رش 


زیر نظر: 
دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی 
تا ثرماه ۱۳۲۰) 7 
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شابک ۹۶۴-۰۳-۹۶۰۷-۹ (جلد ۱۰) 
شابک ۹۶۳-۰۳-۹۶۱۷-۶ (دور؛ کامل) 


لغت‌نامهٌ دهخدا 
جلد دهم (شمس‌آباد - علی) 
تألیف: علی| کیر دهخدا 


تاشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دو از دورة جد‌ید: ۱۳۷۷ 


تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: معين 
لیتوگرافی: بهنام . طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپکتر خوش‌نویسْ: محمّد احصانی 


این چاپ از لغت‌نامةً دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیله است. 


نشانی موسسه لغت نامه دهخدا: 
تهران. تجربشء خیابان ولی عصر باغ فردوس ایستگاه پسیان 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نامبر ذبل بر عهده داشتهاند: 


آیت‌اله‌زاد؛ شیرازی. دکتر مرتضی سجادی دکتر سیّدجعفر 
احمدی گیوی دکتر حین شهیدی, دکتر سیّدجعفر 
پروین گنابادی محمّد نجفی اسداللهی» دکتر سعید 
دییزسپاقن: دکتر میدمحگن وحدت. محمدصادق 
هیئت مقابله: 

پروین گنابادی. محمّد 

دبیر سیاقی» دکتر سیّدمحمّد 

شهیدی, دکتر سید جعفر 

معین, دکتر محمّد 


بازنگری و ویرایش مطالب این مجلّد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامةٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یکسان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بسته نرماقزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا سس‌توده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


جحستی: حمید صفرزاده» بهروز 
مسسسنوده دکتر غلامرضا مهرکی ایرج 
سلطانی؛ اکرم مورشتتی مزیام 


شادخواست. مهدی 


شمس آباد. 
شمس آباد. [ش ] ((خ) نام آبادیی بوده که 
ملک شمی‌الملک طمقاج در بخارا ساخته 
بود. نرشخی گوید: «شمس‌الملک به دروازه 
ابراهیم خیاعهای بسیار خرید و بوستانها 
ساخت بفایت نیکو... و آنرا شمی‌اباد نام 
نهاد. چون ملک شمی‌الملک از دنیا رفت» 
پرادر او خضرخان به ملک نت واین 
شمسباد را عمارتهای زیادت فرمود و 
بغایت بانزهت بود. (تاریخ بخارااعص ۱۳۲-۳۵ 
شمس آباك. [ش ] ((ج) مسحله‌ای است در 
جنوب غربی شهر اصفهان. (یادداشت مولف), 
شمس آیاد. (ش] ((غ) دهسسی است از 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. سکنة آن ۱۷۵ تن و آب ان از قتات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
شمس آباد. [ش] (() دی است از 
دهستان حومه بخش زرند چهرستان ساوه. 
سککه آن ۶۳۵ تن. آب آن از قات. راه ائجا 
ماشین‌رو است. (سر راه ساوه به تهران واقع 
است). (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۲ 
شمس آباد. [ش] ((ج) دهسی است از 
دهستان بهتام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. سکنه آن ۱۸۷ تن. اب آن از قنات و 
راه آنجا مساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
شمس آباد. آش] ((خ) دی است از 
دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهران. 
سکنه آن ۲۴۲ تن. اپ ان از قتات وراه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱ 
شمس آبا۵. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان قره کهریز بخش سریندان شهرستان 
ارا ک. سکن ان ۴۵۰ تن و اب آن از قنات 
است. راه آنجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران چ ۲). 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دهسی است از 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
اراک.سکنة آن ۲۵۹ و آب آن از قتات و راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرانیایی ایران ج۱). 
شمس آباد. [ش] ((خ) دهسی است از 
دهستان استرآبادرستاق بخش مرکزیی 
شهرستان گرگان. سکنه آن ٩‏ تن و آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۳. 
شمس آبات. (ش] (() دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
دامقان. سکنه آن ۲۸۰ تن و آپ آن از جشمة 
علی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
شمس آباد. [ش ] (ٍخ) دی است از 
دهسستان اسردی‌موسی بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل و سکن آن ۶۳۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شمس آباد. [ش] (رغ) دمی است از 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 


خلخال. سکنه آن ۴۸۵ تن و آپ آن از دو 
ره چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ؟). 
شمس آیاد.(ش) (لخ) دمی است از 
دهستان بلوک شرقی شهرستان دزفول. سکنة 
آن ۲۰۰ تن. راه انجا مسائین‌رو. آپ آن از 
رودخانة دز, ساکنان از عشایر بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
شمس آباد. آش ] ((خ) دهی الات از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد. سکن آن ۲۳ تن. راه ماشین‌رو 
دارد. آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۶). 
شمس آبات. (ش ] ازخ) دهسی است از 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرمتان شبراز. 
سکن آن ۱۴۱ تن و آب آن از چشمه و قنات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان رونیزجنگل بخش مرکزی شهرستان 
فا. سک آن ۱۱٩‏ تن. راه مالرو (فرعی) 
دارد. آپ آن از قسنات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 
شمس آباد. [ش] (اخ) دمسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. سکنه آن ۲۳۹ تن. اپ آن از قتات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
شمس آباد. آش ] (اخ) دی است از 
دستان شاهیجان بخش داراب شهرستان 
فا. که آن ۱۹۹ تن. راه آنجا مائین‌رو و 
آب آن از چش مه است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
شم سآباك.(ش] ((خ) دی است از 
دهستان بخش راور شهرمتان کرمان. سکن 
آن ۱۰۰۰ تن. اپ ان از قنات و راه انجا 
آتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
شمس آباد. زش] (اخ) دمسی است از 
دهستان حومة بخش بمپور شهرستان 
ایسرانشهر. سکنه آن ۷۵۰ تن. آب آن از 
رودخانة بپور و راه آنجا ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۸). 
شم سآباد. [ش ] (اخ) دی است از 
دهتان رودخانة بخش میناب شهزستان 
بندرعباس. سکتة آن ۵۵۰ تن. آب آن از 
رودخانه و قات. مزایع زیارت شاه صالح. 
باغ شاه بارانی و کریم آباد جزء این ده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
شمس آبا۵.(ش] (اخ) دی است از 
دهستان نوق شهرستان رفستجان. سکته آن 
۰ تن. آب آن از قتات و راه انجا ماشین‌رو 
است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران چ۸). 
شمس آباد. (ش] ((ج) دی است از 
دهستان عزیزآباد بخ فهرج شهرستان بم. 


۱۴۴۷۵  .دابآ‌سمش‎ 


سکن آن ۱-۰ تن و آب آن از قنات است. (از 
قرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸ا. 

شمس آپاد. (ش] ((خ) دصسی است از 
دهتان قلعه‌عکر پخش مشیز شهرستان 
سیرجان. سکنه آن ۱۰۰ تن و آب آن از 
رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
شمس آیاد. [ش] ((ج) دی است از 
دهستان فیض‌اباد پخش فیض‌اباد مسحولات 
شهرستان تربت‌حیدریه. سکه آن ۲۶۸ تن. 
آب آن اژ قنات و راه آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شمس آباد. [ش] ((خ) دی است از 
دهستان شهاباد ببخش سوم شهرستان 
بیرجند. سکنه آن ۱۶۰ تن. آب آن از قنات. 
مزرعه کربلائی‌غلام و حسن‌غلام جزء این ده 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران چ٩4.‏ 
شمس آباد. (ش] ((ج) دهمسی است از 
دهتان نقاب بخش جنتای شهرستان 
سبزوار. سکهة آن ۶۱۶ تن. اب آن از قتات و 
راه آتجا مساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی أیران ج .)٩‏ 

شمس آباد. (ش] ((خ) دی است از 
دهتان برا کوه‌بخش جفتای شهرستان 
سبزوار. سک آن ۱۱۱ تن. آب آن از قتات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شمس آباد. [ش ] ((خ) دی است از 
دهستان تحت جلگه بخش فديشة شهرستان 
نیشابور. سکتة آن ۷ تن و آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ ,)٩‏ 
شمس آباد. (ش) (() دمسی است از 
دهتان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشاپور. سکنة آن ۲۴۶ تن. آب آن از قتات. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

شمی‌اباد. [ش)] ((خ) دهی است از دهستان 
فرعی بخش ششتمند شهرستان سبزوار. 
سکتة آن ۴۵۵ تن, آب آن از قنات و راه آنجا 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 
شمس آباد. [ش ] (اخ) دصمی است از 
دهستان لار بخش حومة شهرستان شهرکرد. 
سکن آن ۱۱۷۵ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه. محصول عمد؛ آن غلات» پشم و 
روغن. راه ماشین‌رو است. یک قلعة قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
شمس آباك. [ش] ((ج) دصی است از 
دهتان جی‌بخش حومه شهرستان اصفهان. 
سک آن ۱۱۵۷ تن. اب ان از زاینده‌رود. 
چا و قنات. راه آنجا ماشین‌رو. پست 
بهداری و در حدود ۸ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

شمس آبا۵. [ش ] ((ج) دی است از 
دهستان عقدا بخش اردکان شهرستان یزد. 


۶ شمسآبادبرزو. 


کته آن تن آب آن از قتات. راه 
مب‌اشین‌رو دارد (فرعی). (از فرهنگ 
جغرایایی ایران ج ۰ 

شمس آبادبرژو. [ش بْ] ((ج) دمی است 
از دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان 
شیراز. سکنه آن ۶۹۵ تن. آپ ان از رودخانة 
سیوند است. (از فرهنگ چفرافیابی ایران ج ۸۷ 
شمس آباد تخت. [ش ت] (اخ) دی 
است از دهستان مرودشت بخش زرقان 
شهرستان شیراز. سکنهة آن ۵۸۵تن. اب آن از 
رودخانة سیوند. صنایع دستی زنان قالیافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۷). 
شمس آباه چهارطاق. [ش د چ] ((ع) 
دهی است از دستان مرودشت بخش زرقان 
شهرستان شیراز. سکنه ان ۲۱۰ تن. اب ان از 
قتات و راء آنجا ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 0۷. 

شمس آباد حاحی‌رئیس. (ش د زا 
((خ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. سکن آن ۱۴۳ تن. آب آن از 
قنات و رود کرج وراه آنجا ماشین‌رو است. 
(از فرهتگ جغرافیایی ايران ج۱)» 

شمس آباه قرق. اش دق ژ]((غ) دهی 
است از دهتان یضا بخش اردکان شهرستان 
شیراز. سکنه آن ۱۱۵ تن. آب آن از قنات. 
این قریه را قره گوزلو نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

شمس آبان کد خدا جسین. [ل د ک 
خح س] (اخ) دهی است از دهستان غار 
بخش ری شهرستان تهران. سک آن ۳۵۰ 
تن. آب آن از قنات. راه آنجا اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جقراقیایی ایران ج ۱). 
شمس آباد کائینها. زش د] (زخ) دی 
است از دمستان قمرود بخش حومة 
شهرستان قم. سکنة آن ۱۲۲ تن. آب آن از 
رود قره‌چای. ایلات از طایفه گاینی و 
شاهون هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱) 

شمس آباه ناصری.اش د ص] (لخ) 
دهی است از دستان قنوات بخش حومةً 
شهرستان قم. سکثه آن ۰ تن آب آن از 
قتات. محصول عمده انجا غلات, پبه, موه و 
انجیر. مزارع قنات نوه میرزا ابوالحن, قنات 
محمدذ کی, قتات مشهدی‌حین, قنات 
حاجی‌هاشم جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

شمس آباد وسط. اش د رز سش] ((خ 
دهی است از دهستان بهنام وسط بخش 
ورامین شهرستان تهران. سکن آن ۱۳۴ تن. 
آپ آن از قنات. راه مساشین‌رو دارد. (از 
فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

شمسا. آش ] (هزوارش, [) به لفت زند نورو 


روشنایی و پرتو آفتاب و ماه و چراغ و آتی 
و جز آن. (از برهان) (ناظم الاطباء). |[یمعنی 
نور باشد که آن روشنایی معنوی است. 
(برهان). 
شمسات. [ش ] (ع !) تمایشهای آفتاپ. 
(ناظم الاطباه) 
شمسان. [ش ] ((خ) در آبکست" در زمین 
هموار نرم و آن سرکوهی است ترم دراز به 
طرف بنی‌غافرة. (از متهی الارب) (از تاچ المروس). 
شمسایی. (ش ] () نوعی خرمای خوب در 
کهداد. (یادداشت مولف). 
شمس ا۵باء [ش س آذ] (() نیرز 
سیدمحمد پر حاجی سیدرضی لاریسجانی. 
حکيم و عارف. به سال ۱۲۵۳ ه.ق. در 
اصفهان به دنا امد. از دوستان هدایت مولف 
مجمع‌الفصحا بود و مسدیحه‌ای دربارة وی و 
تذکره‌اش پرداخت. ابیات زیر از قصیدءٌ 
توحيدية اوست که به فارسی سر ساخته و 
کلمة تازی و جز آن بکار نبرده است: 
پدیدآرندة هستی و آرایشگر کیهان 

که بودش را نخشتین نی چنان کش نیش پایان 
نه پر بخرد بود پیدا که چون گسترد اين پهنا 

به بر داتا هویدا آنکه چون افراخت این ایوان 
کجااندیشه یابد ره ز چون و چند این بنگه 
که چون آراست مهر و مه گهی پیدا گهی پنهان 
درین دشت و درین هامون چو پرگارند سرگردان 
ارسطالیس و افلاطون و بطلیموس و بوریحان 

که چون بر یک روش آرد هماره چنبر گردون 

چه سان یک کالبد بسرشته از این چار اخشیجان 
گهی از ابر آراید چمن چون دامن مینو 

گهی از باد پیراید سمن چون زلف مهرویان. 

(از مجمع القصحاء ج ۲ صص ۲۱۳-۲۱۲). 

رجوع به همین ما خذ شود. 
شمسا لائمه. زش سل ایغ ع] (ع [مرکب) 
آفتاب اماما. (یادداشت مولف). 
شمسا لائمه. [ش شل أیم م] (اج) لقب 
اسماعیل‌ین حسنین علی غازی بهقی. 
رجوع به اسماعیل... شود. 
شمس الاقمه. (ش شل یز ]]((خ) لقب 
امام محمدین احمدین ابی‌سهل سرخسی 
حلوانی متوفا به سال ۴۸۳ <.ق..(بادداشت 
مولف). رجوع به محمدین احمدین آبی‌سهل 
سرخسی شود. 
شمسالالمه. [شی شل ایغ م] (اخ) لقب 
عبدالمزیزین احمدین حلوانی بخاری. 
(یادداشت مولف). رجوع به عبدالعزیز شود. 
شمسا لائمه. زش شل آوغ م) (رخ) لقب 
عیدالفقارین لقمان کردری. (یادداشت مولف). 
شمسا لاسللام. (ش شل !] ((ج) کی 
الهراسی یا کیای هراسی متوفا به سال ۵۰۴ 
ه.ق.از دانشمندان نامی قرن پسنجم و تشم 
هجری و از شا گردان ابوالمعالی و هعدرس 


شمس‌الدین. 
امام محمد غزالی بود که بسبب آمدن لفظ ( کیا) 
یااسم او که با نام بعضی از پادشاهان 
اسماعیلیه موافق می‌افتاد. مورد اتهام قرار 
گرفت و مدتی گرفتار بود. (از غزالی‌نامه ص 
۴و ۲۰و ۲۳و ۱۳۹. 
شمس)لاعالی. [ش سل آ] (() لقب 
ابوالصعالی علی‌بن اسد امیر بدخثان. 
(جامع‌الحکمتین). 
شم س الحکماء +[ سل حک) (اج) 
اپراهيم سامری. (یادداشت مولف. رجوع به 
ابراهیم سامری شود. 
شمس الدوله. [ش شذ د 0] (ع [مرکب) 
آفتاب دولت. افرهنگ فارسی معین). 
شمسا لدوله. اش شتسد د] ((ج) 
ایوطاهرین فخرالدوله. از دیالمه (آل‌بویه) که 
در همدان و کرمانشاه حکومت داشت. (۲۸۷ 
ه.ق.).(فرهنگ فارسی معین). پتجمین از 
دیالمة ری و همدان که از ۳۸۷ تا ۴۱۲ د.ق. 
حکم راند. (یادداشت مولف). 
شمس آلدین. (ش ُذ دی] (ع [مرکب) 
شم سالدین. ال شد دی] (() 
چشمه‌ای است از بلوک سرحد شش ناحیه 
نیم فرمسخ مقربی خان‌میرزا. (فارسنامة ناصری), 
شم ساآلدین. (ش شُذ دی ) ((خ) ابراهیم 
شاه شرقی‌بن مبارک‌شاه. سومین از سلاطین 
شضرقی جسونور از ۸۰۳ ت۱۲ ۸۴۴ ه.ق. 
(یادداشت مولف). 
شمس‌الدین. [ش شد دی)] (اخ) ان 
اللبزدی. امام ابوعبداله سحمدین عبدانین 
عبدالواحدبن اللبودی. علامة زمان و افضل 
معاصران در حکست و پزشکی بود. از شام ید 
کشورایران سافرت کرد و فلسفه را در پیش 
نجیب‌الدین اسعد همدانی و پزشکی را از یکی 
از اطباء بزرگ ايران آموخت. وی همتی بلند 
و سرشتی نیکو و هوشی سرشار و حرصی 
شگفت‌انگیز برای تحصیل علم داشت و در 
متاظره و جدل مقامی بلند یافت. در فلقه و 
طب یکی از مراجع ببزرگ بشمار است. در 
حلب به خدمت ملک غیات‌الدین قاضی 
رسید و در طبایت مورد اعتماد سلطان بود. 
پی از مرگ وی به سال ۶۱۳ به دمشق آمد و 
در آنجا به تدریی طب و در بیمارستان 
کبیرالوری به معالجه پرداخت تا در سال 
۱ در دمشق درگذشت. از تألفات آوست: 
الرآی المعیر فی معرفة القضاء و القدر. (از 
عیون الانباء ج۲ صص ۱۸۴۶- ۱۸۵). 


۱ -موارش ۰5113753 پهلوی 0۳/3۲ 
خورشید. (از ذیل برهان چ معین). 

۲-در متهی الارب «در آبکیت» آمده و 
ظاهرا غلط است. 


شمس ‌الدین. 
شم س آلدین. اش شد دی] ااخ) این 
حمزء از منلاطین آل‌الیاس بنگاله (جلوس 
٩‏ هه .ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
شمس الدین- آش خد دی ] ((ج) این 
فخرالدین. رجوع به شمس فخری شود. 
شم سآلدین. اش شد دی ] (لخ) اين 
محمود اولین حنن گانگو. از سلاطین بهمنی 
دکن بود. (جلوس ۸۰۰-۷۹۹ دق 
(فرهنگ فارسی معین). 
شمس‌الدین.- [ش کُذ دی ] (ج) یوسف 
شابن باربک. از سلاطین آل‌الیاس بنگاله 
بود. (جلوس ۸۸۶-۸۷۹ د.ق). افرهنگ 
فارسی معین), 
شمس‌الدین. آش ند دی] (اخ) 
ابوالفرج این‌جوزی. سعدی در گلستان آردة 
چندانکه مرا شیخ اجل شمی‌الدین 
ایوالفرجین جوزی علیهالرحمه به ترک سماع 
و صحبت فرمودی و... در سمع قبول من 
نیامدی. ( گلستان). رجوع به ابوالفر ج... شود. 
شمس الدین. اش شد دی] ((ج) 
ابواصر مظفرشاه. از سلاطین بتگاله. از 
خاندان حسین‌شاه (جلوس ۸۹۶ - ۸٩٩‏ 
ه.ق.) (فرهنگ فارسی معین). 
شمس‌الدین. [ش لد دی ] (خ) احمد 
شابن محمد. از آل‌راجه گانی (از سلاطین 
بنگاله, جلوس ۸۳۵). (فرهنگ فارسی ممین). 
شم سالدین. اش شد دی ] (اخ) الپ 
ارغوین هزاراسپبن ابوطاهر از اسرای 
هزاراسیی از اتابکان لر بزرگ (لرستان) 
(جلوس ۲-۶۵۷ ۴۷). (فرهنگ قارسی معین) 
شمس آلدین. اش ضد دی ] ((خ) 
الحمش. از سلاطین مملوک (غوریان) دهلی 
(هتد) (جلوس ۶۳۲-۶۰۷ ه.ق.).وی 
بزرگترین فرد سلاطین مملوک دهلی است و 
حکمران سند. یعتی ناصرالاین قباجه را 
مقلوب ساخت و حا کم بنگاله را به شناختن 
سیادت سلاطین دهلی واداشت و درخواست 
یلدز را در احیای دولتی که خوارزسشاه آنرا 
در غزته برانداخته بود در هندوستان رد کرد و 
با تقاضای سلطان جلال‌الدین سنکیرنی 
خوارزما» که از جلو مغول یه هند گریخته و 
خیال حکومت بر هند داشت. موافقت نکرد. 
از خوشبختی مردم هندوستان, مغول چندان 
مدتی در کار سند نماندند. فقط چند سالی 
بوسیلة تعرضاتی سوجب وحشت سکن آن 
حدود بودند.التمش با کمال قدرت ناحية 
واقعه در شمال چپال و ینضیا را تحت فرمان 
خود نگه داشت و خلیفه عباسی بقداد فرمان 
رسمی ساطنت را نام الحمش که اولین دولت 
مستقل مسلمان را در هتد تشکیل داده بود. 
صادر نمود. (فرهنگ فارسی معین). 
شمس‌الدین. [ش شد دی ] ((خ) 


الباس‌شاه. از سلاطین آلالیاس در بتگاله 
(جللوس ۷۴۶-۷۴۰ «.ق.). وی به بنگالة 
غریی قناعت کرد. افرهنگ فارسی معین). 
شمس آلدین. [ش شد دی ] ((خ) امام 
محمد سهروردی. مولف تاریخ حکما است و 
آدم و ثیث و ادرین عله‌الملام را داخل 
اهل حکمت داشته و افحاح به ذ کر ایشان 
فرموده است. (از حیب‌السیر ج خیام ج ۳ ص 4۱۵۷ 
شمس الدین. (ش سُذ دی] (اخ) شمس 
اوزجندی. قاضی شس‌الدین منصوربن 
محمود از شرا و فضلای مشهور زمان خود 
بود و به صدرالشریعه شهرت داشت. از اشمار 
اوست: 

برخیز که شمع است و شراب است و من وتو 
آوازة مرغ سحری خاست ز هر سو ۱ 
برخیز که برخاست پیاله به یکی پای 

بنشین تو که بنشست صراحی به دو زانو 

می نوش از آن پیش که معشوقة شب را 

با روز بگیرند و ببرند دو گیسو 

در ساغر مینا می رنگین خور و انداز 

سنگی دو درین شیشه گردند؛ مینو. 

(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۳۰۶). 

شمسا لدین. (ش شد دی ] (اخ) اول» 
مسحبد از پسادشاهان آلکرت (جلوس 
۶۷۶-۳ « .ق.)- ملک رکن‌الدین پادشاه 
کرت دخترزادة خویش شم‌الدین محمد را 
ولیعهد خود قرار داد و پادشاه اخیر در حقیقت 
سرتللة آلکرت به شمار میرود. 
شمس‌الدین در سال بعد به همراهی یکی از 
سرکردگان مفول در حمله به ولایت ستد 
شرکت کرد و از جانب او پا حکام لاهور و 
مولتان داخل مذا کره‌بسرای گرفتن ایلی از 
ایشان شد و چون در اين مذا کرات توفیق 
یافت و حکام مزبور را با گرفتن خراجی وافی 
مطیع مغول کرد. از طرف ایشان به حکومت 
لاهور منصوب گردید؛ ولی سران سپاهی 
مغول بر او حسد بردند و ملک شمس‌الدین به 
همدستی با مسلمانان هند متهم شد. اما ملک 
شمس‌الدین به طایر بهادر فرمانده کل قوای 
مغول در ایران پناه برد و او شمس‌الدین را 
تحت حمایت خودگرفت و پس‌از مرگ طایر 
بهادر که در سال ۴۵ اتفاق افتاد. رسای 
مقول ملک شمس‌الدین را به حضور جفتای 
فرستادند تا آن شاهزاده او را به برغو بنشاند؛ 
ولی در همین اوان جفتای وفات یافت و 
ملک شمس‌الدین به همراهی پسر جفتای به 
اردوی خان مفول روانه شد و او مقارن 
قوریكایی که جهت انتخاب منگوقاآن 
تشکیل یافت به اردو رسید. گروهی از 
رسای مفول شم‌الدین رابه وجهی خوش 
به منگوقاآن معرفی کردند و خدمات سابق او 
و خاندانش رانسبت به مغول در خدمت خان 


۱۴۴۷۷  .نیدلا‌سمش‎ 


تقربر نمودند. منگوقاآن هم یه پاس ایین 
سوایق حکومت تمام ولایات هرات. جام» 
باغرزء پوشنگ» غور. خیارء فیروزکوه 
غرجستان, مرغاب, مروالرود و قاریاب را تا 
کار سیحون, اسفزار, فراه, سیستان, کایل و 
قسمتی از افغانستان شرقی را تا کار سند بد 
ملک شمس‌الدین وا گذاشت واو از این تاریخ 
که‌مقارن سال ۶۴۸ است حکمران مستفل 
ممالکی با این وسعت شده و علاوه بر التفات 
منگوقاآن به او برلیغ و پایزه و خلست داد و او 
را پیش ارشون‌آقا حکمران کل خراسان 
فرستاد تا در ماعدت او سعی نماید و پنجاه 
تومان تقدآبدو تأدیه کند. ملک شسی‌الدین از 
قراقروم بخراسان پیش ارخون‌آقا آمد و برلیغ 
و پایزه را بدو نشان داد و از جانب او سورد 
نوازش قرار گرفته مژولش اجایت شد و با 
قدرت تمام به هرات بر‌گشت. وی پس از 
اطمینان خاطر از جانب مغول به دفع دشمنان 
داخلی پرداخت. ابتدا در سال ۴۷د.ق. 
ملک سیف‌الدین حکمران نرجستان را که از 
شناختن حکومت او بر آن ناحیه استکاف 
ورزیده بوه مقلوب کرد و ملک سیف‌الدین که 
به پناه ارغون آقا بخراسان رفت بتوسط او 
مقیداً یش ملک شمس‌الدین فرستاده شد و 
شعت‌الدیین او را بخشترسییاسلک 
تنمیرالدین حکمران سیتان را از میان 
برداخت و آن نواحی را کاملاً مطیع خود کرد 
وتا ایامی که هلا کوبه قصد اسماعیلیان لشکر 
یه خراسان آورد. ممالکی را که منگوقاآن بدو 
وا گذاشته بود در قبضه اقتدار خویش درآورد 
وبدین شکل حکومت غیرمستقيم مفول را در 
آن پلاد استوار کرد. در موقع حرکت هولاکو 
بسوی ایران از اولین کانی که به اتقبال او 
شتافتند, ملک شمس‌الدین بود که در نزدیکی 
سمرقند خدمت خان رسید و هولا کودر موقع 
تسفخیر قلاع اسماعیلة قهتان ملک 
شمی‌الدین وا از طوس برای گرفتن ایبلی از 
مسحتشم آن ولایات. یعنی ناصرالدین 
عبدالرحیم پیش او روانه کرد و او ناصرالدین 
را پیش هولا کو آورد و به دستیاری وی 
سردار مفول بسهولت بر قلاع قهستان دست 
یافت. شسی‌الدین .تا آخر حیات هولاکو در 
خدمتگزاری مفول بود و چون او وفات کرد و 
اباقاخان به ایلخانی رسید, شمی‌الدین 
همچنان معزز و محترم بود تا سال ۶۶۷ یعلی 
موقعی که براق‌خان خراسان را مورد تعرضص 
قرار داد. ملک شمی‌الدین مقدم براق را 
استقبال کرد و در خدمت او داخل شد. ولی 
کمی بعد مصلحت خود را در ترک او دیده در 
قلمٌ خیار متحصن گردید و تا یراق بدست 
لشکریان اباقاخان منهزم شند در آن قلعه بود. 
و چون براق منهزم گردید. جماعتی از 


۸ شمس‌الدین. 


حاسدان ملک شمس‌الدین را در کار پیشرفت 
مفولان جفتایی ذی‌دخل فلمداد کردند و 
اباقاخان تصمیم به تخریب هرات گرفت. ولی 
خواجه شمی‌الدین محمد صاحب‌دیوان و 
بعضی دیگر اباقاخان را از این خیال منصرف 
نمودند و گفتد صلاح آن است که ایتدا ملک 
شمس‌الاین را دستگیر کنیم, سپس به قکر 
هرات بيقتیم. اباقاخان این مصلحت‌اندیشی 
را پذیرفت و جسمعی از لشکریان را به 
محافظت هرات گماشت. خواجه شمی‌الدین 
در اين ضمن مراسله‌ای پملک شمس‌الدیین 
نوشت و او رابه اردو خواست., ولی ملک 
شمی‌الدین از ترس دشمان به اردو یامد و 
در قلعة خیسار گوشه گیری‌کرد تا آتکه در 
سال ۶۷۴بار دیگر اباقاخان فرمان ایالات 
سابق رابه ام او صادر نمود و بدو زیهار داد. 
ملک شسی‌الدین نیز از قلعه به زیر آمده در 
هرات متفر گردید و کمی بعد یه درخواست 
بعضی از امرای ایلخانی از هرات به اصفهان 
آمد و به مصاحبت خواجه بهاءالدین جوینی 
به عزم تشرف به خدمت اباقاخان به تبریز 
رفت. ولی منظور نظر اباقاخان نشد و ایلخان 
او را در آن شهر نگاه داشت و پسر و پرادرش 
رابه شروان و دربتد روانه کرد و ملک 
شمی‌الدین در تبریز مقیم بود تا دز ضعبان 
۶مسموم گردید. (فرهنگ فارسی معین). 
شم سلدین. اش سْذ دی ] (اخ) ایلدگز. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ایلدگز شود. 
شمس الدین. اش شُذد دی ] ((خ) بردعی. 
متخلص به حمدی و مشهور به ملازاده و 
بردعی‌زاده از فرزندان مولانا محمد بردعی 
است که حاشیة او بر شرح ایاغوجی مشهور 
است. شمس‌الداین نیز مانند پدر خود دانشمند 
بود و بر کتبی چون تفسیر قاضی و شرح هداية 
حکمت حاشیه نوشته. وی در سال ٩۱۷‏ 
ه.ق.از خراسان به روم رفت و مورد احترام 
سلطان سلیم‌خان واقع شد. از قصیدة اوست 
در ستایش سلطان سلیم‌شاه: 

ای تاج و تخت ملک به ذات تو پایدار 
سرهای دشمان تو بادا به پای دار 

می‌بیزد از سلام تو گلهای مکرست 

می‌ریزد از کلام تو ملهای خوشگوار 

از بویه همچو موی شدم از غم حبیب 

از ناله همچو نال شدم از فراق یار 

شاه بدمر تبه سلطان سلیم‌شاه 

کش‌در سم سمتد بود چرخ خا کار 

(از مجالس الفائی صص ۳۷۲-۳۷۰). 

رجوع به رجال حیب‌الیر صص ۲۱۰ - ۲۱۳ شود. 
شم س لد ین. آش شد دی ] (اخ) بغدادی 
یا بخارایی ۱ محمدین موید الحداد. و او را 
شثمی خاله يا شمن‌الدین خاله گویند. با 
ضاءالدین فارسی خجندی و کمال‌الاین 


خجندی معاصر و معاشر بود. ابیات زیر از 
اوست که در مدح کمال خجندی سروده* 
به دفع کردن عین‌الکسال دشمن‌سوز 
که‌یک حسود به آتش به از هزار سپند 
خجند ملک معانی ز ذ کرفضل تویافت 
چنانکه نام حسن یافت از حسن ممند 
به عرش و کرسی یعتی به آستانة تو 
که آستان توام هست بهترین سوگند. 
(از مجمع الفصحاء ج۱ عص۳۰۹-۳۰۸). 
محمدین موّید حدادی معروف به «خاله» از 
گویندگان معاصر سلطان سنجر سلجوقی بود. 
از اشعار اوست: 
گردرد کند پای قلک‌پیمایت 
سریست درین عرضه کنم بر رایت 
چون از سر دثمنت بجان آمده بود 
آمد به تظلم که فتد در پایت, 
(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۳۲۹ و فرهنگ 
سختوران), رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
شمس لد ین. آش شسد دی ] (اخ) 
تبریزی. شمس تببریزی. رجوع به شمس 
تبریزی شود. 
شمس الدین. [ش سُذ دی ] ((خ) جوینی. 
جد خواجه شمس‌الدین محمد جوینی وزیر 
اباقاخان بود. رباعی زیر از اوست: 
چون بی رخ دلبر است ایام بهار 
عیشم به چه دل باشد و شادی به چه کار 
از باغ به جای سبزه گو تیع بروی 
از ابر بجای قطره گو تیر ببار. 
(از مجمع‌الفصحاء ج۱ ص ۲۰۴ و اتشکده 
آذر چ بمبلی ص ۷۷. 
شمس لد ین. (ش شُد دی ] ((خ) جوینی 
صاحب‌دیوان. رجوع به صاحب‌دیوان شود. 
شمس‌اآلدین. [ش شد دی ] ((خ) 
خراسانی. امیر شمس‌الدیین خالد در زمان 
سلطان طقرل سلجوقی منصب امارت داشته 
و در فن شعرشا گردسوزتی سمرقندی است. 
از اضعار اوست: 
در هوای ملک چرخ کامران آمد پدید 
وز محیط عدل اير دزفشان آمد پدید 
حافظ اسلام سلطان سنجر ساطان‌تشان 
آنکه از چر خ بلندش آستان آمد پدید. 
(از مجمعالفصعاء ج۱ ص ۳۱۲). 
شمس‌الدین. [ش سشُذ دی ] ((خ) داود. از 
امرای خاندان ارتقیة ماردین (حدود ۶٩۱‏ - 
۳ د.ق.)(فرهنگ فارسی معین). 
شمس؛لدین. آش شد دی] (رج) دوم 
اسن غیان‌الدین. از یادشاهان آل‌کرت 
(جلوس ۲۹-۷۳۰ ۷). (فرهنگ فارسی ععین), 
شمس‌الدین. [ش شذٌ دی ] (اخ) سوزنی. 
رجوع به سوزنی... شود 
شم س الدین. (ش شذ دی] (اج) طسی. 
رجوع به شمس (طبسی) شود. 


شمس‌الدین. 
شمس‌الدین. اش دی ] ([خ) عبیدی. 
در سلک اعاظم علمای عهد غازان‌خان انتظام 
داشت و تالیفاتی دارد از ان جمله است: -٩‏ 
متن اقلیدس ۲-رسالاً حساب. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص 4۱٩۱‏ 
شمس الدین. آش شد دی] ((خ) علی 
چشمی. از سربداران خراسان (جلوس 
۷۵۳-۵۹« .ق.).شمس‌الدین فضل‌اله زمام 
آمور امارت سربداران را تسلیم خواجه 
شمی‌الدین علی- که پس از قتل امیر مسعود 
رئیس واقعی سریداران محسوب میشد- 
وا گذاشت. این خواجه که از مردم قریُ چشم 
بود به فراست. دانایی و کفایت اشتهار داشت 
و او پار دیگر سبب رونق حکومت سریداران 
شد. وی با طفاتیمورخان صلح کرد وولایاتی 
راکه امیر مسمود از ار گرفته بود به طفاتیمور 
مسترد داشت. در سبزوار به آبادی و رفع 
فحشا و فاد مشغول گردید. عامه را مرفه 
کردو مبلکت را در ضبط آورد. او عاملی 
داشت متصدی تمفای وی به نام «حیدر 
قصاب» که محکوم به پرداخت میلفی از بابت 
بقایای خود شد و چون خواجه غس‌الدیین 
در مطالبة اين مبلغ با او بدرشتی سخن گفت و 
او را دشنام داد. حیدر په مصلحت‌دید یکی از 
مقربان امیرسعود که خواجه‌یحیی نام داشت 
خواجه شمی‌الدین را در سال ۷۵۳ ه.ق. بعد 
از چهارسال و نه‌ماه حکومت به قتل رسانید و 
خواجه یحیی بجای او نشست. (فرهنگ 
فارسی سمخ |: 
شمس آلدین. [ش شسد دی ] (!) 
فضل‌اه. از سرپداران خراسان (جلوس و 
استعفا ۷۳۹ ه.ق.). بعد از قتل کلواسفندیار. 
مردم خواستند طفالّه پسر امیر مسعود را به 
امارت انتخاب کتند, ولی خواجه شم‌الدین 
علی به مناسبت آنکه ار طفل بود این کار را 
مصلحت ندید و خواجه فضل ال برادر امیر 
معود رایه ریاست رسانید و او را نایب 
لطف ان قرار داد. شمی‌الدین هفت ماه 
ریاست کرد و چون مردی درویش‌مسلک و 
گوشه‌گیر بود. پس از هفت ماه قریب به 
چهارهزار خروار ابریشم از خزائة سربداران 
برداشته خود را از سلطّت خلع نمود و چون 
شنید طفایمورخان مصمم کشیدن انتقام از 
سربداران است بکلی از کار کناره گرفت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شمسآلدین. [ش شسد دی ] ((خ) 
فیروزشاه. از حکام بسنگاله (جلوس 
۷۱۸-۲« .ق.).(فرهنگ فارسی معین), 
شمسآلدین. اش مد دی ] ((خ) قاضی 


۱-در مسجمم الفشصحاء به جای بفدادی. 
بخارایی آمده است. 


شمس‌الدین. 

شمی‌الدین نسوی. از گویندگان نیشابور و 
عالمی است یگانه و فاضلی است فرزانه. از 
اشمار اوست: 

دلدار همه گرد دل و دین گردد 

وآنگه که ببرد خویشتن‌پین گردد 

گنتم‌سخن تلخ مگو گفت خموش 

چون بر لب من رسید شبرین گردد. 

(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص‌۱۳۸). 

رجوع به فرهتگ سخنوران شود. 

شم س الهین. [ش شذ دی ] ((خ) قمی. از 
گویدگان‌قم بود. ابیات زیر از هجویه‌ای است 
که‌ار گفته: 

در خدمتت ای صدر فلک مرتبه دزدیست 
کوزهر به سحر از دهن مار بدزدد 

گرحبس کنندش به یکی خائة تاریک 

چون کاهربا کاه ز دیوار بدزدد 

آویختتش سخت تواست ولکن 

مي‌ترسم از آن کو رسن و دار بدزدد. 

(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص۱۳۸ رجوع 
به فرهنگ سختوران شود. 

شمس‌اآلدین. (ش شذ دی] (اخ) کاشی. 
شاعر و مداح خواجه بهاءالدین صاحب‌دیوان 
جهانگای جوینی بود و تاریخ غازان‌خان را 
نظم کرد. (از تاریخ گزیده ص ۸۲۱ و 
حییب‌السیر چ خیام ج۲ ص .)۱٩۱‏ رجوع به 
فرهنگ سخنوران شود. 

شمس‌اآلدین. اش ش-هد دی ] ((خ) 
محمدین احمد ذهبی, مکتی به ابوعبدانله. از 
مشاهیر مسورخان و سحدئان شافعی بود. 
(یادداشت مولف). رجوع به ذهبی شود. 

شم س الداین. [ل ش-د دی] ((خ) 
محمدین فخرالاین مسعودین عزالدین حسین 
دوم از ملوک شنسبانية بامیان است. وی برادر 
حسام‌لدین علی است. سال وفاتش معلوم 
نشد» ولی آنچه محقق است تا سننه ۵۸۶ در 
حیات بوده است. زیرا در همین سال بود که 
سلطانشاهبن ایل ارسلان‌بن اتسز خوارزمشاه 
پا سلطان غیاث‌الدین و معزالدین نغوری 
جنگ نمود و شمس‌الدین محمد مذکور لشکر 
یامیان و طخارستان را به خدمت دو سلطان 
غوری آورد. (از حواشی چهارمقاله ص ۲). 

شمسالدین. اش ضد دی] ((خ) 
محمدین عمرین عبدالعزیز. (فرهتگ فارسی 
معین). رجوع به محمدین عمربن عبدالمزیز 
شود. 

شمس الدین. [ش سد دی ] ((خ) محمد, 
لقب خواجه حافظ, شاعر بزرگ و نامدار 
ایران. رجوع به حافظ شود. 

شم س الدین. [ش شد دی] ((خ) 
محمدین قیس رازی. معروف به شمس قیسن 
رازی. دانش‌مند و ادیب قرن هفتم هچری 
(وفات پس از ۶۲۸). وی از مردم ری بود و 


مدتي دراز در ماوراءاتهر و خراسان اقامت 
داشت. در ۱ پنج شش سال بعد در بخارا 
و در ۶۱۴ در مرو بود. در سال اخیر که سلطان 
محمد خوارزمشاه به قصد فتح عرأق و تسخیر 
بفداد و قهر و قمع خلیفه ناصر از خوارزم 
حرکت کرد. چون آواز؛ خروج مفول به قصد 
ولایات غربی از همان اوان در افواه صنتشر 
بوده. شمی هم‌مانند دیگر اغنیای خوارزم و 
خراسان و هر کی که استطاعت جلای وطن 
داشته, از خوارزم و خراسان هجرت کرد و در 
رکاب سلطان به عراق آمد. از این تاریخ کد 
بحيوحة فت مقول و بحران آشوب و انقلاب 
در سراسر ایران بود تا مدت هفت هشت سال 
شمی در شهرهای مختلف عراق بسر برد و 
ا کثر اوقات از ترس جان از شهری به شهر 
دیگر میرفت و قتل و غارت هوتا ک‌مقول را 
در چند شهر به چشم خود مشاهده کرد و خود 
نیز یک دو بار در ری اسیر شحنگان شد. در 
سال ۶۱۷ که سلطان محمد خوارزمشاه از 
مقابل دسته‌ای از لشکر مفول- تحت فرمان 
سبتای نوین و یمه نوین - که به تعاقب او 
مأمور بودتد شهر به شهر فرار میکرد. شمسی 
قیس هم از جملة ملازمان رکاب سلطان بود 
و نیز هنگامی که در پای قلعة فرزین سلطان و 
خشعش از لشکر مقول شکست خوردند و به 
سیب آنکه مفول ساطان را نشتاختند وی زنده 
جان بدر برد, شمی قیس در رکاب سلطان 
بود و مسودات کتاب المعجم او با دیگر کتب 
فیس که همیشه همراه داشت. در اين حمله 
یکلی ضایع و تلف گردید. پس از گسیخته 
شدن شیراز: امور خوارزمشاهیان شمس در 
حدود ۶۲۳ از عراق به فارس مهاجرت کرد و 
به خدمت اتابک سمدین زنگی‌بن مودود از 
اتابکان سلغری (۶۲۸-۵۹۹ ه.ق.) رسید. 
آتایک حرمت او را منظور داشت و وی را از 
جمله اصحاب و ندیم خاص گرداند. وی تا 
پنج سال» یعتی تا پایان عمر اتابک مزبور در 
کف حمایت او بسر میبرد و پس از وفات وی 
و جلوس پرش اتابک ابوبکربن سعد باز در 
مرتبت خود باقی بود. از مولفات اوست: 
المعچم فی معاییر اشعار العجم. المعرب فی 
معاییر اشعار السرب در فنون ادب عنرب. 
لکافیفی‌المروضین و القواقی, حدائق|لمعجم 
( گویامختصرالمعجم فی معاییر اشمارالمجم 
باشد). بجز کتاب اول, بقیه در دست نیست. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مقدمة 
الممچم فی مماییر اشمارالمجم چ شزوینی, 
فهرست هر سه جلد سبک‌شناسی, از سعدی 
تا جامی ص ۳۸۲ ر غزالی‌نامه ص ۲۰۴ شود. 
شمس‌الدین. [ش صد دی] ([خ) 
محمدین مکی‌بن حامدین احمد دمشقی نبطی 
عاملی جزینی. ملقب به شمی‌الدین و مکنی 


شمس‌الدین. ۱۴۴۷۹ 


به ابوعبدالّه و معروف به شهید اول. از علمای 
بزرگ شبعه امامیه (مقتول ۷۸۶ ه.ق.)بود. 
(یادداشت مولف). 
شمس‌الد ین [ش شُذ دی] ((خ) مسحمد 
سورغازی‌شاه. از سلاطین بتگاله (جلوس 
۹۶۲-۰ ه .ق.).(فرهنگ فارسی معین). 
شمس الدین. آش شُذ دی ] ((ج) محمد 
علی وابکنوی. دانشمند و منجم قرن هفتم 
هجری. وی از مردم حوالی بخارا است و به 
رصد کوا کب مشغول بوده و نتيجة تحقیقات 
خود را در «زیج سلطانی» جمع آورده است. 
علمای ریاضی در ملقات خود به اقوال او 
استاد کرده‌اند. «زیج سلطانی» مذکور رابا 
«زیج الغییگی» - که آن هم مشهور به «زیچ 
سلطانی» است - نباید ائتباه کرد. افرهنگ 
فارسی معین), 
شمس‌آلدین. [ش سُذ دی] (اخ) محمد 
لطیفی. پسر قاضی شیخ کبیر که به قاضی‌زادة 
اردبیلی معروف می‌پاشد و لطیفی که فرزند 
اوست صفات حمیده, طبع استوار و دلپذیر 
داشت. در اواخر عمر درویشی اختیار کرد. 
ابیات زير از اوست که در آن خیمه و سایه را 
الترام داشته: 

سحر ز خیمه برون رفت و سایه زد به چمن 
بسان خیم گل سرو سایه‌پرور من 

چو خیمه کا کل او سایه‌بان شده بر گل 

زسایه خیمه زده ستبلش به روی سمن 

دلا چو سایه مشو زیر خیمة گردون 

یکش ز خیم گردون و سایه‌اش دامن 

به زیر سای دل‌شو که خیمه‌ای است ز نور 
سری چوسایه قروبر به زیر خیمة تن 

بجوی سای خیمه که زیر دلق بس است 

برای سایة درویش خیمه پیراهن 

مرو به سایة خیمه که از شكوفة با 

درخت خیمه شد و سایه کرد بر گلشن. 

(از مجالس التفاشی ص ۳۹۶). 

شم س الدین. [(ش شد دی ] ((خ) 
میرشمی‌الدین شاه جهان آبادی. از گویندگان 
قرن دوازدهم هجری و فاضلی فقر نش و 
شاعری نیکوروش بود و خود را از بتی‌عباس 
می‌دانست. آخر بهلباس فقر سلبی گشت. 
بیت زیر از اوست: 

ال مرخ قفس می‌برد از کار مرا 

که‌از اين پیش دلی بود گرفتار مرا 

(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۳۸۶و فرهنگ 
سخنوران). رجوع به همان در مأخذ شود. 


.شمس ‌الدین. [ش شد دی ] ((ج) محمد 


کرمانی یا میرشمس‌الدین محمد. از گویندگان 
قرن دهم هجری و از اهالی قصبٌ خبیص 
کرمان و بسیار باذوق و خوش‌طبع بود. از 
اشعار اوست: 

در ميکدهٌ عشق شرابی دگر است 


۰ شمس‌الدین. 


در شرع محبت احتابی دگر است 
مستان تو فارغند از روز حساب 
زین طایفه در حشر حسابی دگر است. 
دلگیر شدیم ازین وجود نابود 
داریم هوای عدم از ننگ وجود 
صد گونه فراغت است در ملک عدم 
(مجمعالخواص ص ۴۵؛. 
رجوع به ریاض العارفین ص۹۸ و فرهنگ 
سخنوران شود. 
شمس‌الدین. [ش سذ دی] ((خ) هروی. 
شاگردمولانا معروف خطاط بود و یه یمن 
تربیت میرزا بایسنقر در حسن خط به 
مرتبه‌ای ترقی نمود که بسیاری از خطوط 
خویش را به نام یاقوت مستعصمی کرد و 
مبصران تکته‌دان اين معنی را قبول فرمودند. 
(از رجال حبیب السیر ص ۸۱۶). 
شمس‌الدین. [ش مد دی] ((خ) یوسف. 
معروف به ابن‌الجوزی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ابن‌الجوزی شود. 
شمس الد ین وند. (شی مد دی و] ((ج) 
نام ایلی کرد از طوایف پشتکوه. (از جغرافیای 
سیاسي کیهان ص ۷۰ 
شمس الشرق. [ش شش ش] (خ) 
محمودین عزیز. معروف به جاحظ ثانی از 
دانشمندان قرن چهارم و پنجم هجری. در 
خوارزم به دنیا امد و به سال ۵۲۱ ه.ق. 
درگذشت. (از دانشمندان خراسان 1 
شمس‌الشعراء ۰ اش 
مرکب) شمس شعرا. آفتاب گویندگان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شمس السعراء . (تش شش ش )] (ج) 
سروش اصفهانی. رجوع به سروش شود. 
شمسالشعراء . (ش شش شش ع) (ج) 
شاهزاده رضوان. ساممیرزا ( ۱۲۳۶ - ۱۳۰۹ 
ه.ق.).از شاعران قرن سیزدهم هجری بود و 
به سال ۱۳۸۸ به لقب مزبور سلقب گردید. 
(فرهنگ فارسی معین). 


شمس الضحیی. ای شم س حا] (ع [ 


مرکب) آفتاب چاشتگاه. آتاب صبحگاهی 

که‌جهان را روشن سازد. آفتاب اوایل رو که 

تور پاشد؛ 

از بر اهل زمین و ز بر تخت پدر 

هست چو شمس‌الضحی هت چو بدرالظلم. 

منوچهری. 

بر جان من چو نور امام زمان بتافت 

لیل‌السراء بودم و شمی‌الضحی شدم. 
ثاصرخروء 

نه عیی‌صفت زین خرابات ظلمت 

در ایوان شمی‌الضحی می‌گریزم. خاقانی. 

بهر مزدوران که محروران بدتد از ماندگی 

قرصة کافور کرد از قرصة خمس‌الضحی. خاقانی. 


هر کجا تاریکی امد اسزا 
ر از فروغ ما شود شمس‌الضحی. مولوی. 
شمس العرفاء . زش شل عر](ع!مرکب) 
شمی عرفا. اتاپ عارفان. (یادداشت مولف). 
شمس العرفاء . اش سل ع ر] ل(خ) 
سیدصین حسینی‌بن سیدمحمدرضا عارف 
ایرانی (متولد ۱۲۸۸ «.ق. و متوفای ۱۳۵۳ 
د.ق. ۵۱۳۱۳ .ش.).در عنفوان جوانی به 
تحصیل علوم شرعی پرداخت و مرید شیخ 
عبدالقدوس کرمانشاهی شد. پس از وفات 
مرشد به زیارت عتبات رفت و مدتی در کوفه 
و نجف به اربعینات مشغول بود. سپس به 
ریاضتگاهی که در قبرستان وادی‌السلام 
نجف به شیخ عبدالکريم عریان شیرازی تعلق 
داشت شتافت و به حضور شیخ بار یافت و از 
او بهره‌ها برد. آنگاه به ایران بازگشت و در 
بیاری از نواحی کشور سیاحت کرد و 
سفری هم پیاده از تهران به زیارت استان 
قدس رضوی رفت و از راء روسیه به تبریز 
آمد. شم متأهل بود ولی فرزندی نداشت. 
شعبه‌ای از سلله نعمةاللهیه بدو انتاب 
دارند. خاتقاهش در جنب سقاخانه نوروزخان 
نزدیک مجد شاه تهران است. عارفی 


شش ش ع] (ع ۱ 


خوشخو و نیکمحضر بسود. از آثار او 
رساله‌ای است به نام «شمییه» در سیر و 
سلوک (مولف به سال ۱۳۴۵ وی دیبوان 
رحدت را به چاپ رسانیده و مقدمه‌ای بر آن 
نوشته است و نیز مرصادالعباد نجم‌الایین 
رازی را تصحیح و طبع کرده و قریب پنجاه 
سال در مستد ارشاد نشته بود. در پایان پی 
از عارضه‌ای مختصر درگذشت و جنارة او را 
در امامزاده عبدائّه (شهر ری) دفن کردند. 
سلله تصوف شم از این قرار است: 
شمس‌العرفا, شیخ عبدالقدوس کرمانشاهی» 
یر علم‌شاه هندی» شاه کلال لکتاهوری, 
بیدحین استرابادی. حاج محمدجعقر 
کبودرآهنگی (مجذوب علی‌تاه), حسین‌علی 


شاه اصفهانی. نورعلی‌شاه اصفهانی, سنید 
معصوم علی‌شاه دکنی. (فرهنگ قارسی ممعین). 
شمس العلهاء . (ش سل غ 3) (ع ( 
مرکب) شمس علما. آفتاب دانشمندان. 
(فرهنگ فارسی معین). ِ 
شمس العلهاء . زش شل غ [) ((ج) حاج 
میرزا م‌حمدحسین قریب. سلقب به 
شمی‌اعلماء و متخلص به ربانی (متولد 
گرکان‌از توابع آشتیان, ۱۲۲۲ متوفای ۱۳۰۵ 
د.ش.).وی مقدمات علوم را در زادگاه خود 
گسرکان آموخت. سپس برای تکمیل 
تحصیلات به قم شتافت و در انجا به تحصیل 
فقه, اصول. حدیث, تفضیر و ضمناً یه تبع در 
ادییات فارسی و عربی پرداخت. از انجا 


سفری به عتبات کرد و سه سال در محضر 


شمس العلماء. 


میرزای شیرازی و دیگر علمای عصر بین. 
تحصیل و تکمیل علوم دینی اثتفال داشت و 
بعد از مراجعت به ایران مدتی نیز نزد میرزا 
علی محمد صفا که از خطاطان معروف آن 
زمان بود به تعلیم خط اشتفال داشت ت‌ و خط 
تنتعلیق رابه شیوه استاد خود می‌نوشت. در 
سال ۱۳۶۶ ه .ش,برای تعلیم زبان و ادییات 
فارسی به آقاخان (سوم) از اییران یک تن 
استاد خواستند. شمس‌العلماء بدین خدمت 
تامزد گردید و به هندوستان (بمبلی) رفت. از 
سال مزپور تا سال ۱۲۷۵ ه.ش.در انجا به 
تعلیم و تربیت آقاخان و ترویج دیانت اسلام 
مشفول بود. در سال اخیر بیب ناسازگاری 
آب و هوا و علاقه په موطن خود به ایران 
پازگشت و بتابه دعوت مخیرالسلطه هدایت 
در مدرسد علمیه و مدرسة نظام سایق و سپس 
در مدرس علوم سیاسی به تدربی زبان و 
آدب فارسی پرداخت. در سال ۱۲۸۴ پا کب 
اجسازه از وزارت مسعارف به ترکستان و 
استانبول و قفقاز سافرت کرد و به زیبارت 
بیت‌االحرام مشرف گردید و پس از مراجعتٍ 
به ریاست مدرسد علمیه منصوب شد دضمتا 
چند ساعت در مدرسهة 4 علوم سیاسی و 
دارالفنون به تدریس فارسی و عربی اشتفال 
داشت و تا پایان عمر از تدریس دست 
تکشید. از سال ۱۲۸۳ تا ۱۲۸۸ ه.ش.به 
تألیف کاب «ابدع البداییع» در فن بدیع 
مشنول بود و آن به طبع رسیده. در سال 
۳ به عضویت دیوان عالی تمیز (دیوان 
کشور)منصوب شد و در ۸۳سالگی وفات 
کرد.وی به فارسی و عربی شعر می‌سرود و 
کتابهایی در معاتی و بیان و منظومه‌ای در فقه 
و اصول پرداخته که تا تون به طبع نرسیده و 
کتابی هم به نام ساز و آهنگ باستان دارد که 
چاپ شده انست. جنازة وی را در (ابن بابویه) 
دقن کرده‌اند. (از فرهنگ فارسی معین), 
شمس العلماء . اش سل غ 3)() 
شیخ محمد مهدی‌بن (ملا) غلامعلی. مشهور به 
حاجی آقاخوندین حسنین رضاین 
خدابنده‌ین رضابده (مستوفای ۱۲۲۱ 
ه.ق) پدروی در عبدالرب‌آباد قزوین 
ساکن ودر آن حدود مشهور و صاحب 
ریاست دیتی بود. محمدمهدی مقدمات علوم 
را در قزوین نزد علمای مشهور آن شهر 
فرا گرفت. سپی به تهران آمد و چند سالی 
در ۳ 7۳ معیرالم مالک به 
تکمیل تحصیلات خود پرداخت. و در سال 
۴ دق بر سپ ان ستخاب 
اعتضادالسلطته وزیر علوم به سمت یکی از 
مولفان چهارگان (ن امه دانسوران ) در ادارهٌ 
دارالتألیف پذیرفته شد. مژلفان کتاب مزبور تا 
آخر عم اعتضادالساطه (۱۲۹۸ه.ق.). 


شنت التارخر 
آر.ات نظر وی برای جلد اول کار کردند و پس 
از وفات آن شاهزاده ان اداره و همه متعلقات 
آن په حکم ناصرالدین شاء به اعتماداللطه 
متقل گسردید و وی فضلای عضو ادارة 
داراتألی_ف یا دارالترجمه را وامی‌داشت 
کتابهایی که خود او موضوع آنها را اقترلح 
میکرد تالف کند و سپی خود وی آنها را به 
اسم خویش متشر می‌کرد. مثلاً کتاب «الماثر 
و ال"ثار» به قلم شمس‌العلماء صاحب ترجمه 
است و دیگر جزو اعظم سه جلد «مطلع 
الشمی» نیز عینا به انشای اوست (مگر شرح 
احوال شعرای فارسی). وی از دوستان و 
همکاران صمیمی عبدالوهاب قزوینی (پدر 
علامةٌ فقید محمد قزوینی) بود و در ستی 
قریب ۷۰سالگی درگذشت. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سبک‌شناسی ج۳ ص ۰۳۷۱ 
قبهرست کابقانه مذرله نسیهال 1 
ص ۲۴۱ شود. 
شمسا لعماوة. [ش سل ع ر](ع[مرکب) 
آفتاب ساختمانها. (فرهنگ فارسی معین), 
شمس العماره. اش سل ع /ر)(ج) 
یکی از بناهای دور؛ اصرالدین‌شاه قاجار 


مسمرالملک ساخته شده است و غرض 
ناصرالدین‌شاه از ساختن آن اين بوده است که 
عمارتی مشرف بر شهر داشته باشد. سردر این 
عسمارت مقابل میدان مسروی در خیایان 
ناصرخسرو (ناصريه سابق) واقع و آن زمان 
این میدان دارای حوض بزرگ و فواره و 
باغچه‌ها بوده است. 

شمسالکفاة. [ش شلک ] ((خ) لقب 
ابوالقاسم احمدین حسن میمندی. وزیر نامی 
سلطان محمود غزنوی. (بادداشت موژلف. 
رجوع به احمدبن حسن... شود. 

شمسا لمشرق. اش شل مر ] (غ) تقب 
ابوالقاسم محمودین عزیز عارضی خوارزمی. 
(یادداشت مولف). رجوع به محمودین ... 


شود. 
شم سالمعالی. زش شل 12 (ع ! مرکب) 
آفتاب بلندیها. (فرهنگ فارسی معین). 
شمسالمعالی. اش شسل ۶] (لج) لقب 
قایوس‌بن وشمگیر. رجوع به قابوس... شود. 
شمسا لملوکت. زش شل ](ع (مرکب) 
خورشید شاهان. (فرهنگ فارسی معین). 
شم س الملوکت. اش سل م] (ج) 


عمارت شمی‌العماره 


که‌در خیابان اصریه (ناصرخسرو کئونی) در 
ضلع شرتی کاخ گلستان واقع است و سابقا 
منظر؛ُ زیباتری داشت. (از فرهنگ فارسی 
معین). عمارت شمس‌العماره و تیه دولت در 
مدت دو سال در شرق حیاط کاخ گلستان و به 
دستیاری دوس تعلی‌خان ظام‌الدولة 


اسماعیل‌بن طفتگین. سومین از اتابکان 
دمشق از ال‌بوری. (جلوس ۵۲۹-۵۲۶ 
ه.ق.).(فرهنگ فارسی معین). 

شمس الملوکك. زش شل مٌ] ((خ) نصر 
دوم ابن طففاج. از پادشاهان ایلک‌خانی 
ترکستان (متوفای ۴۷۲ ه.ق..(فرهنگ 


شمس نبریزی. ‏ ۱۴۴۸۱ 
قارش تشخ 

شمس تبریزی.زش ي ت) (ع) 
محمدین علی‌بن مسلک‌داد. ملقب به 
شمی‌الدین. عارف مفروف (متولد ۵۸۲و 
متوفای پس از ۶۳۵ ه.ق.). خاندان وی از 
مردم تبریز بودند. شمس ابتدا مرید شیخ 
ایوبکر زنییل‌باف (سله‌باف) تبریزی بود. 
شمس به گفته خود جمله ولایتها از او یافته, 
لیکن مرتبة شمس بدانجا رسید که به پیر خود 
قانع نبود و در طلب ا کمل سفری شد و در 
اقطار مختلف به سیاحت پرداخت و به 
خدمت چند تن از ابدال و اقطاب رسد. بعضی 
او را از تربیت‌یافتگان بابا کمال خجندی 
نوشته‌اند. وی در ضعن سیر و سلوک گاهی 
مکتب‌داری میکرد و اجرت نمیگرفت. 
چپارده ماه در شهر حلب در حجره مدرسدای 
به ریات مشفول بود و پیوسته نمد سیاه 
می‌پوشید. وقتی در اثثای سیاحت به بغداد 
رسید و شیخ اوحدالدین کرمانی که شیخ یکی 
از خانقاه‌های بفداد بود و عشق زیاچهرگان 
رااصل مسلک خود قرار داده بود و آثرا 
وسیلة نیل به جمال و کمال مطلق میشمرد, 
دیدار کرد. پرسید که «در چیستی؟» گفت: 
«ماه را در آپ طضت می‌بیتم», قرمود که «ا گر 
در گکردن دنبل نداری, چرا در اسمان 
نمی‌بینی؟» مراد آوحدالدین آن بود که جمال 
مطلق را در مظهر انسائی که لطیف است 
می‌جویم. و شمس‌الدین بر وی آشکار کرد که 
اگراز نمرض شهوانی عاری باشی همه عالم 
مظهر جمال کلی است و او را در همه و بیرون 
از مظاهر توانی دید. آوحدالدین به رغبت تمام 
گفت که بعدالیوم می‌خواهم در بندگیت باشم. 
گفت‌به صحبت ما طاقت نیاری. شیخ بجد 
گرفت. فرمود به شرطی که علی ملااللاس در 
میان بازار بفداد با من نبیذ بنوشی, گفت 
نتوانم. گفت: وقتی من نوش کنم با من توانی 
مصاحبت کردن؟ گفت نه نتوائم. شمس‌الدین 
بانگی بزد که «از پیش مردان دور شوا». از 
این حکایت و روایات دیگر برمی‌آید که 
شمس‌الدین به حدود ظاهر پی‌اعتنا و به رسوم 
پشت پا زده بود و غرض وی از این سخنان 
ازمایش اوحدالدین بود. روزی در خاقاه 
تصرةالدین وزیر اجلاس عظیم بود و بزرگی را 
به شیخی تنزیل می‌کردند و شیوخ, علماه, 
عرفاء امراو حکما حاضر بودند و هر یکی در 
انواع علوم و حکم و فنون کلمات می‌گفتند و 
بحتها می‌کردند مگر شمی‌الاین در کنجی 
مراقب گنه بود. نا گاه برخاست و از سر 
غیرت بانگی بر ايشان زد که تا کی از ین 
حدیتها می‌نازید؟ یکی در میان شما از حدئنی 
قلبی عن ربی خبری نگویید. این سخنان که 
می‌گوید از حدیث. تفشیر. حکمت و غیره 


۲ شمس حاجیان. 


سخنان مردم آن زمان است که هر یکی در 
عهدی به مسند مردی نشسته بودند و از درد 
حالات خود معانی می‌گفند و چون مردان 
اين عهد شمایید. اسرار و سخنان شما کو؟ 
شم بامداد روز شنبة ۲۶ جمادی‌الآخر 
سال ۶۴۲۲ ه.ق.به قونیه رسید. دربار؛ 
برخورد مولوی بدو روایات مختلف است. به 
هر حال مولوی مجذوب او گردید و از سر 
مجلس درس و بحث و وعظ درگذشت. یاران 
مولانا و مردم قونیه قصد شم کردند و او را 
ساحر خواندند. شمس رنجیده‌خاطر گشت, 
سر خویش گرفت و برفت (۲۱ شوال ۶۲۳ 
ه.ق.).مولانا به طلب شم به قدم جد 
ایستاد» ولی اثری پیدا نشده در آضر خبر 
یافت که وی در دمشق (شام) است. نامه و 
پیام (بصورت غزلهای لطیف) متواتر کرد و 
پیک در پیک پیوست. عاقبت دل شمس نرم 
شد. یاران مولانا نیز از در اعتذار درآمدند و 
صولانا عذرشان بپذیرفت و فرزند خود 
سالطان‌ولد را به طلب شمی روانة دمشق کرد 
و او با ۲۰ تن از یاران سفر کرد تا در دمشق 
شمی را دریافت و ره‌آوردی که به ام پدر از 
نقود با خود آورده بود نشار قدم وی کرد و 
پیامها بگ زارد. شمی خواهش مولانا 
بپذیرفت و عازم قونیه گردید (سال ۶۴۳ 
ه.ق.).سلطان‌ولد بندگیها نمود و بیش از یک 
ماء از سر صدق و نیاز پیاده در رکاب شمس 
راه می‌سپرد تا به قونیه رسید و خاطر مولانا 
شکفته گردید و چندی با او صحبت داشت. باز 
مردم قونیه و مریدان بخشم درآمدند و بدگویی 
شمس آغاز کردند. مولانا را دیوانه و شمس 
را جادو خواندند. فقیهان و عوام قونیه 
بشوریدند. از این رو شمس دل از قونیه برکند 
و مولانا دو سال در طلب شمس بود و دو بار 
به دمشق سفر کرد. ولی آثری از او پیدا نشد و 
انجام کارش پیدا نیست. سال غیبتش را ۶۴۵ 
ه.ق. دانسته‌اند. از آثار اوست کتابی بنام 
«سقالات» (سجموع آنچه که شمس در 
مجالس پیان کرده و سژال و جوابهانی که 
میائة او و مولانا یا مریدان و منکران رد و بدل 
شده) (نسخه آن در کتابخانة قونیه سسفوظط 
است»؛ «ده فصل» از معارف و لطایف اقوال 
وی که افلا کی در مناقب العارفین نقل کرده 
است. این هر دو یادداشتهایی است که مریدان 


از سختان شمس فراهم و تدوین کرده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

شمس تبریزی که نور مطلق است 

آفتاب است و ز انوار حق است. . مولوی. 
روز سایه آفتابی را باب 

دامن شه شمس تبریزی بتاپ. مولوی. 
رجوع به مجمعالفصحاء ج۱ص ۰۲۸۶ 


فهرست فیه ما فیه و دیوان کبیر شمس تبریزی 


شود. 

رشمس حاحیان. [ش ](اخ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای پخش حومةً شهرستان 
ارومیه. آب آن از باراندوزچای. سکنة آن 
۲ تن. راه آنجا ماشین‌رو است, (از فرهنگ 
جغرافمایی ايران ج۴). 

شهساو. [ش م د] () بلغت زند؛ سیر و وم. 
(ناظم الاطباع). 

شمسو. [ش س ] ([خ) دهی است از دهستان 
کنارک بخش شهرستان چاءبهار. سکنه آن 
۰ تن. آب اتجا از چاه و بباران. محصول 
عمده آنجا غلات, ذرت. خرما و لنیات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 

شمس سیستانی. اش س سسی ] ((ج) 
شمس‌الدین محمدین نصر(نصیر) سگزی, 
معاصر ملک تاج‌الدین واز شعرا و فضلای 
زمان خود بود و کتب معدد تالیف کرده از آن 
جمله «مجمع‌البحرین» است. دو رباعی زیر 
از اوست: 

شاها باید کز تو دلی کم شکند 

لطف تو هزار کر غم شکند 

اندیشه بکار دار کاندر سحری 

یک ا: هزار ملک درهم شکند. 

این قطرء خون سیه قلب لقب 
گفتاکه منم محرم اسرار طلب 
غم گفت که در خون کشتش اول بار 

تا هر قلبی به لاف تکٌشاید لب. 

(از ریاض‌العارفین ص۹۸ 

رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 

شمسعلی. [ش ع)(ج) دصسی است از 
دهستان شاندیز ببخش طرقبة شهرستان 
مشهد. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانه. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و بنشن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

شمسعلی. آش ع) (اخ) دهسی است از 
دهستان قره‌تویون بخش حوماةً شهرستان 
ما کو.سکنة آن ۱۱٩‏ تن. اب آنجا از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

شمس فخری.(ش س ة]) (ع) 
شمس‌الدین‌ین فخرالاین اصفهانی. ادیب و 
شاعر اواسط قرن هشتم هجری بود. وی 
معاصر اتابک نصرةالدین احمدلر و خواجه 
غیاث‌الدین محمد رشیدی و شیخ ابواسحاق 
اینجو است. پدرش فخرالدین نیز شاعر و 
ادیپ بود. شمس فخری در عنفوان شباب به 
لرستان رفت و در آنجا کتابی مختصر در فن 
عروض و قوافی به اسم (معیار نصرتی) به نام 
اتابک تصرةالدین احمد تألیف کرد. سپس در 
عهد وزارت خواجه غیاث‌الدین به عراق آمد 
و در ۷۳۲ه.ق,در قم مقیم شد و در آتجا 
قصيدة مصنوع بزرگی به نام «مخزن‌الیحور و 
مجمم الص‌انع» در صنایم بدیعی و اوزان 


عروضی در مدح خواجه میور ساخت وب : 
از براقتادن دولت خواجه به فارس رفت . / 
سلک ملازمان امیر شیخ جمالالد ‏ " 
ابواسحاق اینچو درامد و در انجا به سال ‏ 

یا ۷۳۵ ه.ق. درگذشت. وی «معیار جمالو 
مفتاح اپواسحاقی» را بنام شاه ابواسحا, 
تألف کرده است. (فرهنگ فارسی مین 
صاحب لفت‌نامه‌ای متظوم است و این 
لفت‌نامه چون شواهد از شعر خود اوست, 
یعنی مدعی و گواه هر دو یکی باشند ارزش 
فتی تدارد. خاصه که عده‌ای از لغات را هم 
غلط خوانده و از لفات فارسی اطلاع کنافی 
هم نداشته است. (یادداشت مولف). رجوع به 
از سعدی تا جامی ص ۲۸۲ شود. 
شمس قیس. [ش س ق ] (ٍخ) شمی‌الدین 
محمدین قیس رازی. رجوع به شمس‌الدین... 
شود. ۳۰ 
شمس کاشی. اش س] (ا) از گویندگان 
ینام قرن ششم هجری بود و در سال ۶۰۲ 
ه.ق, در تبریز درگذشت و در مقیرةالشعراء 
سرخاب مدفون شد. دیوان ظهیر فاریایی را او 
جمع کرده است. (از تاریخ گزیده ص ۸۲۱). 
شم سکلایه. اش ک ی ] ((خ) دهی است 
از دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین. سکن آن ۵۵۰تسن. آب آن از 
چشمه‌سار و راه آن اتسومبل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
شمسل. [ش س] (ع لا فیل. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد), 
رجوع به شمشل شود. 
شمس واز. اش] (ص مرکب. ق مرکب) 
خورشیدوار. ماند افتاب. سخت تابان و 
رخشان بسان آقتاب: 

پیش فکر او که رخشد شمی‌وار 

شمس گردون رابه حربایی فرست. خاقانی. 
شمس وزیر. [ش س و] ((خ) قسهرمان 
نیکونهاد داستان «امیر ارسلان. سقابل قسمر 
وزیر و در تداول به هر شخص خوش‌طینت 
اطلاق شود, در فقابل قمر وزیر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شمسون. [شّ ] (اخ) رومی عابد. از نسل 
دان‌ین یعقوب؛ از کسانی که مردم مصر را به 
دین حضرت ابراهیم (ع) دعوت کرد. وی" 
مردی صاحب‌قوت یود و کی در آن عصر با 
وی به قوت بسنده نبود. چون مردم شهر 
دعوت او را اجابت نکردند. او با ایشان به 
جنگ پرداخت و سلاح او استخوان شتری 
بود و خداوند از آن استخوان طعام و شراب 
مهیا می‌کرد. اهل شهر به دستیاری زنش او را 
بند کردند. ولی خدا او را خلاص داد و بر 
دشمنان پیروز گردانید. (از تاریخ گزیده 
ص۶۶ و .)۷٩‏ رجوع به فهرست مجمل 


شمسه. 
اتواریخ و القصص شود. 
شمسة. [ش س ] (از ع () شمه آفتاب. 
(ناظم الاطباء): 
یاد باد آن شب کآن شمء خوبان طراز 
به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز. 
فرخی, 
شب گوهر و شمع دل سرگشتة من 
که‌زوال آمدش از طالع رت من. 
خاقانی. 
شیر میدان و شب مجلی 
قرةالعین جان ابوالفارس. خاقانی. 
شمسء نه مسند هفت اختران 
ختم رسل. خاتم پیغمیران. نظامی. 
در قالب خاک‌تیره خشتد 
یا شم ند بهشتند. . ر نظامی. 
ب خدست تسه خوبان علخ 
زمین را بوسه داد و داذ پاسخ. نظامی. 


-شمسء کرم؛ آنتاب رز. کنایه از شراب 
صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز 


وهات خبته گرم مطیب زاکن..  .‏ عافط 
|اتصوير آفتاب. اابت. .صنم. |انقش. نگار. 
تصویر, (ناظم الاطیام) 


شممسه. [ش س /س ](از ع |لیمو.. 


||هر تصویر مدور و منقش. (ناظم الاطباء)؛ 
مزین در او صفه‌های مربع 
منقش دراو شمه‌های مدور, آزرقی, 
||قرص منقش و زراندودی که در مساجد و 
بالای عماری و کنگره‌ها و جز آن نصب کنند. 
(ناظم الاطباء). قرص زراندود که در قبه معین 
کلس می‌باشد. (آنندراج) (از غیات): 
دهان پرشکرت را مثل به نقطه زد 
که روی چون قمرت شسه‌ای است پرگاری. 
سعدی. 
|اشاید آینه یا قطعاتی از آینه که پشت شعلهً 
چراغ.می‌نهاده‌اند تانور رابه اضماف کند. 
(یادداشت مولف 
درشب تاری ز عکس شم ایوان تو 
ذره‌ها را در هوا یک یک شمردن می‌توان. 
سلمان ساوچی. 
|[اشکال و تصاویری که با ابریشم می‌سازند. 
(ناظم الاطباء). |[دگمه‌هایی که بر سربند 
تسبیح بند می‌کند. (ناظم الاطباء). || تابدان, 
(آنندراج) (غیاث). ||قرص نان. |((ص) 
مدور. (ناظم الاطباء). 
سس [ش س] (لخ) دهی است از دهستان 
تیلکوه بخش دیواندرةً شهرستان ستندج, 
کته ان ۲۴۰ تن. آپ انچا از چشمه و 
رودخانه و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی رن چ ها 
شمسیی. [ش ] (ص نسبی) نسبت به عبد 
شمس. (منتهی الارب). ||منسوب به ضمسی 
که آفتاب بود. (ناظم الاطبام). 


حروف شمسی؛ حروقی هستند که وقتي 
درراول کلمه می‌آیند با آوردن حرف (ال) به 
اول آنها حرف لام تلفظ نمی‌شود و آن حروف 
مشدد خوانده می‌شوند. چون شمی با حرف 
(شین) شروع شده و شین خود از آن دسته 
حسررف است لذا آنسها را روف شمی 
نامیده‌اند. حروف شمسی ۱۴ تا هستند و 
عبارتد از: ت» ث, د, ذء ره زه س» ش» ص. 
ض, ط. ظ, ل. ن. مقابل حسروف قمری. (از 
یادداشت مولف). 
سال شمسی؛ سال خورشیدی, سالی که بر 
حسب حرکت زمین به دور خورشید حساب 
می‌شود. یعنی دوازده ماه یا سیصد و شصت و 
پنج روز و پنج ساعت و ۴۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه 
یک دور حرکت انتقالی زمین به دور خورشید 
ِِ اول فروردین تا آخر اسفند). مقابل سال 
ی» که بر حسب گردش ماه است. 
0 ت مولف). 
شمسی. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. سکنة آن 
۵ تن. آب آن از قنات. راه آن ماشین‌رو. 
دیستان» پاسگاه ژاندارمری و یک گتبد 
قدیمی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
شمسی. [ش] (خ) از گویندگان معاصر 
سلطان سعید و مداح اوست. ابیات زیر از 
اوست: 
کشیدی خنجر و یبن رخسار خود کردی 
به چشم عاشقان نظارء دیدار خود کردی. 
زرم آن زمان اشک تدامت پاک خواهد شد 
که سر در راه آن سرو خرامان خاک خواهد شد. 
(از مجالس الفاشی ص ۳۰۶. 
شمسی. [ش ] (اخ) بدخشاتی. شاعری 
شوخ‌طبع و بذله گوو از معاصران مولانا جامی 
در قرن نهم هجری بود. . از اشعار او است: 
چشمان من به رویت در عاشقی چنانند 
کزرشک یکدگر را دیدن نمی‌توانند. 
از مجالس‌انقانس ص‌۱۱۵. 
رجوع به فرهنگ سغنوران شود. 
شمسی. ۰ (ش ] (اخ) بغدادی. از گویندگان 
قرن دهم هجری و شیع متعصب است و 
اشعار فراوانی دارد. از آن چمله است؛ ‏ * 
گرچنین صابون پیاپی آید از شهر حلب 
ضامن صابون از اینجا خیمه بیرون می‌زند. 
(از مجمع‌الخواص ص ۲۹۶ و فرهنگ سخنوران). 
شمسیو. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. سکنة 
آن ۱۵۵ تن و آب آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
شمسی قمری. [ش ق ] (|مرکب) انعامی 
که رسای دولتی پواسط تفاوت سال قمری 
با شمی اخذ کرده‌اند به دوران قاجاریه. 


شمش ۱۴۴۸۳ 


(ناظم الاطیاء). ||مدت سه چهار روز در هر 
ماه که کنیز از خاتم خانه اجازة رفتن به خانة 
خود حاصل می‌کند. (ناظم الاطباء). 
شمسین. [ش س ] (ع لا تئیه شمس: 
خورشید و ماه. ماه و هور. (یادداشت مولف). 
رجوع به شمس شود. 
شمسية. (ش سی يَ] (ع ص نسبی) 
شصية. شمسی. منسوب به شمس. (ناظم 
الاطباء), منسوب به شمس بمعنی خورشید, 
||منسوب به شمی‌الدین و شمس‌السرفاء. . 
(یادداشت مولف). |[ موب به کلم شمی. 
- حروف شمسیه؛ حروف شمسی. رجوع به 
ترکیپ حروف شمسی شود. 
|| () چتر. (ناظم الاطباء), 
شمسیه. آش سی ي] (اخ) دهی است از 
دهستان ریوند ببخش جوم شهرستان 
نیشابور. سكته آن ۱۷۵ تن. آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
شمسیه. [ش سی ی / ي ] ااخ) شعبه‌ای از 
صوفیة نعمةاللهیه منسوب به شم‌الصرفاء. 
شمش. اش / ] ( طلا و نقرةگداخته و 
در ناوچ آهنین ریخته که 2 شفشه نیز گویند. 
(ن_اظم الاطیاء) (از آنندراج) (از برهان). 
خقچه. سوفچه. سبیکه. شوش. شوشه. 
اسروع. (یادداشت مولف). قطعة فلزی که 
هنوز چیزی با آن ساخته نشده و معمولاً به 
شکل میل دراز با مکعب است. (لغات 
فرهنگتان): آنچه از شمش قطع شده به 
جهت عباسی و پنج شاهی پهن می‌نمایند. 
(تذکرةالملوک چ دییرسیاقی ص 4۲۲ رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
<- شمش زر؛ شمشة زر. شوش طلاء 
(یادداشت مولف): 
بر میانشان حلقة بند کمرها شمش زر 
زير ران با ساز زرین مرکیان راهوار, 
فرخی (دیوان ص‌۵۸). 
- شمش نقره؛ شوش نقره. شفشه نقره. 
(یادداشت مولف). 
شمش. اش ع] ((خ) رب‌لنوع آفتاب که 
معید محتشمی داشته مشتمل بر سیصد تالار و 
اتاق. (از ایران باستان ج۱ ص۵۲): پس در 
حقیقت مفان عهد سانانی... مهر را بسخایش 
می‌کرده‌اند و اين مهر همان میثرا است که در 
یشت‌های عتیق ذ کر شده است و همان است 
که‌یابلیان آنرابا شمش, خدای آفتاب 
خودشان یکی دانسته‌اند. (از ایران در زمبان 
ساسانیان ص ۱۶۵). [در زبان کاسی قفقازی] 
سر که همان شمش بابلی است. (تاریخ کرد 
۱-در فرهنگ فارسی معین فقط به کسر شبن 


آمده است. 


۴ شمنشاد. 


ص‌۳۸). آن کس که این نقوش و این لوح را 
محو کرد به نفرین و لعنت آنو و آنوتوم... و 
شمشض... گرفتار بود. (تاریخ کرد ص۲۵). تا 
ردونی پسر ایکی که کتیبه‌ای به زبان و خط 
گادی‌دارد از خدایان بایل شمش و اداد یاری 
می‌طلید. (تاریخ کرد ص ۸۳۷. 
شمشات. [ش /ش ] (۱6 درختی هميشه سبز 
و چوب آن در مایت سختی و نرمی. (ناظم 
ایام لم‌کارسی هت بت (محه جک 
مسومن) (از پسرهان) ۲ بنقس. بقمیس. 
(نشوءاللفة ص۶٩‏ درخت معروف که از 
چوب آن شانة موی سازند و محاسن و زلف 
را بدان شائه کنند.(انجمن آرا) (آتندراج). نام 
درختی است که بلند باشد و چوب آن نهایت 
محکمی دارد. چون درخش خوشنما باشد؛ 
لهذا آن رااز اقام سرو دانند. و برگهایش یبد 
سبب باریکی و هجوم (1) به موی خوبان 
مشابهت دارد. (از غیاث). بکسیس. بقش. 
بقس. قتم. کتم. عثق. کیش, شار. شوشار, 
شیشار. شر. شهر, این درخت در نواحی 


ساحلی و قستهای سفلی و قلیل‌الارتفاع 


جنگلهای شمال ایران است از استارا تا 
میاندر؛ گرگان و آن سبز خوش‌رنگ است و 
آن را در لاهیجان کیش و در شیرگاه» شار 
نامد. (یادداشت مولف). درختی است از 
راستة دوله‌ای‌های جدا گلبرگ که تيرهٌ 
خاصی به نام تیر؛ٌ شمشادها رابه وجود 
می‌آورد. تیرهُ شمشادها جزو تیره‌های بیار 
نزدیک به فرفیونیان است. مرهاش کمی با 
فرفیون اختلاف دارد. برگهای این درخت 


دای می است و آن دارای سوب سختي 
می‌باشد. برگها دارای ماد سمی مسهلی است. 
درخت مذکور در همه جنگلهای شمالی ايران 
قراران است و به عتوان زینت هم در باغها و 
باغچه‌ها کشت میشود. بس. علّق. سمناد 
آناری. شمثاد تعناعی. شمشاد فرنگی. کیش. 


شجرالبقس, شمشاد باغ این شمشاد است که 
شاعران قد معشوق را بدان تشییه کتند. 
(فرهنگ فارسی معین): از وی [از آمل 
طبرستان ] چوب شمشاد خیزد که به همه 
جهان چای دیگر نبود. (حدود العالم) 


همه خار آن شهر شمشاد کشت 

گیادر چمن سرو آزاد گشت. فردوسی 

فری آن قد و زلفینش که گویی 

فروهشته‌ست از شمشاد شمشار. زییبی. 

طمع چون کردی از گمرء دیلی 

نروید هرگزاز پولادشمشاد. ‏ ناصرخسرو. 

شمناد و سروراز تموز و خزان چه با ک 

کزگرم وسرد لاله وگل را رسد زیان. 
خاقانی. 

دستارچه بين ز پرگ شمشاد 

طوق غبپ سمنبران راء خاقانی, 

چه می‌گویم من این ببهوده گفتار 

چه می‌جویم من از شمشادگلنار. ظامی. 

ختن خاتون چنین گفت از سر هوش 

که‌تنها بود شمشادی قصب‌پوش. نظامی. 

شمشاد معروف است چویش به عمارتها بکار 

بسرند و بتخصیص شانه از آن سازند. 

(نزهةالتلوب). 

- شانة شمشاد؛ شانه‌ای که از چوب شمشاد 

سازند؛ 

سوسن بسان شانة شمشاد راست کرد 

در شکر و نعمت و کرم مرزبان زبان. 


فریدالدین احول اصفهانی (از آتدرا اج). 
< شمناد ان_اری؛ قسمی از شمثاد با 
شاخهای متفرق و برگهای خرد چون برگ 
انار. (یادداشت مولف). 


شمثادتن؛ آنکه اندامی مسحقیم و موزون 


چون شمشاد دارد؛ 

من بندة بالای تو شمشادتنم 

فرهاد تو ثیرین‌دهن خوش‌س‌خنم. سعدی. 
سخهای دانای شیرین‌سخن 

گرفت‌اندر آن هر دو شمشادتن. (بوستان). 
- شمشاد رسمی؛ (اصطلاح گیاه‌شناسی) 
یکی از گونه‌های درخت گوشوارک و جزو 


تیره‌های شمشیریان است و آن در جنگلهای 
شمال ايران فراوان است و به نام شسمشاد یا 
شمشاد ژابنی نیز خوانده می‌شود. بثرگهایش 
بیضی‌شکل, سبز تیره و بزرگ ر تا حدی 
گوشت‌دار و خیم و گلهایش گرد و کوچک 
و میوه‌هایش فرمز است. اين درخت چون 
مانند شمشاد نعداعی همیشه سبز است, در 
حاشیة خیابانها جهت زینت کشت می‌شود. از 
چوب ان زغالی جهت نقاشی تهیه می‌کنند. 
اين شمشاد را با شمشاد نناعی که شاد 
اصلی است نباید اشتباه کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شناد ژاپنی؛ شمناد رسسی, (فرهنگ 


شمشاد. 


فارسی معین). رجوع به ترکیب شمشاد 
رسمی شود. 
- شمشاد شمایل پرست؛ درشت شمنادی 
که‌از وزیدن باد شمال حرکت کند. (از ناظم 
الاطباء) شمشاد که به تتصویر و شمایل 
دلبستگی دارد؛ 
سای شمشاد شمایل‌پرست 
سوی دل لاله فروبرده دست. نظامی, 
شمشاد فرنگی؛ شمشاد. شمشاد نعناعی. 
(فرهنگ فارنی معین). رجوع به ترکیب 
شمشاد نساعی شود. 
شمشاد تعاعی؛ شمناد. شمتاد فرنگی. 
(فرهنگ فارسی معین). شمشاد پا کوتاه, که 
بوتة آن شباهتی به بوتهً نعناع دارد و پبرای 
تزیین دور باغچه‌ها کاشته می‌شود. 
مثل شاخ شمشاد؛ با قدی رشیق و موزون. 
پا قامتی موزون و راست. (یادداشت مولف). 
بثل شاخ شمشاد واایستادن؛ امروزه گاهی 
انجا که می‌خواهند حضور کسی را به کسی 
یادآور شوند. با لحنی شوخی و تخر آمیز 
گویندآهابیین! ملل شاخ شمشاد وی تاده. 
||بعضی مورد دانسته‌اند که برگهای سبز مرتب 
ریزه دارد. (آتندراج) (انجمن‌آرا). |اشمشاد 
رسمی, گونه‌ای از گوشوارک و پایگاه این 
درخت زژاپن است و در باغهای ایران شرس 
کنند.(یادداشت مولف). ||هر درخت راست و 
بلند. (ناظم الاطباء). ][ریحان. (از آنندراج) 
(از انجمنآرا) (از:غیات). |[مرزنجوش. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ اوبهی). شسمشاد 
مرزنجوش است که آنرا مرده نیز گویند و 
گیاهی است خوشبوی, (از آنندراج) (از 
انجمن‌آرا). مرزنگوش را گوید. (فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث), مرزنگوش را گویند. 
همین شمثاد است که شاعران زلف و طره را 
بدان تشیه کنند. (فرهنگ فارسی مین)؛ 
دو برگ گلش سوسن می‌سرشت 
دو شمشاد عنبرفروش از بهشت. . فردوسی. 
دست و پایش بیوس و سکن کن 
زیر آن زلفکان چون شمشاد. 
تا درخت نار نارد عنیر و کافور بر 
تا درخت گل نیارد ستبل و شمشاد بار. 
فرخی. 


فرخی. 


چوبینی عارض ایشان تو گویی 


همی شمشاد روید بر معصفر. .. . عتصری. 

گلنار چو مریخ و گل زرد چو ماه 

شمشاد چو زنگار و می لعل چو زنگ. 
منوچهری. 

شمشاد به رنگ زلنک خاتون شد 


۱۳-۱ 
۲ -پهلری 20508 طبری 587ا5. (از 
حاشية برهان چ معین). 


شمشادیالا. 


گتار به رنگ توزی و پرنون شد. 

منوچهری, 
شمشاد نگر پدان نکوزلفی 
گلنار نگر بدان نکوچهری. 
زیادی خرم و خرم زیادی 
میان مجلس شمشاد و سوسن. . ملوچهری. 


منوچهری. 


لاله به شمشاد برآمیختد 
ژاله به گلزار درآویختند. منوچهری. 
همی ستیزه برد زلف یار با شمشاد 


شگفت نت گر از وی همیشه باشم شاد. 
قطران. 
طمع چون کردی از گمره دلیلی 


نروید هرگز از پولاد شمشاد. ناصرخسرو. 
صفت چند گویی ز شمشاد و لاله 
رخ چون مه و زلنک عنبری را 

ناصرخرو. 
گردرشوی به خانه‌ش بر خا کت 
شمثاد و لاله روید و سیسنبر. ‏ ناصرخسرو. 


ای شکفته سنبل و شمشاد تو بر ارغوان 


ای نهفته آهن و پولاد تو در پرتیان. 
آیرمعزی. 

بی سیرو قد تو جعد شمشاد 

بر جبهت بوستان مبینام. خاقانی. 

اگرخارو شک در ره نماند 

گل و شمشاد راقیمت که داند. نظامی. 


به سرسیزی بر آن سبزه نشستند 
گهی‌شمشاد و گه گل دسته بستند. ‏ نظامی, 
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان 
چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. 
ملک‌الشعراء بهار. 

تدانتم گذار شانه بر زلف تو می‌اقتد 
وگرنه تا قیامت خدمت شمشاد می‌کردم. 

؟ (از انجمن‌آرا). 
- شمشاد پیچ؛ پیج اسین‌الدوله. (فرهنگ 
فارسی مین). 
- شم ادگون؛ مانند شمشاد. کنایه از معطر و 
خوشبوی و پرشکن: 
بپیچم چون به یاد ارم جفایت 
چر آن شمشادگون زلف دوتایت. 

توا رت 
-شمشاد نسیم؛ کنایه از معطر و خوشبوی. 
چون نسیم بهاری که با گذشت بر گلها و 
شکوفهها عطر می‌پرا کت 
شمشاد نسیم و ارغوان خد 
سیماب سرین و خیزران قد. نظامی, 
||قامت خوب. (ناظم الاطباء). کنایه از قامت 
خضوبان است. (برهان) قامت خوبان. 
(یاددانست مولف). ||سعشوق. دلیر. (ناظم 
الاطباء)." ||موی خط که بر عذار جوبان پیدا 
شود. (غیاث) (از سراجاللغة): چون لختی 
شمشاد با رخان گلنارش آشنایی گرفت و یال 
برکشید کارش به سالاری لشکرها کشید. 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۴۱۸). |اگاهی به 
زلف و طره تشبیه کند و آن مجاز خواهد بود. 
(از غسیات) (از سراجاللفة). زلف خوبان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شمشادبوینده؛ زلف معطر, موی خوشبوی 
یار؛ 
به شمشاد بوبنده عنبر فروش 
به یاقوت گوینده گوهرفروش. اسدی. 
شمشاد پرتاب؛ زلف پراز جعد و شکن؛ 
زگل کنده شمشاد پرتاب را 
پدو رسته در خته خوشاپ را. اسدی. 
- لا شمشادپوش؛ لاله‌ای که شمتاد آنرا 
بپوشد. مراد روی معشوق است که زلف وی 
آنرا پپوشد؛ 
تو لاله دیدی شمشادپوش و ستبل‌تاچ 
بنفشه دیدی عنبرسرشت و مشک گین. 
فرخی. 
شمشادبالا. (ش /ش] (ص مس رکب) 
راست‌قد و بد بل (ناظم الاطیاء). 
شمشادبوی. زش /ش] (ص مرکب) که 
بوی و عطر مرزنجوش دارد. شمشاد که امروز 
ما می‌شناسيم بوی ندارد: ولی مرزئجوش 
یکی از رياحین است؛ یعنی اسپربها و معطر 
است که از اینجا می‌توان حدس زد که شمشاد 
همانگونه که بعضی نوشته‌اند دو معنی دارد: 
شمشاد سمعروف و مرزنجوش. و در شعر 
زینبی نیز در مصراع دوم کلمه شمشاد باشد نه 
شمثار و اینکه شرا موی خوبان را به 
شمناد تیه می‌کنند از همین معنی 
مرزنگوش است شاید به تقلید عرب. 
(یادداست مولف) 
دزع‌بٌش آتش‌جبین گنبدشرین آهنکیف 
مُشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادبوی. 
ملوچهری. 
شمشادرنگت. [ش /ش ر] (ص مسرکب) 
سبز خوشرنگ ماد شمشاد. (ناظم الاطباء)* 
شه از بهر آن سرو شمشادرنگ 
چنان سوخت کز تاب آتش خدنگ. تظامی. 
شمشا۵‌سرا. زش س ] (اخ) دهسی است از 
دهستان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. سک آن ۹۵ تن. اب ان از 
چشمسار. محصول عمده آنجا پشتم و 
لبنیات. اهالی عموما در تابستان به بیلاق 
مي‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
شمشادقه. (ش /ش ق] (ص مرکب) 
راست قد و بلا.(ناظ الاطباء). آنکه چون 
شمشاد قامتی راست و پلند دارد؛* 
روزها رفت که دست من مسکین نگرقت 
زلف شمشادقدی سای سیم‌اندامی. حافظ. 
شاه شمثادقدان خسرو شیرین‌دهنان 
که‌به مزگان شکند قلب همه صف‌شکان. 
حافظ. 


شمشاط. ۱۴۴۸۵ 


رجوع به شمشادبالا شود. 
شمشار. [ش] () شاخه‌های کوچک. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). شاخه‌های کوچک تازه 
را گویند که از درخت شمشاد برآید وبرگ آن 
در نهایت سبزی, لطافت و نزا کت باشد و از 
غایت نازکی میل به جانب زمین کند. لهذا 
شعرا آنرا به زلف خوبان تخبیه کرده‌اند. 
(برهان):۲ 
فدای آن قد و زلفش که گویی 
فروهشته‌ست از شمشاد شمشار. زینبی. 
||امل شام شمشاد را گویند. (انجمنآرا) 
(آتدراج» چوبی است که درختش بسیار بلند 
نباشد و پیوسته سبز باشد و سوبی سشت 
باشد. (از فرهنگ اوبهی) (از لفت فرس 
اسدی). بوقیی. وی بفس, (یادداشت 
مولف). نامی است که مردم شام به بقس دهند. 
(از تذکرة اب لبیطارا: بقس است: یعنی 
درخت شمشاد. (اختیارات) بدیعی). بعضی 
گویند درختی است مانند شمشاد و همیشه 
سبز و خرم و بعضی دیگر گویند شمشاد و 
شمثار هر دو یکی است, اختلاف در دال و 
راء شده است. (از برهان). رجوع به شمشاد 
شود. ||درخت سرو. ||درخت مصطکی. 
(ناظم الاطباء). 
شمشاط. [ش ] (اخ) نام موضعی است. (از 
ناظم الاطیاء). شهری است از آن شهر است 
ابولربیع محمدین زیاد شمثاطی مسحدث. 
(منتهی الارب). شمشاط از اقلیم پنجم است 
از باه روم ] طولش از جزایر خالدات عب له 
و عرض از خط. (نزهةالقلوب ج ۲ ص .)٩۶‏ 
چون به شمشاط و ملطه رسد قالبقلا خوانند 
و چون به انطا کیه و مصطیه رسد لکام گویند. 
(ترهتالتلوب ج ۲ ص ۱۹۲). شام از اقلیم سیم 
و چهارم است و دارالملکش شهر دمشق... و 
دیگر بلاد بزرگش حمص و حماة... و 
شمثاط و بلقا و... ان زهةالقلوب ج۲ 
ص۲۶۸). پس از آن پارتیها تلعة آرسام‌ساتا 
را که | کنون معروف به شمشاط می‌باشد و 
پناهگاه زن و اولاد پتوس بود محاصره 
کردند. رومیها در اين احصوال می‌خواستند 
جنگ کنند... ولی بزودی آشکارا گفتند که 
باید قلعد را تسلیم کرد. (ایران یاستان خ۳ 
ص۲۳۴۵). شسهری است در روم در کستار 
فرات از اعمال خرت‌برت و شیر از سمیاط 
راقع در احية شام می‌باشد. (از یادداشت 


۱ -در ناظم الاطباء به سه هعتی آخیر به فتح 

شین امده است. 

۲ -مرحوم دهخدا در فیشی احتمال داده‌اند که 

شمثار ساختگی فرهگها باشد, ولی اين کلمه 

در پهلوی و در لهج طبری نیز با راء است. 
,و8 - 3 


۶ شمشدر. 


مولف). رجوع به مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۳۷۳و ۲۸۰ شود. 

شمشدر. (ش ع ] (مزوارش؛ 4 به افت 
زند: سیر و وم. (ناظم الاطباء). به لت زند و 
پازند سیر برادر پیاز را گویند. (آنندراج) 
(برهان). رجوع به شمدر شود. 

شمشرا. [ش شش ] () گیاهی معطر که آن را 
مرزنگوش و به تازی آذان‌الغار گویند. (ناظم 
الاطباه) (بسرهان). سرزنجوش است. [از 
اختیارات بدیعی). رجوع به اذان‌الفار شود. 

شمشقه. [ش ش ق)(ع ) شعیته. اناظم 
الاطباء). ریه‌مانندی که شتر به وقت متی از 
دهان برآرد. (مشتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شقشقة شود. 

شمشکت. زش ‏ ] (هزوارش, !4" به لفت زند: 
کنجد. (ناظم الاطباء؛ به لفت زند و پازند 
کنجدرا گویند و آن دانه‌ای باشد معروف و از 
آن روغن گیرند. (نندراج)(برهان, 

سمسکت. شِ ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان رودبار قصران بخش افجه شهرستان 


تهران. محصول عمده آنجا غلات و قلستان.: 


سکن آن ۱۴۶۵ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه. شمشک از چهار محل تشکیل شده 
است. چند دکان و چندین معدن زغال سنگ 
دارد که استخراج می‌شود و در حدود ۱۲۰۰ 
تن کارگر در معدن زغال سنگ کار می‌کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ شمشک 
امروز از یبلاقها و تفرجگاههای سا کنان 
تهران در فصل تابمتان و محل بازیهای اسکی 
در زمستان می‌باشد. (بادداشت مولف), 
شسمتک از توابع تهران و دارای معدن 
زغال‌سنگ است. مسطقة زغال سنگی 
شمشک و توابع آن که در شمال غربی تهران 
واقع گردیده. بیشتر از ده فرسخ امتداد داشته و 
از سمت مقر به مشرق ممتد و کل طبقات 
زغال ستگی این ناحیه از دو طرف ممین از 
بالا و پایین محدود است به دو طبقه از 
نمکهای ضخیم و معین و معلوم که طیقة 
تحتانی آن در كلة طول خط از اقسام احجار 
گل رسی و شنی می‌باشد و طبقة فوقانی 
عبارت است از احجاری که با احجار اهکی 
مخلوط می‌باشد. طبقة زغال سنگی به انضمام 
طبقات فوقانی و تحتانی آن در طول خط به 
واسط رودخانه‌ها و دره‌هاقطع می‌شود. 
طبتاتی که فعلاً در شمشک موجود است, با 
تعیین قطر به قرار ذیل است: ۱- طبقة عسلی 
اعظم به قطر ۷۹سانتیمتر. ۲-طبقة توسرگانی 
به قطر یک متر, ۳- طبقة شاهرگ به قطر دو 
متر. ۴- طبقه بدون اسم به قطر ۸۸ سانتیمتر, 
۵- طبقهٌ روی نهر به قطر یک متر. ۶- ط ین 
بدون اسم به قطر ۷۶ سانتیمتر تا یک متر. ۷- 
طبقه لازیس به فطر یک متر الی ۱۴ متر. ۸- 


طبقة لازیس به قطر ۷۵ سانتی‌متر, -٩‏ طبقة 

ر بدون اسم به قطر یک متر. ۱۰-طبقة بدون 
اسم به قطر یک متر. چهار طبقة دیگر دنبالة 
این طبقات واقع شده و اسامی آنها به قرار ذیل 
است: احمدی, اسدی, شوراب که خود دو 
طبقه است. معادن شمشک دارای اهمیت زیاد 
و جنس زغال آن خوب است و آن را بطریق 
علمی استخراج می‌کنند و زغال آن در شهر 
تهران به مصرف سوخت و کارخانه‌ها 
می‌رسد. (از چغرافیای اقتصادی کیهان). 
شمشل. اش ش] (معرب. () معرب از فیل 
فارسی که جزء لغات مجهول یا فراموش شده 
است. (از نشوءاللفة ص .)٩۴‏ " فیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فیل و نیز شمسل شود. 
شمنلیق. [ش ش] (ع ص) گسنده‌پر 
فروهشته اعضا. ||شتاب‌رو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنتدراج). 
شمشور. (ش ] (() گیاهی خوشبو و برگ آن 
مانند برگ آویشن و در آش داخل کنند. (ناظم 
الاطباء). به لفت گیلانی رستنیی باشد که برگ 
آن به برگ سعتر ماند و در آشهای ترش داخل 
کنند و روشن آن درد گوش را تافع است. 
(آنتدراج). 

شمسون. [ش ] ((خ) قاضی عبرانیان. وی 
مردی زورمند و دلیر بود و رمز شجاعت او را 
در موهایش می‌دانتد. بعدها زنی زیبا بنام 
دلیله به اغوای فلسطییان این راز را کف 
کردو شب هنگام که او در خواب بود موهای 
او را تراشیدند و سپی وی را دستگیر کردند. 
شمشون صدت بیست سال در میان قوم 
اسرائیل قضاوت می‌کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شمسون شود. 

شهشه, [ش ش /ش] ([) شوشه. شفشه. 
شمش. (یادداشت ملف). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||ابزاری چوبین مانند خط کش به 
درازی یک یا دو متر که برای تراز کردن 
آجرها بکار رود. (فرهنگ فارسی سعین). 
چوبی چون سطاره‌ای بلكد و بزرگ که بنایان 
بدان اندازه‌ها راست کند. (از یبادداشت 


مولف). 
سس شمده کاهگل؛ کاهگل بدنه دیوارهای 


اطاق از دو سوی محدود به دو پیشآمدگی که 
ساخته از گچ باشد؛ بدین شرح که برای 
کاهگل کردن سطح دیوارها اجدا با شمثه 
آلت بنایی و دز دو طرف هر بدتة دیوار از زیر 
سقف تا سطح زمین بسه قطر همان شمشه 
برآمدگی یکدست و تراز از گچ می‌مالد و 
سین سطح میان این دوبرآمدگی گچی را 
کاهگل می‌مالند و بدین ترتیب سطحی صاف. 
تراز و بدون فرورفتگی و برآمدگی بوجود 
مي‌اورند. 
شمسه. اش ش] ((خ) دهی است از دهستان 


شسمسیر ۰ 

ماهیدشت پایین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشا. سکة آن ۱۰۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول عمده آنجا غلات؛ 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵ 
شدشه خبار. [ش ش /ش |( مسرکب) 
شوشه‌خیار. خیار چنبر. خیار زه. خیار 
شمش. (یادداشت مولف). 
شمشه‌ملاط. (ش ش /ش ](۱مرکب) 
(اصطلاح بنایان) قسمی شمشه که یک سوی 
لبءآن برجستگی سرتاسری دارد. (از 
یادداشت مولف). 
شمسیر. اش /ش] (() سیف. سلاحی آهنین 
و برنده که تيغة آن دراز و منحتی و داری یک 
دمه است. تیغ. (ناظم الاطیاء). وجه تسمیه آن 
شم شیر است که دم شیر و ناخن شیر است چه 
شم بمعنی دم و ناخن هر دو آمده است. (از 
غیات) (برهان) " صاحب آنندراج گوید: 
مرکب است از شم و معنی آن ناشن و شیر» 
زیرا که اين سلاح مانا است به ناخن شیر و شم 
بمعنی دم آمده چون سلاح مذکور به دم شیر 
مشابهتی دارد به این اسم موسوم گشت و 
خون‌آشام از صفات و دندان, ناخن, سده 
بم‌اله. هنگ و طاق مصر از تشبیهات اوست 
و با لفظ زدن, افک‌ندن, خوایباندن و نهادن 
مستعمل است و شمشیر در نیام کردن» 
شمشیر براهیختن, آختن. کشیدن, از نیام 
کشیدن, از نیام برآوردن, هوا کردن و علم 
کردن‌از ترکیبات اوست و پا لفظ خوردن نیز 
مستعمل. مثل تیغ خوردن و خنجر خوردن. 
(انتدراج). حربهٌ آهنین و فولادین که دارای 
بیله‌ای بللد, منحنی و دمه‌ای برنده است. 
(فرهنگ فارسی معین). تیغ ابیض. ابوالصلت. 


۱-هزوارش 511901)2(511)2(027 (ر ن_ظایر 
آن؛ پهلوی 03080 پیاز. (از ذبل برهان چ 
معین). 

۲ مس صیف مزوارش 5(۳۱)۵(9 ر 
۰50۱۳29 پهلری ۰۷۳60 کنجد. (از ذیل 
برهان چ معین) 

۳ سر اماضین تیسنته: 

۴-پهلوی 525767 , در اوراق سانوی 
(پهلوی) 5۷۳9/۷۲ و 910/5۳۷۷ .(از ذیل برهان 


ئ ‌ 

سمسیر. 
حریة آهنین و بلند و خمیده یبا مستقیم که 
سرتاسر یک سوی آن تا نوک برنده و پر آن 
دسته تعبیه باشد, برای بدست گرفتن که آنرا 
شمشیرهای مستقیم گاه 
پهن و گاه باریک و با نوک تیز است و نزد 
اقوام مختلف گونا گون بوده است. (یادداشت 
مولف). رداء. سباب‌العراقیب. سلاح. سب 
سمیذع. شجیر. (از منتهی الارب). سیف. (از 
منتهی الارپ) (دهار). شطب. طرية. له 
قرن. قضم. قرطبی. لج. مضربة. مطرب. 
ماضی. معطف, وشاح. (المنجد). وشاحة. 
(متهی الارب) (الستجد): 
به شمشیر باید گرقتن مر او را 


قبضه یا مشته گویند. ۵ 


به دیتار بعش پای ار توانی. دقیقی. 
کدرایخت و شمشیر و دینار باشد 
وبالا و تن تهم ونسبت کیانی. دقیقی. 
بود زخم شمشیر و خشم خدای 
نیایم بهره به هر دو سرای, فردوسی. 
مر آن رابه شمشیر نتوان شکست 
به گنج و به دانش نیاید یه دست. ‏ فردوسی. 
بیفشرد شمشیر بر دست راست 
به زور جهاندار برپای خاست. ‏ فردوسی 
به کف آنکه ۵ شمشیر بار آورد 
سر سرکشان در کنار آورد. فردوسی. 
سیه بر سپرها نبشتد نام 
و تن فردوسی. 
شمشیر بستانم از کوه تیغ 
کر فردوسی, 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 
چتین کنند بزرگان چو کره باید کار. 
عنصری, 

چون شاه بگیرد به کف آندر شمشیر 
از بیم پیفکند ز کفها شم شیر. عسجدي. 
رسم محمودی کن تازه به شمشیر قوی 
که‌ز پیغام زمانه نشود مرد خصیم. 

ابوحنيقة اسکاقی (از تاریخ بیهقی). 
قاید بر میان سرای رسیده بود و شمشیر و 


ناچخ و تبر اندرنهادند و وی را تباه کردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۲۸). احمد گفت 
خداوند من حلیم و کریم است و اگرنی سخن 
به چوب و شمثیر گفتی, (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص‌۳۲۸). | گر حرمت این مجلس عالی 
نیتی, جواب این به شمشیر باشد. (ماریخ 
هقی چ ادیپ ص ۳۲۴ در عقب این فذلک 
آن بود که عمامه پیش اوردند و شمثیر. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۷۷). غلامان را 
فرمودی تا درآمدندی و به شمشیر و ناچخ 
پار‌پاره کردندی. (تاریخ بیهقی) سیاف 
.. و منتظر تا 
بگوید تا سرش بیندازد. (تاریخ بیهقی). مترس 
و دلیر باش که شمشیر کوتاه به دست دلاوران 


شمثشیر برهله بدست ایستاده. 


دراز گردد. (قابوسنامه). 

شاو حبش چون توبود گر کند 

شمشیر از صبح و سنان از شهاب. 
ناصرخسرو. 


خاقانی. 
از کف شمشیر توست معتدل ارکان ملک 
زین دو ا گرکم کنی ملک شود ناتوان. 

خاقانی- 


بر سرم شمشیر | گررخون گریدی 
در سرشک خنده جان افشاندمی. خاقانی. 


دست و شمشیرش چنان بیلی بهم 


کآفتاب و آسمان بینی بهم. خاقانی. 
طوفان شود اشکار کز خون 
شمثشیر تو سیل‌ران بیشم, خافانی. 


شمشیر | گرچه به بأس شدید و حد حدید 
موصوف است. مآمور امر و محکوم حکم 
تقدیر است. (ترجم تاریخ یمیلی ص 4۴۱۱ 
شمشیر قوی نیاید از بازوی سست 
یعنی ز دل شکسته تدبیر درست. 
شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی 
نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس. سعدی. 
سنگ حلمت گرنه در دندان شمشیر آمدی 
از مخالف در جهان نگذاشتی یک جانور. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج), 
مد باه دیوان بقا شمشیر است 
ساحل بحر پراشوب فنا نمنیر است. 
صاثب تبریزی. 
هلا ک‌زخم تو کردم که رسم جانبازی 
ز کته تو به طاق بلكد شمشیر است. 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج) 
معنی مرد تمام از تیغ می‌آید برون 
مصرعة شمثیر را خود مصرعی در کار نیست. 
منوچهرخان (از آنندراج). 


ای ز علم کار ظفر کرده راست 


سعدی. 


ناخن شمشیر تو کشورگش‌است. ۲ 

مخلص کاشی از آتدراج). 
شمشیر عشق بر سر سنگ مزار ما 
ما عاشقیم و کشته شدن افتخار ماء 1 
- امتال: 


با شمشیر چوبین جنگ تتوان کرد.(امتال و 
حکم دهخدا) 
یا شمشیر و قرآن پیش کسی رفتن. (از امثال و 
کم تسج 
با شمشیر و کرباس پیش کسی رفتن. (از 
امثال و حکم دهخدا). پز و شمشیر هردو در 
کمرند.(امتال و حکم دهخدا). 
به شمشیر باید گرفتن جهان, 

فردوسی (از امثال و حکم دهخدا) 
جهان زیر شمشیر تیز اندر است. 

فردوسی (از امثال و حکم دهخدا). 


شمشیر. ۱۳۴۸۷ 


شمشیر تیزی را که صیقل نزنند زنگ گیرد. (از 
امثال و حکم دهخدا), 
شمشیر خطیب. (از امثال و حکم دهخدا), 
شمشیرش به ابر می‌وسد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
شمشیر مرتضی بجز از آهنی نبود 
پشتی دین حق لقبش ذوالفقار کرد. 

ظهر فاریابی (از اشال و حکم). 
کارشمشیر می‌کند نه غلاف. (از افثال و حکم 
دهخدا). 
من جز به شخص نیستم آن قوم را پتاه 
شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا. 

ستایی (از امتال و حکم). 

اصمع؛ ؛ شمثیر بران و بر اشرف مواضع 


برآینده. اصلیت؛ شمشیر زدودة بران آهيشته. 
(از منتهی الارب). صارم؛ شمشیر تیز. (دهار), 
عراص: شمشیر شیر لرزان. (سنتهی الارب). دلق؛ 


شمشیر از نیام برآوردن. (تاج المصادر 
بیهتی). خشیب؛ شمشیر بساخت نشتین که 
هنوز سوهان و صیقل نکرده باشند آنراء ذسلتقی: 
شمشیر تیز, فرند؛ شمشیر جوهردار. ذری؛ 
شمشیر بسیارآب. رسب, مرسب؛ نام شمشیر 
نبی (ص). اسلیل؛ شمشیر ی 
صفیحه؛ شمشیر پهناور. ضیع؛ شمشیر زدودهٌ 
آزموده. صلت؛ شمشیر صیقل و بران و برهنه. 
عابس؛ شمشیر عبدالرحمانین سلیم کلبی. 
سقاط؛ شمشیر گذارة برنده که پیش از مقطوع 
بر زمین انتد. مافع؛ شمشیر زننده. مسلول؛ 
شب مشیر بسرکشیده. مسعجوف؛ شسمایر 
زنگ‌گرفتة بی صیقل مانده. صموت؛ شمشیر 
گذرنده. قضیب؛ شملیر نو. زک زدوفه ۳1 
شمشیر زنگ‌نا ک (از اضداد است». (منتهن 


الارب). شمشیر آب‌داده. (دهار). 
صراط؛ شمشیر دراز, (منتهی الار ب). 

-په شمشیر دست بردن؛ شمشیر کشیدن 
برای جنگ و حمله* 

کنون کردنی کرد جادوپرست 

مرابرد باید به شمشیر دست. فردوسی. 
- خداوند شمشیر؛ شمشیرزن. جنگی و 
زورازما. فرمانده سپاه. کنایه از صاحب زور 
و قدرت و نیرو؛ با این همه زبان در خداوندان 
شمشیر دراز می‌کرد [بوسهل ] .(تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۴). 

دو دمتی شمشیر زدن؛ با دو دست شمشیر 
گرفتن و جنگ کردن. کنایه از شجاعت. 
لیافت و قدرت نشان دادن است. (بادداشت 
مولف). 

-همثیر آپدار؛ شمشیر درخشنده و تسیز و 
برنده, (ناظم الاطیاء), 

شمشیر از نیام برکشیدن؛ شمشیر از غلاف 
براوردن. (یادداشت مولف). امحسال, امتاح. 
(منتهی الارب). امت‌خاط. اختراط, انتضاء. 


۸ شمشیر. 


(تاج المصادر بهقی). معط (سنتهی الارب). 
امعلاح. (المصادر زوزنی). تمیل. (از منتهی 
الارپ). رجوع به ترکیب شمدیر از نیام 
کشیدن (برآوردن) شود. 
شمشیر از نیام با ز نیام کشیدن يا برآوردن؛ 
بیرون آوردن شمشیر از غلاف برای حمله یا 
زدن و کنتن کی یا حیوانی را 
امد صانب از همه کس چون بریده شد 
شمشیر آه راز نیام سحر کشید. صائب. 
من گرفتم برنارد موج شمشیر از نیام 
از هوای خود خطر دارد حباب زندگی. 
صائب (از آندراج). 

ح شمثیر افکندن برکسی یاگروهی با 
عضوی یا چیزی؛ با شمشیر زدن. فرودآوردن 
شمشیر بر...؛ 
حریصی راکه تمشیر اقکنی بر ترک ویر تارک 
سزد مففر چو مرغش ز آشیان سر بیرانی. 

ابو طالب کلیم (از آنندراج) 


س ج سیربازی؛ < یر کش اش نم 

کشیدن؛ 

گراو قصد بازی کند 

زبانم به شمشیر یازی کند. نظامی, 
شمشیر بران؛ شمشیری که سخت تیز و 


برنده باشد. (یادداشت مولف). خاشف. (منتهی 
الارپ). حسام. (دهار). خشوف. خشیف. 
خضم. جراز. سیف سراطی. (منتهی الارب). 
صمصام. (دهار), سراط. صل. ضارم. سیف 
مقصع. مخصل. عضب. قرضوب. قاضب. 
قضاب. قضابة. سیف قاصل و قصال و مقصل. 
(متهی الارب). 

یر برکشیدن؛ ش شمشیر آختن. . شمشیر 
کشیدن. بیرون آوردن شمبیر از غلاف زدن 
را. (یادداشت مولف). امتیار, امتفاظ. (سنتهی 
الارب). نضو. (تاج المصادر بهقی) (دهار), 
امتساخ. امتشاق. امتشال. امتحاط. امتشان. 
(مسنتهی الارب): شمثیر برکشید و گفت 
زنادقه و ترامطه را بر باید انداخت. (تاریخ 
ببهتی چ ادیب ص ۳۷۷). شمشیر برکشد و هر 
کس‌که وی را بازدارد, گردن وی بزند. (تاریخ 
بیهقی). 

-شملیر پهن؛ شمشیری که تیق آن پهن و 
عریض باشد. (تاظم الاطباع). 

شمشیر جوشن‌گداز؛ شمشیری که زره را 


بیرد و بگدازد؟ 
نهنگان شمشیر جوشن‌گداز 


به گردن‌کشی کرده گردن فراز. ِ 
نظامی (از انندراج). 
تشر چوین: ؛ مخراق. بلونک. (یادداشت 


مولف). شمشیر که از چوپ باشد. شمعیر که 
بچه‌ها از چوب سازند و در بازی کر برند* 
جمله با شمشیر چوین جنگشان 


جمله در لاینیفی آهنگشان, مولوی, 


شمثیر حمایل بستن؛ شسمشیر سر ک‌هر 
| بستن. شمشیر بر میأن بستن؛ امیر ببوسید و 
کلاه برداشت و بر سر تهاد و لوا ببداشت بر 
دست راستش و شمشیر حمایل بست. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص۳۷۸). 
شمثیر حواة (فرق) کسی کردن؛ شمشیر 
پر (سر) او زدن. (فرهنگ فاسی ما 


شمشیر را بجانب سر به حرکت دراوردن و 
آهنگ فرودآوردن به سر او کردن, 
شمشیر خواباندن؛ فرودآوردن شمشیر. با 
شمشیر زدن کسی يا حیوانی یا چیزی راءٌ 
می‌زند چون گل دو عالم موج آغوش امید 
تا کجا شمشیر خواباند خم ابروی تو. 

صاثب للز آتدراچ. 
شمشیر داد؛ کنایه از نیروی عدالت. قدرت 
دادگستری: 
هر آن گنج کآن جز به شمشیر داد 
فرازاید از پادشاهی مباد. فردوسی. 
شمشیر در بنل خوابیدن؛ با کمال احتياط 
خسوابیدن مثل ترکش بسته خوابیدن. 
(آندراج). 
- شمشیر در غلاف کردن؛ در غلاف گذاختن 
شمتیر. مقابل شمثیر کشیدن و شمثیر 


شمه 


برآهیختن. 
وید رها سامص کار کردوه 
رجوع به ترکیب شمشیر در نیام کردن شود. 


9 که از روگردان ‏ شدن از کار یا تصمیمی 
که یشتر به سیب ترس از کسی یا چیزی 
صورت 
شمثیر در میان کردن؛ شمشیر در نیام 
کردن, غلاف کردن شمشیر راد 
از نوک غمزء تاکی خونهاکنی دمادم 
شهری بکشتی | کنون شمشیر در میان کن. 
مرخرویدهلوی (از آتدراج). 
< شمثیر در نیام کردن؛ شمشیر در غلاف 
کردن. (یادداشت مولف), ائلات. (السصادر 
زوزنی). اقسراب. (تاج السصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). شیم. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی)* 
خط میاه دل از تیغ رو نگرداند 
پگو به غمزه که شمشیر در نام کند. 
امرحسن دهلوی از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شمشیر در غلاف کردن شود. 
< شمثشیر دورویه؛ شمشیر دولبه. شمشیر که 
از دو سوی ببرد. شمشیر که هر دو لب آن تیز و 
بران باشد؛ 
اینجا به رسول و نامه برناید کار 
شمشیر دورویه کار یک رویه کند. 
سلطان شاهین الب ارسلان. 
شمشیر صبح)؛ کنایه از خورشید است. 
(یادداشت مولف): 
محتاج نیست طلعت زیبای تو به تاج 


سمسیر. 


شمشیر صبح را نبود حاجت فسان. 
ظهیر قاریابی. 

شمشیر غازی؛ شمشیر جنگ آور و در 
اینجا کنایه از قدرت بیان است* 
چو باشد توبت شمشیربازی 
خطیبان را دهد شمشیر غازی. نظامی 

شمشیرفروش؛ سیاف. آتکه کار فروختن 
شمشیر دارد. تیغ‌فروشنده. (یادداشت موّلف). 
- شمشیرگذار؛ شمشیرزن. آشنابه فنون 
شمشیرزنی. کنایه از جتگاور و شجاع. 
(یادداشت مولف. 


سنگین: 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که‌شود سهل به شمشیر گران شغل گران. 
منرچهری. 
شیمشیر گوشتین؛ کنایه از زبان باشد. 
(انجمن آرا) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) 
(از پرهان). 
شمشیر نهادن در کسانی یا گروهی؛ کشتن 
آن کسان پا گروه. از دم شمشیر گذراندن آنان 
راء 


شمیر گران؛ شمشیر بزرگ. شمشیر بلند و 


دلاور دلیران شمثیرزن 
نهادند شمشیر در مرد و ژن. 


ملا عبداله هاتفی (از آندراج). 
<- شمثیر هندی؛ سیف مهند. مهند. هندوانی. 
هندی. (یاددانت مولف): 
ز اسبان تازی به زرین ستام 
ز شمشیر هندی به زرین نیام. ... فردوسی, 
به شمشیر هندی یزد گردنش 
به آتش پینداخت بی‌سر تتش. ‏ . فردوسی 
جهاندیده هندو وزنین پوسه داد 
زبانی چو شمشیر هندی گشاد. نظامی. 
موحد چه در پای ریزی زرش 
چه شمشیر هتدی نهی بر سرش. (گلستان). 


- شمشیر هوا کرده؛ شمشیر کشیده. شمشیر 

آخته. تیغ برکشيده. شمثیر برهنه در دست: 

هریار همی آیی شمشیر هوا کرده 

آن کن که ترا باید من بنده هواخواهم. 

امیرحسن دهلوی (از آتدراج). 

مرد شمشیر؛ : جنگاور و شمشیرزن. سرباز 

هزلرو چهل مروفتیر داشت 

که‌دیبا دا 


زرم شمشیر؛ کنایه از شخص ملایم و 


فردوسی. 


با گذشت.مقابل لجوج و ستیزه‌جو و انتقام 
جوءٌ 
به کین خواستن نرم‌شمشیر بود. نظامی. 


||روشنایی صبح. ||روشنایی آفتاب. (ناظم 
الاطباء) ااسجاراً مرد جنگی, سرباز. 
(یادداشت مولف)؛ این اندر سیر ملوک نبشتند 
کدبه یک لفظ قلم پنجاه‌هزار شمشیر هزیست 


شد. (نوروزنامه). ||کنایه از زور و قدرت و 
توانایی, نیروی نظامی و جنگ و نبرد. (از 
یادداشت مولف). قدرت رزصی: روی به 
ترکماتان نهند تا ایشان را از خراسان رانده 
کرده آید به شمش "که از آنها راستی نخواهد 
آمد. (تاریخ بیهقی). مثال داد قا قهندز رادر 


۲ 


پیچیدند و به قهر و شمشیر " بستدند. (تاریخ 


بهقی چ ادیپ ص ۳۴۸). حصار به شمدیر ۲ 


بستدند و بسیاری از غوریان بکشتند. (تاریخ 
بیهقی). 
آنکه بیش از دگران بود به شمشیر و به علم 
وآنکه بگزید و وصی کرد نبی بر سر ماش. 
تاصرخرو. 
- امتال: 
قلم از شمشیر برنده‌تر است؛ نیروی قلم از 
نیروی شمشیر بیشتر است. 
شمشیو. [ش ] (!) درختچه‌ای است از نوع 
گوشوارک و در جنگل ارسباران دیده 
می‌شود. ( گااوبا). قاقلةالصفيرة. شوشمیره. 
(یادداشت مولف). درختچه‌ای است از تیرءٌ 
شمثشیریان آ جسزو رد؛ در لسه‌ای‌های 
جدا گلبرگ که در جنگلهای شمال ایبران 
فسراوان است. شیمشیر. تقیةالراهپ. 
شجرةالفيم. (فرهنگ فارسی معین). قاقلة. 
(تذکر؛ داود ضریر انطا کی). شوشمر گویند و 
آن قَاقلة صغار بود. (اختیارات بدیعی). 
شمشیو. [ش ] ((ع) نام مسحلی کستار راء 
کرمانشاه ببه پاوه مسیان گردتٌ شمشیر و 
آم‌امزاده در ۱۲۱ هسزارگزی کرمانشاد. 
(یادداشت مولف). دهی است از دهمستان 
جواترود بخش پاوه شهرستان ستندج. سکنة 
آن ۴۵۶ تن. اب آن از چشضمه و رودخاند. 
محصول عمد؛ آنجا غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
شمشیرالملکت. زش ژل ] | مسسرکب) 
سیف‌الملک, از القاب هندی است. (ناظم 
الاطباء). 
شمشیرباژ. [ش /ش ] (نف مرکب) کسی که 
در مشق شمشیر و یکار بردن آن مهارت دارد. 
(ناظم الاطباء). آنکه شمشیربازی کند. رجوع 
به شمشیربازی شود. 
شمشیر بازی. [ث /ش] (حامص مرکب) 
مشق شمشیر و طریقة بک‌ار بسردن شمشیر. 
(ناظم الاطباء). نوعی ورزش با شمشیر که دو 
تن انجام دهند و هر یک با شمشیر به دیگری 
حمله کد و دیگری باید بکوشد که مورد 
ضریةٌ حریف قرار نگبرد. (فرهنگ فارسی 
معین). مسایفه. (یادداشت مولف) 
چو خسرو دید ناز آن نیازی 


سپر پفکند از آن شمشیریازی. نظامی. 
درآمد به شمشیربازی چو برق 
زسر تا قدم زیر پولادغرق. نظامی. 


چو باشد نوبت شمشیربازی 


خالیان را دهد شمشیر غازی. نظامی. 
تو خود دانی که در شمشیربازی 

هلا ک‌سر بود گردن‌فرازی. نظامی. 
درین مجلس چنان کن پرده‌سازی 

که‌ناید شحه در خمشیربازی. نظامی. 


شمشیربند. [ش /ش ب] (ن_ف مرکب) 
آنکه به خود شمشیر بندد. (یادداشت مولف). 
که شمشیر بر کمر دارد. ||(| مرکب) بند 
شمشیر. حمالة سیف. (یادداشت مولف)؛ 
در مصاف قضا به خون عدوش 
تا به شمشیربند گلگون باد. آنوری. 

شمشیربهادو. (ب /ش ب د] ((سرکب) 
شخص بیفایده و بی‌مصرف و نالایق. اناظم 
الاطیاء). 

شمسیرجوی. اش /ش] (نف مرکب) 
جویندة شمشیر. کنایه از جنگجو و رزم‌آور؛ 
بر و بازوی شیر و خورشیدروی 
دل پهلوان دست شمشیرجوی. فردوسی. 

شمشیرخانه. آش نّْ] (اج) دهی است از 
دهستان دیجوجین بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل. سکن آن ۱۲۶ تن, اپ ان از رودخانهٌ 

شمیرخانه, محصول عمده آنجا غلات و 
صیفی است. (از فرهنگ جترافیایی ایسران 
ج؟ 

شمشیردار. [ش /ش] (نف مرکب) دارندة 
تیغ. افرهنگ لفات ولف). سائف. سیاف. 
(دهار). سپاهیی که به شمشیر مسلح باشد. در 
برابر نیزه‌دار و گرزدار و جز ایتها. 
|انگ‌اهدارند: شمشیر, مأمور حمل و 
نگ‌اهداری شمتیر؛ در دستگاه ساطلت 
غلامی که وی را قماش گفتندی و شمشیردار 
بود و در دیوان او را جاندار گفتندی. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۲۱). 

شمشیردنبه. اش / ش دم ب / با ( 
مرکب) عکه. عقعق. کلاژه. زاغچه. زاغی. 
(یادداشت مژلف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 

سمشیر زدن. [ش /ش زد] (مص مرکب) 
تبغ زدن. کنایه از با ضمشیر کشتن. جنگ 
کردن‌با شمشیر. (یادداشت مولف). با شمشیر 
بریدن. (ناظم الاطیاء). جلع. (دهار). سیف. 
(تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب). سعج. 
(متتهی الارب). هک. (تاج المصادر ببهقی). 
قرودآوردن تیغ بر سر کسی. تیغ در میان 
کسان نهادن؛ 
رای کرده‌ست که شمشیر زند چون پدران 
که شود سهل به شمشیر گران شفل گران. 

منوچهری. 
چون راست نمی‌کنید کاری 

شمشیر زدن چراست باری؟ نظامی, 

چون دلارام می‌زند شمشیر 


شمشیرزن. ‏ ۱۴۴۸۹ 
سر ببازیم و رخ نگردانیم. سعدی. 

اشنایان را چراحت مرهم است 
زآنکه شمشیر آثنایی می‌زند. سعدی. 


گر خود بجای مروحه شمشیر می‌زند 


مسکین بگس کجا رود از پیش قند او. 


سعدی, 
شمشیر که می‌زند سپر باش 
دشنام که می‌دهد دعا کن. سعدی. 
- امثال: 


هرکه شمشیر زئد خطبه بنامش خوانند. 
-باکسی شمشیر زدن؛ جنگ کردن با او 
نه دل دهدش که با تو شمشیر زند 
نه صبر که از تو روی برگرداند. 
تسایف. مایفه؛ با هم شمشیر زدن, (منتهی 
لارب). | جنگ کردن با شمش (ناظم 
الاطیاه). 
شمشیرزن. [ش /ش زّ] (نف مرکب) زتده 
شملیر. انکه در شمشیر زدن سهارت دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). دلاور. بهادر. جنگی, 
جنگ آزموده. بهلوان, غازی. افرهنگ 


سعدی. 


فارسی معین) (ناظم الاطباء): 

ندسته به کایل بل پیلتن 

گرفته جهان ترک شمشیرزن. فردوسی. 
ابا لشکری گشن و شمشیرزن 

بهپیداد بگرفت شهر یمن. فردوسی. 
بجای جوانان شمشیرزن 

چهل‌سالگان خواستی ز انجمن. . فردوسی, 
هر آن کس که بود اندر آن انجمن 

ز شمشیرزن مردو از رای‌زن. ... فردوسی, 
سپه بود شمشیرزن سی‌هزار 

همه رزمجوی و همه تامدار. فردوسی. 
هر ساعتی زنهار خواهد همی 

از کلک ار شمشیر شمشیرزن. فرخی. 
سواری سپردار و شمشیرزن. اسدی, 
بیفائه نشستن بود کار زن 

برون کار مردان شمشیرژن, اسدی, 


عیب تو جامه‌ت نپوشد تیغ پوشذ یا قلم 
گرنیی زن یا قلمزن باش یا شمشیرزن. 


تازرختوو. 
چون جد خود شمشیرزن ابر پل اندر وغی. 
ناصرخسرو. 


ای جهان از سر شمشیر تو دریای بجوش 
جوش دریای تو شمشیرزن و جوشن‌پوش. 


سوزنی. 
ز پولادخایان شمشیرزن 
کمربستهبودی هزار انجمن. نظامی. 


۱-بمعنی لفوی نیز ایهام دارد. 
۲-بمعی لغوی نیز ایهام دارد. 
۴-یمعتی لغوی نیز ایهام دارد. 
۱/۰ 501۷۲۳۲۱۶ - 4 
۵-نل: ملک چون دبد. 


۲۰ شمشیرزنی. 


برون از کنیزان چایک‌سوار 
غلامان شمشیرزن سی‌هزار. 
دلیران شمشیرزن سی‌هزار 
به مردم‌گزایی چو پیچنده مار. 
ز صد شمشیرزن رای قوی به 
ز صد قالب کلاه خسروی به. 
نه خطا گفتم خطاء کو غازی شمشیرزن 
تا به پیش او صفات نفس کافر گویمی, 
عطار. 

وقت کار از خرد تا بزرگ شریف تا وضیع همه 
شمشیرزن و تیرانداز و نیزه گذار باشند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
قلمزن نگهدار و شمشیرزن 
ثه مطرب که مردی نياید ز زن- 

سعدی (بوستان). 
سبهدار و گردنکش و پیلتن 
نکوروی و دانا و شمشیرزن. 

سعدی (بوستان). 
خرابی کند خصم شمشیرزن 
ته چندان که دود دل پیرزن. 

سعدی (پوستان). 
به خیمه درون مرد شمشیرزن 
برهنه تخسبد چو در خانه زن. 


سعدی (پوستان). 
مخنت به از مرد شمشیرزن 
که‌روز وغا سر بتابد چو زن, 

سعدی (بوستان). 


دلاور دلیران شمشیرزن 
نهادند شمشیر در مرد و زن. ۱ 

ملا عبداله هاتفی (از اتدراج). 
شمشیرژزنی. [ش /ش ز] (حامص مرکب) 
صفت وعمل شمثیرزن. جسنگجویی, 
رزم‌آوری. شسجاعت. دلاوری. (بادداشت 
مولف): 
مردی نه به قوت است و شمثیرزتی 
آن است که ظلمی بتوانی نکنی. 
رجوع به شمشیرزن شود. 
شمشیرساز. [ش /ش ] انسف مسرکب) 
شمشیرگر. کسی که شغل و پيشة او ساختن 
شمثیر است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شمشیرسازی و شمشیرگر شود. 
شمشیرسازی. [شِ /ش ] (حامص مرکب) 


سعدی, 


صنعت ساختن شمشیر. (ناظم الاطباءا. 
طباعة. (متتهی الارب). رجوع به شمعیرساز 
شود. 


شمشیرکش. آش /ش کَ /ک ] نف 
مرکب م) شمشی رکشنده. تیغ‌کش. (فرهنگ 
لفات ولف). شملیرزن. دلاور. جسنگجو. 
رزم‌آور؛ 

به پیروزی اندر سرت گشت کش 
از آن نامداران شمشیر 5 
جهاندار محمود خورشیدفش 


فردوسی, 


به رزم اندرون شیر شمشیرکش. ‏ فردوسی. 

| || [نمف مرکب) با شمشیر کشیده. با تیغ 
اخته: ثمشیرکش بر او تاخت. رجوع به ماده 
شدشیرزن و شمشی رکشیدن شود. 

شمشی رکشیدن. ی /ش ک / کي د] 
(مص مرکب) آهمیختن و شمشیر از غخلاف 
برآوردن. (ناظم الاطباء). استخاط. (منتهی 
الارب): سل سیف؛ بیرون آوردن شمشیر از 
نیام حمله و چنگ را. حمله کردن با شمشیر. 
(یادداشت مولف). آختن تیغ. تسیغ از نیام 
برآوردن؛ 
عکس خود را او عدوی خویش دید 
لاجرم بر خویش شمشیری کشید. 
قلاب تو در کس تفکندی که نردی 
شمثیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی, 


سعدی. 


مولوی. 


شمشیر کشیده‌ست نظر بر سر مردم 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد. 

سعدی, 
شمشیر کشیدی و بخونم نشاندی 
افوس که آغاز تو انجام ندارد. 
شمشیر کنیدی و نکشتی 
فریاد ز لطف ناتماست. 5 
< شمثیر کشیدن بر روی یا بروی کی یا 


ضالب 


کسانی؛ شوریدن. قیام کردن و برای جنگ با 
اویا آنان آماده شدن: گرگانیان به روی 
خداوند خویش شمشیر کشیدند و عاصی 
شدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص4۶۸ 

- ||تصویر کردن شمشیر. بر صفحه نقش 
شمشیر تصویر کردن.بیت ذیل شاهد هر دو 
معتی است: 

بعد چشم تو مصور چو به ایرو پرداخت 

شد چنان مست که بر روی تو شمییر کنید. . ؟ 
<- شمشیر کشیدن خورشید؛ کنایه از سر زدن 
خورشید. طلوع آن؛ 

چو خورشید شمشیر رخشان کشید 

شب تیره‌راگشت سر ناپدید.  .‏ فردوسی, 
شمسی رگر. اش /ش گ | اص مسرکب) 
کی که شفل و کار او ساختن هیر است 
(ناظم الاطباء» شمثیرساز. سیاف. طیاع. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمشیرساز شود. 
شمهی رگری. اش / ش گ] (عاص 
شرکیماحمل و شفل شمتترگر: تن 
شمشیر. (فرهنگ فارسی معین). ||([ مرکب) 
محل و دکان شمشیرگر, (نرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شمشیرگر شود. 
شمسیرگیر. [ش /ش ] (نف مرکب) که 
شمشیر گیرد رزم راء که شمشیر پردارد جنگ 
را. آشنا به خمشیرزنی. شمشیرزن. کنایه از 
دلاور و جنگجو. (یادداشت مولف): 
به سهراب گفت ای یل شیرگیر 
کمندافکن و کرد شمشیرگیر. 


فردوسی. 


شمط. 


تو شمشیر دی ی و او جام‌گیر 
توبرسر نشینی و أو بر سریر, 
رجوع به شمشیرزن شود. 
شمسی رگیری. (ش /ش ] (حامص مرکب) 
عمل و صفت شمثیرگیر. دلاوری, 
جنگجويی. (یادداشت مژلف): 
کجاآن شیر کز شمشیرگیری 
چو مستان کرد با ما شیرگیری. 
رجوع به شمشیرگیر شود. 
شمشیرماهی. اش /ش] ( مسرکب) 
(اصطلاح جانورشناسی) ‏ گونه‌ای ماهی که 
در جلو اروار؛ پالایی دارای زایده استخوانی 
طویل و تیز برنده جهت دفاح از خود و شکار 
دارد. سیف. (فرهنگ فارسی معین). 
شمشیری. آش /ش] (ص نسبی) شوب 
به شمشیر. ||(() قسمی گل. قسمی گیاء 


زیتی. ۲ (یادداشت مولف). 


نظامی. 


نظامی. 


شمشیریان؛ تیره‌ای جزو رد؛ دو له‌ای‌های 
جدا گلبرگ است. شیمشیر. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شمص. [ش ] (ع مص) بثرمی و یا بدرشتی 
راندن ستور را. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). بدرشتی راندن ستور را, 
(اقرب السواردا. |ازدن کسی راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب 
الصوارد). ||به شحاب واداشتن: شضمصتی 
حاجتک؛ ای اعجلتی, (از اقرب السوارد). 
||نا گوار شدن اسب از خوردن سپست قر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
||درخستن ستور را به چوب تا تیز رود. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) 

شمص. اش ۶](ع امص) شایزدگی در 
سخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) ||(سص) شتاب کردن در سخن 
راندن. (از قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

شحص. (شٌ] (ع ص, !) ج شایص, (ناظم 
الاطیاء). رجوع به شایص شود. 

شمص. [ش م1 (ع ص. () ج شموص. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شموص شود. 

شمصوة. اش ص ر] (ع مص) تنگ گرفتن 
بر کی. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء). 

شمط. [ش م] () شمد. (یادداشت مولف). 
نهالی منقش. (لغتنامة دیوان نظام قاری)" 

به کتان و شمط برافرازیم 

علم از پام این کبود حصار. 
خوشا آن شمطها و آن صاحبی‌ها 
که آرند سوغات ما را صواحب. نظام قاری. 


نظام قاری 


قسم بداد به سی پارة درزیان شمط 


1 - ۰ 2 - ۰ 


شمط. 


که‌گر عزا بودت پیش زین غزا مگذر. 

نظام قاری. 
شمط. اش ] (ع مص) درآیختن چیزی را 
به چیزی. (مهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پر کردن آوند 
ر. (از ساظم الاطیاء) امنتهی الارب) 
(آنندراج» پر کردن ظرف را (از اقرب 
الموارد). |[برانتادن غور؛ٌ خرمابن. ||فشانده 
شدن برگهای درخت. (نساظم‌الاطهاء). 
(آنندراج) (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). 
شمط. [شم شم اش م] (ع ) توابل و 
دیگ‌افزار را گویند: قدر تسع شاه بسمطها: 
یی وسمت یک گوسقند با دیگ‌افزار دارد. 
(منتهی الارب) (آننندراج) اناظم الاطباء). 
تابل. ج, شماط. اشماط. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به شماط و تابل شود. 
شمط. (ش ] (ع ص, !) ج اشمط و شمطاه. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اشمط و شمطاء شود. 
شهط. [ش ) (ع [ا سپیدی موی به سیاهی 
درآميخته. (متهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطبام). 
شمط. [ش ع) (ع مص) سپید سیاه موی 
شدن مرد. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شمطاء ۰(ش] (ع ص) منت اشتط.زن 
دوموی. ج» شط. شمطان. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). زن دوموی..(متهی الارب) 
(از آتتدراج), رجوع به اشمط شود. 
شمطاط. [ش ] (ع لا گروه از مردم و جز آن. 
(از اقرب الصوارد) (از سنتهی الارب) (از 
آن_ندراج). |اکفتگی جامه. چ. شماطبط. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
شمطالة. اش ل] (ع گوشت پار؛ بیه‌نا ک. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آندراج) 
(از اقرب الموارد). 
شمطان. [ش] (ع ص, |) ج آضتط و 
ممطاه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). رجوع به اشمط و شمطاء 
شود. 
شمطانة. [ش ن) (ع !) غور؛ خرمای به 
رسیدن درآمده ویانیمة ان رطب شده, (ناظم 
الاطباه) (متهی الارب). 
شمطری. اش ط را] ((خ) نام جسزيرة 
سوماترا. (یادداشت مولف)؛ و هذا الحیوان ای 
زباد لایمیی غالبا الا بالپلاد الحارة کالحبشة 
و اطراف الصین و اجوده الموجود بشمطری... 
و ارفع انواع الزباد الشمطری. (تذکرء داود 
ضریر انطا کی ص ٩‏ ۱۷). 
شمطوط. [ش) (ع ص) دراز. طویل. (از 
ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||() گروه از 


مردم و جز آن. ج شماطیط. (منتهی الارب) 
(اق اقرب الوارد) (ناظم الاطباء 
شمطة. [ش ط] ((خ) یوم شمطة. نام جنگی 
از عرب و آن از جنگهای فجار است.و میان 
بنی‌هاشم و بسنی‌عبد شمس بوده است. 
خداش‌بن زهیر درباره اي جنگ گفته است: 
بائا یوم شمطة قد اقمنا . 

عمود المجدان له عمودا. 

(از مجمع الامثال میدانی ص‌۷۵۸). 

| جایگاهی است که وقعه‌ای از وقعات‌الفجار 
به این محل مربوط است. (یادداشت مولف). 
شمطیط. [ش ] (ع !) گروه از مردم و جز آن. 
ج. شماطیط. (از متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), یکی 
شاطیط. (از منتهی الارب). رجوع به 
شمطوط و شماطیط شود. 
شمطیه. زش طی ی ] (اخ) شمطية. صنفی از 
فرقة امامیه از مسذهب شیعه, سنسوب به 
یحبی‌بن اشمط. (مفاتیح). 
شم . [ش] (ع مص) آمیختن سخن نرم را 
با سخن درشت. (منتهی الارب) (از اتندراج) 
(از آقرب الصوارد). ||برانگیختن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج) (از 
آقرب الموارد). |[نرم جنبانیدن. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), | آمیختن. 
||بازداشن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
شمع. [ش] (ع مص) بازی و مسزاج کسردن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الصوارد). بازی کردن. (از تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار). ||پریشان و متفرق 
شدن چیزی. ||ترک دادن چیزی راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
شمع. شم /ش 2] (ع !۱4 موم شمع (و آن 
مولد است). (منتهی الارب). موم عسل که آز 
آن برای روشنایی استفاده کنند. (از اقرب 
الموارد). موم. (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از 
غیات) (دهار) (مهذب الاسماء) (سنتهی 
الارب). اپومونس. (از منتهی الارب) (دهار). 


بومونس. (یادداشت مولف». شما. عسو. (از 
منتهی الارب). به فارسی موم نامشد. زرد و 
سرخ او را به تکرار گداختن و در آب سرد 


شبع. ۱۴۴۹۱ 


ریختن و آویختن در ماهتاب سفید میکنند و 
استعمال طبی دارد. (از تحقهٌ حکیم موّمن). او 
رابه رومی فاروس, فیرین و فیرونا هم گویند 
و به هندی بکن و به فارسی موم گونند و 
بهترین نوع موم آن است که رنگ او به سرخی 
مایل باشد و نیک چرب بود و بوی عسل از او 
به مشام آید. (از صیدنة ابوریحان بیرونی). 
|آنچه برای روشنی سوزند. (منتهی الارب). 
آنچه برای روشنایی سوزند و گفته‌اند شمم (به 
تحریک) کلام عرب است و شمع (به سکون) 
از لغات مولده می‌باشد. (انتدراج) (از غیاث) 
(ناظم الاطباء). 

|اشماله. آن چیز که از موم و یا پیه ساخته 
برای روشنایی می‌سوزانشد. ناظم الاطیاع), 
در فارسی به سکون میم مستعمل است بمعنی 
چیزی که از موم یا از پیه ساخته روشن 
مسی‌کنند و ین مسجاز است از قیل 
تسمیةالشیء باسم مادته و آن را به فارسی 
شماله گویند. (غیاث) (آنتدراج) (بهار عسجم). 
آتشین جولان, مهر فروغ؛ شب‌افروز, 
گدازیافته. جان‌سوز, نیم‌سوز, ماتم زده از 
صفات؛ و انگشت. دست. قلم, کلک, علم, 
الف, مصرع. خوشه, شاخسار. عروس. از 
تشببهات اوست. (آنندراج). وسیلة روشنایی 
از پیه گداخته به قطر انگشتی و بیشتر و کم و 
پیش به درازی دو انگشت و فتیله‌ای در میان. 
چیزی از پیه گداخته به قطر انگشتی کرده که 
روشتایی را سوزند. قسم عادی آن را شمع 
پهی و قسم اعلای آنرا شمع کافوریر نامند و 
امروزه برای سوزاندن در ماجد و تک‌ایا از 
مواد کم‌بها سازندش. با افروختن و روشن 
کردن.کشتن, مردن. خاموش کردن, خاموش 
شدن و زدن مستعمل است. (ی‌ادداشت 
ملف): 

گرچرانغی ز پیش ما برداشت 

باز شمعی بجای او بنهاد. ابوالعباس ربنجنی, 
ای مه آزادگان و تاج بزرگان 


شمع جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی, 
طلایه ندارند شمع و چراغ 
یکی سوی دشت و یکی سوی راغ. 

فردوسی. 
تو گفتی که شمم است سیصدهزار ۱ 
بیاریخته ز آسمان حصار, فردوسی. 
چوهنگام شمع آمد از تیرگی 
سر مهتران تیره از خیرگی. فردوسی. 
چو هشتاد در پیش و هشتاد پس 
پس شمع یاران فریادرس. فردوسی. 
نبشته شد و شمع برداشتند 
شب تیره به انديشه بگذاشتند. فردوسی. 


شمع داریم شمع پیش نهیم 
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۲ شمع. 


گربکشت آن چراغ ما را باد. 
به نور شمع کی خرسند باشد 
کسی کا گه‌شد از خورشید ازهر. . عنصری. 
صد شمع و چراغ اوفتدش پر لب و دندان 
گل‌بیند چندان و سمن بیند چندان. 

منوچهری. 
آن شب تشابور چون روز شده بود از شمعها و 
مشعلها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰)۴۰۱ 
چو شمعی بود کو کم و یش را 


فرخی. 


دهد نور و سوزد تن خویش را. اسدی. 
دل من شمع خدایست چه چیزی تو 
جز بر شم فروزنده یکی تاری. 
تاصرخسروء 
خصم تو چون شمع باد بر گذر تندباد 
بر کف تو چون چراغ پادة انگور تند. 
سوزنی. 
که‌در آن روضه چو پروائژ شمع 
مست جولان شوم ان‌شاءاله. خاقانی, 


آه تو شمع است و اشکت شکر است 

شمم و شکر رسم هرجایی فرست. خاقانی. 
شممی ولی هر شب مرا از لوز زلفت تب مرا 
عمری به میگون لب مرا سرسست و شیدا داشته. 


خافانی. 

چون شمع و قلم به صورت او را 
جز زرد و سیه زبان میینام. خاقانی. 
رشته جان سبه کنی چون شمع 
عاشقی راکه شمع‌وار کشی. خاقانی, 
در ظلمت معرکه به مشاعل سلاح و شمعهای 
سنان استضائت نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص 0۲۶۷ 
بر صفت شمع سرافکنده پاش 
روز فرومرده و شب زنده باش, نظامی. 
هر شکر پاره شمعی اندر دست 
شکر و شمع خوش بود پیوست. نظامی, 
ای صبح مدم که عمر شب خوش دارم 
زیرا که چو شمع زنده تاروز منم. عطار. 
محفل بی‌شمع را هیچ نباشد فروغ 
مجلس بی‌دوست را هیچ نباشد نظام. عطار. 
تو بکنجی بنشان خود راچون شمع بسوز 
زانکه با سیمبران کار تو بی‌سیم هباست. 

آثیر اومانی, 
شمع تاجر آنگه‌ست افروخته 
که‌بود رهزن چو هیزم سوخته. مولوی. 
شمم شد جمله زبانه پای و سر 
سایه را نبود پگرد او گذر. مولوی. 
شمعن که بود ز روشنی دور 
ندهد به چراغ دیگری نور. 

مت سوه 


گرچه از سرما ز سر تا پای شمم افسرده شد 
شب از آن زنده‌ست کاندر تش آب از آتش است. 

۱ این یمین. 
چوشمع هرکه به افشای راز شد مشفول 


بسش زمانه چو مقراض در زبان گیرد. 


۱ حافظ. 


شمعی و ور از تو رسد جمع را 
پشتی و رویی نبود شمم را 

خوش شمع است بار کشت امید ما 
آب و رنگی دارد اما خوشة بیدانه لست. 


ابوطالب کلیم (از آنندرا اج 


ظلمت برون نرفت دمی از دیار ما 
زخمی ز تیغ شمع فتد شام تار ما. 


ابوطالب کلیم (از آندراج). 


عشق تا نیست خرد تيغ زبانی دارد 
صبح چون شد علم شمع نگونسار شود. 


صائب (از آنتدراج). 


خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمع 
بهر دامن‌گیری پروانة ما شد بكد. 


صائب (از آندراج) 


در دیار عشق کس را دل نمی‌سوزد به کس 
از تپ گرم است اینجا شمع بالین خسته را. 


صائب (از آنندراج). 


شود از پرده‌پوشی درد و داغ عشق رسواتر 
ز شمع زير دامن از گریبان دود می‌خیزد. 


صائب (از آندراج). 


آسمان صائب عبث خم در خم من کرده است 
من همان شمعم که پنهان زیر سرپوشم کنند. 


صائب (از انتدرا اج). 


از شاخار شمع شرروار می‌پرد 
پروانه‌ای که گرد تو یک بار میپرد. 


صائب (از آندراج). 


شمع را بهره چیست از صر صر 


بجز این کز سرش برد افسر. کاشف‌شیرازی. 


ثبت است بر سفیه پروانه راز من 


یک مصرع است شمع ز سوز و گداز من, 


ملا مفید بلخی (از آتندراج). 


ز لب مکیدن شمع این دقیقه روشن شد 
که حسن تشه‌لبی لعل آبدار خود است. 


بیدل (از آنندراج). 


بهوش باش که چندین هزار شمع اینجا 
مکیده‌اند لب خامشی و مدهوشند. 


بیدل (از آنندرا اج 


ز گرمی کلک شمع راست رشته 
برات شعله را بر یخ نوشته. 


حکیم زلالی (از آتدرای). 


پر پروانه در دشت طرب ریگ روان گردد 
عروس شمع گر در هودج فانوس بنشیند. 


میرزا معز فطرت (از آنندراج). 


ای شوق رخت سوختهمغز قلم شمع 
نزدیک به مردن ز غمت دمبدم شمع. 


سلم (از آندراج). 


گرچراغ حسن او روشن شود در انجمن 
در دهان انگشت شمع از شرم می‌گیرد لبن. 


ملا طاهر غنی (از آتدراج). 


- امثال: 


خاش 


ی 
پای شمع تاریک است. (یادداشت مولف). 
حال دل شمع ز پروانه پرس. 

خواجوی کرمانی, 

شمع از سوزش پروانه چه پروا دارد. کمالی. 
شمع در پیش شمس نفروزد. سایی. 
شمع در هنگام فردن خانه روشن می‌کند. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا 
شمع را از دو طرف تسوزانند. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
شمع را پشت در گذاشت. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
شمع را پشت و رو نمی‌باشد. (از امال و حکم 
دهخدا, 
شمم را که سر گیرند روشن‌تر شود. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
هر جاباد باشد شمع را پنهان برند. کاتیی. 
-رخشنده شمع؛ شمع رخشنده. شمم 
فروزان. شمع رخشان. رجوع به رخشنده و 
شمم رخشان شود. 
زبانة شمع؛ فتیلة درون شمع که سوزد؛ 
فقر فخری را فا یرایه شد 


چون زبان‌ی شمع او بی سایه شد. مولوی, 

شمع اسمان: کایه از افتاب است. (دیوان 

حافظ چ مسمد قزوینی ص قکم): 

چه پرتو است که نور چراغ صبح دهد 

چه دعله‌ست که در شمع آسمان گیرد. 
حافظ. 

-شمع آسیا؛ شمع ضعیف و کورسویی که در 


آسیابها فروزند: 
هزار بار فزون شمع آسیا کرده‌ست 
غبار خاطر من آفتاب تابان را 
صائب تبریزی (از آتدراج), 

- شمع آفتاب؛ پرتو و نور آفتاب. روشنایی 
آقتاب: 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. حافظ. 
<شمع الهی؛ قران مسجید. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
| شریعت مطهر اسلام. (ناظم الاطباء). 
<- ||آفتاب. اناظم الاطباء) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج). 
- || (ن‌اظم الاطباء) (از کشاف 
اصطلاحات آلفنون). مهتاب. (آتندراج) 
-شمع انگوری؛ شراب. (آنندراج) 
شمع کافوری به عالم شهرتی دارد ولی 
گر ز من کس راست پرسد شمع انگوری به است. 

مسیح کاشی (آز اندراج) 
- شمع ایْمّن؛ انچه موسی علیه‌السلام در 
رادی آیمن بر درختی تجلی نور حق‌تعالی 
دیده بودند. (غیاث) (انتدراج). 
شمع برپای کردن؛ قرار دادن شمع در لگن 
برای روشن کردن. شمع افروختن؛ 


3 
سمع. 
چو می خورده شد خواب را جای کرد 
به بالین او شمع برپای کرد. فردوسی. 
شمع بر سر زدن؛ از عالم (از قبیل) گل بر 
سر زدن. (آتدراج)؛ 
از فرنگی نرگسی تیر نگاهی خورده‌ایم 
شمع سبزی بر سر لوح مزار ما زنتدر 
میرزا جلال اسیر (از انتدراج). 
<شسمع پسیهی؛ شمع که از پیه سازند. 
(یادداشت مولف). 
شمع جمع و شمع اصحاب؛ شمع که در 
میان جمع و محفل بسوزد. 
- || آنکه رونق‌بخش محفل اتس است. 
(فرهنگ فارسی معین) که چون شمع در 
جمع پدرخشد. که شمع‌وار جمع دوستان را 
روشن سازد؛ 
آنان که محیط فضل و آداپ شدند 
در جمع کمال شمع اصحاب شدند. 
سخن به اوج ثریا رسد | گربرسد 
به سمع صاحب دیوان وشمع جمع کبار, 
سعدی. 


خیام. 


|| معشوق. (یادداشت مولف): 
چشم بدت دور ای بدیم‌شمایل 

یار من و شمع جمع و مير قبایل. 
به خنده گفت که من شمع جمعم آ ای سعدی 


سعدی, 


مرااز آنچه که پروانه خویشتن بکشد. 
سعدی, 

-شمع چگل؛ معشوق, شمع جمع. (یادداشت 

مقلف). زیباروی اهل شهر چگل: 

عاشق برت ای شمع چگل بازآمد 

مسکین چه کند ز دست دل بازامد. 

بدایع‌الازمان. 

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

شاء ترکان فارغ است از حال ماء کو رستمی. 
حاقظ. 

-شمع حق؛شمع خداء 

شمع حق را پف کنی تو ای عجوز 

هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز. مولوی. 

- ||عارف ربانی. مرشد کامل. (باددافت 

مولف). 

- |[کنایه از خورشید. (یادداشت مولف). 

شمع خاموش؛ شمع کشته. شمع مرده. ملل 

آتش خاموش که شعله نداشته باشد. (از 

آنتدراج). رجوع به مترادفات کلمه در ذیبل 

همین ماده شود. 

شمع خدا؛ شمع الهی. شمع افروخته به 

فرمان خدای: 

هرکه بر شمع خدا آرد پقو 

شمع کی میرد بسوزد پوز او. مولوی. 

||کنایه از خورشید. (یادداشت مولف). 

- ||مرشد کامل. عارف ربانی. (یادداشت 

مولف). 

- شمع دامن‌کشته؛ شمع خاموش. شمع 


کشته.(آنندراج): 
صابت افسرده را نادیدن از دیدن به است 
شکوه از دامن نباشد شمع دامن‌کشته را. 
صائب (از آتدراجا: 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شمع درخشان؛ شمم رخشان. شمم 
فروزان؛ 
ستون سپاهی به هنگام رزم 
چو شمع درخشان گه بار وبزم. . فردوسی, 
رجوع به ترکیب‌های شمع رخشان شود. 
< شمع راه؛ شمعی که برای روشن ساختن 
را‌روندگان برافروزند* 
وگر مهره باشد مرا شمع راه 
به تاریکی اندرشوم با سپاه فردوسی. 
شمع رخشان؛ شمع فروزان و درخشان. 
شیع افو خته. 
- |[کنایه از چشم: 
نهادند پس داغ بر چشم شاه 
شد آن شمع رخشان هم آنگه سیاه. 
فردوسی. 
شمع زرکاری‌لگن؛ کنایه از خورشید است. 
شمع زرین‌لگن؟ 
باد رایت در مقامی کز چراغ مجلست 
هر صباحی برفروزد شمع زرکاری‌لگن. 
خواجه سلمان (از انتدراج). 
رجوع به ترکیب شمع زرین‌لگن شود. 
شمع زرین‌لگن؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). 
کنایه از خورشید است. (از انجمی ارا) (از 
آنتدراج) (از برهان. رجوع به ترکیپ شمع 
زرکاری‌لگن شود. 
سشمع ساختن؛ اماده کردن شمع: 
چو سازندگان شمع و می ساختند 
ز بیگانه ایوان پپرداختند. 
- ||درست کردن شمع* 
زانکه امروز آب و آتش عاجز از اعجاز اوست 


فردوسی, 


گربخواهد ز آب سازد شمع و ز آتش آسیا. 


خافانی. 
شم بسپهر ( گردان سپهر)؛ کنایه از 
خورشید: 

همی بود تا شمع گردان سپهر 

دگرگونه‌تر شد به آیین وچهر.. ‏ فردوسی. 


شمع سحر؛ کنایه از عمود صبح. (ناظم 
الاطباء) (برهان). 

- ||صیح کاذب. (ناظم الاطباء). کناید از 
صبح کاذب است. (انجمنآرا) (آنندراج) 
(برهان). 

- | آفتاب. (ناظم الاطباء) کنایه از آفتاب 
است. (آتندراج) (از برهان): 

شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد 
خصم زبان‌دراز شد خنجر ابدار کو. ‏ حافظ. 
- شیع سربریده؛ شمعی که موم اطراف سر 
فسلةٌ آن را ببرند و فتیله را برای سوختن از 


شمع. ۱۴۴۹۳ 


موم پیرون کنند؛ 

در دستت اوفادم چون مرغ پربریده 

در پیشت ایستادم چون شمع سربریده. 
خاقانی. 

شمع شب‌افروز؛ چراغ روشین. (ناظم 

الاطباء). 

- ||زیباروی. آنکه چهر؛ روشن و تابان 

دارد؛ 

یارب این شمع شب‌افروز ز کاشانة کیست 

جان ما سوخت بگویید که جانانةٌ کیست؟ 

حافظ, 

- شمع شب‌افروز چرخ؛ کنایه از ماه است. 

(یادداشت مولف). 

شمع صباح؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). کنایه 

از خورشید عالمآراست. (آنندراج) (برهان), 

-شمع صبحی؛ آفتاب. (تاظم الاطباء). 

بمعتی شمع صباح است که کنایه از آفتاب 

باشد. (پرهان) (از انندراج). 

شمم ضیاء: کنایه از شورشيد است. (از 

انجس ارا. 

خمم عالمتاب؛ شمع صباح, شمع صبحی. 

کنایه از خورشید. (از برهان) (از انندراج) (از 

انجم ارا. رجوع به مترادفات شود. 

شمع عنبر؛ شمعی که برای خوشبویی بدان 


عنبر درمیآمیختند : 

هر آنگه که رفتی همی سوی باغ 

نبردی جز از شمع عنبر چراغ. ‏ . فردوسی. 
-شمع غیبی؛ شمع که از عالم غیب باشد؛ 
شمع غیبی به پیش کور مسوز 

تیغ عقلی به دست مست مده. خاقانی, 


- شمم فلک؛ آفتاب. (ناظم الاطباء) (از 

مسهذب الاسماء). کنایه از افستاب است. 

(آندراج)(انجمن آرااة 

اگرنه‌شمم فلک نور یافتی ز کفت 

چو جان گبر شدی تیره بر مسیح وثاق. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب شمم آسمان شود. 

-- ||ماه. (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطبام). 

کنایه از ماه باشد. لیرهان) (آتدراج). 

- |استاره‌ها. (ناظم الاطباء) (از مهذب 

الاسماء) کنایه از جصع کوا کب.(آنندراج) 

(برهان). ۱ 

شمع قدی؛ شمع بلند به قامت آدمی که به 

منبرها نذر می‌کردند و به شب عاشورا بر منبر 

می‌افروختند. (یاددائست مولف). 


۱ -اين سر بمعنی پالای یا روی است نه سر 
آدمی و گویا ترکیب چنین است: 

«بر سر لوح مزار ما شمع سبزی زنده 

و شمع زدن بمعنی شمع گذاشتن باشد نه شمع 
بر سر زدل. 

۲-بمعی لفوی نیز ابهام دارد. 


۴ شمع. 


۳ شمع کافوری؛ شممی که برای زیبایی و 
عطر کافور بدان درمی‌آمیختند و مخصوص 
بزرگان بود؛ 
ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد 
زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ. 
سعدی ( گلستان) 
شمع کافوری به عالم شهرتی دارد ولی 
گر ز من کس راست پرسد شمع انگوری به است. 
مسیح کاشی (از آتدراج). 
امعال؛ 
بجای شمع کافوری چراغ نفت می‌سوزد. (از 
تال و حکم دهخدا. 
شم کشتن؛ خاموش کردن آن. نشاندن 
آن. (یادداشت مولف)؛ 
شمع را باید ازین خانه برون بردن و کشتن 
تا کد همایه نداند که تو در خانة سایی. 
سمدی. 
به صحن کمبه مرا کشت عشق در عهدی 
کدبی گنه نتوان شمع در شبمتان کشت. 
طالب املی (از اتندراج). 
گمان میر که تو چون بگذری جهان بگذشت 
هزار همع بکشتند و انجمن باقی است. 
محمد عرفی (از آنندراج). 
-شمع کشته؛ شمع خاموش. (آنندراج). 
- شمعی که آنرا خاموش ساخته باشند؛ 
تعجب نیست گر پروانه در بیرون در سوزد 
که شمع کشته روشن در شبستان تو می‌گردد. 
صانب (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب شمم خاموش شود. 
- شمع کیان؛ شمع پادشاهان. شمع سلسلة 
کیان. آنکه در جمع پادشاهان چون شمع 
هدرخ فرة 
از اقظ من گاه بیان در مدحت ای شمع کیان 
گنجی است از سمع‌الکیان در سمع دائا ريخته. 
خاقانی. 
-شمع گچی؛ نوحی شمع کمبها است که از پیه 
سازند. : 
شمع گردون؛ کنایه از خورشید است 
شمع گردون ضعیف و اندک‌نور 
بر مثال چراغ دزدان است. ‏ کمال‌اسماعیل, 
رجوع به ترکیب شمع فلک شود. 
-شمع گشتن؛ به صفت شمع در آمدن. چون 
شمع سوزان و فروزان و رخشان بودن؛ 
اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی 
اسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی. سعدی. 
-شمع گیتی‌فروز (افروز)؛ کنایه از خورشید 
است. (یادداشت مولف): 
چو پیراهن شب بدرید روز 
پدید آمد آن شمع گیتی‌فروز. فردوسی. 
- || کنایه از چشم است. (یادداشت مولف): 
حکایت به شهر اندرافتاه , جوش 
که‌بی دیده‌ای دیده برکرد دوش... 


کهبرکردت این شمع گیتی فروز 

یگفت ای ستمکار آشفتهروز. (بوستان) 
< شمع ماتم؛ شمعی که در عزا افروزند. 
(انندراج). 

<-شمع سحراب؛ آن شمع که در سحراب 
برافروزند؛ 


از فروغ معرفت پا کاز تو وحدت‌خانه‌ام 
زردی رخاره من شمع محراب من است. 
صائب (از آشدراج), 
- شم محفل (انجمن یا یزما؛ شممی که در 
محفل برمی‌آفروزند. شمعی که بزم دوستی و 
صفا را روشن سازد. 
- ||کایه از کی که صفابخش و روشتگر 
برم و مسحفل است. معشوق. (یادداشت 
مژلف)؛ 
بودیم شم محفل روشندلان رهی 
رفتیم و داغ خویش به دلها گذاشتيم. 
رهی معیری. 
رجوع به ترکیب شمع جمع شود. 
شمع مرده؛ شمع خاموش. (از آنندراج): 
به نور عشق دل را زنده کن مپسند از غفلت 
که‌شمع مرده در پالین خواب زندگی باشد. 
صانب (از آندراج). 
ای مرغ سحر چو این شب تار 
بگذاشت ز سر سیاهکاری 
وز نفخ روح‌بخش اسحار 
رفت از سر خفتگان خماری... 
یاد آر ز شمم مرده یاد آر. علی! کبر دهخدا. 
رجوع به ترکیب شمع خاموش شود. 
شمع مزار: شمعی که بر سر قیر کسی 
افروزند؛ُ 
سالها بهوده چون شمع مزار بیک‌ان 
سوختیم و پرتو ما محقلی روشن نکرد. 
عبدالرزاق فیاض (از انندراج) 
چنان کز شعلة حسن تو عشق افروخت جانم را 
همان شمع مزار خویش سازد استخوانم را- 
ملا قاسم مشهدی (از انتدراج). 
- شنع مزعفر؛ آفتاب. (ناظم الاطیاء). کنایه 
از آفتاب است. (انجمن‌ارا) (از انندراج) (از 
برهان). 
شفع نیم‌سوز؛ شمعی که نیمی از آن سوخته 
باشد؛ 
اشک چون شمع نیم‌سوز فشاند 
خفته تا وقت نیم‌روز بماند. نظامی. 
- شمع نیم‌مرده؛ شمع کورسو. شمع کم‌نور 
اندک‌سوز. (یادداشت مولف). 
شمم هدی؛ پیغامبر اسلام (ص). (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
-شمع هفت‌چرخ؛ کتایه از افتاب است. 
(یادداشت مولف) (از ناظم الاطباع) 
-شمع هفتگانه یا هفتگانه شمع: هفت کوکب. 
رجوع به ترکب‌های هفت شمع و هفتگانه 


3 
شمع شود. 
-شمع بهودی‌وش؛ شراب لعلی. می سرخ. 
(ناظم الاطباء). کنایه از شراب است. (از 
مهذب الاسماء) (انجمن آرا) (از برهان) (از 
آتدرا اج). 
حکشتن شمع؛ خاموش ساختن آن: 
کشتن‌شمع چه حاجت بود از بیم رقبان 
جلوءٌ روی تو گوید که تو در خانة مایی. 
سعدی: 
-کشته شدن شمع؛ خأموش گردیدن آن: 
کشته شدت شمم دین به باد جهالت 
گمره‌از آن مانده‌ای و خیره چو شمعون. 
ناصر خسرو. 
-گل شدن شمع؛ خاموش گشتن آن, مردن 
آن, (از انندراج)؛ 
پال رنگم واضحا بر شملهٌ دل دامن است 
از پر پروانه شمع آرزو گل می‌شود. _ 
ارادت‌خان واضح (از آتدراج). 
گل کردن شمع: خاموش کردن و کشتن و 
نشاندن آن. (از آندراج) 
مردن شمع؛ خاموش شدن آن. گل شدن 


آن. (از آندراج)؛ 

شب از روز رخشنده چون گوی برد 

چراغی یفروخت شمعی بمرد. . نظامی: 
هرکه بر شمع خدا ارد پفو 

شمع کی میرد بسوزد پوز آو. مولوی, 
رجوع به ترکیب‌های شمع کشتن. شمع مرده 
و گل شدن شمع شود. 

ی نشستن شمم؛ نشانده شدن آن, لازم 
نشاندن. (از آنندراج). قرار گرفتن آن. رجوع 
به مادة شمع نشاندن شود. 

ِ ||خاموش شدن آن. سردن آن. (از 
آنندراج) 

- هفت شمع؛ شمع هفتگانه. کنایه از هنت 
کوكيةٌ 


وز پی افروزش بزم جلالش دان و بس 

نورها کاین هفت شمع بی دخان افشانده‌ند. 
خاقانی. 

- هفتگانه شمع؛ هفت کوکب. هفت شمع: 

این هفتگانه شمع بر این منظر ای پسر 

از کردگار ما بسوی ما پیمبرند. ناصرخسرو. 

رجوع به ترکیب هفت شمع شود. 

||قندیل. چراغ. اهر چیز که برای روشنایی 

می‌سوزانند. اناظم الاطباء). |اکنایه از 

ستارگان است؛ 

تا چند بنگرند و بگردندگردما 

این شهره شمعها که بر این سبزم‌ظرند. 

۱ اص رخ رو. 
||در اتومبیل آلتی است برای انتقال جرقه‌های 
مناوب برق داخل سیلدرها که در انتهای 
سیلندر و روی سرسیلندر در موتور اتومبیل 
نصب می‌شود و برق موتور که با حرکت 


متاوب دلکو به سر شمعها می‌رسد؛ طوری 
تظیم شده که به هنگام فشردگی بخار بنزین 
در انتهای سیلندر جرقه‌ای از انتهای شضمع 
ساطع شده, باعث انفجار بنزین و حرکت 
موتور می‌گردد. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول عامه. ستونهای چویین که در با بک‌ار 
برند. تیر که به زیر سقف یا دیواری 
شکست‌خورده زنند تا نيفتد و یک سر آن بر 
دیوار استوار شده و سر دیگر بر زمین محکم 
است. پادیر. دیرک. پازیر. فانه. (باددانت 
ملف). |ادر تداول گتاباد خراسان مواد 
پیراسون تخم خربزه. (مادداشت پروین 
گتابادی). |[(اصطلاح تصوف) عبارت است 
از تور الهی. |(اصطلاح عرفان) اشارت از 
پرتو نور الهی است که می‌سوزاند دل سالک را 
وبه اطوار می‌نماید و نیز اشارت از نور عرفان 
است که در دل عارف صاحب شهود افروخته 
می‌گردد و آن دل را سنور کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

-شمع خزائن ملکوت؛ کنایه از نور معرفت و 
تابش حقایق عرفانی: 

دل تابخانه‌ای است که هر ساعتی در او 

شمع خزائن ملکوت افکند ضیا.. خاقانی, 
شمع آجین. [ش] (حسایص سرکب) 
فروبردن و افروختن شمعهایی در تن کسی. 
(یادداشت مولف). 

-شمع‌آجین کردن کسی یا مقصری را؛ 
شمع‌ها در تن او فروبرده افروختن. جای‌جای 
سوراخ کردن تن گاهکار و شمع‌ها فروبردن 
و افروختن در همان حال. (یاددافت مولف). 
شمعا کیافا. [ش ] (( مرکب) به لغت سریانی 
سمم‌الکیان. (مفاتیج. فن طبیعی (سماع 
طبیعی) از آن جهت که اول چیزی است که از 
وجود آموخته شود و به گوش رسد. 
(بادداشت مولف). رجوع به سمع‌الکیان شود. 
شمعان. (ش] (|خ) مومنی بوداز آل‌فرعون. 
(منتهی الارب). از خدام فرعون که موسی را 
اخبار نمود به قصد قصاص فرعون. (از 
حبیب‌السیر چ سنگی ج۱ ص ۳۱). یک تن از 
سه تن آل‌فرعون که پنهانی به سوسی ایمان 
اوردند. (یادداشت مولف). 
شمع افروختن. زش أتْ] (مص مرکب) 
شمم برافروختن. شمع روشن کردن. شمع 
سوختن. (یادداشت مولف)؛ بسیار شمع و 
مشعل آفروختند تا عروس را ببرند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۲۳۹). 

- افروختن از شمع چیزی را؛ یا شمع چیزی 
راروشن کردن" 

آموختن توان ز یکی خویش صد ادب 
افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ. 

قطران, 


افروختن شمع چیزی را؛ روشن کردن آن: 


شمع بختش جهان چنان افروخت 

که فلک دودی از زبانة اوست. خاقانی. 

||افررخته شدن شمع. روشن شدن شمع: 

شمع اقبال شه چنان افروخت 

کهفلک بر زبانه می‌تر سد. خافانی. 

شمع باشد هنر که چون افروخت 

زآن یکی صد چراغ بتوان سوخت. 
امیرخسرو. 


شمع الا ) (ص مرکب) برافراخته 
شده مانند شمع. (ناظم الاطباء). با قامتی چون 
شمم آخسته. از اسمای محبوب است. 
(آنندراج)؛ 
زسوز سیف من شمع‌بالایی خبر دارد 
کهاز یال و پر پروانه دستی بر کمر دارد. 

ملا قاسم مشهدی (از آندرا اج). 
رجوع به شمع‌قد شود. ۱ 
شمع برافروختن. (ش ب أتَ] (مسص 
مرکب) شمع پرفروختن. شمع روشن کردن. 
سوزاندن شمع روشنایی را (بادداشت 


مولف)؛ 
هر آن شمعی که ایزد برفروزد 
هر آن کس پف کند سبلت پسوزد. 
ابوشکور بلخی. 
زرد گلان شمع برآفروختند 
سرخ گلان یاقوت اندوختند. . منوچهری. 


آواز داد به خدمتکاران تا شمع برافروختند و 
به گرمابه رفنم. (تاریخ بهقی), 
لاله در بزم چمن شمع معلبر برقروخت 
بهر شمعش نرگس از زر شمعدان می‌آورد. 
خواجه سلمان (از آنندراج), 
رجوع به شمع فروختن شود. |[روشن شدن. 
زرد شدن. روشنایی ززدگونه یافتن. 
شمع برکردن. زش ب ک :| (مص 
مرکب) شمع فروختن. شمع فروختن ضمع 
برآفرروختن. روشن ساختن شمع. (یادداشت 
مولف)؛ 
برکنم شمع ووفا رابه خراسان طلیم 
کان‌کلید در رضوان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
ز آتشی کافتاد از حراق شب 
شمع در صحرای جان برکرد صبح. 
تا درین ایوان مینا هر شبی برمی‌کند 
شمع ناهید و چراغ ماه و فندیل پر 
خواجه سلمان (از انندراج). 


خاقانی. 


رجوع به مترادفات کلمه شود. 

شمع پو تو. [ش پَّت /تو ] (ص مرکب) که 

پرتوی چون شمع داشته باشد. که چون شمع 

بداید و بدرخشد. (یادداشت مولف)؛ 

صبح است شراب شمع‌پرتو در ده 

زو هر جو جوهری است جوجو در ده. 
خاقانی. 

شمع پیکر. (ش ب /پ ک) (ص مرکب) 


شمعدان. ‏ ۱۴۴۹۵ 
که‌یکری چون شمع دارد؛ٌ 
دزدان شبرو در طلب از شمع ترسند ای عجب 
تو شمع پیکر نیمشب دل‌دزد ازین سان تا کجا. 
خافانی. 
شمع‌حاران. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان خیررود کنار بخش مرکزی 
شهرمتان نوشهر. آب آن از رودخانه. 
محصول عمد؛ آنجا برنج و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۳ 
شمسع جهان. [ش ع ج] (اخ) نام پرادر 
محمدخان, خان کاشفر. در اوایل قرن نهم 
هجری می‌زیست. (یادداشت مولف). 
شمعچه. [ض ج /چ] ([مصفر) شمع خرد 
استصباح را. (یادداشت مولف). |اتیر کوچک 
که زیر دیوار یا سقف شکسته نهند نیوفتادن 
آترا (یادداشت مولف). رجوع به شمع شود. 
|اکبریت که به جای چوب مادهٌ شمعی دارد. 
شمع سخت خرد که بر سر آن گوگرد باشد و 
چون کبریت بکار برند. (یادداشت مولف, 
شمعدان. [ش ] ([ مرکب) معرب آن نیز 
شمعدان است و به صورت شممدانات و 
شماعدین جمع بندند. ظرقی که در آن شمع 
قرار گیرد. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
الموارد). ظرفی که در آن شمع چراغ را 
می‌گذارند. قندیل. کبه‌دان. (ناظم الاطباء). 
آنچه در آن شمع نهند سوختن و روشنی دادن 
راء مانند پیه‌سوز که پیه در آن نهند همین 
مستصود را. (ادداشت موژلف). از قبیل 
چراغدان. (آنندراج). استوانة کوتاه دیواره به 
قطر شمعی که بر پایه‌ای نصب باشد و بن شمع 
در آن استوانه نپند و چون گیرد شمع را در 


1 - 7۰ 


۱۳۳۹۶ 


استوانهُ بلورین قرار دهند و آن را لاله گویند؛ 
آشک نیاز ریخته چشم تو شمم‌وار 
وز سوز روضة نوی شمعدان شده. خاقانی. 


لاله در بزم چمن شمع معلیر برفروخت 
بهر شمعش نرگس از زر شمعدان می‌آورد. 
خواجه سلمان (از آنندراج). 

امید هست که روشن بود بر او شب کور 
که‌شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد. سعدی. 
||لکین. (یادداشت مولف) (تسفلیسی) 
(زمختری). لقن. (یادداشت مولف). 
شمعدانی. [ش] ([ مسرکب) (اصطلاح 
گیاء‌شناسی)" نام گلی است زینتی. سنجاقک. 
(یادداشت مولف). کسیاهن است از رده 
دولیه‌ای‌های جدا گلبرگ که تیر؛ خاصی به نام 
شمعدانی‌ها را بوجود می‌آورد. گلهایش منظم 
و دارای پنج کاسبرگ است که گاهی تا وسط 


شمعداتی 


به هم چسبیده‌اند. جام شمعدانی رنگین و 
تعداد پرچمها ۵و در با ک آنها دو کيسة گرده 
موجود است. گلهایش به رنگهای قرمز, 
صورتی, سفید و ارغوانی دیده ميشود. این 
گیاه دارای گونه‌های متعدد است و به عنوان 
گیاه زینتی درا کثر باغچه‌ها و باغها کشت 
می‌شود. برای ازدیانش معمولاً از قلمه 
استفاده می‌کنند: گل شمعدانی. شمعدانی 
باغی. صمعدانی گلدانی. الغرنوقی. العشر. 
- شمعدانی پیج آ؛ گونه‌ای شمعدانی که 
ساتاش به تکیه اه می‌چد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- شمعدانی ترمه‌ای؛ نوعی شمعدانی. 

- شمعدانی خونی؛ نوعی شمعدانی. 

- شمعدانی دهن (دهان) اژدر: آگونه‌ای 
شمعدانی که دارای گلهای خوشه‌ای است و 
در تابستان گل میدهد و پایا است. تعداد 
گلهایش بر روی هر پایه ۲ یا ۲ عدد است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

< شمعدانی عطری آ: گونه‌ای شمعدانی که 


دارای برگهای بسیار معطر است و ایین وی 
استشمام می‌شود. گیاه مزبور هم‌مانند 
شمعدانی جزو گیاهان زینتی است و در 
گلدانها کشت می‌شود. گل عطری. عتر. 
مسیکه. غرنوقی. جرآنیون. غرانیون. (فرهنگ 


شمعدانی دهن‌آژدر 


فارسی معین), 

< شمعدانی گردبرگث؛ گونه‌ای شمعدانی که 
برگهایش از گونه‌های دیگر بریدگیهای کمتری 
دارد و تقریبا گرد است. گلهای این گونه قرمز. 
درشت و آندام‌های گیاه کرک‌دار است. 
غارانیون. (فرهنگ فارسی معین), 
شمعدانی گل‌درشت ؟؛ گونه‌ای شمعداتی که 
داراي گلهای درشت است و به همین جهت از 
انواع دیگر مرغوبتر است. شمعدانی درشت 
گلدانی. (فرهنگ فارسی معین). 

- شمعدانی هرزه؛ گونه‌ای شمعدانی. 
شم دزد. آش د] اص مرکب) سارق 
شمع. که شمع دزد. || تعبیری طنزآمیز از خادم 
مزار امام یا آمامزاده‌ای. (یادداشت مولف). 
شمع رخ. [ش را (ص مرکب) شمع‌رو. 
آنکه روی وی مانند شمع تابان و درخشان 
باشد.(ناظم الاطیام: 
شمع رو. [ش] (ص مرکب) شمعرخ. (ناظم 
الاطباء) رجوع به شمع‌رخ شود. 
شمع ریختن. اش تَ](سص مرکب) 
ساختن شمع. (از آنندراج): ی 

چشم مخمور ترا تا دیده نرگس از قلم 

شمع می‌ریزد که بر بالین بیمار آورد. 

محس تأثیر (از آتتدراج). 

رجوع به شمع‌ریز شود. 
شمع ژیو. [ش ] نف مرکب) آنکه شمع‌ها را 
بسازد و شمع ریختن مصدر این است. 
(اندراج), آنکه شمم افروختی ریزد. شماع. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمع ریختن 


شود. 


شم ریزی. (ش] (حامص مرکب) کار 


شمعصفت. 
شمع‌ریز. شغل شمع‌ریز. شماعی. (یادداشت 
مولف). ||[! مرکب) محل ریختن شمم. رجوع 
به شمع‌ریز شود. 
شمع زدن. [ش زر 5] امسص مرکب) 
گذاشتن شمع پر جایی [و ] بعد روشن کردن. 
(آندراج): 
خون شدم بر بیکی‌های شهیدان مژه 
بر مزارش خواستم شمعی زنم خنجر زدم. 
حکیم بیگ‌خان حا کم(از آندراج). 
||دعامه. ستونی زیر دیوار یا سقفی افتان 
استوار کردن تا خضراب نشود. (یادداشت 
مولف). رجوع به شمعچه و شمع شود. ||ساقه 
بالا بردن گیاء برای گل و تسخم ماند کاهو, 
اسفناج, ترب و اشال آن. (یادداشت مولف). 
شمع‌ساز. [ش] (نف مرکب) شماع. کی 
که‌شمع می‌سازد و می‌فروشد. (ناظم الاطباء). 
مرادف شمم‌ریز. (آتندراج): 
چراغی که میسازی از جام مل 
نمی‌آید از شمع‌سازان گل. 
ملا طفر (از آندراج). 
رجوع به شمع‌ریز شود. 
شمع سان. [ش] (ص مرکب. ق مرکب) 
مانند شمع. چون شمع: 
شاهدان را همه چون موم توان کردن نرم 
شمع‌سان با توا گرسیم و زری مستوفاست. 
او اوماتن: 
رجوع یه ماده‌های شمع‌صفت و شسمع‌وش 
شود. 
شمعستان. [ش ع] (1مرکب) جایی که در 
آن شمعهای افروخته بسیار باشد. (ناظم 
الاطیاء» آنجا که شمع فروزان بسیار باشد از 
عالم (از قیبل) شررستان. (از آنندراج). 
شمع سوختن. (ش ثْ)] (مص مرکب) 
آشمع برافروختن. شمع افروختن. شمع روشن 
کردن.برافروختن شمع: 
به مازندران اتش آفروختند 
به هر جای شمعی همی سوختند. . فردوسی. 
اگرچه شمع کافوری خرد در خانه می‌سوزد 
چراغ از چشم شیران بر سر ویرانه می‌سوزد. 
صائب (از انندراج) 
شمع صفت. ال ص فَ] اص مسرکب) 
شمع‌سان. همچون شمع. مانند شمع. که چون 
شمع فروزان و درخشان و سوزان باشد؛ 
در پس هر ذره‌ای سوخته‌ای بهر او 
شمم‌صفت تا به صبح بر قدم انتظار, خاقانی. 


(لابتی) »بانمهوواعط - 1 

.(لاتینی) ۱۱۵۲6۵ 6۵/20۳ - 2 
(لائینی) داخده۲ ابانمهو/۳۵/۵ - 3 
(لاتیتی) ۳۵9۵۳2۱۵۳ باتوی - 4 
(لاتیتی) مباناه)زل‌منام۲ صباامحاع6 - 5 
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شمع فروختن. 
آرزو می‌کندم شمع‌صفت پیش وجودت 
که‌سراپای بسوزند من بی سر و پا راء 

سعدی. 
رجوع به ماد شمع‌سان شود. 
شمع فروختن. (ش ف تَ](مص مرکب! 
کار فروش شمع. شمم‌فروشی. ||مختف شمم 
افروختن. شمع روشن کردن؛ 
بفرمود تا شمع بفروختد 
به هر سوی ایوان همی سوختند . فردوسی. 
به طبت کردن ار شمعی فروزی 
از آن طیست چو شمعی هم پسوزی. 
رجوع به شمع برافروختن شود. 
شمع قد. [ش ق] (ص مرکب) راست‌بالا 
مانند شمع. (ناظم الاطباء). شمع‌بالا. از 
اسمای محبوب است. (آنندراج): 
شهید جلوء آن شمع‌قد گل یوشم 
دماغ بلیل و پروانه بر مزارم سوختٍ_ 
سراح‌المسققین (از آنندراج). 
رجوع به شمع بالا شود. 
شمعکت. [ش غ] ([ مصفر) صمع کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). شمعچه. |استونی 
کوچک که برای سحافظت بنا با دیوار 
مشکوکی که بیم خرابی آن رود. (فرهنگ 
قارسی معین). شمعچه. رجوع به شمع و 
شمعچه شود. 
شمع کردن. اش ک 5] اسص مرکب) 
شمع ساختن. شم ریختن. شمع درست 
کردن؛ نه از لعاب مگ انگبین که چرب 
است شمعی می‌کنند, اگراز لعاب مسحمد 
مصطفی چراغی کند چه عجب. (راحة 
الصدور راوندی ص ۱۵). 


عطار. 


- خود را شمع مجلس کردن؛ چبون شمع 
سوختن و برفروختن و روشنایی بخشیدن به 
مجلس. شمع جمع بودن:ُ 
چو خودرا به هر مجلسی شمع کرد 
تو دیگر چو پروانه گردش مگرد. (بوستان). 
شمعل. [ش غ] (ع ص) شمعلة. ماده‌شتر 
بانشاط و شادمان. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). شتر مادة بانشاط. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |اشتر زودرو. ج. شماعل, (مهذب 
الاسماء). 
شمعلة. (ش غ [] (ع ص) شسمعل. (ناظم 
الاطیام؛ شتر ماد بانشاط, (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به شمعل 
شود, 
شحعلة. زش غ ل ] (ع مص) متفرق شدن قوم. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). پرا کنده 
گنس.(ناظم الاطباء), 
شمعلة. زش غ ] (خ) ابن‌الاخضرین هبيرة 
الضبی. شضاعر ن‌امدار دور؛ جاهلی. از 
حماسه‌سرایان عبرب بود و از وی قصاید 
حماسی بجای مانده است. (از اعلام زرکلی). 


وی از شاعران عرب است. (از منتهی الارب). 
شمعلة. (ش ع [] (اخ) اين طیسلقین جبار. 
از طايفة بنی‌نویرةبن مالک. و از غطفان است. 
او از شاعران نامدار قرن اول هسجری است و 
اشمعاری در مدح محمدین ولیدین عبدالملک 


دارد. درگذشت شمعلة به سال ۱۰۰ ه.ق. 


می‌باشد. (از اعلام زرکلی). وي از گویندگان 
عرب است. (منتهی الار ب). 

شمع نشاندن. [ش ی د] (مص مرکب) 
شمع گذاشتن. شمع تهادن. (از آثدرا اج). قرار 
دادن شمع در جایی سوختن راءٌ 
چون شمع به هر جا که نشانند : 
یا هیچ کم گفت وشنو بر سر جا نیست. 
کلیم(از انتدراج). 
||شمع کشتن. گل کردن شمم. خاموش کردن 
آن. (اتدراج). فرونشاندن شمع. خاموش 


ساختن آن. 
شمع نهادن. آش نٍ د] (مص مرکب) 
گذاشتن شیم و روشن ساختن آن, تعسی شیح 
و آفروختن آنة 

تهادند شمع و برامد به تخت 

همی بود لرزان چو شاخ درخت. ‏ فردوسی. 
در باپل | گر نهند شمعی 

زینجا بکنم به باد سردش. خاقانی. 
هر آن شمعی که در مجلی تهی با روی او ساقی 
چو خود را در میان یند روان برخیز و بنشانش. 

حافظ (از آندراج). 

شمع‌وار. [ش] (ص مسرکب, ق مرکب) 
شمع‌سان. شمع‌وش. همچون شمع فسروزان و 
سوزان و درخشان. گدازان و اقک‌ریزان چو 


شمع : 

اشک نیاز ريخته چشم تو شمع‌وار 

وز نور روضٌ نبوی شمعدان شده. خاقانی. 

خواست کر کار آو پردازد 

شمع‌وار از تتش سر اندازد. نظامی. 

شمع‌وارت چو تاج زر باید 

گریه‌از خنده بیشتر باید. نظامی. 

خویشتن‌سوزیم و جان بر سر نهاده شمع‌وار 

هر کجا در مجلسی شمعیت ما پروانه‌ايم. 
سعدی. 

پرده برانداز شبی شمع‌وار 

تاهمه سوزیم به پروانگی. سعدای. 

هرکه به شب شمع‌وار در نظر شاهد است 

پا ک‌ندارد په روز کشتن و آویختن. سعدی. 

رجوع به شمع‌سان و شمع‌وش شود. 


شمع‌وش. اش وَ] (ص مرکب. ق مرکب) 
شمع‌وار. شمع‌سان. چون شمع سوزان و 
فروزان و رخشان: 
شمع‌وش پیش رخ شاهد یار 
دمیدم شعله‌زنان می‌سوزم. سعدی. 
رجوع به شمع‌سان و شمم‌وار شود. 

شمعون. اش ] ((ج) پدر ماریة قبطیه است 
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شمعون. ۱۴۳۴۹۷ 


مادر ابراهیم فرزند حضرت رسول (ص). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). 
پدر یکی از دو شَریةُ رسول‌الّه (ص). نام پدر 
زوجه حضرت رسول (ص) مادر ابراهیم. واو 
رامقوقس به رسول (ص) هدیه فرستاد و او 
در خلافت عمر وفات کرد. (یادداشت مولف). 
پدر ماریه قبطیه و به قول بعضی پدر ریسانه 
زوجة آن حضرت. (از حییبالسیر چ سنگی 
اج ص۱۳۸ و ۱۵۱ 
شمعون. [ش] ((خ) ان زیدین خناند. 
مکنی به ابوريحانة. صحابی انصاری است 
پدر ریحانه, شَرّیه نبی (ص) و سمعون نیز 
روایت شده است. (از مستتهی الارب) (از 
آنندرا اج), 
شمعون. (ش] ((خ) سرد مستقی و 
پرهيزکاری که در اورشليم سکونت داشت و 
وحی بدو رسید که نخواهد مرد تا مسیح را 
بیند. (از قاموس کتاب مقدس). نام یکی از 
یبای بنی‌اسرائیل. (یادداشت مولف). 
شمعون. [ش] (اع) نام برادر عیبی مسیح 
(ع). (از قاموس کتاب مقدس. 
- برادر شمعون؛ مراد حضرت مسیح (ع) 
است؛ 
آب خدا آنکه مرده زنده بدو کرد 
آن پسر بی پدر برآدر شمعون, 
ناصرخسرو. 
شمعون. [ش] ((خ)۲ نام یکی از حواری 
عیسی علیه‌السلام. (منتهی الارب) (از 
یادداشت مولف) (از غیات) (السدهش ابن 
جوزی). شمعون بر دین عیسی بود و دعوت 
دین عیسی کرد. (تاریخ گزیده ص ۶۸ نام 
یکی از سه اصحاب خاص و نیز یکی از 
دوازده تن حواریون حضرت عسی (ع) که 
نختین پار در دشت به توسط اندریاس با 
حضرت میح (ع) ملاقات کرد. و حضرت 
نام او را کیقاس نامید که به زبان سریانی همان 
پطرس است.؟ (قاموس کتاب مقدس): 
تأویل در سیه شب ترسایی 
شمع و چراغ عیسی و شمعون است. 
ناصرخرو. 
شمعون. [ش] (اخ) شسمعون قالوی, 
شممون‌القنانی ۲. نام یکی از دوازده تن 
حواریون عیسی علیهال لام. (اببن شحنه)؟. 


0 - 1 
۲-بدین ترتیب نام دو تن از حواریون 
حضرت عیی (ع) شمعون بوده است یکی 
همین و دیگری شمعون قانوی. 
0۰ 9 51۲۳0۳ - 3 
۴-ابن شحنه آنرا «شمعون‌القنانی» و صاحب 
قامرس مقدس اشمعون قانوی» آورده است و 
این غیر از شمعون (یطرس) است که ار نیز یکی 
از دوازده حواری است. 


۸ شمعون. 
شمعون قانوی همان شمعون غیور و یکی از 
جملةٌ دوازده حواری بود و لفظ قانوی اشاره 
به موطن او نیست, بلکه لفظ کلدانی و اشاره 
به غیوری اوست. (از قاموس کتاب مقدس). 
شمعون یا شمعون‌الصفاین توما معروف به 
سممان قاتوی منسوب بهقانالجلیل که کوهی 
است در نزدیکی دمشق, و او از حواریون و 
شا گردان حضرت مسیح (ع) و استاد سرقس 
هاروئی و صاحب انجیل مرقس بود, و 
می‌گویند شمعون انجیل را تألیف کرد؛ ولی نام 
خود را از اول آن برداشت و به شا گردش 
نبت داد و به نام او کرد و گویند شمعون 
بسوی مصر آمد و پعد یه کشورهای آفریقا و 
سپس به ایران رفت و در ایران یهودا بدو 
پیوست و با هم به تبلیغات مسیحی پرداختند. 
کاهنان بهود مردم را بر ضد آن دو شورانیدند. 
پس شمعون را با اره دو نیم کردند و یهودا را 
سر بریدند. (از ملل و نحل ج 1 ذییل ص۳۵). 
دربارة حضرت مسیح (ع) اختلاف فراوانی 
هست. گروهی می‌گویند: پیش از روز قيامت 
بر زمین فرودمی‌آید. چنانکه اسلام نیز بر آن 
عسقیده است وگروهی می‌گویند تاروز 
رستاخیز نمی‌آید زیرا پس از اینکه او را 
کشتند و به دار آویشتند به زمن نازل شد و 
شمعون صفا او را دید و حضرت با وی سخن 
گفت و بدر وصیتها کرد. سپس از زمین جدا 
شد و بوی آسمان صعود کرد و شمعون صفا 
وصی او بود. شمعون برترین حواریون یود از 
لحاظ علم. زهد و ادب, جز اینکه فلوس کار 
او را خراب کرد و خود را شریک وی قرار داد 
و اوضاع علم او را دگرگون ساخت و آن رابا 
سخن فلاسفه درامیخت و خاطر او راوسوسه 
کرد.(از ملل و نحل ج ۲ صص ۳۴ - ۳۵): 
از جهل خویشتن چو خودا گاهی 
پس سوی خویش فتله و شمعونی. 
نمرون 
کشته شدت شمع دین به باد جهالت 
گمره‌از آن مانده‌ای و خیره چو شمعون. 
ناصرخسرو. 
ای خردمند مخر خیره خرافاتش 
که‌تو باری نه چنو خربط و شمعونی. 
ناصرخسرو, 
- شمعون شدن؛ گمراه شدن. مانند شمعون 
قانوی که به تشویق فلوس‌نامی مسائلی به 
احکام دين مخلوط کرد دستورات دین را با 


نظر شخص آمیختن ؛ 

هرکه به شمع خرد ندید رهت 

پیش تو مدهوش گشت و شمعون شد. 
ناصرخسرو, 

شمعون کردن؛ گمراه ساختن چون شمعون 

قانوی؛ 


ور نخواهد ماند با توباغ و خانه خیرخیر 


خویشتن را رنجه چون داری و چون شمعون کنی. 
نار خشرق: 
رجوع به ترکیب شمعون شدن شود. 
شمعون. [ش ] ((ج) شمعون‌الصفاء نام یکی 
از برادران یوسف علیه‌السلام که به قتل یوسف 
مشورت کرده بود. (غیاث) (یادداشت موّلف). 
رجوع به شمعون‌الصفا شود. 
شمعو نآلراهب. [ش نسم را ه] (اخ) 
معروف به طیبویه. نام طبیی است که 
اپن‌البیطار از او روایت دارد. از جمله در کلمةً 
دهن‌الکادی, (باددائت مولف). رجوع به 
عیون الاخبار ص ۰٩‏ ۱شود. 
شمعونالصفا. (ش تصش ص ] (لخ) برادر 
ی وسف پیغبر علهماالسلام. (از سنتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباع). رجوع به 
شمعون شود. || حواری عیسی, رجوع به 
شمعون صفا شود. 
شمعونالقنانی. (ش ثل قّن نا / ون نا] 
(اخ) شون قانوی. شمعون. رجوع به 
شمعون شود. 
شععون صفا. زش ‏ ن ض] (غ! 
شمعون‌الصفا. شمعون. پسر یونا یکی از 
دوازده حواری عیسی علیه‌السللام و ذ کران او 
۲ اکتبر است. (یادداشت موژلف). یکی از 
دوازده نفر حواریون حضرت عیسی (ع). (از 
حیب‌السیر چ سنگی ص ۵۱و ۵۲و ۵۳و 
۷ ۱). رجوع به شمعون و تمه صوان 
الحکمة ص ۲۱ شود. 
شمعة. [ش غ] (ع ا) واحد شمع. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) یکی شمع. شمع. 
(متتهی الارب). یک پاره موم. (یاددافت 
مولف). 
نسمعی. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شمع. 
(ناظم الاطباء) ||قمی رنگ و آن سبز تیره 
است. (یادداشت مولف). رنگی است سبز 
مایل به سیاهی و اين از اهل زبان به تحفیق 
پیوسته که آن را در عرف هند مونگیه گویند. 
(آنندراج): 
- لباس شمعی (شمعی لباس)؛ جامه‌ای که 
سبز تیره باشد؛ 
تنم ز آتش می‌خواست جامه درپوشد 
لباس شمعی را از دکان شمع گرفت. ۶ 
حکیم زلالی (از آنندراج) 
عاشق کی بود که برآید به رنگ دوست 
شمعی لباس در بر پروانةٌ من است. _ 
سالک یزدی (از اتدراج). 
||مروارید که رنگ ار میانة زردی و سبزی 
بود و شفاف نباشد. (چواهرنامه). |[(حامص) 
شمع بودن. شمع‌صفتی * 
من آن خا کم که مفزم دانهٌ توست 
بدین شمعی دلم پروانة توست. نظامی, 


شمعیی. [ش] ((خ) تسخلص شاعری است 


شم ند 


باستانی و یک بار به ببیت ذیل از او در 
لفت‌نامة اسدی استشهاد شده است: 

چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
یکوشان پیل و کرگندن بجوشان شیر و اژدرها. 

(یادداشت مولف). 

شمعیی. (ش ] ((خ) شاعر و ادیپ ترک و او 
غیر شارح متنوی است. وی را دیوانی است یه 
ترکی و وفات او در سال ٩۹۲۶‏ ه.ق,بوده 
است., (یادداشت مولف). 

شمعیی. (ش ] (اخ) شاعر ترک. متوفا یه سال 
یکهزار هجری و او تعداد بسیاری از متون 
فارسی رابه ترکی ترجمه و شرح کرده که از 
آن جمله است: ۱-دیوان حافظ. ۲-پوستان 
سعدی. ۲- تحفةالاحرار جامی. ۴- ندنام 
عطار به ترکی موسوم به سمادتنامه. ۵- 
مثنوی مولوی در شش جلد. ۶- منطق‌الطیر 
عطار. ۷- مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی. ۸- 
گلستان سعدی. (بادداشت مولف). 

شمعیی. [ش ] ((ج) عبداثّین عباس جبرئیل, 
از محدثان است. (منتهی الارب). عبدال‌بن 
عباس... وراق شمعی از راویان است و اژ 
علی‌بن حرب روایت دارد و دارقطی راین 
شاهین و جز آن دو از وی روایت کرده‌اند. 
مرگ او به سال ۳۲۶ ه.ق. نتفاق افتاد. (از 
لباب‌الانساب), 

شمعیی. [ش م /ش] (اخ) نام چند تین از 
محدان, از ان جمله است: عشمان‌ین 
محمدین چبرئیل شمعی, محمدین برکت 
شمعی و احمدین محمود شمعی. (منتهی 
الارپ). 

شمعی پیرهن. (ش ز ] ([مرکب) قسمی 
از شمد زردرنگ. (ناظم الاطباء)؛ 

شمعیی رنگت. (ش ز] (ص مرکب) هر چیز 
که‌به رنگ شعله باشد. (ناظم الاطباء). |[رنگ 
شمعی که سبز تیره است. رجوع به شمعی 
شود. 

شم‌غازان. [ش] (اج) شنب غازان. شام 
غازان. رجوع به شنب غازان شود. 

شمغند. (ش غ] (ص)زن بدبوی و گنده و 
متعفن. (ناظم الاطباء) (از برهان). زن بدبو و 
پیر و آنرا شماعند و شماغنده نیز گفته‌اند. 
(انجمنآرا) (از آنندراج). شما گند. لخناء. 
(یادداشت مولف)؛ 

زن پیر و دراز و زشت و شمفند 
کندیکدم چو کاهی کوء الوند. راجی. 
رجوع به شماغند. شماغنده و شمفنده شود. 
|امتعفن و بدیوی از آدمی و غیره. (انجمنآرا) 
(آن‌ندراج), متعفن. |ازشتروی. الباس 
رین ونناياک. ||( ناب کی پلردی: 
چرکینی. (ناظم الاطباء). 


1 - 53171 ۰ 


شمفندان. 


شمغنهان» (شش غْ] (ص) زشت و بدبوی. 
معفن. (ناظم الاطباء). 


شمغند ه. [ش غ 5 /<] (نف) گندیده. بدبوی. ۰ 


متعفن. (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). بمعنی 
شماغنده است. (فرهنگ جسهانگیری) 
شخصی که از او بوی بد آید. (برهان). رجوع 
به شمغند و شماغنده شود. || بدهوش گشته از 
ترس وبیم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). |ادر 
مجمل‌اللفة در ماده لخن می‌نویسد: اللخن 
شمفنده؛ یعنی ختنه‌نا کرده و امرأة لخنا»+ زني 
گنده‌فرج. در فرهنگ‌های فارسی. شمغنده را 
بمعنی دیگر ماد لخن می‌آورند که گندگی 
باشد . (یادداست مولف). 
شمغند یدن. (ش ] دی 5] (مص) فاسد 
شدن. عفن شدن. (ناظم الاطباء) 
شمغنگت. (ش غ] (ص) السهک؛ شمفنگ 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). صاحب اقربٍ 
الموارد آرد: سهک الرجل سهکا: کان سهکاً 
السهک ریح کريهة تجد ممن عرق و خیت 
رائحةاللحم الخنزیر و ریح السمک و صداه 
الحدید. اين کلمه را برهان «شمفند» ضبط 
می‌کند. (یادداشت مولف). + رجوع به شمفند 
شود. 
شمفیدن. اش ] (سص) دارای بوی 
تاخوش و ناپسند شدن. (ناظم الاطباء) 
شمقی. [ش ع)(ع امص) شادمانی و فرح 
دیوانگی, (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (ثاظم الاطباع). 
شمق. آش م] (ع مص) شادمان شدن به 
نشاط دیوانگی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
شمق. (ش مققق) (ع ص) مرد طویل و 
دراز. (از اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء) دراز, 
(منتهی الارب). 
شمقمق, [ش ع م] (ع ص) دراز. ||شادمان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرپ الموارد). 
شمقة. اش مق ق] (ع ص) مزنث شمق. زن 
دراز, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شمق شود. 
شمکان. (ش] (اج) شهرکی است به ناحیت 
پارس اندر میان کوه نهاده. سردسیر و جایی 
آپادان وبا کشت و برز و تعمت بسیار و مردم 
بیار. (حدود العالم). 
شهکور. [ش] (اخ) نام شهری نزدیک گنجه 
از اران. اناظم الاطباء) (از برهان). شهری 
است به اقلیم پنجم در اراتات و به آن منسوب 
است صحرای شمکور و آن را بمکوره نیز 
گنه‌اند. (انجمن آرا) (آنتدراج) قلعه‌ای است 
در نواحی اران از آن تا گنجه یک روز راه 
است و از آنجا است ابوالقاسم السجمع... 


شمکوری. (از انساب سمعانی). نام شهری به 
اربینیه و آن را متوکلیه نیز نامند. (دمشقی). 
شهری است [به اران ] با کشت و برز بسیار 
آبادان و بانعست و از وی جامه‌های پشمین 
خیزد از هرگونه. (حدود العالم). از گنجه تا 
شمکور که | کنون خراب است دو فرسنگ از 
او تا یورت‌شاداقبان سه فرسگ. 
(نسزهةالق لوب ج۲ ص۱۸۱). رجوع به 
نسزهةالق لوب ص۲۱۸ و تاریخ سیستان 
ص ۷۸شود. 
شمکوری. (ش ] (اخ) ابوالقاسم المجمع‌بن 
یحبی شمکوری از راویان یشمار است و از 
اپوالهن علی‌بن عدنان مقری روایت کند و 
ایراهیم از او روایت دارد. (از لباب‌الاناب). 
شمگیر. (ش] (() نام سرداری مشهور. 
(ناظم الاطباء). نام سرلشکری است. 
(آنندراج). ( کذاو شاید منظور وشمگیر 
معروف است). (یادداشت مولف). 
شعل. [ش م] () (اصطلاح عامیانه) باباشمل. 
سردمدار. باباماما. کیمسن. رجوع به فرهنگ 
لفات عامیانه شود. 
شملی. آش عم /ش] (ع () باد شمال, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (سهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). لفتی است در مُمال (شُمال) 
کهب‌ادی است. (مستتهی الارب). |[کار 
فراهم‌آمده, گویند؛ فرقالّه شملهم؛ بریشان 
گرداندخدای کار فراهم‌شد؛ ایشان را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) اناظم الاطباء). 
کارهای جمع‌شده. جمعیت. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). جمع شدن. (غیاث) 
(انندراج). جمعیت. اجتماع. (بادداخت 
مولف): پیش از اتظام شمل و استقامت حال 
او به دست باید آورد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۰). |اکار پریشان, گوید: جمعاله 
شملهم؛ فراهم آورد خدای کار ایشان را. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ‏ پرا کندگی (از اضداد است). 
(برهان) (یباددافت مسولف) (فرهنگ 
جهانگیری). پریشان و پرا کده‌شدن. (غیاث) 
(از آنندراج). افعراق کارهای پرا کنده. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). |اگروه. 
جماعت. (از منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء): دخل فی شملهم؛ درامد در جماعت 
و محل ازدحام آنها. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ گرره از مردمان, (دهار) 
شمل. [ش | (ع مص) رسیدن کار به همه و 
فرا گرفتن ایشان را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). فرا گرفتن. (برهان) 
(غیاث) (فرهنگ جهانگیری!. |ابه چپ 
رفتن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). |ابه 
چپ گرفتن کسی را. (متهی الارب) (ازاقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اتغیر کردن باد. 


۱۴۴۹۹  .لمش‎ 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آرمیدن با 
زن. (مسنتهی الارب) (ن‌اظم الاطیاء) (از 
آنندراج). ||برچیدن از خرما آنچه بر درخت 
بود. ||در باد سردنهادن می را تا سرد شود. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباه). ||در لاف 
گرفتن پستان گوسپند را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء 
پستان گوسفند در غلاف نهادن. (تاج المصادر 
ببهقی). |شمال ساختن برای گوسفند. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شمال شود. ||شمال یستن 
بر خوشه خرمابن. (ناظم الاطباء». خوش 
خرما در غلاف نهادن. (از افرپ السوارد). 
| پوشانیدن چیزی را (ناظم الاطباء). په چادر 
پوشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ۲ 
شمل. [ش /ش /ش ملل](ع!) خسوثة 
خرما پربار و یا کم‌بار. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
باقی خرما بعد از چیدن. (مهذب الاسماء), 
شمل. زش 2] (ع () باد شمال. (از اقمرب 
الموارد). باران |اندک از مردم و از شتر و از و 
از خرما". ج. اشمال: ما علی اك‌غلة الا شمل: 
نیست بر آن خرماین مگر کمی از خرما. و 
رایت شملا من التاس, و من الاپل؛ دیدم کمی 
از مردمان و یا از شتران و اصابتا شمل من 
المطر؛ ای قلیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ا 
الارب) (ناظم الاطباء) کتف. چنین است در 
خی ولی صحیح آن کنف است. گویند: نحن 
فی شملکم؛ ای فی کنفکم. حفظ و حرز. (از 
تاج العروس). کنف. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). ||توشهدان شبان۵ (ناظم الاطباء). 
شمل. [ش ] (ع مص) باد شمال رسیدن 
چسیزی یاکسی را. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||رسیدن کار به همه افراد و فرا گرفتن ایشان 
راء (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱-در این دو صعنی ( کار پریشان» کار 
فراهم‌آمده) در ناظم الاطباء فقط به سکرن میم 
امده است. 

۲ - در آقرب الموارد به فتح شین و میم آمده 
است. 

۳-در آقرب الموارد سه معتی (اندک از خرما 
و از باران و از مردم) مستقل آمده است. 

۴- ه مانطور که صاحب تاج العروس نیز 
متعرض شده؛ به نظر می‌رسد که اصل کف 
است و کف محرف آن است. 

۵-ناظم الاطباء ضبط « کنف» و « کتف» هر دو 
را دیده و از این رو نوشته: «شانه و کتف با 
توشه‌دان ثبان» و کف را که به تصریح و تمیل 
تاج العروس اینجا بمعنی حرز و پناه است 
بمعی دیگر آن (توشه‌دان شبان) گرفته است. 


۰ شمل. 


الموارد). |آرسیدن خیر و شر (از باب سمع 
امست). رسیدن خیر شمل باشد و رسیدن شر از 
باب افعال «اشمال». (متهی الارب). ||قبول 
کردن ماده شتر بار را و آبستن شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آبستن شدن شعر. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). ||پنهان کردن 
شتران شتر کسی را و درآمدن آن شتر در آن 
گله. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا, 
شمل. اش 12 () ک نش روستایی. (ناظم 
الاطباء). پای‌افزار چرمین باشد و یا 
پای‌افزاری را گویند که زیر آن از چرم خام و 
رویش از ریسمان باشد و آنرا چاروق گویند. 
(برهان). پای‌افزار باشد و آنرا شمم نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (آتندراج) (انجمنآرا). 
رجوع به شمم شود. 
شمسل. [ش 1(ع !اج شسمال و شسمال. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به شمال شود. 
شمالات. [ش م] (ع ) ج ملة. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شملة شود. 
شمالال. [ش ](ع ص) ناقة شملال؛ ماده‌شتر 
سیک شتاب‌رو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). اشتر که پشتاب رود. (اژ 
مهذب الاسماء). شتر شتایرو. (از اقرب 
الموارد). || ((امص) برابری. مساوات. |( 
دست چپ. (ناظم الاطباء). ||خو. عادت. ج. 
شمالیل, (یادداشت مولف). رجوع به تسمال 
سود. ||چپ. ضد یمین. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
شملتین. [ش ل تَّ] (ع |) به صیفة تنتیه, دو 
شملة. رجوع به شملة شود. |الباس دولاء 
(ناظم الاطباء), 
شملخ. رش [ /ش 2 0] () ملنم. لاز 
برهان) (ناظم الاطباء). شلفم. (از تحنة حکیم 
موّمن) (از فرهنگ آوبهی). تقلیب و تبدیل 
شلنم است. (آتندراج) (انجم نآ رجوع به 
شلفم شود. 
شملغ. [ش [] () شلفم. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به شلفم شود. 
شملقق. اش [)] (ع ص) گنده‌پیر کلانال. 
(منتهی الارب). زن گنده‌یر کلانسال. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). گویند آن با 
سین (سملی) است. (از اقرب المواردا. 
شملکان. اش [) ((ج) دمی است از 
دهتان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 


ارومیه. آب آن از شهرچای و چشمد. 
محصول عمدهٌ آنجا غلات. توتون و حبوبات. 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج۴). 

شمللة. زش ل [] (ع مص) دامن برزدن و 


سرعت نمودن. (منتهی الارب) (آتتدراج) 


(نساظم الاطباء). شتاب کردن: (از اقمرب 

ر الموارد). ||برچیدن از خرما آنچه بر درخت 
باشد. (از آقرب الموارد) (سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 

شملول. [شا] (ع !) مسفدار اندک. چ» 
قمالیل. (از متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
مقدار اندک از خرما و باران و مردم و جز آن. 
ج. شمالیل. (از اقرب الموارد). ||شانه و کتف. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ُمل شود. |اشاخ 
پریلان‌سر: ذهبوا شمالیل؛ ای متفرق و 
پریشان. (منتهی الارب). 

شحلة. زش [] (ع ا) نوعی از چادر کوتاه که 
بر خود پیچند. ج. شملات, شمال. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). گلیم خرد که به خود درکشند. 
(یادداشت مولف). 
ام‌شملة؛ دنیا. (از آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 
- ||می. شراب. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء) 
- || خورشید. (از اقرب الموارد). 

شملة. زي (] (ع () هیأت در خودپیچیدگی 
جامه. (استهی الارب) (اظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب المواردا. 
شملة‌الصماء؛ نوعی از چادر بخود پیچیدن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 

شملة, (ش ع ] (ع !) اندک از خرما و از 
باران و مانند آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). 

شملة. اش مل ل](ع ص) نت اقة شملهة: 
ماده‌شتر سریم و شتابرو, (سنتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
شمله. زش [ / لٍ] () شالی که بر دوش 
اندازند و يا بر سر مانند دستار پیچند. (از 
بسرهان) (ناظم الاطیاء) (آنستدراج) (از 
انجمنآرا؛ 
آوصاف شمله بر علم زر نوشته‌اند 
لقاب بندقی به سراسر نوشه‌اند.. نظام قاری. 


شمله کاین عزتم ز دولت اوست 

گردنم‌زیر بار منت اوست. نظام قاری. 
خرم آن شمله که با ريشه خیالی دارد 
خوشدل آن خرقه که با وصله وصالی دارد. 

1 نظام قاری. 
امیدوارم که عاطفت آن حضرت چون شمله 
شامل حال اين تنگ لباس گشته بفرماید. 
(نظام قاری ص۱۳۸). ||علاقٌ دستار. 
تحت‌الهنک. شاهوله. شاغوله. (ناظم 
الاطباء). علاقَهُ دستار. (از برهان). 
شبلهة دستار؛ ريشه و بلره و علاقه و دنبوقه 
و فش پایان آن که زینت دستار است و آن 
تارهای آن است بی پود. (یادداشت سولف): 
غذیة؛ شملةٌ دستار. سمط؛ شملهٌ دستار بر 


3 
شمم. 
سیله و هر دو کتف افتاده. (منتهی الارب). 
||دم. دنباله. دنبال. (یادداشت مولف) 
شمله. [ش ‏ /ل] () تير شهاب. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). روشنایی در شبها در آسمان 
که‌از جانبی به جانب دیگر رود. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به تیر شهاب شود. 
شملیی. (ش ] (اخ) نام یکی از مترجمان و 
نقل کتب از زبانهای دیگر به عربی. (ابن 
لندیم). او راست نقل مقالةٌ لام کتاب الحروف 
ارسطو, از تفیر شام طوس و نقل کتاب 
الکیسوس جالینوس به عربی. (از یادداشت 
مولف). 
شملیت. (ش ] () شملید. حلبه و شمبلیلد. 
شلمیز. (ناظم الاطیاء), اسم هندی حلیه است. 
(تحفة حکیم مومض),رستنبی باشد که آن اب 
عربی حصلبه گویند. شملید. (از برهان) 
(آتدراج). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شملیف. اش ] (() شملیت. شلمیز. حلبه و 
شمبلیله. (منتهی الارب). رستنی باشد که آن 
را به عربی حلبه گویند. (از برهان) (آتندراج). 
حلبه. (نصاب‌الصبیان). شملیز. شنبلیت. 
شنبلید. شمباید. حلبة. شبلیله. (بادداشت 
مولف). رجوع به شملیت و مترادفات 
دیگرشود. |ژگلی زرد و خوشبو. (سنتهی 
الارپ) (از برهان), 
شهلیز. [نش ] (() شملید. (آنندراج) اناظم 
الاطباء). بمعنی شملید است که حلپه و 
شتبلیله باشد. (برهان). حلبه. شملید. شنبلید, 
شبلیت. سملیت. (یادداشت مولف. رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شملیل. [ش ] (ع ص) ناقة شملیل؛ ماده‌شتر 
سک و شتابرو. (از منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). جمل شملیل؛ شتر شتابرو. (از 
قرب الموارد). رجوع به له شود. 
شمیم. [ش م /ش ] () کسفش روستایی. 
(ناظم الاطیاء). پای‌افزاری است که انرا به 
آذربایجان بسیار دارند و آن یکتا چرم بود و 
رشته دراز بدو برکشند ببیشتر مسافران و 
دهتقانان دارند. (افرهنگ اربهی). چارق, 
رجوع به شمل و چارق شود. 
شمم. (ش ع] (ع1) بسلندی کسوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد)ء 
||بلندی نای بینی. (منتهی الارب) (آنندراج) 3 
(از اقرب الموارد). |[خوبی و راستی بالای 
بیی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||درازی بینی, 
||باریکی سر بینی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). || فروهشتگی سر بینی. 
|ٍنزدیکی. ||دوری و از اضداد است. |[(ص) 
دور. وقتی خانة کسی نزدیک یا دور باشد 
گویند: داره شمم. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (از آنسندراج) (از نساظم الاطسباء). 


‌ 

|انزدیک. (از متهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
شمم. [ش ] (() فرار. گریز. هزیمت. ||میل 
و رغبت به فرار. (ناظم الاطباء). [زدوری و 
نفرت. (فرهنگ اوبهی). دوری و بعد. (ناظم 
الاطیاء) 
شمن. اش ع] () بت‌پسرست را گویند. 
(غیاث) (از فرهنگ اوبهی) (آنندرا اچا. 
صلم پرست. وثی. عابد صنم. پرستند؛ صلم و 
بت. (یادداشت مولف). اين لغت از سنسکریت 
سرمن " مشتق شده و در زبان اخیر از یرای 
روحانیان استعمال می‌شده است و «سرمن» 
کسی است که خانه و کسان را ترک گوید و در 
خلوت به عبادت و ریاضت گذراند. بعبارت 
دیگر سرمن. یعنی زاهید و تارک‌الدنیا, (از 


یشتها ج ۲ص ۳۶و 51۳۷ 

بت‌پرستی گرفته‌ايم همه 

این جهان چون بت است و ما شمنیم. 
رودکی. 

پسته کف دست و کف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. ‏ کسایی. 

از ایران یکی کهترم چون شمن 

ام آوریده به شاه بمن. گر دوسی 

اگرتاج ایران سپارد به من 

پرستش کنم چون بتان راشمن. فردوسی 

خم آورده از بار شاخ سمن 

صنم شد گل و گشته بلبل شمن. ‏ فردوسی, 

شمن گر بیند چو ایشان به چین 

گسته بود بر بتان آفرین. فردوسی, 


همیشه خرم و آباد باد ترکستان 
که‌قبلة شمنان است و جایگاه بتان. بهرامی, 


بخت پرستیدن خواهد ترا 


همچو وئن را یرستد شمن. فرخی. 
ز ایران را مشل نماز برد 

چو شمن در بهار پیش وئن. فرخی. 
این قیاس است ورنه زایر او 

نه وئن باشد و نه خواجه شمن. فرخی. 
چونانکه دستش را پرستد سخا 

بت را پرستیدن نیارد شمن. فرخی. 
مرا جز پرمتیدنش کار نیست 

بلی بت‌پرستی است کار شمن. فرخی. 
انديشة رعیت چندانکه او کند 

انديشة ولن نه همانا کد شس. فرخی. 


بوستان گوبی همچون بت فرخار شده 

مرغکان چون شم و گلبچگان چون وئنا, 
منوچهری. 

تا همی گریی همی خندی و این بس نادر است 

هم تو معشوقی و عأشق هم بتی و هم شمن. 
منوچهری. 

بت من جانور آمد سمنش بی دل و جان 

منم او راشمن و خانة من فرخار است. 


بوالعئل. 


این یکی ماند چو بر چهر شمن روی صنم 
وآنم دگر ماند چو بر چهر صنم اشک شمن. 


قطران. 


خلق یکسر بت‌پرستان گشته‌اند 
جانهاشان چون شمن بتشان بدن. 


اصرخسرو. 


باد اقبال در پرستش او 


تا شمن در پرستش صلم است. مسعودسعد. 


تاز چرخ و فلک سجود ارند 
پیش تو چون شمن به پیش‌صنم. 


مسعودسعد. 


عالم چه باشد ار نبود چون تویی در او 


بت چیست گر بدو نبود رغبت شمن. 


ادیپ صایر. 


آرزو خوردن دگر دان آرژو کردن دگر 
هر دو با هم کرد نتوان یا وئن شو یا شمن. 


این 

هرگز شمنان چین باشند چو ما از تو 

از روی بتان خود در هر نظری گلچین. 
سوزنی. 


بتی پری‌رخ و اهن‌دلی, ولی رخ تو 
چنین پری‌زده کردارو شیفته‌ست شمن. 


سوزنی. 


تا سجده پرد هیچ شمن هیچ صنم را 


انوری (از آنندراج), 


هم نمودار سجود صمد است 


شمنان را که هوای صلم است. خاقانی. 
بنگر آخر در من و در رنگ من 
یک صلم چون من ندارد خود شمن. مولوی. 
یاد می‌کن آن زمانی را که من 
چون صنم بودم تو بودی چون شمن. 

مولوی. 
هیچ گرد خود نمی‌گردد که من 
کژروی کردم چو اندر دین شمن. ‏ مولوی, 
چونکه جفت احولانیم ای شم 
لازم آمد مشرکانه دم زدن. مولوی. 
|| خادم بتکده. (از یادداشت مولف): 
یکی خادم از پیش هر بت شمن 
بر اتش دمان مشک و عتبر به من. اسدی, 
در آن خانه دید از شمن مرد شست 
میانه یکی پیر شمعی به دست. اسدی 
شمن هرچه بد گرد آتش‌فراز 1 
ستادند با نیزه‌های دراز. اسدی,. 
بر او مردم شهر پا ک‌انجمن 
زده حلقه انبوه و چندی شمن. اسدی. 
دگر ره شمن گفت کای نیکنام 
خدای تو چند است و دینش کدام. اسدی. 
بان را به خاک اندر افکنده تن 
به خون غرقه پیش بت اندر شمن. اسدی. 
به شهری دگر دید بتخانه‌ای 
شمن مر وراهرچه فرزانه‌ای. اسدی: 
چو رخار شمن پرگرد و زردست 


شمنده. ۱۴۵۰۱۱ 


همان چون بتستانی بوستانست. ناصرخسرو. 
|آگاهی به خود بت هم گفته‌اند. (فرهنگ لفات 
شاهنامه). بت است که به عربی صنم گویند. 
چ‌ شمنان. (انجمنآرا). ||لقب روحانی هندی 
است. (فرهنگ لغات شاهنامه). راهب بودایی 
یا برهمایی. (فرهنگ فارسی سعین). 

شمن. اش ع] ((ع) تام دهی به استرآباد و 
ابوعلی حین‌بن جعفر شمنی از انجا است. 
(یادداشت مولف) (منتهی الارب). 

شمنان. (ش )(ص) کسی که به سبب 
دویدن یا تشنگی و باربرداشتن نفی به تنگی 
زند. (انجمن آرا) (آنندرا اج) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). بانگ و نعرة دمادم باشد 
از تشنگی و غیره. (فرهنگ اربهی). اما به این 
معتی مصحف شمان است. (حاشية برهان). 
||(!) فراش و بساط بزرگ را گویند. (ببرهان) 
(از فرهنگ اوبهی). 

شمتد. (ش م] اص) بسیهوش. (بسرهان) 
(آتدراج). ممکن است صورتی از شمنده یبا 
شمده باشد. رجوع به مصدر شمیدن شود. 
||(() بسیهوشی. (برهان) (فرهنگ اوبهی). 
|هبود. (از برهان) (آنتدراج). |اشمن. این 
کلمه را بسعنی ترستا ک و آفغان و نوحه کننده 
نوشته‌اند و بیت ذیل را از ناصرخسرو شاهد 
آورده‌اند؛ 

برهمندی را پدل در جای کن 
گرهمی ز ایزد بترسی چون شمند. 

در دیوان ناصرخسرو هم همین معنی را 
آورد‌اند» اما همانظور که در این بیت 
«برهمند» مزیدعلیه «برهمن» است, به نظر 
میرسد که «شمند» هم مزید علیه «شمن» 
باشد, یعنی همانطور که شمن (روحانی 
بت‌پرست) از بت خود می‌ترسد تو نیز از ایژد 
بترس. (قیاس چمند. چمن). افرهنگ فارسی 
معین). 

شمندر. [ش م ] (مسعرب, |) شب‌مندور. 
ععرب چنندر و به همان معنی. (یبادداشت 
مژلف). رجوع به چغندر و شمدور شود. 

شمن ۵ قو. اش مد ف] (فسرانسوی, [ 
مرکب) راه‌آهن. (یادداشت مولف). ||قمی 
قمار با ورق. قممی بازی ورق. (یادداشت 
مولف). 

شمند وز. [] (سعرب, !) شمندر. معرب 
چنندر و به همان معنی. (یادداشت صولف). 
رجوع به شمندر و چفندر شود. 

شمنده. [ش م3 /] (تف) مردم شجاع و 
دلاور. (از برهان) (آنندراج). | آشفته‌شونده. 
(فرهنگ فارسی ممین). ||پسوینده. 
||ببهوش‌شده. (برهان). بیهوش. (آنندراج) 
(انجمنآرا). |[بانگ و غریو برآورنده (از 
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۲ شمنصیر. 
تشنگی و گرستگی), (فرهنگ فارسی معین). 
اایم‌زده. (برهان) (آنندراج) (انجمن را 
شمنده مرغ بدان برج برفشاند پر 
رمنده رنگ بر آن سنگ برگذارد گام. 
عنصری. 
شمتصیر. (ش م] ((خ) کوهی سر هذیل راء 
(منتهی الارب). کوه یلملم که هیچکس به 
بالای آن صعود نکرده. (از معجم البلدان). 
شمنیی. زش م] (حامص) بت‌پرستی. |[(ص 
تسبی) منسوب به شمن. || پیرو شمن؛ و بیشتر 
از ایشان [از مردم چین ] دین مانی دارند. 
ملک ایشان شمتی است. (حدود للم 
شمنی. (ش ] ((2) ابوالباس تتی‌الدین 
احمدین محمدین حسن... شمنی حنفی. در 
آسکندریه بدنا آمد و به سال ۸۷۲ «.ق.در 
قاهره درگذهت. او راست: شرح الفیه موسوم 
به شهج السالک (با اوفق المسالک الی الفية 
آبن سالک). (از معجم السطبوعات مصر و 
یادداشت مولف). 


شمو اش موو] (ع (مص) رفعت. باندی, ‏ 


(ناظم الاطباء). علو, بلندی. عز. (بادداشت 
مولف). 

شمو. آش مْوو ] (ع مص) بلند شدن امر کسی, 
(منتهی الارب). بالا گرفتن کار. (از اقمرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). بلند شدن. (دعار 
(یادداشت مولف). |اتکبر کردن. (یادداشت 
مولف). 

شموئیلا. (ش | ((خ) دهی است از دهستان 
گورک سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. سکنه آن ۲۴۹ تن. اب آن از رودخانة 
سردشت. محصول عمد؛ٌ آنجا غلات, توتون و 
حبوب. صنایع دستی زنان جاجیم‌پافی است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ايران چ؟4. 

شموخ. ۰ (ش] ع اسص) بلندی. ارسقاع. 
(یادداشت مولف). تشامخ. (یادداشت مولف). 

شسجوخ. [ش ] (ع مص) شمخ است. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بلند ضدن کوه. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). بسلند شدن. 
(ترجمان القران جرجانی ض ۶۲) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). رجوع به شمخ 
شود. ||تکبر کردن. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(از آقرب الموارد). تکبر. (یادداشت مژلف). 

شموخ. [ش ] (ع ص) مفازة شموخ؛ بیابان 
دور و دوراطراف. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), 

شمود. (ش] (ع مص) شمد. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). آبستن 
گردیدن ناقه پس دم دروا داشتن. (آنندراج). 
رجوع به شم شود. 

شموو. ام مو] (ع ل) الماس. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شموس. [ش ] (ع () می. (سنتهی الارب) 


۱ 


(ناظم الاطیاء) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
شراب. (ناظم الاطباهء). شراب مسکر و تند. 
(یادداشت مولف). به عربی خمر است. (تحفة 
حکیم سژمن). |[(ص) بوم شموس؛ روز 
آفتابی. (از اقرب الموارد), 

شهوش. [ش ] (معرب. ص) فرس شموس؛ 
اسب توسن و چموش. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). اسب توسن. (آتتدراج). اسب 
پشت ندهد. (سهذب الاسماء). شارد. 
توسن. جموح. سبرکش. حرون. شموص. 
معرب چموش و به همان معنی. ستور نافرمان 
که‌رکاب ندهد. (بادداشت مولف)؛ شاپور 
بفرمود تا اسبی بیاوردند توسن و شموس و 
موی آن زن به دنب آن اسب دربستند. (ترجمة 


تاریخ طبری بلعمی), 

ساحت سیته‌های مشتاقان 

ز آرزوی تو شد بدور شموس. سنایی. 

عدم بگیرد نا گه عنان دهر شموس 

فا درآرد در زیر ران خیال حرون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

ریذویه بفرمود تا استری شموس بیاوردند. 

(ترجم تاریخ قم ص ۸۷۲, 

- اسب یا مادیان شموس؛ اسب چموش. 

اسب سرکش و بدرام* 

گهی بخت گردد چو اسب شموس 

به تعم اندرون زفنی آردت بوس. . فردوسی. 

مادینان گشن و قحل شموس 

شیرمردی جوان و هفت عروس. نظامی, 


اتکی " خنگ شموس؛ اسب سیزرنگ بدرام. 
- ||کنایه از اسمان و دهر است؛ 

منه دل بر این سبز خنگ شموس 

که‌هست اژدهایی به رخ چون عروس. 

نظامی. 

که‌چون خسرو از چین درآمد بروس 
کجابردش این سبز خنگ شوس. ‏ نظامی. 
رجوع به چموش شود. 

|اخسوی درشت. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ سرکش. لجوج. عنود. تسندخو. (از 
اقرپ الصوارد). بدخوی. بدخلق. بدعنق. 
طاغی. (یادداست مولف). سرکش, (غیاث) 
(آتدراج). بدخو. (مقدمهٌ لفت میر سیدشریف 
جرجانی ص ۳ 

عروسک زنانی چو دیوان شموس 

خجل گشته زان قلعة چون عروس. نظامی. 
- شموس شدن؛ سرکش شدن. طاغی گشتن. 
نافرمان شدن؛ 

ز فرمانبران ملک قیلقوس 

نشد کس در آن شغل با وی شموس. نظامی. 
شموس. [ش] (ع سص) مصدر بمعنی 
شماس. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء. 
توسنی کردن اسب. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
پشت نادادن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 


قیموگا: 
۱ برای کسی. 
(از منتهی الارب) (انندراج), رجوع به شماس 
شود. 
شموس. [ش | (ع 4 ج شمس. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظلم الاطیاء ج 
شمس که بمعنی آفتاب است. (غیاث) 
(آتدراج): السلام علیک یا دمس‌الشموس و 
انیس‌الفوس. (یادداشت مولف). رجوع به 
شمس شود. اج شموس. (منتهی الارب) 
(ناطم الاطباء) رجوع به موس شود. 
شموشکت. [شل ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان سدن بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
سکته آن ۷۰۰تن. آب آن از رود خ ان 
شموشک. محصول عمده آنجا برنج. غلات. 
توتون, سبگار و لبنیات. صنابع دستی زنان 
آنجا یافتن پارچه‌های نخی و کرباس است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۳). 
شموص. (ش] (ع سص) شماص. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شماص شود. 
شموص. آش] (ع ص) سریع. شتاب. (تاظم 
الاطیاء). سریع. (انندراج) (منتهی الارب). 
|| شادمان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اازن بازی‌کن و خندان. (مهذب 
الاسماء). ||از حیث لفظ و معنی مانند شموس 
است (سستور سرکش و بدرام). (از اقرب 
الموارد). چموش. رجوع به شموس شود. 
شموع. (ش | (ع ص) مرد یا زن بسیار لاغو 
بسیار بازیگر و خندان. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). زن سخت شوخ و 
خوشرو و بازیگر. (از اقرب الموارد). 
شموع. (ش ] (ع مص) شمع. (منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا (ناظم الاطباء). بازی کردنء 
(مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). مزاح و بازی کردن: 
(آتدراج). رجوع به شمع شود. || پریشان و 
متفرق شدن چیزی. (آندراج). رجوع به شمع 
شود. 
شموع. اش ] (ع | ج مسمم. (غسباش) 
(یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). رجوع به 
شمم شود. شمعها. قندیلها. چراغها. (ناظم 
الاطباء): 
شمول. آش ] (ع !) نتسامی است می راء ۳ 
(مهذب الاسماء). می سرد. (ناظم الاطیاء). 
می: بدان جهت که درمی‌گیرد مردم را به بوی 
یا انکه پلا و شدت دارد, مانند: بلا و شدت باد 
شمال یا می سرد باد شمال وزیده. (امنتهی 
الارب) (آتدراج). خمر. (تحفة حکیم مومن): 
هر یک از وصف شراب شمول لول. (ترجمة 
تاریخ بمنی ص ۴۳۸). |الفتی است در شمال 
(یمال) که بادی است. (منتهی الارپ). باد 
شمال. (ناظم الاطباء). بادی که از طرف قطب 
می‌وزد. (منتهی الارب) (آتندراج). 


شمول. 
شمول. (ش] (ع امص) * 
الاطباء). 
شمول. [ش](ع مص) سوی دست چپ 
برگشتن باد و وزیدن آن بسوی کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |[برچیدن 
از درخت خرما آنچه بر درخت بود. (منتهی 
الارب). ||همه را فرارسیدن. (مقدمٌ لفت میر 


شراکت. اناظم 


سیدشریف جرجانی ص (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). همه را فرا گرفتن.احاطه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). (از آقرب الموارد). 
فرا گرفتن چیزی را و محیط شدن بر چسیزی, 
(آنندراج) (غیاث). شامل شدن. در بر گرفتن, 
(یادداشت مولف)؛ با آنچه ملک عادل 
نوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت ذات و 
شمول عدل حاصل است, می‌بينيم که کارهای 
زمائه میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمند). 

- شمول داشتن؛ فروگرفتن. (زسخشری) 
(یادداشت مولف). شامل شدن. فرا گرفتن. 
(یادداشت مولف). 

||با پاد شمال گردیدن. (تاج المصادر بهقی). 
جستن از باد شمال. (المصادر زوزنی). ||در 
باد سرد نهادن می را تسرد شود | آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب). |[به چادر پسوشیدن, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||قبول 
کردن شتر ماده بار گرفتن راو آبستن شدن. 
||پوشیدن شتران کی شتران دیگری را و 
درآمدن در گلاً وی. (از منتهی الارب). رجوع 
به شمل شود. 
شمول. [ش]() ج معیت و سامان. 
(اندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). جمعیت, 
(فرهنگ جهانگیری)* 

نریمان بشد شاد گفتا بمول 

همه کارهای جهان شد شمول, 

اسدی (از جهانگیری). 

شمولاً ۰ شآ ] (ع ق) به تبع و بنه پیروی 
دیگران. 

- عمولاً و استقلال؟؛ استقلالاً کنایه از کردن 
کاری به ذات خود بی اتباع و رفاقت دیگران 
و شمول یعنی بالبع و به پیروی دیگری 
بکاری درآمدن چنانچه یادشاهی تابع 
پادشاهی شود جمیع امراء همراهش نیز مطیع 
آن پادشاه غالب شوند و نصب لفظ شمول و 
استقلال به جهت آن است که به محل خود در 
ترکیب حال واقع شده. (غیاث) (آنتدراج). 
شهوم. اش ] (ع ص) خوشبو. معطر. بوی 
خوشدار. (ناظم الاطباء). سخت خوشبو و 
معطر. (از اقرب الموارد). ||آنچه بویدنی 
است از گل و سپرغم و مانند آن. بوبیدنی. ج» 
شمومات. (یادداشت موّلف). چیز بسوییدنی. 
(آتدراج). ||دارویی باشد که ببویند. (ذخيرءً 
خوارزمشاهی). 
شمومات. [ش ] (ع لا ج شموم. بویدنها, 


(یادداشت مولف): ترنج و شمامه و لیمو و 


دیگیر شمومات بسیار یابند [در خر ] . 


(فارسنامةٌ ابن بلخی ص۱۳۴ رجوع به 
شموم شود. 
شمونه. [ش ۳۹ (خ) شمونة. قریه‌ای است 
از اعمال شهر سالم در اندلس. (از معجم 
البلدان). شهری است به اندلس. (متتهی 
الارب). رجوع به حلل السندسیه ج۲ ص ۸۷ 
و روضات ص ۲۳۰ شود. 
شموییل. شش ] ((خ) شموئیل, اشموئیل‌ین 
اقی علیه‌اللام نبی بود. از اولاد لاوی‌بن 
یعقوب علیه‌السلام. (منتهی الارب). رجوع به 
اشموئیل, مجمل التواریخ و القتمص ص ۱۴۳ 
و ۲۰۷و تاریخ بلعمی شود. 
شمة. اشمم] (ع !) واحد شم. (ناظم 
الاطیاء). یک بار بوییدن. (غیات) (آتدراج). 
دج به شم شود. 
شمه. (ش ۶ /2]() سرشیر. قیماق. (از 
پرهان) (ناطم الاطبا (از غیات) (از فرهنگ 
جهانگیری). سرشیر. (فرهنگ فارسی معین). 
|ااولین شیری که از گاو یا گوسفند پس از 
زاییدن دوشند و غلظی دارد. کال. ||شیری که 
بخودی خود و بدون دوشیدن از پستان بچکد. 
(از انجمن‌آرا) (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) 
شمه. آش م / شم ۲] ([) چربی شیر و پنیر. 
(ناظم الاطباء)؛ چربی سرشیر و چربی پتیر و 
ماست. (انجمنآرا) (آنندراج). 
شمه. (شم 2 /۸](ع [) بوی. (تاظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری), مطلق بوی باشد 
خواه بوی گل و خواه بوی چیز دیگر. (از 
برهان). ||بوی خوش. (ناظم الاطباء), عطر. 


بوی دلاویز. (یادداشت مولف)؛ 

تمه خلق توست آنک او را.. سوزنی. 
ای امیری که شمة خلقت 

به همه خلق مشکیوی رود. سوزنی. 


قوت روان خسروان تمه خا ک‌درگهش 
چون غذی ملاتکه باد ثای ایزدی. خاقانی. 
شمه‌ای از خاطرش گر بدمد صبح‌وار 
مهرءةٌ نوشین کند در دم اقمی لعاب. خاقانی. 
شعه‌ای از سر دل حاصل خاقانی است 
کزسر آن شمه خاست چنبش ایمان او. 
خافانی. 
صبح‌خیزان به یمن کز پی من خوان فکنند 
شمه لذت آن خوان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
تا معطر کنم از اطف نسیم تو مشام 
شمه‌ای از نشحات نفی يار بیار. حافظ. 
شمه یافتن؛ بوی بردن. ملتفت شدن. درک 
کردن: در خود فروشده بود [امیر یوسف ] 
سخت از حد گذشته که شمه‌ای بافه از 
مکروهی که پیش آمد. (تاریخ بهقی چ ادیب 


شمهذ:. ۱۴۵۰۳ 


ص ۲۵۲), غلامان گسردن‌آورتر از مرک 
خوارزمشاه شمه‌ای یافته بودند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۵۸). 

| مقدار بیار اندک از بوی خوش. (ناظم 
الاطباء). بوی اندک. (آنندراج) (از غیاث). 
|اکم- اندک. (ناظم الاطباء) (از برهان). آندکگ 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری). پمعنی اندک 
کهمشهور است لفظ عربی باشد مأخوذ از شم 
بمعنی بویدن, مجازا در فارسی پمعنی آندک 
و کم مستعمل شده. (از سراجاللفة) (غیاث) 
(از آتندراج). تموند.(یادداشت مولف)* 

خم زلف تو دام کفر و دین است 

زکارستان او یک شمه این است. حافظ. 
- شمه‌ای؛ اندکی. (فرهنگ فارسی معین). 
کمی برخی فصلی. قسمتی. بخشی, قدری. 
(یادداشت مولف)؛ | گر شمه‌ای از احوال او 
درج کرده شود دراز گردد. ( کلیله و دمند). 
آن‌چه واجب‌الوجود در نهاد او موجود 
گردانید»‌بود از حلم و عفو و داد و جود و 
تریت این معبود شمه‌ای تقریر داد. (اتاریخ 
جهانگشای جوینی). در مقدمه شمه‌ای از این 
معانی تقریر رفته است. (تاریخ جهانگشای 
بعد از آن برخاست عزم شاه کرد 
شاه را زآن شمه‌ای | گاء‌کرد. 
گریگویم شمه‌ای زآن زخمه‌ها 
جانها سر برزند از دخمه‌ها. 


مولوی, 


مولوی. 
وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 

(بوستان). 
شمه‌ای از نعت او شنیدی. ( گلستان). از حسن 


به خبث این حکایت بر شاه برد. 


شمایل او شمه‌ای در حضرت ملک همی 
گفت.( گلستان) 

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست 

آن حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند. 

حافظ. 
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست 
که‌شمه‌ای ز بیانس به صد رساله برآید. 
حافظ. 

رجوع به شمت شود. 

||عادت. طبیعت. خوی. |ارسم, طور. طریقه. 
|آذره. ریزه. |اگرفتگی گل شمع و جراغ با 
گل‌گیر.(ناظم الاطباء). 
شمهار. ۱) (خ) قریه‌ای است در کوههای 
مارن در دیلم. (از معجم الیلدان). 

شمهد. اش ه] ۳ () آهن. حدید. (ناظم 
الاطباء). ||ابزار آهتی. (از اقرب الموارد) 
|ااص) تیز از هر چمیزی. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ||اسگ سبک تیزدندان. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

شمهذة. زش ذ] (ع ص) شضمهذ. سگ 
سبک تیزدندان, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||به معانی شهمذ. (متهی الارب). 


۴ شمهده. 


رجوع به شمهذ شود. 
شمهذه. (ش ذ] (ع مص) تیز کردن کارد و 
مانند آن را. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطیاه). 
||تیز کردن آهن. (از منتهی الارب). |آنازک 
کردن آهن را (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
شمیی. [] ((ج) در هفت‌فرسنگی مالامیر 
ناحیة کوهستانی است و مجسمة پرنزی در 
آنجا یافت شده و معبدی از زمان پارتها در آن 
مکان کشف گردیده که تقریباً در ایران بی 
سابقه است. اين مکان در میان کوههای بلند 
واقع است و مردم بختیاری چندین مسجسمة 
بزرگ و کوچک از آن بیرون آورده‌اند. این 
جلگه تاده شمی پنج میل مسافت دارد. (از 
جغرافیای غرب ایران ص 4۳۱۳. 
شمیا. [ش] (ا) آسسان. ستاء. (ن_اظم 
الاطباء). 
شمیاء . [ش ] (ع!) (به میم از سیویه) بمعنی 
شنباء. (منتهی الارب). رجوع به شنباء شود. 
شمیانه. زش ن /ن] (ص نسبی, () شامیانه. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به شامیانه شود. 
شمیت. [ش] (از ع, امسص, !) ملامت و 
شماتت. || فتته. غوغا. (ناظم الاطباء), 
شمید. [ش ] (مص مرخم. اسص) شمیدن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شمیدن شود. 
| آشضنتگی. سرگردان‌شدگی. شمیدگی, 
|اهراسیدگی. |احیرانی, سرگشتگی. |((ص) 
مدهوش از عشق و از اندوه و اضطراب. (ناظم 
۰ الاطباء. بمعنی بیهوش باشد. (برهان) 
(آنبراج) (از لفت فسرس اسدی) (از 
انجمنآرا). || متنفر, رمیده. (ناظم الاطباء). 
شمیدت. ((خ)۲ اشیدت. دکتر شمیدت از 
خاورشناسان است و در سال ۱۹۳۱-۳۳م. 
به خرج دارالسلوم فیلادلقیا در تپه حصار 
مشغول حفریات و ک‌اوشهایی شد؛ با این 
مقصود که شهر صددررازه را کشف کند و در 
جنوب دامقان در ۸ میلی این شهر خیلی کار 
کرد.بیآنکه اثری از این شهر ظاهر گردیده 
بسساشد. (ایسسران بباستان چ ۴ 
صص ۲۶۴۶-۳۶۴۵). رجوع به ص ۱۶۲۱ 
همان مأخذ و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۴۷ شود. 
شمیدن. [ش 5] (مص) ببهوش گردیدن. 
(ناظم الاطباء) (برهان), ببهوش شدن. (غیات) 
(آتدراج): 
پیشت بشمند و بی روان گردند 
شیران عرین چو شبر شادروان. . منجیک. 
| آشفته شدن. پریشان گشتن. (ناظم الاطباء) 
(برهان). پریشان شدن. (غیات) (آنتدراج): 
تو ایدری و شم زلف تو رسیده به شام 
رواست گر شمنان پیش زلف تو بشمند. 


رودکی. 


و اکنون که خوانده‌اند و تو یک گفته‌ای 
در کار خود چو مرد پشیمان چراشمی. 
ناصرخرو. 
||ترسیدن. هراسیدن. هراسیده شدن. (ناظم 
الاطسباء). ترسیدن. (غیات) (بسرهان) 
(آتتدراج). هراسیدن. (برهان): 
خم چشمة آب زندگانیست 
زین چشمه نبایدت شمیدن. نزاری قهستانی. 
|ارمیدن. (بسرهان) (آنسراج). رمیدن و 
اجتناب کردن از تنفر. (ناظم الاطباء)؛ 
ز بیم ایشان از مفزها رمیده خرد 
ز هول ایشان از چشمها شمیده بصر. 
عنصری. 
شمید و دلش موج برزد ز جوش 
ز دل هوش و از جان رمیده خروش. 
۱ عتمری. 
گرآهویی بتاز کنار منت حرم 
آرامگیر با من و از من چنین مشم. ‏ خفاف. 
سمندش چو آن زشت بتیاره دید 
شمید و هراسید و اندردمید. اسدی, 
الاغراق فی الصفة. پارسی وی دررفتن بود 
اندر صفت, چتانکه خرد اندرپذیرفتن وی 
بشمد. و چنین گفته: الشعرا کنبه اعذبه. 
(ترجمان البلاغة رادویانی). 
||متتفر شدن. نفرت کردن. ||نوحه و اففان 
کردن. (برهان) (ناظم الاطیاء). انفان کردن. 
(فرهنگ لفات شاهنامه). آه و ناله کردن. 
(فرهنگ لنات رلف. |اگریستن. (ناظم 
الاطباء) (برهان). گريهة با غریو. (فرهنگ 
آوبهی). با های‌های گریستن. (فرهنگ لفات 
ولف). 
اندرشمیدن؛ گریه و زاری کردن: 
چو کیخرو آن گفت ایشان شنید 
زمانی بیاسود و اندرشمید ". . . فردوسی. 
اأبی در بی نفی زدن از تشنگی با خستگی و 
غیره. (از تاظم الاطباء) (آنندراج) (از 
انجمن را | پیچیدن. (فرهنگ اسدی در قیل 
کلمة شم). 
شمیدن. [ش د] (مص) (از: شم عربی + 
یدن» علامت مصدر فارسی) پوییدن. و این از 
جمله لفات عربیه است که فارسیان در آن 
تصرف کرده تصریف نمودهند از عالم طلییدن 
و قهمیدن, زیرا که مأخوذ است از شم بمنی 
بوییدن؛ لیکن بعد نوشتن به تحقیق پیوست که 
شمیدن بمعنی بو کردن تيامده, بلکه به این 
معلی شنیدن به نون است و به میم تحریف. 
(غیات) (از سراج‌اللغة) (از آنندراج) نکه. 
(منتهی الارب). بمعتی بوییدن یا مصدری 
باكمام فارسی است یا مانند رقصیدن و 
فهمیدن مصدر فارسی محوت از عربی است. 
بوی کردن. (یاددائست مولف) اگر آن بوی 
نشمیدی بدین میخانه نرسیدی. (لوامع 


جامی). 

خوش وقت کی که بوی میخانه شمید 

رفت از پی آن بری و به میخانه رسید. 

جامی (لوامم). 

بیار شامهٌ اسعداد باید تا بویی از گلهای 
صمعانی رنگ‌ینش تسواند شمید. (تذکرة 
مراةالخیال). 
شمید ۰۵ [ش 3 /د] [ن‌مف) بوییده. (برهان), 
بوییده. مشموم. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به شمیدن شود. 
شمیده. [ش 5 /3] (ن‌مف /نف) رمیده. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (فرهنگ اوبهی): 
سپاه جاودان از تو رمید» 

نگار چینیان از تو شمیده. ‏ (ویس و رامین). 
گرشمیده بود عقل خصم او نشگفت 

بلی شمیده بود عقل در دماغ سقیم. 

ابوالفرج رونی. 

خرد جز در دماغ او شمیده 

سخن جز در دعای او مزور. انوری. 
||ترسیده هراسیده. ترسان. (ناظم الاطباء) 
(از برهان), وحشت‌کرده. (انجمن آرا/: 

شمیده من در آن میان بادیه 

ز سهم دیو و بانگ های‌های او. منوچهری. 
-شمیده گردیدن ( گشتنا؛بيم‌زده و مدهوش 


گنتن. (یادداشت مولف)؛ 

ملک سپاه به راهی برد که دیو در آن 

شمیده گردد و گمراه و عاجز و مضطر. 
فرخی. 

- ||خشکیدن: 

ور گدت شمیده گلین زرد 

داده‌ست به سیب گونه و شم. تاصر خسروء 


|امتفر گردیده. (ناظم الاطباء) (بررهان). 
|| خشکید» از بی‌آبی. خوشيده. (فرهنگ 
قارسی معین). خوشید از تشنگی. ||پیوسته 
نفی‌زننده از تشنگی. (ناظم الاطباء). |اکی 
که‌دل وی از گریه کردن و یا دویدن بطید. 
(ناظم الاطباء) (انجم آرا) (از آنتدراج) (از 
برهان) (از فرهنگ اویهی). ||گریان و 
نوحه کتان. (ناظم الاطباء). افنغان‌کننده. 
(انجمن آرا). گریه و نوحه کرده و اففان‌نموده. 
(برهان): 
ز غمزء تو مبادم امان چو جان اثیر : 
اگرچو چشم توبی چشم تو شمیده نیم. 
شبهای تیره را به سر آورده‌ام چو شمع 
زآن همچو شمع زار و نزار و شمیده‌ام. 
سیف اسفرنگ. 


|| آشفته. سرگردان. مدهوش. سرآسیمه: 


1 


0۳۵ - 1 
۲ -در انجمنآرا چنین است: 
سمندش چر آن زشت پباره دید 
شمید و رمد و سر اندرکشید. 


سرگنته. (ن_اظم الاطباء). بیهوش. (از 
آندراج) (بیرهان). ببهوش و آشفته گردیده. (از 
برهان). بهوش و پریشان. (غیاث). 
شمدهدل؛ آفته‌خاطر. پریشان‌دل. 
مضطرب و پریشان خاطر؛ 
دریده‌جرشن و خسته‌تن و گسته‌امید 
شکسته‌تیغ و شمیده‌دل و فکنده‌سپر. 
عتصری. 
شمیدهدل همی گشت آندر آن باغ 
زبانش ویس‌گو و دل پر از داغ. 
(ویس و رامین). 
||شیر شرزه و خشمگین. (ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (از آندراج) (از پرهان). 
شمید یرگی. [ش ز /ز](ص نسمبی) 
منسوب است به شمیدیزه که دیهی است از 
دیه‌های سمرقند. (از انساب سمعانی). 
شمید یرگیی. (ش ز] (|خ) ابونصر محمدین 
احمدین خسن شمیدیزگی ازدی. از حسن‌ین 
علی خلال و محمدین ابی‌عمر عدنی و جز آن 
در روایت دارد و عبدالرحمن‌ین ابوالفتح 
سراج و جز وی از او روایت کرده‌اند. او 
حسن‌الحدیت است. (از لباپ‌الاشاب). 
شمید یزه. [ش ز] ((خ) نام دهی است از 
ده‌های سمرقند. (از انساب سمعانی). 
شمیفر. (ش ‏ ذ] (ع ص) شستر شتاب‌رو, 
|اکودک شادمان و سبک و چست سیر و 
هتاب. (ن_اظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
شمیذ‌رة. [ش م )(ع ص) مونث 
شمیذر. ماده‌شتر شتاب‌رو. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
رجوع به شمیذر شود. 
شمیر. (شٍم مسی ](ع ص) دانسای اسور. 
آزموده کار. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب السوارد). مرد جلد 
خویشتن‌ورچیده. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنتدراج). ||ماده‌شتر تیزرو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج)؛ 
شمیوا. [ش ] (اخ) نام عة شیرین است و در 
فرهنگها به غلط سمیرا ضبط شده. ولی در 
تمام نسخ تازه و کهن نظامی به شین آمده 
است و شاید فرهنگ‌نویسی از یک نسخة 
مفلوط به اشتباه افتاده است. (از یادداشت 
موّلف و حاشیة وحید بر خسرو و شیرین 
ص۳۹: 
شمیرا نام دارد آن جهانگیر 
شمیرا را مهین‌بانوست تفسیر. نظامی. 
شمیران. [] ((خ) قصبة ولایت طارم است و 
به کنار شهر قلعه‌ای بلند بنیادش بر سنگ 
خاره تهاده است و سه دیوار بر گرد او کشیده و 
کاریزی بمیان قلعه فروبرده تا کار رودخانه. 
(سفرنامة ناصرخسرو). نام قلعدای. حمداله 


مستوفی گوید؛ دوم به طارم سفلی توابع قلعة 
شمیران پنجاه پاره دیه و مزرعه بوده است. 
لو, خورنق, شرزورارد و کلچ از معظمات 
آن است. (تزهةالقلوب ج ۲ ص ۶۵). رجوع به 
جنرافیای سیاسی کیهان ذیل ص ۳۷۳ شود. 
شمیران. آش /ش] (اخ) احمد کسروی 
دربار: کلمة شمیران ارد: شمیران که خود نام 
چند دز و آیادی است و همچنین سمرم که 
دزی استوار میانة سپاهان و فارس بوده و 
شمیرم که باز دژی بوده در هرات و دیهی بوده 
در ساوه و سمیران که دژی و کوره‌ای بوده در 
فارس و نیز شمیران ایران را در برخی از 
کتابهای عربی سمیران و در کتابهای ارستی 
شمیرام می‌نویسند و شمیلان که دزی بوده در 
نردیکی طوس و ییاقوت حسموی از آن نام 
می‌برد؛ | گرچه در ظاهر اندک اختلافی با هم 
دارند ولی همگی یک کلمه‌اند و ابن تفاوت 
ظاهراً از اختلاف لهجه برخاسته است. زیرا 
تبدیل یافتن میم و نون به یک‌دیگر و سین و 
شین به یکدیگر و انتادن الف از کلمه‌ها و یا 
تبدیل آن به واو در زبانهای ایران بسیار عادی 
و شایع می‌باشد. باید دانت که هر کدام از این 
نامها از دو کلمه ترکیب می‌بابد که کلمةً 
نشتین (نمی) با (سمی) و کلمة دومین 
(ران) یا (رام) یا (لان) یا (رم) می‌باشد. ایین 
مطلب را به چند دلیل می‌توان ثابت کرد: ۱- 
(شمی) در «شمیدیزه» و «شمیهن». (ران) [و 
رام ) در «لنکران»» «خیلام» و «پارام» نیز 
آمده. ۲- بیشتر نامهای ابادیهای ایران از دو 
کلمه ترکیب یافته‌ند. ماتند: اردبیل, مارالان, 
دماوند و جزآن. کلم (ران) که علاوه بسر 
موارد بالا به صورت ااران) یا (آران) در 
کلمه‌های بمیاری مانند: خابران, و به صورت 
(الان) در (مارالان) و (سبلان) و غیره دیده 
میشود از روی قاعد؛ زباندناسی بی تردید 
(ران) و (اران) و (الان) همگی یک کلمه و به 
یک معنی است و چنانکه در کلماتی از قبیل 
(تمکلان) که یمعنی نمکزار است و (لانه) را 
هم می‌دائيم که از معنی جایگاه خالی نیست و 
(اران) نیز در زبان ارمنی معنی (دان) فارسی 
را در آخر کلمه‌ها دارد. مائند: (قراق اران) که 
بمعنی منقل و آتشسدان است؛ از ایجا 
درمی‌یاییم که در تامهای آبادیها نیز ایین دو 
کلمه‌را بمعنی (دز) و (شهر) و (دیه) می‌توان 
گرفت, زیرا دربار؛ تام آبادیهایی که از دو 
کلمه ترکیب یافته‌اند می‌دانيم که کلمذ دومی 
در بیشتر آنها بمعنی جاء سرزمین. بوم, شهر و 
ده است و از اینجا برای «مادران» و 
«مارلان» معنایی جز معنی دز يا دیه مادان 
(قسوم ماد) نمی‌توان پنداشت؛ ولی برای 
«شمی» در هیچیک از زبانهای باستانی یا 
لهجه‌های بومی معروف معنایی به دست 


۱۳۵۰۵  .ناریمش‎ 


نمی‌آید. اما (شمیرانها) را که سی‌شناسیم 
می‌دانيم عموما در نقاط سردسیر قرار دارند؛ 
از اینجا می‌توان گفت که (شمی) به معنی سرد 
و شمیران بمعنی سردستان یا سردگاه است و 
چنانکه می‌دانیم (زم) در کلمة زمستان و 
زمهریر به معلی سرما است و (زمی) با اندک 
اختلافی در الب زبانهای سنکریت. 
یونانی, لاتبنی» ارمنی و روسی بمعنی 
زمستان است. در سنسکریت «هیما», در 
لاتین ۱5۳5 در یوئانی «خیمون». در ارمنی 
«جمیر» و در روسی «زیما» است و «هیما» 
در ستسکریت بمعنی برف نیز هست و این 
خود دلیل دیگری است بر اینکه زسی چبز 
بسمعنی سرد نمی‌باشد و هرگز نمی‌توان 
پنداشت که این همه نامها ببرای زمستان 
اتفاقی باشد و مناسبت معنی در کار نباشد. 
آين نیز یقین است که (شمی) یبا (سمی) در 
شمیران و سمیرم و غیره پا آن کلمه‌ها یکی 
است چه تبدیل سین و شین به همدیگر و زا و 
جیم به همدیگر و سین و هابه همدیگر از 
امرهای عادی زبانهای هند و ایرانی است. 
پس نتیجه می‌گیریم که (زمی) بمعنی سرد 
است و (شمی) نیز شکل دیگر آن می‌باشد و 
(ران) و جز آن نیز بمعتی آبادی و دیه و دز و 
در نتیجه مسعتی همه آنها (سردستان) یا 
(سردگاه) است. (از نامهای شهرها و دیه‌های 
ایران تألیف کسروی صص ۱۶-۱۵ ناحیتی 
است کوهستانی به شمال تهران با هوای 
ییلاقی دارای قرایی چند. از جمله تجریش:. 
تلیک. دزآشوب. نیاوران. حصار بوعلی. 
ساطت‌اباد و رستم‌آیاد و آمامزاده قاسم و 
جماران, ونک, درکه و شیره, و مرکز آن 
تسجریش است. حد شمالی: لواسانات و 
رودبار. شرقی: لواسانات. جنوبی: غار و 
حومٌ تهران. غربی: کن. طول آن از مشرق به 
مفرب (از گردتة جاجرود تا فرحزاد) ۲۵هزار 
گزو عرض آن از شمال به جنوب (از قلعة 
توچال تا قصر) ۱۲هزار متر است. در شمال 
آن کوه شمیران تشکیل قوسی داده که 
دیه‌های مختلف شمیران در دره‌های آن کوه 
واقع شده و در؛ مرکزی پرجمعیت‌تر است. 
عده قرای شمیران ۸۳ است و تقریا همه آن 
قراء گردشگاه و تفرجگاه مردم تهران در 
تابان است. (از یادداشت مولف). دره‌های 
شمیران از مفرب به مشرق عبارت است از: 
۱- در فرحزاد که دیه مهم آن فرحزاد است. 
۲-درء درکه که روستاهای آن درکه و اوين و 
در جنوب آنها ونک است. ۳-دره پس‌قلعه و 
دربند که مهمترین قرای آن تجریش - مرکز 

مت شمیرانات -و قصر ییلاقی سلطتی 
سعداباد در ایین دره راقع است و دیه‌های 


دیگر آن زرگنده و قلهک می‌باشد. ۴- درة 


۶ شمیران. 
امامزاده قاسم که در سرپل تجریش به در 
دربد متصل می‌شود و قریذ مهم آن اسامزاده 
قاسم است. ۵- در دارایاد که ایهای سیلاب 
آن از مشرق تهران می‌گذرد و روستاهای مهم 
آن دارایاد است. بين امامزاده قاسم و داراباد 
قرای دزائیب. رستم‌آیاد. نیاوران. دروس و 
ضراب خانه وافع است و قصر سلطتی 
صاحبقرانیه در نیاوران قرار دارد. جاده‌های 
بسیاری آبادیهای شمیران را په تهران متصل 
می‌سازد. (از جتغرافیای سیاسی کیهان 
صص ۳۶۲ - ۳۶۳). ناحیه‌ای از ولایت ری 
که در دامن کوه البرز واقع شده (ناظم 
الاطیاء). آمروزه با توسمةٌ تهران از سمت 
شمال قسمتهای زیادی از آبادیها و زمینهای 
شمیران جزء شهر تهران شده است و نیز در 
تداول مردم تهران غالبا از مرکز بخش به جای 
تجریش با كلمة شمیران نام می‌برند. بعنی نام 
بخش رابه مرکز آن اطلاق می‌کنند. 

شمیران. [ش ] (خ) نام ناحیه‌ای در جانب 
شمال ولایت هرات. (ناظم الاطباء. دهی 
است به مرو. (منتهی الارب). دیهی بود در 

هشت‌فرسخی مرو که غزها ویراتش کردند و 
بعد آباد شد. و بدانجا موب است ابوالمظفر 
محمدین عیاس... شمرانی شاوانی. (از 
اناب سمعانی): 
شمبران و روئین‌دژ و رادکوه 
کلات از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی. 
رجوع به شمیرانی شود. 

شمیران. [ش] ((خ) نام یکی از قتوات شهر 
تهران, در سمت شمال است و مقدار اپ آن 
سه سنگ و مافت مادرچاه تا شهر ۲ 
فرسنگ است. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۳۶۲). 

شمیران. [ش ] ((خ) شهری است به آرمینیه. 
(متهی الارب). 

شمیران. [ش] ((خ) نام حا کم‌شکن که 
افراسیاپ او را به یاری پیران ویسه در جنگ 
طوس فرستاد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). نام یک سردار تورانی. 
(فرهنگ لفات ولف): 
شمیران و شکنی سرافراز دهر 
پرا کنده‌بر نیزه و تیغ زهر, فردوسی, 

شمیران. آش ] ((خ) شمیران‌شاه. نام پادشاه 
هرات در زمان جمشید, و در نوروزنامه آنده 
که شراب را اول بار او شناخته است و 

فردوسی از زبان بهرام گور گوید؛ 

ز مادر تبیره‌ی شمیران‌شهم 
ز هم‌گوهری با خرد همرهم. 

(یادداخت مولف). 

تام جد مادر بهرام گور. (فرهنگ لفات ولف). 
اندر تواریخ بشه‌اند که به هرات پادشاهی 
بود کامگار و قرماثروا بااگنج و خواستة بیار 


و لشکری بیشمار و هم خراسان در زیر قرمان 
او بود و از خویشان جمشید بود نام او شمبران 
و این دز شمیران که به هرات است و هنوز بر 
جای است ابادان او کرده است... روزی شاه 
شمیران بر منظره نشسته بود و بزرگان پیش او 
ر پسرش باذام پیش پدر؛ قضا را همایی بیامد 
و بانگ می‌داشت و برابر تخت پاره‌ای دورتر 
به زیر آمد و بر زمین نشست, شاه شمیران 
نگاه کرد ماری دید در گردن همای پیچیده... 
باذام... تیری پنداخت. چنانکه سر مار در 
زمین بدوخت. قضا را در سال دیگر همین 
روز شاه شمیران بر منظره نشسته بود آن 
همای پیامد چیزی از متقار بر زمین نهاد... 
شاه نگاه کرد دانه‌ای سخت دید. پس شاه تخم 
را به پاغبان خویش داد و گفت در گوشه‌ای 
بکار... باغبان چنین کرد... نوروز ماه پود تا 
ف-تاخکی از ایسن تنتعمها بسرنخست و 
خوشه خوشه به مثال گاورس از او درآویخت. 
چون خوشه بزرگ کره و دانه‌های ضوره به 
کمال رسید... همانجا در باغ خمی نهادند و 
آب انگور بگرفتند و خم پر کردند... شاه 
شمیران را معلوم شد شراب خوردن و بزم 
تسهادن آیسسین آورد. (از نوروزنامه 
صص ۷۰-۶۵ از سسبک‌شتاسی 13 
صص۱۷۲-۱۶۹). رجوع به مزدیستا و ادپ 
پارسی صص ۲۷۰ و ۲۷۲ شود. 
شمیرانات. (ش] (اخ)۲ شسمیران. تساحیذ 
شمیران. شمیران تهران و نواحی اطراف آن. 
نام عمومی همة آبادیهای ناحية شمیران. 
رجوع به شمیران شود. 
شمیرانی. (ش ] (ص نسبی) منسوب است 
به شمیران که دیهی است در هشت‌فرسخی 
مرو. (از انساب سمعانی), 
شمیرانی. [ش ] ((خ) ابوالمظفر مسحمدین 
عیاس... شمیرانی شاوانی. از راویان است و 
از ابوبکر احمدین ... نوی الحافظ خبر شنید 
و ابوجفر محمدین آبی‌علی همدانی و جز وی 
از او روایت دارند. به سال چهارصد و نود 
درگذشته است. (از لباب‌الاناب). 
شمیرم. (ش ر] ((خ) نام قلعه‌ای بوده است 
به هرات. حمدائّه مستوفی گوید: در آنجا [در 
هرات ] قلعة سحکمی است و آن راشمیرم 
خوانند. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۵۲). 
شهیری. [ش ](ص نسبی) منسوب است به 
شمیران که بطی است از خولان. (امنتهی 
الارب). 
شمیز. [ش] (ص, ا) کتکار. زایع. 
زراعت‌ک نده. کشاورز. (ناظم الاطباء). 
مارع. زراعت‌کنده. (از بسرهان) (از 
انجمنارا) (از اندراج) 
شمیز. (ش ] (4) زسیتی که برای زراعت و 
کشاورزی آراسته باتند. (برهان) (فرهنگ 


شمیطه. 


جهانگیری) (آنسندراج) (نساظم الاطباء) 
(انجم‌ارا) 

شمیز. (ش ] (فرانسوی, !۲4 پوشه. (لشات 
فرهنگستان) لفاف کاغذی که نوشتد‌های 
اداری را در آن گذارند. پوشه. (فرهنگ 
فارسی معین). در فرانمه پمعنی پیراهن است 
و سابقاً در فارسی پوشه را می‌گفتد. (از لفات 
فرهگستان). رجوع به صاده؛ پوشه شود. 
||نوعی صفحات کاغذی ضخیم‌تر از ورق 
کاغذو نازکتر از مقوا و از آن جلد کتاب کنند. 
شمیسا. [ش ] (سریانی, ل) نور. روشتایی. 
(ناظم الاطباء) بمعنی نور باشد که روشتایی 
معنوی است. (برهان) (آتتدراج) (انجم نآراا/ 
شمیستان. (ش م ش] (ع [) به صبفة تشیه, 
نام دو جنت در مقابل فردوس. (اتندراج) (از 
ممیم البلدان) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
شمیس. زش مش ] (ع [مسصفر) مسصفر 
شمس, یعنی آفتاب کوچک. (ناظم الاطباء). 
شمیشاط. [) (اخ) شهرکی است به شام بر 
لب رود نهاده بسیارنعمت. (حدود العالم), 
شهرکی است [از جزیره] بر لب رود فرات 
نهاد» و به حدود شام پیوسته. (حدوه لعالم). 
در معجم الپلدان سمیساط (دوسین) آمده 
است. رجوع به معجم البلدان شود. 
شمیط. (ش ] (ع ص, () درآميخته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). سخلوط. 
(از آقرب الموارد). ||صبح, بدان جهت که 
سپیدی آن په سیاهی مخلوط است. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از آقرب الموارد). صبح. 
(ناظم الاطباء) (دهار). ||روشتایی به سیاهی 
آميخته. (ناظم الاطباء). |[اولاد مرد که نیمه‌ای 
نر و نیمه‌ای ماده باشند. |اگیاه خشک و تر با 
هم آميشته. |اگرگ سیاه‌سیید. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
- طاثر شمیط الذنب (ذنابی)؛ مرغ سپید 
سیامدم. |[شیری که از خوشمزگی ترشی و 
تازگی آن مسعلوم تشود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ 

شمیط. [ش م] (اخ) قلعه‌ای است به اندلس. 
(منتپی الارپ). 

شمیط. (ش ] ((خ) اين بشیر. سحدت است. 
(منتهی الارب). ۱ 
شمیطة. [ش ع ط ] (ع) ابن عجلان, مکنی 
به ایوعبداله و گفه‌اند ابوهمام. از محدئان 
است. (از منتهی الارب) (از صفه‌الصفوة ج۳ 
ص۲۵۸). صاحب صفالصفوة سخنانی 
پندامیز از وی نقل کرده» از آن جمله است: 
هر کس مرگ را تصب عین قرار دهد نه به 


۱-از نوع جمع باغات و مانند آن: لواسانات ر 
امطهانات و لمغانات و شامات و قاثنات. 
.۰ - 2 


شميطية. 


تتگی دنیا اهمیتی می‌دهد و نه به گشایش و 
فراخی آن. سربایةٌ مژمن دین اوست. هر 
وقت دیش زایل شد. شخصیت او زایل 
می‌شود. در مافرتها از او جدا نمی‌شود و 
مومن از آن برای دیگران استفاده نمی‌کند. 
خداوندتعالی جهان را با دلعد 
نشان گذاشت تا انس مومنان و پبرران خدا با 


و وحعشت 


خدا باشد. (از چ ۳ صص ۲۵۸ - ۲۵۹), 
شميطية. [ش طی ی ] ((ج) نام قبیله‌ای از 
تازیان, (ناظم الاطباء). 
شمیکان. (ش / ش] ((خ) محله‌ای است از 
اصفهان و جعفرین ناجیه شمیکانی اصفهانی 
بدانجا سوب است. (از انساب سمعانی). 
شمیکانی. [ش / ش ] ((خ) جعفرین ناجية 
شمیکانی اصفهانی. از راویان است و تابعان 
را درک کرد و نعمان‌ین عبدالسلام از او 
روایت دارد. (از باب‌الاناب). 
شمیل. [ش](ع !) شمال. اناظم الاطباء). 
لغتی است در عمال (شمال) که بادی است. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
شمال شود. 
شمیل. (ش] ((خ) دهسی مرکز دهستان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
سکته آن ۲۵۵۲ تن. آب آن از رودخاند. 
محصول عمده آنجا غلات, لبنیات و خرماء 
صنایم دستی زنان پارچه‌بافی. دارای راه 
قرعی به بندرعباس و میناب. دبستان و 
باسگاه ژان‌دارمسری دارد. (از نرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌ها. 
شمیل. [ش | (اخ) نام یکی از دهستانهای 
چسهارگانة ببخش مسرکزی شسهرستان 
بندرعیاس, وأقع در خاور بندرعباس. حدود: 
شمال: دهستان سیاهو و احمدی. خاور: 
بخش میناب. جنوب: دریای عمان. باختر: 
دهستان ایسین. موقعیت: جلگه وگرم و 
مرطوب. آب: از رودشانه, چاه و قنات. 


محصول عمده: غلات و خربا. آپادی: ۱۴۴ ۰ 


جمعیت: حدود ۱۸ هزار تن. مرکز دهتان: 
قریٌ شمیل. دیه‌های مهم: حسن‌لنگی, جلابیء 
قلعه قاضی, تخت سردره و زیارت. راه شوسه 
بندرعباس به میناب از این دهستان می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). از بلوکات 
یاحیة عباسی. طول و عرض: ۳۶ هزار گز. حد 
شمالی: برودان احمدی. شرقی: میناب. 
جنوبی: خلیج فارس. غربی: ایسین, مرکز آن 
قصبه شمیل است و ۱۷ قسریه دارد. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان). 
شمیل. [] ((خ) امین‌بن ابراهيم. در ده 
کفرشیمااز قرای لینان بدنیا آمد و مبادی لحوء 
حساب., ادبیات و زبان انگلیسی رادر 
دانشگاه آمریکایی بیروت آموخت. بعد در 
سال ۴ به انگلستان سفری کرد: سپس 


به تجارت پرداخت و ثروتی فراوان به دست 
آورد؛ ولی بعد به سب تاسازگاری مزاجص 
تجارت را ترک کرد و به مصر رفت و در آنجا 
در شمار قضات پا کدامن, راستگو و سولق 
معروف شد و در سال ۱۸۸۶م. روزنامة 
حقوق را منتشر ساخت و در عين حال به 
تألیف کتب و نوشتن مقالات و انشاء اشعار و 
قصاید بلند پرداخت. از آثار اوست: ۱- 
السدرة الجلیه فی الاحکام القضائیه چ سصر 
۸۵ ۲- المبتکر چ بیروت ۱۸۶۹م. ۳- 
الشظام الشسوری چ اسک‌ندریه ٩۱۸۷م.‏ ۴- 
الوافی چ اسکندریه ۲۱۸۷۹ (از مسعجم 
المطبوعات مصر). 
شمیل. (ش ] (ا) ابن جنبار. شاعری 
است از عرب. (یادداشت مولف). 
شمیله. [] (اخ) محمدین حسن‌بن سهل, 
پرادر ذوالریاستین فضل‌بن سهل. اين مرد از 
طرفداران علوی صاحب زنج یود و بعد تسلیم 
خلیقه شد و در خفا برای علویان دعوت کرد و 
به سال ۲۸۶ «.ق.کشته شد. (مروج الذهب 
ج۲ ص ۲۲۲). ...در عسهد مسعتضد از وی 
سعایت کردند که از برای مرد گمنامی دعوت 
می‌کند و گروهی از لشکریان را فاسد کرده 
است و معتضد او را با عبداث‌ین المهتدی 
یگرفت و هرچه از شمیله پرسیدند به چسیزی 
اقرار نکرد. پس او را به خشبهٌ خیمه بستند و 
آتش برافروختند و شمیله را بر آن آتش 
کیاب کردند... و آقرار نکرد تا سرش ببریدند. 
(از مجمل التواریخ و التقصص ص ۳۶۷). 
شهیم. [ش ] (ع مص) شم. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). بوییدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (صراح ال غة) (غیات) (المصادر 
زوزنی). انبوسدن. (دهار) (تاج السصادر 
بهقی). رجوع به شم شود. 
شمیم. (ش ] (ع لا بسوی خوش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبء) (آتدراج). عطر. بوی 
خوش. بوی. بوی عطر. (یادداشت مولف). 
بوی خوش آميخته. (ناظم الاطباء): 
بی زحمت پیرهن همه سال 
از یوسف خویش با شمیمم. خاقانی. 
بید راگر بپرورند چو عود 
برنیاید شمیم عود از پید. 
شمیم گلشن کوی حسین می‌آید 
به حیرتم ز که بوی حسین می‌آید! 
- شمینا ککردن: معطر ساختن. خوشبوی 
کردن. (یادداشت مولف): غمم؛ شمیم‌نا ۹ 
کردن‌مشام را. (منتهی الارب). 
-گل عتبرشمیم: گلی که بوی عنبر دهد. 
(ناظم الاطباء). 
نیم عبهرشمیم؛ نیمی که بوی یاسمن 
دهد. (ناظم الاطباء). 
||باد به بوی خوش برآميشه. (غیاث). 


ابن یمین. 


1 


شن. ۱۴۵۰۱۷ 


|ادرخت بدان جهت که ستور می‌بوید آن را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام, 
|ااص) بكد. مرتفم. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء؛ بلند. (متهی الارب) (آنندراج). 
|| پالان بلئد. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(دهار), 
شمییم. [ش ] ((خ) اصنهانی. میرزام‌حمد 
حسین فرزند میرزاعبدالکريم. از گویندگان 
قرن دوازده هجری بود و اجدادش از شیراز به 
اصفهان آم‌دند. وی خضط شکسته نیکو 
می‌نوشت و چندی از طرف نادرشاه به منصب 
قضای لشکر منصوب گشت و پس از آن 
کلانتر اصفهان شد و هم در آن سال (۱۱۵۹) 
به حکم نادرشاه کشته شد. از اشعار اوست: 


" زسوز عشق تو آنراکه نیم جانی هست 


چو شمع تا تفس آخرش زبانی هست. 
(از آتشکده آذر و فرهنگ سخنوران). 

شمیم. (ش] ((خ) حلی حلبی نحوی: 
علی‌ین حسن. متوفای سال یاو 
راست: ۱- انیس الجلیس فی التجنیس. ۲- 
حماسه. (یادداشت مولف). و رجوع به علی 
شمیم شود. 
شمیمه. اش می ع] (ع ص) به بوی خضوش 
آميخته و معطر. (تاظم الاطباء). 
شمیمیی. [شغ می ما] (ع مص) شم. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). بویدن. (منتهی 
الارب). رجوع به شم شود. 
شهین. (ش ] اص نسبی) (از: شم عربی + 
ین نسبت فارسی) خوشبو. (یادداشت مولف): 
چرب و شیرین و شرابات شمین 

دادش و پس جامهة ابریشمین. مولوی. 
شمین. آش ] (اخ) دیسسهی است در 
دوقرسنگی مرو. (از لباب‌الاتاب). 
شمیهن. [ش 4] ((خ) از دیه‌های مرو است و 
محمدین عبدائه... شمهنی بدانجا مضصوب 
است. (از انساب سمعانی). 
شمیهنیی. اش ] ((خ) محمدین عبدالّین 
تهزاد شمیهنی. آمام متقن راویان است و از 
نصرین شمیل و جز وی روایت کرد و سلم‌پن 
حجاج در کتاب صحیح خود از او روایت 
دارد. مرگ وی به سال ۲۶۲ ه .ق.اتفاق افتاده 
است. (از لباب الانساب). ۱ 
شن. [ش ] () ناز و کرشمه را گویند. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

چه جان گر نیستی و چشم پرشن 

چهان بر من نبودی ! چشم سوزن. عطار. 
نام گیاهی است که از پوست آن ریسمان 
بتابند. (برهان) ۲ (آنتدراج). گیاه کنو که از 


۱ -نل: نمودی. 
۲ - پهلوی 9730 (بت؛ُ شاهدانه کف). شن در 


۸ شن. 


پوست آن ریسمان تابند. (اژ ناظم الاطیاء) 
|اشونگ و سفیدال. یک نوع درختی است در 
لرستان. نامی است که در نور و کجور و 
زیارت گرگان به شونگ دهند. (یادداشت 
مولف). نام درخت پلاخور است و آن 
درختچه‌ای است از جنس لنی‌سرا! که در 
جنگلهای کرانةٌ دریای مازندران و ارسباران 
و بجنورد یافت میشود و شش گونة آن را نام 
برده‌اند و این درختچه جزء درختهای زینتی و 
دارای گلهای خوشبو و روشنایی پسند است و 
در هر خا کی سیروید و برگهای آن را دام 
دوست میدارد. میوه آن سمی است و برای 
کسودکان سخصوصاً خطرنا ک است. این 
درخت بوسیلةٌ قلمه و خوابانیدن زیاد میشود. 
(جنگل‌شناسی ج۲ ص۲۶۵ رجسوع به 
شونگ شود. 
شن. ۰ [یش] (پسوند) پسوند اسم مصدر در 
پهلوی که در چند لمة ضارسی عبت بای 
مانده و در موارد دیگر تتها 
ماندهاست و آن به دوم شخص اسر حاضر 
می‌پبوندد: کیِن, زوشن, بوفن, دشن, 
گوارشن. کلمة پاداتن از همین قبیل است با 
تصرف جزئی. (از فرهنگ فارسی معین). ۲ 
شن. [ش ] (پسوند) در برخی از کلمات مثل 
این است که صعنی جای میدهد: گلشن. 
جوشن, « گوشن».روشن, اشن, پشن, آوشن, 
آبشن, دوشن, در گلشن و تیشن (به معنی آب 
گرم معدنی). (یادداشت مولف). 
شن. [ش‌نن ] (ع [) مشک کهنة دریده. ج. 
تنان. (متهی الارب). مشک کهنة کوچک که 
آب در آن سردتر باشد از دیگیر مشکنها. (از 
آقرب الموارد). مشک کهن. (مهذب الاسماء) 
خیک کهنه. (برهان). مشکيزة کهند. 
(یادداشت مولف), 
شن. اشنن](ع مسص) پاشیدن آب بر 
شراب و پرا کنده کردن. (از صنتهی الارب). 
پاشیدن آب بر شراب بطور پرا کنده.(از اقرب 
المواردا. ریختن بعنف. (تاج المصادر بهقی). 
|اقروریختن اشک چشم. (از اقرب الموارد)؛ 
|ااز هر طرف ریختن و غارت کردن و منه: 
ی الفارة علیهم؛ بعنی پریشان واز هر طرف 
ریختن غارت را بر ایشان و اش نیز به همین 
معنی است. (از منتهی الارپ). غارت کردن. 
(تاج المصادر یهقی) (دهار). || خشک شدن 
مشک. || خشک و تکیده و لاغر شدن شتر از 
تشنگی. (از آقرب الموارد). 
شن. [ش] ۷ سنگ‌ریزة خردتر از ریگ و 
درشت‌تر از ماسه. (یادداشت مولف). ریگهای 
بسیار ریزه که در کنار دریا و رود بسیار است. 
ماسه. (حاشية برهان چ معین). خرده سنگها 
که‌از ریگ نرم‌تر است و معمولاً جهت فرش 
کردن خیابانهای شتی بکار میرود و گاه با قیر 


تتها «ش» آن بجای 


مخلوط و پخته شود آسفالت را. درشتی 
دائه‌های شن معمولٌ از نیم سانتیمتر مکعب 
تجاوز نکد و تا خردی داته‌های گندم و ارزن 
رسد و از این حد کوچکتر رااماسه گویند. 
سنگریزه. (از فرهنگ فارسی معین). رمل. 
شن. [ش]() از مقادیر و مقیاسهای طول در 
عهد قدیم ايران است, مساوی ۵ گر تِ 
۵ متر. (تاریخ ایران باستان ص ۱۶۶), 
شی. [ش‌نن ] (اخ) ناحیه‌ای است در سراة و 
عبارت است از کوههای متصل بهم بين نهامه 
وریمن. (از معجم البلدان), 
شنآن. (شن /ش ن) (ع سص) بالفتح و 
یحرک و هو الا کثرپلا همزة» دشمن داشعن 
کسی راو دشمنی کردن و دشمن داشته شدن. 
(از منتهی الارب). دشمنی. و رجوع به شنء 
شو۵. 
شنآفة. (ش‌ن آن] (ع ص) شنأین. (ازاقرب 
آلموارد). مونث شنأن, یقال: امرأٌة شتأنة؛ زن 
دشمنیکننده و مخالفت‌کننده. (ناظم الاطیاع). 
ان عم داس هی و تفررشگزویشد: و 
قولهم: لا لشنآنتک: ای لمبفض و قیل هی 
کتابةعن قولهم لاب لک. (ناظم الاطباء). 
شنا. [ش ] ()" شناوری و آب‌ورزی باشد. 
(برهان). حرکت انسان یا جائور بر روی آب 
بوسیلة تحرک بازوان و پاها. سباحت. 
(فرهنگ فارسی معین). دست و بغل در تداول 
شوشتر. شناوری و دست و پا زدن در آب و با 
لفظ کردن مستعمل و بمعنی شناور و شنا گر 
مجاز است. (آنتدراج), شناه, شناب, یعنی 
شناوری و بر اين قیاس شنا گر و شتابر و 
شتاور: 

گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شا 

که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری. لبیبی. 
همه الغریق الغریق است بانگم 

که‌من غرقهام در شنا میگریزم.. ‏ خاقانی, 
رجوع به شناب. شناو. شناه و شنو شود. 
|اقسمی از اعمال ورزش در گود. (یادداشت 
ملف). برسم پهلوانان باستانی شنا رفتن در 
زورخانه. هر دو دست را بر زمین یا بر قختة 
شنا تکیه دادن و پاها را به عقب کشیدن و بدن 
را بر دو دست فرودآوردن و بربردن است بی 
اصطکا ک‌با زمین تا بازوان نیرو گیرزد. نام 
ورزشی است که هندیان آن را دند گویند و آن 
راشنو نیز نامند. (غیاث اللفات) (آتدراج): 
بیم طوفان بلا در خشکيم بیش از تری 

همچو کشتی‌گیر از آن مشق شنا دارم به خاک. 

آشرف. 

و رجوع به شنو شود. ۲ 

- تخت شنا؛ تخته‌ای به طول تقریبا یک متر و 
به عرض ده سانتی‌متر با دو پایهٌ بسیار کوتاه 
که بر زمین نهند و زورخانه کاران دستها را بر 
آن تکیه دهند و پاها را از عقب کشیده دارند و 


شنانی. 


بدن را پی آتکه با زمین اصطکا ک یاید بر دو 
بازو فرودآرند و باز یالا برند تا عضلات بازو 
ثیرو گیرد. 
شتا رفتن؛ در زورخانه و آن غیر شثا کردن 
بمعتی سباحت است. (یادداشت مولف). 

شفاء [ ] () کراث جبلی است که به یونانی 
فراسیون امند. (فهرست مخزن الادوید). 

سناء [شن نا] (اخ) ناحیه‌ای است از اعمال 
آهواز. || ناحیه‌ای است از اعمال قسمت 
فروین دجلهٌ پصره. (از معجم البلدان). 

شنائت. [ش ۶] (ع مص) رجوع به شتاءة 
شود. 

شنائر. (ش و](ع () ج شمنار. (ب‌ادداشت 
مولف). رجوع به شنار شود. 

شفائز. [ش ء] (ع ص, ل) ج شنیز. (بادداشت 
مولف). رجوع به شنیز شود. 

شنائط. 0 شاط. (متهی 
الارپ). رجوع به شناط شو 

شنانع. ۰( ء](ع () شنایع. 9۵ بدیها و 
زشتبها. (از غیاث اللغات). و رجوع به شنيعة 
شود. 

شنالکت. [ش ء] (لخ) ج شنوکة. (منتهی 
الارب). رجوع به شنوکة شود. سه کوه 
کوچک مفرد است از کوههای واقع در بین 
قدید و جحفة از دیار خزاعة و گویند کوهی 
است. (از معجم البلدان 

شناءة. زش 19 مص) شُنّْء. شنْ». شن. 
شنان. مَشتا. مشاه (متهی الارب). رجوع به 
مصادر مذکور شود. ||(امص) دشمی با 
ستیزگی و بدخویی. (از آقرب الموارد). 

شنائی. [ش] اص نسبی) شنا گر آبآشناة 
چون شناور نیستی پیرامن جیحون مگرد 


تور و کجور و زیارت -شونگ. (حاشية 
برهان چ معین). 

- 1 
۲- در پهلوی اسم مصدر مخترم به ایشن» 
وجود داشته و معادل آن در پازند «سنشن». 
هیشن»: «شن» است, چنانکهملاحظه می‌شود. 
در پهلری ماقبل «یلن» مکرر است و خود 
حرف «ش» ساکن, در فارسی نیز ماقبل دشن 
غالبا مکسور تلفظ شود و خود هش»سا کن: بجز 
در کلمةٌ «داشن» و «پاداشن» ( که درم ترکیبی 
است از اولی) که غالبا (مخصوصاً در شعر) 
«ش» مفرح تلفظ شرد. این علامت را هشن» 
اسم مصدر و اسم مصدر مختوم بدان را اسم 
مصدر شلی میتوان نامید. (اسم مصدر: حاصل 
مصدر تألف معین ص ۱۵). 
۳-شناه. آشتا شنار. شناب. شناو. شیتاب. 
ريش ه اوستایی 508(خود راشستن)؛ ريشه 
هندی باستان 908 (استحمام کردن). (حاشیة 
برهان چ معین). 
؟-نل: گرد گرداب مگرد ای [بت] 


نامخته‌شا. 


اف 


بی شنائی پای در جیحون نمی‌باید نهاد. . مغربی. 
شنائی- [ش ثی‌ی ] (ص نسبی) موب 
است به ازد شنوة و شنوة عبدالبن کعپ... 
است. و به این نسبت چند تن مشهورند. 
رجوع به انساب سمعانی ورق ۳۳۹ شود. 
شنائية. اش ی /ش نی ق] (ع ص) رجل 
شنائیة؛ مرد دشمنی‌کننده. (منتهی الارب). 
مرد مبفض. (از اقرب الموارد). 

شناب. آش ] () بمعنی شتا. آب‌ورزی. (از 
برهان) (از آنندراج), رجوع به شنا شود. 
شنالب. [ش ] ((خ) (بمعنی خشک) نام پادشاه 
ادبه و او در زمانی که کدرلاعومر پر اراضی 
سدوم تاخت آورد پادشاه ادمه بودکه در عمق 
سدیم واقع است. (قاموس کاب مقدس). 
شنابت. [ش ب ] (۲ ) شیر بیشه. |[(ص) 
درشت. (متهی الارب) (ناظم الاطباه). 
شنابر. [ش ب ] (تف مرکب) آنکه شنا کردن 
داند. (یادداشت مولف). دائئده شنا, آب‌باز. 
شنا گر. آب‌آشنا؛ 


شنایر چو پی‌آتنا راگزد 
چو زیرک نبائد نضت او مرد. اسدی, 
میان آبگیری به پهنای راغ 
شتابر در آب شکن‌گیر ماغ. 
اسدی ( گرشاسینامه ص‌۱۱۸). 
شنا بردن. [ش ی د] (امص مرکپ) شناه 
بردن. شتا کردن: 
ای به دریای عقل برده شناه 
وز همه یک و بد شده آ گاه. 
منجیک (از اوبهی). 


شفات. اش ] (ع ص.1) شناه. ج شانی. (از 
ناظم الاطباء). دشمن‌دارندگان و این جمع 
تکیر شانیء است که مهموزاللام است. 
(غیاث اللفات). رجوع به شانیء شود. 
شفاتو. زش ت](ع 4ج ششره و شلشه. 
رجوع به شترة شود. 

- ذوشناتر» لقب یکی از پادشاهان یمن که 
انگشت زاید داشت. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

شناح. [ش ] (ا) تخته‌ای که بروی مشکهای 
پرباد بندند و بروی آب اندازند. اناظم 
الاطیاء). کلک. رجوع به کلک شود. 

شناج. [ش ] (ع ص) دراز و تن‌دار از مردم و 
شتر. (متهی الارب). دراز و تن‌دار از شتر. (از 
اقرب الموارد). |ایکر شتاح؛ شیر جوانه. 
(منتهی الارب). شتر جوان و اصل آن شناحی 
به یاء و مخفف بود و بعلت التقاء سا کنین(میان 
یاء و تنوین) یاء حذف گردیده است. (از آقرب 
الموارد). 

شناح. [ش ](ع ص‌امست. ج. شنْ. (متهی 
الارب). مست. (از اقسرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). 

شناحیی. [ش حیی ] (ع ص) دراز تتدار از 


مردم و شع (منتهی الارب), شناحی و 
قدامن, دراز و تن‌دار از شعر و فقط ماده شعر 
را ْاحية گویند. (از آقرب الموارد). ۳ 
تومند و فربه از مردم و از شتر. بقال: رجمل 
شناح و رجل شناحی؛ مرد دراز تتومند. و بکر 
شناح و بکر شتاحی؛ شتر جوان. (ناظم 
الاطباء). 
شناحیة. [ش ی ] (ع ص) دراز مسن‌دار از 
مردم و شتر. (منتهی الارب). فقط به ماده شتر 
دراز تن‌دار و شادمان اطلاق شود: پکرة 
شتاحبة. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||دختر دراز و شادمان و سمین و فربه. (ناظم 
الاطباء). 
شفاخ. [ش] ( اين کلمه در متتهی الارب 
در ذیل عامه. مستعام و طوف. بدینان آمده 
است: «شناخ که آن را بر آب اندازند. شناخ که 
بر شکم بسدند و از آب گذرند». در برهان 
شناخ دیده نشد ولی «شن» را بمعنی خیک 
کهنه آورده. در حاشیة منتهی الارب شاخ ۳ 
بمعتی خیک نوشته است و در هر حال ضبط 
آن معلوم نشد, ظاهراً ا گراز «شن» باشد باید 
شناخ بفتح خواند. خیک. مشک. عامه, طوف. 
(یادداشت مولف». 
شناخ. [ش] (ع [) بینی کسوه. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ذیل اقرب السوارد). 
ینیکوه و دما کوه. نام الاطبء) 
شناخب. (ش خ] (ع صء. 1 هنت کین 
(ناظم الاطیاء). رجوع به شنخب شود. 
شتاخت. [ش] (مص مرخم. امص) اسم 
مصدر از شناختن. عرفان. معرفت. شناسایی. 
عرفه. علم. شناختن. (ناظم الاطباء). عرفه 
(منتهی الارب): اندر شناخت راه حق‌تعالی. 
(منتخب قابوسنامه ص ۱۰). 
آنکه خود را ضناخت نتواند 
آفریتده را کجا داند. اصرخسرو. 
آندر انکه بر طبیعت واجب است که بشناند 
که هر پیماری کدام ییماری است و یاد کردن 
شناخت آن. (ذخیرة خوارزمشاهی). و در 
معرفت کارها و شتاخت مناظم آن رأی اقب 
و فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص .)۲٩‏ و گفت چندان یادش کردم که 
جمله خلقان یادش کردند تا به جایی که 
یادکرد من یادکرد او شد», پس شناخت او 
تاختن آررد و مرا نیست کرد. دگرباره تاختن 
آورد و مرا زنده کرد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
گفت‌کاشکی که خلق به شناخت خود 
توانندی رسید که معرفت ایشان را در 
شناخت خود تمام بودی. (تذکرةالاولیاء 
عطار). و گفت علامت شناخت حق گربختن 
از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت اوء 
(تذکرةالاولیاء عطار). اگر پا وجود این مقدار 
شناخت. خواطر ایشان را بیرون ابن صحبت 


شناختن. ‏ ۱۴۵۰۹ 
بطرفی بررفتی... حضرت خواجه مژاخنه 
میکردند. (بخاری). 
-اهل شناخت؛ عارف. (بادداشت سولف). 
صاحب معرفت. اهل معرفت: 
نه هر سخن که بداند بگوید اهل شناخت 
به سر شاه سر خویشتن نشاید باخت. 

سعدای. 


و رجوع به اهل شود. 
-شناخت حجت؛ عرقوب. (منتهی الارب). 
شناخت یار+ شناسایی دوست و اقرار و 
اعتراف دوست. (ناظم الاطباء). 
- کیهان‌شناخت؛ شناسایی کیهان. سعرفت 
کهان و می‌توان بجای «شناسی» در آخر 
ترکیبات حیوآن‌شناسی و گیاه‌شناسی این 
کلمه‌را به کار برد. (یادداشت مولف). 
- ناشناخت؛ عدم معرفت. کمی اطلاع یا 
بی‌اطلاعی : 
آفتی نبود بتر از ناشتاخت 
تو بر یار و ندانی عشق باخت. 
| عهد. (از نتتهی الارب): 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 

سعدی 


مولوی. 


||(ن‌مف مرخم) شناخته, شناخته‌شده. 
ناشناخت: ناشناخته. گمنام. مجهول: 
و آن را که بر مراد جهان نیست دسترس 
در زادبوم خویش غریب است و ناشناخت. 
سعدذی. 
نو |ادر لباس مبدل. بصورت و هیأتی که 
شناخته تشود؛: یکی از ملوک عرب به 
ناشناخت بیرون آمدی. ( گلستان سعدی). 
رجوع به شناختن شود. 
شناختگان. [ش ت /تِ] (() ج شذاخته. 
(ناظم الاطباء). ترجمة معارف است. 
(یادداشت مولف), آشنایان. 
شناختگی. [ش ت /ج](حامص) 
شناسایی و آشنایی و معرفت. (ناظم الاطباء). 
شناختن. [ش تَّ] (مص) واقف شدن و 
معرفت حاصل کردن. (ناظم الاطباء). عرفان. 
عالم بودن. (یادداشت مولف). علم پیدا کردن 
بر چیزی. آ گاهی‌یافتن. معرفت و علم پیدا 
کردن؛ُ 
آن را که با مکوی و کلایه بود شمار 
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه راء 
شاکربخاری. 
تاکجا گوهری است بشناسم ! 
دست سوی دگر نپر ماسم. 
ز یزدان شناسید یکسر سپاس 
مبائمید جز شاد و یزدان‌شناس. 


اپوشکور. 


فردوسی, 
گربر در این میر تو بیینی 


۱ -وال: هر کجا گوهر است نشناسم. 


۰ شناختن. 


مردی که بود خوار و سرفکنده 
بشخناس که مردی است او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و ونده, 
بوسف عروضی. 
ترا ختاسد دانا مرا شناسد نیز 
تو از قیاس چو خاری من از قیاس چو ناژ 


بیار ساقی زرین نبید و سیمین کاس 
به باده حرست و قدر بهار نو یشناس. 
منوچهری. 


وی را شناخته بودم اما ندانستم که تا این 
جایگاه است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۳۸۰). بنده غریب است میان این قوم و رسم 
این خدمت نمی‌شناسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص‌ ۰ امیر گفت: من طاهر را شناخته 
بودم در رعونت و نابکاری. اتاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۹۴). 
چون داری نکوش چو خود می‌نشناسیش 
بشناس نخستینش پس آنگاه نکو دار. 
ناصر خسرو. 
بیدانل آمدی و در اینجا شناختی 
کاین چیست وآن چه باشد این چون و آن چراست. 
ناصرخسرو. 
ورمان همی پیاید او را شناختن 
بی چون ویی چگونه طریقی است پس عسیر. 
اصرخضرو. 
در اسب شناختن و هنر و عیب ایشان دانستن 
هیچ گروه به از عجم تدانستندی. (نوروزنامه). 


ای شده از شناس خود عاجز 

کی‌شناسی خدای را هرگز. سنایی. 
بخودش کس شناخت نتوانت 

ذات او هم بدو توان دانست. سنایی. 
و ری زرگ کهفرنان سا آزنگاه کرد 


شناخته, ( کلیله و دمنه). | گرمن خودرا جرمی 
شناسمی در تدارک آن غلو و التماس 
تتمایمی, ( کلیله و دمنه). | گرمرا هزار جانستی 
و بدانمی که در سپری شدن آن فلک را 
فایدتی باشد... یک ساعت به ترک همه 


بگویمی و سعادت دوجهانی در آن شناسمی. 
( کلیله و دمنه), 
رنجی که من از پی تو دیدم 


دردی که من از غم تو خوردم 

بر کوه بیازمای یک بار 

تا بشناسی که من چه مردم. 

عزلت گزین که از سر عزلت شناختند 
آدم در خلافت و عیسی ره‌سما.. خاقانی, 


سوزنی. 


هرکه را من بمهر خواندم دوست 

چون دگر کس شناخت شد دشمن. خاقانی. 

هرکه چنین روی دید جامة سعدی درید 

موجب دیوانگی است آفت بهناختن. 
سعدی. 

ای دل گرت شناختن راه حق هواست 


خود را بدان که عارف خود عارف خداست. 
۳۹ 

شناختن نتوانی هگرز ایزد را 

چو خود شناختن نفس خویش نتوانی. 

تاآنی. 

اعتراف؛ چیزی را شناختن. (سنتهی الارب). 

تعارف؛ یکدیگر را شاختن. (زوزنی). عهده 

شاختن. سمرفة عرفان» عرف» عرفةه 

شناختن و دانستن بعد از نادانی. فراسة؛ 

شناختن اسپ و سواری کردن. (مثتهی 

الارب). ||انگاشتن. فرض کردن. به حساب 

آوردن. گسمان بسردن. گسرفتن. بشمردن. 

(یادداشت مولف»: 

چنین داد پاسخ ورا پیشکار 


که‌مهمان اپا گرز؛ گاوسار 
بمردی نشیند در آرام تو 

ز تاج و کمر بسترد نام تو 

به آیین خویش آورد ناسپاس 
چنین گر تو مهمان شناسی شناس. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت دارم سپاس 
مرا همچو فرزند خود می‌شناس. 
||دائستن, منسوب داشتن؛ 

په گردون گردان کله برفراخت 
همه شادمانی ز یزدان شناخت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
||بجای آوردن. (یادداشت مولف). تشخیص 
دادن چیزی یا کسی. دریافتن. ادرا ک‌کردن؛ُ 


رها کرد زن راو بنواختش 

چنان کرد پیدا که نخناختش. . فردوسی. 
گفت‌نقاش چون که نشناسم 

که‌نه دیوانه و نه فرناسم. عنصری. 


و دانیال را نیز گفته‌اند که برخیزید و یه زمین 
بابل روید و خویشتن را از بخت‌السصر 
بازخرید و از وی امان خواهید تا شما را امان 
دهد. گفتند به چه شناسیم او را. (اقصص 
الانسباء ص۱۷۹). ||اتمیز دادن دو چیز از 


یکدیگر. تشخیص دادن. تسمیز کردن. 
بازشناختن: 

زان عقيقین می که هرکه بدید 

از عقیق گداخته نعناخت. رودکی: 
و بدل اندر عقلی نهاد تا اندریابند و حق از 
باطل بشناسند. (ترجمه طبری بلعمی), 

ز داتایی او رافزون بود بهر ۰ 

همی زهر نشناخت از پای‌زهر. فردوسی. 
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین 

نه گلستان بشناسند ز آپشتتگاه قریع‌الدهر. 
چهار حد بساط از فروغ طلعت او 

ز طور نور تجلی شناختن نتوان. . . فرخی, 
ای نام شنوده عاجل و آجل 

پشناس نخضست آجل از عاجل. ناصرخسرو. 
لیکن از راه عقل هشیاران 

بشناسند فربهی ز آماس. ناصرخسرو. 


علاج هر دو توع [لقوه ] یکی است لکن بر 


شناختن. 

طبیب واجب است که فرق کند و این از آن 
بشناسد. (ذخيرة خوارزمشاهی), سلطان 
سخن او بی‌غرض شناخت. (ترجمة تاریخ 


یمینی ص 4۴۳۴ 

خد را از ضد شاسند ای جوان. مولوی. 

توان شناخت به یک نظره در شمایل مرد 

که‌تا کجاش رسیده‌ست پایگاه علوم. 
سعدی, 


هرکجا سختی‌کنیده‌ای... را بینی خود را در 
کارهای مخوف اندازد... و از عقوبت نهراسد و 
حلال از حرام تشناسد. ( گلستان). 

- بازشتاختن چیزی از چیزی؛ تمیز کردن. 
(یادداشت مولف): 

اینهمه روز مرگ | گربینی 
نشناسی ز یکدگرشان باز, 
که‌کس بازنهناشت از پای دست 
تو گفتی زمین دست ایشان پست. فردوسی. 
درویش گرسته... و توانگر با همه نعمت چون 
مرگ فرازآید از یک‌دیگرشان باز نعوان 
شناخت. اتاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۲). [و 


رودکی. 


توح ]از آن تأثیر از تأثیر آن‌دو جوهر ] روز 
از شب بازشناختی. (مجمل التواریخ). 
قبله اول ز قبله بازشناس 

تا بدانی تو فربهی ز آماس. 

که‌این زنگاری آیینه‌وش را 


ایو 
چو شانه بازنشناسم سر از پا. خاقانی. 
در ایشان خیره شد هر کس که می‌تاخت 
که‌خسرو راز شیرین بازنشناخت. نظامی, 
تو خود رااز آن در چه انداختی 
که‌چه را ز ره بازنشناختی. سعدی, 
پای از دست (دست از پای) نشناختن؛ 
تشخیص و تمیز ندادن اين از آن, (یادداشت 
مولف)* 

سپاهاندرآمد ز جای کمین 

سیه شد بر آن نامداران زمین 

که‌کس بازنشناخت از پای دست 

تو گفتی زمین دست ایشان پبست. فردوسی, 
-حق کسی يا چیزی را شناخن یاحق 
نعمت کسی را شناختن؛ وقوف داشتن به حق 
وی. تشخیص دادن حق وی. معترف شدن په 
حق وی. سرا دادن و واختن او را 

بندگان و کهتران را حق چنین باید شناخت 
شاد باش ای پادشاه حق‌شناس حقگزار. 


فرخی. 
حق تو خاقانیا کبه تواند شناخت 
زآخور سنگین طلب توشة یوم‌الحصاب. 
خاقانی. 
حق نعمت شداختن در کار 
تعصت افزون دهد به نعست خوار. نظامی. 


خ ود را بازشاختن؛ از خطا برگدنن. 
(یادداشت موّلف)؛ جمشید در آخر پادشاهی 
ناسپاس گشت و اندر خدای‌تعالی عاصی شد 


و چون کارها بر وی بشورید پشیمان گشت و 
خود را بازئناخت. (مجمل اشواریخ 
ولقضتفن). 
ح خود را شناختن پسری یا دختری 
(مراهقین)؛ در تداول عوام یه حد مردان یا به 
حد زنان رسیدن. بالغ شدن. حالم شدن. 
رسیده شدن. (یادداخت مولف). 
خویشتن نشناختن؛ متکبر و مفرور شدن. 
(یادداشت مولف): او باد در سر کرده و 
خویشتن را نميشناسد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۴۵). 
- شناخه شده بودن؛ معروف بودن. شهرت 
داشتن: پیغمیر (ص) اندر قریش شناخته شده 
بود به اسانت و دیانت و راستگویی و او را 
محمد الامین خواندندی. اترجمهً طیری 
بلعمی). رجوع به شناخته شود. 
- ناخویئتن‌شناس؛ متکبر و صفرور؛ امیر 
گفت در باب این ناخویشتن‌شتاس چه کرد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۸ 
- واشناختن؛ بازشناختن* 
پرسم خروی بنواختندش 
ز خسرو هیچ وانشاختندش. 
و رجوع به بازشناختن شود. 
- هر رااز بر نشناختن؛ ندانستن. تمبیز ندادن, 
||اعتراف. قبول. اقرار کردن و اعتراف نمودن. 
(ناظم الاطباء) 
شناختنی. [ش تَ] (ص لباقت لایق 
شاختن. درخور شناسایی. 
شناخته. [ش تَّ /ت] (ن‌مسف) دانسته. 
دانست‌شده. وقوفنیافته. چ» شناختگان. 
(تاظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی مسعین). 
|اسعروف. مشهور بنام. عغرف. عارفة. 
معروف. (منتهی الارب): شناخته مرد؛ مرد 
شاخته و معروف. (بادداشت مولف)؛ 


نظامی. 


خدایگانی کاندر جهان بدین و بداد 

شناخته‌ست چوبوبکر و مر و علمان. 
فرخی. 

مردی شناخته بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۱۲۲ 

شناخته آمدن. [ش ت / سم 5) (مصس 

مرکب) معرفت حاصل گشتن. شناخته شدن؛ 

این چند نکت از مقامات میر مسعود.... اینجا 

نبشتم تا شناخته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۱۸۳ 

شناخیب. [ش] (ع | ج شنخوب. به معنی 

سر کوه بلند. (از منتهی الارب) ج شنخوب و 

شنخوبة و شنخاب. (ناظم الاطباء). رجوع به 

شنخوب و شنخاب و ثلخوبة شود. 

شفاز. [ش ] (!) گیاهی دوایی که زوفا نیز 

گویند.(ناظم الاطباء). 

شفاو. (ش /شٍ] () شسنا. شسناوری. 

آب‌ورزی. سباحت. (ناظم الاطباء): 


یکی گفت ۱ مردی سوی رودبار 
پرود اندرون شد همی بی شنار. . ابوشکور. 
||تی آبی از دریا و یا رودضانه که تهش 
تمایان یود وگل داشته باشد و کشتی در آن بند 
شود و بای ند و نگذرد. ||قعر آب. خواه آب 
دریا باشد و یا جز آن. ||بندر. |امأمن کشتی. 
(ناظم الاطباء). |(ساخه نوی که تازه از 
درخت برآید. ااولایت خرابی که کی در آن 
توطن نکند و خالی از مسردمان بود. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). |((ص) چیز نامبارک و 
شوم و نحس, (ناظم الاطباء). نامبارک و شوم 
و تصی. (برهان). ||بدبخت و بداختر. (ناظم 
الاطباء). 
شفاو. (ش ] (ع !) عیب بدتر و عار. (از منتهی 
الارب). بدترین عیب و عار. (از اقرب 
الموارد). |[دشمنی کردن باشد و دشمن داشتن 
یعنی با کسی و چیزی بد بودن. (برهان). |[آمر 
مشهور به بدی. (متتهی الارب) (از آقرب 


الموارد). فضاحت و بی‌آبرویی و رسوایبی و 
پدنامی و تتگ و عار. (ناظم الاطباء): 

زانکه بی‌شکری بود شوم و شنار 

میبرد بی‌شکر را تا قعر نار. مولوی, 
شناری. [ش را] (ع !) گریه. (متهی الارب). 
عم است برای گرب (ز آقرب الموارد). 
شنار بدن. [شِ د] (مسص) نا کردن. 
شناوری نمودن. (ناظم الاطباء). 
شنازب. [ش ز)(ع ص. !)اج خنرّب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شنزب شود. 
شناس. [ش] (ایص) اسم مصدر و مصدر 
دوم غیرمستعمل شناختن, (یاددااشت مولف). 
رجوع به تناختن شود. |[(نف مرخم) مخنف 
شناسنده. در کلمات مرکب بمعنی شناسنده 
آید. (فرهنگ فارسی معین). شناسنده و 
دریابنده و همیشه بطور ترکیب استعمال 
ميشود. (ناظم الاطباء). 

ترکیب‌ها: 

- آپ‌شتاس. آدم‌شناس. آلت‌شسناس. 
اخترشناس. انسجم‌شناس. انگل‌شناس. 
ایسران‌سناس. ایس زدشناس. بنده‌شناس. 
جنگل‌شتاس. جواهرشثناس. جوهرشناس. 
چوب‌شناس. حشره‌شناس. حقایق‌شنا, 
حق‌شناس. حقه‌شناس. حقیقت‌شناس. 
حیوانشناس. خا ک‌شناس. خداشناس. 
خسروشناس. خط‌شناس. خودشناس. 
ضون‌شناس. دریاشناس. دشمن‌دناس. 
دم‌شتاس. دواشناس. رامشناس (بلدا. 
رئیس‌شاس. ردثسناس. روانشناس. 
روشسناس. زمین‌شناس. زیرک‌شناس. 
سپک‌شناس. ستاره‌شناس. سخن‌شناس. 
سرشناس. نکهشناس. سنگ‌شناس. 
شا‌شناس. شرق‌شناس. شمرشناس. 


شناسا. ۱۴۵۱۱ 


عنصرشناس. فراست‌شناس. قاروره‌شناس. 
قافیهشناس. قسبیله‌شناس. قیافه‌شناس. 
کارشناس. 5_تاب‌شناس. گاه‌شناس. 
گسوهرشناس. گسیتی‌شناس. لشکرشناس. 
مردم‌شناس. مصالح‌شناس. معدن‌شناس. 
معنیشتاس. مسنازل‌شناس. منت‌شناس. 
منزل‌شناس. موسیقی‌شناس. موقم‌شناس. 
میکرب‌شناس. نان‌شناس. نبات‌شناس. 
نبض‌شاس. نسمک‌شناس. نیکی‌ثناس. 
وقت‌شناس. هسواشناس. هیلت‌شناس. 
یردان شناس. یکی‌شناس. 
|ااص) آشتا: فلانی ناس است. (فرهنگ 
فارسی معین). آشناء دوست (در تدارل عم 
خراسان). |( در کتب مستقدمین پارسیان, 
شناس افاد؛ معنی صفت معرفت صی‌نماید. 
چنانکه صفات ثبوتیه را که عربی و مصطلح 
علما است پارسیان «شناسهای ایستا» 
ترجمه کرده‌اند. چه ایستا به معنی ایساده و 
شابت و غیرت‌حرک است. (انسجمن آرا) 
(آتدراج). اابیان و تفسیر و تعریف. (ناظم 
الاطیاء). 
شفاساء [ش ] (نسف) شناسای. شناسنده, 
عارف. واقف. جهیذ. خبیر. بصیر. اهل خبره. 
مطلع. (یادداشت مولف). آشنا. ج, شناساآن. 
(از تَحفة اهل بخارا). شناسنده. (از ناظم 
الاطباء). دريافت‌کننده. شناسنده. (فرهنگ 
فارسی معین). خبره* 
که‌ای پهلوان جهاندار شاه 
شناسای هر کار و زیبای گاه. فردوسی. 
همش زور دادی همش هوش و دین 
شاسای هر کار و جویای کین. . فردوسی. 
شناسای کشتی هر آنکس که بود 
کهبر ژرف دریا دلیری تمود. فردوسی. 
نقل است که پشر بر گورستان گذر کرد گفت 
همه اهل گورستان را دیدم بر سر کوه آمده و 
شفبی در ایشان افتاده و با یکدیگر منازعه 
میکردند چنانکه کسی قسمت کند چسیزی, 
گفتم با رخدایا مرا شناسا گردان تا لین چه حال 
است. (تذکرةالارلیاء عطار). 
شناسایی که انجم را رصد رائد 
از آن تخت آسمان را تخه برخواند. نظامی, 
شنیدم که مردی است پا کیزهبوم 
شناساو رهرو در اقصای روم. 
سر ز حسرت ز در میکده‌ها برکردم 
چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. 
حافظ. 
شناسا شدن؛ آشنا شدن. واقف گردیدن. 
آگاه‌شدن: 


سعدی, 


چرن شناسا شدم بدانایی 


۱-نل: بدو گفت. 


۲ شناسا کردن. 


در بد و تیک در دریایی, 

از سفر ایینه منظور نظرها میشود 

دل چو صافی شد حقیقت را شناسا میشود. 
هیر 

استلاحة؛ خناب) شدن. (منتهی الارب). 

شناسای کار؛ واقف و بصیر در کار؛ 


تظامی. 


خبر داد شه را شتاسای کار 

از آن بند دریای ناسازگار. نظامی, 
فناسای کشتی؛ ناخدا. ملاح. آگاهو مطلع 
بر احوال کشتی و راندن آن توس 

شناسای کشتی هر آنکس که بود 

که‌بر ژرف دریا دلیری نمود 

بقرمود تا بادبان برکشید 

به دریای بی‌پایه اند رکشید. فردوسی. 
شناسا کردن.(ش ک 3] (مسص مرکب) 
تعریف کردن. (فرهنگ فارسی معین). تعریف. 
(یادداشت مولف). ||شناساندن. (فرهنگ 
فارسی معین): تعریف؛ شناسا کردن. (منتهی 
الارب)؛ استاد رودکی گفته است و زمانه را 
نیک شناخته است و مردمان را بدو شناسا 
کرده‌است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۵ 


شناسا کن به حکمتهای خویشم 

برافکن برقع غفلت ز پیشم. نظامی. 
اوست که ترا به خود شناسا کرده است. 
(سعدی), 


شناسا گرد‌انیدن. اش گ د] امص 
مرکب) شناسا کردن. واقف و مطلع کردن. 
آ گاهندن. تعریف. (زوزنی). ||شناساندن: 
تاریخ؛ شناسا گردانیدن وقت. (دهار), 
شناسا گردیدن. [ش گ دی د] (مسص 
مرکب) شناسا گشتن. تمناختن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شناسان. آش ] (امسص) بیان و تفسیر و 
تعریف. ||اشتهار. |اعلام. (ناظم الاطباء). 
شناساندن. [ش د] (سص) تسعریف. 
شتاسانیدن. آشنا کردن. (یادداشت سولفا. 
شناختن فرمودن و شتاسیدن کتانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
شناساتند ۵ [ش زّْن د /د] (نف) معرف. 
(یادداشت مولف). معرفی‌کننده. 
شناسانیدن. [ش د] (مص) تعریف. تبصیر. 
شناساندن. (یادداشت مولف). معرفی کردن و 
معروف کنانیدن و شتاختن فرمودن. (ناظم 


الاطباء). 
شناسانیدفیی. [ش ذ] (ص لساقت) لابق 
شناساندن. 


شناسانیده. آش 5 /د] انم فا نعت 
مفعولی از تمناسانیدن. وقوف و اطلاع و 
معرفت داده شده. معرفی‌کرده‌شده. 
شناسای. [ش ] (نسف) شناسا. رجوع به 
ثناسا و شواهد آن شود. 


شناسایی. آش] (حامص) شناسانی. عمل 


شناختن. وقوف. معرفت. عرف. عسرفان. 
تعریف. علم. شناخت. (بادداشت مولف). 
معرفت و علم و آگاهی و دانایی. (ناظم 


الاطباء)؛ 

همه در شناسایی اختران 

فروگفته احوال گردون در آن. نظامی. 

شناساییش بر کس نیست دشوار 

ولیکن هم به حیرت میکشد کار. . نظامی. 

دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسایی 

تمام عمر با خود بودی و ندناختی خود را. 
وحید قزوینی. 


- شناسایی دادن؛ خود را سعرفی کردن به 
کسی که خود او را یا کسان او را از پیش 
می‌شناخته است. (یادداشت مولف). خود را به 
نشانها شناساندن. 

|| اععراف. اقرار. (یادداشت مولف», || آشتایی, 
(یادداشت مولف) (ناظم الاطباء), تعارف. 
معارفه. (یادداشت مولف). 

شناس درآمدن. [ش دم د] امس صر 
مرکب) به سابقة معرفتی که بوده است وقوف 
یافتن. اطلاع بر معرفت قیلی یافتن. دانسته 
شدن که آشناست. (یادداشت مولف). 

شناس کردن. (ش ک 5] امص مرکب) 
آشنا کردن. معرفی کردن. 

شناسنامه. آش عم /0] (!مرکب) ورقه یا 
کتابچذرسمی که در آن نام صاحب ورقه و نام 
پدر و مأذر و دیگر خصوصیات وی ثبت 
می‌شود. و این ورقه را ادار آمار و ثبت 
احوال به هر سخصی میدهد و از روی آن 
دارندهٌ دفترچه را می‌شناسند. ورقة هویت. 
(یادداخت مولف). ورقه‌ای که از طرف ادارةٌ 
آمار و ثبت احوال صادر شود و هویت (نام» 
نام خانوادگی, نام پدر, نام مادر. محل تولد. 
روز و ماه و سسال تولد, زن و فرزندان) هر 
شخصی در آن درج گردد. ورقة هویت. ||نام 
خانوادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
شناسندگان. اش س 3 / دا (ا ج 
شناسنده. آ گاهان و دانایان و عارنان. (ناظم 
الاطباء). ||کنایه از عرفاست. (یادداشت 


مولف)؛ 

شحنة غوغای هراسندگان 

چشمة تدبیر شاسندگان. نظامی. 
شناسندگان برگرفند ساز 

ز دور فلک بازجتد راز. نظامی. 
ولی چه فایده از گردش زمانه تفیر 

نکرده‌اند شناسندگان ز حق فریاد. . سعدی. 
شناسن هد گی. [ش س < /د] (حامص) 
حالت و چگونگی شناسنده. معرفت. آشنایی. 
شناسایی. 


شناسنده. [ث س 3 /د](تف) آنکه خناند. 
شناسا. خبیر. اشنا به... .خبردار. دانای نهان و 
آشکار. (یادداشت مولف). آنکه چیزی یا 


شناصی. 
کی‌را پشناد. واقف. آ گاه.مطلع. عریف. 


عارف. (متهی الارب)؛ 

نخستین بنام خدای جهان 

شناسندء آشکار و نهان. توش 
چو این هر سه یابی خرد بایدت 

شناسنده نیک و بد بایدت. فردوسی. 
پذیرفتم این از خدای جهان 

شناسندة آشکار ونهان. فردوسی. 
به ایران ‏ گرنیز جز توکس است 

شناسندة اسمان او بن است. فردوسی 
شناسندهٌ حرف نه تخت نیل 

"حساب فلک راند بر تخت ومیل. نظامی. 
آن شناسندگان که داتنداش 

غار بهرام گور خوانندش, نظامی. 
از اين طایفه بهره کی میتواند گرفت که 


ستاسند؛ اوقات و احوال ایشان باشد. 
(انیس‌الطالیین ص ۱۷۷). 
|| طبیب. شناسند؛ تب: 
تب مرگ چون قصد مردم کند 
علاج از شناسنده پی گم کند. نظامی, 
شناسیی. [ش ] (حامص) به صورت ترکیب 
به معی شناسایی و آ گاهی به کار میرود و 
ترکیات ذیل در آن هت: 
- آب‌شناسی. آدم‌شناسی, انجم‌شناسی. 
ایران‌شناسی. جمجمه‌شناسی. جنگل‌شناسی. 
جواهرشناسی. جوهرشناسی. حق‌شناسی. 
حیوان‌شناسی. خا ک‌شناسی. خاورشتامی. 
خداشناسی. خط‌شناسی. خودشناسی, 
روانشناسی. زمین‌شناسی. سبک‌شناسی, 
ستاره‌شناسی, سخن‌شناسی. سکه‌شناسی. 
سنگ‌شناسی. صرق‌شناسی. ضعرشناسی. 
عسرب‌شناسی. قبله‌شناسی. قیافه‌شناسی. 
کتاب‌شناسی. گوهرشناسی, مردم‌دناسی, 
معدن‌شناسی. میکرب‌شناسی. نبات‌شناسی, 
تمک‌شناسی. وقت‌شناسی. هواشناسی. 
ورجوع به ترکیبات شناس شود. 
شناسیدن. [ش 5] (مص) تعریف کردن و 
شاساندن. (آنندراج). |اشناختن. ||دریاقتن, 
|افهمیدن و راقف شدن. (ناظم الاطباء). 
|| تشخیص دادن. بازشناختن* 
مویمو و ذره‌ذره مکر نفی 
می‌شناسیدند چون گل از کرفس. . مولوی. 
شفاشی. [ش ش] (ع 4 ج شنیته. (اقرب 
الموارد). رجوع به شِنِْة شود. 
شفاص. (ش] (ع ص) فرس شناص؛ اسب 
درازهیکل توانای نجیب. (از منتهی الارب). 
فرس شناص و شناصی و شناصی؛ اسب دراز 
شدید نجیب. (از آقرب الموارد). 
شناصی. [ش صیی اش صیی ](ع ص) 
اسب درازهیکل توانای نجیب. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شناص 


شود. 


شناصیر. 


شناصیر. [ش) ((خ) از نواحی مدینه. (از 
معجم البلدان), 

شناصية. زش صی ی ](ع ص) فرس 
شناصیة؛ اسب توانای درازهیکل. (از ذیل 
آقرب الموارد). رجوع به شناص و شناصی 
شود. 

شناط. [ش ] (ع ص) زن نیکو گوشت و تن و 
نیکورنگ. چ. تسناطات, شنائط. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

شناط. [ش | ((خ) نام محلی کنار راه قزوین 
و زنجان, میان شریف‌آباد و خرم‌دره در 

۰ گزی‌تهران. (یادداشت موّلف). 

شناطات. [ش] (ع ص,ل ج تناط. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به شناط 
شود. 

شناظ. [ش ] (ع () شناظالجبل؛ سر کوه و 
کرانة آن. (از منتهی الارب). بالای کوه. (از 
اقسرب الموارد). |ام ذات‌شناظ؛ زن 
پرگوشت و فربد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شناظی. [ش | (ع لا ج شنظوة یا شناظ. سر 
کوه و کرانة آن (از متهی الارب). بالای کوه. 
(از اقرب الموارد). اج شنظاة. (بادداشت 
مولف). رجوع به شنظوة و شناظ و شتظاة 
شود. 

شناظیو. [ش ] (ع ص, ل) ج شِنْظیر, به معنی 
بدخلق و فحاش. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به ٍنظیر شود. 

شناظیر. (ش] (ع !)یکی شستیر 
شناظیرالجبل؛ اطراف کوه و کرانة آن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دنظیر شود. 

شناعت. (ش ]] (ع (مص) شناعة. زشتی و 
بدی و قباحت. (ناظم الاطباء). شنعت. زشتی, 
(مهذب الاسماء). زشت شدن. (دهار). رجس, 
ردائت. شین. فظاعت. (یادداشت مولف)* 

با آل او روم سوی او نیست هیچ پاک 

برگیرم از منافق تا کس شناعتش. 


ناصر خسرو. 
من روم سوی قتاعت دل‌قوی 
تو چراسوی شناعت میروی. مولوی. 


||سرزنش. (فرهنگ فارسی معین). ملامت 
کردن. ||طعنه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
شناعت زدن؛ طعه زدن: 
مرغ از چه زد شناعت بر صبح راست‌خانه 
کودر عمود سیمین دارد ترازوی زر. 
خاقانی. 
مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصربان 
کان صاع عید دید ه پار سحر درش 
خاقانی. 
شناعت کردن؛ طعنه زدن, . سرزنش کردن, 


فا 


مشکن از طعن نا کسان که سگان 
جز شناعت بروی مه نکنند. خاقانی. 
شناعت‌نمای؛ نشان‌دهندهُ شنت 
کزاین طبلهای شناعت‌نمای 
چه باشد که طبلی بمانی بجای. نظامی. 
شناعتی. اش غ](ص نسبی) شنعتی. 
شنعت‌کار. رسوا؛ 
چون طشت بی‌سرند و چو در جلبش آمدند 
الا شناعتی و دریده‌دهن نیند, خاقانی. 
شفاعة. (شع] (ع مص) زشت شت گردیدن. (از 
منتهی الارب)(ناظم الاطباء),فْع لشسیء 
شاعة وا و شعا و قنوعاه زشت گردید. 
هو نیع و شیع و آفتم. (از اقرب الموارد), 
زشتی. (متهی الارب). ||بسیار زشت 
گردیدن.(تاظم الاطباع) و رجوع به شناعت 
شود. 
شفاعه. اش ع] (ع امص) شناعت. شناعة. 
رجوع به شناعت شود. 
- شناعه زدن؛ طعنه زدن؛ 
بر کوس عید! آن نکند زخم, کان زمان 
بر جانم از شناعه زدن کرد زیورش. خاقانی. 
شناعیب. [ض] (ع ص, () ج شتعاب. به 
معنی مرد درازبالا.(از تاظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شنعاب شود. 
شناعیف. [ش] (ع ص, !4 ج شٍنعاف, به 
معنی سر کوه یا کوه بلند و مرد درازبالا و 
عاجز. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع یه شنْعاف شود. 
شناغب. [ش غ](ع ص,. لا ج تسب به 
معلی رسن و شاخ دراز و باریک از هر حیوان 
که‌باشد. (از متتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
و رجوع به شب ٩‏ شود. 
شناغیب. (ش] (ع ص, () ج ستغاب. به 
معنی شلفب. از مسنهی آلارب) (ناظم 
الاطیاء) .و رجوع به شاب شود. 
شنافتن. [شِ تّ] (مص) تلفظی از شنفتن 
شنیدن و گوش دادن و شنفتن. ||دربافتن. 
(ناظم الاطباء). 
شنافیه. [ش فی ی ] ((ج) اعراب خزاعلی. 
(یادداضت مولف). 
شفاق. [ش] (ع )سرد مشک از دوال و 
رشبه و صانند آن ن. (سنتهی الارب). پنند نس 
مشک و گویند آن رسن که مشک رابدان 
17 ند. ج. شّق. (از مهذب الاسماه). اازه 
کمان. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
||درازی سر. (از آقرب الموارد). |[(ص) دراز, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). واحد و 
جمع و مذکر و مژنث در آن یکسان است. (از 
اقرب المواردا. 
شفاقق..[ش] (ع مص) آیختن مال کی را 
به مال خود. (منتهی الارب). مشانقة. آمیختن 
مال کسی را به مال ضویشتن. (از اقرب 


شنام. ۱۴۵۱۳ 


الموارد). 

شناقق. اش ] (ع مص) گرفتن چیزی رااز 
شَنْق و منه الحدیت: لاشناق؛ ای لايوخذ من 
الق حتی یتم. (متهی الارب). گرفتن 
چیزی رااز شنق. (از آقزب الموارد). رجوع به 

شناق. [ش ] (ع ص) دراز و طویل. مذکر و 
مونث و واحد و جمع در وی یکسان است. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به بٍناق شود. 

شناقصة. زش ی ص] (ع !) نوعی از لشکر. 
واحد آن منقاصی است. (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ۰ رجوع به ِتقاصی شود. 

شناقصی. اش ی صیی ] (ع ص نسبی) 
منصوب به شناقص. (یادداشت مولف). رجوع 
به شاقصة شود. 

شناقة. [ش قَ) (ع ل) آریختن‌گاه. (یادداشت 
ملف)؛ فلما وصل به [بابن‌الزیر رشید ] الی 
الخناقة... جلد. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث 
ج۲ ص 4۴۲۰ 

شناکردن. اش ک د] (مسص مرکب) 
سباخت. خود را در روی آب نگاهداری 
کردن و بردن بوسیلهٌ حبرکات دست و پا. 
آب‌بازی کردن: لته شتا کردن. عوم. 
(منتهی الارب). رجوع به شناب, شنار, شنا و 
شتو شود. ||انجام دادن نوعی ورزش که در 
اصطلاح ورزشکاران قدیم شتا گویند. 
(یادداشت مولف). رجوع به شنا شود. 

شنا کنانیدن. [ش ک 3] (مسص مرکب) 
کسی را به شنا واداشتن یا آموختن: #سباح: 
شنا کنانیدن.(متهی الارب). 

شنا کر. [ش گ ] (ص مسرکب) آختتا کنو 
آشتاور, شناور. شنوگر, آب‌ورز. سباح. 
اب‌باز. شا کننده. او که شتا کند. (بادداشت 
مولف). کسی که در آب شنا کند. آب‌آشتاء 

- امتال: 

آب نمی‌بیند | گرنه‌شنا گرقابلی است. 

||آنکه شغلن شنا کردن است. و آن غیر 
شناور است, چه شناور اوست که | کنون شا 
میکند. (یاددادت مولف). 

چانوران شنا گر؛ شنا گران. راسته‌ای از 
جانوران پستاندار که با زندگی دریایی خو 
گرفته‌اندو ساختمان بدن آنهابا زندگی در آب 
سازش یافته است. قطاسها. آب‌بازان. 
(فرهنگ فارسی معین) (جانورشناسی 
عمومی ج ۱ص ۲۱۴), 

شنا کری. (ش گ] (حامص مرکب) عمل 
شا گر.سباحی. شناوری. سباحت. 

شام [] (اخ) (بمعنی پیشانی خرسها) یکی 
از مرز و بوم اراضی موعود است که فیمابین 
عینان و ربله وافع بود. (قاموس کتاب 


۱ -نل: عیدی. 


۱50۱۴ 


مقدس). 
شفان. [ش ] () مسخفف اشنان است و آن 
گیاهی باشد که بدان رخت شویند. (برهان). 


شنان. 


اشتان. (فهرست مخزن الادویه) (آنندراج). 
شنان. [ش ] (4 دارویبی است که آن رابه 
یونانی فراسیون گویند و به شیرازی گندنای 
کوهی خوانند و بعضی گویند به این معی 
عربی است. (از برهان). گندنای کوهی و 
فراسیون. (تاظم الاطباء) (آنندراج). 

شفان. [ش) (ع امص) دشمی و خلاف. 
لفتی است در شستآن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به شنآن 
شود. 

شنان. اشٌ] (ع ص) آب متفرق. (ستهی 
الارب) (آتدراج) (از افرب الموارد). || آب 
سرد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد). 

شنان. [ش ] (ع !) ج شُن. (منهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به شنٌ شود. 

شنان. (ش ] () آن رادر عربی آمارث گویند 
و آن قطعه چوبهایی است که به یکدیگر متصل 
تمایند در آب و سوار آن شوند و شکل آن 
مانند مشکهای بادکرد؛ پهم‌بسته و برابرساخته 
است. (از المعرب جوالیقی). ادی‌شیر نویسد: 
این لفت را در فرهنگهای فارسی نیافتم و 
شاید از سریانی باشد. (از حصاثية السعرب 
جوالیقی). 

شنانان.( ] ((خ) از اعمال پوشکان است. این 
بلخی می‌نویسد: شنانان از آن اعمال است 
[بوشکانات ] . (فارسامة ابن‌البلخی ص 
۳۵ 

شفاثة. رش ن] (ع ) آب که از درخت و از 
مشک چکد. اسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) اناظم الاطبام), 

شفافی. [ش] (ص تسبی) نسبت به شتان 
می‌باشد. (از قاموس کتاب مقدس). 

شفاق. [ش] (() شستاب که شناوری و 
آب‌ورزی باشد. (برهان) (آتتدراج), سیاحت 
و شتا و آب‌ورزی. (ناظم الاطباء)؛ 

پیفافیر (ع) فرموده است: علموا صبیانکم 
آلرماية و الباحة؛ گفت: بیاموزید فرزندان را 
نیراندازی و شناو. (نوروزنامه). و جمله را 
ادپ سلاح و مردی از تیر انداختن و نیزه 
داشتن و.. و شمشیر و قاروره اقکندن و شناو 
و آنچه مردان را پکار آید. (مجمل التواریخ). 
پر دیوانه به بهانة ماهیء خویشتن چون مار 
در آپ افگدی و چون غوک شنار کردی. 
(سندبادنامه ص ۱۱۵). تا به میان آب برفت و 
گردیر گرد آن برمی‌آمد و شناو میکرد. (تاریخ 
قم ص ۸۰ |[(ص) شتا کننده. (برهان) 
(آتدراج). شنا کننده. آب‌ورز. (ناظم الاطباء). 
ااکم‌عمق. (ناظم الاطباء) رجوع به شنا شود. 


شناور. [ث ] (ص مرکب) آشناور. آشنا گر 
/ و آب‌ورز. (ناظم الاطباعا. شنا گر.(آنندراجا 
شناور باشی از هر آب مگذر 


که‌اندر آب پر میرد شناور. ‏ ناصرخسرو. 

تیر چون در کمان نهد پحری است 

که‌نهنگ شناور اندازد. خاقاتی. 

بی همنفس خوش نتوان زیست به گیتی 

بی دست شناور توان رست ز غرقاب. 
خافانی. 

در آبی که پیدا ندارد کار 

غرور شناور ناید بکار. سعدی, 

چو کودک بدست شاور در است 

نترسداگردجله پهتاور است. سعفدی. 


چون شناور نیستی بیرامن جیحون مگرد 
بی شتایی پای در جیحون نمی‌باید نهاد, 

۱ مقربی. 
| آتکه بالفعل در آب است و شناگر آنکه شنا 
کردن تواند. 
دلاور شناور؛ شنا کتندء بی‌با ک.(ناظم 
الاطیاء). 
شناور شدن؛ شا کردن. به شنا پرداختن؛ 
مر این حوض را نیل خوانده‌ست گردون 
که‌موسی و خضر اندر او شد شناور. 

خاقانی, 

- شناور گشتن؛ شنا کردن, به شنا پرداختن: 
قول چون یار عمل گشت مباش ایچ برنج 
مرد چون گشت شناور نشکوهد ز عیاب. 

ناصرخسرو. 
سرد چالااکو جلد و چابک. (ناظم الاطبام) 
|اخوطهور در آب: 
در آب دیده گاه شناور چو ماهیی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. ‏ فرخی. 
انگشت ساقی از نغیب وک نرعتر 
زلف چو مار در می عیدی شتاورش. 

خاقانی. 

شناوری. [شِ وَ] (حامص مرکب) عمل 
شناور. سباحت. آبیورزی. (ناظم الاطباء). 
شتا کردن روی آب. حرکت کردن دوی آب. 
شنا گری.سباحت. (فرهنگ فارسی معین): 
چنان بگریم از این پس که مرد بتواند 
در آپ دیده سعدی شناوری آموخت. 

7 ستدی. 
هش دار تا نیفکندت پیروی نفس 
در ورطه‌ای که سود ندارد شناوری. سعدی, 
تذریم؛ فراخ کردن بازو را در شتاوری. سبح 
سیاحة» عَمُج؛ شناوری نمودن. (منتهی 
الارب). 
-شناوری کردن؛ شنا کردن. (ناظم الاطباء). 
شناوش. [ش و ](امص) دناویدن. سباحت. 
و شا (ناظم الاطباء). شناوری کردن. 
(آنندراج). 
شفاویدان. (ش د] (مص) شا کردن. (اظم 


شناه. 


الاطباء). 

شفاه. [ش] () شتتا. آشتا. سسباحت. 
آب‌ورزی. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
شنا و آب‌ورزی. (برهان). شناوری. (غیاث 
اللفات). شنا کردن. (از اربهی). شنا گری. 
(انجمن آرا), شناوری و دست و پا زدن و با 
لفظ کردن محعمل است. (از آتندراج): 

اندر آن دشت که تو تیغ برآری زنام 

مردم از خون به ععد گردد و آهو به شناه. 


فری. 
ز خون دشمن اندر میان رزمگهش 
بلند پیل نداند گذشت جز به شناه. . فرخی. 


و اندر آن دریا و آن آب و وحل درماند 
که‌برون آمد از آنجا نتواند به شناه. 
منو چهری. 
چو خواص زی در باننده راه 
همی زد به دریای معنی شناه. 
( گرشاسب‌نامه ص ۲۵۵). 
رنگ را اندر کمر‌ها تنگ شد جای گرین 
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه, 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
به نزه آب‌شناس آن کس است طعمذ موج 
کدز آب علم تو دارد گذر طمع به شتاه. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
شاه آموختن؛ شا آموختن. شنا یاد دادن 
هیچ دانا بچه بط را نیاموزد شناه. ستایی, 
- ||شناوری یاد گرفتن. 
-‌شناه دانستن؛ شنا دانستن, به فن شناوری 
واقف بودن و توانستن: و هرکه ثسناه دانست 
خود را چه آب اندر گرفت. (ترجمة طبری ص 


۵ 
فرش دولت گستراند هرکه او دارد هنر 
آب جیحون بگذراند هرکه او داند شناه. 
معزی. 
شاه زدن؛ شنا کردن. غوطه خوردن. غرقه 
شدن: 
با توبه آشنا شو و بیگانه شو ز جرم 
تا در بحار رحصت رحمن زتی شناه. 
سوزنی. 


در آب چشمه چو شد بای تو بجامه زدن 


در اب دیده زند دست عاشق تو شناه. 


سوزنی. 
-شناه کردن؛ شنا کر دن؛ 3 
ای به بستان عطای تو چریده همه کس 
زایران کرده به دریای سخای تو شناه. 

فرخی. 
امید زایر تو رنجه گشت و خیره بماند 
ز بکه کرد به دریای بخشش تو شناه. 

۲ فرخی. 
چاهها بود بر آن بر چه یکی و چه هزار 
که‌میان گل او پیل همی کرد شناه. فرخی. 
ای به دریای عقل کرده شناد 


14 
سین ۰۶ 
وز بد و نک روزگار آگاه سنالی 5 
هم در آن حال همی کرد به دریای ضمیر 
خاطر من ز پی حرص مدیح تو شناه. 
سنائی. 


شن۶- اشن؛ /شنْء /شنة] (ع مص) 
شنآن. شَاءة. رجوع به شناءة شود. 
شنب. امَمْب ] () گنبد. و از این است که 
گبدی را که سلطان غازان در آذربایجان 
ساخته بود شنب غازان خوانند یی گنبد 
غازان. (برهان) (جهانگیری). خم بمعنی گنبد 
است. (انجمن آرا). گنبد باشد. (اسروری) 
(رشیدی). گبد بزرگ. (بادداشت سولف), 
طاق. قبه. رجوع به دنب غازان شود. 
شنب توحید؛ محلی در تبریز که صوفیه 
بدانجا گرد می‌آمده‌ند برای ذ کر و سماع و 
غیره. یادداشت مولف). 
شنپ. اش نِ](ع ص) روز خنک, (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
شنب. اش نْ] (ع اسص) آب_داری و 
خوش‌آبی و خنکی دندان. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). خوش‌اب دندان و سردی آن, 
(مهذب الاسماء). روشنی دندان. (دهار). صفا 
و خوشابی دندان. || خنکی دهن. (منتهی 
الارب). ||تیزی دندان به روشی که کنارة آن 
به اره ماند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(!) خجک سپید در دندان. (ستهی الارب). 
تقطه‌های سفید در دندان. (از اقرب الموارد). 
شفپ. [ش ن] (ع مسص) خسوشاب‌دندان 
گردیدن.(منتهی الارب). میب الرجل شا 
کان تفه تب فهو شانب علی الاستعمال و 
شیب علی لقیاس و آشتّب. از اقرب 
الموارد). || خنک شدن روز. (منتهی الارب). 
شیب یومُنا؛ سرد شد روز ماء فهو شیب و 
شانب و الاسم اه (از اقرب الموارد). 
شنماء . شمْ) (ع ص, !) توحی از آنار که دانه 
ندارد و آن را انلسية نیز گویند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). انار بی‌خسته. 
(ناظم الاطیاء). ناریستان. اثار که هته ندارد. 
|ازن خوشاب‌دندان. (متهی الارب. شَنْباء یا 


شَغباء (یهابدال نون به میم)؛ مونث آشتّب. (از 
اقسرب الموارد). مونث اضنب. زن 
خوشاب‌دندان. (ناظم الاطیاء) 

شنیاء (صُم] ((خ) زوجذ رسول (ص) دخت 
عمرو الففارية که از حلیفان بنی‌قریظه بوده‌اند 
و برخی وی را از کنانه دانند. ازدواج رسول 
(ص) با او در سال دهم هجرت بوده است و به 
او نرسیده. (از تاریخ طیری 3 اروپا ص 
۴ حوادث سال ۱۰ هجری) (از یادداشت 
مولف). 

شنباو. [شح ] (ع () فراسیون. (تذکرة داود 
ضریر انطا کی‌ص ۲۲۴). رجوع به فراسیون 


شود. 


سنبارة. ام )] (اخ) دو ده اند به مصر در 
قية. (متهی الارب). ۰ 
شنبث. (مَم ب] (ع [) هیر بیشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد) (تاظم الاطباء) 
شفیت. [شم ب] (ع ص) درشت از هر 
چیزی. (منتهی الارب). ناهموار و درشت و 
صلب. (ثاظم الاطباء). 
شنبثة. (شُمّب ث) (ع لمص) عشق و محبت 
و دوستی و پیوستگی. (ناظم الاطباء). 
شفیشة. هم ب ثّ] (ع مص) درآویختن 
عشق به دل کی: مت الهوی قلیه. (منتهین 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شن بچه. شم ب چ] ((غ) دهی از دهسان 
بهمشی بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان. 


سکته آن ۱۰۰ تن. آب از چشمه و چاه. 
محصول آن غلات. پشم و لبنیات. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران چ ۶). 

شنیب . [شم بٍ /ب ] () شبه راگویند که روز 
ول هفعه است. (برهان) (آندراج). روز شنبه. 
(جهانگیری). روز ارل هفته یعنی روز شنبه. 
(ناظم الاطیاء). یوم‌لسبت. اول هفته: 

ز اردیبهشت روزی ده رفته روز شنبد 

قصه فکنده زی ‏ باده بدست موبد. 


اشنانی جویباری (از صحاح الفرس). 

تو ز همه جهان به پیشی و نام 

همچو ز جمم روزها شنبدی. فرخی. 

به فال نیک و به روز میارک شید 

تبید گیر و مده روزگار خویش "یه ید 
منوچهری. 

بشادی روز رام و روز شنبد 

فرودآمد به لشکرگاه موبد. - (ویس و رامین). 

خیال خوش دهد زان دل بیازد 

خیال زشت آرد دل بتندد 

تویی آدینه و او وقت خطبه 

ز آدینه جدا چون روز شنبد. مولوی, 

یکشنبدی؛ یک‌شنبهی. منسوب به روز 

یکشنبه" 

همین روز پا ک‌یکشنبدی 

ز هر در پرستیدن ایزدی. فردوسی. 


و رجوع به شنبه و یکشنبه شود. 

|گند. شنبد بمنی گند و بهرمگور گنید به 
هفت جا ساخته بوده است و هر گنبدی 
منسوب به ستاره‌ای و هر روز منسوب یه آن 
ستاره یا لباس مخصوص در گنیدی بسر بردی 
چنانکه گنبد ذشم به روز پنجشنبه افتادی و 
روز هسفتم که به نید هفتم رفتی آن را 
شش‌شنبه گفتی, نام جمعه که عربی است بعذ 
از ظهور اسلام در هفته آورد‌اند و اصل آن 
یوم‌الزينة بود زیرا خود را با لباسهای خضوب 
زینت.میداده‌اند و عجم آن را روز آذیته گفتند 
که‌در پارسی بمعنی زینت است. (از انجمن 
آرا) (از آنتدراج). اما ظاهراً به معنی گستبد بر 


شبک. ۱۳۵۱۵ 


»اساسی نباشد. 
شفبا. [شم ب] (معرب امرکب) میرب 
شون بوذی: 
یقولون لی شنیذ و لست مشنبذاً 
طوال اللیالی او یژول ثبیر. 
ابوالمهدی (از المعرب جوالیقی ص 4). 
و رجوع به همان کتاب ص ۲۱۰ شود. 
شفبا. شم ب ] (اخ) احمدین محمدین شنیذ. 
قاضی دینور. محدث است. (منتهی الارپ). 
شفبو. شم ب] (() شونز است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به شونز شود. 
شي بر (شم ب] (نف صرکب) برندة شن. 
حامل سنگ‌ریزه. 
شن بردار. [شم بِ] (نف مرکب) بردارندء 
شن. حمل‌کنند؛ شن و ناسه. 
شن برداری. (شْمْ ب) (حامص مرکب) 
عمل شن‌بردار. ماسه‌برداری, 
شنب غازان. (شم ب] ((خ) نام گنبد 
غازان‌شان در تیریز که سلطان سحمود 
غازان‌شان‌ین ارشون‌خان ساخته است. 
ارتفاع آن را یکصدوبیست گیز و قطرش را 
شصت گز نوشته‌اند. | کنون خراب است. (از 
انجمن آرا) (آتدراج). گبد سلطان غازان در 
تیریز که حوالی ان از آبادانی شهری شده 
است. (یادداشت مولف؛, یکی از بداهای عالی 
کهغازان برای مدفن خود ساخت و در آنجا 
مدفون است. (یادداشت ملف). در تداول آن 
را شام غازان گویند. چه غازان‌خان (۶۹۳- 
۳ «ر.ق.ادر مسحل شنام تسیریز که در 
سهریع‌فرستگی جنوب تبریز قسرار داشت» 
قه‌ای ساخت از عجایب ابنیة اسلامی و این 
بنا در سال سوم سلطتت غازان شروع و در 
۲ ۷۰ه.ق.به انتها رسید. این بنا را بعدها شنب 
غازان یا شام غازان خواندند. اتاریخ مغول 
عباس اقبال صص ۳۰۴ - ۳۰۵ از حاشنة 
برهان چ معین). و رجوع به تاریخ مفول 
ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۴ ۳۱۰ ۲۰۵ و ۵۶۳ و نشریة 
دانشکدء ادبیات تبریز سال دوم شمارهٌ ۱ و ۲ 
و ۲و تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون ج۳ 
ص ۲۲۴ و ۳۸۶و شام غازان و شنب شود. 
شنبکت. شم ب ] () بازیی است که به یک 
پای برجهند و لگد بر سیلة دیگری زنئد و 
بسعضی شنتک دانسته‌اند. (انجمن ارا) 
(آنندراج) (رشیدی) (جهانگیری). 
شنیکت. [شَم ب ] () نامی از نامهای ایرانی. 


۱-صاحب انجمن‌آرا این بیت رابا تغیر 
مصراع دوم بدینسان: وز بد. و نیک اختران آ گاه» 
به اثرری نسبت داده است. 

۲ -نل: قصه فکند زنا, شاید: کستی فکند ر 
زار باده بدست مربد, 

۳-نل: روز نیک 


۱۳۵۶ 


(یادداشت مولف), 


شنیکت. عم ب ] (ا) نام والا عبدلئه و جد | 


عثمان‌بن احمد دینوری و جد عبدالین احمد 
نهاوندی که محدثانند. (منهی الارب). 
شنبلة. (شم ب ل[) (ع مص) بوسه دادن. 
(منتهی الارب). شنبله شنبلة؛ بوسه داد او راء 
(ناظم الاطباء). 

شنیلیت. [شم ب ] (ل) شنبلید. شتبلیله, 
شمالید. شملیز. تخمی است که محلل نفخ 
باشد وگل آن زردرنگ است و شبیه به 
بهارنارنج و بوی تیزی دارد. بویدن آن دفع 
درد سر کند و آن راگل رامرو گوید. چه 
پیشتر در سر راهها روید. (برهان). شتبلیله, 
اسم فارسی حلبه است. (فهرست مخزن 
الادویه). گل زرد حلبه که شملید نز گویند. 


اسم قارسی حابه است که به یسوتانی ضریفه . 


نامند. (فپرست مخزن الادویه). شنبلیت و 
شنبلید؛ گل زرد حلبه که شملید نیز گویند و 
بعضی گفته‌اند شنبلیت گل سورنجان است که 
زرد می‌باشد و شتبلید گل حلبه و شنبلیله نیز 
گفته‌اند. ارشیدی) (سروری). و رجوع به 
شبلید شود. 
شنبلید. شم بَ] )۱ شملید. شملیز. بسنی 
شبلیت است که گل راه‌رو باشد و به عربی 
حلبه گویند. (برهان). گلی باشد زردرنگ 
بشکل و قد ماد بهارتارنج و همچنان شکنته 
و بویکی تیز دارد و بوییدنش رفع درد سر کند 
و آن راگل راهرو نیز خوانند از بهر آنکه پیشتر 
در سر راهها روید. (فرهنگ جهانگیری). گل 
زرد حلبه. (انجمن آرا؛ 

تو گفتی که کوهی است از شنبلید 

کدپاد دهان از برش بردمید. اسدی, 
ااگل و شکوفةٌ سورنجان. (برهان). گل 
سورنجان است که زرد می‌باشد. (آنندراج)» 
شکوفة سورنجان. (یادداشت مولف. گل 
سورنجان. (صاحب جامع). شک‌وفة 
سورنجان. (بحر الجواهر). گل سورنجان است 
که زرد می‌باشد و شنبلیت نیز گفته‌اند. (از 
انجمن آرا), گل سورنجان است و آن اولین 
گل است که پس از نشتین باران بهاری 
شکفد. (یادداشت مولف) (مفردات ابی‌البیطار 
ج۱ ص۷۱ لکارک مترجم ابن‌البیظار ج۲ 
ص ۲)۳۴۶. گل سورنجان است که آن را 
اصابع هرسی نیز نامند. (بن‌البطار در کلم 
اصابع هرسی) سورنجان, (تذکر داود ضریر 
انطا کی).گل زرد گل صورنجان شکوفة 
سورنجان است. (مخزن الادویه). گلی باشد 
زرد و خوشبوی. (صحاح الفرس). گلی است 
که‌زردرنگ باشد. (غیات اللفات): (آتتدراع). 
گلی است زرد خردبرگ و خوشبوی. 
(فرهنگ اسدی)؛ 

جام کبود و بادهٌ سرخ و شعاع زرد 


گویی‌شقایق است و بدفشه‌ست و شنبلید. 


کائی مروزی, 


چو خورشید رخشنده آمد پدید 
زمین شد بسان گل شنبلید. 
سکندر چو گفتار ایشان شنید 


به رخاره شد چون گل شنبلید. فردوسی, 


هوا پر ز ابر و زمین پر ز خوید 


جهانی پر از لاله و شنبلید. فردوسی. 
از رویها بروید گلهای شنبلید 

بر تیفها بشندد اغصان ارغوان. ی 
با چامة زری زرد چون شنبلید 

با رزمة سیمی پاک‌چون نسترن. . فرخی. 


از کوه تا به کوه ینفشه است و شنبلید . 


از پشته تا به پشته سمن‌زار و لالهزار. 


فرخی. 


تابه رنگ و بوی چون سوسن نباشد شنبلید 


تابه طعم و فعل چون زیتون نباشد زنجییل. 


فرخی. 
تا چون سمن سپید بود برگ نسترن 
چون شبلید زرد بود برگ زعفران. ‏ فرخی. 
که آن نوشکنته گل تورسید 
همی گشت از باد چون شنبلید. 
عنصری (از فرهنگ اسدی). 
بيخته برگ سمن بر عارضین شنبلید 
ريخته برگ بتفشه بر رخان جلنار. 
منوچهر ی. 


روی تو چون شنلید نوشکفته بامداد 
روی من چون شنبلید پژمریده در چمن, 


عتوچهری. 


گویی‌که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تا برتشست گرد به رویش بر از زریر. 


ملوچهری. 


تا گشت زير غالیه گلنار تو نهان 


چون شنبلید کردم رخسار خویشتن. قطران, 


داده بود اندر خزان نارنگ را شب‌بوی بوی 
شنبلید اندر بهاران پستد از نارنگ رنگ, 


قطران. 
در میان برف سر برکرده برگ شتبلید 
همچو زر پخه رسته در میان سیم خام. 
قطران. 
تو گوبی که کوهی است از شتبلید 
که‌باد وزانش بر آتش دمید. 3 
اسدی ( گرشاسبنامه ص 4۳۵. 
همه کوهش از رنگ گل ناپدید 
همه راغ پر سوسن و شنبلید. 
اسدی ( گرشاسبامه ص ۱۱۶). 
یکی جام زرین به کف چون تبید 
چو لاله می ر جام چون شنبلید.. اسدی. 


چه نرگس چه نو ارغوان و خوید 
چه شب‌بو چه نیلوفر و شنبلید. ۳ 


اسدی ( گرشاسبامه ص ۹۵). 


بزرگان رده ساخته بر چمن 


فردوسی. 


شننلند. 


میان سنبل و شنبلید و سمن. 
اسدی ( گر شاسبنامه ص ۲۰۳). 
از ره چشم ستوری منگر اندر بوستان 
ای برادر تا بدانی زردخار از شنبلید. 
ناصرخرو. 
آن لاه آبدار و رنگین. ناصرخرو. 
روی سخا گشته است زردتر از شنبلید 
و اشک سخن گفته نیز سرخ‌تر از ارغوان. 
خاقانی. 
در هنگامٌ عشق چه تعویذ می‌باید نوشت و 
در مرغزار شسوق شنبلید می‌باید کشت. 
(سندپادنامه ص ۰ ۱۴). 
شتبلید و لالُ نعمان بروی سبزه بر 
هست پنداری به مینا بر عقیق و کهربا. 
؟ (از تاج‌المافرا. 
و ثرابهاء مروق از زرد و سرخ و سپید ملون 
چون شنبلید و لمل و گلاب. (تاریخ 


طبرستان). 

شنبلید سرشک در دیده 

زعفران خورده باز خندیده. نظامی. 
از پرندش غبار زردی شت 

برگ سوسن ز شنبلیدش رست. نظامی, 
جیش؛ نبات شنبلید که حلبه بباشد. (منتهی 
الارب). 

چون برگ گل شنبلید شدن؛ زردروی 
شدن: 

از آشوب گفت آنچه دید و شنید 

جران شد چو برگ گل شنبلید. . فردوسی. 


رخ شدن؛ کنایه از زردروی شدن از 
ترس یا خجلت: 

چو رودابه این از پدر بشنوید 

دلش گشت پرخون رخش شنبلید. فردوسی. 
چر دهقان پرمایه او را بدید 

رخ او شد از بیم چون شنبلید. فردوسی. 
تنبلید زرد. رجوع به شنبلید شود 

تا شنبلید زرد پدید امده‌ست گشت 

نیلوفر کبود به آب اندرون نهان. فرخی. 
-گل شنبلید. رجوع به شنبلید به معلی گل 
زرد شود. 

لعل رخار شنبلید شدن؛ کنایه از زرد 
شدن روی گلگون از ترس یا خجلت: 
ببامد بدان خاته او را بدید 
شده لعل رخسار او شنبلید. فردوسی. 
|ادر حاشية فرهنگ اندی نخجوانی آن را پد 


لاله و شقایق ترجمه کرده است. و این غریب 
است. (یادداشت مولف). |[برگ سورنجان. 


۱ -معرب آن نیز شنبلید است. (حاشية برهان 
چ‌معین). 

-عیاواداهاهع ع۵ بناعا۴ - 2 
۳ نله بر 


شئبلید. 


(یرهان) (بیحر الجواش). ودق سورنجان. 
(صاحب منهاج). |تخم حلبه و آن داثه‌هایی 
زردرنگ باشند که تر؛ آن را پخته میخورند و 
به هندی میتهی گویند. (غیاث اللفات) 
(آندراج). 
شنملید. ام ب ] ((خ) نام دختر برزین و زن 
بهرام گور. نام دختر دهقاتی دزن بهرام گور: 
مهین دخت را نام ماه‌افرید 
فرانک دگر بد دگر شنبلید. فردوسی. 
شتبلیف. [شم ب 5 /د] () شتبلید. عطر 
گلهایا گیاههای مبطر و خوشبو. (ناظم 
الاطیاء): شنبلیده و کسن و سبدز در همةً 
رساتیق نه درهم. (تاریخ قم ص ۱۱۲ 
شنبلیده و کسن و سبدز در همه رستاقها بهر 
جریبی ٩‏ درهم و دانگسی. (تاریخ قم ص 
۹ رجوع به شنبلید شود. 
شنململ. [ششم ب ) () شبلیله. شملله. 
حلبه. (ناظم الاطباء), رجوع به شنبلیله شود. 
شنبلیله. رهم ب لی ل /ل] ((۱6 هملیز. 
و آن رستیی باشد که به عربی حلبه و به 
هندی میتهی و به یونانی فریقه خوانند. 
(برهان). شمایز. به تازی حلبه. (از 
جهانگیری). سبزیی است خوشبو, تنده 
خورا کی, از سبزی‌ها که در طعام پزند. رجوع 
به شنبلیت و شنبلید شود. 
شنبو. [] ((خ) عزالدین شیر. یکی از حکام 
کرداست که در برایر حملهٌ تیموریان مقاوست 
شدید نمود و عاقبت به سال ۷۸۹ه.ق.تسلیم 
شد. ( کردو پیوستگی نزادی و تاریخی او ص 
۹ 
شنیود. زش خ] ((ج) سحمدین اجمدین 
شبوذ مجاب‌الدعوه و علی‌بن شنبوذ هر دو 
قاری‌اند. (منتهی الارب). و رجوع به الاوراق 
ص ۶۲ ۸۵ ۱۳۹ شود. 
شنیوای. [ش نْ] (ص تنسبی) منسوب 
است به شنبوذ که نام اجدادی است. (از 
انتاب شمان | 
شنبول. اک () شثبول. در زبان و تداول 
اطفال, دول. (یادداشت موّلف). چنبل. چنبول. 
شن‌بوم. [شم ] (! مرکب) شنزار. ریگزار: 
زمیتی شن‌بوم. (یادداشت مولف). 
شنبوی. شم ] (! مرکب) شب‌بوی. (ناظم 
الاطباع) رجوع به شب‌بوی شود. 
شنبویة. [شم ی ] (خ) اب عیدالرحممن‌ین 
شلوية. محدث است. (متهی الارپ). 
شنبویه. (مَم بت وی؛] ((خ) مسحمدین 
حسین‌ین یسوسف‌بن شنبویه اصفهانی و 
آبوجعفر محمدین شنبویه و علی‌بن قاسمین 
ابراهیم‌ین شنبویه و محمدین عبداله‌ین نصرین 
ثنبویه صاحب اربعین, محدثانند. |[ شنبویه 
از حجاج‌بن ارطاة روایت کتد. (از متهی 


شنیة. شم بٍ](ع اسص) خنکی روز. 

(منتهی الارپ). 

شنبه. مب /ب /پ؛] (۲0 شنبد. شنبذ. 

نام روز اول هفته باشد. (برهان). نام اولین روز 

ایام هفته است و تا شش روز مکرر شود. و آن 

را شنبد با دال نیز گفته‌اند. (انج آرا) 

(آنندراج). روز اول هفته. از کلم عبری 

مَبّت. مبّت. (یادداشت مولف): شیار؛ نام روز 

شبه. (منتهی الارب)؛ 

تا چو آدینه بسر برده شد آید شنبه 

تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال. ‏ فرخی. 

مانده میراث ز جدّانی از پارینه 

شوخگن گشته از شنبه و آدینه.. منوچهری. 

شنبه آنجا که قسم شنبه بود 

و آن دگرها چنان کز آن به بود. 

فکر شنبه تلخ دارد جمعةٌ اطقال را 

عشرت امروز بی اندیة فردا خوش است. 
صائب. 

شنبه شب؛ شبی که فردای آن یکشنبه 


نظامی. 


است. 
شنبه. [شسم بٍ /ب ] (ا) مسصحف شسته, 
(حاشیة برهان چ معین). شهذ اسب را گویند و 
بعربی صهیل خوانند. (برهان). شیهه اسب 
باشد و آن را شنه نیز نامند و به تازی صهیل 
گویند. (جهانگیری). شیهه اسب. (ناظم 
الاطیاء). | آواز شیر بيشه. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). |[در علم احکام نجوم رب آن زحل و 
منسوب به آن است. (از یادداشت مولف). 
شفمه. شم ب] (اخ) تام چند منطقه است در 
نواحی غربی و جتوب شرقی فارس. (از 
فارسنامه), 
شنبه بازار. ام پ] (اخ) نام محلی کتار 
راه رست و آستارا میان کوله کوراب و تورد 
در ۳۱۸۰۰ گزی رشت. (یادداشت مولف). 
شنبه دشتی. شم ب د] ((خ) نام یکی از 
رودخانه‌های فارس, آب آن شیرین مایل به 
شوری است. آب رودخانة چنیز از چندین 
فرسخ عپور کند در نزدیکی باغان ناحیة ستا 
شنبه به رودخانه دزگاه آميزد و رودخانة شنبه 
گردد.(فارسامة ناصری). 
شنبهی. شم ب] (حامص) گرفتن شسنبة. 
(ناظم الاطباء). عید گرفتن شنبه. 
شنبهی کردن. ام پ ک 5] امسص 
مرکب) عید گرفتن جهودان به شنبه. اسبات. 
شنباذ. تشنبذ. (یادداشت مولف). در روز شنبه 
درآمدن و به اعمال آن عمل کردن و تعطیل 
کردن‌در کارها. (ناظم الاطباع), 
شفت. اش نْ] (هزوارش, () بلفت زتد و 
پازند بمعنی سال است و به عربی سته گوبند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
شفت. [ش] (معرب, |) معرب کلم «سنت» 


شترة. ۱۴۵۱۷ 

و سانا» است. کلمه‌ای است که ساتتا» ی 
اسپانیایی و ایتالیایی را بدان تعریب کرده‌اند و 
عده‌ای از شهرهای اسپانیا میدو به سانتا یا 
شنت آغازد. (مادداشت مژلف». شهرها و 
دژهای متعددی به اين نام مبدوند که | کشر از 
اعمال اندلسند: ششت اشتانی. شنت اولالید. 
شنت پرية. شنت بیطره. شتتجالة. دتترین. 
شنت یاقب. رجوع به معجم البلدان و داثرة 
المعارف اسلام شود. 

شفنتال. [] ((خ) از بلوکات ولایت خوی و 
سلماس, دارای ۱۳ قسریه و ۲۳ قسرسخ 
مساحت ان است. مرکز آن شنتال علیاء حد 
شمالی کوه اردین. شرقی چهریق, جنوبی 
شبران, و غربی چهریق و گردیان مبباشد. 
(یادداشت مولف). 

شنتان. (ش ن] (هزوارش, ۵44 بلفت زند و 
پازند جمع سال باشد که سالهاست و به عربی 
سین خوانند. (برهان). سالها و سنین. (ناظم 
الاطیاء). 

شفترة. [ش تْ ) (عل و ینتح علی الضعف 
[ش ت ر) .انگشت, ج» شایر. ||مابین دو 
انگشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


۱- شبلید. شبلیت. معرب آن نیز شبلیله 
6 (دزی ج اص ۷۹۰. و آن گیاهی 
علفی (69۳۷۲۵۲۵۵۵۵۳۱] دا0۲9و:۲۲) ر 
یکاله بااگل زرد میباشد و بیشتر در بستانها 
کاشته میشوده برگهای تازه و خحشک آن را در 
قورمه‌سیزی و خورشتهای دیگر بکار برند. این 
گیاه از دستة شبدرها از تير؛ پروانه‌واران است. 
(گل‌گلاب ص ۲۲۰) (از حاشیةٌ برهان چ معین). 
۲-لغعتی است سامی. در اراسی 53003 
سریانی ۵02۱5 عبری ۵73003 اکدی 
00 شباتو در نزد] کدیان به روز پانزدهم 
ماه (روزی که داثرة ماه پر شود) اطلاق میشد. 
این کلمه مشتن از انعال ذیل است: عبری 
21و (از کار کنار رفت» استراحت کرد)؛ 
سریانی )5008 (استراحت کرد), اکدی 
00 (استراحت کرد عاطل گذاشت), 
عربی سَبّتّ (استراحت کرد) و سَبَتَ الشیء 
(قطع کرد آن را) و آن از «سب» است بمعنی 
قطع, و استراحت متوقف بر انقطاع از شغل 
مولد تعب. همین کلمه است که در عربی سبت 
«شبه» و در فرانوی 82۳601 و در آلمانی 
زارت شده رجوع به «یشتها» پررداود 3 
ص ۷۹ معجمیات عربية صامية ص ۱۷۵ شرد. 
(حاثيةُ برهان چ معین). 
۳ - هزوارش ا5۳02 ااططه, ارامی ا2هتاه 
پهلری 58 سال, عربی سَة. (حاشیة برهان چ 
.2 - 4 
۵- هزوارش 50272130 رو شتَت بیاق 
پهلری): پهلری 5580 سالها. (حاشية برهان چ 
معین). 


بش مه و 


۸ شتترة. 


فضای مایین دو انگشت. (ناظم الاباء). 
نگشت زیادی و واشناتر (شش‌انگشتی) 
لقب یکی از ملوک چشیتر به همین سیب بوده 
است. (از اقرب الموارد). ||گوشواره. (ناظم 
الاطباء). 
شنترة. [ش تَ ر] (ع مص) پاره کردن جامه 
را پر خود: شنتر قوبه دتترة. (متهی الارب). 
پاره کردن جامه را بر خود. (از آقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) 
شنترین. [ش تَ] ((ج) آخرین شهری است 
از حدود اندلس بر کران دریای اقیانوس نهاده 
و از وی عنیر اتهب خیزد بفایت نیک سخت 
بسیار و اندر حدود مغرب هیچ جای دیگر 
نیست. (حدود الالم). 
شنتریة. [ش ت ری ی ] (اخ) شهری است 
از اندلس, جایی با نعمت بسیار آباداننی و 
پازرگانان روم و مفرب و مصر با خواسته 
بیار و هوای معتدل. (حدود العالم). 
شنتقة. [ش تْ ق ] (ع!) آرندی مشبک از نی 
و مانند آن که زنان در آن پنبه نهند, به فارسی 
غراره گویند. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء؛ ||آن رگوی که در زیر دامنک 
برافکند. (مهذب الاسماء). قطعه پارچه‌ای 
است که زنان بر روی سر نهند تا روی‌پوش را 
از چربی (چربی موی سر) محافظت نمایند. 
(از اقرب الموارد). 
شفتم. (ئی تَ | (اخ) ابعاصم یا ابوسعید 
سهمی. صحابی است (با آن شنم به بای 
حطی است). (از منتهی الارب). 
شنتمری الاعلم. (ش ‏ ری یل آل] (لغ) 
ابوالحجاج یوسف‌بن سلیمانین عیسی نحوی 
شتمری, معروف به اعلم (متوب به 
شتمریه با شنتمار شهری به اندلس), در سال 
۲ د.ق.بسه قرطبه رفت و در آنجا به 
قرا گرفتن اد و دانش از ابراهیم الاق لیلی و 
ابوسهل الصراثی و ابویکربن احمد ادیپ 
پپرداخت. در ادب و لغت و معانی اشعار و 
ضبط آن معروق بود و در اواخر عمر نابیا 
شد و در اشبيلية اندلس درگذشت. (از معجم 
المطبوعات ستون ۴۵۹). 
شنت . آش نّ] (ع مسص) درشت شدن و 


شوخ بستن دست (مقلوب شلن). یقال: شنشت 
مشأفرالابل؛ ای غلظت من | کل‌الشوک.(ناظم 
الاطیاع). رجوع به شنن شود. 
شنچ. [ش /ش] () کفل و سرین مردم و 
حیوانات دیگر. و به اي معنی به فتح اول 
آش ] هم گفته‌اند و با غنج مترادف ساخته‌اند. 
(برهان), سرین. (انجمن آرا) (آتندراج). سرین 
تمام حیوانات. (لغت فرس اسدی). سرین 
مردم و حیوانات. (اوبهی): 

پری و درازی 7 خشک‌هنجی ۱ 

گوئی به گه آلوده لتره غنجی. 


منجیک (از لفت فرس اسدی). 
7 ||بینی کوه. (برهان). دماغه و بینی کوه که 
شکستگی بسیار داشته باشد. (آنتدراج) 
(انجمن آرا) (جهانگیری). ||زمین که بغایت 
سخت بود و شکستگی و تاهمواری و سنگ 
بسیار داشته باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
اندیشه کن از بندگی امروز که بندهت 
پیش تویپای است " و تو بنشسته به شنجی. 
۳۳۹ 
شنج. [ش] (() نوعی از صدف باشد که آن را 
توتیای | کیر خوانند و شیرازیان قصبک 
گویند.(برهان). نوعی از صدف. (فرهنگ 
جهانگیری). قسمی وَدع. قسمی صدف. 
صدفی که از آن توتیا میسازند. (ناظم 
الاطیام. گوش‌ماهی. لیسک. حازون. 
خف‌الفراپ. فرحولیا. راب. سفیدمهره. 
(یادداشت مولف). معرپ سنک و نوعی از 
حلرون باشد. (از فهرست مخزن الادریه), 
حسازون. (داود ضریر انطا گی ص ۲۲۴). 
|[عصارء درخت یلاس است که کات نامند و 
به هندی کهیر و کته نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 
شفچ. [ش نّ] (ع |) شتر نرء (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتر. (مخزن الادویه). 
| ((مص) ترنجیدگی پوست و درکشیدگی آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
شنج. آش ن] (ع مص) ترنجیده و درهم 
کشیده ندن پوست کسی: شنج جلده شنجا, 
(از منتهی الارب). منقبض شدن پوست و 
درهم کشیده شدن آن در اثر رسیدن آتش 
بدان یا سرمازدگي. (از اقرب الموارد). 
نعفعچ. شش ن ] (ع ص) فرس شنج‌التسا؛ اسب 
درکشیده رگ رآن و هو مدح لانه اذا شنج 
لم تپس‌ترخ رجلاه. (منتهی الارپ). اب 
درکشیده رگ ران و این صقت نیکی است 
برای اسب زیرا در اين صورت دیگر دو پای 
او سنت نشود و گاه غراب را با این صفت 
توصیف نمایند. (از اقرب الموارد). 
شنجار. [ش] (معرب. !) مأ ود از شنگار 
فارسی و بمعنی آن. (ناظم الاطباء), معرب 
شنگار است که نوعی از سرخ‌مرد باشد و آن 
رابه عصربی شنجرتالدم و حناءالغولة و 
عاقرشمعا و عودالفالوذج گویند.(برهان. از 
اعجمیات است. (نشوءالللة ص ٩۶‏ انجشا: 
انا رجل‌الحمامة. انشوسا. حالوم. خالوما. 
تائیست. انقلیا. قالفس. ابوخلا. (یادداشت 
مسولف). مسعرب شسنگار معروف به 
خص‌الحمار ۲ و آن را گخلاء و خمیراء و 
رجل‌الحمامة نیز گویند, و آن نباتی است 
خاردار دوسیده به زمین» بیخ آن سطبر یقدر 
انگشت, سرخ مانند خون» دست رابه مس 
سرخ گرداند و در زمین نیکوخا ک روید. 


(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). نامی است 
که‌در اندلس به رجل‌الحمامه دهند. (یادداشت 
مولف). ابوحلما. فیلیوس, خ‌المار. 
الکحلاء.. الحمیراء. ریشه‌ای است به اندازهٌ 
انگشت مایل به سیاهی که در تابستان سرخی 
آن فزونی یابد و دارای برگهای خاردار 
چبیده په زمین است و در میان آن تله‌ای 
است که در سر آن گلی مایل به زردی است. 
(از ضریر انطا کی ص 4۲۲۳ بعضی آن را 
خس‌الحمار خوانند و مانند کاهو بیار بزرگ 
است و ساقش به سطبری انگشت بود. 
(نزهةالقلوب). و رجوع به شنگار شود. 
شنحرف. [ش ج] (سعرب, () شنگرف. 
زنجفر. سنجرف. سرخ. (زمخشری). مبدل 
شنگرف و سنجرف معرب آن. (غیات اللقات) 
(آنسدراج). آن را زنجرف نیز خوانند و 
فارسیان شنگرف خوانند. کانی و عملی بود. 
کانیش از کبریت و زیبق متولد میشود... و در 
الوان بکار دارند و این از سمومات است. 
(نزهةالقلوب). سَنْجرف. سَنْجفر. صمنی 
است. تعریب شنگرف. (الالفاظ الفارسية 
لمعرية تألیف ادی‌شیر), و رجوع به دو لمة 
مذکور شود. شیلی قرمز شفاف و تقریباً قرمز 
سرخ‌رنگ مباشد و بر دیوارهای خرساباد و 
بر مرمرهای متقوله از نمرود که فعلا در موه 
انگلیی موجود است آثار رنگ شنجرف 
باقی و مشهود است. (قاموس کتاب مقدس). 
سولقور قرمز جیوه. اروش تجزيهُ پریمن ص 
۷ و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شنجوفی. ش ج] اص نیی) موب به 
شنجرف. برنگ شنجرف. (یادداشت مولف). 
| آلوده به شتجرف, رجوع به شنجرف شود. 
شنجود. [ش ] (() زخم و جراحت. |((ص) 
مجروح. (ناظم الاطباء). (شاید دگرگون‌شدة 
شخود باشد). 
سنجودن. آش د] (مسص) رنسجانیدن و 
مجروح ساختن و خراشیدن. (آنندراج). زخم 
کردن و مجروح ساختن و خراشیدن. (ناظم 
الاطباء). (شاید دگرگون‌شدة شخودن باشد). 
شفحة. اش ن ج](۲ ص) ید شنجةه 
ضیقةالکف. (از لسان‌العرب) (از اقرب 
المسواردا. [ادستی آن‌جوغ‌گرفته. (مهذب 
الاسماع), 
شنحیی. [ش ] (ص نسبی) اتسابی است به 
شنح. (انساب سمعانی). رجوع به شنج شود. 
شنجیدن. (ش ذ] (مص) آزردن و اذیت 


۱-و رجوع به عشک‌شنج شود. 

۲-نل؛ ساده‌ست. 

۳- در اقرب‌المرارد بدیسان آمده است: و هو 
ش‌الحمار و در ذیل خس آرد: خش‌الحمار؛ 
الشنجار. 


ط‌ 
تج 
کردن‌و آزرده کردن: (ناظم الاطیاء) 
شنجودن. (آنندراج). ||جهیدن. |[چکیدن و 
تراویدن. (از ناظم الاطباء). (معشی اخیر شاید 
دگرگون‌شد؛ پشنجیدن باشد؟). 
شنج. (ش ن)(ع ص,») ج ُناح. (منتهی 
الارب). رجوع به شتاح شود. 
شنحف. [ف ح /شن نْ] (ع ص) دراز 
سطبر بزرگ. (منتهی الارب). طویل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شنخف شود. 
شنحیی. [ش] (ص نبی) منسوب است به 
شنح که نام والد زیادین شنح صنعانی میباشد. 
(از انساب سمعانی). 
شنخاب. |ب] (ع1 بسالای کوه. ج. 
شناخیب. (از قرب الموارد), سر کوه بلند. 
انا الاطباء |اسر دوش ||مهرة پشت. 
(نساظم الاطباء)؛ چ» شتاخیب. رجوع به 
شنخوب شود. 
شنخب. اش ] (ع ص) دراز. (اسستتهی 
الارب). طویل. (از اقسرب المسوارد). ج. 
شتاخب. (ناظم الاطیاء). 
سنخف. [شنْ نْ] (ع ص) شنحف. دراز و 
سطیر و بزرگ. (از منتهی الارپ). طویل. مرد 
سطیر. (از اقرب الموارد). 
شنخفة. (ش خ ف ](ع [یص) کیر و نخوت. 
(از منتهی الارب). یقال: فیه شنخفة؛ ای کبر و 
زهو. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شنخم. [ش‌ن نْ] (ع ص) فسربه. (ستتهی 
الارب) (از آفرب الموارد). فربه و سمین. (از 
ناظم الاطباء). 
شنخوب. [ش] (ع () نخوبة. سر کوه بلند. 
3 شناخیب. (ستتهی الارب). شنخوبة. 
شنخاب. بالای کوه. (از اقرب الصوارد). سر 
کوه‌بلند. (مهذب الاسماء). ااسر دوش. 
|اسهر: پتت. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به شتخاب 
شود. 
شنخوبة. [ش ب ] (ع |) شنخوب. سر کوه. 
ج, تناخیب. (از منتهی الارب). رجوع به 
شنخوب شود. 
شفا. [ش ] ([) مستقار مسرغان. (برهان) 
(جهانگیر ی). منقار مرغ. اصحاح الفرس) 
(انجس آرا) (آنندراج) (اوبهی). کلفت. نوک. 
تول. ُک. منقار. (یادداشت مولف)؛ 
عرغ سپیدشند شد امروز ناودان 
گرز آبریز میغ شد آن مرغ سرخ‌شند.! 
عماره. 
||مرغی است دانه خوار, ماتند کلاغ, باریک‌تر 
و خردتر از کلاغ بامنقار و پایهای سرخ 
برنگ مرجان و گوشت آن را خورند و به 
زستان در نواحی البرز یار باشد. 
(یسادداشت مولف. |[دیسقوریدس بنقل 
انطا کی. آن را دخان‌الضرو خوانده است و 


سباير نویسندگان سفردات آن را کمکام 
نسمیده‌اند و بدین نام معروف گشته. از 
طیب‌های مورد اهمام مصریان است و کسی 
چون ایشان نتواند آن را بسازد. و بهترین آن 
سفید بی دود و احتراق باشد. (از تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۲۲۳). دیسقوریدوس اسمیلوس 
نامیده و طیوب معموله است خصوص اصل 
مصر و گویند دخان‌الضرو است. (مسخزن 
الادوی). 
شنه آباك. [ش] ([) دهی است از دهستان 
خامنا بخش شتر شهرستان تبریز, سکتة 
آن ۲۹۴۷ تن. آب از چشمه. سحصول آن 
غلات و حبوبات. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ِ 
شنداخ. [ش /ش] (ع ل) شلاح در سعنی 
طمامی که هرکه خانه‌ای بنا کند يا از سفر 
بازاید یا گمشد؛ خود را بیاید آن را تهیه 
می‌کند. (از اقرب الموارد)". و رجوع به شندخ 
و شنذاخ شود. 
شنداخی. (شل خیی ] (ع ) شداخ. 
شندخ. شندخه. طمام ضیافت که برای خانة 
نوساخت يا برگشت از سفر یا یافتن گمشده 
فراهم سازند. (از اقرب الصوارد). شنداخ. 
رجوع به مترادقات این لغت شود. 
شنه‌ان. [ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
پسکوه بخش قاین شهرستان مشهد. سکن آن 
۸ تن. آب از قنات. مسحصول آن غلات؛ 
زعفران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شففخ. [ش د] (ع ص) سخت دراز شر. 
اسب وقاد. |() شیر بيشه (از افرب 
الموارد). رجوع به شنذخ شود. || طعام که به 
متاسبت طیافت ساختِ خانة تو یا بازگشت 
از سقر و یا یافت شدن گم‌شده فراهم نمایند. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به شنداخ شود. 
شند خف. اش دخ] (ع ل) بمعتی شنداخ و 
شنداخی در معنی طعام ولیمه و ضیافت. (از 
آقرب الموارد). رجوع به مترادفات فوق شود. 
شندخ. اش ذخ] (ع مص) ترتیب دادن 
شندح راو آن طعامی است. رجوع به شندخ 
در معنی طعام شود 
شنشر, [ش د] (ص) جندر. ژنده, کهنه و 
فرسوده. ِ 
-شندر پندر: پندر ظاهراً از توابع شندر است 
و شندر و شندره و شرنده به معنی ژنده و کهنه 
و پاره‌پاره است و در مورد اشخاص بمعنی بد 
سر و وضع و ژولیده و پاره‌پوره و کلیف و 
حقیر اس تعمال می‌شود. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). رجوع به چندر پندر شود. 
فدر. ش د] (ٍخ) محلی جزء بلوک غار از 
دهنتانهای تابع تهران و شاید همان شَثْفّت 
باشد. رجوع به نز هةالقلوب چ اروپا ص ۵۳و 
معجم البلدان ذیل شنشت و نزهةالقلوب چ 


شند کردن. ۱۴۵۱۹ 
دبیررسیاقی ص ۵۸شود. 
شند رشامی. [ش د] ((خ) دصی است از 


اردبیل. نکله آن ۴سنن. ان از چشمه و 
رود. مسحصول آن غلات و حبوبات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
شفدرغاژ. [ش د] (مرکب) چندرغاز. 
چندرقاز. پولی نهایت کم. پولی بیار اندک. 
رجوع به چندرغاز و شندرقاز شود. 
شند رقاز. [ش د] (| مسرکب) چسندرقاز, 
«قاز» کمترین واحد پول و «شند» در آغاز آن 
باز برای تحقیر و کوچکتر کردن آمده است و 
این ترکیپ بر روی هم بمعنی مبلغی بسیار 
ناچیز است: در ادارات دولتی ماهی شندرقاز 
به آدم حقوق ميدهند. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). رجوع به چبندرغاز و ضندرغاز 
شود. 
شندره. [ش در /ر](ص) ژنده. پاره. 
جرجره. (یادداشت مولف), رجوع به شندر 


شود. 
شندف. اش د] (() طبل و دمامه و دهل و 
تقار؛ بزرگ. (یرهان). دهل, (فرهنگ اسدی). 
طبل و دهل. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آتدراج* 

بوق خایه چون به غلغل درفتد 


گوئیش در زیر ران شندف زند.. ‏ کسائی. 
تابدر خالة تو بر گه نوبت 
سیمین شندف زنند و زرین مزمار. . فرخی, 
خروش شندف و شیپور برخاست 
قيامت گشت و نفخ صور برخاست. 

؟ (از انجم آرا. 


شندف. [شد] (ع ص) فرس شندف؛ اسب 
بند یاکز؟ رخار. (متهی الارب). الشنذف 
من الخیل؛ المشرف و قیل المال‌الشد. ج» 
شنادف. (اقرب الموارد). اسب بلند و کچ 
رخار. (ناظم الاطباء. 

شند کردن. [ش کَ 3] (مص مرکب) در 
تداول عامه, خرد و پرا کنده و هموار کردن با 
زمین اطراف آوار یا کلوخهائی را. نرم کمردن 


۱-نل:کز زاری تر سبرخ شد آن مسرغ 
سرخ‌شند. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۱۹۳ 
ّل دیگر: گر ز ابرت مرغ شد آن مرغ سرخ‌شند. 
(لغت فرس اسدی چ پاول هورن). ذل دیگر: 
کرن آوریت مرغ گران رخ سرخ‌شند. ال دیگر: 
کر را بزیب مرغ شد آن مرغ سرخ‌شند. (حاشیة 
لغت فرس اسدی). (ظ: گر زانکه زیب مَرغ شد 
آن مرغ سرخ‌شند). شند و کلفت و بپوز و متفار 
در ددان استعمال کنند و کلفت و شند جز مرغ را 
نگوبند. (حاشية فرهنگ اسدی). 

۲- در متهی الارب به صورت شنذاخ آمده 
است. و رجوع به شنذاخ شود. 


۳-کز کر 


۱۳۵۰ 


مین و کلوخ. بهن کردن و گستردن آوار بر 
زمین. هموار کردن خاک و نخاله و کلوخ و 
غیره. شند کردن خا ک؛نرم و گسترده کردن 
آن. (یادداشت مولف). 
شندله. اش دل /ل) () دوایی است که آن 
را تودری خوانند و در کرمان مادردخت 
گویند و تخم آن را بعربی بذرالهوه خوانند. 
(برهان) (آنندراج). اشجارة. تودری. 
(یادداشت مولف). و رجوع به اختیارات 


شندله. 


بدیمی شود. 
شندان. آش نْ 5] (مص) بشندن. شنیدن, 


بشنیدن. مخفف شنودن* 


گریزان به بالا چرا برخدی 

چو آواز شیر ژیان بشندی. فردوسی. 
از آن پس همه رای با لو زدی 

سخن هرچه گقتی پدر بشندی. ‏ . فردوسی. 
شکته شدی لشکر ش‌‌ کآمدی 


چو آواز این داستان بشندی. فردوسی. 
شند یز اش ] ((خ) شاندز. شاندیز. رجوع به 
شاندز و شاندیز و تاربخ سیستان ص ۳۳۷ 
شود: 

شنداب. آش] () دراضیل و آن قسمی از 
کرسکییر است. (از مفردات ابن‌البیطار). 
شففاخ. زش /ش ] (ع لا شنذخ. شنذاخی. 
(منتهی الارب). طعام ضیافت بنای خانه یا 
قدوم از سفر یا یافتن گم‌شده را؛ (سنتهی 
الارب). و رجسوع بسه شندخ و شنداخ و 
شنداخی شود. 

شنذ‌اخی. (ش خیی ] (ع ل) بسه معنی 
شنذاخ. رجوع یه شنذاخ شود. 

شنذارة. [ش ر] (ع ص) مرد غیرت‌نا ک‌یا 
پلیدزبان, (از منتهی الارب). رجل شنذارة و 
شنذیر:؛ مرد غیور یا بدزبان. (از قرب 
الموارد). و رجوع به شنذيرة شود. |[مرد زانی 
و زنا کارو فاسق. (ناظم الاطباء). 

شنذان. [ش ] ([خ) ناحیتی است پیوسته به 


بلاد خزران؛ 

ای جمال‌الدین چو اسهبد نماند 

حصن شنذان و ارجوان بدرود باد. خاقانی, 
شنذخ. [ش (ع ص) خت دراز و 


پرگوشت. || اسب تیز و شتاب. ||() شیر بیشه. 
طعام ضیافت بنای خانه یا قدوم از سفر یا 
یافتن گم‌شده را (از منتهی الارب). و رجوع 
یه شنداخ شود. 

شنذ خ. اش ذ خ] (ع مص) طعام مهمانی 
خانة نو و مانند آن را ترتیب دادن. (از منتهی 
الارپ). رجوع به شندخة شود. 

شنذ برد. [ش ز] (ع ص) رجل شنذیرة؛ مرد 
غیرت‌نا ک یا پلیدزبان.. (سنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). ||مرد زنا کار و زانی و فاسق. 
(ناظم الاطباء) رجوع یه شنذارة شود. 
شفوة. [شل /ش ر] (ع ل) رفتار و روش مرد 


صالح. (از منتهی الارب). در لسان‌المرب 
پکسر «ش» و در قأموس بفتح آن ضبط شده 
است. رفتار مرد صالم. یقال: فلان یمشی 
الشنرة؛ ای مشیذارجل الصال. (از اقرب 
المواردا. 
شفز. [ش نْ] (() سنز. سیاه‌دانه. (یادداشت 
مولف)؛ 

غیر نان تتک و تخم شنز چیست دگر 

آنکه بر نمترن از غالیه خالی دارد. بحاق. 
شیزاو. [ش] (!مرکب) زمله. جداله. زمین 
پر از شن. ریگزار. 

- شن‌زار خانیا کی‌توم؛ جائی در ساحل 
شرقی بحر خزر. 

- شن‌زار قزل‌قوم؛ در مفرب بلخان کوچک 
از نواحی شرقي بحر خزر. 
شنوفب. (ش ز] (ع ص) نیک سخت. (متهی 
الارب). صلب شدید. (اقرب الصوارد), جچ‌« 
شنازب. (ناظم الاطباء). 
شنزبه. [ش رب ] ((ج) شتربه. ننام گاوی 
است که به ترویر شفالی که به دمنه معروف و 
موسوم است فریفته شده وبا شیر جنگ کرد و 
کش شد. (غیاث اللغات). نام گاوی در کلیله 
و دمنه مشهور و آن را «شتربه» ر بعضی بضم 
شین و سکون تاء قرشت و بفتح راء مهمله 
خوانده‌اند. رشیدالایین صاحب فرهنگ 
رشیدی فارسی و منتخب‌اللفة عربی گفته 
انچه مشهور شده غلط است چنانکه از نسخة 
صحيحه کلیله و دنه مسعلوم شده است. (از 
انجم آرا) (از رشیدی) (از آنندراج) نام 
گاوی بود که در قصهٌ کلیله و دمنه موضوع 
راست‌گویی و درستکاری است و به مکسر 
شفالی دمنه‌نام به دست پادشاه جنگل که 
شیری بود کلته شد. در قصة سسکریت 
کلیله ر دمنه نام دو گاو نری که گردون تاجر را 
میکنیدند یکی «نند» که بسمعنی 
خوشحال‌کننده و دیگر «سم‌جیو» که بمعنی 
«هم‌زندگی» بود. چه «سح در فارسی «هم» 
شده و «جیو» ريش زیستن و زنده است و 
کاف آخر علامت فاعلیت: پی ترجمة 
صحیح «هم‌زنده و هم‌زندگی» است. معلوم 
میشود برزویه عین لفظ سنسکریت را در 
حروف مهم پهلوی نوشته بوده ات و ابن 
مقفع که از سنسکریت اطلاع نداشت از 
حروف مهم پهلوی شنزبه را بیرون آورد و 
مترجمان فارسی همان را نقل کردند. (از 
فرهنگ نظام): 


نخستین گفت از خود برحذر باش 


چوگاو شنزبه زان شیر جماش. ‏ نظامی. 
پگو تا نیاید به خولم برون 
به تزویر چون شیر در شنزبه. نزاری. 


و رجوع به شتربه شود. 
شنزر. [ش ز] ((خ) نام مردی و موضعی 


۳ خشنة. 

است, یا آن تصحیف شیزر است. (منتهی 
الارب). 

شتزرة. زش زَر] (ع مص) درشت گردیدن 
مرد: شنزر الرجل شنزرةً؛ درشت گردید مرد. 
(منتهی الارب). ||((مص) درشتی هر چیزی, 
(منتهی الارب). غلظت و خشونت. (از اقرب 
المواردا. 

شنس. [ش] (ع !) گیامی است. (از اقرب 
الموارد). در لسان‌العرب نویسد: اشناس؛ اسم 
اعجمی و در حاشیه از قول مولف قاموس 
نویسد: آشناس بفتحالهمزة؛ اسم و موضع 
بساحل پحر فارس. 

شنسپ. [ش س ] ((خ) ملوک شسبانيه در 
غور. رجوع به آل‌شنسب شود. 

شنسبانیه. (ش س نی یَ] (اخ) (ملوک..) 
ال‌شنب. نام دو طبقه از سلاطین یکی 
موب به جد اعلای آنان شنب‌نام که 
گویند معاصر آمرالمومنین علی (ع) بود و از 
او عهد و لوا ستده و سلطان علاءالدین حسین 
غوری معروف به جهانسوز از اين طبقه است 
و معاصر سلطان سنجر سلجوقی بوده و دور 
حکمرانی آنان از حدود ۵۴۴ تا ۶۱۲ ه.ق. 
بوده و آنان را ملوک غور نیز گویند. و دیگر 
ملوک بامیان که از دست سلاطین مذکور در 
بامیان و طخارستان ساطنت را ستده‌اند. 
پادشاهان طبقة اول ملقب به سلطان و طبقة 
دیگر ملقب به ملک بوده‌اند. (یاددافت 
مولف). رجوع به آل‌شنسب شود. 

شنش. اش] () نی و چوبی باشد که ندافان 
پنیه را به آن گردآوری کنند و پنية زده را از 
این رو به آن رو گردانند. (برهان). نی را گویند 
که پنبه را ندافان بدان گرد آورند و آن را 
شفش نیز نامند. (فرهنگ جهانگیری). چوبی 
را گویند که ندافان بدان پنبه را گردانند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). چوبی که ندافان یتبه و 
پشم رابدان گرداوری کرده و زیر و رو 
نمایند. (ناظم الاطباء). 

شفش. [ش ن] (ع !) در عربی خبرمایی را 
گویند که دانة ان هتوز سخت نشده باشد. 
(برهان) ۲ (فرهنگ جهانگیری). 

شنشفة. [ش ش ن] (ع |) گوشت. (منتهی 
الارب). مضفه یا قطعه از گوشت. (از اقرب 
الموارد). | پاره از هر چیزی. (منتهی الارب" 
||هجیر. شيمة. دیْدُن. دأب. خوی. عادت. 
(یادداشت مولف). و و طبیعت. (صنتهی 
الارب). خلق. طبیست. عادت. ج. شناشن. (از 
اقرب الموارد). خوی. (تصاب). خو و طبیعت 
و عادت لیکن استعمال اين لفظ بمعنی خوی 
بد است. (غیات اللغات). 


۱-در قاموسهای سعبر عربی دیده نشد. 
(حاشبة برهان ج معین). 


۵ مش ور 
فتاه 


امنال: 
شنشنة اعرفها من اخزما؛ مصراعی از چند 
بیت منسوب به ابواخزم جد حاتم طائی است 
و مثل است. نظیر «عاقبت گرگ‌زاده گرگ 
شود». (یادداشت مولف). 
شتشتة. [ش ش ن] (ع !) نشسنشه. صدای 
حرکت کاغذ و جامة تو. (از لسانالعرب). 
شنشنة. (ش ش نْ] (ع مص) تبدیل کردن 
کاف به شین, مثل لسیش بجای لبیک. 
(یادداشت مولف). 
شن شیالا. [ش ] ((۲6 چن‌چیلا. چینچیلا. 
جانوری است که پوست آن گرانبهاست. و 
رجوع به چینچیلا شود. 
شنصر. (ش ص )(ع () جانوری است. (از 
اقرب الموارد)؛ 
شنصرة. اش ص ز] (ع امسص) سطبری, 
سختی. (منتهی الارب). شنصرةٌ چیزی؛ سطبر 
و یک سخت گردیدگی آن و گویند: ایشان در 
شنصره‌اند؛ یملی در شدت‌اند. (از اقبرب 
الموارد). شنصیر. (منتهی الارب). رجوع به 
شنصیر شود. 
شنصیر. (ش ] (ع امص) سطبری. امنتهی 
الارب) (از اثرب الموارد). ستبری و خشونت 
و درشتی. (ناظم الاطباء). |اسختی و یقال: هم 
فی شنصر:ة و شنصیر؛ ای شده. (منتهی 
الارب). سختی و بدبختی و نکیت. (ناظم 
الاطباء). سختی. یقال؛ هم فی شتصیر؛ ای فی 
شدة. (از اقرب الصوارد). ||(ٍ) پناه‌جای. 
(منتهی الارب). معقل. (اقرب الموارد). 
شفط. [ش ن] (ع !4 گوشتهای پس ختد 
نضحیافته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شنطف. [ش طٌ ] (ع) کلمه‌ای است عامیه, 
ذکرهاابن درید و لمیفرها. (از منتهی 
الارب). 
شنظاة. [ش ] (ع () سر کوه و نواحی آن. ج. 
شناظی. (یادداشت مولف!. سر کوه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شناظ و شناظیر و # نظوة 


شود. 
شنظب. (ش ظّ] (ع ص) مرد درازبالا و 
نیکوصورت. ستهی الارب). دراز 
نیکوخوی. (از اقرب الموارد). ||(() هر آب‌کند 
که‌در آن آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. شناظب. (ناظم الاطباء). ||((خ) 
موضعی است به پادیه. (منتهی الارب). 
شنظر ۵ زش ظ ز] (ع مص) دشنام دادن و 
فحش گفتن. یقال: شنظر بهم شنظرة؛ اذا 
شتمهم و افحش علیهم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||() دشنام. (منتهی الارب). 
شنظورة. [ش ر]) (ع!)سنگ بزرگ که از 
کرانة کوه شکافته برافتد. (سنحهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
شنظوف. اش] (ع !) شاخ هر چیزی. (از 


منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
شنظوة. رش ظ و]ع 0 شنظوتالجیل؛ سر 
کوه‌و کرانة آن. ج, شناظی (شناظ). (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شنظیان. [سٍ] (ع ص) |مرأ: شتظیان؛ زن 
بدخوی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
شنظیو. [ش ] (ع [) سنگ بزرگ که از سر 
کوه شکافته برانند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اطراف و کرانة کوه. جء شناظیر. 
(از اقرب الموارد). |[(ص) بدخوی پلیدزبان. 
(منتهی الارب). رجل بنغیر شتظیر؛ بدخوی 
و فحاش. ج. شناظیر. (از اقرب الصواردا. 
پت‌خوی. (مهذب الاسماء) 
- پنوشنظیر؛ بطنی است کوچک از عسرب. 
(منتهی الارب). 
شنظیرة. (ش ر] (ع | کرانذ کو.. |((ص) 
بدخوی پلیدزبان. (منتهی الارب). بدخوی. 
فحاش. (از اقرب الموارد). |اگنگلاج و کودن. 
(از اقرب الموارد), 
شفع. [ش ] (عع!) عسیب کردن‌ها. طعن 
کردن‌ها, ج شنعة. (مقدمةٌ لفت میرسیدشریف 
جرجانی ص 4۳. 
شنع. [ش ] (ع مص) متفرق و پریشان کردن 
پرز؛ خرقه را تازده شود. (محهی الارب) (از 
قرب الموارد).||سبک پنداشتن کسی راو 
خوار داشتن و دشام دادن و رسوا نمودن. 
(منتهی الارب). زشت شمردن و دشنام دادن 
کی را. در قاموس چتنین است و در 
لان‌العرب و صحاح: افسرده کردن و رسوا 
ساختن کسی را (از اقرب الموارد). 
شنع. [ش ] (ع مص) زشت دیدن کاری راو 
زشت پنداشتن. یقال: رأی ام شیم به شععا؛ 
ای استشنعه. (منتهی الارب). ||زشت گردیدن 
چیزی. (از اقرب الصوارد). شَناعة. شئع, 
عُنوع. (اقرب الموارد). و رجوع به مصادر 
مذکور شود. 
شنج. [ش نْ ] (ع مص) زشت گردیدن چیزی. 
(از آقرب الموارد). و رجوع به شنم و شناعت 


و شنوع شود. 

شنع. [ش ن ] (ع ص) شنیم. زشت. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد. 

شفع. [ش ن ] (ع ص, [) ج شنیم. من بریلا و 
برد. (از لسان العرب.  .‏ 


شنعاء . (ش] (ع ص) تأنیث اشنع. زشت و 
قبیح. (از اقرب الموارد)؛ حاضران از آن اه 
دهیا و حادلة معا تعجب نمودند. اترجمة 
تاریخ یمینی ص ۸ و رجوع به اشنم 
شود. ||عيرة شنماء؛ گورخر مادء بسیار زشت. 
(از منتهی الارب). ۱ 

شنعاب. آش ] (ع ص) مرد درازبالا. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد), 

شنعاو. [ش ] ((ع) (بععنی تیر انداغتن یبا 


شنماف. ۱۴۵۲۱ 
بمعتی دو نهر) اراضی است که در آنجا یمد از 
وقوع طوفان خشت زده شد و قیر را در 
عوض گل بکار میبردند و شتمار اسم عبرانی 
دشت ارام است که در میانة رود فرات و دجله 
واقع بود. (قاموس کاب مقدس). در تاریخ 
ایران باستان آمده است: سرزمین قوم سومر 
را که از چهار هزار سال پیش از میلاد سیح 
در ج نو صراق کسنونی مسیزیستند 
همسایگانشان شنعار " میخوانند. در تورات 
چندین بار مرز و بوم شنعار یاد گردیده از 
آتجمله در فُرٍ پیدایش باب یازدهم فقرات ۳ 
-۲ویفر پدایش باب دهم فقرة ۱۰و باب 
چهاردهم فقر؛ُ ۱. اشعیاء باب یازدهم فقر 
۱ دانیال باب اول فقرءٌ ۲ کتاب دوم 
پادشاهان باب هفدهم فقرات ۲۴ و ۲۰. 
مهمترین شهرهای شنعار در جنوب عراق 
کنونی در دهنٌ فرات بوده. از آنهاست شهر 
اور" که ویر آن امروز ابوشهرین نام دارد, 
اورک (ارچ)" که امروزه ویران آن «ورکد» 
خوانده میشود. اریدو * لارسا لا گشر۸ 
کون ... 
با به آثاری که در دست است شنعار سرزمین 
سومریها عبارت بوده از شهرهایی که هر یک 
بدست شهریاری و به سرپرستی خدایی اداره 
ميشد. این شهریاران با هم در زد و خورد 
بودند. گاهی یکی از آنان بر دیگری چیره 
می‌شد و چندین شهر به دست وی می‌افتاد و 
قلمرو فرمانفرمایی وی توسعه می‌يافت. 
کهترین آثار کتبی که از شهریاران شنعار به 
ما رسیده متعلق است به یک سده پیش از 
سومین هزار؛ پیش از میلاد. از جمله آنکه 
مسیلیم "۲ در سه هزار و یکصد سال پیش از 
میلاد در شهر کیش "۱ پادشاهی داشت. 
گورستانی که در شهر «اور» پیدا شده قدمت 
آن از روی زمین‌شناسی ده هزار و پانصد 
سال پیش از میلاد مسیح برآورد شدده است. 
(از فرهنگ ایران باستان ص ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ 
۷ ۱۳۱۸ 
۳ ۱۶۵) و نیز رجوع به سومر شود. 

شنعاف. [ش] (عل) سر کوهها با کوههای 
یلد یا کوه بلند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سر کوه بلند. (مهذب الاسماء). چیل 
شامخ. شنْعوف. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شنموف شود. ||(ص) مرد درازبالای سست 


۱-وبز بصررت نشنشة اعرفها من اخشن؛ 
روایت شده است. (از لان‌العرب). 
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۲۳ شنعت. 


عاجز. (منتهی الارب). مرد دراز ست 
عاجر. (از اقرب الموارد). ج. شناعیف. 
(یادداخت مولف). 
شفعت. زش / شش غ] (از ع, (مص) ششة. 
شناعت. مأخوذ از شنعة عربی بمعنی زشتی و 
بدی. (از غیاث اللفات و گوید در تاج به کر 
امده است). شناعت. زشتی. زشت شدن. 
(یادداشت مولف. قبح و زشتی. (فرهنگ 
نظام؛ زشتی و بدی. (ناظم الاطباء). زستی, 
قبع. بدی. (فرهنگ فارسی معین)* 

از ان شنمت این پند برداشتم 
دگر دیده تادیده انگاشتم. 
تخواهم در اين وصف از این پیش گفت 
که‌شنعت بود سیرت خویش گفت. سعدی. 
تقو بر چنین ملک و دولت که راند 
که شنمت بر او تا قیامت بماند. 
شنعت و رسوایی؛ زشتی و رسوایی؛ 

خبر از عشق نبوده‌ست و نباشد همه عمر 

هرکه او را خ 


سعدی (بوستان), 


سعدی. 


خبر از شنعت و رسوایی هست. 
سعدی. 

||رسوایی. || حقارت و پستی. (ناظم الاطباع), 

|ازشت شمردن. (یاددادت مولف): 

خودیکی بوطالب آن عم رسول 

مینمودش شنعت عربان مهول. 

و رجوع به شنعة شود. 

|اطنه زدن. (ناظم الاطباء). طعنه. (فرهنگ 

فارسی معین) (غیات): 

تویه آرام دل خویش رسیدی سعدی 


مولوی. 


می خور و غم مخور از شنمت بیگانه ر خویش, 
سعدی. 

تنعت کردن؛ تقریع کردن. (یادداشت 

ملف), طعتد زدن, سرزنش کردن. (فرهنگ 

فارسی معین). سرکوفت زدن؛ 

ای پرادر ما به گرداب آندریم 

وانکه شنعت می‌کند | بر ساحل است. 


ااکراهت. |[بی‌رحمی. ||درشتی. (ناظم 
الاطیاء). 
شنعف. [ش غفف] (ع ص) دراز مضطرب 
و باریک خلقت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), رجوع به شنفف شود. 
شنعف. [شن ن] (ع ص) مضطرب خلفت. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به شُنْعَتَ شود. 
شنعقة. [ش ع ف] (ع اسسص) درازی. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارپ). 
شنعم. [شن نْ / ش ]م0] (ع ص) دراز. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. دراز و 
طویل. (ناظم الاطیاء). 
شفعنع. آش ن ن] (ع ص) لاغسر 
م ضطرب خلقت. (مستهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). مضطرب خلقت. (از آقرب الموارد) 
شنعوف. [ش] (ع [) سر کوهها یا کوههای 


بلد. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). بمعنی 
۳ شنعاف است. (از قرب الموارد). و رجوع به 
شنعاف شود. 
شنعة. [ش ع] (ع اعص) زشعی. اسم است 
مصدر را (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
زشتی و بدی و طعته. (از غیاث اللغات), 
رجوع به شنعت شود. 
شفغ. زش ن] () شاخ گاو باشد. افرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء) رشیدی 
ندارد و جهانگیری بدون شاهد آورده و ظاهراً 


مصحف شخ باشد. (حاشیهٌ برهان چ معین). 
شنغااب. [ش] (ع ص) مرد دراز. امستهی 
الارب) (از آقرب السوارد). |ارسن و شاخ 
دراز و باریک. (منتهی الارب). دراز و باریک 
از رسن‌ها و شاخه‌ها ماد شنغب و شنفوب یا 
حیوان دراز. (از اقرب الموارد). ج, شناغیپ, 
(یادداشت مولف). 
شنغاو. [شش ) () شستقار. به زبان رومی 
وی ۲ صها 
چرغ و یشتر پادشاهان بدان ۳ 
(برهان) (بهار عجم) (آنتدراج). ستقر 
(یادداشت مولف), و رجوع به شنقار شود. 
تپ (ش غ] (ع ص) رسن و شاخ دراز و 
باریک یا دراز از هر حیوان که باشد. (منتهی 
الارب). شنفاب. شنفوب. دراز از حیوان, (از 
اقرب الموارد). ج» شناغب. (یادداشت مولف). 
و رجوع به شنغاب شود. 
شنغرة. [ش غز) (ع (مص) بسدخویی و 
بدزبانی. (متهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
| شهوت‌پرستی. |//بدعملی. (ناظم الاطباء) 
شنعفی. [شن ن] (ع ص) مرد مضطرب و 
باریک خلنت. (مسنتهی الارب). مسرد 
مضطرب خلقت. (از آقرب الموارد). و رجوع 
به شنعف شود. 
شنغم. زش‌ن ن] (ع 4 از اصباع) رغسماً له 
شحتغما؛ از اتسباع است؛ برخلاف میل و 
خواهش او. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به ستقم شود. 
شنغوب. [ش ] (ع ص) رسن و شاخ دراز و 
باریک. (منتهی الارب). دراز و باریک از 
رسن و شاخه‌ها. شنغاب. شنخب. (از اقرب 
الموارد). رجوع په شنفاب و شنفب شود. ||([) 
پشتة دراز و باریک از زمین شور. (سنتهی 
الارب). رگه دراز و باریک از زمین. چ. 
شتاغيب. (از اقرب الموارد). 
شنغیر. [ش] (ع ص) بسدخوی پلیدزبان. 
(مستهی الارب) (از اقرب الم واردا. 
||شهوت‌پرست. ااگستاج و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء). 
شنغیو ۵ ش 
بدزیانی. (از منتهی الارب. بمعنی شنفرة. 


ر](ع امص) بدخویی و 


ب‌دخلقی و بسدزبانی. (ازآقرب السوارد؛ 


|اشهرت‌پرستی. |/بدعملی. (ناظم الاطباء). 
دجی] به شتفرة شود. 

شنف. . [ش نْ] (ع مص) دشمن داشتن نتن کی 
راء (متهی الارب) (از اقرب الموارد). دشمن 
داستن. (زوزنی) (تاج السصادر ببهقی). 
ناب ند شمردن.||دریافتن. (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد). |[برگردیدن لب زیرین از 
بالا. (از متهی الارب). برگردیدن لب زیرین 
کودک از بالاء(از اقرب الموارد). 

شنف. [ش] (ع مص) به نظر کراهت یا به 
تعجب و یا به نظر اعتراض دیدن چیزی راء 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا, 

شنف. [ش ] (ع () گوشوار؛ بالاین یا آویزة 
بالای گوش یا معلاق برین و آن خلاف قرط 
است که در ثرمة گوش باشد. ج. شنوف. 
(مسنتهی الارپ) (از اقسرب المسوارد), 
گوشواره‌ای که بالای گوش آویزند. و آنچه 
زیر گوش آویزند قرطه است. (فرهنگ 
جسهانگیری): ورگوشی. (زوزنی). ۳ 
گوشواره‌یا آویزی است که بر بالای گوش 
کنند, خلاف قرط که بر نرمهٌ گوش آویند. 
آنچه از بالایا ترمة گوش آویزند زینت را ج» 
شنوف, اشتاف. (از یادداشت مولف). حلقهٌ 
گوش از طرف بالاء ورگوش بالاطرف. 
- شنف‌الدیک؛ آ گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 

شنش. آش ن ] (ع ص) دشمن‌دار. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). دشمن‌دار و 
کراهت‌دار. (ناظم الاطیاءا. 

شنفار. (ش /ش](ع ص) سبک و خفیف. 
(متهی الارب). خفیف. (از اقرب الموارد). تیز 
و چست و چالا ک.(ناظم الاطباء). 

شففارة: [ش ر] (ع (مص) شادمانی شعر 
ماده و سرعت و تیزی آن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), 

شنفتن. [ش نْ تَ] (مص) ۲ شیدن. سماع. 
(برهان). شنودن و شنیدن. (رشیدی) (انجمن 
آرا) (آتدراج). شنیدن, (جهانگیری) (نمیاث 
اللغات). اصغا کردن. اصاغة. استماع کردن. 
(یادداشت مولف). ادرا ک‌کردن آواز بتوسط 


گوش(فرهنگ نظام): 
حال دل با تو گفتنم هوس است 
خبر دل شنفتتم هوس است. حافظ. 
۱-زل: شنعت می‌زند؛ و در این صورت 
شاهد برای شنعت زدن خواهد بود. 

2 - 001۰ 


قطانم عنعاای - 3 
۴ - شنودن. شنبدن, پهلوی نیز شسفتن 
0 ,(حاشية برهان چ معین). در اوستاه 
سرو» در متسکریت: شرو بوده است. شتفت؛ 
شتفته, باقی مشتقات همان مشتقات شنیدن و 
شنودن است. (فرهنگ نظام), 


3 مت ۳ 
همچنان آن صورت زیبا که گفت 
که‌منم مقصود دل زو که شنفت. 
شاه داعی شیرازی (از جپانگیری). 

حرف شنفتن؛ حرف پذیرفتن. شنوایی 
داشتن. فرمانبردار بودن. 

|/بو کردن. (انجمن آرا) (ریدی). 
شنفتنی. [ش نت اص لساقت) آنچه 
سزاوار شنیدن است. انچه توان او را شنید. که 
توانش شنید. 
شنفته [ش نات /تٍ] (نمف) نعت مفعولی 
از شنفتن. شنید هشده: 


با دیده اعبار نباشد شنفته را قاآنی. 
- بحق چیزهای ندفته؛ وقتي از گنتار کی 


تعجب کنند این جمله را بر زبان راتند. 
شنفری. [ش ف را] (خ) نام شاعری است 
آزدی از حد درگذرنده و مه المغل: اعدی من 
الشفری. (متهی الارب). او را بجهت حدت 
یاستیری دو لب بدین نام خوانده‌اند. (از اقرب 
السوارد). 
شم‌ین مالک ملقب به شنفری‌بن الازدی, 
شاعر جاهلی. او و تأبط شرا از عدائین عرب 
به شمار می‌رفتند یعنی از کانی بودند که در 
دویدن شهرت داشتند. مورخان شجره‌نامةً 
کاملی از او ذ کرکرده‌اند ولی همه مأخذ حتی 
دربار؛ نام او و نام پدران تردیک وی همرای 
تیستند اما کلیةُ منیماتقاق دارند که او از یل 
بنی‌الاواس‌بن الحجرین الهنوین الازد سا کنن 
جنوب عربستان می‌باشد. شنفری از آن گروه 
شاعران جاهلی است که مقدار بسیار کمی از 
شعر آنها به ما رسیده است. وی در دوران 
جوانی به دست قبیلة ثبابفبن فهم اسیر گشت 
و وقتی آزاد شد که یک تن از قبیله ازد را 
بجای او مسبادله کردند. شنفری مبردی 
ماجراجو بود و الب به غارت و راهیزنی 
می‌پرداخت. تا آنکه در یکی از شبیخونهای 
خود بر قبیل بنی‌سلامان دستگیر گردید و به 
قتل رسید. اشعار او شامل مسوضوعات 
حماسی و فخر است و یکی از مشهورترین 
قصاند او که بدست مارسیده قصیده 
«لامیةالعرب» است. یکی دو تصید: دیگر نیز 
از او به یادگار مانده که شروح متعددی دارد از 
جمله شرح زسخشری است. اشعار او به 
زبانهای مختلف برگردانده شده و «دوساسی» 
و «نلدکه» ملاحظات و شروحی نیز بر آن 
دارند. رجوع به الاغانی. معجم المطبوعات» 
دیوان الحماسة, المفضلیات, داثرة السعارف 
اسلام. عیون الاخبار ج ۴ ص .۷٩‏ و السقد 
لفرید ج ۱ص ۸۱شود. 
شنفعة. [ش ف ع] (ع لمص) درازی و بلندی. 
(ناظم الاطباء). شاید مقلوب شلمقة باشد که 
بهمین معی است. 
شنقلة. (ش ف ل) (ع مص) دراهم برآوردن 


در مطالیه. (منتهی الارب). برآوردن دراهم را 
جهت دفع احتیاج. (ناظم الاطباء). در اقرب 
الموارد شنقلة امده است. و رجوع به شسقلة 
شود. 
شففیرة. زب ز](ع امص) شادمانی شتر 
ماده و تیزی آن. (منتهی الارب). بمعنی 
شنفارة است. (از اثرب الموارد). و رجوع به 
شنفارة شود. ||(ص) مرد بدخوی. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شفقی. [ش](ع مص) یازایستانیدن شتر را به 
سخت کشیدن مهار چنانکه پس گردن آن به 
پیش پالان چسبیده یا سر را نیک بردارد به 
وقتی که بر وی نشسته باشي. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شتر بازکشیدن به منهار. 
(زوزنی). سر شتر به ماهار بازکشیدن. تاج 
روتکو پر رفک 
بستن [سپس ] طرف سربند ربهر دو طرف 
دست او بستن. امتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). درآویختن مشک را از جای. (ناج 
المصادر پیهقی) سر مشک سخت کردن. 
(زوزئی). |سر اسب را به درخت يابه میخ 
بلند بستن, ||بد ثشناق بستن شتر راء ||در خانة 
زتبور عسل شتیق را برپا کردن. (متنهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آویختن (چنانکه 
مسجرمی را). (از لسان‌السرب) (یاد‌اشت 
مولف). در تداول عامة عرب شسق را بمعنی 
آویزان کردن با طاب و به دار آریختن بکار 
پرند. 
شنق. ی ش] (ع مص) دوست داشتن 
چیزی را چنانکه اربخته شود دل او بدان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
شفق. (ش ن ] (ع ص) قلب شنی؛ دل مشتاق 
و نگران به هر چیزی. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), . 
شفق. [ش ن ] (ع |) دیت جراحات. (منتهی 
الارب). آرش. ج. آشناق. (تاج الصروس) (از 
آقرب الموارد). ||کار. (منتهی الارب). عمل. 
(تاج العروس) (اقرب الموارد). ||مایین دو 
نصاب از زکات مثلا ده گوسفند مابین چهل و 
یکصد و بیست و بر اين قباس است در غیر 
آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) و شنق اعلی در دیات بیست او 
دوساله و در شنق اسفل بیست ماده شعر 
آپستن (نزدیک به زادن) و شنق اعلی در 
زکات یک ماده شتر آبستن است در بیست و 
پنج و شنق اسقل یک گوسبند است در پنج 
شتر. (از اقرب الموارد). انچه به میان دو 
فریضه بود. (مهذپ الاسماء). در فقه, مابین دو 
فریضه زکوة. مقداری که از تصاب مقرر برای 
زکوة شتر کر است. وقّص. (یادداشت 
مولف). مال میان دو نصاب از زکوة که آن 
معاف است. (از منتهی الارب) (یادداشت 


۱۴۵۲۳  .ةصقنش‎ 


مولف). |اکم از دیت. (منتهی الارب). کمتر از 
دیت. (ا اقرب السوارد). ||نضله که زائد 
بماند. (مسنتهی الارب). فضله. (از اقرب 
الموارد). ||درازی سر. (منتهی الارب). 
|ارسن. ||عدل. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یک لنگه از بار. (ناظم الاطباع). 
شفق. (ش ن) (ع 0 آشتقد. ج شنای. (از 
لان‌العرب). رجوع به بشناق شود. 
شنقاء . [ش ] (ع !) مرغ که بچه را دانه دهد. 
(از منتهی الارب). پرنده که بچه‌های خود را 
دانه دهد. (از آقرب الموارد). 
شنقالب. [ش ](ع!) نوعی از مرغان. (منتهی 
الارب). شنقاب و شقّب؛ نوعی از مرغ باشد. 
(از آقرب الموارد). و رجوع به شنقب شود. 
شنقار. (ش ] () شنفار. سنقر, بمعنی شتفار 
است که جانور سیاه‌چشم شبیه به چرغ باشد 
و سلاطین شکار فرمایند. (برهان). تام طاثر 
شکاری سفیدرنگ برابر با عقاب لیکن در 
قوت از عقاپ زیاده و بسیار ک‌میاب است و 
اين لقظ ترکی است و در رسم‌الخط ترکی 
شونقار نویسند. (از غیاث اللغات) (اندراج). 
و رجوع به شنفار شود. 
شفقاو. (ش ] () مردن پادشاه. (فرهنگ 
نظام). رجوع به شنقار شدن شود. 
شنقار. اش ] ((ج) دمی است از دهستان 
حوماً بخش سلدوز شهرستان ارومیه. سکنة 
آن ۹۸ تن. اب ان از کدارچای. محصول آن 
غلات, چفندر: توتون و حبوبات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
شنقار شدن. [ش ش د] (مسص مرکب) 
بمعتی مردن سلاطین, در جفتایی استعمال 
کند. (از غیاث اللغات) (آنندراج). کنایه از 
مردن پادشاه ترکستان است و این نیز ترکی 
است. (انجمن آرا). به زبان احسترام» مردن. 
(یادداشت مولف)* هنوز اين کاب شرف اتعام 
نپذیرفته بود که بندگان حضرت عرشآشیانی 
[استان ] شنقار شدند و به دارالخلود انتقال 
فرمودند به تأریغ روز پنجشنبه بیستم ماه 
جمادی‌الاول سنه ۱۰۱۳۴ ه.ق.(جمال‌الاین 
حسین اینجو از مقدم فرهنگ جهانگیری). 
شنقاصی. [ش صیی ] (ع!) واحد شناقصة 
که نوعی از لشکر است. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به شناقصة شود. 
شفقب. [ش ق /ق] (ع ) نوعی از مرغان. 
(از منتهی الارب). شنقاب و شنقب؛ نوعی از 
پرندگان. (از آقرب الموارد). شکب. جهلول:۱ 
(یادداشت مولف». و رجوع به شنقاب شود. 
شنقصة. [ش ق ص] (ع مص) به نهایت 
چیزی رسیدن. لغت مولد است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کوشش نمودن. 


1 - 


۴ شنقلة. 


استقصاء. استقصای زیاده از حد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||((مص) بمعنی جور 
و بی‌اعتدالی و تعدی بی‌حد به رعایا باشد و 
این معنی در کتب لغتی که در دست است 
موجود نیست. (راحةالصدور چ محسد اقبال 
ص ۵۰۷). جور. تعدی بی‌جد بر رعایا. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ تلور شنقصه چنان 
گرم شد که همدان و نواحی آن بسوخت. 
(راحتالصدور ص 4۳۸۸ و از غبنی و 
شنقمه‌ای که موجب عیبی یا منقصه‌ای در 
امور ملک و دین [شود] اجتاب و احتراز 
واجب و لازم دانند. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۱۴۰). از تزویر قاضیان و قصه مغولان 
و عربدة گنگان... ایمن مباشید. (عبید زا کانی). 
شنقلة. (ش و [)(ع ‏ رنگی از رنگهای 
اسب. (یادداشت مولف). 
شنقلة. (ش و 3) (ع مص) بیرون آوردن 
دراهم در مطالبه. (از آقرب الصوارد). سنتهی 
الارپ در «ش‌نفل» اورده است. رجوع بد 
شنفلة شود. 
سفقیم. [ش‌ن ن] (ع ص) اندک. (از منتهی 
الارب). قلیل. (اترب الموارد)؛ 
شنقناق. (ش ن] (ع [) سردار پریان. (از 
ملتهی الارب). علم است برای سرداری از 
سرداران جن. (از اقرب الموارد). |ابلا. داهية, 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شنقوش آبا۵. [ش ] ((ج) دهسی است از 
دهمتان حوم بخش مرکزی شهرستان اهر. 
سکن آن ۲۵۲ تن. آب از چشمه. محصول آن 
غلات. حبوبات و سردرختی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
شنقی بالاء (ش ] (اخ) دمسی است از 
دهستان قوشخانة بخش باجگیران شهرستان 
قوجان. سک آن ۱۲۲ تن. آپ از چشعد. 


محصول آن غلات. (از فرهنگ جفرافیایی . 


ایران ج 4 
شنقی پالین. [ش ] ((خ) دهسی است از 
دهستان قوشخانة بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. سکن آن ۲۱۸ تن. آب از قنات. 
مسحصول آن غسلات و سیوه. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج .)٩‏ 
شنقیط. [ش] (اخ) ناحیه‌ای است رسیم در 
جنوب بلاد مفرب (مملکت مرا کشاو واقع 
است در مشرق ستگال فرانسه در افریقای 


غربی و به این جهت بعضی ناحية شنقیط را 
جزو بلاد مرا کش می‌شمارند و بعضی دیگر 
جزو بلاد سودان و عجب است که از این 
ناحیهُ دوردست پرت‌افتاد؛ افریقای ضربی و 
مجاور سنگال از چندین قرن به این طرف 
اینهمه ادباء میرز فحل عریق در عربیت و نحو 
و لغت و حدیث و شعر و غیره و نیز بعضی 
شعراء فصیح برخاستهاند. (وفیات معاصرین 


بقلم محمد قزوینی در مجله یادگار سال ۵ 
رشمارة ۳) و رجوع به فرهنگ فارسی معین 
شود. 

شنقیطی. [ش | (اخ) شیخ محمد امین. از 
مشاهیر ادباء شنقیط است ولی در مصر سا کن 
بود و ار را مژافات مفید است از جمله رح 
معلقات عشر, و «الذرر اللوامع» در شرح 
شواهد «همم‌الهوامم» در تحو تألیف سیوطی و 
«الدرر فی منع صرف عمر» که رساله‌ای است 
بر رد همشهری آتی‌الذکر خود محمود 
شنقیطی که ادعا می‌کرده که عمر هميشه 
متصرف است و غیرمنصرف هرگز نیامده و 
کتاب تفیس الوسیط فی تراجم ادیاء شنقیط که 
کتاب بسیار مفیدی است و بعضی تالینات 
دیگر که اسامی آنها در معجم السطبوعات 
العربیه امده است. صاحب ترجمه در مسدت 
عمر کوتاه خود دامن همت بر کمر زد جداً 
متصدی رد و ابطال عقاید واهیة همشهری 
خود محمد محمود شنقیطی که شرح احوال او 
بلافاصله بعد از این خواهد امد و تصحیح 
اغلاط قبیح فاحش نحوی لفوی گردید و به 
نحوی از عهد؛ اين کار برآمد. وفات صاحب 
ترجمه در صبح روز چهارشنبه هجدهم ماه 
رمضان ۱۳۳۱ «.ق. مطابق پیستم ماه اوت 
روی داد (ظاهراً در مصر) و سین او در وقت 
رفات در حدود چهل‌ودو سال بود. (وفیات 
معاصرین بقلم محمد قزوینی در مجلةٌ یادگار 
سال ۵شمارة ۳). و رجوع به اعلام زرکلی و 
بعجم المطوعات و فرهنگ قارسی معین 
شود. 

شنقیطی. [ش ] (اغ) محمدین محمودین 
احمدین مسحمدین اتتلامید ۱ الضرکزی 
الشنقیطی. از مشاهیر ادباء ر لغویین و علمای 
انساپ بود ولی در نحو ضمیف بوده است. 
پس از تحصیلات اوله در بلاد خود به مشرق 
سقر نمود و در شهرهای مکه و مدینه و مصر 
در هر کدام مدتی اقامت و به اسلامبول نیز 
مافرتی کرد و در هر یک از اين بلاد از بس 
از خود مفرور بود در مجالس و محافل فضلا 
و علمای آن بلاد را علتاً و جهاراً تحقیر 
می‌نمود و ایشان را نسبت به غلط و خبط و 
اشتباه میداد و آنها ربا خود دشمنّ جانی 
مسی‌نمود و در مسدیله در نستیجة اینگونه 
رفتارهای او بالاخره او را از آنجا بیرون 
کردند. 

در حواشی او بر المخصص " اين سیده که در 
تحت نظر او در سال ۱۳۲۱-۱۳۱۶« . ق.در 
هفده جلد در بولاق به طبع رسیده صاحب 
ترجمه عقاید بسیار غریبی از خود در بعضی 
از مسائل نحوی و لثوی اظهار نموده است که 
باعث انتقاد و حملهٌ شدید علما از هر طرف 
نسبت به او شده است, مثلا ادعا کرده است که 


کلم «ععَر» که یه اجماع تحاة غیرمنصرف 
است هیچ وقت غیرمتصرف استعمال نشده 
است و در آن جز عَلَمَت سیب دیگری برای 
مئع صرف موجود نیت و اینکه نحویین 
گفه‌ند که عدل سبب دیگر منع صرف آن 
است بکلی آدعای باطلی است و بزعم او از 
دوازده قرن پیش تا کون تمام نحاة در ایین 
پاپ به خطا رفته‌اند و اول ایشان سییویه بوده 
است و اينکه او یعنی سیبویه ادعا کرده که وی 
از عرب این کلمه را غیرمتصرف سماع نموده 
خطای صرف است و سایر نحاة در طول اين 
دوازده قرن همه در این اشتباه کورکورانه از 
سیبویه تقلید کرده‌اند و هیچ کس جز خود او 
تأ کون ملتفت اين اشتباه نشده است. شیخ 
احمد امین شنقیطی در کتاب الوسیط فی 
تراجم ادباء شنقیط پس از حملهٌ شدید بر او و 
ابطال اين عقیدة واهی ار محض نقض صریح 
اين ادعای فاسد چند بیت از قدمای شعراء 
عرب را که در آن مر واضحاً غیرمتصرف 
استعمال شده به استنهاد اورده است, از 
جمله این بیت مشهور کمیت‌بن زید اسدی را 
که‌با چند بت دیگر به همین وزن و روک در 
آخر قصاید هاشمیات او که در سال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در مصر چاپ شده است مذکور است: 
اموی علا ایرالمزسین و لا 

ارضی بسب ابی‌بکر و لا عمرا 

و لااقول و آن لم‌یعطیا فدکا 

بنتالبی و لامیرانه کر 

ثّهیعلم ماذا یأتیان به 

یوم‌لقيامة من عذر اذا اعترا. 

که چنانکه ملاحظه میشود هم توافی این 
اییات منصوب است. و نیز چندین بیت دیگر 
از ذوالرمه و فرزدق بعبنه از همین قبیل یعنی 
با قوافی منصوب که در هم آنها کلمة عُر که 
در حال چر است به صورت «ععرا» متصوباً 
استعمال شده ذ کرکرده است. 

در همان کتاب یعنی الوسیط فی تراجم ادباء 
دتقيط گوید که سلطان عبدالهمید وقتی 
خواست که از نسخ عربی که فعلاً در اسسپانی 
موجود است ولی در اسلامبول وجود ندارد 
صورتی بدست آورد. یکی از رجال مملکت 


۱- تلامید بدال مهمله تصحیف عامیانة تلامیذ 
باشد که بذال معجمه است و تَز کز بضم تاء مشاة 
فوقانیه و ضم کاف نام یکی از قبائل ناحیة نقیط 
است. (الوسیط فی تراجسم ادباء شقیط ص 
۳۸۵ 

۲ -المخصص ابس سیده کتابی است در لفت 
ولی نه به ترئیب حروف تهجی بلکه به ترتیب 
موضوع کلمات است و به اصطلاح امروزه لفت 
دستگاهی است نقرییاً ثبیه به کتاب السامی فی 
الاسامی میدانی. 


شنک. 
او به او پیشنهاد کرد که محمد محمود شنقیطی 


صاحب ترجمه را برای این کار به اسپانی 
بفرستد, سلطان به او پیفام داد که برای سفر به 
اسپانی خود را مهیا سازد. ار این تقاضای 
ساطان را قبول کرد مشروط به چند شرط. 
یکی آنکه متولی موقوفات شتقیطی‌ها را در 
مدینه معزول نماید و دیگر آنکه در اين سفر 
یک طباخ و یک موذن همراه او تماید و دیگر 
آنکه پس از مراجعت حق‌الزحم او را به او 
بپردازند. سلطان تمام این شروط را پذیرفت و 
بخرج خود او رابه اسپانی فرستاد. شنقیطی به 
اسپانی رفته از نسخ عربی که در اسلامبول 
یافت نمی‌شد فهرستی برداشت و مراجعت 
نمود. سلطان آن فهرست رااز او تقاضا نمود. 
شنقیطی گفت: تا حق زحمات من به من رسد 
آن را تمیدهم. سلطان گفت البته حق‌الزحمهٌ تو 
بزودی به تو خواهد رسید. ولی او از تسلیم آن 
فهرست فبل از دریافت حق‌الزحمة خود 
امتاع نمود. سلطان متفیر شد و گفت هیچ 
احتیاجی به آن قهرست نداریم و بدین طریق 
تمام زحمات او از این مسافرت هدر رفت و 
هیچ نتیجه و فایده‌ای بر این عمل او مترتب 
تشد نه برای خود او و نه برای سایرین. 
بالاخره شنقیطی به مرحوم شیخ فحمد عبده 
معروف مفتی دیار مسصر پیوست و او برای 
شنقیطی ماهی پتج لیر؛ مصری از عایدات 
اوقاف برقرار نمود و تا آخر عمر کدورتی 
مابین ایشان روی نداد. شتقیطی در سال 
۱۹۰۴/۲ م.وقات یاقت (در مصر 
به ظْن قریب به یقین). (وقیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی در مجلة یادگار سال ۵ شمارٌ 
۳ و نیز رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص ۶۵ 
۸ و معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۱۴۹ و 
اعلام زرکلی ج۳ ص ٩۸۷‏ و فرهنگ فارسی 
معین شود. 

شنک (ش] (هندی, ل) نام حلزون به ژیان 
هندی. (الجماهر ص ). حلزون ملتوی که 
هنگام سوار شدن بر پیل در آن بدمند و آن را 
بقارسی سپپدمهره نامند. (از ماللهند ص ۵۵ 
٩‏ ۱۷۱): و فی بحرها [بحر هرکند ] اللزلژ 
و الشتک و هو هذا البوق الذي ینفخ فیه معا 
یدخرونه. (اخبار الصین و الهند ص ۶). 
|[نوعی بوق که از شنک سازند. 

شنکات. [ش] ((خ) شهری است. اصمدین 
عبدالخالق شنکاتی و کامل‌بن عبدالجلیل 
محدثاند. (منتهی الارب). 

شتکبات. اش کت ] ((ج) موضعی است یا 
مردی. احمد شنکبائی‌بن ربیع‌بن نافع و 
احمدین محمد ثنکبانی محدثانند. (منتهی 
الارب). 

شتکییل. [ش ک] (() تسنگبیل, معرب 
زجبیل و ادی‌ثیر ادعا تموده است زنجبیل 


معرب شنگبیل است. (از حاشية المعرب 
جپولسقی ص۱۷۴ س ۱۵. و رجوع به 
شنکرکت. اش ز] (ص) شنگرک. شوخ و 
ظریف. (ناظم الاطباء) و رجوع به خنگ 
شود. ||( دزد و راهسزن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شنگ شود. || خرطوم فیل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شنگ شود. 
شنک وکت. [ش زر ] (اخ) نام یکی از رایان هند 
که‌به مدد افراسیاپ رفته و افراسیاب وی را به 
یاری پیران ویسه فرستاد. (ناظم الاطباء). 
شنگرک. و رجوع به شنگرک شود. 
شنکزن. [ش ژ] () شنگزن. کرمی که 
میخورد غله راء (ناظم الاطباء), رجوع به 
شنگزن شود. 
سکس . [ش کش /س] (() شتگله. الت 
تسناسل. |اسزیله. |جاة چبرکین. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شنگله شود. 
شنکش. [ش ک /ک ] (نف مرکب) کشندة 
شن. ماسه کش, آنکه شن کشد. حمل‌کندة 
شن و ماسه. || ((مرکب) آلسی چون پنجة 
برگنته. چنگالی انگشتان‌خمیده از آهن با 
دس چویین بلد که بدان شن باغ و جز آن را 
از خاک‌بیرون کشند و برگ و زبالةٌ آن بیرون 
کنند.(از یادداشت مولف). 
شنک عباد. [ث عّب با] (اخ) نام قریه‌ای 
به مرو. رجوع به اخبارالدولة السلجوقیه ص 
۰ و معجم البلدان در ذیل عباد و نیز رجوع 
به کلم عباد شود. 
شنکل. (ش کْ] () شنگل, دزدان رازن 
باشند. (اوبهی). دزد راهزن و عیار. (ناظم 
الاطباء). ا((اع) نام پادشاه هند که به مدد 
افراسیاب رفته بود. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به شنگل شود. 
شنکل. شک ] () شنگل. نوعی از غله. (از 
ناظم الاطباء). ||دزد و راهزن. (ناظم الاطباء). 
شنفیر و شنفیر و شنفارة به معلی بدخوی و 
فاحش, تعریب تَنْکل و به سعنی دزد شسریر 
است. (الالفاظ الفارسية المعربة ص ۱۰۳). و 
رجوع به شنگل شود. 
شنکله. زش ک ل /ل] () شنگله. خوشة 
خرما و انگور و غله و جز آن. ||ریشه‌ای از 
ابریشم و جز آن که بر دستار و روبا ک‌,و مانند 
آن ترتیب دهند. ||پارچه ناپا ک و ملوث و 
چرکین. | جای ناک |[اصطبل. از نام 
الاطیاء). و رجوع قتکله گید 
شنکلیل. انش کَ] () شستگلیل. زنجبیل. 
(ناظم الاطباء) (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به شنگلیل شود _ 
شنکنیم. [ش نّ نّ) () آنجه آسیابان آرد بدان 
بروبد. (چنین است در دو نسخة خطی مهذب 
الاسماء کابخانة مولف در صورتی که در 


شنگ. ۱۴۵۲۵ 


نسخه سوم شنمنم و در حاشیه شتکنم آمده 
است). رجوع به شنمنم شود. 
شنکوان. [] ((خ) یکی از قلاع اطراف قلعة 
اصطخر. رجوع به نزهةالقلوب ص ۱۳۲ شود. 
شنکور. [ش ] (() شنگور. کماچة دیرک 
خیمه یعنی تخته‌ای مدور و میان‌سوراخ که بر 
سر چوب خیمه محکم سازند. |[بادربة 
دوک یعنی چوب و چرمی که بر گلوی آن 
کند.(ناظم الاطباء) و رجوع به شنگور شود. 
شنک وکت. [ش] (() شستگوک. شکور و 
بادريبءة دوک. (ناظم الاطیاء), و رجوع به 
شنگوک شود. 
شنگول. [ش] (ص) سنگول. صوخ و 
گستاخ و ظریف و لطیفه گوو زییا. ||() 
خرطوم فیل. ||دزد و راهزن. (ناظم الاطباء). 
و دجوع به شنگول شود. 
شنگت. (ش ] (ص) شاهد شوخ و ظریف و 
شیرین‌حرکات و خضوب و نیک و زیبا. 
(برهان). شوخ و بی‌حیا. ارشیدی) (انجمن 
آرا). شاهدی را گویند که مطبوعحرکات بود و 
شوخ چشم. (اوبهی). شوخ و ظریف. (غیاث 
اللغات). بمجاز به معشوق اطلاق کند. 
تیز و تند کنده نیز امده است, (انجمن ارا. 
قدنگ. ظریف. لوند. ملوس. شاهد دوخ 
شبرین‌نش. زیاء 
عید شد دیگر که آن دلدار شنگ 
بهر کشتن جامه‌ها پوشد ز رنگ. 
ابوالموید بلخی (از شرح حال رودکی 
ص ۱۲۲۱). 
بتان ماهرو با ساقیان سیمتن خواند 
پربرویان شنگ و مطربان رودزن خواند. 
فرخی. 
کندستان تو بازی به خون خصم چنانک 
به عقل دلشدگان شاهدان چایک و شنگ. 


ظهیر فاریابی. 
عالمی شد واله و حیران و دنگ 
زان کرشمه زان دلال نیک شنگ. . . مولوی. 
عشق شنگ بیقرار بی‌سکون 
چون درارد کل تن را در جنون. مولوی, 
خود گرفتم که بازخواست کند 
توبه هرگه کند ز شوخی شنگ. 
حکیم تزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
نگاری چابکی شنگی کله‌دار 
ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. ‏ حافظ, 
به شنگ دهر مده دل که این عجوز؛ ست 
کاب کرد به شنگی دل هزار پهنگ. کاتبی. 
||بیحیا و نابکار و پیشرم و رقیح: 
به یک اندازه‌اند بر در بخت 
مرد فرهنگ با مقامر شنگ. 
ناصر خسرو. 


قدر چون بینم چون نیستم از گوهر هیز 


۶ شنگ. 


صدر چون یابم چون نیستم از شوخی, شنگ. 


سنائی. 

ریش تو در کشا کش آن گنده پیر شلف 

سیلت به دست آن جلب کس‌فروش شنگ. 
سوزنی, 

با دیلمان پلاسگری اشتلم کند 

گرداند ار نداند آن شو خروی شنگ. 

, سوزنی. 
تا سیم وزر به آتش و سنگ امتحان کنند 
مردان کاردیده چه صالح چه رند و شنگ. 

سوزنی. 
گردون نخورد غمت که شوخ است 
گیتی نخرد دمت که شنگ است. انوری. 
نه چون کودک پیچ‌برپیج شنگ 
که چون مقل نتوان شکتن به سنگ. 
سعدی, 
ایروکمانی نازک‌میانی 
نامهربانی شنگی دغائی. عبید زا کانی. 
چشم شنگ؛ چشم بیحیا: 
خون من خورده‌ست چشم شنگ تو 
چشم تو تاکی کند شنگی پدید. عطار. 


||(() خرطوم. افرهنگ اسدی) (برهان), 
ظاهراً همان شنگینه باشد و شاید معنی دیگر 
آن خرطوم بود. (یادداشت موّلف). در نسخة 
وفائی بمعنی خرطوم فیل آمده (انجمن آرا)!. 
|امکایره و مبالغه. (برهان). || خیاری باشد که 
برای تخم نگاه دارند. (برهان). خیاری که در 
پالیز گذارند از برای تخم. (اوبهی). قمی از 
خیار دراز که بجهت تخم گذارند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). خیار تخمی. قسمی از خیار باشد 
که دراز و کج بود و آن را در شیراز کلونده 
خوانند. (جهانگیری) (از فرهنگ نظام) 
غارش. (فرهنگ اسدی), ||درختی است 
بی‌برگ و چوبی سخت دارد. (فرهنگ اسدی) 
درخت سرو. (برهان). در نسخه میرزا و ادات 
بمعی درخت سرو نیز آمده است: 

ای تو چو شنگی که همچو شنگ کنی جنگ 

وی تو چو مومی که همچو موم کنی سنگ. 
- چنگ و شنگ؛ چنگ کللگ باشد و شنگ 
درختی است بی‌برگ چوبی سخت دارد. در 
فرهنگها با ضم اول ضبط شده, گویا از جهت 
قطعه‌ای است که منوب به خواجه 
تصیرالدین طوسی است که در آن با ضم اول 
آمده است و میشود در شعر منجیک هم با ضم 
اول باشد. چه تغیر حرکت قافیه در نزد 
شعرای قدیم چایز بوده. قطعة خواجه این 
است؛ 

خمش بودن نکو فضلی است لیکن . 

نه چندانی که گویندت که گنگی 

همان بهتر که در بزم افاضل 

ز دانشهای خود چیزی بچنگی 


که‌تا معلوم گردد عاقلان را 
که‌تو شاخ گلی یا چوب شنگی.. 
(از فرهنگ نظام). 
|[دزد و راهزن و عیار. (برهان). دزد و راهزن. 
(غیات) (رشیدی). نایکار و دزد و راهزن, 
(اوبهی. دزد و راهزن را شنگل و منگل نیز 
گویند.(انجمن آرا)؛ 
پدل سرد کن مهر شوخان شنگ 
کهفردانمانی ز مردان جنگ. ‏ . فردوسی. 
چه زنی طعته که با حیزان حیزید همه 
که تویی حیز و تویی مسخره با شنگان شنگ. 
خطیری. 
همه با حیزان حیز و همه پا گیجان گیچ 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
قریع‌الدهر. 
شعر بی‌رنگ ولیکن شعرا رنگ‌برنگ 
همه چون دول روان و همه شنگند و مشنگ, 
قریع‌الاهر. 
اي خسرو سیادت بر ملکت شرف 
ملک تو پی مخافت تاراج دزد و شنگ. 
سوزتی. 
-شنگ و شیون؛ از اتباع. مرادف شیون 
است. (یادداشت مولف). 
- شنگ و شیون از خانه‌ای بلند شدن؛ در 
تذاول عامه» تاله و زاری و بانگ از آنجا 
برخاستن. (یادداشت مولف). 
- شوخ و شنگ؛ بمعنی شوخ و از اتباع و 
توابع آن است و بمعنی سرزنده و باتشاط و 
ترشار از شادی و سرور و دل‌زندگی و گاه 
بمعنی ظریف و خوشمزه و بذله گوبکار 
می‌رود. گاهی نیز به صورت صنعت برای 
چیزهای بی‌جان, اما نشاط بخش و فرح‌انگیز 
استعمال می‌شود. رنگهای شوخ و شنگ: 
یعنی رنگهای زنده و تند و جسوان‌پند. (از 
فرهنگ عامیانة جمالزاده)؛ 
بهر گونه بوی و بهر گونه رنگ 
نکوتر بیارای آن شوخ و شنگ. . فردوسی. 
کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد 
بطرف باغ همدم یا نگاری شوخ رشنگ آمد. 
فرخی. 
یکباره شوخ‌دیده و قلاش گشته‌ايم _ 
پس نام کرده خود را قلاش شوخ و شنگ. 
سوزنی. 
با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی 
کنجی و فراغتی و یک شیشه می. 
رجوع به شوخ شود. 
- مقامر شنگ؛ قمارباز شنگ: 
به یک اندازه‌اند بر در بخت 
مردافزهنگ با مقابر شنگ. ۲ تاضزیرا: 
||در چند کلمه ظاهراً یه صورت مزید:موخن 
آمده: باشنگ. پاشنگ. پوشنگ. شاوهنگ. 
ایادداشت مولف). 


حافظ. 


شنگ. 


شنک . [ش] (ل) فله‌ای است از باقلی 
کوچکتر.(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). 
توعی از غله باشد و آن از باقلی کوچکتر و از 
عدس بزرگر است و داه‌های آن در لاف 
طولانی دراز متکون شود و آن غلاف را با 
دائه شنگ خوانند. (برهان). ||قسمی از خیار 
که‌در ثیراز کلوندء خواند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ نظام). ||قسمی سبزی بهارة خوردنی 
صحرائی که با سرکه خورند و هم در آشها 
کنند. (یادداست مولف). گیاهی است که با 
سرکه خورند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
نظام). گیاهی لاغ یعنی ساقه و برگهای آن 
مانند تره است و به روی زمین گسترده شود. 
طعمی شیرین دارد و نوعی از آن را که لاغها 
مجعد است شنگ شتری اصطلاح کنتتا: 
شنگ " گیاهی است از تیر؛ مرکبان که علفی و 
دارای برگهای ماوب است. میوه‌اش نندقه و 
گلهایش بصورت کاپیتول ‏ در اتهای ساقه 


۱-سانسکریت 21۱180 (حرطوم)؛ 
تاکی کند او خرارم تاکی زند او شنگم 
فرمرده شوم آخرگر آهن و گر سنگم. 
برشکور بلخی (از حاشية برهان چ معین). 
و مولف در بادداشتی بت فرق را شاهد برای 
خرطوم آورده ولی با قید علامت تردیده و باز 
معانی بیفار» و طعن را نیز با علامت استفهام 
آورده است. مژلف فرهنگ نظام گوید:اسدی 
بمعنی خرطوم پیل آورده اما حرکات حروف را 
ضبط نکرده است» چه حرکات گذاشتن در 
نوشته در غیر قرآن رسم نبوده است؛ از ایين 
جهت معلوم نیست شنگ به این معتی با ضم ارل 
است یا فتح آن, | گرچه از فافیه آمدن با سنگ در 
شعر مذکور احتمال فتح بیشتر است لیکن در 
قدماتغیر حرکت فافیه جائز بوده‌ر 
فرهنگ‌نویان بعد از اسدی همه بمناسبت قافیة 
شعر مذکور با فتح ضبط کرده‌انده لیکن من ضم 
را ترجیح ميدهم, چه در سنسکریت «شنده 
بمعنی خرطرم و با ضم شین است. و دال در 
فارسی تبدیل به گاف شد». (از فرهنگ نظام). 
تعاباامج6 - 3 ,826 - 2 


شنگ. 


قرار دارد. شنگ دارای گونه‌های مسختلف 


شگرف. ۱۴۵۲۷ 


: (ر هان), صعرب و مقلوب آن زنجفر است. 
7 ۱ 7 زم تا به چاچ و ختن تن : 

است که همه در آب و هواهای معتدل آسیا (از و 3 (انجمن آرا). بر دو نوع است, نوعی معدلی و 
جمله ایران) و اروپا و آفریقا می‌رویند. چون ۸ - (گرشاسبنامه). | دیگر صناعی که از زیبق و گوگرد زرد سازند 
هنگ یکی از سبزیهای خوردنی است و دد._| ی ] زا عسیارچنبر. (یبادداشت | و از سموم تماتله است. (یادداشت مژلف, 
اغذیه مصرف می‌شود در بعشی تقاط آن را | موی رنگی است سرخ که از سرب و ژیوة سوخته با 
صي‌کارند. ستفیل. سلفیل. اسپلح. اشتا ] () دنگویز (از جهانگیر ی). | گوگردسازند. (بادداشت مقلف.., 
اسفلتج. (فرهنگ فارسی معین). هر (رفتیدی) زنگویز. | چنانکه خامه ز دنگرف برکشد نقاش 
هنگ چمنی؛ گونه‌ای سنگ که دارای ژنگوم 0 0 ۳ کنون شود مزة من به خون دیده خضاب. 
برگهای باریکتر از شنگ مسولی است. ۰ خسروانی. 


لحیةالنیس. ذنب‌الخیل. (فرهنگ فارسی 
معین). ریش‌یز. آلاله شنگ . و رجوع به 


لحیه‌التیس شود. 


شنکت. (ش /شٍ] ((ا نوک و سر چیزی یا 


جایی. ظاهراً صورتی از شنج یا چنگ است؛ 
بدان مرغک مانم که همی دوش 
بر آن شنگک گلین همی غنود. . رودکی.۲ 
شنگار. نش ] (4 ۲ گیاهی است که بیخش 
سطبر و برگش سیاه می‌باشد و به سرخی مائل 
است, معرب آن شنجار است و به عربی 
شجرهالدم خوانند. (از برهان) (از جهانگیری) 
از رشیدی) (از آنندراج). معرب آن شنجار 
است. (منتهی الارب) (از انجمن آرا. نباتی 
است برگ آن مزغب خشن تیزاطراف و 
خاردار مایل به سیاهی و رنگ آن در تابستان 
سرخ ميشود و رنگ چوب آن مثل رنگ خون 
که‌دست رابه لس رنگین میازد. (از 
فرهنگ نظام). کحلاء. حمیراء. رجل‌الحمام. 
خالوما. خس‌الحمار. تانیت. انقلیاء قالفی. 
رجل‌الحمار. اباحلا. فیلیوس. (از یادداشت 
مولف) (از تاج السروس در لعت شنجار), 
چوب خو (الابنیه عن حقایق الادویه). 
شنگار المصنوعة؛ لحام‌الذهب است. (فهرست 
مخزن الادویه): خس‌الحمار؛ شنگار که نباتی 
است. امنتهی الارب). هوه‌چوبه. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
شنگاله. [ش ل /ل] () به فارسی خوشة 
گندماست. (فهرست مخزن الادویه). 
شنگان. [ش] (نف. ق) در حال شنگیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به شنگیدن شود. 
عنگان. [ش] ((ج) نام ولایستی است. 
برهان). گمان میکنم سنکان حدرد العالم 
اشد. (یادداشت مولف). در معجم البلدان و 
ندود العالم و نخیةالدهر نیانده است. ظاهراً 
عمحف سمنگان است. (حاشیهً بسرهان چ 


ین): 

پا ک‌شان پیش خسرو بریم 

منگان و چین هدیهُ نو بریم. فردوسی. 
شنگان و چون ترمد و ویسه گرد 

راو شهری که همتش بگرد. فردوسی. 
ز هند و شنگان و سقلاب و چین 


نند از این پس بر او آفرین. 


ها حاصل شود ر به 
زیان #جبیل راگویند.؟ (برهان) 
(ندداج) آرا, جهانگیری و برهان 


گنه که , پهلوی زنجبیل است و 
رشیدی تور ح قاموس زنجییل 
یمعنی شراب فیرای است در بهشت و 
اهل معتی شرامیل رامستی و جذیة 
لهی دانند. (از نج و رجوع به شنگویز 
شودء 
شنگك چزه. ای رز( سرکب) 
گیاهی ک اوچو؟ و آن بوتدای است 
بی‌برگ با شاخه‌های , رخملی درهم‌رفته 
و در کلا کهای شمالی زرکز فلات مرتفع 
ایران یافت میشود و نردر اراضی بیار گرم 
و خشک دیده میشود انند کلا کهایاطراف 
کرج تا طهران و در خلسان و در راه قم به 
اصفهان. (از یادداشتولف). 
شنگر. [ش گ] (اخ‌ااهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش بکزی شهرستان دزفول. 
سکته آن ۱۵۰ تن. آب از رودخانه دز. 
محصول آن غلات,رنج و کلجد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ 7 
شنگرا. [ ] (ز) ررمی است که از کوههای 
شرفی بهراستان سرچشمه گیرد و از دافارد 
گذرد.(یادداشت مولد). 
شنگران. ۱] () اسم فارسی سن است که 
ذراریح باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
کاغنو. کاغته, دارساس. از آفتهای غله است. 
(ازناظم الاطبام). 
شنگود, [ش ک ] (4 لفت محلي اطراف تربت 
حیدریه در خراسان بمعتی مدار و تقیم‌بندی 
آب است میان کشاورزان. 
شنگرف. [ش گ] () شنجرف. ستجرف. 
زتجفر. زنجرف. سرخ و آن سرخی که بدان 
نوینند. (زمسخشری). زنجفر. (فرهنگ 
اسدی). شقر. (بحر الجواهر) (دهار). شقرة 
(منتهی الارب). گیاهی است خاردار و بر 
زمین چسییده. بیخی سطبر و سرخ دارد. 
(رشیدی)۵. معرب آن شنجرف. (جهانگیری). 
به تازی زنجرف. (اوبهی). بمعتی شنجرف و 
آن چیزی است که از سیماب و گوگرد سازند 


بة بفتهزار؟ پپوشید روزگار به یرف 


چنارگشت" دوتاه "و زریر شد شنگرف. 


کساتی. 
۹ 

بکره اندرون همچو پر عقاب 

که‌شنگرف بارد بر ن افتاب. . فردوسی: 

توگفتی که ابری برآمد ز کج 

زشنگرف نیرنگ زه بر ترنج. ‏ . فردوسعه 


بجای دنگرف اندر نگارهاش عقیق 
بجای ساروچ اندر ستانه‌هاش درر. . فرخی. 


بر روی لاله قیر به شنگرف برچکید 
گویی که مادرش همه شنگرف زاد و قیر. 
منوچهری. 
زکاقوری تتش شتگرف می‌زاد 
چنان کز کوه سنگین لعل و بیجاد. 
(ویس و رامین). 
آن می که گر بدور بداری ز عکس وی 
منگرف سوده‌گردد مغز اندر استخوان. 
جوهری. 
سپه نیز ترسنده گشتند پاک 


۱-از دس زبانه گلی‌ها از تیرة مرکبان 
(ووفدهم۰)00۳ جبتهای آن همه دارای 
شیرابة سفید و چبنده و برگهای آنها باریک و 
غیه ب برگ گندم و گلهای زرد است. 
( گیاهشناسی گل‌گلاب ص ۲۶۳). 

۲ - در یادداشتهای مژلف این شعر شاهد برای 
معانی نهال شاخ طری و تازه (با علامت 
استفهام) و قشنگ و زیبا با چوب بی‌برگ (با 
علامت استفهام) آیده است. 

۲-معرب آن تجار: شنکار (8ط۸۳6 
۵7220۵6 (ح اشیة برهان 3 
معین). 

۴ -تصمیفی در قرائت پهلری ا۵وطهو 
(زنجییل) که «سنگ پیره هم خوانده شود. 
(حاشیذ برهان چ معین). .  .‏ 

۵-رشیدی در این قول ظاهرامتفرد و شاید 
مصب است* 

بتفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 

چنار گشت دوناء و زریر شد شنگرف. کائی. 
چه شنگرف بر حسب ظاهر باید گیاهی باشد تا 
در سردی هرا رنگ بگرداند و زرد گردد. 
(یادداشت مژلف؟. 


۶-ذل: بنفشه‌ژاژ. 


۷-نل: درونه گشت. 


و نقاشان و مصوران بکار برند و معرب آن 


فردوسی. 


شنجرف است و به یونانی سریقون خوانند. 


۸-نل: دوتا. 
٩-نل:‏ همچو ابر پرآب. 


۸ شنگرف‌کاری. 


ز شون همچو شنگرف شد روی خاک. 
اسدی. 
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 
ناصرخسرو. 
خون از اندام نازک او روان گشته بود. چنانکه 
شنگرف بر کوه برف. (اسکندرنامه نسخه 
سعید نفیسی). 
شگفت نیست که شنگرف خیزد از سیماب 
از آنکه ما شنگرف باشد از سیماب. 
معو دسعد. 
چهار رنگ بیاید گرفت یکی مانند گچ که 
رنگ سفید بود و یکی مانند زگال که رنگش 
سیاه بود و سوم مانند زعفران که رنگش زرد 
بود و چهارم مانتد شنگرف که رنگش سرخ 


بود و از هر یک مقداری سعلوم بهم بباید 
آمیشت. ( کائنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
شگفت نست گر از برف لاله ساخت زمین 
که هست لاله چو شنگرف و برف چون سیماپ. 
آزرقی. 
سحاپ گوئی یاقوت ریخت بر مینا 
نیم گوئی شنگرف بیخت بر زنگار, 
؟ (از کلیله و دمنه). 
گنتاز من برو تو بسوی طبیب شهر 
وز وی بیار مرهم شنگرف و داخلون. 
سوزنی 
وز روی شفق گرفت شنگرف 
تصویر شهنشه فری ساخت. خاقانی. 
صحف مینا را ده آیتها گزارش کرده شب 
از شفق شنگرف و از مه لیقه‌دان انگيخته. 
خاقانی. 
رحم‌کن این لمبت شنگرف را 
درقلم نخ کش این حرف را نظامی. 
فندقی رنگ داده عنابش 
گشته شنگرف سوده سیمابش. تظامی. 


ز رنگ‌آمیزی آن آتش و آب 
شبستان گشته پر شنگرف و سیماب. نظامی. 


دییری از حبشی رفته به بلفار 


به شنگرفی مدادی کرده پر کار. نظامی. 
عجم و نقط ز زییق و شنگرف زد مرا 
گردون که کرد چون الف کوفیان تتم. 

کمال اسماعیل, 
پادشاهی نه به دستور کند یا گجور 
نقشبدی نه به شنگرف کند یا زنگار. 

سعدی, 

هنر باید که صورت میتوان کرد 
به ایوانها در از شنگرف و زنگار. ‏ سعدی. 


-شنگرف رومی؛ شنگرف منسوب به روم. 

نوعی شنگرف: 

که‌بود آنکه او ساخت شنگرف رومی 

زگوگرد سرخ و ز سیماب لرزان. 
ناصرخسرو. 


شنگرف زاولی؛ سرنج را گویند که نقاشان 
در تقاشیها بکار برند. (آتدراج). چیزی باشد 
مانلد شتجرف لکن به آن سرخی نباشد و 
رنگش نارنجی بود و آن راسرنج نیز گویند و 
در نقاشیها بکار برند و بهندی سندر خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). دوائی است که نام 
دیگرش اسرنج است. (فرهنگ نظام). 

شنگرف زدن قلم را؛ تر کردن قلم را به 
شنگرف. (آتدراج). 

- شنگرف سودن بر لاجورد. با شنگرف بر 
لاجورد باریدن؛ کنایه از نمودار شدن سرخی 
صبح است بر قلک, (ز آتدراج): 
چنان شد که تاریک شد چشم مرد 
بارید شنگرف بر لاجورد. 
شنگرف‌گون؛ مانند شنگرف؛ 
رخ نار با سیب شنگرفگون 


فردوسی. 


بدان زخم تیغ و بدین رنگ خون. اسدی. 
بیا ساقی آن شیر شنگرف‌گون 
که عکسش درارد به سیماب خون. نظامی, 
چو شنگرف‌گون شد ز خورشید عالم 
سما کو سهیل و سها گشت غارب. 

(منسوپ به حن متکلم), 


|اکرمی دراز و گندم‌خوار که در کشت‌زارها 
بهم رسد و غله را خراب کند. (برهان) (از 
جهانگیری) (ن_اظم الاطباء). رجوع به 
شنگ‌زن شود. 
شنگر فکاری. [ش گ] (حامص مرکب) 
شگرف به کار بردن در ساختن چیزی: 
بیا ساقی آن زیبق تافته 
به شنگرف‌کاری عمل يافته. 
|اسرخی. (ناظم الاطباء). 
شنگوفی. [ش گ] اص تسبی) بسرنگ 
شنگرف. 
شفگ رکت. [ش رز ا(ص) شوخ و ظریف. |!() 
دزد و راهزن. (برهان). رجوع به شنگ شود. 
|| خرطوم فیل. (برهان). رجوع به شنگ شود. 
شفگرکت. (ش گ] (!) ببادريسة دوک را 
گویندو آن چوب یا چرمی باشد مدور که در 
گلوی‌دوک محکم سازند. (برهان), شنگور. 
(رشیدی). سنگرک. سنگور, (حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به سنگور و ستگرک شود. 
شفگرکت. (ش ز] (اخ) نام یکی از رایبان 


هندوستان است که به مدد افراسیاب رفته بود 


نظامی. 


و افراسیاب او را به یاری پیران ویسه فرستاد 
وقتی که پیران ویسه به جنگ طوس‌بن نوذر 
میرفت. (یرهان). و این از صاحب برهان سهو 
است که شتگل را شنگرک دانسته. (از انجمن 
آرا) اين کلمه در فهرست ولف نیز نیامده 
است. رجوع به شنگل شود. (از حاشیة برهان 
چ معین). 

شنگت‌زن. اش ز] () دسنگرف (یکی 
مصحف دیگری است). (احاشیهً برهان چ 
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مسعین). کرمی است:که کشت و زراعت را 
خورد و ضایع کند. (برهان). در موید: کرمی 
که کشت خورد. اما اشعار به حرکتش نکرده 
است. (رشیدی). برهان این کرم را شتگرف 
خوانده و آن خطا است. (از انجمن آرا) (از 
آن ندراع) کرمی دراز و گندمخوار که در 
غله‌زار بهم رسد و غله را خراب کند. (ناظلم 
الاطباء)؛ و رجوع به شنگرف شود. 
شنگل. شک ] (() جنسی از غله باشد و آن 
را مشنگ نیز گویند. (جهانگیری). جنسی از 
غله را گویند. (برهان). اسم فارسی کرسته 
است که په فارسی مشنگ و به هندی شبر 
نامند. شنگ (در معنی غله). (رشیدی). بمعنی 
غله که او را شنگ گویند. (از آنتدراج). ||دزد 
و راهزن. (برهان). رجوع به شنگ شود. 
شنگل. [ش گ] () تستکل. شستگول. 
شنگوله. دزد و راهزن و عیار. (برهان). عیار و 
راهزن. (غیات). بمعنی شنگ. (جهانگیری). 
||(ص) شوخ. (غیات) (رشیدی) بمعنی 
شتگول و شنگله و شنگ. (انجمن آرا) 
شنگل. [ش گ] (() نام پادشاه هند که به 
مدد افراسیاب آمده بود. (برهان). نام یکی از 
سلاطین هند. (ولف). در شاهنامه نام یکی از 
شاهان هندوستان است که به مدد افراسیاب 
برای جنگ با ایران آمده بود. (فرهنگ نظام)1 


چو غرچه ز سکسار و شنگل ز هند 
هوا پردرفش و زمین پرپرند.. . فردوسی. 
چو نزدیک ایوان شنگل رسید 
در و پرده و بارگاهش بدید. فردوسی. 
بغرید شنگل به پیش سپاه 
منم گفت مردافکن رزم‌خواه. . . فردوسی, 
نه شنگل بماند بر این دشت کین 
ته کندر نه متشور و خاقان چین. 

فردوسی. 
|ادر مسکریت شنکر قب شیوا یک خدای 


هندو است و معنیش راحت‌دهنده وا کنون‌هم 
شنکر یک نام صردان هندو است و شنگل 
محرف آن. (فرهنگ نظام). 

شنگل. شک ] ((خ) نام قیبله‌ای بوده است 
در سیستان مقیم اوق: باز میان مردمان اوق 
تعصب شنگل و زاتورق افتاد اندر سل احدی 
و اریعین [و ثلائمائة ] و بوالفتح آنجا شد و 
ایشان را از آن زجر کرد. (تاریخ سیستان ص 
۳۳۵ 7 

شنکل آباد. [ سیگ ] (خ) دی است از 
دهستان عباسی بخش بستان‌ایاد شهرستان 
تبریز. سکن آن ۵۰۰ تن. محصول آن غلات و 
میوه. آب آن از چشمه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

شنگلکت. [] (ا) اسم فارسی کرسته است که 
به فارسی مشنگ و به هندی «شر» ننامند. 
(فهرست مخزن الادویه) 


شنگل و منگل. 
شنگل و منگل. اش گ (مگ] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) شنگ و مشنگ هر ذو به یک 
معنی. دزد و راهزن. (لغت فرس اسدی). نام 
دزدان. (حاهیة لفت فرس اسدی). نام دو 
حرامی چون شنگ و مشنگ. (یادداشت 
مولف). و در حکایتی که زنان کودکان خرد را 
گویندنام دو بزغاله که مادر آنان به صحرا 
رفته برد و گرگ بیامد و هر دو را بخورد و یز 
چون بازگت گرگ را به مپارزت طلبید و با 
شاخ شکم او بدرید و دو فرزند او از شکم 
گرگ‌بیرون جستد. (یادداشت مولف). تن 
ومشنگ و شنگل و نگل این همه دزدان 
باشند. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). نام 
در دزد معروف. (فرهنگ شعوری). 
شنگله. زش گ [ /ل) (() مطلق خوشه را 
گویند اعم از خوشهٌ خرما و انگور و گندم و 
جو. (برهان) (از فرهنگ نظام) (جهانگیری). 
زنگله. چلازه. خوشه‌های خرد آنگور و خرما 
که‌از مجموع آنها خوشة بزرگ شکل گیرد. 
(یادداشت مولف)؛ 
درخت خرما صد خار زشت دارد و خشک 
اگردو شنگله خرمای خوب و تر دارد. 
ناصرخسرو (از حاشیة برهان چ معین). 
رجوع به نلک شود. ||ریشه‌ای باشد از 
ابریشم و غیره که بر سر دستار و روپا ک‌و 
امخال آن دوزند. (بر‌هان) (از جهانگیری) 
(فرهنگ نظام). || جامٌ ملوث زنان. (برهان), 
ورجوع به شتگه شود. ||جای تاپا ک. 
(برهان). ||اصطبل. آخور. (از برهان), 
شنگلیان. [ش گ] ((خ) افراد منسوب به 
شنگل که نام قبیله‌ای است در سیستان. 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۰۳۶۳ ۳۶۵ 
۷ شود. 
شنگلیل. (ش ک] () زنسجبیل. (برهان) 
(فهرست مخرزن الادویه). ظاهراً مصحف 
شسنگییل. شسنگویر, شنگبیز, شنگویل و 
شنگییل؛ بوزن و بمعنی زتجبیل که معرب آن 
است. (رشیدی). رجوع به شنگبیز شود. 
(حاشية برهان چ معین). زنجبیل. زنجفیل. 
(یادداشت مولف). 
شنگ ماهی. [ش ] (( مرکب) دلفین و 
سگ‌ماهی. (ناظم الاطباء). 
سنگت مشنگت. [ش مش ] ([مرکب) هنگ 
و مشنگ. نام دو دزد مشهور. |[هر دزد و 
قطاع لطریق. (ناظم الاطیام). 
شنگوو. [ش ] () شنگرک. (حاشية برهان چ 
معین). بادريسةٌ خیمه را گویند و آن تخته‌ای 
باشد مدور و میان‌سوراخ که بر سر چوب 
خیمه محکم سازند. ||پادریس دوک. چوب و 
چرمی که بر گلوی دوک کنند. (برهان) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 


نارسیده ترنج بارورش 


چون فقع کوزه و چو شنگور است. 
ابوالفرج رونی. 
شنگوکت. [ش] (ل) مسصحف شنگرک, 
(حاشی برهان چ سعین). شنگور. شنلوک. 
چوب و چرمی که بر گلوی دوک کنند که 
بعربی فلکه گویند. شنلوک. (از بب‌هان) (از 
آتندراج). 
شنگول. ۳۳ (ص) سخت شادان و خرم. 
(آدمی) سرخوش نیم‌مست. بانشاط. باروح. 
دل‌زنده. فیران. کسی که بر اثر خوردن شراب 
یا په علت توفیق یافتن در کار و پیروز شدن 
پر مشکلات خویش خوشحال و بانشاط شده 
باشد. (قرهنگ عامیانة جمالزاده). ||شوخ و 
ظریف و زیا. (برهان). شوخ و زیباء (غیاث 
اللغات): 
به مقلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه 
که شنگولان سرستت ۱ بیاموزند کاری خوش. 
حافظ. 
صبا زان لولی شنگول سرمست 
چه داری آ گهی چون است حالش. . حافظ. 
< شنگول شدن؛ به وجد آمدن. حالت 
شنگولی و نشاط وسرمتی در کسی به عللی 
کهذ کر شد. (فرهنگ عاميانة جمالزاده). 
||() نام یکی از بچه‌های بزی است که در 
افسانه‌های کودکان معروف به بزیز قندی 
است و سه فرزند او به ترتیب شنگول و 
منگول و حیه انگور نام دارند. (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). ||دزد و راهزن. (برهان): 
در شهر شنگولان دلم هر دم بغارت میبرند 
از دست این مادرغران چون وحش صحرائی شدم. 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
خرطومفل. (ر‌هان) (ناظم ایا 
شنگولکت. (ش [] (ام‌صفر) مسصتر 
شنگول. و اين در مقام تحجیب و توجه بکار 
پرنده 
نا گهان بتد دلم دلدارکی 
شوخکی شنگولکی عیارکی. 
رجوع به شنگوله شود. 
شنگول و منگول. زش (2] (مسرکیب 
عطفی, [ مرکب) اين دو کلمه در تداول عامه 
بیشتر برای بچه‌های بزیز قندی استعمال 
می‌شود و گاه پدر و مادر در مقام تحبیب 


مولوی, 


فرزندان خود را چنین می‌نامند. اما به معنی 
شنگول نیز گاهی استعمال می‌شود و در این 
صورت باید منگول را از توابع آن و به همان 
معنی گرفت. (از فرهنگ عامیانهٌ جمالزاده). 
شنگوله. اش ل /ل] (ص) شنگول. شوخ و 
ظریف و رعناء (برهان) (جهانگیری). ||() دزد 
و عیار. ||خرطوم فیل. (برهان). رجوع به 
شنگول شود. 

شنگولیی. [ش] (ص تسبی) منسوب به 
شنگول. رجوع به شنگول شود 


شنگه, 


غلام همت شنگولیان و رندانم 
نه زاهدان که نظر میکنند پهانت. 
|ادزد و راهزن؛ 

مالولی و شنگولی یی مکسب و مشفولی 

جز مال سلمانان مال که بریم آخر. مولوی, 
||(حامص) صفت شنگول. حالت و چگونگی 
شنگول. شنگول بودن. 

شنکی و مشنگت. اش گ ع ش | ([ مرکب,. 
از اتباع) بمعنی شنگ مشنگ» شنگل و منگل 
یسعتی دزد و راه‌دار. (از حائيه لغت شرس 
اسدی نخجوانی). مشنگ تابم مهمل شنگ 
است, مثل نان مان و باغ ماغ, (فرهنگ نظام). 
نام دو دزد معروف. (فرهنگ نعمالها؛ 


۱۳5۹ 


سعدی. 


چه زئی طعنه که با حیزان حیزند همه 

که توئی حیز و توئی مسخره و شنگ و متنگ.۲ 
خطیری. 

شعر بی‌رنگ ولکن شعرا رنگ‌برنگ 

همه چون دول روان و همه جون شنگ و مدنگ 
قریع‌الدهر. 

شنگویر. (شن گ] () شتگیر. زنجیل. 

تا رجوع به شنگییز ور شنگویز 


شتکویز, [ش‌ن گ] (!) شنگویر. نسنگییره 
شنگویل. شنگیل, (رضیدی). شنگ‌بیز. 
شرابی است که از درخت خرما بهم رسد. (از 
برهان). شراب خرما. (ناظم الاطیاء). 
شگویر. شنگبیل. بمعنی زنجبیل است. 
(حاشية برهان ج معین). بزبان پهلوی بزر 
زتجبیل. (فهرست مخزن الادویه). زنجبیل, 
(دهار). شرابی باشد که از درخت خرما 
حاصل کنند و آن را به هندی سیدی گویند و 
به زبان پهلوی زتجییل. (فرهنگ جهانگیری). 
شنگه. [ش گ /گ ] (() آلت تناسل را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (از آندراج). نره و آلت 
تناسل. (ناظم الاطباء), شرمگاه. ایر. نره. ذ کر. 
قضیب* 
تاک لب است و شنکه زبان است و رومه ریش 
جز راه کون او به سوم پای نسپرم. 

سوزنی (از فرهنگ نظام) 
|[جایی ر موضعی که در آنجا سرگین و 
خاشاک‌و خاکروبه و پلیدی‌ها انبار کتد. 


۱ -نل: خوشباشت. 

۲-نل: که توئی حیز و ترنی مسخره با شنگان 
شنگ. نل دیگر: 

چه زنی طعنه که هیزان هیزند هحه 

که توتی هیز و توئی مسخره و شنگ و مشنگ. 
۳-نل: شنگ مشنگ, نل دیگر: همه چون دیو 
دوان و همه چون شنگ و مشنگ. نل دیگر؛ همه 
چرن دول روان و همگی شنگ و مشنگ. ولی 
با شنگان شنگ»ه صحبح است» چه حطیری 
جراب قریع را میگوید و قریع هم «با شنگان 
شنگ» گفته است. (یادداشت مولف). 


۰ شنگی. 


(برهان) (از فرهنگ نظام). مزبله و زبیل‌دان. 
(ناظم الاطباء). شنگله, جابی که در آن | 
سر کوخ و پلید و خاشا ک ریزند. (انندراج). 
جائی راگویند که سرگین و خاشا کو پلیدیها 
در آنجا انبار نمایند. (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به شتکله شود. |اله‌ای که زنان در ایام 
حیض بر فرج نهند. (برهان) (جهانگیری). لا 
حیض. (فرهنگ نظام) (تاظم الاطباء) (انجمن 
آرا) (آنندراج). شنگله. (حاشية برهان چ 
معین). لته که هنگام بی‌نمازی زنان به خود 
بندند. (یادداشت مولف). 
علم‌شنگه درآوردن؛ داد و قال پیجا کردن و 
باعث شلوقی شدن. (فرهنگ نظام). و رجوع 
به علم‌شنگه ۳ لم‌شنگه شود. 
شنکگی. [ش ] (حامص) خوشدلی. شادی: 
برداتت رباب [معشوقه ] از سر شنگی و پس آنگه 
بنواخت و از جمله نواها بدرامد. سوزنی, 
چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست 
چو زلف پرشکنش حلقة فرنگی نیست. 
سعدی, 
این دلبری و شنگی بی موجبی نباشد 
وین سرکشی و شوخی باز از کجاست گوئی, 
فخر بدا کتی. 
شنگي کردن؛ شاهدی و شوخی و ظرافت 
کردن؛ٌ 
شنگی کن و سنگی زن بر شیشة عقل را 
می چون پری از شيشه دیدار نمود اینک (. 
خاقانی. 
شنگیار. رشن گ] (!) نوعی از خیار باشد و 
آن دراز و کچ میشود. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). رجوع به شنگ شود. 
شنگی دگیی. [ش 5 /د] (حامص) حالت و 
چگونگی شنگیده. رجوع ببه شنگیدن و 
شنگیده شود, 
شنگیدان. ال 5] (سص) جنبیدن سر و 
گوش. خواستار شوخی و بازی و تفریح و 
عیش و نشاط بودن. داشتن هوسهایی که 
معمولاً جوانان و نوجوانان از دختران و 
پسران توبلوغ از آنها برخوردارند. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده). 
شنگیدن دل برای چیزی یاکسی؛ خواهان 
آن بودن. در تداول عامه, دل من, دل او برای 
فلان میان عشق و هوس به نوبت می‌زند. 
(یادداشت مولف): کیه کیه در سیزنه من دلم 
می‌تنگه. در با للگر میزنه من دلم می‌شنگه. 
(از تصتیف شیدا) (یاددانت مولف). 
شنگیده. [ش د /د] (ن‌سف /ثف) نعت 
مفعولی از شنگیدن. رجوع به شنگیدن شود. 
شنگیله. [ش ل[ /ل] (() نامی است که در 
آستارا به وشات‌دانه دهند. رجوع به ازملک 
شود. (یادداشت مولف). 


شنگینه. [ش گی ن /ن ] (() گواز. چوبی که 


خر و گاو بدان رانند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 

اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بر بر قیغ و بر پهلوی شنگینه. 
شنگینه پر مدار ز چاکر 


تا راست باشد او چو ترازو. 


فرالاوی. 


نش 
||چبه و چوب گنده‌ای که پس در اندازند. 
(ناظم الاطباء). چوبی باشد که از پس در 
افکند تا در قوی باشد. (فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ نظام). گواز. (لوبهی). ||چوبی باشد 
که‌زنان چون جامه شویند بدان کوبند. 
(یادداشت مولف). چوب گازران بود که بر 
جامه کوبند. (نسخ فرهنگ اسدی), 
شنل. [ش ن] (روسی, ل) یک قسم لباس 
سیهباز بی‌آستین که روی لباسها پوشند. 
(ناظم الاطباء). پوشا ک‌گشاد بدون آستین که 
روی دوش اندازند. (فرهنگ فارسی معین). 
قباماندی بی‌آستین با دامن فراخ و گرییانی 
چسبان که روی جابه‌ها پوشند و به طیلان 
مانندگی دارد. 
شنلکت. [ش | (() خوشه, اعم از خوشد 
انگور یا خرما یا گندم یا جو. (برهان) (از 
آتدراج). خوشه. (جهانگیری). سلبل. خوشة 
غله و خوشة انگور و خوثة خرما. (ناظم 
الاطباء). 
شنلوکت. [ش ] () بادریسة دوک را گویند و 
آن چرم یا چوبی باشد مدور که در گلوی 
دوک محکم سازند و بعربی فلکه خوانند. 
(برهان) (آندراج» بادرية دوک باشد و آن 
را به تازی فلکه نامند. (فرهنگ جهانگیری). 
بادرية دوک. (ناظم الاطباء) 
شنلیکت. زش / ش] () هلیک توپ و جز 
آن. (ناظم الاطباء). در تداول عامه صورتی از 
شلیک است. و رجوع به شلیک شود. 
شنم. [ش نذ] (ع ) بار؛ آتش که برجهد. 
یقال: بتطایر شنمه؛ ای شراره من الشضب. 
(منتهی الارب). بمعتی شلم. شرار: غضب. (از 
آقرب الموارد) ۲ 
شفیم. [ش ] (ع مسص) خراشیدن, (منتهی 
الارب). خدش. (اقرب الصوارد). |اک‌افتن و 
یقال: رمی فشنم؛ ای خرق طرف‌الجلد. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد). * 
شفم. اش ن] (ع ص, !) وش‌بریدگان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شن‌مال کردن. اش ک د] (مص مرکب) 
با شن, شوخ ظرفی را زدودن. (یادداشت 
مولف). شن‌مالی کردن. 
شن‌مالی کردن. [ ک د) انسص 
مرکب) شن‌مال کردن. مالیدن شن و ماسه تا 
آلودگی ظرف و شوخ آن زدوده شود. 
شنمنم. [ش نْ ن] (ا در مسهذب الاسماء 
پمعتی آنچه اسیابان ارد بدان بروبد آمده 


شنوا. 
است. رجوع به شنکلم شود. 


شفو. [ش شش ن /و] ((عص) شنوش. اسم 
مصدر و مادةٌ مضارع شنیدن. (از یادداشت 
مولف). 

شفو. اش /شٍ /ش ن /نو] (نف مرخم) 
شنونده و دریابنده, (ناظم الاطباء). و اغلب به 
صورت ترکیب به کار رود. ماند: حرف‌شنو, 
سخن‌شنو و غیره. 

حرف‌شنو؛ که به سخن کسی گوش فرادهد. 
- || انکه اطاعت و فرمان برد. 

- حقایق‌شنو؛ که به حقایق گوش دهد. که 


حقایق را شنود؛ 

تو حقگوی و خسرو حقایق‌شنو. .. سعدی, 
- حکایت‌شنو؛ که داستان شنود؛ٌ 
حکایت‌شنو کودک تامجوی 

پندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی. سعدی: 


غیبت‌شنو؛ که گوش به غیبت کردن دیگران 
دهد. که گوش به غیبت کردن دیگران دارد؛ 
به حجبل ستایش فرا چه مشو 

چو حاتم اصم باش و غییت‌شنو, 
<- تصیحت‌شنو؛ شنونده بند. بندلیوش* 


سعدی. 


تصیحت‌شنو مردم دوریین 


نکارند در هیچ دل تخم کین. سعدی, 
نه پائی چو بینندگان راست‌رو 

نه گوضی چو مرد نصیحت‌شنو. . . سعدی, 
وگر پادشاباشد و پا ک‌رو 

طریقت‌شتاس و نصیحت‌شنو, سعدی. 


شنو. ی ن /نو] (() در تداول عامه شتاء 
|انام نوعی ورزش در کشتی‌گیری. (از تاظم 
الاطیاء). ورزشی است که هندیان آن را دند 
گویند.(غیا اللغات). رجوع به شنا شود. 
شنو. [ ] (لخ) نام محلی کنار راه سیرجان و 
بندرعباس میان چاء‌چگور و نای‌بند در 

۰ گکزی‌طهران. (یادداشت مولف). 
شنوا. [ش /ش نْ] (نف) که شنود. مقابل کر, 
آنکه کر نیست. دارای حس شنوائی. شنونده 
و مستمع و سامع. (ناظم الاطباء)؛ سامع. 
سمیع. (دهار), شنونده و سمع. (آنتدراج) 
(غیاث اللغات): و بادی در گوش او دمید شنوا 
شد. (تصص‌الاننیاء ص ۱٩۱‏ 

بشنوانید مرا شیون من وز دل سنگ 

پشنوید اه رشید ار شنوائید همه. ۰ خاقانی. 

|[که فرمان یا نصیحت پذیرد. مطبع. واعی. 
واعیه. (از یادداشت مولف). 

< دل شنوا؛ دلی که حقایق را دریاید. دل 
بامعرفت. دل حقیقت‌نوش: 

چون دل شنوا شد ترا از آن پس 

شاید اگرت‌گوش سر نباشد. . ناصرخسرو. 
گوش شنوا؛ گوش شنونده. گوشی که کر 


۱-نل: آنک. 
۲-در اقرب الموارد با تشدید «ن» آمده است. 


۱ 
نیست. أَذُن سمعد. آذن سامعة. اذن سموع. اذن 
سماعة. اذن سمیع؛ 

هر خردمند بدآند که بدین وصف علی است 
چو رسید اینهمه اوصاف به گوش شنواش. 


ناصرخرو. 
- |اگوش مطیع و فرمانبردار؛ 
گوشم شنوا شده‌ست ازیرا 
از حق و یقین در انتظارم. تاصرخرو. 


شنوائی. ۳ اش نْ] (حامص) شنوایی. 
حالت شنواء استماع و سمع. (ناظم آلاطباء). 
شماع. (دهار), سمم. (صراح). شنود. شنونده. 
سامعة. (یادداخت مولف). ||قوة سامعه. حس 
سامعه: خذاء؛ سیکی و سبتی شنوائی. وقر؛ 
رفتگی شنوائی. (منتهی الارب). 
شنوائی دادن؛ بخشیدن قو: سامعد؛ 
شاهی که دهد صدمة کرنای فتوحش 
گوش‌کر پیران فلک راشنوائي. خاقانی. 
||اطاعت. فرمانبرداری. قبول. پذیرفتن 
نصایح کسان و بزرگان. و رجوع به شنوایی 
شود. 

شنوائیآزها. زق / ب ن ذ / زا ( 
مرکب) " نام دنتگاهی است که دکتر « کلر» 
بمنظور تین درجه شنواثی ساخته است اما 
به دقت شنوائی‌سنج نیست. (روانشناسی 
تربیتی علی| کبرسیاسی ص 4۱۲۷. 

شنوائی‌سنچ. [ش /ش نش ](|مرکب)۲ 
دستگاهی است که برای تین آستانة سمعی 
بکار رود و آن دارای پیچی ات از چوب یا 
فلز که قسمت فوقانینس متحرک است و در 
برابر خط کشی مدرج قرار دارد و سمکن است 
از بالای آن گلولة کوچکی را روی صفحد 
بلورین رها نمود. چون پیج مزبور در مقابل 
خط کش مدرج بالا و پائین میرود میتوان 
ارتفاع سقوط گلوله و بالتیجه شدت صوت را 
کم و زیاد کرد. (روانشناسی تربیتی علی| کیر 
سیاسی ص 4٩٩۳‏ 

شنوار. [ش‌ن ] () شلوار و ازار و زیرجامد. 
(ناظم الاطباء). و این صورت ظاهراً تلفظی 
عامیانه از شلوار باشد. رجوع به شلوار شود. 

شنوا شدن. اش /ش ناش د) مسسص 
مرکب) سامع شدن. 
شنوا شدن دل؛ درک کردن حقایق. ادراک 
کردن وافعیت‌ها؛ 
چون دل شنوا شد ترا از آن پس 
شاید | گرت‌گوش سر نباشد. ناصرخسرو. 

شنوان. [ش /ش نْ] (نف.ق) صفت بیان 
حالت شواتنی است. در حال شنیدن. 
(یادداشت مولف). 

شنواندن. [ش /ش ن واد] (فص) 
شنوانیدن. به گوش رسانیدن. مطلبی را به 
سمع کسی رساندن. اسماع. (فرهنگ فارسی 
معین): بر پای دار دعوت مردم را بسوی 


امیرالممنین در ملبرهای مملکت خود در 
حالتی که بشنوانی به ایشان دعوت را. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۱۴). و اگراو رااچیزی 
شنوانند یا نوانده‌اند یا معاینه بدو نمایند که 
از آن دل وی را مشفول گردانند شخص امیر 
ماضی را در پیش دل و چشم نهد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۲). فرمان امد که یا 
ابراهیم از تو خواندن و از من شنواندن. 
(قصص‌الانبیاء ص۵۳). 
پس بیش مشنوان سخن باطل کسی 
کزشارسان علم سوی روستا شدست. 
تاخز شزو 
||وادار به خنیدن کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
رضا و طاعت او جوی و هرکه رابینی 
همی همین شنوان و همی همین فرمای. 
فرخی. 
او گفت به شما گفتم, دیگر چه میخواهید 
بشنوانم. (ترجمة دیاتسارون ص ۱۳۶). 
شنواننده. آش اش نوا تن د /د] (نف) 
که‌پشنواند: رجل سمع یا سمیم یا مسمع یا 
رجل سمع؛ مرد شنواننده. (منتهی الارب. 
رجوع به شلواندن شود. 
شنوانیدن. [ش /ش ن وا د] (*مص) به 
سمع رساندن. به گوش رسانیدن. (یادداشت 
مولف). سبب ذهمیدن و شنیدن شدن و فهمیدن 
و شنیدن فرمودن. (ناظم الاطباء), اسماع, 
(تاج المصادر بیهقی). شنواندن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شنواندن شود. 
|[گوشزد کردن. ||رادار به شنیدن کردن. (از 
فرهنگ فارسی معین): ... موسی (ع) مر 
ایثان را سخن خدای عزوجل بشنوانید. 
(ترجمة طبری پلعمی). 
اين پندها که من شنوانیدمت همه 
یارانت را چنانکه شنودیش بدنوان. 
ناصرخسرو. 
خلق را به حج خواندند چنانکه فرمودند: و 


: آذن فی الساس بالسج یأتوک رجالگ ۲ 


خدای‌تعالی همه را پشنوانید اندر اصلاب 
پدران تا قباست. (مجمل التواریخ ولقعص). 
و در ضیافت دولت طفیلیان مملکتٍ را 
مسرحبائی و طال بقائی شنوانیده آید. 
(سندبادنامه ص 4۳۵ تجریس: شنوانیدن. 
تفه سفاهت شنوانیدن. تسمیع؛ نسنوانیدن 
آواز کسی ر. تشرید؛ شنوانیدن عیب کسی را. 
تهجیل؛ فحش شنوانیدن. (سنحهی الارب). و 
رجوع به شنواندن شود. 

شنوانیده. [ش اش نْ 3/3] (نسمف) 
نعت مفعولی از شنوانیدن. رجوع به شتواندن 
و شنوانیدن شود. 

شنوایی. اش / شش ن] (حامص) شنراشی. 
عمل شنیدن. (فرهنگ فارسی معین). شنوا 


شنودن: ۱۴۵۳۱ 


بودن. |ایکی از حواس ظاهره و آن شنیدن 
اصوات است و آلت آن گوش است. سامعد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شنوء8. [ش /ش :] (ع ص) نیک پا ک از 
الایش. (منتهی الارپ). نیک پا ک‌از الایش 
و معایب. (از ناظم الاطیاه). ||رسنده از هر 
چیز. (مستهی الارب). رمنده. (از اقرب 
الموارد): 
شنوء8. [ش /ش :] (ع مص) نیک پاک 
بودن از الایش. (منتهی الارب). نیک پا ک‌از 
آلایش و چرکینی و معایب. (از ناظم الاطباء), 
|ارمیدن از هر چیز. (از اقرب الموارد). 
شنوء8. [ش :] ((خ) ناحیه‌ای است در یمن 
و مشوب به قبایلی است از ازد. و گوید 
زمینی است در یمن که راه مکه پسوی عرفه 
در آن واقع شده است. (از معجم البلدان). 
ژد شنوءة؛ قیله‌ای است از یمن, سمیت 
لشتآن بینهم. (سنتهی الارب). مضوب به 
آیشان را شتأی گویند. (ناظم الاطباء). 
شنو۵. شش /ش /ش ] (مص مرخم, امص) 
(یادداشت موّلف). ۱ 

- شنود و گفت؛ شلیدن و گفتن؛ 

گرنه‌از بهر شنود و گفت مدح تو بدی 

آدمی را نافریدی ذوالمنن گوش و دهن. 

سوزنی. 

گفت و شنود؛ سخن کسردن و استماع 
نمودن؛ 

تااز برای گفت و شنود است خلق را 
گوش‌سخن‌نیوش و زبان سخن‌گزار. 

سوزنی. 

و رجوع به گفت و شنود شود. ||شنوایی. 
سمع. سامعه. (یادداشت مولف). ||(() در تداول 
عام قزوین, چوبهای فاصله میان تخته‌های 
قاپ سقف. (یادداشت مولف). 
شنودن. [ش /ش /ش د] (مص) اشنودن. 
شنیدن. استماع. اصفاء, گوش کردن. گوش 
دادن. گوش داشتن, سماع. شنفتن. نیوشیدن. 
(یادداشت مولف): 

توانگر به نزدیک زن شفته بود 

زن از خانه " شرفا ک۵مردم شنود. 

اب وشکور (از حساية لفت فرس اسندی 
نخجوانی). 

بدو *گفت یکی روانخواه بود 
به کوئی فروشد چنان کم شنود. 
براید به بخت تو اين کار زود 


ابوشکور. 


و۸60 ۰ [ 
۲ (فرانوی) ۸۵0۵۲۳۸۷6 - 2 
(اتگلیسی) 
۴ -نل: از خواب. 
۶-نل: پدر. 


۳-قران ۰۲۷/۲۲ 
۵-نل: شلپوی. 


۲ شنودنی. 


سخنها ز بهرام باید شنود. فردوسی. 
شنودند یرنیان آنچه بود 

ترا نیز از ایشان بباید شنود. فردوسی. 
چو شاه جهان این سخنها شنود 

پشیمانی امدش از اندیشه زود. فردوسی. 


امیر مسعود چون پیفام پدر بشنود بر پای 
خاست. (تاریخ بسهقی). چون سخن گویند من 
بشنودمی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۳ 
چون از خلیفه این بشنودم عقل از من زایبل 
شد. (تاریخ بیهقی)/ 
آن گوی مر مراکه توانی ز من شنود 
این پند مر ترا پره راست چون عصاست. 
تاصرخسرو. 
هرگ از این عجبتر نشنود کس حدینی 
بشنو حدیث و بنشآن خشم و ز پای بنشین. 
ناصرخسرو. 
نگویم آنچه نتوانم شنودن 
مرا اسلام حق این است و ایمان. 
ناصرخسرو. 
من راز فلک را پدل شنودم 
هشیار پدل کور وکر نباشد. ناصرخرو. 
آری چو سخنهای جفای تو شنودم 
در گوش نگیرم سخن یافه و ترفند. . معزی. 
دزدان به شنودن آن ماجرا و به آموختن 
افسون شاد شدند. ( کلیله و دمتد): 
شعر حسانبن ثابت را به خوش‌طبعی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. سوزنی. 


گفته تود هزار اشارت به یک نفس 
بشنوده صد هزار اجابت به یک دعا. 

خاقانی. 
گوش‌من بایستی از سیماب چشم انباشته 


تا فراق نازنینان راخبر نشنودمی. خاقانی. 
خرد نصیحت من کرد و من نکردم گوش 
زمانه پند همی داد و من نه بشنودم, 

ظهیر فاریابی. 
آثار و اخبار رفتگان و ستن وسیر ایشان 
شنودی. (سندبادنامه ص ۳۱). حمدونگان 
نصیحت او قبول نکردند و به سمع صدق 
نشنودند. (سندبادنامه ص ۸۲). ما سزاوار 
زیادت از اين بلائيم چون سخن پیر و مهتر 
خود نشنودیم. (سندبادنامه ص ۸۳). 
مگو آنچه طاقت تداری شنود 
که جو کشته گندم نخواهی درود. سعدی. 
مقامات خواجه را از صادر و وارد بسیار 
شنودم. (انیس‌الطالین ص ۱۲۸). 
واشنودن؛ واشنیدن. بازشنیدن؛ 


صبح شد هدهد جاسوس کزو واپرسند 


کوس‌شد طوطی غماز کزو واشتوند. 
خاقائی. 

اانهمیدن و آ گاه‌شدن. (ولف)؛ 

شنودند کانجا یکی مهتر است 

پر از هول شاه اژدهاپیکر است. فردوسی. 


||اطاعت کردن. (یادداشت مولف). گوش 

۸ کردن و قبول نمودن. (ولف). پذیرفتن. فرمان 
بردن. (یادداشت مولف): 
که‌راز تو با کس نگویم ز بن 
ز تو بشنوم هرچه گوئی سخن. 
از هرکه دهد پند شنودن باید 
با هرکه بود رفق نمودن باید. ابوالفرج رونی. 
||دریافتن. دریافت کردن و فهمیدن. (ناظم 
الاطباء). ||بونیدن و اطلاق آن بر بوی شائع 
است وبر شیر آن مسحل تأمل. (آنندراج)؛ 
استشاق؛ 
گربشنود نسیم هوای حریم او 
بر مفز نویهار هجوم آورد عطاس. 
ناف چیی طره گت دلم 


بوی دولت ز خود شنود امشب. 


فردوسی. 


عرفی. 


ظهوری. 
سوخت دلم راسپهر و صائب نگذاشت 
تا شنود بوی این کتاب وجودم. صائب. 
|نشوق کردن دارو در بینی, (ناظم الاطباء). 
شنودنی. آش /ش /ش ذ] (ص لباتت) 
شنیدنی, (از فرهنگ فارسی معین). درخور 
شنیدن. 
شنودة. (ش د] (خ) یا شنوذة. دهی است 
در جتوب مصر. (از معجم البلدان), 
شنوده. اش /ش /ش 5/د] (نمف) 
مموع. شنیده‌شده: 
چون طوطیان شنوده همی گویی 
تو بربطی یه گفتن بی‌معتی. ناصرخسرو. 
گرگوش بتنود که بمانند او کی است 
کم دارد آن شنودهُ گوش استوار دل. 
سوزنی. 
شنو رفتن. اش ن /و رت (مص مرکب) 
شا رفتن در اصطلاح زورخانه. قمسمی 
ورزش در گود زورخانه است. (از یادداشت 
ملف). رجوع به شنو و شنا شود. 
شنوسه. اش /ش س /س] ([) شنوشه. 
سنوسه. اشتوسه. (حاشية برهان چ معین). 
مولف غیاث اللفات از پرهان بفتع شین نقل 
کردهاست اما در برهان این واژء نیامده است 
و هم او بنقل از رشیدی و سروری عطسه 
معنی نموده است. رجوع به شنوشه شود. 
شنوش. اش /ش ن و ] (امص) ینو. اسم 
مصدر و مصدر دویم شنیدن. (یادداخت 
مولف). 
شنوشه. [ش /ش نوش /شٍ] (!) شنوسه. 
سنوسه. اشتوسه. (حاشية برهان چ سعین), 
هوایی باشد که از راه دماغ به جلدی و تتدی 
تمام پی‌اختیار براید و آن را به عربی ع طسه 
گویند.(برهان). عطه. (فرهنگ جهانگیری) 
اصحاح الفرس) (انجمن آرا؛ در یکی از قرای 
کرمان شنوسه بمستی عطه بکار رود. 
(یادداشت مولف). ||مولف در یادداشت دیگر 
برای کلمه, معتی تحمل و بردباری و شکیب و 


شنوشه. 


صبر و مهلت و انتظار قایل شده و نوشته‌اند: 
یکی از معانی صبر در تداول عوام, عطسه 
است. چنانکه گوئی صبر آمد؛ یعنی عطسه 
کردندو صبر را وقتی بجای عطه استعمال 
کنند که مرادشان تأثر خرافی عطه باشد 
یی اخبار غیبی به منع کاری که اقدام آن در 
نظر است. با تمهید این مقدمه به نظر می‌آید که 
در قدیم‌ترین زمانی مولف لفتی معنی کلم 
شنوشه را صبر نوشته بوده است و مولف 
دومی صبر را بمعتی عطه گمان برده و برای 
آنکه طرزی نو آورده باشد کلم صبر را به 
عطسه پدل کرده با کتبی چنانکه رسم است 
در کتابی اين تغیر را روا داشته و از زصان 
قدیم‌ترین نسخهٌ فرهنگ اسدی که اینک در 
دست من است این منی دست بدست تا 
صاحب برهان قاطم رسیده است, برای 
شنوشه در کب و فرهنگها دو مثال بیشتر من 
نیافه‌ام و هر دو ثال حا کی است که شنوشه 
به معنی شکیبائی است نه بمعنی عطسه:ٌ 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 

مرا امروز توبه سود دارد 
چنان‌چون دردمندان راشنوشه. رودکی, 
چنانکه میدانیم اگر در بعض انواع صرع 
عطه علامت افاقة موقت باشد در اسراض 
دیگر فایده‌ای بر عطسه نیست بلکه بیشتر 
تشانة زکام است که آن را آمالامراض خوانند. 
شاهد دیگر شعر منوچهری است: 

چون بنشیند ز می معنبر جوشه 

گویدکا کنون‌نماند جای شنوشه 

درفکند سرخ مل به رطل دوگوشه 

روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه 
گویدکاین می مرا نگردد نوضه 

تا نخورم یاد شهریار عدومال. 

در اینجا دیگر صریح است که.شنوشه یمعلی 
صبر و شکیبائی است نه عطه. در نسخه‌ای 
از سروری بجای «دردمندان را شنوشه» درد 
دندان را شنوشه ضبط کرده است. با اینکه این 
اصلاح دائرة معتی را تنگ‌تر می‌کند ببرای 
اثبات مدعا دلیل بهتری نميشود. چه گمان 
نمیکنم چنین عقیده باشد که یرای درد دندان 
عطسه گاهی اثر خوب بخشد. شاید علت این 
اشتباه هم نیوشه (بجای شنوشه در مصرع 
آخر شمر رودکی) بوده که چون در پاره‌ای 
امراض عصبی عطسه نشانة افاقه است ایین 
مسامحه در توسع را بر رودکی روا شمرده و 
برای همه بیماران صیر را (ینی عطسه را 
سودمند گرفته‌اند و عجیب‌تر اینکه دو مصحف 
هم یرای اين کلمه در فرهنگها مضیوط است 
یکی «ستوسر» و دیگر «ستوسه», در کلم 
اشنوشه نیز در فرهنگ شموری شاهد ذیل را 


از لطیفی می‌آورد: 


سر ص. 


آگراشنوشه صحت را مدار است 

مرا تسمیت " دوران نقطه‌دار است. 

نمیدانم لطیفی کست. اگراز قدماست دعوی 
فرهنگ‌نویسان به صحت می‌پیوندد ولی اگر 
از متأخرین باشد از فرهنگها به غلط افتاده و 
در مصراع اول آشاره به شعر رودکی داشته 
است - انتهی. [اسکسکه. هق‌هق. اشنوبه. 
(یادداشت مولف)؛ 

انک بارید و پس شنوشه گرفت 

باز بفزود گفته‌های دراز. 

ایومحمد بدیع پلخین, 

شنوص. [ش ] (ع مص) جرآ وش شدن به 
چیزی با لازم گرفتن آن راء (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
شنوع. [ش](ع اسص) زشتی. (ستتهی 
الارب) (ز اقرب الموارد). قیح. 
شنوف. (ش] (ع () ج شّف. گوشواره‌های 
بالائین یا آویزه‌های بالای گوش. (از منتهی 
الارب). رجوع به شنف شود. 
شن وکردن. اي ن نوک د] (مص مرکب) 
در تداول عامه سباحت. آب‌ورزی. شنا 
کردن. |[یه نوعی ورزشی متداول در زورخانه 
مبادرت ورزیدن. رجوع به شنو و شنا کردن 
و 
شن و که . [ش ک ] (اخ) کوهی است و جمع آن 
شنائک است به اعتبار اجزای ان. (سنتهی 
الارب). ک وهی است به بدر. (از معجم 
البلدان). 
شنوگو. [ش ن /ُوگ] (ص مرکب) شنا گر. 
ماهر در ثنا. 

- امتال: 

آب نمی‌یند وگرنهشنوگرقایلی استه 
سنون. زش)(ع ص) فربه. |الاغر, از لغات 
اضداد است. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اشتر بمیان نزار و فربه. (مهذب 
الاسماء). شتر نه فربه نه لاغر. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). ||گرسنه. (منتهی الارب). 
گویند: ذلب شنون؛ گرگ کرسنه. (از اقرب 
الموارد). 
شنونتن. آش نو نٍ تَ] (هزوارش: مص)۲ 
بلغت زند و پازند بمعتی نوشتن باشد و 


«شنونصی» یعتی «نویسم» و «شنونید» یعنی 
«بتویسید». (برهان) (انجمن آرا) (انندراج), 
شنون دگیی. [ش /ش ن ود /د] (حامص) 
عمل شنیدن. |]حالت شنونده. 
شنونده. [ش /ش ن ود /] (نف) آنکه 
بشخنود. (انندراج). نیوشنده. مستمع. سامع. 
کسی که گوش بیدهد. (از ناظم الاطباء). آنکه 
چیزی را بشنود: خداوند [مسعود ] بزرگ و 
نفییی است... ولیکن بس سخن‌شنونده است 
و هر کس زهر: آن دارد که نه به اندازه و 
پایگاه خویش با وی سخن گوید. (تاریخ 


بهقیا. حلیم و کریم ولیکنن بی شنونده 
اسل. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۱), 
هرجا که یکی فصیده خواندی 

هوش شنونده خیره ماندی. نظامی. 
حاشت (حسل) شنونده؛ سامعه. شنوائی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شنواشی 
شود. 

- امتال: 

شتونده باید عاقل باشد. 

شنوق. [ش نو و] (لخ) ازد شنوةء لفتی است 
در ازد شضنوءة که قبیله‌ای است. نتوین 
منسوب است به وی. (منتهی الارپ). 
شنوی. [ش ن ویی ] (ص نسبی) شتلی. 
منسوب به شنوهة. (منتهی الارب). شا 
(شتْیَ) موب است به شُنوةة و شتویق 
منسوب است به شْوة. (از اقرب السوارد), 
لغتی است در شنتی: سفیان‌ین ابی‌زهیر شتئی 
و یقال له شنوی ایضا. (منتهی الارب). 
شنوید. 1] ((ج) نام یکی از طوایف لرستان. 
رجوع به تاریخ گزیده چ آروپا ص ۵۲٩‏ شود. 
شنویدن. [ش /ش و د] (مص) شنودن. 
(فرهنگ فارسی معین). شتیدن. (آنتدراج). 
استماع کردن. نیوشیدن. بشنیدن. (بادداشت 


مولف): 
چو رودابه اين از پدر بشنوید 
دلش گشت پرخون رخش شنبلید. 
فردوسی. 
چو یزدان پرستنده او را بدید 
چنان نا زار او بشنوید. فردوسی. 


امیر آواز ابواحمد بشنوید بیگانه, پوشیده نگاه 
کردمردی را دید. هیچ نگفت تا حدیث تمام 
کرد.(تاریخ بیهقی). |اگوش دادن. (یادداشت 
مولف. ||بو کردن. (آندراج). بوئیدن. 
شف. [شن ن] (ع [)شَنْ, مشک کهنة دریده. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
شفة. [شن ن] ((خ) لقب وهب‌بن خالد 
جاهلی و ذوالشنة وهببن خالد است که 
رهزنی میکرد و با خود شلَة (مشک کهنة 
دریده) میداشت. (از منتهی الارب), 
صفه. [ش ر /ن اش ن /ن](ا جممع 
آوازها را گویند عموماً همچو صریر قلم,و 
آواز نقیر و نای و سورنای... (برهان). هز آواز 
بلندی را گویند عمرماً چون صریر در خامه و 
کلک و صداي نفیر و سورتا.. (جهانگیری) 
(از سروری). ممکن است معانی مذکور مجاز 
باشد لیکن صریر خامه را آواز بكد قرار دادن 
از جهانگیری عجیب است. (فرهنگ نظام). 
|آواز سبع و بهائم و وحوش و طیور و مانند 
آن. (برهان) (از ناظم الاطباء). اواز جانوران 
اهلی و وحشی, (فرهنگ فارسی معین). بانگ 
شیر بود که از نشاط کند. (فرهنگ نظام)..., 
آواز سباع و وحوش و طیور. (جهانگیری). 


شنه. ۱۴۵۳۳ 


بانگ شیر. (حاشیه لفت فرس اسدی 
تخجوانی). || یه اسب. (برهان) (سروری) 
(دهار), یهة اسب بود از نشاط. (حاشية لغت 
فرس اسدی نخجواتی). صهیل. صهال. بانگ 
اسب بود که از تشاط کند. ريش لفشظ در 
ستکریت «سون» است بمعنی شیهة اسب و 
مطلق آواز. (از فرهنگ نظام): 
میدانت خوایگاهت خون عدو شراب" 
تیغ اسپرغم و شنة اسپان سماع خوش, 
دقیقی (از لفت اسدی چ پاول هورن). 
هرآنگهی که به يشه درون زند شنه ؟ 
زییم شنه او شیر بفکند چنگال. . منجیک. 
از سرانگدتان ممشوقان نگر سبزی حنا 
بر سر انگشت سبزی بر سر سبزی شدد.۵ 
منوچهری. 
چنان با شنه حمله کرد ادهمش 
که‌در حمله خون خوی *شداز ادرمش(؟). 
اسدی. 
ز گریه و شنة کلک او بخندد عقل 
ز خندء مه منجوق او بگرید جان. مختاری. 
دشمن و دوست راچه نحس و چه سعد 
شنه و شانه‌اش چه کوه ۲و چه رعد. 
سنائی. 
شفه. [ش ن /ن] (ل) مخفف شانه.آلتی است 
که پرزیگران برای باد دادن له کوفته‌شده 
بکار برند تا غله از کاه جدا گردد. چارشاخ. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شانه شود. 
شفه. زش نی /ن] () نفرین و لعتت. (برهان) 
(ناظم الاطباء), سنه, (فرهنگ فارسی معین): 


۱ -السمیت؛ الدعاء للعاطس, ر مراد از 
تمیت نقطه‌دار تشمیت است یعنی نخیب و 
تخیر (بادداشت مژلف»). 

۲ - هزرارش نوشتن, 0قاطلاتال0ا است و 
مزلف بررهان خلط کرده است. (از حاشیذ یرهان 
چ‌معین). 

۳-نل: خون عدوت آب. و یت به فرخحی نیز 
منسوب است. 

۴-زل: دژاً گهی که به بيشه درون سپیده‌دمی, 
۵-مولف در یاددائتی نویسد: «معتای شنه به 
این صورت که در بیت منوچهری آمده است بر 
من مسجهول است». در دیوان منوچهری چ 
دیرسیاقی امده است که: ادر نسخه‌ها: بر سر 
انگشت سبزی بر سر سبزی شنه؛ نیز هست اما 
چرن شنه معنایی مناسب این مقام نداشت بیت 
بصورت: 

در سر انگشت معشوفان نگر سیزی حنا 

بر سر انگشت سبزی بر سر و سیزیش نه 
تصحیح شد و کلمة سبزی نخست در مصراع 
دوم بمعنی صراحی است». و البته پیداست که 
در این تصحیح بیت دیگر شاهد لغت شنه 
نیست. 

۶-نل: خری خون. 

۷-نل: چوگرد. 


۱۳۵۳۴ 


اما کلمه در این معنی صورتی یا تصحیفی از 
«سنه» است. 


شنه. ۳ (خ) دصی است از دهستان 


شنه 


بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان خرم‌شهر. 
سکنة آن ۸۰۰ تن. آب از رودخانه. محصول 
آن خرما و سبزیجات. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

شنهیو» اش نب ] (ع ص) گنده‌پیر کلانسال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شنهیوة. اش نب ز] (ع ص) گسندهپیر 
کلان‌ال. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


شنیی. [ش ] ([) گیاهی باشد که از پوست آن . 


ریسمان سازند. |/سیتی, و آن خوانی باشد که 
از طلار نقره و مس و امثال آن سازند. 
(برهان) (آنتدراج). نشت. خوان روئین بود 
بمنی سینی. (صحاح الفرس). 
شفیی. (ش نسیی] (ع ص) نفرت‌شده و 
حقیرشده و دشمن‌داشته و مکروه. (ناظم 
الاطباء). 
شلیی. [ش‌نْ نی] (ص نسبی) منسوب است 
به شن که بطنی است از بنیعبدالقیس. (از 
انساب سمعانی). 
شنی. [شن نی ] (اخ) حفص‌بن عمرین مر 
شنی. صحابي است. ][عقبقین خالد شنی. 
محدث است. ||عمربن ولید شنی. مسحدث 
است. |اصلت‌بن حبیب تابعی شنی. محدث 
است. (منتهی الارب). 
شنیی. [شن نا] ((خ) موضعی است به اهواز, 
(متهی الارب). 
شفیپ. [ش] (ع ص) شسانب. 
خوشاب‌دندان. (منتهی الار ب). 
شفیاد. [ش ] () مستقار مرغان. ||چتگال 
مرغان. (ناظم الاطباء. ایین کلمه را به دو 
معنی فوق ناظم الاطباء آورده‌است و مصحفب 
استت و صحیح کلمه «شند» است. رجوع به 
شند شود. 
شفی. [شل /ش ] (مص مرخم, [مص) مصدر 
مرخم چنانکه در گفت و شنید. (از یاددافت 
مولف). شنیدن: گفت و شنید. (فرهنگ فارسی 
معین). شنیدن. استماع. (ناظم الاطباء): و آن 
حال یکی صد شد که دید روز با شید جمع 
شد. (تذکر تالاولیاء). 
شنیدان. اش /ش د] (مسص) ۱ شنفن. 
شنودن. نیوشیدن. استماع. گوش کردن. گوش 
دادن. گوش داشتن. (یادداشت مولف). سماع. 
(انجمن آرا)(آنتدراج) (برهان) (تاج المصادر 
بیهقی). سمع: معلی سخن راگوش کردن. 
(غیات اللفات): 
گوش‌تو سال و مه به رود و سرود 
نشنوی نوی خروشان را. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 


هزار زاره کنم نشتوند زارة من 


۱ 


به خلوت آندر نزدیک خویش زاره کنم. 
دقیقی. 

شنیدستم از نامور مهتران 
همه داستانهای هاماوران. فردوسی. 
شنیدستی آن داستان مهان 
که‌از پیش بودند شاه جهان. فردوسی, 
ولیکن ثنیدن چو دیدار نیست. فردوسی. 
بینداخت باید پس آنگه برید 
سخنهای داننده باید شنید. فردوسی. 
که‌راز تو با کس تگویم ز بن 
ز تو بشنوم هرچه گویی سخن. فردوسی. 
سر پرگتاهش بباید برید 
کسی پند گوید نباید شنید. فردوسی, 
چنان دان که این هیکل از پهلوی 
بود نام بت‌خانه گر بشنوی. عنصری. 
رای دانا سر سخن‌ساریست 
نیک بشنو که آين سخن‌بارست. . عنصری, 
مرا آن گوی کآنجا دیده باشی 
ته آن کز دیگری بدنده باشی. 

(رین ۳ رامین). 
این دلیری و جسارت نکنی بار دگر 
گرشن‌دستی نام ملک هفت اقلیم. 
اپوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۹ 
گماناست در هر شنبدن نخضت 
شنیدن چو دیدن باشد درست. اسدی. 


دیدن ز ره چشم و شنیدن ز ره گوش 
بوی از ره پینی چو مزه کام و زبان راء 


ناصرخسرو. 
ندارم اعتقادی یک سر موی 
کلام زاهد نادان شنیدن. ناصرخسرو. 
آن ده و آن گوی ما را کت بسند آید بدل 
گریباید زانت خورد و گر ببایدت آن شنید. 
تا و 
تاشلیدستی که پیغمبر چه گفت . ۰ 


شنیدم آنچه بیان کردی, لیکن به عقل خود 
رجوع کن. ( کلیله و دمنه) سوز و آتل جان 
ابراهیم زیاده شد و دردش پر درد بیفزود تا 
این چه حال است و آن حال یکی صد شد که 
دید روز با شنید شب جمع شد و ندایست که از 
چه شید و نشناخت که امروز چه دید. 
(تذکرةالاولیاء عظار). هر که نصیحت نشنود 
سر ملامت شنیدن دارد. ( گلعان). 
دادند دوگوش و یک زبانت ز آغاز 
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو. 
باباافضل. 
هرچه نیرزد به شنیدن مگو. أمی رخسرو. 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم 
پس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 
حافظ. 
گوشوارزر و لعل ارچه گران دارد گوش 


شنید ن. 

دور خوبی گذران است تصیحت بشنو. 
حافظ. 

چواز دلبر سخن شاید شنیدن 

چرا از هر دهن باید شنیدن. 

شنبدستم که عبداله طاهر 

پدر را گفت کی فخر امائل. 

اجراس؛ آواز بای کسی شتیدن. صفی؛ 

شنیدن. (متهی الارب), 

-امتال: 

ترا دیدیم و یوسف رآ شنیدیم 

شیدن کی بود مانند دیدن. 

حرف شنیدن هتر است. حرف گوش کردن 

ادپ است. 

شنیده است که زن آبستن گل میخورد اما 

نمیداند چه گلی. (امثال و حکم دهشدا), 

| پذیرفتن, قبول کردن, اطاعت کردن. فرمان 

بردن. (یادداشت مولف)* 

پیل چون در خواب بیند هند را 

پیل‌بان رانشنود آرد دغاء ۱ مولوی. 

||بویدن. بوی کردن. (آنندراج). بوی بردن. 

شم. استشمام. حس کردن بوی. به مشام 

رسیدن بوی. (یادداشت مولف). بو یافتن. 

بویدن و بوی کردن, (برهان). بوئیدن. (غیاث 

اللغات)؛ 

توند اسب او بوی اسبان شنید 


جامی. 


خروشی برآورد و اندردمید. فردوسی, 
باشد که منفذ بینی گرفته و بسته شود و بوی 
گندنشنود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
بس پیر متمند که در گلشن مراد 

بوی بهشت بشنود و نوجوان شود. 
بوی پیراهن گم‌کرد؛ خود مییشنوم 

گربگویم همه گویند ضلالی است قدیم. 


سعدی, 


سعدی. 


یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند 
که‌ای روشن‌روان پیر خردمند 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 
چرا در چاه کعانش ندیدی. سعدی. 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی. سعدی, 
هرکه نشنیده‌ست روزی بوی عشق 
گوبه شیراز آی و خا ک‌ما بیوی. 
بوی جان از لب خندان قدح می‌شتوم 
پشنو ای خواجه | گرزانکه مشامی داری. 
حافظ. 


سعدی. 


بوی خوش توهرکه ز باد صبا شنید 


از یار آشنا سخن آشنا شنید. حافظ. 


۱ -مصدر دوم آن ثنود یا شنودن یاشنوش 
است. (بادداشت مژلف). و گاه به تخفیف شندن 
هم بکار رفته است: 

سخن هرچه گفتی پدر بشندی. . . فردوسی. 
و در ستحن متقدمان بشنبدن نیز آمده است. 


خوش میکنم به بادءٌ مشکین مشام جان 

کزدلق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
محروم اگرشد ز سر کوی او چه شد 
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. 
قدت بلند باد که بر نغل حنن تست 
آن گل کز آن شمیم وقا میتوان شنید. 

فغانی شیرازی 

|افهمیدن. فهم کردن. دریافتن: 

ز كکر زبان‌آوری برگزید 

که‌گفتار کسری بداند شنید. فردوسی. 
||حجوم نمودن. جمعیت کردن. (برهان). 
شنیدنی. [ش /ش د3] (ص لباقت) لابق 
مولف). قابل شنیدن. 
شنودنی: اخبار شنیدنی. داستان شنیدنی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شنیده. (ش /ش 3 /د] (نسسسف) 
مسموع‌شده. (ناظم الاطباء). شنفته. مطلبی که 
به گوش رسیده باشد. شنوده. مسموع, 
(فرهنگ فارسی معین)* 

ورا دید و بستود و بردش نماز 
شیده همی گفت با او براز. 
شنیده یکایک به هرمز بگفت 
دل شاه با رای بد گشت جفت. 
شنیده سخنها فرامش مکن 
که تاج است بر تخت دانش سخن. فردوسی, 
مکن باور سخنهای شنیده 


شنیده کی بود مانند دیده. 


شنیدنی. 


حافظ. 


شیدن. (یادداشت 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاصرخضرو. 
آواز رود و بربط و نای و سرود و چنگ 

وین طنطله که میشنوی هم شنیده گیر. 

سعدی. 

- بحق چیزهای نشنده. رجوع به ترکیب 
«بحق چیزهای نشنفته» ذیل شنفته شود. 
دشنام‌شنیده؛ کی که دشنام شنود. آنکه به 
وی در حضور دشنام دهند* 

با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 

رفتیم دعا کرده‌و دشامشنیده. سعدی, 
|اکسی که استماع کرده باشد. (ناظم الاطباء, 
شفیو. [ثین نی ] (ع ص) بدخوی, (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). شنير:. (اقرب 
الموارد). ||بسیارشر. (منتهی الارب). بسیار 
شر و عیوب. (از اقرب الموارد). شثيرة. (اقرب 
الم‌وارد). و رجوع به شنيرة شود. 
|بیارعیب (. (منتهی الارب). شنيرة. (اقرب 
الموارد). 

< بنوثنیر؛ بطنی است از عرب. (منتهی 
الارب). 
شفیرق. (شن نی ](ع ص) به معانی شنیر. 
(از منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). رجوع به 
شنیر شود. 
شفی. [ش] (معرب. [) سیاءدانه که به هندی 
کلونجیاست و در آن لغات است: شوئیز و 
شونز و شهنیز. فارسی‌الاصل است. (متهی 


الارپ). شونیز و شینیز ساه‌دانه است. (از 
اقراب الموارد). و رجوع به شنیز و شونیز شود. 
شنیز. |ثل] ( مسخفف شسوییز است کسه 
سیاهدانه اشد. (برهان) (آتدراج), 
شنیز. [ش] () چوب آبنوس را گویند. 
(بسرهان) (آنندراج). چوبی است سیاه و 
ستگین. |اکمان تیراندازی. (برهان) 
(آتندراج) 
شنیژّه. زش ژ /ز] () سنیوه. ریسمانی باشد 
که از پهنای کار جولاهگان زیاد آید و آن را 
نبافند و به انگشت پیچیده در کاری گذارند. 
(برهان) (آتدراج). 
شنیس یوتانی. [؟ س] (ترکیب وصفی: 
مرکب) خنیک. از مقیاسهای حجم در ایران 
باستان, مساوی: ۱۰۰۷ پیمانه, ۱۰۰۷ لیتر. 
(تاریخ ایران باستان ص ۱۶۶ و 0۷۷۲. 
شنیع. [ش)] (ع ص) زشت. (منتهی الارب) 
(از آقرپ الموارد) (دهار). بد و زشت. (غیات 
اللغات). قبیح. فظیم: 

چه بود زین شنیع‌تر بیداد 

لحن داود و کر مادرزاد. سنائی: 
در این حال در جرجان وبائی شنیم ظاهر شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). لولی شنیع بدین سبب 
بسر دیبباچه شرف نسب و جسمال حال او 
نشست. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۳۰). در 
ملک خللی قاحش و شکلی شتیم ظاهر 
گتت.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۸), به 
گناهی شنیع ملوث نگردانی. ( گلستان). 

آمر شنیم؛ کار زشت. پدیده و واقع زشت. 
- شلیع شمردن؛ زشت شسمردن. استشناع. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عمل شنیم؛ رفتار و کار زشت. عمل 
غلامبارگی. 

||داروی بدطعم .(از اقرب آلموارد). 
شفیعة. (ش ع](ع ص) تأنیت شنیم. ج» 
شنایع. (یادداشت مولف). رجوع به شنیع 
شود. 
شنیف. [ش ن] (اخ) شنیفین یزید. محدث 
است. (متهی الارب). 
شنیق. [شن نسسی ] (ع ص) جسسوان 
خویشتن‌بین. (ستتهی الارپ) (از اقسرب 
المواردا. 
شنیقی. [ش] (ع 4 جوبی است که بر آن 
قرصا شهد را بردارند و در پهنخانة زنبور 
عسل آن را برپا کند و این وقتی باشد که 
زتبور اولاد و بچگان خود را شهد خوراند. 
| پرخوانده. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). |((ص) مشنوق, (آقرب الموارد), 
شنیقة [ش‌ن نی ق] (ع ص) زن عشقباز. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارداء 
شنیل. [ش] ((خ) (نهر..) رودی است که بر 


شو. ۱۳۵۳۵ 


غرناطه گذرد در اسپانیا. (ابن بطوطة), رودی 
است به اسپانیا. (نفحالطیب). اسم نهری عظیم 
یه اندلس. (تاج العروس). امروز آن را ژنیل 
گویند. رودی که از غرناطه گذرد به اسپانیا و 
در وادی‌الکبیر یا وادی‌الکویر ریزد. نهرالكلج, 
(یادداشت مولف). 

شنیمه. [ش م] ((خ) دهی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنة آن 
۵ تن. آب از چاه. محصول آن غلات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴ 

شنین. [ش] (ع ) قطره‌های آب و اشک و 
چکیدن آن. ||هر شیر که بر آن آب ریخته 
باشند. (متهي الارب) (از اقرب الموارد). 

شنین. [ش ](ع مص) چکیدن قطره‌های آب 
و اشک. (از منتهی الارب). 

شنینة. زش ن نْ] ((خ) بطی است از عقیل. 
|[نام پدر سقلاب قاری مصری. (منتهی 
الارب). 

شنية. [ش‌ن نی ی /ش نی ی ] ((غ) نسبت 
به شن است و آن ن آبی است در نزد شعبی و 
عبارت است از چاههائی در وادی عشسر از 
طرف سفرب. لمع ادن 

شو. ش /شو] (() شب است که عربان لبل 
خوانند. چه در فارسی ۳۹ ابجد ر واو پهم 
تبدیل می‌بابند. (یرهان). بیشتر اهل تبرستان 
چنین تکلم کند. (انجمن آرا)؛ 

چو روچ آیه بگردم گرد گتی ( کویت) 

چو شو آیه ( گرده)به خشتی وانهم سر 

باباطاهر (از حاشیة برهان چ معین). 

شو. [ش /شُو] (نف مرخم) مخفف شونده, و 
همیشه بطور ترکیب استعمال میگردد. (ناظم 
الاطباء). 

شو ((مص) مرادف شست. از شستن: شست 
و شو, (برهان). ||(نف مرخم) شوی, مخفف 
شوینده (در ترکیب): گل سرشو,. (یادداشت 
مولف). شوی. شوینده: جامه‌شو. مرده‌شو. (از 
ناظم الاطباء). 

شو (ا) آهار که بر روی تتار پارچه‌ای که 
می‌بافند مالند. (فرهنگ فارسی معین). 

شو. (() مخقف شوی است که شوهر باشد. 
(برهان). در تدارل گاباد خراسان. زوج. بعل. 


بس شهر که مردانشان با شه بچخیدند 


کامروز نبیند در آو جز زن بی‌شو. . فرخی. 
من آن زن‌فعلم از حیض خجالت 

که‌یکری دارم و شویی ندارم. خافانی. 
از آن در عده عزلت نشته‌ست 

که‌از زن‌سیرتان شویی ندارد. خاقانی. 
سالی است که شد عروس و بیش است 


۱ -در آقرب الموارد در معنی اخیر به صورت 
یک معنی آمده است. 


۶ شوا. 


پا موجب شو بمهر خویش است. نظامی. 
چون شوهر بی‌آلت چون... باعلت 
بر این زن و بر آن زن بر این شو ویر آن شو. 
مولوی (غزلیات). 
شوا. [ش] (ص) کر را گویند یینی کی که 
کون ش‌او نشنود و به عربی اصم خوانند. 
(برهان) (انجمن آر) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ظاهراً دگرگون‌شدة ناشتواست. 
شوا- زش ] (نف) شونده. (ناظم الاطباء). 
شوا. [ش ] (() سختی و گندگی و پیة پوست 
دست و اعضاء را گویند که به سبب کار کردن 
بهم رسیده باشد. (برهان). پینه که در دست و 
پا پیدا شود بواسط کارهای سشت و تردد 
بسیار. (رشیدی) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج) سختی پوست دست و پا بسیب 
پسیار کار کردن. (غیاث اللفات). |ابلٌ دست 
و پا که آن هم به سبب راه رفتن و کار کردن 
بهم رسد. (برهان) (از ناظم الاطباء). ||چرکی 
که‌به سیب کار گردن بر اندام نشیند. (برهان) 
(شرفنامه). چرکی که در اندام و سایر بدن 
نشیند.(تاظم الاطیاء). /[دالان و دهلیز خرد و 
کوچک.(برهان). دالان و دهلیز خرد. (ناظم 
الاطباء). ||شبت و آن رستتیی باشد مشهور به 
شویت که در ماست و در طعام نیز کتند. 
(برهان). سبزی شبت. (از انجمن آرااء شبت و 
شوید. (ناظم الاطباء). رجوع به شود و شبت 
شود. 
شواآ. (ش ] (از ع. [) بمعتی بریان باشد مطلقاً 
اعم ازگوسفند و سر وماهی و غیره. (برهان). 
بریان. (دهار). گوضت بریان؛ 
مايدة عقل است بی نان و شوا 
نور عقل است ای پسر جان را غذا, 
و رجوع به شواء شود. 
شوا. [ش ] ((خ) جایگاهی است در مکه در 
پهلوی شسعب‌الصفی و موسوم است به 
نزاعةالشوا. |[نام قریه‌ای است از قرای صفد 
(مسند) نسزدیک اشتیخن و عده‌ای بدان 
منسویند. (از معجم الیلدان). 
شواء . زب / ش ] (ع [) بسریانی. (سنتهی 
الارب) (دهار) (زمخشری) (بحر الجواهر). 
بریانی و القطعة منه شواءة. (مهذب الاسماء). 
گوشت و جز آن که در معرض حرارت آتش 
قرار دهند تا پخته و قابل خوردن شده باشد و 
قطعه‌ای از آن شواءة است. (از آقرب الموارد) 
گوشتکه در تور آویزند تا برشته شود. 
(یادداشت مولف). موی اللحم یا ای جعله 
شوات فهو شاو و اللحم مغوی. (از اقرب 
المرارد). 
شواء . (ش | (ع مص) بریان کردن. برشته 
کردن.سرخ کردن. بو دادن. (یادداشت مولف). 
اما در منتهی الارب این مصدر شی اآمده 


است. 


مولوی, 


شواء ۰ [شو وا] (ع ص) ببس ریان‌گر. 
بسریان‌فروش. ج. شواژون. (از مسهذب 
الاسماء). کبابی. بربانگر. (یادداشت ولف. 
آنکه گوشت را بریان کند و وزن فعال نسیت 
است مانند خباز و بقال. (از اقرب الموارد). 
بریانی‌سازنده و کباب‌کنند؛ گوشت. (ناظم 
الاطباء). 
شواء ۰ [شز وا] (اخ) ابوالمحاسن یوسف‌ین 
اسماعیل کوفی حلبی. متوفی ۵۶۳۵ .ق.او را 
دیوان بزرگ است در چهار جلد. (یادداشت 
مولف. رجوع به یوسف شود. 
شوائب. اش ء] (ع !) ج شانية. (منتهی 
شها و آسیختگیها و آلودگیها. 
(غیاث اللغات). اقذار. ادناس: شوائب 
کدورت از مشارع و مشارب آن مملکت 
برخاست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۳). ما 
نیز در اقتام اسقام و نوائب اوصاب و 
شوائب... مفرور و مسرور می‌باشیم. (ترجمة 
تاریخ یمینی). شرع صمالک او از صوانب 


الارب). آمیزشها 


کدورت صافی شد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). و 
رجوع به شائبه و شوایب شود. 
شوائع. [ش ء](ع ص, ) ج هانمة: جامت 
الخیل شوائع و شواعی که قلب شوائم است؛ 
بمعنی متفرق آمدن مرکبهاست. (از تاچ 
العروس) (از نشوءاللقة ص ۱۶ رجوع به 
شواعی شود. 
شواءة. زش 2] (ع () قطعه‌ای از شواه. (از 
آقرب الموارد)- یک قطعه گوشت کسباب‌شده. 
(ناظم الاطباء). قطعه‌ای از بریانی. (سهذب 
الاسماء). و رجوع به شواء شود. 
شوائی. آش) (حامص) کری و ناشنوایبی. 
(آتدراج. در پرهان شوایی ضبط شده است. 
شاید دگرگون‌شد: ناشنوائی باشد. و رجوع به 
شوا و شوایی شود. 
شواب. زش وابب ] (ع ص, ) ج شابة, به 
معتی زن جوان. (از منتهی ارب 4 و رجوع به 


شابة شود. 
شوالب. ۱ ] (اخ) جایی در شمال غربی انارک 
از نواحی کاشان. (یادداشت مولف). 


شوایة. (ش بٍ ] ((خ) شهرکی است در طرف 
وادی ضروان از سمت جئوب و ازآنجا تا 
صعاء چهار میل راء است. (از معجم البلدان), 
شوات. شش / ش)] (!) شواد. شوار. شوال, 
شوالک. (حاشية برهان چ معین). پرنده‌ای 
است از جنس مرغابی و آن را سرخاب گویند 
و بعضی گفته‌اند مرغی است به سرخی مایل و 
هر زمان به رنگی و لونی برآید و به عربی 
بسوقلمون و ابوبراقش خواننند. (برهان), 
سرضاب از بسرهان و جهانگیری و در 
تحفةالسعادت و سروری پمی چَرْز است که 


به عربی حباری گویند و بعضی گویند که 
فیل‌مرخ. (غیاث اللفات). سرشاب. (مژید 


شوادیق. 
الفضلاء). کرّوان. 
(نصاب). شواد. مرغی است که هزار چرز 
گویند و به تازی حباری خوانند. و بعضی 
گفته‌اند بوقلمون که هر زمانی پرنگی درآید و 
نماید وما کیان فرنگی گویند و اول اصح است. 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا؛ 
جانوری است پرنده مانند مرغابی که هم در 
آب و هم در خشکی زندگانی کند. (فهرست 
مخزن الادویه): چنبار, جنبر؛ چوزه شوات. 


خباری. (سنتهی الارپ) 


خباجر. خبارج. خبجر؛ شوات نر. خرّب: 
شوات نر. عنمان؛ چوز؛ شوات. عثر؛ شوات 
ماده. نهار؛ شوات نر, و ماد آن را لیل خوانند. 
(متهی الارب). و دجوع یه شواد و دیگر 
مترادفات کلمه شود. 

شواج. (۱] (ع ) صوت‌الفنم. (یاددافت 
موّلف). صدای گوسپند. 

شواحر. [ش ج] (ع ص, [ج ش‌اجر. و 
رماح شواجر؛ نیزه‌های مختلف بعض آن در 
بعض درآمده. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |اج شاجرة. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شاجر و شاجرة شود. 

شواحن. ۰( ج] (ع 1ج شاجنة» به معنی 
راء اعلای وادی و وادی درخت‌نا ک.(از 
مستتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||(غ) 
وادیی است بزرگ به دیار ضبة. (سنتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

شواحط. اش ح! لع ص, لا 
خواجطالاودیة؛ وادیهای دور از هم. (از اقرب 
الموارد). 

شواحط. (ش ع] )عم مرجلی است 
برای موضعی. کوه معروفی است در تزدیکی 
مدیته نزدیک سوارقیه, (از معجم البلدان). 
کوهی است نزدیک سوارقیه میان مکه و 
مدینه. (منتهی الارب). ||حصاری است در 
یمن. || یوم شواجط: روزی است از روزهای 
عرب. (از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

شواحطة, [ش ح ط ((خ) قریه‌ای است 
در یمن از اعمال صنعاه. (از معجم البلدان). 

شواحی. آش] (ع ص,) ج شاحی: جاء 
الخیل شواحی؛ یعنی دهانگشاده آمدند 
اسبان, (منتهی الارب). 

شواخص. زنل غ) (ع .0 خ شاخص, _ 
(یادداشت مولف). ۰ رجوع به شاخص شود. 

شوا۵. [ش /ش] (() شسوات. شوار, 
بوقلمون. سرخاب. شوات. (ناظم الاطباء: 
چو هدهد زمین بوسه دادم بشکر 

سخن رنگ دادم چو پر شواد. سوزنی. 
و رجوع به شوات و شوار شود. || شمله و 
زبانة آتش. (ناظم الاطباء). و ظاهراً در این 
معتی دگرگون‌شده شرار است: 

شوادیق. (] (مرب. !) شودانیق از طیور 
صید. صقر یا شاهین را نامند. (فهرست مخزن 


شواذ. 
الادویه). 
شواذ. [ش واذذ] (ع ص, !4 ج شاد اج 
شادة , (اقرب الموارد). و 
شوار. [ش /شّ] (!) بمعتی شوات, نوعی از 
مرغابی و آن راسرخاب نیز گویند و بوقلمون 
راهم گفه‌اند. (برهان) نوعی از مرغابی و 
سرخاب و چرخال و بوقلمون. اناظم 
الاطباء). رجوع به شوات و شواد شود. 
شواز. (ش] (ع اسص) خوبی. (سنتهی 
الارب). حسن و جمال. (از اقرب الموارد) 
خوبی و جمال. (از ناظم الاطباء). |آضربهی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |() هیأت. 
(مستتهی الارب). هیأت خوب. (از اقرب 
الموارد). ||لباس. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || آرایش. (منتهی الارب). زیشت. 
(اقرب السوارد). ||(ص) مرد خضوب‌صورت. 
(ناظم الاطباء). |[ریع شوار؛ باد نرم, (اسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). باد ملایم و نسیم. 
(ناظم الاطیام). 
شواو. اش /ش /ش] (ع ل) رخت خض‌اند. 
(منتهی الارب). متاع پسندید؛ خانه. (از اقرب 
الموارد). شاره. رخت خانه. اناث‌البیت. 
(ی‌ادداشت مولف). |ارخت بار, (منتهی 
الارب). |[شرم مرد یا زن. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). عورت مردم. (مهذب الاسماء). 
|| خایهٌ مرد. ||دبر مرد. (منتهی الارب). اامتاع 
رحل ". (از آقرب الموارد). 
شوار. [ش ] (ع مص) ریاضت دادن ستور را 
تاسوار شود بر آن در وقت عرض پیع. 
آزمودن ستور را تا بنگرد خوبی و نجایت و 
تک آن را و برگردانیدن سور را و کذا الامة. 
(از ناظم الاطباء) ۳ 
شوار. [ش ] ((خ) دهی است از بخش دهدز 
شهرستان اهواز, سکله آن ٩۷‏ تن. آب از چاء 
و قنات. محصول آن غلات. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۶ 
شوارب. [ش ر] (ع ا) ج شارب بمعنی 
سبلت. موی دراز در هر دو کرانة بروت, یا 
تمامة بروت شارب است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اج شاربةء مژنث شارب. 
(از اقرب الموارد) رجوع به شارية و شارب 
شود. ||رگهای حلق. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || صخب‌الشوارب؛ هر بدصدا را 
گسویند: جمار صمخب‌الشوارب؛ خر 
سخت‌قریاد. (از اقرب الموارد). ||راههای آب 
در حلق. (منتهی الارب). مجاری آپ در 
جلق. (از اقرب الموارد). 
شواریی. [ش ر ](ص نسبی) مضسوب است 
به ابوالشوارب. و او محمد ایوالحسن‌ین 
عبدانین علیین محمدین عبدالملکبن 
اپوالشوارپ بغدادی است و در سال ۳۲۸ 


ه.ق.درگذشت. (از انساب سمعانی). 


شوارح. (ش را (ع ص اج شب‌ارم. 
(یادداشت مولف). رجوع به شارح شود. 
شوارد ۰ (ش ر] (ع ج شلردة. 
رمندگان و پریشانی‌ها. در ترجمه مقامات 
حریری نوشته که شوارد در لغت جمع شاردة 
است بمتی شیر ماد رمنده و گریزنده. (غیاث 
اللفات) (آنتدراج). 

شوارد لفت؛ لغات غریب و نادر. (از آقرب 
السوارد). شواذ از لفت. لغتهای خارج از 
قیاس. (یادداشت مولف). 
شوارد. (ش /ش ر] () بسه فارسی اسم 
حباری است و به قولی سرخاب و نسیز 
بوقلمون را تامند که آن را ابوالیرانش و 
ابوالبراق نامند. (از فهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به شوات و شوار شود. 
شواوع. [ش را (ع | ج شارع. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). شاهراه‌ها. 
راههای بزرگ و راههای راست. (غیاث 
اللغات)؛ یک روز از ایام این محنت چهارصد 
کس‌مرده از شوارع شهر به دارالمر ض نقل 
کردند.(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۳۰ 
شوارع و بازارهای نیشابور در ایام قدیم 
پوشیده نبود. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۳۹ 
و رجوع به شارع شود. 
شوارف. [ش ر](ع ص, ل) ج شسارف, 
(منتهی الارب). رجوع به شارف شود. 
شوارق. اش رٍ] (ع ص !) ج شارقة. (ناظم 
الاطباء). روشنها ر چیزهای روشن. (غیاث 
اللغات): و اللور المتقوی بالشوارق الع ظیمة 
العاتق لستخه یتجذب الی یینبوع الحياة, 
(حکمت اشراق ص ۲۲۳). و رجوع به شارقة 
شود. 
شواریزء (ش ) (ع لا ج شیراز, استهی 
الاارب) (از اقرب الموارد). رجوع به شیراز 
شود. 
شوازب. اش زا لع صء 4 ج سازب. (نام 
الاطیاء) (از منتهی الارب). رجوع به شازب 
شود. 2 
شواش. [ش] (۶ (سص) اختلاف. یقال: 
بینهم شواش؛ ای اختلاف. (منتهی الارب) (از 


اقرب الموارد). 
شسواش. [ش | () هبت و انیسون. (تناظم 
الاطیام). 


شواش. (ش وا] ((خ) جایگاهی است در 
دمشق که آن را جسر ابن شواش گویند. (از 
معجم الیلدان). 

شواشان. [ش ] 21 دهی است از دهستان 
بریاجی پخش سردشت شهرستان مهایاد. 
سکن آن ۱۱۳ تن. آب از رودخانه. محصول 
آن غلات و توتون. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

شواشو. زش /ش ش /شو] (امص مرکب) 


۱۴۵۳۷  .بطاوش‎ 


بشو و یشو. (یادداشت مولف). 

شواشی. (ش] (ع | ج شاشیة. (یادداشت 
مولف) بلفت مرا کشبها دستار کوچک. لام 
الاطباء). 

شواص. [] (ع امص) یمعتی شیاص که 
واو آن بسدل به یاء شده است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به شیاص شود. 

شواصو. (ش ص ] (ع [) ج شاصرة: به معنی 
نوعی از دام ددان. (از منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). رجوع به شاصرة شود. 

شًواصواء زش ص] (!) مسک‌الجن است و 
او را در تتکاپن مشک‌واش نامند و ابوریحان 
بیان نمود که در بلاد دیلم به اين اسم گیاهی 
دیده‌ام و آن نباتی است خا کتری‌رنگ 
منحصر در اوراق ریز مترا کم‌و از روی زمین 
جدا نمی‌شود بی‌گل و بی‌ساق و ببخش سیاء و 
بقدر مسماری و منبش ستگلاخهای 
کوههای عظیم و از تازة او تا چند ماه بوی 
مشک دامن مي‌آيد ی خاسیخ سل اطیب 
دارد. (از مخزن الادویه). به لشت سریانی 
نوعی از برنجاسف است و آن رابه عربی 
مسک‌الجن خوانند و برنجاسف گياهی است 
که آن را بوی‌مادران گسویند. (بسرهان) 
(آتدراج» مسکالجن. امپروسیا. ارطاماسیا. 
۳ , گویند در بلاد شبانکار؛ فارس 
مشک چوپان نامند و در تتکاین مشک‌واش. 
(مخزن الادویه), نوعی از بومادران. (ناظم 
الاطیاء). 

شواصره: [ش ص زر /ر) (ل) ابومعاذ گوید 

آن گیاهی است که بوی آن به غایت خوش‌بو 

و رنگ او به زردی مایل باشد و بیشتر در 
نواحی روید و آن نوعی از خار بود. (ترجمة 
صیدنه ابوریحان), 

شواصی. [ش] (ع ص, ) ج شاصية. به 
معطی خیک درا گده که پابچه‌های دروا شده 
باشد. (از منتهی الارب). مشکهای انباشته‌شده 
یا بادکرده که پاچه‌های آن برآمده باشد. (از 
قرب الموارد). 

شواصیر. (ش] (() شسواصرا. شواصره. 
مسک‌الجن. (یاددایت موژلف). رجوع به 

شواصرا شود. 

شواط. رش واطط ] (ع ص. ‏ ج صاله 
(ناظم الاطیاءا. رجوع به اطْة شود. 

شواطب. اش ط])(ع ص»لاج شاطبة, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


۱- در قرب الموارد شوذانق به معنی صقر یا 
شاهین آمده است. رجوع به شوذانق شود. 
۲-در این معنی به کر و فتح اش است. 
۳-در لسآن‌العرب و منتهی الارب و اقرب 
الموارد این مصدر فقط به صورت شرر و شیار 
و ثیارة و مشار و مشارة امده است. 


۱۳۵۳۸ 


شاطبة شود. 
شواطرا. (ش ط ] (() ظاهراً تصحیفی از 
شواصرا باشد. رجوع به شواصرا شود. 
شواطیء ۰ اش طء] (ع | ج شاطی». به 
معتی کراتة رودبار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار). 
ااج شاطنة. (ناظم الاطیاء. و رجوع به 
شاطیء و شاطی شود. 
شواظ. (ش /ش)] (ع () زبانة آتش بی‌دود. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء). شعله آتش. (غیاث), مارج. لهب. 
زبانه. زبانة آتش. (مهذب الاسماء). ||دود 


شواطرا. 


آتش. ||حرارت آتش. (مهی الارب) (از 
اقرب السوارد). |اگرمی آفتاب. (سنتهی 
الارب): اصابنی شواظ من الشسمس. (اقرب 
الموارد). |اشدت و نیزی شهوت جماع. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). ||دستام. 
(متهی الارب). بانگ و فریاد. (امتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطیاء). 
||حرارت صبح. |زشدت عطش. (ناظم 
الاطباء). |((مص) مشاوظة. همدیگر را دشنام 
دادن. (متتهی الارب). مخاتمة. (اقرب 
الموارد). 
شواعر. اش ع](ع ص, !) ج شاعرة, (اقرب 
الموارد). رجوع به شاعرة شود. 
شواعل. آشع] (ع ص, !) ج ضاعل و 
شاعلة. (ناظم الاطیاء). رجوع به شاعل شود. 
شواعیی. (ش | (ع ص. () ج شاعی. (ناظم 
الاطباء): جاءت الخیل شواعی و شوائم؛ 
امدند اسبان متفرق. (از نشوءاللفة ص ۱۶. و 


رجوع به شوائم شود. 

شواغل. [ش غ)] (ع ج شسغل. (خسیات 
اللغات) (یادداشت مژلف). اما در فرهنگهای 
عربی ج شغل آشنال و شنول آسده است. 
رجوع به منتهی الارب و اقرب الموارد شود. 
|(اص, ا) ج شاغله, به معنی در کار دارنده و 
گرفتاری: چون ملک خراسان بر سلطان قرار 
گرفت و شواغل برخاست و اطراف مملکت 
از غبار نقاق و شقاق پا ک‌شد. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ص ۱۹۹). خواست که به نصرت و 
معارنت و استخلاص مملکت او قیام نماید 
سفر بلخ در پیش آمد و شواغل وقت مانم شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۵). 
شواغل‌الحواس: و اللور الاسفهد حسجایه 
شواغل‌الحواس الظاهرة و الحواس الباطنة. 
(حکمت آشراق ص ۲۲۶). 

شواغل برزخیه؛ قیود و علایق مادی و 
جسمانی از ان جهت که انسان را از توجه به 
عالم قدس و معنویات و نیل به درجات عالی 
بازمیدارد. (فرهنگ فارسی معین از حکمت 
اشران ص ۲۲۵. 

شوافع. [ش فب ] (ع ص, !) ج شت‌افم. 


(دستوراللغه) (یادداشت مولف). اج شافعة. 

وسایل. وسایط: اتماس کرد که منصب پدر بر 
او مقرر دارند و شوافع قدیم و ذرایع اکیدکه 
سیمجوریان را بر دولت ال‌سامان ثابت است 
مهمل نگذارند. (ترجمة تاریخ یمنی ص .۷۹٩‏ 
شوافع قدیم و وسائل | کید که پدرم را ثابت 
بود. (ترجمه تاریخ یمینی). 

شوافعة. [ش ف ع] (ع صء اج شسافعی, 
(اقرب الموارد). رجوع ه شافعی شود. 
شواق. [ش واقت] (ع ص, () ج ش‌اقة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شاقة شود. 
شواقب. اش قٍ] (ع ص, () ج شسسوقب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شوقب شود. 
شواقی. [ش] (ع () ج شاقی. (ناظم 
لاطبا رجوع بهشاقیشود. 

شوا کل. اش کي ] (ع !اج شا کل. رامهای 
گشاده که از شارح عام برآمده ياشد. (از متهی 
الارب), ااج شا کلة.(اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). و رجوع به شا کل و شا کلةشود. 

شو) کند. اش کَ) ((خ) دی است از 
دهستان نهارجانات پخش حومذ شهرستان 
ببرچند. سکنه آن ۲۱۴ تسن. آب از قنات. 
مسحصول آن غسلات و صیوه, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شوال. (ش ] () شلوار و تبان. (از برهان). 
شلوار. (جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
زیرجامه. آزار. (یادداشت مولف). تتبان کلفت 
و گشاد. (ناظم الاطیاء): 
در ثب شوال کودکان را تا روز 
گاءیندم شوال و که بگشايم. 
از بیم مرا ایدر ریدی به شوال اتدر ! 
ای خواهر و خالت غر آخر چه شوال است این. 

سوزنی. 

ااکار و عمل و صنعت و پيشه. (برهان). کار و 
عمل و حبرفت. (جبهانگیری) (انجمن آرا) 
(آتدراج) ||بمعنی تتوات, که سرخاب باشد 
و آن نوعی از مرغایی است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). بمعتی شوات است و شوالک مصفر 


سوزنی. 


آن است. (انسجمن آرا) (آنندراج). شوات. 
(جهانگیری), و رجوع به شضوات و شواد و 
شوار و شوالک شود. ||بوقلمون را نیز شوال 
گویند.(برهان). بوقلمون. (ناظم الاطبان). ۲ 
شوال. [شو وا] (ع !)ماه عید فطر, سمی به 
لانه وافق ان الابل شالت فیه. ج. شوالات» 
شواویل. (متهی الارب). ماه بعد از رمضان و 
گاه‌یرای اشاره به معنی وصفی الف و لام در 
اول آن می‌آید (الشوال). (از اقرب الموارد), 
ماه عید فطر, وجه تسمیه آنکه در ایين ماه 
عرب سیر و شکار میکردند و از خاله‌های 
خود بیرون میرفتد. مشتق از شول که مصدز 
است بمعنی برداشته شدن. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج) ماه دهم از سال قمری عرب 


شوالک. 


میان رمضان و ذوالقعده. ماه فطر. ماه یس از 
رمضان و پیش از ذی‌قعده و هلال آن را به 
سبزه پینند. ماه قعری عرب پس از رمضان. 
(یادداشت مولف). و آن را با صفت مکرم ارند 
و گویند شوال المکرم. بیستم شوال عید 
مشروطیت است. در روز بیست‌وپنجم شوال 
به قولی روز وفات امام جعفر صادق (ع) 
است. (بادداشت مولف). ماه دهم از سال 
قمری. مفران در تفیر آیة پنجم از سور: 
تویه جملة «الأشهر الحرم» رابه ماههای شوال 
و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم تفیر نموده‌اند 
و اشهرالحج که در قران آمده است به ماههای 
خوال و ذوالفند: ز ذوالحچه تمییر گنردیده 
است. اعراب دور جاهلیت بستن زیج را در 
ماه شوال شوم میدانستد و عايشه برای آنکه 
این مطلب را بی‌اساس بنمایاند تأً کید نمود که 
ازدواج وی با پیغمیر (ص) در اين ماه وافم 
گردیده‌است. (از داثرة المعارف اسلام): وعل؛ 
تام ماه شوال. (منتهی الارب)؛ 

تا چو آدینه بسر برده شد آید شنبه 
تاچوماه رمضان بگذرد آید شوال. 
معشوقه به تام من و کام دگران است 
چون غر؛ شوال که عید رمضان است. 

قام‌مقام. 

شوال. [شورا|(ع ص.!) ج شائل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), شتر ماد بی‌شیر که 
برای گشنی دم برافراشته باشد. (از اقرب 
الموارد). " رجوع به شائل شود. 
شوال. [ش] (ع مص) مشاولة. رجوع به 
مشاولة شود. 
شوال. (ش] (مترب.!) جوالق,کوال. کوال. 
جوال. در اصطلاح عامٌ مردم عرب. عدل 


فرخی, 


بزرگ باته‌شده از پشم یا سوی باشد. (از 
حاشیة المعرب جوالیقی ص ۱۱۰). و رجوع 
به مترادفهای کلمه شود. 

شوال. اشوٌ وا] (اخ) از دهات مرو است. 
از اين ده تا شهر سه فرسخ است. (از معجم 
البلدان). دهی است به مرو. ||سالم‌ین شوال 
تابمی است. ||عبدة بنت ابی‌شوال از رابعة 
عدویة روایت میکند. (متهی الارب). 
شوالات. (شز را] (ع 0 ج شوّال. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به شَوّال شود. 
شوالکت. [ش ل] (( مصفر) مصفر شوال 
است که سرخاب و بوقلمون باشد و عربان 
ابوبراقش خوانند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
ناظم الاطباء), |[نام یک نوع مرغابی که رنگ 


۱-نل: از بیم مرا دیدی ریدی به شوال اندر. 

۲ -همین مولقان شوات و بوقلمون را بر یک 
نوع مرغابی اطلاق کرده‌اند. رجوع به شوالک 
شود 

۳-ضط کلمه از اثرب الموارد است. 


شوالک. 


پز و بال آن تفیر میکند. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به شوات و شوار و شواد و شوال شود. 
شوا لکت. (ش [] (۱مرکب) ُ شب. آنجاکه 
گوسفندان شب بسر آرند. شوغا. شبگاه: ثاية؛ 
شوالک گوسنفند. (مسهذپ الاسماء). آغل. 

(يادداشت مولف). 

شوالة. [شو والْ) (عل) عم است کزدم راء 
(مشهی الارب) (از اقرب الموارد). |آمرغی 
است. (متتهي الارب) (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). ||(ص) امرأة 
شوالة؛ زن سخن‌چین, (ستتهی الارب). 
الشوالة؛ زن نمام. زن سخن‌چین. (از اقرب 
الموارد). 

شواليي. (شز وا] (ص نسپی) منسوب به 
شوال که نام قریه‌ای است در سه‌فرسخی مرو. 
(از انساب سمعانی), 

شوالیه. [ش ي] افسسرانس وی ۱ 
نجیب‌زاده‌ای که در گروه فارسان قرون 
وسطی پذیرفته شده باشد. فارس. (فرهنگ 
فارسی معین). 

شوامت. [ش م)(ع [) ج شامتة. پایهای 
ستور و هی اسم لها. قال ابوعمرو: لاترک ال 
له شضامتة؛ ای قائمة و یقال: بات فلان 
بلیلةالشوامت؛ ای بلیلة شديدة تشمت به فها 
الشوامت. (از مستهي الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به شامتة شود. |(اص» لا 
شامت. بسه مسعنی شماتت‌کننده: بات 
طوعالشوامت؛ بسر آورد آنطور که 
شماتت‌کند؛ به او خواست. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شامت و شامتة شود. 
شوامخ. [ش م] (ع ص, ل) ج شامخة. 
شامخات. جیال شضوامسخ؛ کوههای بلند. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). |[چیزهای 
بلند و بلدیها و این جمع شامخه است مشتق 
از شموخ بمعنی بلند شدن. (غیاث اللفات). 
شسواهق. (بادداشت مولف). ااج شامخ. 
(دستوراللفة). و رجوع به شامخ و شامخة 
شود. 

شوامذ. اش (ع صء ل) ج شامذ. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به شامذ 
شود. . 

شوامرا. []() (از ض-حوم است) گرم و 
خشک است, بسبه عراق بسیار بسود. 
(نزهدالقلوب). 

شوامس. زش م) (ع ص, () ج ش‌امس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموار رجوع به 
شامس شود. 

شواهل. [ش م](ع ص. لا هرآنچه چیزی را 
دربرداشته و شامل وی باشد. (تاظم الاطباء). 
رجوع به شامل شود. 

شوان. اش /ش] () بمتی شبان که 
چوپان و نگاه‌دارندة گوستند باشد. (ببرهان) 


(آنندراج). راعی. رجوع به شبان و چسوپان 
شود. 
شوان. [ش] (ٍخ) تسیره‌ای از ایبل کلهر. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱). رجوع به 
ایل کلهر شود. 
شوان. [ش] ((خ) کوهی است در نزدیکی 
بستان این عامر. در اینجا کوه دیگری موسوم 
به شوأنان نیز هست که پهلوی وادی و مشرف 
بر تیه است. (از معجم البلدان). 
شوافاء [ ] () شونیز است. (فهرست مخزن 
الادویه) رجوع به شونیز شود. 
شوافان. [ش | ((غ) نام دو کوه است نزدیک 
مکه در وادی ثربة. (از معجم البلدان). 
شوانی. [ش /ش] (حامص) سبانی. 
چوپانی. (فرهنگ فارسی معین)؛ رجوع به 
شوان و ثبانی شود. 
شوافی. (ش ] (ع!ا ج شانية, یه معنی نوعی 
از کشتی. (از اقرب الموارد). رجوع به شانية 
شود. 
شوانیء « اش ن+] (ع ص.!) چ شانی». (از 
اقرب الموارد). مالهائی که بدانها بخل نتوان 
کردکه گویا شخص آنها را دشمن داشته و بذل 
کرده‌است. (ناظم الاطباء). و رجوع به شانی» 
شود. 
شواویل. [ش] (ع !) ج شوّال, به معنی ماه 
قمری عرب پس از رمضان و قبل از ذی‌قعده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مَوّال و شوالات شود. 
شواق. [ش] (ع ) باره‌ای از بریان. (سنتهی 
الارب). قطعه‌ای از گوشت کیاب و پاره‌ای از 
بریان, (ناظم الاطباء). و رجوع به شواء و 
شواء: شود. 
شواة. [ش] (ع | پسوست سر. (از اقرب 
الموارد) (دهار) ج, کوی, (مهذب الاسماء). 
شواه. [ش](ع) ج شا (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), رجوع به شاة شود. 
شواهد. [ش ه)] (ع ص, !) ج شاهد. (اقرب 
الموارد). گواهان. ( کش اف اصطلاحات 
لفنون). || شاهدة. (اقرب الموارد)(النجد). 
و رجوع به شاهد و خاهدة شود. |(اصطلاح 
دوب در اصطلاح صوفیه. هرچه دل حاضر 
است شاهد آن است و آ ن حاضر مشنهود 
ی 
اطلاق شود و خاهد به صیعَهٌ مفرد بر 
حق‌تعالی, ( کاف اصطلاحات الفنون), و 
رجوع به شاهد شود. 
شواهد اشیاء؛ عبارت است از اختلاف 
| کوان بوسیلهٌ احوال و اوصاف و افعال, ماتتد: 
مرزوق که گواهی دهد بر روزی‌رساننده و 
حی که گواهی دهد بر میراننده و امثال آن. کذا 
فی الاصطلاحات الصوفية. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


شوایی. ۱۴۵۳۹ 


- شواهد توحید؛ هرچه بر تعین خاص 
احدیت داشته باشد بدان از ماسوای خود 
متمایز شود چنانکه گفه‌اند: ففی کل شیء له 
آية - تدل علی ائه واحد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
-شواهد حق؛ عبارت است از حقایق 
موجودات, چه آن حقایق گواه صدق بر 
هستی اس‌جادکنده ب‌اشد. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). حقایق | کوان است که بر 
مکنون گواهی دهد. (از تعریفات جرجانی). 
شواهق. [ش ها (ع ص. ل) ج شس‌اهق. 
(دهار) (یادداشت ملف). اج شاهته. بلندها 
و بلدی‌ها و این جمم شاهقة است که مأخوذ 
از هوق باشد و شُهوق به ضعتین بمعنی بلند 
شدن است. (غیاث اللغات) (اتندراج). و 
رجوع به شاهق و شاهقة شود. 
شواهن. [ش ج) (ع!) ج شاهین. (متتبی 
الارب) (ناظم الاطباع). رجوع به شاهین شود. 
شواهی. [ش] (ع ل) ج شاة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شاة شود.  .‏ 
شواهین. [ش] (ع 0 ج شاهین. (سنتهی 
الارب). نام مرغی است. ايين واژه عربی 
نیست اما عرب بدان تکلم نموده است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به شاهین شود. 
شوایا. اش ] (ع ص, ل) ج شویّة. اصنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), اج شواية و تمواية 
و شُواية. (ناظم الاطباء). رجوع به شوية شود. 
شوایب. اش ي ] (ع () شوائب. ج شانبة, 
آلودگیها: و کار آن ملک را از شوایب 
کدورات صافی گردانید. (جهانگدای 
جوینی). و جانبین از شوایب خلاف صافی, 
خراسان از طفات و عدات پاک گعت. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به شوائب و 
شانية شود. 
شوایة. (ش یَ] (ع | پار؛ گوشت جهت 
بریانی, یا عام است. یقال: مابقی من الشاة الا 
شوایة؛ ای قلیل. (از منتهی الارب). بریده‌شدة 
از گوشت. (از اقرب لس ارد). ||اندک از هر 
چیز یار ||کار آسان." ||شوایةالخیزه گرد 
نان. (متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
شوایة. زش /ش /ش ی](ع 4ب از قوم 
یا از شتران هلا ک‌شده.(منتهی الارپ). بقیه از 
قوم با از مال هلا ک‌شده. (از اقرب الصوارد). 
|اردی» و هیچکاره از شتران و گوسفندان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
شوایة. (ش ی ] (ع اسص) کباب‌پزی و 
بریان‌پزی. (ناظم الاطباء). 
شوایی. [ش ] (حامص) کری و ناشنواشی, 


1 ۰ ۰ 


۲ - در اقرب الموارد اين دو معنی بفتح و کسر 
و ضم «ش» ضبط شده است. 


۰ شوء. 
(برهان). رجوع به شوائی و شوا شود. 
شوء.. [شو؛] (ع مص) پیشی گرفتن بر 
کسی. (منتهی الارب). پیشی گرفتن. مقلوب 
شأی ممتل‌اللام است. (از اقعرب السواردا. 
||اندوهنا ک کردن کسی را. ||در شگفت 
آوردن: شاء‌نی فلان. شوت به؛ به شگفت آمدم 
و مرور و شادمان گردیدم از آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
شوب. (() دستار. مندیل. (برهان) (آتدراج). 
دستار. شسبوب و شکوب نیز گفته‌اند. 
(سروری). دستار. (فرهنگ جهانگیری)/ 
روپا ک.عمامه. (یادداشت مولف)؛ 
سر برهنه که تأ نهد به سرم 
شوب دربستة چو خرمن خویش. سوزنی. 
||دستمال و رومال. (ناظم الاطباء). 
شولب. (نف مرخم) شوینده.(ناظم الاطباء). 
رجوع به شوینده شود. 
شولب. [ش ] (ع!) شوربا و قولهم: ماله شوب 
ولا روب؛ یعنی نیست او را شوربایی و نه 
شیری. (منتهی الارب). ما له شوب و لا روب: 
نیست اورا مرقی و نه شيری. (از اقرب 
الموارد). و اقرب الموارد این مثل را بعد از 
معنای عسل آورده است. اما مهذب الاسماء 
«ما له شوب و لاروب» راچنین ترجمه نموده 
است: نیست او را نه انگبینی و نه شیری. و 
لسان‌العرب شوب را شیر و روب را عسل 
معنی کرده است. ||شهد. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). انگبین. (مهذب الاسماء) 
عل. (یادداشت مولف). ||پاره از شمیر. 
| آب یا شیر که به چیزی آميزند. امنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[شیرءٌ گوشت. 
(ناظ الاطبام). 
شوب. (ش] (ع مسص) آمیخن. (منتهی 
الارپ). شیاب. (از اقرب الموارد). آسیختن, 
(ترجمان علامهٌ جرجانی) (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (دهار). آمیختگی. (یادداشت 
مژلف). ||بعضی از نحویون آن را در حرکات 
اصطلاح کرده است که: اما فتحة مشوب به 
کسر, آن فتحة قبل از اماله است مانند فتحة 
«ع» عابد و عارف زیرا معانی اساله مشوب 
کردن فتحه به کسره و میل دادن الف به یساه 
است. (از فیسل اقسرب الم وارد از 
لآن‌العرب). || خلط کردن میان فعل و قول,» و 
فی المثل: هو یشوب و یروب: در حق 
شخصی گویند که میان فعل و قول خلط کند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). لا شوب و 
لا روب؛ کنایه از عدم خلط و غش در خرید و 
فروش است. یا آنکه کنایه از ببری بودن از 
عیب در کالای مورد معامله است. (از ذیل 
اقرب الموارد از لان‌العرب). ||نرم راندن. 
(منتهی الارب). |[خیانت کردن و فریب دادن 
کی را. (از ذیل آقسرب الموارد از 


لسان‌العرب). ||دفاع کردن از کی. (از اقرب 
الموارد). 
شوبا. زش / شو] (! مرکب) شوربا. | آمار 
نساجان. (ناظم الاطیاء). رجوع به شوربا 
شود. 
شوبان. (() بمسی شبان. (آنندراج). چوپان. 
گله‌بان, (ناظم الاطیاء). رجوع به چوپان و 
شبان شود. 
شویچ. [بِ ] (معرب. |) چربی که خمیر نان 
را بدان پهن میکنند. وردنه. چویک. (ناظم 
الاطباء), رجوع به چوک شود. 
شویخ. [ب ] () تیر نان. (یادداشت مولف). 
رجوع به شوبق شود. 
شویو. [ب ] (۲۸ سوبر. حَر کة, بهش. زائفج. 
برینس, (یادداشت مولف). نوعی از بلوط, 
شویر. [ب ] ((خ) نام شهری در مصر. رجوع 
به شوبری شود. 
شوبوت. [ب] ((خ)۲ فرانستز (۱۷۹۷ - 
۸ م.. آهنگساز مشهور اتریشی, وی در 
خاندانی گمنام و تهی‌دست در نزدیکی «وینه» 
مستتولد شد. در ۲سالگی برای تحصیل 
موسیقی به مدرسه رفت و پیش از ۱۸سالگی 
شروع به ساختن آهنگ کرد, مدتی به 
کارآموزی پرداخت و سپس همة وقت خود 
را صرف آهنگسازی کرد. شوبرت در سراسر 
عمر گمنام و یکار و تهی‌دست بود و هرگز به 
شهرت و ثروت نرسید. کسرتهای او با 
شکست روبرو ميشد. عاقبت در ۳۱سالگی با 
گمنامی جهان را بدرود گفت. آهگهای او 
پس از مرگش انتشار یافت و موجب شهرت 
وی گردید. اثری از اپراهای بسیار او بجا 
نمانده. او هشت سمفونی ساخته و ملودی‌ها و 
آثار دیگرش بسیب عمق احساسات و رقت 
طبم در سراسر جهان معروف است. از 
آهنگهای مشهور اوست: سمفتی در اوت 
ماژور شماره ٩‏ سمفتی در اوت مینور شمارءٌ 
۴ کوارتت در رمینور روی ترانة «دختر و 
مرگ». وی ترائه و سونات و کوارتت بسیار 
ساخته است. (از فرهنگ فارسی معین). 
شوی رکت. [بٍ ] (!) شیره. (یادداشت مولف). 
|| درخت تا ک‌تازه. (تاظم الاطبام). 
شوبری. [ش ب] (اخ) سحمدین امد 
الخوبری. شافعی, مصری, فقیه و ملقب به 
شافعی زمان. در شوبر از شهرهای مصر بال 


۷ «.ق.بدنیا آمد و در سال ۱۰۶٩‏ د.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی 13 ص ۴۱۹ و 
ج۲ ص٩۸۵‏ 

شویست. [ب ] () شسویست. نو تسام 
انون. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج). سحر 
و افسون. (تاظم الاطباه). |اعلام. (برهان) 
(انسجمن آرا) (آنندراج), علاج و چاره. 
شوپت. (ناظم الاطباء). و رجوع به شوپست 


شوبند. 
نو ده 
شویش. اب ((خ) نام قلمه‌ای در شام. 
رجوع به شوبک شود. 
شوب صینی. آب] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) معرب چوب چینی است. رجوع به 
چوب چیتی شود. 
شوبق. [ب] (سرب. () خشبهالضباز. (از 
تاج العروس). چوب نان‌پز و آن فارسی است 
و معرپ شوبک است. (از اقرب الصوارد). 
چوب نان‌یز. معرب چوبک. (منتهی الارب). 
چوبک. چوبه. تیرک. وردنه. (یادداشت 
مولف. رجوع به چویک و شوبک شود. ‏ , 
شویق. (ش ب](() شویک. قلع استواری 
است در اطراف شام در بين عمان و ایله در 
نزدیکی کرک. (از معجم البلدان), رجوع به 
شوبک شود. 
شوبکت. [ب ] (سعرب. [ا شوبق. شوبج. 
(یادداشت مولف؛ معرب چویک. (از اقرب 
الموارد). چوبی که خمیر را بدان پهن میکنند. 
وردنه. چوبک. ||چوب پاسبانان. چویک. 
نام گیاه چویک. (فرهنگ فارسی معین) 
چفان در تداول مردم قزوین, رجوع به چوبک 


شود. 
شوپکت. (ب] (اخ) نام مسحلی به شام. 
(لکلرک ج ۱ ص ۲۷۸). قلعه‌ای به جنوب 
بحرالسیت. (از دمشقی). قله‌ای است در 
اطراف شام در میان عمان و ایله نزدیک کرک 
و آن بلده‌ای است کوچک و باغها در آنجا 
بسیار است و اکثر سا کنان آنجا نصرانی 
هستند. (از معجم البلدان). نام قلعه‌ای است که 
صلیبها آن را در ۵۰۹ه.ق.در شرق عربة در 
کوههای «شراة» برپا نمودند. این قلعه مشرف 
بر راه بیابانی دمشق و حجاز و مصر است و په 
همین جهت تصرف آن برای مسلمانان و 
صلیییها حائز اهمیت بود و صلاح‌الدین ایوبی 
در سالهای ۰۱۱۷۲۰۱۱۷۱ ۰۱۱۸۲۰۱۱۸۲ 
۴ م. چندین بار برای تسخیر این قلعه 
اقدام نمود ولی با شکت مواجه گردید و به 
تخریب شهرهای اطراف آن | کتفانمود تا آنکه 
در سال ۱۱۸۹ م. قلعة مزپور به تصرف 
صلاح‌الدین درآمد. و بعد از صلاح‌الدین میان 
جانشینان وی برای تصرف و حکمراتی بر این 
قلعه درگیری‌هایی رح داد و ا کنون قلع 
شوبک یا شوبش بصورت مخروبه‌ای افتاده 
است. رجوع به معجم البلدان, مراصدالاطلاع 
صفی‌الدین ج ۲ ص ۱۳۲ و تاریخ ابوالفداه چ 
اروپا ص ۲۴۷.و دائر: المعارف اسلام و 
شوبق شود. 

شوبند. بٍ ] (مسعرب. | مرکب) روی‌بند 


1 - 2۳۵۳۵ ۰ 
2 - 50۱08۲ 2۰ 


شوبوب. 


اسب که او را از مگس نگه دارد. (از اقرب 
الموارد). 

شوبوب. (ش:] (ع ل) یک دفعه باران. چ. 
شآبیب. (منتهی الارب) (از افرب الموارد)- 
بساره‌ای از باران. (مهذب الاسماء). زالد. 
(دهار). ||حد هر چیز و خدت دفع آن. (ناظم 
الاطباء). حد هر چیزی. (محهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). |شدت دفع هر چیزی. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). |[پاره‌ای از 
ابر بزرگ. ||قطره. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || آنچه اول ظاهر شود از خوبی 
چیزی. ||سختی گرمی آفتاب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | خط و 
ارتفاع آفتاب. (سنتهی الارب). خط شعاع 
آختاب وقتی که ببدان نظر کسند. |اطريقة 
آفتاب. (ناظم الاطیاء). 
شوبة. [ش ب ] (ع ل) فریب و مکر. (منتهی 
الارب). خدیعه, اسم مره است. (از اقرب 
الموارد). 
شوبین. ((خ) چوبین. چوینه. لقبی است 
بهرام چوین (بهرام ششم) رئیس خانوادة 
مهران سردار بزرگ ايران در دوره ساسانی را. 
(فرهنگ فارسی معین). بلعمی در ترجمةً 
کاریخ طبری گوید: «او را بهرام چوین 
خواندند و گروهی گفتند او را شوبین خواندند 
نه چوبین و اصل شوبین آن بوه که او به 
خردگی به حرب شده بود و بر در ری مردی را 
ضربتی زده بود و از سر تا کوهة زین 
فروآورده یود و مردمان به نظار؛ آن می‌شدند 
و هر زمان مر یکدیگر را همی گفتند: شو بين 
آن ضربت را. پس او را اين لقب کردند و این 
درست‌تر است. اما پیداست که این وجه 
تسمیه ساختگی است و شوبین صورتی از 
چوبین است: سی یک پادشاه بیرون از بهرام 
شوبین و شهربراز. (فارسنامة ابن‌الیلخی. ص 
٩‏ در وقت انصراف از محاربه‌ای بهرام 
شوبین خواست [درفش کاویان را] از 
اصفهانیان بستاند. (ترجمهٌ مسحاسن اصفهان 
ص ۸۶). رجوع به بهرام چوبین و چومین و 
چوبینه شود. ۲ 
شوپا..(نف مرکب) مولف در چند یادداشت 
این کلمه را اسطلاح قاطرچی‌ها و 
چارواداران دانسته است با قيد علامت تردید. 
و ممکن است صورتی از شب‌پا باشد یعنی 
نگهیان و محافظ ستور به شب‌هنگام. 
شوپاتی. (حساص مرکب) اصطلاح 
چارواداران. رجوع به شوپا شود. 
شوپایه. (ی /ي] (نف مرکب) شوپای. 
رجوع به شوپا شود. 
شوپرک. اش / شوپ ز](|مرکب) 
وطواط. (مهذب الاسیاء) شب‌پره. رجوع به 


شب پره و شوپره شود. 


شوپوه. اش / شوپ ز را (امرکب) 
شب پر ه. (آتدراج). شب‌پره و خفاش. اناظم 
الا طباع). شوپرک. رجوع به شب‌پره شود. 

شو پست. [پ] () شوست. افسون و 
سحر. ااعلاج و چاره شوبست. اناظم 
الاطباء). رجوع به شوبست شود. 

شوپن. [ش پ)(۱خ)" فردریک فرانوا 
(۱۸۱۰- ۶۱۸۴۹ آهنگساز معروف و 
وطن‌پرست لهستانی. وی اصلاًفرانسوی بود 
و در خانواد‌ای بسبة شروتمند در نزدیکی 
ورشو بدنا آمد. از کودکی رنجور و ضعیف 
بود و از طفولیت به آموختن پیانو پرداخت و 
در اين راه زحمت بسیار کشید. نخستین 
کنسرت خود را که موجب شهرت او شد در 
هست‌سالگی اجراکرد. دوران تحصیل 
خویش را در رشته موسیقی در ورشو به پایان 
رسائید و در ۲۰سالگی به پاریس رفت و در 
آن شهر مشهور گردید و سین مفرهای بیار 
به ممالک اروپا کرد و کنسرتهای بسیار داد. 
در آغاز جوانی شهرتی بزا یافت. اما در 
پایان حیات دچار تنگدستی و ناراحتی گردید 
و عاقبت در ۳۹سالگی بسبب رنج و بیماری 
درگذشت. شوپن ماجراهای عشقی فراوان 
داشت و از آن میان داستان عشق او و زرژ 
سان معروف است. وی سبک نواختن پیانو را 
زنده کرد و آرزش این ساز را در ارکستر به 
حبد کمال رسانند. در انار شوپن جبه 
شاعرانه و رماتیک قوی وجود دارد. 
تصیفات او عموماً پرهیجان و غم‌انگیز است. 
از آهنگهای مساز اوست: سونات سی بمل 
میئورا؛ پرس ۳۵. کرا کویاک. اپوس ۱۴ 
(آهنگ رقص محلی کراکوی), کنسرتوی 
پیائو در رمیلور شماره یک. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گزارش دوماهة کمییون 
یونسکو شماره ۸و ٩‏ شود. 

شوپنهاور. اش پ | (خ)۲ ارتسسور. 
فیلوف بدبین آلمانی (ولادت در دانتزیگ 
بسال ۱۷۸۸ - وفات ۰ م.). وی از پدری 
هلندی و مادری آلمانی زاده شد. پدرش 
بازرگان و بابضاعت بود, اما او رغبتی به 
تجارت نداشت و به تحصیل علم بیشتر علاقه 
می‌ورزید. چون به ۱۷سانگی رسید پدارش 
درگذشت. مادرش نویسنده بود اما به پسر 
مهری نداشت و بزودی پسر و مادر از هم چدا 
شدند. شوپنهاور در واقع مهر مادری را 
نچشیده است و البته این ار در عقاید او موثر 
افتاده. در دانشگاه. نخضت به آموختن طب 
پرداخت و سپس به علوم طبیعی مشغول شد و 
آنگاه به فلفه روی آورد. در سال ۰۱۸۱۳ 
با نوشتن رسالدای در فلسفه از دانشگاه «یتا» 
درج دکتری گرفت. شوپنهاور با هگل و گوته 


معاصر و با دومی دوست بود. او از فلاسفه 


شوینهاور. ۱۳۵۴۱ 


تنها به افلاطون و کانت علاقه داشت. وی 
بسبب آشنایی با یکی از خاورشناسان از 
عقاید هندوان آگاه‌شد و نسبت به بوداو 
تعلیمات بودایی علاقةً تام داشت... در 
۲۰سالگی (۱۸۱۸م.) کتاب مهم خود را بنام 
«جهان اراده و نمايش است» منتثر کرد؛ این 
کستاب هم مورد توجه واقع نگردید و 
شوپنهاور از فاضلان معاصر خود سخت 
رنجید. او طبیعتی بی‌آرام و متزازل و پر از 
سوءظن داشت و عصبانی بود. مأهل نشد و 
زندگانی را بجنهایی بسر برد. چند کتاب دیگر 
هم تصیف کرد که چندان چیزی بر مطالب 
کتاب اصلی نیفزود. در ۷۲سالگی به مرگ 
نا گهانی درگذشت. 

اجمالی از فلسف شوپنهاور: کتاب معروف 
شوپهاور چنین آغاز یشود: «جهان تصور 
من است» و مقصودش از جهانی که تصور من 
است جهان عوارض و حوادث است که به 
بجض از نغور اذرا کم شود ایتن«جنهان 
برون‌ذاتی که جهان تکثر است. وجودش تابع 
وجود درون‌ذاتی من است که امری واحد 
است (الیته نوع من منظور است. یعنی هر 
نفس عالم مدرک) و اين فقره بنا بر تحقیقات 
پیشینیان از دکارت گرفته تا برکلی و کانت 
روشن و ابت شده است که جهان چیزی 
نس چررسلوش ان علمی ابر رد عالی: 
چنانکه اگرعالمی نباشد معلومی نخواهد بود 
و فلسقه هندی‌ها نیز این معنی را تأیید ميکند. 
ضمناًباید موجه بود که برای نفس درون‌ذاتی 
تن نیز برون ذات است جز اینکه تن همانا 
برون ذات نزدیک و پیواسطه است و چیزهای 
دیگر برون ذات دور و باواسطه می‌باشند 
(بواسطةٌ تن). بیان اجمالی این مسدعی اینکه 
جهان نیست جز ماده‌ای ستفیر که ظهور و 
پروزش به تأثر وا یعنی علیت است. و 
آن در زمان و مکان واقع می‌شود. پس وجود 
جهان چنانکه در نظر ما جلوه گر است سه 
عنصر دارد: اول علیت (ماده)؛ دوم زمان. سوم 
مکان. اما علیت بجز مقهومی که ذهن انسان 
آن را می‌سازد چیزی نیست و تصوری و 
ذهتی بودن زمان از اینجا بخوبی پرمی‌آید که 
بخودی خود هیچ تأثیری ندارد. اگر زمان 
امری متحقق بود میبایت تأشیری داشته 
باشد و حال آنکه ا گرهزاران سال بر چیزی 
بگذرد تا وقتی که مزثر دیگری رخ.نداده از 
گذشت زمان در آن چیز تغیری دست 
تمی‌دهد. اما مکان | گرامری متحقق بود. ذهن 
میتوانست اشیاء را از مکان جدا تصور کند و 
حال آنکه ذهن انسان هرچه را به تصور 
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۲ شوت. 


درآورد امکان ندارد که بتواند از تصور مکان 
و بعد خالی باشد. نشان دیگری که بر متحقق 
نبودن عالم برون‌ذاتی داریم عوالمی است که 
در خواب برای ما مجم می‌شود. و در آن 
حال به هیچوجه سمکن نیست بی‌حقیقت 
بودن آن عوالم ر پاور کنیم و چه دلیل داریم 
پر اینکه حقیقت عوالم بیداری بیش از عوالم 
خواب است؟ این عقیده که شوینهاور اظهار 
می‌کند راجم به جهان حوادث است که ادرا ک 
آن بواسطة حس و عقل میشود و از این راه 
طلم ال نیگردد واین عل لب ظراهر 
است. مانند علم کسی که بخواهد از احصوال 
کاخیآ گاه‌شود ولیکن مد خلش را نیابد و در 
پرامون کاخ گردش کند و نقشة بیرونی آن را 
بکشد و گمان کند که حقيقت کاخ همان است. 
تا اینجا تحقیقات شوپنهاور تقریبا همان 
تعلیمات اصحاب تصورات به وجه دیگر و 
بیان دیگر است و چندان چیزی بر آنها 
نیفزوده است جز اینکه هرچند معلوم (برون 
ذات) فرع وجود عالم (درون ذات) است و اگر 
عالمی نباشد معلومی نخواهد بود, عالم نیز 
وجودش به وجود معلوم بتگی دارد. معلوم 
نقشی. است که در آیین ذهن منعکس گردیده 
اما اگرآن نقش نباشد. وجود آیبنه چه 
نمایشی خوآهد داشت؟ اين بیان بنابر آن 
است که شوپنهاور عالم و علم و معلوم همه را 
آموری ظاهری و سطحی میداند و حقیقت را 
چیزی دیگر. برای دریافت حقیقت او رجوع 
به عالم خارج را بهوده می‌داند و به نفس خود 
بازمیگردد و حقیقت را در آن می‌یابد, اما نه 
در جنبة ادرا ک و علم او که آن جز بر ظواهر 
تعلق نمی‌گیرد. بلکه در جنبة اراد؛ او بر عمل, 
و می‌گوید حقیقت جهان خواست -یعنی 
آراده - است و من به درستی آن وقت به 
وجود خود پی می‌برم که اراده به عمل می‌کنم. 
علم من به هر چیز دیگر حتی به تن خودم 
امنری عسرضی و نمایشی و باواسطه ر 
بی‌حقیقت است. فقط علم من به ارادهٌ خودم 
(نفسی) امر پیواسطه و علم حقیقی است. 

بعقیده شوپلهاور جنبة ادرا کی انسان یعنی 
حس و عقل - که علم از آن حاصل میشود - 
ذات حقیقی نیت. بلکه عرضی است و مانند 
امور دیگر جزو جهان نمایش و تصورات 
است. و فرع است ثه اصل. آنچه اصل است 
اراده است. پیشینیان اراده را یکی از نیروها 
شمرده بودند ییعتی نیرو را جنس و اراده را 
نوعی از آن گرفته بودند. شوپتهاور امر را 
معکوس کرده و همه نیروها را انواعی از اراده 
قلمداد کرده است. به گنه این فیلسزف ما 
جهان را قیاس به نفی خود میکنیم و همه 
قوای طبیعت را انواعی از اراده ميشماريم و 
اراده را اصل و حقيقت جهان می‌پینیم و آن را 


منتسب به علت و حقیقت دیگر نمی‌ياييم و 
رجود ستقل سیعنی خود هبتی مدای 
اراده بستگی به چیزی ندارد. یعی خود 
هستی است و از زمان و مکان بیرون است. 
پی واحد است. اما وحدت او وحدت 
انفرادی در مقابل کثرت نیست, زیرا واحد و 
کثیر انفرادی بسیب زمان و مکان است و 
متعلق به تصورات و جهان نمایش است و به 
اراده - که حقیقت است - تعلقی ندارد. چون 
اراده همان مهر به هستی و زندگی است» پی 
هر موجودی از مرگ گریزان و بیمتا ک است 
ولی مرگ فقط عارض اموری است که متعلق 
به جهان عوارض و حوادث است و عارضص 
ذات که همان اراده یا نفس امست نمیشود. از 
سوی دیگر بعقيدهٌ شوپنهاور اصل در زندگانی 
رنج و گزند است و لذت و خوشی همانا دفع 
الم است و امر مثبت نیست. بلکه منفی است. 


۹ 


ر هرچه موجود جاندار در مرتبٌ حبات برتر 
باشد رنش بیشتر است, چون بیشتر سر 
میکند و ازار گذشته را بیشتر به یادمی‌آورد و 


| رنج آینده را بهتر پیش‌یینی مینماید و از همه 


پدتر همانا کشمکش و جنگ و جدالی است 
که لازم زندگانی است. جاتوران یکدیگر را 
میخورند و مردم یکدیگر را میدرند. آتکس که 
میگوید هرچه در جهان است نیکوست و این 
جهان بهترین جهانهاست او را به یمارستان‌ها 
ببرید تارنجوری بیماران را پیند و در زندائها 
بگردائید تا آزار و شکنجه زندایان را گرد 
برده‌فروشیها را نشانش دهید که بنی‌نوع او را 
مانند گاو و خر میراننده و میدان‌های جنگ را 
به او بنمایانید تا دریابد که اشرف مخلوقات 
چگونه تحصیل آبروندی می‌کند. چرا وصف 
دوزخ آسان و تعریف بهشت دشوار است؟ از 


آن رو که آسایش و خوشی واقعی اندک و . 


رنج و آزار بسیار می‌باشد. یک دم خضوشی», 
عمری ناخوشی در پی دارد. ازدواج نمی‌کلی 
در آزاری, ازدواج می‌کنی هزار دردسر 


داری. مصیبت بزرگ بلای عشق و ابتلای به | 


زن - که مردم مایة شادی خاطر میدانند - 
سردفتر غمهاست. معاشرت صی‌کنی 
گرفتاری, نمی‌کنی از زندگی بیزاری. زندگی 
سراسر جان کندن است. بلکه مرگی انست که 
دم به دم به تأخیر می‌افتد و سرانجام اجسل 
میرسد. در صورتی که از حیات هیچ سودی 
پرده نشده است. (از فرهنگ فأرسی معین). و 
رجوع به سیر حکمت در اروپا شود. 
شوت. (انگلیسی, 4 در اصطلاح بازی 
فوتبال, ضریة سریع و تند به توپ و شضوت 
کردن فرستادن توپ است با ضربهً تند و 


محکم به سوی درواژه. توپ تیزی که بازیکن . 


با پا و ضربةٌ شدید به سوی «گُل» زند. ااندرجا 


بمعنی «دم» و «پک» استعمال شود, مثلاً 


شو تا 


شوت چپق زدن. بمعی کشیدن چپق و دود 
گرفتن و پک زدن بدان مورد استعمال دارد. 
(از فرهنگ عامیانهٌ جمال‌زاده) 
شوت. [ش ی ] () شود. شبت. شبت. نام 
گیاهی است. رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شوت. [] ((خ) نام محلی کنار راه خوی به 
ما کومیان پالاتوکن و قزل‌داغ در ۹۸۰۰متری 
خوی. (یادداشت مولف). 
شو تاوو. [ر] ((خ) دهسی است از دهستان 
طیبی توابع کهکیلویة شهرستان بهیهان. سکنذ 
آن ۲۲۵ تسن. آب از چشمه. محصول آن 
غلات. برنج. پشم. لیات است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۶). 
شو تروک ناخون‌تا. 1] (ج) لیا 
..ناخون‌تی, یا ...ناخونه) نام پادشاه مشهور 
عیلام که در دور؛ ساسل کاسوها (کانیها) 
بابل را تسخیر کرده و تحام اثیاء نفیس این 
شهر را به شوش برد. (از تاریخ ایران باستان 
ج۱ ص۱۲۴ ۱۲۴ و ج۲ ص ۸٩۰۷‏ (از 
تاریخ کرد ص ۲۴ ۰۴۲ .4۵٩‏ 
شوترة. (ش تّ ر] (ع ص) زن کلان‌سرین. 
(ناظم الاطیا), 
شو تزء((خ)" هایتریش. آهنگ‌از آلمانی که 
در شهر کوستریتز در سال ۱۵۸۵ م. بدنیا آمد 
و در سال ۱۶۷۲ م. درگذشت. وی یکی از 
بزرگترین استادان مکتب موسیقی آلمانی و 
مصنف آثار مذهبی بسیار است چون مزامیر, 
تاریخ مقدس, عواطف. آثار مزیور بسیار 
نحت تأثیر هنر مونتوردی " قرار گرفته‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شوت زدن. [َرد] (اسسص مرکپ) در 
اصطلاح بازی فوتبال, توپ را با ضرب شدید 
په طرف « گل»زدن. رجوع به شوت شود. 
شوتزتبرگر. (ززبگ] ((خ)" شل, 
شیمی‌دان فرانسوی. در امترامپورگ دز سال 
۹ م. تولد یافت و در ۱۸۹۷م, درگذشت. 
وی انواع استات سلولز* را کشف کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شوتن. [ش تِ) ((خ)" ناحیهای در بلزیک 
(آنورس). سکنة آن ۱۶۹۰۰ تن, صنایع آن 
مکنانیکی و نساجی. (از فرهنگ فارسي 
من 
شو ته. [تٍ] (ص) اصلاًعبری و بمعنی خل 
و دیوائه است و شاید اصلا با شیدای فارسی 
از یک ریثه باشد. در زبان فازسی این لغت به 
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شوا. 
همین معنی در بین بازاریان و همایگان 
محلة کلیمیان و کاني که بااین اقلیت دبنی 
حشر و نشر دارند مستعمل است. در کرمانشاه 
«ثیت» بر وزن چیت به همین صعلی است و 
محتمل است که از همان ريشه گرفته شده 
باشد. (از فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده) 

شوئا. () به سریانی اسم پرنجنگشت است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
شوحط. (ش حَ] (ع |) توعی از درخت‌های 
کوهی که از چوب آن کمان سازند. انچه از 
درخت نبع که در زمین پست روید. (از منتهی 
الارب). درخستی است که از آن چوبهای 
محکم سازند و یا آنکه نوعی از نیع است و یا 
آنکه بمعلی شریان است که اسم آن بنا به 
محلی که میروید مختلف است. آنکه در له 
کوه روید نبع است و آنکه در چای نشیب 
روید شریان است و آنکه در پستی کوه روید 
شوحط خواند. (از اقرب الموارد). درخت که 
از آن کمان کنند. (مهذب الاسماء). اسم عربی 
درختی است بزرگ و شاخیای او صلب و 
بی‌گره و برگش شبیه به برگ بید و از چوب او 
کمان میازند. در کلم «طخش» اپن‌الیطار 
گوید:برخی گویند طخش شوحط است, لیکن 
کلم شوحط را در ردیف الفبائی کتاب 
مفردات نیاورده است. (یادداشت مولف), نبع. 
شسیریان (درخت معروف). درخت راش. 
قسمی از درختان کوهی که از آن کمان 
کردندی. (بادداشت مولف). و رجوع به 
شربان و نبع و راش شود. 

شوحطة. رش ح ط ] (ع !) یکی شوحط. (از 
آقرب الموارد؛. رجوع به حوحط شود. ||(ص) 
اسب ماد دراز. (از اقرب الموارد). 

شوخ. () چرک. (فرهنگ جهانگیری). 
چرک جامه که یه تازی آن را وسخ گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). وسخ. (یاددافت 
مولف). وسخ و کرس و ریم و کلخج باشد که 
بر تن و جامه نشیند و گروهی از عامه چرک 
گویند.(از لغت فرس اسدی). چرک جامه و 
چرک بدن. (غیاث اللغات). چرکی باشد که بر 
بدن و جامه نشیند و بعربی وسخ گویند. 
(برهان). چرک و وسخی که بر بدن و جامه 
نشیند. (از ناظم الاطباء)؛ 
بدان جامة شوخ در پیش تخت 


بینتاد و گفت ای شه یکبخت. فردوسی. 

خواجه بزرگ است و مال دارد و نعمت 

تعمت و مالی که کس نیابد از آن کام 

بخلش چایی رسیده کو نگذارد 

شوخ به گرمابه‌بان و موی به حجام. 
عسجدی. 


با شراب انگوری یا شراب زرفا به گوش اندر 
چکاند [بوره را] شوخ گوش را پاک کند و 
گرانی گوش را ببرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


و فضلهٌ خون به طمت رسد و آنقدر باشد که 
بسه شوخ و عرق خرج شود. (ذخیرة 


خوار زمشاهی). 

شوخ شیخ آورد تابازوی آو 

جمع کرد آن جمله پیش روی او. عطار. 
نیخ گفتا شوخ پنهان کردن است 

پیش چنم خلق ناآوردن است. عطار. 
الرفغ؛ شوخ بن ناخن. (السامی فی الاسامی). 
اگاه در معی مطلق چبرک و پلیدی کار 


رود: و بدل او [بدل اشق] شوخ خانة مس 
انگبین است. (ذخير: خوارزمشاهی). 
|| پوست دست و اعضا که بسیب کار کردن 
سخت شده و پیله بسته باشد. (برهان). پینه که 
از شدت کار بر دست و پای سخت شود. 
(ان-جمن آرا) (آتندراج) (از سروری) (از 
رشیدی). پهرگ. پیند. شغ. شفر. شفه. کبره. 
کیره کنورد دز بای سضفاخنه ر 
شفه‌بسته از کار کردن و راه رفتن. (از ناظم 
الاطباء): نیح یخ+ شوخ دست از کار. (متهی 
الارب). (فان؛ درشت گردیدن و شوخ بستن 
دست به کار کشت و ابکشی. (از ناظم 
الاطباء): یک روز پسر خود را که یکی دینار 
زر می‌سخت تا به کی دهد آن شوخ که در 
نقش درست زر بود پا ک‌میکرد گفت با پسر 
این تسرا از ده حسج و ده عمره فاضلتر. 
(تذکرةالاولیاء عظار). |چرک جراحت. 
(انجمن آرا) (سروری) (رشیدی). ریم اندام. 
(غیاث اللغات). ریم و چرک زخم. (از ناظم 
الاطباء) (برهان): 

به موم و روغن و گل, شوخ زخمه گه کن نرم 

که تا بدست بزرگان دین ضرر نبود. سوزنی. 
||(ص) بی‌با کو دلیر. (برهان) (غیاث اللغات) 
(آنندراج» بی‌با ک.(از ناظم الاطیاء). بی‌بروا. 
جسور. جلد. جلد و چالا ک. اغباث) 
(آنندراج): 

بخندید خرو ز گفتار زن 

بدو گفت کای شوخ لشکرشکن. . فردوسی. 
هر کس میگفت که اینک شوخ و دلیر مردی 
که اوست بي برآدر و قوم و اعیان روبروی 
پادشاهی بدین بزرگی امده است. (تاریخ 
بهقی چ آدیب ص ۵۸۰). خصمان زده شده 
چنین شوخ بازامدند. (تاریخ بیهقی ج آذیب 
ص .)۵٩۳‏ از آزادمردان چسون روز شود 
خصمی سخت شوخ و گربز پیش خواهد آمد. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۵۱). خصمان 
چون حال را بدان سان دیدند دلیرتر درآمدند 
و شوختر. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۵۴). از 
این شوختر مردم تواند بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص .)۵۸٩‏ و آن را که دل و شریانهای 
قوی باشد همه احوال ضد اين بود [در امر 
مباشرت ], شوخ بود و جلد و شرم و ترس او 
را از آن کار بازندارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


شوخ. ۱۴۵۴۳ 


مرا در سپاهان یکی یار بود 

که‌جنگآور و شوخ و عیار بود.. سعدی. 
زنان شوخ و فرمانده و سرکشند 

ولیکن شنیدم که در بر خوشند. سعدی. 


اصمع: شوخ بی‌با ک, صعتری؛ شوخ بی‌با ک. 
صفاقة؛ شوخ و ببا ک‌گردیدن. عفشال؛ مرد 
شوخ کم‌با ک. وجه صفیق؛ روی شوخ و 
بی‌با ک.(متهی الاربا. 

شوخ شدن؛ گستاخ و جسور شدن: 

به گفتار چون شوخ شد لشکرش 

هم انگه زدند آتس آندر درش. . فردوسی. 
|ابی‌حیا. بیشرم. (برهان). بی‌آزرم. پررو. 
وقیح. گستاخ. بی‌ادپ. (ناظ الاطیاء). هرزه. 
لوند. دریده. سخت‌روی. فضول,. وقاح. سمج: 
چنان بدکش شوخ فرزند اوی 
نجست از ره شرم پیوند اوی. 
وگر بدکنش باشد و شوخ و شوم 
بپردخت باید آزو روی و بوم. 
چنین گفت هرمز که من نا گهان 
مر این شوخ را کم کنم از جهان. 
جهانجوی را نام شاهوی بود 
یکی شوخ و بدساز و بدخوی بود. فردوسی, 
نه وقت عشرت سرد ونه وقت خلوت شوخ 
نه وقت خدمت قاصر نه وقت ناز گران. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
جهان ما سگ شوخ است مر ترا بگزد 
هرآینه تو مر او را نگیری و نگزی. 
منوچهری. 
تبز مهری و شوخ برجیسی است 
شوم تیری و نحس کیوانی است. 
مسعودسعد. 
نیستم چون ذباب شوخ, چرا 
دلم از ضعف شد چو پر ذباب. معودسعد. 
لیک دزدی که شوخ‌تر باشد. 
بانگ دزدان برآورد ناچار. خاقانی. 
از اين شوخ سرافکن سر بتابید 
که‌چون سر شد سر دیگر نیابید. . نظامی. 
به خود میگقت کای شوخ ستمکار 
چراگفتی تو آن بیهوده گفتار. نظامی. 
طمع برد شوخی ه صاحبدلی 
نبود آن زمان در میان حاصلی. سعدی. 
گفت‌این گدای شوخ مذر را برانید. ( گلستان). 
نفس اگرشوخ شد خلاقش کن 
تیغ جهل است در غلافش کن. اوحدی. 
دیدم مگسی نشته بر پهلوی شیر 
گفتم چه کسی که سخت شوخی و دلیر. 


؟ (از یادداشت مولف). 
شوخ مرد؛ مرد بد. گستاخ, بیشرم؛ 
ز گفتار وکردار آن شوخ مرد 
نشد هیچ مهبود را روی زرد. 
با ناله و آه و با روی زرد 


فردوسی. 


به پیش فریدون شد آن شوخ مرد. فردوسی, 


۱۳۹۵۴۴ 


||بازیگوش, شیطان [کودکی ]. (بادداشت 
مولف). متمرد. (لنت‌نامة مقامات جریری). 
عنید. لجوج. خودرأی. خودسر: تمرد؛ شوخ و 
ستنبه شدن. (تاج المصادر بیهقی) (یادداشت 
مژلف). ||فه‌انگیز. ||دزد و راهسزن. 
قطاع لطریق. (ناظم الاطبا) ||مرّام. هزّال. 
بذله گو. (یادداشت مولف). ||حاضرجواپ. 
||شادمان و خوشحال و خرسند و خرم و شاد 
و زنده‌دل. ||دارای عشوه. بیقرار. عشوه گر 
زیبا و جمیل و خوشگل و دلاویز. (ناظم 
الاطباء). دلربا. لوند. افسونگر. فریباهء 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ. 
رودکی, 

هرکه او در ره رود سرمست و شوخ 
افتد اندر خا ک‌خواری از شکوخ, 

شا کربخاری. 
متی و شوخی و عالسوزی 
چه بگویم که چها آمده‌ای. 


دردی است مرا بدل دوایم بکنید 


شوخانیدن. 


خاقانی. 


گردسر آن شوخ فدایم یکنید. خاقانی. 
یا داشت خوبتر ز تو معشوق عاشقی 

یا زاد شوختر ز تو فرزندمادری. خاقانی. 
چه باید ملک جان دادن به شوخی 

که تشیند کلاغش بر کلوخی. نظامی. 
پریچهره یتان شوخ دلبند 

ز خال و لب سرشته مشک باقند. نظامی. 


ففان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یفما را 
حافظ. 
چللم شوخ؛ دید شوخ. بی‌حیا, دریده* 
چو چشم شوخ همه چشم‌های آن بی‌آب 
چو قول سفله همه کشتهای آن بی‌بر. 
فرخی. 
چشم شوخ ایام از ایشان غافل و طبع بیوفای 
روزگار از ایشان بی‌خبر. (سندبادنامه ص 
۱۳۱ 
دلش چون شوخ چشمش خفتگی داشت 
همه کارش چو زلف آشفتگی داشت. نظامی, 
چو چشم شوخ او فرهاد را دید 
به دستش دشله پولاد را دید. نظامبی. 
- ||دید؛ زیا. چشم سحار زیبا. باعشوه: 
دو چشم شوخ به باشد ز دو گنج 
بگوید هرچه خواهد شوخ بی‌رنج. 
(ویس و رأمین). 
دید شوخ؛ بیشرم. بی‌حیا. دریده* 
سپر تیر زمان دید شوخ است و ناد 
عهد کن تأت نبیند فلک از بی‌سپران. 


ستایی: 
این دیده شوخ میکشد دل به کمند 
خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند. 
سعدی. 


جز دید؛ شوخ عاشقان را 
۲ بر چهره روان سرشک خون نیست. سعدی 
کم می‌نشود تشگی دید؛ٌ شوخم 
پا آنکه روان کرده‌ام از هر مزه جویی. 
سعدی, 


شوخ زن؛ زن شوخ و لوند و عشوه کار؛ 

به رامشگرش گفت ای شوخ زن 

چه کردی بر آن بند و زندان من. فردوسی, 
شوخ و شنگ؛ از اتباع. خوشگل و ظریف. 
زیبا و عشوه گرد 

کنون هر عاشقی کو را می روشن به چنگ آمد 
بطرف بان همدم یا نگاری شوحخ وشنگ آمد. 


فرخی. 

پکنند رخ به تاخن بگزند لب به دتدان 

همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ رشنگش. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیبات شنگ شود. 

شوخ و شیرین؛ عضوه گر. داربا. زیبا. 

شیرین‌حرکات: 

به صید کردن دلها چه شوخ و شیرینی 

به خیره کشتن تنها چه چست و عیاری. 
سعدی. 


| ژ کر (ورقی از بازی که شکل شیطان بر 
آن است). (بادداشت مولف). || خارپشت 
(ناظم الاطباء). |[درشتی که یک شاخش 
بيرند و شاخ بسیار برآورد. (از انجمن آرا) در 
نسخه میرزا, درختی است که چسون یک 
شاخش ببرند شاخ بسیار برآورد. (رشیدی) 
(سروری)۰درختی که جون یک شاخ آن را 
ببرند چتدین شاخ دیگر برآرد. (برهان). در 
عربی «شوح» (با حای حطی) درختی است 
بهیأت مخروط. واحد آن شوحد. (حاشیه 
برهان چ معین), 
شوخانیدن. [د] (مص) سیب شوخیدن 
گشتن و چرکین کردن. (ناظم الاطباء). 
شوخ‌بست شدن. [ب ش د] امص 
مرکب) پینه بستن. (یبادداشت مولف). شفه 
بستن. گوّره بستن. سخت شدن پوست دست 
يا پا از کار بسیار. 
شوخ بستن. [بٍ تَ] (مص مرکب) پیه 
بستن دست از کار. (یادداشت مولف): شثن؛ 
شوخ بستن دست. کب» شوخ بستنآدست از 
عمل. (منتهی الارب). درشت و سخت و 
ستگفت هدن دست از کار و عسحت و 
مزدوری و پیئه بستن آن. (ناظم الاطباء). 
شوختان. [خ] ((غ) از قرای سمرقند است. 
شاید مصحف شوخنان باشد. رجوع به 


شوختان شود. 
شوخ ترازو. ] (صس دغل, 
مأخوذ از سنگ کم ترازو داشعن. (غسيای),, 


دغل. زیرا که سنگ کم در ترازو دارد, 
(آتدراج», مکار و حیله گر.با حیله و مکر. (از 


ناظم الاطباء). 
شوخ چشم. (ع اج ا(س مرکبا کاخ 
و بی‌ادب. (ناظم الاطباء). بیخرم. بیآزرم: 


غمی گشت و بگذاشت دریا بخشم 

به فرزند گفت ای بد شوخ‌چشم. . فردوسی. 
اگرسرد گویم بر این شوخ‌چشم 

بجوشد دلش گرم گرده ز خشم. . فردوسی, 


من ین دو اف سل ام کالم وا 
به وقت آنکه ز هر شوخ‌چشمم آید خشم. 


خاقانی. 
آمروز شوخ‌چشمان آسوده‌خاطرند 
من شوخ‌چشم نیستم ای کاش هستمی, 
خاقانی, 


سپهر شوخ‌چشم غدار چشم‌زخمی رسانید. 
(ستدبادنامه چ‌ استانبول ص ۲۳۵). 

بسکه بودم چون گل ترگس دوروی و شوخ‌چشم 

باز یکچندی زبان در کام چون سوسن کشم. 


سعدی, 
که‌ای شوخ‌چشم آخرت چند بار 
بگفتم که دستم ز دامن مدار. سعدی, 


طزع؛ شوخ‌چشم شدن. طسع؛ شوخ‌چشم 
شدن. (منتهی الارب). ||زیبا. عشوه گر 
بخندد بگوید که ای شوخ‌چشم 

ز عشق تو گریم نه از درد و خشم. فردوسی 
از که آمختی نهادن شمرها ای شوخ‌چشم 


گربه رسته عاشقان هرگز نبودی آشنا 
عجدی. 
وگل سرخ‌روی سبزقبا شوخ‌چشم رعنا... 


مجاررت خار موجب ننگ و عار نمیشمرد. 
(سندپادنامه ص ۱۸۴). 


شوخچشم از سر بهانه نرفت 


تیر بر چشمة نشانه نرفت. نظامی. 
پسری شوخ‌چشم و کشتی‌گیر 

شوخ‌چشمی که بگ لد زنجیر سعدی. 
ساقیان سیم‌ساق و شاهدان شوخ‌چشم 


عاشقان خوش‌نفس جان‌پروران خوش‌نشین. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۲ 
ااگتاخ. جسور. بی‌با ک. ماجن. (متهی 
الارب)* 
دیدم همم طیان و بیآرام و شوخ‌چشم 
او باز آرمیده و پرشرم و کش خرام. 


سوزنی. 
کودشمن شوخ‌چشم بی‌با ک 
تاعیب مرایه من نماید. سعدی, 


شوخ‌چشمی. چ /چ] (حامص سم رکب) 
حالت و چگونگی شوخ‌چشم. بیشرمی. 
بی‌آزرمی. بی‌حیائی. خیره‌چشمی: 
بی زر و سیمی ای برادر از آنک 
شوخ‌چشمیت نیست چون عبهر. سنائی, 
آنکه... شوخ‌چشمی سپهر غدار دیده یود 
سبک روی به کار آورد. ( کلیله و دمته), 
وگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 


الا تا پنداری افسوس کرد. سعدی, 


شوخ‌دیدگی. 
شنیدم که سر از فرمان ملک باززد و حجت 
آوردن گرفت و شوخ‌چشمی کردن. 
(گلان). 
||تجاسر. تهور. بی‌با کی 
شوخ‌چشمی بن که مخواهد کلیم بی‌زبان 
پیش شمع طور اظهار زباندای کند. صائب. 
|الحاح. اصرار. تعصب. عناد. 
شوخ د۵یدگی. (دی د /:] (حسامص 
مرکب) بی‌شرمی. سفاقت. شوخ‌چشمی, 
بی‌حیائی. بی‌آزرمی. (بادداعت مولف). 
جسارت و بیشرمی. (ناظم الاطیام). 
شوخد یده. [دی 3 /:] (ص مرکب) 
شوخ‌چشم. بی‌شرم. وقح. وقاح. وقیح. 
بی‌حیا. (یادداشت مولف), گتاخ و بی‌ادب و 
هرزه و اوباش. (ناظم الاطباء) چشم‌دریده؛ 
گفت ای خداوند جهان این شوخ‌دیده را به 
صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی 
تیندازد. ( گلستان), ملک بخندید و ندیمان را 
گفت چندانکه مرا در حق خداپرستان ارادت 
است و اقرار مر این شوخ‌دیده را عداوت 
است و انکار. ( گلستان). |[عشوه گر. زیبا. 
رعنا. طتازهٌ 


آن بت شوخ‌دیده کز رخ اوست 


طره خورشيد و ماه شرمنده. سوزنی, 
همست از شکونه نفزتر و شوخ‌دیده‌تر 

خاقانی از شکوفه امید وفا مدار. ‏ خاقانی. 
زبی‌شرمی کی کو شوخ‌دیده‌ست 
چونرگی با کلاه زرکنیده‌ست. ظامی. 


خواهی که پای‌بسته نباشی به دام دل 
با مرغ شوخ‌دیده مکن هم‌نشیمنی. ‏ سعدی. 
ماهی و مرغ دوش ز آقفان من نخفت 
وان شوخ‌دیده بین که سر از خواپ برنکرد. 
حافظ. 
شوخ رنگت. [ز] (ص مرکب) هر چیز که 
رنگ آن روشن و تابدار باشد. (ناظم الاطباء). 
شوخ رو. (ص مرکب) شوخ‌روی. بی‌با ک و 
گستاخ, (ناظم الاطباء). جسور. گستاخ. 
تهور. بیبا ک.||وقع. وقیم. (از تاج العصادر 
بهقی). سرتخ. سمج. پیشرم؛ [مردم ساروان 
به خراسان ] مردماتی‌اند شوخ‌روی و جنگی و 
دزدپینه و ستیزه کار و بی‌وفا و خون‌خواره. 
(حدود العالم). و مردمان روستا [به ایلاق در 
ماوراءالهر ] بیشتر کیش سپیدجامگان دارند 
و مردمانی‌اند جنگی و شوخ‌روی. (حدود 
اعالم). و این ترکان گنجینه. مردمانی‌اند 
دزدپيشه. کاروان‌شکن و شوخ‌روی واندر آن 


دزدی جوائمردپیشه. (حدود العالم). 


جهانجوی گفت ای بد شوخ‌روی 

زمن هرچه پینی تو فردا بگوی. . فردوسی. 
بیامد فرستاد؛ شوخ‌روی 

سر تور بنهاد در پیش اوی. فردوسی. 


با دیلمان به لاسگری" اشتلم کند 


گرداند ار نداند آن شوخ‌روی شنگ. 

0 سوزنی. 
اما تو خود مهمان شوخ‌روی وقح افتاده‌ای 
اگرمن جملهٌ اوراق و اثمار بر تو نثار کنم تو 
سیر نگردی, (سندبادنامه ص ۱۶۹ 
رجل سفیق‌الوجه؛ مرد شوخ‌روی بی‌شرم. 
(متهی الارب). 

شوخ‌روی. (ص مرکب) شوخ‌رو. رجوع به 
شوخ‌رو شود. 

شوخرویی. (حامص مرکب) وقاست. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). صفاقت. 
وقاح. (یاددافت مولف), خیره‌چشمی, 
سترگ‌روئی. سخت‌روئی. (زم‌خشری). 
صفاقة. (منهی الارب). بی‌شرمی. سماجت: 
شوخ‌رویی مکن که پا ک‌دلان 

گه‌کند احتمال و گه نکنند. خاقانی, 

شوخ زبان. ۱1 (ص مرکب) کناید از 
گستاح‌گوی. (آنسندراج». گستاخ. (ناظم 
الاطباء). ||عجول در حرف زدن. (ناظم 
الاطباء) 

شوخس. اش / شوخ (نف مرکب) (از: 
«شو», صورتی از شب + «خس». صورتی از 
شب‌خسبنده. خسبنده در شب. ||(| مرکب) 
شب‌خسب. گل ابریشم. و اين نامی است که 
در تور و کجور به گل ابریشم دهند. (یادداشت 
مولف). رجوع به شب خسب و گل اسریشم 
شود. 

شوخس.[ش /شوخ] ([مرکب) شوخی. 
تلفظی از «شب‌خسب». درخت گل ابریشم. 
(جسنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۲۲۳). و 
رجوع به شب خسب و گل ابریشم شود. 

شوخ شدن. (ش د] (مص مرکب) تمرد. 
(لفتنامة مقامات حریری) (زوزنی). عرم, 
عرامة. عرام. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
شوخ در همه معانی شود. 

شوخط. (ش /شو خ] () خوشه باشد 
عموماً اعم از خوشة انگور و خبرما و گندم. 
| خوشة ارزن خصوصاً (برهان) (آنندراج). 
|| توسکا. 

شوخ ‌طیع. (ط] (ص مرکب) کناید از 
تیزطبع. (آندراج) (بهار عجم). بذله گو, 

شوخ طبعی. [ط] (ح‌امص مرکب) 
تیزطبعی. بذله گوبی. 

شوخ طبیعت. (ط ع](ص مرکب) دلشاد 
و خوش‌طیم. (ناظم الاطباء). 

شوخ گرفتن. (گ رٍ تَ) (مسص مرکب) 
شوخ بستن. درشت و هنگفت شدن دست از 
کارو محنت و مزدوری و پینه بستن آن. 
(ناظم الاطباء). پدید آمدن چرک و وسخ در 
اندام و پینه بستن دست و پای بالخصوص: 
اگرشوخ گیرد همه جای من ؟ 


شوخگین. ۱۳۵۴۵ 


چه بائد دلم از طمع هست پا ک. خسروی. 
رجوع به شوخ بستن شود. 

شوخکن. آگ ] (ص مرکب) شوخگین. 
پلید و چرکن. (لفت فرس اسدی). دارای 
شوخ. چرکین. چرک. ذرن. دنس. (یادداشت 
مولف). پلید. (صحاح الفرس). دنس. (نصاب). 
چرکن. (پرهان) (اتدراج). جامه و بدن که 
پرچرک باشد. (از غیاث اللغات): مروان یک 
سال درنگ کرد آنجا [بر در قلعه ], چون 
اندرماند و هیچ حیلت ندانست برخاست و 
سر و تن را بشست و مرگ را بیاراست» پس 
جامة طاخ پپوشید و عمامة شوخگن اندر سر 
بست. (ترجمة طبری بلعمی). 

شده " میراث ز جدانش از دیرینه ۲ 


شوخگن گدته از شنبه و آدینه. 


منوچهری. 
هم از اینسان به عید خواهی رفت 

شوخگن جبه چارکن دستار. . سعودستد. 
کیمخت نافه راکه حقیر است و شوخگن 
عزت بدان کنند که پر مشک اذفر است. 


سعدی. 
شوخگن شدن؛ آلوده شدن یه شوخ. 
چرکین شدن. توسخ. تدنس. طفی. دنس. 
طفاسه. وسخ. وضر. طبع. (تاج السصادر 
یهقی), توسخ. تدنس. (المصار زوزتی). 
- شوخگن کردن؛ آلوده کردن به شوخ. 
چرکین کردن. توسیخ. (المصادر زوزنی). 
- شوخگن گردانیدن؛ آلودن به شوخ. چرکین 
گردانیدن. ایساخ. ادران. (تاج المصادر 
بهتی). 
|ان‌اخالص و درآمسیخته. آلوده به مواد 
هیچکاره. تاسره: و چنین میگویند که چون 
کافور از درخت بیرون کنند شوخگن باشد... 
وبسازرگانان آن را بشسسویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

شوخگنی. زگ ] (حامص مرکب) حالت و 
مکی شور خگن: جرک رفک 
(یادداشت مولف). دنس. چرکنی. ریمنا کی. 
(زمخشری). و رجوع به شوخ و چرک شود. 

شوخ گیر. نف مرکب) زدایند؛ٌ شوخ. 
پا ک‌کننده و دورسازندة آلودگی و ناپا کی. 
|[فرومایه و دون. (ناظم الاطیاء). ||(! مرکب) 
ابزاری آهنین و دراز که نوک آن مانند 
چنکک [است ] و بدان معدن را میکاوند. 
(ناظم الاطیام). 
(لمعجم). شوخگن که چرکن باشد, (برهان 
قاطع) (آنندراج). چرکین. (ناظم الاطباء). 
واقح. (منتهی الارب). دنس. چرک. چرگن. 


۱-زل: پلاسگری. لاسگری!؛ ابرریشم‌تایی. 
۲-نل:ا گر شرخ بر جامة من بود. 
۳-نل؛ مانده. ۴-زل: پارینه. 


۶ شوخگینی. 

ناپا ک.(یادداهت موّلف). پلید و چرکن. (لفت 
فرس اسدی)؛ 

جاف‌جاف است و شوخگین و سترگ 

زنده مگذار دول را زنهار. منجیک. 
موی ژولیده‌ای بسر دارد 

شوخگین جامه‌ای بپر دارد. طیان. 
- صوخگین شدن؛ درن. وسخ. وضر: 
(یادداشت مولف). 

|[دست و سای سخت و درشت شده و 
پینه‌بسته. ||ریشی که از آن ریم پالاید. (از 
ناظم الاطباء). 

شوخگیفی, (حامص سرکب) شوخگنی. 
حالت و چگونگی شوخگین. ناپا کی و 
آلودگی و وسخ‌گرفتگی اندام عموما و ستبری 
و سختی دست و پااز بسیاری کار و 
پینه‌بستگی آنها خصوصا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معانی شوخ شود. 

(آنسندراج). دنس. (زمخشری). ریم‌گرفته. 
چرکین. (یادداشت مولف). ناپا ک و چرکین و 
آلود: به چرک. (ناظم الاطباءا: و ریشهاه تر و 
شوخنا ک‌را بگیرند آب اتار ترش... (ذخبرة 
خوارزمشاهی). |[نا کس و فرومایه. (ناظم 
الاطیاء). 

شوخنا کت. ((خ) دهی است به سمرقند. 
(الانساب سمعانی ورق ۳۴۰, 
شوخناکيي. (حاص مرکب) حالت و 
چگونگی شوخنا ک.رجوع به شوخنا ک‌شود. 
شوخناکیی. اس نسی) اتسایی است به 
شوخدا ک» قریه‌ای از قراء سمرقند» از 
آنجاست ابوبکر احمدین خلف راوی. (از 
انساب سمعاتی ورق ۳۴۰). 

شوخنان. [خ] (اج) قسریه‌ای از قرای 
سمرقند. (از معجم اللدان) 

شوخودن. [5] (مس) صورتی با لهجه‌ای 
از شخودن است. خراشیدن. (ناظم الاطباء)؛ و 
رجوع به شخودن شود. |[فراهم آوردن و 
جمع کردن. (ناظم الاطیی. 

شوخیی. (حامص) چرکی. دناست. درن. 
وسخ. پلیدی. (بادداشت مولف)؛ 

گراز تو دل مردمان خسته شد 

به شوخی درون دیده‌ها شسته شد. فردوسی. 
|( چرک و ریم.(ناظم الاطباء؛ رجوع به 
شوخ شود. |ازنگ. |ازبیل و خاشا ک.(ناظم 
الاطیاء). |((حامص) بی‌ادبی. بی‌حيایی. 
بی‌شرمی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
گستاخی. دریدگی: 

مراو را خرد نی و تیمار نی 


به شو خیش اندر جهان یارنی. ابوشکور. 
بر در شوخی بنه شرم و خرد 
وانگهی گستاخ‌وار اندرخرام. . ناصرخسرو. 


به کوی شوخی و بی‌شرمی و بداندیشی 


اگربدانی من نیک چستم و چالاک. 
سوزنی. 

من آن کسم که چو بنهم بر اسب شوخی زین 
زدن نیاره اپلیس چنگ در فتراک. سوزنی. 
اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده 
باشم. ( گلستان). گر جاهلی به زبان‌آوری و 
شوخی غالب آید عجب نیست. ( گلستان). 
میگویم این زمان که سخن عرض میکتم 
شوخی نگر که قطره به دریا همی برم. 

شین 
شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت 
چشم‌دریده ادپ نگاه تدارد. 
||سماجت. وقاحت: 
یکی گفتش این خانة خلق یست 
که چیزی دهندت بشوخی مایست. سعدی, 
||تهور. بی‌با کی. (ناظم الاطباء). چالا کی و 
گستاضی.بی‌بروائی؛ و مردمائی از [غوریان ] 
با سلاح و آلات و دلیری و شوخی اندر 
حرب. (حدود العالم). 
بدو گفت نیرنگ داری هنوز 
نگردد همی پشت شوخیت کوز.! فردوسی. 
بدانت لشکر که این نیست راست 


حافظ, 


به شوخی وراسر بریدن سزاست.۳ فردوسی. 
|اطراری. |اشادی و خوشی و عشرت و 
سرور و خرمی. ||عشوه‌سازی. (ناظم 
الاطباء) ناز و دلربایی. عشوه گری. شاهدی, 


رعنایی. طنازی 

که گه‌زنی از شوخی حلقه در خاقانی 

خانه همه خون بینی سر درنکنی, دانم. 
خاقانی. 

رنگ شوخی به مجلس آمیزد 

سنگ فنه به لشکر اندازد. خاقانی. 

همه کارشان شوخی و دلبری 

که‌افسانه گوئی.گه افسونگری, نظامی, 

به شوخی پشت بر شه کرد حالی 

ز خورشید اسمان را کردخالی, نظامی 

هنوزم در دل از خوبی طربهاست 

هنوزم در سر از شوخی شفبهاست. ‏ نظامی. 

دگر به یار جفا کار دل مده سعدی 

نمیدهیم و به شوخی همی برند از پیش. 

سعدی. 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت. 

سعدی, 


با قامت بلند صنوبرخرامشان 

سرو بلند و کاج به شوخی رمیده‌اند. سعدی, 
||شیطانی و بازی طفل بیش از حد. یعنی 
مفرط و بی‌اندازه. شیطانی. شیطنت. بی‌آرامی 
(نزد کودکان). شیطنت اطفال, (یادداشت 
موّلف). و امروز در خراسان گویند شوخی 
مکن, یعنی شیطانی مکن. (یادداشت مولف). 
فضولی طفلی که بازی او نه بحد عادی بلکه 
افراطی و پیش از اندازه و مضر به حال او و 


شوخی کردن. 

آذیت‌کنند؛ کان و اطفال دیگر باشد. بمعنی 
شیطان یعنی بازی‌کند؛ نه پامان در اطفال 
است و امروز هم در خراسان مداول و معمول 
است. یکی از دوستان خراسائی صن بد 
فرزندش آنگاه که شیطنت میکرد یعنی بازی 
نه بسرحد معمول, می‌گفت: شوخی مکین, 
(یادداشت مولف). ||در تداول امروز. سزاح. 
طببت. مطاییه. مقا کهة. خوش‌طبمی. لاغ و 
مزاح. مقابل جدی. (از ناظم الاطیاء), 
امثال: 

اگردیدند شوخی اگر ندیدند جدی. 

شوخی را زیر لحاف می‌کنند. 

شوخی شوخی آخرص جدی میشود. با به 
جدی میکشد. 

شسوخی باردی؛ از اتباع است» و از 
«باردی» معنی عسربی آن اراده نمی‌شود. 
(یادداشت مولف). 

شوخی‌بردار نبودن؛ جدی بودن. در آن 
مامحه و بی‌قیدی راه نداشتن: فلان کار 
شوخی‌بردار نیست. 

شوخی بی‌مزه؛ مزاحی که لطف تداشته 
باشد. مزاح سرد و خنک. 

<شوخی تلخ) مزاح درآمیخته به ناسزاء مزاح 
تند و بی‌ادبانه. شوخی زننده که مسخاطب را 
برنجاند. 

شوخی زننده؛ مزاح تند و بی‌ادبانه که 
مخاطب را برنجاند. 

|ادر اصطلاح صوفیه, کترت التفات را گویند 
به اظهار صور انعال. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 
شوخیدن. [د] (مص) شاد شدن و مسرور 
گشتن و شادمان شدن و خوشحال گشتن. 
]| آزردن و اذیت رس‌انیدن. ||متنفر کردن. 
|[پنهان کردن. |ازنگ زدن و زنگ‌شورده 
شدن. [[چرک شدن و ناپا ک گشت. (ناظم 
الاطباء). چرکن شدن. (برهان). ||تحلق و 
چاپلوسی نمودن و خوشامد گفتن. ||شتابی 
نمودن و تعجیل کردن. (ناظم الاطباع). 
شوخ یکد ه. اک د /۱(]3مرکب) جای 
شادمانی و خوشحالی. (ناظم الاطباء). 
شوخی کردن. [ک د] (مسص مرکب) 
بی‌حیایی کردن. (یادداشت مولف). سماجت 
کردن.پررویی کردن. بیشرمی کردن. 
|اگستاخی و جارت و دلیری و چابکی و 
تهور کردن* 

هرکه بنگریزد و شوخی کند 
مستحق هر بدی و هر بلاست. فرخی, 
۱-نل:... گوز. (لغت فرس اسدی). نل: پشت 
شرخ تو کوز. و در این صورت شعر شاهد 
«شوخجه خواهد بود. 

۲ -نل: رواست. 


شوخی نمودن. 
مقدمی از ایشان بر برخی از قلعت بود و بسیار 
شوخی میکرد و ملمانان را بدرد سیداشت. 
(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص ۱:٩‏ جنگ 
پیوستند و کار سخت شد که چون ایشان 
شوخی کردند از هر جانبی از اين جائب دفع 
همی بود. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۶۳۴). 
|اعشوه گری, طازی. شاهدی. رعنايي: 
به گل بلیل همی گوید که ترگس میکند شوخی 
مگر رگ نمیداند که خون لاله می‌جوشد. 

۱ خاقانی. 
خطا گفتم بنادانی که چون شوخی کند عذرا 
نمیباید که وامق را شکایت بر زبان آید. 

سعدی: 
شوخی مکن ای دوست که صاحبنظرانند 
بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند. 

سعدی. 


ایو ارس مرج کم 
به چشم نقص نبیندم اهل استبصار. سعدی. 
||مزاح کردن. (یادداشت مولف). در میان 
عوام شوخی کردن بمعنی ظرافت کردن 
* معروف شده است. (انندراج). خوش‌دابی 
کردن. لاغ کردن. | شیطانی کردن کودگ. 
(یادداشت مولف). رجوع به شوخی شود. 
شوخی نمودن. [نْ /ن /ن*]مسص 
مرکب) شوخی کردن. بیشرمی و بی‌ادبی 
۱ کردن. ظاهر کردن و نمودار ساختن آثار و 
علائم شوخی: 
از آن شوخی و نادانی نمودن 
خجل گشتن پشیمانی فزودن._, 
رجوع به شوخی شود. 
شود. () مورچة کوچک. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||پارچة داغ بسته شده؛ بواسطة 
آحش. (ناظم الاطباه). 
شود. [ش و ] (ل) شضبت. رستنیی باشد 
معروف که در ماست کنند و در کوکو و طعام 
نیز. (برهان). شضوت. شویت. شوذ. شبت. 
سبت. سبط. قال الازهری: و آما النبت لهذه 
لبقلة المعروفة فهی معرية. قال و سممت اهل 
البحرین یقولون: سبت بالسین غیرمعجمة و 
بالتاء و اصلها بالفارسیة: شود. و فیها لفة 
آخری سيط بالطاء.(المعرب جوالیقی). گیاهی 
است از تیره چتریان که یک‌ساله است و 
ارتفاعش بین سی سانتیمتر تا یک متر متفیر 
است. این گیاه در | کر نقاط آسیا (از جمله 
.ایران) و آروپای جنوبی و افریقا بطور خودرو 
میروید و غالبا کشت نیز میشود. ریشه‌اش 
راست و مخروطی مایل به سفید و ساقه‌اش 
استوانه‌یی بی‌کرک و دارای خطوط طولی 
است و در محل گره‌ها کمی فرورفتگی دارد. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
گیاهشناسی گلگلاب ص ۲۶۵ شود. 
شودانیق. (معرب. !) معرب سودانیات 


نظامی. 


است و آن مرغی باندد که درخت را با منقار 
سوراخ کند. (برهان) (آنندراج) اناظم 
الاطاء). دارکوب. دارسنب. 

شودح. [ش د] (ع ص) شوذم. ناقة شودح؛ 
ماده شتر دراز بر روی زمین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ماده شتر دراز, (مهذب 
الاسماء), رجوع به شوذح شود. 

شودر. [د] ([) درختی شب به لسمو. اناظم 
الاطباء). ||در تداول عامذٌ خراسان, شبدر که 
علفی برای چرای چارپایان است. صورتی 
أست از شیدر. رجوع به شبدر شود. 

شو دکت. ۳ ۲ د] () قسحفی سبزی 
صحرایی خوردنی که در اول بهار آرند. 
(یادداشت مولف). 

شودکان. [ش د] (ع 4 دام صمیاد. 
||اسلحه‌ای از قبیل شمشیر و گرز و کمان. 
(ناظم الاطباء). 

شودن. [د] (مص) بمعنی شدن. (برهان). 
رفتن و روانه شدن. کوچ کردن. ||سردن. (از 
ناظم الاطباء). ||فارغ گشتن. ||بردن. |ارفع 
کردن.|پرداشتن. [آمحوکردن. | حک کردن 
و تراشیدن. |[کم شدن. (ناظم الاطباء» از بين 
رفتن؛ 

گفتاتردم بتی بدیع رسیده‌ست 
قدر همه نیکوان و عز بتان شود. 
رجوع به شدن شود. 

شود۵ی. (حامص) تکمیل و انجام و اتمام و 
تمامی. (ناظم الاطباء), 

شوش [ش و ] (معرب, |) سبت. شیت. شبث. 
سبط. (از السعرب جوالیقی ص ۴۰۹) (از 


نشوءاللغه ص ۲۰). و رجوع به شود و شبت و 


خصروی. 


عبت شود. 
شوذاتق. (ن /ج] (سعرب. ) نسوعی از 
چرغ. (ناظم الاطباء). چرغ یا شاهین. (منتهی 
الارب). سوذانق. سوذق. سوذنیق. شوذئیق. 
شودق. شوذنوق. شیذنوق. شاهین و آن 
معرب از فارسي است و اصل آن سادانک, 
سادنک» سودناه انیم درهم), (از السعرب 
جوالیقی ص ۰۱۸۷ ۲۰۴). ادی‌شیر احتمال 
داده است که این کلمه فارسي نباشد بلکه 
معرب از یونانی باشد. (از حاشية المعرب 
جوالیقی ص ۱۸۷ ۲۰۳). 2 
شوذائیق. (معرب. ‏ بازی. باز. (یادداشت 
مولف). رجوع به شوذانق شود. 
شوقّب. (ش 5] (ع ص) دراز نیکوخلی. (از 
اقرب الموارد). درازبالای نیکوخوی. (منتهی 
الارب) (از ن-اظم الاطسیاء)» دراز, (سهذب 
الاسماء). ]اسب درازخايه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
شوقاب. [ش ذ] (اخ) تام غلامی سیاه که به 
کربلاء با امام حسین (ع) شهادت یافت. 
(بادداشت مولف». |[ذوالضوذب؛ لقب 


شوذنوق. ۱۴۵۴۷ 
پاشاهی. (تاظم الاطباء), 
شوذب. [ش ذ) (خ) ابومعاد. تایبی است. 
(یادداشت مولف). رجوع به ابومعاذ شوذب 
شود. 
شوب زش ذ] ((ج) (متوفای ۱۰۱ ه.ق.) 
بسطام الیشکری, معروف به شوذب ثاثر 
جبار. در عهد عمزین عبدالسزیز در جائی 
نزدیک کوفه نام جوخا خروج کرد و بدست 
ستیدین عمروین الحرسی قرمانده سلمقبن 
عبدالملک بقتل رسید. (از اعلام زرکلی ۲ 
ص ۲۴). مردی خارجی که در نواحی کوفه در 
خلافت عسمر عبدالزیز خروج نمود. 
(حبیب‌السیر چ تهران ج۱ ص۲۵۸ ۲۹۹) 
(لمقد الفرید ج ۲ ص + 
شوذبان. [ش ذ] ((خ) از قرای هرات است. 
(از معجم البلدان). 
شوذبیی. اش ذ] (ص نسبی) منسوب است 
به شوذب که اسم اجدادی است. (از اتساب 
سمعانی). 
شوقح. اش ذ](ع ص) ماده شتر دراز بر 
روی زمین (یا آن به دال است یعنی شودح). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجسوع به 
شودح شود. 
شوذر. اش ذ] (سعرب. ) چادر: معرب 
است. (منتهی الارپ). چادر. ج. شواذر. 
(مهذب الاسماء), (معرب چادر) ملحفه. قال 
ابوحاتم هو شاذر ثم قال الشوذر الازار و کل 
ما التحف به فهو شاذر. (المعرب جوالیقی ص 
۵ ا||شاما کچه و پیراهن زنان. (منتهی 
الارب). چادر و شاما کچه و راهن زننانه. 
(ناظم الاطباء» |[پیراهن بی‌آستین. (ناظم 
الاطباء. کرت بی آستین. 
شوذر. [ش ذ] ((ج ۲ شهری است به آندلی. 
(منتهی الارب). شهری است بین غرناطه و 
جیان در اندلس., (از معجم البلدان). حصنی 
عظیم به اسپانیا در شرقی جیان و خلاط 
شوذری متسوب بدان‌جاست. (بادداشت 
ملف). ||سوضعی است به بادیه. (منتهی 
الارب). 
شوذق. [ش ذ] (معرب. () شودانق, سوذانق. 
سوذق. سوذنیق. شوذنق. شوذنوق. شیذنوق. 
معرب از فارسی پمعتی شاهین. (از الصعرب 
جوالیقی ص ۱۸۶. ۱۸۷, ۲۰۴). چرغ. (ناطم 
الاطیاء). ||دست‌برنجن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مترادفات کلمه شود. . 
شُود3. (ش ذق] (ع مص) چیزی رابا 
انگشتان مانند چرغ گرفتن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شود نوق. [ش ذ] (مسعرب. [) سوذانق. 
سوذق. سوذنیق. شوذنیق. شوذانق. ضوذق. 


1 - ۰ 


۸ شوذنیق. 


شیذنوق. معرب شاهین. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۸۷ ۲۰۴). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
شوذتیق. (ش ذ] (مسعرب. ) موذانق. 
سوذق. سوذنیق. شوذق. شوذنوق. سوذانق. 
شیذنوق. معرب شاهین. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۸۶ ۱۸۷ ۲۰۴). رجوع به مترادفات 
کلمه‌شود. 
شوو. (ص) چیز پرنمک. (رشیدی). نمکین. 
(غیات اللغات). چیزی پرتسک. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). نمکین و هر چیز که طعم نمک در 
آن باشد. (ناظم الاطباء). طعمی و لتی باشد 
معروف, (برهان)(از جهانگیری). چیزی که 
در آن مه نمک بیش از اعتدال باشد. پرنمک. 
(حاشیة برهان چ معین). طعم نمک. مالح, 
معلوح. نمک‌سود. با نمکی بیش از حد 
مطبوع. (یادداشت مولف): 

کاربوسه چو آب خوردن شور 


بخوری بیش تشنه‌تر گردی. رودکی. 
بیامد پس آنگاه تا شهر بلخ 

ز دانش چشیده همه شور و تلخ. فردوسی, 
غم و شادمانی پباید کشید 

ز هر شور و تلخی باید چشید. فردوسی, 
کسی‌را که دانی تو از تخم تور 

که‌بر خیره کردند این آب شور. ‏ فردوسی. 
کون یگمان تشته باشد ستور 

بدین ره بود آب یکرویه شور. ‏ . فردوسی. 


شور است چو دریا بمئل ظاهر تتزیل 

تأویل چو لژلوست سوی مردم دانا. 
بو و 

چرن یابان سوخته رویش ز اشک شور گرم 

چون به تابستان نمکزار بیابان امده. 


خافانی. 
رخ را نمکستان کنم از اشک شور از آنک 
چشمم نمک چند ز لب نوشخند او. خاقانی. 
لب‌تشنه آمدم به لب بحر شور یک 
سیراپ بحر عذب صدف‌وار یروم. خاقانی 
خوشتر آید تراکبابی گور 
از هزاران چنین گیایی شور. نظامی, 
همه توش ره ز شیرین و شور 
روان کرد پر بیسرا کان‌پور. نظامی. 
ای که اندر چشمه شور است جات 
تو چه دانی شط و جیحون و فرات. مولوی, 


- اب شور؛ آپ تمکدار؛ 


خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیا خورد گاهی و گاه آب شور. 


فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ایدر ستور 
یبد مگر چشمة آب شور. فردوسی. 


تشنگی آب شور ننشاند 
مخور آن کت از آو شکم راتد 
اب شور است نعمت دیا 


چون برد آب شور اسسسقا, سنائی. 


خمطریر؛ آب شور. (متهی الارب). 
-مافی شور؛ سمک مملوح. سمک مالح. 
ماهی نمک‌سود. (یادداشت مولف). 
- ||یک قسم ماهي خورا کی است که در 
خلیج فارس صید شود. (یادداشت مولف). 
||() سزید مسوخر امکسنه: کچه‌قراشور. 
گوکله‌شور. بغشور. زرشوران. (یادداشت 
مولف). معخو ر (مهشور). 

شوو. () آشرب. (برهان) (رشیدی) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء) (آندراج). فتنه و فساد. 
شورش. (ناظم الاطباء). انقلاب. ثورت. 


(یادداشت ملف): 
تا برنهاد زلفک شوریده را به خط 
اندرفتاده گرد همه شهر شور و شر. 
عمارهُ مروزی: 
چو شد مرز هیتالیان پر ز شور 
بجستند از تخم بهرام گور. فردوسی, 


چه شور خواهی از اين پیش کآن دو روی سپید 
سیاه گردد و تو شرمنا ک‌و من غمگین. 
فرخی. 
سه پار با تو به دریای پیکرانه شدم 
نه موج دیدم نه هیبت و نه شور و نه شر. 
ِ ۱ فرخی. 
آنجا که اوست راحت و ارام عالم است 
وانجا که تیست او همه شور و همه پلاست. 
فرخی. 
غلامانش سلاح برگرفتند و بر بام اصدند و 
شوری عظیم برپای نسد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۲۲). 
بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه 
بومسلم ار نبودی و آن شور و آن چلب. 
ناصرخسرو. 
گرنه‌ستی از ره مستان و شر و شورشان 
دورتر شو تا بسر درناید اسبت ای پسر. 
ناصرخسرو. 
عامه بر من تهمت دینی و فضلی می‌تهند 
بر سرم فضل من آرد این شمه شور و چلب. 
اصخسرور 
شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم 
دیدیم که باقی است شب فته غنودیم. 
غزالی. 
بتا نگارا بر هچر دستیار مباش 
از آنکه هجر سر شور و رای شر دارد. 
معودسعد. 
زان آمدم شگفت که از پس بلا و شور 
در وی چگونه یارد رستن همی شجر. 
معودسعد. 
گفته‌اند که غریب کر و کور است و مقلس با 
شر و شور. (مقامات حمیدی). 
با چنین شوری که ناگه حاست نتوان حرش نشست 
با چنین فتنه که درجنیید نتوان آرمید. 
خافانی. 


شور. 
آن تبینی تا ز شر و شور مور 
می چه بیند يچ شبر عرین. 
جماش بتی بدلبری طاق 
آشوب جهان و شور آفاق. 
پس توای ادبار رو نان هم مخوز 
تانیفتی همچو او در شور و شر. ‏ مولوی. 
شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش 
که‌تا یک دم بياسایم ز دنیا و شر و شورش. 
حافظ. 
رفت از جهان کسی که بدی لطف شمر او 
آشوب ترک و شور عجم فتلذ عرب. 
ی امش 


خاقانی. 


تظامی. 


- پر از شور؛ پر از فتله و آلسوب و شوغاء 
| کنده‌از فشه و اشوب و غوغا؛ 


سواری که نامش کلاهور بود 

که‌مازندران زو پر از شور بود. فردوسی, 
-پرشور؛ پرغوغاء 

بیابان سراسر پر از گور دید 

همه بيشه از شیر پرشور دید. فردوسی, 


شور پای شدن؛ فتله و آشوب برخاستن. 
شورش پدید آمدن: خواست که شوری بپای 
شود سواران سوی عامه تاختند و آن شور 
بلشاندند و سک را سوی دار پردند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۸۲). 
شور خاستن؛ فته و اشوب پپا شدن: 
سپاه روم و سپاه حبش بهم شده‌اند 
ترانمایم کآخر چه شور خیزد از این. 

فرخی. 
-شور و بلا؛ فتنه و فاد و آشوب. 
شور و بلاپای خاستن) فتنه و آشوب برپا 
شدن؛ 


تااو نشسته باشد شاد اندر این مکان 


شور و بلا ز جای نیارد پای خاست. 

۱ فرخی. 
شور و شر؛ آشوب و فتله و فساد و بلاه 
تا برنهاد زلفک شوریده را به خط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. عماره. 
شور و غوغا؛ بانگ و فریاد" 


که ترکان دوست میدارند دائم شور و غوغا را. 
مقربی, 
|احالت. وجد. هیجان. جوش. وجد و مستی: 
شوری در سر یا در دل سالکی پدید امدن. 
(یادداشت مولف)؛ ۲ 
شرری ز دو عشق در سر ماست 
میدان دل از دو اشکر اراست. 
شتر رااچو شور و طرب در سر است 


خاقانی. 


ا گر آدمی را نباشد خر است. سعدی. 
چو شور طرب در نهاد آمدش 
ز دهقان دوشینه یاد آمدش. سعدی. 


سعدی شیرین‌سخن اینهمه شور از کچاست 
شاهد ما ایتی است این همه تفسیر او 
سعدی. 


شور. 
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر 
کاین‌سر پرهوس شود خاک در سرای تو. 
حافظ. 
غله و شوری در آن خلق دیسدم. 
(ایس‌لطالیین ص ۲۰۵). 
-سری پرشور داشتن؛ شوق و اشتیاق 
داشتن. رجوع به شور در سر داشتن شود. 
- شور افکندن شراب در مغز؛ هیجان و 
تشاط آوردن. مستی پدید آوردن؛ 
چو برداشت بهرام چام پلور 
به مفزش نبید اندرافکند شور. فردوسی 
شور در سر؛‌شائق: 
شه از سودای شیرین شور در سر 
گداران گشته چون در آپ شکر. نظامی. 


- شور در سر بودن؛ با وجد و اشتیاق بودن. 


شائق بودن: 

مراگر شور تو در سر نبودی 

سر شوریده بی‌افسر نبودی. نظامی. 
هم بود شوری در اين سر پیخلاف. سعدی, 


شور در سر داشتن؛ اشتیاق و شیفتگی 
داشتن. 
- شور عاشقی؛ جنون عاشقی. و جد عاشقی: 


مستي از من پرس و شور عاشقی 


آن کجا داند که دردآشام نیست. سعدی, 
- شور عشق؛ جنون و مستی و اتستیاق 
عشقء 

شور عشق تو در جهان افتاد 

بیدلان را بجان زیان افتاد. خافانی. 
||عشق و جنون. (غیاث اللفات)؛ 

اینچنین ذواللون مصری را فتاد 

کاندر او شور و چنون نو بزاد. مولوی. 
سوم یاب عشق است و مستی و شور 

نه عشقی که بندند بر خود بزور. سعدی, 
جهان پر سماع است و مستی و شور 

ولیکن چه بیند در آیینه کور. سعدی. 
مگر در سرت شور لیلی نماند 

خیالت دگر گشت و میلی نماند. سعدی. 


هنوز از عشقبازی گرم داغ است 

هنوزش شور شیرین در دماغ است. سعدی. 

از فرط شور, از فرط شور و تشاط؛ از فرط 

نشاط. (یادداشت مولف). 

||عزا. مصیبت. (یادداشت مولف): 

خلق ان جمع شد بر گور او 

موکنان جامه‌دران در شور او. مولوی. 

|اسیزه و متاقشه و دعوا و متازعه. (ناظم 

الاطباء). پیکار و جدال و نبرد و جنگ 

همی بشکند عهد بهرام گور 

بر این بوم و بر تازه شد جنگ و شور. 
فردوسی. 

همه پیش بهرام گور آمدند 

پراز خشم و پیکار و شور آمدند. ‏ فردوسی, 

چو آورد لشکر بنزدیک فور 


یکی نامه فرمود پر جنگ و شور. 


۱ فردوسی. 
سهرچیز آورد پادشاهی بشور 
کزان هر به شه رابود بخت شور. اسدی. 
همه‌روزه فرمایشان دار و برد 
سواری و شور و سلیح و نبرد. اسدی. 
به بالای گاوی پر از خشم و شور 
یکی جائور به ز پیلان بزوز. اسدی. 
همی تاخت هر کس در آن جنگ و شور 
یکی زی سلاح و یکی زی‌ستور. اسدی. 


||غوغاء (جهانگیری) (رشبدی) (انجمن آرا) 
(آندراج). غوغا و فریاد. (برهان). غلفله. 
(غیاث اللغات). فقان و غرغا و فریاد. (ناظم 
الاطیاء). بانگ, هیابانگ. همیاهو, خروش, 
شفب. (یاددانت مولف). نالهه 
وز دواتش ‏ که نیستان هزاران شیر است 
شور صد رستم دستان به خراسان یابم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۲۹۹). 
ز شور و عربده شاهدان شیرین‌کار 
شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. حافظ. 
7 شور از کسی برآوردن؛ وی را به فغان و 
ناله اوردن, او را سخت مغلوب ساختن؛ 
نا گاء‌برآورد بدین رسوایی 
شوریده سر زلف تو شوری از ما. 

وزیر ابونصر کندری (از المعجم), 

بهمت برآر از ستیزنده شور 


کهپازوی همت به از دست زور. ‏ سعدی. 
نینی که چون با هم ایند مور 
ز شیران جنگی پرآرند شور. سعدی. 


- شور برآمدن از جایی؛بانگ و غوغا باند 
خدن: آشوب و هیجان پدید آمدن؛ 
یار درآمد به کوی شور برآمد ز شهر 
عشق درآمد ز بام عقل ره در گرفت. 
خاقانی. 
عشق تو چون درآید شور از جهان برآید 
دلها در آتش افتد دود از میان براید. 


خافانی. 
- شور برآوردن؛ بانگ بلند پدید آوردن. 
هیجان برپا کردن؛ 
همان نای ترکی برآورده شور 
به 9 ترکان درآورده زور. نظامی. 


شور برنگیختن از کسی یا چیزی؛ بانگ 
#3 آن. حال وجد پدید آوردن؛ 
یک روز به شیدائی در زلف ت تو آویزم 
زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 
سعدای, 
شور پرخاستن (خاستن) از چیزی یاکسی؛ 
صدای آن بكد شدن. پدید آمدن اشوب. 


بر آنگونه رانید یکسر ستور 


کهبرخیزد اندر شب تیره شور. . فردوسی. 
زبهر بله تاخت آسپان بزور 
بدان تا نخیزد از آن کار شور. فردوسی. 


شور و آشوبی از جهان برخاست 


۱۴۵۴۹ 


آمدند آن جماعت از چپ و راست. نظامی. 
- شور برداشتن؛ ستیزه و پیکار برگزیدن. 
جنگ پیش گرفتن: 

امرس ان ترش و 

توهم رزم آغاز و بردار شور. . . فردوسی. 
- شور چیزی یا کاری را درآوردن؛ از حد 
تجاوز کردن. سخت افراط کردن در آن 
کاری‌را به افراط کردن. (یادداشت مژلف). در 
امری از حد اعتدال و تعارف خارج شدن که 


7 
شور. 


صورتی ناخوشایند و زنده به خود گیرد. در 
تداول گویند: شورش را درآورده است؛ از حد 
اعتدال خارج شده است و افزاط کرده در هر 
کاربه نحوی که صورتی زننده به خود گیرد و 
دیگران را به اعتراض وادارد. (از فرهنگ 
عامیانة جمال‌زاده). در تداول زنان, افراط در 
امری مخصوصا بد. (یادداشت مولف): 
- شور محشر پرپا کردن؛ غوغا و هیاهو راه 
انداختن. (یادداشت مولف). 
- هور نُشور: شور محشر. غوغای محشر, 
هیاهوی رستاخیز. (بادداشت مولف). 
تشویش. مشفله. اضطراب سخت. نگرانی. 
(یادداشت مولف)؛ 
ید سهانتار رام گوز 
ازاو گشت خاقان پراز درد و شور. 

فردوسی, 
چنان فاش گردد غم و رنج و شور 
که رامش بهنگام بهرام گور. 
ز نعره تپان گشت بر چرخ هور 
به دیگر جهان جنبش افتاد و شور. 
دلاور به سرپنج گاوزور 
/ به شیران درافتاده شور. سعدی, 

شور بدل افتادن از کسی يا چیزی؛ شور 

زدن دل. مضطرب شدن. نگران شدن. دزاس 


شدن..مشوش شدن. (یادداشت مولف): 


فردوسی. 


اسدی. 


چو این نامه برخواند بهرام گور 

بدلش ائدر افتاد از آن کار شور. ‏ فردوسی. 
چو نامه بیامد به بهرام گور 

بدلش اندر افتاد از نامه شور. فردوسی, 
ز هر چار [دختر ] پرسید بهرام گور 

از ایشان بدلش اندر افتاد شور. فردوسی. 
چو بیژن بدید آن نگاریده گور 

بدلش اندر اقتاد از آن گور شور. ‏ فردوسی. 
یکی جام رادید پرمی پلور 

بدلش اندر افتاد از آن جام شور. فردوسی. 


- شور زدن دل کسی؛ سخت مضطرب بودن 
و بیشتر برای شخص غائب که ترسی او را از 
حادثه‌ای روی داده باشد. (يادداشت مولف). 

کم‌شور؛ بی‌اضطراب. دل کم‌شور؛ نانگران. 
غیرمضطرب. دل گنده. در اصطلاح زنان, چه 
دل کم‌خوری داری؛ ب یعی اضطرابی برای امور 


۱-نل: در دو آتش, ور دو آتش. 


۱۵۵۰ 


عهمه نداری. (یادداشت مولف). 


شور. 


|شوم و نحی و نامبارک. (برهان). شوم. 
(انجمن آرا). ناخجسته. نافرخنده: 


یکی نامه بنوشت بهرام گور 

که‌کار من ایدر تباء است و شور. فردوسی, 

نگه کن که دانای پیشین چه گفت 

که‌هرگز مباد اختر شور جفت. . فردوسی. 

ندانستم که عاشق کور باشد 

کجابختش همیشه شور باشد. 
یواست 


هست اتابک چون فریدون نیت باک از کافران 
خویشتن ضحا ک‌شور و اژدهاسر ساختند. 
خاقانی. 
امثال: 
مگر چشم ما شور بود. چرا تا من آمدم شما 
میخواهید بروید. (یادداشت مولف). 
-اختر شور؛ ستارة نحس. ستارة شوم. بخت 
بد. رجوع به شور در معنی نحس شود. 
|اسعی و کوشش, (برهان) (جهانگیری). 
رجوع به شوریدن شود. ||(نف مرخم) در آخر 
اسماء. معنی دارنده و ورزش‌کننده دهد چون 
سلحشور. (غیات اللفات) (آنتدراج). ورزش. 
(برهان). در فرهنگ جهانگیری بمعنی 
ورزنسده امسده است چنانکه سلحشور و 
سلاح‌شور. (انجمن آرا) ورزنده. (رشیدی). 
کاری را خوب ورزیدن. (برهان). ورزیدن. 
(جهانگیری). 
- سلاحشور؛ بکاربرنده و ورزند؛ٌ سلاح. 
- سلحشور؛ یک‌اربرنده و ورزنده سلاح. 
استاد و ماهر در پکار بردن سلاح. 
||بهم آمیخته. (برهان). آميزنده. (انجمن آرا). 
برهم‌زنده و آميزنده. (رشیدی) (آنندراج). 
چیزی بهمآميخته و شورانیده. (از فرهنگ 
اسدی). چیزی که بهم آمیخته شده باشد. (از 
جهانگیری). |[((مص) پرهم خوردن و برهم 
زدن. (برهان) (از جهانگیری). ||( نای رومی 
راگویند که نفیر باشد. (برهان). | آوازی 
استن (فرهنگ جهانگیری). رجوع به دستگاه 
شور شود. ||شهرت و آواز بلند. (غیاث 
اللغات). 
شوو. (نیف مرخم) شوینده. ارشیدی) 
(اتدراج) (انجمن ارا)؛, مخقف شورنده بجای 
شوینده, در ترکیات: قالی‌شور. مرده‌شور. 
خودشور. طلاشور. ریگ‌شور. جامه‌شور, 
روشور. تن‌شور. سرشور (گل...). کهنه‌شور. 
قاب‌شور (جل...). گوش‌شور (آلت طبیب). 
لگن‌شور (با خطابی به استخفاف پرستار بیمار 
را. تخته‌شور. (یادداشت موّلف). رجوع به هر 


یک از این ترکیبات شود. ||((سص) عمل " 


شستن. یک پار شستن (در جامه). شستن و 
پا کیزه ساختن به آب. (برهان) (جهانگیری): 
شور اول این جامه است. یک شور بیشتر 


ترفته است. (یادداشت ملف). 

ارشور. [ش ] (ع [) انگبین گرفته‌شده. (از منتهی 
الارب) (نساظم الاطسیاء). انگپین. (از 
لسانالمرب). ||(اسص) خوبی. |اضربهی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(() هیأت. 
(متهی الارب). هیأت و شکل و صورت. 
(ناظم الاطیاء). |[لباس. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء». |[زینت. (نساظم الاطباء) (از 
لان‌العرب). 

شور. [ش ](ع مص) پیرون آوردن عسل راو 
چسسیدن آن از لاله زنسبور عسل. (از 


لسان‌العرب). چیدن عسل را از خانة زنبور 
عسل. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
انگیین رفتن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). عسل چیدن. شیار. شيارة. مشار. 
مشارة. (لسان‌الصرپ). و رجوع به مصادر 
مزبور شود. ||اعرضه کردن ستور را در بیع. 
ریاضت دادن اسبان را هنگام عرضه کردن بر 
خریدار یا آزمودن تا بنگرد حسن و نجابت و 
تک آنها را و یا برگردانیدن آنها را و کذلک 
کنیز و آمه را. (از لسان‌السرب) (از ناظم 
الاطباء). عرضه کردن ستور بر خریدگر. (تاج 
المصادر بیهقی) (لمصادر زوزنی). ریاضت 
دادن اسبان را یا سوار شدن بر آن در وقت 
عرض بیع يا آزمودن آن را تا بنگرد سن و 
نجایت و تک آن را یا بازگردانیدن وی را. (از 
منتهی الارب). ||فربه شدن و نیکو شدن اسب. 
(از لسان‌العرب). فربه شدن ماده شتر. (از ناظم 
الاطباء), تیکو فربه شدن اسب. (تاج المصادر 
ببهقی). فربه شدن شتر ماده و همچتین فرپه 
شدن و نیکو شدن اسب. (از منتهی الارب). 
||هویدا کردن چیزی را: شار الفرس و شار 
الشی». (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع). 
شور. [ش ] (ع مص) مشورة. مشورت و 
کنکاج و کنکاش. (ناظم الاطباء). رای زدن 
با... سگالیدن با یکدیگر. رای زدن با هم. رای 
زدن. (بادداشت مولفء بمحتی شوری و 
مشورت استعمال کنند اما درست نیست. (از 
محیط المحیط). مشورة و کنکاش کردن, 
(غیاث اللغات). 
شور. () (دستگاه...) (اصطلاح موسیقی) این 
دستگاه ريش بسیار قدیم دارد و سای بیشتر 
موسیقی‌های محلی و موسیقی معمول در 
ایلات بشمار میرود و انک به ذ کر نفمه‌های 
شور و گوشه‌های آن می‌پردازيم: 
الف - نقمة ابوعطا؛ این تغمه از درجه دوم 
دور دستگاه شور آغاز میگردد که در عین 
حال تت ایست بشمار میرود. نت شاهد آن 
درج؛ چهارم دوره است و نت متفیر ندارد. 
اینک نمونه‌هائی از آغاز گوشه‌های مهم آن: 
درآمد و حجاز؛ که نت شاهد آن درجهٌ پسنجم 


دور؛ دستگاه شور و نت ایست آن مایة آن 


شوو. 

است. چهارباغ؛ قطمةٌ ضربی است که با 
اشماری با وزنی مخصوص همراهي میشود 
مانند: 
چه شود به چهرة زرد من 
نظری ز راه وفا کنی. 
ب - نفمةٌ پیات ترک؛ نت شاهد این نقمه 
درجا سوم گیام شور و نت است آن درجة 
هنتم آن است. چند مثال از آغاز گوشه‌های 
مهم آن: درآمد و قطار؛ در ایلات کرد بسیار 
مسعمول است و الب با اشعار باباطاهر 
همراهی میشود. درجة دوم شور شاهد آن و 
هفتم آن از طرف بم نت ایست است. فیلی؛ که 
نت شاهد آن درجة هفتم گام شور و نت ایست 
آن درجه سوم گام است. 
ج - نغمه افشاری؛ در اين ننمه درجة چهارم 
دستگاه شور نت شاهد و درجبه درم آن نت 
ایست و درجة بنجم نت متفیر است که معرف 
حالت مالیخولیائی اين نفمه است. در این تفمه 
بیان شکایت و غم و اندوه مناسب‌تر است. 
گوشه‌های مهم آن: درآمد و جامه‌دران؛ که از 
درجه ینجم گام شور آغاز میگردد و این 
درجسه در عسین ال نت مستفیر است. 
مشوی‌پیج؛ از درجه هفتم گام شور از طرف بم 
آغاز می‌گردد. درجة چهارم گام نت شاهد آن 
و درجء دوم نت ایست مسحسوب ميشود. 
دارای ريتم مشخصی است که معرف نام آن 
می‌باشد و اغلب اشعار مولوی با آن خوانده 
میشود. قرائی؛ از درجه هفتم گام شور آغاز 
میکردد و این درجه در عين حال نت شاهد 
محصوب میگزدد و تت ایست آن درچه پنجم 
گام است. شاه‌ختائی؛ از درجة هصفتم گام از 
طرف بم آغاز می‌گردد. درجه سوم گام نت 
شساهد و درجبء دوم نت ایست آن بشمار 
عیرود. 
د - نقمة دشتی؛ اين نغمه از درجة سوم گام 
شور آغاز می‌شود. درجة پنجم گام نت شاهد 
آن است که در عین حال نت مفیر نیز 
می‌باشد. نت ایست این نغمه همان نت مایهٌ 
شور است. و گوشه‌های مهم آن عیارتند از: 
درآمد, دویتی که بر روی آن الب اشعار 
باباطاهر خوانده سیشود, گیلکی و گیری و 
بیات ترک؛ از درچذ چهارم گام شور آغاز 
میگردد. ۲ 
چهار نف ابوعطاء بیات ترک» افشاری و 
دشحی در ردیف موسیقی ایران پسیار 
معمول‌اند و هر یک به تنهائی استقلال دارند و 
دارای گوشه‌های مهم دیگری می‌بائند مثلاً 

یخی و سملی در ابسوعطاء دوگاه و 
روح‌الارواح در پیات تسرک, نسهیپ در 
افشاری, بیدکانی. چوپانی» غم‌انگیزه سرنج و 
کوچه‌بافی در دشتی. در خود دستگاه شور 
نیز گوشه‌های مهمی نواخته میشود که 


| 
شوراء . 


مجموعه آنها بنام دستگاه شور معروفند. 
اینک به ذ کر چند مثال از آن می‌پردازيم: 
شهاز؛ از درجة سوم گام شور آغاز میگردد. 
شاهد آن درج چهارم, .ستفیر آن درجة پنجم 
ونت ایست آن درجهٌ هفتم از طرف بم است. 
گریلی؛ درج چهارم گام شور نت شاهد آن 
است. 
ملانازی؛ درجة هنم گام نت شاهد آن و 
درجد سوم گام نت ایست آن است. 
بزرگ؛ درج هشتم گام شور نت شاهد آن 
است که در عین حبال نت ایست مسحسوب 
مینود. 
رهاب: از درجه هقتم گام از طرف بم آغاز 
میگردد و درجه چهارم گام نت شاهد آن 
است. 
گوشه‌های دیگر دستگاه شور از اين قرارند: 
زیرکش سلمک, سلمک. گلریز, صفاء خاراء 
قجر, حزین, قراچه, رهاوی, دستان عرب. 
تیه‌نگار» بغدادی. چهارپاره. برگردان 
میحی,. حسینی, عرأق, نهفت شکته. اوچ. 
غم‌انگیزم عقده گشاء کوچه‌باغی, نشابورک, 
ضرب اصول, نیشایور حاجیانی» دشتستانی» 
آذربایجانی, خسروانی, مهربانی, (شرح 
ردیف موسیقی ایران نوشته مهدی برکشلی 
گردآوری‌موسی معروفی مص ۰۳۸ ۲۴). 
شوراء .(ش ر) (ع ص. [اج شیر (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به شیر شود. 
شورائية. [نی ی ] ((2) (ستد...) نام سال 
ششم بعشت رسول (ص) از سیزده سال توقف 
آن حضرت در مکه و نزول قرآن و در این 
سال سورءةٌ شوری, فصلت. مزمن و زمر تازل 
شد. (یادداشت مولف). 
شورالب.( مرکب) آب شور. آبی شور. آب 
که‌نمک دارد. (یادداشت مولف). شورابه. اب 
نمکین و شورمزه. (ناظم الاطباء) 
شوراب ز قعر تیر» دریا 
چون پا ک‌شود, شودسمائی. ناصرخسرو. 
اگر فضل رسول از رکن و زمزم جمله برخیزد 
یکی سنگی بود رکن و یکی شوراب چه زمزم. 
ناصرخسرو. 
آندر بن شوراپ ز بهر چه نهادست 
چندین گهر و لولژ ارزنده و زیبا. 
ناصرخسرو. 
تا فزاید کوری از شوراب‌ها 
زانکه آب شور بغزاید عمی. مولوی. 
شوراب. ((ع) نام شهری به روم. نوشیروان 
آن راگخوده است. (فهرست شاهنامه ولف)* 
چنین تا بیامد بدان شارسان 
که‌شوراب بدنام آن کارسان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۳۴۳). 
شوراب.(() دی است از دتان 
طاغنکوه بخش فدیشة شهرستان نیثابور. 


آب از قنات. محصول آن غلات. سکن آن 
۴نتن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوراب. ((خ) دهس‌سی است از دهسستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر. 
سکن آن ۱۰۵ تن. آب از قنات. محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شوراب.((ج) دی است از دهستان 
پیدخت پخش جویمد شهرستان گاباد. سکنة 
آن ۴۲۷ تن. آب از قنات. محصول آن غلات, 
ارزن و ابریشم. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۹ 
شوراب.((ج) دهی است از دهستان بالارخ 
بخش کدکن شهرستان تربت حیدرید. سکن 
آن ۲۸۵ تن. آب از قنات. محصول آن غلات 
و خشکبار. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 4 
شوراب. (اج) دی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
سکه آن ۱۸۱ تن. آب از قتات. محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جغرافیائی ايران جْ ,)٩‏ 
شورالب.((ع) دهی است از دهستان پایین 
جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. سکنة 
آن ۵۰ تن. آپ از قتات. محصول آن غلات و 
پنبه. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شوراب. ((ج) قریه‌ای در ۲۳هزارمتری قم 
میان انگرود و فیروزآباد و آنجا ایستگاه ترن 
است. (یادداشت مولف). 
شوراب. ((ع) تام محلی کنار راه یزد و 
هر رباط پشت بادام و رباط خان در 
۰ ممتری یزد. (یادداشت مولف). 
شوواب.( نام محلی کنار راه دلیجان به 
خسمن میان سنج‌آباد و میاترودین در 
۰ مستری دلیجان. (یادداشت مولف). 
شوراب. ((ج) تهری است به خوزستان که 
مقداری از آن از اهواز بگذرد و شاید همان 
سولان» باشد. (از معجم البلدان). 
شو رالپ. ((ج) رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر ميریزد و محل صید ماهی می‌باشد. 
(یادداکت مولف). 
شورالب.(غ) سه فرسخ جنوبی ارسنجان 


است. (فارسنامهٌ ناصری). ۳ 


شوراب.((ج) نام محلی به شمال مروارید 
در فارس. (قارسنامة ناصری). 

شوواب. ((خ) دهی است در دوفرسخی 
مشرق شکفت به فارس. (فارسنام ناصری). 
شوراب. (() نام یکی از بلوکات ساری به 
مازندران. (ترجمه سفرنامة رابینو پخش 
انگلیسی ص ۸۳). 

شوراب بالا. [ب) ((خ) دی است از 
دهستان قلمه حمام بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. آب از قتات. محصول آن غلات. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


۱۶۵۵۱ 


شوراب بالا. اب ] (اخ) دی است از 
دهستان ویسیان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. سکتة آن 
شوراب. محصول آن غلات و حبوبات. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۶ا 

شوراب بالا. [ب ] (اج) دصی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. سکن آن ۲۰٩‏ تسن. آب از 
قدات. محصول آن غلات و پنبه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵٩‏ 

شوراب بالا. (ب] ((ج) دی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. سکنة آن ۱۸۰ تن. آب از چشحه: 
مسحصول آن غلات و بنشن. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

شوراب پا یین. [ب] (() دمی است از 
دهستان کاربزنو بالاجام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. سکسذ آن ۳۱۴ تن. آب از 
قات. محصول آن غلات و پبه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

شوراب پایین. [ب] ((ج) دهمی است از 
دهستان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. که آن ۱۱۶ تن. آب از قنات. 
محصول آن غلات. (از فرهنگ جغرافیائی 
لیران ج .4٩‏ 

شوراب پایین. [ب] ((ج) دهی است از 
دهستان قلعه حمام بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد. آب از چشمه. مسحصول آن جلات. 
پنبه. (از فرهنگ جتراقبائی ایران ج .4٩‏ 
شوراب پایین. (ب] ((ج) دهمی است از 
دهستان ویسیان ببخش ویسیان شهرستان 
خمم‌اباد. سکتة آن ۱۵۰ تن. آب از رود 


شورابه. 


۰ تین. آب از رود 


شوراب. محصول آن غلات و لبنیات. ااز 
کت جغرافیانی یران ج و 
شوراب زیتون. [ب ز /ز) (رکب 
اضافی, | مرکب) اين ترکیپ را صاحب ذخیرءُ 
خوارزمشاهی آورده است و گوید؛ شوراب 
ژیون و اب با نفط سیاه ایخته حقنه کنند 
[برای بسیرون آوردن کرمهای معده ]. 
(یادداشت موّلف). 
شوراب‌سر. (ش] ((خ) دهی است واقع 
میان چورسر و سیدمحله به ناحیهً تنکابن 
مازندران. 
ص ۴۱). 
شوراب‌سر. [س ] ((خ) نام رودخانه‌ای به 
مازندران, مسیر آن از مقرب به مشرق است. 
(ترجمهٌ سفرنامٌ رایینو ص 0۲۳ 
شورابه. (ب /ب] ((مسرکب) آب شور. 
شوراپ. مایعی پرنمک. نمکاپ. (بادداشت 
مولف). آپ شور و در ايین لفظ «ه» ببرای 


(ترجمةٌ مازندران و استرآباد رابینو 


اسمیت است چنانکه در سبزه و سفیده. 
(غیاث اللغات) (آنندراج): 


۱۳۵0۳ 


غواص ترا جز گل و شورابه ندادست 
زیر که ندیده‌ست ز تو جز که معاداء 


شورابه. 


ناصر خسرو. 
اهل دنیا زان سبب اعمی‌دلند 
شارب شورابه آب و گلند. مولوی. 
|اکنایه از اک چشم؛ 
دل همی سوزد مرا یر لابهات 
سیته‌ام پرخون شد از شورابه‌ات. مولوی. 


شورابه. [ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
سک آن ۱۸۰ تن. آب از نهر شورابه. 
مسحصول آن غلات و لمنیات. (از فرهنگ 
جنرافیائی لیران ج ۶). 
شورابه. [بّ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. آب 
از قنات. محصول آن غلات. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
شورایه خواو. [ب /ب خوا /خا] (نف 
مرکب) شورابه خوارنده. خورند؛ آب شور. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شورابیی. (اخ) نام محلی کتار راهنیشایور و 
مشهد میان دیزباد و فسخرداود. در 
۰ گزی‌طهران. (یادداشت مولف. 
شوران. (نف» ق) در حال شوریدن. صفت 
بیان حالت از شوریدن. شورنده. ||شوراننده. 
(یبادداشت مولف). رجوع به شوریدن و 
شورانیدن شود. 
شوران. [شو / شش /شو] (() گل کازیره و 
گل‌کافشه. (ناظم الاطباء) گل کازیره. (منتهی 
الارب). گل کاجیره. خشکدانه رگل آن. 
(یاددانت مولف). معصفر. (فهرست مسخزن 
الادویه). رجوع به شوّران شود. ||جوانه‌های 
محوری در درختان مثمر گاهی مولد ساقه و 
برگ و گاهی مولد عنچه وگل میباشند و گاهی 
هم جوانه‌های مخلوط در آنها دیده میشود. 
ساقه‌های یکسا این نباتات معمولا رشد و 
نمو قابلملاحظه می‌کند و طویل میگردد و در 
بین باغانان شوران نسامیده ميشود. 
(گیاهشناسی ثابتی ص ۲۲۲). 
شوران. [ش ز) () کل کازیره و گل کافشه. 
(ناظم الاطباء). گل کاجیره. 
شوران. ((ج) (مرغزا...) محلی ظاهراً از 
نواحی هرات و امیر قتلغ‌شاه بعد از قتل آمیر 
نوروز در هرات کوچ کرده و در اینجا 
فرودامده است. (تاریخ غازان ص ۱۱۶). 
شوران. ((خ) تریه‌ای است در بلوک ورامین 
تهران. (یادداشت مولف). 
شوران. 2 محلی است ازآنِ بنی‌بربوع در 
اود یا وادیبی است در دیار سلیم رگوید 
کوهی است طرف چپ عقیق و کوه مزبور 
مشرف بر سد بلندی است. چشمه‌های فراوان 
دارد که در آتها ماهی سیاهی به اندازة یک 


ذراع یافت می‌شود و آن ماهی پا کیزه‌ترین 
نوع ماهی است. (از معجم البلدان). 
شوران. [ش | ((ع) وهی است نزدیک 
مدینه که اب باران پسیار دارد. (منتهی 
الارب). 
شوران. [ش] ((ج) حرة شوران؛ یکی از 
ستگستانهای حجاز است. (منتهی الارپ). 
شوراندن. [5] (مص) شورانیدن. مضطرب 
کردن. پریشان کردن. (غیاث). مشوش کردن. 
آشفته کردن؛ 

مشوران به خودکامی ایام را 

قلم درکش ادیش خام را نظامی. 
پیر عمر گوید چون خلوتی خواست کره برای 
عبادتی یا فکری در خانه شدی و سوراخها 
محکم کردی گفتی ترسم که آوازی یا بانگی 
مرابشوراند و آن خود بهانه بودی. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 

- شوراندن خاطر؛ مضطرب کردن خاطر. 
پریشان کردن خاطر: 

هزار نوبت | گرخاطرم بشورانی 

از این طرف که منم همچنان صفایی هست. 

سعدی. 

شوراندن خرد یا هوش: مشوش کردن عقل 
یا هوش. پریشان کردن هوش یا خرد؛ 

به کین گرانمایگان‌شان بکش 

مشوران بر اين کار ببهوده هش. ‏ فردوسی. 
|ابرآغالیدن. تحریک کردن. به آشوب و 
انقلاب برانگیختن: 

بیایی و رسوا کنی دوده را 

بشورانی اين کین اسوده راء فردوسی. 
غرض تو آن بود که ملک بر من بشورانی و 
خاص و عام را بر من بیرون آری. (تاریخ 
بیهقی). از هر کشوری بخوانم و به دفع ایشان 
پرنشته ایران و توران بر برادران بشورانم. 
(رشیدی). که لشکر خراسان, زنبورخانه 
شورانده‌اند و خود رفته‌اند*(تاریخ سلاجقةً 
کرمان محطدین ابراهیم), 

||بیدار کردن. برانگیختن. 

شوراندن خواب کی؛ بیدار کردن وی: 

راء اه سحر از شوق نمی‌یارم داد 

تا نباید که یشوراند خواب سحرت. سعدی. 
شورانده. [ذ / د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
شوراندن. شورانیده. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شوراندن و شورانیده شود. 
شوراننده. [نن د / د] (سفه 
تحریک‌کنده. انگیزانده؛ 

بی تفکر پیش هر داننده هست 
آنکه با شوریده شورانده هست. ‏ مولوی. 
شورانیدن. [5] (سص) برآشوفتن. 
(یادداشت مولف). شوراندن. تحریک کردن. 
برانگیختن. رجوع به شوراندن شود. ||برهم 
زدن. بهم زدن. برگرداندن, زیر و رو کردن,. بهم 


شورانیدن. 


آمیختن. چیزی را زیر و زبر کردن تانیک 
ممزوج شود. چنانکه پشتی و #ویقی را با آب 
یا با شکر. مخلوط کردن. آشوردن. آشوریدن. 
بهوران یدن. حرکت دادن (از یاددافت 
مژلف). آمیختن کنانیدن و آمیزش فرمودن. 
(نام الاطباء): خا کستر شیخ که بتازی 
«درمنه» گویند در آپ ککند و نیک بشورانند و 
یک شپانه‌روز بگذارند تا صافی شود. (ذخبره 
خوارزمشاهی). داروها بکوبد و نرم بسایند 
چندانکه تواتند و این کوفته در آب کنند و 
بشورانند به آهستگی و اندک‌اندک. (ذخیره 
خسوارزمشاهی). و دیگرباره آب زیاده 
می‌کنند و می‌شورانند و آنچه بر سر می‌آید و 
به آب میرود به آهستگی اندر غضاره دوم 
میگردانند. (ذخيرة خوارزمشاهی). اجداح» 
اجتداح, تجدیح, جدح؛ ضورانیدن پشت را: 
خوض؛ آمیختن شراب را و شورانیدن. 
(متهی الارب). حرث؛ شورانیدن اتش, (تاج 
المصادر ببهقی). الحضو؛ آتش ضاشورانیدن. 
(المصادر زوزنی). 

- برشورانیدن؛ بهم: زدن هر مایع آميخته با 
چیزی تا خوب درامیخته شود. 

شورانیدن زمین؛ اثارة. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). شیار کردن زمین. (از منتهی 
الارپ). شخم زدن آن. شیار کردن آن؛ شهر به 
شهر و منرل به منزل شدند [فرعون و هامان ] 
تابه مصر رسیدند... و بر در سصر یک پاره 
زمین بود ویران بر راه بادیه فرعون آن زمین 
را بشورانید و آباد کرد. (ترجمة طیری 
بلعمی). 

||متقلپ کردن: شوراتیدن دل؛ دل بهم زدن. 
(یادداشت مولف). 

- شورانیدن خویشتن؛ برهم زدن حالت 
طبیعی مزاج: و بیار مردم اولی‌تر آن باشد 
که‌اندر اين فصل دارو [یعنی مسهل ] نخورند 
و خویشتن را نشوراننند و اخلاط نجنبانند. 
(ذخیرء: خوارزمشاهی). 

- شورانیدن منش؛ بهم زدن طبیعت. منقلب 
کردن حالت. دل بهم زدن. حال تهرع پدید 
آوردن؛ حب‌النیل... منش بشوراند. (الابنیه 
عن حقایق‌الادویة). 

|اتموج کردن. به مسوچ آوردن: (بادداشت 
مولف). متلاطم کردن دریا. (نرهنگ فارسی 
معین): و آن بادها که دریا بشوراند و درخت 
برکند و گیاء تاه کند و آب سرد کند. (التفهیم). 
|امشوش کردن. (یادداشت مولف). پریشان 
فرمودن. (آتندراج). پریشان کردن. آشفته 
کردن: ابن‌المقفع را در سرای خالی بنشاندند 
چنانک هیچ چیز نبایستش و کس خاطرش 
نشورانید و او مشق همی کرد و همی نوشت 
[تقیَة قرآن را] .(مجمل التواریخ). 

بهر شهری فرستاد آن درم را 


شو ر ائید ه. 
بشورانید از آن شاه عجم را. نظامی. 
- شورانیدن خواب بر کسی؛ پیدار کردن وی* 
که چم نازنین در خواب ناز است 


مشوران خواب بر وی شب دراز است. 
آصف جعفر. 

برانگیختن. برهم زدن. آشوفتن, به آضوب 
واداشتن. به آشوب کشاندن: عبدوس را 
بخواند... و گفت ما را این بدرگ [غازی ] 
بهیچ کار نیاید که بدنام شد بدینچه کرد و 
عالمی را شورانیدن از بهر یک تن کز ری 
چنین خیاتی ظاهر گشت محال است. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۲۳۵). |[برانگیختن مردم 
را ایجاد فتته و آشوب کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). به انقلاب داشتن. (بادداشت 
ملف): بعد از آن بنگرند که این ترکمانان چه 
کنندا گر آرمیده باشند و مجاملتی در میان 
می‌آرند خود یک‌چندی بباشند و ایشان را 
نشورانند. (تاریخ بیهقی). ا گر حالی باشد 
دیگرگون تا این مرد [سوری] بدست 
مخالفان نياید که جهان پر من بشورانند. 
(تاریخ بهقی). |اغسل دادن. (ناظم الاطباء). 
شوراندن. ! درضورانیدن: از راههای دور, 
رایان و براهمه بیایند و خود را در آن آب 
[رود گنگ ] شورانند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۴. 

- درشورانیدن؛ شورانیدن. شوراندن. غل 
دادن: تصیوّ؛ درشورانیدن سر را به شستن 
جانکه جرک از وی باک‌نشود. 
(منتهی‌الارب). تصيتة." (متهی الارب). 
|[استعمال سلام. بکار بردن آلت و ایزار 
جنگ: مردی جلد و کاری و سوار تیک و به 
شورائیدن همه سلاحها استاد. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۵۷۲). و ريثة همین کلمه است در 
لفت مرکب سلحشور. و رجوع به سلحشور 
شود. || آلوده کردن. ||دیوانه کردن. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 
شورانیده. 1 /د] ان‌مف) بهم‌زده. زیر و 
زبر کرده. زیر و رو کرده. (یادداشت مولف). 
ااستلاطم. [ارانگ‌خته. ||دیوانه کرده 
| آمیخته. | آلوده. (فرهنگ فارسی معین). 
شورای امنیت. [ي آنی ی ] ((خ) یکی از 
تشکیلات اصلی سازمان ملل متحد که دارای 
یازده عضو سازمانی است از آن جمله پنج 
عضو آن اعضای دایمی شوری را تکیل 
میدهند و آنها عبارتند از: جسمهوری خلق 
چین, فرانسه, اتحاد جماهیر شوروی, 
کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند 
جمالی و مالک متحدء آمریکا: هر عضو 
شوری یک رأی دارد و تصمیمات شوری با 
رأی مثبت هقت عضو (در مسائل مربوط به 
آین کار) تصویب میشود و در مسائل دیگسر 
هم رأی مثبت هفت عضو (بشرط اینکه آراء 


اعضای دایمی در آن موجود باشد و حق وتو ۳ 
همیرٍ است) لازم است. اقدام به کلية اسور 
مرجوع به سازمان ملل متحد و شعب آن با 
نظر شورای امنیت انجام میگیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). و نیز رجوع به سازمان مسلل 
متحد شود. 
شورای خانوادگی. اي ن 7ج 5 /<] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) مجلسی که از اعضاء 
ذکور خانوادء سلطتت در عهد اشکانی 
تشکیل می‌شد. مرحوم پیرنیا آرد: شاه 
اشکانی می‌بایست با دو مجلس شور کند, 
یکی را نویسندگان رومی شورای خانواده 
نامید‌اند کد از اعضاء ذ کور خانواد؛ سلطنت 
که‌به حد رشد رسیده بودند ترکیب می‌یافت و 
تخاب آنها منوط به میل شاه نبود. دیگری 
مجلس سن...(ازتاریخ ایران باستان چ ۲ص 
۸ 
شورای ملی. اي ,ی ] ([خ) (مجلس..) 
رجوع به مجلس شورای ملی و پارلمان شود. 
شوراختر. ات | اص مرکب) کنایه از مدبر 
و بدیخت. (آنندراج), پیدیخت و بسی‌طالع و 
بی‌نصیب. (ناظم الاطباء). شوربخت. 
شورارونق. [از رَنْ] ((غ) در ستن تاريخ 
گزیده(ج آروپا ص ۵۸۱) دریای شوراروئق و 
طوج وبه تیم در فهرست آن, دریای 
شورارونق به همین صورت آمده و 
شورارونق یک کلمه دانته شده است و حال 
آنکه صیح دریای «ارونق» و «طسوج» با 
صفت شور است و آن نام دیگری بوده است با 
وصف شوری برای دریاچة ارومیه به این 
تعیر که طسوج که ناحیه‌این بوده است در 
مشرق این دریاچه نام خود را بدان داده است. 
رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۸۱ و 
فهرست آن و تاریخ عمومی اقبال ص ۱٩۴و‏ 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ترجمة 


| محمود عرفان ص ۱۷۸ شود. 


شور افتادن. ۳ (مص مرکب) وجد و 
شوق حاصل شدن: 

شوری ز وصف روی تو در خانقه فتاد 

صوفی طریق خانهةٌ خمار برگرفت. سعدی. 
- شور افتادن دل؛ در تداول زنان. مضطرب 


شدن. دلواپی شدن. (بادداشت مولف)." 


اضطراب و نگرانی یافتن. 
شورافکن. [أکَ] نف مرکب آنکه شور 
افکند. که شور برانگیزد. که شوب و غوغا ییا 
کند.رجوع به شور آفکندن شود. 
شور افکندن. (اک ]مس مرکب) شور 
فکندن. آشوفتن. ولوله انداختن. آشوپ و فتنه 
برباکردن. |اهیجان و تشاط ایجاد کردن: 
ملک راگوی در چوگان فکندند 

شگرفان شور در میدان فکندند.  .‏ نظامی. 
ترش بنشین و تندی کن که ما را تلخ نتماید 


شور انگیختن. ۱۴۵۵۳ 


چه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی. 


سعدی, 
||غوغا برپاکردن. آشفتگی پیدا آوردن. ولوله 
انداختن : 
سیاوش همیدون به نخجیر گور 
همی تاخت و افکند بر دشت شنور. 

فردوسی: 
در میانشان فتنه و شور افکتم 
کاهنان خیره شوند اندر فنم. مولوی. 
تا به گفتار درآمد دهن شیریشت 
بیم آن است که شوری به جهان درفکم. 

سعدی. 


آسین بر روی و نقشی در میان افکنده‌ای 
خوبشتن پنهان و شوری در جهان افکنده‌ای. 


سعدی. 
شورافکنی. اک ] (حامسص مرکب) عمل 
شورافکن؛ 
برآرم سگان راز شورافکتی 
که‌با شیر بازی است گورافکنی. 
تظامی, 


شورالزهر. [ ] (اخ) نام ناحیتی به فلطین 
بطول ۱۱۰ گام و بعرض ۵۷گام که از آن 
قاضی‌القضات حنفیه و برادر او حریری بوده 
است در سال ۶۶۵ ه.ق. (از نسخبه‌الداهر 
دمشقی ص 1۹۸). 
شور انداختن. (أتَ] (مص مرکب) شور 
افکندن. [اسخت به گریه و ندبه داشتن 
حاضران. سیب غوغاء و ضوضاء و گریه و 
بی‌قراری بسیار شدن, چنانکه شور انداختن 
روضه‌خوان در مجلس روضه و نوحه گریا 
تعریه خوان. (از یادداشت سولف). |احالت 
وجد و طرب ایجاد کردن؛ٌ 
آفرین بر زبان شیرینت 
کاین همه شور در جهان انداخت. 
سعدی. 
شور انگیختن. ات ] (مص مرکب) تهبج 
کردن.اثاره. (یادداشت مولف) 
جنگی که تو آغازی صلحی که تو پیرندی 
شوری که تو انگیزی عذری که تو پیش آری. 
منوچهری. 
بس کن ز شور انگیختن وز خون ناحق ریختن 
کزبس شکار آریختن می نگ لد فترا ک تو: 
خاقانی. 
|افتنه و آشوب برپا کردن* 


ای بسا شوراکز آن زلفینکان انگیختی 


۱ -از مادة مضارع شمتن که شوی و شور هر 
دو آمده است: دستت رابشرر؛ یعنی بشری. 

۲ -در قرب الصوارد در ذیل «صی») آمده 
است: میا أتة تضیت له قللاً و فیل غسله 
فْلمینَه 


3 - ۰, 


۴ شورانگیز. 


گرترسیدی تواز منصور " عادل کدخدای. 


ملوچهری. 
هر روز بهر دستی رنگی دگر آمیزی 
هر لحظه بهر چشمی شور دگر انگیزی. 
خاقانی. 


||بانگ و ففان برآوردن؛ 

صبح پیش از وقتشان عید از دررن برساخته 

مرخ پیش از وجدشان شور از نهان انگيخته. 

خاقانی. 

شورانگیز. [1] (نف مرکب) فته‌انگیز. (ناظم 
الاطیاء). قتان. (مهذب الاسماء). محرک. 
(فر هنگ فارسی معین)* 

چوابر از شوربختی شد نمکبار 

دل از شیرین شورانگیز بردار. 

توبه را تلخ میکند در حلق 

یار شیرین‌دهان شورانگیز. 

دلم رمید لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغوعده و قتال‌وضع و رنگ‌آمیز. حافظ. 
- چنم شورانگیز؛ چشم فتهانگیز. چشم 
فتان. و رجوع به چشم... شود. 

|| غوغابر پادارنده. ولوله‌اندازنده؛ 

ایا به رزمگه اندر چو پبر شورانگیز 
ایا به یزمگه اندر چو ابر گوهربار. 
چو تیغ گیرد بهرام‌دیس شورانگیز 
چو جام گیرد خورشیدوار زرافخان. 
از خان چو سار شورانگیز 

چون ملخ بر ملا گر یخته‌ام. خاقانی. 
|| ایجادکنندة شوق و وجد و حال و جنون: 
فتةٌ سامریش در دهن شورانگیز 
تفس عیسویش در لب شکرضا پود. 
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من 
چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش, 

سعدی. 

خواجه همام‌الدین اشعار دلاویز و غزلهای 
شورانگیز دارد. (حمدالّه متوفی). عذوبت 
معانیش چون کرشمةٌ شیرین شورانگیز. 
(حبیب‌السیر ص ۱۲۳). 

- خاطر شورانگیژ؛ خاطر مشتاق, و رجسوع 
به خاطر شود. 

طبع شورانگیز؛ طبع جنون‌بار و فته‌انگیز و 
آشویگر. و رجوع به طبع شود. 

عشق شورانگیز؛ عشق جنونیار و رجوع 
به عشق شود. 
شورانگیزی. [1] (حامس مرکب) فته و 
آشوب و فساد و هنگامه. (ناظم الاطباء). فتنه 
و آشوب انگیختن, فتنه جویی. 
شوویا. ( مرکب)۲ کلنة «یا» در فارسی به 
معنی خورش و در ترکیب شوربا و کدوبا و 
ماست‌با و غیره آمده بمعنی چند نوع طعام را 
یک نوع ساختن. (از المعرب جوالیقی حاشية 
ص ۷۳). اش نمکدار زیر که «با» در پارسی 
پمعنی آش است.وبایین لفت پارسی صرف 


نظامی. 


سعدی. 


فرخی. 


فرخی. 


سعدی. 


است و به عربی آن را دحاء» بالمد و القصر 
گویندو در گفتار رسول (ص) در بار آنده 
است. (از انجمن ارا) (از اتدراج). اش ساده. 
(ناظم الاطیاء). ||در قدیم و پیش اطباء 
نخودآب یعنی آبگوشت بوده از هر گوشت که 
باشد و عرب آن را مرق می‌گفته و گرم آن را 
سخون می‌نامیده‌اند و گوشت در آن بوده و 
چون نان‌خورش بکار میرفته است. (از 
یادداشت مولف): مَرّق؛ شوربا. انصاب). در 
فارسی بدان خوردی نیز می‌گفته‌اند: المرقة: 
خوردی. السخون؛ خوردی گرم. (از السامی 
فی الاسامی). آبگوشت. (ناظم الاطباء): 
متکیترا ک حاجب زصین بوسه داد و گنت 
خداوند دستوری دهد که بنده علی امروز 
نزدیک بنده باشد با دیگر بندگان که با اویند که 
پنده مثال داده است شوربائی ساختن. سلطان 
به تازه‌روتی گفت صواب آمد. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۵۲. 
هم شوربای چشم نه سکبای چهره‌ها 
کاین‌شوربا به قیمت سکبا برآورم. خاقانی. 
گربرای شوربائی بر در اینها شوی 
اولت سکبا دهند از چهره وانگه شوریا, 
خاقانی. 
اگرشوربائی به چنگ آوری 
من مرده را باز رنگ آوری. 
جای کردند و خواننهادندش 
شوربا و کیاب دادندش. 
از آن پیش کان پشته را باز کرد 
یکی نیمه زان شوربا بازخورد. 
هر روز از برای سگ نفس بوسعید 
یک کاسه شوربا و دو تا نانت آرزوست. 


نظامی: ۳ 
نظامی. 


نظامی. 


سعدی. 
شوربا چند خوری دست به گندمبا زن 
که‌حليم است برای دل و جان افکار. 
بسحاق, 

- شوربای اشک؛ نان خورش غمزدگان, چه 
نانخورش شضمردگان اشک است. (ناظم 
الاطباء). 
- شوربای چشم؛ کنایه از اشک؛ 
هم شوربای چشم نه سکیای چهره‌ها 
کاین‌شوربا به قیمت سکبا براورم. خاقانی. 
شوربای چشم خود خوردن بر این یمین 
به که باید خورد سکبای رخ هر نا کسی. 

یی 
||امروزه به آشی گویند که از برنج و گشنیز و 
تره و لپه و غیر آن سازند و بیماران را دهند. 
(از یادداشت مولف). 
شلم‌شوربا. رجوع به شوروا و شلم‌شوروا 


شود. 

امتال: 

مثل شوربای ناخوشها, (یادداشت مولف). 
میرود از آسمان شوربا بیارد. (یاددانت 


مولف). 

هم از شوربای قم مانده هم از حلیم کاشان, 
(یادداشت مولف). 

زلف در یاداشتی این کلمه را یه سمنی 
کشکینه اما با علامت استفهام آورده و ابیات 
زیر را بسوان شاهد نقل نموده‌اند؛ 

چو آمد گه زادن زن فراز 

به کشکية گرمش آمد نیاز 

من و زن در آن خانه تها ویس 

مراگفت کای شوی فریاد رس 

اگرشوربائی یه چنگ آوری 

من مرده راباز رنگ آوری. عسجدی. 
| آهار شوربای تیره‌ای باشد که در جامه 
مالند تا رنگ و صیقل گیرد. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
شووپا پز. [(پ] (نف مرکب) مرّاق. (دهار), 
پزند؛ شوریاء که شوربا پزد. 
شورباج. (معرب, [مرکب) آش ساده. اتاظم 
الاطباء). شوربة. (حاشیز برهان چ معین). 
معرب شوربا است که آب گوشت پخته باشد. 
(برهان) (آندراج), شوربا. مرقه. خوردی. 
مرقه که تنها از برتج و نمک و آب کنند. 
(یادداشت مولف). شوربا. (دهار). 
شورباحية. (جی یَ] (معرب, (مرکب) 
مرقه‌ای که تنها از برنج و نمک و آب کنند. 
(یادداشت مولف). 
شورباخوری. [خوّ/2](مرکب) ظرنی 
برای نهادن شوریا و دیگر آشها پر خوان. 
(یادداشت مولف). 
شوربافروش. اف] ان ف مسرکبا 
خوردی‌فروش. خوردی‌پز. شورباپز, شَرّاق. 
(یادداشت مولف). شوریائی, 
شوربخت. [بَ] (ص سرکب) بدبخت. 
(یادداشت مولف) (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تیره‌بخت. سیاه‌بخت. شوم‌بخت. 
(یادداشت مولف). تیره‌روز. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل نیکبخت و مقبل* 
پدو گفت رستم که ای شوربخت 
که‌هرگز مبادا گل آن درخت. 
کجاتیر ار یگذرد بر درخت 


فردوسی. 
ندانم چه دارد بدل شوربخت. فردوسی. 
وز آن روی خاقان غمی گشت سخت 
برآشفت با گردش شوربخت؟. ‏ . فردوسی" 
آزاد را همی حد آید ز بندگانش 
هر شوریخت را حد آید ژ بختیار, 

فرخی. 
جز آن سبک‌خرد شوربخت سوخته‌مغز 


۱-نّل: گر تترسیدی ز بوتصور. 

۲ -از: شور بانمک +باء اش و حورش. 
۲-متوب به عمجدی نیز هست. 
۴-یمعنی بختِ بد هم ایهام دارد. 


‌ اي 
سو رده‌جی. 
که‌غره کرد مر او را به خویشتن شیطان. 
فرخی. 
جداماند بیچاره از تاج و تخت 
به درویشی افتاد و شد شوربخت. عنصری, 


خدنگ چارپر همچون درختان 
برستند از دو چشم شوربختان. 
(ویس و رأمین). 
یکی تنگ‌توشه بدی شوربخت 
شهی دادمت آفسر و تاج و تخت. اسدی. 
دگر پادشاهی که از تاج و تخت 
به درویشی افتد شود شوربخت. 
اسدی. 
گرز آسمان به خاک تو خرسند گفته‌ای 
همچون تو شوریخت به عالم دگر کجاست. 
اصرخسرو. 
چون مرد شوربخت شد و روزگور 
خشکی و درد سر کند از روغنش. 
ناصرخسرو. 
ای آنکه از نکوثی و از نام نیک تو 
بس مرد شوربخت که گشته‌ست بختیار, 
م‌عودسعد. 
پخت بیدار شهنشه خسرر مالکرقاب 
کردپر بالین غقلت شوربختان را به خواب. 
سوزنی, 
لب اوست لمل و شکر من | گرنه شوربختم 
شکرین چراست بر من سخنان چون شرنگش. 
خاقانی. 
یکی گفت بر مردم شوربخت 
زبابل رسد جادوئهای سخت. نظامی. 
چو ستی درآمد بر آن شوربخت 
بغلطید چون سایه در پای تخت. نظامی, 
شوربختان به آرزو خواهند 
مقبلان را زوال نعست و جاه. سعدی. 
کننداین و آن خوش دگرباره دل 
وی اندر میان شوربخت و خجل. سعدی. 


||( مرکب) یختِ شور. بخت بد. 
شوربختی. [بَ ] (حامص مرکب) بدبختی. 
(یادداشت مولف). شوربخت بودن. تیره‌بختی. 
(فرهنگ فارسی معین). نکیت. ادبار. نحی 
بودن بخت. بدبختی. مقایل پیروزی. مقابل 


مقبلی: 

زگیتی مرا شوریختی است بهر 

پرا کنده‌بر جای تریا ک‌زهر. . فردوسی. 
که‌پیروزی و شوریختی ازوست 

تن‌اسانی و رنج و سختی ازوست. فردوسی, 
یکی را دگر شوربختی بود 

نیاز و غم و درد و سختی بود. فردوسی. 
که‌من با سپاهی بسختی درم 

برنج و غم و شوربختی درم. فردوسی. 
سوی چشمة شوریختی شتابد 

کرا آز باشد دلیل و تهازش. ناصرخسرو. 
کسی که باد کین تو نوش خواهد کرد 


ز شوربختی دردی خورد هم از سر دن, 
0 سوزنی. 
چوابر از شوربختی شد نمکبار 


دل از شیرین شورانگیز پردار. نظامی. 
و آن شیفته‌دل ز شوربختی 

میکرد صبوریی بسختی. نظامی. 
میزد نقمی به شوربختی 

میزیست بصد هزار سختی. نظامی. 


سعدی قلم بسختی رفت‌ست و شوربختی 
پس هرچه پیشت آید گردن بنه قضا را. 
# سعدی, 
شوربلاغ. [بّ] ((خ) دهی است از دهتان 
ولدیان بخش حومة شهرستان خوی. ۲۹۱ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳۹ 
شوربوم. ([ مرکب) شوره‌بوم. زمین شور که 
در آن نبات تروید. (آتدراج). شوره‌زار. زمین 
شوره. شوره کات. 
شوربة. [ش زب ] (معرب. (مرکب) حساء. 
معرب است. (از نشوءاللفة ص ۹۶). خورشی 
آبدار که با برنج و عدس یا سبزی با گوشت یا 
بی گوشت طبخ شود و معرپ انست. (از 
المنچد). 
شوربیگت. [ب ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه, 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج 4 
شوربیگت. [ب] ((خ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش بان شهرستان بجنورد. ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
شورپا. (ص مرکب) چاروایی را گویند از 
اسب و انتر و خر الاغ که در وقت راه رفتن 
سرهای پاهای او از هم دور باشد و قاب پاها 
بهم رسد و ساییده شود. و بعضی گویند 
چاروایی که زانوهایش بهنگام رفتن بهم 
بساید. (برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
شور پشت. [بْ] (ص مرکب) چاروابی 
سرکش و نافرمان که اگردر زیر بار کشند. بار 
را بیندازد و اطلاق آن بر چنین آدسی مجاز 
است. (بهار عجم) (آنندراج). ||ستیزه‌جو و 
جنگجو و هنگامه‌ساز. (ناظم الاطباءا: 
شوربخت و شورچشم و شورپشتی أی رقیب 
اين‌چنین گیرد نمک آن را که نشناسد نمک. 
متشتت نافیر. 
شورتاخ. ([ مسرکب) ارطضی. (یبادداشت 
ملف). صاحب اقرب الموارد در ذیل ارطی 
آرد: درختی است که گل سفید آن به گل 
درخت بید ماند و میوء آن شبیه به عناب 
است. 
شور تاغ. ( مسیرکب) چوب زردرنگ. 
(آنسندراج). قممی از چوب زرد. (ناظم 


شورجه. ۱۳۵۵۵ 


الاطباء). |ایک قسم گیاه زردی که در 
ریگنتان روید. (ناظم الاطباء). 

شورج. (ش ر] (معرب. !) معرب شوره. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء. معرب 
شور فارسی است یعتی بارود. رجوع ببه 
شوره شود 

شورجه. (ج /ج] () آجیل شور یعنی 
تخمةٌ هندوانه و کدو و پسته و بادام و فندق 
(در تداول مردم قزوین). 

شورجه. [ج ] ((خ) دهی از دهستان آجرلو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه است و ۳۲۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ؟. 

شورحة امام‌جمعه. (ج ياج ع] (اخا 
دهی از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است و ۱۲۸ تن سککه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

شورجة ایمانلو. زج ي ] (اغ) دی از 
دهتان چهاراویماق بخش قر آغاج 
شهرستان مراغه است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

شورجه باروق. [ج](!خ) دی از 
دهستان گاردول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۵۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

شورحه طوراغای. [ج] (اخ) دهی از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

شورچشم. (چ /چ] (ص مرکب) کسی که 
نظر آو به چیزها ضرر رساند و مردم را بیمار 
نماید. (غیاث) (آنندراج). بدچشم. که 
چشمش زود به مردم اثر کند و بتازی عیون 
گویند. (رشیدی). کی که نظر و نگاه وی از 
روی بدی و حسادت باشد و مورث ضرر و 
آذیت مردم گردد. اناظم الاطیاء). که 
چشسمزخسم رس‌اند. (بادداشت مولف). 
نحس‌چلم. (انجمن آرا) آنکه از نظرش به 
کی‌با چیزی زیان وارد آید. (فرهنگ 
فارسی معین). عیون. (تصاب). 

شورچشمی. لج /ج) (حایص مرکب) 
صفت شورچشم. عیونی. (یادداشت مولف). 
شورچشم بودن. (فرهنگ قارسی معین). 

شورچه. [ج] ((ج) دمی از دهستان 
عربستان شهرستان گلپایگان است و ۵۲۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ح‌ ۴ 

شورچه. [ج ] ((خ) دهی از دهستان جایلق 
بخش الیگودرز شهرستان بنروجرد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 

شورچه. لچ] (اخ) دهسی از دهسستان 


۱۳-۵۶۴ 


جمقرآپاد خاروج بخش حومهة شهرستان 
قوچان است و ۵۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). 

شورخره. خر /ر] اص مسرکب) 
شوره‌خره, سخت شور (طعام, آب). (از 
یادداشت مولف). 

شور دادن. [د] (مص مرکب) در لهج 
خراسانی, بهم زدن. زیر و رو کردن: شورش 
مده غجمه میر ه. ,(یادداشت مولف). 

شور درافتادن- رد 5] (مص مسرکب) 
هیجان واضطراب حاصل شدن: 
دلاور به سرپنجة گاوزور 

ز هولش به شیران درافتاد شور. 

شوردرق. [ذ ر] ((ج) دهی از دهستان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند است و 
۶۳۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ . 

شوردرق. [د رَ] ((خ) دی از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل است و 
۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۳۹ 

شوردرق. [در] ((ج) دصی از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۳۹۷ 

شوردریا. [دز] (! مرکب) دریای شور. 
رجوع به شور و دریای شور شود. 

شوردریبا. [دز) ((ج) نام دریاچةٌ چیچست 
به آذربایجان است. (نزهةالقلوب ج ۳ ص 
۳ ۲۴ 

شوردست. [د] (ص مرکب) نامیمون و 
مشووم و نامبارک و نحس. (از ولف)ٌ 

نگفتم که پا رستم شوردست 

نشاید بر اين بوم ایمن نشست. فردوسی. 

شوردولت. (د/درل)(ص مسرکب) 
بدبخت. بداقبال 

تاروز رستخیز بماند در او مقیم 

آن شوردولتی که بیفتد به چاه تو. ‏ سوزنی. 

شوردیده. زدی د /د] (ص مسسرکب) 
شورچشم. عیون. (یادداشت موّلف). رجوع به 
شورچشم شود. 

شور رفتن. [ر تَ] (مسص مرکب) در 
اصطلاح زنان, کوتاه شدن جامه بر اثر شستن 
خاصه پارچة نو. کم شدن از طول و عرض 
جامه پس از تن آن بار اول. آب رفتن. (از 
یادداشت مولف). کم شدن طول یا طول و 
عرض پارچه بر اشر فرورفتن در آب و آب 
کشیده شدن | ن. این «شور» ظاهراً مشق از 
مصدر شستن است. (فمرهنگ عامیانه 
جمال‌زاده). 

شوررفته. (شوز, رت /تٍ] (نمف مرکب) 
(جامة...) کوتاه‌شده. جام نو پس از شستن 


شورخره. 


سعمدی, 


بار نخست. ایادداشت مولف). آب‌رفته. 
/شورزد. [) ((ج) سورزه. نام دهی از اعمال 
طارم علیا از توابع قلع‌تاج. (تزهةالقلوب چ ۳ 
ص 6۵ا. 
شور زدن. رز د] (مص مرکب) (...دل) دل 
شور زدن. در تداول زنان, مضطرب و نگران 
بودن براي غایبی یا امری مکروه که سپی 
اتقاق می‌افتد. دلواپس بودن, در هراس بودن 
از احتمال سوئی. نگران و مضطرب بودن. 
اضطراب قلب داشتن. مضطرب شدن. 
اضطراب و قلق که از دیر رسیدن کسی یا 
خبری و مانند آن پیدا آید. مضطرب بودن از 
عدم آگاهی. مضطرب و نگران بودن از ترس 
وقوع حادئةٌ تا گوار: دلم شور میزند. دیگر 
دلت شور نزند من دیر خواهم آمد. بچه‌ها دیر 
کرده‌اند, دلم شور میزند. (از یادداعت مولف). 
دچار نگرانی و اضطراب شدن. دلهره و 
اضطراب ناشی از بی‌خبری از چیزی یا کسی 
یا ناشی از گرفتاریهایی که ممکن است بعدا 
بسرای آدم رخ دهد. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده), 
شورزمین. [ر) (! مرکب) زمین شوره‌زار. 
زمین بی‌بر و بی‌حاصل. (تاظم الاطیاء), 
شورسان. |[ مرکب) مخفف شورستان. 
شوره‌ستان. نمک‌زار. (یادداشت مولف). 
شوره‌زار. زمین شوره. شوره کات. ۲ 
شورسان. ((خ) در شواهد زیر ظاهرا مراد 
شوره‌زارهای میان سکن نعمان‌بن منذر 
(حیره) و مدائن است؛ 


کهاز کشور شورسان بود مرز 

کی‌خا ک‌او را ندانست ارز. فردوسی. 
ره شورسان تا در طسفون 

زمین خیره شد زیر نعل اندرون. . فردوسی. 


شورستان. ار ] (( مسرکب) ضوره‌زار, 
(آندرا اج). خلاب و زمین باطلاق. (ناظم 
الاطیاء). شورهزار. شورسان. نمکزار, 
(یادداشت مولف). سبخه. (مهذب الاسماء), 
ملاحة. مملحة. وفلة. (منتهی الارب): و آن 
... امروز پدید است شورستانی است میان 

مشق و رمله. (ترجمة طبری بلعمی, قصة 

0 
هک ای پدید 
چوگلستان شکفته ز سیه شورستان. فرخی. 
بهار پربر گشته‌ست پای‌خوشه زمین 
بهشت خرم گشته‌ست خشک شورستان. 

فرخی. 
و اندر شورستان تخم مکار. (متخب 

قابوسنامه ص ۳۰ 
تخم دادی مرا که کشت کنم 
نفکم تخم تو به شورستان. 

تاصرخسرو. 


به پیش جاهلان مفکن گزاقه پند نیکو را 


شورسلم. 

که دهقان تخم هرگز نفکند در ریگ و شورستان. 
تاصر خیترو: 

چو شورستان نباشد بوستانی 

چو کاشانه نباشد رهگذاری. ناصرخرو. 

چنانکه تابش خورشید و ابر و بارانها 

گهی‌به شوزيتانيم و گه به بستانيم. 
مسعودستعد. 

هرکه خدمت و نصیحت کسی را کند که قدر 

آن نداند همچنان آن کس است که یه امد زرع 

در هورستان تخم پرا کد.( کلیله و دمنه), 

گر آید خسرو از بتخانة چین 


ز شورستان نیابد شهد شیرین. نظامی. 
چو آهو سبزه‌ای بر کوه دیده 
ز شورستان به گورستان رمید.. نظامی. 


و از شورستان خا کی‌به بوستان پا کی خرامید. 
(جهانگشای جوینی). پند به نادان باران است 
در شورستان. (_فایس‌الفنون). گسوئیا 
خارستانی و شورستانی است. (انبس‌الطالبین 
ص ۸۴۱. سبب آنکه بیابانها و ضورستانها 
میان قم و ری واقع‌اند. (تاریخ قم ص ۵۸. به 
روزگار ایشان خار تشبیه و خسک جسبر از 
شورستان بسدعت سر برلیاورده بود. 
(نقض‌الفضائح ص ۳۰۳). 
شورستان. [ر] (اخ) دهی است از ناحیة 
مرغزار «اورد» به حدود فارس: و دیه گوز 
[کور ] و آباده و شورستان و بسیار دیههای 
دیگر از این نساحیت است. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۲۳. 
شورستان. [ر] ((خ) دی از دهستان 
مومن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجسند 
است و ۳۹۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شورستان بالا. (ر ن] (اخ) دی از 
دهستان صالح‌آباد بخش چنت‌آباد شهرستان 
مشهد است و ۱٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج .)٩‏ 
شورستان پائین. [رٍ ن) ((خ) دی از 
دهتان صالح اباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد است و ۳۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شورسلح. [س [] (ص مرکب, |مرکب) 
سلحشور. ورزیدن تلاح جنگ باشد و پکار_ 
فرمودن یعنی چگونه بکار باید فرمود. 
(برهان) (آنندراج اج). و رجوع به سلحشور 
شود. |اکسی که مستعد قتال و جدال باشد. (از 
برهان) (آتندراج). کسی که مستعد و آمادة 
قتال و جدال باشد. (ناظم الاطیاء). ورزیده در 
بکار فرمودن و بکار بردن افزارهای جنگ. 
یمیش ری سمتی گه جنگ رزبهم 
رسانند و به ترکی شرباشاران خوانند. (از 
برهان) (آنندراج). مقدمةالجیش. |اسیاهی و 
لشکری. (ناظم الاطباء). 


شورش. 
شورش. آر] لاس‌ص) عمل شوریدن. 
(یادداشت مولف). از: شور + «ش». علامت 
اسم مصدر, (از حاثية برهان چ سین). 
شوریدن. شور و غوغا کردن. (برهان) 
(آتدراج) (از تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
سعین). غوغا و هنگامه. اناظم الاطباء): 
عهواع؛ شورش و بانگ در حرب. بهوّع؛ 
شورش و بانگ در حرب. (منتهی الارب). 
|| فریاد و ناله. بانگ و ففان: 


از شورش اه من همه شب 


بادام تو دوش ناغنوده. خاقانی. 
شورش بلبلان سحر باشد 
خفعه از صبح بی‌خبر باشد. سمدی, 


|| آشفتگی و پسریشانی. انساظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). تشویش. |أفتنه و 
فاد. (ناظم الاطباء): شورش جنگ برپا شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۶). ||جسنگ و 


جدال و ستیزه و پیکار: 

چو پای و رکاپ و بر و یال تو 

چنین شورش جنگ و کوپال تو. ‏ فردوسی, 

همه زیر فرمانش بیچاره‌اند 

که‌با شورش و جنگ پپیاره‌اند. . فردوسی. 

بدان شورش اندر میان سپاه 

از آن زخم شمشیر و گردسیاه. . فردوسی. 

گراو را فرستی بنزدیک من 

رگرنه ببین شورش انجمن. فردوسی. 

در مصاف دشمان گر با کمان شورش گرفت 

مرد در جوشن بلرزد پیل در برگستوان. 
فرخی. 


رعایا و ولایتها آسوده گردند و از اين گریختن 
و تاختن و جنگ و جدال و شورش بازرهند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵٩۸‏ 
ترابا من این شورش و کار چیست 
زبهر کسان جنگ و پیکار چیست. 

( گرشاسینامه). 
|اطغیان و نافرمانی و یاغیگری و آضوب. 
(ناظم الاطباء)؛ عصیان. آشوب. انقلاب. 
(فرهنگ فارسی معین). تمرد و عصیان. 
(قاموس کتاب مقدس). شوره. بلواء بعد از 
مدتی عزالدوله... از عم یباوری خواست از 
تشویش و اضطراب لشکر و رکن‌الدوله 
عضدالدوله را بفرمود به جانب اهواز رود به 
یاری ابن عم و چون عضدالدوله به جانب 
بفداد رسید آن شورش کمتر شده بود. (مجمل 
التواریخ والقصص). و شورش عیاران کمتر 
شده بود زانکه حاجب تتی چند گردن بزد و 
دونیمه کرد کاری بسیاست فروگرفت و 
مصادره‌ها ستد. (راحة‌الصدور راوندی). 
||تموج. تلاطم: 
چو دریا به شورش گرفتی شتاب 
یکی طشت بودی بکردی پرآب. 


شورش دریای اشک من به زمین رفت 


اسدی. 


بر تن ماهی شکنج مار برانکند. خاقانی. 

||هچجان. (فرهنگ فارسی ممن). وجد. 

التهاب. وجد و حال و اشتیاق: 

هست از پریرخاره‌ای درنسل آدم شورشی 

شور بنی آدم همه زان روی گندمگون نگر. 
خاقانی. 

گرترامستی چو عشق بلبل است 

شب مخسب و شورشی در ما فکن. عطار. 

شورش اندر دل افتادن (فتادن)؛ وجد و 

شوق پدید آمدن* 

شورشی اندر میان دل فتاد 

دل در آن شورش هوای یار کرد" عطار, 

|اجنون. دیوانگی. جنون عشق؛ حدیث 

مجنون و لملی و شورش حال او بگفتند. 

(گلستان). 

چشمم از زاری چو فرهاد است و شیرین لمل تو 

عقلم از شورش چو مجنون است و لیلی روی تو. 


سعدی. 
یکی صورتی دید صاحب‌جمال 
بگردیدش از شورش عشق حال. . سعدی, 
| اضطراب. نگرانی. قلق. 
- شورش دل؛ اضطراب و نگرانی و قلق: 
ورت ارادت باشد به شورش دل خلق 
بشور زلف که در هر خمی دلی داری. 

سعدی. 
|ادرهم آمیختن. (بسرهان) (آن ندراج). 
درهم‌آمیختگی. (فرهنگ فارسی معین). 


اختلاط و آمیزش. (ناظم الاطباء). ||سرهم 
زدن. |ابرهم خوردن. (برهان) (آنندراج). 
|[نفرت و کراهت. ||استفراغ و حالت قی. 
(ناظم الاطباء). ||افتراق و جدائها. (قاموس 
کتاب مقدس). 
شورش. ار ] (() غذای شور و نمکین. (ناظم 
الاطباء), ملاحت و نمکیی. (انندراج). 
|انمکدان. (ناظم الاطیاء). 
شورشار. ( مرکب. از اتباع) شور و شر, 
شورشرابا. شور و شغب. غوغا و هنگامه و 
هرج و مرج و گیرودار و فتله و آشوب و نعره 
و بانگ. (ناظم الاطباء). 
شورشر. [شو ش] (| مرکب. از اتباع)! شور 
و شر. شورشار. شورشرابا. شور و شفیر 
غوغا و فریاد و هنگامه و هرج و مرج و 
گیرودار و فتنه و آشوب و نعره و بانگ. (از 
ناظم الاطباع). 
شورش ‌طلب. زر ط [] (نف مسرکب) 
آنقلابی. اشوپ‌خواه. 


شورش ‌طلبی. زر ط [] (حامص مرکب) 


عمل شورش ‌طلب. 
شورش کردن. [ر ک ) امص مرکب) 
عصیان و تمرد کردن. شور و غوغا کردن. 
نقلاب و آشفتگی برپا کردن. نافرمانی کردن. 
اظهار کراهت کردن: 


شورک. ۱۳۵۵۷ 


ز شورش کردن آن تلخ‌گفتار 

ترشروئی نکردم هیچ در کار. نظامی, 

شوزشوز. ((سص مسرکب) جستجو و 

پیجویی. اینسوی و آنسوی گفتن: 

تنگ شد عالم بر او از پهر گاو 

شورشور اندرگرفت و کاوکاو. رودکی. 

شورشی. (ر] اص نبی) طاغی. انقلابی. 

(یادداشت مولف), کسی که شورش کند. 

انقلایی. (فرهنگ فارسی معین). ||معتاد به 

شورش. (یادداشت مولف). 

شورطاق. ( مرکب) در شاهد زير صاحب 

منتهی الارب این کلمه را سعادل عَرَح؟ 

آورده است: لفط لَرَقج» مرگ برآوردن 

گرفت شورطاق, و رجوع به عرفج و قتاد 

شود, 

شورطالع. [ل] (ص مرکب) شوراختر. 

(ناظم الاطباء). کنایه از مدبر و بدبخت. 

(آتدراج)؛ 

هرکه شیرین‌تر فراق جانگزایش تلخ‌تر 

شورطالع‌تر ز فرهادم ببین احوال چیست. 
ظهوری. 

رجوع به شوربخت شود. 

شورغال. (| سرکب) سیورغال. ببمعنی 

روزینه مشهور است و این لفظ غلط است چرا 

که‌در کتب یافه نضد و در مدار نوشته 

سیورغال مدد معاش و در لغات ترکی بمعلی 

انعام نوشته است. (از غیاث) (از آنندراج). 

رجوع به سیورغال شود. 

شورغان. اش وا (اغ) حومد شیراز, یک 

فرسخ و لیم مان جنوب و مشسرق شیراز 


است. (فارستامة ناصری). 
شور فتاذن. [ف /ف 3] (مص مرکب) فتنه 
و غوغا برپا شدن. 

- شور فتادن در جهان؛ کنایه از برپا شدن 
فته؛ 

ای از تو نتاده در جهان شور 

گوری‌دو سه کرده مونس گور. نظامی. 


شورقره کند. ( رک ] ((ج) دی از 
دهستان چسهاراویماق بخش فرهآغاج 
شهرستان مراغه است و ۳۴۱ تن سکله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸۴. 
شورکت. [ر] ((خ) دهی از دهستان ولدیان 
بخش حومه شهرستان خوی است و ۲۷۷ تن 
سکهه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴. 

شورکت. [ر] ((خ) دهی از دهستان شفان 
پخش اسفراین شهرستان بجنورد است و ۱۵۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 


۱-مخفف شور و شر (ترکیب عطفی). 
۲-درختی است ریگی, (متهی الارب). 


۱۹۵0۸ 


شورکت. (ر] ((خ) دهی از دهستان نهبندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند است و ۲۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اینران 
ج ٩‏ 

شورک اففانهاء زز | ((ج) دمی از 
دهستان پایین ولایت بسخش فسریمان 


شورک. 


شهرستان مشهد است و ۲۳۷ تن سکتنه دازد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

شورک توپکانلو. [ر) ((غ) دی از 
دهستان مزرج بخش حومه شهرستان قوجان 
است و ۲۹۳ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

شورکت حاحی. [ز] (اخ) دی از 


دهتان مزرج بخش حومة شهرستان قوچان : 


ات و ۲۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ابران چ .)٩‏ 
شو رکردن. اش /موک ] (مص مرکب) 
مشورت و کنکاش نمودن. (ناظم الاطباء), 
مشورت کردن. مشاوره کردن. رجوع به شور 
و شوری شود. 
شو رکردن. اک 5] (مص مرکب) پرنمک 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). تملیح. (منتهی 
الارب). 
شور کردن آب؛ کنایه از ناسازگار کردن 
کار.ایجاد دشمنی و اختلاف کردن؛ 
کسی‌را که دانی تو از تخم تور 
کهبر خیره کردند این آب شور. . فردوسی, 
||بانگ و خروش کردن. فغان و فریاد کردن: 


نه جنبید رستم نه بلهاد گور 
زواره همی کرد از آن‌گونه شور. . فردوسی, 
پس آن شاهزاده برانگیخت بور 
همی کشت مرد و همی کرد شور. فردوسی. 
پا آنکه کنند ناله و کور 
نتوان پس مرده رفت در گور. 

ِ امیرخرو دهلوی. 
||فتنه و آشوب کردن. پیکار و جنگ کردن: 
و نصیحت بشنید اما بدگوی لعين 


در میان شور همی کرد سبب " جستن شر. 
فرخی. 
شورکشت. زک ] (اخ) دهی از دهستان 
طاغنکوه بخش فدية شهرستان نیشایور 
است و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
شورک قلیانلو. از ول ((خ) دمی از 
دهتان باغان بخش شیروان شهرستان 
قوچان است و ۱۲۷ تسن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .٩‏ 
شورک ملکی. زر ء ل] ((خ) دی از 
دهستان ب‌ایین ولایت بسخش فریمان 
شهرستان مشهد است و ۲۱۱ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی اب ان چ .)٩‏ 
شو رکند. رک ] (اج) دهی از دهستان نازلو 


بخش حومة شهرستان ارومیه است و ۱۰۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳۹ 
شور گرذانیدن. اگ د] (سص مرکب) 
پرنمک کردن. (فرهنگ فارسی معین): [ملاح؛ 
شور گردانیدن طمام را. (سنتهی الارپ). 
|/ایجاد آشوب و فتنه کردن. (فرهنگ قارسی 
معین), 
شورکز. زگ] (! مرکب) قمی از درخت گز 
که‌شوره گزنیز گویند. (تاظم الاطباء). نوعی از 
درخت گز است که در شوره روید و آن را به 
عرنی اشل گوید. (انجمن آرا) (آتندراج). 
شورگو. شوره گر (یادداشت مولف). رجوع به 
شوره گزشود. 
شورگل. زگ ] ((خ) دهی از دهستان بناجو 
بخش بناپ شهرستان مراغه است و ۲۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴. 
شورگل. (گ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش شاهپور شهرستان وی است و ۲۷۷ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ 
شورگیاه. ([ مرکب) گیاه شور هر غلف 
شور و نمکین. (ناظم الاطباء) گیاه شور 
مطلق. (فرهنگ فارسی صعین): نبت مالح؛ 
شورگیاه. هجیر: شورگیاه خشک شکسته. 
(مستتهی الارب). حسمض. رمت. شترامق ۴ 
(یادداشت مولف). 
شورم. )۲ () کوم. جبل. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). کوه باشد... و اعراب آن یقین نیست ", 
(انجمن آرا: 

چوبرداری میان شورم آواز 

مر اواز تو را پاسخ دهد باز. 

[ویس و رامین). 
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ز خوق بد همی ماند به کژدم. 

(ویس و رامین). 

||مرکب تحریر. ||سیاهی. ||مداد. |ابهی و 
سفرجل. (ناظم الاطباء). 
شورماهی. (! مرکب) ماهی شور و 
بهرالکر شورماهی الذی یحمل‌الی الافاق 
مالعا (اصطخری). رجوع به ترکیبات شور 


شود. 

شورمرگی. (م ز /ز] (حسامص مرکب) 
داشتن طعم شور. چگونگی شورمزه. 

شورمزه. [مز /ز](ص مرکب) که طعم 
شور داشته باشد. 

شوزموو. ([ مرکب) توعی از مور که بغایت 
خرد باشد. (غیاث). مورچه‌های خرد و 
کوچک. (برهان) (ناظم الاطیاء). |[(ص 
مرکنب) این لفت از توأبع است و بمعنی نحضص 
و ضیف است. (انجمن آرا) (از آتدراج)؛ 


شور نمودن. 
شورمورند حریفانت ولیکن گه لاف 
شارمارند و نقر با نفر آمیخته‌اند. 
خاقانی (از اتجص آرا). 

||( مرکب) غوغا و آشوب... (انج آرا) (از _ 
آنندراج. و رمجوع به شور و مور شود. 
شورمین. ار :] ((خ) (به لفظ تنیه و الشرم 
بمضی «شق» است و شاید از همین ماده 
اشتقاق شده باشد) نام جایگاهی است در بلاد 
بنی‌طی. (از معجم البلدان). 
شورمین. (اخ) شهرکی است [به خراسان ] 
از عمل هری. (حدود العالم), 
شورفا کث. (ص مرکب) شوره‌زار. شوره‌بوم: 
ارض سبخة؛ زمین شورنا ک. (یادداشت 
مولف). اسباخ؛ شورنا ک گلردیدن زمین. 
(متهی الارب). : 
شورنده. [ر د /] (نف) شوینده. 
شت‌وشودهنده. (فرهنگ فارسی معین). 
|| تعميددهنده. (بادداشت مولف) (فرهنگ 
فارسی معین): به شما میگویم نیست در 
فرزندان آدمیان پیفبر بزرگتر از یی 
شورنده. (ترجمة دیاتسارون ص 4۰). آمدند 
پیش عیسی و گفتند شورنده ما را پیش تو 
فرستاد. (ترجمه دیاتسارون ص .)٩۱‏ 
شورنده. زر 5 /د] (نف) پریتان‌شونده. 
مسنقلب. |]انقلاب‌کننده. شسورش‌کند». 
|| بههیجان‌آینده. (فرهنگ فارسی معین). 
شور نشاندان. (ن 3] (مص مرکب) فنه 
خواباندن. خاموش کردن فتله و اشوب؛ 
جوابی دهی شور شهری نشانی 

حدیثی کنی کار خلقی گشایی. ... فرخی. 
شور تشستن. [نِ ش ت] (مص مرکب) 
خاموش شدن فته: 

در جهان از نظر عدل تو بنشیند هور 

وز جهان هیبت شمشیر تو بنتاند شر. فرخی. 
- شور فرونشتن؛ خناموش شدن نايرة 
آشوپ. خوابیدن فته؛ 

شور جهان به حشمت خواجه فرونشت 

در هر دلی تشاط بیفزود و غم بکاست. فرخی. 
شور نشور. [ر نْ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
شور و غوغای روز محشر. (یادداشت مولف). 
شور نمودن. [ن /نٍ / 5] (مص مرکب) 


ستیزه کردن: 2 
ظالمی کآنچنان نماید شور 
عادلانش چنین کنند به گور. نظامی. 
۱ نله پی- ‏ 

2 - 6۰ ۳ 


۳-بامیم و حرکت مجهول. (برهان). 
۴-ضبط این کلمه بر اساس ضبط ناظم الاطباء 
است. 


۵-به اعتبار حرکت دال دز کژدم حرف راء در 
شورم مضموم خواهد بود. 


شورو. 


|[بانگ و غرش نمودن؛ 
شنیده‌ام که همیشه چنان بود دریا 


کدیر دو منزل از آواش گوش گردد کر 


همی نماید هیبت همی نماید شور 

همي برآید موجش برابر محور. فرخی, 
||ملاحت و زیبایی نشان دادن: 

شهر؛ٌ شهر مشو تا نلهم سر در کوه 

شور شیرین منما تانکتی فرهادم. حافظ. 


شورو. (شز ژ] (فرانسوی, ۲4 پوست 
بزغاله. چرم بزغاله. (فرهنگ فارسی صعین). 
در تداول چرم براق. 

شوروا. [شوز] ([ مرکب) شوربا. اصل این 
ترکیب شورباء «شور» په اضافد «با» است و 
«با» در فارسی بمعتی 1 است... شوربا 
بدین ترتیب لفٌ بمعنی آش است که چاشنی 
خاص يا اجزاء اضافی نداشته باشد و به 
ساده‌ترین صورت ممکن (فقط با افزودن 
تمکی) پخته شود. چنین آشی برای مردم 
پیمار و کانی که دستور پرهیز دارند پخته 
می‌شود و به پیمزگی معروف است. ||کنایه از 
غذای بیمزه و یا وارفته و غیرقابل! کل. ||کنایه 
از مردم بی‌نمک و بی‌مزه و وارفته است. (از 
فرهنگ عاميانة جمال‌زاده). 

شلم‌شوروا, شلم‌شوربا؛ معنی اصلی آن 
«آش شلفم» است و به معنی چیز درهم‌ریخته 
و نامنظم و شلوغ و بی‌معنی و بی‌ربط است؛ 
در تجدید و تجدد وا شد 

ادییات شلم‌شوروا شد. ایرج‌میرزا, 
(از فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده). و رجوع به 
شوربا شود. 
شورواشور. زشسوز] ([ مسسرکب) 
شوی‌واشوی, در تداول عامیانه. شستن 
جامه‌ای و پوشیدن جامة دیگر و سپس جامة 
اخیر را شستن و پوشیدن جامة نختین. 
(فرهنگ فارسی معین). وا گردان (جامه) 

- امخال: 

رخت شورواشور ندارد. (یادداشت مولف). و 
رجوع به شور و واشور شود. 
شوروزد. [شوز ر] ((غ) دهی از دهستان 
طاغنکوه پخش فديثة شهرستان نیشابور 
است و ۵۵۱ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ ./٩‏ 
شور و شر. رش ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
شورشر. شورشار. شورشراپ. شور و شغفب. 
(از تاظم الاطیاء). فتنه و فساد؛ 

تا برنهاد زلفک شوریده رابه رخ 

اندرفتاد گرد همه شهر شور وشر. . عماره ". 
قولش مقر و مایة نور دل 

تیفش مکان و معدن شور و شر. ناصرخسرو. 
سرش مدام ز شور شراب عشق خراب 

چو مست دایم از آن گرد شور و شر میگشت. 

سعدی. 


عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت 
فتم‌انگیز جهان غمزة جادوی تو بود. حافظ. 
و رجوع به شور و ترکیبات آن شود. 

شور و شعف. [ر ی ع] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) شوق و هیجان و شادی. 

شور و شغب. رز ش ]] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) فته و غوغا و هیجان؛ الضجاج. 
المضاچة؛ با یکدیگر شور و شفب کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). ضوضاء؛ شور و شغب. 
(یادداست مولف)؛ 

بتا تا چشم چون نرگس گشادی 

همه آفاق پر شور و شغب بود. عطار. 
شور و شیون. [ر شی و ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) بانگ و ففان. آه و فغان. 

شور و غوفاء [زغ /غُو] (ترکیب عطفی.[ 
مرکب) شورش و هنگامه و ضوغاء (ناظم 
الاطباء)؛ 

که ترکان دوست می‌دارند دائم شور و غوغا راء 

مفربی (از یادداشت مولف). 

شور و فتور. [ر ث)] اتسرکیب عطفی. | 
مرکب) حدت و شدت. و کلمة فتور در این جا 
عربی ئیست. (یادداشت مژلف). 

شور و مور. [ژ] (تسرکیب عسطفی. ص 
مرکب) شوم و ضعیف» چه شور بمعلی شوم و 
نج و نامپارک و مور بمعتی حقیر و ضعیف 
است و هرگاه خواهند کسی را یا چیزی را به 
زیونی و ناتوانی و حقارت وانمایند گویند 
«تشور و مور است», (برهان). درمانده و 
ضیف و ناتوان و حقیر و کمینه و فرومایه و 
خوار و سفله و زبون. (ناظم الاطباء). ||( 
مرکب) شور و غوغا و آسوب. (برهان). 
آشوب و شوغا. شور و شوغا و انقلاب. 
(فرهنگ فارسی معین). غوغاو آشوب و 
هنگامه. (تاظم الاطباء): 

زبهر دو طامات ژاژ و مزخرف 
همه‌ساله با خلق در شور و مورم. 
و رجوع به شورمور شود. 
شور و واشوو. [ر] ([ مرکب) شورواشور. 
جامة یدکی. جام وا گردان‌دار. جامه و 
وا گردان آن. جامه‌ای با جامة دیگر که یکی را 
بپوشتد و دیگری را آنگاه که آولی شوخگن 
شود برکنند. دو جامه که یکی در بر دارند و 
دیگری را به شستن داده‌اند. 

- امثال؛ 

رخت شور و واشور ندارد؛ جامه‌اش منحصر 
به همان است که پوشيده. (از بادداشت 


ستالی. 


مولف). و رجوع به شورواشور شود. 
شوروی. |شو /ش /شو ز](ص نسبی) 
منسوب به شور. شوری. (یادداشت موّلف). 
شوروی. |شو /ش / شور ) ((خ) روسیه. 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. رجوع 


به روسیه شود. 


۱۳۵0۹ 


شورة. [] (ع لا درون چیزی و برون آن. 
(مسنتهی الارب). اندرون و بیرون. (ناظم 
الاطباء؛ سخیر و منظر. (اقرب الصواردا. 
ااجای شهد. (متهی الارب) (از اقرب 
المسواردا. کندوی زنپور عسل. اناظم 
الاطیاء) ۲. ||هیأت و لباس. یقال: انه لسن 
الصورة و الشورة؛ ای الهيثة و انلیاس. (منتهی 
الارب)؛ یعنی او خوش‌هیأت و خوش‌لباس 
است. شکل و همیات. (ناظم الاطباء), 
||(امص) خوبی و نیکوئی. ||فربهی. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آراستگی. (منتهی 
الارب). آراستگی و زینت. (ناظم الاطباء), 
|ا(ص) شتر ماد؛ فربه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

شورة. [ش ر](ع اسص) خجلت و 
شرمندگی, (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خجلت. شیار. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شیار شود. 

شورة. [شو /ش ز ] (ع!) منظر و تماشا گاهمو 
هر جائی که در انجا چیزی دیده شود. (ناظم 
الاطباء). 

شورة. اش ز] (ع ۲0 صنم‌الاسرار. نام 
درختی است که در سواحل دریای حجازژ 
روید و شبیه به درخت غار است و موه آن 


بو زان 


سبزرنگ و به بلاذر ماند. (از ترجمة 
ابنابمیطار لکلرک ج ۲ ص ۲۵۲ مفردات 
عربی ابن‌البیطار ص ۷۴). 
شوره. رز /ر] () از آن باروت سازند و به 
عربی ملم‌الدباغین گویند و معرب آن شورج 
است. (برهان) (آنندراج), جسمی که در 
ساختن باروت بکار میرود و عبارت است از 
«آزتات پتاس» و این جسم را در هندوستان 
و مصر پس از آنکه موسم باران گذشت از 
سطح زمین میگیرند. ولی در ایسران از کنار 
دیوارهای خرابه و مرطوب به دست مي‌آورند 
و سخصوصاً در کرمان چندین کارضانة 
شوره‌ساژی موجود است. (ناظم الاطباء). در 
اصطلاح شیمی, جسمی است سفید و متبلور 
شبیه نمک که در شوره‌زارها حاصل شود و 
آن را مصوعاً هم تهیه کنند و برای ساختن 
باروت بکار رود. ازتات پتاسیم. شوره قلمی, 
شورج (سعرب). (فرهنگ فارسی معین). 
ازتاتهای طبیعی که در قدیم بطور کلی معروف 
به شوره بودند بصورت ژیزمان * وجود دارند 


و قبل از کشف طریقة سنتز اسید ازتیک تنها 


:8۷۷ - 1 
۲-در فیلی به رودکی نبت داده شله است. 
۳- در این معنی به قتح «ش» نیز آمده است. 
(متهی الارب). 
۰ 581۲8 - 4 
1 - 5 


۱۳۵۶۰ 


منبع تهیذ این اسید بودند. فعلاً هم بعلت وجود 
«ید» از استخراج ازتات سدیم ژیزمان خیلی 
کاسته نشده است. در بعضی نقاط دیگر ملل 
مصر و ایران. سطح زمین یا دیوارها بعد از 
باران از یک گرد سفیدرنگی پوشیده میشود 
که همان ازتات کلسیم می‌باشد... (شیمی 
عمومی معدنی فضل‌اه شیروانی ج ۱ ص 
۰ و نیز رجوع به کتاب شیمی مسعدنی 
هاشم بری شود؛ و از او [بخارا] بساط و 
قرش و مصلی نماز خیزد نیکوی پشمین و 
شوره خیزد که به جایها بر ند. (حدود العال؛ 
از نمک رنگ او گرقته نغبار 
خاکش از گرد شوره گنته شخار. . عتصری. 
بی علم عمل چون درم قلب بود زود 
رسواشود و شوره برون آرد و زنگار. 
ناصرخسرو. 
|| خاک شور. (برهان) (ناظم الاطیاء) 
(آتدراج) شوره‌زار. نمکزار. زمین باشوره, 
تمکساره 
هر آنگه که دانا بود پرشتاب 


چه دانش مر او راچه در شوره آپ. 


۳ 
سوزه. 


فردوسی, 
زمن زراغنگ و راء درازش 
همه سنگلاخ و همه شوره یکسر. ‏ عسجدی, 


شوره‌ست سفیه و سفله در شوره 


هشیار هگرز تخم کی کارد. . ناصرخسرو. 
درد بی‌علم تخم در شوره‌ست 
علم بی‌درد سنگ در کوره‌ست. سنائی. 
به باد قهر ببرد ز سنگ خاره سکون 
به آب لطف برآرد ز شوره مهرگیاه. . انوری. 
گیتی‌اهل وفا نخواهد شد 
شوره آب روان نخواهد داد. خاقانی. 
موکب ابر چون به شوره رسد 
قطره‌ها بر سراب میچکدش. خاقانی. 
در عجم از داد تست بیشه ریا ض‌النعيم 
در عرب از یاد تست شوره حیا ضالنهيم. 
خاقانی. 

بسا تشنه که بر پندار بهبود 
فریب شوره‌ای کردش نمک‌سود. نظامی. 
بسی راند بر شوره و سنگلاخ 
گهی‌منزلش تنگ و گاهی فراخ. ‏ نظامی. 
مکن با بدان نیکی ای یکیخت 
که‌در شوره نادان نشاند درخت. سعدی: 
شوره بیابان؛ بیابان شوره‌زار؛ 
مبادااکس که از زن مهر جوید 
که‌در شوره پیابان گل نروید. 

(ویس و رامین). 


[ازمین نمنا ک. (یرهان) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین) (آنندراج). |اخاک 
نمنا ک‌که شوری داشته باشد. ارشیدی). زمین 
بی‌حاصل و بی‌بر. (از ناظم الاطباء). کنایه از 
زمین بی‌حاصل. (فمرهنگ فارسی معین). 


شوره‌زارءٌ 


/ نه شگفت ار ز فر دولت تو 


روید از شوره پیش تو شمشاد. قرخی. 
در شوره کسی تخم نکارد. عنصری. 
کی‌گیرد پند جاهل از تو 

در شوره نهال چون نشانی.. ناصرخرو. 
بر شوره مریز آب خوش ایرا 

نایدت بکار چون پیاغارد. ناصر خسرو. 
همچنان کز نم هوا به بهار 

شوره گلزار و باغ گلزار است. ‏ ناصرخرو. 
اکلی و کچلی. (اظم الاطباء, خشکی 
سفیدرنگ که بر سر کچل باشد مانند شوره. 


(رشیدی). سبوسه. سیوسهٌ سر. پوسه. اپبرید. 


سر؛ پاره‌های خرد سپیدرنگ که از زیر موی 
سر و جز آن ریزد. شور؛ موی. ذرات و 
پوست جداشده از بشره. (یادداشت سولف). 
سفیدی است که بر سرهای کچل می‌باشد. 
(انجمن ار 
ز سر کدام کچل شوره ریخت وز کون ریخ 
که‌باشدت ز پی شوره آهک و زریخ. 
شریف تبریزی. 
سران کچل شوره آرد پبار 
نگون طاسی آفاده در شوره‌زار. 
سراج‌الدین راجی, 
شورة سر؛کک و مکی که بر روی سر 
نشیند. (فرهنگ فارسی معین). 
یرص ایض (ناظم الاطبء). بر خاک و 
سرگین بود. (اوبهی). |[بازار اسب‌فروشی. 
||جریان آب. ||قسمی از بهی و سفرجل. 
| آشیانة زبور عسل. ||تمی و تما کی. تری. 
(ناظم الاطباء4 
شوره. زش /خوز /رٍ ](از ع. (مص) شورة. 
خسجلت و خعجالت, (برهان) (انتدراج), 
خجالت و شرماری و حیا. (ناظم الاطباء). 
خجل. (رشیدی). 


صمغ درخت اسرار. (از یادداشت مولف). 
توعی از درخت گز. (غیات), درخت شوره. 
سورج. الوس‌اخنی. (از یادداشت مولف): 
شوره. 1] ((خ) خسهری است از ن_احیت 
طوران به سند. (حدود العالم), 
شووه. [رَ) (اخ) شورة. ناحیه‌ای است در 
عراق عرب (استانداری موصل) سکَته آن 

۰ تن. مرکز آن قعرية شوره وأقع بر 
ساحل راست دجله است. (فرهنگ فارسی 
شورهآب. [ر /ر] (مرکب) آب شور. آت 
تاخوش: و در پاره‌ای زمین شوره‌آبی تنک 
ایستاده بود اسپش در آنجا افتاد و فروشد. 
(فارسنامة ابن‌لبلخي ص ۸۲). 

جز که صاحب ذوق که شناسد بیاپ 


خراز. نخالة سر. نخالة رأس. هبرية. شورة. 


شوره. [ر] (ع !) شورة, صمغ درخت قرم. 


شوره‌زار. 

مولوی. 
شورهبوم. [ز /ر](مسرکب) زسین 
شوره‌زار. زمین بی‌حاصل. (ناظم الاطباع) 
شوربوم. (فرهنگ فارسی معین): 


او شناسد اپ خوش از شوره‌اب. 


دریغ است با سقله گفتن علوم! 

که‌ضایع شود تخم در شوره‌بوم. نعدی: 
تخم در شوره‌یوم ک‌اشتن؛ کنایه از کار 
بیهوده و بی‌حاصل کردن: 

یکویی با بدان و بی‌ادبان 

تخم در شوره‌بوم کاشتن است. تسعدی. 


شوره پشت. [ز /رٍ چٌ] اص مس رکب 
سرکش و نافرمان. (ناظم الاطباء). 

شوره پشتی. [ر ۸ چ] (حانس مرکب) 
شوخی و کج‌ادائی. (غیاث اللفات) (آنتدراج). 
شوره‌خا کت .[ز /ر] ((مرکب) خاک 
شوره. خاک شور 


شوره‌خا کی‌را کز نخم تهی است 


فتح باب از نم مزگان چه کنم. . خاقانی. 
کلم از شوره‌خا ک‌شیر؛ پا کگ 
این کرامات بین که من دارم. خاقانی. 


شوره خره. (ز /ر غْزر /رٍ](ص مرکب) 
سخت شور, طمام یا آب مایع چسون آش و 
غیره نهایت شور. (یادداشت مولف). و رجوع 
به شورخره شود. 
شوره دادن. زز /ر د] (مسص مرکب) 
پدید آمدن شور (جسم نمک‌انند) در روی 
جسمی, شوره پس دادن جسمی:. 

سختیان راگرچه یک من پی دهی شوره دهد 

ز اندکی چربو پدید آید بساعت در قصب. 

اصر خسرو. 

شوزه‌دشت. زر /رٍذ] (( مرکب) صحرای 
شوره‌زار. دشت شوره‌زار؛ 

ندیدند کس راکز آن شوره‌دشت 

به مأوا گه خویشتن بازگشت. نظامی. 
شوره‌دل. زر د] (اخ) دهی از دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب 
است و ۴۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴. 

شوره‌رود. [ر ] ((ج) رودی است که از میان 
ولایت نیشابور میگذرد و آبهای جبال طرفین 
نیشابور بدو پیوندد و مجموع ولایات نیشایور 
بدان زراعت ميکنند. (از نزهةالقلوب ج ۳ 


صص ۲۲۶- ۲۲۷). 


شوزه‌زار. [ز /ر) ((مرکب) شورستان. 
شورسان. (یادداشت مولف). زمیتی که دارای 
شوره باشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کویر. (اصحاح الفرس). شورکات. 
شوره کات. زمین شور. (ناظم الاطباء). زمین 
پر از شوره که در آن گیاه نروید. شوره‌زمین. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 


۱-نّل: بر مرد ادان نریزم علوم. 


شوره‌زمین. 
کف جواد تو چون ابر بهار است راست 
زو زده بر شورهزار ژاله چو بر کشتمند. 


سوزنی. 
باران که در اطافت طیعش خلاف یت 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی. 
شوره‌زمین. [ر /ر ز] ([مرکب) شوره‌زار. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
ور ایدون که دشمن شود دوستدار 
به شورهزمین تشم نیکی مکار. فردوسی. 
با آبنا کی 
دهان تشنگا ان را کرد خاکی. تظامی. 


در فراهان شوره‌زمینی بود که شتر با بار و 
اسب با سوار بدان فرومیرفت. (تاریخ قم ص 
۸۷ 
شوره‌ستان. [ز /ر س] ((مسرکب) 
شورستان: 

نیست عجب گر شود از کلک تو 
شو رشان دل من بوستا ند خاقانی. 
چون زی مدینه آمده مهد رفیم تو 

ز ایر عطات شوره‌ستان بوستان شده. 

خاقانی. 

رجوع په شورسان و شورستان شود. 
شوره‌فروش. | /رٍ فا (نف مرکب) 
فروشند؛ شوره. فروشتدء ازتات پتاسیم: 
ملاح؛ شوره‌فروش. (منتهی الارب). 
شوره‌قاع. [ر / را( مرکب) شوره‌زار. 
شوره‌زمین* 

نه روشن‌دلی آید از تیره‌اصلی 

نه نیلوفری روید از شوره‌قاعی. خاقانی. 
شوره کو. [ز /ر گ] اص مرکب) کسی که 
شوره می‌سازد. (ناظم الاطیام), 
شوره کز. رز / رگ ] (مرکب) ۲ شوره گز, 
(یادداشت مولف). نوعی از درخت گز باشد. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). قسمی از گز. 
(ناظم الاطباء), نوعی از درخت گز است و آن 
را به تازی آنل گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
درخت گز که در زمین شوره روید. (رشیدی) 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). اثل. (زس‌خشری). 
نمر آن گزمازک و حبةالائل است. قسمی از 
گزو طرفاء. (بادداشت مولف). نوعی از 
درخت گز. (غیاث): نا گاهانه آن بند خراب 
شد و آن بستان و آن قوم هلا ک شدند و بدل 
هر درختی شوره گزی‌پدید آمد. (اقعص 
الانبیاء ص ۱۷۸). 
شوره کیاه. [ز /رٍ](| مرکب) گیاه شور. 
گیاه و علف شور و نمکین: ۳ آرزوم ند 
گشتن شتر به شوره گیاه. طْحما 
غذامة؛ نوعی از شوره گیاه سر ؛ نوعی از 
شوره گیاه ملاح؛ شوره گیاه.(منتهی الارب). 
شوره‌ناکت. [ر /رٍ](ص مرکب) شوره‌دار. 
دارای شوره. (ناظم الاطباء): سبخة؛ زمین 


طحماء؛ شوره گیاه. 


شورهنا ک.(متهی الارب): 
تنما یکی خانه دان شوره‌نا ک 
که‌ریزد همی آندک‌اندکش خاک. 

شوزی. (حامص) ملوحت. پرنمکی. صقت 


اندی. 


شور. چگونگی شور. یکی از طعمهای نه گانه. 


نمکینی. (یادداشت مولف): 
نحایت پد در نستان بسی 
زشوری نخورد آب او هر کی. . فردوسی. 
هرگ نبود شکر به شوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کدک ؟. 
محمودی (از فرهنگ اسدی). 
- امنال: 
ته بد آن شوری شور و ه به اين پی‌نمکی؛ در 
مواردی بکار رود که اعمال کسی از حد 
اعتدال خارج باشد. 
|((ص نسبی) ظاهرً شوره‌فروش است. (از 
آتدراج اج 
آن مه شوری که شهری شد پر از غوغای او 
هر زمان در شور می‌آرد مرا سودای او. 
سیفی (از آنندراج). 
|اقسمی گندم که در گناباد کارند. (از یاده‌اشت 
مولف). 
شوری. (را](ع اسص) مشورت کردن. 
(ترجمان علامذ جرجاتی). مشورت. (مهذب 
الاسماء). کنکاش. کنکاش کردن. (منتهی 
الارپ). مشوره. (غیاث اللغات). مشورت و 
کنکاش. (ناظم الاطباء). مشاورت. سگالش. 
(یادداشت مولف). رایزنی. (فرهنگ فارسی 
معین): و امرهم شوری بینهم. (قرآن 
۲ 
عقل را با عقل دیگر یار کن 
مهم شوری بخوان و کار کن. مولوی, 
||() میتی که پرای مشورت گرد هم آیند. 
(قرهنگ فارسی معین). نخستین شوری در 
اسلام بدینان بود که چون عمرین الخطاب را 
از ابولژلژ زخم رسید صحابه نزد او آمدند و از 
ولایت عهد پرسیدند. او گفت شش تن بعنی 
علی و عثمان و طلحه و زیر و عیدالرحمن و 
سعد پن از من تا سه روز با یک‌دیگر شور 
کنند و بر یکی از این شش تن متفق شوند و 
مردی از انصار را یا پنجاه تن بر آنان گماشت 
و انصاری راگفت اگراز ین جماعت نج 
کس‌بر یکی اتقاق کند و یکی خلاف کند او را 
پکش و اگرچهار تن بر یکی اتفاق و دو تن 
اخلاف کنند آن دو تن رایکش و اگرسه تن 
بر کسی و سه تن دیگر بر دیگری متفق شوند 
پر عبداثّة را حکم کن و فرموده بود عبدائ 
در شوری حاضر شود اما در انتخاپ خلیفه 
دخالت نکند و فقط با پیش آمدن شق ثالث 
حکم باشد. (یادداکت مژلف):... فصیرت 
علی طول‌المدة و شدةالمعنة حتی اذا سضی 
لسبیله جملها فی جماعة زعسم انی احدهم 


فیلّه و للشوری. (خطة شتشقية). فلم‌یکن 
للشاهد آن بختار و لا للغائب آن یرد و انما 
الشوری للمهاجرین و الاتصار. (نهج‌السلاغه 
نامة شماره ۶ 

- اهل شوری؛ (انجیل لوقا ۵:۲۳ یکی از 
اجزای سنهدرین) و چنان معلوم است که 
بعضی از اجزای این مجلس ادعای مسیح را 
تصدیق نمودند و با آن مکر و حیله و جبری 
که‌بر ضد ار و تابمانش فراهم کرده بودند 
مقاومت کردند. (قاموس کاب مقدس)- 
-رجال شوری؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع), 
عثمان‌ین عفان, طلحتین عبیداه, زسیربن 
العسوام. عبدار حمن‌ین عوف و سعدین 
ابی‌وقاص. (از نهج‌البلاغه شرح شیخ محمد 
عبده)ء 

-مملکت شوری؛ شوروی. روسبیژً 
کمویت با دول متحده آن. (یادداشت 
مولف). رجوع به شوروی و روسیه شود. 
شوری. [ش را] (ع ) نام گیاهی بحری که 
آهل مفرب آن را اسرار گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). تام گیاهی بحری. (از ناظم الاطیاء). 
گیاهی است دریائی. (منتهی الار ب). 
شوری. [را] (() یبا «حمصق». سورة 
چهل‌ودومین از قرآن. مکی: و آن پنجاه‌وسه 
آیت است, پس از سور فصلت و پیش از 
سورهٌ خرف است. (یادداشت مولف). 
شوریاب. [فوز] ((خ) دی است از 
دهستان طاغنکوه که در بخش فدیش 
شهرستان نیشابور واقم است و ۶۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران چ .)٩‏ 
شوریاس. )۲ نام یکسی از خدایان 
کششوها (حکام بابل) و همان سوریهٌ اریایی 
است که خورشید باشد اسین - 8 علامت 
فاعلی است که در شوریاس بجای مانده 
است). (از فرهنگ ایران باستان ص ۲۳۴). 
شوری اصفهانیی. (ي 1 ] ((خ) میرزا 
محمدعلی فرزند علی! کبرضان برادرزاة 
عبدالرضاخان یزدی بود و چندی به وزارت 
نسواب اماء‌قلیمیرزا خسلف شضاهزاده 
محمدولی‌میر زا گذرانیده و دارای طبع شعر 
بوده است. (از مجمع‌الفصحاء ج ۲ص 4۲۴۸ 
شوری بزرکت. زب ز] ((غ) دهی است از 
دهتان تحت‌جلگه که در بخش فدیثذ 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۷۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
شوریچه. [ج) (خ) نام یکی از دمتانهای 
بخش سرضی. .این دهتان ن از هشت آبادی 


۱- گر (۲2200) ( گباهشناسی ژابتی ص 
۶) (حاشية برهان چ معین). 
۲-نل:کک. 

3 - ۰ 


۲ شوریچه. 


تشکیل شده و ساکنان آن از طوایف بلوچی 
هتد و ۲۱۵۲ تن سکنه دارد. قریهٌ مهم آن 
چاکی‌در است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج‌ 4 
شوریچه. [ج ]((خ)مرکز دهستان شوریچه 
است که در بخش سرخس شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوریدگی. [:/د] احامص) حالب و 
چگونگي شوریده. اضطراب و پریشانی و 
آشنتگی. (ناظم الاطباء؛ بی‌آرامی. اختلاط. 
تشویش. تشوش. (یادداشت مولف).. 

- شوریدگی دریا؛ تلاطم. تواطس. انقلاب 
بحر. تموج آن. (یادداشت مولف). 

- شوریدگی عقل و خرد؛ اختلاط عقل. 
(یادداشت مولف). جنون و دیوانگی. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین), 

> شوریدگي کار و سخن؛ نابسامانی و 
پریشانی و تعقید و درهم‌پیچیدگی آن: هبعة؛ 
شوریدگی کار و سخن. بوکاء؛ شوریدگی کار 
و سخن. (متهی الارب) (از یادداشت مولف): 
کار آن طرف چون زلف دلبران پریشان 
شوریدگی تمام داشت. (وصاف از کاترمر). 
(اعشق و محبت. (از ناظم الاطباء). عشق تا 
سرحد جنون. (فرهنگ فارسي معین): یام: 
شیفتگی و شوریدگی از عشق که به دیوانگی 
ماند. امتهی الارب). |[هرج و مرج. 
(یادداهت مولف). |[بانگ و فریاد و اضطراب 
و غوغا. تاله و زاری؛* 


شوریدگیی دلیر میکرد 


خود را به تپانچه سیر میکرد. نظامی. 
به شوریدگی تلبک زخم‌ریز 
دماغ فلک سفته از زخم تیز. نظامی, 


شوریدن. [5](مص)" ی. شوتیدن. 
(فرهنگ فارسی معین): پس زن اسماعیل 
گفت‌که | گرفرونمی‌آیی همچتین سر فرودآور 
تا گرد و خاک از سر و رویت پاک‌کتم و 
یشورم. (ترجمهُ تفیر طبری). و رگها را از 
خلطهای بد بشورد. (راحةالصدور راوندی). 
در تابجان برسد و بر روی آن مانند گلی باشد 
ائدکی, چنانکه برسد او را بشورند تا آن گل از 
آن [خرمای هندی ] برود. (فلاحت‌نامد) 

شوریدن. (5] (مص) برهم زدن و 
درآمیختن چیزی یا چیزهایی به یکدیگر با 
آلتی یا با دست یا به یک انگست. بیامیختن با 
ک فچه و انگشت و مانند آن. (ب‌ادداشت 
مولف)* 
وز سرانگشت نگارینش گوثی که مگر, 
غالیه دارد شوریده با شورة سیم. . معروفی ". 
سه درمسنگ تطم خرفه یکوپند و به سرکه 
اندر شورند و بخورند اندر حال تشنگی 
فرونشاند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). الضوض! 


شضراب شوریدن. تاج السصادر ببهقی). 
مجاح؛ انچه بدان پشت درشورند. (السامی 
فی الاسامی). ||کندن و زیر و رو کردن. زیر و 
زبر کردن؛ُ پس از آن به گور آیند منکر و 
نکیر» آواز ايشان چون رعد. اعیضاء اینسان 
چون برق, مویها در زسین می‌کشند و به 
دندانها خا ک‌گور میشورند و ترا فروگیرند. 
( کیمیای سعادت). 

- شوریدن زمین؛ شیار کردن. زیر و رو کردن 
و شخم زدن. (یادداشت مولف): کودکی دیدم 
که‌گاو میراند و زمین همی شورید و پیری با 
كتاري ارزن تخم می‌پاشيد. (اسرارالتوحید 
ص ۲۹). مردی را دید که موضع مي‌شورید. 
(اسرارالتوحید ص ۱۴۶). الرضم؛ شوریدن 
زمین از بهر کشت. گراب؛ زمین شوریدن. 
(تاج المصادر ببهقی). 

- شوریدن کسی را؛ از جای برکردن به نیت 
تجصی. از جای برانگیختن به قصد تفحص: 
گفتند زاویه‌ها بجوئیم و همگتان را بشوریم و 
طلب کم و بنگریم تا که دارد. (اسرارالتوحید 
ص ۱۹۸ 

|[شورش و انقلاب کردن. (یادداشت مولف). 
اختلال برپا کردن. بی‌نظمی کردن. طفیان 
کردن. ورة. شورش کردن بر... (بادداشت 
مولف): پس ایرانیان از بدکرداری هرمزد 
ستوه شدند و بشوریدند. (مجمل السواریسخ 
والقصص). چون او را دفن کردند لشکر 
بشوریدند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۵ 
پیش از انکه این خبر انجا رسد و رعیت 
پشورند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۱ 
یکی از مردمان بنی‌تمیم بی‌ادبی کرد. ابراهیم 
فرمان داد تا گردن او بزنند. بئوتمیم بشوریدند 
و یزید بطام که صاحب شرط بود کشته 
گشت و شهر همه بشوریدند. (راحةالصدور 
راوندی). ابراهيم فرمود تا سر او را بر دار 
کردندو مردمان بشوریدند که او مردی بزرگ 
بود و اصیل. (راحةالصدور راوندی). 

- درشسوریدن؛ طفیان کردن. عصیان و 
تافرمانی کردن؛ بر‌فتند و با غلامان گفنتند 
جمله. درشوریدند و بانگ برآوردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)۳۵٩‏ چون اریارق را 
یستند و غلامان و حاجبش با حآئیش 
درشوریدند. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۲۷), 
شوریدن یز کلسین ی طاغی شدن بر او. طنیان 
کردن بر او, چنانکه سپاهیان بر سرداری. 
(یادداشت مولف): چون حال بر این جمله بود 
از شومی این طریقت بد جهان بر قباد بشورید. 
(فارسنامة ابن‌الیلخی ص ۸۵ سپاه بر وی 
بشسورید. (مجمل السواریخ). محتسب... 
بای عاد و گفت هان مود عشق را با فسق 
ميامیز و حق را با باطل محزوج مکن که بدین 
سبب ولایت عشق بر تو بشورد و چون پدر 


شوریدن. 
خسویش از بهشت عشق بیرون افتی. 
(چهارمقالد. 
||تندی کردن. آشفتن. ستیزیدن. متفیر شدن. 
(یادداشت مولف)؛ 
بشورید یا گیو و گودرز و شاه 
ز بهر فریپرز و تخت و کلاه. فردوسی, 
۱ گرا بشوریم بر بیگاه 
پندد کجا داور هور و ماه. فردوسی. 
ویک از پی حشمت و نام زن 
بشورید بر یوسف پا ک‌تن. 

شمی (یوسف و زلیخا). 

خبر یافت دانای روشی‌روان 
پر اریر بورید و گفت ای جوان. سعدی. 


- درشوریدن؛ خشمگین شدن. برآشفتن: 
گفتم بروم و از وی راه پرسم, رفتم پبرسیدم. 
گفت مرا گرسته است. پاره‌ای نان داشتم و بدو 
میدادم. او درشورید گفت اي احمد تو که به 
خانة خدای روی به روزی رسانیدن از خدای 
راضی تسباشی لاجسرم راه گسم کستی. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 

|استیزه کردن. پیکار کردن. درافتادن؛ 

شنیدم که دشمن بود چون بلور 

چوگاه شکستن نیابی مشور. ابوشکور بلخی, 
بدو گفت موبد که با این سپاه 


سزد گر پشوریم پا ساوه‌شاه. فردوسی, 

اگربا نشوریم بهتر بود 

کزین‌شورش آشوب کشور بود. ‏ فردوسی, 

شه از بیم بر چشم شد تیره هور 

بدل گفت پا این که شورد بزور. اسدی. 

که‌چاره بی جای بهتر ز زور 

بزور آنکه بیش از تو با وی مشور. اسدی. 

کیت بر مثال یکی بدخو اژدهاست 

پرهیز دار و با دم این اژدها مشور. 
ناصرخسرو. 

آتکو چو من از مشفله و رنج حذر کرد 

با شاخ جهان بهده شورید نیارست. 
ناصرخسرو. 


مار خفته است این جهان زو بگذر و یا او مشور 

تا نازارد ترااين مار چون بیدار نیست. 
اضعب رو 

||شورانیدن. به انقلاب و فنه برانگیختن. (از 

یادداشت مولف). به ورش واداشتن. آضفته 


۱ - مصدر دوم از «شوره ماد؛ مضارع شستن 
بجای «شری» است که هم در تداول عامه هست 
و هم در برخی از متهای قدیم بکار رفته است. 
۲-اين بیت معروفی در لغت‌نام؛ اسدی برای 
کلمةٌ شور شاهد آمده است بدین صورت؛ 
نیک پرسید مراگفت دوست 

غالیه دار شرر بناسردهٌ سیم. ٌ 

ر تصمحیح متن قباسی است و ظاهراًاین دو 
مصراع مذکرر در اسدی هر یک مصراعي از 
بیتی جداست. (یادداشت مژلف). 


شوریدنی. 


کردن؛ در نامه نوشت [پرویز ] که من سوی تو 
به زینهار آمده‌ام از سرهنگی نام وی بهرام 
چوبین که او سپاه را بر من شورید و تباه کرد و 
ملک از من بگرفت. (ترجمة طبری بلعمی). 
در این وقت استاسیی از سجستان خروجخ 
کردو خراسان بشورید و منصور پاز مهدی را 
به خراسان فرستاد.... تا پا استاسین حریها 
کرد.(مجیل اثواریخ. |[آشفته شدن, مقلب 
شدن. نابامانی یافتن, به هیجان آمدن؛ در 
بیداری و هشیاری چنو نیست. بدین آسانی او 
را بر نتوان انداخت و عالمی یشورد. (تاربخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۲۰). 
تریمان بخندید و گفت از گزاف 
چه شوری هنر باید اینجا ته لاف. اسدی. 
- شوریدن اندرون؛ بهم برآمدن حال. منقلب 
شدن. متاثر گشتن: 
پگفت اندروتم بشورید سخت 
بر احوال این پیر شوریده‌بخت. . سعدی. 
و رجوع به شورید»بخت شود. 
- شوریدن بخت؛ برگشتن اقبال. ادبار. تیرگی 
بخت. برگشتن طالع: ۱ 
بگفتند هرکس که شورید بفت 
به پیش اندر آمد کنون کار سخت. فردوسی. 
چنان تنگ آید از شوریدن بخت 
که‌پیر بایذ گرفتش زین جهان رخت. نظامی. 
- شوریدن چشم؛ بهم خوردن آن یعنی بیمار 
شدن چشم. درد گرفتن و سرخی پدید آوردن 
آن. (یادداشت مولف)؛ 
چشم حورا چون شود شوریده رضوان در بهشت ‏ 
.خاک پایش توتیای دید حورا کند, 
منوچهری. 
< شوریدن "حال؛ برهم خوردن اوضاع. 
نابسامان شدن زندگی. منقلب و زیر و رو 
شدن روزگار. پریشان شدن احوال: 
به ایام دارا یخورید حال 
برون شد ز دنیا جهان‌دیده زال, 
(بهمن‌نامة ایرانشاءین ابی‌الخیر از مجمل 
التواریخ). 
- |[دگرگونه شدن حال کسی. مضطرب و 
پریشان شدن کسی: 
ر‌ هولم در آن جای تاریک و تنگ 
بشورید حال و بگردید رنگ. 


سعدی, 


< شوریدن خواب؛ سراسیمه از خواب . 


برآمدن. بیدار شدن از خواب با آشفتگی: 
آن زمان کآنجا رسی آهته باش و نرمگوی 
تانشورد خواب خوش بر نرگس جادوی او. 


شرف شفروه. 


-شوریدن خون؛ غلیان دم. (بادداشت ‏ 


مژلف): البیغ؛ شوریدن خون. (تاج المصادر 
بهقی). 
<- شوریدن دل؛ دل بهم خوردن. شوریدن 


منش. تهوع: فرث: شوریدن دل زن باردار. 


غتبان؛ شوریدن دل. (منتهی الارب). 


|انگران و مضطرب شدن دل: بعترق یره 
شوریدن دل. تَجَیٌش؛ شوریدن دل. تس 


2 ۲ 
شوریدن دل, تمقس؛ شوریدن دل. جیش. 


یشان جیوش؛ شوریدن دل و برامدن از 
اندوه یا از بیم. نُتْث؛ شوریدن دل: فلْس؛ 
شوریدن دل. عقس؛ شوریدن دل. (منتهی 
الارب). 

- |[متنفر شدن. بیزار گشتن : 

بشوریدم دل از شوریده گیتی 

بگردیدم سر از گردنده اختر. . ناصرخسرو. 
شوریدن عقل؛ مختل شدن خرد. مضطرب 
و پریشان شدن عقل: خلاط؛ شوریدن عقل, 


(منتهی الارب). 

- شوریدن کار کسی؛ شوراندن و آشفته 
کردن‌کار وی* 

درد یه مان تس 

شوریدن کار کس نجستم. نظامی. 


- || آشفته شدن کار او؛ نصر سیار شمری 
بگفت و به مروان‌ین محمد فرستاد و او را آ گاه 
کرداندر آن شعر از بیرون آمدن کرمانی و آو 
را بستود به هشیاری و بزرگواری و نصیحت 
کرداو را به ناه داشتن مملکت و از ار مدد 
خواست. چون مروان شعر او [نصر سیار ] 
بخواند غمگین شد سخت و دانست که کارش 
بشورید. پس مروان سپاه بکشید و از شام به 
حران برآمد. (ترجمةً طبری بلعمی). 
-شوریدن هش؛ تباه کردن هوش. آشفته 
کردن‌هوش. مختل کردن حواس؛ 
که‌ای بندگان خداوندکی 
مشورید هر جای بیهوده هش. 

و رجوع به شوریده‌هش شود. 

اایه تموج درآمدن. متلاطم شدن: غازی 
خواسته بود که باز از آب گذر کند تا از این 
لشکر ایمن گردد ممکن نگشت که باد خاسته 
بود و جیحون بشوریده چنانکه کشتی خود 
کار نکرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۲۳۳ 
|ادر شاهد زیر بمعنی آمیزش و هم‌خوایگی 
کردن آمده است: یکی مرد زاهد... روزی دو 
آهو را دید که با هم جفت گشتد. زاهد را 
شهوت غلبه کرد» اندیشید که | گر کام دل براند 
رسواگردد. پس دعا کرد تا خدای‌تعالی و را 
آهو گرداند و جفت گیرد و باز مردم شودتا 
رازش پوشیده ماند و همچنین ببود. زاهذ آهو 
گشت و یکی آهو ماده به چنگ آورد به شب 
اندر و با وی همی شورید. قضا را [خان ] در 
آن ساعت آنجا رسید. تاریک بر بانگ آهو... 


فردوسی. 


تیری بینداخت و در آن وقت زاهد بنرنشسته 
بود. تیر بر شکمش رسید و بیفتاد. (مجمل 
التواریخ). ااناله و آه و فغان کردن. جار و 
جنجال کردن. داد و فریاد کردن. (بادداشت 
مولف): 


۱۹۵۶۳ 


جو لیباز راحیل اینها [خبر مردن خواهر ] شنید 
بشورید و جامه به تن بردرید. 


شوریده. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
||تقلا کردن. دست و پا زدن. کوشیدن: 
به دامم نیامد بسان تو گور 
ز چنگم رهایی نیابی مشور 3 
فردوسی (از اوبهی). 
بهر کار در زور کردن مشور 
که‌چاره بسی جای بهتر ز زور.. ‏ اسدی, 
|یکار پردن سللاح. ورزیدن جنگ‌افزار. 
سلحشور بمعنی چنگجو از همین شوریدن 
آمده است. (یادداشت مولف)؛ و مردان مرد 
حربی باشند و حرب و شوریدن سلاح عادت 
کرده‌باشند. (راحةالصدور راوندی), 
شوریدنی. [د] اص لیباقت) لاییسق 
شوریدن. قابل شوریدن. 
شوریده. (د/د] () نوعی ماهی خوراکی 
است که در خلیج فارس صید شود. (یادداشت 
مولف). 
شوریده. [د /<] (نصمف /نف) درهم. 
آشفته. منقلب. دگرگون: چون رسول دررسید 
جواب پفرستاد که خراسان شوریده است و 
من به بط آن مشفول بودم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۰۴). خواجه گفت هرچند احمد 
ینالتکین برافتاد هندوستان شوریده است. 
(شاریخ بسیهتی یچ آدیبن 0۳۵۲ و انیر 
اسماعیل از امدن بخارا پشیمان شده بود از 
آنکه با وی حشم بسیار نبود و بخارا شوریده 
بود و غوغا برخاسته بود. (تاریخ بخارا). چون 
خلف بازگشت مملکت خویش شوریده دید و 
راه وصول به مقر خویش بسته. (ترجمة تاریخ 


۱ یمینی ص۳۵). 


شوریده بودن راه؛ دزد و دغل داشتن آن. 
(یادداشت مولف). ناامن بودن آن: 
تادهک راه سخت شوریده است ۱ 
جفت عقلی تو و عدیل هثر. .. صعودسمد, 
- شوریده خان؛ خانة آشفته و نابامان؛ 
شکل خان عنکبوتان کرده‌اند آنگه بقصد 
سرخ زنبوران در آن شوریده خان افشانده‌ند. 
خاقانی. 
||مخلوط. درهم. ۱ 
- شوریده شدن؛ بهم خوردن. مخلوط شدن: 
پیش از آنکه طبیب در آب [یعنی قاروره و 
دلیل بیمار ] نگاه کند شیشه را نهاده باید 
داشته تا نجنبد و ثفل او شوریده نشود و 
پرا کنده‌نگردد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
||متلاطم. متموج. پرهم‌خورده: 
گاهی‌سفید پوش چو آب است و همچو آب 
شوریده و مسلسل و تازان ز هر عظام. 
خاقانی. 


۱-ل: رهائی نیابی بدینسان مشور. 


۴ شوریده‌احوال. 


| به مجاز, تیره و کدر وگل آلود: 
ز بختی تیره چون شوریده آبی 
به بختی تامور چون آفتابی. 
[ویس و رامین). 

||ژولیده (در صفت موی و زلف). غیر مرتب. 
اوشان. گوریده. ورگال. (یادداشت مولف)؛ 
تا برنهاد زانک شوریده را به خط 
اندرفتاد گرد همه شهر شور و شر. . عماره. 
زلف او شوریده دیدم حال من شوریده گشت. 

آمیر معزی (از آنندراج). 
رجوع به شوریده‌زلف شود. |آزبون و کم‌زور:. 
(ناظم الاطبام)؛ حاست ها شوریده و تباه 


نشود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||غضبنا ک. 


(ناظمالاطباء).[|سرکش. طاغی: 
از آن پس دگر بار آواز داد 


که‌اي ترک شوریده پدنژاد. فردوسی, 
||دیوانه. متقلب. آشفتد: 

دیوانةٌ شوریده بود باد 

زنجیر همی آب را نهاد. مسعودستد. 


با ده‌هزار مرد سنان‌دار و عنان‌دار خویشتن را 
در پیش فرژندان سپر کرده تا باد صبا شوریده 
بر یکی از بندگان نوزد. (چهاریقاله | 
مجذوب (در اصطلاح صونیان). عاشق, 
(غیاث). اشفته. مسنقلب. اشفته‌حال. 
پریشان‌حال. 3 شوریدگان: 
در طواف کعبه چون شوریدگان وجد و حال 
عقل را پیرانه‌سر در ام‌صبیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
یکی روز شوریده‌ای را دید که میگفت الهی 
در من نگر. (تذکرةالاولیاء عطار), 
بسیار در این بادیه شوریده برفتیم 


شیدا. 


بسیار در این واقعه مردانه چخیدیم. عطار, 
در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم 
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. 

مولوی, 
بی تفکر پیش هر داننده هت 
آتکه با شوریده شوراننده هست. ‏ مولوی. 


یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 


بودم... شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود 
تعره برآورد... ( گلستان). 


که میگفت شوریده‌ای دل‌فگار 

آهی ببخش و به تلم مدا ی 
تلم می‌برزد چو یاد آورم 

مناجات شوریده‌ای در حرم. سعدی. 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 

به کسری که ای وارث ملک جم. سعدی 
چو شوریدگان می‌پرستی کند 

به آواز دولاب مستی کنند. سعدی: 


مطربان گوبی در آوازند و صوفی در سماع 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی. 
سعدی, 


بوالعجب شوریده‌ام سهوم برحمت درگذار 


نهمگین افتاده‌ام جر مم بطاعت درپذیر. 
۲ سعدی, 
صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار 
برای وصل گل آمد پرون ز بیت حزن. 
حافظ. 
واعتظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
با خاک‌کوی دوست به فردوس ننگریم. 
حانظ. 
- خواپ شوریده: خواب درهم. خواب 
آشفته. اضفاث احلام. (بادداشت مولف): 
ضفث؛ خواب شوریده. (مهذب الاسماء)؛ و 
بغار بر سر دهد تا مردم بدان سبب خوابهای 
شوریده بینند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر 
تری غلبه باشد نشانهای تری پیداتر باشد و 
خوابهای شوریده و خیالهای بسیار بیفتد و 
حاتها کند باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
دل شوریده؛ دل شیدا؛ 


اگرمجنون دل شوریده‌ای داشت 


دل لیلی از آن شوریده‌تر بی. باباطاهر. 

ز دلهای شوریده پیرآمنش 

گرفت آتش شمم در دآمنش. سعدی, 

نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید 

این دل شوریده تا آن جعد و کا کل‌بایدش. 
حافظ. 

سر شوریده؛ سر شیداء سر سودائی: 

مراگر شور تو در سر نبودی 

سر شوریده بی‌أفر نبودی. نظامی. 

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 

وین سر شوریده بازاید به سامان غم مخور. 
حافظ. 

- طبع شوریده؛ طبع پریشان و آشفته؛ 

مگر طبع شوریده بگشایدم 

شب تیره ز اندیشه خواب ایدم. فردوسی. 

از غذای مختلف يا از طعام 

طبع, شوریده همی بیند منام. مولوی. 

-کار شوریده؛ کار نابامان و آضقته و 

درهم. 


||شورمزه. (غیاث). 
شوریده‌احوال. زد / دٍ م1 (ص 
مرکب) آشفته. پریشان‌احوال. عاشقپیشه؛ 
ندارد یا تو بازاری منگر شوریدهاحوالعي 
که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد. 
سعدی, 
شوریدهایام. [د /د آی یا ] اص مرکب) 
که‌روزگار با شیدائی و آشفتگی قرین دارد. که 
عمر به شوریدگی و شیدائی به سر آرد؛ 
یکی پرسید از آن شوریده‌ایام ۱ 
که تو چه دوست داری گنت دشنام. 
عطار (اسرارنامد). 
شوریده‌بخت. [ /د بَ] (ص مرکب) 
عذبر و پدبخت. (آتدراج). بدبخت و بدطالع. 


(ناظم الاطباء). بخت‌برگشتد: 


شوریده‌دل. 


فغان کرد کای ترک شوریده‌بخت 
که‌تگی توبر کشور و تاج و تخت. 
فردوسی. 
در گنج آن ترک شوریده‌بخت 
سپردم شما را بکوشید سخت. فردوسی. 
سواران ماهوی شوریده‌بخت 
بدیدند کآن خسروانی درخت. فردوسی. 
چه رند پریشان شوریده‌بخت 
چه زاهد که بر خود کند کار سخت. ‏ سعدی,. 
بگفت اندرونم بشورید سخت 
بر احوال این پیر شوریده‌بخت. ‏ سعدی, 
و رجوع به شوریدن بخت شود. اابدنام و 
رسوا. (ناظم الاطبام). 
شوریده پشت. [د /د چ] (ص مرکب) 
سرکش و افرمان. نام الاطباء), شورپشت. 
(از آنندراج. رجوع به شورپشت شود. 
شوریده‌حال. [ /د] اص مرکب) دیوانه 
و مسجنون. (از نساظم الاطباء). || آشفته. 


مجذوب. شیداء 


یکی پیش شوریده‌حالی نوشت 


که‌درزخ تمنا کنی یا بهشت. سعدی. 
ندانی که شوریده‌حالان مست 

چرا برفشانند در رقص دست. سعدی. 
مدر پرده یار شوریده‌حال 

نه طیت حرام است و غیت حلال. سعدی, 
بدان ماند اندرز شوریده‌حال 

که‌گوئی به کزدم‌گزیده متال, سعدی, 


شوریده خاطر. (د /دٍ ط](ص مرکب) 
دلگیر و محزون و ملول. (ناظم الاطباع). 
شوریده‌خرد. (ذ /: ر](ص مرکب) 
مختلط العتل: اختلط الرجل؛ تبا‌عقل و 
شوریده‌خرد گردید. (مسنتهی الارب). 
الاختلاط؛ شوریده‌خرد شدن. (السصادر 
زوزنی) (تاج المسصادر بیهقی). ریک. 
(یادداشت مولف). 
شوریده داشتن. [/تَّ] امسص 
مرکب) شوراندن. به حال طفیان کشاندن: او 
[ملک بخارا] به امیر خراسان اسدین عبداله 
امه نوشت که به بخارا مردی پدید آمده است 
و ولایت بر ما شوریده میدارد قومی را بخلاف 
ما.. (تساریخ بخارای ثرشخی ص ۷۱ 
میگویند که اسلام آوردیم و دروغ منیگویند. 
اسلام به زبان آورده‌اند و به دل به همان کار 
خویش مشغولند و بدین بهانه ولایت و ملک 
شوریده میدارند. (تاریخ بخارای نرشخی). 
شوریده‌دل. [د /د دٍ](ص مرکب) شیدا. 
عاشق. آشفته‌احوال: 

چو از بیطاقتی شوریده‌دل شد 
از آن گستاخ‌ر ویی‌ها خجل شد. . نظامی. 


۱-در این بیت مراد از «آن شوریده‌ايام» بهلرل 
است. (بادداشت مزلف). 


شوریده‌دماغ. 


شوریده‌دلی چنین هوأیی 


تن درندهد به کدخدایی. نظامی. 
مگس پیش شوریدهدل پر نزد 
که‌او چون مگس دست بر سر نزد. . سعدی. 


هرکه را نج اختیار آمد تو دست از وی بشوی 
کآنچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 
سعدی. 

شوریده‌دلانيم نه هشیار و نه ست 

سرگشته و پای‌بته و باد‌بدست. اوحدی, 
شوریده‌دماغ. (د/د د] (ص مرکب) 
کایه از دیوانه و سودائی. (از اتدراج) دیوائه 
و مجنون. شوریده‌رای. (از ناظم الاطیاء) 
شوریده‌واه. زد /:] (ص مرکب) کنایه از 
مردم گمراه و ملحد. (ناظم الاطباء). ک نایه از 
مردم گمراه و پریشان‌مذهب که متابست کتب 
سماوی نکنند و از اخلاق حسه و اطوار 
پس‌ندیده بهره ندارند. (آنندراج). از راه 
بگشته: 

چو آن دشتبانان شوریده‌راه 

شنیدند یک‌یک سخنهای شاه نظامی, 
شوریده‌رای. [د 7د] (ص مس رکب) 
دیوانسه. مسجنون. (از ناظم الاطیاه) 
گم‌کرده‌خردد 

کشنده‌دو سرهنگ شوریده‌رای 
بنزد سکندر گرفتند جای, 

با رأی ناصواب: 

چه جای است این که بس دلگیر جای است 
که‌زد رایت که بس شوریده‌رای است. 

نظامی. 


نظامی, 


پریشان‌خاطر و شوریده‌رايم 

همی با فکرت خود برنایم. تظامی. 
شور یدهرایی. [3/د] (حایص مرکب) 
حالت و چگونگی شوریده‌رای: 

همی ترسید کز شوریده‌رایی 

کندناموس عدلش بی‌وفایی. نظامی, 
شور یده‌رنگت. [5/ر](ص مسرکب) 
رنگ‌پریده. (ناظم الاطباء). رنگ‌بگردانیده: 
در این یود درویش شوریده‌رنگ 

که شیری درآمد شغالی په چنگ, سعدی, 
|اکایه از مردم رند و ملامتی. (آتدراج): 
بپرسیدم این کشور آسوده کی شد 

کسی گفت سعدی چه شوریده‌رنگی, 

سعدی. 

در اوباش, پا کان شوریده‌رنگ 

همان جای تاریک و لعل است و سنگ, 

سعدی. 

یکی گفتش ای یار شوریده‌رنگ 

تو هرگز غزا کرده‌ای در فرنگ. سعدی. 
شوریده‌روزگار. زد / و ز / ز] (ص 
مرکب) پریشان‌ايام. کایه از بی‌سامان و 
بی‌سرانجام. (آندراج). بی‌چاره و بی‌نوا و 
درمانده. (از ناظم الاطباء) 


شورید هزلف. [د /د ز] اص مسرکب) 
ژولیده‌موی. (ناظم الاطباء): 

گرنداری یاورم بشنو که خلقان کرده‌اند 

نام او شوریده‌زلف و نام من شوریده‌حال. 

امیر معزی. 

دستار درربوده سران را به باد زلف 
شوریده‌زلف و مقنع عید بر سرش. خاقانی. 
||از اسمهای محیوب است. (از آنتدرا اج 
شوریده‌سخن. (د /< س خ] (! مرکب) 
سغن یا سخنان که به هم مربوط نیست. 
(یادداشت مولف). |[اص مرکب) که کلام 
تأمربوط دارد. پریشان‌گوی: الخطل؛ تجاه و 
شوریده سخن شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
شور یده‌سو. [د /دٍ س](ص مرکب) 
بی‌قرار و بی‌ثبات و قلندر. (ناظم الاطباء), 
مختل‌العقل. (یادداشت مسولف). ||مجذوب. 
عاشق. شیداء آشفته. با سر سودائی: 


آمد نه چنان که همنشستان 

شوریده‌سر آنچنان که مستان. نظامی. 
شوریده‌سرم مدار چندین 

زیر و زیرم مدار چندین. نظامی. 
چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 

جوایی که باید نوشتن به زر. سعدی, 
بدو گفت دانای شوریده‌سر 

جوایی که باید نوشتن به زر. سعدی, 


شاه شوریده‌سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در کم خردی از همه عالم بیشم. 


حافظ. 
|| خشمگین. آشفته. دیوانه‌وار: 
ز روسی یکی شیر شوریده‌سر 
به گردن درآررده روسی سیر. نظأمی. 
شکاری یکی مرغ شوریده‌سر 
ز خواب شب فتنه شوریده‌تر. نظامی. 


شوریده شیرازی. (: /د ي ] ((خ) شاعر 
اواسط این قرن حاضر. نام او حاجی 
محمدتقی و از طرف ناصرادین‌شاه لقب ببه 
فصیح‌الملک گردیده بود و نام پدر او عباس 
بوده است. و از قرار مذکور نمیش به اصلی 
شیرازی صاحب مثنوی سحر حلال میرسیده 
است. در ستهٌ ۱۲۷۳ ه.ق.در شیراز متولد 
گردیدو در سن هفت‌سالگی به برض آبله از 
هر دو چشم ناپینا شد و در سن نه‌سا 
پدرش وفات یافت و او در کف حمایت و 
تریت خالش قرار گرفت. در سنه ۱۲۸۸ 
ه.ق,با خالش به حج رفت و در سن ۱۳۱ 
ه.ق,در مصاحیت نظامالسلطته صیقلی‌ضان 
مافی از شیراز به تهران مسافرت کرد و در نزد 
اتابک میرزا علی‌اصغفرخان تقربی تمام 
سل نوووشتهت مرآ رشاو 
مظفرالدین‌شاه معرفی گردید و قصایدی در 
مدح آن دو پادشاه سروده است و دولت قريةً 
بورنجان از قرای کوهمرءٌ فارس را بعنوان 


شوريدة شیرازی. ۱۴۵۶۵ 


سیورغال به او وا گذارنمود و در سس ۱۳۱۴ 
هارق.به شیراز سعاودت نمود و از پرتو 
عایدات آن قریه ببرای خود زندگی مرفه 
منظمی با استفناء و وسعت تشکیل داد. در 
سن ۱۳۲۳ ه.ق. در شیراز محأهل گردید و 
بالاخره در روز پنجشنبه ششم ربیع‌الشانی 
۵ ه«.ق./۲۱ مهرماهء ۱۳۰۵ «.ش.در 
شبراز وفات یافت و در جوار قبر سعدی 
مدفون گشت و سسن او در وقت وفات 
هفتادویک سال بوده است. در اواخضر ععر 
تولیت و تنظیم تکيه سعدی در شیراز افتخاراً 
بعهد؛ او محول بود. 

شوریده هسوش و ذ کساوت و فراست و 
حافظه‌ای عجیب داشت و در علوم متدارل 
مانند صرف و نحو و اشتقاق تازی و پارسی و 
عروض و قافیه و نقدالشعر و صوسیقی و 
نواختن بعضی سازها دست داشت. از اثار 
اوست: کشف‌المواد مشتمل بر ماده‌تاریشهای 
بسیار که شوریده خود گفته و ناس روشندلان. 
دیران شوریده حاوی متجاوز از ۱۴۰۰۰ بیت 
است. آثار فوق به چاپ نرسیده و فتط 
قطعاتی از آنها در مجلات و تذکره‌ها سنتشر 
شده. اشمار او غالبا غزل و قصیده و شامل 
مدح و هجو و مرئیه است. وی در شعر تابع 
استادان خراسان و فارس بوده است. 

مرحوم علامه محمد قزویتی گوید: من از 
مرحوم حسیتقلیخان نواب شیرازی در برلین 
شنیدم که می‌گفت من با شوریده آشنا بودم و 
منزل او آمد و رفت داشتم و خادم او با من 
مأنوس شده بود. یک روز خادم مزبور به من 
گفت:من تمیدانم اين ارباپ ما آیا علم غیب 
دارد؟ گفتم چطور؟ گفت او حکم کرده است 
که هر روز بلااستثتاء هم اطاقهای منزل او 
جارو کرده شود و هميشه همذ آنها پاک و 
پا کیزه‌باشد و ما هم هميشه اين کار را می‌کنيم 
ولی گاهی از اوقات اتفاق می‌افتد که یکی از 
اطاق‌ها را که روز قبل خوب جارو و پا کیزه 
کرده‌ایم و هیچ محتاج به جارو کردن جدید 
نیست آن روز آن را رد میدهيم و جارو 
نميکنيم. رسم آقای مااين است که هر روز که 
از بیرون به منزل مراجعت میکند اول کاری 
که‌می‌کند ایین است که میرود و اطانها را 
یکی‌یکی سرکشی می‌کند. اگر اتفاقاً آن روز 
یکی از اطاقها را بملت مذکور جارو نکرده 
باشیم او فوری برمی‌گردد و ما را می‌گیرد به 
باد عتاب و خطاب که فلان و فلان شده‌ها چرا 
فلان اطاق را امروز جارو نکرده‌اید و من 
بکلی مبهوت میمانم که با وجود کوری هر دو 
چشمان او و با وجود پا کیزگی ظاهری اطاقها 
کدما فقط یک روز یکی از آنها را جاروب 
نکرده‌ایم او چگونه ملتفت این مطلب میشود 


و این فقره مکرر از او سر میزند و من سیر اين 


۶ شوریده‌عقل. 


قضیه را نمی‌توانم درک کنم جز اينکه بگویم 
آقای ما دارای علم غیب است. من تبسمی 
کرده گفتم واقعاً امر عجیبی است ولی چسون 
آقای شما از هر دو چشم کور است و کورها 
غاباً قوای ظاهری و باطنیشان قوی‌تر از 
ساير مردم میشود شاید از یک راهی که سا 
ملتفت این فقره نمی‌شویم و ما نمی‌توانیم 
حدس بزنیم او ملتفت این ققره میشود. بعد که 
شوریده را دیدم گفتم رفیق امروز نوکر تو 
چنین و چنان می‌گفت. چه شیوه‌ای میزنی که 
اطاق فقط یک روز جارونخورده را ملتفت 
میشوی که چنین است؟ شوریده خندید و 
گفت هیچ شیوه‌ای نیست و کار بسیار سهل و 
آسانی است. من هر روز در گوشة هر اطاقی 
که‌خودم نشان میکنم یک چوب کبریت یا 
یک نخود یا یک لوبیا یبا یک جسم صفیر 
دیگری شبیه به اینها در جائی از اطاق که اگر 
جارو بشود حتماً آن جسم صفیر به نوک 
چارو برطرف خواهد شد میگذارم و اگرجارو 
نشود آن همان جا پاقی خواهد اند و فردا 
میروم و همان موضم رادست‌مالی می‌کنم اگر 
دیدم همان چوب کبریت یا نخود یا لوبیا یا 
غیره بجای خود نیست وبرطرف شده 
می‌فهمم که اطاق جارو شده است و اگر بر 
جای خودباقی است که نوکر تقلب و مسامحه 
کرده‌است و آن روز آن اطاق را جارو تکرده 
است. من بیار خندیدم ولی او به من گفت 
میادا که این راز را یه ادم کشف کنی که 
کنافت از سر ما خواهد آمد و از پای ما در 
خواهد رفت. من قول دادم که از این مقوله 
چیزی به نوکر او نخواهم گفت و لبته ممکن 
نبود که بر آقا را پیش نوکرش فاش کنم. (از 
وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی در مجلةً 
یادگار سال ۵ شمارة ۳) (از مقال علی‌اصفر 
حکمت در مجلة ارمغان سال ۷شمار؛ ۶ - 4۷ 
(از فرهنگ فارسی معین). 

این چند بیت از قصيدهٌ صعروف او نوشته 
می‌شود: 

گوهراشک نیم گوهر کان هنرم 

له ای آصف دوران مفکن از نظرم 

در هوای تو معلق شده‌ام همچو هبا 

گرچه اندر همه آفاق چو خور مشتهرم 

نیستم پسته که گر خندم خوشدل باشم 
غنچه‌ام غنچه که می‌خندم و خونین‌جگرم 
راستی گویی سروم که به بستان کمال 

بجز از بار تهی‌دستی نبود تمرم 

به درازا چه کشم شعر الا ماه عزاست 

نیست از بخت سیه رخت سیه مختصرم 

در سیه جامه شوم تا که بدانند که من 

چشمه اب حیاتم که به ظلمات درم 

وه از این گونه پرآبله ماشاءاله 

دیده‌ام نیست که در آینه خود رانگرم 


خلق خندند چو من وصف رخ خویش کنم 
خود به گوشم شنوم آخر کورم نه کرم 
گوبخندید که گر زشتم در چشم شما 
در بر مادر خود خوب چو ترص قمرم. 
شوریده‌عقل. [د /دٍغ] (ص مرکب) که 
خردی تباه دارد. مجنون..شوریده‌رای: رجل 
ربیک؛ مرد شورید+عقل در کار خود. تیار؛ 
مرد متکبر شوریده‌عقل لاف‌زن. (متهی 
الارب). 
شوریده کار. [5/:] (ص مرکب) 
پریشان‌کار. (از آندراج). آنکه کارهای وی 
درهم باشد. (ناظم الاملباء): 
بحکم آتکه بس شوریده کارم 
چو زلف خود دلی شوریذه دارم. نظامی. 
||(! مرکب) کار نابسامان و آشفته و سختل و 
درهم: شوریده کاری در پیش داریم و صواب 
رفتن به هرات بود و با آن قوم صلحی نهادن. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۳۳ اسخاخ, 
ایتلاخ؛ شوریده شدن کار. (تاج المصادر 
بیهقی). اكپاس: شوریده شدن کار. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 
شوریده کردن.[د / دک ذ] (مص 
مرکب):منقلب کردن. به طفیان برانگیختن. به 
شورش داشتن. شوراندن؛ پسرعم خویش زا 
بنردیک تو فرستاد تا ان ملک را شوریده کند. 
(قتصص الانبیاء ص ۲۲۶). .تشویش؛ شوزریده 
کردن.(دهار). لبس؛ شوریده کردن. (تاج 
المصادر بسهقی). || سیفته ساختن. منقلب 
کردن.شیدا ساخش: 
شوریده کرد ما را عشق پریجمالی 
هر چشم‌زد ز دستش داریم گوشمالی, 
خاقانی. 
شوریده کلام. [د / دک ] (ص مرکب) 
پریشان‌گوی: (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شوریده‌سخن. که سخن او نامربوط باشد. |( 
مرکب) کلام نامربوط. سخن که به هم پیوند 
نداردء 
شوریده کلامم نمکین است سوالم 
تتگ شکر است آن دهن و تلخ‌جواب است. 
ظهوری. 
شوریده گردانیدن. (د /دگد] مص 
مسرکب) شوریده کردن. تخوبش. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
شوریده گشتن. (د /دگ ت] مص 
مرکب) آشفته شدن. متقلب شدن. نابسامان 
شدن. به طفیان گراییدن. آشفتگی یافتن؛ 
واحی ختلان شوریده گشته بود. (تاریخ 


بهقی ج ادیب ص ۰ حاجب سباشی به * 


خراسان رفت و جبال بدین سبب شوریده 


گشت.(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۵۰٩‏ چون ‏ 


کار شوریده گشت این فقیه آزاذمرد از وطن 
خویش بفتاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 


شوریز. 
۶ همان عادت فروگرفت که با مردمان 
همی داشت, مرقتان سیستان شوویده گفت. 
(راحةالصدور رارندی). 
شوریده گشتن کار بر کسی؛ آشفته شدن و 
مشوش شدن و پریشان و نابسامان شدن کار 
بر اوه هرگاه که پادشاه عطا ندهد و سیاست 
هم بر جایگاه نراند همه کارها بر وی شوریده 
و تباه گردد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۴۵۸ 
شوریده گوریده. زد / رد 7 د] (ص 
مرکپ. از اتباع) درهم و برهم. ژولیده رجوع 
به شوریده و گوریده شود. 
شوریده‌مقز. (/ع] (ص مسرکب) 
مبجنون. دیوانه. شوریده‌عقل, آهفتد: 
شناسنده گر نیست شوریده‌مفز 


نبهره شناسد ز دینار نغز. نظامی, 
چهاندار در کار آن پای‌لفز 
از آن داستان مانده شوریده‌مغز, نظامی. 
میادا که شه را رسد پای‌لفز 
که‌گردد سر ملک شوریده‌مفز. نظامی. 


عشق او کرد اینچنین شوریده‌مفزم ورنه بود : 
سرنوشت آسمانها ابجد طفلانه‌ام.. صائب. 
شوریدهنزا۵. (: /<ٍن)] (ص مرکب) که 
خون چند نژاد دارد. (بادداشت سولف): 
الایتشاب؛ شوریده‌نژاد شدن. (السصادر 
زوزنی). 
شوریدهوار. | /:] (ص مسرکب. ق 
مرکب) دیوانه‌وار؛ 
بدارند بر جای خویش استوار 
خود از جای جنبید شوریده‌وار. نظامی, 
شوریده و گوریده. زد /رود /3] (ص 
مرکپ. از اتباع) درهم و برهم و غیرمرتب و 
نامتظم. سخت درهم و برهم, چنانکه اسیاب ‏ 
خانه و امور شخصی و غیره: اطاقی شوریده و 
گسوریده؛ غیرمرتب نامنظم, (بادداشت 
مولف. |[زلف بهم تاب‌خورده چون نمد. ‏ 
مقابل خوار. 
شوریده‌هش. [د 7 2] (ص مسرکب) " 
شوریده‌عقل. شوریده‌مفز. معتوه. دارای 
شوریدگی هوش یا اختلال حواس. (یادداشت 
مولف): 
برادرکش و بدتن و شاه کش 
پداندیش و بدنام ر شوریده‌هش. " فردوسی, 
بداندیش گرگین شوریده‌هش 
به یک سوی بيشه درآمد خمش. ‏ فردوسی. 
فژه گنده پیری است شوریده‌هش 
بداندیش فرزند و هم شوی‌کش. 
شوریز. اش / شو) ( ظطاهراً مصحف ۰ 
شومیز. (حاشية برهان چ معین). مُزارع و 
زراعت‌کسننده. (بسرهان) (ان تدراج), 
زراعت‌کنده و کشتکار. (ناظم الاظباء) " 
مُزارع. (جهانگیری). ||زسینی که بجهت 
زراعت کردن منتعد کرده باشند. (پرهان) (از 


اسدی. 


ریک 


آتدراج). زمینی که برای کشت و تخم‌افشانی 
آماده کرده باشند. (ناظم الاطباء), رجوع به 
شومیز شود. نام دارویی است. (از ببرهان) 
(ناظم الاطبام) (آندراج). 
شوریکت. (اخ) ده ی است از دهستان 
کره‌سنی بخش شاهپور شهرستان ضوی. 
دارای ۱۷۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج / 
شوریکت. ((خ) دمی است از دهستان 
سکن آپاد بخش حومة شهرستان خوی. 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲, 
شور ی کوچک. اج /ج ] (اخ) دی 
است از دهستان تحت‌جلگة بخش فدیعه 
شپرستان نشابور. ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شور یة. (ی ] ((خ)" صوریه. نام شهری است 
از شهرهای اندلس. (الحلل الستدسية ج ۲ص 
۰ ۱۷۶۰۱۷۲۸ 
شوز. [ش ] (ع مص) شیفتةٌ کسی شدن و فعل 
آن مجهول آید (منتهی الارپ). مشغوف شدن 
به کسی. و آن با «با» متعدی شود و بصورت 
مجهول: شبز به موز (علی المجهول)؛ شنت 
به. (از آقرب الموارد). 
شوزب. (س ز)(ع !) ننسان و علامت. 
(منتهی الارب). نشان و علامت و اثر. (ناظم 
الاطیاء), علامت. (از اقرب الموارد). 
شوزن. [ش ز] ((خ) از آبهای بنی‌عقیل 
است. (از معجم البلدان), 
شوژیان. ((ج) نام قریه‌ای است از اعمال 
ماوراءالنهر. (از اتساپ سمعانی). 
شوزیانی. (ص نسیی) منوب است به 
شوزیان که از فراء کش از اعمال ماوراءالهر 
مباشد. (از انساب سمعانی). 
شوس. (ع ص.!) ج آشوس. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). رجوع به انوس شود. 
شوس. [ش و] (ع سص) شدید بودن و 
گستاخ بودن در جنگ. (از اقمرب الصوارد). 
||نگریستن به ُوشة چشم از تکیر با خشم یا 
چشم را تنگ کرده و پلکها را فروخوابانیده 
نگریس. (مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
شوس. آش] (ع مص) خائیدن مسواک و 
دندان مالیدن بدان. (منتهی الارب). شوص. 
خائیدن مسواک. (از اقرب الصوارد) و 
رجوع به شو ص شود. 
شوس. () به سریانی بقل یهودیه است. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به بقلةٌ بهودیه 
شود. 
شوسبلاغ. [ب ] (!خ) دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو. دارای ۱۹٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 


جفرایییابران ج ۴ 
شوستا کويچ. رشن کُ] ((خ)" دییتری. 
از بزرگترین آهسگسازان معاصر است. در 
پترزبورگ الین‌گراد ] بسال ۱۹۰۶ م. متولد 
گردید.از ته‌سالگی شروع به تحصیل پیانو کرد 
و در ضمن به ساختن آهنگ پرداخت, سپس 
به هنرستان موسیقی رفت و در آنجا شاگردی 
برجسته بود چنانکه کمک‌هزینة تحصیلی 
مخصوصی برای وی در نظر گرفتند. دیمیتری 
بهنگام تحصیل بسیب ساختن آهنگی بنام 
«سنفقی نختین» شهرت یافت (و آمروزه این 
آهنگ شهرت عالمگیر دارد). سه چهار سال 
پس از ساختن «سنفلی نغستین», یک اپسراه 
دو بالت, دو سنفنی و چند نغمة موسیقی 
مجلسی ساخت که با نخسین سنفنی آو 
تفارت بسیار دارد. در سال ۱۹۲۸ م. که 
موسیقی گنگ بابل جدید را به وجود آورد 
تصمیم گرفت در زمینهٌ سوسیقی سیمایی 
یکوشد و از نخستین روزهایی که سینمای 
ناطق اختراع شد وی از فعالتربی کارکتان این 
شعبه از هنر گردید, و بعدها در زمينة تأتر نیز 
آثاری پدید آورد. آهنگهایی که برای سیما و 
تآتر ساخته فصل مهمی از آثار سوسیقی 
سیما را تشکیل میدهد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شوستال. [ش وا (ج) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. دارای ۱۲۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
شوستر. (شش ت) (ٍخ) مُز گان. مستشار 
آمریکانی امور مالی. در ۱۳۲۸ ه.ق.به ایران 
آمد تا به مالیةُ ایران سر و صورتی بدهد اما بر 
اثر فثار روسها مجبور به ترک ایران شد و 
عارف شاعر نامی دربارة رفتن وی تصیفی 
دارد. کتاب اختناق ایران از اوست که به 
فارسی نیز ترجمه شده است. 
شوستر. (ت] (ا) شوشتر. رجوع به 
نزهةالقلوب ج۳ ص ۱۰۹و رجوع به شوشتر 
شود. 
شوسف. (خ) نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان بیرجند است و مجموع نفوس آنها 
۶ تن است. (از فرهنگ جغرافیآیی 
ایران ج 4 
شوسف. (خ) نام.قصيةٌ مرکزی بخش 
شوسف شهرستان بیرجند است که ۴۳۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج ۱ 
شوسلاء ۰ اش س] (ع !) مأخوذ از حبشی 
پمعنی صید و شکار. (تاظم الاطبا). 
شوسه. (ش س)] (فرانسوی, لا شیه. راه 
ساخته و پرداخته. ||در تداول فارسی, جادة 
اتومبیل‌رو و غیرآسفاكته. راه صاخته‌شده و 


۱۴۵۶۷  .شوش‎ 


شن و سنگ‌ریزه ربخته شده. (از ناظم 
الاطباء). 

شوس یکشقه. کت /ت | (لغ) دهی ات 
از دهستان سوسن بخش ایذ؛ شهرستان 
اهواز. دارای ۱۴۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 

شوسین. [] () سریانی است و گفت‌اند 
یونانی است. نوعی از صنوبر است که قندرس 
نامند. (فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
قندرس شود. 

شوسینا. [] () بسه سریانی سوسن است. 
(فپرست مخزن الادویه). رجوع به سوسن 
شود. 

شوش. (ص) بمعنی خوب و نیک و لیف 
شتر بمعنای بهتر و نیکوتر و 
لطیف‌تر باشد. (حمز؛ اصفهاتی 
معجم بدا 

شوش. [ش /شسو] () تساخهای درخت 
انگور و به عربی قضبان. (برهان) (رشیدی) 
اخهای درخت انگور. (انسجمن آرا) 
(آتتدراج): قغبان؛ شوش. (السامی فی 
الاسامی). |]شاخه. ترکه. شاخ تر باریک. 
شوشه. خیش (یادداشت مژلف. " ||شمش 


است و ضو 


از یاقوت در 


خفچه. شوشه. سوفچه: شوش زر. شوش 
سیم. (یاددافت مزلف): 
یکی سبز خفتان به زر بافته 
برآو شوشها بر گهر تافته. 
دو خرگه نمد خرد چوبش ز زر 
همه بندشان شوشهای گهر. 
سپیدیش کافور و زردیش زر 
یکی بهره را شوشها زو گوهر. 
شوش. [ش /شو] ([) به فارسی جاورس 
است. (فهرست مخزن الادویه), 
شوش. (ع ص, [) شوس. مرد دلاور و بهادر. 
(ناظم الاطیاء)؛ شوس. (قرب الصواردا. 
رجوع به شوس شود. ابطال شوش شوش؛ 
آیعنی مختفند و سخت دلاور. (منتهی الارب). 
شوش. (ع ص. !اج وش (اقربالموارد) 
دجی] به اشوش شود. 
شوش. ۰ [ش] (ع ص) درهم‌آميخته. گویند: 
ترکهم.د قَزماً وش .(منتهی الارب). و بیع 
به یوش شود. 
شوش.- جع این ات فر یک جرر وان 
عمر از تواحی الجزیره. (از معجم الب لدان). 


فردوسی, 
اسدی: 


اسدی, 


۰ - [ 
۲ -از باب سمع است. (منتهی الارب). 
۳-از باب نصر است. (متهی الارب) 
۰ ,۵۷۱۱۵۲۱ اهاععطن - 4 
26 ۰ 5 
۶-در این معنی در تداول مردم قزوین شوش 
بر وزن دوش بکار رود. 


۸ شوش. 
موضعی است نزدیک جزیره این عمر. (منتهی 
الارب). 

شوش. ((خ) نام محله‌ای است به چرجان 
نزدیک باب‌الطاق. (از معجم البلدان) (منتهی 
الارب). 

شوش. (خ) تام قلعه‌ای بزرگ و بسیار بلتد 
نزدیک عقرالحميدية از اعمال موصل و گویند 
آن بسالاتر از عسقر و بزرگتر از آن است و 
حب‌الرمان شوشی بدان نسبت دارد. (از معجم 
الیلدان). قلمه‌ای است شرقی دجلةٌ موصل و 
از انجاست حب‌لرمان و هندوانه. اصنتهی 
الارب). 

شوش. ((ج) یکی از بخشهای شهرستان 
دزفول است. پنج دهستان و حدود سی هزار 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
1 

سوس. ((ج) شهری به خوزستان کنار 
رودخانة شاوور. این شهر پایتخت کشور 
عیلام قدیم بود و بهمین متاسبت عیلام را 
سوزیان یا شوشان هم خوانده‌اند. بعدها در 
عهد هخامنشیان شوش یکی از چهار پایتخت 
ایران محسوب ميشد. شوش کنونی بخشی 
است از شهرستان دزفول در خوزستان و 
قصبة آن نیز بهمین نام است و ۵۰۰۰اتن 
سکنه دارد. چون بقایای تاریخی چند دولت 
(عیلام» بابل, همخامنشی» ساسانی, دول 
اسلامی) در شوش بجا مانده است. از لحاظ 
باستانشناسی و تاریخی اهمیت بسیار یافته 
است و هیأت فرانسوی قریب ۶۵ سال است 
که‌در آنجا به حفریات مشفولند و آثار گرانبها 
از قبیل کاشیهای قصر اردشیر و کاخ قراولان 
خاص داریوش و استل حمورابی و غیره از 
آن بیرون آمده که غالب آنها در سوزة لوور 
(پاریس) در تالار مخصوص ایران و بخشی 
نیز در موزء تسهران مسضبوط است. در 
حفاریهائی که بدست دمورگان در سال ۱۸۹۷ 
م. اتجام شده آثاری از دورة حجر جدید 
بذدست آمده است. در قسرن ۲۳ ق .م.شهر 
مزبور اهمیتی با داشت و تا اواخر قرن 
پنجم هجری از شهرهای بزرگ ایران بضمار 
میرفت و پس از آن رو به خرابی نهاد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ایرانشهر 
ج۲ ص ۱۷۹۱ فهرست اعلام تاریخ ایران 
باستان. فارسنامة این بلخی ص ۷۲ یستا 
ص۹۶ ۹۸ مزدیسنا ص۰۲۸ ۱۴۸ ایران در 
زمان ساسانیان ص۷۸, فرهنگ ایرآن باستان 
ص ۱۲۵, ۰۱۳۰ ۲۸۹, تاریخ سیستان ص ۰۷۴ 
مجمل التواریخ والتصص, مرآتالبلدان چ۱ 
ص ۰۴۵۲ روضات ص۷۵۹ سبک‌شناسی 
بهار ج ۱. تاریخ کرد. جفرافیای غرب ایران. 
معجم البلدان, حدود المالم, تاریغ صنایع 
ایران. فرهنگ جفرافییی ایران ج ۶ و بشستها 


3 ۱شود. ۲ 
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است که: 
مرکز بخش شوش شهرستان دزضول است. 
هوای آن گرم است و در حدود ۵۰۰۰ تن 
سکه دارد. شغل اهالي زراعت است و آب آن 
از رودخانة کرخه تأمین می‌شود. ایستگاه 
راء‌آهن شوش در ۲ کیلومتری باختر واقع 
است و مسافت آن تا تهران ۷۱۴ کیلومتر 
می‌باشد. شوش از شهرهای باستانی است و 
زمانی پایتخت قوم ایلام بوده و آرامگاه 
مشهور به دانیال پیفمبر در این قصبه است. از 
اکشافات بامانشناسی که در اینجا بعمل 
آمده قانون مشهور حمورابی پادشاء کلده 
است که اولین قانون عهد باستان شمرده 
می‌شود و بر اثر این کاوشها حقایقی دربارة 
تاریخ اين سرزمین بدست امده که دوران 
گذشته آن را و تمدن ایرانیان قدیم را روشن 
می‌نماید. طبق بررسی و توجه باستان‌شناسان 
معلوم گردیده است که بهگام آبمادی شهر 
شوش کلیة معاملات مهم ثبت و شرح آن 
روی خشت نوشته می‌شده است. نسوش 
دارای عمارات و کاخ‌های عالی بوده که 
سرستون‌های عظیم آن هنوز باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴ 
شوش. (ٍ) دهی است از دهستان پشتکوه 
باشت و بابوئی بخش گچاران شهرستان 
بهبهان و ۲۳۰ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
شوش. ((غ) مخفف شوشتر؛ 
بای که پد از رف چو گنجينة نداف 
بنگرش چو دیبای " ملحم شده چون شوش. 
ناصرخرو. 
شوشا. ([) به بونانی شونیز است. (فهرست 
مخزن الادویه), 
شوسا. (اع) (بمعنی سرباز خدا) یکی از 
کاتبان‌داود است. (قاموس کتاب مقذش). 
شوشاء ء [ش ] 2 ص) شتر ماد سبک. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد): 
شوشاد. زش / شو] () شسشاد. شیشاد. 
شار. شر. شهر. کیش. (جنگل‌شناسی ج۱ 
ص ۱۷۵). رجوع به شمشاد شود. 
شوشاز. (ز) نامی است که در رآمسر و رودسر 
و شهسوار به شمشاد دهند. (یادداشت مولف). 
رجوع به شوشاد و شمشاد شود. 
شوشان. ((خ) صورتی از نام شهر شوش 
است که در کته اسوربانی‌پال راجع به 
فتوحات او در عبلام آمده است. (تاریخ ایران 
باستان چ ۱ص ۱۳٩‏ ۴۷۵.ج ۲ ص ۱۱۶۲ 
(ترجمة دیاتارون ص ۲۱۲). (به معلی 
زنبق) شوشن. شهری که یونانانش سوسای 
عیلام میگفتند و خود عیلام هم جزء سوسیانا 
می‌باشد و شوشن نیز خوانده شده است. (اژ 


سو سس . 


قاموس کتاب مقدس). رجوع به شوش شود. 
شوشاة. اش ] (ع ص) شتر مادءٌ سبک‌رو و 
شتاب. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (از 
مهذب الاسماء). 
شوشب. (ش ش] (ع 0 کودم.|اشپش, 
(منتهی الارپ) (از اقرپ الموارد). |[مورچد. 
(ناظم الاطباع). 
شوشتو. رتَ] ((ج) تعریب آن تشر است. 
(از سعجم السلدان). نام شهری است در 
خوزستان. (برهان). لقب آن دارالمژمین. 
(فرهنگ خطی). تستر. ششتر. شهری است به 
خوزستان که از زمانهای دیرین پیش از اسلام 
با قتاتهای متعدد خود وجود داشته است. 
بلوشه آن را در نامهای شهرهای ایران شوشتر 
و بلیناس بنام سسترا" ضبط نموده است. در 
روایات ایرانی شهر شوشتر از شهرهای بیار 
قدیمی معرفی شده است و عبداه شوشتری 
در کتاب شوشتر به تقصیل اپ آن سخن رانده 
است. در داستانهای افساته‌ای بنای این شهر 
رابه هوشنگ نبت داده‌اند که آن را بعد از 
بنای شهر شوش بتیاد نهاده است و گویند که 
نقشه بنای شوشتر شکل اسبی را مائد. در 
دور املامی به روزگار عمربن خطاب شهر 
شوشتر بوسیلة براء‌بن مالک موره تاخت و 
تاز قرار گرفت و براء در همانجا درگذشت. در 
عهد امریان این شهر قدیمی دژ و پناهگاه 
خوارج بود و شیب الخارجی آنجا را مقر 
فرماندمی خود قرار داد و حجاج‌ین بوسف 
نقفی پس از مرگ شبیب خارجی بر شهر 
شوشتر دست یافت و در دور؛ خلفای عباسی 
بود که بنیان نهادن قدیمیترین صاجد این شهر 
آغاز گردید و در زمان المعتز اين امر شسروع 
گشت و در دوران المسترشد پایان یافت. در 
دوران بعد شهر شوشتر به تصرف تیموریان 
درامد و تا سال ۸۲۰ ه.ق.در تصرف ایشان 
بود و پس از انقراض تیموریان به دست 
گررهی از شیعیان صقویه افتاد و مرکز تشیعم 
گردید.والیان و حکام متعدد در ایین شهر 
حکومت کردند که یکی از آنان واخشتوخان 
را میتوان نام برد که تا پایان دور صفویه 
اعقاب او در شوشتر حکومت میکردند. 
شوثتر در دوران قاجاریه در زیر فرمان 
محمدعلی‌میرزا پسر فتحملیشاه قرار گرفت و 
جمعیت این شهر در آن هتگام به ۴۵ هزار تن 
بالغ گشت, گویند که قسبر دانیال در شوشتر 
کدف گردید آنگاه او را په شوش حمل کردند. 
در زمان حلاج یک آتشگاه در شهر شوش 
وجود داشته است. رجوع به دائرة السعارف 
اسلام و تستر شود. 


۱ -نل:ز دیبای. 
.2 - 2 


سوستری. 


شوشتر امروزه شهرستانی است در خوزستان 
واقع در مغرپ مسجد سلمان, در زاویژ 
حبادث سین کارون و آب گرگر در 
۶۴ کیلومتری محلی که کارون وارد جلگه 
(میانآب) میشود و شامل بخشهای حومه‌ای 
و گتوند است. جمعیت حوزه شوشتر ۵۷۳۳۲۳ 
تن است. در عهد عیلامیان شهر هیدالو ظاهراً 
در موضع شهر شوشتر کنونی بود و سپاهیان 
آسوربانیپال در دنبال نتوحات خود بدانجا 
رسیدند. قدیمترین آثاری که بدست آمده 
میرساند که شوشتر در زمان ساسانیان وجود 
دائسته. در عهد قاجاریه شوشتر کرسی 
خوزستان موب میشده است. (از فرهنگ 
فارسی معین), 

در فرهنگ جنغرافیایی ایران آمده است: 
شهرستان شوشتر یکی از شهرستانهای استان 
شم کشور است و محدود است از طرف 
شمال به شهرستان دزفول, از خاور و جنوب 
به شهرستان اهواز, از بباختر به شهرستان 
دزئول. هموای این شهرستان مانند سایر 
شهرستانهای استان خوزستان گسرم و درجه 
حرارت در تابستان در سایه ۵۰ درجه و 
حداقل درجه حرارت در زمتان ۵ درجة 
سانتی‌گراد و تسبت به شهرستانهای ساحلی 
(خرم‌شهر, آب‌ادان) خشک‌تر است. در 
روزهای تابستان که هوای آن گرم می‌شود 
اهالی از سرداب‌هائی که دارند استناده 
میکنند. مهمترین رودخانه‌ای که در این 
شهرستان جریان دارد رود کارون است که از 
کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و در شمال 
باختری این شهرستان به دو قسمت می‌شود: 
یک شعبة آن را که گرگر می‌گویند از شمال 
خاوری شهر از بند معروف به بند میزان 
گذشته و در داخل شهر تشکیل چندین آبشار 
را میدهد که مورد استفاده است. و شعبة دیگر 
که‌از شمال باختری شهر از سد معروف 
شادروان می‌گذرد و بطرف جنوب باختری 
جریان دارد. می‌گویند سد شادروان بدستور 
شاپور یکم و بدست قیصر دوم و رومیان که 
در آن زمان در اسارت ایران بودند ساخته 
شده و حدس می‌زند که در ازمنة قدیم کليةٌ 
آب کارون در رشتة شطیط جریان داشته و 
شعبهٌ گرگر فقط به منظور استفاد؛ کشاورژی 
تهیه شده است. بند میزان توسط فتحملیشان 
که یکی از سرداران صفویه بوده در سنة 
۶ «ه.ق,بایه گذاری‌گردید ولی موفق به 
ساختمان آن نفد و نادرشاه افشار در 
مافرت به خوزستان امر به تکمیل اين داد و 
سد مزبور ساخته شد, ولی بسا در نتیجة فشار 
آپ و سیل خراب گردیده وسپس 
محمدعلی‌میرزا دولتشاه آن را تعمیر نمود. اما 
مجدداً در نتیجه فشار شدید آب خراب شد. 


دو شعیه گرگر و شطیط در جنوب بند.قیر به 
یکپدیگر مستصل و بسمت اهواز جباری 
میگردند. سازمان اداری شهرستان شوشتر 
دارای سه بخش بنام مرکزی, گتوند و عقیلی 
است و از ۱۳۸ قریه تشکیل شده و جمعیت 
شهرستان در حدود ۵۶ هزار نفر است. 
مساحت تقریبی شهرستان ۲۵۳۰۰ کیلومتر 
مربع است. بخش مرکزی شهرستان شوشتر از 
۶ دهستان خیران, تیونده صیان‌آب, کندزلو, 
سردارآپاد و ثامولی تشکیل.شده است. این 
بخش در بین بخشهای عقیلی و گتوند و 
شهرستان اهواز واقع و سکنة آن در خدود 
۱۸۰۰۰ تن است. دو شعیه رودخانة کارون 
بنام گرگر و شطیط از شمال په جنوب در این 
بخش جریان دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۶ا. 

شهر شوشتر در ۸۵۰هزارگزی تهران و 
۶هزارگزی شمال اهواز واقع است. شهر 
شوشتر یکی از شهرهای قدیمی کشور است و 
در روی تخه‌سنگهای کار کارون بنا و بین 
دو شعبه از ک‌ارون بنام شطیط و گرگر 
(چهاردانگه و دودانگه) واقع شده است. هوای 
شهر گرم و در تابستان حدا کثر حرارت در 
بعضی سالها نزدیک به ۶۰ درجه است. 
شوشتر ۲۲۴۱۶ تن سکنه دائنته است ولی 
آمروز بیش از ۱۵ هزار تن نسکنه ندارد. این 
شهرستان بسیار قدیمی و دارای ابئیه و آثار و 
مسبد و امام‌زاده‌های متعدد است که 
معروف‌ترین آنها بشرح زیر است: 

۱ - مسجد جامع شوشتر که در زمان خلفای 
عباسی بنا شده. 

۲ -قلعة سلاسل که امروز خرایبه‌های آن 
مشاهده ميشود. 

۳ - بند میزان که در شمال خاوری شهر واقع 
است و رود گرگر از آن عبور ميکند. 

۴ - پل شاهپور که در ثمال باختری شهر 
واقع است و امروزه خرابه‌های آن مشاهده 
میشود. 

۵- در شهر شوشتر و اطراف آن قریب ۴۰ 
آمامزاده وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران چ ۶). 

و رجوع به مرأت‌البلدان ج ۱و ج ۴و تأزیخ 
رشیدی و تاریخ سیستان و آتشکده و تاریخ 
گزیده‌و يشتها ج ۱و ایرآن در زمان ساسائیان 
و تاریخ مفول و خاندان نوبختی عباس اقبال 
و تاریخ ادبیات ادوارد براون و مجمل 
التواریخ والتصص و تاریخ اسلام و جفرافی 
غرپ ایران و تاریخ عصر حافظ و تاریخ 
ایران پاستان و تاریخ پانصدسالهة خوزستان 
تألیف احمد کروی شود؛ 

چندین حرير و حله که پوشید بر درخت 

مات که برزدند به قرقوب و شوشتر. کایی. 


۱9۶۹ 


مه طرازی است بدست چپ گردون شب عید 


نقض آن گویی در شوشتر آمیخه‌اند. 


شوشتری. 


خاقانی. 
سوس را با پلاس کینی نیست 
کین‌او با پرند شوشتر است. خاقانی. 
خود دل و طبع او ز سیم و شکر 
کان طمفاج و باغ شوشتر است. خافانی 
حبش را زلف بر طمغاچ بندد 
طراز شوشتر در چاچ بندد. نظامی 


پل شوشتر؛ از بناهای شریبه است و 
هشتادوچهار طاق دارد و گویند شاپور بانی 
آن بود. (انجمن آرا) (مرآت‌البلدان ج ۱ص 
۷ و رجسوع به تاریخ پانصدسالز 
خوزستان تألیف احمد کروی شود. 
شوشتری. [تَ] (ص نبی, |) مسوب به 
شوشتر. |ااز سردم شوشتر. ||لهسجة سردم 
شوشتر. ||آنچه در شوشتر بعمل آید: دیبای 
شوشتری. (فرهنگ فارسی مسین). 
||شغثری. قسمی جامه. قمی فرش. شوب 
تستری. ثیاب تستریه. (یادداشت مولف): 
نگرز سنگ چه مایه به است گوهر سرخ 


ز خستوانه چه مایه به است شوشتری. 


معروفی. 
تا که گردد که و کهار چو تختی ز گهر 
دشت و هامون چو بساطی شود از شوشتری. 
فرخی. 
بربسته گل از شوشتری سبز نقابی 
و آلوده به کافور و به شنگرف بنا گوش. 
ناصرخسرو. 
ثوفتری‌باف؛ بافند؛ پارچُ شوشتری. که 
پارچة شوشتری بافدء 
در مدحت صدر تو منم شوشتری‌باف 
دیگر شعرا آستری‌باف چو نساج. ‏ سوزنی. 
|| نام گوشه‌ای از دستگاه همایون. (ردیف 
موسیقی ایران ص ۶ و ۴۷). رجوع به دستگاه 
همایون شود. 
شوشتری. [ت] (اخ) جعفرین حسین‌ین 
شوشتری نجفی. عالم و فقیه و در موعظه 
و ارشاد مردم یدی طولی داشت. از شا گردان 
صاحب فصول و صاحب ضوابط و صاحب 
جواهر و شیخ آنصاری و شریف‌العلماء بود. 
در پایان عمر برای زیارت مشهد رضا (ع) به 
ايران امد و در تهران ناصرالدین‌شاه او را 
مورد احترام و تکریم قرار داد. وی در مسجد 
ناصری (مسجد عالی سپهسالار) امامت کرد. 
در هنگام بازگشت به عتبات در سال ۱۳۰۳ 
ه.ق. در کرند کرمانشاه درگذشت و جنازة او 
را به نجف بردند. او راست: اصول‌الدین یا 
الحدائق فی الاصول. خصائص‌الحنيد. 
مجالی‌البکاء. منهج‌الرشاد. (از فرهنگ 
غازیبی نمی ]: 
شوشتری. [تّ] ((خ) مسیدنوراله فرزند 


۰ شوشک. 


شریف مرعشی (شهید الث). از نویسندگان 
یع امامیه و معروف به مبارز؛ با اهل تسنن 
و قاضی لاهور بود و در نیج اتهام به زندقه 
به دستور جهانگیرخان ری را به تازیانه بستد 
تا جان سپرد (در سال ۱۰۱٩‏ ه.ق./۱۶۱۰ 
م.). آو راست: مجالس‌المزمنین. احقاق‌الحق. 
(از دائرة المعارف اسلام). و رجوع به قاضی 
نوره شوشتری شود. 
شوشکت. [شوش] (() شاشک. (از 
رشیدی). ساز چهارتار را گویند. (انجمن آرا) 
(آنندرآج). رباب چهاررود. (فرهنگ اسدی). 
ریابی بود که چهارگه نوازند. (اوبهی). طنبور و 
رباب چهارتار. (برهان). تلبور؛ چارتاره 
است. (جهانگیری): 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چغانه و طنبور و شوشک و عتقا, 
تیآ 
|اجانوری است شبیه به کبک اما از کبک 
کوچکر بناهد و آن را تنهرانیز خوانتد: 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از رشیدی). 
رجوع به یهو خود. 
شوشکت. ((ح) دصی از دهستان زیرکوه 
بخش قاين شهرستان بیرجند است و ۱۱۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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شوشکه. [َک /کِ ] (از روسی, () (از روسی 
شاشکار) قسمی شمثیر. نوعی قمد 
(یادداست مولف در ذیل شوشگه). شوشگه. 
قمه. قداره. نوعی آلت تتاله شبیه به سرنیزه و 
شمثیر کوتاه که آن را در نیام جای دهند و بر 
کمربندند. (از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده) 
شوشکه کشیدن. (ک /ي ک /کِ د] 
(مص مرکب) تعبیری است نظیر قمه کشیدن و 
چاقو کشیدن در عصر ما و نفس‌کش گفتن و 
جایی را قرق کردن, یا بالای کی درآمدن و 
به حمایت او وارد نزاع شدن. (فرهنگ 
عاميانة جمال‌زاده), 
شوشگه. گ /گ] (از روسی, ا) رجوع به 
شوشکه شود. 
شوشلاء . اش ش] (ع [) جماع. یا آن لغت 
حبشی است. (منتهی الارب). 
شوسهة. [ع] (ع [) حب‌الهال. (تذکرة داود 
ضریر انطا کی ص ۱۳۲۵. 
شوشمیر. (() دل. (یادداشت مژلف. قاقلاً 
صغیر است و گفته‌اند یونانی است. (فهرست 
مخزن الادویه). هیل و به عربی قاقل صفار و 
خیربوا خوانند. (برهان) (آتتدراج). هیل باشد 
که‌به هندی آلاچی گویند. (فرهنگ رشیدی). 
بفارسی اسم قاقلا صفیر و گفته‌اند یونانی 
است. (فهرست مخزن الادویه). غیربواست و 
هیل‌بواست و هان‌بوا و هال‌بوا نیز گویند و آن 
قاقلٌ صفار است. (اختیارات پدیعی). ||ارزن 


را گویند. (جهانگیری): 

/خری که آبخورش زير ناودان عصیر 

علف عصارة بکنی و بخسم و شوشمیر آ. 
سوزنی. 


|| شمشیر. (یادداشت موّلف). 
شوشنیگت, ((ع)۲ ک‌ورت ادوارد شن. 
بیابمدار و صدراعظم اتریشی (۱۹۳۴ ۲ 
که‌به سال ۱۸۹۷ م. در ریوا متولد و بسال 
۸ م. بدستور هیتلر زندانی گردید و کشور 
اتریش ضمیمة آلمان شد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شوّشق. آش:ش:) (ع صوت) شأشا, 
خواندن خر برای آپ. (از اقرب الموارد). 
کامه‌ای است که بدان خر را بسوی آب 
خوانند. (منتهی الارب). ||زجر گوسفند و خر 
برای رفتن و یا آنکه شوّشو خواندن گوسفند 
برای علف خوردن یا آب نوشیدن است. (از 
اقرب الموارد). کلمه‌ای است که بدان گوسفند 
و خرو جز آن را زجر کنند تا درگذرد یا 
ایستاده شود یا به کلم شوشو گوسپند را برای 
علف و آب خوانند تا بخورد. (متهی الارب). 
رجوع به شأشاًشود. 
شوشو, () گاورس و ارژن. (برهان). آرزن. 
(رشیدی) (آنندراج). شوشو ظاهرا در اين جا 
متل بگنی و بخسم و شراب و مسکر باشد. 
(یادداشت مولف)؛ 
خری که آب‌خورش زیر ناودان عصیر 
علف عصارة بگنی و بخضم و شوشو, 
سوزنی. 
شوشوی بالاء (اج) دهی است از دمتان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ ۸٩‏ 
شوشة. [ش] ((خ) نسام قریه‌ای به بابل 
پائین‌تر از حله بنی‌مزیده قبر قاسمین موی 
الکاظم‌بن جعفر الصادق (ع در آن قریه است 
و نزدیک آن قبر ذوالکفل (حزقیل) می‌باشد. 
(از معجم البلدان), موضعی است نزدیک بابل 
و نزدیک آن موضع است قبر ذوالک‌فل (ع). 
(منتهی الارپ). 
شوسه. [شوش /ش ] (!) شفشه و سبیکة 
طلا و نقره و امثال آن و آن جسد گداخته باشد 
که‌در ناوچة آهنین ریزند. (برهان). سبا ک‌زر 
و نقره و آهن و غیره. (غیاث اللغات) شفهه 
طلا و نقره و امال آن و آن را شمش وسبا ک 
نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). سبیکة زر. 
(اسدی) (رشیدی) (انجمن آراا (آتندراج). 
سبکه طلا و نقره. (فهرست مخزن الادوسه), 
سوقچه. شوش: شوش سیم. شوشا زر. سیکذ 
نقره. شمش نقره, شمش زر يا سیم. خفچه. 
(یادداشت مولف)؛ 


پر او بانته شوش سیم و زر 


شوشه. 


به شوشه درون نابسوده گهر. 
به تنگی یک اندر دگر پافته 
بچاره سر شوشه برتافته. 

همه شوش طاقها سیم و زر 

به زر اندرون نچند گونه گهر. 

دو خرگه تمد خرد چویش ز زر 
همه بندشان شوشه‌های گهر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 
دو بازو چو دو ماهی سیم بود 
تو گوئی که دو شوش سیم بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
و زربه شوشه‌ها و سبیکه‌ها می‌کردند. (مجمل 
التوار بخ والتصص). 


به آتش بر آن شوش مشک سنج 
چو مار سیه بر سر چاه گنج. 

نظامی (شرفنامه ص ۳۰۳). 
|| قطعد شمش و زر. (ولف)؛ 
چو پیدا شد آن شوش تاج شید 
جهان شد بسان بلور سفید. فردوسی. 
|اهر چیز شبیه به شمش. (فرهنگ فارسی 
معین): 
شوشه‌های زکال مشکین‌رنگ 
گرد آتش چو گرد آینه زنگ. تظامی, 
- شوشه‌اندام؛ که اندامی چون شوشه دارد. 
نازک‌اندام: 
بدان نازک‌میان شوشه‌اندام 
ولیکن شوشه‌ای از نقر؛ خام. نظامی, 


- شوشه خیار؛ خیار شمش. خیار چنبر. 
خیار زه. شمشیر خیار. (یادداشت مولف. 


شوشه زر؛ شمش طلا 


- ||تار ززین: 

شکیبایی اندر همه کارها 

به از شوشة زر به خروارها, ایوشکور. 
همان شوه زر پر او بافته 

به گوهر سر شوشه برتافته. فردوسی. 
یکی جامه افکنده بد زریفت 

به رش بودبالاش پنجاه‌وهفت. فردوسی. 
به گوهر همه ریشه‌ها بافته 

زیر شوشهة زر بر او تافته. اسدی, 
یکی خانه‌ای دید از لاژورد 

برآورده از شوشة زر زرد. اسدی, 


و از گرد بر گرد شوشه‌های زر به مروارید و 

جسوهر مرصع بکرد. (مجمل الشوارییخ 

والقصص). 

بجهد شش سیماب گر در او ریزی 

به شيشه تو کند شوشه‌های زر تسلیم, 
سوزلی. 


در کور؛ آتش چه عجب شوش زر 


۱-بنام فرخی نیز آمده است. 
۲ -نّل: شوشو, و در آن صورت شاهد این 
کلمه یست. 
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ی 

سوشی. 
وز شوش زر کور: آتش عجب است. خاقانی. 
پشت مالیده‌ای چو شوشه زر 


شکم اندوده‌ای به شیر و شکر. نظامی. 
سوسن از بهر تاج نرگس مست 
شوش زر نهاده بر کف دست. نظامی. 


- شوشه زرین؛ شمش طلایی: 
هندوان را آتش رخشنده روید شاخ رمح 
زنگیان را شوشة زرین برآید خیزران. 


فرخی. 
خاقانی اسیر یار زرگرنب است 
دل کوره و تن شوشة زرین سلب است. 
خاقانی. 
شوشه سیم؛ شمش قره؟ 
شوش سیم نکوتر بر تو ياگه سیم 
شاخ بادم هآیی‌تر یا شاخ چنار. ‏ فرخی. 
شوش سیمین؛ شمش نقره‌ای: 
آب گلفهشنگ گفته‌ست از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شوشة سیمین نگون آویخته. :۲ 
فرالاوی. 


||هر چیز طولانی و کوتاه» مانند لوح مزار و 
محراب مسجد و تختة حمام و امثال آن. 
(برهان). هرچه طولانی باشد سغل صورت 
قبر. (از جهانگیری). ||نشان و علامتی که بر 
سر قبر شهدا برپای کنند. (از برهان) (از 
رشیدی) (از انجم آرا) (از آنندراج) (از 
جهانگیری) (از فرهنگ اسدی): 
تهی دست بر شوش خا کمن 
بیاد آری از گوهر پا ک‌من. 
در شوشة ترجش بصد رنج 
پیچیده چنانکه مار بر گنج. 
دمد لاله از شوش خا کمن 
گیاروید از گوشة خا ک‌من. 
خواجوی کرمانی, 
|ادیزه هر چیز. (پرهان) (جهانگیری) (اسدی) 
(رشیدی) (انجمن آرا) (آتتدراج). ||هر يشتة 
بلند را گویند عموماً و پدتة ریگ و خاشاک 
خصوصاً (برهان) (جهانگیری), توده و 
پشتة هر چیز. (غیات اللغات). پشته, بلدی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||آبی که در زمستان 
بر سر ناودان یخ بندد و آویزان شود. (فرهنگ 


نام 


نظامی. 


فارسی ممین). |اشوش در تداول مردم 
قروین. ترکه. شاخ تر باریک. ترک شاخ تر 
انعطاف‌پذیر و کلمةٌ شوشه در قسمهای دیگر 
ایران فراموش شده و در آذربایجان مانده 
است. (یادداشت مولف)؛ 

از آن دسته برآمد شوشه نار 


درختی گشت و بار آورد بسیار. نظامی. 
چید از آن میوه‌های نوشین‌بار 
خورد از آن شوشه‌های شیرین‌کار. نظامی 
یکی خرگه از شوش سرخ‌بید 
در آن خرگه افشانده خاک‌سپید. ‏ نظامی. 
||مفتول گلابتون. اب‌ادداشت مولف): 


خانه‌واری حصیر از شوش زرکشيده افکنده و 
بر در و سل و پیروزه تسرصیع کرده. 
(چهارمقاله). 
شوشی. (ص تسبی) موب به شوش. 
رجوع به شوش شود. 
شوشی. (اخ) ابوالعلاء ادریس‌بن محمدین 
عثمان عفیف‌الدین عامری شوشی. محدث 
آمام مدرسة نظامیه بهبفداد.(منتهی الارب). و 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۷۵۹ شود. 
شوص. [ش ر]) (ع مص) مَوّس. (از اقرب 
الموارد), نگریسیتن به گوشٌ چشم از تکیر یا از 
غضب. (منتهی الارب). رجوع به شوس شود. 
شوص. [ش ] (ع سص) ببه دست ایستاده 
کردن چیزی را. ||جنباندن چیزی از جای 
وی. (مسنتهی الارب) (از اقسرب السوارد). 
9 
کردن.(منتهی الارب). بشتن و پا ک‌کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از قرب المواردا. 
شستن و پاک کردن. (از اقرب الصوارد), 
||خانیدن مسوا ک‌را و دندان مالیدن به 
مسواک یا مسوا ک‌کردن از زیر بسوی بالا. 
||درد کردن دندان. ||درد کردن شکم. |[لگد 
زدن بچه در شکم مادر. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
شوص.(ع ص, () ج آشوص. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اموص شود. 
شوصاء . [ش] (ع ص) شوصاءالین؛ آنکه 
به گوشة چشم نگرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شوصر. آش ص ] (ع ) برة آهو و آهوی 
جوان و توانا که هنوز شاخ درناورده باشد. 
(ناظم الاطبام). 
شوصر). اش م ) (ع!)اسم عربی آهواست 
که‌قریب به شاخ زدن رسیده باشد و یا اهوی 
که شاخهای آن برامده و قوی نشده باشد. 
(فهرست مخزن الادویه), ۲ 
شوصله. زش م ل[] (ع مص) خوردن گیاه 
شاصْلن را (از منتهی الارب). 
شوصة. [ش ص ](ع لا باد که در پهلو نشیند 
مردم را. (منتهی الارب). باد که در پهلو افتد. 
(مهذب الاسیاء) (از اقرب الموارد)؛ قسمی 
ذات‌الجنب. ۲ (یادداشت مژلف). ورمی آشت 
در حجاب اضلاع زیر حجاپ حاجز. (از 
آقرب الموارد). ورم درونی پهلو. (منتهی 
الارب). ذات‌الجنب که ورم از داخل باشد. 
ورم در حجاب اضلاع از درون. (بادداشت 
مولف). شوصه وذات‌الجب در یماری شبیه 
یکدیگر و از نظر علاج نیز یکی هستند و هر 
کدام‌دارای علامتهای خاصی است. (از تذکرةٌ 
داود ضریر انطا کي ص ۱۷۹). شوصه؛ آماسی 
دردنا ک‌وگرم اندر عضله‌های اندرونین سینه. 
(از ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به 


شوع. ۱۳۵۷۱ 


ذات‌الجب شود. ||جهیدن رگ. ||درد شکم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شوط. [ش ] (ع ) شوط بُراح؛ شفال, (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||خوط باطل؛ گرد 
آفتاب که از روزن خائه نماید. لفتی است در 
سین مهمله یتی سوط. (منتهی الارب). لفتی 
است در سوط باطل. (از اقرپ الموارد). 
||تگ تا نهایت. ج. اشواط. (سنتهی الارب). 
تهایت. (افرب الموارد). تگ و گشت. (غیاث). 
تگ. (مهذب الاسماء). دویدن. (لمصادر 
زوزنی). ||جایی است میان دو پشته که به راه 
ماند و در آن ن آب و مردم میرود. مسافت آن 
مقدار داعی است. ج. شیاط. (منتهی الارب). 
گویی‌راهی است که طول آن بمقدار آواز 
خواننده‌ای است. (از اقرب الصوارد). |اگرد 
گنتن.طواف کردن. گرد بر گرد برآمدن: طاف 
بالیت سبعة اشواط؛ یعتی طوف کرد هفت 
گشت و قال فی القاموس: کره جماعة مسن 
الفقهاء ان یقال لطوفات الطواف اشواط. 
(متتهی الارب). 

شوط. (ش ] ((خ) بتانی است نزدیک کوه 
احد. (متهی الارب) (از معجم البلدان). 

شوط. [ش ] (اخ) موضعی است به پلاد طی. 
(متهی الارب). 

شوط. (ش ] (اج) محلی که درندگان در آن 
پناه برند. (از معجم البلدان), 

شوط . ((خ) نام کوهی است در أجَأ. (از معجم 
البلدان). 

شوط. ((ج) دصی از دهمستان چای‌باسار 
بخش پلدشت شهرستان ما کواست و ۱۰۱۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 

شوطان. [ش] (خ) نام بتانی است در بین 
مدینه و احد. (از معجم البلدان), 

شوطری. [ش ط] (ع ) مسخلص اکبر. 
معجونی است که در درمان ضعف اعضاء بکار 
برند. (یاددائست مولف. 

شوطة. [ش ط] (ع !) یکی شوط. (منتهی 
الارب). رجوع به شوط شود. 

شوطیی. (ش طا] (ع ص) سونث آشوط. 
(معجم الیلدان). 

شوطی. [ش طا] ((خ) جایگاهی است از 
عقیق مدینه و گویند از حرء بنی‌سلیم است. (از 
معجم البلدان). 

شوظ. [ش ] (ع مص) سب کردن و بدزیانی 
کردن. (از ذیل آقرب ائموارد از تاج العروس), 
||شاظ به المسرض شوظاً؛ درساند» شد از 
بیماری. (از معجمالوسیط). 

شوع. ۰ [ش ] لع مصا ژولید‌سوی شدن سر 
کی:شَوع ره 5 شوعا. قاله ابوعمرو. و 
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۷۲ شوع. 


لقیاس شوع کسمع. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |اساعتی از شب گذشتن. (از 
لسان‌العرب). 

شوع. [ض ] (ع!) بچذ دوم که در میان ایشان 
دیگری نزاده باشد. یقال: هذا شوع هذا و شیع 
هذا؛ ای ولد بعده و لم‌ی ولد بیتهما شیء. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). 

شوع. [ش و] (ع مص) نیک سخت شدن 
موی سر بحدی که به خار ماند. (از منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). 

شوع. [ش و] (ع ص) پرا کنده. پریشان. 
(منتهی الارب). ||(امص) سپیدی یکی از دو 
رخسار اسب. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

شوع.(ع ص. اج آشوع و قوعاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به آشوع و 
شَوّعاء شود. 

شوع.(ع !) درخت بان یا بار آن با گیاهی 
است که در کوه و در زمین نرم روید. امنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). اپوعبید از اصمعی 
روایت کرده است که عرب درخت بان را 
شوع گویند و قیس‌بن حطیم در ذ کراو 
مصراعی گفته. (از ترجمةٌ صیدنه). شجرالیان. 


حب‌ال‌ان. مسیوء درخت بان. (یادداشت 
مولف). 

شوعاء ۰ زش] (ع ص) مژنت آضوع. چ. 
شوع. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به اشوع شود. 

شوعال.((ج) کلمة عبری است بمعنی روباه 
و نام شخص اشیری بود. (اول تواریخ ۲۶:۷ 
رجوع به شوعال در قاموس کتاب مسقدس 


شود. 
- زمین شوعال؛ مقاطعه‌ای است که یکی از 
طوایف مخربهة فلسطینیان مخماس در آنجا 
شدند و چندان از بیت ایبل دور نبود و دور 
نیت که مقصود اراضی شعلیم باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

شوعر. [ش ع] الخ) وادیسی است در بلاد 
عرب. (از معجم البلدان). 

شوعه. [غ] (ع !)یکی شوع. (منتهی الارب) 
یکی گیاه که در کوه و در زمین نرم روید. 
(ناظم الاطیاع). 

شوش .(!) شقه. سنگین شدن دست و پای بود 
و آن رابه ترکی ایشتی(؟) گویند. (فرهنگ 
اسدی). آن شت باشد که در دست و پای 
سخت شده باشد چون چرم. (فرهنگ اسدی). 
ری باگد در پوست. (نسخ دیگر اسدی). 
آن پوست بود که بر تن مردم سخت شده باشد 
از کار کردن برنج و شفه نیز گویند. (حاشیة 
فرهنگ اسدی). شوخ. (الجمن آرا) (از 
اتدراج). پیت دست و پا که از کار کردن یا از 
تردد بهم رسیده باشد و در نسخه شمس 


فخری شفه نیز به این معی است. (از 
ر ادات‌الفضلاء). پینه. شغ. پینه و آیله را گویند 
که‌بر دست و پا بیب کار کردن و راه رفتن به 
هم رسد. (برهان). پوست اندام آدمی که بسیب 
کثرت‌کار سخت شود و آن را پینه نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). آن پوست که بر تن 
سخت شده باشد از کار کردن و درد نکند و آن 
را شنه نز گوبند. (صحاح انفرس)پوست 
سختی باشد که بر اندام پدید اید از نغایت کار 
کردن‌یا از رفتن پیاده پا سطبر شود و بر دست 
رپای شتر باشد. (أوبهی). پینه یعنی ستبری که 
بر دست و پای و پیشانی آدمی و زانوی شتر و 
جز آن بندد از فرط کار و سایش. (یادداشت 
مولف). و رجوع به شوخ و مترادفات دیگر 
کلمه شود 

بسته کف دست و کف پای شوغ 

پشت فروخفته چو پشت شمن. کسالی. 
چرکی که بر بدن و جامه نسبد. ||(ص) 


شوخ که بی‌شرم وبی‌حیا و بی‌با ک‌باشد. 
(برهان). شوخ وگستاخ و بی‌حیا و بی‌شرم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شوخ و معانی آن 


شود. 
شوغا. زش /شُو) ([ مرکب) حظیره» یعنی 
جای گوسفندان. (صحاح الفرس). حصار و 
مسحوطه‌ای را گویند که شبها گاوان و 
گوسفندان و چهارپایان دیگر در آنجا باشند. 
(برهان). شفا یعنی جای شب گوسپندان و 
شوگا نیزه‌گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی). همان 
شیعا یعنی شب‌جای, اصل در این لفت 
شب‌گاه است و شو تبدیل شب است. (انجمن 
آرا), جای شب بودن گوسفندان و شوگا نیز 
گفته‌اند. (فرهنگ اسدی). خبک. آغل. 
(حاشية فرهنگ اسدی). غول. نفل. (یادداشت 
مولف): 

چو گرگ دزد گیرد قصد شوغا 
شبان اندر شبان افتد به غوغا, 
ررجوع به شبفا شود. 
شوقاو. زش /شو] ([ مرکب) شوغاره. 
یمعنی شوغا که جای خوابیدن چارپایان باشد 


طینی. 


در شب. (از برهان). شوغا. شوغاره. شوگاء 
خارست و محوطه باشد که گوسفندان را در 
آن کند.(از آندراج). آغل. و رجوع ه شوغا 
شود؛ 

پام سیم و جای خردمندان 

این خا کدان طویله و شوغارش. 

تا خی و 

شوغاو. () زاج سفید. (ب‌هان) (اختیارات 
بدیعی). 
شوغاره. زش /شرر /ر] (امرکب) بمنی 
شوغار است که جای خوابیدن گوسپپدان 
باشد در شب. (برهان). و رجوع به شوغا و 


شوغار و شوغاه شود. 


شوفر. 
شوغاه. زش / و ] (!مرکب) یمعنی شوغا 
است که جای خواییدن چارپایان باشد در 
شب و اصل این لنت شبگاه بود و چون در 
کلام قارسی بای ابجد به واو و گاف فارسی یه 
غین تبدیل می‌بابند شبگاه شوغاه شده. 
(برهان) (ازفرهنگ جهانگیری). حظیره که 
اشتر را سازند. خفتنگاه گوسفند و جز آن. 
(یادداشت مولف): الزرب؛ شوغاه ساختن. 
الا کتناف: گرد چیزی برآمدن و شوغاه بیافتن 
شتر را از شاخ درخت. (تاج المصادر بیهقی). 
و رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شوغر. زش غ] (ع ص) اسستوا رخ لقت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
شوغوة. اش غر] (ع) زنبیل از برگ خرما: 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
شوظگن. (گ ] اص مرکب) شوخگن. 
(یادداشت مولف), رجوع به شوخگن شود. 
شوغگین. (س مسرکب) شسوخگین. 
(یادداشت مولف). رجوع به شوخگین شود. 
شوغه. (ع /غ] (() پنه و آبله‌ای باشد که از 
پسیاری کار کردن ببر دست وبدن آدسی و 
حیوانات دیگر به هنم رستد. (برهان) 
(آنتدراج). سطبری از کار کردن یا از رفتن 
پیاده بر دست و پای. (از اوبهی). شوع. شغد 
آبله. و رجوع په مترادفات کلمه شود. 
شوف. [ش ] (ع! آلسی است از چوب یا 
سنگ و مانند آن که بدان زمین زراعت را 
برابر کنند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ماله (نزد کشاورزان). (یادداشت مولف). 
شوف. [ش ] (ع مص) زدودن و جلا دادن 
چیزی را. استهی الارب) (اقرب الصوارد). 
بزداییدن. (تاج السصادر بهتی). |اقطران 
مالیدن شتر راء || آرایش داده شدن دختر: 
شیفت الجارية (مجهولا). (منتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد). بیاراستن. (تاج الیصادر 
بهقی). 
شوفاژ. [ش] (فرانسوی, !۱ ایجاد حرارت. 
|اطرز گرم کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
||در تداول فارسی بمعنی دست‌گاه ایجاد 
حرارت با بخار آب به کار رود. 
- شوفاژ سانترال؛ دستگاه حرارت مرکزی. 
شوفته. [تّ /تٍ](ص از اتباع) (شنته و...) 
وارفته. ست و بی‌حال (اگردر مورد آدم 
استعمال شود). بی‌مزه و شل و شیویل (ا گر در 
مورد غذاهایی نظیر پلو و دمی کته لدضده و 
خمیرشده به کار رود (فرهنگ عامیانه 
جمال‌زاده). 
شوفر. [ش ف]" (فرانسوی, ل)" رانند؛ 
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شوفری. 

اتومبیل. راننده. (یادداشت مولف). 
شوفری. اش فْ /شسوف ] (حامص) 
راندگی. (یادداشت مولف). 
شوفس. [ش / شرف ] (! مرکب) (از: شوء 
شب + فس, از فسیدن بمعنی خسبیدن و 
خفتن) نامي است که در نور و کجور به گل 
ابریشم دهند. (بادداشت مولف). و رجوع به 
هوخس شود. 
شوق.(ع ص,[) ج آشوق. امتهی الارب). 
عشاق. (اقسرب السوارد). عاشقان. (منتهی 
الارب). مشتاقان, رجوع به اشوق شود. 
شوق. [ش] (ع (مص) آزمندی نفی و مبل 
خس‌اطر. ج, اشسواق. (منتهی الارب). 
آرزومسندی. المسصادر زرزنی) (مهذب 
الاسماء). آرزومندی. بویه, (از یاددافت 
مولف). خواست. غرض. (از منتهی الارب). 
نیاز, (فرهنگ اسدی). رشبت و اشتیاق و 
منتهای آرزوی نفس و سیل خاطر. (ناظم 
الاطباء). خواهانی. صاحب آنندراج گوید: 
آش‌طبع. آتش‌دست, آتشین‌پای, سبکروح» 
سرثشار: رساء بسیخودی. جهان‌پیمای. 
بسیی‌هنگام‌تاز, بسی‌محاباتازه خسروشان, 
بسرقم‌گشاء راحت‌آزار. بسی‌تاب» بسیقرار, 
طاقت‌ناپند. شرمن‌سوز, موسی‌نگاه از 
صفات شوق است و زنجیر از تشبیهات 
اوست. وبا لفظ ریختن و دادن مستعمل است. 
(از آندراجا: 
سمن‌بوی آن سر زلفش که مکین کرد آقاقس 
عجب نی ار تبت گردد زروی شوق مشتاقش. 

منوچهری. 
به شهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 
که‌یک زمان بود از خمر شوق او هشیار, 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب صس 
۷۷۸ 
شده حیران همه در صنع صانع 
همه سرگشتگان شوق مبدع. 
خیره نکرده‌ست دلم را چنین 
نه غم هجران و نه شوق وصال. ناصرخسرو, 
سوخته عود است و دلبندان پدو دندان‌سپید 


ناصرخسروء 


شرق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 


خاقانی. 
بدان خدای که پا کان خطة اول 
ز شوق حضرت او والهند چون عشاق. 
خاقانی. 
ز آتش شوق او که در دل داشت 
دل آتش کباب دیدستند. خاتانی. 


یکی آنکه نخواسته‌ام که به تلف و شوق 
مقاصد و معانی کتاب در حجاب اشتباء بماند 
و هر فهم بدو نرسد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۸ 

در شوق رخ تو بیشتر سوخت 


هرکه به تو قرب بیشتر یافت. عطار. 


هرگز آن شوق و شادی فراموش نکتم. 
(سودی). 
شکرفروش مصری حال مکس چه داند 
این دست شوق بر سر و آن آستین‌فشانان. 
سعدی, 
عجب که بیغ محبت نمیدهد بارم 
که‌بر وی اینهمه باران شوق می‌بارم. سعدی. 
بندبندم شد ففانی بسعة زنجیر شوق 
خوش‌دلم زین بندها گر باز نگشاید مرا. 
بابانغانی, 
هجر خدایا مده زود وصالی بده 
شوق مده اين قدر یا پر و بالی بده. 
ملا وحشی. 
ز آرامی افتاده آرام من 
مگر ریختی شوق در کار من. ظهوری. 
|| خواهش و آرزو. یاسه." آ.؛ شوقاً الی 
رژیتهم؛ ای یاسه به دیدار ایشان. (تفیر 
ابوالفتوح رازی). تاسه. و رجوع به یاسه و 
تاسه و تاسه کردن شود. || (اصطلاح عرفان) 
در اصطلاح عرفا انزعاج را گویند در طلب 
محبوب بعد از یافتن او و نقدان ار بشرط آنکه 
گر بیابد سا کن شود و عشق همچتان باقی 
باشد و بالجمله مراد از شوق همان داعبه لقاه 
محبوپ است و حال شوق مطیه‌ای است که 
قاصدان کم مراد را به مقصود میرساند و 
دوام آن بسا دوام سحبت پیوسته است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا). در اصطلاح 
صوفیان, آرزوسندی دل به لقای محبوب 
است. نسزاع الق لب الی لقاءالسحبوب. 
(تسمریفات). اهبل سلوک در تعریفات آن 
گفته‌اند که: شوق عبارت است از هسیجان و 
اضطراب قلب هنگامی که تام صحبوب را بر 
زبان آرند و پاره‌ای از اهل ریاضت گفه‌اند که 
شوق در دل عاشق روغن را ماند که در آتش 
فشانند. دانشمندی گوید: شوق جوهر محجبت 
و عشق جسم آن باشد. دیگری گفته است که 
هرکه را شوق لقاء حق در دل باشد به حق انس 
گیردو هرکه انی به خداگرفت در طرب شود 
و هرکه طرب یافت واصل شد و هرکه واصل 
گردیدبه خدا پیوست, خوشا به حال او و 
خودا به حال بازگشت و قرارگاه او. از 
ابوعلی دقاق پرسیدند: قرق بین شوق و 
اشتیاق چیست؟ گنت: آتش شوق به دیدار 
فرونشیند اما هیچ آبی نار اشتیاق را 
فرونتشاند بلکه هرچند آب نشاند اتش 
اشتیاق بیشتر شعله‌ور و افزونتر شود. کذا فی 
خلامةاللرک. و در مجمع‌السلوک آورده 
که‌یکی از احوال محبت شوق است که نزه 
محب حادث شود و حدوث شوق بعد از 
محبت از مواهب الهیه است. کسپ را در آن 
دخلی نیست. شوق از محبت همچون زهد از 
توبه لست, چون توبه قرار یگیرد زهد ظاهر 


شوق داشتن. ‏ ۱۴۵۷۳ 


میگردد و چون محبت قرار گیرد شوق ظاهر 
میشود. ابوعشمان گوید: شوق میو؛ محبت 
باشد, کسی که خدای را دوست داشت اشتیاق 
به دیدار حق پیدا کند. تصرآبادی گفته: مقام 
شوق همگگی خلق را ممکن‌الحصول است اما 
حصول مقام اشتیاق هر کس را فراهم نشود... 
و این اشارت است بدانکه مقام اشتیاق برتر آز 
مقام شوق است که شوق به دیدار تسکین یابد 
اما اشتیاق را با سکون و قرار آشنائی نباشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). 
شوقی. [ش] (ع مص) بستن طتاب را به میخ 
و استوار کردن و آویختن: شاق الطب الی 
الوتد. (سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
بستن طاب را به میخ و محکم کردن آن را (از 
یاب نصر). (ناظم الاطباء). |[برپای کردن 
مشک را به دیوار: شاق القربة. (منتهی الارب) 
(از اقسرب السوارد) (ناظم الاطیام), 
||برانگیختن و به آرزو آوردن کسی را 
دوستی دیگری: شاقتی حبها. و یقال: ش مق 
فلانا؛ یی آرزومند گردان او را پسوی 
آخرت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), آرزومند گردانیدن. (لمصادر 
زوزنی) (تاج السصادر پیهتی). || آرزومند 
گشت.(تاج المصادر). ارزومند شدن. 
شوق. (ش ز) () صورتی است از شب قو. 
سیج. جزع. حجرالبحيرة. (یادداشت مولف). 
شبّه با یت شوّق؛ در تداول زنان, 
سخت سیاه و شفاف (در موی). (از یادداشت 
مولف). 
رجوع به مه و شوه و سبج شود. 
شوقان. (اخ) از بسلوکات ولایت بجنورد 
خراسان, عدهُ قرا ۲۶,.مساحت ۵فرسخ و 


مرکز آن نیز شوقان است. (یادداشت مولف). 
شوق‌انگیزء اش / شو آ] (نف مرکب) 
شوق‌انگیزنده. آنچه در انسان تولید شوق کند. 
اشتیاق‌آور. (فرهنگ فارسی معین). سای 
اشتیاق. که شوق را سبب گردد. 

شوقب. [ش ق] (ع ص) درازبالاء اسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد دراز. (مهذب 
الاسماء), مرد درازبالا. (ناظم الاطباء). شم 
فراخ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). |[() در چوب پالان که بدان رصن 
آویزند. (منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
یکی از دو چوب پالان که بدان رسن آویزند. 
ج. شواقب, (ناظم الاطباء). 

شسوقب. [ش قَ] (اج) جایگاهی است در 
بادیه. (از معجم البلدان). 

شوق داشتن. اش /شوت](مص مرکب) 
راغب بودن, اشتیاق دائتن. (ناظم الاطباء)؛ 
چه ذوق از ذ کرپیدا اید او را 


۱ -یاسه؛ خواهش و آرزو. (برهان), 


۴ شوق‌درست. 


که پتهان شوق مذکوری ندارد. 
من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم 
تو به یک جرعة دیگر چه بری از دستم. 
سعدی. 
شوق درست. [ش /شو دژ] (ص مرکب) 
صادق در میل و آرزو. (ناظم الاطباء), 
شوق ذوق. اش /شو ذ /ذو] (مرکب) 
خرسندی, خوشی. خواهش. آرژوی. رغیت. 
(ناظم الاطیاء), رجوع به شوق و ذوق شود. 
شوقستان. اش /شوق ] (! مرکب) جایگاه 
شوق؛ 
هر تدم گامی به شوقتان دل 
در جهان بی‌بیایان میزنم. ۲ 
حسین ثنایی (از آنتدراج)ء 
شوقلة. زش ق ل] (ع مص) بردبار شدن و 
صاحب حلم شدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
شوقمند. [شش / شوم ] (ص مرکب) مشتاق, 
دارای شوق. صاحب شوق. ۲ 
شوق و ذوق. [ش لوق ذ/ذو] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) شوق ذوق. خرسندی 
و خوشحالی. 
شوق و شعف. (ش سوق ش ع) 
(سرکیب عطفی, | مرکب) شوق و شور. 
خرسندی و شادمانی. 
شوقةه. اش قّ] (خ) بونس‌بن احمدین شوقة 
اندلسی. استاد ابن شق‌اللیل است. (منتهی 
الارب). 
شوقی. اش /شُو] (ص نسبی) منسوب به 
شوق. ||عاشق. (ناظم الاطباء). 
شوقی. اش ] (اخ) احمدبک شوقی در سال 
۹ م. در قاهره چشم بدنیا گشود و مراحل 
آموزش خود را در قاهره گذراند و در رشتة 
ترجمه مدرسة حقوق فارغالحصیل شد, 
آنگاه تسوفیق‌پاشا والی مصر او را برای 
تحصیل در رشتة حقوق به فرانسه فرستاد و 
پس از چهار سال اقامت در قرانسه و اخذ 
گواهینامه به مصر بازگشت و شاغل بستهای 
مهمی شد. در سال ۱٩۱۴‏ م. (جسنگ جهانی 
اول) قصیده‌ای بضد سیاست انگلستان سرود 
که منجر به تبعید او به اسپانیا گردید وتا پایان 
جنگ در همانجا باقی ماند. پس از استقرار 
صلح بار دیگر به قاهره بازگشت و در سال 
۲ م. درگذشت. شوقی لقب امیرالشعرائی 
یافت. وی از بزرگترین شاعران مصر و جهان 
عرب است و میتوان او را پیشوای شعر جدید 
عربی شمرد زیرا آن هنگام شعر عربی دربارة 
مطالبی سروده ميشد که هیچگونه عواطف و 
احاسات و نیازندیهای اجتماعی در آن 
متعکی نمی‌شد و او میدانهای جدیدی در 
شعر عرب گشود. شوقی از نظر سبک شعری 
پیرو مکتب کلاسیک عرب بود و اشعار او 


سعدی, 


دربارةٌ مدح. غزل, توصیف. مرئیه و سایر 
رنئون شمری قدیم بود. از ایثرو برخی او را به 
نقلید و عدم ابتکار متهم مینمایند. وی چون 
زبان قرانسه را خوب میدانست از نظر دوح 
شعری بسیار زیر تأثیر شعر شعرای اروپائی 
فرار داشت از قبیل قصیدة «حوادث بزرگ 
در تیل» که تحت تأثیر ویکتور هوگو قرار 
گرفته است و نمونه‌های دیگر. احمد شوقی 
دارای اشعار نمایشنامه‌ای و ترانه‌های ساده 
برای کودکان و قطعات اخلاقی و آموزشی 
است و کتابی در نثر بنام اسواق‌الذهب دارد. 
(از درس الغة و الادب محمد محمدی ص 
۳ و نیز رجوع به اشهر مشاهیر الشريٍ ج ۱ 
ص ۳ برای اطلاع از آثار وی رجوع به 
معجم المطبوعات العريية ج ۲ ستون ۱۱۵۸ 
شود. 
شوقی. [ض] (اخ) ادرنوی. او را دیوانی 
است به ترکی, 
شوقی, [ش] ((ح) الطرابزونی یوسف‌اقندی 
حنفی نقشبندی. در قرن چهاردهم میزیسته 
است. او راست: هدایتالذا کسرین و 
حجتال الکین در شرایط طريقة تقشیندی (از 
ممجم المطبوعات ج۲ ستون ۹ 
شوقية. [ش قی یَ] (ع ص نسبی, |) مونث 
شوقی. ||قوه‌ای که محرک انسان شود. باعشه. 
آفرهنگ فارسی معین). |[آن جزء از مکتوب 
که در آن عرض اشتیاق می‌نمایند. (ناظم 
الاطباء). 
شوکت. اهزوارش, ) به لفت زند و پازند 
بمعنی بازار است که عربان سوق گوبند. 
(یسرهان). سوق مسعرب سوک است. 
راسته‌بازار. (از بادداشت مولف). بازار است 
که‌به عربی سوق گویند و تبدیل آن سوک 
است چتانکه الآن محل معینی را که عریان 
بحوالی بصره در آن بازار کنند سوک‌الشیخ ۱ 
گویند.(انجمن آرا) (از آنندراج 9 4 
شوکت. (ش] (ع () خار. ج؛ اشوا ک. شوکة. 
یکی. (متهی الارب). خار. (دهار) (غیات), 
هر چیز سرتیز. لم. لام. تلو. تلی. بور. تیغ. 
(یادداشت مولف), گیاهی که مانند سوزن 
بروید. ج, اشوا ک.(ازاقرب المواردا: 
مرغزاری است این جهان که در او 

عامه شوکان مردم‌آزارند. ناصر خسرو. 
نی‌نی از بخت شکوه‌ها دارم 

چند شکوی که شوک بیثمر است. خاقانی 
و فی اغصانه [اغصان علیق‌الکلب ] شوک 
صلب. (این‌البیطار). 

تنی که با تو در این دشت لاف شرکت زد 

چو خارپشت ز شوکش قضا مشوک ساخت. . 


کاتیی. 


- امعال: 
من یزرع الشوک لم‌بحصد به العنبا. (مجمع 


شوک. 
تب از سندبادنامه). 

شوک الجمال؛ اشترغاز. مفوداریس, 
اشترغاز وبه لفت مصر رعی‌لابل است. 


رجوع به اشترغار و اشترغاز و اشترخار و 
اعح رح دوکر افو 


- شسوک‌الداررجسین؛ دیفماقوس. جناء 
ری خاک لب. رجوع به 
شوکالدارجین شود. 


< شوک‌الدمن؛ عنکبوت. (یادداشت مولف). 
رجوع یه شوکةالامن شود.. 

- شوک‌العلک؛ اشخیص. خامالاون لوقس. 
بشکراین. اداد. اقسیا. (ینادداشت مولف). 
رجوع به اداد و ادادا شود. 

- شوک‌القنا؛ تیزی نیزه‌هاء (از قرب الموارد). 
- شوک‌الهود؛ کگر. (یادداهت مولف). 
شوک مصری: ثمرة شوک مصری جلنار 
(گلتار] است. (بحر الجواهر در کلمة الشمر). ‏ : 
- قنطرةالشوک؛ دهی است بر تهر عیسی به 
بغداد. (منتهی الارب). 

||تیغ (در ماهی) و آن استخوانهای ۳ ۳ 
تنک است در گوشت ماهی: و بدارابجرد 
سمک بالختدق الذی یسیط بالبلد لا شرک فیه 
و لاعظم و لا فقار و هو من ألالسموک. 
(صورالاتاليم اصطغری) اابن‌البیطان. 
||شوک خلفی: مازه. فقرات ظَهر. (باددافت 
موّلف). یقال: جاء فی الشوک و الشجر؛ یعنی 

در عدد بیار آمد. (از منتهی الارب). 
شوکت. [ش ](ع مص) قوت و تیزی نمودن. 
شوکد. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), . 
ااییمار شری گردیدن: شیک ارجل 
(مجهولا). (منتهی الارب). و آن سرخیی است 
که‌بر روی جسد ظاهر شود. (از اقرب 
الموارد). |ظاهر شدن قدرت و شدت کسی. 
|ایدا آمدن پستان دختر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پستان از جای برخاستن 
(دهار) (تاج السصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). |ابرآمدن دندان نشتر شتر. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). دندان اشتر 
برآمدن. (تاج المصادر بیهقی). ||به خار 
درخستن کسی را (لازم و متعدی). (از منتهي 
الارب) (از اقرب السوارد). خلانیدن خار. 
(یادداشت مولف). ||درآمدن کسی.را خار. 
(سنتهی الارب) (از قرب السوارد) (تاج 
المصادر بهقی). خار در تن شدن. (دهار)؛ 
خار در زیر کسی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
خلیدن خار. (یادداشت مولف). 
شوکک. (ص) ظاهراً در شعر ذیل سمعنی 
بسیار می‌دهد يا صفتی است برای گل چون 
گنده‌و متعفن و از جنس لجن و غیره: 

ای همچو مهین مار بدآویز و خشوک 


۱ -در تداول عامه: سرگ‌الئیخ». 


یگ 


پرزهر چو ماری و چو ماهی همه سوک 
شست از طلب ترا شکستم خم و توک 

جای تو در آب شور باد و گل شوک. 

سوزنی. 

شوکت. [ئک ] (فرانسوی, )۱ شک. ضربة 
شدید. تکان سخت. حالت نا گهانی کنه به 
شخص عارض شود و قوای او رو به ضعف 
گذارد. (فرهنگ قارسی معین). و رجوع به 
مک شود. 

ش وکک. (اج) نساحیه‌ای است نسجدی در 
نزدیکی حجاز. (از معجم البلدان), 

شوکاء زش /شو] () از جنس گاو کوهی 
است که به عربی وعل گویند و آن حیوانی 
است سیاه‌رنگ بقدر گاومیش کوچکی و به 
ترکی جریر گویند. در مازندران بسیار است. 
(انجمن آرا) (آتدراج), به لفت تنکاین وعبل 
است از انواع بقرالوحش. (فهرست مخزن 
الادویه). 

ش وکاء. آش ] (ع ص) چادر درشت‌بافته. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

- له شوکاء؛ ردائی است که در او درشتی و 
تازگی هست. (شرح قاموس). جامةٌ درشت از 
نوی. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شوکاز. [ش /شُو] (ص مرکب) که در شب 
کار کند. شبکار. (ناظم الاطباء). رجوع بنه 
شبکار شود. || بدل شبکار که شب‌دزد باشد. 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
شوکان. [ش ] (لخ) موضعی است به بحزین. 
(متهی الارب). 
شوکان. [ش] (خ) شهرکی است از ناحية 
خابران بین سرخس و اییورد. (از معجم 
الیلدان) (متهی الارب). شهری است میان 
سرخس و ابیورد. از آن شهر است عتیق‌ین 
محمدین عبیس شوکانی و برادر او ابوالعلاء 
عبس‌بن محمد شوکانی, (متهی الارب). 
شوکان. [ش ] ((خ) جایگاهی است در شعر 
امروالقیس. (از معجم البلدان). 
شوکان. [ش ] (لخ) قریه‌ای است در یمن از 
ناحیة ذمار.(از معجم البلدان, 
ش وکافی. [ش] (ص نسبی) منسوب است به 
شوکان که شهرکی است میان ابیورد و 
سرخن. (از انساپ سمعانی). رجسوع به 
شوکان شود. 
شوکت. [ش / شوک ] (از ع.ل) شسوکت, 
قوت. (غیاث اللغات). شضدت باس, شدت 
هبت. (یاددافت مولف). هییت. (حیات 
للفات). قدرت و قوت. (ناظم الاطباء): تباد 
شوکت دفع عرب نداشت با ایشان صلح کرد. 
(فارستامة ابن‌لبلخی ص 4۸۵. 

شرکت شاهی سبک‌سنگ است در میزان عدل. 

صائب. 

||جاه و جلالت و هیبت و فر و وقار و عظمت 


و حشمت و بزرگواری و جلال و نخوث و 
تکپر. (ناظم الاطباء): | گرشغل او بزودی 
گرفته نیاید کار دراز گردد که هر روز شوکت و 
عزت وی زیاده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۱). به هیست و شوکت ایشان ابادانی 
جهان و تألف اهواء محعلق باشد. (کلیله و 
دمنه). قوت و شوکت من زیاد است. ( کلیله و 
دمنه). سلطان از انجا که خوکت سلطلت است 
برتجید و بهم برآمد. ( گلتان). درزیشی را 
شنیدم... بد عز قناعت چنانکه ملوک و ایا 
را در چشم همت او شوکت و هیبت ننانده. 
( گلستان): 
شوکت. اش ک] ((خ) محمدابراهيم. گویند 
با کپر سن به ارتکاب جمیع مناهی مایل بود 
چنانکه در مرتبهُ دوم که به هند رفت و با 
پسری ارادةٌ صحبت داخت در دست او کشته 
شد. (آتشکدة آذر ص ۱۸۴). 
شوکت آباد. زش کَ] (غ) دمسی از 
دهستان شهاباد ببخش حومة شهرستان 
بسیرجند است و ۲۴۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
شوکت بخارایی. (ش ک ت ب] ((خ) 
مولف ریاض‌العارفین تویسد: او از وارستگان 
زمان خود بوده در بلاد ایران سیاخت 
می‌نمود. در اصفهان شبخ محمدغلی لاهیجی 
متخلص به حزین از عرفای متأخرین وی را 
ملاقات نموده گفته است در ایام شتا او رادید 
تمدپاره‌ای پر دوش و سر و پای برهنه در میان 
یرف میگذشت و بقدر یک شبر برف بر ننرش 
جمع شده بود و از شوریدگی حال و پریشانی 
خسیال در مقام ریسختن آن ن‌می‌آمد. 
(ریاض‌العارفنین ص ۲۱۲): 
شوکت شیرازی. اش ک تا (خ) 
شمس‌الدین حسن. از مردم فارس بوده است 
که‌در زمان مولف مجمغ اف صحاء به تنهران 
آمده بود و اژ علوم ادبی و غیره اطلاع کافی و 
در شاعری مقامی عالی داشته است و سولف 
مجمعالفصحا پاره‌ای از اشعار او را آورده 
است. (مجمع‌القصحا ج ۲ ص ۲۴۸). 
شوکت قاحار. زش کَ تٍ] ((ج) امنتیر 
محمدقاسمخان فرزند ارشد اعتضادالدوله 
سلیمانخانین محمدخان:قاجار و مادرش از 
اشراف زندیه دختر بسطام‌خان کارخانه بوده 
نت وبته وتور فتستازهاه: و اه 
حسینعلی‌میرزا را بسه ععد ازدواج او 
دراوردند. ار محمدقاسم‌خان متصدی امور 
و نظم صفحات عراق عرب بوده است. (اژ 
مجنلقضها ج ۱ص ۳۶ : " 
شوکتمدار. [ش / شوک ْ] (ص مرکب) 
کسی که مدار شوکت و قدرت باشد. 
شوکج. (ش کت ](ع () ج شوکحة. (سنتهی 
الارب). رجوع به شوکحة شود. 


شوکران. ۱۴۵۷۵ 


شوکچه. [ش کَ ح](ع ) در کسسنلان 
بسته‌شده که در آن دروازه‌ای خرد باشد. (از 
منتهی الارب). در کلان بسحه‌شده که در آن 
دروازه‌ای کوچک باز شود. (ناظم الاطباء). 
شوکر. اک ] ( خرده برنج (در گیلان) 
(یادداشت مولف). 

ش وکران. (ش / شوک ]۲ () گیاهی است 
دوایی که خوردن بیغ آن جنون آورد ز بعضی 
گویندبیخی است کوهی و آن را دورس گویند 
و در تفت که از ولایت یزه است میشود و آن 
را دورس تفتی میگویند و شوکران تخم آن 
است و آن را به عربی طضماء خوانند. 
(برهان), بیخ تفت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
تخمی است که به تخم گوز ماند. مسیح گوید: 
او تخم خشخاش سیاه.بود که از عصاره او 
افیون حاصل شود. برگ شوکران به رگ 
پبروح شبیه بود الا آنکه اندکی از آن بسزرگتر 
بود و بوی او ضیف بوذ و مز؛ او اندک باشد و 
از او لعابی بدید آید و از جملة سموم نباتی 
است. (از ترجمة صیدنه پیرونی). به یونانی 
قوشیون و منقونیون و بازریقون و اطفیسقون 
گویندو گویند تخم بیخ رومی است.ساق آن 
مانند ساق روزنانه ست و گل وی سفید بود و 
تخم وی مانند انیسون رومی بود اما سفید بود 
و درق آن مانند ورق یبروح زردی بفایت بود 
و بیخ آن باریک بود و تخم آن مانند تانخواه 
بود به شکل نه به طعم. به پارس دوراس و 
دوراس تفتی گویند. (از اختیارات بدیعی) 
ساقش مانند بادیان است و برگش ماند خیار 
و تخمش مانند انیسون و گل سفد دارد و 
کنده است. (نسزهةالق‌لوب). شیکران. 
سیکران. دورس تفتی, تودریون. بیخ کوهی. 
بیخ تفتی, صرّو. تفت‌بیخ. تفت. بارنقون, 
جتوطه. قونیون. (یادداشت مولف). گنیاهی 
اشت علفی و دوساله از تیرة چتریان به ارتفاع 
۸ مر که بحد وفور در اما کن 
سایه‌دار و در کنار رودخانه‌های نقاط مختلت 
میرزید. ساقه‌اش راست و بدون کرک است و 
بر روی ساقه و دمبرگ لکه‌هایی برنگ 
قهوهیی قرمز دیده ميشود. برگهایش متتاوب 
و بزرگ و شفاف و دارای بریدگیهای پسیار 
است ولی وضع متناوب برگها جدریج که به 
انتهای ساقه میرسد بهم خورده به صورت 
متقابل درمی‌آید. رنگ‌برگها در سطح فوقانی 
پهنک» سبز شفاف و در سطح تحتانی سبز 
کم‌رنگ است. گلهایش کوچک و سفیدرنگند. 


1 - 6۰ 

۲ -از: شرکت +مدار عربی و این از ترکیات 
قرن ۸و ٩هجری‏ به بعد است. 

۳- ذر یادداشتی بخط مزلف شوکران ضبط 


شده است. 


۶ شوکک. 


در شوکران نج آلکالوئید یافت میشود. موه 
شسوکران در استعمال داخلی دارای اثر 
آرام‌کنده و ضدتشنج است. این گیاه در ! کثر 
نقاط آسیا و اروپا و افریقا بفراوانی میروید و 
در تمام قاط ایران نیز (امخصوصاً خراسان و 
فارس) بوفور دیده ميشود. شوکران سقراط, 
شوکران یونانی. دورس. طْسضماء. شیکران. 
صّورو. بالاران, قونیون. بیوک بالدیران. 
شوکران آتنی. درست. ببس بری. شوکیران. 
در بمضی کتب بیخ تفت را مرادف با شوکران 
یا ری شوکران ذ ک رکرده‌اند. در حالی که 
تفت گیاه دیگری است و ارتباطی با شوکران 
تدارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- شوکران آبی؛ گونه‌ای شوکران که علفی و 
پایاست و ارتفاعش تا ۱/۲ متر میرسد و در 
مردابها و تواحی آبگیر مناطق شمالی نیسکره 
میروید. ریزوم آن متورم و بیضوی و حجیم 
است و چون عرضاً قطع شود شیر نامطبوعی 
برتگ مایل به زرد از آن خارج میشود. از 
اختصاصات این گیاه آن است که اولاً 
برخلاف شوکران کبیر ساقه‌اش فاقد لک 
است و ثانا پایة اشع چتر اصلی آن بدون 
گریبانه است. بوی آن شبیه کرفس و طعمش 
تسبیه جعفری است. گلهایش کوچک و 
سفیدرنگنند. ساق؛ زیرزمینی اين گیاه سمی و 
خطرنا ک‌است. مسمومیت حاصل از عصارة 
گیاه‌مزبور عوارض شدیدی رادر اننان تولید 
میکند که منجر به مرگ ميشود. جقوطه. 
فیروزا. صوبالدیرانی. قاتل‌الیقر. شیکران آبی. 
شیکران سائی. شوکران مائی. افرهنگ 
فارسی معین). 

- شوکران صغیر؛ گونه‌ای از شوکران که 
ارتسفاعش از تصسوکران آبی کمتر است و 
ریشه‌اش دوکی‌شکل و ساقه‌اش شفاف و 
بی‌کرک و دارای خطوط قابل تشخیص است. 
بعلاوه گاهی بر روی آن خطوط یا لکه‌هایی 
برنگ مایل به قرمز دیده میشود. برگهایش نرم 
برنگ سبز تیره و گلهایی سفیدرنگ است. 
برای اين گیاه اثر داروبی شناخته تشده و نیز 
برخلاف شوکران کبیر فاقد مواد سمی است. 
| گرچه دارای مقادیر بسیار کمی کونی‌سین 
می‌باشد. کزبرةالشعلب. کرفس‌الکلاب. 
جعفری زهری. شوکران بستانی. شوکران 
باغی. بقدونس کاذب. (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به مسخزن الادویه. 
درمانشتاسی ج۲. کارآموزی داروسازی 
ص ۲۰۲ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۶ 


شود. 

شوککت. (ک ] (ز) شنگرک یعنی بادریسه. 
(فرهنگ رشیدی). بادر دوک و شولک 
نیز آمده و آن را شنگرک نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). شوکل. بادریسه دوک. (ناظم 


الاطباء), و رجوع به شنگرک شود. 
شوکل. [ک) () بادريسة دوک باشد و آن 
چوب با چرمی است مدور که در گلوی دوک 
محکم سازند, و بجای لام کاف نیز به نظر آمده 
است که شوکک باشد. (برهان) (از آندراج). 
بادريبة دوک. (جهانگیری) شولک. 
شنگرک. شنگور. بادریس دوک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شووکل. (ض ک] (ع | پیادگان. با من یا 
میسره. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
سپاء پیاده. (از ناظم الاطباء). ||ناحیه و کران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناحیه. (از 
اقرب الوارد). |آنوعی از خار که آن را 
عوسجة هم گویند. (متهی الارب). عوسح. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عوسج و عوسجة 


شود. 
شوکل. کَ] (اج) دهی از دهستان اندیکای 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳2 
شوکلة. (ش کَ [] (ع !) یکی شوکل. (از 
آقرب الموارد), رجوع به شوکل شود. 
شوکة. [ش ک ] (ع [) خار. یکی شوک. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خار. تیخ. 
بور. تلو. تلی. شوک. لام. آسم. (یبادداشت 
مولف). شوکةالبیضاء و شوکالمصرية و 
شوکةالمباركة و شوكةاليهودية داروهایی 
است که بدانها درمان کنند. (عن کتب‌النبات) 
(از اقرب الموارد). رجوع به شوک شود. 

- شوکة ابراهیم؛ به لفت مغرب قرصعنه است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

- شوکالبیضاء؛ بادآورد. (سفردات قانون 
بوعلی سینا چ تهران ص ۲۳۷). خارسفید. 
سپپیدخار. اسپیدخار. سنبت او کوهها و 
مرغزارها باشد و برگ او به برگ نبات 
خامالاون مشابهت دارد جر آنکه برگ 
سفیدخار تنک‌تر بباشد و سفیدتر بود. بر 
اطراف او خارها یود و نبات او مز شب بود و 
سطبری او به اندازة ابهام بود. بر سر سفیدخار» 
خاری باشد که به سر خارپشت بحری مشابه 
بود و به هیأت دراز و شكوقة و بنفچی باشد 
و تخم او به تخم معصقر مشابه بود الا آنکه 
تخم معصفر درازتر باشد. (از ترجمة صیدنة 
بیرونی). 

- شوکةالجمال؛ اشترغاز. (فهرست مخزن 
آلادویه). و رجوع به شوک‌الجمال شود. 

+ ثوکتالحية» صلفی از بادآورد است که 
خارهای آن بلند و تیز مانند سوزن است. (از 
فهرست مخزن الادوید). 

- شوکهالدارجین؛ مشطالراعی که به یونانی 
دیناقوس نامند. (فهرست مخزن الادویه) (از 
اختیارات بدیعی). 


شوکد. 


شوکالامن؛ | کوب. (فهرست مخزن 
الادویه). کنگر, 

- | عنکبوت. اختیارات بدیمی) 

< شوکةالوداء؛ نوعی از قرصعه است. 
شوکه بهودیه. (فهرست مخزن الادویدا, 

<- ثوکةالعربية؛ شکاعا است. (اختیارات 
بدیسی). آفیتی ارایقی. اقا ارابیقی. سپیا 
آرایکا. (یادداشت مولف). و رجوع به تذکره 
داود ضریر انطا کی ص ۲۳۵ شود. 

- شوکةالعلی؛ مازریون و بعضی گفه‌اند 
نوعی از مازریون است. (از فهرست مخزن 
آلادوید). 

- شوکةالملک؛ اشخیص. (اختیارات بدیعی) 
نوعی از ماذریون. و رجوع به شوک‌الملک 
شود. 

شیوکةالمصرية؛ گلنار فارسی, بسمرة, 
(یادداشت مولف). شوکة قبطیه است. (تذکرةٌ 
داود ضریر انطا کی‌ص ۲۲۵). نباتی که جلنار 
ثمر: آن است. (بحر الجواهر در لفت لمر). 
شوکة زرقاء؛ رصع ازرق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

- شوک شائکة؛ قرظ است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

- |[گیاه خرئوب را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

- شوکة شهپاء؛ ینبوت. (اختیارات بدیعی) 
درخت خسرنوب نسبطی. (فهرست سخزن 
الادویه). 

- ||قرظ را نیز نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

-شوکهة صهباء یا ضهیاء؛ بلبوث است. 
(قهرست مخزن الادوید). 

- || خرنوب نبطی را نیز نامند. افهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۲۲۵ شود. 

شوکة قبطیه و شوکة مصریه؛ درخت قرظ 
است. (از اختیارات بدیعی) (از فهرست مخزن 


الادویه). 
ئوكهة مبارکة؛ حمض‌الامیر. (یادداشت 
مولف). 


شوکة مفیله؛ شرس. زريعة ابلیی. اونوس. 
انوس. (یادداشت مولف). رجوع بنه شرس 
شود. 

شوکة منه: حنین گوید: طباق است و 
طباق خارنا ک یست که او را شوکه خوانند. 
غافت. (اختیارات بدیعی) (از فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به غافت شود. 

|اشجرة شوکة؛ درخت خارنا ک. (صمنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |انیش کژدم. 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). 

- شوکةالعقرب؛ حدق. عرصم. نیش عقرب. 
نیش کزدم. (یادداشت مزلف), 


شوکة. 

ااسلاح. (متهی الارب) (ترجمان علامهة 
جرجانی) (از اقرب المواردا. 

- رجل شوکةالسلام؛ مرد با سلاح تبز. 
(منتهی الارب). 

||تیزی هر چیزی. (منتهی الارب). تیزی. 
(ترجمان علامٌ جرجانی). ااتیزی سلاح. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (از 
اقرب السوارد). ||شدت و سختی جنگ. 
(متهی الارب) (از قرب الموارد). شدتالیأس. 
(مسهذب الاسماء). |اکارزار. لیاددافت 
مولف). ||قوت و قدرت. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد): فلان ذوشوكة؛ ذو بأس و قوة. 
(اقرب الموارد). برشة. بر ثمة. (منتهی الارب). 
||جراحت. (منتهی الارب). ||بدسگالی به 
دشمن. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ابیماریی است یا آن جدری و شری است. 
(منتهی الارب). آماس پلید و دردنا کی است 
که اغلب در انگشت ابهام رخ دهد و آن را 
ریح‌الشوکة گویند. (از اقرب الموارد). آماسی 
که سخت گرم و خلنده باشد همچون خار که 
بخلد. آن را شوكة گویند و سخت بد باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||سرخی است که از 
علت بر اندام اید. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[کرندة بافکار و آن آلتی است که با 
وی روی چامه را هموار کتد و آهار بر تار 
جامه مالشد. (متهی الارب). شوکالحانک. 
(از اقرب الموارد). شوکهالحائک؛ چیزی 
است که جولاه بدان روی جامه را هسوار کند. 
(یادداشت مولف). کُرد. لیف جولاهگان, 
|| شوکةالکتان؛ گل و لای است که در آن خار 
خرما نصب کند و بگذارند تا خشک شود و 
بدان کان را از کتان‌ریزه صاف کنند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
ش وکه. [ش ک ] (ع سص) قوت و تیزی 
کردن.(منتهی الارب). و رجوع به شوک شود. 
ش وکه. (ک /ک ] () ناوچذ آهنی باشد که زر 
و سیم گداخته را در آن ریزند تا شوشه شود. 
(برهان) (جهانگیری) (از ناظم الاطباء): 
پجنبانم عم چندان در آن دو گنبد سیمین 


که سیماب از سر حمدان فروریزد در آن شوکه. 


عسجدی. 

وکیی. (() درخت‌آویز. ضوع. مرغ شب. 
(زمخشری, از یادداشت مولف). 

شوکیی. [ش] (ص نسبی) سوب است به 
شوک. (از انساب سمعانی). || منسوب است 
به قنطرةالشوک که دهی است به بغداد. (متهی 
الارب). 

سوکت. () قسمی از گیاه سمی و زهردار که 
شوکران نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شوکران شود. 

شوگاء [ش /شو] ([ مرکب) شوغاست که 
جای خوابیدن چهارپایان باشد در شب. 


(برهان). آغل, رجوع به شبگاه و شوغا شود. 
شوان. (ش و /ر] () ج شوه اسباب. 
(ناظم الاطباء). 
شوگاه. (ش /شو] ([مرکب) شب‌گاه. 
محوطه‌ای ب‌اشد بجهت شب خوابیدن 
چهارپایان. ابرهان). شوغا. شوغار. شوغاره, 
شوغاه. آغل: حظیرة؛ شوگاه اشتر. (مهذب 
الاسماه). الاستیصاد؛ شوگاه ساختن گوسقند 
را. (مصادر زوزنی, از حاشیة پرهان چ معین). 
شوگز. (ش / شوگ ] ([مرکب)! شب‌گز. 
گیزنده به شب. غریب‌گز. ضریب‌گزک: در 
دامفان و قوسس چیزی باشد ماتد عدس آن 
را شوگز خواند. هر جا که بگزد دست و پای 
و آن عضو عفن شود. (تاریخ بهق). 
شوگون. () شگون و فال نیک و مبارک. 
(ناظم الاطباء). شگون. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شگون شود. 
شول. [ش] (ع!) آب اندک و باقیمانده در 
بسن مشک و جز آن. (سنتهی الارب. ج, 
اشوال. (از اقرب الموارد). باقی آب در جوی, 
(مهذب الاسماء). |((ص) مرد سبک و چالا ک 
در هر کار. (منتهی الارپ). مرد سیک, خفیف. 
(از اقرب الموارد). ||سبک از هر چیزی. ج» 
اشوال. |((ص, !) ج شائلة (بر شیر قباس). 
(متهی الارب). رجوع به شائلة شود. 
شول. [شز ر] (ع ص,!) ج شائل, (منتهی 
الارب). رجوع به شائل شود. - 
شول. آش و (ع ص) رجل شول؛ مرد 
سبک و چالا ک در کار خدمت و حاجت و 
شتاب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شول. [ش ] (ع مص) شوّلان. برداشتن شتر 
ماده دم راء (منتهنی الارب) (از اقرب الموارد). 
برداشتن ستور و اشتر دنبال راء برداشته شدن 
دنبال. (تاج المصادر بهقی). ورداشتن شتر 
دنبال را. (المصادر زوزنی). |ایلند و دروا 
شدن دم (لازم است و متعدی). (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و گاه برای بلند شدن غیر از 
دم بکار رود. (از آقرب الموارد). |[برداشتن 
سنگ را. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اسبک شدن و آرام گرقتن بعد خشم. (از 
منتهی الارب). شالت نعامة فلان؛ سبک شد و 
خشمگین گردید و سپس سا کت‌شد. (از اقرب 
الصوارد). ||مردن: شالت نعامته. (منتهی 
الارب). شالّث تَعامه؛ برداشته شد قدم و تشان 
او؛ ینی بمرد. (یادداشت مولف). ||رفتن قوم 
و خالی شدن جای ایشان يا پرا کنده شدن و 
مختلف شدن سخن ایشان یا رفتن عزت و 
غلبة قوم. (منتهی الارب). |ابرآمدن پلة 
ترازو. (متهی الارب). برآمدن یکی از دو کقة 
ترازو. (از قرب الموارد). از جای برآمدن یک 
کفة ترازو. (تاج المصادر بهقی). ||برداشتن 
سپو را. (متهی الارپ) (از اقرب الموارد). 


شول. ۱۴۵۷۷ 


شول. (() نام قبیله‌ای است از قبایل 
فارس, اين قبیله نخستین بار در ارستان 
سکونت داشت و در حدود سال ۳۰۰ ه.ق. 
نیمی از ارستان را تحت فرماندهی قرار داده 
بود و بوسیلةٌ سیف‌الدین ما کان روزبهان ( که 
اجداد او از دور ساسانیان بر این منطقه 
حکومت داشتند) اداره میشد و او را با لقب 
پیشوا میخواندند. مورخان اسلامی اطلاعی از 
اين قبیله نداد‌اند, ولی نجم‌الاین که از 
نوادگان او پود در زمان حمداله مستوفی در 
اين منطقه حکومت میکرد. ابن بطوطه (۷۴۸ 
ه.ق.)در راه شیراز په کازرون به قببلة شول 
برخورد کرده است و گوید که آنان قیله‌ای از 
اعاجم‌اند که صحراندینند و میان آنها 
مردمانی پرهیزگار و متقی وجود دارد. 
شهاب‌الدین العمری (متوفی بسال ۷۴۹ ه.ق.) 
گوید که قبلة شول با شباتکاره خویشاوندی 
مستحکمی دارند. اجمالاً کوچیدن شولها و 
تمایل آنان به جنگ ر پیکار و حمله‌های 
قبایل مجاور علیه آنها از علل ازهم‌پاشیدگی 
ایشان و مستهلک شدنشان در دیگران بوده 
است وا کنون در منطقهةٌ فارس آثار مختصری 
از آنان بجای سانده است سانند؛ شول‌گب 
( کوهی در شمال بوشهر), داره شولی (قبیله‌ای 
از قشقائی), دو قریه بنام شول یکی نزدیک 
دالکی و دیگری نزدیک شمال غرب شیراز 
است و شاید قری شولی که در خارج شهر 
بوده است آخرین دژ قبیلةٌ شول بوده و از 
سبک معماری خانه‌ها پیداست که در حفظ و 
نگاهداری سنتهای ایرانی و خصوصیات آن 
میکوشیدند. رجوع به داثرة المعارف اسلام و 
فهرست اعلام تاریخ گزیده و تاریخ غازان 
ص ۲۸۷ و تاریخ جهانگشای جویلی ج ۲ 
ص ۱۱۳ شود 
جهان آسوده گشت از دزد و طرار 
زکرد و شول و ترک و مرد عیار, 
(ویس و رامین). 
از لور و شول و فارس صدهزار مرد پیاده 
جمع کنیم. (جهانگشدای جوینی). در آنجا 
لشکری بسیار از کرد و ترکمان و شول بودند. 
(ذیل جامع‌التواریخ رشیدی). 
- بلادالشول. رجوع به شولستان شود. 
شول. (اغ) نم یی است در چین و قدامة 
نویسد: اسکندر | کبر این شهر را فتح نمود و 
«شول و خمدان» را در آن بنا کرد و بعضی پر 
آنند که ایالت «سی‌بگمان-فو» همان خمدان 
است و مارکوارت " یک جا گوید که کلمةً 
شول ترکی, چول بمعنی شنهای بیابان است و 
اين کلمه ترجمة چینی «شاچو». شنزار 


۱-لهجه‌ای است در شب‌گز. 
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۸ شود. 


می‌باشد. ولي مجدداً اين احتمال را پذیرفته 
است که شول تصحیفی در قراءت سولا < 
سوک-چو (سو-چو) باشد. برشنیدر ! گوید: 
شاچو بمعنی «شهر شنها» است که در سال 
۲ پنا شده بود.(از دايرة المعارف اسلام). 
شول. ((خ) نام محلی در حومهُ شیراز واقع 
در نهفرسخی میانة شمال و مغرب شیراز. (از 
فارسنامة ناصری). 

شول. ((خ) قریه‌ای است در چسهارفرسخی 
مفربی پالنگری فارس. (از فارستامة 
ناصری). 

شول. (اخ) دهی است در دو فرسخ و نیم 
میانة جنوپ و مشرق گله‌دار فارس. (از 
فارسنامة ناصری). 

شول. ((خ) دهی است در پنج فرسخ بیشتر 
مان همال و سفرب گاوکان فارس. (از 
فارسنامة ناصری). 

شول. (اخ) دهی است در یک فرسخ بشتر 
در شمال فتح‌آباه شارس. (از فارسنامة 


تاصری). 

شول. (خ) تام مسحلی کنار راه شیراز به 
اردکان میان گلستان و سنگر در ۶۰۵۰۰ گزی 
شیراز. (یادداشت مولش. 


شول. ([خ) (... کامفیروز) نام رودخانه‌ای در 
غارس آبش شیرین و گوارا است که از آب 
چشم سرقدم برخیزد و چندین ده کامفیروز 
را آب دهد و در نزدیکی صفاد کام‌فیروز با 
رودخانهة کام‌فیروز بياميزد. (از فارسنامة 
اصری). 

شوّلا. (ش /شو] () کول کینک. جامة 
تمدین خن کردان و لران و کشاورزان. نمد. 
دلق‌گونة بشمین از نسیجی خشن فقراراء 
جبه گونه‌از پشم که به زمستان روستائیان و 
کردان و درویشان درپوشند. (بادداشت 
مسولف). خرقه. خرقة درویشان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), 

شولاء . زش ] ((ج) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

شولاات. ([ مرکب) لات‌شول. شلات. 
شلاته. لات‌شل. گل و لات کاریزهاء در 
اصطلاح مقنی‌ها ظاهراً آپ به گل تیاور 
آلوده. (از یادداشت مولف). 

شولا تکاری. (حمامصی مرکب) در 
اصطلاح مقنیان و کاریزکان, کار کردن در 

شولات. 

شولان. (ش /شُو] ( کمند و آن ریسمانی 
است بلد. (برهان) (جهانگیری). تبدیل 
سولان بمتی کمند و نردیان است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). جهانگیری ظاهراً بار نخست 
این صورت را اختراع کرده و پدان معنی کمشد 
داده و از بیت ذیل به غلط افاده است: 

از این چاه برشو به شولان دانش 


به یک سو شو از جوی و از جر عصیان. 
زاورستزی 
اين کلمه در شعر «به سولان» است باسین 
مهمله. تلفظی از شولان. کوه معروف 
آذربایجان. (یادداشت مولف). |[چوبی سرکج 
که‌بدان دلو به چاه فروبرند و برآرند آب‌کشی 
را. (یادداشت به خط مولف). ||شاخة راست. 
تسرکة راست. تسرکة راست و خوش‌اندام. 
عسلوج. عسلوجة, (یادداشت مولف. 


شولان. (ش و] (ع مص) شول. (متتهی 


الارب). رجوع به شول شود. 
شولقز, (" نام محلولی که مواد یکتیکی را 
در خود حل میکند. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص 
۳۵ 
شولستان. [لٍ] ([خ) بلوکی از توابع شاپور 
کازرون که طایفً مستی از ایلهای فارس در 
آنجا سا کن‌اند. هوایش سرد است. (از فرهنگ 
فارسی معین). ابن بطوطه که در سال ۷۳۰ 
ه.ق.کازرون را دیده است گوید اطراف 
کازرون را بلاداكش ول گویند و امروز به 
شولتان معروف است. (سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۸۸). «بلادالشول» نام 
بلوکی است در فارس. این ناحیه در دورهٌ 
ساسانیان داخل در منطقهٌ شاپورخوره بود و 
قصبهٌ آن را شاپور اول بنا نهاد و در سال ۲۳ 
ه.ق./ ۶۴۳م. عشمان‌ین ابی‌العاص این منطقه 
رابه تصرف درآورد. شولستان پس از یک 
دور ویرائی مجدداً در عهد اتابک چاولی 
(مستوفی در ۵۱۰ ه.ق. دست‌نش اند 
سلجوقیان آباد گردید و در اواخر دورة صفویه 
یا پس از قیام نادر جنگجویان ار ممتی 
شولستان را تصرف نمودند و این ناحیه 
بدیشان منسوب گردید و اینک آن را بلوک 
ممسنی خوانند که مساحت آن ۶۰۱۰۰ 
میل مربع و محدود است از مشرق به 
کام‌فیروز و اردکان و از شمال و غرب زرگرد 
و لرستان و کهگیلویه و از جنوب ک‌ازرون و 
کوه مرهءشگفت. رجوع به دايرة المعارف 
اسلام, جفرافی غرب ایران ص ۴۳ تاریخ 
عصر حافظ ج ۱ (مهرست اعلامه تاريخ 
گزیده (فهرست اعلام» تزهةالقلوب ج ۳ ص 
۷۰ تاریخ مفول, روضات‌الجنات ص ۴۰۸و 
حیب‌السیر چ تهران ص ٩۲‏ ۱۰۲ و ۱۰۷ 
شود. 
شولقی. [ش [ قیی ] (ع ص) آنکه شبرینی 
جوید و دوست دارد آن را. (سنتهی الارب). 
شیرینی‌فروش و در اساس البلاغة: دوستدار 
شرینی. از اقرپ النوازدا: طفینی, (مهلاب 
الاسماء). وغل قزواش. (یادداشت مولف). 
شولکت. [] (" اسپ جلد و تلد و تیز 
رفتار. (برهان) (جهانگیری). اسب تبزرو. 
(رشیدی) (انجمن آرا) (آندراج). اسب 


شولم. 
تبزرفتار. (فرهنگ نظام). اسب. (فرهنگ 
خطی). اسب مطلق به هر رنگ که باشد. 


(یادداشت مولف)؛ 

پیفتاد از آن شولک خوبرنگ 

بمرد و برفت اينت فرجام چنگ. دقیقی. 

به زیر آندرون تیزرو شولکی 

که‌ناید چنان از هزاران يکي. فردوس ی ؟. 

نشت از بر شولک اسفندیار 

برفت از پسش لشکر نامدار. فردوسی. 

فرودآمد از شولک خوبرنگ 

به ریش خود اندر زده هر دو چنگ. 

فردوسی, 

با پشته‌هائی که تو پست کردی 

به نعل سم شولک و خنگ اشقر. . . فرخی. 

سبهدار برکرد شولک ز جای 

کشبد.به کین تیغ کشورگشای. اسدی, 

به شبرنگ شولک درآورد پای 

گرنید با گرز گردی ز جای. اسدی. 

شولک تو که پدید اید پندارد خلق 

کزشبه گوئی بر چار ستون عاج است. 
مستودسعكت, 


گراردوان بدیدی پای و رکاب۵ تو 
بودی به پیش شولک تو اردوان دوان. 
سیدحسی غزتوی (از جهانگیری). 
درآمد بر آن شولک تیزپای 
چو دریای آتش درآمد ز جای, 
همایون خواجو. 
نام مرکب اسفدیار. (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج). اما بر اساسی نمی‌نماید: 
خنگ همایون من در همه کاری 
رخش تهمتن بدی شولک اسفندیار. 
فخرالدین مپارکشاه, 
||بادریسة دوک و آن چرم یا چوب گردی 
است که در گلوی دوک محکم سازند. (از 
بسرهان). بسادری دوک. (انسجمن آرا) 
(آندراج). شوکل. شنگرک. شنگور. (حاشية 
برهان چ معین). ][مرغی که تغییر رنگ دهد و 
هر دم به رنگی درآید. (ناظم الاطباء), 
شو لکپ. رک ) (اخ) نام قصبذ گناوه است 
به فارس. (از فارسنامة ناصری). 
شولگستان. (ل گ ] ((خ) قربه‌ای است 
پنج‌فرسنگی میالة شمال و منفرب آیاده. 
(فارستامة ناصری). و رجوع به نزهةالق لوب 
ج ۳ص ۱۲۴ شود. 
شولم. ۳۳ (ع ) گندم دیوانه. مسترادف 


۵۰ - 1 
.عالا5۳ ۰ 2 
۳-سان‌کریت 5003۷2 (اسب جموش». 
(حاشية برهان چ معین). 
۴-به دقیفی نیز نبت داده شده است. 
۵-نل: پا در رکاب. 


شولم. 
شالم. (ستهی الارب). شالم. شبلم. زژان. 
زیوان. سعیع. شلمک. (یادداشت مولف), 
شولم. زل] ()لفظی است ظاهراً بی‌معنی, 
مذکور در داستانی از کلیله و دمنه برساختة 
مردی بازرگان بدین شرح که: ببازرگانی 
شب‌هنگام به نزدیک زن خفته بود. آوای پای 
دزدان از بام شنود. نرم‌ثرمک زن را پیدار کرد 
و گفت به الحاح از من بپرس که این مال از چه 
راء به دست آورده‌ای. زن به اشارت شوی 
پرسیدن گرفت. مرد انکار کرد و زن اصرار. 
پس مرد چنانکه دزدان بشنوند گفت اگربا 
کس نگونی بگویم که این مال من از دزدی 
جمع شده است که در آن کار استاد بسودم و 
افسونی دانستم که شبهای مقمر پیش 
دیوارهای توانگران می‌ایستادمی و هفت بار 
میگفتمی که «شولم شولم» و دست در مهتاب 
زدمی و به درون رفتمی و آنچه از خواسته 
توانستمی برگرفتمی و یا کمک همان افسون 
از روزن برشدمی, مهتر آن دزدان بشنود, 
شادمان شد و هفت پار شولم شولم بر زبان 
راند و پای در روزن نهادن همان بود و به 
گردن‌فتادن همان. مرد برخاست و چوپدستی 
برگرفت و شانه‌هاش محکم فروکوفت...؛ 
ناید به وزارت په محل پدرت کس 
مرکب نشود مهتاب از رقیة تولم. مختاری. 
توپندی فسان خاطر من 
زو شود چون فسانة شولم. ستایی, 
شولم شولم. َ [) (۱مرکب) رجوع به 
شولم شود. 
شولمن.1] (هزوارش, !)۲ به لفت زند و 
پازند بمعنی دوزخ باشد که در برابر بهشت 
است. (برهان)(از انجمن آرا)(از آندراج). 
شو لهیت. ((خ) لقب عروس محيوية سلیمان 
است. لفظ عبرانی آن هشولیمیت است که آن 
رازن شولمية ترجمه کرده‌اند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
شولة. [ش ](ع () دم يا نیش کودم که دروا 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
||((خ) نام اسب زید فوارس ضبی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |انام زنی گول داو 
عدوان, کانت تصح لموالها فتعود نصیحتها 
ولا علیهم لحمقها ققیل للتصیح الاحمق: انت 
شرلة اتاصحة. (متهی الارب). نام کنیز گول 
بنی‌عدوان... (از اقرپ الموارد). ناصح گول. 
(ناظم الاطبام. شولة السدوانية؛ زن گول 
بنی‌عدوان. (از ألبیان و الببین ج۲ ص۱۷۸). 
|ادو ستاره است از منازل قمر یقال لهما 
ختةالعقرب. (منتهی الارپ). نام دو کوک 
ست روشن بر طرف ذنب عقرب, بر موضع 
نیش. میان ایشان مقدار یدستی است. و ماه او 
رایپوشاند و آن منزل نوزدهم است از قمر و او 
رقیب هقعه است. (جهان دانش ص ۱۲۱). 


منزل نوزدهم شولة ای نیش کودم برآورده زیر 
بندهای دنبال. (التفهیم). نام منزل نوزدهم 
است از مسنازل بیست‌وشش قمر و آن دو 
ستاره است متفایل و روشن و آن را 
خمَةالمقرب نیز گویند و از رباط اول است و 
آن از آخر قلب و پیش از نعایم است تا چهار 
درجه و هفده دقیقه و هشت ثانیه از قوس و 
نزد احکامیان منزلی سعد است آمیخه به 
نحوست. (یادداشت مولف): 
همه قلب وجود و شولاٌ عصر 
نعایم‌وار آتش‌خوار و ریمن. خاقانی. 
و رچوع به شوله شرد. 

شولة. رش و ل)] (ع ) علم است کزدم را- 
(منتهی الارب). 

شوله. [ش ل) ((خ) نام یکی از منازل قحر. 
(برهان). شولة: 


خم شوله چو خم زلف جانان 

مفرق گشته اندر لولژ تر. ۱ 
لبیبی (از تاج‌الما گرا. 

هم شوله بود کو پس شوال زخم زد 

بر تارک مبارک پور طغان‌يزک. خافانی. 


رجوع به شولة شود. 
شوله. [ش /شو ل /ل] (از ع !) شولة. نیش 
عقرب که مرتفع باشد. (فرهنگ نظام). 
توله‌فعل؛ ازاردهنده. نش‌زننده. که چون 
نیش عقرب یش زند: 

میزان حکمتی و ترابر دل است زخم 

زین شوله‌فعل عقریک شوم‌نشترک. خاقانی. 
شوله. رش /خول /ل] (() یک توپ پارچد. 
(یرهان). یک توپ پارچه که درویشان بچای 
پتو بکار برند. افرهنگ فارسی معین). ||تیر 
شهاب که روشنایی باشد که شبها در جانب 
آسمان از طرفی به طرف دیگر رود. (برهان), 
||شله: شوله‌ماش. شوله‌قلمکار. (بادداشت 
مولف). رجوع به شله شود. ||چوله. جولا. 
||مزبله‌دان بود در کویها. (فرهنگ اسدی). 
سرگین‌دان وجای خاک و پلیدیها بود در 
محله و کویها که جمع کنند به یک جا. (از 
اوبهی). سرگین‌دان و جا و موضعی است در 
کوچه‌هاکه خا کروبه و خلاشه و پلیدیها در آن 
ریزند. (برهان). جایی که در کوچه‌ها خا کستر 
و خا کروبه ریزند. اجهانگیری) (انجمن آرا 
(آتدراج): 

هرگزتو به هیچ کس نشایی 

بر سرت دو شوله خاک و سرگین.. ‏ . شهید. 
اين دنیی غدار چه خواهی کردن 

وین شولة پرخار چه خواهی کردن 
آخرنهپگی تون خوکینه سگی 

این جیفه و مردار چه خواهی کردن. عطار. 
ا|اجایی را گویند که گرمابه‌باثان سرگین در 
آنجا خشک سازند. (برهان). 

- گوشولد:؟ در تداول گناباد خراسان بر 


۱۳۵۷۹ 


مزبله‌دان و چاهک گرمابه اطلاق شود. 
شوله آباد بالا. زلٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
پبسروجرد. دارای ۱۴۳ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
شوله آباد پایین. لِ] (اخ) دهی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. دارای ۲۳۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۶+ _ 
شوله‌روب. [لْ /ل] (نف مرکب) آنکه محل 
خشک کردن سرگین گرمابه‌بانان را روبد. 
خاکروبه‌کش, سپور. روفت‌گر. (یادداشت 
مولف)؛ 
به لیم گرده بروبی به ريش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت ۴ 
عمارءٌ مروزی. 
طافم. [ی‌ادداشت مولف). چولامست. 


شولیدن. 


سیاه‌مست. مست مست: فوجی از سپاه میرزا 
پابر... به با شهر شتافند و یار علی را 
شوله‌ مت به دست آورده... (حبیب السیر), 
شولیی. (ص نسبی, |) منسوب به شول. 
|الهجذ شرل که مخلوطی از رامندی و شهری 
متداول در منطقة فارس است. (از داشرة 
المعارف اسلام). نام یکی از زبانهای فارسی. 
(ناظم الاطباء). نوعی از رامندی و شهری 
باشد که مردم فارس خوانند. (ببر‌هان) 
(آتدرای) 
شولی. (ا) شله. طعامی است. (فرهنگ 
فارسی معین). آش روانی که از آرد پزند. ماد 
این لقظ با شل و شله یکی است. (فرهنگ 
نظام), رجوع به شله شود. ۱ 
شولیی. ((خ) تیره‌ای از اییل نفر (از ایبلات 
خمسة فارس). (جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۸۷ 
شولیدن. [3] (سص) (از: شول + یدن, 
پسوند مصدری) ژولیدن. بشولیدن. (حاشیة 
یرهان چ معین). متحیر و درمانده نشستش. 
(فرهنگ خسطی) (رشیدی). درهم شدن و 
پریثان‌خاطر نشستن و درسانده گردیدن. 
(برهان) (آنندراج) پریشان شدن. 
(چهانگیری). |[درهم شدن. پریشان گشتن. 
حیران و پریشان‌خاطر نشستن. اناظم 
الاطباء). ||تردید داشتن. ||درمانده گردیدن. 
|| انديشة بسیار داشتن. (ناظم الاطباء). |[بهم 
پسرآمسدن. برهم خوردن تعادل چیزی. 
شوریدن: از این تغیلات و توهمات بر 


۱ -هزوارش 5000 (و نظایر آن)؛ پهلری 
م62 درژخ. (حاشية برهان چ معین). 
۲-از: گو؛ گودال +شوله, 


۳-نل: برفت. 


۱۹۵۸۰ 


خاطرش گذشت چندانک مرد را صفرا بشولید 
و سودا غلبه کرد. (سندبادنامه ص ۲۴۰). 

شو لیده. (د /](نمف /نف) اسم مفعول از 
شولیدن. (حاشیة برهان چ معین). درهم و 
پسچیده. پپریشان‌شده و درهم‌گشته و 


شولیده. 


حیرآن‌گردیده. (برهان). (مرادف) شوریده و 
ژولید». (انجمن آرا) (آتندراج). پریشان‌شده و 
درهم‌گشته و ژولیده, (ناظم الاطباء). 

- زلف شولیده؛ زلف پریشان و ژولیده: 
رشید اختیار زمانه است طبعم 

در این فن چو در زلف شولیده شانه. انوری. 
- شولیده شدن؛ تضوش. (تاج المصادر 
بهقیا. 

شولده ضدن عتقل؛ ذهاب عقل. 
(مجمل‌اللفة). 

- شولیده نبشتن؛ تعریض. (مجمل‌اة). 
شوّم. زش:م] (ع ص, !) شترهای سیاه. (از 
اقرب الموارد) ۲. شتران سیاه, بخلاف حضار 
که شتران سپیدند و لا واحد لهما. (از منتهی 
الارب). 
شوّم. [شءغغ] (ع امص) ضد برکت. (از 
اقرپ الموارد). بدفالی. |((ص) بدفال. نقیضص 
یمن. یقال: رجل شوم. (منتهی الارب). 
شوم. (از ع ص)" ناخجسته. نامبارک. 
نحس. بقال بد. بداغور. بدبخت. نامیمون. 
میشوم. مشتوم. بدیمن. ناهمایون. نافرخنده. 
(یادداشت مولف)؛ 

آه" از این جور بد زمانة شوم 
همه شادی او غمان‌آمیغ. رودکی. 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال. 


معروقی. 
همه باژها بازگیرم دگر 
ببرم ترا از تن شوم سر. قردوسی, 
بدو گفت کای مرد بدیخت شوم 
زکار تو ویران شد اباد بوم. فردوسی. 


نگه کن که دانای پیشین چه گفت 
که‌کس رامباد اختر شوم جفت. فردوسی, 
گرشوم بودتی به غلامی بنزد خویش 
باریش شومتر به بر ماهرآینه. . عسجدی. 
و این ترک ابله اين چریک بخورد و ندانست 
که کفران شوم باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۰. 
اگردست شومش بمائد دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. ابوالفضل جمحی, 
شوم است مرغ وام مر او رامگیر صید 
بی‌شام خفه بهتر کز وام خورده شام. 
ناصرخسرو. 
نیست سر پرفساد ناصبی: شوم 
ازدر این شعر بل سزای فار است. 
ناصر خسرو. 
باز همایون چو جغد گشت خری 


جغدک شوم و خری همایون شد. 
ناصرخسرو. 
اندر دلش از بغفض ائمه شجری است 
چه شوم ثمر خواهد از آن شوم شجر ماند. 
5 سوزنی. 
من آن نگویم | گرکس برغم من گوید 
زهی سپاه بنفرین خهی طلیعه شوم. . سوزنی. 
به خشک میوه تو عید مرا مبارک کن 
که‌عید بر عدوت چون وعید خواهم شوم. 
سوزنی. 
تو آن مشنو که مرخ شوم خواهد جای ویران را 
گرت کنج دل آباد است سوی گنج ويران شو. 


خاقانی. 
چون منوچهر خفته در خاک است 

مهر از این شوم خا کدان برگیر. خاقانی. 
از پس هر مبارکی شومی است 

وزپی هر محرمی صفراست. .  .‏ خاقانی. 
جند که شوم است به اف‌اند در ۱ 
بلبل گنج است به ویرائد در. نظامی. 


||به مجاز. مغلوب و منحوس: 

چوآ گاه‌شد فیصر آن شاه روم 

که فرخ شد آن شاه [گشتاسب ] و ارجاسب شوم. 

دقیقی. 

||((مص) بدفالی. (غیاث اللفات) (آنندراج), و 
رجوع به شوم شود. _ 
شوم. (ع ص. ) ج شیم و شماء. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). 
شومازمند. [ع] (مزوارش, !۲4 گریه و 
نوحه. ||(ص) گریه و نوحه کننده به لفت زند و 
پازند. (برهان). گریان و زاری‌کنان. (ناظم 
الاطیاء). 
شومال. (نف مرکب) شوی‌مال. شومالنده. 
||(! مرکب) ابزاری که بدان پارچه را جلا 
دهند. (قرهنگ فارسی معین). |[نفع و فایده و 
سودا. (ناظم الاطیاء). 
شومالنده. [ل ذٌ /د] انف مسرکب) 
شوی‌مالنده. شومال. کسی که پارچه را اهمار 
دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
شومالی. (حامص مرکب) شوی‌مالی. شفل 
و عمل کسی که پارچه را اهار میدهد. 
شومان. ((غ) (قمد...) در قسمّت علیای 
رود قبادیان و باختر پل سنگی شهر واشجرد 
و در جنوب آن قلعة بزرگ شومان (الشومان) 
واقع بوده است. مقدسی دربارةٌ شومان گوید: 
مکانی پرجمعیت است و آباد و نیکو. یاقوت 
گویدهشهری است در چفانان در آن طرف 
نهر جیحون و اهالی آنجا سرکش و بر سلطان 
خویش متمردند. در زمان وی این نقطه یکی 
از ثفور مهم اسلامی در مقابل ترکان بوده 
است. شرف‌الدین علی یزدی در وصف 
جنگهای آمیر تیمور از اين قلعه بنام حصار 


شومان مکرر یاد کرده و غالیاً آن را بصورت 
مختصر حصار یا حصارک نوشته و امروز هم 
به «حصار» معروف است. (از سرزمینهای 
خلافت شرقی [سترنج ص ۴۶۸) (از صعجم 
لب لدان), شهری است [به ماوراءلشهر] 
استوار.. و گرد او باره‌ای کشیده و او را 
قهندزی است بر سر کوء تهاده و اندر میان 
تهندز چشمه‌ای است بزرگ و از وی زعفران 
خیزد بسیار. (حدود الصالم. و رجوع به 
نزهةالق لوب مقالا ۲ ص۱۵۶ و سجمل 
اتوارنخ ص۲۰۵ و شرح احوال رودکی 
ص ۵۵ و ۲۵۷ شود. 
شومان. (ٍخ)" زير سیاستمدار قرانوی. 
در لوکزامبورگ بسال ۱۸۸۶ م. متولد گردیده. 
دموکرات است و مکرر به وزارت خارجه و 
نخست‌وزیری رسیده است. وی مبتکر طرح 
همکاری اقتصادی ارویا (زغال‌سنگ و 
فولاد) است. (از فرهنگ فارسی معیی). 
شومان. ((ج) " ربرت. آهنگ از مشهور 
آلمانی. وی در تزویکاو بسال ۱۸۱۰م. متولد 
شد و بسال ۱۸۵۶م. درگذشت. پدرش 
کتابفر وش بود واو در طفولیت به کاب و ادب 
علاقه یافت و در ۱۵سالگی به امور ادبی 
پرداخت. در سال ۱۸۲۸ م. برای آموختن 
حقوق به دانشگاه لپزیک رفت. هنگامی که با 
کلارا ویک دختر موسیقی‌دان و هنرمند آشنا 
شد به موسیقی علاقه یافت. وی موسیقی را 
در ۲۰سالگی آغاز کرد و مدتی بعد با کلارا 


. ویک که دختر استادش بود ازدواج نمود. 


شومان در جوانی به انتقاد آثار سوسیقی 
پرداخت و از ۱۸۲۴ تا ده سال «مجلة جدید 
برای موسیقی» را در لیپزیک انتشار داد. 
شومان از ۱۸۴۰ م. به ساختن آهنگ مشفول 
شد و در سال ۱۸۴۳ م.به استادی کنسرواتوار 
لپزیک اتخاب گردید. از سال ۱۸۵۳ م. به 
بعد شومان صحت و حواس خود را از دست 
داد. در پسایان یات دیوانه شد و در 
تیمارستان درگذشت. آهنگهای میکش برای 
پیانو. از شاعرانه‌ترین اثار موسیقی المان 


۱-در اقرب السوارد افزوده است: الحضار 
البیض منها [ای من الابل ] و آن را معنایر 
دیگری برای کلمه دانسته است. : 
۲ -واو اين لفظ بدل از همزه است. فارسیان به 
معتی منحوس آرنده مصددر به معنی اسم مقحول 
و در محاوره آید. (از غیاث اللغات) (آنندراج). 
۳-نل: آی. 
۴-هزوارش 5613۲۳0)2(۲ پهلوی 
گر به و ظاهرا ملف برهان یا مأغذ او 
« گربه» راه گر به» خوانده و با نوحه آورده است. 
(حاشبة برهان چ معین)ء 
۰ ,8011۲۳۱۵۲ - 5 
0 ,5011171200 - 6 


پشمار می‌آید. شومان گاهی آهگهای خودرا 
زير نفود باخ و بتهوون میساخت. قطعات او 
غالبا پخته و عمیق است. ضرب موسیقی 
شومان متنوع و آثارش نرم و ملایم و دلنخین 
و شاعرانه است. اثار مهم او عبارتند از: 
کارناوال,اپوس .٩‏ مناظر جنگل, اپوس ۱۰۵ 
شمار؛ یک. سمفنی بهار در سی‌پمل. سمفتی 
زمان در می‌بمل. عشق و زندگی یک زن» 
عشتهای شاعر. وی علاوه بر چهار سمفنی» 
چهار «اوورتور» به نامهای «نامزد مسین». 
«ژول سزار», «هرمان و دوروته» و «جشن» 
ساخته است. 
کلارا ژوزشین ویک. زن شومان (۱۸۱۹- 
م۳ پیانوزنی ماهر بود. وی پس از 
مرگ شوهرش آثار او را تألیف و اصلاح کرد. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شومانی. (ص نبی) منضوب به شومان از 
بلاد صفانیان است از مرز مسلمین,. (از اناب 
سمعانی)؛ 
خبرت هست که در شهر بخارا سی سال 
خرزه خوردی به یکی خریز؛ شومانی. 
سوزنی. 
رجوع به شومان شود. 
شوم‌اختر. [تَ] اص مرکب) بداختر, 
بدبخت. شقی. بداقبال: 
نرست از او بره اندر مگر کسی که بماند 
تهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌آختر. 
فرخی. 
هرکه ز ایزد سیم و زر جوید واب 
بدنشان و ببهش و شوم‌اختر است. 
ناصرخسرو. 
شوماختری. (أت)(حاس مرکب) 
بداختری. بدبختی. 
شوم‌بخت. زب ] (ص مسرکب) بدبخت. 
تیره‌بخت. سیاه‌بخت. شوربخت. (یادداشت 
ملف): 
سیهبد چه پرسد از آن شوم‌بخت 
که‌نه کام بادش نه تاج و نه تخت. فردوسی. 
شوم بهو- [ب] (ص مرکب)که نصیب و بهره 
شومی دارد. که حظ و بخت و بهر؛ نحس 
دارد. یدبخت؛ 
چنان ساخت با مادر آن شومپهر 
که بکشد جهان‌پهلوان را به زهر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه صس ۱۹۴). 
شوم پیی. [ /پ] (ص مرکب) بدقدم. 
مقابل فرخ‌پی. نحس. مقابل مبارک‌قدم. 
(یادداشت مولف)؛ 
وز آن زشت بدکامة شوم‌پی 
که آمد ز درگاه خسرو به ری. 
پراندیشه شد جان کاووس‌کی 


فردوسی. 


ز فرزند و سودابهةٌ شوم‌پی. فردوسی. 


بدو گفت خرو که ای شوم‌پی 


چرایاد گرگین نکردی به ری. . فردوسی. 
شامیانی که شوم‌پی بودند 
اهل آزرم و شرم کی بودند. سنایی. 


از آن پی شوم‌بی شیرویه بدبخت 
شود همچون پدر بی‌تاج و بی‌تخت. نظامی, 
تیر تو بر عدوی تو گشت چو بوم شومپی 
در صف دوستان تو همست همای معرکد. 
سلمان. 
امرة عقری حلقی؛ زنی شوم‌پی. (مهذب 
الاسماء) (از دستوراللفة). 
شوم تن. [تّ] (ص مسرکب) بسدیمن و 
منحوس و مکروه. (ناظم الاطباء)؛ 
که‌در کار این کودک شوم‌تن 
هشیوار با من یکی رای زن. 
تهمتن بدو گفت کای شوم‌تن 
چه پرسی تو نأمم در اين انجمن. فردوسی. 
شومخ. [ع] (ص) بدیمن و بدفال و بدشگون, 
(از ناظم الاطباء). 
شومخ. 21 /۲] () گیاهی از طایفة چتری که 
جعفری نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
شوم داشتن. [تَ] !مس مرکب) نحسی 
حاب کردن, نامبارک و بدیمن شمردن. 
شوم دست. (د](ص مرکب) بدیمن. مقایل 


فردوسی. 


خوش‌یمن. نحس* 

نگفتم که با رستم شومدست 

نشاید بر اين بوم ایمن نشست. . فردوسی. 
به آهنگر, ش گفت کای شوم‌دست 

بندي و بسته ندانی شکست. ‏ . فردوسی, 


شومو. []() در کتاب حشایش او را به 
مازریون تعریف کرده است اما در صفت او 
ذ کری نکرده و بعضی چنین گفته‌اند که تخم او 
به تخم قاقله مائد که او را در عطر بکار برند و 
بیخ تبات او خوشبوی بود و گفت‌اند یک نوع 
از او آن است که برگ او خرد باشد و بطول 
مایل بود و میو او گرد باشد و به گشنیز مشابه 
بود. (ترجمةٌ صیدنة بیرونی). 
شومر. [م] ((خ) رجوع به سومر شود. 
شومرای.(ص مرکب) که رای و نظر نحس 
و بد دارد. بداندیشه* 

مستهان و خوار گشتند از فتن 

از وزیر شوم‌رای و شوم‌فن. مولوعم 
شوم‌روی. (ص مسرکب) نابارک‌روی. 
منحوس‌رخ. مقابل فرخلقا؛ 

به گفتار گرسیوز شوم‌روی 

گران کرد بهوده دل را بدوی. فردوسی. 
شومز. [م](() مخنف شومیز. (حاشية برهان 
اج معین). زمین که بجهت زراعت کردن آماده 
و مستعد ساخته باشند. (برهان) (آنندراج), 
شومیز. (رشیدی). و رجوع به شومیز شود. 
شوم ژا۵. ان‌سف مرکب /ص مرکب) 
به‌شومی‌زاده. زادهٌ ببه‌شومی. بداخستر, 
شوم‌اختر * 


شومی. ۱۴۵۸۱ 
بخواهم ز کیشسرو شوم‌زاد 
که‌تخم سیاوش به گیتی مباد. . فردوسی. 


شومساز. (ص مرکب)" نامیمون. نامبارک. 
که‌اساس آن شوم باشد: 
چنین رفت آن فص شومار 
که‌گفتيم ای دادگر شهریار. 
شمسی (یوسف و زلیشا. 
شومستان. (م]([مرکب) مکان شوم. |(ع) 
نام قلعه و حصاری در ترکتان. (ناظم 
الاطباء), 
شوم سرای. [س ] ((مرکب) خانهٌ نامیمون. 
خانة نحس و شوم: 
عاقل به چه امید در اين شوم‌سرای 
بر دولت او دل نهد از بهر خدای, 
؟ (از مرصادالعباد). 
شوم طبع. [ط] (ص مرکب) بدطیعت و 
بدسرشت. (ناظم الاطباء. 
شوم‌فن. [فنن /ف] (ص مرکب) که فن و 
شیوه بد دارد. که فن منحوس دارد. بدرفتار؛ 
مستهان و خوار گشتند از فتن 
از وزیر شوم‌رای و شوم‌فن. مولوی, 
شوم‌قدم. (ق د] (ص مرکب) بسدقدم. 
نابارک و منحوس, (آنندراج» بدیمن. بدفال 
و بدشگون. (ناظم الاطیاء). 
شومل: اش ع) (ع ل) لغحی است در شمال یا 
شمال که بادی است. (متهی الارب). 
بخیل و لیم (ناظم الاطباء). [|شوم‌پی. 
شومن. [ 7 (هزوارش. به زبان زند و 
پازند بمعنی پیشانی باشد و به عربی ناصیه 
خواند. (برهان) (انجمن آرا) (آندراج). 
شومة. [۶] (ع !) غرور و تکبر. |[جرص و 
آز. (ناظم الاطباء). 
شومیی. (ش: ما](ع ص) چپ. ضد یُمنی. 
(منتهی الارب). الید الشومی؛ دست چپ. (از 
اقرب الموارد). 
شومبی. (حامص) بدفالی. بدی و شرارت: 
شومی نفس؛ شرارت نفی. (ناظم الاطباء), 
نحوست.| گرچه شوم مصدر است و حاجت به 
یای مصدری ندارد لیکن فارسیان در اواخر 
پعضی مصادر عربی که در محاوره خود 
بمعتی اسم فاعل و اسم مفعول مستعمل 
میکنند یای مصدری بطور فارسی زیاده 
میازند. چنانکه خلاص خلاصی و سلامت 
سلامتی, همچنین شوم و شومی. (غمیاث 
اللعات) (انتدراج). بدیمنی. نحوست؛ 


یه شومی بزاد و به شومی بمرد 


۱-ظ. از: شوم +سار سر 

۲ -هزوارش (5۵۳)2 (و نسظایر آن)» 
پهلری 0۵5۳301: پیشانی. (حاشیة برهان چ 
مین). 


۲ شومی. 


همان تخت شاهی پر راسپرد. . فردوسی. 

مشو یار بدبخت و کم‌بوده‌چیز 

کهاز شومیش بهره یابی تو نیز. 

ای امتی ز جهل عدوی رسول خویش 

حیران من از جهالت و شومی شما شدم. 
ناصرخسرو, 


اسدی, 


وز شومی او همی برون آید 
از شاخ بجای برگ او ماری. 
آدمی و جهل و جور و شومی را 
جان تو بدبخت خاک مسون شد. 

ناصرخسرو. 

در آن سال باران نیامد و قحط شد. ایشان 

گفنتند از ضومی پیغمبران است. اقتصص 

الانیاء صس ۳۲۰). پس بیمار شد [شیرویه ] و 

شومی آن نابا کی‌او را دریافت و علت طاعون 

پدید آمد. (فارسنامدٌ ابن بلخی ص ۱-۸). همه 

را به غزنه بردند تا جهانیان از شومی شقاق و 

نقض میتاق ایشان اعتبار گیرند. (ترجمةً 

تاریخ یمینی ص ۲۶۵ اما بسموجب آنکه 

پرورد؛ نعست اين خاندانم نخواهم که به 

شومی خرن من گرفتار آیی. ( گلستان), 

شومیی. ([) (اصطلاح کشاورزی) یک بغل 
غله که چاهخو و دشتبان هنگام برداشت و 

پیش از کوبیدن غله بردارند و آن پنج شش 

من تبریز غله است. (فرهنگ فارسی معین). 
شومیا. ((ج) موضعی است در بقع کوفه. (از 
معجم اللدان). 
شومیت. [می ی ] (از ع, مص جعلی, (مص) 
(از: شوم + بت مصدری) نحوست. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوم و شومی شود. 
شوهیر. (() شومز. (ناظم الاطباء), رجوع به 
شومیز شود. 

شومیز. (4) شومز. زمینی باشد که بجهت 
زراعت کردن مستعد و اماده کرده باشند. 


ناصرخسرو. 


(برهان). شمیز. زمینی بود که بجهت زراعت 
آراسته باشند. (فرهنگ جهانگیری). شیار 
یسعنی تسخم‌ریزی و زمین شومیزه یی 
شسیارکرده. شسمیز. شومیزه. شوریز. (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج). 
جهانگیری گوید: آن را شمیز خوانند, در 
تحفةالاحباب شوریز ضبط شده و در ادات 
الفضلا خوهیز. اما هیچکدام سند نداده‌اند. 
مهذب الاسماء در معنی الکراث شومیزگر 
نوشته, پس ضبط جهانگیری صحبح است و 
ازآن تحفه و ادات تصحیف. (از فرهنگ نظام), 
شیار, چنانکه گویند: زمین شومیزکرده؛.یعنی 
زمین شیارکرده. شومیر. (برهان) 

شومیز. اش /شسس و | (ص) زارع و 
زراعت‌ک‌ننده و برزیگر. (برهان) برزگر. 
(رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج). 

شومی زگر. (گ] (ص مرکب) شومیز. برزگر. 


رجوع به شومیز شود. 


شومیزیدن. [د] (مص) شیار و زراعت 
کردنزمین. (انجمن آرا), شیار کردن و تخم 
ریختن. (رشیدی). زراعت کردن. (فرهنگ 
جهانگیری). شنیار کردن و زراعت نمودن. 
(برهان). 
شومین. (استناج. (ناظم الاطباء, 
شوّن. (ش 4] (ع () ج شأن. (اقرب المواردا: 
رجوع به شأن‌شود. " 
شون.1] () گاهی است دائم و علقی و 
ارتفاع آن غالبا بیش از دو محر است و مقداری 
بسیار از آن در قسمتهای خالی جنگلهای 
شمال ایران و در کنار آن بشاهده میشود» و 
نام آن در نواحی مختلفه یلم پُلیم. پلاخون. 
یوم و شون است. و این نوعی از اقتطی 
است. (از یادداشت مولف). 
شون. ([) تریز پیراهن. (ناظم الاطیاء). 
شون. (ش ز] (۶|سرانسسوی, ص, !۱ 
وطن‌پرست مفرط. (از یادداشت مولف). 
رجوع به شونیسم شود. 
شونبرگت. رم ب ] ((ج)" آرنولد. آدنگساز 
اتریشی. متولد بسال ۱۸۷۴ . در ویثه و 
متوفی بسال ۱۹۵۱م. پدرش تاجری بپودی 
بود و او از ۱۲سالگی به آموختن سوسیقی 
مشغول شد. پس از مدتی با سوسیقی‌دان 
جوانی بنام زفلینسکی آشنا گردید و نزد او به 
فرا گرفتن موسیقی پرداخت. اولین آهنگش 
که کوارتتی در «رماژور» بود موجب شهرت 
پسیار او گردید. در ۱۸۹۹ م. شاهکار خود را 
پنام شب روشن منتشر ساخت. وی در سفری 
به برلین با اشتراوس آشنا شد و پس از 
بازگشت به وینه شیوة کار خود را در موسیقی 
تغییر داد. در سال ۱۹۰۷ م. آهنگهایی نو 
بسبک اکسپرسیونییم ساخت و صوجب 
تأسیس مکتب موسیقی اکسپرسیونسم در 
آلمان گردید. وی هم قواعد موسیقی را درهم 
ریخت و دستگاه نوی ایجاد کرد که به دستگاه 
دوازده‌صوتی مشهور است. در سال ۱۹۴۰ ع. 
شوتبرگ بسبب حعلهٌ نازیها به اتریش 
رهپار آمریکا شد و در آن کشور درگذشت. 
آهنگهای ممتاز او عبارتند از: شب روشن 
(بشیو؛ رمانتیک)» اپرای پی‌بروی مهتابی 
(بسیک | کسپرسیونبسم), اپرای از امروز تا 
فرداء کنسرتوی ویولن, غزل بیاد ناپلكون 
(یسیک ا کسپرسیونیسم). (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شون بوذی. [شوم] (جملة استفهامی) 
صورت دگرگون‌شده و ادرست کلم شنبد. 
رجوع به شنبد و شنبذ و شنبه و السعرب 
جوالیفی ص ۲۱۰ شود. 
شوفف. [ش ر] ([) باعث و سبب و ماد هر 
چیز. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) ج. 


شوندان. (از برهان). رجوع به شوه شود. 


لو نک 


شود - اش و (ص) شسنوا و شنونده. 
(برهان) شنواء (جهانگیری). شنونده و شنوا: 
(از انسجمن آرا) (از انندراج). بیت زیر را 
جهانگیری برای این معنی آورده و رشیدی از 
او پیروی کرده است: 
این سماع خوش و این نا زیر و بم را 
نغمه از گوش دل و گوش شوندا " نشود. 

منوچهری. 
رجوع به شنوا و شنونده شود. 

شوندو. (ش ود] (معرب, ) معرب چنندر 
ر در مصر آن را لفت و بعضی شلجم احمر 
نامند و آن شبیه به شلجم است در نیات و 
صورت ولکن برگ آن خشن‌تر و غیرماً کول 
برخلاف برگ شلجم که آن را میخورند و طعم 
آن پا حلارت و تلخی کمی است. انطا کی‌گفته 
فرقی میان آن و زردک و شلفم نیست, بیخ آن 
مایل به استداره و طصول وبسیار سرخ و 
شیرین مایل به تلخی و تیزی است. (از 
فهرست مخزن الادویه). صوطر. (داود ضریر 
انطا کی ص ۲۲۴). چنندر و زردک و گزر. 
(ناظم الاطباء). اما گزر و زردک غیر چسفندر 
است و هر دو با شلجم (شلقم) فرق دارند. 

شوفف ۰۵ (ش ود /3] (نس‌ف) یس‌عنی 
هستی‌یابنده, چه شدن بمعنی بودن است و بود 
هستی و نابودی نیتی. (از انجمن آرا ذیل 
شوندان). هستی‌يابنده. ||ان‌جام‌گردنده. 
||رونده. مقابل آینده. (فرهنگ فارسی معین), 

شونده چولاء [د] ((خ) دی است از 

دهستان مرکزی بخش استارای شهرستان 
اردبیل و دارای ۱۰۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ايران ج 4۴ 

شونست. آن ] () فون و علاج. (برهان). 
شوبست. فسون و علاج. (رشیدی). شونست 
در نسخه میرزا آما در موید شوخست و در 
فرهنگ به یبای تازی شوبست و فارسی 
شوپست بوزن خوبست؟ آمده. 


| شوفق. اش ن ] (معرب, () مأخوذ از شونک 


پارسی و یمعی آن است. (ناظم الاطباء, 
رجوع به شونک شود 

شونکت. [ش /شون ] (() اسپ دم‌سیاه چهار 
دست و پا سفید را گویند. (ناظم الاطباء). اما 
ظاه را کلمه دگرگون‌شدة شولک باشد. رجوع 
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۳ -در دینران متوچهری مصراع دوم بصور 
ذیل امده: 
نغمه از گرش دل و گوش هویدا نشرد... هوش 
و سویدا نشود... هرش سویدا نشود... گوش 
سویدا نشرد. رجرع شود به دیرآن منرچهری ج 
دبیرسیاقی ص ۱۲. (حاشیة برهان چ معین). که 
در آن صورت شاهد نیست. 
۴-یعنی بفتح «پ» و اپ». 


شونگ. 


به شولک شود. 
شونگت. () فریاد اب امسجذ طبری), 
(یادداشت مولف). و شاید با لغت شنگ در 
شنگ و شیون, قریب باشد. 
شونگت. [] ([) درختچه‌ای است که در نور و 
کجور و زیارت گرگان ن آن را شونگ و شسن 
خوانند و عرب شجرةالطسال و ژهرالعسل 
گوید.مردم رودسر و دیلمان و کرج آن را 
پلاخور نامند و در کتول بنام سفیدال مشهور 
است و دقزدانه و اوچ‌قد و دقزدون اسم ترکی 
او باشد و این درخت در خشک جنگلهای 
ایران دیده میشود. (یادداشت مولف). 
شونگ بس‌گل ا؛ درختچه‌ای که گونه‌ای از 
شسونگ است و در ارتسفاعات بسسیار در 
جنگلهای فوقانی شمال ایران بسیار است. 
(یادداشت مولف). 
شونگ قفقازی "؛ این درختچه که گونه‌ای 
از شونگ است در خشک جنگلهای بجنورد 
وگیفان وهم در کوههای دیلیان و شیرکوه در 
دوهزارگزی دیده شده است. ( گااوبا, از 
یادداشت مولف). 
شونوز. () به گفتة دینوری فارسی است. 
سیاه‌تخمه, حبةالسوداء. شینیز. شونیز. شهنیز, 
(یادداشت مولف). شونیز که حبة‌السودا باشد. 
(فپرست مخزن الادویه). رجوع به شونیز 
شود. 
شوفة. زش ن) (ع ص) زن احمق, (ازاقرب 
الموارد). زن گول. (منتهی الارب). ||() جای 
غله نهادن (لفت مصری است). || مرکب آمادة 
جهاد در دریا. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شوفه قت‌بین. ان /نٍ قَ] (!مرکب) هدهد 
به لهج طبری. (یادداشت مولف). در خراسان 
شونه‌سر گویند. شانه‌بسر, پوپک. 
شوفی. (ا) بسه پارچه‌های سه گوشه‌ای 
میگویند که طفل شیرخوار را در آنها 
می‌پیچند و این کلمه را در مورد دشنام هم 
بکار می‌برند در خراسان. (یادداشت بخط 
محمر پروین گنابادی). 
شوفیج.() زمین مهیاشد؛ُ برای زراعت. 
(ناظم الاطباء). شومیز. رجوع به شومیز شود. 
شونیژ. ([) سیاهدانه را گویند و به عربی 
حبهالسودا خوانند و آن تخمی باشد که بر 
رری خمیر نان پاشند. (برهان). مرادف شنیز 
و شونز معرب آن. (رشیدی). سیددانه. 
(دهار). حبةالسوداء. (قاموس). تخمی است 
بیاء که به هندی کلونجی گویند. (غیاث 
اللفات). سیاه‌دانه. حبةالسودا و آن تخمی 
است که بر روی نان پاشند. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا)» لفتی در شنیز. (سنتهی الارب). 
سیاء‌تخمه. نان‌خواه. شنیز. سویداء. بوطنج, 


قول دینوری اصل کلمه فارسی است. 
(یارداشت مولف. بزغنج, (نزههة‌القلوب). 
شنبید. شویز, شوناناء کالنجی. قالیز. سياهداند. 
(از ترجمة صیدنة بیرولی). شلیز است و 
حب‌السوداء گویند و به پارسی شولیز و شنیز 
گویند. (از اختیارات بدیعی), هونز, شنز. 
شینیز, سنیز. معرب آن شونیز. ضونیز با 
سیاه‌دانه از تیرة الاله‌ها و شمارء گلیرگهای آن 
از یج تا هشت است و دانه‌های سیاه‌رنگ آن 
در برگه‌های وسط گل قمرار گرفته و بوی 
مخصوصی دارد. برهان چ صعین از 
گل‌گلاب ص ۰۰ 
بگاه < شود همرنگ شونیزا 
چنو خشنود باشد من کنم ز انقاس قرمیزا. 
بهرامی سرخسی. 
رجوع به ینیز و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص ۲۲۵ و گیاه‌شتاسی گل‌گلاب ص ۲۰۰ و 
ذخیر: خوارزمشاهی شود. 
شونیز. (!) ثومیز. شویز. زمین شیارکرده. 
(برهان). شومیز, (جهانگیری). رجوع به 
شومیز شود. ][برزیگر و زراعت‌کننده 
(برهان), 
شوئیز. (لخ) گورستانی است به بنداد. (از 
انساب سمعانی). 
شونیزی. (ص نسبی) انتابی است به 
شونیز بقداد که مقبره‌ای مشهور و مدفن برخی 
از مشایخ طریقت می‌باشد. (از انساب 
سمعانی). 
شونیز که دانژ سیاه معروفی است. (از انساپ 
سمعانی). 
شونيزية. (زی یَ] ((خ) تام مقبره‌ای بجانب 
غربی بغداد. (یادداشت مولف). مقبره‌ای است 
در سست مغرب بفداد و جمع کیری از صلحا 
در اين مکان دفن شده‌اند: جنید, شری سقطی, 
جعفر خلدی, ریم و سَفنون محب. مسجد 
چنید نیز اینجاست که پهلویش خانقاهی از 
برای صوفیان دارد. (از معجم البلدان): 
پیش من لاف ز شونیزیه شو نیز مزن 
دست من گیر و به حانوتیه بسپار مرا. 
خاقانی. 
|انام مسجدی است غیرمعلوم. (برهان) 
(منتهی الارب). و رجوع به تاریخ‌الحکماء 
قنطی ص ۷۶و ۱۵۰ شود. 
شونیسم. اش و ) (فرانسوی» لا افراط در 
وطن‌پرستی. (یادداشت مولف). , و رجوع به 
شون و شوینیسم شود. 
شو و آی. [ش /ش ز] (امص مرکب) آی 
و شو. امد و شد. (یادداشت مولف)؛ 
تاکی این رنج ره و گرد سفر 


وین تکاپوی دراز و شو و ای. فرخی. 


شونوز. شینیز. شهنیز. حبةالمبارکة. و بنا بر ۱ نیز در پیشه و در دشت همانا نبود 


۱1۱1۹۵2۸۳ 


باز را از پی مرغان شکاری شو و آی. 

فرخی. 

شووزة. زش و ر])(ع مص) شأر. شواز, 
درشت گردیدن مکان. ||بلند شدن مکان. 

|]|اسخت شدن مکان. ||مضطرب شدن کی از 

بیماری یا اندره. |آترسیده شدن کی. (از 

آقرب الموارد). و رجوع بد شا و شُواز شود. 

شو و گیر. [ش /ش ز] (ا4سص مرکب) 


ها 


تلاش. سمی. (یادداشت مولف): 

از بهر که بایدت بدینسان شو و گیر 

وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تأب. 
کشت 

شوون. اش تواللاج چ شأن. (از اقرب 


الموارد). رجوع به شأن و شوّن شود. 
شوه. [ش و؛] ([) شبه و آن سنگی باشد سیاه 
و سبیک, (برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا. 
رجوع به قبه شود. 
شوه. [ش و /ر] (() سیب و باعث و ماده. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا), رجوع به 
شوند شود. 
شوه [شو؛] (ع مسص) زشت شدن روی 
کسی. (منتهی الارب). زشت شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) (دهار), 
زشت‌روی شدن. (از اثرب الموارد). شوهة, 
(منتهی الارب). ||ترسانیدن کسی را: شاه 
فلانً؛ امتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااچشم بد رسانیدن کسی را و حسد بردن: 
شاهه بالین. (منتهی الارب). ااحسد بردن 
کی را (از آقرب الموارد) ‏ || آزمند شدن 
دل کسی بسوی چیزی یا کسی و تگریستن: 
شاهت نفه الی کذا. (منتهی الارب). 
شوه. [ش وَه] (ع مص) زشت شدن روی.۵ 
|[دراز شدن گردن و کوتاه شدن آن (از اضداد 
است). (از اقرب الموارد). 
شوه. نش و] (ع ا#مسص) درازی گسردن و 
کوتاهی آن (از اضداد). (منتهی الارب). 
شوه.(ع ص, !اج آشوه. قرب الموارد: 
شوهاء ۰ (ش] (ع ص) تأنیت آشوه بر 
زشت ترشروی. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زن زشتروی. (مهذب الاسماء)؛ 
[ازن تیکوروی (از اضداد). |[زن شوم 
نامپارک. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||اسب دراز نیکومنظر با گضاده‌دهان 
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3 - ۰ 

۴ -در متهی الارب به صورت یک معتی آمده 
است. 

۵- فعل آن به صورت شٍُةء بی‌اعلال است. 

ولی صاحب اقرب الموارد می‌نویسد: در دعا 

جز به صورت اعلال‌شده (شاء) شید نشده 


است. 


۱۹3۵۸۴ 


گشاده‌منخرین و این صفت نیکوست در آن. 
(منتهی الارب). اسب فراخ‌دهن. (مهذب 
الاسماء). یا اسب تنگ‌دهان (از اضداد), (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شوهان. (اخ) یکی از طوایف پشت‌کوه از 
ایلات کرد ایران, یبلاق ایل مزبور در تهته و 
خوشول و تشلاق‌اش در بلوط‌سان است. 
(یادداشت مولف), ایل کرد از طوایف پشتکوه. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۰. 
شوهب. (ش ۶] (ع ) خارشت بسا 
خارپشت نر. (ناظم الاطباء). قمفذ. (اقرب 
الموارد). 
شوهر. [ش /شسو ه] () سل زوج. 
(آندراج). شوی. چفت. همسر. میره. حلیل. 
(یادداشت مولف) (مهذب الاسماء), مرد آنگاه 
که زن گرفته باشد؛ 

مرا شوهری بود بازارگان 

گزیده‌همی در میان سران. فردوسی. 
پس یعقوب آنجا [زمین مصر ] مقام کرد و 
زلی‌خا یوسف رابه شوهر کرد. امجمل 
التواریخ). شوهر که نه درخورد زن باشد 
نا کرده‌اولیتر. (مرزبان‌نامه). 
نه لایق بود عيش با دلیری 
که‌هر بامدادش بود شوهری. 
اجتلاء: جلوه دادن عروس را بر شوهر. 
(متهی الارب). 

- به شوهر دادن؛ عروس کردن. دختر را به 
شوی سپردن: 

تو روی دختر دلبند طبع من بگشاي 

که پیر گشت و ندادم به شوهر عنین. 


شوهان. 


سعدی, 


سعدی. 
شوهرا. [] (!مرکب) (از: شو شوي + هراء 
هار + الف اطلاق هندی) گردن‌بندی از گل و 
سپرغم, (یادداشت ملف), شرهره. 
شوهردار. [ش /شُر ه] (نف مرکب) مقابل 
بی‌شوهر. زن که در نکاح مردی باشد. زن که 
همر دارد. 
شوهرداری. اش / شو ه] (حامص 
مرکب) تیمارداری زن شوی راء شوهر را 
نگهداری کردن. با شوهر به سر بردن. 
- امتال: 
هسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم. 
شوهردوست. اش / شو ه] (ص مرکب) 
زن که شوهر را دوست دارد. زن شوی‌دوست. 
عروب. 
شوهر رفتن. اش /شو در ت] (مص 
مرکب) شوی کردن دختر. عروس شدن. 
شوهر برگزیدن. 
شوهرسوز شدن. اش /شسو هش د] 
(مص مرکب) دختری را که به سن کوچک 
است عروس کردن. (یادداشت بخط محملر 
پروین گابادی). به شوی رفتن خردسال. 


شوهرفریب. (ش /شو هّف /تَ] (نف 
مرکب) گول‌زند؛ شوهر. فریب‌دهند؛ شوهرء 
به ترتیب این بکر شوهر فریب 

مرا صایری باد و شه را شکیب. نظامی. 
شوهر کردن. اش /شو خک 5] امص 
مرکب) شوی اختیار کردن. زن مردی شدن. 
دختری به شوی رفتن. 

شوه رکوده. اش /ثو دک د /د] (نمف 
مرکب) عروس‌شده. شوی‌برگزیده. 

شوه رکش. اش /شو هک ] انف مرکب! 
زنی که وی خود را کشته باشد. اناظم 
الاطباء). شوی‌کشس. 

شوهر مادو. زش /ضو در د] (ترکیب 
اضافي, [ مرکب) پدراندر. (یادداشت مولف). 
تاپدری. شوهرنه. 

شوهرمرده. [ش /حْرمَم د/د] (نسف 
مرکب) که شوهرش مرده باشد. 
شوهرنارسیده. (ش /شو دنا ز /رذ/د] 
(ن‌مف مرکب) زن شوی‌نا کردهو با کره‌و 
دوشیزه. (ناظم الاطباء)؛ 

شوهرفنه. [ش /شو هن ن /ن] (۷مرکب) 
ناپدری. پدراندر, شوی مادر, (یبادداشت 
مولف). 

شوهره. (ش /شو مر ار ] (امرکب) سهره 
که‌گلها را به رشته بسته بر سر عروس و داماد 
بدند. (غیاث اللفات) (آنندراج). شوهرا, 
رجوع به شوهرا شود. 

شوهری. زش /شو هّ) (حامص) صفت 
شوهر. (یادداشت مولف). همبری؛ 

دنیا زنی است عشوه‌ده و دلستان ولیک 

با کس همی بسر نبرد عهد شوهری. ‏ سعدی. 

شوهری شدن. [ش /شو هش د] (مص 
مرکب) سخت مایل به شوهر کردن شدن. 
(یادداشت مزلف). رجوع به شوی و ترکیبات 
آن شود. 

شوهله. [ول] ((خ) یا سوهلی. حسام‌الدین. 
از ترکان اقسری از توابع هلجوقیان و حا کم 
آن دیار و بعضی از نواحی خوزستان بوده 
است. (از تاریخ گزیده ص 4۵۴۸. 

شوهن. [ه] ([) کنجد و سمم. (ناظم 
الاطیاء). ۱ 

شوهة. (ش ذ] (ع سص) شوه. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به شوه شود. 

شوهة. [ه) (ع (سیص) دوری. (مسنتهی 
الارب). 

شوهیر. اش /شو (() ملاحظه و نگاه و 
نظر. (ناظم الاطباء). 

شوهیره. از /ر] () زمن مهیا کرده‌شده 
برای زراعت. ||دارست. (ناظم الاطیاء). 

شوهین. () اسفناج. (ناظم الاطباء). 

شوهیه. (!) زین آماده‌شده برای زراعت. 
(ناظم الاطباء). 


شوی. 

شوی. () شوریا و آهاری را گویند که بر 
روی تار پارچه‌ای که می‌بافند مالند. (بررهان). 
آهار جولاهان بود و آن را بت نیز گویند. 
(یادداشت مولف). پت. رجوع به پت و 
شوی‌مال شود. ||شوربا و آش. (جهانگیری) 
(انسجمن آرا؛ شوربا. (رشیدی) (فهرست 
مخزن الادویه). 
شوی. ()۱ م‌وهر. (برهان) (فیات) 
(جهانگیری). زوج. حلیل. (مهذب الاسماء), 
میره. جفت. همسر. شو. مرد که زنی در قبالةً 
نکاح دارد؛ 

شوی بگشاد آن فلرزش خا ک‌دید 
بانگ زد زن را و گنه ای" پلید. 
جوان زن چو بیند جوانی هزیر 

به نیکی نندیشد از شوی پیر. بدایمی بلخی. 
به من بارور گشت مادر ازوی 

نبوده جز ار هرگزش هیچ شوی. . فردوسی. 
از این مرز رفتن ترا روی نیست 
مکن گر ترا آرزو شوی نیست. 


رودکی. 


فردوسی. 
گرم ازدر شوی یایی بگوی 
همانا مراخود پسندی توشوی. . فردوسی. 
کسی‌راکه دختر بود چاره یست 
ز شو دادن و شوی شایان زن. فرخی. 
کنون شویش بمرد و گشت فرتوت 
از آن فرزند زادن شد مترون. .. منوچهری. 
زن آرچند باچیز و باآیروی 
نگیرد دلش خرمی جزبه شوی. اسدی. 


دو ژن خفته‌اند و دو مرد ایستاده 

نهفته زنان زیر شویان خود در. ناصرخسرو. 
تنگری کاین چهار زن هموار 

همی از هفت شوی چون زاید. ‏ ناصرخسرو. 
ملکا | گر میدانی که شوی بر من ظلم کرد... تو 
بفضل خویش ببخشای. ( کلیله و دمنه). در 
حال با زن حجام بدو پیغام داد که شوی مسن 
مهمان رفته است. ( کلیله و دمنه). 

شد شوی وی از دریغ و تیمار 


دور از رخ آن عروس بیمار. نظامی. 
گرچه شویم | که‌است و پرفن است 

لیک گوهر را هزاران دشمن است. ‏ مولوی. 
زن بیخرد بر در و بام و کوی 

همی کرد فریاد و میگفت شوی. سعدی 

بزارید وقتی زنی پیش شوی. سعدی. 

شوی زن زشت‌روی نازیبا به. سعدی. 
ملک قناعت مده پدست طمع پاز 

شوی نشاید زبون دمدمهُ زن, نزاری. 
امتال: 


قرض شوی مردان است. (جامع‌اتمثیل). 
با شوی دادن؛ به شوی دادن. عروس کردن. 
شوهر انتخاب کردن برای دختر؛ 


۱-پهلوی 5083 (حاشية برهان چ معین). 
۲ -نل: کرد زن را بانگ و گفتا ای. 


شوی. 
من ترا هرگز با شوی تدادستم 
وز بداندیشی پایت نگشادستم. . منوچهری. 
- به شوی دادن؛ عروس کردن. به هر 
دادن. دختری را به مردی به زنی دادن, در 
حبالة نکاح مردی آوردن دختری یا زنی راء 
-به شوی رفتن؛ عروس شدن. شوهر گرفتن. 
در حبالةٌ نکاح مردی قرار گرفتن. 
- دوشویه؛ زنی که دو شوی داشته باشد. زن 
تابکارء 
از دوشویه زن بچه به دو لون آید 
اینچنین باید پورا و مدان جز این. 

ناصرخسرو. 
- شوی دادن؛ شو دادن. رجوع به شو دادن 
شود. 

-شوی داشتن: شوهر داشتن. با مسر 
زیستن زنءٌ 
ندارد شوی و داره کامرانی 
بشادی میگذارد زندگانی. نظامی. 
- شوی کردن؛ نموهر گرفتن. برگزیدن 
شوهرءٌ 
پای تو از میائه رفت و زنت 
ماند کالم که نیز نکند شوی. عنجیک. 
- شوی گشتن؛ شوهر شدن. همسر زنی 
کش 
یکی گفت کز زشتی روی تو 
نگردد کی در جهان شوی تو. نظامی. 
شوی. (نف مرخم) شو. پشورنده. شوینده. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). شوینده. آنکه 
چیزی را شستشو مبکد. (ناظم الاطباء) 
مخفف شوینده. (یادداشت مولف). رجوع به 
شوینده و شوییدن و شتن شود. ||((سص) 
شتن. ||(فعل امر) امر به شستن. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع به شتن شود. 
در ترکبات ذیل کلم شوی گاه معنی وسیل 
شستن دارد و گاه شوینده: 
ترکیب‌ها: 
تن‌شوی (هر دو مسعنی). جاشوی, 
جامه‌شوی. چشم‌شوی (ظرفی برای محلول 
اسید بریک و مانند آن که چشم را در آن باز 
کنند). خودشوی. دست‌شوی. رخت‌شوی 
(گل...). روشوی (سفیداب قرص‌کرده). 
ریگ‌شوی. سرشوی. طلاشوی. قاب‌شوی 
(جل...). قالی‌شوی. قلیان‌شوی. کهنه‌شوی. 
گربه‌شوی.گلیم‌شوی. مرده‌شوی. 
شوی. [ش ] () پیراهن است و به عربی 
قیص گویند. (برهان). شبی. رجوع به شبی 
شود: 
شوی. [ش ] (() شبت و آن رستتیی باشد که 
آن را ریزه کنند و در طعام و ماست ریزند. 
(برهان). شبت. (جهانگیری). مخفف شوید. 
||دهلیز و دالان خرد و کوچک. (برهان) 
(ناظم الاطباء. 


شوی. [ش را](ع 4 ج شاة. (متهی الارب). 
رجچوع به شاة شود. , 
شوی. [ش وا] (ع ص, [) کار سهل و اندک 
از هر چیز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|استور ریزه. (متهی الارب). مال پست. (از 
اقرب السوارد). ||اطراف دستها و پایها و 
سرهای مردم. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). کرانههاء یینی دست و پای. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی). هر عضو که نه جای قتل 
باشد. یقال: رماء فأشواه؛ اذا لمیصب المقتل و 
بقال: لاتشوی ولکن تقتل. |اگوسیندان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پوست 
سر. (منتهی الارب). شواة یکی. (تسرجمان 
علامة جرجانی). 
شوی, [ش ریی ] (ع ) ج شاة. (سنتهی 
الارب). رجوع به شاة شود. 
شوی. [ش ویی ] (ع ص) بریانی و یقال فی 
الاتباع: عوی شویّ و کذاعیی شین. ماخوذ 
من الشواء و هو الرذال. (متهی الارب). شُویّ. 
شت بریانی‌شده. (از اقرب الموارد). بریان* 
اگرز هیبت تو آتشی برافروزند 
بر آسمان پر استارگان شوند شوی. 
منوچهری. 
منازحان همه نار عداوت افروزند 
ز بخت تو همه بر تار خود شوند شوی, 
سوزنی. 
شوی. [ش] (اخ) دهسی است از دهستان 
سردشت بخش سردشت شهرستان دزفول و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران چ و 
شوی. [ش ] ((خ) دی است از دهستان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گز و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4 
شویان. انف. ق) صفت بیان حالت از 
شستن. شوینده. در حال شستن* 
ویشان ز بد گزاف‌گویان 
خودرا به سرشک دیده شویان. نظامی. 
||(4سص) عمل شستن: خاج‌شویان. 
(یادداشت مولف). ||(!) شویندگان, (یادداشت 
حولف). 
شویانیدن. [د] (مص) به شستن داشتن. 
(یادداشت مولف). شویدن کنانیدن و دستن 
فرسودن. (از ناظم الاطباء). 
شُویء ۰ [ش وَیْ+](ع1مصفر) لقت ردی» 
است در تصفیر «شیء» از ادریس‌بن مسوسی 
نحوی, (منتهی الارب). 
شو یب. زش وی ي ] (اخ) دهسی است از 
بخش هویز؛ شهرستان دشت میشان و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲2 
شوی پرست. (پ ز]انسف مسرکب) 


شویدن. ۱۴۵۸۵ 
شوی‌دوست. شوهرپرست. شوهردوست.: 
پرستتدة شوهر, 

شویت. [ش | () شود. فبت. شیث. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شبت شود. 

شویفی. (ش و یی ] (ع ص, [) نوعی از 
خرما. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)- 

شویج. [] () البان. (مفردات ضریر انطا کی 
ص ۱۲۲۵ 

شوی حستن. اج تَ] (مسص مرکب) 
طلبیدن شوهر. جویای همسر شدن. همسر 
طلبیدن. 

شوی جسته. (جْ ت / ت] (نمف مرکب) 
شوی‌خواسته. طالب شوی, شوهرخواه, 
جویای همر؛ 
به آیین عروس شوی‌جته 
وز آین عروسی روی شسته, نظامی. 

شوی جو. (نف مرکب) جویندء شوهر. 
طلب‌کنند؛ شوی؛ 
گیتی زنی است خوب و بداندیش و شوی‌جو 
باعذب و فتته‌ساز به گفتار ساحره. 

اتود 
شویخ. اش ز](ع[مسصنرا مصفر صیخ 
( کم‌استعمال است». (از منتهی الارپ) و 
شویخ بالواو قليلة بل انکرها جماعة, (تاج 

العروس). و رجوع به شییخ شود. 

شوید. [ش ] (() شود. شویت, شبت. شیت. 
گیاهی است از تیرٌ چتریان که یک‌ساله است 
و ارتفاعش بین ۳۰ سانتیمتر تا یک متر متغیر 
است. اين گیاه در | کثر نقاط آسیا و اروپای 
جنوبی و افریقا به طور خودرو میروید و غالبا 
کشت نیز ميشود. ریشه‌اش راست و 
مخروطی مایل به سفید و ساقه‌اش استوانه‌یی 
بی‌کرک و دارای خطوط طولی است و در 
محل گره‌ها کمی فرورفتگی دارد. برگهایش 
متاوب و دارای بریدگیهای بسیار و بی‌کرک 
و گلهایش کوچک و زرد است. سیوه‌اش 
کوچک‌و کمی مسطح و دوفندقه‌یی است. 
میوءٌ شوید دارای اثر محرک است. به علاوه 
پادشکن و مقوی معده و در ازدیاد شیر موثر 
است. از این میوه اسانسی استخراج مبکنند. 
شبت. شود. سذاب‌الر. رازیانج کاذپ. دره. 
رز کاذب. والان کوچک. (از فرفنگ 
فارسی معین). رجوع به گیاهشناسی گل‌گلاب 
ص ۲۳۵ شود. 
- شویدپلو, تودپلو؛ پلو که در آن برنج با 
شوید مخلوط و پخته شود. 

شوی 3شمن. [دْعٌ] (ص مرکب) که دشمن 
شوهر باشد. زن که خصم شوهر باشد. ناشزه. 
(یادداشت مولف). 

شویدن. [ش و د] (ع 1 مسصتر) تسصتیر 
شادن. (یادداشت مولف). رجوع به شادن 


شود. 


۱۱۵۸۶ 


شوی۵وست. (ص مرکب) شوهردوست. 
زن خواهان و شیف شوی, عروب. 
(دستوراللفة). 

شویدی. آش] (ص نسسبی) شودی. 
منسوب به شوید. ||[!) گیاهی است زینتی از 
تیرژ سوستیها از دسته مارچوبه‌ها دارای 
شاخه و برگهای دراز که عموماً آن را در 
گلدان میکارند. این گیاه دارای گونه‌های 
مسخافی است که همگی زیتی هستد. 
اسپرجس فینو. شبتی. پرچملی. قوش‌قونماز. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- شویدی سرخسی؛ گردی. رجوع به گٌردی 
شود. (فرهنگ فارسی معین). 
- شویدی مارپیچ: گونه‌ای شویدی که 
شاخه‌هایش بین یک تا دو متر طول دارند و به 
اطراف می‌گرابند. (فرهنگ فارسی معین): 
- شویدی معطر؛ گونه‌ای شويدي که دارای 
گلهای ریز خوشبو است. افرهنگ فارسی 
معین). 

شوی 3 یده. زدی د /د] (نمف مرکپ) که 
به زنی مردی درآمده باشد و سپی از او 
برآمده باشد. جفت‌گرفته. زن شوهردیده که 


شوی‌دوست. 


بیوه است. (آندراج). 

و یو [ش] (() نام شیرخشت در 
شیرین‌سوی قزوین, (یادداشت مولف. رجوع 
به شیرخشت شود. 

شویران. [ش ] (لخ) گویا تصحیف شمیران 
است. رجوع به شمیران و فهرست شاهنامةً 
ولف شود. 

شو ی رکت. [ | () ابورباح. (مهذب الاسماء). 
رجوع به ایورباح شود. 

شویست. [ش] () پر کندگی و پریشانی. 
(برهان). پرا ندگی.(جهانگیری) (رشیدی). و 
بعضی شوبست خوانده‌اند و بعضی شونست 
بمعنی افسون و علاج گفه‌اند. تصحیفش 
معلوم نیست. (از انجمن آرال 

شویش. [ش وَ] (اخ) ابن حیاش, مکنی به 
آبورقاد. محدث است. رجوع به ابورقاد شود. 

شویصیی. [] () نوعی از ثمر است. 
(قهرست مخزن الادوید). 

شویطین. زش و](ع|م‌صفر) مسصفر 
شیاطین. (یادداشت مولف). رجوع به شیطان 
و شیاطین شود. 

شویعر. (ش و ع)(ع | مصفر) مصفر شاعر. 
(متهی الارب). پست‌تر از شاعر. شاعر 
کوچک.(ناظم الاطباء). 

شویعر. (ش وع] (اخ) لقب محمدین خثران 
جُفقی.|لقب ریعتین عشان کنانی. لقب 
هانی‌بن نوبة شیبانی. (منتهی الارب). 

شوی‌غله. رغْل [ / ل] (|مرکب) الجذامة. 
(یادداشت مولف). باقیمانده از کشت دروده. 
(منتهی الارب ذیل جذامة). رجوع به جذامة 


شود, 

اشوی قریب. [ف /۵] ان ف سرکب) 
فریب‌دهندهة شوهر. شوهرفریب. 
شوی فریبی. [ف /] (حامص مرکب) 
عمل شوی‌فریب. شوهرفربی. 
شوی کردن. (ک 5] (مص مرکب) شوهر 
گرفتن. در حبالة تکاج مردی درآمدن. تزوج. 
(المصادر زوزنی)* 
زنان را بود شوی کردن هثر 
بر شوی زن به که نزد پدر. 
شو یکرده. اک 3 /] اسف مرکب) 
شوهرکرده. دختری که شوهر گزیده باشد؛ 
ور صد هزار عذر یگوئی گناه را 
مر شوی‌کرده را نبود زیب دختری. سعدی. 
شو ی کش. اک ] اسف مرکب) کشنده 
شوی. شوی‌کشنده. شوهرکش. |کناید از 


اسدی. 


دنیاه 

فزه! گنده‌پیری است شوریده‌هشس 

بداندیش فرزند و هم شوی‌کش. ‏ اسدی, 
دانش بجوی | گرت‌نبرد از راه 

این گنده‌پیر شوی‌کش رعنا. . ناصرخسرو, 
این شوی‌کش سلیطه هر روزی 

بتگر که چگونه روی بنگارد. ‏ ناصرخضرو, 
این زال شوی‌کش چو تو بس دیده‌ست 

از وی بثوی دست زناشوئی. ناصرخرو, 


شویکة. [ش و ک] (ع | مسصفر) مسصفر 
شوکة. خار خرد. خارک. (یادداشت مولفا. 
|نوعي از شتران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ا((بخ) دهی است نزدیک قدس. 
(منتهی الارب). 

شویکة ایراهیم. زش و ک ت ) (ع [ 
مرکب) یک نوج گیاهی آبی که هميشه سبز 
است. (ناظم الاطبام). 

شوی گرفتن. زگ رٍ تَ] (اسص مرکب) 
عروس شدن. برگزیدن شوهر. شوهر کسردن. 
رجوع به شوهر و ترکیبات آن شود. 

شویل. (ش ](ع 4 لغتی است در شویلاه 
که‌گیاهی است. (منتهی الارب). گیاهی است 
دارویی. (از آقرب الموارد). گیاهی است 
دارویی. برنجاسف است. (اختیارات بدیعی) 
(فهرست مخزن الادویه). شسویلاء شسویلی, و 
رجوع به برنجاسف شود. 

شو یلا زش َ] (ع!) شویل. شویلی. (قهرست 
مخزن الادویه). به لغت سریانی گیاهی است 
که آن را بوی‌مادران گویند و به یونانی 
ارطیا خوانند. لبرهان) (آنندراج). 
بسوی‌مادران. بسویمدران. بللنجاسف. 
حبق‌الراعی. گیاهی: است دوائی. (از یادداشت 
مولف). و رجوع به برنجاسف شود. 

شویلاء . زش ز] (ع ز مسصفر) (مسصنرا) 


گیاهی است که در تداوی بکار آید . (منتهی 
الارب). 


شویه. 
شویلاء ۰ [ش و] ((خ) تام موضعی است. 
(متتهی الارب) (از معجم البلدان). 
شو یلة. 1](ع!) برتجاسف, شویلی. (مفردات 
داود ضریر انطا کی‌ص ۲۲۵). رجوع به شویلا 
و برنجاسف شود. 
شویلة. اش و [] (ع | مصغر) مصفر شولة, 
(از معجم البلدان). رجوع به شولة شود. 
شویلة. اش و ل) (خ) مس وضعی است. 
(منتهی الارب). جایگاهی است. (از صعجم 
البلدان). 
شو یلیی. [ش و] (ع!) شویل. شویلا. شویلة. 
برنجاسف. (از فهرست مخزن الادوید). 
شوی مادو. زي د] اسرکیب اضافی. ز 
مرکب) شوهر مادر. شوهرنه. پدراندر, 
پدندر. 
شوی‌مال. (نف مرکب) شومال. شخصی را 
گویندکه آهار و آش بر تار جامه‌ای که 
می‌بافند بمالد. (پرهان). نساج. در اصل لفت 
به معنی بافنده است و برخلاف اصل موضوح 
بسمتنی شسوی‌مال اس تعمال کتند, 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب کرمانی). 
رجوع به شومال شود. 
شوی‌مالنده. زد /د] (نف مسرکب) 
شومالده. شومال. رجوع به شومالنده شود. 
شوی‌مالی. (حامص مرکب) عمل 
شوی‌مال. کار شومال. شومالی. رجوع به 
شومالی شود. 
شو بندکيي. (ی 3 /د] (حامص) غسل و 
شتشوی ۱ نظافت. شستشو, 
- شویندگی کردن؛ ۵ شستن و غسل دادن. 
(تاظم الاطبام). 
شو یناده. [ی 3 /د] (تف) شتشوی‌کننده و 
غسل‌دهنده, ان_اظم الاطباء؛ غاسل. 


(یادداشت مولف). 
شو بنیسم. [ش ] (فرانسوی, ۲0 شونسم. 
أقراط در وطن‌پرستی. 


شوية. زش وی ی ] (ع4) بستقیة قسوم 
هلا ک‌شده. ج. شوایا. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[ (ص) گوشت بریانی‌شده. (از 
اقرب الموارد) موی رجوع به شوی شود. 
شویة. [ش وی ی ](ع ص) تأنیث شوی. 
رجوع به شوی شود. 

شویه. (ی /ي] (نف مرخم) مخقف شوینده " 
غسول. (یادداشت مزلف). ||((سص) شوی. 
شتن. رجوع به شستن شود. ‌ 
پاشویه؛ تن پای بیمار تبدار با آب برای 
کاستن از حرارت بدن. (یادداشت مولف). 

شستشوی پاها.(ناظم الاطباء. 

- ||هر چیز که بدان پایها را شویند. (ناظم 


۱-نل: فره. 
۰ - 2 


شویهه. 
الاطباء). 


<- دست‌شویه؛ ستن دست. 
- || هر چیز که بدان دستها را شویند. 
- ده ن‌شویه؛ شستن دهان. (بادداشت 
مژلف). 
- ||هر چیز که بدان دهان را شویند. 
روی‌شویه؛ شستن روی. (از ناظم الاطباء) 
- ||هر چیز که بدان روی را شویند. (از ناظم 
الاطاء). 
شویهة. (ش و 2](ع | مصفر) تصغیر شاة, 
(منتهی الارب). گوسپند خرد. رجوع به شاة 
شود. 
شویی. [ش ] اص نسبی) منسوب است به 
شوية که انساب اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). ۱ 
شوییدن. [د] (مص) شستن و خل دادن. 
(ناظم الاطباء). شوریدن. رجوع به شستن 


شود. 
شه. اش ] (() مخفف شاه. پادشاه. سلطان؛ 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 

چو مصطنی بر دادار رشان را. ‏ دقیقی, 
ستم باد بر جان او ماه و سال 

که‌شد بر تن و جان شه بدسگال. . فردوسی. 
سلیون شه قرخ اخترش بود 

قلقراط شه را برادرش بود. عنصری. 
شه گیتی ز غزنی تاختن برد 

بر افقاثان و بر گبران کهیر. عصری. 
گویدکه مر این می مشکین نگوارد 

الا که خورم یاد شه عادل و مختار. 

منوچهری. 

شه آن به که باتد بزرگ از گهر 

خرد دارد و داد و فرهنگ و قر. اسدی. 
شه از داد و بخشش بود نیک‌بخت 

کزراو بخشش و داد نیکوست تخت. اسدی. 
چنین داد پاسخ که شه را نخست 

خرد باید و رای و دین درست. اسدی, 
شه چو عادل بود ز قحط منال 

عدل سلطان به از فراخی سال. ستایی. 
شه چو غواص و ملک چون دریاست 


خفتش در ميأن آب خطاست. سنایی. 
شه چو برداردت فکنده‌ش باش 

چون تو را خواجه کرد بنده‌ش باش. سنایی. 
شه مست و جهان خراب و دشمن پس و پیش 
پیداست کر اين ميان چه خواهد برخاست. 


نورالدین منشی. 
هر کجا زنبورخانة عاشقی است 
جای چون شه در میان خواهم گزید. 

خاقانی. 

شه مشرق که مفرب را پناه است 
قزل شه کافرش بالای ماه است. نظامی. 
از شهی کو سیاست انگیزد 
دشمن و دیو هر دو بگریزد. نظامی. 


شبان چون به شه نیکشواهی رساند 
مدارای شاهش به شاهی رساند. 
شه یکی جان است و لشکر پر از او 


روح چون آب است و اين اجسام جو. 


اش 


مولوی. 
کهرعیت دین شه دارند و بس 
آین‌چنین فرمود سلطان عبس. مولوی. 
هرکه را در دست تیر شه بود 
راه یابد تا به منزل میرود. مولوی. 
رجوع په شاه شود.. 
شه حجله؛ مسخثف شاه حجله. کنایه از 
آفتاب است. و رجوع به ترکیبات شاه شود. 
||دامادء 
به چه ماند به عروسی عالم 
کهسبکروح و گران‌کابین است 
شه او زیبد متصور سمید 
زانکه او خسرو و او شیرین است. 
ابوالفرج رونی. 
این کمبه شاه اعظم و ایشار قدر تش 
بر نوعروس فتح شه کامکار کرد. خاقانی. 


و رجوع به شاه شود. |ل(ص) سیرء مقابل 
گرسته. ||(() منع, در برایر رضصت و رضاء 
(برهان) (جهانگیری). ||هر چیز که در بزرگی 
و خوبی بحسب صورت و صیرت از امثال 
خود بزرگتر و معتاز باشد همچو شهسوار و 
شهباز و شهپر. (از برهان) (از انجمن آرا). شاه. 
رجوع به شاه و ترکیبات آن در این معنی 
شود. ||(صوت) کشت کردن شاه شطرنم باشد 
یعنی مهره‌ای را در جائی بگذارنند که شاه 
حریف لاعلاج از جای خود برخیزد یا علاج 
برخاستن کند. (برهان) (از جهانگیری) (از 
انج آراا؛ 

شاه با دلقک همی شطرنج باخت 
مات کردش زود خشم شه بتافت 
گفت‌شه شه وآن شه کی رآورش 
یک‌یک آن شطرنج میزد بر سرش. 
پاخت دست دیگر و شه مات شد 
وقت شه شه گفتن میقات شد. مولوی, 
سه. [شش؛] (صوت. [) کلمه‌ای است که در 
محل کراهت و ثفرت گویند. (برهان) (از 
رشیدی) (از جهانگری) (از انجمن آرا) (از 
غیاث اللغات). اف. کلمة نفرین. آه. وای: 
پیغمیر (ص) ایشان راگفت:! گربه من نگروید 
خدای‌تعالی شما را عذاب کد. ابولهب آنجا 
ایستاده بود گفت مه بر تو باد ای محمد بدین 
دین که آوردی. (ترجمة طبری بلعمی). گفت 
[ابولهب ] ای محمد تو ما را پدین خواندی, 
خُذبر تویاد و بر دیین تو. (ترجسدٌ طبری 
بلعمی). 

گفت‌قابیل آه شه بر عقل من 
که‌بود زاغی ز من افزون به فن. 
وان هوای تفس غالب بر عدو 


مولوی, 


مولوی, 


شهاب. ۱۴۵۸۷ 


نفی جنس اسفل آمد شه بدو. 

گفت اه ماهی ز پیران آگه‌است 

شه تنی را کو لعین درگه است. 

شه بر آن عقل و گزینش که تراست 
چون تو کان جهل را کشتن سزاست. 
همی گفت شه بر من و چهر من 

بر این دوستی کردن و مهر من 

تن کوه‌وارم کنون چون که است 
یکی آتشم من که دودم شه است. 

؟ (از شموری در لفظ پادشاه ج ۱ورق ۲۴۶). 
شهاب. [ش ] ((مرکب) مخفف شاءآب است 
و آن آب سرخی باشد که مرتبة اول از گل 
کاجیره گیرند. (برهان) (انجم آرا). شاه‌آپ. 
(غیاث اللغات). رنگ سرخ را گویند که در 
مرتب اول از گل کاژیره کشند و در اصل 
شاءآب بود به کثرت استمال شسهاب شده. 
(فرهنگ جهانگیری). ||در اطایف و مدار 
نوشحه پمعنی بچه سگ است. (غیاث اللغات) 


مولوی. 
مولوی, 


مولوی, 


(آتدراج). 

شهاب. (ش ] (ع () شیر تنک که دو ثلث آن 
آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
شیر تنک آبآميخته. شیری باشد از گوسفند 
یاگاو که با آب آمیخته باشند. (برهان). 
ثیرآب. (مهذب الاسماء). 

شهاب. [شِ ] ( !) درخش آتش. پاره‌ای از 
آتش. (مستتهی الارب). درخش (لفتنامة 
مقامات حسریری). شمله کشیدن آتش. 
(برهان). شعله آتش که زبانه کشد و یا هر 
درخشندگی که از آتش باشد. چ. شهب 
شهان, شهّان, آشهب. (از اقرب السوارد)؛ 
قدما معتقد بودند که چون شیطان از زمین 
قصد آسمان کند فرشتگان به تیر آتشین وی 
رابزند و از صعود ممانعت کنند و بدین اعتقاد 
در کتب نظم و تر مضامین بسیار آمده است و 
گاه به يزة آتشین نیز که افکنده شود تشبیه 
شده است. ||افروزه. ستاره دنباله‌دار. ستارة 
دیوانداز. هر رونده‌ای که از اتش تولید 
ميشود. آنجه مثل ستاره‌ای به نظر رسد که 
غروب ميکند. آنچه در هوایه شب برود چون 
آتشی. روشنانی چون سعلة کشندة روان و 
گذرنده که گاهگاه در جو دیده شود و آن 
جمی باشد که بسرعت حرکت و در تماس با 
هوای مجاور گرم و سرخ گردد. (یادداشت 
مولف). شعلة آتش بلندشده و ستاره‌مانند 
چیزی که به شکل نار آتشبازی پر فلک دوان 
میشود و آن رجم شیاطین است و نزد حکما 
آن دخان ارضی است که به کره نار رسیده و 
مشتعل شود. (غیات اللفات). ذرات پرا کنده 
در فضا چون به مجاورت زمین رستد و با 
کمربندکیهانی گرد زمین برخورد کنند آتش 
گيرند و چون خطی نورانی در قضا کشیده 


شونده: 


۸ شهاب. 
هوایرنگ نیلگون یکی قبا 


شهاب بند سرخ بر قبای او. منوچهری. 
و برگزید او را از خلاصة خلافتی که نورانی 
است شپابش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۰۸ 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ پبهقی چ ادیپ ص 
۸۹ 
نه چرخ را بود از جستن شهاب زیان 
نه شاخ را رسد از رقتن شکوفه خلل. 

قطران. 
گرترا درخور بود زان پس چرا ایدون بود 
کرشرار او شهاب اندر نلک پیدا شود. 


اصر خسرو. 
شاه حبش چون تو بود گر کند 
شمشیر از صبح و سنان از شهاب. 
ناصرخسرو. 
یک جهان دیو را شهابی بس. سنایی. 


ز تیر و نیة او دشمتان هراسانند 
چواهرمن ز شهاب و چو ماهی از نشبیل. 


عبدالواسع جبلی, 

گوییاز آتش تهاب فلک 

شعله در دیو کافر افشاندست. خافانی. 

کندز اهرمس دودرنگ خاکستر 

چوسازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب. 
خاقانی. 

ز آتش تیغ او به اهرمنان 

تف قارور: شهاپ رساد. خاقانی. 


شهاب از اوج شرف او می‌تافت و سحاب در 
حضیض ار جام مهلهل می‌بافت. (ترجمة 
تاریخ یمینتی ص ۲۷). در اطناب ذ کر مصیبت 
این شهاب مضیء و اسهاب شرح رژیت ایین 
نقاب المعی عمر بسر آرردی. (ترجمة تاریخ 


یمیی ص 4۴۶۰ 
شد عصا مار و کفم شد آفتاب 
آفتاب از عکس نورم شد شهاب. ‏ مولوی. 
ز جور چرخ چو حافظ یجان رسید دلت 
بسوی دیو محن ناوک شهاب انداز. حافظ. 
شیطان چه پای دارد با حملهٌ شهاب. رشید. 
خدنگهای شهاب اندر آن شب شبه گون 
روان چو نور خرد در روان آهرمن. 

؟ از لفت‌نامة اوبهی). 
تیر شهاب؛ شعله‌ای مانند تیر که شب در 


آسمان دیده میشود و آن بصورت گلوله‌ای 
مشتعل پسرعت از سویی بسویی میرود. 
توضیح آنکه تیرهای شهاب مربوط به ذرات 
و قطعات جامدی است که مبدا آنها کیهانی 
است و با سرعت چند ده کیلومتر در ثانیه به 
جو زمین برخورد میکند. تولید روسنایی 
پعلت اصطکا ک اجسام جامد مزپور مسوجود 
در جسو بعنی بوسیلةٌ تصادف مولکولپا 
می‌باشد, (فرهنگ فارسی معین). 


شهاب ثاقب؛ شمله افروخه. (مستهی 
۱ الارب): 
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود بنالم 
مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد سهارا. ‏ حافظ. 
||درخش هر چیز سپید بالابرآمد.. (ستهی 
الارب). |استاره. (لغت‌نامة مقامات حریری). 
ج. شُهّب. کوکب و ستاره. (برهان). ستارة 
روشن. (غیاث اللغات). ||(ص) مرد رسا در 
کارهاو منه: فلان شهاب‌الحرب؛ ای ماض 
فها. ج. شهّب. شهبان. شهبان, آشهب. (متهی 
الارپ). 
شهاب. (ش] ((خ) اين خراش ابوالصلت. 
تابعی است. رجوع به ابوالصلت شود. 
شهالب. [ش] (ٍخ) ابن عباد البدی ابوعمر. 
تابعی است. (یادداشت مولف). 
شهالب. [ش] ((خ) این نسظام. او راست: 
شرحی بر معمیات حصین‌ین محمد شیرازی, 
(از کدف‌الظنون). 
شهااب. [شٍ] (ٍخ) رجوع به احمدین جمال 
عبدالهین احمد فا کهی شود. 
شهاب. [ش] ((خ) احمدین حجی سعدی 
مسفتی ضام. او راست: ذیسلی پر کتاب 
عبرالاعصار و خبرالامهار از سال ۵۱۸ تا 
۹ س«.ق.اتمام بقیه را به شا گردش‌ابی‌بکرین 
احمدبن شهبه محول کرد. (از کشفالظنون), 
شهااب. [ش) (اخ) احمدین حسین‌بن عبة 
حتی. وی غمدهة‌الطالب ابن عقبه را مختصر 
کرده‌است. (از کشف‌الظنون), 
شهااب. [شٍ)] (اخ) احمدین متصور الزاهد 
الحکیم معروف به الحدادی. او راست: 
زلتالقاری. (از کشف‌الظنون). 
شهالب. [ش] (اخ) احمدین یوسف شیرجی 
شامی. او راست: طرازالذهب فسی 
احکام‌المذهب. وفات بال ۱۶۲ ه.ق.(از 
کشف‌الظون). 
شهااب. [ش] ((خ) رجوع به احمدین 
ابی‌بکرین الرداد الزییدی شود. 
شهالپ. [ش] (اخ) رجوع به احمدین سعد 
عشمانی دییاجی شود. 
شهااب. [ش] ((خ) رجسوع بسه احسمدین 
عزالدین شود. ۱ 
شهالب. [ش)] ((خ) رجوع به صمدین 


محمدین احمدین ایراهیم باجوری شود. 
شهالپ. [ش] ((خ) رجوع به احمدین محمد 
حجازی شود. 
شهالبت. (ش] ((خ) رجوع به احمدین محمد 
حطکفی شود. 


شهالب. [ش] ((خ) رجوع به احمد شهاب‌بن 
محمدین عبدالسلام شود. 

شهالب. [ش] (اخ) رجوح به احمد شهاب‌ین 
محمدین علی مصری و اللور الافر ص ۲۰۰ 
شود. 


شهاپ. آش ] ((خ) رجوع به احمدین محمد 
عجمی شود. 
شهالب. [ش] ((خ) رجوع به احمدین محمد 
بوصیری شود. 
شهالب. [ش] (اخ) رجوع به احمد شهاب‌ین 
الیاس شود. 
شهاب. زش ] (اج) رجوع به احمد شهاب 
شود. 
شهالب. [ش] (غ) يا آلشهاب. نام چند 
خاندان معروف در سوریه و لبنان است که در 
تاریخ معاصر لبتان اهمیت پسیار داشته‌اند. 
اصل ایشان از حجاز و قریشی و از آل‌مخزوم 
از بنی‌مالک ملقب به شهاپ از سلالهٌ مالک‌بن 
حرشبن هشام‌اند. جد امرای آل‌شهاب لبنان 
آمیر حیدر می‌باشد. چون در سال ۱۶۹۶ . 
خاندان بنی‌معن در لبنان متقرض گردید 
حکومت و امارت به دست آل‌شهاب افتاد و 
سران لبنان بشیربن امیر حسن شهابی را 
بعنوان اولین کس از این خاندان به حکومت 
لبنان برگزیدند و در ۱۷۰۶ م. درگذشت و 
آخرین تن از خاندان شهاب در لینان بشیر 
سوم بوده است که در ۱۸۶۰ م. به قتل رسید, 
رجوع به داثرة المعارف بستانی شود. 
شهاب. [ش ] (اخ) (۱۲۱۷ - ۱۲۷۵ ه.ق) 
شهاب آلوسی (منسوب به آلوس جزیره‌ای 
میان نهر فرات), مشهور به آلوسی‌زادة 
بغدادی. از سفتیان مذهب حنفی در عراق 
بشمار می‌رفت. آرامگاه وی در نزدیکی 
مقبره شیخ کرخی از ناحی مسجد شوئزیه در 
بغداد است. او راست؛: روح‌المعانی در تسیر 
قران. الاجوبة العراقية. لطراز السذهب فی 
شرح القصدءة المعدوح بها الباز الاشهب. شرح 
درتالفواص فی اوهام الخواص و بسیاری 
تالیفات سودمند دیگر. رجوع به دایرة 
المعارف بستانی شود. 
شهالب. [ش ] (اخ) رجوع به نجم‌الدین شود. 
شهااب. [ش ] ((خ) (چم..) از قرای بلوکات 
مضاقات ببندر بوشهر است. (مرات‌البلدان چ 
۴ص ۲۶۱ 
شهاب. [ش] (اج) دهی است از دهستان 
پخش حودهة ثهرستان بیرجند که از ۱۹۸ 
آبادی تشکیل شده و مجموع نفوس آن در 
حدود ۱۰۹۶۵ تن است و فرای مهم آن 
عبارتند از بجد پا ۱۰۸۰ تن سکته و امیراباد 
که ۵۳۴ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شهاباك. (ش] ((ج) مرکز دهستان بخش 
حوبه شهرستان بیرجند است و ۹٩‏ تن سککنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
خره‌ای در قاینات و بیرجند. (بادداشت 
مولف). 
شهاب اسعد., زش ب آع] (() از رجال 


شهاب اصفهانی. 
دورة سلجوقی است و به نیابت از نصر کاتب 
طغرائویس دربار محمود بود. رجوع به 
غزالی‌نامه ص ۳۱۲ شود. 
شهاب اصفهانی. (ش ب() (غ) سرزا 
نصرائّه. از شعرای دور؛ ناصرالدین‌شاه قاجار 
بود و از طرف حاچی میرزا آقاسی به لقب 
تاج‌الشعراء ملقب گر دید و مدایحی دربارءٌ 
میرزا آقاسی و ناصرالدین‌شاه و مرائی در 
تعزیة سیدالگهداء دارد. (از مجمع‌الفصحاء 3 
۲ص ۲۱۹). 
شهاب)لاسلام. [ش بل ۱ (اخ)برادرزادة 
خواجه نظامالملک و یکی از وزرای سلطان 
سنجر و نام او عبدالرزاق‌ین ابی‌القاسم عبدله 
است. رجوع به حبیب‌السیر چ طهران ص 
۰ و دس تورالوزراء ص ۱۸۹و تستمةً 
ضوان‌النکنه ض 13۲ وتجارب السلق.ضن 
۲ شود. 

شهاب! لخیاط. [ش بل خی یا] (اخ) او 
راست ورقه شعر است. (از ابن‌الدیم) 
شهابالدوله. آش ید د [) ((خ) لقب 
ابوسعد ستطان مسعودین مود غزنوی 
(۴۲۱ - ۴۳۲ «.ق.). رجوع به تاریخ عباس 
اقبال ص۲۸۷ و مجمل اتواریخ والقصص 
ص۴۲۸ و ۲۲۹و تاریخ یهقی ص ۲۲ ۳۳۲ 
و ۶۰۱و تاریخ گزیده ص ۴۰۲ شود. 
شهاب)لدوله. زش ند د[) ((خ) لقب 
اپوالفتح مودودبن معودین محمود غزتوی 
(۴۳۲ - ۴۳۱ ه.ق.), رجوع به تاریخ عباس 
اقبال ص ۲۸۷ و تاریخ بیهتی چ ادیب ص 
۴ ۳ ۵ ۱ تاریخ گزید» ص ۲ شود. 
شهابا لد و له. [ش یذ ۳۳ ((خ) تصرین 
صالحین مرداس ابسوکامل. دویمين از 
بتی‌مرداس به حسلب از سال ۲۴۲۰ ۴۲۹ 
ه.ق.و در این سال در جنگ با فاطمیان کشته 
شد. (یادداشت مولف). و رجوع به آل‌مرداس 
و نصرین صالح‌بن مرداس شود. 
شهاب! لدوله. [ش بُد د ] (اخ) هارون 
بغراخان‌بن سلیمان. سومین از ایلکخانة 
ترکستان. وفات او میان سالهای ۳۸۳ و ۳۸۴ 
ه.ق. (بادداشت مولف). و رجوع به 
آل‌افراسیاب و بفراخان و نیز ال"ثار الباقیه ص 
۳ شود. 
شهاب! لد ین. آش ند دی] ((خ) لقب 
قاضی ابراهیم‌بن عبدالین ابی‌الدم. رجوع به 
ابن ابی‌الدم شود. 
شهاب! لدین. اش بدٌ دی] ((خ) لقب ابن 
برهان احمدپن علی‌بن اصولی. رجوع به ابین 


برهان شود. 
شهاب! لدین. اش بذ دی] (اخ) رجوع به 
آين خوبی شود. 


شهاب)لدین. [ش یذ دی] ((خ) نام ان 


طیبوغا از اهل قاهره متوفی ب-ال ۸۵۰ ه.ق. 


از علماء ریاضی است که کتاب «خلاصة 
الاقبوال فی معرفة وقت رژیتالهلال» از 
اوست. این کتاب در لیدن وا کفوردو 
کتابخانة خدیویه موجود است. از شهاب‌الدین 
چند جلد کتاب دیگر نیز در هندسه و هیئت و 
نجوم و زیجات باقی مانده که اغلب در 
کتابخانة خدیویة مسصر موجود می‌باشد. 
رجوع به کشف‌الظنون و گاهنامه شود. 
شهابالدین. (ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
ابن عربشاه شود. 
شهابالد ین. [ش بُذ دی] ((خ) رجوع به 
ابن فرح شهاب‌الدین... شود. 
شهاب‌الدین. [ب ید دی ] (اخ) رجوع به 
ابن فقیه همدانی شود. 
شهاب! لد ین. [ش بٌذ دی ] ((خ) لقب آبن 
مأمون احمدین احمدین علی, رجوع به ابن 
مأمون شود. ئ 
شهاب لد ین. [ش بُذ دی ] (خ) معروف به 
ابن معتوق. از شعرای قرن یازدهم هجری. در 
۷ ه.ق. درگ ذشه است. (از دانسرة 
المعارف بستانی). و رجوع به ابن معتوق شود. 
شهاب‌آلد بن. اش بُذ دی] (اج) رجوع به 
این النقیب شود. 
شهابالدین. اش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
ابوسعدین عمر شود. 
شهابالدین. اش بذ دی] (اخ) رجوع به 
ابوشامة شود. 
شهاب) لد ین. آش بْد دی] (اخ) تام 
ابومحمودین احمدین محمد مقدسی است. 
رجوع به ابومحمود... شود. 
شهابا لد ین. آش تسد دی] ((ج) نام 
ابوالم ظقر سام‌بن حسین چهارمین از 
پادشاهان غور که در خراسان حکومت 
می‌کرد و تا حدود سال ۶۰۲ ظ.ق در حیات 
بود. مسدت اسارت او چهل سال و مدت 
سلطتش چهار سال طول کشید. (از تاریخ 
گزیده ۳۱۲), 
شهاب‌الدین. [ش ید دی ] (اخ) لقب احمد 
مشهور به مژید پانزدهمین از ممالیک برجی 
مصر و شام (۸۶۵ « .ق.).(از فرهنگ فارسی 
مین | 
شهابالدین. زش بذ دی ] ((غ) رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین حموی معروف به رسام 
شود. 
شهابلدین. (ش بُذ دی] ([خ) رجوع به 
احمدین ابی‌بکرین زید شود. 
شهالپآلد بن. (ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین احمدین حمزء الرملی شود. 
شهاب‌الدین. (ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین آحمدین سلامه شود. 
شهابآلدین. [ي یذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین عبداللطیف شرجی زبیدی شود. 


شهاب‌الدین. ۱۴۵۸۹ 


شها بالدین. آش ذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین ادریس صنهاجی قزافی مالکی شود. 
شهابلدین. آش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن اسماعیل‌ین محمد کورانی شود. 
شهابالدین. (ش بُذ دی ] (() رجوع به 
احمدین تمریفا شود. 

شهابآ لد ین. زش بُد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین حجر شافمی شود. 

شهابالد ین. (ش بد دی] ((ج) رجوع به 
احمدین حجر عسقلانی شود. 
شهابالدین. آش ُد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین حسین‌بن حسن‌ین رسلان رملی 
قدسی شافمی ملقب به شیخ شهاب‌الدین شود. 
شهاب‌الدین. اش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
آحمدبن رسلان مقدسی رملی ملقب به 


شهاب الدین شود. 
شهابا لد ین. (ش بُذ دی ] (لخ) رجوع به 
احمدین حمدان‌ین احمد شود. 
شهاب‌آلد بن. [ش ید دی] ((خ) رجوع به 
احمدین حمدان‌ین احمد اذرعی شود. 
شهاب‌الد بن. (ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
آحمدین رجب‌بن طییفا شود. 
شهابالدین. [ش بذ دی] (اخ) رجوع به 
ابوسلیمان شهاب‌الدین شود. 
شهابالد ین. اش بد دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین سعد اندرشتی شود. 
شهاب لد ین. (ش یذ دی ] (اح) رجوع به 
احمدین سیف‌الدین بیلبک ظاهری شود. 
شها با لد ین. [ش یذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین سیف عزالدین شود. 
شهاب‌الدین. [ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 


آحمدین شمس‌الدین‌بن عمر هندی شود. 
شهاب‌الدین. [ش یذ دی) ((خ) رجوع به 
احمدین شمس‌الدین خولی شود. 
شهاب‌الد ین. شِ یذ دی ((ج) رجوع به 
احمدین شهاب‌الدین شلبی شود. 
شهاب )لد ین. اش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین عبدالرحمن مقدسی شود. 
شهابآلدین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین عبدالّبن محمد قلقشندی شود. 
شهاب] لد ین. آش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احسدبن عبداله اندلسی وادی‌آشی شود. 
شهاب! لد ین. اش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن عبدالّه عامری یمنی شود. 
شهاب الدین. اش بُذ دی | (لخ) رجوع به 
آحمدین عبالین غزی شافعی شود. 
شهاب لد ین. (ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن عبداله فلجی شود. 
شهابالد بن. (ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین عبدالنعم دمتهوری شود. 
شهابلدین. [ش بذ دی | (اخ) رجوع به 
احمدین عبدالوهاب نویری کندی شود. 


۲۰ شهاب‌الدین. 


شهابالد ین. زش یذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین علی‌بن منصور الحمیدی شود. 
شهابالد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 


احمدین علی قطلانی شود. 

شهابالد ین. [ش بذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین عمادالاین افتهسی شود. 

شهاب له ین. (ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین عمر زیلعی شود. 


شهاب‌آلد ین آش ذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین عمر هندی شود. 

شهاب! لد ین. [ش یذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین قاسم عبادی ازهری شافعی شود. 

شهابالد ین. [ش بّذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین تریبة محلی شود. 

شهاب‌الدین. [ش ند دی ] ((خ) لقب 
احمدین ماجد. ملاح و ملوان عرب در قرن 
پانزدهم و مژلف کتاب اصول و قواعد 
کشتی‌رانی در اقباتوس هند و بحر احمر و 
خلیج فارس و دریاهای دیگر. رجوع به داثرة 
المعارف اسلام شود. 

شهاب ]لد ین. (ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین مجدی و این‌المجدی شود. 

شهابالف ین. [ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین محمد معروف به صاأحب شود. 

شهابالدین. [شِ یذ دی] ((ج) رجوع به 
احمدین محمد ملقب به نظام گیلانی شود. 

شهابالدین. آش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدپن محمد ابدی شود. 

شهاب)لدین. اش بذ دی] ([خ) رجوع به 
احمدین محمدین احمدبن ابراهیم باجوری 
شود. 

شهاب لد ین. اش بذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین عبدالرحمن طوخی شافعی 
شود. 

شهاب) لد ین. [ش یذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدبن علی معروف به اين مثلا و 
نامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۰ شود. 

شهابالد ین. (ب بُدٌ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین علی شافعی حجازی 
مصری شود. 

شهاب! لد ین. اش بُذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین محمدبن عمادین علي العراقی شود. 

شهابالد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
آحمدین محمدبن محمد معروف به ابن عباس 
قاری شود. 

شهاب لد ین. اش بٌذْ دی] ((ج) رجوع به 
آحمدین بحمدین ابرآهیمین هلال خواصی 


مقدسی شافعی شود. 
شهابالدین. اش بُذ دی] (اغ) رجوع به 


آحمدین محمد برنسی فاسی مالکی شود. 
شهاب‌الدین. (ئي بذ -ی] ((خ) رجوع به 


احمدین محمدبه, حبار ه مقدسی شود. 


شهاب!لدین. (ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین حبلی شود. 
شهاب!لدین. (ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین خضر شود. 
شهابآلدین. اش بذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین عثمان خلیلی مقدسی شود. 
شهابآلدین. [ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدین محبد خزرجی شود. 
شهابالدین. [ث بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمد طوخی شود. 
شهاب) لد پن. اش بّذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین محمد عجمی شود. 
شهاب‌الدین. زب یذ دیا (لخ) رجوع به 
احمدبن محمد غنیمی انصاری خزرجی شود. 
شهابآلدین. اش یذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمدبن محمد قیسی حناوی شود. 
شهابالد ین. [ش بذ دی ] (ا) رجوع به 
احمدین محمد مقدسی حنبلی شود. 
شهاب)لدین. آش یذ دی ] (اخ) رجوع به 
آحمدبن محمد مقدسی شافعی شرد. 
شهابآلهین. (ش بذٌ دی] (لغ) رجوع به 
احمدین محمدین منیر اسکندری شود. 
شهاب ال ین. اش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
ابن‌اهانم و احمدین محمد هائم شود. 
شهاب‌الد پن. [ض بّذ دی) ((خ) رجوع به 
احمدین محمودین علی‌بن آبی‌طالب شود. 
شهاب‌الدین. اش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدبن محمود سیواسی شود. 
شهاب الدین. [ش بذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدبن معدان‌ین عیسی‌بن وکیل الشجیبی 
شود. 
شهاب‌الدین. [ش بذ دی] ((غ) رجوع به 
احمدین وهبان شود. 
شهابالدین. اش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
آحمدین هائم مصری قدسی شود. 
شهابآلدین. اش ید دی ) (اخ) لقب 
یاقوت حموی موف معجم الادباء و معجم 
الیلدان. رجوع به یاقوت شود. 
شهابالدین. [ش بذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین یحبی‌بن ابی‌بکر التلمسانی شود. 
شهابا لد پن. [ش بذ دی] (لغ) رجوع به 
احمدین يحیی‌بن فضل‌لله عمری عروی شود. 
شهابالدین. [ش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین یحیی‌بن محمد کرمانی و ابن فضل ال 
شهاب‌الدین ابوالعباس شود. 
شهاب!لدین. اش یذ دی] (اخ) رجوع به 
اححدبن یوسف‌ین اپراهیم آذرعی شود. 
شهابالدین. [ش بذ دی] (() رجوع به 
احمدین یوسف‌بن عبدالدائم شود. 
شهابالد ین. اش بُد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین یوسف‌بن محمدین احمد شود. 


شهاب‌الد بن. [ش بذ دی ] (اخ) رجوع به 


شهاب‌الدین. 


احمدین یوسفبن محمدین احمد ازهری 
میقاتی شود. 

شهابالدین. [ش بُذ دی) (خ) رجوع به 
احمدبن یوسف بونی شود. 

شهابا لد ین. (ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
احمدین یوسف حلبی مشهور به السمین و 
رجوع به احمدین یوسف‌بن عبدالدائم شود. 

شهاب! لد ین. (ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمدین یوسف سندی حصکفی شود. 

شهاب‌الد ین. (ش بد دی) (اخ) رجوع به 
احمدین یونس حنفی مکنی به ابوالهباس و 
معروف به ابن‌الشبلی شود. 

شهاب‌الدین. (ش بُد دی ] ((خ) رجوع به 
احمدین بهود شود. 

شهاب) لد ین. [ش بُذ دی] ([خ) رجوع به 
احمد پراسی شود. 

شهاب] لد بن. اش بذ دی] ((خ) رجوع به 
احمد حجازی شود. 

شهاب لد ین. (ش بُد دی ] ((خ) رجوع به 
احمد حثبلی حموی شود. 

شهابآلدین. [ش بذ دی) (لخ) رجوع به 
احمد خفاجی شود. 

شهابا لد ین. (ش بُد دی ] (اخ) رجوع به 
احمد رسام حموی شود. 

شهابالد ین. [ب بُذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمد زاهد شود. 

شهاب الد ین. زش بذ دی ] (اخ) رجوع به 
احمد معروف به ژورق مغربی شود. 

شهاب الدین. (ش با دی] (لع) رجوع به 
احمد سمرقندی شود. 

شهابالدین. [ش بُذ دی ] (لخ) رجوع به 
احمد شهاب‌الدین‌بن المژید المرقندی شود. 

شهابالدین. (ش بذ دی) ((خ) رجوع به 
احمد عطار شود. 

شهاب) لد ین, (ش بد دی ] ((ح) رجوع به 
احمد عینی شود. 

شهاب) لد ین. [ش ید دی ] ((خ) لقب احمد 
ناصر هفدهمین از ممالیک بحری از سال 
۲۳ ۳۲ ه.ق. (بادداشت سولف). و 
رجوع به طبقات سلاطین لین‌پول و معجم 
الالقاب و الاسرات زامیاور شود. 

شهاب‌الدین. آش بُذ دی] (لخ) جی یر به 
احمد ناصر شهاب‌الدین شود. 

شهاب‌الدین. آش بذ دی | (اخ) نام آمیر 
شهاب‌الدین ستگان, امیر سنگان که در برابر 
رکن‌الدین مسحمود شکست خورد و منهزم 
گردید.(تاریخ سیتان ص ۴۱۰). 

شهاب) لد ین. [ش بُذد دی] (خ) لقب ادیپ 
صابر ترمدی. رجوع به ادیب صایر شود. 

شهاب! لدین. آشِ 4 دی] ( اخ) دجوع به 
اسحاق خوافی شود. 

شهاب الد ین. (ض بذ دی] ((خ) رجوع به 


شهاب‌الدین. 
اسحاق‌بن خواجه میراحمد شود. 
شهابآلدین. [ش ید دی) (اخ) رجوع به 
اسماعیل (خواجه شهاب‌الدین) حصاری 
شود. 
شهابالد ین. (س بُد دی] (اخ) رجوع به 
اسماعیل شهاب‌الدین شیخ‌الاسلام شود. 
شهاب‌آلدین. [ش ند دی ] ((خ) اسام 
حنفی. او راست: فتاوی شهاب‌الدین. وفات به 
سال ۵۳۶« .ق.(از کنف‌الظون). 
شهاب] لد ین. [ش بُد دی] (لخ) بایزیدشاه 
(راجة کانس) اولین کس از خاندان راجة 
کانس و سی‌وپنجمین از حکام بنگاله از سال 
۲ ۷ ه. ق.(یادداشت مولف). 
شهابا لد ین. [ش یذ دی ] ((ج) بغرانشاه. 
بی مین تن از حکام بنگاله از خاندان بلین 
ساطان دهلی. جلوس سال ۷۱۸ .ق.(در 
نالا غربی). (یادداشت مولف). و رجوع به 
طبقات سلاطین لین پول شود. 
شهابالدپن. [ش بُذ دی ] ((ج) رجوع به 
احمد حقیری و یز به حقیری احمد صولانا 
شهاب‌الدین احمد... شود. 
شهاپالدین. [ش بُذ دی] ((ج) رجوع به 
سعدین سعدین صیفی تصمی شود. 
شهاب الدین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
سهروردی شهاب‌الدین شود. 
شهاب لد ین. [ش ید دی ] ((خ) لقب 
سلیمان‌شاه ایوئی حکمران کردستان بزمان 
مستعصم عباسی و از امرای او و معدوح أثیر 
آومانی. (یادداشت موّلف). 
شهاپ لد ین. [ش بذ دی] ((خ) رجوع به 
شاء‌جهان شهاب‌الدین شود. 
شهابالدین. اش بسد دی ] ([خ) لثب 
حیص بیص سعدین محمد... رجوع به حیص 
پیص... شود. 
شهاب! لد ین. [ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
صائغ حکیم شهاب‌الدین... شود. 
شهابا لد ین. اش بُذ دی] ((خ) رجوع به 
عدالرحمن‌بن اسماعیل دمشقی و ابوشامة 
شود. 
شهابا لد ین. اش ید دی] ((خ) للب 
عبدائه‌بن لطف‌الّبن عبدالرشید الخوافی مدعو 
به حافظ ابرو. رجوع به حافظ ابرو شود. 
شهاب | لد ین. [ش تسد دی ] ((خ) لقب 
بدا فامی بنا یه گفت خوندمیر معاصر و 
مداح سلطان عزالاین عمر میرغنی (جد 
پسادشاهان کرت) بوده است. (از حائية 
روضات‌الجتات ص 4)۴۱. 
شهابالد پن. [ش بدٌ دی] (اخ) رجوع به 
(شاه...) علی ابورجاء غزنوی شود. 
شهالب لد ین. [ش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
علی شهاب‌الدین شاه شود. 
شهاب لد ین. [ش بُذ دی ] (اخ) رجوع به 


عمربن سحمدبن نصرین قأسم سهروردی 
شور 

شهاب) لدین. اش بُذ دی ] ((خ) رجوع به 
عمر شاه شهاب‌الدین شود. 

شهاب)لدین. [ش بذٌ دی | (اخ) لقب عمر 
شیخ‌میرزا یکی از فرزندان سلطان سعید 
اب وسعیدمیرزا, (روضات‌الجنات 4 ۲ص 
۲۳ 

شهابالدین. اش بٌذ دی ] ((خ) رجوع به 
عمعق بخاری شود. 1 

شهاب لد ین. [ِ بد دی] (اخ) لقب 
غازی‌ین ملک عادل از ملوک آلابوب. 
(حییب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۴۰۸). 
شهابآلدین. اش بُذ دی ] (اغ) رجوع به 
محمدین احبدین الشویی الشافمی شود. 

شهاب‌الدین. [ش بُد دی ] (اخ) رجوع به 
محمد ایجی بلبلی شود. 

شهاب‌آلدین. شب د دی] (لخ) لقب 
محمدین عزالدین حسین یکی از امرای 
غوری که در «سادین» حکومت داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شهابآلد ین. [ش یذ دی ] (اخ) رجوع به 
محطدبن محمود بخاری شود. 
شهابالدین. شِ ند دی ] ((خ) لقب 
محمودین احمد اهری (۶۲۵ - ۶۹۵ يا ۶۹۸ 
ه.ق»).وی صرف و نحو و فقه و اصول را در 
زادگاه خود در محضر ملا حسن اهری 
غرا گرفت و سپس در تبریز در حضور شیخ 
رکن‌الذین سجاسی به کسب کمالات معنوی 
پرداخت و از دست او خرقه فقر پوشید و به 
دامادیش مفتضر شد و برای ارشاد مردم با 
زوجه‌اش عازم شهر اهر گردید. در سلک 
عرفانی وی سه ملک «خلوتی». «بیرامی», 
«مولوی» با هم اتصال یافته‌اند و ارشاد سه 
فرقه مزبور در قراجه‌داغ بعهدة شیخ سحمود 
محول بوده است. 

شجره شهاییُ وحدتیه از این قرار است: 


شبخ رکن‌الدین سجاسی 


شیخ شهاب‌الدین معمود اهری 


شیخ جمال‌الاین ‏ شیخ معین‌الدین بابافرح 
تبرپزی معروف به شاه وایقانی 
فاسم انرار 


تیخ زاهد گیلانی ‏ بالا حسن بنیسی 


شیخ صفی‌الدین اردییلی 


شیخ صدرالاین موسی 


شهاب‌الدین. ۱۴۵۹۱ 


اعسقاب وی در طی ادوار راه و روش او را 
تعقیب کرده و آثاری مکتوب از خود بجای 
گذارده‌اند. آخرین فرد عارف از این خاندان 
میرزا محمدجین ملقب به مرشد شهاب 
آری است که در دور سس لطنت 
ناصرالدین‌شاه قاجار صیزیته است. (اژ 
فرهنگ فارسی معین), 
شهابآلد ین. [ش بُذ دی] (اخ) رجوع به 
محمودین احمد الزنجانی شود. 
شهاب! لدین. اش ید دی] ((خ) رجوع به 
محمودین آبی‌الحسن نیشابوری شود. 
شهابالد ین. [ش بسد دی ] (اخ) لقب 
محمودین حرب از ملوک سیستان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۲۳۰ شود. 
شهابالدین. [ش بُذ دی] ((خ) رجوع به 
محمودین سلیمان‌بن فهد حلبی حنبلی شود. 
شها ب‌الدین. [ش ند دی ] ((خ) لقب 
معزالدین محمدین بهاءالاین سام‌ین عزالدیین 
ین يکي از امرای غوری بود که از ۵۶4 
۱ ده .ق. در غزنه و در ۵۸۲ در لاهور و از 
۸ به بعد در هندوستان و از ۵۹٩‏ در غور و 
غزنه حکومت کرد و در ۶۰۲ ه.ق.به قفتل 
رسید. وی برادر اعیانی غیاث‌الدین غوری 
بود و در زمان او لشکر به هندوستان کشید و 
مولتان را فتح کرد و دهلی را در قبضد اقتدار 
خویش درآورد و در نتیجه سراسر هند شمالی 
تا مرکز این شبه‌جزیره مسخر غوریان گشت و 
بقایای سلسله غزنویان در هند برافتاد. پس از 
این فتح عظیم وی ممالک مفتوح را به غلام 
خویش قطبالدین آیبک سپرد. چون 
شهاب‌الدین به خراسان بازگشت. خبر فوت 
پرادر بشنید و مملکت او را بين خویشاوندان 
خود تقسیم کرد و به مقر خود در غزئین رفت. 
سپس قصد سلطّت محمد خوارزمشاه گرد. 
ولی در جسنگ شکست خورد و در صدد 
جمع‌آوری لشکر و دفع مخالفان بود که به 
دست یکی از اسماعیلیان کشحه شد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شهابالدین. [ش بُد دی] (اخ) رجوع به 
احمد اپوالعباس و احمد هائم.. شود. 
شهاب‌الد ین. اش بُذ دی] ((خ) رجوع به 
یحبی‌بن حبش سهروردی شود. 
شهاب) لد ین. آش تسد دی] ((خ) از 
محتشمان قهستان بود. (تاریخ جهانگشای چ 
۲ص ۷۰۵. 
شهاب! له ین. [ش بُذ دی ] ((خ) دهی از 
دهستان مشکین خاوری بخش مرکزی خیاو 
است و ۵٩۰‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
شهابالدین. اش َ-د دی] (اخ) 
اسفرایتی. وزیر الراشد بالّه عباسی. رجوع به 
حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج۱ص ۲۱۲و 


۲ شهاب‌الدین. 


دستورالوزراء ص ٩۳‏ شود. 
شهابآلدین. [ش یذ دی] (اخ) اوحدی, 
مسلقب به امیر اجل فاضل. او راست: 
عیون‌الحقایق راجم به تجارت و صنعت. (از 
کدف‌الظنون). 
شها ب‌آلد ین [ش یس دی] ((خ) عوفی 
کی وی را ابوالحسن و نام او را طلحه باد 
کرده‌او را از مردم مرو دانسته و لطف طبع و 
دیگر فضائل وی را ستوده است, آنگاه دربارة 
قطعات و قصاید وی می‌تویسد نادر و کمیاب 
است و او را رباعی‌گو شمرده و ۱۸ رباعی از 
وی نقل کرده است از اين قبیل: 
آن دل که بدی فارغ و سا کن‌پیوست 
برخاست چو اندر او هوای تو نست 
آن دست که بند چرخ را بگشادی 
بند سر زلف تو به یک موی بست. 
۳ 
گیرم که ز زلف حلقه‌ها پافته‌ای 
وآنگه به رخ چو ماه برتافته‌ای 
الماس لطافت از کجا یافته‌ای؟ 
کأن لعل چنان به حیله بشکافته‌ای. 
(لباب‌الالباب عوفی چ سعید نفیسی ج ۲ ص 
۴ 
((خ) وزیر سلیمان‌شا‌ین مسحمدین 
معودین ملکشاه. (حبیب‌السیر چ تهران ص 
۳۸۶ 
شهاب‌الدین حناوی. زش ید دی نٍ 
حَنْ نا] (اخ) معروف به شیخ امام سخاوی, او 
راست: المقدمة الحتاوية. در نسحو. (از 
کف ‌الظنون). 
شهاب الدین غرناطی. (ش بُذْ دی ن 
3 ((ج) وی «سلاحالمومن» تألیف محمدین 
محمدین علی همام را مختصر کرده است. (از 
کشف‌الظنون). 
شهاب‌الدین غوری. آش بُذ دی ن] 
((خ) رجوع به شهاب‌الدین معزالدین محمدبن 
بهاء‌الدین شود. 
شهابالدین محمود. (ب بُذ دی م1 
((خ) چهارمین از اتابکان آلبوری دمشق از 
۹ ۵۳۳ ه. ق.(بادداشت مولف). 
شهاب‌الد ین مسعود. زب بُْذ دی 2) 
(اخ) حاجب کبیر ساطان تکش‌خان بود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۴۳۴ 
شود. 


شهابآلد ین مسعود. [ش بُذد دی ع] 


(زخ) از ارکان دربار سلطان‌شامین ابل‌ارسللان : 


و حاجب بزرگ وی بود. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۴۳۳و تاریخ 
جهانگشای ج ۲ص ۲۳ و ۴۵ شود. 

شهاب‌آلد ین مصری. [ش بذ دی ن م] 
(خ) معروف بسه رجب حنبلی. او راست: 


معجم‌الشیوخ. (از کشف الظنون). 
ن ج] (اخ) موسیقیدان و استاد ابوالسن 
علی‌بن خلینه (عم موف عیون‌الانباء). (از 
عیون‌الانباء ج۲ ص ۲۴۷). 
شهابلملکت. زب بل 2] ((خ) (قحات..) 
از قوات وقفی شهر تهران در سمت شمال 
غریی, مقدار آب یک و نیم سنگ, مسافت 
مادرچاه تا شهر یک فرسنگ. (یادداشت 
موّلف). 
شهاب اهری. زئي با ((غ) لقب میرزا 
محمدحسین مرشد اهری که آخرین نفر از 
خاندان شیخ محمود شهاب‌الدین اهری بود. 
(از فرهنگ فبارسی ممین): رجوع به 
شهاب‌الدین محمودبن احمد اهری شود. 
شهاب ترشیزی. شب تا )دسر 
به علی ترشیزی و علی شهاب و ماخذ ذیل 
شود: ریاض‌العارفین ص ۲۶۱ از سعدی تا 
جسامی ص ۵۵۲ و مسجمع اف صحاء ج۷ 
ص ۲۳۵ 
شهابر. اش ب] (ع صء) ج شهبرة. اناظم 
الاطباء). رجوع به شهبرة شود. 
شهاب رنگت. اش ز] (ص مرکب) به رنگ 
شهاپ. سرخ چون آتش: 
پیکان شهاب‌رنگ چون آب 
آتش زده دیو لشکران را. خاقانی. 
شهاب شاغوری. [ش ب] ((خ) فتبانین 
علی اسدی, متوفی ۶۱۵ ه.ق.او را دیوانی 
است مشتمل بر مقاطیع. (بادداشت مولف). 
رجوع به فتیان‌ین علی... شود. 
شهاب صیرفی. [ئي ب ض ز] ((خ) یکی 
از علمای موسیقی معاصر سلطان اویس. او 
راست کستاب خلاصةالافک ار فی 
معرفقالادوار. (یادداشت مولف). 
شهاب عرب. اي ب ] دا (غ) 
(خواجه...) دبیر و نامه‌نوین ملک 
غیاث‌الدین است. (تاریخ رشیدی ص ,)٩۳‏ 
شهاب فزاری. [ش ب ت] (لخ) احمدین 
عبدالملک. متوفی بسال ۷۱۰ «.ق. او را 
دیوانی است. (از کشف‌الظنون). 
شهاب‌مخبر. آش مب ] (ص مرکب) که 
مخبری آتشین داشته باشد. اتشین‌خوی. 
تندخوی: روزی صیادان. پیلی وحشی 
گرفند...بادحرکت, آتش‌سرعت. کوه‌پیکر: 
سحاب من شهاب‌مخبر... (سندبادنامه 
ص ۵۶. 
شهاب منشی. [ش ب م) (اخ) رجوع به 
محمدین علی‌بن جمال‌الاسلام شود. 
شهاب وزیر. [ش ب و] (اخ) وزیر سلطان 
سنجر. وی را در سال ۵۳۸ ه.ق.سربازان غز 
در بخارا بقتل رساندند. (ماریخ بخارا ص 
۳ نیز رجوع به تم صوان‌الحکمه ص 


شهابی. 


۲ و ابوالقاسم عبدالبن علی شود. 
شهایة. (ش ب] (ع [) شیری که دو ثلث وی 
آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تهاپ در این معنی شود. 
شهابی. [ش ] اص نبی) به رنگ شهاب 
(پارچه). (فهرست لفات دیوان نظام قاری 
ص 3۲۰۶ 
نور سرای عکس شهایی 
زهرء زهرا اختر تابان. 
نظام فاری (دیوان ص ۱۰۲). 
سراجی شهابی تظر بافته 
دگر موش دندان و بشکافتد. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۱). 
و رجوع به شهاب‌رنگ شود. 
شهایی. [ش] (اخ) احمدین مژید نسفی 
سمرقندی. مداح رکن‌الدین قلج طمقاج‌شان 
از ملوک خانية ماوراءلتهر (دورة سلطعش 
۴۹۴-۸ ه .ق.). گویند دارای دیوانی بوده 
است و در آتشکده آذر چند بیتی از قصید؛ٌ 
تون او آمده است. (از مجمع الفصحاء ج۱ 
ص ۲۱۰). و رجوع به غزالی‌نامه ص ۲۹۹ 
شود. 
شهابی. [ش] (اخ) (الامسیر...) بشسیرین 
قاسمین عمر الشهابی. از امرای بزرگ لبنان و 
وادی التیم سوریه. وی در قریةٌ زیر به 
بیروت تولد یافت و در ال ۱۲۰۳ ه.ق.به 
امارت رسید و در سال ۱۲۵۶ ه.ق.به جزیرءٌ 
مالت تبعید و سپس به استانبول منتقل گردید و 
در آنجا درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص۱۳۸). و رجوع به شهاب یا ال‌شهاب 
شود. 
شهایی. [ش ] ([خ) مس‌حمودین اسحاق 
سیاوشان. خطاط ایرانی در قرن دهم هجری. 
در حدود ٩٩۳‏ ه.ق. در بلخ درگذشته است. 
وی از شا گردان میرعلی هروی و استاد 
زبردست خط نستعلیق بود. سفرهایی په بخارا 
و سمرقد و بلخ کرد. از آثار ممتاز وی 
نسخه‌ای از دیوان هلالی در کتابخانةٌ سلطنتی 
ایران (تهران) است مورخ به سال ۹۶۱ ه.ق. 
شهابی از شعر و موسیقی نیز بهره داشت و 
ارغتون را نیکو مینواخت. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شهایی. [ش] ((خ) میرزا اختیار فرزند میرزاً 
عبدالهخان ترشیزی متخلص به شهاب. وی 
در سفر خود به ایران که به اتفاق برادرش 
میرزا مرتضی متخلص به محجوب آمده بود با 
موّلف مجمع‌الفصحاء آشنا گردیده و در شیراز 
گاهی در کتابت متویات با او همکاری 
میکرده است. هدایت او را ثاعری پخته طبع 
می‌شمرد و می‌نویسد: از اشمارش چیزی در 
دست نیست. (از مجمع‌لفصحاء چ ۲ ص 
۹ 


شهاجر. 


شهاجر. (ش ج] (ع ٩‏ توعی از مرغ 
مردارخوار. واحد ندارد. (منتهی الارب). 
شهاد: زش ] (ص, [) هر چیز منع‌کرده‌شده و 
نامشروع و ناحق. (ناظم الاطباء). 
شهاد. [ش ] (ع | ج شهد. (سنتهی الارب), 
رجوع به شهد شود. - 
شهادات. [ش | (ع !4 ج شهادة. به متی 
گواهی. از ناظم الاطباء): پس از آن اعسیان 
خهادات و خطهای خود را بدان نویند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۲). و رجوع بد 
شپاده و شهادت شود. 
شهادت. [ش د] (ع مص, [مص) مأخوذ از 
شهادة تازی. گواهی دادن. (غیاث اللفات). 
گواهی: دیگر دوات آوردند از دیوان رسالت 
پنهادند و خواج بزرگ و حاضران خطهای 
خویش در معنی شهادت نبشتند. (ماریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۹۵). 

-نهادت اخرس؛ شهادت شخص گنگ و آن 
میتی بر اشارات و علائم است و قاضی مناد 
گواهی و شهادت را از آن به دست مي‌آورد. 
(از شرایم, کتاب الشهادات). 

- شهادت استفاضه؛ مراد ظهور و کثرت و 
شیاع خر باشد که شنونده را ظن الب 
نزدیک به یقین حاصل شود و اموری مانند 
نسب و ملک و وقف و نکاح و ولایت قاضی 
بدان ثایت گردد. (از شرح لمع شهید ثانی» 
کتاب الشهادات). 

- شهادت اصول؛ نزد اصولیان استناد به 
قواعد و اصول باشد که یک مسأله را طرح 
کنند و دلیل آورند و بعد گویند به شهادت 
اصول و فرعی را مسطرح کتد و به استناد 
اصول حکم آن را ثابت نمایند. چنانکه گویند 
زکوة در ذ کور خیل واجب نیست و آن را 
اصلی قرار دهند چون دلایل نقلی کافی بر آن 
هست و در مورد اناث هم گویند واجب یست 
به شهادت اصول. (از فرهنگ علوم از کشاف 
اصطلاحات الفون). 

- شهادت باطل؛ شهادت که برحق نباشد. 
گواهی دادن نادرست. شهادت زور. 
-شهادت بر شهادت؛ که شاهد اصلی خبر 
دهد و دیگری از پاپ اعماد و جز آن حرف 
او را قبول کند و او گواه شود بر آن واقعه و این 
ظاهراً روا باشد. (فرهنگ علوم سجادی). 
-صهادت یرعی؛ شسهادتی که یدون 
درخواست از شاهد ادا ميشود. شهادت 
تبرعی جز در مورد حقأله قابل‌توجه نیست. 
(از شرح لمع شهید ثانی). 

شهادت دروغ؛ گواهی که درست نباشد. 
شهادت برخلاف واقع. شهادت کاذب. 
شهادت زور؛ شهادت برخلاف حقیقت. 
شهادت زور در صورتی که منتاً صدور حکم 
شود شهود را به خسارات مالی ناشی از آن 


محکوم و تعزیر ایشان رائیژ ایجاب میکند. 
-شهادت سربته؛ گواهی و شهادتی را 
گویندکه در آن شک و ریب وساختگی و 
غرض نباشد و از روی راستی و اخلاص 
باشد. (برهان): 
به یک شهادت سربسته مرد احمد باش 
که‌پایمرد سران اوست در سرای چرا. 
خاقانی. 
-شهادت علمی؛ بیان کردن دانته و فهميدهٌ 
خود است. (فرهنگ نظام) 
-شهادت عینی؛ بیان کردن دیده و محسوس 
خوداست. (فرهنگ نظام) 
- شهادت فرع؛ ماد شهادت دادن کی پر 
شهادت شخص کر که او گواهی کند از روی 
علائم مفاد شهادت کر را و در چنین سوردی 
شهادت قابل‌قبول نیست. در مواردی شاهد 
فرع قابل‌قبول است که شاهد اصل در 
دسترس نباشد و رسیدن به او امکان نداشته 
باشد و شاهد فرع در تزد حا کم میگوید: اشهد 
ان فلا شهد علی فلان لفلان بک‌ذا و بسبب 
کذاء یا آنکه: اشهد ان فلاناً شهد عند الحا کم 
بکذا (از شرایم. کتاب الشهادات). 
شهادت ناحق؛ شهادت کاذب. شهادت 
زور. شهادت دروغ, 
- شهادتی را جرح کردن؛ طعن در درستی و 
صحت دادن گواهی, و رجوع به شاهد و شهود 
شود. 
- شهادت یمین؛ گواهی که مرد بر نابکاری 
زن خویش دهد با شروطی و بدانگاه شهادت 
ار بجای چهار شهادت است. (یادداشت 
ملف). 
|[گواهی دادن به وحدانیت حق‌تعالی و 
رسالت رسول‌ائه (ص). (غیات اللفات). گفتن 
لاله الا اه محمد رسول‌ال 
درم در کف تو به نزع اندر است 
شهادت از آن دارد اندر دهن [. 
بیش طاقت سخن نمی‌دارم و به جان دادن و 
شهادت مسفولم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵۷ 
مادر فرقان چه دانی تو که هنت آیت چراست 
یا شهادت راچراهمراه کرده‌ستد لا 
ناصرخسرو 
اصل دین آموخت پیشمبر اگرمنکر شوی 
کافران را کشتن از بهر شهادت چیت پس. 
ناصرخسرو, 
وگرنه جز به شهادت زبان نگردانم. مولوی. 


خداوندا تو ایسان و شهادت 


عسجدی. 


عطا دادی بفضل خویش ما را. سعدی, 
باید که در چشیدن آن جام زهرنا ک 

شیرینی شهادت مادر زبان شود. سعدی. 
که چشم ز روی سعادت مد 

زبانم بوقت شهادت مبند. سعدی, 


شهادت آوردن. ۱۴۳۵۹۳ 


انگشت شهادت؛ انگشت که بر پهلوی ابهام 

یعنی انگشت نر است و آن میان شصت و 

میانین باشد. سبابه. مسبحه. مشیر. سبه. 

خدای‌خوان. (از یادداشت مولف). 

کلم شهادت؛ اشهد ان لاله الا ال 

|احاضر شدن. ظاهر شدن. (غیاث اللغات). 

-شهادت و غیب؛ عالم شهود و عالم غیب: 

همیشه تا که بود نام از شهادت و غیب 

همیشه تاکه بود بحث در حدوث و قدم. 
فرخی. 

و رجوع به عالم شهادت شود. 

-عالم شهادت؛ ناسوت. عالم خلق. مقابل 

عالم غيب. (یادداشت مولف). 

|[در اصطلاح هت دو گونه شهادت باشد. در 

التفهیم آمده است: مزاعمت طلب کردن 

کوکب است زعامت برجی را که در او حظی 

دارد به اتصال نظر یا به اتصال محل و آن 


کوکپ را مزاعم آن برج خواند و شهادت دو 


توع بود یکی مزاعمت و دیگر دلالت بر 
غرض طالع سایل و بندین سیب مزاعم را 
شاهد خوانند و دلیل را نیز. (حاشیة التسفهیم 
ص ۴۸۰ ||کشته شدن بر امر حق بی‌خطا. 
(مبیاث اللسفات). کشته شسدن در راه 
خدای‌تمالی. شهید گردیدن. (یاددافت 
مژلف): مرگ با شهادت پیش من خوش 
گشت.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص 1۸۷). چون 
جهاد که برای مال کرده شود سعادت 
شپادت... میتوان یافت. ( کلیله و دمنه). در 
نصرت دین جان بر کف نهاده و تن فدای 
شهادت کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۵۱). 
نیت بر ادرا ک درجه شهادت مقصور گرداند. 
(ترجمه تاریخ یینی ص 4۲۹۳. 
اگرجناز؛ سعدی به کوی دوست درآرند 
زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت. 
سعدی. 
-به شهادت رسیدن؛ مقتول و کشته شدن در 
راه حق: بسیار از آن ملاعین کشته شدند و 
بسیار از مسلمانان نیز به شهادت رسیدند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۳ 
شهادت مستور؛ شهید شدن شخصی در 
شهر که قاتل آن معلوم نباشد پس در شریمت 
آن راشهادت کامل ندانند و احکام شهید بر آن 
جاری نازند ویه همین سبب آن را غسل و 
گفن دهند, والا شهدا را غل و کفن ندهند. 
(غیاث اللفات). 
|[ گاهی‌قاطم. خبر قاطم. خبر درست. 
(غیات اللغات). 


۱ -نل: درم زان کف او... شهادت نهندش 
همی در دهان. و با این ضبط به نام منطقی رازی 


آمده است. 


۴ شهادت دادن. 


مرکب) کلم شهادت گفتن: پسیشکار کشتی 
نگاه کرد و فریاد برآررد و زاری کرد که ای 
ملمانان نهادت بیاورید که کار ما به اضر 
رنید وکسی از این جایگاه نرهد... و ما 
شهادت می‌آوردیم. (مجمل التواریخ). 
شهادت دادن. [ش دد] امص مرکب) 
گواهی‌دادن. رجوع به شهادت شود. 
شهاد ت گاه. اش د] (| مرکب) قستلگاه. 
مشهد. شهادت‌زار. (تاظم الاطباء). 
شهادت گفتن. (ش دک ت] اص 
مس رکب) گفین «لاله الا اله» گاه مرگ. 
(یاددانت مولف). 
- شهادت خود را گفتن؛ گاه مرگ گفتن لاله 
الا اثْه, (یادداشت مولف). 
شهاد تگه. اش دگ؛*] (| مسرکب) مخفف 
شهادت‌گاه. محل شهادت. قتلگاه: 
در شهادنگه عشق است رسیدن مشکل 
خاقنی راه چنان نیست که آسان برسم. 
خاقانی. 
شهادت‌نامه. [ش دم ۲27( مس رکب) 
گواهی‌نامه, تصدیق. (یادداشت مولف». |[در 
اصطلاح دانشگاهی, تصدیق‌نامه‌ای داثر به 
گذراندن ماده‌ای از دروس با واحدی از 
دروس و قبول شدن در امتحان آن ماده یا 
واحد درس. دییلم. 
شهادت بافتن. زش دتَ] (مص مرکب) 
کشته شدن در راه حق. شهید گشتن در راه 
حقیقت: اگرکشته ضوم رواست در طاعت 
خداوند خویش شهادت يابم. (تاریخ ببهقی چ 
دیب ص ۳۵۰). |مطلق کشته شدن. بقل 
رسیدن: پس از اين وهن بر وهن بود تا 
خاتمت که شهادت یافت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص 4۴۹۷ 
شهاد تین. اش دتَ] (ع) تتیذ شهادت. دو 
شهادت. دو گواهی یعنی «اشهد ان لاله الا 
ال و «اشهد ان متا رسول‌الّه» و با گفتن 
این دو شهادت شخص در زمرة مسممانان 
درآید و از حقوق اسلام بهره‌مند گردد. |[دو 
بار شهید و کشته شدن در راه دین: 
ذوالتهادتین. (یادداشت مولف). 
-ذوالشهادتین؛ لقب خزیمهةبن ثایت است که 
پیامبر (ص) شهادت و گواهی او را مقابل 
شهادت دو مرد اجازت فرمود. رجوع به 
ذوالشهادتین شود. 
شهادة. (ش د] (ع مص. (مص) آ گاهی یافتن 
بر چیزی: شهد علی کذا شهادة. (سنتهی 
الارب). |گواهعی دادن برای کسی و ادای 
شهادت کردن: شهد له بکذا و ولهم اشهد بکذا؛ 
یعنی قسم میخورم و شهد ال انه لااله الا هو؛ 
ای علم ال او قال اه او کتب ال و آشهذ آن 
لاله الا اثّه؛ یمنی میدانم و بیان سی‌نمايم. 
(منتهی الارب). قسم و سوگند. (از اقرب 


السواردا. |اکشتگی در راه خدا. (منتهی 
الارب). اسم از شهید به سعنی کشته در راه 
خدا. (از ارب الموارد). |[در اصطلاح 
صوفیان عبارت است از عالم ملک. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). |اعالم کون. مقابل عالم 
غیب. (از اقرب الموارد). ||(خبر درست. 
آگاهی قاطع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), خبر دادن به حقی است مر غیر را بر 
دیگری از طریق یقین. و این خبردهنده را 
شاهد ( گواه) نامند. و مراد از خبر دادن به 
حقی: مقصود از حق در این مورد مال یا غیر 
آن باشد از چیزی که به ثبوت رسد یا اسقاط 
شود. پس این تعریف شامل حق خدائی و حق 
خلقی هر دو باشد. جز اینکه در عرف و عادت 
اين حق در مورد مال استعمال شود و لاغیر. 
چنانکه کرمانی در کتاب اقرار بیان کرده و 
منظور از مر غیر را یعنی حقی که برای غیر از 
مخبر حاصل است با وجود تمام شروط, پس 
انکار از اين تعریف خایج باشد زیرا انکار 
خبر دادن منکر است مر نفس خود را در آنچه 
در ید تصرف اوست و همچنین دعوی اصل 
نیز از اين تعریف خارج شود زیرا آن اخبار 
مدعی است مر نفس خود را بر دیگری و 
همچنین باشد دعوی وکیل زیرا آن را هم از 
اخیار مر غیر با وجود تمام شرایط نتوان 
فرض کرد و منظور از بر دیگری اقرار از این 
تعریف خارج گردد. چه اقرار اخبار مر غیر را 
باشد برای نفس خود و مراد از طریق یبقین 
خارج میکند اخباری را که پر سب ظن و 
تخمین باشد و اين تعریف را قید دیگری لازم 
باشد و آن «در سجلس قضاوت و حکم» 
است, چنانکه در فتح‌القدیر بیان کرده نا آن 
گواهی که در خارج از مجلس قضاوت 
صورت می‌گیرد خارج شود. چه آن گواهی 
شرعی موب نشود. چنانکه در 
جامعالرموز و بیرجندی و غیر آن بیان شده 
است. ( کش.اف اصطلاحات الفنون) 
|(اصطلاح فقه) خبر و علم قطعی است که 
شخصی غبر قاضی از حقی که متعلق به ثالك 
است اظهار میدارد و شهادت با رعایت 
مقررات لازم از جمله دلایلی است که قاضی 
به استناد آن به صدور حکم مبادرت میکند و 
برای آنکه شهادت چنین ارزشی را دارا سود 
بنا به گفته شهید ثانی در لمعه شاهد و همچنین 
موضوع شهادت به شرح زیر باید شرایط 
چندی را حائز باشند: 

الف؛: شرایط شاهد. شاهد باید بالغ و عاقل و 
مسلمان و مومن (امامی اتاعشری) و عادل 
باشد و طهارت مولد داشته (زنازاده باشد) و 
در شهادت متهم نباشد و شهادت طفل 
قابل‌استماع نیست مگر در موضوع ایراد 
چرح که منجر به قتل نشود که در اين سورد 


شهارسو. 

شهادت اطفال دهسالة کامل قابل‌توجه است. 
در صورتی که اطفال از محل وقوع رم 
متفرق نشده و غرض از اجتماع ایشان هم 
ارتکاب امر نامشروعی نباشد. اسضاص ابله و 
منفل و فراموشکار در حکم غیرعاقل بوده و 
در مواردی که جنون ادواری باشد شهادت 
آنان قایل‌استماع نیست و همچنین در موارد 
وجود اتهام شهادت قابل‌استماع نیست. مانند 
شهادت شریک علیه شریک خود یا شهادت 
طلبکاران بنفع مدیون مفلس و وصی در 
متعلق وصیت و شهادت زوج علیه زوجة 
مهم به نا زرا در اینگونه شهادتهااتهام یا 
جلب منفعت و یادفم ضرر برای شاهد 
مینماید. و نیز شهادت متبرع یعنی کسی که 
بدون دعوت قاضی شهادت داده است 
پذیرفته نمی‌باشد مگر شهادت در حقوق الهی 
چون شهادت به ترک نماز و روزه و زکوة. 
ب: موضوع شهادت. امری که بدان شهادت 
میدهد یاید مورد يقین و علم قطعی او باشد یا 
آن را بییند. بدین معنی که در شهادت بر 
افعالی از قبیل غصب و سرقت و قتل و رضاع 
تولد و زنا و لواط لازم است که شاهد آن را 
خود دیده باشد و در شهادت بر گفتارها ماند 
عقود و ایقاعات و قذف باید شخصی گوینده 
رارژیت کرده و هم گفته‌های او را شنیده 
باشد. در موارد بسیاری از امور پرای آنکه 
شهادت دلیل مثبت بشمار ررد تعدد شهود 
ضروری است و پر حسب اختلاف موارد عدد 
لازم مختلف است. چنانکه در شهادت بر زنا 
و لواط شهود باید چهار تفر مرد باشند. ولی در 
پاره‌ای از امور مالی شهادت دو نفر کافی 
است. چنانکه شهادت دو مرد یا یک مرد و دو 
زن و اداء شهادت واجب کفائی است مگر در 
صورت انحصار شاهد که واجب عینی است. 
و نیز رجوع به کتاب الشهادات شرح لصعه 
شود. 
شهاده. اش د /د] (از ع, اسص) شهادة, 
شهادت 
بگو شهاده سرت راز تن جداسازم 
میانة تن و جانت جدائی اندازم. 

؟ (از یادداشت مولف. 
و رجوع به شهادت و شهادة شود. 
شهار. [ي](ع مص) بسنی مشاهرة, (متهی 
الارب). ماهیائه کردن کسی راء (انندراج). ۳ 
رجوع به مشاهرة شود. 
شهارسو. [ش] (معرب. | مرکب) معرب 
چهارسو. کلم فارسی است بمعتی چهار 
طرف. 
شهارسو. [ش] ((ج) نام محلهای است در 
بصره. (از معجم الیلدان). 
شهارسو. [ش] (اج) نام محله‌ای در بغداد 
بوده در محل محلةالحریم که فعلاً خراب شده 


شهارو. 
است. (از معجم البلدان). 
شهارو. [ش] () حرض و آبگیر. ||هاون. 
جوقن یعنی هاون سنگین, (ناظم الاطباء). 
شهارق. (ش ر) ((خ) از حصارهای صتعاء 
است در یمن. (از معجم البلدان), 
شهارةالامیر. اش ز تل | ((خ) رجوع به 
شهارهالفش شود. 
شهارة) لفیش. [ش ر تل ] ((خ) دژی است 
نزدیک شهار صتعاء که سسگهای قرمزرنگ 
با رگه‌های سفید از کوهی که دژ مزبور پر فراز 
آن است استخراج می‌کنند و در تاریخ جنوب 
جزیرةالعرب اهمیت خاصی دارد چون مقبرءٌ 
امیر ذوالشرفین محمدین جعفر آخرین کس از 
سلسله امامان صنعاء متوفی بسال ۳۷۱ ه.ق. 
در آنجاست و آن را شهارةالامیر نیز گویند. 
(از دايرة المعارف اسلام). 
شهازی. [ش] (ص نسبی) مستسوب به 
شهارة و کسانی بدین نبت منوبند. رجوع 
به شهارة شود. 
شهاق. اش ] (ع مص) گردانیدن گریه را در 
سین خود. شهیق. تشهاق. |[رسیدن کسی را 
چشمزخم: شهقت عین‌ااظر علیه. (صنتهی 
الارب). 
شهاق. (ش ] ((خ) کسوهی است. (مسنتهی 
الارب). |(جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
شهال. (ش ] ([خ) دهی است به مصر. (منتهی 
الارپ). ‏ 
شهام. زش ] (ع () غسول بیاباتی, (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
شهام. (ش | (ع ص. 4 ج شسیّم. به معنی 
تیزخاطر چالا ک.(از منتهی الارب). رجوع به 
شم شود. 
شهامت. اش 2) (ع مص,. (مص) شهامت. 
شیردلی. شجاعت. (تسرجمان علامة 
جرجانی). دلیری. توانائی. (غضیات اللغات). 
چرأت. (ناظم الاطباء؛ نوع هفتم از انواع 
تحت جنی شجاعت شهامت است وان 
عبارت است از حریص بودن نفس یر اقتنای 
امور عظام از جهت توقع ذ کر جمیل. 
(نفائس‌الفسنون حکمت مدنی)* وی را 
[مسعود ] دیده‌اند از بزرگی و شهامت و تفرد 
واقف گشته. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص .)۸٩‏ 
من نیز آنچه دانستم از شهامت و بکارآمدگی 
تو یازنمودم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶ 
سنگی بر پای چپ او [خوارزمشاه ] آمده 
بود. آن شهامت بین که آن درد بخورد و در 
معرکه اظهار نکرد. (تاريخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۳۵۲. خردمند... چون بکوشد... ماری 
حمیت و مردانگی و شهامت او معطون نگردد. 
( کلیله و دمنه). انار شهامت در شمایل او 
روشن و پیدا بود. (ترجمة تاریخ یمیی 
ص۱۵). طوق شهامت به عارض او محیط 


شد. (ترجمه تاریخ یینی ص ۳۹۷). و رجوع 
برشهامة شود. |تزخاطر و چالاک‌شدن. 
(یادداشت مولف). چالا کی‌در کارها و جلدی. 
(ناظم الاطباء). تیزدل شدن. (تاج المصادر 
بهقی). زیرک‌دل شدن. (لمصادر زوزنی). 
تیزدلی. (مجمل‌اللغة). فراست و هصوشیاری. 
(ناظم الاطیاء). ||توانا شدن و شادمان شدن. 
(فرهنگ نظام). شادمانی و چستی. (غیاث 
اللغات). |ابزرگ شدن و روان شدن حکم. 
(فنرهنگ نسظام). ||(امص) جوانمردی. 
|اسخاوت و بللدی همت. ||شرافت. |اعجله 
و شتابی. (تاظم الاطباء). 
شهامت‌اندیش؛ جوالمرد و بلداندیش و 
بلندهمت. (ناظم الاطباء). 
شهامة. آش ع] (ع سص) تیزرو و توانا 
گردیدن اسب: شم الفرس شهامة, (منتهی 
الارب). ||تیزخاطر و چالا ک شدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[حریص بودن بر 
انجام امور عظام که مسحبع ذ کر جمیل است. 
(از تعریفات) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
شهامت شود. 
شهانشاه. (ش ] ([ مرکب) شاهتشاه, رجوع 
به شاهنشاه شود. 
شهافشه. اش ش؛] | مسرکب) مسخنف 
شاهانشه. شاهانتا. ملک‌الملوک. رجوع به 
شاهنشاه و شاهنشه شود. 
شهانشهی. (ش ش] (ص نسبی, [مرکب, 
حامص مرکب) مسخفف شاهانشهی. 
شاهانشاهی. رجوع به شاهنشاهی شود. 
شهافه. [ش نْ /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
مخفف شاهانه. شاهانه و سوب به پادشاه 
(ناظم الاطباء)؛ 
هر روز چنین شهانه کاری میکن 
بر چهرة ایام نگاری میکن. 
؟ (از لیاب‌الالیاب). 
رجوع به شاهانه شود. 
شهاوی. اش را](ع ص, ) ج ش‌پوان. 
(منتهی الارب). رجوع به شهوان شود. 
شهاوی. زش] (ع ص اج شهوان. رجوع 
به شهوان شود. 
شهاوی. اش را) (ع ص, اج شسهوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شهوی شود. " 
شه‌انگیز. زش؛ 1] (نف مرکب) شا‌انگیز. 
انگیزنده شاه. ||للمص مرکپ) بیرون راندن 
شاه است بوسیلة رخ یا پیل یا مهرة دیگر که به 
اصطلاح امررزی « کیش»میگویند. (خرو و 
شیرین نظامی چ وحید ص وگ" 
به شطرنج خلاف اين نطع خونریز 
به هر خانه که شد دادش شدانگیز. نظامی, 
شهپ. [ش] (ع !) کوه که بالای آن برف 
بساریده ب‌اشد. (سنتهی الارب) (از افشرب 
السوارد), 


شهباء. ۱۴۵۹۵ 


شهب. اش ه] (ع امص) شُهية. سپیدی بر 
سیاهی غالب امده و غالب آمدن آن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به شهبة 
شود. 
شهب. [ش] (ع (سص) شَهبة. سپیدی بر 
سیاهی غالب آمده. (منتهی الارب). رجوع به 
شهية شود. ||(اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب): 
شهپ. [ش ه] (ع !اج شهاب: 

شهب همچو افکنده از نور نیزه 

و یا چون ز چرخی رها گشته حبلی. 

منوچهری. 

می‌ربودند اندکی زان رازها 

تا شهب مراندشان زود از سما. مولوی. 
رجوع به شهاب شود. |لسه شب از هر مساه, 
واحد آن شهاب است. (از مستهی الارب). 
لیالی البیض. (اقرب الموارد). 
شهب. آش] (ع مسص) سوختن کی را 

گرمی‌و سردی و برگردانیدن گونة آن را: شههه 
لحر و البرد. (سنتهی الارب). سوختن روی 

کی را و تغیر دادن رنگ وی را. (از اقرب 
الموارد). |الاغر و بی‌علف گردانیدن سال, 
مواشی قوم را و هلا ک ساختن: شهیت السنة 
القرم. (منتهی الارب). 
شهیاء (ش ] (از ع. ص) شهباء. مونث آشهب 
به معنی خا کستری‌رنگ مایل به سیاهی. 
(ناظم الاطباء). |[سادیان سفید و سیاه که 
سفیدی آن غالب باشد بر سیاهی. (غیات): 

پا نور او چو خنجر حیدر شد 

گلین قوی چو دلدل" شهبا شد. تاصرخسرو. 

کآن‌کوردل نیارد پذرفتن 

پند سوار دلدل شهیا راء ناصرخضرو, 
به کمترین صلت از مجلس امیر عمید 

خری بر آخر بندم چو دلدل شهبا. ‏ سوزنی. 
توروز برقع از رخ زیبا برافکد 
برگستوان به دلدل شهپا برافکند. 
رجوع به شهباء شود. 

عتیر شهبا؛ عنبر اشهّب. عنبر دورنگ. عنبر 
آمیخته به سپیدی: 

مرک خطاف را عنیر بماند؟ در گلو 

چون به خوردن قصد سوی علبر شهیا کند. 

منوچهری. 

|استر سرکش گازگیرندة لگدزن. (ناظم 
الاطباء). 
شهباء . (ش] (ع ص) مونث آشهّب. (غیاث 
اللغات). سپیدی به سیاهی آمیخته. (منتهی 
الارب). معز شهاء؛ بز سپیدی به سیاهی 


خاقانی. 


۱ - لد نام استر نیی (ص) که سبزخهنگ بود. 
(محهی الارب). ذلدْل؛ استری شهباء ازآن پیابر 
صلمانان برد. (از اقرب الموارد). 


۲ -نل: بگیرد. 


۶ شهباء. 


آميخته. (ناظم الاطباء). ااکتيبة شهیاء؛ لشکر 
گران‌سلاح. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
آن لشکر که از بسیاری سلاح سفید نماید. 
(مهذب الاسماء). |غة شهیاء؛ اسب که در 
پیشانی آن موی مخالف سپیدی باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سپیدی پیشانی 
اسب که در وي چندین موی سیاه و یا رنگ 
دیگر باشد. (ناظم الاطباء). | شهیاء؛ امتر 
سفید. (یادداشت مولف». ||سنة شهباء؛ سال 
قحط که سبزی و باران نداشته باشد. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), سال تنگ. (مهذب 
الاسماء) (از دهار). االيلة شهیاء؛ شب با باد 
سرد. (منتهی الارب). و رجوع به اشهب شود. 
|(اخ) نام اسب تال بَجّلی. (منتهی الارب)- 
شهباء . زش] (اخ) نام قعد ساردین. 
(سفرنامة ابن بطوطه). ا|قلعذ حلب. (ابن 
بطوطه) (از دمشقی), لقب شهر حسلب از آن 
جهت که اغلب سنگهای ساختمانهای آن شهر 
با گچ سفیدرنگ است. (از آقرب الموارد). 
شهبارو. (ش] ([ مرکب) خندق, افرهنگ 
نعماله). برج قلعه و خندقی که گردا گرد شهر 
و یا قلعه باشد. (تاظم الاطباء). 
شهباز. [ش] ((مسرکب) مخنف شاهیاز, 
جانوری است شکاری که به جثه از ییاز 
بزرگتر و به گیرائی کمتر میباشد و باز بزرگ را 
نیز گویند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری): 


خرداست آتکه ترا بنده شدستند بدو 


به زمین شیر و پلنگ و به هوا بر شهپاز. 
ناصرخسرو, 

نظام دین شه میزانیان که بر شاهان 

خجسته‌فال‌تر است از همای و از شهیاز. 

سوزنی, 

گرشهباز بگریزد چو سیمرغ 

ز روی رشک معذور است ازیرا. خاقانی. 

شهیاز سخن به دولت تو 

منقار برید نوپران راء خاقانی. 

شهبازم ارچه بسته‌زبانم بگاه صید 

گرداز هزار بلبل گویا برآورم. خاقانی. 


از آنگاه که باز شهیاز صبح از نشیمن افق 

پرواز کرد تا غراب ظلمت بال بگشاد. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص 4۲۷۳ شهباز آفتاب چنگ 

در پرده؛ نجرییب غراب آویخت. (ترجمة تاریخ 

یمینی ص ۳۵۵). 

گرچه شهباز معرفت بودم 

ریختم بال و پر چه میطلبی. عطار. 

سعدی تو مرغ زیرکی خوبت به دست آورده‌ام 

مشکل به دست ارد کسی مانند تو شهیاز را. 
سعدی. 

که‌شهباز من صید دام تو شد 

مرا بود دولت بنام تو شد. 

کار خرد ضربت این ساز نیست 


صید ملخ شیوة شهباز نیست. 


خواجو. 


شهباز دست پادشهم این چه حالت است 

ر کزیاد برده‌اند هوای نشیمم. حافظ. 
مرغ‌سان از قفس خاک‌هوایی گشتم 

به هوایی که مگر صید کند شهبازم. . حافظ. 


شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست 
این کراست همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 


حافظ. 
شهباز بیضا؛ شهباز سپید؛ 
کعبه را باشد کبوتر در حرم 
در حرم شهباز پیضا" دیده‌ام. خاقانی. 


|جوانمرد پا کنزاد اصیل. |/جوان باشرافت. 
||سپاهی بهادر و دلیر. (ناطم الاطباء) 
شهبازآباد. زش] ((ج) دهی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان خرم‌آباد است و ۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
شهبازان. [ش] (اخ) مب حلی در 
۱ ۶هزارگزی طهران میان تله‌زنگ و مازو و 
در آنجا ایستگاه راءآهن است. (بادداشت 
مولف)- 
شهبازخانی. [ش] (اخ) قسریه‌ای است در 
شمالی خشت از ایالت فارس. (از فارسنامة 
ناصری). 
شهباز دره‌سی. [ش در /ر ] (اخ) دهی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
است و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران چ ۴. 
شه‌باش. [ش:] (| مرکب) شاهباش,. در 
تداول عامه. سکه یا نقل که پبر سر داساد و 
عروس نثار کند. نتار. رجوع به شاه‌باش و 
شاباش شود. 
شه‌باش کردن. (ش:ک ذ] (مص مرکب) 
ثار کردن سکه یا نقل بر سر داماد و عروس. 
ثاباش کردن. تثار کردن. 
شهبال. [ش] (! مرکب) مخفف شاهبال. 
بزرگترین پرهای بال پرندگان. (ناظم الاطباء). 
شهپر. و رجوع به شاهبال شود. 
شهیالا. [ش] (ص مرکب, | مرکب) به معنی 
ثاء‌بالا است یعنی دامادبالاه چه شه به معنی 
داماد هم هست و آن شخصی است که به قد و 
بالا و سن و سال با کسی که او را کدخدا 
می‌کنند برابر می‌باشد و او را نیز مانشد داماد 
آراسته کرده پا داماد به خانة عروس میبرند و 
به ترکی ساق‌دوش می‌گویند. (برهان). 
شاءبالا. (جهانگیری) (آنندراج). شهبال. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شاءبالا شود. 
شه‌باله. (ش: [ /ل] (ص مرکب. [مرکب) 
شاهبالا. شهبالا.(ناظم الاطباء). بسعنی شدبالا 
است که همدوش داماد باشد. (پرهان), رجوع 
به شهبالا شود. 
شهبان. [ش ] (ع !4 عض. عض. (ستهی 
الارب). درختی است مانند شمام. (اقرب 


شه‌بیت. 


الموارد). 

شهبان. (ي /ش] (ع!) ج شهاب. سنتهی 
الارب). رجوع به شهاب شود. 

شهبانج. [ش نْ] (معرب, | مرکب) مخفف 
شاهبانج. شاهبانگ. رجوع به شاهبانج و 
شاهبانگ شود. 

شهیافو. [ش] ([مرکب) شاءبان. بانوی شاه 
ملکه. 

شه بخش. (ش؛ب ] ((خ) تام طایقه‌ای است 
که در منطقة مکران سکنی دارند و پیشتر 
بدیشان اسماعیل‌زائی گفته ميشد. (بادداشت 
مولف). 

شهیو. [ش بّ] (ع ص) رجل شهبر؛ مرد پیر 
و قیل لایوصف به الرجال. |لسطیر و بزرگ 
سر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

شهیو. [ش ب] ((خ) عصامین شهبر. دربان 
نعمان‌بن منذر است. (منتهی الارب). 

شهیران. [ش ب] (اخ) ک وهی است در 
یمامه در نزدیکی محاره که قریه‌ای است 
متعلق به بنی‌هران. (از معجم الیلدان). 

شهیرقة. [ش ب ر](ع ص) امرة هبرة؛ زن 
کلانسال یا اندک‌توت یاگنده‌پیر فانی, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیرزن. انصاب) 
(نشوءاللفة ص ۱۷). 

شهيرة. [ش ب ] (ع مص) مایل به سپیدی 
شدن ریش پشت شتر: شهیر دبرالبعیر شهيرة, 
|[آمادءٌ گریستن گردیدن. (منتهی الارب). 
سخت گریستن. (از اقرب الموارد), 

شه بلوط. (ش:ب ] (| مسرکب) مسخفف 
شابلوط. رجوع به شاءبلوط شود. 

شه‌بند و شب د] ([ مسرکب) شهبدر. 
مخفف شا‌بندر. رئیس سودا گسران و 
بازرگانان. (ناظم الاطباء). |ارشیس 
گمرک‌خانه. |ابندر آزاد. |[گمرک‌خانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شاه‌بندر شود. 

شهیندری. [ش تب د] (ص نسبی) موب 
به شهیندر. |[(حامص مرکب) منصب شهبندر. 
|( مرکب) محل ادار؛ شهیندر. 

شهیة. (ش ب] (ع امص) بمعتی شهب است. 
(منتهی الارب). رنگ سپیدی بر سیاهی غالب 
آمده. رجوع به هب شود. 

شهیة. [ش ب ] الخ) از قرای حوران است و 
مویز شهبی به این مکسان منضوب است. (از 
معجم البلدان). 

شهمیی. [ش بیی ] (ص نسبی) منسوب به 
شهية. رجوع به شهبة شود. ][نام مویزی که از 
شهية آرند. (از معجم البلدان). 

شه‌پیت. آش: تب /ب] (| مرکب) مخقف 
شامبیت. بهترین بیت قصیده یا قطعه یا غزل؛ 


۱- عصمةالاین دختر منوچهر را خاقانی در 
این بیت به شهیاز بیضا تشبیه کرده است. 


شهبیدق. 


محجوية یت زندگانی 
شهبیت قصیدءٌ جوائی. نظامی. 
رجوع به شاءبیت شود. 
شهییدق. [ش ب دا (معرب, [مرکب) 
شهپیاده. فرزین. (یادداشت مژلف). وزیسر در 
شطرنج. رجوع به شه‌پیاده شود. 
شهپو. [ش پٍ ] ([ مرکب) مخفف شاه‌پر. پر 
اولین بال جانوران پرنده را گویند. (برهان)(از 
آنتدراج). قادمه. (دهار) پیش‌بال: 
بیریده در اشیان تقدیس 
وصف تو ز جبرئیل شهپر. ناصرخسرو. 
آن همائی را که سوی جد او بازو زدی 
عنبرین گیسوی او بازوش را شهیر سزد. 


سوزنی. 
گیسوی" تو شهیرّ همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تدگت و طفقاج. 
سوزنی: 
جز دل و چشم جهانسوزان نسازد آشیان 
گرزه‌و زاغ کمان و شست شهیر ‏ عقاب. 
سوزنی. 
نسر طایر بیفکند شهپر 
که پرش بر سهام او زیید. خاقانی. 
دهلیز دار ملک الهی است صحن او 
فراش جبرئیلش و جاروب شهپرش. 
خاقانی. 


مگس‌ران کردن از ههیر ۳ طاوس 

عجب زشت است بر طاوس زیبا. خاقانی, 
فرمان داد تا شهیر خویش بروی مالید و 
بصورت اصلی بازیافت. (سندبادنامه ص 


اوزدی۲ 

مبرید از منازل فلکی 

شاهراهی به شهپر ملکی. نظامی. 
براوج فلک چون پرد جره باز 

که‌در شهپرش بسته‌ای سنگ آز. سعدی. 


شهپر زاغ و زغن زیبای صید و قید نیست 


این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 
حافظ. 

شکر خدا که باز در این اوج پارگاه 

طاووس عرش میشنود صیت شهپرم. حافظ. 

همای زلف شاهین‌شهپرش را 

دل شاهان عالم زیر پرباد. حافظ. 

و رجوع به شایر شود. 

-شهیر برکندن؛ پر ریخ 

باری به از و دلبری گر سوی صحرا بگذری 

واله شود کیک دری طاووس شهپر برکند. 
سعدی. 


-شهیر جبرئیل (جبریل)؛ شاهبال 
روح‌الامین که مقدس و فرخنده داشته‌اند؛ 

ای فر پر همای سای درگاه تو 

شهپر چبریل باد برنسر تو سایبان. 
خروش شهیر جیریل و صور اسرافیل 
غریو سبحهٌ رضوان و زیور حوراء 


خاقانی. 


خاقانی. 


بارگی از شهیر جپریل ساخت 


بادپزن از بال سراقیل ساخت. نظامی. 
عرش‌روانی که ز تن رسته‌اند 

شهپر جبریل بدل ستهاند. نظامی, 
بر خوان عتکبوت که بریان مگس بود 


شهپر جبرئیل مگس‌رانت آرزوست. سعدی, 
-شهیر روح؛ شهپر روح‌الامین. شهیر 
جبرئل: 

هست فراش جد تو در خلد 

شهپر دوح وزلف و گیسوی حور. ‏ سوزئی. 
-شهپر روح‌الامین؛ شهیر جبرئیل: 

ناصیذ حور عين پرچم شبرنگ تست 

شهیر روح‌الامین پرسهام تو باد. خاقانی. 

|ااصطلاح مصوب فرهنگستان برای قسمتی 
از بالهای هواپیما که تغییر جهت و امتداد 
حرکت بتوسط آن انجام میگیرد و کار شهیر را 
در پرندگان انجام می‌دهد.؟ 
شهیو. [ش بٍ ] ([ مرکب) حبةالسوداء است 
که شونیز نیز نامند. (فهرست مخزن الادوید), 
رجوع به حبةالسوداء و شونیز شود. 
شه پرست. [ش؛ پٍ ر ] (نف مرکب) مخفف 
شاء‌پرست* 

شه‌پرستان که مهر شه دیدند 
وآن سخنهای نفز يشتیدند. 
رجوع به شام‌پرست شود. 
شه پرستی. (ش: پ ر] (حامص مرکب) 
مخفف شاه‌پرستی: 

نياید شه‌پرستی دیگر از من 
پرستاری طلب چابکتر از من. 
رجوع به شاء‌پرستی شود. 
شهپ رکشادن. اش پ گ 3) (مص مرکب) 
شاهیر گشادن. بال گضودن. کنایه از پرواز 
کردن. 
شه پووز. [ش؛ پَز ] اسف مسرکب) 
مخفف شاپرورده. پروردة شاه. ||انف 
مرکب) شاه‌پرور. پرورنده شاه. آنکه شاه را 
پروراندء 


تظامی. 


نظامی. 


حرز امم حبر انام احمشاد 
قاضی شه‌پرور سلطان‌نشان. خاقانی. 
شهپرون. [ش بَ] ( به سربانی عطریه 
است. (از فهرست مخزن الادویه). ۲ 
شهپور. [ش] |[ مرکب) سخقف شاهپور. 
رجوع به شاهپور شود. 
شه پورگان. اش:] (() شدبورگان. پر 
کرایست‌شان. با بهگفتة مزلف تاریخ سیستان 
(چ ملک‌الشعراء بهار) وی از شاهان کیان 
است که شهر سیتان در زمان ار مجددا اباد 
گردید در چهارصد و چهل سال شمی. (از 
تاریخ سیتان ص ). 
شه پیاده. (ش؛د /د] (| مرکب) فرزین. 
شهبیدق. (یادداشت مولف). وزیر در شطرنج. 
رجوع به شهبیدق شود. 


شهجان. ۱۴۵۹۷ 


شه‌پی‌خان. [ش:) (رخ) با توکی. فرزند 
تولی‌خاقان که در سال ۶۰۹م. پس از پدر 
حکمران طوایف ترکان جنوبی گردید. وی در 
۵ هنگامی که امپراطور چین مشغفول 
بازدید ولایات جنوبی قلمرو خود بود در 
صدد برآمد که با صدهزار سپاهیان اپراطنور 
را به غفلت گیرد. اما با حیله‌ای که همر 
شه‌پی‌خان دیده بود امپراطور چین رهائی 
یافت. (از شرح احوال رودکی ص ۱۸۷, 
۸۸ 
شه پیل. [ش:] (| مرکب) سخنف شاه‌پیل. 
شاء فیلان. فیل بزرگ. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
پیل در گل مانده را شهپیل باید تا کشد. 
؟ (از مجموعة مختصر امثال). 
|ایه اصطلاح شطرتج. رخی که در قلعه باشد. 
(ناظم الاطباء). 
شه‌تار. [ش:] | مسرکب) مخفف شاه‌تار. 
اولین تار. تار بم, تار گنده که در سازها بندند. 
از برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاءا. 
رجوع به شاه‌تار شود. 
شهترج. [ش تّ ز](معرب, [مرکب) شهتره. 
شاهتره. للتی است در شاهترج. نبات نانع 
ورقه و بزره للجرب و الحکة. معرب شاهتره و 
معناه سلطان‌البقول. (از اقرب المواردا. و 
رجوع به شاهترح و شاهتره و شهتره شود. 
شهتره. [ش تَ رز /ر /سَزز /ر](امرکب) 
مخفف شاه‌تره* 
آز و طمع ای پسر ز تو هرگز 
بیرون نشود به آب شهتره. . . ناصرخسرو. 
رجوع به شاهترج و شاهتره و مترادفات آن 
شود. 
شهتوت. اش ([مرکب) مخفف شا‌توت. 
رجوع به شاه‌توت شود. 
شه تیه میی . [ش ] (اخ) لقب تومن‌خاقان. که 
به اسم ایلی‌خان نیز معروف است. در سال 
۷ م. مالک‌الرقاب ترک شد و به خود 
عنوان خاقان داد و او هنگام مرگ سه پسر 
داشت که کوچکترین ایشان شه‌تیه‌می بود. (از 
شرح احوال رودکی ج ۱ص ۰۱۸۱ ۱۸۳). 
شهجان. [ش] ((خ) مخنف شاهجان است 
که‌لقب مرو باشد و آن شهری است مشهور در 
خراسان. (برهان) (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنتدراج): 
خبر او به مرو شهجان شد. ِ 
۱ انوری (از انجمن آراا. 
مخالف ارچه مرادست جان شاه دهد 


۱-نل:شهپرت. 
۲ -در شعر گاه حرف راء مشدد آید. 
۳-در شعر گاه حرف راء مشدد آید. 
۰ - 4 


۸ شهجبة. 


که‌شهر مرو از اين روی نام شد شهجان. 
رضی‌آلدین نیشابوری (از جهانگیری). 
و رجوع به شاه‌جان و مرو شاهجان شود. 
شهجبه. [ش ج بٍ | (ع مص) درهم شدن 
کار و مخلوط و مشتبه شدن آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
شهچال. ۱ش ] ([مسرکب) به اصطلاح 
شطرنج» شاه راگویند در صورتی که فرد باشد 
و بتواند حرکت کند. (ناظم الاطباء). 
شهد. [ش ] (ع !) انگیین با موم. ج» بسهاد. 
(مستتهی الارب). ابومنصور. (السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماء). عسل که هنوز در 
موم باهد. (از پحر الجواهر). انگبین ناپالوده. 
(مهذب الاسماء). انگیین سپید. (زمخشری). 
انگیین. (دهار). انگیین است و بعربی عسل 
گویند.(برهان). عسل تا آنگاه که به موم 
آمیخه است و مصفی نشده. (بادداشت 
مولف). انگبین با موم. شهدة اخص است از آن 
و با لفظ ربختن مستعمل است. (آنندراج), 
ابواللیث گوید: عرپ عسل را مادامی که موم 
از او جدا نکر ده باشد شهد گوید و محمدین 
سلام گوید: اهل عالیه از بلاد شام زهر را شم و 
شهٌّد را شهد گویند و بنی‌تمیم سم و شهد 
گویند.(از ترجمة صیدنة بیرونی): 
دفْلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 
چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
دقیقی. 
زماته به یکسان ندارد درنگ 
گهی‌شهد و نوش است و گاهی شرنگ. 
فردوسی. 
ز پیمان و سوگند و پیوند و عهد 
تو اندر سخن پاسخش کن چو شهد. 
فردوسی. 
ای آنکه نخوردستی می گر بچشی زان 
سوگد خوری گویی شهد و رطب این است. 
منوچهری. 
شعر حجت را بخوان ای هوشیار و یاد گیر 
شعر او در دل ترا شهد است و اندر لب لبن. 
تاصرخسرو. 
زنورخانه‌ای دید و قدری شهد یافت. ( کلیله 
و دمنه). من دنیا را بدان چاه... ماد کردم... و 
چشیدن شهد... را به لذات این‌جهانی. ( کلیله و 
دمله). چون خمرة شهد مسموم است چشیدن 


آن کام خوش کند لیکن عاقبت به هلا کت 
کشد.( کلیله و دمه). 

ویحک آن موم جدامانده ز شهدم که کنون 
محرم مهر سلیمان شدنم نگذارند. . خاقانی. 
شهد کز حلق بگذرد زهر است 

نام آن زهر پس عسل منهید. خاقانی. 
باد نوروز چون رسد برگل 

شهد تر چون شراب میچکدش. خاقانی. 


نه هر جا شکر باشد و شهد و قند 


که‌در گوشه‌ها دام باز است و بند. . سعدی. 
| داروی تلخ نصیحت په شهد ظرافت برآميخته. 

( گلستان). 

عیش در زیر قلک با خاکساران مشکل است 

شهد نتوان در میان خانهةٌ زنبور ریخت. 

صائب. 

-با شهد حنظل آیختن؛ درستی و صفا رابا 

ستیزه و دشمنی درآمیختن. نیک و بد رادرهم 

کردنٌ 

بدو گفت کاین چیست کانگیختی 

که‌باشهد حنظل بيامیختی. فردوسی. 

-زهر و شهد درهم آمیختن؛ تیک وبدیا 

حلال و حرام را با هم درآمیختن؛ 

از سیم طراری مشو به مکه 

مامیز چنین زهر و شهد درهم. . ناصرخسرو. 

رکه با شهد داشتن؛ غم و شادی با هم 

داشتن. عزت و ذلت با هم داشتن؛ُ 

درستش شد که این دوران بدعهد 


بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی. 
- شهد بر زهر پاشیدن؛ با نیکی بدی را 
پوشاندن: 

زمانی شهد می‌پاشید بر زهر 

زمانی نور می‌پاشید بر نار. عطار. 


-شهد در دهان کسی شرنگ شدن؛ زندگی 

خوش وی به تلخی و نا کامی بدل شدن؛ 

شاد باش ای ملک شهرگ‌اینده که شد 

در دهان همه از هبت تو شهد شرنگ. 
فرخی. 

-شهد فائی+ عسل خالس. (ناظم الاطباء؛ 

عصارء تا کی به قدرتش شهد فائق شده. 

( گلتان). 

-شهد کردن؛ ساختن شهد؛ 

شهی که دولت او از شرنگ شهد کند 

چنانکه هیبت شمشیر او ز شهد شرنگ. 
فرخی, 

به روز بزم کند خوی تو ز حنظل شهد 

به روز رزم کند خشم تو ز شهد شرنگ. 
فرخی. 

-شهد و شرنگ؛ شیرین و تلخ. از قبیل تقابل 

است. (یادداشت مولف). رجوع به شهد و 

ترکیبات آن شود؛ ۱ 

که‌در مذاق زمانه یکی است شهد و شرنگ. 

-شهد و شکر؛ عسل و شکر. 

- ]|آشیرینی. سخت شیرین: 

بارخ رنگین چون لاله وگل 

با لب شیرین چون شهد و شکر. فرخی. 

چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شبرینی 

چون ریگ روان جیشی در پری و بسیاری. 

ملو چهر ی. 
روی ترا در رکاب شمس و قمر میرود 
لعل ترا در عنان شهد و شکر میرود. خاقانی. 


شهد. 


آینهمه شهد و شکر کز سخنم هریز 

اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند. 
حافظ, 

چون شهد و شکر شده‌ست بسحاق 

پوسته قرین آرد روغن. بحاق, 


|[در تداول فارسی امروز, صافی عسل که از 
موم جدا شده باشد. عسل خالص. (يادداشت 
مولف). ||جداشد؛ صافی و لطیف هر چیز 
شیرین چون خرما و انجیر و عسل و شیره و 
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-شهد شکر؛ بقوامآمد؛ شکر و قند و ماند 
آن. (از یادداشت مولف. 

-شيرة شهد؛ صافی شيرة تیک شیرین. 
|اشسیرین. ||مسجازا, حلاوت و شیرینی. 
(اندراج). 

-سخن شهد شدن؛ گفتار میرین, و دلچسب 
شدنء 

چون سخنت شهد شد ارزان مکن 

شهد سخن را مگس‌افتان مکن.   .‏ نظامی. 
-شهد داشتن؛ شیرینی و حلاوت داشتن. 
|(مجازا سخن شیرین و گفتار دلپذیر: 

چو شیرین در مداین مهد بتهاد 

||مجازاء لب یا دهان معشوق: 

زبس خنده که شهدش بر شکر زد 

به خوزستان شد افغان طبرزد. نظامی, 


شهد. آش](ع ص, !) ج شاهد. (مستتهی 
الارب), رجوع به شاهد شود. 
شهد. [ش) (ع | به معتی شهّد. امنتهی 
الارب). رجوع به شَهّد شود. 
شهد. زش /ش] (اخ) آینی است مسر 
بنی‌مصطلق را از خزاعة. (منتهی الارب). 
شهد. (ش] (خ) نام ناحیه یا رودی و یا به 
تعبیر قدما دریایی است و پر حسب آنچه در 
شاهنامه آنده در مشرق ایبران واقنع یوده 
است* 
از این کوه تا پیش دریای شهد 
درفش و سپاه است و پبلان و مهد. 

فردوسی. 
بیاورد سیصد عماری و مهد 
گذرکرد زان سوی دریای شهد. 
تراچاره آن است کز راه شهد 
سوی چشمة سو گرایی به مهد. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم چ ۷ص 
۲-۵ 
پیاده همی راند تا رود شهد 
نه پیل و نه تخت و نه تاج و نه مهد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
|انام کوهی بوده است و بر حسب آنچه در 
شاهنامةٌ فردوسی امده است در حدود مشرق 
ایران میان کشمیر و چین و رود سند؛ 


ز کشمیر تا دامن کوه شهد 


شهد. 
سراپرده و پیل دیدیم و مهد. فردوسی, 
شهد. [ش ] ((خ) نام کوهی است در دیبار 
ابوبکربن کلاب. (از معجم البلدان), 
شهد. (شذذا (ع ص, () ج شاهد. (سنتهی 
الارب). رجوع به شاهد و هد شود. 
شهد. [ش ها (ع ص, [) ج شاهد. . رجوع به 
شاهد شود. (یاددات مولف). 
شهد آباد. [ش ] ((خ) دهی از دهستان پائین 
جام بخش تربت جام شهرستان مشهد است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
شهدآلود. [ش ] (زمف مرکب) آلوده به 
شهد. به انگبین آلوده. 
شهدآلوده ۰ [سش 5 /د](نسف مرکب) 
آلوده به انگین . شهدآلود؛ 
ز آسمان آغاز کارم سخت شبرین مینمود 
کی‌گمان بردم که شهدآلوده زهر ناب داشت. 
سعدی. 
شهد آمیز. زش ] [مف مرکب) شیرین و 
مخلوط با شیرینی. (ناظم الاطباء). آمیخه با 
شهد. |مجازً, شیرینسخن. شیرین‌گفتار: 
شاه از آن سرخ سیب شهددآمیز 


خواست آف‌انه‌ای نشاط انگیز, نظامی. 
بوسه‌ای یر ساغر ده 
پس بگیر آن شراب شهد آمیز. سعدی. 


کلام شهدآمیز؛ کلام فصیح. (ناظم الاطباء), 
شهد). (ش ه)(ازع. .ص. |) شهداه. .ج شهید؛ 
آن روز در آن هول و فزع پر سر آن جمع 
پیش شهدا دست من و دامن زهرا. 
ناصرخسرو. 
رجوع به شهداء شود. 
شهدا. (ش ۸] 2 نام محلی چنوبی اردکان 
است در فارس به مافت دو فرسخ و نیم. 
(فارستامة ناصری). 
شهداء . [ش ] (ع ص,) ج شهید. (منتهی 
الارب) (ترجمان علام جرجانی) (دصار). 
رجوع به شهید شود. ِ 
- شهداء کربلا؛ شهدای کربلا. انانکه در روز 
عاشورا در کربلا شهید شدند. ضهداء از اولاد 
آمام حسین (ع): علی! کبر شهداء از اولادامام 
حسن (ع): عدالّدین حسن, قاسم‌بن حسن» 
ابوبکرین حن. شهداء از اولاد علی‌بن 
ابیطالب (ع): عباس‌بن علی, عبدالّبن عسلی, 
جعفرین علی, عشمان‌ین علی, محطین علی, 
شهداء از اولاد جمفرین ابی‌طالب: محمدین 
عبدائ‌ین جعفر, عوزین عبدالّهبین جعفر, 
شهداء از اولاد عقیل‌بن ابی‌طالب: سسلم‌پن 
عقیل به کوفه, عدالّبن عتیل, عبدائ‌بن 
مسلمین عقیل, و مسعودی گوید مجفوع 
شهدای روز عاشورا به کربلا ۸۷ تن بوده‌اند, 
لیکن مشهور ۷۲ است. (یادداشت مولف). 
شهد الب. (ش ] (| مرکب) شهدایه. ماءالعسل. 


(ناظم الاطباء). 
ایه. اش ب /ب] ([مرکب) شهداپ. 
ماءالسل. (ناظم الاطیاء), 
[ش ] (ٍخ) ناحیتی است (در سیف) 
۰ گزی‌کرمان و دارای ٩۸‏ قریه. 
1 یادداشت مولف). 
شهدا۵. اش | (خ) رود کوچکی در ناحیت 
کرمان. (یادداشت مولف). 
شهداد. [ش] (اخ) نام جدید قصبٌ خیص 
است در کرمان که در.پای کوه بهمن وأقع 
است. (یادداشت مولف). 
شهدار. آش ] () در تحفة‌السعاده بمعنی آن 
کان که استخوان شکسته را بندند امده. 
کسی که اعضای شکسته بندد. (رشیدی). 
آروبند. شکسته‌بند. 
شهدار. [ش] (ع مسص) شهدرة. (اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به شهدرة 
شود. 
شهدارة. (ش ر](ع ص) پسلیدزبان 
سخن‌چین و پلیدکار کبه میان مردم فساد 
انگیزد. |اکوتاهبالا درشت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
شهدان. زش] (اخ) نام جائی و نام کوهی. 
(ناظم الاطبام). 
شهدانج. اش ن] (مسعرب. امرکب) 
شاهدانج. تخم قنب است. (متهی الارب) 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ماخوذ از شهدانة 
فارسی و بمعنی آن: شهدانج معروف است 
صحرائی و بستانی می‌باشد. (نزهةالقلوب). و 
رجوع به شاهدانج و شاهدانه و شهدانه و 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۶و تذکرهٌ داود ضریر 
انطا کی ص ۲۲۴ شود. 
شهدانج بری؛ حب‌المنة است. (ضهرست 
مخزن الادویه). 
شهدانق. (ش نّْ] (معرب, [مرکب) تعریب 
شاهدانه. (یادداشت مولف). شهدانج. . تسخم 
قب. (یادداشت سولف). شاهدانه. (دمار). 
شهدانه. (مهذب الاسماء). ر رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شهد اف [ش ن /ن ] (امسرکب) مسخفف 
شاهدانه است که تخم بنگ باشد و معرب آن 
شهدانج است. (برهان). شهدانج. شهداشق. 
یانب (پیعر اهر و ونم گام 
شاهدانه و شاهدانج و شهدانج شود. 


اایزرگرین دانه‌های سبحه. ||مصطکی (از 
ناظم الاطباء). 
شهدانیق. [ش] ((خ) یکی از پادشاهان 
هندوستان که یست‌وپنج سال حکومت کرد. 
(از مجمل التواریخ والقصص ص .)٩۱۶‏ 
شهد اللّه. اش «دل لا۰) (ع جملة قعلید) 
شداگواه است. گونه‌ای قسم است. گویا 


شهدلب. ۱۳۵۹۹ 


مخفف «شهد ال انه لا اله الا هو» بود. بجای 
ماشاءاله آمروزه برای دفع چشم‌زخم بر آتش 


می‌افکنده‌اند : 
چون برای سپهر برخوانند 
شهد ال و دخنه برفکنند. 
؟ (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 


شهد انداختن. [ش أَتَ] (مص مرکب) 
جدا شدن صافی و لطیف چیزی. شهد انداختن 
انجیر یا خرما یا عسل و مانند آن در ظرفی؛ 
جدا شدن صافی و لطیف آن. (یادداشت 
مولف). 

شهد بوسی. [ش] احصامص مرکب) 
شیرین‌بوسه بودن. بوسة شیرین داشتن: 

چو ویسه فتنه‌ای در شهدبوسی 

چو دایه آیتی در چاپلوسی. نظامی. 
شهد پروو. (ش پر و] (ن‌سف مرکب) 
پرورده به عسل. هر چیز پرورده‌شده در 
عسل. ||هر.چیز خوشمزه و لذیذ. (ناظم 


الاطیاء). 

شهد خیز. [ش ] (لف مرکب) عسل‌خیز. که 
انگیین پدست دهد 

عبیر ارزان ز جعد مشک‌بیزش 

شکر قربان ز لمل شهدخیزش. . . نظامی. 


شهد و. (ش د] (ع ص) مرد کلان صاحب 
رقاء و دوك‌مند. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به شهدار و 
شهدرة شود. ||غلام شهدر؛ پسری که از سه تا 
شش سالگی به رفتار آید. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به شهدرة شود. 

شهد رة. [ش در ] (ع مص) جنبیدن دختر و 
کودک مابین سه سال تا شش سال. یقال, 
شهدر الجارية و الفلام؛ و هو آن یتحرکا مایین 
ثلاث سنین الی ست و هی شهدرة و هو شهدر. 
(منتهی الارب). 

شهد‌طراز. زش ط /ط] (ص مس رکب) 
شهدلب. (آشدراج). |[(تف مرکب) آراینده به 
شیرینی:ُ 
شهدطراز لب لعل نگار 
زهرفروش بن دندان مار, 

واله هروی. 

مه دکث. [ش ذ] (! مسصفر) مصفر شهد. 
خوش آیندی چیزهای نتیرین که کمی شیرین 
باشد. |لذت آرمیدن بازن. |/محل آرمیدن با 
زن. (ناظم الاطباء), شرم‌جای, 

شه دکت. (ش د] ((خ) تام اجدادی است. (از 
انساب سمعانی) 

شهدهکیی. [ش د] (ص تسبی) انتساب به 
شهدک است که تام اجدادی است. (از اناپ 
سمعانی). 

شهد لب. لش [] (ص مرکب) شیرین‌لب. 
که‌لبی چون شهد دارد: 
در هند تیره‌بختی و واژونه است کار 


۰ شه دوپاس. 
زان خهدلب همیشه دلم تلخ‌کام شد. 
ابوطالب کلیم. 


شه دوپاس. اش دٍد] ((خ) اشماره به 
حضرت محمد (ص) است که شفاعت گناهان 
را تا دو پاس از روز میکند. |اکنایه از آختاب. 
(برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). |[کنایه از آدم (ع) باشد. چه او تا 
دو پاس روز [قيامت ] که پانصد سال باشد در 
بهشت بود و یک روز بهشت هزار سال 
دنیاست. (برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج). 
آدم, پدر ما مردمان. (تاظم الاطباء). |اشه 
نیمروز. کنایه از رستم بود و هرکه در سیستان 
است. چه نیمروز نام سیستان است. ||( 
مرکب) کنایه از دل که بعربی قلب خوانند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آتدراج). 
شهدق. (ش د] (ع |) اخص است از شهد که 
بمعنی اتگیین با سوم است. (منتهی الارب). 
یک قطعه از عسل با موم. (ناظم الاطبام). 
شهدةالكاقية. (ش دحل تٍ بّ) (خ) 
شهدة دختر ابونصر احمدین الفرج‌بن عمر 
الابری, اصل او از دینور است در ۴۸۲ ه.ق. 
در بفداد متولد گردیده و در ۵۷۴ در همان 
شهر درگذشته است. بانویی دانشمند و فقیه و 
راری حدیث بود و عد؛ بیاری از ار روایت 
کرده‌اند. لقةالدوله ابن‌الانباری که از نردیکان 
المقتفی خلینٌ عباسی بود با او ازدواج کرد و 
در ۵۴۹ درگذشت. و چون در نوشتن خط 
مهارتی داشت به الکاتبة مشهور گردید. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص‌۴۱۸). و رجسوع به 
عیون‌الانباء ص ۲۰۳ شود. 
شهدی. [ش ] (اخ) او را دیسوانسی است 
بفارسی ۴ هزار بیت و گویا تاریخ آلعشمان 
است که به رزن شاهنامه بنام سلطان 
محمدخان کرده است. (از کشف‌الظنون) (از 
داثرةالمعارف بستانی). 
شهدی. [ش ] (ص تسبی) منسوب به شهد. 
رجوع به شهد شود. 
شهدی الکرخی. (ش دی یل ک خی 
ی ] (لخ) مترجم و از مردم کرخ بوده است. 
مولف عیون‌الانباء دربارة او نویسد که مترجم 
متوسطی بوده است. (عسیون‌الانباء ج ۱ص 
۴ |اابن شهدی الکرخی, مانند پدر خضود 
است در نقل و از سربانی به عربی تسرجمه 
میمود و کتاب اجث بقراط رابه عربی 
برگرداند» است. (از عیون الانباء ج ۱ص 
و9 
شه دین. اش دا ((خ) مخنف شاه دین. 
کنایه‌از حضرت علی (ع) است. رجوع به شاه 
دین شود. 
شهد یوار. آش دی ] ([مرکب) دیوار بلندی 
که محوطه‌ای را لحاطه کرده باشد. |ادیوار 
خان پادشاه. (ناظم الاطباء). 


شهد به. زش دی ی ] (اص نسبی) تأثیث 
۲ شهدی. (یادداشت مولف). 

قروح شهدید:۱ قروح خبیه. (یادداشت 
مولف). 

شهذارة. [ش ر)(ع ص) شهدارة. |اسیر 
سخت. (متهی الارب). که در رفتن سخت 
باشد. ||پرگو. (از اقرب الموارد). رجوع به 
شهدارة شود. 

شهو. [ش] (() مسدینه و بسلد و اجستماع 
خانه‌های بسیار و عمارات پیشمار که مردمان 
در آنها سکنی می‌کنند در صورتی که بزرگتر 
از قصبه و قربه و ده باشد. (ناظم الاطباء). 
مدینه. (غیاث اللغات). بلد. بْلدة, کوره. 
فسطاط. مصر. آبادی که بر خانه‌های بسیار و 
خیابانها و میدانها و بازارها مشتمل و دارای 
سازمانهای اداری و انتظامی باشد. مجموعةً 
شمارة بسیار از خانه‌ها و عمارات و خیابانها 
و کوچه‌ها که در ناحیه‌ای محدود قرار دارند. 
(حاشیذ برهان چ معین). در دور ساسانیان 
تقسیم ایالات به بخش‌ها بوده و هر یک از 
ب‌خشهای کوچک را شهر و کرسی آنرا 
شهرتان میگفه‌اند. (از ایران در زسان 
سساسانیان ص ۱۶۰). برای تاریخچة 
شهرنشینی رجوع به تاریغ تمدن اسلامی 
جرجی زیدان ج۲ ص۱۷۹ ۱۸۴ و ج ۴ 
ص ۶۳و ج۵ ص۸۶ شود. در تسواریخ 
بنی‌اسرائیل تحیز شهر از ده در نهایت اشکال 
است اما همین تدر معلوم میتوان نمود که هر 
شهری بدواً ده بی‌حفاظ و بی دیوار و خندق 
بوده و چون عدد اهالی بحد کفایت میرسید در 
پی محافظت و حفظ خود افتاده دیوار و 
خندقی ازبرای آن ده قرار داده متدرجا بزرگ 
میشد و یا قصبه‌مانند میگشت. و اول شخصی 
که‌بنای شهر گذارد قائین بود. در قدیم شهرها 
پرنفوس و دارای کوچه‌های تنگ کج و معوج 
و پعضی از کوچه‌ها مسدود و یا سرپوشیده و 
برحب پیشه و صنمت اهالی نامیده میشد 
چنانکه در اورشلیم کوچه پیرفروشان و 
شسیره. دیوارهای شهرها ببلند و دارای 
دروازه‌ها و پشتبندها و برجها می‌بود و بمضی 
دیوارها از چوپ و ره ساخته شده است که 
قابل‌سوختن بوده و دروازه‌های تشهرها را 
گاهی از اوقات با صفحات مس و آهن 
می‌پوشانیدند و یا اينکه در را از این فلزات 
می‌ساختند. (از قاموس کتاب مقدس): 
گربزان شهر بر من تأختند 

من ندانتم چه تبل ساختند. رودکی. 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مرا نگوئی کز چه شدهست شادی سوک. رودکی. 
یکی الوده کس باشد که شهری را بیالاید 

هم از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 

رودکی. 


شهر. 
من آنگاه سوگند زینسان خورم 
کزین شهر من رخت برتر برم. .. بوشکور. 
از اين شهر بیرون رویم تا مگر ما بنميريم. 
(ترجمه تفسیر طبری). 

سیاووش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری بزیر درغ و خوی اندر, 


دهيفي. 

چو آمد بنزدیکی شهر شاه 
سپاهی پذیره شدندش براه, فردوسی. 
چنین گفت | کنون‌بر و بوم ری 
بکوبتد پیلان جنگی به پی 
همه مردم از شهر بیرون کنند 
همه ری به پی دشت و هامون کنند. 

فردوسی, 


ای زن او روسپی این شهر را دروازه نیست 
نه بهر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 


ِ مرصعي. 
بهمه شهر بود از آن آذین؟ 
در بریشم چو کرم پیله زمین. عنصری, 
بهآیین یکی شهر شامس بنام 
یکی شهریار اندر او شادکام. عنصری. 


در شهری مقام مکنید که در او حا کمیعادل... 
نباشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۶). روی 
به کوتوال و سرهنگان کرد و گفت ایین شهر 
شما پر دولت ما بارک بوده است همیشه. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۰). نخست بر 


مثابر نام ما برند بشهرها و خطبه بنام ما کنند 
انگاه بنام وی. (تاریخ بهقی). 
به شهری که بد باشد آب و هوا 
مجوی و مخور هرچهت آید هوا. اسدی, 
به شهر کسان گرچه بیار سود 


دل از خانه کید و زاد و بود. 

پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر 

جوینده همی گشتم از این بحر بدان پر. 
ناصرخسرو, 


اسدی. 


سوی شهر بی‌نیازی ره پرس 
چند گردی کوروار اندر ضلال. ناصرخرو. 
به شهر خویش درون بیخطر بود مردم. 

آتوری, 
شهرها را بعدل سحکم کنید. (منسوب به 
نوشیروان» از عقدالعلی). 
زین شهر دورنگ نشکنم دل 
کورادل ایرمان پینم, 
تا تو به پری مانی شیدای توام دانی 
یک شهر چو خاقانی شیدای تو اولی‌تر. 


خاقانی. 


خافانی. 
شهری همه زآهنین دل تو 
قفلی زده بر دهان نهاده. خاقانی. 
که‌شهری شعله‌ای سوزد پیکبار. ۰ عطار. 


۰ ۱۷6۵۱985 وها - 1 
۲-نل: از او آنین. 


شهر. 
چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر 
همه روستایند و شیراز شهر. 
به شهری چون درآید شهریاری 
نماند شحه را در شهر کاری. 


سعدی, 


پوریای ولی. 
در مردم او پرسش درویشان یست 
درویش برو که شهر ناپرسانست. 
گل‌شهر دو جهانست بلی 

هست شهری و گلی زو مثلی, جامی, 
تاریه؛ شهر. خلاف بادیه, قاراة. (سنتهی 
الارپ). 

-شهر هرت؛ جایی که در آن هرج و مرج و 
بی‌نظمی حکمفرماست و قانون را اثری در آن 
نیست. (فرهنگ فارسی معین). 

|اگل سرخ. (یادداشت مولف), طین آحمر. 
||مملکت. سرزمین. کنور. خشتهر. در اوستا 
و فرس هخامنشی و سان‌کریت بمعنی کشور 
است که در فارسی شهر شده و بجای بلدهة 


کاتبی. 


عربی بکار می‌رود یعنی ازجملة لغاتی است 
در قارسی که دایرة مفهوم پارينة آنها عنگتر 
شده است. همچون دیه یاده که در فرس 
هخامنشی «دهیو» و در اوستا «دخیو» بمسی 
کنسوریام ملکت است. اینکه از وازةٌ 
خشتهره, در فارسی خاء افتاده و «شهر» شده 
نظیر بسیار دارد چسون خشتا < شناختن» 
خشب «شب, آوخشتی < آشتی و جز آن, 
گاهی آن خاء اصلی ماقبل شین همچنان در 
فارسی بجا مانده چون خشنو < خشنود. 
هرچند امروزه از مفهوم واه شهر کاسته شده 
اما وسعت دیرین آن از واژه‌های ایرانشهر و 
شهریار هویداست. خشتهر < شهر از مصدر 
«خشی» درآمده که بمعنی شاهی کردن و 
قرمان راندن و توانستن و بارستن است. (از 
فرهنگ ایران باستان ص ۶۰و يشتها چ ۱ص 
۲ پس دراز کن ای سلطان مسعود... دست 
خود را و دراز کند به بیعت هرکه در صحبت 
توست و هرکه در شهر توست. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۳ ج ادیب). 

- شهر ایران؛ایرانشهر, کشور ابران. معلکت 
ایران* 

خوشاشهر ایران و فرخ گوان 
که‌دارند چون تو یکی پهلوان. 
سوی شهر ایران نهادند روی 
هم راهپویان و دل کینه‌جوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که ویرانی شهر ايران از اوست 

که‌نه مغز باشد به تن در نه پوست. فردوسی. 
تا باز که افراسیاب بیرون آمد و دوازده سالی 
شهر ایران گرفته بود و ثریمان و پسرش سام بر 
او تاختها همی کردند تا یرانشهر یله کرد و 
برفت. (تاریخ سیتان). 

-شهر فرنگ؛ ممالک فرنگستان. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- |آلتی بشکل جعبه که در آن ذرجین تعبیه 


کنند با تصاویر مختلف. رجوع به شهر فرنگ 
شود. 

<- شهریار؛ پادشاه مملکت. (يشتها ص تلو 
رجوع به شهریار شود. 

[ ناحیه: 

ز دریای چین تا به شهر خزر 
ز ارمییه تا در باختر. فردوسی. 
|[در شاهد زیر بمعنی مردم و ال شهر 
استعمال شده است (به حذف مضاف, اهل)* 
همه شهر توران گریزان چو باد 

کسی‌را نیامد پروبوم یاد. فردوسی. 
|شارسان. شارستان. (یادداست مولف). 
رجسوع به شارسان و شارستان شود. 


||(پسوند) مزید مسوخر امکسنه, چون 
اسکی‌شهر. ای رانشهر. رام‌شهر. نوشهر. 
اری‌انهر. کهنه‌نهر. ابرشهر. (یسادداشت 
مولف). ایرشهر, نیام نیشابور بوده است در 
اواییل حکومت اسلامی و بهمین نام در 
سکه‌های خلفای اموی و عباسی یاد شده 
است. (لسترنج ص ۴۰۹). نیوشاهیور. (ایران 
در زمان ساسانیان). 
شهر. [ش ] (ع ص, [) دانا, (منتهی الارب). 
عالم. (اقرپ آلموارد). ||تراش ناخن مانندی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||ماه, 
(منتهی الارب) (دهار). وقتی که ماه اشکارا 
گرددو قریب بکمال رسد. (منتهی الارب). 
قم. (قرب الموارد). مه نو (منتهی الارب). 
و اين را از آن شهر گویند که چون مردم نظر 
میکنند بسوی هلال پس شهرت میدهند انرا. 
(غیات اللغات), هلال. (از آقرب الموارد). 
|اصساه, (ترجمان القسرآن). ج. شهور. یک 
قسمت از دوازده قسمت تقسیم روزهای 
سال. اما کلم شهر پیضی گفته‌اند که ريشة آن 
سریانی «سهر» است و سپس معرب شده 
است. تعلب گوید که چون ماه شهرت دارد 
آنرا «شهر» گنداند زیرا مردم دخول و خروج 
ماء را اعلام میدارند و بعضی گفته‌اند که ماه را 
بام هلال که «شهر» باشد خوانده‌اند چون 
هرگاء اول ماه درآید آنرا شهر خوانند. (از 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۷). یک ماه لانه 
یشهر بالقمر. ج. اشهر شهور. (منتهی الارب). 
یک جزء از دوازده جزء یک سال. (از اقرب 
الموارد)؛ 

یهرام روز و بخرداد تهر 

که‌یزداش تاج از جهان داد بهر. فردرسی. 
سال سیصد سرخ می خور سال میصد زرد می 
لمل ميالفین شهر و العصیر الفی سند. 

منوچهری. 

- شهرالحرام؛ نام ماه رجب به جاهلیت. 
(یادداست مولف). 

شنه الفت بره تاه رسضان:ساء روزه: 
(یادداشت مولف). 


شهر. ‏ ۱۴۶۰۱ 
- شهرائه؛ شهراثالهرام؛ ماه رمضان. ساه 
صیام. (یادداشت مولف. 

شهرالهالاصم؛ ماه رجب. (یادداشت 
مولف). 

- ثهر ال الاعظم؛ ماه رمضان. (یادداشت 
موف). 

- شهراالحرام؛ ساه رمضان. (یاددافت 
مولف). 

- ثهرالهالمبارک؛ ماء رمضان. ماه مبارک 
رمشان. 

- شهراالمحرم؛ ماه محرم. محرم‌الحرام. 
(یادداشت مولف). 

شهر خدا؛ ماه رجب. (غیاث اللغات)؛ 
گویندکه می خوردن شعبان نه رواست 

نه نیز رجب که آن مه خاص خداست 

شعبان و رجب مه خدایند و رسول 

ما در رمضان خوریم کآن خاصه ماست. 

(نوب به خیام). 

- شهر ریا خر؛ ماه ربیع‌انی. ماه بعد از 
ریع‌الاول و قبل از جمادی‌الاولی. 

شهر ربیم‌الاول؛ ماه ریع‌الاول. ماه بعد از 
صفر و قبل از ربیعالشانی. 

شهر رمضان؛ ماه خدا (رمضان یکی از 
اسماء باریتعالی است». ماه روزه. شیخ رضی 
در شرح کافیه نگاشته است که در چهار ماه که 
در اول آنها رای مهمله است که دو ربیع و 
رجب و رمضان باشند اضافة ثهر در اول باید 
و در باقی ضرور نیست, 

شهر نجومی؛ ماه نجومی. (بادداشت 
مولف). 
شهر. [ش ] (ع مص) آشکارا کردن چیزی را 
(مستهی الارب). شهرت. (منهی الارب). 
آشکارا کردن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
معروف کردن. (المصادر زوزتی): شهره پکذا 
شهرا؛ اشکارا کردن یا اشکار با زشتی کردن. 
(از اقرب الموارد. ||برکشیدن شمشیر خود را 
از نیام: یشهر سیفه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شمخر خود را برکشیدن. شمشیر 
بکشیدن. (المصادر زوزنی). رجوع په شهرت 
شود. 
شهر. [ ](ع1) آلت جلاء [یادداشت مولف): و 
الیاتوت بصلابته یغلب مادونه... و انما یجلی 
بالماء علی صفیحهة نحاس... فان کان 
المطلوب جلاء» غاثراً فالشهر مکان الصفيحة 
اللحاسية. (از الجماهر فی معرفة الجواهر). 
شهر. [ش ] () نامی است که در آمل و کجور 
به شمشاد دهند. (یادداشت مولف). رجوعبه 
شمشاد شود. 
شهر. [ش] (لخ) ابن باذان. حا کم صنعاست. 
(حبیب السیر چ طهران ص ۱۵۴). 
شهره (ش] ((خ) ابن حوشب. محدث است. 
(منتهی الار ب). 


۷۲ شهر. 


شهر. [ش] (اخ) اب وعاصم. تابمی است. 
(يادداشت مولف). رجوع به ابوعاصم شود. 

شهر. [ش ] ((خ) دهی است بزرگ در گتاباد 
که آنرا قصبه هم نامند. دارای آپ بزرگی است 
و گویا در قدیم مرکز گناباد بوده است. 
(یادداشت بخط محم پروین گابادی) 

شه رآئین. [ش) (خ) دهسی از دهستان 
بائتین بخش داورزن شهرستان سبزوار است 
و ۲۳۰۸ تسین سکته دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4٩‏ 

شهرآب. [ش] ((خ) رود کوچکی است در 
دشت فراهان ارا ک.(یادداشت مولف). 

شهرآپ. (ش (() نام محلی کتار راه 
همدان و کرمانشاه سیان تاج‌اباد علیا و 
اسدآباد در چهارصدوسی‌هزارگزی طهران. 
(یادداشت مولف). 

شهوآب. [ش] (ل) از دیسه‌های وره به 
ناحیه قم. (تاریخ قم ص ۱۳۸ 

شهرآب. اش ] (ا) محلی از وازین طسوج 
بناحيذ قم. (تاریخ قم ص ,)۸۱٩‏ 

شهرآبا۵. (ش] (اخ) نام شهری ایرانی و 
قدیم که «بلد» «اسکی موصل» (موصل کهنه) 
در جای آن قرار دارد و در چهارفرسخی 
موصل کنونی است. یاقوت نویسد: در این 
شهر قبر یکی از علویان است و آن شهر در 
جای شهر ایرانی قدیم موسوم به تهرآباد قرار 
دارد. (از ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی 
تألیف لسترنج ص 4٩۰۷‏ 

شهرآباد. اش ] (اخ) شهری بوده است در 
سرزمین بابل که عظمت و جلالتی داشته و 
شهر ابراهیم خلیل (ع) بوده که آب فرات از 
اینجا جریان داشته و موضعش تاکنون 
معروف است. (از معجم البلدان). 

شهوآبا۵. [ش ] ((خ) از قرای بلوک شهریار 
تهران است. (یادداشت مولف). 

شهرآباد. [ش] (اخ) نام شهر کوچکی است 
که‌در مسجاورت (عقب) خلیج یا جزیر؛ٌ 
«نیم‌مردان» < خلیج آشوراده قرار گرفته و 
تجارت و داد و ستد فراوانی داشته است. (از 
ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۴۰۱) (از ترجمة مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۲۱۸). نام قصبه‌ای است, قبادبن 
فیروز ساسانی ساخت و | کنون خراب است. 
(نرهة القلوب چ اروپا ج ۳ص 1۶۰. 

شهرآباد. (ش] (ٍخ) قریه‌ای است فرسخی 
میانةٌ جنوب و مشرق ابرقوه فارس. (از 
فارسنامةٌ ناصری). 

شهرآباد. (ش] (اخ) نام محلی کتار راه 
ایاده به شیراز میان خانخره و دهبید در 
۷۰۰۷۰۰ گزی‌طهران, (یاددادت مولف). 

شهرآباد. [ش ] (اخ) دی از دهستان 
تیادکان بخش حومة شهرستان مشهد است و 


۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
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شهرآبات. [ش ] 2 دهی از دهتان کاوءٌ 
بخش داورژن شهرستان سبزوار لست و ۵٩۹۳‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
4 
شهرآباد. اش ] ((خ) دی از دهستان 
عشق‌اباد شهرستان نیشایور است و ۲۰۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۳ 
شهرآباد. (ش] (اخ) دهسی از دهسستان 
کنارشهر تابع شهرستان کاشمر است و ۷۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 
شهرآبا۵. [ش ] ((ج) نام دهی است میان 
همدان و کاشان که مولد فیروز ابولولژ کشنده 
عمرین خطاب است. (از مجمل السواریخ و 
اقضص ضر »۸ ۳]: 
شهرآباد خاور. اش و] ((خ) دمی از 
دهستان سملقان بخ مان شهرستان بجنورد 
است و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
شهرآباد کرد. اش کُ] (اخ) دهمی از 
دهستان سملقان بخش مالهٌ شهرستان بجنورد 
است و ۲۵٩‏ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شهرآباد کواد. اش ک] (لخ) محل این 
شهر در مجمل‌التواریخ میان گرگان و خراسان 
ذ کر گردیده است. (مجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۷۴). و نیز رجوع به فارسنامة ابن البلخی 
ج اروپا ص ۸۴ شود. 
شهوآرا. (ش)] (امسص مرکب) تزیین شهر 
بسرای جشنی با ورود شاهی و غیره. 
اذیسن‌بندی شهر. (ی‌ادداشت مولف). 
کهرا آرايي. رجوع به شهرا آرایی شود. اانف 
مرکب) ارایش‌دهند؛ شهر. انچه یا آنکه شهر 
را بیاراید. | آنکه بزیبائی ماية آرامش شهر 
شود. شهرآرای: 
کیستکو بر ما به یراهی گواهی میدهد 
گوبیین آن روی شه رآرا و عیب من مکن. 
نعدی. 
رجوع به شه رآرای شود. 
شهرآرائی. [ش] (حامص مرکب) 
شهرآرایی. آذین‌بندی شهر: 
عروس شب چو نقش افکند بر دست 
به شهرآرائی انجم کله بست. نظامی, 
آشراف خلایق بخدمت استقبال مسارعت 
نمودند و اصناف دیگر بشهرآرائی مشغول 
گشنند.(جهانگشای جوینی). 
شهرآرای. [ش] (اسص سرکب) شهرآرا. 
تزیین شهر. زیب و زینت شهر در عید و 
عروسی و شسهرآرای را عوام آئین‌بندی 


گفه‌اند. (از انجمن آرا) آذین‌بندی شهر. 
(ی‌ادداشت مولف). آرایش شسهر. (ناظم 
الاطباء). زیب و زیلت و آئین بستن شهر. 
(برهان)؛ 

کله بستند گرد شهر و سرای 
شهریان ساختند شهرارای. 

زیهر شاه شهرآرای سازند 

جهان را خلد جان‌افزای سازند. 
خروی می‌شد بشهر خویش باز 
خلی شهرآرای می‌کردند ساز. عطار. 
|| صاحب انجمنآرا گوید در شاهد زیر بمعنی 
مطلق زیور و زینت است, اما بر اساسی 
نیست و همان مت نخستین را دارد؛ 

چر این نامه بخوانی هرچه زوتر 

کنی تدبیر شهرآرای دخو. 


نظامی. 


۳ فخرالدین گرگانی. 
رجوع به شهرارا و شهرارایی شود. 
||(! مرکب) آنچه شهر را زیت و آرایش دهد: 
گردگیتی چو بنگری همه جای 
نبود جز به سور شهرآرای. نظامی, 
||(نف مرکب) آذین‌بند. که تزیین کوی و برزن 
و بازار بر خوازه و گنید و طاق نصرت کند 
قسدوم شهریاری یا آمیری راء (بادداشت 
مولف). شهرآر: کسی که شهر را آیین بندد.(از 
برهان). آنکه شهر را آراید. (یادداشت مولف). 
آرایند شهر. (انجمن آرا). آرایش‌کنندء شهر. 
(ناظم الاطباء). || آرایش‌دهنده شهر به زیبائی 
خود. پمجازء بسبار زیبا و دلرباء 
از شهر تو رفت خواهم ای شهرآرای 
جان را به وداع‌گونه‌ای روی‌نمای. _ خاقانی. 
منشیندا از نیکوان هرگز کسی بر جای تو 
کم‌بیندا جز من کسی آن روی شهرآرای تو. 
؟ (از المعجم). 
که‌گفت آن روی شهرآرای بنمای 
چو بتمودی دگرباره فرو آپوش. 
قطره‌های خوی ببین بر روی شهرآرای او 
گرندیدی رستة پروین ار آفتاب. ابن یمین. 
شهرآزا۵. اش ((خ) نام شسهری است. 
(برهان) (ناظم الاطباء» شهرآزادیه. (ناظم 
الاطباء): 


بتفشه زیر وز بر شاخ سوسن 


سعدی, 


[ چوبر دیبای زنگاری عزمر 


به شادروان شهرآزاد ماند؟ 
کهاسکندر بر او پاشید گوهر. 
رجوع به شهر آزاد شود. 
شهرآ زا۵. زش] ((ج) خمانی بنت بهمن‌ین 
اسفندیار, و بروایتی چنانست که این خمانی 
لقبی است اما نام او شهرازاد بوده‌ست. 


دقیفی. 


۱ -نل: فرا. 
۲-ایسن شاهد مسمکن است برای شهرآزاد 
خمانی بنت بهمن باشد. رجوع به مادة بعد شود. 


شهرازادیه. 


(قارستامة ابنالبلضی ص ۸۵). 
شهرآزاه یه (ش‌ی] ((خ) نام شهری است 
که‌اردشیرپن شیر ویه پادشاه انجا رازهر داد و 
یکشت و آن شهر را متصرف شد. و شهرآزاد 
نظر آمده است. (جهانگیری) (برهان). 
شهر] شوب. [ش ] (نف مرکب) آشوبندة 
شهر. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). که 
شهر را به آشوب و قتنه و فساد کشد, ااکی 
که در حسن و جمال, فتلة شهری باشد. کسی 
که‌از حن یا فساد خود نظم شهری را بر هم 
زند. (فرهنگ نظام). کسی که در حسن و 
جمال, فته و آشسوب شهری باشد. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). معشوق: 
حلق خلقی را بطوق شوق تو در بند کرد 
زلف مشک‌افتان شهرآشوب مه‌چوگان تو. 
خافانی. 
گرآن عیار شه رآشوب وقتی حال ما پرسد 
بگو خوابش نمیگیرد بشب از دست عیاران. 
سعدی, 
جهان از فتنه و آشوب یکچندی برآسودی 
اگرنه روی شهرآضوب و چشم 
فتنه‌انگیزت. سعدی, 
چه شهرآشوبی ای دلبند مقبول ! 
بجه بزم آرایی ای گلبرگ خودروی! 
بازکش یک دم عنان ای ترک شه رآشوب من 
تاز اشک و چهره راهت پر زر و گوهر کنم. 
حافظ. 
فغان کاین اولیان شوخ شیرین‌کار تهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را. 
حافظ. 
چه عذر بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب 
بتلخی کشت حافظ راو تبر اندر کمان دارد. 
حافظ. 
||(! مرکب) یکی از انواع شعر فارسی است و 
تعریفی که فرهنگ‌نویسان از آن کرده‌اند 
چنین است: مدح و ذمی که شعرا اهل شهر را 
کند. (بهار عجم) (بحز عجم) (آنندراج) 
( کذف‌اللغات). شهرانگیز نیز بضبط بهار 
عجم. یمنی شهرآشوب, و آن نظمی است که 
تعریف يا ذم | کثر مردم شهر در آن باشد. اما 
شهرآشوب یا شهرانگیز بهر نوع شعری که در 
توصیف پیشه‌وران یک شهر و تعریف حرفت 


سعدی: 


و صنعت ایشان سروده باشد اطلاق میشود 
ولو اینکه خود عنوان دیگری داشته باشد. 
همچنانکه شهرانگیز سیفی بخاری موسوم به 
ماالم و شهرآشوب لانی 

عنوان عنوان مجمع‌الاصناف دارد شهرآشوبی که 
شمرا در مدح یا قح یک شهر و مردم آن گته 
باشند ارزش و مقدار شهرآشوب از نزع آخیر 
راندارد. چه این نوع شعر از نظر 
جامعه‌شناسی و اشتمال بر لفات و 
اصطلاحات قنی و اسامی کارافزارها و ذ کر 


شیرازی که . 


ح ادوار مسختلف فواید 
بپیاری را دریر دارد و بیشتر تذکره‌نویسان از 
شهراشوبهایی که یاد کرده‌اند نمونه به دست 
نداده‌اند و یا آنکه بذکر یکی دو بیت اکسفا 
نموده‌اند. برای سرودن شهراشوب نوع 
خاصی از شعر در نظر گرفته نشده است. و 
آنچه تا کنون‌به دست آمده است بصورت 
قطعه و قصیده و رباعی و غزل و مثتوی بوده 
اما در مجموع انها که برای مسحترفه سروده 
شده بیشعر در قالب رباعی است و آنچه در 


صایع و جرف رایج 


مدح یا ذم یک شهر است خاباً بصورت 
قصیده و مشنوی. قدیمترین شعر فارسی که با 
عنوان خاص شهراشوپ در دست است. 
قطعات مختلف‌الوزنی است از مسعودسعد, و 
نخستین تذکره نویسی که از اين نوع یاد کرده 
امیر علیشیر نوایی است که در ذ کر سيفی 
بخاری آورده است و نود که او مخترع این 
طریقه بوده است. گرچه در قرنهای نهم و دهم 
و یازدهم هجری «اختراع» به شعری اطلاق 
میشده که از حیث وزن و قافیه یا قافیه و 
ردیف و یا ردیف تها بیسابقه باشد ولی در 
اینجا شهرانگیز (شهرآشوب) گفتی در قالب 
غزل الست که پیش از سیفی سروده نشده بود 
و وی در اين کار مخترع بوده است. بعد از 
شهرآشوب و شهرانگیز به اسعاری از همان 
نوع برمیخوريم ؛ با عساود ین عالمآشوب. 
دهرآشوب. جهانآشوبء فلکآشوب که در 
مجموع همه پیک معنی است. و در مقایل چه 
بسا تهرآشوبهایی سروده شده که با وجود 
اختهار عنوان شهراشوب ندارد. مانند کارنامة 
بلخ حکیم سنائی غزنوی و قصید: لامیة 
کمالالدین کونا‌پای. شعرایی که رای 
محترفه شهراشوب سروده‌اند عموما آنها را 
شوخ و مهروی و محبوب و بت و دلبر و دلدار 
خوانده‌اند و سرایندة شهرآشوب در عين حال 
که قصد تفنن و هنرنمایی داشته متوجه ایین 
نکته بوده است که قبلاً تمریف خشک و 
بیروح از هنر یک آهنگر و ذ کر آلات و افزار 
کار چندان لطفی ندارد لذا هر صنعتگر و 
پیله‌وری را یک مسجبوب فستنه گسر و 
شهرآشوب وانمود ساخته و از در عشق و 
عاشقی سخن بمیان آورده است. شهرآتوب 
گوبی اختراع و ابتکار یرانیان است و شعرای 
ترک هم تقلید از ایشان کرده‌اند. قدیمترین 
شعری که بزبان عربی در وصف محترفه 
سروده شده قطعات مختلف‌الوزنی از یک 
شاعر ایرانی یعنی ابوعلی حسن‌بن ابی‌الطیب 
بساخرزی پدر ابوالقاسم علی صاحب 
دمیةالتصر است که سه قطعه از انرا در کتاب 
بیمالدهر ثعالبی (ج ۲ ص ۰۳۷ ۳۸) آورده و 
از نوع دیگر قصید: بائیة مطولی است موسوم 
بسه مقراض الاعراض در هجو کثیری از 


شهرآشوب. ۱۴۶۰۳ 


رسای دمشق سرودهةُ این عنین دمشقی 
(محمدین نصراّین حسین‌بن عنین) متولد 
9٩‏ متوفای ۰.ق.و ذ کر ان در معجم 
الادباء یاقوت چ مصر ج ۴ ص ۱۲۳و وفیات 
آلاعیان اب خلکان چ تهران ص ۱۳۰ آمده 
است, که بر اثر آن شاعر نفی بلد شد و به ایران 
آمد. حاجی خلیفه در کشف الظنون ذیبل 
شهرانگیز از شش نفر شاعر تبرک نام پسرده 
است که شهراشوب سروده‌اند و شعرای 
مزبور عبارتد از کمالی قرن دهم هجري. 
مسیحی ٩۱۸(‏ د.ق.).محمد سلوکی قرن 
دهم یحیی قرن دهم, محمودین عثمان لامعی 
بروسوی ٩۳۸(‏ ه.ق.),سید پیر محمد عاشق 
جلبی ٩۳۹(‏ ه.ق.). گیب مستشرق انگلیسی 
و ملف تاریخ ادییات ترک در ج ۴ از کتاب 
مزیور (ص ۲۲۲) در ذیل مسیحی نوشته است 
که‌شهرانگیز از مخترعات عثمانیان است ولی 
ادوارد براون انگلیسی باآنکه از شهرآشوبهای 
شعرای قدیم ايران مائند مسمودسعد و غیره 
اطلاعی نداشته این گفته را نمپذیرفته و در 
تاریخ ادبیات ایران (ج ۲ ص۱۵۸ ۱۵۹ 
ترجمهٌ رشید یاسمی) ذیل فضولی بغدادی 
می‌نویسد: سام‌میرزا در تسف سامی که در 
۷ ه.ق./ ۱۵۵۰ م. تألیف شده دو نفر 
شاعر را نام می‌برد. یکی وحید قمی (وحیدی 
صوابست). دیگر حریفی اصفهان (حرفی 
صوابست) که آن یک در تبریز و این دیگر در 
گیلان به گفتن آن قسم شعر سبادرت 
ورزیده‌اند. گرچه تاریخ سرودن این اشعار بعد 
از شهرانگیز ترکی است که مسیحی شاعر 
سروده است لیکن هیچ دلیلی در دست نیت 
که شیوع آن قسم شعر را در اسران تجددی 
یافته و طرز تازه یافته باشند. رجوع شود به 
شهراشوب در شعر فارسی تالییف احمد 
گلچین معانی و مقالةٌ محجوب در کتاب هفته 
شمار: ٩۰‏ صص ۸۶ - ۱۰۴مورخ یکشنبه 
دهم شهریور ۲ ه.ش.و مجالس النفانیس 
ص ۲۳۱. از شاعران فارسی که شهرآشوب 
سروده‌اند عبارتند از؛ 

۱ - مسعودبعد سلمان (متوفی ۵۱۵ ه.ق.) 
در وصف دلیر آهنگر, یار تیرگر, دلیر خباز, 
عببرفروش, رنگریزه رقاص, مبهمان» 
کنتی‌گیر و غیره که در حدود یکصد یار با 
دلبر است که در دیوان چایی او درج شده 
است. 

۲ -ستائی غزنوی» مثنوی موسوم به کارنامة 
بلخ که تمام آن در فرهنگ آيران زمین سال ۳ 
دفتر ۴ چاپ شده است. 

۳ - مهستی گنجوی, شاعر قرن ششم هجری 
کهمقداری از آن در کتاب موئس‌الاحرار نی 


۱-نل: خودرای. 


۴ شهرآشوب. 


دقایق الاشعار تألیف محمدین بدر جاجرمی 
آمده است. 

۴ - کمالالدین کوتاه‌پای, از شعرای نیم قرن 
ششم هجری. 

۵- امیرخرو دهلوی, شاعر هندوستان 
متوفی ۷۲۵ ه.ق. 

۶ -سیفی بخاری (متوفی ٩۰۹‏ ه.ق.)معاصر 
مولانا جامی. 

۷-آگهی خراماتی مباصر ستطان حسین 
میرزا: 

۸ - خواندمیر مولف حبیب‌السیر در کتاب 
«نامة نامی» که بسال ٩۲۵‏ ه.ق. تالیف یافته 
اسست. 

٩‏ -لانی شیرازی متوفی ۹۴۲ «.ق. 

۰ - حیرتی تونی, 

ر چندین تن دیگر, برای اطلاع بیشتر به کتاب 
شهرآشوب احمد گلچین معاتی رجوع شود. و 
نیز در کتاب گلستان مسرت ذییل عنوان 
محبوبان پیشه‌ور و فرهنگ بهار عچم و 
بعضی از سفینه‌ها و جنگهای خطی نیز ابیات 
و رباعیاتی دربار؛ پیشه‌وران دیده شده است 
که معلوم نیت صاحبان آنها تهرآشوب 
کامل گفته باشند و مقدار بسیاری از آن در 
کتاب شهرآشوب احمد گلچین معانی 
گردآوری شده است. اینک چند نمونه از شعر 


اگرآهنگری است پيشة تو 
با من ای داربای, درده تن 
از دل خویش وز دلم بر ساز 
از پی کار, کوره و آهن 
کآهتی نیست سخت چون دل تو 
کوره‌یی نیست گرم چون دل من. 
معودسد. 


شهرآشوب: 


در تعریف پسر پاره‌دوز 
ای تنگ شکر چون دهن تنگت نی 
رخسارة گل چون رخ گلرنگت نی 
از تیر مژه این دل صدپار؛ُ من 
میدوز و ز پاره دوختن ننگت نی. ‏ مهستی, 
هندو صنمی کزو رخم شد کاهی 
دردا که ندارد ز غمم آ گاهی 
گفتم ز لبت کام من خسته برآر 
در خنده شد و گفت که ناهی ناهی. 
امیرخرو دهلوی. 
طاقیه‌دوز 
اتوی گرم مبر پیش رخ خویش و مدار 
که‌کند آتش او در گل رری تو اثر. 
بیفی بخاری. 
فان 
ای گشته دلم ز تیغ همجرت کشته 
دیده ز فراق تو بخون آغشته 


بی روی تو ماندم از توانایی دور 


مانندة گوسفند پیجان‌گشتد. 

/ پسر شیشه گر 
دلیر شيشه گربه رعنایی 
مردم دیده راست بینائی 


خواندمیر. 


پس که شد شیشه‌اش پسندیده 
همچو عینک نهند بر دیده. 
وحید تبریزی قمی. 
قناد 
قناد که از لعل شکر می‌ریزد 
بر دل‌نمک از پستة تر میریزد 
ریزند همه قند ز شک وآنگل 
از قند لب خویش شکر میریزد. 
حالتي ترکمان طهرانی. 
میوه‌فروش 
دیدم پسر میوه‌فروش عیار 
همراه پدر جلوه کنان در بازار 
گفتم صنما بی پدرت یابم؟ گفت 
خربوزه بخور تو رابه فالیز چکار؟ 
فیضی اگره‌یی. 
صفت بقال 
آن دلیر بقال که بر وجه حسن 
دارد بادام و پسته از چشم و دهن 
جان میدهمش اگر فروشد با من 
شفتالوی شیرین لب و سیب ذقن, 
عشقی خواقی. 
صفت بزاز 
قماش دلبری بزاز دارد 
1 که‌پر دیبای چینی از دارد. سکیم همدانی, 
بهر دکان که افتاده‌ست راهت 
پی‌سودا بجا مانده نگاهت. ‏ حکیم همدانی. 
رنگرز 
سرشکم ز غم سرخ و رخ گشت زرد 
مرارنگرز اینچنین رنگ کرد. 
میرزا طاهر وحید. 
کله‌پز 
نگار کله‌پز من که دل سراچه اوست 
تمام لذت دنیا میان پاچة ارست. 
سرحدی قهوهرخی. 
||نام یکی از گوشه‌های دستگاه چهارگاه 
است. (از ردیف موسیقی ایران ص 4۵۲ نام 
یکی اژ چهار رنگ دستگاه چهارگاه. و 
همایون و نوا و ماهور است در موسیقی. 
(فرهنگ نظام). ||نامی از نامهای ایرانی. 
(یاددادست مولف). 
شهرآشوب. (ش) () رجوع به ابن 
شهرأشوب شود. 
شهرآشوب. [ش ] (خ) نام یکی از دهسات 
سدن‌رستاق مازندران. (ترجمة مازندران و 
استرایاد رایتو ص ۱۶۸]. 
شهرآشوییی. [ش ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی شهرآشوب. عمل شهرآضوب. 


شهرآشوب بودن: 


شهران‌گراز. 


رسم عاش قکشی و شیو؛ شه رآشوبی 
چامه‌ای بود که بر قاست او دوخته بود. 
حافظ, 
شهرآ گیم. (ش) (! سرکب) صورتی از 
«شهر حا کم» به لغت پارسی قدیم طبری یعتی 
حا کم شهر. چه به رسم خود کلمةٌ شهر را بر 
کلمة«حا کم»مقدم داشته‌اند و «حاه را به «آه 
تبدیل کرده. (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
شهرآ گیم. [ش] ((غ) یکی از مسقدمان 
گرگان و از هسمراهمان با کالیجار خال 
انوشیروان پسر فلک‌المعالی منوچهر و نایب 
او در حکومت مازندران بروزگار خردسالی 
وی. در ستفر مسعود به گیرگان و هنگام 
تاختنش بر با کالیجار» شهر گیم‌به ضرب گرز 
خود مسعود از اسب درافتاد و گرفتار آمد. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب صص ۴۵۱ - 
۹ ود. 
شهرآ گیم. زش] (لع) استندار شهرآ گیم‌بن 
نماور. وی بسال ۶۴۰ ه.ق. از طرف حاکم 
گیلان مقلوب گردید. (ترجمه سفرنامة رابینو 
ص ۴۹ 
شهرآمارد‌یبر. (ش 5] (! مرکب) بتابه گفتة 
خوارزمی دبیر عواید دولت شاهشاهی 
پروزگار ساسانیان. (ایران در زمان ساسانیان 
ص ۱۵۵ 
شهوابان. اش ] (| مرکب) صورتی از 
شهربان. شهروان. (یادداشت مولف). رجوع به 
شهربان و شهروان شود. 
شهرابان. [ش | ((خ) شهربان. قریة بزرگی 
است با باغهای نخیل از نواحی خالص در 
مشرق بفداد. و عده‌ای از اهل علم از آنجا 
برخاسته‌اند. (از مسعجم البلدان). حمدائه 
مسستوفی در نزهةالف لوب نویسد: از او 
[خانقین | تا رباط جلولا... پنج فرسنگ. از او 
تا هارونیه ینج فرسنگ و شهرایبان به دست 
راست یه درفرستگی این مرحله است. و نیز 
گویدکه شهرابان را دختری ابان‌نام از تخم 
کری‌ساخته است. (از نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۴۳ ۱۶۵ 
شهران. [ش ‏ ((خ) نام یکی از نجبای آیران 
که در زمان یزدگرد سوم نزد ماهوی بود. 
(فهرست ولف): 
نشت او و شهران یر پای خاست 
به ماهوی گفت این دلیری چراست. 
فردوسی. 
شهران.(ش ] ((خ) ابن شاال. از اجداد 
مکحول است. (یادداشت مولف). . 
شهران. [ش ] ((خ) ابن عفرس, جدی است 
جاهلی که فرزندان وی بطنی از خشعم از 
قحطان‌اند. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۱۸/. 
شهرا نگواز. زش گ] للخ) نام بهادر ویا 
پهلوانی ایرانی. (ناظم الاطباء). نام یک ایرانی 


شهراه. 


معروف که اهل استخر و مسعاصر با خسرو 
پرویز و خلف او بوده است. (فهرست ولف):ٌ 

شب تیره هرمزد شهران‌گراز 

سخنها همي گفت چندان به راز. . فردوسی. 
شهرآه. [ش ] (| مسرکب) مسخفف شاهراه. 
جادة عام و جاد؛ وسیع بزرگ. (ناظم 
الاطباء)* 

دگر گوشت که شهراه کلامت 

دلت زو با معانی تمامست. ناصرخسرو. 
شهراه مردمی است سبیلالرشاد تو 

زآن مردمی تو کز ره نامردمی گمی. سوزنی. 
تانرزد تیخت اسماعیل را 
تاکنی شهراه قعر نیل را 
رجوع به شاهراه شود. 

شهراردشیر. [ش آَد] ((خ) نام یکی از سه 
اتشکده منسوب به کی اردشیر است که در 
نزدیک قلعة مارفانان پرپا کرده بود. رجوع به 
مجمل التواریخ و التصص ص ۵۴و مزدیستا 
شود. 

شهر اسالام. (ش ر (] (اج) نام شهر آوجان 
یا ارجان که از راه مینه ده فرسنگ تا تجریز 
فاصله دارد. یاقوت اين شهر را در رن هفتم 
هجری دیده است و گوید شهر دارای بارو و 
بازاری عالی است اگرچه به دست مفولها 
خراب شده است. در زمان حمداله متوفی» 


(مشنوی). 


غازانخان تجدید عمارت آن همت گماشت و 
به گفتة مستوفی از سنگ و گج بارو کشید و 
شهر اسلام خواند و دارالملک ساخت. 
(ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۱۷۵). و نیز رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۸ و مقالة عباس اقبال در مجلة ارسفان 
شود. 
شهر ایران. (ش ر] (اغ)ارانشهر. کشور 
ایران. مملکت ایران. (فرهنگ فارسی معین): 
تا باز که اراسیاب بیرون آمد و دوازده سال 
شهر ایران گرفته بود و نریمان و پسرش سام بر 
او تاختها همی کردند تا ایران شهر یله کرد و 
برفت. (تاریخ سیستان). رجوع به ایبران و 
ایرانشهر شود. 
شهراب. [ش ر] (ع ص) مسرد کلانسال. 
(منتهی الارب). مرد کلانال و شیخ. ||( 
حوضچهٌ زیر خرماین. (ناظم الاطباء). شهربة, 
یکی. رجوع به شهربة شود. 
شهوب. [ش ز] ((خ) نام یکی از ملوک 
آلن صر در حیره. (از مجمل العواریخ و 
التصص ص ۱۵۳ 
شهربابکت. [ش ب ] ((خ) شهری که به بایک 
پدر اردشیر موسن سلسله ملاطین تانانی 
منسوب است و از توابم کرمان شمرده شنده و 
هنوز باقی است. اصطخری و مقدسی و 
دیگران آنرا نام پرده ولی تفصیلی دربار؛ آن 


نداده‌اند. حمدائه مستوقی در نزهةالقلوب ج ۳ 


ص ۱۸۸ و ۱۴۱ آنرا از توابع کرمان دانسته و 

بایکس در حوالی شهربابک آثار اتشکده‌ای 

را پیدا کرده است. شهربابک از بلوکات ناحیهٌ 

رفنجان کرمان و دارای معدن فیروزه است. 

(یادداشت مولف). شهربایک... از اقلیم سیم 

است (از شهرهای کرمان). (نزهةالقلوب): 

تأ شود شاد شیده از بهرام 

شهر بایک به شیده داد تمام. نظامی. 
رجوع به ترجمة لسترنج ص۳۰۸ و حاشية 
مترجم و تاریخ ادبیات ایران براون ص ۱۲۲ و 
۲ فارستامة این لبلخی ص۱۶۱ و 
فهرست تاریخ گزیده شود. 

شهربابکی. (ش بت ] (ص نسبی) موب 
به شهربابک. ||قمی از فبروزه. (ناظم 
الاطباء). 

شهرباز. [ش ] (ٍخ) رود آمسوید. (ناظم 
الاطیاع), رود جیحون, رجوع به آمویه شود. 

شهر بازارگانان. اش ر با ] (اج) مسدینة 
التجار. یکی از نامهای شهر بخارا که به ان 
بنمجک !و بوسک و مدینة الصفریه یا 
شارستان روین نیز میگفتند. و در ص ۲۵۸ 
شرح حال رودکی آمد» است که اين شهر از 
نزدیکترین شهرهای بخارا به جیحون بود. 
(شرح حال رودکی ص ۰۷۵ ۲۵۸ از قاریخ 
بخاراص 4۲۰ 

شهرباش. [ش] انف سرکب! شهرنشین. 
ساکن شهر. حضری. مدری. مقابل بادی و 
بدوی و بیابان‌باش و چادرنشین و بادی‌نشین 
و صحرانشین و بری. (از یبادداشت مژلف). 
ساکن در شهر و شهری. (ناظم الاطباء) 
قراری. (از منتهی الارب). عرب [ع /غ َ]. 
مردم تازی شهرباش. (منتهی الارب). و بجای 
شهرنشین بکار رفته است: عرب؛ گروهی 
مردم تازی شهرباش, عربی منسوب السهم. 
(بحر الجواضر یوسف هروی). مقابل 
بیایان‌باش: اعراب؛ مردم تازی و هم سکان 
لبادية خاصة و السبة البهم اعرایی: و لا واحد 
له ولیس الاعراب جمعاً للعرب. (بحر الجواهر 
یوسف هروی). 

شهربان. اش] (ص مرکب, | سرکب)۳ 
شهروان. بزرگ و حاکمو نگاهدارند؛ شهر, و 
آنرا شهریار گفته‌اند. (از انجس آر). سرلیان. 
(یادداشت مولف). 

شهربافو. (ش ] (! مرکب) ملکه. بانوی شهر. 
(یادداشت مولف)؛ 
بشوهر بود یانو را یکی شاه 
بزرگ و نامور در کشور ماه 
به پیری بارور شد شهر بانو 
تو گفتی در صدف افتاد لولو. 

(ویس و رأمین). 

شهربانو. (ش ] (رخ) شهربانویه. مشهور آن 
است که وی دختر یزدگرد پادشاه ایران بوده 


۱۴۶۰۵  .ینابرهش‎ 


است و در خلافت عمر اسیر شد و به نکاج 
آمام حسین (ع) درامد و امام زین‌العابدین (ع) 
زو متولد شد. نام‌هایی دیگر نیز بدو داده‌اند از 
جمله شاه زنان, رجوع شود به بحشی در باره 
شهربانو افصلی از کتاب چراغ روشنی در 


دیای تاریک): 

نالش بکر خاطرم ز قضاست 

گلذشهربانو از عمر است. خاقانی. 
یی که نقاب شهربانو 

فاروق عجم‌ستان گشاید. خاقانی. 


لیکن تبعات اخیر نان داده است که این 
شهرت را اصلی نیست و ییزدگرد رادختری 
بنام شهربانو نبوده است. برای اطلاع بر ما خذ 
داستان شهربانو رجوع به ربیع الابرار 
زمخشری و قابوس‌نامه و مجمل الشواریخ 
شود. 
شهربانوارم. زش (ر] ((خ) خواهر گیو, 
دختر گودرزء زن رستم. (ناظم الاطبام)؛ 
سپردم به رستم همی خواهرم 
شه بانوآن شهرباتوارم. فردوسی. 
شهریانویه. زش ی ] (اغ) نامی از تامهای 
زنان ایرانی, (بادداشت صولف). ||دختر 
یزدگرد و مادر حضرت زین‌السایدین (ع), 
(انجمن آرا) (آتندراج)؛ و سادرش 
[زین‌العایدین (ع) ] شهربانویه ببنت ییزدجره 
الفارسی, و فخر حینیان پر حسنیان از این 
است که جدء ایشان شهربانویه بوده‌ست. 
(فارستامُ اين البلخی ص ۴). و مادر او [زین 
السابدین (ع)] شهربانویه بنت یزدجردین 
ملک. (تاریخ قم ص ۱۹۶). رجوع به شهربانو 
و مزدیناص ۲۹۳ شود. 
شهربانیی. [ش ] (حامص مرکب) عمل و 
حالت شهربان. رجوع به شهربان شود. | 
مرکب) نظمه. اداره‌ای است که وظیفة آن 
حفظ امنیت شهر و استقرار نظم و تعقیب 
بزه کاران است و آن تابع وزارت کشور است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
تاریخچذ شهربانی کل کشور ایسران: در 
دورة سلطت ناصرالدین‌شاه یکی از اولین 
اقداماتی که در پی‌ریزی و تشکیلات شهربانی 
به سبک آروپا بعمل ابد استخدام مستشاری 


۱-ن ومجکث يا تمجکت یانملشکد, 
شهرچه‌ای بود در چهارفرسخی شمال باختری 
بخاراء (سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴4۱). 
۲-کلم؛ شهربان 50202037 (ضترپان 
0 که در یکی از عبارات آسیب‌دیدٌ 
کتبة پایکرلی دیده مبشود, ظاهراً نام قدیم 
مرزبانان بوده و قطعاً در دورة اول ساسانیان 
حکام ایالات را ضهربان (یاب ذخش 
0 بتخش) گفته‌اند. لفظ مرزبان 
بعدها تدارل شده است. (حاشیه ایران در زمان 
ساسانیان ص ۰۱۵۷ ۰۳۰ ۳۱). 


۶ شهربراز. 


اتریشی بنام « کنت دو منت فرت» و گماشتن 
وی در رأس دستگاهی بنام «وزارت نظییه» 
بود. کنت برای اجرای نقشه‌های اصلاحی 
کوشش‌داشت ولی بسبب بی‌میلی درباریان و 
متنفذان عصر در بسط تشکیلات انتظامی 
بسبک جدید توفیق نافت. پس از پایان کار 
او ریاست این دستگاه بمهده؛ میرزا 
ابوتراب‌خان نظمالدوله که متربجم سخصوص 
و معاون کنت بود سحول شد و از آن پس 
کان ذیل ریاست آثرابعهده گرفتد: میرزا 
عیسی وزیر مختار اللطه. رضا بالا 
(آقابالاخان سرداراء حاج سمیدالس‌اطنه, 
اعظم‌اللهند. در آغاز مضروطیت ریاست 
این اداره را مسیو یفرم سردستة مجاهدان 
ارمنی عهده‌دار شد و او با قدرت په استقرار 
نظم توفیق یافت. پس از قحل یفرم یکی از 
معاونان ارمنی او بنام «سهراپ‌خان» و سپس 
مظفر اعظم (سردار اتتصار) ریاست نظمیه را 
بعهده گرفتد. در دوران ریاست نظلیمةٌ یکی از 
رجال نظامی بنام «صولت‌نظام» دولت ایسران 
به جلب مستشاران سوئدی اقدام کرد و بار 
اول سه مستشار از سوئد (بنام وستداهل, 
ارفانس, برگدال) بتهران آسدند. اولی بعنوان 
رئیس تشکیلات و دومی بعنوان رئیس پلیی 
تامیتات مشفول خدمت شدند. بعدها بتدریچ 
بر تعداد مستشاران سوئدی افنزوده شد. 
تشکیلات شهربانی ایران بر اساس همان 
تقیمات توسعه و تکامل یافت و بصورت 
کتونی درآمد. پس از ظهور سلسله پهلوی به 
خدمت ستثاران مزبور خاتمه داده شد و 
امور شهربانی در دست صاحبمصبان ایرانی 
قرار گرفت. شهربانی کل مسوولیت حفظ 
انظامات کشور را بعهده دارد. ادارات 
شهربانی کل کشور در کلية شهرستانها وجود 
دارد و اين ادارات از نظر وسعت و جسمعیت 
شهرها به چند درجه قسمت شده‌اند. بعلاوه 
در عده‌یی از شهرهای کوچک کلانتری 
مستقل یا پاسگاه موجود است. رجوع به 
ایرانشهر ج۲ ص‌۱۰۶۸ و فرهنگ فارسی 
معین شود. 
شهریراز. اش بّ) (خ) شهروراز. (فرهنگ 
فارسی معین). نام او فرخان. فرمانده ایرانی 
که‌در زمان خسرو پرویز با روم جنگید و 
مصر را در سال ۶۱۶. تسیر کرد. 
(یادداشت مولف). رجوع به فارستامة ابن 
الیلخی ص ۱۰۹ ۱۰۲. ۱۰۴ و سبک‌شناسی 
بهار ج ۱ص ۱۵۵ و شهر وراژ شود. 
شهر بزرکت. (ش رب ژ] (ترکیب وصفی,! 
مرگب) مدينة. کورة. (دهار, در برایر شهرک 
که‌شهر خرد است. 
شهر بسطام. (ش ب / ب 7ب (اخ) 
رجوع به بسطام شود. 


شهر بلقیس. [ش رٍ ب ] ((خ) دور نیست که 
رشهر که اسفرایین ( که‌هنوز جلگه‌ای در آنجا 
بهمین اسم معروف است) با خرابه‌های شهر 
بلقیس یکی باشد. (ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لسترنج حاشیهٌ ص 4۴۱۹ 
شهرین باذان. اش رٍ ن] لزغ) نام حاکم 
صنعا در زمان رسول | کرم. در مجمل التواریخ 
و القصص و حبیب‌السیر چنین آمده است: در 
زمان پیغمیر اسلام به سال ۱۱ هجرت مردی 
دروغ‌زن در یمن ینام اسودین کعب ملقب به 
ذی‌الحمار بدعوی پیامپری برخاست. وی 
تمام یمن را تصرف کرد و چون بجانب صنعا 
روي آورد شهربن باذان حا کم آن ولایت برای 
مقایله با ذی‌الحمار پیش امد و شهرین باذان 
بقتل رسید. رجوع به اسودین کعپ عنسی و 
مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵۵. ۲۵۶ و 
۷ و حیب السیر چ تهران جزو ۴ از ج ۱ 
ص ۱۵۵ شود. 

شهرین حوشب. اش ر ی ح شا للخا 
ابوسعیدین شا گردعبدالّین عباس در قرآن. 
او مبردی فسقیه و قاری و مسحدث 
متروک‌الحدیث و شامی‌الاصل و سا کن عراق 
و مدتی مسوول بیت‌المال بود. در سال ۲۰ 
ه.ق,مسئولد شد و درسال ۱۰۰ ه.ق. 
درگذشته است. رجوع به الاعلام زرکلی ج۲ 
ص۴۱۸ و حییب السیر چ خیام ج۷ ص ۱۷۳ 
ر اخبار الاصفهان ج۱ ص ۳۴۳ و تاریخ گزیده 
ص۲۳۸ و عیون الاخبار شود, 

شهوبند. زش ب ] (ن‌مف مرکب) بندشده در 
شهر. تحصور و مقید در شهر. مقید و محبوس. 
(غسیاث اللفات). کنایه از زندانی است. 
(آتدراج). آنکه او را به اقامت در شهری 
معلوم مجازات کرده‌اند. مجوس که تنها در 
شهر معینی تواند زیست و بخارج نبایدش 
رفتن. که محکوم است از آن شهر بیرون نرود. 
موقوف از جانب حا کم در شهری صعین. 
(یادداشت مولف): چنانچه آنجا [غزنین ] 
شهربد باشند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۷). 
پس از خوارزمشاه التونتاش را با بند بر اثر 
ری ببردند تا به لهور سهربند باشد. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۸۵۱۱, 

وفا از شهربند عهد رسته‌ست 


که‌اینجا خانه در کویی ندارد. خاقانی. 

شهربند فلکم بمته غوغای غمان 

چون زیم گر بمن از امک حشّر می‌نرسد. 
خاقانی. 

شهره مرغی بشهربند قفنس 

تفس ابنوس لیل و نهار. خاقانی. 

من شهربند لطف توام نه اسیر شروان 

کاینجابرون ز لطف تو خشک و تری ندارم. 
خاقانی. 


چون شیروی شوم که قباد گویند پدر خویش 


شهربند شدن. 
خسرو را بکشت... او را ذلیل گردانید به 
اصطخر فرستاد و شهربند فرمود. (تاریخ 
طیرستان). 


چون دید پدر که دردمند است 


در عالم عشق شهربد است. نظامی, 
در آن زندانسرای تتنگ میبود 

چوگوهر ثهربند سنگ میبود. نظامی. 
| گرچه داستانی دلپسند است 

عروسی در وقایه شهربند است. نظامی, 
حصار فلک برکشیده لد 

در او کردی انديشه را شهربند. نظامی, 
که‌روزی فرج یابد از شهربند 

بلتدیت بخشد چو گردد بلند. سعدی, 


سر در جهان نهادمی از دست او ولیک 


از شهر او چگونه رود شهربند او. . سعدی, 
|| در قید. پاییند. گرفتار: 

ما گدایان خیل سلطانیم 

شهربند هوای جانانیم. سعدی, 
شهربند هوای تفس مباش 

سگ شهر استخوان شکار کند. سعدی, 


||(! مرکب) زندان, (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || حصار. (غیاث اللغات). حصار و 
دور شهر و دیوار گرد شهر که آنرا شهرپناه 
گویند. (آنندراج از بهار عجم)؛ باروی شهر و 
حصار شهر. (ناظم الاطباء): 


قران اند رآمد بکوه سپند 


بدید آن همه اردوی و شهربند. اسدی, 
درین چنبر که محکم شهربندیست 

نشان ده گردنی کو بی کمندیست. نظامی, 
من که در شهربند کشور خویش 

بسته دارم گریزگه پس و پیش. نظامی. 
||کنایه از جم و کالید است: 

به سقراط گفتند کای هوشمند 

چو بیرون رود جان ازین شهربند... نظامی, 
بیای جان توانی شد بر افلا ک 

رهاکن شهربد خاک‌برخاک. ‏ نظامی. 


شهربند. (ش ب] (اخ) نام دهی از تور به 
مازندران. (ترجمه مازندران و استراباد رابیتو 


ص ۱۴۹ 
شهربندان. [ش ب ] ((4سص مرکب) 
محاصره شدنء 


گرچه بادد بشهر او راهت 
مرو آنجا که شهربندانست. اوحدی. 
شهربند شدان. اش ب ش 5] امص 
مرکب) ||مسحاصره. (یادداشت مولف». 
محاصره شدن. در حبهار شدن. محصور 


شدن 

من که در اين دایرهُ دهربند 

چون گره نفطه شدم شهربند. تظامی, 
کشیده‌در آن شهر کوهی بلند 

شده مردم شهر ازو شهربند. نظامی. 


مجموع میوه‌ها و... [در آمل ] فراوان باشد... 


شهربند کردن. 


چنانچه ا گر شهربند شود هیچ چیز از بیرون 


احتیاج نباشد.(تزهة اقلوب), 

|آنخبوس شدن. زندانی شدن: 

وآن دم که یغلق عزمات تو برگشاد 

در جمه شهربند شود تير ارشی. اخسیکتی. 
نظامی که در گنجه شد شهربند 

مبادا ز اسلام نابهره‌ند. نظامی. 
از آنجا که شه را یامد پسند 

چو سایه پس پرده شد شهربند. نظامی. 
|[مقیم شدن. اقاست کردن: 

تامن آنجا که شهربند شوم 

از بلندیت سرپلند شوم نظامی. 
شهربند کردن. [ش بّک دص 
مرکب) کی رادر یک شهر محبوس کردن که 


تتواند از آن محوطه بیرون رود ولی در داخل 
آن آزاد باشد. (یاددامت سولف). |اگرفتار 
کردن.در قید کردن:ٌ 
پیاپی رطلها پرتاب میکرد 
ملک را شهربند خواب میکرد. 
|[زندانی کردن. محبزس کردن: 
چون به شمأخی ترا کرده قضا شهربند 
نام شماخی توان مصر عجم ساختن, 
خاقانی. 
شهربندی. اش بّ] (حامص مرکب) 
زندانی بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
|[محاصره. ||در محاصره افتادن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چون در آن برج شهربندی یافت 
برج از آ ن ماء پهره‌مندی یافت. نظامی. 
شهرین کورنگک ملق رٍ ن زرا (اخ) 
گرشاسب‌بن ارت" است که بنابه روایت 
ملف تاریخ سستان بنای سیتان او کرده 
است. (تاریخ سیستان ص ۲). و ملف تاریخ 
سیستان وی را جد سوم گرشاسب ذ ک رکرده 
آما اسدی وی را پدرزن جمشید دائمته است 
و ظاهرا در متن «شهر» مصحف «رشم» و 
کورنگ محصف «طورک» باشد. (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۲). 
شهربة. [ش رّب] (ع 4 سوت شهرب. 
|ایکی شَهرّب. (سنتهی الارب). رجوع به 
شهرب شود. 
شهوبه شهر. [ش بش ] (ق مسرکب) از 
شهری به شهری و از محلی به محلی. (ناظم 
الاطباء). کنایه از استقراء و جستجوی دقیق 
است دریافتن چیزی یا کسی. 
شهر به هم زدن. اش ب دز د] امص 
مرکب) خسراب و پریشان کردن شهر. 
(انندراج). فتته و شورش افکندن در شهر؛ُ 
تا چشم بر هم میزنی افتاده هر سو کشته‌ای 
شهری بهم برميزند هر جنبش مژگان تو. 
باقر کاشی. 
شهر پناه. [ش پ] ([ مرکب) حصار. بارو و 


نظامی. 


حصاری که دور ثهر برای محافظت آن بنا 

کنند. (ناظم الاطبام). شهربند. (آنندراج) 

|/استحکاماتی که در اطراف حصار قلعه برپا 
نمایند. (ناظم الاطباء) 

شهرپیر. [ش ] ([خ) دهی است از دهتان 
حاجیآباد ایزدخواست میان آباده و اصفهان. 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرانمائی 
ایران ج ۸۷. 

شهرت. [ش ز) (از ع» (مص, ) آوازه. صیت. 
اشهار. ناميرداري. بلندآوازگی. معروفیت. 
نام‌آوری. (یادداشت مولف). اشتهار. از تاظم 
الاطباء)؛ شهرت آفت است و همه آن خواهند 
و خمول راحت است و همه از آن گریزند. 
( کیمیای سعادت). رجوع به شهرة شود. 

- شهرت افنکندن؛ آوازه دردادن. صعروف 
کردن. 

- شهرت بی‌اصل؛ معروفیت بی‌اساس. _ 

-< شهرت‌پرست؛ شسهرت‌پرستنده. آنکه 
خواهان شهرت و معروفیت آست. 

- شهرت‌پرستی؛ آوازهپررستی. 

- شهرت پیداکردن؛ مشهور شدن. معروفیت 
یافتن, 

شهرت‌جو؛ جوینده شهرت. 

7 شپرت‌جویی؛ شسهرت‌طلبی. جستن 
معروفیت. در پی ناموری و آوازه شدن بودن. 
- شهرت دادن؛ اشاعه دادن. انتشار دادن. 
شایم کردن. 

- شهرت داشتن: داشتن معروفیت. نامبردار 
بودن. ناموری. معروف بودن؛ در صتابعت 
علم طب شهرتی داشت. ( کلیله و دمنه). 

- شهرت‌طلب؛ اوازه‌جو. شهرت‌جو. 

- شهرت‌طلبی؛ شهرت‌جوین. 

-شهرت کردن؛ شایم شدن و مشهور 
گردیدن.(ناظم الاطیاء). 

- ||نکنام گشتن و یا بدنام و رسوا شدن, 
(ناظم الاطباء, 

- شهرت‌گزین؛ که رازه شسدن گزیندر 
تلاش‌کننده نیکنامی. (ناظم الاطباء) 

- شهرت یافتن؛ نکنام شدن. (ناظم الاطباء). 
||افتخار. نازش: مگر شهرت است که... (در 
تداول عامه). (یادداشت مولف). 

- امتال: ۳ 
بستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
|| خبر قاحش و شایع. |[هر چیزی از خوبی و 
یا بدی که همه کس آنرا دانسته باشد. نیکنامی 
ی بدنامی, (ناظم الاطباء), ||آشکارا شدن. 
آشکار کردن. و با لفط شدن و کردن مستعمل 
است. (آنندراج). 
شهر تاش. [ش] |[ مرکب) همشهری و هر 
دو نفر که از اهل یک شهر باشد. (ناظم 
الاطباء), ه‌سایه و همشهر. (آنندراج) 
(غیات)؛ 


1 


شهرخ زدن. ۱۴۶۰۷ 
با حکیم او رازها می‌گفت فاش 
از مقام و خواجگان و شهرتاش. ‏ مولوی. 
شهرت فارس. آش ز ت] ((ج) بخ 
حسن شاعر, که در اصل عرب بود ولی در 
فارس بر میبرد و شغل پزشکی داشت و 
سس رانس‌جام بسه هتدوستان رفت. (از 
مجممالفصحاء ج ۲ص ۲۵۰). 
شهرحرد. [ش ج] ((ج)" از ديههای 
فراهان. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
شهرحرده. آش ج ((خ) از طسو 
فراهان. (تاریخ قم ص ۱۱۷). 
شهرجنگی. (ش ج) (| مرکب) ۲ جنگ که 
میان افراد شهر درگیرد. جنگ خانگی. جنگ 
داخلی. (فرهنگ فارسی معین). اين اصطلاح 
را محمدین عبدالجلیل قزوینی در کتاب نقضص 
بعض فضایح الروافض آورده است. 
شهرجور. آش رٍ /ش] (لخ) شهرگور. نام 
قدیم فیروزآباد فارس. رجوع به فیروزآباد و 
ترجمة سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج 
ص ۲۷۵ شود. 
شهرچای. [ش ] (لخ) (رود...) رودی بسد 
آذربایجان غربی که خره‌های دشت و حومه 
ارومیه و ارومیه و خر بکشلو را آب دهد. 
(یادداشت مولف). 
شهرچه. [ش چ /ج] (! مسسصفر) شهر 
کرچک.شهرک. قصبه: باید که خواجة بزرگ 
بمیان کار درآید و درخواهد از خداوند 
سلطان تا این شهرچه‌ها که به اطراف بیابان 
است چون مرو و سرخس و باورد ما را داده 
ای (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 4۵۱۴. 
شهرخ. [ش ر] ([مرکب) مخفف شاهرخ. 
رجوع به شاهرخ شود. 
شهوخا. (ش ز] ([ مس رکب) یکی از 
اصطلاحات شطرتج‌بازان. (ناظم الاطباء). 
«شاه» و «رخ» دو مهره‌اند در شطرنج اما 
ترکیب و اصطلاح فوق جای دیگر دیده نشد.؟ 
شهرخ زدن. اش زر د] (سص مرکب) 
مخفف شاهرخ زدن. اصطلاحی است در 
بازی شطرنج* 
مبارک بوّد فال فرخ زدن 
نه‌بر رخ زدن بلکه شهرخ زدن. . نظامی. 
بنطع کینه بر چون پی فشردی 


۱ -ایین نام در گرشاسبامة اسدی و سایر 
تواریخ «اثرطه آمده. (حاشیهُ تاریخ میتان چ 


بهار ص ۲). 
۲-معرب شهرگرد (از: شهر +گرد» جرده 
پوند). 


3 - 0۵16۲9۵ ۰ 

۴-احتمالاً در بازی شطرنج جایه‌جائی شاه و 

رخ است در حالتی که بین اين دو مهره؛ مهرة 

دیگری نباشد. و آین از اختیارات این بازی 
است که به آن «حرکت قلعه» نیز می‌گریند. 


۸ شهرخفر. 
درافکن پیل و شهرخ زن که بردی. نظامی. 


شهرخفر. زش خ] (اخ) همان قصبذ بلوک 
خفر است و در هیجده‌فرستگی شیراز است و 
نزدیک به صد در خانه دارد. (فارسنامةً 
ناصری). دهی از دهستان بخش خفر 
شهرستان جهرم و ۷۱۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۷. 
شهر خموشان. [ش رٍ خ) دس رکیب 
اضافی, !مرکب) گورستان. (آتدراج): 
در وداعم شوری از کس پرنخاست 
گویی از شهر خموشان میروم. ‏ _ 

ملا مرشد (از انندراج), 
شهرخواست. (ش خوا / خا] (خ) از 
بلوکات ساری و اشرف مازندران. عده قراء 
۱مساحت ۸فسرسخ. مسرکز آن 
ماه‌فروزمحله است. (از یادداشت مولف). 
شهرخواست. [ش خوا /خا] (رخ) نام 
دهی رأقع در دوازده‌فرسخی میانة شمال و 
مقرب گله‌دار. (از فارسنامه تاصری). 
شهرخواست. آش / خوا / خا] (اج) 
دهی است در سه فرسخ و نیمی میاناٌ شمال و 
مغرب گاوکان. (از فارستامة ناصری). 
شهرخواست. آش خوا / خا] ((ج) دهی 
است از دهستان کربال بسخش زرقان 
شهرستان شیراز و ۱۰۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج . 
شهود. [ ] ((خ) محلی از طوج الدوز به قم. 
(تاریخ قم ص ۱۱۷). 
شهرداذوو. زش داذ و ] (مرکب) دادور 
دادوران. قاضی اعظم در دور؛ ساسانی. (از 
ترجم ایران در زمان ساسانیان ص ۲۱۸). 
شهرداز. [ش] اسف مرکب, امرکب) 
شهردارنده. نگهدارند؛ شهر. نگهپان بلد. 
(فرهنگ فارسی معین). حافظ نظم کشور. 
متقدمان این کلمه را از مفات سلطان 
می‌شمرد‌اند همچون شهرگیر و جز آن: 


گردن‌هر مرکبی چون گردن قمری به طوق 
از کمند شهریار شهرگیر شهردار. .. فرخی. 


|اصیاد. کسی که صید طیور میکند. (ناظم 
الاطباء؛. ||رئیی بلدیه. رئیس شهرداری. 
موول ادار؛ آمور شهری. رجوع به شهرداری 
شود. 
شهرداو. [ش] ((خ) نامی با لقبی ایرانی. 
(یادداشت موّلف). رجوع به احمدین محمدبن 
احمدین شهردارالمعلم الاصبهانی شود. 
شهردار. [ش ] (اخ) اببن شیرویه. مواف 
کتاب قردوس الاعلی و زین‌الاشنه 
عدالسلامپن سحمدین عبلی الخوارزمی 
آلفزوونش بیس زوایت آنی کتانن عروت 
بفردوس شده و صاعدین یوسف خوارزمی از 
عبدالسلام مذکور روایت کرده است. 
(یادداشت مولف). ابومنصور شهرداربن 


شيروية همدانی محدث دیلمی‌الاصل. نسبش 
به ضحا ک‌بن فیروز صحابی رسد. او راست: 
مندالفردوس در حدیت. (از اعلام زرکلی چ 
۲ص ۴۱۸). حاجی خلیفه او را ملقب به 
حافظ و گردآورند؛ اسانید مسند الفردوس 
دانته که در ۴ جلد بوده است. و وفات او را 
به سال ۵۵۸ ه .ق.یاد کرده است. رجوع به 
کف الظنون شود. 
شهرداری. [ش] (حامص مرکب) عمل و 
شنل شهردار. (فرهنگ فارسی معین). ||( 
مرکب) اداره‌ای است که در هر شهر برای 
احداث و پا کیزه نگاه داشنن خیابانهاء 
پارکهای عمومی و روشنائی و تقیم آب و 
غیره داثر است و تحت نظر انجمن شهر و به 
ریاست شهردار به اجرای وظیفه می‌پردازد. و 
آن از ادارات وزارت کشور مسحسوب 
میگردد. (از فرهنگ فارسی متین). 
فرهنگستان این لفت را بجای بلدیه برگزیده 
است. 
- شهرداری تهران؛ پس از اعلام مشروطیت 
در سال ۱۳۲۵ ه.ق, قانون بلدیه بتصویب 
مجلس شورای ملی رسید. برطیق قانون 
مزبور حقظ منابع شهر در ایفای حوایج اهالی 
و اذوق شهر و نظافت و روشنایی و تقسیم 
آب بعهدة بلدیه وا گذار شد و عوارض 
شهرداری بتدریج وضع گردید. با این وضع 
شهرداری تهران از سال ۱۳-۰ ه.ش.شریج 
بساختمان محلی کرد در شمال میدان سپه . 
عواید شهرداری در سال ۱۳۰۰ ه.ش.بوسیلهٌ 
دو اداره وصول میگردید. عواید مستقیم که 
بوسیلة ادارة عواید مستقیم وصول میشد 
عبارت بود از عواید مستفلات, مالیات 
اصناف. مالیات نمایشها و عواید مختلف. 
تتظیف شهر بوسیلة رفتگران انجام میگرفت و 
آنها در نه قسمت شهر و هر قسمت تحت نظر 
یک نایب خضدمت میکردند. عملیات 
ساختمانی شهر تهران بوسیلة ادار؛ ساختمان 
انجام مسیگرفت (ا کسنون سازمانی بنام 
شهرسازی در شهرداری دایر گردیده است که 
ساختمانهای شهر ر صدور پروانة ساختمانی 
از مسژولیتهای آن اداره می‌باشد), اژ سال 
۶ ه.ش. توسع خیابانهای شهر تشروع 
شد. در سال ۱۳۰۸ ه.ش.قسمتی از قیرستان 
چهارراه حن‌آباد تبدیل به باغچه گردید و 
بقیة آن بمصرف شعبهٌ شهرداری و عمارت 
اطفائه (آتش‌نشانی) رسید. با تصویب قانون 
احدات و توس معایر مصوب آبائماه ۱۳۱۳ 
ه.ش.بیش از پیش بعوسعة خیابانها 
پرداختند و اسفالت خیابانهای شهر شروع شد 
و بعضی خیابانها هم ستگفرش گردید. 
شهرداری علاوه بر ساختمانهای شهری 
بساختمان گورستان جدید (مسگرآباد) افدام 


شهررامز. 


کرد.از سال ۱۳۰۹ ه.اش.که انجمن شهر 
تشکیل گردید بروشنایی شهر توجه شد و 
پفکر تهية کارضانة برق مستقل افتادند و 
کارخانه‌ای ایجاد کردند. در سال ۱۳۰۸ 
ه.ش.چهار شعية شهرداری بنام بخش در 
چهار نقط شمال و شرق و غرب و جنوب 
تشکیل گردید. در سال ۱۳۱۵ ه.ش.تعداد 
بخنها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و 
شسمران هم دو بخش عهده‌دار وظایف 
شهرداری شدند. در تال ۱۳۱۹ هاش,برای 
آنکه پخنهای مذکور تا حدی استقلال و 
آزادی عمل داشته باشند بچهار برزن کامل 
تبدیل گردیدند که هر یک وظیف شهرداری را 
انجام میدادند. در سال ۱۳۲۵ ه.ش. تعداد 
برزنها په ۱۶ افزایش یافت. بتازگی هر یک از 
برزنها عنوان شهرداری یافته‌اند. 

شهر داود. [ش رٍ ووا] (اخ) همان قلمة 
صهیون است که اول ازآن پیوسیان بود و پس 
از آنکه داود آنرا مفتوح ساخت قصری و 
شهری در آن بنیاد افکند و به لسم خود موسوم 
ساخت. ||بیت‌لحم نیز شهر داود خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

شهر د رکردن. (ش دک د] (مص مرکب) 
تبعید کردن. (یادداشت مولف). 
شهردشت. (ش د] ((ج) دی است از 
دهات هزارجریب در مازندران. اترجمهٌ 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۶۴ 
شهر دقیانوس. (ش ر د](() تمام تصف 
جنوبی ایالت کرمان تا ساحل دریا داخل در 
ولایت جیرفت بوده است. جیرفت در قرون 
وسطی شهری بسیار مهم بود... اکنون 
خرابدهای جیرفت ( که نام آن فقط بر ولایت 
جیرفت اطلاق میشود نه بر شهر) به دقیانوس 
(شهر امپراطور) معروف است. اين دقیانوس 
در مشرق زمین ضرب‌السثل برای پادشاه 
مستبد و ستمکاری است و در زمان پادشاهی 
او بود که هفت نفر اصحاب کهف داخل غار 
شدند (قرآن ۸/۱۸) که داستان آنها مسعروف 
است. (از ترجم سرزمینهای خلافت شرتی 
لسترنج ص ۲۳۶). از عهد دقیانوس, زمانهای 
قدبم و از شهر دقیانوس شهر ویران اراده کند. 
شهردوشان. [ش] (خ) از طسوج ساوه, 
طسوج جیل. (تاریخ قم ص ,)٩۱۸‏ 
شهردوشان. [ش] (خ) از دیههای هزاره. 
(تاریخ قم ص ۱۳۹), 

شهررام. اش ] ((ح) رامشهر. نام قدیم شهر 
اهواز. (فرهنگ فارسی ممین). رجوع به 
رامشهر شود. 

شهرراهز, اش ز م] (اخ) رامتز مسخفف 


۱-اینک آن محل خراب و شهرداری به جای 
دیگری محقل شده است. 


شهررانده. 


رامهرمز است, نام شهری به خوزستان که 
آورمزدین شاپورین اردشیرین ساسان آثرا با 
کرد.رجوع به رامهرمز و تاریخ گزیده ص 
۶ شود. 
سهررانده. [ش 5 /د] (نمف مرکب) از 
شهر رانده. تبعیدشده. کی که او را نفی بلد 
کرده‌باشند؛ 
این دل شهررانده در گل تیره مانده 
له کنانکه ای خدا کو حشم و تبار من, 
(دیوان شمس). 
شهرروا. زش‌ذزز) (ص مرکب, [مرکب) 
سیم و زر رایع و سره را گویند. (برهان قاطم) 
(از انجمن آرا) زر و سیم رایج و سره. تقیض 
شهروا. (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). زر و سیم 
که در شهر رایسج باشد. (رشیدی) (از 
جهانگیری)؛ 
نقر؛ ما | گرچه شهررواست 
پیش نقاد رای او شد رد. 
شرف شفروه‌ای (از اتجمن آراا, 
تاسکه بنام شمس از لمل زدند 
آهن ز طلا شهررواتر گشتهست. 
ظهوری (از آنندراج)؛ 
رجوع به شهروا شود. 
شهرروا. [ش‌هز ر] (اخ) شسهرکیست 
[بناحیت کرمان ] بر کرانة دریا و اندر وی 
صیادانند. (حدود العالم). 
شهرری. [ش رٍ ر] (ع) معروف به شاهزاده 
عبدالعظیم یا حضرت عبدالعظيم. و آن بعلت 
بودن مرقد امامزاده عبدالعظیم‌ین عبدالٍّین 
عبدالّ‌ین حسین‌ین زیدین الامام خن در 
آنجاست. رجوع به ری و عبدالسظیم‌بن 
عبداله... شود. 
شهرزاد. اش ] (نسف مسرکب) مسخقف 
شهرزاده. زادة شهر. اهل. وطنی. بومی. مقابل 
اجنبی و ریب و خارجه و خارجی. 
(یادداشت مولف). 
شهرزاد. [ش | ((خ) جپرزاد. چهرآزاد. 
شیرزاد. دختری زیبا که داستانهای الف لیلة و 
لیلة (هزار و یکشب) از زبان ار نقل شده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شهر زر. [ش رٍژ] (ترکب اضافی, |مرکب) 
اين کلمه در این بیت خاقانی آمده است* 
ثهر زر و تخت طاقدیس خان را 
باز مرا جفت کین نوای صفاهان. 
و بقری تخت طاقدیس و کین نوای صفاهان 
که همه اسامی الحان مختلفة موسیقی است 
باید آن نیز نام لحنی از موسیقی باشد ولی در 
فسرهنگهای معموله عجالاً نسيافتم. 
(یادداشتهای قزوینی ج ۵ص 4۲۳۲ 
شهر زرین. اش ۷ زدیا (رخ) شهری 
بوده است از عمارات حضرت سلیمان. 
(آنتدرا اج 


سوارش در نظر از قصر ایوان 
بومچون شهر زرین سلیمان. 
استرآبادی (از آندراج). 
گر چنین زآن برگ گل زرین گیا خواهد دمید 
خانة ایینه راهم شهر زرین میکند. 
حاجی سایق لاز آتدراج). 
شهر زنان. [ش رٍ ز] ((خ) نام شهری که 
ساکنانش از شاه و وزیر و برنا و پیر همه زنان 
بوده‌اند یا زنی پادشاه آن شهر بوده چنانکه در 
هندوستان است. (از آتندراج)؛ 
طالع شهر زنان دارد نگارستان هند 
هت هر چیزش فراوان مرد کمیاب است و یس, 
ملاطفرا(از آنندراج). 
||(اخ) در صورالاقاليم آمده که در مقرب 
زمین نزدیک سقالةالزنج ریگتانی است... از 
کثرت گرما و بی‌آبی عمارت نیست و چون اژ 
آن ریگستان درآیند بشهری رسند که در او 
جمله زنان باشند. (از مرآت البلدان ص 
۸۰۱ 
شهرژور. اش رٍ] ((خ) خره‌ای وسیع بین 
اربل و همدان بود و در زمان یاقوت (قرن ۷ 
هجری) مردم آن کرد بودند. امروزه هم 
شهرکی بنام زور در جنوب شرقی سلیمانیه 
نزدیک مرز ایران و عراق در خاک عراق قرار 
دارد. (از فرهنگ فارسی معین). شهری است 
بین اربل و همدان. (از تاج العصروس). مدينة 
زوربن ضحا ک‌است. (منتهی الارب). خره‌ای 
است وسیع در جبال بین اربل و همدان و مردم 
آن کردند. (از معجم البلدان). شهری معروف 
از اقلیم چهارم کردستان میان اربل و همدان 
تزدیک بایل از ناهای زور پسر ضحاک. 
(انجمن آرا) (آنندراج). نام شهری نزدیک 
یابل بنا کردة زور پسر ضحا ک. (ناظم 
الاطباء). نام شهری نزدیک بایل". (برهان). 
نام شهری است باحل دجله. (از دمشسقی). 
شهرزور از نظر مذهبی رابطة مستحکمی با 
عقائد علی‌للهیان دارد. چه پیروان این فرقه 
معتقدند که روز موعود در شهرزور فرا خواهد 
رسید و درسالهای ۴۰۰و ۴۳۴ ه.ق.دودمان 
«حنویه کرد» در شهرزور حکومت 
میکردند و از اتابکان, اتایک زنگی در قرنٍ 
ششم هجری (۱۴م.) شهرزور را تصرف 
کردند. و مظقرالدین گوکیری اتابک اربل در 
زمان یاقوت حموی در این شهر مستقر گردید 
و در سال ۳سق. ۱۳۶ م زلزلهای 
شدیدی شهرزور را ویران کرد. کردهای مقیم 
این ناحیه هنگام حملهٌ هلا کو به بفداد بسوی 
مصر و شام کوج کردند و تیمور شهرزور رادر 
یم به آتش کشید. (از 
داثرةالمعارف اسلامی)؛ 
همان خرو و اشک و فریان و فور 


بزرگان سند و شه شهرزور. فردوسی. 


شهرزوری. _ ۱۲۶۰۹ 


چو آسوده برگشت مرد و ستور 
بیاورد لشکر سوی شهرزور. فردوسی. 
از ظاهر کاب شاهنامه چنین برمی‌اید که 
اردشیرخره همان شهر زور استت ج 
سوی پارس آمد ز ری نامجوی 
برآسوده از رنج واز گفتگوی 
یکی شارسان کرد پر کاخ و باغ 
بدو اندرون چشمه و دشت و راغ 
که| کنون‌گرانمایه دهقان پیر 
همی خواندش خرة اردشیر 
یکی چشمه بد بی‌کران اندروی 
فراوان از آن چشمه یگشاد جوی 
برآورد زآن چشه آتشکد. 
بر او تازه شد مهرگان و سده 
بگرد اندرش یاغ و میدان و کاخ 
برآورده شد جایگاهی فراخ, 
همی راند زآن کوه تا شهرزور 
شد آن شارسان پر سرای و ستور. فردوسی. 
چر آمد ز بابل سوی شهرزور 
سلامت شد از پیکر شاه دور. نظامی. 
و رجوع به خر اردشیر و الوزراء و لاب 
ص ۲۳۲ و عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۷ و فهرست 
اعلام مجمل التواریخ و القصص و فهرست 
اعلام حبیب‌السیر و تاریخ رشیدی ص ۲۱۴ و 
تاریخ گزیده ص ۰ ۰ ۶ و العقد الفرید ج ۵ 
ص۲۴۳ و فارسنامة ابن البلخی ص۵۸ و 
کامل ابنالاثیر ج ۳ ص۱۹ و ج٩‏ ص۲۱۳ و 
تزهة القلوب ص ۱۰۷ ۰۲۰۳ ۲۰۶ و یشتها 
ج۲ ص ۲۵۰ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لترنج ص ۲۰۵ شود. 
شهرژوری. [ش] (ص نسبی) مسوب به 
شهرزور؛ 
شهرزوری گدا بود خاصه 
کش بغداد پرورش کردند. 
چون پی از حمق عوان‌طبع شود 
شهرزوری که ببنداد نشست. خاقانی. 
شهرزوری. ی ] (اخ) ایواحمد القاسم‌پن 
المظفرین علی. حا کم اربل و سنجار. او جد 
خاندان شهرزوریهای نضات شام و الجزیره 
است و همه بدو منسوبند و در ۴۸۹ ه.ق.در 
موصل درگذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۷۸۶ 
شهرزوری. ش] ((خ) ابوالصن علی‌بن 
محمد معروف به بدیهی. از اهل شهر زور بود و 
شم بسیار گفت لیکن برخلاف آنچه از لقبس 
متفاد میشود شعر به بدیهه نیتوانست گفت. 
صاحب‌بن عباد از او اتقاد و ابویکر خوارزمی 
دفاع کرده است. (از کتاب صاحبین عباد 
تألف بهمار ص 4۱۵۱ 


فردوسی. 


خاقانی. 


۱ -بابل در متن برمان و رشیدی مصحف اربل 
آمده است. (حاشية برهان چ معین). 


۶۰ شهرزوری. 


شهرژوری. اش] ((ج) شسس‌الدیین 
محمدبن محمود. حکیم قرن ۶و ۷هجری. 
مولف «نزهة الارواح و روضة الافراح» 
گفته‌اندکه وی از خویشاوندان سهروردی بود 
و بر «تلویحات» و «حکمة الاشراق» شیخ 
اشراق شرح نوشته است و نیز کتابی بنام 
« کتاب الرموز و الامتال اللاهوتية فی الانوار 
المجردة الملكوتية» نگاشته که آنرا شیخ 
علی‌بن محمد مشهور به مصفک (فوت ۸۷۱ 
ه.ق.)اشرح کرده است. وی پیرو مسلک شیخ 
اشراق است. (فرهنگ فارسی معین). 
شهرزوری. [ش ] (اخ) محمدین عبدالٍّبن 
القاسم شهرژوری ملقب به کمال‌الدین. فقیه و 
ادیپ و کاتب قرن ششم هجری. او بسال ۳۹۲ 
ه.ق.در موصل بدنا امده و در منصب قضا 
نشست و مدرسة شاقعیه را بنا نمود و آنگاه 
بدمشق رفت و نورالاین محمودبن زنگی او 
را منصب قضاء داد. از اشار ارست؛ التقسیر 
الکییر, شیر الارسط. التفیر الصفیر» 
الکافی در نحو و الاملاء. وی در سال ۵۷۲ 
ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ص 
۳۰ 
شهرسازی. (ش] (حامص مرکب) ساختن 
شهر. ینا کردن شهر, 
شهر سبزء (ش ٍ ش] (اع)! نام شهر کش 
است و این نام ( کش)در قرون وسطی بر شهر 
سبز اطلاق میشده است: 
شکرهای سمرقند از خط خوش 
سواد شهر سبز آورده در کش. 
یحی‌بن سیبک نیشابوری. 
رجوع به فهرست اعلام حبیب السیر ج ۳و 
مجالس النقائس ص ۱۱۵ و ترجمة تاریخ 
ادییات ایران تالیف ادوارد براون چ ۳۲ص 
۱ ترجمة سرزمینهای خلافت شرتی 
لمترنج ص ۴۹۸ شود. 
شهر سبز. [ش رس ]لخ) لقب شهر کازرون 
در فارس زیرا که در بهار هم جلگه و شهر 
کازرون سیز میگردد و حتی روی سنگها را 
نوعی خزة سبز می‌پوشاند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شهرستان. [ش س] (نف مرکب) ستانندهة 
شهر. مظفر و فاتح شهرها و از القاب پادشاهان 
است. (ناظم الاطباء). شهرگشا. فاتح* 


خدایگان جهان باد و پادشاه زمین 
بعون ایزد کشورگشا و شهرستان. . فرخی, 
بمجلی بلک جنگجوی رزم‌آرای 
پمجلس ملک شیرگیر شهرستان. . فرخی. 


عقل که اقطاع اوست شهرستان " وجود 
شهره‌تر از تیغ تو شهرستان دیده نیست. 
خاقانی. 
شهرستان. اش ر] ((مرکب)" شارستان. 
مرکب از شهر به اضافه «ستان» پسوند مکان 


بمعنی کرسی ولایت. (حاشية برهان چ معین). 
کرسی ولایت. (ایران در زمان ساسایان ص 
۷ ور ۷۸. || حصاری که پر دور شهر 
بسزرگ بکشند. (بسرهان) (انسجمن آرا) 
(جهانگیری): هری, شهری بزرگ است و 
شهرستان وی سسخت استوار است و او را 
قهندز است و ربض است. (حدود الالم), 
|| مدینه. (دستور آللفة). قسمت درونی شهر که 
آن را شارستان و شارسان هم گویند. آن 
قسمت از یک شهر که در درون حصار باشد و 
بیرون حصار را ریض خوانند: قتیبه... نامه 
نوشت از سلیمان بخویشتن که بنزدیک من 
درست شد که امییری از امیران امیه که خليفة 
پیغمبر (ص) بباشد بر دست وی شهرستان 
قسطنطینه گشاده شود. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
نوکث, قصبهة ایلاق است و او را شهرستانی 
است و قهندز است و ربض. (حدود العالم). بم 
شهری است [بناحیت کرمان] با هوای 
تندرست و اندر شهرستان وی حصاریست 
محکم و از جیرفت مهمتر است و اندر وی سه 
مزرگت جامع است یکی خوارج راو یکی 
مسلمانان را و یکی آتدر حصار. (حدود 
العالم» و او را [بلخ را] شهرستانیست با بارة 
محکم و اندر ربض او بازارهای بسیار است. 
(حدود العالم). آمل, شهری است عظیم و 
قصبهٌ طبرستان است. او را شهرستانیست با 
خندق بی‌باره و از گرد وی ربض است. 
(حدود العالم). او را [نشابور را] قهندز است 
و ربض است و شهرستان است. (حدود 
العالم) 
ز سوی هند گشادی هزار شهرستان 
ز سوی سند گرفتی هزار انباخون, 

بهرامی (از فرهنگ اسدی). 
وّد جلاد شهرستان جسمت جاذبه هموار 
چویخ انداز باشد ماسکه اندر مش شادان. 

تأصرخرو. 

شاد باش ای حکیم | کنون‌مراد خویش بخواه» 
دختر گفت شهرستانی فرماید آنجا که پای 
دشت است. (تاریخ ابن اسفندیار). جزیره‌ای 
بود در انجا شهرستانی دیدیم بغایت خضوش. 
(قصص الانبیاء ی ۱۶۸). پس فرشتگان 
قصد شهرستان لوط کردند ابراهیم گفت من با 
شما بيايم. (قصص الانبیاء ص ۵۵), حد اول 
او پار؛ شهرستان پیوسته چوبة بقالان و حد 
دوم هم بارء شهرستان که پیوسته بازار پسته 
شکان است. (تاریخ بخارای نرشخی ص 
۴ شیر کشور, شهرستان بخارا را بنا کرد. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۷ 
پر در این هفت ده قحط وفاست 
راء شهرستان جان خواهم گزید. 


تا غزبخل آمده گرد نشایور کرم 


من بشهرستان عزلت خان و مان آورده‌ام. 
خاقانی. 
کوس‌غارت زد فراقت گرد شهرستان دل 
شحنه عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 
سیعلد‌ی. 

شهرستان همچون نگینی در دل شهری که به 
دست شاپور اول بنیان‌گذارده شد. قرار گرفته 
است, (تاریخ گزیده). قزوین از دو شهر داخلی 
بنام شهرستان و خارجی که چون نگینی شهر 
داخلی را در بر گرفته و مدينة العظمی خواند» 
میشود سرکیب یافته است. (از عجایب 
الم‌خلوقات و غرایب الصموجودات زکریا 
قزوینی). 

رجوع به شارستان شود. 

|اخره. کوره. پلوک. (منتهی الارب): طالقان, 
شهری یا شهرستانی است میان ابهر و قزوین و 
از انجاست صاحب اسماعیل‌ین عباد. (منتهی 
الارب). ||امروزه کلمة شهرستان درایران 
عنوانیست برای هر قتسمتی از تقیمات 
کشوریو بدین تعبیر که هر شهر را با حومه و 
دهتانهای اطراف آن شهرستان می‌نامند. 
||مردم و احل شهر. (تاظم الاطباء). ||(پسوند) 
مزید مزخر امکنه. چسون: رامشهرستان. 
(یادداشت مولف. 
شهرستان. [ش رٍ /1] ([خ) مقدسی نویسد: 
کرسی‌بلاد دیلم پروان است و حا کم‌نشین آن 
ناحیه را شهرستان میگفتند. (ترجمة 
سرزمیتهای خلافت شرقی لسترنج ص 
م۹ 
شهرستان. [ش ز /ر ] (اخ) شهری است در 
زمین فارس, و گفته‌اند قصبهٌ شاپور است. (از 
معجم البلدان). تصبة ناحیُ شاپور از اقلیم 
فارس. (یادداشت مولف). 
شهرستان. (ش ز /ر) (اخ) قریه‌ای است 
سه‌فرستگی کمتر مشرق خنج به فارس. (از 
فارسنامة ناصری). 
شهرستان. اش ز /رٍ] (() اسم یکی از در 
قسمت شسهر قدیمی گرگان بوده است. 
(یادداشت مولف). نام نیمی از شهر گرگان بوده 
است و نام نیمی دیگر بکرآباد. (حدود العالم)/ 
شهرستان. [ش ز /ر] ((خ) نام شهری است 
در خراسان بفاصلة سه روز از نسا. (از 
دایرةالمعارف اسلامی). شهر کوچکی است از" 
شهرهای مرزی خراسان و خوارژم در 


۱ -نام شهری نزدیک سمرقند که شهر کش نیز 
گویند. (برهان) (جهانگیری) (غیاث‌اللغات) 
(آتدراج) (ناظم‌الاطباء). 

۲- تافظ این کلمه شهرستان است که به 
ضرورت شعر شَهْزستان شده است. 
۳-پهلری 5۳21725187 با فاعن۱2و 
(کرسی ولایت). (حاشية برهان چ معین). 


شنهرستان. 
نزدیکی نسا که آثرا امیر خراسان عبدالّبن 
طاهر در زمان خلافت مأسون بنا نهاد. (از 
انساب سمعانی). 
شهرستان. [ش زر /ر] (اخ) نام شهری به 
خراسان میان نیشابور و خسوارزم, و از آنجا 
است محمد شهرستانی صاحب ملل و نحل. 
(یادداشت مولف). نام شسهری در آخر مرز 
خراسان و اول ریگزار منتهی به خوارزم میان 
نیشابور و خوارزم. (یادداشت مولف). 
شهرستان. اش ز /ر ) (اخ) نام دیگر شهر 
کاث یا کات مرکز ناحیة خوارزم در ساحل 
راست جیحون برایر اورگنج با جرجانیه یا 
گرگانج. (تاریخ عمومی اقبال چ خیام ص 
۵۹ 
شهرستان. [ش ز /رٍ ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان بشاریات بخش آبیک شهرستان 
قزوین با ۱۶۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ ۱). 
شهرستان. [ش زر /ر ] (اخ) نام محلی کنار 
راه قزوین به رشت میان دهنه و شاه‌اغاجی 
در سیصدویست‌هزارگزی تهران. (از 
یادداشت مولف). 
شهرستان. آش ز /] (اغ) از طس‌وج 
ناسیه رودابان به قم. (تاریخ قم ص ۱۱۳ 
شهرستان. [ش رز /رٍ] (() نام ناحیه‌ای 
است در اصفهان. (از معجم اللدان). اسم شهر 
جی ( گابه) مرکز ناحیة انزان بعد از دوره 
اسلامی و قسمی از آن بهودیه (۷۲۱ ه.ق.) 
نامیده ميشده. نام دیگر شهر جی اصفهان 
است. (از یادداشت مولف). رجوع به ترجمةً 
سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص ۰۲۲۰ 
۱ و شهرستانه شود. 
شهرستان تپه. [ش رت پچ 7ب بَ] 
((ج) نام یکی از دیههای فخر عمادالدین در 
مازندران است. (ترجمه سفرنامه مازندران و 
استرآپاد رایینو ص ۱۷۰). 
شهرستان روئین. اش ر / ر نا لغ) 
لقب شهر بیکد. (تاریخ بخارا)؛ و رجوع به 
شرح حال رودکی ج۱ص ۱۰۰ شود. 
شهر ستانکت. اش ز /رٍ ن] (1مصفر) مصنر 
شهرستان. 
شهرستانکت. زش ز /رٍ ن] (اخ) قصبهای 
جزء دهتان «لوراوشهرستانک» بخش کرج 
شهرستان تهران است و ۱۶۶۹ تن سکند دارد. 
(از فرهنگ فارسی ممین). از ییلاقات و 
متزهات شمال تهران است. 
شهرستانکك. [ش رٍ ن] ((خ) دصی از 
دهستان گل‌فریز ببخش خوسف شهرستان 
بیرجند است و ۴۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران چ .)٩‏ 
شهر ستانکت. [ش رٍ ن] ([خ) دی از 
دهستان خسروشیر بخش جفتای شهرستان 


سبزوار است و ۱۲۱٩‏ تن سکتنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبائی ایران ج .)٩‏ 
شهرستانه. [ش رٍ نْ) ((ج) هر «جسی» 
اصفهان را که در دومیلی خاور بهودیه واقع 
بوده است بگفتهُ مقدسی المدینه می‌نامیدند که 
عربی شهرستانه است. (از ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لسترنج ص ۲۲۰). قسمتی از 
اصفهان. (دمشقی). رجوع به مجمل التواریخ 
و القتصص ص ۲۵۶ و تاریخ جهانگشای 
جوینی و تاریخ مغول و شهرستان شود. 
شهرستانه. [ش رٍ نْ] (اج) شهرستان, 
شهری نزدیک ناو انتهای ریگتان جنویی 
خوارزم, وطن عبدالکريم شهرستانی سژلف 
الملل و التحل. (تاریخ مفصل ایران عباس 
اقبال ص ۳۰. 
شهرستانه مرز. اش رن ۶ (غ نام سابی 
پای‌دست در مازندران. اترجمة سفرنامةً 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۵۷), 
شهرستانی. اش ز /ر نیی | ((ج)ابوالقعح 
محمدین ابوالقاسم عبدالكريم. فقیه و متکلم و 
عالم ادیان, از دانشمندان اشعری» متولد در 
شهرستان یا شهرستانة خراسان. ستولد سال 
۹ وم توفی در ۵۴۸ ه.ق.وی نزد 
ابوالمظفر خوافی قاضی طوس و ابونصر 
قشیری و ابوالقاسم سلمان‌بن ناصر انصاری و 
ابوالحسن علی‌بن احمد مدینی علم آموخت و 
در بحث و مناظره و وعظ و تذکیر از مشاهیر 
عهد گردید. مدتی در خوارزم بسر برد و سه 
سال در بقداد زیست. پس از بازگشت از بغداد 
باقی عمر را در خراسان گذرانید و سدتی 
ملازم مجدالدین ابوالقاسم علی نقیب سادات 
ترمذ بود و دو کاب خود «الملل و اللحل» و 
المصارعة رابنام او تألیف کرد و سپس 
بخدمت سلطان سنجر پیوست و آنگاه به مولد 
خود شهرستان رفت و همانجا بود تا 
درگذشت. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۳ ص۱۸ غزالی‌نامه 
ص ۲۷۷, عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰ و ۱۳۶, 
ضحی‌الاسلام احمد امین, خاندان نوبختی 
عباس اقبال. کلام شبلی. تاربخ ادبیات ایران 
ادوارد براون. روضات الجنات خوانساری 
ص‌۷۲۵ و مسعجم المطبوعات العرية ج۳ 
ص ۱۱۵۳ شود. 
شهرستان یزدکرد. اش رز ی دگا 
((خ) قلعه‌ای بوده در استراباد که برای 
جلوگیری از هجوم بادیه‌نشینان ساخته بودند. 
(یادداشت مولف). ظاهراً با شهر فیروز یکی 
باشد. رجوع به شهر فیروز شود. 
شهر سوخته. اش رت ((خ) نام محلی 
کتار راه دوراهی حرمک به زابل میان 
تساسوکی و لوتک در ۷۲۵۰۰ گزی دوراه 
حرمک. (یادداشت مولف). 


شهر فرنگ. ۱۴۶۱۱ 


شهر شاپور. (ش ر] ((خ) بسیشاپور. 
بهشاپور. شهری بوده است نزدیک کازرون 
فارس که با حفاریهای هیثت فرانسوی آنار 
آن مکشوف گردیده است. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 

شهرشهو. [ش ش ] (ق مرکب) هم شهرها 
یه ترتیب. یکایک شهرها. شهربشهر. شهری 
پس از شهر دیگر. شهری به دنبال شهر دیگرت 


شهرشهر و خانه‌خانه قصد کرد 
نی رگش جنید و نی رخ گشت زرد. 

مولوی. 
شهرضا. [ش ر] ((خ) سخنف شاهرضا. 
رجوع به شاء‌رضا شود. 


شهرضاء (ش ر) (اخ) مسرکز شنهرستان 
شهرضاست که در سر راه اصفهان به شیراز 
راقع است و ۲۷۲۱۵ تن سکته دارد. توضیح 
آنکه نام قدیم آن «قمشه» بود و در عصر 
سلطنت رضاشاه نام آن تبدیل به شهرضا 
گسردید (۱۳۱۴ه.ش.). | |(شهرستان...) 
شهرستانی است در جنوب اصفهان و شامل 
دو بخش است (بخش حومذ شهرضا, بخش 
سمیرم بالا) و جمعا دارای ۱۳۶ آبادی و 
۴ تن سکنه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شهرطوس. اش رٍ /ش‌دز] ((ج) طوس. 
طوس یکی از شهرهای باستانی خراسان بود 
که‌در حملهٌ مفول ویران گشت. اکنون جز 
خرابه‌هایی از آن بجای نمانده است. در 
مجاورت این شهر که در ۲۴ کیلومتری شمال 
بباختری شهر مشهد واقم است آرامگاه 
فردوسی قرار دارد. 
شهرطوس بالاء [ش‌فز /ش رٍ س] (اخ) 
دهی از دهتان صیأن‌ولایت بخش حومهة 
شپرستان مشهد است و ۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
شهر طوس پایین. (شدز / ش رٍ س] 
(اخ) دهی از دهستان میان‌و لایت بخش حومةً 
شهرستان مشهد است و ۱۴۶ تن سکله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .4٩‏ 
شهرعباك. اش ع] ((ج) قسریه‌ای است به 
اصفهان. (یادداشت مولف). 
شهرغویب. اش غ] (! مرکب) غریب شهر. 
بیگانه در شهر. بیگانه و اجنبی. (ناظطم 
الاطبام). بیگانه. (آتندراج). |اسافر. (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). 
شهر فرغانه. [ش رف ن) (اخ) نام کرسی 
ایبالت فرغانه که در قرون وسطی شهر 
اخسیکث بوده است. اتترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لترنج ص‌۵۰۸) رجصوع به 
فرغائه شود. 
شهر فرنگت. [ش رف ر] (ترکیب اضافی, [ 
مسرکب) نوعی سرگرمی کودکانه و آن 


۲ شهرفرنگی. 


چنانت که مقداری تصویرهای گونا گون‌را 
طوماروار به یکدیگر چسباند و دو سر آن 
طومار رابه دو چوپ یا دو نورد بندند و محور 
را گرد خود گردانند. تصویرها از سحوری 
بگشاید و گرد محور دیگر ببنده. آنگاه این 
تصاویر را در محفظه‌ای جعبه‌مانند قرار دهد 
و بر دیوار؛ جعبه عدسی ذر‌بینی تبیه کند 
که آنها را درشت و روشن به بینده بنماید. 
آنگاه کودکان در براببر عدسی نشینند و 
محصدی دستگاه گردانیدن محور را آغاز کند 
و تصاویر را یک‌یک از برابر دیدگان کودک 
بیتده بگذراند و با عباراتی که متتاسب با 
تصویر است و آنها را بل تکرار کرد است و 
از بر دارد. به شرح یکایک تصاویر پردازد و 
به تناسب پولی که دریافت میدارد. تمام یا 
قسمتی از آن تصاویر را به بیننده عسرضه 
میدارد و وصف هر تصویر را با عبارت «شهر 
شهر فرنگه...» آغاز میکند. پس از پایان این 
تمایش, «شهرفرنگی» پرده‌ای را که از درون 
جعبه بر روی عدسی ذره‌پین تعبیه شده است 
(و هنگام نمایش تصاویر آنرا از روی ذره‌بین 
به کتار زده) دوباره می‌آویزد و صانع دیدن 
تصویر می‌شود و پایان نمایش را با عبارت 
«سگ سیاه نخوردت» اعلام میکند. در 
هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایبران 
رواج و رونق نیافته بود بازار شهر فرنگ 
رونسقی داشت و کسودکان تماشای این 
تصویرهای ستحرک را که با توضیحات 
مسجم و مقفی و روان متصدی دستگاه همراه 
بود بسیار دوست میداشتند. اما | کنون مسدتی 
است دیگر شهر فرنگ جز در دهات و 
روستاها و شهرهای دورافتاده و نقاط جنوبی 
و فقیرنشین تهران مشتری ندارد و روزبه‌روژ 
از گرمی بازار آن کاسته می‌شود. شهرفرنگی 
دستگاه خود را یا به دوش خویش حمل 
میکند و یا با چرخهایی که به پایه‌های آن 
بسته شده است روی زمین میکشد. این 
دستگاه راگاهی با رنگهای مختلف و لامیهای 
کوچک رنگارنگ که با باطری خشک روشن 
می‌شود می‌آرایند اما تعام اين وسایل برای 
جلب توجه کودکان بدان نصب میشود و جنبهٌ 
فرعی دارد. (از فرهنگ عامیانة جمال‌زاده) 
(یادداختهای لغت‌نامه), 
شهرفرنگی. [ش رف ز](ص‌ نسبی) 
متصدی دستگاه شهر فرا نگ. 
شهر فیروز. آش ر فی) (خ) قلمه‌ای بوده 
در استرآباد که برای جلوگیری از هجوم 
بادیه‌نشینان ساخته بودند. (یادداشت مولف). 
ظاهراً با شهرستان بزدگرد یکی باشد. رجوع 
0 
شهر فیروز. (ش ر نسی] ((خ) قسزوینی 
نویسد: نسا را «شهر فیروز» نامند بمناسبت 


اینکه گویند فیروز پادشاء قدیم ایران آنرا 

| ساخته است. (ترجمة سرزمینهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۲۰). 

شهر فیروزآ باك. [ش رٍ نی ] (اخ) مراد 
فیروزاباد فارس است که ویرانه‌های آن 
بمافت فرسخی مان شمال و مفرب کوشک 
است. (از فارستامه تاصری). 

شهرق. اش زا ا چسرخ جولاهه. ج. 
شهارق. (مهذب الاسماء). ظاهراً معرب چهره 
است. 

شهر قباد. اش ر ی ] (اع) نام شهری بین 
ارجان و ابرشهر در فارس, (از معجم البلدان), 
شهر قنطره. [ش ر ق طٌ ز) (اخ) مقدسی 
گاهی دزفول را پدین نام خوانده است یعنی 
«شهر پل». اسرجمه سرزمیلهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۵۷). 

شه وکت. [ش ز] (| مسصنر) (از: شهر + 
«تک» تصغفیر) شهر خرد. شهر کوچک؛ در 
میان دو کوه بر کنار دریا در آب شهرکی 
ساخت [انوشروان ] .(فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲۳). ماین, شهرکی است در میان 
کوهستان. (فارستامة ابن البلخی ص ۱۲۳). 
|ااز خواهدی که به دست آمده است و در زیر 
نقل میشود چنین استتباط میگردد که شهرک 
اصطلاح جفرافیایی بوده با مسعتی «قصبه», 
مرکز شهرستان یا ناحیه‌ای کوچک و شهری 
که مرکز تاحیه‌ای کوچک باشد و به همین 
جهت گاه با صفت کوچک و گاء با صفت 
بزرگ بکار رفته است. برحسب آنکه کرسی 
ناحیةٌ کوچکی باشد یا بزرگی: لیشتر. شهرکی 
است با هوای درست. (حدود العالم). اساباد. 
کرمانشاهان, مرج, شهرکهاییند بر ره حجاج» 
انبوه و آبادان. (حدود الصالم). صیمره و 
سیروان, دو شهرکند آبادان و خرم. (حدود 
العالم). توج, به قدیم شهرکی بزرگ بوده 
است. (فارسنامه این البلخی ص ۱۳۵). جره, 
بپارسی «گره»‌گویند. شهرکی کوچک است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۴۲). اب‌قویه, 
هرک قوعک ال مرگ کوج 
سسرموق و ارجمان, شهرکی کوچکست. 


(فارستامة این البلخی ص ۱۲۴). ||در لفت 
حافظ اوبهی ذیل لفت «شارک» که مرغکی 
است خوش‌آواز... گوید: آنرا شهرک نیز 
گویند. (یادداشت مولف). 

شه رکت. اش ر] ((خ) نام محلی است یک 
فرسخ و نیم جنوبی وئستک در فارس. (از 
فارسنام ناصری). نام دیهی از دیههای فارس 
که تا شیراز سبی فرسنگ فاصله دارد. (از 
تزهةالقلوب ص ۱۸۵). 

شه رکت. [ش ر) (() شهرک مرزبان. والی 
فارس از قیل یزدگرد. در سال ۲۳ هجری به 
مدینه خبر رسید که شهرک حا کم فارس با 


شهرکرد. 


گروه بسیاری از فارسیان شهر توج راکه در 
سرحد آن ولایت بسجانب اهصواز واقع بوده 
است اردوگاه ساخته و عزم جنگ با سپاه 
انلام را دارد و در آن هنگام عمرین الشطاب 
آمرا و رژسای شهرها را بمقابله با شهرک 
مأمور گردائید و هر یک را بحکومت ناحیه‌ای 
از آن ولایات نامزد کرد و چون سربازان 
اسلام وارد فارس شدند شهرک مرزبان والی 
فارس با لشکری تا ریشهر (شهری باستانی 
نزدیک بوشهر) به استقبال لشکر مسلمین 
رفت. در گیرودار جنگ سواربن همام عبدی 
با شهرک روبرو گردید. سردار عرب در این 
گیرودار یزه‌ای بر سین شهرک زد و او رااز 
پای دراورد. رجوع به فارسنامة این البلخی 
ص۲۱۴: حسبیب‌السیر ج۱چ خیام و 
فتوح‌البلدان بلاذری و بزرگان سیراز تألیف 
رحمت‌اله مهراز شود. 
شهرکت. (ش ز] (اخ) دهی از دمتان 
پدرستان تاپع اهر است و ۸۳۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
شهرکت. [ش ر] ((خ دصی از دهمستان 
بالاخواف تابع تربت‌حیدریه است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 
شهرکت. اش ز) ((ج) قصبة مرکز بخش 
طالقان تابع شهرستان تهران. کنار رودخانة 
مشاهرور با ۱۰۰۰ من سکته. (فرهنگ 
جغراقیائی ایران چ 0۱ پادشاه بعد از دو سه 
روز حرکت فرمود و از شهرک رودبار 
بگذشتند. (جهانگشای جوینی). و نیز رجوع 
به شهرک آلموت شود. 
شهرکت الموت. زش زک أ 3 (اغا از 
روی نقشه میس استارک قریب ٩یا‏ ۷میل در 
مشرق ملقای آب الموت با آب طالقان است 
و هر میلی ۱۶۰۹ متر < ۱۴۴۸۱ متر یا ۱۴ 
کیلومتر و نیم که از قرار حاب تقریبی هر ۶ 
کیلومتری یک فرسخ, قریب دو فرسخ و نیم 
یا دو فرسخ می‌شود, اما از روی نَقشة سر تیپ 
اين مسافت فقط قریب دو فرسخ است نه دو 
فرسخ و نیم. (از یادداشتهای قروینی ج ۵ص 
۲۳۳ 
شه رکود. اش رک ] ((ج) شهرستانی است 
از اصفهان و شامل چهار بخش و ۱۵ دهستان 
و ۴۵۳ ابادی و ۲۴۸۸۴۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). نام جدید ده کرد. وافع 
در جنوب غربی سامان از نواحی اصفهان. (از 
یادداشت مولف). ||مرکز شهرستان شهرکرد 
اصنهان که ۱۵۶۰۰ تن سکنه دارد. در قرن ۷ 
هجری شهرکرد تحت تسلط اتابکان فارس و 
لرستان بود.دراين سمل پاسگاهی جهت 
تأمین عبور و مرور ساخته شده بود. چون 


پاسداران این پاسگاه را ایل کردان تشکیل 


میدادند بتام «ده کر د»موسوم شد و در خهریور 
۴ ه. ش.بنابه تصویب‌نامةٌ هیئت دولت 
به «شهرکرد» مبدل گردید. (از فرهنگ فارسی 
شهر کسان. اش ر کَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غربت. (یادداشت مولف). 
شه رک فارسی. اش رک ] (اخ) خهرک 
مرزبان. در جنگ ریشهر بدست باببن 
ذی‌الجره کته شده است. (یادداشت مولف). 
رجوع به شهرک امرزیان) و رجوع به 
ذرالجرة شود. 
شه رکالا. زش کْ ] (() مرکز بلوک شهر 
کلادون در احیه نور مسازندران. (یادداشت 
مولف). و رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۱۰ و ۱۱۱ شود. 
شه رکللادون. [ش کُ ] (ا2) از بسلوکات 
ناحیُ نور در مازندران. مرکز آن شهرکلاء عده 
قری ۴ و جمعیت در حدود ۲۳۵۰ تن است. 
(یادداشت مولف). 
شه رکند. شک ] ((خ) شسهری است در 
طرف ترکستان در نزدیکی جند. و از آن تا 
خوارزم حدود ده روز راه است. (از معجم 
لبلدان). 
شه رکند. [ش کَ] (خ) دهی از دهستان 
آختاچی بوکان تابع مهاباد است و ۶۹۴ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
ر 
شهرکت فوء زش ز کین /و] (اع) عوفی 
نویسد کبودجامه قبیله‌ای بودند سا کن بین 
استرآباد و خوارزم و شهری داشتد بنام «شهر 
نو» یا «شهرک نو» که خرابه‌های آن هنوز در 
سرزمین گوکلان دیده ميشود. امیر تیمور در 
سال ۷۹۳ ه.ق.از گرگان به سملقان از راه 
شهر تو و حور حاباد تاخت. (از ترجمة 
سفرنامة مازندران راپینو ص ۰۲۱۷ ۲۱۸). 
شهرکت فو. اش زک ن و الخ) نام 
دره‌ای است که آب جرجان از جبال اسند 
مازندران برخاسته و از راه اين دره به جرجان 
رسیده و بپحر خزر میریزد. (از نزهةالقلوب 
ص 4۲۱۴ 
شه رکهنه. (ش ر ک ن] ((خ) نام شهری در 
حومهٌ یزد است. (از نزهةالقلوب ج ۳ ص 
۸۸ 
شه رکهنه. اش رٍ ک] ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان 
نیشاپور در جنوب این ده مزار شیخ 
فریدالدین عطار و تقاش معروف کمال‌الملک 
واقع است و در شمال خاوری طفلان با سلم 
مدفون است. در خاور آن تیه‌ای است معروف 
به آلب‌ارسلان که آمریکائیها در آن کاوش 
کرده‌اند.(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
شه رکهنه. (ش رک ن) ((ج) یکی از 


دهتانهای بخش حومة شهرستان قوچان 
است و از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
گردیده‌و در حدود ۱۱۲۳۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرآفیائی ایران ج .)٩‏ 
شه رکهنه. [ش رک نْ] ((خ) فصبهُ مرکز 
دهتان بخش حومهة شهرستان قوچان است 
و ۲۴۲۰ تن سکته دارد. شهر قوچان در سایق 
در محل فعلی این قصبه بوده است که 
زازله‌های متوالی آنرا خراب کرده است. مقبرهٌ 
شاهزاده ابراهیم در آنجاست. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ .)٩‏ 
شه رگ . (ش ز) ([ مرکب) مخنف شاهرگ. 
ورید بزرگ در بازو. (ناظم الاطباع): ودج؛ 
شهرگ. و آن رگ گردن است. (دهار). رجوع 
به شاهرگ شود. 
شه رکت. [ش ز] () از ريش خشای - 
خاش تر ِ و خشتری اوسستایی ِ بمعنی 
پادشاهی آمد» است. ||سلطان و آمیر. االاخ) 
لقب یکی از سلاطین مسمالک مجاور 
سرحدات شرقی و شمالی ایران بوده است. (از 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان ص ۵۲۳و 
حاشید). 
شهرگان. [ش ] (ص مرکب) شهری. مقابل 
دهقان. ج‌ شهرگانان. (یادداشت مولف)؛ آما 
ایرانیان مخصوصا کانی که از خاندانهای 
اصیل دهقانان و شهرگانان و مرزبانان و 
اسواران عهد ساسانی بودند و نیا کان ایشان.. 
(خاندان نوبختی عباس اقبال ص ۶۷). 
شهرگاه. اش] ([ مرکب) ناه شهر. 
شهرجای؛ 
ز یک میل کرد آفریدون نگاه 
یکی کاخ دید اندر آن شهر گاه. 
فردوسی (از آنتدراج). 
شه رکردان. (ف کَ] (رمف مرکب) 
گردانیده‌شده در شهر. 
- شهرگردان کردن؛ تشهیر. گرداندن کسی را 
در شهر تا رسوا کنند. رسوایی کسی را چنانکه 
کسی را بر خر سوار کرده به شهر گردانیدن. 
(یاث, ذیل تشهیر). مرادف تشهیر. 
(آتندراج): اين ظالم حق‌ناشناس که خون پدر 
مسثل شیر مادر میخورد ا گر یک ماه 
شهرگردانش سازیم بیراه نخواهد بود. (ملأ 
ساطم, از آندراج). ||(تف مرکب) گردانندة 
شهر. حا کم و فرمانروای شهر. 
شه رگرفتن. [ش گ رت ] (مص مرکب) 
گرفتن شهر. فتح شهر. تسخیر شهر. فتح بلد. 


شهر ستاندن؛ 

جاودانه بجای خواهد بود 

همچنین شهرگیر و قلعه‌ستان, فرخی. 
شه رگضا. زش گ] (نف سرکب) فاتح. 


گشایند؛شهر. ستانند؛ شهر؛ 
شاد باش ای ملک شهرگثایان " که شدست 


شهرگیر. ‏ ۱۳۶۱۳ 
در دهان عدو از هیبت تو شهد شرنگ. 
فرخی. 
ورنه چرا کرد سپهر بلند 
شهرگشایی چو تو را شهربند. نظامی. 
شه رگشای. اش گ] (نف مرکب) شهرگدا, 
گشایند؛‌شهر. فات. رجوع به شهرگشا شود 
مل چنیش سیمرغ چه چیز است بگوی 
مَّل جتبش شاه آن ملک شهرگشای. فرخی. 
میر ابواحمدین محمود آن شهرگشای 
میر اپواحمدین محمود آن قلعه‌ستان. فرخی. 
همی ندید که پر گاه شار شیردلیست 
بتیغ شهرگشای و بتیر قلعه‌ستان. 
بدید کوشش رز‌آوران دشمن را 
شید حملاٌ شیرافکان شهرگشای. مختاری. 


فرخی. 


شهرگشایا جهان بسه کام تو باد 

پحروالا فلک تشن جام تویاد. ‏ خاقانی. 

شاه معظم اشتان شهرگدای راستین. 
خاقانی. 


|[کنایه از پادشاه. (آنندراج). 
شه رگیی. [ش رز /ر] (حسامص) شهرت. 
معروفیت* 

چونک می‌بیند که میل دلیر اندر شهرگیست 
اشک می‌بارد زرشک آن صنم از دیدگان. 


مولوی (دیوان شمس تبریزی), 
شه وگیر. [ض ] (لف مرکب) گیرند؛ شهر. 
فاتح شهر: 
یکی نامه فرمود پس تا دبیر 
نویسد ز اسکندر شهرگیر. فردوسی. 
تبشتند پس نامه‌ای بر حریر 
ز شاهنشه اسکندر شهرگیر. فردوسی. 
چنین گفت با او یکی مرد پیر 
که‌ای شاه نیکاختر شهرگیر. فردوسی. 
گردن‌هر مرکبی چون گردن قمری به طوق 
از کمند شهریار شهرگیر شهردار. .. فرخی. 
خنیده به کلک و ستوده بتیر 
بدین گنج‌بخش و بدان شهرگیر. 
( گرشاسپنامه ص ۱۰). 
شاه جهان امک‌ندر شهرگیر میفرماید... 


(اسکندرنامه). از اسکندر ذوالقرنین شاه 
شاهان شهرگر.. (اسکندرنامه, نسخة سعید 
نفسی), 
شه وگیر. (ش ] ((خ) نام سردار سپه اردشیر 
بابکان. (از ولف): 

یکی مرد بد نام او شهرگیر 
خردمند و سالار شاه اردشیر. فردوسی. 
فرودآمد از دژ دوان اردشیر 
پیاده بشد پیش او شهرگیر. 
دوان دیدبان شد سوی شهرگیر 
که پیروزگر کشت شاه اردشیر. 


فردوسی. 
فردوسی. 


۰ ,۷۱۵۳۱۵۱۳۱۲۵ - 1 
۲-نل: شهرگشایی. 


۴ شهرگیر. 


شه رگیر. [ش ] ((ج) نام مردی که در میان 
لشکر اسکندر بوده است. (از ولف): 
یکی مرد بد نام او شهرگیر 
بدستش زن و شوی گشته اسیر. . فردوسی. 
شهوماه. زش] ((ج) مسحلی از طسوج 
ابرشتجان. (تاریخ قم ص 0۱۴. 
شهر ماهروبان. [ش ر ما ] ((خ) نام قریه 
شاه عبدائه در روزگارهای پیش و آن شهری 
بود در کنار دریای فارس بمافت دوازده 
فرسخ در جالب جنوبی بهیهان وییست و 
هشت فرسخ در جانب میانٌ جنوب و مشرق. 
فلاحی. (از فارسنامة ناصری ص ۲۳۷, 
۹ مهروبان. رجوع به مهرویان و سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۲۰و ۱۲۱ 
شود. 
شهر مبازکت. زش رم ز)((ج) مبارکية. نام 
یکی از شهرهای ناحیه قزوین» و اين نام بدین 
مناسپت است که مبارک ترک یکی از غلامان 
آزادشده مأمون یا معتصم در مبارک‌آباد قلعة 
مبارکیه را ساخت و بدین جهت آنجا را شهر 
مبارک نامیدند. (ترجمةٌ سرزمینهای خلافت 
شرقی تألیف لسترنج ص ۲۳۶). 
شهر مدهوشان. اش رٍ ] ((ع) یگفتة 
نظامی در داستان هفت‌پیکر شهری است در 
چین یعنی ترکتان شرقی؛ 
گفت‌شهری است در ولایت چین 
شهری آراسته چو خلد برین 
نام آن شهر شهر مدهوشان 
تعزیت خانهُ سیه‌پوشان. 
تظامی (هفت‌پیکر ص ۱۵۱). 
شهر مقدس. اش ر مق دد] ((خ) همان 
آورشلیم است که همواره از ان وقت تا بحال 
به قدس مسمی است و این معنی دال‌بر آنست 
که‌در نزد جمیع طوایف معتبر و مقدس بود. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به بیت‌المقدس 
شود. 
شهوهتد. زش ] (ص مسرکب) آزم‌ند و 
حریص و طامع, (ناظم الاطباء), اما ظاهرً 
دگرگون‌شده شره‌مند باشد (شره» حرص + 
مند). 
شهومیان. (ش] (اخ) قسربه‌ای است بنج 
فرسنگ و ئیمی میان شمال و مشرق آسپاس 
به فارس. (فارسنامة اصری). 
شهر ناپرسان. [ش رٍ چ ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) شهری که در انجا کی به داد کسی 
نرسد و عدل و انصاف رارواجی نپاشد. 
(آتدرا): 
از هوای شهر ناپرسان عشق از ما مپرس 
میشوی بیمار دل زآن سکن و مأوا مپرس. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
شهرناز. ش ] (اخ) خواهر جمشید است واو 
با خواهر دیگرش ارنواز در حبالة نکاح 


ضحا ک‌بودو بعد از کشته شدن ضحا ک‌هر دو 
ربه ضریدون منتقل شدند. (یرهان) (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). نام دختر جمشید 
که‌مادر هر دو پسر ارشد فریدون بود. (از 
ولف. این نام در کتب پهلوی بصورت 
ستگهوک ! آمده و در فارسی تحریف شده. در 
ثاهنامه نام خواهر جمشید پیشدادی و 
خواهر ارنواز است. طبق روایات. ضحا ک 
" شهرناز و ارتواز هر دو رابه زنی گرفت و 
سپی فریدون آن دو را از نزد وی برد. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
به یک دست سرو سهی ارنواز 
به دست دگر ماهرو شهرناز. 
از این سه دو پا کیزء‌از شهرناز 
یکی کهتر از خوب‌چهر " ارنواز, 
ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 
دگر ماهرویی با ارنواز. فردوسی, 
رجوع به یشتها ج ۱و ۲ص ۱۹۳و ۱۵۰ 
شود. 
شهرنشین. [ش ن ] (نف مرکب) مقابل 
ده‌نشین. صدنی. متمدن. حضری. دهقان. 
شهرگان. (یادداشت مولف). 
شهر نشینیی. [ش ن ] (حامص مرکب) تمدن, 
حضارت. (یادداشت مولف). ههرنشیی در 
ایران سابةٌ کهن دارد, و بعضی از نختین 
تهرهای مهم دنیا در ایران بوجود آمده مانند 
شوش و هگمتانا. (از ایرانشهر ج ۱ ص۱۰۱). 
رجوع به ایرانتهر و تاریخ تمدن جرجی 
زیدان شود. 
شهرتو. (ش ن /نو] (ص مرکب) نو به شهر 
درآمده. تازه به شهر امده. غریب. (مهذب 
الاسماء). نودرشهر. شهرغریب. 
شهو نوء [ش ر نْ] ((خ) رجوع به شهرک نو 
شود. 
شهر نو. اش ر نْ] ((خ) تام محله‌ای است در 
تهران واقع در جنوب غربی آن. قسمتی از 
تهران که سابقاً در بیرون خندق واقم شده و 
دارای باغهای معدد بود. (یادداشت مولف). 
شهر نو. [ش ر | (اخ) نام محلی کنار رآه 
یزه و طبس میان خرونق و ساقند در ۹۶۰۰۰ 
گزی‌یزد. (یادداشت مولف). ۰ 


فردوسی. 


فردوسی, 


شهو نو. (ش رٍ ن) (خ) قصبة مرکز بلوک 


پالاولایت پاخرز از ولایت باخرز و خضواف 
خراسان. (یادداشت مولف). 

شهر نوء [ش رٍ ن) ((خ) یکی از دهستانهای 
تابع طیبات مشهد است و نقوس آن در حدود 
۶ تن است. قسرای عمده دهستان 
عبارتد از گندم‌شاد با ۸۲۲ تن سکنه و 
کردیان با ۱۰۲۱ تن سکنه. (از قرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

شهو نو. اش رٍ ن] (() قصبه مرکز دهستان 
بخش طبات تابع شهرستان مشهد است و 


شهرو. 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 

شهرنوش. [ش) (اخ) این هزاراسف. از 
حمکران ان رویان و رستمدار سالسله 
بادوسپان ملوک ببرستان معروف به گاوباره 
(۵۱۰ - ۵۲۳ه.ق.).رجوع به الشدوین و 
حپیب‌السیر چ تهران ص ۱۰۲ و سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص۲۶ ۱۴۵ 
شود. 

شهر نهر تبرا. (ش ر نیا ((ج) هر تیرین. 
نام محلی در کنار رودخانه یا نهریست بهمین 
اسم که ظاهراً یکی از شعبه‌های ساحل راست 
کرخذ سفلی می‌باشد که در ولایت حصسویزه 
جاریست. (از ترجمة سرزمیهای خلافت 
شرقی لسترنج ص ۲۶۰), 

شهر نیعراه. زش ر ] (ع) نسام یکسی از 
شهرهای عمده شهرزور است که چون میان 
راه مداین و شیز (محل در آتشکدة بزرگ 
ساسانیان) واقع بوده است بدین نام خوانده 
شده است. (از ترجمة سرزمینهای خلافت 


شرقی لسترنج ص ۲۰۶). 
شهرو. اش زر / رو] (ص مسسسرکب) 
حکومت‌کننده. 


شهرو. آش ] (اخ) شهربانو زنی زیبا از کشور 
ماهءاباد (- ماد) پود که شاه مسوبد شيفتة او 
گردیدو از او درخواست که به ازدواج وی 
دراید و شهرباتریش گرداند. شهرو بپاسخ 
گفت که مویش بسپیدی گرداییده و از او 
فرزندان آمده است و چون «ویرو» پسری 
دارد آنگاه شاه با او پیمان کرد که | گردختری 
آورد او را به زتی به وی دهد. پس از چند سال 
شهرو دختری آورد که او را «بیس» نامید و به 
دایه سپرد و اين دایه ار را با خود به سرزمین 
خویش «خوزان» برد. دایه سرپرستی کودکی 
دیگر یعنی رامین برادر شاه موبد را نیز بعهده 
داشت. دو سال بعد رامین را به خراسان 
بازگرداندند و دایه به شهرو نامه نوشت کد 
دیگر از عهد؛ هوسهای «ویس» برنمياید. 
دختر زیبا از خوزان به همدان برده شد. 
مادرش چون او را پدید گفت پدرت خسروی 
و مادرت باتویی است و بر ايران جز «ویرو» 
کسی شایتة همسری تو نیست.و بدین سان 
او را به شاه سوید دادند. (فرهنگ فارسی- 
معین). 
شهرو. [ش ] ((خ) سورو. بندری است که راه 
کاروانی که از طارم به سمت جنوب بسوی 
باحل دریا میرفت به این بندر منتهی 
میگردید. و آن در مقابل جزیر؛ هرمز قرار 


۱-در ارس 5209۳02۷2۳ با 527101۷۵ یا 
2 آمده است. 


۲-نل: خوبرخ. 


شهروا. 

دارد. (ترجمه سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۲۱۳). رجوع به نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۱۸۷ شود. 

شهووا. (ش ز] (ص مرکب. [مرکب) شاید 
از شهرروا باشد. چاو. (یادداشت سولف). 
پادشاهی زر قلب و ناسره زد و آثرا شهروا نام 
کردو بنابر شدت و تندی خوی در ملک خود 
رایسج گردانید و در غير ملک او بهیچ 
نمیگرفتند. (از برهان). درم و دینار ناسره که 
خصوصاً در یک شهر رایج باشد. و این در 
اصل «شهرروا» بود یک «ر» را مطابق قاعده 
حذف کردند. و نیز آن درم ناسره که یکی از 
ملوک ظالم در ملک خود یزور رایج کرده 
بوده در ملک دیگران رواج نیافت. و ظاهرا به 
این معضی در اصل شه‌روا بود. (غیاث) ! (از 
رشیدی) (از جهانگیری), زر و سیم ناسره که 
در ملکی رایج روا و در غیر آن ناروا باشد. 
نقیض شهرروا. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شهرروا شود: 

بزرگ‌زادة نادان به شهر وا ماند 

که‌در دیار غریبش یه هیچ نتانند. 

سعدی ( گلستان). 

|[در منتخب نوشته که نوعی از خرمهره که 
کوچک‌باشد بقدر تخم خرما. (غیاث), 
شهروا. اش ز] ((خ) بسعضی از مردم قم 
روایت کنند که دیه خمانی بنا کرده شده است 
بر دست مردی نام او ثهروا و اين دیه را بتا 
نهاد بنام خود. (تاریخ قم ص ۶۵). 
شهروان. [ش ر] ((خ) شهربان. شهراوان. 
شهرابان. بلده‌ای است بنواحی خالص. 
یادداشت مولف). نام شهری بوده بر لب دجلة 
بفداد و واسیط و آنسرا در قدیم دسکره 
مبامیده‌اند. (انجمی ارا) (انندراج). رجوع به 
تاریخ مقول عیاس اقبال ص ۲۶۲ و دسکرة 
شود. 
شهرود۵. [ش] ([مرکب) مخنف شاهرود. هر 
تهر و رودخانة بزرگ را گویند عموما (یرهان) 
(از ناظم الاطیاء) (جهانگیری) (انجمن آرا). 
رجوع به شاهرود شود. ||نام سازی است 
ماتد موسیقار که رومیان در بزم و رزم نوازند. 
(برهان). نام سازی. (ناظم الاطباء) (غیاث) 
(از جهانگیری). شمس قیس در ذ کرایو حفص 
حکیم‌بن احوص سفدی گوید: او در صناعت 
موسیقی دستی تمام داشته است... و صورت 
آلتی موسیقاری, نام آن شهرود که بعد از 
ایوحقص هیچ کی آثرا در عمل نتوانست 
آورد. برکشیده. المس‌عجم چ قزوینی 
صص ۱۵۰ - 20۱۵۱ 

ازیرای عاشقان مفلس | کتون‌بی‌طمع 

بل خوش‌نفمه گه شهرود و گه عنقا زند. 
سای 


حلاوتهای شیرین شکرخند 
نیشهرود راکرده نی قند. نظامی. 
تام صوتی نیز هست. (برهان). نام مقامی 
است. (انجمن ارا). صوتی است از صموسیقی. 
(جهانگیری). ||تار گنده و تار بم را نیز گویند 
که در بعضی سازها بندند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (از غیاث) (از ا_جمن آرا) (از 
جهانگیری). 

شهرود. [ش ] (اج) نام رودخانه‌ای است در 
عراق. (برهان) (غیات). ظاهرا مراد تساهرود 
است. یکی از در شعيةٌ سپیدرود که به دریای 
خزر ریزد. رجوع به شاهرود شود. 

شهرود. [ش | (اخ) نام شهری است در 
ملک عراق که خسرو پرویز بر لب رودخأنة 
شهر ود بنا کرده بود و بنام آن رودخانه موسوم 
ساخته. (برهان) (جهانگیری) (انجن آراا؛ 
شدند از مرز موقان سوی شهرود 


پنا کردند شهری از می و رود. نظامی. 
مرا آن روز شادی کرد بدرود 

که‌شیرین را رها کردی به شهرود. نظامی, 
همان شهرود و آب خوشگوارش 

پنای خسرو و جای شکارش. نظامی. 
حدیث پاربد با ساز دهرود 

همان آرامگاه شه به شهرود. نظامی, 


رجوع به شاهرود شود. 
شهروف. [ش ] ([ مرکب) سخفد شاهرود. 
شاهرود. رود بزرگ, و مصحف آن شهروز 
است. (از حاشية برهان). رجوع به شهروز 
شود. 
شهروراز. (ش ز] (اج) شهربراز. فرخان. 
یکی از سرداران اواخر دورة ساسانی که او را 
«رومیزان» میگفتد و لقب او شهروراز بود. 
وی در زمان خرو پلاد شام و بیت‌المقدس را 
گرفته یمحاصرة قسطنطنیه همت گماشت ولی 
وسیلهة عسبور از بسقور و ورود یساحل 
اروپایی را نداشت, عاقبت هرکلیوس (هرقل) 
موفق شد که از پبیشرفت سپاه فاتح ایران 
جلوگیری کند و افواج شاهنشاء را بازیی 
راند. در کب خربی روایات مخلفی درباب 
مجرمیت شهروراز سردار لشکر در حضور 
خسرر نقل شده است. جاحظ گوید شهروراز 
فرماندة کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود 
و خسرو به او نامه‌ها مینوشت با اوامر متضاد» 
این سردار چون از کید خسرو اندیشنا ک‌شده 
پود بقیصر پیوست. و راه را برای او باز کرد که 
تا نهروان پیش آید. پس پرویز یکی از 
تصاری را بخواند که انوشیروان جد او را در 
روز قتل مزدک از قتل نجات بخشیده پود و او 
را نامه داد که در عصایی تهفته بودند و گفت 
نزد شهروراز بر. در این نامه شهروراز را 
فرمان داده بود که قصر قیصر را بسوزد و 
لشکریان او را هلا ک‌کند. چون نصرانی 


شهروز. ۱۴۶۱۵ 


یهروان رسید, بانگ ناقوسها را شید و از 
کرده پشیمان شد که چرا بقیصر نصرانی 
خیانت کرده است. پس مستقیماً بدرگاه 
امپراتور رفت و راز را فاش کرده عصارا پدو 
داد. قیصر هراسان و پدگمان شد و پنداشت 
شسهروراز او را فریفته است. پس لشکر را 
بازپس برد. خسرو که واقعه را پیش‌بینی کرده 
بود, به این ترتیب از دشمنی صعب رهایی 
یافت. بعدها شهروراز شنید که خسرو از او 
بدگمان شده و یکی از صاحبمتصبان 
زیردست او را وادار به کشتنش کرده است. 
پس شرایط احتباط رابجا آورد و گردن از 
پیمان خسرو کشید. خرو در این وقت مبتلا 
به اسهال شده بود و امر داد که او را به تیسفون 
بازگردانند تا ترتیبی برای جانشنیی خود 
بدهد. چون پسرش شیروی (شیروید) را بنام 
اردشیر سوم بر تخت نشاندند و خوان‌الار یا 
رئیس کل آیدارخانه بتام ماه آذرگکنسب به 
قیمومت او برقرار شد و در واقع مقام نیابت 
ساطتت یافت. شهروراز نمیخواست زیر بار 
اطاعت یکی از همگتان خود برود. از ایترو با 
قیصر هرقل یار شد و سپاه خود را بجانب 
تیسفون راند. در اين شهر دو تن از بزرگان 
یکی نیوخسرو رئیس نگاهبانان سلطنتی: 
دیگر «نامدار گشتسب» سپاهبد نیمروز با او 
یار شدند. پس شهروراز سپاه خود را وارد 
تیسفون کرد و پادشاه خردسال را که بیش از 
یک سال و نیم سلطنت نرانده بود هلا ک کرد و 
خود هرچند از تخمة شاهی نبود بتقلید بهرام 
چوبین و گستهم (وستهم) بپادشاهی نشست 
(۶۲۹م.). چون شمطای عیسوی در سابق 
بیکی از دختران شهروراز اهانت کرده بود, در 
این وقت که شهروراژ بسلطلت رسید فرمان 
داد تا شمطا را از زندان بیرون اورده در برابر 
کلیسایی که مجاور املا ک خانوادهة او بود 
مصلوب کردند. مخالفان شهروراز بریاست 
«ماهیار» آندرز بداسواران و «زاذان‌فرخ» که 
از نجبای جوان استخری بود و دو برادر پوس 
فرخ که با او در دستذ نگاهبانان پادشاهی 
( گاردسلطنتی) خدمت میکردند. قیام نمودند 
واين سه برادر شهروراز غاصب را بقتل 
رسانیدند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ایران در زمان ساسانیان ص ۰۲۱۴ ۰۳۱۸ 
۵۱ ۳۵۵ شود. 
شهووز. آش] (! مرکب) مصحف شهروذ < 
شهرود. (حاشية بسرهان چ صعین). بحعنی 
شهرود است که رودخالة بزرگ باشد. (برهان) 


۱-ظ. اشاره است به داستان چاو. و رجوع‌به 
چاو در این لغنامه شرد. 

۲ - در یادداشتی از ملف بام فضل‌بن یحی 
هروی امده است. 


۶ شهروزه. 


(از جهانگیری) (از ن_اظم الاطباء) (از 
آتدراج) |اساز رومیان و غیره. (برهان) 
(آتندراج). || آلشی از آلات موسیقی و آنرا 
حکيم‌ین احوص سفدی در ستاً سیصد 
هجری به بفداد اختراع کرد. (مفاتیج). رجوع 
به شاهرود و شهرود شود. ||(اج) شهر خسرو 
پرویز. (برهان) (آنتدراج). 
شهروزه. اش ز /ز] (امرکب) گدایی را 
گویندکه هر روز بر دور یکی از محلات شهر 
و کوچه و بازار بگردد و گدایی کند. (بر‌هان) 
(از ناظم الاطباء) (جهانگیری) (رشیدی) (از 
انجمن آر) (از آتدراج): 
شاهیم نه شهروزه, لعلیم نه بهروزه 
عشقیم نه سرمستی, مستیم نه از سیکی. 
مولوی. 
شهر وزیر. اش ر و] (اخ) نام شهری است. 
بید نست که « گیث»یا «جیث» با شهر 
جدیدی که شهر وزیر یا وزیر نام دارد یکی 
باشد و احتمال دارد پس از حملةٌ سغول و 
صدماتی که جنگهای امیر تیمور بیار آورد 
شهر وزیر بجای گیث ساخته شده باشد. 
شهروزیر در کتاب ابوالشازی و جهان‌نما 
مکررذ کرشده است. همچنین میتوان احتمال 
داد که شهر وزیر همان باشد که انتونی جنکس 
هتگامی که در قرن دهم هجری در سراسر 
خسوارزم مستافرت کنرده ایست آنبرا بسنام 
سلیزور ! یا شیزور ۲ نامیده و شرحی دربارةٌ 
آن نسوشته است. (از ترجمة سرزمینهای 
خلافت شرقی لسترنج ص 4۴۸۳ رجوع به 
حبیب السیر چ تهران ج ۲ ص ۰۲۴۵ ۲۴۱ 
شود. 
شهروسوند. (ش ر] (خ) شاخدای از تیرة 
بسحاق هیهاوند از طايفة چهارلنگ بختیاری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶ 
شهروی. (] () ظاهراً ام جانوری است و 
ابوالفتوح رازی اين کلمه را در عبارت ذیبل 
(چ ۱ج ۲ ص ۲۲۳) آورده است اما معنی آن 
معلوم نشد: «و هبرکه روباهی يکشد یا 
خرگوشی یا آهوبی صید کند و بکشد بر او 
گوسفندی باشد و هرکه شهروی بکشد یر او 
پره‌ای باشد از شیر بازستده و به چرا آمده و 
هرکه موش دشتی بکشد..» در شرح آبة 
شریفة: .. من قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من التعم یحکم به ذوا عدل منکم هدیا بالغ 
الکمب... ال (قرآن .)٩۵/۵‏ 
شهروی. [ش] (! مرکب) مخفف شاهروی. 
روی شاه روبی چون شاه چهره‌ای چون 
چهر؛ شاه. 
شهروی. [ش] ((2) نام دانشمندی که در 
دربار شاپور هرمزد و ثرسی بوده است. 
(فهرست ولف). تام خردمندی از درباریان 
شاپور هرمز. (لغات شاهنامه): 


یکی موبدی بود شهروی‌نام 
/خردمند و شایسته و شادکام. فردوسی. 
شهروی. [ش ] (اخ) نام یک تن ابرانی 
اصیل که معاصر یزدگرد سوم بود با ماهوی. 
(فهرست ولف). نام یکی از اعیان ایرانی زمان 
یزدگرد. (لفات شاهنامه): 

نت او و شهروی بر پای خاست 

بىاهوی گفت این دلیری چراست. فردوسی, 
شهرویاز. اش رو] (رخ) اسم قدیمی شهر 
سلطایه. (یادداشت مولف). رجوع به سلطانیه 
و تاریخ رشیدی ص ۱۳۶ شود. 
شهرویران. (شذز) ((غ) شساره‌وبران. 
یکی از دهستانهای ششگانة ببخش حومه 
شهرستان مهاباد در حومة شهر مهاباد است و 
از ۱٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده 
است و جمعیت آن در حدود ۲۴۳۴۰ تن 
است و قرای مهم آن اندرقاش, حاجی‌خوض» 
کوسه.کهریز. آزادولیج است و مرکز دهستان 
قم‌قلعه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴. 
شهرویه. [ش روی /ش ز ون:) (لخ) نام 
دختر پرویز و خواهر پوران‌دخت. (فارستامة 
ابن الپلخی ص ۲۵). 
شهرویی. اش ((ج) تسیره‌ای از طايفة 
عکاشة هفت‌لنگ. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۳ رجوع یه طایفة عکاشه شود. 
شهوة. (ش ز] (ع مسص) شهر. || آشکارا 
شدن چیزی بزشتی و رسوایی» یا عام است. 
(متتهی الارب). اشکارا شدن. (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به شهر (ع مص) شود. 
شهره. (ش رز /ر] (از ع ص) مشسهور و 
نامدار و نامور. (ناظم الاطباء)* 


ای طرفة خوبان من ای شهرة ری 

لب را بسر دزک بکن پا کاز می. . رودکی. 
شاعر شهید و شهره فرالاوی 

وآن دیگران پجمله همه راری. رردکی, 


میمد, ن_احیتی است شهره و آبادان و 
بسیارنعمت و آبادان. (حدود العالم) 
بدو پیرزن گفت کای شهره مرد 


چرادیو چشم ترا خیره کرد. فردوسی. 
که‌بازارگانت این شهره زن .. 
یبازارگانی سر انجمن. فردوسی. 
بدین دأستان زد یکی شهره پر 

که‌گر شادی از مرگ من تو ممیر. . فردوسی. 
مگر من ز داد تو بی‌بهره‌ام 

| گرچه بپیوند تو شهره‌ام. فردوسی. 


ببازوی رستم یکی مهره بود 
که آن مهره اندر جهان شهره بود. فردوسی. 
گرآنگه بدنبا تنم شهره بود 
کنون بهترم چون به دینم شهیر. 

ناصرخسرو. 
داند که در عالم دین شهر, لوائینت 


شهره. 
پهان شده در سای این شهره لوایند. 
ناصرخسرو,. 
بنگر که بپین کار چیست آن کن 
تا شهره باشی به دين و دنیا. ناصرخسرو. 


ای پسر دین محمد یمتّل چون جسد است 

که‌بر آن شهره جسد فاطمیان همچو سرند. 
تاصرخرو. 

هجران تو ای شهره صنم باد خزانست 

کاین روی من از هجر تو چون برگ رزانست. 


مسعودبعد. 
شهره مرغی به شهربند قفس 
تفس آبنوس لیل و نهار. خاقانی. 
گرچه تبریز شهره‌تر شهر است 
لیک شروان شریفتر ثغر است. خاقانی. 


عقل که اقطاع اوست شهرستان وجود 
شهره‌تر از تیغ تو شهرستان دیده نیست. 


خاقانی. 
بگذر ز جهان که شهره دزدیست 
کزباز تهی نه, مهره دزدیست. تظامی. 
شهره ما در ضعف و اشکسته‌پری 
شهره تو در اطف و مسکین‌پروری. . مولوی. 
من آنم که شد حا کم نامدار 
به جود و سخا شهرة روزگار, 

حجةالاسلام نیر تبریزی, 


-شهرة آفاق؛ مشهور در همه دئیا. (یادداشت 
مولف). مشهور و نامدار در همة عالم. (ناظم 
الاطباء)؛ 
پیش ازینت بیش از اين اندیشة عشاق بود 
مهرورزی تویا ما شهر؛ آفاق بود. . حافظ. 
- شهره افاق شدن؛ مشهور شدن در هم 
جهان: 
بی ریاضت نتوان شهرء آفاق شدن 
مه چولاغر شود انگشت‌نما میگردد. 
صائب (از آنندرا اج). 

شهر؛ ایام؛ مشهور روزگار؛ 
به ترک آرزوها شهر؛ ایام میگردد 
نگین دل‌کنده چون گردید صاحب‌نام میگردد. 

بیرامبیگ (از آنندراج). 
-شهره سخن؛ سخن شیوا و فصیح که مشهور 
شود؛ٌ 
شهره شود مرد به شهره سخن 
شهره سخن راهبر چنت است. 
-شهره شدن؛ مشهور شدن: 
عذیر قول جاهل تقلیدی 
گرچه بنام شهر: دنا شد. 
شهره شود مرد به شهره سخن 
شهره سخن راهیر جنت است. اصرخسرو. 
دفتر پیش آر و بخوان حال آنک 
شهره ازو شد بجهان کربلاش. . ناصرخسرو. 
به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لبکن 


ناص خسرو. 


ناصرخسرو. 
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‌ 


شهره. 


چه غم دارم که در عالم قرام‌الدین حسن دارم. 


حافظ 
- شهره شهر؛ کسی که در شهر معروف شده 
باشد به چیزی؛ 
منم که شهرة شهرم بعشق ورزیدن 
منم که دیده نیالوده‌ام بید دیدن. حافظ. 


- شهر؛ شهر شدن؛ نامور شدن در شهر و 
مشهور گشتن در آن. (ناظم الاطباء): 
شهرة شهر مشو تا نلهم سر در کوه 
شور شیرین منما تا نکلی فرهادم. حافظ. 
- شهر: عالم؛ شهرة آفاق. مشهور در هم 
عالم: 
بشهر اين سخن شهرة عالم است 
که‌هر کس هنربیش روزی‌کم است. 
امیرخسرو دهلوی, 
- شهره‌نام؛ نامور. نامدار. مشهورء 
نیمشب پنهان بکوی دوست گم‌نامان شوند 
شهره‌نامان را سلم نیست پنهان آمدن. 
خاقانی. 
|امشهور به بدی. بدنام: 
دروغگوی به آخر نکال و شهره بود 
چنانکه سوی خردمند شهره شد مانیء 
ناصرخرو. 
چون شهره شود عروس معصوم 
پاکی و پلیدیش چه معلوم. 
||شایع. شایعه. فاش. 
شهره دروغ؛ خبر درو (ناظم الاطباء). 
شهره. آش رَ؛] (| مرکب) مخفف شهراه و 
شاهراه. شارع و راه بزرگ و وسیع, (ناظم 
الاطباء): 
بر سر شهره عجزیم کمر بربندیم 
رخت همت ز رصدگاه خطر بربندیم. 


ناصر خسرو. 


جان از پی گرد موکب تو 
بر شهره ترکتاز بستیم, 
پر شهره منزل کوا کب 
اجرام بررج گشته را کپ. 
چون بگیری شهرهی که ذوالجلال 
برگشاده‌ست ازبرای انتسال. 
رجوع به شاهراه شود. 
شهوه. (ش رّ /رٍ] () بمعنی سهره که از کلها 
ترتیب دهند. (غیاث اللغات) (انندراج). 
چیزی از گل و مروارید و از متیش که بهکام 
عروسی پر سر داماد بندند. 
شهره. [ش زر /ر] () چسربی روی تن 
گوسفند. شهله. (یادداشت مژلف). مِلهه ا, 
شهره. [ش ز] ((خ) نام یکی از نجبای ابران 
که بهرام گور او را پادشاه توران‌زمین کرده 
بود. (فهرست ولف)؛ 
بلشکر یکی مرد بد شهرءنام 
خردمتد و با گوهر و نام و کام 
مر او را بتوران‌زمین شاه کرد 


مولوی. 


سر تخت آوافر ماه کرد. فردوسی. 
شهره آفاق. [ش رّ ي] ((خ) نام شاعری 
باستانی و از شعر او در لغت‌نامة اسدی شاهد 
آمده است و از این قرار از شاعران قرن 
چهارم یا اوایل قرن پنجم هجری است. او 
راست: 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 
که‌همه خوبی سوی تو شده یازان. 
#» 

تاز هوای توام به بند و ید ناله 
عشق تو بر جان من نهاد نهاله.(از بادداشت 
مولف). 
شهره‌بند. (ش ز /ر بَ] (ص مسرکب) 
نامدار و مشهور و معروف. |امشهور در 
تیکنامی. |[ کم عمق و سطحی. (ناظم الاطبام). 
شهر هرت. [ش ر ج| اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از جایی است بی‌نظم و 
هرکه‌به‌هرکه و مشوش و درهم و جاییکه در 
آن قانون و مقررانسی حکمقرما نباشد. (از 
فرهنگ عامیانة جمال‌زاده) 
شهره‌قبا. اش ز /رٍ قَ] (ص مرکب) آنکه 
جامة فاخر گرانبها یا پست اندک‌بها پوشد. 
کسی که لباس شهرت پوشد, و آن لباسی است 
که مورد نظر شود از جهت خویی و رنگهای 
زننده یا از جهت کهنگی و کم‌بهایی. (از لغات 
دیوان شمس تیریزی)؛ 
فلک بیست میان مراز فضل کمر 
ولیک بی شه شهره‌قیا چه سود کند. 

مولوی (دیوان شمس تبریزی). 
شهره‌نوش. [ش ر] (() فرزند گوهرً گین 
خزانه‌دار سلطان مسعود غزتوی است. یهقی 
در وقایع سال ۴۲۴ ه.ق.مینویسد: طاهر 
دبیرء شغل کدخدایی نیکو میرأند و هیچ خللی 
نیست و پسر گوهراً کین شهر‌نوش بادی در 
سر کرده بود و قزوین که ان پدرش بود 
فروگرفته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۷). 
شهرهور. اش زر ] ((خ) دهی از دهستان 
دیجویجین تابع اردبیل است و ۱۱۸۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایرآن چ 
زا 
شهرگ. [ش ] (اص نسبی) منسوب به شهر. 
شهرنشین. شهرگان. مدنی. سا کن شهر. مقابل 
روستائی. حضری. بلدی: 


زبردست شد مردم زیردست 


به کین مرد شهری به زین برنشست. 
فردوسی, 

طوطی بحدیث و قصه اندرشد 

با مردم روستایی و شهری, منوچهری. 

حا کم درخورد شهریان پاید 

لیکو نبود فرشته در گلخن. تاصرخرو. 

گرشاه توئی بخش و مستان 

چیز از شهری و روستائی. ناصرخسرو, 


شهری. ۱۴۶۱۷ 


از زیانکاران روز و شب ز عدلت خوف‌یست 


کاروانی‌را و شهری راز قطمیر و نقیر. 


سوزنی. 
مکن شهری ز تو ویرانه شد 
خرمن دهقان ز تو پیدانه شد. نظامی. 
وگر شهریان را رسانی گزند 
در شهر بر روی دشمن بلد. سعدی. 


- همشهری؛ کسی که با دیگری از یک شهر 


باشد. رجوع به ماد همشهری شود. 
|اكشوري. مقابل سبیاهی (در پیش قدماا. 
غیرنظامی. در برابر لشکری. شبرسپاهی, 
سیویل. (یادداشت مولف)؛ 
سپاهی و شهری بکردار کوه 
سراسر بجنگ آندرون همگروه. . فردوسی, 
بدانت شهری و هم لشکری 
کزآن کار شور آید و داوری. فردوسی. 
سپاهی و شهری همه جنگجوی 
بدرگاه شاهان نهادند روی. فردوسی. 
کنون در پیش شهری و سپاهی 
ز من خواهد نمودن بیگناهی, 

(ویس و رأمین). 
چو چاره نبد شهری و لشکری 
گرفتند زنهار و خواهتگری. اسدی, 
همه مصریان شهری و لشکری 
پذیره شدندش به نیک اختری, نظامی, 
شهری و لشکری ز جان بستوه 
همه آواره گشته کوه به کوه. نظامی. 


||نوعی از سرود و خوانندگی بزبان پهلوی. 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). گویندگیی است 
بزبان پهلوی که رامندی نیز گویند. (رشیدی). 
نوعی از سرود که بزیان پهلوی باشد. (غیات). 
چون در پشت پا کت این کلمه نویسند 
خطاب به غلام پست است و مراد اينکه ایین 
نامه متعلق به شهر است نه خارج از شهر, 
|| حاضر. مقایل مسافر, (یادداشت مولف)؛ 
وقف رشیدی رابر باد داد. 

داد بهر شهری و هر رهگذر. " سوزنی. 
||مقابل غریب, کسی که در شهر زادگاه خود 
بر برد و در آن بیگانه باخد: 


چان تو غریست و تنت شهری ازیشست 
آز محنت شهریت غریب تو به آزار. 
ناصرخرو. 
|( قسمی خربزه؛ٌ نرم و شیرین با صورتی گرد 
یا دراز شبیه گرمک و طالبی. قسمی خربزه به 
نرمی گرمک لکن مانند خریزه درازاندام. 
قسمی خربزه از نوع پست. (یادداشت مولف). 
قسمی خریزه زودرس. 
شهری. [ش ] (ص نسبی) منسوب به شهر 
عربی, که ماه باشد. (از یادداشت مولف) (ناظم 
الاطیاء) 


۱ -در تداول اهالی خراسان. 


۸ شهری. 


شهری. [ش] ((خ) قریه‌ای است دوفرسنگی 
کسر جنوبی کاکی به فارس. (فارستامة 
ناصری). 

شهریار. [ش] ((مرکب) کلانتر و بزرگ 
شهر. (ناظم الاطباء) (برهان). حا کم. امیر 
ناحیه‌ای. فرمانروای شهر یا ناحیه یا کشور: 


شهریاری که خلاف توکند آ زود فد 
از سمن‌زار به خارستان وز کاخ به کاز. 

۲ فرخی. 
به آیین یکی شهر شامس به نام 
یکی شهریار اندر او شادکام. عنصری. 
من گر تو ببلخ شهریاری 
در خاتة خویش شهریارم. ناصرخرو. 
مراشهری است این دل پر ز حکمت 
مرابین تایینی شهریاری. ناصرخسرو. 
بزرگی در آن تاحیت شهریار. . . سعدی. 
غم غریبی و غربت چوبرنمی‌تابم 


بشهر خود رَوّم و شهریار خودباشم. حافظ, 
| یادشاهی را گویند که از همه پادشاهان 
عصر خود بزرگتر باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). پادشاه بزرگ, و مطلق پادشاه را نیز 
گویند. (رشیدی). شاه. پادشاه, رجوع ببه 
شهربان شود: 

ای شهربار راستین ای پادشباه داد و دین 

ای نیک تضل و نیک‌خواه ای از همه تاهان گزین. 


دقیقی. 
پراندیشه شد زآن سخن شهریار 
بدان هفته کس را ندادند پار. فردوسی. 
به بدرود کردن گرفتش کنار 
ببارید آب از مژه شهریار. فردوسی. 
| گرشهریاری وگر زیردست 
جزاز خاک تیره نیابی نشست. ‏ فردوسی, 
ز قیصر درود و زما آفرین 
پر این نامور شهریار زمین. فردوسی, 


چو دید اندر او شهریار زمن 

پراتاد از بیم پر وی جشن. 

سهیلی (از حاشه لفت فرس اسدی 

تخجوانی)ء 

ای شهریار عالم یکچند صید کردی 

یکچند گاه باید | کون که می گاری. 
منوچهری, 

داد بر خسرو است فضل بر شهریار 

جود بر شاه شرق بخشش مال و نعم. 
منوچهری. 

مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت 

ورنه اندر ری تو سرگین چیده‌یی از پارگین. 
منوچهری. 

یافت چون شهریار ابراهیم 

هرکه گم کرد شاه فرخ‌زاد. 

ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۵). 

اخرالامر آن امد که... بدیوان رسالت نت 

[خواجه بونصر ] و چون حاجت آمد که این 


حضرت و شهریار بزرگوار را رئیس... اختیار 
۸و راکردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۷۵ 


زبهر همه کس بود شهریار 

نه از بهر یک تن که باشذش یار. اسدی, 

ز بیدین مکن خیره داش طمع 

که‌دین شهریار است و دانش حشم. 
ناصرخسرو. 


اگردر تقریر محاسن نوبت آن پادشاه دیندار و 
شهریار کامکار خوضی و شروعی رود. 
( کلیله و دمته). 
ملک شهریار است و از شهریار 
هزیمت شدن بنده را نگ نیست. 

سلطان آتزین قطب‌الدین محمد. 
شهریاری کز کف و ثمشیر اوست 


ابر و برق آسمان مملکت. خاقانی. 
که‌دایم شهریارا کامران باش 

بصاحب‌دولتی صاحبقران باش. ‏ نظامی. 
سرخیل سپاه تاجداران 

سرحملهٌ جمله شهریاران. نظامی. 
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نه به استری سوارم نه چو اشتر زیر بارم 


نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. سعدی. 
شنیدم که باری بعزم شکار 

برون رفت بیدادگر شهریار, مدای 
یکی گنتش ای نامور شهریار 

بیا دست ازین مرد صالع پدار. سعدی. 
مرکب شهریار هم نتوان 


بهر خرجی خود فروخت به لاش. این یمین. 
شپریار باند؛ اعلیحضرت. (بادداشت 
مولف؛. پادشاه بلندپایه؛ 
یوشیدم این خلمت ناپسند 
بفرمان آن شهریار بلند. فردوسی. 
دگر گفت با شهریار بلند 
بگوی آنچه از من شنیدی زپند. ‏ فردوسی. 
||شهریاران, اصطلاحاً نام پادشاهان جزء 
ایالتهای دولت اشکانی است که هر یک در 
داخلة ایالت حکومت خودمختار ایجاد کرده 
و از نظر خارجی تابع شاهنشاه بودند. (حقوق 
ایران باستان). |القب پادشاه اندر آب. (حدود 
الس‌الم), |اشاهزاده. (ب‌ادداشت مولف). 
فردوسی در خطاب رستم به سیاوش آورد؛ 
همی گفت رستم ایا نامدار 
ندیدست دوران چو تو شهریار. فردوسی. 
|ا(ص مرکب) خداوند شهر. یار و کمک شهر 
و مملکت. نگاهیان شهرد 
چو تنگ اندرآمد گو نامدار 
برآمد ز جا خسرو شهریار. فردوسی, 
چون به ایشان بازخورد اسیب شاه شهریار 
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرمگ. 
عنصری. 
تسف اسلامیان دعاست که یا رب 
خسرو اسلام شهریار بماناد. خاقانی, 
روز رایکر چون برون آید 


شهریار. 


عقد بر شهریار بندد صیح. خاقانی. 
|[((2) نسامی از نامهای ایرانی, از جمله 
جعفرین حسن‌بن علی‌ین شهریار قمی. یکی 
از روات. (یادداشت مولف). 

شهریار. [ش] ((ج) این بادوسبانین 
خورزادین بادوسبان‌بن کاوباره. از ملوک 
طبرستان. و مدت حکومت او سی سال بوده 
است. (از حبیب السیر چ خیام ج اص ۸۴۰۵ 

شهریار. آش] (|خ) ابن تافیل (و در 
نفه‌ای از بدایع الازمان: تاقیل). امیر عمان 
بروزگار ملک قاورد. و قاورد په عمان لشکر 
کشید و پس از غارت عمان امارت باز وی 
داد و هم شحنه‌ای از دست خود بدانجا 
پتشاند.(بیع الازمان چ طهران ص ۸ 4. 
۰ 

شهریار. آش ] (اخ) این جمنیدبن بنداربن 
شیرزاد. از ملوک رویان بوده است و اوست 
که‌داعی صغیر را دستگیر کرد و نزد علی‌ین 
وهسودان نمایئد؛ المقتدر بائه عباسی فرستاده 
و حکومت وی دوازده سال طول کشید. (از 

حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۳ 

شهریاز. (ش ] ((خ) اين دارا. آخر طبقة اولاد 

بارندبن شاپوربن کیووس‌بن قباد است و 
حکومت این سلسله از سال ۳۴۵ تا ۳۹۷ 
ه.ق.بوده است. (از حییب‌السیر چ خیام ج ۷ 
ص ۰۳۱۶ ۷ رجوع به ترجمة مازندران و 
استرآباد رابینو ص‌۱۳۵ شود. 

شهربار. (ش] (اج) ابن رستم دیلمی. مقلف 
حبیب السیر بعضی از اخبار مربوط به دیالعه 
را به استناد روایت از او نقل میکند. (از حبیب 
السیر چ خیام ۷ص ۴۲۱). 

شهریاز. [ش] (() این شسسروین‌ین 
سرخاب‌بن مهرمردان‌بن سهراب‌بن باوین 
شاپوربن کیووس. هشتمین از اسپهبدان 
طبرستان. (یادداشت مولف). 

شهریار. زش | ([خ) ابن شروین‌بن رستم‌ین 
سرخاب‌ین قارن‌بن شهریارین شروین‌بن 
سرخاب‌بن مهرمردان‌ین سهراب. از ال‌باوند. 
دوازدهمین از اسپهبدان و پادشاهان طبرستان 
و نسبت آنان به یزدگرد شهریار پیوندد و این 
پادثاه همانست که بنابه‌روایت» فردوسی 
پس از نویدی از محمود غزنوی نزد او شد و _ 


۱ - پهلری 5۳2۳60۵۲ ,60۲2۲طاعناد 
(نگاهبان شهر)؛ از 521 (شهر) +027 (از: 
داشستن). اوستا 5[12111000۵62: پسهلوی 
(کتیبه‌ها) 12780 تا2ا۵. (حساشية بسرهان چ 
معین). 

۲-نل: شلافت طلید. 

۳-نل: نه بر اشتری سوارم نه چبو خر سزیر 
بارم. در بعضی نسخ: نه به استر بر سوارم نه چصو 
خر بزیر بارم- 

۴-نل: باذرم. 


شهریار. 


او هجاء محمود را به صدهزار درم بخرید و 
بصع رخ ری طیلب اک نم 
(یادداشت مولف). توطیعاً اضافه مشود که 
در تمام نخه‌های خطی چهارمقاله در این 
فصل [بطبرستان شد بنزدیک سپهبد شهریار 
که‌از آل باوند در طبرستان او بود] همه 
جابه جای شهریار «شهرزاد» دارد و در چاپ 
طهران در همة مواضع «شیرزاد» دارد و هر دو 
خطاست زیرا پادشاهی که از آل‌باوند در آن 
عصر بود شهریار فوق‌الذکر است نه شهرزاد یا 
شیرزاد» رآنگهی در جمیع نسخ تاریخ ابسن 
اسفتدیار آنجا که اين فصل را از چهارمقاله 
نقل کرده است در کمال وضوح همه جا 
شهریار دارد. تاریخ وفات این شهریار معلوم 
نیست., همین قدر اپن اسفندیار گوید شهریار 
مدتی دراز بماند تا در عهد شمس‌المسمالی 
قابوس‌بن وشمگیر و هم در عهد ساطان 
بسمین‌الدوله محمود بماند. و چون اتمام 
شاهنامه در ستد ۴۰۰ ه.ق.است در هر حال 
وفات شهریار بعد از آن واقع شده است. 
رجوع به حواشی چهارمقال عروضی ص ۴٩‏ 
و تساریخ یمینی چ سصر ص ۳۹۴ ۳۹۵و 
تاریخ آبن الاثیر در حوادث سال ۳۸۸و 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیار شود. 
شهر بار. [ش ] (اخ) ابن علاءالدوله ملقب به 
حا‌الدوله. از امراء مازندران که به دست 
علاءالاوله حسن‌بن رستم بقتل رسید. (از 
حییب السیر چ خیام ۲ ص ۴۲۰). 
شهر بار. [ش] ([خ) این کسیخسرو 
(نصیرالدوله) ( ۷۱۷ - ۷۲۵ ه.ق.).حا کم و 
فرماندار کلارستاق در سازندران. اترجمة 
سفرنامهٌ رابیئو ص ۲۰۶). 
شهریاز. اش] (اخ) ابن محمدین اجمدین 
مصمدین شهریار. محدت است. (ذ کر اخبار 
اصفهان ج۱ ص ۳۳۶). 
شهریاو. [ش] (اخ) نام پدر بیزدگرد سوم» 
آمرین زستیوتجمن رپاداه ساتانان 
است. (از حبیب السیر چ خیام ج ۱ص ۲۵۳). 
جمعی از مورخان آورده‌اند که منجمی با 
خسرو پرویز گفت که از تو پسری متولد شود 
که‌ملک از وی‌به بیگانگان انتقال یابد. خسرو 
پرویز تمام اولاد ذ کور را در سرائی بازداشته 
و از آمیزش با زنان منم نمود. در آن ایام 
شهوت بر شهریارین خسرو استیلا یافته 
محرمی نزد شیرین فرستاد که بهر تدبیر شده 
زتی نسزد او فسرستد. شسیرین یکی از 
اشراف‌زادگان را به لباس حجامی برد 
شهریار فرستاد و شهریار با او آمیزش کرد و 
آن زن از شهریار باردار گردید که از او پسری 
امد و نام او را ی زدجرد گذاردند. (از 
حپب‌السیر چ خیام ج۱ص۲۵۲): 
چو نستور و چون شهریار و فرود 


چو مردانشه آن تاج چرخ کبود. ‏ فردوسی. 
شهپربار. (ش ] (اخ) بعضی از سورخان اژ 
وی به فرخان و بعضی به «شهربراز» تعبیر 
کرده‌اند و صاحب شاهنامه نامش را « کراز» 
گفته, محمدین جریر طبری «شهر ایران» در 
قلم آررده و بر هر تقدیر چون از خاندان ملک 
نبودا کابراعاجم از خدمتش عار داشتند و سه 
برادر از سپاه اصطخر بر قتلش اتفاق نموده در 
حین سواری بزخم سیف و سنان شهریار را از 
پشت زین بر روی زصین انداختد. مدت 
سلطنت او به قول | کثر ارباب اخبار چهل روز 
بود و بعد از او پورانلدخت بنت پرویز قدم بر 
مد ساطلت نهاد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج 
اص ۲۵۲ 
شهریار. [ش] ((خ) نام پسر برزوء پر 
سهراب است در روایات ملی ما و شهریارنامه 
که منظومة داستانی مختاری در قرن پنجم 
هجری است. قهرمان آن شهریاربن برزو و 
آخرین فرد مشهور خاندان گرشاسب است. 
(از فرهنگ ذارسی معین). 
شهریاو. (ش] (اغ) نام پسری خرد از 
هرمزد که بهرام چوبینه او را بجای هرمزد 
[پس از گسریختن پسرویز به آذربایجان ] 
پپادشاهی نامزد کرد. (یادداشت مولف): پس 
چون ماهی چند برآمد و بهرام بعلکت همی 
بود هرمز را پسری بود خرد. تام وی شهریار, 
بهرام ملک خویش را دعوی نکرد. گفت من 
این ملک بر شهریارین هرمز همی تگاه دارم. 
(ترجمة بلعمی از سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص 
۳ 
شهریار. [ش] (زج) معروف به شیخ شهریار. 
در به کیلومتری جنوب شرقی شیراز بقعةً 
کوچکی‌قرار دارد که در آن دو سنگ قبر دیده 
می‌شود. بر روی يکي از آنها توشته شده: 
صاحب الفس القدسية و السقامات السالیه 
شهریارین علی الفائی, و تاریخ فوتش هم 
سنة ۶۱۶ ه.ق.است. (بزرگان شیراز تالیف 
رحمت له مهراز ص ۴۸۸/. 
شهویاز. [ش] ((خ) از سرداران ابران که 
اردشیر پور شیرویه را بقتل رسانید. (از 
حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ص ۸۸). ۱ 
شهریار. [ش] (زج) بخشی از شهر تهران که 
۰ تن سکنه دارد و مرکز آن کرشته و 
دیههای آن «علیشاه‌عوض» و «رباط کریم» 
است. (از فرهنگ فارسی معین). در کتابهای 
جغرافیایی قدیم اين نام را به یکی از ولایات 
مشهور تسزدیک ری داده‌اند. و حمداله 
مستوفی از قلعه‌ای بهمین نام که در شمال شهر 
بوده است یاد میکند و بغدا شرف‌الدین عسلی 
یزدی در شرح جنگهای تیمور اسم شهریار را 
به ری داده است. (از ترجمة سرزمین‌های 
خلافت شرقی ص ۲۳۴). 


شهریار کازرونی. ‏ ۱۴۶۱۹ 


شهریار. اش] (اخ) نام ایستگاه شمارة 
چهار راءآهن جنوب که پیشتر رباط کریم 
تامیده میشد. اين نقطه بمناسبت اینکه مرکز 
شهریار است بدین نام خوانده شده و این محل 
در ۲۶هزارگزی تهران واقع است. (یادداشت 
مولف). 
شهریار. [ش | (خ) دهی از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد است و 
۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۴]. 
شهر یارات. [ش] (ع ) و متی حدث عن 
| کل لحوم الوحش تمدد فی المعدة... فینبفی ان 
یبادر بالجوارشنات السهلة کالشهریارات. 
(ابن‌البیطار). لسخه چاپ مصر و نسخه 
لکلرک نیز چنین بوده است و من گمان میکنم 
که‌ايین کلمه صورت مصحف «شب‌یارات» 
باشد. جمع شب‌یاره. (یادداشت مولف). 
رجوع به شب‌یاره و شهریاران شود. 
شهریاران. [ش] () نوعی گوارش است: 
نت‌افع است کبد و معده را و زرداب و 
مرةالسوداء راسود دارد و شکم پراند... 
شیطرج هندی, زتجبیل... از هر یکی شش 
درهم و... از هر یک دوازده درهم... همه را 
بکوبند و بیزند و بل مصفی بسرشند, 
(یادداشت مولف). رجوع به شهریاری شود. 
شهر یارانساه. زش ] ([خ) از منجمان است. 
او را زیجی است, و ابوریحان گوید: او اول 
روز را از نیمه شب گرفته است. (یادداشت 
مولف). 
شهریار اول. اش ریسا رز و] (اخ) از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سلسلةً 
پادوسبان ۱۴۷- ۱۷۷ ه .ق.(الدوین). 
شهریار اول. اش ریا أَوو] ((خ) نام یکی 
از ملوک باوندیهٌ مازندران ۱7۱۸۲ ۲۱۱ ه.ق. 
(التدوین). 
شهریاردره. اش دز ر] (اخ) دیهی از 
دیههای هزارجریب دودانگة مازندران, 
(ترجمةٌ سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۶۴ 
شهریار دوم. اش ریسا رد ] ((خ) از 
حکمرانان رویان و رستمدار از سللة 
پادوسبان ملوک طیرستان معروف به گاوباره 
۶ - ۳۰۱« .ق.(از التدوین). ۱ 
شهریاز ساسانی. [ش ربا ر] (!خ) لقب 
شهروراز (۶۲۹م.) سردار ساتانی, رجوع به 
شهروراز و ساسانیان شود. 
شهریار سوم. اش ربا رس و] () از 
حکمرانان رویان و رستمدار از س له 
پادوسبان ملوک طبرستان معروف به گاوباره 
۳ - ۳۲۲۵ ۵ .ق.(از التدوین). 
شهریا رکازرونی. اش ربا ر ز) (غ) 
ابواسحاق. وفاتش در سال ۴۲۴ ه.ق.در عهد 
القائم خلیفه بوده است و ۶٩‏ سال عمر داشته. 


۰ شهریارکوه. 


(تاریخ گزیده ص ۷۸۳. 
شهریا رکوه. (ش] (خ) کازانوا در رسالة 
خزد موسوم په «اصفهبدان فریم» میگوید که 
شهریارکوه با جبال قارن یکی است و این هر 
دو نام سللهً جبالی بوده است [که 
هزارجریب جزو آن است ] واقع در شمال آنن 
و میگوید فرض اول ( که در شمال فیروزکوه 
بوده است) بعقیده او ارحج است و از بعضی 
مواضع ابن اسفندیار چنین معلوم میشود که 
شهریارکوه قارن است. در بعضی آوقات نام 
شهری یخصوص نیز استعمال میشده است و 
شهریارکوه با فریم یکی است یا آنکه شریم 
پای‌تخت و شهر عمده تنهریارکوه است. (از 
یادداشتهای قزویتی چ ۵ص ۲۳۲ به بعد). 
شهریازی. (ش] (ص نسیی) منسوب به 
شهریار. رجوع به شهریار شود. ||(حامص 
مرکب) حکمراتی. ساطت. فرمانرواییی و 
پادشاهی. حکوست. (ناظم الاطباء)؛ 
چویزدان همی شهریاری فزود 
ز من در جهان یادگاری نمود. 


فردوسی. 
ته بی تخت شاهی بود دین بپای 
ته بی دین بود شهریاری بجای. فردوسی. 
منم گفت با فرة ایزدی 
همم شهریاری و هم بخردی. فردوسی. 
از درگه شهنشه مسعود باسمادت 
زیبا بپادشاهی دانا بشهریاری. منوچهری, 
برآوردی مرا از شهریاری 
کنون‌خواهی که از جانم برآری. نظامي. 
شهریاری دادن؛ به شهریاری یا فرمانروایی 
ناحیه‌ای گماشتن: 
ترابر سپه کامگاری دهم 
بهندوستان شهرباری دهم. فردوسی. 
-شهریاری کردن؛ فرمانروایمی کردن, 
سلطنت کردن: 
چرا رومیان شهریاری کنند 
پدشت سواران سواری کنند. فردوسی. 
||( مرکب) مملکت. (ناظم الاطباء): 
خداوند ما نوح فرخ‌نژاد 
کهبر شهریاری بگسترد داد. . . ابوشکور. 


شهریاری. [ش] () نام ملینی است که 
لک‌لرک در ترجمة ابی‌البیطار در شرح 
حمارالوحش آورده است ولی گمان میکنم 
اين کلمه, شب‌پاره باشد و به غلط شهریار 
خوانده است. (یادداشت مولف). 
شهریاری. [ش ] ((خ) دهی از دهستانهای 
رامهرمز شهرستان اهواز است و از ۱۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۴۰۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 2 

شهریاری. [ش) ((خ) مزلف یاب الالبساب 
نوید: از افاضل خراسان... و قصائد و 
مقطعات او مشهور نیست اما رباعیات او که از 


لطف طبع نشان دارد در اطراف جهان ساير 

#است و در نزهةالمجالس نبز یک رباعی از او 
آمده است. (لباب‌الالباب چ سعید نفیسی ج۲ 
ص ۴۷۹ ۷۸۸ 

شهریده. [ش د /د] (نسف) شهلیده. 
(جهانگیری). پرا کنده و پریشان‌شده و از هم 
پاشیده. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قلهید. (در تداول امالی خراسان) ||پیخج و 
پهن‌گردیده. (برهان) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) 

شهریر. (ش] (() مخنف شهریور. بمعنی 
شهریور است که ماه ۳ شمسی باشد. (از 
برهان چ معین): 

ز شهریر بادی تو پیروزگر 

یلام بزرگی و فر و هنر. قردوسی. 
|اروز چهارم است از هر ماه شمی. (برهان). 
و شهریور نیز گویند. (ناظم الاطباع). روز 
شهریور. (یادداشت مولف)؛ 
چو در روز شهریر آمد بشهر 
ز شادی همه شهر را داد بهر. 
رجوع به شهریور شود. 
شهریرامان. [ش] (اخ) ان اتسفیان 
مایسوین نوذرین منوچهر. مدت پادشاهی او 
شصت سال بود و بعد از او سل این 
شهریرامان منقطع شد. رجوع به فارسنام ابن 
البلخی ص ۱۳ شود. 

شهریرو۵. [ش]((خ) شهرچای. همان 
ارومیه‌رود است که از کوه کون‌کبو (یه ارتفاع 
۱متر) سرچشمه گیرد و پس از گذشتن 
از بردسیر به اسم شهریرود [شهرچای) از شهر 
ارومیه گذشته در جتوب دساغةٌ حصار به 


دریاچة ارومیه ریزد. (فرهنگ فارسی معین). . 


شهریز. [ش /ش] (سعرب. ص) سهریز, 
فارسی و معرپ. تمر شهریز مسذکور است در 
سهریز. (از منتهی الارب), تمر شهریز و 
بالعت و بالاضافة, نوعی از خرما. (منتهی 
الارب). رجوع به سهریز و فهرست المعرب 
جوالیقی شود. 

شهریزاد و پرویز. اش دذبّز) (ع) نام 
داستانی ایرانی که در قدیم آنر بعربی ترجمه 
کرده‌ند.(ابن الندیم). ِ 
شهریکك. (ش ] (] شهریگ. بسه عربی 
رئس‌الکوره» کسی بوده است که شهری در 
زير فرماندهی او بوده و او را از میان طبقة 
دهقانان اختیار مینمودند. حا کم‌شهر. یکی از 
اصناف حکام ایالات در دورة ساسانی. 
رجوع به ترجم فارسی ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۶۱ ۱۸۳ ۸۸۶ ۸۷و تاریخ 
حقوق علی‌آبادی و شهربان و شهرگ شود. 
شهریل. آش ] ((خ) لقب بزدجردین شهریار. 
(از یادداشت مولف). رجوع به شهریک شود. 
یزدجرد شهریل بگریخت وبه مرو شد و 


شهریور. 


عبدائّدین عامر, مجاشم‌ین مسعود السلمی را 
پس یزدجرد بفرستاد. اتاریخ سیستان ص‌‌ 
ی 
شهرین. [ش ] ((خ) نام یکی از مرزبانان و 
نجبای ایرانی از دود مهران سرزبان بیت 
درائی بوده است. (از ترجمة ایبران در زمان 
ساسانیان ص ۱۵۹). در امه اعمال شهیدان 
اشارات متفرقی راجم به احوال نجبا مسذکور 
است: بعد از مرگ شهرین که از دودمان مهران 
بود برادرش کس فرستاد تا پسر شهرین 
گشن‌یزداد (قدیس ساها) را طلب کرد. 
(ترجمه ایران در زمان ساسانیان ص ۳۴۱). 
شهریوو. اش ری و) ((خ) "تام فرشته‌ای 
است موکل بر اتش و موکل بر جمیع فلزات و 
تدبیر امور و مصالح. روز شهریور که روز 
چهارم است از هر ماه شمی بدو تعلق دارد. 
بابر قاعدهٌ کلیه که نزد مغان مسعتبر است که 
چون نام روز با نام ماء موافق آید عید باید 
کرد.در این روز مغان جشن کنند و عید سازند 
و بسبب آنکه در این روز تولد داراب واقع 
شده بود جشن سازند و عید کنند. (برهان) (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از انجمن آرا. در 
آیین زردشتی یکی از ایزدان. در جهان مینوی 
وی نمايندة پادشاهی اییزدی و فر و اقتدار 
اهورمزدا است. در جهان مادی پاسیان فلزات 
و مسوکل بسروز چهارم هر ماه شمسی 
(شهریورروز). (فرهنگ فارسی ممین). در 
فارسی شهریر هم گفته شده است. در اوستا 
خدثروییریه یعنی کشور منتخب یا پادشاهی 
برگزیده و نیز در فرس هخامنشی و 
سانسکریت بمعنی کشور است. همین واژه 
است که در فارسی شهر شده است و بجای 
پلد؛ عربی یکار رود. این ترکیب بارها در 
اوستا بمعنی بهشت یبا کتور آسمانی 
آهورمزدا آمده. و نیز نام امشاسپندی است که 
نگهیانی ششمین ماه سال و چهارمین روز ماه 
بدو سپرده شده, وی در جهان برین نمایندة 
پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است 
و در جهان مادی پاسبان فلزات می‌باشد. در 
کتاب الازمنة و الامکنه تألیف اسام ابوعلی 
مرزوقی اصفهانی (متوفی ۳۷۸ ه.ق.) بجای 


۱-اغلب فرهنگها ماه هشتم شصی نوشه‌اند. 
۲ -نل: شهریار. و در یادداشتی از مولف 
«شهریک»: اما در تاریخ سیتان این ضبط 
نیامله است. 

۳-در ارس ۷۵۵ 5262 و پسهلری 
۲ مرک از: - ۵۱۱21172 که در اوستا و 
پارسی باستان و سان‌کریت بمعنی کشور و 
پادشاهی است (رجوع به شهر شود)؛ و جزو 
دوم صفت است از - ۷37* بمعنی برگزیدن» 
برتری دادن و گرویدن, وثیریه یعنی برگزیده. 
(حاشية برهان چ معین). 


شهریورگان. 


شهریور, شهریر آمده. (التفهیم چ هسمایی). و 
فردوسی طوسی نیز شهریر آورده و ابوریحان 
بیرونی در فهرست روزهای ایرانی نام این 
روز را «شهریور» و در سغدی «ختشور» و 
در خوارزمی «اخخریوری» یاد کرده است. 
(از حاشية ببرهان چ معین). جزء دوم واه 
شهریور که «وثیرید»۱ باشد صفت است 
بمعنی برگزیدن و برتری دادن و گرویدن. و در 
وار؛ُ فروردین به «ور» بمصی پوشاندن و 
نگهداری کردن و پناه بخشیدن برمیخوريم. 
این «ور» دوم در اوستا در فرش هخامنشی 
ببس معنی بسرگزیدن و گرویدن است و 
خشثرولیریه - شهریور یعنی کشور برگزیده 
یا پادشاهی برگزیده است. و مکرر در اوستا 
این وازه بمعنی بهنت یا کشور آسمانی 
اه ورمزدا گرفته شده, شهریور نمایند؛ 
پادشاهی و توانائی مینوی آفریدگار است. در 
ان یتی نگهانیفزات با این امامند 
است. (از فرهتگ ایران باستان صص ۶۰ - 
۲ و نیز رجوع به مزدیسنا ص ۵۰۱,۱۶۲ 
شود. ||[() نام ماه شسی و آن مدت ماندن 
آفتاب در برج سنبله است به اندک تفاوت. 
(غیاث). نام ماه ششم باشد از سال شمسی و 
آن بسودن آفتاب است در برج ستبله, (از 
برهان) (از جهانگیری). نام ماه ششم فارسی و 
ماه سیوم تابستان مطابق سنبل عرب و آب 
سریانی و آن ۳۱ روز است. اوغطْس رومی 
(اوت) 7 أز دهم مرداد تا دهم شهریور است. 
(یادداشت مولف): 
ز شهریورت باد فتح و ظفر 
بزرگی و تخت و کلاه وکمر. ... فردوسی, 
جهان دیگر شود امروز و گرد مهرماه | کنون 
بماه مهر مهر آرد گذشته شهر شهریور. 

؟ (از حاشية لفت فرس اسدی نخجوانی). 
شهریور است گیتی از عدل شهریار. 

سعودسعد. 


آفتاب در اين ماه در برج سنبله باشد و آخر 


تابستان بود. (نوروزنامه). 

- روز شسهریور؛ روز چهارم از هر ماه 
فارسی, شهریر. (رشیدی). روز چهارم است 
از هر ماه شمسی. (از برهان). روژ چهارم 
است از هر ماه بتابه قاعده کلیه که نزد مفان 
معین است. (جهانگیری). روز چهارم از ماه 
پارسی. (انجمن آرا): 

ای تتت راز تیکویی زیور 

شهره روزیست روز شهریور. معودسعد, 
- شهریورماه جلالی؛ اول آن مطابق است 
تقریاً با هیجدهم ماه «اوت» فرانسوی. 
(یادداشت مولف). 

شهریوزگان. (ش ری ) ((مسرکب) روز 
چهارم از ماه شمسی که شهریورماه باشد. در 
این روز مغان جشن سازند و عید کنند. 


(برهان) (از انجمی آرا) (ناظم الاطباء) (از 
آنتبراج). مرکپ است از «شهریور» به اضافة 
« گان» پسوند نسبت جشن جدسی که در 
شهریور روز (چهارمین روز) از شهریورماه 
ششمین ماه) در ايران باستان برپا میداشتد. 
(حاشية برهان چ معین از يشتها ج ۱ ص ٩۳‏ و 
خرده‌اوستا ص ۲۰۹). 

شهریوری. (ش ری ز] (ص نسسبی) 
منسوب به ماه شهریور. رجوع به شهریور 
شود. 

شهویة. ۲ش ری ی ] (ع ص نسبی, ٍ) نوعی 
از اسب تاتاری. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چ. شهاری, (اقرب الموارد). |[موّنث 
شهری. (یادداشت مولف). 

شهریه» [ش ری ی /ي ] (از ع» [) بمسنی ماه. 
یمنی مشاهره. سرماهی. ساهانه. ماهيانه. 
مقرری که هر ماه یک بار پرداخته شود. 
(یادداشت مولف), 

- شهریهٌ مدارس؛ پولی که شا گردان ساهانه 
بمدرسه می‌پردازند. 

شهزادگیی. (ش د /د] (حامص مرکب) 
مخفف شاهرادگی: 

مر ار را بشاهی و شهزادگی 

به افراسیاب ملک‌انتساپ. 

رجوع به شاهزاده و شاهزادگی شود. 

شهزاده. زش 3 /د] (نمف مرکب. [مرکب) 
مخقف شاهزاده. زاد؛ُ شاه» خواه پسر باشد و یا 


سوزنی, 


دختر. پسر شاه و پسر پسر تاه اناظم 
الاطباء). رجوع به شاهزاده شود 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهری‌و پرهتر وآزاده بود. 

چو گودرز آن سوک شهزاده دید 


رودکی. 


دژم شد چو آن سرو آزاده دید. فردوسی. 

چو طوس و قریبرز و گودرز و گیو 

چه شهزاده چه پهلوانان نیو. فردوسی, 

بصد لابه و پند و آفسون و رای 

دل آورد شهزاده را پاز جای. فردزسی, 

شهزاده رفت باغ بقا باد جای شاه 

خونریز کرد چرخ قصاصش بقای شاه. 
خاقانی. 

نای چو شهزاده حبش که زند چشم یر 

بانگش از آهنگ ده غلام برآید. ‏ خاقانی. 

خیال چنین خلوتی‌زاده‌ای 

دهد مزدهٌ خان بشهزاده‌ای. نظامی. 

از آن شد نام آن شهزاده پرویز 

که‌بودی دایم از هر کس پرآویز. نظامی, 


|| یرادرزاد؛ شاه. (ناظم الاطیام). 

شهزود. [ش] (اخ) شهزور. شهرزور. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان). رجوع به شهرزور 
شود. 

شهزور. [ش ] ((ع) سخفف شسهرزور. (از 
برهان) (از آتندراج). رجوع به شهرزور شود. 


۱۴۶۲۱  .راوسهش‎ 


شهسپوم. اش دپ ر] ([ مرکب) مخقف 
شاءاسچرم. ریحان‌الملک. (بادداشت سولف). 
رجوع به شاه‌اسپرم و شاهسپرم شود. 
شهستان. [ش و)] (اخ) نام محلی کتار راء 
خواش به داورپاه میان بخشان و داورپناه در 
۰ گزی خواش. (یادداشت مولف). 
شهسواو. [ش س](ص مرکب. | مرکب) 
مخنف شاهسوار. فارس و سوار دلاور و 
بهادر و پهلوان غازی, (ناظم الاطباء). سوار 
دلیر و ماهر در سواری اسپ. (آنتدراج). 


سواری بزرگوار و جلد و چالا ک و ماهر و 
استاد در سواری. (یادداشت مولف). رجوع به 
شاهوار شود؛ 
ب لابه بگفتند با شهسوار 
که‌بر ما تو باش از جهان شهریار. اسدی, 
هر شهسوار فضل که شد با تو همعتان 
یابد بگرد گردن از ایام پالهنگ. ‏ سوزنی. 
شهسواری است عشق خاقانی 
کزسر مقرعه جهان بخشد. خاقانی. 
موکب شهسوار خوبان رفت 
لاشة صبر ما دمادم شد. خاقانی. 
بی مقتدای ملت نه کلک و نه کتاب 
بی شهوار زاول نه رخش و نه ستام. 

خاقانی. 


تااو شده شهسوار ابرش 


بگذشته محیط آب از آتش. نظامی. 

برون آمد مهین شه‌واران 

پیاده در رکابش تاجداران. نظامی. 

بگردن اسب را با شهسوارش 

ز جابرداشت و اسان کرد کارش. نظامی. 

آندرخور شهسوار شبدیز بود 

اندرخور دیگ کاسه کفگیر بود. . مولوی. 

اری این اسپ است لیک آن اسب کو 

با خودا ای شهسوار اسب‌جو. مولوی. 

آگرمردی از مردی خود مگوی 

نه هر شهسواری بدربرد گوی, سعدی, 

کاندرین گرد شهسوارانند 

علم او را خزانه‌دارانند. اوحدی, 

به پیش خیل خبالش کشیدم ابلق چشم 

بدان امید که ان شهسوار بازاید. حافظ. 

شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست 

تاج خورشید بلندش خا ک‌نعل مرکیست. 
حافظ. 


چنگ چوگانی چرخت رام شد از زير زین 
شهسوارا چون بمیدان آمدی گویی بزن. 


حافظ. 
شهوار عشق چون لشکر کشید 
خواجه را در خدمت چا کرکشید. 
أمیر حسینی سادات. 
:۷2 - 1 


(فرانوی) ۸0۷1 ,(لاتیتی) وداوداو۸ - 2 , 


۲ شهسوار. 


- شهسوار دشت ارزن؛ کنایه از حضرت 
محمد (ص) است. (از ناظم الاطباع). 
- شهوار فلک؛ کنایه از افتاب است. (از 
ناظم الاطباء). 
- شهسوار مضمار مغازی؛ کنایه از پهلوان 
میدان جنگ. (از ناظم الاطباءا. 
شهسواو. زش س] (لخ) یکسی از 
شهرستانهای مازندران کنار دریای خزر میان 
رامر و چالوس. از یازده دهستان و ۲۲۲ 
آبادی تشکیل شده و ۷۲۰۰۰ تن سکنه دارد. 
شهسواو. (ش س] (اخ) شس‌هری مرکز 
شهرستان شهوار مازندران که در حدود ۶ تا 
۷هزار تن سکن دارد. 
شهسوار. [ش س ] (رخ) دهی از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 
شهسواو. زشش س] ((ج) نام کشتی تفریحی 
که‌برای رضاشاه ساخته شد و در مسرداپ 
بندرپهلوی است. (از یادداشت مولف). 
شهسوار. [ش س ] ((خ) این سلیمان. 
هشتمین از حکام ذوالقدریه از ۸۷۲ تا ۸۷۵ 
ه.ق. (یادداشت موّلف). رجوع به ذوالقدریه 
شود. 
شهسوار. (ش س] ((خ) بیگ‌زاده علی‌بیگ. 
آنگاه که سلطان سلیم‌خان سللة ذوالقدریه 
را برانداخت شهسوار بیگ‌زاده علی‌پیگ را 
حکومت مرعش و توابع آن داد در ۸۸۵ه.ق. 
(یادداشت مولف). رجوع به ذوالقدریه شود. 
شهسواران. اش س] (اخ) نام محلی کار 
راه قم و ستطان‌آباد میان ابراهم آباد و 
گرچون در ۲۵۰۸۰۰ گزی طهران. (یادداشت 
مولف). 
شهسوارلو, آش س ] ((خ) دهی از دهستان 
گنجگاء بخش سنجید شهرستان خلخال است 
و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
شهسواری. اش س] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت شهسوار. ||(ص نسبی) 
منسوب به شهسوار. ||از مردم شهوار. 
شهشداف. [ش ش ] ((خ)" نام موضعی است 
که‌ابن‌القطاع آنرا در کتاب خود بنام الابنید نام 
برده است. (از معجم البلدان). رجوع به 
شهشدق شود. 
شهشدق. [ش د] (معرب. [مرکب) لفتی 
است در عَهبَیْدّق. (منتهی الارب). شهشدف. 
(معجم البلدان). رجوع به شهبیدق و شهشدف 


شود. 


شه شرق. [ش وش] (اتسرکیب اضافی, [ 


مرکب) پادشاه شرق یا ملک شرق. اين نام را 
پر سلاطین و افراد سل !ههای حاکم‌بر 
خراسان و شرق اي آن اطلاق میکردند از قبیل 


غزئویان و سلجوقیان و غیره؛ 


چو زین کرانه شه شرق " دست برد به تیر 


بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. ۰ . فرخی. 
لشکرآرای شه شرق " ولینمست من 
عضد دولت یوسف پسر ناصر دین. . فرخی. 


شهشناس. اش ش] (نف مرکپ) مخفف 
شاه‌شناس. شاه‌شاسنده. شناسنده شاه: 

دیده میباید که باشد شه‌شاس 

تا شناد شاه را در هر لباس. 

(امشال و حکم ص ۸۴۶) (یادداشت مولف). 

|| (نعف مرکب) که شاه او را شناسد. رجوع به 
شاء‌شاس شود. 
شهشناسی. (ش ش ] (حسامص مسرکب) 
مخفف شاه‌شناسی. رجوع به شاه‌شناسی 
شود. 
له شه._[ش:ش؛] (|مرکب) مخفف شاه‌شاه 
که‌در اصطلاح شطرنج آنرا کش گویند: 
گفت‌شهشه و آن شه کیر "آورش 

یک‌بیک * شطرنج برزد بر سرش. ‏ مولوی. 
شهشهان. [شل |[ (خ) محله‌ای است در 
شمال شهر اسپاهان. (یادداشت مژلف). 
شهفور. [ش] (صعرب. () معرب شاهپور. 
(بادداشت مولف؛. ||((خ) نامی از نامهای 
اسلامی از جمله ابوالمظتر شهفورین طاهر 
اسفرایتی. (یادداشت مولف). رجوع به محمد 
اسفراینی و ابوالسظفر... و طاهرین محمد 
اسفرایتی و تاریخ سیتان ص ۲۵۹ ۲۵۸ 
شود. 

- شهفور آزادمرد؛ کمک و باور احمدین 
موسی که نمایندهة عمرو بود در کارهای جنگ 
و نماز خراج به سیستان. (از تاریخ سیستان 


ص ۲۴۷). 

شهق. [ش] (ع مص) رسیدن چشم‌زخم 
یکسی: شهقت عین الناظر علی فلان شهقً 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

شهقه. [ش ق] (ع مص) نمره زدن. یتال: 


شهق شهقةٌ نمات. (ستهی الازب). صیحه. 
(تاج المصادر بیهقی). نعره. (یادداشت مولف): 
شهقه‌زنان. [ش ق /ي ز] (نف مرکب. ق 
صرکب) در حالت شهقه زدن. نعره‌زنان. 
صیحه‌زنان: بعد از آن اتسعریان,بحضرت 
رسول آمدند شهقه‌زنان و رجزگویان بدین 
عیارت: غداً نلقي الاحید محداً و حربه. 
(تاریخ قم ص ۷۴). ۱ 
شهکار. زش ] ([ مرکب) مخنف شاهکار. در 
رشیدی و انجمن آرا و آنندراج و ناظم الاطباء 
بمیتن قيب و خیله ورمکه آمده آسسته اما روز 
بهار عجم و برهان شه‌نگار بدین معی آمده 
است. ظاهراً این معنی اخیر که این فرهنگها 
نوشته‌اند بمعنی شا کاراست یسی کار فرمودن 
بی اجرت و مزد. رجوع په شا کار شود. ||در 
استعمال امروز بمتی کار تمایان و آثار 


شهلا. 


تمایان علمی و صنعتی است مانند بهترین 
لوح نقاشی با قصیده و کتاب و جز آن, 
اابلک مزروع و کاشته‌شده: (ناظم الاطباء), 
در این معنی شدکار و شدیار امده است. 
رجوع به این کلمات شود. ||شرارت. (ناظم 
الاطباء). 
شه کردن. [ش: ک د) (مص مرکب) این 
ترکیب در شعر زیر از مسعودسعد انده است 
به معنی کیش کردن و گفتن «شه» یا «شه‌شد»: 
بشاه او مرا دشمن اندرسپرد 
نکو دید خود را و ابله نبود 
که‌او آپ و باد مرا در جهان 
همه‌ساله جز خاک و جز که نبود 
موجه شمرد آو حدیت مرا 
به ايزد که هرگز موجه نبود 
چو شطرنم‌بازان وغائی نکرد 
مراگفت هین شه کن و شه بود. 0 
شه کلاه. (ش: ک ] (| مرکب) شاه کلاه, 
کلاهی مخصوص بزرگان در ایام سلام در 
خدمت پادشاهی, (یادداشت مولف): 
چو شه کلاه‌دمی گوش باش وین سخنان 
که‌در بحکایت رختست یاد گیر از بر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۶) 
آئینی که چشم هیچ عین‌البقری و گوش هیچ 
شه کلاهی ندیده و نشنید. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۵۲ 
ز افتادگی وز ره قدر و جاه 
همه کقش باشیم و او شه کلاه. 
نظام قاری (دیوان): 
شهل. اش 2] (ع 0 شهلة. سیاهی چشم که 
مخلوط با رنگ آبی باشد. (از اقرب الموارد), 
میش‌چشمی و نیکوی از آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
شهل. [ش ] (ع !) دروغ؛ فیه ولع و شهل؛ ای 
کذب.(متهی الارب) (از افرب الموارد), 
شهل. [ش ] (ع مص) میش‌چشم گردیدن. 
(منتهی الار پ). 
شهال. [ش ] (خ) ان شیبان‌ین رییعتین زمان 
ملقب په فند. ضاعری از عرب بوده است. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج:۲ ص ۴۱۹ شود. 
شهلا. [ش] (از ع, ص) (ماخسوذ از تسازی 
شهلاء) چشم سیاهی را گویند کنه مایل بر 
سرخی باشد و فریبندگی داشته باشد. (برهان) 
(از غیاث). چشم ساء‌فام. (اوبهی). تأنیث 
اشهل. زن میش چشم: 
در پیابان بدید قومی کرد 


۱-ظ. شهشدق (متهی الارب) تصحیفی از 
این کلمه است يا آنکه این تصحیفی از آن باشد. 
۲ -اینجا مراد محموذ غزنوی است. 

۳-اینجا مراد محمود غزنوی است. 

۴-نل: خشم. ۵-نل: یک یک آل. 


شهلاء. 


کرده‌از موی هر یکی کولا 
وآن زنان لطیف هر کردی 
با بریشم و دید شهلا. 
؟ (از حاشية لفت فرس اسدی). 
الحق نهنگ هندویی دریا نمای از نیکویی 
صحنش چو آب اژلویی از چشم شهلا ريخته. 
خافانی. 
بر سقف چرخ نرگسه داری هزار صف 
از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی. 
خاقانی. 
سر ببالین عدم بازنه ای نرگس مست 
کهز خواب سحر آن نرگس شهلا برخاست. 
سمدی, 
رجوع به اشهل و شهلاء شود. 
|امیشی. (یادداست مزلف). رنگی از رنگهای 
چشم: چشمی شهلاء نرگس شهلاء رنگی سیان 
سیاهی و کبودی, (یادداست مولف). ||نوعی 
از نرگس که در گل آن بجای زردی سیاهی 
میباشد مشابه چشم انسان همان نرگس است 
وآن قسم که زرد است آنرا عبهر گویند. 
(غیات) (آنندراج). 
شهالاء . [ش ] (ع ص) مونث اشهل. زن 
میش‌چشم. (از منتهی الارب) (غیاث): عین 
شهلاء؛ چشمی ميشینه. (مهذب الاسماء). 
میشی. چشمی میشی. ||(() حاجت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) 
(دهار). 
شهالاء . [ش ] ((ح) از آبسهای بنی‌عمروین 
کلاب است. (از معجم البلدان). 
شهالااب. (ش | ((خ) نام ملکی است که روباو 
آنجا درازمو باشد. (غیات) (از انتدراج). شاید 
دگرگون‌شد؛ سقلاب باشد. 
شهلان. [ش] ((ع) نام کوهی است و یعضی 
گویند ولایت است و بعضی دیگر گویند نام 
جایی و مقامی است نزدیک یکوه الوند. (از 
برهان). نام کوه, و شاید که بدل از سیلان 
باشد. (غیاث). نام کوهی است. (جبهانگیری) 
(تاج العروس). کوهی است, اسا صحیح آن 
هلان است چنانکه در قاموس آورده عربی 
است و شاید معرب کرده باشند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج». کوهی است. اما در قاموس ثهلان 
آورده و این صحیح است. (رشیدی). در جای 
دیگر نافتم وکمان میکنم تصحیف «ثهلان» 
باشد که کوهی است عظیم بنی‌نمیر را در 
احیة شریف. (از یادداشت مولف): 
عمان و محیط ‌ یل و جبحون 
جودی و حری و قاف و شهلان . 
خاقانی (از حاشیة برهان چ معین). 
پاتنگ گهز بگاء اسان 
جودی و حری و قاف و شهلان آ. 
شراری جهٌد زآهن نعل اسش 
که حراقش اروند و شهلان " نماید. خاقانی. 


خاقانی. 


پیش آن بادپرستان یشکوه 
کوءشهلان شوم ان‌شاءال ‏ 
ز اختران هدی او چو افتاب امد 
ز راسخان علوم او چو کوء شهلان * بود 
شرف شفروه. 
و رجوع به ثهلان و ترجمه تاریغ یمینی ص 
۸ شود. 
شهلنگت. زش ل] (() ریسمان‌تاب را گویند 
و آن شخصی است که ریسمان و طناب و 
خیمه و امثال آن می‌تاید. و بعربی لواف گویند. 
(یرهان). شالگی. (رهیدی) (بادداشت 
مولف), رجوع به شالنگی شود. 
شهلة. [ش 3] (ع ص) زن کلانسال. (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). زن سخت زال. 
(دهار). |زن ميانة تمام‌عقل, خاص باكساء 
لایوصف بها الرجال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
شهلة. زش [] (ع (عص) بیش‌چشمی و نیکو 
از ان با شهلة آن است که حدقة چشم 
بسرخی زند و خطهای سرخ نبوده باشد مانند 
شكلة, لیکن آن عبارت است از کمی سیاهی 
حدقه بحدی که گویا مایل پسبرشضی است. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
میش‌چشمی .و گفته‌اند در شهلة سیاهی چشم 
کمتراز زرقه است و خطوط سرخ ندارد. 
(ناظم الاطباء). 
شهله. [ش [ /ل) (از ع. ص) پسسیرزن. 
(غیاث). عجوز. سخت پیر. (بادداشت مژلف). 
||((مص) میش‌چشمی. سیاهی و کبودی یا 
سرخی در سیاهی چشم. (یادداشت مولف». 
رجوع به شهلة شود. ||( گوشت بسیار 
چرب. (برهان), گوشت بغایت چرب را گویند. 
(آنندراج) (رشیدی) گوشت ید. (ادداشت 


خاقانی. 


مولف). چربوی گوشت. چربوی روی تن 
گوسفندو جز آن غیر دنیه. شهره. چریو و پیه 
گوشت چون یزد. (بادداشت مولف). و در 
تداول عامه شحله و شحره و شلهه (شلحه) هم 
گوین 
ور نگرد شهله را در قدح نرگسی 
نرگس شهلا شود منفعل اندر چمن. 
بسحاق اطعمه 
شهله چربش دوله گیا پاچه دست و کله سر 
روده زیجک ثُش حسیک دل کباب و خون جگر, 
بسحاق اطعمه. 
| ختاش و شب‌پره. (ناظم الاطباء). 
شهلیدان. [ش د] (مص) پرا کنده و پریشان 
شدن و از هم پاشیده شدن و پخچ و پهن 
گشتن.(از برهان): 
چو افتاد دشمن در آن پای نعز 
ز شم سمندش بشهلید مفز. 
نظامی (از جهاتگیری). 
شهلیده. اش ذ /د] (ن‌مف /نف) شهریده. 


۱۳۶۲۳  .مهش‎ 


پرا کنده و پریشان‌شده و از هم پاشیده‌شده و 
بخچ و هن. (از برهان) (از ناظم الاطبام). 
پرا کنده و پریشان‌شده و از هم پاشیده‌شده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). شلهیده. 
شهلیلیی. (ش‌لی یی ] (ع[) نوعی از درهم 
که‌اندازهء آن عرض کف دست است. (از آقرب 
الموارد). 
شهلیة. اش لی ی ] (اج) شسهری است در 
ساحل نهر خبور میان ما کسین و قرقیسیا. (از 
معجم البلدان). 
شهیم. (ش] (ع ص) تسیزخاطر. چالا ک. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء). تیزدل, (مهذب 
الاسماء) (مجمل اللفة) (اقرب السوارد). چ, 
شهام؛ بوسهل حمدوی نیز مردی شهم و کافی 
بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴ ماتو را 
آزسوده‌ايم در هم کارها شهم و کافی و متمد 
یافته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۸۶ به تن 
خویش مرد و شهم بیرون آمد و این حدیث 
بگفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۴۲). شهم 
و با قد و منظر و هنر بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۲۴۲. در مسی سالاری اين احمد 
مردی شیم بود. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 
۸ اسب تیزرو. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج. شهوم. ||مهتر 
مطاع. ج. شهوم. (از ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(() سنگی است که بر در خانة صید 
شیر گذارند که چون شیر در خانه درآید در 
بدان سنگ بند گردد. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء» رجوع به سهم 
شود. 
شهم. [ش ] (ع مص) زجر کردن اسب را 
شهم الفرس. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). || ترسانیدن کسی را و بیم 
کردن: شهم فلاناً شهماً و شهوما. (استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ هراسائیدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). 
شچم. [ش ] (اج) شهمین مرةء شاعر محاربی 
است. (مستهی الارب) (تساج الصروس). 
|اشهم‌بن مقدام شیخ است مر شوری راء 
(منتهی الارب). ||شهمین عبدانه و شلصقبن 
شهم. محدثانند. (منتهی الارب). 


۱ - صحیح: ثهلان. در این صورت شاهد کلمه 
نخواهد بود. 
۲ - صحیح: ثهلان. در اين صورت شاهد کلمه 
تخواهد بود. 
۳- صحیح: ثهلان. در این صررت ناهد کلمه 
تخواهد بود. 
۴- صحیح: ثهلان. در اين صورت ناهد کلمه 
نخواهد برد. 
۵- صحح: تهلان. در این صررت ثاهد کلمه 
نخواهد برد. 


رو( 


شه‌مات. (شْ:) (! مرکب) شاهمات. در 
اصطلاح بمازی شطرنج نمایند حالت 
مغلوب‌شدگی. کلمه‌ای است که در بازی 
شطرنج گویند یعنی شاه کشت شد و شاه مات 
شد. (از ناظم الاطباء). شکت سخت. 
منلوب کامل؛ 
هم از توست شه‌مات شطرنج‌پازان 
تو را مهره زاده بشطرنج‌بازی, 
ابوالتطیب مصعبی (از تاریخ ببهتی چ ادیب 
ص۳۸۴). 
ایا وزیر همایون محترم که جهان 
مسخر عمل تت از پی شه‌مات. 
بدان آمد که یک منصوبه بازد 
که‌با پیلان بهم شه‌مات سازد. 
چو میمردند میگفتند هیهات 


کزین بازیچه دور افتاد شه‌مات. 


شه‌مات. 


سوزلی. 


- شه‌مات شدن؛ مات.شدن شاه در بازی 
شطرنج* 
جهان رختت همی برد و همی ته‌مات خواهی شد 
اگر نه مدبری پس با جهان شطرنج چون بازی. 
ناخ رنف رون 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زير پی پیلش بین شه‌مات شده نمان. 
خاقانی, 
- شه‌مات کردن؛ مات کردن شاه کی را در 
بازی شطرنج. 
- ||مجازه مقلوب کردن: و هر منصویه که 
هناخت میباخت تا شاهزاده را شه‌مات کند. 
(سندبادنامه ص ۱۶۰), 
|کنایه از نیست شدن و استیصال و شکست 
خوردن و باختن باشد. (آنلدراج). 
شهمار. [ش] (اخ) شه‌مار. سهار یا شهار. 
استوارترین دژ دودسان قارن که از دورةٌ 
ساسانیان در تصرف آنان بوده و فریم (قسرم) 
نام داشت که آبادترین شهر آن شهمار بوده 
است. رجوع به ترجمهٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۹۹ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ص ۳۹۸ شود. 
شهماروند. (ش مار و] ((خ) تیره‌ای از 
اسیوند هقت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۳). رجوع به اسیوند شود. 
شهمانج. (ش خ] (مسعرب, [ سرکب) نام 
مفردی از مفردات طبی است. (قانون بوعلی 
ص ۲۲۵ شاه‌بانج. (فهرست مخزن الادوید). 
رجوع به شاء‌بانج شود. 
شهمود. (ش ] (| مرکب) مخنف شاه‌مرد. 
رجوع به شاه‌مرد شود. 
شهمرد. [ش ع] (اخ) (ایوبکر...) کدخدای 
فائق خادم خاصه. مشهد علی‌بن موسی الرضاً 
عایه السلام را آسادان کرد و پس از او 
ابولفضل سوری در آن زبادتهای بسیار 
فرمود و مناره‌ای کرد و دهی خرید فاخر و بر 


آن وقف کرد. (تاریخ بیهقی). 
اشه‌مردان. [ش:م] ((مرکب) مردانشاه, 
|[شه مردان؛ شاه مردان. رجوع به شاه مردان 
شود. 
شهمردان. [ش م] ((خ) ابن ابسوالخیر 
رازی, از علمای ریاضی و طبیعی. او راست 
کتاب البدايع به عربی در علم نجوم و کتاب 
نزهت‌نامهٌ علائی مشتمل بر دوازده مقاله و 
مقدمه و خانمه در علوم مختلقه بفارسی که 
پس از ۴۷۷ ه.ق.بنام عضدالدین علاءالدوله 
و جمال‌المله خاص‌بک ابوکالیجار گرشاسف 
حسام امیرالم ومنین کرده و کتاب 
روضةالسنجمین که بسال ۴۶۶ ه.ق.بنام 
حکیم علی‌بن ابراهیم توشته و کتابی دیگر بنام 
شش فصل دارد. وی معاصر حکیم عمر خیام 
و وفات او پی از ۴۶۶ است. (از یادداشت 
ملف). رجوع به سبک‌شناسی ج ۲ ص ۸۵۲ 
۳و ٩۱۵و‏ شرم حال رودکی ص ۲۷ و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
شهمردان. زش ]((خ) ابومنصور پارسی. 
وزیر امیر بصره. پر کالیجار دیلمی» سلک 
پارس و از مردم قرن پنجم هجری. رجوع به 
سفرنامة ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۱۱۴ 
شود. 
شهملة. زش ع 0](ع ص) زن پسیر گستده, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیرزن. (از 
اقرب الموارد) 
شه موید. اش:ُ ب ] (اخ) شاه‌موبد. پادشاه 
افسانه‌یی ایران و یکی از اشخاص منظومة 
ویس و رامین. (قرهنگ فارسی معین). 
شه موبه. زب ] ((خ) (قلعف شه‌موبد یا 
شاه‌موبد) قلعه‌ای در شیراز قدیم: و اندر وی 
[در شیراز ] یکی قهندز است قدیم سخت 
استوار و آنرا قلعة شه‌موبد خوانند. (حدود 
العالم. 
شهمیرزا۵. [ش ] (اخ) قسصبه‌ای است از 
بسخش سنگسر. در تابستان ۸۰۰۰و در 
زمستان ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تن سکتنه دراد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شهمیرزادی. [ش ] اص نسبی) مضوب 
به شهمیرزاد. ||از مردم شهمیرزاد. ||لهجه‌ای 
است ایرانی که مردم شهمیرزاد بدان تکلم 
شهمیل. اش | (انامی غیرعربی است چون 
شرحبیل و شراحیل. (المعرب جوالیقی ص 
۵ محشی السمرب در ذیل این کلمه 
نویسد: الجمهره گوید شهمیل اسم است و آن 
برادر عیک است و او پدر قیله‌ای است که 
قسمت بزرگی از آن در فارسند. اما در ضبط 
کلمهو اينکه آیا عربی و یا معرب است مطلبی 
نیاورده است. و مژلف الاشتتاق در ذ کر 
فرزندان «اسدین عمران» گوید: پسران اسد. 


شهنامه‌خوانی. 

عتیک و شهمیل‌اند و فیروزآبادی شهمیل را 
بکسر «ش» ضبط کرده اما مولف لان‌العرب 
به فتح «ش» آورده و او را پدر بطنی و برادر 
عتک خوانده است. 
شهمیل. [ش | (خ) از قرای مرو است. (از 
معجم البلدان). 
شهن آباد. [ش ] (خ) دهی از دهستان 
پیربیک بخش دلقان شهرستان خرم‌آباد است 
و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶ 
شهفاء زش ] ((خ) قریه‌ای است پنچ‌فرسنگی 
کاکی‌در فارس. (از فارستامٌ ناصری). 
شه‌فائی. [ش:] ([ مرکب) نام سازی که آنرا 
سرنا گویند. (غیاث) (از برهان). سورنائی, 
شاءنائی. شاه‌نای. (یادداشت سولف). 
شهناز. اش ] ([مرکب) نام نوائی از موسیقی. 
(از غیات) (ناظم الاطیاء), نام آوازی. یکی از 
شش اواز است و آن از زیسرافک‌ند خیزد. 
(یادداشت مولف) 

سروساقی و ماه رودنواز 

پرده بربسته در ره شهناز. 
|[عروس. (از غیات) (آنتدراج). 
شهناز, [ش ] (اخ) صاحب غیاث و به تبع او 
صاحب انندراج نوشته‌اند نام خواهر جمشید 
است که ضحا ک آنرا بنکاج آررده, اما صحیح 
شهرناز است. رجوع به شهرناز شود. 
شهنامه. (ش 2 /2](|مسرکب) مخنف 
شاهنامه, نامه شاهان. کتابی که در آن اعمال و 
افعال و کارنامة شاهان نوشته شود. رجوع به 
شاهنامه شود؛ 

شهی کو بترسد ز درویش یود 

به شهنامه او را نشاید ستود. 

فردوسی (طبق نسخه‌ای که در حدود ۸۵۰ 


فرخی. 


ه.ق.کتابت شده است). 

چند گو یند ز شهنامه سخنهای دروغ 

چند خواند هنرهای فلان و بهمان. 

عنصری, 

اينکه در شه‌نامه‌ها بنوشته‌اند 

رستم و روئیله‌تن " اسفتدیار 

تا بداتد این خداوندان ملک 

کزیسی خلق است دنیا یادگار.. سعدی. 
شهنامه‌خوان. اش م /م خوا / خا] (نف 
مرکب) شاهنامه‌خوان. که شاهنامه خواند بد" 


آواز در مجالس: 
ز شاهان چنو کس نپرورد چرخ 


شنیدستم این من ز شهنامه‌خوان. .. فرخی. 
رجوع به شاهنامه‌خوان شود. 

شهنامه خوانی. [ش ء /مخوا /خا] 
(حامص مسرکب) شاهنابه‌خوانی. کار 
شاهتامه‌خوان. خواندن شاهنامه در مجالس و 


۱-نل: اسکتدر و. 


شهنان. 

مجامع. رجوع به شاهنامه خوانی شود. 
شهنان. [ ] (اخ) قری‌ای است نیم‌فرستگی 

کمترمیانة جنوب و مفرب شهر داراب. 
(فارسنامة ناصری). 
شهنای. [ش ] (!مرکب) مخقف شا‌نای. 
سرنا. سورنای. (برهان) (ناظم الاطیاء) 
(جهانگیری) (آنتدراج) (انجمن آرا؛ رجوع به 


شاهتای شود. 
شهنایی. [ش ] (! مرکب) رجوع به شه‌نائی 
شود. 


شهنف. [ش ّ] () بهیودی و نیکی. (بر‌هان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). 

شهندان. ش ] (() در قائلات و در ۲۳ 
فرسخی کوه اسفندقه واقم و دارای معدن 
فیروزه است. (یادداشت مولف). 

شهنوا۵. زش ن ] (ص مرکب) شا‌نزاد. از 
نراد شاهان. شاهزاده. از خانواد؛ٌ شاهی. 

شه‌نسان. [ش؛ ن ] (نف مرکب) شاه‌نشان. 
نش‌انندهة شاه. سلطان عتیم‌الشأن. 
دست‌نشانده کنده شاه و سلطان. سلطان 


بزرگ که کسی رابه شاهی و سلطنت ناحیه‌ای 
بگمارد و منصوب بازد؛ٌ 
سر سرفرازان و گردنکشان 
ملک عز دین قاهر شهنشان. نظامی. 


جای شاهان است یا رب فرخ و فرخنده باد 
جاودان بر پادشاه شه‌نشان شه‌نشین. 

سلمان ساوجی. 
تو شه‌نشانی و ما شه تو شاه و ما بنده 
تو آفتابی و ما مه تو ماه و ما اختر. قاآنی, 
|(ان‌سف مرکب) که او را شاه نشانده و 
منصوب کرده باشد. رجوع به شاه‌نشان شود. 
شهنساه. [ش ۸] ([ مرکب) مخفف شاهنشاه. 
شاهانشاه. شاه شاهان. رجوع به شاهنداه 


شودء 

بدین نامه من دست کردم دراز 

بنام شهتشاه گردنفراز. فردوسی. 

یکی نامه بنوشت بهرام هور 

بنزد شهنشاه بهرام گور. فردوسی. 

شهنشاه بنهست با مهتران 

هر آنکس که بودئد از ايران سران. ‏ فردوسی. 

ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق 

ای بمردی و بشاهی برده از شاهان سباق. 
منوچهری. 

بگشادش در با کیر شهنشاهان 


گفت بسمالّه و اندرشد نا گاهان. منوچهری. 
پیشکار حرص را بر من نبینی دسترس 

تا شهنشاه قاعت شد مرا فرمانروا. ‏ خاقانی. 
اوست شهنشاه نطق ناید | گرپیش شاه 

راه ز پس واروند لشکر و ارکان او. خاقانی. 
هتشاء اسلام خاقان اکبر 
که تاج سر آل‌سامان نماید. 
- شهنشاه‌زاده؛ شاهزاده. 


خاقانی. 


- شهنشاه فلک؛ کنایه از خورشید است. 
(یرهان). 
شهنشاه. ش ] ((خ) نام پهلوانی از تشکر 
رستم فرخ هرمز که در روز غماس با 
مسلمانان بسجنگید و درنتیجه به دست 
عمروین معدی‌کرب بقتل رسید. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ص 4۴۸۰. 
شهنشاه. زش ه] (ٍخ) ابن امیرالجیوش ملک 
افضل, وزیر الستعلی بائه اسمعیلی. (حبیب 
الیر چ طهران ج ۱ص 4۳۶۱. 
شهنشاه. [ش ۸] (ٍخ) اين علاءالدین بحمد. 
آمیر ملاحدهء برادر خورشاه. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۳۷۷). 
شهنشاه. زش 2] (خ) لقب ساطان ابراهیم 
غزنوی؛ 
سیزده سال شهنشاء بماند اندر حبی. 
ابوحنیفة اسکافی) از تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص ۳۹. 
شهنضاه. زش ] (اخ) لقب ع شدالدولا 
دیلمی است. خلیفة عباسی عضدالدوله را به 
لقب ملک که آنرا بفارسی در آن ایام شهنشاه 
میگفتد ملقب ساخته بود. (تاریخ عمومی 
اقبال ص ۱۶۷). 
شهنشاه. [ش ه] ((ج) دهی از دهستان کرگاه 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد است و 
۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
شهنشاهی. [ش مّ] (حانص مرکب, ( 
سرکب) مخفف شاهانشاهی. شاهشهی. 
سلطنت و پادشاهی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شاهنشاهی شود؛ هر فرمان که از حضرت 
شهنشاهی صادر شود جز انقیاد و مطاوعت 
صورت نندد. (سدبادنامه ص ۳۲۴ 
شهنشاهی و تامش جاودان باد 
تش آسوده و دل شادمان باد. 
(ویس و رأمین) 
شهنشه. [ش هش:] ([ مسرکب) مخفف 
شاهانشاه. شاهنشاه. شهنشاه. شاه شاهان: 


از درگه شهنشه مسعود پاسعادت 
زیبا پادشاهی دانا بشهریاری. منوچهری. 
دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 
تا بازگشت سلطان از لاله‌زار ساری. . 7 
منوچهری. 
خاقانیا بعبرت ناپا کی‌فلک 
بر خاک آن شهنشه کشور گذشتنی است. 
" خاقانی. 
مرا شهنه وحدت ز داغگاه خرد 
به شیب و مقرعه دعوت همی کند که بیا, 
خاقانی. 
چو شیرین از شهنشه ! بی‌خبر بود 
در آن شاهی دلش زير و زبر بود. . . نظامی. 


شهنشه که بازارگان را بخست 


شهوات. ‏ ۱۴۶۲۵ 
در خیر بر شهر و لشکر یست. سعدی, 
نه تدییر محمود و رای نکوست 
که‌دشمن نداند شهنشه ز دوست. ‏ سعدی. 
شهنشه پارست کردن حدیث... سعدی. 
رجوع به مترادقات کلمه شود. 


شهنسین. [ش ن] ([ مس رکب) مسختف 
شا‌نشین. رجوع به شاه‌نشین شود. 
شهنگار. [ش ن ] (! مرکب) کنایه از فریب و 
دغای عظم باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). صحیح شا کار است. رجوع به 
شا کار شود. 
شهنگافه. (ش هگا ن /ن] ([ مرکب) ژاله و 
تگرگ. (برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
شهنو. اش ن /نو] (ا) نان کلیچة نازک. 
||پاره و تطعه. (از ناظم الاطباء). 
شهنواز. [ش ن] (ن‌مف مرکب) شاه‌نواز, 
نواخت‌یافته از شاه. که شاه او را نوازد. ||(نف 
مرکب) نوازنده شاه. 
شهنواز. [ش ن] ((خ) دی از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
است و ۴٩۰‏ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شهنواژ. [ش نّ] ((خ) نام طایفه‌ای است که 
در متطتة مکران سکنی دارند و بیشتر 
یاراحمدزائی گفته ميشد. 
شهنیی. (ش] (اخ) تیره‌ای از طایفة سلملی 
هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴. 
شهنیز, [ش] (ع !) ضصونیز است. (سنتهی 
الارب). لفتی در شوئیز و شنیز است, شونیز و 
سیاهدانه. (ناظم الاطباء) به قول دینوری 
فارسی است. شونوز. شی‌نیز. سیاه‌تضمد. 
حبةالوداء. (یادداشت مولف. رجوع به 
شنیز و شونیز شود. 
شه نیمووز. (ش «] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) شاء نیمروز. شاه سیستان. رجوع به 
شاه نیمروز شود. ||کتایه از آفتاب. (برهان). 
رجوع به شاه نیمروز شود. ||کنایه از دل آدمی 
که‌به عربی قلب گویند. (از برهان) (از غیاش). 
||((خ) کایه از رستم ببب آنکه سیستان را 
نیمروز خوانند. (برهان). |[کنایه از حضرت 
آدم ع چه او تا نیمروز در بهشت بود. (از 
برهان) (از غیاث). ||کنایه از حضرت مسحمد 
(ص) زیراکه تا نیمروز شفاعت امتان 
گاهکار خواهد کرد. (از برهان) (از غیاث). 
شهو. []((خ) تیره‌ای از ایهاور هفت‌لگ. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳ 
شهوات. [ش ه] (ع !) ج شهوة. (اترجمان 
علام جرجانی) (اقرب الموارد). رجوع به 
شهوة شود. ||میلها و آرزوها. (ناظم الاطباء). 
||ادیای و رغبت و خواهش هوا. (ناظم 


۱-اینجا مراد رو پرویز است. 


۶ شهوات. 


الاطباء)؛ بلذت علم از لذات ملک و شهوات 
دنیا قتاعت نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ هرکه ترک شهوات ازبهر قبول خلق 
داده است از شهوت حلال بشهوت حرام 
اخاده است. ( گلستان). رجوع به شهوت و 
شهوه شود 
دهوات نفانی؛ میل و خواهش نفس و 
حرص و اشتیاق آن و طمع و اشتهای آن. 
(ناظم الاطباء) 
- شهوات نفسانه: شهوات نفسانی. اناظم 
الاطباء). رجوع به شهوات تفانی شود. 
| حرص. (ناظم الاطبا. 
شهوات. زش ه] (اخ) لقب موسی‌بن بشار 
ابومحمد شاعر. (یادداشت مولف). رجوع به 
موسی‌بن... شود. 
شهواز. (شه] اص مرکب) مخقف شاهوار. 
هر چیز که لایق و سزاوار پادشاهان باشد. 
(برهان) (غیات): 
به دیباها و زیورهای شهوار 
ز تخت و طبل بزازان و عطار. 
(ویس و رامین). 
در آنجا تختها بنهاده بسیار 
بر آن بر جامه‌های خوب شهوار, 
زراتشت بهرام. 
رجوع به شاهوار شود. || منسوب به شاه 
نزادش گرچه شهوار است و نیکوست ! 
ابا این نکویی صد گونش آهوست ". ؟ 
- در شهوار؛ دز شایسته و لابق شاه. در 


گرانمایه. در گرانبها: 


چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید 

از هر سر پرزش بجهد صد در شهوار. 
منوچهری. 

پدل پا ک‌برتویس این شعر 

که‌پا کی چو در شهوار است. ناصرخرو. 

از خون چشم بیوه‌زنان لملش 

از اشک چشم من در شهوارش. 
ناصرخسرو. 


راز سلیمانی شنوزآن مرغ روحأنی شنو 
اشمار خاقانی شنو چون در شهوار امده. 
۱ خاقانی. 
آذین صبوحی رازد قبه حباب از می 
بر قبه از ان دی شهوار نمود اینک. 
خاقانی. 
خروا نظمم که وصف بحر جود دست توست 
در خوشابی و طراوت چون در شهوار باد. 
کانبی. 
-گوهر شهوار؛ گوهر لابق شا.. گوهر 
گرانمایه وگرانیها: 
سخن از مستمعان قدر پذیرد صائب 
قطره در گوش صدف گوهر شهوار شود. 
صائب. 
- لژلز شهوار ۲ لولو لابق شاه لولقگرانهاء 


همیشه تا نشود خا ک عبر اشهب 
ار همیشه تا نشود سنگ الق شهوار. 
بدخواه تو خواهد چو تو گردد ببزرگی: 
هرگ نشود سنگ یه لژ شهوار. 
ملک ز پنج‌یک آنجا نصیب یافته برد 
دوست پیل و دو صدوق لول شهوار. 
فرخی. 
یا چو زرین شجری درشده اطراف شچر 
کدیر ار بر ثمر از لول شهوار بود. 


فرخی. 


فرخی. 


منو چهری. 
یاهمچو زبرجدگون یک رشته سوزن 
اندر سر هر سوزن یک لول شهوار. 
منوچهری. 


چون سبم درون است و چو دینار برون است 
| کنده‌بدان سیم درون لول شهوار. 


متو چهری. 
نشد بی قدر و قیمت سوی مردم 
ز بیقدری صدف لولوی شهوار. ناصرخسرو. 
اپریم که باشیم هميشه به تک و پوی 


وز بحر برآریم همی لول شهوار. 

مسمودسعد. 
ز صندوق و خزینه چند خروار 
همه آ کنده‌از لژلوی شهوار, نظامی. 
در آن آندوه می‌پیچید چون مار 
فت‌اند از جزعها لولوی شهوار. . نظامی. 
-مروارید شهوار؛ مروارید بزرگ و خوشاب 
و غلطان. (یادداشت مولف). 


شهوار. آشف] (لج) دهی است دو قرسخ و 
نیم میانة جنوب و مغرب به میتاب بفارس. (از 
فارسنامة ناصری). 

شهوان. زش*](ع ص) مرد خواهان و 
آووو شهوانی مئله. شهوی مونث. ج» 
شهاوی. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
آرزومند. (دهار). 

شهوانی. [ش‌ذنیی /نی ] (از ع» ص 
نسیی) مرد خواهسان و آرزومند. (از منتهی 
الارپ). بمعتی شهوان. (از اقرب السوارد). 
|اهر چیز متعلق بشهوت. (ناظم الاطباء). 
منسوب بشهوت که بمعنی خواهش نقس و 
آرزوست. (غیات) (از آنندراج). موب 
بشهوت. از شهوت. (یادداشت مولف). 
- قوه شهوانی؛ یکی از قوای ثلاث آدمی 
است که بعقيده قدماء اطبا معدن آن کبد 
[جگر] است و کار ار همه حاصل کردن لذات 
و گذاردن شهوات باشد. (یادداشت سولف): 
یکی را.. قوت شهوانی بر قوت عقل الب 
گشته.( کلیله و دمتد). 
گراز یدان شهوانی سوی ایوان عفل آئی 
چو کیوان درزمان خود را بهفتم آسمان بینی. 


بننافین. 
|اشهوی. شدیدالشهوه. آرزوخواه. (یادداشت 
ملف). ||هر چیز که از روی حرص و آز و 


شهوت. 


هواو هوس باشد. (ناظم الاطبام. 
شهوافية. (ش‌هنی ی ](ع ص نسبی) تأنیث 
شهوانی. (بادداشت ملف). ||بمعنی شهوانی. 
(از ناظم الاطباء): نفس شهوانیة؛ روح طبیعید, 
(یادداشت مولف). 
شهوت. [ش‌ضر] (ع امص. ل) آرزو, (مهذب 
الاسماء). آرزو و میل و رغبت و اشتیاق و 
خواهش و شوق نفس در حصول لت و 
منفعت. (ناظم الاطباء). آرزو و شوق نفس در 
حصول لذت و متفعت. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). مطلق آرزو و خواهش. (آنندراج). 
اشتیاق. رضبت شدید. آرزوی چیزی. 
خواهش چیزی. آرزو. توقان نقس به اور 
متلذه آ. (یادداشت ملف): 
شهوت فرونشان و یکنجی فرونشین 
منشین بر اسب غدر و طمع را مده لگام. 
ره رو 
همه رنج جهان از شهوت آید 
که آدم زآن برون از جنت آید. ‏ ناصرخسرو. 


آب شهوت مریز خاقانی 

دست از اين اب هم به آب بشوی. خاقانی. 
هرکه خر در خلاب شهوت راند 

در سر افتادش اسپ سرکش عمر. خاقانی. 
بغربت زتی کردی آن شد وگرچه 

که صد شهوت او بپا کی‌نیرزد. خاقانی. 
وقت خشم و وقت شهوت مردکو. ‏ مولوی. 


پس کلوا ازبهر آدم شهوت است 
بعد از آن لاتسرفوا زآن عفت است. مولوی. 
سیاء را در آن حالت نفس طالب بود و شهوت 
غالب. (سعدی). 
به شهوت قرب تن با تن ضرور است 
میان عشق و شهوت راه دور است. 

وحشی بافقی, 
- از سر شهوت برخاستن؛ از شهوت دوری 
جستن. کناره گیری از شهوت: اما میترسیدم 
که از سر شهوت برخاستن... کاری دشوار 
است. ( کلیله و دمنه). هرگاه که متقی در کار 
این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه... از سر 
شهوت برخیزد. ( کلیله و دمند). 
-به شهوت حسرام افتادن؛ به خواستی 
درافتادن که مخالف با دستور شرع باشد؛ از 
شهوت حلال به شهوت حرام افتاده است. 
( گلستان). 


< هوت چنیدن؛ میل شدید نمودن؛ وی را 


۱ -نل: نیکو. ۲-نل: گونه آهو. 
۳-در برخی از شواهد به صورت ال نیز 
آمده که صورتی از لژلژ است. 

۴-اين معنی نیز در عبارت بحرالجواهر در 
ذیل شهرة آمده است: هو توقان اللفس الی 
الامور المستلدة. و قد بطلق [الشهرة ] علی 
المعنی ای یسمی جوعا: 


شهوت‌آلود. 

شهوتی بجنبید.. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۰ 

شهوت حلال؛ خواست که مخالف با دستور 
شرع نباند؛ هرکه ترک شهوات ازبهر قبول 
خلق داده است از شهوت حلال به شهوت 
حرام افتاده است. ( گلستان). 

|ااشتهاء. (یادداشت مولف): باید که طعام بر 
شهوت صادق خورند و تاخیر نکنند. (ذخیرةٌ 
خوارزمناهی). تشنگی غلبه کند [در شخص 
مسلول ] و شهرت طعام پرود بسبب ضمیفی 
قوه. (ذخیرة خوارزمشاهی). ||قوه‌ای در 
حیوان برای جلب ملایم. مقابل غضب که دفع 
مُنافر است. (از بادداشت مولف). ||قوهٌ 
آرزوانگیز. ج. شهوات. (یادداشت مولف). 
|آرزوی جماع. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غیات اللغات). || جوع. (یاداشت مولف).! 
خواهش و آرزوی طعام. (ناظم الاطباء), 
|افاسد گشتن قلوب است که انسان را 
بشهرارت و شیطنت وامیدارد. ||میلهای 
غیرشرعی. (قاموس کتاب سقدس). هوا و 
هوس. (ناظم الاطباء). آرزوهای نامشروع. 
|((ص) مشتهی. (یادداشت مولف». 
شهوت آلود. زشذو] اسف مرکب) 
آلوده به شهوت. 
شهوتآلوده. زد /د] (رسف 
مرکب) آلوده به شهوت: 

گفتم‌اين عمر شهو تآلوده 

چون درو چون شکر بهم‌سوده. نظامی: 
شهوت آمیز. (شذ] (نسف مرکب) 
آیخته به شهوت. 
شهوت انگیختن. [شذراتَ] (مسص 

کب) تحریک کردن شهوت. برانگیختن میل 

چنسی* 

به بر میتی شهوت انگیختن 

برغیت بود خون خود ریختن. سعدی, 
شهوت‌انگیز. در ] (ف مرکب) هر 
چیز که برانگیزد سیل و رغبت را. (ناظم 
الاطباء). مشهی. (یاددائنت ملف). |اهر چیز 
که موجب هیجان شهوت مجامعت گردد. 
(ناظم الاطباء). مبهی. (یادداشت مولف). 
شهوت پرست. [ش‌هو پ ر] نف 
مرکب) هواپرست. (آنندراج). ابن‌فرجه. 
(یادداشت مولف). پیرو شهوات نضانی* 


گلهکار و خودرای و شهوت‌پرست 

پغفلت شب و روز مخمور و مسست. سعدی. 
مشو تابع تفی شهوت‌پرست 

که‌هر ساعتش قبله‌ای دیگر است. سعدی, 
چو مرد سماع است شهوت‌پرست 

به اواز خوش خفته خیزد نه مست. سعدی. 


شهوت پرستی.- و چ ر] (صسامس 
مرکب) پیروی از شهوت تفسانی: 
نشاط هر دو در شهوت‌پرستی 


به شیر مست ماند از شیرستی. نظامی. 
چوردانت استاد کآن تیزهوش 
به شهوت‌پرستی برآورد جوش. نظامی. 


شهوت پرور. [ش‌ذدو چَز و] (نف مرکب / 
ن مف سرکب) شهوت‌پرورده, که ترییت 
شهوانی داشته باشد. که پرورندة شهوات 
باشد؛ ۱ 
چون هما اندک خور و کم‌شهوتم دانند و من 
چون خروس دانه‌چین زانی و شهوت‌پرورم. 

خاقانی, 
شهوت چشیدن. (شذُرج /ج ذ] مص 

مرکب) به کار بردن شهوت. چشیدن طمم و 
لذت شهوت: 
هوی را با هوس الفت تو دادی 
پرای لذت شهوت چشیدن. ناصرخرو. 

شهوت‌ران. [ش‌ط و] (نف مرکب) دنبال 
شهوت رونده. که شهوت راند. که به اعمال 
شهوت مبادرت ورزد. 

شهوت‌رانی. (شد ز] (حایص مرکب) 
دئبال‌روی شهوت. به اعمال شهوت مبادرت 
کردن. 

شهو تکش. (شذو کُ] (نف مرکب) که 
شهوت را فرونشاند و بر آن چیره شود: 
مجنون که بصّر جهان بود 
شهوت‌کش و خویشتن‌رهان بود. . نظامی. 

شهوت کشتن. [شذ رک تَ] (مسض 
مرکب) فرونشاندن شهوت. و چون آن را به 
آتش تشبیه می‌کنند از اینرو با « کشتن» 
ترکیب میشود: 
گر امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی 
وگرنه نت اين آتش تو را هیزم کند فردا, 

سنایی. 
شهوت کلبی. [شذوّ تِ کَ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) شهوة کلبية. جوع‌الکلب. 
(یادداشت ملف). علتی است که هرچند 
خورد اشتداد اشتهای طعام و حرص بر 
ما کولات هم‌چنان باشد. و این سرض را 
جوع‌لکلب نیز گویند. (غیاث). علتی باشد که 
مردم طعام بی‌اندازه آرزو کد وسیر نگردد. 
(از ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

شهوت کلییه. [ش‌ذُوّ ک بی ی] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) شهوة کلبية. شهوّت 
کلبی. جوعلکلب. جوح کلبی. اشتداد شهوت 


خوردن. حرص درماً کول.(یادداشت موّلف). 
رجوع به جوع کلبی و کلییه شود. : 


شهو تمند. [ش‌دو] (ص مرکب) نزیزه 
خواهان و شهوتند. (یبادداشت مولف). 
آرزومند و مشتاق, (ناظم الاطباء). 
شهوتی. زشغرّ] (ص نسبی) آزمند جماع. 
|| مطیع خوامش نفس. (ناظم الاطباء). 
شهود. [ش] (ع مسص) حاضر شدن. (از 
منتهی الارب) (السصادر زوزنی). حاضر 


شهود. ۱۴۶۲۷ 


آمدن (ترجمان علامة جرجانی) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). دیدن. معاینه. عیان. پیدا 
آشکار. حضور. مقایل غيب. (یادداشت 
مولف). ||شهود الاقة؛ آثار ولادت آن است 
از خون و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح تصوف) چتانکه در 
نفاثی الفتون آمده است عبارتست از حضور 
دل و هرچه دل حاضر آن است شاهد آن است 
و آن حاضر مشهود اوست اگر حاضر حق 
باشد شاهد اوست. و متصوفه شهود را شاهد 
خوانند بسیب آنکه هرچه دل حاضر او بود او 
نیز حاضر دل باشد. و هرگاه که لفط شاهد بر 
صينة واحد استعمال کنند سراد ایشان 
حق‌تعالی بود و هرگاه که شواهد گویند در 
صیفذ جمم مراد خلق باشد. و اهل شهود دو 
طایفه‌اند, اصحاب مراتب و ارباپ مشاهد. (از 
تفائس الفتون). عبارت از دیدار حق به حق. 
(از تعریفات) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رژیت حسق است کسه از مراتب کنرات و 
موهومات صوری عبور نموده بمقام توحید 
عیانی رسیده در صور جمیم موجودات 
مشاهدء حسق نماید و از غیریت دور شده 
هرچه بیند حق بیند. (غیاث اللفات) 
(آندراج). کدف: کمینه عقوبت او حرمان 
وجد و فقدان شهود. (ازس‌الطالبین ص ۱۰. 
- شهود حق؛ (اصطلاح صوفیه) حضور در 
برابر حق‌تعالی که او را شاهد خوانند. (نفائس 
لفنون). 

- شهود خلق؛ (اصطلاح صوفیه) حضور با 
مشهود یا حضور با شواهد که ترا مقابل با 
«غیبت محمود» دانند. (نفائس الفنون). 

شهود مجمل در مفصل؛ (اصطلاح صوفید) 
عبارنست از رژیت احدیت در کثرت. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون, از اصطلاحات 
صوفیه). 

- شهود مفصل در مجمل؛ (اصطلاح صوفیه) 
عبارتست از رویت کثرت در ذات احدیت. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

-عالم شهود؛ مقابل عالم غیب. (یادداشت 
مولف). عالم شهادت و آنچه قابل‌رژیت است. 
و در اصطلاح صوفیه مراد عالم وجودات 
است. (از فرهنگ مصطلحات عرفا) 

- کشف و شهود؛ مک‌أشفه و مشاهده. و در 
اصطلاح اهل سلوک رقع حجاپ را گویند که 
مسیان روح جسمانی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
شهود. اش ] (ع () ج شاهد. (اقرب الموارد). 
||جمع الجمع. (متتهی الارب). شاهدها و 
گواهها. (ناظم الاطباء). حاضرشدگان و 
گواهان.(غیاث اللغات) (آنندراج): از شهود 


۱-رجرع به ذیل معنی اول این کلمه شود. 


۸ شهودی. 


طلب اداء شهادت طلبید. ادای شهادت کردند. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۳۲). رجوع به 
شاهد شود. 
شهودی. [ش) ((خ) شاعری از لاهیجان و 
معاصر سلطان ییقوب و دارای دیوان است. 
شاهنامه‌ای مشتمل چهارهزار بیت نظم کرده 
یزبان ترکی. رجوع به آتشکده آذر ص ۱۶۶ و 
مجمعالخواص ص ۳۱۱ شود. 
شهور. [ش] 0ج شهر. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی). ماهها. (غیاث]: 
اندر شهور سنذ... امیر محمود. (تاریخ بیهقی). 
در شهور ستد.. اتفاق افتاد به پیوستن مسن 


بخدمت این پادشاه. (تاریخ بیهقی). 
ای کهن گشته در سرای نغرور 
خورده بسیار سالیان و شهور. ناصرخرو, 


در شهور سنا اثنی و من [۲٩ه.ق,]‏ 
توصل پدان کرد. (فارسنامة ابن البسلخی ص 
۸ 
بخدایی که صنع ر حکمت او 
ماند از گردش شهور و سنین. . مسنودسعد. 
غرض از مدت بقای تو بود 
رفته و ماندةٌ سنین و شهور. ‏ . مسعودسعد. 
گربمثل روز رزم: رخش تو نعل افکند 
یاره کند در زمالش, دست شهور و سلین. 
خاقانی. 
برای مجلی انست گلی فرستادم 
که‌رنگ و بوی نگرداندش شهور و سنین. 
سعدی. 
بسته فرمان تو شهور و سنین است 
ده فرمان تو زمین و زمانست. 
؟ از (یادداشت مولف؛. 
- شهور محرمه؛ ماههای حرام. که عبارتند 
از: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب. بدین 
سیب اين ماهها را حرام خوانند که اعسراب 
جاهلی جنگ و کشتار را در آن حسرام 
میدانستند. (از اقرب الموارد), رجوع به شهر 
در این معنی شود. 
شهورة. [ش‌فذو ر] (ع ) یسوم شهورة؛ از 
بزرگترین روزهای بنی‌کنانه است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 
شهوق. (ش] (ع مص) بلند گردیدن. (منتهی 
الارب). رجوع به شهیق شود. 
شهوق. (ش] (ع |) ب‌لدی. ارت فاع. 
(یادداشت مولف. |ابانگ خر [در معحای 
شهیق ] ۰(تاج المصادر بیهقی), رجوع به 
شهیق شود. 
شه‌ولی- [ش؛ و] ((خ) دهی از دهمتان 
بتوند بخش مرکزی شهرستان شوشتر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶. 
شه‌ولی. آش؛ 1 (رخ) دهی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد و 


حدود ۱۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
ر جفرافیائی ایران ج ۶. 
شهوم. [ش ] (ع !اج شهم. (سنتهی الارب) 
(أقرب الموارد). رجوع به شهم شود. 
شهوم. [ش ] (ع مص) ترسانیدن کسی را و 
بیم کردن. (منتهی الارب). ترسانیدن کسی را 
(از اقرپ الموارد). 
شهوفاب. (شدُو] ((خ) دی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آیاد و ۱۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴. 
شهوة. شذدو] (ع امص, () خواهانی تن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
- شهوة الحبالی؛ ویار (در زنان باردار), 
(یادداشت مولف). 
- شهوة الطین؛ ویار گل‌خوارگی. بنطا. (از 
یادداشت مولف). 
- شهوة کلیة؛ فرط شهوت و شدت آن و 
حرص بر خوردن باشد چنانکه در طبیعت 
سگها است. (از بحر الجواهر). رجوع به 
شهوت کليية در ذیل شهوت شود. 
شهوق. [شذد] (ع مص) دوست داشتن و 
خواستن کسی یبا چیزی راو آرزومند وی 
گردیدن. ج» شهوات. (منتهی الارب). حرکة 


النفس طلباً للملائم. (اقرب السوارد) ۱ 


(تعریفات). ||آرزومند کردن. (دهار) 
(المصادر زوزنی). ||(امص, !) آرزو. (سنتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی). آرزو و 
شوق نفس بطرف حصول لذت و متفعت. ميل 
مفرط نفس به لذائذ. |اگاه بر گرسنگی نیز 
اطلاق شود. (از بحر الجواهر) (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). جوع. (یادداشت مولف). 
رجوع به شهوت شود. 
شهوه. [ش‌فو] (خ) نام محلی کنار راه قم و 
سلطان‌آباد میان گرچون و ملک‌آیاد در 
ی ۰ گزی طهران. (یادداشت مولف). 
شهوی. (ش را] (ع ص) مسزنث شپوان. 
(مسنتهی الارب). زن خواهان و آرزومند 
جماع. ج. شهاوی. (ناظم الاطباه) (از قرب 
الموارد). رجوع به شهوان شود. 
شهوی. (ش ویی / وی] از ع. ص 
نسبی) منسوب به شهوت. (غیاث) (آنتدراج). 
در یادداشتهائی از مژلف ضبط کلمه شَهویْ به 
معنی منسوب به شهوت و شهوة آمده است و 
ایسن ظاهرا از تداول فارسی‌زبانان است. 
| بسیارشهوت. شدیدالشهوة. شهوانی. بسیار 
خواهان ارامش. (یادداشت مولف». 
شهوية. (ش وی ی /ي] (از ع. ص نسبی) 
مونث شهوی. (فرهنگ فارسی معین). 

- قوه شهویه: قوٌ جذب ملایم یبا جذب 
مطلوب‌الحصول. مقابل قو؛ غضبیه. قوف دفع 
مُثاقر یا دفم مهروب‌عته. نفس آرزو. قوة 


شهی. 

بهیمیه, و آلتها الکبد. (یادداشت مولف). 
شهه. [ش 3 /ه] (() مخنف شیهه که صدای 
اسب باشد و بعربی صَهیل خوانند. (برهان) 
(آنندراج). شیهه و صدای اسب. (ناظم 
الاطیاء) رجوع به شیهه شود. 

شهیی. (ش ] (ص نسبی) مخفف شاهی, 
متسوب بشاه. ||(حامص) پادشاهی. (برهان). 
سلطنت و شاهی. (ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا) (آنندراج). پادشاهی. (غیاث) (رشیدی) 
(یادداشت مولف) (جهانگیری). شاهنشهی. 


(یادداشت مولف: 
بدو گفت بی تو نخواهم مهی 

نه آورنگ ونه تاج و طوق شهی. ‏ فردوسی, 
شهی گرچه یک روز باشد خوش است. 


اسدی, 
بیزار گردند از شهی شاهان | گربوثی برند 
زآن یاده‌ها که عاشقان در مجلس خاقان خورند. 
مولوی (از آتدراج». 
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 
ز کار و بار جهان گر شهی است عار آید. 
سعدی, 
گل‌رادیدم نشمته بر تخت شهی. حافظ, 
||دامادی, چه داماد را نیز شه گوید. (برهان). 
دامسادی, (تاظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(انتدراج) (غیاث). شاهی. شه و ضاه بمعنی 


داماد. (جهانگیری): 
بنید نشاط عالم افکند 
بهر شهی خجسته قرزند. 
مر خرو لاز انجمن آرا/ 
که‌ا را عیش اماده‌ست امروز 


شهی این دو شه‌زاده‌ست امروز. 
امیرخسرو (از انجمی آراا 

|((ص) هر چیز شیرین عموماً و حلوایی که از 
تشاسته و تخم‌مرغ پزند خصوصاً. (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج) (از 
غیاث) (از جهانگیری). هر چیز شیرین. 
(غیاث). || خوش و خرم. (بی‌هان) (ناظم 
الاطباء) در تمام معائی رجوع به شاه و شاهی 
شود. 
شهی. [ش هیی ] (ع ص) مرد خواهمان و 
آزمند. (منتهی الارب). شهوان. یقال: رجل 
شهی؛ ای شهوان. (اقرب الموارد). زجوع به 
شهوان شود. |لذیذ. (از اقرب الموارد): شیء 
شهی؛ چیز لذیذ. (از اقرب الموارد). 

-شیء غری شهی؛ چیزی که چشم به دیدن 
وی مشتاق است. (ناظم الاطباء). 

||مرغوب. (منتهی الارب). مشتهی. (اقرب 
الموارد). 

- طعام شهی؛ طعام مرغوب. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطیا). 
شهی. [ش هیی /همی ] (ازع: ص 
خوش‌مزه. خواهش‌زای. خواهش‌انگیز. 


شهی. 
مشهی. مرغوب. آرزوانگیز. (باددافت 
مولف) (ناظم الاطیاء) سطبوع و دل‌انگیز و 
شیرین؛ 
هزار بار ز عثبر شهی‌تر است به خلق 
هزار بار ز آهن قویتر است به باس. 
ملوچهری. 

وگر جودش گذر گیرد بسوی مکه و بطحا 
شهی و شهد گرداند کشنده شحم در حنظل. 

ازرقی (از انجمن آرا) 


تاییتم این صدا آواز کیت 
که‌ندانی بس لطیف و بس شهی است. 

مولوی. 
نیک و بد را مهربان و مستقر 
بهتر از مادر شهی‌تر از پدر. مولوی. 
- شهد شهی؛ آرزوانگیز, (یادداشت ملف)؛ 
تا بتلخی تبود شهد شهی همچو شرنگ 
تابخوشی نبود صبر سقوطر چو شکر. 

فرخی, 
بر همه نیکوان شهر شهی 
نیست با دو لبائت شهد شهی. 

؟ (از رادویانی). 


||اتتها و آرزو کرده شده. (از انجمن آرا), 
آرزوخواه. (یادداشت مولف). 
شهیی.[ ] (اخ) شسعبه‌ای از هسفت‌للگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کبهان ص ۸۷۳. 
جزء طایفٌ هفت‌لنگ از بختیاری ايران است. 
طایفة مزبور از شعپ ایل دورکی و خود نیز 
دارای دو شعبه است: ایهاوند و کورکور. 
(یادداشت مولف). 
شهی. [ش ] (اج) دهی از دهستان سردشت 
است که در بخش سردشت شهرستان دزفول 
واقع است و ۱۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
شهید. (ش ] (ع ص, () کشته در راه خدا. 
(ترجمان البلاغه) (دهار) (صهذب الاسماء). 
کشته‌شده در راه خدا. آنکه بشهادت دست 
بافته بود در راه خدا. کشته‌شده بی قصاص و 
دیت. (بادداشت مولف). کشته‌شده در راه 
خدای بدان جهت که ملائک رحمت او را 
حاضر شوند یا آنکه اه تعالی و فرشتگان او 
خاهدند ازبرای او بهشت يا آنکه ار از جملاً 
آن کانی است که شاهدی از آنها طلب کرده 
خواهد شد در روز قیامت بر امتهای گذشته یا 
آنکه افتاده است بر شاهدة. یعنی زمین یا آنکه 
زنده و حاضر است نزد پروردگار شدای را 
۰ شهداء. (از مستتهی الارب) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). کسی که در راه خدا و در 
راه خدمت بمدیته کشته شده باشد. (ناظم 
الاطباء). کشته‌شدة بی‌گناه یا در راه خدا. 
(غیات اللغات)؛ 
یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه 
یارب بخون پاک شهیدان کربلا. سعدی. 


- شهیدوار؛ مانند شهید: 

کدلم‌روز که پیش در تو خاقانی 

شهیدوار بخوثابه در نمیگردد. خاقانی. 
- شاه شهیدان؛ لقب حسین‌بن علی (علیهما 
السلام). (یادداشت مولف). 

|| (اصطلاح فقه) شهید بر دو قسم است, شهید 
حقیقی و آن مسلمان طاهر و بالفی است که 
بظلم بقتل رسیده. و دوم شهید حکمی و آن 
مسلمانی است که در وبا و طاعون و یا در تب 
و اسهال و یا استسفا و امتال آن وفات یابد. و 
ایشان را سل دادن و کفن پوشاندن واجب 
است برخلاف دس اول. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). |آگواه. (مستهی الارب) 
(دهار) (ترجمان البلاغه) (مهذب الاسماء) 
(غیاث). ||امين در شهادت. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج). || حاضر. (متهی 
الارب) (ترجمان البلاغه) (مهذب الاسماء) 


|ادانا بهرچه بنده کند. (مهذب الاسماء) نامی, 


از نامهای خدای‌تعالی که هیچ غیبی بسر او 
پوشیده نیست. (یادداشت مولف). انکه از علم 
او چسیزی فوت نشود. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): و اه شهید؛ اي لایفیب عن علمه 
شیء. (ناظم الاطباء) 

شهید. [ش] ((خ) لقب الب‌ارسلان: اما بعهد 
سلطان شهید الپ‌ارسلان چون میان پارس و 
کرمان حد مينهادند. (فارستامة این البلخی 
ص ۱۲۱ 

شهید. اش ه] ((ج) احمدین عبدالملک‌بن 
شهید. ادیپ است. (منتهی الارب). 

شهید. [ش] ((خ) (امیر...) لقبی است که به 
اجمدین اسماعیل سامانی داده‌اند: امسیر 
خراسان شد [احمدین اسماعیل سامانی ] و او 
را امیر شهید خوانند... جماعتی از غلامان 
امیر درآمدند و سرش را ببریدند در پنجشنبه 
یازدهم جمادی‌الا خر در سال سیصدویک از 
هجرت و او را ببخارا آوردند و در گورخانة 
نوکنده نهادند و او را امیر شهید لقب کردند. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۱۱۰ ۱۱۱ 

شهیا. [ش ] (|خ) (میر...) لثبی است مسعود 
غزنوی را که پس از مرگ به وی دادند. 
(یادداشت مولف): امیر شهید مسعود (رها؛ 
عبدالجیار پسر خواجه احمد عبدالصمد را 
پرسالت گرگان فرستاد. (تاریخ بهقی چ دیب 
ص ۳۹۳ گقتم؛ کیست از او شایسته‌تر 
بروزگار امیر شهید (ره). (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص 4۳۳۶ پس از تاریخ سلطان شهید مسعود 
بازگردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲ 
آمیرم مودود به دینور پیرشور رسید و کیت 
سلطان شهید بازخواست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۶ 

شهید. [ش ذ] ((خ) زاهد عمرین سعیدین 
شهید. امیر قلعه‌ای است: و در نسخه‌ای امسیر 


شهید بلخی. ۱۴۶۲۹ 


حمص. (متهی الارب). زاهد عمرین سعدین 
شهید. (تاج العروس). 
شهید. [ش ] ((خ) شاه شهید؛ لقبی است که به 
آغامحمدخان قاجار پس از مرگ بدو دادند. 
(از یادداشت مولف). 
شهید. [ش ] (اخ) شاه شهید؛ لقبی است که به 
ناصرالدین‌شاه قاجار پس از مرگ دادند. 
(یادداشت مولف). 
شهیدان. [ش] (اخ) (شسیدان) دهسی از 
دستان کی است که در بخش شاهپور 
شهرستان خوی واقع است و ۱۱۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
شهیدان. [ش ] ((خ) بوانات. قریه‌ای است 
در دو فسرسنگ وانیمی مشرق سوریان. 
(فارسنامذ ناصری). 
شهید اول. اش د از ز] ((خ) مسسحمدین 
مکی‌بن حامدین احمد دمشقی نبطی عاملی 
جزینی ملقب به شمس‌الدیین و مکلی به 
ابوعبدائه و معروف به شهید اول. از بزرگان 
علمای آمامیه و مقتول در ۷۸۶ ه.ق.وی از 
فخرالمحتقین پسر علامه و ابن نما و ابن معیه 
و قطب‌الدیسن رازی و دیگر بزرگان اجازة 
روایت دارد. شسهید را پس از محتق, افقه 
فقهای انتاعشری دانند. مشهورترین تألیف او 
لمعةٌ دمقیه است در فقه که شهید انی بر آن 
شرحی نوشته و اين متن و شرح از جملة کتب 
درسی در این علم است و مکرر بطبع رسیده. 
وی در عهد سلطنت برقوق بفتوای قاضی 
برهان‌الدین مالکی و عبادین جماعة بقتل 
رسید. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
روضات الجنات خوانساری ص ۶۱۷ تاریخ 
ادییات ایران ادوارد براون ص ۲۵۹ تاریخ 
مغول عباس اقبال آشتيانيی ص ۴۷۷ ۴۶۶ و 
تصص العلماء تنکابنی ص ۲۵۵ شود. 
شهید بلخی. (ش ] ((خ) اب‌والحسین 
شهیدین حسین جهودانکی بلخی. شاعر و 
متکلم و حکیم قرن چهارم هجری (صتوفی 
۵ «.ق.).او را با ابوبکر محمدین زکریای 
رازی مناظراتی بوده و هر یک بر دیگر نقضی 
و ردی داشته است. شهید در خط نیز استاد 
بود و اشعار عربی هم «سرود. وی از بلخ 
بچفانیان نزد ابوعلی محداج رفت و از جملهً 
ممدوحان او تصرین احمد سامانی و ابوعبدالُ 
محمدین احمد جیهانی را ذ کر کرده‌اند. 
رودکی در رثای او قطعه‌ای سروده. شهید 
مانند رودکی نزد شعرای بعد از خود مورد 
احترام پوده و او را در ردیف رودکی قرار 
داده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رادویانی در 
ترجمان‌البلاغه از او نقل میکند: 
عذر یا همت توبتوان خواست 
پیش تو خامش و زبان کوتاه 
همت شیر از آن بلندتر است 


۱۳۶۴۳۰ 


کهدل آزار باشد از روباه. 
و همو بیت ذیل را در ترجمان‌البلاغه شاهد 


آورده است: 


شهید ثالث. 


به تیر از چشم ناپینا سپیدی نقطه بردارد 

که‌نه دیده پیازارد نه نابینا خبر دارد. 

و رجوع به لپاب الالباب عوفی ج ۲ ص ۳ ۵. 

۶ فهرست ابن‌النديم. عیون الانباءه 

ترجمان‌اللاغة رادویانی ص ۰۱۰۷ مزدیستا 

و...ص ۲۰: مسجمع الفصحاء ج ۱ص ۲۰۳, 

سبکشناسی بهار ج۲ ص ۲ ۵۴ تاريخ مغول 

عباس اقبال ص ۵۴۰ تاریخ عصر حافظ ج۱ 

ص۵. تاریخ علوم عقلی ذبیله صفا 

ص ۰۲۰۲ ۲۰۴, دائشوران خراسان ص ۳۶۴, 

شرح حال و اشعار رودکی, خاندان نوبختی 

عیاس اقبال ص۱۰۸ و السعجم فی معایر 

اشعار العمجم ص ۱۷۶ شود. رادویانی در 

ترجمان‌البلاغة قصیده ملمع ذیل را از او نقل 

می‌کند: 

بری محنتی (؟) ثم یخفض البصرا 

قدته تضی تره قد سفر 

داند کز وی بمن همی چه رسد 

دیگرباره ز عشق بی‌خبرا 

اما یری و جنتی معصرة (؟) 

و سایلاً کالجمان متدرا 

چوسد یأجوج بایدی دل من 

که‌باشدی غمزگانش راسیرا 

فضل حلمی و خاننی جلدی 

من یطیق القضاء و القدرا 

وگر بدانتمی که دل بشود 

نکردمی بر ره بلاگذرا. 

شاعرانِ پس از وی به نیکی از او یاد کرده‌اند؛ 

کاروان شهید رفت از پیش 

وآن ما رفته گیر و می‌اندیش. 

شاعرانت چو رودکی و شهید 

مطربانت چوسرکش وسرکب. منوچهری. 

وآنگاه که شعر پارسی گوبی 

استآد شهید و میر بونصری. منوچهری. 

آز حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 

بوشکور بلخی و بوالفتح بُستی هکذی, 
منوچهری, 

گرچه بد است پیس از این در عرب و عجم روان 

شعر شهید و رودکی نظم لبید و بحتری, 

خاقانی. 
شهید ثالت. [ش د ل) ((خ) اين لقب به دو 
تن از علمای امامیه اطلاق شده. مشهور بدین 


رودکی. 


لقب ین متأخران حاج محمدتقی برغانی 
است و بعضی قاضی نورائّه شوشتری را بدین 
لقب یاد کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به روضات الجنات خوانساری 
ص ۳۶۳, تاریخ ادیبات ایران براون ص ۲۶۴, 
۰ و ۲۹۶ و قصص‌الانبياء تتکابنی ص ۱۰ 


شود. 


شهید ثافی. [ش دا لاخ) زین‌الدینین 

علی‌بن احسندین محمدین جمال‌آلاین‌ین 
تقی‌الدین‌بن صالح. از بزرگان فقهای امامیه که 
در ۸٩۱۱‏ .ق.متولد شد و در ۹۶۵ بقتل رسید. 
وی از علی‌ین عبدالعالی و سید حسن‌بن علی 
سیدجعفر موسوی و سیخ اصمدبن جایر و 
شمس‌الدین‌بن طولون حنقی و شهاب‌الدیین 
محمد رملی شافعی و جز آنان علم آموخت. 
او در علوم معقول و متقول متبحر بود و 
تخستین کی از امامیه است که در علم درایه 
تصیف کرده. وی را تالیفات بیار است که 
مشهورترین آنها عبارتند از: روضالبهیه که 
شرحی است بر لمعدٌ دمشقية شهید اول و آن به 
«شرح لمعه» معروف است. مسالک‌الافهام که 
شرحی است بر شرائم. متية المرید فی آداب 
المفید و المستفید. وی در عهد سلطان سلیم 
بقتل رسید. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
فیه‌مایه ص ۲۰۷. الاعسلام زرکلی ج۲ 
ص ۴۱۹ وج۱ ص ۰۱۱۵۶ روضات‌الجتات 
ص۲۸۸, ارشاد ص۵. ۱۳, ۳۱و ۴۳ و تاریخ 
ادبیات ایسران بسراون ص ۲۴۷ و ۲۷۷ و 
قتصص‌العلماء تنکاپنی ص ۱۸۶ شود. 

شهید حا کم. زش ک] ((خ) حا کم شهید. 
محمدین محمدین اجمدین عبداله‌بین 
عبدالمجیدین اسماعیل‌بن الحا کم ملقب به 
ابوالفضل بلخی مروزی سلمی. وزیر شهید 
حمید سامانی در خراسان که در سال ۳۳۴ 
ه.ق.بقتل رسید و در مقبرة سورکدان مرو 
بخا ک‌سپرده شد. شهید حا کم از دانتمدان 
برجستة زمان خود پود که منصب قضا را نیز 
مدتی بر عهده داشت. بنابه گفتة.سمعانی در 
الانساب. قاط مشایخ و ائمهٌ خراسان اژ او 
حدیث شنیدند و بنابه نقل الحا کم در تاریخ 
نیشابوره حا کم‌شهید دانشمندی بوده است که 
نظیر او در حفظ و درک معانی حدیث کسی را 
در اتباع و اصحاب ابوحنیفه نيافته است. و 
مولف الجواهر المضية نویسد: شهید, از عدة 
بسیاری در مرو و نیثابور و ری و بغداد و 
مصر و بخارا حدیث شتید و قاط علمای 
خراسان و حافظان حدیث از او حدیث 
شنیدند. (ز الجواهر المضیثة ابن ابوالوفاء ج۲ 
ص ۱۱۳). و نیز رجوع به کشف‌الظنون حاجی 
خلیقه ج۲ و حا کم شهید شود. 

شهید شدن. [ش ش 5] اسص سرکب) 
کشته شدن در راه خدا و در راه خدمت به 
مدینه. (ناظم الاطیاء), کشته شدن در راه خدا 
یا حقیقتی و هدفی مقدس: در این عهد 
نزدیک ابومنصور... در حدود عراق شهید شد. 
( کلیله و دمنه). مکاید ختاد بدان رسید که در 
دست ناصرالدین شهید شد. (ترجمهة تاریخ 
یمینی ص ۲۵۷). 

شهید کردن. [ش ک دا 4سص مرکب) 


شهیدی قمی. 

کسی را بدرجه شهادت فایز کردن. (ناظم 
الاطباء). 
شهید گشتن. [ش گ تَ] (سص مرکب) 
شهید شدن: بختیار که عم او بود بر دست 
لشکر او شهید گشته بود. (ترجم تاریخ یمینی 
ص ۲۳). 
شهید لو. زش] ((خ) دی از نهستان 
کاغذکان است که در بخش کاغدکنان 
شهرستان خلخال واقع است و ۲۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
شهيدة. زش د] (ع ص, !) مسونث شهید. 
رجوع به شهید شود. 
شهیده. زش 3 /د] () آش بلفور. (ناظم 
الاطیاء» ||هر آشی که دارای گوشت و مسکه 
و سبزیهای خوشیو باشد. (ناظم الاطباء). 
|ابر؛ بریان با هریسه. (یادداشت مولف). 
هریه. (دهار). هریسه, و گویند پیرة بریان. 
(مهذب الاسماء)۱ 
شهیدی. اش ] (ص تسبی) موب به 
شهید. رجوع به شهید شود. 
شهیدی. [ش ] (ص) روسپی‌باره و زنا کار, 
(ناظم الاطباء). ||([) تریزه که از اندرون سرخ 
برآید. (غیاث). 
شهیدی. [ش ] (اخ) (بابا...) از صعرای 
معروف زمان سلطان یعقوب و در خدمت او 
عمری خوش گذرانید و پس از فوت ساطان 
در عراق و آذربایجان نمانده و عازم خراسان 
شد و در ورود بهرات مولاتا جامی و شعرای 
تنامی از او انستقبال نسموده و حسضرت 
سلطان‌میرزا به او التفات بسیار نمود و بمجرد 
ورود شاه اسماعیل صفوی بهند رفت و در 
کجرات پس از صد سال عمر درگ‌ذشت. (از 
آتشکدة آذر ص ۲۳۸). 
شهیدی بختیاری. اش دي با (اخ) 
موّلف مجمع الفصحاء ارد: جوانی بود اژ الوار 
بختیاری که بباری بخت بلند. صاحب طبع 
بلند و ذوق محبت شده و در خدمت ارباب 
دانش کسپ آدمیت کرد و سیاحت گزید و 
بطهران آمد و مداحی نمود و اثری از او باقی 
نماند جز قصیده‌ای, (از مجمع اف صحاء 3 
ص۲۴۵ 

شهیدی قمی. [ش دي ق] (اخ) معاصر 
ستطان یعقوب و سلظان حسین بایقرا بوده 
ایست. اخرالامر بهندوستان رفته و بعد از صد 
سال عمر وفات یافته است. رجوع به ۲ 
مجمعالقصحاء ج ۲ ص ۲۳, حبیب السیر چ 
طهران ج ۲ ص ۳۹۱ و رجال حبیب السیر 
ص ۲۵۴. ۲۵۵ و مجالس الفاشی ص ۱۱۹: 
۰ ۶۹۶و ۳۹۷ شود. 


۱-در تداول ببعضی از عریها هریمه رایر 


«حلیم» (هلیم) اطلاق کنند. 


شهیر. 
شهیر. [ش ] (ع ص) بزرگ نام‌آود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نامی بلندآوازه. (از 
اترب الموارد). ||جای معروف و مذکور. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتندراج) 
(از اقرب الموارد) (غیاث). ||مشهور. (ناظم 
لاطبا (آندراج). 
- شهر شهیر؛ شهر معروف و مشهور. (ناظم 
الاطباء). 
<- شاعر شسهیر؛ سخت مشهور. نامی. 
(یادداشت مولف). 
شهیر شدان. [ش ش د] (مص مرکب) نامی 
شدن. مشهور شدن: 
علی آن یافت ز تشریف که در روز غدیر 
شد چو خورشید درخشنده در آقاق شهیر 
ناصرخرو. 
شهيرة. [ش ز] (ع ص) أتان شهیرة؛ خر 
مادة پهن تن فراخ. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب ۷۹ ارد). ||امرأة شهيرة: 
زنی بزرگ پهن. (مهذب الاسماء). زن هن تن 
فراخ. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)- 
اازن پیر. (ناظم الاطباه) (آنندراج), 
شهیق. [ش] ( () شهوق. شهیق الحسار: 
بانگ خر. تشهاق الحمار مثله. (منتهی الارب) 
(از تاج المصادر بیهتی). شهیق الحمار؛ آخر 
آواز خر؛ و زفیر اول آن است. و تشهاق مله. 
(از آقرب السوارد) (از منتهی الارب). آخر 
آراز خر. ضد تفیر. (یادداشت مولف). آخر 
بانگ خر. (مهذب الاسماء) (ترجمان البلاغه). 
| آواز جبن گریه در گلو و سینه. رد نفس. 
(بادداشت صلف). الشهیق رد الصوت. و 
الزفیر اخراجه. و منه: ضحک تنهاق؛ اذا ردده 
فی صدره. (منتهی الارب) (اقرب المواردا: 
در زیر باد جرم و زلل مانده چون خران 
از هر سوئی شهیق برآورده و زفیر. خاقانی. 
تال کافر چو زشتست و شهیق 
زآن نمیگرده اجایت را رفیق. مولوی, 
شهیق. (ش] (ع مص) شهاق, کردانیدن گریه 
را در سین خود. (صنتهی الارب) (از افرب 
السوارد). |[رسیدن کسی را چشم زخم. 
(منتهی الارب). |[بلند شدن کوه و غیره. (از 


آقرب الموارد]. 
شهیل. |ش ۸] (اخ) اين ناتی. از نبع تابمین. 
(منتهی الارپ». 


شهین. [ش ] (ص نسبی) (از: شه +ین. 
پوند نبت) مسوب بشاه مانند زرین و 
سیمین. (از انجمن آرا). 

شهین. [ش ] (اخ) نام شهر زنگان است و 
معرب آن زنجان باشد, گوید آن شهر را 
اردشیر بابکان بنا کرده است. (از جهانگیری) 
(برهان). شهری بود بزرگ در میان ری و 
آذربایگان, و وجه تسم آن, مخفف زندگان 


یینی اهل کتاب زند است. و زندیگان زنگان 


شده و دال او محذوف گردیده. (انجمی آرا) 
(آندراج؛ رجوع به زنجان شود 
شهیه. (ش هی ی] (ع ص) تأنیث شهی. 
(یادداشت مولف): امراة شهية؛ زن خواهان و 
آزمند. (ناظم الاطباء). ||مرغوب. 
- اطعمة شهیة: طعامهای مرغوب. (ناظم 
الاطباءعا. رجوع به شهی شود. 
شيي. () کنج و گوشه و زاویه. (ناظم الاطباء). 
شی. [ش /ش] () شبنم در لهج مردم 
قزوین. (یاه‌داشت مولف). 
شی. [ش /ش] (از ع. | مخفف شی». چیز؛ 
هنگام همت وی و هنگام جود وی 
شی» است همچو لاشی و لاشی بود چو شی. 
منوچهری. 
همه دادند استعداد هر شی 
یمعتی و بصورت میّت و حی. ‏ اصرخسرو. 
گفتم خدای راشی گویند و نیست شیء 
گفتاکه شی دو چیز بر او گشته معتبر. 
تاصونتوو 
رجوع به شیء شود. 5 
- شی‌اله: ظاهرا ین ترکیب در اصل به 
صورت شا (چیزی برای خداء در راه 
خدا) و کلمةٌ سوال و تکدی بوده است و 
رفته‌رفته بصورت «شی‌اله» و همچنین 
«شیدائّه» درآمده و معنی گدا و سائل را بخود 
گرفته است. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
مخفف شیاه است. (از آنتدراج): 
پرو گدای در هر گدای شو حاخظ 
توبی مراد پیابی مگر که شیاه 
حافظ (از آندراج). 
شی. [ش‌یی ] (ع مسص) بسریان کسردن 
شت:شوی اللحم شیا. (از اقرب السوارد) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسباء) (تاج المصادر پیهقی) (دهار), بریان 
کردن. (ترجمان جرجانی). سرخ کردن 
(چانکه ماهی را در روغن). (بادداشت 
مولف). |اگرم کردن آب: شوی الماء شیا. (از 
آقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء) (از سنتهی 
لارب) (آتدراج), 
شیی. و از اتباع) عی شی؛ 
آز انباع است: جاءبالمی و الشی؛ یعنی اندک و 
هیچکاره آورد. بأخوذ من الشواء و شو 
الرذال, (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|ادوربین. مسقایل نزدیک‌بین. (از آقرب 
الموارد). 
شیا. ((ج) دهی است ببخاراء از آن ده است 
ابوتعیم عیدالصمدین علی‌ین محمد شیائی, کذا 
جاء و القیاس شیوی. (سنتهی الارب) (از 
معجم اللدان), 
شيائی. (ص نسبی) منسوب به شیا. (منتهی 
الارب). 
شیاب. (ع |) (از «ش‌وب») آبی که بچیزی 


شیاد. ۱۴۶۳۱ 


آیشته شود. (متهی الارب). آب آمیخته با 
چیزی. (از ناظم الاطباء). آتسچه با چپیزی 
مخلوط گردد. (از اقرب الموارد). 
سیالب.(ع مسص) (از «ش‌وب») آمیختن. 
(متهی الارب). مخلوط کردن چیزی. (از 
آقرب الموارد). شوب. آمیختن چیزی بچیزی. 
(یادداشت مولف). اختلاط. (ناظم الاطباء). 
شیالب. [ششی یا ] ([ج) عبدالین شیاب. 
صحابی است. (منتهی الارپ). 
شیایی. (زا وام و قرض و دین. |ایک وزن 
درم. (ناظم الاطبام. 
شیات.(علاج شیه, از «وشی» بمعنی نشان و 
رنگ لب و جز آن که مخالف سایر اندام باشد. 
(منتهی الارب): 
مشکل است از دیدء رای تو متواری شدن 
در مشل چهره فروشویند اجسام از شیات. 
اثیر اخسیکتی. 
شیاح. (ع [) قحط. (اترب الموارد) (منتهی 
الارب). قحط و تنگی و کمیابی. (ناظم 
الاطباء). ||کوشش در هر کار. |آپرهیز. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) ترس و 
خوف. زیرکی و هوشیاری. (ناظم الاطباء). 
ااچ شیح. (منتهی الارب). رجوع به شیح 
شود. 
شیاح. [ش ی یبا] (ع ص) درمسته فروش. 
(مهذب الاسماء) (ملخص اللقات حسن 
خطیب کرمانی) (یادداشت مولف). 
شیاج. (ع مص) جد کردن در کبار کردن. 
(منتهی الارب). جد کردن در هر چیز. (از 
قرب الموارد). ||پرهیز کردن. (منتهی 
الارپ). 
شیاث. (ع مص) خواندن شتر را. ||سالیدن 
بوی خوش را به بدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
شیاث. [شی با] (ع ص) (از لضات مولده) 
مکار و حیله‌باز. (ناظم الاطباء), مکار و 
فریب‌دهنده. (غیاث) (انخدراج), شارلاتان. 
زراق. (یادداشت مولف). حیله گر. محیل 
مکار. (فرهنگ فارسی معین). کسی که بقصد 
فریب, خویش را برخلاف حقیقت نشان دهد 
و یا کاری مخالف واقع کند و آنرا در صورت 
امر واقعی عرضه کند. فریبکار. سالوس: (از 
لغات دیوان شمس چ فروزاتفرا؛ 
تا فضل تو راهشی دهد وز شید و تلوین وارهد 
شیاد ما شیدا شود یکرنگ چون شم‌الضحی. 
مولوی. 
فیادق شون بافت بش هلرشت وبا 
قافلٌ حجاز بشهری درآمد که از حج همی 
آیم. ( گلستان چ فروغی ص ۰4۴۸ |[ریا کار. 
(فرهنگ فارسی معین). ||قلندر مسافر (ناظم 
الاطیاء). ||چاپلوس, (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). | آتکه دیوار را با گچ و گل 


۲ شيادانه. 


آندود کند. (فرهنگ فارسی معین). 
شیاذ‌انه. [شی‌یان /ن](ص نسبی.ق 
مرکپ) مانند شیادان. 
شیادی. [شّی یا ] (حامص) از لفات مولده 
مکاری و چاپلوسی. (ن_اظم الاطباء). 


چاپلوسی. ||عمل و حالت شیاد. حیله گری. 


مکاری. (فرهنگ فارسی معین). حیله‌پازی و 
شید و زرق و سالوسی, (ناظم الاطباء). 
شارلاتانی. (یادداشت مولف). |[ربا کاری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شیار. () شدیار - شدکار. (حاشية ببرهان چ 
معین). زمینی را گویند که بجهت زراعت با 
کساوآهن شکافته باشند. (سرهان). زمین 
گارآهن‌زده. (فرهنگ اسدی). شکاف که با 
گاوآهن در زمین کرده باشند. (ناظم الاطیاء). 
اثری که بر زمین ماند از راندن گاوآهن. 
(ب‌ادداشت مولف). زمین‌شکافی برای 
تخم‌ریزی, (رشیدی), گویا شیار و شسدیار و 
شدکار, دریدن زمین است با نوک گاوآهن و 
مثل آن بدرازاء و شخم اعم است چه با بیل نیز 
( گویا) چون زمین را زیرورو کنند باز آن 
زمن را شخم‌کرده توان گفت. عمل شیاردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
جیحون بر یک دست تو انباشته چاهیست 
سیحون بر دست دگرت خشک شیاریست. 
قرخی. 
حق همی گوید بده تا ده مکافانت دهم 
آن بحق هی و بس آسان بپاشی در شیار. 
سنایی. 
|[ زراعت. (برهان) (ناظم الاطباء). شیاریدن 
مسصدر آن است. (جهانگیری). |اکیل, 
(یادداشت مولف). ||خراش و شکاف باریک 
کهدر روی چیزی ایجاد شود. افرهنگ 
فارسی معین). 
شیار, (ع |) نیکویی. (منتهی الارب). حسن و 
جمال. (اقرب الموارد)!. |الباس. ||هیشت. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||نازکی, 
(متهی الارب). ||فربهی. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). ||شتران فربه تازهبدن. ج, 
شیر (منهی الارب). 
خیل شیار؛ اسبان فربه و زیبا. (از اقرب 
الموارد). 
|انام روز شنبه. (منهی الارب) (مهذب 
الاسماء). عرب شنبه را شیار و گاهی الشیار 
میخواندند. ج. آشیر» شیره سیر. (از اقرب 
الموارد). 
شیاو.(ع مص) انگبین چیدن از خانة زنبور 
عسل. (منتهی الارب). شور. شيارة. مُشار. 
مَّشارة. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به مصادر مذکور شود. ||ریاضت دادن 
اسبان را یا سوار شدن بر آن در وقت عرض 
بیم یا آزمودن تا بنگرد نجابت و تک آنرا یا 


برگردانیدن وی راء و کذلک الامة. (منتهی 
ار الارب). 
شیارانیدن. [5) (مص) شیاریدن فرمودن 
و کانیدن. (ناظم الاطباء). 
شیار انداختن. (ا تَ] (سص مرکب) 
شکاف انداختن در زمین. بریدن زمین بدرازاء 
و در غیر زمین نیز ممکن است پکار رود 
شیاربندی. زب ] (حامص مرکب) شیارها 
کردن‌زمین رابرای آپیاری مزرعه. (یادداشت 
مولف). 
شیاز دادن [د](مص مرکب) شخم کردن. 
شیار ایجاد کردن در زمین, و در غیر زمین نیز 
ممکن است بکار رود. 
شیارد‌ار. (تف مرکب) زمتی که شیار دارد و 
یا هرچه دارای شیار باشد. 
شیار زدن. [ر د] (مص مرکب) شیار کردن. 
رجوع به شیار کردن شود. 
شیارکردن. اک 5] امص مرکب) شکافتن 
زمین با گاو آهن. (ناظم الاطباء). شخم زدن. 
شدیار کردن. آهن‌گاو راندن. اباثة. حرث. 
بدرازا شک‌افتن. بسدرازا رخته افکندن. 
(یادداشت مقلف). شکافتن زمین با گارآهن 
برای پاشیدن تخم. و به شکاف در غیر زمین 
نیز اطلاق توان کرد: 
صحرای سنگ‌روی و که سنگلاخ را 
از شم آهوان و گوزنان شیار کرد. . فرالاوی. 
روستائی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار. دیقی. 
ناخثت زنخدان ترا کرد شیار 
گوئی‌که همی زنخ بخاری بشخار. 
همه چو کوه بلندند روز جنگ و جدل 
بلندکوه بدندنها کنند شیر در 
چون زند بر مهرة شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 
این کند بر دوش گردان گردن گردان چو گرد 
وآن کند بر پشت شیران مهرة شیران شیار, 
منوچهری. 
شیارة. [ر ] (ع مص) شیار. به معنی انگبین 
چیدن از خانة زنبور عسل. شور. مار 
مٌشارة. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به مصادر مذکور شود. 
شیاریدن. [:] (مسص) شیار کردن. 
(یادداشت موّلف) (فرهنگ فارسی معین), 
گاوآهن راندن در زمین. (ناظم الاطیاء). 
مصدر شیار است بمعنی شیار کردن. و زمین 
را شک‌افتن و راندن به جهت زراعت و 
شدیاریدن هم می‌گویند. (برهان) (آتندراج). 
|آماده کردن زمین جهت زراعت و کشت. 
||تخم افشاندن در زمین. ||کشتکاری کردن. 
(ناظم الاطباء). بمعنی زراعت کردن هم آمده 


عماره. 


است. (برهان) (آندراج). 
- بازشیاریدن؛ زیرورو کردن زمین؛ و آذا 


شیاطین. 

القبور پعترت (قرآن ۴/۸۲)؛ و آنگه که گورها 
بازشیارند و زیرورو کتند. (ابوالفتوح 3 
ص ۴۸۵). 

|انگریتن و نگاء کردن. (ناظم الاطیاء). اسا 
جای دیگر دیده نشد. 

شیاز.(ع 4 روز شسنبه. ج» آنیز. (متتهی 
الارب). رجوع به شیار شود. 
شیاس. (خ) تبره‌ای از طايفة موگویی ابل 
چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶ 
شیاس. [] (اخ) دهی است در یک فرسخ و 
نیم میانة شمال و مشرق باشت. 
شیاس. ((ج) دهی از دهات نواحی باد از 
کوه گیلویه.(فارسنام ناصری). 
شیاس. (] ((خ) دهی است در ده فرسخی 
مفرب لنگه از بلوک لارستان. (فارسنامة 
ناصزی). 
شیاسیی. [) (اخ) تیرهای از طايفة جانکی 
سردسیر هفت‌انگ. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص۷۵. رجوع به جانکی سردسیر شود. 
شیاص.(ع [ٍمص) بدخوبی. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرپ الموارد). بدخویی و سوء 
خلی. (ناظم الاطیام). 
شیاط. (ع ) بری پنبه و بشم سوخته. (منتهی 
الارب) (آنندراج». گند پنبة سوخته, (مهذب 
الاس‌ماء), بسوی پنبهٌ سوخته. (از اقرب 
الموارد). اج شوط. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). رجوح به شوط شود. 
شیاط. [] ((خ) از خدام ه‌ارون‌الرشید. 
(حبیب السیر چ تهران ج ۱ص 4۲۲۵ 
شباطة. اط ] (ع مص) شیط. (منتهی الارب). 
رجوع به شیط شود. 
شیاطین. [ش ] (ع () ج شسیطان. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
ایوشفقل, ابولیلی, ابوشفشاف. ابتاعیان از 
کنیه‌های اوست. (ترجمان جرجانی) (دهار) 
(یادداخت مولف). شیطانهاء دیوها و جنها. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به شیطان شود؛ 

تا بدانگه که سروکار شیاطین از نار 

نسجده بر آدم پیداشده از طین نکند 

یاد بر ملک بنی آدم فرمانش روا 

که‌همی کار بفرمان شیاطین نکند.. سوزنی. 
- اخوان الشیاطین؛ برادران شیطان. مردم " 
تبهکار؛ خزانه بیت‌المال مسا کین است نه 
طععةٌ اخوان شیاطین. ( گلستان سعدی باب 
اول), 

-رووس‌الشیاطین؛ نام گیاهی است. (از 
آقرب الصوارد). درشتی همست معروف در 
عرب قبحالمنظر آن را رژوس‌الشسیاطین 
گویند. (تفیر ابوالفتوح ج۸ ص ۳۰۲). قوله 


۱ -از «ش‌وره. (اقرب الموارد 


شياظمة. 


تعالی: طلمها که رژوس‌الشیاطین. (قرآن 
۳۷ 

- ثیاطین الانس؛ اهل آراء فاسده که بدان 
اخلاق و آراء آنس یافته و اتباع د پروان خود 
رابه اخلاق و آراء پست و فتنه‌انگیزی 
تشویق و ترغیب نمایند. (فرهنگ علوم عقلی, 
از اخوان ج ۴ ص ۵۸ 

- شیاطین الراس؛ خشم و حالات هیجان 
نفس: «ترقصت شیاطین راسی». (از اقرب 
الموارد). 

شیاطین الفلا؛ تشنگی و عطش. از قرب 
الموارد) (ناظم الاطباما. 
شياظمة. اش ظ ع](ع ص. اج شسیظم. 
شیر. اسد. (از اقرپ الموارد). ||دراز تناور و 
جوان از شتر و اسب و مردم. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || خار پشت کلانسال 
بزرگ. (از اقرب الموارد). رجسوع به شیظم 
شود. 
شیاع. [ش /شیا ] (ع [) هیزم ریزه که بدان 
آتش افروزند. |انای شبان یا بانگ آن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
|| خوانندگان يا خوانندگان رم پس‌مانده را, 
(منتهی الارب) (آنندراج). دعاة جمع داع و 
شیاع که جمع شائع است. (اقرب الموارد)." 
شیاع. [ش /شیا](ع مص) فخر کردن 
بکثرت زن‌پارگی و جماع. شاید تصحیف 
سیاع باشد. (از ذیل آقرب الصوارد. از نان 
العرب). | آنچه کمال یا زیادتی چیزی بدان 
باشد. یقال: هذا شیاع کذا او شیاع لکذاء (از 
ذیل آقرب الصوارد). || آشکارا شدن خبر. 
شهرت تمام. بحد شیاع رسیدن خبری. 
| (اصطلاح فقه) بمعتی اشتهار است و در لقت 
عرب شیوع باشد. (از یادداشت سولف). 
رجوع به شیوع شود. 
شیاع. (ع مص) شاع. شبع. شیوع. مشایم. 
شیموعة. شیعان. اشکارا و فاش شدن خیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

-به حد شیاع رسیدن؛ همه کس از آن با خیز 
شدن. 

|| همراهی کردن, و منه قول العرب فی الوداع: 
«شاعکم السلام؛ ای تبعکم». (از اقرب 
الموارد). بمعائي مشايعة. (مسنتهی الارب). 
رجوع به مصادر مترادف شیاع شود. 
||مشایعت کردن و خارج شدن و تامتزل 
همراهی کردن کسی را. (از ناظم الاطباء). 
|| م-ایعت کردن از کسی در کاری: شایعه علی 
الامر. (از ناظم الاطباء) در پی رفتن در 
کاری. (منتهی الارب). ||دوستی کردن با 
کی: شایم الرجل. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). ||در پسی رسیدن و ملحق شدن 
بکسی: شایم قلانً (اناظم الاطباء). در پی 
رسیدن کسی را. (از منتهی الارب). ||خواندن 


شتر پس‌مانده راو آواز کردن آنها را: شایع 
بالایل. |زگسیل کردن کسی را. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
شیاف.(ع |) (از «ش‌وف») ادوس چشم و 
مانند آن. (متهی الارب). از داروهائی که 
برای چشم و غیره بکار رود. (از قرب 
الموارد). داروهایی برای چشم و جز آن. 
(بادداشت مولف) (از ناظم الاطباعا. چ. 
شیافات. اشیاف. (یادداشت مولف) (بحر 
الجواهر) اج شانة. (از یادداست مولف). 
رجوع به شافة شود. ||(از ع. () شاف و هر 
داروی جامد مخروطي‌شکل که در سقعد یا 
مهیل داخل کند. (ناظم الاطیاء). دارویی چند 
که‌یک جا کرده در چشم و جز آن کنند. 
(اندراج). هر داروی مفرد یا مرکب و معجونه 
یا تراشیده به شکل هسته خرمایی بزرگتر با 
خردتر کنند و در مقعد یا شرم زن یا بینی و یا 
چشم و جز آن نهند. (یادداشت مزلف): شیافی 
از انار ترش کوفته و فشارده... به بیلی اندر 
نهند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

- شیاف ابیض؛ دوای چشم است مرکب از 
چند ادویه که سوزش و سرخی چشم را مفید 
و جزو اعظم آن سفید؛ کاشفری است. (غیاث 
اللقات): شیاف ابیض اندرچکانیدن با شیر 
زنمان (به مسجرای بسول). (ذضیرءه 
خوارزمشاهی). شیاف ابیض به شیر زنان حل 
کرده‌سخت نافع باشد و شیاف مامیثا. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 

شیاف ایض کندری: نام دارویی مرکب 
است برای چشم. بگیرند اسفیداج ارزیز» 
هشت درمسنگ» افیون و اتزروت پرورده و 
کت از هر یکی یک درمسنگ. صمغ اعرابی 
چهار درسنگ, کندر نیم درمسنگ به آب 


باران بسرشند و شیاف کنند |در چشم ] . 


(ذخیرة خوارزمشاهی). 

- شیاف احمر حاد؛ دارویی مرکپ برای 
چشم: عادت کحالان چنان است که ایین 
شیاف [شیاف احمر لین برای چشم] دراز 
کنند و شیاف احمر حاد گرد کنند تا میان هر 
دو فرق تواند کرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
شیاف احمر لین؛ دارویی مرکپ بای 
چشم: بر پشت چشم شیاف مامیثا و زعفران 
و مر طلی کردن و شیاف احمر لین کلمیدن 
سود دارد. (ذخیرءٌ خوارزشاهی). 

- شیاف خوزی؛ بوش دربندی. (یادداشت 
مولف). رجوع به خیانها در کارآموزی 
داروسازی ص ۱۲۹ شود. 

-شیاف زحیر. شیأف‌الزحیر؛ نوعی از شیاف 
است که در مقعد کنند, چنانت که شحم 
حنظل و گلیمشوي و اشق و بوره را یک وبند 
جمم کنند و شافه‌ای دراز کند و بخویشتن 
بگیرد و هم اندر ساعت درد سرون بایتد. (از 


شیام. ۱۳۶۳۳ 


هداية المتعلمین چ دانشگاه مشهد ص ۵۷۱). 
< شیاف کردن؛ داروها را بصورت شیاف 
درآوردن. (از ی‌ادداشت مسولف): بگیرند 
جندبیدستر و شحم‌الحنظل و پلیل و کندس 
همه را بکوبند و به آب مرزنگوش بسرشند و 
شیاف کند و به وقت حاجت بکار دارند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

- |[گذاردن شیاف در موضع معین. 

- شیاف مامنا؛ دارویی مرکپ است برای 
چشم. محمد زکریا گوید: شیاف ماما 
عسصاره‌ای است که لون او زرد باشد که 
بسیاهی میل کند و در طعم او اندکی تلخی 
باشد. رسایلی گوید: منقعت آو در دفع درد 
مفاصل عظیم است. (ترجمة صيدنة بیرونی): 
بر پشت چشم شیاف مامیثا و زعفران... سود 
دارد. (ذخیره خوارزمشاهی). 

شیافات. (ع ا) جح شافة. (۱ زیادداشت 
مولف). اج شیاف. (یادداشت مولف). رجوع 
به شافقة و یاف شود. 

شیاق. (ع ۲0 شیق. چیزی که دراز ند آنرا 
بچیزی تا چیز دیگری را بدان بندند مانئد 
طتاب چادر و غیره. (از اقبرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء). چیزی که در آن کرده شود به 
آن چیزی تا بسته شود بچیزی دیگر: (منتهی 
الارب). 

شیاق. (ع سص)۲ بستن طتاب. (منتهی 
لارب).بستن طتاب رابمیخ: شقت اتب للی 
الوتد شیاقا. (ناظم الاطیاء). 

شیال. [شی یا ] (ع ص) حمال, (ذبل اقرب 
الموارد). 

شیالة. [ ] (ع (مص) حرف حمالی. (از ذیل 
اقرب الموارد). 

شیاله. [) (ع !| االبشالة در تداول مردم 
مغرب. (مفردات ابن بیطار ج ۱ص ۵۶). به 
لغت اندلی امسوح است, و آترا انابینی ننیز 
گویند. نباتی است بزرگ و خرد آن مابین 
شجر و گیاه و ماد نی مجوف و گره‌دار و 
مبت آن اغلب در سنگلاخ‌ها و کنار آیها و 
خرد آن به انداز؛ یک وجب یا بیشتر و ساق 
آن خشبی صلب به ستبری انگشتی است واز 
ساق آن شاخهای بیار باریک صلب گره‌دار 
روئیده که چون مواضع بندهای آنرا بکشند 
شاخها از هم جدا گرد و برگ آن مانند برگ 
زیتون شکوفه ندارد و ثمر آن سرخ به اندازه 
نخودی و پس از خشک شدن سیاه میگردد. 
رجوع به مفردات ابن‌لبیطار ج ۱ص ۵۶و 
تذکره داود ضریر انطا کی ص ۵٩‏ و مخزن 
الادویه و اوح شود. 

فیام. (ش] (ع () زین نسرم. (از اقسرب 


۱-از «ش‌وق!. 
۲-فعل آن از ضرب است. 


۴ شیام. 
الموارد) (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 


شیام. اش /شیا ] (ع لا (از «شیع») خای. 


(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
آلارب) 

شیام. (ع!) موش. ج. شیّم. (از اقرب المواردا 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). | آشيانة گرگ. 
(از لسأن‌العرب). 

شیام. (اخ) دهی است از دهات مازندران در 
آتزانکوه. (ترجمة سفرنامةٌ رابینو ص ۱۶۵). 
شیان. ((۲۷ خون سیاوشان. متتهی الارب. 
نام دارویی که آترا خون سیاوشان و بعربی 
دم‌الاخوین خوانند. (از برهان) (از ناظم 
الاطیاء). دم‌الاخوین. (بحر الجواهر). صحغ 
سقطری. خون سیاوشان, و عامه اندلس نام 
شیان را به حی‌العالم کبیر دهند. دم‌التسین, 
دم‌اللعبان. ایدع, (یادداشت مولف». درختی 
است از تیرة سوسنی‌ها که مخصوص نواحی 
زنگبار و بمبلی و دیگر نواحی گرم هندوستان 
و هندوچین است. از این درخت صمغ 
قرمزرنگ یه دست می‌آورند که دارای اثر 
قتابض و مستوی است و جهت تسهیذ 
خمیردندانهای طبی و مشمم طبی و رنگ 
کردن ورنی‌ها بکار میرود. صمغ قرمز ایین 
درخت را خون سیاوشان نیز خوانند و آترا 
بنام درخت خون سیاوشان نیز نامند. دراستا. 
شیانه. شیان مغربی. خونشاوشان. خضون 
سیاوش مفربی. دم‌الاخوین. دم‌الشبان. قاظر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مفردات ابن 
البیطار ج ۲ص ۷۵ شود. 
شیان. [شیا /ش] () جسزا و پساداش و 
مکافات یکی و بدی هر دو باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آندراج» جزا و 
مکافاث. (فرهنگ اسدی) (اوبهی) (از 
جهانگیری) (صحاح القرس) 

بر او تازه شد کينة سالیان ۲ 

بکردند" از هرچه کرد او شیان. 

ابوشکور بلخی, 

بر او تازه شد یله مردمان 

بکردندش از هرچه کرد او شیان. فردوس ی آ. 
شاها هر آنکه اینجا تشم امل بکاشت 

آنجا ز کردگار بابد همی شیان. . عنصری. 
- شیان دادن؛ مکافات و پاداش دادن 

تراگر شیانی ندادم نگارا 

شیان من ا کلون‌بگیر این شیانی. ‏ . زینبی. 
شیان. [شی یا] (ع ص) مرد دوربین و 
دورنگاه. (منتهی الارب). رجوع به شیان 
شود. 
شیان. (() ایل کرد از طواییف پشتکوه. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۶٩‏ 
شیان. ([خ) تیره‌ای از کلهر. (جغرافیای 
سیاسی ککهان ص ۶۱). 
شیان. (اغ) از ترای بلوک شمیران در مشرق 


درء دارآباد. (یادداشت مولف). 

شیان. ((خ) از قرای بخاراست. (از معجم 
البلدان). قریه‌ای است در چهارفرسخی بخارا. 
(انساپ سمعانی). 

شیان. (!ج) نام رستاقی است به بست که 
عمروبن لیث پس از بهلا کت رسیدن پدر 
بدانجا رفت. (اژ معجم البلدان). 

شیان. (اخ) دهی از دهستان ژاورود بخش 
حومة شهرستان ستندج است و مسکن قبیلةً 
کلهر و شیانی. (از فرهنگ جغرافیائی ابران چ 
۵) (از جغرافیای غرب ایران ص ۱۵۷). 

شهافه. [ن) ((خ) بمعنی شیان است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شیان شود. 

شیانی. () شانی. (ان_جمن آرا درمسی 
ده‌هفت. (از اسدی). نوعی مسکوک زر و سیم 
کددز قدیم در خراسان رواج داشته. و آن 
دینار و درم ده‌هفت بوده. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء)؛ زری ده‌هفت که در خراسان سکه 
میزده‌اند به وزن یک درهم. و شانی را نیز 
بهمین مسی در فتنابهها اورده‌اند و نمیدانم 
دو کلمه است پیک معلی یبا یکی تصحیف 
دیگری است. (یادداشت مولف). درمی بوده 
بخراسان و عبار آن ده‌هفت, و در بعضی 
نسخه‌ها درمی است از نقرة خالص. (صحاح 
الفرس). شاتی, یی درم ده‌هفت. (رشیدی) 
(اوبهی) (جهانگیری): 

به انداز؛ لشکر او نبودی 

گراز خاک و از گل زدندی شیانی. 
پس هر پنجره بنهاده برافشاندن را 
بدره و تنگ بهم پر ز شیانی و شکر. . فرخی. 


فرخی, 


با نام او و کتیت او ملک ساخته‌ست 
چون سکه با شیانی و چون مهر با نگین. 
فرخی. 

بجای خیمه شیانی نهاد بر اشتر 

بجای موکب گوهر نهاد بر استر. . عنصری, 

چون تو نم که خدمت کهتر کنی و مهتر 

از بهر دو شیانی وز بهر یک دواری. 
منوچهری. 

باران چون شیانی بارد* بروز باد 

چون کت راد احمد عبدالصمد بود. 
منوچهری. 

تراگر شیانی ندادم نگارا 

شیان من اینک بگیر این شیانی, - زیبی, 


شیافیی. (ص نسبی) منسوب به شیان, ایلی 
از کلهر, که خود نیز بچندین قبیله قسمت 
می‌شود: قبادی, باقرآبادی. چقائی, چگنه و 
قوجی که در شیان و قرامان منزل دارند. 
(جفراقیای غرب ایران ص‌۱۵۸). رجوع به 
ایل کلهر شود. ||منسوب است به شیان که 
قریه‌ای است در چهارفرسخی بخارا. (از 
انساب سمعانی). رجوع به شیان شود. 
شیاه. (ع4) ج شضاه. گ وسفندان. (مسنتهی 


نی مر 
الارب). رجوغ به شاة شود. 
شياهم. (ش دا ع سم اساظم 
الاطباء؛ رجوع به شیهم شود. 
نصیی ۶ ۰ [ش یْء ] (ع |) چسسیز. ج. اشیاهه 
اشیاوات. اشاوات. اشاوی (بفتع الواو و 
کسرهامتله اصله)؛ اشاتی (علی افاعیل). 
همزه به «یا» پدل شد پس سه «یا» جمع شدند 
میانه را حذف کردند و آخیر را بلف بدل کردند 
و اول را به واو و یجمع علی اشایا و یقال ایضاً 
اشیایاء و اشاوة به «ها» نادر است زیراکه 
شیء «ه» ندارد و اشیاء بر مذهب اخفش 
افعلاء است جمع پر غیر واحد خود مانند 
شعراء زیرا که فاعل بر فعلاء جمع نشود. پس 
همزه را که میان «یا» و «الف» است جهت 
تخفیف حذف کردند و لهذا غیرمصروف آید. و 
بری الخلیل انا فعلا نابة عن انعال و بدل مند 
و جسمع لواحدها المستعمل و هو شیء 
فاستقلوا الهمزتین فی آخرها فتقلواالاولی 
الی اول الکلام فقالوا اشياء علی لضعاء. و بر 
مذهب کسائی افعال است مثل فرح و افراح که 
از جهت استعمال و مشابهت به فعلاء در جمع 
به الف وت سانند صمراء و صحراوات 
ممنوعالصرف آید. و قراء شیء را مخقف از 
مشدد گوید, مانند هیّن و هیّن. (منتهی الارب). 
هرچه علم به آن واخیار از آن روا باشد. اسم 
مذکری است که پر منث و بر واجب‌الوجود 
نیز اطلاق شود. ج. اشیاء. جج. اشیاوات» 
اشارات, اشاوی, اما مایا و اشاوه نادر است 
زیرا«هه در شیء نیست. (از اقرب الموارد) 
||وجود. خواه عَرَض و خواه جوهر. (از 
تعریفات). ||و قولهم «یا شیء» کلمه‌ای است 
که‌بداناظهار تعجب کنندگوین: ی شیء ما لی 
یا هی ما لیدای یا عجبا ما ی (ز متهی 
الارب) (از اقسرب الصوارد). ||چیز و هر 
موجودی. اناظم الاطباء). چیز. مقابل 
شخص. مقابل لا شیء. (یادهداشت سولف. 
چیز. (دهار) (مهذب الاسماء), معرب چی و 


چیز فارسی است. (یادداشت مولف) 

گرهستی مت کنیش گردد شیء 

که‌ه رکه شیء بود گوهری بود ناچار. 
ناصرخسرو. 

- امتال: 

اثبات شیء نفی ماعدا نکند. 


شیء بد لوازم بد دارد. 


۱-در متهی الارب به فتح و در نسان‌العرب چ 
۴ص ۲۳۹ و یادداشت مولف «شیان» ضبط 
شده است. 

۲ -نل: ورزیان. ۳-نل: بکردندش. 
۴-به ابوشکور هم با نسخه بدل نیت داده‌اند. 
۵-نل: بادام چون شکوفه ببارد. و در این 
صورت شاه کلمه ست. 


ی 

فاقد شیء معطی شیء نتواند بود. 

||موجود ثایت متحقق در خدارج است. (از 
تعریفات). ||فلاسفه افظ شیء و وجود را 
ماوق و مساوی میدانند و آنچه لفظ شیء بر 
آن اطلاق میشود لفظ موجودنیز در آن اطلاق 
مستگرند. (نرهنگ علوم عقلی):اآنرد 
متکلمین. هرچه که روا باشد خبر دادن از او و 
صحیح باشد دلالت بر او. (یادداشت مولف). 
در نزد اشعریان شیء همان موجود است و هر 
موجودی شیء است و هر شیثی موجود است 
و این دو با یکدیگر متلازمند. و در نزد معتزله 
بمعنی هر چیزی است که وجودپذیر باشد و 
آن شامل واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود است 
اما شامل ممتنم‌الوجود نخواهد بود. و 
ابوالعباس گوید شیء قدیم است و اطلاق آن 
بر حادث مجاز باشد. و جهمیه شمیء را بر 
حادث اطلای کنند و هشابن الحکیم شیء را 
بر جسم اطلاق نماید و اما ابوالحن بصری و 
النصیبین از معتزلة بضره گویند که اطلاق شیء 
بر موجود بر سبیل حقیقت امت و اطلاق آن 
بر معدوم بر سبیل مجاز باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
شیی ۶ ۰[ش‌یْ؛] (ع مص) خواستن. مشيتة. 
مشاءة. مشائية. (منتهی الارب). فهو «شاء» (و 
المراد مشیء). خداوند چیزی را خواستن: 
شاء اه السی»؛ آراده. (از قرب الموارد). 
خواستن, (دهار). || خداوند چیزی را مقدر 
گردانیدن: شاء له الشی»؛ قدره. و ما شاء ال 
برای تعجب, و آن ن شاء الّه برای ۵ شرط است. 
(از اقرب الموارد 
شی ۶ ۰(ش‌یْ:] (ع ) در عسلم جبر تزد 
ملمانان بمعنی عدد سجهول یک معادله 
است. و این اصطلاح اولین مرتبه در کتاب 
جپر محدین موسی خوارزمی بکار رفته 
است. (از دایرةالمعارف اسلامی). 
شینالله. [ش تنل ل:](ع |مرکب) چیزی 
به خاطر خدا. چیزی به خاطر خدا پدهید: 
مفلسانیم آمده در کوی تو 

شیء له از جمال روی تو. 

(از مزارات کرمان ص ۴). 

یکی از مریدان قطب‌الدین حیدر بخانقاه شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی افتاد و بغایت گسرسته 
بود. روی پجانب ده پیر خود کرد و گفت شیناً 
لّ... (رشحات علی‌بن حسین کاشفی). رجوع 
به شیءاله شود. 
شیثان. [شْیْ ي ]۱ (ع ص) مرد دوربین و 
رساء آمنتهی الارب) (ناظم الاطباء)» مرد 
دوربین. (از اقرب الموارد) (از لسان مرب ج 
۴ص ۴۱۸ 
شی ءاللّه. 9 ش ثل لا*] (ع | مرکب) (مخثف 
شیء لّه) یک نوع از تعظیم و تکریم و سلام که 
معمول دراویش می‌باشد. (از ناظم الاطباء, 


شیءاله زدن؛ (عوام شیداله زدن گویند) 
ظامراً اصل این کلمه شیتاً ث بوده است. 
(یادداشت مولف). 

- شیءاللهی؛ با یای مصدری و «شیداللهی» 
به معنی سوال و گدایبی و تکدی در زبان 
فارسی استعمال شده است. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 

شیاْق. [ش ء] (ع (مص) خواهش و اراده. و 
یقال: کل شیء بشياأة (بشية) اه باری بمشيکة 
أثّه اسم است مصدر را. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء. هر چیز 
بمشیت و اراد خداوند عالم است. (ناظم 
الاطباء). 
شییب. (()۲ مقابل بالاء (برهان). ضد فراز که 
بلند است. (فرهنگ خطی). نسیب. مقابل 
فراز. شیو. (رضیدی) (انجمن آرا). انحدار. 
حدور. هبوط. 
مولف): 


شیب تو با فراز و فراز تو با نیب 


سرازیری. پستی. (یادداشت 


فرزند آدمی بتو اندر به شیب و تیب. 
رودکی. 
چو آواز عباس بشنیدند همه بانگ کردند از 
تلها و ریگها و فرازها و شیبها که لبیک لبیک. 
(ترجمة طبری بلعمی) 
وز آن روی با تیغ کین خوشنواز 
به شیب اندر انداخت اسب از فراز, 
فردوسی, 
اگرمرد جنگی دخ آور بشیب 
پیینی چه دارم ز زور و نهیب. فردوسی 
گاهش اندر شیب تازم گاه تازم بر فراز 
چون کسی کو گاه بازی برتشیند بر رسن. 
منوچهری. 
بهتر, از حوت به آب اندر وز رنگ به کوه 
تیزتر زآب به شیب اندر و زآتش به فراز, 


۱ منوچهری, 
ز خواری و رنجی کت مد مشیب 
که‌گیتی چنین است بالا و شیب. اسدی. 
دمید اژدها همچو ابر از نهیب 
چو سیل اندرامد ز بالا به شیب. اسدی. 
یک است ابلهان را شتاب و شکیپ 
سواران بد را چه بالا چه شیب. اسدی, 


پر بشدت که ذره ازو سایه بیش داست 

سایه ز شیب و ذره ز بالا گریته. خاقانی. 
زلف در پای چرا می‌فکند زآنک کمند 

شرط آنست که ازشیب ببالا فکنند. عطار. 
ماهرویا همه اسیر توائد 

چند در شیب و در فراژ آیند. عطار. 
جمعی از فدائین بر منع غلو کردند و بدان 
رضا نداده که به شیب آید. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). تا چون آنجا رسیدند در زمانی او را 
از قلعه به ثیپ آوردند. 1 


جوینی). از دروازه به شیب آمد و پسبب آن 


شیب. ۱۳۶۳۵ 
تشعت و پرا کندگی. (ماریخ جپانگشای 


ی 
یک قدم چون پیل رفه در اریب. مولوی. 
چو خواهی که در قدر والا رسی 
ز شیب تواضع یبال رسی. سعدی, 
گردور قتادم از جهان‌آرایی 
هر شیب زمانه رابود بالایی. 

نزاری قهستانی. 


فراز و شیب این راه است بیار 
اگرمرد رهی خضری به دست آر. 
ناصرالدین بجه (از فرهنگ شعوری). 
9 رجوع به پای شیب شود. 
- شیب آمدن؛ بزیر آمدن. پایین آمدن. 


و ام زیر آمدن: 


جملگان از بامها شیب آمدند 
سربرهنه جانپ صحرا شدند. مولوی. 
شیب بلا؛ کنایه از دنا و عالم کون و فساد 


است. (برهان) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج)» 
کنایه از دنیا است. (انجمن ارا) (از رشیدی): 


کارمن بالا نمیگیرد در این شیب بلا 
در مضیق حادئاتم بستهٌ بند عنا, خاقانی. 
- شیب و بالا؛ کنایه از زسین و اسمان. 


(برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء), 
- |[کنایه از اقبال و ادبار و آسایش و سختی* 


در بیابانهای بی‌فریاد آو 

هر زمانی شیب و بالایی ببین. عطار. 
- ||کتایه از راست و دروغ. (برهان) (انجمن 
آر) (ناظم الاطباء). 

< |[کنایه از گرم و سرد. (برهان) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباع), 

- ||کنایه از دادوستد دو امرد. (یرهان). لواط. 
(ناظم الاطباء). 

شیب و فراز؛ پایین و بالا و تحت ر فوق؛ 
سپه بر هم افتاد شیب و فراز 

رکیپ از عنان کس ندانست باز. اسدی, 
رسیدند زی شهر چندان فراز 

سیه خیمه زد دشت شیب و فراز, اسدی, 


چستم سراپای جهان شیب و فراز اسمان 

گرهیچ اهلی در جهان دیدم مسلمان یستم. 
خاقانی. 

در شیب و فراز این دو منزل 

یک پیک وفا روان ندیده‌ست. خاقانی. 

شیب و فراز ايشان فرا گرفتند. (ترجمة تاریخ 

یی ص ۳۵۰ 


۱ -در اقرب الموارد شُیتان بط شلده و در 
متهی الارب هم در شوء و هم در شیء آمده 
است. 

۲ << شیو, در اوستا 5/۱۷2802« (در پشت» 
عقبی). پهلری 90(51۳0 (فارسی نشیب»). 
(حاشْیة برهان چ معین), 


۶ شیب. 


- ||هبوط و صعود. (ناظم الاطباء) 
فراز و شیب؛ شیب و فراز. نشیب و فراز؛ 
این طلعت خجته که داری تو غم مدار 
کاقال یاورت بود اندر فراز و ثیب. سعدی. 
||زمینی که باران بر آن باریده و مردم و 
حیوانات بر بالای آن تردد و آمد و شد بسیار 
کرده‌باشند و بعد از آن آفتاب خورده و 
خشک شده باشد. چنانکه تردد بر آن دشوار 
بود. (از برهان) (از جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطباء. زمین پرگل. 
(فرهنگ شعوری): 
پند پپذیر و چو کر ز گل سخت مرم 
جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
ناصرخسرو. 
||ذیر. تحت. فرود. 
ح صیب سر زیر آن؛ جوالی برداشت 
[ابراهیم ] و بر کتف نهاد... پس در میان راه 
خوابش بگرفت و آن جوال شیب سر نهاد و 
بخفت. (ترجمة طبری بلعمی). پس عمران درٍ 
سرای پبست و شمشیر و سپر آندر شیب سر 
نهاد و همی بود تا از شب سه ساعت بگذشت. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 
س شیب پاه زیر آن: پس [ایوب] پای زد بر 
زمین شیب پای او چشمه‌ای آب پدید آمد 
اندر آن حالت. (ترجم طبری بلعمی). 
||(از عل) دنل تازیانه که رش تازیانه باشد. 
(از برهان). رش تازیائه. (فرهنگ اسدی) 
(فرهنگ خطی). دنالهُ تازیانه. (جهانگیری). 
تازیانه. (رخیدی). دوال تازیانه. (انجمی آرا) 
(آنندراج). تازیانه. مقرعه. قمچی. شلاق, 
شلاع. رشته تازیانه که بافته بود. (یادداشت 
مولف). تازیانه بود که بافته باشند. (اوبهی) 
دوالی باریک که بر دنبالةٌ تازیانه وصل کنند تا 
به وقت زدن آواز براید. (غیاث): 
چو دیدی کسی شاخ شیب دراز 
دوان پیش رفتی و بردی نماز. 
پیاده همی پیش شیب دراز 
برفتند و پردند یکر نماز. 
خداوند خانه پپویید سخت 


فردوسی. 
فردوسی. 


بیاویخت آن شیب را بر درخت. ‏ فردوسی. 


به شیب مقرعه | کنون نیابت است ترا 


زگرز سام نریمان و تیغ رستم زال. ‏ معزی, 
گرتوانی بهر شیب مقرعه‌ش 

زلف حوران هرچه پیرایی فرست. خاقانی. 
از شیب تازيانة او عرش را هراس 

وز شیهة تکاور ار چرخرا صدا. خاقانی. 
شیب سر تازیانه‌ش از قدر 

حبلاله شه طفان یینم. خاقانی. 
||() عذاب و کنجد. (بادداشت ضولف):۱ 
اذی. اذیت؛ 


شیب تو با فراز و فراز توا با تکیب 


۳ 1 ۳ 
فرزند آدمی بتو اندر به شیب و تیب .رودکی, 


چنین است گیتی پر آسیب و شیب 

پس هر فرازی نهاده نشیب. فردوسی. 
همه شب یخواب اندر آسیب و شیب 

ز پیکارشان دل شده‌ناشکیب. ‏ فردوسی. 


|اگریه و نوحه که از نهایت اندوه باشد. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء). |اگمان میکنم یکی 
از معاتی این کلمه حرکت و جنبش بوده در 
مقاپل سایه که معنی ارام و سکون داشته است 
و از فرهنگها فوت شده است. شتاب (مقابل 
سایه, بطقٌ, سکون, آرام), (یادداشت مولف)؛ 
بگاه شیب بر او بر تذرو خایه نهد 
بگاه شیب بدرّد کمند رستم زال. 

منجیک ؟ (از یادداشت ملف). 
رجوع به شیبیدن شود. 
||(ص) آشفته و مدهوش و نرگشته و بیخیر و 
متحیر. (برهان). مدهوش. (جهانگری). 
سرگشته و مدهوش. (فرهنگ خطی). اسم یا 
ريشة شیبیدن و شیبانیدن است به معنی شیفته 
شدن و دیوانه گشتن. و بر اين قیاس: شیبد. 
شیود. شیبم. شببانیدن. شیوانیدن, شیوان» 
شیبان, شیواء یعنی شیفته و دیوانه که پند و 
آفون پذیرد. (رشیدی). سرگشته و مدهوش 
و شیفته. (آوبهی). شیفته و پریشان. (انجمن 
آرا), آشفته. |فرهنگ اسدی). رجوع به 
شیبیدن و شیبانیدن شود. ||شتابزده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
- شیب تیب؛ بمعنی شیب و تیب است. 
رجوع بهمین ترکیب شود. 
شیپ شیب؛ آشفته: 
ندارد ۳۹ آن زلف مشک, بوی 
ندارد بر آن روی لاله, زیب 
نبود ایچ مرا با بتم عتیب 
مرا بیگنهی کرد شیب شیب * 
چنان تافته برگشتم از غمان 
چنان گمره برگشتم از نهیب. عماره. 
- شیب و تیب؛ شیب تیب. تیب و سیب. از 
اتباع است بمعنی سرگشته و مدهوش. (از 
فرهنگ اسدی) (برهان) (غیاث). سرگشته و 
پریشان و مدهوش بود و در کار خود غافل. 
(یادداشت مولف). شیب شیفته و پریشان و 
تیب تابع و مرادف آن است. شیو. (رشیدی) 
(از فرهنگ خعلی): َ 
نشیبت فراز و فرازت نشیب 
چو فرزند آدم به شیب و به تیب. 
رودکی (از هائية لفت فنرس اسدی 
نخجوانی). 
نبوده مرا ایچ با تو عتیب 
مر بیگنه کرده‌ای شیب و تیب. 
س || شتابزده. (برهان) (ناظم الاطباء) 
|[نشیم. دیر. (ارز برهان) (از ناظم الاطباء), 
|اشرم زن. ||پایه و بنیاد. (ناظم الاطباء). 
||بانگ تیر از کمان رهاشده. (ناظم الاطباء). 


تعشاره ۴ 


‌ 
انیس . 


||(پسوند) شیو. مزید موخر امکنه: بهمن شیو. 
(یادداشت مولف). 
شیمب. (ع [) دوال تازيانه. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||حکایت آواز لب شتران 
وقت آب خوردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||کوههای پابرف, 
(منتهی الارب). کوهها که از برف سفید شده 
است. |بچة کفتار که از گرگ باشد. (از اقرب 
الموارد). 
نشیپ. آش /شٍ] (از ع.!) مسوی. امنتهی 
الارب). || شیب شاب مبالفه است. مانند لیل 
لائل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سپیدی موی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), بیاض الشعر. (بحر الجواهر). 
<- تغییر شیب؛ خضاب کزدن. (یادداشت 
مقلف): (کان یبن کمب ] ابیض لرأس و 
اللحية. لایفیر شبه. (تاریخ ابن عساکر ج ۲ 
ص ۱۰۷) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
السوارد). ||(امص) پیری. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطیاء). دومویی. (یادداشت 
مولف). بر ریش و لحیه اطلاق گردد. (ناظم 
الاطباء). پیری. سپیدی موی. دومویی. مقابل 
شباب؛ 

نه زمانه‌ست و چون زمانه همی 
شیب پیدا کند همی ز شباب. مسمودسعد. 
آخر کار بیک ضربت سر او را [خوارزمشاه 
را] در مجلس انداختند و بیاض شیب او 
بحمرة محاجبد اوداج خضاب کردند. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص ۱۲۰). 
هر حسی را چون دهی ره سوی غیب 
یود آن حس را فتور و مرگ و شیپ. 


مولوی, 
تیرها پرّان کمان پنهان و غیب 
بر جوانی میرسد صد تیر شیب. مولوی. 
ز پشت پدر تا بپایان شیب 
نگر تا چه تشریف دادش ز غیب. سعدی, 


۱-موژلف در یادداشتی ذیل «مار شیاه 
نویند: بگمانم بمعتی گزنده و عذاب‌دهنده 
است مقایل مار بی‌زهر که نگزد و عذاب نکند. 
چه شیب بمعنی عذاب است و کلمة شیبا در مار 
ثیا ظاهرآٌاز همین ماده باشد. رجوع به شیا 


شود. 
۲-نل: فرازت نه. 
۳- در یادداشتی «شیب شیب» آنده در 


اینصورت شاهد کلمه نخراهد بود. ۱ 

۴ -اوبهی این بیت را به خسروی نسبت داده 
است. 

۵-در بادداشتی «شیب و تیب» است در 
ابتصورت ثاهد ترکیب نخواهد بود. 

۶ -در یادداشتی از مولف به رودکی تسبت 
داده شده است, و اوبهی بیت رابه حقیقی نسبت 


داده. 


۳ 
0 


بطهارت گذران منزل پیری و مکن 
خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده. 

حافظ. 
شیمپ. (ع ص, !) چ آشیب (مرد سپیدموی) 
بابر قاس و شیب و شیب برخلاف قیاس, و 
این سیده گوید: شیب جمع شائب یا شیوب 
است. چون بازل و برّل و ببوض و بیض. (از 
اقرب الموارد), رجوع به اشیب شود. 
شیب. [ش یْ] (ع ص, ل) ج آشیب. (منتهی 
الارب). رجوع به شیب شود. 
شیپ. [ش‌ی ی ] (ع ص. () ج اسيب. (از 
اقرب الموارد). رجوع به اشیب شود. 
شیپ. [ش | (ع مص) قيبة. مشیب. سپید 
شدن موی, فهو اشیب و للمژنث شمطاء و 
لیس شیاء. (از اقرب الصوارد). سپید شدن 
موی. (منتهی الارب) (ترجمان چسرجانی) 
(المصادر زوزنی). سپید شدن سر. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). سپید گفتن موی سر. 
پیر شدن. (یادداشت مولف). ۱ 
شیپ. [ش ] ([خ) ابن الجرة اشجمی, آنکه با 
این ملجم در قتل علی (ع) متفق گشت. (از 
حییب‌السیر چ طهران ج۱ صص ۱۹۴ - 
۵ 
شیب آب. ((خ) از بلوکات ولایت سیستان 
ایران. عدة قراء آن ۵۰. (یادداشت مولف). 
شیبا. (ص, !)۲ از بهلوی چیا ک.شیا ک. 
تدرو: آژی‌شپا ک:مار تیز در رفتاره مار 
شیبا. (یادداشت مقلف). مار افعی. (برهان) 
(انجمن آرا) (از جهانگیری) (آنندراج) 
(یادداشت مولف). ||(ص) مار شیپا؛ بگمانم 
بمعی گزنده و عذاب‌دهنده است. مقابل مار 
بی‌زهر که نگزد و عذاب نکند» چه شیب 
بمعنی عذاب است. (یادداشت مولف), موذی: 
مار شیبا: مار گزنده. مار موذی: 


کسی کش مار شیبا بر جگر زد 
ورا تریاق " سازد نی طبرزد.. 

(ویس و رأمین). 
سر دیوار او پر مار شیب 
جهان از زخم آنها ناشکیبا. (ویس و رامین), 
کنون‌بچیج تا نیمار بینی 
جدائی را چو شیبا مار بینی. 

(ویس و رأمین). 
وکیل و قاضیم اندر گذر کمن کرده‌است 


یکف قیال دعوی چو مار شییائی ". حافظ. 
شید و دبوال ک اون نیذیرد.(انجمن 
آرا) (آنندراج) || آشکار. هویدا. ظاهر. ||زر و 
طلاء (ناظم الاطباء). 
شیباء .[ش ] (ع ص) گسویند: باتت بلیلة 
شیباء (بفتح و اضنافت) و هم چنین بلیلة 
الشیباء؛ شبی که در آن بکارت زن با کرء زائل 
کرده‌شود. لیلة شیباء (بالاضافه)؛ شبی که در 


آن دوشیزگی زن دوشیزه ربوده شود, یقال: 


بانت فلا بللة شیباء؛ اگر بکارت او زائل 
گردد.و باتت بليلة حرةه | گریکارت وی زائل 
نگدد. (از منتهی الارب). باتت بليلة شیباة و 
بليلة الشیبام؛ شب زفاف با ازالً دوشیزگی, (از 
آقرپ الموارد). مقابل لبلة خُره؛ شبی که داماد 
دوشیزگی برد اشد. کب زقاف به آرمتی با 
دوشیزه. (یادداشت مولف). || آخر شب از ماه. 
(منتهی الارب). شب آخر ماه. (از آقرب 
الموارد). 

شیباء . [ش ] (ع ص) زن سپیدموی و پیر. 
(ناظم الاطباء). 

شیباء . [ش] ((خ) ابوبکرین شالب. محدت 
است و متاخر. (منتهی الارب). 

شیبازیان. [ز] (ص مرکب) بلیغ و زبان‌آور. 
(از ناظم الاطیاء). شیوازیان. گشاده‌زبان. 

شیباسبی. ((خ) چواسی. محلی در مرز ایران 
و عراق. (یادداشت مولف). رجوع به چواسی 
شود. 

شیبا طلحا. [] () به سریانی عوسج است. 
(فهرست مخزن الادویه) رجوع به عوسج 
شود. 

شیبا کیلیا. [] (() به سریانی عوسح‌الک لب 
است. (قهرست مخزن الادویه), 

شیبان. (نف. ق) اسم فاعل از شیبیدن. 
(حاشية برهان چ ممین). || آميخته و برهم‌زده 
و درهم‌کرده. (برهان). درهم. (انجمن ارا) 
(آن‌ندراج). |[لرزان. (بسرهان) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). |الرزنده. | پریشان و آضفته, و 
شیبانیدن مصدر آن است, و بر آن قیاس شیبد 
و شیباند و شبانید و شیبانیده و شیبم. (انجمن 


آرا) (آتتدراج), 
- شیباندل؛ پریشان‌حال؛ 
چواز خنجر روز بگریخت شب 


همی رفت شیباندل و خشک‌لب. فردوسی, 
شیبان. [ش /شی] (ع ل) شیبان و ملحان» 
نام دو ماه زستان است که در آن بسردی 
زیاده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
- یوم شیبان؛ روز سرد با اير تتک بی‌باران. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 

شیبان. [ش ] ([خ) نام قببله‌ای است که میان 
عدن و مکلا سکنی دارند. (از معجم قبایل 
العرب). ۳ 
شییان. (ش ] ((خ) بسطتی از بنی‌سلیم. (از 
معجم قبایل العرپ. 

شیبان. [ش] ((ج) تیره‌ای از عبیدین 
ثعلبةبن یربوع از عدنانية. (از معجم قبایل 
العرب). 

شیبان. [ش] ((خ) دهی از دهستان ترگور 
بخش سلوانای شهرستان ارومیه است و ۱۶۰ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 
و۹ 

شیبان. [ش ] ((2) محله‌ای است در بصره و 


۱۳۶۳۷ 


موسوم یه پنوشیبان. (از معجم البلدان). 
شیمان. (ش ] ((خ) ابن احمدبن طولون. 
پنجمین از امرای بتی‌طولون, جلوس و عزل 
۲ ه.ق.انقراض سلسله در زمان او به 
دست خلفای عباسی صورت گرفت. (اژ 
فرهنگ فارسی معین). 
شیبان. [ش] ((خ) ان شابتین قره. ار 
راست کتاب‌الانواء. (از کف الظون). 
شیبان. [ش ] (اخ) ان تعلبتبن عکابة. جدی 
جاهلی است. و تنل او بطتی از قبیلةٌ بکربن 
وآئل از عدنانیه‌اند و از انهاست ذهل و تیم و 
آعلبة. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۲ص ۲۶۳). 
شیبان. (ش ] ((خ) اين شلبة. بطتی از بکرین 
وائل از عدنانیه است و از قبایل این بعن 
بنورقاش. آل‌عمروین مربده بتومازن‌بن شیبان 
هستند. (از معجم قبائل العرب). 
شیبان. [ش] ((ج) ابن جوجیبن چنگیز, 
خان مفول و موس خاندان شیبان در قرن 
ششم هجری است. موقعی که «باتو» به 
مجارستان حمله برد (۱۱۴۳۰ م.) پرآدرش 
شیان با او بود و چون از خود کفایت و لیاقت 
بررژ داد. «باتو» نه‌تنها او را عنوان پادشاهی 
مجارستان - که فقط مقامی اسمی بود - داد 
بلکه سا کن عده‌ای از قبائل شمالی خانات 
داردا» را هم به او وا گذاشت.شیبان تابستانها 
را از حدود کوههای اورال به اطراف نهرهای 
«ایلک» و «ارقیز» و زمستانها را بجدود 
سجاری «سیر» و «چو» و «ساری‌سو» 
میرفت. پشت ششم او منگوتیمور با «ازیک» 
خان کل سیرآردو معاصر بود. و قبایل خاندان 
شیبان از آن تاریخ ییعد به ازبکان مشهور 


شیبان, 


شده, این اسم بر روی ایشان ماند. (از فرهنگ 
فارسی ممین). 

شیبان. [ش] ا[خ) اببن ذهلین تعلبتین 
عکابة. جدی جاهلی است از بکربن وائل و 
نسل او بسیارند. سمعانی گوید عده بسیاری از 
صحابه و تابعین و امراء و شجاعان و 
دانشمندان بدین قبیله منسوبند. قلقشندی 


۱- ارس ۱5۳۷29۷2 پهلری 5)3(۷۵6 
۷( )5۱ (نوعی مار)؛ فارسی مار شیبا -اوستا 
6 20 (انسعی): پهلری 
5)6(۵۵() ۳۵۲ «خشولر» در اوستا صفت 
است بمعتی زودخزنده و تندرونده» چست و 
چالا ک. (حاشیة برهان چ معین). 

۲-نل: کافور. ال دیگر: تریا ک. 

۳- در نخه خلخالی و گریا دیگر نخه‌ها نیز 
شیدانی آمده و غلط است. (یادداشت مولف). 
۴ -در فرهنگ ناظم الاطباء از روی قیاس 
مت اشیب (مرد سفیدموی)؛ شیباء آمده است 
و این قیاس نادرست است و برای مونث اشیب: 
شمطاء گریند نه شیاء. رجوع به اقرب الموارد 
ذیل «ش‌یب» شود. 


۸ شیبان. 


نویسد تعداد اين قبیله در صدر اسلام بسیار 
بوده و مسکن ایشان در ناحیه مشرق نهر 
دجله از طرف موصل بوده است و الزبیدی 
گوید که احمدبن حنبل و محمدین الحسن 
بدین قبیله منسوبند. (از اعلام زرکلی چ ۲ چ 
۲ 
ز شیبان و غسانیان ده‌هزار 
فرازار گرد از در کارزار. فردوسی. 
شیبان. [ش ](خ) این زکرب السالع. معاصر 
ابوحنیفه و راوی حدیث از ثوری و ابو حنیقه 
و عبادین کثیر. (از ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
۳ 
شیبان. [ش] ((غ) یبن زهیرین شتیق... 
محدث است. رجوع به ابوالعوام شود. 
شیبان. آش] (اخ) این سلمة السدوسی 
السروری (۱۳۰۲ ه.ق.).یکی از دلیران و 
سبرکردگان حروریه است و شیبانیه (که 
گروهی از نواصبند ] بدو نسبت دارند. وی 
اولین کسی بود که قائل به تشبیه بود [شبیه 
بودن خدا بخلق و اينکه خداوند دارای شکل 
و اعضاء است ]. این شخص کمی قبل از قیام 
بنی‌العباس در مرو می‌زیسته است و علیه 
تصربن سیار [والی خراسان از طرف مروانین 
محمد ] قیام کرد و با دستباری قبائل سضر و 
ربیعه و ین که در خراسان مقیم بودند نصرین 
سیار را مدت سه سال در محاصره قرار داد و 
چون دعوت به بنی‌العباس آغاز گردید 
ابوسلم خراسانی او را دعوت به بیعت نمود 
اما شیبان نپذیرفت و ابوسلم را به بیعت از 
خود بخواند و در نتیج اختلاف مان آنها 
شیبان په سرخس رفت و مردم بسیاری از 
بکربن وائل گرد او جمع شدند و ابومبلم 
خراسانی با سپاهی بجنگ وی شتافت و 
شیبان در سرخس بقتل رسید. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ج ۲۳ص ۲۶۲). رجوع به حروریه 
شود. 
شیبان. زش] (اخ) ابن الساتک‌بن معاوية 
الا کرمین‌ین الحارث. جدی جاهلیست. نسل 
او بطلی از کنده, و خارشین سمید کندی 
شیبانی که نزد پیامبر (ص) امد از ایشانست. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ص ۲۶۳ چ ۲ 
شیبان. (ش] اخ)ابن عبدارحن السمیم 
(متوفی ۱۶۴ ه.ق.)مودب, از رجال حدیث و 
عربیت, در یصره بدنیا آمد و در کوفه سکننی 
گزید و در بفداد درگذشت. او راست « کتاب» 
در حدیت. (از اعلام زرگلی چِ۲ 
ص ۲۶۳ 
شیبان. زش ] ((خ) اين عبدالرحمن نحوی. 
رجوع به ایومعاویه شود. 
شیبان. اش ] ((خ) ابن عبدالعزیز البشکری 
الحروری (متوفی ۱۳۴ ه.ق./ ۷۵۱م.. از 
سران و دایران حروریه که بسال ۱۲۸ ه .ق,به 


امارت بر حروریه رید و در کفرتوثا (اژ 
| اعمال ماردین) با چهل‌هزار تن به جنگ با 
" مروانین محمد قیم مود و از آنجا به موصل 
رفت و مردم آن دیار بدو پیوستند و مروان‌بن 
محمد به تعقیب آو پرداخت و با او جنگ کرده 
درئتیجه حروریه به بصره عقب‌نشینی کردند و 
سرانجام شیبان در عمان بقل رسید. (از اعلام 


زرکلی چ۲ ج۲ ص 4۲۶۲ رجوع به حروریه. 


و تاریخ سیستان ص ۱۳۲ و ۳۱۳ و مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۶۶ و فهرست اعلام 
حبیب السیر شود. 
شیبان. (ش ] (اخ)ابن علی. مولانا جامی در 
نفحات‌الانس نویسد: وی از متقدمان مشایخ 
مصر است. مستجاب‌الاعوه است و پسیار 
کس‌از مشایخ مرید وی بودند. و در ععلم 
طریقت وی را سخنان نیکوست. یکی از 
مریدان پیش وی آمد و دستوری خواست که 
بحج رود بتجرید, گفت: اول دل خود را مجرد 
کن از سهو و غفلت و نفس خودرا از هوی و 
زیان خودرا از لغو, گفت: اینک تجرید حاصل 
آمد. خواه دنیا دار خواه مدار. (نقحات‌الافس 
چ مهدی توحیدی‌پور ص ۱۶۰). 
شیبان. (ش ] ((ٍخ) ابن عوف. از بنی‌زهبرین 
ایین‌ین الهمیع. جدی است جاهلی حمیری و 
ذواصبع‌ین مالک از نصل او باشد. (از اصلام 
زرکلی چ ۲ج۲ ص ۲۶۲). 
شیبان. |ش ] (اخ) لبن فروخ. رجوع به 
ابومحمد شیبان شود. 
شیبان. (ش] (اخ) ابن محاربین فهرین 
مالک. جدی است جاهلی, نسل او بطی از 
کنانه‌اند. و عدة بسیاری بدو نبت دارند از 
جمله ضحا ک‌بن قیس و حبیپ‌بن مسلمة. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۳ص ۲۶۲. 
شیبان. [ش] (لخ) امن معرب. بطنی از 
زهیربن ابین از قحطانیه است. (از معجم 
قبایلالعرب). 
شیبان. اش ] (اخ) ابونصرین هلال شیان. 
جد ابراهیم‌ین رزمان که او سقدم باقیمانده 
قبلهٌ رامانیان بوده است و رامانیان از فبیل 
فضلویه بودند و آنان را شبانکارگان نیز 
میگفتند. (از فارستامة ابن البلخی ص ۱۶۶). 
شیبان. آش ] ([خ) ابویحیی. رجوع به 
آیویحیی شیبان شود. 
شیبان راعی. [ش نا ((خ) نام یکی از 
زهاد عرفاست. (یادداشت مولف)؛ 
همچنین شیبان راعی میکشید 
گردیر گرد رمه خطی پدید. 
همچو آن شبان که از گرگ عنید 
وقت جمعه بر دعا خط میکشید. مولوی. 
شهبانیی. [ش] (ص نبی) منسوب است به 
شیان که قیله‌ای است. 
شیبانی. [ش] ((خ) شعبة دوم از ايل عرب 


مولوی. 


شیبانیان. 


(از ابلات خمٌ فارس). (جفراقیای سیاسی 
کیهان ص ۸۷). اين شعیه به تیره‌های ذیل 
منقسم میگردد: پاپتی, ابوالحستی اردال, 
نی تکرش سای کی کو رون 
کلاریشی, ولیشاهی, شاه‌سواری, خوشنامی» 
عمادی, مهاری, فریدی, اپوالحاجی, سنوده. 
صباحی, غلامشاهی. لواردان. الوانیء 
بنی‌عبداللهی و غیره. (یادداشت مولف). 
شیبانیان. [ش] (!خ) مسوب به شیبان. 
رجوع به شیبان و شیبانی شود. 
شیبافیان. [ش] (اخ) نل ششم شیبانین 
جوجی موسوم به منگوتیمور یا ازیک, خان 
کل‌سیراردو مماصر بود. قبایل خاندان شیبان 
از آن تاریخ به بعد به ازبکان مشهور شدند و 
اين اسم بر روی ایشان ماند. بعد از انقراض 
خاندان «باتو» چند تن از خاندان شیبان بمقام 
خانی کل رسیده‌اند و در دور؛ دوم ایام 
منازعات خاندانهای متخاصم. یعنی بعد از 
طرد توقتسش «درویش‌خان» و «سیداحمد» 
به اهتمال قوی نمایندة خاندان شیبانی 
بوده‌اند. شعبهٌ اصلی اين خاندان در اردوگاه 
اولی خود ماندند و عنوان تزارهای تیومن را 
پدا کردند و ایشان گاهی نیز بر قسمت 
عظیمی از سیبریه مسلط بودند, و اگرچه تا 
۹ م. یعنی تا موقعی که قبایل «قلموق» 
مسا کنشان را تصرف داشتند باقی بودند ولی 
مدنها قبل از اين تاریخ اعتبار خود رااز دست 
داده بودند و فقط اسمی از ایشان بجا مانده 
بود. از این شعبه مهمتر فرزندان پولاد پسر 
منگوتمورند که یک بار هم بمقام خانی کل 
سیراردو رسیده‌اند. دو پسر پولاد ابراهیم و 
عربشاه بترتیب جد خانان بخارا و خانان 
خوارزم و خیوه‌اند. خاتات ول را مد 
شیانی نواده اپوالخیرخان تاسیس کرد و 
بوالزیر خان خود نوادة ابراهیم است که در 
۰ م. ميزیسته. خانات بخارا تا لیام اخیر 
باقی بودند و « کاتوفمان» سردار روسی آنرا 
در سال ۱۲۸۵ ه.ق,/۱۸۴۸م. تحت تبعیت. 
روسیه درآورد. عربشاء مژسی خانات 
خیوه | گرچه بمقام خانی کل سیرٌردو رسیده 
ولی سکه‌ای از او در دست است که قبل از 
هجوم توقتمش در دشت قپچاق ضرب شده. 
پنجمین پشت او «ایلبرس‌خان» پس از مرگ - 
محمد شبانی ظاهراً در حدود ٩۲۱‏ ه.ق./ 
۵ م. تمام ماوراءالتهر را تصرف درآورد 
و فرزندان او تا اوایل قرن حاضر به خانان 
خیوه معروف بودند ولی از سال ۱۲۸۹ ه.ق. 
+م ببعد روسیه ایشان را تحت تعقیب 
خود درآورده بود. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شیبانیه در داثرةالمعارف اسلامی و 
تاریخ جهانگشای ج ۱ص ۱۳۴۵ و طبقات 
سلاطین لین‌پول ص ۰۲۱۴ ۰۲۱۲ ۲۴۳,۲۴۱ 


شود. 

شیبانیان. [ش] (!ج) قمت عمده از قبایل 
شیبانی که در ناحية «تیومن» سکونت داشتند 
تحت سرکردگی محمد شیبانی بماوراءاللهر 
کوج کردند و امرای تیموری را از بين بردند و 
دولت ازیکان را تأامیی نمودند. این دولت که 
خانات بخارا و خیوه شاخه‌هایی از آن بودند 
تا تصرف این قسمت بتوسط روسها وجود 
داشتند. ازیکان تحت امر چند سلله بر 
ماوراءانهر متولی بودند. و از آن جمله 
آمرای شیبانی است که در تمام قرن بازدهم 
هجری این خطه را تحت حکویت خود 
داشتند, ولی خوارزم را خاتان این ناحیه که 
نیز اولاد شیبان بودند و خراسان را صفویه از 
تحت حکومت ایشان بیرون بردند. اسامی 
افراد این شعبه از شیبانیان از اين قرار است: 


محمد شیانی جلوس ۶ دی ۱۵۰۰ 
کوچکونجی جلوس ۶ص ق. /۱۵۱۰م. 
ابوسعید جلوس ‏ ۹۳۷ه.ی. /۱۵۲۰. 
عیدائ جلوس ۰ س.ق, ۱۵۳۳ . 
عیداثه اول جلرس ۶ د.ق. /۱۵۳۹م. 
عیداللطیف جلوس ۷ هد.ق. /۱۵۴۰ ۲ ۱ 
توروز احمد.. ‏ جلوس ٩‏ «.ق. /۱۵۵۱. 
پر محمد اول ‏ جلوس .۰ ٩۶۲‏ ه.ق, / 0۱۵۵۵ 
اسکتدر جلوس... ۹۶۸ه.ی. ۸۱۵۶۰ 
عبدائه دوم جلوس ۱ ی. /۱۵۸۳. 
عبدالمومن جلوس ۶ عرق. ۱۵۹۸ 
پیز محند دوم جلرس ۷ ی ۱۵۹۹ . 


این ساسله را امرای هشترخان سنقرض 
کردند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام لینپول ترجمة عباس 
آقبال شود. 
شیبانیان. [ش] ((خ) خاندان ابودلف که 
معدوح قطران بوده است و اسدی طوسی 
خاندان ابودلف را تازیک و از قبلهٌ شیبانیان 
میخواند و او که کرشاسبنامه را در سال ۴۵۸ 
ه.ق.سروده پیداست که ابودلف زندگانی 
دراز کرده و تا آن هنگام زنده و فرماروا بوده 
و اسدی در آن سال به تخجوان رسیده است و 
وزیر ابودلف که محمد پر اسماعیل حصنی 
نام داشته و پرادرش ابراهیم از او درخواسته 
که به پیروی از فردوسی داستانی را بنام 
ابودلف بنظم پسراید, او این خواهش را 
پذیرفته است. (از شهریاران گمنام ص ۰۱۷۲ 
۳۴ 

شه ارمن و پشت ایرانیان 

مه تازیان شاه شیبانیان. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۱). 

سوار چهان پشت ایرانبان 

مه تازیان تاج شیبانیان. 

شجرء این شیبانیان چنین است: 


اسدی. 


بودلف امیر گولئن 
۲ ۳۷۷-۷۳ 
صفر (صقر؟) 
ابراهیم ابوداف 
۳۵۸ 
شاه محمود 
(از شهریاران گمنام ص ۲۵۳) 


شیبانی. [ش] (ٍخ) ابراهیم‌ین مسحمد (۲۲۳ 
- ۲۹۸ ه.ق.)ملقب به ابوالیسر. ریاضی‌دان و 
نویسنده و ادیب. اصل او از بغداد. و مدتی در 
قیروان مقیم بود و ریاست دیوان انشاء را از 
طرف بی‌الاغلب و پس از آنها از طرف 
فاطمین تصدی نمود و بر اين حال بود تا آنکه 
درگذشت. ار راست: سراج‌الهدی در معانی و 
اعراپ قران. مسند در حدیت و قطب‌الارپ و 
لقطالمرجان در ادپ. (از اعلام زرکلی 3 ۳۲ 
۱ص ۵۷), 

شیبانی. [ش] (ل) امن الاثیر الجزری» 
عزالاین ابوالحسن علی‌ین ابی الکرم... 
شیبانی جزری. رجوع به ابن اثیر شود. 

شیبانی. (ش ] (!غ) ابن الربیم الشیبانی. 
رجوع به ابن الربیع شود. 

شیبانی. [ش ] (اخ) ابوالاسود. رجوع به 
آبوالاسود شیبانی شود. 

شیبانی. (ش] (خ) ابوامیه. تابعی است. 
(یادداشت مزلف). 

شیبافی. [ش ] (ٍخ) ابوبکر احمدین عمر 
معروف به الخصاف (متوفی ۲۶۱ « .ق.).فقیه 
و مقرب درگاه خلیقة عباسی المهتدی باله. 
چون المهتدی بقل رسید خانه و کتابخانة او 
رابغارت بردند. شیبانی مردی پرهیزگار بود و 
از کار دست خود ارتزاق مینمود. او راست: 
الوصایا. الحیل. التروط. الرضاع. السجلات. 
ادب‌القاضی, و غیره. (از اعلام زرکلی چ ۱ج 
۲ص ۴۲۰ 

شیبانی. [ش ] (اخ) ابوعلی عبدال‌بن بکیر 
شیبانی (از فطحیه). از جمله کسانی است" 
بجمل اخبار و داخل کردن آنها در احادیث 
مرویذ ائمه مشهور شده‌اند. (خاندان نویختی 
عباس اقبال ص ۸۷۲. 

شیبانی. [ش ] ((ج) ابومحمد. او راست: 
شرح ثمرء بطلمیوس. (یادداشت مولف) 

شیبانی. [ش ] ((خ) ابوتصر فتحلخان‌ین 
محمدکاظم خان‌ین محمدحسین‌خان شیبانی 
کاشانی. از شعرای مشهور فصیح بليغ قرن 
سیزدهم هجری (متوفی ۱۳۰۸ ه.ق.). ترجمة 
احوال او در مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۲۲۴ 


۱۴۶۳۹  .ینابیش‎ 


- ۲۴۵ و طرایق الحقایق ج ۳ ص ۱۹۶ و یز 
در رساله‌ای که بقلم میرزا محمدعلیخان 
مجیرالدوله در شرح احوال معاریف طايفة 
شیبانیان منتشر شده مسطور است و سطور 
ذیل از آن رساله است: ابونصر شیبانی طبعی 
قادر و سرشار چون بحری زخار داشت و 
الحق مانند یکی از شمرای خوب سبک 
ترکستانی شعر می‌سرائید. نثر را نیز شیرین و 
خوش می‌نگاشت. کتابی نیز موسوم به «درچ 
درر» مشتمل بر نظم و تشر از نتایج خامة وی 
بطبع رسیده که از هر جهت مطبوع است. و نیژ 
آن مرحوم در سلک اهل تصوف و عسرفان 
سالها در کوت درویشی بود و بافقراو 
دراویش و اهل حال مجانست و موانستی 
بکمال داشت چنانکه از بسیاری اشعار و 
کلمات مسلک ر طریفت و عقیدت او معلوم 
است پس از طی شصت و اند سال از مراحل 
زندگی بجهان جاودانی انتقال نمود - انتهی. 
در مجمع القصحاء قریب بیست‌وسه صفحه از 
متتخبات اشعار او را به دست میدهد که از 
مطالع آن‌ها یخوبی مي‌توان به علو دج او 
در شعر پی برد. سایقاً من از چند نفر از ادپای 
ایران شنیده پودم که هدایت در مجمع التصحاء 
ین اين شبانی و یک شیبانی متقدم دیگر که 
از شاهزادگان ملوک غوریه و معاصر سلطان 
سنجر بوده و شرح احوال و بعضی اشعار او را 
عوفی در لباب لالیاب چ ۱ صص ۶۰ - ۶ 
در تحت عنوان «اختیارالدین روزبه 
الشیپانی» ذ کر کرده خلط نموده و بعضی 
اتعار هر کدام را در ضمن ترجمهة احوال 
دیگسری آورده است. ولی مسن از مقایسة 
ترجمة احوال شیبانی متقدم مذکور در لباب 
الالباب با ترجمة احوال شیبانی متأخر یعنی 
اپوتصر فتحله خان شیبانی مذکور در سجمع 
الفصحاء ج ۱ص ۸۶بچنین چیزی برنخوردم 
و نقط اشتباهی که مرحوم هدایت در این 
خصوص کرده این است که کنية (ابونصر) را 
کدکنية شاعر معاصر یعنی فتحلف خان شسیانی 
است بر اسم شیبانی قدیم افزوده است و از او 
به «اختیارالدین علی ابی‌نصر شییانی» تحبیر 
کرده است در صورتی که شیبانی قدیم کي 
«ابونصر» چنانکه در نقل عین عسوان او از 
لباب الالباب ملاحظه شد ندارد, بلکه او اصلاً 
کنیه‌ای ندارد, نه ابونصر و ثه غیر آن. محضص 
نمونه و طرز اسلوب شعر شیبانی معاصر چند 
بیت از ابتدای یکی از قصاید او ذیلا اورده 
میشود: 

از کوهسارها که سترد این نگارها 

کایدون چو ساده سیم شد اين کوهارها 

در تاخت باد مهر و بغارت فرونوشت 

آن پرده‌های نیلی و حمری خمارها 

بی رنگ و بوی شد همه اطراف بوستان 


۰ شیبانی. 


وز لاله پا ک‌گشت همه لاله‌زارها 

ککان کوهساری از بیم برف و باد 

پنهان شدند در شعب تیره غارها 

باد خزان نگر که ز بستان فروسترد 

آن نقش‌های طرفه و یکو نگارها 

سختا که دل نسوخت جهان را بدانگهی 
کآن‌لعبتان یاغ و شکفته بهارها 

انداختند در قدم باد مهرگان 

آن یاره‌های زرین و آن گوشوارها 

آن انرشنها نگری گز نیب پاد 

لرزان شده چون طرءٌ مشکین عذارها 

مرغان یاغ رخت بستند خیل‌خیل 

تا تاخت باد مهر ز هر سو سوارها 

چز زاغ راه باغ کی نسپرد دگر 

تا پر زبرف گشت همه رهگذارها 

امروز سوخت باید در بر همی بخور 

کزایر خاسته‌ست ز هر سو بخارها. 
صاحب‌ترجمه در اواخر عمر در تهران 
نردیک بدروازة قزوین باغچه و خانقاهی با 
نمود و برای مدفن خود در آنجا مک‌انی را 
معین ساخت و در شب دوشنبه بیستم رجب 
تال ۱۳۰۸ ه.ق. مرحوم شد و در همان 
دخمه بخا کش سپردند. (از وفیات معاصرین 
بقلم محمد قزوینی, مجلهٌ بادگار سال ۵ 
شمار: ۳). 
شیبانیی. [ش] ((خ) اسمدین عسیسی‌بن 
الشیخ الشبانی (متوفی ۲۸۵ ه.ق.).امیر و 
حاکم آمد و دیار بکر از طرف المعتز عباسی 
بود و چون المعتز بقعل رسید آن دیار را یرای 
خود استقلال داد تا آنکه در دیار پکر 
درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص 
۲ 
شیبانیی. [ش ] ((خ) اختیارالاین. رجوع به 
اختیارالاین علی‌بن روزبه شیبانی و 
لیاب‌الالباب ج۱ صص ۶۰ - ۶۲ شود. 
شيبانی. [ش] (اخ) اسسباطبن واصل. 
شاعری مخضرم یود (یعنی دور جاهلیت و 
اسلامی را درک کرده بود) و یزیدین الولید 
اموی را مدح نمود و تا زمان ابوجعفر منصور 
عباسی زنده بود و او رامدح کرده است و از 
نظر عقیده قدّری بود(وفات حدود ۱۳۸ 
ه.ق:) (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۱ص ۲۸۲ 
رجوع به اسباطبن واصل شود. 
شیبانیی. [ش ] ((ج) اسحاق‌بن مراره ملقب 
به ابوعمر. رجوع به اسحاق‌ین مرار شیبانی و 
اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص ۲۸۹ و نزهة 
الالباب ص ۱۲۹ و میزان الاععدال چ ۳ص 
۳ تاریخ بغداد چ ۲ص ۲۲۹ شود. 
شیبانی. (ش (اخ) اشسرس‌بن عنوف. از 
بزرگان و دلیران بتی‌شیبان در صدر اسلام 
است (مستوفی ۳۸ ه.ق.)او پس از واقعة 
نهروان با دویست تن از یاران خود در دسکره 


(غرب بفداد) بر علی‌بن ابیطالب خروج کرد و 

۱ از انجا به «انبار» رفت و در همانجا کشته شد. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۱ص 4۳۳۲ رجوع 
به اشرس‌بن حسان شود. 

سیبانی. [ش] (اخ) بسطام بسن قیس... 
رجوع به بسطام بن قیس شود. 

شیبافی. (ش] (اغ) بسطام بن مصقله... 
رجوع به بسطام‌ین مصقله شود. 

شیبانی. [ش] (ٍخ) خالدین یزیدبن زائدة 
ملقب به آبويزید شیبانی (متوفی ۳۲۰ «.ق.), 
از ولات و امرای سخاوتمند دور عباسی و 
ممدوح ایوتمام است. مأمون عیاسی او را در 
سال ۲۰۶ ولایت مصر داد و عبیداث‌بن السری 
در مصر با او جننگید و نتوانست در سصر 
مستقر گردد لذا ولایت موصل و تمام دیار 
ربيعة بدو داده شد و تا زمان الواثق بهمان حال 
پاقی بود. تأ قیام ارمبیه بوقوع پیوست, راثق 
او را با سپاهی بزرگ روائة آن دیار کرد اما 
بعلت بیماری در بین راه درگذشت. او را در 
زمان صلح به ابويزید قب میدادند و در زمان 
جنگ ابوالزبیر. رجوع یه اعلام زرکلی چ ۲ج 
۲ ص ۳۴۳ و ج ۱۵ ص۱۰۴ و ج۲۹ 
صص ۱۸۶ - ۱۸۷ و الولاة و القضاة ص ۱۸۴ 
۶ و اخبار ابی‌تمام صولی ۱۰۷ و ۱۵۸ و 
جمهرة الانساب ص ۳۰۷ و البیان و امین 
ج۱ص ۳۴۲و نیز رجوع به خالدین یزیدین 
مزید... شود. 

شینانی. [ش ] ((خ) ذهل‌بن تعلبه. رجوع به 
ذهل این تعلبه شود. 

شیبانی. .[ش ] (اخ) شمیبک‌خان ازیک, 
مسحمدشاه بخت خان‌بن بوداق سلطان‌ین 
ابوالخیرین دولت شیخ‌ین ایراهیم‌اغان‌ین 
فولاداولن‌بن منگوتیمورین بادا کولین 
جوجی‌خان‌ین چنگیزخان. موسس خاندان 
امرای شیانی (معولد ۸۵۵ د.ق./ ۱۵۰۰ م. 
مسقتول ٩۱۶‏ ه.ق / ۱۵۱۰م.. خاندان 
شیبانی ابتدا در سیپری سا کن بودند و در 
ناحیه و سمت امارت داشتد. یک 
قمت عمده از اين شعبه تحت فرماندهی 
محمد شیبانی پماوراء‌الهر کوچ کردند و 
آمرای تیموری را از بین برده دولت ازبکان را 
تأسیس تمودند. شیبک‌خان مات تام 
جدش «شیبانی» تخلص میکرد. وی مردی 
پیار دلیر و جنگجو و خودخواه و متعصب 
بسود. در سال ٩۰۶‏ ه.ق. قسمتی از شهر 
ماوراءالنهر رابا شهر سمرفند از یکی از 
نوادگان آمیر تیمور گرفت و بسلطنت نست 
و از آن پس تاسال ۹۱۳ ه.ق.نیز تمام 
ترکستان و ماوراءالنهر را با قسمتی پزرگ [ 
افغانستان و سراسر خراسان و استرآباد را از 
دست پازماندگان سلطان حین‌میرزا بایقرا و 


دیگر جانشینان تیموری بدرآورد و از مفرب 


و جنوب با ولایت عراق عجم و کرمان و یزد 
که در قلمرو شاه اسماعیل اول صفوی بود 
هسایه شد. چون در مذهب تسنن تعصب 
وافر داشت و با شیعه بسختی دشمن بود و به 
شاه اسماعیل بچشم دشمن مینگریست و او 
را در تامه‌ها تحقیر می‌کرد. شاه اسماعیل در 
سال ۹۱۶ ه.ق.با لکر بسیار یخراسان 
تاخت و شیک‌خان از بیم او بقلعة مرو پناه 
بردو محاصرء شد. شاه اسماعیل عاقیت او را 
بحیله از قلعه بیرون کشید و بجنگ وادار 
ساخت. در نبرد سختی که در نزدیک قریه 
محمودآیاد در سه‌فرسنگی مرو میان دو 
حریف درگرفت پس از کشتاری هولنا ک 
شکست در ازیکان افعاد. شیبک‌خان با 
گروهی‌از همراهان در چهاردیواربی محصور 
شدند و خان در زیر سم ستوران لشکر خود 
پایمال گردید و جسدش را نزد شاه اسماعیل 
بردند و سرش رااز تن جدا کردند و پوست 
سرش را پر از کاه کرده برای سلطان بایزید 
عتمانی فرستادند و استخوان کله‌اش را طلا 
گرفتند و از آن قدح شراب ساختند. (از 
فیرهنگ فارسی مسعین). رجوع ببه 
داثرةالمعارف اسلامی شود. 
ود ۳3۳ ۳ 
شیبانیی. [ش] (اخ) ضحا ک‌ین‌قیس. رجوع 
به ضحا ک‌بن قیس شیبانی شود. 
شیبانیی. [ش) ((خ) ضحا ک‌بن‌مخلد. رجوع 
به ضحا ک‌بن‌مخلدین ضحا ک...شود. 
شیبانی. [ش ] ا(ج) ضحا ک‌بن شیبانی. 
رجوع به ضحا ک‌الشیبانی... شود. 
شیبانی. [ش ] ((خ) عبدالقادرین عمرین 
ابی‌تغلب‌بن سالم التغلیی (۱۰۵۲- ۱۱۳۵ 
ه.ق.). از فقهای حنبلی و از مردم دمشق. او 
راست: نی‌المآ رب. از اعلام زرکلی چ ۲ج 
۴ص ۱۶۷. 
شیبافیی. [ش ] (اخ) مسحمدین الحسین‌ین 
فرقد, از موالی بتی‌شیبان. اصل او از قریه‌ای 
است در غوطذ دمشق, بسال ۱۳۲۱ ه.ق.به 
واسط بدنا آمد و در ۱۸۹ در سفری که 
هارون الرشید بخراسان میرفت و شیبانی 
ازجملة ملازمان او بود در شهر ری درگذشت. 
شیبانی در شهر کوفه پرورش یافت و محضر 
ابوحنیفه را درک کرد و زیر تاشیر عقاید 
ابوحنیفه قرار گرفت و در ترویج مذهب او 
میکوشيد. چون به بغداد امد هارون الرشید 
منصب قضا را در رقه بدو نفویض کرد و 
سپس وی را معزول نمود و با خود بخراسان 
برد اما اجل وی را مهلت نداد و در ری 
درگذشت. او راست: المبوط, الزیادات. 
جابع کیر. جابع صفیر ار السیر, 
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شیبانی. 

الموطأ. الامالی, المخارج فی العیل و الاصل. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ج ۶ص ۳۰۹ 
شیبانی. [ش ] (اخ) (ن‌ابقه...) عیداله‌بن 
مخارقین حضیرتین قیس. رجوع به نابفةً 
شیبانی شود. 

شیبانی. (ش ] ((خ) پزیدین ابراهیمین محمد 
شیبانی ادیپ, متوفی در حدود سال ۳۵۰ 
ه.ق.در قیروان پرورش یافت و در خدمت 
المعز لدین اه فاطمی درآمد. او راست: 
تلقیع‌العقول در ادب. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج 
٩ص‏ ۲۲۸). 
شیبانی خان. [ش ] ((ج) رجوع به شیبانی 
مسحمد و شیک‌خان و فهرست اعلام 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ شود. 
شیبانیدن. [د] (سص) متعدی شیییدن, 
(حاية برهان چ معین). آرد گندم و امغال آنر 
در آب و غیره آمیختن و بر هم زدن. (برهان) 
(آندراج! مخلوط و آمیخته کردن. (ناطم 
احبل؛ |الرزانیدن. (برهان) (از از ناظم 
الاطیاء) (آنندرا). رجوع به شیبیدن شود. 
شیبانية. (ش نی ی ] (ص نسیی)! منسوب 
به شیبان. شیانیان رجوع به شیبان و 
شیبانیان شود. 
شیبائیة. زش نی ی ] (اخ) گروهی از فرقة 
خوارج ثعالیه» و از یاران شیبان‌بن سلمة 
می‌باشند. عقید؛ٌ آنان با جبریه موافق است و 
قدرت حسادثه را نفی کنند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). یکی از فِرّق ده گانة 
مذهب مشبهه. (یان الادیان). هم اصحاب 
شیبان‌بن سلمة. قالوا پالجبر و نفی القدر. (از 
قرب الموارد) (از تعریفات). رجوع به 
حروریه و خوارج و شیبان‌ین سلمه شود. 
شیبانیة. [ش نی ی ] ((خ) قریه‌ای است در 
ساحل خابور در نزدیکی قرقیسا. (از معجم 
ایلدان). 
شیب پالا (! مرکب) ترشی‌پالاء و آن ظرفی 
است که ماتد کفگیر سوراخها دارد و بدان 
چیزها صاف کند. (برهان). ظرف مس که ته 
آن پرسوراخ باشد و ترشی و شربت و غیره از 
آن پالایند. (رشیدی. به ترشی‌پالا مشهور 
است. (انجمن آرا). طبق‌مانندی باشد که در 
آن مثل کفگیر سوراخ بسیار کنند و آثراپر سر 
دیگ نهاده شیره و ترشی و روغن را صاف 
سازند, و آنرا ترشی‌پالا تیز گویند. (غیات): 

ز بارگاه تو خورشید چیست مشعله‌ای 

ز مطبخ تو فلک چیست شیب‌پالائی. 

شرف شقروه. 

شیبت. [ش بٍ] (از ع.ل) بس‌معنی ریش و 


بارگاه بخار جواهر پر کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۰۵). ||((امص) پیری. (غیاث) 
(دهار)؛ 


یه: شیت سید در خاک مالید و بساط ‏ 


که شیبت درآمد بروی شباب 
شب روز شد دیده‌برکن ز خواب. 
سعدی. 
شیب تنکت. [] (اخ) قسسسریه‌ای است 
دوفرسگی میان جنوب و مشرق اشفایقان در 
قارس. (فارسنامة ناصری). 
شیب جاهه. 1 /](۱مرکب) توعی جامهة 
شیب‌جامه پسر خود عوض دستاری 
کس‌نست ار که پسته‌ست گنه کرد نکرد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص 4۵٩‏ 
شیب دمشقیی. اب د] (ترکب وصفی, [ 
مرکب) 9 است دمشقی: 
یکی ز شیب دمشقیش گرز چون قارن 
و 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۷). 
نشیمپ ۵یباء [] ([ مرکب) به سریانی اشنه 
است. |لامغسیلان. |اپنجنگشت. (فهرست 
مخزن الادوید)ء رجوع به پنجنگشت شود. 
شی‌برم۰ ()(!ج) محلی در ۱۶۳۵۰۰ گنزی 
بسوشهر میان بردخون کهنه و درداحمد. 
(یادداشت مزلف). |[قریه‌ای است نه‌فرسنگی 
چنوب کا کي‌در فارس. (فارسنام ناصری). 
شیبقان. [ش ب ] (اخ) (شیبان) ابن توشی‌ین 
چنگیزخان» جد ملوک شیبائیة ساوراءاللهر. 
(تاریخ جهانگشای جوینی ج 4۱ رجوع به 
شیبان‌ین جوجی و شیبانیان شود. 
شییک‌خان. (ش ب)((خ) رجوع بسه 
شیبانی (محمدشاهبخت‌خان..) و تاریخ 
ادیسیات ایران ص ۵۶, ۵۷ و سبک‌شناسی 
ملک‌الشعراء بهار چ۱ ص۲۸۹ و سفرنامة 
رابینو ص ۱۶۴ شود. 
شی بکوم. ((ج) تسام نساحیه‌ای است در 
رامجرد فارس و در جنوب آن شهر واقع گشته 
است. (از فارسنامة تاصری). 
شی بکوح. (اخ) نام ناحیه‌ای است در فسا 
به فارس در میانةٌ جنوب و مشرق آن شهر. (از 
فارسنامة ناصری). 
شی بکوه. (اج) نام ناحیه‌ای است در 
کوه کیلوية فارس. (از فارسنامة ناصری) 
شیم بکو ۵. ((خ) نام ناحیه‌ای است در جانب 
جنوبی شهر لار. و طرف جنوبی این ثاحیه را 


دریای فارس فرا گرفته است. درازای آن از" 


کهفرخان مقو تا مقام نخیلو ۲۵ فرسخ و بهنا 
از ایوالهکر تا چیرو هفت فرسخ است. (از 
فارسنامة ناصری). 

شیب کوه. (خ) از بلوکات ناحی عباسی. 
طول ۱۰۵ و عرض ۴۲ کیلومتر. در جنوب 
شرقی لار واقع شده و مرکز آن بندر چارک 
است و ۳۶ قریه دارد. (یادداشت مولف). 
شیبنكه. [ب د /د] (نف) اسم فاعل از 
شیبیدن. یعنی آمیخته‌شونده, (حاشیةُ برهان 
3 معین). ||[آميخته و برهم‌زده. (برهان) (ناظم 


شیبة. 


۱۶5۶۴۱ 


الاطباء) رجوع به شیبیدن و شیبانیدن شود. 
شیبور. زش /ش ](() شپور." (برهان) (ناظم 
الاطباء), شبور, (برهان). رجوع به شیور 
شود 
شیبوران- (] () بترکی نام مار است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
شیبوی. () دکپوی (آیا مصحف شلپوی 
نیست؟). (یاددانت مولف). بمعنی شکپوی 
است که آواز پای باشد که در شب آهسته 
روند. (برهان). شرفا ک. ||اصدایی که در 
خواب آهسته از مردم برمي‌آید. (یر‌هان). 
رجوع به شکپوی و شلپوی و شرفا ک‌شود. 
شیبه. شش بَ] (ع ) ریئن و لحیه. (از ناظم 
الاطباء). اللحية الشائبة؛ لفتي است در تداول 
عامه و مولده و نزد عرب معروف نیست. (اژ 
ذیل آقرب الموارد از تاج المروس). 
شییة. [ش ب](ع سض) شیب. (منتهی 
الارب). سپید شدن موي. (از اب الموارد) 
سپید شدن موی سر. (دهار). سپید شدن سر. 
(تاج المصادر بیهقی). سپید گنتن موی سر. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیب و رجوع به 
مصادر مسترادف آن سود. |[پیر شدن. 
(یادداشت مولف). 
شیبة. [] (ع () اشنه.(تذکره ضریر انطا کی 
ص ۱۸۰). حبق کرمانی. ریحان کرمانی. 
(فهرست مخزن الادویه). اشنان. اشه ". اشتة 
بستانی. اشنه بستانیه. ریحان ابیض. ریحان 
الابیض. اشیب. شبقالجوز. گیاهی است که 
پدان لباس و جامه را شویند. (از یادداشت 
مولف). اشنه. (اختیارات بدیعی). رجوع به 
مترادفات فوق شود. |افسنتین ؟. نوعی از 
پوی‌مادران کوهی است. (بادداشت مولف). 
برنجاسب یکی از گونه‌های انسنتین, 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به افستین 
شود. 
- شیةالمجوز: اشنان. اشنة بستانی. ریحان 
ابیض. رجوع به شيبة و مترادفات کلمه شود. 
سیبة. (ش ب ] ((خ) (بنو..., بنوشیبان) ین 
نام به کلیدداران و متولیان و پرده‌داران خانة 
خدا در مکه مکرمه اطلاق می‌شده. و پنوشبه 
از زمانهای بیار قدیم عهده‌دار این سمت 


۱ -محققان شوروی و اروپای غربی لقب 
شیانیه را فقط بر امرای ماوراءالتهر اطلاق کند 
نه بر امرای خوارزم؛ بااینکه نوادگان شیبان 
مدت بیار مدیدی بر خوارزم حکومت 
داشتند. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
۲ -هر دو صررت در شاهنامه آمده و در 
فهرست ولف هر دو به ۲۵02 و ۲۲۵۳۳۵6 
(شیپور) ترجمه شده است. (حاشية برهان چ 
معین). 
۵۵۰ ۱16۳8۲ - 3 
۰ ۸ ۰ 4 


۲ شیبة. 


بوده‌اند ر مورخان قرن نهم مبلادی این مطلب 
را تأید می‌نمایند. از داثرتالسعارف اسلامی). 
و نیز رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۷۱ و ۶۳ 


شود. 


<بساب بستوشیبة؛ بسزرگترین درهای:. 


مسجدالحرام است که در آنجا بنوشیبه 
جاروهائی را که خانٌ خدا را بدان روبیده‌اند 
بقروش رساتد. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیبه. زش ب) ((خ) از قبایل یمن بجوار 
لحية. (از معجم قبایل العرب). 
شیبة. اش ب] ((خ) کوهی است در اندلس 
راقع در ایالت فبره. (از معجم البلدان)» کوهی 
است به اندلس. (منتهی الارب). 
شیب (ش بَ] (() کوهی است در مکه و 
همان کوهی است که مشرف به مروه مباشد. 
(از معجم البلدان). 
چبل شیبة؛ کوهی است مشرف بر مروه. 
(منتهی الارب), کوهی است بمکه که در آنجا 
نباش‌بن زراره فرودآمد. و آن متصل به کوه 
دیلمی و آن مشرف بر مروه است. (از معجم 
الیلدان)... . 
شیبة. زش تَ] (اخ) مخلافی است در یمن 
میان زبید و صنعاء و آن در مسخلاف جعقر 
ملک سباً ابن سلیمان الحمیری است. (از 
معجم البلدان). 
شیبة. اش ب ] ([خ) ابن القسی. تابمی است 
و از سعید جریری روایت کند و کنیت او 
آبوقلابه است. (از یادداشت مولف). رجوع به 
ابوقلابه شود. 
شیبةه. زش ب] ((خ) این ایمن. از دبیران 
عراق از شا گردان صالح‌بن عبدالرحمن بوده 
است. (ترجمة الوزراء و الکْتّاب جهشیاری 
ص 6۸ 
شیبة. [ش ب] ((خ) اين ربيعة. پدر رمله, 
زوجه علمانین عفان. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج۱ صص ۳۳۹ - .)۵۱٩‏ رجوع به امتاع ج۱ 
ص ۲۳, ۶۷ ۶۸ ۵۲۲ و عتدالشرید 3 
ص ۳۳۰ و ج ۵ ص۵۸ و عیون الاخبار ج۴ 
ص ۶۰ شود. 
شیبة. اش ب] (لخ) این عسبدشمس. از 
بزرگان قریش در دور جاهلیت. اسلام را 
درک کرد اما بر عقیده شرک بفتل رسید. وی 
یکی از هقده نفری است که یه « کما انزلنا 
علی المتصمین» (قرآن )٩۰/۱۵‏ [بتابر رأی 
قرطبی ] در حق وی نازل شده است. این 
گروه در آغاز ظهور اسلام گردنه‌های مکه را 
میان شود تقسیم کردند و در موسم حج مردم 
را از رسیدن به پیامبر منع میلمودند. شیبه در 
جنگ پدر با یاران خود حضور داشت و در 
همانجا کشته شد. (از اعلام زرکلی چ ۳۲ 
ص 201۶۲ 
ولید و حارث و بوجهل و عتبه و شیه 


کجاست آصف و کو ذوالخمار و کو عنتر. 
نا خشوو: 
شیبة. [ش ب] (اخ) ابسن عتبة مکنی به 
آبوهاشم. خال معاویتبن ابی‌سفیان. صحابی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوهاشم‌ین 
عبة شود. 
شیبة. [ش بّ].(اخ) این عشمان. بطنی از 
قریش از عدنانية. (از معجم قبایل العرب). 
شیبه. [ش ب ] (اخ) ابن عثمان‌ین ابی‌طلحة 
قرشی مکنی به ابی‌السیاس, از بنی‌عبدالدار. 
صحابی و از مردم مکه بود. روز فتح مکه 
اسلام آورد. در ۵٩‏ «.ق. درگذشت. و در 
جاهلیت پرده‌داری کعبه را از اجداد خود به 


ارث برده بود و پیامبر اسلام او را در این 
سمت باقی گذارد و فرزندان وی تا کنون 
عهده‌دار پرده‌داری کعبه می‌باشند. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۲۶۴). رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۱ صص ۳۹۲ - ٩۵۱و‏ عقد الفرید 
۲ص ۲۶۴ و امتاع ج ۱ص ۳۵۷, ۴۱۰ شود. 
شیبة. [ش ب ] (اخ) ابن عشمان جمحی, بنایه 
روایت امام یافعی در سته ۲٩‏ ه.ق,.میان 
موافقان حضرت علی (ع) و متایعان معاویتین 
ابی‌سفیان درباب اقامت مناسک حج و امامت 
بر سلمین نزاع واقع شد و به اهتمام اپوسعید 
خدری این اختلاف چنین رفم گردید که 
هیچیک از طرفین نزاع در امر امامت حجاج 
دخالت شمایند و شیبة‌ین عشمان جمحی مقتدا 
باهد. (از حبیب السیر چ خیام ج۱ ص ۵۷۵). 
شییاة. زش ب] ([خ) این تصاح‌ین سرجس‌ین 
یعقوب مخزومی مدنی مولی امسلمه (متوفی 
۰ ه.ق.).قاضی شهر مدینه و امام مردم آن 
در قراءت بود و او ژا قرائتی است. وی از 
نقات رجال حدیث بود و جز پسرش کسی از 
او روایت نکرده است. (از این‌الندیم) (از اعلام 
زرکلی ج ۳ص ۲۶۴). 
شیبة. زش ب] (اخ) این تعامة لضبی, مکنی 
به ابونعامه. (یادداشت مولف, رجوع به 
ایونعامه شود. 
شییة. [ش بٍّ] (اج) ابن هاشم, وی همان 
عبدالمطلب جد پینمبر اکرم (ص) است بدین 
توضیح که در سال ۵۰۰ م. هاشم در مدینه از 
یک خانواد؛ عالی دختری را بتنکام خود 
درآورد و از وی فرزندی موسوم به شیبة 
پوجود آمد. شيبة چند سالی در مدینه توقف 
کرد,سپی عمش المطلب او را با خود بمکه 
آورد. در شهر اخیر اشتباهاً او را در ابتدا 
بخیال اينکه شلام است عبدالمطلب مینامیدند 
و اين لقب ازبرای او در تمام دور زندگانی 
ماند. وقتی که المطلب فوت کرد. شیهة با 
اختیارات تسمام جسانشین او شد و از او 
فرزندانی بوجود آمد که از جمله عبدله پدر 


حضرت محمد (ص) است. رجوع به شببة 


الحمد و مجمل التواریخ ص ۱۶ و تاریخ ایران 
سایکس ترجمة فخر داعی ج ۱ص ۷۰۴ 
شود. 

شییه. اش ب] (() مسحمدین یسمقوبین 
یوسف شیبانی نیشابوری ملقب به ابوعبدالهُ و 
معروف به ابن الاخرم. (۲۵۰ - ۳۴۴ ه«.ق.). 
ص درالم حدثین لقب داشت. او راست: 
مستخرج و مسند کبیر. (از اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۸ص ۱۷. 

شیبه. [ش ب /س ] (ازع. | برنجاسب, یکی 
از گونه‌های اقسنتین. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به افسنتین و شيبة شود. 
شیبه. [ب /ب ] ([) تیرانداز. (ناظم الاطبام). 
شیبةا لحمد. زش ب تل ] (اع) اشتهار 
دیگر عیدالمطلب‌ین هاشم بن‌عبدمناف ملقب 
به ذوالحوضین. رجوع به ذوالحوضین و 
عدالمطلب‌ین هاشم و شيبة شود. 

شیبی. (حامص) شیوی. هبوط. صیب. 
(یادداشت مژلف). |((ص نسبی) منسوب به 
شیب. نشیبی. مقابل فرازی. 

-سراشیبی؛ سرآزیری. 
شعیمیی. | بیی ] (ص نسبی) منضوب است 
به شیبةین عشمان. (از انساب سمعانی). رجوع 
به شیبةبن عشمان شود. 
شیبیدن. [د] (مص) (از؛ «شیب» + «یدن»» 
پسوند مسصدری) متعدی آن شبانیدن. 
مخلوط شدن. آمیخته شدن. (حاشية برهان چ 
معین) (ناظم الاطباء). ||لرزیدن. (نغیاث 
اللغات). ارزیدن و طبیدن. (ناظم الاطیاع) 
(حاشية برهان چ معین). ||جنبیدن. (تاظم 
الاطباء) (حاشیذ برهان چ معین). ||آشفته 
شلدان: ملول گشتن. غمین شدن. غمگین 
گشتن. (بادداشت مولف)؛ 

زمانی آزو صبر کردن نیارم 

بشییم گر او را نبمنم زمانی. 

ز خواری و رنجی کت آمد مشیب 
که‌گیتی چنین است بالا و شیب. 
روح‌القدس بشیید | گربکر هحش 
پرده در اين سراچه اشیا برافکند. 


فرخی. 
اسدی. 


خاقانی. 

دل دیوانه بشیبد هر ماه 

چون نظر سوی هلالش برسد. 

مانی بماه نو که بشیبم چو بنمت 

چون شیفته شوم کنی انسون بدوستی,. . - 

خاقانی. 

درشیبیدن؛ آگفتد شدن. غمگین گشتن: 

ید وصال تو مرا بفریبد 

خسته دل من چو پیدلان درشیبد 

ای آنکه ترا مشاطه حورا زیبد 

سنگ است آن دل کز چو توئی بشکیید. 
مسعو دسعل, 

|اسجاز فریفته شدن. (غیات). مجازأه 

فریفتن و فریه شدن. (آنندراج): 


خاقانی. 


شییی. 


زرق دئیا راگر من بخریدم تو مخر 
ور کسی بر سخن دیو بشیبد تو مشیب. 
تاصرخرو. 

||مدهوش شدن. (یادداشت مولف). |[زاری 
کردن, (یادداشت مولف). بیقراری کردن؛ 
ستودانی از سنگ خارا برار 
ز بیرون پر او نام من کن نگار 
شکیب آور از درد و بر من مشیب 
که‌از مهر بسیار بهتر شکیپ. 

شيببیی. [ش بسسسیی ] (اخ) مس‌سمدین 

" زین‌العابدین‌ین محمدین عبدالمعطی الشیبی: 
جد شیین پرده‌داران کعبه در زمان حاضر. 
وفات او بسال ۱۲۵۳ ه.ق.بمکهة مکرمه 
است. او راست رساله‌ای پنظم در مناسک حج 
بر مبنای فقه شافعی. (از اعلام زرکلی چ ۲ چ 
#۶ص ۳۶۸ 

شیبین. ((خ) از قرای جوف است در مصر 
بین بلبیس و قاهره. (از معجم البلدان). دهی 
است نزدیک قاهره. (منتهی الارب). 
- شییین القناطر؛ شهری است در قلیوب 
بعصر وا کتون‌به شبن القناطر معروف است. 
(تاج ص ۸۷۸. 

شیییین. [ش بی بی] ([خ) پرده‌داران کمبه از 
اولاد مسحمدین زین‌لهابدین‌ین محمدین 
عبدالمعطی الشیبی. (از اعلام زرکلی چ ۶۲ 
ص 4۳۶۸ رجوع بسه شیبی محمدین 
زین‌العابدین شود. 

شیپاکت. ((ج)۱ مردوک بابلی. نام یکی از 
خدایان بابلی که کاسی‌ها هنگام هجوم بیایل 
آنرا بکار می‌برده‌اند و اصلاً ریضه قفقازی 
دارد. (از تاریخ کرد رشید یاسمی ص ۲۸). 

شیپسیی. (روسی, !) گازانبر. انبرکی که 
حروفچین با آن قطعات سرب راکه بر سر آنها 
حروف کنار هم بقصد چاپ چیده شده است 
بیرون میکشد خاصه هنگام غلط گیری.گاهی 
در موارد دیگر (از قبیل برداشتن چیزی 
ظریف) بکار میرود. (از فرهنگ فارسی 


اسدی. 


مین). 
شیپور. [ش /ش | () نفیر راگویند که یرادر 
کوچک کرناست. و آنرا نای رومی نیز 
خوانند. (برهان), معرب آن شبور, نای رومی 
که‌در رزم نوازند. (از رضیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج), نفیر و نای رومی. نفیر برنجین که 
دهان گشادی دارد و از قدی‌الایام آثرا در 
جنگ می‌تواختند. (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). ای رویین. (حاشية فرهنگ اسدی). 
نای رویین که در حربها زنند. (فرهنگ 
خطی). بوق. از عبری شبور, (از حاشيةً 
اسرارالبلاغه چ المتار ص ۲۸). از آرامی و 
سریانی گرفته شده. (تقی‌زاده مجلة یادگار 
سال ۴ شمار: ۶ص ۲۲). آیا اصل اين کلمه 
۱ شه‌پور بوده است؟ حاجی خلیقه در فصل علم 


الالات العجيبة الموسیقائیه از توع مزامیر 
یکی را بسنام «بسور» (پور) اورده است. 
(یادداشت مولف)؛ 


بزن کوس رویین و شپور و نای 


بکشمیر و کایل فراوان مپای فردوسی. 
بفرمود تا برکشیدند نای 
همان سنج و شیپور و هندی درای. 

فردوسی, 
از آواز شیپور و هندی درای 
همیکوه رادل پرآند ز جای. . فردوسی. 
ز کوس و نفیر و خروش درای 
#شیوز !وان ال کرنای. اسدی, 
غو کوس يا مهره برشد بهم 
ز شپور و از نای برخاست دم. اسدی 
شغبهای شیپور از آهنگ تیز 
چو صور سرأفیل در رستخیز. نظامی. 
همان شپور با صد راه نالان ‏ 
بسان بلیل اندر آیسالان. .. (ویس و رامین). 


شیپور. 1 (اخ) نام پهلوانی ایبرانی. (لغسات 
شاهنامه). 
شیپورچی. [ش./ش] (ص مس رکب. ( 
مرکب) (از: شیپور + چی, پسوند ترکی) 
شیورزن. آنکه شیپور می‌نوازد. (ناظم 
الاطیاء). 
شیپور دمیدن. اش /ش دد] (طلص 
مرکب) زدن و نواختن شپور؛ 
فروکوفت بر پیل روینه‌خم 
دمیدند شیپور با گاودم. فردوسی. 
شیپور زدن. [ش /ش زد] امص مرکب) 
شیور نواختن. شیپور را به صدا درآوردن, 
شیپورزن. [ش /ش زَ] (نف مرکب) شپور 
زننده. شیپورچی. آنکه شیور می‌نوازد. 
توازندة شپور: 

کیک ناقوس‌زن وسارک شور ازن است 
فاخته نای‌زن و بط شده طنبورزناء 

منوچهری. 

شیپورزنی. (ش / ش ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت شبورزن. عمل شپورزن. 
شیپو رکشیدن. اش / ش ک / ک د] 
(مص مرکب) دمیدن در شپیور. شیپور زدن. 
شیپوری. [ش /شن ] اص نسبی) منسوب 
به شپور. هر چیز چون شسپور در شکل و" 
هیات. 

-گل شیبوری. رجوع به گل شپوری شود. 
شیپوی. () شلپوی. شکپوی. شرفا ک. 
شیبوی. شب‌یوی. آواز پای باشد که در شب 
آهسته براه روند. (آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
|اصدایی که در خواب آهسته از سردم 
برمی‌آید. (آنتدراج) (ناظم الاطیام). رجوع بهه 
شلیوی و شرفا ک‌شود. 
شیت. [یّ] (از ع.() شية. هر رنگ مخالف 
رنگ عمد؛ یک شیء. |[علامت. نشان. 


شیث. ۱۴۶۴۳ 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شية شود. 
شیت. (ص) پیمزه. تفه. بیخوا. ویر. بی‌نمک. 
شیل. بی‌طعم. (بادداشت مولف). |زکه چاشنی 
از ترشی و شیرینی و غیرء ندارد. (بادداشت 
مولف). 

شیت شدن؛ بیمزگی با شیرینی زتنده پیدا 
کردن. 

-شیت و لیوه؛ از اتباع است بمعنی لوس و 
ثر. بی‌ملاحت و بی‌تمک در اطوار. لیت و 
لیوه. (یادداشت مولف). 

-شیت و ویر؛ بی‌نمک, خصوصاً سیید. 
(یادداشت مولف): شیربرنج شیت؛ شیربرنج 


پی‌تنکت. 
شیت آلب. ((مرکب) آبشار. (یاددافت 
مژلف). 


شیتان. [ش ]۲ (ع لاگروه اندک از ملخ و جز 
آن. (منتهی الارب) (از اترب الموارد). 
شیت رکك. [ش ت ر] () شیتره. (برهان) 
(ناظم الاطباء). رجوع به شیتره شود. 
شیتره. [ش ت رز /و] (() دوابی است که آنرا 
بیونانی سرخیوس و لبذیون خوانند. و معرب 
آن شیطرج است و به عربی مسوا ک‌الراعی 
خوانند. (برهان). شیترک. شاهتره. شیطرج. 
رجوع به شاهتره و شیطرج شود. 
شیتعور. (ش تّ] (ع ) صیتفور. جو. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شیتنور شود. 
شیتغور. [ش تَّ] (ع ‏ جسو (از اقرب 
الموارد). 
شیت کردن. اک د] اس مرکب) در 
تداول عامه» متفرق کردن اجزاء چسیزی از 
یکدیگر: شیت کردن لوئی برای ساروج؛ از 
هم جدا کردن پرزهای گل نی برای ساروج. 
(یادداشت مولف). 
شیت. (ش] (اخ) نام پیقمبر که پسر آدم (ع) 
بود. (غیاث اللغات). فشرزند آدم (ع) وصی 
پدر و ولیعهد اوست و اول کسی که کعبه را 
یگل و سنگ بنا کرده و پنجاه صحیفه بر وی 
نازل شد و هفتصدودوازده سال زندگی کرد. 
پعد فوت در غار بوقیی مدفون گشت. 
(منتهی الارب). نام پینمبری است. (مهذب 
الاسماء) (دمشقی). او پسر آدم و حواست که 
در ۰ سالگی آدم پرای او بوجود آمد و ۹ 
سال بزیست. گویند که مخترع حروف هجائیه 
شیث بود. (قاموس کتاب مقدس). نام پسر ادم 
ابوالیشر که پیغامبری داشت. نام پیغامبری. 


۷۵-۰۵ ع 26ع6۳۱ - 1 
۲-نل: شییور. 
۳-نل: سستورزن؛ و در ایستصورت شاهد 
۴- قرب الموارد بتقل از لسان به کر «ش» 
[شی ] فیط کرده است. 


۴ شیث. 


لقب او, وصی و ولی عهد. (یادداشت مولف). 
شیث نبی پس از آدم (ع) اول شخصی که ر 
بستعليم عسلوم و صایم پرداخت و 
نهصدودوازده سال زندگی کرد. (حبیب‌السیر 
ج خيام ج ۱). شیث‌ین آدم. گوبند اول کسی 
بسودکه علم طب را از ادم به ارث برد. 
(عیون‌الانباء ص ٩‏ و ۱۶). در عبری «شیت». 
فرزند سوم آدم و حوا زمانی که آدم به سن 
۰سالگی رسیده بود پنج سال پس از قتل 
هابیل شیث بدنیا امد و ادم او را وصی و 
خلیفهُ خود قرار داد و ساعات شب و روز را 
به او آموخت و تمام بشر از نسل او هستند 
زیرا هابیل فرزند نیاورد و فرزندان قابیل در 
طوفان از میان رفتند. و گویند شیت تا هنگام 
مرگ در مکه مقیم بوده و بحح و عمره می‌رفته 
است و ار خانهٌ که را یا سنگ وگل بنا نمود 
و به پسرش انوش وصیت کرد و در غار کوه 
ابوقیس در جوار آدم و وا مدفون گردید و 
۲ سال زندگی کرد و گویند او با خواهرش 
حزوره ازدواج نمود. روایات متأخر چین 
نقل کنند که شیث از هر حیث شبیه ادم بود و 
قسمت عمد؛ زندگی خود را در شام گذراند و 
برخی دیگر گویند که در شام متولد گردید و 
میرخوند در روضة الصفا پاره‌ای از دستورات 
و سنن ابداعی شیث را ذ کر میکند. (روضة 
الصفا چ بمیئی ج ۱ص ۱۲). طبری نام او راء 
شت, شاث نویسد و گوید شاث اسمی است که 
عبری و معنی شیث عطای الهی است یعنی 
بجای هابیل بته آدم عطا گردید. (از 
دایرةالمعارف اسلامی). مولف تاریخ سیستان 
داستان شیث را چنین اورده: ادم چسون 
خواست به حوا نزدیک گردد طهارت کردی... 
تا یک راه شیث پدر انبیا موجود گشت... آدم 
عهدی نوشت بر شیث و خدای راز فریشتگان 
راگواه کرد و اندروقت دو حله آوردند از 
بهشت بنور و رنگ خورشيد و بر شیث 
پپوشیدند بفرمان باریتعالی و محویلةالیضا را 
ایزدتعالی بزنی به وی داد که راست به حوا 
مانست واز شیث بار گرفت... و بیضا انوش را 
بیاورد. شیث آن ودیعت به انوش سپرد. 
رجوع به سفيئة البحار قمی و تاریخ سیستان 
ص ۴۰و ۴۱و ۴۲ لباب الالباب چ سبید 
نفیسی ص ۱٩‏ فارسنامة ابن البلخی ص ۲۶ 
و نرهة لقلوب ص ۵۳و حکمت الاشراق ص 
۴ و الکامل ج ۱ص ۲۴و تاریخ گزیده و 
مزدیستا و... ص ۱ شود؛ 

به شیث آمد دوران ملک هفتصد سال 

نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر. 

۱ و ناصرخسرو. 
زانکه ملک بوالمظفر آدم ثانی است 
قدرت او شیث مشتری نظر آورد. خاقانی. 
شیت. (ش ] (خ) اين ابراهبیمین محمدین 


حيدرة مکنی به ابوالحصن, ضیاءالداین مشهور 
به ابن‌الحاج قناوی. دانشمد و ادیپ (۵۱۱- 
٩‏ ه.ق.), مورد تکریم و احترام پادشاهان 
مصر بود و در سین پیری نابنا گشت. او 
راست: الاشارة فی تسهیل العبارة (نحواء 
تهذیب ذهن الواعی فی اصلاح الرعية و 
لراغی (برای صلاحالدین ایوبی توشته شده), 
المعتصر. من المخصر (نحو), حز الفلاصم و 
افحام المخاصم (نحو) و تعلیقاتی در فقه و 
للولژ السکونة و الييمة المصونة (لفت). و نیز 
او راست مکاتباتی با قاضی فاضل. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۳ ص 4۲۶۵ 
شیث. [ش] (ٍخ) ابن ربمی ابوعبدالقدوس. 
تابعی است. (یادداشت مولف) (حبیب‌السیر 3 
خیام ج ۱ص ۴۵۲). رجوع به ابوعبدالقدوس 
وق 
شیمت. [ش] ([خ) بسن رسعی الیربوعی. از 
امرای سپاه حضرت امیرالسومنین (ع) در 
جنگ صفین. (از حبیب السیر چ خیام چ ۱ 
ص ۵۴۴ ۵۷۲). 
شیت. آش ] ((خ) اين ربعی موذن سجاح! 
که‌از طرف مسیلمٌ کذاب دستور یافت که در 
قوم خود ندا دهد که مسیلمه نماز بانداد و 
خفتن را بخاطر عشق به سجاح از شما 
بسرداشته. (از حبیب السیر چ خیام ج۱ 
ص ۳۵۲). 
شیشا. [] (() نام یکی از ترکیبات | کبر است که 
هیچ ترکیبی در نقع به مانند او نیست. و شیخ 
گویدتفعی جز اصلاح سنگینی زبان در آن 
ندیدم, (تذکرة داود ضریر انطا کی‌ص ۲۲۶). 
شیشیون. آشی ثی یو) (اج) نام فرقة ادریبه 
است که در قرن چهارم هجری در مصر بودند 
و عقیده داشتند که روح خدا از آدم به شیث‌بن 
آدم منتقل گردیده است. (از داثرةالصعارف 
اسلامی ذیل شیت). * 
شیج. (ٍخ) محدث است و از طاوس روایت 
میکند. (منتهی الارب). 
شیچه. [ج] (اخ) قسسره‌ای است در 
پنج‌فرسخی مرو. (از انساب سمعانی). 
شیچی. [جیی ](ص نسبی) سوب است 
به شيجة که قریه‌ای است در پنج‌فرسخی مرو, 
(از اناب سمعانی). ِ 
شی حیامولیی. ((ج) نام بوداء آورند؛ دین 
بودائی هند. (یادداشت مولف). رجوع په بودا 
شود. 
شیح. (ع ل) درمنه را گویند و بهترین آن ترکی 
است. (برهان). گیاهی است. بفارسی درمته 
گویند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء». گیاهی 
است خوشبو که انواع مخلفی دارد. شسیح 
بطور مطلق سه توع است یکی دارای گلهایی 
زردرنگ که برگ آن به گیاه سداب ماتد و آن 
ارمتی است و نوع دیگر آن سرخ‌رنگ دارای 
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کح 
برگهای ستبر و آن ترکی است. نوع دیگر آن 
عربی است که در سرزمینهای عرب روید و 
علوقذ چارپایان است. (از اقرب السواردا. 
بفارسی درمته گویند و خشک. اقام او را 
میوزاتد و آن نباتی است گلش خوشبو و 
تلخ و با اندک حدت و شبیه به افنتین رومی 
و او را اقسام می‌باشد. جبلی قویتر از دشتی و 
گلش‌مایل به زردی و برگش شبیه به سدأب و 
تباتش از شبت کوچکتر. (از تحفة حکیم 
مومن) (از مخزن الادویه). بپارسی درمنه 
گویند.بهترین آن ارمنی بودو آنرا درمةً 
ترکی گویند. (از اختیارات بدیعی). خنجک. 
(یادداشت مولف). گونه‌ای از گیاه است و 
دارای انواع ارستی و تبرکی است. (از بحر 
الجواهر). ابوریحان گوید اهل زابلستان شیح 
برگ سرش را گویند و ابوالشیر گوید نبات 
سرش راعرب ختنی گویند. (ترجمةٌ صيدنةً 
بیرونی): بگیرند آفسنتین و شیح که آنرا درمتة 
ترکی گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و نیز 
رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۲۲۵ 
شود. 
شیح ارمنی؛ نوعی از گیاه شیح است که 
دارای گلی زردرنگ و برگ آن شبیه به گیاه 
سداب است. از اقرب الموارد). شیح آرمنی را 
مستعمل گل اوست. (تحفة حکیم موّمن). 
-یح‌الربیم؛ دوائی است که به یونانی 
اریقارون نامند. 
-شیح ترکی؛ یکی از انواع شیح است که 
برگ آن سرخ‌رنگ وستبر و خوشبو است. (از 
اقرب السوارد). درمنة ترکی. ساریفیون. 
افتتین بحری. (یادداشت مولف). رجوع به 
آفننتین شود. 
-شیح جبلی؛ نوعی از شیح است که قویتر از 
شیح دشتی است. (از تحق حکيم مومن), 
افلیون. (یادداشت مولف). 
شیح حبشی؛ فلفل سیاه است. (اختیارات 
بدیمی). 
-شی‌لبحری؛ و آنراشیح هودی و سمک 
بهودی و اهل مغر نیل نامند. حیوانی است 
بحری و در دریای مفرب کثیرالو جود. شبیه به 
ستگ‌پشت بحری ولیکن صدفی است و 
پوست آن صلب است و سر ببینی آن شبیه 
یکوساله و گویند روز شنبه از جای خود 
حسرکت نمیکند اژ این جهت او را 
سمک‌لیهودی خوانند. (نهرست مخزن 
الادویه). و اما ظاهراً صحیح شیخ‌الیحر است. 
رجوع به مادهٌ شیخ البحر شود. 
<شیح روسی؛ افستتین است. (از ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به افنتین شود. 


۱-در چاپ تهران شیت‌بن برء مژذن مسیلمة 
کذاب آمده است. 


3 
ت. 
شیج. [ش] (ع مص) جد کردن در حاجت 
خود. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|ااحتراز کردن: شاح الرجل علی حاجته. (از 
منتهی الارب). حذر کردن. (از اقرب الموارد). 
شیحج. (ع ص) مرد جد در کارها, |امرد 
برحذر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد. چ. 
شیاح. |[() نوعی از چادرهای یمن. (متهی 
الارب). برد یمانی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
شیحان. [ش] (ع ص) صساحبپ‌رشک و 
غیور. (منتهی الارب). مرد غیور بسبب حذر 
بر ناموس خود. (از آقرب الموارد). |اسرد 
برحذر و بیما ک.(منتهی الارب). |لاسب 
سخت‌نفس. (مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ||دراز از هر چیز. (منتهی الارب). 
طویل. (از اقرب الموارد), ||[آنکه در دویدن 
نرمی کند. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|امرد جد. (از اقرب الموارد). 
شیحان.(ع ص) دراز. (ازآقرب السوارد). 
شیجان. |ش ] (اخ) کوهی است مشرف بر 
تمام کوههای اطراف قدس. (از معجم 
البلدان). کوهی بلند در حوالی قدس. (منتهی 
الارب). 
شحافة. [ش ن] (ع ص) مونت شیحان. (از 
آقرب الموارد). رجوع به شیحان شود. 
- ناقة شیحانة؛ شتر سادة سریع. (از اقرب 
الموارد), شتر ماد باشتاب. (منتهی الارب). 
شیحة. (ح] (ع |) مونث شیح. (از اقرب 
السوارد): ضرمه: نیم‌سوخته‌ای از شيح. 
(منتهی الارب). 
شيحة. [ح) ((ج) آبکیست ضرقي قید. 
(منتهی الارب). محلی در مشرق فید. و میان 
آن دو فاصله یک روز و یک شب راه است. 
(از معجم البلدان). 
شیچه. [ح] (خ) موضعی است در حسزن از 
دیار بنی‌یربوع. و گفه‌اند که شيحة سوضعی 
است در مشرق فید و فاصلة میان آن و بناح 
چپار شبانه‌روز راه است» و نیز گفته‌اند که 
شیحه در بطن‌ارمة است. (از معجم البلدان). 
شی4. [ح ] ((خ) قریه‌ای است از قرای حلب 
و عده‌ای از بزرگان یدان منسوبند ازجمله 
عبدالمحن الشیحی معروف به ابن شهدانک. 
(از معجم البلدان). دهی است بحلب, از آن ده 
است: یوسفین اسباط و عبدالسحسن‌ین 
اسباط و عجدالمحن‌پن محمد تاجر محدث و 
مولای او.بدر و پسرش محمدپن بدر و 
احمدین سعیدین حسن و احمدین محمدین 
سهل شیحیان که محدثاند. (منتهی الارب). 
شیحف. [ح) ((ج) ابسن عبداله سلقب به 
*آبوللبرة. تابمی است. (بادداشت شولف). 
رجوع به اپوحبرة شود. 
شیجی. [حیی ] اص نسبی) منسوب به 


شيحة که از قراء حلب است. (از انساب 
سمعانی). رجوع به شيحة شود. 
۰ [ش شآ (از ع !) انکه سالمندی و 
پیری بر او ظاهر گردد و یا عبارتست از سن 
چهل با پنجاه یا پتجاه‌ریک تا پایان عمر یا تا 
سن هشتاد, و یا آنکه دوران شیاب او بایان 
رسیده باشد. ج. شیوخ [شٌ / شیو ] آشیاخ, 
شوخ شینه: شیعان: مهد مَشیخة, 
2 مایخ (لا آنکه مشایخ در عربی 
صحیح جمع مْیَخْة است و آن جمع شیخ 
باشد و یا آنکه اسم جمع است؛. از آقمرب 
الموارد). مرد مسن که سنّ دراو هویدا و 
آهکار گردیده باشد يا از پنجاه یا از 
پنجاه‌ویک تا آخر عمر یا تا هشتادسالگی, 
شیخون مئله. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطبما,پیر. عبارتست از سسن پستجاه با 
پتجاه‌ویک یا شصت‌ویک سالگی تا آخضر 
عمر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). پیر. 
(مهذب الاسماء) (غیات). پیرمرد. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). سردی وشکرده. (مهذب 
الاسماء). زر. مقابل شاب. (یادداشت مولف). 
بزرگتر از کهل و کوچکتر از هرم است, و آن 
از چسهل‌سالگی تا چهل‌وهفت‌سالگست. 
(سعودی). 
-شیخ و شاب؛ پیر و جوان؛ُ 
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز 
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. 
حافظ, 
نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. 
حافظ. 
- شیخ‌الانبیاه؛ پیر انبیاء. لقب نوح نبی است* 
خانه‌ای ساخته بود که پا در انجا توان کردن. 
گفتدای شیخ‌الانییاء چگونه است که در این 
مدت عمر هرگز مقام ناختی؟ (قعص 
الانیاء ص ۸۷). 
-شیخالمرسلین؛ نوح پیفمبر. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطیاء), شیخ‌الانییا». 
شیخ فانی؛ کی که سن او از پنجاه تجاوز 
کرده‌باشد. و ببب تسم او به فانی بواسطةً 
فتای نیروهای ظاهری طبیعی او یا بواسطة 
آنکد ثیروهای او نزدیک به فناست می‌باشد. و 


در بیرجندی از نهایه نقل کرده گوید شیخ فانی" 


از آن هنگام که نیروهای بدن آدمی روی به 
سستی مینهد وامید آن نیست که دیگر 
بکیفیت اولی بازگشت کند آدمی را بدین 
صفت موصوف سازند. و اگرجز این باشد 
استعمال شیخ فانی دربارة آدمی صادق نياید. 
( کشاف اصطلاحات الفون). 

-شیخ نجدی: لفب شیطان است زیراکه 
چون قریش در دارات‌دور برای قتل 
رسالت‌پناه (ص) جمع شدند و تا کیدکردند که 


بیگانه درنیاید نا گاه شیطان بصورت پیری 


شیخ. ۱۴۶۳۵ 


درآمد. چون پرسیدند که کیستی گفت که من 
شیخم که از ملک نجد آیم و در اين مشورت با 
شما شریکم. (از غیاث) (ببرهان) (رشیدی). 
شیطان بود. (از هرهنگ خطی). شیطان. 
ابلیس. عزازیل. ابومرة. بلاز. ابولیینی. 
ایوالعیزار. دیو. (یادداشت مولف)؛ 

پر نجد شدی ز تیزوجدی 


شیخاله ولی نه شیخ نجدی. نظامی. 
-رستاق‌الشیخ؛ از شهر اصفهان, و وجه 


تمه چنین است که چون شهر براز که 
سپهدار لشکر ايران و خود پیرمردی بود به 
جنگ با لشکریان اسلام درآمد عبداثّبن 
ورقاء او را بکشت و مردم اصفهان سنهزم 
گردیدندو از اين جنهت مسلمانان آنجا را 
رستاق‌الشیخ خواندند. (از معجم البلدان). 

| خواجه.( کشاف اصطلاحات القنون) (دهار) 
(بهذب الاسماء) (نصاب) (غیات) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب)؛ امير ابونصر صنیعة 
سلطان و رقیپ دولت و شیخ سملکت بود. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲۴۰. |ارهبر 
دسته‌ای از عشایر عرب را در جاهلیت بدین 
لقب میخوان‌دند و بنابه گگفتة ابن بطوطه 
(سفرنامه ج ۲ ص ۲۸۸ و ۲۸۹) حا کم شهری 
را شیخ میگفتند. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
کییر قوم. (اقرب الموارد). شیخ قبیله. بزرگ 


- شیخ‌لائمه؛ بزرگ پیشوایان (از القابی 


است که در سابق مرسوم بودا*ٌ 

شیخ‌الائمه عمدهُ دين قدوه هدی 

اب حجت حق مفتی انام. خاقانی. 
شیخ‌الشیوخ؛ رئیس علما و حکما. ت- 

الاطباء). 

- شیخ الم أةه شوی زن. (صنتهی ارب) 

(اقرب الموارد). 

شیخ‌النار؛ کنایه از شیطان. (از اقرب 

الموارد). 


|اصاحب رأی صائب. (منتهی الارب) (ناظم 
لاطبء). |مردم کالم ا گویند بواسطة 
تجربه و آزمایش بسیاری که در طول عمر 
اندوخته و بواسطه دانستنهای فراوانی که در 
آن سدت فراگزفه.( کشاف اصطلاحات 
الفنون). عالم فقیه. نحوی و غیره: شیخ حسن. 
شیخ علی. شیخ محمد. (بادداشت مولف). 
دانشمد. (ستتهی الارب). عالم. (اقبرب, ‏ 
الموارد. ||شیخ و اسام و محد, کسی را 
گویندکه جامم شرایط استادی باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). معلم. استاد. آموزگار. 
(از آقرب الموارد): و ان شیخه فی العصربية 
خلیل‌بن احمد. (عیون‌الانباء» از یادداشت 
مولف). شیخ و مشایخ معروف است و اینان 
در زمان سابق مثل ایام حالیه در نزد مردم 
یعضی بواسطة تقدم سن و برخی بواسطة تقدم 


۶ شیخ. 


رتبه و علم اعتبار تمام میدانستند و همواره 
اهل مجلس و اهل مشورت و مصلحت بودند | 
و علاوه بر مشایخی که در هر شهر و قصبه و 
دهی می‌بود حضرت موسی برحسب آمر الهی 
مجلس مخصوصی مرکب از هفتاد شیخ 
تشکیل داد. (قاموس کتاب مقدس). |ادر 
اصطلاح محدثان بر کسی اطلاق گردد که 
راری حدیث باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). آنکه از او روایت کنی از حدیث با 
علوم دیگر. (یاددافت مولف). آنکه از وی 
حدیث فرا گرفته‌اند. معلم کسی در حدیث. 
استاد روایت. شیخ روایت. راویی از روات: 
ابوبکر برقانی از شیوخ روایت خطیب بغداد 
است. (یادداشت مولف). 

شیخ‌الاجازه۱ آنکه اجاز؛ روایت به کی 
دهد و شیوخ اجازهٌ او به یکی از صحایه رسد. 
(امطلاح صوفیه) برای سیخ تعریفهای 
متعددی شده که عبارتست از: انسان کاملی 
که‌در علوم شریعت و طریقت و حقیقت تمام 
و بحد تکمیل رسیده باشد و ید آفات نقوس و 
بیماریها و داروها و چار؛ دردهای آن آ گامو 
بینا بود و به شفای آنها آشنا باشد و در حقیقت 
شیخ در اصطلاح صوفیه کسی باشد که بپایة 
ولابت رسیده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). مرشد. پیر طریقت. دستگیر. و گویند 
کسی است که قدسی‌الذات و فاتی‌الصفات 
باشد. شیخ قطب بختیار اوضی گوید: شیخ 
آنست که بقوت نظر باطن زنگار دنیا و جز آن 
از دل مرید بزداید تا هیچ کدورتی از نحل و 
غش و فحش و آلایش دنیا در سينة او نماند. 
سیدمحمدحسین گیسودراز گوید: آنکه بر آب 
یا هوا رود و آنچه گوید همان شود. نه طعام 
خورد و نه شراب. شیخ آن باشد که بر او کشف 
ارواح و قبور شود و ملاقات ارواح انیاء شود 
و تجلی افعال و صفات و ظهور ذات بود از 
عقبات گذشته. صاحب مجمم السلوک گوید: 
شیخ نزد ما همان باشد که مستقیم بر شرع 
باشد آنچه قطب‌الدین و سیدمحمد سیگویند 


باشد یا نباشد. و نیز گویند شیخ کسی است که 
رسوم کیش و آیین شریعت در دلهای مریدان 
استوار تواند داشت. و نیز گفته‌اند شیخ کسی 
است که دوستی آفریننده را در دلهای بندگان 
و دوستی بندگان را نسبت به آفرینند؛ مطلق 
سپپ شود. و یز در اصطلاح سالکان کی را 
گویندکه راه حق پیماید و مخاوف و مهالک 
این راه بشناسد و توانایی ارشاد مربد داشته 
باشد و سود و زیان مریدان را بدیشان بنماید. 
( کشاف اصطلاحات الفلون):. 

شبخ مهندس لقب پیر دروگر علی 
کازر و اقلیدسند عاجز برهان آو. 
شیخ کامل بود و طالب مشتهی 

مرد چایک بود ر مرکب درگهی. 


خاقانی. 


مولوی. 


ساقی چو یار مهرخ و از اهل راز بود 
حافظ بخور تو باده و شیخ و فقیه هم. 

حافظ. 
هر صباحی که از منزل بیردن می‌آیم میگویم 
شاید که طالبی سر بر آستان نهاده باشد همه 
عالم شیخ است مرید نست. (انیس الطالبین 
ص ۳۱. 
- امتال: 
از کرامات شیخ ما اینست 
شیره را خورد و گفت شیرین است 
از کرامات شیخ ما چه عجب 
پنجه را باز کرد و گفت وجب 
از کرامات شیخ ما چه عجب 
برف را دید گفت می‌بارد. 
شیخ را بین و بازار را بچاپ. 
شیخ زنگوله‌پا. رجوع به زنگوله شود. 
در اصطلاح صوفیه شیخ را مراتب و درجات 
مختلف بوده است که در هنگام اطلاق درجه 
مورد نظر را بر کلم شیخ اضافه میتمودند از 
قبیل: 
شیخالارادة؛ یکی از ببزرگرین مراتب 
شیخوخت و مناصب ارشاد بوده است که آن 
عبارتست از امتزاج حکم خدابا ارادء شیخ که 
شیخ از روی تأثیر آن, مرید را ارشاد مکند. 
(از داثرتالمعارف اسلامی). 
- شیخ‌الاقداء؛ شیخ مراد سالک است و 
بایستی مرید در قول و فعل از او دستور 
بگیرد. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیخ‌الانتساب؛ آنکه مرید بدو اتساب یابد 
و بمنزلهٌ فرزند و خادم او شود و دستور دنیوی 
را از وی گیرد. (از داثرةالمعارف اسلامی) 
شیخ‌التبرک؛ آن شیخ که مریدان برای 
کب تبرک نزد وی آیند. (از داثرةالسعارف 
اسلامی). 
شیخ‌التربیة؛ آن نفخ که رهبری و هدایت 
سالکان مبتدی بدو تقویض گردد.(از 
داترةالمعارف اسلامی). 
- شیخاتلقین؛ شیخ و معلم روحانی که برای 
هر یک از مریدان اوراد و از کار مخصوص یدو 
را معین سازد. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیخ حقانی؛ در اصطلاح صوفیه آنکه 
صلاحیت مشیخت و ارشاد را داشته باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 
شیخ طریفت؛ پیر طریقت و مرشد کامل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به طریقت شود. 
القبی روباه راء شیخ روباه؛ شاید برای پوست 
پشمیه و زرق و حیلهبازی او. (یادداشت 
مولف). 
-شیخ کردن کسی را؛ در تداول عوام؛ با! کرام 
و تجلیل دروغین او را فریفتن و سودی ناروا 
از او بردن. (یادداشت مولف). 
|[در عبارت زیر بمعنی عابد مقلد است "2 


شیخ. 
عابدی در سبیل تقلید منکر حال درویشان 
بود و بی‌خبر از درد ایشان... گنم ای شیخ 
سماع در حیوانی اثر کرد و ترا هم‌چتان 
تفاوتی نمیکند. ( گلستان). ]نام درختی است. 
(سنتهی الارب) (از آقرب الموارد). ||((خ) 
آنگاه که نام از ققهای متقدم برند مراد ضیخ 
ایوجعفر طوسی است. شیخ مرتضی انصاری 
در کتاب متاخر خود همیشه کلمةٌ «شیخ» را 
بر شمخ طوسی اطلاق نماید. |ادر اصطلاح 
متأخرین از نقها | گراینکلمه را به طور مطلتی 
ارند مراد شیخ مرتضی انصاری مژلف 
مکاسب در فقه و الفرائد در اصول فقه است. 
(از روضات الجنات ص ۰۶۶۵ |ادر اصطلاح 
شعرا و اهل ادب چون شیخ مطلق گویند مراد 
مصلح‌الدین سعدی است. (یادداشت مولف). 
|ادر اصطلاح اطبا و حکما این کلمه را چون 
مطلق ارند مراد بوعلی سیناست. (یادداشت 
مولف). |اوقتی که صاحب تاج العروس شیخ 
الم صلف یا شیخنا گوید مراد محمدین 
علمان‌ین قایماز است. رجوع به تاج العروس 
در ماد ذهب (ذهبیون) شود. ا|مخاطبه‌ای 
است که به خواجه عبدالصمد دادند وزیر 
سلطان مسعود و ساطان مودود غزنوی. 
«شیخی و معتمدی» مخاطیة عبدالصمد است؛ 
بخواجه عبدالصمد مخاطبهٌ شیخی و محمدی 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰), بخط 
خویش چیزی بنویس و خطاب شیخی و 
معمدی که دارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ 
شیخ. [ش | (ع مص) پیر گردیدن. شیوخة 
[ش / شیوخ ]. شیخوخة. مَیخوخية. (متهی 
الارب) (از آقرپ الموارد). بیر شدن. اتاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). ||خواجه 
شدن. (منتهی الارب), 
شیخ. [ش] (اخ) رجوع بهابوالحن الصایغ 
شیخ. (ش ] ((غ) ملقب به مژید. ششمین از 
ممالیک برجی (مصر) از سال ۸۱۵ ه.ی. تا 
۴ هه .ق.رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
شود. 
شیخ. اش ] (() لقب محمد رئیس عشیرة 
پستی‌وطاس در مسغرب امسرا کش). (از 
داثرتالمعارف اسلامی). 7 
شیخ. [ش ] (اخ) لقب محمد البهدی رئیس 
حکونت شرفای سعدیین در مسفرب 
(مرا کش).(از داثرقالمعارف اسلامی). 
شیخ. [ش ] ((خ) ابن احمد اول ابن محمد 
اول. ششمین از شرفای حسلی مرا کش از 
سال ۱۰۱۲ تا ۱۰۱۶ ه.ق.با برادران خود 


۱-به معی پیئوای امور مذهبی و عابد و 
زاهد هم ت. 


ی 

ابوقارس و زیدان کشا کش داشت. رجوع به 
طبقات سلاطین لین‌پول و فرهنگ قارسی 
مین شود. 

شیخ. (ش] (خ) ابن حسام‌الدین معروف به 
منقی. او راست: رسالة فی البهدی. (از کقف 
الظنون), 

شیخ. [ش] (ٍ) ابن لال احمدبن علی 
همدانی شافعی (متوفی ۳۹۸ .ق.)او راست: 
معجم الصحابه. (از کشف الظنون). و نیز 
رجوع به احمدین علی همدأنی شود. 

شیخ. [ش] (اخ) اين نورالدین رومی. از 
اوست: تفسیر فاتحة. (محمل است کلمةً 
«ابن» در عنوان صاحب‌ترجمه در نسخه 
کشف الظنون زائد باشد). (یادداشت مولف), 

شیخ آباد. آش] (اج) دهی از دهستان هنام 
ویسطام پخش سلسلهٌ شهرستان خرم‌آباد 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاثی ایران ‏ ۶). 

شیخ آباك. اش ] ((خ) دهی از دهستان 
حومه بخش مجدسلیمان شهرستان اهواز 
است و ۳۰۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ .)٩‏ 

شیخ آباد. [ش] ((خ) دی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرمآباد است 
و ۱۲۰۰ تسین سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۶). 

شیخ آباد. اش ] (خ) دهی از دهستان اوه 
بخش حومه تهرستان تربت‌حیدریه است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

شیخ آباد. [ش ] (ٍخ) دصی از دهستان 
میان‌جام بخش تربت‌جام است و ۱۳۸ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفراف‌ائی ایران چ 
4 

شیخ آییل. [ش] (اخ) دی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایبران ج 
۷ 

شیخان. (ش | (ع ل) تیه شیخ. رجوع به 
شیخ شود. 

شیخان. (ع اج شیخ. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به شیخ شود. 

شیخان. [ش ] ((خ) موضعی است بمدینه و 
در آنجا اردوگاه لشکر پیغامبر (ص) در شب 
حمله به مشرکین احد بوده است. (از معجم 
البلدان). 

شیخان. (ش | (اخ) شیخین. اسوبکرین 
آبی‌قحافه و عمربن خطاب. 

شیخان. [ش | ((خ) در نزد فتهاه ابوحتینه و 
اپویوسف باشند بعلت آنکه هر دو استاد محمد 
شیبانی بوده‌اند. ( کش اف اصطلاحات الفتون). 

شیخان. (ش | (اخ) لقب مصعببن عبداله 


محدث. (منتهی الارب). 

شیخان. [ش] (اخ) نام اطمی. (منتهی 
الارب). 

شیخان. [ش ] ((خ) دهی از دهتان حومه 
بخش اشنويه شهرستان اروسیه است و ۱۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران چ 
ز 

شیخان. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
و ۱۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶. 

شیخان] لا کبر. (ش نل آب ] ((غ) لقب 
ابوعبدائّه محمدین اسماعیل پشاری. (مولف 
صحیح بخاری). لقب حافظ ابوالحسین 
سلمین حجاج‌بن قشیری نیشابوری (مولف 
صحیح سلم). (از داثرةالسعارف اسلامی). 
شیخانه. [ن /ن ) () دهلیر. (ناظم الاطباء). 
شیخانه. (ش ن /جٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
ماد شیخان. چون شیخان. شبیه به شیخان: 


بر نجد شدی ز تیز وجدی 


شیخانه ولی نه شیخ نجدی, نظامی. 
لباسی که شبه به لباس شیخ (مرشد) باشدة 
خرقة شیخانه شده شاخ‌شاخ 
تتنگدلی مانده و عذری فراخ. 


نظامی. 
شیخانه‌ور. [ش ن و] (اخ) دهی از دهستان 
حوماً بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است 
و ۴۱۳ تن سکه دارد. در این ده گنبدیست که 
در زیر آن سه قبر مشاهده میشود و مشهور 
آنست که یکی از آن سه معلق به شیخ زاهد 
گیلانی مراد شیخ صفی‌الدیین اردبیلی است 
ولی محققان در اين روایت تامل دارند. این 
بقعه مزار اهالی گیلانست. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شیخاوند. [ش ر] ((خ) (مضوب به شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی) پادشاهان صفوی را 
شضیخ‌زاده یا شیخ‌ارعلی و منسوبان و 
خویشاوندان ان ساسله را شسیخاوند 
میخواندند. عده طبق شیخاوند در زمان شاه 
عباس بزرگ نزدیک به ۲۰۰۰ بود و بیشتر در 
شهر اردبیل و اطراف آن مزیستند. سران این 
طبقه چون با خاندان شاهی بستگی داشتند 
غالیاً بمقامات بزرگ مانند وزارت و ریاست 
توپچیان شاهی و امخال آن می‌رسيدند. (از 


فرهنگ فارسی معین). 1 
شیخ ابواسحاق. زش ا[] ((ع) رجوع به 
ابواسحاق (شیش) اینجو شود. 


شیخابول. اش آَبُل] (!خ) از مضافات 
بسوشهر و فرسخی جتوب آن است. (اژ 
فارسنامة تاصری). 

شیخ)احمد. شش آم] (اخ) دهی از دهستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل 


۱۴۶۴۷  .مالسالا‌خیش‎ 


است و ۸۶۲ تسن مکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

شیخاحمد لو. [ش أم] (ج) دمی از 
دهتان اوچ‌تپة ترکمان شهرستان میانه است 
و ۵۶۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ؟). 

شیخ |حمد لو. آش ۳5۹ ((خ) دهسی از 
دهستان حسنآباد بخش کلییر شهرستان اهر 
است و ۲۵۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۴. 

شیخ | حمدلو. [ش ع) ((خ) ذعمی از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه است و ۲۵۲ تن سکته دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

شیخ‌احوال. 9۳۹ آخ] (ٍخ) دی از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (ا 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۶). 

شیخ اسماعیلی. (ش ] ((ج) ۱ 

طایفه‌ای از ایلات کرد ایران است که تقریاً 
۰ فر میشوند و در یلاق محال اسفندآباد. 
قشلای گرسیرات لرستان, و ذهاب سکنی 
دارند و در عهد فتحعلیشاه به ايران آمده‌اند. 
(یادداشت مولف) (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص 4۵٩‏ 

شیخ اشراق. [ش خ1] ((غ) رجسوع یه 
ابولفتوح شهاب‌الدین (شیخ) و روضات 
الجنات ص ۲۳۸ و کلام شبلی ص ۵ و 
مزدیسنا و... ص ۵۰۵ شود. 

شیخ اشکیوان. (ش خ | کی ] ((خ) مردی 
که‌لعل از پایان قبر علی (ع) بدندان ربودن 
خواست و دندانش در لعل خلیده ماند. 
(آندراج). 

شیخ) لا سلامم. اش خُل ] (ع 1مرکب) لقبی 
است که در نیم دوم قرن چهارم هجری بر 
علما و شیوخ متصوفه اطلاق می‌شده و در 
اوانل عهد ممالیک در مصر و شام از القماب 
تشریقاتی بود نه از الغاب رسمی اما پس از 
آنکه اين لقب بر مفتی اعظم عشمانی اطلاق 
گردیدارج و منزلتی یافت و جنبة رسمی پیدا 
نموده و در قرن هفتم هجری این لقب بر 
مفتیان متتفذ نیز اطلاق می‌شد و در ایران 
بزمان صفویان به کسانی که در رأس قوة 
قضائیه قرار داشتند واز طرف صدراعظم 
منصوب می‌شده‌اند اطلاق میگردید. (از 
داثرةالمعارف اسلامی). |القب رئیس مفتیان و 
قضات دولت عثمانی که او را سلطان تعسین 
می‌کرد. (یادداضت مولف). 

شیخ الاسللام. (ش خُل ] ((خ) لقب شیخ 
احمد جامی. رجوع به احمدبن اپی‌الحی‌بن 
محمد... شود. 


شیخالاسلام. اش خل !] (() لقب 


۸ شیخ‌الاسلام. 


خواجه عیدائه انصاری. رجوع به خواجه 
عبداله شود. 
شیخالاسللام. (ش خُل (۱ ((خ) رجوع به 
عبدالقادرین ابی‌صالح پشتبری گیلانی شود. 
شیخالاسالام. [ش خسل !) (اخ) لقب 
شهیدی هروی. او راست: الرسالة الحمویة. (از 
کثف الظلون). رجوع به احمدین یحبی‌ین 
سعدالدین مسعود شود. 
شیخلاسللام. رش غل !| (غ) رجوع به 
زکی‌الدین‌بن احمد اللوهوری شود. 
شیخ) لاسلام. زش خل (] (اخ) رجوع به 
احمدین محمدین صاعد شود. 
شیخالاسلام. (ش خُل ۱۱ ((خ) رجوع به 
احمدین جریر شود. 
شیخ)لاسلام. اش خل !] ((ج) لقب 
اسعدین محمدبن اسماعیل‌ین شیخ الاسلام. او 
راست: تخمیس قصيدة الهمزية بوصیری. (از 
کشف‌الظون). 
شیخ] لاسللام. اش خُل ا] لزخ) لقب ابن 
تیمیه. (از دارةالمعارف اسلامی). 
شیخ] لاسلام. [ش خل !] ((خ) لقب ابن 
لقیم جوزی, (از دایرقالمعارف اسلامی). 
شیخ)لاسلام. اش خُل | ((خ) رجوع به 
ابوالحسن شیخ‌الاسلام هکاری و علی‌بن 
احمد... خود. 
شیح] لاسالام. اش خل (] ((خ) رجوع به 
عبدائّ‌ین محمدین علی هروی شود. 
شیخ)لاسالام. (زش سل () (ج) لقب 
ابومحمد عبدالرحمن‌ین علی دیبع شیبانی 
عبدری, رجوع به شیبانی عبدالرحمن... شود. 
شیخالاسالام. ای خسل !۱ لاخ یبا 
شیخ‌الاسلام خراسان. لقب اسماعیل‌بن 
عبدالرحمن فقیه بزرگ شافمی که در قرن 
پنجم هجری در خراسان مسیزیسته است. (از 
داثرتالمعارف اسلامی). 
شیخ) لاسالام. زش خل [] (اخ) لقب اسام 
محمد غزالی. رجوع به غزالی شود. 
شیخ] لاسلام. (ش خل !] (اخ) مقتول. 
رجوع به احمد تفتازانی شود. 
شیخ؟لاسلام. اش خل [] ((خ) دهی جزء 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز است و ۲۷۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

شیخ) لاسللام. [ش خُل [! ((ج) دهی جزء 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه است و ۲۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 

شیخ|لاعاجم. زش خشل آج] ((خ) للب 
شیخ الطائقه. شیخ طوسی. رجوع به ابوجعفر 
محمدین الحسن بن علی الطوسی شود. 

شیخ الا کیو. زش خُل آبِ ] (!2) لقب ابن 


عربی. رجوع به ابن عربی شود. 


شیخالامة. [ش خل آم ]((غ) رجوع به 
ابوالحسن علی حرانی شود. 

شیخالبحر: اش خل بَ](ع | سرکب! 
سمک‌الهود. شیخ‌البهودی. دجونح. بل مرین. 
فوقی, (یادداشت مولف). حیوانیت دریائی. 
و نیز رجوع به ترکیب شیحلبحری ذیل شیح و 
تحفهٌ حکیم موّمن شود. 

شیخ) لبلد. زش خلت ل] ((ج) مجسمه‌ای 
است از چوب سنط " و صورت کاهنی را بنام 
(کا -عبر) که در زمان سلسل پنجم فراعته 
زندگی میکرده است نشان مبدهد. این مجسمه 
در سال ۰ م. در حفاریهای منطقه سقاره 
در مصر کشف گردید و کارگران حفاری 
صورت این مجسمه را شبیه به کدخدای ده 


خویش «شیخ‌البلد» دیدند. لذا اين نام بر لین 


مجسمه که یکی از تسفه‌های هنری جبهان 
است یاقی ماند. (از الموسوعة العربیة). 
شیخ‌الجبل. (ش سل ح با( 
اسماعیلیان که بر الموت و سایر قلاع تسلط و 
استیلا داشتد در میان اهالی آن مود وله 
شیخ‌الجیل معروف بودند. (التدوین). لقب 
رسای اسماعیلیه سا کر در الموت. 
(یادداشت مولف). 

شیخالجبل. اش خل ج با ((خ) لقب 
راشدبن سنان. (از داثرةالمعارف اسلامی), 
شیخ الجمل. (ش ُل ج ۱۶ ۵ (سرکب) 
لقب امیرالحاج در مصر. (از داثرقالسعارف 
اسلامی). 

شیخ الحجاز. (ش خلْ | (غ) رجوع ب 
علی جوینی شود. (از داثرةالمعارف انلامی). 
شیخالحرم. (ش لح 4 (خ)القب حا کم 


مدید. (از داثرةالمعارف اسلامی). 


شیخ العمید. 
شیخ الخلفاء . اش خل خ [)(!خ) لتب 
ابویکرین ابی‌قحافه, و اقب دیکر او صدیق 
است. (یادداضت مولف). رجوع به ابوپکر 


شود. 
شیخالنیس: [ش خر ر] ((خ) رجوع به 
آیو: یبا شود. 


شیخالرئیس. اش خر ز] ((خ) قاجار, 
ابوالحسن‌میرزا متخلص به حیرت, فرزند 
شاهزاده محمدتفی‌میرزا حام‌السلطنه و 
نواد ف تحعلیشاه. ولادت در تبریز ۱۲۶۴ 
ه.ق.و فوت ۱۳۲۶ ه.ق.وی سالها یکسب 
عسلوم مستداول مشفول بود و در شمار 
دانتمندان عهد درآمد. او بر نظم و نثر فارسی 
تسلط داشت و دیسوانش در بمبلی بچاپ 
رسیده. وی از آزادیخواهان مشهور یود و بعد 
از بمیاران مجلس (زمان مسحمدعلیشاه) در 
باغشاه محبوس گردید. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از دانشوران خراسان ص ۲۴۶). 
شیخالرپوة. (ش شش رب وَ] (!خ) لقب 
اب وعبداله سحمدبن ابی‌طالب الانصاری 
الصسوفی الدمشقی. رجوع به ابوعبدال 
محمدین... و محمدین... شود. 
شیخ الزیاوی. [ش خز ژ ریی] ((خ) او 
راست: حاشیه بر شرح منهاج شیخ‌الاسلام و 
حاشیه بر شرح فرائض منهاج محب‌الدین 
بصروی. (از کشف الظنون), 
شیخ لشیوخ. [ش خش ش] (ع!مرکب) 
شیخ شیخها. استاد استادان؛ 
خرد شیخ‌الشیوخ رای تو بی 
از پرس آنچه می‌پرسی نه از کس. نظامی. 
شیخلطائفة. زش خط طا ءف] ((خ) 
شیخ‌الاعاجم. شیخ طوسی. لقب ابوجعفر 
طوسي. رجوع به ابوجعفر محمدین الحسن‌ین 
علی الطوسی شود. 
شیخالعالم. (ش خل [] ((خ) رجوع به 
باخرزی سیف‌الدین ... شود. 
شیخ العراقین. (ش خُل ع ]این 
شیخ زین‌الدین مازندرانی. فقیه و حکیم. فوت 
در عراق عرپ بسال ۱۳۴۰ ه.ق.(فرهنگ 
قارتی نع ): 
شیخ العمید. (ش خُل ع] ((خ) سخاطبة 
پوسهل حمدوی. لقب بوسهل. ژوزنی ندیم 
سلطان مسعود غزنوی و رئیس دیوان رساللت 
او, پس از مردن بونصر مشکان و بروزگار 
ساطان مودود, و معدوح منوچهری* 
شاخ بنفشه بر سر زائو نهاده سر 
مانند؛ مخالف بوسهل زوزنی 
شیخ العمید سید صاحب که ذوالجلال 
نعمُش داد و صحت تن داد و آیمنی, 

منوچهری. 


۱ -سنط؛ نوعی از درخت که دار مصر روید. 


شیخ الفتیان. 
ندیم شه شرق شیخ السمید 
مبارکلقائی بلنداختری. منوچهری, 
امیر فرمود وی [بوسهل حمدوی ] را خلعتی 
راست کردند چنانکه وزیران را کنند.. و 
مخاطب وی الشیخ العمید فرمود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ,)۲٩۰‏ رجوع به عمید و 
بوسهل زوزنی شود. 
شیخ)لفتیان. اش خل ف فیث ) ((ج) اين 
لقب را ابن خلدون به اسدین فرات فقیه اطلاق 
نموده است. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیخ الفقیه. زش خل ت] (اج) رجوع به 
احمدین محمدبن اقبال شود. 
شیخ)لقراء . ال خل قزرا] (اخ) لقب 
علی‌ین عیدالغتی حصری مقری است. رجوع 
به حصری علی‌بن... شود. 
شیخ الکائب. [ش خل تا ((ع) ابیهقی. 
لقب کسوتوال قلعة ترمذ. (از اخبار الدولة 
السلجوقية ص ۲۷). 
شیخ] لمتکلمین. [ش شل مت کل ] 
(اخ) لقب ایوسهل اسماعیل نوبختی, رجوع به 
ابوسهل اسماعیل‌ین علی نوبخت شود. 
شیخ)لموحدین. اش خل و ع] 
(ٍخ)بنابهگفتة ابن خلدون (مقدمه چ ۲ ص 
۴ به صدراعظم دربار فاطمیان تونس 
اطلاق میشده است. (از داثرةالمعارف 
اسلامی). 
شیخ لمومنین. (ش خل :لا لبی 
است که آبایزید (قرن ۴ هجری) خود را بدان 
ملقب نمود. (از داثرةالمعارف اسلامی). 
شیخ الیونانی. زش خل ] (غ) سیخ 
یونانی. فلوطن صاحب آتولوجیا (میامرو تا 
سوعا) که بفلط انرا به ارسطو نسبت کرده‌اند. 
فلوطینس. (یادداشت مولف). رجوع به تتمة 
صوان الحکمة ص ۱۸۵ نشود. 
شیخالبهودی. [ش خُل ی] (ع [مرکب) 
نام قسمی ماهی بدریای سفید. (دمشقی). 
سمک‌الحر. رجوع به شیخ لیس شود. 
شیخ)میرلو. [ش 1 (!خ) دمی از دهستان 
قل‌جق بخش شیروان شهرستان قوچان است 
و ۶۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 
شیخ انصاری. اش خ آ] ((خ) لقب شیخ 
مرتضی انصاری. رجوع به انصاری, شیخ 
مرتضی‌بن محمدامیر شوشتری شود. 
شیخ‌اوغلی. [ش غ] ((خ) شضیخزاده. 
فرزند شیغ. آفبی دیگر است هر یک از 
پادشاهان صفوی را. (از فرهنگ فارسی 
معین,. ذیل شیخاوند). رجوع به شیخ‌زاده و 
شیخاوند شود. 
شیخ اویس. (ش أرا(اغ) پسر هیخ 
حسن بزرگ, از امرای عراق. رجوع یه اویس 
(شیخ...) و حسن بزرگ (شیخ...) شود. 


شیخ بالا. آش ] ((ج) دصمی از دهستان 
گرمغان بخش حومة شهرستان بجنورد است 
و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
شیخ بود. [] ((خ) قسریه‌ای است در بنج 
فرسخی حومة شمالی شیراز. (فارسنامة 
ناصری). 
شیخ پهائی. (ش خ ب] ((ج) لقب محمدبن 
حسین عاملی, دانشمند مشهور شیعه. مولف 
خلاصةالحساب و کشک ول (۹۵۳- ۱۰۳۱ 
ه.ق.),مدفون در صحن نو مشهد مقدس, 
رجوع به بهائی و تاریخ ادبی ایران (از سعدی 
تاجامی) ج۲ ص ۲۷۵و التنهیم حاشیه 
ص۰۳۴ ۸۵٩‏ ۰۲۸۸ ۳۲ و ۳۸۲و احوال و 
اشعار شیخ بهائی تألیف سعید نفیسی شود. 
شیخ‌پیگك. [ل ب ] (اج) دی جسزء 
دهتان آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان 
تبریز است و ۳۹۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 4۴. 
شیخج پائین. [ش ] ((خ) دهی از دهستان 
گرم‌شان بخش حومهٌ شهرستان بجنورد است 
و ۲۱٩‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج 8 

شیخ تیراوگان. آش ] (اخ) تسیره‌ای از 
طايفة نوئی اقسمت چهارم چهارتيچة جا کی 
از ایلات کوه گیو یف ارس). (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 


شیخ‌تیموری. [ش تَ] (() دمی از 
دهستان کبایر بخش حومة شهرستان بجنورد 
است و ۶٩‏ ستن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج .)٩‏ 
شیخ جام. زش خ] (اخ) لقب احمد جامی. 
رجوع به احمدبن ابی‌الصن‌بن محمد شود. 
شیخ‌حان. آش ] (خ) دهی از دستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان صراغه 
است و ۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیانی ایران ج ۳). 
سیخ حانلو. [ش] ((خ) دهی از دهستان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد 
است و ۱۱۸ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرایئیاراج ۸۴ 
شیخ حعفر. [ش ج ف] (اخ) دی جزء 
دهتان سهندآباد شهرستان تبریز است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
شیخ‌جلیل. [ش ج] ((ج) دهی از دهستان 
پشت کوه باشت و بایوئی بخش گچاران 
شهرستان بهبهان است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
(ز فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 
شیخ حاحی. [ش | (خ) از طوایف ترکمن 
سا کن خاک آیران و مبرکب از ۸۰ خانوار 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۴) 


شیخ‌زاده. ‏ ۱۳۶۳۹ 
(از یادداشت مولف). 

شیخ حر عاملی. (شعز 1 (ع)ب 
محندین الحسن الحر العاملی. رجوع به جر 
عاملی. محمدین حن... شود. 

شیخ حسن. [ش ح س | ((خ) دهی جزء 
دهستان سردرود بخش اسکو از شهرستان 
تبریز است و ۳۱۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافائیایران ج . 

شیخ حسن بززگث. (ش ح س ن ج ژ] 
(لخ) رجوع به حن بزرگ (شیخ...) شود. 

شیخ حسن کوچکت. [ش ح س یج / 
13 (اخ) رجوع به حسن چوپانی و حسن 
کوچکو سلیما ن شود. 

شیخ حسین. (ش ح س ] ((خ) دی از 
دهتان چرام بخش کهکیلویة شهرستان 
بههان است و ۲۶۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 

شیخ حسینلو. [ش ح س ] ((خ) دهی جزء 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تیریز است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج 4۴ 

شیخ حضوری. [ش ح] (خ) نام محلی 
کنار راء لاروبستک میان پتوواول تنگة 
شورت در ۴۷۷۰۰۰ گزی شیراز. (یادداخت 
مولف). 

شیخ خان. [ش] ((خ) دی از دهستان 
متگرة بخش اندیمشک شهرستان دزضول 

۰ سن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 

شیخ خجندی. اش غ غج1(غ) لب 
به رئیس. کتاب اول قانون آبن سینا را شرح و 
کلیات او را مختصر کرد. (یادداشت مولف). 
رجوع به خجندی فخرالاین محمدین 
محمد... شود. 

شیخدرآباد. [ش د] ((خ) دی جسز 
دهستان کلذبوز بخش مرکزی میانة شهرستان 
میانه است و ۲۳۴۵ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائیایران ج ۴ 

شیخ رحب. [ش زر ج] ((ج) دهی جزء 
دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان اهر 
است و ۴۵۰ تن بکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

شیخ‌زا۵ه. اش د /د] ((مرکب) سابقاً 
ترکهای عثماتی این کلمه را بر واعظ مسجد 
جامع اطلاق مبکردند. (از داثرةالسعارف 
اسلامی). 

شیخزاده. (ش د] (اخ) شیخ‌آوغلی» فرزند 
شیخ صفی‌الدین اردپیلی. لقبی که هر یک از 
پادشاهان صفوی را میداده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین. ذیل شیخاوندا). رجوع به 
شیخاوغلی و شیخاوند شود. 

شیخ‌زاده. (ش د] ((خ) رجوع به احمد 


است و 


۰ شیخزاده. 


شین‌زاده لاهیجان شود. 

شیخ‌زاده. اش د] (() نسقاش وا 
مینیاتورساز ایران در قرن دهم هجری. ری 
شا گردبهزاد بود. (فرهنگ فارسی معین). 

شیخ‌زاده. [ش د] (اج) احمد... او راست: 
نظالزاند و جمعالفراند. (از کشف‌الظنون). 
رجوع به احمد (مولی...) شیخ‌زاده شود. 

شیخ زاهد. [ش دا (لخ) رجوع به احمد 
قربة شود. 

شیخ زاهد. (ش وا ((خ) نام سحلی کار 
راه رامسر به لنگرود مبان درباپشته و 
قاسمآباد در ۴۹۴۴۰۰ گزی تهران. (یادداشت 
مولف). 

شیخ زاهد گیلانی. (ش «د] (زخ) نام 
مراد شیخ صفی‌لدین اردبیلی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به احمد شیخ‌زاد؛ 
لاهیجان شود. 

شیخ زورق. اش زر ر) (اغ) رجوع بسه 
احمدین محمد برنسی فاسی شود. 

شیخ سرجین. [ش س] (اخ) دی از 
دهستان ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان 
سراب است و ۴۳۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴!. 

شیخ س رکه. [1] ((خ) دهصی است از ناحیة 
پلوک تل خسروی کوه گیلوية فارس. (از 
فارسنامةً تاصری). 

شیخ سرمست. [ش س م] ((خ) دهسی از 
دهستان تازلو از ببخش حومهة شهرستان 
ارومیه است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران ج 4۳. |انام محلی 
در ۱۷۰۰۰ گزی ارومیه میان کردآباد و 
ساعتلو. (یادداشت مولف. 

شیخ سعدی. اش س] (خ) رجوع به 
سعدی, مشرف‌الدین مصلح‌بن عبدالّهُ سعدی 
شیرازی شود. 

شیخ سعیف. (شش س ] ([خ) تیره‌ای از طايقة 
موگوئی ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کبهان ص ۷۶. 

شیخ سعیك. [ش س ] ([خ) نام بندریست در 
جسنوب یمن در بساب‌الس ندب در ۳/۵ 
کیلومتری جزیرءٌ بریم. در حدود ۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ فارسی معین). گلازر ۱ 
و شپرنگر " معتقدند که نام شیخ‌سعید همان نام 
باستانی ! کلیس" یا آ کیلاا می‌باشد, و در اصل 
این جزیره در تصرف بنی‌قبان بوده است و 
سپی از آنها به جبانیان مختقل گردیده و 
بالاخره در قرن چهارم هجری در اختبار 
حمریها درامده. نام جدید اين پندر به سبب 
بودن قبر شیخ سعید دز آن منطقه است. در 
سال ۱۷۳۴م. دولت فرانه ایسن بتدر را از 
تصرف سلطان محلی آن بیرون آورد و گویند 
که‌لویی شانزدهم نماینده‌ای در انجا از طرف 


خود برگماشت و این جزیره مدتها تحت 
تصرف ایشان بود و ناپلون سوم درصدد 
برآمد که پادگانی در این منطقه تأسیس نماید 
و در سال ۱۸۸۲ م.تصمیم خودرابه محمد 
علی (والی مصر) پیشنهاد نمود اما در سوقع 
عمل با مخالفت انگلستان روبرو گردید. 
فرانسویها تواتتند جزیره را به مبلغ 
پنجاه‌هزار فرانک از سلطان محلی خریداری 
نمایند ولی در سال ۱۸۸۴ م. عشمانها ین 
جزیره را اشفال نمودند و در سال ۱۸۹۶ 
فران‌ویها اعلام کردند که جزیر؛ شیخ‌سعید 
یکی از ستمرات فرانسه است اما تمام 
کوششهای فرانسه بجایی نیتجامید و بالاخره 
ترکها امحکامات نظامی خود را در آن منطقه 
توسعه دادند و انگلتان در سال ۱۹۱۴ م. 
آنجا را بماران نسمود ولی امام یی 
حمیدالدین سخت از آن سرزمین دفاع کرد و 
نستیجتاً بسعد از شکست ترکیه در جنگ 
ین‌المللی اول جزیر؛ شیخ‌سمید مجدداً به 
مردم آن بازگشت. (از داثرةالمعارف اسلامی), 
شیخ‌سلو. آش س] (اخ) دهی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کواست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳9 
شیخ‌سلو. [ش س ] ((خ) دهی از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴). 
شیخ سهوقی. اش س] ((خ) تسیره‌ای از 
طایفةٌ کیومرسی ایبل چهارللگ بختیاری. 
(جقرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
شیخ سید‌ی. [ش س‌ی ي ] (اخ) رجوع به 
علی هاشمی, ابن میمون‌ین ابی‌بکر... شود. 
شیخ شاه. [ض ] ((خ) لقب ابراهیم شروانی 
دربندی. رجوع یه ابراهيم دربندی شود. 
شیخ شروقا. [) (ج) (کوه..) خط سرحد 
غربی ایران از آن میگذرد. (یادداشت مولف). 
شیخ شطاح. (ش خ ش‌ط طا] ((خ)لقبی 
است روزبهان مصری را. رجوع به روزبهان 
شود. 
شیخ شعیب. [ش شش ]۱ (غ),جزیرای از 
جزایر خلیج فارس در جنوب ايران که یکی 
از مرا کز داد و ستد مروارید است. (یادداشت 
مولف). جزیره‌ای است در هشت‌میلی 
پندرلنگه در خلیج فارس بطول ۱۲و عرض ۵ 
کیلومتر. جمعیت آن ۸۰۰۰ تن است واکشر 
سکن آن ماهیگیرد و صید ماهی در اطراف 
آن رواج دارد. (قرهنگ فارسی معین) (تاریخ 
سیاسی خلیج فارس از صادق تثات ص 
۸ گوشه خاوری این جزیره که بمسافت 
ده کیلومتری جنوب باختری رأس تخیلو و در 
جنوب بندر مقام واقع شده خیلی پست است 


شیخ‌عیاده. 

و بلندترین نقطه آن ۳۷ متر ارتفاع دارد. طول 
جزیره ۲۴ کیلومتر و عرض آن پنج کیلومتر و 
جمعیت آن در حدود ۶۰۰ نفر است که بشغل 
ماهیگیری و صید مروارید می‌پردازند. 
مختصر نخلستانی نیز دارند. ارتباط آنها با 
کرانك شیبکوه و توسط کرجیهای بادی است. 
شیخ شمزین. [ش ش] ((ح) دی از 
دهستان ترگور بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه است و ۱۱۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴!. 

شیج شهابالدین. [ش ش یذ دی ] ((ج) 
رجوع به سهروردی» یحیی‌ین حبش شود. 
شیخ شهاب مقتول. (ش ب ب ۱۶ (ع) 
رجوع به سهروردی» یحبی‌بن حبش شود. 
شیخ شیپور. رش ش] ([خ) «لقکسی در 
دربار ناصرالدین‌شاء قاجار (قرن ۱۳ هجری). 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شیخ صدوق. اش ح ص] (ا) لقب 
ابوجعفر محمدبن بابویه قمی (متوفی ۳۸۱ 
ه.ق.).رجوع به ابن بابویه ابوجعفر محمد 
شود. 
شیخ صفی. (ش ص] ((خ) رجسوع به 
اسحاق اردبیلی و صفی‌الدین شود. 
شیخ صنعان. [ش خ ض] ((خ) نام پیری 
در داستاتی از کتاب منتطق‌الطیر عطار. این نام 
در ادبیات فارسی بسیار شهرت دارد و 
توصیفاتی برای او نوشته‌اند. رجوع به صنعان 
(شیخ...) شود. 
شیخ طبرسی. [ش خ طّ ب /ط را ((خ) 
رجوع به طبرسی, فضل‌بن حسن... شود. 
شیخ طبرسی. رش خ ط ب /ط رٍ] (لخ) 
رجوع به طبرسی, (شیخ) شمس‌الدین شود. 
شیخ طبق. [ش طّ بّ] ((خ) دی جسزء 
دهستان ارچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان میانه 
است و ۷۵۷ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 4۴. 

شیح.عالیوند. زش لی و] ((خ) جزء طايفة 
دیناری از ایل پختیاری ایران است و در مال 
امیر سوسن سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
یکی از طوائف هفت‌لنگ بختیاری که در مال 
امیر سوسن سکتی دارند. (جقرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۷۳, ۱ ِ 
شیخ‌عامر. [ش م) ((خ) دهی در دوفرسخی 
کمتر میانة شمال و جنوب بیرم فارس. (اژ 
فارسنامة ناصری). 

شیخ عباده. [ش ع د] ((غ) مسنطقه‌ای در 
ساحل شرقی رودخالة نیل بمصر که از نظر 
وجود آثار باستانی در آن منطقه اهمیت 
فراوان دارد. در این منطقه پیکره‌ها و آشار 


1 - 8۶ 
3 - 68, 


2 - ۰ 
4 - ۸۵2 


بسیاری از عهد اخناتون و معبد بزرگ 
راسی دوم وجود دارد. (از المسوسوعة 
المربية المیسرة). 

شیخ عباس. [ش عّب با] (اخ) دهی است 
در سدفرسخی شمال و شرق قلعا گل به 
فارس. (از قارسنامه ناصری). 

شیخ عطار. [ش خعط طا) (خ) لقب 
فریدالدین ایوحامد محمدین ابی‌بکر ابراهیم‌پن 
اسحاق عطار تشابوری. رجوع به عطار شود. 
شیخ علی چوپان. (ش غ] (اج) محلی 
دوفرسخی کمتر در جنوب حومة شیراز. 
شیخ علیخان. (ش ع] ((ع) نام محلی کنار 
راه پروجرد و خرم‌آباد میان سگوند | کبرخانی 
و هولاندشت در ۵۲۳۶۰۰ گزی تهران. 
(یادداشت مولف) (از فارسنامة ناصری). 
شیخ علیخان. [ش غ] (اج) زند. سردار 
رشید کریمخان (نيمة دوم قرن ۱۲ هجری) که 
در جنگهای متعدّد ایام سلطنت کریمخان 
شرکت داشت ولی» خان زند به سعایت 
ساعیان او را نابینا کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شیخ علیخان. [ش ع] (اج) زنگته. وزیر 
شاه سلیمان صفوی (نیمة دوم قرن ۱۱ 
هجری). وی وزیری لایق و کاردان و 
پا کدامن بود و تا حدی از اعمال نابجای شاه 
سلیمان جلوگیری کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شیخ عميرة. [ش ]ر)((خ) رجوع به 
احمد پراسی شود. 

شیخ عیسی. اش سا](اخ) دمی از 
دهتان گورک سردشت بخش سردشت 
شهرستان مهاباد است و ۲۱۰ تن سککه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران چ۴). 

شیخ فارس. اش را (اخ) او راست: 
الرسالة المقتعة. (از کشف‌الظنون). 

شیخ قلیوبی. [ش قك (اخ) او راست: 
مجموع‌المحبین شامل فروع غریه بمذهب 
شافمی. (از کشف الظنون). 

شیخکت. (ش /ش خ] (! صفر) مرکب از 
شیخ عربی و کاف تصغیر فارسی, که تصفیر 
مع التحقیر شیخ است. (از غیاث). 

شیخکت. [ش /ش خ] ((مصغر) دالة بزرگ 
سبحه که هر در انتهای نخ سبحه را از آن 
بیرون کرده بهم گره کنند. خلیفة سبحد. مهر؛ٌ 
بلندتر که پر سر سبحه است. میانه (در سبحه). 
واستله. واسطالنقد. صوفی. امام. محراب (در 
سبحه). (یادداشت مولف). 

شیخکان. (ش /ش خ] ((مسرکب) ج 
شیخک که تصفیر مع الشحقیر شیخ است. 
(غیاث). 

شی خکانلو. آش ] (لخ) دی از دهستان 
آوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان 


است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ./٩‏ 

شی حکانلو. [ش ] ((ج) دصی از دهتان 
چناران بخش حوم شهرستان مشهد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران چ 4 

شیخ کبیر. [ش خ کت ] (اخ) تقسبی است 
روزیهان مصری راء (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به روزبهان شود. 

شیخ کبیو. (ش خ ک)] (اخ) (قسبرستان...) 
نام قبرستانی بشیراز. (یادداشت مولف). 

شیخ کرفاء (ش کْ] ((2) یکی از دلقکهای 
عهد ناصرالاین‌شاه. فوت ۱۳۳۱ ه.ق,(از 
فرهنگ فارسی معین). 

شیخ کلینیی. [ش خ ک (] ((خ) لقب شیخ 
ابوجعفر محمدین یمقوب کلیتی رازی است. 
رجوع به ابوجعفر محمدبن یعقوب... شود. 

شی خجکلبار. [ش گ] (اخ) تیره‌ای از چسرام 
(قسمت دوم از اقسام چهارگانة بنچة ابل 
کهان ص ,۸٩‏ 

شیخلان. [ش] (اخ) دسی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
است و ۱۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 

شیجخ لو. (ش ۳ (اج) دی از دهستان 
آختاچی بخش بوکان شهرستان مهایاد است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۴ 

شیخ لر. [ش 0] (اج) دهصی از دمستان 
قوریچای بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه 
است و ۳۱۵ تسن مکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئیابران چ ۴ 

شیخ لو. [ش 0] ((خ) دصمی از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان خلخال 
است و ۱۴۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ؟). 

شیخ لرپائین. (ش را ((غ) دهی است 
بفاصلا ۲ کیلومتری شیخلر قوریچای 
شهرستان مراغه و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ ی 
شیخ لقمان. [ش ل) ((خ) رجوع به لقمان 
(شیخ..) شود. 


شیخ لقمان. [ش [ | (اخ) رجوح به آفمان 
پرنده (شیخ...) شود. 

شیخ لقمان. [ش [] (اخ) از مشایخ صوفیه 
و قسبرش در سرخس است. (از فهرست 
ابن‌الندیم). رجوع به لقمان (شیخ...) سرخسی 
شود. 

شیخلو. [ش ] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
خاوری بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
(خیاو) است و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از 


شیخ مفید. ‏ ۱۴۶۵۱ 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
شیخ لو قد یم. اش ق] ((خ) از ایسلات 
اکن اطراف اردبیل مرکب از ۱۰۰ خانوار 
است که در شیخ‌لی‌لندرباقرلو مسکن دارند. 
زارع و گله‌دار و ترک هستند. (بادداشت 
مزلف) (جغرافیای سیاسی کبهان ص ۱۰۶). 
شیخ‌محمد. اش محَمع) () دمسی از 
دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز است و ۲۰۰ تن سکه دارد. اين ابادی 
از سه محل تشکیل شده است. (اژ فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶. 
شیخ محمد. اش ح 1 (خ) اول. 
مزسس خاندان شرفای حسنی (مرا کش) 
ملقب به شیخ (جلوس ۹٩۵۱‏ - ۹۶۵ ه.ق.) 
رجوع په طبقات سلاطین لین‌پول و فرهنگ 
قارسی معین شود. 
شیخمحمد لو. (ش مج ]((خ) دهی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
است و ۱۶۰ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
شیخ محمود. اش ] ((خ) رجسوع به 
شبسری (محمود) شود. 
شیخ محمود. [ش ] ((خ) رجوع به 
محمد عبده شود. 
شیخ محیی‌الدین. اش مُمْ یذ دی] 
((خ) رجوع به ابن عربی شود. 
شیخ مرتضی. اش ات ضا] (اغ) میخ 
انصاری. رجوع به انصاری, شیخ مرتضی‌ین 
محمدامیر شوشتری شود. 
شیخ مصطفی. [ش م ط فا ] ((ج) دهی از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نسیشایور است و ۱۸۴ تن سکنه دارد, (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ٩4.‏ 
شیخ معروف. [ش ) ((خ) دهسسی از 
دهستان حومدٌ ببخش سلدوز شهرستان 
ارومیه است و ۲۰۰ تسن کته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 
شیخ مفید. اش خ ] ((خ) مسحمدین 
محمدین نعمان بغدادی معروف به این‌السعلم 
(ذیقعدهٌ سال ۳۳۶ - ۴۱۳ ه.ق,در بغداد)ء 
وی استاد شیح طوسی و نید مرتضی بوده 
است و سید مرتضی در میدان اشنان بفداد بر 
جنازة او نماز گزارده. شیخ مفید فقیه و متکلم 
اماب اثناعشری است که در زمان خود 
بیشتر در علم کلام تبرز داشت و مکتب کلامی 
شیعه در عصر او به اوج کمال خود رسید و 
کرسی علم کلام که در آن زمان یکی از 
بزرگترین مناصب علمی بشمار می‌آمد به وی 
تعلق داشت. اپن‌الديم در حق او گوید: اتهت 
فی عصرنا رياسة متکلم الشيمة الیه مقدم فی 
صناعة الکلام علی مذهب اصحابه دقیق 
لفطنة ماضی الخاطر شاهدته فرایته بارعا 


۲ شیخ مقتول. 


(الفهرست ص ۰۲۷۹٩‏ ۲۵۲). و از مفاد کلام 
مترجمان مفید برمی‌آید که او در متاظره و 
حاضرجوابی تبرز خاصی داشته است. شیخ 
مفید که معاصر قاضی عبدالجبار (متوفی ۴۱۵ 
ه.ق.)(ریس معتزلة بفداد) و قاضی ابوبکر 
باقلانی (رئیس اشاعره) (متوفی ۴۰۳ ه.ق.) 
بود با آن دو مناظراتی داشته که رح آن در 
روضات‌الچنات (ص ۵۶۳و بعد) آمده است و 
همین مناظرات باعث شهرت او و تقرب وی 
تزد عضدالدول دیلمی گمردید و گویند نب 
«مفید» را علی‌بن عیسی رمانی معتزلی 
(متوفی ۳۸۴« .ق.)یکی از متکلمان نامي آن 
زمان - در عهد جوائی مفید در تتیجه باحنه 
با وی و غُلیة بر او به وی داد و طی نامه‌ای یه 
استاد مفید شیخ ابی‌عبداله معروف به جعل 
برای مفید توصیه نوشت. یسافعی در مقدمة 
رجال گوید: مفید در کلام و فقه و جدل 
پرجته بود و با اهل هر عقیده و هر مسلک با 
عظمت و جلال در دولت آل‌بویه متاظره 
میکرد. از سخن خطیب بغدادی در تاریخ 
بغداد (ج ۳ ص ۲۳) چنین برمی‌آید که اهمل 
سنت از تأثیر سخن مفید و استحکام متطق 
وی در دعوت به مذهب شیعه به تنگ آمده 
بودند و با درگذشت وی آسوده شدند. در 
حدود دویست تألیف به مفید نبت داده‌اند و 
از آن جمله نزدیک به صدوهشتاد رساله و 
کتاب را شا گردوی نجاشی در رجال خود نام 
می‌برد. و بیشتر این تألیقات در رد بزرگان 
علمای مذاهب دیگر از قبیل: جاحظ, ابن 
عیاده علی‌ین عیسی رمانی» ابی‌عیداله 
بصری, ابن نباته. جبائی. ابن کلاب. خالدی, 
نسفی, الکرابیسی, عتبی, حلاج و غیر ایشان 
است و تعداد زیادتر در پاسخ سوالات واردء 
از بلاد دور و نزدیک است و موضوع کتب و 
رسائل بیشتر مسالهٌ امامت و عقائد مخصوص 
شیعه و همچنین احکام فتهی خاص مذهب 
شیعه است و پرخی از این کتب در ابطال آراء 
مشایخ وی از طایفة شیعه مانند ابن جنید و 
صدوق و دیگران نسبت به مسائلی از قبیل 
قیاس و سهوالشبی و جز آن برشتذ تحریر 
درآمده است. و رسالة المقنعة که متن فقهی 
جامع و محکمی است از آثار مفید است که 
توسط شیخ طوسی شرح گردید و بصورت 
التهذیب درامد و یکی از کتب اربعة حدیث 
است و قسمتهای اول کتاب در خال حیات 
مفید نوشته شده است. برای اطلاع بیشتر 
رجوع به روضات‌الجنات خوانساری و الکنی 
و الالتاب قمی و ريحانة الادب تبریزی و 
الذریعةً آنابزرگ تهرانی و اعیان الشیعة 
عاملی و ند الجمل و المقود شیخ طوسی به 
تصحیح محمد واعظ‌زادة خراسانی که این 
مطالب از آنجا اقتباس شده انث و نیز رجوع 


به مقید (شیخ...) شود. 


/ شیخ مقتول. رش خ 1 (غ) لسبی است 


سهروردی یبحیی‌بن حبش را, رجوع به 
سهروردی... شود. 
شیخم کودی. [] (اخ) (مسنلا) او راست: 
شرح رسالة الحوراء و الژوراء دوانی و آنرا در 
سال ۱۰۱۸ ه.ق.تمام کرده است. (از 
کشف‌الظنون). 
شیخ ممو. اش م] ((خ) تسیره‌ای از اینل 
بویراحمدی کوه کیلویٌف ارس. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). رجوع به بویراحمدی 


شود. 
شیخ موید. اش م ی ي ] (اخ) ششمن از 


ممالیک برجی. حکومت از سال ۸۱۵ ه.ق. 


تا ۸۲۴ ه.ق. (یادداشت مزلف). و نیز رجوع 
بد طبقات سلاطین لین پول شود. 

شیخ میری‌سادات. (ش ] ((خ) دمی از 
دهتان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج و۳ 

سیخ میر یکلهر. [ش ک ه] ((خ) دهی از 
دهتان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد است و 
۳ تن سکهه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ 

شیخفا. (ش خْ] (ع !مرکب) (از: فیخ +ناء 
ضمر عریی) مسخاطه‌ای احترام آمیز 
خواجگان و اعیان راو در اهمیت فروتر از 
شیخی: به خواجه احمد عبدالصمد نامه رفت 
مخاطبةٌ ثیخنا بود شیخی و معتمدی کردند. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۶۰ 

شیخج نجم‌الد ین. [ش مد دی ] ((ج) 
رجوع به نجم‌الدین کبری شود. 

شیخ نجما لد ین. آش ن مد دی] ((خ) 
رجوع به تجم‌الاین (شیخ...) شود. 

شیخ نجما لد ین. [ش ند دی ] (اخ) 
رجوع به نجم‌لدین (شیخ...) شود. 

شیح نجمالدین. [شنن مد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌آلاین رازی (شیخ...) شود. 
شیخ نجما لد ین. آش ن مد دی ] ((ج) 
رجوع به نجم‌الاین (شیخ...) حسن دهلوی 
شود. ‌ِ 

شیخ نجم‌الدین. [ش ن مد دی ] ((خ) 
رجوع به نجم‌الدین خضر (شیخ...) شود. 
شیخ نجمالدین. اش ن مد دی ] ((ج) 
رجوع به نجم‌الدین (شیخ...) عبدالّ‌بن 
محمدبن محمدبن علی اصفهانی شود. 

رجوع به نجم‌الدین (شیخ...) عبدالرحمن‌بن 
محمدین احمد مصالحی بیضاوی شود. 

شیخ نجم‌الدین. [ش نْ شد دی (ٍخ) 
رجوع به نجم‌الدین (شیخ...) مکنی به ابوالفتح 


شود. 


شیخ نظامی. اش ن) ((غ) رجسوع بسه 
نظامی گتجوی شود. 


شیخ‌نو. اش نْ) ((خ) دهی دو فرسخ ميانة 
چسئوب و مشرق قیر است یفارس. (از 
فارسنامة ناصری). 
شیخ‌نور. [ش ] (اخ) نام محلی کنار للگرود 
و لاهیجان میان دیوثل و لاهیجان در 
۰ ۰ کی تهران. (باددافت مولف). 
شیخو. [ش | ((خ) الاب لویس (۱۸۵۹ - 
۷ م از نسصارای جزیر» (یسعنی 
بین‌النهرین). اسم حقیقی او از قرار تقریر 
معجم المطبوعات العربیه رزق‌الّ‌ین یوسفین 
عیدالسیحبن یمقوب‌بن عبدالسسیح بوده و 
من نمیدانم شیخو نام خانوادگی اين خاندان 
بوده یا نام مستماری که او برای خسود اتخاذ 
کرده بوده است. وی در سنة ۱۸۵۹ م. در 
ماردین شهر معروف بین‌آلنهرین شمالی متولد 
گردیده و بعدها سفری به اروپا نمود و در 
مدارس ژزوئیتهای آنجا مبادی تحصیلات 
اولیه و السة یونانی و لاتینی و فرانسه را 
آموخت و سپس مراجعت به پیروت نمود و 
در سلک آاء یسوعین بسیار متعصب عنود 
(یعنی ززوئیها) درآمد و بتألیف بعضی کتب 
که‌اسامی آنها در معجم المطبوعات العربیه و 
اعلام خیرالدین زرکلی مشروح است مسغول 
گسردید.از قسبیل مجانی الادب و شعراء 
اتصرائية و علم الادب و معرض الخطوط 
لعربية و الداب العربية فی القرن التاسع‌عشر. 
و اغلب این کتب مشحون است از اغلاط و 
اوهام تاریخی. علاوه بر غلطهای ناشی از 
پیسوادی و سطحی بودن معلومات ار اغلب 
تعمد و تمصب در قلب حقایق تاریخی نیز در 
کاربوده است و هميشه و در جمیع مولفات 
خود مطمح نظر او و هدف یاه فعالیت او این 
بوده که مزایای اسلام را یزعم فاسد خود 
مغلوب و معکوش جلوه دهد و نصرانیت را 
(آتهم نصرانیت ژزوئیتی را که بناء آن بر افترا 
و کذب صریح و قییح و بهتان و جحد و انکار 
مزایای سایر مذاب است) پاک و طاهر و 
نورانی مثل آفتاب در وسطالسماء که 
چشم‌های نوع بشر را از تلألق خود خیره 
میکد بعالمیان ارائه دهد. در کتاب شعرامم 
النصرانية او | کتریت عظیمة اشخاصی را از 
روی عمد و قصد نه از راه خطا و اشتپاه 
نصرانی می‌شمرد که یا از شعرای جاهلمین 
قبل از اسلام بوده‌اند يا از مسلمین خاص 
خالص, و هم‌چئین در مجانی‌الادب نیز از 
همان روحية تدین کاذب بتصد نشر مزایای 
مذهب خود و اخقاء مزایای مذاهب دیگر 
همین کار را کرده است و من چند مثال از این 
کتاب اخیر که هم تعمد و هم بقایت سطحی 
بودن معلومات او را در عربیت و رجال و 


سیوط ی : 
تاریخ نشان میدهد ذیلاً میزنم تا مجملاً از 
جنس مطالبی که او در این کتاب گنجانیده 
است نمونه به دست آید. در جزء ۳ص ۱۹۴ 
بجای «عبدائهین الرّبیر» سعروف که بعد از 
وفات معاویه در مکه ر حجاز ادعای خلافت 
کرداو مکرراً «عبدالّبن الزبیری» (با یاء 
سبت در آخر) نگاشته است. در جزء ۴ همان 
کاب ص ۲۹۸ گوید «و من خطباء النصرانية 
خالد القری» و حال آنکه او یکی از مشاهیر 
سلمین و یکی از عمال خلفاء بلی‌امیه بوده 
است منتهی این است که مادرش نصرانیه بوده 
است و بسیار فرق هست مایین کسی که فقط 
مادرش عیوی بوده است ر او از مشاهیر 
مسامین با کسی که خود او از «خطباء 
نصرانیت» بوده است. مانند خاقانی شاعر 
معروف که مادرش عیسوی بوده است و خود 
ار از مشاهیر شعراء مسلمین. و در همان جزء 
۳ص ۳۰۸ گوید: «و سنهم [ای من کتاب 
التصاری ] این المقفع»: و حال آنکند در 
هیچ‌یک از کب توارینخ و رجال و ادب. 
مطلقاً و اصلاً و بوجه من الوجوه هیچکس 
چنین نسبتی به ابن المقفع نداده است. و باز در 
جزء ۴ همان کتاب ص ۳۰۷ در ترجمة 
فیلسوف مسعروف مسلمین یسعقوب‌بن 
اسحاق‌ین الصباح‌بن عمرانین اسماعیل‌بن 
محمدین الاشعت‌بن قیس‌بن معدیکرب 
الکندی گوید: «الکندی النصرانی و کان شریف 
الاصل نصرانیا.. الخ», و حال آنکه وی و آباء 
و اجداد وی در جاهلیت همواره از سلوک 
عرب و در اسلام اغلب از امراء و روسای 
مشهور مسلمین بوده‌اند و قفطی در حق 
یعقوب‌بن اسحاق کندی صاحب ترجمه گوید: 
«المشتهر فی الملة الاسلامية بالتبحر فی فنون 
السکمة اليونانية و الفارسية و الهندیة». و نیز 
گوید:«و لمیکن فی الاسلام من اشتهر عند 
اتاس بمتاناة علوم القلسفة حتی سموه 
فیلوفاً غیر یمقوب هذا»۲. و باز از اغلاط 
مضحکا؛ ار در مجانی‌الادب ج‌ ۴ص ۳آن 
است که فصلی از کتاب مواقف قاضی 
عضدالدین ایجی نقل کرده و در آخر آن فصل 
ماأخذ خود را اینگونه مرقوم داشته: «المواقف 
لماضدالدولة الایجی» بجای عضدالدین 
الایجی. و در جزء ۶ ص ۲۲۲ بطور عنوان 
چنین دارد «فتح القدس لصلاح‌الدین» بجای 
«فتح صلاح‌الدین للقدس» که از آن معلوم 
میشود که وی با لفت صحیح عربی و اسلوب 
تعبیرات عرب نیز مأنوس نیوده است. و باز از 
اغلاط واضحة اوست که در جزء ۴ مجانی 
الادپ ص ۱۰۸ اشعاری نقل کرده به این 
عئوان. «نخبة من الصادح و الباغم. لاپن حجة 
الحموی», و حال آنکه صادح و باغم که دو 
مرتبه چاپ هم شده است یکی در سنه ۱۲۹۲ 


ه.ق.در مصر و دیگر در سته ۶ م در 
بیروایت به اجماع مورخین از ابن الهبارية 
متوفی در سنه ۵۰۲ ه.ق.از معاصرین 
نظام‌الملک طوسی است و وی متجاوز از 
سیصدوسی سال قبل از ابن الحجة حموی 
متوفی در ۸۳۷ ه.ق.میزیسته است. و در 
ختام این نکته رایادآوری میکنم که مفیدترین 
تألسفات لویس شیخو صاحب‌ترجمه و 
خالی‌ترین آنها از | کاذیبمعمولی او کعاب 
دالاداب العربية فی القرن التاسم عشر ۳ ااربع 
الاول من آلقرن العشرین» است زییرا اساس 
این کتاب بر تراجم احوال مستشرقین است 
کهاغلب عیسوی مپباشند. معهذا در این کتاب 
موضوعی برای نصرانی بودن و نصرانی 
قلمداد کردن غیرنصرانی که هدف زندگانی او 
بوده است به دست او یفتاده بوده است والا 
البته همان طریقهٌ معمولی خود را ادامه میداده 
است. صاحب‌ترجمه در روز دسامبر ۱٩۹۲۷‏ 
م. (و تاریخ ۱۹۲۸: در سعجم السطبوعات 
العربية سهو است) مطابق ۱۳ جمادی‌الاخرء 
سله ۱۳۳۶ ه.ق.در بیروت وفات یاأفت در 
سن ۶۸سالگی. (از وفیات معاصرین بقلم 
محمد قزوینی» مجله بادگار سال ۵شمارة 4۳ 
و یز رجوع به معجم المطبوعات العربية شود. 
شیخو. (ش ] ((خ) الاتسابکی, سیف‌الاین 
العمری. صاحب مسجدی که | کنون‌به نام وی 
در قاهره معروف است. (ناج ص ۱۵۶). 
شیخ‌وانلو. آش ] (خ) دهی از دهستان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گزاست 
و ۱۴۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 
شیخو خت. [ش /ش خو خ] (از ع. 
(مص) شیخوخة. شیخوخیت. پیری بعد از 
پنجاه‌سالگی تا آخر عمر. (از غیات) (تاج 
المصادر بیهقی): سن شیخوشت؛ سن ذبول. 
(یادداشت موّلف). ||رهبری معنوی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیخوخة. [ش خ](ع مص) پر گردیدن. 
(از اقرب السوارد) (منتهی الارب). پیر شدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 


||خواجه شدن. (منتهی الارب). رجوع به. 


شیخ 41 مص) شود. 

شیخوخیت. [ش /ش خسی ی ] (ازع. 
[مص) شيخوخية, پیری: در ایام شیخوخیت 
رقم کفران و سمت عصیان بر چهرة خویش 
کشیدن موجب ملامت و ندامت باشد. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص .)۲٩‏ 

شیخوخیة. زنل خسی یّ] (ع مسصا 
شيخوخة. پیر گردیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||خواجه شدن. (منتهی 
الارب). رجوع به شیخوخة شود. 

شیخ‌ولی. [ش ر] ((خ) دهی از دهستان 


شیخی. ۱۴۶۵۳ 


توج بخش ثبستر شهرستان تبریز است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج 4۴. 
شیخولیدن.. [د] (مص) بانگ کردن از دو 
لب چون آواز سرنای. مکاء. (دستورللفة). 
شیخون. [ش ] (ع ) مرد من که سن دراو 
هویدا و آشکار گردیده باشد, یا از پنجاه یا از 
پنجاه‌ویک تا آخر عمر يا تا هشتادسالگی, 
(منتهی الارب). مرد مسن: لفت ریب و 
غیرمعروف در متابع معتبر است. و بعضی از 
شارحان لفت فصیح گفه‌اند که مبالفة شیخ 
باشد. (از اقرب الموارد). 
شیخه. [ش خ1(ع لا زن پیر. مونث شیخ 
است. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). زن پیر. 


رجوع به شیخ شود. 
شیخة. [ی خ](ع لا ج شیخ. (منتهی الارب) 
(اقرب السواردا. 


شیخة. (خ] (ع !اج شبخ. (متهی الارب). 
شیخة. اش خ) (اخ) رملةٌ سفیدی است در 
بلاد اسد و حنظله. (از آقرب الموارد) (از معجم 
البلدان). پشته‌ای است, سمیت بها لسیاضها, 
(منتهی الارب). ریگستانی اشت سپید به بلاد 
اسد و حنظله, (منتهی الار ب). 
شیخه. [) ((غ) تیره‌ای از یل پیرانوند. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). 
شیخ‌هاء [ ](اخ) دهی از دهستان درونگر 
بخش نوخندان شهرستان دره گزاست و ۳۲۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران.چ 
8 
شیخ‌هاییل. (ش ] (|خ) تیره‌ای از نوئی 
(قسمت چهارم چهار بنیچة جا کی از ایلات 
کوه گیلویة فارس). (جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۸٩‏ 
شیخ‌هابیل. آش ] (لخ) دهی است در سه 
فرسخ بیشتر میائژ شمال و شرق کهکیلویه 
پلی بقارس. (از فارسنامة ناصری). 
شیخه لاغری. شخ 2!(]۶) دهی از 
دهستان میربیگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد است و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ع۶ا. 
شیخی. [ش /ش ]| (حامص) شیخوخت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیخوخت 
و شیخوخه شود. 
شیخی. [ش /ش)] (ص نسبی) موب 
است به شیخ. (از انساب سمعانی). |امنسوب 
پمذهب و طریقت شیخیه (مقایل شیعی و آن به 
شیخ احمد احسائی پیرو شیخیه منسوب 
است). رجوع به احمد احسائی و شیخیه شود. 
||(اخ) نام طایفه‌ای در کرمان, پیروان شبخ 


۱-رجوع به حراشی قزوینی بر چبهارمقالة 
عروضی سمرقندی صص ۲۰۶-۲۰۳ شود. 


۴ شیخی. 


احمد اصسائی متابل بالاسری. (بادداشت 
مولف). 
شیخی. [ش] ((خ) لقب و یا تخلص عدهة 
بسیاری از شعرای ترکیه است ازجمله شیخی 
چلبی مولانا یوسف سان گرمیانی که خمسد 
نظامی را به ترکی ترجمه کرده است. برای 
اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع به 
داثرةالمعارف اسلامی شود. 
شیکی. [ش ] ((خ) عبداللطفین نصر 
الشیخی و عبدال‌بن شیخوبن محدین 
عبدالجلیل. صحدثانند» منصوب به شیخ 
میهنی. (منتهی الارب). 
شیخیان. (ش)] ((خ) دهی است دوفرسنگی 
میانة جنوب و مفرب کا کی. (از فارسنامة 
ناصری). 
شیخی‌افندی. [ش اف ] (!خ) ابن سید 
برهان‌الدین معروف به علام نقیب. متوفی 
بال ۱۰۰۰ ه.ق.او را دیوانی است. (از 
کدف‌الظنون). 
شیخی کرمانی. [ش خضي کب] (خ) از 
شمرای سلیلان‌مراد ثانی. او راست دیوانی 
بتركي و خردنامه و منظومه‌ای ترکی که برای 
محمدبن یلدرم کرده. خرو و شیرین, مثنوی 
ترکی که به امر سلطانمرادبن ساطان محند 
نظام کرده ولیکن ناتمام ماند و برادرش جمال 
آنرا کامل کرده است. (از کشف‌الظنون). 
شیخین. (ش خ)(ع سیف شبخ. ||ل(اخ) 
لقب ابوبکرین ابی‌قحافه و عمرین الخضطاب: 
پسر سما ک‌گفت این خلیفه بر راه شیخین 
میرود یعنی ابوبکر و عمر (رض) تا فرمان وی 
پرابر فرمان پیفامبر. است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۵۲۵. 
شیخ یونانی. (ش خ] (اخ) فلوطن. رجوع 
به شیخ الیونانی و قلسفة بزرگ ترجمةٌ احمد 
آرام ص ۰٩۱‏ ۵۳, ۵۲ و تتمة صوان الحکمة 
ص ۱۸۵ شود. 
شیخیة, (ش خی ی ] ((خ) (مسوب به شیخ 
امد احسائی) فرقه‌ای است از شیم 
ائناعشری که در استتباط سائل فقهی جزو 
اخباریان و مخالف با اجتهاد از طریق اعمال 
اصول فقهند. یی از شیخ احط بر سر 
پیشوایی میان سیدکاظم رشتی و حاج 
محمدکریمخان کرمانی اختلافی رخ داد و هر 
گروهی بیکی از اين دو پیوستند و دسته‌ای 
دیگر به میرزا شفیع تبریزی اجتماع کردند و 
اغلب در شهرهای شیعه‌نشین بسر می‌بردند. 
(از فرهنگ فارسی معین). و برای اطلاع 
بیشتر از اين فرقه رجوع به احمد اهسائی 
شود. 
شیخیه. [ش خی ی ] (لخ) نام گروهی از 
فرقة شاذلیه که موسی اب فرقه عبدالشادر 
محمد ۹٩۵۱(‏ - ۱۰۲۳ ه.ق.)ملقب به سیدی 


شیخ بوده است و مرکز این فرقه در مرز 
جنوبی جزاثر و مرا کش می‌باشد. (از 
دائرةالمعارف اسلامی). رجوع به شاذله شود. 
شیف , () نور, (از برهان), روشنی. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). روشنی. (غیاث اللفات) 
(غیاث) (جهانگیری). نور در خورشید, 
چنانکه تاب. ضیاء است در مهتاب. جعل 
الشمس ضیاء و لقمر نورا. (قرآن 4۵/۱۰ 
ضیاه. نور. روشنائی. (فرهنگ فارسی معین). 
در گاتها از جمشید به «یم» یاد شده است. 
بعدها در سایر فسمهای اوستا کلم 
«خششت» به آن افزودند و گفتند جمنید 
چنانکه همین کلمه به هور (هور) پیوسته 
خورشید شد. شید بمعتی نور و فروغ است و 
خود جدا گانه‌در ادبیات فارسی بسیار 


استعمال شده است: 

بدو گفت زآنان که تابنده شید 

برآید یکی پرده بینم سپید. فردوسی. 
(یشتها ج ۱ص ۱۸۰ و ۳۰۴) (تاریخ ایسران 
باستان ج ۱ ص۱۶۱). این کلمه در اوستا 


«خشته»! (درخشان)... پهلوی «شت»؛ در 
ارمنی «اشخت» " (سرخ قهوه‌ای در اسب). 
پهلوی «شت -ورس»" (سرخ‌موا, کردی 
«سی» ۵ (رویاهء «شی» ۲ ( کرند, [اسب ])... 
همین کلمه است که در خورشید, و جشید 
آمده (از حاشية برهان چ معین): 

که‌هرگز ندیدیم زینگونه شید 


* رخی همچو گل روی و مویش سپید. 


فردوسی. 
جملید بیک روایت برادر طهمورث 
بوده‌ست... و معنی شید نور و بها پاشد و از این 
جملت آفتاب را خورشید گویند. (فارسنامة 
اين البلخی صص ۳۰-۲۹ 
خصم او ميغ بود و او خود شید 
چه محل میغ را بر خورشید. سنایی. 
- شید آهرمن؛ ترجمة نورالشیطان است چه 
شید یمعنی نور باشد و آهرمن شیطان را 
گویند.(برهان) (انجم آراا 
- ||کایه از خیالات زشت و تخیلات باطل 
باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنتدراج). 
اایکی از نامهای آفتاب. (بر‌هان) (غیاث) 
(آنندراج). خورشید. (انجمن آرا). نامی از 
نامهای نیر اعظم و همانا که نیر اعظم را 
بواسطةً کثرت نور و روشنی شعاع به این نام 
خوانده‌اند. (جهانگیری). نام آفتاب است 
چون هور. (اوبهی). آفتاب. خورشيد. 
(فرهنگ فارسی معین). مهر. هور. خور. 
شمی شارق. بیضا. ذ کاء. (یادداشت مولف). 
جشم آفتاب. (برهان) (فرهنگ خطی)* 
چو از چرخ بفروخت.گردنده شید 
جوانان بیداردل پرامید. 
که‌چون تو ندیده‌ست یک شاه گاه 


فردوسی. 


شید 
نه تابنده شید و نه رخشنده ماه. . قفردوسی. 
دهاده بر آمد ز هر دو سپاه 
تو گفتی برآویخت با شید ماه. فردوسی. 
به برگستوان زنده‌پیلی سپید 
برآریخت از زر چو تابنده شید. اسدی, 
فرازش درفشی درفشان چو شید 
به پیکر طرازیده پیل سپید. اسدی. 
بر بر درفشان درفشی سید 
پرندش همه پکر ماه و شید. اسدی, 
دگر پهرام دارد وآن دگر شید 
دگر دارد بهشت آباد تاهید. پاصر‌خسرو. 


صدر تو چرخ است و تن رابال نیست 
روی تو شید است و جان را چشم‌درد. 


سنایی. 
شیده‌نامی پروشنی چون شید 
نقش‌پیرای هر سیاه و سپید. نظامی. 
در شب دنیا که محجوبست شید 
ناظر حق بود و زو بودش امید. مولوی. 
لیک قربی هت با زر شید را 
کهاز آن آ که نباشد پید را. 

مولوی. * 


|(اص) هر چیز بسیار روشن, و بعربی 
کثرالشماع خوانند. (از برهان) (جهانگیری). 
هر چیز پرروشنایی, بسیار روشن. روشن.. 


(فرهنگ خطی) (فرهنگ اسدی طوسی) 
(رشیدی). |[درخشنده. درخشان؛ 1 
همه در قصبهای سرخ و سفید 
همه در گل سرخ پلوز: شید. 

یوسف و زلیخاء 
زهره کز ور او جهان شید است. ستایی. 


|افسون و جادو و سحر و نیرنگ. |اشرم و 
حیا و خجالت و شرماری. (ناظم الاطبام. 
||[پسوند) با همین معنی مزید موخر اسامی 
قرار گیرد چون: جمشید. خورشید. مه‌شید.. 
فسرشید. فسرشیدورد. رخ‌شید. (یادداشت 
مولف). 

شیاه. ان /ش] (از ع. امسص) زرق و 
سالوسی و ساختگی. (برهان), فریب و مکر و 
حیله و ریا و تزویر. (ناظم الاطباء). مکر و 
ضریب. (غسیاث). شارلاتانی. (بادداشت 
مولف): 
بر سرت چندان زنیم ای بدصفات 
تا بگویی ترک شید و ترهات. 
بس بجوشیدی ندیدی گرمیی 
پس به شید آورده‌ای بی‌ش ر مبی. 
تا زاهد عمرو و بکر و زیدی 
اخلاص طلب مکن که شیدی, 
زهد نخواهد خرید چار؛ رنجور عشق 


سعدی, 


1 - ۰ 2 - 0. 
3 - ۵۱ 4 - ٩08 - ۰ 
5 - 6 - 5 


شید. 


شمع و شرابست شید پیش تو بفروختن, 
سعدی. 
سوی مسجد آورد دکان شید 
که‌در خانه کمتر توان یافت صید. سعدی. 
گره‌بر سر بند احسان مزن 
که‌اين زرق و شید است و تزویر و فن. 
سعدی. 
حافظ بحق قرآن کز شید و زرق بازای 
باشد که گوی عیشی در این چهان توان 
زد. حافظ. 
شید. [ش ] (ع [) هرچه که بدان دیوار را 
اندایند از آهک و گچ و ماد آن. (سهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). گچ. (سهذب 
الاسماع). 
شبیفت. [ش ] (ع مص) با شید اندودن دیوار راء 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یگچ کردن. 
(ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی). بگچ 
کردن بنائی را. (بادداشت مولف). اابلند 
گردانیدن دیوار راء (از هی الارب). بنا 
برافراشتن. (ترجمان القرآن) (المصادر 
زوزنی). ||آراستن. (بادداشت مولف), 
|آهلا ک‌شدن. (از متهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). 
قشیا. (اخ) شیده. نام پسر افراسياب که او را 
پشنگ خوانند. (برهان) (جهانگیری). رجوع 
به پشنگ و شیده شود. 
شید. ((خ) شیده. یکی از شا گردان سنمار که 
جهت بهرام گور خورنگه و مه‌دیر را بساخت. 
(جهانگیری). رجوع به شیده شود. 
شید. ((خ) نام دیهی از دیههای طارمین در 
شمال سلطانیه. (نزهةالقلوب ج ۳ص 6۵. 
شید آباد. [ش ] (اخ) دهصی از دهستان 
جلگة شهرستان گلپایگان است و ۳۵۲ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
2 
شید آژاث. (| مرکب) نام جرم فلک مشتری. 
(ان_جمن آرا ا) (نساظم الاطیاء). این لغت 
دساتیری است. |انور مجرد. مطلق ذات 
یزدانی. (انجمن آرا). اين لغت دساتیری است. 
شید]. (ش /ش](ص) در زب‌آن اکدی 
«شدو» ۲ نام عفریجی است. در عبری «شد»۲ 
و در آرامی «شدا» آبه معنی دیو است. 
دیوبت. دبت‌شد. (از بشتها ج ۱ ص۳۸) (از 
حاشية برهان چ سعین). دیوانه و لایعقل. 
(برهان) (رشیدی) (غیاث) (انجمن آرا) 
(آنندراج). دیوانه. مجنون. (یادداشت مولف). 
دیوانه. (لفت فرس اسدی). بی‌عقل و 
بی‌هوش. (ناظم الاطباء). ||آشفته. (انجمن 
آرا) (آنتدراج) (رشیدی) (غیاث). سرگردان: 
(لغات شاهنامه). آشفته و سرگردان. (لفت 
فرس اسدی). آشفته و سرگردان. (اوبهی). 
هائم. حیران. (زمخشری). آشفته از عشسق. 


(ناظم الاطیاءا: سخت عاشق. والد. سخت 
شیفتد. (یادداشت ملف). شیفته؛ 
دل برد چون بدانست کم کرد ناشکیبا 
بگریخت تا چنینم دیوانه کرد و شیدا. دقیقی. 
بمردی ز خورشید پیداتر است 
به پیکار از شیر شیداتر است. فردوسی. 
برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا 
چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. 
تکرد این دوستی بر دایه پیدا 
وگرچه گشته بود از مهر شیدا. اندی. 
عالم تدیم نیست سوی دانا 
مشنو محال دهری شیدارا.  .‏ ناصرخرو. 
نه سخن گفتن نباشد هرچه آنرا نشنوی 
آین‌چنین در دل تصور مردم شیدا کند. 
ناصرخسرو. 
وانکه گوید خواست ما رانیست میگوید خرد 
کاین‌همانا قول.مرد مست یا شیداستی. 
ناصرخسرو. 
گرچه تو ز پیفمبری و چون تو 
با عقل و سخن بیهشی و شیدا. ناصرخرو. 
درست و راست صفات تو گویم و نه شگفت 
درست و راست شلیدن ز مردم شیداء 
مسعودسعد. 
یکی بگرید برببهده چو مردم مست 
یکی بخندد خیره چو مردم شیداء 
مسعو دسعد. 
ز پستی لاله شد خندان چو روی دلبر گلرخ 
زبالا اير شدگریان بسان عاشق شیداء 
مسعو دسعد. 
چون مت شیدا در شب یلدا بر در و دیوار 
می‌افتادم. (مقامات حمیدی). 
کمبه قطب است وبنی‌آدم بتات النسش‌وار 
گردقطب آسیمه‌سر شیدا و حیران آمده. 
خاقانی. 
تا تویه پری مانی شیدای توام داني 
یک شهر چو خاقانی شیدای تو اولی‌تر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۲۱). 
شبدای هر مهوش نهام جویای هر دلکش نام 
پروانه را آتش نهام مرغ سلیمان نیستم. 


خاقانی. 
در اين میدان جانبازان | گرانصاف میخواهی" 
چو خاقانیت شیدایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 
عاجز همه غافلان و شیدا 
کاین رقعه چگونه کرد پیدا, نظامی 
پا هوشمندان که در کوی عشق 
چو من عاقل آیند و شیدا روند. نعدی: 


چه خوش گفت شیدای شوریده‌سر 


جوابی که باید نوشتن بزر. سعدی 
قوی‌بازوانند و کوتا‌دست 
خردمند و شیدا و هشیار و مست. سعدی 


شیدازیند. ۱۴۶۵۵ 


غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل 
که‌پرسشی نکتی عندیب شیدارا. حافظ. 
ای گل بشکر آنکه تویی پادشاه حسن 
با بلیلان بیدل شیدا مکن غرور. حافظ. 


-دل شیدا؛ دل دیواند. دل آشفته: 

آب و سنگم داد بر باد آتش سودای من 

از پری‌رویی مسلسل شد دل شیدای من. 

حافظ. 

|(اصطلاح صوفیه) ال جذیه و صاحب 
شوق را گویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مجذوب. (یادداشت مولف). 
شید). آش ] (اخ) علی! کبر, موسیقیدان و 
خاعر تصتیف‌ساز ایرانی قرن ۱۳ هچری. 
تصیفهای وی مقبول عموم بود و عارف او را 
بر خود مقدم میدائسته و از او به نیکی یاد کرده 
است. ثیدا مردی درویش و وارسته بود. 
مختصر سه‌تاری میزد و خط نستعلیق را هم 
خوش میوشت. آهنگها و اشعارش بسیار 
مطلوب و دللشین است. صورتی نازیبا و 
قلبی پر از مهر و وفا -که همواره بکمند عشق 
زیارویان گرفتار بود - داشت. آهنگهای وی 
با انکه متجاوز از ۵۰ سال از تاریخ سنرودن 
آنها میگذرد هنوز دارای لطف و جاذیه است. 


(از فرهنگ فارسی معین). 
شید ائی. (ش /ش] (حامص) رخوع به 
شیدایی شود. 


شید الب. ((خ) تام حکیمی بود. و او خا ک‌را 
اله میداند چناتکه دیگران آتش را. (یرهان). از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان. شیداب پزشکی 
بود روانشناس از ایران و منظور نظز اعیان و 
صتادید, در اواخر دولت ایبام ضحاک. 
(دبتان المذاهب ص ۷۶). و مولف دبستان 
در دوازدهمین نظر در مذهب شیدا بیان از 
عقاید اين فرقه بحث کند. (حاشية برهان چ 
معین). او [شیداب ] گفته که سبدا اول یعنی 
واجپ‌الوجود عبارت از خاک است و از 
خشکی افروخته شد و از سردی خاک آب 
برآمد و از تزی آب, هواء و چون این چهار در 
هم پیوستند موالید پدیدار گشت. (از انجمن 
آر) (از آتدراج) 

شید آبند. [ش /ش بت ] (نسف مرکب) 
بندکنتده شیدا. دیوانه‌بنده ۱ 
چون بدین گفته رفت روزی چند 

شیده را خواند شاه شیدابند. نظامی. 
فيك آییی. (ص تسبی) منسوب به شیداب. 
پیرو مذهب شیداب. رجوع به شیداب شود. 
شیدابیان. ((ج) پیروان مذهب شیداب. (از 
انجمن ارا). رجوع به شیداب شود. 

شید زیند. [] () از دیههای انار به قم. 

1 - 0۰ 2 - 0. 

3 - 8. 


۶ شیداشدن. 


(تاریخ قم ص ۱۳۷ 

شید شدان. [ش /ش ش د] (مص مرکب) 
دیوانه شدن. (یادداشت مولف). آشفته شدن؛ 
عجب از قیصرم آید که بدان ساده‌دلی انتخ 


کوز مود براندیشد و شیدا نشود. 


ملوچهری. 
وین چهره‌های خوب که در نورش 
خورشید بینوا شود و شیدا. ناصرخسرو. 
شیدا شده‌ام چرا همی ننهی 
زنجیر دو زلف بر من شیدا, مسفودسط. 
||سخت عاهق شدن. واله گشس: 
دوح شیدا شد ز عشق منظرش 
از نظر گو حرز شیدایی فرست. خاقانی. 
قصه گورفت و قصه ناپیدا 
بیم آن بد که من شوم شیدا, نظامی. 


عقل از طر؛ او نعرهء‌زنان مجنون گشت 
روح از حلقة او رقص‌کنان شیدا شد. عطار. 
شید کردن. [ش /ش ک د] (منص 
مرکب) شیفته و واله ساختن:ُ 
ال بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
مردم سرمست را کالیوه و شیدا کند. 
منوچهری: 
|[آشفته و بی‌خرد و دیوائه ساختن: 
ای کرده قال و قیل تو را شیدا 
هیچ از خبر شدت بعیان پیدا. 
زر خرد را واله و شیدا کند 
خاصه مقلس راکه خوش رسوا کند. 
مولوی, 
شیدان. (() خران طعام و نعمت را گویند. 
(برهان) (آتتدراج) (ناظم الاطباع). 
شیدان. ((ج) مرغزاری است به ولایت 
فارس سخت تیکو چنانچه مانند ان کم جایی 
باشد و پیرامن آن همه عمارتهاست و 
چشمه‌ها و آبهای روان, و طول آن ده قرسنگ 
باشد در عرض ده فرسنگ. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۵۵): آرایشها و نیکویهای جهان 
چهار چیز است: غوطهة دمشق و سغد خراسان 
و شعب بوان و مرغزار شیدان. (فارسنامة ابن 
السلخی ص ۱۳۷) (نزهةالنلوب ج ۳ ص 
۰۱ 
نشیدان. ([خ) کوهی است در مشرق ناحیة 
بختیاری. (یادداشت مولف). 
شیدآن شیفه. ([مرکب) نورالانوار و شید 
ناپ» یی ور محض و شید ریزان یعنی نور 
فیاض. (انجمیآرا). 
شید انه. [ن /( درخت عتاب. ||عناب. 
(ناظم الاطباء). 
شید‌ای اصفهانی. [ش دا ي اف (() 


م‌حمدعلی. از خوش‌طبعان عاشقپِس 


ناصرخرو. 


نظرباز و ظریف بود. در شیراز نشو و نما تمود 
و در آخر حال از کثرت استعمال مواد مخدر 
غالباً در نعاس بود و از مصاحبان مجلس 


میرزا حسین وزیر فراهانی. (از مجمع 
| القصحاء ج ۲ص ۲۴۹). 
شیدای زرگو. زش دا ي ز گ] اخ) 
شاعری است و از اشعار اوست: 
رویت دمیده سنبل تر 
بیده هیچکس اسلام راز کفر حصار 

9 چه اسلام حاش‌له از آن 
اه 
بگرد سور والشمی بهر دفع گزند 
نوشته آیت واللیل را بخط غبار. 

(از یادداشت مولف). 
شیدای کودستانی. اش دا ي ک با 
(لخ) میرزا عبدالباقی, از سلسلهٌ وزیرزادگان 
کردستان بود و در اواخر حال از غایت 


درگ‌ذشت و دوهسزار بیت شعر دارد. (از 

مجمعالفصحاء ج ۲ص ۲۲۶ 

شیدایی. اش /ص] (حامص) دیوانگی. 

(آنتدراج) (ادداشت مولف). صفت شیدا: 

جنون. (ی‌ادداشت مولف), آهندگی, 

(آندراج): 

مرانسبت به شیدایی کند ماه پری‌پیکر 

تو دل با خویشتن داری چه دانی حال شیدایی. 
سعدی, 

-سر به شیدایی برآوردن؛ به آضفتگی 

گراییدن. دیوانه شدن: 


چوعقل اندرنمی‌گجید سعدی 

بیا تا سر بشیدایی برآریم. سعدی. 
مگر زنجیرمویی گیردم سس 

وگرته سر پشیدایی برارم. حافظ. 


|اعاشقی. شیفتگی. عاشقی. وله. (بادداشت 
مولف). |[اص نسبی) منسوب بشیدا, مفتون. 
دیوانه: 
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد 
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. 
حافظ. 
شیدای یزدی. (ش داي یَ] (() میرزا 


حاصل نموده سر بشیدایی برآورد. مولف 
مجمع القصحاء می‌افزاید: ملاقاتش روزی 
تشد ولی از معاصرین بوده است و گاهی 
شعری میگفته است. و آنگاه مولف مجمع 
الفصحاء چند بیتی از اشعار او تقل کرده است. 
(از مجمع الفصعاء ج اص 1۵۰). 

شیل اسپ. [1] (اج) شیداسپ. رجوع به 
شیداسپ شود. نام پسر کی‌گشتاسب است 
پرطبق روایت شاهنامه. توضیح اینکه در 
شاهنامه از چندین پر کی‌گشتاسب که در 
جنگ تورانیان کشته شدند اسم برده شده 
است که هیچیک در یادگار زریران نیست و بر 
اساسی نمی‌تماید, و آن پسران بدین قرارند: 
آردشیر. شیرو. شیداسپ. نیوزار. (از يشتهاء 


اسیصال دیوانه گشت و در سال ۱۲۴۴ ه.ق. 


ابوالصی. از فضلا و سادات بود و سوداشی: 


شیدرنگ. 
گزارش پورداود ج ۲ص ۸۵. 

شید اسپ. [1] (ص مرکب) (از: شید. خور 
و مهر اس حیوان معروف) یعنی دارندهٌ 
اسب شیدور و درخشان و کسی که اسپش نور 
یا آفتاب باشد. (از بادداشت مولف) از 
فرهنگ ایران باستان ص ۲۲۸) (از لفات 
شاهنامه). 

شید ااسپ. [1] ((خ) پسر گشتاسب که در 
جنگ ارجاسب کشته ند. (یادداشت مولف). 
نام یکی از پسران گشتاسب. (فرهنگ ایسران 
باستان ص‌۲۲۸) (لغات شاهنامه), اما این 
انتساب بر اساسی نیست. رجوع به شیداسب 

جها ج ۲ ص ۸۵ شود. 

شید اسپ. [] ((خ) نام وزیر کیومرث‌شاه. 
(لقات ولف). وزیر طهمورث. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۲۸). سیداسب. نام وزیر 
طهمورت. (ناظم الاطبام): 

خنیده بهر جای و شیداسپ نام 

نزه جز بتیکی بهر جای گام. 

(شاهنامه ج اص ۲۱). 

شید اسپهبد. اپ ب /بْ] (| مسرکب) 
روان‌بخش است که بعربی روح‌التدس را 
گویند. (برهان) (از انجمن آرا). این لفت 
پرساخة فرقة آذرکیوان است (حاشية برهان 
چ معین). 
سیدالله. (ش / ث ی دلْ لاه] (از ع [ 
مرکب) الواط در لفظ شیءالّه تصرفی کرده 
شیدالّه میگویند یعنی دیوانهُ خداء (آتدراج از 
هار عجما ۱ 
شید الثه ارکانه. [شی ی دل لاح ن؛] 
(ع جمل فعلةٌ دعایی) خدای ارکان آن را 
مدید کناد. خدا پایه‌های آن را استوار سازاد: 
مجلس شورای ملی شید ان ارکانه. (یادداشت 
مولف). 
شید الله ارکانها. اشی ی دل لا ها نا 
(ع جمله فعلیةٌ دعایی) خدا پایه‌های آن را 
استوار سازد (در موردی که مرجم مونث 
باشد): پس بند؛ دولت تاهره شید ال ارکانها و 
ثبت بنانها. (سندبادنامه ص ۲۶). 
شیداندود. اش /ش ْ] (نسف مرکب) 
(از: شید عربی + اندود فارسی) اندوده‌شده. 
(ناظم الاطباء). اندوده به شید. رجوع به شید 
در معتی اندود و هرچه بدان خانه را اندرد" 
کند شود. 
شیدخ. [] (ص, [) اسب نری که دور میکند 
اسبهای دیگر را از رم خود. ||اسب جلد و 
چابک. (ناظم الاطباء). 
شید رآباد. [د] ((خ) دی از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد است و 
۸ تن که دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
آیران ج 4۴ 
شید رنگت. [ر] (لخ) تام پهلوانی در تهایت 


شیدرنگی. 


فضل و دانش. و او طبع را واجب‌الوجود 
میداند چه هیچ چیز خالی از او نیست. 
(برهان), شیدرنگ بود از ایران و در نبرد 
سردسر بخ رزم‌آرایان با مردی دانش گرد 
آورده بود از آزار خلایق برکران, در اواسط 
حکومت ضحا ک() سر کشید و اژدهادوش 
او را بنواخت و شیدرنگ پیوسته مردم رابه 
کبی که گفته شود خواندی پیروان او بسبار 
شدند. (دبستان المذاهب ص ۶۶). مولف 
دبستان المذاهب در هشتمین نظر از کتاب 
دبستان از عقاید «شیدرنگیان» اندکی آورده 
است. (حاشية برهان چ ممین). عقیدة او این 
بود که طیعت پروردگار جهان و جهانیان 
است و موجودات ماد گیاهند که برویند و 
بریزند و باز برآیند تا باشند چنین شود. 
آرا) این لغت بسرساختة فرقة 
آذرکیوان است. 

شيد‌رنگيی. (](ص نبی) مسوب به 
شیدرنگ و از پیروان او. رجوع به شیدرنگ 


(انسجمن 


شود. 
شیدرنگیان. [ر) (خ) فرقا پسیرو 
شیدرنگ. رجوع په شیدرنگ شود. 
شید سپ. [د) (اخ) صسورت مخفف 
شيداسپ. شیداسب. نام پسر گشتاسب. (ولف) 
(ناظم الاطباء): 

بر کین شيدسپ فرزند شاه 
چو رستم بیامد میان سپاه. فردوسی. 
رجوع به شیداسب و شیداسپ شود. 
شید سپ . [د] (اخ) نام فرزند تور. وی پس 
از مرگ کورنگ پادشاه زایلستان بعاج و تخت 
رسید و از او پسری موسوم به طورنگ متولد 
گردید.(ینتها ح۲ ص ۱۹۶): 

از ان ماه زادش یکی شه‌نزاد 

پبد شاد و شیدسپ نامش نهاد. فردوسی. 
شید کودن. زش / شک د] (مص مرکب) 
سالوسی کردن, ریا و تزویر کردن؛ُ 

شید کردی تا بعنبر برجهی 

تاز لاف این خلق را حسرت دهی. مولوی. 
شیدکیی. (ک /ک] ([ مرکب) نور قاهر یعنی 
تور قهرکنده و شکننده. (از انجم آرا) (از 
لغات دساتیر است). 
شید کین. (() دهیاز رستاق ساوه طسوج 
فیستین. (تاریخ قم ص 4۱۱۴ 
شیدان. [5) (مص) حلاجی کردن. ندافی 
کردن.زدن پلبه و پشم و مانند آن, ندف. حلج. 
زدن (چنانکه پنبه و امثال آنرا). واخیدن. 
نفش. فلخیدن. فلخمیدن. (یادداشت مولف. 
شید ور. [ید ] اص مرکب) رخشنده و 
رخشان. در زرتشتنامه انجا که سخن از اسب 
گدتاسبآمده است اسب شیدور خوانده شده 
یعنی روشن و درخشان. (از فرهنگ ایسران 
باستان ص 41۵۹ 


شیدوش. (اخ) پسر گودرز و برادر گیو. (از 
بررهان) (از جهانگیری) (از انجمن آرا نام 
پر گودرزء یکی از پهلوانان ایرانی. (از 
قهرست ولف). پسر گودرز کشواد. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۱۵) (ترجمة محاسن 
اصفهان ص۷۰). یکی از پهلوانان دربار 
کی‌کارس. (یادداشت مولف). از پهلوانان عهد 


کیخرو, (شاهنامه 3 خاور ۳ ص ۱۱۵). 
پر گودرز: پهلوان ایرانی. (از شرهنگ 
این بت )3 
بیک دست شیدوش جنگی بپای 
چو شیروی شیرآوژن رهنمای. فردوسی. 
وز آن سو که گودرز کشواد بود 
چوگیو و چو شیدوش و فرهاد بود. 
فردوسی, 
چو گودرز و چون طوس و گیو دلیر 
چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. 
فردوسی. 


شیدوش. ((غ) نام یکی از حک‌مای 
با خرن پارسیان بوته (نخش ار 
شید ه. [د /<] (() بمعتی شید است در تمام 
معاتی. (از برهان) (جهانگیری). رجوع به شید 
شود. ||اسب. (ناظم الاطیام) 
شیده. [د /د] (نمف) زده. محلوج. ندیف, 
فلخیده. قلخمیده. حلیج. مندوف. منفوش. 
حلاچی‌شده. واخیده. (یادداشت مولف): قطن 
ندیف؛ پنبِهٌ شیده. (نصاب الصبیان). 
شید ه. [] ((خ) پسر افراسياب. کیخسرو 
پسر سیاوش که خواهرزاده او بود روزی با 
وی کشتی گرفت و چنانش بر زمین زد که 
هلا ک شد. (از فرهنگ فارسی معین). خال 
کیخرو, (شاهنامٌ فردوسی ج خاور ج۳ 
ص ۲۲). پور افراسیاب که کیخسرو وی را 
کشت.(حییب‌السیر چ تهران ص ۰ ۷). صاحب 
حبیب‌السیر ویسد: افراسیاب از کشته شدن 
پیران‌ویسه بدست گودرز اطلاع یافت پسر 
خود شید را با سیاهی به جنگ خرو به 
ايران فرستاد و شیده در صحرای خوارزم به 
کیخ رو ب ازخسورد و کشته گشت. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص :0٩۷‏ 
چنین گفت با شیده افراسیاب 
که‌چون سریرآرد سیاوش ز خواپ. ‏ * 
فردوسی. 
چو شیده بر و یال رستم بدید 
یکی باد سرد از جگر برکشید. 
غمی شد دل مرد دهیم‌جوی 
به بیگانگان هیچ ننمود روی 
فرستاد و فرزند را پیش خواند 
بسی راز شایسته با او پراند 


فردوسی. 


په شیده چنین گفت کای پرخرد 
سپاه تو تیمار تو کی خورد 
بدو شیده گفت ای خردمند شاه 


شیذر. ۱۴۶۵۷ 


انوشه بزی تا بود تاج و گاه 
تو را فر و برز است و فرزانگی 
تزاد و دل و بخت و مرداتگی. 
(شاهنامه چ بررخیم ج ۴ص ۱۰۲۶). 
همان منزلست این جهان خراب 
که‌دیده‌ست ایوان افراسياب 
کجارای پیران لشک رکشش 
کجاشیده آن ترک خنجرکشش. حافظ. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ٩۲و‏ 
۰ و فارسنامة ابن بلخی ص ۶ شود. 
شید ۵. [د] (لخ) گویند نام حکیمی بوده که 
بجهت بهرام هفت عمارت فرمود ساختند که 
به هفت‌منظر مشهور است و شهر آمل را به 
جایزه گرفت. (از برهان) (از رشیدی). بعضی 
گویند نام یکی از شا گردان سنمار است که 
بجهت بهرام گور خورنگه و سه‌دیر ساخت. 
(از برهان)؛ 
در میان بود مردی آزاده 
مهترآیین ۳ محتشم‌زاده 
شیده‌نامی بروشنی چون شید 
نقش‌پیرای هر سیاه و سپید... 
کرده‌ستمارش اوستاد نخست... 
در خورنق ز نغزکاریها 
داده با اوستاد یاریها. 
چو بر اين گفته رفت روزی چند 
شیده را خواند شاه شیدابند 


نظامی. 


تا شود شاه شیدء از بهرام 
شهربایک به شیده داد تمام. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۱۴۱). 
شیده بر طالمی خجسته‌نهاد 
کردگنبدسرای را بنیاد. 

نظامی. 

شید‌ی. ((خ) آقب حبشیان, از این جهت که 
هر حبشی را شیدی گوید. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). 
شیذارق. [ش ر] (ع ص) مرد صاحب 
غیرت. امنتهی الارب): رجل شمیذاره؛ مرد 
صاحب غیرت. (ناظم الاطیام). 
شیذاریند. [] (() از طسوج طیرش 
است. (تاریخ قم ص ۱۷): فاردان و شیذاریند. 
این هر دو دیه بیب‌ین جودرز بنا کرده است و 
در موضع شیذاریند اسب کره اضقر ازبهر او 
زین کردند که پش از آن بر آن زین تنهاده 
بودند و آن موقع «شیذین باز» میخوان‌دند و 
بعد از مدتی شیذاریند نام کردند. (تاریخ قسم 
ص ۸۰). 
شیفر. [ذ] ( اخ) شیذیر. (برهان). یکی از 
نامهای خداست. (از برهان) (از جهانگیری). 
ظاهراً مصحف و مخفف «هوشیدر» تین 
موعود زرتشتیان باشد. (حاشیة برهان چ 
معین): 
توئی آن داور محکم که از دادش بنی‌آدم 


۸ شیذر. 


بیارامید در عالم چو موم در حق شیذر, 
عنصری, 

رجوع به یشتهای پورداود ج ۲ ص ۱۰۰و 
خرده‌اوستا ص ۶٩‏ شود. 

شیذو. [ش ذ) (() نام شهری است و یا آنکه 
زمین همواریست که در آن گوآبهای مناسبی 
حفر کنند. (از اقرب الموارد: «ش‌ذر»). گ و آب. 
(ناظم الاطباء) 

شیذاق. اش ذ] (معرب. () شوذاتق. شوذق. 
هوذنوی. شوذنیق. شیذنوق. چرغ یا شاهین. 
شیذفان. (از المعرب جوالیقی). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شیذ‌قان. [ش ذ] (سعرب. ) شبدق. طائری 
از طیور صید, و گفه‌اند صقر است يا شاهین. 
(فهرست مخزن الادویه) رجوع به شیذق و 
مترادفات کلمه شود. 

شیذالة. زش ذ ل) ((خ) ابوالسعالی عزیزی 
اين عبدالملک‌بن منصور جیلی. فقیه شافعی 


(معوفی ۴۹۴ «.ق.).او راست: دیوان الائس و 


میدان الفرس, البرهان فی مشکلات القسرآن. 
(از کثف‌الظون). در ص ۲۴۱ کشف‌الظنون 
«شیدله» نیز ضبط شده است. رجوع به 
عزیزی, ابن عبدالملک شود. 
شیذ‌مان. [ش ذ] (ع() گسرگ. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (مهذب الاسماءع). 
گرگ درند؛ مطلق یا نوعی از گرگ. (غیاث), 
طبی. آوس. (یادداشت مولف). 
شید مانة. (ش ذ ن] (ع ل) ناقة جوان تیزرو. 
(از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |انام 
درختی. |شوی و شوهر. (از ناظم الاطباء). 
شیذنوق. (ش ذ] (مسعرب. ) شاهین. 
(السعرب جوالیقی ص ۲۰۴). رجوع به 
شوذانق. شوذق. شودنوق و شوذنیق و شیذق 
شود. 
شید ة. [د] (ع1 هیأت عمامه بستن, و منه: 
انه لصن‌الشیذة؛ ای حسن‌الاعتمام. (صنتهی 
الارب). یقال: فلان حسن‌الشيذة؛ ای السمة. 
(اقرب الموارد)ء 
سیذ یو. ((خ) شیدیر. (اوبهی) (یادداشت 
مولف). بمعنی شیذر است که یکی از اسمای 
الهی است. (برهان) (از آوبهی). رجوع به شیذر 
شود. 
شیف ین باز. ((ج) رجوع په شیذاریند شود. 
شیر (()! حیوانی چارپا و سم و درنده از نوع 
گربه که به تازی اسد گویند. (ناظم الاطباء) 
حیوانی است معروف که به عربی اسد گویند. 
(از آنندراج) (از انجمن آرا). ژیان. شرزه» 
چیره‌خران, برق‌چنگال از صفات اوست. 
(آتتدراج). پستانداری عظیم‌الجشه و قوی از 
راستة گوشت خواران جزو تیر؛ گربه‌ها که 
دارای چنگالهای قوی و قدرت عضلانی 
بسیار و فکین نیرومند است. ایین پستاندار 


مخصوص نواحی گرم قار؛ قدیم.است ولی 

امروزه تقریباً متحصر به افریقای مرکزی 
است. نوع نر اين پستاندار در اطراف سر و 
گردن‌دارای یال انبوه است. (فرهنگ فارسی 
معی). 


ایوالابطال. ابوالاحیاس. ابوالنامور. ابواجس. 
ابوالاجری. اپوالجرا. ابوحفض. ابوالحذرة. 
ابورزاح. ابوالزعفران. ابوشیل. ابوالاشبال, 
ابوالضیفم. ایوعریس. ابوالسرین. ابوقراس, 
ابوالولید. ابویث. ابومحراب. ابومحظم. 
ابراكخس. ابوالهیضم. ذراللبد. (مرصع). 
بوالمریف. ایومحراب. ابومحطم. ابواكشحس, 
بوالهیصم. ایوالمباس. ابوالاب طال. ابوجرد. 
ایوالاخیاس. ابوالتامور. اپوالحراة. ابو حفص. 
پوالذر. ابورزاح. ابوالرعفران. ابوشیل. 
ابولیت. ابولید. (ازالمزهر سیوطی). ایوالحفر. 
بوالحرارة. اپوالحرت. ابوالابیض. ابوالاشهپ. 
ابوالاشبال. ابوفراس. ابوعدی (بچه‌شیر). 
ایوالحارت. بوالحارت. اسدة. اسامة. باقر. 
بیاض. بربار. بهنس. بهینس. متبهنس. ببهس. 
شاه‌دد. شاه ددان. سلطان وحوش. مَجَهُجَد 
بخطم, حیهةالوادی. حیدر, حبيدرة. حبادر. 
دلهث. حمارس. حبارس. حمز. دلاهت. 
دلهات. ساعدة. ضبارم. ضمزر. ضمزز. طیشار. 
عنسة. عنترة. عفرنا. متبلل. صبربر. صسحمی. 
لبوة. لبوءة (ماده‌شیر). مبیح. محتصر. متحرب. 
محرب. مریمة. مبرر, هرماس, (بادداشت 
مژلف). سرحان. (لفت‌نامة مقامات خریری). 
قسورة. لیث. هزبر, (دهار. ابولید. ابولید. 


اخشم. اخنس. اربد. ارقب. اسجر. اسد. اشجم. 
اشدخ, اشهپ. اصبح. اصحر. اصدع. اصهب. 
اصید. اضبط. اغثر. اغشی. اغشی. اغلب. افضح. 
اقدم. الیس. جائب‌المین. جاهل. جاب. 
جراض. جرانش. جرئض, جریاض. 
جرواض. جرهام. جری». جلنبط. جواس. 
خزرج. خشام. خطار. خنایس. خنوس. 


شیر. 

ختافس. خوان. دبهس. دریاس. دبخی. 
ذوالزواند. ذولبدة. راهب. ربال. ریبال. رزم. 
رماحس. زفر. زائف. زباف. زنبر. زهدم. 
سلاقم. سلقم. سرجان. سوار. ستدری. سید 
ساری. ساعدة. سبر. شاکی. شجمم. شداقم. 
شدقم. شدید. شرابت. شرنبت. شریس. 


صارم. صعب. صلام. صلادم. صلقم. صلقام. 
صیاد. صم. صلهام. صمصام. صمة. صمادحی, 
صمصم. ضابط. ضبثم. خیشم. ضموز. ضنیارم. 
ضنبارمة. ضباث. ضبارک. ضبائم. ضبوث. 
ضبر, ضبور. خبث. ضبرا ک.ضرضم. ضرا ک. 
خیفم. ضیفمی. ضیغلی. ضرغام. ضرغامة, 
ضرغم. ضرز. ضغز. ضمرز. طحطاح. طحن. 
طیشار. عادی. عارن. عثمثم. یشک نموه 
عجوز. عرس. عذافر. عمرزم. رم رازم. 
عرازٍم. عرندس, عرصم, عرصام. عراصم. 
عرفاس. عفراس. عزام. عزهم. رهم عُراهم. 
عسروة. عسرب. عشلقی. عشلی. عسلق. 
عالق. عضمر. عطاط. عفرفرة, عفرن. 
عفرین. عفرناة. عُفرْنی. عشارب. عشرّب. 
عَتَرّب. عشرم. عشارم. عمیتّل. عنایس. 
عنبس. عائث. عیاث. عیوث. عوف. عابس, 
عبوس. عباس, عیار. غئوثر, غادی. غشاغث. 
غضوب. غالی (به لغت یونانی). غضور. 
غضفر. غضافر. غیال. فارس. فدوکس. 
فراسن. فراس. فروس. فصاخصت. قائت. 
قارح. قداحس. قرضاب. قرضاية. قراضب, 
قرشب. قرثع. قسرحان, قاقس, قسقاس. 
قسقس. قسور. قسورة. قصال. تطیل. 
قعانب. قموص. تفصل. کنات. کلب. کهمی. 
کریهکِرشُبَ. کمانب. کعنب. لائت. لابد. لحم. 
لیث. لیث عفرین. ستربد. متجبر. متقدی. 
متناذر. سختلی. متورد. مجالح. مجهجد. 
مجتریء. مخسف. مختیس. مدرب. مخشف. 
مختعم. مخیف. مرزبان‌الرازه. مرمل. مرئد, 
سس صرزم. موهوب. مستاری. مستری, 


َنهُس. منیخ. مودی. مهتصر. مهصار. مهرب. 
مهراع. مهرع. مهیب. مهشم. سهصیر. سهصر. 
تثات. ناج نجید. نحام. نهام. نهامة. نهامة. 
نهد. ناهد. تهر. نهوس. نهاس. نهیک. ورد. 
وهاس. هادی. هاصر. هاضوم. هبرزی. 
هترک. هدب. هزایر. هزبر. هر هرائم. هرات. 


1 - ۰ 


ِِ 
هرنمة. هراهر. هرت. هرثم. هروت. هسریت. 
هرهار. هسد. هشمة. هصار. هصام. مصم, 
هصر. هصر. فصوّر. هصورة, هضام, هنضوم. 
هصر. هلقام. همام. هماس. همهم. هموم. 
همهام. هبع. هوام. هُیرُم. هیصار, هیصم. 
هیصور. (منتهی الارب): 

گرنه بدبختمی مرا که فکد 

به یکی جاف‌جاف زودغرس 

او مرا پیش شیر بسندد 

من تتاوم بر او نشسته مگس, رودکی. 
شیر خشم آورد و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آلفده پیش. رودکی. 
نتابد فراوان ستاره چو هور 


که‌شیری نترسد ز یک دشت گور. فردوسی. ‏ 


از آواز کوسش همی روز جنگ 
بدزد دل شیر و چرم پلنگ.» فردوسی. 
چو بدنید آواز او را تبرگ 
بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ. 

فردوسی. 
به زنجیر هفتاد شیر و پلنگ 
به دیبای چین اندرون بسته تنگ. فردوسی. 
ز شاهین و از باز و پرّان عقاب 
ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب. 
بیازید هوشنگ چون شیز چنگ 
جهان کرد بر دیو نستوه ننگ. ... فردوسی. 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 
شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. ‏ فرخی. 
به پای پست کند برکشیده گردن شیر 
به دست رخنه کند لاد آهنین دیوار. 


فردوسی. 


عنصری. 
[زحل دلالت دارد بر ] ...صحراهای با شیر از 
هر نو..(اتهیم 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم. 

ابوحنيفة اسکافی. 
سه روز پیوسته بخورد [مسعود ], روز چهارم 
برنست وبه شکار شیر و دیگر شکارها 
رفت و چهار شیر به دست خویش بکشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۲۳٩‏ په رباط شیر 
و بز شکار شیر کرد. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص 
۷ محال است رویهان را یا شیران 
چخیدن. (تاریخ بیهقی). به شکار شیر رفتی تا 
ختن. (تاریخ بهقی). حکما تن مرد را تشبیه 
کرده‌اند به خانه‌ای که اندر آن خانه مردی و 
خوکی و شیری است. (تاریخ بیهقی). 
توجز که زبهر این قوی شیر  .‏ 


از مادر خویش می‌نزایی. ناصرخسرو. 
علم کجا باشد جز نزد او 
ی عرین. . ناصرخضرو. 
آمیر است شیری که دارد سپاه 
ز خرگوش و روباه و گرگ و شفال. 

فاض تقم رو 


شیر گردن ستیر از آن دارد 


که رسولی په خرس نگذارد. سنایی, 
شیر روباه را نیازارد 

لیک صد گور زنده نگذارد. ستایی. 
شیر در خواب گنج و مال بود 

روزی نیکو و حلال بود. ستابی 


شیر از آهو گرچه افزون است لیکن گاء بوی 
ناف آهو فضل دارد بر دهان شیر نر. سنایی, 
خوی نیکو تو را چو شیر کند 
خوی بد عالم از تو سیر کند. سایی. 
در آن حوالی شیری بود. ( کلیله و دمنه. شیر 
گفت‌آری پدرش را بشناختم. ( کلیله و دمند)ء 
شیر از نزدیکان خود پرسید که کیست؟ ( کلیله 
و دمنه). من می‌خواهم که در این فرصت 
خویشتن رابر شیر عرض کنم.( کلیله و دمنه). 
از بار هجو من خر خمخائه گشت لنگ 
آن همچو شیر گندهدهان پپس چون پلنگ. 
سوزنی. 
هان و هان پیش ازین نمی‌گويم 


شیر در خشم و رشته یکتاه است. . انوری, 

باز سپید دولت و شیر سیاه ملک 

کاین پرده هم نشیمن و هم سیستان آوست. 
خاقانی. 

شیر سیه برهنه ز هر زر و زیوری 

سگ را قلاده در گلو و طوق در دم است. 
خاقانی. 

ون شیر از کمین سگ‌دلی ران گشاده. 

" (منشات خاقانی چ روشن ص ۶۴). 

سگ با خرگوش صلح کرده 

آهوبره شیر شیر خورده. نظامی. 


گوزن و شیر بازی می‌نمودند 
تذرو و پاز غارت می‌ربودند. 
کار پا کان را قیاس از خود مگیر 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
هست یک شیری که آدم می‌درد 
وآن سم شیری که آدم مي‌خورد. 
شیر ای گرگ این را بخش کن 
ِ رانو کن ای گرگ کهن. 
گرچه درویشم بحمداللّه مخث نیستم 
شیر اگرمفلوج گردد همچتان از سک به است. 
سعدی, 


نظامی. 


مولوی. 


مولوی, 


درین بود درویش شوریده‌رنگ 
که‌شیری برآمد شفالی به چنگ 
شغال نگون‌یخت را شیر خورد 
یماند آنچه روباه از آن سیر خورد. 
سعدی (بوستان), 
رنگ تزویر پیش ما نبود 
شیر سرخیم و أفعی سیهیم. 
باش تا شیران تبت را کند در پالهنگ 
شیر در پستان کند. 


حافظ. 


وآهوان تبتی را ک 
قاانی. 
- امتال: 


شیر. ۱۴۶۵۹ 


ز شیر دندان باشد ز غرم و رنگ سرین. 
قطران (از امتال و حکم). 
زیرا که ز شیربچه هم شیر آید. 
مجبر یقانی(ز اشال و حکم), 
شیر به منشور نیست والی آجام. 
اثیرالدین اخسیکتی (از امثال و حکم). 
شیر را که اسیر کند تدبیر ژنجیر کنند. 
(مقامات حمیدی). 
شیر نگه کی کند سوی یکی لافری. 
ظهیر فاریابی (از امثال و حکم). 
شیر را بچه همی ماند بدو, 
مولوی (ازاشال و حکم). 
جای شیران شقالان لانه دارند. (از امغال و 
حکم) 
شیر تقاضای خودش را دارد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
شیر را سلسله در گردن و روبه همه شب 
فارغالبال به اطراف دمن می‌گردد. 
؟ (از امثال و حکم). 
شیر بیشه نر و ماده ندارد. (از اشال و حکم). 
شیر از مورچه میگریزد. (از جامع اتشیل), 
شیر تا گرسنه نشود شکار نکند. (از شاهد 
صادق). 
شیر شیر است! گرماده | گرنر باشد. (ازامشال و 
حکم), 
شیری از دو رنگ جان نبرد. (از امثال و 
سکم 
دو شیر گرسنه‌ست و یک ران گور 
کاپ آن کسی راست کو راست زور. 
" ؟ (از یادداشت مولف). 
شیر به آزمایش دلیر شود. (از امثال و حکسم 
دهخدا). به دهن شیر می‌رود. (از امثال و حکم 
دهخدا. 
عار تاید شیر را از سلله. 
مولوی (از مثال و حکم: 
اغیث؛ شیر بیش خا کستری‌زنگ. اجوف؛ شیر 
کلان‌شکم. جیقر؛ شیر قوی. جرهاس؛ شیر 
سطیر و قوی. سمیم؛ شیر که از دور حی 
مردم و جز آن شنود. شابل؛ شیر که دندان او 
در هم آمده باشد. عرس؛ شیر نبر یبا ماده 
عفرنس؛ شیر سخت و تواناء عفریت؛ عُفاريق, 
»شیر توانا و درشت‌خاقت. 1 
مشتم؛ شیر مشضباک. فرانسی؛ شیر 
سطبرگردن. فرناس؛ شیر سطبرگردن و سخت 
دلیر . راصد, مر تصف؛ شیر غرنده. عفر؛ شیر 
درشت. عفرس, عفریس, عفراس, عُفروس؛ 
شیر بیشة قوی و توانا. هرماس, هرمیس؛ شیر 
سخت خونخوار مردم. هصمصم؛ شیر قوی و 
توائا. هندس؛ شیر دلیر. هرمة؛ شیر ماده. 
مقعصص. مقعاص؛ شیر که زود بکند شکار 
را مراس: شیر درشت. همراس؛ شیر 
سخت‌اندام بسیارخوار. هرس؛ شیر 


۰ شیر. 


استواراندام بسیارخوار. عموس, عَشزّب. 
عَفرّب شیر بیش درشت‌اندام. ممتنع؛ شیر 
توانا. هجاس؛ شیر بيشه که گوش کند آواز را. 
هواسة. هواس؛ شیر تیک درنده. هزاع؛ شیر 
که شکار را بسیار پشکند. هزع؛ شیر بسیار 
سخت شکنندة شکار. (متهی الارب). 
پیشانی شیر خاریدن؛ کام شیر خاریدن. 
کام‌شیر آژدن. پا روی دم مار نهادن. دنیال ببر 
خایدن. (از امتال و حکم دهخدا), به کاری 
بس خطرنا ک‌دست زدن؛ 
قوت پثّه نداری چنگ با پیلان مزن 
همدل موری نیی پیشانی شیران مخار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از اشال و حکم). 
شیردلانند درین مرغزار 
بگذر و پیشانی شیران مخار. 

خواجو (از امثال و حکم)ء 
- تند شیر؛ شیر تند. شیر که تند و تیز رود. 
شیر که ند و خشمگین است؛ 
که نتوان ستد شارت از تلد شیر. نظامی. 
جبهة شیر خواب‌الوده خاریدن؛ پیشانی 
شیر خاریدن. به کاری فوقالساده خطرنا ک 
دست زدن؛ 
جبهه می‌خارد بناخن شیر خوابآلوده را 
آنکه کاوش می‌کند با سین افکار ماء 

صاتب (از امشال و حکما, 
رجوع به ترکیب پیشانی شیر خاریدن شود. 
شرزه شیر؛ شیر شرزه. شیر خدمگین: 
چوگور گرازنده با شرزه شیر. نظامی, 
رجوع به شرزه و ترکیب شیر شرزه شود. 
شیرآشوب؛ آشوبنده چون شیر. که چسون 
شیر آشوبگر و غوغاقکن است: 
از حَهیل اسب ثیرآشوب او خرگوش‌وار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افشانده‌اند. 

خاقانی- 

شیرأفرین؛ افرینند؛ شیر بيشه. که شیر را 
خلق کند. کنایه از خدا که آفریدگار است؛ 
گرسگی کردیم ای شیرآفرین 
شیر را مگمار بر ما زین کمین. بولوی. 
- شیر آواز؛ که آوازی چون شیر بیشه دارد؛ 
که گن و بارکش وکارکن و رانورد 
صقدر و تیزرو و تازه‌رخ و شیرآواز, 


منوچهری. 
شیرآور؛ شیرافکن. شیرگیر. که شیر را 
شکار کند و به بند و کمد آورد: 
دمان از پسش زنگة شاوران 
بشدبا دلران و شیرآوران. فردوسی. 


سرا آهنین چرم: شیر که پوست استوار و 

سخت چون آهن دارد؛ 

درست گوبی شیران آهنین‌چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی, 

شیر ایزد؛ شیر خدا. اسد ال الفالب. لقب 


حضرت علی‌بن ابیطالب. (یادداشت مولف)؛ 

از پی آنکه در از خیبر برکند علی 

شیر آیزد شد و بگذاشت سر از علیین. 
فرخی. 

خازن علم قران فرزند شیر ایزد است 

ناصبی گر خر نباشد زوش چون باید رمید. 


اصرخرو. 
-شیربازی؛ دست به کار خطرنا ک‌زدن: 
برآرم سگان راز شورافکنی 
که‌با شیربازیست گورافکتی 1. نظامی. 


- شیر بالش؛ نقش و تصویر شیر بر روی 
بالش و مکا. (یادداشت مولف). نقش شیر که 
بر تکیة سر کنند. (آنندراج): 
چون تو گردند حاسدانت ا گر 
شیر بالش شود چو شیر عرین. 

اتوری (از امثال و حکما. 
-شیر برف؛ صورت شیری که اطفال از برف 
در راهها سازند و اسبان از دیدن آن رم 
خورند. و این رسم | کتر در شهرهای سردسیر 
رواج دارد چنانکه از اهل کابل و غیره به 
تحقق پیوسته. شیر بسرفی. شیر برفین. 
(آتندراج): 
سرپنجه با شراب زدن کار عقل نیست 
عقل است شیر برف و شراب است افتاب. 

صالب (از آنتدراج). 

رجوع به ترکیب بعد شود. 

۰ برف. صورت شیر از برف. 
شیر برفین. (از انندراج), هیکل شیر بزرگ که 
از تود رف بزرگ کنند. (یادداشت موّلف) (از 
غیاث): 
چه غم آن پردلان را زین شگرفی 
نمی‌ترسد پلنگ از شیر برفی.  ..‏ 

ملاطفرا(از آنندراج) 
-مثل شیر برفی, نمودی دروغین. (امثال و 
حکم). 
- ||صورتی بی‌معنی. آنکه ظاهری مهیب و 
دلی ترسنده دارد. (یادداشت مولف). رجوع به 


ترکیب شر برف و شیر برفین شود. 

شیر برفین؛ شیر برف, شیر برفی. شیر که 
بچه‌ها از برف سازند. (انتدراج)* 
نکته‌سنجان دگر را نیست زور طبع من, 
شیر برفین را نباشد قوت شیر عرین. امیدی. 
شیر برفینم نه آن شیری که بینی صولم 


گاوزرینم نه آن گاوی که یابی عنبرم. 
۱ خاقانی. 
تا اسد بر آسمان هم شیر برفین گشته است 


کرده‌زور برف در اجرام علوی نیز کار. 
محمدسمید اشرف (از انندراج). 


رجوع به دو ترکیب پالا شود. 
شیر بساط؛ نقش شیر که بر باط کند. 
(آتدراج)؛ 


شیر فلک ان شیر سراپرده دوران 


ط 
در مرتبه با شیر بساطت نچخیده. 
آنوری (از آندراج). 
- شیر بیابانی؛ کنایه از شیر درنده است. اسد؛ 
. یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
و غیوی برزدم چون شیر بر روباء درغانی. 
ابوالمپاس. 
شیر بی دم و سر و اشکم؛ کایه از امر محال. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شیر بی دم و سر و اشکم که دید 
این‌چنین شیری خدا خودنافرید. مولوی, 
- شیر پاس؛ نگهبان و پاسداری‌کننده چون 
شیر 
شیرپاسان پاسگاه رمه 
لاف شیری از او زدند هحد. نظامی. 
شیر پرده؛ شیر علم. شیر شادژوان. 
عکس شیر در روی پرده؛ 
لیکن از آن چه با ک چو دانی که وقت کار 
چون است شیر پرده و چون ضیفم عرین. 
, این یمین. 
هر کو به عهد شاه کند بندگی غیر 
بیچاره شیر پرده نداند ز شیر غاب. 
ای مین 
به صورت ارچه مشابه بود ولیک خرد 
ز شیر پرده نگیرد حساب شیر عرین. 
ابن شین 
رجوع به ترکیب شیر شادژوان و شیر علم و 
شیر رایت شود. 
شیر پشمین؛ صورت شیری که از پشم 
سازند. (آتدراج): 
شیر پشمین را برای کد کنند 
بومیلم را لقپ احمد کنشد. مولوی. 
- شیر پیره؛ مثل شیر پیر. با صورتی مهیب و 
سمیرتی سست و طعیف. (یادداشت مولف). 
شیر چتر؛ ننقش شیر که در چتر کنند. 
(انندراج)؛ 
سلطان سلاطین که شیر چترش 
در معرکه سلطان شکار باشد. 
انوری (از آنندراج). 
شیر حوض؛ صورت شیری که بر مجرای 
حوض سازند تا اب آن از دهمانش رید. 
(آتدراج): 
شیر گردون پیشه گربر مرغزارت بگذرد 
از جفای شیر حوضت ابش اید در دهان. 
خواجه سلمان (اژ اثدراج). 
چون به عهدش بگذرد نخجیر در یاد نهنگ 
در دهان او روان گردد چو شیر حوض آب. 
سلیم (از آندراج). 
شیر خطایی؛ ببر. (بحر الجواهر). 
- شیر درفش؛ نقش شیر که بر درفش باشد. 
(انندراج). شیر رایت. شیر علم: 


۱-ابهام به « گوره صحرایی هم دارد. 


شیر. 
ز شیر درفشش درخشان ظفر 
چو در خانهٌ شیر تابنده خور. 
دولتشاه سمرقندی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیر رایت و شیر علم شود. 
<ثیر درنده؛ درواس. داهی. دهللاث. رباض. 
مرئس. جرفاس. مجرب. (منتهی الارب)* 
شیر دژنده که یک راء به جایی بگذشت 
بیم آن است کز آن سو گذرد دیگر راه. 
فرخی, 
شیر دیبا؛ شیر رایت. نقش شیر که بر پارچة 
دییا باشد. (از آنندراج)؛ 
چون شد آخر حکمتش در دفع او معجزنما 
شیر دیبا همچو کرباسش درید از یکدگر. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیر رایت شود. 
شیر رایت: تصویر شیر که بر علم و رایت 
باشد؛ 
شیر اصلی معنی اندر سینه دارد همچو خاک 
شیر رایت باشد آنکو باد دارد در میان. 


سنایی. 
از شیر رایت تو درافتد به روز حرب 
ترس و هراس وبیم به شیران مرغزار, 
سوزنی.- 
ایا پناه همه خلق زیر رایت تو 
ز شیر رایت تو شیر آسمان به ففان. سوزنی. 
خررشید نصرت است به توفیق کردگار 
طالع ز شیر رایت جمشید کامکار. 
سلمان (از آتندراج). 
چو شیر رایت او راکند صبا متحرک 
مجال حمله نماند ز هول شیر عرین را 
سعدی. 


رجوع به ترکیب شیر علم شود. 
شیر زنجیری؛ شیر که در بند باشد. شیر 
بسته به زنجیر؛ 
قید زینت مسقط فر و شکوه خسرویست 
شیر زنجیری ز شیر بيشه کم‌صولت‌تر است. 
ار علیشیر (از اشال و حکم). 
شیر ژیان؛ شیر خشمگین. (ناظم الاطباء)* 
هتر نزد ایرانیان است و بس 
ندارند شیر ژیان را یه کس. 
شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود 
نید بند و فلاده خرف شیر ژیان. 


فردوسی. 


فرخی. 
پلنگان به زنجیر زرینه‌بند 

همان گرگ و شیر ژیان در کمند. اسدی. 
بگو که چون برهاند به چاره جان آن رنگ 
قطرآن. 


عدل و اتصاف تو در هر بیش ایران‌زمین 


کهاوفتاده میان دو شیر تلد ژیان. 


آشتی داده‌ست با شیر ژیان روباه را. 
امیرمعزی. 
گرسواران خنگ توسن در کنند افکنده‌اند 
من کمد افکنده و شیر ژیان آورده‌ام. 
خاقانی. 


در یک سم ناخن از دو دسشش 
صلب شیر نر ژیان بیینم. 

دشمن تو کی شود با تو پرایر به جاه 
شیر علم کی شود همر شیر ژیان. خاقانی. 
از صهیل اسب شیرآشوب او خرگوش‌وار 
بس دم‌الحیضا که شیران ژیان افشانده‌اند. 


خافانی. 


خاقانی- 
- امثال: 
شیر ژیان کجا شکند ناهار 


از نیم‌خورده مسته هر روبه, 
حاج سیدنصراله تقوی (از امثال و حکم)ء 
- |/کایه از شجاع و دلیر است. (از ناظم 
الاطباء) (آندراج). 
- شیرسار, شیرسر: گرزشیرسار؛ گرز که 
سری چون سر شیر دارد؛ 
ور به روی آسمان داری تو گرز شیرسار 
شیر گردون را مطیع شیر شادژوان کنی. 
عمعق بخارایی. 
-شیر منگی؛ صورت شیر که بر سر قبر 
پهلوانان از سنگ ساخته نصب نمایند. و اين 
علامت آن است که او پهلوان بسوده. 
(آنندراجا: 
جز کوهکن نبود کسی پهلوان عشق 
بر سر ز پیستون بنگر شیر سنگیش. ‏ 
محسن تاثیر (از اتدراج) 
شیر سیستان؛ کنایه از رستم است. 
(آنتدراج) (انجمن آرا) (از لغت فرس اسدی). 
- شیر شادژوان؛ تصویر شیری که در پرده و 
سراپرده و سایبان نقش می‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیات) (از آتندراج): 
ور به روی آسمان داری تو گرز شیرسار 
شیر گردون را مطیع شیر شادروان کنی. 
عمعق بخارایی. 
کهگختند از سیب شمشیر و سنان تو 
به نقش پیل گرمابه به شکل شیر شادروان. 
عبدالواسع جبلی. 
بلند قدر تو بر چرخ شیر گردون را 
به زیر پای سپرده چو شیر شادروان. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آندراج), 
این است همان صفه کز هیبت او بردی 
بر شیر قلک حمله شیر تن شادروان. : 
خاقانی- 
- شیر شرزه؛ شیر برهنه‌دندان و خشمگین. 


(ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از بر‌هان) (از: 


فرهنگ اویهی): 

که‌بخت بد است اژدهای دزم 

بدام آورد شیر شرزء به دم. فردوسی. 

زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از بیم سناش 

رخنه گشتی چرخ جستی برج شیر از آسمان. 
فرخی. 

تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد 

جز پنهان مرد مرد را نتوان زد 


شیر. ۱۴۶۶۱ 


زد چرخ مرا ولیک در زندان زد 
در زندان شیر شرزه را بتوان زد. 

مسعودسعد, 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه برآرد به زیر خُمٌ کمند. 

سعدی. 

چه خورد شیر شرزه در بن غار 
باز افتاده را چه قوت بود. سعدی. 
نبی ثریخت ورا خون از آنکه تالاید 
به شیر روبه چنگال شیر شرز؛تر. ‏ قاآنی. 


- ||اسداله تغالب علی‌بن ابیطالب. (از فرهنگ 

فارسی معین). 

-ثیر شرزه غاب؛ شیر خشمگین. (فرهنگ 

فارسی معین). 

- ||کایه است از اسداثه غالب. از ناظم 

الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 

- شیر شکاری؛ شیر که شکار کند. شیر که 

صید زیاد کند؛ 

که‌ملکت شکاریست کو رانگیرد 

عقاب پرنده ه شیر شکاری. 

که‌بازی نیست با شیر شکاری. 
(ویس و رامین, از امثال و احکم), 

شیر طلا؛ صورت شیری که از طلا سازند. 

(آتدراج): 


دقیقی. 


پیش من از گربة چینی بود بی‌قدرتر 
در زمین هند مردم‌خوار گر شیر طلاست. 
قبول (از انندراج). 
- شیر عرین؛ شیر بيشه. شیر چنگل, شیر که 
در بیشه زندگی می‌کند. (یادداشت مولف): 
سلطان همتش به دو گیتی نگه نکرد 
شیر عرین کجا نگرد سوی لاغری. 
ظهیر فاریابی. 
دعوی شاهی ترارسد بحقیقت 
لاف ز سرپنجه کار شیر عرین است. 
ظهیر فاریابی. 
نکته‌سنجان دگر را نیست زور طبع س 
شیر برفین را نباشد قوت شیر عرین. 
امیدی. 
چوتو گردند حاسدانت ا گر 
شیر بالش " شود چو شیر عرین. 


آتوری, 
آن نبینی تاز شر و شور مور 
می چه پیند یچذ شیر عرین. خاقانی. 
چون برآمد چهار سال برین 
گورعیار کشقا شیر عرین. نظامی. 
- امتال: 
شیر بالش نشد چو شیر عرین. 
انوری (از امثال و حکم). 
شیر عرین کجا نگرد سوی لاغری. 
؟ (از امال و حکم). 


به صورت ارچه مشایه بود ولیک خرد 


۱-نل: شیر رایت... 


۷۲ شیر. 


ز شیر پرده نگیرد حساب شیر عرین. 
آين یعین, 
چو شیر رایت او را کند صبا متحرک 
مجال حمله نماند ز هول شیر عرین را؛ 
سعدی, 


شیر علم؛ تصویر که بر جامة علم دوزند 
برای تفال غلبه و هیبت ناظرین. (غیاث) 
(آنتدراج). شیر رایت. تصویر شیر بيشه که بر 
پرچم و علم باشد: 

شخص با همت تو شخص خیال 

شیر با هیبت تو شیر علم. ‏ ابوالفرج رونی. 
آپ هنرش خا ک‌کند آتش فته 


باد ظفرش روح دهد شیر علم را. 

ابوالفرج رونی. 
برند شیر علم را به پیش صف لیکن 
طمع تدارد ازو هیچ کس شجاعت شیر 

سوزنی. 

دشمن تو کی شود با تو برابر به جاه 
شیر علم کی شود همسر شیر ژیان. ‏ خاقانی. 
ما همه شیران ولی شیر علم 
حمله‌مان از باد باشد دمبدم. مولوی. 
هست بازیهای آن شیر علم 
مخبری از بادهای مکحم. مولوی, 
ز سایة علم شیر پیکرت نه عجب 


که‌ارزه بر تن شیران فتد چو شیر علم. سعدی. 
- ||صورتی بی‌معنی. آنکه کارش به قوت و 
ارادهٌ دیگری است. (یادداشت مژلف): مثل 
شیر علم. (امثال و حکم دهخدا). رجوع به 
ترکیب شیر رأیت شود. 
شیر غاب؛ شیر بیشه. شیر عرین. 
هرکو به عهد شاه کند بندگی غیر 
پیچاره شیر پرده نداد ز شیر غاپ. 
یم 
رجوع به ترکیب شیرعرین شود. 
شیر غران؛ شیری که می‌غرد و نحره 
می‌کشد. (یادداشت سولف). شیر هیبتا ک. 
مزئر. (متتهی الارب). 
- |[بهادر و غازی و جنگجو. (ناظم الاطیاء) 
کنایه از دلیر و شجاع. (انتدراج) (یادداشت 
مولف). 
شیر فرش؛ نقش شیر که بر فرش کنند. 
(آندراج): 
به بارگاه تو در شیر فرش ایوان را 
به خاصیت شرف و فر شیر گردون باد. 
انوری (از آنندراج) 
-شیر فلوس؛ صورت شیری که در یک 
طرف فلوس پاشد و طرف دیگر نام شهره و 
این در صفاهان و شسیراز راییچ است. 
(آنتدراج). عکس شیر در روی سک فلزی؛ 
آوردن زر په دست آسان نبود 
خوایده به روی هر فلوسی شیر ی. 
نویدی شیرازی (از آدراج), 


شیر قالی؛ نقش شیر که بر قالی منقش یا 
ابافته بود. (انندراج)؛ 
می‌درد پوست به او چهره شود گر موشی 
نسبت مسند و فرش آنکه چو شیر قالی است. 
رازی (از آندراج). 
فراغتی به نیستان پوریا دارم 
میاد راه درین بیثه شیر قالی را. 
ملا طاهر غنی (از آشدراج). 
- |ابر شخصی که پرلاف وگزاف باشد اطلاق 
آن کند زیرا که از او هیچ کاری برنمی‌آید. 
(آنندراج). 
> شیر قاس 2 
تالی باشد:۱ 
شیر قالین دگر و شیر نیستان دگر است. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
- شیر قلاب؛ آهنی که قلندران بر سر دوال 
کمردوزند و آنا کتربه صورت شیر باشد., و به 
هندی یکسوا گویند. اغیاث) (از آنندراج)؛ 
تیفکنده هرگز برون از دهن 
سگ نقش را شیر قلاب من. ۱ 
میرزا طاهر وحید (از اتندراج), 
شیر کردگار؛ علی علیه‌السلام. اسد ال 
لغالب. شیر خدا. (یادداشت مولف): 
بر ذوالفقار و بازوی تو آفرین کند 
روز نبرد جان علی شیر کردگار. 
رجوع به ترکیب شیر خدا شود.. 
- شیر گردیدن؛ شیر شدن. چون شیر زورمند 
و دلیر و شجاع گشتن: 
گفت! گرگربه شیر تر گرده 
نکند با پللگ دندان تیز. سعدی. 
- ||دلیری دروغین. (یادداشت مولف). 
- شیر گرمایه؛ شیر حمام. شیری که پر دیوار 
حمام تقش کنند از ساروج و جز آن. رستم در 
حمام. (یادداشت مولف)* 
نزد آن کس خرد نه همخوابه‌ست 
شیر بيشه چو شیر گرمابه‌ست. ؟لاز کلیلد). 
<ثیر لوای؛ نقش شیر که بر لوای کنند. 
(آنندراج): 
آهوی چشم تو و شیر لوای سلطان 
قلب احباب شکست و صف بدخواه درید. 
سلمان (از آتندراج). 
. (متهی الارب) لب 


شیر قالی. تصویر شیر که روی 


سوزنی. 


ُ لبة. (امتهی الارب). 
وت ۳ (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء)؛ 
نه که هر زن دغا و لاده بود 
شیر نر هست و شیر ماده بود. 
ستایی (ازامثال و حکم دهخدا, 

شیر مست؛ شجاع و دلاور و غاژی و 
جنگجوی. (ناظم الاطباء). که چون شیر بیشه 
مست و قوی باشد: 


نکو داستانی زدآن شیر مست. تظامی. 


آب 


سیر . 
مولف): شیر ثر 
بکشتی و یستی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 


شیر نر؛ نژه‌شیر. (یادداشت 


۰ 

.له که هر زن دغا و لاده بود 

شیر نر هست و شیر ماده بود. ستایی. 
بس که بیت‌العیار راز نخست 

شیر نر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 


عدو ابله است ورنه ز خرد بود که مردم 


دم اژدها نگیرد پی شیر نر نياید. خاقانی. 
گورچشمی که بر تن یوز است 
از پی شیر نر ندوخته‌اند. خاقانی. 


امثال؛ 
شیر نر تتها بود هر جا و خوکان جفت جفت. 
ملوچهری (از امثال و حکم) 
- ||مرد شجاع. (یادداشت مولف). 
شیر نمد؛ صورت شیری که از نمد سازند. 
(آتدراج): 
شه که نه بر تخت به تمکین بود 
شیر نمد روبه پشمین بود. 
میرخسرو لاز آندراج! 
ثیر یله؛ شیر رهاشده؛ 
نتوان گفت خلافش به سلاح و به سپاه 
زآنکه شیر یله نگریزد از پشک گراز. 


فرخی, 
ای همچو پدر به روز هیجا 
شیر یله ژیان دیگر. سوزنی. 
- ||مرد شجاع و دلیر. 
-کام ث شیر آژدن (خاریدن)؛ کنایه از دست به 
کار خطر نا ک‌یازیدن: 
همه مولش و رای چندان زدن 
بدین نیشتر کام شیر آژدن. فردوسی. 


رجوع به ترکیب پیشانی شیر خاریدن شود. 
|[آن جانب سکه که شیر بر آن نقش پسته 
است. و روی دیگر را خط گویند. (یادداشت 
مولف). ||علامت دولت ایران با خشورشید در 
پشت و شمثیر بدست, رجوع به شیر و 
خورشید شود. یر. (ناظم الاطباء) كت و 
شجاع و بهادر. (از ناظم الاطیام). 

شجاع و دلاور و پهلوان. (یادداشت َ 
گریزان شد از گیو پیران شیر 
پس اندر همی تاخت گیو دلیر. 
ز دست دگر زال و مهراب شیر 
برفتند پرخاشجوی و دلیر. 
بزرگان و شیران ایران‌زمین 


فردوسی, 
فردوسی 
همه شاه را خواندند آفرین. فردوسی, 
کمند کیانی بنداشت شیر 


به خم اندر آورد گوری دلیر. 
به آزادگان گفت پشت 


فردوسی. 


۱ -به نوشتة فرهنگ فارسی مین قالین به 
معنی فالی است و به گفتهة محمد پروین گنابادی 


در خراسان قالیراقلین گویند 


غ‌ 


سیر . 


که‌ای نامداران و شیران شاه. فردوسی. 


چنین گفت از آن پس به ایزدگضب 


که‌ای تیفزن شیر تازنده اسپ. فردوسی. 
توشیری و شیران ! په کردار غرم 

برو تا رهانی دلم را زگرم. عنصری. 
آهوی چشمت بدان زتجیر زلف 

جان شیران جهان آویختد. خاقانی. 
از چرخ طمع پر که شیران را 

دریوزه نشاید از در یوزه. خاقانی. 


-زن شیر؛ زن دلاور و شجاع و دلیر* 

زن شیر از آن نام شهریار 

چو رخدنده گل شد به وقت بهار. ‏ فردوسی, 
-سالار شیر؛ فرمانده شجاع و دلیر, سردار و 
پهلوان دلاور: 

سران سپه مهتران دلیر ‏ 
کشیدندصف پیش سالار شیر. فردوسی. 
شیران پولادخای؛ مردمان دلیر و بهادر. (از 
برهان) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا؛ 

- |اسبان پرزور. (از برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از انجمن آرل؛ 

-ثیر امیر؛ کنایه از سردار دلاور درگاه 


پادشاه: 

پیک دلی پیرو شیطان بباش 

شیر امیری سگ دربان میاش. نظامی, 
شیر پرخاشخر؛ پهلوان جنگاور؛ 

ندانست کاین شیر پرخاشخر 

ز فرمائش پیچد بدینگونه سر. . . فردوسی, 
|(اص) موفق. یروز. مقابل رویاه که مظهر 
شکت و عدم بوفقیت است: ثیر امدی با 


روباء؟ (فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه 
شیر را مظهر پیروزی و موفقیت و روباه را 
مظهر شکست گیرند و از کسی که دبال کاری 
رفته پرسند: شیر آمدی یا روباه؟ یعنی موفق 
و کامیاب هستی یا نا کام و شکست‌خورده؛ 
دانم که از بیت‌اللهی شیری بگو یا روبهی 
در حضرت شاهنشهی بوالقاسمی یا بوالحسن؟ 
سنایی. 
مپندار | گرشیر با روبهی 
کزایشان به مردی و حیلت رهی. سعدی, 
امعال: 
شیری یا روباه؟ (امثال و حکم دهخدا) 
شیر آمدن؛ ماد شضیر سرافراز و صوفق 
آمدن* 
به عرض بندگی دیر آمدم دیر 
وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر. نظامی, 
||(اصطلاح سیاسی) در عرف سیاست. دولت 
انگلستان را گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
||نوعی ماهی در دریای فارس. (یادداشت 
مولف». |[(پسوند) سزید موخر کلمات: 
کماشیر. قماشیر. کاوشیر. جاوشیر. کتخ‌شیر. 
نرماشیر. کردشیر. دییرکردشیر. (یادداشت 


مولف). 
ویر (!) مایمی سپید و شیرین که از پستان همة 
حیوانات پتاندار ترشح می‌کند. و به تازی 
لین گویند.(ناظم الاطباء) (از برهان). به معنی 
شیر است که می‌خورند. و به اين معتی به یای 
معروف است نه مجهول, و این ترجمة لین 
است و استادان شمر این دو را با هم تافیه 
نمی‌کنند و فرق می‌گذارند ۲. (آنندراج) 
(انجمن آرا) مایع سفید شیرینی که از پستان 
ماد پانداران, تغذیهٌ بچگان را براید. دَرّ. 
لبن. حلیب. از شیر جغرات (ماست) و کشک 
(ترف) و دون و پتیر و مسکه ( کره) و فله 
(آغوز) و رخبین (قره‌قوروت) و لور و کفی و 
خامه و سرشیر و ماءالجین (پیرآب) و روغن 
و شیربرنج و فرتی می‌سازند. (یاددافت 
مولف). مایعی سفیدرنگ و با طعم شیرین‌مزه 
و غلظت خاص که از پستانهای نوع مادة 
پستانداران پس از زایمان به منظور اولین 
دورة تغذية نوزاد ترشح می‌شود. مدت زمان 
ترشح شیر از پستان پستانداران ماده بسته به 
احتیاج و مدت لازم به جهت تفذية نوزادان 
آنهاست, شیر بهترین ماد؛ غذایی و سهلترین 
غدذای نوزاد پسستانداران است. شیر و 
متفرعاتش از غذاهای قوی و سالم اننان 
بشمار می‌رود. حیوانات وحشی فقط آن 
مقدار شیر می‌دهند که نوزاد آنها لازم دارد. 
لیکن حیوانات اهلی مانند گاو ر گوسفند و 
شتر بواسط آراده ر تربیت انسان بیش از 
اندازة مدتی که برای آنها ضروری است شیر 
می‌دهند. در شیر قطرات کوچک چربی 
بسیاری شناورند در صورتی که ترکیبات 
دیگرش (مانند مواد یروتیدی و گلوسیدی و 
املاح) در آن بحال محلول موجودند. ترکیب 
شیر پتانداران مختلف با هم فرق میکند: در 
شیر گاو تقریباً ۸۸۸ آب, تقریباً ۸۳ مواد ازته. 
تقریباً ۳/۸/مواد گلوسیدی و بطور تقریب 
۲ مواد چربی است. ترکیات شیر انسان 
عبارتت از ۸۸۷ آب و 7۱/۶مادة ازته و 
۸ مواد قبدی و 7۳/۵ چربی و ۲ ملاح 
مختلف. (فرهنگ فارسی معین). در درة. 
رسل. (متهی الارب) (المت‌جد). سمالخی. 
طل. عرق. عتیق. کساه. (متهی الارب). لبن. 
(منتهی الارب) (دهار). مدرب. ممس. (منتهی 
الارب). وضم. (المنجد) (منتهی الارب): 


تذرو تا که همی در خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 

آبوشکور بلخی. 
ویدون فروکشی به خوشی آن می حرام 
گویی‌که شبر مام ز پستان همی مکی. 

کایی. 

بة شیر آن کمی راکه بودی نیاز 
بدان خواسته دست بردی فراز. . فردوسی. 


شیر. ۱۳۶۶۳ 


همه کوهسارانش تخجیر بود 
به جوی آبا چون می و شیر بود. فردوسی. 
ابر بهار چون حبشی دایه‌ای شده‌ست 
باران چو شیر و لالهستان کودکی بشیر. 
منوچهری. 
چو مشک بویا لیکش نافه بوده ز غزم 
چو شیر صافی و پتانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 
شیر زمانه زود کند سیر مرد را 
چون تو همی نگردی ازین شیر شیرسیر. 
اصرخرو. 
گرماه تیر شیر نبارید زآسمان 
بر قیرگون سرت که فروریخته‌ست شیر. 
ناصرخسرو. 
تا طبع‌ساز باشد پنداری 
شیری است تازه ريخته بر شکر. 
ناصرخسرو. 
هر نیمه شب بیاه صدهزار قطره شیر سید بر 
جامه نماید. (منشات خاقانی چ محمد روشن 
ص ۲). شیر از پستان زن غمزه‌زن رومی 


خورند. (منشأّت خاقانی ص 1۶۷). 
ازین شیر سگ خورده شیری نبینی 
وزین شوره مردم‌گیایی نیابی.  ..‏ خاقانی. 
بست غار امیدم چو خلیل 
شیر از انگشت مزم نان چه کنم. خاقانی. 
از شیر شتر خوشی نجویم 
چون ترشی ترکمان ببینم. خاقانی. 
ای آب حیات ما شو فاش چو حثشر ارچه 
شیر شتر گرگین جان است عرابی را. 
مولوی. 
با جان مگر از جسد برآید 
خویی که فروشده‌ست با شیر. سعدی, 
به شیر بود مگر شور عشق سعدی را 
که پیر بود و تخیر در او نمی‌آمد. سعدی. 
گیرم که خر کند تن خود را به شکل گاو 
کوشاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوست. 
صادق گاو اصفهانی, 
شیر و انجیر فروچیده به ريش کفچه 
چون سما گشته درخشان به نجوم سیار, 
بسحاق. 
-امغال: 
شیر پند از مهر جوشد وز صفا 
مولوی (از امتال و حکم). 
از شیر مادر حلالتر. (انثال و حکم دهخدا). 


مثل شیر دایه. مثل شیر مادر. (امثال و حکم 


دهخدا). مرغ را چینه باید و کودک را شیر. (از 


۱-بمعنی اصل کلمه یعتی اسد نیز ایهام دارد. 
۲-در قدیم و امروز نیز در بعضی لهجه‌ها بین 
یبای معروف و مجهول فرق بوده است ولی 
امروزه در زبان فارسی رسمی هر در یک‌ان 
تلفظ می‌شود. 


۴ شیر. 


قوت‌نامة ملا حسین کاشفی). 

نه شیر شتر نه دیدار عرب. (امثال و حکم 
دهخدا). 

عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم 

با شیر اندرون شده با جان بدررود. سعدی, 
تدرة؛ شیر بیار. جفار؛ شتران بسیارشیر. 
چعفر؛ شتر بسیارشیر. خبطة: شیر اندک. 
خلیط؛ شیر شیرین آميخته به شیر ترش. 
خمیم؛ شیر همین که دوشیده باشند. قطیبة؛ 
شیر گوسفند و شیر شتر آميشته بهم. لین مفیر؛ 
شیر که در آن سرخی خون باشد. مق 
شیر که زن آبستن بچه را دهد. خمیط؛ شیر که 
در خیک کرده بر گیاه خوشبوی نهند قا 
خوشبوی گردد. درّ؛ بسیاری شیر, رخم؛ شیر 
سطیر. دیدية؛ شیر نیک سطبر, سمالج؛ شیر 
شبرین. سمالخی؛ شیری که در خیک ریخته 
در گوی گذارند تا خفته گردد. روب؛ شیر خفته 
يا سکه پرآورده. (از سنتهی الارب). روبة؛ 
شیر باسکه. یا شیر بی‌مکه. (از تاچ 
العروس). روّبة» روبة؛ مایٌ ثیر. لبن سمهج 
لمهج؛ شیر چربنا ک شیرین. سمهجیج؛ شیر 
شیرین پسیارروغن. سمهجیخ؛ شسیر 
آ ب‌آميخته. سمعج؛ شیر بیارروغن. سملج؛ 
شیر شیرین. صمرة. صمقة؛ شیر پیمزه. غدمة. 
عغُذمة؛ شیر بسیار. مهدوم؛ شیر خفته و 
سطیرشده. نجیرة؛ شیر بارد. نخیسة؛ شیر 
گوسیند و بزه یا شیر بز و شتر بهم آميخته, 
ه‌چنین شیر ضیرین و ترش لابن؛ 
شیر خوراننده. صریب؛ مشمعل؛ سامط؛ شیر 
ترش. صامورة, شسی 

عکالد. عکلط؛ 
علط. علابط: شیر خفته و دفشزک. عنهج. 
عهرج. عماهج, هلایج. هلَیج؛ شیر دفزک. 
عُلکد, لا کد, شیر دفزک‌شده و سطبر, 
وثیخة؛ شیر دفزک و سطیر. خطر؛ سمار؛ شیر 
بسیارآب. غمیم؛ شیر چوشانده و سطبرشده. 
صقر؛ شیر یک ترش. شخاب؛ شیر تازه. 


صریح؛ شیر روغن‌برگرفته. سجاج؛ شیر تک 
بسیار اب آميخه. غیل؛ شیر زن باردار. عکی؛ 
شیر بی‌آمیغ. فضیح؛ شیر بسیار آ بآميخته. 
قهوت. قهة؛ شیر بی‌آمیغ. وغیرء وغیرت؛ شیر 
جوشان و مطبون. تشیل؛ شیر که هنگام 
دوشسیدن برآید. تلا نسی»؛ شیر تنک 
بیارآب. شعاع؛ شیر تنک آب‌آميختد. ذلاح؛ 
شیر به اب آمیخته. خضار؛ شیر که اپ در آن 
بیشتر باشد. صواح؛ شیری که آب بر آن غالب 
باشد. طحف؛ شیر ترش. قاطع؛ شیر ترش 
زبان‌گز. ملیساء؛ شیر ترش که در شیر خالص 
اندازند تا بسته گردد. ملساء؛ شیر ترش که در 
شیر خالص اندازند تا دفزک شود. ماهج؛ شیر 
تنک. نذفة؛ شیر آندک. واشق, وشاق؛ شیر 
اندک. هچیتة؛ شیر برگردید؛ تباه‌شده در 


منک. عَلِط, عثالط؛ شیر سطبر و دفزک. 
اولیخة؛ کیر دفزک. (منتهی الارب). 
-از شیر باز کردن؛ منع ترضیم از بچه کردن. 
(ناظم الاطباء). از شیر بازستدن. از شیر 
گرفتن. از شیر بازداشتن. از شیر بسریدن. از 
شیر جدا کردن. از شیر وا گرفتن. (بادداشت 
ملف). فصل. فصال. افتصال. (تاج المصادر 
بهقی). فطام. (دهار) (تاج السصادر بیهقی). 
فلو. (تاج المصادر بیهتی)). رجوع به ترکیب از 
شیر گرفتن و سرادفات دیگر شود. 
- از شیر بازکرده؛ از شیر گرفته. فطیم. 
مفطوم. (یادداخت مولف). 
- از شیر بریدن؛ از شیر باز کردن. از شیر 
بازداشتن. (آتندراج). از شیر گرفتن: 
چو رفت ایام شیر و عهد نازش 
سعادت دایه کرد از شیر بازش. 
کلیم (از آتدراج)ء 
ز شیر دختر رز تا بریدم طفل عادت را 
به حکم دایةٌ مشرب به خون توپه خو کرده. 
کلم (از انندراج), 
از شیر گرفتن؛ از شیر بازستدن. از شیر 
بازکردن. شیر مادر را در سنی مخصوص از 
طفل بریدن. فطام. (یادداشت مولف). رجوع به 
ترکیب از شیر باز کردن شود. 
از شیر وا گرفتن؛از شیر بریدن. از شیر 
بازداشتن. (آتندراج). از شیر گرفتن: 
رسید نوبت بیداربختیم وقت است 


که طقل خواب ز شیر فسانه وا گرم 
ظهوری (از اتتدراج). 


رجوع به مترادفات شود. 

-از ماه شیر دوشیدن؛ جادویی کردن. 
توضیح اینکه یکی از اعمال محیرالعقول 
جادوگران به زعم قدما شیر دوشیدن از ماه 
بوده. (فرهنگ فارسی معین) 

-برادر شیر (شیری)؛ برادر رضاعی, پسری 
که‌از پستان مادر پسر یا دختری شیر خورده 
باشد یا پسر و دختری دیگر از پستان مادر 
وی شیر خورده باشند. اخ رضاعه. (یادداشت 
مولف)؛ 

بر تو شیرین‌ترین لقب که توبی 
با ملک‌زادگان برادر شیر. 

رجوع به رضاع و رضاعی شود. 
بلفور شیر؛ نوعی خوراک است که در 
چنوب خراسان معمول است و آن گندم 


سوزنی. 


خردشده است که با شیر می‌جوشانند و 
خشک میکنند و برای غذای زمستان نگاه 
می‌دارند. (یادداشت محمد پروین گتابادی). 
در آذربایجان مخصوصاً در روستاها نیز 
معمول است. 

-یسوی شیر از لپ (دهمان) کسی آمدن 
اک مشق ودک بو عون زد 
بودن. (یاددانت مولف): 


شبن 
مي‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گرچه در شیوه گری‌هر مژه‌اش قتالیست. 
حافظ. 

بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید 
گرچه خون می‌چکد از شیو زلف سیهش. حافظ. 
-بی‌شیری؛ ندأنتن شیر. فقدان شیر؛ 
ز بی‌شیری انگشت خود می‌مزید 
به مادر بر انگشت خود می‌گزید. ‏ نظامی. 
-خواهر شیر؛ خواهر رضاعی. خواهر 
شیری. (یادداادت مولف). رجوع به ترکیب 
برادر شیر و نیز رجوع به رضاع و رضاعی 
شود. 
دندان شیر؛ راضع. راضعه. دنداتی که طفل 
بار ارل برآورد. (بادداشت مولف). دندان 
شیری. 
- شیرافزا؛ آنچه شیر انسان یبا حیوان را 
بیفراید: صفرزه؛ گیاهی است شیرافزا. 
(یادداشت مولف). 
- شیر بریدن به چیزی: کتایه از ببازگرفتن 
طفل را از شیر مادر و به چیزی دیگر ضوگر 
گردانیدن.(آنندراج)* 
آخر عمر شدم واله طفلی که برید 
مادر دهر به خون دل عابق شیرش. 

شنیع افر (از آنتدرا اج 
شیر بریده؛ آب پنیر.! مایعی است ترش‌مزه 
که‌بعد از انعقاد شیر توسط مایه پنیر به دست 
می‌آید و ترکیب آن یه قرار زیر می‌باشد: آب 
۴ در هزار. مواد سفیده‌ای ۱۰/۳ مواد 
چربی ۱ لاکتوز ۴۴, اسیدلا کتیک ۴/۳. مواد 
معدنی ۸/۲ مقدار مواد سفیده‌ای و مخصوصاً 
کرةشیر پریده از شیر خیلی کمتر بوده بعلاوه 
عاری از فسفاتهای خا کی نیز می‌باشد. 
خواص غذایی آن کمتر از شیر است ولی 
خواص مسهلی مدر و خنک‌کننده و 
ضدعفونی دارد و برای درمان یبوستهای 
سخت آثرا بکار می‌برند. (از درمان‌شناسی چ 
۱ص ۱۳۴۲ 
شیر به یستان کسیی: آوردن؛ او رابه هوس و 
میل آوردن. (امثال و حکم دهخدا) 
شیر پا ک‌خورده؛ حلالزاده. آنکه از خانواد؛ 
اصیل و نجیب و پاک است: بابا حلالزاد؛ 
شیرپا ک‌خورده‌ای | گر یک خر کبوذ خسته 
باشد پنجهزار حلال مشتلق. (یادداشت 
موّلف). 
- شیر خام خوردن؛ کنایه از غفلت کردن. 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) 
- |اکنایه از خام‌طمع بودن است. (ناظم 
الاطباء) (از یرهان). 
شیرخضام خورده؛ خام و افل و 
نمک‌ندداس: 


1 - ۵۶ 1: 


شیر. 
امعال: 
آدمی شیرخام‌خورده است؛ که هرچه نقل 
کند از بشر در امکان است. (یادداشت 
مولف)؛ 
گرچه شیر خام خورده‌ست آدمی من پخته‌ام 
گرم‌خون بوده‌ست دایه داده شیر دیگرم. 
ظهوری (از آتدراج). 
-شیرخشک؛ شیر که خشک شده و به 
صورت گرد درآمده تا در موقع لزوم در آب 
حل کنند و نوشند. (از فرهنگ فارسی معین). 
- ثیرخواه؛ که شیر خوردنی بخواهد. طفل 
که خوردن را شیر طلبد؛ 
ماعیال حضرتیم و شیرخواه 
گفت الخلق عیال للاله. مولوی. 
-شیر در پستان آهو کردن؛ کنایه از ابادان 
کردن‌جایی؛ 
باش تا شیران تبت را کد در پالهگ 
وآهوان تبتی را شیر در پستان کند. قاآنی. 
- شیر در قرابه؛ نوعی از رنگها و آن نیلی 
مایل به سفیدی است. (آندراج). رنگ سپید 
یا رنگ آبی که رنگ آبی به قطعات دراز از 
سپید جدا باشد. سفید که در آن به درازا رنگ 
آبی باشد. رنگ مخطط از سپید و سبز, 
(یادداشت مولف): 
در هوای تو چا کها دارد 
جامه شیر در قرابة صبح. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
شیر شدن موی؛ کنایه از سپید شدن موی که 
عبارت از ایام پیری است. (آنندراج)؛ 
تا پای بر فلک نگذاری ز مهد خاک 
مویت | گرچه شیر شود شیرخواره‌ای. 
صانب (از آتدراج). 
شیر شنجرف‌گون؛ کنایه از شراب لملی 
انگسوری است. (آتندرا ام) (ان_جمن آرا) 
(برهان). 
شیر صبح؛ کنایه از مپید؛ صبح. (آتندراج): 
همان روشن‌گهر از پا ک‌گوهرمی‌برد فیضی 
که‌شیر صبح را سرپنجة خورشید می‌دوشد. 
محسن تأثیر (از آنندراج» 
شیر مرغ؛ هر چیز که وجود نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). کنایه از محال باشد» و با جان 
آدمی مرادف است چنانکه می‌گویند شیر مرخ 
و جان آدم. (یرهان) (از انندراج), مراد از چیز 
عجیب و کمیاب و نادر است. (غیات): 
باغ داری بترک باغ مگوی 
مرغ با توست شیرمرغ مجوی, نظامی. 
روباه اندینه کرد که من جگر بط چگونه به 
دست آرم چه گوشت آن مرغ از شیرمر غان بر 
من متعذرتر می‌نماید. (مرزیان‌نامه), 
آ گاهی‌یست از وفا هیچ ترا 
ای جان پدر نه شیر مرغ است وفاء 


۱ فرخی. 
- ||ثیر خفاش و شیرج. (آنتدراج). 


<- ||چیزی که در لطافت و پا کیزگی نظیر 


۱ نداشته باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
شیر مرغ خواستن (جتن)؛ امر یا چیز 


محالی طلب کردن. (یادداشت مولف)؛ کسی 
را از ما از وی بازنداشت و یکوداشتها به هر 
روز بزیادت بود چنانکه ا گر بمثل شیر مرغ 
خواستی دروقت حاضر کردی. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص ۶۲. 
جان صرف کند در آرزویم 
گرخود همه شیر مغ جویمر خاقانی. 
-شیر مر و جان ادمیزاد (ادم)؛ کنایه از امر 
۳ 
حتی نایابها: در سفره شیر مرخ و جان آدم 
نهاده بود. (یادداشت مولف* 
در عراق از کيسدٌ حرصت شود لبریزتر 
شیر برغ و جان آدم گر همی خواهی خری. 
ملا فوقی یزدی (از اتدراج). 
شیر و کرنج؛ شیر و برنج: در ستزل شمخ 
شادی شیر و کرنج میپشتند. اثیس لین 
- گاوان شیر؛ گاوان شیرده. گاوهای ماده. 
مقابل گاوهای نر: 
زگاوان ورز و ز گاوان شیر 
ده‌ودوهزارش توشت آن دبیر. . . فردوسی. 
لب از شیر مادر شستن؛ از شیر بازگرفته 
شدن. دوران شیرخوارگی پشت سر نهادن* 
چو کودک لب از شیر مادر بشست 
به گهواره محمود گوید تضست. .. فردوسی. 
-مثل شیر؛ بسیار مفید. جام شسته. مشل 
یاس. (یادداشت مولف). 
- مثل شیر مادر؛ تهایت حلال. (یادداشت 
مولف). 
||مایعی که از یتوعات و امنال آن حاصل 
شود. مادة سنیدی که در بیض گیاهان چون 
بشکنند بزهد. شیره. شیرابه: شیر نارجیل؛ 
ماده‌ای که در میان نارجیل باشد. شیرءٌ 
نارجیل. اقواق. (بادداشت مولف). نسل؛ 
شیری که از انجیر سبز برآید. عبیبقه شیر 
درخت عرفط. (متهی الارب): اندر بوشنگ 
[یه خراسان ] گياهی است که شیر او تبریا ک 
است زهر مار و کژدم را. (حدود السالم), 
|اهست خوردنی پاره‌ای میوه‌ها در حالمی که 
هنوز نبسته و سخت نشده است: این باداسها 
هنوز شیر است. (بادداخت مولف». |(اص) 
(در لهج طبری) تر. مقایل خشک. (یادداشت 
مولف). ||() شراب. (آتدراج): 
متی این هنگامه‌ها گیرد برایم هر زمان 
شیر صد میخانه سر بنهاده در جامم هنوز. 
ظهوری (از آنندراج). 
شیر شنجرف‌گون؛ شراب انگوری لعلی. 
(فسرهنگ فارسی معین) (از آنندراج) (از 
برهان) (از انجمن آرا), شراب سرخ. (ناظم 


۱۴۶۶۵  .ریش‎ 


الاطیاء). 

شیر.() لول پیچداری که به ته ظرف یا ولة 
آب اتصال دارد و چون پیچ آنرا پیچانند اب 
جریان می‌یابد. (ناظم الاطباء) میزل. مبزله. 
نایژه. لوله. لول ضامن‌دار یا مجرای چرمی یا 
فلزی آب‌انبار یا خم یا چرخشتی که آب یا 
مایم درونی آنرایا گشودن و بستن آن بسیرون 
کنندیا از بیرون شدن بازدارند: شیر آب‌انبار؛ 
شیر حمام. (یادداشت مولف. 

شیر [ی ] (ع () شجر و درخت و هر گیاهی که 
بر ساق ایتد. (ناظم الاطباء). 

شهر.(ع [)شیّر. ج شیار. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به شیار شود. 

شهر. (ش ی ](ع !اج شیار. از قرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به شیار شود. 

شیر. [ شین ي | (ع ص. ! مشسورت‌دهند. 
گویند: فلان یه شیْر؛ ای صالح للخیر و 
المشورة. ج. شوراء. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشورت‌دهنده و اهل مشضورت و 
کی که صلاحیت برای مشورت داشته باشد. 
(ناظم الاطباء). مشاور. (اقرب الموارد). 
|[پنددهنده. (تاظم الاطباء). ||زیبا. (از اقرب 
الموارد): انه لصیر شسیر؛ او نیکو و 
خوب‌صورت است. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
-شعر شیر؛ شعر نیکو. ج. شیار. (ناظم 
الاطباء). 
[اوزیر اول. (از ناظم الاطباء), وزیر (المنجد) 
(از اقرب الموارد). |اج شیار. (منتهی الارب). 
رجوع به شیار شود. الج شوراء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به شوراء شود. 
-فرس شیر؛ اسب فربه. (دهار) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
اسب فربه. ج. شیار. (متهی الارب). 

شیر. ((خ) دهی است از دهستان طبس مسا 
از بخش درمیان شهرستان بیرجند. سکن آن 
۴ تن. آب از قتات. صنایم دستی انجا 
کرباس‌بافی. (ز فرهنگ جغرافیئی یسران ج 
.4 

شور (ٍخ) ناحیتی است بزرگ از دیلمان به 
دیلم خاصه. (حدود العالم), 

شیر.((ح) شار: شیر ختلان؛ ختلان‌شاه. 
پادشاه ختلان. نام عام امرای بامیان, (از 
یادداشت مولف). لقب پادشاه بامیان است. (از 
حدود العالم). پادشاه بامیان را شیر گویند. 
(مجمل التواریخ و القصص): 
عزیز و قیصر و قغفور را پمان که درست 
نه شاه ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 

روحانی (. 


۱ - در یادداشتی به خط ملف به نجیبی نسبت 


داده شده است. 


۶۶ شیر. 


استاده بدی به بامیان شیری 
بنشسته بدی به غرچه در شاری, 
اصر خسروء. 

شیو.((ح) نام عام امرای لباده. (بادداشت 
مولف). 
سیو.(|خ) به معنی پادشاه است. نام عام امراه 
ختل. (یادداشت مولف). یقال للملک ختل, 
ختلان‌ناه و یقال شیر ختلان. (ابن خردادبه 
ص ۸۴۰ 
شیر.((ج) تام برج پنجم از دوازده برج قلکی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). ببرج اسد را نیز 

گویند. (آتدراج). شیر فلک. یکی از بردج 
دوازد» گانٌ فلکی که عرب آثرا اسد و لیث نیز 

گوید.(یادداشت مولف)؛ 

دگر طالع تو ز فرخنده شیر 

خداوند خورشید سعد دلیر, 

چو خورشید در شیر گشتی درست 
مر آن تخت راسوی او بود پشت. فردوسی. 
همیشه تا نبود ور خانةٌ خورشید 


فردوسی. 


چنان‌کجا نبود شیر خانة بهرام- فرخی. 
آفتاب ار سوار شد بر شیر 
مت می شیر آختاپ‌سوار. خاقانی 


-بر اختر شیر زادن؛ اصطلاح نجوم و 
طالم‌گیری قدیم است که ستار؛ هر کس در 
برج اسد بود تولدی فرخنده داشت: 


تو بر اختر شیر زادی نخست 

بر موبدان و ردان شد درست. فردوسی, 
-برج شیر؛ برج اسد. برج پنجم از دوازده 
برج فلکی: 

سپیده چو برزد سر أز برج شیر 

به لشکر نگه کرد گیو دلیر. فردوسی. 
چو برزد سر از برج شیر آفتاب 

زمین شد به کردار دریای اپ. فردوسی. 
چو خورشيد برزد سر از برج شیر ۱ 
سپهر اندرآورد شب را به زیر. فردوسی. 
چوبرزدسر از برج شیر آقتاب 

پبالد روز و بپالود خواپ. فردوسی, 


زآن نکرد آهنگ شیر شرزه از یم سنائنش 
رخته گشتی چرخ و جستی برج شیر از آسمان. 
فرخی. 

چشمه شیر؛ برج اسد؛ 

چو برزد سر از چشمة شیر شید 

چهان گشت چون روی رومی سپید. 
فردوسی. 

در دم شیر نان دیدن؛ در اصطلاح نجوم 

کنایه از ماه به اسد امدن* 

مه زآن بد اسد رسد به هر ماه 

تا در دم شیر نان ببینم. خاقانی. 

در متشات خاقانی چنین آمده است: دزوقت 

خیر دادند که قمر به اسد است نان سرد سمین | 

در دهان گرم شیر است جامة نو شاید پوشیده. 

(ص ۲۰۱). و در صفحد ۲۹۰ نیز می‌نوید: 


ندانم کدام میخ سپیدکار سیه کاسه آن نان 
سمین را از این جان سنگین در حجاب داشته 
است. آری طلعت اعزه ماه تمام‌دایره است و 
ماه سیبی با دو گرده نان سمین را ماند باه که 
ماه یر مايدة فلک نان سمین است و دگر 
ستارگان خردهٌ آن نان. رجوع به ص ۲۹۱ 
همان متن شود. 

شیر آسمان؛ شیر چرخ. برج اسد. (ناظم 
الاطاءا: 

ایا پناه همه خلق زیر رایت تو 

ز شیر رایت تو شیر آسمان به فغان. ‏ سوزنی. 
با کوشش او شیر آسمان 

شیری است مزوّر ز پوستین. آنوری. 
رجوع به ترکیب شیر آفتاب و شیر فلک شود. 
سثیر آفتاب؛ پرج اسد؛ 


به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر 

به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. حافظ. 
رجوع به ترکیب شیر فلک و شبر اسمان 
شود. 


شیر چرخ؛ شیر آسمان. کنایه از پرج اسد. 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به ترکیب 
شیر اسمان شود. 
- شیر سپهر؛ شیر آسمان, برج اسد. (ناظم 
الاطیاء). کایه از برج اسد است و آن ازجملةً 
دوازده برج فلک باشد. (برهان) (آنندراج) (از 
انجمن ارا؛ 
گرفتد ذره‌ای از خشم تو بر اوج سپهر 
گردداز هیبت تو شیر سپهر اندر تب. ستابی. 
رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 
- شیر فلک؛ شیر آسمان. برج اسد. (ناظم 
الاطباء): 

شیر فلک آن شیر سرایرد؛ دوران 
در مرتبه با شیر باطت نچشيده. انوری. 
از سر تیفش دل شیر فلک گیرد که شیر 
دیدن اتش همانا برخابد بیش از اين. 

خافانی. 
این است همان صفه کز هیبت او بردی 
بر شیر فلک حمله شیر تن شادژران. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 
-شیر گردون؛ شیر آسمان. مرچ اسد. (تاظم 
الاطباء). رجوع به ترکیب شیر آسمان شلود. 
- شیر مرغزار فلک؛ شیر آسمان. برج اسد. 
(ناظم الاطیاء) (از ببر‌هان) (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیر آسمان شود. 

شیو. ((خ) نام یکی از دوازده پهلوان ابران. 
(ناظم الاطباء). 

شیر. ا(خ) نام دلاور تورانی که در جنگ 
منوچهر با سلم و تور سام قارن را از میدان 
بیرون کرد ولی بدست گرشاسب کشته شد. 
(یادداشت مولف). 

شیوآلب. (| مرکب) شیر آب. شیر. شیرابه. 


شیر آسا. 
شیر و لوله‌ای که آب از آن جریان یابد. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیر شود. ||در 
اصطلاح رختشویان, آب کم: شی رآب یا 
شیرآبه دادن به جامه‌ای که قبلاًآنرا با صابون 
شه‌اند؛ کمی آب بر آن ریختن, یا در کمی 
آپ بار دیگر شتن. آب کشیدن. (یادداشت 
مولف). 
شیرآباد. (اخ) رودخانه‌ای است که به بحر 
خرر می‌ریزد و محل صید ماهی می‌باشد. (از 
جغرافیای اقتصادی کیهان). 
شیرآیاد. (اخ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان طوالش. سکنة آن ۱۰۶۳ تن. آب 
آن از رودخانة شیرآباد. راه آن اتسومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
شیرآباد. ((خ) دهی است از بخش رامسیان 
شهرستان گرگان. سکن آن ۱۹۰ تن. آب آن 
از رودخانه و چشمد. صتایع دستی آنجا 
پارچه‌های نخی و ابریشمی است. (از فرهنگ 
جنرافیاتی ابران ج ۳). 
شیرآبا۵. ((ج) دهی است از بخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه. سکلة آن ۳۴۰ تن. 
صنایم دستی آنجا کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیرآباث. ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان ارومیّه. سکنة آن ۲۲۰ تن, اب آن 
از نازلوچای. راه آن ارابهرو است. از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳ 
شیرآبات. ((ج) دی است از بس‌خش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان. سکنة آن ۱۳۵ 
تن. آب آن از چشمه. صنایع دستی زتان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ا. 
شیرآباد. ((خ) دهی است از بخش طبی 
شهرستان مشهد. سکن آن ۱۲۶ تن. آب آن از 
قتات. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیرآیاد. (اخ) دهی است از بخش مانه 
شهرستان بجنورد. سکنة آن ۱۳۱۲ تن. اب 
آن از رودخائه. صنایع دستی آنجا قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
شیر آبه. (ب /ب] ([مرکب) شیرآب. آب 
کم.(یادداشت مولف. آبی کم که پس از 
شتن جامه پار دیگر آثرا بدان آب شویند. 
|آببی که کمی آب صابون در آن است. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیرآب شود. 
شیر آیی- [رٍ | (اترکیب وصفی, | مرکب) 
کنایه از نهنگ است. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). |اتماح. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تساح شود. 
شرآ ساء (ص مرکب. ق مرکب) مانند شیر. 


۱-در برهان در ذیل نان سیمین آمده است: به 
معنی نان سفید فلک است که کنایه از ماه باشد. 


شیرآشیان. 


همچون شیر. (یادداکت مولف 
چو شیرآسا تو بخرامی به میدان. 1 
شیرآشیان. (اخ) دهسی است از بخش 
صید آباد شهرستان دامفان. سکنه آن ۳۵۰ تن. 
آب آن از قنات. صنایع آنجا کرباس‌بافی. راه 
آن اتومیلرو است. (از فرهنگ جقرافیائی 
ایران ج ۵ 
شیر غوش. ((خ) دهی است از بسخش 
ساردوئهٌ شهرستان جیرفت. سکه آن ۱۳۰ 
تن. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ #۸ 
شیرآملج.(1) (مس‌عرب, [مسرکب) 
شیراملج. معرب شیرامله. شاه‌امله است و آن 
امله‌ای است که در شیر آغشته و پرورده بود. 
آملاٌ پرورده به شیر. شیرامله. آمله که در شیر 
خیساند آنگاه که تازه و تر از درخت چیده 
باشند. (یادداشت مولف)..أملةً مقر خشک 
است چه او را در تازگی جهت اصلاح قبض 
معمول است که مقشر کرده در شیر خیسانند و 
خشک کرده نقل بدان می‌کند. (تحفة حکیم 
ممن). اذا نقم املج فی اللبن سمی شیراملج. 
(مقالٌ انیه از کاب ثانی قانون ابن سینا ص 
۸ املج. آمله, چون در شیر خیساند آترا 
شیراملح خوانند. و قبض وی کمتر از املح 
بود و نیکوتر آن بود که چند روز در تمیر 
خیسانند. طبیعت آن سرد و خشک بود و بلفم 
را پا ک‌گرداند و قطع قی بکند و مقدار 
مستعمل وی یک ملقال بود. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
شیرآمله. ( [ /ل] (مرکب) میوة اسلج. 
(ن_اظم الاطیاء) شبرآملج. شیراسملج. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیرآملج شود. 
شیرآور. (] اتف مرکب) شیراور. حیوانی 
که‌شیر دهد. (آتندراج)» شیرده و شیردار. 
(ناظم الاطباء) |[شیرافزء گیاه یا هرچه شیر 
انسان یا حیوان را افزون سازد. (بادداشت 
ملف). 
شی رآ هن. [) ((خ) دهی است از بخش 
جاسک شهرستان بندرعباس. سکنة آن ۱۵۰ 
تن. آب آن از چاه. شیرآهن پائین جزء اين ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
شیر ] هنگت. [د] اص مرکب) خوش‌الحان 
و خوش‌خوان. (ناظم الاطباء). 
شیوایه. بت /ب ] ((مرکب) شير؛ خشخاش. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). |سایعی که در 
ساقهٌ بعضی از گیاهها وجود دارد و گاهی 
می‌تراود. (فرهنگ فارسی معین). اگرساقه یا 
برگ بعضی از نباتات از قبیل شنگ, انجیر, 
فرفیون و شتقایق را قطع نماییم مایع 
سفیدرنگی به نام شیرابه " از آن خارج 
می‌گردد و آن در مجاری مخصوصی به نام 
لوله‌های شیرابه " قمرار دارد. رنگ آن اغلب 


سفید شیری می‌باشد ولی گاهی مانند شيراب 
خرزهره ببرنگ و یا ماتند شیرابة سامیران 
تاانجی است. شیرابه دارای مواد مختلفی از 
قبیل صمنها. چربها: نشاسته‌هاء و سواد 
غیرقابل‌جذب و استخوانی‌شکل, گوتایرکا "و 
کائوچو می‌باشد و قسمت اعظم آنرا آب 
تشکیل می‌دهد. (گیاه‌شناسی ثابتی مص 
۷- ۱۸۳). 
- لوله‌های شیرایه؛ لوله‌هایی در برخی از 
گیاهان که شیر آنها در آن قرار دارد و ترشح 
می‌کند. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی صص 
۱- ۱۸۵ شود. 
شیراز. (!) نانخورشی که شبت را ریز کرده با 
ماست در مشکی بياميزند و قدری شیر بر آن 
ریزند و چند روز بگذارند بماند تا ترش گردد 
سپس بانان خورند. (از برمان) (ناظم 
الاطباء). دوغی که شبت در آن ک‌تند و در 
مشکی یا کیسه‌ای آويزند. ماستینه گویند و آن 
چیزی است که از شیر ساخته باشند لیکن در 
عربی نیز استعمال کرده‌اند و شواریز جمع بر 
آن بسته‌اند. (انجمن آرا) (اتندراج), لور. 
ماست پالوده. ماست که آب از آن ببراورده 
باشند. ماست کیسه‌ای. (بادداشت مولف). 
شیر پالوده. ازسخشری). در تداول گتاباد 
خراسان بر ماست خیکی اطلاق شود. 
(یادداشت محملٍ پروین گٌابادی): الماست و 
الرائب و الشبراز کلها تبرد و تطفیء و ننفخ. 
(امام محمد زکریای رازی). آما شیخنا ابوالفتح 
محمدبن عبدائه الشیرازی من اهل هرات یقال 
له الشیرازی لمحبته بشیراز و هو شیء متخذ 
من اللین. (از انساپ سمعانی). 
بت همی بنم چون خانه کردان 
آراسته همواره یه شیراز و به رخبین. عماره. 
ز شیراز و از ترف سیصدهزار 
شتروار ید اندر آن کوهسار, 
به طاعت ار ننهد بنده‌ای ترا گردن 
به گور بیند کرمان به روی نان شیراز.؟ 
صوزنی (از انجمن آرا) 
در دیه کهناب [در بهق ] شیراز و ترف بود 
نیکوتر از ناحیت استوا. (تاریخ بهق). 
|اسرشیر. (دهار). |[مربای دوشابی که ریچال 
باشد نیز شیراز نامیده می‌شود. (از بس‌هان) 
(ناظم الاطباء). ریچار است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). به پارسی ریچال خوانند. (ذخیرهٌ 
خضوارزمشاهی): ما کولات زمتانی و 
م‌خللات و سردخانه‌ها از شیرینی‌های 
گوناگون و شیرازهای نظیف و ریچارهای 
اطیف. (ترجمةٌ محاسن اصنهان ص۶۶, 
ااقسمی پنیر. (از تاظم الاطیاء). ||(معرب. ل) 
شیر خفتذ آب‌برآورده. 3 شواریز, شراریز, 
شاریز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). شیر 
بریده. ج. شواریز, شراریز. (از فرهنگ 


فردوسی, 


شیراز. ۱۴۶۶۷ 
فارسی معین). 
شیراز. 2 نام شهری دلگتا در فارس کد 
اکنون حا کم‌نشین این مملکت است و شراب 
آنجا در خویی معررف هم عالم و موطن 
شیخ سعدی و خواجه حافظ و مقبر؛ آنها در 
این شهر مزار عامه. (تاظم الاطباء نام شیراز 
ظساهراً در الواح عسیلامی مکش وف در 
تخت جمشید به صورتهای: 
,۲۱۲۲۵۵6 رعو رطفءزوون-ویز] 
ع-2-15-61]-80 
آمده و تدسکو؟ در مجلة انجمن شرتی 
آمریکابی حدسی زده است و نام این شهر رااز 
دو کلم شر *(بمعنی خوب) +راز ۲ (همريشةً 
رز [مو]) گرفته ولی استاد بنونیست و استاد 
هنینگ این وجه اشتقاق را نپندیده و آنرا رد 
کرده‌اند و گفته‌اند که «شر» به معنی خوب در 
لهجه‌های شرق ایران و همچنین در یک لفت 
پارتی (ضمن ترکیب) آمده و در آهجه‌های 
چنوبی و غربی سابقه ندارد. (از حاشیه برهان 
چ معین). شیراز در عرض شمالی ۲۸و ٩۲و‏ 
طول شرقی تا ۴۰ و ۵۲با شده» فاصلة آن از 
تهران ٩۳۲‏ هزار گز و از بوشهر ۲۸۰ هزار گز 
و ارتقاع آن از سطح دریا ۱۵۸۵گز است و در 
جلگه بنا شده و کوههایی به آن مشرف است» 
مثلاً در شمال آن کوهها واقع شده که شیراز را 
از مرودشت که خرابه‌های استخر در آن وأقع 
است جدا می‌کند و در جنوب آن کوههای 
مرتقعی است که ارتفاع گیردنه‌های آنها به 
۰ ۰ گز می‌رسد. شهر شیراز در سابق بکلی 
دایره نامنظمی بود که اطراف آثرا حصار و 
پرجهایی فرا گرخه و محیط حصاری قدری 
بیش از یک فرسج و دارای شش دروازه یود و 
قست داخلی آن به یازده سحله تقسیم 
می‌شد. در سال ۴۳۰ ه.ق.امیر ابوکالیجار 
شهر استخر را خراب کرد و جمیت آنرا به 
شهر جدید شیراز سوق داد و بزودی این شهر 
رونق یافته آباد گردید ولی پس از زلزلهای 
متعدد و فجوم طوایف مختلف آنرا بکرر 
خراب کرد. در ۷۹۵ ه.ق.امیر تیمور آنرا 
مسر نمود و در سال ۱۱۸۰ ه.ق.کریمخان 
زند پایتخت خود قرار داده حصاری بر آن 
کشید و کوچه‌های آنراسنگ‌فرش کرده بازار 
وکیل را ساخت. در ۱۸۱۳ و ۱۸۲۴ م. زلزله 
اثرا خراب کرد. اپ شهر از نهری است 
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۴-به کرمان و شیراز دو شهر معروف ایران نیز 
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۶۸ شیراز. 


موسوم به نهر رکنی که رکن‌الدولة دیلمی آنرا 
ساخته, بناهای قدیمی آن عبارتد از: مسجد 
جامع عتیق از پناهای عمرولیث, مسجد و که 
اتابکان سلفری ساخته‌اند, بازار و مسجد 
جامع وکیل. آرامگاه سعدي در خارج شهر 
نزدیک باغ دلگشا و قبر حافظ در قیرستان 
نزدیک شهر. در شمال شهر خانقاهی موسوم 
به بابا کوهی‌است که عزلتگاه عرفا بوده است. 
شیراز مرکز راههای عمدهٌ جنوب ایران است. 
از طرف شمال به اصفهان و از مشرق به یزد و 
کرمان و از جنوب غربی به بوشهر مربوط 
می‌شود. در شهر شیراز در زمان عضدالدوله 
کتابخانة بسیار مهمی بوده که ساند 
کتابخانه‌های فعلی کشورهای بزرگ جهان 
دارای قفه‌های متعدد و هر یک از انها شامل 
کتب راجم به یکی از شعب علوم بود. (از 
جنرافیای سیاسی کبهان صص ۲۱۸ - ۲۲۲). 
شیراز در کنار شوسه تهران - بوشهر واقع 
گردیده و فاصله آن با شهرهای مسجاور 
عبارتت از: تا اباده ۲۸۰ و کازرون ۱۲۳و 
بسوشهر ۲۹۵ و جسهرم ۲۰۰و فسا ۱۶۴و 
فیروزآباد ۱۷۶ هزار گز. مخصات 
جفرافیایی آن به قرار زیر است: طول ۵۲ 
درجه و ۲۳ دقیقه از گرینویج و عرض ۲٩‏ 
درجه و ۳۶ دقیقه. ناحيةٌ جنوب خاوری 
دارای کوچه‌ها و خیابانهای سبک قدیم و 
نساحية شمال پناختری ضانل نها و 
ساختمانهای جدید بوده و مهمترین قسمت 
شهر را تشکیل می‌دهد. از وسط شهر خیابان 
وسیع و زیبای کریمخان زند از نزدیک 
سرآسیاب مرکز شهرستان تا دروازة سعدی.از 
خاور به باختر کشیده شده و ساختمانها و 
مفازه‌های زیبا در اطراف آن با گردیده است. 
از خیابانهای دیگر هر خیابانهای فردوسی و 
لطقعلی‌خان زند و فرح و پهلوی و منوچهری 
و مشیری و شاهپور و حافظ و سعدی و 
داریوش و قاانی و انوری و خیام و وصال و 
نادری را می‌توان نام برد. از بناهای قدیمی 
تاریخی آن شهر است: امامزاده شاء‌چراغ و 
سیدمیراحمد. موزه پبارس. مسجد مشیر» 
ارگ مدرسة خان, مسجد نو از اتابکان 
فارس, خرابه‌های آبش‌خاتون و قصر ابونصر 
در حوالی شهر و باغ دلگشاء (از فرهنگ 
جفرافائی ايران ج 6۷. 
شیراژ مرکز استان فارس است که در دشتی 
شبه به طشت که ۱۶۰۰ گز از سطح درا 
ارتفاع دارد واقع است. نام «شیراز» در الواح 
عیلامی مکشوف در تخت‌جمشید آمده است. 
1 در دورءٌ خلفای نخستین اسلام این شهر 
معروف بود. در طی تاریخ ایران چند بار 
پاتخت گردید. در زمان اتایکان فارس 
مخصوصاً دور؛ سعدین زنگی و پسرش 


ابوبکر شیراز اعتبار کلی داشت. آخرین بار 
در زمان زندیه - مخصوصاً حکومت 
1 کریمخان - شیراز به اوج اعتبار خود رسید. 
بنية مهم از آن دوره تا کنون به یادگار مانده که 
به پناهای وکیل معروف است. خود شهر 
کوچک است ولی باغهای اطراف آن از 
باصفاترین واحی ایران بشمار می‌رود. مقبرهٌ 
خواجو در مدخل شهر جای دارد. از لحاظ 
اعتدال و سلامت هوا کم‌تظیر است. صنایم 
خاتم‌سازی و منیت‌کاری آن معروف است. 
کارخانه‌های ريندگي و بافندگی و سیمان. و 
مس‌جهزترین بسیمارستانهای ایسران بسنام 
«بیمارستان نمازی» در ایسن شهر است. 
جمعیت شهر ۱۷۰۵۶۹ تن می‌باشد. (فرهنگ 
فارسی معین), 
گویندکه بانی آن شهر محمدین قاسم‌پن عقیل 
پسرعم حجاج‌ین یوسفت است. یکی از 
محصولات مخصوص و عجیب شیراز سیب 
آن است که یک روی آن بفایت شیرین و 
روی دیگر آن سخت ترش است. (از معجم 
البلدان). شیراز از اقلیم سیم است و به روایتی 
شیرازین طهمورت آنرا ساخته بود و خراب 
شد و به قولی در زمان سابق بر آن زمین شهر 
فارس نام بوده است و به فارس‌ین ماسوربن 
سام‌پن نوح منسوب است, اصح انکه به زمان 
اسلام بحمدین یوسف ثقفی برادر حجاجین 
یوسف ساخت و تجدید عمارتش کرد و به 
روایتی محمدبن قاسم‌ین ابی‌عقیل تجدید 
کرد.تاریخ عمارتش سنة ۴۷۰ ه.ق, است. 
در عهد عضدالدولة دیلمی چنان معمور شد که 
در او جای تکرش نماند... هرگز آن شهر از 
اولیاء خالی نیوده است و بدین سبب او را برچ 
اولیا گفته‌اند. ساجد و خوانق و مدارس که 
شاهان و بزرگان در او ساخته‌اند از پانصد بقعه 
درگذرد و بدان موقوفات بیشمار, اما از آن کم 
به منصب استحقاق می‌رسد و اغلب در دست 
متا کله‌است و در آنجا مزارات متبرکه 
فراوان است. (از نزهة القلوب ج ۳ صص 
۴- ۱۱۶ بنقل جفرافیای سیاسی کسهان 
ذیل صص ۲۱۸ - ۲۲۰). شیراز در زمان 
معموری دوازده دروازه و نوزده محله داشته 
است, ولی وّاب کریمخان زند آنرا در شض 
دروازه و یازده محله قممت نمودند بدین 
تمریب: اول درواز؛ باغ شاه. دوم دروازة 
اصفهان. سوم درواز؛ سعدی. چهارم دروازة 
تصابخانه. پنجم درواز؛ شاه داعی. ششم 
دروازة کازرون. و از یازده محله پنج محلة 
آننرا حیدری‌خانه گویند. ماتد: محلهً 
اسحاق‌بیگ و بازار مرغ و بالا کفت و درب 
" شاهزاده و میدان شاه و پنج محلةً آثرا 
نعمتی‌خانه گویند. مانند محلا درب مسجد و 
سرباغ و سردزک و سنگ سیاه و لب آب و 


شیراز. 
محلة بهودان از اين هر دو عنوان خارج است. 
(از فارسنامة ناصری ج ۲ صص ۲۲-۱٩‏ 
تاریخ‌نویسان گفته‌اند که آنرا محمد برادر یا 
پسر عم حجاچ در سال ۶۴ ه.ق.بنیان نهاد و 
نخستین کسی که باروی شیراز را ساخت و 
آنرا مستحکم کرد صمصاءالدوله پسر 
عفدالدوله یبا سطان‌الدوله پسرزادةً 
عضدالدوله بود. در نیمه قرن هشتم هجری که 
آن پارو خراب شد محمودشاه انجو رقیب 
سلطان آلمظفر آنرا مرمت کرد و برجهای 
آجری بر آن افزود. شیراز زمانی که حمداله 
مستوفی آنرا دیده است هفده محله و نه 
دروازه داشت و این دروازه‌ها عبارت بودند 
از: دارک (یا دارا ک‌موسی). بیضاء. کازرون. 
سلم قباد (با فنا- قنا), درواز نو دولت 
سعادت. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
استرنج ترجمة عرفان صص ۲۶۸ - 20۲۷۰ 
ورا بود شیراز با اصفهان 
که‌داننده خوائذش مرز مهان. 

فردوسی. 
خواجة بزرگ بد بود با این احمد... و با قاضی 
شیراز هم بد بوداز آنچه باری چند امیر 
محمود گفته بود که قاضی را وزارت شاید. 
احمد حسن به وقت گسیل کردن احمد 
ینالتگین سالار هندوستان در وی دمیده یود 
که از قاضی شیراز نباید اندیشید... ینالتگین 
سخت قوی‌دل شد که خواجه به وی نامه 
فرموده بود که قاضی شیراز چنین و چنین 
نبشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب صص ۴۰۷ - 
۳۸ 


کاروان شکر از مصر به شیراز آید 


اگرآن یار سفرکزدة ما باز آید.  .‏ سعدی. 
خوئا شیراز و وضع بیمثالش 

خداوندا نگه دار از زوالش 

به شیراز آی و فیض روح قدسی 

بجوی از مردم صاحب‌کمالش. حافظ. 


رجسوع به فهرست ج ۱و ۲ ایرانشهر و 
فارسنامة ابن بلخی صص ۱۳۴-۱۳۲ و 
فهرست آن و نیز فهرست تاریخ جهانگشاو 
نزهةالقلوب ج ۳و تاریخ سیستان و از سعدی 
تا جامی و سبک‌شناسی و تاریخ گزیده و 
تاریخ عصر حافظ و حبیب‌السیر و تاریغ 
مغول و مجمل التواریخ و القصص شود. 

شهرستان شیراز: تهرستانی است در فارس د 
آن از شمال به شهرستان آباده, از جنوب به 
شهرستان فیروزآباده از مشرق به شهرستان 
فاو از مغرب به شهرستان کازرون و 
قسمتی از شهرستان بهبهان مسحدود است. 
هوای آن بطور کلی معتدل و درجة حراربت, 
نبت به پستی و بلندی زمین متفیر است. آب 
زراعتی و مشروب شهرستان از رردها ۳ 
چشمهسارها و توات و احیناٌ چاهها تأمین 


شیراز. 
مسی‌گردد (آب مشروب شهر امروزه از 
لوله کشی‌است). رودهای آن عبارتند از: رود 
کر.رود سیوند. رود قرهآغاج. رود شش پیر» 
رود قره‌باغ. اين شهرستان از چهار بخش 
مرکزی, اردکان, زرقان و سروستان تشکیل 
شده. مجموع روستاها و قصبات آن ۷۲۱و 
جمعیت آن بالغ بر ۲۴۰۰۰۰ تین مي‌باشد. 
محصولات عمد؛ شهرستان غلات, برنج 
حبوب, چفندرتند, تبا کو, پنبه, صیفی و 
انواع سیزی و میوه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). شهرستان شیراز امروز از شهرستانهای 
مهم و آباد کشور است و در آن بیمارستانی 
بسیار مجهز و دانشگاهی وسیم برپاست. 
وسعت شهرستان شیراز از مهارلو تا خلر 
۲ گر است و از زرقان تا شابرجان ۴۲ 
هزار گز است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۱۹ ۰ 
ارت_فاعات شهرستان شیراز: بطور کلی 
شهرستان شیراز صرف‌نظر از جلگه‌های 
شیراز و مسرودشت و کربال یک متطقهً 
کوهستانی و امنداد ارتفاعات از شمال باختر 
په جنوب خاور است, از شمال به جنوب 
رشته‌های مهم زیر دیده می‌شود: 
۱ - ارتفاعات برم‌فیروز, که از دهستان کمپر 
وکا کان تا شمال ارسنجان و تنگ‌شکن ادامه 
دارد و بلندترین قلذ آن در شمال رأمجرد به 
نام کوه دیا ۴۰۰۰ گز و کوه اسامزاده ۳۱۲۵ 
گزمی‌باشد. 
۲ - ارتفاعات بمو, که جلگة شیراز را از 
جلگة مرودشت جدا می‌کند و از شمال شهر 
شیراز تا جنوب دریاچذ بختگان امتداد دارد و 
بلندترین نقط آن کوه بمو و بابا کوهی در 
شمال شیراز به ارتفاع ۶ و ۲۱۶۸ گنز 


است. 
۳ - ارتفاعات مهارلو, که از جنوب دریاچة 
مهارلو (جنوب خاوری شهر شیراز) تا کوه گر 
ادامه دارد و بلدترین نقطف آن ۲۷۲۷ گز است. 
۴ -کوه سبزپوشان یا سیاخ, که از جنوب 
شهر شیراز تا کوههای سفید آن ادامه می‌یابد و 
از معروف‌ترین قلل آن کوه درا ک‌یا برفی در 
جنوب باختری شیراز است که مستور از برف 
- ارتناعات کوهمره‌سرضی, 
و دشت ارژن و بن‌رود است واز 
باختر و چنوب باختری شیراز تا کوه سفیدار 
کشیده شده است و از بكدترین قلل آن کوه 
دالو و موسقان می‌باشد که بترتیب ۲۰۶۰ و 
۸۰ گز ارتفاع دارند. (از فسرهنگ 
جغرا افائي ایزان ج #۷ 
بخش شیراز؛ بخش مرکزی شهرستان شیراز 
و دهستان حومه» که از شمال به بخش زرقان» 
از مقرب به بخش کوهمره‌نودان (شهرستان 


, که شمه 


کازرون)؛ از جسئوب به بخش مرکزی 
فیروزآباد. و از مشرق به بخش سروستان 
محدود است. هوای بخش معتدل و در نواحی 
کوهستانی غربی نسبة سرد است. آب 
مشروب و زراعتی از رودخانةً قر‌آغاج و 
قسره‌باغ و چشسمه‌سارها و قنوات تأمین 
می‌شود. مبحصولات عمده عبار تند از: غلات. 
چفندرقند. میوه برنج. حبوب. شغل اهالی 
زراعت و باغیانی و کسب. صنایم دستی, قالی 
و گلیم و پارچه بافی است. این بخش از پنج 
دهمتان تثکیل شده و نجموع دههاو 


قصبات آن ۱۶۲ و جمعیت آن به استنای 
شهر شیراز ۰ تن است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 


شیراز. ((ج) دهی است از بخش رضوانده 
شهرستان طوالش. سکنذ ان ۳۵۴ تن. اب آن 
از رودخانة چاف‌رود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
شیراز. ((خ) دهی است از بخش عسجب‌شیر 
شهرستان مراغه. سکنه ان ٩۸۴‏ تن. آب از 
قلعه‌چای و چشمه و چاه. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ 4۴. 
شیرازان. ((خ) دی است از شسهرستان 
اردستان. سکن آن ۲۱۳ تن. اب آن از قنات. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۱۰). 
شیوازبان.(ص مسرکب) یا کن اد 
||خاطرنواز. (ناظم الاطباء), 
شیرازکت. زرَ) ((ج) دهی از بخش ضیاء‌آباد 
قاقازان شهرستان قزوین. سکله آن ۵۷۵ تن. 
آب آن از قنات و رودخانة انداق, صنایع 
دستی زنان گلیم‌بافی. راه آن اتومبیلرو است. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران چ (۵. 
شیرازه. ار /ز] (امرکب) آنسچه در 
جزوبندی کتاب و درکنار چیزها دوزند. 
(ناظم الاطیاء). آنچه مجلدان بعد از جزوبندی 
کتاب در اطراف اجزا با ابریشم رنگین دهند و 
بر کنار چیزها دوزند. و با لفظ زدن و کردن.و 
ساختن و بستن و ریختن و فروریختن و از هم 
کسنده گشتن و از هسم گسستن مستعمل. 
(اتندراج). ترسیس. مرسس؛ به شیرازه کرده. 
نوعی دوختن و هم پوستن اوراق کتاب یا 
دفتر یا رساله با ابریشم و جز آن از دو سوی. 
(یادداشت مولف): 
جز مقوا و جلد شیرازه 
هرچه سازم بدست خود سازم, 
علی تاج حلواتی 

امتال: 
دفتر شیرازه نادیده به بادی ابتر است. 

جامی (از امثال و حکم! 


آنکه با شیرازه دارد کهنه اوراق مرا 


شیرازه‌بند. ۱۴۶۶۹ 


پارها شیراز دیوان محشر بوده است. 
صالب (از آندراج). 
- شیرازه از هم کنده گشتن؛ شیرازه از هم 


کدامین مصحف حسن است کاین تورات‌خوانی را 
آزو شیرازه از هم کنده گشت اوراق ابتر شد. 
ملا تشییهی (از آندراج). 
-شیرازه چا ک؛ قیطان‌دوزی اطراف چاک 
جامه: 
چه دلکش است یه دامن سجیف و کنج درست 
چه طرفه است بدان چا ک جامه شیرازه. 
نظام قاری. 
مسجدی دان به صفت جامه که شیرازءُ چاک 
راست بر صورت محراب به دامان دارد. 
۳ نظام قاری. 
جام تافتذ آل ز شیراز؛ چا ک 
آتابیت که در پیش هلالی دارد. 
نظام قاری, 
- شیرازه ریختن, شیرازه فرروریختن؛ شیرازه 
از هم گسستن: 
شیراز؛ مجموع گلزار فروریخت 
ستبل چوسر زلف پریشان به هوا رفت. 
صاب (از آنندراج). 
این قدر شور جنون در قطرءٌ می بوده است 
موجه بیتابیم شیرازة زنجیر ريشت. 
صائب (از آندراج), 
شیراژه ساختن؛ شیرازه بستن. شیرازه 
زدن؛ 
بغیر از خط که بیچیده‌ست بر روی دلاویزش 
که مصحف را دگر شیرازه از زنار می‌سازد؟ 
ضائنت: 
رجوع به ترکیب شیرازه بستن شود. 
شیرازة کار از هم گسیختن ( گسستن, 
پاشیدن)؛ نابسامان و پریشان و آشفته شدن 
ن‌کار. (از یادداشت مژلف). 
شیرازه کردن؛ شیرازه بستن* 
یس رابطه‌های محترم کرد 
شیرازة حادث و قدم کرد. 
واله هروی (از آنندراج). 
رجوع به ماد شیرازه بستن شود. 
|امادگی دگمه. (ناظم الاطباء) (افرهنگ 
فارسی معین). الب دور گیوه. (فرهنگ 
فارنی معن|. 
شیرازه بستن. از /ز ب ت] (مص 
مرکب) ته‌بندی کتاب. (یادداشت مولف)* 
تا شاهد علم و عملش چهره نیفروخت 
شیراز؛ مجموعه نبستند کرم را. 
محمد عرفی (از آتدراج). 
شیرازه بسقه. [ز /ز بت ات ] (رسف 
مرکب) کتاپ تهبندی‌شده. (ناظم الاطباعا, 
شیرازه‌بند. [ر /ز ب] (لف مرکب) تک 
کتابها را شیرازه می‌بندد. صحاف. (بادداشت 


۲۰ شیرازه‌بندی. 


ملف). ||ن‌مف مرکب) شیراز‌بسته. کتایی 
کهجزوه‌های آنر به هم بند کرده باشند. (ناظم 
الاطباء). 
شیرازه‌بندی. [ز /ز ب)] لامص 
مرکب) ته‌بندی کتاب. (ناظم الاطیاء), تهبندی 
کتاب و دفتر و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شیرازه‌بند شود. 
شیرازه زدن. از / زر 5] (مص سرکب) 
شیرازه بستن. ته‌بندی کتاب و دفتر و جز آن, 
(یادداشت مولف)؛ 
دفتر گل را فلک کرد به شنگرف رنگ 
زرین شیرازه زد هر ورقی را جلا. خاقانی. 
مکن گویا به عرض مدعا یا رب زبائم را 
ز خاموشی بزن شیرازه اوراق فغانم را. 
معز فطرت (از آنندرا اج). 
رجوع به شیرازه بستن شود. 
شیرازه‌زنی. زر / ز ] (حامص مرکب) 
شیرازه‌بندی. (فرهنگ فارسی معین). رجوعٌ 
به شیرازه‌بندی و شیراژه زدن شود. 
شیرازه شدن. ار /زٍ ش د] (مص مرکب) 
کنایه از خراهم آمدن است. (انندراج). 
شیرازه کش. از /ز ک /ک ] انف مرکب) 
صحاف و آنکه کتاب را تدبندی و جلد 
می‌کند. (نظم الاطبام). 
شیرازه کشی. (ز /ز کَ /ک ] (حامص 
مرکب) عمل و شغل شیرازه کش. نه‌بندی 
کتابها. (بادداشت مولف). رجسوع به 
شیرازه کش‌شود. 
شیرازه گیو. [ز /ز] (نسف مسرکب) 
شیرازه‌زن. شیرازه کش. که کتاب و جز آن را 
شیرازه زند. |[پذیرندة شیرازه. کتاب یا دفتر 
که شیرازه گرفته باشد. شیرازه کرد 
طول امل چه رشته که بر هم نتافته‌ست 
شیرازه گیرنیست دریفا کاب عمر. صائب. 
شیراز. (ناظم الاطباء). |از سردم شیراز. 
لهجة مردم شیراز. (فرهنگ فارسی معین). 
-مثل شیرازیها؛ با گفتاری تهی بالان و نازان, 
(یادداشت مولف). 
|[قسمی انگور. (بادداشت مولف). 
شیرازی. (() دی است از ب خش 
کهکیلویة شهرستان بهبهان. سکن آن ۱۸۰ 
تن. آب آن از چشمه. صنایم دستی اتنعا 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی. سا کنان از طایفة 
چرام. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۶. 
شیرازی. ((ج) دهی ابت از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. سکن آن ۲۷۰ تن. آب 
آن از رودخانة قره‌سو. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵ 
شیراژی. ((خ) ابوالفتم محمدین عبداث 
شیرازی هروی, گویند چون غذای شبراز را 
دوست داشت پدان نام شضهرت یافت. وی 


مردی نیکوکار و واعظ و راوی بود و از 
ابواسماعیل عبدالهین محمدین‌علی اتصاری و 
اجز وی خبر شنید و ابوسعد سععانی از او 


روایت دارد. شیرازی در حدودسال ۴۵۰ 


ه.ق.به دیا آمد و به سال ۵۴۸ی۱ ۵۴۹« .ق. 


درگذشت. (از لباب الانساب). 
شیوازی. ((خ) ابو عدال محمدین خفیف 
شیرازی صوفی. از بزرگترین پیشواییان 
تصوف در فارس بود. وی علم اشارت نیک 
می‌دانست و کراماتی به او نسبت می‌دهند. 
شیرازی از راویان بود و از حمادبن مدرک و 
عبدالملک‌بن خلیدبن رواحه روایت دارد و 
احوال و داستانهای ار سخت مشهور است. 
میرگ وی بسال ۳۷۱ «.ق.بود. (از 
لیاب‌الانساب). 
شیرازی. (اج) ابونسد سعدین مبلت... 
کوفی شیرازی, به فارس رفت و در شیراز به 
فضا پرداخت. وی از راویان است و از اعمش 
و مطرفبن طریف روایت دارد و محدین 
عبداله انصاری و ابوبکرین ابی‌شيبة و جز آن 
دو از وی روایت دارند. مرگ او به سال ۲۴۲ 
ه.ق.بود. (از لباب‌الانساب), 
شیرازیه. ازی ی /ي ] (ص نسبی.() قسمی 
سلعه. توعی از سلعه و نغده. گرهی پی‌درد در 
برخی از اندامها. (یادداشت مولف). رجوع به 
سلعه و غده شود. 
شیراغ. (() سایه. |ابرده ابوان و با پردً 
چادر. (ناظم الاطباء). 
شیرا لُو. ([ مرکب) شیرالفه. گوشت شکار, 
|ارسد و حصه‌ای که از گوشت شکار و مال 
غنیمت به کسی دهند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شیرالغه. (غ /۴] ([مرکب) شیرالفو. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیرالفو 
شود. 
شیرامین. ((ج) نام یکی از دهستانهای 
سه اه بخش دهخوارقان شهرستان تبریز در 
خاور دریاچه ارومیّه. از شمال محدود است 
به حومهة بخش و از جنوب به دهستان 
دیزجرود و از خاور په پخش اسکو و از باختر 
به دریاچة ارومیّه. آب آن از رودخانه و قناتها 
و چشمه‌ها تأمین می‌گردد. ۲ ابادی دارد و 
جمعیت آن بال: بر ۵۵۶۷ تن است و مهمترین 
دیه‌های آن خانهه و هفت چشمه است. شوسه 
و خسطآهن تبریز و مراغه از آبادیهای 
داشکسن و خانقاه تابعه دهستان عبور 
می‌کند. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۴ 
شیرامین. ((خ) قسصبة مسرکز دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
سکه آن ۱۴۲۳ تن. آپ آن از چشمه و رود. 
راه آن شوسه. دیستان و ده باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴ 


شیوان. (ج) دهی است از بخش دشتیاری 
شهرستان جیرفت. سکه آن ۱۲۰تن, آب آن 
از چشمه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
شیران. (اخ) دی از بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل. سکنة آن ۹۶۶ تن. آب آن 
از چشمه. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۴. 
شیران. (رخ) عزالاین محد. درمین از 
حکام بنگاله (۲ ۰- ۵۶۰۵ .ق.).وی پس از 
مسحمد بختیار خلجی بحکومت رسید, 
(فرهنگ فارسی معین). 
شیران بر آفتاب. ب) ((خ) دهی است از 
بخش اردگان شهرستان شهرکرد. سکنة آن 
۷ تن. آب از دریاچ لردگان. صایع دستی 
آنجا گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۰ 


شیرانه. [َن /ن ] (ص نسبی. ق مرکب) مانند 


شیر. چون شیر, بسان شیر. با شجاعت و 
پیبا کی چون شیر:ٌ 
ور بخرگه بگذرد بیگانه‌رو 
حمله بیند از سگان شیرانه او, مولوی, 
|اشجاعانه, با دلیری, با بیبا کی و دلاوری. 
|لشجاع و دلیر.(ناظم الاطباء). 
شیرانه. ان /ن ] اص نسبی) منسوب به شیر 
خورا کی. ) چوبی که ندان درغ را برنند تا 
مسکه برآید.(ناظم الاطباء). |اریحان است. 
(تحفة حکیم موم): 
شیراوند. [و) (!خ) دهی است از دهستان 
شلگی شهرستان نهاوند. سکنه آن ۳۶۰ تن, 
آب آن از چاه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۵ 
شیرای.. () آبنوس. (ناظم الاطباء» رجسوع 
به آبلوس شود. 
شیرایه. [ي] ((خ) دی است از بسخش 
کوچصفهان شهرستان رست. سکنة آن ۱۰۵ 
تن. آب آن از نورود از سفیدرود. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ 4۲. 
شیرایه. [ي] (اخ) دی است از بخشی 
رودسر شهرستان لاهسیجان. سکنة آن ۲۳۴ 
تن. آب آن از پلرود. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۹ 
شیراسپاری. [1] (اخ) دهی است از بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون. سکنه آن 
۳ تسن. آب از چشسمه. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۷ 
شیرافشان. (1] (تف مرکب) شیرافشانده. 
آنچه که شیر بپاشد. (فرهنگ فارسی معین). 
ااقطرء‌ریز؛ 
هوی‌هوی باد و شیرافشان ابر... مولوی, 
شیرافکن. (ک] نف سرکب) شیرانگن. 
شیراوژن. آنکه شیر را بر زمین افکند و از پای 
درآورد. (یادداشت مولف). کسی که شیر را 
هلا ک می‌سازد و بر زمین می‌انکند. |اشجاع 


و دلیر. (ناظم الاطباء). شیرانداز. کنایه از مردم 
قوی و پرزور. (آنندراج). شجاع. بسیار 
شجاع. سخت شجاع. (یادداشت مولف): 
همه نامداران بر این هم‌سخن 
کهکاموس شیرفکن فکندپن....فردوسی. 
ز خون چشیدن شیرافکنان آن دو سپاه 
بان مردم میخواره مت شد روباه. فرخی. 
بدید کوشض رزم‌آوران دشمن را 
شنید حمله شیرافکتان شهرگشای. مختاری. 
آهوی شیراقکن " ما گاو زرین زیر دست 
از لب گارش لماب لعل‌سان انگيخته. 

خاقانی. 
تایشنیدم کآهوی شیرافکن "من 
ماتمزده شد چون دل بی‌مسکن من. خاقانی. 
اگرشیر گور افکند وقت زور 


تو شیرافکنی "بلکه بهرام گور. خافانی. 
بترس ارچه شیری ز شیرافکنان ۴ 
دلیری مکن با دلیرفکنان نظامی, 
ریک که را 

شبر خطگفتمشیرافکنی نظامی. 


به چشم آهوان آن چشمه نوش 

دهد شیرافکنان *را خواب خرگوش. نظامی. 
-مریخ شیرافکن؛ سریخ افکنند؛ شیز 

یمناسیت آنکه مرج ستاره جسگجویان ۳ 

مظهر جنگ است: 

عطارد کرده رال خط جوزا 

سوی مربخ شیرافکن تماشا. نظامی. 

شیرافکنی. (اکَ] (حامص مرکب) صفت 

و حالت شیرافکن. بر زمین افکندن شیر. 

غالب آمدن بر شیر. |/کنایه است از شجاعت 

و دلیری و بیبا کی و دلاوری. (یبادداشت 

مولف): 

به سرپنجه چو شیران دلیر است 

بدین شیرافکنی یا رب چه شیر است. 


نظامی. 

به سرپنجه مشو چون شیر سرست 

که‌ما را پلجة ثیرافکنی هست.  .‏ نظامی 
چو شد ژسته‌تر کار شمشیر کرد 

ز ثیرافکنی جنگ با شیر کرد. . نظامی 
دگربار در کارزار آمدند 

به شیرأفکنی در شکار آمدند. نظامی. 
رجوع به شیرافکن شود. 
شیرا لیشو. رل ب ش] ((خ) این صورت 
مضحک را صاحب برهان قاطع آورده و گوید 


کنایه از حضرت رسالت صلوات ال علیه و 
آله است. صاحب آنندراج و ناظم الاطباء 
تبعیت از او کرده‌اند!! این صورت بی‌شک 
۱ است. (یادداشت سولف). 
رجوع به سیدالبشر شود. 
شیراملج. ] (معرب. ام رکب 
شیرآملح. معرب شیراسله. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شی رآملج شود. 


شیرانجیو. [1] (! مرکب) لبن‌السین. مادة 
شیری‌رنگ که در برگ و میوة نارس اننجیر 
هت و میوة نارس انجیر و نیز برگ انجیر را 
چون در دیگ گوشت افکنند گوشت زرد پزد 
و مهرا شود و چون گوشت را در میان برگ 
انجیر خوابانند ترد شود و زود کباب شود. 
(یادداخت مولف». 
شیراندداز. [1] (نف مرکب) هیرافکن, آنکه 
شیر را بر زمین اندازد. |آکناید از مردم دلیر و 
بهادر و شجاع است. (از برهان). 
شیرانداز. [1] (تف مرکب) پستاتی که 
شیر باشد و از آن قطره‌قطره شیر بچکد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از پستان پرشیر 
است. (آنندرا اج) (انجمن آراه 
شیرانداژی. [1] (حامص مرکب) عمل 
شیرانداز. غالب آمدن بر شیر با مکر و حیله: 
رو تو روبه‌بازی خرگوش بیین 
مکر شیراندازی خرگوش بین. مولوی, 
|اشجاعت و بهادری و دلیری. (ناظم الاطباء). 
توانایی و کاردانی و آشنایی به فن و رمز 
کارها. 
شیرافدام. [1] (ص مرکب) جوانی که 
دارای سین پهن و کمر باریک باشد. (از 
انتدراج) (از غیات) (ناظم الاطباء): 
باز دل پرده ز من پرفن باتدبیری 
شیرندامبتی نوچ کشتی‌گیری. ‏ 
میرنجات (از آنتدراج). 
کدام دل که نشد صید این سیه‌چشمان 
فغان ز هند و غزالان شیراندامش. 
سلیم (از رام 
شیراوزن. 11 /او ر] (نف مرکب) شیراوژن. 
شجاع و دلیر و مردائه و یاجرآت و پرزور. 
(ناظم الاطباءا. رجوع به شیراوژن و 
شیرافکن شود. 
شیراوژن. [ ار ] (نف مرکب) شیرانگن. 
(صحاح الفرس). شیرافکن. آنکه باشیر 
بياويزد. شیرکش. شیرزن. در شیراوژن, اوژن 
رایر وزن و سعنی افکن نوشته‌اند و از آن 
آوژنید و آوژنیدن هم ساخته‌اند. (برهان و 
فرهنگ ناصری و غیره. اما به عقیدة من کلمة 
اوژن از مشتقات مصدر آویختن است که به 
معنی دست‌بگریبان شدن باشد و شیراژژن 
یعنی کسی که با شیر درمی‌آویزد. (یادداشت 
مولف). |اکنایه از شجاع و دلر و مردانه و 
باجرأت و پرزور است. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بر وزن و سعنی 
شیرافکن است که کنایه از مردم شجاع و 
مردانه باشد. (برهان): 
همی خواندندش خداوند رخش 
جهانجوی و شیراوژن و تاجبخش. 
فردوسی. 
یکی بانگ برزد به بیژن بلند 


شیرباز. ۱۴۶۷۱ 
عنم گفت شیراوژن دیوبند. فردوسی. 
سپه رب تزدیک دریا بماند 

به شیروی شیراوژن و خود براند. فردوسی. 


یکی گفت بهرام شیراوژن است 
کهلشکر سراسر بدو روشن است. ‏ فردوسی, 
چو پیروز شیراوژن آنجا رسید 
نشان‌کرد؛ شاه ايران بدید. 


قردوسی. 
به یک دست شیدوش جنگی بپای 
چو شیروی شیراوژن رهمای, فردوسی. 
به شمشیر تیز ار سرش نفکنم 
نه شیروی کین‌جوی شیراوژنم. اسدی, 


لشکرکش و قلعه گیرو دشمن‌کش 
پیلافکن و شاه گیرو شیراوژن. ‏ مسعودبد. 
ملک پوالفضل نصرین خلف فرزانه تاج‌الدین 
که‌بزباید به نیزه تاج از شاهان شیراوژن. 
عبدالواسم جبلی. 
از آن چه به که مزین شود مرا دیوان 
په مدح عترت کرار شیر شیراوژن. 
رجوع به شیرافکن شود. 
شیراوژن. [ا(] (خ) لقب جد بختبارین 
شاء‌فیروز به نوشتة تاریخ سیستان از اعقاب 


سوزنی. 


رستم فرخزاد و رستم زال بود. صاحب تاریخ 
سیستان در معرفی بختیار... گوید: بختیارین 
شباه‌فیروزین بسزفری‌بن شیراوژن‌بن 
خدایگان‌ین رخ... ابن رستم‌ین مهرآزاد...ابن 
رستم الا کبرین دستان‌بن سام‌ین نریمان‌بن 
کورنگ‌بن گرشاسب. (ص ۸). 
شیربا. ([مرکب) (از: شیر, خوردنی + باء آش) 
شیربرنج و شله‌ای که از برنج و شیر بزند. 
(ناظم الاطباء) (ز برهان)(ازآنندراج). غذایی 
است که از شیر و برنج ترتیب دهند. اش شیر 
شیربرنج. شیرواء 

همی برد خوان از پمش کدخدا 
نهاد از برش کاسة شیربا 

از آن شیریا شاه لختی بخورد 
چنین گفت پس با زن پایمرد. 
نهاده بر ار کاسة شیربا 

چه نیکو بدی گر بدی زیربا. فردوسی. 
|[دوراغ ر شیر خفتة مخلوط با شیر تازه. 
(ناظم الاطباء). |[ییضی گویند شیر یا شیری 
است که آثرا مایه زنند تا چون جفرات بسحه 
گرددو بعد از آن میوه‌های خشک در آن 
ریزند» و بعد از زمانی خورند. |[به معتی آش. 
(برهان). 
شیوباز. (ص مسرکب) از شیر بازکرد». 


فردوسی. 


۱-در این شاهد به معتی اصلی نیز ایهام دارد. 
۲-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۳-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۴-در این شاهد به معتی اصلی نیز ایهام دارد. 
۵-در این شاهد به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 
۶-در این شاهد یه معتی اصلی نیز ایهام دارد. 


۱۳۶۷۲ 


(یادداشت مولف)؛ 
مویم چو شیر گشت و شد از عمر شیریاز 
کیک کناه بازنگشتم به عمر سیر. سوزنی. 
- ثیرباز کردن؛ فطام. از شیر باز کردن. 
(یادداشت مولف): 
پیرپرور دای لطف تو است آنکو نکرد 
هیچ دانا را ز طفلی تا به پیری شیرباز. 
سوزلی. 
شیربازو. (ص مرکب) صاحب بازوی 
شیرانه. بسیار قوی و شجاع. (یادداشت 
مولف): 
که‌این شیربازو گو پیلنن 
چه مرد است و شاه کدام انجمن. ‏ فردوسی. 
شیربام. (س مرکب) شیرفام. شیری. 
|اقسمی مروارید به رنگ شیر (یادداشت 
مولف): و منه امن اللولو ] ما يشیه اللین 
فیسمی شیریام. (الجماهر بیرونی). خیر 
الفیروزج الشیربام الاخضر الاسمانجونی 
الستیق. (جاحظ), (از مجل مسجمم علمی 
دمشق ص ۳۳۱). و گویا معرب شیرفام باشد. 
شیربان. (ص مرکب) نگهبان شیر. (ناظم 
الاطباء). شیروان. آنکه نگاهبان شیر است. 
(یادداشت مولف)؛ 
همی شد دوان ! شیربان چون نوند 
به یک دست زنجیر و دیگر کند. فردوسی. 
گاوچشم دلیر شوخ گشاد 
چشم بر شیربان شیراغال, ۱ 
ازرقی (از اتجمن ارا). 
- شیربان‌باشی؛ مسنصبی به زمان 
ناصراآلدین‌شاه. و دارندة آن نگاهبان چند شیر 


شیربازو. 


بود. (یادداشت مولف). 

|[ مرکب) در لغت ترکی به معتی گل سوسن 
گنته‌ند. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فهرست 
مخزن الادویه). 
شیوبانگت. (ص مرکب) دارای بانگ شیر. که 
بانگی چون شیر دارد. ||(! مرکپ) فرفره. 
بادفر. (یادداشت مولف). رجوع به فرفره شود. 
شیربچه. ابْج ج /چ 7ب ج ۱۱7 
مرکب) بچه‌شیر. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
مولف). شیر خردسال. شبل. (بادداشت 
موژلف). شیع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

- امذال: 

از شیر نزاید جز شیربچه. (یادداشت مولف). 

|اکنایه از پسر شجاع و دلیر. جوان که با 
کم‌سالی سخت باشجاعت و باجرأت باشد؛ 
نصر احمد سامائی را... برتخت ملک نشاندند 
به جای پدر. آن شیربچه ملک‌زاده‌ای سخت 
نیکو برآمد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱ 
آمیر محمود... ان شیربچه [مسعود | را به نان 
خوردن فرودآورد و بیار پنواخت و بسیار 
تجمل فرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب صس 


٩‏ تخت ملک پس از پدر مودود یافت و 
کتذاو ین شیربچه بازخواست.(تاریخ بهقی 


چ ادیپ ص 0۵۱۳. 

بر آن پیکر شیربچه شگفت 

فروماند از دل نیایش گرفت. اسدی, 
شیریچه " گر یه زخم مور اجل رفت 

پیل‌فکن شیر مرغزار بماناد. خاقانی. 


شیوبخ. [ب ] (| مرکب) شیربفض, بیخی 
زردرنگ که از هند و کشمیر آورند و دفع 
صفراو بلفم کند. و شیربخشیر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء)؛ و رجوع به شیربخشیر شود. 
شیریبخت. [بَ] ([ مرکب) روغن کنجد. 
(نساظم الاطباء). شیر پخت: ده درسسنگ 
روغن گاو و ده درمسنگ روخن شیربخت 
تازه... (ذخبره خضوارزمشاهی). اگر قلیه 
خواهند تخت به آب پزند پس به روضن 
شیریخت تازه بریان کنند [گوشت گاو کوهی 
را] .(ذخیره خوارزمشاهی). رجوع به 
شیرپخت شود. 
شیربخس. اب ] | سرکب) ضبرین. 
شیربخشیر. (ن_اظم الاطباء). رجوع به 
شیربخشیر و شیر بخ شود. 
شیربخشیو. [ب] (| مرکب) شیریخ. 
شیربخس. بیخی زردرنگ که از هند و کشمیر 
آورند و طبیعت آن گرم و خشک است. (از 
ناظم الاطباه) (از آنندراج) (از برهان) (از 
اختیارات بدیمی). نام دوایست هندی. (بحر 
الجواهر). و رجوع به شیربخ شود. 
شربرات. [بٍ ] ((خ) دهی است از بخش 
کودرآهنگ شهرستان همدان دارای ۱۳۶ تن 
سکند. آب آن از چشمه. صنایع دستی زنان 
قالیافی. راء آن اتسومبیلرو. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵ 
شیریرژ. [بَ] (ص مرکب) شیرتن. 
شیرهیکل. که تنی قوی چون شیر دارد. 
(یادداشت مولف)؛ 

نه اسب و نه جوشن نه تیغ و نه گرز 

از آن هر یکی کودکی شیربرز, ‏ . فردوسی. 
شیریرنج. (ب ر | ([ مرکب) شله‌ای که از 
شیر و برنج سازند. (ناظم الاطیاء). آش شیر. 
آش مرکب از برتج و شیر, شیربا, طعامی که از 
شیر و برنج پزند و بیشتر با شکر واشیره 
خورند. بهط. ابونافع. (یادداشت مولف). بهطة. 
(دهار): 

چه لطف است به صبحی قدح شبربرنج 

در زمانی که کند دایه ز خوابت بیدار. 

بسحاق اطعمه. 

شیربرنج بی‌نمک؛ کنایه است از آدمی 
سپیداندام لیکن غیرجاذب. (امثال و حکم 
دهخدا). 

- |[گفتاری نارباینده. (مثال و حکم دهخدا). 
- شیربرنج وارفته؛ سپیداندامی لخت و 


وارفته و نادلربا. (یادداشت مولف). 
شیربلال. (بّ ] (! مرکب) بلال یعنی ذرت 
که‌هنوز دانه‌ها سخت نکرده باشد. (یادداشت 
مولف). رجوع به بلال شود. 
شيربوي. (ص مرکب) کودکی که دهان وی 
هنوز بوی شیر دهد. (تاظم الاطباء). بوی شیر 
دهنده. (یادداشت مولف). دارای بوی شیر ؛ 
همی می خورد با لب شیربوی 
شود پیگمان زود پرخاشجوی. . فردوسی. 
شیربها. [ب ] (! مرکب) بهای شیر و قیمت 
شیر. |لانعامی که پس از بازگرفتن کودک از 
شیر به دایة وی می‌دهند. (ناظم الاطباء), 
|[مزد دایگی و شیر که بد کودک دهند؛ موسی 
رابه وی [به مادر موسی] دادند [فرعون و 
زنش ] و اقرار کردند که هسر ماهی دویست 
دینار شیربها به ار پدهند. (قصص الانییاء). 
|[آنچه از قماش و زر و گوهر و شیم که در 
هنگام عروسی از خانة داماد به خانة عروس 
فسرستند. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از غیاث) (از برهان). پول نقدی 
که‌خانواد؛ عروس از.داماد گیرد: 
اول بیاز ثیربهای عروس عقل 
وآنگه یر قیالة اقبال رایگان. 
عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا 
که‌عمر بیش‌بها دادمش به شیریها. خاقاتی. 


خاقانی. 


دختری این مرخ به آن مرخ داد 

شیربها خواهد از او بامداد. نظامی, 
طوفان درم به آسمان رفت 

در شیربها سخن ز جان رفت. تظامی. 
بررومیشی داد شیریا 

با عرروسش ز بند کرد رهاء نظامی. 


|اکابین. دست‌یمان. سهر. صداق. صدتقة. 
2 دق] .(یادداشت مولف). 
شیرییم. ((خ) دهی است جزء شهرستان 
کازرون.سکنه آن ۱۷۰ تن. آب از چشمه. در 
نزدیکی آن معدن سنگ گچ وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
شیوپاء اص مرکب) تخت که پایة شیر دارد. 
که از عاج بود. تخت که پایه‌های آن مانند 
پدجه‌های شیر ساخته شده باشد. (بادداشت 
مولف)* 
فرودآمد ز بام اندر سرایش 
نشست آندر سریر شیر پایش. 
(ویس و رأمین). 
ز تخت شیرپا اندرکشیدش 
میان خا ک‌و خا کستررکنیدش. 
(ویس و رامین). 
شیر پخت. (+] ([ مرکب) روغن کنجد. 
(ناظم الاطباء). شیربخت: تن وی را به 


۱ -نّل: همی شد پش. 
۲-در این بیت به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


روغتی که اندر وی قیض نباشد چون روشن 
خیری و روغن شیر پخت تازه بمالكد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). گروهی گویند دو روز شکر 
سوده با روغن شیرپخت تازه می‌دهند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی ص ۱۶۴. رجوع به 
شیربخت شود. 
شیر پل [بٍ ] ((خ) محلی در دامنة توچال 
مشرف بر تهران در شمال پس‌قلعه که انجا را 
به مناسیت وجود آبشار درشاخه. آبشار 
دوقلو نیز گویند. در این محل امروزه پایگاهی 
برای استراحت کوهنوردان و کسانی که به قل 
توچال صعود می‌کنند ایجاد کرده‌اند. 
شیرپنجه. اب ج /ج] (!مرکب) پدجة شیر. 
(یادداشت مژلف). |(اص مرکب) قوی‌پنجه. 
(ناظمالاطبا). |[ سرکب) کفگیرک. ریش 
هزارچشمه. قسمی قرحه که با سوراشهای 
متعدد بر تن آدمی پدید آید. و در قدیم کشنده 
و بی‌علاج بود لیکن امروز این بیماری با 
پنی‌سیلین در هر مرحله که باشد درمان‌پذیر 
است. (یادداشت مولف). 
شیرپنیر. (بَ] ((مرکب) قمی نسیج 
ابسریشمین که بیشتر در مازندران بافند. 
(یاددااشت مولف). |آگیاهی از تير؛ُ روناس با 
ساقه‌های گسترد: خشن و گلهای خرد سپید. 
و در آن شیره‌ای است که چون به شیر زنند 
شیر ببندد از اینرو بدین اسم نامیده شده است» 
و در مزارع گندم به بهار بسیار دیده می‌شود. 
(یادداشت مولف). از تیرة روناسیان است با 
ساقه‌های گسترده و خشن و گلهای کوچک 
سفید. شیرایه‌اش را چون به شیر ییزنند آنرا 
معقد می‌سازد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
۵ این گياه دارای خواص آرامک‌ننده و 
ضد تشنج و ضد اسکوریو ! می‌باشد. پمادی 
که‌با شيرة این گیاه تهیه شود در دفع خنازیر و 
سودا و دیگر یماربهای جلدی توصیه شده 
است. گیاه مذکور در | کترنقاط ایران و آسیای 
صغیر و اروپا می‌روید. غالیون. علف پنیر. 
علف ماست. علف شیر. خیشره. بقلةاللبن. 
عاقداللین. یوغورت‌اوتی. (از فرهنگ فارسی 
مین). 
شیر پیکر. اب /پ کَ] اص مس رکب) 
شیربرز. شیراندام. صاحب پیکری شیرمانند. 
دارای پیکری چون شیر نیرومند و درشت. (از 
یادداشت مولف). |اکنایه از قوی و بسیار 
یرود و بزرگ. (یادداشت مولف): 
دشمن سگ‌نهاد فعل‌سکی 
بر شه شیر پیکر اندازد. 
کاین شاهسوار شیرپیکر 
رری عرب است و پشت لشکر, 
اگرچه شیرپیکر بود پرویز 
ملک بود و ملک باشد گران‌خیز. 
|[دارای تصویر شیر. 


< شیر پیکر درفش؛ درقش شیرپیکر. اختر و 

عَلمي که تصویر شیر بر آن باشد؛ 

یکی شیرپیکر درقش بنفش 

درفشان گهر در میان درفش. 

به چنگ اندرون شیرپیکر درفش 

پر آن غیبة رنگ خورده بنفش. 

دگر شیربیکر درفشی به سام 

بداد و سپهبذش فرمود نام, اسدی, 

علم شیرپیکر؛ درفش شبرپیکر اختری که 

بر آن عکس شیر باشد: 

ز سای علم شرپیکرت نه عجب 

که‌لرزه بر تن شیران فند چو شیر علم. 
سعدی. 

گرزة شیرپیکر؛ گرزی که همانند شیر 


ساخته شده باشد؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


پر او حمله‌ای برد چون شیر ست 

یکی گرزة شیر پیکر بدست. نظامی, 

شیر تبه. تب پ] (خ) ده است از 
بخش سرخس شهرستان مشهد. سکننة آن 
۱۷۰۰ تن. آب آن از قدات. صنایع دستی انجا 
جوا‌بافی. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران چ 
4 

شیرآر. (ت] ((خ) دهسی از ببخش سرکزی 
شهرستان فومن. سکنه آن ۲۲۸ تن. اپ آن از 
رودخانة ساسوله. (از فرهنگ جفرانیائی 
ایران ج ۲). 

شعیوچ. [ر ] (معرب. () معرب شیرة فارسی. 
روغن کنجد. (آتدراج) (از برهان) (از ذخيرة 
خوارزمشاهی) (ناظم الاطباء) (از ببحر 
الجواهر). روغن کنجد. شیره. دْن‌الجلجلان, 
دهن‌السسسم. دهن‌الحل. (یادداشت مولف. به 
لغت رومی انطوف و به هندی تیلی و به 
سریانی شحادلیا گویند و به عربی دهن‌الحل و 
به فارسی روغن کتجد گویند. (از ترجمه 
صیدلة ابوریحان بیرونی). رجوع به مترادفات 
کلمه‌شود. 

شیرحا کالاء رک ] (اخ) دهی است از بخشص 
سوادکوه شهرستان شاهی. سکنه آن ۱۱۰ تن, 
آب آن از رودخانة تالار. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۳. 

شیرحامه. [م /م] (| مرکب) پستان زن و 
دیگر حیوانات. (ناظم الاطباء) (از آنندراج)] 
(برهان). پستان. (فرهنگ جهانگیری). 
|[آوندی که شیر در آن کنند. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 

شیرچ‌التین. از جت تی] (ع [مرکب) آن 
است که انجیر را در اپ بچوشانند و خضوب 
مهراکنند سبی صافی کنند, پس آن آب 
مصفا را یجوشاند تا به قوام آید. (یادداشت 
موّلف). 

شیرج‌محلة بزرگك. (ز ‏ َ[ لٍ.ي بُ ژ] 
(اخ) دهی است جزء شهرستان تتکابن. سکن 


شیرحاجی. ۱۳۶۷۳ 


آن ۳۶۰ تن. آب آن از رودخانه و چشمه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
شیرج‌محلة کوچکت. رح ل یج 
/ج(خ) دهی است جزء شهرستان تنکابن. 
سکته ان ۱۴۰تن. اب آن از رودخانه و 
چشمه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
شیرجو پست. [چ] ((خ) دهعی است از 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. سکنه آن 
۲ تن. آب آن از حشمت‌رود. بقعة قدیمی 
سیدعلی‌کیا و ۱۵ باب دکان و ماشین 
برنجکوبی درد. از فرهنگ جفرفانی ایران 
3 ز ۱ 
شیرحه. (ج /ج ] (1مرکب) (از: شیر, اسد + 
جه. از جهیدن) باً جهشی چون جهیدن شیر. 
هماند چهش شیر. (یادداشت مولف؛. |[یکی 
از حرکات شنا. پرش در آب از جای مسرتفع 
چنانکه سر و دستها که از دو سوی سر کشیده 
شده است نخضست در آب فروشود. 

- شیرجه رفتن؛ در اصطلاح زورخانه, نوعی 
ورزش باستانی. (یادداشت مولف). 
شیوجی. [رّ جیی ] (ع ص نسبی) موب 
است به فروش شیرج که روغن سمسم است و 
در بغداد هر کس به فروش آن اشتغال داشت 
او را شسبرجی و شرجانی نامند. از 
لباب‌الانساب). 
شیرجی. [ر] (اخ) ابواسحاق ابراهیم‌پن 
اسحاق... شیرجی حنبلی بغدادی. از راویان 
بود و از عباس دوری و علی‌بن داود قتطری و 
جز آن دو روایت کرد و دارقطنی و جز وی از 
او روایت دارند. مرگ شیرجی به سال ۳۳۲ 
ه .ق.اتفاق افاد. (از لباپ الاناب), 
شیرچنگت. [ج] (ص مسرکب) با چنگی 
هماتند چنگ شیر. آنکه چنگال وی مثل شیر 
باشد. (تاظم الاطباء). صاحب چسنگ سانند 
شیر. (فرهنگ لفات ولف). ||قوی‌چنگال. 
قوی‌دست. قوی‌پنجه؛ 


فرنگیس گفت ای گو شیرچنگ 
چه بودت که دیگر شدستی به رنگ. 
فردوسی, 
اگرپیل‌زوری و گر شیرچنگ 
به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. 
(بوستان). 


شیرچنگال. (جٌ] (ص مرکب) که چنگالی 
چون شیر دارد. (یادداشت مولف). شیرچنگ. 
رجوع به شیرچنگ شود. 
شیرچهو. [ج ] (ص مرکب) که به صورت 
شیر باشد. که صورت شیر دارد: 

همه کزدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌شیرچهر و گاوپیکر. تاصرخسرو. 
شیرحاحی. ([ مرکب) حصاری که پر دور 
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۴ شیرحصار. 


حصار درون باشد. دیوار مستحکم که گرد 
قلعه‌های جنگی کشند. (آنندراج). دیوار 
مستحکمی که گرد قلعه‌های جنگی کشند (در 
عهد صفویان و نادریان). (از فرهنگ فارسی 
مسعین): از دروازه بیرون آمده در پشت 
شیرحاجی خندق قرار گسرفته. (تاریخ زند 
گلستانه؛ سه طرب توپ که شش من و چهار 
من و سه من وزن گلولة آنها بود در سر خندق 
مستصل شیرحاجی برقرار. (تاریخ زند 
گلتاندا. 
حامی دین محمد حیدر خیبرگاست 
قل شرع متین را شیرحاجی مرتضاست. 
عبدالفتی قبول (از انتدراج). 
ز حسن حسن موله به تارپستان باش 
بگیر اول از اين قلعه شیرحاجی را: 
من تاثیر (از انشدراج) 
شیرحصار. اج (اخ) دهی ات از بخش 
حومة شهرستان مشهد. سک آن ٩۴‏ تن. اب 
آن از چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
8 
شیرحصار. [] (ا) دهی است از بخش 
حومهةٌ شهرستان مشهد. آب آن از رودخانه, 
راه آن اتومییل‌رو. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران چ 4 
شیرخاشا کث. [ر ] (! مرکب) شیرخشت. 
(قرهنگ فارسی معین). رجوع به شیرخشت 
شود. 
شیرخان. (اخ) دهی است از بخش حوة 
شهرستان تربت‌حیدریه. سکنه آن ٩۰۰‏ تن. 
ان آن از قستات. صایم دسستی آنجا 
کرباس‌بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
8 
شیرخان. (اغ؛ دی است از بسخش 
صفی اباد شهرستان سبزوار. سکنة آن ۶۷۱ 
نس. آب آن از قنات. راه آن انومبیلرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیوخان. ((ج) دهی است از بخش صحنه 
شهرستان کرمانشاه. سکنة آن ۳۶۰ تسن. آب 
آن از چشمه و رودخانة جامیشان. بنای 
امس‌امزادة آن قسدیم است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵, 
شیوخان. (اخ) از سرداران سلاطین غور که 
در کالپور حکومت کرد. (حییب‌السیر چ 
سنگی ج ۱ ص۴۱۹). چهاردهمن از حکام 
ببگاله پس از سال ۶۵۹ «.ق.(بادداشت 
مولف) 


‌ 


شیرخان. ((ج) یساشیرعلی‌خان لودی. 


مولف کتاب مرآةالخیال به سال ۱۱۰۲ د.ق. 


که‌تذکر؛ شعراست به اضافة مضامینی در بارةٌ 
فتون ادیی و تعصوف و موسیقی و جنفرافیا و 
عجایب جهان و جز آن. وی نثری مصنوع و 
متکلفانه دارد.(از یادداشت مولف) (از مقدمه 


و خاتمة مرآت‌الخیال) (از احوال و اشعار 
رودکی ج ۲ص ۸۲۸ 
شیرخان سوری. [نِ ] ((2) مسردی از 
طابفة افقانان آریایی‌نواد سا کن‌بین سند و 
پنجاب که در آشاز دوران صفویه به 
هندوستان حمله کرد و حکومتی ناپایدار 
تشکیل داد. (از سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۱۰ 
رجوع به حجیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۲۲و 
۶شود. 
شیرخانه. (ن /ج) (! سرکب) شراب‌خانه. 
(آندراج) به معنی میخانه است. (از غیات): 
گردش‌چشم یار رانازم 

یاد او شیر خانة دل ما 

جلال اسیر (از آتدراج). 


شیرخانه. [ن /ن ] ([مرکب) محلی که شیر 


(اسد) را در آن نگاه دارند. (یادداخت مولف), 
باغ وحش. 
شیرخانه. انْ) ((خ) نام دیگر بلخ بامی. بلخ. 
(یادداشت مزلف)* 
به فرخ‌ترین فال گیتی‌فروز 
سپه راند از امل شه نیمروز 
سوی شیرخانه به شادی و کام 
که خوانی ورا بلخ بامی به نام 
به کالف شد از بلخ گاه بهار 
وز آتجایگه کرد جیحون گذار: 
شیو خدا. ار خ] ((خ) تسیر خدای. لقب 
حضرت امیرالممین علی‌ین اطالب. (نظم 
الاطباء). ترجما اسداله. یکی از القاب 


حشرت عای کسرّم اي وجهه. (غیات) (از 


اسدی. 


۱ آتدراج). لقب که ایرانیان به علی‌بن ابیطالب 


تلیه‌السلام دخند. و آن ترجمٌ اسداله است. 

(یاددایت مولف)* 

تو به آواز چرا می‌رمی از شیر خدا 

چون پی شیر نگیری و نباشی نخجیر؟ 
ناصرخسرو. 

شیر خدای را چو مخالف شود کسی 

هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 
ناصرخسرو. 

از علی میراث داری ذوالفقار 

بازوی شیر خدا هسنت بیار. 

تا کی بود این گرگ‌ربایی بای 

سریتجهُ دشن فکن ای شیر خدای: . حافظ, 

آری شیر خدا و شمشیر معطفی (ص) را روا 

نباشد که تدها بد قلعه‌ای رود. (نقض الفضائح 

ص 1۱۸ 

شیرخرها. (خ] (امرکب) شیر و خرماء خرما 

و شیر (ناظ الالبام). 

شیرخشت. [خ] (! مرکب) شیرای که از 

بعضی اشجار ترارش می‌کند و مسهل آرام و 

تیکوییت در اطفال. (ناظم الاطبا.) زاز 

غیات). باتست ی از گیاهی که در کوه 


مولوی. 


البرز و خراسان قراوان است به ست آید. نام 


طل است که بر سیه‌چوب افند. و معرب آن 
شیرخشک است. (بادداشت مولف). اسم 
صغ بعضی از اشجار بلاد هرات است و 
بهترین نوع آن سفید و شیرین و حبه‌های 
بزرگ است و استعمال دارویی دارد و برای 
تقویت باه و جگر و معده و دفع سرفه و تبهایی 
که از موارد رقیقه باشد نافع است و مسیل 
اخلاط رقیقه است ولی برای صاحبان قوشج 
مضر است. (از تحفة حکیم مومن). این «سن» 
را در هرات از درختچ کاروانکش در ایسران 
از درختچه دیگری به نام شبرخشت گیرند. 
(یادداشت مولف). شبتمی است که بر نوعی از 
درخت نشیند و آنرا گرفته در دواها پکار پرند 
و مایل به شیرینی است. و بعضی گفته‌اند 
صمفی است که از درخت مخصوص گیرند. و 
حق آن است که در کوهستان هرات درشتی 
است که آترا کشیرو خوانند. و هم درشتی 
است که انرا کبیرو خوانند صمقی که از 
درخت کشیرو حاصل آید, پس از حذف کاف 
تازی و واو آنرا شیرخشت خوانند و آنچه از 
درخت کبیرو گیرند بعد از حذف کاف و واو از 
لفظ کبیرو آترا بیرخشت نامند و عوام «ر» را 
به «د» بدل نموده بید خشت گویند. و در بعضی 
کب طبیه آمده که خوشت به معنی مطلق 
صمغ بود پس شیرخشت به معتی صمغ 
شیرمانند بود بواسط سفیدی آن, و گفته‌اند 
خدت مرادف است با ششک و موید آن است 
که تازیان اين دوا را لبن‌الجامد شوانند. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). ماده‌ای است که از 
ترکیب فندهای مسختلف درست شده و 
درتیجة خراش وارد بر پوست برخی گیاهان 
از قبیل کاروانکش به دست می‌آید. از لحاظ 
ترکیب شیمیایی جزء من‌ها محسوب می‌شود 
و در تداوی به جهت لینت یا به جای مسهل 
بکار می‌رود و چون طمی مطیوع و شیرین 
دارد مورد تسوجه است. بهترین نوع آن 
ثشرخشت خراسان و هرات است. در دیگر 
تقاط ایران نیز از گیاه گپ‌شیره شیرخشت به 
دست می‌آورند به همین جهت آثرا به نام 
شیرخشت نیز نامیده‌اند. شیرخشک. 
شیرخاشا ک.(از فرهنگ فارسی معین): از او 
[شهر هری] کرباس و شیرخشت و دوشاب 
خیزد. (حدود العالم), 7 
گرمزاج تو بود سخت و درشت 
بامدادی چند می‌خور شیرخشت. 

یوسفی طبیب (از انجمن آراا, 
- امتال: 
شیرخشت می‌گیرند؛ ابر‌های سفید بریدء‌بریده 
در هوا پیدا شده است. (امثال و حکم دهخدا), 
-شیرخدت شهری؛ ذیر خاتی است که از 
گیاه گپ‌شیر گرفته می‌شود و مرغربیت 
شیرخشت هراتی را ندارد. (فرهنگ فارسی 


- شیرخشت هراتی؛ شیرخشتی است که از 
7 ۰" گیاه کاروان‌کش بدست آید و بهترین نوع 
-شیرخخت است. (فرهنگ فارسی مین). 
- شیرخشتی‌مزاج؛ نظرباز. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
- ||آنکه پا همه کس تواند زیست. (امثال و 
حکم دهخدا. 
طیع شیرخشتی داشتن؛ با همه کس زیستن 
توانستن. (امثال وحکم دهشدا). 
- ||در تداول عامه, متمایل به جنس نرینه 
بودن مرد. 
-متل ثیرخشت؛ بدنی سرد بعد از بریدن 
تب. (اتال و حکم دهخدا/ 
نام درختی ‏ که در ایران سن شیرخشت از 
آن گیرند. گونه‌ای از گپ‌شیر است که در 
متاطق خشک کوهتانی جنگلهای مرتفع 
شمالی ايران یافت سی‌شود. در قوشخانه و 
هزاربند در ارتقاع ۲۴۰۰ گزی دیده شده است 
و آنرا گپ‌شیر. گوژدون‌چو, سیام‌چوب. 
ارقی, ایرقی. چالقه, بجاء کرچوب. خرپنو, 
وجل, شویر, آره‌جورد. زبان‌گنجشک» ون و 
اراغی نیز گویند. (یادداشت مولف). سه گونهةً 
آن در جنگلهای شمال و ارسباران یافت 
می‌شود و فارسیزبانان شیرخشت و 
ترک‌زبانان ارقی ۲ یبا ایبرقی " می‌نامند. در 
کتول کرچوب ". در پل زنگوله خرپنوگ در 
آمل و کجور وجل "و در ارسیاران چالقه ۲ 
خوانده می‌شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ 
ص ۲۷۸). |اتسمی از نان. (از ناظم الاطباء). 
شیرخشخاش. [خ] ([ مسرکب) شيرة 
خشخاش. تریا ک.(تاظم الاطباء). افیون را 
و یند.(آنندراج). 
شیرخشکت. [خ] ([ مرکب) شیر که خشک 
کنند و به صورت گرد درآورند. رجوع به 
ترکیپ شیرخشک در ذیل ماد شیر شود. 
|اقمی از شیرخشت. (ناظم الاطباء) 
شیرخشت. (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(یادداشت سولف). شیرخشت. و آن 
شبنم‌مانندی است که در خراسان بر نوعی از 
درخت پید نشیند. (برهان). پیدخشت. کلم 
(یادداشت مولف). به فارسی شیرخشت است 
و طبیعت وی گرم بود و بهترین آن بود که 
شقاق بود مانند صمن. (از اختیارات بدیعی). 
رجوع به شیرخشت شود. 
شیرخنم. [خ] (ص مرکب) که چون شمر 
خشمگین است. سسخت خشمگین و 
غضبا ک.(یادداشت مولف). 
شیرخند. (خ] (!ج) دی است از بخش 
درمیان شهرستان ببرجند. سکن آن ۲۲۴ تن. 
آب آن از قنات. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 


ج‌ ۵4 
شیر رخنکک. زر خ ن] امرکیب وصفی, | 
مرکب) شیر؛ خنک. داروهای چند که 
حرارت بنشاند با هم. چون تخم خرفه و تخم 
خیار و مانند آن. شیره‌ای که از وفتة تخم 
گشییزو تخم خرفه و تخم کدو گيرند. 
(یادداشت مولف). 
شیرخو. (ص مرکب) دارای خوی شیر. 
شیرخصلت. |کنایه از شجاع و دلیر. 
(یادداشت مولف)* 
بدانست لشکر که او شیرخوست 
به چنگش سرین گوزن آرزوست. فردوسی. 
شیرخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) طفلی 
که‌هنوز شیر می‌خورد. (ناظم الاطباء). 
رضیع. ثیرخواره. ثیرخور. کودکی که هئوز 
از پستان مادر شیر خورد. کودک خرد. 
(یادداشت مولف). طفلی که شیر خورد. 
(آتدراج). رضم. (منتهی الارب)* 
پس آن پیکر رستم شیرخوار 


ببردند نزدیک سام سوار. فردوسی. 
اسیران رومی که آورده‌اند 
بسی شیرخوار اندر او بوده‌اند. 

فردوسی. 
ز رنج و ز پروردن شیرخوار 
ز تیمار وز گردش روزگار. فردوسی, 
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمان باشد. 

فرخی. 


خاک پنداری به ماه و مشتری آبستن است 
مرغ بنداری که هست اندر گلتان شیرخوار. 
منوچهری. 
به خوبی چهر و به پا کی تن 
فرومائد از آن شیرخوار انجمن. 
ز هر شاخی یکی میوه برآویخت 
چواز پستان مادر شیرخواری. ناصرخرو. 


اسدی, 


آدم به گاهوار؛ او بود شیرخوار 

آدریس هم به مکتب او گشت درسخوان. 
خاقانی. 

گشت ز پهلوی باد خا ک‌سیه سبزپوش 

گشت ز پستان ابر دهر خزف شیرخوار. 
خافانی. 

آنکه ترا دیده بود شیرخوار 1 

شیر تو زهریش بود نا گوار. نظامی 

من که خوردم شکر ز ساغر او 

شیرخواری بدم برابر او. نظامی. 

پیاد آرم چو شیر خوشگواران 

فراموشم مکن چرن شیرخواران. نظامی 

به گوری چون بری شیر از کنارم 

که‌شیرینم نه آخر شیرخوارم. نظامی. 

ای که وقتی نطفه بودی در شکم 

وقت دیگر طفل بودی شیرخوار. . سعدی.. 

قصر نوشروان کجا ماند به کلبة پیرزن 


شیرخوارگی. ۱۴۶۷۵ 


تخت کیخسرو کجا ماند به مهد شیرخوار. 
قاآنی, 

و رجوع به شیرخواره شود. 

شیرخوار شدن؛ شیر خوردن؛* 

چوبا سرکه سازی مشو شیرخوار 

که‌با شیر سرکه بود نا گوار. نظامی. 


-طفل شیرخواد؛ بچذ خرد که شیر مادر 

خورد. کودک شیرخوار. (یادداشت مولف)؛ 

چون پیر روزه‌دار برم سجده کو مرا 

چون طفل شیرخوار عرب طوقدار کرد. 
خاقانی. 

رجوع به ترکیب کودک شبرخوار و طفل 

شیرخواره شود. 

< کودک شیرخوار؛ بچة خرد که شیر ماذر 

خورد.(یاددانت مولف)؛ 

بدو گفت کاین کودک شیرخوار 

زمن روزگاری به زنهار دار. 


فردوسی. 
ز صدوق وز کودک شیرخوار 
ز دینار وز گوهر شاهوار. فردوسی, 
ببستندریک گوهر شاهوار 
به بازوی آن کودک شیرخوار. ‏ . فردوسی. 


رجوع به ترکیب طفل شسیرشوار و کودک 
شیرخواره شود. 
شیرخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) آنکه یا 
آنچه شیر بیشه را بخورد. انکه خون شیر را 
بخورد. آنکه شیر را بکشد؛ 
چو روباه شد شیر جنگی چو دید 
قوی خنجر شیرخوار علی. ناصرخسرو. 
شیرخوا رکلا. [خوا /خاک)] ((ج) دهی 
است از یخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر. آب 
آن از رودخانه تالار و چاه و آب‌بندان. سکن 
آن ۴۳۰ تن. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران چ 
۲ 
شیرخوارگان. [خوا / خاز /رٍ] (امرکب) 
ج شیرخواره. (ناظم الاطیاء), رجوع به 
شیرخواره شود. 
شیرخوارگاه. [خوا /خا] ([مرکب) 
موس وابسته به دستگاههای شهرداری یا 
دولتی یا موسسات خیریه که برخی کودکان 
شیرخوار را در آن نگاهداری می‌کنند. 
دارالرضاعه. (از یادداشت مولف). 
شیرخوارگی. [خوا /خاز /ر) (حامض 
مرکب) حالت طفلی که شیر می‌خورد. (ناظم 
لاطبا رضاعت. رضاع. ممالحت. 
(یادداشت مولف). ملح. (متهی الارب). 
رجوع به شیرخواره شود. ۰ 
سین شیرخوارگی؛ سن طقولیت. (ناظم 
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۶ شیرخواره. 


الاطیاء) 
شیرخواره. [خوا / خاز /ر] (نف مرکب) 
طفلی که شیر می‌خورد. (ناظم الاطباء) 
راضم. سلیج. (ستتهی الارب). رضیع. 
شیرخوار, شیرخور. رضیعه. صبی. (یادداشت 
مولف)؛ 


یکی شیرخواره خروشنده دید 


زمین را چو دریای جوشنده دید. فردوسی. 
پس آندر همی رفت. پویان دو مرد 
کهتا اب با شیرخواره چه کرد. قردوسی. 


گرشیرخواره لا سرخ است پس چرا 
چون شیرخواره بلبل کوهی زند صفیر. 
ملوچهری. 
برگ بنفشه چون بن ناخن شده کبود 
در دست شیرخواره به سرمای زمهریر. 
فنوچهری. 
شیر خور و آنچنان مخور که په آخر 
زو نشکیبی چو شیرخواره ز پستان, 
بوحنیفة اسکافی, 
پیر کز جنبش ستاره بود 
گرچه پیر است شیرخواره بود. 
ای سنایی وارهان خود را که نازیبا بود 


سنایی. 


دایه را بر شیرخواره مهر مادر داشتن. 

سنایی. 
دارا طقل بود شیرخواره پس پادشاهی بر 
خمانی که دختر بزرگتر یبود قمرار گرفت. 
(فارستامة این‌بلخی ص 4۵۴. 
طفلی است شیرخواره بختش که در لب او 
ناهید را به هر دم پستان تازه بینی. خاقانی. 


هر شیرخواره را نرساند به هفت‌خوان 


تام سفندیار که ماما برافکند. خاقانی. 
شیرخواره کی شناسد ذوق لوت 

مر پری را بوی باشد لوت و پوت. مولوی. 
رجوع به شیرخوار شود. 


- طقل شیرخواره؛ بچه‌ای که از پستان مادر 
شیر خورد.کنیه از کودک خرد که نیک و بد 
آمور درک نکندة 
شیر عشقش چو پنجه بگشاید 
عقل را طفل شیرخواره کند. عطار. 
و رجوع به ترکیپ کودک شیرخواره در ذیل 
همین ماده و طفل شیرخوار در ذیل مادة 
شیرخوار شود. 
<کودک شیرخواره؛ کودک شیرخوار. بسچ 
خرد که شیر خورد؛ 
کودک شیرخواره تا نگریست 
مادر او به مهر شیر ندارد. ابوسلیک گرگانی. 
چنین گفت کای مهتر سرفراز 
زمن کودک" شیرخواره مساز. . فردوسی. 
لباس کودکان دارد همأنا ثیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمان باشد. 

فرخی. 
رجوع به ترکیب طفل شیرخواره در ذییل 


همین ماده و نیز ترکیب کودک شیرخوار در 
ذیل ماد شیرخوار شود. 

شیوخواری. [خوا /خا] (حامص مرکب) 
شیر خوردن. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
شیرخوار. دوران شیر خوردن بچه. و رجوع 
به شیرخوار و شیرخواره شود. 

شیرخوان. [خوا / خا] (اخ) تام جایی که 
فریدون در انجا بر ضحا ک الب امد. (از 


فرهنگ لفات ولف) (تاظم الاطباء): 
همی راند ازین گوثه تا شیرخوان 
چهان را چو این بشئوی پیر خوان. 
فردوسی. 
بدان کوه ضحا ک را بسته سخت 
سوی شیرخوان برد بیداربخت. فردوسی, 


شیرخور, (خوز / خر ] (نف مرکب) 
شیرخوار. (ناظم الاطباء). که شیر خورد. 

شیرخواره. شیرخورنده. مکنده به لب از 

پتان مادر؛ 
شیری که لیت خورد ز دایه چو شود خون 
دایه خورد آن خون ز لب ثیرخور تو. 

خاقانی. 

و رجوع به شیرخوار و شیرخواره و شیر 

خوردن شود. اادر آذربایجان (مخصوصاً در 

خلخال) اختصاصاًبه کرة اسب و خر که در 

سن شیرخوارگی است اطلاق می‌شود. 

شیرخوران. [م] (() دی است از 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. سکن آن 

۵ تن. آب آن از رودخانة سردشت. صنایع 

دستی آنجا جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 

چغرافیائی ايران ج ۳. 

شیر خورانیدن. اج /ْ 5] اسص 
مرکب) شیر دادن به بچه و ارضاع کردن. 

(ناظم الاطباء). ملح: امقاد؛ شیر خورانیدن 

شیربچه را یا شیر خورانیدن کودک را َبٌن؛ 

شیر خورانیدن کسی را, (متتهی الارب). 

رجوع به شیر خوردن شود. 

شیرخورد. زخوز / خُر) (نسف سرکب) 
مخفف شیرخورده. |[شیرخوار, شیرخواره. 

شیرخور. کنایه از طفل که هنوز پا به سن 

نگذاشته است: 
ژ خفتان رومی و ساز نبرد 
شگفتید از آن کودک شیرخورد." " فردوسی. 
رجوع به شیرخوار و شیرخواره و شیرخور 
شود. 

شیر خوردن. اخوز / خر د] (مص 
مرکب) مکیدن شیر. (ناظم الاطباء). رضع. 

(دهار). مکیدن شیر از پستان. رضاعت. 

خوردن طفل و جر او شیر را. (یبادداشت 

مولف): ملج؛ شیر خوردن کودک. ملق؛ شیر 

خوردن شتربچه. (تاج المصادر بهقی). دغل؛ 

شیر خوردن بزغاله. (دهار) 
شیر خور و آنچنان مخور که به آخر 


شیر دادن. 


زو نشکیبی چو شیرخواره ز پستان. 
منوچهری. 
گریرادر همچو حاتم شیر خورد 
هر کجا مرغی است کی انجیر خورد. عطار. 
طفل گیا شیر خورد. شاخ جوان گو یبال 
ابر پهاری گریست طرف چمن گو بخند. 
سعدی. 
- امنال: 
با هم شیر نخورده‌ایم. (امتال و حکم دهخدا) 
شیر خوردفی. [رٍ خوز / خر ] (ترکیب 
وصفی: امرکب) شیری که برای خوردن تهیه 
شد» (ناظم الاطیاء). 
شیرخورده. [خوز / خُر 3 /د] (نسف 
مرکب) نعت مفعولی از شیر خوردن. بچه‌ای 


که‌شیر از پستان مکیده است. 
شیرپا ک خسورده؛ طسعنی قسد ح‌آمیز, 
(یادداشت مولف). 


شیرخوره. (خو / خر /ر] (نف سرکب) 
شیرخور. شیرخواره. شیرخوار: بچة 
شیرخوره. (یادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 

شیرخوری. (خو /خ] (حامص مرکب! 
شیرخواری. شیر خوردن. عمل و صفت 
شیرخور. رجوع به شیرخور شود. ||[[مرکب) 
ظرف برای خوردن شیر. ظرفی که در آن شیر 
ریزند خوردن را. آوند یا بطری که از آن شیر 
خورند. (بادداشت مولف). 

شیرخون. ((خ) نام بهلوانی منسوب به 
دربار زابل. (فرهنگ لغات ولف): 
همی رفت پیش آندرون رهنمون 
جهاندیده‌ای نام او شیرخون. فردوسی. 

شیرخوی. (ص مسرکب) شیرخو. دارای 
صفت و خصلت شیر. (یادداشت موّلف): اسد؛ 
شیرخوی شدن. (دهار). رجوع به شیرخو 
شود. 

شیر دادن. (:] اسص مسرکب) شیر 
خورانیدن به بچه. شیر خورانیدن مادر یا دای 
با پستان یا پستانک بچه راء ارضاع. رضاع. 
(ی‌ادداشت مولف. اسلاج. لبان. (منتهی 
الارب). تمهیق. (دهار) (تاج المصادر بهقی) 
ارضاع: سلح؛ شیر دادن کسی را. (تاج 
المصادر بهقی). ملاح؛ شیر دادن کودک رابا 
کسودک دیگر. (منتهی الارب). ارغاث- 
(المصادر زوزنی) (یادداشت مولف) (تاج 
المصادر بیهقی). املاج؛ شیر دادن بچه, 
المصادر زوزنی) (تاج المصادر ببهقی): 
چنان است دادش که روباء پیر 


۱-نل: کردکی. 
۲-ولف بسه اس تاد همین بیت کلمة 
«ثیرخورد» را «از شیر بازگرفته» معلی کرده 


است. 


شیردار. 


نهد بچه را تا دهد شیر شیر. اسدی. 
شیرد‌او. (نف سرکب) شیربان. آنکه شیر 
(اسد) را نکه دارد. (یادداشت مولف)؛ 


شیردار آورد به میدانگاه 


گردیر گرد صف کشند سپاه. نظامی. 
شیرداران دو شیر مردم‌خوار 

یله کردند بر نشانة کار. نظامی. 
شیرداری از آن میانه دلیر 

تاج بنهاد در میان دو شیر, نظامی 


شیوداو. (نف مرکب) آنکه شیر می‌دهد و 
شیر دارد. (ناظم الاطباء), بينة. لبون. لبونة. 
(متهی الارب). ||هر چیز که در آن شیر داخل 
کردهباشند. چنانکه نان و غیره. |شیرمال (در 
تداول مردم قزوین). رجوع به شیرمال شود 
|[دارندة شیر. دارندة شیره. گیاه که شیره سفید 
دارد. ||(! مرکب) مرکب از شیر (به معتی لبن) 
و دار (به معنی درخت با تن راست یا درخت 
مطلق) ! توعی از افرا که از آن صایمی چسون 
شیر با مز؛ مطبوع استخراج شود. از ۱۰۰ 
گزی تا ۲۶۰۰ گزی پرا کنده است که در 
رودبار, در چالوس, نور» کجور و در اطراف 
رشت شیرگاء به اين نام گفته می‌شود. و در 
گرگان, مسیان‌دره, زیارت. کتول, گرگان. 
علی‌آباد. راسیان, حاجیلر, آثرابزبرگ و 
بزوالک نامند و در آستارا ککم و کیکم. و در 
لاهسیجان آج و اج. و در کلاردشت پلت 
خوانند و در بندرگز زیندار تسمیه کنند. و نیز 
امهای کرپ, کرف, کرکو, گندلاش, پلاس, 
کرکف. آقچه‌قین بدان دهند. 
-گیاهان شیردار؛ یتوعات. (گااوبا) 
(یادداشت مولف). 

شیردارکالا. (ک ] ([خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان قائم‌شهر. آب آن از رود 
بابل. راه آن اتومیلرو, سکن آن ۱۰۲۰ تن. 
صنایم دستی,. بافتن پارچه‌های ایریشمی و 
نخی. گله‌داران تابستان به یبلاق سوادکوه و 
بندیی می‌روند. (از فرهنگ جغراقیائی ایبران 
ج 4۳ 

شیرداری. ((خ) دهی است از بخش بهشهر 
شهرستان ساری. آپ آن از چشمه و رودخانة 
محلی. سکنهٌ آن ۱۱۵ تن. راه آن اتومبیطرو. 
صنایع دستی آتجا شال و کرباس بافی است. 
بدای معصومراد: آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۳. 

شیوداغ.(| مس رکب) جامة پسیشباز 
آستین‌کوتاه. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج). |ایالش زین, (ناظم الاطیاء). 

شیردان.(|مسرکب! آونسد شبیر. (ناظم 
.الاطباء). ظرفی چون قوری که در آن شیر 
کنندو با چای آرند. ظرف برای شیر خوردن. 
ظرف شیرخوری. شیرخوری. شیردانی. 
(یادداخت مولف). ||شکنبة برغاله و گوسپند. 


(ناظم الاطباء). ۲ چیزی است مثل کدو که 
گوهفدرا دز بالای شکنبه می‌باشد و غیر از 
شکنبه است و آنرا کیاپزان پر از گوشت و 
برنج و مصالح کرده می‌فروشند, و به هندی 
چسته گویند که از آن شیر بسته می‌شود. (از 
آنتدراج). قسمتی از شکمبة گاو و گوسفند و 
غیره. شیردانی. (یادداشت مولف). گوپد ۳ 
غیره را غیر از شکبنه, بالای شکنبه چیزی 
باشد مثل کدو. (غیاث). در تداول گاباد 
خراسان به قمت کوچکی متصل به شکمبهة 
بره یا بزغاله اطلاق شود که از آن پنیرمایه یا 
مایة پتیر سازند. (بادداشت مسحمدٍ پروین 
گتابادی). معدث تشخوارکندگان شامل چهار 
بخش است: شکنبه (سیرابی). نگاری» 
هزارلاء شیردان. قسمت شیردان معدة حقیقی 
نشخوارکنندگان است که دارای دیاستازها و 
غدد گوارشی و عصارة معدی است (علت 
وجه تسمیه). سه قسمت دیگر معد! این 
جانوران فاقد غدد گوارشی و دارای بافت 
پوششی مطبق‌اند. (از فرهنگ فارسی صعین: 
نشخوارکنده)؛ 
دایه در کودکی به دامانش 
شیردان داده جای پستانش. 
محمدقلی سلیم (از آتندراج). 
چوبا او ندسته‌ست عاشق به خوان 
نگنجیده در پوست چون شیردان. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
ترسم که شیردان بخودش پرده‌در شود 
وین راز سر بمهر به عالم سمر شود. 3 
بسحاق اطعمه (از انتدراج). 
در لب سفره سعی کن کز پی هم فروگزی 
بر سر کله شیردان یک دو سه چار و پنج و شش. 
بحاق اطععه. 
روغنی کز پاچه گرد آورد پیر کله‌پز 
کفچه کفچه‌بر تریت شیردان خواهم فشاند. 
یسحاق اطعمه. 
- شیردان برگشتن؛ از بمض تقات شنیده شد 
که چون کسی با کسی نزاعی دارد می‌گوید: 
«برو وگرنه ثیردانت را برمی‌گردانم». و در 
این صورت کنایه از واژگوته آویختن باشد و 
آن عبارت از تعذیب و شکنجه است. پی 
شیردان برگشتن لازم اين باشد. (از آنندراج)" 
بر سر خوان چو جلوه گرگردد 
شیردان طعام برگردد. 
میر یحبی شیرازی (از آنندراج). 
شیردان کسی را شکنبه کردن؛ تهدیدی به 
آژردن و مصدوم کردن سخت. 
|ادر تداول خراسان جان‌دانه و یافوخ یعنی 
قسمت نرم بالای پیشانی کودگ را نامند. 
(یادداشت محملٍ پروین گنابادی). 
شیر درخقی. ار در] رکب وصفی, | 
مرکب) کندر. (منتهی الارب). رجوع به کنر 


شیرزا. ‏ ۱۴۶۷۷ 
شود. 
شیردره. [د ر] ((خ) دهی است از بخش 
سوادکوه شهرستان قائم‌شهر. آب آن از چشمه 
و رودخانةٌ هرات. صنایع دستی آنجا شال و 
کرباس بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ی 
شیردل. [د] (ص مرکب) شجاع و دلیر و 
پاجرات. (ناظم الاطباء). کنایه از شجاع و 
دلیر است. (انجمن ارا) (انندراج) (از پرهان). 
کددل شیر دارد. سشت شجاع. پس شجاع. 
سخت باجرات. (یادداشت مولف)؛ 


کدام‌است گفت از شما شیردل 

که آید سوی نیز؛ جان‌گسل. دقیقی. 
بدانید کاین شیردل رستم است 

بدین رزمگاه ازدر ماتم است. فردوسی. 
ز من پاسخ این بد به اسفندیار 

کدای شیردل مهتر نامدار. فردوسی. 
گر آسوده گردد سرافشان کند 

بسی شیردل را خروشان کند. فردوسی. 
برو تیز و آن شیردل را بگوی 

که‌ایدر ترا آمدن نیست روی. فردوسی. 
یکی شیردل لشکر جنگجوی 

همه سوی بیژن نهادند روی. فردوسی. 

7 ۳ 

شیردوش. نف مرکب) دوشند؛ شیر. آنکه 
شیر دوشد. (فرهنگ فارسی معین), 


ماشین شیردوش: ماشینی که شیر را از 
پستان گار و گوسفند بدوشد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||( مرکب) گاودوش. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به همین علوان شود. 
شیرد وشه. [ضی شش /ش](!مسرکب) 
اوندی که در آن شیر می‌دوشند. (ناظم 
الاطباء): دلوج؛ تهی کردن شیردوشه را از شیر 
در کاسه. مدلجه؛ شیر دوشة چرمین بزرگ که 
بدان شیر به سوی کاسه‌ها نقل کرده شود. (از 
منتهی الارب). 
شیردوغ. (! مرکب) شیر تازة مخلوط با 
دوغ. (ناظم الاطباء). 
شیرده. [دهُ] (نف مرکب) انسان و یا حیوالی 
که شیر می‌دهد. (ناظم الاطباء). شیردهنده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
< پستان شیرده؛ پستانی که شیر داشته باشد. 
(ناظم الاطباء)» 
< گاو شیرده. رجوع به همین عنوان شود. 
شیردهی. (د] (حامص مرکب) حالت شیر 
دادن. (ناظم الاطباء), 
شیرریز. (لف مرکب) ريزندة شم |اپستان 
پراز شیر. (ناظم الاطباء). 
شیرژاء انف سرکب) تولدکندة شیر. 
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۸ شیرزاد. 


|اداروئی که شیر را زیاد کند. شیرزاد. (از 
ناظم الاطباء). .رجوع به شیرزاد شود. 
شیرزاد. ([ مرکب) گونه‌ای لیکن "که بر روی 
درختان دیگر میروید و بیزرگی یک نخود 
تا یک گردو میرسد و التصاق کامل به درخت 
پایة خود دارد. گونه‌ای از آن در سیستان 
فراوان است و زنان بجهت ازدیاد شیر آن را 
میخورند (وجه تسمیه به همین سمناسبت 
است). شیرزاء (فرهنگ فارسی معین), 
شیرزبان. ۳ (م رکب کضی که وا 
وی آهسته و ملایم باشد؟.(ناظم الاطباء). 
شیوزج. ([)([ مرکب) شیر خفاش. (ناظم 
الاطباء» شیری که از پستان خفاش براید. 
شیر شبکور. شیر مرغ (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پاورقی شیرزق شود. 
شیوزده. رد /] (نعف مرکب) کودکی که 
در ایام شیرخوارگی شیر کم خورده و ضعیف 
مانده باشد. (نظلم الاطباء). کودکی که بهنگام 
شیرخوارگی کم شیر خورده و لاغر و نزار 
شده باشد. ج, شیرزدگان. (فرهنگ فارسی 
معین)- |آنکه بیب بسیار خوردن شیر, از 
آن زده و نقور شده باشد. 
شیرزق. رّ) افارسی با بطی, ا) سدفوع و 
ادرار خفاش (شبکور). بمقدار زیاد در 
امکنه‌ای که این حیوان (خفاش) ميزید وجود 
دارد (شیزرق نیز آمده است). (از دزی ج۱ 
ص ۸۱۰" رجوع به شیزرق شود. , 
شیرزن. [ر](مرکب) زن دلیر و بی‌با ک. 
(فرهنگ فارسی معین). |آشبر ساده مقایل 
شیر نر.(ناظم الاطبام 
شیرزن. [ر] اف مرکب) کشند: شیر. (ناظم 
الاطباء). زننده شیر. 
شیرزنه. از /ن] ((مرکب) چویی که بدان 
ماست را می‌شورانند تا سکه آرد. (ناظم 
الاطباء). ||خمر؛ کره گیری. (فرهنگ فارسی 
قق 
شیرزور. (ص مرکب) با قوت و زور مانند 
شیر. (ناظم الاطباء). 
شیرزور. ((ج) از القساب بهرام گور است. 
ام الاب 
شیرزه. 1 /ز ] ([مرکب) هر حیوان سبع و 
درنده. |[قوت و نیرو و زور. (ناظم الاطباء). 
شیوزهره. [رْ /ر) (ص مرکب) شجاع و 
دلیر مانند شیر. (تاظم الاطباء). 
شیرستان. [ر] (|مرکب) محل شیران و 
منزل و مأوای شیران. بیشه و جائی که در آن 
شیر فراوان باشد. (ناظم الاطباء). 
شیرسکت. (س ] (!مرکب) سگ چالاکو 
پرزور. (فرهنگ فارسی معین): سگی که 
خرگوش می‌گیرد و شکار میکند. (ناظم 
الاطاء): 
شیرسگی داشت که چون پو گرفت 


سایدٌ خورشید بر آهو گرفت. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۲ ۱۰). 
شیرسواو. اس ] ([مرکب) آفتاب. اناظم 
الاطباء). کنایه از آفتاب, به اعتبار اینکه برچ 
ت. (فرهنگ فارسی معین). 
شیر شدن. (ش د) (مص مرکب) در تداول 
عوام, جسور شدن. جرأت یافتن. (فرهنگ 
قارسی معین). 
شیرشکار. [شی ش] (نف مرکب) متهوّر و 
یاجرأت. (تاظم الاطباء). |اشکارکنندء شیر. 
آنکه شیر را صید کند. |/کنایه از دلیر. شجاع. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 
در رزم مٌبارزشکر و شیرشکاریست. 
فرخی (دیوان ص ۲۲). 
شیرشکو. [شی شش کت ] (! مرکب) قسمی از 
ایریشم. |اعطوفت و محیت و دوستی. (ناظم 
الاطباء). 
شیرشکر. [شسی ش ک ] (نسف مسرکب) 
شیرشکار. شکرنده و شکارکنند؛ شیر, ک‌نایه 
است از دلیر و شجاع. 
شیرشکری. [شسی ش کَ] (ص نسبی) 
پارچه‌ای است ابریشمین به رنگ سفید یا 
نخودی, که بر آن با ابریشم قهوه‌ای با زرد 
تیره سوزن‌دوزی شده‌باشد. رجوع شود به 
مقالةٌ «عمامةً شیر و شکری» نوش یی 
ساهيار نوابی در مجموع مقالات ج۱ 
ص ۰۲۶۴ 
شیرصولت. [ص /صُو ل] (ص مرکب) که 
صولت شیر دارد. که همچون شیر حمله کند. 
کنایه از سخت شجاع و دلیر. (از یبادداشت 
مولف)- 
شیرطاقی. (حاص مرکب) طاق بودن 
چون شیر در شجاعت. (بادداشت مولف. 
غرور و تکیر و عجب. (ناظم الاطباء)؛ 
به شیرطاقی خود غره‌ای نمی ترسی 
ز روزگار که دارد تهاد و طبع پلنگ. ‏ 
نجیب‌الدیرن جرفادقانی (از انتدراج). 
||ترسویی و بیدلی. (ناظم الاطباء). |زکنایه از 
مردم صاحب‌غرور و بیدل باشد. (آنتدراج). 
لفظ شیر طاقی در فرهنگ شعوری به معنی 
بی‌دل و متفرد بودن آسده و به بیّت بالا از 
نجیب جرفادقانی تسک نموده و مطابق آن 
است قول صاحب بهار عجم و خان‌آرزو. و 
نیز در سراج اللفة بمعنی منفرد و بی‌بدل گفته و 
اینکه در برهان به معنی صاحب‌غرور و بیدل 
واقع شده در هیچ یکی از کتب لغت نیست و با 
کتب مذکوره منافاتی دارد چنانکه از ماسیق 
ظاهر است. (از حاشیة برهان چ معین). " 
شیرطالع. [لٍ] (ص مسرکب) مسعود. 
جوانیخت. آنکه طالعش در برج اسد است. 
(یادداشت مولف)* 


اسد خانة اوست. 


شیر غلط. 


منم گاودل تا شدم شیر طالع 

که‌طالعکند با دل من نزاعی 

ازین شیرطالع بلرزم چو خوشه 

که‌از شیر ترسد دل هر شجاعی. خاقانی. 
شیرعلیی. [ع](خ) از شعبات طایفجا کی 
از تیرة لیراوی» از طوایف کوء گیلویذ ایران و 
گویا سابت مرکب از هزار خانواده بوده با 
طایفةٌ شهرویی که شعبه‌ای از آن است در 
۶ ه«.ق.از فارس متواری شده و به طرف 
رامهرمز و عربستان و شوشتر رفته‌اند. چندی 
بعد ولایت فارس تیره‌های شیرعلی را به 
کوه‌گیلویه آورده در محل پوالفریس سکئی 
دادتد تا بعد از چندی مجدداً به اطراف پرا کنده 
گردیدند. (از جفرافیای سیاسی کیهان ج ۳ 
ص ۸٩‏ 
شیرعلیی. (ع) ((خ) ب‌ازدهمین از خانان 
خوقند از حسدود ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۱ ه.ق. 
(یادداشت مولف) (از فرهنگ فارسی معین). 
شیرعلی. (غ] (ع) بسا شسیرعلیخان 
سرمین از خاندان بارکزایی (افغانستان), 
(جلوس ۱۲۸۰ ه.ق. خلع توسط انگلیسیان 
۶ ه.ق.).(از فرهنگ فارسی معین), 
شیرعلی. [ع] (اج) یا شرعلی‌خان لودی, 
مسولف کتاب «مرات‌الخیال» که تذکرهٌ 
شعراست و بحثی در فنون ادبی دارد و تألیف 
آن به سال ۲ ۱۱۰ ه.ق. پایان یافته و به سال 
۴ ه.ق. در بمبی به سعی و اهتمام خان 
صاحب میرزا محمد ملک‌الکتاب شیرازی 
چاپ شده است. رجوع به مقدمه و خائمة 
مرآت‌الخیال شود. 
شیرغاژی. ((خ) بیست‌ویکمین از خانان 
اوزبک خیوه (از ۱۱۲۷ تا هزار و یکصد و 
چهل و اندی ه .ق.).(یادداشت مولف). 
شیرغان. ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان قوچان. سک آن ۳۱۵ تن. اب آن 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ٩‏ 
شیرغلط. [2) (ا مس رکب) فستی از 
کشتی‌گیری. (از ناظم الاطباء). نام داو از 
کشتی که چون حریف را بر زمین بیندازند 
دست و پا و شکم خود را بطوری بر زمین 


۵۵ ۰ 1 
۲-اين کلمه و معنی آن در جای دیگر دیده 
۳- در ناظم الاطباء به معنی شیر خحفاش: و 
صورت دیگر آن را شیرزج داده است. در 
فرهنگ قارسی معین نیز در ذیل شیرزج به 
معنای شبری که از پستان خفاش براید و شیر 
شبکور و شیر مرغ معلی شده است. 
۴-ظ. دگرگرن‌شده شرزه است. 
۵-در مقالة مزبرر آمده است: «اصل این نام 
بایستی شبرشکری باشد» 


شیرفام. 

می‌چسباند که هرچند حریف زور کند پشت 
این کس بر زمین رسانیدن نتوانده چه شیر 
اصلاً به پشت نمی‌خوابد. (غیاث) (آنندراج): 
شیر غلطنده ز زور بت سیمین‌تن ما 
شیرغلط است فن دلبر شیرافکن ماء 

میرنجات (از آندراج), 
شیرفام. (ص مرکب) شیری‌رنگ. به رنگ 
شیری. (یادداشت مولف). | اشیربام. قمی از 
فیروزه که رنگ شیر دارد و آنرالینی نیز نامند. 
فیروزج. (یادداشت مولف). رجوع به شیریام 
شود. 
شیرفروش. [ف] ان ف مسرکب) لبان. 
فروشند؛ شیر. که شیر فروختن پیشه دارد. 
لبیاتی. (بادداشت مژلف). فامی. (منتهی 
الارب). 
شیرفروشیی. [ف ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل شیرفروش. ||(! مسرکب) دکان 
شیرفروش. (فرهنگ فارسی معین). 
شیرفش. [ف ] (ص مرکب) شیرمانند. (ناطم 
الاطباء) شیردیس. (لغت فرس اسدی). کنایه 


است از شجاع و دلیر* 

بیارم یکی لشکر شیر فش 

برآرم شما راسر از خواب خوش. فردوسی. 
چنین گفت کاین کودک شیرفش 

مرا پرورانید باید یه کش. فردوسی, 
بدو گفت کای خسرو شیرفش 

به مردی مگردان سر خویش کش. فردوسی. 
سپاهی که دیدند کوپال اوی 

پرو مقفر و ثیرفش یال‌اوی. .. فردوسی, 
برفتند با دست کرده به کش 

بزرگان اسب‌افکن و شیرفش, فردوسی. 
کپار کهانی بدان جایگاه 

گوی‌شیرفش با درفشی سیاه. فردوسی. 
میان اندرون ارفش شیر فش 

سوی نیو و توپال شد کینه کش. ‏ اسدی. 


شیرفهم کردن. (ت ک 5) (مص مرکب) 
در تداول عامه, جزءیجز» توضیح دادن و 
روشن ساختن موضوع. به مزام, بجای 
خرفهم کردن. به کنایهه. خرفهم کردن. 
(یادداشت مولف). فهماندن پا رنج و زحمت 
(به معنی خرفهم کردن» منتهی به لسان 
مودب‌تر): «پس از دو ساعت گفتگو مطلب را 
به او شیرفهم کردم». (فرهنگ فارسی معین). 

شیرقه. لق /قِ (() رنگی از رنگهای اسب. 
(یادداشت مولف). 

شیرقهوه. ار / را (امسرکب) ق هون 
دم‌کردة آمیخته با شیر. شیر آميخته به قهوهٌ 
مایم. . شیر ممزوج به قهوه . (یادداشت مژلف). 
|[زنگی چون رنگ شیر صمزوج به قهوه. 


ی ت مولف). 
شیرقهوه‌ای؛ رنگی به رنگ شیر سزوج با 
خهوه. اب شیر آمیخته با قهوه. (یادداشت 


مزلف). 
شیرزکت. (ز] ([ مصفر) مصغر شیره که نوعی 
از شسراب است. (نساظم الاطباه). شراب. 
|اشیر.. عصاره. |اشیر؛ تریا ک. (فرهنگ 
فارسی معینا. 
شیرکث. [ز ] ([ مصفر) مصفر شیره یعنی شیر 
کوچک. (ناظم الاطیاء, اشید. شیربچه. 
(یادداشت مولف). |(جری و دلیر و پر دل و 
جرأت. (ناظم الاطباء). دلیر و جری (با لفظ 
ساختن و شدن و کردن مستممل است. (از 
انندراج), 
ک ساختن؛ دلیر ساختن کسی را. 
(آنندراج). و رجوع به ماد شیرک کردن شود. 
شیرکت. [ر] (اخ) دهی است از بخش فاین 
شهرستان بیرچند. سکنة آن ۲۷۱ تن. 
از قنات. صنایع دستی زنان آنجا قالیچهبافی 
است. (از فرهنگ جترافیائی ایران ج -4٩‏ 
شیرکا. (() شیرگاء اين نام را در نور به سپیرهاً 
کرناتا! دهند. (یادداشت مولف). درختچه‌ای 
است که در در شهرستانک و در مرز فوقانی 
جنگلهای نور و به ام شیرکا در ور خوانده 
می‌شود. (جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۸۰), 
شی وکا کائو. [4] (| مرکب) شیر آميخته با 
کاکانو. کا کائوی دم‌کردة آمبخه با شیر. 
(یادداشت مولف). 
شی رکان. (اخ) دهی است از بخش سلوانا از 
شهرستان ارومیه. سکن آن ۱۳۵ تن. آب آن 
از چشمه. صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ز 
شی رکیوت. (ک] (اخ) شیرکبود. نام قلعه‌ای 
واقم بر تلی در صحرای مفغان. (یادداشت 
مولف). رجوع به شیرکبود شود. 
شی رکبود. اک ] ((خ) شیرکبوت. تام قلد‌ای 
در موقان. گروهی از مفول شیانه بر خیمه و 
خرگاه سلطان جلال‌الدین در آن قلعه تاختن 
آوردند اما سلطان به سوی نهر ارس گریخت و 
جان بدربرد ولی سپاهیان او از قلعه یکسره 
پرا کنده‌گردیدند. (تاریخ مفول ص ۱۳۷). 
ی رکپی. اکّپ پی ) (! مرکب) قسمی از 


. آب آن 


بوزینة شبیه به شیر. در شاهنامه داستانی 


راجع به یک شیرکپی که به دست بهرام چوبینه 
کته شده است امده؛: 

شدند از بد شیرکپی هلا ک 

برانگیخت زین بوم آپاد خاک. . فردوسی. 
همی شیرکیی برد دخترم 

بگویم ننگی شود گوهرم. فردوسی. 
یکی شیرکییش خواند همی 

دگر نیز نامش نداند همی. فردوسی, 
شیرکچان. [ر) ((خ) نام محلی کنار راه 
کرمانشاه به فصرشیرین میان کسرند و حسریر 


واقع در ۶۷۱هزارگزی تهران. (یادداشت 


شیرکشور. ‏ ۱۴۶۷۹ 
مولف). 
شی رکچی. [ز | (ص مرکپ. |مرکب) خادم 
شرابخانه. (ناظم الاطباء). صاحب ممخانه. 
|اصاحب شیره‌خانه. (فرهنگ فارسی مین). 
شب رکچی خانه. [ز زْ /] (|مسرکب) 
ور (یادداشت ت مولف). .عرجوع به 
شیرکخانه شود. 
شیرکخانه. [ر نْ / ن] ([ سرکب) میخانه, 
اناظم الاطباء) (ب‌ادداشت مسولفا. 
|امیره کش‌خانه. شیره‌خانه. آنجای که در آن 
شیر تریا ک‌کشند. (یادداشت مولف). 
شی رکد ه. رک د؛] (اخ) دهی است از بخش: 
رودبار شسهرستان رشت. آب آن از 
چشمه‌های محلي. سکته آن ۲۰۰ تن که 
زمستان برای تأمن معاش به گیلان می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۲). 
شی رکودن. اک ذ] (مص مرکب) در تداول 
عامه به متی تشجیع کردن و برانگیختن 
است. (یادداشت مولف). . رجوع به شیر شدن 


شود. 
شیرکش. رک ] انف سرکب) شیرکشنده. 
کشند: شیر. آنکه شیر را بشکنند و بکشد. 
(یادداشت مولف). |کنایه از باجرأت و متهور 
و شجاع و دلیر. (یادداشت مولف): 
کشان دم بر پای و بر یال بش 
سیه‌سم و کنک‌اقکن و شیرکش. . فردوسی. 
آمیر یوسف گرگافکن است و شیرکش است 
زگرگ و شیر یجان رسته بود رستم زال, 
فرخی. 
کنون خسرو شیرکش خوانمت من 
که‌این نام بر تو نباشد مزور. 
||( مرکب) کبوتر. (ناظم الاطباء). 
شیوکش. اک (اج) دی است از ببخش 
چگنی شهرستان خرم‌آباد. سکف آن ۰ تن 
آب آن از رودخانة کشکان. سا کنان‌از طایفة 
شاهوند هستد و در زمستان یبیلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۰.۶ 
شیرکت شفان. [ز ش 5] (مسص مرکب) 
(اصطلاح عامیانه) دلیر گشتن و باجرأت 
شدن. (تاظم الاطباء). دلیر و چیره شدن. 
(آنتدراج) (غیاث). جصری گردیدن, جری 1 
گشتن.به واسطة ندیدن مقاومتی بر قوت و 
نیروی خود فریفته و بالان شدن. بغلط خود را 
قوی شمردن. نظیر چشته‌خور شدن. 
مسته‌خوار شدن. چشه‌خوار شدن. کریژ 
خورده شدن. (یادداشت مولف)* 
ز افتادن او دلیرک شدم 
چو روپه شد او بنده شیرک شدم. 
بحبی کاشی (از آتندراج). 
شی وکشور. (کیش و] ((خ) ابن قراجورین. به 


فرخی. 


1 - 80) ۰. 


۰ شیرک کردن. 


نوشتهٌ صاحب کتاب خزاین‌السلوم موسس و 
بنیان‌گذار شهر بخارا. 
محل بخارا پیش از ساختن شهر آبگیر بود... 
مردم از هر سوی و از سوی ترکستان آمدند و 
این سرزمین را اباد کردند و در آن آب و 
درختان بسیار یافتند و شکارگاه بود و صردم 
نخست در خیمه زی‌تند و سپس سرایها 
ساختد و کی راکه نام او «ابروی» بود به 
امیری خویش برگزیدند. در آن زمان شهر 
بخارا هنوز نبود ولی روستاهای آن آپاد بود... 
چون روزگاری بگذشت ابروی نیرو یافت و 
بیدادگری پیش گرفت چنانکه مردم را دیگر 
یارا نماند و دهقانان و توانگران از آن دیار 
بگریختند... و آن کسان که به بسخارا مانده 
بودند زی مهتران خود کس فرستادند و داد 
خواستند از ابروی. امیر بشارا و آن مهتران و 
دهقانان بسوی پادشاه ترک رفتند که 
«قراجورین» نام داشت و از بزرگی او را 
«بسیاغو» لقب کرده بودند و از وی فریاد 
خواستند. بیاغو پسر مهتر خویش را که 
«شیرکنور» نام داشت با سپاهی بسیار 
بفرستاد. چون شیرکشور را اين دیار خوش 
آمد به تزد پدر نامه کرد این سرزمین را 
بخواست و دستوری جست تا به بخارا باشد و 
بیاغو آن دیار یه وی بخشید. ثیرکشور کس 
به حموکت فرستاد و ان کسان را که از بخارا 
گریخته بودند با زن و فرزند بازگردانید... 
شیرکشور شهرستان بخارا را بماخت و دیه 
«معاستین» و «سقمین» و «سمین» و 
«فرب» نیز بساخت و بیست سال فرمان راند. 
(از احوال و اشمار رودکی ج ۱صص ۶۱- 
#۳ 
شیرك کردن. رک د] اسص مرکب) 
شیرک ساختن. دل دادن و دلیر کردن و 
مستولی ساختن. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از اتجمن آرا) (آنتدراج). ایساد. تجری دادن. 


(یادداشت مولف): 
به خون غمزه‌ات عشوه را کرده شیرک 
ثواب شهید تو چشمک بهایت. 


ظهوری (از آندراج) 
رجوع به شیرک شدن شود. 
ی رکلا. رک ] ((خ) دهمی است از بسخش 
سوادکوه شهرستان قائم شهر. اب آن از چشمه 
و رودخانه. سکنه ان ۱۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳. 
شی رکلا. اک ] (اخ) دهی است از بخش نور 
شهرستان امل. سکلهة ان ۴۰۰ تن. اب ان از 
آلش‌رود. تابستان چند خانوار به ییلاق 
یالرود می‌روند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۲ 
شی رکلا. (کَ] ((ج) دهسی است از بسخش 
چهاردانگه شهرستان ساری. سک آن ۳۳۰ 


تن. آب آن از چشمه‌سار. راه آن ماشین‌زو. 
صایع دستی زنان آنجا شال و کرباس بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
شی وکلان. [] ((مسرکب) ‏ گیاهی است. 
(یادداشت مولف). 
شیرکن. [کَ] (ص مرکب) گوسفند یا بزی 
که در خردی اخته کنند فربهی را. (یادداشت 
مولف). 
شی رک وکت. ([ مرکب) بوست افتاده از مار 
کلان.(ناظم الاطبام). 
شی رکوه. (لخ) دهی است از بخش رودبار 
شهرستان رشت. سکن آن ۸۱۲تن. آب آن از 
چشمه‌های محلی. حمام و سه پاب دکان دارد 
و روی ارتفاعات (۳هزارگزی) آن آثار دو 
قلعة خرابه قدیمی به نام کول و چهل‌گزچال 
دیده می‌شود. (از فرهنگ جفرافیائی ابران ج 
۲ |انام کوهی میان رودبار و رشت. 
(یادداشت مژلف). 
شی رکوه. ((خ) قل مهم کوههای غربی یزد. 
به ارتفاع ۳۶۶۰ گز. (از جغرافیای طبیعی 
کیهان). نام کوهی به یزد. (یادداشت مولف). 
کوهی است در جنوب غربی یزد که له آن 
۷۵ گز ارتفاع دارد. وجود همین کوه سیب 
شده است که در کار دشتی سوزان و بی آب و 
علف, یزد و اطراف آن آب و هوایی بسیار 
خنک و مطبوع داشته باشد. (از فرهنگ 
قارستی: میاه 
شی رکوه. ((خ) مکنی به ابوحارت و ملقب یه 
ملک المجاهدین یا ملک منصورین شاذی‌بن 
مردان عم صلاح‌الدین ایوبی حکمران حمص 
(از ۵۸۱ ه.ق.).(یادداشت مولف). 
شیرکیی. (!) چارپایی چینی که دارای بدنی 
زرد و دهان سیاه می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
|[قسمی از پوشا ک‌اسب که به رنگ این 
حیوان باشد. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
اصطبل (در یراق اسب). کفل‌پوش اسپ. 
(یادداشت مولف)* 
دامن ابریسکی شیرکی 
همست چون این لاجوردی دایره. نظام قاری. 
شی رکث. [رْ] ((خ) دی است از بسخش 
درمیان شهرستان بیرجند. سکنه آن ۳۲۶ تن. 
آب آن از قتات است. (از فرهنگ جفرافیلنی 
ایران چ 4 
شیرکت. [ر ] ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان بیرجند. سکنة آن ۱۳۲ تن. آب آن 
از قتات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
44 
شیرگت. [ر] ((خ) دی است از بسخش 
درمیان شهرستان بیرجند. سکنه آن ۷۱۰ تن. 
آپ آن از قات. صنایع دستی زنان تیضا 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 


شیرگل. 

شی وگا. (| شیرکا. درختچه‌ای است که در 
درة شهرستانک و هم در حد اعلای جنگل 
ور موجود است و نام شیرگا در نور بدان 
دهند. (یادداشت مولف). رجوع به شیرکا 
ایب 
شی رکام. (ص مرکب) که گام چون شیر دارد. 
که‌گام چون شیر پبردارد. کنایه از متهور و 
پیبا ک‌و دلیر. (یادداشت مولف؛ 

شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
پیردو آهوچه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز, 

منوچهری. 

شی رگاه. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخشس 
سوادکوء شهرستان شاهی. این دهستان در 
جنوب شاهی و طول در تالار واقع است و 
راه‌آهن شمال از وسط آن می‌گذرد. مرکز 
دهستان قصبةٌ شیرگاه است و شمار؛ دیه‌های 
آن ۲۰ است و مسهمترین آنها عبارتند از: 
محصول عمد؛ دهستان برنج و غلات و 
نیشکر و توتون و سیگار و شقل عمد: اهالی 
زراعت و تهیة زغال چوب می‌باشد و زغال 
چوب اهالی شاهی بیشتر به وسیله سکنه این 
دهستان تهیه می‌گردد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۳ 
شیرگاه. اج قصبهٌ مرکز دهستان شیرگاه 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی. سکته آن 
۱۰۰ تن آب آن از رودخانهٌ تالاررود و جز 
آن. اولین ایستگاه از شاهی و تهران و 
کارخانة قیراندود و تقطیر چوب و دبستان و 
شعبة جنگلبانی و پاسگاه نگهبانی و ادارة 
املا ک و دفتر پست و متجاوز از پتجاه باب 
دکان دارد و مرکژ حورء ۸ آمار است. (از 
فرهنگ جغرایائی ایران ۳ 
شیرگاه. ((ج) نام ایستگاه نوزدهم را‌آهین 
شمال میان زیراب و شاهی در-۳۱۴ هزارگزی 
تهران که در قصبهٌ شیرگاه قرار دارد. 
(یادداشت مولف). 
شی وگوم. زگ ] (ص مرکب) هبر مایعی که 
فاتر و نیم‌گرمباشد. نم لاطبا نیم‌گرم و 
معتدل. (از آتدراج). به گرمی شیر آنگاه که 
دوشند. ولْم. فاتر. ملایم. نه گرمی گرم و نه 
سردی سرد. ممهد. فاتره. ملول", (یادداشت 
مولف): پیوسته به آب شیرگرم با روغن بابوثة 
و رون شت تکمید می‌کنند. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). 

گنت آبش ده ولیکن شیرگرم 

گنت لاحول از توام یگرفت شرم. مولوی. 
شیوگل. اگ] (اخ) دهی است از بسخش 
کهنوج شهرستان جیرفت. سکة آن ۰ ۱۰ تن. 


1 - ۸۵۵۲۱۳۲۵۵۱۱۲۲۱ ۰ 
2 - 08. 


آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸ا. 

شیر گنجشکک. (گ ج] ([مرکب) ورکاک 
کهپرنده‌ای است بزرگ و مردارخوار. (متهی 
الارب) (برهان). کزنه. ستوچه. (زس‌خشری). 


کرکسه.(فرهنگ قارسی معین). |[نوعی باز ۲ 


شکاری کوچک‌قامت که گنجشک و دیگر 
پرندگان کوچک را شکار کند و آن یکی از 
گونه‌های باشه است. شفراق. (از فرهنگ 
فارسی معین). صرد. (دهار) (زس‌خشری) 
(ستتهی الارب). مسرغی است که شکار 
گنجشک کند. و این مجاز است و به 
انجیرخور معروف است. (آنندراج) (انجمن 
آراا: 

شکار شیرگنجشک آمد انجیر 

نمیرد چون ز پستان می‌خورد شیر. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرگیی. [ر /ر] (ص نسبی, ) نوعی خرما 
در شهداد. (یادداشت مولف). |اکی که به 
کشیدن شیر تریا ک‌عادت کرده. (فرهنگ 
فارسی معین). شیره‌ای. 
شیرگیاء (( سرکب) گیاهی که چون آنرا 
بشکنند شیر؛ سپیدی مانند شیر از وی برآید و 
در بهار بکارند. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
شیرگیاه. ([مرکب) همان شیرگیاست. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). رصوع به 
شیرگیا شود. 
شی رگیر. (ف مرکب) آنکه شیر را بگیرد و 
شکار کند. آنکه با شیر درآویزد و بدو پیروز 
گردد. (از یادداشت مولف). |اشجاع. سخت 
شجاع. سخت دلیر و شجاع. بسیار دلیر. 
(یادداشت مولف»؛ 


چه جویی نیرد یکی مرد پیر 


که‌کاوس خواندی وراشیرگیر. فردوسی. 
برفت از پسش رستم شیرگیر 

ببارید بر لشکرش گرز و تیر.. . فردوسی. 
ز دارای دارای‌ین اردشیر 

سوی قیصر اسکندر شیرگیر.. . فردوسی. 
منم گفت گردافکن و شیرگیر 

کمندو کمان دارم و گرز و تیر. فردوسی. 
که آن روز افکنده بودند تیر 

سیاووش و گرسیوز شیرگیر. فردوسی. 
گمانی نبردم که از اردشیر 

یکی نامجوی آید و شیرگیر. فردوسی. 
دراو مجلس ماهرویان مجلس 

در او خانة شیرگیران لشکر. فرخی. 
آ گهی‌شان نه زآهنین چگر: ی 

شیرگیری و اژدهاشکری. نظامی. 


چون صبح به مهر بی‌نظیر است 
چون مهر به کینه شیرگیر است. 


تو آن شیرگیری که در وقت جنگ 


ز شمشیر تو خون شود خارسنگ. نظامی. 
شیرگیری ولیک نز مستی 
شیرگیری به اژدهادستی. نظامی 
شیرگیر از خون نزه شیر خورد 
تو بگویی او تکرد آن باده کرد. مولوی, 
سوی خرگوشان دوید آن شی رگیر 
کابشروایا قوم اذ جاء لبشیر. مولوی, 
پدو گنتم ای سرور شیرگیر 
چه فرسوده گشتی چو روباه پیر. 

سعدی (بوستان). 
جوانان پیل‌انکن شیرگیر 
ندائد دستان روباه پیر. سعدی (پوستان), 
ز تیروی سرپنجة شهرگیر 
فرومانده عاجز چو روباه پیر. 

سعدی (بوستان). 


هر درخت کپن که دیدی به زور سرپنجة 
شیرگیر از بیخ برکندی. ( گلستان). 

آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر 

پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. حافظ. 
عیب دل کردم که وحشی‌وضم و هرجایی مباش 


حافظ. 
تاک اش تفر 
در سایة توملک فراغت میسرم. حافظ. 
-گوشیرگیره پهلوان سخت دلیر و شجاع. بل 
شیرگیر. (از یادداشت مولف)؛ 
چنین داد پاسخ مر او را هجیر 
که‌شاید دنکن گو شیرگیر. . . قردوسی. 
سپهدارشان اردشیر دلیر 
که‌ید پور بیژن گوی شیرگیر. فردوسی. 
یل شیرگیر؛ پهلوان سخت شجاع و دلیر. 
(یادداشت مولف)* 
بهار و تموز و زمستان و تبر 
نیاسود هرگز یل شیرگیر. فردوسی. 
زبس نیزه و خنجر و گرز و تبر 
که‌شد ساخته بر یل شیرگیر. فردوسی. 
به سهراب گفت ای یل شیرگیر 
کمندافکن و گرد و شمشیرگیر. . فردوسی, 
چو آرش که بردی به فرسنگ تیر 
چو پروز قارن یل شیرگیر. فردوسی, 
چنین گفت از باره شاه اردشیر ت 
که‌بفراز رزم ای یل شیرگیر. فردوسی. 


||جری‌شنده. (یادداشت مولف). |اسردم مست. 
(از برهان) (از غیاث) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری). ||نبیم‌ست. (فرهنگ 
ار_هی) ان_اظم الاطباء) (از قسرهنگ 
جهانگیری). کی که او را تشه مستی شراب 
متوسط باشد. مرتبه‌ای از مستی. نیم‌مست. 
(یادداشت مژلف). کی که کیفش رسا باشد و 
از جا درنياید و خودداری نماید. (از غیاث), 
به معنی مست و دلیر است. گویند بهرام ور 


شیرگیر شدن. ۱۴۶۸۱ 


وقتی در شکار خفه‌ای را دید در حوالی در 
قساعه افتاده و کلاغ با منقار چشم او را 
برمی‌آورد. يقین کرد مرده است چون معلوم 
شد از غایت مستی و پیخودی از خود بیخبر 
شده به نظر بهرام گور شگفت آمده حکم به منم 
شرآب کرد و مدتی مردم ممنوع بودند الا در 
خلوت پهانی. وقتی کفش‌دوزی زنی گرفت 
و از ضعف باه او را قوت تصرف نبود برای 
معالجه قدری شراب کهنه خورد مقارن این 
کار از کوچه غوغایی برآمد وی نیز بیرون 
دوید شیری دید که زنجیر بگیخته و بیرون 
آمده و مردم از آن گریزانند وی از مسورت 
مستی بر شیر حمله کیرد مشتی چسند بر 
بنا گوش شیر زد و شیر را بگرفت و بداشت تا 
شیربانان دررسیدند. چون این قصه به عرض 
شاه رسید بخدید و کفشگر را بخواست و از 
راز آ گاه‌شد و به محرمان حضور گفت شراب 
نه چندان باید خورد که افتد و کلاغ چشم 
آدمی را پرآورد بلکه آن قدر باید خورد که 
مست و شیرگیر شود. و اين سخن مثل شد و 
بماند. (از آنتدراج) (از انجسن ارا), 

شیرگیر کردن؛ نیم‌ست کردن. (از فرهنگ 
جهانگیری): 

بلیلان را ست کرد آن مطربان را شیرگیر 
تأکه در سازند با هم نفمة داودرا.. مولوی, 
|[سعزز و صاحب‌مرتبه. (از غیاث) (از بهار 
عجم) از مرکب) نام روز بیست‌وهشتم باشد 
از ماههای مسلکی. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). نام روز ببست‌وهشتم از هر ماه 
شمی. (ناظم الاطبام) 
شی رگیرانه. [نْ /ن) (ق مرکب) با حالت 
شیرگیر. در حال شیرگیری. شجاعانه. دلیرانه. 
به دلیری, به شیرگیری, به جرأت و جسارت: 
شیرگیرانه سوی من تازد 
چون پلنگی به زیرم اندازد. 
و رجوع په شیرگیر شود. 
شیرگیر شدن. [ش 5] (مس مرکب) در 
تداول عوام. سخت شباع و دلاور گشتن. 
(یادداشت مولف). تسلطی یافتن و چربیدن. 
(آنتدراجاد 


نظامی. 


کدبه سرپنجه شیرگیر شده‌ست 

شیر برنا و گرگ پر شده‌ست. نظامی. 
||جسور و دلیر و جری گشتن. جری شدن. 
بیار به خود غره گردیدن. سخت جری و 
بی‌شرم گشتن. بفلط تشجیع شدن و جسور 
شدن. (یادداشت مولف). جری و گستاخ و 
بی‌پروا شدن. (ناظم الاطباء). |[خوش و خرم 
شدن. (یادداشت مولف)؛ 

مست کشت و شاد و خندان شد چوباغ 

در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ 

شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد 


سوی مبرز رفت تا میزه کند. مولوی. 


۷۲ شیرگیری. 


شیرگیری. (حامص مرکب) صفت شیرگیر. 
حالت آنکه شیرگیر شده است. رجوع به 
شیرگیر شود. |(دلیری و شجاعت. سخت 
دلاوری و دلیری. (یادداشت مولف): 
چونکه شیران دلیریش دیدند 
شیرگیری و شیریش دیدند. 
ا[جارت. جری شدن. (یادداشت 
||ستی یا نیم‌ستی. (ناظم الاطباء)؛ 
ز مستی کرد با شیری دلیری 
کدتام مستی آمد شیرگیری. 
کجاآن شیر کز شمشیرگیری 
چومستان کرد باما شیرگیری. ‏ نظامی. 
|(اص مسرکب) شسیرگیر. (ناظم الاطباه) 
(فرهنگ جهانگیری). شیرگیری به معلی 
شیرگیر است که مردم نیم‌ست و مست باشد. 
(برهان). |[([مرکب) شیرگیر. نام روز 
ییست‌وهشتم از ماههای مسلکی باشد. 
(برهان). رجوع به شیرگیر شود, 

شیرلان. (!مرکب) (از: شیر + لان, پسوندی 
کدمکان را رساند چنانکه: نمک‌لان؛ نمکزار) 
جایی که در آن شیر فراوان باشد. شیرنا ک. 


سس 


نظامی. 
مولف) 


نظامی. 


شیرلائه. لانة شیر. شیرستان: 

یک دو روز این سگدلان انگخته در شیرلان 
شورشی کٌارژنگ در مازندران انگیخته 

سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
شورشی کآن سگدلان در شیرلان انگیخته 

خاقانی, 

شیر لعاب. [ل ] ([ مرکب) کتایه از عسل و 
انگبین است. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آتدراج) 
شیرماست. ([مرکب) حقین, (دهار), در 
تداول عامة گناباد خراسان و مشهد شیرماست 
را « گرماست» گویند اما حقین به معلی شیر 
دوشیده است که بر شیر خفته ریزند برای 
برآوردن کره. (بادداشت محمدٍ پروین 
گایادی) 
شیرها کت. (| مسرکب) آغوز. (بادداشت 
موّلف), فله. 
شیرمال. (نمف مرکب) شیرمالیده. مالیده با 
شیر. مخمر با شیر. با شیر سرشته. ||( مرکب) 
یک قسم ناتی که با شیر پزند. (ناظم الاطباء). 
قسمی نان که با شیر خمیر کنند. نان ستبر و 
کوچک که بچای آب خمیر آثرا با شیر 
بسرشند. (یادداشت مولف). 
شیرمان. (ص مرکب) جنگجو. اناظم 
الاطباء). 
شیرماهی. ([ مرکب) قسمی از ماهی که از 
دندان آن دسته کارد و چاقو می‌سازند. (ناظم 
الاطسباء) (از غیاث) (از آنندراج). سنگ 
صدفی تفیس و آن دندان شیرماهی است که 
درسابق از آن دس خنجر و امثال آن 
می‌کردند و گاهی مرصع به جواهر بود به قطر 


ساعد کودکی پنج هش ساله. رنگ آن به 
رنگ ابری میان تیره و روشن و شفاف‌گونه 
بود یعنی اگربه تتکی کاغذ می‌بریدند حاجب 
ماوراء نبود و مانند شیشه که کمی دردزده 
باشد چیزها از پشت آن دیده می‌شد. 
(یادداشت ت سولف: و کانوا [اهل ظفار] 
یصطادون سکاً یمی بالفارسية شیرماهی و 
معناه اسدالنمک و هو يشبه الحوت السمی 
عندنا بتازرت. (اين بطوطه) 

دست شیرماهی (در ختجر و جز آن)؛ دسعژٌ 
کاردو یا شمشیری که از دندان شیرماهی 
ساخته شده باشد. (یادداشت مولف). 

|آنوعی از ماهی قلس‌دار که گوشت بسیار 
لذیذی دارد. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 
انجمن ارا), 

شیرهایه. [مای /ي] ([ مرکب) پنیرماید. 
جلبة. (منتهی الارب). 

شیرمحله. [ حل ل] ((ع) دهسی است.از 
دهستان رودسر شهرستان لاهیجان. سکن آن 
۰نن. آب آن از نهر پل‌رود. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 4۲ 

شیرمحله. [م حَل ۳ (اخ) دصی است از 
بخش مرکزی شهرستان آمل. سکنذ آن ۶۲۰ 
تن. آب آن از رود هراز. صنایع دستی زتان 
کتان‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲۳ 
شیرمحمدی. (م ْ] (اخ) تصیره‌ای از 
شمه الیاس از تقسیمات دشمتریاری ایلات 
کوه گیلوية فارس. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص .۸٩‏ 
شیومود. [م] (ص مرکب) کنایه از دلیر و 
شجام. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (آتندراج) 


(انجمن آراا 

از ملکان کس چنو نبود جوانی 

راد و سخندان و شیرمرد و خردمند. رودکی. 

چنین گفت با خواهران شیرمرد 

0 بید برسان گرد. فردوسی. 
تا به بگفتاهگیو آن‌کجا کرده بود 

چنان شیرمردی که آزرده بود. . فردوسی. 

یه بیژن چنین گفت کای شیرمرد 

تویی ببر دژّنده روز تبرد. "فردوسی, 

مگر کأن دلاور گو سالخورد 

شود کشته بر دست این شیرمرد. . فردوسی. 

چنین گفت کای رستم شیرمرد 

از ایدر بدین خرمی بازگرد. فردوسی. 

به هومان چنین گفت کأن شیرمرد 

که‌یامن همی گردد آندر نبرد. . فردرسی 


کارهای شیرمردان کردی و از رشک تو 
حاسدانت یاوه گوهستند و جمله ژاژخای. 

فرخی. 
لاجرم هرچه در جهان فراخ 


شیرمرد. 
شیرمرد است و رادمرد تمام. فرخی. 
نه من خوی سگ دارم ای شیرمردان 
که خشنود گردم به خشک استخوانی. 
فرخی. 
چنان کنید که مردان شبرمرد کنند 
به هیچگونه ابید ازین نیرد علان. . فرخی. 
احمد علی نوشتکین آن شیرمرد چون بر این 
واقف شد و ایشان را دید تعییه گشته قوم 
خویش را گفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۳۵ 

پسر داشت منبر یکی شیرمرد 

کش از جث جنگیان کس نبد هم‌نبرد. اسدی. 
ده‌ودوهزار از سپه شیر مرد 

په هفتاد کشتی پرا کنده‌کرد. اسدی. 


شمیران گفت ای شیرمردان این همای را از 
دست این مار که برهاند. (ئوروزنامه), 
حمله با شیرمرد همراه است 
حیله کار زن است و روباه است. سنایی. 
بوجهل شیرمرد که بوجهلیاتش پشیر دارند و 
خواجه به شیرمردی در اول کتاب وصفش 
کرده.( کاب القض ص ۴۳۸). او لا لشکر 
آلمرتضی که باشند هیرمردان.. باشند. 
( کتاب التقض ص ۴۷۵). 
مگر که آن یخ و آن میوه سگزیان خوردند 
که‌همچو ایشان من ثیرمرد عیارم. سوزنی. 
گراز زبان چو زوبین من نیازارد 
روان میر؛ باسهل شیرمرد کیا. سوزنی, 
شیرخواران را به مغز و شیرمردان را به جان 
طعمة مار و شکار گرگ حمیر ساختند. 
خاقانی. 
شیرمردان که کمینگه سر زانو دارند 
صبدگه‌شان بن دامان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
شیرمردان چون گوزنان هوي‌هوی اندر دهان 
وز حوالّه بر خدنگ آه پیکان‌دیده‌اند. 
خاقانی. 
در کهف از شیرمردان 
جان را سگ آستان ببینم. خاقانی. 
شیرمردی خیز و خوی شیر خوردن کن رها 
تاکی این پستان زهرآلود داری در دهان. 


خاقانی. 
شربت او را ستد آن شیرمرد 

زهر به یاد شکر آسان بخورد. نظامی.- 
منم شیرزن گر تویی شیرمرد 

چه ماده چه نر شیر روز نبرد. نظامی. 
بارعتا زنا کو شیرمرد است 

بسا دیبا که شیرش در نورد است. نظامی. 
به نوشابه گفت ای شه بائوان 

په از شیرمردان به توش و توان. نظامی, 
چنان راند شمثیر بر شیرمرد 

کزآن شیرمردان برآورد گرد. نظامی. 


توان گفتن که این کتابیست که مختتان را مرد 


شیرمرد. 
کندو مردان را شیرمرد کند و شیر مردان رافرد 
کند و فردان راعین درد کند. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
ره کاروان شیرمردان زنشد 
ولی جامة مردم ایئان برند. 
سعدی (بوستان). 
تودر پنجة شیرمردان زنی 
چه سودت کند نج اهنی. 
سعدی (گلتان). 
نکردی در این روز بر من جفا 
که‌تو شیرمردی و من پبرزن. 
بعدی (گلستان). 
شیرمردان را به حکم ضرورت در نقبها 
گرفته‌اند. سعدی ( گلستان). 
دماغ پخته که من شیرمرد برنایم 
برو که با سگ بدنقش هم تو برنایی. سعدی. 
|(اصطلاح عرفانی) به اصطلاح عرفا کسی که 
سرد و گرم مجاهدات را کشیده و تلخ و ترش 
ریاضات را چشیده و از حظ نفس فارغ گشته 
باشد. (ناظم الاطباء) (از برهان). کنایه از 
سالکان راء حق و پارسا و اهل صفاء (ناظم 
الاطباء). کنایه از سالکان طریق حق است. (از 
برهان). 
شیرمرد. [۶](اخ) دهی است از بسخش 
فهلیان و مسنی.شهرستان کازرون. سک آن 
۷ تن. آب آن از چشمه و رودخانه است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 
شیرموش. (] (اخ) دمی است از بغش اهرم 
شهرستان بوشهر. سکنة آن ۱۰۶ تن, اپ آن 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۷ 
شیرمرد. [۶) (اخ) دی است از بسبخش 
لردگان شهرستان شهرکرد. سکنه آن ۰۱ تن 
آپ آن از چشمد تم از فرهنگ رای 
یران ج ۸۱۰. 
شیرمرد. [] (اخ) دهسی است از بس‌خش 
تکاب شهرستان مراغه. سکن آن ۷۷۴ تن 
آب آن از رودخانهةٌ ساروق, راه آن ارابه‌رو. 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
شیر مردان. ار ءْ] (خ) آقب علی 
علهاللام. شیر خدا. اسدائ الفالب. 
(یادداشت مولف), رجوع به شیر خداشود. _ 
شیرمردی. [ع] (حامص مرکب) صفت 
شیرمرد. شسجاعت و دلیسری. دلاوری و 
بهلوانی و مردانگی: 
که‌کس در جهان کودکی نارسید 
بدین شیرمردی و گردی ندید. 
هت شیرمردی هم اورنگ و پند 
زمانه پاهی زمانه گزند. 
همّت شیرمردی مت رای و بند 


که‌هرگز به جانت نبادا گزند. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


کنون‌شیرمردی بکار آیدت 

کهبا دشمتان کارزار آیدت. 

که‌آین شیرمردی ز رنگ شب است 
مرا بازگشتی ز جنگ شب است. ‏ فردوسی. 
بدین شیرمردی و چندین خرد 

کمان مرا زیر پی بسپرد. فردوسی, 
شهر من شهر بزرگ است و زمینش نامدار 
مردمان شهر من در شیرمردی نامور. فرخی. 


فردوسی. 


با شیرمردیت سگ ابلیس صید کرد 
ای بهثر بمیر که از گربه کمتری. . سعدی. 
رضا به حکم قضا گر دهیم و گر ندهیم 
ازین کمند نشاید به شیر مردی رست. 
سعدی, 


گفتم به شیرمردی چشم از نظر بدوزم 

با تیر چشم خوبان تقوی سپر نباشد. سعدی. 
هر روبهی نبارد در راه عشق رفس 

در راه عشق باید مردی و شیرمردی. 

سلمان ساوجی. 

رجوع به شیرمرد شود. ۱ 
عیومرغ. [ْ] (|مسرکب) مرغ عیسی را 
گویند که شب‌پره باشد چه گویند او می‌زاید و 
بچهٌ خود را شیر می‌دهد. (برهان) (آنندراج). 
خفاش است که شرنق نامند. ثب‌پره که 
می‌زاید و به بچة خود شیر می‌دهد. از این‌رو 
این نام گرفت. (یادداشت موّلف). اسم فارسی 
شیرذق است. (تحفة حکیم مومن)* 
علنگاه مرغان این کشور اوست 

| گرشیرمرغت بیاید در اوست. 
سوی شیرمرغ ار عنان تافتند 

به بازار لشکرگهش یافتند. 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر موغ. [ر ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایه‌از چیز نادر و نایاپ. 

- امتال: 


تظامی. 


نظامی. 


شیر مرغ و جان آدمیزاد. 

شیرمرغ. [ع) ((خ) دهسی است از بخش 
قاين شهرستان پیرجند. سکن آن ۲-۰ تن. 
آب آن از قستات. صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 

شیرمست. [۶] اص مرکب) بر؛ شش‌ساهة 
فربه. (ناظم الاطباء), بچذ بز و آهو و غیره گه 
از بسیار خوردن شیر مادر خود مست گردد. 
(غیاث). سخت فربه از بسیار خوردن شیر 
مادر (گوسفندو غیره). سیر شیر, بره یا گوباله 
کدمادر وی شیر بسیار داشته و بره یا گوسال 
او نیک فربه شده باشد. (یادداشت مولف). بچ 
بز و آهو و غیره که از بسیار خوردن شیر مادر 
خود مست گردد» و اطلاق آن بر غیر بره من 
حیث الاشتباه است نه حیث‌الاستعمال. 
(آنتدراج): و همه سال بر؛ شیرمست بافته 
شسود و ماهی تازه به همه اوقات [در 


شیرنج. ۱۴۶۸۳ 


سیستان | .(تاريخ سیستان ص 4۱۲. 


بر شیرمست و مرغ سمین 

چشم داری ز وی به یوم‌الدین. سنایی. 
غزال شیرمست از دلئوازی 

به گرد سبزه‌ها مادر به بازی. نظامی. 
چو صیاد را اهو امد بدست 

نشدسیراز آن آهوی شیرمست. ‏ نظامی. 
من از دولت شه کمندی بدست 

گرفته بسی آهوی شیر ست. نظامی. 
بر؛ ثیرمت بلفاری 

ماهی تازه مرغ پرواری. نظامی. 
ربط ما با داغ عالمسوز عشق امروز نیست 
ساها شد این سمندر میرمست آتش 
است. صائب. 


ز طفلی از لب آن شوخ بوی شیر می‌آید 
نخوردم یاده اما شرمست از بوی می‌گردم. 
طاهر وحید (از آتدراج). 
رجوع به شیرمستی شود. 
شیرمستی. [] (حایص مرکب) حالت و 
صفت شیرمست. دوران تا ثش‌ماهگی برء که 
از سیر خوردن شیر مادر فربه شده است. (از 
یادداشت مولف)* 


بره در شیرمستی خورد باید 


که چون بخته شود گرگش رباید. نظامی. 
نشاط هر دو در شهوت‌پرستی 
به شیر مست ماند از شیرمستی, نظامی. 


رجوع به ثیرست شود. 

شیرمگس. [م گ] ([مسرکب) عنکبوت. 
(ناظم الاطباء) !از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) به سعنی عنکبوت است که مگس 
گیرد. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 
عنکبو: ت شود. 

شیر میسه. [شنی شٍ] (اخ) دهی است از 
بخش سیردان شهرستان زنجان, سکسة آن 
۸ تن. آب آن از رودخانة گمان. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 

شیرنا کت. (ص مرکب) پر از شیر و شیردار. 
(ناظم الاطباء). معلو از لبن. پرشیر: گاوی 
شیرنا ک.اشتری شیرنا ک.ستور شیرنا ک. 
(یادداشت صولف). خبر, نعوس: ماده‌شتر 
شیرنا ک.(منتهی الارب). لبن؛ شیرنا ک شدن 
میش. (یادداشت مولف). لهوم؛ ناقة شیرناک. 
(صحاحالشه). 

شیرثا کت. (ص مرکب) جایی که در آن شیر 
(اسد) فراوان باشد. (ناظم الاطیاء): ارض 
مأسدة؛ زمین شیرنا ک. (صراح اللفة» زمینی 
که شیر بیشه در آن فراوان باشد. ماسدة. 
(یادداشت مولف)؛ کوهها و قلعه‌ها و بنناهای 
ب‌اند وکسوشکهای ملوک و بیابانها و 
سنگریزه‌ها و زمیتهای شیرنا ک.(لفهیم):_ - 

شیرفچ. [ر] () یک نوع ریشة سیاه. (ناظم 
الاطیاء). 


۸۴ شیرنجشیر. 


شیر نجسیر. (ر] (مرکب) شیربخشیر. 
(یادداشت موّلف. رجوع به شیربخشیر شود. 
شیر فشاسته. [ن تَ /تٍ] (| مرکب) شیر و 
تشاسته. طعامی که از شیر و شکر و نشاسته 

کنند. فیرئی نشاسته. (یادداشت مولف). 
شیوتما. [ن /ن /نْ] (نف مرکب) کسی که 
خود را ماتد شیر ظاهر سازد. (ناظم الاطباه). 
شیر فووش. (نف مرکب) شیرنوشنده. که شیر 
مادر بخورد. شیرخوار:ٌ 
کودک اول چون بزاید شیرنوش 
مدتی خامش بود از جمله گوش. مولوی, 
شیر نوشیدن. [] اسص مرکب) هیر 
خسوردن. از پسستان مادر شیر خوردن. 
(یادداشت مولف)* 
شیری که به کودکی لبم نوشیدست 
| کلون ز بلا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی. 
رجوع به شیر نوش و شیر خوردن شود. 
شیر ی. [ر نان ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
شیرة نیشکر. (ناظم الاطباء). 
شیوو. ((ج) نام یک پسهلوان مسعاصر با 
شتاسپ.(فرهنگ لفات ولف): 
بیامد پس آزاده شیرو چو گرد 
دلش گشت پرخون و رخساره زرد. 
فردوسی, 
شیرو. ((خ) نام پسر خسرو پرویز. شیروی. 
شبرویه (واو آخر در آخر شیرو ادات اعزاز و 
تحبیب است مانند پاپوء خواجو و کاکوا. 
(لنات شاهنامه ص ۱۹۳). نام پادشاهی از 
پادشاهان ايران که پسر خسرو پرویز بود. 
(فرهنگ لفات ولف). رجوع به شیروید شود. 
شیرو. ((خ) ابن رستم‌ین سرخاب‌ین قارن. از 
سیهبدان باوندیٌ طبرستان بود. پس از آنکه 
رافع‌بن هرثمه پدر او را در ۷ از قلاع 
مسازندران محبوس ساخت. او با امداد 
سسامانبان والی مازندران شسد و پس از 
سی‌وپنج سال وفات کرد. و بیرونی با وی 
صحبت داشته است و در اثارالباقیه از او 
روایت می‌کند. و در معجم البلدان باقوت 
آمده است که وی بر تمامی طبرستان و دیلم و 
فومن مسلط گشت و به زمان وی نصرین 
احمد سامانی به قصد ری توجه کرد وبه 
هزارجریب رسید و اسپهید راه بر او بگرفت و 
تصر سی‌هزار دینار بداد و او وی را راه داد. 
(یادداشت مولف). 
شیروا. [شیر ] | مرکب) شیربا و شله‌ای که از 
شیر و برنج سازند. (ناظم الاطباء). شیربرنج. 
شیربا. (یادداشت مولف). و رجوع به شیربرنج 
و شیربا شود. 
شیروار. [شیز] (ص مرکب) مثل نشیر. چون 
شیر. که مانند شیر شجاع و متهور باشد. 
شیرسان. شیروش. شیرفش. مانند شیر به 
شجاعت. (یادداشت مولف). رجوع به 


مترادفات کلمه شود. 
شیروان. (شسیز] اص مرکب) شیربان. 
(یادداشت مولف). نگهبان و محافظ شیر؛ 
گشته شروان شیروان ! لابل شرفوان از قیاس 
صورت بفداد و مصر از خیروان انگیخته. 
خاقانی. 

شیروان. (ضیر] (اخ) نام شهری در 
آذربایگان. در روایات بانی آنرا انوشیروان 
دانسته‌اند. پس از ویرانی شماخی اصل و 
قاعد؛ شیروانات بوده. سالها سلاطین 
شیروان‌شاهیه در آنجا پادشاهی داشته‌انة و 
در اواخر صفویه انقراض یافند. خاقانی 
شیروانی (کذا ] مداح مشوچهر و مردمان بزرگ 
در هر فن از انجابه ظهور امده‌اند: 
فخراسالکن: شاج زین اساینین یاج 
اب بسا رال اته و حدیقذالنیاشه و 
ریاض‌السياحة از آنجاست. به این سعنی 
صحیح شروان است نه شیروان. (از انجمن 
آرا) (از آنسندراج). شسیروان غاطی است 
مشهور, (فرهنگ نارسی معین). خاقاتی 
شروانی گاه آنرا در مقام فخر شرف‌وان و 
شیروان آرد و گاه در مقام مداعبد شرّوان. و 
گوید 

عیب.شروان مکن که خاقانی 

ست از آن شهر کابتداش شر است. خاقانی. 
شروان. پایتخت شروانشاهیان که مطابق 
عهدتامه گلستان از ايران سجزا و به روسیه 
مسلحق گردید (۱۲۲۸ ه.ق.). (یادداشت 
مولف). و رجوع به شروان شود. 
شیروان. [شسیز ] ((خ) نام یکسی از 
دهستانهای ششگانه بخش چرداول شهرستان 
ایلام. حدود خاور و جنوب و باختری: 
رودخانة صیضره. شمال و شمال باختری: 
دهستان چرداول و ارتقاعات کوه چرمی, 
جنوب و جتوب باختری؛ ارتفاعات کوه 
سیولن. باختر و جنوب باختری: ارتفاعات 
چسمن‌گل, آب و صسوای آن ک‌وهستانی و 
گرمسیر. آب آن از رودخانة صیمره و چشمه. 
آبادی: ۸ جمیت: حدود ۷۰۰۰ تن. 
آپادیهای آن در طول جاد؛ اتومبیل‌رو ایلام به 
شیروان قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 4۵. ‌ 
شیروان. [شیر ] ((ج) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان قوچان. حدود: از شمال به بخش 
پساجگیران و دهستان گیفان از شهرستان 
بجنورد و از باختر به شهرستان بجنورد و از 
جنوب به بخش مانه و از خاور به بخش حومة 
قوچان محدود است. كلية آبادیهای پخش در 
سر راه شوس قوچان و بجنورد واقع است. 
رود اترک در جتوب آن جاری است. هوای 
بشتر آبادیها معتدل مرطوب. اغلب آپادیها با 
راه شوسه به هم متصل شده‌اند. محصول عمدة 


شیرواذباشی. 
بخش, غلات و بنشن و انگور. شغل اهالی 
بیشتر زراعت و گله‌داری و کسب و تجارت 
لیچه و پلاس بافی 
است. ساکنان بخش طوایف از پیچران لو 
توپکانلو, زعفرانلو. میلانلو میباشند. این 
بخش از ۸ دهستان پنام باغان, دوین, فل‌جق. 
زیارت, زوارم» تکمران. میلائلو, گلان 
تشکیل شده که جمعاً دارای ۹۸ آبادی بزرگ 
و کوچک است ر مجموع نفوس آن در حدود 
۹ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی 


اسست. صایع دستی زنان قا 


ایران ج .)٩‏ 
شیروان. [شیز] ((ج) شهر کوچک و مرکز 
بخش تابع شهرستان قوچان که در کنار راه 
شسوبة ب‌جنورد واقع است و مختصات 
جستقرافیایی آن بشرح زیر است: طول 
جنرافیایی ۵۷ درجه و ۵۵ دقیقه و عرض ۳۷ 
درجه و ۲۷ دقیقه. و اختلاف ساعت نبت به 
تهران ۲۴ دقیقه است. این شهر در اردیبهشت 
سال ۱۳۰۸ ۵ .ش,بر اثر زازله ویران شد» پس 
از دو سال خرابی با اسلوب جدید آباد و دو 
خیابان از خاور به باختر و از شمال به جنوب 
و یک فلکه در مرکز شهر ایجاد بد. سکنه آن 
در حدود ٩۳۴۹‏ تن است. آب آن از سه رشته 
قنات و ۴ آب‌انبار است. دارای مساجد و 
کارخانه برق و ۲۰ باب سغازه است. صغل 
اه‌الی زراعت و کسب و تجارت. صنایع 
دستی قالیچه و کرباس بافی است. ادارات 
دولتی دارد و راه شوسه کناره (تهران - مشهد) 
از آن می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 ۶ نام قلعه‌ای است به خبوشان. (انجمن 
آر) (آنندراج). 
شیروان. [شیز ] ((خ) غوری. از سرکردگان 
مسعود غزنوی و از مردم غور بود که مسعود 
در لشکرکشی به غور بروزگار پدر او را با 
نواخت و صله به سیاه ضویش آورد و 
فرماندهی داد. پیهقی گوید: ار دانتمندی به 
رسولی آتجا فرستاد با دو مسرد غوری ازآن 
ایوالحسی و شیروان. (تاریخ بهقی ج آدیب 
ص ۱۱۱). بوالحسن خلف و شیروان که 
ایشان را پایمرد کرده بود شفاعت کردند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۱۴). بر اشر وی : 
شیروان بیامد و اين مقدمی دیگر بود از سرحد 
غور و گوزگانان که اين خداوندزاده وی رد 
استمالت کرده بود. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۰ و بوالحسن خلف را بر راست خویش 
فرستاد و شیروان را بر چپ. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۱۱۲ اسیران را یک نیمه به 
ابوالحسن سپردو یک نیمه به شیروان. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴ 
شیروان‌باسی. [شیر ] (|مرکب) (از: شیر 


۱ -ایهامی به نام خود شهر شیروان نیز دارد. 


شیروان جرداول. 


+وان <یان +باشی, تسرکی به معتی سر) 
(یادداشت مولف). رئیس نگهبانان شیرهاء سر 
نگاهبانان شیرها. 
شیروان چرداول. [شه چ ] (() نام 
یکی از بخش‌های ده گنه شهرستان ایبلام, 
حدود: از شمال و شمال باختر به کوه وردلان 
و ارتقاعات فلاجه. از طرف خاور و شمال 
خاوری به رودخانةٌ صیمره و دهستان هلیلان 
چخش سحونة کرمانگاه: از طرف چتونب و 
جنوب باختر به بخش بدره و بخش صالح ابا 
و از طرف باختر و شمال باختری به ارتفاعات 
کوه بانگول و دوراهی فلاجه سحدود است. 
این بخش در شمال خاوری شهرستان ایلام 
وأقع است و از شش دهسان به نام شیروان, 
چرداول, خزل, آسمان‌آباد. یجنوند. زنگوان 
تشکیل شده و جمیت بخش در حدود 
هفده‌هزار تن و تعداد آیادی آن ۷ می‌باشد. 
آب و هوای آن در دهستانهای آسمان‌آباد و 
خزل سردسیر و در دهستانهای زنگوان و 
بسیجنوند مسعتدل و در چسرداول گرمسیر 
می‌باشد. شفل عمدءٌ سکن بخش, کشاورزی 
و دامداری است و گروهی از سکن بخش در 
زمستان به نقاط گرمیر می‌روند. آب 
مشروب آن از چشمه و چاه و رودخانه تأمين 
می‌گردد. راء اتومیلرو ایلام از وسط ایبن 
بخش تا مرکز دهستان شیروان امتداد دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵), 
شیر وانشاه. .زشیز ] ([ مرکب) شاه شروان. 
شاه شیروان. رجوع به شروان و شیروان شود. 
شیر وانساه. [شیر] (لخ) شروانشاه. خاقان 
| کیر ابوالهیجاء فخرالدین متوچهرین فریدون 
شروانشاه, ممدوح خاقانی شروانی. رجوع به 
شروانشاهان و شروانشاه و شروانشه شود. 
شیروانشاهلو. [ شیر ] ((ج) دهی است از 
بخش مرکزی شهرستان سراغه. سکتة آن 
۲ تن. اپ آن از قنات. صنایع دستی زنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۴. 
شیروان‌محله. (تیز م عَّل ل] (اغ) دهی 
است جزء شهرستان شهسوار. سکنة آن ۱۸۰ 
تن. آب آن از رودخانه و چشمه. (از فرهنگ 
جفرافائیایران ج ۳ 
شیووانه. [شیر ن] (اخ) دهی است از بخش 
کامیاران شهرستان ستندج. نک ان ۳۹۱ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانه. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاتی آیران 
ج ۵ 
شیروانه. [شیز ن ) (خ) دهی است از بخش 
قروهةٌ شهرستان سنندج. سکتة آن ۰ تن. 
آب آن از چشمه. صنایع دستیء جاجیم ۳ 
تالیچه و گلیم بافی. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۵. 


شیر و خورشید سرخ. 


شیروانه‌ده. [شیر ن ده ] ((خ) دهی است از 
بخش بستان‌اباد شهرستان قبریز. سکنه آن 
۵ ستن. آب آن از چشسمه و باران. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۴. 
شیروافی. [شیز] اص نسبی) منسوب و 
متعلق به ملک شیروان. (ناظم الاطباه)؛ از 
مردم شیروان. (از یادداشت موّلف). رجوع به 
شیروان شود. 4 
شیروانی. [شیز ] (حامص مرکب) شفل 
شیروان. شیریانی. (یادداشت مولف). رجوع 
به شیروان شود. 
شیروانی. (!) خرپشته‌ای که به روی سقف 
خانه با می‌کند. (باظم الاطباء). سقفی 
پوشیده از تکه آهن یا اهن سفید و حلبی په 
شکل خريشه. (یاددادت مولف. |(نوعی 
خیم چهارگوشه. (فرهنگ فارسی معین). 
شیروافی. [شیر ] (اخ) دهی است از بخش 
شاهپور شهرستان خوی. سکنة آن ۱۷۲ تن و 
آب آن از چشمه و بساران. (از فسرهنگ 
جغرافیانی یران چ 4۴. 
شیر و خورشيد. [ژ خوز / خر ] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) نشان سایق دولت ایران. 
علامت ایران در قبل از انقلاب اسلامی. 
شکلی مرکب از شیری که در پنجة راست 
شملیری دارد و بر پشت او افتاب 
می‌درخشد. و آن شعار و نشان رسمی دولت 
ایران بوده است. (فرهنگ فارسی معین). 
راجع په تاریخچةٌ شیر و خورشید رجوع به 
تاریخچهُ شیر و خورشید ایران نوشته احمد 
کسرری‌شود. 
شیر و خورشید سرخ. (ر خوز / خُز د 
ش] (ٍغ) سازمائی خیریه در ایران قبل از 
انقلاب اسلامی, وابسته به صلیب سرخ 
جهاتی که یجای علامت صلیب نشان شیر و 
خورشید ایران را برگزیده بود. شیر و خورشید 
سرخ ایران که بر طبق مقررات بین‌المللی 
مربوط به موسات صلیب احمر و ملال 
اهر جهانی بوجوه امد بیش از چول نسال 
است که در ایران مصدر فعالیت و خدمات 
خیرخواهانه است. هرچند قبول مقررات ژنو 
و پوستگی کشور ایران به مقررات مذکور در 
تاریخی قدیم‌تر از سال ۱۳۰۲ ه.ش.که از 
آن رسماً شیر و خورشید سرخ ایران تتکیل 
شد و به فعالیت پرداخت انجام پذیرفت. ولی 
اين جمعیت پیش از تاریخ مذکور نام و نشانی 
نداشت, در این سال به همست خیرخواهان و 
نوع‌پروران نخستین هیکت مدیر؛ شیر و 
خورشید سترخ ایران بر طبق اساستامة 
مصوب بوجود آمد و رضاشاه که در آن تاریخ 
ریاست وزراء را داشت ریاست افتخاری این 
هیشت را قجول کرد و بدین ترتیب دوران 
خدسگزاری جمعیت شیر و خورشید سرخ 


۱۴۳۶۸۵ 


ایران را می‌توان به دو قسمت تقنیم نمود: 
نخست دور؛ هیجده‌سال پیش از شهریور 
۰ ه.ش.در این دور فعالیت شیر و 
خورشید سرخ ایران بیشتر منحصر به امور 
امدادی و رسیدگی به حال آسیب‌دیدگان از 
حوادث رسوانح گونا گون‌بود. تأسیات 
درماتی مقیدی نیز بوجود آورد که اهم آن 
پیمارستاتهای شیر و خورشید سرخ تبریز, 
آردبیل, ما کو, خوی, پوکان, سلدوز در نقاط 
مختلف آذرب‌ایجان و پرورشگاه شیر و 
خورشید سرخ مشهد و اصفهان بود. دور؛ دوم 
بعد از شهریورماه. ۱۳۲۰ ه.ش.تا قبل از 
اتقلاب است که شیر و خورشید سرخ انسجام 
وظیفه می‌کرد. در این دوره جمعیت شیر و 
جورشید سرخ ایران توانست دایبرة فعالیت 
خود را توسعه دهد و ندتتها در رشتههای" 
چهارگانة مربوط به خدمات صلیب سرخ و 
هلال احمر جهانی بلکه در دیگر رشته‌های 
خضدمات خیریه و اجتماعی نیز توفیق 
خدمتگزاری حاصل کند. شیر و خورشید 
سرخ ایران نزدیک به ۲۰۰ موسه مختلف 
خیریه و درمانی را در سراسر کشور در ۱۲۳ 
شب خود اداره می‌کرد و گذشته از فعالتهای 
درمانی و خیریه و امدادی در امور تربیتی و 
اجتماعی نیز گامهایی برداشت. هیئت‌های 
مرکزی ثیر و خورشید سرخ در شهرستانها و 
اعضا و رژسای بخشهای مختلف جمعیت در 
تمام تقاط و حتی خدمتگزاران مسوول 
جمعیت در هم قسمتها ادار؛ اسور ایين 
موس خیریه را برایگان انجام مي‌دادنند. 
تربیت پرستار یکی دیگر از اهم وظایف 
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بود و در 
سرلوحه برتامة اقدامات شیر و خورشید سرخ 
یک آموزشگاه پرستاری در تهران و دو 
آموزشگاه پرستاری دیگر در شهرستان 
اصفهان و شیراز بوجود آورده و اداره می‌کرد. 
ایجاد مرا کز انتقال خون فوری نیز یکی دیگر 
از وظایف اصلی شیر و خورشید سرخ ایران 
بود که در مسرکز و شضهرستانها ایجاد شد و 
بتدریج توسعه و تکمیل یافت و جمعیت شیر 
و خورشید سرخ ايران توانست احتیاجات 
بیماران را ه خون به طور رایگ‌ان در همه 
بیمارستانها رفع کند. غير از اینها نظر به 
احتاج مبرمی که بود شیر و خورشید سرخ 
ایران در نقاط مختلف از بیمارستانهای 
امدادی و زایشگکاههاء ان درزگاهها 
پرورشگاههای کودکان, درمانگاههاء مراکز 
مبارزه با سرطان و سل. آسایشگاه ملولین 
و غیرهنزدیک به ۲۰۰ موس مختلف را 
بوجود آورده و آنها را متقیماً از اعتبارات 
خود اداره می‌گرد. (از فرهنگ فارسی معین). 
وزارت بهداری در شهرهایی که دانشگاه 


۸۶ شیرود. 


(دانشکدة پزشکی) وجود نداشت بیمارستانها 
و درمانگاههای بسیاری را یه شیر و خورشید 
سرخ وا گذار کرد..پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران. نام این سازمان به هلال احمر 
تغییر يافته است. 
شیرود. ((خ) تصبه‌ای از دهستان گلیجان 
شهرستان شهسوار. که آن ۸۶۰ تن. اپ آن 
از رودخانة تیرم. دیستان و در حدود چهل 
پاب دکان دارد. بنای معصوم‌زاد: آن قدیمی 
است. مرکز حوزء ۲ آمار گلیجان است. ایین 
قصبه از دو محل بالا و پایین تشکیل شده و ده 
گرگ‌رودیین این دو محل واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ ۸۳ 
شیرودان. [شسیر و ] ((خ) دهسی است از 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان, سکه آن 
۷ تسن. راه آن ماشین‌رو. آب آن از 
زایندروم صنایع دستی آنجا کرباس‌یافی. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱۰). 
شیروز. شیر و] (ص مسرکب) شسیردار. 
شیری. شیرده. (یادداشت مولف)؛ چون 
مردمان بنی‌سعد بیأمدند به مکه زنان شیرور با 
کودکان و شویان تا کودکان بستانند به دایگی 
و شیر دهند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
بز شیرور میش بد همچنین 
به دوشندگان داده پد پا کدین. فردوسی. 
شیر و سبخ. رس بّ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) نابجا و ناموافق و مخالف. (ناظم 
الاطیاء). کنایه از ناساز و مخالف. (اتدراج) 
چه گویم مشتری راکز نحوست 
سعادت بر دلم شیر و سبخ کرد. ۱ 
عمید لومکی (از آنندراج). 
«یِبّخ» به معنی نمک است. (أنندراج), 
شیروش. (شیز ] (ص مرکب) شیرسان. 
شیرصفت. مانند شییر. شیروار. (یادداشت 
مولف). ااشجاع. متهور. (فرهنگ فتارسی 
معین): 
زآن گرانمایه گهز کو هست از روی قیاس 
پردلی باشد ازین شیروشتی پرجگری, ‏ 
فرخی. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر و شکو. رز ش ک)] (ترکیب عطقی, [ 
مرکب) شیر مخلوط با شکر. (فرهنگ فارسی 
معین). ||سخت آمیخته و اختلاط‌يافته. 
(یادداشت مولف). 
-شیر و شکر برآمدن؛ شیر و شکر بودن. 
کایه‌از غایت اختلاط است. (از آنندراج)؛ 
کجابه زهر سژالم لب جواب گشاید 
شکولبی که بهشبر و شکر برآمده است. 
ملا شانی تکلو (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب شیر و شکر بودن شود. 
شیر و شکر بودن؛ شیر و شکر برآمدن. 
کنایهاز غایت اختلاط است. از آتدراج)اة 


سم 


در شکایت نیستم از بخت شور 
زهر او یا کام شیر و شکر است. 
ظهوری از آتدراج). 

دلتنگی و شکفتگیم شیر و شکر است 
چون زعفران خزان و بهارم برابر است. 

سالک قزوینی (از آنندراج) 
رجوع به ترکیپ شیر و شکر برآمدن شود. 
ااقمی بستنی از شیر و شکر. (یادداشت 
ملف): |[شیر و شکری. سید با گلهای زرد: 
عمامهةٌ شیروشکری؛ سپید و زرد. (یادداشت 
ملف): 
آخرالامر مادیان گوری 
آمد افکند در چهان شوری 
پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی 
پشت مالیده‌ای چو شوشذ زر 3 
شکم اندوده‌ای به شیر و شکر. نظامی. 
گفتند اینها دلفریب چون میان‌بند شیر و شکر 
است. (نظام قاری). 


۱ عزیز آن کی که دارد میهمان را 


کندشیر و شکر! دستار خوان را. ۱ 
سلیم (از آتدراج). 

||قماش ایریشمی راءراه. (آنندراج). نوعی از 
جامهة یشمی نفیس. (غیاث. 

-قصب شیر و شکر: نوعی پارچه: 

قصب شیر و شکرش خوانند 

بندقی نیز خوانده‌اند اخیار, نظام قاری. 
شیروشکری. ار /ش کَ] اص‌نسبی. | 
مرکب) پارچة نخی زمینه‌سفید با گلهای زرد 
روشن, و از آن بازرگانان عمامه کردندی تا از 
عمامةٌ علما که به رنگ سپید بود ممتاز باشد. 
جامة زمیته به رنگ سپید کمی مایل به زردی 
با گلها و پته‌های زرد. (یادداشت مولف). شیر 
و شکر. 
شيروشليم. (شی ش] (خ) نام شهر 
بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آتندراج). رجوع به بیتالمقدس شود. 
شیروغن. از /روغ] (اسرکب) رون 
کنجد.(ناظم الاطباء). 
شیووفه. [ن /خ ] (ا سعفه و جوششی که بر 
اندام و روی کودکان برآید. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آنندراج). به معنی شیرینک است. 
(فرهنگ جهانگیری). شیرینه. شیرینک. 
(فررهنگ قارسی معین). رجوع به شیرینه و 
شیرینک شود. |ایماری سرو دماغ. |اجنون. 

|ایماری در ستور. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آتدراج) 
شیروی. ((ح) شیرو. شیروبه که به پدر عاق 
شد. (از فرهنگ جهانگیری) (از آندراج) (از 
برهان) (از ان جمن آرا) نام پادشاهی از 
پادشافان ایران (قباد سوم) که پسر خسرو 
پرویز بود. (از فرهنگ لغات ولف). نام پر 


شیرویه. 
خرو پرویز که شیرویه نیز گویند. (از لفات 
شاهنامه)(ازناظم الاطباء): 
به یک هفته زین‌گونه با رود و می 
بیودند شادان ز شیروی کی 
به تزدیک شیروی رفت آن دو مرد 
پرآزنگ رخار و دل پرز درد. 
رجوع به شیرویه شود. 

شیروی. (اخ) شیرو. شیرویه. نام پسر بهرام 
که‌سپهسالار نوشیروان بود. (فرهنگ لفات 
ولف)* 
سپهدار شیروی بهرام بود 
که‌در جنگ بارای و آرام بود. فردوسی. 

شیروی. (ٍخ) نام یکی از پهلوانان ایرانی که 
در خدمت منوچپرشاه می‌بوده. (برهان). نام 
یک پهلوان ایرانی در زمان فریدون. افرهنگ 
لفات ولف)؛ 
سبهدار چون قارن کاوگان 

مپه کش چو شیروی شیر ژیان. . فردوسی. 

شیروی. ((ج) نام یکی از پهلواتان توران در 
زمان تور. (یادداشت ملف)؛ 

یکی پهلوان بود شیروی‌نام... 
بیاسد ز ترکان چو یک لخت کوه 
شدند از نهییش دلیران ستوه. فردوسی. 

شیروی. ا(خ) ابن رستم‌ن سرخابین 
قارن, از ملوک طبرستان. (از حبیب‌السیر چ 
سنگی ج ۲ ص ۳۴۶ رجوع به شیرو شود. 

شیرویه. (رو ی /ي] (ص) شکرهمند و 
صاحب تأّن و شوکت. |اسجاع و دلیر. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان). شجاع. (از غیات). 

شیرو یه. [رو ی ] (اخ) نام پهلوانی معاصر با 
فریدون. (فرهنگ لغات ولف). شیروی: 
به یک دست شیدوش جنگی بدپای 
چوشیرویه شیرارژن رهنمای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

شیرویه. [رو ی ] ((خ) این شهریارین 
تسیرویهین فناخصرو همدانی مکنی به 
ابوشجاع (ستوفای ۵۰٩‏ ه.ق.), صاحب 
الفردوس و او مورخ همدان بود. (از کشف 
الظون). از علمای جغرافیاست و یاقوت از او 
بسیار نقل ميکند. او راست: فردوس الاخبار 
بمئور الخطاب المخرج علی کتاب الشهاپ. 
(یادداخت مولف). حافظ ابوشجاع صاحب 
کتاب الفردوس است. (از جییب‌السیر چ 
سنگی ج اص 4۳۱۰ 

شیرو یه. [رو ی ) ((خ) نام یک پهلوان ایرانی 
که‌پسر بیژن و نو گیو بود. (فرهنگ لفات 
ولف) 
نبیر سرافراز گیو دلیر 
جهانگیر شیرویه و آردشیر. فردوسی. 

شیرو به. (رو ی ] (اخ) شیرو. شیروی. نام 
پر خسرو پرویز. پسر خرو پرویژ که پن 


۱ -یمعنی اول نیز ایهام دارد. 


شیر 5. 


از وی به سلطتت رسید (۶۲۸.). خسرو قصد 
داشت مردانشاه را جانشین خود گردانده چون 
کواذ (غباد) ملقب به شیرویه که پسر خسرو 
پرویز و از مریم (دختر قیصر) بود و ظاهرً 
مقام ارشدیت داشت از واقعه استحضار یافت 
مصمم شد که از حق خود دفاع کند. فرمانده 
کل قوای کشور گشنباسپاذ که بنایر روایت 
توفانس پرادر رضاعی او بود بیاری وی کمر 
پمیان بست و با هرقل وارد گفتگو شد و آو نیز 
حاضر گردید که با ایرانیان سصالحه نماید. 
بعضی دیگر از بزرگان نیز به شیرویه پیوستند. 
پس بفرمان شیرویه «قلعةٌ فرآموشی» را 
گشودند, پس شیرویه خود را پادشاه خواند. 
همان شب نگاهبانان سلطتی از قصری که 
خسرو با شیرین در آنجا خفته بود بیرون 
رفتند و پرا کنده‌شدند و سپیده‌دم از هر سو این 
بانگ برخاست « کواذ شاهشاه!» خسرو 
هراسان و بیمنا ک‌پای بگریز نهاد و خودرادر 
باغ قصر پتهان کرد ولی او را دستگیر کردند و 
کشد. شیرویه بفرمود تا دست وپای 
برادرانش را بیرند و پس از اندک زمانی آنان 
راصسلاک کرد. شیرویه پس از شش ساه 
پادشاهی درگذشت. بعضی گویند او را زهر 
دادند و برخی مرگ او را به طاعونی نسبت 
می‌دهند که به ايران سرایت کرد و گروه بسیار 
از مردم را بهلا کت رسانید. (فرهنگ فارسی 
معین): پازرگانان فرس و وزیران او در سر 
مواطات کردند و شیرویه را بر پدر بیرون 
آوردند. (فارسامة آبن پلخی ص ۱۰۷). 

ز مریم بود یک فرزند خامش 

چو شیران ابخر و شیرویه نامش 

چو خسرو رابه آتشخانه شد رخت 

چو شیر مست شد شیرویه پر تخت. نظاأمی. 
رجوع به شیرو و شیروی شود. 
شبوق. [ش ی ر](ع ‏ واحد شیر. یمنی یک 
درخت. (ناظم الاطباء, 
شهرق. [ ی ي ز] (ع ص) نسیکو: قصیدة 
شیرة؛ قصیدءٌ نیکو, (ناظم الاطباء) 
شیره. [ز /رٍ]() عصیر. آنچه به فشردن از 
میوه یا نیاتی برآید. عصاره. (بادداشت 
مولف). انشرده که به ععربی ععصاره گسویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). عصیر میو‌جات. 
(ناظم الاطیاء). آب فشردة میوه. آب میوه. 

- شیر روان؛ به اصطلاح اطباء شیر رقیق, 
(آندراجا: 

نیست در چاشنی شیر؛ٌ جان هیچ شکی 
اینقدر هت که بیار روان ساخته‌اند. 

صائب (از آنتدراج). 

- شیرة ریوند؛ عصار؛ ریوند چینی. (ناظم 
الاطاء). 

|آب انگور. آب که به فشردن از انگور برآید 
و از آن دوشاب و شراب حاصل شود؛ 


تکژ نیت گوبی در انگور او 
همه شیره دیدیم یکر رزش. 
شیر است غذای کودک خرد 
شیره‌ست غذای مردم پیر. 

محمدین عبدائه الجنیدی. 
گهی‌چون مار سرخسته بپیچید 
گهی‌چون خُم پرشیره بجوشید. 

(ویس و رامین). 

هوا بینی کنون تیره بمائد چشم از آن خیره 
به هر خم اندرون شیره چو در صامت اندر کان. 


ابوالباس. 


لامعی. 

چه بایَذْت رغبت به شیره کنی 

که‌چون شیر گشتهست بر رت قیر. 

1 ناصر خسرو. 

آب انگور بگرفتند و خم پر کردند... چسون 

شیره در خم بجوش آمد باغبان بيامد و شاء را 

گفت ایین شیره همچون دیگ بی‌آتش 

می‌جوشد و تر می‌اندازد. (نوروزنامه). 

قدما گرچه سحرها دارند 

کی‌ندارد چنین که من دارم 

کنم از شوره‌خا ک‌شیر؛ پا ک 

این کرامات بین که من دارم. 

اقبال تو گر بخواهد ای شاه جهان 

هم در انگور مد زین شیرهکند 
؟ (از سندبادنامه). 


خاقاتی. 


گر دهدت سرکه چو یره مجوش 

خر تو خواهد تو چه دانی خموش. نظامی. 
پرتو ساقی است کاندر شیره رفت 

شیره برجوشید و رقصان گشت و زفت 
اندرین معتی پپرس آن خیره را 


که‌چنین کی دیده بودی شیره را. . مولوی, 
تاز سکک وارهد خوش‌پی شود 
شیره را زندان کنی تا می شود. مولوی. 


-شیرة انگور؛ شیرة شراب. شراب تازه. 
(ناظم الاطباء). شراب انگوری. (آنندراج): 


تاتوبر سلسبیل بگزیدی 

گندهو تره شیرة انگور. ناصرخرو. 
کی‌شود مایهةٌ نشاط و سرور 

هم در انگور شیر؛ انگور. ناصرخسرو. 
تا در لب شیرین تو ابدال نگه کرد 


بر کف همه جز شیر انگورندارد. 
امیرمعزی (از آتدراج). 

جای انت که از هند دل شیفته‌ام 
در پی شیرة انگور به شیراز رود. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب شیر شراب شود. 
|[شراب نو و تازه ساخته شده که بوزه و بنگ 
داغل آن کنند و خورند. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). نوعی از شراب است. و آن چنان 
باشد که بوزه و بنگاب را در یکدیگر داخضل 
کنند و خورند. (برهان). 


شیره. ۱۳۶۸۷ 


-شیره ثراب؛ شیر ء انگور. شراب تازه. 
(ناظمالاطباء). رجوع بهترکیب شيرة انگور 
شود. 
|آمادة مابع که به پختن از کم حاصل 
کنند. آب انگور یا کشمش جوشانیده و 
بقوام‌آمده و ثلثان‌شده. چیزی به قوام عسل یا 
کمتربه رنگ سید یا زرد یا سیاء از 
جوشانیدن آب انگور حاصل کنند در غخایت 
شیرینی و اقسام دارد. شیر ملایری که به قوام 
پلیر و سفید به رنگ برف باشد و شیرة معمولی 
کهزردمایل به سرخی و بيشتر بقوام عسل 
است و شیر شهد که کمی از آب غلیظ‌تر و 
سرج مایل به سیاهی است. عصار؛ کشمشس 
که آنرا با جوشانیدن به حدی مخصوص بقوام 
ارند و تتها پا نان یا با زدن به طعامها خورند. 
دبس. عقید عنب. دوشاب. (یادداشت مولف). 
دبس. (نصاب الصبیان). طلاء. (زمخشری)؛ 
هرچه در آفاق بنی مثل آن در خوان ماست 
چربه روز و شیره شب خورشيد کاک و نان قمر. 
پسحاق اطعند. 
-امثال: 
حالا که ماست نشد شیره بده. (امثال و حکم 
دهخدا). 
شیره خریدم روغن درآمد (مربا درآید). 
(امتال و حکم دهخداا. 
-ثیر؛ خرما؛ عصیر خرما, (ناظم الاطباء). 
دبس. دوشاب خرما. (یادداشت مولف)* 
دریغ از جامة پا ک‌برتج و شیر؛ُ خرما 
ا گر دام نیالودی به گرد زیر؛ کرسان. 
بسحاق اطعبه. 
- شیرة سفید؛ مقابل شيرة خههد. (بادداشت 
مولف). 
شیره به سر اسر) کی مالیدن؛ فریفتن با 
چیزی اندک. با وعدهٌ دروغین او را فریفتن. او 
راگول کردن. کنایه از گول زدن. (یادداشت 
مزلف). 
یره ملایر؛ شيرة سفید و زفت. (یادداشت 
مولف). شیره که در شهر ملایر از آب انگور 
پزند و در آن آرد منجمد کنند تا سفید و زفت 
شود. 
-شیره و شربت چیزری را کشسیدن 
(درآوردنا: تمام قوت و طعم و خاصیت او را 
بیرون کردن. (یادداشت مولف). 
|ارب. (یادداشت مولف). گوند: ضرع الرب؛ 
خضوب ناپخت شیره را. اصنتهی الارب). 
||مایعی تیره (یعتی غلیظ) که از درختان چون 
توت و جز آن روان شود. مایع غلیظی که از 
بعض درختان زهد. (یادداشت مولف). |مادة 
کم‌وبیش لزج و مغذی که در برگهای نباتات از 
تبدیل شیر خام بر اشر جذب کلروفیلی 
حاصل شود و به جهت تغذیه اندامهای گیاهی 
بکار رود. شیر قابل‌هضم گیاهی. (فرهنگ 


۸ شیره. 
فارسی مین از 
هیرهة پرورده ؛ شیره‌ای که در برگها 
پالایش یابد و به قسمتهای گیاه رود. (از لفات 
فرهنگستان). 
-شيرة جو؛ اسم فارسی کشک الشعیر است. 
(تسفة حکیم مومن). 
شیر خام آ؛ شیره‌ای که در گیاه از ریشه به 
ساقه می‌ریزد. (لفات فرهنگستان). محلول 
مواد مختلف معدنی که توسط ريش گیاهان اژ 
زمین جذب و در لوله‌های چوبی بالا می‌رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
|[آنجه به کوفتن و به آب آمیختن و صافی 
کردن آن از مایم یا از گیاهی یا دانه‌ای برآید. 
عصاره‌ای که از زور کوفته و امثال آن کشند 
با مالیدن آن در آب و از کرباس درکردن. گویا 
عرب آنرا حلیب گوید. (یادداشت مولف). 
- شیرة شکر؛ آب ماده‌ای که پس از تبلور 
قد و نبات در قالب باقی می‌ماند و از آن 
آب‌نبات می‌سازند. (ناظم الاطباء). 
شیر؛ شهد؛ شیر؛ کم‌قوام. (یادداشت 
مولف). 
شیر قند؛ شیره شک 
شیر قند کجایی تو که با ارده و نان 
همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرر می‌شد. 
بسحاق اطعمد. 
شیرة نبات؛ اسم فارسی عسل‌لطبرزد 
است. (تحفه حکیم مومن), 
|اسوخة تریا ک. عصاره‌ای که از سوختن 
تریا ک حاصل آید. (یادداشت مولف). ماده‌ای 
است که از سوختة تریا ک‌سازند. (فرهنگ 
فارسی معین). |اروغن کنجد. (ناظم الاطباء), 
روغن شیرپخت را گویند که روغن کنجد 
باشد. و معرب آن شیرج است و به عربی 
دُهن‌الحل گویند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آن ندراج). شسج. رون کنجد. 
دهن‌الجلجلان. دهن‌لسمم. (یادداشت 
مولف): 
||شیر. لبن. 
شیره به شیره زاییدن؛ هر سال زادن ژن. 
-شیره به شیره کردن؛ هنوز طفلی را از شیر 
باز نگرفته کودک دیگر زاییدن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
شیره؛ خواهر و برادر که با هم از شیر 
مادر استفاده کنند. (یادداشت مولف). 
- ||خواهر. خواهر یا برادر رضاعی: 


همشیر جادوان بایل 

هسایه لمبتان کشمیر. سفدی. 
رجوع به ماد؛ همشیره شود. 

ااجوهر. خلاصه. (یسادداشت مولف). 


|| خوانچة پای‌دار. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
به زبان ترکی ختایی خوان چهارگوشه را 
گویندکه به خوانچه مشهور است. (انجمن آرا) 


(از آتدراج): 

برآراست بزمی چو روشن بهشت 

که‌دندان شیران بر آن شیره هشت. نظامی. 
شهره. [ر] ((خ) نام جزیره‌ای است. (از ناظم 
الاطباء). 
شیره‌ای. ار /ر](ص نبی) آنکه شیره 
فروشد. (یاددادت سولف). ||انکه شیر 
تریا ک استعمال کند کتیدن راء آنکه شیر 
تریا ک کشد با حقه وافور. آنکه شیر تریا ک 
تدخین کند. (یادداشت مولف). |اننسوب بد 
شیر انگور. از شیر؛ انگور: مربای شیره‌ای. 
|اکه آلوده به شیره شده است: دستم شیره‌ای 
است. (یادداشت مولف). 

<-دست شیره‌ای؛ دزد. (یادداشت مولف): 
دستش شیره‌ای است؛ دوسنده است و به 
هرچه رسد. بردارد و برباید. (از امثال و حکم 
مولف). 


دهخدا). دزد است. (از یادداشت 


شیره پز. [ز /رٍ پ] (نف مرکب) دباس. که 
شیره پزد. که دوشاب بزد. (یادداشت مولف). 
شیره پزخانه. (ز /رٍ پچ ن / ۱۵ (!مرکب) 
جایی که در آن شیره درست کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به شیره شود. 
شیره پزی. [َر /ر پَ] احامص مرکب) 
عمل و شفل شیرهء‌پز. ||(!مرکب) دکان و محل 
پختن شیره. رجوع به شیره‌پ شود. 
شیره‌حین. ۲21 ((خ) دهی است آز ببخش 
مرکزی شهرستان سراب. سکلذ آن ۱۹۱۳ تن. 
آب از قتات. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۴ 
شیره‌خانه. از /رٍ ن /ن] (امرکب) 
شیرک‌خانه. شیره کش‌خانه. (یبادداشت 
مولف). محلی که در آن شیر تریا ک کشند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||ثرابخانه. و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته است. (از آنندراج). میخانه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
شیره خنکت. [ر /ر خ ن] (۱مرکب) تخم 
خرفه و تخم گشنیز و تخم کاهو و تخم کاستی 
را نرم کوفته و در تنزیبی بندند و میان آب نهند 
و پرمجیدن گیرند تا تمام جزء لطیف آن به آب 
درآید ر به شب در لیاز نهند و صتبح ناهار 
آشامند. (یادداشت مولف). 
شیر هشتن. [ تَ] (مصسص مرکب) شیر 
گذاشش. (آنندراج), |احسرت خوردن. 
(غیاث) (از اتندراج). 
شیوهسیريم. [] ((خ) نراقی سیرسیرین. 
(ابن نسدیم), نشیدالانشاد. غزل غرلها. 
(یادداشت مولف). 
شیره‌فروش. [ر /ر ف] اسف مسرکب) 
دبساس. که فروختن شیره پيشه دارد. 
(یادداشت مولف). ربی, (منتهی الارپ). 


شیری. 

شیره کش. از /رٍ ک /ک] (نف مرکب) 
تریا کی. که شیر تریا ک کشد. (یادداشت 
مولف). |[آنکه عصارٌ میوه را استخراج کند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شیره و 
شیره‌ای شود. 

شیره کش خانه. [ز /ر ک /کي نْ /ن]( 
مرکب) شیره‌خانه. شیرک خانه. محلی که در 
آنجا شیر: تریا ک کشند. پاچراغ (در تداول 
مردم خراسان). (یادداشت مولف). خرابات. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 

شیره کسی. [ز /رک /ک] (حامص 
مرکب) عمل کشیدن شیره و عصار؛ هر 
جیزی. ایادداشت مسولف). |اتدخین و 
استعمال شيرء تریا ک.دود کردن شیر تریا ک. 
(یادداشت مولف). 
شیره کشیدن. [ر /ر ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) دائه یا گیاه یا مغزی چسون بادام را 
کوفته یا پخته و در کرباس کرده فشردن و 
بیرون کردن عصاره آن. (بادداشت سولف). 
|شبرة ترباک استعمال کردن, صرف کبردن 
شیر تریا ک‌یا بلعیدن دود آن. سوخت تریا ک 
کشیدن. تدخین شیر تریا ک. (یادداشت 
مولف). رجوع به شیره کش و با 
|انقاره و نخبه و لب و خلاصة مطلبی را 
برآوردن. 
شیره کو. از /رٍ گ] اص مرکب) عصار. 
(مهذب الاسماء) شیره گیر. که شیره و عصارءٌ 
گیاه یا دانه‌ای را بگیرد. (از بادداشت مولف). 
شیره‌مالی. (ر /ر] (حامص مرکب) به 
شبیره انسدودن. ||فریب دادن. (یادداشت 
مولف). 

- شیره‌مالی کردن؛ گول زدن. 
شیری. (حامص) چگونگی شیر. (یادداشت 
مولف). |(اص نسبی) مانند شیر (به معنی لین). 
(از ناظم الاطباء). یه رنگ شیر. سپید کمی 
مایل به زردی. سبید. (یادداشت مولف). 

- شیری‌رنگ؛ سپیدرنگ. (ناظم الاطباء) 
||شیرفروش. آنکه شیر فروختن پیشه دارد. 
لبان. (بادداشت مسولف). |اشیرخوار, 
شیرخور. شیرخواره: بچهُ شیری. بر شیری. 
(یادداشت مولف): 

- خواهر شیری, برآدر شیری؛ هم‌شیر, 

هم‌شیره. که با هم از پستان مادری شیر 
خورند. خواهر رضاعی. برادر رضاعی. (از 
یادداشت مولف). 

- دندان شیری؛ (اصطلاح پزشکی) دندانهایی 
که‌از دوران شیرخوارگی (شش‌ماهگی) 
شروع به نمو می‌کند و بين ۲ تا ۳ سالگی نمو 
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سیر ی. 


آنها تکمیل می‌شود. تعداد آنها معمولاً یت 
عدد است. اين دندانها از سن ۶سالگی به بعد 
شروع به ربزش می‌کند وبه جای آنها 
دندانهای دایمی می‌روید و معفولا آخرین 
دندانهای ثیری بین سنین ۱۱ تا ۱۲سالگی 
می‌افتد. دندانهای شیری به سه دستة ثنایا و 
کانین و آسیای شیری تقسیم ميشود. دندان 
موقتی. (از فرهنگ فارسی معین). 

|ادر دانه‌های مغزدار چون فندق و بادام, مایع 
درون آن. مفز آن که هنوز خوب نسته باشد و 
مانند اب و شیر باشد و بتدریج بسته و سخت 
شود. (یادداعت مولف). ||تازه (نبات). شاخ 
نورسته که سیضت نازک و ترد است یا آنکه از 
درون آن به محض شکسته شدن شیر آید. (از 
یادداشت مولفا. 
شیری. (حادس] چگزنگی هیر اند شیر 
بودن. (یادداشت مولف)* 

توبه کند شیر ز شیری؟ هگرز 

گرچه شتر کاهل و بی‌حَشْیّت است. 


ناصرخسرو. 
صورت شیری دل شیریت تیست 
گرچه دلت هست دلیریت نیست. نظامی, 
قوت پیروزی شیری" نماند... سعدی. 


||تهور و رشادت. (ناظم الاطباء). خوی شیر. 
شهامت و شجاعت. دلاوری. دلیسری. 


(یادداشت مولف)؛ 

ولی چون بخت رویاهی نمودش 

ز شیری و جهانگیری چه‌سودش. نظامی, 
چونکه شیران دلیریش دیدند 

شیرگیری و شیریش دیدند. نظامی, 
نه با شیری کسی را رتجه دارد 

ته از شیران کسی هم‌پنجه دارد. . نظامی, 
جوانی داری و شیری و شاهی 

سری و با سری صاحب‌کلاهی. نظامی. 
بر فسق سگی که شيریّم داد 

« عیب له» دلیری‌یّم داد. نظامی. 
با همه زورآوری و مردی و شیری 

مرد ندانم که از کمند تو جسته‌ست. سعدی. 


تهیدستان را دست دلیری بسته است و پِنجه 
شیری شکسته. ( گلستان). 

-شیری نمودن؛ اظهار تهور و رشادت کردن 
مانند شیر. (ناظم الاطیاء): 
بلمای به بار عام شیری 
تاکس نزند دم دلیری. نظامی. 
||درشتی و خونخواری. (ناظم الاطباء). 
|(اص نسبی) منسوب به شیر به معلی 
پادشاهان بایان 
بیش از همه شاهان است از ماضی و مستقبل 
پیش از همه میران است از شیری و از شاری. 

ملوچهری. 

|() یک قمت از جهاز و کشتی. (ناظم 
الاطیاء). 


شیری. ((خ) از طوایف فارس و قبیله‌ای از 
آعراب بر عمانند همه ده‌نشین در حمیران و 
مضافات آن از ناحيه شیب‌کوه لارستان ملزل 
دارند. از زراعت دیمی و نخلستان میشت 
کنند.زبان آنها عریست. (یادداشت مولف). 
تیره‌ای از شعبه جبار؛ ايل عرب (از ایلات 
خم/ فارس). (از چغرافیای سیاسی کیهان 
ص 4۸۷ 
شیر با خط. [خطط /) امس رکب) 
قمی بازی دونفری با پول, و آن چنانست که 
یکی از دو نفرسکه‌ای که بر یک سو نقش شیر 
و بر سوی دیگر نقش دیگر دارد در دست گیرد 
و از طرف بپرسد «شیر یا خط؟» طرف بگوید 
شیر یا بگوید خط, و او سکه را یزمین زند وی 
به هو پرتاب کند تابر زمین افتد. | گر آن‌سوی 
از سکه که مسخاطب گفته است «شیر» یا 
«خط» بر روی زمین آمد برده وگرنه باخته 
است. (یادداشت و در بازیهای ورزشی 
برای اتتخاب زمین یا تعین اییتکه در اولیین 
وهله توپ به دست کدام 3 از طرفین باشد 
از شیر یا خط استفاده می‌کنند و در این 
صورت عمل پرتاب سکه بوسیلة دآور انجام 
می‌گیرد و سرپرستان تیم شیر يا خط می‌گویند 
وبا آن تین زمین یا تعیین در دست داشتن 
توپ می‌کنند. (از فرهنگ فارسی معین). 

- شیریاخط‌بازی؛ لیس‌بازی. بازی شیر و 
خط با سکه. (یادداشت مولف). 

شیر یا خط کردن؛ به وسیلهٌ سکه که بر یک 
سوی آن نقش شیر و بر دیگری نقش خط 
قرار دارد, امتیازی به کسی دادن یا او رابرنده 
یا بازنده ساختن, 
شبری کردن. اک د] امص مرکب) شیر 
بودن, دعوی شیری کردن. خود را ثیر بيشه 


قلمداد کردن؛ 

مرا دعوی چه باید کرد شیری 

که آهویی کند بر من دلیری. نظامی. 
|ادلیری کردن. شجاعت و دلاوری نمودن. 
(یادداشت مولف): 


بکن شیری آنجا که شیری سزد. 
فردوسی (از امتال و حکم). 
با سگی این‌چنین که شیری کرد 


کیست‌کاین آشنا دلیری کرد. نظامی. 
ز شیری کردن بهرام و زورش 

جهان افکند چون بهرام گورش. نظامی. 
به دل گفت آن به که شیری کنم 

درین ترسنا کان دلیری کتم. نظامی. 
به جای بزرگان دلیری مکن 


چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن. ‏ سعدی. 
شیرین. (ص نسبی) هر چیز که نسبت به 
شیر داشته باشد. خصوصا در حلاوت. 
(آتدراج) (بهار عجم). ||طفل شیرخواره. 
(ناظم الاطباء). شیری. ||هر چیز که مز؛ قند و 


شیرین. ۱۴۶۸۹ 


نبات دهد و حلاوت داشته باشد. غنا و 
خورا ک‌باحلاوت. (ناظم الاطباء). حالی. 
حلو, صاحب طعمی چون طعم شکر. نتیض 
مر. مقابل تلخ. نوشین. (یادداشت مولف): 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر ورا. 
ابوشکور بلخی. 
به پیش همه خوان زرین نهید 
خورشها بر او چرب و شیرین نهید. 
فردوسی. 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
تو خواهی بار شیرین باش بی‌خار 
به فعل | کنون و خواهی خار بی‌بار. 
تنامض رو 
رنگین که کرد و شیرین در خرما 
خاک درشت ناخوش غبرارا. ناصرخسرو. 
استحلاء؛ شیرین آمدن. احلاء؛ شیرین یافتن. 
(دهار). 
-ثیرین‌پرست؛ که غذا و خوردنی شیرین را 
دوست داشته باشد؛ٌ 
یک آفت ز طباخة چرب‌دست 
که‌شه را کد چرب و شیرین پرست. نظامی. 
<شیرین کردن دهان (دهن) کسی را؛ او را 
غذاو خورا کی مطبوع ولذیذ دادن. 
- |/کنایه از خلست و جایزه ر چیزی به کی 
دادن 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی, 
شیرین‌مقز؛ که مفزی خوش و شیرین دارد: 
کردم‌اين تحفه را گزارش نغز 
ایثت چرب استخوان شیرین‌مفز. 
-عل شیرین؛ عسل حلو: 
هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شبرین ناید مگر از منج. 


نظامی. 


الوا |اسری. هر چیز که در نت 
خوش‌آیند و گوارا باشد.(ناظم الاطباع).لذیذ. 
بولف). طلیل. آین. (متهی 
الارب): استحلاء؛ شیرین شمردن. (یادداشت 
مزلف). 

-باد؛ شیرین؛ شراب باحلاوت و گوارا. 
(ناظم الاطباء). 

-ضون شیرین؛ لیذ و مسرغوب. (از 
آتدراج)؛ 


عذب. (یادداشت 


خون شیرین است وحدت را خدا آسان کد 

باز مشکل شد که با ما تیغ نازش خوگرفت. 
وحدت قمی (از آتدراج). 

شیرین‌بار؛ که میوةٌ شیرین دارد. (یادداشت 


۱-به معلی دلیری و شجاعت نیز ایهام دارد. 


۶۰ شبرین. 


مولف): طرلوت؛ گياهي است شیرین‌بار. 
(منتهی الارب). 
||هر چیز خوش و نوشین و دلپذیر و اطیف و 
ملایم و خوشنما و مفرح. (ناظم الاطبام), 
کنایهاز هر چیز عزیز و مرغوب و خوش‌آیند 
عموماً و تکلم اطفال خصوصا. (آنندراج. 
مطبوع و لطیف و خوش و دلپذیر و دل‌افزا: 
(یادداشت مولف). ملیح. (دهار). سجازا, 
ملیح. (زمخشری)ا: 
فری روی شیرین آن مادروی 
که‌دلها تبه کرد بر مرد و زن, فرخی, 
به هر شمار چنین است ور جز اینستی ‏ 
به هر دل آندر چونین نباشدی شیرین. 

فرخی. 
اگراز بنده سیر شده است بهانه توان ساخت 


شیرین‌تر از این. (تاریخ بسهقی چ ادیب 


ص ۴۱۷). 

من مدتی کردم حذر از عشقت ای شبرین پسر 

آخر درآمد دل به سر جاء القضا عمی البصر. 
سای 

از سخای تو تما کنم آن چیز که هست 

چون سخنهای تو شیرین و چو بخت تو سفید. 
خاقانی. 

ور کت شیرین بگوید یا ترش 

بر لب انگشتی نهی یعنی خمش. . مولوی. 

تفاوتی نکند گر ترش کنی ایرو 

هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی. .سعدی. 

خرو اگرعهد تو دریافتی 

دل به تو دادی که تو شیرین‌تری !۰ سعدی. 

که تو شیرین‌تری از آن شیرین 

که بشاید به داستان گفتن. سعدی. 

آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 

گرنقمه کند ور نکند دل بفریبد. سعدی, 

با بیا که بجان آمدم ز تلخی هجر 

بگوی از آن لب شیرین حکایتی شیرین. 
سعدی. 

سخن گرچه دلبند و شیرین بود 

سراوار تصدیق و تحسین بود. سمدی. 

یکی پاسخش داد شیرین و خوش 

که‌گر خوبروی است نازش بکش. سعدی, 

گرچه در شرم و حیا چهرة مریم مثل است 


هت رخار تو صد پرده از او شیرین‌تر. 
صائب تبریزی (از اتدراج). 
تا نباشد راه نسبت نیست آميزش پکام 
بود چون فرزند شیرین خون مادر شیر شد. 
محسن تأٌثیر (از آنندراج), 
هر عضو تو شیرین‌تر از عضو دگر باشد 
اما لب جان‌بخشت حلوای دگر دارد. 
محسن تأثر (از آتدراج, 
بکوی او مرا سنگین‌دلان دیدند و غوغا شد 
که عاشق پشه‌ای شیرین‌تر از فرهاد پیدا شد. 


گلختی (از آنندرا اج). 


- امشال: 
شیرین دوید اما بیرق را ببرنداشت. (امثال و 
حکم دهخدا), 
-ایروی ترش‌شیرین: ابروی پرگره و گشاده. 
کنایه از حالت خشم و خشنودی, عبوسی و 
وآن شاهدی و خشم گرفتن بیس 
وآن عقده بر ابروی ترش‌شیریخش. 

سعدی ( گلستان): 
صرکت تاشیرین: رفتار ناخوش‌آیند. 
حرکت ناشایست و امناسب: عامه مردم وی 
را لعشت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد. 
(تاریخ بیهقی). 
- حکایت ثیرین؛ داستان خوش و جانفزا و 


شیدنی؛ 

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست 

بس حکایتهای شیرین آ بازمی‌ماند ز من. 
حافظ. 

خواب شیرین؛ خواب خوش. ابادداشت 

مولف)؛ 

خواب شیرین بامداد رحیل 

بازدارد پیاده را ز سبیل. سعدی. 


- زبان شبرین؛ زبان خوش. بیان شیرین و 
مطبوع: از خصلتهای [ننتوده ] گفتار خوب و 
زبان شیرین است. (تحقة السلوک). هرکه را 
گفتار خوب و زبان شیرین بود دوستی او در 


دل مردم ظاهر شود. (تحفة الملوک). 


<سخن شیرین؛ الفاظ ملیح. سخن دلیسند و 
خوش‌آیند. ق ول حلی. گفتار دلشین. 
(یادداشت مولف)؛ 
سخن شیرین از زفت نیاید بر 
بز به پچ‌پچ بر هرگز نشود فریه. . . رودکی. 
سخن زهر و پازهر وگرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 
فردو تین 

فرستاده را چند گفنند گرم 
سخن‌های شبرین به آواز نرم. . .. قردوسی. 
- شیرین آمدن به چشم (در نظر) کسی؛ 
خوش ایند شدن در نظر او. مورد مهر و علاقً 
او قرار گرفتن: 
بدین شوری انگیخت با من بسی 
که‌شرین نایم به چم کسي, ۰ ۰ 

ملاطفرا (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب «شیرین شدن در چشم (نظر) 
کسی»ذیل «شیرین شدن» شود. 


- شیرین آمدن (بودن) چیزی در دل کسی؛ 
در نظر وی عزیز و گرامی و خوش‌آیند بودن: 
چون از ملک [جمشید ] چهارصدواند سال 
بگذشت دیو یدو راه یافت و دنیا در دل او 
شیرین گردانید و دنیا در دل کسی شیرین مباد. 
(نوروزنامه), در خواص چنان آورده‌اند که 


کودک خرد را چون به دارودان زر شیر دهند 


شیرین. 
آراته‌سخن آید و پر دل مردم شیرین آید. 
(نوروزنامه)... و تمام صورت و نیکوروی و 
خردهند و سیرین بود در دل مردمان, 
(نوروزنامه). رجوع به ترکیب «شیرین شدن 
در دل کسی» ذیل «شیرین شدن» شود. 
- شیرین افتادن (فتادن) کار؛ خوش‌آیند 
شدن آن. مورد پسند و علاقه قرار گرفتن آن: 
کوهکن در بیستون چون تیشه سر بالا نکرد 
کارچون شیرین فتد خود کارفرما می‌شود. 

صائب (از آتندراج), 

-شیرین پسر؛ از اسمای محبوب است. 
(انندراج). پسر شبرین‌حرکات و زیبا. 
- شیرین‌زندگانی؛ آنکه زندگی خوش و 
شیرینی دائته باشد. خوشگذران. که زندگانی 
رایه خوشی و شیرینی و کامگاری گذراند: 
جهان آن به که دانا تلخ گیرد 
که شیرین‌زندگانی تلخ میرد. . نظامی, 
- شیرین‌صریر؛ با آوازی دل‌انگیز هتگام 


به آن آهتین کلک شیرین‌صریر 
که صوتش شکر ریخت در جوی شیر. 
ملاطفرا (ازآنتدراج). 

شیرین‌قبایی؛ لباس زیبا بر اندام داربا 
داشتن: 
چون نیشکُرش را آسمان 
رونق شیرین قبایی می‌دهد. 

آمیر حسن دهلوی (از آتندراج). 
-شیرین‌قلم؛ که خامة شیوا و سحرآفرین 
دارد. که سخت شیرین و دلنشین سی‌نویسد. 
نويسندة توانا و تمیرین‌گفتار. (از بادداشت 
مولف). 
شیرین کردن به چشم کی چیزی ( کسی) 
را؛ در نظر او خوب و خوش و دلپسند کردن؛ 
به چشم شاه شیرین کن جمالش 
که‌خود بر نام شیرین است فالش. نظامی, 
- شیرین کردن (گردانیدن) کسی (چیزی) را 
در دل کسی؛ دلپند و خوش آیند و مطبوع 
گردانیدن آن کس یا چیز در تظر وی. (از 
یادداشت مولف): این بزرگ اظهار کفایت را 
مال در دلهای ایشان شیرین کرد چون ابلیس 
که‌از زهرات دئیا در دلها صحتی انبداشته 
است. (تاریخ جهانگشای جوینی). رجوع به 
ترکیب در دل کسی شیرین آمدن (بودن) شود. 
شیرین‌نمک؛ شیرین و ملیح: 
تانمکش با شکر آمخته 
شکر شیرین‌نمکان ريخته. نظامی. 
- طیع سخن‌شیرین؛ قريحة گفتن شعر شیوا و 


۱-به معنی معشوقة حسرو پرویز نیز ایهام 
دارد. 

۲ -به شیرین که معشوقة فرهاد و خسرو پرویز 
است نیز ایهام دارد. 


شیرین. 


دلتشین. طبع گفتار سخنان شیرین و دلاویز؛ 
از ترشرویی دشمن در جواپ تلخ دوست 
کم نگردد سوزش طبع سخن‌شیرین من. سعدی. 
-فکر شیرین؛ فکر خوب. اندیشة خوش: 
تا خیال و فکر خوش بر وی زند 
فکر شیرین مر ورا فربه کند. مولوی. 
-گفتار (پند. لفظ. عبارت) شیرین؛ الفاظ 
ملیح. سخن خوش و شیرین. (بادداشت 
ملف)؛ 
بر آن گفتار شیرین رام گردد 
نیندیشد کز آن بدنام گردد. (ویس و رامین), 
آنرا به عبارتی شیرین سلس تامتکلف ادا کند. 
(فارستام ابن بلخی). 
لفظ شیرین وراهرکه نیوشد عجب است 
گرعل باشد ایامش غسلین نکند. سوزنی, 
مگو ناصح به عاشق پند شیرین 
مزاج گرم را حلوا زیان است. 

کاتبی‌شیرازی. 
|ابی تلخی و شوری و ترشی ر امتال آن. 
بدون حلاوت: آب شیرین. (یادداشت مولف). 
هر چیز که شور و نمکین نبود. (ناظم الاطباء), 
آب شیرین؛ آب عذب و گرارا. مقابل آب 
تلخ و آب شور. زلال, عذب. فرات. خوش. 
(یادداشت مولف): 
چو ند کسی زهر در کام خلق 
کیش بگذرد آب شیرین به حلق. (بوستان). 
قیمت گل رود چون تو په گلزار آیی 
وآب شیرین ‏ چو تو در خنده و گفتار آیی. 

سعدی, 

|اعزیز. گرامی, گرانمایه. (یادداشت مولف»: 
که‌شیرین‌تر از جان و فرزند چیز 
همانا نباشد ندیدیم نیز, فردوسي. 
- جان شیرین؛ جان عزیز و گرامی و 
ارجمند. (یادداشت مولف): 


امرا جان شیرین برفشانم 


| گرویدا شود پیکار عمرم. دقیقی. 
بیاید به کردار دیو سپید 

دل از جان شیرین شود ناامید. فردوسی. 
بلرزید پرسان لرزنده بید 

هم از جان شیرین بشدناامید.. فردوسی. 
همی بودبا سوک مادر دژم 

همی کردبا جان شیرین ستم. فردوسی. 
بدان خوی بد جان شیرین بداد 

نبود از جهان دلش یک روز شاد. فردوسی. 


که‌از جان شیرین بسیری رسید 

تو گفتی که چشمش جهان را ندید. فردوسی. 
جان شیرین را آن روز که در جنگ شوند 

بر ایشان نبود قیست و مقدار و خطر. فرخی. 
هر بده که قصد خداوند کرده جان شیرین 
بداده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۰ جان 
شیرین و گرامی به ستاننده جانها داد. (تاریخ 
سهقی چ ادیب ص ۸۳۸۳ 


بیا تا جان شیرین بر تو ریزم 

کمیخل و دوستی با هم تباشد. 

جهان بیر است و بی‌بنیاد از آن فرهادکش فریاد 

که کرد آقسون و ثیرنگش ملول از جان شیر ینم. 
حافنظ. 

-روان شیرین؛ جان شیرین. جان عمزیز. 

(یادداشت مژلف)* 

جفا چه باید کردن بر آنکه در تن او 

روان ثیرین شیرین‌تر از هوای تو نیست. 
فرخی. 

رجوع به ترکیب جان شیرین شود. 

- شیرین جان؛ جان شیرین. جان عزیز و 

گرامی: 

نجوید جز که شیرین جان و فرزندانش این جافی 

ندارد سود با تیغش نه جوشنها نه خفتانها. 

ناصرخسرو. 

-شیرین روان؛ روان شیرین. جان شیرین. 

جان عزیز؛ 

همی کرد باید کز آن چاره نیست 

که فرزند و شیرین روانم یکیست. فردرسی. 

هم آنگاه زهر هلاهل بخورد 

ز شیرین روانش برآورد گرد. 


سعدی. 


فردوسی, 
همه کوفته لشکر و ريخته 
به شیرین روان اندر آويشختد. فردوسی. 
ز شیرین روان دل شده ناامید 
تن از بیم لرزان چو از باد بید.. . . فردوسی. 


|آگرانبها. کمی گسران و مشتری‌دار. رایج و 
باروئق. (یادداشت مولف). عزیز و نایاب. 


(غیاث), 
- شیرین بودن متاع؛ یازار فروش داشتن. 
گرانبهایی آن: 


مرا از آن لب نوخط به خنده‌ای مفروش 
که پنج روز دگر این متاع شیرین است. 
مخلص کاشی از آنتدراج) 
- شیرین بودن.نان؛ قحط. تنگسالی. 
(اتدرا اج): 
گفتم که در آن دیار پرشور 
نان شیرین بود و آبها شور. 
خاقانی از آتدراج). 
|ازمن صالح. (آنندراج)» رجوع به شیرین 
کردن‌شود. ||خوشمزه. شوخ‌طبع. مجلسآراء 
آنکه مسحضری گرم و خوش‌آیند دازد. 
خوش‌محضر. بامزه. دوست‌داشتنی. گیرا. (از 
یادداشت مولف): مداینی صفت بوسلم گوید 
که مردی بود کوتاه به لون اسمر و نیکو و 
شیرین و فراخ‌پیشانی... امجمل التواریخ و 
القتصص. 
یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌پا ما مسافر در آن رَبْع بود. 
-امتال: 
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید. 
؟ (از ال و حکم دهخدا). 


(بوستان). 


شیرین. ۱۴۶۹۱ 
دلبر شیرین | گرترش ننشیند 

مدعیانش طمع برند به حلواء 

سیدی (از انثال و حکم دهخدا, 

-شیرین قلندر؛ خوش‌محضر و شوخ‌طبع و 
شیرین‌سخن؛ ‏ . 

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر 

ذ کر تصبیح ملک در حلقة زنار داشت. حافظ. 
شیرین. (اخ) نام مشوقة فرهاد. (ناظم 
الاطیاء). نام زن پرویز که به صفت حسن 
موصوف بوده و فرهاد نیز بر وی شیفته و 
عاشق شد. در اشعار شعرا مثل است. (انجمن 
آرا) (انندراج). مسمشوقة ارمنی و زوجة 
خسرو پرویز که طبق روایات فرهاد نیز بدو 
عشق می‌ورزید. (فرهنگ فارسی محین). 
داستان خسرو و شیرین از داستانهای معروف 
پیش از اسلام ایران بوده و در ضاهامةً 
فردوسی و المحاسن و الاضداد جاحظ و غرر 
اخبار تعالبی به آن اشارت رفته است. ولی 
نظامی گنجوی ظاهرًبرای نختین بار این 
داستان راگرد آورده و به رشتة نظم کشیده 
است و شاعران دیگری مانند امیرخسرو 
دهلوی, هاتفی, جامی به تقلید از وی, داستان 
معاشقة خسرو پرویز را با شیرین به نظم 
آورده‌اند و نیز عده‌ای از شرا چون وحشی 
بافقی» عرفی شیرازی, وصال شیرازی داستان 
عشق فرهاد را نسبت به شیرین منظوم 
کرده‌اند. (از دایرةالمعارف فارسی: خسرو و 


شب تیره شاه جهان خفته بود 
که‌شیرین به بالینش آشفته بود. 
به خنده به شیرین چنین گقت شاه 
کزین زن جز از دوستداری مخواه. فردوسی. 
با دل شاد باد چون شیرین 
دشمنش ستمند چون فرهاد. 
به چشم شاه شیرین کن جمالش 
که‌خود بر نام شبرین است فالش. نظامی, 
حدیث خسرو و شیرین نهان یست 

وز آن شیرین‌تر الحق داستان نیست. نظامی. 
شنیدم تام او شیرین از آن بود 

که‌در گفتن عجب شیرین‌زبان بود. نظامی, 
من اول بار دانستم که با شیرین درافتادم 


فردوسی. 


فرخی. 


که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. 
سعفدی. 

کسی‌کز دام شیرین شد شمارش 

همیشه تلخ باشد روزگارش. . میرخرو. 

حکایت لب شیرین" کلام قرهاد است 

شکنج طرة لیلی مقام مجنون است. حافظ. 


۱ -به شیرین که معشوقة فرهاد و خسرو پرویز 
است نیز ابهام دارد. ۱ 
۲-یه معنی خر شآیند و دلربا و زیبا نیز یهام 
دارد. 1 


۲ شیرین. 


ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم 

که‌لاله می‌دمد از خون دید فرهاد. حافظ. 

من همان روز ز فرهاد طمع بیریدم 

که‌عنان دل شیدا به کف شیرین داد. حافظ. 

شهر؛ شهر مشو تا ننهم سر در کوه 

شور شیرین ! منما تا نکنی فرهادم. ‏ حافظ, 

من آن تیم که ز حلوا عنان یگردائم 

که‌ترک صحبت شیرین " نه کار فرهاد است. 
بسحاق اطعمد. 


سح شاهد شیرین "جمال؛ معشوقه‌ای که در 
نس و زيباني مان همین استت. تام 
الاطیاء) 
-بثل خسرو و شیرین؛ سخت عاشق و 
معثوق هم. دو تن که بشدت یکدیگر را 
دوست دارند. (از یادداکت مولف). 
شیرین. (اغ) خواهر ماریذ قبطیه که مقوقس 
ملک مصر به رسم هدیه خدمت حضرت 
مصطفوی (ص) فرستاد. (از حبیب‌السیر چ 
ستگی چ ۱ص ۱۳۰). در ماخذ دیگر نام اين 
ژن را به صورت معرب «سیرین» ضبط کرده 
و نوشته‌اند که او را حسان‌بن شابت شاعر 
معروف عرب به زنی کرده است. رجوع به 
فهرست نامهای کان دیوان منوچهری چ 
دبیرسیاقی ذیل شرح حال ماریة قبطیه شود. 
شیرین. ((ج) دی از بسخش فسهلیان و 
ممستی شهرستان کازرون. سکتذ آن ۱۰ 
تن. اب از چشمه. صنایع دستی آنجا قالیبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 
شیرین آب. ((ج) دهی است از بخش الوار 
گرمسیری شهرستان خرم‌آباد. سکة آن ۱۰۰ 
تسن. آب از چشمهةٌ شیرین, (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
شیوین آباد. ((د) دهمی است از بسخش 
قلعه‌زراس شهرستان اهواز. سک آن ۱۶۵ 
تسن. آب از چاه و قنات. (از فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶. 
شیرین آباد. (زخ) دهی است از بخش رزن 
شهرستان همدان, سکن آن ۵۷۱ تن. آپ از 
قسبات. راه آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
شیرین آیاد. (اج) دهی است از دهستان 
حومهٌ شهرستان ملایر. سکن آن ۵۳۹تن. آب 
از قات. صنایع دستی آنجا قالبافی است. (از 
فرهنگ جغرافائی ایران ج ۵ 
شیرین آباد. ((خ) دهی است از بسخش 
فرمهین شهرستان ارا ک. اب از قات. سکنة 
آن ۴۷۳ تنن. راه آن مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
شیرین آباد. ((خ) دی است از بب‌خش 
رامیان شهرستان گرگان. آب از چشمه. صنایع 
دستی آنجا شال و پارچه‌های ابریشمی و 
کرباس بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران ج 4۳. 
بشیرین آباد. (خ) دی است از بسخش 
گرمی شهرستان اردبیل. سکنة آن ۲۱۷ تسن. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
شیوین آباد. ((خ) دمی است از بسخش 
حومهٌ شهرستان مهاباد. آب از سیمین‌رود. 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۴). 
شیرین آباك. ([خ) دهعی است از بسخش 
بوانات و سرچهان شهرستان اباده. سکنه آن 
۱ تن. آب از قتات. صنایع دستی آنجا 
قالبافی. راء آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷. 
شیرینا۵ا. [1] اص مرکب) که با شیرینی 
ادای سخن کند. کی که گفتار او با بلاغت و 
فصاحت بود. (ناظم الاطباء). خوش‌سرا و 
خوش‌ییان. (آتدراج). |ابا حرکات و اطوار 
نطبوع و دلچب: 
ساقیان نادره, گوینده شیرین‌ادا 
مطربان چابک و طمفاجی حاضرجواب. 
مختاری غزنوی, 
|اکسی که خوش تغنی کند. (ناظم الاطباء). 
شیرین‌بادام. [ریم) (اج) دهی است از 
بخش کهکیلويد شهرستان بهبهان, سکتة آن 
۰ تن. آب از چاه. محصول عمده غلات و 
پشم و لستیات. ساکنان از طایف طیبی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶- 
شیر ین باف. [ریم] (مف مرکب, [مرکب) 
قسمی از جامه که ظریف بافته شده باشد. 
(ناظم الاطباء) نام قماشی لطیف. (از 
آنندراج). شیرین‌بافت. نوعی از جامهٌ لطیف 
که آنرا یغلط سری‌صاف گویند. و از بعضی 
اساتذه مسموع است که به معنی جامه که نه 
نهایت غفص باشد و نه نهایت تنک که بسه 
هندی آنرا میشها گویند. (غیاث): و مائة وب 
من الشیرین‌باف و مائة وب من الشان‌باف. 
(ابن بطوطه), که شیرین‌باف لعل نوخطان 
متاعی است گرد کساد بر او نشسته. (ظهوری. 
از آتدراج). ناظم لیسه همواره دردسر دستار 
می‌دهد و شیرین‌باف را بجان می‌رساند. (نظام 
تاری ص ۱۳۷). دل از خسارا و جان از 
شیرین‌باف. (نظام قاری ص ۱۳۳). 
مریم اين بار نرشته‌ست یکی شیرین‌یاف 
به سر خود بجز ار هت گزی صد دینار, 
نظام قاری. 
شیرین‌بلاغ. [ریم بْ] ((خ) دهی است از 
بخش کاغذکنان شهرستان خلخال. آب از دو 
رشته چشمه. صنایم دستی زئان جاجیم و 
گلیم یافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴. ۱ 
شیرین بللاغ. (ریم ب] ((خ) دهی است از 


شیرین‌بیان. 


دهستان کرانيی شهرستان بیجار. سکن آن . 
۰ تن. آب از چشمه. صنایع دستی زنان 
آنجا بافتن جاجیم و قالیچه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
شیرین بهانه. [ریم بَ نْ /نٍ] (ص مرکب) 
که‌بهانة خوش و دلپند بیاورد؛ 
از پس دهان تنگ تو شیرین‌بهانه است. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
هر دم هزار بوسه طلب را به گفتگوی 
وامی‌کد ز سر لب شیرین‌بهانهاش. 
صائب تبریزی (از آتدراج) 
شیرین‌بیان. (ریم بَ](ص مرکب) که 
بیانی شیرین دارد. که خوش و دللشین تکلم 
کند. انکه بیانی شیرین و گیرا دارد. (از 
یاداشت مژلف). |(شیرین بیان؛ ([ مرکب) 
مقلوب بیان شیرین. (یادداشت مولف). سخن 
مطبوع و گیراو موش. 
شیرین‌بیان. ارم بَ] ([ مرکب) ريشة 
دوابی که به تازی اصل‌السوس گویند. (ناظم 
الاطباء). سوس. دارهرم. غلوخزیا. غلوقزیاء 
عودالسوس. قلوفیریزا. غلوقوریزا, سوئینه. 


(یادداشت مولف): اسم ترکي سوس است. 
(تحفةً حکیم ممن). گیاهی اس" علفی و 
پایا از تبرة سبزی‌آساها* که به ارتفاع ۵۰ 
سانتی‌متر تا یک متر می‌رسد. اين گیاه بومی 
جنوب اروپا و شمال افریقا و نواحی محتدل 
آسیا می‌باشد (در | کثر تقاط ایبران خصوصا 
تواحی شرقی و شمال شرقی و همچنین 
آذربایجان بفراوانی می‌رویدا. برگهای آن 
مرکب و از ۴ تا ۷ زوج برگچه به اضافة یک 
برگچة اتهایی تشکیل یافته است. گلهایش 
مایل به آبی و میوه‌اش نیام و شامل ۵تا دا 
مایل به قهوه‌یی است. ریشه و ساقة زیرزمینی 
آن مصرف دارویی دارد. عصارة شیرین‌بیان 
به مناسبت شیرینی طعم آن جهت سخفی 
کردن طمم تاپسند بعضی داروها نظیر کاسیا و 
گنه گنه مصرف می‌شود و بعلاوه چون موجب 
کم‌شدن انقباضات روده می‌گردد آترابا 
مسهل‌های توی مخلوط می‌کتند تا از پبچش 
جلوگیری شود. سوس, اصل‌السوس, 
عرقسوس. عرق‌السوس. شجر:السوس. 
مهک. 

توضیح: ريش شیرین‌بیان در بازار به تام آسه 
نیز عرضه مشود. (فرهنگ فارسی معین). 
-ريشة شیرین‌بیان؛ عرق سوس. عسرق 


۱-به معتی خحوشآبند و دلربا و زیبا نیز ایهام 
دارد. 

۲ -به معتی باحلارت هم ایهام دارد. 

۳-به معتی خوشآیند و دلربا و زیبا نیز ایهام 
دارد. 


۰ - 5 و۳۵ - 4 


شیرین تیسم. 
دارهرم. (یادداشت مولف4 
- شیرین‌بیان چینی؛ گونه‌ای شیرین‌بیان که 
در تواحی شمالی چین و همچنین شمال 
شرقی ایران (نواحی خراسان) و افغانستان 
بقراواتی می‌روید و طعم ريش آن از دیگر 
انواع شیرین‌تر است. شیرین‌بیان خطایی. 
سوس چیتی. سوس شوکی. (قرهنگ فارسی 
شن)؛ 
- شیرین‌پیان صحرایی؛ گونه‌ای گون که از 
ریش و ساقً زیرزمینی آن عسصاره 
شیرین‌مزه‌ای استخراج می‌کنند.و همان 
مصارف دارویی شیرین‌بیان را دارد. (فرهنگ 
فارسی معین) 
شیرین تبسم. ات بش س] (ص مرکبا 
آنکه خده وی دارای حلاوت باشد. (ناظم 
الاطباء). با لبختد دلفریب: 
شیرین تبس‌می که مرا راه دل زده‌ست 
از موم مهر بر دهن انگیین زدهست. _ 
صائب تبریزی (از انشدراج) 
شیرین تکلم. [ت کل []اص مسرکب) 
آنکه با حلاوت سخن می‌گوید. (ناظم 
الاطباء). شیرین‌سخن؛ 
فه از خط شیر شد پشت لب آن شیرین تکلم را 
که‌از دل‌بستگیها حرف گرد آن دهن گردد. 
صائب تیریزی (از آنتدراج). 
رجوع به شیرین‌سخن شود. 
شیرین تلخ. [ت] (|مسرکب) ۲ یکی از 
گوته‌های تاجریزی است که به تام ثلثان و 
تاجریزی پیچ نیز خوانده می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
شیریفج. [ن] (سعرب, () معرب شیرینه. 
شیرینک. سعفا رطبه. (یادداشت مولف). 
رجوع به شیرینه شود. 
شیر ین حمال. (ج] اص مرکب) خوشگل 
مانند شیرین. (ناظم الاطباع). 
شیر ین جوالب. [جَ] اص مرکب) که 
پاسخی خوش و شیرین گوید. (یادداشت 
مولف)؛ 
کمال حن رویت را مخالف تست جز خویت 
دریفا آن لب شیرین ا گر شیرین‌جوابستی. 
‌ سعدی. 
شیرین حرکات. (حر] (ص مرکب) آنکه 
حرکات وی دلپذیر باشد. (ناظم الاطباء). 
خوش‌ادا. با اطوار و رفتار مطبوع؛ 
فتهانگیزی و خونریزی و خلقی نگراتند 
که‌چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی. 
سعدی. 
خیز و بالا بما ای بت شیرین‌حرکات 
کزسر جان و جهان دست‌فشان برخیزم. 
حافظ. 
شک شکر به شکرانه برافشان حافظ 


که‌نگار خوش شیرین‌حرکاتم دادند. حافظ. 


خوش‌هیأت شیرین‌حرکات خرامان و نازان. 
(ترجة محاسن اصنهان ص ۱۱۲ 
شیرین‌حرکات است ز پس جلو نازت 
زنبور عسل می‌کند آن موی میان را 
میرزا معز فطرت (از آتدراج). 
شیرین خاتون. (|مرکب) خاتون زیبا و 
خوشگل و نازنین. (ناظم الاطباء). باوی زیبا 
و نازنین. 
شیرین خرام. 21 2](ص مرکب) 
آنکه دلپذیرانه می‌خرامد. (ناظم الاطباء). 
شیرین‌رفتار؛ 
رسد گر به این سبز شیرین‌خرام 
نگر دد دگر کاستی تلخکام. 
صائب تبریزی (از آندراج). 
رجوع به شیرین‌سوار و شیرین‌حرکات شود. 
شیر ین خطاب. (خ] (ص مس رکب) 
شیرین‌سخن. شیرین‌بیأن. (یادداشت مولف)؛ 
ز بالای منبر چو گویا شود 
زبان خطیبان شیرین خطاب. صوزنی. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین‌خند. [غ] انف مسرکب /ص 
مرکب) که خندة شیرین دارد. که خوش 
می‌خندد. که تبسمی شبرین و ملیح دارد. 
شکرخنده. (از یادداشت مولف)* 
لب چو مرجان ولیک لولوند 
تلخ پاسخ ولیک شیرین‌خند. نظامی. 
شیوین خوی. اص مرکب) خوشخوی. 
(یادداشت مولف), که خلق و خوی خوش 
دارد؛ 
نگارین‌رری شیرین خوی عبرموی سیمین‌تن 
چه خوش بودی در آنموشم اگر یارای آنستی. 
شیرین دا [ن /ن] اص مرکب) در 
اصطلاح خشکبارفروشی, بادام» پسته. 
زردآلو و جز آن که هستة شیرین دارد. 
(یادداشت مولف). 
شیرین‌دهان. (5] (ص سس رکب) 
شیرین‌دهن. آنکه با حلاوت و دلشینی سخن 
گوید.(یادداشت ملف): 
توان گفتن به مه مانی ولی ماه 
نپندارم چنین شیرین‌دهان هست. 
حکایت از لب شیرین‌دهان سیم‌اندام 
تفاوتی تکند گر دعاست یا دشنام. 
توبه را تلخ می‌کند در حلق 
یار شیرین‌دهان شورانگیز. 
هر دم به تلخ‌کامی ما خنده می‌زند 
شکرلبی که از همه شیرین‌دهان‌تر است. 
فروغی بسطامی, 
رجوع به شیرین‌دهن و شیرین‌زیان و 
شیرین‌سخن شود. |[شیرین دهان؛ ((مرکب) 
مقلوب دهان شیرین؛ 
شیرین دهان آن بت عیار بنگرید 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی, 


۱۳۶۹۳ 


سعدی. 


شیرین زبان. 
در در میان لعل شکربار بنگرید. 
شیرین‌دهان. (یادداشت ملف). آنکه در دهان 
وی حلاوت باشد. (ناظم الاطباء). ||آنکدبا 
حلاوت سخن گوید. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 
سهل باشد سخن سخت که خویان گویند 
جور شیرین‌دهنان تلخ نباشد بردن. سعدی. 
من بنده بالای تو شمشادتنم 
فرهاد تو شیرین‌دهن خوش‌سخلم. . سعدی, 
||آنکه دهانش زیبا باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه است از معشوقة زیبا و دلربا و 
شیرین‌زبان. (از یادداشت مولف)؛ 
اجرها باشدت ای خسرو شیرین‌دهنان 
گرنگاهی سوی فرهاد دل‌آفاده کنی. حافظ. 


عهد ما یا لب شیرین‌دهنان بست خدا 

ما همه بنده و این قوم خداونداند. حافظ. 

گفت حافظ من و تو محرم این راز نهایم 

از می لعل حکایت کن و شیرین‌دهنان, 
حافظ. 


رجوع به شیرین‌دهان شود. 
|آشیرین دهن؛ ([ مرکب) مقلوب دهن شیرین. 
دهان شیرین. دهان زیبا و خوش‌بیان: 
دز وصف نیاید که چه شیرین دهن است آن 
این است که دور از لب و دندان من است آن. 
سعدی. 
رجوع به شیرین دهان |[مرکب) شود. 
شیرین دهنی. [د 2 (حامص مرکب) 
صفت شیرین‌دهن. داشتن دهان زیبا و سخن 
خوش و شیرین. (یادداشت مولف). رجوع به 
شیرین‌دهان و شیرین‌دهن شود. 
شیرین روگ.(ص مرکب) خوشروی. 
زیباروی. (ب‌ادداشت مولف): ای یار 
شیرین‌روی ا گرسر رود از این روی نگردانم. 
(انیس‌الطالبین ص ۳۲ , 
شیرینزبان. [) اص مرکب) بلیغ و 
فصیح و کسی که گفتار وی خوشآیند بود. 
(ناظم الاطیاء). شبیرین‌گفتار. شیرین‌بیان, 
شیرین‌لب. شیرین‌دهان. شیرین‌سخن. نطاق. 
زبان‌آور. سخور. که زبانی شیرین دارد: که 
دارای ببانی گرم و شیواست. (از یادداشت 
مزلف)؛ 
کجات آن سخنگوی شیرین زبان 
کجات آن دل و رای روشن‌رران. ‏ فردوسی. 
فرستاده‌ای خواست شیرین‌زبان 


پلنداختر و پا ک‌و روشن‌روان. فردوسی, 
چنین داد پاسخ ورا بایان 

که‌ای نامور مرد شیرین‌زبان. . فردوسی. 
بشد مادر شاه با ترجمان 

ده از فیلسوفان شیرین‌زبان. فردوسی. 


1 - 8012۲۲۳۱ ۵ 


۴ شیرین زبانی. 


توانگر پبخشد همی این بدان 

یکی با دگر چرب و شیرین‌زبان. فردوسی, 
گزین کرد صد مرد از آن هندوان 

خردمند و گویا و شیرین‌زبان. فردوسی. 


مردمانی دید سخت نیکوروی و خوش‌سخن 
و شیرین‌زبان. (اسکندرنامه, نسخهة نفیی). 


ای کلک سرفکنده ددیج سیاهء‌روی 

وی نظم دل‌شکته و شیرین‌زبان شده. 
سیدحسن غزئوی. 

نه بر شیرین نه بر من مهریان است 

نه با همشیرگان شیرین‌زبان است. . نظامی. 

از آن چرب‌گفتار شیرین‌زبان 

گره‌برگاد از دل مهربان. نظامی. 

یجای چنین دلبر مهربان 

که‌زیباسرشت است و شیرین‌زبان. نظامی 

به دستور شیرین‌زیان گفت خیز 

زبان و قدم هر دو بگشای تیز. نظامی. 

نکوروی و دانا و شیرین‌زیان 

بر خویش برد آن یش میهمان. سعدی: 


جوانی چست و لطیف, خندان و شیرین‌زبان 
مدتها در حلقة عشرت ما بود. ( گلتان), 
مشفق و بهربان. خوش‌طبع و شیرین‌زبان. 
( گلستان) جوانی بر سر این میدان سداومت 
می‌نماید خوش‌طبع و شیرین‌زیان. ( گلستان). 
صائب ز نفمة تو شکرزار شد جهان 
گفتار حق ز خامة شیرین‌زبان توست. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 
همه سیمین عذار و گلرخسار 
همه شیرین‌زبان و تنگ‌دهان. 
هاتف اصفهانی, 
|اکسی که سخن وی شنونده را افون کند, 
(ناظم الاطیاء). چرب‌زبان, (فرهنگ فقارسی 
من 
|| خو آراز. خوش‌نفمه. خوشنواء 
بلیل شیرین‌زیان بر جوزین راوی شود 
زندباف زندخوان بر بیدین شاعر شود. 
منوچهری. 
||مردم متواضع و ملایم. (ناظم الاطیاء). 
|اشیرین زبان؛ ([مرکب) مقلوب زبان شیرین* 


بدو گفت خاقان به شیرین زبان 

دل مردم پیر گردد جوان. فردوسی. 
فرستاده را خواست پس پهلوان 

سخن گفت با او به شیرین زبان. . فردوسی, 
سخن را دگرگونه ینیاد کرد 

به شیرین زبان شاه را یاد کرد. نظامی. 


شیرین زبانی. (] (حسامص مسرکب) 
بلاغت و قصاحت و خوشی گفتار. (ناظم 
الاطباء). صفت شیرین‌زبان. خوش‌سخنی و 
شیرین‌بیانی. خوشی و شیرینی و لطف سخن. 
(از یادداشت مولف)* 
جهان را همه فتن خویش کرده 


به نیک وخصالی و شیرین‌زبانی. فرخی. 


وگر کمترم من از ایشان به معنی 

راز ایشان فزونم به شیرین‌زبانی. . منوچهری. 
بر او خواند شعری به الفاظ تازی 
به شیرین‌معانی و شیرین‌زبانی. . مئوچهری. 
بپرسیدش اول به آواز نرم 


به شیرین زبانی دلش کرد گرم.. ‏ نظامی. 
کجاشیرین و آن شبرین‌زبانی 

به شیرینی چو آب زندگانی. نظامی 
تباید کز سر شیرین‌زیانی ۱ 
خورد حلوای شیرین رایگانی. نظامی. 
به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی 

توالی که بیلی به مویی کشی. سعدی. 
همد عمر تلخی کشیده‌ست سعدی 

که‌نامش برآید به شیرین‌زیانی. سعدی 
به شیرین‌زبانی توان برد گوی 

که پیوسته تلخی برد تدخری. سعدی, 
تو شیرین‌زبانی ز سعدی بگیر 

ترش‌گوی راگو به سختی پمیر. .. سعدی. 


- شیرین‌زبانی کردن؛ گفتن سخنان خوش و 
دل‌انگیز. گفتن سخنانی که شنونده را خوش 
اید؛ 
هم بود شوری درین سه بی‌خلاف 
کاین‌همه شیرین‌زبانی می‌کند. .. سعدی, 
شیرین سخن. اش خْ](ص مرکب)کی 
که گفتار وی نوشین و خوش‌آیند بود. (ناظم 
الاطباء). شیرین‌ییان. شیرین‌گفتار. فصیح. 
زبان‌اور. نطاق. سخور. سخن‌اور. 
خوش‌صحت. (یادداشت مولف): 

میان سپهدار و آن سروین 


زنی بود گوینده شیرین‌سخن. .. . فردوسی. 

یکی مرد باسنگ و شیرین‌سخن 

گزین‌کرد از آن چینیان کهن. ‏ . فردوسی. 

چنین گفت با مرد شبرین‌سخن 

که‌سرنیست این آرزو رانه‌بن. ‏ فردوسی, 

جوان زبان‌چرب و شیرین‌سخن 

نه از پیر نستوه گشته کهن. فردوسی. 

یکی سروقدی و سیمین‌بدن ۱ 

دلارام و خوش خوی و شیرین‌سخن. 
فردوسی. 

دایم دل تو شاد به دیدار تگاری 

شیرین‌سخنی نوش‌لبی لالدرخانی. .. فرخی. 


أو سمن‌سینه و نوشین لب و شیرین‌سخن است 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهرهلقاست. 
فرخی. 
عمرها پاید که تا یک کودکی از روی طبع 
عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین‌سخن, 
تا 
کسی‌که باشد شیرین‌سخن بداند کاین 
سخن ز خصرو پرویز نیست وز شیرین. 
سون‌نی- 
گفت شیرین‌سخن جوانی بود 


شیر ین سخنی. 


سخنهای دانای شیرین‌سخن 


گرفت‌اندر آن هر دو شمشادین. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم ز پیران شیرین‌سخن 
که‌بود اندر این شهر پیری کهن. 

سعدی (بوستان). 
سعدی شیرین‌سخن در راه عشق 
از لبش بوسی گدایی می‌کند. سعدی. 


سعدی آندازه ندارد که چه شیرین‌سخی 
باغ طبعت همه مرغان شکرگفتارند. سعدی, 
سعدی شیرین‌سخن این‌همه شور از کجاست 
شاهد ما آیتیست این‌همه تفسیر او. سعدی. 
در وهم نیاید که چه شیرین‌سخنی 
این است که دور از لب و دندان منی. سعدی. 
آنکه در طرز غزل نکته به حافظ آموخت 
یار شیرین‌سخن نادره گفتار من است, 
حافظ. 
سرود مجلست | کنون فلک برتص آرد 
که‌شمر حافظ شیرین‌سخن ترانژ دست. 
: حافظ. 
نکته‌دانی بذله گوچون حافظ شیرین‌سخن 
بخشش آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام. 
حافظ. 
ساقیی شکُردهان و مطربی شیرین‌سخن 
همنشیتی نیک‌کردار و ندیمی نکنام. حافظ. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. |اطیفه و پذله 
گو.(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 
|(شیرین سخن؛ ([ مرکب) سقلوب سخن 
شیرین. سخن خوش و دلپسند: 
برون آمد از يیشه مرد کهن 
زبان را گشاده به شیرین سخن. 
به یشان رسی هیچ تندی مکن 
نخستین فرازار شیرین سخن. . فردوسی. 
-شیرین سخن گفتن؛ سخن شیرین و دلنشین 
فد 
قيامت می‌کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 
مسلم یست طوطی را در ایامت شکرخایی. 
سعدی. 
شیرین سخنی. اس خْ] (حامص مرکب) 
صفت و حالت شیرین‌سخن. شیرین‌سخن 
بودن. شیرین‌زبانی. گفتاری شیرین و دلنشین 
داشتن. (از یادداشت مولف): دلهای خاص و 
عام این شهر بربود و به شیرین‌سخنی قبول 
یافت. (اریخ ببهقی چ ادیب ص 6۰۶ 
عباسه آن هیأت و جمال چعفر دید و آن ظرف 
و کمال و ادب و نصاحت و شیرین‌سخنی وی 
جای هیچگونه صبر ندید. (تاریخ بهق). 
آرزوی دل خلقی تو به شیرین‌سخنی 
اثر رحمت حقی تو به نیک‌اخلاقی. سعدی. 
منم امروز و تو انگشت‌تمای زن و مرد 
من به شیرین‌سخنی و توبه خوبی مشهور. 
سعدی, 


فردوسی. 


شیر ین‌سو. 


شیرین-سخنی و ملاحت نوادر اين دیوانه بر 
حضرت عرضه می‌رفت. (ترجمه مسحاسن 
اصفهان ص ۱۱۳). 
شیرین‌سختی کردن؛ سخنان شیرین و 
دلشین بر زبان راندن. شیرین‌زبانی کردن: 
خوان درویش به شیرینی و چربی نخورند 
سمدیا چربزبانی کن و شیرین سخنی. 
سعدی, 
شیرین سو. ((خ) دهسی است از بسخش 
سیردان شهرستان زنجان, سکله آن ۱۰۰ تن. 
آب از چشمه‌سار. ۸ باب دکان و قهوءخانةً 
سر راه دارد. راه آن مائین‌رو. (از فرهنگ 
جنراقیانی ایران چ ۲). 
شیر ین سو. (لخ) دهی است از بخش حوملة 
شهرستان قوچان. سکن آن ۲۰۳ تن آب از 
قنات. راء آن ماشین‌رو. صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ 4 
شیرین سو. ((ج) دمی است از بسخش 
کودرآهنگ شهرستان همدان. سکن آن ۵٩۷‏ 
تن. آب از چشعه و چاه. راه آن ساشین‌رو. 
صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
شیر ین سوال. اس آ] (ص مرکب) با 
پسرسش دلپسذیر و نرم. شیرین‌سخن. (از 
اتدراج). که سوالی خوش و دلپند کند؛ 
وه چه خونها در دل شیرین‌سوالان می‌کند 
تا جواب تلخی از لهای شکرخا دهند. 
ظهوری (از آتدراج)؛ 
شیرین سواز. [سش] (ص مرکب) سوار با 
حسرکات تسیرین, سوار شیرین‌خرام. (از 
انندراج)* 
شیرین سوار من چه خیر دارد از جهان 
مسکین کسی که بیلدش از دور در جهان. 
میرخسرو (از آتدراج) 
شیرین شددن. [ش 3] مص مرکب) طمم 
و مز؛ خوش و مطبوع یافتن. خوشمزه و 
شهدا گین شدن. دارای شهد و حلو گردیدن. 
حلاوت. (یادداشت موّلف). احلیلاء. حلاوة. 
(دهار) (تاج المصادر بیهتی) (یادداشت 
مولف). ملاحة. ملوحة. (تاج المصادر بهقی)؛ 
وآن چیز خوش بود به مزه ایدون 
شبرین از او شده‌ست چنان خرما. 
تاصرخسرو. 
-شیرین شدن آپ: گوارا و عذب شدن آن: 
بحه شود شکاقها و ایمن گرد راهها و شیرین 
شود آبها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲ 
شیرین شدن دهان (دهن, کام)؛ حلاوت 
یافتن دهان به سبب خوردن شیرینی و جز آن. 
-امتال: : 
از حلوا گفتن دهان شیرین نشود. (امثال و 


حکم دهخدا) 


شیرین نشود دهن به حلواگفتن. 
(از شاهد صادق). 
ازاس رکه نگشت کام شیرین. 
امررخرو (از اشال و حکم). 
یه نوایی رسیدن. نوایی یافتن. |اخوش‌آیند 
و دللشین شدن: 
بیستون بر کوهکن خواب فراغت تلخ کرد 
زود می‌چسبد به دل کاری که شیرین می‌شود, 
صائب (از انتدراج) 
شیرین شدن چیزی کسی را؛ عزیز و 
خوش‌آیند و مورد علاقه شدن: 
چرن طمع شیرین شدت در جای و ناجای ای عزیز 
هم نگون پیش سخی هم پیش دون باید شدن. 
صائب (از آندراج), 
شیرین شدن در چشم (در نظر) کسی؛ 
خوش‌آیند گشتن در چشم وی. شیرین آمدن 
به چشم او؛ُ 
تا چو زنبور عسل در چشم هم شیرین شوند 
به که باشد خانه‌های دوستان از هم جدا, 
صائب (از آتدراج) 
رجوع به ترکیب شیرین آمدن به چشم کسی 
در ذیل ماد شیرین شود. 
-شیرین شدن در دل کسی؛ عزیز و گرامی 
شدن در نظر وی 
از جوانمر دی شیرین شده در هر دل 
وز خردمندی کافی شده در هرفن. ‏ فرخی. 
-شیرین شدن لب؛ کنایه از تبسم کردن و 
لبخند زدن. مزة شیرینی به لب نسبت ندارد 
زیرا که ذائقه در دهان و زبان است وکام و 
زبان و دهان شیرین گویند نه اینکه گویند در 
فلان چیز لب شیرین شد. پس کنایه از تبسم 
نمودن و نرم خندیدن باشد. (از انندراج)؛ 
اگرنه مصدر ذاتت بود چگونه قضا 
لیش ز زمزمة « کن فکان» شود شیرین. 
عرفی (از آنتدراج). 
صلم را زآن خجالت دیگر آن شب 
به شکٌرخنده‌ای, شیرین نشد لب. 
آصف‌خان جعفر (از آنندراج), 
شیرین شدن مظتة بازار: گران شدن ترخ 
اجناس و رونق گرفتن و مشتری یافتن. (از 
یادداشت مولف), 
شیرین‌شهایل. زش ی اص مسرکب) 
خوش‌هیکل. خوش‌اندام. (فرهنگ فارسی 
معین). مطبوع و دلپذیر و نازنین و خوشنما و 
صاحب‌حسن. (ناظم الاطباء): 
کار کلیم باشد آنجا مکس‌پرانی 
هر جا که دلربایی شیرین‌شمایل افتد. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
|ایکوصورت. (فرهنگ قارسی معین). 
شیرین صفت. اس قت] (ص مسرکب) 
شیرین‌حرکات. شیرین‌کار. سخت زییا, که 
صفات و حرکات شیرین و دللشین دارد. انکه 


۱۱۶۹۵ 


ماد شیرین. معشوقة خسرو و قرهاد. زیبا و 
دلرباست. (از یادداشت مولف)؛ 
هر جا که مولهی چو فرهاد 
شیرین‌صفتی بر او گمارد. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین صنم. [ض ن] (! مرکب) از اسمای 


محبوب است. (آتدراج), یار شیرین‌ادا. بت 


شیرین‌کار. 


نعدی. 


شبرین‌حرکات. زیباروبی که گفتار و رفتار 
شیرین و دلید دارد؛ 
چهر؛ من چین گرفت از جور آن شیرین نگار 
قامت من خم گرفت از زلف آن شیرین صنم. 
میرمعزی (از آتدراج) 

شیرین طبع. ط] (ص مرکب) خوش‌طبع 
و خوش‌خوی. (ناظم الاطباء). نیک رفتار و 
خوش‌وضم و نیک‌کردار. (آدراج)؛ رجوع 
به شبرین‌صفت شود. 

شیرینعبارت. (ع ز] (ص مسرکب! 
شیرین‌سخن. شیرین‌زبان. خوش‌ییان. 
شیرین‌گفتار؛ 

مپندار از لب شیرین‌عبارت 
که‌کامی حاصل آید بی مرارت. 
رجوع په مترادفات کلمه شود. 

شیرین قبافه. [ت /فِ ] (ص مرکب) 
شیرین‌شمایل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به شیرین‌شمایل شود. ||خوشرو. افرهنگ 
فارسی معین). 

شیرینکت. [نْ] (ص مصغرا هر چیز که کمی 
شیرین باشد. (ناظم الاطباء). مصتر شسیرین. 
(برهان) (آتتدراج). ||(| مسرکب) سعفه. و آن 


سعدی. 


نوعی از چوش است که بر روی و اندام 
کودکان برآید.(از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از پرهان) (از فرهنگ جهانگیری). زردزخم. 
(فرهنگ فارسی معین) شیرینه, شیرنج. سعفف 
رطبه. (یادداشت مولف). ||مرضی در اسب. یا 
درد دندان او. (یادداشت مولف). ااگیاهی 
است" از تیرة شیرینکها که بطور طفیلی بر 
روی درختان بلوط و شابلوط می‌روید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- صسیرینکها آ؛ تسیره‌ای است از گیاهان 
دولیه‌ای بی‌گلیرگ که بطور انگل بر روی 
درختان بلوط و شاه‌بلوط مي‌روید. این 
گیاهان فاقد ريشه هستد وبه وسیلةً 
مکینه‌هایی مواد لازم و ضروری را از گیاه 
میزبان خود اخذ می‌نمایند. برگهای گیاهان 
مزبور متقابل و کامل و بدون گوشوارک است, 
(فرهنگ فارسی معین), 
شیری نکاز. (ص مرکب) مسخره و کسی که 
سخنان لیف و طرفه گوید. ام لاه (از 
بسرهان) (از انسجمن آرا) (از آنندراج). 
|اشمبده‌باز و حقهیاز. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
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۶ شیرین‌کاری. 


فارسی ممین). |[مردم خو ششآمدگوی و 
چاپلوس. (از ناظم الاطباء). |اگسی که 
کارهای خوب از دستش براید. (آنندراج) 
مردم سلیم‌اللفی و خوشخوی. (از ناظم 
الاطباء). آنکه کسارهای خوشمزه و 
جالب‌توجه کند. آتکه هنرش مطبوع نماید. 
(قرهنگ فارسی معین): 

در نظر از حسن سمی خویش دارد یار را 

هیچ کس در عشق چون فرهاد شبرین‌کار یست. 


شفیع ان (ز آتندراچ). 
که کار و صفت شیرین دارد. آنکه با انچه 


سخت دللشین و دوست‌داشتنی است. (از 
یادداشت مولف»: 
چایکی چربدست و شیرین‌کار 
سام‌دستی و نام او ستمار. نظامی. 
به مروارید دیباهای مهدش 
به مروارید شیرین‌کار شهدش. تظامی. 
چید از آن میوه‌های نوشین‌بار 
خورد از آن شوشه‌های شیرین‌کار. نظامی 
پوستانی لطیف و شیرین‌کار 
دوستان زو لطیف‌تر صد بار. نظامی. 


پس ای غلام بدیم الجمال شیرین‌کار 
که‌سوز عشق تو انداخت در جهان آتش 


سعدی. 
بندهای رطب از تلخ فرودآویزند 
نخلیندان قضا و قدّر شیرین‌کار.. سعدی, 
چو در محاوره آید زیان شیرینش 
کجاشوند تاشا کنان شیرین‌کار. سعدی, 


تو خود چه لعیتی ای شه‌سوار شیرین‌کار 
که‌توسنی چو فلک رام تازیانة توست. 
حافظ. 
ز شور و عربده شاهدان شیرین‌کار 
شکر شکته سم ريخته رباب زده. حافظ. 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یفما را؛ 
حافظ. 
از مردم خوش‌طبع شیرین‌کار شیرین‌گوبی که 
در شهر هستند برآورند. (تزک تیموری خطی, 
از مجلة دانش سال ۲ شمار: ۲ص ۸۳ 
حن‌از شیرین‌کارا؛ آقرینی است در گود 
زورخانهپهلوانان ر.آفرینی است که مرشد 
در گود زورخانه به پهلوان گوید آنگاه که 
عملی از اعمال پهلوانی را خوب انجام کند. 
(یادداشت مولف). 
استاد حلوا و حلوافروش. (ازناظم الاطیایء. 
قناد. (آنندراج): 
می‌نماید تلخی بادام آخر خویش را 
گرچه شیرینکار او را در شکر پنهانکند 
صائب (از آتدرا اج). 
شیری نکازی. (حانس مرکب) عمل و 
صفت و حالت شیرین‌کار. (یادداشت مولفا. 
شعبد‌بازی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


معین). ||سخنان لطیف و طرفه گفتن. (فرهنگ 

فارسی معین). |[جاپلوسی. |اس‌خرگی. 
||سرانجام کاری بخوبی. (ناظم الاطباء), کار 

را به وجه ان انجام دادن. (غیاث). 

هنرنمایی. کار جالب‌توجه کردن. (فرهنگ 

فارسی معین): 

ز شیرین‌کاری شیرین دلبند 

فروخواندم به گوشش نکته‌ای چند. نظامی. 

ز شیرین‌کاری آن نقش جماش 

فرویسته زبان و دست نقاش. نظامی. 
ز شیرین‌کاری شیرین دلیند 

فراوان خورده پود آنقوزه در قند. امیرخسرو. 
|[حرکات جلد و با چابکی و آميخته به هر 
ورزشکار در زورخانه, چون چرخش تند و 
پشتک و جز آن. (یادداشت مولف). |کار بد و 
نامناسب (از اضداد است). (یادداشت مولف). 

شیرین کاشتن. (ت] اسص مرکب) 
(اصطلاح عوام) کاری را نیکو انجام دادن 
ازگاه. ِِ_ و توهین را یکار رود: «بدیدا 
شیرین کاشتی) 

شیری نکام ۳ مرکب) که کام رین 
تاد که دهیان فنزر ین دار :رین ده 
|اکایه از شاد و خوشوقت و موفق و پیروز: 
شیرین‌کام باشی. (از یاددائت مولف). 

حالت شیرین‌کام. (یادداشت مولف). رجوع به 
شیرین‌کام شود. 

شیرین کودن. (ک 5] (مسص مرکب) 
ت دادن, با شیرینی و حلوا و میوه و جز 
آن دهان را شیرین ساختن: دهانت را شیرین 


کسن.(از یبادداشت مولف). احلاء. (تاج 
المصادر بیهقی): 
بی موکل بی کشش از عشق دوست 


زآنکه یرین کردن هر تلخ ازوست. مولوی. 

- شیرین کردن بادام؛ کنایه از شکرپوش 

کردن آن را. (آندراج): 

همچو آن بادام تلخی کز نمک شیرین کنند 

عاشقان را دلخوشی 
مخلص کاشی (از آشدراج). 

-شیرین کردن دهن کسی را؛ شیرینی 

خوراندن. عنایت و محبت کردن: 

گرت از دست برآید دهنی شیرین کن». 

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 

سعدی, 

- |[کنایه از رشوه دادن و کارسازی کردن. 

(آنتدرا اج 

||مطبوع و دلپسند و محبوب و مرغوب کردن. 

لایق و مناسب نمودن. (یادداشت مولف), 

<شیرین کردن چیزی در دل کسی ( کسانی)؛ 

مطلوب و مرغوب کردن آن در دلها؛ مجلس 

تذکیر کردی و فصیح بود و سخن نیکو گفتی 


دل اين مردمان نواحی به شویشتن کشید و 


از خند؛ او داده‌اند. 


شیرین‌کلامی. 
اسلام شریعت اندر دلها شیرین همی کرد. 
(تاریخ سیستان). 
- شیرین کردن خواب (فکر, اندیشه. مطلب 
و جز آن) بر کسی؛ مطبوع و مطلوب کردن آن 
چیز در نظر وی. خوش کردن آن در چشم 
وی؛ تدابیر عراقی در سر اين پادشاه پیچیده 
ات و استوار کروه به نسرعین وامدضا ید 
نشابور هر روز می‌پروراند و شیرین می‌کند و 
ببینی از این چه شکافد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۴۵۵ 
در غم لبهای من گوبی بمیر 
مرگ را بر بنده شیرین می‌کند. 
صانب (از آندراج» 
چنانکه شیر کند خواب طفل را شیرین 
فرود غقلت من از سپیدمویهاست. _ 
صائب (از آتدراج). 
- شیرین کسردن زمین را؛ قابل‌کشت و 
حاصلخیز نمودن. از شوره‌زاری درآوردن: 
می‌کنم از ترزبانی دشمنان را مهربان 
می‌کند شیرین زمین شور را پاران مار 
صائب (از اتتدراج) 
-شیرین کردن کسی (چیزی) را به چشم (در 
نظر) کسی؛ مطبوع و مقبول نمودن آن چیز در 
نظر وی 
گوشه گیران را بچشم خلق شیرین کرده است 
خال مشکینی که در کنج دهان یار ماست. 
صانب (از آتدراج). 
در نظرها می‌کند شیرین‌تر از تنگ شکر 
کلک صائب در حدیث شکرین ائینه راء 
صائب (از آندراج). 
رجوع به ترکیب شیرین کردن چیزی در دل 
کسی شود. 
شیرین کردن لب؛ به لبخند واداشتن. 
و متبسم ساختن. (از آنندراج. 
رجوع به ترکیب شیرین شدن لب ذیل ماد؛ٌ 
شین شدن شود 
شیری نکلام. اکَ] (ص مسرکب) 
شیرین‌گفتار. شیرین‌زبان. (ناظم الاطباء)؛ 
شسیرین‌سخن. خوش‌بیان. شیرین‌بیان, 
(یادداشت مولف). شیرین‌گزار. شیرین‌گفتار. 
(انندراج). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
- شیرین‌کلام شدن؛ شیرین‌سخن گشتن, 
شیرین‌گفتار شدن: 


ن. خندان 


از من به عشق روش تو می‌زاید این سخن 
سعدی. 
شیری نکلامبی. زک ] (حبامص مرکب) 
صفت و حالت شیرین‌کلام. شیرین‌سخنی. 
شیرینی کلام و بیان. (از یادداشت مولف)؛ در 
مقام شیرین‌گفتاری و شیرین‌کلامی درآیند. 
(تزک تیموری, نسخه خطی, از مجلة دانل 
سال ۲ شماره ۲ ص ۸۳). رجسوع بسه 


مر ت 


ّ 


شیرین‌کند. 


شیرین‌کلام و شیرین‌سخنی هه 
شیر ی نکند. (ک ] (غ) دهی‌ابت از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه. که آن ۹ تن. 
- صنایم دستی انجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 


آب از رودخانةً 


یران ج ۴). 
شیری نکندی. [کَ ] ((ج) دهسی است از 
بخش حومهٌ شهرستان خوی, سکن آن ۱۸۶ 
تن. آب از چشمه و رود قطور. صنایع دستی 
آنسجا جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغراف‌ائی ایران ج ۹ 
شیرین گرد یدن. (گ دی د] (مسص 
مرکب) شیرین شدن. حلاوت یافتن؛ 

انگور توآورده ترش‌طعم بود 

روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. 

سعدی ( گلستان). 

||مطلوب و مطوع و خوش‌آیند شدن. (از 
یادداشت مولف). 

-شیرین گردیدن چیزی بر کسی؛ در نظر وی 
نطبوع و مطلوب گشتن آن: 

در یکی گفته کد انچت داد حق 

بر تو شیرین گردد و ایجاد حق. ‏ . مولوی. 
-ضیرین گردیدن در دل و چشم کسی؛ 


مطلوب و مطبوع شدن در ظر وی؛ در دل و 


چشم خلایق جاکرده و شیرین گردد. 
(مجالی سعدی ص ۲۰). رجوع به شیرین 
شدن شود. 
شیرینگزار. اگ] اص مس رکب 
شسیرین‌گفتار. شسیرین‌سخن. شیرین‌بیان, 
(یادداشت مولف)؛ 
همان چربگو مرد شیرین‌گزار 
چنین چربی انگیشت از مغز کار. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین گشتن. اگ ت] امسص مرکب) 
شیرین گردیدن. شیرین شدن. 
شیرین گشتن دهان؛ شیرین‌کام و ک‌امياب 
از آن جمله تلخی که بر من گذشت .۰ 
سعدی. 


نظامی. 


دهانم جز امروز شیرین نگشت. 
رجوع به شبرین گردیدن و شبرین شدن شود. 
شیری نگفقار. (گ) اص مسرکب) 
شیرین‌کلام. شیرین‌زبان. (ناظم الاطباء): 

تاز ین شبرنگ نیاید بیرون 

متکلم نشود طوطی شیرین‌گفتاد. ‏ _ 

صالب (از آنندراج). 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 

|(میرین گفتار؛ (! مرکب) مقلوب گفتار 
شیرین+ 

اول دل من گرم همی داشتی و من 

دل بر تو فروبسته بدان شیرین گفتار. ‏ فرخی. 
رجوع به شیرین سخن (| مرکب) شود. 


شیری نگفتازی. (گ] (حامص مرکب) 


صفت و حالت شیرین‌گفتار. شیرینی و خوشی 
بین. شیرین‌سخنی و خوش‌بانی: در مقام 
شیرین‌گفتاری و شیرین‌کلامی درایند. (تزوک 
تیموری, نسطه خطی, از مجلة داتش سال ۲ 
شمار؛ ۲ ص ۸۳ رجوع به شیرین‌گفتار و 
شیرین‌سخنی شود. 
شیری نگو. (نف مرکب) شیرین‌گوی. 
شیرین‌سخن. شیرین‌گفتار. خوش‌سخن؛ 
طعنه از کس خوش نباشد گرچه شیرین‌گو بود 
زخم نی بر دیده سخت است ار همه نیشکر است. 
تافو 
از مردم خوش‌طبم شیرین‌کار و شیرین‌گوی 
که در شهز هستد برآورند. (تزوک تیموری, 
نسخه خطی, از مجلا دانشس سال ۲ شمار؛ ۲ 
ص ۸۲. رجوع به محرادفات کلمه شود. 
شیری نکوار. اگ] اص مس رکب) 
سریم‌الهضم. (ناظم الاطباء). خوشگوار. 
گوار؛ 
نگویم می لعل شیرین‌گوار 
که‌زهر از کف دست او نوش بود. ‏ سعدی. 
تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کتی ضرب تو شیرین‌گوار, 
سعدی. 
من آن سرچشمة شیرین‌گوارم 
که آب زندگانی نام دارم. 
امیرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 
شیری نگوی. اسف سرکب) شبریزگ. 
شیرینگفتار. 
شیرین گویی. (حاص مرکب) صفت و 
حالت شیرین‌گو. خوش‌ببانی. شبرینی سخنی, 
(از ی‌ادداشت مولف): در مجلس ملوک 
هندوستان سخنوري و شیرین‌گوبی می‌کردند. 
(حییب اللیر چ سنگی ج۲ ص۱۵۵ رجوع 


به شیرینگو و شیرین‌سخنی شود. 

شیر ین لب. [](ص مرکب) شیرین‌زبان. 
فصیح و بلیع و آنکه گفتار وی شبریین و 
خوشآیند باشد. (ناظم الاطباء). ||نوشین‌لب: 
لب شیرین‌لیان را خصلتی هست 
که‌غارت می‌کند لب لبیبان, سعدی. 
گوترش‌روی باش و تلخ‌سخن 
زهر ثیرین‌لبان شکر باشد. سعدی, 
چه شیرین‌لب سخنگویی که عاجز . . * 
فرومی‌ماند از وصفت سخنگوی, سعدی. 
آید هنوزشان ز لب لمل بوی شیر 
شیرین‌لبان نه شیر که شکر مزیده‌اند.. سعدی. 
ور شکرخنده‌ایست شیرینلب 
آستیتش بگیر و شمع بکش. 

سعدی ( گلستان). 


رجوع به شیرین‌زبان شود. ||شیرین لب؛ ([ 
مرکب) مقلوب لب شیرین. لبی که شیرین و 
شیرین‌سخن است؛ 

شیرین لب خود پیشم بر خنده چو بگشایی 


شیرینه. ۱۴۶۹۷ 


خسرو شمرم خود را چونانک ترا شیرین. 
سوزنی, 
چو شیرین در مداین مهد بنهاد 
ز شیرین لب طبتها شهد بگشاد. تظامی. 
تاچه کردیم دگرباره که شیرین لب دوست 
به سخن باز نمی‌باشد و چشم از نازش. 
سعدی. 
شیرین‌منش. [ نٍ] اص مسرکب) 
خسوشخوی و خضوشروی, خسوش‌طینت. 
نیکوسرشت و خوش‌اخلاق؛ 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع شیرین منش. 
سعدی (پوستان) 
شیر ین منطق. [م ط ] (ص مسرکب) 
شیرین‌گفتار. شیرین‌سخن: 
لب خندان و شیرین منطقش را 
نشاید گفت جز ضحا ک‌جادو. 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیرین نفس. [ن ق) اص مسرکب) 
خوش‌سخن. شیرین‌گفتار. (یادداشت مولف). 
شیرین‌سخن* 
یکی گفت ازین نوع شیرین‌نقفی 
در این شهر سعدی شناسیم و بس. 
سعدی (پوستان). 
بوی بهار آمد بنال ای بلبل شیرین‌نفس 
ور پای‌بندی همچو من فریاد می‌کن در قفس. 
سعدی, 


سعدی, 


|| خر شآواز. خوشخوان: 

ای بلبل خوش‌سخن چه شیرین‌نفسی 
سرمست هوأ و پای‌بند هوسی. 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیر ین نگاه. [ن) (ص مرکب) که نگاهی 
دلربا و گیرا دارد. که در نگاه وی جذبه و 
دلنشینی خاصی است: 

دهد زآن دو بادام شیرین‌نگاه 


سعدی, 


به قنادی پسته صد دستگاه. 

ملاطنرا (از آنندراج). 
شیر ینو. ((غ) دهی است از بخش گاویندی 
شهرستان لار, سکتة آن ۲۱۰ تن. آب از 
چشمه و چاه و باران. راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
شیرینو. (اخ) دهی است از بخش کنگان 
شهرستان بوشهر. سکن آن ۱۰۰ تن. آب از 
چاه و قنات است. (از فرهتگ جسغرافیائی 
ایران چ ۳ 
شیریفه. [نْ /ج] ([ سرکب) شیرینک و 
جوشی که در اندام و روی کودکان بهم رسد. 
(از برهان) (از اتدراج) (از انجمن ارا) (ناظم 
الاطیاء). سعفه. سعفدٌ رطبه. شیرینج. 
شیرینک. شکوفه. زردزخم. (یادداشت 
مولف). شسیرین. شیرونه. شیرینک. (از 
انندراج) (انجمن ارا) ریشی است که بر سر 


۸ شیرینه‌باف. 


کودکان برآید. (زمخشری). سعفه. (دهارا. 
شیرینک. (فرهنگ جهانگیری). سعفه و 
شیرینه, به‌هایی بود که بر سطح تن برآید و 
غار تباشد یعنی بگوشت اندر دور فرونشود 
لیکن بعضی پهن باز شود و درد و سوزش و 
خارش کمتر بود و سعفه بیشتری بر پوست 
سر آید و شیرینه بر روی و دیگر اندامها باشد 
و سوزش شیرینه بیشتر از سوزش سعفه باشد 
و تراینده‌تر از سعفه بود. و آنچه از سعفه ترابد 
ریمی بود غلیظ و ازج باشد که قوام آن چون 
انگیین بود و باشد که رقبق‌تر بود و باشد که 
خشک بود و هیچ از وی نترابد و باشد که 
شوره برآرد همچون نمک و آنچه از شیرینه 
ترابد رقیق باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 
سعفةه شبرینه که پر سر و روی کودک برآید. 
سعف؛ شیرینه که بر پتفوز ! شتر و سر و روی 
آن مانند گر بیرون آید و موی مژه و جز آن 
بریزاند. |[اواغی؛ شیرینه که در کشتزار افتد. 
(منتهی الارب). مرق. مسرقة؛ شیرینه که در 
کشت و پالیز افتد. (منتهی الارب. |ابیماریی 
در ستور. (ناظم الاطباء) (از برهان). ااچربی 
که بدان چغرات را بشورانند تا مسکه براید. 
(از برهان) (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). ||شیم. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
مولف. |[اص نسبی) موب به شیر 
شیرین؛ 
گرزلبی شربت شیرین چشند 
دست به شیرینه به رویش کشند. . تظامی. 
شیرینه‌باف. [ن /ن ] (نسف مسرکب. | 


مرکب) شیرین‌باف, نوعی قماش لطیف: 
به یک شریتی گفت شیرینه‌باف 
که‌نتوان ز حد برد دعوی و لاف. 
نظام قاری. 


رجوع به شیرین‌باف شود. 
یو ینیی. (ص‌نبی, | مرکب) هر چیز 
شیرین. هر چیز که مزه قند و نبات دهد و 
حلاوت داشته باشد. (یبادداشت مولف). 
|[آنچه پزند و سازند از خوردنهای شیرین. 
خوردنهای گونا گون‌که از شکر و عسل و قند 
ممزوج با دیگر چیزها سازند. آنچه قتاد بزد 
از اقام خوردنهای شیرین, از آن جمله 
است: پشمک. باقلوا. راحةالحلقوم. غرابی 
ناف‌بری.. ناف‌پریان. لوز. سقطی. قرص: 
نشکنک. گز. نقل. پفک. رشته‌برشته. قطاب. 
بورک. پادرازی. نان‌قندی. نان‌برنجی. 
نان‌آردی. خاتون‌پنجره. گوش‌فیل. زلوبیا, 
یامیا. آب‌نبات. زبان‌بره. غرابیه. کمک. 
نیم‌شکر. نان‌نخودچی. برقی. قیفی. لوزینه. 
شکربوره (| گسردک). سوهان. ولیعهدی, 
برشتوک. خبیص (آفروشه). گوزینه. قطایف. 
کلیچد. فالرذج. نان‌عروسان. مچی. رنگینک. 
(یادداشت مولف): شکر و جلاب و شیرینی‌ها 


همه سودمند است. (ذخيره خوارزمشاهی). 
رس دنیا را بدان چاه... مانند کردم... و چشیدن 
شهد و شیرینی را به لذات این‌جهانی, ( کلیله و 
دمند). 
هر دوستی که خوانّش من اندرنهم به پیش 
شیرینیش [ مدیح بود ترشیش هجاء سوزنی. 
هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد. . 
(گلبان). 
همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر 
قاضی راکه به شیرینی, ( گلستان). 
چو نشناسد انگشتری طقل خرد 
به شیرینی از وی توانند برد. 
سعدی (بوستان). 
شب است و شاهد و شمع و شراب و شبریتی 
غنیست است چنین شب که دوستان بینی. 
سعدی. 
سعدیا داروی تلخ از ددست دوست 
به که شیرینی ز دست دیگری. سعدی,: 
یکی را دیدند که کوزهُ شیرینی دارد... چون 
تفحص کردتد در آن شیرینی موش مرده 
یافند. انیس الطالبین ص ۱۷۸). 
بخ بست همه چربی و شیرینی بقال 
لیکن عسل و روغن از آنها همه به بست. 
بسحاق اطعمد. 
- شیرینی‌جات: از: شیرینی فارسی بمعنی 
حلوا + جات, کلم هندی بمتی گروه. 
(یادداشت مولف). 
شیرینی شنبه؛ رسم است اهل ایران راکه 
روز شنبه صبح از خواب برآمده قدری 
شیرینی خورند و به حضار قسمت کنند به 
زعم اینکه اگراین روز بخوشی بگذرد تمام 
هفته بخوشی سر آید و الا فلا (آنتدراج)؛ 
معلم دارد این فلک با زیردستانش 
دهد شیرینی شنبه ز چین جبهه طفلان راء 
شفیع اثر (از آنندراج). 
. حلاوی؛ 
شیرینی‌ها. حلاوی. (یادداشت مولف). |[هز 
چیز گوارا و لطف و ملایم. (ناظم الاطبام), 
|انقد یا جنس که دهند کسان و آشنایان و 
بالاخص زیردستان را در سور و جشنی. 
هبات و صلات خرد: شیرینی عروسی, 
شیرینی خانه و, هدیه که عاقد را دهند در 
عروسی, مزد دلا ک که ختنه کند. (بادداشت 
مولف). ||آتچه ددند اریاب مناصب و 
اصحاب ارتشاه را برای حق کردن باطل و 
باطل نمودن حق یا انجام کاری اعم از 
مشروغ و امشروع. رشوت. رشوه. حلوابها. 
پول چای. (از بادداشت مولف). پاره: 
به زر نز دالستان کز دین برآید 
بدین شیرینی از شیرین برآید. تظامی, 
ا|عتاب. (تحفاة حکيم مومن). ||(حامص) 
صفت و حالت شیرین. شیرین بودن. حلاوت. 


حلاوت داشتن. حلاشت. حلاواء. ضد تلخی. 


طعمی چون طعم عسل و شکر داشتن. 


تلخی. مزه‌ای چون مره قند. (یادداشت 


مولف): 

تلخی و شیرینش آمیخته‌ست 

کس‌نخوره نوش و شکر باییون. . رودکی, 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 

تا بید را نباشد بوبی چو داربوی. رودکی. 


چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی در برّی و بسیاری. 


منوچهری. 
ئیشکر با همه شیریتی اگرلب بگشایی 
پیش نطتی شکرینت سر انگشت بخاید. 
سعدی. 
سعدی از گرمی بخواهی سوختن 
بس که شیرینی تو از حد می‌بری. . سعدی, 
عشق لب ثیرینش روزی یکشد سعدی 
فرهاد چنین کشته‌ست آن شوخ به شیریتی. 
سعذی, 
|اطعمی که تلخی و شوری و ترشی ندارد. 
مزه‌ای که از ترشی و تلخی و تندی و گسی و 


شوری در آ ن نباشد: شیرینی آب. (یادداشت 

سولف). |اکنایه از وش آیندگی است. (از 

آتدراج). لطافت. دلنشینی. مطبوعیت. لطف. 

ملاحت. (یادداشت مولف)* 

از للیقی که توب یی ای بت و از شیرینی 

ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
منوچهری. 

ملوک را بجر دو نگینه روا نبود. یکسی 

یاقوت... و دیگر پیروزه ازبهر نامش را و 

شیرینی دیدارش. (نوروزنامه). 


لیک شیرینی و لذات مفر 
هست بر اندازة رنج سفر, مولوی, 
با خلق خداسخن به شیرینی کن 
اظهار نیاز و عجز و مسکینی کن. 

امامی خلخالی. 
خودثیربنی!؛ خوش‌رقصی. خود را بدروع 
صمیمی و یکرنگ و خدتگزار وانمود گردن. 
(از فرهنگ عامیانه) 


- شیرینی افسانه (پسیفام و مانند آن)؛ 
خو شآیندگی آن, (آن ندراج), خوشی و 
دلنشینی آن؛ 

وعد؛ بوس آرزوی تشنه را در نخواب کرد 
دیدء این طفل را شیرینی افانه بست. 

صائب (اژ آنندرا اج). 

|اگرانی قیست. گرانی. گرانبهایی. (بادداشت 
مولف). |[عزت. عزازت. کم‌یابی. (یادداشت 
مولف). 
شیویفیی. (ص نسبی) اين اتتساب نبت به 


۱-پفوز؛ گردا گرد دهن و پوز. 
۲ -به معنی حاصل مصدری نیز ایهام دارد. 


شیرینی پز. 
شیرین است. (از انساب سمعانی). 
شیر یفی پز. [پٍ ] (نف مرکب) قناد. آنکه 
شیرینی سازد. حلوایی. شیرینی‌ساز. 
شیرینی‌فروش. (یادداشت مولف). رجوع به 
شیرینیپزی شود. 
شیربنی پزی. [بٍ] (حامص مرکب) کار 
شیرینی‌پز. قنادی. شیرینی‌سازی. عمل پختن 
شیرینی. (یادداشت مولف). ||(! مرکب) دکان 
قناد. دکان قنادی. شیرینی‌سازی. دکان یا 
کارخانه‌ای که در آن شیرینی پزند. دکان 


شیرینی پز. (یادداشت مولف). 
شیر پني‌جوی. ان سف مسرکب) 
شیرینی‌جوینده. حلوی., (یبادداشت مولف): 
۱ 
شیرینی‌جوینده, (متهی الارب). 
شیرینی‌خوران. (غو /2] (امسص 
مرکب) شیرینی خوردن. مجلس جشن و 
سرور و شادمانی تشکیل دادن و در آن حضار 
را شیرینی قسست نمودن. ||مراسم نامز‌ی 
برپای داشتن عروس و داماد را پیش از اثین 
نکاح. شیرینی خوردن. (یادداشت مولف)* 
چو عقد گفتگو بستی دهانش 
شدی جان صرف شیرینی‌خورانش. _ 

سعید اشرف (از اتدراج) 
رجوع به شیرینی خوردن شود. 
شیرینی خوردن. (خوز / خر ] مس 
مرکب) خوردن شیرینی و حلوا |ارسم 
نامزدی کردن عروسی رابرای دامادی. 
احتفالی برای نامزدی عروسی به دامادی 
پیش از احتفال عقد نکاح. در مجلس جشنی 
زنی را نامزد مردی کردن. منعقد ساختن 
مجلس شیرینی‌خوران عروس از خویشان و 
دوستان. (یادداشت سولف). جشنی که در 
وقت مقرر نمودن نسبت عروس و داماد پیش 
از کخدایی کنند. و در عرف هند او را منگتی 
خوانند و این همان شربت خوردن است. 
(آنندراج). رجوع به شیرینی‌خوران شود. 
شیرینی‌خوزری. (خو /2] (حایس 
مرکب) عمل خوردن شیرینی. ||([مرکب) 
ظرف خاص از فلز یا بلور با چیتی و غیره 
برای نهادن شیرینی‌ها و حلواها. (بادداخت 
مولف). 
شیوینیی ساز. (نف مرکپ) شیرینی‌سازنده. 
آنکه ثیرینی سازد. قتاد. (فرهنگ فارسی 
معین). شیرینی‌پز. رجوع به شیرینی‌پز و نیز 
مترادفات کلمه شود. 
شیر ینی ساژی. (حامص مرکب) عمل و 
شغل شیریی‌ساز. ||(! مرکب) دکان 
شیرینی‌ساز. (فرهنگ فارسی معین) رجنوع 
به شیرینی‌ساز و شیریلی‌پزی شود. 
شیرینی فروش. [ف] (نسف مرکب) 
شیرینی‌پز. قناد. حلوایی. شیرینی‌ساز. 


(یادداست مزلف). 
شیرینی فروشی. ت] (حامس مرکب) 
قنادی. شغل و عمل شیرینی‌فروش, کار 
شیرینی‌فروش. (یادداشت مولف). ||([مرکب) 
دکان شیرینی‌فروش. قنادی. دکان قنادی. 
(یادداست مژلف). 
یز (معرب. [) چوبی هندی که از آن طبق 
می‌بازند. (ناظم الاطباء؛ چوب سیاه. 
(یادداشت مژلف). چوبی است سیاه که از وی 
کاسه‌هاسازند. یا آن آینوس است یا ساهم یا 
چوب جوز". (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آبنوس. (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (یادداشت موّلف). آننوش را گویند. 
و آن چوبی باشد سیاه که از آن چیزها سازند. 
(برهان). آبنوس, و گفته‌اند چوبی است که از 
آن کمان سازند. و از اين سبب بر کمان نیز 
اطلاق کنند.(انجمن آرا) (آنتدراج): 
شیز و شبه ندیدم مشک و سیاه و قیر 
مانند روزگار من و زلفکان تو, 


منصور منطقی, 


یکی دخمه کردند از شیز و عاج 

بیاریختند از بر گاه تاج, فردوسی. 
ز دیبا و خز چارصد تخت نیز 

همه تخته‌ها کرده از چوب شیز.. فردوسی. 
فروبرده از شیز و صندل عمود 

یک اندر دگر بافته چوب عود. . فردوسی, 
یکی گبد از آنوس و زجاج 

به پیکر ز پیلسته و شیز وساج. فردوسی. 
به بیگانگان هم نشاید بلیز 

نجوید کسی عاج در چوب شیز. فردوسی. 
همی برفزودی بر آن چند چیز 

ز زر وز سیم و زعاج وزشیز. فردوسی, 
چو پوشید شب عاج گیتی به شیز ‏ " 

پرا کندبر سبز مینا پشیز. اسدی, 
ز مشک سلسله داری نهاده بر خورشید 

ز شیز دایره داری کشیده بر دیبا.. معزی. 


|اکمان و قرس. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ 
قارسی معین). کمان تبراندازی. (از ببرهان). 
کمان.(صحاح الفرس) (از آنندراج) (از انجمن 
آراا: 

چویاتیغ نزدیک شد ریو نیز 

به زه برکشید آن خمانیده شیز. ِ 

؟ (از انجمن ارا). 

|ادرخت گردکان. (ناظم الاطباء). درخت 
گردو. (فرهنگ فارسی معین). چوب گردو 
(شاید از جوز و گوز). (یادداشت مولف). 
شی. ((ج) ناحیه‌ای است در آذربایجان بین 
مراغه و زنجان. (از معجم البلدان). نام شهری 
در مفرب ایران که نام قدیم آن گزن بوده و 
زردشت بدانجا زاده است. (یادداشت مولف). 
احیه‌ای است به آذربایجان. (منهی الارب). 
شیزر. آش ز] ((خ) شهری است نسزدیک 


شیزی. ۱۴۶۹۹ 


حماة. (متهی الارب). نام محلی به حلب. 
(یادداشت مولف). قلعه‌ای است در شام و 
مشتمل بر یک ناحیه می‌باشد در نزدیکی 
۰ و از آنجا تا حماة یک روز راه است. 
رید از وسطش می‌گذرد. روی آن پلی 
است در وسط شهر اولش از جیل لبنان آغاز 
می‌شود و به کورة حمص عبور می‌نماید. و 
اين قلعه از اثار قدیمه است. (از انساب 
سمعانی). 
شیژو. [ز] (خ) نام قریه‌ای از شمیران تهران. 
و آن را چیزر (چیذر) نیز گویند. (از یادداشت 
مولف). 
شیزو. از ((خ) دهی است از بخش سیردان 
شهرستان زنجان. سکن آن ۵۷۴ تن. آپ از 
رودخانة محلی. پاسگاه ژاندارمری دارد. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۸۲. 
شیزر. [ر] ((خ) دهی است از بخش آوج 
شهرستان قزوین. سکنة آن ۵۲۷ تن. آب از 
رودخانهٌ خررود و چشمه و رود سحلی. 
صایع دستی آنجا قالی و جاجیم بافی است. 
(از فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۱). 
شیزرق. [ر] () فضلة موش کور (خفاش) 
است. مجوسی گوید: فضلة موش کور است و 
آن ننگ مثانه بریزاند و دیگران گفته‌اند که 
شیزرق را | گرچون سرمه پچشم کشند بیاض 
(لک سفید ] را زایل کند. (یادداشت مژلف). 
فضلةٌ موش کوره و برضی گفته‌اند بول آن 
است. (از مفردات اين بیطار ص 4۷۵. 
شیزری. اش ر] اص تسبی) موب است 
به شیزر که شهر و دژ استواری در شام نزدیک 
حبص است. (از لباب‌الالباب). 
شیزری. [ش.ژ] (!خ) مسحمدین ابراهيم 
شیزری مکنی به ابوعبداله. از راویان است و 
از ابوعبداله حسن دمشقی روایت کرد و 
ابویکر احمد نسوی از او روایت دارد. (از 
یاب‌لاساب). 
شیرگون. (! مرکب) عناب و درخت آن. 
(ناظم الاطیاء). 
شیزن. [ل ۳ (خ) دهسی است از بخش 
طیات شهرستان مشهد. سکنذ آن ۲۳۷ تسن. 
راء آن ماشیی‌رو. آب از قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیزند. [ر] (اخ) دهی است از پخش زرند 
شهرستان قزوین. سکن آن ۴۷۶ تن. آب از 
رودخانة محلی. صنایم دستی آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۹ 
شیزی. (!) (شاید از جوز و گوز) نامی است 
که‌قدما به پیرو دهند. چوب گردو که از آن 


۱-در مسهی الارب بجای «جرزه. «جرزه آمده 
و ظاهراً اشتباه است. 


۰ شیزی. 

کاسه می‌ساختند و به چربی سیاه می‌کردند. 
(یادداشت موّلف). , رجوع به پیرو شود. 
شیزی. [زا] (ع!) شیز. چوبی سیاه درخشان 
کهاز آن طبق می‌سازند. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج). به معانی شیز است. امنتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). رجوع به شیز شود. 
||آپنوس. (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از 
آنندراج). |ادرخت گردکان. (ناظم الاطباء)؛ 
چوب جوز. (آتدراج). , رجوع به شیز شود. 
شیزی. ( ٍخ) نام ناحیه‌ای به آذربایجان. 
(یادداخت مولف). 
شیسله. [ل /ل] (ص) شيشله. (بادداشت 
مولف): الفخ؛ شیله کردن جامه. الوهی؛ 
شیسله شدن و دریده شدن. (المصادر زوزنی). 
رجوع به شیشله شود. 
شیشی: (عدد. ص, ل) شش (در تس رکیپ 
شیشه‌بندان, مهمانی شب ششم تاز‌مولود). 
(یادداشت ت ملف). امروزه در تداول عامةً 
تهرالیان نیز «شض» را غالبا «شیض» تلفظ 
شیش. () شوش. شوشه. شاخ تر وباریک 
درخت. ترکه. (یادداشت مولف). 
شیش. :1 نسوع پستی از خرما. (ناظم 
الاطیاء). خرمایی کم‌حلاوت که هه سخت 
نکند. و به قول ابوحنفه آن فارسی است, 
(یادداشت مولف). شیشاء. شیص. شیصاء. 
خرماین. کابوسک. (مهذب الاسماء) لفتی 
است در شیشاء و شبص و شیصاء. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) خرمای دانه سخت تا کرده. 
(از انسندراج) (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
شیش. (اخ) ابن قیس‌بن جریح. سمدوح 
حطیه شاعر است. (یادداخت مولف). 
شیشاء ۰(ع ) خرمای هسته سخت نا کرده. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). صیصاء را گاهی شیشاء نیز گویند. 
(از المعرب جوالیقی ذیل ص ۲۱۷). رجوع به 
صیصاء و شیش شود. 
شیشاو. (() نامی است که در رامتر و رودسر 
و شهسوار به شمشاد دهد. (یادداشت مولف). 
شیسا کك. () شیشک. گسوسند ۳ 
(یادداشت موّلف) (از برهان) (ناظم الاطبا 
(فرهنگ جهانگیری). بچة گوسفند 771 
این لفظ ترکی است. (از آتندراج) (از غیاث): 
خشم مگاران رها کن خشم از شیران ببین 

خشم از شیران چو دیدی سر بنه شبشاک شو. 


مولوی (از جهانگیری). 
ای منت آورده منت می‌برم 
زآنکه منم شیر و تو شیشا ک‌من. مولوی, 


|ارباپ چهارتار. (ناظم الاطیاء). 
شیشالنگت. [[] () سب‌النگ و صموه که 
دم‌جنبان نیز گوید. (نساظم الاطباء). 


دمجنبانک, (فرهنگ فارسی معین). در 
۲ خراسان سوسدلنک می‌گویند. (یبادداشت 
محمدٍ پروین گابادی), 
شیشان. () زنزلخت ازیستون تلخ). 
(یادداشت مولف). رجوع به شیطان زیتون 


شود. 
شیست. [شی ش ] () درشتی طبع و گرانی 
خوی. (ناظم الاطیاء, 


شیشعان. [شی ش | (ع )یا دار شیشعان. 
تندول. عرائاء عودالبری. ( گااویا), درختچه‌ای 
است" که در کتار رود کرج و نیز در کرمان و 
خراسان موجود است ر گل آن به نام 
تورالقندول در طب یکار است. ایادداشت 
مولف). درخنچه‌ای است از تیه گزها از رده 
دولیدایهای پیوسته گلبرگ که شبیه تیرة 
زیتونیان و ارتفاع آن بین یک تا دو متر است. 
ساقه‌اش راست و مستشمب و زاویه‌دار و 
برگهایش ریز و کوچکند. از اندامهای این گیاه 
بوی مطبوعی استشمام صی‌گردد. در تداوی 
برگ و پوست ساقة آنرا بعنوان اشتهاآور و 
مدر پکار می‌برند. ثیشعان در | کثرنقاط ایران 
خصوصاً خراسان و کتار رودخانهً کرج ۳ 
آذربایجان می‌روید. دار شیشمان. قندول. 
عرائا. خودالبرق. گل این گیاه را در کتب 
دارویی به نام نورالقندول می‌نامند. (فرهنگ 
فارسی مین |. 

شیشکت. (شی ش] (() شیشا ک و گوسپند 
یکّ‌اله. (ناظم الاطباء) (از برهان), ببرة 
شش‌ماحه را گویند. انجمن آرا) (آنندراج). 
برة برة شش‌ماهه بزرگتر از برة پروار. برة چاق 

شش‌ماهه تا یک‌ساله. (یادداشت مولف). در 
تداول اهالی خراسان» گوسپند نر که بیش از 
یک سال عمر داشته باشد. (یادداشت محمر 
پروین گنابادی). به معنی شیشا ک است. 


افرهنگ جهانگیری): 

گرگ اغلب آن زمان گیرا بود 

کررمه شبشک بخود تها رود. مولوی. 

چو کلکش از بی ضبط جهان میان دربست 
آبن یمین. 


|اریاب چهارتار. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شتیشا ک 
شود. ||عکه. الاطباء) (برهان). ا|تهو. 
شیها ک. شیشوگ. |اییا. (مهذب الاسماء, 
نوعی از ۳ ارات بو اتیهو ۳ 
گویند,و آن را شیشاک و شیشو نیز گویند.۲ 
(از انجمی آرا) (از آتدراج) - 
شیشککت. (شی ش کَ ] (! مصفر) شیشک. 
|((تیهوی) خرد و زیبا؛ 

آن شیشککان شاد از این سنگ بدان سنگ 
پوینده و ماننده مر آن پیک دمان را. 

سنایی (از آنندراج). 


شیشله. 


شیشکی. [شی ش ] (() عفط. آوازی چون 
آواز تیز که از مسیان دو لب فراهم کرده 
برآورند, تخفیف گفتار یا کردار کسی را به 
عنوان مسخره و تحقیر کسی صدای تبز از 
دهان برآوردن. (یادداشت مولف), " رجوع به 
2 بستن و شیشکی انداختن شود. 
شیشکی انداختن. [شی ش أَتَّ] (مص 
مرکب) شیشکی بستن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به شیشکی بستن شود. 
شیشکی بستن. ی ش ب تَّ] (مص 
مرکب) اضراط. یی به دهان حکایت صوت 
ضراط کردن و بدان فسوس کردن و خوار 
شمردن کی را. با دهان آوازی چون تیز 
برآوردن, و بیشتر برای تحقیر کسی کنند. 
(یادداعت مولف). صدایی شبیه به ضرطه 
منتها بسیار شدید از دهان برآوردن در مقام 
توهین و تمسخر. معمولاً این عمل را در برابر 
لاف و گزاف و ادعا و هارت‌وپورت اشخاص 
می‌کنند در صورتی که قصدشان توهین و 
دادن بدترین جوابها باشد. گاه نیز در مسوقع 
مرافعةٌ در کس پس از آنکه یکی صدا را به 
فریه لد کرد با ضریتی به طرف وارد آورد و 
موثر یفتا. ممکن است شخص ثالئی خواه 
از هواداران طرفین خواه نه. شیث 
(از فرهنگ لفات عامیانه). رجوع به شیشکی 
شود. 
شیشکی بف. زشی ش ب ] (نف سرکب) 
انکه کی را شیشکی ببدد. آنکه تحقیر 
استهزاء کسی را آواز تیز از دهان برآرد. 
|[(حامص مرکپ) به معلی شیشه‌بند کردن 
است. (از آنندراج). رجوع به شیده‌بند و 
شیشکی بتن شود. 
شیشلنگت. ای ش ل) () سیسارک. 
سب‌الک. سب‌النگ. (فرهنگ فارسی معین). 
پرنده شکاری دورپرواز تیزبین به اندازة مرن 
خانگی. (از بادداشت مولف). رجوع به 
مترادفات کلمه شود. 
شیشله. [سی ش [ /ل] (صاستو 
بی‌قوت و ضعیف و ناتوان و درمانده. اناظم 


ببدد. 


الاطباء) ست و بی‌قوت. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). ||ثل و افلیج. (ناظم 
الاطباء). دست و پای سست و بی‌قوت را 
گویند. و به عربی شل خوانند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آنتدراج) (از انجمن 


.۰ - 1 
۲-در انچمن آراو آتندراج در این معنی به 
کر اش دوم آمده است. 
۳-اين کلمه امروزه در آذربایجان بضم شین 
اول با فعل کردن نه با انداختن و بستن به صمعنی 
مطلق مسخره کردن و تحقیر کسی استعمال 
دارد. 


شیشلیک. 


آرا؛ 
چون برافروزی رخ از باده کله سازی یله 
دستهايم شیک گردد پابهايم شيشله. بلعمی. 
|اسست. (از برهان) (ناظم الاطباء). [[هر چیز 
افرده و پژمرده و فرسوده و تباه‌شده از 
زیادتی سال و عمر. (ناظم الاطیاء): الایهاء؛ 
شیشله گردانیدن. (المصادر زوزنی). الفسخ؛ 
از جای برآوردن و شیشله کردن جامه. (تاج 
المصادر بیهقی). فسخ؛ شیشله کردن جامه. 
(تاج المصادر بهقی)؛ و اين لینها (عصبها ] هر 
سه نوع؛ بر هم نهاده است و در یکدیگر بافته, 
دراک ای این لها سست شود ضعیلی 
راستین حاصل شود. و حال این عضو 
همچون حال جامه‌ای باشد که از بسیار 
شسن و داشتن شیشله شود. و آنرابه تازی 
تهلهل گویند. (ذخیرة خوارزمتاهی). |اهر 
چیز زده‌شده و حلاجی‌شده مانند پنبه و پشم 
وکتان و پارچة ایریشمین سوراخ‌شده بواسطةً 
گزیدگی موش و جز آن. (ناظم الاطباع), 
شیشلیک. (ترکی, | مرکب) کیاب سیخی. 
طرز تهیة آن چنین است؛ مقداری گوشت 
راستة قرمز و به انداز؛ یک چهارم آن دنبه را 
قطعه‌قطعه کرده با پیاز خردشده مسخلوط 
نمایند و نصف روز در محل خنکی بگذارند و 
روی آنراسرکه و نمک و فلفل ریزند تسرد 
شود و سپس چهار قطعه گوشت و یک قطعه 
دنیه بترتیب په سیخ پاریک و بلند کشیده ماند 
کبابهای معمولی روی آتش پزند و آبدار 
پردارند و در قاب گذاشته روی آن را گره و 
پیاز خردکردهنهند. [فرهنگ فارسی معین, 
شیشیم. (شسی ث ] (ل) نام سازی. (ناظم 
الاطباء) (فرهتگ جهانگیری) (از برهان) (از 
آتدراج) (از انجمن آرا). نوعی ساز که نواژند. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
بگیر بادة نوشین و نوش کن بصواب 
هبانگ شیشم با بانگ افسر سگزی. 
منوچهری. 


دراج کشد شیشم و قالوس همی 

بی پردة طنبور و بی رش چنگ. منوچهری. 
به زیر گل زند چنگی به زیر سروین نایی 

به زیر یاسمن عروه به زیر نسترن سلمی 

یکی نی بر سر کسری دوم نی بر سر شیشم 
سه‌دیگر پردة سرکش چهارم پردة لیلی. 

لو چهری. 

نام تولی از مصنفات باربد.(ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از انجمن 
آرا). آوازی است از موسیقی قدیم. (فرهنگ 
فارسی معین). آوازیست. (از آنددراج) (از 
انجم ارا)؛ 
شیشیم. [شی شٌ ] (عدد ترتبی, ص نسبی) 
ششم و هر چیز که در مرتبةٌ شش واقع گردد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ششم شود. 


شیشو. ([) تبهو. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
شپیشک. (از آنسندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). اسم فارسی طیهوج است. (تحفةً 
حکیم مومن). شیشک. شیشا ک.(یاددافت 
مولف). رجوع به تهو و شیشک و مترادفسات 
دیگر شود. ||جانوری شبیه بوزینه. (ناظم 
الاطباء). |[نشیب و پستی. (ناظم الاطباء). 

شیشوان. اشی ش] (اخ) دهی است از 


بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه دارای .۹٩‏ 


تن سکته. آب آن از رودخانة قلعه‌چای و 
چشمه و جاه. صنایع دستی زنان آن 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
بانج ۴ 
شیسویه. 0 اج) نف‌ین 
عبدالجباربن شیشویه. محدث است. (منتهی 
الارب). 
شیسه. [شی شش /ش] (ص نسبی, [) در 
تدارل زارعان خراسان این است که گویند 
روز شم فسسروردین و ش‌انزدهم و 
بیست‌وششم و سی‌وششم بهار معمولاً یاران 
می‌اید و اين بارانها برای محصول دیم نافع 
است. سالی که مرتبا در روزهای شيشه باران 
بیارد سال خوبی است و اگرنیارد خشکالی 
خواهد شد. ممکن است این بارانها یکی قبل 
یا بعد از روز شيشه ببارد و باز هم مفید است. 
و معمولاً وقتی باران می‌بارد می‌گویند شیشه 
زده است یا برعکس شیشه تزده است. ظاهرا 
و ی وی وروی از خش 
باشد. 3 (از یادداشت 
|[نوعی از سار. (سهذب الاسماء) (اقسرب 
الموارد). ||داغی بر سرین شتر راست کشیده 
بر ران تا پاشنه. (متحهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
شیشه. [شی ش /شٍ] (۲ زجاج. آبگیه. 
زجاجه. (یادداشت مولف). جسمی صلب و 
غیرحاجب (حا کی) ماوراء و بیرنگ که آنرا از 
ذوب شن مخلوط با پتاس و سود حاصل 
می‌کنند و از آن ظروف و اوانی و عینک و جز 
آن می‌سازند و یکی از مواد گرانبهایی است که 
در تملک ان‌ان می‌باشد و بدون آن علم کیمیا 
و علم فیزیک ناقص خواهند بود. از شیشه 
است که ذره‌بین و دوربین و جز آن ساخته 
می‌شود و اگرچه قدما معرفت به حال وی 
داشته‌اند ولی اسروزه از آن بلور و ظروف 
بلوری بسیار بزرگ ترتیب می‌دهند و صلابت 
آن به درجه‌ای است که آهن و فولاد بر آن 
خط نمی‌اندازند و بیشتر آنرا با الماس می‌بُرند. 
هیچیک از ترشیها در آن اثر نمی‌نمایند و به 
صعوبت الکتریسته و حرارت را هدایت 
می‌کند و اشعة آفتاب از آن عبور می‌کند بدون 
آنکه وی را مصوباً گرم کند. (از ناظم 
ت شفاف و سا کی ماوراء 


محمدٍ پروین گنابادی), 


الاطباء» جسمی است 


شیله 


۱۳۷۰ 


و شکتده, و آن م‌خلوطی است از 
سلیکاتهای قلیائی. و اين اجسام را در کوره 
ذوب کند و در قالب ریزند. شیشه دارای 
شکلی هندسی نیست و درنتیجه می‌توان آنرا 


به شکل دلخواء درآورد. (فرهنگ فارسی 


معین):ٌ 

که‌را پای خاطر برآید بسنگ 

نیندیشد از شیشذ نام و ننگ. سعدی. 
گرنگهدار من آنست که من می‌دانم 

شيشه را در بقل سنگ نگه میدارد. ‏ خیرانی. 


شیشة خویش به روشنگر غربت برسان 
تاکجا صبر کنی در ته زنگار وطن. صائب. 
گریف‌شادی ما تلغ تگرده صائب 
آسمان شیشة خود گر شکند بر سر ما؛ 
صائب (از آتدراج). 
به یه دل من می‌زنی چوسنگ جنا 
چنان بزن که | گریشکند صدا نکند. ؟ 
ما شيشه‌ايم و بااک‌نداريم از شکست 
شیشه | گرشکسته شود تیزتر شود. 1 
-امعال: 
شيشه تا گرم است کی از سنگ پروا می‌کند. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا) 
شکت ششء یک‌دل چنان است 
که‌چندین کعبه وبران کرده باشی. 
قاضی از امتال و حکم). 
شيشءه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. 
؟ (ازامثال و حکما. 
شیشه و تبره؛ دو ناهمتا. دو فراهم‌نیامدنی, 
(امثال و حکم). 
-آتشی شیده: شيشة گداخته‌شده. اناظم 
الاطباء). 
نگ در شش چیزی افکندن (فکندن)؛ 
شکتن و از بین بردن آن: 
هین که ایام شام خورد بر او 
-چون شیشه گفتن؛ مثل شیشه شدن. سخت 
ترد و زودشکن و ظریف شدن. (یادداشت 
مولف): 
کی‌توان او را فشردن یا زدن 
که‌چو شیشه گشته است او رابدن. ‏ مولوی. 
- شیشه آتشفشانی؛ (اصطلاح زمین‌شناسی) 
عقیق سیاه. (فرهنگ فارسی سعین). شنيشة 
معدنی. رجوع به ترکیب شيشة معدنی شود. 


۱ -نّل: شیشم و. 

۲ - در حلخال ادربایجان شنه بدون یاب روز 
پنجم اردیهشت یعنی سی‌وثشش روز از بهار 
گذشته راگویند. رجوع به ششه شود. 
۳-پهلری 5101502۷ (آلت صوسیقی)؛ معرب 
آن شيشه. جسمی شفاف و شکننده که از ذوب 
ریگ صرانی 5800ا[5) (ریگهای صییه. 
مربرط به خا کهای چیتی) مخلوط با نمک قلیا به 
دست آرند. (از حاشبة برهان چ معین). 


۲ شیشه. 


شیشه از اطاق اادن؛ کنایه از افشای راز 
شدن است. (از آنندراج). 
- شیشه انداختن در (پنجره و جز آن) را؛ 
شیشه گذاشتن بداتها تا روشنایی در خانه افتد. 
(یادداشت مولف). 
- شیشه بر سر بازار شکستن؛ اقشای راز 
کردن.(غیاث) (از آتندراج) 
صائب ز پرده‌داری ناموس شد خلاص 
هر کس شکست بر سر بازار شیشه را. 

صائب (از آتدراج). 
- شيشه بر.سنگ آمدن؛ منفص شدن عیش. 
(آنتدرا اج 
به نوعی راز دل را پاس دارم 
که بی‌میرم گر آید شيشه بر سنگ. 

وحید (از آندراج) 
و دجوع به ترکیب شیشه در سنگ افتادن 


شود. 
حئیشه پرسنگ زدن؛ کار خطرنا ک کردن. 
قطع امید کردن: 
عتابش گرچه می‌زه شيشه پر سنگ 
عقیقش نرخ می‌برّید در جنگ. 
نظامی, 

- شيشة خوناب؛ آسمان. (ناظم الاطباء), 
کنایه از آسمان است. (برهان). کنایه از فلک 
است. (انجمن آرا) (آنندراج)ء 
- شیشه در جگر شکستن؛ ببقرار ساختن. 
(آتندراج). 
- شیشه در سنگ افتادن (درافتادن)؛ منخص 
شدن عیش. (از آندراج)؛ 
درافتاد آن جوان را ساغر از چنگ 
درافتد کوهکن را شيشه در سنگ. 

میرخسرو (از آتدراج) 
- شیشه را بند کردن (زدن)؛ پیوند کردن. 
(آتندراج): 
شوخی که زند یش دلها را بند 


سوزد ز نجوم هر شبش چرخ آسپند 


زد پند بسی شیشه قلیان و نکرد 
یک بار دل شک ما را بند. 

محمدصادق دست‌غیب. 
- یله راه؛ کنایه از ساتع و حایل, لیکن 
مشهور به این معتی سنگ راه و سد راه است. 
(آتدراج): 
تعلق شیثة راه خرام است 
به پای وحشتم این رشته دام است. 


میرمحمدزمان راسخ (از آشدرا اج). 
شيشه روزن؛ شسیشه‌های الوان که در 
تابدانها تبیه کنند. (آتدراج). جام: 
خانهٌ دل را زیهر دیدئت روشن کنم 
روزن آن چشم و عینک شيشة روزن کنم. 

خواجه آصفی (از آتدرا اج). 
عن؛ خرد کردن شیشه راءٌ 


ما شیشة می در شب مهتاب شکستیم 


شیشه ۸ 


زین شیشه شکستن دل احباب شکستیم. 

7 طالب آملی (از آندراج). 
-شيشه فرنگی؛ عینک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عینک شود. 
شیثه ماه (مه)؛ کٌنایه از فلک است. 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). آسمان اول. 
(فررهنگ فارسی معین). 
- |/کنایه از ماه است. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از انجمن آراا: 
گوی‌فلک را جرسش بشکند 
شیشء مه را نفسش بشکند. نظامی. 

تفه معدنی؛ (اصطلاح زمین‌شناسی) 

عقیق سیاه. (فرهنگ فارسی معین). شیشة 

آتشفشانی, رجوع به ترکیب بيشة آتشفشانی 

شود. 

-مثل شیشه؛ سخت ترد. سخت زودشکن: 

کاهوهای مازندران مسثل شیشه است. 

(یادداشت مولف). 

|اصراحی و قرابه و بطری. (ناظم الاطباء). 

ظرفی که در آن شراب و گلاب و سانند آن 

بدارند. سربسته, سرباز. آتش‌زبانه شیرازی 
از صفات و انگشت. شاخ, کمان از تغبیهات 
اوست. (انتدراج). ظرقی از شیشه: شيشة 

شراب. انواع ظروف از شبشه: بلونی. قرابه. 

کپ. بفلی. کتابی. خایه‌قوچی. لیمونادی, 

بطری. نیم‌بطری. مرتبان. چارپر. مینا. 

صراحی. کلایی. برنی. (بادداشت موف 

بستو, (عبید زا کان). قاروره. (صنتهی الارب) 

(دهار) (مجمل اللفق). قران. کراز. کراز. قنة. 

نها. نهاء. (منتهی الارب)؛ سرطان بباید 

گرفتن...و در کوزة نو نهادن. و اگر شيشة 
آیگ یه نسهند بهتر بساشد. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

شیشه‌ای بینم پر دیو فلک 

من پی هر بشری خواهم داشت. ‏ خافانی. 

شيشه بر سر کشیدن؛ بر سر کشیدن جام 

شراب را. شراب جبام را تا آخرین قطره 

خوردن. (یادداشت مژلف)؛ 

بی‌سیب کی جام می یا شیشه بر سر می‌کشم 

همچو داغ لاله خون از ريشه بر سر می‌کشم. 

بهزادبیگ گرجی (از آندراج). 
بر تنک‌ظرفی نمی‌گرده حریف آسمان 
شیش پرزهر را بر سر کشیدن مشکل 

است. صائب. 

-شيشه بر سر کشیدن غواص؛ آن است که 

غواص وقت غوطه زدن در دریا برای حفظ 
صورت و پاس دم از تندی و تلخی آب شور 
چیزی از شيشه ساخته بر سر می‌کشد و بعد از 

آن غوطه می‌زند. (آتدراج): 

چون تنک‌ظرفان کجا من می ز ساغر می‌کشم 

همچو غواص گهرجو شيشه بر سر می‌کشم. 


سلیم. 


شیشاه. 
چو نمواص اگرشيشه بر سر کشم 
توأنم در عیش در بر کشم. 
ملاطترا(از آتندراج, 
- شيشه بر هم خوردن (بر یکدیگر خوردن)؛ 
در هم شکستن آرامش خیال. مانع در راه 
کامیابی پیدا شدن: 
گرنسیمی بر بساط عشرت ما بگذرد 
شیشه‌ها بر یکدگر چون موج دریا خورده است. 
محمدقلی سیم (از آنندراج. 
پا به هر جامی گذارم نشتری در خاک هست 
شیشه‌های آسمان گویا که بر هم خورده است. 
صائب (از آتندراج). 
شیشه حلبی؛ شیشه که در حلب برای 
شراب و غیره سازند. (آنتدراج): 
شکست خاطر ما خانه‌زاد خاطر ما 
گواه نسبت خارا به شیشة حلبی است. 
جمال اسیر (از آتدراج), 
< شیشه ساعت؛ شیشه که اوقات و سقادیر 
روز و شب بدان معلوم کنند. چه دو شيشه که 
دهتهای هر دو با هم ملتصق باشد از ریگ پر 
کنند. چون ریگ شيشه بالا بتمامه در شیشة 
پائین واقع شود و فرودآید یک ساعت قرار 
دهند. (آتدراج) (از غیات)؛ 
زبر و زیر آگرشود عالم 
ای بدخشی چه غم که بر گذر است 
کاین‌جهان همچو شیشة ساعت 
ساعتی زیر و ساعتی زیر است. 
بدخشی بدخشانی. 
عم عالم فراران است و من یک غنچه دل دارم 
پسان شیشه ساعت کنم ریگ بیابان را. 
صائب (از آندراج). 
یه ساعت هنگام ستان شده است 
بس که بر ساغر ما سنگ ندامت افتاد. 
مجمدسعید أشرف. 
مشتی ز خاک پای تو یابند | گردو چشم 
عمری بهم چو شیشه ساعت بهم دهند. 
یحسی کاشی (از آتدراج). 
شیشهة سیمین؛ شيشه نقره‌ای:ٍ 
آب گلفهشنگ گشته از فسردن ای شگفت 
همچنان‌چون شيشة سیمین نگون آويخه. 
فرالاوی. 
- شيدهة شیرازی؛ شیشه‌های ساخت شیراز. 
موب به شیراز: 
به لفظ نازک صائب معانی رنگین 
شراب لعلی در شیشه‌های شیرازیست. 

۱ انیت 
شيشه عمر؛ اعتقادی است خرافی مبنی بر 
اینکه موجودات افسانه‌ای» خاصه دیوان 
دارای شیشه‌ای هستند که آنرا شیشة عمر 
ایشان گویند. دیوان این شیشه را با دقت 
بسیار در جامی سحفوظ پنهان می‌کنند و 
هرگاه اين شبشه به دست آدمیزادی بیفتد در 


شیشه‌الات. 


حقیقت مالک عمر و زندگی دیو است و 
می‌تواند او را فرماثبردار خویش سازد و حتی 
از بين بیرد. در عرف عام گاهی این ترکیب را 
به معتی به دست آوردن برگه و مدرک جرم 
کی و بدین وسیله تهدید کردن و متفاد 
ساختن او بکار می‌برند و فی‌المثل گویند 
خیش عمر فلان کس دست من است. یعلی 
می‌توانم او را تهدید کنم و از رسوایی بترسانم 
و در صورت لزوم کاری دستش بدهم و به 
دردسرش بیدازم. یا او را بدین وسیله به 
اطاعت از خود وادارم. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
-شيشهٌ عمر کسی بودن؛ محبوب و نا گزیراو 
بودن (دیوها و جادوها در افسانه‌های ایران 
شیشه‌ای دارند که هرگاه کسی به شکستن آن 
دست یابد دیو بمیرد). جنگیرها جن و پری را 
یا اوراد می‌گرفتند و آنها را در شيشه زندانی 
می‌کردند تا دفع شر از بیمار شود؛ٌ 
بداندیش را جاه و فرصت مده 
علو در چه و دیو در شیشه به. 

سعدی (یادداشت مولف). 
و رجوع به ترکیب شیشْة عمر شود. 
<-شیده کلدار؛ شیشه‌ای که گلها در آن 
سازند. متل غلیانهای گلدار که عالم‌عالم دیده 
شده, و در نسح مخلص شيتة گلدار. حقة 
شیشه است که در آن گلهای شیشه باشد که 
آنرا قلیان گلدار و حقة گلدار نیز گویند. 
(آتدراج): 
به رنگ یه گلدار از لطافت تن 
شود عیان ز رخش آنچه در خیال بود. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
بر اوراق تصویرات و شیره 
7 تا آسیب و نم و غبار بدان نرسد. پس 
اگرورق مذکور تصویر ذیحیات داشته باشد 
آئينة تصویر گویند و اگرنقش باغ و بهار داشته 
باشد آئینة گلزار و شيشه گلزار خوانند و اگر 
گلدار بود پس به معنی شیشه‌ای که گلها در آن 
ریخته باشند و آن گلها هم از شيشه بود که در 
شیشه تعییه کرده بباشند چنانکه حقه‌های 
گلدار باشد. (آنتدراج), 
شيشه گلزار؛ شیشه‌ای که در آن گلها و 
نقش باغ و بهار باشد. (از آنندراج). و رجوع 
به ترکیب شیم گلدار شود. 
یه نارنج؛ آن است که اطفال نارنج را 
خالی ساخته در آن چراغ برافروزند و آن 
ماتد شیشثه صافی بنظر اید. (یادداشت 
مولف)* 
آسمان شبشة نارنج نماید ز گلاب 
کزدمش بوی گلستان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
-شیء نبات؛ شیشه‌ای که نبات در آن ریزند 


تا بسته شود. (آندراج): 


سنگ مزار من همه شد یه نبات 
برع ز بس که حسرت شیرین زنان بخا ک. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
به شیشذ تهی کسی را به خواب کردن؛ به 
مکر و حیله و خدعه او را رام و آرام ساختن: 
خصمان اندر خراسان چنین به ما نزدیک و 
ازیهر ایشان آمده‌ايم پیش سا را به خواب 
کرده‌اند به شيشة تهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۰۶۲۰ 
حلبی شیشه؛ شیشذ حلیی. شیشه که در 
حلب سازند؛ 


من چه بودم حلبی شيشذ لعلی صهبا 
پای‌کوبان په کجا بر سر سندان رفتم. عرفی. 
|[شيشه و ظرفی که مخصوص شراب است. 
(یادداشت مولف)؛ 

ترسمت ای نیکنام پای برآید بسنگ 
شيشه پنهان بیار تا پخورم آشکار. 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آن راکه به کاخ اندر یک شيشه شراب است. 


سعدی: 


منوچهری. 
دهان شیشه گشا صبح شد شراب بریز. 
میی به ساغر من همچو آفتاب بریز. خاقانی. 
خنيشه ز گلاب شکر می‌فشاند 
شمع به دستارچه زر می‌فشاند. نظامی. 
بی می به رنگ غدچه نشستیم تنگدل 


ساقی ز شاخ شبشة گل پنبه چیده است. 
ملاطاهر غنی (از آندراج, 
تاب روز باده جز عارف که راست 
کی‌کشد زاهد کمان شیشه را 
ابونصر نصبرای بدخشانی (از آتدراج). 
-شیشه می؛ شیشه‌ای که در آن شراب 
ریزند؛ 
هرچند که زد شبش می بر لبش انگشت 
بی لعل تو پیمانه به گفتار نيامد. 
ملا طاهر غنی (از آنندراج): 
امتال: 
کس از برون شیشه نبوید گلاب را. 
نوعی خبوشانی (از امثال و حکم). 
|[پباله و ساغر. (ناظم الاطباء). |ابه معنی 
شاش و بول مجاز است. (آتدراج). قارور؛ٌ 
بیمار. شیشه‌ای که در 1 ن بیمار ادرار نماید 
آزمایش : پزشک را. (یادداشت موّلف)؛ 
آنکه مدام شیشه‌ام از پی عيش داده است 
شیثه‌ام از چه می‌برد بیش طبیب هر 


زمان. حافظ. 
||شاخ حجامت. (ناظم الاطباء). |اگاه از 
شیشه مطلق محجمه اراده کنند. (بادداشت 


مولف): بازگردانیدن ماد از بالا و به زیر 
فرودآوردن. بتن اطراف است و شیشه بر 
ساقها نهادن و رگ صافن و نابض زدن, 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

شیشة حجام؛ شيشه‌اي بود که حسجامان 


۱۳۷۳ 


بدان خون مي‌مکند. و در بمضی امراض شیشد 
خالی باشد و خون در آن باشد و این برای 
اسالةٌ ساده بود و رایج ایران است, و در 
هندوستان این عمل به شاخ گاو و سانند آن 
کنند و شيشه مطلقاً رواج ندارد. (آنتدراج): 


شیشه‌باز. 


ی 
کار پ پستان می‌نماید شيشة حجام من. 
سعید اشرف از آندرج» 
خون خوردن من چنانکه در پستان بود 
پستان به دهن شيشة حجام مرا: 
سید اشرف (از آتتدراج). 
شیشر حجامت؛ شاخ حجاست و آلتی که 
بدان حجامت کند. (ناظم الاطباه). کپه. 
محجم. شاخ حیجامت. کدوی حجامت. 
(یادداشت مولف). ||آیگینه. (ناظم الاطیاء. پد 
معنی آئینه مجاز است. (آنتدرا اج) (از غیات). 
|ابه لشت هندی اسم رصاص است. ت. اتحفة 
حکیم مژمن). |ابلدترین فلک را گویند. 
(ناظم الاطبام), 
شيشه آلات. (شی ش /ش) (امرکب) 
ظروف و ابزاری که از شیشه سازند چون 
جام: قرابسه بغلی, کتابی, برنی, بلونی؛ 
نممچچه‌ترابه بسطری, نیم‌بطری, کپ, 
خایه‌غوچی. (بادداشت مولف). رجسوع به 
عیشه شود. 
شیشه آماله. زشی ش /ش 1[ /0]( 
مرکب) دستور. شیشه که یک سر تنگ و دیگر 
سر فراخ دارد و با آن حقته کنند. ممحقنه از 
شیشه. (یادداشت مولف). 
شیشه‌ای. اشی ش /شٍ] اص نسبی) 
متسوب به شيشه, (مادداشت موژلف). |لاز 
مولف). بجای 
زجاجی پذیرفته شسده است. الفنات 
فرهنگستان). ||فروشنده شیله. (یادداشت 
مسولف». ||مسقابل نضاسته‌ای در گسندم. 
(یادداشت مولف). 
شیشه باخرزان.۲ (ئی ش /شٍغ] (ص 
مرکب) سپید. (اتدراج)( کشف اللغات). 
شیشه باز. [شی‌ش /ش ] (نف مرکب) محیل 
و حیله گر و دغل‌باز و شبده‌باز. (ناظم 
الاطباء) (از انجس آرا) از غیات) (از برهان) 
(از آنتدراج): 
از سنگلاخ رز دل آين شیشه‌با 
خندان ۱ 
صائب (از ز آتدراج؛ 
فرقد بازیگران رقاص که شيشه بر سر گرفته 
رقص کتد. (غیاث). ||(| مرکب) آفتاب. 
(ناظم الاطباء) کنایه از آفتاب است. (از 
برهان) (از انجمن آرا (از آتدراج). 


شیشه. در شیشه. (یادداشت 


۱ -در ناظم الاطباء بجای «خ «ف» به ضورت 
اشیشه بافرزان» آمده است. 


۴ شیشه‌بازی. 


شیشه‌بازی. زضی ش /ش] (حامص 
مرکب) عمل و صفت شیشهباز. (یادداشت 
ملف). شعده‌بازی با گوی و ساغر. (ناظم 
الاطباء). فنی است از رقاصی که رقاصان 
شیشه و صراحی پر از آب و گلاب بر سر 
گذارندو رقص بنیاد کند و با وصف حرکات 
رقص شیثه از سر نمی‌افتد و اگربیجا شود به 
حرکات اصول بر گردن و بازو بگیرند و نگاه 
دارند. (آنندراج) (غباث). ||اعملی ماد 
سیما. قمی سیما در قدیم که اصل سیئمای 
امروزین است. چیزی شبیه به سینمای آمروز 
ولی فانوس خیال نیست چه فانوس خیال 
همین شهر فرنگ امروز است. این بازی جزو 
بازیهای ریدک خو ش آرزو آمده و مراد 
قسمی سینما بوده که با شيشه و نور 
می‌کرده‌اند و فائوس خیال نوعی از آن است و 
جام‌باز و جام‌بازی نیز همان است. (یادداشت 
مولف): 

بر آن شیشه‌دلان از ترکتازی 
فلک را پیشه گشته شیشه‌بازی. 
ففان زین چرخ کز نیرنگسازی 
گهی شیشه کند گه شیشه‌بازی, 
بروت آمد ز پرده سحرسازی 
شش‌اندازی بجای شیشه‌بازی, 
شیشه‌بازی سرشکم نگری از چپ و راست 
گربه این منظر بینش نفبی بنشینی. حافظ. 
شکسته بر سر هم از ره شوخی و بیبا کی 
هزاران دل به مشق شیشه‌بازی شاهد نازش. 

شفیع اثر (از آنتدراج)؛ 

||حقه‌بازی. (آنتدراج). 

شیشه بافرزان. [ئسی ش /ش ةَ] (ص 
مرکب) سپید. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
رجوع به شیشه باخرزان شود. 

شیشه‌بو. [ضی ش /شِ ب] (نف مرکب) 
شیشه‌برنده, آنکه شيشه با الماس بپرد و به در 
و پنجره وجزآن اندازد. (یادداشت مولف). 

شیشه بر سنکت. اشی ش /ش ب س] 
(ص مبرکب) کنایه از شکسته و خراب. 
(آنندراج) (غیات). 

شيشه برنهادن. [شی ش /ش ب ج ۵1 
د] (مص مرکب) حجامت بی بیرون کردن 
خون. (یادداشت مولف): ا گر چیزی در گلو 
فرونمی‌شود [گاه بیماری خناق ] شیشه بر 
مهر؛ دوم از مهره‌های گردن تهند تا ماده را 
بیرون کشد... و چون شربت به گلو فرورفت 
شیشه بردارند و ا گربیارند و خون بیرون کنند 
روا باشد. (ذخیر؟ خوارزمشاهی). رگی باید 
زد که استفراق آن موضع با حجامت ساق و 
شیشه برنهادن نیز سخت نافع است, (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). 

شیشه‌بری. [شی ش /ش بٌ] احامص 
مرکب) عمل و شغل شیشه‌بر. بریدن شيشه و 


انداختن آن در و پنجره راء (یادداشت مولف). 
ارجوع به شیشه‌بر شود. ||(| مرکب) دکان یبا 
کارگاه که سیشه در آن ند و فروشند. 
شیشه‌فروشی. دکان شیشه‌بر. (بادداشت 
مولف). 
شیشه با [شی ش / شش بَ] (نف مرکب) 
شیشکی‌بند. آنکه تحقیر و تمسخر کسی راء از 
دهان آوازی مخصوص برآورد. (یادداشت 
ملف)* 
شیخه‌بندان ظرافت بهمین می‌گفتند 
محتب گر گذرد از در میخانة عشق. 
صائب تبریزی, 
رجوع به شیشکی و شیشه‌بندی شود. 
شیشه‌بندان. [شی شش / ش بّ] ((مص 
مرکب) (از عدد شش) خرس. زاج‌سور. رسم 
شب ششم زه. مهمانی ولادت در شب ششم. 
سوری به شب ششم وضع حمل. (بادداشت 
مولف). ||رسوم و اعمال خرافی زنانه در آن 
شب, (یادداشت مولف). 
شیشه‌بندی. (شی ش / ش بّ] (حامص 
مرکب) نوعی از صفیر که انگشتان بر دهان 
نهاده آوازی کنند. (غیات). شیشه‌بند کردن. 
سر انگشتی در بن ابهام حلقه کردن و انگشتان 
دیگر راخم دادن و بر دهان گذاشتن و آوازی 
بسرآوردن بسرای خجل ساختن کسی را, 
(آندراج) شیشکی بستن. (یادداشت مولف). 
رجوع به شیشکی و شیشه‌بند شود. 
شیشه پا ک‌کن. [نی ش /ش ک] انف 
مرکب) آنکه شيشه منازل ی اتومبیلهای کسان 
را پاک‌کند. ||([ مرکب) وسیلة پاک کردن 
شیشه از پارچه و غیره. 
شیشه‌پا کتکفی. [شی ش /ش ک] 
(حامص مرکب) عمل و شفل شیشه‌پا ک‌کن. 
شیشه پرپنیر. [صسی ‏ / يپ ب]( 
مرکب) نوعی بازی کودکاله است که در آن 
کودکان خردسال فراهم آیند و یکی سر بر 
زمین گذارد و دیگران با کف دست بر پشت او 
می‌کوبند و در میانه یکی دست بالا می‌برد 
آنگاه امتاد بازی می‌گوید: تاپ‌تاپ خمیر, 
شيشه پر پنیره دست کی بالا؟... الی آخر. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). 
شیشه پیله. (شی ش /ث [ /(] ([مرکب, 
از اتباع) شيشه و امثال آن. شيشه و جز آن. 
(یادداشت مولف). 
شیشه‌جان. (شی ش /شٍ] (ص مرکب) 
مسقابل سنگ‌جان. کنایه از نازک‌مزاج. 
(آنندراج). آنکه بسار احتياط سلامت و جان 
خویش کند. (امثال و حکم دهخدا؛ 
تاجر ترسنده طبع شیشه‌جان 
در طلب نی سود بیند نه زیان. 
مولوی. 
هر شیشه‌جان خزینه اسرار عشق نیست 


شيشه زدن. 
ناموس شیشه‌ای است که در بار عشق نیست. 
صالب تبریزی (از آندراج)» 
رجوع به شیشه‌دل شود. 
شیشه جانیی. [می ش /ش] (حامص 
مسرکب) صالت و صفت شیه‌جان. 
نازک مزاجی. (یادداشت مولف)؛ 
سالم از سنگلاخ تن یک بار 
با همه شیثه‌جانی آمدهام. 
صائب تیریزی (از آتدراج). 
از کمان نرم بر من ژور چندین می‌رود 
شیشه‌جانهای من دارد شلائین دست راء 
صائب تبریزی (از آتدراج). 
رجرع به ثیشهجان شود. 
شیشه خانه. [شی ش /ش نْ/ن ] ([مرکب) 
اطاق آینه کاری.(یادداشت ملف): 
همچو ستگه منجنیقی آندی 
آن سخن بر شیشه خانة او زدی. 
رفتم به شيشه خانه و چیدم به پیش او 
الوان زجاج پر می گلرنگ یک قطار. 
آرادت‌خان واضح (از اندراج). 
شیشه خوده. [شی ش /ش خ 3 /د] ( 
مرکب) ریزه‌ها و خرده‌های شيشه. پاره‌های 
شکست شيشه. (یادداشت مولف). 
شيشه خرده داشتن جنس کسی؛ بدجتس و 
مردم‌آزار وموذی بودن وی. 
شیشه خواو. [ثی ش /ش خوا /خا] (نف 
مرکب) شیشه‌خور. (یادداشت مولف). رجوع 


مولوی. 


به شيشه خور در معنی ارل شود. 
شیشه خور. [شی ش /شٍ خوز / خر ] (تف 
مرکب) شیشه‌خوار. شعبده‌باز که خرده‌های 
شيشه بلعد. (یادداخت مژلف). ||اندازة طول و 
عرض گشادگی‌های در یا پنجره که شيشه در 
آن جای گیرد. (یادداشت مولف). 

شیشه ۵ار. (ضی ش /ش | (نف مرکب) 
دارنده؛ شیخد: ّ 

زمین از ترکتازی او غباری 

فلک از کار داتش شیشه‌داری. صائب. 
شیسهدل. [شی ش /ش د] (ص مرکب) 
مسقابل سنگدل. شسیشه‌جان. کنایه از 
نازک‌مزاج. (از آتندرا اج): 

بر آن شیشه‌دلان از ترکتازی 
فلک را یش گشته شیشه‌بازی. 


از دیدن رویت دل آئینه فروریخت 


نظامی. 


هر شمیشه‌دلی طاقت دیدار ندارد. 


صانب (از آندراج). 
تو شیشهدل ندهی تن به سختی ایام 
وگرنه لعل ز کوه و کمر شود پدا. 

صائب (از آنندراج). 
من شیشهدلم حومله نگ ندارم 
دارم سر صلح و جگر جنگ ندارم.. صائب. 


||تامرد. (غیاث), 
شیشه زدن. اشی ش /ش زد] (مص 


شیشه‌ساز. 
مرکب) (از عدد شش) در اصطلاح زارعان 
خراسان؛ آمدن باران در روزهای ششم 
فروردین یا بیست‌وششم یا سی‌وششم بهار. 
(یادداشت محمدٍ پروین گنابادی). رجوع به 
شيشه شود. 
شیشه ساز. [شی شش /ش] (نف مرکب) آنکه 
ساختن شیشه پیشه دارد. شیشه‌سازنده. 
(یادداشت مولف)* 
مدار دست ز میا و جام در فصلی 
که گیشه‌ساز بود غنچه کاسه گر لاله 
صاثب (از آنندراج). 
رجوع به شیشه‌سازی شود. 
سیشه‌سازی. [زشی ش /ش] (حامصس 
مرکب) صنعت و حرفة شیله‌ساز. عمل 
ساختن شیه. (یادداشت مولف): 
سختی ازبهر عدو دارم چو نرمی پهر دوست 
شبشه‌سازی می‌کم گاهی گهی آهنگری. 
واله هروی, 
رجوع به شیشه‌ساز شود. 
|( مرکب) کارخانه‌ای که در آن شیشه 
سازند. (یادداشت مولف). 
شیشه شیشه. [شی شش /شٍ شی ش /ش ] 
(ق مرکب) صراحی پس از صراحی. (ناظم 
الاطاء): او شیشه‌شيشه نوشابه خورد. 
شیشه فروش. (شسی ش /ش فّ] نف 
مرکب) شیشه‌فروشنده. آنکه فروختن شیشه 
پیشه دارد. (یادداشت مولف). 
شيشه فروشی. آشسسی /ش ف ] 
(حامص مرکب) عمل و شغل شیشه‌فروش, 
(یساددائت مولف». |([ مسرکب) دکسان 
شیشه‌فروش. (یادداخت مولف). 
شيشه کاز. (شسی ش /شٍ] (ص مرکب! 
شيشه گر, شیشه‌ساز: 
زین تازکان رعنا بگریز خسرو از آتک 
در کوی شيشه کاران دیوانه درنگ‌جد. 
ایررخمرو (از آندراج). 
رجوع یه شیشه‌ساز و شيشه گرشود. 
شیسه گر. [شی ش /شگ] (ص مرکب) 
کسی که شیثه می‌سازد. (ناظم الاطباءا. 
قاروری. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی) (دهار), زجاجی. زجاج. شیشه‌ساز. 
دیشه کار. انکه شیشه سازد. انکه الات و 
ادواتی از ضیخه درست کتد. (یبادداشت 
مولف): 
صلح جداکن ز جنگ زآنکه نه نیکو بود 
دستگه شيشه گرپایگه گازری. سنایی, 
ایمه ته بخداد جای شیشه گران است 
بهر گلاب طرب‌فزای صفاهان. 
تاکه هوا شد به صبح کوزه ما دردریز 
برسر سیل روان شیشد گر آمد حیاب. 
خاقانی. 


خاقانی. 


چو در بسته بائد چه داند کی 


که جوهرفروشی است يا شيشه گر. سعدی, 
چشمان تو ترک دل عاشق نتوانند 
با شيشه گران کار بود باده کشان راء 
ابوطالب کلیم (از آندراج). 
شیشه کوان. (شی ش گ] ((خ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان اردیل. جمعیت 
آن ۱۹۷ تسن. آب از چشه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
شیشه گرخانه. (شی ش /ش‌گ ن /ن] ([ 
مرکب) کارخاند شیشسازان. (انندراج) 
شیشه‌سازی. محل شیشه گری؛ 
شیراز که پر ز شیشه گرخانه بود 
از باطن صاف باد؛ شیرازیست. 
محمدسعید اشرف (از آتدراج), 
رجوع به شیشه‌سازی شود. 
شیشه گرخانه. اضی ش گ ن] (اخ) نام 
بازاری در تبریز, و یشتر کابفروشهای تبریز 
در آن قرار دارد. 
شیشه گردان. اشی ش /ش گ] (نف 
مرکب) شیشه‌باز. محیل و شعبده‌باز و دغلباز. 
(آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
شیشه‌باز شود. 
شیشه گردن. [شی ش /ش گ د] (ص 
مرکب) کنایه از بی‌عقل و احمق باشد. (انجمن 
آرا) (از فرهنگ اوبهی) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء): 
این شیشه گردنان که از این خیمةٌ کبود 
بینام چون قرابه به گردن طنابشان. خاقانی. 
شیشه گری. (شی ش /ش گ] (حامص 
مرکب) حرفه و شفل شیشه گر. شیشه‌تراشی. 
شیده‌سازی. بلورسازی. (یادداشت مولف 
رودیست که کوثرش عدیل است 
آبش سلسال و سلسبیل است 
گه‌سیمگری نماید آبش 
گه شیشه گری‌کند حبابش. خاقانی, 
||(! مرکب) جای ساختن شيشه. شیشه‌سازی. 
کارخانة ساختن شيشه. دکان شیشه گر. 
(یادداشت مولف). 
شیشه گوراب. زشی ش] (لخ) دهی است 
از بخش خمام شهرستان رشت. آب از نهر 
نورود از سفیدرود. سکن آن ۴ تن. 
زیارتگاه و ۸ باب دکان دارد. (از فرهنگت 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
شیشه گیو. |شی‌ش /ش] (ن‌مف مرکب) (از 
عدد شش) زن مبتلا به بیماری در شب زادن. 
(یادداشت مولف). 
شيشه گیر شدن؛ مردن يا متلا به بیماری 
صعب شدن زاهو در شب ششم زادن. بیمار 
شدن یا درگذشتن زچه (زاهو) شش شب پس 
از وضع حمل به اضرار جن یا آل. و این از 
اوهام و خرافات است. (یادداشت مولف). 


- شیشه گیر شدن نوزاد یا زاهو؛ مردن یا به 


شيصة. ۱۴۷۰۵ 


مرض صعب دچار شدن در شب ششم وضع 
حمل. (یادداشت مولف). 
شیسه گیری. (شی ش /ش] احامص 
مرکب) شیشه گیر شدن. صفت با حالت 
شیشه گیر. (یادداشت موژلف). رجوع به 
شیشه گیر شود. 
شینه لامپا. (ضی ش /ش] (!مسرکب) 
شیله‌ای که بر چراغهای نفتی گذارند 
روشسنایی و ممانعت از خضاموشی را. 
(یادداشت مولف). 
شیشه محل. اشی ی /ش م ۱/13( 
مرکب) کوشک بلور, (ناظم الاطباء). 
شیشیکت. ([) شیشو و تبهو. (ناظم الاطبام) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
شیص.(ع ) خرمایی که هست آن سخت 
نشود و با خرمای هست‌نابسته. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطماء) (از تحفة 
حکیم مومن). شیص, نخل و معرب از فارسی 
است. (از المعرب جوالیقی ذیل ص ۲۱۷ 
رجوع به شیصاء شود. |لنوعي از ردی‌ترزین 
خرماها. (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||نوعی از ماهی. (آنندراج) (ناظیی 
الاطپاء) (از اقرب الموارد). 
شیصاء . (ع !) شیص. نوعی از ردی‌تر خرما, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). صیصاء, معرب از فارسی است که 
گاهی آنرا شیشاء نیز گویند, و شیصا و شیصة 
و شیش و صیص به یک معی است. (از 
المعرب جوایقی ذیل ص ۲۱۷). رجوع به 
شیص در هم معانی و دیگر مرادفات کلمه 
شود. ||درد دندان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). |ادرد 
شکم. (مستتهی الارب) (تساظم الاطباه) 
(آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
شیصاءة. (:] (ع |) یکی شیصاء. (آتدراج).. 
مونث شیصاء است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به شیصاء شود. یه معانی شيصت. (از سنتهی 
الارب). رجوع به شيصة شود. ۱ 
شیصیان, [ش ض ] (ع ) مسورچة نسر. 
[|سوراخ مورچه. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[(ٍخ) قسلهای از 
پریان. اانام دیوی. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
شیصة. (ص ] (ع |) یکی شیص. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شيصة و شیصاء و 
شیش و صیص به یک معنی است, (از المعرب 
جوالیقی ذیل ص ۲۱۷). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. ||درد دندان یا درد شکم. (منتهی 
الارب). |[نوعی از ماهی. (منتهی الارب) (از 


۱ -نل: پیله‌ور: و در این صورت شاهد ما 


۶ شیط. 


آقرب الموارد). رجوع به شیص شود. 

شیط. زش] (ع مص) به معتی شیاطة است. 
(ناظم الاطباء). هلا ک‌شدن. (لمصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). هلا ک‌گردیدن. 
(متهی الارب). هلا ک شدن شتر. (أنتدراج). 
|اسوخته شدن. (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی) (متتهی الارب). رجوع به 
شياطة شود. ||جوشیدن. (المصادر زوزنی). 
|اسطبر گردیدن روغن و زیت به جوشانیدن یا 
سوخته قریب یه فنا رسیدن. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج). ||آمسیختن. |اتافتن. (تاج 
المصادربهقی) (دهار). شتافتن در کار. 
(متهی الارب). |اقست کرده شدن شتر 
کشته قمار و ثصیبی نماندن از آن. (مسنتهی 
الارب) (از آنتدراج). |اریختن خون قاتل را 
بر خون مقتول. (منتهی الارب). باطل شدن 
خون. (تاج المصادر بهقی). |ارایگان رفتن 
خون کی. (از متهی الارب). |اسوختن 
دیگ و چسییدن بر وی آنچه در وی است. 
(آنندراج) (تاظم الاطباء), 

شیطان. [ش](ع !)هر سرکش و نافرمان از 
مردم و پری و ستور و جز آن. ج» تیاطین. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
نافرمان. متمرد. (از فرهنگ فارسی معین) (از 
اقسرب الموارد). |ادیو. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (*مجمل اللنة) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن ص ). ][دیو استنبد, 
(ناظم الاطباء). ||دیو مردم. (دهار) (مهذب 
الاسماء). |[بدخوی سخت‌دل. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اانوعی از نبات. 
ج, شیاطین. (مهذب الاسمام). نوعی از زقوم. 
(تحفا حکیم مومن). ||سار. (از منتهی الارب) 
(نظمالاطباء. از ع. ص) در صفت پسچة 
ضریر بی‌آرام شوخ. تخس بازیگوش. 
(یادداشت مولف). 

شیطان. اش ] (ٍخ) ابلیس, (ناظم الاطباء). 
(از مادهٌ شطن شطوناً یعنی دور شد دور 
شدنی) و وجه تسمیه آن است که از درگاه 
حضرت آفریدگار مطلق رانده شده است. 
برخی کفته‌اند از ماد شاط شبطاً مي‌باشد که 
به معنی هلا ک شدن است. بتایراین وزن آن 
فعلان است و.وجه تسمیه نیز ظاهر است. در 
مجمع‌اللوک گفته است که «شیطان آتضی 
است ناصاف که امیخته به تاریکی کفر است 
در جسم و روان آدمی مانند جریان خون 
روان است». علماء در تفسیر این لفظ از ایت 
مبارکة «شیاطین الانس و الجن» (قرآن 
۶ اختلاف دارند. و اين اختلاف بر دو 
قول است: قول اول آن است که شیاطین 
همگی فرزند ابلب ند جز آنکه وی فرزندان 
خود را به دو قسمت ساخت. قممتی را 
مأمور وسوسة بنی‌نوع بشر ساخت و قممت 


دیگر را مأمور وسوسة جن کرد. پس قسم 
اول شیاطین انس و قسم دوم شیاطین چنند, 
قول دوم آن است که شیاطین هر متمرد 
نافرمانی از نوع جن و انس را نامند و از 
این‌رو پیفمبر (ص) به اپوذر فرمود: هل تعوذن 
بالّه من شر شیطان الانس و الجن؟ ابوذرگفت: 
مگر برای بتی‌آدم هم شیطان وجود دارد؟ 
فرمود: بلی شیاطین انس شریرتر از شیاطین 
چنند. و اين قول ایس عباس است که امام فضر 
رازی در تقمیر پیان کرده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). وجودی مظهر خبث و 
شرارت که موجب گمراهی و شرک و غرور و 
ظلم و بدیختی افراد یشر گردد. اهریمن. 
ابلیس. در قران و روایات اسلامی آمده که 
وی نخست فرشته بود و چسون از آمر الهسی 
مبنی بر سجده کردن ادم (ع) امتناع کرد از 
درگا» احدیت رانده شد و به اغوا و اضلال 
خلق پرداخت. (از فرهنگ فارسی معین). 
رأ س‌لکفر. . جم. خابل. خیتعور. سفیف. 
سرفح. غرور. ابلیس. ابوقرة. شر. اجدع. بلاز. 
شیخ نجدی. ابولیینی. ابوخلاف. خناس, 
حارث. دیو باطل. ابرمره.ایوالمیزار. عزازیل. 
اجدع. (ستتهی‌الارب). این کلمه با تیتان 
یونانیان شباهت دارد. عرب گمان کند که هر 
شاعری را شیطائی است و از جمله شیطان 
فرزدق شاعر معروف عمرو نام داشته است. 
(یادداخت مولف). ابوالجن, ابوفزه. ابوکروس. 
بولیلی. ابومخلد. الابیض. (المرصع). ترجمة 
لقظ یرنانی دیاپوس می‌باشد که به سعنی 
سخن‌چین است. و آنرا ایدون و اپلیون یعنی 
هلا ک‌کنده و فرشتة جهنم نیز گویند. (از 
قاموس کتاب مقدس): به خبر اندر است که 
آن روز که عیسی از مادر جدا شد اندر آن 
ساعت... هرچه بر روی زمین شیطان بود بر 
ابلیی گرد آمدند. آن مهتران ایشان گفتند بر 
روی زمین حدیثی آمد و ندانیم که آن 
چیست. ابلیس سه شبانه‌روز بر روی زمین 
همی گشت تا به عیسی رسید, او را دید که اژ 
مادر آمده دانست که این حدیث است. 
(ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی). چون دانست که 
[خواجه حسن ] که کار خداوندش ببود... 
خویشتن رابه دست شیطان ندآم (تاریخ 
بهقی). اين نامه بدو رسید لختی هم شیطان در 
او دمیده بود.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰ 
به قول, نده یزدان قادرند ویک 
به اعتقاد. همه امتند شیطان راء 
گرگی‌تو نه میر مر خراسان را 
سلطان نبود چنین, تو شیطانی. ناصرخسرو. 
با قوت تو زمر کفار را چه قدر 
شیطان چه پای دارد با حمله شهاب. 

رشید وطواط. 
ز ثیرنگ هواو از فریب آز خاقانی 


ناصرخسرو. 


شیطان. 


دلت خلد است خالی ساز از طاوس و شیطانش. 


خافقانی. 
آدم از او به یرقع همت سپیدروی 
شیطان از او به سیلی حرمان سیهقفا. 

خاقانی. 
بس ای خاقانی از تلقين فاسد 
که‌شیطان می‌کند تلقین سودا. خاقانی. 
ما ناوکی و دعوت ما تیر ناوکی 
تیری کز او علامت شیتلان دریده‌ايم. 

خاقانی 
تو صاحب کار جبرئیلی 
بدگوی تو نیمکار شیطان. خاقانی. 
بول شیطان مکن به قاروره 
پیش چشم طیب عقل مدار. خاقانی. 
خدایا هیچ درمانی و وقعی 
ندانستیم شیطان و قضا راء سعدی, 
-امتال: 


شیطان خانة خود را شراب نکند. (امثال و 
حکم دهخدا) 
ش‌شیطان کر. (امثال و حکم دهخدا). 

-از خر شیطان پیاده شدن؛ از قصدی سوء 

بازایست‌ادن. از لجاج و عناد دست برداشتن. 

(یادداشت مولف). 

- شیطان‌الفلا؛ تشنگی. (سنتهی الارب) 

(آنندراج) (ناظم الاطباء). عطش. (اقرب 

الموارد). 

شیطان در شیشه کردن؛ در افسانه‌های 
یرای شیاطین و جادوها شیشه‌ای دارند که 

هرگاه کسی آنرا پشکند شیطان پمیرد. کنایه از 

غالب آمدن بر کسی یا چیژی یا کاری: هرکه 

درگاه ملوک لازم گیرد... و شیطان هوارابه 

افسون خرد در شيشه کند... هرآینه صراد 

خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 

دمنه). رجوع به شش عمر در ذیل ماد؛ شيشه 

شود. ۳ 

-شیطان رجیم؛ شیطان راندة (درگاه خدا)؛ 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 

اسکافی (از تاریخ بیهقی). 

--شیطان‌منظر؛ که منظری چون شیطا 
پس و پشت هر دو سماط هفتصد فیل 
هیون‌شکل کوه‌پیکر شیطان‌منظر بداشتند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۲۳). 

شیطان. [ش ] (اخ) دهسی است از بخش 
پشت اب شهرستان زابل. سکن آن ۶۹۶ تن. 
آب از رودخانة هیرمند. صنایع دستی زنان 
قایچه و کرباس بافی, از فرهنگ جفرفینی 
ایران ج ۸ 

شیطان. [ش] ((خ) اين فرط ازدی. صحابی 
است و نبی (ص) نام او را تغییر داده به عبدائه 
موسوم کرد. (منتهی الارب). 

شیطان. [شْی ی ] (اخ) دو زین هموارند 
در صمان و در آن هر دو آبگیر‌هاست برای 


ان داردٌ 


شیطانآباد. 


آ پاران. (معهی الارب) (آتدراج). 
شیطان آباك. [ش] ((خ) دهسی است از 
پخش حومة شهرستان ارومیه. سکنه آن ۳۶۰ 
تن. صتایم دسی اهالی جاجیم‌بافی. راه آن 
ماشین‌رو است. سه باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 
شیطان آباد. [ش] ((خ) دی است از 
بخش سلدوز شهرستان ارومیه, سکتة آن 
۶تن. آب از رود گدار. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). : 
شیطان) لطاق. [ش نط طا] ((خ) لقبی به 
تمریض محمدین نعمان امامی را که در قلعة 
طبرستان سا کن بوده و اهل ستت او را بدین 
لقب میخواندند. و امامیه او را مومن‌الطاق 
گویند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از عیون 
الاخبار). 
شیطان‌بازار. (ش ] ((ج) میطانهبازار. نام 
بازاری به تفلیس. (یادداشت موّلف). رجوع به 
شیطانه‌بازار شود. 
شیطان‌بن زهیر. اف نن زا ((خ) ابن 
کلاب‌ین ربيعة. جدی جاهلی است. اولاد او 
بطنی از حنظله, از تمیم, از عدنانیه هستند. و 
ابن حزم گفته ایشان قیله‌ای هستند در کوفه و 
مسجدی بدیشان منصوب است. (از الاعلام 
زرکلی). 
شیطان خیال. [ش /شٍ] اص مسرکب) 
آنکه مانند شیطان در هر ککاری وسوبه 
می‌کند. (ناظم الاطباء). سییءالظن. بداندیش. 
(یادداشت مولف). 
شیطان خیالی. [ش /ش] (حانص 
سرکب) صفت شیطان‌خیال. سوءظن. 
(یادداشت مولف). رجموع به سیطان‌خیال 
شود. 
شیطان ز بتون. (ش /ش ز/ز]((مرکب) 
نامی است که در لاهیجان به زن‌زلخت دهند. 
زیتون تلخ. شیشان. (یادداشت مولف). رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
شیطان‌سار. اش /ش | (ص مرکب) 
شیطان‌صفت. دیوسار؛ 
خاک بر سر باد و آتش در جگر گر بعد از این 
این چتین جرأّت نماید نف شیطان‌سار من. 
بدر چاچی (از آتدراج). 
شیطان‌سوز. [ش /ش] انف مرکب) 
شیطان‌سوزنده. که شیطان را آتش زند و 
پسوزد و تابود کد* ۱ 
زآنکه شیطان‌سوز و دجالاقکن است 
آدم مهدیمکان می‌خواندش. خاقانی. 
شیطان‌شکن. [ش /ش ش کَ] انسف 
مرکب) شیطان‌شکننده. آتکه شیطان را بشکند 
وشکست دهد؛ 
مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 
موسی دریاشکاف احمد جبریل‌دم. خافانی. 


شیطان‌شیم. ( /ش طای] (س 
مر رکب) شیطان‌صفت. دیوخوی؛ 
آدمی هست که شیطان‌شیم است. خافانی. 
رجوع بد شیطان‌صفت شود. 

شیطان صفت. اش / ش ص قة) (ص 
مرکب) که صفت و خوی شیطان دارد. 
دیوسرشت. (یادداشت مولف). 

شیطانکت. اش /ش نْ] ([ مرکب) عنکبوت. 
(یادداشت مژلف). |[قسمتی متحرک از تفنگ 
کهبه اراد؛ تیرانداز بسختی پر پستانک خورد 
و آتش از چاشنی جهاند. در تفنگ و امتال 
آن, آهنی که با کشیدن پاشنه بر چاشنی 
بسختی فرودآید و آنرا مشتعل کند. (یادداشت 
مسولف. دنگ. چسخماق. ||(اصطلام 
موسیقی)! در ساز, پردة نخستین تار یا چیزی 
شبیه خرک بالای دسته. (یادداشت مولف). 
سیمگیرساز, (فرهنگ فارسی معین). 

شیطا نکده. [ش /ش ک د/<](1مرکب) 
شیطان‌سرای. جای دیو و ابلیس؛ 
شیطان‌کده‌ها حواس بر تن 
کردندبنا چو نفس ایمن. 

واله هروی (از آنتدراج). 

شیطافه. [ش /ش ن /ن] (ع) دي‌طاند. 
منت شیطان. اهریمن ماده. (فرهنگ فارسی 
معین). 

شیطانه بازار. زش ن] ((خ) تسیطان‌بازار, 
بازاری به تفلیس. (بادداشت مولف). 
||بازاری به زنجان. |[بازاری به اسالم طوالس 
گیلان. 

شیطانی. زش /ش] (ص نسبی) منسوب به 
شیطان. (ناظم الاطباء؛ مقابل رحمانی: 
عملیات شیطانی. (یادداشت مولف). 
خواب‌های شیطانی؛ اضفاث احلام. 
(یادداشت مولف). 
|امسحتلم. (ادداشت مولف). حالت 
احتلام‌دارنده. اانام قسمی کاغذ. (یادداسشت 
ملف). 
|[(حامص) شیطان بودن. شیطتت. (فرهنگ 
فارسی معین). |ان‌افرمانی و سرکشی. 

|اشرارت و بسدکرداری. (ناظم الاطباع). 

||شوخی و بازیگوشی (در طفل) ناآرامی. 
(یادداشت مولف). ۱ 
شیطانی. [ش ] (اخ) شیطانیه. فرقه‌ای است 
منسوب به شیطان‌الطاق. (از لباب الانساب). 

رجوع به شیطائیه شود. 

شیطانی شدن. اش /ش ش | (مسص 
مرکب) در تداول عامه, احتلام. محتلم گشتن. 
حلم. خواب دیدن. جنب شدن در خواپ. 
محتلم شدن در خواب, و آن بیشتر پسران را 
دست دهد. (یادداشت موّلف). کنایه از محتلم 
شدن است. (انندراج): 


زبس که طبع من از عیش دهر مجتنب است 


شیطانیه. ۱۴۷۰۷ 


نمی‌شوم به عروس زمانه شیطانی. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
خاطر من که به هر بطن دو عیسی زاید 
حیف باشد که به هر فکر شود شیطانی, 
حکیم شفایی (از آتدراج). 
شیطانی کردن. اش /ش‌ک د](سص 
مرکب) شیطنت نمودن (طغل). شوخی و 
تاآرامی کردن بچه. شیطنت. درجستن و 
فروجستن و دویدن و فریاد کردن کودک 
چنانکه طبع کودک است. بازیهای پر داد و 
قریاد کردن» بچه. (یادداشت مولف). ||محتلم 
کردن. جلب ساختن: 
گرعروس فکر یکرم چهره بنماید به خواب 
جبرئیل عقل را درلحظه شیطانی کنم. 
۱ ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
شیطانیه. زش نی ی /ي] (از ع امص) 
شيطانية. عناد و خودسری و نافرمانی و 
سرکشی. |فرور و تکبر. (ناظم الاطبام). 
رجوع به شیطانی شود. 
شیطانبه. (ش نی ی ] ((خ) سيطانية. نامی 
است که معاندان شیعه به پیروان سحمدین 
نعمان ملقب به موّمی‌الطاق داده‌اند. چه آنان 
محمد را شیطان‌الطاق می‌گفتند. ملق کشاف 
اصطلاحات القنون نویسد: فرقه‌ای از غلات 
شیمه‌اند و منسوب به محمدبن تعمان ملقب به 
شیطان می‌باشند. او گفته که خدای‌تعالی نور 
محض است و جسمانی نباشد و با این حال به 
صورت آدمی است و پس از ایجاد موجودات 
تست به وجود آنها علم پیدا می‌کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). اصحاب ابوجعفر 
محمدین نعمان احول ملقب به مومن‌الطاق یا 
شیطان‌الطاق از تکلمین شیعه امامیه از موالی 
کوفه است که چون در طاق محامل در کوفه 
دکان صرافی داشته او را سومن‌الطاق و 
مسخالفین به مناسبت احول بنودن او را 
شیطان‌الطاق لقب داده‌اند و او از سعاضرین 
اب وحنیفه (۰۸۰- ۱۵۰ ه.ق.)و از اصحاب 
حضرت امام جعفر صادق (ع) ۸۲۱ - ۱۴۸ 
ه.ق.) است و از قدمای شیوخ شیعه واز 
متکلمین اولیة اين طایفه محسوب می‌شود و 
باابوحنیفه و رسای معتزله و خوارج 
مناظرات بسیار داشته است. ابوجعفر به عقيدةٌ 
تشییه متهم بود و مخصوصاً معتزله در این 
خصوص بر او تاخته‌اند و چون او از 
قدیمترین کسانی است از امامیه که درباپ 
ذات و صفات باری‌تعالی به تکلم پرداخته و 
هنوز علم کلام مطابق مذهب این طایقه مدون 
نشده پوده متکلمین دیگر امامیه پاره‌ای از 
عقاید او را نپذیرفته‌اند و از آنجمله ابومحمد 
هشابن الحکم کتابی بر رد بمضی از عقاید او 


1 - 0 


۸ شیطایی. 


نوشته بوده است. وفات ابوجعفر بعد از وفات 
امام صادق (ع) اتفاقافتاده.ابوجعفر در تأیید 
مذهب شیمه و ابات امامت حضرت علی (ع) 
به رأی طایفه و رد آراء خوارج و معتزله در 
این خصوص و حکم درباب جنگ جمل و 
طلحه و زبیر و عایشه کابها نوشته بوده است. 
اصحاب او را نعمائیه و مخالفین شیطاییه 
می‌خوانده‌اند. برای احوال و عقاید او رجوع 
شود به رجال کشی ص ۱۲۲ - ۱۲۶ و رجال 
نجاهی ص۲۲۸ و فهرست شیخ طوسی 
ص۳۲۳ و فرق الشیعه ض ۶۶ و الفهرست 
این‌الندیم ص۱۷۶ ج آلمان و ص‌۸4از ضمیمة 
چتصر و الضال و لصسل غسهرستانی 
صص ۱۴۲ - ۱۳۳و الفرق بین الفرق ص ۵۳و 
مقالات اشعری ص ۳۷. ۴۲ و ۵۱و الانتصار 
ص۶و ۵۸واین حزم ج۴ ص۳٩‏ وابن 
بیالحدید ج۱ ص ۲۹۴ و غیره. (از اندان 
نوبختی عباس اقبال ص ۷۷). 

شیطایی. ۱] (لج) ابولفتح عبدالواحدین 
حسین‌بن احمدین عشمان‌ین شیطا مقری 
شیطایی بفدادی. سقری زبردست و ادیب و 
عالم و نیز راوی بود و از ابوالقاسم عیسی‌بن 
علی و جز او روایت شنید و خطیب ابوبکر از 
او روایت دارد و گوید او نقه است. مرگ وی 
به سال ۴۵۰ « .ق.بود. (از لباب‌الانساب). 
شبطرج. [ط رَ) (ز) دارویی است هندی و 
بسیار تیز و تند. (ناظم الاطباء), گیاهی است 
از تیرة برغست‌ها که علفی و نسبتا زیباست. 
ارتفاعش بین ۳۰ سانتی‌مترالی ۱/۲ متر 
می‌باشد. اين گیاه دارای ساقه‌های مششعب و 
شاخه‌های زاویه‌دار است که به حالت خودرو 
در پرخی تقاط اروپا و ایران و آسیای صفیر و 
شمال افریقا می‌روید. برگهای قاعده آن 
بیضوی و بزرگ ولی سایر برگها نوک‌تیز و 
باریک و کوچکند. بر روی شاخه‌های متعدد 
آن گلهای گلی یا بنفش‌رنگ ظاهر می‌شوند. 
حشیةالاسنان. (فرهنگ فارسی معین). به 
هندی چتر را گویند. 
ماننده است و درازی قصبه او تا یک گز باشد 


. برگ آن به برگ سپندان 


و آن دو نوع است: پارسی و هندوی. (از 
تذکرةٌ صیدنة اپوریحان بیرونی). رجوع به 
تحفهٌ حکیم موّمن و اختیارات بدیعی و ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی شود. 
شیطرخ. اط ز) (() سیطرم. نام پهلوان 
تورانی. باید شیدرخ (با ضم «ر») باشد بمعنی 
خورشیدرو ولی ولف با فتح «ط» و «ر» 
خوانده است. (لفات شاهنامه ص .)۱٩۳‏ تام 
یک پهلوان تورانی. (فرهنگ لغات ولف)؛ 


ابا شیطرخ نامور گیو بود 

دو گرد گرانمای یو بودد فردوسی. 
شیطرن. (ط 1[ (ع مسص) گماشته شدن. 
(المصادر زوزئی). 


شیطرة. [نی ط ر](معرب. !) شاه‌تره. (ناظم 

/ الاطیاء). رجوع به شاه‌تره شود. 

شیطنت. اش /ش ط ن] ازع امسص) 
دیوی و شیطانی. (ناظم الاطیاء). کاری چون 
کار شیطان کردن. (یادداشت مولف)؛ 


لاف فریدون زدن وآنگه ضحا ک‌وار 
سلطتت و شیطنت هر دو بهم داشتن 
خاقانی. 
رزق جستن به حیله شیطالیست 
شیطتت را لقب حیل منهید. خاقانی. 


|[گرپزی. سعایت. (یادداشت مولف). |انگری. 
انتربگ. ایاددائت مسولف). مسلعنت. 
|اکی‌وری و دشمنی. ا[دورویی. |اتمرد 1 
خودسری و خودرایی. نافرمانی و سرکشی. 
(ناظم الاطباء. |اسررکشی کودک. شیطانی 
کردن کودک. در اطفال, شوخ‌بازی کردن نه 
در حد و سامان بلکه به اقراط و بد. شوخی, 
(یادداشت مولف). 
شیطنت کردن. (ش / یش ط نک د] 
(مسص مرکب) فضولی کردن کودکان. 
||حیله‌بازی و مکر نسبت به دیگری. 
شيطنة. زش ط ن)(ع مص) دیبوی کردن. 
رکش و نافرمان گزدیدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموازد) (آنندراج). 
شیی طوپ بالا. [پ ] (اخ) دی است از 
دهستان طیبی گرسیری بخش کهکلوية 
شهرستان بهبهان. سکتة آن ٩۰‏ تن. اب از 
چشمه. محصول آن غلات و پشم و انار و 
خرما و لبنیات. (از فرهتگ جفرافیائی 
3 ۴ 
شی طوپ پائین. ۰ [پ] (لخ) دهی است از 
دهستان طیبی گرسیری بخش کهکیلويژ 
شهرستان بههان. سکنةً آن ۰ شن. 
چشمه, محصول آن غلات و پشم و لبنیات. 
(از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج عاء 
شیطور. [ش] (ٍخ) دهیاست از بخش بافق 
شهرستان یزد. سکته آن ۲۷۹ تن. آب از 
قتات. صنایم دستی زنان کرباس‌بافی. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۱۰). 
شیطو طة. زش ط](ع مص) به معتی شیاطة 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به شياطة شود. 
شیطة. [ش ط] (ع زا فترد.اناظم الاطباء). 
رجوع به فترة شود. ||غيبة. (ناظم الاطیاء) 
رجوع به غيبة شود. 
شیطی. [ش طیی ] (ع |) غیار بالارفه. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
شیظ. [ش ] (ع مص) پاره‌ای از نیزةٌ شکمته 
و جز آن جدا شدن (فعل آن از ضرب است). 
(از ستهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آندراج) 


شیظان. (ش] (ع ص) بدخوی سخت‌دل. 


ایران 


آب از 


۳1 
ی 

(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

شیظم. [ش ظ](ع ص, [) سخت دراز تتاور 
جوان از شتر 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباه). سخت دراز. دیلا], (یادداشت 
مولف). ]|خارپشت بزرگ کلانسال. |زشیر 
بیشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرد دراز. (منتهی الارپ). 

شیظمة. اش ظ ع] (ع ص, 0 مزنث شیظم. 
(ناظم الاطباء). منت شیظم. یعنی سخت 
دراز تتاور. جوان از شتر و اسب و مردم. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ رجوع به 
شیظم شود. 

شیظمی. [ش ظ می‌ی ] (ع ص, !4 سخت 
دراز تناور. چوان از شتر و از اسب و از مردم. 
3 شياظمد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء» رجوع به شمظم 
شود. |امرد بسیارگوی فصیح. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |(اسب خوش‌آینده. 
|اشیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شیظمیی. زش ظ ] اص نسبی) موب 
است به شیظم که انتساب اجدادی است. (از 
انساب سمعانی). 

شیظمی. زش ظ] ((خ) شضاعری مداح 
سیف‌الدوله» و او را پانصد ورقه شعر است. 
(بن الندیم). 

شیع. [ش ] (ع () شیربچه. ج. آشیاع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). اابچة دوم که در میان او و بچهٌ اول» 
دیگری زاده نشده باشد. گویند: هذا شیم هذاء 
|اتل و مانند. ||مقدار و اندازه. گوید: اقام 
فلان شهراً او شیعه. (از اقرب الموارد) (از 

منتهی الارب) (ناظم الاطیاه) (آنتدراج). ألبه 

معنی شوع است. (منتهی الارب). رجوع بم 
شوع شود. |اعده و مقدار و مدت: : آییک غداً 
او شیعه؛ ای بعده بمقدار و مدة. (از ناظم 
الاطباء). 

شیع. [ش ] (ع مص) شیوع. مشاع. مشاعد. 
شیعان. شیموعة. ظاهر و هویدا گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). آشکار شدن خبر. (از 
منتهی الارب) (ناج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی) (دهار), آشکار شدن و فناش شدن. 
آتدراج ||آشکار و هویدا کردن چیزی: 

شعت بالشی». |اپر کردن آوند را: شاع الاناء. 

آمامک السلام؛ مشل علیکم السلام است, 
یعنی صاحب و رفیق باد شما را سلامت و تابع 
و پیرو و لازم غیرمفارق باد. و با پر کند شما 
راسلامت. (از مستهی الارب) (از اقرب 
مارد (ناظمالاطبام 

شیح . ۰(ع ص, 4 تابي و یرو (آنندراج): هو 

شیع ناء؛ او تابع رای زنان و ۵ پ 
| آنهاست. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


و از اسب و از مردم. ج, شياظمة. 


ظ 
ی 
شیج. [ی ] (ع !) خ شسيعة. (منتهی الارب) 
(ترجمان النرآن ص ۶۳) (ناظم الاطباء) 
(دهار) (اقرب السوارد) ج شیعه. گروهها. 
(مقدمةٌ لفت مير سیدشریف جرجاتی ص ۳ 
رجوع به شیعة شود. 
شیع. [شی ي ] (ع ص,. ل) تابع و پیرو. ج» 
شیعاء. گویند: هم شیعاه؛ ای کل واحد شیع 
لصاحبه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
آتدراج). |اشریک, گویند: هذا شیم هذاه 
یعتی این شریک است در امری مشاع با وی- 
(از اقرب الموارد). 
شیعاء . (ش یَ](ع ص, !0 ج َیْع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به شیع شود. 
شیعان. [ش یَ] (ع سص) به سعنی شیم 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به شیع شود. 
شیع الله. زش عُل لاه] (ع [مرکب) اسم 
است مانند تماله. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
شیعت. [ع] (لخ) شیعه. پیروان علی و آل او 
علیهم السلام. (از یادداشت مولف): 
عروةالوئقی حقیقت مهر فرزندان آوست 
شیعت است آنکو که اندر عهد او بستار نیست. 
ناصرخسرو. 
گراحمد مرسل پدر امت خویش است 
چز شیعت و فرزند وی اولاد زنایند. 
ناصررخسرو. 
صفّ پیشین شیعیان حیدرند 
جز که شیمت دیگران صف‌المال. 
ناصرخسرو. 
اگرتویی بخرد ناصبی مسلمانی 
ترا که گفت که ما شیعت اهل زناريم. 
ناصرخسرو. 
امام زمانه که هرگز نرانده‌ست 
بر شیعتش سامری ساحری را. . تاصرخسرو. 
- اهل شیعت؛ پیرو مذهب شیعد:ٌ 
به دو چیز بر پا" بشایاش بستن 
که‌زی اهل شیعت سیّم ئیست او راء 
تام تشر 
اهل شیعت خود را از وی دور سی‌دارند. 
(ترجمٌ تاریخ قم ص ۲۲۹). رجوع به شيعة 
شود. 
شیعت آل‌عبا؛ شیعة پنج‌تن که عبارت باشد 
از حضرت رسول (ص) و حضرت علی و 
حضرت فاطمه و حسن و حسین علهم 
السلام؛ 
عیبم همی کنید بدانچم بدوست فخر 
فخرم بدان که شیمت آل‌عبا شدم... 
ناصرخسرو. 
-شیعت حیدر (مرتضی)؛ شیعه حضرت علی 


(ع: 


حجت زیهر شیعت حیدر گفت ۰ . 
اینم خوب و خوش قصیده غرا راء 
باه تشر 
خاصه‌تر این گروه کز دل پا ک 
شیعت مرتضای کرارند. ناصرخسرو. 


الاز ع.) برو. تابع. (یادداشت مولف)؛ به 
شهر اندر آمد و شیمت عرب را همی گرفت و 
همی کشت. (تاریخ سیتان). بامداد صالح 
پیررن آمد و شیعت او که اندر سیتان بود با 
او جمع شدند. (تاریخ سیستان). و مردمان 
هرات شیعت یعقوب [ابن لیث ] گشته بودند 
از پیش ر دل بر او نهاده. (تاریخ سیستان). 
شیعت حق؛ پیرو حق. پیرو دین حق. پبرو 
راه حق:ٌ 

تازه شود صورت دین را جبین 

سهل شود شیمت حق راصعاپ. 

تافرشترو 

-شیعت فاطمیان؛ پیروان و شیعیان حضرت 
فاطمٌ زهراو یا فاطمیان مصر؛ 

شیعت فاطمیان یافته‌اند. آب حبات 

خضر این دور شدستند که هرگز نمرند. 

تا خسترون 

رجوع به شیعة شود. 
شیعوعة. اش ]1(ع مص) به سعنی شیم 
است. (از ناظم الاطباء) (صنتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از اقرب السوارد). آشکار شدن 
خبر. (المصادر زوزتی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). رجوع به شیع شود. 
شیعة. آش‌ی ي ]](ع ص) مشسترک و 
مشاع, یقال: الدار شيعة بینهم. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ارب الموارد). 
شبعة. [ش ع] (ع [) شیعه. درختی که گل آنرا 
زنبور عسل می‌خورد و شهد آن بهترین 
شهدهاست و نیز جامه‌ها رابا این گل 
خوشبوی کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||دفعد. (از 
قرب السوارد). ‏ 
شيعة. [ع] (ع ز) گروه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۶۳) (از اقرب الموارد). |زگروه همدل. 
(دهار) (از مهذب الاسماء). گروه یباران. 
(مقدمٌ لفت میر سیدغریف جرجانی ص ۳. 
قومی و گروهی علیحده که جمع شوند بر 
امری. (غیاث). |اپیرو و یاران مرد: شیعة 
الرجل (واحد و جمع و تشیه و مذکر و موّئث 
در وی یکسان است), (از ناظم الاطباء) 


| (منتهی الارپ) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


پیروان. (مقدمة لفت میر سیدشریف جرجانی 
ص ۲). اتصار. اتباع. (غیاث). اتباع و انصار و 
پیروان. تابع و اسر و پیرو. (واحد و جمع و 
مذکر و مونث یکسان). (یادداشت سولف). 
|[مذهب دوستداران علی و آل او. پیرو علی 


شیعة. ۱۳۷۰۹ 


عله‌السلام. مقابل سنی, (یادداشت مزلف). 
شیعة. [ع] (اخ) گروهی از هواداران حضرت 
امیرالسومنین علی‌ین ابیطالب و حضرت 
قاطمه و اولاد ایشان سلام له علیهم اجمعین. 
ج. آشیاع. شیع. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). گروهی از 
سلمانان که متقدند به خلافت پلافصل 
حضرت علی‌بن ابیطالب علیهالسلام و اولاد 
طبین آن بزرگوار سلام ال علیهم اجمعین. 
(ناظم الاطباء): شیمه در اصطلاح گسانی را 
می‌گویند که علی‌بن ابیطالب پسرعم و داساد 
پیفعبر را پس از او خلیفه میُداتد و عمل آنان 
را که در سقیفهٌ بنی‌ساعده گرد آمدند و 
ابوپکرین ابی‌قحافه رابه خلافت پیغمبر 
برگزیدنده تصویب تميکنند. این اختلاف کلمه 
پس از مرگ رسول (ص) و هنگام تین 
جانشین او بین مسلمانان پدید امد و عده‌ای 
بر انتخاب ایوبکر اعتراض کردند. ازجملة این 
معترضان علی (ع) بود و جماعتی از صحابه 
ماتد عماربن یاس اباذر غفاری. سلمان 
فنارسی. جابرین عبداله, عباس‌بن 
عبدالمطلب. ابی‌بن کمب حذیفه و جز آنان» و 
بدین طریق در اوان رحلت رسول (ص) 
دسته‌ای کوچک در امر جانشینی از مسلمانان 
دیگر جدا شدند و همان هستة ایجاد فسرقه‌ای 
بزرگ بنام شیعه گردید. تعلیمات شیعه بعداً 
توسعه یافت و مسالٌ بزرگتری مطرح شد و 
آن اینکه امر امامت در صلاحیت عامه یت 
یعنی مردم حق تعبین آمام و جانشین ندارند 
بلکه اين امر ماتند نبوت امری الهبی و رکن 
دین و قاعده اسلام است و به همین سیب 
پیغمبر نسبت به آن غفلت نمی‌ورزد و چسون 
تعیین امام از پاب حفظ مصالح است بر او 
واجب بود که جانشین خود را تعین کند و 
کسی که پیغبر می‌بایست بجانشینی خود 
برگزیند لازم است که معصوم از صغایر و 
کیایر و از خاندان رسالت باشد و چنین کسی 
علی‌بن ایطالب (ع) است که او را در غدیر خم 
تعین کرد. شیعه سپس در طول تاریخ بنه 
فرقه‌های متعدد تقسیم شدند که مهمترین آنان 
امامیه بوده و سپس اسماعیلیه و زیدبه‌اند. 
رجوع به فیل هر یک از اين کلمات شود. ابن 
ندیم گوید: آنگاه که طلحه و زبیر یه مخالفت 
عسلی‌ین اب یطالب (ع) ررخاستند پیروان 
امیرالمژمنین به شیعه موسوم گشتد چه خود 
آن حضرت آنان را «شيعة من» خطاب فرمود 
و به طبقات تقسیم کرد: اصفیاء. اولیاء. 
شرطةالخ میس اصحاب. (از فهرست 
اپنالندیم). مذهب شیعه پنج فرقه داشته است. 


یکی زیدیه و آنان پنج صنف بوده‌اند. دوم» 


۱- نله بر ما: 


۰ شیعه‌تراش. 


کبانیه و آنان چهار صنف بوده‌اند. سیم. 
عياسیه و آنان دو صثف بوده‌اند. چهارم؛ غالیه 
و آنان نه صنف بوده‌اند. پنجم امامیه. و آنان 
شش صف بوده‌اند. (مفاتیم). فرقه‌ای از 
بزرگان ضرق اسلامی هستد که علی 
علیه‌السلام را پیروی کردند و گفتند بعد از 
رسول خدا علی امام است به تص آشکار با 
پتهانی. و سعتقدند که امامت نباید از او و 
اولادش بدیگران پرسد و | گربرسد یا از روی 
ستم است یا از بیم. و آنان بیت‌ودو گروهند 
که‌هر گروهی گروه دیگر را تکفیر می‌کند و 
اصول شیعه غلات و زیدیه و امامیداند. 

الف - غلات هجده فرفداند: 

۱-سبائیه. ۲ - کاملیه. ۲ - بنایه. ۴ - 
مغیریه. ۵ -جناحیه. ۶ - متصورید. ۷- 
خطابیه. ۸ - غرابیه. ٩‏ - ذمیه. ۱۰ - هشامید. 
۱ - زراریه. ۱۲ - یونسیه. ۱۳ - شیطانیه. 
۴ -رزامیه. ۱۵ -مفوضیه. ۱۶ - بدائیه. ۱۷ 
- صیریه, ۱۸ - اسماعیلیه. 

ب - زیدیه خود ۲گروه است: 

۱- جارودیه. ۲ - سللمانيه. ۳ - منیریه. (از 
کشاف اصطلاحات القون). 

شیعه پنح فرقه‌اند: 

اول -. که خود ۵ فرقه است: 

۱- ابتریه. ۲ - چارودية, ۳ - اخشبية, ۴ - 


دوم - نیز ۵ فرقه است: 
۱-کیسانیه. ۲ - کریه. ۳ - مسختاریه. 
اسحاقیه. ۵ - حربید. 
سوم - غالیه که خود ۸ شعبه است: 
۱- کلاییه. ۲ -سبائیه. ۲ -متصوريه. ۳ - 
غراسیه. ۵ - بسزیفیه. ۶ -یعقوبیه. ۷- 
اسماعیلیه, ۸ -ازدیه. 
چهارم - فقط در فرقه است: 
۱-صاحبیه. ۲ - ناصریه. 
پنجم - تنها یک فرقه است و آن هم اساميد 
ائناعشریه می‌باشد. (از بیان‌الادیان), 
آنان که علی رضی اه عنه را پیروی کردند و 
گنتند او بعد از پیغمبر (ص) امام است. (از 
تعریفات جرجانی): 
من تولی به علی دارم کز تیفنش 
بر منافق شب و بر شیعه نهار آید. 
ناصرخسرو. 
شیعیان مر اصبی را از سژال مشکلات 
راست همچون در نواله استخوانند ای رسول. 
ناصرخرو. 
ضیعه امامیه (انداعشریه)؛ فرقه‌ای از 
مسلمانان که به خلافت بلافصل علی‌بن 
ابیطالب (ع) و یازده تن از فرزندان او (یکی 
بعد از دیگری) معتقدند. 
شیعه تراش. (ع /ع تّ] (ع) لقب قاضی 
وراه شوشتری مولف مجالس‌السومنین. 


(یادداشت مولف). رجوع به قاضی نورلله 
شوشتری شود. 
شمعیی- [عی‌ی /عی ] (ص نسبی) پیرو و 
یاور و مقتدی می‌باشد. (نقض افخائح ص‌ 
۷ آنکه پیروی علی کند و شیعه باشد. (از 
اترب الموارد). صاحب مذهب شیعه. دارای 
مذهب امامیه. از خاصه. از ارباب تشیع. از 
متشیعه. اهل تشیم. رافضی. روافض (ایین دو 
لفت آخرین اسمی است که متعصبین ال 
ستت به شیعه دهند). امامی. جعفری. منوب 
به شیعه, ولی وقتی مطلق گویند متبادر شیعی 
جعفری و شیعی دوازده‌امامی باشد. مقابل 
سنی. (یادداشت مولف): مردمان قم شیمی‌اند. 
(حدود العالم. 

تاهست خلاف شیعی و سنی 

تامت وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 
|امشوب به گروه شیعه. (از انساب سمعانی) 
تا الاطیما, سضوت بد هه این 
ابیطالب. (از غیاث) (از انندراج)* 

گرناصبیت برد عمر باشی 

ور شیعی خواندت علی‌نامی. ‏ ناصرخسرو. 
شیق. (ع !) خاری که در دتبالٌ شاخ خرما 
براید. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). 
شیف. (خ) یکی از مضافات بوشهر است 
وأقع در یک فرسخ و نیمی میانة شمال و شرق 
شهر است و دریا در میانه است. شیف در قدیم 
بندر معتبری بوده وا کتون‌تنها چند خانوار در 
او متوطنند. (از یادداشت مولف). 
شیقان. [شی ي] (ع () شفه. دیسدبان. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). 
شیفتق. [ت] (مسعرب. لاگل. گلی که | کنون 
بتایان «شفته» گویند. (یادداشت مولف)؛ مبلغ 
پنجاه‌هزار درم استرداد کرده بر خرچ عمارت 
فرهیزها و گل شیفتق صرف نمودند. (از 
ترجمٌ محاسن اصفهان ص 4۱۷ شکافی پیدا 
شد و از جی یافتند بان گوری مرتب و معقود 
از گّل شینتق لازپ در غایت صلابت و 
سختی. (ترجمه محاسن اصفهان ص .)٩۶‏ 
رجوع به شفته شوذ. 
شیفمگی. [تَّ /تٍ] (حامص) برهم‌زدگی و 
آشفتگی. (از برهان) (ناظم الاطباء). سدم. 
غرام. (متهی الارب): 

چون شیفتگی و ستیم هست 


در شیفته دل مجوی و در مست. نظامی, 
بر شیفتگی دهند و زنجیر 

باکد سخن دراز دلگیر. نظامی. 
زین شیفتگی یبا بیارام 

کآشفته تو رادریغ شد نام. نظامی. 


|اتحیر و حیرانی. (ناظم الاطباع) حیرانی. 
(اتندراج) (برهان) (غیاث). ||حرص و آز. 
(ناظم الاطباء). ولع. (یادداشت مولف). 


شفته 


|بهوشی. (تاظم الاطباء) (آنتدراج) (برهان) 
(غیاث): امیر محمود دزدیده سی‌نگریست و 
شیفتگی ر بهوشی برادرش می‌دید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۵۳). ||شیدایی. وله. مهر. 
عشی. عاشقی. افتتان. دلباختگی. دلدادگی. 
شیام. (بادداشت مولف). وجد. (صمنتهی 
الارب). ||شعف. شغف. (باددافت مولف). 
|اجنون. دیوانگی. سوداء (یادداشت مولف). 
شیفتن. [تّ ] (مص) دیوانه شدن و آشفته و 


سرگشته شدن. (ناظم الاطباء): 

شیفتم چون خری که جو بیند 

یا چو صرعی که ماه نو بیند. نظامی. 
شیفتن آ خا ک‌سیاست نمود 

حلقهٌ زنجیر فلک را بسود. نظامی. 


||عاشق شدن. (آنندراج) (یادداشت صولف). 
عشق. شیفته شدن. مفتون و دلداده و خواستار 
شدن؛ 


بدیع‌وصفا بر وصف تو بشیفته‌ام 


از آن نباشد پایم همی ز بند جدا. 

مستودسعد, 
شیفتن به کسی؛ عاشق او شدن. (یادداشت 
مولف). 


||اعاشق کردن. شیفته ساختن. (یادداشت 
مسولف). |افریفته شدن. گول خوردن. 
(یادداشت مولف): 
همانا دلش دیو بفریفته ست 
که‌بر بستن من چنین شیفتهست. 
رجوع به شیفته شود. 
|ابهوش شدن. (آنتدراچ). 
شیفته. [تّ /ت] انسف) عاشق. (ناظم 
الاطباء) (آنندرا اج) (انجمن آرا) (غیات), 
شق. سفتون. دلساخته. مفرم. مجذوب. 
متهام. شیدا. مهربان. (یادداشت مولف). واله. 
(زسخشری): 
هر آن کس که او را بدیدی ز دور 
زنی یافتی شیفته پر ز نور. فردوسی. 
کس‌نت به گیتی که بر او یفته نبود 
دلها به خوی نیک ربوده‌ست نه زاستم. 
فرخی, 
عشق است بلای دل و تو شیفتةً عشق 
سنگلی تو مگر کانده بر تو نکند کار. . فرخی. 
لاجرم خلق جهان بر خوی او شیفته‌اند 
چرن گل سوری بر باد سحرگاهی و نم. 
فرخی. 
پادشاهان همه بر خدمت او شیفه‌اند 
چون غلامان ز پی خدمت او بسته کمر. 
فرخی. 


دقیقی. 


عطای تو بر زاثران شیفته‌ست 


۱-پهلری 51116120: طبری اا9ا5 (احمق) (از 
حاشیة برهان چ معین). 
۲ -نل: شیفتنی. 


سخای تو بر شاعران منحن. 
دل من شیفته پر سایه و جاه و خطر است 
ّاندر این خدمت با سایه و چاه و خطرم. 


گرحی. 


آن روز که من شیفته‌تر باشم بر تو 

عذری بنهی پر خود و نازی بفزایی. 
منوچهری. 

زی گوهر باقی نکند هیچکسی قصد 

کزکوردلی شیفته بر دار فنایند. ناصرخسرو. 

بد از مهر جم شیفته ماه‌چهر 


فزرن شذش از این مژده بر مهر مهر. اسدی. 


پراو بر کسی زآن سپه شیفتهست 
به پنهانش برده‌ست و بقریفته ست. 
عالمی شیفتةٌ زلف تواند 

زلف تو شیف خویشتن است. 


اسدی. 


خاقانی. 

با دل که شیفتدست به زنجیر راهبان در 

گفت‌از محیط دست تو به معبری ندارم. 
خاقانی. 

ای صبر تویی دانم پروانة کار دل 

دل شیفته پروانه‌ست از نار نگه دارش. 
خافانی. 

شیفتگان یکان‌یکان مست لبش زمان‌زمان 

او رود از نهان تهان گنج روان کیست او 
خافانی. 

چشمةٌ خون ز دلم شیفته‌تر کس رانی 

خون شو ای چشم که این سوز جگر کس رائی. 
خاقانی. 

بافته چون افتاب روشنی نقد خویش 

شیفته نی چون سحاب از گهر مستعار. 
خاقانی. 

من شیفته از شادی و پرسان ز دل خویش 

کای دل به جهان اينکه مرا بود که را بود. 
خاقانی. 

چون آ گهی که شیفته و کشت توایم 

روزی برای ما زی و ریزی به ما فرست. 
خاقانی. 

چون نگهش کنی کند در پس چنگ رخ نهان 

تا شوی از بلای او شیفت بلادری. خاقانی, 

ای آنکه مسجد دمشق دیده‌ای و بدان شیفته 

بیا و مسجد غزنه مشاهدت کن. 


شده. 


(ترجمة تاریخ بینی ص ووفا 


گر سلسلة مراکنی از 
ورنه شده گیر شیفته باز. نظامی. 
مضطرب از دولتیان دیار 

ملک پر او شیفته چون روزگار, نظامی. 


زآن شیفتة سیه‌ستاره 
من شیفه‌تر هزارباره. تظامی. 
شینتذ حلقة گوش توام 

سوختة چشمة نوش توام. 

ای دل مبتلای من شرفت هوای تو 
دیده دلم بسی بلا آن‌همه ازبرای تو. 
زلف خاتون ظفر شیفتة پرچم توست 


عطار: 


عطار. 


فرخی. 


دیدء فتح ابد عاشق جولان تو باد. حافظ. 

سیفتة خسویش بسودن؛ خودپند و 

خودپرست بودن. (یادداشت مولف)* 

گویی‌به رخ کس منگر جز به رخ من 

ای ترک چنین شیفتة خویش چرایی. 
منوچهری. 

شیفته‌ای شيفتة خویش بود 

رغبتی از من صد ازو پیش بود. نظامی. 

-شیفته و فریفه؛ عساشق و دلب‌اختد. 

(یادداشت مولف). 

دل‌شیفته؛ دل از دست داده* 

به نصیحتگر دل شیفته می‌باید گفت 

پرو ای خواجه که ای درد به درمان نرود. 

نعدی, 

||آفته و مدهوش. (ناظم الاطباء). مدهوش. 

(آن‌ندراج) (انجمن آرا) (یرهان) (صحاح 

الفرس) (غیات). |[دیوانه. (ناظم الاطباء) 

(آتندراج) (انجمن آرا) (از برهان). بیخود. 

(انتدراج) (انجمن ارا), مجتون. (یادداشت 

مولف)؟ 

که‌ات‌ای بداندیش بفریفته‌ست 


فریند؛ تو مگر شیفته‌ست. فردونتلی: 

بتی پربرخ و آهن‌دلی و بی رخ تو 

چنین پریزده کردارو شیفته ست شمن. 
سوزنی. 

رفتم به درش رقیب من گفت 

کاین‌شیفته بر چه موجب آمد. خاقانی. 


من عاشق و او بی‌خبر, و ماه نو من شیفته 
ار از من و من زو جدا این حال بوقلمون نگو. 
خاقانی. 
ماه نو دید عدو بر علمش شیفته شد 
ماه نو شیفته را پر سر سودا دارد. ظهیر. 
باد تن شیفته در هم شکست 
شیفته زنجیر بخواهد گسست. 
کآن‌مه نو کو کمر از کوه داشت 
ماه نو از شیفتگان دور داشت. نظامی. 
|اتحیر و سرگشته و واله. (ناظم الاطباء) (از 
برهان)؛متحیر. (صحاح الفرس). |امشموف. 
مشغوف. (یادداشت ملف. ||احریص. آزمند. 
مولع. (یادداشت ملف). 
شیفته چشم. ات تج /ج ا(ص مرکب) 
که چشمی چون چشم عاشقان آشفته دارد؛ " 


نظامی. 


من چو مخمور ز تب شیفته چشمم چه عجب 
گرچه مصروع ز غم شیفته‌رایید همه. 
خافانی. 

شیفقه حال. [ت / بت ] (ص مرکب) 
پریان‌حال و شوریده و سرگردان. (ناظم 
الاطباء) 
شیفته خاطر. نت /ت ط)(ص مرکب) 
شیفه‌دل. دلباخته: 

کآن شيفته خاطر هوسنا ک 


دارد منشی عظیم ناپا ک. نظامی, 


شیفته شدن. ۱۴۷۱۱ 
رجوع به شیفته‌دل شود. 

شیفقه دل. [تْ /تٍ د] (ص مسرکب) 
شوریده‌دل و عاشق. (تاظم الاطباء). دلداده, 


عاشی. دیاخته: 
زلفی به هزار حلقه زتجیر 


جز شیفته‌دل شدن چه تدبیر. تظامی. 
وآن شیفته‌دل ز شوربختی 
میکرد صبوریی به سختی. نظامی. 


شیفته‌رای. [تّ /ت] (ص مرکب) که 
چون عاشقان و مفتونان فکر و اندیشه دارد. با 
اندیشه و رای درهم: 


من بچو مخمور ز تب شیفتد چشمم چل عجب 


گرچو مصروع ز غم شیفته راید همه 

خاقانی. 
تا بود جوانی آتش جانافزای 
جانباز چو پروانه بدم شیقته‌رای. خافانی. 
تو که جوهر می نداری جای 
چون رسد در تو وهم شیفته‌رای. نظامی. 
این شیفته‌رای ناجوانمرد 
بی‌عافیت است و رایگان‌گرد. نظامی. 


شیفته‌رنگت. [ت /ت ز](|مرکب) زردآلو. 
|اهلوی بی‌پرز و شلیل. (ناظم الاطباء) 
رجوع به شفترنگ شود. ||نوعی از گزر 
شیرین و سپید.(ناظم الاطبام). 

شیفته شدان. [تَ /تٍ ش ذ] (مص مرکب) 
عاشق شدن. مفتون شدن. اعزام. (یادداشت 
موّلف). تولیه. (المصادر زوزنی). کلف. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). استهامه. (بادداشت 
مولف): 
از آنکه نرگس لختی بچشم تو ماند 
دلم به نرگس بر شیفته شده‌ست و تباه. 

قرخی. 
هر مهتری که وی را بدیدی ناچار شیفتة وی 
شدی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۳). 
ایتدای توب وی [ابوحفص تیشابوری ] آن بود 
که‌بر کنيزکی شيفته شد. ( کشف المحجوب 
هجویری)ء 
این از بلا گریخته یعنی که شاعیم 
فتنه به جهل و شیفتة کربلا شدهست. 

ناصرخسرو. 
ماه و دید عدو بر علمش شیفته شد 
ماه نو شیفته را بر سر سودا دارد. 


ظهیر فاریایی. 


در راه وفای او شد شیفته خاقانی 

هر روز قنای نو از دست زبان خوردن. 
خاقانی. 

عقل شده شیف ! روی تو 

سلسلهٌ شیفتگان موی تو. نظامی, 


||دیوانه شدن؛ 


مانی به ماه و که بشیبم چو بینمت 


۱-بمعتی دیوانه نیز ایهام دارد. 


۲ شیفته کردن. 


چون شیفته شوم کنی انسون به دوستی, 


خاقانی. 
آری چو فه عید کند شیفته شود 

دیوانهٌ هوا ز هلال معنبر ش. خاقانی. 
شیفته شد عقل و تبه گشت رای 

آبله شد دست و زین گشت پای. نظامی. 


شیفته کردن. [ت /ت ک 5] (مسص 
مرکب) عاشق و شیدا کردن. دل بردن و آشفته 
ساختند 
خلق را بر تو چنین ثیفته احمان تو کرد 
تا توباشی دل تو سیر مباد از احسان. 
فرخی. 

شیفته کرد مرا عشق و ولای تو چنین 
شایدم هرچه به من عشق و ولای تو کند. 

منوچهری. 
شیفته گردانیدن. [ت /ت گ د] (مص 
مرکب) شعف. (دهار) (مجمل‌اللغة). تولیه. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). استهامه. شینته 
کردن. شیفته ساختن. فریفته و مفتون کسردن. 
(یادداشت مولف)* همگتان را شیفتة ولا و 
فریفتة هوای خود گردانید. (ننرجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۴). رجوع به شیفته کردن شود. 
شيفته گشتن. ات /ت گ تَ] (مسص 
مرکب) شیفته گردیدن. شیفته شدن. عاشق 
گشتن.دل دادن. (یادداشت سولف): هیم. 
هیمان؛ شیفته گشتن به عشق. (دهار)* 
نوبنو شیفته گردم چو بمن 
نوبنو پیک خیالش برسد. خاقانی. 
شیقته گونه. (تَ /ت نْ /ن] (ص مرکب) 
دیسوانه‌وار. عاشق‌پيشه. دل از دست داده: 
باباطاهر پاره‌ای ضیفته گونه بودی. 
(راحةالصدور راوندی ص .)4٩‏ 
شیفته‌وار. ات /ت)(ص مسرکب, ق 
مرکب) دیوانه‌وار. (یادداشت مولف): 
مطریان بیتم گریان و ده انگشت گزان 


رودها بر سر و بر روی زده شیفته‌وار. 


فرخی. 
برفت یار من و من نژند و شیفته‌وار 
به باغ رفتم با درد و داغ رفتن یار فرخی. 


شیقهة. [شی ي ف] (ع ) شیفان. دیدبان. 
(ناظم الاطیاء). طلایة لشکر. (منتهی الارب). 
شیقق. (ع !) سر کوه و سخت‌ترین جایها در 
آن یا ناحية هموار دشوارگذار. ||مرنغی است 
آبی خرد سپیدرنگ. |[شکاف تنگ در کوه یا 
در میان دو سنگ از ریگ. |آکوه دراز. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]اسر نره. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از ماهی. ||جالب و طرف 
چیزی. |[مسوی دم اسب. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شیق. [ض‌یی ي] (ع ص) آرزومند. (صنتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). آرزومند. و 


حریص و پرمیل. (ناظم الاطیاء). 

شیقان. ((خ) در کوهند. (مستهی الارب) 
(آتدراچ) |[سوضی است نزدیک مدینه. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان). 

شیقو. [ش ق ] (ع!۱ گیاهی است. (یادداشت 
ملف). 

شیقور. (ٍ) شعیر است که به فارسی جو 
نامند. (تحفة حکیم مومن). 

شیقوموری. (سرب. 4 لفتی است بونانی 
و معنی آن به عربی تین احمق باشد و آن 
نوعی از انجیر است که برگ آن به برگ توت 
مي‌ماند. (برهان) (آنتدرا اج). 

شیقة. [ق] (ع !) مرغی است آبی. (سنتهی 
الارب). مرغ آبی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[واحد شیق است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). یکی شیق. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

شیکت. (ص) شل را گویند یعنی دست و پای 
که‌در آن گیرایی و قدرت رفتار نباشد. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (برهان)؛ 

چون برافروزی رخ از باده کله سازی یله 
دستهايم شیک گردد پايهايم شیشله.. پلممی. 
ااست و کاهل و ناتوان. (ناظم الاطیام. 

شیکت. (فرانوی, ص) واه فرانسوی, در 
فارسی به معنی خوش‌لیاس و دارای سبر و 
وضع مرتب بکار می‌رود. گاه نیز اي صفت را 
پرای اشیاء زیبا و جالب‌توجه بکار صی‌برند: 
خانة شیک, میل شیک و غیره. (فرهنگ لفات 
عامیانه). زیبا. قشنگ. ظریف. ||نیکوجامه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شیکا کو. (گ] (اخ) ۲ شهر و بندریست در 
ایالات متحده امریکا در ناحیة دریاچه‌های 
بزرگ در ساحل دریاچه میشیگان دارای 
۰ تن سکنه, و آن مهمترین مرکز 
ارتسباطات و بسزرگترین بازار داد و ستد 
محصولات شرقی امریکا (غلات, چارپایان, 
کنسرو, روغن نباتی و چوب) است. (از 
فرهنگ فارسی معین), 

شیک پوش. (نف مرکب) شیک‌پوشنده. 
آنکه هميشه لباسهای پا کیزه و زیبا و گرانبها و 
مدروز پوشد. که جامه‌های او با برش و 
دوخت و قماش و نسیجی اعلاستَ. که عادتاً 
جامة شیک پوشد. (یادداشت مولف). 

شیک پوشی. (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت شیک‌پوش, (فرهنگ فارسی معین), 
صفت و کار شیک‌پوش. پونیدن لباسهای 
زیاو مرتب و مدروز. رجوع به شیک‌پوش 
شود. 

شیکران. اش ک] (ع | گیاهی است» با 
صواب به سین است. (منتهی الارب). گیاهی 
است کشنده, و بمضی سیکران نیز گفه‌اند. و 
شوکران هم آمده. (آنندراج). شوکران. (ناظم 


شیل. 
الاطباء) نوعی است از نبات. (مهذب 
الاس‌ماء). شسوکران. سیکران. (یادداشت 
مولف). رجوع به شوکران شود. 
شیکنک. (ش ک ن] (ق) به معنی آهسته 
رفتن است. در قافیه و ردیف آن غزل که بنام 
حافظ شیرازی است آمده و چون از اين لفت 
آ گاه‌نیستند سنگنک می‌خوانند؛ 
دوشینه من پنهان شدم در قصر جانان شیکنک 
نرمک نهادم پای را رفتم در ایوآن شیکنک. 

1 
در تون و طبس خراسان استعمال ایین لفت 
عام است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شیک و پیکت. [کٌ] (ص مرکب. از انباع) 
مرکب از شیک فرانوی و پیک که مستقلاً 
معنی ندارد: شیک و پیک و مشتی. پیک از 
توایع شیک است. (یادداشت مولف) اما یمن 
دو کلمه با هم معمولا به صورت صفت برای 
اشخاص بر زبان رانده می‌شود. (فرهنگ 
لغات عامیانه). رجوع به شیک و شیک‌پوش 


شود. 
شیک وکو. (ک کم ] (اخ)" یکی از چهار 
جزیر؛ بزرگ ژاپن در جنوب جزیرة «هندوگ» 
که ۴۲۲۰۳۰۰ تن جمعیت دارد. و مرکز آن 
شهر توکوشیما * است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
شیکة. اک ] (ع مص) شا کة.(منتهی الارب) 
(انندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
په خارستان درافتادن. (انندراج). رجوع به 
شا کة‌شود. 
شیکیی. (حامص) صفت و حالت و چگونگی 
شیک. (یادداشت مولف). شیک بودن. رجوع 
به شیک شود. 
شیگاو. (() کار فرمودن باشد بی اجرت و مزد. 
(برهان) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ جهانگیری). 
کار فرمودن بی اجرت و مزد باشد, و این 
اصلی نیست پلکه یاء ممال الف است که همان 
شا گاراست. (آتدراج)؛ 
شیل. [شی ی /شی] (ع ص.  )!‏ شائل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد). رجوع به شائل شود. 
شیل. (ا) سدی که در عرض رودخانه برای 
صید ماهی با چوب سازند. ج, شیلات (به 
سیاق عربی). (از فرهنگ قارسی معین). 
شیل. (اٍخ)" کارل ویلهلم. شیمی‌دان سوئدی 
(متولد استرالسوند ۱۷۴۲ و متوفای ۱۷۸۶ 


م.) وی به کشف کلر, منکنز و گلسیرین موفق 
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شیلاب. 


آمد. (از فرهنگ فارسی معین). از دانشمندان 
سوئد در دورءٌ رنسانس محسوب است که در 
علم شیمی به اکتشافات تازه موفق شد. 
(یادداشت مولف). 
شیللاب. ((خ) دهی است از بخش آبدانان 
شهرستان ایلام. سکن آن ۱۲۰ تن. آب از 
چشمه. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵. 
شیلافت. ()۱ ج شیل به قیاس عربی. رجوع 
به خیل شود. ||ماهی‌خانه, ادار؛ ماهی. محلی 
که‌برای صید آماده باشد. (یادداشت مولف). 
شرکتی که به صید و توزیم و فروش ماهیهای 
پحر خزر می‌پردازد. |ادستگاه صبد ماهی در 
سواحل بحر خزر. (فرهنگ فارسی معین). 
شیلات. ((خ) تام محلی کتار راه رشت به 
آستارا میان چیلاوندان و آستارا در ۱۷۱۱۰۰ 
گزی‌رشت. (یادداشت مولف). 
شیلات ایران. [ت] ((خ) (فنسرکت 
سهامی...) پیش از سال ۱۲۷۲ «.ش.صادان 
محلی سواحل بحر خزر در مقابل پرداخت 
مبلقی به عنوان رسوم دیوان به متصدیان 
دولگی که عنوان «دریابیگی» داستد. اجازة 
صید ماهی می‌گرفند. در سال مذکور امتیاز 
صید از طرف دولت ایسران به یکی از 
سرمایه‌داران روسی بنام «استهان مارتیویچ 
لیانازوف» وا گذارشد. پس از فوت لیانازوف 
در سال ۱۲۳۷۵ ه.ش.امتیاز مزبور به 
« گورکی» پسر او و بعد از مرگ شخص اخیر 
در سال, ۱۲۸۵ ه.ش.از راه تجدید و یا تعدید 
به ور وی منتقل گردید. پایان آخرین دور 
امتیاز لیانازوف با انقلاب روسیه و از هم 
گسیختن امور ورثه مصادف گردید. پس از آن 
از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ه.ش.دولت شوروی 
با پرداخت سالی ۵۰۰۰۰۰ ریال بدولت ایران 
از شیلات بهره‌برداری می‌کرد. دولت شوروی 
در سال ۱۹۲۱ م. موافقت دولت ایران را برای 
اعطای امتیاز صید ماهی به شرکتی مختلط که 
دولین در سرمایه و ادارة آن شریک باشند 
جلب کرد و به موجب قراردادی که برای 
مدت ۲۵ سال در مهر ۱۳۰۶ ه.ش.بتصویب 
مجلس شورای ملی ایران رسید. شرکت 
مختلط مذکور تشکیل گردید و در بهس‌باه 
همان سال بهره‌برداری را شروع کرد. این 
شرکت طبق قرارداد دارای هیشت مدیره‌ای 
مرکب از ۶ تن بود که سه تن را دولت شوروی 
برای یک سال منصوب می‌کرد. رئیس هیئت 
مدیره در تمام مدت امتیاز باطرف ایرانسی و 
مدیریت عامل تا سال ۲۱ ه«.ش .با طرف 
شوروی پیش‌ببی شده بود. شرکت مختلط 
حق‌الامتیازی بمبلغ ۸۰۰۰۰ تومان در سال و 
پانزده درصد از بِقی عایدات راکه پس از 
وضع مخارج اداری و بهره‌برداری عاید 
شرکت می‌شد بدولت ایران می‌پرداخت و 


ضمناً تمام منفعت خالص که از عملیات 
شرکت حاصل می‌شد بين ایران و شوروی 
بالمناصفه تقسیم می‌گردید. پس از پایان 
قرارداد. همه اموال متقول و غیرمنتول و 
موجودی نقد سرکت مختلط به مبلغ 
۵ ۸ ریال ارزیابی شد و بین 
دولنین ایران و شوروی تنصیف گردید. 
شرکت مزبور در ۱۲بهمن ۱۳۳۱« .ش.ملی 
گردیدو امور ماهیگیری و بهر‌برداری در 
کرانه‌های شمالی ایران (آبهای دریایی و 
خلیجها و هم رودخانه‌ها) به دولت ایران 
وا گذارو سازمائی بنام شرکت سهامی شیلات 
زان با سرتانه ۸۰-۰۰۰ ریال که تمام آن 
متعلق بدولت ايران بود برای مدت نامحدود 
تشکیل و مأمور صید و بهره‌برداری گردید. 
یعنی تا اول مرداد ۱۲۳۲ ه.ش.پدهی دولت 
را بابت نصف بهای اموالی که دولت شوروی 
به دولت ایران وا گذار کرده بود و بدهیهای 
شرکت مخلط را پرداخت کرده و از آن 
تاریخ تا کنون نیز کوشیده است که به منظور 
بهبود وضع صید» کلیهٌ ادوات کهته را از محل 
عایدات شرکت تسعویض و تجدید کند و 
عملیات خود را یه آخرین و جدیدترین اصول 
معمول در ممالک مترقی متطیق نماید. شرکت 
مزبور مصرف داخلی را تأمین می‌کند و 
قمتی را هم صادر می‌نماید. (از فرهنگ 
فارسی معین). در حال حاضر شیلات دو 
بخش است با سازمان جدا گانه,یکی شیلات 
شمال که مربوط به دریای خزر است که شرح 
آن گذشت و دیگر ثیلات جنوب که خلیج 
فارس و دریای عمان را زیر ادارة خود دارد. 
رجوع به جفرافیای اقتصادی ایران تالیف 
مسعود کیهان صص ۳۲ - ۳۷ شود. 
شیالان. (ع [ا ج شال: شیلان کشمیر. شیلان 
کرمان. (یادداشت مولف). 
شیلان.(ترکی, زا مهمانی عام. یادداشت 
مسولف). |اسفر: طعام, و با لفظ کشیدن 
مستعمل است. (آتندراج). سفرة طعام. (از 
برهان). سفره و خوان طعام. (غباث). سفره. 
(انجمن آرا), سماط سلاطین و امرا. (برهان) 
(ناظم الاطباء). سفره امرا و بزرگان. (فرهنگ 
فارسی معین). |مجازا طعام را نیز گفته‌انند. 
(از بسرهان) (از غیاث). طعام که بزرگان 
پخته‌اند. (انجمن آرا). طعام. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی مسمین). |اانسپاب 
طعام‌خوری. (منتهی الارب). اابه معنی 
صورت قابهای طعام. مجاز است. (آنتدراج). 
|اموقم صرف ناهار و صلای طعام. (فرهنگ 
فارسی معین). یه معنی عتاب است و آن 
میوه‌ای باشد ماتد سنجد که در دواها بکار 
برند و خون را صاف کند. (برهان) (از غیاث). 
عناب. (ناظم الاطباء). رجوع به سنجد شیلان 


شیلان کشیدن. ۱۴۷۱۳ 
شود. ||در ارسباران. نسترن وحشی را گویند. 


(یادداشت مولف). |غله‌زار. (ناظم الاطباع) 
(از اقرب الموارد). |(جایی که علف سبز 
بسیار دارد. (ناظم الاطباء). 

شیلان.(ج) دی است از ببخش حومة 
شهرستان ستندج. آب از چشمه. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج ۵. 

شیلان آباد. (اخ) دهی است از ببخش 
پوکان شهرستان مهاباد. سکن ان ۲۲۲ تن. 
آب از سیمین‌رود. صنایم دستی جاجیم‌بافی, 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

شیالان آباد. ((ج) دمی است از بسخش 
حومة بوکان شهرستان مهاباد. سکنهة آن ۲۳۰ 
تن. آب از چشمه. صنایع دستی جاجيم‌پاقی. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 

شیلانچی. (ترکی, ص مرکب. | مرکب) 
داروغه باورچیخانه. |ايز قصاب. (آنندراج) 
(از غیاث). 

شیلان دو. [:] ((خ) دهی است از بخش 
اسداباد شهرستان همدان. سکنه آن ۱۸۶ تن. 
آب از قتات و رودخانث محلی. صنایع دستی 
قالی و جاجیم بافی. از فرهنگ جنرافیائی 
ایران چ ۵ 

شیلاندر. [د) ((ح) دصمی است از بخش 
مرکزی شهرستان زنجان. سکن آن ۵۵۶ تن, 
آب از چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۹ 

شیالانکت. [نْ] (! مرکب) غاب (یادداشت 
مولف). رجوع به عناب شود. 

شیلان کشیدن. زک /ک ذ] (مسص 
مرکب) اطعمة فراوان فراهم کردن دعوت عده 
کثیر یا عام راء عده کثیری را اطعام کسردن. 
(یادداشت مولف). گستردن سفرءٌ طعام. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ قارسی معین). تکلف بسیار 
در مهمانی کردن, به مناسبت امور خیری از 
قبیل عروسی با جشن و سروری نظیر 
خته‌سوران و ولیمةٌ حج و نظایر آن با 
تشریفات بسیار از مهمانان پذیرائی کردن و 
مجلسی بسیار اراسته و باتکلف ساختن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). |اصورت قابهای 
طعام را کشیدن. (آتدراج) (ناظم الاطباء): 
گرمسرفی به رنگ مصور ندیده است 

بر طاق خانهاش زده شیلان کشیده است. ۲ 

سلیم (از آنندرا اج), 

|استفاده تام از مال و نعمتی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 


1 - ۰ 

۲ -یعنی: نقاش اسراف کرده که صورت 

قابهای طعام را بر طاق خانة او کشیده است. 
(آندراج). 


۴ شیلانه. 


شیلافه. [نْ /ن] (ترکی, ا) به معنی شلان 
است. (از آتندراج). ||مجازا به معنی طعام نیز 
آمده. (آتدراج) (انجمن آرا). ||نام میوه‌ای که 
آثرا عناب نیز گویند. (آنندراج). عتاب. (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن آراا (ز برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
شیلاو. (اج) نام بندر سیراف است. و امروز 
نام دره‌ای است در شمال سیراف قدیم و 
شمال غربی طاهری کنونی میان جبال 
ساحلی و دریا. (یادداگت مولف). 
‌ 0 مه :۱ ی 3 
شیل خا کین شوش نا کك. ((ج) از 
پادشاهان نامی عیلام است. این پادشاه که 
سیاستمدار مدیر و پزرگ بود بناهای زیاد کرد 
و یکی از کارهای اوست: هر بنایی را که 
تعمیر می‌کرد می‌نوشت این بنا را که ساخته 
بود و چه کتیبه داشت. عین آن کتبه راکه 
بزبان سامی بود می‌نویساند و ترجمه انزائی را 
بدان می‌افزود. این علاقه‌مندی پادشاه مزپور 
به حفظ آثار مورد قدردانی علمای آثار عتیقه 
است و هبات علمی فرانسوی در پیشرفتهای 
خود در نوشتن مخصوصا مرهون آن می‌باشد 
ژیرا پین کتیبه‌های قدیم و کتیبه‌های این 
پادشاه ادواری گذشته که لااقل دوهزار سال 
طول آن است. کلیتاً از آثاری که از زمان این 
پادشاه به دست آمده مانند ستونهای برنجی, 
استلهاء آجرهاء کتیبه‌ها و غیره محقق شده که 
در زمان او ادبیات و صایع عیلامی به ارچ 
ترقی خود رسیده بود. (ایران باستان چ ۱ص 
۴ 
شیلر. [ل) ((خ)! یوهان فریدریش. نویسنده 
7 شاعر آلمانی (۱۷۵۹- ۱۸۰۵ م.). شیلر از 
آغاز کودکی عشق سرشاری به نویسندگی و 
شعر داشت. وی هسفت سال در مدرسة 
اشتوتگارت پسر برد وابداً از مدرسه خارچ 
نشد ولی عاقبت از آنجا گریخت و باگوته 
دوستی پیدا کرد و آن دو بطوری با هم دوست 
شدند که آثار ادبی خود را با موافقت هم 
انتشار می‌دادند. شیلر نختین نمايشنامة 
خود موسوم به «راهزنان» را هنگامی نوشت 
که‌هیجده یا نوزده سال بیشتر از عمرش 
نگذشته بود. دورهٌ زندگانی او را به سه بخش 
تقسیم کرده‌اند: نمایشنامه‌های «دون 
کارلوس»". «توطهٌ فی‌بسکو» و «خدعه و 
عشق» آثار مرحلة نشتین هنرنمایی اوست. 
در دورة دوم زندگانی خود که آنرا دورة علمی 
و فلفی نامیده‌اند. شیر کتابهای «تاریخ 
اتحطاط هلد» و «تاریخ جنگ سی‌ساله» را 
نوشت. در دور سوم یا دورهٌ دوستی پا گوته, 
نمایشنامه‌های «ماری استوارت», «دوشیزءٌ 
اوركان». «عروس مسین» و «ویلهلم تل» را 
پرشته تحریر درآورد. آخرین دور؛ زندگی 
شیر در ٩‏ ماه مه ۱۸۰۵ در 


چسهل وشش‌سالگی وی بپایان رسید. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
شیلکت. ْ ] () دهانة بندرق و تفنگ. (ناظم 
الاطیاء). 
شیلگان. ((خ) دهی است از بخش لطفآباد 
شهرستان دره گز.سکنة آن ۷۷۷ تن. آب از 
قنات. راء آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
شیلیم. [ش / ش (] () جلیف. بشت. رغید. 
تلخه. چنگک. دنقه. چنگلک. ژوان. شالم. 
شولم. زژان. زیوان. سعیع. شلک. چنگک که 
با غله مخلوط شود و آنرا تلخ کند. (یادداشت 
مولف). نام دارویی است که آثرا با گوگرد پبر 
بهق طلا ند نانع باشد. و آنرا زوان و شلمک 
نیز گویند و در میان گندم روید. (برهان) 
(آنتدراج). در میان گندم روید و آنرا تباه 
گرداند. (ذخیرة خوارزمشاهی). گندم دیوانه, 
(ناظم الاطباء. سیاهداتو و زوان و وزنا هم 
گویند. (از صيدنةٌ ابوریحان بیرونی). به 
فارسی گندم دیوانه نامند و آن دانه‌ای است از 
جو باریکتر و کوچکتر و با تلخی و مایل به 
سرخی. در اصفهان کا کلک گویند. (از تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
شیلیم. [ش [] (ع () کندم دیوائه که شولم و 
شالم نیز گویند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[((ص) مرد بخیل و لثیم و پست‌نظر. 
(از ناظم الاطباء). 
شیلمه. [ش ‏ ع] ((ج) محمدین حسن کاتب 
ملقب به شیلمه. در اول او با علوی بصری بود 
سپس به بغداد آمد و امان گرفت و باز با بمضی 
خوارج به سعایت و فته پرداخت و متضد 
خلیفه او را بر عمود خیمه بر دار کرد و زنده 
بسوخت. کتاب اخبار صاحبالزنج از اوست. 
(ز اب‌الندیم). 
شیلن. [ل] (خ)" یکی از حکمای سیعف 
یونان. (یادداشت مولف). خیلن. 
شیلنکت. (] (() لوله‌ای است لاستیکی که 
در کارهای فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از 
این لوله برای انتقال آب با مواد سوختی 
(بتزین و غیره) در فواصل متحرک ماشینها و 
اتومبیل استفاده می‌شود. و آن دارای انواع 
مختلف است: شیلنگ لاستیکی ساده, 
شیلنگ نسوز و شیلنگ آجیده که در 
ساختمان آن نخ ایربشم یا رشته‌های نازکگ 
سیمی بکار رفته است. از شیلنگ برای 
آب‌پساشی در بساغیانی و دستگاههای 
آتش‌نشانی یز استفاده می‌شود. قطر دهانة 
شیللگ متفاوت و بسته به مورد استفاده است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
شیلوند. [لَ ] (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه. سکنة آن ۶۰۱ تسن. 
آپ از چشمه‌سارها. صنایم دستی زنان 


شیله و پیله. 


کرباس و جاجیم بافی است . (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج 4۴. 
شیلونه. الق نْ / ] () لاک‌پشت و 
سنگ‌پشت را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری). باخد. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به مترادفات 
کلمه شود. 
شیله. [لٍ] ((خ) دهی امت از ب خش 
چهاردانگة شهرستان ساری. سکتة آن ۳۴۰ 
تن, آب آن از چشمد. صنایع دستی زنان, شال 
و کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
شیله. [ل /ل] اهندی, () نوعی از قماش. 
(تاظم الاطباء): 
دو تاره زکر برکه آمد برون 
دگرگونه و شیله از حد فزون. 
از گلفنت عقد نياید به شماری 
تا بستة پیج و شکن شیله و شاشی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۳). 
شیله. [ل /لٍ] () برنج آش. ||داروسی که 
آفسنتین نیز گویند. (ناظم الاطباء). |اشلمک. 
(فرهنگ فارسی صمین). گیاهی از تیر: 
گدمیان. رجوع به شلمک شود. 
شیله. زلّ] (اخ) نام مردابی است یه سیستان 
که آب شور را کددارد و هیرمند در آن 


نظام قاری. 


می‌ريزد. (یادداشت مولف). 
شیله پیله. زل /لٍ [ /ل] ((مرکب. از اتباع) 
مکر و دستان. نفاق و دورویسی: آدم 
بی‌شیله‌پیله‌ای است: یعنی یکرو و راشت و 
درستکار است. (یادداشت مولف). شرض و 
مرض. حبله گری. حقه‌ای زیر سر داشتن. 
معمولاً این ترکیب به شکل متفی استعمال 
می‌شود: فلان کس شیله‌پیله توی کارش 
نیست. (فرهنگ لفات عامیانه). رجوع به 
شیله و پیله شود. 
شیله‌سر. [لٍ س] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان بندرانزلی, سکنه آن ۵۰۳ 
تسن. راه آن م‌اشین‌رو. آب آن از اه و 
رودخ‌انةٌ شفارود است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ايران ج ۲). 
شیله کشاد. لگ ] ((خ) دهی است از بخش 
کدکن شهرستان تربت‌جیدریه. سکته آن ۱۴۴ 
تن آب آن از قلات. راه آن ماشین‌رو صنایع " 
دستی آن کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج زد 
شیله و پیله. [ل /ل رل /ل] ([مرکب. از 
اتباع) (اصطلاح عامیانه) سوسه. شایبه. مکر. 
خدعه: آدم بی‌شیله‌وپیله‌ای است. (فرهنگ 
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شیلی. 

فارسی معین). رجوع به شیله پیله شود. 
شیلیی. ((خ)! جمهوریی در امریکایی جنوبی 
و آن بشکل مستطیل باریکی است در مفرب 
آمریکای جنوبی» میان اقیانوس کیر و 
رشته کوههای آند. شمال آن گرم و خشک و 
قسمت اعظمش بیابان است. مرکزش ملایم و 
دارای پاران متوسط و چئوب آن دارای آب و 
هوای مرطوب و نسبتاً سرد می‌باشد. در 
قسمت مرکزی نباتات» غلات و انگور و 
میوه‌ها می‌روید و در قسمت جنوبی دارای 
مراتع و جنگلهای متعدد است. محصولات 
کانی شیلی فراوان است (شوره. من, نقره. 
زغال‌سنگ و غیره). مساحت کل کضور 
شیلی ۷۳۸۸۰۳ کیلومتر مربع و جمعیت آن 
در حدود ۷۱۲۱۰۰۰ تن است. پایتخت شب 
شهر سانتیا گواست., بزرگترین بندر شیلی بندر 
«والپارزو» است که ۲۱۸۸۰۰ تسن جممیت 
دارد. کشور مزپور در ۸م. مستقل گردید.. 
رژیم حکومت آن جمهوری و دور؛ ریاست 
جمهوری ۶ساله است. زبان مردم. اسپانیابی 
و مذهب ا کثریت کاتولیک است. (از فرهنگ 
اش فا 
شیلیی. [لا] (اخ) ناحیه‌ای است از نواحی 
کوفه.این مکان نهری به نام نهر شیلی دارد که 
امروز به نهر زیاد سعروف است. نهر شیلی 
نهری است قدیمی در سمت بالای انبار که 
ملبعش فرات می‌باشد. در ساحلش دیه‌ها و 
کشتزارهایی یافت می‌شود. (از معجم 
لبلدان). 

شیلیی. ((ج) رئیس فرقه‌ای از مفتله که به 
نام او به هیلین مشهورند. و او درشت 
پوشیدی و از ناروا و حرام پرهیز کردی و 
متمایل به مذهب بهود بود. بایک‌بن بهرام 
شا گرداوست. (ابن ندیم). 


شیلینگگ. (انگلیسی, ۲۸۵ پسول رایسچ در 


انگلستان و آن معادل یک‌بیستم لیره بوده 
است. (فرهنگ فارسی معین). در تفیراتی که 
اخیراً برای هماهنگ کردن بول انگلستان 
مانند کضورهای دیگر بعمل آمده است 
شیلینگ یک‌دهم لیرة استرلینگ است. 
شیلیین. [لی بی ] ((خ) فرقة مفتسله. پیروان 
شیلی. (یادداشت مولف). 
شیهم. [ش ] (ع مص) در نیام کردن شمشیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
شمشیر در نیام کردن. (دهار) (تاج السصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد). |ابرکشیدن شمشیر 
را (از اضداد). (مستتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). |اسر دروا نگریستن برق رایرای 
دیدن آن که کجا می‌رود و کجا می‌بارد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) به آسمان 
نگریستن به امید باران در برق و جز آن. 


(یادداشت مولف»). نگریتن تا به کجا بارد. 
(تاح السصادر ببهقی) (از اقرب السوارد.: 
|ارسیدن نره در بردن دوشیزگی مراد خود را. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ||غبارآلود 
ساختن هر دو پای کسی را به خا ک. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء), 
|زظاهر شدن خط سیاء بر پوست کی. 
|استوار کردن و راست نمودن حمله را در 
جنگ, (منتهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء), |ادرآمدن در چری. 
|اپنهان کردن چیزی در چیزی یا جایی. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اسرد شدن. 
(تاج آلمصادر بیهقی). 
شبچم. (ع ص [) ج آشیم و شَنماء. |اج شیام. 
(منتهی الارب) [آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به صفردهای کلمه 
شود. |[ساهیی است. (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). نوعی از ماهی. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطاء). رجوع به «شیم» فارسی شود. 
شییم. (ش ی ] (ع !)هر زمینی که آنرا از پیش 
نکنده باشند و به سختی و صلابت خود باقی 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
شیم. [ی] (ع !) ج شيمة. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (دهسار) (اقرب 
الموارد). خلقها. (مقدمة لفت میر سیدشریف 
جرجانی ص ۲). ضویهای نیک. (دهار)ء 
عادتها و خویهاء دج شیمه است. (غیات). چ 
شیمه, به اين معنی خویهای و خصلتها: الظلم 
من شیم اللفوس, (یادداشت موّلف). جح شيمة. 
خلتها. طبها. عادتها. (فرهنگ فارسی 
معین): غور کردم و مکارم شیم ایشان از 
درا ک افهام و اوهام گذشته. (ترجمة تاریخ 
یمینی). کریمة بر و شريفة کرم که در محاسن 
شیم یکتا بود... از شوی خویش بیزاری 
جست. (تسرجمهة تاریخ یمینی ص ۴۴۲). 
رجوع به شيمة شود. 
خجمته‌شیم؛ خوش‌خوی. نیک خلق. 


همه اجداد او خجسته شیم. 

(از حبیب‌السیر ج ۲ ص ۳۲۲). 
- خوب‌شیم: نیکونهاد. خوب‌سرشت؛ 
هر کجا گوبی بوسهل وزیر شه شرق ۱ 
همه گویند کریم و سخي و خوب‌شيم. فرخی. 
شیطان‌شیم؛ دیوخصلت. شیطان‌صفت : 
پس مگو کایمه همه آدمی‌اند 
آدمی هت که شیطان‌شيم است. خاقانی. 
-کريم‌الشيم؛ که خوی بخشندگی و 
بزرگواری دارد. بزرگ‌منش: 
داد پیین تا کجاست فضل بین تا که راست 
کیست عظی‌فمل کیست کریم شیم 

خاقانی. 


شیم. ۱۴۷۱۵ 


کیوان‌شيم؛ که خوی و خصلت عالی دارد: 
چتر تو خورشیدفر تیغ تو مریخ‌فعل 
علم تو برجیس حکم حلم تو کیوان‌شيم. 
خاقانی. 
شیم. (() قسمی ماهی فلس‌دار که در پشت 
نقطه‌های سیاه دارد. (ناظم الاطباء) (از پرهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ اوبهی) (از 
غیات) (از انجمن آرا) (از آنندراج). ماهی 
بود سپید و به رود جیحون بسیار بود. (لفت 
فرس اسدی). سیم. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
می بر آن ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم 
معروفی. 
تا بود عارض بت‌رویان چون سیم سپید 
تا بود ساعد مه‌رویان چون ماهی شیم. 
فرخی. 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چنوک 
کی‌دارد جفد خیره‌سر لحن چکوک. . لیبی, 
مرد باید که مار گرزه بود 
نه نگار آررد چو ماهی شیم. 
ابوحنيفه اسکافی, 
ماء دیده‌ست کسی نرمتر از ماهی شیم. 
ايوحنيقة اسکافی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۳۸۹ 
میروی هموار و گویی ایدرم 
مار می‌گیری که این ماهیست شیم. 
ناصرخسرو. 
اندر پلیدزادگی و پا کزادگی 
توچفز حوض کوثر و من شیم کوثرم ۴ 
سوزنی. 
ز ناسپاسی یک موی او به زیر زمین 
شود چو سرمه سم گاو با پشیزة شیم. 
سوزنی. 


| زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 


قرار گیرد مار شکنج وماهی شیم. سوزنی, 
سبوم قهر تو با آب | گرعتاب کند 
پشیز دام شود بر سام ماهی شیم. 

انوری (از جهانگیری). 
زلفهایش بدست من چون شت 
من چو صیاد و او چو ماهی شیم. 

بخاری (از انجمن آرا 
آیا شیم ماهی غزللاله یا قزل‌آلاست؟ ‏ . 
|[کلمه‌ای است که در تعظیم و تبجیل ماند 
شیخ و خواجه و حضرت و جناب استعمال 
می‌کنند. (تاظم الاطباء) (از برهان). 
شیم. (اخ) رودخانه‌ای که از کوههای دیلمان 
به جانب گیلان می‌رود. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). بعضی 


.مالک - 2 انم - 1 
۳-نل: نر چفز حوض گلخن و من شیم 
کرثرم. 


۶ شیم. 


گفته‌اند که شیم نام زودخانه‌ای است که ماهی 
شیم را بدان نام بازخواند. (از فرهنگ اوبهی). 
نام رودی است. (لغت فرس اسدی). 

شیم. ((ع) نام ماهیی که یوئس را شروبرده 
بود. (ناظم الاطباء) (از برهان) 

شیماء . زش ] (ع ص) زن خالدار. ج. شیم. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)/ 

شیماء ۰ [ش ] (اخ) دعر حلیمةٌ سعدیه 
خواهر رضاعی نبی (ص). (منتهی الارب) (از 
آتسراج). 

شیمت. [] (از ع لا شيمة. شیمه. خوی و 
خلق و خصلت. شنشنه. هجیر. عادت. داب. 


(یادداشت مولف)* 

سخنهای منظوم شاعر شنیدن 

بود سیرت و شیمت خسرواتی. منوچهری. 
سلوک‌کن بر طبق ستوده‌تر اطوار خود و 


راه‌نماینده بر اخلاق خود و نیکوتر شیمتهای 
خود. (تاریخ یهقی چ دیب ص ۳۱۲). 
رجوع به شيمة و شیّم شود. 

شیمذان. اش م](ع | گسرگ. (نسنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام. 

شیمشیو. (!) شمشیر. گونه‌ای از گوشوارک» و 
این نام در ارسیاران بدین درخت دهند. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به شمشیر و 
گوشوارک شود. 

شی مکند. (ک ] ((ج) شهری به شمال شرقی 
تاشکند. (بادداشت مولف). 

شیمل. (ش ۱۶( ) شسمال. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء. لفتی است در شمال 
ش /ش] که بادی است. (منتهی الارب). 
رجوع به شمال شود. 

شیمة. [] (ع !| خوی و عادت و طبیعت. 
(نالم الاطیاء). شیمه. خو. (منتهی الارب). 
خای. (آقرب الموارد). رجوع به خوی شود. 

شیمه. [م 19 (از ع, |) شسيمة. عادت و 
طبیعت. (ناظم الاطباء. طبیعت و عادت و 
خوی. (غیاث). خوی (و بدین معنی یه همزه 
نیز آمده؛ (آنندراج). ج» شیّم. (سهذب 
الاسماء). خوی نیک. (دهار). خو. شنشنه. 
هچیر. شلمة. دأب. عادت. خصلت. دیدن. 
خلق. طیعت. طینت. سرشت. (یبادداشت 
مولف) 

گرباد به فرخار برد شیم داروت 
از قوت او روح پذیرد بت فرخار. سنایی. 
رجوع به شیمت شود. 
||خا ک‌برکنده از زمین. ج. شیم. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقبرب 
الموارد). 

شیمه.[ /2] () قسمی از انگوز. اناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). 

شیمی. افرانسوی, ۱4 (مأخوذ از کلم 


« کیمیا») علمی است که در آن اژ خواص 
| اجسام طبیعی و تغیرات عمق گوهرها و 
عناصر بحث می‌شود. بنابراین علم شیمی 
وابته به ساختمان نهایی ماده است و در آن 
می‌کوشند تا ماده رابه کوچکترین اجزای وی 
تقسیم کنند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند. اين 
اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و 
با کمک شیمی معلوم می‌شود که یک قطمه 
سنگ آهک از یک فلز درخشان ( کلسیم) و 
دو شبه‌فاز, یکی جامد و سیاه ( کربن) و 
دیگری گاز (| کسیژن) بوجود آمده است. 
دانش شیمی تنها محدود به تجزیه کردن مواد 
نسیست بلکه با ترکیب عناصر: اجسام 
پیچیده‌تری بوجود می‌آیند. این ترکیب 
عناصر يا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال 
شیمیابی نامند. ماتد عنصر کلر که گازیست 
زرد متمایل به سبز, و آن خودبخود با عنصر 
ففر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفر 
بدیل می‌گردد. از مجموع عناصر اساسی و 
مواد اصلی بسیط که تا کنون شناخته شده 
بیش از ۱۰۰عنصر را می‌توان نام برد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
-شیمی آلی؛ بحث ترکیباتی است که بدن 
گیاهان و جانوران را تشکیل داده‌اند و چون 
در ترکیب این اجسام همیشه مقداری کرین 
وجود دارد. این بخش از شیمی را شیمی 


ترکیبات کرین نیز می‌نامند. (از فرهنگ* 


قارسی معین). 

< شیمی معدنی؛ بحث عناصر و ترکیباتی 
است که اکثر تشکیلات غیرزنده را بوجود 
می‌آورند و در حقیقت ترکیبات معدنی هستند 
و در ترکیب این مواد.امکان دارد کرین نیز 
وجود نداشته باشد. (از شيمي معدنی تألیف 
بری چ دانشگاه ص ۷ 
شیمیایی. اص نسبی) منسوب بة شیمی: 
فعل و انفعال شیمایی. عمل شیمیایی. 
(یادداشت مولف). رجوع به شیمی شود. 
شیمیدان. (نف مرکب) شیمی‌داننده. عالم و 
متبحر در علم شیمی. آنکه دانش شیمی دارد. 
شیمیست, (یادداشت مولف). رجوع به شیمی 
شود. 
شین. (ع () حرفی از حروف معتّلمه هجا 
مهموسه. (آنندراج) (از منتهی الارب) تام 
حرف سیزدهم از القبای ابتی و حرف 
بیت‌ویکم از القبای ابجدی. (ناظم الاطباء). 
نام حرف شانزدهم از لفبای پارسی. (ناظم 


الاطباء)؛ 

همیشه تا نی برزنند بر سر زای 

هميشه تا سه لفط برنهند بر سر شین. . فرخی, 
از این حور عين و قرین گشت پیدا 

حسین و خسن شین و سین محمد. 


اصر خسرو. 


شین. [ش /ش] (از ع لا عیب و زشتی. ضد 
زیسن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از غیاث). مقابل زین. بدی و زشتی: 


تیفها لعل‌گون ز خون حسین 

چه بود در جهان بتر زین شین. ‏ سنایی. 
قال بی حال عار باشد وشین. ‏ سناي. 
در خدمت تو اهل هثر راست زین و فضل 


وز خدمت تو دوری» شین است و عیب و عار. 
سوزنی. 
عدل تو دشین» راز «راه کرد جدا چون بدید 
کالت رایست «را» صورت شین است «شین». 
خاقانی. 
هرکه محراب نمازش گشت عین 
سوی ایمان رفتنش می‌دان تو شین. مولوی. 
شین آن لابد را رای رکیک و خاطر واهمی 
پادشاه راجع شود. (سندیادنامه ص ۷۹). 
هرچه ما دادیم دیدیم اين زمان 
کاین جهان عين است و شین است آن جهان. 
مولوی. 
بر تو که پیدا شدی زآن عیب و شین 
زان رمیدی جانت بعدالمشرقین. . 
فرق بسیار است بین‌النفختین 
این همه زین است و باقی جمله شین. 
مولوی. 


مولوی. 


آنکه بیرون از تا و حمد او 

بر سخندانان سخن عیبست و شین. سعدی, 
هزار شکر مرا با این شخص لمسی و مشتی 
اتفاق نیقتاد وگرته احتمال داشت که احتلامم 
واقع شدی و از حمام نایا ک‌بیرون آمدن شین 
عظیم بودی.(نظام قاری). 

شین. [ش] (ع مص) عیب کردن کسی را. 
(دهار) (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از اقرب الموارد), معیوب کردن. 
(المسصادر زوزنی) (دهار). عیب نهادن. 


(یادداشت مولف). 

شین. (ع ص) مرد بسیارنکاح و کثیرالجماع. 
(ناظم الاطباه) 

شین. (شی ی] (ع ص) شرم‌آور و فضیح. 
(ناظم الاطباء) 


شین. (اخ) دهسی است از بسخش قسیدار 
شهرستان زنجان. سکن آن ۱۹۲ تن. آب از 
رودخانة سحلی و چشسمه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲ 

شین آباد.((خ) دی است از ببخش 
میاند و آب شهرستان مراغه. سکتة آن ۱۱۲ 
تسن. آب از زریسنه‌رود. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی. راء آن ماشین‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 

شین آبا۵. ((ع) دهی است از بخش حوماةً 
شهرستان مهاباد. سکنة آن ۲۰۰ تن. اپ از 


1 - ۰ 


شینا. 


رردخانة لاوین. راء آن اراب‌رو. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفغرافیای 
ايران چ ۳9 

شیفا. (!) شتا و سباحت و شناوری. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به شنا و شیناب شود. 

شیناب. () شنا. (باددافت مولف). شنا و 
آب‌ورزی. (برهان) (آنندراج). آب‌ورزی 
باشد و اثرا شنا: هناب و شناه نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). شناوری و سباحت. 
(ناظم الاطباء). رجوع به شنا شود. |لسعی و 

شش و جد و جهد. (ناظم الاطیاه). 

|اسحنت. (ناظم الاطبام). 

شیتتو. [تْ] (اج۲ دین | کثریت مردم ژایین 
که منشعب از ادیان کتفوسیوس و بودایبی 
می‌باشد. این دین بیشتر به اجداد و قوای 
طبیعی اضمیت می‌دهد. (فرهنگ فارسی 
مین). 

شین خیاو. ( مرکب) خبار کلانی که بای 
تخم نگاه می‌دارند. (ناظم الاطباء), 

شین ۵ره. [د ر ] ((خ) دهی است از بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. سکنه آن ۱۵۸ تن, 
آب آن از رودخانة سردشت. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴), 

شین شیللا. ()" جانوری پتاندار و خاینده 
در پرو. (یادداشت مولف). چین چیلاء 

شینطال. ان] ((خ) یکی از دهسعانهای 
هفتگانة بخش سلماس شهرستان خوی,. 
کوهستانی و سردسیر و بیلاقی. آب مزروعی 
از باران و رودخانه. تعداد آبادی ۱۴. جسعیت 
آن در حدود ۱۳۸۰ تن. دیه‌های مهم آن. 
شینطال بالاء حاجی‌جفان, کوزه‌رش. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

شینطال. ان ((خ) دهمی است از بخش 
سلماس شهرستان خوی, جمعیت آن ۱۸۸ 
تن. آب از رودخانة دره‌عاشق, صنایع دستی 
آن جاجیم‌بافی است. ابادی در دو سحل به 
فاصلة یکهزار گز بنام شینطال بالا و پاین 
مشهور است و سکن شینطال پایین ۶۶۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۳). 

شین و ماشین. َنْ] (اخ) چین و ماچین. 
(نخبة الدهر دمشقی). رجوع به چین و ماچین 
شود. 

شینون. [ش] (اخ) ج‌ایگاهی است در 
ساحل فرات بین رقه و رحبه, و چنین پندارند 
کهدر این مکان گنج است. (از معجم البلدان). 

شیته. [ن /ن | () نوعی از نای. (ناظم 
الاطباء). 

شینه. [نْ] (لخ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. سکن آن ۱۷۰تن. آب از 
رردخانة آهوران. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵), 


شینه. [نْ] ((خ) دهی است از بخش حومه 
شهرستان سنندج. سکن آن ۱۵۰ تن. آب از 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 

شينة کلبان. [ن /ن ي‌ک [](نسرکیب 
اضافی, | مرکب) سورنای. سورنای برغو. 
صفاره. (یادداشت مولف). رجوع به مترادقات 
کلمه‌شود. 

نشیفیز. ([) به معنی شونیز است که سیاه‌دانه 
پاشد و آن تخمی است که به روی خمیر نان 
پاشند و به عربی حبةالوداء خوانند. 
(برهان). سیاهدانه. (ناظم الاطباء). شونیز 
است. (اختیارات بدیعی). به گفتة دینوری 
فارسی است. شهنیز. شونوز. سیاه‌تخمد. 
حیةالسوداه. سیاه‌دانه ". (یاددامت مولف). 
رجوع به شونیز و دیگر مترادفات شود. 

شینیزی. (ص نسبی, ا) نوعی است از جامد. 
(مهذب الاسماء). 

شیو. [وْ] () کمان تیراندازی را گویند. 
(آنتدراج) (برهان), کمان. قوس, (یسادداشت 
مولف) از ناظم الاطبام): 

چو با تیغ نزدیک شد ریو نیو 

به زه برنهاد آن خمانیده شیو. ‏ . فردوسی. 
|ابه معتی شیب است که نقیض بالا باشد. 
(آنتدراج) (برهان). پایین. فرود. (یادداشت 
مولف). تحت. (ناظم الاطباء): او به ختاب از 
درخت به شیو آمد و یه شادمانی او راقبول 
کرد.(ترجمة دیاتسارون ص ۲۳۲). روز دوم 
چون از کوه به شیو آمد... (ترجم دیاتسارون 
ص ۱۳۶). |زیر. مقابل رو قرص بزرگی از 
شیو پوستین بیرون کرد و پوشیده در کتار من 
نهاد. انیس الطالبین ص .)۲۰٩‏ 

- شیوجامه؛ زیرجامه. جامة زیر: فرمودند 
که چهار دینار عدلی دارد که در فلان موضع 
از شیوجامة خود نهاده است. (اتیس الطالبین 
ص ۱۲۹). خواجه‌سرایان ملک آمدند و... 
پیراهن و ممیوجامه و رویمال آوردند که اینها 
را خاتون ملک به نیاز تمام به دست خود 
رشته است. (انیی الطالبین ص ۴۴). ||چاله. 
دره. (فرهنگ لفات ولف) (شاهنامه ص 
۴ دره و وادی, |((ص) هر چیز پست و 
دون و فرومایه. |انروتن. (ناظم الاطباء)؛ 
ااسبط. فرخال. مقابل ژنگن. (از مادداغنت 
مولف): شعر سبط؛ مویی شیو. (مهذب 
الاسماء). سر رجل؛ مویی نه زنگن و نه شیو 
به میان این و ان. (مهذب الاسماء). . 

شیوا. (شی] (ص) فصیح. ظریف. بلیغ. 
(یادداشت مولف) (مید لفضلاه) (فرهنگ 
جهانگیری). فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث) (از آنندراج) (از انجمن 
آرا) نفز. خوب. جید. نیکو: شیو؛ شیوا. سخن 
شیوا؛ 
گشتم از یمن مدحت شه دین 


۱۳۷۷ 


در سخن یس تبستغ و شیواء منجیک. 
شیوا. [شی ] (اخ) سومین تسخص تثلیث 
هندی, خدای مخرب. (فرهنگ فارسی 


شیوانیدن. 


معین). 
شیوا. [شی ] ((ج) دهصی است از بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان. آب از نهر کیاجو 
از سفیدرود. سک آن ۳۰۱ تن. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸۲. 
شیوازبان. (ثی ز)(ص مرکب) فضیح. 
(المصادر زوزنی). فصیح‌زبان که بلیخ‌پیان 
باشد. (برهان). فصیح و بلیغ و تیززبان. 
(غیاث). شصیح‌زیان. (ناظم الاطیاه) (از 
آنندراج). خوشخوان: 
بلیل شیوازبان ناله به آهنگ برد 
فاخته با عندلیب چنگ سوی چنگ برد. 
فخر اصفهانی (از جهانگیری). 
فصاحة؛ شیوازبان شبدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). 
شیوازبانی. (شی ز]) (حامص مرکب) 
فصاحت. (المصادر زوزنی). فصیحز پان 
بودن. فصیح‌بیان بودن. (از یادداشت مولف): 
ال فاصح؛ شیوازبانی نمودن که نباشد. 
(لمصادر زوزنی) (دهار), تفصح؛ شیوازبانی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی). 
شیوان. [شی] (نف) آميخته و برهم‌زده. 
الرزان. (ناظم الاطباء) (برهان) (آنندرا اج) 
(انجمن آرا) ‏ 
شیواندن. [شی د] (سص) شیوانیدن. 
آمسیختن. (یسادداشت مولف). رجسوع به 
شیوانیدن شود. |اشیار کردن. (بادداشت 
مولف). 
-برشیواندن؛ شیار کردن. شخم زدن. 
(یادداشت مژلف)؛ گفت این گندم بر زمین 
پیفتان و زمین برشیوان و دانه به خاک 
بپوشان. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص 
۷۹ 
شیوا نکندی. [شی کَ] ((خ) دهی است 
از بخش حومة شهرستان خوی, سکنتة آن 
۴ تن. آب از چشمه. صنایم دستی 
جاجیم‌بانی است. (از فرهنگ جغرافیانی 
یران ج ۴). 
شیوانیدن. [ئنی د] (مص) شیواندن. 
آییختن و مخلوط کردن و بر هم زدن. |[خمیر 
کردن و آمیختن آرد گندم و جز آن را در آب. 
[ارزاتیدن. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج). رجوع به شیوان و شیوانیدن شود. 
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۳- در آذربایجان «قاراچرک‌اوتی» یعنی «گیاه 

سیاه‌نان» گویند و در مداوای (1) رفع خونریزی 
دورة عادت زنان بکار برند. 


۸ شيوانيده. 


شیوانیده. [شی د /د] (ن‌سف) آمیخته و 
برهم‌زده. |الرزانیده. (فرهنگ قارسی معین). 
شیوا لپی. [شی ] (حامص) صفت و حالت و 
چگونگی شیوا. فصاحت. پلاغت. (یادداشت 

مولف). رجوع به شیوا شود. 

شیوخ. زش /شیو](ع ) م شی. (ناظم 
الاطباء) (متتهی الارب) (اقرب الموارد)* 

غیر من پیشت چوسنگ است و کلوخ 
گرصبی و گر جوان وگر شیوخ. ‏ مولوی, 

الج شیخ, بمعنی خواجه و صاحی‌رآی و 
دانشمند. (آنتدراج). |بزرگان و پیشوایان. 
آنان که سنشان از حد کهولت گذشته است: 
شیوخ عرب. (یادداشت موّلف). رجوع به 
شیخ شود. 
شیوخة. اش خ] (ع مص) مصدر به سعنی 
شیخ. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). پیر 
شدن. ||خواجه گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج» رجوع به شیخ (ع مص) شود. 
شيوخية. ی خی یَ)( سص) شیخ. 
(اقرب الموارد)اناظم الاطیاه). رجوع به شیخ 
(ع مص) شود. 
شیو خیة. [ش خی ی ] (ع (مص) سن پیری. 
(ناظم الاطباء). شیوخیت. ۱ 
شیوران. [شی َ] (ترکی, ۲4 خا کنی (اعم 
از خا کشی حوض یا خاکشضی خوردنی). 
(بادداشت مولف). اسم ترکی خبه است. (حقة 
حکیم مومن). خا کشیر. ||جانورکهایی که در 
آبهای را کدمانده پدید آید برنگ سرخ و زرد. 
(یادداشت مولف). 
شیور بالا. (شی ر] (اخ) دهی است از بخش 
قره‌اغاج شهرستان مراغه. سکن آن ۱۳۶ تن. 
آب از چشمه. صنایع دستی جاجیم‌بافی. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۳ . 
شیورش. [شی ز ] ((خ) کوهی است که 
خط سرحد غربی ایبران از قلهٌ آن عبور 
می‌کند. (یادداشت مولف). 
شیوشکان. [شی ر] (!ج) محلی در جانب 
شرقی کرمان مقابل بیاغهای زریف. 
(یادداشت مولف): زمببهایی که | کنون به 
شاهیجان و گازرگاه معروف است از آبی 
عظیم از منبع کوه شیوشگان در قدیم‌الزمان 
مشروب می‌شد و مرغزار گشته بود. (سمط 
الملی). 
شیوشاه. [ش ش ۸ ش] () شوشة طلاو 
نقره. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 
رجوع یه شوشه شود. |دتبالةً خیار و خربزه و 
جز آن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
پرهان). 
شبوط. اش ] (ع مسص) شیط. (مسنتهی 
الارب). مياطة. (ناظم الاطجاء). رجوع به 
شیط و شیاطة شود. 
شبوط. اش ط] (ع مص) شیط. (متتهی 


الارب) (اقرب الموارد). قباطة. (ناظم 
ز الاطیاء). رجوع به شياطة و شیط شود. 
شبوع. [ش ] (ع مص) شیع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء آشکار شدن. (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (غیاث). آشکارا شدن 
خبر. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی) 
(دهار). آشکارا شدن. اترجمان القرآن 
جرجانی ص ۶۳). رجوع به شیم شود. 
||مشهور و متداول شدن. (فرهنگ فارسی 
شیوع. [ش ] (ع ل) فروزينة آتش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 


شیوع. [ش ] (ع اسص, !) اشتهار و شهرت و. 


پراش. ||هر چیز که همه کس آنرا بدانند و در 
همه چا فاش باشد. اناظم الاطباء). 

-شیوع به هم رسانیدن؛ فا شدن و آشکارا 
گشتن و پراش شدن. (ناظم الاطباء). ۲ 
-شیع خبری؛ استفاضة آن. پرا کنده و فاش 
شدن آن,. اتخار ان. (یادداشت مولف). 
شیوع یافتن. زش تَّ] (سص مرکب) 
مشهور و متداول ثبدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
شیوعی. [ش] (ص نسبی) کسمونست. 
السترا کی‌مذهب. تابع مردم کمونست. 
(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
شیو هیة. [ش عی ی ] (ع امص, [) کمونیسم. 
کمونیزم. مسلک اشترا کی. (یادداشت مولف. 
رجوع به مترادفات کلمه و نیز شیوعی شود. 
شیوم. [ش] (ع مص) شیم. (ناظم الاطیام)؛ 
استوار و راست کردن حمله را در جنگ. 
|[درآمدن چیزی. |ساق خود را بر اسب 
زدن. |اینهان کردن چیزی در چیزی. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد)؛ رجوع به شیم 
شود. 
شیون. [ش)(ع ل ج شان. (غیات) اج 
شیْن» به معنی زشتی و عیب. (غیاث), 
شیون. [شی و)() نوحه واناله و ماتم. 
(غیات) (از آندراج). زاری و تاله و افغان و 
فریاد که در مصییبت و محنت برارند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). 
عزا. ماتم. ندبه. ضجه. نوحه. آه و ناله. گریة 
جممی به آواز بلند بر مصیبتی. سوک. اففان, 
فغان. (یادداخت مولف». مقابل سور. گربستن 
به آواز بلئد بر مرده, و آن با برخاستن و کردن 
صرف شود 

کنون‌دوده راسربسر شیوست 
نه هنگامة این سخن گفتنت. 
کنون‌شیون باربد گوش دار 

سر مهر مهتر به آغوش دار. 
همه مرز ایران پر از دشمن است 
بهر دوده‌ای ماتم و شیون است. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


شیود. 
کنون شیون باربد گوش کن 
جهان را سراسرفراموش کن. 
به امل فروشد به آب و بمرد 


مرادر عم و درد و شیون سپرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ترابخت چون روی آهرمن است 
به خان تو تا جاودان شبون است. فردوسی. 
در نرایش همیشه شادی و سور 

در سرای مخالفان شیون. 

نام تو بدو زنده ودر خانة توسور 


فرخی. 


در خانه بدخواه تو صد شیون و ماتم, 


فرخی. 
روبه رضای پدر به غزو سوی روم 
درفکن اندر سرای قیصر شیون, فرخی. 
زنان دشمنان از پیش حربت 
بیاموزند الحانهای شیون. منوچهری, 
کدبا نادان نه شیون باد نی سور. 

(ویس و رامین). 
گمان‌ها همه راست مشمر ز دور 
که‌بس ماند از دور شیون به سور. اسدی, 
چو شیون از اندازه بگذاشتند 
پس آنگاعش از تخت پرداشتند. اسدی, 
یه هر خیمه شیون بد آراسته 
همه ثالً خستگان خاسته. اسدی. 
ور بسندی به ستوری چنین 
تایه ابد یار غم و شیونی. ناصرخسرو. 


نه سور است ارچه همچون سور از دور 
پراز بانگ و پرانبوهیست شیون ". 
تاصر خرو. 
زی من یکی است یک و بد دهر از آنک 
سورش بقا ندارد و نه شیونش. ‏ ناصرخسرو. 
در فرحش رده ترس و بدان 
کآخرهر سور جهان شیون است. 
ناصرخسرو. 
فرقت آب حوض و وصلت برف 
این و آن را چه شیون و سور است. 
مستودستد. 
فرزند من آنکه سور من شیون اوست 
از صحت من سور بر او شیون شد. سوژنی. 
هر کجا سوریست در گیتی قرین شیون است 
شهاب‌الدین سمرقندی. 
بشنوانید مرا شیون من وز دل سنگ 
بشنوید آه رشید ار شنوایید همه. ‏ خاقانی. 
بامدادان همه شیون به سر بام برید 
زآتشین آب مژه موج شرر بگشاید. 
خاقانی. 
به انتظار وصول شب که چون دررسد و بیگانه 


در حوالی سرای و خانه نماند صدا به شیون 


۱ -در لهجة امروزی آذربایجان معمولاً بدون 

الف بسه صورت «شیورن» و در روستاها به 
1 

صورت شوزن تلفظ شود. 

۲-دل: پر از بانگ و ز آواهت شیون. 


برآورد. (ترجمة تاریخ یمینی)؛ 

بر شوی ز شیوتی که خواندی 

در شیوء دوست نکته راندی. 
مراپگذار تاگریم بدین روز 

تو مادرمرده را شیون میاموز. 

فلک را عشق تو در گردش انداخت 


نظامی. 


جهان را شوق تو در شبون آورد. عطار. 
- امثال: 
از دور شیون سور نماید. (امثال و حکم 
دهخدا). 
این مرده به این شیون نیرزد. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
با نادان ته شیون یاد و نه سور. (امثال و حکم 
دهخدا), 
شیون از دور سور نماید. (امثال و حکم 
دهخدا). 


مرگ یک بار (یک دفعه) شیون یک بار (یک 
دفعه). (امثال و حکم دهخدا), 

- آواز شیون برخاستن؛ صدای گریه و ندب 
جمع بر روی مرده و یا سصیتی دیگر باند 
شدن. (یادداشت مولف). 

-به شیون بودن: شیون و افقان کردن, به عزا 
و ماتم گریه کردن: 

که‌هرچند فرزند دشمن بود 

چو شد کشته بابش به شیون بود. ‏ فردوسی. 
شیون برخاستن! آواز گریه و زاری در 
مصیبت و عزای کسی بلند شدن از جسایی. 
(یادداشت مولف): 

که‌شیون ثه برخاست از خان من 

همی آتش افروزد از جان من. . فردوسی. 
-شیون پرداشتن؛ آغاز به ناله و ضجه کردن: 
تأمن دل‌شده را دست ز گردن برداشت 


چوهر تیغ تو چون سلسله شیون برداشت. 


صانب (از آنتدراج). 
شیون گرفتن) ماتم گرفتن. به عزا و نوحه 
پرداختن؛ 
یر بیگاهیشی نخجیرزار 
گرفتند شیون به هر کوهسار. فردوسی. 
-شیون و شسین؛ نوحه و زاری. ماتم و 
بدبختی. 


یه معنی تاله و فرباد مجاز است و لهذا شیون 

زنجیر و شیون بلبل و مائند آن و با لفظ آمدن 

و کشیدن و کردن و برداشتن مستعمل 

می‌شود. (آتدراج). 

-شیون کشیدن؛ اله و فریاد کردن: 

امشب ز شیونی که کشیدند بلبلان 

پنداشتم به باغ مگر باغیان گذشت. 

محمدقلی سلیم (از آنندرا اج 

شیون انگیختن. (شیرأت](سص 

مرکب) فریاد و زاری کردن. آوا سر دادن 

چون سگی کو گله به گرگ سپرد 


شیون انگیخت با شبانة کرد. نظامی. 


شیونده. [شی و د /د] انف) مخلوط گشتد. 


ال زان‌شده. |ابرهم‌زده‌شده. (ناظم الاطباء) 
برهرزند.. آمزنه. [لرزنده. (فرهنگ 
فاراتی ماه 
شیون کردن. |شی رک د] امص مرکب) 
ناله و افغان کردن. گریه و زاری نمودن. 
(یادداشت مولف): 
زبس کو همی شیون و ناله کرد 
همه خلق را چشم پرژاله کرد. 
که‌من بر دل پا ک‌شیون کنم 
به آید که از دشمنان زن کنم. 
پشوتن چنین گفت با مادرش 
که چندین چه شیون کنی بر سرش. 
فردوسی. 
از بدٍ کرده پشیمان شو و طاعت کن 
خیره بر عمر گذشته چه کنی شیون. 
ِ ناصر خسرو. 
رابفریاد آورد 
آب چون در روغن افتد می‌کند شیون چراغ. 
صاثب (از آنتدراج). 


فردوسی. 


فردوسی. 


صحبت ناجنس آتش 


ز شیونی که کند بخت من چه غم دارم 
چو عندلیب کندناله زاغ می‌رقصد. 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج) 

شیونگوی. (شی و گ] (حامص مرکب) 
نوحه گری.ناله و زاری کردن: 

به شیونگری گردش اندر خروش 
برآرند و زی ابر دارند گوش. 
رجوع به شیون شود. 
شیونیشا. [] (!) دواءالخطاطیف. (یادداشت 
مولفا. 
شیوه. [شی و /و] (ز) طور و عمل و طرز و 
روش و قاعده. (برهان). طور. رسم. طریقه. 
سبک. اسلوب. روش. تهج. وتیره. نسق, سان. 
گون. گونه. هنجار. طریق. راه. طرز. 
(بادداشت مولف). طرز و روش. (ناظم 
الاطباء) (غیات) (از فرهنگ جهانگیری). به 
معنی روش مجاز است و هرجایی و موزون 
از صفات او و با لفظ کردن و دادن و سیردن و 
طلیدن و گرفتن و داشتن و بر روی هم 
شکستن متعمل. (از آنندراج). طرز و طریق. 
(انجمن ارا؛ 

غوغاست مخالف ترا شیوه ت 
با هیبت تو چه خیزد از غوغا, 


اسدی. 


مسعودس تاد 

اندر آن شیوه که هستی تو تور يار بس است 

ژّاندر این ره که منم نیست کسی يار مراء 
خاتانی. 

میتدح و مبدعند پر درت اهل سخن 

میدع این شیوه اوست مبتدعند آن و این. 
خاقانی. 

قلک را شیوه بدبختی است در کار نکوکاران 

چو بختی باز بدبختی کش از مستی و حیرانی, 

خاقانی. 


شیوه. ۱۴۷۱۹ 


زو وفا چشم نمی‌دارم چون میدانم 
که‌وفاداری در شیوء خوبان عار است. 


رضی نیشایوری. 
در شیوه عشق هست چالا ک 
کزهیچ کسی تبلیدش باک. نظامی, 
وزین شیوه سخنهایی برانگیخت 
که‌از جان‌پروری با جان درایخت. نظامی. 
بر شوی ز شیوتی که خواندی 
در شیوء دوست نکته راندی, نظامی. 
گفت پردهت چه پرده گفتا ساز 
گفت‌شیوهت چه شیوه گفتا ناز.. ‏ نظامی. 
به قیاس شیوء من که نیج نو امد 
همه طرزهای کهنه کهن است و باستانی. 

نظامی. 


... و از رسوم و شیوه‌های فراعنه و قیاصره 
مسطور. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
شخصی او را کلاهی آورد بر شیوه کلاه 
خراسانی. (تاریخ جهانگشای جوینی). از 
عادات گزیده آن است که چنانکه شییوءةٌ 
مقبلان و سنت صاحب‌دولتان باشد... (تاریخ 
جهانگشای جوینی). برصب قلت و کفرت 
مرد بر چه شیوه شکاری را در میان آرند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). بر این شیوه 
اهالی شهر مدتی ملازست نمودند. اتاریخ 
جهانگشای جوینی). چون صیادان بشکاری 
رسند بر چه شیوه آثرا صید کند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). در عهد دولت قاآن پر 
اين شیوه زمستانی شکار کردند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
دل بدین شیوه چه بندی که یجز خون و سرشک 
از دل و دیده در اين کار کسی را نگشاد. 
اثیر اومانی. 

نه در خشت و کوپال و گرز گران 
که‌آن شیوه ختم است بر دیگران 
یا درینشیوه چالش کنیم 
سر خصم را سنگ بالش کنیم. 

سعدی (بوستان). 
بدین شیوه مرد سخنگوی چست 
به آب سخن کینه از دل بشست. 

سعدی (بوستان). 
تا گاه‌در یک روز چون جامه‌ای به شیر 
کوهونان پوشیده و در خدمت ایزدتعالی. به 
رسم هنگام بندگی پجای آوردن ایستاده بود. 
(ترجمه دیاتسارون). برای او از تلو و خار و 
خاشا ک تاج بافتند و آن تلو به شیوه تاج بر 
سراو نهادند. (ترجمه دیاتارون), 
رسم عاشقکشی و شیوة شه رآشوبی 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. 


حافظ. 
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود 
بنیاد از این شیو: رندانه نهادیم. حافظ. 


نرگس همه شیوه‌های مستی 


۰ شیوه. 


از چشم خوشت به وام دارد. حافظ. 
کمال دلیری و حسن در نظربازی است 

به شیوء نظر از نادران دوران باش. حافظ. 
روز نخضت چون دم رندی زدیم و عشق 
شرط آن بُوّد که جز ره آن شیوه نسپریم. 


حافظ. 
بباختم دل دیوانه و ندانستم 
کهآدمی‌بچدای شیوءٌ پری داند. حافظ. 
گرمن از سرزنش مدعیان اندیشم 
شیرة مستی و رندی نرود از پیشم. ‏ حافظ: 
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 
عاشقی شیوه رندان بلا کش‌باشد. حافظ. 


نیست در بازار عالم خوش‌دلی ور زآنکه هست 
شیوة رندی و خوشباشی عیاران خوش است. 
حافظ. 
و شاخ چنار را بر کنار پشته نشانده و به 
شیوه‌ای که خربره می‌کارند باید که بزمین 
فروبرد. (فلاحت‌نامه). 
گوشه گیری خویش را رسوای عالم کرده است 
گرسر شهرت نداری شیوه عنقا یگیر. 
میرزا جلال اسیر (از انندراج). 
انصاف شیوه‌ای است که بالای طاعت است. 
‌ 
|/سیک و اسلوب خاص هنری هر هترمند یا 
گروهی از هسترمندان» فی‌السثل: شیوة 
میرعماد. شیوة کلهر. شيوة درویش, شیوة 
فاضل گروسی, شیوه عراقی. شیوه هندی, 
نوشتن به شیوة امین‌الدوله. سبک شعر یا نثر, 
(از یادداشت مولف): 
مراشیوه خاص و تازه‌ست و داشت 
همان شیوء باستان عنصری 
ز ده شیوه کآن پیشة شاعریست 
به یک شیوه شد داستان عنصری. خاقانی. 
منصفان استاد دانندم که در معنی و لفظ 
شوه تازه نه رسم باستان آورده‌ام. ‏ خاقانی. 
از این شیوه اطناب تمام بنوشت و سر نامه 
پیست و به دست غلام بداد. (ترجم تاریخ 
یمینی). عدیم‌النظیر بود در شیوة خلاف و 
قصه. (ترجمة تاریخ یمینی). کس بر خط او 
تزویر نتوانستی کرد چه خطی عجب مسلسل 
داشت و کس در کرمان بدان شیوه نتوانستی 
نبشت. (بدایع الازمان). 


شیوه غریب است مشو نامجیب 


گرپنوازیش نباشد غریب. نظامی. 
من که در این شیوه مصیب آمدم 
دیدی ارزم که غریب آمدم. نظامی, 
سخن زین نمط هرچه دارد توی 
بدین شیوة نو کند پیروی. نظامی, 
لعل تو طریق مهربانی داند 
هر شیوه که در لطف تو دائی داند. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


گردیگری به شیوه حافظ زدی رقم 


مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی. حافظ, 
||قاعد؛ زندگانی, طریقة کردار و عمل. (ناظم 
الاطباء» کوک, قن. لم: شيوة کاری را دانستن؛ 
لم آثرایا کوک آنرا دانستن. راه خاص برای 
رسیدن به مقصودی. (یادداشت مولف)* 
گرت عقل و رایست و تدبیر و هوش 
به رغبت کنی پند سعدی بگوش 
که‌اغلب درین شیوه دارد مقال 
نه در چشم و زلف وبنا گوش‌و خال. 

سعدی (پوستان). 
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش 
ندیده‌ام مر این شیوه از پری آموخت. 

سعدی. 

|اعادت و خوی و طبیعت و ترتیب طبیعی. 
(ناظم الاطباء): دیگر شیوه او آن بودی که از 
سالی سه ماه زستان تشاط کردی. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 
هرکه باشد شیوه استبهیدنش 
دیده خود را پوش از دیدنش. 
زبل گشته قوت " او از شیوه‌ای 
زآن غذا زاده زمین را میوه‌ای. 


مولوی, 


مولوی. 
و طییعت ادسی بر این شیوه مجیول. 


(جامع‌لتواریخ رشیدی). 

خامی و ساده‌دلی شیوه جانبازان تست 
خبری از بر آن دلبر عیار بیار, حافظ. 
تها نه ز راز دل من پرده برافتاد 

تا بود فلک شیور او پرده‌دری بود. حافظ. 


|[وضع و حالت. (یادداشت مولف)؛ 


صید ملخ شیوة شهباز نیست. خواجو. 

برمهر چرخ و شیوء او اعتماد نیست 

ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی. 
حافظ. 


|اقانون. (ناظم الاطباء) (برهان). |[مذهب و 
طریقه. (ناظم الاطباء): امتال فرمان او دیین 
آن بی‌دیتان بود تا هر شیوه که بیش گرفتی 
هیچ آفریده انکار آن نتوانستی کردن. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). |انوع و قسم. (ناظم 


الاطیاء)؛ 

چون ملی را عشق دریا بس بود 

درسرم زین شیوه سودابس بود. . عطار. 
گرچه هر مرغی زند زین شیوه لاف 

ست هر پزنده‌ای سیمرغ قاف. عطار. 


دشمنان را به چه شیوه نیست کردند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). |اسامان و سرانجام. 
ااحصول. (ناظمالاطباء). |هتر. نام 
الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). هنر و کمال. 
(برهان) (از غیاث). |اتفل و پیثه و کار و 
صنعت. ||داد و ستد و کسب. |اابزار و آلت. 
|انگاء از روی شهوت. |کرشمه و ناز. عشوه 
و کرشمة معشوق و محبوب و حرکات دلبراة 
دختران دوشیزه. (ناظم الاطباء). به معنی ناز و 
کرشمه مجاز است. (از فرهنگ جهانگیری) 


سیو ۵. 
(از آنندراج) (از یرهان) (از نیاث). ناز و 
عشوه. (انجمن آرا): زن خوب باجمال باعقل 
اجب و نسب پر ن‌مک و شیوه‌ای 
می‌جت. (بهاءالدین ولدا. 
شیوه و ناز تو شیرین, خط و خال تو ملیح 
چشم و ابروی تو زیباء قد و بالای تو خوش. 
حافظ. 
شیوه حور و پری گرچه اطیف است ولی 
خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد. 
حافظ. 
نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام 
ای من فدای شیوُ چشم سیاه تو. 
بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را 
وز رشک چشم نرگس رعنا بخواب کن. 
حافظ. 
بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید 
گرچه خون میچکد از شیو؛ چشم سیهش. 
حافظ. 
ترگس ار لاف زد از شیو؛ٌ چشم تو مرنج 
نروند اهل تظر از پی نابینایی. 


حافظ. 


حافظ. 
|اهانت. ||خودتمایی. تزویر. اتاظم الاطباء). 
خویشتن نمودن و خودنمایی. (برهان). 
|اچاپلوسی و تسملق. (ن‌اظم الاطباء) 
(یادداشت موّلف). |[وقار. (ناظم الاطباء) 
|[زبایی و خوبی و نیکویی کردن. اناظم 
الاطباء) (برهان). خوبی و زیبایی, (آنندراج: 
نیک کردن و خویشتن نمودن به حسن و 
زیبایی. (صحاح الفرس). دل‌فریبی. (ناظم 
الاطیاء): 
شیوة" چشمت فریب جنگ داشت 
ما غلط کردیم و صلح انگاشتيم. حافظ. 
گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس 
شیو" تو نشدش حاصل و بیمار بماند. 
حافظ. 
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری‌سرشت 
شیوهٌ جنات تجری تحتها الانهار آ داشت. 


حافظ. 
راء دل عشاق زد آن چشم خماری 
پیداست از این شیوه که مست است شرابت. 
حافظ. 


|| خاطرنوازی. (ناظم الاطباء). |ازن بد. 
(یادداشت موّلف). ||احیله. خدعه. نیرنگ. 5 
پلتیک. حقه: هزار شیوه زدن؛ هزار حقه زدن. 
(یادداشت مولف)؛ این سحارة شیطان به 
صدهزار غرور بهره‌های دل پیشینیان به هر 
شیوه از حقهٌ سیه‌هاشان ربود شما کجا برایید 


۱-نل: خاک. 

۲-به معتی تاز و کرشمه نیز توان گرفت. 
۳-به معنی ناز و کرشمه نیز توان گرفت. 
۴-از قرآن ۲۵/۲و.. 


شیوه. 

با او. ( کاب السعارف). پنداشت که بدان 
شیوه‌ها دفعالمقدور کائن تواند کرد. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

در شیوه کی بدیهه گویی 

مشتت رسد از بدیهه‌شویی. ۱ 

واله هروی (از آتدراج). 

شیوه؛ بسزاز؛ عبارت است از انکه در 
فروختن اشیاء. خریداران را اول جنس ناقص 
نموده و بعد از آن جنس کامل و بهتر را به نظر 
خریداران نمایش دادن تا تمیز نیک و بد کرده 
قدردانی نمایند. و معمول بزاز همین است که 
اول جامة ناقصی را نماید. (آندراج) (غیاث). 

|اکار بد. (باددامت مولف). ||(اصطلاح 
عرفان) نزد صوفیه اندک جذبه را گویند در 
بعضی احوال که گاه بود و گاه نبود. ( کشاف 
اصطلاسات الفنون). 
شیوه. (ش] (ع ص) بسیار عیب‌گوی از 
مردم. (متتهي الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||عیون, یعنی کسی که بسیار چشم 
می‌زند. (از اقرپ‌الموارد). 
شیوه. [شی و] (ٍخغ) دهسی است از بخش 
قیدار شهرستان زنجان. آب آن از رودخانهة 
محلی. سکن آن ۷۱۸ تن. (از فرهنگ 
جغرافيائی ایران ج ۲). 
شیوه‌ای. زشی و /و] (ص نسسبی) زن 
بدعمل. پسر بد. زن یبا پسر مرتکب عمل 
نامشروع. کسی که معمولاً دارای عادتهای 
زعت و مضر و اعمال سوء باشد (قمارباز یا 
شهوتران یا الکلی یا تریا کی با نانجیب در 
مورد زنان و نظایر آن) در این صورت گویند 
قلان کس شیوه‌ای (یا اهل شیوه) است. گاه به 
جای شیوه به این معنی لفت فرقه نیز استعمال 
می‌شود. (فرهنگ لغات عامیانه. ||شیوه گر. 
معشوقی که به هم فنون عاشقی آ گاه‌است و 
ناز و کرشمه بکار برد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
شیوهباز. (شی رز /و] (لف مرکب) معشوق 
و یا معشوة با ناز و کرشمه. که دانا یاشد به 
هم فن‌های عشقی و بکار برد آنها را. (ناظم 
الاطباء). |امکار. حیله گر. نرنگساز. محیل. 
خادع. یامبول‌باز. (یادداشت مولف). ||عاعق 
و شيدایی. (آنندراج). 
شیوه‌بازی. [شی و / و ] (حامص مرکب) 
صفت شیوهباز. ||حیله. مکر. خدعه. نیرنگ. 
بامپول‌بازی. (یادداشت سولف). رجوع به 


شیوه‌باز شود. 

شیوه پیله. [شی و /و ل /ل] (!مرکب, از 
اتباع) شیله‌پیله. حیله و نیرنگ. (یادداشت 
مولف), رجوع به شیله‌پیله شود. 

شیوه تو- [شی ر) (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان سقز. سکن آن ۱۰۰ تن. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران چ ۵ 
شیوه‌جو. [شی وَ] ((خ) دهی است از بخش 
صردشت شهرستان مهاباد. آب آن از رودخانة 
سردشت. راه آن اتومبیلرو. سک آن ۱۵۲ 
تن. صنایع ستی آن جاجیم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
شیوه‌۵ار. (شی و /ر] نت مرکب) 
شیوه‌دارنده. دارای سبک و طریقاٌ خاص در 
هتر. ||اهل حرفت و صناعت و کاریگر و 
دارای هنر و پیشه‌ور. (ناظ‌الاطباء). هترمند 
و صاحب فن و کمال. (آنندراج). ااچت و 
چالا ک. |اکارآزسوده و کارگزار. (ناظم 
الاطباء). 
شیوه‌زبان. (شی و /و ژ] (ص مرکب) 
شیرین‌گفتار و فصیح و بلیغ. (ناظم الاطباء). 
شیوه زدن. [شی و / رز د] (مص مرکب) 
در تداول عانه, اهل فرقه بودن. عادتهای 
زشت داشتن. (فرهنگ لفات عامیانه). حیله 
بکار بردن. (یادداشت مولف». |اعصل بد 
داشتن زن, منحرف بودن زن, (یادداشت 
مولف). رجوع به شیوه‌ای شود. 
شیوه‌زن. [شی و /و ز] انف مرکب) در 
تداول عامه. شیوه‌زننده. اهل فرقه. کسی که 
دارای عادتهای زشت و ناپسند اخلاقی است. 
(فرهنگ لفات عامیانه. رجوع به شیوه‌ای و 
شیوه زدن شود. 
شیوه‌شو. [شی و] ((خ) دهی است از بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. سکنه ان ۱۲۷ تن. 
آب آن از رودخانة سردشت. صنایع دستی 
آنس‌جا جساجیم‌بافی است. (از نسرهنگ 
جتراقیائی ایران ج ۴). ۱ 
شیوه کار. زشی و /و] (ص مرکب) 
شیوه گر. شیو‌باز. (تاظم الاطباء). رجوع به 
شیوه‌باز شود. 
شیوه کردن. [(شی و /وک د] (مسص 
مرکب) ناز و کرشمه نمودن. (بادداشت 
مولف): 
پارسایی و سلامت هوسم بود ولی 
شیوه‌ای می‌کند آن نرگس فان که مپرس. 
حافظ. 
رجوع به شیوه شود. 
شیوه گر. نی و / رگ ] (ص مرگب) 
شیوه کار. شیوه‌باز. (ناظم الاطباء). حیله گر. 
(فرهنگ فارسی ممین). رجوع به شیوهباز 
شود. ||آنکه دارای روش و طریقه است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||معشوقی که به همه 
فنون عاشقی آ گاه‌است و ناز و کرشمه بکار 
برد. 
شیوه گری. [شی و / گ] (حامص 
مرکب) ناز و کرشمه و دل‌فریبی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین): 
| گرچه شهر پر از دلبران چالا ک‌است 


۱۴۷۱ 


تو خود به شیوه گری‌شیوة دگر داری. 
نزاری قهتانی. 
می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش 
گرچه در شیوه گری‌هر مژه‌اش قالِست. 
حافظ. 
|احیله گری.(فرهنگ فارسی معین): 


شاء دانست کآن چه شیوه گری‌است 


شیه 


دزد خانه به قصد خانهیری است. نظامی. 
شیوه‌مند. [شی و /رٍ ۶](ص مسرکب) 
شیوه‌باز. (ناظم الاطباء). رجوع به شیوه‌باز 
شود. 
شیوه‌مندای. (شی و 7و ۶] (حامص 
مرکب) شیوه گری. (ناظم الاطباء). رجوع به 
شیوه گری‌شود. 
شیوی. [شی ] (حامص) شیبی. سرازیری. 
(یادداشت موّلف). رجوع به شیبی و شیو شود. 
شیویار. [ْ) (() دهسی است از بسبخش 
ترکمان شهرستان میانه. سکنه آن ۶۷۳ تن 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۴ 
شیویدن. [شي 5)] (مص) مخلوط شدن. 
(ناظم الاطباء). ايخته شدن. در هم شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). |[آمیشتن و مخلوط 
کردن. (ناظم الاطباء). |للرزیدن. (منتهی 
الارپ). رجوع به شیوانیدن شود. 
شیو ید ۰۵ (شی د /<] (ن‌مف) آميخته. درهم 
شده. (فرهنگ فارسی معین). 
شیوینه. [شی نْ /ن] (ص) سایل‌شونده. 
کچ کننده.(ناظم الاطبام). 
شیة. [ی] (ع مص) وشی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), نگار کردن جامه. (تاج 
المصادر بیهقی). رجوع به وشی شود. |پسیار 
شدن: (تاج المصادر بیهقی). 
شیة. [ی] (ع [) نشان و رنگ اسب و جز آن 
که مخالف سایر اندام باشد. ج» شیات. صنه 
قوله تعالی: لا مية فیها ا؛ ای لیس فیها لون 
یخالف سائر لونها, و یقال: ثور آشیه؛ یعنی گاو 
چپار. کما یقال: فرس ابلق و تیس اذرأ 
(متهی الارب). هر رنگی که مخالف با قمت 
اعظم یدن اسب و یا حیوان دیگری باشد. و یا 
آنکه به معنی سفید است که در چارپایان 
باشد. ج» شیات. و نسبت به آن شوی. (از 
آقرب السوارد). نضان. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان القرآن جرجانی). |[گوسپندان. 
(متهی الارب). 
شیه. [شی یذ (ع ) ج شساة. (امسنتهی 
الارب). رجوع به شاة شود. 
شیه. [ی /ي] (از ع ل) علامت. نشان. زیور 
(در اسب). رنگ مخالف بدن. خال. (یادداشت 
مولف). رجوع به شية شود. |اشیهه و بانگ 


اسپ: 


۱-فرآن ۷۱/۲ 


۲ شیه. 


چنان با شیه حمله کرد ادهمش 
که‌در حمله خون شد خوی از ادرمش. 
اسدی. 

شیه. [ْین: خی / شی ] () بانگ و آواز. 
(منتهی الارب). ||شیهه و بانگ اسپ. شته. 
(ناظم الاطباه). 

شیه. [شی؛](ع مص) عیب کردن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. |اچشم زدن به 
کسی.(اقرب الموارد). 

شیه. (شی؛] (ع () ج شساد, (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء)؛ رجوع به شاة شود. 

شیه. [ش ی] ((ج) دهسی است از ب‌خش 
رردسر شهرستان لاهیجان. کته آن ۱۳۰ 
تن. آب آن از چشمه‌سار. شفل اهالی زراعت 
و نوازندگی, | کثرمردان به نواختن مسوسیقی 
محلی آشنا هستند و در عروسیهای آبادیهای 
مجاور شرکت می‌کند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۲). 

شیهبور. اش ه] (ع ص) زن کلان‌سال با 
اندک قوت. (از اقرب الموارد) (انندراج). 
شهیره. (ستهی الارب). رجوع به شهیره شود. 
|گندهپر فانی. شهيرة. (آتدراج). 

شیهم. اش ها (ع !) خسارپفت نر یا 
خارپشت نر کلان خاردار. (ناظم الاطباء) (از 
یادداشت مولف) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
قدفد. تشی. ضرب. ضربان. (یادداشت مولف)؛ 
ج. شسياهم. (اقرب الصوارد). دلدل. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

شبهمة. (ش <ع] (ع ص) گنده‌پیر کلانسال. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ||زن پیر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||[[) داهیه و 
بلاء (تاظم الاطباء). 

شی هو آنگت. ((خ)" اپراتور چین در نیمة 
قرن سوم میلادی. وی موس بنای دیوار 
چین است. (از فرهتگ فارسی معین): 

شیهه. (ش /ش 2/ج] () آراز اسب. حهیل. 
(انجمن آرا) (فرهنگ اوبهی) (از برهان) (از 
غیاث) (بادداشت مولف) (از آنندراج). شند. 
شیه. بانگ اسپ. صهال. (یادداشت موّلف)* 
همی بست از گرد تک چشم مهر 
همی کافت از شبهه گوش سیهر. 
گیسوی‌حوا شناس پرچم منجوق او 
عطءه آدم شناس شب یکران او. 
از شیب تازيانة او عرش را هراس 

وز شهه تکاور او چرخ راصدا. خاقانی. 
نوای شهة شبدیز خسرو طبع شیرین را 


اسدی. 


خاقانی. 


خوش است اما مدای تشه فرهاد از آن خوشتر. 
میرزا عرب ناصح (از آندراج). 

-شبهه زدن؛ فریاد زدن. بانگ برآوردن 

اسب. بانگ کردن اسب. آواز پرآوردن اسب؛ 

گرشیهه‌ای زند به جوانی ستایمش 

ور نقطه‌ای برد کنمش نام طیّ ارض. ‏ عرفی. 


- شیهه کردن؛ صدا برآوردن اسپ. شبهه 


رزدن؛ 

به گاه قباد این چنین شبهه کرد 

کچاکرد با شاه ترکان نبرد. فردوسی. 
|[آواز شیر. (یادداشت موّلف). نعر؛ شیر که از 
نشاط کند. (فرهنگ اوبهی)؛ 


بانگ او کوه بلرزاند چون شیهة "شیر 
سم او ستگ بدزاند چون نیش گراز. 
منوچهری. 
شیهه کشیدن. اش /ش </وک /ک د) 
(مص مرکب) شنه برآوردن اسب. بانگ 
برآوردن اسب. (یادداشت مولف). شهه زدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شبهه شود. 
شییی. [ش بییْ ] (ع ص) لکت‌دارنده. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ابمیداشظر, 
دوریین. (از اقرب الموارد). 
شییاریدن. [د] (مص) شیاریدن. شیار 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
شیاریدن و شیار کردن شود. 
شعیخ. [ش یی /شی‌ی ](ع|مصفر) نصفر 
شیخ. (ناظم الاطباء). رجوع به شیخ شود. 
شییدن. اش 5] (مص) کم بستن. اسلاح 
پوشیدن و ساز پوشیدن و ساز جنگ پوشیدن 
و مسلح شدن. (ناظم الاطباء). 
شیبرة. اش یی ز] (ع[مسصفر) درخت 
کوچک.(ناظم الاطباء. 


ودط ٩‏ - 1 
۲ -نل: شلّه» و در این صورت شاهد نیست. 


بسیم الله تعالی 


ص. (حرف) حرف چهاردهم از حروف 
هجاء عرب و هفدهم از الشباء فارسی و 
هیجدهم از حروف ابجد و در حساب جُْمُل 
آن رابه نود دارند. ||اين حرف در لفت 
فرس نیامده لیکن گاهی برای رفع اشتباه با 
کلمات مشابه «س» را «ص» نویسند و 
«س» خوانند: صد «سد». شصت (شست». 
|او در فن تجوید «ص» از حسروف آسلیه و 
مهنوسه و مصمته و مطبقه و حروف هفتگانةً 
ستعلیه و از حروف ناریه و حروف مرفوع 
شمسی و رمز وقف مباح مرخص است. او 
نیز رمز است از صفحه و صلوات‌اله علیه یا 
صلی ال علیه که گاه آن را بدین صورت 
«ص» نویسند. |[و نام سور سی‌وهشتم 
است از قسران و آن مکیه است. دارای 
هستادوهعت آیت. پس از صافات و پیش 
از زمسر, او در تداول عرب کلمه‌ای که 
دارای این حرف و حرف «چ» باشد صعرب 
است, چه در زبان عرب این دو حرف در 
یک ک‌لمه جمم نشود. چون صاروج. 
ابدالها: 
جه در تعریب بدل از «ج» آید: 
حقرات ۶ جفرات. 

ج و نیز بدل از «چ» اید: 

صک 2 چک. 


دارصیتی ‏ دارچینی. 

رصاص -رچاچ. 

بلوص > بلوچ. 

صندل < چندل. 

صیدنه 2 چیدنی. 

ابن صهاربخت ابن چهاربخت. 
صغانه ‏ چنانه. 

< و نیز بدل از «ز» آید: 

بوصی ۶ بوزی. 

امیص - خامیز. 

صندوق <زندوق. 

قصار گازر. 

(و محتمل است صدیق و زندیق نیز از این 
بل باشد). 


ج و نیز بدل از «س» آید: 


صرود < سر دسر 

چه حرف «ص» در عربی گاه بدل به «ز» 
شود: 

بصاق > بزاق. 

صعتر < زعتر. ۴ 

ج و گاه بدل از «س» اید: 
صماخ -نتاخ. 

بصاق < بساق. 

قفص - قفس. 

بلهصه - پلهسه. 

ی 

جه و گاه بدل از «ض» آید: 

تیصیص ۶ یضیض. 

|او بر روی حروف علامت شک است که 
چون در صحت کلمه‌ای شک کند بالای آن 
«صه نهند و چون به صحت پیوندد حائی 


بدان ملحق سازند. بدین صورت «صح» که 
ندانة رفع شهه و شک است, تا احتیاج به 
قلم زدن آن نباشد. (از معجم‌الادباء ج۱ 
ص 4۲۱۷ 
صا. ((خ) شهری است به مصر مشوب به 
صابن مصرین بیصرین حام‌بن نوح. (از 
معجم البلدان). 
صاء . (ع [) لفتی است در صاءة و آن آب و 
جز آن از پلیدی است که در سلاء یا بر سبر 
بچه باشد در رحم و بعد ولادت بیرون آید. 
(منتهی الارب). 
صائب. [ء] (ع ص) نمت فاعلی از صواب. 
رسا. رسانده. (غیاث اللغات). ||باران 
ریزان. |انقیضص خاطی. و مته السثل: مع 
الخواطی سهم صائب. (سنتهی الارب). 
||راست و درست: حسدس صالب. رأی 
صائب: پس ملک بهتر داند و رأی او در این 
معنی صالب‌تر باشد. (تاریخ برامکه). امیری 
صائب‌تدییر و پلندهمت بود. (حییب‌السیر 
جسزه چسهارم از ج ۲ ص۳۵۲). |اسهم 
صائب: تیر به نشائه فرودامده. 
صائب. [ء] ((خ) دو تن از شعرای متأخر 
عثمانی که هر دو را نام محمد و تخلص 
صائب و معاصر یکدیگرند. یکی در ۱۲۶۲ 
ه.ق.بسن سی‌وینج‌سالگی وفات یافته و از 
اوست: 
خاطره گلد کجه صائب مومیاندلر با 
خواب و راحت قالماز اولای دیدة خونابده. 

و دیگری که عاتق‌پیشه بوده است مبتلا به 
نون گشه و بسال ۱۲۷۰ ه.ق.در 

بیمارستان درگذشته است. از اوست: 

باده ویردی حاصل عمریم جفای روزگار 

صالبا اوراق تدبیرین قضا سوزانیدور. 

(از ريحائة الادب ج ۲ ص۲۰۸). 


۱۷۳۶ 


صائب. (ء (|خ) این حبیش. از روات 


صائب. 


است. 

صائب. [ء] 2 اببن مالک اشعری. از 
روساء لشکریان مسختارین ابی‌عييدة ثقفی 
است. خواندمیر گوید: در روضةالصفا 
مسطور است: در آن ایبام که عبدله مطیع 
پقرمان ابن زبیر به کوفه رسید مردم را در 
مسچد جامع گرد آورد و خطبه خواند و در 
ائنای سخن بر زبان راند که من در میان 
شمابه سیرت عمرین خطاب و عشمانین 
عفان سلوک خواهم کرد؛ در آن انجمن 
صایب‌بن مالک اشعری به شارت مختار که 
یکی از حضار بود گفت: ایها الامیر در سیر 
مطلوب آن است که در میان ما به سنن سنية 
امیرالمومنین علی (ع) زندگانی کنی, و عامةً 
خلایق زبان به تحین صایب گشاده گفتند: 
بر سخن او مزیدی نیست. عبدالّین مطبع 
گفت: خاطر جمع دارید که بر وفق رضای 
شما معاش خواهم کرد و از منبر فیرودآمد و 
بعد از آن ایاس عجلی که از جانب عبدلله 
المطیم العدوی شحنة کوفه بود به عرض 
رسانید شخصی که سخن تو را رد کرد از 
رژساء مختار است و جمعی کثیر با مختار 
بیعت کرده‌اند و داعيةً خروج دارند... 
(حبیب‌السیر جزء دوم از ج ۲ ص ۵۰ 
صائب. (ء] (اخ) تتبریزی, ستلسله تنب 
مولانا سیدمحمدعلی صالب تبریزی به 
شلسسالذینن بر یز منضروف سیرید» وال 
ماجد وی میرزا عبدالرحیم که یکی از تجار 
معتبر تبارزة عباسآباد اصفهان بود از جملة 
اشخاصی است که به امر شاه عباس اول از 
تبریز کوچیده و در عراق متوطن شده و 
پرش صائب در بلدة اصفهان نشو وتما کرده 
و در آن‌شهر شهرت یانته است و بیت ذییل 
مشعر یه وطن اصلی اوست: 

صائب از خاک‌پا ک تبریز است 

هت سعدی گر از گل شیراز. 

مولانا بعد از وصول به سن تمیز به زیبارت 
بیت ال مشرف شده و در حین عبور (؟) 
قصیده‌ای در منقبت حضرت رضْا علیه‌السلام 
انشاد کرده و این بیت از آن است: 

للّ الحمد که بعد از سفر حج صائب 

عهد خود تازه به سلطان خراسان کر دم. 

از بعض غزلهای صائب چنین منهوم میشود 
که‌یعد از مراجعت به اصفهان از وضع ایران 
دلگیر و رنجیده‌خاطر گردیده است و لذابه 
خیال سفر هند افتاده و در شهور سنه ۱۰۳۶ 
ه.ق.از اصفهان خارج شده است و غزل ذیل 
از ان جمله است: 

طلایی شد چمن ساقی بگردان جام زرین را 
بکش بر روی اوراق خزان دست نگارین را 


دلم هر لحظه از داغی به داغ دیگر آویزد 


رجو بیماری که گرداند ز تاب درد بالین را 


بجای لعل و گوهر از زمين اصفهان صائب 

به ملک هند خواهد برد این اشعار رنگین را. 
مولانا صائب یمد از آنکه به شهر کایل رسیده 
ظفرخان متخلص به «احسن» که به نیابت 
حکومت پدر خود خواجه ابوالن تربتی 
در آن شسهر مسقیم بوده است از مولانا 
حق‌شناسی کرده و مدتی آن بزرگرار را در تزد 
خود معزز و محترم نگاء داشته و مشارالیه نیز 
پواسطً مدایح و قصاید او را زند؛ جاوید 
ساخته است. ظفرغان مشارالیه نیز در بعض 
از مقاطم غزلهای خود مولانا صائب را بخوبی 
اسم برده و از آن جمله است: 

طرز یاران پیش احسن بعد از اين مقبول نیست 
تازء گونیهای‌او از فیض طبع صائب است. 


.در تاریخ ۱۰۳۹ ه.ق.که ظفرخان بقصد 


تهلیت «شاه جهان پادشاه» بطرف دکن 
حرکت میکرد صائب را نیز همراه برد و مولانا 
بعد از ورود به حضور سلطان به آقب 
مستعدخان و به منصب «هزاره» سرافراز شده 
است. مولف تذکرءٌ «خیرالبیان» میتویسد: 
مولانا قبل از رفتن به هند روزی در مجمعی 
از دوستان بود و «حقآه»نامی از دراویش در 
آن میان حضور داشت و او مولانا صائب را به 
لقب مستمدخان مخاطب ساخت و از آن به 
بعد بدین عنوان مشهور شد. در سال ۱۰۴۲ 
ه .ق. ظفرخان مشارایه به حکومت کشمیر 
منصوب شد و در موق حرکت مولانا صائب 
نیز بسابةُ مودت و القتی که با او داشت همراه 
او به کشمیر رقت و در همان ایام پدر مولاتا 
بجهت برگرداندن پسر از اصفهان به هند آمد و 
به اتفاق فرزند خود به اصفهان پازگشت وبیت 
ذیل از غزلی است که در مملکت هند انشاد 
شده: 

خوش آن روزی که صائب من مکان در اصفهان سازم 

ز رصف زنده‌رودش خامه را رطب‌اللسان سازم. 
بیت ذیل هم از غزل معروف او است که بعد از 
عودت به اصفهان به نواب جعفر وزیر اعظم 
نوشته و فرستاده و مشارالیه پنجهزار روییه از 
هند در مقابل آن غزل صله و جایزه ارسال 
کرده‌است: #: 
دوردستان را په احسان پاد کردن همت است 
ورته هر نخلی به پای خود ثمر می‌افکند. 
مولانا بعد از آنکه از مملکت هند برگشته تا 
آخر حیات در نزد سلاطین صفویه معزز و 
محترم زیته و از طرف شاه عباس ثانی به 
قب ملالشمرایی مفتخر شده است ولی در 
روز جلوس شاه سلیمان اشعاری که منظوم 
ساخته و مطلع آن این است: 

احاطة خط آن آفتاب تابان را (؟) 

گرفت خیل پری در میان سلیمان را 


اقا 


شاء سلیمان را بجهت حن صورتی که در 
جوانی داشت به غیظ آورده و تا آخر عمر با 
مولانا تکلم نکرده است. مولانا سه چهار سال 
بعد از جلوس وی در شهر اصفهان درگذشت 
و هم در آنجا مدقون است و عبارت «صائب 
وفات یافت» ۱۰۸۱۱ ه.ق.)تاریخ فوت 
اوست. 

مولانا دواوین متعدده دارد. مجموعه آثارش 
قریب به یکصد و بیست هزار بیت است و 
بیشتر به غزل پرداخته است. قصیده و مثلوی 
تیز دارد, بعضی نثرهای بلیغ و خطبه‌های 
دیوانی نیز انشا کرده است و یکی از دواوین 
وی بزبان ترکی است. لیات وی عبارت 
است از یک سفینه مملو از مواعظ و آداب که 
چنگی پر از حکمت و امثال است و اکثر 
ابیات او ضرب‌المثل شده و در النه ساری و 
متداول است لکن اغلب مردم نظر به عدم 
اطلاع به کلمة «لاآدری» از قائل تعبیر می‌کنند 
ولی اغلب آتها در دواوین صائب مندرج و 
موجود است و جای حیرت است که چنین 
شاعری در مملکت ايران الحال شهرتی تدارد 
و مجموعة گراتبهای او در ایسران به طبع 
نرسیده است. محتمل است که عدم اطلاع 
مردم ناشی از نگارش دو نفر تذکر‌نویسان 
متأخر باشد. لطفعلی‌یک آذر در «آتشکده 
گفته: صائب در مراتب سخن‌گستری طرزی 
خاص دارد که شباهتی به فصحای متقدمین 
ندارد, دیوانش یکصد و بیست هزار بیت 
است, بعد از مراعات این چند بیت از دیوان او 
اتخاب شد. رضاقلیخان صاحب مجمع 
الفصحا نیز تقریبا مانند او نوشته است. و جز 
این دو تویسنده سایر تذکره‌نوسان بالاتفای 
تمجید فوق‌العاده از صائب کرده‌اند. طاهر 
نصیرآبادی که یکی از معاصرین صائب است 
در تذکرٌ خود شرح مفصلی از وی نوشته و 
میگوید: میرزا صائب از علو فطرت و نهایت 
شهرت محتاج به تعریف نیست, انموار 
خورشید فصاحتش چون ظهور خور عالم‌گیر 
و مکارم اخلاقش چون معانی رنگین دلپذیر» 
خامة يگانة دوزبانش په تحریک سه انگشت 
به چهار رکن و شش جهت پنج نوبت گرفه. 
مولف تذکر؛ ریاض الشعراء مذکور داشته که 
صبت سخنوری صائب از قاف تا قاف جهان 
رسیده و خوان عم کلامش از شرق تا غرب 
کشیده معاصرین را با وی همسر محال و 
دغدغة برابری چه مجال؟ 

میرزا غلامعلی آزاد در (سرو آزاد» گوید: از 
آن صبحی که آفتاب سخن در عالم شهود پرتو 
انداخته معنی‌آفرینی به اين اقتدار سپهر دوار 
بهم نرسانیده چنانکه خود او گفته است: 

ز صد هزار سخنور که در جهان آید 

یکی چو صائب شوریده‌حال برخیزد. 


صائب. 


سرخوش در « کلمات‌الشعراء» آورخ اد 
زمانی که زبان به سخن آشنا شده چنین 
معنی‌یابی خوش خیال بلندفکر بروی عرصه 
نامده, در حال حیات دیوانش مشهور آفاق و 
اشعارش عالمگیر بود. خواندگار روم و 
سلاطین هند در نامه‌های خود از شاه ایبران 
درخواست دیوان او میکردند و شاه ایران 
پرسم تحفه و هدایا میفرستاده است. 

بعقیده نگارنده مولانا صائب راا گر «صتنبی» 
ایران بخوانيم سزاست زیرا که ماند وی مفلق 
و تکته‌سنج و باريك‌بین بود و معاتی بدیع در 
غزلهای خود گنجاتیده و سخنوران معاصر را 
تلخ‌کام گذاشته و خود نیز گفعه است: 

تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن 

اینقدر صائب تلاش معلی بیگانه چیست؟ 

این بود آنچه آقای تربیت از اصوال صائب 
نوشته‌اند. بعلاوه از غزلیات او اشعاری 
انتخاب نموده و تعریفی هم از قصائد و 
منظومة جنگی او کرده‌اند که از آن دو قسمت 
صرف نظر شد. (حیدرعلی کمالی مجل آینده 
سال یک شمارة ۱۲ 

شا گرداو محمدسعید مازندرانی متخلص به 
اشرف, معروف به اشرف مازندرانی پر 
محمدصالح مازندرانی, قطعهٌ ذیل را در تاریخ 
وفات استاد خود صائب سروده است: 
کرده‌بود ایزد عنایت خوشئویس و شاعری 
از وجود هر دو کردی افتخار ایام ما 

بود اسم و رسم آن عبدالرشید دیلمی 

وین محمد با علی بود و تخلص صائبا 

آن پسر همشیره سیدعماد خوشنویس 

وین برادرزاده شمی‌الحق شیرین‌ادا 

شهر قزوین است از اقبال آن دارالکمال 
کشور تبریز یود از نسبت این عرش ما 

هر دو بودندی بهم چون صورت و معلی قرین 

هر دو بودندی بهم چون لفظ و معنی آشنا 
اتفاقاً هر دو در یک سال با هم متفق 

رخت بربستد از اینجا جانب دارالبقا 

روی با من کرد و گفت: اشرف یگو تاریخ آن 
چون ترا پودند ایشان اوستاد و پیشوا 

گفتماز ارشاد پیر عقل در تاريخ آن 

«بود با هم مردن اقا رشید و صائیا». 
که‌مطابق با ۱۰۸۱ میشود و عبدالرشید استاد 
اشرف در خط بوده. (ریحانةالادب چ۲ 
ص ۴۱۰]. 

و از اشعار اوست: 

بیقراران را از آن یکتای بی‌همتا طلب 

چون شود از دشت غایب سیل. در دریا طلب 
دست خواهش را بمگشا پیش دست خاکیان 
هرچه میخواهد دلت از عالم بالا طلب 

اهل همت را مکرر دردسر دادن خطات 
آرزوی هر دو عالم را از او یکجا طلب 

هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی‌کلید 


یستگی‌ها را گشایش از در دلها طلب 
گرز خاک آسودنت آسود» میگردند خلق 
تن به خا ک‌تیره ده اسایش دلها طلب 
چشم چون بینا شود خضر است نقش هر قدم 
رهبر بینا چو خواهی دید بینا طلب 
آبرو در پیش ساغر ریختن دون‌همتی آست 
گردنیکج میکنی باری می از مینا طلب. 
ِ 
شاه و گدا بدیده دریادلان یکی است 
پوشیده است پت و بلند زمین در آب. 
#« 
در مجالس حرف سرگوشی زدن با یکدگر 
در زمین سینه‌ها تخم نفاق افشاندن است. 
# 
نهاد سخت تو سوهان به خود نمیگیرد 
وگرنه پست و بلند زمانه سوهان است 
زمانه بو خار از درشت‌خویی تست 
ا گرشوی تو ملایم جهان گلستان است 
گذشت عمر و نکردی کلام خود را نوم 
ترا چه حاصل از این آسیای دندان است. 
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن 
در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن 
از نمی دفتر ایام بر هم میخورد 
از ورق‌گرداتی لیل و نهار انديشه کن 
زخم ميباشد گران شمشیر انگردار را 
زینهار از دشمنان بردبار اندیشه کن 
روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام 
چون شود لبریز جامت از خمار اندیشه کن 
پشّه با شب‌زنده‌داری خون مردم میخورد 
زینهار از زاهد خب‌زنده‌دار انديشه کن. 
ن 
گردش چرخ ید و نیک ز هم نشناسد 
آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو. 
صائب. [ء] ((خ) مولای حبییین خراش 
حلیف آتصار. برزعم اپن کلبی او و مولای وی 
حبیب درک غزوء بدر کرده‌اند. و صاحب 
الاصابة گوید: صایّب مولی حبیب‌بن خراش 
حلیف الانصار. زعم این‌الکلبی انه شهد بدرا 
هو و مولاه, و استدرکه اين فتحون و این‌الاثیر. 
صائبة. (ء ب](ع ص) تأنیت صائب: آراه 
صائبة. 
صائت. [ء](ع ص) نصت فاعلی از صوت. 
فریادکننده. (منتهی الارب). آوازدهنده. 
صائح. [ء](ع ص)نمت فاعلی از صيحة. 
صانحة. (ءح](ع ص) تأنیت صائح. [|() 
آواز گرید و ماتم. (متهی الارب). 
صائد. [ء](ع ص) شکاری. ||((خ) این 
صائد شخصی است که بر وی گمان دجال 
داشتند. (متهی الارب). 
صائد نهدی. [, دٍ ن) (اج) رجسوع بسه 
صائدية و صاید نهدی شود. 


صائغ. ۱۴۷۲۳۷ 


صائدی. [ء] (اخ) منسوب به صائد که بطنی 
است از همدان و نام وی کعپ‌ین شرحبیل 
است. (منتهی الارب). |[و در فن رجال لقب 
زیادین عریب. سالم‌بن عماره». عمار, سعیدین 
قیس و چند تن دیگر است. (از ریحائةالادب 
3 ص ۲۱۰ 

صائدیة. (, دی ی ] ((خ) فرقه‌ای از غلات. 
اصحاب مائد نهدی معاصر اسام صادق و 
صائد و بیان نهدی از فرقَةٌ کربیه بودند و بعقیده 
آنان مسحمدین الحلفية مهدی متظر است. 
(خاندان نوبختی ص ۲۵۸). 

صاثر. [۶)(ع ص) نست فاعلی از صیر. |[() 
صاثرالپاب؛ شکاف در. (سنتهی الارب). درز 
در. 

صائو. [۶](خ) حازمی گوید: وادیی است در 
نجد و دیگران گفته‌اند قریه‌ای است در یمن و 
ابوسعد ابوعیدالرحمن محمدین علی‌بن 
مسلم‌بن علی صاثری معروف به سلطان بدان 
قریه متسوب است. (معجم البلدان). 

صاثرة. اء ر](ع ص,) تأنیث صاثر. گیاه 
خشک که بعد از سبز شدن خورده شود.. 
(متتهی الارب؛. و الصیور: الکلا لیابس یزکل 
بعد خضرته زمان (تاج العروس). 

صاثری. [ء] (ص نسبی) موب به صاثر و 
آن قریه‌ای است در بمن یا وادیسی است به 
نجد. رجوع به صاثر شود. 

صاثری. [ء] ((ج) ابوسعد ابوعداارحمن 
مسحمدین علی‌بن مسلم‌بن علی صاثئری 
معروف به سلطان. از اهل صاثر و آن قریه‌ای 
است به یمن یا وادیی به نجد. و یاقوت گوید: 
حدّث عن ابی‌علی محمدین محمدین علی 
الازدی» بطریق المناولة. روی عته ابوالقاسم 
همباهین عبدالوارث الشیرازی. (سعجم 
لبسلدان ج ۵ ص۳۳۴) (الانساب سمعانی 
ص۲۴۸ ب). 

صائغ. (ء](ع ص) نمت فاعلی از صوغ 
زرگر. (مهی الارب) (غیات اللغات) (منتخب 
للغات). ||ریخته گر.ج, صاغة. صواغ. صیاغ. 

صائغ. [ء] ((خ) لقب احمدین محمد و 
ثابت‌بن شریح و جماعتین سعد و عبدالّ‌ین 
محمد و چند تن دیگر است. (ربحانةالادب 
ج۲ص ۲۱۰). 

صانغ. [ء] ((ج) ابراهیم‌ین میمون صای. از 
مردم مرو مکنی به ابی‌اسحاق. وی از عطاءبن 
ابی‌ریاح و نافع روایت کند. حسان‌بن ابراهیم 
و داودین ابی‌فرات و اهل بلد او از وی روایت 
آرند. فقبهی فاشل و از آمرین به معروف بود 
و ابومسلم خراسانی وی را بال ۱۳۱ه.ق. 
بکشت. و قبر وی در وسط شهره معروف و 
زیارتگاه است. (الانساب سمعانی ص۳۴۸ 
ب) 


صانغ. [ء] (اخ) آپب وچمفر مس حمدین 


۱۳۷/۸ صائغ. 
اسماعیل‌ین سالم مکی, از مردم بفداد سا کن 


مکه. وی از حجاج‌بن محمد اعور و سباپقبن 
سوار. و رو‌ین عبادة. و اپی‌اسامة حمادین 
اسامه. و ابی‌داود حفری. و قبیصتین عقبة 
روایت کند. و از وی سوسی‌بن هارون حافظ 
و یخیی‌بن محمدین صاعد. و ایوالمباس 
عبدانّین عبدالرحمان عکری روایت کنند. 
(الا ناب سمعانی ص۳۴۸ ب). 
صائع. (ء] ((خ) ابرتصور عبدالواحدین 
حسن‌ین عبدالواحدین ابراهیم صائغ شیرازی» 
معروف به صایغ کبیر. محدث است. وی پیاده 
تزد قاضی ابی‌عمرو قسم‌ین چعفر هاشمی به 
بصره رفت و از وی و جسماعتی از شیوخ 
شیراز [حدیث] شند. حافظ عبدالصزیزین 
محمدبن محمد نخشبی گوید: عبدالصمدین 
حسن حافظ وی را نمی‌ستود (یتکلم فید). 
(الانساب سمعاني ص۳۴۸]. 
صائغ. (ء] ((خ) احمدین محمدین عبدالّابن 
محمدین عبدالوهاب‌ن محمدین یزیدین 
سنان‌بن جبلة نیشابوری, مکی به ابی‌حامد. 
مسحدث است. وی در نسیشابور از ابوبکر 
محمدین اسحاق‌بن خزيمة و ابوالعباس محمد 
(؟) یحیی‌بن محمدین صاعد و طبقة آنان 
[حدیت ] شنید. و از وی حسا کم اب وعبداله 
محمدین عبدائه حافظ و ابوالباس جعفرین 
محمدین المعر الستغفری حدیث شنیده‌اند. 
حاکم در تاریخ نیشاپور ذ کراو آورده است و 
گوید:اپوحامد صائغ در خسراسان و عراق 
بسیار حدیث شنیده و در تیشابور حدیث گفته 
است. و او را فرزندی بود به بخارا و وی 
ابوحامد را به بخارا برد و ابوحامد بسال ۳۷۴ 
ه.ق,بدانجا درگذشت. (الانساب سمعائی 
ص۳۴۸ 
صائق. [ء] (اخ) حکیم شهاب‌الاین محمدین 
علی صایغ شهاب زرگر. از مذکوران خراسان 
و مشهوران جهان بوده است» و در علم 
صیاغت ماهرء و بر صناعت شعر کامل, و او را 
توحید است. میگوید: 
صنم بی‌عیش ز...! میکند 
آمر بی‌ریبش ز آبی در آنور میکند 
خاک‌رایر آپ.. 
داد... پناه هفت کشور میکند 
در گلستان رضا.. 
... از امه قدرت مصور میکند 
نقش‌بند قدرتش بر وحشیان از خون ناب 
در صم ناف آهو مشک اذفر میکند 
هر سر مّه شحن تکلیف او چون بندگان 
حلقة ماه نو اندر گوش اختر میکند 
کیمیاء رحمتش از بهر اسباب وجود 
دامن کان را چو جیب غنچه پرزر میکند 
صبح را تقدیر او از شیر چادر بیدهد 
شام را تدییر او از قیر معجر مکند 


میج دریای جلال بی‌زوالش هر بهار 
کلبه‌های خا ک‌را پر زر و زیور میکند 

درج گوش غنچه را تشریف لولژ مید هد 

قحف لعل لاله را پر مشک و عبر میکند 

از نهیب دست‌برد قهر او در بوستان 

چون فلک شاخ بنفشه قد چو چنبر میکند 
گاه‌فرگس راز زر پخته افر میدهد 
گاه‌سرسن راز سیم خام خنجر میکند. 

و از اشعار او بیش از اين استماع نیفتاده است. 
(لبابالالباب ج ۲ ص ۴۱۵). 

صائغ. [ء] ازخ) سمیدین حسان اندلسی, 
مولای حکم‌پن هشام. مکنی به ابی‌عشمان. او 
از اصحاب مالک‌بن انس روایت کند. وفات 
بسال ۲۲۶ «ه.ق.(سمعانی ص۳۴۸ ب). 
صائع. [ء1 ((خ) نقولاوس ضوری» با 
تقولاوس صائغ حلبی, سولد ۱۶۹۲ م. به 
حلب. وی به رهبانیت ملکانی که در حناوية 
و شويرية معروف بوده پیوست. و بسال 
۹ م. به درجهٌ « کهنوت» ارتفا یافت. و در 
۷ م. به ریاست عامة رهبانان انتخاب 
شد. و تا پایان زندگانی آن مقام داشت. وفات 
۱۷۵۶م. دیسوان شعر او در بیروت بسال 
۹ ام در ۲۸۰ صفحه و بسال ۱۸۹۵م. در 
۰ صفحه بطبع رسیده و پس از آن در 
چاپخانة یسوعیان بیروت مکرر چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات ستون ۰.۱۱۹۱ 
صائغ افریقی. [و غ | ([خ) محدث است. 
سمعاتی گوید: الصائغ آلافریقی رجل معروف 
و قد روی. قاله ابن پونس. 
صاثغ هروی. [ء غ «ر] (اخ) رجوع به 
محمودین عمر جوهری شود. 
صائغی. [ء) ((خ) ابوعلی محمدین عشمان‌بن 
ابراهيم صانفی نسفی, منسوب به سکةالصاغة 
و آن کوچه‌ای است در نسف. وی مردی 
فاضل و در طلب علم حریص بود. یه عراق و 
حجاز و مصر رفت و از ابویکر سحمدین 
سفین‌ین سعید مصری صاحب یونس‌بن 
عبدالاعلی و در بغداد از اب‌عبدافه حسین‌بن 
اسماعیل محاملی و جماعتی از این طبقه 
حدیث شنید و سپس به سف بازگشت و در 
زمان ابی‌یعلیین خلف نسفی روایت حدیت 
می‌کرد. و پس از سال ۴ «.ق,بار دیگر به 
سیاحت بلاد شد و در این سفر در دریا غعرق 
گردید.(از الانساب سمعانی ص ۳۴۹). 
صائغی. [ء۱ ((خ) محمدین عبدائ, معروف 
به قاضی شدید. مکنی به اسی‌عبدال. وی با 
سیرتی ستوده منصب قضارت مرو داشت و 
مردی مناظر و فحل و با باطی و ظاهری 
جمیل بود. نماز و قرآن بسیار میخواند. نزد 
قاضی محمد ارسانیدی فقه اموخت و نائب 
وی در قضاوت و خطبه گردید و سپس مدتی 
آن شغل به اصالت به وي مسحول شد. او از 


صائم. 
استاد خویش محمدین حسین ارسانیدی و 
سیدمحمدبن آپی‌شجاع علوی سمرقندی و 
دیگران حدیت شنید. سمعانی گوید: جزئی از 
حدیث از وی بنوشتم و او مرابه اتفال فقه 
تحریص کرد و هنگامی که من در سفر بودم 
درگذشت. (الانساب ص۳۴۹). 

صالف. [ء] (ع ص) نمت فاعلی از صوف: 
کیش‌صائف؛ قچقار بسیاریشم. ||یوم صالف: 
روزی گرم. (متهی الارب. 

صالف. (ء] ((خ) ناحیتی از نواحنی مدیه 
است. نصر گوید: موضعی است به حجاز 
نزدیک ذوطوی. در شعر معن‌ین اوس آمده 
است* 
فد عبود فخبراءٌ صائف 
فذوالحفر آقوی منهم فقدافده. 

و ایتین ابی‌عائذ هذلی گوید: 

من لدیاربعلیفالحراصی 

فالسودتین فعجمع الأبواص 

نضهاء الم فالتطوف فصائف 

فامر فالبرقات فالانحاص. امعجم الیلدان, 

صاثفة. [ء ت ] (ع ص, () تأنیث صائف. 
|اغزوء روم, بدان جهت که از شدت سرما و 
یرف در تابستان جنگ کردندی. ||خواربار 
تابستانی. |الیلة صائفة؛ شبی گرم. (منتهی 
الارب). 

صائق. [۶] (ع ص) نعت فاعلی از صیق. 
چفنده. (منتهی الاربا. 

صائم. [:] (ع ص, () نمت فاعلی از صوم. 
روزه‌دار. ||هر بازدارنده‌ای خود را از طعام و 
کلام و سیر و نکاح و جز آن. (متهی الارب). 
||ایستاده و برپای. ج, صوام. صیام. صوم» 
صیم. صیّمء صیامی. ||نام رود؛ دوم از جملة 
شش رود؛ شکم. (غیاث اللغات). نام یکی از 
امعاء که از پس اثناعشر است و آن را صائم 
نامند چون طعام در آن ثابت نماند. معاء 
صانم آ؛ یعنی رود روزه‌دار و اين صائم به 
اتناعشر پیوسته است و صائم از بهر آن گویند 
که‌همیشه تهی باشد از ثفل و هیچ اندر وی 
قرار نگیرد. از بهر دو کار, یکی آنکه رگهای 
ماساریقا که به انناعشر و دیگر روده‌ها 
پیوسته است بیشتر بدو متصل است, و آنچه 
غذا را شاید از وی میکشد و به جگر میبرد و 
دیگر آنکه منفذ زهره که صفرا از وی به روده 
فرودآید و روده را از ثقل بشوید و آن رادفع 
کند اندر این روده گشاده است و نخست بدو 
رسد و چون بدو رسد صفراء خالض و تیزتر 
باشد و او را زودتر شوید, بدین دو سیب 
همیشه اين روده از تفل خالی باشد و اندر 
حال بیماری تنگ‌تر گردد و فراهم‌تر آید. و 


۱ -سفید مانده. 
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صائمات. 
خاصیت رود صائم آن است که همیشه تهی 
باشد و هیچ اندر وی درنگ نکند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
-ِ صائ‌الدهر؛ کسی که همیشه روزه دارد؛ 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائمالدهر دنیاپرست. 
سعدی (پوستان). 
- صائم‌انهار و قائم‌اللیل؛ کی که روز روزه 
دارد و شب به عبادت بر برد. 
صائمات. (ء)(ع ص.لاج صائمة. 
صاخمة..[ء )|( ص, !) تأنیث صائم. 
صائمین. (ءا(ع ص.لاج صانم 
صائن. [۶](ع ص) نمت فاعلی از صون, 
نگاه‌دارنده. ج. صائتین, صوان؛ 
گرنشنوده‌ست که کرار کیست! 
روی بر آن صائن کرار کن. ‏ . ناصرخسرو. 
صائن. [ء] (اغ) اين صدرالملک. نجم‌الدین 
ایسوبکر وزیسر. وی روز یش نبةٌ ششیم 
ریع‌الاول ۶۵۲« .ق.پس از عزل تمن‌الملک 
(؟)" به وزارت سلطان ناصرالدین محمدین 
ساطان شس‌الاین ایلحش رسید. 
(حبیب‌السیر جزو چهارم از چ ۲ ص 1۲۳). 
صائن. [ء] ((خ) رکن‌الاین هروی (مولان...). 
در دانشمندی از علمای عصر مماز و به 
حضور طغاتیمورخان امام نماز بود و بعد 
نجات از اعتراض تیمورخان جانب شیراز 
شتافت و به ملازمت بارگاه امير مظفر شاه 
شجاع اختصاص یافت و در سنا خمس و 
ستین و سیع‌مائة (۷۶۵ه.ق.)صائن روحش 
از صیانت جسسم رو برتافت. آنگاه که 
طفاتیمور به موجبی از وی برآشفته و مقید و 
مس‌جونش فرمود این ریاعی را ذریعةً 
استخلاص خود کرد: 
در حضرت شاه چون قوی شد رایم 
گفتم که رکاب را ز زر فرمایم 
آهن چو شنید این حکایت از من 
در تاب شد و حلقه یزد بر پایم. 
و هم از اوست: 
گویم آیین وفا در مردم عالم کم است 
باز میگویم که شاید بوده باشد. عالم است. 
(صبح گلشن ص ۲۳۵). 
وی از مقربین طفاتیمورخان و مدرس و معلم 
او بود و منصب پیشنمازی به وی مفوض 
گردید. روزی کسی انداز؛ فهم و علم 
تیمورخان را از وی پرسید, گفت: تعلیم علم 
به خان یعنی کاروانسرا بهتر از تعلیم این خان 
است. تیمورخان این سخن از پس پرده بشنید 
و فرمود وی رابه زندان کنند, پس از مدتی با 
آن بند گران که بر پای داشت خود را به سر راه 
تیمورخان رسانید و اظهار عجز کرد. خان 
گفت بدیهةٌ حسب‌السال خود بگوی تا ترا 
ببخشم. رکن‌الدین گفت: 


در خدمت شاه چون قوی شد رأیم 

زد که رکاب را ز زر فرمایم 

آهن چو شید این حکایت از من 

در تاب فتاد و حلقه زد بر پایم. 

خان امر داد بند از پایش برداشتند و او به 
شیراز رفته در خدست شاه شجاع امیر مظفر 
درامد. و در سال ۷۶۵ ه.ق.درگذشت. 
(ریحانةالادب ج ۷ص ۸۴۱۰. 

صائن اصفهانی. زء ن 1 ت) (غا 
صاین‌الدین علی‌ین مسحمدین محمد رکه 
اصفهانی (خواجه...), از علماء و عالم‌زادگان 
اصفهان. جد او سیدمحمد ترک و اصل آنان از 
خجند است. از اين رو به «تَرْ که» معروف 
گردیده‌اند. صاین‌الدین ابتدا نزد برادر بزرگ 
خود که از فقهاء و متصوفان متشرع بود به 
تحصیل علوم پرداخت, سپس به اسر برادر» 
پاتزده سال به سیاحت بلاه و تحصیل علوم 
گذراند. صاين در علوم معقول و متقول و 
تصوف عالی و علوم قدیمه و غریبه چون علم 
نقطه و حروف و اعداد و جفر و مانند آن ماهر 
و در هر باب آثار و نوشته‌هایی دارد که بر 
استادی وی گواه است. او و برادران وي را 
پس از فتح اصقهان به امر تیمور به سمرقند 
کوچ‌دادند و برادران بزرگ او در عهد تیمور به 
متاصب تضاء و اشقال مناسب باقن خود 
مسپرداختند و او در همان اوقات بعد از 
بیست‌وپنج سال تحصیل از نزد برادر بزرگ 
خویش بطلب علم و کمال و زیارت مکه سقر 
کردو به شام و مصر و حجاز رفت و در مصر 
به خدمت شیخ سراج‌الدین رسید و پس از 
بازگشت از عراق خبر مرگ امیر تیمور شنید. 
و در اصفهان متزوی گردید و به افاده و 
استفاده پرداخت و در حدود سال ۸۰۸ و 
«د.ق,میرزا پیرمُحمد والی فارس او را به 
شسیراز دعوت کرد و پی از کشته شدن 
پیرمحمد که بال ۸۱۳ ه.ق.روی داد و 
حکسومت برادر وی میرزا امک ندر: 
صاین‌الاین در خدمت میرزا اسکندر میبود و 
در اصفهان در دربار وی مقرپ می‌زیست. 
بعد از آنکه اسکندر پر شاهرخ طئیان کرد 
(۸۱۷) و شاهرخ اصفهان و فارس را مسخر 
ساخت سید باز انزوا گزید یکن بسبب تقرب 
او به اسک‌ندر از کید دشضمن ایمن نبود. 
بنابراین دو سفر از اصفهان به خراسان رفت» و 
در سفر دوم منظور شاهرخ قرار گرفت و به 
قضاوت ولایت یزد منصوب شد. در این موقع 
باز از کید بداندیشان بر کنار نماند و چنانکه از 
رسالهٌ «نفثه‌المصدور اول» برمی‌آید: دشمتان 
و حسودان او را در حضرت شاهرخ به 
صوفیگری منسوب ساختند. و از تألیفاتی که 
در تصوف داشت گواه آوردند, و او را برای 
پرسش به هسرات خواستند, و او در 


صائن اصفهانی. ۱۳۷۲۹ 


نقتةالمصدور اول که خطاب به پادشاه است و 
بسیار فاضلانه و استادانه به شسیو؛ ساده و 
سنجیده تحریر یافته است از خود دفاع کرد. و 
چنانکه خود گوید: در اين مملکت سردم به 
علم هیثت و نجوم که بسا مواد مخالف صریح 
شرع در آنها موجود است مشنغولند و کسی 
اعتراض نمیکند ولی من که در جوانی چیزی 
در باب تصوف نوشته‌ام اما در عمل همواره به 
علم فقه و حدیث مشفولم و شقلم از عهد 
تیمور تابه حال قضاوت و رسیدگی به آمور 
شرعی است اعتراض میکنند. و این اعتراض 
مبتی بر اغراض است زیرا گذشته از اينکه 
شیوهٌ من صوفیگری نیست. خود علم تصوف 
نیز از علوم اسلامی است. و مشایخ بزرگوار 
همه از مردم سنت و جماعت بوده‌اند. و در 
عهد خودما خواجه محمد پارسا که از علما و 
کبار مشایخ و متصوفه بود. تیمور و کافة ناس 
از او فراوان احترام میکردند. و کسی بر وی 
اعتراض نداشت, پس هرگاه من صوفی باشم 
کسی را حق اعتراض نیست. ایین رساله را 
بسیار زیبا و مزثر نوشته است و در این رساله 
شرحی از سختان خواجه محمد پارسا 
پیاورده است و در مقام قدس و طهارت ذیل و 
عظمت جانب متايخ و علو قدر تصوف و 
اهمیت اين طریقه شرحی مستوفی نگاشته 
است. و اين رساله شرحی از رسایل بسیار 
عمده اوست و پس از مقدمه آن را پر دو 
«وصل» قسمت کرده با ثری محلی به شعر و 
حدیث و آیات و کلمات بزرگان و در آن وقت 
پنجاه‌ونه سال از عمر او میگذشته است و در 
تتیجه همین گفتگوها رساله‌ای در عقیدة خود 
بر طبق مذهب امام شافعی مسماة به رساله در 
اعتقاد در ۸۲۰ ه.ق. تالیف کرده و در خاتمةً 
آن شرحی نوشته و خلاصة آن چنین است: 
اعحقاد اين حقیر به غیر از انچه ائم سنت و 
جماعت رضوان ال علیهم بر آنند نبوده و 
السالة هذه بر آن است. چنانکه تفاصیل اصول 
آن را در رسالةٌ عقیده متعرض شده... و اگردر 
اتناء جوانی و حين طلب پر امثال فرمودهٌ 
«تعلموا حتی السحر» در علم چند که خلاف 
این اصول باشد خوض کرده نه از سر اعتقاد 
کرده‌بلکه از جهت اختیار تفتن و اکتساب 
فضائل که دأب دانشوران و ادب ایشان است 
علی‌الرسم اشتفال ورزیده و همچنین چیزی 
از سخنان مشایخ صوفیه که به امر و لتماس 
جمعی آن رانيشته بر همین سبیل است و نه از 
آن رو نبشته که معتقد بدانهاست که بیلتر آن 
سخنان اععقادی نیست. هذا ما ذهبت الیه, و 
اب شاهد علیه. حرره علی‌بن محمد المشتهر 


۱-گر نشنودستی کرار کیست. 
۲ - شاید: معین‌الملک. 


۰ صائن اصفهانی. 
بترکه ییمیته حامداً له و مصلیاً علی امینه. و 


ظاهرً بمد از اين تاریخ در سال ۸۳۰ «.ق. 


روز جمعه در شهر هبرات احمد لر میرزا 
شاهرخ را بر در مسجد با کارد زخمی زد و 
کارگر نیفتاد و شفا یافت و احمد فوراً کشته 
شد, آنگاه در صدد کشف واقعه و دستگیری 
محرکین برآمدند. معلوم است که با کشحه 
شدن ضارب. حقیقت امر را نتوان دریافت. 
بدین سیب هرکس را با دیگری غرض بود وی 
رابه آشنایی با احمد ار متهم میساخت و 
گسروهی از مردم ذیقیمت در این تهمت 
فروشدند و جمعی منکوب گشتند و شاه قاسم 
انوار از آنممله بود که به ماوراءالهر رفت و 
یکی هم صاحب ترجمه بود که خود در این 
باب گوید: نا گاه یک روز در اثای اين حنال 
نشته آوازهُ موحش به گوش رسید مشعر 
بدانک ذات مبارک خسروانی را از نوایب 
حدثان تشویشی رسیده راستی: دل کین خبر 
شنید کسش یاخبر تدید, لیکن طریق تبعل و 
دعاو تصدق بی رعوئت و ریاء چنانچه وظیفهةً 
مخلصان باشد پیشنهاد خاطر ساخت. آری 
در دست ما همین دعوات است و السلام. یک 
صباح جممی صلحا و ععزیزان را طلبید و 
نسخة صحیح بخاری در سیان نهاده و در 
کیفیت ختم آن جهت سلامت از واقعه 
مشورت میکند, نا گه‌شخصی از قلعه رسید که 
ایلچی آمده است و به حضور شما احتیاج 
دارند. جهت مشورت ضرورت شد. روان 
شدن همان بود, دیگر نه خانه را دید و نه یاران 
و ته فرزندان و عیال مگر به بدترین اوضاع و 
احوال: 

بارید به باغ ما تگرگی 

کزگلین آن نماند برگی. 

هرکس که روزی سلامی بدین فقیر کرده 
بودی روی سلامت ندید, همه را به تعذیب 
گرفتندو خانه را مهر کرده بنده را در قلعه 
بجایی موس داشتند و هیچ آفریده را 
نمی‌گذاشتند که پیش اين فقیر آید مگر جمعی 
محصلان متشدد که چیزی می‌طلبیدند. تا 
کاغذهای‌املا ک‌همه ستدند, بعد از آنکه چند 
روز تعذیب کردند, با جمعی روائه گردانیدند 
که عیاذاًبللّه از تخویش و تعذیب که کردند 
سبع ضار پیش ایشان ملکی باشد: 

دل پر ز خون و یا تو نزنم دمی که نتوان 

به حضور نازنینان غم دل دراز گفتن. 

و تفرقة بسیار از آن ممر په خاطر میرسد که 
این فقیرزادة طفل و عورتی چند ملازم بودند. 
و هیچ خدتکار را زهره نبود که پیدا شوند تا 
پخدمت چه رسد.., 

از جور بی‌حفاظی و از ظلم بی‌خودی 

زیشان چها ندیدم و بر من چها ترفت. 


چون به همدان رسید آن مادءٌ حاده رو به 


انحطاط نهاد. و شربت پییری و دانش و 
رهمه‌دانی فائده کرد. بزرگان همدان وضع این 
فقیر به داروغا گفتند, او نیز ترحیبی کرد, 
ولیکن بطرف کردستان فرستاد و ايشان رابا 
قلاع ترکمان [مقصود ترکمانان آق‌قوینلو 
است] آمد و شد و دوستی بود» در حال 
مخضی هاگراب سل سوفاکا تال 
ترکمان فرست‌ادند و ایشان نیز طمعها کردند. و 
تشویشها رسانیدند. تا بهزار حیله از دست 
ایشان خلاص کرده خود را با جععی همراه 
کردندو به رز سپردند. شکسر که آنجا از 
لوق تبرکمانتخالی بنود ین مرش 
«درسُن»نام که اصلش همانا عرب است در 
آنجا بود. به گوشة مسجدی معتکف گشت, و 
به درس حدیث و تفسیر مشفول شد, چندانچه 
مبالفت به خواندن علمهای دیگر کردند, 
مجال نداد. چون چند روز برآمد از اطراف 
مکاتیب فرستادند و صلا زدنده ولیکن چون 
گیلان نردیک‌تر بود و آمیر علاءالدین را سابقة 
ارادت بیشتر. سخن او را اجابت کرد. و 
زمستان بدانجا کشید. و او تقصیر نکرد. رمقی 
از انجا باز به حال مسکینان راه یافت آن بود 
که پیاده‌ای به درگاه گیتی‌پناه دوانید, و 
عرضه‌داشتی بدین حضرت فرستاد» همانا 
بخاطر میارک باشد, سفارش مرحمت فرموده 
کسی را به امرا قرستادند. و ایشان 
استمالت‌نامه بشتند» و اين متوقف در سمنان 
به اردوی همایون پیوست, ولیکن کوکب 
بخت هنوز از وبال خلاص نشده بود. از آن 
نتوائست به سعادت بساط‌بوس فایز گشتن» و 
اسیاپ توقف در اردو نداشت. بحکم گفتة: 
و من مذهبی حب الدیار لربها 
و للناس فیما یمشقون مذاهب 
به گوشذ نطنز کشیده, و عیالات را بدانجا 
طلبید. و زستان همانجا بود. تا در زمان 
مراجعت رایات نصرت‌آیات» باز عزیمت 
باطبوس کرده در مرحلة صاین‌قلعه پدین 
آرزو رسید. (از ننتةالسصدور). بالجمله 
شاهرخ در این ملاقات به سید گفت: زحمات 
وارده تدارک میشود و اين رساله که مولف به 
میرزا بای‌سنقر نوشته علی‌القاعده بایستی به 
تاریخ ۸۳۲ باشد و از احوال سید جز این 
اطلاعی نیست. و این قدر معلوم است که وی 
اين رساله را برای طلب تدارک و جبران 
خسارت به بای‌سنقر نوشته است و مکتوب 
خصوصی دیگری از محل توقف خود در 
فصل. زمستان به شاه یا بایسنقر نوشته و در 
عنوان بدین دعا آغاز کرده: اللهم کما نورت 
الملک بظلال جلاله فاحرسه عن شر الاعداء 
فی جسیع احواله... و پس از آن سینوید: 
امری که فرمودند هرکس چیزی از این فقیر 
پرده باز پس دهد مقرر فرمایند امضا یابد... و 


صائن اصفهانی. 

باز میگوید: عیال و اطفال در گرو 
قرض خواهانند. و میخواهد از وجوه حاصله 
قرضهای خود را ادا کند. و عیال و اولاد را 
خلاصی داده حرکت کند. و شاید این نامه بر 
«فثةالمصدور ثانی» مقدم باشد. یک نوبت 
هم که شاید بعد از اين وتایع باشد, به قضاء 
نیشابور تن درداده و باز از آزار حسودان 
ایمن نمانده زیرا در دربار شاهرخ سعایت وی 
میکردند. مرگ صاین بکْفتة خواندمیر در 
حبیب‌السیر در هرات پسال ۸۳۰ ثبت شده و 
در نسخة خطی نگارنده۲ ۸۳۶ ضبط گردیده و 
صحیح بنظر میرسد. چه قید و مصادره و تفی 
ار در سال ۸۳۰ روی داده و چتانکه اشاره 
کردیم.ظاهراً سیدصاین شش سال پس از آن 
واقعه وفات یافته است. (سیک‌شناسی بهار 
ج۲صص ۲۲۹ - ۲۳۶. 

صاحب کشف‌الظنون در ذیل عنوان لسعات 
فخرالدین عراقی و شرح آن مرگ او را بسال 
۵ نوشته است. 

تألیفات صاینالدین به عربی: ۱ - کتاب 
شرح فصوص الحکم که در سال ۸۱۴ پایان 
یافته. ۲ - کتاب مفاحص در علم حروف و 
اعداد مبتنی بر بیان توحید. ۳ -رسالة بائیه در 
اعداد و حروف و جقرء مسختصر. ۳ -رسالاً 
انزالیه در نزول کتاب مطابق مشرب مکلمان. 
۵ -رسالةٌ محمدیه در الفاظ و حکم قرآن و 
کشف اسم محمد, مطابق مشرب حروفیان. 
۶-حواشی و اصطلاحات. ۷ - رسالاً سهر 
نبوت. مختصر. ۸ - رسالهٌ اتمهید فی شرح 
قواعدالتوحید. به مشرب اهل کلام و تصوف. 
و نسزدیک به مذاق اشراقیان در شرح 
قواعدالتوحید جد خویش ابوحامد سحمد 
ترکه. ٩‏ - رسالة مختصر در توضیح تعلیقات 
کشاف. ۱۰ -رسالة بمله. این رساله باللسبه 
مفصل است و به تاریخ. ۲۸ شعبان ۹ پایان 
یافته. ۱۱ -کتاب مناهج در منطق, لک 
شرح تائی ابن فارض ناقص. 

تألیفات فارسی او: ۱ - شرح قصید؛ تائیة 
اين فارض به پارسی و تثر فنی. ۲ - اسرار 
الصلوة مطابق اصول تصوف. ۳ - در اطوار 
ثلائٌ تصوف و شرح «فمنهم ظالم شفسه و 
متهم مقتصدء و منهم سابق بالخیرات»۲, ۴ - 
تحفه علائیه, در اصضول و اداب دین اسلام بر 
طیق چهار مذهب سنت و جماعت. این کتاب 
ر در گیلان به نام امیر علاءالاین حاکم آنجا 
که مذهب حنبلی داشت و از امرای 
نیمه‌ستقل محلی بود. به تاریخ ۱ نوشتد 
است. ۵ -مدارج افهام الاقواج فی تقسیر 
ثمانية ازواج. این رساله را در مازندران بسال 
۱ به نام سیدمرتضی‌بن سیدکمال‌الدین‌بن 


۱-مرحوم بهار. ۲-قرآن ۳۲/۳۵ 


صائن‌الدین. 


سیدتواالدین از ملوک رستمدار ساری 
متوفی در سال ۸۳۷ تالیف کرده. ۶ - رساله 
در اعتقاد, به نام تاهرج پرای رد تهمت 
تصوف, مختوم به حکایتی از اما غزالی. ۷- 
مناظرة بزم و رزم. ادبی با عبارات شیرین 
محتوی چند حکایت. ۸ - رساله‌ای در شرح 
لمعات عراقی. ٩‏ - رسالهٌ شق‌القمر و بیان 
ساعت. ۱۰ - رسالة انجام در تصوف. ۱۱ - 
رساله نقطه در معنی: انا القطة التی تحت الباء, 
۲ - رس‌اله در سعنی ده بیت از شیخ 
محیی‌الدین اعرایی. ۱۳ - رسألة مبداً و معاد. 
این کتاب را در چالو (- چالوس) هزارجریب 
بال ۸۳۲ بنام ناصر الدنیا و الدین علی 
نگاشته. ۱۴ - رسالة سوال الملوک در علم 
حروف و اعداد بنام مبرزا بای‌ستقر. ۱۵ - 
رسالة سلم داراسلام فی بیان حکم احکام 
ارکان الاسلام. ۱۶ - ترجمة احادیشی از 
حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام ناتمام 
که‌در ساری نوشته است. ۱۷ - رساله‌ای 
کوچک در معنی خواص علم صرف به 
مشرب تصوف. همه این کتب و رسائل چد 
فارشی و چه عربی بشیوه ادبی با سجم و 
تکلفات دیگر انشاء شده است. مختصات 
سبکی او تازگی ندارد و بشیوة عطاملک 
جوینی است لکن تا اندازه‌ای ببلیغ‌تر و 
بسی‌تکلف‌تر است. (سبک‌شناسی بهار 
صص ۲۰۲ - 4۲۳۸ 

و رجوع به حیب‌السیر جزء۳ج ۳ ص ۲۱۱ و 
مجالس المومنین و ریاض العارفین شود. 
صائنالدین. [ء ند ی] (اخ) 
عبدالعزيزین عبدالکریم جیلی. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
صائن‌الدین. [ء سر دی ] (ج) 
عبدالملکین محمد بسبری, از مبردم پسبر؛ 
دهی به همدان. رجوع به عبدالملک... شود. 
صائنالدین. [ء ند دی] (اج) مکی‌بن 
ریان‌ین شبه» مکنی به ابی‌الحزم. رجوع به 
ابوالحزم مکی‌ین ریان شود. 
صائن) لد ین. [ ند دی ] 21 بحی‌بن 
سعدون قرطبی. رجوع به یحیی... شود. 
صائنالدین ت رکه. ند دی تک ] 
([خ) رجوع به صائن اصفهانی شود. 
صائنا لدین حنیلیی. (ء ند دی نم 
بٌّ] (ٍخ) او راست: الاعجاز فی الاحاجی و 
الالغاز. 
صائن رکن‌الدین. [ء رن دی) (خ) 
رجوع به صائن رکن‌الدین هروی (سولانا..) 
شود. 
صائن سمنانی. (ء نٍ س] (ع) 
شم‌الاین محمود (قاضی..., وی در نلک 
ارکان دولت امیر پیرحسین چوپانی که روزی 
چند حا کم بود انتظام داشت و در آن اوان که 


ملک آشرف به اتفاق امیر شیخ ابواسحاق بعزم 
تبخر شیراز توجه کرد. مولاتا شمس‌الدین 
در مرافقت امیر جلال‌الدین طبیب شاه مائند 
بخت و دولت از امیر پیرحسین روی گردانید 
وبه ملک اشرف و امیر شیخ ابواسحاق 
پیوست. و چون امیر پیرحسین را طاقت 
مقاوست سپاه صاحب‌جلادت نبود فرار بر 
قرار اختیار کرد و ملک شیراز بازگذاشت. 
آنگاه امیر شیخ ابواسحاق بعرض ملک اشرف 
رسائید که: چون پدر بزرگوار و برادر تامدار 
من در شیراز مدتی دیرباز به امر حکومت 
اشتفال داشتد | گر اجازت باشد بنده پیشتر به 
آن مملکت زفته به ترتیب طوی پادشاهانه 


قیام نماید. و ملک اشرف شرف رخصت . 


ارزانی داشت. چون امیر شیخ به شبراز درآمد 
اهالی آن دیار را با خود متفق ساخت ر طبل 
مخالفت با ملک اشرف فروکوفته. هیچکس 
از اشرفیان را بدان ولایت راه نداد. ملک 
اشرف محاصرء آن ولایت مصلحت ندیده 
بنا کام مراجعت کرد و در اثناء ایلچی نزد امیر 
مبارزالدین محمد مظفر که در خطة یزد بود 
ارسال داشت. و ماس ملاقات فرمود. امیر 
محمد جواب داد که | گر آنجناب را خاطر 
متوجه آن است که شرف تلاقی از سر صدق و 
صفا روی نماید مولاتا شم‌الاین صاین 
قاضی را که پیوسته در مجلس اشرف زبان به 
غیبت ما میگشاید بدین جانب ارسال دارد. 
ملک اشرف بنا پر استمالت خاطر امیر محمد 
مظفر, مولانا را گرفته مقید به یزد فرستاد. 
چون خدمت مولوی به آن خطه رسید شفعاء 
انگیشند, منظور نظر عاطفت و احسان گشت. 
آنگاه امیر محمد مظفر از یزد به کرمان شتافته. 
میان آنجناب و سولانا شمس‌الدین مبانی 
عهود و میثاق استسکام تمام یافته مقرر پدان 
شد که مولانا قلعةٌ سیرجان را که در تصرف 
پسر او بود به ملازبان امیر محمد سپارد. و 


]| زمام حل و عقد امور مملکت در قبضة اقتدار 


مولائا باشد و هر سال مبلق صدهزار دیتار 
کپکی علوفه گیرد. بعد از آن خدمت مولوی به 
جد تمام و جهد مالا کلام‌کمر خدمتکاری 
جناب مبارزی بر میان جان بست» و چون این 
معنی مواقق مزاج خواجه تاجلدین عراقی و 
بعض دیگر از اعیان مملکت کرمان تبود. 
خدمت مولوی را ببر آن داش اشتند که از امیر 
مبارزالدین اتماس نماید که او را برسم 
رسالت پجانب شیراز فرستند, تا غبار تقار که 
از جانب مبارزی بر حاشيةٌ ضمیر امیر سیخ 
ابواسحاق نشسته به زلال موعظت فروشوید, 
و ابرقوه و شبانکاره را از معلکت فارس 
مفروز گردانیده داخل ولایت امير محمد مظفر 
کند.و اساس مودت را بوسیلاً وصلت 
مستحکم سازد. و مولانا کیفیت این انديشه را 


صائن سمنانی. ۱۳۷۳۱ 


بعرض رسانید, چناپ مبارزی اسماف این 
ملتمس را ضميمة الطاف سابق ساخت و 
اسیاپ سفر مولانا را مرتب و مهیا گرداننیده. 
خدمت مولوی به تجمل و اعزاز تمام روی به 
شیراز آورد و چون به مسقصد رسید وزارت 
آمیر سیخ ابواسحاق رابسه شبرکت 
سیدغیات‌الدین علی یزدی قول کرده. دفتر 
و شتا اسر عارزلدن معه راب 
طاق نسیان نهاد. 
ای امید من و عهد تو سراسر همه بادا 
(دستورالوزرا»ه صص ۲۴۰ - ۲۴۲). 
و پس از اندکی در هشان سال امیر ظهیرالدین 
ابراهیم صواب که وزیر مبارزالاین در یزد بود 
با اجاز؛ وی به شیراز آمد و بجای صاین 
فاضی و غیاب‌الدین به وزارت مستصوب 
گشت.وبتا بهگفتة فصیح خوافی پس از چند 
ماه در همان سال (۷۳۵ ه.ق.)به دست اشرار 
کشته شد و بعد از کشته شدن او بار دیگر 
سیدعلی غیاث‌الدین یزدی و شس‌الاین 
صاین قاضی معا به وزارت گماشته شدند. 
ولی این دو وزیر با یکدیگر نمی‌اختند و 
نتیجه خرابی اوضاع دربار و سرگردانی مردم 
بود. وزارت آن دو به ضبط فصیح خوافی 
بسال ۷۴۵ بوده است, شمس‌الدین صاين که 
مردی چاه‌طلب و پرشور بود بوان منظم 
ساختن تواحی گرمسیر فارس و رسیدگی به 
سواحل حرکت کرد و در حدود بندر جرون 
یعتی بندرعباس امروزی در فصل زمستان 
سپاهی تهیه دیده در فصل بهار ظاهرا بنوان 
انتقال به ناحیة سردسیر کرمان, و باطنا بقصد 
تسخیر آن ایالت به حرکت درآسد. و قبایل 
سرکش هزاره و اوغان و جرما را که غالبا 
یاغی بودند با خود همدست کرد. امیر 
میارزالدین محمد هم که مردی کارآزموده و 
آگاه بود, و صاین را بخوبی میشناخت ببه 
استقبال ار شتافت. و در یک جنگ آنها را 
منهزم و جماعتی را مقتول, و رژساء آنها را 
دستگیر کرده و از جمله صاین کشته شد. و 
سرش رابه اطراف فرستادند. و یا يف 
صاحب فارسنامة تاصری سر او را به عراق 
عجم فرستادند. خواجوی کرمانی واقعةٌ قحل 
او را در قطعه‌ای بنظم آورده و حافظ اپرو آن 
قطعه را در جغرافیای تاریخی خود نقل کرده 
و همچین فصیع خوافی در «مجمل 
فصیحی» در ذیل حوادث سال ۷۴۶ گوید: 
حرب شهریار اعظم امیر مبارزالدین.محمدبن 
بل با مزلاد قمساه نی ماس قاشن ر 
گریختن مولانا شمس‌الدین مذکور و قتل او بر 
دست یکی از لشکریان امیر مبارزالدین 
محمد. و خواجو در تاریخ او گفته: 
سال هجرت هفصد و چل بود و شش کز دور چرخ 
نیم‌روز چارشنبه چارم ماه صفر 


۱۳۷۳۳۲ 


شمس دین محمود صاین قاضی آن کز کیریا 
بوددر اوج معالی افتاب سایهور 

زد علم بر وادی رودان و تیغ کین کشید 

پسته همچون کوه بر قصد شه کرمان کمر 
چون به پرواز آمد از هر سو عقابی جان‌شکار 

شد یرون از آشیان چون شاهباز تیزپر 

راند رخش بادپای از مرکز خا کی‌برون 

و آمدش دور حیات از گردش گیتی بسر. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ تألیف قاسم غنی 
ج۱صسص ۸۵ - ٩۸و‏ حیب‌السیر چ۲ 
صص ٩۱ - ٩۰‏ شود. 

صائن ملکشاه. [معّل ] ((خ) پادشاه بخارا: 
در چهانگیای جوینی نام وی آمده است و 
موّلف کتاب در ذ کراحوال کورکوز گوید: ادکو 
تیمور با قومی از نمامان و غمازان برفتند به 
اتفاق به بخارا رسیدند. ملک بخارا صاین 
ملکشاه ایشان تمامت را ضیاقت کرد در خانة 
خویش. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۳۲). 
صائن وزیر. [ء ن ر] ((ع) نسصر:الایین 
عادل, ملقب به رکن‌آلدین صائن, خوندمیر 
گوید:وی از اولاد ضیاء‌الملک محمدین 
مودود بود. و ضاء‌الملک در زمان سلطان 
مجمد خوارزمشاه به منصب عارضی سپاه 
استفال داشت, و در آن اوان که سلطان 
جلال‌الدین در کنار آب سند از لشکر پادشاه 
گیتی‌ستان چنگیزخان شکست يافته, بجانب 
هندوستان شتافت. ضیاء‌الملک در ملازمت 
سلطان بود, لاجرم در وقتی که سلطان از این 


صائن ملکشاه. 


دیار مراجعت فرمود سوایق خدمات 
ضیاءالملک را ملاحظه کرده, او را منظور نظر 
عنایت گردانید... و ضیاءالسلک در زمان 
درلت و اقبال درگذشت. اما رکن‌الدین صاین 
نصرةالدین عادل لقب یافته. لوای. استقلال 
برافراشت و دفتر حقوق تربیت امیر چوپان را 
بر طاق نسیان نهاده معایب او و اولاد وی را 
بهنگام مجال بر صفحة ضمیر سلطان ابوسعید 
می‌نگاشت. و چون امیر چوپان از تغییر مزاج 
صاحب تاج و سریر و خبث وزیر بی‌تدیر 
آ گاهی‌یافت به بهانة ضبط ولایات خراسان 
رکن‌الاین صاین را همراه خود گردانید و بدان 
جانب شتافت و در غیبت امیر چوپان پسر 
وی دمشق‌خواجه که صاحب‌اختیار ملک و 
مال بود به یکی از ممگان الجایتو سلطان متهم 
گشت و سلطان ابوسعیدخان که از تعکمات 
چوپایان نیک به تنگ بود به قعل او حکم 
کرد.دست قضا بساط حیات دمشق خواجه را 
درنوشت. چون این خبر در خراسان بسمع 
امیر چوپان رسید و او تفییر مزاج ساطان رآ از 
غمز و سعایت نصرةالدین عادل تصور میکرد. 
وزیر را طلیده فی‌الحال جلاد را به قعل او 
فرمان داد. رکن‌الدین صاین مستحیر گشته. 
مجال قیل و قال نیافت و از جلاد اكماس کرد 


که مرا به دو نیم زن. جلاد از سیب ایین تمتا 
/ پرسید. وزیر جائب امیر اشارت نمود: 

بدو گفت زیراکه پشتی که آن 

کندیر شما اعتماد از جهان 

نباشد بجز تیغ فرجام آن 

همین است آخر سرانجام آن. 

(دستورالوزراء حص ۳۲۳ - ۳۲۳) 

و در تاریخ مفول گوید: خواجه تاج‌الایین 
علیشاه چیلان تبریزی که پس از قتل خواجه 
رشیدالدین یکلی در کارها مستقل شده بود. 
در اواخر جمادی‌الاخری سال ۷۲۴ ه.ق.در 
شهر اوجان درگذشت و او تتها وزیر بزرگی 
بود که در دستگاه مفول به مرگ طبیعی از این 
دنیا برفت. پس از فوت او ابوسعید پسر ارشد 
علیشاه امیر غیاث‌الدین محد را به پاس 
احترام پدر به وزارت خود برداشت. ولی پسر 
کوچکتر او خلیفه که با برادر در کار شریک 
شده بود, با او مخالفت کرد و عمال دیوانی به 
دو دسته منقسم گردیدند و همین امر کارها را 
پریشان و مختل ساخت. و ابوسعید سجبور 
شد اموال ایشان را بکلی توقیف کند و وزارت 
خود را به یکی از نواب امیر چوپان که 
نصرالدین عادل نسوی نام و صاین وزیر لقب 
داشت, وا گذارد. اما این مرد هم کفایتی 
نداشت و با اينکه مصنوع مراحم امیر چوپان 
و پسران او بود. پیوسته پیش ابلخان از ایشان 
سعایت میکرد. و چون این معانی به گوش 


امیر چوپان رسید امیر در سال ۵ ابوسعید ‏ 


را به عزل او واداشت. و کار وزارت و امارت 
بعهدة دمشق‌خواجه پر امیر چوپان محول 
شد. و امور لشکری و کشوری ابوسعید بکلی 
در دست امیر چویان و پسران مقتدر او قرار 
گرفت.و چون سلطان ابوسعید دختر امیر 
چوپان را خواستگاری کرد و امیر ابا نمود 
خاطر ایوسعید بر امیر چویان متفیر شد, و 
رکن‌الدین صائن وزیر نیز در دامن زدن آتش 
این خصومت سعی کرد. و دمشق‌خواجه را که 
تیابت مهام خاصة ایلخانی بعهده او بود در 
چشم ابوسعید مستبد و مستقل جلوه دادند. 
امیر چوپان در خلوت از ابوسعید مسوجب 
تغییر مزاج او را نسبت به خود پرسید. 
ابوسعید از دمشق‌خواجه و استبداد و تسلط او 
شکایت کرد و آن را برخلاف وظیفة 
دولت‌خواهی شمرد. چوپان پسر را مورد 
عتاب قرار داد و علت این حرکت را پرسید. 
دمشق‌خواجه گفت: من بر خود گناهی 
تمی‌بینم و تغییر مزاج سلطان را هم علتی جز 
سعایت صائن وزیر نمی‌شناسم. امیر چوپان 
صاین وزیر را با خود به خراسان برد و زمام 
امور وزارتی یکره در دست دمثق‌خواجه 
قرار گرفت. و این بار دیگر اقتدار او به آنجا 
رسید که جز نام ظاهری سلطنت چیزی دیگر 


صائین‌کلایه. 


برای ابوسعید پاقی نماند و این سئله علاوه بر 
تولید ملالت در خاطر ابوسعید امرای دیگر را 
نیز به حسادت وامیداشت... تا آنکه فرصت په 
دست آورده و با ترتیب مقدماتی ابوسمید را به 
قدل دمشی‌خواجه واداشتند و او وی را در 
پنجم شوال سال ۷۲۷ بکشت و چون امیر 
چوپان از قتل پسر مطلع شد صاین وزیر را در 
خراسان به انتقام پسر خود به قتل رسانید. 
(تاریخ مفول صص ۳۳۲ - ۳۳۸) 
صاءة. [2] (ع |) رجوع یه صاء شود. 
صاقین. (اخ) تام محلی کنار راه سراب به 
اردبیل در ۱۳۸۸۰۰ گزی تبریزه میان کاروان 
و امام‌چای, 
صائین. ((خ) دهی جزء دهستان قزلکچیلو 
بخش سانشان شهرستان زن‌جان. 
نت ۰ گزی جنوب خاوری ساه‌نشان» 
۰ گزی راه عال‌رو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر و سکه آن ۷۷۵ نفر است. مذهب 
شیعه. آب آن از فنات. چشمه. محصول آنجا 
غلات, انگور» قیسی. شغل اهالی زراعت؛ 
صنمت., گلیم و جاجیم بافی. راه مال‌رو. چند 
تفری از مردان برای تأمین معاش به تهران 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲), 
صائین قلعه. أَقع] (اخ) یا شاهییدز. دهی 
جزء دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان 
زنجان» ۱۸۰۰۰ گزی‌شمال باختر ابهره 
۰ گزی‌راه شوسة قزوین به زنجان. جلگه 
و سردسیر. سکن آن ۳۱۴۲ تن شیعه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات, یونجه, 
کشمش.انگور, قیسی, گردو؛ سیب زمینی» 
صیفی. شغل اه‌الی زراعت. صعت. 
قالیچه‌بافی. دو قهوه‌خانه و در حدود سی 
دکان سر راه شوسه دارد. ایتگاه راه‌آهن در 
۰ ۳۰۰ گزی‌شمال ده نزدیک راه شوسه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۲). |[در 
مشرق سلطانیه ونام قدیمی آن قهورد! است. 
(جفراقیای سیاسی کیهان ص ۳۷۸). حمد ال 
مستوفی در ذ کرعراق عجم گوید: سرجهان» 
قلعه‌ای بود بر کوهی که محاذی طارمین است 
بر پنج‌فرسنگی سلطانیه بجانب شرقی است و 
کماییش پنجاه پاره ده از توابع آن بوده و 
تمامت در فترت مفول خراب شد. و دیه قهود 
که‌مفول آن را ضاین‌قلعه میخوانند امالفرای 
انجاست. (تزهةالقلوب ص ۶۴). و در باب 
ذکرسافت طرق گوید: از سلطانیه تا دید 
قهود که مسغول صاین‌قلعه خوانند پنج 
فرسنگ, ر از او تا شهر ابهر چهار فرسنگ 
است. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۷۳). 
صائی نکلایه. ک ی ((خ) دی جزو 
دهتان الموت بخش مملم‌کلایً شهرستان 


۱-در نزهةالقلوب «قهود» آمده. 


قزوین, ۸هزارگزی خاور معلم‌کلایه. 
۴هزارگزی راه شوسه. کوهستانی و معتدل و 
سکنه ۱۴۲ نفر. مذهب شیعه. زبان تاتی. آب 
آن از رودخانه. محصول آنجا غلات, برنج» 
انگور, گردو, توت است. شغل اهالی زراعت. 
راه مالرو. دبتان چهارکلاسه و چند چنار 
کهن دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
صالب. (ع ا) ج صابة.(متهی الارب). 
صالب. (ع!) هسر نیاتی راگویند که آن را 
شیری باشد. یعنی در وقت بریدن و شکستن 
از آن چیزی پراید سفید. مائد شیر. (برهان 
قاطع) ||درختی است که چون فشرده شود از 
او هیئت شیر آبی پیردن آید و اگر قطره‌ای از 
آن در چشم افتد. در نظر او چنان نماید که از 
آسمان شهاب سوی زمین می‌آید و در هوا 
درافشان شود و منبت او در اقصای بلاد شام 
است و طعم او تلخ بود. و ابوعبیده از اصمعی 
روایت کند که طعم صاب و سلع تلخ است و 
لیث گوید صاب عصاره درختی است که طعم 
او تلخ است. (ترجمةُ صیدنة ابوریحان), 
||گو ید قثاءالحمار است. به تحقیق نوعی از 
یتوعات است. (اخستیارات بدیعی). و در 
نسخه‌ای دیگر از همین کتاب چتین آمده 
است: صابون‌الصاره (بجای صاب) و پس از 
آن آرد: گویند قثاءالحمار و گویند به تحقیق 
نوعی از یتوعات است. ||اسم عربی جمیع 
اثیای بسیار تلخ است و بر تثاءالحمار و بر 
نوعی از گیاه شیردار بسیار تلخ شامل است. 
(تحفقه حکيم مژمن): از حلاوت مذاق» 
حلاوت شهد و شکر را در مرارت صاب و 
صبر یابد. (جهانگشای جوینی) ||باران 
ریزان: (منتهی الارب). ||و به صفاهانی سیب 
راکه تفاح باشد صاب خواتد. (برهان قاطع). 
صاب. ((خ) ابن ادریس. ان ابی‌اصیبعه گوید: 
او طاطبن ادریس است. و صابتون به او 
متسوب‌اند. رجوع به ادریس شود. و 
شهرزوری در نزهةالارواح گوید: طاطة, 
صاب پسر ادریس است و خنفا که آنان را 
صاییون ۱ خوانند به وی منسوبند. از سخنان 
اوست: کسی که عقل ندارد. غضب را مقلوب 
خود نتواند کرد. پادشاه عاقل به رفق و مدارا 
به جایی رسد که به جور و صولت بدانجا 
نتواند رسید. پادشاه صاحب‌رأًی باید یه کردار 
مردان نگرد نه به جثة آنان و بایدیا آنکه 
توانایی دفع او ندارد مخالفت نکند. (ترجماً 
نزهةالارواح). قفطی در تاریخالحکماء (صس 
۸ آرد که در سبپ پرمتش بتان گفته‌اند که 
صاب‌ین ادریس یا یکی از شاهزادگان بان را 
بزرگ میشمرد و خدای خویش خواند به تقلید 
اسقلبیوس که صورتی از ادریس ساخته بود و 
آن را پزرگ میداشت. 


صابتون. [ب] ((خ) ج صابنی. رجوع به 


صابئین شود. 

صابئه. [ب 2] (اخ) رجوع به صابئین شود. 
صابشی. [ب] (ص نسبی) موب به صابی 
یا صابئی. رجوع به صابئین شود 

هرچه در جملةٌ افاق در انجا حاضر 

موّمن و صاینی و گبر و نصارا و بهود 

گرتو خواهی که دم از صحبت اینان بزنی 
خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود. ؟ 
صایئین. [ب ] (اخ)۲ صابه. نامی که به دو 
فرقه کاملاً مشخص اطلاق میشود: ۱- 
ماندائی‌ها " یا صبه آ, فرق بهودی و مسیحی 
بین‌النهرین (مسیحیان پیرو یحیی معمد), ۲ - 
صایتین حران, فرقة مشرک که مدتها در دورء 
اسلام وجود داشتند. صاببین که در قران ذ کر 
آنها آمده فرقة واسطة بین یهودیان و 
مسیحیان‌اند و از اهل کتاب بشمار میروند. 
اینان بطور مسلم همان ماندائی‌ها * میباشند و 
این کلمه باید مشتق از ریش «ص‌بع» 
[عبری] (فرورفتن در آب) باشد که عين آن 
ساقط شده و بمعتی «معمدون» است یعنی 
کسانی که تعمید را با تفسیل در آب اجرا 
میکنند. صابئین مشرک از اين امر ابا اطلاع 
ندارند و شاید اين اسم را از جهت احتباط به 
خود داده‌اند تا از اغماضی که قران دربارء آن 
دسته از صاپئین روا داشته بهره‌مند شوند. 
(داثرة المعارف اسلام ج۴ ص ۲۲). 

صابئن ابتدا در شمال بین‌النهرین پراکنده 
بودند و مرکز اصلی آنپا حران * و زبان آنان 
سریانی بود. مامون خلیفه میخواست این 
فسرقه را سرکوب کند لیکنن اطلاعات و 
معلومات آنان وی را از اجرای ایین تصمیم 
پازداشت. در حدودسال ۲۵۹ ه.ق./۸۷۲. 
ثابت‌بن قر؛ مشهور که با همکیشان خود 
اختلاقی پیدا کرد و آنان وی را از جبرگة 
خویش براندند, به بغداد اس و در آنجا تشکیل 
شعبه دیگری اژ صابئین داد. فرق صابئین در 
بغداد مدتی آسوده بودند تا آنکه خلیفه قاهر به 
آزار ایغان پرداخت و سنان‌پن ثابت را 
مجیور به قیول اسلام کرد. در حدود سال ۳۶۴ 
د.ق./ ۹۷۵ م. ابواسحاق‌بن هلال صابی که 
منشی المطیع خلینه و اطع خلیفهبود سب 
شد که فرمان عفو همکیشان خود را که در رقه 
و دیار مُضر بودتد بگیرد و صابئین بقداد را نیز 
مورد حمایت قرار داد. در قرن یازدهم 
میلادی بیشتر صاببین در حران و پغداد بر 
میبردند و در ۴۲۴ ه.ق./۱۰۳۳م. تلها یک 
معبد مخصوص ماه داشتند و آن قلعه‌ای در 
حرّان بود و در اين تاریخ اين سعبد بوسیلةً 
علویان مصر اشفال شد. در اواسط قرن 
بازدهم آثار صابئین حرانی یکلی از میان 
رفت. اما صابئین بنداد و رسوم آنها هنوز هم 
باقی است. بزرگانی که از این طایفه برخاسته 


و موجب اشتهار این کیش شده‌اند عبارتند از: 
ثابت‌بن قره مهندس عالی‌مقام و منم بتکر 
و فیلوف. سنان‌بن ثابت پزشک, عالم 
طبیمی و اطبّاء و منجّمین دیگر از این خاندان. 
ثابت‌بن سنان و هلال‌بن محسن مورخ. 
ابی‌اسحاق‌بن هلال وزیر و ک‌انی دیگر از این 
خانواده. البتانی ۲ منجم مشهور. ابوجعفر 
الخ‌ازن ریاضی‌دان. ابن‌الوحشية مولف 
فلاحت نبطی هم اگرچه خود را مسلمان 
معرفی میکنند. لکن کاملاً به مکتب صایتین 
اختصاص دارند و از جابرین حیان کیمیاوی 
مشهور هرچند اطلاع دقیقی در دست یت 
ولی محتملاً صابی است. (داشرة الصسعارف 
اسلام ۴ 

شهرستانی گوید: صبوية در مقایل حنیفيةاند و 
در لفت گویند: صبا الرجل؛ هنگامی که مسبل 
کند. و اینان را از آتجهت صابثه گویند. که از 
سنن حق و طریق پیمبران منحرف شده‌اند. 
مدار مذهب صابئین بر تعصب بخاطر 
روحائیات است همچنانکه مدار مذهب حنفا 
بر تعصب برای بشر جسماتی است. و صابلین 
بر چهار فرقه‌اند: اصحاب روحانیات. 
اصحاب هیا کل.اصحاب اشخاص. خربانیه؟. 
و بذهب اصحاب روحانیات, آن است که 
عالم را صانعی است حکیم که سختی و بلابر 
او طاری نشود و بر ما واجب است بدائیم که 
رسیدن به جلال ار نتوانیم. و باید بوسیلا 
مقربان او که روحانیات پاک و پا کیزه‌اند 
(جوهراً و فعلاً و حالق) بدو نزدیک شویم و 
نفوس خود از پلیدی شهوات طبیعی پاک 
ساخته و اخلاق خویش از علاثق قوای 
شهویه و غضبیه پا کیزه سازیم. تا میان ما و 
روحانیات مناسبت حاصل شود آنگاه 
حاجات خویش از آنان بخواهیم. تا ایشان 
میان ما و خالق شفیع شوند. و اين تهذیب و 
پا کیزگی جز با ریاضت و اننقطاع نقی از 
شهوات و تضرع و ابتهال و نماز و زکوة و 
قربانی و روزه داشتن و بخور کردن و تعزیم 
عزائم حاصل نشود تا آنگاه که نقس به پایای 
از قوت و قدرت رسد که نیازی به واسطه 
نداشته باشد و با مدعی وحی مانند شود و 
گویندکه پیمبران نیز در شکل و صورت و نوع 
مانند ما هستند و در ماده با ما شریکند و چون 
ما میخورند و می‌آشامند پس چرا اطاعت 


۱ -مولف در اینجا به خطارفته» چه حنفا غیر 


صابلرن هستند. 
۰ 3 .8 - 2 
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٩‏ صحیح این کلمه حرنانیه ی حرانیه است. 


۱۳۷۳۲۴ 


آنان کنیم؟ و ایشان رابر خود برتری دهیم؟ و 
لئن اطعتم بشراًمثلکم انکم اذا لخاسرون و 
صابئین را با حتفاء مباحثاتی است و حنفا بر 
اصحاب روحانیات طعه زنند که شما 
راهنمایی خن را متکرید. پس وجود اینن 
روحانیان واسطه را چگونه دانستید؟ گویند 
عاذیمون و هرمس (شیث؟ و ادریس؟) مارا 
راهنمایی کردند! حنفا گویند شما که روحانی 
را بر جسمانی ترجیح میدهید و واسطةٌ بشری 
را نفی میکنید. برخلاف عقید؛ خویش 


صابئین. 


رفسته‌اید و بشری جمائی را واسطه 
ساخته‌اید. در این جا مباحتاتی طولانی بین 
روحانیان و حنفا رفته است که شهرستانی آن 
را در ملل و تحل بیاورده است. رجوع به ملل 
و نحل شهرستانی شود. اما ارباب هیا کل از 
انجا پیدا شدند که چون روحانیان وجود 
واسطه را ضروری دیدند. دست به دامن 
هیا کل یعنی سیارات هفتگانه زدند. و نخست 
منازل و نپس جای طلوع و غروب آنان را 
دانتد... و به ختم و عزائم و دعا پرداخته و 
هر روز را به ستاره‌ای اختصاص دادند و در 
ساععتی که بدان ستاره مسخصوص بود 
انگشتری مخصوص پوشیده و لباسی خاص 
در بر میکردند و دعای مخصوص خوانده و 
حاجتی را که براوردن آن بدان ستاره 
اختصاص داشت. از آن میخواستند. بمضی از 
آنان افتاب را خدای خدایان و رب‌الارباب 
قرار دادند و به هیا کل بخاطر روحائیان تقرب 
میجستند و به روحانیان بخاطر تقرب به خدا 
و عقیده داشتد که هیا کل بدنهای روحانیات 
است. و اصحاب اشخاص از آنجهت پیدا 
شدند که گفتند هیا کل را همه وقت تتوان دید. 
چدگاه طلوع کنند وگاه غروب و ما در همه 
حال به آنها تقرّب نتوانیم کرد. پس باید 
صورتی از آنها در پیش چشم داشته باشیم و 
بدان صورت به هیا کل تقرزب جویيم. آنگاه 
بتانی بمثال هیا کل هفتگانه با رعایت شراط 
زمان و درجه و جمیع اضافات نجومی 
ساختند. آما خربانیه" گویند صانع معبود واحد 
و کنیر است. وحدت او بذات و اول و ازل و 
اصل است و بسیب مدبرات هفتگانه که در 
رآی‌لمین‌اند متکثر نشود و باریتعالی در 
اشخاص عالم و فاضل و خیر ارضی هویدا و 
بوسیله آتها مشخص شود با این تکثر وحدت 
او در ذات وی باطل نگردد. و گوید خدا فلک 
رابا آنچه از اجرام و ستارگان قر آن انسع 
ابداع کرده و مدیران این عالم قرار داده و آنها 
آباء و عناصر و امهات و مرکبات موالیدند. و 
آباء زنده‌اند و گویا و آتار را به عناصر تحویل 
دهد و عتاصر آن آثار را در رجم خود 
بپذیرند و از آن موالید بوجود آید. و گاه اتفاق 
آقتد که از صفو موالید شخصی مرکب شود و 


مزاجی ک‌امل‌الاستمداد بوجود آید آنگاه 
مت که خدا در آن مشخص شود. و گویند 
طبیعت کل در هر اقلیم مسکون بفاصلة هر 
سی و ششهزار و چهارصد و بیست و پلچ سال 
از هر نوع جفتی ر و ماده بوجود آورد که در 
این مدت بمانند و چون دور به پایان رسد این 
نسل برافتد و تسل دیگری از انسان و حیوان و 
نبات پدید آید و قيامت که پیفمبران گفت‌اند 
همین است و جز اين جهان جهان دیگری 
نیست و زنده شدن مردگان و برانگی‌ختن آنان 
که در گورها خقته‌اند. یه تصور درنیاید و همه 
صابیان سه نماز گزارند و غمل جنابت و مس 
میت کنند. و خوک و سگ و جزور را حرام 
دانند و از پرندگان آن را که چنگال داشته باشد 
ر کبوتر را نیز حرام شمارند و شراب را تا آن 
حد که مستی آرد نهی کنند و ختته راروا 
ندارند و تزویج را تها با رلی و شهود جایز 
شمارند. و طلاق را جز بحکم حاکم جایز 
ندانند و جمع بین دو زن نکند. اما هیا کلی که 
صابئین بر نامهای جواهر عقلی روحانی بنا 
کرده‌اند عبارت است از: هیکل علت اولی. 
هیکل عقل, هیکل سیاست. هیکل ضرورت. 
هیکل تفس که شکل آنان مدور است و هیکل 
زحل مسدس است و هیکل مشتری مخلث و 
هیکل مریخ مربع متطیل و هیکل آفتاب 
مربع و هیکل زهره مثلتی است در جوف مربع 
و هیکل عطارد مثكتی است که در جوف آن 
مربع است و هیکل ماه مثمن است. (ملل و 
سل شهرستانی) ۱ 

در کشاف اصطلاحات الثون ارد که: صابین 
فرقه‌ای است که ملائکه را پرستند. زبور 
خوانند. بهقبله توجه کنند, کما فی کنزاللغات. 
۰و در جامع الرموز در کتاپ تکاح گوید: 
صابئیه فرقه‌ای از نصارایند که ستارگان را 
تعظیم کنند. همچنانکه مسلمانان کمبه را و 
در غرر گوید: صابلیه پرستنده ستارگانند و 
آنان را کتاب نیست. و در شرح این کتاپ 
(غرر) که به درر موسوم است گوید: در تضیر 
صابیه اختلاف کرده‌اند. گویند که آنان 
بت‌پرستند. از آن رو که ستارگان را پرستش 
کنند. و ابوحنیقه گوید: آنان ستاره را نپرستند 
بلکه تمظیم کنند. همچون مسلمانان کُبه راء و 
در فتح القدیر ارد که: بعقیدة ابوحنیقه آنان 
گروهی همتند که پیغمری دارند و کتابی و 
ستارگان را تعظیم کنند, همچون مسلمانان 
قبله را: سی سال از سلطنت او (گشتاسب ] 
گذشته بود که زردشت‌بن بورشیبن 
اسپنتمان آیین مجوسی را بدو عرضه کرد و او 
آن را بپذیرفت و مردم ملک خویش را بر آن 
داشت و برای ترویج آن جنگها کرد تا آن را 
استوار ساخت, و مردم اين ملک پیش از آن 
بر مذهب حتفاء بودند و ایشان صابیانند "و 


صابیین. 

آن آینی بود که بوداسب آن رابه زسان 
طهمورث آورده بود. (امستال و حکم 
ص ۱۴۶۶ از التبیه و الاشراف). ||در تفسیر 
طبری صابتیان به کلم «نفوشا کیان» ترجمه 
شده است. اما در حدود العالم تفوشا ک نام 
طائنة مانویه میباشد (ص ۶۶): و پیش از آن 
کیش (زردشت) و کیش صابیان داشتند. 
(فارسنامه ص8۹). و اند روی [اندر شهر 
حران به ناحیت جزیره] صابنیان‌اند بسیار. 
(حدود العالم), صاحب مقاتیج العلوم گوید: 
اين نام رابه زمان مأامون خلیفه بدینان 
داده‌اند. ||صابنیان ا گر خود کلدانیان نباشند 
بازماندگان یا شاگردان ایشان هستند. (تاریخ 
التمدن الاسلامی جرجی زیدان 13 ص۱۲). 
|اطبری و هم مورخین نوشته‌اند که دز عهد 
تهمورث بوداسف ظهور کرد که سذهب 
صسابین آورد. (یشتها.ج۲ ص۱۳۸). و 
حکمای ونان فلسفهة طبیعی اولی را که 
فیتاغورت و ثالس ملطی و عوام صابئه پر آن 
بودند, از یونانیان و مصریان انتحال میکردند. 
(تاریخالحکماء ص ۲۶). و عم مردم ییونان 
صابئی بودند که ستارگان را بزرگ شمرده ۳ 
پرستش بتان میکردند. (تاریخ‌الحک‌ماء 
ص ۲۷). 

در نقطه‌ای که تا قسطتطیه سه روز راه است 
خانه‌ای است که مجاوران آن, گروهی از 
صابة کلدانی‌اند و رومیان آنان رابر مذهبی 
که‌دارند وا گذاردهو از ایشان جزیه می‌گیرند. 
(تاریخالحکماء ص ۳۱ از الفهرست). و مردم 
مصر در باستان زمان صایثی بودند و بتان را 
می‌پرستیدند و آنگاه که دیین نصاری پدید 
گشت بسدان گرانیدند. (تاریخ‌الحکماء 
ص۳۴۸). ابوحنیفه را از صاییان حرآنی که په 
ستاره‌پرستی معروفند. پرسیدند. وی آنان را 
چون بت‌پرستان دانست و تکام و ذبیحةً 
ایشان را حرام شمرد و از ابویوسف و مسحمد 
دو تن از پیروان ابوحنیفه از صابیان که در 
بطیحه پودند سژال کردند, آنان ذبیحه و نکاج 
این فرقه را مباح دانستند» چه این طائقه از 
نصاری بود» و به مسیح ایمان داشتند. 
(تاریخ‌الحکماء ص ۳۱۱). 

قفطی در این کتاب ترجمةٌ چند تن از بزرگان 
صابثه را بیاورده, ماتند ابراهیم‌بن صلال‌ین 
براهیم",ثابت‌بن قره؟, هارونین صاعد گ 
ابوالحسن‌بن سنان ۲. کتبی که دربار؛ صابیان 


۱-قرآن ۳۲/۲۳ 

۲-صمیح این کلمه حرنانیه یا حرانیه است. 
۳-صابین فا نیتد بلکه در عقیدات 
مخالف آنان باشند چنانکه گذشت. 

۵-ص ۱۱۵. 

۷-ص ۳۹۷ 


۴-ص ۵ 
۶-ص۲۲۸. 


صایح. 


نوشته‌اند و قفطی آن را در تاریخ‌الحکماء ذ کر 
کرده عبارت است از: کتاب وصف مذهب 
الصابئین تألیف احمدین محمدین مروان 
طبیب سرخسی !. رساله‌ای در اعتقاد صایئین 
تألیف ثابت‌ن قره". رساله‌ای در شرح مذهب 
صابتین تألیف سنانین ثایت‌بن قره "و 
صابئین را کتاپی است بنام حاتفی. رجوع به 
کلمة حاتفی در همین لفت‌نامه شود. ا کش 
کنسیک‌ها که از طریقة آنها آ گاهی داریم از 
مردم ولایات شرقی مالک روم بوده‌اند. یکی 
از فرقه‌های گنستیک بین‌اللهرین و بایل فرقة 
ماندانی است و دیگر فرقه‌ای که آنها را در 
کتب عرب مفتلة نامیده‌اند و یکی از مأخذ 
کیش مانوی موب است. عرب هم 
فرقه‌های گستیک مشرق راکه اقکارشان در 
زمان اسلام هم رواجی داشته است بنام حنیف 
يا صابثة خوانده‌اند. ( کریستن‌سن, ایران در 
زمان ساسانیان ص ۲۱). آنان بنام مفتصلة در 
جنوب عراق و جنوب ایران باقی میباشند. و 
ایشان را مائی نیز نامند. پرای تتبع در مذاهپ 
ماندائی مفتلة, صابثه رجوع شود به: براند: 
مذهب ماندائی (لایپزیک ۱۸۸۹ م.. پالیس: 
مطالعه در باپ مائویه ( کيثهاگ ۱٩۱۹‏ ترجمة 
انگلیسی ۶ پترسون: عیسویت قدیم و 
کیش ماندائی. (تحقیق راجم به اناجیل خ۲۷ 
سال ۱۹۲۸). چند متن ماندائی را براند. 
پونیون. لیدسبارسکی. رایتزن‌شتاین مورد 
تحقیق قرار داده منتشر کرده‌اند بالیس. فهرس 
کب ماندائی. (تعلیقات پایان کتاب ایران در 
زسان ساسانیان, کریستن‌سن, تسرجمة 
رشیدیاسمی ص ۳۷۴): و در حسران قوم 
صابیان بسیار بودند. (نزهةالقلوپ ص ۴ ۱۰ 
حویزه از اقليم سیم است و آن را شاپور 
ذرالا کتاف ساخت... و در او قوم صابیان 
بسیارند. انزهةالقلوب ص ۱۱۱). حسران را 
مرکز صابئی و دیین صابثی باد کرده‌اند. 
(فرهنگ ايران باستان ص ۱۶۵). در ذیل کلم 
«حران» در السعرب جوالیقی (ص ۱۲۳۳) 
محشی گوید: آنجا منزل صابلة بود. 
صابح. [ب ] (ع ص, [) نت فاعلی از صبح. 
||الحق الصایح؛ حق پیدا و اشکاراء (سنتهی 
الارب). ||الصایح و الصبوح؛ شرب بامداد 
است. (معجم البلدان). ||([خ) کوهی است که 
مسجد خیف در بن آن واقع است. (مسعجم 
ابلدان) 
صایو. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از صَبر. 
شکیبا. ارام بر دیار. حلیم. ج. صابرون. 


صابرین؛ 

به درد کان صابری اندر و تو 

به بدنامی خویش همداستانی. . مئوچهری, 
گرچه بکشی تو مرا صابر و خرسندم 
که‌مرا زنده کند زود خداوندم. . منوچهری. 


دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 
زرعشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. 
سعدی. 
|آنکه کسی رانگاء دارد تا دیگر او را بکشد و 
فی الحدیث فی رجل امسک رجلل فقتله 
آخر: اقتلوا القاتل و اصبروا الصابر؛ ای 
احبنوا الذی حیسه للموت حتی یموت. 
(منتهي الارب). ||() نامی از نامهای صردان. 
|| ((خ) کوچه‌ای است معروف به مرو. (معجم 
الیلدان). و نبت بدان صایری است. |القب 
حضرت ایوب عله‌السلام. (غیاث اللغات). 
||نامی از نابهای خدای‌تعالی. بردبار که 
شاب نکند به عقاب. |[از نموت امام علی 
اتقی يعنی علی‌بن محمدبن علی‌بن موسی‌ین 
جعفرین محمدین علی‌بن حسین‌بن علی‌بن 
ابیطالب علهم السلام. 
صابر. [پ] (اخ) شاعری است و صاحب 
صبح گاشن گوید: آینه‌سازی بود در 
ایران‌زمین, آیینة کلام به سصقلة طبعش 
صفاتزیین. این پیت از اوست: 
تا برگرفت ماه من از رخ تقاب را 
شرمنده ساخت عکس رخش افتاب را 
(صبح گلشن ص۳۳۹). 
صابو. [ب] ((خ) مولای بسامین عبدائه 
است. نجاشی گوید: وی از ابیعبداه روایت 
کند و در چامع‌الرواة گوید: داودبین فرقد و 
ابوالصباح مولای بام. و عبدالسومن از وی 
روایت کنند.(تقبح‌لمقال ج ۲ ص .)٩۰‏ 
صایر. اب ] ((خ) مولای معاذ بزاز است. شیخ 
طویی در رجال خود وی را از اصحاب 
صادق شمرده و گویا امامی و مجهول است. 
(تنفیع‌المقال چ ۲ ص ,)٩۰‏ 
صایر. زب ] ([) (ادیب...) قطعة ذیسل از 
اوست در وصف شراب: 
ساقی بده آن شراب گلگون را 
گرگونه خجل کند طبرخون را ۶ 
خواهی که رخ تو رنگ گل گیرد 
از کف مده آن شراب گلگون را 
ناخوش نتوان گذاشت بی باده 
وقت خوش و ساعت همایون را 
آن باده عقیق ناب را ماند 
چونانکه پیاله در مکنون را 
یک قطره از او غذاي هامون کن 
تا لالهاستان کنیم هامون را 
یک جرعه از او بریز در جیحون 
تاگونة گل دهیم جیحون را 
افسون غمد باده و مستی 
بر اشکر غم گمار انسون را 
کین صرف کند صروف گیتی را 
و آن دفع کند پلای گردون را 
پاده سیب است عيش مردم را 
لیلی غرض است عشق مجنون را 


صابرپاشا. ۱۴۷۳۵ 


قانون و قرار عشرت آمد می 

ضایع مکن اين قرار و قانون را 

گرطالب مال و گنج افزونی 

آراسته باش رنج افزون را 

بی مال چه بد رسید موسی را 

وز گنج چه نفع بود قارون را. 

و رجوع به ادیپ صابر شود. 
صابر. پا ((ج) شسباعری رازي است. 
صاحب آتشکده گوید: از شعرای ری بود و 
خطایت آن دیار مخصوص وی. اين مطلع از 
او ملاحظه شد. بد نگفته است: 

گهی که تیر تو را از دل رمیده کشم 

به این بهانه که پا کش‌کنم به دیده کشم. 

(آتشکده آذر ص ۳۱۵). 

صابر. زب ] ((غ) شیخ طوسی گوید: وی از 
اصحاب صادق است و شعیب حداه اژ او 
روایت کند. (تقیع‌المقال ج۲ ص .)٩۰‏ 
صابر. [ب ] (اج) این ربیعه, مکنی به ابی‌غانم. 
شبخ منتخب‌الدین‌ین بابویه در فهرست ضود 
که در آخر کاب اجازات بحار چاپ شده 
است. گوید وی فقیه و شقة وشاگردشپخ 
طوسی متوفی بسال ۴۶۰ ه.ق.است. 
(تقیالمقال ج۲ ص .)٩-‏ 
صایر. [ب] ((خ) این عبدائه هاشمی. مولای 
بنی‌هاشم. شیخ طوسی در رجال خود او رادر 
شمار اصسحاب صادق (ع) ذ ک رکند. 
(تقیحلمفال ج ۲ص .)٩۰‏ 
صایر. (ب] (اخ) خواجه بهاء‌الدین. رجوع به 
صابر سمرقندی شود. 
صابر. [ب ] (اخ) محمدعلی. از مردم مشهد 
مقدس است. گویند به مراتب علمی مربوط 
بود. این سه شمر از اوست: 

هنگام شکر او به زبان شکوه‌ای گذشت 
پیطالعی نگر که همان را شنود و رفت. 

قاصد به که آیا ز تو دیگر خبری داشت 

ک زکوی تو می‌آمد و هر سو نظری داشت 
آمروژ رئییش به سر راه تیامد 

گویاکه ز ناآمدن او خبری داشت. 

(از آتشکدة آذر ص ۷۶ 

صایرات. [ب]) (ع ص, !) ج صايرة, 
صایرا لد ین برکة. (ب 1 دی ؟] ((خ) 
وی یکی از شا گردان سیدحسین اخلاطی 
است. او راست: شرحی ممزوح و مختصر بر 
فصوص‌الحکم شیخ محیی‌الدین عربی که به 
جمله «الحمد للّه مفصل‌الیات» آغاز میشود. 
( کشف اظنون ج ۲ ص۲٩۱‏ 
صاير پاشا. [پ ] (اخ) (صبری) دییر هندسة 
وضعی در مهندسخانه. او راست: البراعة 


۱-صص ۷۸-۷۷ 


۲ص ۲۰ ۳-ص 1۹۵ 


۶ صاير ترمذی. 


المشرقية فی علم الهندسة الوضعية. چ مسصر 
(۱۳۰۰ ه.ق.) بلوغ الأمال ضی السنتخبات 
الکتیرةالاستعمال, چ سنگی مصر (۱۲۹۹ 
ه.ق.).(معچم المطبوعات ستون ۱۱۷۷). 
صابر ترمفی. اب رت ۶] ((غ) رجوع به 
ادیب صابر شود. 
صاپرس. 1) ((خ) موف تحفةالملکیه آرد 
که:قمورث پس از نمرود زمام امور بابل به 
دست گرفت. و آختراع دارالضرب و ابداع 
دراهم و دنانیر و حلی از زر و سیم در ایام 
دولت او وقوع یافت و چون هشتادوپج سال 
در اقبال گذرانید به عالم دیگر شتافت و 
صاپرس پادشاه آن ملک شد و در عهد وی 
رسیم مکاییل و سوازین پیدا گشت و او 
هسفتادودو سال پادشاهی کرد. آنگاه 
اطرکرکس بر وی خروج کرد و بر او الب 
آمد و او را بکشت و پوست سر وی دباغت 
کرده‌یر سر نهاد و بیب آنکه دو گیسو از آن 
پوست آويخته بود اطرکرکس را ذوالقرنین 
گفتد. (حبیب‌السیر جزء اول از ج ۱ ص۱۸). 
صابر سمرقندی. زب رٍ س ۶ ق] لزغ) 
خواجه بهاء‌الدین. شاعری است و صاحب 
صبح گاشن گوید: طبعش مصروف 
شیرین‌گفتاری و نازک‌بندی گفته» این بیت از 
اوست: 
چون من ز مت کس دل ناشاد ندارد 
دارم غم و دردی که کی باد ندارد. 
(صبح گلشن ص ۲۴۰). 
صابرشاه. [پ] ((ج) نام درویشی است که 
به احمدخان ابدالی وعدةٌ سلطنت داد و وعدهٌ 
او به حقیقت پیوست. در سفر اخیر نادرشاه به 
خراسان, در یک‌منزلی خبوشان, درویش» 
احمدخان را دید و بی اندیشه‌ای از سطوت 
نادری به او گفت که در ناصیه و جهذ تو آثار 
پادشاهی به نظر میرسد. یک توپ کریاس یده 
تا برای تو خیمه‌ای چند با سراپرده دوخته و 
وردی بخوانم که در این زودی سریرآرای 
تخت سلطت گردی. امجمل اشواریخ 
گلستانه ص ۰4۵٩‏ پس از اخبار این درویش 
بفاصلة چند روز نادر کشته شد و لشکر اففان 
در حال مراجعت به قندهار احمدخان ایدالی 
را به پادشاهی برگزیدند و از آن روز وی 
احمدشاه درانی خوانده شد. این حکایت با 
اندک اختلاف در تاریخ احمدشاء درانی و 
تاریخ سلطانی مذکور است و نام درویش را 
صابرشاه و از مردم لاهور نوشته‌اند. (حاشی 
مدرس رضوی بر مجمل التواریخ ص ۳۰۰). 
صابر شدن. [ب ش د] (سص مرکب) 
شکیبائی کردن: 
| گرعاقل شوی نامت برآید 
وگر صابر شوی کامت برآید. 
که‌صابر شو در این غم روزکی چند 


نظامی, 


نماند هیچکس جاوید دریند. نظامی. 
صابر نیثا. [ب] (() از قرای سیب اعلی و از 
اعمال کوقه است. (معجم لبلدان). 
صابرون. [ب ] (ع ص.!)ج صایر. 
صاپرة. اب ر](ع ص) تأنیت صابر. 
صابری. [ب] (حاص) شکیبائی. شکیب, 
توان و تاب بر رنج* 
چوبرگشت از من آن معشوق ممشوق 
نهادم صابری را سنگ بر دل. منوچهری. 
دشمتش را گر شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کاين خمار چهل تو فردا کند. 

۰ منوچهری. 
مر آن راست فردا نعیم اندر او 
که‌امروز بر طاعتش صابری است. 


ناصر خسرو. 
همی تا کند پیشه عادت همی کن 
جهان مر جفا را تو مر صابری راء 
۱ اصرخرو. 
صابریی کان ه به او بود کرد 
هر جوصبرش درمی سودکرد. .. نظامی, 
چو بانو زین سخن لختی فروگفت 
بت بی‌صیر شد با صابری جفت. 
نظامی. 


صایری. [پ] (اخ) از شسعرای علمانی در 
ترن دهم هجری است. او از نواحی حلپ و 
مردی قانع بوده است. این بیت از اوست: 
ایر مز بقا گلزارینه بو گلستاندن گچمین 
جانانه واصل اولمیه جان و جهاندن گچمین. 
(قامرس الاعلام). 
صابری. [ب | ((ج) او از سردم استانبول و 
دخترزادء ملاعرب است. وی مداومت به 
درس خال خود که قاضی مصر بود داشت و 
چون او در آب غرق شد مند قضاوت به 
صایری تفویض گردید. او را در تاریخ مهارتی 
بوده است. این بیت از اوست: 
دگل بوقوس و قزح آه اید نجه بن خسته 
یشیل قزیل توتونم اولدی چرخه پیوسته. 
(قاموس الاعلام), 
صابری. [ب] (اج) مس‌حمدین مسحمدین 
احمدین ابی‌انتاسم. مکنی به ابی‌المظفر. 
رجوع به محمد... شود. 
مکنی به اپی‌المعالی. رجوع به یوسف... شود. 
صابرین. [ب ] (ع ص. () ج صایر. 
صابغ. [ب الع ص) نعت فاعلی از صیخ. 
||ناقة صابغ؛ ماده شتر که پستان آن پرشیر و 
نیکوحال و نیکورنگ باشد. (منتهی الارب). 
صابنجی. [بٌ] (اخ) بسوحنا لویس‌بن 
یعقوبین ابرآهيم‌ین الیاس‌بن میخائیلین 
یوسف صابنجی ارفلی (دکتر...). سولد وی 
دیرک از توابع دیاربکر. او از نژاد سریانی بود 
7 و مذهب کاتولیک داشت. وی به ديرالشرفة 


صابون. 


لبتان رفت و سپس او را به رومیه فرستادند و 
در آنجا فلسفه و علم الهی آموخت و لقب 
قسیس یافت. بسال ۱۸۸۶ م. با مارویان 
تزاعی سخت کرد و اچار ترک کشیشی گفت 
و یه امریکا سفر کرد و لقب دکترا گرفت. 
صابتجی در کشورهای متحده به انگلیسی 
سخرانها کرد. وی به علم تاریخ و جفرافیا 
مولع بود. هنگامی که از امریکا بازگشت 
سلطان عبدالحمید او را به معلمی جغرافیای 
فرزندان خود گماشت. صابنجی سفرهای 
بسیار در غالب اقطار کرد و سفرنامه‌ای نوشت 
که‌بطبع نرسیده است. مدتی در قاهره مسکن 
گزیدو آنگاه په امریکا بازگشت و در آن وقت 
۵ سال داشت... پیش از سفر امریکا جریدهً 
نحلة را متشر ساخته و در آن مقالات مهیج 
مینوشت. وی شعر میسرود و او را دیوانی 
است مطبوع. ِ 
تالیفات او: ۱- اصول القراات المريية و 
السهنییات الاخلاقية در ۱۵۰ صفحه چ 
پیروت ۲۰۸۱۸۶۶ - ترجمه حال یوسف داود 
و یوسف دبس (مطبوع). ۳ - دیوان شعر؛ چ 
مطبعه اسکندریه سال ۱۹۰۱ ۴ - تعریب 
کتاب‌المرأًة السنية فی القواعد العتمانية تألیف 
محمد فژاد پاشا: چ بیروت ۶۷ در ۲۹۶ 
صفحه. ۵ - التحلة الفتاة. رساله‌ای است که در 
آن مارونیان را طمن کرده و بر اثر آن ناچار به 
مسافرت امریکا گشسته است. (مسعجم 
المطیوعات ج ۲ ستون ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸. 
صابوقه. زت /ت] () سابوته. زن پسیر 
هفتادساله ر گویند.(برهان قاطع). زن پیر بود 
به زیان آسیان [یعنی مردم آس]. قریع گوید؛ 
مرا که سال به هفتادوشش رسید و رمید 
دلم ز شله صاپوته و ز هره تاز. 
(از لغت فرس). 

صایوری. (ا) نوعی جامه است. نظام قاری 
گویب 
حبری خوش و صاپوری خواهم پبر آوردن 
خواهم بیر آوردن حبری خوش و صابوری, 

(دیوان ص ۱۱۵). 
صابون. (سعرب. [) سابون است. گرم و 
خشک, مفرح جسد» منضج. ملین, مسدرّ و 
جالی است. (منتهی الارب). از مسخترعات 
هرمن است. و طریق ساختن او آن است که 
از قلی یک جزو و از آهک نصف او ترم 
سایده در ظرفی یا حوضی کرده با پتج سل 
آن آپ و تا دو ساعت بر هم زنند و باید 
سوراخی در پن ظرف باشد و مسدود کرده که 
بعد از تهنشین شدن. سوراخ را باز کرده آب 
صافی به ظرف دیگر رود. و باز آب تمازه 
ریخته بر هم زده و تکرار عمل کنند تأ تندی 
در جرم او نماند. و آبها را جدا گانه ضبط کرده, 
و بقدر ده مثل آب اول روغن زیتون را بر 


صابون. 


روی آتش گذاشته بتدریج اول از آب آخر" به 
خورد او دهند تا مجموع آبها تستیه شود و 
مثل خمیر گردد. پس خشک کرده ریزه کنند و 
بعضی بجای رون زیتون روغن دنبه و 
روغن کنجد و رغن قرطم و یدانجیر و ال 
آن میکنند. و بهترین همة 4 اقطام 5 قسم اول 
اشت, در آخر سیم گرم و خشک و مقطم و 
معفن و کال و متضح و ملین ورام و جالی و 
حمول او مخرج جنین زنده و صرده و مدز 
حیض و در این امور مجرب است و ضماد او 
با متل آن حنّا جهت درد زانو و عرق‌اللسا و 
نمش و کلف. و با زییق و سلیماتی جهت درد 
مفاصل مزمنه مجرب و با روغن گل‌سرخ 
جهت خشک کردن زخمهای سر اطفال و 
قروح شهدیه که بهر چند روز ازاله و تسجدید 
کتد. و با سرگین کبوتر و امثال آن جهت 
گنودن‌دمل و شستن موی يا آن جهت رفع 
چرک و قمل و رشک. و با لعابها جهت حکهو 
جرب و رفع آثار, نافع و شیاف او مسهل و 
رافع قولنج و مخرج کرم مقعد و صدرّ بول و 
شرب دو مقال او تا چهار درهم کشنده به 
جراحت اسساء و احشا است. (تحقةٌ حکیم 
مومن). معروف است و آن چیزی باشد که 
بدان جامه و امثال آن شویند و مسهل خلط 
خام است. (برهان قاطع), گرم و خشک بود در 
چهارم و مفرح اعضا بود و بحکم, قولنج 
بگشاید. و مسهل خلط خام بود و چون شاقه 
از وی یه خود برگیرند ورمها را تضج دهد. و 
شریف گوید: چرن در میان خرقةٌ صوف نهند 
و حزاز و قوبا رابدان بمالند پحکم زایل کند. و 
اگربا هم‌چندٍ آن نمک بياميزند و در حمام 
بمالند حکه و جرب ریش‌شده را نافع بود. و 
گر هم‌چندان حنا پياميزند و بر زانو طلا کنند 
درد زانو سا کن کند و بر تمس طلا کردن زود 
زایل کند و چون طلا کنند بر ریشهاء شهدیه و 
هفت روز رها کنند پس به آب گسرم بشسویند 
هیچ دوا بهتر از اين نبود. ر چون دو درم از 
وی با هر چنو[ ن باسلیقون و هم‌چند آن نورة 
آب‌دیده" بر ریش خضاب کنند و در حمام 
بعد از 1 ن که سته باشد پا ک و نیم ساعت 
صبر کنند موی را سیاه کند " و چون بر اورام 
بلغمی دشخوار نضج نهند با ادویه که موافق 
بود, نضج دهد. و چون بر ورام نهند با ادویه 
که‌گشایند؛ اورام بود, ماد خوف و سرگین 
کیوتر و اصل قناءالهمار. فعل وي قوی 
گرداند.و بر سر جراحتها طلاکردن بکٌشاید, و 
آب وی اگر بخورند کشنده بود. نزدیک به 
خوردن نوره است و مداوای وی به قی کنند. 
به آب گرم و روشن کنجد و بعد از آن, 
آبگوفت از مرغ و روغن بادام. (اختیارات 
بدیمی). از صناعت قدیمه است, قیل وجد فی 
کتب‌هرمس وانه وحی و هو الاظهر. و بهترین 


وع آن آن است که از زیت خالص و قلی 
ا کر ونور با کساعه مگ بیوند و 
خشک کرده به وضع مخصوصی ببرند و آن را 
عراقی نامند. نه از انجهت که در عراق سازند 
بلکه این صفت بر آن غلبه یافته و آن را در 
اعمال حلب و شام پزند و صابون سفربی آن 
است که نبریده و محکم نپخته باشند و سانند 
نشاست پخته است. (تذکر؛ ضریر انطا کی).در 
زبان عبری آن را سوریت گویند. و بمعنی 
پاک‌کنده باشد. در ارمیا ۲۲:۲ در میان 
صابون و نطرون تفاوت میگذارد. در ایام قدیم 
و حالیه آپ یا خا کستر بعض از نباتات را از 
برای پا ک‌کردن استعمال کرده و میکنند. 
نباتاتی که در شوره‌زار و نمك‌زارها میروید 
دارای نمک قلیا مياشد و در عمل شیشه گری 
و صابون‌سازی مستعمل است. خاکستر 
درشت صوبر و برخی نباتات دیگر دارای 
نمک شوره هستند. مردمان سلف این املاح و 
قلیا را با روغن و دهنیات دیگر مخلوط کرده 
صایونی مایع ترتیب میدادند, و از برای شستن 
تن و لباس و تصفه فلزات نیز استعمال 
مسیکردند. صابون مستجمدی که فملاً در 
فلسطین فراوان است در قدیم‌الایام در نزد 
سطریاخ و الب قدهام موف نوفده 
(قاموس کتاب مسقدس ص۵۵۳), و در طب 
صابون‌هایی بکار است که هر یک بنام جرء 
عامل آن بدان نام مشهور است: صابون 
گوگرد. صابون سوبلیمه. صابون قطران. 
صابون گلسیرین و غیره؛ و این شهر ترمذ 
بارگه ختلان و چغانیان است و از وی صابون 
نیک و بوریای سبز و بادبیزن خیزد. (حدود 
العالم ص ۶۶). و از او [از بست ] کرباس و 
صابون خیزد. (حدود العالم ص ۶۳). 
گوبی‌بط سپید جامه به صابون زده‌ست 
کیک‌دری ساقها در قدح خون زده‌ست. 
منوچهری. 
توبه کن از هر بدی که بر تشت و دين 
جات چو پیراهن است و توبه چو صایون. 
ناصرخسرو. 
به صابون دین شوی مر جات را 
پیاموز کاین بس نکو گازری است. . 
ناصرخسرو. 
دل ز بدیها به دين بشوی ازیرااک 
پا ک‌شود دل به دین چو جامه به صابون. 


ناصرخسرو. 
جامه به صابون شده‌ست پا ک و خرد 
جامهٌ جان را بزرگ صابون شد. 

تاصرخسرو. 
جان به صابون خرد بایدت شستن کاین جسد 


تیره ماند گر مر او را جمله در صابون کنی. 
ناصر خضرو. 
با هجو تو من مدح نیامیزم ازیرا 


صابون. ۱۴۷۳۷ 
بقال نياميزد صایون به شکر بر. .. سوزنی. 
به وفا جمع را چو صابون باش 
نیست گردی چوگردهاشویی. خاقانی. 
قرصه خورشید که صابون تست 
شوخ‌گن جامة پیخون تست. . . نظامی. 


قرص خورشید دراین طثت فلک صابونی است 
که‌از او جامة ارواح مطهر گردد. 

نظام قاری. 
جهان که ئست به صابون مهر جامة چرخ 
چه رشک میبرد از رختهای گازر ما 

نظام قاری. 
در عین چرک و چربی رختم ز دست صابون 
گه کف زنانست بر سر گه پای مانده در گل. 

نظام قاری. 
جانم از تن چو تن ز جان شده کاهان 
صابون از جامه کاست. جامه ز صایون. 

ادیب نیشابوری. 
و صابونهای معروف ايران در آشتیان, بوزد 
اطراف تهران. قم. اسپاهان تهیه مشود. اخیراً 
هم کارخانة صابون‌پزی در تهران. تبریز. 
اسپاهان دایبر شده. (جغرافیای اقتصادی 
کنهان ص ۲۱۸. 
- جاصابونی؛ ظرفی است که در آن صایون 
حسلوای صابونی؛ روضنجوش. ژلسبع. 
مشخته. مشاش. نوعی از حلواست که با 
عسل و نشاسته و در پیض جاها با دوشاب و 
روغن کنجد کنتد؛ و اغلب جلواهاء نیکو 
چون هاشمی و صابونی و لوزیته... نهادند. 
(نوروزنامه ص ۱۳). 
نه هر بیرون که بینندی درونش همچنان باشد 
باحلوای صابونی که زهرش در میان باشد. 
سعدی (مقردات). 

کند وعده مرا یک دم به ذوق وصلتش دلیر 
زهی حلوای صابونی, زهی پالود؛ شکّر, ‏ ؟ 
7 صاپون او به جامة کسی خوردن؛ زیان و 
اسبش بدو رسیدن: صابونش به جامةٌ همه 
خورده است؛ همه کن را فریفته است. به همه 
زیان رسانیده است. نظیر: تل پا ک‌نگذاشته. 
(امثال و حکم), 
< صابون به پای (زیر پای) کی مالیدن؛ آو 
را فریفتن. 
صابون رَقّی؛ صابون عراقی است که در 
قریةٌ راز اعمال شام سازند و آن مصنوع از 
ژیت و پیه است. (فهرست مخزن‌الادوية 


۱- در فهرست مخزن الادویه گوید بتدریج از 
آب آخر به خرره آن دهند تا تمام شود. 

۲-در نخه‌ای دیگر: ندیده 

۳- در نسخه‌ای دیگر «زایل کند» آمده است و 
ظاهراً تحریف «رنگ کند» باشد. و در تذکرة 
ضریر انطا کی «یصبغ الشعر» ذ کر شده. 


۸ صابون. 


ص ۱۲۶ 
صابون. ((خ) ج صابی در حالت رفع (به 
قرائت مردم مدینه) و در حالت نصبی و جری 
صایین خواند. رجوع به تاج العروس, نهاية و 
تفسیر ابوالفتوح شود. 
صابونالهم. ال <مم] (ع [مرکب) لقب 
شراب است: و بزرگان شراب را صابون‌الهم 
خوانده‌اند... (نوروزنامه ص ۶۰). 
صابون انفاق. [ن [] اترکیب اضافی, | 
مرکب)" عرق‌الحلاوة. عجما. شچره یا شجیرة 
ابی‌مالک است. و آن اشان " باشد. رجوع به 
اشنان و شجرء ایی‌مالک شود. 
صابون پز. [یوم پ| (نف مرکب) آتکه 
صابون پزد. 
صابون پزخانه. یوم پ نْ /ج] (امرکب) 
جائی که در آن صایون پزند. |[([خ) نام محلتی 
به جنوب شهر تهران. 
صابون پزی. [بومْ بٍ ] (حامص مرکب) 
عمل پختن صابون: 
آن دیگ لبشکتة صابون‌پزی ز من 
و آن چمچة هریسه و حلوا ازآنِ تو, 
وحشی. 
صابون زدن. [ر :] (مص مرکب) شستن, 
پاکیزه‌کردن با صاپون؛ 
جان را به علم و طاعت صابون زن 
جامه است گر تو را همه صابونی. 
فاص رخسرو. 
چنان افراخت تیغ آن فتنه‌قامت 
به خونریزی که تا روز قیامت 
عجب کز دامن دریا رود خون 
زند آن را صدف هرچند صابون. 
گسترده‌سخن ز سایه بهتاب 
صابون زده خا ک‌را په صد اب. وله هروی. 
صابون سلطانی. ان شٌ] (درکیب 
وصفی, |مرکب) توزیع حا کم یعنی تقسیم 
کردن حا کم چیزی را بر جماعتی. (غیاث 
اللغات). |[گویا صایون سلطانی صابونی بوده 
کهبه طرح به کسان میداده‌اند و چون بد بوده 
کسی از آنان نمیخریده است: 
مرد مهمان راگل و باران نشاند 
بر تو چون صابون سلطانی بمائد 
اندر این باران و گل او کی رود 
بر سر و جان تو او تاوان شود. 
مولوی (از امثال و حکم ص۱۴۵۸). 
صابون‌فروش. (ت] (نف مرکب) آنکه 
صایون فروشد. 
صابونه. [نْ /ن] ( زن بر باشد به زبان 
آسیان . (فرهنگ اوبهی خطی کتابخانة 
مولف). و ظاهراً این صورت مصحف صابوته 
پاشد. رجوع به صاپوته در همین لفت‌نامه و 
لفت‌نامة اسدی شود. 


صابونی. (ص نسبی, () منسوب به صابون. 
۸ ||صابون‌فروش. فروشنده صابون. |[سازند؛ً 
صابون. |[نام شیریشی است که از شکر سفید 
سازند؛ 
عبابرتی اسشت هی زسی الب زاین 
کآوردقند مصری بازارگان برف. 
کمال‌اسماعیل. 
باز صابونی و مشکوفی و سنبوسة نغز 
حلقه چی باشد و ماقوت پراز مشک تتار. 
بسحاق اطعمه. 
و رجوع به حلوای صایونی ذیل کلمة صابون 
شود. 
||توعی از زمرد و آن زمردی است تیره برنگ 
صابون. (جواهرنامه). ||پاکیزه. شسحه. 
صابون‌زده؛ 
چان را په علم و طاعت صابون زن 
جامه است گر تو را همه صابوتی, 
تأصرختبز وه 
اا(لخ) مدرسه صابونی؛ نام مدرسه‌ای بوده 
است به نیشایور. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۵۳). ||نام قریه‌ای است نزدیک مصر در 
کرانةٌ شرقی نیل که آن را سواقی صابونی 
گویندو از جانب صعید است. (معجم البلدان), 
صایونی. (0* نباتی است از تیر؛ قرنفلیان و 
از دستهٌ میخكت‌ها که ساقه‌های زیرین و ساق و 
برگ آن دارای ماد لعایی است و مانند صابون 
در آب کف میکند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۳). 
صابونی. ((خ) احمدین ابر‌اهیم. ادیبی از 
مردم حماة و وفات وی نیز بدانجا بوده است. 
او جريدة يومية «لان‌الشرق» را بسال ۱۳۲۴ 
ه.ق.دو سال متثر ساخت. مردی فاضل و 
با انشائی نیکو بود و شعر نیز میگفت و در شعر 
آو رقت و طراوتی خاص است. از تصنیفات 
اوست: ۱ - تاریخ العصر الحاضر و تراجم 
رجاله (غیرمطبوع). ۲ -ماضی الشرق و 
حاضره (مطبوع). ۳ - ریخ حماة (مطبوع), 
۴ - تسهیلالمنطق (مطبوع). (الاعلام زرکلی 
ج۱ص ۲۰ 
صابونی. ((خ) احمدین محمدین حسینین 
آلسندی. وی ثقه و معمر و مسند دییار مسصر 
است و از یونس‌بن عبدالاعلی و مزنی و 
بزرگان دیگر روایت کند و اين نظیف از وی 


روایت آورد. وفات او به شوال ۳۴۹ ه.ق. 


بسن یک‌صدوپنجالگی بسود. 
(حسن‌المحاضره ص ۱۷۰). 

صابونی. (خ) اساعیل‌ین عبدالرحمن‌ین 
احمدین اسماعیل, مکنی به ابی‌عشمان. رجوع 
به اسماعیل‌ین عبدالرحمن... شود. 
صابونی. (۱خ) محدین احسدبن ابراهیم‌ین 
سلیمان الجعفی الکوفی, مکنی به ابی‌الفضل 


صایونی. رجوع به مسحمدین اجمدین 


صابی. 


ابراهیم‌ین سلیمان جعقی شود. 

صابونی قزوینی. اي قَز] (ع) رجوع 
به حافظ صابونی شود. 

صابونية. (نی ی ] (ع 0 زوله. رجوع به 
ژوله شود. 


صابة. [بّ] (ع اسص) عاهت. مصییت. 
|اضف و ستی عقل. یقال: فی عقله صابقء 
اي طرف من الجنون. ||(() درختی است تلخ. 
چ.صاب. (منتهی الارب). 

صایی. (ص. !) مفرد صابئین* 
وز فلسفی و مائوی و صابی و دهری 
درخواستم این حاجت و پرسیدم بی‌مر. 

تاصرخسرو. 
||آنکه از دینی به دینی شود. (الامی فی 
الاسامی). ||کلمة کلدائی است بمعنی شوینده 
و صایئین چون هميشه در کنار نهرها و آبها 
جای دارند و خود را بسیار شویند بدین نام 
خوانده می‌شوند و در خوزستان هنوز مردمی 
بر ساحل کارون هستند که آنان را مفتلة 
مینامند و آن ترجه لفظ صابثی کلدانی است. 
(داثرة المعارف فرانه), رجوع به صابئین 

شود. 

صابی. (۱خ) ۲ ابراهي‌ین هلال‌ین ابراهييمین 
زهرون ۸ مکنی به ابی‌اسحاق. وی از بزرگان 
کتاب و بلغای آنان است. گویند که خلفا و 
پادشاهان وقت و وزرا بارها به حیلت و تمنی 
و نوید از وی درخواستند تا اسلا پذیرد و وی 
اپا کرد. و عزالدوله بختیار بدو وعده داد که | گر 
مسلمانی گیرد وزارت خویش بدو دهد لیکن 
خدا وی را قدایت نفرمود. صابی با مسلمانان 
معاشرتی نیکو داشت و بزرگان را به بهترین 
وجه خدمت میکرد و ماه رمضان را با روزه 
بسر میبرد و قرآن را نیکو از ببر داشت. از 
ابومتصور سعیدین اهمد بریدی در بخارا 
شنیدم که ابواسحاق در کیش خود سخت 
متعصب و پارسا و پا کدامن بود و او گوید: 


۰ رادم( 2۵02 وامعامة - 1 
۲-اینن اسم در ف هرست مشزن‌الادوي 2 
صابرن‌اللیاب و صابون‌القاف آمده و در محهی 
الارب صابرن‌الشباب و در نخه‌ای از 
اختیارات بدیمی صابرن انفاق و در نسخه‌ای 
دیگر صابرن‌القاق و در نسخه‌ای دیگر 
صابون‌القان ثت شده. و مشهور صایرن ان فاق 
است. 

۳-ظ. صاحب غیاث اشتباه کرده است. 
«چبزی را» نیست. بلکه صایون تنها است. 
۴-مردم آس. 
۰ - 5 

بصاوانه‌نوم واطام‌ممونز6 - 6 
۷-و رجوع به ابراهیم‌بن هلال شود. _ 
۸-در یستمةالاهر نب او چنین امسده: 
ابراهیم‌ین هلالین هارون. 


صابی. 


حمتنی لذتی رثب‌المعالی 

وضی بالمروة و الوقار 

و دین ضاق فیه مجال فتکی 

لخوف عقوبة و حذار نار 

فوا توقای خلمالعذار 

و فعلی ما آرید بلا اعتذار 

و یا لهفی علی حل الازار 

صریعا بين سکر او خمار. 

ابونصر سهل‌بن مرزبان حدیث کند که روزی 
صابی بر خوان مهلیی حاضر شد و در آن باقلا 
بود و وی نخورد, چه باقلا در کیش آنان حرام 
بود. مهلیی گفت خنکی بگذار و با ما از این 
باقلا بخورا گفت ایها الوزیر نخواهم که خدارا 
در مأً کولی نافرمانی کنم. مهلبی این کلام را 
نیکو شمرد. وی در روزگار عضدالدولة به 
نکتی سخت درافتاد. ابومنصور سمیدین 
احمد بریدی و ابوطاهر محمدین عدالصعد 
کانب حدیث کنند که از قویترین اسباب تغییر 
عضدالدوله بر صابی فصلی از کتابی بود که از 
جانب الطائع خلیفة عباسی دربار؛ بختیار 
انشاد کرد که گوید: «و قد جددله امرالمومنین 
مع‌هذه الساعی السوابق, و المعالی السوامق 
التی تلزم کل دان و قاص و عام و خاص ان 
یعرف له حق ما کرم به منها و یتزحزح عن 
رتبةالممائلة فها». عضدالدوله آن را در دل 
داشت و چون بر بنداد و عراق استیلا یافت 
ابواسحاق را مأمور تألیف کتابی در تاریخ 
خاندان دیلمی کرد و او به نوشتن کتاب تاجی 
پرداخت و در آن رنج بسیار برد» مگر 
عضدالدوله را خبر دادند که یکی از دوستان 
صابی نزد وی رفته و او را یکار تألیف دیده و 
از آنچه مینوشته پرسیده, وی در پاسخ گفته 
است: اباطیلی میبافم و دروغهایی فراهم 
میکنم. عضدالدوله از شنیدن این خبر بهم 
برآمد و کينة ديرة وی بجوشید و بفرمود تا او 
را به زیر پای پیل افکند. نصرین هارون و 
مطهرین عبداله و عبدال‌زیزین سوسف زمین 
بوسیدند و شفاعت کردند تا عضدالدوله از 
کشتن وی درگذشت و په زندانی ساختن و 
مصادرة اموال وی | کتفا کرد. و تا پایان عهد 
عضدالدوله در زندان بود. صاحب‌بن عباد وی 
را بسیار دوست میداشت و میان ایین دو 
نامه‌ها مبادله گشته و صاحب بسیار میگفت 
که‌بلغای جهان چهار کند. استاذ ابن عمید و 
بولقاسم عبدالمزیزین یوسف و ایواسحاق 
صایی و اگریخواهم چهارمین را خواهم گفت 
و مقصود وی خود او بود. ثعالبی گوید در 
ترجیح صاحب و صابی بر یکدیگر سخن 
بسیار گفته‌اند. گزیده‌تر سخن که شنیده‌ام این 
است: صاحب چانکه خود سیخواست 
منوت و صابی چنانکه از ار میخواستند و 
میان این دو فرق بسیار است و پس از اين دو 


تن چرخ فصاخت و بلاغت بازایستاد. (از 

یتهتالدهر ثعلیی ج ۷ ص۲۶). 

ابن خلکان در نسب وی گوید: اببراهیم‌بن 

هلال‌بن ابراهیم‌ین زهرون‌ین حیون الحرانی 

الصابی. وی بسال ۳۲۴۹ ه.ق.متقلد دیوان 

رسائل گنت و بسال ۳۶۷ آزاد شد. و به روز 

دوشبه و یا پنجشنبه دوازدهم شوال سال 

۴ .یبن هفتادوبکسالگی درگذشت. 

این ندیم گوید وی در سیصد و بست و اندی 

متولد شد و پیش از سال ۳۸۰ درگذشت و در 

شونيزية دفن گردید. و شریف رضی او را به 

قصیده‌ای رثا گفت که بعض ابیات آن این 

است* 

علمت من حملوا علی الاعواد 

ریت کیف خبا ضیاء اادی 

چبل هوی لو خر فی البحر اغتدی 

من وقعة متابع الاذیاد 

ما کنت‌اعلم قبل حطک فی الثری 

آن الشری یعلو علی الاطواد 

بعداً لیومک فی الزمان فانه 

اقذی المیون وف" فی الاعضاد 

لاینفد الدمعالنْی یبکی یه 

ان القلوب له من الا مداد 

کیف‌انمحی ذا ک‌المناب و عطلت 

تلک الفجاج و ضل ذا ک‌الهادی 

و الدهر تدخل نافذات سهامه 

مأوی الصلال و مربض الاساد 

اعزز علی بان ارا ک‌و قد خلت 

من جانبیک مقاعد" الموّاد. 

و چون مردم وی رأسرزنش کردند که شریفی 

چگونه صابی را رئا گوید؟ گفت فضل اورا 

گفتهام. ابن ندیم گوید: او راست: دیوان شعر. 

کتاب دیوان رسائل در هزار برگ. کتاب 

مراسلات الشریف رضی. کتاب اخبار اهله و 

ولد ابنه. کتاب دولة بنی‌بویه که ببه تاجی 

معروف است. اندکی از نثر و نظم صابی در 

پتیمةالاهر ج۲ ص ۲۶ امده است و آمیر 

شکیب‌ارسلان بسال ۱۸۹۸م. جزء اول کتایی 

را بنامالمختار من رسائل ابی‌اسحاق الصابی 

منتشر ساخت. در اشعار پارسی نام صابی و 

توصیف رسائل و ادب وی فراوان است؛ ی 

ادپ صاحب پیش ادب تو هذر است 

نام صابی با نامة توخوار و ستیم.. فرخی. 

ای بر به هثرمندی از صاحب و اژ صابی 

وی به به جوانمردی از حاتم و از افشین, 

سوزنی. 

جان و روان صاحب و صابی به پیش تست 

این تیره از بنانت و آن عاجز از بیان. 
کمال‌بخاری (از لباپ‌الالباب ج ۱ ص .۸٩‏ 

هت وقت سخنش صابی و عتبی مفحم. 
ادیب صابر از لبابالالباب ج۲ ص ۱۲۲). 


۱۳۳۳۹ 


اشعار صاحب در مقابل اشعار تازی او بازی 
بودی و صابی در حضرت او به وقت اظنهار 
آثار دانش صبی نمودی, (لباب‌الالباب ۱ 
صعی۳۴ - ۳۵ صاحب عباد را با او امکان 
عناد نبودی و صابی در خدمت او صبی 


صاجمه‌ریزه.* 


نمودی. (لباب‌الالباب ج۱ ص۶۳). و صاحب 
ر صایی در دیوان معاملت پیش او یکی صبی 
و دیگر باقل. (لباب‌الالباب چ ۱ص ۱۶۳). 
صاببی. (اخغ) تین ابراهميم. مکنی بید: 
ایی‌محمد. رجوع به ثابت‌بن ابراهیم... شود. 
صابیی. ((خ) ثابت‌بن سنان. رجوع به ثابت‌بن 
سبان‌پن ثابت... شود. 

صابی. ((خ) ثابت‌ین فره. رجوع به ثابت‌بن: 
قره شود. 

صابی, (زخ) مسحن‌بن ابراهيم‌پن هلال 
مکنی به ابی‌علی. رجوع به مسسن... شود. 

صابی. (ج) ه‌ارون‌ین صاعدین هارون, 
مکنی به ابی‌تصر. رجوع به هارون... شود . 

صایی. ((ج) هلال‌بن مخسن‌بن ابراهیمبن 
هلال. رجوع به هلال... شود. 

صایین. (اغ) ج صابی در حالت ثصبی و 
جری به قرائت مردم مدینه. رجوع به صابون 
شود. 


| صابية. [ی] (عز) باد میان صبا و شمال. 


(منتهی الارب). و رجوع به نکباء شود. 
صات. (ع !) صیت. آوازه. |[(ص) رجل 
صات؛ مرد سخت‌آواز و همچتین حمار 
صات. و اصل آن وت بکسر عین‌الفعل 
است مانند رجل مال و نال؛ یعنی کثیر المال و 
لنوال. (منتهی الارب). 

صاتر. [تٍ] (ع !) صعتر است که به فارسی 
آویشن خواند. افهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به آویشن شود. 

صاتری. ات ] (ع |) صعتر است. (قهرست 
مخزن الادویه). رجوع به آویشن.شود.. 
صاجمه. (۶ /۶] (تسرکی, 4 "ساچمه. 
ریزه‌های بیتریق انست مدرر که در تقنگ 
ریزند. 

صاجمه‌دان. (۶ 2 / رت و ۲ 
ساچمه‌دان. وعائی که در آن ن صاجمه جای 
دهد 

صاجمه‌ریز. 1 7 اسف مگ 
ساچمه‌ریز. آنکه صاچنه ریزد. 

صاچمه ریزه. مر /ز] ( اسریب)۵ 
ساچما‌ریزه. خرده ساچمه. 


۱ - چسبن است در دام دانشسوران و در 
تیمةالاهز ج ۲ص ۸۱«فت» آمدء است. 
۲ -در یتیمةالاهر ج ۲ص ۸۲مجالس آمده. 
جاهام عا .ماع اناعم ها - 3 
1 ما .۵۱۵۳۵ ۵ 8019 - 4 
۰ قا + 5. 


۱۳۷۰ 


صاجمه‌ریزی. [ ۲۶7 (حامص مرکب) 
ساچمه‌ریزی. عضل صاچمه‌ریز. 
صاح. (ع1 منادای مرخم است از صاحب. 
صاحات. ((ج) کوههااند به سرات. (معجم 
البلدان) (متهی الارب). 
صاحان. ((خ) مسوضعی است. (مستتهی 
الارب) 
صاحب. (ح] (ع ص. () نعت فاعلی مذکر 
از صُبة و صحابة, یار. ج» صَحْب, صحبة, 
صْخان, صحاب, صحابة, صحابة. ج فاعل بر 
فعالة جز در اين مورد نیامده است. (صنتهی 
الارب). ج, آصحاب: صحب. صحابة, 
ححاب. حُحبا. صَحبان. ||همراه. (رپنجنی). 
|اهسقر. (دستورالاخوان). ملازم. رفیق. 
قرین. جلیس, دمساز, ایس 
خازنت را گو که سنج و رایضت را گو که ران 
شاعرت را گو که خوان و صاحبت راگو که پای. 
منوچهری. 
صاحبا عمر عزیز ایست غنیمت دانش 
گوی‌خیری که تواقی ییر از میدانش. سعدی. 
تو آن نه‌ای که دل از صحبت تو برگیرند 
وگر ملول شوی صاحبی دگر گیرند. ‏ سعدی. 
صاحبا در شب سعادت خواب 
مکن و روز تنگ را دریاب. 
|| خداوند چیزی. (دسئورالاخوان). مالک و 
خداوندگار. (غیاث اللغات). خداوند. (مقدمة 
الادب) (ربنجنی) (برهان قاطم): احتراف؛ 
صاخب پیشه شدن. |شباع؛ صاحب رم 
گرگ‌درآمده شدن. استثرار؛ صاحب گلهً 


بزرگ از شتران شدن. اشداس؛ صاحب شتران 


صاجمه‌ریزی. 


اوحدی. 


دس شدن. [شراع؛ صاحب ستور شتاب‌رو 
شدن. [شداد؛ صاحب ستور سخت شدن. 
اشدان؛ صاحب بچة توانا شدن آهوی ماده. 
(شراب؛ صاحب شتران سیراب و شتران تشنه 
شدن. (شطاء؛ صاحب پسز بالغ شدن. (منتهی 
الازب). اعریراف؛ صاحب یال شدن اسب, 
(کنز اللقات). [اف؛ صاحب لشکر بسنیار 
گردیدن, (منتهی الارب). تجشد, تجسم؛ 
صاحب تن شدن چیزی. ثوّاب؛ صناحب 
جامه. ( کنز اللفات). ذمر؛ مرد صاحب‌جمال, 
یتیر؛ صاحب افسانه. سَیَاف؛ صاحب تیغ. 
شدیدالکاهل؛ صاخب شوکت و قوت. 


شیذارة؛ برد صاحب غیرت. عطار؛ صاحب ‏ 
عطر. کری؛ صاحب شوکت بسیار. مُفْسُم» 


صاحب شتران فربه. مَاز؛ صاحب بُز. شفنی؛ 
صاحب نیزه. مکیث؛ صاحب وقر. ملاح: 
صاحب نمک. مشوب؛ صاحب نسب. ناپل؛ 
صاحب تیر. تسیب؛ صاحب نژد. (ستهی 
الارب): سید ما و صاحب ما امامقائم مراد 
امیرالمومتین بند؛ خداست. (تاریخ بیهنی 
ص ۳۱۵). این ارادتی که لازم شنده است در 
گردن‌من نسبت به سید ما و صاحب ما امام 


قائم بامراثه از روی سلامت نیت. (تاریغ 
بهقی ص ۲۱۶). و در هر دو حال قضاء حبق 
شکر خالفش مینماید و صاحیش. (تاریخ 
بیهقی ص 4۳۰۹ 

ز یک دوران دو شربت خورد نتوان 


دو صاحب را پرستش کردنتوان. ظامی. 

روا بود همه خوبان آفرینش را 

که پیش صاحب ما دست بر کمر گيرند. 
سعدی. 

ما دا وی رو 

ناوک قهر تو در شست مگیر. ابن یمین. 

|اوزیر. (غیات اللغات) (برهان قاطع): 

شیخ العمید صاحب سید که ايمن است 

اندر پناه ایزد و اندر پناه میر. ‏ منوچهری,۱ 

و بوالقاسم بوالحکم که صاحب و معتمد است 

آنچه رود بوقت خویش نها میکند. (تاریخ 

بیهقی ص ۲۷۰]. 

ای صدر ملک و صاحب عالم ثنای تو 

از هرکسی نکوست ز چا کرنکوتر است. 
خاقانی. 

صاحبا نوبنو تحیت من 

پیش قابوس سرفراز فرست. خاقانی. 


گرحیاتش را فروغی یا نسیمی مانده است 
از ثنای صاحب مالک‌رقاب است آنهمه. 


خاتانی. 
صاحب صاحبقران دز عالم اوست 
اصف‌الهام و سلیمان‌خاتم اوست. خاقانی. 
پس فکندش صاحب اندر انتظار 
شد زستان و دی و آمد بهار. مولوی, 


|اخلیفه: به مسامع او رسانیدند که در میان 
رعیت جمعی حادث شده‌اند و با صماحب مصر 
انتما می‌کنند. (ترجمة تاری یینی ص ۳۹۸). 
||مخاطبتی بوده است ماتد جناب و غیره؛ 
صاحب فلان بداند که مطالعة او رسید و بر 
رأی ما عرضه کردند. (نام سنجر به وزیر 
خلیفه انشاء مزیدالدین نتجب‌الملک کاتب 
سنجر). و در تداول مردم عصر قاجاریه بجای 
مسیو, منتر؛ هر و گاسپادین یکار صیرفت: 
پزرگترین دوربینی که از این قبیل ساخته شده 
است دوربین رودس صاحب است. ( کتاب 
اتشار نور و انعکاس نور و ظلمت چ طهران 
۴ هد .ق. ص۵٩).‏ فیز صاحب که مخترع 
این قاعدة بزرگ شد بجهت عمل خویش 
محل چرخ و آئینه راسورن و من‌مارتر قرار 
داد. (صمان کاب ص 4۰). و امروز نیز 
نوکرهای ایرانی و همچنین باجی‌ها به آقای 
اروپائی و امریکائی خود پجای اقا صاحب 
خطاب میکنند و گویا این اصطلاح امروزی 
تقلیدی از هندیان باشد.||لاخ)اسپی بود از 
تسل حرون. (منتهی الارب). او گاهی 
صاخب گویند و مقصود صاحب‌بن عباد 


است؛ 


صاحپ. 


ادپ صاحب پش ادپ تو هذر است 


نام صابی با نام تو خوار و سئیم. ‏ فرخی. 
صاحب در خواب همانا تدید 

انچه تو خواهی دید از خویشتن. ‏ . فرخی. 
اندر کفایت صاحب دیگر است 

و اندر سیاست سیفبن ذوالیژن. فرخی. 


ای بر به هنرمندی از صاحب و از صابی 

وی به به جوانمردی از حاتم و از اقشین. 
سوزنی. 

صاحب کافی هرگاه از مکتوبات او چیزی 

بدیدی گفتی: أهذا خط قابوس ام جناح 

طاوس, (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۷). 

< صاحب‌اختیار؛ انکه حل و عقد به دست 

اوست. 

- صاحب‌اشتهار؛ نامی. 

<صاحب‌اعتبار؛ ابرومند. دارای عرّت. 

-صاحب‌اغراض؛ مغرض. 

صاحب‌اقدار؛ تواناء قادر. زورمد. 

- صاحب البیت؛ خداوند خانه. خائه‌خداء 

ابرالاضیاف. ابولییت. ابوالمشوی. ابوالمتزل. 

- صاحب‌الرمح؛ نیژه‌دار. خداوند نیزه. 


نیزه‌ور. 

<صاحب‌الیرّ؛ رازدار. 

< صاحب‌السرداب؛ امام دوازدهم. رجوع به 
مهدی... شود. 


صاحب‌پأس؛ صاحب قوت و دلیری در 
حرب. 

-صاحب‌پیشانی؛ خوش‌اقبال. 

صاحب ثبات؛ پاپرجا. 

-صاحب ثروت؛ دوكند, مالدار. دارا, 
صاحب‌جاه؛ خداوند مقام و رتبه. و رجوع 
به صاحب‌چاه شود. 

-صاحب‌دوات؛ دواتی. دوات‌دار. دویت‌دار. 
<صاحب‌دیده؛ بصیر. 

-صاحب‌راز؛ صاحب‌السر. راژدار. 
رازنگاهدار. امین. محمد. 

صساحب سسرداب. رجنسوع به 
صاحب‌السرداب شود. 

<< صاحب سررشته بودن؛ تخصص داشتن. 
کارآزموده بودن. و رجیع به سررشته‌دار 
شود. 

صاخیپبواد؛ باسواد. آنکه خواندن و 
نوشتن داند. آنکه سواد خواندن و نوشن دارد. 
صاحب صفین؛ علی علیهالسلام. 
<صاحب‌صیت؛ نامی. شهیر. 
-صاحب‌طنطنه؛ مطنن. شکوه‌مند. 
سصاحب عائله؛ معیل. عیال‌وار. عیالبار. 

< صاحب عجب؛ خودپسند. متکیر, 
-صاحب عرّه خداوند عزت و جلال. 


۱ -اين بیت در دیوانهای چاپی منوچهری 
نیت. لکن بی‌شبهه از ارست. 


صاحب. 


-صاحب عزت نفس؛ بزرگوار. 

- صاحب عزم؛ بااراده. باعزم. پابرجا, 

- صاحب عصر؛ صاحب‌الزمان. رجوع به 
الب العضر شود 

صاحب عطوفت؛ مهربان. رژوف. 

- صاحپ‌عقل؛ دانا. عافل. خردمند. 

- صاحب علقه؛ علاقه‌مند. 

- صاحب‌عیال: عیالمند. و رجوع به 
صاحب عائله شود. 

- صاحب فراست؛ زیرک. شهم, 

صاحب فراش بودن؛ بستری بودن. 

- صاحب‌قول بودن "؛ صادق‌الوعده بودن. 
وفادار بودن. وفا به عهد کردن. وفا به وعد 
کردن. 

صاحب‌کار ؛ آنکه کار بد کارگر و سزدور 
محول دارد. کارفرما. 

صاحخیپمال؛ دازا 

صاحب‌مجده؛ دارای شرف. جلالت‌بآب. 
صاحب مکانت؛ ارجمند. محترم. 

- صاحب‌مهایت؛ هیبتنا ک. 
صاحب‌مهارت؛ استاد. 

صاحب‌نجدت؛ دلیر. دارای مردانگی. 
قوی. سخت. 

- صاحب‌نخوت؛ متکبر. 

- صاحب‌نکری؛ حیله گر,نیرنگ‌باز, 

<- صاحب‌وجاهت؛ وجیه. آبرومند. 

صاحب وسعت؛ متمکن. پاوسم. مالدار, 
انب وقاز: آهشته و پردیاز: 

- صاحب‌همت؛ عالی‌طم. و رجوع به 
صاحب‌همت شود. 

-صاحب ید طولی؛ ورزیده. مجرب. 

- امدال: 

صاحبش از صد دیتار دوم محروم است. 
صدقه راه ببه خان صاحبش میبرد. 
(جامع لتمثیل). 

غلام میخرم که مرا صاحب گوید. 

مگر صاحبش مرده است. 
صاحب. [ح] (رج) دهی است از دهمتان 

کل نپة فیض یی بخش مرگزی شهرستان 
سقزء ۲۲هزارگزی خاوری سقز, کتار شوسة 
سقزستندج, دشت. سردسیر» سکله ۶۰۰ 
تن, کردی‌زبان, آب آن از چشمه و رودخانه 
محصول آن غلات, توتون, تنبا کوءلبنیات. 
صیفی. شنغل اهالی زراعت, گلهداری. 
دبستان, پاسگاه ژاندارمری و دو قهوه‌خاله 

کنار شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵), 
صاحب. [ح] (زخ) این حاتم فرغانی. وی 
در سفری که به حج رفت به بفداد شد و در 
آنجا حدیث گفت. علی‌بن عبر کسکری از 
وی حدیث کند. (تاریخ بقداد ج٩‏ ص ۳۴۴), 
صاحب. [ح] (اخ) این مسحمد بخاری 


" دعوی وی بر 


(الامام...). در تم صوان الحکمه آمده است: 
وی در علوم اسلامی ماهر و بر دقایق حکمت 
واقف بود و حافظه‌ای قوی داشت, ین 
منی او غلیه مسیکرد و آو را 
تصائیفی مقید است. و دربارة او من گفتهام: 
اقد صحب العلم الرصین و اهله 
لذلک سمیناه فی لاس صاحبا. 
آنگاه دو رسالٌ خود را که به صاحب نوشحد 
است, نقل می‌کند. در تزهتالارواح و ترجمة 
آن صاحب ابومحمد بخاری را ذ کر کرده و 
گویدفیلسوفی ماهر و متبحر در علوم اوائل و 
اواخر است و در بسیاری قوه حافظه مشهور, 
رجوع به آبومحمد بخاری شود. و در 
کشف‌الظنون (ج ۱ص ۱۳۶) ذیل عنوان 
الاغراض الطبية و المباحث الملائية آرد: 
مولف کتاب زین‌الاین اسماعیل‌بن حسین 
حسینی جرجانی متوفای ۵۲۵ ه.ق.در 
کتاب خویش گوید که چون کتاب مختصری 
در طب تالف و به نصرالدین اتسزین 
خوارزمشاه اهدا کرده است, وزییر او 
مجدالدین اپویحمد صاحب‌بن محمد بخاری 
از وی خواست تا آن را بسط و شرح دهد 
پس زین‌الدین کتاب الأْغراض را که تلخیصی 
از ذخیره اوست بنام وی نوشت. 
صاحب. (ح] (اخ) تاج‌لدین سسدین 
صاحب فخرالدین محمدبن وزیر بهاءالایین 
علی‌بن محمدین حنا. وی رئیس و شاعر بود و 
از سبط سلفی حدیث کند و بمال ۷۰۷ ه.ق. 
درگذشت. (حسن المحاضرة ص ۱۷۷). 
صاحب. [ح] (اخ) فتح‌الاین عبدال. رجوع 
به عبدأل‌ین محمد شود. 
صاحب آیا۵. (ح] ((خ) حمداث مستوفی 
نیل جفرافیای قزوین گوید: و عمرین 
عیدالعزیز جهت خود در آتجا عمارت عالی 
ساخت در محلة جوسق و اکنون آن زمین را 
صاحب‌اباد خوانند. (نزههةالقلوب ج۳ 
ص۵۸ 
صاحب آاد. لح (اخ) دهی از دمتان 
حسومة ببخش مرکزی شهرستان کاشان. 
۰ کزی شمال باختری کساشان. 
۰۰ گزی‌شوب4 کاشان و قم. جلگه, معتدل. 
سکنه ٩۰‏ تن, شیعه, فارسیزبان, اپ آن از 
قنات. مسحصول غلات. پنبه. تبا کوه 
میوه‌جات. شنل زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی زنان فالی‌بافی است. راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
چ ۳ 
صاحب آباد. [ح] ((خ) دهی از دهستان 
نیگنان بخش بشروية شهرستان فردوس, 
۰ گزی شمال پاختری بشرویه. سر رأه 
مالرو عمومی بشرویه به نیگنان. جلگه, 
گرمیر.سکته ۴۵ تن, شیعه. فارسی‌زبان. 


صاحب‌التحیوی. ۱۴۷۴۱ 


آب آن از قتات. محصول غلات. پبه ارزن. 
باغات, میوه. ابریشم» تریا ک. شغل اهصالی 
زراعت و کرباس‌بافی. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 

صاحب)ختیار. (ح۱] اص مس رکب [ 
مرکب) مختار. |القبی بوده است در زمان 


سلاطین قاجار. 

صاحبآسرار. [ح 1 (ص مرکب) رازدار. 

نگاهدار سر: 1 

صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب 

دوبتداران ماحپ‌اسرار و حریقان دوستکام. 
حافظ. 

صاحب اسماعیل. اح 1] (اخ) رجوع به 

صاحب‌بن عپادشود. . " 

صاحب‌افسر. [ح آش] (ص مس رکب 

تاجدار؛ 


قامت صاحب‌افسران حلق افسری شده 
برده سجود افسرش با همه صاحب‌افسری. 
خاقانی. 

صاحب افس رگردون. (ح آس ر گ] 
(اج) کنایه از حمضرت عیسی علیه‌السلام 
است. (برهان قاطع). 
صاحبالبحر. اج بل ب] ((خا آذری 
طوسی آن را لقب برآدر زردشت گفته و در 
«جواهرالاسرار» در شرح قصیده ممروف 
خاقنی که با مطلع یل شروع میشود: 

فلک کزروتر ست از خط تسا 

مرا دارد مسلسل راهبآسا 

می‌گوید: «در زمان گشتاسب دو برادر بودند. 
یکی را صاحب‌الب‌هر میگفتند و یکی را 
زردهشت. سی سال دعوت زحل کردند, تا 
چنان شدند در خوارق عادات که هرچه 
خواستندی کردندی و در کتاب ساختند در 
جادوی و جملةٌ سحرها در او نوشتند و آن را 
زند و اوستا نام کردند. و زردهشت دعوی 
پیغمیری کرد» و گشتاسب به او ایمان آورد. و 
خلق بدان کتابها کار میکردند. تا زمان 
مزدک». از چهار برادر زردشت نام هیچ یک 
لفظا و کت و معناًمناسبتی با صاحب‌البحر 
تدارد, و ظاهراً آقب صاحب‌السجوس که 
مژلفین اسلامی (مانند طبری در ظهور 
زردثت و ابوالهن علی بیهقی در داستان 
سرو کشمر در تاریخ بیهق ص ۲۸۱) به 
زردشت داده‌اند با حذف سین و تحریف 
بعدها موجب گردیده که آن را صاحب البحر 
خوانند و نام برادر وی دانند. (مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات پارسی صص ۱۱۲ - ۱۱۳). 
صاحب‌النحیوی. (ح بُنْ تَح ی ) (اخا 
رجوع به علی‌بن محمد صاحب‌التحیوی شود. 


,۵۵ هه ۵ ۲۵۵ وتا ۰ 1 
۰ - 2 


۲ صاحب الشدیة. 


صاحبالثدية. ( بُث سْدٌ ی] (ع) 
رجوع به ذوالكدية شود. 

صاحب الجلالة. اج سل جع س 
مرکب, | مرکب) عنوان رسمی پادشاهان 
عرب کنونی است. مانند اعلیحضرت در 
ایران. 

صاحب‌الجیش. اح بل ج) (ع ص 
مرکب, | مرکب) سپهسالار. (السامی فی 
الاسامی). سیاه‌سالار. (دستورالاخوان): 
طلحه به میستان آمد [به آمیری ] و برآدرش 
عمر صاحب‌الجیش او بود. (تاریخ سیستان 
ص ۱۰۱). امیر صاحب‌الجیش نصر دائست 
کدمقام ایشان [در] آن جایگاه بر طمعی باطل 
و آندیشه‌ای فاسد مشتمل است... (ترجم 
تساریخ یمینی ص۲۲۵). و رجوع به 
صاحب چیش شود. 

صاحب‌الحال. (م سل ] ((ع) و 
صاحب‌الشامه (امیر قرمطی) یکی از امراء 
خود را صاحب‌الحال نام نهاده بجانب بعلبک 
فرمتاد و صاحب‌الحال بعلیک راگرفته در آن 
دیار قتل عام کرد. (حییب‌السیر جزء سوم از 
ج۲ص ۱۰۴ 

صاحب لحال. اج بل ) ((خ) رجوع به 
صاحب‌الزمان شود. 

صاحب‌الحد. 2 بل عحّدد] (ع ص 
مرکب | مرکب) مرزبان. مرزدار, 

صاحب الحریر. اح بُل ح] (اخ) رجوع به 
ابوکسب بصری شود. ‏ 

صاحبالحصاة. (ح بل ح) ((خ) بنقل 
صدوق وی به خدست انام عضر مشرف و بر 
معجزه آن حسضرت واقف گشته است و 
مشسخصات دیگری از او موجود نیست. 
(ريحانة الادب ج ۲ص ۴۲۲). 

صاحب الحضر. (بل ج] (اخ) در 
مجمل التواریخ آرد که چون بلاش‌بن خسرو 
خبر یافت که رومیان به شهر پارسیان سپاه 
خواهند آورد, از ملوک طوایف یاوری 
خواست و هر کسی او را مال و سپاه بی‌اندازه 
فرستاد و قوی گشت. پس صاحب‌الحضر را 
که‌از دست ملوک طوائف بر سرحد روم بودبر 
ایشان مهتر کرد و پیروزی یافت بر سپاه روم 
و پادشاه وقت را بکشت. (مجمل الشواريیخ 
ص ۶۰ 

صاحبالحقنة. (ح بل ح ن) ا(اخ) لقب 
اب‌والحسینین کشکرایا. قفطی در 
تاریخ‌الحکما او را بدین لقب یاد کرده و در 
عیون‌الانپاء گوید دی طبیبی عالم و در 
صناعت طب به فضل و اتقان مشهور بود و در 
خدمت امیر سیف‌الدولاین حمدان میزیست. 
چون عضدالد وله بیمارستان بفداد را بنا نهاد او 
رابة طبابت آنجا برگزید. او را حقنه‌ای است 
که‌در علاج و دفع قیام کدی بکار می‌برد و از 


این جهت به صاحب‌السقنة معروف گشته 

/است.(ج ۱ص ۲۳۸). و در نامه دانشوران او 
را اوالحن‌پن کشکرایا ضبط کرده‌اند و 
گویندوی زمان الطایع له عباسی و چند تن 
دیگر از خلفا را درک کر ده و از اجلهٌ شا گردان 
ستان‌بن ثابت‌بن قرّه بود و در بدایت امر در 
موصل و میافارقین میزیست. گویند وقتی 
امیر سیف‌الدولد را در میدان جنگ ضربتی بر 
کمر رسید و بدان سبب مسجاری بول وی را 
آفتی پیدا شد که قو؛ ساسکه از عمل شود 
بازماند و اطبا از معالجت آن عاجز گشتند و 
بعض معتمدین سهارت ابوالحسین را در 
حضرت سیف‌الدوله متذکر شد و او طبیب را 
از مسوصل بطلید. صاحب‌الحقنة پس از 
رسیدن به حضور امر حبی را که جزء اعظم 
آن فرفیون بود ترتیب داد و پس از چند روز 
استعمال آن امیر را بهیودی حاصل گشت و 
صاحب الحقنة را به عطایای بسیار بنواخت. 
(ج ۱ص ۱۹۴- ۱۹۵). 

صاحب‌الحمار. ل 21 ] (اخ) رجوع به 
ابویزید مخلدبن کیداد شود. 

صاحب الحوت. (ح بل ] (اج) لقب 
یونس پیغمبر (ص). رجوع به یونس شود. 

صاحب الحیتان. اح بل (اع) رجوع به 
اسحاق صاحب‌الحیتان شود. 

صاحب)لخان. (ح بل ] ((خ) رجوع به 
فیض‌بن حبیب شود. " 

صاحب‌الخان. (ح بل ] ((خ) رجوع به 
هیثمین ابی‌روح شود. 

صاحب‌الدار. (ح یذ دا (ع ص مرکب, [ 
مرکب) کدخدا. صاحب خانه» ابوالمتوی. 
||(خ) لقب مسهدی, صاحب‌الزسان؛ امام 
دوازدهم شیعیان. رجوع به مهدی شود. 
صاحبا لدعوة. [ح بُذ دغ ] ((خ) لقب 
ایوسنلم مروزی خراسانی. رجوع به ابوملم 
مروزی شود؛ 
کجاست ضرب تبرزین صاحب‌الدعوة 
کجاست احمد زنجی ! و خرد ( کذا) آهنگر. 

اصرخرو. 

و ابن مقنع به روزگار ابومسلم صاحب الدعوة 
[العسباسية ] سرهنگی بود از بپرهنگان 
خراسان, (تاریخ بخارااص ۷۷ 

صاحب الدولة. (حبد دل) ((خ) لقب 
ایومسلم خراسانی. رجوع به ابومسلم شود. 
صاحب‌الرفادة. (ح بر ٍ ] ((خ) رجوع 
به حارث‌ین عامربن وفل شود. 
صاحب‌الرمان. اح بر رم ما ] (اخ) رجوع 
به زیدین اسید شود. 

صاحب]لزمان. [حبُرز)(ع ص مرکب. [ 
مرکب) در کشاف اصطلاحات القنون گوید که 
در ام طلاحات صوفیه است که 
صاحب‌ازمان و صاحب‌الوقت و 


صاحب‌الزنج. 


صاحب‌الحال کسی است که متحقق باشد به 
جمعیت برزخیت اولی و مطلع بر حقایق 
اشیاء. و خارج از حکم زمان و تصرفات 
" گذشته و آینده الی‌الابد. پس زمان ظرف 
احوال و صفات و افعال اوست و بدین جهت 
در آن به طی و نشر و در مکان به قبض و بسط 
تصرف کند. چه او متحقق به حقایق است و 
طبایع و حقائق در اندک و بسیار و دراز و 
" کوتاه و بزرگ و کوچک یکسان است, زیرا 
وحدت و کثرت و مقادیر همه عوارشند و آن 
سان که در (وعاء) وهم در آن مقادیر تصرف 
تواند کرد همچین در عقل نیز تصرف کند... 
صاحب‌الزمان. (ح سر زَ] (اج) لقب 
محمدین الصن العسکری, امام دوازدهم 
شیعیان. مهدی منتظر. رجوع به مهدی شود. 
صاحب‌الزمانی. اج با (اخ) رجوع به 
حسن صاحب‌الزمانی (سید...) شود. 
صاحبالزنج. (ح بر ز) ((ج) ابن اثیر در 
حوادث سال ۲۵۵ ه.ق. گوید: به شوال این 
سال در فرات بصره مردی خروج کرد و خود 
را علی‌بن محمدین احمدین عیسی‌بن زیدین 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب خواند و 
زنگیان را که در سباخ بودند فراهم ساخت و 
از دجله گذشته در دیثاری (؟) فرودآمد و از 
ایوجعفر آرد که نام وی را علی‌بن صحمدین 
عبدالرحیم گفته‌اند از طایفٌ عبدالقیس و مادر 
آو دختر علی‌بن رحیب‌بن محمدبن حکیم از 
بی‌اسدین خريمة است. از قرای ری. دی 
میگفت: جد من محمدین حکیم از مردم کوفه 
بود و با زیدبن علی‌ین حسین بر هشامین 
عبدالملک خروج کرد و چون زید کشته شد به 
ری گسریخت و در قریةٌ ورژنین سکوئت 
.جست. و پدر پدر وی عبدالرحیم از طائفة 
: عیدالقیس و مولد او طالقان بود و به عراق آمد 
. و کنيزکی سندی بخرید که از او پدر صاحب 
متولد گشت. صاحب‌الزنج ابتدا با بعض 
اطرافیان منتصر متصل بود و ایشان را مدح 
میگفت و صله میستد, سپس بسال ۲۴۹ ه.ق. 
از سامرا به بحرین رفت و خود را علی‌بن 
عبدالبن مسحمدین فضلین حسن‌ین 


. عبیدالهین عباس‌ین علی‌ین ابی‌طالب خواند و 


_ در «هچر» مردم را یه طاعت خود دعوت کرد 
و جمعی کثیر او را متابست کردند و سیان 
ایشان دودستگی پدید شد و مردم بحرین وی 
را چون پیغمبری دانستند و او از ایشان خراج 
پگرفت و فرمان وی در آنجا نانذ گشت 
چنانکه یا اصحاب سلطان به جنگ بخاست و 
از بحرینیان پسیار کس کشته شدند و چسون 
این شکست آنان را ن_اخوش افستاد, 


۱-گویا احمد زمجی یازمچی است. رجوع به 
احمد زمجی شرد. 


صاحب‌لزنج ناچار به احساء رفت و نزه 
بنی‌شماس که طایفه‌ای از بلی‌سمدین تمیم‌اند 
اقامت جست و تلی چند از مردم بحرین با او 
بودند. از وی حکایت کنند که در اين ایام بود 
که‌مرا آیاتی چند از امامت دادند و مردمان را 
آشکار شد از جمله آنکه چند سور؛ قرآن بر 
من تلقین گشت و برفور به یک بار آن را از بر 
ساختم که از اين سور سوره‌های سبحان» 
کهف و ص است. دیگر آنکه به فکر بودم که به 
کجابروم, نا اهابری بر سر من سایهافکند و 
از آن خطاب رسید که به بصره رو. و از وی 
آرند که مردم بادیه راگفت " من یحبی‌بن عمر 
علوی اپوالحسن همتم که در ناحیت کوفه 
کشته شد. و پسیار کس را بفریفت و با خود 
همراه ساخت و به ردم که ناحیتی است از 
بحرین حمله برد و جنگی سخت کرد و 
شکست بر او افتاد و بسیاری از یاران وی 
کته شدند و اعراب از گرد او پرا کنده گشتند 
و او به بصره نزد بلی‌ضبيعة رفت و جماعتی 
در آنجا پیرو وی شدند که علی‌بن اپان مهلبی 
در جمله آنان بود (سال ۲۵۴) و این وقت 
عامل بصره محمدبن رجاء حضشاری بود. و 
چون ورود صاحب‌الزنج به بصره با جنگ دو 
طایفة بلالیه و سعدیه مصادف گت وی در 
یکی از دو طایفه طمع بست. و کس تزد ایشان 
فرستاد. اما مردم شهر دعوت او نپذیرفتند و 
ایین رجاء به طصلب وی برخاست و 
صاحب‌الزنج با تتی چند از یاران خویش به 
بغداد گریخت. ابن رجاء عده‌ای از پیروان او 
را زندانی ساخت که پسر بزرگ وی و زن و 
دختر و کبزک ابستن او در جمله آنان بودند. 
چون صاحب و یاران وی به زمین بطیحه 
رسیدند عمیرین عمار مامور آن ناحیت 
ایشان را گرفته نزد محمدبن عوف عامل 
واسط فرستاد.لیکن صاحب‌الزنج حیلتی کرد 
و خود و یاران وی از دست او خلاصی یافتند 
و به بغداد شدند. پس یک سال در این شهر 
بماند و در آنجا خود را محمدین احمدبن 
عیسی‌بن زید نسبت کرد و گفت: علامتهایی بر 
من آشکار شده است که آنچه در ضمیر یاران 
من باشد فهم کم و هر کار که کنند بدانم و 
عده‌ای از مردم بغداد به وی گرویدند. در این 
وقت محمدین رجاء از ولایت بصره عزل شد 
و بزرگان بلالية و سعدية زندانها بگشودند و 
زندانیان را رها ساختند که در جمله زنان و 
فرزندان صاحب‌الزنج بودند. وی چون این 
خبر بشنید در رمضان ۲۵۵ بهمراهی چند تن 
از یاران خویش به بصره رفت و در قصر 
قرشی کنار تهری که عمود ابن منجم " نام 
داهت سکوتت گوید و گنفت سب از چاه 
فرزندان واثق در فروش سباخ وکیل هستم. 
ریحان که یکی از غلامان سورجمیان و 


نختین کس از آنها است که بدو پیوست 
گواید: من برای غلامان مولای خویش آرد 
میبردم و به دست کسان صاحب‌الزنج افتادم 
مرا نزد او بردند و گنتند وی را به امارت سلام 
ده. چون سلام دادم پرسید از کجا می‌آیی؟ و 
احوال غلامان سورجیان بپرسید و مرا به 
کیش خود خواند. پذیرفتم. سپس گفت برو و 
از غلامان هرچند کس توانی فرار ده و بیاور 
تا تو را امیر ایشان سازم و مرا سوگند داد که 
جای وی به کس نشان ندهم و چون بامداد 
بسوی وی رفتم عده‌ای از غلامان دباشین(؟) 
نزد او آمده بودند. پس بر پارچه‌ای حریر این 
آیت بنوشت: آن ال اشتری من المومنین 
انفسهم و اموالهم بأنْلهم الجنة ". و آن را بر 
چوبی زد که بدان کشتی رانتد و غلامان بصره 
را دعوت کرد و بسیار کس از ایشان بخاطر 
رهسایی از سختی بردگی بدو پیوستند و 
صاحب‌الزنج برای آنان خطبه خواند و وعده 
داه که ایشان را خداوند مال و زمن خواهد 
کردو سوگند یاد کرد که به آنان خیانت نکند و 
در کوشثی, کوتاهی نورزد. در این وقت 
صاحبان بردگان پیامدند و گفتتد برای هر غلام 
تج دینار بگیر و او را بازپس ده. وی غلامان 
رابتزنود تا هیزایک از آقابان عویت با 
وکلای آنان را پانصد تازیائه بزدند. سپی 
ایشان را رها ساخت تا به بصره بازگشتند و 
خود بر کشتی بنشست و از دجیل گذشته به 
نهر میمون درآمد و همواره سپامیان بگرد او 
فراهم ميشدند. و چون عید فطر شد با ایشان 
نماز بگزارد و خطبه خواند و آنان را محشت و 
سختی بردگی و اينکه چگونه خداوندشان 
نجات داد فرا یاد آورد و بگفت که من خواهم 
شما را خداوند بنده و اموال سازم. سپس یکی 
از رسای زنگیان که ابوصالح نام داشت و 
معروف به قصیر بود بهمراهی سیصد تن زنگی 
بدو پناه آوردند و چون عده سیاهان بسیار شد 
قاندانی از خود ایشان بر آنان گماشت و قرية 
جفریه را غارت کرد و مردم آن را بکشت و 
بعضی را اسیر کرد و با لشکر بصره نیرد کرد و 
آنان را شکست داد و رئیس بصریان که عقیل 
نام داشت با کشتی بگریخت و صاحب‌الزنيج 
بدنبال آو برفت و کشتیهای وی بگرفت و قریة 
مهلبه را غارت کرد و بسوزانید. سپس در 
کنار نهر ریان با یکی از سران ترک بنام 
ابوهلال که چهار هزار مرد جنگجو با خود 
داشت روبرو شد و چنگی سخت درگرفت. 
زنگیان بر علمدار ترک حمله کردند و او را از 
پای درآوردند و ابوهلال و لشکریان او 
بگریختند و سیاهان پیش از هزار و پانصد تن 
از آنان بکتند و عده‌ای سیر کردند و آنان را 
نیز کشتن فرمود. سپس وی رابگفتند که 
زیتبی اسب و مرد برای نبرد وی فراهم همی 


صاحب‌الزنج. ۱۴۷۴۳ 


کند و طایفة بلالیه و سعدیه که خلقی کثیرند 
ریسمانها آماده ساخته‌اند تا ژنگیان را که 
اسیر گیرند از کتف ببندند و مقدم ایشان 
ایومنصور است. صاحب‌لزنج علی‌بن اپان را 
پا صد تن سیاه بفرستاد تا خبر گیرد و علی با 
گروهی از ایشان روبرو شد و آنان راشکت 
داد و غلامان که همراٌ ایشان بودند به علی‌بن 
ابان پیوستند و او دسته‌ای دیگر را روانه 
ساخت تا به موضعی رفتند که هزار و نهصد 
کشتی‌با مستحفظان در آنجا بودند. نگاهبانان 
چون سیاهان را بدیدند بگریختند و زنگیان 
کشتها را گرفتد و نزد صاحب خویش بردند 
و در آن کشتی حاجیانی بودند که از راه بصره 
به حج میرفتند. صاحب‌الزنج بر مکانی مرتفع 
از زمین بنشست وبا حاجیان مناظره 
درپیوست و ایشان وی را تصدیق کسردند و 
گفتند:| گر زیاده بر زاد و راحله داشتیم در راه 
توپکار میبردیم و در نزد تو ميماندیم. 
صاحب‌الزنج آنان را رها ساخت و فرقه‌ای 
دیگر برای امتعلام از حال لشکریان دشمن 
بفرستاد و اینان خبر اوردند که عده بسیاری 
بسوی او در حرکتند. صاحب‌الزنج محمدین 
سالم و علی‌ین ابان را بفرمود تا در نخلستانها 
کمین کنند و خود بر کوهی که مشرف بود 
بنخست. دیری نگذشت که علمها و مردان 
نزدیک شدند. پس فرمان داد تا زنگیان 
تکبیرگویان حمله برند و سواران بصره نیز 
حمله کردند و زنگیان بطرف کوه که 
صاحب‌الزنج بود عقب رفتند و سپس به حمله 
پرداختند و در اين نبرد از زنگیان فتح حجام 
کنبه‌شد. زنگیان بار دیگر سخت حمله پردند 
و عده‌ای را در میان گرفتند و محمدین سالم و 
علی‌بن ابان حمله کرده و عده‌ای را بکشتند و 
کت بصریان ظاهر شد و بگریختند و 
سياهان آنان را تا نهر بیان (ریان؟) دنبال 
کردندو فرازیان به گل فرورفتند و سیاهان به 
آنان رسیدند و عده‌ای پکشتند و بسیاری نیز 
غرق شدند. سیس زنگیان را خبر رسید که 
عده‌ای دیگر در کمین ايشانند و آنان هزار تن 
از مغربیان بودند. سیاهان بدانها حمله بردند و 
ایشان را تا آخرین کس بکشتند و سلاح آنان 
را بگرفتند. 

صاحب‌لزنج دسته‌ای دیگر از یاران خود را 
بر سر دویست کشتی فرستاد که بار آنها ارد 


۱ -چنین است ترجم؛ من ابن اثیره لیکن در 
شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید گوید: به دل 
مردم بادیه افکند... (ج اص 6۳۱۲ 

۲ -اين اب‌الحدید نام این نهر را غمور نوشه و 
گوید ب نومنجم آن را حفر کردند. (شرح 
نهجلبلاغه ج ص 6۳۱۲. 

۳-قرآن ۱۱۱۸ 


۴ صاحب‌الزنج. 


بود و زنگیان متاع کشتها تاراج کردند, سپس 
صاحب‌لنج با بصریان جنگی کرد و شکست 
را به غارت بردند و از یاران صاحب‌الزنج جز 
پانصد تن بنماند. در این هنگام. محمدبن سالم 
را از جانب خویش روانه ساخت تا بصریان را 
پند دهد و سبب خروج وی بازگوید. بصریان 
فرستادة او بکشتند و سپاهی گران فراهم 
کردندو آماد؛ برد شدند و جنگی سخت 
درپیوست. و انجام بصریان را شکست افتاد و 
خلق بیار کشته شدند و یابه دریاغرق 
گشتد. این کشتار که با صورتی زشت به 
وقوغ ات بهررا هراس مراد کرد 
و یم صاحب‌الزنج در دلها ببنشست و مردم 
شکایت به خلیفه رفع کردند و او جعلان ترکی 
راب کبک انغنان فرستاد وابوالاحوضن 
باهلی را هل روانه کرد و صاحب‌الزنج با 
یاران خود به سبخدٌ ابی‌قره رفت و اصحاب 
خود را از چپ و راست به ارت فرستاد. 
(کامل ابن اثير ج ۷صص ۸۵-۸۱ 

بسال ۲۵۶ ه.ق.جعلان ترکی به بصره آمد و 
به یک‌فرسنگی مکان صاحب‌لزنج منزل گزید 
و بگرد خود و لشکریان خویش خندق کرد و 
شش ماه در خندق نشست, بیشتر سیاهیان 
جعلان سوار بودند و جایگاه ایشان بغایت 
تنگ و مجال حمله نداشتد و تنها به دشمن 
سنگ می‌افکندند. چون مقام آنان در خندق به 
درازا کشید صاحب‌لزنج اصحاب خود را بد 
در خندق‌ها فرستاد تابر جعلان شبیخون 
زدند و عده‌ای از سپاهیان وی را بکشتند و 
بقیه را بیمی سخت بگرفت. زینیی عده‌ای از 
بلالیه و سعدیة بصره را در دو جای فراهم 
آورد و به جنگ او فرستاد و صاحب بر آنها 
نیز چیره شد و کشتار بسیار کرد. سپس 
جعلان خندق خویش بگذاشت و به بصره 
رفت و چون سلطان عجز او را در مقاتلت 
صاحب‌الزنج بدانست. وی را از کار باز کرد و 
سعید حاجب رایه جنگ زنگیان فرستاد. 
صاحب‌الزنج از سبخه بیرون شد و به نهر 
آبی‌الخصیب فرودآمد و بیست‌وچهار کشتی با 
آموال بسیار به دست آورد و سا کنان کشتی را 
بکشت و زنگیان در این سال به یله درآمدند و 
آن را بسوختند و بسیار کس بکشتند و هم در 
این سال مردم عبادان که وقایع ابله را دیده 
بودند بر جان و مال خویش بترسیدند و 
نامه‌ای به صاحب‌الزنج نوشتتد و امان 
خواستند و او ایشان راامان داد و غلامان آنان 
رابگرفت و سلاحی که ایشان رایود بر 
(عکسریان خسود قسمت گسود. چسون 
صاحب‌الزنج از کار له و عبادان فارغ شد 
طمع در اهواز بست و لشکریان خویش را 
بطرف جی حرکت داد. مردم جی مقاومت 
نیاورده بگریختند و زنگیان بدانجا ریختند و 


هرکه را یافتند بکشتد و آنچه دیدند به غارت 
بردند و يا بسوزانیدند و خانه‌ها خراپ کردند 
و بسوی اهواز رفتند و دوازده شب از ماه 
رمضان سال ۲۵۶ گذشته پدالجا رسیدند و 
لشکریان و پیشتر مردم شهر گریخته بودند و 
جز اندکی بنمانده بود. زنگیان اهواز را خراب 
کردندو ابراهیم‌ین مدبر راکه متولی خراج آن 
شهر بود اسیر گرفتند و چون خبر قتل و غارت 
اهواز و عبادان و ابله به بصره رسید بصریان را 
بیم بگرفت و عده پسیاری از آنان به دیگر 
شهرها رفتد. (کامل ابناثیر ج۷صص ٩۳‏ - 
۴ 

هم در این سال سعیدبن صالح از جانب 
ستطان مأمور جنگ صاحب‌الزنج شد و در 
رجب‌سال ۲۵۷ به زنگیان حمله پرد و ایشان 
را پرا کنده ساخت و اسیران که گرفته بودند 
بستد و تا پایان شعبان در هطه که مسکر او 
بود بماند و در این سال ابراهیم‌بن محمدین 
مدبر که در زندان زنگیان بود رهایی یافت. و 
هم در اين سال (۲۵۷) صاحب‌الزنج بر سعید 
حمله برد و از لشکر او بسیار کس به قتل 
رسید و اردوی وی را آتش زدند. سعید ناچار 
به بازگشت شد و سلطان کار زنگیان به 
منصوربن جعفر خیاط گذاشت و او نیز از 
زنگیان سخت تکست ورد و بسیاری از 
لشکر وی به قتل رسیدند و گروهی نیز نرق 
گشتدو در اين سال صاحب‌الزنج لشکری به 
سرکردگی علی‌بن ابان روانه ساخت تا پل 
اریک را قطع کند. ابراهي‌ین سیما که با 
لشکری از فارس بازمیگشت آتان را بدید و 
جنگ درپیوست و ابن سیما گروهی بسیار از 
زتگیان را بکشت و علی‌بن ابان سجروح 
گشتو چون اژ آن واقعه برست به خیزرانیه 
درامد و در انجا وی را خبر دادند که شاهین 
کاتب‌ابراهيم‌بن سیما قصد ایشان کرده است. 
علی‌ین ابان با دسته‌ای از زتگیان بسوی او 
حرکت کرده و شب‌هنگام بدو رسید و 
شکست سختی به وی داد و بسیاری از لشکر 
او را بکشت و علی گوید در جنگ با ابراهیم 
از لشکریان جز پلجاه تن با من نمانده بود. 
چون صاحب‌الزنج بدانست که بیصریان در 
سختی افتاده و به اطراف پرا کنده‌شده‌اند به 
شوال ۲۵۷ قصد گرفتن بصره کرد و محمدبن 
پزید دارمی را مأمور فراهم ساختن اعراب 
کردو او عدة بسیاری گرد آورد. صاحب‌الزنج 
سلیمانین موسی شعرانی را نزد آنان رستاد 
و بفرمود که به بصره حمله برند. و علی‌بن آیان 
را با دسته‌ای مأمور ساخت تا از ناحیة 
پنی‌سعید روا بصره شود و یحیی‌ین محمدین 
بحرینی را با گروهی دیگر از اعراب از طرف 
تهر عدی روائه ساخت. سرانجام زنگیان 
بصره را بگرفتند و با آنکه یحبی‌ین محمد 


مردم شهر را امان داده بود خلق بسیاری را 
بکشت و علی‌بن ابان مسجد جامع و ناحیت 
مرید و زهران و مواضع دیگر را آتش زدو 
زنگیان به قتل و غارت پرداختند و آتکس که 
مال‌دار بود نخست مال او بگرفتند و سپس 
بکشتد و آنکه را مالی نبود به قعل آوردند. 
پس از آن یی فرمان داد تا منادی اعلام 
امان کند. لیکن مردم از بیم آشکار نگشتند و 
چون صاحب‌الزنج از اين واقعه خبر یافت 
علی‌ین ابان را از بصره بخواند و یی را 
بگذارد و چون از قتل و تخریب بصره فراغت 
یافت خود را به بحیی‌بن زید متسب ساخت. 
چه عده‌ای از علویان که علی‌بن محمدین 
احمدین عیسی‌بن زید از آنجمله بود بدو 
پیوسته بودند. اب اثیر از قاسم‌بن حسن نوفلی 
ارد که ادعای صاحب الزنج درو بود. چه 
سحبی‌ین زیسد جسز یک دخستر که در 
شیرخوارگی بمرد فرزندی نداهت. در 
ذرالقعدء سال ۲۵۷ معتمد خلیفه لشکری به 
ریاست احمد مولد به بصره فرستاد تا کار 
زنگیان را تمام کند و صاحب‌الزنج یحیی‌ین 
محمد را په جنگ مولد فرستاد و جنگ‌هایی 
میان آنان درپیوست و در پایان زنگیان به 
اردوگاه مولد درآمدند و به غارت پرداختند. 
سپس وی را تا جامده تعقیب کردند» و مسردم 
انقریه را کشتند و اموال ایشان به غارت بردند 
و به نهر معقل بازگشتد. ( کامل ابن اثیر ج ۷ 
صص ۹۸-٩۷‏ 

چون صاحب‌الزنج کار بصره را پایان داد 
علی‌پن ابان را مامور ساخت که به «جی» رود 
و کار متصوربن جعقر خیاط را که حکومت 
اهواز داشت بازد. منصور با عده کمی در 
خیزرانیه بود که علی‌ین ابان به سروقت وی 
رسید و صاحب‌الژنج عدة بسیاری از یاران و 
سیاهیان خویش را یه سرکردگی ابواللیت 
اصفهانی به کمک او فرستاد و او را فرمود تا از 
علی اطاعت کند, لیکن ابواللیث بدون اجازت 
از علی به منصور حمله برد و از او سخت 
شکست خورد و بگریخت. سپس علی‌بن ابان 
کس فرستاد تا از منصور خبر گیرد و منصور 
بطرف خیزرانیه حرکت کرد لیکن علی‌بن 
ابان راه بر او بگرفت و در این جنگ منصور 
بگریخت و یاران وی پرا کنده شدند و او را" 
تنها گذاردند. و دسته‌ای از زنگیان به وی 
رسیدند. منصور چندان با آنان جنگید که نیزة 
وی بشکست و تیرهای او تمام شد. آنگاه 
خود را به تهر افکند تا بگذرد. لیکن یکی از 
زنگیان وی را بکشت و برادر وی خلقبن 
جعفر نیز به قتل رسید. ( کامل ایسن اثیر چ۷ 
صص ۱۰۰-۹۹ 

در ربیعالاول سال ۲۵۸ معتمد ولایت مصر و 
قسرین و عواصم را به برادر خویش ایواحمد 


صاحب‌الزنج 


داد و وی را به جنگ صاحب‌الزنج روانه 
ساخت و خود به احترام برادر به مشایعت وی 
بیرون شد. در این وقت علی‌بن ابان در «جی» 
بسر میبرد و یحیی‌ین محمد بحرانی بطرف نهر 
عباسی رفت و بیشتر زنگیان را با خود ببرد و 
صاحب‌الزنج با عد؛ کمی برجای ماند. و چون 
ابواحمد به نهر سمعقل درآمد زنگیان نزد 
صاحب‌الزنج رفتد و او را از آمدن لشکری 
گران | گاه‌ساختند و گفتند تا کنون‌با چسنین 
لشکری رویرو نشده‌ايم. وی دو تن از رسای 
لشکر را بخواند و نام سردار خلیفه را از ایشان 
پرسید و آنان ندانتند. صاحب‌الزنج را بیم 
بگرفت و کس به علی‌بن ابان فرستاد تا با 
لشکریان خویش نزد وی آید, روز چهارشنبه 
دوازده روز از جمادی‌الاولی مانده بعض 
سران لشکر وی خبر رسیدن لشکر خلیفه را 
بدو دادند. صاحب‌الزنج سپاهیان خود را 
فراهم آورد و در این وقت مقلح که در رکاب 
ابواحمد بود با لشکریان خویش برسید و 
جنگ دریوست و نا گهان ییری به مفلح رسید 
و او را سخت مجروح ساخت چنانکه ناچار 
به بازگشت شد و لشکریان وی بگریختند و 
زنگیان بسیاری از ایشان کشتند و گوشت 
کشتگان‌را تقیم کردند و اسیران و سرهای 
کشتگان را نزد صاحب‌الزنج بردند. وی از 
اسیران نام سردار خلیفه بپرسید و دانت که 
وی ابواحمد برادر خلیفه است. مقلح از آن تیر 
کهبه وی رسیده بود بمرد و ایواحمد بطرف 
بلّه حرکت کرد تا فراریان را فراهم آورد. 
سپس بوی نهر ابی‌الاسد رفت و چون 
صاحب‌الزنج خبر قتل مقلح را بشنید و کی 
را مدعی قتل او ندید بگفت او را من کشته‌ام. 
در این سال یحیی‌بن محمد بحرانی که یکی از 
سرداران صاحب‌الزنج بود به دست لشکریان 
ایواحمد گرفتار شد و او را په سامرا فرستادند 
و در آنجا دو دست و دو پای وی را ببریدند و 
سپس او را بکشتند. صاحب‌الزنج و زنگیان از 
قتل وی آزرده‌خاطر شدند و صاحب گفت 
هنگامی که وی کشته شد سخت اندوهنا ک 
شدم لیکن مرا ندا دادند که کشته شدن او ترا 
بهتر. چه او شری بود. و چون ابواحمد به نهر 
آیی‌الاسد رسید یماری در لشکریان وی پدید 
گشت و بسیار کس بسمردنده پس وی به 
باذآورد بازگشت و عدةٌ خویش را کامل کرد. 
آنگاه بطرف اردوی صاحب‌الزنج روی آورد 
ومیان دو لشکر جنگ درپیوست و از زنگیان 
و لشکر ابواحمد بسیاری به قتل رسیدند. 

در رجب سال ۲۵۹ صاحب‌الزنج علی‌بن ایان 
مهلبی را بسوی اهواز روانه کرد. در این وقت 
والی اهواز مردی بود بتام اصعجور ". چسون 
خبر حرکت زنگیان بشنید به استقبال آنان شد 
و در دشت مسیشان میان دو فریق جنگ 


درپیوست و اصعجور بگریخت و در آب غرق 
گثرت و مردم بسیار کته و یا اسیر گذتد و 
سر اسیران را نزد صاحب‌الزنج بردند و 
زنگیان به اهواز درآمدند. در ذولقعده سال 
٩‏ معتمد سوسیین بقا رامآمور جنگ 
صاحب‌الزتج کرد و او عبدالرحمن‌بن مفلح را 
به اهواز روائه داشت و اسحاق‌بن کنداجیق ۲ 
را به بصره و ابراهیم‌ین سیما را به باذآورد 
فرستاد. عبدالرحمن‌ین مفلح والی اهواز به 
جنگ علی‌ین آبان رفت ولی از آو شکست 
خورد و بگریخت وپار دیگر به جنگ او شد و 
بیاری از زنگیان را بکشت و اسیر گرفت و 
بتیه بگریختند و علی نتوانست ایشان را 
فراهم آورد. سپس علی‌بن ایان به سروقت 
ابراهیم‌بن سیما که در باذآورد بسر میبرد رفت 
و او را منهزم ساخت و دیگر بار بر سر او شد. 
لیکن این بار از وی شکت خورد و شبانه از 
نسیستانها بگریخت و خسیر فرار وی به 
عبدالرحمن‌بن مفلح رسید و او طاش‌تمر "را 
با عده‌ای از موالی به دنبال وی فرستاد. لیکن 
علی خود را در نیزارها پنهان ساخت و چون 
طاشتر بر وی دست نیافت نیزارها را آتش 
زد و علی‌بن ابان با همراهان بگریخت و 
عده‌ای به سارت درآمدند. سپس عیدالرحمن 
و ابراهيم‌بن سیما با علی‌ین ابان و پبروان 
صاحب‌الزنج جنگها کردند و زنگیان را 
شکتهای سخت افتاد تا آنکه موسی‌بن بفا از 
جنگ زنگیان منصرف شد و خلیفه مسرور 
بلخی را مأمور مقاتل آنان کرد. (کامل ابن 
اثیر ج ۷صص ۱۰۳-۱۰۰. 

در سال ۲۶۷ مومی‌بن بفا عبدالرحمن‌بن 
مستلح را روانة شیراز کرد و بجای وی 
ابوالساج را به حکومت اهمواز گماشت و او 
داماد خویش عبدالرحمن را به جنگ زنگیان 
فرستاد. وی در ناحیت دولاب با علی‌بن ابان 
روبرو شد و در این جنگ عبدالرحمن کشته 
شد و ابوالساج از اهواز بطرف عسکر عکرم 
رفت و زنگیان به اهواز درآمدند و مردم آنجا 
را کشتند و شهر را آتش زدند. موسی‌ین بغا 
ابراهيم‌ین سیما را که ماصور باذاورد بود 
بجای ابوالاج ولایت اهواز داد و او تا 
انصراف موسی‌بن بقا در اهواز بماند, (اپن ۱ یر 
ج ۷ص .۱۰٩‏ 

در شوال ۲۶۱ محمد عباسی پر خود جعفر 
را ولیعهد و برادر خویش ایواحمد موفق را 
ولیعهد فرزند خود کرد و او را الشاصر لدین‌اله 
الموفق لقب داد و بفرمود که به جنگ زنگیان 
رود. بوفق مرور بلخی را مأمور اهواز و 
بصره و کور دجله کرد و او را در ذی‌الحجة 
سال ۲۶۱ در مقدمه‌ای روانه ساخت و خود 
نیز عازم حرکت شد. لیکن در محرم سال ۲۶۲ 
یعقوب لیث صفاری از فارس بطرف اهواز 


۱۴۷۴۵  .جنزلا‌بحاص‎ 


حمله کرد و آن شهر را یگرفت و ابواحمد 
موفق به جنگ او پرداخت و یعقوب شکت 
خورد و بگریخت و به جندی‌شاپور رفت. در 
این وقت صاحب‌الزنج نامه‌ای بدو نوشت و 
وی را به بازگشت به بغداد تشویق کرد و وعده 
مساعدت داد, ولیکن او کاتب خود راگفت که 
در پاسخ او تویسینٍ «قل یاایها الکافرون 
لااعبد ما تعبدون» ...لین اثیر چ ۷ص ۱۱۰ 
و ۱۱۵). هنگامی که مسرور بلخی و ابواحمد 
مسوفق سرگرم جسنگ عقوت بسودند 
صاحب‌الزنج پروان خود را به اطراف دشت 
میشان فرستاد تا در انجا به غارت و تخریب 
بپردازند و چون شنید که بطیحه نیز از 
لشکریان سلطان خالی است سلیمان‌بن جامع 
رابا دسته‌ای بطرف حوانیت فرستاد و 
سلیمان‌ین موسی رابه قادسه رواثه کرد. پس 

این ترکی با سی شَذاوه" بطرف زنگیا 
آورد. صاحب‌لزنج سلیمان‌ین موسی را 
بنوشت تا وی را از گذشتن از آب بازدارد. 
سلیمان راه بر این ترکی بگرفت و یک ماه با 

وی جنگید. در این وقت جمع کثیری از 
شتاختگان و گزیدگان بلالیه با صدوپجاه 
ستریه ‏ به سلیمان پیوستند. مسرور بلخی 
پیش از حرکت از واسط لشکری با چند 
خذاوه به جنگ سلیمان فرستاده بود. سلیمان 


بان روی 


آنها را نیز شکست داد ر هفت شذاوه به دست 
آورد. سپس به سلیمان خبر رسید که دو 
سردار خلیفه بنام اغرتمش و حشیش با سوار 
و پیاده و شذاوه و سمیریه به جنگ وی 
می‌آیند. چون لشکریان بدو نزدیک شدند با 
دسته‌ای از یاران خود پیاده براه افتاد و بقیه را 
پترمود تا پهان شوند وتا بانگ لشکتریان 
آغرتمش نشنوند خود را اشکار نسازند. پی 
با کسانی که از یاران خضویش برگزیده بود 
پیاده براه افتاد و پشت به لشکر اغرتمش کرد. 
از آنسو چون سپاهیان اغرتمش نزدیک شدند 
تشکر سلیمان را بیم بگرفت و پرا کنده گشتند 
و اندکی بمانده به جنگ پرداختند. بنا گاه 
سلیمان از پشت سر حمله کرد و طبل‌ها را به 
صدا درآورد و خود را رای گذشتن سن از نهر به 
آب آنداختند. اغرتمش "که خود را در 


۱ -اين ابی‌الحدید نام او را اصفجور نوشته. 
(ج۲ ص۳۱۹ 

۲ -کنداخ. (شرح نهج‌ابلاغة ابن ابی‌الحدید 
ص ۳۴۲). کنداج یا کنداجق. (لغت‌نامه). رجوع 
به اسحاق‌بن کنداج شود. 

۳- در شرح نهج‌البلاغة طاشتم 
ص ۳۳۲ 

۴-قرآن ۱/۱۰۹ر ۲ 
۵-نوعی کشتی است. رجوع به اوه شود. 
۶-نوعی کشتی است. رجوع به سمیربه شود. 
۷-غرتمش. (شرح نهج‌البلاغه) 


ذکر شده. (ج۲ 


۶ صاب‌الزنج. 


محاصره دید بگریخت و حشیش و گروه 
بسیاری از لشکریان په قتل رسیدند و اموال 
فراوان و کشتها به چنگ زنگیان افتاد. 
سلیمان با پیروزی و غنیمت بازگشت و سر 
حشیش را با غنائمی که گرفته بود نزد 
صاحب‌الزنج فرستاد و صاحب‌الزنج آن سر را 
نرد علی‌بن ايان که در اهواز پود روائه داشت. 
و هم در اين سال احمدین لیئویه که از جانب 
مسرور پلخی حکومت آهواز داشت به سوس 
رفت. از آتسو صاحب‌الزنج محمدین 
عبیدال‌بن هزار مرد کردی را که از جانب 
یعقوب صفار به حکومت بلاد اهواز منصوب 
شده بود بفریفت و او را وعدهٌ حکومت داد و 
محمد لشکریان علی‌بن آبان را کمک کرد تا به 
سوس رفتند و با لشکریان احمد به جنگ 
پرداختد و شکست برسپاه زنگیان افتاد. 
علی‌بن ابان از اهواز به پاری مسحعد رفت و 
محمد با انیوهی از | کراد و صعالیک به تستر 
شد و چون اين خبر به احمدین لیشویه رسید از 
جندی‌شاپور به سوس روانه گشت. محمدبن 
عبیداله علی‌بن ابان را وعده کرده بود که روز 
جمعه پر منبر تستر خطبه بنام صاحب‌الزنج 
خواند. لیکن در اين روز خطبه بنام سعتمد و 
صفار خواند و چون علی بدانت به اهواز 
بازگت ر پلی را که در آنجا بود ویران 
ساخت تا سواران عبور کردن نتوانند و 
اصحاب وی به عسکر مکرم رفتند و آن شهر 
راکه در امان صاحب‌الزنج بود تاراج کردند. 
احمدین لیشویه چون این خبر بشنید به تستر 
آمد و با محمدین بیدا به جنگ پرداخت و 
او بگریخت. سپس احمد با علی‌بن ابان 
جنگی سخت کرد و علی در آن جنگ 
مجروح شد و بگریخت و بسیاری از سپاهیان 
دلیر وی به قتل رسیدند. (ابن اثیر چ ۷صص 
۵- ۱۱۶). 

بسال 1۶۲ علیین ابا رادر خویش خلیل را 
با لشکری انبوه ببه جنگ احسمدین لیشویه 
فرستاد. در اين وقت احمد در عسکر مکرم 
پسر میبرد. چون خبر حرکت خلیل را بشتید 
گروهی را در کمین ایشان بگماشت و جنگ 
درپیوست و کسانی که در کمینگاه بودند 
بیرون شدند و بر زنگیان حمله بردند و سپاه 
ژنگی نیمی کشته شد و نیمی بگریختند و نزد 
علی‌بن ابان رفتند. و هم در این سال یعقوب‌ین 
لیث از فارس بیامد و چون به نوبندجان 
رسید, احمدین لثویه از تستر برفت و چون 
یعقوب به جندیشاپور رسید لشکریان خلیفه 
آن بلده را ترک گفتد. یعقوب مردی را که 
خضرین عبر نام داشت به اهواز فرستاد و 
چون خضر به اهواز نزدیک گشت علی‌بن ابان 
از آنجا بیرون شد و در نهرالدرة اقامت گزید 
و خضر به آهواز درآمد و گاهگاه دو سپاه پر 


یکدیگر غارت میبردند تا آنکه علی خویشتن 
از را آماده کرد و به اهواژ رفت و با لشکریان 
خضر بجنگید و بیار کس از ایشان بکشت و 
خضر بگریخت. دیگر بار یعقوب وی را مدد 
فرستاد و بفرمود تا از جنگ با زنگیان دست 
بدارد و به اقامت در اهواز قتاعت کند, لیکن 
علی‌بن آبان تپذیرفت و پاسخ داد که میبایست 
ارزاقی را که در اهواز است ببریم و چون 
یعقوب رضا داد دست از جنگ بکشید و 
ارزاق اهواز پرد و علفی که در آنجابود 
بگذاشت. (ابن اثیر ج ۷ص ۱۲۲). 
بسال ۲۶۳ سلیمانین جامع که بر اغرتمش و 
حشیش الب شده بود از صاحب‌الزنج 
اجازت خواست تا بنزد او رود و نیز اسور 
خانة خویش را سامان بخشد. صاحب وی را 
اجازت داد. لیکن حیاتی او را گفت که بر 
تکین بخاری که در یزدود اقامت دارد حمله 
برد. سلیمان بپذیرفت و با کمک حیاتی 
نیرنگی بکار بردند و بر لشکر تکین شالب 
شدند و نغلیمت بسیار بدست کردند و سلیمان» 
حیاتی را بر لشکریان بگماشت و خود بسوی 
صاحب‌الزنج رفت و در این سال سلیمان 
واسط را بگرفت و بسیاری از مردم آن شهر را 
بکشت و اموال آنان تاراج کرد و شهر را آتس 
زد. بسال ۲۶۵ سلیمان‌ین جامع صاحب‌الزنج 
رانامه کرد و اجازت خواست که نهر زهری را 
اصلاح کند تا آنچه را در حتبلاء و سواد کوفه 
است بتوان حمل کرد. صاحب‌الزتج نکرویه را 
به یاری وی فرستاد و سلیمان برفت و در 
شریطه آقامت گزید و به عمل نهر پرداخت. در 
این وقت احمدین لیئویه که از جاتب موفق 
عامل حنبلاء بود بر ایشان حصله برد و چهل و 
چند تن از سران زنگیان و گروه بیشماری از 
سپاهیان آنان بکشت و سلیمان پسوی طهنا! 
بگریخت. و هم در این سال زنگیان به نعسانیه 
درآمدند و شهر را آتش زدند و گروهی رااسیر 
گرفتند. و باز در این سال (۲۶۵) مسوفق. 
مسرور بلخی را به حکومت اهواز گماشت و 
او تکین بخاری را بدانجا روانه کرد. در این 
وقت عسلی‌بن ابسان و زنگیان تصتر را در 
محاصره داشتند و تستریان آماد؛ٌ تسلیم 
بودند. که تکین فرارسید و با زنگیان درافتاد و 
علی با سپاهیان خویش بگریخت و تکین به 
تستر درامد و اين وقعه به «باب کورک» 
معروف است. سپس جمعی از سران زنگی 
نزد علی‌بن ابان رفتند و او بفرمود تا در قتطرةٌ 
فارس مقام کند. دراین وقت غلامی رومی از 
ایشان گريخت و نزد تکین شد و وی را از حال 
زنگیان خبر داد. پس تکین شبانه بر ایشان 
حمله برد و جماعتی از سران آنان بکشت و 
بسقیه بگریختد و غلامی ازآن علی که 


جعفرویه نام داشت اسیر تکین گشت. پس 


علی به اهواز بازگشت و تکین به تستر رفت و 
علی تکین را نامه کرد تا از کشتن غلام وی 
درگذرد. آنگاه میان علی و تکین نامه‌ها و 
هدید‌ها میادله گشت و چون مسرور بدانت 
تکین را یگرفت و به زندان افکند تا بمرد و 
هنگامی که تکین به زندان افتاد گروهی از 
اصحاب وی به زنگیان پیوستند و گروهی نزد 
محمدین عبیدالّه کردی شدند. چون مسرور 
بشنید سپاهیان تکین را امان داد و عده‌ای از 
ایشان به وی پیوستند. این اثیر چ ۷ص 
۳۸ ۱ 

پس بال ۲۶۶ افرتمش بجای تکین ولایت 
اهواز و نواحی آن یافت و در ماه رمضان به 
تستر رفت و منظربن جامع که با وی بود 
جعفرویه غلام علی‌ین ايان و جماعتی دیگر از 
اسیران زنگی را بکشت. آنگاه بسوی عکر 
مکرم شدنده علی‌بن ابان راه بر ایشان بگرفت 
و جنگ درپیوست و اینان چون انبوه زنگیان 
بدیدند پل‌ها را ببریدند. پس علی‌بن ابان ببه 
اهواز رفت و برادر خویش خلیل رابا 
بسیاری از زنگیان در مسرقان گماشت. 
اغرتمش با اصحاب خود قصد خلیل کردند و 
خواستند که از قطرة اربک بگذرند. خلیل 
پرادر را نامه کرده, و علی خود رابه نهر 
رس‌انید. سپاهیان علی پس از رفتن وی 
بترسیدند و از اهواز بسوی نهرالسدره شدند و 
چون علی یک روز با افرتمش بجنگید به 
اهواز بازگشت و اصحاب خویش را در آنجا 
نیافت. پس کس فسرستاد تا ایشان را از 
نهرلسدره بزگران, لیکن این کار بر آنها 
دشوار بود و علی خود بدنبال ايشان بدانجا 
رفت و آمادةٌ جنگ شد, اشرتمش نیز به 
عسکر مکرم بازگشت و چون خبر یاقت که 
زنگیان خود را آمادة جنگ میکنند. بسوی 
آنان شد و جنگ درپیوست و در پایان 
شکست بر اغرتمش افتاد و اصحاب وی 
بگریختد و مطرین جامع و گروهی از 
سرداران وی اسیر گشتند و علی‌بن ايان مسطر 
را به کیفر غلام خویش جعفرویه پبکشت و به 


. اهواز بازگشت و سرهای کشتگان را نزد 


صاحب‌الزنج فرستاد و او یشتر سپاهیان خود 
را به کمک علی روائه کرد. اغرتمش چون 
چنان دید او را بگذاشت و برفت و علی به " 
غارت آن نواحی پرداخت از آتجمله بر قریژ 


: بیروذ غارت برد و اموال آن قریه را نزد 


صاحب‌الزنج فرستاد. (ابن اثیر ج ۷ص ۱۳۱. 
محمدین عبدائه کردی که از جانب ی مقوب 
حکومت رامهرمز داشت پیوسته از علی‌بن 
ایان بیمنا ک بود و در اين سال انکلای پسر 


ئ ۱-در شرح نهج‌البلاغه ج ۲ ص ۳۳۵ «د باه 


آمده است. 


صاحب‌الزنج را نامه کرد تا از پدر یخواهد که, 
علی‌بن ابان را از او بازدارد. این شکوه علی را 
سخت به خشم آورد چنانکه از صاحب‌الزنج ؛ 
رخصت خواست که به بهانة مطالهٌ خراج با او : 
جنگ کند و چون صاحب اجازت داد وی از : 
محمد خراج خواست و او مماطلت کرد. علی " 
بسوی او روی آورد و این هنگام محمد در : 
رامهرمز بود. چون خبر حرکت علی بشنید از . 
آنجا بگریخت و علی با سپاهیان زنگی به شهر | 
درآمد و آنجا راقتل عام کردند. محمد که ! 
سخت از علی بمنا ک شده بود از در صلح ‏ 
درآمد و علی را دویست هزار درهم بفرستاد | 
تابا وی ۵ اشتی کرد و هنم در این سال به | 
درخواست محمد. علی‌بن ابان با کردهای ‏ 
دارنان بجنگید و شکست بر زنگیان افتاد. ۳ 
صاحب‌الزنج بر محمد خشمنا ک شد. لیکن | 
محمد کسانی رادر حضرت او برانگیخت تا با 
وی به مسالمت درآمد. بدان شرط که در متایر ‏ 
پلاد نام او خطبه خواند و محطد بپذیرفت. 
(ابن اثیر ج۷صص ۱۳۱ - ۱۳۲]. 

و هم در این سال علی آمادةگرفتن متوث شدا| 
ولی تسخیر آن نتوانست و بازگشت و به 
فراهم آوردن الاتی پرداخت تا بدان قلعه را؛ 
بگشاید. متصور بلخی از قصد وی مطلع ‏ 
گشت و راه سر وی پسیست و او نا گزیر] 
بگریخت. (ابن اثیر ج ۷ص ۱۳۲). ۲ 
و یز در این سال اعراب پره‌های کنیه را یه ! 
تاراج بردند و بمضی از آن به صاحب‌الزنج 
رسید. (ابن اثبر ج ۷ص ۱۳۳). موفق که خبر 
غلیُ زنگیان را بر واسط بشنید در ربیع‌الاخر 
سال ۲۶۶ فرزند خود ابوالعباس را با ده هزار 
تن سواره و پیاده و قایق‌ها و کشتی‌ها مأمور | 
به سرکوبی آنان کرد و او بر سپاه صاحب‌الزنج 
چیره کشت و اعمال دجله رااکه سلیمان‌بن | 
پس ستد و غنائم بیار 
به دست آورد, (ابن اثیر ج ۷صص ۱۳۴- 
۶ موفق چون فرزند خود ابوالعباس رابه؛ 
جنگ زنگیان فرستاد خویشتن به هي سپاه وا 
عده پرداخت, آنگاه پسال ۲۶۷ از بغداد به 
واسط رفت و ابوالعباس خبر فتح خویش بدو" 
گفت و موفق وی و سرهنگان سپاه را خلعت 
بخشید و او را با آلات حرب در پی زنگیان 
کرد.و خود نیز قصد تسخیر شهری کرد که 
صاحب‌الزنج آن را متيمة نامیده بود و آن رااز 
زنگیان یگرفت, آنگاه در پی سلیمان‌بن جامع 
که در طهنا اقامت داشت شد و پس از جنگی| 
کدبا زنگیان کرد, سلیمان با چند تن از 
اصحاب خود بگریخت و شهر به تصرف 
موفق درآمد. (ابن اثیر ج ۷صص ۱۳۶ 
۳۸ موفق پس از فتح منیعه و طهثا عسازم: 
تخیر اهواز شد و صاحب‌ازنیج که خبر 
شکت سلیمانبن جامع را شنیده بود علی‌بن 


جامع در دست داشت 


آبان را که در آهواز میزیست و سی هزار سپاه 
در فسرمان داشت بسطلبید. وی ارزاق و 
چهارپایان و غنيمت‌ها که در آن شهر داشت 
رها کرد و موفق اهواز و تستر و جندی‌شاپور 
را یگرفت و پیروان صاحب‌الزنج راکه در 
اهواز بودند امان داد و محمدین عبیدائه کردی 
را عفو فرمود و ار را گرامی داشت و فرزند 
خود ابوالعباس را به نهر ابی‌الخصیب فرستاد 
تا کار صاحب‌الزنج بسازد و ابوالعباس از 
بامداد تا گرمگاه بجنگید و زنگیان را شکست 
فتاد. پس موفق صاحب‌الزنج را نامه کرد تا از 
خونریزیها و خراپیها که به دست او رفته است 
توبه کد. لیکن وی بدین نامه پاسخ نداد. (ابن 
اثیر ج ۷ ص ۱۳۸). موفق در بیستم رجب 
سال ۲۶۷ با پسر خویش ابوالعیاس به تسخیر 
مختار» (شهر صاحب‌الزنج) هسمت گماشت. 
صاحب‌الزلج این شهر را با بارو و منجنیق و 
خندق و دیگر وسایل مجهز ساخته بود. 
زنگیان در آغاز با سنگ‌پرانی و تیراندازی 
مپاء اوانباس راب رادندلیکن دستهی 
از زنگیان از صوفق امان خضواستند و بدو 
پیوستند. موفق شهر را در محاصره گرفت و 
بقرب مختاره شهری بنا کرد و آن را سوفقیه 
نامید. آنگاه نامه‌ها به بلاد نوشت تا به ساخس 
شذاوه‌ها و سمیریه‌ها پردازند و امان‌نامه‌ها 
نوشته بر تیر بستند و به شهر زنگیان بینداختند 
و در هر روز بسیار کس از زنگیان امان 
میخواستند و یدو می‌پیوستند و چند تن از 
رژسای سپاه زنگی یز به صاحب خیانت 
کردندو نزد موفق شدند و در پایان ماه 
ذی‌الحجة موفق باروی شهر را سوراخ کرد و 
بداخل شهر راه یافت و به قتل و اسارت 
پرداخت. مردم شهر دفاعی مردانه کردند و پر 
سپاهیان موقق سنگ و چوپ و تیر ریختند و 
بر آنها حمله بردند و موفق قصر صاحب را 
آتش زد. (ابن اثیر ج ۷ صص ۱۳۲ - ۱۴۳). 
صاحب‌الزنج چون خانه و جایگاه خود را 
سوخته و غارت‌زده دید بجانب شرقی نهر 
ایوالخصیب رفت و کار او تباه گشت و قحطی 
در میان اصحاب وی پدید آسد چندانکه 
یکدیگر را میخوردند. (ابن آثیر ج ۷ص 
۵۳ لشکریان موفق بازارهای شهر را آتش 
زدند و جانب غربی شهر را تصرف کردند. 
سپس به قسمت شرقی رو آوردند ویر آن نیز 
استیلا یافتند. 

در پایان سال ۲۶۹ احمدین طولون مکه 
بگرفت و سیب آن بود که معحمد از خلافت 
جز نامی نداشت و در هم ملک فرمان موفق 
میرفت و مالیات بدو میدادند, معتمد را سخضت 
ناپد افتد و شکایت به این طولون نوشت و 
او وی را به مصر خواند و معتمد به شام رفت 


لیکن حا کم موصل وی را به سامرا بازگردانید 


۱۴۷۴۷  .جنزلا‌بحاص‎ 


و در این سال احمدین طولون لشکری به مکه 
روانه داشت و میان ایشان و سپاه موفق جنگ 
درگرفت و هم در اين سال لولژ غلام احمدین 
طولون که بر حمص و قنسرین و دیار مصر و 
حلب حکومت داشت به مخالفت مولای 
خویش برخاست و به صوفق پیوست. این 
حوادث موقق را از جنگ زنگیان پازداشت و 
چون در سوم محرم سال ۲۷۰ لولوٌ به تزد وی 
رسید او را سخت گرامی داشت, آنگاه وی را 
به جنگ صاحب‌الزنخ بخواند و لولژ آماد؛ 
جنگ شد و با ابوالمباس فرزند موفق از چند 
سوبه زنگیان حمله پردند و در این جنگ 
خلیل‌بن ابان و محمد پرادر علی کشته شدند. 
صاحب‌الزنج که شکست خود را مشاهده کرد 
بگریخت و لول و لشکریان بدنبال وی رفتند. 

سرانجام سلیمان‌بن ن جامع اسیر شد و 
صاحب‌الزنج به قتل رسید و در سال ۲۷۰ 
دوازده شب به پایان جمادی‌الاولی سانده بود 
که ابوالاس فرزند موفق با سر صاحب‌الزنج 
به بغداد درامد و خروج صاحب‌الزنج روز 
چهارشنبه چهار روز مانده به پایان رمسضان 
۵ و قتل او روز دوشنبه دوم صفر ۲۷۰ بود. 
پس از قتل صاحب‌لزنج قصایدی در حق 
موفق و صاحب‌الزنج سرودند که از آن جمله 
است قصیدة ذیل از یحبی‌ین محمد الاسلمی: 

آقول و قد جاء البشیر بوقعة 

اعزت من الاسلام ما کان واهیا 

جزی انّه خیرالناس للناس پعدما 

اپیع حماهم خیر ما کان‌جازیا 

تفرد اذ لمینصر له ناصر 

بتجدید دین کان اصبح بالیا 

و تجدید ملک قد وهی بعد عزه 

و اخذ بثارات تبین الاعادیا 

ورد عمارات ازیلت و آخربت 

لیرجع فی» قد تخزم وائیا 

و ترجع امصار اپیحت و احرقت 

مرارا ند آمست قواء عوافیا _ 

و یشفی صدورالسلمین بوقعة 

یقربها منها العیون البوا کی 

و یتلی کتاب‌اله فی کل مسجد 

و یلفی دعاء الطالبین خاسیا 

فاعرض عن جناته و نعیمه 

و عن لذالدنیا واصیح عاریا. 

و این قصیده طولانی است. (ابن اثبر ج ۷ 
صص ۴۰۶-۳۹۹ 

صاحب تاریخ قم در فصلی از کتاب خویش 
که‌به ذ کر توطن طالییان در قم اختصاص داده 
است گوید: دیگر از فرزندان عبداثّین حسن 
افطی است ! که از پصره به قم آمدند و این 


(-چیین است عبارت متن و ظاهراً کلم 
«علی» قبل از عبداله افتاده است. 


۸ صاحب الزیادی. 


عبدائه با علی‌ین عبدالّه علوی صاحب زنج 
در پصره بود و چون صاحب زنج را بکشتد 
عبداله و برادر وی حسن‌بن عباس از او 
بگریختند و به قم آمدند و اینجا متوطن شدند 
و از عبدائّبن عباس به قم ابوالفضل العباس و 
عناق سین ناقن یه اکن وه دختر 
دیگر در وجود آمدند و عبداله مذهب زیدیه 
داشت. روزی عباس‌بن عمرو غنوی امیر قم 
به صحبت عبداله درآمد و عبداله بجهت او 
برنخاست و هر دو پای خود را در روی او 
بکشید و دراز کرد و گفت ای امیر معذور دار 
که مرا زحمت نقرس است. چون عباس از 
صحبت او بیرون آمد گفت: هیچ سلطانی مرا 
اینچنین ترسانید که عبدالّه مرا. سبب آن بود 
که عباس‌بن عمرو, عبداله را با صاحب زنج 
در"بصره دیده بود و از بعضی روایت است که 
ایشان گفتند ما از حسن‌بن علی علیهمااللام 
از صاحبلزنج سوال کردیم. امام فرمود که 
صاحب زنج از ما نیست. و ابوالحسین 
عیسی‌ین علوی عریضی دعوی کند که 
محمدین الحسن‌بن احمد ولید فقیه روایت 
کرده‌است که صاحب زنج از علویه است و در 
مان سا طخیعن تست اکن علونه و 
اهل شیعت خود را از وی دور میدارند بر وجه 
تقیه. وائ اعلم. (تاریخ قم ص۲۲۹). 
مسمودی در مروم‌اللهب آرد که خروج 
صاحب‌الژنج بسال ۲۵۵ و در خلافت 
السهتدی بود و خود را علی‌ین احمدین 
عیسی‌ین زیدین علی‌بن حسن‌ین علی‌ین 
آبی‌طالب میخواند و پیشتر مردمان را در نب 
او سخن بود و کردار وی گفتار مردم را 
تصدیق میکرد. چه او زنان و کودکان و پیران 
کهنال را میکشت و همة گتاهان راشرک 
میدانست و آغاژ خطبة وی چنین بود: «اله 
| کیر ان | کبر لاله الا له و ان | کبر الا لا حکم 
الا للّه» و به رأی ازارقه میرفت. صاحب از 
قریةٌ وزیق (ورزنین؟) بود از اعمال ری و در 
برغیل که میان فتح و کرخ بصره است خروج 
کردو خروج او به شب پنجشنبه سه شب 
مانده به پایان ماه رمضان سال ۲۵۵ بود و به 
شب شنبه دوم ماه صفر بسال ۲۷۰ به قتل 
رسید. نخستین کس که اخبار او تصنیف کرد 
محمدین حسن‌بن سهل برادرزادة فضل‌بن 
سهل ذواریاتین است. (مروج‌الاهب چ 
مطبعةٌ ازهریه ج ۱ ص ۲۱۲). 

و در مجمل التواریخ و لقصص آمده است: 
پس مردی خارجی برخاست علی‌بن محمد 
البرقعی و دعوی کرد که از فرزندان حسین 
علی است عله‌السلام. و او را آتباع از 
عبدالقیی بود. آن است که او را صاحب‌الزنج 
خوانند و فة او بماند تا بعد از این ایام در سال 
دویست و هفتاد کشته شد. (ص ۳۶۳). 


هندوشاه در تجارب‌السلف (صص ۱۸۹ - 
۸ ۰) آرد که: مردی در آن ایام [ایام معتمد] 
ظاهر شد که او را علی‌ین حسین‌بن علیین 
ابی‌طالب گفتندی و در نسب او بیشتر تسابان 
طعن کرده‌اند و بعضی اثبات کرده‌اند. و او 
مردی عاقل و فاضل و بلیغ و شاعر فایق بود و 
در روزگار او زنگیان پسیار به بصره بودند 
چنانکه هیچ سرایی از سراهای | کابرو 
اوساط‌التاس از یکی یا دو يا سه یبا زیادت 
خالی نبود. و در بعض از تواریخ بصره چنان 
آورده‌اند و المهدة علی المورخ, که در شب 
نیمه شعبان که موسم جمعیت و شعلان(؟) 
بوده است | کابر و اعيان شهر تسمامت جمع 
شدندی, از جمله خبی از شبها از احصوال 
حاضران تبع کرده بودند. هزار خواجه حاضر 
بود که هز یک از ایشان هزار غلام زنگی 
داشت. از اینجا پاید قیاس کرد که چند بوده 
باشند. علی‌بن مسحمد مذکور زنگیان را در 
بصره و تواحی آن دعوت کرد و همه را به 
دست آورد و ایشان را وعده‌های نیکو داد. و 
با همه مقرر گردانید که در وقتی که او گوید 
خواجه خود را بکشند. و هرکه چنین کند زن 
و مال و سرا و املا ک خواجة او تمامت ازآن 
او باشد. خلقی بیار از زنگیان و نغیر ایشان 
بر او جمع شدند و اين اندیشه به اتمام رسید و 
کارار قوت گرفت و بر بصره حا کم شد و 
توانگر گشت بعد از آنکه بفایت درویشی بود. 
وگ وید در ابتداء کار از ترتیها (؟) که 
لشکرکشان را میباشد سه شمشیر بیش 
نداشت, شخصی جهت او اسبی هدیه آورد و 
لگامی نبود که پر سر اسب کند. رستی بجای 
لگام بر سر اسب کرد و سوار شد. و چند حرب 
او را اتفاق افتاد که در همه مرات ظفر با او بود 
و لشکر خویش را در شهرهای عراق و بحرین 
و هجر متفرق گردانید و چون خبر به 
دارالخلافه رسید موفق با لشکر گران روی به 
صاحب زنج نهاد و صاحب زنج هم با لشکری 
گران از بصره بیرون آمد. میان واسط و یصره 
هر دو لشکر بهم رسیدند و چندین سال میان 
این دو طائفه جنگ بود. و آنجا حصارها 
ساختند, و صاحب زنج به همانجا شهری 
ساخت و نامش مختاره نهاد و عاقیت لشکر 
عباسی غالب آمدند و زنگیان را کشتند و 
بمضی را اسیر بگرفتند. و صاحب زنج کشته 
شد و مختاره را غارت کردند و سر او را به 
بغداد بردند, و گویند عدد کشتگان در ایین 
جنگ از جانیین دو هزار و پاتصد هزار سرد 
( کذا) بودند. و صاحب زنج شعر توانستی 
گفت,ر این دو بیت او به خلیفه نوشت: 
اقسم بالقتل و بالذیع 

ولو مد انب و الستح 

لانظرت عینی اعلامکم 


صاحب‌الشقاق. 


الا اسر" او علی رمح. 

(تجارب‌ال_لف صص ۱۸۹ - 1٩۱‏ 
در مجموعةٌ شرالدر از علاء نقل شده است که 
[ما با] سر صاحب زنج و سران لشکر او با 
شکر انبوه (متمد؟) فاتحانه وارد بغداد 
گردیدیم و بازارها را گردش کردیم تا به یکی 
از کوچه‌های باب‌الطاق رسیدیم» قریاد مردم 
گویچه برخاست که خدا معاویه را رهمت 
کند. معتضد دیگرگون شد و گفت ای ابوعیسی 
این چیست؟ و بقرمود تا نفاطان نفط آرند و 
آن ناحیت را بسوزانند. من پیش رفته گفتم ۰ 
مولای مسن امروز از بهترین روزهای 
مسلمانان است. آن را برای چهالت یک گرو: 
فاسد مگردان. ممودی گوید بمضی مقتولین 
این ستوات را از شماره خارج دانسته‌اند و 
بعضی گویند حداقل پانصد هزار هزار تن ()) 
بود و آين جمله مبنی بر حدس و ظن است 
زیر این کشتار چنان نبود که به ضبط اید. 
(مسروج‌الذهب ج ۲ص ۳۱۷). پس از قتل 


صاحب‌الزنج میان لشکریان لول و لشکریان 


موفق بر مفاخرت در شکست به زنگیان نزاع 
افتاد تا آنکه در لشکر موفق گفتند: 

کیفما شنم فقولوا 

اتما لقتح للولو, 


(مروجالذهب ج ۲ ص ۳۱۹. 
ابن ابی‌الحدید از ابوجعقر طبری از سحمدبن 
حنن‌بن سهل و از محمدین سمعان ( کاتب 
صاحب‌الزنج) آرد که صاحب گفت: پیغمبری 
بر من عرضه کردند و نپذیرفتم زیرا مسوولیتی 
سنگین دارد. ترسیدم که شاید متحمل آن 
نتوانم شد. (شرح نهج‌البلاغة ج ۲ص ۳۴۱). 

صاحب الزیادی. اج بر زا ((خ) 
رجوع به ابوخشیته شود. " 
صاحب‌لستو. (ح بش شْ] (ع ص 
مرکب, | مرکب) پرده‌دار؛ او با پرده‌دار که 
ایشان صاحب‌الستر میگویند بگفت... 
(سقرنامة ناصرخسروا, 

صاجب‌السنة. (ح یش س نا (ع ص 
مرکب. [ مرکب) سال‌خدا. سالخداه. اصطلاح 
احکام نجومی. رجوع به سال‌خداه شود. 
صاحب‌السوا کك. (ح بل س ] (اخ) لقب 
بدا بن مسعود خادم رسول (ص) است. چه 
وي سواک رسول (ص) داشتی. رجوع به ابن 
مسعود و عبدالبن مسعود شود. 
صاحبالشامة. [ح بش شام ] ((خ) رجوع 
به حین‌بن ذ کرویه‌شود. 

صاحب الشامه. [ح بش شاع ] ((خ) رجوع 
به محسن‌بن ابراهیم‌بن هلال شود. 
صاحبلشقاق. [ح بش ش ] (اخ) رجوع 


۱ -چتین است در مستن و ظاهرا «الا اسیرأه 
باشد. 


صاحب الصبیحی. 


به محمدبن اسحاق شود. 
صاحب الصیحی. ۰ص بص ؟] (ج) 
رجوع به محمدین علی‌بن معمر کوقی شود. 
صاحبلصنم. [ح بص ص ن] (ع صس 
مرکب, [ مرکب) رجوع به اصحاب اصنام و 
افلاطونی شود. 
صاحبالطاق. (ح بط طا] ((خ) رجوع به 
محمدین علی‌بن عمان و موم‌الطاق شود. 
صاحبالطعام. ۰ بط ط) (اج) رجوع 
به اپوسلمةً صاحت‌الطمام شود. 
صاحب الطليم. (ح بط ط ل] (ع ص 
مرکب, [مرکب) رجوع ه طلسمات شود. 
صاحب لطیالس. 2 ۱ ط لٍ] (اخ) 
رجوع به شعیب‌بن عبدربه و ریحانة الادب 
شود. 
صاحب)لطیالسه. زج بط ط ل ی ] (اخ) 
رجوع به ابوشعیب صاحب‌الطیالسه شود. 
صاحبالعصو. (ح بل ع] ((خ) لقب امام 
دوازدهم شیعیان است. رجوع به مهدی شود. 
صاح ب الغدا. (ح بل غْ] (اخ) از صدوق 
آرند که ری از مردم بفداد است و به خشدمت 
امام عصر (ع) رسیده است. (ریحانةالادب چ 
۲ص ۴۳۴ 
صاحب الف ذبنار. ح بآ ] (خ) 
صدوق وی را از کسانی شمرده است که درک 
خدمت امام عصر (ع) کرده و بر معجزه آن 
حضرت واقف شده است و از مردم مرو باشد. 
(ریحانةالادب ج ۲ ص 4۳۱۷ 
صاحب‌الفیوج. [ح بل قفا (ع ص 
مرکب, [مرکب) آنکه پیکان از او طلبند. 
(مهذب الاسماء) . رئیس پیکان. 
صاحب القران. (ح بل قٍ] (ع ص مرکب. 
[مرکب) رجوع به صاحب‌قران شود؛ 
وز در دری نثار ساز است 


شروانشه صاحب‌القران راء خاقانی. 
نیست غم چون به خواستاری من 
خرو صاحب‌القران برخاست. خافانی. 


صاحبالقسط. (ج بو لس مرکبه 
[مرکب) می‌فروش و ختار در اصطلاح مردم 
طائف. 

صاحبلقصب. (ح بل ق ص] (اخ) 
محدث است. رجوع به ابوالهیشم شود. 
صاحبالهاء . (حبُلّْ] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) گویا لقبی نود است صرادف کلم 
درب‌ادار. این ابی‌الحدید در داستان 
صاحب‌الزنسج آرد: فاستأمن الی نصیر 
صاحب‌الماء و هو مقیم حینذ بنهرالمرأة زهاء 
لفی رجل من الزنج و اتباعهم.. (شرح 
هجلبلاغة ج ص ۳۴۹). 
صاحبالمخزن. (ج بل ملع س 
مرکب, | مرکب) خزانه‌دار؛ اسرالمومنین یود 
با تنی چند از خاصگیان چون استاذالدار و 


حاجب‌الیاب و صاحب‌الم‌خزن. (اسرار 
التوحید ص ۲۹۹ 
صاحب‌المشائین. 2۳ بل ٩‏ 
رجوع به ارسطو شود. 
صاحبلمصلیی. (ح بل م ضل ۱۷ (ع 
ص مرکب. | مرکب) شاید مقصود سجاده‌دار 
است: ثم وجه الامین الی المآًمون اربعة اتفی 
و هم العباس‌ین موسی‌بن عیسی... و صالح 
صاحب‌المصلی, ( کامل این اثیر ج ۶ ص ./٩۲‏ 
رقعه‌ای مشتمل بر امتال اين مقال در قلم آورد 
و مصحوب عیاس‌بن موسی‌بن عیسی و 
صالح‌ین عبدالملک صاحب مصلی.. نزد 
مأمون فرستاد. (حبیب‌السیر چ تهران جزء 
سوم از ج ۲ ص 1٩۰‏ 
صاحب‌المعز. (ح سل م) (لخ) 
مسک‌الاعنة. صورتی از صور فلکی, رجوع 
به ثوابت شود. 
صاحبالمترب. [ح بل ر] (اخ) رجوع 
به معدین منصوربن قائم شود. 
صاحب المنطق. (ح بل م ط] ((خ) لقب 
ارسطو: و یکد ذلک قول صاحب‌المتطق فانه 
زعم نی کتاب السیوان... (البیان و التبیین ج۳ 
ص ۶۷). رجوع به ارسطو شود. 
صاحب الوقت. (ح بل ] (خ) رجوع به 
صاحب‌ازمان شود. 
صاحب امضاء . زج(" (ص مرکب. | 
مرکب) کنایه از وزیر و نویسندگان باشد. 
(برهان قاطع)- 
صاحب بالجنب. [ح ب پل جَب جَبٍ] (ع! 
مرکب) ([...)رفیق سفر. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). یار سفر. همراه. |شریک 
علم آموختن. (ترجمان القرآن علامةً 
جرجانی ص ۶۳. 
صاحب برید. [ح ب] (اص مس رکب [ 
مرکب) آنکه ارسال برید سوی ساطان کند 
اعلام واقعات بلد را. آنکه وقایم روزانه برای 
سلطان نویسد. فرستنده رسول. آنکه پیکان او 
فرستد. (مهذب الاسماء). آنکه برید ارسال کند 
برای اعلام آنچه در بلد راقم شبده است و 


شش شا | ((خ) 


صحابت برید در قدیم منصبی بزرگ بوده 
است که الان آن را یالیو و روزنامه‌نگار 
گویند .(حاشية ترجمة تاریخ یمیتی چ تهران 

ص ۳۵۶): ملک ترک گفت: رواست که ملک 
هرمز پسرعمة من است و من پسرخال وی» 
کون من حق وی نشناختم او حق من 
بشناسد. پس صاحب‌برید لشکر هرمز برفت و 
هرمز را خبر یگفت. (ترجمةً طبری). و قضاة و 
صاحب‌بریذانی که اخبار انهاء میکنند 
ختیارکرد؛ حضرت ما باشند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۷۴). پس خیلتاش را قتلفتکین 
بهشتی و مشسرف و صاحب‌برید گرد همه 
سرایها برآوردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۹ و 


گفت عبیدانّه زین پیش چه شغل دا اشت؟ گفتم 
صاحی‌بریدی سرخس, و بسوالشتح 
صاحیب‌بریدی تخارستان. گفت: بازگرد. 
بونصر بازگشت و دیگر روز چون امیر بار داد 
همگان ایتاده بودیم امر آواز داد عبیدله از 
صف پیش آمد. امر گفت به دیوان رسالت 
داشتی به روزگار گذشته؟ گفت صاحب‌بریدی 
سرخس.گفت همان شغل به تو ارزانی 
داشتيم. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۰). و این 
بیدا به روزگار وزارت وی صاحب‌برید 
بلخ بود. و کاری باحشمت داشت. (تاریخ 
بيهقي ص ۱۵۳). و عمال و صاحب‌بریدان را 
زهره نبود که حال وی بتمامی بازنمایند. 
(تاریخ بهقی ص ۲۲۹). و در این تابستان 
پوالقاسم علی نوکی صاحب‌برید غزنین از 
خواجه بونصر مشکان درخواست تا فرزندان 

وی را به دیوان رسالت آورد. (تاریخ بیهتی 
ص ۲۷۳). دبیر و نسسیکوخط شد و 
صاحب‌بریدی غزنین یافت و در میان چند 
ش‌فلها دیگر فسربودند او را چون 
صاحب‌بریدی لشکر. (تاریخ بیهقی ص 
۴ و صاحب‌بریدی نامزد میشود از 
متمدان ما تا او را تمکین تمام باشد. (تاریخ 
بسهقی ص ۲۸۳). آن را بسیاورد. بستدم و 
بگشادم نامه صاحب‌برید ما بود برادر بوالفتح 
حاتمی. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۳). خوارزمشاه 
بنده را بخواند و گفت تو در صاحب‌بریدی 
شاهد حال بودی چنانکه رفت انهی کن... 
(تاریخ هقی ص ۳۲۴). و صاحس‌برید جز به 
مراد و املاء ایشان چیزی نمی‌تواند نبهت. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۲۴). گفت بعاجل‌الصال 
جواب نامه صاحب‌برید باز باید نبشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۵). بهمة حالها این 
روزها تام صاحب‌برید دررسد. (تاریخ پهقی 
ص ۳۲۶). امیر گفت موجه این است کدام 
کس‌رود. بوتصر گفت امیرک پیهقی را 
صاحب‌برید بلخ بفرستیم. (تاریخ بیهقی ص 
۴ و صاحب‌برید و خازن نامزد شد و 
خلعت وی راست کردند و ابوالن کرشضی 


۱-طبق سه نسخه خطی. 

۲- از چند لفظ بنا به ضرورت شعر یاکثرت 
استعمال غلبه اسمیت کسرة اضافه را از آخر 
مضاف ساقط کنند و این عمل را فک اضافت 
خرانند و این عمل قیاسی نیست و چنین مرکب 
را مرکب اضافی مقطوع نامند مانند سر... و | کثر 
اسم قاعل عربی هم مقطرعالاضافه‌اند چون 
صاحب و قابل و عاشق... (از نهج‌الادب). و اين 
لفظ (صاحب) مقطرعالاضافت است یبعنی 
کرة اضافت بر این نمی‌آید مگر بندرت: 
چنانچه صاحب‌دل و صاحب‌غرض... (غیاث 
اللفات). 


۰ صاحب بلخی. 


ندیم را خازنی و ابوالحسن حبشی را 
صاحب‌بریدی... نامرد کرد. (تاریخ یهقی ص 
۴ و امیرک بهقی صاحب‌برید رابا آن 
لشکر به صاحب‌بریدی نامزد کردند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۴۷ امیرک رفته بود از جهت 
فروگر فتن بوعبدالّه په بلخ و صاحب‌بریدی به 
روزگار محنت خواجه. و خواجه همه‌روزه 
فرصت می‌جست از اين سفر که به بخارا بود 
از ری صورتها نگاشت و استادیها کرد تا 
صاحب‌بزیدی از وی بازستدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۶۲). تام صاحب‌بریدی رسید که اینجا 
تاش فراش حشمتی بزرگ نهاده است. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۲). نامه صاحب‌برید ری رسیده 
بود که ترکمانان بهیچ حال آرام نمی‌گیرند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۰۳), و فقیه بوبکر مبشر را 
صاحب دیوان رسالت نامزد کرد تابه 
صاحب‌بریدی با لشکر برفت. (تاریخ بیهقی 
ص 4۲۱۱ و بوالفضل چمحی به آخر روزگار 
سوری به نثابور رفت به صاحب‌بریدی به 
فرمان سلطان معود. (تاریخ بیهقی ص 
۱ و من که صاحب‌بریدم به جای خویش 
بداشته‌اند و خدمت ایشان ميکنم. (تاریخ 
بهتی ص۴۲۹). و ایشان را یاری داد تا دست 
سپیدجامگان دراز گشت و غسلبه کردند, 
صاحب‌برید به خلیقه خبر فرستاد و خایفه 
مهدی بود. (تاریخ بخاراص ۸۱۰ گنت 
صاحب‌بریدی که اخبار درست و راست انهاء 
کند. ( کلیله و دستدا. ابونصر عتبی که 
صاحب‌برید نیشاپور بود حکایت کرد. 
(ترجمة تاریخ یمیی ص ۷۵. ابوالمب‌اس 
صاحب‌برید بود به مرو. (ترجم تاریخ یمینی 
ص 4۳۵۶. 
صاحب بلخی. (حم ب ب] (غ) 
(مولانا...) مولائا در فن شعر ماهر بود و در 
عسلم ادوار و موسیقی کامل و نادر, و در 
عملهای خود اشعار خود میانخانه ساخته 
است تا دلالت بر فضل او کند و از آن جمله 
عمل چهارگاه است که در میان مردم شهرت 
دارد و گویند جوکی‌میرزا در مجلس خود غیر 
از آن نمگذاشت که قوالان چیز دیگر گویند و 
مطلع آن غزل که در عمل چهارگاه دارد, این 
است: 

همچو صبح از مهر رویت میزدم دمهای سرد 
تا زسم روزی به کویت دل بسی شبگیر کرد. 
و قصیده مصنوع سلمان را جواب گفته و آنجا 
استعداد بسیار فهم میشود و در جواب قصيد: 
دیگر خواجه سلمان این معطلع از اوست: 

ز قامت توه عالم قیامتی برخاست 

قیامت است قدت گر بود قیامت راست. 

و در غزلیات او این مطلع هم مشهور است: 
تویی کان نمک ما شور :ختان 

خدا این داد ما راو ترا ان. 


مخلص سخن آن است که مولانا از مردم رذل 
ار طمع میکرده و قوت طامعة او برعکس 
طالعش بوده و از آنجهت در نظر عزیزان خوار 
مینموده. مزارش در نواحی بلخ" است. (از 
مجالس النفائس صص ۱۵- ۱۶). 
صاحب‌پن عباد. زج بب نب با] 
(لخ) نام وی اسماعیل, مکنی یه ابی‌القاسم و 
ملقب به صاحب و کاقی‌الکفاة. اين خلکان 
گوید:او تخستین کس است از وزراء که لقب 
صاحب گرفت بدان سبب که مصاحب 
باافضل‌بن الممید بود و او را صاحپ ایین 
عمید میگفتند و چون به وزارت رسید ایسن 
لقب بر او بماند. صایی در کتاب‌التاجی گوید: 
صاحب را از آنجهت بدین لقب خواندند که از 
کودکی همنشین مویدالدولابن بویه بود و او 


وی را صاحب نامید و از کودکی بدین لقب 
مشهور بود. سپس هرکه پس از او به وزارت 
رید به صاحب ملقب شد. اما لقب 
کافی‌الکفاة را گویا مبدالدوله بسبب لیاقتی 
که در روزگار کتابت از وی مشاهده کرد بدو 
داده است. ولی در اين شعر که صاحب خود 
در مدح فخرالدوله سروده است اشارتی است 
که وی لقب کافیالکفاة را از طرف فخرالدوله 
یافته: 

تألق فیه عبده و اپن عبده 

و غرس ایادیه و کافی کفاته. 

وی از خاندانی ایرانی است و مورشین او را 
دیلمی و از طالقان دانسته‌اند و نام پدران وی 
چتین ضبط شده: اسماعیل‌ین عبادین 
عباس‌بن عبادبن احمدبن ادریس, لیکن در دو 
بیتی که یاقوت دز معجم‌الادباء در مدح و ذم 
وی آورده اسث بجای عباد دوم عبدائّه ذ کز 
شدف زستمی .دز مدح وی گوید: 

بهنی ابن عبادبن عباس‌بن عم 

د ال نمی بالکرامة تردف. 

و سلامی در نکوهش وی سراید: 

این عبادین عبا- 

س‌بن لاله حرها. 

پدران صاحب نیز از کاب و ادباء عصر 
خویش بوده‌اند. یاقوت گوید (معجم‌الادباء چ 
۲ص ۲۷۴): پدر وی عباد. ابوالصن کنیت 
داشت و از اهل علم و فضل بود. ابی‌خلیقه 
فضل‌ین خیاب و دیگر بعدادیان و اصفهانیان و 
مردم ری سماح داشت و کتابی یکو در احکام 


قرآن تصنیف کرد و در آن به یاری مسذهب 


اعترال برخاست. از او فرزند وی و ابن 
مردویةُ اصفهانی روایت کنند. وی بسال ۳۸۵ 
ه.ق.سال مرگ پسر خویش درگذشت آ. 
برخی از شمراء در مدایح خویش صاحب را 
از خاندان وزارت خوانده‌اند. چنانکه ابوسعید 
رستمی گوید: 


ورث الوزارة کایا عن کابر 


صاحب‌بن عباد. 


موصولةالاسناد بالاسناد 
یروی عن العباس عباد وزا- 
رته و اسماعیل عن عباد. 
(معجمالاباء چ ۲ص ۳۱۴ ( 
ص ۲۳۳). 

لیکن گویا عباد تنها کاتب رکن‌الدولة بوده و 


سمت وزارت نداشته است. یاقوت از ابوحیان 


یتیمة‌الدهر ۳ 


آرد که عباد ملقب به امین و مردی دینداز و 
نیک و در صناعت کتابت مقدم بود. وی 
کتابت رکن‌الدولة میکرد چنانکه این عمید 
کاتب صاحب خزاسان بود و گوید امین 
بخاطر رضایت حق, به یاری طریقة آشنانی 
برمیخاست و این عمید بخاطر دنیای خویش 
کار میکرد. چنانکه گفيم نسبت صاخب به 
دیلم است. سمعانی گوید: دیلم بلادی است 
معروف که عده‌ای از موالی بدان مسوبند و 
یاقوت گوید: دیلم ایلی است که به تام زمین 
ایشان خوانده ميشوند و آن نام فحل اسنت نه 
نام ایل. و نیز یاقوت گوید: نسبت صاحب به 
طالقان است که چند سرزمین از ایران بدین 
نام موسومند. سمعانی گوید: طالقان بلده‌ای 
اشت میان مرورود و بلخ و ولایتی است:میان 
قزوین و ابهر و زنجان. نخین طالقان 
خراسان و دیگری طالقان قزوین نام دارد. 
تردیدی نیست که مولد و منشا صاحب. 
طالقان خراسان نیت و چنانکه ابن خلکان و 
یاقوت و دیگران گفته‌اند, ولد او طالقان 
قزوین است ولیکن آنچه موجب تعجب است 
اینکه ثعالبی معاصر وی در یاب مولد او گوید: 
وی از طالقان است و آن دهی است از دهات 
اصفهان. (یتیمقالدهر ج۳ ص ۷۵). لیکن در 
اصفهان دهی بدین نام وجود ندارد, از این رو 
برخی آن راب پر تالخونچه که قریه‌ای است 
میان لنجان و سمیرم تطبیق کرده‌اند و این 
شایعه با اشعماری کة صاحب در مدح اصفهان 
سروده و نمو نه‌ای از آن در نحاسن اصفهان 
(ص ۱۳) آمده است تقزیت شده است. لیکن 
ظاهراً اشباهی بیش نیست. ابوحیان برای 
اینکه خاندان صاحب را تحقیر کند گوید پدر 
وی معلمی بود در یکی از قرای دیلمان. 
(سجمالادباء ج۲ ص ۲۷۴), ولادت صاحب 
در روز سروش (۱۷ برج) شهریور مطابق 
شانزدهم ذی‌القعدة سال ۶ و« ق.مطابق ماه 
سیتامبر سال ٩۳۸‏ م. است. ابوحیان گوید: 
خلیلی را پرسیدم طالع وی دانستی؟ گفت 
بعض اصحاب ما که هروی از جمله آنان است 


۱ -دوكتاء او را معروف به شریفی نوشته و 
دیگر ابیات به تخلص شریفی از او نقل کرده 
است. 

۲-اين تاریخ درست نیست: وفات او بسال 
۵بوده است. رجوع به وفیات‌الاعیان شود. 


صاحب‌بن عباد. 


حدیث کرد که طالع وی جوزاء و شعرای 
یمائیه است ( کط)و زحل در یازدهم در حمل 
(کز)و ماه در آن (یط) و آفتاب در سپله (یج) 
و زهره در آن (بی) و مشتری در میزان ( کداو 
مریخ در عقرب (ل) و سهم‌السعادة در قوس 
(ید) و سهم‌الفیب در جدی (یز) و رأس در 
سوم از اسد (یا) و گفت عطارد بر من مخفی 
مانده است و گفت که وی بسال ۳۲۶ روز 
سروش از ماه شهریور چهارد» شب از 
ذولقعدة گذشحه متولد شد. گفتم کجا تولد 
یافت؟ گفت نزد ما مولد وی طالقان است و 
روزی ما را گفت که در استخر متولد شده و 
دیگری جز خلیلی گفت در مولد وی عطارد 
در ستبله (ط ی) بود. (معجم‌الادباء ج ۲ص 
۲ هرچند معلوم نیست صاحب چند سال 
در مولد خویش توقف کرده. ولی مسلم است 
کانتقال او به ری پس از فتح آن شهر توسط 
رکن‌الدوله یعنی پس از سال ۳۳۵ بوده است. 
صاحب در اوایل جوانی در ری به سلک 
خدمت دیوان ابوالفضل‌ین عمید درآمد و در 
حدود ۳۴۷ ابوالقضل به اشارة رکن‌الدوله او را 
به ککابت سوّیدالدوله گماشت و صاحب بهسراه 
موّیدالدوله ابتدا به بفداد عزیمت کرد و از آنجا 
به اصفهان یازگشت و در آن شهر به وزارت و 
کتابت مویدالدوله پرداخت و پس از مراجعت 
به اصفهان سفرنامة بغداد را که روزنابه نامیده 
بود, برای استاد خود ابوالفضل‌بن عمید 
فرستاد. صاحب در اصفهان بساط ادب 
بگسترد و خواص شعراء و ادباء را به منادمت 
برگزید و حس خودخواهی و حب جاه و مقام 
و شوکت و احترام او روز بروز شدیدتر میشد 
تا در آندک مدتی در سن جوانی نام و صیت 
کرم خود راب وسلة شمراء به اطراف 
کشورهای پهناور اسلام پپرا کند. تا آنجا که 
آیت بلاغت عربی در قرن چهارم شناخته شد. 
صاحب در اين اوقات سرایی در اصنفهان در 
محلة باب دریه بساخت و در روز انتقال به 
سرای جدید هر یک از شعرا و ادباء را مآمور 
ساخت که قصیده‌ای در وصف آن سرا 
بسرایند و این قصیده‌ها بنام دیارات معروف 
شد. هر زمان استاد وی ابوالفضل‌بن عمید 
وزیر رکن‌الدوله از ری به اصفهان می‌آمد 
صاحب قصیده‌ای در تهنیت ورود و تصیده‌ای 
در تودیع وی میسرود و بدین وسیله مقام خود 
را استوار میساخت. (از رسالة آقای بهمنیار) 
صاحب در ترویج مذهب خویش سمی بلیخ 
داشت و در مدت نوزده سال که در اصفهان 
کتابت مویدالدوله میکرد سفری به شیراز و 
بفداد و ری کرد. در سال ۳۶۰-۳۵۹ 
ابوالفضل‌بن عمید در سن شصت‌سالگی پس 
از سی‌ودو سال وزارت وفات یافت. 


رکنالدوله فرزند ابوالفضل یمتی ابوالفتع 


علی‌بن ابوالفضل‌ین عمید را بجای پدر به 
وزارت برگزید. وی جوانی ادیب بود لیکن 
تجربه اندک داشت, بجای آنکه نظر پادشاه 
آینده را جلب کند در حقظ منافع رکن‌الدوله 
میکوشید. ابوالفتم شش سال وزارت کرد و تا 
رکن‌الدوله زنده بود نه صاحب ونه پسران 
رکن‌الدوله نتوانستند بدو گزندی رسانند. در 
سال ۳۶۰ مویدالدوله وزارت اصفهان را به 
صاحب که تا این وقت سمت کتابت داشت 
تفویض کرد. در سال ۳۶۵ رکن‌الدوله رنجور 
شد و برای تعبین ولایت عهد به اصفهان آمد و 
حکومت کشور را میان سه پسر خویش 
تقیم کرد و ولایت عهد ساطنت رابه 
عضدالدوله وا گذارکرد. در سال ۳۶۶ 
رکن‌الدوله در ری درگذشت و مویدالدوله 
صاحب را همراه خود از اصفهان به ری آورد 
و به لیابت عضدالدوله به حکومت نشست و به 
ابوالفتح پسر ابن عمید خلعت داد و صاحب را 
جزو کتاب او درآورد. ولیکن پس از چندی 
کدورت میان صاحب و ابوالشتح پسر ابن 
عمید ظاهر گشت. و مژیدالدوله چون از 
لشکریان دیلم که طرفدار پسر اين عمید بودند 
میترسید صاحب را به اصفهان قرستاد و کینة 
ابن عمید را در دل گرفت و پس از مصادرءٌ 
اموال و شکنجه پسیار هلا ک‌ساخت و 
صاحب بجای او پر سند وزارت تکیه زد و از 
اين پس ری مرکز ادبا و شعرا گشت. پس از 
مرگ رکن‌الدوله مویدالدوله بنام ولیعهد 
عضدالاوله به حکومت ری نست. لیکن 
خخرالدوله به طغیان برخاست. در سال ۳۶۹ 
عضدالد وله لشکر به همدان کشید و بلاد جبل 
را از فخرالدوله بگرفت و او به گرگان گریخت 
ویه شمسامعالی قابوس پناهنده شد. 
عهدالد وله به همدان درآمد و تا ماه پنجم سال 
۰ در آن شهر اقامت کرد و آنگاه به بفداد 
بازگشت. در ماه صفر همین سال صاحب از 
ری به همدان آمد و عضدالدوله مقدم او را 
گرامی داشت. صاحب تا ماه ربیع‌اشانی در 
همدان بماند و در اين ماه عضدالدوله بقصد 
بفداد و صاحب بطرف ری حرکت کردند. 
صاحب در اين سفر ضیاعی چند از اطراف 
فارس را برسم اقطاع از عضدالدوله بگرفت. 
در سال ۳۷۱ عضدالاوله لشکری به سرداری 
ابوحرب زیاد به ری فرستاد و برادر خود 
موژیدالدوله رامآمور کرد که با آن لشکر به 
گرگان بتازد و قابوس و فخرالدوله را تعقیب 
کند. میدالاوله و صاحب عباد به‌گرگان ۳ 
طبرستان حمله کردند و آن بلاد را مسخر 
ساختند و قابوس به نشابور گریخت. ژیاد با 
لشکر خود به بغداد بازگشت و صاحب و 
مویدالدوله در گرگان اقامت کردند. چون زیاد 
به بغداد رسید عضدالدوله به جرم اینکه وی 


۱+۵۱ 


هنگام ملاقات صاحب به احترام او از اسب 
پیاده شده و حشمت خود و خداوندگار 
خویش را شکسته زندانی کرد. قابوس و 
فخرالدوله که از گرگان گریخه بودند به 
حامالدوله‌تاش فرمانفرمای خراسان پناه 
بردند. اين سپهالار بنابه اسر امیر نوح 
سامانی لشکری مجهز کرد و به کمک قابوس 
په اتفاق فایی خاصه برای فتح گرگان روانه 
ساخت. فائق خاصه دو ماء گرگان رامحاصره 
کردو نزدیک شد که شهر را فتح کنده اما 
صاحب عباد وی را به وعده و نوید فریب داد 
تاهنگام جنگ سستی کرد و بگریخت و 
لشکر خراسان هزیمت شدند. گویند روزی 
صاحب را از وجود چند پیل در لشکر 
خراسان خبر دادند. وی گفت من از پیران 


صاحب‌ین عیاد. 


رای‌زن میترسم نه از پبلان شمشیرزن. پس از 
شکت لشکر خراسان صاحب شعرا را 
فرمود تا قصاید بسیار در وصف آن جنگ و 
فتح و توصیف پیلانی که به غنیست برده بود 
سرودند و این قصاید به فیلیات معروف است. 
صاحب پس از اين فتح قطمةٌ هجائیة ذیل را 
برای قابوس وشمگیر فرستاد: 

قد تبس النابسات قابوس 

و نجمه فی السماء منحوس 

وکیف پرجی الصلاح فی رجل 

یکون فی آخر اسمه بوس. 

قابوس در پاسخ او اين ابیات را نوشت: 

قل للذی بصروف‌الدهر عیرنا 

هل عاند الدهر الامن له خطر؟ 

اما تری البحر تعلو فوقه جیف 

و تتقر پاقصی قعره الدرر 

فان تکن نشیت ایدی‌الزمان بنا 

و مشنامن عوادی بوسه الضرر 

ففی السماء نجوم غیرذی‌عدد 

و لیس یکسف الا الشسن و اقمر. 

ولی پس از آنکه صاحب فخرالدوله رابه 
تخت تشاند (۳۷۲ « .ق.)میان او و قابوس نیز 
دوستی برقرار ت تا آنجا که چون خط وی را 
میدید میگفت: أ هذا خط قابوس ام جناح 
طاوس؟ 

در سال ۳۷۳ مویدالدوله درگذشت. هندوشاه 
در تجارب‌اللف (ص ۲۳۳) گوید: صاحب 
پسر کوچک مژیدالدوله را بجای پدر نشاند و 
در خفا نامه‌ای به فخرالدوله برادر موّیدالدوله 
نوشت و وی را دعوت کرد تا مسطکت بدو 
سپارد. فخرالدوله چون نام صاحب بخواند به 
اصفهان آمد و صاحب پسر مژیدالدوله رابه 
استقیال عم فرستاد. اما ابن اثیر درکامل (چ ۵ 
ص ۱۱) گوید: مژیدالدوله در شعبان این سال 
(۳۷۳) در جرجان وفات کرد و رجال مملکت 
در امر سلطنت متورت کردند و رأی صاحب 
را متی بر طلییدن فخرالدوله از خراسان 


۱۷0۵۲ 


پذیر فد و برای رفع آشوب موقتاً خسرو 
فیروزین رکن‌الدوله را بر تخت نشاندند و 
چون فخرالدوله به جرجان رسید لشکریان به 
اطاعت او درآمدند. به هر حال پس از استقرار 
امر بر فخرالدوله صاحب برای احترام او ییا 
برای آازمایش از شغل وزارت استعفا داد, 
لیکن فخرالدوله استعفای او را نپذیرفت و او 
را بر آن مقام ابقا کرد. صاحب که همواره 
خیال فتح بفداد در سر داشت و بارها اظهار 
میکرد که یگانه آرزوی من فتح بفداد است تا 
ابواسحاق صابی را به کتابت خود بگمارم, 
سران لشکر را وادار کرد تا فخرالدوله رابه 
فتح بشداد تشویق کنند. اما چون فخرالدوله در 
این باره با صاحب به مشورت پرداخت وی از 
خود رفع سوولیت کرد و گفت هر آنچه 
خداوند امر فرماید اطاعت کتيم. فخرالدوله 
بال ۳۷۹ عازم تسخیر بغداد شد و سپاه خود 
را دو قمت کرد: قسمتی رابه سرداری 
صاحب از راه همدان روانه داشت و دس 
دیگر را با خود بطرف اهواز حرکت داد. چون 
صاحب در منزل از همدان دور شد. فخرالدوله 
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پسیندیشید که مبادا صاحب با فرزندان 
عضدالدوله بسازد و به وی خیانت کند. لذا او 
را احضار کرد و با خود بطرف اهواز حبرکت 
داد. پس از گذشتن از اهواز لشکر فخرالدوله 
با لشکر بهاءالدولتین عضدالدوله روبرو شد و 
از ایشان شکست خورد و به اهواز بازگشت. 
در آهواز صاحب سخت بیمار شد و مشرف به 
مرگ گردید و چون بهبود یافت امر داد فقرا به 
منزلش درآیند و آنچه یابند برند. گویند در آن 
روز نزدیک پنجاه هزار دیثار از سرای او 
رخت و قماش بیرون رفت. فخرلدوله و 
صاحب از تسخیر بفداد منصرف شدند و به 
ری بازگشتند. در سال پیش از جنگ اهسواز 
بدستور فخرالدوله صاحب به طبرستان لشکر 
کشید و بزرگان و گردنکشان آن ناحیه را 
مقهور و قلعه‌هایی را فتح کرد که از آننجمله 
قلعٌ پریم است. یاقوت گوید: بسال ۳۸۴ مادر 
صاحب درگذشت و او روز پنجشنبه پانزدهم 
محرم آن سال به عزا نشست و فخرالدوله به 
تسعزیت وی رفت و باوی سخن بعربی 
میگفت. اما سران لشکر مانند منوچهربن 
قابوس پادشاه جبل و فولادین مانادر از 
ملوک دیلم و ایوالباس فیروزان‌بن خالد و 
جز ایشان با سر و پای برهنه به تعزیت او 
آمدند و هر کدام که وی را میدیدند زمین را 
بوسه میدادند آنگاه خود رابه وی نزدیک 
کرده‌و صاحب رخصت میداد. پس از سه روز 
از عزا برخاست. در این مجلس صاحب برای 
هیچکی برنخاست بلکه حرکتی هم یه خود 
نداد. سوم روز که عزا پایان بافت نخستین 
کسی راکه فرمود او راموزه آوردند 


منوچهربن قابوس بود و نگذاشت پابرهنه از 
رخانهبیرون رود. این اختصاص, فولادین 
مانادر و دیگران را گران افتاد. صاحب گفت 
منوچهر را بزرگی خانواده و ریاست قدیم 
بدین احترام مخصوص گردانید. و هم یاقوت 
آرد که صاحب دختر ابوالنضلین داعی را 
برای سبط خود عبادبن حسین ! خواستگاری 
کرد. عقد ازدواج روز پنجشنبة چهارم 
ریی‌الاول سال ۳۸۴در خان صاحب جاری 
شد. صاحب در آن روز جشنی مجلل برپا 
ساخت و درم و دینار بسیار نثار کرد و 
فخرالدوله بیش از صد طبق زر و اورأق برای 
تثار یدان مجلس فرستاد و فولاد زيدية همگی 
در آن مجلس بودند, چه عروس دختر دیکونه 
دختر حسن‌ین فیروزان خالهٌ فخرالدوله بود. 
(معمجمالادباء چ ۲ صص ۳۰۴ - ۳۰۶ و نیز 
از ابوسعد وزیر آرد که نصرین حسین‌ین 
فیروزان مردی دلیر بود و مدتی بر خال خود 
فخرالدوله یاغی شد و قسمتی از کشور او را به 
تصرف درآورد و عده‌ای از لشکریان او را 
بکشت و عاقبت شکست خورد و به خراسان 
گریخت و تا اسفرایین رخته در آنجا از کرده 
پشیمان شد و از راه بیابان بازگشت و شب 
جمعهٌ ۲۴ شوال سال ۳۸۴به ری درآمد و 
شبانه به منزل صاحب رفت. ابوسعد گوید آن 
شب نزد صاحب بودم و پاسی از شب رفته بود 
که‌دربان گفت نصربن حسن بدینجا پتاه 
آورده است. صاحب ساعتی متحیر ماند. 
آنگاء پاسخ فرستاد که خداوند بر تو 
خشمگین است. نخست او راراضی کن؛ 
آنگاه خاتة من در اختیار تو است. وی الحاح 
کردو صاحب اجازت نداد تا انکه دربان 
فخرالدوله بیامد و او را دستگیر ساخت. 
(ممجمالادباء ج ۲ صص ۳۰۶- ۲۰۷). 
صاحب و ابوحیان توحیدی: یکی از 
معاصران صاحب ابوحیان علی‌بن صحمدین 
عباس توحیدی است که کتابی بتام مثالب 
الوزیرین و اخلاق العمیدین در قدح و ذم ابن 
عنین و صاحت تلبت کنرده نت وکتات 
دیگر بنام الامتاع و الموانسة در دو جزء 
نوشت و در آن مدح و ذم صاحب را بیاورد. 
ایسوحیان در وصف صاحب گنوید: وی 
کثیرالحفظ. حاضرجواب و فصیح بود. از هر 
ادیی ذخیره‌ای و از هر فن اندکی بهره داشت. 
گفتار متکلمان سعتزله بر وی الب و 
نوشته‌های او به روش آنان است. با امل 
فلسفه و هندسه و طب و نجوم و موسیقی و 
منطق و حساب سخت ستیزه میکرده عروض 
و قافیه خوب میدانست. شعر میسرود و 
بدیهت او غزارت داشت و به مذهب ابو حتیفه 
و گفتار زیدیان میگرایید. از رأفت و شفقت و 
رقت قلب حظی نداشت و برخاطر جرأت و 
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جارت و قدرت و بسط یدی که او را بود 
مردم از وی پرهیز میکردند. کیفر او سخت و 
پاداش وی کم عبود. تا آنکه گوید: مردمی را 
هلا ک و جمعی را از روی کبر و غرور و ظلم 
تبعید کرد. با اينهمه کودکی تواند او را فریب 
دهد, چه راه غلبه بر او باز و کاری آسان است 
و طریق آن اينکه بگویند مولای ما اجازت 
فرماید تا اندکی از کلمات و رسائل منظوم و 
منثور آو را عاریت بیرم, چه از فرغائه یا مصر 
یا تفلیی جز بخاطر استفاده از کلام ار زمینها 
را پپیمودم, رسائل مولای ما چون سور قرآن 
وفقر آن آبات فرقان و احتجاج وی در اثنای 
این سخنان. برهان است. ملزه است خدایی که 
عالمی را در یک فرد و قدرت خود را در یک 
شخص فراهم آورده است. در ايین وقت وی 
همه شغل خویش فراموش کرده از هر مهمی 
باز مماند و خازن خود را گوید تا رسائل بدو 
دهد و او را رخصت فرماید تا په مجاس وی 
درآید. صاحب در ایام عید و فصل, شعری در 
مدح خویش میسرود و به ابوعیسی‌ین المنجنم 
داده میگفت این قصیده را در جملة شعرا 
بخوان و سومین ايشان باش و ابسوعیسی 
بغدادی کارآزموده‌ای بود با لیرنگ و تزویر 
برآمده و از عهدة این وظیفه ننک برمي‌آمد. 
آنگاه صاحب هنگام شنیدن این شعرها وی را 
میستود و در مدح اشعار او مبالغه سیکرد و 
میگفت: ابوعیسی! ذهن تو صافی گردیده و 
قریحت تو بیفزوده و قافیت‌های تو منقح شده 
است. سپس بدو چایزه‌ای کلان بخشیده روائه 
میکرد و جماعت شعرا که میدانتند ابوعیسی 
بر ساختن یک مصراع تواتایی ندارد آزرده 
ميشدقد. روزی پرسید در خانه کیست؟ گفتند 
ابوالقاسم کاتب و اين ثابت. صاحب دو ببیت 
بسرود و به شخصی که نزد او بود داد و گفت 
لختی پی از اینکه من به اين دو تن اجازت 
ورود دهم داخل شو و بگو که این دو بیت را 
بداهةٌگفته‌ام و اجاز؛ خواندن بسخواه و از 
امتناع من سرد مشو و از تکبر من صرنج» 
سپس آن دو مرد را اجازت ورود داد, و آن 
مرد یامد و بایستاد و گفت شعری سروده‌ام و 
از خداوند رخصت خواندن میخواهم. صاحب 
گفت تو مردی نادان و احمقی, ما را از شعر 
خویش معذور بدار. مرد گفت ای خداوند این 
شعر را بدیة گفتهام و اگراجازت خواندن آن 
ندهی در حق من ستم کرده باشی, گوش 
فراده, اگرخوب بود یه سمع قبول تلقی فرما 
وگرته آنچه خواهی با من کن. صاحب گفت 
مردی لجوج هستی, بیار آنچه داری, وی 


بخواند: 


۱-و در ص ۱۲۸ کتاب عبادبن علی‌بن حسین 


آمده است. 


صاحب‌بن عباد. 
یا ایها الصاحب تاج‌العلا 
لاتجعلنی نزهة! الشامت 
بملحد یکنی اباقاسم 
و مجیر یعزی الی ثایت. 


صاحب گفت خدا پکشد ترانیک گفتی در 
حالی که بد کردی. ابوالقاسم گفت نزدیک بود 
از غضب کور شوم. چه دانستم که این نیرنگ 
صاحب ات و آن مرد تادان قادر بر سرودن 
یک بیت نبود. 

آنچه صاحب را پد غلط انداخته و سغرور و 
مد کرده است. آن است که هیچگاه وی را 
تخطته نکرده‌اند و پیوسته جملات: اصاب 
سیدنا و صدق مولانا و للّد ده شنيده است و 
اطرافیان در حضور وی او را چنین میستایند: 
آبن عیدکان نسبت به او کیست؟ اببن ثوابة 
بقیاس او نیست. ابراهیم‌پن عباس صولی برایر 
او چه کس است؟ صریع‌الغوانی و اشجم 
سلمی کیستند؟ مولای ما در عروض بر خلیل 
استدرا ک کرده است و در لفت بر عمروین 
العلا و در قضاء بر ابي‌یوسف و در موازنه پر 
اسکافی ر در آراء و عقاید بر ابن نوبخت و در 
قرأئت بر مجاهد و در تقسیر بر این جریر و در 
منطق پر ارسطو و در جزو؟ یر کندی و در 
تعبیر بر این سیرین و در بداهه گوی‌بر ابوالعینا 
ودرخط پر این آبی‌خالدو در عیوان: سر 
جاحظ و در فقر و تصوف بر سهل‌بن هارون و 
در طب بر یوحنا و در فردوس (الحکمة) بر 
این رین و در روایت بر عیسی‌بن کلب "و در 
حفظ بر راقدی و در بدل بر نجار (بدل کتابی 
است تألیف حسین‌بن محمد نجار) و در تقفیه 
پر بنی‌توابة و در خطرات بر سری سقطی و در 
نوادر پر مزید و در حل معما بر ابوالهین 
عروضی و در سخاوت بر برامکه و در تدبیر بر 
ذوالرب‌استین و در کهانت بر سطیح و در 
مناظره بر ابومحياة خالابن سنان. به خدا که 
صاحب بدین شعر که ابی‌شریج تممی در حق 
فضالتین کلدة گنته سزاوارتر است: 

الامعی الذی یظن لک ال 

ن‌کأن قد رأی و قد سمعا, 

و صاحب هنگام شنیدن این هذیانها به خود 
می‌بالید و لبخند میزد و می‌خواست از شادی 
برد, آنگاه میگفت نه چنین نیست. آنان را 
حق تقدم است. ما نتوانیم به ایشان برسیم. 
لیکن اين سخن را از روی دل تمیگفت و به 
ظاهر خود را از گفتار اینان ناراضی نشان 
میداد و به باطن خرسند بود و با يين خوی 
زشت چنین پنداشت که حرکات وی از دیدهٌ 
نقادان دور میماند. یکی از علل فساد صاحب 
اطمیتان خداوند او فخرالدوله به وی میباشد 
که‌سخن ناصحان را در حق او نميشنود. 
بالجسله عیهای او بسیار است ولیکن 
بی‌نیازی و مال ربی است غفور. 


ذرینی للغنی اسعی قانی 
رآیي لاس شرهم الفقیر 
و ابعدهم و اهونهم علیهم 
وان اسی له حسب و خیر 
و یقصیه الندی و تزدریه 
خلیلته و ینهره الصفیر 
و تلقی ذا الغّی و له جلال 
یکاه فاد صاحبه یطیر 
قلیل ذنبه و الأنب جم 
و لکن الغنی رب غفور. 

(معجمالادباء چ ۲ ص ۲۸۰). 
ابوحیان گوید بیشتر مردم بخاطر جلب 
رضایت ضاحب مذهب وی را اختیار کردند و 
او کوشش بسیار داشت تا ابوالحین متکلم 
کلابی را به مذهب خود درآورد لیکن او گفت 
مرا بگذار که | گرمن هم به مذهب تو درآیم 
دیگر کسی نزد تو نخواهد بود که بد او رایه تو 
گویند و زشتی وی بر مردم آشکار سازند. 
صاحب خندید و گفت ای ابوعبداله تو را 
معاف داشتیم و آتش جهنم را از تو درییغ 
نداريم هر گونه که خواهی بدان درآی. 
ابوحیان گوید ابوالحسین مرا گفت آبا من باید 
به جهنم پروم که عقایذ و اعمال من معروف و 
مشهور است و او به بهشت رود با آن قتل 
نفوس محترم و ارتکاب سحرمات بزرگ؟ 
لحی ان لوقام. (معجمالادباء ج ۷ص ۳۰۰. 
روزی صاحب از حاضران نپرسید: صدر این 
مصراع چیست؟ و المورد العذب کتیرالزحام. 
حضار سا کت شدند و ابن‌الداری گفت: یزدحم 
الثاس علی بابه, صاحب خشمناك رو بدو کرد 
و گفت تو را جز شتابزده‌ای نادان ندیدم, مگر 
نتوانستی چون دیگران خاموش باشی؟ 
روزی ابوالسلم نجبةین علی قحطان شاعر را 
گفتم ابن عباد و این عمید را چگونه بینی؟ 
گفت‌هر دو را دیدم و آزمایش کردم؛ ابن عمید 
عاقل‌تر بود و مدعی کرم و ابن عباد کریم‌تر 
بود و مدعی عقل. اما هر دو در اذعای خود 
کاذب بودند و به طبیعت خویش رفتار 
میکردند. روزی در خانة اب عمید این ابیات 
شاعر را برخواندم: 
اذالمییکن للمرء فی ظل دولة 
جمال ولا مال تمی انتقالها 
و ماذا ک‌من بفض لها غیر انه 
یومل اخری فهُو یرجو زوالهاء 
پس شعر مرا پنزد وی بردند و او مرا بترساند و 
گفت‌برو که | گربار دیگر تو راییجم سگها را از 
خونت سیر خواهم ساخت. قضا را پس از 
چندی که در خاة صاحب بودم از روی سهو 
همان اپیات را خواندم و چون شعر را بدو 
رسانیدند مرا بخواند و چند درهم و کهنه 
پوشا کی داد و گفت آرزوی اتقال دولت ما را 
مدا (معجمالادباء ج ۲ص ۳۰۱). 


۱۳۹۷۵۳ 


ایوحیان از شاباشی آرد که چون اين عیاد و 
فخرالدوله به اهواز وارد شدند صاحب یک 


صاخپ‌بن عباد. 


سکه که هزار مثقال وزن داشت به وی اهدا 
کردو این ابیات بر یک طرف آن وشته بود: 
و احمر یحکی الشمی شکلا و صوردٌ 
فاوصافه مستقة من صناته 

فان قیل دینار فقد صدق اسمه 

وان قیل الف کان بعض سماته 

دم فلع علی درل 

ولاضربت اضرابه لراته 

و صار الی شاهانشاه اتتابه 

علی انه مستصفر لعفاته 

تفائلت ان یبقی سنین کوزند 

تستمتم الانیا بطول حیاته 

تأنق فیه عبده و ابن عبده 

و غرس ایادید و کافی کفاتد. 

شاباشی گفت سخن از این دروغ‌تر دیده‌ای که 
گوید«فلمیطیم علی الدهر مثله»؟ آیا تا کنون 
خادمی هزار دیار به پادشاهی اهداء نکرده 
است؟ سپس گوید: و کافی کفاته, به خدا اگر 
زنی برای شوی خویش چنین نویسد زشت و 
ناپسند است تا چه رسد که به فخرالدوله 
نویسد. آری از کفایت او بود که ابوالسلاء 
نصراتی با عده‌ای اندک وی را با لشکر انبوهی 
که داشت شکست داد لیکن دنیا بی‌عقل و 
نادان است که جز بر مانند اینان روی نیاورد. 
اگرمطهر يا نصربن هارون یا یکی از وزراء 
عضدالدوله برای وی چنین مینوشتند ایشان 
رابه آتش میوزانید..(سعجم‌الادباء چ۲ 
صص ۲۱۸ - ۱۳۱۹. 

و نیز یاقوت از ابوحیان آرد که ابوبکر قومی 
فیلسوف راگفتم | گربه دربار ایین عمید و 
صاحب بروی شاید از نها بهره بری. گفت: 
تحمل بدیختی و تتگدستی بهتر تا هم‌نشینی 
نادانان و شکیبایی بر مصائب بهتر از نگاه به 
روی خودپسندان. نیز گوید با آرزوبی دراز 
نزد ابن عباد رفتم. وی رسائل خود را در سی 
مجلد به من داد که ببرای او استنساخ کسنم, 
گفتم: استساخ اين رسائل عمر و چشم را 
ناپود کند» صنعت وراقت در بغداد فراوان بود. 
وی از همین جاکينه مرا در دل گرفت و نزداو 
بهره‌ای نیافتم. (معجمالادباء ج ۵ صص ۳۸۴ 
- ۳۸۵). و در کاب اخلاق الوزیرین گوید: 
قصهٌ من با ابن عباد چنین است که چون نزداو 
رفتم پرسید: کنیه‌ات چیت؟ گفتم: ابوحیان, 


۱-ئل: نهزة, 

۲-چسین است در مستن و در حاشیذ چ 
مارگلیوث مه الحذق آمده و در نسخا چ 
قاهره «الجدل» تصحیح شده است. 

۳- چنین است در متن و محی گوید شاید 
مقصرد ابن کعب باشد. 


۴ صاحب‌بن عباد. 


گفت: شنيده‌ام ادب آموخته‌ای؟ گفتم: ادب 
مردم زمانه را آموخته‌ام. گفت: ابوحیان 
متصرف است یا غیرمتصرف گفتم | گرمولای 
ما ار را بپذیرد منصرف یست. گویا این سخن 
وی را ناخوش آمد و با کسی که نزد او بود به 
فارسی جمله‌ای گفت, که چنانکه برای من 
ترجمه کردند بمعلی «سفها» بود. سپس مرا 
گفت:در سرای ما منزل ساز و ایین کتاب را 
استنساخ کن. گفتم: رمانبردارم. روزی به 
بعض کان که در آن خائه بودند گفتم: من از 
عراق بدین درگاه آمدم تا از این یش شوم رها 
شوم وگرنه وراقت در بغداد کساد نبود. 
سخن‌چینان اين سخن را دگرگونه به صاحب 
برداشتد و ناخشنودی او از من بیشتر شد. 
روزی صاحب پرسید: که تو را ابوحیان کنیت 
داد؟ گفتم: بزرگترین شخص زمان و کریمترین 
آنان. پرسید: کیست؟ گفتم: تو.گفت: چه 
وقت؟ گفتم: هما کنون که گفتی ای ابوحیان, 
این گفتگو او را تاخوش افتاد و به حدیث 
دیگر پرداخت. (معجم‌الادباء ج ۵ص ۳۹۳ 
و نیز گوید روزی زعفرانی که پیری بسیار 
فاضل بود و شعر نیکو میگفت و حدیث ممتم 
داشت و تمیمی معروف به سطل که از مسردم 
مصر بود و اقطع و صالح وراق و ابن ثابت و 
جر ایشان از نویسندگان و ندیمان در حضور 
وی ایستاده بودند. مرا پرسید: کسی پیش از 
تو ابوحیان کنیت داشته است؟ گفتم: آری 
نزدیک‌تر از همه ابوحیان دارمی است. ابوبکر 
محمدین محمد قاضی دتاق از این انباری از 
پدر خود از این ناصح حدیث کند که ابوالهذیل 
علاف بر وائق درآمد و او وی را پرسید: این 
شمر از کیست؟ 

سباکمن هاشم سلیل 

لیس الی وصله سبیل 

من یتعاطی الصفات فیه 

فالقول فی وصفه نضول, 

ابوالهذیل پاسخ داد از یکی از مردم بصره که 
معروف به آبی‌حبان دارمی است و به امامت 
مفضول قائل بود و هم از اوست: 

افضله وا قدمه علی 

صحابته بمد الب المکرم 

بلا بفضة وال منی لغیره 

ولکنه اولاهم باشقدم. 

و جممی از اصحاب ما گویند ابوقلابة 
عبدائین محمد رقاشی این اشمار را از 
اپوحیان بصری انشاد کرده است: 

یا صاحبن دع الملام و اقصرا 

ترک الهوی يا صاحبی خارة... 

صاحب را خواندن اين اشعار و تقل اسناد با 
طلاقت زبان و روی گشاده و داد سخن دادن 
در روایت و قافیت آنهم در سن جوانی خوش 
نیامد. پس پرسید دیگر که را میشناسی؟ گفتم 


ان جعابی حافظ مکنی به ابی‌حیان است که 
مردی راستگو است و از تابعین روایت کند: 
گفت دیگر که را شناسی؟ گفتم صولی از 
مرزبانی روایت کند که چون معاویه در بتر 
مرگ افتاد یزید بر سر او ایين شعر را بطور 
تمثیل خواند: 

لو آن حیّا نجا لفات ابو 

حیان لا عاجز ولا وکل 

الحول القلب الاریب و هل 

بدقع صرف المنية السیل . 

این حدیث با آزردگی خاطر صاحب پایان 
یافت و تتیجه آن شد که بسال ۳۷۰با دست 
خالی و بی زاد و راحله از درگاه او رو به پداد 
نهادم. وی در مدت سه سال مرا یک درم یا 
چیزی که بهای آن یک درم باشد نداد! و چون 
او مرا چنین محروم ساخت من نیز دریارة او 
چنین نویسم. و البادی اظلم. (ج۵ ص ۳۹۵). 

رگوید:روزی اين عباد به خانه درآمد. من در 
گوشهایوان مشغول نوشتن رسائلی بودم که 
مرا به استتساخ آن واداشته بود. چسون او را 
دیدم برخاستم. وی فریاد کرد بنشین! وراقان 
پست‌تر از آنند که برای صن برخیزند. من 
خواستم جوابی گویم زعفرانی شاعر گفت: 
خاموش| که مردی بی‌حیا است. مرا خنده 
درگرقت و از سبکی او خشمم به شگفتی 
مبدل گردید. او گوید روزی گفت جمع فْفْل به 
آفعال کم است و نحویان گفته‌اند جز رَد که به 
ناد و رخ که به راخ و فد که بهآفراد جمع 
بسته شده, کلمه‌ای دیگر نیامده. گفتم من سی 
کلمه بر وزن فُعل پیاد دارم که جمع آن آفعال 
است. گفت بگو, بشمردم و جای هر یک را در 
کتب مسمین کردم. سیس گفتم: نحوی 
نمی‌بایست حکمی چتین را بی‌آنکه تتبع 
بسیار کند بگوید. چه هنگامی که روایت شایع 
ر قیاس مطرد و عمومی باشد دیگر جای 
سماع و تقلید نیست و ایین چتان است که 
گویندفعیل به ده وجه است لیکن من زیاده بر 
بیست وجه یافته‌ام و هنوز به نهایت تتبع 
نکرده‌ام. گفت: چون در قعل از عهدهٌ دعوی 
برآمدی دانیم که در فعیل نیز تتبع کرده‌ای 
ولیکن بیش از این به قصه‌سرائی تو را اجازت 
ندهیم. (معجمالادباء ج۵ ص ۳۹۲ و گوید: 
روزی گفت از جماعتی صدر این مصراع 
پرسیدم: «و لاید من شی» یعین علی الاهر». 
ندانستند. گفتم من در حفظ دارم. نگاهی 
غضبآلود کرد و گفت چیست؟ گفتم قرامورش 
کردم.گفت: چه زود یاد نیاورده فرامسوش 
کنی‌اگنتم: هنگامی که بیاد آوردم حالی سلیم 
داشتم و چون آن حال بگردید فراموش کردم. 
پرسید سیب تفییر چمه بود؟ گفتم: نگاه 
غضب‌الود صاحب, و ادب اجازت ندهد 
چیزی را گفتن که غضب را برانگیزد. گفت: تو 


صاحب‌بن عیاد. 


که باشی که ما رابه نغضب آری؟ اين سخنان 
بگذار و بگراگفت: شاعرگوید: 
الام علی اخذ القلیل و انب 
اصادف اقواماً اقل من ال 
قان انا لم آخذ قلیلاً حرمته 
و لاید من شی یمین علی الدهر. 
پس صاحب ساکت گشت. (معجم‌الادباء چ ۵ 
صص ۳۹۵ - ۳۹۶ 
و هم ابوحیان گوید: بهودبی در ری بر سر 
اعجاز قرآن با وی مناظره درپوست تا آنکه 
صاحب به خشم آمد و غضبنا ک‌شد. چون 
بهودی چنین دید حیله‌ای برانگیخت تا آتش 
خشم او بنشاند و گفت: ایها الصساحب, این 
برافروختن و غضبنا ک‌گشتن برای چسیست؟ 
چگونه نظم و تألیف قرآن برای من سعجزه 
تواند بود؟ ا گرنظم و تألیف قرآن بدیم است و 
چنانکه گوبی بلفا از مانند آننعاجزند. من 
تصدیق دارم که رسائل و مولفات تو از نظم و 
تثر برتر از قرآن یا ماتند آن است. و نتوانم 
گفت که در بلاغت پست‌تر از آن مباشد. 
صاحب چون این بشنيد آن حدت و حرارت 
بگذاشت و نرم گشت و گفت: ای شیخ نه چنین 
است. کلام ما نیکو و بلیغ است و از سلاست 
بهر؛ کافی دارد اما قران را مزیتی انکارناپذیر 
و شرفی آشکار است. آنچه را بنده با دشواری 
و تکلف بگوید با آن را که خدا بر کامل‌ترین 
حسن وبهاء آفریده چه نسبت است؟ و با 
اينهمه او رااخوش آمد که بهودی گفتار وی را 
با قران همانند ساخته بود, بعض شمرا در 
نکوهش سجع و خط و عقل صاحب گوید: 
متقلب کافی‌الکفاة و انما 
هو فی الحقيقة کافرالکفار 
السجع سجم مهوس و الخط خط- 
-ط منقرس و العقل عقل حمار. 

(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۲۹۷). 
و گوید روزی بر خوان صاحب نشستیم و 
معیرة" آوردند. من چشم بدان دوختم. 
صاحب گفت: ای ایاحیان این اش پیران را 
زیان رساند. گفتم: بهتر است که صاحب 
طبابت را بر سفرة خود ترک گوید.گوا با ین 
سخن سنگ به دهان او فروکردم. خجل شد و 
حیا کرد و تا پایان سخن نگفت. (معجم‌الادپاء 
ج ۵ص ۳۸۱). ابوحیان گوید: تکلف وی بر 
سجم بیختر از هر کس بود که دیده بودیم. ابن 
مسیبی راگفتم: عشق ابن عباد به سجع تا چه 


۱ -در این داستان ظاهراً اشتباهی است» چه 
گرد یزید هنگام مرگ معاویه در بالین او نبوده 
و در خارج دمشق اقامت داشته. رجوع به کامل 
ابن اثیر ج ۴ص ۴ شود. 

۲ -آشی است که از شیر ترش سازند و گاهی 
در آن شیر تازه افزایند. (منتهی الارب). 


صاحب‌ین عباد. 


پایه است؟ گفت: تا آنجا که | گریداند این سجع 
بنیاد کشور او را متزلزل کرده و کارهای 
دشوار پیش خواهد آورد. با ک‌نخواهد 
داشت. ابن عمید گوید: صاحب از ری به 
جانب اصفهان شد و میبایست در ورامین که 
قریه‌ای همچون شهری است منزل کند لیکن 
بدانجا ناسود.و به دهکده‌ای ویران که اب 
شور داشت رفت فقط بدین منظور که بنویسد: 
کتابی هذا من النوبهار 
یوم‌السبت تصف‌الهار. 

(معجمالادباء ج ۷ ص ۲۹۸). 
ابوحیان گوید: روزی فیروزان مجوسی بر وی 
داخل شد. صاحب او را گفت: انما انت محشی 
مجش مخش لاتهش و لاتبش و لاتتمتش, 
قیروزان گفت: ابها الصاحب برئت من الثار آن 
کنت ادری ما تقول و گفت اگردشتام گوبی 
هرچه خواهی بگو که عرض از تو و جان 
فدای توست. من نه زنگی باشم» نه بربری» 
پدانچه عادت بر آن جاری است با من سخن 
گوی.به خدا نه این لغت پدران ایرانی توست 
نه لفت مردم سواد که هم آیین تواند. ما با مردم 
درآميختيم و اینگوند کلام از آنان نشنيديم. 
پس غضبا ک برخاست. (سعجمالادباء ۲ 
صص ۲۸۷ - ۲۸۸). و گوید هنگامی که یکی 
از اهل علم بر او داخل میشد میگفت: برادر! با 
ما مأنوس باش و سخن گوی و از اين خدم و 
حشم و جاه و جلال وحشت مکن که سلطان 
علم برتر از سلطان ولایت است. از ما جبز 
انصاف و مژانست نخواهی دید و چندان از 
این‌گونه میگفت تا آن مرد بدین سخنان فریفته 
شده با وی به مباحثه و مجادله میپرداخت واو 
را در تنگتای بحث و جدال قرار میداد. در اين 
رقت صاحب برافروخته و بر وی غضب 
میکرد. سپس میگفت ای غلام| دست لین 
سگ را بگیر و او را پانصد تازیانه و عصا بزن 
و به زندان انداز که خدا عصا را بیهوده 
نیافریده است. اين مرد معاندی است پست که 
باید به طنابش بست» سگی بیحیاست که صبر 
من او را خوش آمده و حلم من وی را بفريفته. 
هرگاء اين عمید او را میدید میگفت پندارم که 
چشمان او از زیبق ترکیب شده و گردن وی را 
بهلولب ساخته‌اند. (معجمالادیاء ج ۲ صص 


۸ - ۲۸۹). ابوحیان گوید بسال ۲۵۸« .ق. 


شبی با ابوالعباس قاضی و ابوالجوزاء برقی و 
ابوعبداله نحوی زعفرانی و جماعتی از ربا 
در مجلس حضور بودیم. جوانی از مردم 
سبرقتد که او را ابوواقد کرابیسی میگفتند. دز 
آن مجلس حضور داشت, و به دیدهءٌ صاحب 
ناآشنا آمد و خواست که وی را بصناسد و 
بدائد که نزه او چیست., پس او را گفت ای 
برادر مأتوس باش و سخن گوی که خاطر تو 
رعایت کنیم وکام تو گوارا سازیم, از ما جز 


نیکی نخواهی دید, بگو چه کاره‌ای, گفت: 
دقاق ( کوبنده) پرسید چه را میکوبی؟ گفت: 
خأم راء آنگاه که از راه حق ستحرف شود. 
صاحب چون این بدیعه از وی بشند به 
شگفت آمد و درهم شد و گفت اين بگذار و 
سخن بگوی. گفت: آیا بپرسم؟ به خدا صرا 
نیازی به پرسش ست. يا از من بپرسند؟ به 
خداکه در پاسخ سست و کاهلم. با تفریر کنم؟ 
به خدا که ناخوش دارم در را نابجا پریشان 
سازم. من چنانم که گفه‌اند: 

لقد عجْمتنی العاجمات فلم‌تجد 

هلوعا ول لیالمجسة فیالعجم 

و کاشفت اقواما فابدیت وصمهم 

و ما للاعادی فی قناتی من وصم. 

صاحب پرسید: مذهب تو چیست؟ گفت: 
مسذهب من آن است که.ستم را نپذیرم و 
بخواری نخوابم و جز برابر ولی‌نعمت خویش 
يا آنکه عصمت من بدو پیوسته است خاموش 
نشوم. صاحب گفت: این مذهبی نیکوست. 
لیکن طریقتی که آن را یاری میکنی چیست؟ 
گفت:آن در سید من بنهان است و نزد 
مسخلوق نمبرم و کوس آن در بازارها 
نمی‌نوازم و بر کسی که شک دارد عرضه 
نمدارم, و با سژمن در آن باره به جدال 


نمی‌افتم. پرسید: دربار: قرآن چبه گوبی؟ *" 


گفت:در حق کلام پروردگار چه بگویم که 
آفریدگان از آ گهی بر غیب و بحث در اسرار 
نهان و عجائب حکست آن ناتوانند تا چه رسد 
که‌به مقابله آن برخیزند. صاحب گفت: راست 
گفتی لیکن بگو مخلوق است یا غیرمخلوق؟ 
گفت:! گر چنانکه خصم تو گوید مخلوق 
باشد تو را زیانی نرساند. صاحب گفت آیا 
پدین قرآن در دین خدای مناظره و به عبادت 
وی قیام کنی؟ گفت: اگر کلام خداست ایمان 
من بدو و عمل من به محکم و تملیم من به 
متخابه آن مرا فایدت دهد و اگرکلام یر 
خداست (و حاش لله که چنین باشد) مرا 
زیانی نخواهد داشت. صاحب با خشم تمام 
بسکوت کرد. آنگاه معلوم افنتاد که او جاسوس 
رکن‌لدوله و از نسزدیکان وي مسبباشد. 
(معجمالادباء ج ۲ صص ۲۹۲ - ۲۹۳). 

مکارم اخلاق صاحب: ابوحیان در کتابهای 
خویش, چندان که توانسته است از صاحب 
بدگویی کرده و در نکوهش وی راه افراط و 
مبالغه پیموده است, ولی چنانکه یاقوت گوید 
و ابوحیان نیز اشارت کند محرک وی حرمانی 
بوده است که از جانب صاحب دیده و صاحب 
نیز هرچند به غرور و نخوت که لازمة شغلی 
چنان عظیم است مبتلی بوده و همه شاغلان 
چنین مقامات کمتر از این خوی زشت 
رهایی خواهند یافت لیکن او را محامدی نیز 
بوده است که بزرگی روح و سعت نفس و 
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مکارم اخلاق وی را رساند. چنانکه یاقوت 
گوید: روزی آشامیدنی خواست. وی را 
قدحی از شراب سکر آوردند. چون خواست 
بیاشامد یکی از خواص وی گفت میاشام که به 
زهر آلوده است. پرسید: گواه صحت گفتار تو 
چیست؟ گفت: اینکه بفرمایی. آورنده قدح آن 
را بباشامد. گفت: روا ندارم و حلال نشمرم. 
گفت: پس آن راپا ما کیانی بیازمای. صاحب 
گفت:تمثیل به حیوان روا نباشد و فرمود تا آن 
قدح بریختند و غلام راگفت: از نزد من بیرون 
شو و دیگر به خانة مين میا و روزی وی را 
همچنان برقرار داشت و گفت یقین را به شک 
نباید راندن و به قطم روزی کیفر کردن 
فرومایگی است. (معجم‌الاباء ج۲ ص ۲۸۱). 
و گویشد روزی مردی ناشناس بر وی داخضل 
شد. صاحب پرسید: ایو من؟ سرد این بیت 
برخواند: 
و تتفق الاسماء فی اللفظ و الکنی 
کثیرً رلکن لاتلاقی الخلائق. 
صاحب گفت: بنشین ای ابوالقاسم! وی 
مسجلسیان خویش را میگفت ما در روز 
سلطانیم و در شب برادران. (معجم‌الادباء ج ۲ 
ص ۲۸۱). گویند زنی بر وی از بعض کسان 
فولادین مانادر شکایت کرد. صاحب تنها 
نظری به فولاد انداخت و سخن نگفت. فولاه 
مستحیر و لرزان برجای ماند تا صاحب 
ذشت. آنگاه کس فرستاد تا طلامه از آن 
زن برطرف کردند. (معجم‌الادباء ج ۲ص 
۰ نوح‌بن منصور سامانی در پنهانی وی 
را نزد خویش طلبید. صاحب نپذیرفت و اژ 
جملة عذر او اين بود که مرا جدایی از مردمی 
که‌قدر من بسیب ایشان بالا رفته و نامم ميان 
آنان مشهور گشته است چگونه سزاوار باشد؟ 
آنگاه با اموال پسیار که مراست. حمل آن به 
چه نحو صورت پوندد؟ تنها کتابخانة من بار 
چهارصد شتر ی بیشتر است. امعجم‌لادباء چ 
۲ ص ۱۳۱۵ 
ایوسعد منصورین حسین آبی در تاریخ خود 
گوید:امر وزارت به روزگار دی [فخرالدوله] 
مشهورتر از آن است که به ذ کر آن نیازی افتد, 
چه وزیر اول او کافی‌الکفات است که قلم و 
زبان از نوشتن و وصف کوچکترین فضیلت 
وی عاجزند. آنگاه در هیت و عظمت و 
بزرگی او در نفوس گوید شاهزادگان و امراء و 
قواد و بزرگان مانند اولاد مویدالدولة و پسر 
عزالدولة و منوچهرین قابوس‌بن وشمگیر و 
ابولحجاج‌بن ظهيرالدولة و اسپهیدین اسفار و 
حسن‌بن وشمگیر و فولاذین مائادر و نصربن 
حسن‌بن فیروزان و ابوالعباس فیروزان‌ین 


۱ -ظ. درست اپسن کلمه «نباشده است. چه 
صاحب خود قرآن را مخلرق میدانسته, 


۶ صاحببن عباد. 


حسین‌بن فیروزان و کبات‌بن بلقسم‌ین 
فیروزان و حیدرین وهوذان و کیشروین 
مرزبانین سلار و جستان‌ین نسوح‌بن 
وهسوذان و شیرزیل‌بن سلارین شیرزیل که 
هر یک از اینان از پنجاه تا بیست هزار دینار 
سود املا ک‌داشت و همچنین بزرگان لشکر به 
در خانة وی حاضر میشدند و بخاطر هیبت و 
بزرگی صاحب سرها بزیر انداخته هیچیک 
تکلم نمیکرد تا اينکه دربان پیرون آسده و 
برخی را اجازت دخول میداد و دیگران را 
بازیگردانید و آنکس که اجازت دخول يافته 
بود چنان بینداشت که به رستگاری دنیا و 
آخرت رسیده است. و چون داخل میشد و 
اجازت ورود به مجلس صاحب می‌یافت, و 
چشم وی بدو می‌افتاد سه یا چهار بار زمین را 
میبوسید تا اينکه نزدیک صاحب سیرسید و 
اگراز آنان بود که رتبت نشست داشت 
می‌نشست و هنگام رفتن نیز چند بار زسین 
مبوسید. (سعجم‌الادباء ج۲ صص۳۰۸ - 
٩‏ صاحب برای هیچکس پا نمیخاست و 
کسی هم از او توقع قیام نداشت. وی به عمر 
خویش تنها برای یکی از زهاد صعتزله 
برخاست و آن چنان بود که هنگام بازگشت از 
اهواز به صیمره درامد و شیخی از زهاد 
معتزله که او را عبدائه‌بن اسحاق میگفتد بر او 
داخل شد و صاحب به احترام وی بپای 
خاست و چون شیخ خارج شد. صاحب 
اطرافیان خویش را گقت بیست سال است که 
قیامی چنین نکرده‌ام. و اين شیخ که صاحب 
به احترام ار برخاست یکی از ابدال روزگار 
بود. (معجم‌الادباه ج ۲ ص 4۳۰۹ مخافت او 
چنان در دل زیردستان جای گرفته بود که 
بزرگان دولت هنگامی که یکی از دربانان یا 
تاچیزترین حواشی او را میدیدند به لرزه 
می‌افتادند. تا آنگاه که مقصود وی را بدانند. 
صاحب, حشمت خویش را نیکو رعایت 
میکرد و بر حفظ وقار و ادپ سخت حریص 
بود. تعالبی در یتیمةالدهر و یافوت در 
معج‌الادپاء از وی آرند که روزی فخرالدوله 
از روی مزاح گفت شنیده‌ام میکویی: المنذهب 
مذهب‌الاعتزال و الیک نیكالرجال, من از 
این سخن بهم برآمدم و فخرالدوله چند رقعه 
در معذرت این گفته بنوشت و مرا فرستاد. از 
این گفتار پیداست که آنچه ابوحیان در 
نکوهش صاحب و ذ کرقلت ادب و کثرت 
وقاحت وی آورده است. مبتی بر مبالفه و يا 
سوء‌نظر او به صاحب است. ابوحیان گوید: 
صاحب ابوعلی شادباشی را که به استقبال او 
یه ساوه آمده بود گفت: یا اباعلی لاتعول علی 
اير فی سراوییل ۷ ار الا اییر تمطی تحت 
عانتک فانک ان عولت علی ذلک شانک و 
خانک و فضح خانک و مانک. (معجم‌الادباء 


ج ۲ ص ۲۸۸ نقل از ابوحیان توحیدی). و 
گویدروزی این ثابت را گفت: جعلک ان من 
۲ آذا خریء شطر و اذا بال قطر و اذا فسا غبر و 
اذا ضرط کبر و ادا عجف عبر. (معجم‌الادباء 
ج۲ص ۳۰۳. 
یاقوت دربارة علت این نکوهش پیجا و بسیار 
که ابوحیان از صاحب کند چنین نوید: 
ابوحیان بقصد صاحب جانب ری رفت و 
چون از او بهره‌ای نیافت. بازگشت و به 
نکوهش وی پرداخت. خوی وی چنین بود 
که یه بدگویی بزرگان برخیزد, ولی مکارم ابن 
عباد چنان بودکه ذم او را به مدح مبدل کرد. از 
آنجمله گفت اوست دربارء صاحب: فاوّل سا 
اذ کرمن دلک ما ادل به علی سعة کلامه و 
فصاحة لسانه و قوة جاشه و شده: مه وان 
کان‌نی فحواه سا یدل علی رقاعته. 
(معجم‌الادیاء چ ۲ ص ۲۸۲ هم یاقوت در 
معجم‌الادباء آرد که چون صاحب به بغداد 
رارد شد, نزد قاضی ابوسائب رفت. وی پرای 
احترام په خود حرکتی داد و چنان نمود که 
توانایی برضاستن ندارد. صاحب دست او 
بگرفت و او را پرخیزاند و گفت قاضی را در 
قضاء حقوق اخوان کمک باید کرد. آنگاه 
یاقوت گوید گویا این ماجرا سیان قاضی و 
ابوعمرو شرابی رفته و صاحب آن را به 
خویش بسته است. (ج۲ ص ۳۳۹). وی در 
اواخر عمر وزارت و لباس وزارت رابرای 
خود سبک شمرد و یاقوت از محدثی روایت 
کندکه صاحب میگفت آرژو دارم بفداد را فتح 
کنم و ابواسحاق صابی را به کتابت خویش 
گمارم. (معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۳۷), 
لطالف او: از صاحب لطائف و بذله‌ها بجای 
مانده است که بر قريحه روشن و حضور ذهن 
وسرعت انتقال او دلالت کند. از آنجمله اينکه 
یاقوت گوید: جماعتی از مردم اصفهان وی را 
گفتنداگر قران مسخلوق باشد. رواست که 
بمیرد. و هرگاه در آخر شعبان بمیرد نماز 
تراویح را در رمضان چگونه بجای آریم؟ 
گفت:هرگاه فرآن در پایان شعبان بمیرد. 
رمضان نیز خواهد مرد و گوید پس از تو مرا 
زندگی نشاید. و ما نیز از نماز تراویح آسوده 
مسيخويم. (ممجم‌الادباه ج ۲ صی ۲۹۶), 
ابوالهن نحوی حدیث کند که مکی مشد 
صاحب را خدمت و صحبعی قدیم داشت. وی 
چند بار خطا کرد و صاحب از او ب 
چون خطای وی تکرار شد, بفرمود او را در 
دارالضرب که در جوار وی بود زندائی گردند 
و چنان اتفاق افتاد که روزی صاحب بر بام 
شد و به دارالضرب نگریست., مکی ندا داد: 
فاطلع فرآه فی سواء الجهیم ا. صاحب 
بخندید و گفت: اخسووا فیها و لاتکلمون؟ 
آنگاه ب‌فرمود وی را آزاد ساختند. 


ذشت و 
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(مسعجمالادباء ج۲ ص۲۸۱). ابوحیان از 
محمد مرزبان آرد که شبی تزد او بودیم و او را 
پینکی گرفت. در ین وقت کسی سور 
والصافات را خواندن آغاز کرد. قضا رایکی 
از اجلاف ماوراءالشهر نیز در آن مسجلس 
حضور داشت و او نیز به خواب رفت و در 
خواب ضرطه‌ای سخت بداد. چنانکه ماحب 
بیدار شد و گفت: یا اصحابنا نمنا علی 
والصافات و نتبهنا علی والمرسلات. و این از 
توادر اوست. (معجم‌الادباه ج ۲ص ۲۹۶ و 
در يیمه آرد که مردی همدانی در مجلس 
صاحب بود و بی‌اختیار: تیزی داد. پس خجل 
شد و گفت: این صریر تخت است. صاحب 
گفت:ترسم صریر تحت باشد. بدیع همدانی 
حدیث کند: یکی از فقیهان که به این حضیری 
معروف بود شبها به مجلس صاحب سیشد. 
شبی وی را خواب گرفت و ضرطدای از او 
صادر گشت. پس خجل شد و دیگر په مجلس 
تیاصد. صاحب گفت او را از من بگوبید: 
ین لحضیری لاتذهب علی خجل 
لحادث کان مثل النای فی العود 
قانها اریح لاتستطیع تحبها(؟), 
اذ لست انت سلیمان‌پن داود. 

(معجمالادباء ج ۲ص ۳۱۳ 
یاقوت از ابوالفضل میکالی ارد که عامل وی 
او را رقعهای بدین مضمون نوشت: ان رأی 
مولانا آن یامر باشفالی بعض اشفغاله فعل, 
صاحب در ذیل رقعه چنین پاسخ داد: مسن 
کب لاشفالی ایصلح لاشغالی. (معجم‌الادباء 
ج۲ ص ۳۲۲). و هم ابوحیان گوید: ابن عباد 
بال سیصد و پنجاه و هشت با میدالدوله به 
ری آمد و به مجلس این عمید حاضر شد و او 
را با مسکویه سخنی رفت و مباحثه گرم شد, 
سبکویه گفت: بگذار من هم بسخنی بگويم. 
این انصاف نیست., اگر‌نمیخواهی من سخن 
بگویم مخده را بر دهان من یگذار. صاحب 
گفت:بلکه دهان تو رابر مخده خواهم گذارد و 
این نادره شهرت یافت. (مسجم‌الادیاء ج ۲ص 
۲۰۰), صاحب قاضی‌القضات عبدالجبارین 
احمد اسدآبادی را قضاء همدان و جبال داد. 
وی روزی به استقبال صاحب آمد ولی پیاده 
نشدو گفت ایها الصاحب خواهم برای خدمت 
پیاده شوم لیکن علم از اين کار ابا دارد و در 
عنوان نامه خویش په صاحب چنین میلوشت: 
الی الصاحب داعیه عبدالجبارین احمد. سپس 
نوشت ولیّه عبدالجبارین احمد و پس از 
چندی. تها عبدالجپارین احمد مینوشت. 
صاحب ندیمان خود را گفت گمان دارم کار او 
پدانجا کشد که بنویسد: الجبار, (معجم‌الادباء 
ج۲ ص ۳۱۴). وقتی ضرایان از دارالضرب 
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صاحب‌ین عباد. 


رقعه‌ای به شکایت بدو فرستادند و نوشتد که 
رقعه از ضرابان است. صاحب ذیل آن نوشت: 
فی حدید بارد. (وفیات الاعیان چ اص .۷٩‏ 
در نفائس‌الفنون آرد که صاحب میگفت اژ من 
هرچه خواهید. پیش از ورود من به اصفهان 
بخواهید. زیرا هنگامی که به اصفهان وارد 
میشوم. در اثر هوای این شهر: بخل بر منن 
غلبه میکند. و صاحب نفائس‌الفنون این 
مسئله را از فراست صاحب و کشف او 
میشمارد. 

بخشش صاحب: ب‌اقوت گوید: در کتاب 
هلا‌ین محسنین ابراهیم صابی خواندم که 
صاحب کسانی را از شیوخ کاب و شعرا و 
ادیب‌زادگان و زهاد و فقیهان که در بغداد 
بودند. دستگیری میکرد و برای هبر یک از 
آنان سالیانه وظیفتی میفرستاد و ابواسسای 
اپراهيم‌بن هلال را پانصد دینار و مرا [هلالین 
محن را] هزار درهم جلی میرساند. 
(سعجم‌الادباء ج۲ ص ۳۳۵). عوضبن حسین 
همدانی تمیمی گوید: روزی در خزانة خلعت 
صاحب بودم و در سیاهة حساب چنان 
خواندم که در زستان آن سال هشتصد و 
پست عمام خز به علوبان و فقیهان و 
شاعران خلعت داده است جز آنچه بر خدم و 
حواشی صرف شده است. (معجم‌الادباء ج۲ 
ص ۳۲۰). روزی ابوالقاسم زعفرانی را نظر بر 
خدمتکاران و حواشی صاحب افتاد که همگی 
ام خز رنگارنگ و گرانبها پوشیده‌اند. پس 
به گوشه‌ای نت وبه نوش پرداخت. 
صاحب وی را طلید و او اندکی مهلت 
خواست. صاحب فرمود تا آن مکتوب که در 
دست او بود بگیرند. زعفرانی برخاست و 
گفت اد اه الصاحب: 

اسمعه ممن قاله تزدد به 

با فخن الورد فی اغضاند 

صاحب گفت؛ ای ابوالقاسم بیار آنچه داری و 
او اییاتی برخواند که از آنجمله است: 

سوا ک‌یعد الفنی ما آقتی 

و یأمره الحصر ان یخزنا 

رات ابن عباد المرتجی 

تعد نوالک نیل المنی 

خیرک من باسط کفه 

و من تناها قریب الجنی 

غمرت الوری بصنوف الدی 

فاصفر ما ملکوه الغنی 

و ادرت اشعرهم متا 

و اشکرهم عاجزاً الکا 

ایا من عطایاه تهدی الغنی 

الی راحتی من نأی آو دنا 

کسوت‌المقیمین و الزارین 

کالم نخل متلها ممکتا 


و حاشیةالدار یمشون فی 


ضروب من الخز الاانا. 

صاحب گنت در اخبار معن‌ین زائده خواندم 
کهاکس وی را گفت مرا سوار کن. معن بفرمود 
تا وی را اسبی و استری و خضری و شتری و 
کنیزی دادند. سپس گفت ا گردانستمی که خدا 
جز این مرکوبی آفریده است تو را بر آن حمل 
میکردم و ما بفرمودیم ترا چبه‌ای و پیراهنی و 
سراویلی و عمامه‌ای و مندیلی و مطرفی و 
ردائی و جورابی از خز دهند و | گردانستيم که 
لباس دیگری از خز آماده کنند ترا میدادم و 
بفرمود تا او را به خزانه بردند و آن خلعتها به 
وی دادند. (معجم‌الادباء 13 ص ۲۳۱). و از 
ایوسعد منصورین سین آبی آرد که خیرات 
و صدقات و جوائزی که به اشراف و اهل علم 
و غرباء و زوار میداد سالیانه بر یکصد هزار 
دیتار بلغ بود. اسجم‌الادیاء ج ۲ ص ۰ ۳۱), در 
تجارب‌السلف ارد که او را در اهواز سحجی 
پیدا شد. هرگاه بر طشت نشستی ده دینار 
پهلوی آن بنهادی تا فراشی که آن طست 
برمیگرفت از شادی زر به برداشتن طشت. 
دلگ نگردد و چون شفا یاقت بفر سود تا فقرا 
و مساکین پذ خانة او آمدند و هرچه یافتند 
بردند, گویند آن روز نزدیک پنجاه همزار 
دینار از سرای وی رخت و قماش بیرون 
رفت. (تسجارب‌السلف ص ۲۴۴), در 
یتيمةالدهر آرد که در ماه رمضان هرکس بعد 
از عصر بر وی داخل میشد میبایست همانجا 
افطار کند و در هر شب از ماه رمضان کمتر از 
هزار تن در خانٌ وی افطار نمیکردند و جایزه 
و قربائی و صدقة او در اين شهر برایر جمیع 
ماههای دیگر سال بود. (بتيمة ج۳ ص ۳۶). 
مافروخی آرد: روزی در ایام صبی و روزگار 
اوایل عمر صاحب, به اصنهان کفشگری بوده 
هرگه که صاحب بر وی بگذشتی کفشگر زبان 
سفاهت و لعنبت و سب و تلقیص و عیب ببر 
صاحب پگشودی و نسبت اعتزال و حوالت 
کرو ضلال بر آن افزودی. صاحب از آن 
سخن و الفاظ متفافل میشد و به تحمل آن 
ناشایست روزگار میگذرانید تا سرتی دولت 
صاحبی و ترقی آن بر ایوان آسمان مکان 
یافت و اقتاب اقتدارش در اوج جلال بر 
تمامت روی زمین تافت. انفاق چنان واقع شد 
که روزی لشکریی به خانة این کفشگر نزول 
کردو او در ازعاج و اخراج آن بهيچ روی راه 
نمیدانست و سبب ازالت این شکایت جز انهاء 
حال به خدمت صاحب جاره نتوانست, 
کفشگر در معرض تعارض دو حال سر تقکر 
به گریبان حیرت فروبرد. حال قدیم از 
سفاهت و بدیها ار را ترهیب و تهدید می‌نماید 
و جریمت خود یاد می‌کند. و و ومیدی 
مقرر می‌کند, دیگر تظلم و تألم را در نفی 
تزیین و تسویل میدهد و در اصابت حیلت و 
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تقویت پدار و مخیلت می‌افزاید. بعد اژ 
استخارت می‌اندیشد که از کجا با حال من 
افتد و چون مرا بشناسد؟ قصة پرغصه را به 
محل عرض رسانید. صاحب او را در حال 
بشناخت و به استاد رئیس ابوالعمباس ضبی 


صاحب‌بن عباد. 


توفیع فرمود به قضاء حاجت و انجاح اسعاف 
مأمول موول و اخراج و ازعاج لشکری از 
خانة او [ر] در ضمن توقیع این صعنی بدین 
عبارت مندرج: فان لرفها حقاً لایسم اغفالا 
و حرمة لاتقتضی اهمالاً ارجبها تسیه الیتا 
بسبه ایاا. (ترجمه محاسن اصفهان صص ٩۲‏ 
.)٩۳ -‏ و نیز در محاسن اصفهان گوید روزی 
شخصی رقعی عرض گرد بر فخرلدوله 
مشتمل بر آنکه زیادت بر ستغفلات و املا ک 
اصفهان خارج از معاملات و حقوق سیصد 
هزار درم حاصل کرده بر کار خزانه نشاند و 
در این وقت فخرالدوله به وجوه بسیار و مال 
بی‌شمار احتیاج هرچه تمامتر داشت. جهت 
مصالح و مهمات لشکر خراسان و فرستادن 
آن بدر گرگان» آن سخن را در دل ک‌اشت. 
چون صاحب به خدمت فخرالدوله درآمد 
قصه را به دست او داد و گفت در کار این مرد 
تدییری باید انديشيد و وجوهات را مقرر 
گردانید, چه ما را در این وقت دربایست 
هرچه تمامتر است. صاحب قصه را به تأمل 
مطالعه کرد و گفت سععاً و طاعةٌ فرمان 
شهتشاهی را. بعد از آن مجلس یگردانید و 
مرد را حاضر کرد و گفت صاحب این قصه 
توبی استخراج ایین سال از وجسوه سذکوره 
ضمان و تمهد میکنی؟ گفت روی دولت 
صاحبی یه آرایش کقایت کافی‌الکفاتی مزین 
و آراسته باد و شفاها مضمون قصه بر صاحب 
عرض کرده متقبل شد. صاحب او را به 
حسین‌بن لوراب سپرد و گفت در محافظت او 
اهمال ننماید تا فردا کار او به فیصل رسانیده 
آید. چون به دولت‌خانة خاص بازگردید قرار 
نشتن و مجال بودن نداشت تا استفاء 
پرداخت در استحلال خون ساعی, و به 
خعلوط تمامت قضاة و فقهاء و عدول فتوی را 
مزکد گردانیده به مراد موشح کرد و به حضرت 
فخرالدوله متوجه گشته عرض کرد و متعهد و 
متقیل آن مال شد از جهتی که هیچ مضرت و 
زیان به رعایا عاید نمی‌شد و هیچ زصمت و 
مکروه بدیشان [نمی‌رسید ] و غرض 
فخرالدوله به حصول موصول گشته مضاعف 
گرددبا رفاهیت رعایا ر عمارت املا ک‌و بقاء 
معاملات بر وجه نیک. بعد از آن عقیب آن 
نصیحت خالص از ریا و صادقانه و وعنظ 
نصیحتآمیز مشفقانه آغاز نهاد و تحریض 
دادن او بر اسحنزال رأی و دعوت کردن در 
اجراء حکم سیاست بر وی از زبان بریدن و 
میل کشیدن چنانچه اعبار تمامت غمازان و 


۸ صاحب‌بن عباد. 


مفدان و مستخرجان گردد و از مجلس 
برنخاست تا توجیه وجوهات کرد از ده نفر 
مرد متمول توانگر به حیثیتی که حال بسار و 
کار مال ایشان از آن تاثر نقصانی چندان 
نیافت. (صص .)٩۴ - ٩۳‏ 

وی بال ۳۷۳ شهر قزوین راکه ويران شده 
بود تعمیر کرد و برای آن هفت دروازه و 
دوست‌وشش برج ساخت وبه نه محلت 
تقسیم کرد و پیش از آن قزوین صدوبیست 
برج داشت. و چند کاریز برای شهر قم بنا کرد 
و خراج آن شهر راکه در ده قسط میگرفتند به 
دوازده قط آورد. و بسال ۳۷۴ در گرگان به 
تعمیر قیر محمدبن جعفر دیباج پرداخت و او 
از اولاد موسی‌ین جعفر بود که بسال ۲۰۲ در 
آن شهر درگذشت. (تاریخ قم ص ۸۵ ۰۱۳۵ 
۳ دیگر از آثار وی بنای مسجد جورجیر 
در اصفهان است که مافروخی شرح مفصلی از 
استحکام و زیبایی آن ذ کرکند. (امحاسن 
اصفهان ص ۸۵ 

حمداله مستوفی در تزهةالقلوب (ج ۲ ص ۵۷) 
دزذیل کلمة قزوین آرد: صاحب جلیل 
اسماعیل‌ین عباد رازی وزیر فخرالدولة 
دیلمی در سنه ثلائه و سبعین و ثلثمائة (۳۷۳ 
ه.ق.)جهت آنکه خرابی به حال بارو راه 
یافته بود ر او در کتب احادیث دیده بود: فانه 
یکون فی آخر الزمان بلدة بقرب الدیلم یقال 
لها قزوین هی باب من ابواب الجنة من عمل 
فی عمارة سورها ولو بقدر کف من الطین غفر 
له له ذنوبه صفیرها و کبیرهاء تجدید عمارت 
بارو کرد. ابوحیان از علی‌بن... عطا آرد که 
جايزت صاحب از یکصد درهم و یک جامه تا 
پانصد درهم بود و به هزار درهم کعتر میرسید 
و زیاده بر اين مبلغ بدیع بود, بلی بعض کسان 
با هتک ستر و ابتذال نفس بیشتر از این مبلغ 
نز میگرفنند. یکن عده آنان بغایت اندک 
است. (معجمالادباء چ ۲ ص ۳۰۴). 

استادان صاحب؛ صاحب استادانی داشته که 
به تفاریق از آنها علم و ادپ آموخته است که 
نام چند تن آنان ذ کرمیشود؛ ۱ -عمرو صباح 
که صاحب در کودکی نزد او تلمذ کرده و 
راغپ اصفهانی در محاضرات حکایتی از 
دور تسحصیلی صاحب نزد وی آرد. ۳ 
ابوالفضل عباس‌بن محمد نحوی صعروف به 
عرام شا گرد احمدین عبدالّه برقی (۳۷۶). 


صاحب روضات او را از استادان صاحب . 


شمرده است. ۳ - ابوالصین احمدین فارس 


رازی لقوی معروف (متوفی ۳۹۵« .ق.. 


صاحب روضات او را نیز استاد صاحب 
خوانده. یاقوت در معج‌الادباء در ترجمة 
حال احمدبن فارس گوید: وی را برای تعلیم 
مجدالدولةین فخرالدولة په ری احضار کردند 
و در آنجا صاحبین عباد نیز اژ او علم 


آموخت و او کاب الصاحبی را در فقهاللفة 
بنام صاحب بنوشت اما چون مسجدالدوله در 


" زمان فوت صاحب (۳۸۵) شش‌ساله بوده 


ناچار بایستی تاریغ تلمذ صاحب نزد 
ابوالحسین پیش از زماتی باشد که وی بخاطر 
تعلیم مجدالدوله به ری امده است. و از 
بغیةالوعاة نیز همین موضوع استفاده میشود. 
ابوالحسین ابتدا در ری بود سپس به همدان 
رفت و متوطن شد و پس از مرگ صاحب 
دوباره برای تعلیم مجدالدولة په ری احضار 
شد و از نوشتةثعلی نیز مفهوم میشود که: 
ابوالهین از خواص ابن عمید (ابوالفتح) بوده 
و صاحب با او میانژ خوشی نداشته. وقتی 
ابوالحسین از همدان کتاب الحجر را یرای او 
به ری فرستاد صاحب میخواست کتاب را به 
او برگرداند اما بعد منصرف شد و صله برای 
وی روانه داشت. ۴ - عباد پدر وی. یاقوت 
گسوید صاحب از وی روایت کسرده. ۵- 
اب والفضل سحدین حسین عمید وزیر 
رکن‌الدوله که از فضلای عصر و ملقب به 
جاحظ انی است و دربار؛ او گفته‌اند: بدئت 
الکتابة بمدالحمید و ختمت بابنالعمید. 
صاحب گوید: روزی در خدمت ابوالفضل‌ین 
عمید قصیدة دا بوتمام را که مطلع آن ایسن 
است: 

شهدت لقد اقوت معانیکم بدی 

و محت کما محت وشایم من برد 

بخواندم. ابن عمد گفت در مطلع این قصیده 
هیچ عیبی می‌بینی؟ گفتم نه. گفت تکسریر 
«محت» مستقل است و گفت دیگر بخوان. 
خواندم تا بدین بیت رسیدم: 

کریم‌ستی امدحه امدحه و الوری 

معی و اذاما لته لمته وحدی. 

گفت‌در آن چه عیب یابی؟ گفتم مدح را باکرم 
برابر کرده و اين تطبیق نیست, چه مقابل مدح 
هجو است. گفت عیب دیگر درنیابی؟ گفتم نه. 
گفت تکرار «اسدحه» موجب ثقل تلفظ 
گردیده‌است. چه دو حرف حلق در آن 
میباشد. (از تجارب‌السلف ص 1۲۲۷ 

یاقوت در معجم‌الادباء در ترجمة احمدین 
محمدین ثواة از ابوحیان ارد که صاحب. 
فلفه و ریاضی را ناخوش داشت. روژی 
حکایت کرد که یکی از اين ابلهان نزد من آمد 
و مرا به خواندن هندسه ترغیب کرد و به درس 
گفتن پرداخت و عدد ۲۵ را بلوشت و < 
کشیدو شکلی رسم کرد و آن را طولانی 
ساخت و به زعم خود برهانی اقامه کرد و من 
او راگفتم یه ضرورت و بداهت میدانم که این 
۵ است و تو ا کون تشکیک کنی و من باید 
از این پس چیزی را که به بداهت میدانستم په 
دلیل اثبات کم و این زیانی بزرگ است. 
رجوع به احمدین محمدین ثوابة شود. ولیکن 


صاحب‌بن عباد. 


تخب متسقانتهر وی و فرع ونر 
متبحر دانسته و گوید رساله‌ای در این فن برای 
فخرالدولة نوشته و آن رساله را فراوان ستوده 
است. 

تدریس صاحب: یاقوت از علی‌ین محمد 
طبری کیا حدیث کند که صاحب آنگاه که 
وزارت داشت به املا گفتن عزم کرد به کردار 
اهل علم طیلسان پوشید و متحنک گشت. و 
گفت شما سابقة مرا در علم دانید. حاضران 
قرارکردند. صاحب گفت من ا کنون شفل 
وزارت دارم و آنچه از اوان کودکی خویش تا 
بحال انفاق کر ده‌ام از مال خود و پدر و جد من 
است. با اين وصف از تبمات خالی یستم. من 
خدا و شما را گواه میگیرم که از گناهان خود 
تاب هستم. آنگاه یک هفته در خانه‌ای 
بنشست و آن را بیت‌التوبة نامید, سپس خط 
فتها به صحبت توبت خویش گرفت, آنگاه 
برای املا حاضر شد و همه از وی حدیث 
نبشتند, حتی قاضی عبدالجبار. (سمجم‌الادباء 
ج ۲ ص ۳۱۲). هندوشاه در تجارباللف 
گویدوی کتابی در انوا طیب فراهم آورد و 
آن را لطیمة امید و بر طلبه املاء میکرد. 
روزی ایوالندی عبدجانی (غتدجانی) ادیب از 
پادیه وارد شد و به درس او حاضر گشت. 
صاحب در ضمن درس گفت: «خضم لقب. 
عنبر است». ابوادی فریاد زد: «لاء فض ال 
تعالی فا ک».مردم به او نگریسته از دلیری وی 
به شگفت شدند و او را گنتند ای شیخ ترا چه 
شد؟ گفت خُضُم بفتح خاء و ضاد و تشدید 
ضاد انب عبرین عمروین میم است ته آقب 


عبر طیب و این بیت بخواند: 


قد علمت اسیّد و خضَم 

آباخرزة شیخ مرجم. 

و اين مصراع را نیز انشاد کرد: و بنواسیّد 
اسلموک و خضَّم. صاحب ساعتی خاموش 
شد سپس شروع کرد و مردم ابوالندی را گفتند 
تابیرون رود و چون درس پایان یافت 
صاحب وی را طلبید تا از او فایده گیرد لیکن 
او از تسرس اصفهان را ترک گفته بود. 
(تجارب‌السلف ص ۲۴۵). 

مولفات صاحب: در تذکره‌ها و رسائل 
بسیاری از تألیفات وی را ذ کر کرده‌اند که 
برخی از آنها نیز موجود و برخی از میان رفته - 
و اینک فهرستی از این کتب: ۱ -اخبار 
اپی‌المیناء. ۲ -اسماءأل تعالی و صفاته. ۳ - 
الاعیاد و فضائل اللوروز. ۴ -امثال ساره 
متبی. این رساله را سیدعلیخان مدئی در 
نواراثربیع باب ارسال‌السئل عیتاً درج کسرده. 
۵ -امامت. ابن خلکان و یاقوت گویند: ۱ 
صاحب در این کاپ تفضیل علی را ذ کرو 
امامت خلفای پیشین او را اثبات کرده است. 
۶ -الانوار. صاحب الذريعة گوید: ان طاوس 


صاحب‌بن عباد. 


در کتاب یقین خود از اين کتاب نقل کرده و 
چون قصد وی بوده است که جز از سنیان 
چیزی نیاورد دربارةٌ صاحب گوید: سید 
مرتضی در کتاب انصاف و همچنین شیخ مقید 
وی را معتزلی خوانده‌اند. ۷ -الابانة عن 
مذهب اهل‌العدل بحجج من القرآن و المقل, 
صاحب الذريعة گوید: نسخ آن در سامراو 
نجف موجود است. ۸ -المحیط در لفت در ده 
مجلد و جرجی زیدان گوید: جلد سوم آن در 
کتابخانة خدیوی قاهره سوجود است. ٩‏ - 
کش ف‌المساوی عن شمر المتبی. ۱۰ - 
تاریخ‌الملک و اختلاف الدول. ۱۱ -التذکرة 
فی الاصول الخستة. ۱۲ -جوهر الجمهرة 
ملخص جمهرء ابن درید. ۱۳ -دیوان اشعار. 
جرجی زیدان در آداب اللفة العربية گوید: 
نسخه آن در کتابخانة ایاصوفیه در استانبول 
موجود است. ۱۴ -دیوان رسائل و منشاآت. 
جرجی زیدان گوید: منتخباتی از آن در 
کستابخانه پساریس مسوجود است. ۱۵ - 
روزنامجة» شرح سفر بفداد. ۱۶ -الزیدین یا 
الزيدية. ۲ ۱۷ -شرح حال و تسب عبدالمظیم. 
در الذريعة گوید: نسخه آن در کتابخانة شبخ 
هادی کاشف‌الفطاء است. ۱۸ -الشواهد. 
٩‏ -العروض الکافی. ۲۰ -عنوان المعارف. 
۱ -القضا و القدر. ۲۲ -رساه‌ای در علم 
کلام. ۲۳ -لطيمة در انواع طیب. هندوشاه در 
تجارب‌الساف از آن نام برده است, ۲۴ - 
المحیط. ۲۵ - نقض العروض یا اقناع فی 
العروش. ۲۶ -نهج السبیل در اصول. در 
ذریعه گوید: قطعه‌ای از این کتاب در ذیل 
نسخه تذکره در کتایخانژ شیح هادی 
کاشفالقطاء موجود است. ۲۷ -کتاب 
الوزراء. (در کشف الظنون اخبار الوزراء 
آمده). ۲۸ -الوقف و الایتداء. 

کتبی که به نام وی یا در احوال وی 
نوشته‌اند: ۱ -عیون اخبار الرضا در اخبار 
وارده از امام رضا علی‌بن موسی‌بن جعفر (ع) 
و زندگانی وی. صژلف این کتاب ابوجمفر 
محمدین علیین حمین‌ین موسی‌ین بابویه 
قمی متوفی ۳۸۱ه.ق.معروف به صدوق و 
یکی از سه محمد قدیم و از بزرگان مذهب 
شیمه است. کتاب وی «من لا بحضره الفقیه» 
یکی از اصول اریعة شیعه میباشد. موّلف در 
مقدمدٌ کتاب گوید: چون دو قصیده از صاحب 
در مدح حضرت رضا دیدم و دانستم وی 
محب اهل بیت است این کتاب را برای خزانة 
او تألیف کردم. در اين مقدمه دو قصیده در 
مدح حضرت رضا و چند بیت در استجارة او 
به امامان و یک سجع مهر است که به صاحب 
منسوب میباشد بدین مضمون: 

شفیع اسماعیل فی الا خرة 

محمد و العترة الطاهرة, 


هرگاه مقدمه از صدوق باشد شکی در تشیع 
صاحب باقی تمی‌ماند. ۲ -کتاب رجال تألیف 
حلین‌بن علی‌ین بابویه. آقای بهمیار در 
رسالهٌ خود آورده‌اند: وی این کتاب را بنام 
صاحب تألیف کرده. ۳ -تاریخ قم. مزلف آن 
حسن‌ین محمدین حسن قمی متوفی ۳۷۸ 
ه.ق.آن را در بیست باب پعربی برای صاحب 
تألیف کرده و در مقدمه شبرح مفصلی در 
مکارم اخلاق صاحب و احترام او نسبت به 
سادات نگاشته است» سپس حسن‌بن علی‌ین 
حسن‌بن عبدالملک قمی متوفی ۸۰۵ «.ق. 
آن رابیسه فارسی درآورده. ۴ - 
اطایفالممارف. مولف آن ابسومنصور 
عبدالملک‌بن محمدین اسماعیل نیشابوری 
معروف به ثعالبی متوفی ۴۲۹ است. ۵- 
الصاحبی در فقاللفة عربی تألیف ایوالحسین 
احمدین فارس‌بن زکریابن محمدین حبیب 
رازی متوفی ۳۹۰. ابوالحسین از اطرافیان ابن 
عمید بوده و پس از عزل او از بیم صاحب به 
همدان رفت و بعد از مرگ وی دوباره به ری 
بازگشت. ۶ -الدیوان السعمور در مدای 
صاحب و شرح حال او تألیف ابوطالب 
مهذب‌الاین محمدین علی‌ین علی‌بن مفضل 
حلی مزیدی مولد ٩۵۴و‏ وفات ۶۴۳ ۷- 
الارشاد در ضرح احوال صاحب تألیف 
ابوالناسم کوهپایی اصفهانی که در ۱۲۵۹ 
ه.ق. تألف شده است. ۸ -رسالهای تألیف 
آقای احمد بهمنیار استاد دانشگاه تهران. 
کنابخانة صاحب: صاحب در فراهم ساختن 
کتاب سعی بسیار داشت چنانکه مورخین 
گویند هیچ وزیری مانند وی کتاب فراهم 
نیاورده» برخی کب را میخرید و برخی را 
استنساخ میکرد و برخی را هم پس از مطالعه 
نمی‌پذیرفت. گویند چون کتاب عقدالقرید را 
دید گفت: هذه بضاعتنا ردت الا آ. ما گمان 
بردیم که از بلاد خود (اندلس) چیزی نوشته» 
| کنون دانستیم فتط اخبار ما را دارد. و چون 
آغانی را دید بپسندید و انیس خود ساخت و 
یف اين خلکان هنگامی که به سفر میرفت 
شتر کتاب با خود میبرد و چون اغانی به 
وی رسید ققط آن را با خود میداشت. از 
صدوهفده هزار کاب دارد و از انهمه مونس 
من اغانی است. و از جملة معاذیر صاحب در 
پاسخ نوح‌ین منصور این بود که برای حمل 
کتابخانة من چهارصد شتر لازم است. یاقوت 
گوید:عمیری برای صاحب کتبی اهدا کرده و 
با این اشمار روائه داشت: 
العمیری عبد کافی‌الکفا: 
و ان اعتد فی وجوه‌القضاة 
خدم المجلس الرفیع پککب 
مفعمات من نها مترعات, 


صاحب‌بن عباد. ۱۴۷۵۹ 


صاحب در زیر آن اشعمار پنوشت: 

قد قبلنا من الجمیع کتیاً 

و رددنا لوقتها الباقیات 

است استفنم الکثیر فطبعی 

قول خذ لیس مذهبی قول هات. 

یاقوت از ابوالصن بهقی آرد که کتابخانة 
صاحب در ری, دلیل صدق گفتار اوست. چه 
پس از آنکه سلیلان محمود سبکتکین هم 
کتب‌کلام آن را بسوزانید من فهرست آن کتب 
رادر ده مجلد بدیدم. (معجم الادباء ص ۳۱۵). 
و در تاریخ قم آرد که پیش از صاحب» 
صاحبان کتابخانه کتپ خویش را چون زر و 
سیم پنهان میکردند, اما او بسیاری از کعب 
خود را وقف مطالعهٌ طالبان علم کرد. (تاریخ 
قم ص ۶ 

تعصب صاحب نسبت به عراب: از تسعصب 
صاحب در عربیت داستانهای بسیاری در 
تذکره‌ها آمده است. از جمله آنکه ابوالفضل 
بدیم‌الزمان همدائی گوید روزی در خدمت 
صاحب بودم و یکی از شعراء عجم درآمد و 
این اشعار را که در نکوهش عرب و ستایش 
پارسیان است پر وی برخواند: 

غنینا بالطبول عن الطلول 

وعن عحس عذافرة ذمول 

و اذهلتی عقار عن عقار 

ففی است امالقضاة مع العدول 

فلست بتارک ایوان کسری 

لتوضح او لحومل فالدخول 

و ضب بالقلا ساع و ذثب 

بها یموی و لیث وسط غیل 

یسلون السیوف لرأس ضب 

حراشا بالقداة و بالاصیل 

اذا ذبحوا فذلک یوم عید 

و آن نحروا ففی عرس جلیل 

اما لو لم‌یکن للفرس الا 

نجار الصاحب القرم الثییل 

لکان لهم بذلک خیر فخر 

یناک خر عل 

چون بدین موضع از قصیده رسید صاحب به 
اطراف مجلس نگریست و پرسید ابوالفضل 
کجاست.من در کنج ایوان بودم و مرا نمیدید, 
پس برخاستم و زمین یبوسیدم. گفت از سه 
چیز خود دفاع کن, از ادب و نسب و مذهب 
خویش, پس فی‌الحال اين قصیده را بسرودم: 
راک علی شفا خطر مهول 

بما اودعت لقلک من فضول 

ترید علی مکارما دللا 

متی احتاج انهارالی دلیل 


۱-یاقوت در معجم البلدان ج ۲ ص ۲۱۵و 
۶ ین دو راد کاب دانسته است. 
۲-قرآن ۶۵/۱۲ 
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آلسنا الضاریین جزی علیکم 
و ان الجزی اولی بالذلیل 
متی قرع المتایر فارسی 
متی عرف الاغرّ من الحجول 
متی عرفت - و انت بها زعیم- 
! کف الفرس اعراف الخیول 
فخرت بمل‌و ما طوتیکک هچراً 
علی قحطان و الییت الاصیل 
ر تفخرأنْ ما کولاو ۳ 
و ذلک فخر ریات الحجول 
فقاخرهن فی خد اسیل 
و فرع فی مفارقها رسیل 
و امجد من اییک آذا تریا 
عراة کاللیوث علی الخیول. 
و چون به پایان رساندم صاحب وی را پرسید 
چگونه دیدی؟ گفت اگر میشنیدم تصدیق 
نمیکردم (لو سمعت به ماصذقت). گفت پس 
جايزت تو رفتن توست. اگرپس از این تو را 
یبینم گردنت را خواهم زد. سپس گفت 
هیچکس فارس را بر عرب برتری ندهد, جز 
آنکه رگی از مسجوسیت در او باشد. 
(بلوغ‌الارب ج ۱صص ۱۶۰ .)٩۶۲-‏ 
صاحب و ادبسیات پسارسی: هرچند که 
صاحب در عربیت تعصبی شدید داشت لیکن 
مانند تمام ایرانیان آن عهد ادبیات زبان 
پارسی را خوب میدانست, چنانکه یاقوت در 
معجم‌الادباء از اين بابک آرد که صاحب گفت 
صد هزار قصیده از فارسی و عربی در صدح 
من گفتند و نیز در لیاب‌الالباب در ترجمة حال 
متصورین علی منعقی آرد که بدیماززمان بسن 
دوازده‌سالگی به خدمت صاحب رفت و او 
وی راگفت شعری بگوی. گفت مرا آزمایش 
کن,. صاحب این سه بیت از منطقی برخواند: 
یک موی بدزدیدم از دو زلفت 
چون زلف زدی ی صنم به شانه 
چونانش بسختی همی کشیدم 
چون مور که گندم کشد به خانه 
با موی یه خانه شدم پدر گفت 
منصور کدام است از این دوگانه. 
و گفت آن را به تازی برگردان. پرسید به کدام 
قافیت؟ صاحب گفت به قافیت طاء گفت: بحر 
تین کن. صاحب گفت: اسرع یا بدیم فی 
البحر السریع. و او پیتأمل یگفت: 
سرقت من طرته شعرّ 
حین غدا یمشطها بالمشاط 
ثم تدحت بها مثقلاً 
تدلح التمل بحب‌السناط 
قال ابی من ولدی متکما 
کلاکمایدخل سمالخیاط. 

(لباپ‌الالباب 1/3 ص ۱۷). 
سبکک شعری صاحب: صاحب با تصبی که 


نسبت به عرب داشت, میکوشید تا شعر خود 


رایه سبک شامی نزدیک کند, چه این سبک. 
بسیب قرب چوار با شبه‌جزیر؛ عربستان 


۱ 
بداوت و استسکام خود را حفظ کرده بود در 


صورتی که سبک عراقی در نتیجهٌ مسجاورت 
ایران, لطسف و رقت و طراوت و زیبایی 
مخصوصی داشت. صاحب شعرای شام را 
بیشتر احترام میکرد و شعر ایشان را در دفعر 
مخصوص نوشته و همراه داشت. وی در نثر 
بشتر از نظم به صناعت لفظی مقید بود. 
هرچند که نظم او نیز خالی از صناعت نیست. 
چنانکه قصیده‌ای در هفتاد بیت, خالی از 
حرف الف پدو مشوپ است که در ستایش 
اهل بیت (ع) سروده است. و قصائد دیگر نیز 
که در هر یک به ترک یکی از حروف هجا 
ملزم گشته است (از ب تا ی) به استناه حرف 
راو که آن قصیده را داماد وی ابوالحسن 
علوی سروده است. صاحب در همه اقسام 
شعر از مدح» ذم. وصف, تفزل, تشبیب, رثاء» 
هزل و غیره شعر سروده است و گاهی در مدح 
بنهایت راه بالفه را پیموده است. چنانکه در 
ستایش فخرالدوله گوید: 
لو کان للخلق الهان 
لکان فخرالدولة لتانی. 
در وصف شراب گوید: 
رق الرجاج و رقت الخمر 
فتشابها نتشا کل‌الامر 
فکأند خمر و لاقدح 
وکأنها قدح و لا خمر. 

(یتیمةالاهر ج۳ ص .)٩۴‏ 
صاحب به مطلع فصاید آهمیتی بسزا میداد و 
میگفت که استاد وی مطلع بد را به فال بد 
میگرفت و آن را در حوادث موثر میدانست. 
صاحب گاه مضامین اشعار دیگران را گرفته و 
بر آن منوال شعر میسرود. چنانکه شعالبی 
بسیاری از سرقات شعری وی را در بتیمه گرد 
آورده است و اینک نسمونه‌ای از اشعار 
صاحب: 
با خاطرا یخطر فی تهه 
ذ کرک‌موقوف علی خاطری 
ن لم‌تکن آثر من ناظری 
عندی فلامتمت بالناظر. 
و به ابی‌الحسن طبیب نوشت: ۳ 
رجونا ک‌علی ابساط 
و الجوع قد ار فی الاخلاط 
فان عسی ملت ای التباطی 
صفعت باللعل قفا بقراط. 
راو راست: 
بعدت فطعم الیش پعدک علقم 
و وجه حیاتی مذ تفییت آرقم 
فما لک قد ادغمت قریک فی اللوی 
و ودک فی غیر انداء مرخم. 
و چون مرگ وی دررسید گنت: 


صاحب‌بن عباد. 


و کم شامت بی عند موتی جهالة 
بظلم یل السیف بعد وفاتی 
و لو علم السکین ماذا یاله 
من ال بعدا مات قبل مماتی. 
(معجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۳۹ 
و دررثاء کثیربن احمد گوید: 
یقولون لی اودی کشرین احتسد 
و ذلک رزء ما علست جلیل 
فقلت دعونی و العلا بکه معا 
فمتل کثیر فی الرجال قلیل. 
(معجمالادیاء ج اص ۳۱۴). 
واو راست: 
و شادن جماله 
یقصر عنه صفتی 
اهوی تقبیل یدی 
فقلت لابل شفتی. 
(معجم‌الادیاء ج ۲ص ۳۱۶ 
و او راست: 
قال لی ان رقیبی سییءالخلق فداره 
قلت دعنی وجهک الجنة حفت بالمکاره. 
(معجمالادباء ج ۲ ص ۳۱۶). 
یاقوت از ابوالصن دلفی مصیصی ارد که 
یکی از آنان که خود را شاعر مینداشت, 
شعری از صاحب به خود بست و صاحب 
گفت وی را از من پیام رسانید: 
سرقت شعری و غیری 
یضام فیه و یخدع ۱ 
فسوف اجزیک صفعا 
یکد رأساً و اخدع 
فارق المال یقطع 
و سارق الشعر یصفع. 
(معجم‌الادباء ج ۲ص ۳۲۷ 
و او شبانه از ری فرار کرد. 
و او راست: 
دعتنی عینا ک نحو الصبی 
دعاء تکررفی کل ساعة 
قلولا و حقک عذر المشیب 
لقلت لمتیک سععاً و طاعة. 
(معجم‌الادباء ج ۲ص ۳۱۳). 
ابوبکر خوارزمی در حق وی گفت: 
لاتحمدن این عباد و ان هطلت 
کفاه‌یوماً و لاتذسعه ان حرما 
فانها خطرات من وساوسه 
یعطی و یمنع لا بخلاً ولاکرماء 
و چون خبر مرگ وی به صاحب رسید گفت: 
اقول لرکب من خراسان رائع 
آمات خوارزمیکم قیل لی نعم 
فقلت | کتبوابالجص من فوق قبره 
«الا لعن الرحمن من کفر النعم». 
(معجم‌الادیاء ج ۲ص ۳۱۴ 


۱-در بتیمةالاهر امن الظلم بعدی» آمله. 


صاحب‌ین عباد. 


ابوالرجاء ضریر شطرنجی عروضی شاعر 
اهوازی گوید سالی که صاحب با فخرالدوله به 
اهواز درآمد شعرا او را به تصایدی بتودند و 
من او را بدین قصیده مدح گفتم: 

آلی اين عبادابیالقاسم ال 

صاحب اسماعیل کافی‌الکفاة. 

صاحب گفت به خدا دوست داشتم کنیه و نام و 
لقب و نام پدر من در بیتی فراهم شود. و چون 
به این پیت رسیدم: 

ویشرب الجیش هنیا بها 

گفت یا ابالر جاء) بازایست, پس گفت: 

و یشرب الجیش هنیا ها 

من بعد ماءالری ماءالصراة. 

چنین است؟ گفتم: آری. گفت: احسنت. گفتم: 
مولای من احسنت بر توء من این رابه ضبی 
ساشتم و تو در لحظه‌ای, (سعجم‌الامساء چ ۲ 
ص۳۱۳ 

نثر صاحب: صاحب شا گردابوالقضلین 
عمید پود و خود از سبک جاحظ طرفداری 
میکرد. چندانکه سید مرتضی علم‌لهدی در 
کتاب الانصاف به رد وی برخاسته و او را 
بخاطر این حمایت به اعتزال نسبت کرده 
است. (الذریسعة ج ۲ص ۳۹۵). وی غالا 
رسائل خود را با تضمین کلمات بزرگان دین 
موشح میاخت و از نویسندگان معاصر خود 
سه تن را میستود و میگفت نویسندگان زمان 
ما چهار کسند: ابن عمید. ابواسحاق صابی, 
ابوالقاسم عبدالعزیزین یوسف و اگربخواهم» 
چهارم کس را نام میبرم و خود را متصود 
داشت. وی از تعمیم ادب و ابتذال آن سخت 
نگران بود. گویند وقتی کاب «الالفاظ 
الکتابية» تألیف عبدالرحم‌بن عیسی همدانی 
را دید گفت | گربر او دست می‌یافتم. دست و 
زبان وی را صیبریدم. چه لغت را به دهان 
کودکان مکتب انداخته و آن را ضایع و مبتذل 


ساخته است. 


مرك صاحب: صاحب بسال ۳۸۵ «.ق. 


بستری گشت و هم یدان بیماری بمرد. در 
بیماری مرگ نیز, هنگامی که اندک بهبودی 
می‌یافت. به اسلاء نامه‌ها و استفال امور 
مپرداخت. و چون از حیات مأیوس شید 
فخرالدوله را اندرز داد که من سیرتی نیک 
نهادم و کارها پامان کردم؛ اگر پس از من 
کار ملک همچنان آراسته ماند» آن را از تو 
دانند و | گر بپاید. از کفایت من شمارند. 
(تجارپ‌اللف ص ۲۳۶) (دسورالوزراء ص 
۹ (ح یبال یر جزء چهارم از ج۲ 
ص ۱۵۶). وی به شب جمعة ۲۴ ماه صفر سال 
۵ «. ق.درگذشت. یاقوت و ابن خلکان 
می‌نویسند که روز مرگ وی مردم ری بازارها 
را بستند و پر سرای او گرد آمدند, فخرالدوله و 
امراء و اعیان و اشراف و قضات بر جنازة او 


حاضر گشتد و چون نعش وی را بیرون 
آوودند بیکبار ناله‌ها برخاست و مردم به 
خا ک‌افتاده زمین ببوسیدند و جامه‌ها بدریدند 
و بر چهره‌ها لطمه زدند. ابن خلکان گوید 
سپس جنازة او را از ری به اصفهان بردند و در 
قبه‌ای که به باب «درية» معروف است دفن 
کردند. در مسعجم‌الادباء نام این محل 
«ذریقالمحلة» آمده است. ابن خلکان گوید 
مقبرءٌ صاحب تا این زمان باقی است و 
نوادگان وی آن را مرمت کند و صاحب 
ررضات نوید: قبر صاحب رو به خرابی 
میرفت. تا آنکه حاج محمدابراهیم کرباسی 
آن را تسیر کرد و آن محل را اسروز درب 
طوقچی و میدان کهنه نامند. 
خلاصة زندگانی وی: صاحب از سال ۳۳۷ 
تا ۳۶۶ در اصفهان کاتب سوّیدالدولة بود و تا 
۳در گرگان وزارت وی داشت و از آن 
سال تا ۳۸۵ وزارت فخرالدوله بعهد؛ او محول 
گست.از خلفای بنی‌عباس با الراضی باللّه» 
المتقی بالّه.المستکفی باللّه.المطیع له 
الطانع له لقادر باه معاصر بوده است. و از 
آل‌یویه پا سه پرادر عمادالدولة. رگن الدولة و 
معزالدولة و نیز با عزالدولة, عضدالدولة, 
مویدالدولة. فخرالدولة. صمصام‌الدولة, 
بهاءالدولة, شرف‌الدولة هم‌عصر است. و از 
آل‌زیار وشمگیر و پسر وی قابوس را دیده 
است. و از خلفای فاطمی مصر با اقائم 
بامراثه. التصور باه لمعز دیس السزیز 
بالّه معاصر بوده است, و از سامانیان» زمان 
نصرین احمد, نوچ‌بن نصر, عبدالملک‌ین نوح» 
منصورین توح نوح‌بن متصور را درک کرده» 
همچنین پیشرفتهای سبکتکین و استیلای 
پسر او محمود بر خراسان در پایان عمر 
صاحب بود. 
رثاء صاحب: جمع کثیری از شعرا صاحب را 
رثا گفته‌اند که اندکی از آن نقل میشود. 
ابوسید رستمی گوید: 
آیید این عباد بهش الی الثری 
اخوامل او یستماح جواد 
ابی ال الا ان یموتا بموته 
فما لهما حتی المعاد معاد. 

(ابن خلکان چ طهران ج‌ ۱ص ۸ 
ابالقاسم‌بن ابی‌العلاء اصفهانی گوید: 
مامت وحدک لکن بات من ولات 
حوّاء طراً بل الدنیا بل الدین 
هی نواعی العلا مذ مت نادبة 
شخ دسا دبنگ انفرن ری 
تبکی علیک العطایا و الصلات کما 
تبکی علیک الرعایا و السلاطین 
قام السعاة و کان الخوف اقعدهم 
و استیقظوا بعد ما نام الملاعین 
لا یعچب اللاس منهم آن هم انتشروا 


صاحب‌ین عباد. ۱۴۷۶۱ 
مضی سلیمان و انحل الشیاطین. 
(معجملادياء ج ۷ص ۳۳۳). 


از فصیدهٌ رضی در رثاء وی: 
آکذا المنون یقطر الابطالا 
آکنا اززمان یضعضع الاجبالا 
اکذا تصاب الاسد وهی مدلة 
تحمی الشبول و تمنع الاغیالا 
کذا تقام عن الفراییس بعد ما 
ملأت هماهمها الوری اوجالا. 
تا آنکه گوید: 
و اقم علی یأس فقد ذهب الذی 
کان الانام علی نداه عیالا. 
(روضات‌الچنات ص ۱۱۰. 

پس از مرگ صاحب روزی ابوالعباس ضبی 
به در خانة وی بگذشت. پی این اشعار 
بگفت: 
آیهاالباب لم علا ک! کتتاب 
اين ذا ک‌الحجاب و الحجاب 
اين من کان یفزح الدهر مند 
خهو الان فی التراب تراب. 

(معجم‌الادباءه ج ۲ص ۳۳۳). 
مذهب صاحب: اقوال تذکره‌تویان دربارةً 
مذهب صاحب مختلف است. بعضی او را 
شیع دوازده‌امامی و بعضی سنی حستفی و 
دسته‌ای وی را محزلی خوانده‌اند. یاقوت و 
ابن خلکان بگاه شمردن تصانیف وی‌گویند او 
راکایی است در امامت که در آن فضیلت 
علی‌بن ابیطالب و امامت سابقان بر وی را 
اثبات کند. و همچنین آين دو بیت را بعضی 
بدو نسبت کرده‌اند: 
کنت دهراًاقول بالاستطاعة 
و آری الجبر ضلهة و شناعة 
فققدت استطاعتی فی هوی ظٍ 
ی فسمعاً للمجیرین و طاعة. 
ابوحیان گوید در اصول پیرو معتزله و در 
فروع تابع حنفیان بود و به گفتار زیدیان تمایل 
داشت. (معجم‌الادپاء 13 ص ۲۷۴). همچنین 
سید مرتضی در کاب الاتصاف بنه رد وی 
برخاسته و او را معتزلی خوانده است و ابن 
طاوس در کتاب اليقین خویش از گفتة شیخ 
مفید و سید ارد که این در تن وی را به اعتزال 
نبت کرده‌اند. در مقابل اين اقوال عدّة کثیری 
از علمای شیعه وی را دوازده‌امامی دانسته و 
اشماری از او را گواه مسدعای خویش 
آورده‌اند. از آن جمله است صدوق که کتاب 
خود عیون اخبار الرضا را بنام وی کرده و ابن 
شهرآشوب در معالم العلماء و شپخ بهائی و 
قاضی وراه شوشتری در مجالس المومنین و 
مجلسی در بحار (ج ۱۰). و صاحب روضات 
این اپیات را بقل از ثعالبی بدو نسبت کند: 
حب علی‌بن ابیطالب 
هو الذی بهدی الی الجنة 


۴۲ صاحب‌بن عباد. 


آن کان تفضیلی له بدعة 
لته علی الستة. 
و صاحب مناقب بدو بت دهد: 
قد تبرأت من الجبتین تیم و عدی 
و من الشح العتل اتف الاموی 
ان لااعرف حقا غیر لیث بالفر 
و ثمان بعد شبلیه و مختوم خفی. 
و این سجم مهر را بدو نسیت داده‌اند: 
شفیع اسماعیل فی الاخرة 
محمد و العترة الطاهرة. 
و قصائد و ابیات دیگری نیز در مدح امه و 
قدح خلفا بدو نسبت داده‌اند از انجمله این 
چند ببت است که صاحب تاریخ بیهق از او 
بنام وی ثبت کند: 
بال‌محمد وریت زنادی 
و هم فی کل حادئة عتادی 
الهم مفزعی و هم عیاذی 
و فیهم مدحتی و لهم ودادی 
و حبهم اعتقادی عن یقین 
کماالوحید و العدل اعتقادی. 

(تاریخ بهق ص ۱۳۵). 
و در صورت صحت انتصاب این اشمار بدو, 
شکی در تشیم وی نخواهد ماند. یاقوت گوید: 
او در ترویج مذهب عدلیه سخت کوشش 
داشت و مردم به طمعی که در او داشتتد مذهب 
وی پذیرفتند. صاحب مایل بود ابوالحسین 
متکلم کلابی را نیز به مذهب خود درآورد. 
لیکن وی صاحب را گفت ا گر من نیز به کیش 
تو درآیم کسی نخواهد ماند که زشتی او را به 
تو بازگویند و عیب او ه مردم نمایند. صاحب 
بخندید و گفت ترا معاف داشتیم تا هر گوته که 
پسندی خود را به آتش دوزخ رسانی. 
(معجمالادباه چ ۷ص ۳۰۰ 
مداحان صاحب: دربار صاحب مرکز شعرا 
و ادبا بوده است. چنانکه یاقوت از مشارب 
لتجارب آرد که صاحب را پانصد شاعر 
صاحب دیوان بستودند. و از وی تقل کنند که 
صدهزار قصیده فارسی و عربی در مدح من 
پرودند... ثعالبی در یتیمةالاهر ارد که 
بزرگان شعرا به دربار هیچیک از خلفا مانند 
رشید فراهم نیامده بودند و به دربار حضرت 
صاحب نیز عدةکثری از فحول شعرا حاضر 
بودند. اینک نام چند تن از مشاهیر شعراء که 
به دربار وی بوده یا به مکاتبه او را ستوده‌اند: 
ابن حجاچ. ابن سکرة ابعطية. ابن نبانه, 
ابوابراهيم اسماعیل‌بن احمد شاشی, ابواحمد 
عبدالرحمن‌بن فضل شیرازی, ابواسحاق 
صابی, ایوالحن بدیهی: ابوالحنن بریدی, 
ابوالهن علی‌بن هارون منجم. ابوالحسن 
جوهری, ایوالحسن شویری, ابوالحسن 
علی‌ین عبدالمزیز جرجانی, ابوالهین 


جین همدانی, ابوالحسین محمدین حسین 


فارسی تحوی, ابوالرجاء ضریر شطرنجی» 
ابوالسلم نجیقبن علی قحطانی, ابوالمباس 
ضبی, ابوالعلاء اسدی, ابوالفرجین هندو, 
ابوالفرج ساوی, ابولفیاض طیری» 
بوالقاسم‌ین ابی‌العلاء. ابوانقعاسم زعفرانی, 
ابولقاسم عبدالصدپن بابک. ابوالقاسم 
عبدالعزیزین یرسف, ابوالقاسم عبیدالبن 
محمدین معلی, ابوالقاسم کاشانی؛ ابوبکر 
خوارزمی, ابوبکر زوزنی, ابوبشر جرجانی, 
ابوحفص شهرزوری. ابردلف خزرجی, 
ابوسعد نصربن یمقوب خراسانی. ابوسعید 
رستمی, ابوسمید اسدی, ابوطالب بغدادی, 
اب‌وطالب مأمسونی. ابوطاهرین ابی‌ریع. 
ابوعبدائّه محمدین حامد خوارزمی, ابومحمد 
بسروجردی, آبومحمدین سنجم, ابومعمد 
خازن. ابومنصور دیلوری, ابومنصور گرکانی. 
اب‌وهاشم علوی, بدیم‌الزسان همدانی. 
سدیدالدولة انباری, سید رضی موسوی: 
عصیری (قاضی قزویی), هبةال منجم. 
همسحوکنندگان صس‌احب: یکی از 
هجوکندگان وی ابوحیان توحیدی است که 
شطری از گفتار وی بنوشتيم و چند تن از 
شاعران نیز در حیات و یا پس از مرگ وی او 
را هجو گفته‌اند, از انجمله است ابوالسلاء 
اسدی که گوید: 
اذا ریت مسجی في مرقعة 
یأوی المساجد حراضره یادی 
فاعلم بان الفتی السکین قد قذفت 
به الخطوب الی لوم ابن عباد. 
و ابزالحن غویری گوید: 
آن کان اسماعیل لم‌یدعنی 
لان | کل الخبز صعب لدیه 
فاشی کل فیمنزلی 
آذا دعانی ثم امضی اید. 
(ییمةالدهر ج ۲ ص ۱۱۰ 
و ابوداف خزر. ث گوید: 
يا این عبادین عباس 
بن عبدالّه حرها 
تنکر الجبر و قد اخرجت 
من دنیا ک‌کرها, 
(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۳۰۳). 
وشاعر دیگر: ی‌گوید: 
متقلب کافی‌الکفاة و انم 
هو فی الحقيقة کافرالکقار 
السجم سجع مهوس و الخط خط- 
-طمتقرس و المقل عتل حمار. 
(معجم‌الادباء ج ۲ص 1۹۷). 
ابویکر خوارزمی گوید: 
لاتحمدن ابن عباد و ان هطلت 
کفاء‌یوماً و لاتذممه ان حرما 
فانها خطرات من وساوسه 
یعطی و یمنم لا بخلا ولا کرماء 


(معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۳۱۴). 
و از جملة طاعنان او قاضی عبدالجبار است 
که مورد لطف و عنایت صاحب بود و چون 
درگذشت., قاضی گفت ما بر او رحست 
نفرستیم. چه توبت آشکار نکرد. لاجسرم 
فخرالدوله ری را بگرفت و مصادرت کرد و 
سه هزار هزار درهم از او بستد و گویند وی به 
هنگام مصادرة خویش هزار طیلان مصری 
پفروخت واو را عقیدت بودکه مسلمان 
بخاطر ربع دینار در آتش دوزخ جاوید بماند 
و او همه اين مال را از قضاء ظلمه و کفره به 
دست آورده بودا (معجمالادباء ۲ 
ص ۳۳۵). 
خلاصةکسفتار تذکره‌نویسان دربارة 
صاحب: ثمالبی در یتیمةالدهر گوید: عیارتی 
ندارم که باآن بتوان مکانت وی را در علم و 
ادب و جلالت او را در جود و کرم و محاسن 
بسیار و مقاخر گونا گون‌وی را بیان کرد و 
هرچند داد سخن دهم کمترین فضیلت او را 
نتوانم گفتن, تتها میگویم او صدر مشرق و 
تاریخ مجد و چشم عدل و اسان است و 
کسی است که هر گاه او را به همه آنچه 
مخلوقی را بدان ستایند. مدح گویند. حرجی 
نباشد. سمعائی گوید: نام و شعر او مشهورتر از 
آن است که دربار؛ او چیزی گويم. این 
خلکان تویسد: نادرةٌ دهر و اعجوبهٌ زمان در 
فضایل و محاسن و کرم بود. سیوطی در 
بفیةالوعاة گوید: نادرة دهر و اعجوبة زمان 
بود. حدیث گفت و املاء کرد. در محضر او 
مردمان بسباری گرد آمدند که نزد هیچ یک از 
علماء آنقدر جمع نشدند. از تاریخ وزیر 
ابوسعد منصورین حسین آبی نقل شده است 
که:زبان قلم از بیان کمترین اوصاف صاحب 
و کوچکترین فضائل او خسته و ناتوان است. 
در لسان المیزان گوید: مشهور به فضائل و 
کرامات است. او مردی راست و درست بود 
جز اينکه به مذهب اعتزال سیل داشت. او 
نختین وزیری بود که لقب صاحب گرفت. 
بسخاری را حشوی میخواند و سعتبر 
نمیدانست. فلفه و فلاسفه را دشن 
میداشت. از کتاب اتدوین نقل شده است که: 
اگربدعت اعتزال و شناعت تشیّع در وی 
نبودی کر کش از فضلا و بزرگان بدو 
رسیدی. مافروخی گوید؛ یکی از سه شخصی 
بود که عضدالدولة به وجود ایشان بر 
مویدالدولة حسد برده میگفت بر هیچ یک از 
پساشاهان خسد تبردم مگز بر پرادزم 
مویدالدوله که او را سه ابنوالقاسم است. 
نخست این عباد. دوم فضل‌بن سهل و سوم 
قاضی معروف به یزدی. اما ابن عباد در علوم 


۱-اين بیت را تعالبی به سلامی نبت کند. 


صاحب بودن. 


متفتن بود و از احمدین فارس و ابوالفضل‌بن 
عمید فایده برگرفت. یافعی در مرآت الزمان 
پس از ستایش وی گوید: فضایل و مناقب او 
بسیار و نزد علمای این فن مشهور و معروف 
است و من به همین قلیل اکتقاکردم. در 
شذرات الذهب گوید: از مردان روژگار و 
بااحتیاط و باعزم و بزرگوار و شریف و 
صاحب حشمت و جاه و دادگر بود. از 
محمدتقی مجلی اول در حواشی نقدالرجال 
نقل است که: افقه فتهاء قدیم و متأخر شیعه 
بود و هرچه از مراتب علم وی گویم ماورای 
آن بسوده است. و در جای دیگم او را 
رئس‌المحدئین خوانده است. مجلسی دوم 
محمدپاقر در مقدمة بحار او را با خلیل‌پن 
احمد نحوی قرین دانسته است. شیخ حر در 
ملالا مل گوید: صاحب کدافی‌الکفاة عالم 
فاضل ماهر شاعر ادیب محقق متکلم 
عظیم‌الشأن جلیلالقدر در علم و ادب و دئیا و 
دین سرآمد بود و شیخ صدوق کتاب عیون 
آلاخبار را به نام وی تألیف کرد و شعالبی 
یتیمة‌الذهر را برای شرح احوال او و شعرای 
دربار وی گرد آورده است. ار شیع امامی و 
فارسی‌نزاد و طرقدار عرب بود. این 
شهرآشوب در معالم العلماء در ضمن شعرای 
امل بیت گوید: اسماعیل عباد متکلم شاعر 
نحوی است. سید رضی وی را در حیات او 
مدح و پس از مرگ رثا گفت, عبدالرحمن 
الانباری در نزهةالالبّاء فی طبقات‌الاطباء 
گوید: صاحب بسیار فاضل بود و در علوم 
مفنن. درپار صاحب مرکز شعرا و ادباء بوده 
است. چنانکه یاقوت از مشارب السجارب 
آرد که صاحب را پانصد شاعر صاحب دیوان 
ستودند و ثعالبی در يتيمة گوید: هیچ دربار 
بمانند دربار صاحب مورد توجه شعرا نبوده. 
صاحب بودن. (ح ذ] اسص مرکب) 
دائتن. دارا بودن. مالک بودن. 
صاحب تا نیفد. [ح ت:] اص مسرکب) 
ورجمند. دارای فرء ایزدی. مژید؛ پادشاه 
صاحب‌تأیید شند که شیخ شاه کرت دیگر 
در شروان رایت طسفغیان بسرافراشتد... 
(حییب‌السیر جزء چهارم از ج ۲ ص ۳۵۲). 
صاحب تحربه. [ح.تَ رپ 7پِ] (ص 
مرکب) مجرب. کارآزموده. خبیر. بینا؛ او مرد 
صاحب تجربه است باید که بدین جانب شتابد. 
(حبیب‌السیر جزء چهارم از ج ۲ ص ۲۳۶). 
صاحب ترحمه. ۰ ی تج ۱۳۹ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) آنکه شرح حال آو 
مورد بحث و تحقیق است. 
صاحب تصرف. زج تّ ضز ر) (ض 
مرکپ. [مرکب) مالک و متصرف. |[مرشدی 
که‌بتواند حالتی رآ از مرید بگیرد یا به او بدهدء 
و حالی که به متابعت و سلوک میبود. هر 


صاحب‌تصرفی آن را تمتواند تصرف نمود.. 
(نیس‌لطلیین ص ۲۱۹ 

صاحب تمیز. (ح ت] اص مسسرکب) 
خردمند. باشعور. عاقل؛ 

دیوائه میکند دل صاحب‌تمیز را 

هر که که التفات پری‌وار میکند. سعدی. 
صاحب ثعلب. زج ب ثّ ] (ج) 
محمدین عیدالواحد مطرز. رجوع به مطرز 
شود. 

صاحب‌جاه. [ح] (ص مرکب) خداوند 
مقام و منصب. ارجمند: 

با من رآ‌نشین خیز و سوی میکده آی 

تا بینی که در آن حلقه چه صاحب‌جاهم. 

حافظ. 

صاحب حاهی. 2 (حامص مرکب) 
تقاء ماج شاه 

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای 
دست قدرت نگر و منصب صاحب‌جاهی. 

حافظ. 

صاحب جزیره. [ح بجر ار ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) باطتیان را به هر ناحیتی 
کسی است که خلق را بدین مذهب دعوت کند 
و آن کس راصاحب جزیره خواتد و از دست 
وی به هر شهری داعیان باشند. رجوع به 
اسماعیلیه و باطتیه شود. 
صاحب جلال. [ح ج] اص مس رکب 
دارای شکوه بزرگ. بزرگ‌قدر. 
صاحب حمال. (ح ج] (ص مس رکب) 
خسوش‌صورت. خسوشگل. زیسبا. وجمیه. 
شوبروی. حسین. خسيلة: یکی رازنی 
صاحب‌جمال درگذشت. ( گلستان). حسن 
میمندی را گفتند: سلطان محمود چندین بنده 
صاحب‌جمال دارد که هر یک ندیع جهالی‌اند. 
( گلستان). و خواهر صاحب‌جمال خود را به 
صومعهٌ او بردند. (سعدی). 

کند جلوه طاوس صاحب‌جمال. (بوستان). 
اتفقً ظر دیلم بر زنی از زنان آن دیه آمد و آن 
زن صاحب‌جمال بود. (تاریخ قم ص ۳۳). 
ذُمر؛ مرد صاحب‌جمال. (منتهی الارب).: 
صاحب‌جی. ۰ (ح جَ] (ص مسسرکب. [ 
مرکب) مأمور جمع‌آوری مالیات در دورهةٌ 
مغول, ۰« صاحب‌جمعان؛ تا رعایا آن رابلّو 
قسط باده و نیم و حق خزانه با صاحب‌جمعی 
که ذر هر ولابت عتصوب کته مسیرسانتق. 
(تاریخ غازان‌خانی ص ۲۶۴). ||در روزگار 
صفویه صاحب‌جمع کسی را می‌گفتند که 
موول ضبط و تحویل نوعی از اموال دیوانی 
بود چون: صاحب‌جمع خزانه. صاحب‌جمع 
جباخانه. صاحب‌جمع فیچاچی‌خانه 
(خیاط خان مساطتی). صاحب‌جمم 
میوه‌خائه, صاحب‌جمع غانات. صاحب‌جمع 
ایسدارشانه, صاحب‌جمع شسترخضان» 


صاحب‌چیز. ۱۳۷۶۳ 


ص‌حب‌جمع قهوه‌خانه. صاحب‌جمع 
رکابخانه صاحب‌جمع مشعلخانه و 
نقاره‌خانه, صاحب‌جمع آتباره صاحب‌جمع 
اصطل. صاحب‌جمع شربت خاند. 
(تذکرةالملوک چ مینورسکی صص ۲۵ - 
۱۵۲ 
صاحب جوزا. (ح ب ج) (اج) کوکب 
عطارد را گویند. چه برج جوزا ان اوست. 
(برهان قاطع). عطارد. چرا که جوزا خانة 
عطارد است. (غیاث اللغات). رجوع به عطارد 
شود. 
صاحب‌جهان. اح ج] (ص مسرکب | 
مرکب) جهاندار. پادشاه: ۲ 
گراین صاحب‌جهان دلداد؛ تست 


شکاری بس شگرف افتادة تست. ‏ نظامی. 
جهان را یه صاحبچهان نور باد 
وز این داوری چشم بد دور باد. نظامی. 


صاحب‌حیش. ۰ لجع /ج](ص مرکب, | 
مرکب) صاجب‌الجیش. سپهسالار لشکر: 
القبض علی اریارق الحاجب صاحب‌جیش 
الهند و کیف جری ذلک... (تاریخ بنهقی 
ص‌۲۱۸). 
گشته‌داود نبی زراد لشکرگاه او 
باز صاحب‌جیش آن لشکر سلیمان آمده. 
خاقانی. 
امیر ناصرالدین در عهد سلطنت متصورین 
نسوح سامانی با ابواسحاق البتکین که 
صاحب‌جیش خراسان بود به خدمت تخت او 
رسید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴). و 
ای والحسین سیمجوری صاحب‌جیش و 
لشکرکش خراسان به نیشابور بود... (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۵). فخرالدوله بر سیسرة 
لشکر خراسان مقابل علی کامه بایتاد که 
صاحب‌جیش مویدالاوله بود... (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۶٩‏ مأمون‌ین محمد پر 
دست مسلامان خسویش در ضیافت 
صاحب‌جیش کشته شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۷۹). بسباشی‌تکین را که خویش و 
صاحب‌جیش او پود با لشکر وأفر به خراسان 
فرستاد. .. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۹۲ و 
بعد از ۱ ن صاحب جیش متوجه ایشان شده 
امرا و اعيان مأمون از این حرکت پشضیمان 
گردیده از انتقام سلطان بفایت متوهم کشت 
(حبیب‌السیر جزه.چهارم از ج۲ ص ۱۳۸), در 
سنه خمس و ثلائین و اربعمائة (۴۳۵ ه.ق.) 
مودود سپاهی آزموده با صاحب‌جیش به 
خراسان فرستاد... (حبیب‌السیر جزء چهارم 
از ۲ ص۱۴۳, 
صاحب چیز. 4 (ص مس رکب) دارا 


۱ -در عصر قاجاریه, ظاهراً ماحب‌جمم؛ تها 
به رئیس ثترخخانه اطلاق-میشد. 


۴ صاحب‌حالت. 


متمول. مالدار. ثروتمند. غنی. 

صاحب حالت. [ح [] (ص مرکب) دارای 
جذبه و شور. آنکه حرآرتی و عشقی دارد: 
که صاحب حالتان یکباره مردند 

ز بی‌سوزی همه چون یخ فردند. ‏ نظامی, 

صاحب جح یت. [ح ح] (ص مسرکب) 
انکه حدیث داند. سحدث: موفق امام 
صاحب‌حدیتان و هم اعبان گفند صواب جز 
این نیست که اگر ج جز این کرده آید اين شهر 
غارت شود. (تاریخ ببهتی). موفق امام 
صاحب‌حدیثان با طفرل برفته بود. (تاریخ 
بیهقی). 

صاحب‌حیات. (حج] (ص مس رکب) 
جاندار. زنده؛ صاحب‌حیات بی‌درد نیست. 
(مجالس سعدی). 

صاحب‌خاطران. (ح ط ] (!مرکب) کایه 
از شاعران و اهل سخن و خوش‌طبعان باشد. 
(برهان قاطع)ء 

صاحب خانه. (ح ن /ن] (ص مرکب. | 
مرکب) خانه‌خدا. میزبان. دیار. ابوالستوی. 
رب‌البیت؛ 

در آن خانه که آن شب بود رختش 

به صاحب خانه بخشیدند تختش. نظامی. 
-امتال: 

اگرمیهمان یکی باشد صاحب‌خانه گاو 
میکشد. یا سیزبان گاو میکشد؛ با کثرت 
سائلان و خواهندگان به تمام واچبات رادی و 
جوانمردی عمل نتوان کرد.(امثال و حکم ص 
۹ 

صاحب‌خیبر. [ح خ بٍّ] اص مسرکب, | 
مرکب) خبرنگار. منهی. خبرگزار؛ باد را 
[خدای‌تعالی ] صاحب‌خبر سلیمان کرد. تا 
هر کجا بر یک ماه راه یا بیشتر کسی چیزی 
بگفتی به گوش سلیمان رسانیدی. (ترجمة 
تاریخ طبری). 

پادشاهی که به روم اندر صاحب‌خبران 

پیش او صف سماطین زده زرین‌کمران. 

ملوچهری. 

و هر کجا صاحب‌خبر گماشته بود و جز مردم 
دانای عاقل را نگماشتی. (قارسنامة این بلخی 
ص ۵۵). و صاحب‌خبر و برید بمر خویش 
منصبی بزرگ داشتی, (فارسنامه ص .)٩۳‏ 
صاحب‌خبران را در معلکت به هر شهری و 
ولایتی گماشته بودتدی تا هر خبری که میان 
مردم حادث گشتی پادشاه را خبر کردندی تا 
آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی... 
(نوروزنامه ص ۷). پس صاحب‌خیران این 
حال به بدر غلام معتضد برداشتند. (مجمل 
التواریخ ر القصص ص ۳۶۸). 
خبر برد صاحب‌شیر نزد شاه 
کهمشتی ستمدیده دادخواه... نظامی. 

به هه گفت کاندیشه نیست 


همه چوبه تیری ز یک ريشه نیست. نظامی. 
هزارش پیشتر صاأحب خبر بود 
که‌هر یک بر سر کاری دگر بود. . . نظامی, 


و گسوشها صاحب‌خیران ویسند [یعتی 
صاحب خبر جسدند]. (مفاتیح: الملوم). 
||مطلع. آ گاه.باخبر: 

صاحب خبر غیر " نخواندهست به سدره 

چون سیرت نیکوش به فهرست سیر بر. 


ستائی: 

از پی صاحب خبران است کار 

بی‌خبران را چه غم روزگار, نظامی. 

ما که ز صاحب خبران دلیم 

گوهریمارچه زکان گلیم. نظامی. 

ای بی‌خیر بکوش که صاحب خبر شوی 

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی, حافظ. 

|[حاجب. |انقب. ||ممرف. ||ایلچی. 

(برهان). 

صاحب خراج. [ح خ] (ص مرکپ, | 

مرکب) خراج‌ستان. شا 

خواجعاعب فراع کون ریز 

از زکانش نصاپ دیدستند. خاقانی- 

بر در فتر آی تا پیش آیدت سرهنگ عشق 

گویدای صاحب خراج هر دو گیتی اندرا 
خاقانی. 

صاحب خرد. لجخ ر](ص‌ مسسرکب) 

عاقل. خردمند. داتاء 

شگفتی فروماند صاحب خرد 

که‌نه آدمی بود و نه دام و دد. نظامی. 


یه است از ددانسان صاحب‌خرد 
نه آنان که در مردم افتد چو دد. 

سعدی (بوستان), 
جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش 
به مردانگی فوق خود دیدمش. 

سعدی (بوستان). 
بد اندر حق مردم نیک و بد 
مگو ای جوان‌مرد صاحب‌خرد. 

سعدی (پوستان)ء 
صاحب‌خطران. (حخ ط] (|مسرکب) 
کنایه از ملوک و سلاطین و امرا و مشاهیر 
باشد. (برهان قاطع). 
صاحب خیو. ۰ خْ /غ](ص مسرکب 
نیکوکار. 
صاحب‌داد. آح] ((ج) دهی از دهستان 
پائین جام بخش تربت جام شهرستان مشهد, 

ر ۲۵۰۰۰ گزی چتوب خاوری تربت جام. 

سر راه مالرو عمومی تربت جام به قلعه حمام. 
جلگه. معتدل و سکنه ۲۷۲ تن شیعه و حنفی 
(1) فارسی‌زبان, آب آن از قنات و سحصول 
آن غلات. پنه» تریا ک و شغل زراعت» 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ 4 
صاحب دا۵. [ح] ((ج) دهی از دمتان 


صاحب‌دل. 


شوريچة بخش سرخس شهرستان مشهد. در 
۰ گسزی جنوب باختری سرخس. 
کوهستانی, گرم‌سیر, سکنه ۱۲ من شیعه, 
فارسی‌زبان. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. تریا ک, بنشن و شغل زراعت است. 
راه‌مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۹ 
صاحب ۵۵3 [ح د3] ((خ) وی از شعرای 
پیرو طریقت مولویه و از مردم بروسه است. 
پس از مدتی سیر و سیاحت عزلت گزید و 
بسال ۱۱۴۰ ه.ق. درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
صاحب درب لح د] (ص مرکب. | 
مرکب) ظاهرا بمبنی مرزیان حا کم‌ویا ریس 
باشد: و به نزدیک قشمیر رسیدند» چنگی‌ین 
سمهی آ که صاحب‌درب قشمیر بود به غدمت 
پیوست چو دانست که با افراط بأس و هییت 
شمشیر او جز اسلام و استلام چاره نیست. 
(ترجمهٌ تاریخ یمیتی ص٩۹‏ ۴۰). 
صاحب درد. [ح د] (ص مرکب) دردمند. 
مصیت‌زده. آنکه دردی دارد: 
گربود در ماتمی صد نوحه گر 
آه صاحب‌درد را باشد اثر. عطار. 
|آنکه جذبه و خوقی دارد: 
عشق او را مرد صاحب‌درد باید شک مکن 
کاندر این آخر زمان صدر زمان است آنچنان. 
خاقانی. 
عارفان درویش صاحب‌درد را 
پادشا خوانند | گرنانیش نیست. سعدی. 
صاحب درنگت. ( دٍرَ] (ص مسرکب) 
صبور. شکیبا. متحمل: 
دولتسی باید صاحب‌درنگ 
کزقدری بار نیاید به تنگ. نظامی, 
صاحب دعوت. (ح دَغ و] (اخ) ابوسلم 
خراسانی: و اخبار ابومسلم صاحبدعوت 
عباسیان و طاهر ذوالیمینین و نصر احمد 
سامانی بسیار خوانده‌اند. (تاریخ بسهقی ص 
۷ و رجوع به صاحب‌الدعوة و ابوسلم 
مروزی شود. . 
صاحب دکان. [ح 3] اص مس رکب ! 
عرکب) دکاندار. خداوند دکان. 
صاحب‌دل. [ح د](ص مرکب. | مرکب) 
آگاه بینا. دییده‌ور. عارف. صاحب‌حال, 7 


روشن‌ضمیر * 

غلام عشق شو کانديشه این است 

همه صاحب‌دلان را پیشه این است. نظامی. 
شتایندگانی که صاحب‌دلند 

طلبکار آسایش منزاند. نظامی. 
دل! گراین مهر؛ آب و گل است 

خر هم از اقبال تو صاجب‌دل است. نظامی. 
۱ -ظ: غیب. ۲ -جکمی‌بن سامی. 


صاحب دل‌فریب. 


گفت پیغمر که زن بر عاقلان 
غالب آید سخت و بر صاحب‌دلان. مولوی. 
و دز زمرة صاحب‌دلان متجلی نشود مگر 


آنگه که متحلی شود به زیور قبول امیر کییر. 
( گلستان). صاحب‌دلی را گفتند: بدین خوبی 
که آفتاب است نشنيده‌ايم که کس او را دوست 
گرفتست. ( گلستان), منجمی بد خانه درآمد. 
یکی مرد بیگانه دید با زن او بهم نشسته, 
دشنام و سقط گفت... صاحب‌دلی بر اين واقف 
شد. ( گکلستان). یکی از صاحب‌دلان 
زورآزمایی رادید بهم برآمده... ( گلستان, باب 
دوم). عابدی را حکایت کنند که شبی ده من 
طعام بخوردی و تا به سحر ختمی بکردی. 
یکی از بزرگان شنید گفت: ا گرنیم‌نانی 
بخوردی و بخفتی به نزدیک صاحب‌دلان 
پسندیده‌تر بودی. ( گلستان). آورده‌اند که یکی 
از وزراء ببه زی‌ردستان رحنمت آوردی... 
روزی به خطاب ملک گرفتار آمد. همگنان 
در استخلاص او سمی کردن... تا ملک از سر 
خطای او درگذشت. صاحب‌دلی بر این حال 
اطلاع یافت. ( گلستان, باب اول). ظالمی را 
حکایت کند که هیزم درویشان خریدی به 
حیف و توانگران را دادی به طسرح. 
صاحب‌دلی در حق او گفته بود... ( گلستان» 
باب اول). یکی از سلوک... هسی گفت کد 
مرسوم فلان را... مضاعف کنید که ملاژم 
درگاه است. صاحب‌دلی بشید. فریاد از 
تهادش برآمد. پرسیدندش چه دیدی؟ گفت 
مراتب بندگان به درگاه خداوند همین مخال 
است. ( گلستان). وقتی در سفر حجاز طايفهً 
جوانان صاحب‌دل همدم من بودند. ( گلستان» 
باب دوم)؛ بر رأی روشن صاحب‌دلان که 
روی سخن بدیشان است پوشیده نماند. 
( کلستان). 
نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحب‌دلان ته کنج عبادت برای نان. 

( گلستان, یاب دوم), 
صاحب‌دلی به مدرسه امد ز خانقاه 
بشکست عهد صحبت اهل طریق را.. 

( گلستان, یاب دوم), 
مگر صاحب‌دلی روزی به رحمت 
کنددر حق درویشان دعانی.. (گلستان), 
سخن را روی پا صاحب‌دلان است 
تگویند از حرم الا به محرم, 
صاحب‌دل و یک‌سیرت و علامه 
گوکفش دریده باش و خلقان‌جامه. . سعدی. 
جوانی هنرمند و فرزانه بود 
که‌در وعظ چالا ک و مردانه بود 
نکونام و صاحب‌دل و حقپرست 
خط عارشش خوشتر از خط دست, 


سعدی, 


سعدی (پوستان). 
به آخر نماند این حکایت نهنت 


به صاحب‌دلی بازگفند وگفت. 
۲ سعدی (بوستان). 
که‌مرد ارچه دانا و صاحب‌دل است 
به نزدیک بی‌دانشان جاهل است. 
سعدی (بوستان). 
شنیدم که صاحب‌دلی نیکمرد 
یکی خانه بر قامت خویش کرد. 
سعدی (بوستان). 
چنین گفت یک ره به صاحب‌دلی 
کهعمرم بسر شد یه بی‌حاصلی. 
سعدی (پوستان). 
سیکیار مردم سبکتر روند 
حق این است و صاحب‌دلان بشنوند. 
سعدی (بوستان), 
زبان‌دانی آمد به صاحب‌دلی 
که محکم فرومانده‌ام در گلی. 
سعدی (بوستان), 
خنک آنکه در صحت عاقلان 
بیاموزد اخلاق صاحب‌دلان. 
سعدی (بوستان). 
یکی رفت و دینار از او صدهزار 
خلف ماند و صاحب‌دلی هوشیار. 
سعدی (بوستان). 
زبون باش تا پوستینت درند 
که صاحب‌دلان بار شوغان برند. 
سعدی (بوستان). 
دل میرود ز دستم صاحب‌دلان خدا را 
دردا که راز پنهان خواهد شد اشکاراء 
حافظ. 
گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار 
صاحب‌دلان حکایت دل خوش ادا کنند. 


حافظ. 
حلقةٌ زافش تماشاخائة باد صباست 
جان صد صاحب‌دل آنجا بستة یک مو ببین. 
حافظ. 


صاحب دل فریب. [ح درف /ت] (نف 

مرکب) که صاحب‌دل را فریید. رجوع به 

صاحب‌دل شود 

سرانگشتان صاحب‌دل فر یبش 

نه در حّا که در خون قتبل است. . سعدی. 

صاحبدلق. (حذ] (ص مرکب, [مرکب) 

خرقه‌پوش. صوفی آنکه دارای دلق است. 

رجوع به دلق شود. 

- مر صاحب‌دلق؛ عمرین خطاب: 

به یار محرم غار و به مير صاحب‌دلق 

به پیر کشتة غوغا یه شیر شرزه غاب. 
خاقانی. 

صاحب‌دلی. لح دا (حامص مرکب) 

صفت صاحب‌دل (به همه معائی). رجوع به 

صاحب‌دل شود؛ 

یافته در خطةٌ صاحب‌دلی 


سک نامش رقم عادلی. نظامی. 


۱۹۷۶۵ 


صاحب دولت. (حد /دول] (ص مرکب» 
| مرکب) مقیل. خوش‌بخت. بختیار: 


صاحب‌دیواد. 


که‌از ب‌دولتان یگریز چون تبر 
سرا در کوی صاحب‌دولتان گیر. نظامی. 
دست زن در ذیل صاحب‌دولتی 
تا ز افضالش بیابی رفعتی, مولوی. 


پدر گفت: تو را ای پسر در این نوبت فشلک 
یاری کرد... که ماحب‌دولی در تو رسید. 
(کلتان), 

طریق و رسم صاحب‌دوتان است 

که‌بنوازند مردان نکو را سعدی. 
|| عارف واصل: چون مرغ ررحانیت طالب 
از بیضهٌ بشریت بواسطه تربیت صاحب‌دوشی 
بیرون آید بعد از آن پروازگاه آن مرغ را جیز 
حضرت اله کسی دیگر نميداند. (ائیس 
الطالبین ص ۱۲۱). ||پادشاه؛ پس بگوی که 
خان داند که امررز مردم دو اقلیم بزرگ که 
زیر فرمان ما دو صاحب‌دولت‌اند, و بیگانگان 
دور و نزدیک از اطراف چشم نهاده تا میان ما 
حاصل دوستی بر چه جمله قرار گیرد. (تاریخ 
بهنی ص ۲۱۰). ۱ 
آفرین‌گویان عالم آفرین‌گویان شده 

پیش تخت چون تو صاحب‌دولت از برثا و پیر. 

سوزنی. 

|[مالدار (در تداول عائه). 
صاحبد بوان. ل‌ پ دی / ح دی ] 
(ص مرکب. [ مرکب) سرکار و ناظر خزانه و 
مالیة دولت. عهده‌دار عایدات مملکت. شغلی 
بوده است تقرییً معادل با وظیفة مستوفی یا 
مستوفی‌الممالک در این اواخر یا وزارت 
مالی کنونی: پس از وفات سلطان محمود.. 
مهم صاحب‌دیوانی غزنه بدو [ابوسعید سهل ] 
داده آمده با ضیاع خاص. (اریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۲۴). محمود شغل همه صنایع 
غزنی خاص بدو مفوض کرد و این کار برابر 
صاحب‌دیوانی غزنین است. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۴). و صاحب‌دیوان سواران بستگانها 
بدهد. (تاریخ بیهقی ص 4۲۶۷ و سوری 
صاحب‌دیوان بینهایت چیز فرستاده بود 
تزدیک وکیل. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). و 
آنجه | کنون ضمان کرده بودند بطلید و به 
نیشابور فرستد نزدیک سوری صاحب‌دیوان. 
(تاریخ بهقی ص ۲۳۵ و قاضی صاعد و 
صاحب‌دیوان نیشابور و رئیس پوشنگ.. 
حاضر بودند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۵). و 
بوالقاسم کثیر را که صاحب‌دیواتی خراسان 
داده بودند درپیچید. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۷). 
پسیفام داد که بسنده نگوید که حساب 
صاحب‌دیوان مملکت نباید گرفت. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۸). و مستوفیان از بیم خواجه 
احمد نانی که وی و کسان وی خورده بودند 
در مدت صاحب‌دیوانی و مشاهره که استده‌اند 


۱۳۷۶۶ 


آن را جمع کردند... (تاریخ بهقی ص ۳۷۰ 
بوالصن سیاری صاحب‌دیوانی ری و جبال 
دارد. (تاریخ بسهقی ص 4۳۷۲. کار وی 
صاحب‌دیوانی است که هم کفایت دارد و هم 
امانت. (اتاریخ بیهقی ص 4۳۷۳ و 
صاحب‌دیوان حضرت غزته و اطراف مسملکت 


صاحب‌دیوان. 


و هندوستان که به غزنین نزدیک است بوده. 
(تاریخ بیهقی ص ۷ صاحب‌دیوان 
خراسان ابوالفضل سوری از نشاپور دررسید. 
(تساریخ بیهقی ص‌۳۱۸). صساحب‌دیوان 
خراسان سوری در پاپ وی تلبیسها ساخته. 
(تاریخ پیهقی ص ۴۴۲), نامة صاحب‌برید ری 
رسید به گذشته شدن ابوالحسن سیاری 
رحمال علیه و صاحب‌دیوانتی را او 
میداشت... امیر نامه‌ای فرمود به سیستان و 
عزیز بوشحنه آنجا بود تا سوی ری رود و به 
صاحب‌دیوانی قیام کند. (تاریخ بیهقی ص 
۴ 

مراگر صاحب‌دیوان اعلی 
چرا گوید به خدمت می‌نیایی, 
نزدیک صاحب‌دیوان رفتم به سابقة سعرفتی 
که‌میان ما بود. ( گلستان). 

صاحب‌دیوان ما گوئی نمیداند حساب 


کاندراین طغرا نشان جلبة له یست. 

حافظ. 
و از روی وقوف و کاردانی در سرانجام امور 
صاحب‌دیوانی شروع نمود. |حبیب السیر 
جزء چهار از ج ۲ص ۳۵۲). 
صاحبد یوان. [ح دی ] (اج) دصی از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو, ۲۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
خیاوء ۱۵۰۰۰ گزی‌شوسة خیاوساهر. جلگه, 
معتدل و سکنه ۱۸۷ تن شیعه. آب آن از 


سعدی: 


اهرچای و محصول آنجا غلات. حیوبات. 
پنبه است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
صاحب:ذیوان. 9 دی] (اخ) عطاملک 
جوینی (علاءاللین...). رجوع به عطاملک 
شود. 

صاحب دیوان. (ح دی] ((خ) محمدین 


محمد جوینی, ملقب به بهاءآلدین. وی پدر ۱ 


عسطاملک و شمس‌الدین جویینی است و 
ملازمت حکام و شحنگان مفول داشت که در 
فترت بین فتوحات چنگیزخان تاورود 
هولا کوبه ایران (قریب سی‌وپنج سال) 
مستقیما از مغولستان به حکومت بلاد غربی 
تعیین ميشدند. و در حدود سل ۶۳۰ده.ق.که 
جتمور یکی از امرای خود را که کلبلات نام 
داشت برای دفع قراجه و.تفلن سنقور به 
نیشایور فرستاد بهاء‌الدین با جممی از معارف 
و اکابرنیشابور گريختند و به طوس رفته به 
تاج‌آلدین فریزنی که متصرف قلعة طوس بود 


آك‌جا بردند. کلبلات بعد از شکست دادن 
قراجه به طوس آمد و احوال این جماعت 
شنیده بود ایلچی بتزدیک تاج‌الدین فریزنی 
فرستاد و تسلیم ایشان را خواستار شد. 
فریزنی آنبان را نزد کلبلات فرستاد و او 
بهاءالدین محمد و سایر بزرگان نیشاپور را به 
اخترامتمامپذیرئی کرد و بهانواع استمالت 
مستظهر گردانید و ایشان رایه خدمت جنتمور 
برد و او نیز متدم آنان را گرامی داشت و پس 
از اندک مدتی صاحب‌دیوانی خسراسان و 
مازندران را به بهاءالاین مقرر فرمود و یک دو 
سال بعد در حدودستهة ۶۳۳« .ق,بهاء‌الاین و 
گرگوزرا به رسالت بنزد اوکتای قاآن فرستاد. 
اوکتای قاآن نیز دربارة ایشان کمال عنایت را 
مپذول داشت و بهاءالاین را به مزید عاطفت 
مخصوص گردانید و او را پیز" و یرلیغ به 
آلتمفا داد و صاحب‌دیوانی ممالک بدو ارزاتی 
داشت. در حدود سة ۶۳۷ که گرگوز حاکم 
جدید خراسان و مازندران و سایر پلاد غربی 
برای دفاع از خود به اردوی اوکتای قاآن 
میوقت در عبت غیت بخود همین مذگور 
را یه جکومت بلادی که در تصرف خویش 
داشت نامرد کرد. در حدود ستهٌ ۶۴۳ که امیر 
آرغون حا کم جدید بلاد غربی بعد از گرگوز از 
ایران به اردوی کیوک‌خان میرفت بهاء‌الدیین 
ر در مالک آذربایجان و گرجستان و روم و 
آن اطراف به نیابت خود بگذاشت و در سفر 
دوم خود در دود سین ۶۴۳ یا ۶۴۵ 
بهاءالاین را نیز در مصاحبت خویش به آردو 
برد و در سفر سوم (ستة 6۶۴۷ بهاءالاین را به 
مشارکت امیر حسین‌نام در ممالک متصرفی 
قایم‌مقام خود گذارد و در سنهٌ ۶۵۱ که امیر 
ارغسون از سفر چهارم خویش به ردو 
مراجعت کرد پس از ورود به خراسان 
بهاءالاین را با مفولی دیگر تایمتای‌نام به 
حکومت عراق و یزه گماشت و سن بهاءالاین 
در آن وقت به شصت سال رسیده بود و عزم 
داشته تا بقیةالممر از ملابست اعمال دیوانی 
کناره جوید اما بسبب آنکه امرا به انزوای او 
رضا نمیدادند بی‌اختیار عازم عراق گشت و 
چون په اصفهان رسید در سته ۶۵۱درگذشت. 
بهاءالاین از فضلای عصر خود بشماز است و 
او را به فارسی و عربی اشعار نیکوست..بعض 
این اشعار در تضاعیف جهانگنا و تاریخ 
وصاف مذکور است و برخی دیگر در کاب 
شرف ایسوان السیان ی شرف بیت 
صاحب‌الدیوان للقاضی نظم‌الدین اصفهانی 
آمده است. (مقدمٌ جهانگشای جوینی ص یح 
-کا) 
صاحبدیوان. ح دی ] ((ج) محمدین 
محمد جوینی, ملقب به شمس‌الایین. چون 
هلاک و در آغاز سال ۶۶۱ه.ق.امیر 


صاحب‌د یو ان: 


سیف‌الدین بتکچی خوارزمی وزیر خویش 
را بکشت., وزارت بسه شم‌الدین محمد 
جوینی که از سال ۶۵۷ حکومت بفداد داشت 
سپرد و حکومت این شهر به عطاملک برادر 
وی داد و پس از آنکه اباقاخان به سلطنت 
رسید همچنان وزارت به صاحب‌دیوان سپرد 
و او به جمع‌آوری عایدات کل سمالک و 
راندن سیاست و ادارءٌ اسور مشغول بود و 
هیچکس جز پادشاه بر او تفوق نداشت و در 
تتبجة این قدرتو نضن اداره:در غهدوی 
ایران ترقی و اعتبار بسیار حاصل کرد و 
صاحب‌دیوان را اسم و رسم و ثروت بسیار 
حاصل شد چننانکه عایدی او را روزی ده 
هزار دینار نوشته‌اند. و شعرا و ال علم و ادب 
محامد صفات و ذ کر خیر او را در ستون 
دواوین و دخاتر به نظم و نشر مخلد کردند. بسال 
۶ مسعودییک پسر محمود یلواج حا کم 
ماوراءالهر از جانب براق‌خان پادشاه اولوس 
جفتای په سفارت بنزد اباقاخان آمد و به 
فرمان خان, عمال لشکری و کشوری به 
استقبال وی بیرون شدند. صاحب‌دیوان برابر 
او از اسب بزیر آمد و رکاب وی ببوسید و 
مسعودیک از سر استخفاف خواجه راگفت: 
| گرصاحب‌دیوان تویی نامت از نشان خوشتر 
وبا آن مرد بزرگ از روی کبر سخن راند. 
خواجه شمس‌الدین که دانایی عاقل و 
بااحتیاط بود در پاسخ هیچ نگفت و به انتظار 
فرصت. مسعودبیک را پیشتر تواضع کرد و او 
رسالت خود بگذاشت و برفت, ترقی رتبت 
شمس‌الدین و فرزندان وی و همچنین برادر 
او عطاملک, عده‌ای از متتقذین و اعیان را که 
در دولت اباقاخان بسر میبردند گران می‌افتاد 
و یکی از اينان مجدالملک یژدی بود. وی در 
آغاز وزارت اتابکان یزد داشت, آنگاه به 
خدمت بهاءالدین محمد پسر صاحب‌دیوان 
حکمران اصفهان رفت و بتدریج در دستگاه 
صاحب‌دیوان درامد و خواجه شمس‌الدین به 
تربیت او شمت گماشت. لیکن وی بجای 
اينکه پاس نعمت این خاندان بدارده در پی 
شکست کار ایشان بود و چندین بار دسائسی 
برانگخت تا عطاملک را به ارتباط با 
بیگانگان منسوب دارد ولی در کار خضود 
توفیق نیافت و هر بار شیانت او آشکار 
گشت. خواجه شم‌الدین برای دفم شر او 
وی را به حکومت سیواس منصوب داشت و 
بر مقرری او بیفزود. لکن مجدالملک از خیال 
خویش متصرف نگهت و در اواخر سال ۶۸۷ 
هنگامی که اباقاخان از تبریز بقتصد خراسان 
حرکت کرد و به قزوین رسید مجدالملک 
بتوسط یکی از سقربان امیر ارغون پر 


۱-رجوع به «پایزه» شود. 


صاحب‌دیوان. 


اباقاخان به خدمست او راه یافت و به آن 
شاهزاده گفت که پیش از یک سال است که 
میخواهد سخنی که عین مصلحت ملک و 
دولت است به عرض برساند ولی چون مطلب 
مهم و صاحب‌دیوان مانع رسیدن آن به گوش 
ایلخان بوده, تا کنون نتوانسته است ان را 
عرضه دارد و آن اينکه صاحب‌دیوان در باطن 
با سلاطین مصر و شام, همدست شده و 
معین‌الدین پروانه به اغوای او با برس 
ساخته است و امرای مفول را به قتل رسانیده 
وبا اينکه حاصل املا ک‌او که از دولت ایلخان 
یافته, بربر حاصل املا ک دیوانی است باز راه 
کفران میرود و برادر وی عطاملک در بغداد 
پادشاهء‌وار مینشیند و تاج مرصم پر سر 
میگذارد و ثروت و مکنت ایشان از حد شمار 
بیرون است و چون صاحب‌دیوان وقوف سرا 
بر این اسرار میداند فرمان حکومت سیواس 
را با مقداری مال و منال به من داد, تا چیزی از 
این جمله بر زیان نیاورم و او به آسودگی براه 
خلاف و کفران رود. ارغون گفتار مجدالملک 
رابا پدر در میان نهاد و اباقا او را به خاموشی 
توصیه کرد و وعده داد که به وقت فراغت به 
تحقیق و تدبیر قیام کند. 

در بهار سال ۶۷۸ که اباقاخان در محل 
سلطانیه بود. مجدالملک به دستیاری امیر 
تغار و نایب او صدرالاین زنجانی به خدمت 
او راه یافت و آنچه رابه شاهزاده ارغون گنته 
بود به عرض اباقا رسانید. وی از شنیدن این 
سختان در خشم شد و بفرمود که مأمورین و 
ایلچیان به ولایات روند و نمایندگان 
صاحب‌دیوان را پا دفاتر ایشان حاضر آورند 
تابه حساب آن جماعت رسیدگی شود و 
صحت بانات مجدالعلک به اثبات رسد. 
صاحب‌دیوان به اولجای‌خاتون زوجه 
هولا گوخان‌و مادر منگو تیمور که پس از آن 
خان برسم مفول به اباقا رسیده بود متوسل شد 
و اولجای‌خاتون پیش اباقا وساطت کرد و 
اب‌اقا امر داد که نسواب و فرستادگان 
صاحب‌دیوان را به مقر مأموریت خود 
برگردانند و کسی مستعرض ایشان نشود و 
صاحب‌دیوان را نیز مورد عنایت و مرحمت 
قرار داد ولی مجدالملک فتنه‌انگیزی را ترک 
نگفته و اين بار با صدرالدین زنجانی هم‌دست 
شد و بتدریج اعتبار او در دستگاه اباقا په آنجا 
رسید که ایلخان در سال ۶۷۹ به موجب 
فرمانی مسخصوص او را شغل اشراف داد و 
مجدالملک در کار ادار؛ کل ممالک اباقا 
شریک صاحب‌دیوان گشت. بلکه در شغل 
صاحب‌دیواتی رقیب و معارض وی گردید و 
چون خود را مسلط دید روزی از سر غرور 
رباعی ذیل را پیش صاحب‌دیوان فرستاد: 

در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن 


یا غرقه شدن یاگهری آوردن 

قصدت خطر است من بخواهم کردن 

یاروی کنم سرخ بدان یا گردن. 

خواجه شمس‌الدین در جواب او نوشت: 
یرغو بر شاه چون نشاید بردن 

پس غصة روزگار باید خوردن 

اين کار که پای در میانش داری 

هم روی بدان سرخ کنی هم گردن. 

و چون مجدالملک دانست که با صاحب‌دیوان 
نمیتوان درافتاد در صدد آزار عطاملک برادر 
وی برآمد. چون اباقا درگذشت در ۲۶ محرم 
سال ۶۸۱ برادر وی تگودار بجای او نشست: 
حکومت خراسان و مازندران و عراق و اران 
و آذرب‌ایجان را مستقلاً و بلاد روم را به 
مشارکت سلاطین سلجوقی به خراجه 
شمس‌الدین و دیاربکر و موصل و اربل را به 
خواجه هارون پسر او و حکومت بغداد و 
عراق همچنان په عطاملک وا گذاشت و ایشان 
را انواع خلمتها داد و کار خاندان چوینی سار 
دیگر رونق گرفت. در سال ۶۸۱ مجدالملک 
یزدی مورد تعقیب و مصادره قرار گرفت و به 
قتل رسید و عطاملک و شمی‌الدین در امور 
کشور ستقل گردیدند. در ال ۲ که 
ساطان احمد به فکر جنگ با ار ون بود 
خواجه شمس‌الدین بیش از همه کس در تهية 
اسیاب او میکوشید. چه میدانست حیات وی 
به زندگانی اين سلطان بسته است و چون در 
رییح‌الاول سال ۶۸۳ عده‌ای از امرای سلطان 
احمد به دست امرای همدست ارغون کشته 
شدند و سلطان احمد شکت خورده از 
خراسان به آذربایجان گریخت, صاحب‌دیوان 
نیز به اصفهان فرار کرد و در آنجا شنید که 
سلطان احمد به قتل رسیده و ارغون‌خان 
بجای وی جلوس کرده است. پس از در سه 
روز توقف اندیشید که به شیراز و هرمز رود و 
از آنجا راه هند پیش گرفته بقیة عمر را در آن 
دیار پسر برد. ولی چون از بابت خاندان خود 
آسوده‌خاطر نبود و میدانست که پس از ترک 
ایران ارون رشتة حیات ایشان را فطع 
خواهد کرد ناچار گشت که نزد ایلضان بباید و 
ر التماس داخل شود. تا مگر جان 
خود و فرزندان و کسان خویش را از شتر 
سطوت وی ایمن دارد و خدست سی‌سالً خود 
و بستگان خویش را نزد ایلخان شفیع قرار 
دهد. به این عزم بهمراهی ملک امام‌الاین 
قزوینی و اتابک یوسفشاه ر که داماد خواجه 
شمس‌الدین بود پسمت اردوی ارغون حرکت 
کردو در ساوه یکی از امرای ارغون به 
استقبال او آمد و یرلیغی از ایلخان به او ارائد 
داد که خان از سر جرایم گذشته درگ‌ذشتد 


از در تو, 


است و صاحب‌دیوان را به شمول عنایت خود 
امیدوار ساخته, خواجه با دلگرمی تسمام به 


۱۱۷۶۷ 


اردوی ارغون شتافت و در روز جمعه دهم 
رجب ۶۸۳ به خدمت رسید و در سرای آمیر 
بوقا منزل گرقت, بوقا خواجه را به خدمت 


صاحب‌دیوان. 


ارغون‌خان برد و ایلخان او را مورد نوازش 
قرار داد و به او وعده کرد که کما کان شفل 
صاحب‌دیوانی را پر او مقرر دارد تا خواجه به 
همدستی بوقا به تمشیت امور ممالک ایلخانی 
قیام نماید و به خدمت سابق ادامه دهد. امیر 
پوقا که در حقیقت جان و سلطنت ارغوئخان 
مرهون او بود در اين دوره قدرت فوق‌العاده 
پیدا کرد و او که بعدها از طرف قوبیلای به لقب 
چینگ‌سانگ یعنی امیر بزرگ و وزیر ملقب 
گردیدبه دستیاری نایب خود خواجه 
فخرالاین محمد مستوفی قزوبنی پسرعم 
مورخ مشهور حمدائه مستوفی به ادار؛ امور 
مسمالک ابلخانی پرداشت و خسواجد 
شمی‌الدین که آفتاب اقبال خضود را رو به 
زوال میدید به زیردستی امیر بوقا تن درداد و 
سمی او اين بود که به انواع ملاطفات و تقدیم 
پیشکشها باب حسد امبر بوقا و دشمنان دیگر 
را مسدود دارد و پاقی عمر را بیخطر بگذراند. 
ولی امیر بوقا و بدخواهان دیگر که شوکت 
سی‌سالة او را دیده و بر قدرت و کفایت و 
کثرت یاران و اعوان او اطلاع داشتند وجود 
وی را مسائع استقلال خود می‌پنداشتند» 
مخصوصاً چند نفر از عمال دیبوانی مثل 
خواجه فخرالاین مستوفی و علی تمفاچی و 
حام‌الدین حاجب. بوقا را بر آن دائتند که 
پیکبار دست خواجه را از کارها کوتاه کند 
بلکه | گرموفق آید پیوند عمر او و خاندان 
جوینی را از هم بگلد. امیر بوقا با وجود 
سابقهٌ دوستی که با شواجه داشت به امیر 
ارغون گفت از کسی که نسبت به پدر ایلخان 
خیانت ورزیده و از را مصموم کرده است 
چگونه امید خدمت و صداقت میتوان داشت و 
تهمتهای دیگری نیز به خواجه بست و ارغون 
بفرمود که برغوچیان به معا کمة خواجه 
بنشینند.: خواجه را دست بسته ببه محکنه 
بردند و هنگامه جویانی که به تحریک دشمنان 
قیام کرده بودند بر خواجه تهمتها بستند. 


" خواجه گفت جمله تقصیراتی که مفتریان بر 


من بسته‌اند یکی را صد اعتراف میکنم ولی از 
تهمت قصد ولی‌نعمت خود خبر ندارم. عاقبت 
قرار شد که خواجه جان خود را به دادن فدیه 
بخرد. آن بیچاره بهلت خواست و با فروش 
املا ک و گرفتن قرض از اصحاب و اقوام و 
دوستان خویش قریب چهل تومان 
(۲۰۰۰۰۰) زر جمع آورد و گفت مزا تهیة 
بیش ازاين مقدور نیست. و ایلخان در قبول یا 
رد آن مختار است. ارغون که با خواجه کینة 
دیرینه داشت پر آن وزیر باتدییر که سدت 
بیست‌ونه سال با حکمت و کمال قدرت و 


۱۳۷۳۶۸ 


کفایت, ممالک مغول را اداره کرده و اسياب 
شوکت دولت هولا گوو جانشینان او شده بود 
نبخشود. و حکم شد که او را به قتل آرند. 
مأمورین خواجه را طرف عصر روز دوشنبه 
چهارم شعبان سال ۶۸۳ در نزدیک اهر 
آذربایجان کشتند و چهار پسر او یحبی و 
فرجاله و محمود و اتایک را در همان سال و 
نواد؛ او علی پسر خواجه بهاءالدین محمد و 
متصور پسر عطاملک را در سال ۶۸۸و 
خواجه هارون را در سال ۶۸۵ به قتل آوردند 
و دودمان جوینی به این شکل مولم برافتاد. 
خواجه شمس‌الدین مسحمد صاحب‌دیوان از 
بزرگرین وزرا و عتال و کتاب ایرانی است و 
در عهد خود در کفایت و تدبیر و شوکت و جاه 
و جلال و ثروت نظیر نداشته است و به مزید 
حکسست و تسواضم و فضل‌دوستی و 
شعرپروری مشهور است و شیرین‌سخن‌ترین 
شعرای فارسی سعدی شیرازی ذ کراو و برادر 
وی علاءالدین عطاملک را در قتصاید خویش 
مخلد کرده و چند نفر از بزرگان علنا و 
شعرای دیگر آن عهد مثل خواجه نصیرالدین 
طوسی و استاد صفی‌آلدین ارموی و خواجه 
همام‌الدین تبریزی و بدرالدین جاجرمی بنام 
او و افراد دیگر خاندان جوینی کتابها و قصاید 
ساخته و پرداخته‌اند و نام ایشان را که در 
السته و افواه مشهور و مذکور بوده ببرای 
اخلاف نیز با ذ کری‌بخیر به یادگار گذاشته‌اند. 
(از تاریخ مغول تألیف عباس اقبال). 
صاحب دیوان. (ح دی ] ((خ) مسیرزا 
محمدتقی علی‌آبادی مازندرانی. رجوع به 
صاحب علی‌ابادی شود. 
صاحب‌دیوان رسالت. ره دی نز ر 
(ترکیب اضافی, !مرکب) آنکه دیوان 
رسالت پادشاه دارد و نامه‌های او نویسد. 
دبیر. ریس دفتر: از حدیث حدیث شک‌افد. 
ذولرباستین که فضل‌ین سهل راگفتند و 
ذولب‌میین که طاهر را و ذوالقلین که 
صاحب‌دیوان رسالت مأمون بود قصة دراز 
بگویم. (تساریخ بسیهقی ص۱۳۵ گفت: 
[حضرت رضا] یا امیرالمومنین .فضل سهل 
بسنده باشد که وی شغل کدخدائی مرا تیمار 
دارد. و علی سعید صاحب‌دیوان رسالت 
خلیفه که از من نامه‌ها نویسد. (تاریخ بیهقی 
ص۱۳۷). خواجه عمید اب وسهل که 
صاحب‌دیوان رسالت است در روزگار 
سلطان بزرگ آبوشجاع فرخ‌زاد... (تاریخ 
بیهتی ص۱۳۹). و به روزگار وزارت خواجهٌ 
بررگ عبدالرزاق دام تمکنه صاحب‌دیوان 
رسالت وی بود. (تاریخ پیهقی ص۱۵۲). و 
جملهٌ خواجه‌شماران و اعیان و صاحب‌دیوان 
رسالت... همه آنجا آمدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۰). امیر مسعود رضی اه عنه خلوتی 


صاحب‌دیوان. 


کردبا وزیر خواجه احمد حسن و بونصر 
مشکان صاحب‌دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۱۷). و خواجهء بزرگ و عارض و 
صاحب‌دیوان رسالت نیز بنشتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۲۲). و خواجه بزرگ و عارض و 
صاحب‌دیوان رسالت به غزئین ماندند.(تاریخ 
بیهقی ص ۲۶۰). و سلطان و خواجه بزرگ و 
پونصر صاحب‌دیوان رسالت خالی کردند و 
احمد را بخواندند... (تاریخ بیهقی ص 4۲۷۰ 
وزیر و عارض و صاحب‌دیوان رسالت و ندما 
حاضر آمدند. (تأریخ یهقی ص ۲۷۶ | گرمن 
که صاحب‌دیوان رسالتم و مخاطبات به 
استصواب من میرود او را آين نبشتمی کس بر 
من عیب نکردی. (تاریخ بیهقی ص 4۳۹۷. و 
صاحب‌دیوان رسالت را پیفام داد ببر زبان 
عراقی. (تاریخ بهقی ص ۳۱۳). 
صاحب رازی.(ح ب) (خا لقب 
صاحب‌ین عباد است؛ 
تا سخن‌پرور بوی از صاحب رازی بهی 
چون سخا گمتربوی از حاتم طائی بری. 
سوزنی. 
رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 
صاحیرام. (ح (اخ) شاعری است و مولف 
صبح گلشن گوید وی از کایتهان لکهنوست. 
سخن‌سنج فارسی وارد و در تاریخ‌گوئی 
ملکه‌ای داشت و در عهد سلطّت غازی‌الدین 
حیدر ملقب به شاه زمن و تصیرالاین حیدر 
سلاطین ملک اود علم شهرت می‌افراشت. در 
تاریخ وفات غازی‌الدین حیدر پادشاه که در 
مقام نجف به شهر لکهتو مدفون است میگوید: 
چون رفت شه زمن ز دتیا 
ماتم دل خاص و عام بگرفت 
از روی بکا و آه گفتم 
حیدر به نجف مقام بگرقت (۱۲۳۳ ه.ق.). 
و تاریغ فوت میر سرقراز علی را چنین گفته: 
بهر آن سرفراز محفل دین 
جام رحست ز فیض لم‌یزلی است 
گفت هاتف به سال تاربخش 
به جنان جای سرفراز علی است (۱۲۳۹ «.ق.). 
و سال بنای چاه ظفرالدولة معظ‌الملک 
فتح‌علی‌خان بهادر هبت جنگ محافظ 
خرانٌ شاء اود که از آثار مشهور؛ نتهر لکهنو 
است چنین برآورده: 
از فتح‌علی‌خان که در اين نام مپارک 
تاریخ بنای چه نو گشت نمایان 
از عالم غیب آمده آواز به گوشم 
برجاست که تاریخ بود فتم‌علی‌خان (۱۲۳۹ هق.). 
(صبح گلشن ص ۲۴۰). 
صاحب‌رأی. (ح ری ] (ص مس رکب | 
مرکب) دارای رای و تدییر صائب* 
فرزانه و صدر اجل و صانحب عالم 
کافروخته شد زو علم صاحب‌رأیان, سوزنی, 


اابه معنی وزیر است. چه رای در اصطلاح 
وزیر را می‌گویند. و کنایه از شبخ ابوعلی هم 
هست به اعبار اينکه وزیر فخرالدوله پادشاه 
ری بوده است. (یرشان قاطع) 2 
صاحب رأی. (م پ رَخی] (اخ) لب 
ابوحنیفه نعمان‌ین ثابت است: 
می جوشیده حلال است سوی صاحب رأی 
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز. 
ناصرخسرو. 
صاحب رصد. (ح ر ص ] (ص مسرکب. [ 
مرکپ) آنکه از رصد آ گاه باشد و شموری از 
شرفنامه نقل کند که او اول حکیمی است که 
در قلا کوهی به ارتفاع هفتصد ذرع نشسته و 
در طلوع و غروب سیارات و توابت مطالعه 
می‌کرد - انتهی. 
صاحب ری.(ح پ زا (ع) لقب 
صاحب‌ین عباد است؛ 
گفتند مردمان که نيابند مردمان 
در هیچ فضل صاحب ری را نظیر و یار 
فرخی. 
صاحب ری از حشم زیبد تو راوقت هنر 
حاتم طی از خدم زیبد تو را وقت سخاء 
عیدالواسع جیلی. 
رجوع به صاحب‌بن عباد شود. 
صاحب زاده. ل د] ((خ) شسیخ 
اسعدافندی از بزرگان طریقت نتشبندیه. او 
راست: بیان هام لعالمالاسلام چ ۱۳۳۳ ه.ق. 
(معجم المطبوعات). 
صاحب زمان. اح ز] (اص مس رکب. [ 
مرکب) یکی از بزرگان عصر: 
مرااز کریمان صاحب‌زمان 


توئی مانده باقی که باقی یمان. نظامی. 
صاحب‌زمان. رَ] ((خ)رجوع به 
مهدی شود. 


صاحب زمانی. (ح ز] ((خ)از تنوات شهر 
تهران, در سمت شمال شرقی. مقدار آب آن 
یک سنگ است و مسافت مادرچاه آن تا شهر 


دو فرسنگ. 
صاحب زنج. اح ب ز] ((غ) رجوع به 
صاحب‌الزنج شود. - 

صاحب‌سخن. اج ش خْ] (ص مرکب, [ 
مرکب) سخن‌ور. ناطق. گوینده. 

- امتال: 


مستمع صاحب‌سخن راپر سر کار آورد. 


۱ -مولف برهان را در این کلمه چند سهو 
است: نخت اینکه صاحب‌رأی لقب ابوحفه 
است. نه ابسوعلی: دوم آنکه صاحب‌رأی در 
اصطلاح فارسی یمغنی وزیر نيامده» سوم آنکه 
«صاحب ری (نه صاحب‌رای) لقب صاحب‌بن 
عباد وزیر فخرالدولة دیلمی است نه ابوعلی؛ 
چهارم آنکه اب علی وزیبر شمس‌الدوله فرزند 
فخرالاوله است. (مقدمة برهان قاطع چ معین). 


صاحب‌سر. 


۳ 


دجوع به امتال و حکم شود. 

صاحب‌سر. (ج ب 7ج س‌رر] (ص 
مرکب | صرکب) رازدار. رازنگهدار. محرم 
اسرار: در مجلس شراب به ابوالفتح حامی که 
صاحب‌سر وی بود بگفت... (تاریخ بیهفی 
ص ۳۲۰ 

سربر عرش را تعلین او تاج 


امین وحی و صاحب‌سر معراج, نظامی. 
صاحب‌سری عزیزی صدزبان 
گریدی آنجا بدادی صلحشان. مولوی. 


صاحب سری. جح سز ری] احسامص 
مرکب) رازداری. محرمیت اسرار؛ٌ 
به دامن‌پا کی دین‌پرورانت 
به صاحب‌سرّی پیفمبرانت. نظامی. 
صاحب سویو. (ح ش ] (ص مسرکب. [ 
مرکب) پادشاه. خداوند تشت؛ 


گروهیش خوانند صاحب‌سریر 
ولایت‌ستان بلکه آغا‌گیر. تظامی. 
سریری (؟) ز گفتار صاحب‌سریر 
بدان داستان گشت فرمان‌پذیر. نظامي. 


صاحب‌سفران افلا کت. (حس ق نآ] 
((ع) کنایه از سبعة سیاره است که زحصل. 
مشتری, مریخ, آفتاب. زهر» عطارد و ماه 
باشد. (برهان قاطع). رجوع به سیارات شود. 

صاحب سلیقه. ۰( ش ق / قٍ] (ص 
مرکب) خوش‌ذوق. خوشآرزو. رجوع به 
سلیقه شود. 
صاحجب‌سماع.. (ج ی ] اص مسرکب. | 
مرکب) سماع‌دارنده. سماع‌کنده: 
حمل بی‌صبری مکن بر گریة صاحب‌سماع 
اهل دل داند که تا ژخمی نخورد اهی نکرد. 

سعدی. 
رجوع به سماع شود. 

صاحب سنگت. (ح ش ] (ص مرکب) کنایه 
از مردم باوقار و صاحب قدر و تمکین باشد. 
(برهان) 
چو صاحب‌سنگ دید آن نقش آرژنگ 
فروماند از سخن چون نقش بر منگ. 

نظامی. 
|اکتایه از غییت‌کننده و طعنهزننده هم هست. 
(برهان قاطا 

صاحب شرط. (ح ش ز] (ص مرکب, ( 
مرکب) رئیس شرطة؛ طلحه به سیتان آمد و 
بسرآدرش عمر صاحب‌الجیش او بود و 
صاحب‌شرط او. (تاریخ سیستان), رجوع به 
شرطه شود.امیر اسماعیل حسین‌بن العلاء را 
که صاحب‌شرط او بود و حظیر؛ بخارا را وی 
نهاده بود... به سرب این دزدان فرستاد. 
(تاریخ بخاراص .)٩۵‏ 
صاحب‌شرطه. [ح شش طٌ 7ط] (س 
مرکپ. | مرکب) رئیس شرطه, رئیس تظمید. 
مديرالشرطة. 


صاحب شر طه. لِ ط / ط] (خ) 
روع به احمدین ابان و ابن سید شود. 

صاحب‌شرع. (ح ش ] اص مسرکب. | 
مرکب) پیغمیر. مشرع. شارع. قانونگزار؛ و 
ثبات عزم صاحب‌شرع بدان پیوست. ( کلیله و 


است: اتق من شر من اسنت الیه و سخن 
صاحب‌شرع حق است... (تاریخ بیهقی ص 
۵ فنحن لم‌نجد فی قول صاحب‌الشرع و 
لا فی افعاله ما یدل علی نساد علمالمتطق. 
(حمة صوان الحکمة ص ۶۷ 
صاحب شرف‌الدین. (ح ش ز فد دی ] 
((خ) رجوح به محمدین صاحب زین‌لدین 


شود. 
صاحب شریعت. [ح ش غ] ((خ) پیغبر 

اسلامء 

وارث صاحب‌شریعت صاحب‌درس و سبق 

خسرو برهانیان صاحب‌قران روزگار. 

سوزنی. 

صاحب‌شکوه. (ح ش](ص مسرکب) 

باجلالت 

یکی سلطت‌زان شاب طغزه 


فرو خواست رفت آفتایش به کوه. . سعدی, 
صاحب صابی. [ پ صا] (لخ) کایه از 
عیسی (ع) است. (برهان قاطم). و ین قول 
ظاهرا بر اساسی نیست, 
صاحب صابی. (ح ب صا] (خ] نام 
مردی بوده که فطرت و فطانت عالی داشته و 
ستارهپرستی را او بهم رسانیده است. (برهان 
قاطع). رجوع به صابئین و صابی شود. 
صاحب صرق مختومه. (جب مز زي 
عْم] (اخ) لقب مردی است که بتقل صدوق به 
حضور امام غاب رسیده است. (ريحانة 
الادب ج اص 4۴۳۱ 
صاحب طرف. [ح ط] (ص رکب [ 
مرکب) مرزبان. سرحددار, کتارنگ: و 
مرزبان صاحب‌طرفان را خوانده‌اند... (مجمل 
التسواریخ و لتصص). و هنگام حرکت 
جماعتی از صاحب‌طرفان که بر سبیل نوا 
موقوف بودند. (جهانگشای جوینی). 
صاحب‌طلسم. [ح ط لا اص مرک | 
مرکب) جادوگر. طلسم‌ساز : 

بلیناس داند چنین رازها 

که صاحب‌طلسم است برسازها. . نظامی. 
صاحب عادل. (ح پ د] ((خ) وزسر 
ابوکالیجار ! مرزیان‌ین سطانلدولة بود. بعد 
از فقوت ابسوکالیجار پسبر وی منصور 
فولادستون به اغوای مادر خویش صاحب را 
به قتل رسانید. السظمة و البقاء له الملک 
المعبود. (دستورالوزراء ص ۱۲۳). و رجوع 
به حبیب‌السیر چ تهران جزء چهارم از ج۲ 
ص ۱۵۸ و فهرست فارسنامه ابن بلخی شود. 


صاحب علی‌آبادی. ۱۶5۹۳۶۹ 


صاحب عباد. بط ب عّب باا (لع) رجوع 
به صاحب‌بن عباد شود. 

صاحب‌گزا. [حع] (ص مرکب. [مرکب) 
عزادار. ||بزرگ خانواده عزادار. 

صاحب علاءالدین. [ح ع ند دی] 
(اغ) رجوع به عطاملک شود. 

صاحب علی آبادی. پ ع] ((ج) 
محمدتقی‌ن میرزا محمد زکی مازندرانی. وی 
در زمره رجال دربار فتصلی‌شاه بود. در 
قصائد و غزلیات. صاحب و صاحب‌دیوان 
تخلص میکرد. در آغاز جوانی ده سال 
وزارت عیدالهمیرزاحا کم خسه و سهرورد و 
سجاس را داشت و بسال ۱۲۳۴ ه.ق.به 
طهران احضار شد و پادشاه وی را مفام 
منشی‌الممالک داد. دیوان او در حدرد ۵۵۰۰ 
بیت است. وی بسال ۱۳۵۶ ه.ق. درگذشت. 
(فهرست کتابخانة مدرسة سبهسالار ج۲ 


صص ۶۲۴ - 6۲۵). 
صاحب مجمم‌الفصحا گوید: در سفری که با 
فتحملی‌شاه به فارس کرد, کوششی داشت که 


مولف را همراه خویش به طهران آورد ولی 
پواسط بعضی موانم مقدور نشد. انجتاب در 
خوبی اخلاق و نیکوئی صفات مستفنی از 
توصیف است و در تتر و نظم کمال قدرت را 
دارا بود و در فن قصیده‌سرائی بر پایة استادان 
ساف رفته است. (از مجمعالفصحا ج ۲ 
ص ۲۹۸). از اشعار اوست: 

تفس ازدهاست در تو و افسونگر است عقل 

ز افون عقل چارء اين اژدها طلب 

تاکی به حجلة تت ارایی اين عروس 

اين زال شوی‌کش را روزی عزا طلب 

ما خود فتاده‌ایم به ما رستمی مکن 

با دیو نفس | گربتواتی غزا طلب 

بیگانه را ندادند اسرار محرمان 

پیفام آشنا را از آشنا طلب. 

و نیز او راست. 

دیدم چو جهان را به شب و روز و مه و سال 
از ماه هلالی شدم از سال یکی نال 

هر شام همی گوید چون ماه همی کاه 

هر روز همی گوید چون نال همی تال 

باز هوسم را پر و بالی بد وا کون 

شد ریخته پر از وی و آویخته شد بال 

آمال همه آنکه چهان خواهم خوردن 
خورده‌ست جهانم همه با آنهمه آمال 
گویندبه ببهوده ستایی گهی را 

کایشان‌نه رجاللد بل از زمره دجال 

من نیک بدیدستم و نیکوش ستودم 

نه در هوس جاهم و نی در طلب مال 

الحمد خدا را که به تایید آلهی 

بودم ز پدر تا به پدر منعم بذال, 


۱ -نل: ابوکالنجار. 


۱۴۳۷۷۰ 


هم از اوست: 

به اقبال دارای یزدان‌پرست 

به نظم و به شر آمدم چیردست 
چنین ساحری شیخ شیراز کرد 
که‌با نظم خوش نثر انیاز کرد 

به دوران صاحب‌قران آن متم 
که‌گویم در اين هر دو فن یک‌فنم. 


صاحب‌عمل. (ح غ] (ص مسرکب, [ 


مرکب) دارنده کار. کنندة کار 
ز شفلی کز او شرم‌اری رسد 
به صاحب‌عمل رنج و خواری رسد. نظامی. 
صاحب عیاز. [ح] (ص مرکب. (مرکب) 
آنکه صحت عیار مسکوکات دولتی را نگاه 
دارد. 
صاحب‌عیار. (ج] (ح) مسحمدین علی, 
ملقپ به قوام‌الاین (خواجه..). در 
دستورالوزراء آمده است که چون پادشاه 
جهان‌مطاع شاه شجاع رایت سلطنت و اقتدار 
برافراشت زمام امور ملک و مال را در قبضة 
اقتدار خواجه قوام‌لدین نهاد و به اندک زمانی 
خدمت خواجه در وزارت و نیابت به نوعی 
ترقی کرد که هیچ یک از امراء و ارکان دولت 
را در تمشیت مهمات مملکت دخل نماند. 
بلکه جناب وزارت‌مآب بخلاف رأی شاه 
شجاع نیز مرتکب سرانجام بعضی از مهام شد. 
در آن اثاء جمعی از اضداد. فرصت يافته به 
عرض شاه شجاع رسانیدند که وزیر پرتزویر 
داعيةٌ غدری در ضمیر دارد. بعد از تفیش و 
تفحص صدق مقال آن جماعت بر رای 
صواب‌نمای شهریاری واضح شده. در 
ذوالقعد؛ ستة اریع و ستین و سبعماله (۷۶۴ 
ه.ق.) جناب وزارت‌ماب مواخذ و سقید 
گشت و محصلان بعد از تعذیب و شکنجة 
خراوان او را قطعه‌قطعه کرده, هر پاره‌ای را به 
ولایتی فرستادند. (دستورالوزراء صص ۲۴۷ 
- ۲۴۸), و هم او در حییب‌السیر آرد که در 
ذوالقعد؛ سة اربم و ستین و سبعمانة (۷۶۴ 
ه.ق.)خواجه قوام‌الدین صاحب‌عیار را که 
اعتبار بسیار پیدا کرده, نسبت به امرا و اعيان 
تعظیم(؟) و تکیر میورزید بلکه گاهی بسی. 
مشورت یادشاه به قیصل مهمات اقدام کرد 
مواخ و مقید گشت و بعد از تعذیب فراوان 
دست سیاست شاه شجاع بساط حیاتش 
درنوشت. (حبیب‌السیر جزء دوم از ج۲ 
ص .)٩۲‏ ابتدای وزارت خواجه در سال 
جلوس شاه شجاع یعنی ۷۶۰ ه.ق, بوده و 
بنابراین پنج سال وزارت شاه شجاع را 
عهده‌دار بود. خواجه حافظ در یک قصیده و 
دو غزل و دو قطعه وی را ستوده است. (حافظ 
شیرین‌سخن ص ۲۸۴). و رجوع به تاریغ 
سغول ص ۴۰۰, ۴۲۶, ۴۴۷ شود. و ایتک 
مطلع فصيدءٌ حافظ که در آن وی را ستوده 


است: 
۱ ز دلیری نتوان لاف زد به آسانی 

هزار نکته در این کار هست تا دانی... 

قوام دولت و دنیا محمدین علی 

که می درخشدش از چهره نور یزدانی. 

و مطلع و مقطع غزل این است: 

آنکه رخار ترارنگ گل و نسرین داد 

صبر و آرام تواند به من مسکین داد... 

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد 

از قراق رخت ای خواجه قوام‌الدین داد. 

و در غزل دیگر که با مطلع ذیل آغاز میشود: 
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. 

گویت 

هزار نقد به بازار کاینات آرند 

یکی به سکذ صاحب‌عیار ما نرسد. 

و در تاریخ تل وی گوید: 

اعظم قوام دولت و دین آنکه بر درش 

از بهر خا کبوس نمودی فلک سجود 

با آن جلال و آن عظست زیر خا ک‌شد 

در نصف ماه ذوالقعد از عرصه وجود 

تاکس امید جود ندارد دگرز کس 

آمد حروف سال وفاتش «امذ جود» ۷۶۳۱ 

و در قطمةٌ ذیل: 

گداا گرگهر پا ک‌داشتی دراصل 

بر آب نقطة شرمش مدار بایستی... 

از او یاد کند و گویدء 

زمانه گر نه سر قلب داشتی کارش 

به دست آصف صاحب‌عیار بایستی 

چو روزگار جز این یک عزیز بیش نداشت 
به عمر مهلتش از روزگار بایستی, 

و در تاریخ آلمظفر آسده است که در ستة 
هفتصد و پنچاه امیر مبارزالاین محمد 
موسس آل‌مظفر و پدر شاه شجاع او را به 
ملازمت و وزارت منصوب گیرداننید و شاه 
شباع پس از جلوس نیز او وا به وزارت 
برگزید ولی در یمه ذوالقعده سنة ۷۶۴ بعد از 
تعذیب تمام وی را یه قتل رسانید. (تعلیقات 
دیوان حافظ چ قزوینی-غنی ص‌فکب). 
صاحب‌عیال. [حع](ص مرکب) 
عیالمند. خداوند عائله. خداوند زن و فرزندهٌ 
بنده صاحب عیال و مال ندائست ‏ ٍ 
بجز آن مزرعه منال نداشت. نظامی, 
صاحب عین دبران. اج ب ] ن دَبَ] 
(اخ) کنایه از برج تور است که برج دوم باشد 
از جملهٌ دوازده برج قلک. (برهان). 
صاحب غار. [ح ب] ((خ) لقب ابوبکرین 
آبی‌قحافه است* 

مردم آن است که چون مرد ورا یند 

گویدای کاش کم این صاحب غارستی. 

ناصرخرو. 

و رجوع به یار غار شود. 

صاحب غرض. اج غْ] (ص مسرکب) 


مفرض. آتکه نیت بد دارد: و سخن 
صاحب‌غرضان نشنود تا به غور گناه نرسد. 


(سعدی). 

ز صاحب غرض تا سخن نشنوی 

کدگر کار بندی پشیمان شوی. ‏ سعدی, 
صاحب فتوت. (ح ف تْوَ] (ص مرکب) 
جوانمرد. کریم. بخشنده. 


صاحب فخ. لح پ‌ِ فخخ ]((خ) مسین‌بن 
علی‌بن حسن‌ین حمن‌بن علی‌بن ابی‌طالب. 
در تجارب‌السلف ارد که حسین از بزرگان 
بنی‌هاشم بود و از تحمل جور و حیف ملول 
شد, در مدیله خروج کرد و بسیار خلق 
متایمت او کردند و اتفاق افتاد که از عامل 
مدینه بر بعضی طالبیان ظلمی رفت و علویان 
بهم برآمدند و حمین با خلقی انبوه به در 
سرای امارت رفتند و عامل بگریخت و 
زندانها شکستند و زندانیان را خلاص دادند و 
پا حسین یعت کردند و مدیله مسخر شد. 
چون خبر به هادی رسید محمدپن سلیمان را 
به جنگ او فرستاد با تشکری کثیف و بمضی 
گویند سلیمان منصور را فرستاد» فی‌الجمله 
هر دو لشکر در فخ که میان مکه و مدینه است 
بهم رسیدند و جنگی عظیم کردند. و در آخر 
کار عباسیان غالب آمدند و حسین کشته شد و 
سر او را پیش هادی بردند. چون سر را پنهادند 
آن چماعت رادشنام داد و گفت گوبی سر 
یکی از فراعنه را آورده‌اند. جزای شما 
حرمان است و ایشا را هیچ نداد. و حسین 
صاحب فخ مردی کریم و مفضال بود. وقتی 
پیش مهدی آمد. مهدی او را چهل هزار دیتار 
بخشید. او بر در سرای مهدی تمامت را خرج 
کردو به حجاز آمد و بر تن او پوستینی بود و 
در زیر پوستین بیراهن نداشت. 
(تجارب‌اللف صص ۱۳۳ - ۱۳۴). ابن اثیر 
در حوادث سنة ۱۶۹ ه.ق.گوید: در این سال 
هادی خلیفة عباسی عمربن عبدالمزیزین 
عبدالّین عمرین خطاب را حکومت مدینه 
داد. وی در آنجا اپوالزفت حسن‌بن محمدین 
عباین حسن و مسلم‌ین جندب شاعر هذلی 
و عمرین سلام مولای آلعمر رابه جرم 
نوشیدن نبید بگرفت و تازیانه زد و طتاب به 
گردن آنان بسته در شهر بگردانید» پس 
گفت: ترا نبود که ایتان را حد زنی, چه مردم 
عراق شرب نید را حرام نشمرند, | کنون این 
گرداندن برای چیت؟ عمر بفرمود تا ایشان 
را بازگرداندند و به زندان افکندنده سپس 
حسین‌بن علی و یحبی‌بن عبدالین حسن 
کفالت حسن‌ین محمد کردند و عمر او را از 
زندان بدر آورد و طالسین گروگان یکدیگر 
شده خویشتن رابه حا کم عرضه سیدادند و 
چنان افتاد که حسن‌بن سحمد دو روز 


خویشتن را عرضه نکرد. عمر حسین‌بن علی 
و یحیی‌ن عبدائه را بطلیید و از حسن بپرسید 
و غلظت آورد, یحیی سوگند خورد که تخسبد 
تا او راییاورد وا گرامیر خفته باشد درب خانة 
وی به نشانة آوردن حسن بکوبد. چون از نزد 
عم بیرون شدند حسین یحی را گفت؛: 
سیضا ول ترا چه افتاد که جمتین گفتی؟ و 
حسن را کجا خواهی یافت؟ بحیی پاسخ داد: 
به خدا که تخوابم تا درب خانة وی به شمشیر 
بکویم. حسن گفت: ما با اصحاب خویش 
وعده نهاديم که در موسم و در مسلی خروج 
کنیم.یصی گفت: حال چنین آفتاد. پس برفتند 
و در آن شب آماده شدند و آخر شب خروج 
کردندو یصی به خانةً عمری شد و در بکوفت 
و او را یافت. پس به مسجد ریختند و حسین 
نماز بامداد به جماعت بگزاشت و مردم برای 
مرتضی از آلسحمد بیعت کردند و خالد 
بریدی در دویست تن لشکری و عمری با 
وزیرین اسحاق ازرق و محمدین وأقد شروی 
و خلق بسیار بیامدند. پس خالد نزدیک شد و 
یحیی و ادریس پسران عبدالّین حسن 
برخاستند. یحیی با ضربتی بیلی وی بجرید و 
ادریس او را ضربتی بزد چنانکه بیفتاد و او را 
بکشتند و اصحاب وی بگریختند و عمری با 
عیاسیان درآمدند و اصحاب حین آنان رااز 
مسجد براندند و بیت‌المال را که چند ده هزار 
دینار بود تاراج کردند و گویند هفتاد همزار 
دینار طلا بود و خلق پرا کنده شدند و سردم 
مدینه درهای خانه ببستند و بامداد بر علویان 
حمله کردند و تا گرمگاه بجنگیدند و بسیار 
کس مجروح گشت. یامداد دیگر مبارک ترکی 
که‌به حج آمده بود با اصحاب حسین برد 
سخت کرد که تا نیمروز یکشید و مبارک 
وعده حرب پامداد داد لیکن سوار شد و یرفت 
و گویند وی حسین را پیام فرستاد که به خدا 
اگراز آسمان فروافتم و طعمد پرندگان شوم بر 
من آسانتر است که مویی از سر تو کم کنم» 
لیکن مرا عذری باید و تو شب‌هنگام بر من 
حمله کن که من خواهم گریخت. پس صاحب 
فخ کس بر سر او فرستاد تا تکبیرگویان بر وی 
حمله برند و او با اصحاب خویش بگریخت. 
صاحب فخ یازده روز در مدینه بماند و شش 
روز به پایان ذوالقعدة سال ۱۶۹ ه.ق.مانده 
بود که بطرف مکه بیرون شد و مردم مدینه را 
گفت: خدا خیر را یر شما رد نکناد و مردم نیز 
وی را نسفرین کردند و گفتند خدا ترا 
بازنگرداناد و چون به مسجد شدند. است‌خوانها 
را که اصحاب حسن میخوردند, بیافتند و 
مسجد را از پلیدیها که در آن کرده بودند. 
بشتند. پس صاحب فخ به مکه درآمد و ندا 
دادند که هر بنده نزد ما ید ازاد است. پس 
خبر وی به هادی خلیفه رسید. و در اين سال 


تلی چند از اهل بیت او نبه حج آمده بودنده که 
در له آنان سلیمان‌بن متصور و محمدین 
سلیمان و عیاس‌بن محمدین علی و موسی و 
آسماعیل پسرآن عیسی‌ین موسی بود. هىادی 
محمدبن سلیمان رانامه کرد که کار حرب 
صاحب فخ را ببهده گیرد. و او خود از بیم راه 
با جماعت و سلاح از بصره بیرون شده بود. 
پس در ذی‌طوی فراهم شدند و چون احرام 
عمره بسته بودند به مکه درامدند و طواف و 
سعی کرده محل گشنند و ذی‌طوی را لشکر گاه 
خویش ساختند و شیعیان بنی‌عباس و موالی 
آنان که در سفر حج بودند نزد وی شدند. و 
روز ترویه (۸ذوالحجه) جنگ درگرفت و 
اصحاب حسین پگریختد و از ایشان کشته و 
مجروح گشت و سلیمان با اصحاب خویش یه 
مکه شد و ندانستند که حسین را چه افتاد. 
چون به ذی‌طوی رسیدند. مردی خراسانی 
بدیشان رسید و فریاد میکرد البشارة البشارة, 
این سر حسین انست. پس سر را بیرون کرد و 
در جبهه و قفای او آثار ضربتی بود و محمدین 
سلیمان مردمان را امان داد. پن حسن‌بن 
محمدین عبدالّه (ابوالزفت) بیامد و در پس 
محمدبن سلیمان بایستاد و موسی‌بن عیسی و 
عبدالّین عباس او را گرفته بکشتند. پس 


محمدین سلیمان سخت در غضب شد و 


سرهای کشتگان را که صدوائدی بود بگرفتد . 


و از جمله سر حسن‌بن علی بود و خواهر 
حسین (صاحب فخ) را که اسیر شده بود به 
زینب دختر سلیمان سپردند و فراریان با 
حجاج درآمیخته پنهان شندند و شش تن اسیر 
رانزد شادی بردند. وی ببعضی را کشت و 
بعضی دیگر را پگذاشت و بر موسی‌بن عیسی 
که حسن‌بن محمد را کشته بود غضب کرد و 
اموال وی بستد و بر مبارک ترکی نیز خشضم 
گرفته‌ وی را مصادرت فرمود. آنگاه او را 
سائس ستوران کرد. (اين اثیر ج ۶ صص ۳۷ - 
۳۸ 

حسین‌ین علی‌بن حسن مثلتبن خسن 
مثنی‌بن امام حسن مجتبی (ع) مکنی به 
ابی‌عبدائه از اصحاب حضرت صادق بود و در 
«فخ» با جمعی از سادات حسنی مقتول شد. 
دعبل خزاعی شاعر در قصید؛ معروت 
«مدارس ایات...» از وی چنین یاد کند: 

قبورٌ بکوفان و اخری بطيبة 

و اخری بفخ لها صلوات. 

مادر وی زینب دختر عبدالّ‌ین حسن مثنی 
است و از امام جواد (ع) نقل است که آل‌محمد 
را پس از وق کربلا مصرعی بزرگتر از فخ 
نیت. ابوالفرج اصفهانی ارد که حضرت 
رسالت (ص) به فخ رسید و نماز خواند و 
بگریست و فرمود که جبرئیل خبر داد که یک 
تن از فرزندان تو در این موضع به قتل خواهد 


۱۳۳/۷ 


رسید و کانی که پا او شهید شوند اجر دو 
شهید خواهند داشت. و نقل است که امام باقر 
2 در «فخ» پیاده گشت و نماز خواند. سبب 
پرسیدند, فرمود که یک تن از اهل بیت من با 
جمعی در اینجا کشته میشوند و ارواح و 
اجاد ایشان به بهشت میروژ و هنگام خروج 


صاحب‌قران. 


وی بزرگان علویان (جز موسی‌ین جعفر و 
حسن‌بن جعفرین حسن مثنی) بدو پیوستند. 
(از ريحانة الادب ج ۲ مص ۳۷۳ - ۳۷۴), 
صاحب فر. اج فّرر ] (ص مرکب) فرمند. 
دارای فرة ایزدی. شکوهمند. 
صاحب فراش. [ح ف | (ص مرکب, | 
مرکب) مریض و بیمار بستری: و او نیز 
رن‌جور و صاحب‌فراش بود. (تاریخ 
طیرستان). رکن‌الدیین رن‌جور شد و 
صاحب‌فراش گشت و از حرکت عاجز ماند. 
(جهانگشای جوینی), نا گاه بعد از استحمام 
عارضه‌ای بر بدن او بازگشت که در شود 
گرانی می‌یافت و صاحب‌فراش گشت. 
||شوهر. |[(اصطلاح فقه) در حدیث است: 
الولد للفراش و للعاهر الحسجر؛ یعنی فرزند 
ازآنٍ پدر است و زنا کارا خیبت و خسران. 
صاجب فصل الخطاب. (ح ب ت ثل 
خ)(اخ) داود پیغمیر (ع): و شددنا منلکه و 
اتیناه الحکمة و فصل‌الخطاب. (قران 
۸ رجوع به داود شود. 
صاحب فضل. [ح ة] (ص مسرکب, [ 
مرکب) فاضل. دانشمند. 
صاحب فطنت. [ح فٍ ن] اص مرکب) 
زیرک. باهوش:  .‏ 

پادثناهی بود او راسه پسر 

هرسه صاحب‌فطنت و صاحب‌نظر. مولوی. 
صاحب‌فن. (ح ف‌نن /ف] (ص مرکب) 
ذی‌فن. مخصص. متخصص: 

حدیث صحبت خویان و جام باده بگو 

بقول حافظ و فتوای پیر صاحب‌فن. حافظ. 
صاحب فیض. [ح ت /ف] (ص مرکب) 
بخشنده. کریم. جوانمرد؛ 

روی آن بحردست صاحب‌فیش 

بحروش بی‌نقاب دیدستند. خاقانی. 
صاحي قبله. [ح ب یل /ل ] (ص مرکب. 
[مرکب) لقبی است که مسلمانان هند به 
بزرگان مذهب خود دهند. 
صاحب‌قبله. [ح بت [ /ل | (لغ) رجوع 
به مسلم‌پن احمد...(ابوعبیده) شود. 
صاحب‌قران. (ح ب /ح ق] (ص مرکب. 
[مرکب) آن مولود که وفت افتادن طقة وی در 
رحم مادر یا بوقت ولادت او قران عظمی 
باشد و برج قران در طالع بود. و یعضی گویند 


۱ -در یادداشت‌ها موجود است ولی مأغذ 
ذکر نشده‌است. 


۲ صاحب‌فران. 


که‌در سال ولادت او ژحل و مشتری را قران 
عظمی باشد و اين توع قران عظمی بعد از 
سالهای فراوان واقع شود. و اين‌چنین صولود 
را پادشاهی دير ماند. و از انکندری منقول 
است آنکه وقت ولادت او زهره و مشتری را 
قران باشد. (غیاث اللغات). آنکه ولادت او 
زحل و مشتری را قران بوده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). و اين لفظ پیش از عهد 
تیموریان معنی وصفی داشته و بسجای اسم 
خاص استعمال نميشده. رجوع به همین 
لغت‌نامه کلمة «اندی طوسی» بنقل از سخن 
و سخنوران شود. تاصرالدین‌شاه قاجار را از 
سال سی‌ام ساطنت صاحب‌قران خواند‌نند؛ 
چون به نشابور قرار گرفت سالوکان خراسان 
جمع شدند و تدبیر کردند که ایین مردی 
صاحب‌قران خواهد بود و دولتی بزرگ دارد. 
(تاریخ سیستان ص ۲۲۴). 
صاحب‌قران | گرچه نه‌ای و ز بیم تو 
نشگفت ا گربرآید از خسروان روان. لامعی, 
آخر صاحب‌قران توئی به حقیقت 
گرپس این چند صدهزار قران است. 
مستودستد. 
قران را از این فخر برتر نباشد 
که‌شاهی چو این شاه صاحب‌قران شد. 
مستودستر. 
صاحب‌قران تو باشی در گیتی 
تا در سپهر حکم قران باشد. مسمودسعد. 
صاحب‌قران تو باشی و اینک خدایگان 
دادت به دست خاتم صاحب‌قرانیا, 
مستودستد. 
هست ناهنشاه صاحب‌دولت صاحب‌قران 
رأی صاحب‌دولت و صاحب‌قران باشد صواب. 
معزی. 
تا به گردون بر کوا کب‌را قران باشد همی 
او بود در دین و دنا بی‌فرین صاحب‌قران. 
معزی, 
صاحب‌قران عالم هرگز قران بعکم؟ 
با طالع سعادت کلی قرین شدت. 
صاحب‌قران شاعری استاد رودکی است. 
از حدیث دولت صاحب‌قران در عهد او 
هر کی گفتهست ویر هر گونه‌ای دارد نشان 
من شنیدستم که آن صاحب‌قران مردی بود 
تیزدولت صعب‌هیبت نیک‌سیرت خوب‌سان 
پا ک‌اصل‌و راددست و شرمگین و یکضوی 
باتواضم بادیانت بامروت باامان 
گر بدین آیین بود صاحب‌قران می‌دان که نیست 
مر جهان را جز خداوند جهان صاحب‌قران. 
رشیدی سمرقندی. 
سخنوران را صاحب‌قران تویی به جهان 
به تو تمام شود مدت قران سخن. سوزنی. 
شاهنشه ملوک و سلاطین شرق و غرب 
صاحب‌قران روی زمین خسرو زماین 


طمقاج‌خان عادل سلطان گوهری 
از نفس خویش تا ملک افراسیاب‌خان. 
سوزنی. 
وارث صاحب‌شریعت صاحب درس و سبق 
خسرو برهانیان صاحب‌قران روزگار. 
سوزنی. 
خسرو صاحب‌قران و عالم فضل و هنر 
و اندر آن صاحب‌قرانی بی‌قرین و بی‌نظیر. 
1 سوزنی. 
آن صدر کیست. صاحب عادل که در جهان 
صاحب‌قران و صاحب صدر مسلم است. 
سوزنی, 
گویندمهدی آید صاحب‌قران برون 
چون مدت (زمانه) خوهد بر کران رسید 
صاحب‌قران تو بادی و مدت بسر باد 
چون ملکت جهان به تو صاحب‌قران رسید. 
سوزنی. 
هست صاحب‌قران اهل هنر 
وز همه فضل با نصیب و حاب. سوزنی, 
صاحب‌قران ملکی و بر تخت خسروی 
هرگز بوده مل تو صاحب‌قران دگر. 
رشید وطواط. 
صاحب صاحب‌قران در عالم اوست 
آصفالهام و سلیمان‌خاتم اورست. ‏ خاقانی, 
کمترین وصاف او خاقانی است 
کاسمان صاحب‌قران میخواندش. خافانی. 
زیور تثرش فرو خواهم گسمت 
بر شه صاحب‌قران خواهم فشاند. خاقانی. 
بقا باد شهریار روزگار و صاحب‌قران عهد 
را... (مسدبادنامه ص ۲۳۱). 
چنین تختی نه تختی کآسمانی 


بر او شاهی نه شه صاحب‌قرانی. نظامی, 
که‌احسنت ای جهاندار معانی 
که‌در ملک سخن صاحب‌قرانی. نظامی. 


جهان زنده بدین صاحب‌قران است 
در این شک نیت کو جان جهان است. 
نظامی. 

چهان را خاص این صاحب‌قران کن 
قلک را یار اين گیتی‌ستان کن. 
که فلانی این‌چنین گفت این زمان 
ای سلیمان مه صاحب‌قران. ۱ مولوی. 
به صدر صاحب صاحب‌قران فرستادند 
مگر به عین عنایت قبول فرماید. 
از بدو فطرت عالم.. به هیچ قرنی سریر 
سلطنت به چنین صاحب‌قرانی مشرف نگشته 
است. (جامع‌اتواریخ رشیدی). 
میامن برکات دم اویس قرن 
به عهد دولت این صاحپ‌قران پرسان. 

سلمان ساوجی,. 
ساقیا می ده که رندیهای حافظ عفو کرد 
آصف صاحب‌قران جرم‌بخش عیب‌پوش. 


اس 


سعدی. 


حافظ. 


صاحب‌تقران. 
آی مه صاحب‌قران از بنده حافظ یاد کن 
تا دعای دولت آن حن روزافزون کنم. 

حافظ. 

فکری باید کرد که این ملک در خاندان 
صاحب‌قران ماند و به بیگانه انتقال ننماید. 
(تاریخ شاهی ص ۱۲۹). 
مولف هرمزدنامه ذٍیل کلم قران (پول). 
نویسد: نا گزیر اصل این کلمه در اصل 
صاحب‌قران بوده که در روی بسیاری از 
سکه‌های ایران از خاندان صفوی گرفته عا 
ناصرالدین‌شاه دیده میشود, اینک برخی از 
آنیا: 
به گیتی سک صاحب‌قرانی 
زد از توفیق حق عباس انی. 
اين سک نقره در سال ۱۰۵۹ ه.ق.در تبریز 
ضرب شده است. 
ز بعد هستی عباس ثانی 
صفی زد سکف صاحب‌قرانی. 
صفی دوم پسر عباس دوم از آغاز بهار سال 
۹ «.ق.نام سلیمان از برای خود برگزید. 
به گیتی سک صاحب‌قرانی 
زد از توفیق حق طهماسب ثانی. 
ضرب قزوین در سال ۱۱۳۵ ه.ق. 
سکه پر زر زد به توفیق الهی در جهان 
ظل حق عباس ثالت ثانی صاحب‌قران. 
ضرب اصنهان در سال ۱۱۴۵ ه.ق. 
سکة صاحب‌قرانی زد به توفیق ال 
همچو خورشید جهان‌افروز ابراهیم‌شاه. 
ضرب تفلیس, ایزاهيم پرادر عادل‌شاه است. 
هست سلطان بر سلاطین جهان 
شاه شاهان نادر صاحب‌قران. 
ضرب شیراز در سال ۱۱۵۰ ه.ق. 
شاه شاهان نادر صاحب‌قران 
هست سلتلان بر سلاطین جهان. 
ضرب اصفهان در سال ۱۱۵۲ ه.ق. 
همین شعر در روی سکه‌های نادر: ضرب 
مشهد و تفلیس و سند و جز اینها نیز دیده 
میشود. 
به زر تا شاهرخ زد سک صاحب‌قرانی را 
دوباره دولت ایران گرفت از سر جوانی راء 
شاهرخ (۱۱۶۱ - ۱۱۶۳ ه.ق.) نوه نادرشاه 
است. در سکه‌ای از فتحعلی‌شاء قاجار ضرب 
سال ۱۲۴۲ ه.ق.چنین نقش بسته: 
سکه شه فتحعلی خسرو صاحب‌قران. 
تاصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۲۹۲ ه.ق.به 
یادگار سال سی‌ام پادشاهی خویش, در یک 
کت زریین ضسرب تسیریز خشود را 
ناصرالدین‌شاه غازی خسرو صاحب‌فران 
خواند. اهرمزدنامه صص ۲۳۵ - ۲۳۶). و 
رجوع به قران شود. 
صاحب‌قران. (ح ق] (اخ) رجوع به سیر 
تیمور گوركاني شود. 


صاحب‌تقران. 


صاحب‌قران. (ح و ] (اغ) رجصوع به 
سلطان حسین بایقرا شود. 

صاحب‌قران. (ح ق] ((ع) رجصوع به 
تاصرالدینشاه قاجار شود. 

صاحب قران. (ح ق] (() (سید...) اسام 
علی. وی از شعرای هندوستان بود و در اراتل 
قرن سیزدهم مسیزیست و در زمان نواب 
اصف‌الدوله به لکهنو رفت. سراسر اشعار او 
مشتمل بر هجو و هزل است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صاحب‌قران انی. [ح و ن ا] (تریب 
وصفی, | مرکب) پادشاهی که قریب رتبة 
تیمور رسیده باشد. (غیاث اللفات). 
صاحب‌قرافی. (ح ق ] (حایص مرکب) 
صفت صاحب‌قران؛ 


جعمدا علی‌بن عمران به آخر 


رسد زین ریاست به صاحب‌قرانی. 
منوچهری. 

زمین را مهیا به مالک‌رقابی 

فلک رام می به صاحب‌قرانی. فرخی, 


صاحب دیوان استیفا که اهل فضل را 
اندر او اهلیت صاحب‌فقرانی بوده است. 
سوزنی. 

در نکویی چون عمادی از سخن 
دعوی صاحب‌قرانی میکنی. 

عمادی شهریاری, 
مرکز دائرة گیتی‌ستانی و مسدار نقطهً 
صاحب‌قرانی. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
رجوع به صاحب‌قران شود. 
صاحب قلم. (ح ق [) اص مس رکب | 
مرکب) منشی. نویسنده؛ و مردی بود اصیل, 
فاضل, صاحب‌تلم و معرفت تمام. (فارسامة 
این بلخی ص ٩۳‏ 
صاحب قلم. (ح ق [] ((خ) میرزا آقا افشار 
از مردم ارومیه. خطاطی مشهور است و در 
نوشتن نستعلیق وحید عصر بود. چند کتاب به 
خط وی در استابول چاپ خده است. از 
آنجمله کتاب گلستان است که بسال ۱۲۹۱ 
ه.ق.نوشته و به چاپ رسیده و درخور 
تسمجید است. (از رب‌حانة الادب ج ۲ص 


۳۵ 

صاحب قیاس. [ح] (ص مرکب) صاحب 
رأی و تدبیر؛ 1 

همه انجمن‌ساز و انجم‌شناس 

به تدبیر هر شفل صاحب‌قیاس. . نظامی. 


صاحب کافی. (ح ب] (اخ) وزیر کافی. 

آقب ضاخنیین: عباده «رجوع نابایخ 

عباد شود 

ترا که صاحب کافی خریطه کش زیید 

چهل درست که بخششی کنی چه دشوار است. 
خاقانی. 

صاحب کرامت. اج ب کَ م] (تسرکیب 


اضاقی. ص مرکب) دارای بزرگواری. 
ارچمند. بزرگوار. بخشنده؛ 

ای صاحب کرامت شکرات سلامت 

روزی تفقدی کن درویش بینوارا. حافظ. 
|اولی و عارفی که دارای کرامت باشد. رجوع 
به کرامت شود. 
بخشنده. خداوند کرم* 
طمع را نباید که چندان کنی 

که صاحب‌کرم را پشیمان کنی. 1 
صاحب کف بیضا. (ح پ کف ف /ک 
فی بٍ] ((خ) کتایه از حسضرت مسوسی 
علیالسلام است. (برهان). 
صاح بکالاه. [ح یک ] اص مس رکب, | 
مرکب) پادشاه. تاجدار: 

کمین مولای تو صاحب‌کلاهان 
به خاک پای تو سوگند شاهان, 
پری‌دختی پری بگذار ماهی 
بزیر مقئعه صاحپ‌کلاهی. 


ر](ص مرکب) 


پرستش نمودش به آیین شاه 

که صاحب‌کمر بود و صاحب‌کلاه. 
ملک‌حفاظی و سلاطین‌پناه 
صاحب شمشیری و صاحب‌کلاه. ‏ نظامی. 
صاح بکلاهی. [ح کُ) (حانص مرکب) 


پادشامی. تاجداری: 


جهان را بگیریم و شاهی کلیم 
همه‌ساله صاحب‌کلاهی کنیم. تظامی. 
به مولایی سپرد آن پادشاهی 
دلش سیر آمد از صاحب‌کلاهی. نظامی. 


گراو را دعوی صاحب‌کلاهی است 

مرا نیز از قتصب سربند شاهی است. نظامی. 

جوانی داری و شیری و شاهی 

سر و با سری صاحب‌کلاهی, نظامی, 
صاح بکمال. (ح ک] (ص مس رکب 

فاضل. کامل. خداوند علم و ادب. دارای 

فضایل: 

صاحب‌کمال را چه غم از نقص جاء و مال 

چون ماه‌پیکری که در او سرخ و زرد یست. 

سعدی. 

به شیراز آی و قیض روح قدسی 

بخواء از مردم صاحب‌کمالشن. ‏ حافظ. 

گفتنددر این کرمینه چنین صاحب‌کمالی 

است. (انیسس الطالیین). 

سگ به نطق آمد که ای صاحب‌کمال 

بی‌حیا من نیستم چشمت بمال. شیخ بهائی. 
صاح بکمر. (ح ک ]| اص مسرکب, | 

مرکب) دارای کمربند. | پادشاهء 

پرستش تمودش به آیین شاه 


که صاحب‌کمر بودو صاحب‌کلاه. . نظامی. 
صاح ب کمند. (حک م] (ص مرکب. [ 
مرکب) صیاد؛ , 

چون نرود در پی صاحب‌کمد 


۱۳۷۷۳  .یناعم‌بحاص‎ 


آهوی بیچاره به گردن اسیر سعدی, 
صاح بکگرای. اح گ ] ((خ) از خانهای 
قرم ( کریمه) است. رجوع به خانان کریمه و 
کریمه شود. 
صاح ب‌گرای انی. اج گ ي] (ج) 
رجوع به خانان کریمه شوم. 
صاح ب‌کناه. اجگ] (ص مس رکب) 
گناهکار مذنب: 
به داور داور قریادخواهان 
به یارب یارب صاحب‌گناهان. نظامي. 
صاح بگیسو. (ج] (س مرکب) علوی. 
سید. رجوع به صاحب‌گیسویی شود. 
صاح بگیسویی. [ح] (حایص مرکب) 
سیادت. علوی بودن؛ 
گرکند با تو کسی دعوی یه صاحب‌گیسویی 
گیواز شرمت فروریزد پدید آید کلی. 
سوزنی. 
صاحب مازندراني. (ح ب ژ 15 (غ) 
رجوع به صاحب علی آبادی شود. 
صاحب‌مال. ۰(ح] (ص مسرکب) مالدار. 
توانگر: 
آن شنیدی که در بلاد شمال 
بود مردی بخیل و صاحب‌مال. سعدی, 
صاحب مایه. (ح پ ی /ي] اتضرکیب 
اضافی. ص مرکب) مایدور. دارای ماید: 
صاحب مایه دوربین باشد 
مایه چون کم بوّد چنین باشد. نظامی. 
صاحب مر تبه. زح مت ب /ب] (ص 
مرکب) خداوند مقام؛ و صاحب مر به 
گرداندش بسبب آنکه بیعتر نزدیک او 
فرستاد. (تاریخ بهقی ص 4۳۱۱ 
صاحب مر ۵۵ [ح م 3 /د] (ص سرکب) 
وصف است مال یا چیزی را که خداوند آن 
مرده پاشدهٌ 
هرکه میمیرد غم او قسمت من میشود 
وارثم گویا من اين غمهای صاحب‌مرده را, 
0 
در طلسم زندگی تا کی توان بودن اسیر 
از سر من وا کنید این جان مرو را 
فطرت. 
|انفرینی است که در حالت غضب بشتر به 
گاوو خر و دیگر ستوران کنند. ۱ 
صاحب‌مروت. اج مرو ] (ص مرکب) 
جوانمرد؛ علما گویند مقام صاحب‌مروت به 
دو موضع ستوده است. در خدمت پادشاه... يا 
در میان زهاد. ( کلیله و دمند), 
صاحب ‌مظالم. اج پم 4] (ص مرکب. | 
مرکب) رئیس دیوانخانه. رئیس دیوان مظالم: 
آخر او را صاحب مظالم کردند. هر روز مظالم 
سپاه یودی و به صدر مظالم بنشتی وکارها 
همی راندی. (تاریخ سیستان). 
صاحب معانی. (ح ] (اص مرکب) دانای 


۴ صاحب‌منزل. 


آمور. عارف به حقیقت؛ 
چه نیکو قال زد صاحب‌معانی 

که خود را فال نیکو زن چو دانی. ظامی. 
صاحب مفزل. (ج )اس مسرکب: ( 
مرکب) خانه‌خداء میزبان: و آن عمزیز 
صاحب منزل طعامی سباخته بود. 
(ایس الطالین). 
صاحب منصب. [ح م صِ ص] (ص 
مرکپ, [مرکب) افسر ارتش از ستوان سوم به 
بالا. رجوع به افر شود. || پایهور. |اکسی که 
رتبه و مقامی ذارد. 
صاحب نسق. لح نش ] (ص مسرکب. [ 
مرکب) گویا لقبی بوده است سانند کدخدا و 
داروغه و امثال آن. 
صاحب‌نسق. (ح ز ش)] ((خ) یکی از 
فضلای آخر عهد قاجار و از صردم قم و 
مترجم شش مجلد کتاب لفت از فارسی به 
فرانسه و این کتاب به طبع ترسیده است. 
صاحب‌نظر. (ح ن ظ] (ص مس رکب 
باریک‌بین. روشندل. آگاه.بینا. دیدهور. بعیر. 
باهوش. آنکه به چشم دل در کارها نگرد؛ 
یست بر مردم صاحب‌نظر 
خدمتی از عهد پسندیده‌تر. 
پادشاهی بود و او رااسه پسر 
هر سه صاحب فطنت و صاحب‌نظر. مولوی. 
پس دو چشم روشن ای صاحب‌نظر 


نظلامی. 


بهتر از صد مادر است و صد پدر. مولوی. 

مرخ جایی که علف بیند و چیند گردد 

مرد صاحب‌نظر انجا که کرم بیند و جود. 
سعدی, 

آن ته صاحب‌نظر بود که کند 

از چنین روی در بروی فراز. سعدی. 


وصل خورشید به شب‌پرَءٌ اعمی نرسد 
که‌در اين اینه صاحب‌نظران حیرانند. 


حافظ. 
دوستان عیب من بیدل حیران مکنید 
گوهری‌دارم و صاحب‌نظری میجويم. __ 
حافظ. 
پنمای به صاحب‌نظران گوهر خود را 
عیسی نتوان گشت به تصدیق خری چند. 
|| جمال‌پرست. آنکه از نظر به جمال خضویان 
لذت گیرد بی نظر ريبة: 
گروهی‌نشیند با خوش پسر 
که‌ما پا کبازيم و صاحب‌نظر. سعدی, 
هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است 
عشو‌بازی دگر و نقس‌پرستی دگر است. 
سعدی, 


سهل بود آنکه به شمشیر عتابم میکشت 
قتل صاحب‌نظر آن است که قاتل پرود. 
سعدی. 


میان عاشقان صاحب‌نظر نیست 


که خاطر پیش منظوری ندارد. سعدی, 
۸ هر کس به تعلقی گرفتار 

صاحب‌ظران به روی منظور, سعدی, 
گوشاچشم رضائی به منت باز نشد 
آین‌چنین عزت صاحب‌نظران میداری, 

حافظ: 
در خیال اينهمه لعبت به هوس میبازم 
بو که صاحب‌نظری نام تماشا بپرد. حافظ. 


ناظر روی تو صاحب‌نظرانند آری 
مر گیسوی تو در هیچ شٌری یست که فیست. ۰ 
حافظ. 
||عارف: 
بفرمود صاحب‌نظر بنده را 
که خشنود کن مرد دژمّنده را. 
که صاحب‌نظر بود و درویش‌دوست 
هر آن کاین دو دارد ملک صالح اوست. 
سعدی. 
||بكدهست. عالی‌طبع. ضد تنگ‌نظر؛ 
کوته‌نظران را نبود جز غم خویش 
صاخب‌نظران را غم بیگانه و خویش, 
سعدی, 
نظر آنانکه نکردند بدین مشتی خا ک 
الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظرند. 
سعدی. 
صاحب‌نظری. [ح ن ظ] (حسامص 
مسرکپ) صفت صاحب‌نظر. رجوع به 


سعدی. 


صاحب‌نظر شود؛ 

گفتم که کنم توبه ز صاحب‌نظری 

باشد که پلای عشق گردد سپری. سعدی. 

سعدیاگر نتوانی که کم خود گیری 

سر خودگیر که صاحب‌نظری کار تو نیست. 
سعدی. 


منظور خردمند من آن ماه که آو را 
با حسن ادپ ثیوء صاحب‌نظری بود. 

حافظ. 
صاحب نقس. اح ن ف] (ض مسرکب) 
مستجاب‌الاعوة. آنکه دم او رااثری است؛ 


با زنده‌دلان نشین و صاحب‌نفسان 

حقّ دشمن خود مکن به تذبیر خسان. 
سعدی: 

آنانکه شب آرام نگیرند ز فکرت ۲ 

چون صبح پذید است که صاحب‌فانند. 
سعدی. 


صاحب نواز. [ح نّ] (نف مرکب) کسی که 
به رغبت خدمت صاحب کند: 

پرستندهُ خوب صاحب‌نواز 

پرستش‌کنان برد شه را تماز. نظامی. 
صاحب نیاز. (ح] (ص مرکب) یازمند: 
سکدر به آن خلق صاحب‌نیاز 

ببخشيد و بخشودشان برگ و ساز. نظامی. 
صاحب‌ولایبت. [ح و ی ] (ص مرکب. [ 
مرکب) پیر. مرشد. ولی* 


صاحسبی. 
کسی‌راکه نزدیک ظت بدوست 
چه دای که صاحب‌ولایت خود اوست. 
سعدی, 
صاحبة. [ح ب ] (ع ص. [) تأثیث صاحپ. 
3 صاحبات. حَواجب. ||هر زنی که درک 
صحبت رسول (ص) کرده باشد. 
صاحبقالم نزل؛ امالسیت. امالمغوی. 
امالمتزل, امالمسکن, کدبانو, 
صاحب‌همت. [ح وممٌ] (ص مسرکب) 
صاحب‌عزم. دارای آراده؛ و صاحب‌همت 
روشن‌رأی راگنت معانی کم نیاید. ( کلیله و 
دمنه). و رجوع به هصت شود: 
صاحب‌هنر. [ح هن) (ص مس رکب) 
هترمند. هنرور. دارای هتر؛ 
بی‌هنر را دیدن صاحب‌هنر 
نیش بر دل میزند چون کژدمی, 
اگرهست مرد از هتر بهره‌ور 
هثر خود بگوید نه صاحب‌هنر. 
زبان در دهان ای خردمند چست 
کلید در گنج صاحب‌هنر. 
و رجوع به هنر شود. 
صاحب هوس. اح و] اص مرکب) 
بوالهوس. بلهوس. دارای هوس. آنکه به هوای 
دل‌رود؛ 
اینجا شکری صت که چندین مگساند 
یا بوالعجبی کاین همه صاحب‌هوساند. 
سعدی. 
صاحبيی. [ح] (ص نسبی, [) موب به. 
صاحب. ||تتسمی انگور درشت و 
پوست‌نازک و قرمزرنگ 
بنده‌پرور هیچ بیگم نیست چون بنت العنب 
صاحبی زینگونه گر انگور را خوانم رواست. 
میرزا عبدالغنی قبول.۰ 
در صاحبیش لطافت جان 
قند گرجیش از غلامان. تأثیر. 
||جامة ابریشمی مخطط. (غیات اللفات): 
خوشا آن شمطها و آن صاحبیها 
که آرند سوغات ما را صواحب. نظام قاری. 
کتان فرم آمد و مفربی 
دگر کيسة بعد از ار صاحبی. نظام قاری. 
ز کیه‌ای همه را کرده کیسه‌ها قربه 
ز صاحبی همه را ساخت صاحب زیور. 
نظام قاری" 
صاحبی را که ز کتان هوس کیه‌ای است 
کیسه‌از سیم بپرداز پگُو در بازار. 


سعدی. 


سعدی, 


سعدی, 


نظام قاری. 
گردن‌از کتان صاحبی مدور پیچید.... (دیوان 
4 نظام قاری ص ۱۳۴). 
دلیستگی نمانده چنانم که بعد از این ۱ 
تنگ آیدم که جامهٌ تن صاحبی کنم. .. تأثیر. 


صاحبی. [ح] (خ) دهی از دهستان میان 
دورود بسخش مسرکزی شهرستان ساری, 


با تین : 
۰ گزی شمال خاوری ساری. دشت 
معتدل, مرطوب, مالاریائی, سکنه آن ۴۰۰ 
تن شیعه, زبان آنها مازندرانی و فارسی, آب 
آن از رودخانهٌ نجن و فاضلاب گلما و چشمه 
است. محصول آنجا برنج, غلات, پنبه, صیفی 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۳]. 
صاحبی. [ح] ((خ) رجسوع به اسوعلی 
صاحبی شود. 
صاحب ید بیضاء (ح ب ی د با (خ) 
کنایه از حضرت موسی است. ||(ص مرکب) 
در اصطلاح عامیانه, کسی را گویند که شکوه 
و جلالی داشته باشد. رجوع به ید بیضا شود. 
صاحبی ویشکلا. (ح] ((خ) موضی است 
در اندرود فرح‌آباد (صازندران). (سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۲۰), 
صاحبية. (ح بی ی ] (اخ) از فرق ستصوفة 
متشبهة مبطله‌اند. که خود رابظاهر صوفی 
نمایند و از اعمال ایشان خالی باشند و گویند 
که‌تفید به احکام شریمت وظيیفة عوام است که 
نظر ایشان بر ظواهر اشیاء است. اما حال 
خواص آن است که به رسوم ظاهر مقید نشوند 
و به مراعات حضور باطن اهتمام کند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۸۳۳). 
صاحتان. [ح) (اخ) نام مسوضعی است. 
(معجم البلدان). 
صاحة. [ح](ع ) زسیی که گاهی 
[هیچگا: ] نرویاند گیاه راء (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 
صاحه. [ح] ((خ) نام کوه سرخی است در 
رکاء و دخول, و شاید که از صَوح بمعنی 
جانب کوه باشد. (معجم الیلدان ج ۵ص 
۰ اانصر گوید: صاحة پشته‌هاست 
سرخ‌رنگ باهله را بنزدیکی عقیق مدینه و آن 
یکی از سه وادی عقیق است. بشرین ایی‌خازم 
گوید 
یالی تبیک بذی غروب 
کانّ رضابه وهنا مدام 
و ابلج مشرق الخدین فخم 
بسن علی مراغمه القسام 
تعرض جابهالمذری خذول 
بصاحة فی اسرتها السلام 
و صاحبها غضیش‌الطرف آحری 
یضوع فادها منه بغام. 
(معجم‌البلدان ج ۵ص ۳۳۰). 
صاحی. (ع ص) صاح. ج, صاحون, صحاة 
(مهذب الاسماء). هوشیار. به خود بازآمده 
پس از مستی. مقابل سکران. ||یوم صاح؛ روز 
گشادهو بی‌ابر. (منتهی الارب). ۹ 
صاحیه. (ی] (ع ) جزر است. (تسفة حکیم 
مژمن چ تهران ۱۲۷۷ ه.ق.). صاحیه (به 
تشدید یاء)؛ جزر است. (تحفةً حکیم مومن. 


نسخٌ خطی کتابخانة مولف). صاحیه جزر 
اسپ. (اختیارات بدیمی, نخة دیگر). لیکسن 
در مقردات ابن بیطار آن را صباحیه ‏ آورده و 
گویدپمعتی جزر است و یز چنین است در 
ذیل القوامیس دزی. رجوع به صباحیه شود. 

صاخ. (ع () آماسیدگی استخوان از گزیدگی یا 
کوفتگی که اثر آن باقی باشد. ||داهیه. بلا. 
(منتهی الارب). و رجوع به صاخة شود. 

صاخات.(ع اج صاخد. 

صاخب. (خ](ع ص) نسعت فاعلی از 
صخب. بانگ‌کننده, سخت بانگ‌کنده. (اقرب 
الموارد). 

صاخبة. [خ ب](ع ص, () تأتبت صاخب: 
ا الصاخبة من البقل و لکم الصامت من 
الثخل, (از نام رسول خدا (ص) به حارئةبن 
قطن). رجوع به حار ثتبن قطن شود. 

صاخد. آخ] (ع ص: !) خرمابن تها گان(؟) 
پوست‌رفه. (متهی الارب)۲. || 2 صاخد: 
گرمای سخت. ||راحدٌ فاحدٌ صاخد؛ از اتباع 
است. (منتهی الارب)؛ یعنی تها و ناتوان و بی 
برادر و فرزند. (اقرب الموارد). 

صاخر. (خ] (ع !) آراز (خوردن ) آهن بر 
آهن. (منتهی الارب). 

صاخرة. زخ ر] (ع !) آبجامة سنالین. (منتهی 
الارپ). شاید معرب ساغر. 

صاخه. (خ] (ع ! آماسیدگی استخوان از 
گزیدگی یا کوفتگی که ائر آن باقی باشد. 
||داهید. بلاء (منتهی الارب). و رجوع به صاخ 
شود. 

صاخه. صاخ خْ] (ع صء |) آراز سخت که 
گوش را کر کند. |[قیامت. |ابلا و سختی. 
(منتهی الار ب). 

صاد. (ع ) حرفی است از حروف هچاء. 
رجوع به «ص» شود. ||یمنی صید است که 
بیماریی باشد (شتران را؛ [اروی و می یا 
نوعی از آن. (منتهی الارب). ||دیگ رویین و 
سنگین. (دستورالاخوان) امهذب الاسماء) 
|ارگی است میان دو چشم شتر و او از آن رگ 
به بیماری صید مبتلا میگردد. (متهی الارب). 
|پنج تار است در عود متحد با هم: صاد و زیر 
و لسان و مشلت و بم. ||خروس آنگاه که بر 
خاک غلطد و ماده طلبد. (مسهذب الاسماء). 
|(ص) بعیر صاد؛ شتر صادزده. (منتهی 
الارب). 

صاد. [صادد] (ع ص) نعت ضاعلی از صَد. 
رادع. مانع. بازگر داننده. عائق. 

صاد.(() کوهی است در تجد. (معجم 
ایلدان), 

صادر. [د] (ع ص) نمت فاعلی از صدور, 
بازگردنده. مقابل وارد. از چای بیرون‌آینده. 
(غیاث اللغات). رونده (در مورد شسخص و 
شیء هر دو استعمال شودا؛ٌ 


صادرات. ۱۴۷۷۵ 


ز بهر صادر و وارد پزند هر روزی 
هزار پخته مر او را همیشه در مطبخ. 
سوزنی. 
صیت بزرگی احوال و کرامات و مقامات 
خواجه را از صادر و وارد بشسیار شنودم. 
(انیس الطالبین). و رجوع به صادر کردن و 
صادرات شود. ||یقال: ما له صادر و لا وارد؛ 
یعنی نیت او را چیزی. || طریق صادر؛ راه 
بازگشت از آب, (منتهی الارب), 
صادو. (د] ((خ) قریه‌ای است در بحرین 
بنی‌عأمرین عیدالقیس را. (معجم البلدان). 
صادر. اد] (اخ) سوضعی است در شام. 
(معجم ابلدان). 
صادر. [د] (اخ) از قراء یمن است از مخلاف 
سنحان. تابغه گویده 
و قد قلت للعمان لما رآیته 
برید بتی‌حن بشفرة صادر 
تجنب بنی‌جن فان لقاءهم 
شدید و ان لم‌تلق الا بصایر. (معجم البلدان). 
صادر. (د] (اخ) اين کامل‌ین پدر عیسی. وی 
شاعری است نیکوسخن و از شمر وی 
قصیده‌ای است که در آن برادر خود بدر را که 
با ابوهیذام کشته شده یاد کند: 
كن قتلت قحطان بدراً نانما 
اراها تجوم اللبل کارهة ظهرا 
اقام لها سوق‌الجلاد این کامل 
فانفذها قتلاً و اوجها عقرا 
فان یک بدر قد مضی لسبیله 
قمامات محسوداً و لکن شفی صدرا 
فمن ظن آن الحرب لیست تقوده 
اذاکان ممن فی الوغی یلهب الجمرا 
فقد ظن عجزارآی منه و قد نبت 
پذلک مه النفس من رآیها خسرا 
قلاتبعدن یا بدر ان کنت هالک 
فقد کنت محموداً تا ماجداً عمرا 
سأیکیک بالییض الخقاف و بلقت 
فان بها ما ادرک الماجد الوترا 
و لست کمن ییکی اخاء بعيرة 
یعصرها من جفن مقلته عصرا 
ون اناس لاتفیض دموعا 
علی هالک میا و ان قبطلع الظهرا 
نعدلما نی به من مصابا 
و ان جل ماغنی په ابدا صیرا, 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶ص ۳۵۹). 
صادرات. [د] (ع ص. اج صادرة. مقابل 
واردات. ||در تداول علمای اقستصاد و 
بازرگانان. کالاهائی است که از نقطه‌ای به 
نقطة دیگر و مخصوصاً از کشوری به کشور 
دیگر فرستاده شود. 
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۸ صادرات. 


صادرات ایران: از مقایسة صادرات ایران 
در عصر حاضر با عصر قدیم مشاهده میشود 
که‌ارقام صادراتی کشور نه ها ترقی نکسرده 
بلکه تئزل فاحشی در آن پیدا شده است. 
امروز ايران جزء کشورهائی است که برای 
ممالک طبقة اول مواد اولیه تولید میکند. ولی 
در زمان قدیم. یعنی از عهد هفخامشیان و 
اشکانیان کشوری تجارتی و صنتی بوده 
است که مصنوعات فلزی و منسوجات آن در 
کشضورهای دیگر مشحری داشته. پس از 
استیلای عرب نیز رونق تجارتی این کشور از 
میان نرفت و تجار ایراتی مصنوعات کشور 
خود را در شهرهای مهم اسلامی به فروش 
میرسانیدند. در حمل مفول تجارت ایران نیز 
لطمة فراوان دید و از عهد صفویه که آروپا در 
شاهراه تمدن و ترقی مادی افتاد بازارهای 
ایران در این ممالک از دست رفت. اینک 
برای مقاة صادرات ايران در قدیم و عصر 
حاضر تاریخچه‌ای اژ صادرات کشور در 
طول تاریخ درج میشود: 

صادرات ایران قبل از هخامنشی: در ایران 
قدیم یعنی سالها پیش از قرن ششم میلادی در 
بلخ و سفد و هرات تدن درخشنده‌ای وجود 
داشته و صنتگران ایرانی در ساختن 
زیورهای طلا و نقره و فزات دیگر ماهر 
بوده‌اند. در اوستا از زره طلاء کمر طلا جام 
طلا با شوه فلس بای ینمی کلم و 
پوستین و عرایه‌ها که با طلا زینت شده است و 
همچنین ظروف برنجی و گلی نام رفته است! 
که‌طبعا پمض این مصنوعات درخارج از 
کشور مشتری داشته است. 

عسهد هسخامنشی: در این دوره امتعه و 
مال‌التجاره‌هائی در نقاط سختلف کشور 
وجود داشته که نویسندگان عهد قدیم از آن 
یاد کرده‌اند, مانند: مسی, سرب نقره؛ لاجورد 
در آذرب‌ایجان, شمشاد, آهن در گیلان. 
لاجورد در دماوند» مس در دامغان. فیروزه 
در خراسان. مس و سرب و فلزات دیگر در 
باخترء طلا در ساوراء سیحون, اسب‌های 
ممتاز و قالی در همدان و گروس, مس و آهن 
در مفرپ دریاچة ارمی. قیر و نفت و سوم 
معدئی در خوزستان. مس» سرب نقره در 
پارس و بختیاری, مروارید و صدف در خلیج 
فارس وبحر عمان, خاک‌طلاء ادویه. 
عطریات. پبه. شاخ کرگدن» فیل, عاج» عود. 
صندل, فوفل, آبنوس در همندوستان, مس» 
سرب. ابزار فلزی در ارمشتان و کاپادوکیه. 
طلاء شمشاد در کلخيد, آلات و ابزار فلزی: 
اسلحه, مسوجات. ملبت‌کاری, ملیله‌دوزی 
و غیره در آسور, قالی, کاشیهای قیمتی, اشیاء 
زرگری, متسوجات, افسنطین, قیر. شترمرغ, 
درنا در کلده», ظروف طلا و مجسمه‌های 


فلرّی در لیدیه الات و ادوات آهنگری در 
ر یونیه (ولایت ینیان), اسبهای ممتاز و اشیاء 
تقره و عطریات در کیلیکه, رنگ ارضوان. 
شیشه, بلورآلات و چوب سدر در فینیقیه, 
منسوجات کتانی» شیشهآلات. پلور معدنی, 
کاغذ حصیری در مصر, عاج, چوب‌های 
قیمتی, طلاء پلور معدنی در حبشه. کندر. 
دارچین, زغال‌اخته, بلان, لادن, مر مکی در 
عربستان. (ایران باستان ج۲ صسص ۱۵۱۱ - 
۲+ ,+ 
تجارت نفت و قیر خوزسنان در این عصر 
اهمیت عظمی داشت. چه مصریها برای 
مومیانی مردگان خریدار آن بودندآ, پنبة سفد 
و باختر به مفرب میرفت و اروپائیان خریدار 
آن بو دند ۳ 
دورف پارت‌ها: در دور پارت‌ها ايران با روم 
تجارتی وسیع داشت. مال‌الجاره‌ای که در 
ایسن دوره به روم سیرفت عبارت بود از 
منسوجات گونا گون.ادویه, قالی و قالیچه و 
پارچه‌های ابریشمی. این پارچه‌ها را زنان 
اعیان روم بسیار استعمال میکردند. پلین 
گوید:قایچه‌های ایران از رنگهای مختلف به 
قیمت گزاف فروخته ميشد و زینت قصور 
رومی بود. در ضمن صادرات ایران به روم در 
این دوره نام صمغ» کتیراء جگن معطر 
(قصب‌الذریرة؟) نیز برده شده است. (پلین. 
تاریخ طبیعی, کتاب ۱۱ پند ۰۲۳ کتاب ۸ بند 
۸ کاب ۱۲ بند 4). از تجارت ایران با 
ممالک دیگر اطلاعی در دست نیت و 
نمیدانیم چه چیز بدان کشورها صادر و یا چه 
چیز از انجا وارد میشده است. (ایران باستان 
ج۲صص ۲۶۹۷ -۲۶۹۸). 
دورف ساسافیان: کربستن‌سن میگوید: هیوئن 
تسیانگ سیاح مشهور چینی که در آغاز قرن 
هفتم میلادی اوضاع ممالک مفرب اسیا را 
شرح داده است محصولات صلعتی ایران را 
چنین وصف میکند: محصولات عمده این 
کشور طلا و لفره و من و بلور و مروارید 
نادرالوجود و مواد گرانبهای دیگر است. در 
این کشور پارچه‌های ابریشمی و قالی و 
چیزهای دیگر می‌بافند. مسلماً صنعت 


پارچه‌بافی یکی از صنایع سهمة ایران بوده 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص ۷۸). از 
چیزهائی که چین از ايران میخرید یکی وسمة 
معروف ایرانی بود که بهای گزافی بدان 
میدادند و ملکة چین هر سال مقداری برای 
مصرف شخصی خریداری میکرد. قالي‌های 
ابلی نیز طالب فراوان داشت. احجار طبیعی 
و مصنوعی شام. و مرجان و مروارید بحر 
احمر و متسوجات شام و مصر و مواد مخدره 
شرق نزدیک از جانب ایران به چین فرستاده 
میشد. (همان کناب ص ٩‏ ۷). در دوره ساسانی 


صادرات. 


پلور معدنی آتبزو که نوعی از مرمر و سانند 
یشم است و بسوئی خوش دارد و سنگ 
مترا کس (مهر درخش) که | کنون‌انواع آن را 
سلمانی مینامیم و سنگی شیه عاج ۳ سنگ 
مشهور به حدید از معادن فارس در خارچ 
مشتری داشته. فیروز؛ خراسان. سنگهای 
جوینی و هراتی و لعل بدخشان و مروارید 
بحرینی به ممالک دیگر صادر ميشده. نفت. 
قالی و قالیچه, پوست و پوستین و هبر گونه 
لباسهای پوستی و رنگ‌های نباتی مخصوصاً 
وسمه و حنا و روناس به چین فرستاده میشد. 
اسلحهٌ مرو. آهن‌آلات» زریینه, عطریات و 
صدفهای خلیج فارس در خارج کشور 
مشتری داشت . 

عصر خلفا: پس از انقراض دولت ساسانیان و 
اشنال ایسران رشتهٌ تجارت این سرزمین 
گسيخته نشد و بازرگانان به ورود و صدور 
کالا پرداخته و صعتگران ایرانی هنر و ذوق 
خویش رادر ساختن بهترین نمونة مصنوعات 
اشکار کردند. چنانکه در دوران حکومت 
استسلامی در ب‌غداد و شهرهای مسهم 
مسلمان‌نشین ارقام مهمی از انواع کالاهائی 
که‌در ایران تولید میشد به مشتریان عسرضه 
میکردند. مولف تاریخ تمدن اسلامی گوید: 
بازرگانان در دورة خلفای اسلامی در بصره و 
بغداد و شهرهای مسلمان‌نشین دیگر سکونت 
داشتند و بیشتر اینان از مهاجرین ایران و روم 
و کشورهای مترقی دیگر بودند که مصنوعات 
و مال‌التجار: ممالک را برای فروش عرضه 
میداشتند. از جمله امتعهای که به بفداد میرفت 
عطرهای نیشابور, منسوجات کتانی. شیزء 
پارچه‌های مویی که به مصرف لباس خلیفه و 
رجال دولت میرسید و همچنین پرده‌های 
ابریشمی از فساء و باط‌ها و نختاخ‌ها (؟) و 
جانمازها و زییلوها اژ جهرم و پرده‌ها و 
کرسی‌ها از دشت و بهترین نوع بساط و 
بندازارها و بالشها و نمط‌ها و کرسیها از 
ارمینیه بود و ایشان رارنگی سرخ بود که بدان 
پشم را رنگ کردندی و مانند نداشت و عتابی 
و جامه‌های منقش و جامه‌های حریر اصفهان 
و جسابه‌های منیر از ری و ابریشم و 
مطرف‌های ایریشمین و طبق‌های چوپین از 
طیرستان و نیشابور و جامه‌های کتان و پنبه " 
(بز) از بلخ و کاغذ و نوشادر و کرک و سمور و 
سنجاب و روباه از ماوراءاللهر و بساط‌ها و 


۱-ایسران اقتصادی تألسف رحیم‌زاده ج۱ 
ص۱۰ 

۲-ایران اقتصادی ج ۱ص ۱۳. 

۲-ايران اتتصادی ج ۱ص ۲٩‏ 

۴-ایران اقتصادی» بقل از راولس» پلین 


هوارد پرکوبیوس. 


صادر اول. 


جانمازها و جامه‌های پشمین از بخارا و 
طیلسان‌های مقور از کرمان و مقلعه‌های 
ابریشمین از جرجان و سوس و بردهای میر 
و کاسه‌ها و شانه‌ها از ری و کساء و جوراب 
از قزوین و موزه و سمور از همدان و شیشه و 
خزف از بصره و حصیر از عبادان و دیبا و 
نمط‌ها از تتر (شوشتر). (تاریخ تمدن 
اسلامی ج ۵ صص‌۳۸ - .)۳٩‏ 
خوارزمش‌اهیان و مسغول: در دورة 
خوارزمشاهیان بازرگانان ایران مال‌السجارة 
خود را به چین و مفولستان میبردند و هنگامی 
که‌سه نفر از مسلمانان (احمد خجندی, 
عبدائبن امیر حسین جندی, احمد بالجیع) 
ترد چنگیزخان رفتند مقداری پارچه‌های 
زربفت قیمتی نزد او بردند و او همه رابه 
قیمت گزاف خرید. (تاریخ مفول ص ۲۲. در 
دورة مقول نیز پارچه‌های زربفت و قالی‌بافی 
رونقی بسا داشت و فرش و پارچه‌های 
پشمی موصل را تسجار خارجی به قیست 
خوب خریده و صادر میکردند. (تاریخ مغول 
ص ۵۶۰). همچنین تجارت لعل بدخشان و 
فیروز؛ نیشابور و اطلس و پارچه‌های زریفت 
مرو و طوس و شوشتر و موصل وییزد و 
کرمان و گلاب و عطرهای شیراز و اصفهان و 
اقسام اسلحة متقورة گرجستان و مصنوعات 
دستی و منسوجات ابریشمی تبریز به 
بازرگانان خارجی فروخته ميشد. (همان 
کتاب ص ۵۷۱). 

دورة صفویه: در دور صفویه مهمترین قلم 
صادراتی ایرانابریشم بود. هر سال مقدار 
بسیاری از پارچه‌های زری و مخمل و تافت 
آیرانی به اروپا حمل میشد, همچنین مخمل و 
ابریشم خام ایران به عشمانی, مسکو لهستان 
میرفت و به مصرف قلابدوزی سیرسید. 
ساغری و تیماج کشور را ببه شندوستان و 
ژاپن میبردند و روناس ایران به هندوستان 
فروخته میشد. ترشی میوه نیز یک رشتة عمدهٌ 
تجارت ايران بود که به هندوستان فروخه 
میشد. گلاب و سایر عطرها را نیز بدان کشور 
میفروختند. بستة قزوین, بادام یزد و کرمان و 
کشمش و آلو هم از راه هرمز به هندوستان 
میرفت. هر سال مقدار بسیاری جعبه‌های مربا 
از بصره به هندوستان حمل میشد و مسلمانان 
و پرتنالیها خریدار آن بودند. مقداری کیر 
میوة خشک نیز از آذربایجان به توقات و 
دیاربکر و نینوا حمل میکردند که از آن جمله 
زردآلو است. و مقدار کمی از پارچه‌های 
منقش که خشن و پست است به خاک عتمانی 
میبردند. تجارت حیوانات اهلی نیز سود 
فراوان داشت. عدد بسیاری شتر به ارمنشتان 
و آناطولی میفروختند. گوسفند ایران را تا 
اسلامبول و ادرنه هم میبردند. (از تاورنیه 


صص ۸٩۱‏ - ۸۹۵). فتَه افغان امیت طرق و 
شراب را بهم زد و بالنتیجه تجارت ایران رو 
په انحطاط گذاشت و نادرشاه هم هرچند در 
اصلاح وضع اقتصادی کشور اهتمام داشت» 
لکن کارشکنی همسایگان و مخصوصا دولت 
عشمانی و نیز انقلابهای داخلی اقدامات 
اصلاحی او را عقیم گذاشت. 

عهد قاحاریه: در دور؛ٌ قاجاریه. گذشته از 
نفت. خشکبار, قالی که به ممالک شرب 
میرفت و برنج و ماهی که به روسیه حمل 
میشد, چوب چپق شیراز هم یکی از ارقام مهم 
صادراتی بود که به استانبول میفرستادند. و 
عمال عشمانی آن را به صورت اتحصار 
درآورده بودند, تا آنجا که در ماده درم معاهدهٌ 
ارزنةاروم مقرر گردید که تجارت چوب چپق 
بمدها په انحصار نیفتاده و سودا گران ایسرانسی 
آزاد هستند به هرکه خواهند بفروشند. تبا کو 
و توتون نیز یکی از ارقام صادراتی بود. 


قرن اخیر: از اوائل اين قرن صادرات اسران 


دچار شکست فاحشی شد و اين مسئله مولود 
عواملی چند است که از جملة آنها عدم امنیت 
طرق ر شوارع. بی‌اعتنائی دولت‌های وقت به 
اوضاع اقتصادی کشور. و عدم اهتمام 
بازرگانان در تهیٌ جنس مرغوب بود. و تنها 
بازار شیلات و لفت بود که نسبتا ثابت ساند. 
در سنوات اخیر یعنی قبل از جنگ جهانگیر 
دوم دولت از یک سو بازرگانی را در انصار 
خود درآورد و با این عمل بر میزان صادرات 
کشورافزود و از واردات آن کاست و از سوی 
دیگر شرکت‌ها را تحت نظر گرفت و 
بازرساتی برای نظارت در تهية کالاهای 
مرغوب و طرز عدل‌گیری و بسته‌بندی آن 

شت و با اين اقدام صادرات کشور تما 
اندازه‌ای افزايش یافت. صادرات کنونی ايران 
بجز نفت و شیلات عبارت است از: روده» 
میوه‌های خشک. برنج» دانه‌ها و سیوه‌های 
روغن‌دار, گیاههای دارویی و صمفی, کتیرا و 
اقسام صمغ, پوست و متعلقات آن. پیلد. 
ابریشم. پشم, کرک و مو, پنبه. فرش... ذیسلا 
فهرستی از میزان کالاهای صادراتی ده سال 
اخیر (۱۳۲۱ تا ۱۳۳۱ ه.ش.) و آماری از 
کالاهای صادره؛ سال ۱۳۳۱ که از طرّف 
وزارت اقتصاد ملی فرستاده شده است درج 
میگردد: 


صادرات ایران در سال ۱۳۳۱ ه.ش. 


کالا دزن (تن) ارزش 
(هزار ریال) 
روده 1۳۸ ۱۳۳۸ 
میوه‌جات خشک ۱۷.۸۳ تین 
رم مسفم ۶۵۵۷ 
دانه‌ها ر میوه‌های روخندار ‏ ۲۷۵۶۷ ۰ ۲۰۷۶۲۴ 
گیاههای داروئی و صمفی ۰ ۱۰۱۸۹ ۱۵۲۸۶۸ 


صادر اول. ‏ ۱۴۷۷۹ 


کتراو اتا) صمغ ۴ ۱۶۵۷۲۸ 
پوست و متعلقات آن ۷۳۶۹ ۱-۳۳۵۰ 
لاس و یی ایریشم 2۶۲ ۶۳۶۵ 
پشم ۱ ۳۲.۰ 
کرک و مو ۷ ۰ ۱۲۲۲۷۳ 
پنیه ۴ ٩۷۵۲۳۸  .‏ 
فرش ۳۸۷۹ لفدفند 
سایر کالاها ۱۹۴ ۱-۰( 
جمم صادرات ۴ ۵۷۵۸۴۶ 


صادر اول. (د رز ] (اترکیب وصفی, [ 
مرکب) نختین معلولی که از پاریسالی صادر 
شده است. ملا عبدالرزاق لاهیجی گوید: 
حکما گفته‌اند که از واحد حقیقی که هیچگونه 
کثرت در او نباشد (نه حقیقی و نه اعتباری) 
صادر نتواند شد بالذات در مرتبةٌ واحده مگر 
واحدی, چه لابد است مر علت را نظر به 
معلول معینی از خصوصیتی که مرجح در 
وجود وی بخصوص تواند شد از میان سایر 
معلولات ممکنةالصّدور و آن خصوصیت در 
واحد حقیقی نه جزو ذات تواند بود و نه 
عارض ذات و الا تحقق کترت لازم آید بلکه 
باید عين ذات باشد و آن خصوصیت عین 
ذات (را) نظر به دو معلول نتواند بود و الا لازم 
اید که ائئینیت در معلول نه بوده باشد و یا 
خصوصیت شرکت باشد و اين هر دو خلاف 
مفروض است و یا خصوصیت نظر به هر دو 
بالذات نبوده باشد بلکه نظر به یکی بالذات و 
نظر به دیگری بالعرض (باشد) و این ممکن 
است و واقع. پس ثابت شد که از واحد حقیقی 
صادر نتواند شد بالذات جز معلول واحد و 
چون ثابت است که واجب‌الوجود حقیقی 
است پس معلولی که در مرت اول صادر شود 
از او یاید که ماهیةٌ بسيط باشد بحسب خارج 
و باید که محتاج نباشد وجوداو یا تقوم او به 
وجود معلول دیگر والا آن معلول دیگر صادر 
اول بوده باشد به وجوب تقدم محتاج‌الیه علی 
المحتاج و اینچنین معلولی در میان معلولات 
ممکنه جوهر عقلی تواند بود و بس. چه 
عرض مطلقاً محتاج است در تقوم به جوهر و 
از انواع جوهریه جسم مرکب خارجی است 
مرکب از ماده و صورت و صورت محتاجی 
است در تعین به ماده و ماده محتاج است در 
تقوم به صورت و نفی محتاج است در 
فیضان و حدوث به استعداد بدنی یا استعداد 
ذاتی فطری مانند نفوس فلکیه و یا استعداد 
تجددی ماند تفوس پشریه. پس هیچکدام از 
مقولات عرضیه و انواع جوهریه صادر اول 
نتواند بودمگر جوهر عقلی, پس لابد است که 
صادر اول جوهر عقلی باشد و چون عقل اول 
صادر شد کثرت پیدا شود بر سبیل لزوم 
بالمررض نه بطریق صدور بالذات... ( گوهرمراد 


۰ صادر شدن. 


فصل چهارم از باب سوم از مقال دوم). 
صادر شدن. [د ش ] (مص مرکب) سر 
زدن. صدور یافتن. ناشی شدن؛ 
آنکه مسکین است ا گرقادر شود 
بس خیانتپا از او صادر شود. سعدی. 
گویم‌از بندءٌ مسکین چه گنه صادر شد 
کودلازرده شد از من غم انم باشد. 
( گلستان). 
یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم 
پیچیدن گرفت... فی‌الجمله بی‌اختیار از او 
صادر شد. ( گلستان), و همه وقت خواب تکند 
که حساب نفس خود کند که آن روز از او چه 
صادر شده است. (مجالس سمدی). 
صاد رکردن. (د ک د) (مص مرکب) در 
اصطلاح بازرگانان, محصول کشوری را به 
کشورهای دیگر فرستادن. رجوع به صادرات 
شود. ||انجام دادن تشریفات صدور شناسنامه 
(سجل) یا ورقهٌ مالکیت و سند و امثال آن. 
صاد رکننده. [دک نّن د /<] (نف مرکب) 
کسی که صادرات رابه خارج میفرستد. 
رجوع به صادرات شود. 
صاد رگشتن. | گ تَّ ] (مس مرکب) پدید 
آمدن از. سر زدن از. ناشی شدن از. خلق 
شدن. ایجاد شدن؛ 
بدان کایزدتعالی خالق ارست 
زتیکو هرچه صادر گشت نیکوست. . شبستری, 
صادرة. (رز) (ع ص) تأتیت صادر. ||((ج) 
نام سدرةالمنتهی است. (منتهی الارب). 
صادذره. زد ر] ((خ) دمی از دهستان وراوی 
بخش کنگان شهرستان بوشهر» ۹۶۰۰ گزی 
جنوب خاور کنگان, کنار راه فرعی لار به 
گله‌دار. جلگه, گرمیر و مالاریائی. سکن آن 
۶۳ تن شیعه. فارسی‌زبان. آب از قنات و 
پاران. محصول غلات. تبا کو, کنجد. شفل 
اهالی زراعت. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 
۷ 
صادع. [د] (ع ص) نمت فاعلی از حدع. 
|[قاضی. داور. (اقرب الموارد). ||شارع: علی 
صادعها اللام. |اجیل صادع کصاحب؛ کوه 
رونده در زمین به داز سیل صادع و وا 
صادع کذلک. االصبح الصادع؛ بامداد روشن. 
(منتهی الارب). 
صادغ. [د] (ع |) دیک (خسروس) است» 
جهت آنکه در ثلث اخر شب بسیار فریاد 
میکند. (قهرست مخزن‌الادویة) [. 
صادف. [د] (ع ص) نمت فاعلی از صَدّف. 
صاذف. [د] (اغ) اسب قاسط جشمی و 
اسب عبدالّبن حجاج ثعلبی. 
صادفة. زر فَ ] (ع ص) شتر که یاران خود را 
در آبخور یابد و منتظر باشد در پس آن نوبت 
آب را. (منتهی الارب) 
صاذق. اد] (ع ص) نمت فاعلی از صدق. 


راستگو. مقابل کاذب. راست‌گوینده چ» 
صادقون. صادقین: 


این دو صادق خرد و رأی که میزان دلند 

بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند. خاقانی. 

گفتی که چو خاقانی عشاق بسی دارم 

صادق‌تر از او عاشق بنمای کدام است آن. 
خاقانی. 

از صادقین وفا طلب از قانتین ادب 

وز متقین حیاو ز مستففرین بیان. خاقانی. 

سر انداز ا گر عاشق صادقی 

تو بدزهره بر خویشتن عاشقی. . سعدی. 


||راستین. راست و درست. خالص: 

ا دوستی صادق با دشمنی ظاهر 

یا یکسره پیوستن یا یکسره بیزاری. ‏ منوچهری. 
که‌هیچکس از اعیان از دل پا پیش این کار 
نداشت و به حقیقت رغبتی صادق ننمود... 
(تاریخ بهقی ص ۴۱۲), باید که طعام بر 
شهوت صادق خورند و تأخیر نکنند. (ذخيرءً 
خوارزمشاهی). و چندانکه سای وقوف 
افتاد... به رغیتی صادق و حرصی شالب در 
تعلم آن می‌کوشیدم. ( کلیله و دمنه). به رغجتی 
صادق... روی به علاج بیماران آوردم. ( کلیله 
و دمنه). بکوشم تا بیتی صادق به دست اید. 
( کلیله و دمه). تا در تحصیل فضل و ادب 
همتی بلند و رغجتی صادق نباشد... اين منزلت 
نتوان یافت. ( کلیله و دمته), 

عشق تو بس صادق است آه که دل نیست 

باده عجب راوق است و جام شکته. خاتانی, 
||() فجر دوم. بام دوم. بام پسین: 

چون شب مراز صادق و کاذب گریز نیست 

تا آفتاپی از دل دروا برآورم. خاقانی. 
مشعلة صبح تو بردی به شام 
کاذب و صادق تو نهادیش نام. 
صادق. د) (خ) لقب اسماعیل پیغمبر است. 
رجوع به اسماعیل شود. 
صاق. [د) ((ج) رجوع به صادق سمرقندی 


شود, 


صاذق. [د] (اخ) وی از مردم ادرنه بود و با 


حسن خطی که داشت کتب بسیار تحریر کرد. 
این بیت او راست: 
ساقی سکا کوز قپد و غتی کوردی حیایک 
آلندرغی هپ اوایدی مجلس ده شرابتک. 
(قاموس الاعلام). 
صاذق. [د] (رج) وی از مردم بلگراد و به 
حسن خط مشهور و طریقة علمی را سالک 
بود. این پیت او راست: 
ایدر بر لحظه ده بیک کز بی مقبول و مردودی 
عتاب عشوه‌امیزی خطاب خنده الودی. 
(قأموس الاعلام). 
صادق. [د] (اخ) (امام...) جعفرین مدین 
علی‌ین حین‌بن علی (ع). ابن خلکان گوید: 
وی بر مذهب امامیه یکی از ام اشناعشر 


نظامی, 


صادق. 


است. از سادات اهل بیت بود و بخاطر صدق 
گفتاربه صادق ملقب گشت. فضل او 
مشهورتر از آن است که گفته آید و او را 
گفتاری است در صنعت کیمیا و زجر و فال. 
شا گرد وی ابوموسی جایربن حیان صوقی 
طرسوسی کتابی در هزار ورق کرد و رسائل 
جعفر را که پانصد بود. در ان بیاورد. چون 
منصور از مدینه قصد عراق کرد عزم کرد که او 
را همراه خویش برد. وی خواست تا خلیفه او 
را معاف کند. نپذیرفت. سپی دستوری 
خواست که چند روز درنگ کند و کارهای 
خود سامان دهد, منصور ابا کرد. صادق وی 
را گفت: پدرم از پدر شویش از جدّ خود 
رسول خدا حدیث کرد که همانا روزی مرد در 
این جهان میماند و اجل وی فرامیرسد. سپس 
با رحم خود پیوند کند و عمراو بیغزایند. 
متصور پرسید ترابه خدا سوگند این حدیث از 
پدرت شنیدی و او از جد خود شنود؟ فرمود: 
آری به خدا سوگند. منصور وی را از سصفر 
معاف داشت و رخصت داد که در مدینه بمائد 
و او را جایزه بخشید و با او صله کرد و گویند 
منصور کس فرستاد تا جعفر صادق را حرکت 
دهند. از آن پیش که محمدین عبدالّه به قتل 
رسد و چون به نجف رسید وضو ساخت» 
سپس گفت: اللهم بک استفتح و یک استنجح و 
بمحمد صلی له علیه و آله اتوجه. للهم آننی 
ادرا بک فی نحره و اعوذ بک من شره. اللهم 
سهل لی حزونته ولین لی عریکته و اعطنی من 
الخیر ما ارجو و اصرف عنی من الشر ما اخاف 
و احذر. و چون بر وی درآمد منصور بپا 
خاست و او راا کرام کرد و نیکی فرمود و موی 
وی به دست خویش خوشیو ساخت و او را به 
خانه بازگردانید و خود او را برای کشتن 
حرکت داده بود. و وی را از محمدین بدا 
بپرسید. صادق گفت: لثن اخرجوا لایخرجون 
معهم و ئن قوتلوا لاینصرونهم و لئن نصروهم 
لیولن الادبار ثم لاینصرون ۲. منصور گفت 
کمتراز اين قول نیز تو راکفایت است و خدارا 
سجده شکر گزارد. ولادت وی سال هشتادم 
هجرت. سن «سیل‌الجحاف» بود و گویند روز 
ب‌شنيه هشتم رمضان پیش از طلوع فجر 
بال ۸۲ ه.ق.متولد گشت وبه شوال سال 
۸ ه.ق.به مدینه درگذشت و در بقیع نزد 
پدر و جد و عم جدٌ خود مدفون گردید. فه 
دره من قبر ما | کرمه و اشرفه! مادر وی ا‌فروه 
دختر قاسم‌بن محمدین آبی‌بکر صدیق است. 
کشاجم در کاب المصائد و المطارد ارد که 
روزی صادق ابوحنیفه را پرسید: چه گویی در 


۱ -اين لغت در قرامیس نیامده و محتمل است 
که صادع با عين مهمله باشد. 
۲-قرآن ۱۲/۵۹ 


صادق. 
محرمی که رباعيةٌ آهویی رابشکند؟ گفت 
یابن رسولاه حکم آن ندانم, صادق فرمود تو 
خود را زیرک دانی و ندانی که آهو را رباعیه 
نیست و آن همیشه شنی است؟ (وفیات 
الاعیان چ تهران چ ۱ص ۱۱۳ 
ذهبی در میزان الاععدال ارد: وی یکی از ائمً 
اعلام است که شأّنی بزرگ دارد و تیکوکار و 
صادق است. و نووی در تهذیب الاسماء و 
اللنات (ج ۱صص ۱۴۹ - ۱۵۰) گوید: از وی 
محمدین اسحاق و یحیی اتصاری و مالک و 
سفیانان وابن جریح و شعبه و یحیی قطان و 
جر اینان روایت کنند و پر اماست و جلالت و 
سیادت او مسفقند. عمروبن آبی‌مقدام گوید هر 
گاه‌به جعفر نگریتمی دانستمی که وی از 
دودمان پسیمبران است. ور شبلجی در 
نورالابصار (ص ۱۳۱) ارد که: صناقب او 
ببسیار و از شماره افزون است و فهم کاتب 
مشیار در انواع آن حیران. مژلف حیات 
الحیوان از ادب الکاتب این قتیبه آرد که کتاب 
جفر را امام صادق نوشت و آنچه رامردم نا 
قیاست بدان محتاجند, اندر اوست و ابوالسلا 
بدین جفر اشارت کند: 
لقد عجبوا لال‌الیت لما 
دهم علهم فی جلد جفر 
فمرآتالمنجم و ی صغری 
تریه کل عامرة و قفر. 
و زمخشری در ربی‌الابرار از مکارم اخلاق 
وی از شقرانی" مولای رسول خدا آرد که به 
روزگار منصور عطایا ببرون شد و مرا شفیعی 
نبود. حیران بر در خانه بایستادم که جعفرین 
محمد بیامد و حاجت خود بدو گفتم. او به 
درون شد و خارج گشت و عطای مرا که در 
آستین داشت بداد و گفت نیکویی از هر کس 
نیک است و از تو نیکتر با مکانتی که تزد ما 
داری و زشتی از هر کس زشت است و از تو 
زشت‌تر با مکانتی که نزد ما داری و این بدان 
گفت که شقرانی شراب صینوشید و از مکارم 
اخلاق جعفر است که او را ترحیب گفت و 
حاجت ری برآورد و بر وجه تعریضص 
موعظت فرمود و این از اخلاق پیمبران باشد. 
محمدین طلحه در مطالب السئول (ص ۸۱ 
آرد: وی از بزرگان و سادات اهل بیت است 
که علمی و عبادتی پسیار و اورادی پیوسته و 
زهدی آشکار و تلارتی کتیر داشت. از دریای 
گوهر معانی قرآن کریم بیرون می‌آورد و 
عجائب آن را استتاج میکرد و اوقات 
خویش بر انواع طاعات صرف میفرمود 
چنانکه در صرف آن بر نقس خویش حساب 
میگرفت. دیدار او آخرت را به یاد می‌آورد و 
شنیدن حدیث وی موجب زهد دنیا میگشت و 
پیروی از هدایت او سبب بهشت. ور رخار 
وی گواه بود که وی از دودمان نبوت است و 


طهارت افعال او شاهد بود که از ذریت 
رسمالت باشد. اما متاقب و صفات او از شماره 
بیرون است. ابن حجر در صواعق گوید: مردم 
چندان از علوم وی نقل کردند که صیت آن در 
همه بلاد پرا کنده گشت و شهرستانی در ملل و 
نحل گوید او را در دين و ادب علمی غزیر 
است و حکمتی کامل و زهدی بالغ و ورعی از 
شهوات. سدتی در مدینه اند و تسیعیان 
خویش را فالدت میرساند و بر موالین, اسرار 
علوم را افاضه میفرموده سپس به عراق آمد و 
مدتی در آنجا بمانده نه معترض امامت شد و 
نه با کسی:در خلافت منازعت کرد. کسی که 
در دربای معرفت غرق است در شط طمع 
نکند و انکه بر ذرو؛ حقیقت بالا رفته است از 
هبوط نترسد و گفته‌اند کی که با خدا انس 
گرفت از مردم وحشت کرد و آنکه با جز خدا 
مأنوس گشت وسواس او را به تهب برد. و 
اپوالقاسم بغار در مسند ابی‌حنینه ارد که 
حسن‌بن زیاد گفت ابوحنفه را از فقیه‌ترین 
مردم پرسیدم و من از وی شتیدم که گفت: 
جعفرین محمد! چه انگاء که منصور وی را 
طلییده بود کس پی من فرستاد و گفت یا 
اباحنیفه مردم فريفتة جعفرند. مسائلی دشوار 
آماده کردم و متصور کس پي جعفر فرستاد و 
او در یره بود بیامد و منصور وی را گفت یا 
اباعبدائّه اینک ابوحتیقه است. فرمود آری 
میشناسم. سپس به من نگریست و گفت 
مسائل خود را بر ابی‌عبداثه برگو و من بر او 
لقا میکردم و او میگفت شما در این مسئله 
چنین میگویید و مردم مدیله چنین و ما چنین 
میگويم و گاه انتد که شما را متابست کنیم و 
گاه‌ایشان راو گاهی مخالفت هر دو کنیم, تا 
آنکه چهل مسئله پایان یافت و او چیزی از 
آنها نا گفته نگذاشت. سپس ابوحنیفه گفت: 
مگر نه داناترین مردم داناترین آنان به اختلاف 
مسردمان است؟ (از کتاب الصادق تألیف 
عطار در تذکرةالاولاء گوید: آن سلطان ملت 
مصطنوی, آن برهان حجت تبوی. آن عامل 
صدیق, آن عالم تحقیق» آن میوة دل اولباه آن 
جگرگوشه انیا, آن ناقد (؟) علی, آن وارث 
نبی, آن عارف عاشق, جعفر الصادق» رضی 
له عنه. گفته بودیم که | گرذ کرانبیا و صحایه و 
اهل پیت کنیم کتابی جدا گانه‌باید ساخت» این 
کتاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بوده‌اند 
آما پیب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز 
بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود 
و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت 
از وی بیشتر آمده است کلمه‌ای چند ازان او 
بباوریم که ايشان همه یکی‌اند. چون ذ کراو 
کرده‌شود ازان همه بود. نینی که قومی که 
مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند یعتی 


صادق. ۱۴۷۸۱ 
یکی دوازده است و دوازده یکی اگرتنها 


صفت او گویم به زبان و عبارت من راست 
نياید که در جمله علوم و اشارات و عبارات 
بی‌تکلف بکمال بود و قدوژ جملهة مشایخ بود 
و اعحماد همه بر وی بود و مقتداء مطلق بود» 
هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را آمام و 
هم اهل ذرق را پیشرو. هم اهل عشق را 
پیشواء هم عباد را مقدم. هم زهاد را مکرم. هم 
صاحب تصیف حقایق, هم در لطایف تفیر و 
اسرار تتزیل بی‌نظیر بود و از باقر رضی له 
عنه بسیار سخن نقل کرده است. نقل است که 
منصور خلیفه شبی وزیر را گفت کی برو و 
صادق را بیار تا بکشم. وزیر گفت او در 
گوشه‌ای نشمته است و عزلت گرفته و به 
عبادت مشغول شده و دست از ملک کوتاه 
کرده و امرالمومنین را از وی رنجی نه. از 
کشتن وی چه فایده بود. هرچند گفت سودی 
نداشت. وزیر برفت به طلب صادق. منصور 
غلامان راگفت چون صادق درآید و من کلاه 
از سر بردارم شما او را بکشید. وزیر صادق را 
درآورد. منصور در حال برجست و پیش 
صادق پاز دوید و در صدرش بنشاند, بدو زانو 
پیش او پنشست. غلامان را عجب آسد. پس 
منصور گفت چه حاجت داری؟ صادق گفت 
آنک مرا پیش خود نخواتی و به طاعت خدای 
بگذاری. پس دستوری داد و به اعزازی تمام 
روائه کرد. در حال لرزه بر منصور افتاد و 
دواج بر سر درکشید و بهوش شد. گویند سه 
نماز از وی فوت شد. چون باز هموش آمد 
وزیر پرسید کی آن چه حال بود؟ گفت چون 
صادق از در درامد اژدهایی دیدم کی با وی 
بود کی لبی بزیر صفه نهاد و لبی بزیر صفه و 
مراگفت به زبان حال اگر تو او را بیازاری ترا 
با این صفه فروبرم و من از بیم آن اژدها 
ندانستم که چه میگویم. از وی عذر خواستم و 
چنین پهوش شدم. نقل است که یک بار داود 
طایی پیش صادق آمد و گفت ای پسر رسول 
خدای مرا پندی ده کد دلم سیاه شده است. 
گفت یا باسلیمان تو زاهد زمانه‌ای, ترا به پند 
من چه حاجت است؟ گفت ای فرزند پیخبر 
شمارا بر همه خلایق فضل است و پند دادن 
همه بر تو واجب است. گفت یا باسلیمان من 
از آن می‌ترسم کی به قبامت جد من دست در 
من زند که چرا حق متابمت من نگذاردی» ان 
کاربه ننبت صحیح و به نسبت قوی نیست. 
این کار به معاملت شايستة حضرت حق بود. 


۱ -و در بعض نسخ: شقری. چنین است در 
متن کاب و متن تذکرة الخراص, لیکن شقری 
مولای رسول خدا در این عصر زنده نبوده است 
و شاید این وقعه برای یکی از فرزندان وی که 
معاصر با امام صادق بوده رخ داده است. 


۲ صادق. 


داود بگرست و گفت بار خدایا آنک معجون 
طینت او از آب نیوت است و ترکیب طبیعت 
او از اصل برهان و حجت جدش رسول است 
و مادرش بتول است. او بدین حیرانی است. 
درکن بان گنه م تال" ود لیب 
شود... نتل است که صادق را دیدند که خزی 
گرانمایه پوشیده بود, گفتند باین رسو لاله 
لیس هذا من زی اهل بیتک, دست آن کس 
بگرفت و در آستین کشید. پلاسی پوشیده بود 
که دست را خلیده میکرد. گفت هذا للسق و 
هذا للخلق... (تذکرتالاولیاء ۱ صص٩‏ - 
۵ و نیز گوید: وی یکی از صدوسیزده پیر 
است که بایزید خدمت ایشان کرد. پس بایزید 
از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات 
می‌گردید و ریاضت می‌کشيد و بی‌خوابی و 
گرستگی‌دايم پیش گرفت و صدوسیزد» پیر را 
خدمت کرد و از همه فایده گرفت» و از آن 
جمله یکی صادق بود. در پیش او نشسته بود. 
گفت:بايزید آن کتاب از طاق فروگیرا بایزید 
گفت کدام طاق؟ گفت: آخر سدتی است که 
اینجا می‌آئی و طاق ندیده‌ای؟ گفت: نه! مرا با 
آن چه کار که در پیش تو سر از پیش بردازم. 
من به نظاره نیامده‌ام. صادق گفت: چون چنین 
است برو به بسطام بازرو که کار تو تمام شد. 
(تذکرةالاولیاء چ اوقاف گیب ج ۱ص 4۱۳۶ 
صاذق. [د] (اخ) (خواجه...) وی نویده 
ولات کردستان بود. طیعی داشته. این دو پیت 
را از او نگاشت و نامی از وی به روزگار 
گذاشت: 
از ازل صادق به دنیا میل آمیزش نداشت 
چند روزی آمد و یاران خود را دید و رفت. 
گردتمکین تو گردم که بدین شیوه اگر 
به بهشتت گذرانند تماشا نکنی. 
(مجمع القصحاء ج ۲ ص ۲۱۶), 
صادق. [د] ((ج) (س‌حودافندی...) دبیر 
مدرسة عابدین امریکائی در مصر. وی مولف 
کتاب جغراقیای تجارتی است که جزء اول آن 
بسال ۱۳۳۰ ه.ق.چاپ شده. (سعجم 
المطبوعات شتون ۰۱۷۱۱ 
صادق. [د] ((خ) (میرز...) از اهل اردوباد 
است. طالب‌علمی است بسیار خوش‌سلقه, 
در زمان شاه مرحوم به مشهد مقدس رفت و 
سادات آن آستانةٌ قدس را هجو کرد. پس از 
مقام بالاتر حکم اخراجش صادر شد. گویند 
| کنون‌در دکن است ولی بودنش معلوم نییست. 
چون اغلب اشعارش ریاعی است لذا به ذ کر 
چند رباعی | کتفا می‌شود: 
صادق غم عشق گر بجان نپذیرد 
نا کام‌بکام دل دشمن میرد . 
حق نمک خندهات ار نختاسد 
یارب نمک حسن تو چ؛ءش گیرد. 
(مجمعالغواص ص ۵۰). 


صاحب صبح گلشن گوید: در خوش‌فکری 
علم است و صبح صادق بیان روش کالار 
علی العلم. از وطن در ملک دکن رسید و از 
حضور مرتضی نظام‌شاه به منصب جا گیر 
سرفراز گردید و هنگام تسلط ا کبر پادشاه بر 
آن دیار صبح حیاتش به شام ممات رسید. 
رباعی: 
شوخی که بسادگی از او کردم صبر 
| کنون خطش از غبار دارد سر جیر 
از خطش ا گرفزون بوزم چه عجب 
سوزنده‌تر است آفتاب از ته ابر. . 
(صبح گلشن ص ۲۴۲). 
صااق. [د] ((خ) (مسیرزا..-) وی از مسردم 
اصفهان و معروف به گاو بود. خوش‌طبعان 
زمانهبه ین فقبش ماضب ساختد. چسه این 
قطعه پطرز قطمهٌ خاقانی موزون کرد: 
ای صادق آن کسان که به راه تو میروند 
ایشان خرند و خر روش گاوش آرزوست 
گیرم که خر کند تن خود را بشکل گاو 
کوشاخ بهر دشمن و کو شیر بهر دوست. 
و خاقانی چنین فرمود: قطعه: 
خاقانی آن کسان که به راه تو میروند 
زاغند و زاغ راروش کیک آرزوست 
گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار 
کوزهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. 
(صبح گلشن ص ۳۴۰ 
لطفعلی‌بیک آذر گوید: خادم مسجد قدیم 
اصفهان و به صادقای گاو مشهور بود. غیر این 
قطعه‌ای که در جواب خاقانی گفته شعری از او 
به نظر ترسید: 
ای صادق آن کسان که به راه تو میروند... 
صادق. [د) ((خ) صاحب آتشکده گوید: نام 
وی سیدمحند صادق و تخلص او صادق 
است. سیدی والاناد و عالمی پا ک‌اعسقاد و 
فاضلی درویش‌نهاد است. اصل وی از طبقهً 
سادات عظیم‌الشآن از تفرش قم و در عنفوان 
و ریعان عمر به اصفهان آمده و در خدمت 
مولانا محمد صادق اردستانی که فیلسوف 
عهد و اویس زمان بود به تحصیل علوم و 
اکتساب اخلای کوشیده و از اقران و امتال به 
امتیاز مخصوص گشت. بعد از وفات اوستاد 
به عز دولت صفویه انار اثه برهانهم یه وطن 
اصلی خود همجرت فرمود و در زمان دولت 
نادری چندی به هم‌صحبتی رضاقلی‌رزا که 
به چودت؟ طبع و قساوت قلب مشهور بود 
مبتلا بود. بملت سوءظن بیگناه به زجز عقبی ۴ 
مزجر گفته که کسی احتمال زیت او میذاد. 
چون در اجلشن تعویقی بود آن شاهزاد: جیار 
نادم شده و سعی تمام در اصلاح حال ایشان به 
عمل آورده از آن مخمصه خلاصی یافته اما به 
اندک فاصله به دعای آن سید مظلوم آن آمیر 
ظالم به مضمون دقع فاسد به افسد به 


صادق. 


سرانگشت غضب پدرش از حلیهٌ بصر عاری 
گشت.و بعد از قل پدر هم رسید به او آنچه 
رسید. غرض در اواخر دولت نادزی آن سید 
با بعضی از اهل تفرش به مجاورت ارض 
طوس مأمور تا بعد از انقضای آن دولت از 
آنجا حرکت و به عزم وطن زوانه گردید و در 
عرض راه هاتف غیب اية «یا ایتها النفی 
السطمنة. ارجعی الی ربک آ» راگوشزد او 
کردو در بقعة شُریفه شاه عبدالع ظیم علیه 
الحية داعی حق را لبیک اجایت فرمود... 
قطع نظر از کمالات در مراتب نظم و نثر کمال 
مهارت داشته, و گاهی اثشعار عاشقانه به 
صفحد خاطر مینگاشت و به گفتن مشنوی 
بیشتر مایل بود. و به اسم تخلص می‌کرد و 
غزل و رباعی نیز می‌گفته. صحبتش مکرر 
اتفاق افتاده و کمال شفتت از او دیده. این چند 
پیت از اوست: 

مدت سی سال از جور زمان 

رنجها بردیم زیر آسمان 

بارها با ناله و اه سحر 

بیضه پروردیم با خون جگر 

تا به عیش زاغ محنت پر گشود 

با عقاب ظالم سرکش نمود(؟) 

گرچه هر یک پاره‌ای بود از جگر 

با یکی دل داشت پیوندی دگر(؟) 

چون عنایت بودش از اول کفیل 

زیر بال خود گرنتش جبرئیل. 

(آتشکده ص ۳۸۰). 

صادق. زد] ((ع) نام وی علی‌خان‌میرزا و 
متخلص به صادق و برادر کوچکتر مراد است. 
جوانی بسیار نامراد و کوچک‌دل و هم‌زپان 
است و چنان عاشق‌پيشه و باذوق است که اگر 
محتاج نباشد بجز کار ذوق به کار دیگر 
آهمیت نمی‌دهد, | گرچه سلطّت باشد. حقیر 
در یکی از فترتها اتفاقاً ه گیلان افتادم, ایشان 
نیز آنجا بودند. دربارة من آنقدر که ممکن بود 
انسانیت و غریب‌نوازی کردند. خداوند به 
تمام آرژرهایشان برساند. همه گونه شعر 
ترکی و فارسی میگوید و تخلص او صادق 
است. این ابیات از اوست: 

فریب نرگس متش بقصد جان برود 
چورهزنی که بدنبال کاروان برود. : 

طیب از بهر خود این اطف و احسان را نگه دارد 
به دردش خوشدلم تدییر درمان را نگه دارد... 


(مجمعالخواص ص 6۶). 


۱- ظاهراً این داستان بی‌اصل است» چه وفات 
امام صادق سال ۱۳۸ ه . ق. است» و بايزید بسال 
۱ ه. ق. درگ ذشته است. رجوع به مقدمةً 


تذکرةالاولیاء ج ۱ص « که» شود. 
۲ -شاید: به حذّت. 
۳-عیفی؟ ۲-قرآن ۲۷/۸۹ و ۲۸ 


صادق. 


صادق. [د] (لخ) ابن اشعت. شیخ طوسی در 
رجال خود او را از اصحاب امیرالممنین (ع) 
شمرده است. امامی و مجهول‌الحال است. 
(تقیح المقال ج٩‏ ص .٩۰‏ 

صادق. [د] (اخ) ابن خلفین صادق‌بن کتیل 
انماری طلیطلی اندلسی. آبن بتکوال گوید: 
وی سفری به مشرق کرد و حدیث شید و 
روایت کرد و در برغش از قراء قرب طلیطله 


سک ونت جست و پس از سال ۴۷۰ «.ق. 


درگذشت. (معجم البلدان چ۲ ص‌۱۲۸). و در 
حلل‌الندسية آرد؛ ابوالحسن صادقین 
خلفبن صادقبن کتیل انصاری, از مسردم 
طلیطله است. وی در برخش سکونت جست 
از آن پس که سفری به مشرق کرد و حیج 
گزاشت و به بیت‌المقدس رفت. هتگامی که 
نصربن ابراهیم مقدس و ابوالخطاب علاءبن 
حزم از مشرق بازگشته به ادلی میرفتند وی 
به دریا از ایشان حدیث فرا گرفت.به خط خود 
علم بسیار نوشت. فاضل, ستدین, عفیف و 
متواضع بود و پس از ۴۷۰ «.ق.درگذشت. 
(الحلل السندسية ج ۲ص ۱۲ 
صادق. (د] ((ج) اين صالح. از مردم اصفهان. 
او راست: کاب شاهد صادق که نسخه‌ای از 
آن در مدرسةٌ اصری است. (احوال رودکی 
ص 4۵۱۱ 
صادق. [د] ((غ) ابن صالح‌ین عبدالرحمان 
نقوسی جلبیروی از افاخل لب فست. بز 
آن شهر متولد شد و به همانجا بسال ۱۲۰۳ 
ه.ق.وفات پافت. شعری دارد که کمال‌الدین 
غزی قطعه‌ای از آن رایاد کرده است. (الاعلام 
زرکلی ص ۲۲۲). کمال‌الدین دمشقی در 
تذکرء کمالیه گوید: وی ادیب و صاحب قریحة 
شعری بود. مولد وی حلب بود و مکرر به 
تططیه رفت و به دمشق بازگشت. و بال 
۳ ه.ق.وفات یافت. شرح حال او در 
تفانح و اللوائع نیز آمده است. (اعلام البلاه 
ج ۷ص ۱۲۶. 
صادق. [د] (اخ) این عبدالرحمازین 
عیدالّ‌ین محمد بخشی حلیی حنقی خلوتی» 
ملقب به صلاح‌الدین و رئیس فرقة اخلاصية 
حلب است. مولد وی سال ۱۱۳۲۲ ظ.ق. وی 
در کلف پدر و اعمام پرورش یافت و از آنان 
علم فرا گرفت‌و انتفاع یافت و بر ابوعبدالفتاج 
محمدین حسین و اپوالمادات طهین مهنا 
جیرینی و ابوالعدل قاسم و ابومحمد 
عبدالکریم تلمة کرده و به سال ۱۱۴۴ به حلب 
رفت و یا رژسای آن شهر دیدار کرده و یه 
طريقة خلوتیان پیوست. و پس از آنکه 
ابوعبدائثه جمال‌الدین محطدین احمد بسنال 
۱۱۷۵ وت رکش وی بجای او رئیس 
خلوتیان شد و در تکیة اخلاصیه نشست. و 
بسال ۱۲۰۵ ه.ق. درگذشت. (اعلام اللبلاء ج 


۷ص ۱۳۶ 
صادق. [د] (اخ) ابن عبداللام. معروف به 
بتروتی حلبی. سیدمحمد امین محبی دمشقی 
در ذیل نقحة. او و خاندان او را پفایت ستوده 
و شعر وی را توصیف کند. او در اواشل قرن 
یازدهم هجری وفات کرد. محمد راغب حلبی 
دو صفحه از اشعار او را در اعلام اثبلاء ج ۶ 
ص ۴۳۶ آورده است. 
صادق. (د] ((خ) ابن بوسف مجود. او راست 
رساله‌ای در تجوید. 
صادق آباد. [د] ((خ) دهی جزء دهستان 
دوانگة بفش ضیاءآاد سهرستان قزوین» 
۷۸۰۰ گزی‌ضیاءآباد کنار راه شوسه, دامند. 
معتدل, سکته ۱۷۵ تن شیعه, فارسیزپان, آب 
آن از قنات. چشمه و محصول آن گندم, جو و 
شنل اهالی زراعت و قالی و جاجیم بافی 
است. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جنرانیائیایران ‏ 4۱. 
صادق آباد. [د] ((خ) دهی جزء دهستان 
فراهان پایین بخش فرمهین شهرستان ارااک» 
۰ گسزی جسئوب باختری فرمهین. 
۰ گزی‌راه مالرو عمومی, کوهستانی. 
سردسیرء سکله ۱۳۹ نفر شیعه, فارسی‌زبان. 
آب آن از قنات. محصول آن غلات. بنشن» 
پبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صناعت 
قالیچه‌بافی, راه مالرو. و در فصل خشکی 
اتومییل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 
صادق آباد. [دٍ] ((خ) دهی جزء دهستان 
سربند بالای بخش سربند شهرستان ارا ک» 
۸هسزارگزی جلوب باختری آستانه. 
کوهستانی, سردسیر, سکنه ۲۶۶ نفر. مذهب 
شیعه. فارسی‌زبان. آب از قتات. محصول آن 
غلات. بنشن» پبه, میوه‌جات. شغل عمدة 
مردان زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان. قالیچه‌بافی. راه مالرو. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۲ 
صادق آباد. [د] ((خ) دهصی از دهستان 
یبیلاق بخش حومة شهرستان سنندج, 
۰ زی جنوب خاوری ستندج و 
1 ۰ گزی جنوب یاشماق. جلگه. سردسی ره 
سکنه ۸۰ تن. آب آن از چشمه و محصول"ان 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم رگلم 
بافی. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج 4۵. 
صادق آیاد. [د] (() دهمی از دهستان 
حین‌آباد بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج, 
۰ گزی‌جنوب خاوری دیواندره و 
3 ۰ گسزی خاور راه شوسة ستدج به 
دیواندره. کوهستانی. سردسی سکته ۱۰۸ 
تن. آب از رودخانه و چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 


صادق‌آباد. ۱۴۷۸۳ 


زراعت و گله‌داری است. راه مالرو. (از 
فرهتگ جفرافیائی ایران چ ۵. 
صادق آباك. [دا ((ج) دی از بسخش 
روانر شهرستان ستندج, ۰ گزی باختر 
روانسر و ۴۰۰۰ گزی باختر راه اتومبیل‌رو 
روانسر به باوه. دامنه. سردسیر. سکنه ۲۴۷ 
تن. سنی, آپ آن از چشمٌ بزرگ. مسحصول 
آن غلات, برنج؛ پنبه, چفندر قند. صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مسالرو و در تایستان اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایرآن ج 4۵. 
صادق آباد. [د] ((ج) دهصی از دهستان 
خسرواباد شهرستان بیجار. ۱۸۰۰۰ گزی 
شمال باختری خسروآباد کتار رودخائة 
سراب شهرک. تبه ماهور, سردسیر, سکنه 
۲۶۰ تسن, شیعه, فارسی‌زبان. آب آن از 
چشمه, محصول آن غلات. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالیچه, گلیم, جاجیم بافی است. راه مالرو. 
(از فرهنگ جنغرافیائی ایران چ ۵). 
صادذق آباد. [د] (اج) دهی از دهستان 
جلگه افشار دوم بخش اسدایاد شهرستان 
.۲۰ گزی نزب باختری قصة 
اسدآباد. ۱۰۰۰ گزی‌باختر راه فرعی اسدآباد 
به لکلک. سکته ۳۷ نفر. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ‌۵. 
صادق آباد. [د] (اج) دهی از دهستان 
حومة بسخش مرکزی شهرستان آباده, 
۰۰ گزی جوب خاوری آباده و شود 
شیراز به اصفهان. جلگه, معتدل. سکنه ۲۰۰ 
نفر» شیعه, فارسی‌زبان, آب آن از قنات» 
محصول آن غلات. صیفی‌جات. شغل اهالی 
زراعت. صنعت دستی قالی و گیوه بافی, راه 
فرعی. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج ۷). 
صادق آبان. [د] (اخ) دی از دهستان 
صناد بخش مرکزی شهرستان اباده. 
۰ ری باختر آباده, دامة کوه چکاب 
کنار راه فرعی آباده به صفاد. معحدل» سکنه 
۲۰۰ تن, شیعه, فارسی‌زبان, آب آن از قتات 
و محصول آن غلات, گرد بادام» شقل اهالی 
زراعت و بس‌اغیاتی است. (از فسرهنگ 
جفرافیاتی یران ج 0۷. 
صادق آباد. [د) (اخ) دی از دهستان 
بیضای بخش اردکان شهرستان شیراز 
۰ گزی جنوب خاوری اردکان: 
۰ گزی راه فرعی بیضا به زرقان. جلگه, 
معتدل و مالاريائی, سکته ۱۶۱ تن شیعه, 
فارسی‌زیان, آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, چفندر, تیا ک, شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۲ 
صادق آبا۵. [د] (() دهی از دهستان خر 


همدان, 


۴ صادق‌آباد. 


بخش اصطهانات شهرستان فساء 
۲۲۰۰۰ گزی‌شمال باختری اصطهبانات کار 
راه فرعی خرامه به نی‌ریز, جلگه, معتدل و 
مالاریائی, سکنه ۵۵ تن. اپ آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. تریا ک.دانه‌های 
روغتی. شغل اهالی زراعت. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۷ و رجوع به فارستامة 
ناصری شود. 
صادق آبا۵. (د] (لغ) ده کرچکی است از 
دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان 
شیراز, ۵۸۰۰۰ گزی شمال خاوری زرقان 
کنارراه فرعی سیدان به محموداباد. سکنه 
۳ فر. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 
صادق آبا۵. (د] (() ده کرچکی است از 
دهستان جلگاه بخش کوهک شهرستان 
جهرم. ۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری جهرم. 
۰ گزی خاور شوسة جهرم به شیراز. 
سکنه ۱۴ نفر, اين قریه را باغ هنر نیز گویند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
صادق آباد. [د] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس, 
۰ گزی جتوب باختری طبس, سر راه 
مالرو عمومی طبس به خداآفرین, جلگه. 
گرمسیر سکنه ۱۲ تن. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات, پنبه, تریا ک.شغل اهالی 
زراعت است و راه مارو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج -)٩‏ 
صادق آباد. (د] (خ) دهی از دهستان 
آزادوار بخش جغتای شهرستان سبزوار, 
۰ ری سمال باختری جفتای, 
۰ گزی‌شمال راء‌آهن. جلکه. معتدل, 
سکنه ۲۷۰ تن, آب آن از قنات. محصول 
آنجا غلات, پبه, زیره و شفل اهالی زراعت. 
مالداری, قالیچه‌بافی. راه اتتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 
صادق آباد. [دا (() نام محلی کتار راه 
اصفهان به نائین میا یان تودشک و صدرآباد در 
۰ گزی‌اصفهان. 
صادق آباد. [د) ((خ) قریه‌ای است به یزد. 
صادق آباد پایین. زد دا (ج) ده 
کوچکی است از دهستان چنار بخش مرکزی 
شهرستان آباده. ٩۰۰۰‏ گزی جنوب خاوری 
آباده, ۲۰۰۰ گزی‌خاوری شوسة آباده به 
اقلید. سککنه ۲۰ نفر. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۷). 
صادق آباد لاچوی. زد د چ] ((خ) دهی 
از دهستان قنقری پابین (سفلی) بخش بوانات 
و سرچهان آباد» ۳۷۰۰۰ گزی‌جنوب 
سوریان, کنار راه فرعی دیدگان به چهارراه. 
جلگه. سردسیر, سکنه ۱۰۰تن. آب آن از 
قتات و محصول آنجا غلات, حبوبات و شفل 
اهالی زراعت. ق‌الی‌بافی. راه قرعی. (از 


فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 


,صادقانلی. [د] (() معبری است بین نوده 


و دشت یموت. (سفرنامةٌ مازندران رابینو ص 
۶۴ 

صادذقانه. [دنْ /جٍ] (ص نسبی. ق مرکب) 
از روی راستی. از روی صداقت. براستی. 
بدرستی. 

صادقای گاو. زدي] (اخ) رجوع به صادق 
(میرزا...) شود. 

صادق ادرنوی. [د ي اد ن] ((ع) ار 
راست دیوانی به ترکی, 

صادق)فندی. (د آت) (ج) رجوع به 
محمد صادق شود. 

صادق‌افندی شنن. د أتَ ؟)(!خ) ری 
به اتفاق اسماعیل‌پاشا مصطفی الفلکی کتاب 
«التحقة المرضية فی المسقایس و الصوازین 
المقریة» را از فرانسه به عربی ترجمه کردند و 
پسال ۱۲۹۲ ه.ق.بد مصر به طبع رساندند. 
(معجم المطبوعات ستون ۴۴۴و 4۱۱۸۱ 

صاذقالصفا. زد تسش ص ] (ع ص مرکب) 
پا ک‌وبی‌الایش 
بینی جمال حضرت عین‌انّه آن زمان 
کاأیینةدل تو شود صادق‌الصفا. خافانی. 

صادق‌الظن. زد فظ ظنن /ظ)(ع ص 
مرکب) راست‌گمان: 

علی‌قعبیدف صادق 

رفع‌الشأن امبر صادق‌الظن.  .‏ منوچهری. 

صاد قالعهد. زد قل ع] (ع ص مرکب) 
درست‌عهد. راست‌پیمان. 

صادق‌القول. زد قل ق1(ع ص مرکب) 


راست‌گو. راست‌پیمان. آنکه چون وعده دهد 


. صافی : 


وفا کند. صادن‌الهد. 
صادقالوعد. [دل ز] (ع ص مرکب) " 
راست‌نوید. خوش‌قول 

خواهی که چو صیح صادق‌الوعد شوی 


خورشیدصفت با همه کس یکرو باش. 
(منسوب به بایزید بسطامی), 
||((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
صادقالوعد. [دٍ سل ز] (() لقب 
اسماعیل پیغمبر: واذ کرفی الکتاب اسماعیل 
انه کان صادق‌الوعد و کان رسولاً ثبیاٌ. (قرآن 
۹ : 
صادق بیدگلیی. (د ی گَ] (اخ) وی از 
مردم ک‌اشان است و از سادات ذیشان. 
سیدعبدالرحیم مازندرانی متخلص به منصف 
در تذکر؛ خضود (تذکر؛ منصف) او را از 
معاصرین خوانده. صادق قصیده‌ای در مدح 
خاقان مفور گفته و از آن قصیده است: 
شکفت چون رخ جانان بطرف باغ شقایق 
دمید چون خط خوبان بگرد پاغ سپر غم... 
(از مجمع القصحاء ج ۲ ص ۳۱۶ 
صادق بیکت. [د ب ] ([خ) رجوع به صادقی 


صادق‌خات. 
کتاپدار شود. 
صادق بیگلو. زد ب ) (اخ) دی جز 
دهستان منجوان بخش خداآقرین شهرستان 
تبریزه ۲۱۰۰۰ گسزی جسنوب بساختری 
خداآفرین. ۲۵۰۰۰ گزی شونه اهر -کلیبر. 
کوهستانی. گرسیر مالاریائی. سکنه ۱۳۰ 
تن, آب آن از چشمه, محصول غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (اژ 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
صادق پاسا. [د] ((ج) رجسوع به سحمود 
صادق‌افندی شود. 
صادق پاشاء (د] ((خ) مسوید. از خاندان 
آلعظم است در شام. وی در جیش عشمانی 
فریق اول بود و از جانب دولت به نمایندگی به 
کثور بلغار و نیز از طرف سلطان عثمانی به 
سفارت حبشه رفت. وی مشاهدات خود را 
در این سفر و همچنین تاریخ حبثشه را در 
مجموعه‌ای گرد آورد و آن را «رحلةالحبشت» 
نامید. این سفرنامه به لغت ترکی است و 
قسمتی از آن را جمیل‌بكك العظم ترچمه کرده 
است. صادق‌پاشا بسال ۱۳۲۸ ه.ق. 
درگذشت ست سس اضطضات ع ستت دا 
۷۲ ۱۳۲۲ 
صادق‌خان. [د] (اج) دمع به محمد 
صادق‌خان شود. 
صادق‌خان. (د] (غ) از ام مشهور 
هندوستان و مرشد اکیرشاه است: وی در 
۶ هد .ق.درگذشت و گور او در شهر اگره 
است. (قاموس الاعلام). 
صادق خان. زد ((خ) جوانشیر فرزند 
محمدولی‌خان جوانشیر. وی از سران قزلباش 
است که تیمورشاه درانی به وقت حملةً 
عبدالخالق‌خان او را مأمور حفاظت قلعً 
غزنین کرد. رجوع به مجمل التواریخ گلستانه 
ص ۱۱۹ شود. 
صاذق‌خان. [د ((غ) وی برادر کوچک 
محمدخان زند و شهرت او از ناحیت برادر 
اوست. کسریم‌خان پس از شکست 
عسلی‌مردان‌خان بختیاری لرستان را به 
م‌حمدخان سپرد و محمدخان حکومت 
کرمانشاه را به صادقخان داد. صادقخان که 
جوان بود. دست به تعدی گشود تا.آنجا که 
عیدالعلی‌خان عرب میش‌ست و میرزا 7 
محمدتقی گلستانه که در قلمة کرمانشاه بودند 
با وی قطع مراوده کردند. چون در سال ۱۱۶۵ 
ه.ق.ایل کرد کلهر و زنگنه که مأمور 
دستگیری عبدالصای‌خان بودتد از وی 
شکست خوردند و به سحمد زند پتاهنده 
گشتند, وی صادق‌خان را با هزار سوار مأمور 
فتح قلعة کرسانشاه و گرفتن عبدالعلی‌خان کرد 
و بدو گفت که از راه آشتی به تسخیر قلعه 
بپردازد. چون صادق‌خان بدانجا رسید پیامی 


صادق‌خان زند. 
به قلعه فرستاد ولی فایدت نکرد و کار به 
جنگ کضید و در حملة اول صادق‌خان 
شکست خوردو بنه و زنان و سپاهیان به 
دست عبدالعلی‌خان افتاد. صادق‌خان از شرم 
شکست و بیم برادر در یک‌منزلی توقف کرد و 
نزد وی شفیعان برانگیخت. محمدخان 
متعرض او نشده خود با سپاهی جرار به عزم 
فتح قلعذ کرمانشاه حرکت کرد. (مجمل 
لشواریخ گلستانه صص ۱۸۸ - ۱۸۹ و 
رجوع به صسص ۲۲۶ - ۲۳۷ همان کتاب 
شود. 

صادذق خان زند. زد نِ ز] (اخ) وی برادر 
کوچک کریم‌خان است و همواره اطاعت او 
میکرد. کریم‌خان وی را با سی‌هزار سوار و 
پیاده مأمور فتع بصره کرد. و او شش ماه 
بصره را سخت در محاصره گرفت. سپی 
کریمخان. علیمحمدخان ولد محمدخان زند 
رابه یاری وی فرستاد. اين دو په اتفاق بصره 
را فتح کردند. سلطان عشمانی به اععراض 
برخاست و کریم‌خان عبدالّیک کلهر رابه 
رسالت روانة استانبول کرد و کار به مصالحت 
کشیدو صادق‌خان بصره را تخلیه کرد و رو به 
شیراز نهاد و چون به یک‌منزلی شیراز رسید و 
خبر مرگ کریم‌خان و قتل خوانین را شنید به 
رشت گریخت و به هدایت‌خان رشتی متوسل 
شد ولشکری فراهم آورد وبه جنگ 
زکی‌خان روی نهاد. چون زکی‌خان از قدوم 
وی مطلع شد, به عزم جنگ با وی بطرف 
اصفهان حرکت کرد. در یک‌منزلی اصفهان 
ابوالفتح‌خان پسر کریم‌خان با سران سپاه 
ساخته زکی‌خان را کشته و به اتفاق 
صادق‌خان بطرف شیراز حرکت کردند. (از 
مجمل الواریخ گلستانه مص ۲۸۲ - ۲۸۷). 
و در ذیل مجمل التواریخ آمده: کریم‌خان در 
شب ۱۳ صفر ۱۱۹۲ ه.ق.درگ‌ذشت. و 
زکی‌خان بنام تقویت ایوالفتح پسر کریم‌خان 
همة بزرگان زندی را هلا ک‌کرد و سه ماه در 
شیراز فرمانروا بود. و چون صادقخان در 
بصره خبر مرگ برادر بشنید بطرف شیراز 
حرکت کرد و چون نزدیک شهر رسید 
زکنیخان گفت: هر یک از سران هیمراه 
صادق‌خان او را ترک نگویند. زن و بچة آنان 
را در شبراز اسیر گیرند. همراهان صادقخان 
تاچار او را ترک گقتند و یه شیراز آمدند و 
صادقخان به کرمان گریخت وبه سعی 
محمدحین حا کم سیستان لشکری فراهم 
آورد و چون در این وقت خبر قتل زکیخان 
بدو رسید رو به شیراز نهاد. و عدتی با 
ابوالفتح‌خان پسر کرین‌خان سازش کرد. اما 
چسون اب والفتح‌خان بی‌لیاقت بود و به 
می‌گساری میرداخت. لشکریان. صادق‌خان 
را به سلطنت برگزیدند. در سال ۱۱۹۶ ه.ق. 


علی‌مرادخان شیراز را فتح و صادق‌خان را 
کورکرد و پسران او را بکشت. و صادق‌خان 
پس از نابینا شدن خودکشی کرد. (ذیل مجمل 
اكواریخ گلستانه صسص ۲۸۳ - ۲۸۶). و 
رجوع به حاشية آقای مدرس رضوی بر آن 
کتاب شود. 
صادق خان سلطان. [دٍ س] (اخ) وی 
از ایل جلالوند و عم کرمخان است. هنگامی 
که محمدخان زند بقصد متفق کردن ایلات وند 
که‌در گیلان و کاروان و سایر تقاط می‌بودند به 
صوب گیلان رفت. کرم‌خان و صادق‌خان با 
دویست سوار به ند وی آمدند. (مسجمل 
التراریخ ِِ ص ۲۵۳ 
صادق خان شقاقی . [د نٍ ش ] (اج) وی 
از کسانی است که بر آقامحمدخان یاغی شد و 
در قزوین از فتحعلی‌شاه شکست خورد. 
صادق‌خان فراهی. [د ن ت] (اع) دی 
یکی از بزرگان قزلباش است که از طرف مر 


سیدمحمد ملقب به شاء سلیمان مأمور جنگ * 


با تیمورخان اففان گردید. رجوع به مجمل 
التواریخ زندیه ص ۳۸ شود. 
صادق‌دل. اد د] (ص مرکب)؛بسی‌ریا: 
بی‌دغل. از روی راستی و درستی* 
گراز کعبه در دیر صادق‌دل آئی 
به از دیر حاجت‌روائی نیابی. خاقانی. 
صادق سمرقندی. د و س ع ] (اخ) 
وی از مردم نتمرکند و از احفاد شمس‌الاشمة 
حلوانی و از شا گردان احمد جندی و از 
مشاهیر علما و فضلاست. پس از عزیمت به 
حجاز و ادای فريضةٌ حح به هندوستان رفت 
وبه خواهش سپهسالار بیرام‌خان در لاهور 
اقامت جست و به تدریس مشغول شد و بار 
دیگر به حج رفت و به هند بازگشت و به تعلیم 
و ترییت خان اعظم میرزا عزیز کوله مأمور 
شد. سپس په کابل سفر کرد و معلم میرزا 
حکیم گردید و اقتدار و نفوذ بسیار یافت, در 
بایان بسه سمر‌تند بازگشت و در آنجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام). 
صادق شنوان. [د ؟] ((ج) او راست: 
کاب النخبة النية فی الاصول الهندسیة» چ 
مصر (۱۳۰۳ ه.ق.).وی بسال ۱۸۸۵ 
درگذشت. (از معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۸۱ 
صادق فحام. اد قح حس] (اخ) 
(سید...) اعرجی نجفی. وی از خانوادة 
اعرجی مقیم نجف است و در مشهد سکونت 


جست و هم بدانجا بسال ۱۲۰۴ ه.ق, 


درگذشت. او را مولفاتی است که از آن جمله 
است: «شرح شواهد قطراندی» و «حاشیه‌ای 
بر شرح قطر». او استاد شیخ جعفر 
کاشفالفطاست. رجوع به روضات ص ۱۵۱ 
والذریعه ج ۶ص ۱۲۷ شود. 


صادق هدایت. ۱۴۷۸۵ 


صادق قائم‌مقام. [دق ءم) (اخ) رجوع 
به محمدصادق قائم‌مقام شود. 

صادق کتابدار. [دٍق ک ] (اخ) رجوع به 
صادقی.کتابدار شود. 

صادقگیلانی. زد ي] (اخ) او راست: 
هداية الراوی الی الفاروق المداوی للعجز عن 
تفیر البیضاوی. ( کشف‌الظنون). و حاجی 
خلیفه در ذیل عنوان انوار التتزیل گوید: و از 
جمله حواشی تفسیر بیضاوی یکی حاشيةً 
شیخ محمودین حسین افضلی حاذقی مشهور 
به صادقی گیلانی است که در حسدود ٩۷۰‏ 
ه.ق.وفات یافته. و آن از سورة اعراف است 
تا آخر قرآن و آن را په هداية الرواة ( کذا الی 
الفاروق المداوی للعجز عن تفیر الییضاوی 
نام کرده و در ۹۵۳ ه.ق.از تألیف آن فراغت 
یافته است. 

صادق لو. [د] (اخ) دی از دهستان 
پیشخور بسخش رزن شهرستان همدان, 
۰ گسسزی جسنوب شضاوری رزن» 
۰ گزی جئوب راه عمومی فامنین به 
نوبران. تپه ماهور» معتدل, مالاریائی, سکنه 
۸ تن, آب آن از قنات و سحصول آنجا 
غلات دیم. شغل اهالی زراعت. راه مالرو. (از 
فرهنگ جفرافیانی ايران چ 0۵. 

صادق لو. [د) (اخ) دی از دهستان 
گورائيم بخش مرکزی شهرستان اردییل, 
۰ گسزی جنوب باختری اردبیل, 
۰ گسزی شسوسة اردبیل به تبریز, 
کوهستانی معتدل, سکنه ۲۷۵ تن, آپ آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات. حبوبات» شغل 
اهسالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 

صادق محمد. دمحم عْ] (رخ) این علی 
ساقزی. او راست: صرةالفتاوی که بسال 
۹ «.ق. از تألیف آن فراغت یافته است. 
( کشف‌الظنون). 

صادق محمدپاشا. رد م عم ۶] (اخ) 
رجوع به محمدباشا صادق شود. 

صادذق نفس. [د نٌ ت ] (ص مرکب) آنکه 
نقی او حق است: 

چنین گفت درویش صادق‌نفی 

تدیدم چنین بخت‌برگشته کس, 

صاد‌قون. [د] (ع ص, !) ج صادق. 

صادقه. (دق] (ع ص) تأنیث صادق. 
< رویای صادقه؛ خواب راست. 

صادق هدایت. [د ی « ی] (اخ) وی 
فرزند اعتضادالملک و از خاندان اشراف 
آیران است. پدران وی پیوسته شاغل مقامات 
عالی دولتی و مناصب نظامی بودند. صادق در 
۸بهمن ۱۲۸۱ ه.ش.در تهران تولد بافت. 


سندی. 


او بیشتر عمر خود را در تهران بسر برد و 
طولانی‌ترین سفر وی هنگامی است که برای 


۶ صادقی. 
تحصیل به فرانسه رفت. وی در این کشور 


ارقات خود را بیشتر به سیر و گشت گذراند. 
ابتدا در پاریس بود و سپی به «بزانسون» 
رفت و در پانسیونی خانوادگی سکونت 
جست, مپس به پاریس بازگشت و هنگامی 
بدان شهر بر آن شد که خود را در رودخائه 
غرق کند ولی او را نجات دادند. داستانهای 
معروف: زنده‌بگور» سه قطره خون, نمایشنامة 
«پروین»؛ افانهٌ آفرینش, فوائد گیاهخواری 
را در آنجا نوشت. سپس به وطن خود 
بازگشت ر بال ۱۳۱۵ ه.ض,به ببلی رفت 
و در آنجا زبان پهلوی را فرا گرفت‌وبا دو 
داستان که از هند فرا گرفته و به فرانسه نوشته 
بود! بازگشت. و بسال ۴ در حدود دو ماه 
در تاشکند ازبکستان شوروی گذرانید و 
عاقت در اذر ۱۳۲٩‏ به پاریس سفقر کرد و 
پس از چهار ماه در آنجا بوسیله گاز انتحار 
کرد. صادق در بذله گویی استعداد و مهارتی 
داشت. به حیوانات شفقت میورزید. با اینکه 
ظاهر او لاابالی مینمود در زندگانی منظم بود. 
وی به زبان انگلیسی تا حدی آشنایی داشت 
که میتوانست از آثار علما و ادبا بهره برد و 
بوسیله زبان فرانسه از معارف و ادبیات مسلل 
مختلف بهره‌مند ميشد. در بایان عمر به 
تحصیل زبان روسی همت گماشت و به 
مطالعة آن اشتفال داشت. به حافظ و خیام 
علاقة بسیار میورزید. هنگام جوانی و در آن 
وقت که در پاریس اقامت داشت به عقاید 
مذهبی یوگا و کیش بودایی روی آورد و همان 
اوقات بود که مجسمةٌ کوچک بودا را خرید و 
از آن پس همیشه آن مجسمه بر روی میز وی 
دیده میشد. صادق روز ۱٩‏ فروردین سال 
۰ وه .ش.در پارس خودکشی کرد. 
بدینان که به گرماية خانة خویش رفت و 
تخت سوراخها و روزنه‌ها را استوار 
ساخت. سپی شیر گاز را گشود و در کف 
حمام دراز کشیده جان سپرد. از او را در 
مسجد پاریس گذاردند و پس از توققی اندک 
در حالی که قریب یکصد تن از دانشجویان 
ایرانی آن را تشبیع میکردند به فبرستان 
«پژلاشز» حمل و در آنجا دفن کردند. گذشته 
از مقالاتی که از وی در مجله‌ها بطبع رسیده 
تالینات معددی دارد از اینقرار: 

۱ -داستانها: زند‌بگور. آب زندگی شامل ٩‏ 
داستان. ساية صفول (قسمت سوم کتاب 
انیران). سه قطره خون شامل ۱۱ داستان, 
علویهخانم. سایه‌روشن شامل ۷ داستان. 
وغْوغساهاب شامل ۳۵ قصه. بوف کور. سگ 
ولگرد ۸ داستان. وللگاری ۶ داستان. 
حاجی‌آقا. فردا. توپ مروارید. 

۳ -نسایشنامه‌ها: پروین دختر ساسان. 
مازیار. اف انة آفرینش, 


۳ -آثار تحقیقی: فوائد گیاهخواری. انسان و 
حیوان. ترانه‌های خیام. پیام کافکا. 

۴ -سفرنامه‌ها: اصفهان نصف جهان. در جادهٌ 
تمناک. 

۵- فرهنگ عامه: اوسانه. نیرنگتان. 
فلکلور یا فرهنگ توده. 

۶ - ترجمه از متون پهلوی: گجسهه ابالش. 
کارنامة اردشیر بابکان. گزارش گمان‌شکن. 
یادگار جاماسب. زند وهسومن‌یسن. 
شهرستانهایایرانشهر. 

۷ - ترجمه از فرانسه: دیوار. مسخ گرا کوس 
شکارچی و داستان‌های دیگر. (از کتاب 
صادق هدایت حن قائمیان), 


صادق هدایت 


صادقی. [د] (خ) وی از مردم هرات است 
و در قندهار پرورش یافت و به هندوستان 
رفت و در زمره مداحان اکبرشاه‌درامد. اين 
ببت از اوست: 
دل مجروح را پروای تن یست 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صاذقی. [د) ((خ) (ملا...) وی از مردم قاين 
بود و به صنعت گلکاری قیام داشت. این مطلع 
از اوست: 
کدخدائت مایهٌ هوس است 
کدرهاکن همان خدای بس است. * 
(از مجالس التفائی صص ۱۵۱- ۱۵۲). 
صادقی. [د] ((ج) سیدجعفر. وی از اهالی 
دهلی هندوستان است و از مشاهیر شمرای 
آن سامان و او را کتابی است که بهارستان 
جسفری تام دارد. از اشعار اوست: 
ترک من دست چو بر خنجر بی‌داد برد 
تشته را ذوق زلال خضر از یاد برد. 
ری بال ۱۱۹۰ ه.ق.درگذشت. (از ريحانة 
الادب ج ۲ص ۴۵۰). 
صادقی. [د] (اخ) محدبن سرور یکری» 


صادئی کتایدار. 


مکنی به ابی‌السرور. از مشاهیر مورخین قرن 
بازدهم هف‌جری است. او راست: الروضة 
الزاهرة فی ولاة مصر و القاهرة که حاوی 
وقایع تاسال ۰۳۲۶ ۱ه.ق.وبیار ممتع است. 
(از ريحانة الادب چ ۳ ص 4۴۵۰ و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
صادقیکتابدار. زد ي ک ] (اج) نام آو 
صادق و از ایل افشار است. وی تذکره‌ای در 
احوال معاصرین خویش به ترکی نوشته است 
و چون در خط و نقاشی مهارتی داشت در 
« کتابخانة دیوانی» ملازم بود. (آتشکده آذرا, 
تذکر؛ وی به مجمع الخواص موسوم است و 
آقای دکتر خیام پور معلم دانشگاه تبریز آن را 
به فارسی ترجمه کرده و با اصل ترکی بمسال 
۷ هه .ش.در یک جلد بطبع رسانیده 
است. مترجم دربارٌ صسولف ارد که: مولف 
کتاب «دانشمندان آذربایجان» گوید: صادقی 
افشار. صادق‌بیگ از اعاظم ایل خدابنده‌لو و 
از رجال دورة شاه عباس کبیر است. این ایل 
در آغاز ظهور شاه اسماعیل اول به میل 
خویش از دیار شام به ایران آمد و در عراق و 
آذربایجان سکونت جست. صادقی بسال 
۰ ه.ق. در تبریز در محلةٌ ورجو (ویجویه) 
تولد یافت و بیست‌ساله بود که پدر وی به قتل 
رسید و صادفی مدتی را با امیرخان 
موصلوی(؟) و بدرخان و اسکندرخان افشار 
بسر برد, و در عهد شاه اسماعیل شانی به 
کتابخانة دولتی درآمد. و از طرف شاه عیاس 
کر به منصب کتابداری سرفراز گردید. 
صادقی در نظم و نثر پارسی و ترکی شاعر و 
منشی بود و در هر دو زبان سلیس و روان 
مینوشت. و از آغاز عمر به صنایع نقاشی و 
طراحی رغبت داشت و نقاشی را نزد استاد 
معروف مظفرعلی نقاش (خواهرزاد: بهزاد) 
پر مولانا حیدرعلی فرا گرفت و از نقاشان 
بی‌نظیر عصر خود گردید. نقاشیهای او معروف 
است. میرزا طاهر نصرآبادی از ملا غعروری 
شاعر ارد که: من قصیده‌ای در مدح صادقی 
گفتم و در قهوه‌خانه‌ای بر وی خواندم, هنوز 
قصیده به اخر نرسیده بود که مسودة آن را از 
من گرقت و گفت بیش از این تاب شنیدن 
ندارم» سپس برخاسته لحظه‌ای بعد بیامد و 
پنج تومان به دستاری بسته با دو صفحة کاغذ 
که خود از سیاه قلم طرحی کرده بود به من داد 
و گنت تجار هر صفحهٌ کار مرا به سه تومان 
می‌خرند که به هندوستان برند» مبادا ارزان 
بفروشی, و عذر بسیار خواست و برفت. در 
یک مجموعه از سجامیم کتابخانة سدرسة 
شرقی لنین‌گراد تصویری از صادقی موجود 
است, و در زپر آن این عبارت نوشته شده: 


و ۱۳ 


صادقی گیلانی. 


«شبیه مرحوم مغفور تیمورخان ترکمان» در 
سنه ۱۰۲ (؟) [یایستی هزار و دو یا هزار و 
یست باشد] مرحوم صادقی‌بیگ افشار 
ساخته بود. لد کمینه معین مصوّر در ستة 
۹۵ ۱به اتمام رسانید». 

مولانا رسالة منظومی در نقاشی و رنگ آمیزی 
و اسپاب و الات و ادوات آن فن دارد. دی 
بال.۱۰۱۰ه.ق.در اصفهان تألیفات خود را 
چیین شمرده و در مقدمه شرح حالی از خود 
نوشته است: ۱ -زبدةالکلام. قصایدی است 
که در نعت و منقبت و مدح سروده است. ند 
متنوی «فتح‌نامة عباس نامدار» در ببحر 
شاهنامد (متقارب) که حسب‌الاسر پادشاه 
زمان گفته است. ۳ -مقالات و حکایاتی 
منظوم به وزن مخزن نظامی و بوستان سعدی 
که «شرح حال» نام دارد. ۴ -مشتوی «سعد و 
سعید» در بحر خسرو و شیرین. ۵ -دیوان 
غزلیات پارسی و ترکی به ترتیب حروف 
تسهجی. ۶ -تسذکرة شرا موسوم به 
«مجم‌الخواص» که به زبان ترکی به نهج 
«مجالسالفائس» نوائی تالیف شده و مشتمل 
بر تراجم چهارصد و هشتاد نقر" سخنورانی 
است که از ابتدای عهد شاه اسماعیل صفوی تا 
دور؛ شاه عباس کبیر به عرص ظهور 
رسیده‌اند. ۷ -منظومهة قانون الصور نقاشی 
است در بحر خسرو و شبرین. ۸ -مجموعة 
منشات و مکاتبات فارسی و ترکی, -٩‏ 
تذکرءٌ شعرا مشتمل بر رباعیات معمائی که به 
اسامی شسعراء مستقدمین و ستأخرین و 
معاصرین به نظم آمده. ۱۰ -حظیات که 
ممائل رسالة لذات معین استرآبادی است و 
در کتاب دانشمندان آذربایجان نقل شده؟ 
اسکندریک تسرکمان صاحب «تاریخ 
عالمارای عباسی» نیز که خود معاصر با 
مولف بوده دربارة او گوید: صادقی‌بیک افشار 
مرد رنگین (؟) صاحب طبع بود و صادقی 
تخلص ميکرد. در آغاز جوانی ذوق نقاشی 
یافت و ملازمت شبانه‌روزی استاد مظفرعلی 
گزید...و در شا گردیاو به مرتبه کمال رسید. 
مدتی از غرور نقس و سرکشی طبیعت که در 
کار نقاشی رواجی نبود و زمانه برحسب 
آرزویش نمیگشت ترک آن کار کرد و از 
لباس ظاهرپرستی عریان و با زمرة قلدران په 
سیاحت پرداخت. امیرخان موصلوی که 
حا کم همدان بود از حال وی خبر یبافته و 
لباس قلندری از وی درآورد و او را ملازم 
خویش ساخت. وی به مقتضای خوی ترکی و 
شوه قزلباشی, دعوی جلادت و شجاعت 
میکرد و در زمان نواب سکندرشان ملازمت 
بدرخان و اسکندرخان افشار گزید و در 
معركة ترکمانان استرآپاد جلادتهای متهورانه 
از او به ظهور پیوست. اما هیچ وقت از نقش 


نقاشی غافل نبود. در آخر ترقی عظیم کرد و 
معبوری بی‌بدل و نازک‌قلم و نقاش و طراحی 
بی‌ماند شد... قصاید و غزلیات و مشویهای 
مرغوب دارد... در زمان اسماعیل‌میرزا از 
اصحاب کتابخانه بود» اما در زمان شاه 
جنت‌مکان منصب جلیل‌القدر کتابداری یافت 
و مورد شفقت و منظور ترییت گردید. ولی 
بغایت بدمزاج و غیور و تنگ‌حوصله بوده 
خوی زشت و بدمزاجی هرگز او را از اغراض 


نفسانی آسوده نمی‌گذاشت, همیشه با یاران و . 


اینای جنس به مقتضای طبع [سرکش] عمل 
مسیکرد و بدسلوکی را از حد اعستدال 
میگذرانید. بدین جهت از بساط قرب و 
مزلت دور و از خدمت مرجوع مهجور ماند. 
اما تا اخر ایام حیات تسغییری در منصب او 
نشد و سواجب کتابداری را از مبدا اعصلی 
مسیگرفت. (تساریخ عالم آرای عباسی ج۱ 


صص ۱۲۸-۱۲۷. 
صادقی گیلانی. [د ی‌گی] ((ج) رجوع به 
صادق گیلانی شود. 


صادقین. [د] (ع ص, [) ج صادق. 
صادقية. (د قی ی ] ((خ) نأم طریقتی است 
متسوب به ابی‌محمد متصورین مظفرین 
محمدین طاهر العمری. رجوع ببه متصور... 
شود. 
صادم. زد ](ع ص) نمت فاعلی از دم 
صادنی, (د] ((خ) دهی از دهستان باغک 
بخش اهرم شهرستان بوشهر» ۱۲۰۰۰ گزی 
جنوب باختری اهرم. ۷۰۰۰ گزی‌راه فرعی 
بوشهر به آهرم, جلگه, گرمسیر و مالاریائی. 
سکته ۵۰ تن. آب آن از چاه, محصول آنجا 
غلات. خرما. شقل اهالی زراعت. راه مالرو. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
صادوق. (اخ) پسر اخیطوب از خانوادة 
الیمازر و یکی از دو کاهن بزرگ که در ایام 
داود بودند که در دوم سموئیل ۱۷:۸ و اول 
تواریخ ایام ۳:۲۴ و ۶و ۳۱ اخیمالک ابن 
ابی‌یاثار و در اول تواریخ ایام ۱۶:۱۸. 
ابی‌مالک خوانده شده است. وی در حیرون به 
داود ملحق گردیده (اول تراریخ ایام ۱۲: ۲۸) 
و یکی از امنای وي شد, و بواسطةً درخواست 
از پادشاه اذن یافت که در اورشلیم در مدت 
یاغی‌گری آبشالوم بماند و در آنجا سلیمان را 
به ساطت مسح کرد (اول پادشاهان ۳۹:۱) و 
سلیمان نیز بواسطه دیانت و پاک‌دامنی 
صادوق» وی را کاهن اعظم قرار داد. (اول 
پادشاهان ۲۷:۲ و ۳۵). به ابی‌یاثار رجوع 
شود. (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰). 
صادوق. ((خ) کاهنی بود که در روزگار 
اخزیای پادشاه بود (اول تواریخ ایام ۱۲:۶). 
(قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۰). 


صادوق. (() پدرزن عزیا (درم پادشاهان * 


صارخة. ۱۴۷۸۷ 


۵ و دوم تواریخ ایام ۱:۲۷). اقاموس 
کتاب مقدس ص ۵۵۰). 

صادوق. ((ح) یکی از کسانی که پارهای از 
دیوار شهر را مرمت کردند (نحمیا 4۴:۳ 
(قاموس کتاب مقدس ص 4۵۵۰ 

صادوق. ((خ) نام سه تن از ک‌انی که در 
حکایت نحمیا مذکورند. (قاموس کاب 
مقدس ص ۰۵۵۰ 

صادوق. ((خ) یکی از اسلاف مسیح (متی 
۱ (قاموس کتاب مقدس ص 4۵۵۰. 

صادی. (ع ص) نمت فاعلی از صدی, تشته. 
|| خرمابن دراز بی‌آب‌مانده. 3 صوادی. 
(متهی الارب). 

صادية. (ی] (ع ص) تأنیث صادی. |آن 
خرمابن که از آب دور بود. ج» صوادی. 
(مهذت الاسماع) 

صار. [صارر ] (ع ص) درخت بسیارشاخ 
درهم‌پیچید؛ پیوسته‌سانه. (منتهی الارب), 

صار. (خ) غاری است از نسمان نزدیک مکة. 
سراقةبن خشعم کنانی گوید" 
تبفین الحقاب و بطن بُرم 

و فلع فی عجاجتهن صار. 

صارات. (عج صارة, 

صارات. ((ج) نام کوهی است. (سعجم 
الیلدان) 

صارثالشجر. 1] ((ج) (خوش‌نمائی فجر) 
شهری است در قسمت رأوین و در وادی پر 
تلی واقم است (صحيفة یوشم ۱۹:۱۳) و فلا 
به مسافت یک میل و نیم از دریای مسرداب 
موضعی نزد ده زرقاء بطرف مشرق یافت 
میشود که آن را صاره گویند و شاید همان 
حارث الشحر باشد. (قاموس کتاپ مقدس ص 
۰ 

صارخ. زر ] (ع ص) نمت فاعلی از صراخ. 
فریادرس و فریادخواه. از لغات اضداد است. 
||(() خروس. (منتهی الارب). 

صارخون. ار ] (ع ص. اج صارخ. رجوع 
به صارخ شود. 

صارخه. ار خ] (ع ص) تأنسیث صارخ. 
||(مص) مصدر است بمعنی فریاد رسیدن بز 
وزن قاعله. (منتهی الارب). 

صارخف. [ی خ) (اخ) بلده‌ای است در روم و 
بسال 8۳۳۹ .ق, سیف‌الدوله به جنگ بدانجا 


(معجم البلدان). 


۱ -اين شماره با هیچ یک از نسخه‌های تبذکرة 
«مجمع‌الخواص؛» که در دسترس ما است مطابق 
نیت زبرا در تمام این نسخ عدة شعرا سیصد و 
سی تن میباشد. (دکتر خیام‌پور). 

۲-از صص ۱۹۳-۱۹۲ این کتاب چنین 
مستفاد است که صادقی رساله‌ای نیز در انتقاد از 
رسالة «لان‌الفیب» حیدری تبریزی که جواب 
دیران «سهواللان» شریف تبریزی است نوشته 
و آن را «هجر ثالث» نامیده است. 


۸ صارخین. 

رفت. متنبی گوید؛ 

مخلی له السرج متصوباً بصارخة 

له المنابر مشهوداً بهاالجمع. ‏ (معجم البلدان). 
صارخین. ۳ (ع ص. اج صارخ, رجوع 
به صارخ شود. 

صارد. [رٍ] (ع ص) نعت فاعلی از صرد. 
||سهم صارد؛ تیر درگذرنده. (منتهی الارب). 
تیر که بر نشانه بگذرد. (مهذب الاسماء) 
||(خ) نام شمشیر عاصم‌بن ثابت‌بن ابی‌افلح 
است. ||بنوالصارد؛ قومی است از عرب. 
(متهی الارب؛. 
صارف. ار ] (ع ص) نمت فاعلی از صَرف. 
|اسگ ماد: آزمند نر. (منتهی الارب. سگی 
کرآواز. (مهذب الاسماء, نسخ خطلی 
کتابخانة ملف). سگی کروار. (سهذب 
الاسماء. نسخة خطی دیگر از کتابخانة 
مولف). 
صارف. زر ] ((ج) نام اسب حذیفاین بدر 
است. رجرع به عقدالفرید ج ۶ ص ۲۲ شود. 
صارقات. (ر ](عص. [) ج صارفة: و طاهر 
و عراقی بادی در سر داشتند بزرگ و بیشتر 
خلوتها با بوسهل زوزنی بود و صارفات (؟) او 
می‌برید و مرافعات را وی می‌نهاد و مصادرات 
او میکرد.(تریخ بهقی ص ۸۷ 
صارفة. [ر ف])(ع ص, ل) تأنیث صارف. 
|| داهیه. حادثه. رجوع به صارفات شود. 

- قرینهُ صارفه؛ قرینه‌ای است که از انعقاد 
ظهور لفظ در معتی حقیفی آن ممانعت کرده و 
به معنی مجازی لفظ ظهور میدهد. یا ذهن 
شنونده را از معنی حقیقی لفط صرف کرده و به 
معتی مجازی متوجه میکند. رجوع به قمرینه 
شود. 
صارفی. ار | (اخ) سسمانی گسوید: 
ابوعبدالرحمن‌بن ربیعه بدین نسبت مشهور 
است و او صیرفی است و هردو به یک معنی 
باشد. وی از مردم کوفه است و از شعبی و اژ 
وی این عییبه روایت کند. (الانساب سمعانی 
ص ۳۴۷ 
صارلی. (اخ) یکی از فرقه‌های کرد است در 
جنوب موصل که عبادات و عقاید آنان سرّی 
است و کسی را بر آن وقوف نیست. گویند 
کاب ایشان به پارسی است و آتاری از دین 
باستان ایران و عقاید غلات در آن دیده 
ميشود. اين طائفه خود را از نسل عشیره کا که 
میداد که از کرکوک بدانجا هجرت کرده‌اند. 
و جماعت کا که‌را نیز آئینی مرموز است و با 
علی‌اللهیان نسبت تام دارند. گویند وجه 
تم این طافد به صارلی آن است که 
روحانیون ایشان بهشت را به مردم طالقه 
می‌فروختند و چون کسی بدینان بهشت را 
مالک میشد میگفت: صارت لی الجنة؛ ییعنی 
بپشت از آن من گردید. (تاریخ کرد 


رشیدیاسمي صص ۱۲۴ - ۱۲۵). 

ارصارم. [ر] (ع ص, !) نمت فاعلی از صَرّم. 
قوله تعالی: ان اغدوا علی حرفکم آن کنتم 
صارمین (قرآن ۲۲/۶۸)؛ یعنی بامداد به سر 
کشت و بستان خود روید ا گر خرما خواهید 
بریدن. (تفسیر ابوالفتوح چ تهران ۱۳۱۵ ج۵ 
ص۳۷۸). || شمشیر بران. (متتهی الارب). 
شمشیر تیز. (دهار): 
هست شاهان را زمان برنشت 
هول‌سرهتگان صاربها به دست. . (معنوی). 
]|مرد دلاور رسا در امور. |اشیر بيشه. (متهی 
الارب). 

صارم. [ر] ((خ) قاتل خاص‌بیک (و 
خاص‌بیک در خلع مسعود و سلطتت سلطان 
محمد [سلجوقی ] خدمتها کرد) به امر سلطان 
محمدین محمود. رجوع به حبیب‌السیر جسژو 
چهارم از ج ۲ ص ۱٩۰‏ شود. 

صارم. [ر ] (خ) اب وان بغوخی. شیخ 
طوسی گوید: وی از اصحاب صادق است و 
نسبت او به بنی‌مجاشع میرسد که جریر آنان 
را بنی‌جوخی خوانده و یا نسبت او به جوخی 
کسکراست و آن قریه‌ای است از اعمال 
واسط و یا منسوب به جوخی است که نقطه‌ای 
است نزدیک زباله. لیکن تلفظ صحیح او 
جوخانی است و به مسامحت او را جوخی 
گویند.(تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۰‏ 
صارم‌الد ین. [رٍ مد دی] (اج) امیر محمد. 
وی بسال ۷۴۲ ه.ق.صا کم جربادقان 
( گلپایگان) بوده است. رجوع به ذییل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۱۷۲ شود. 

صارما له ین. [ر ند دی] ((خ) رجوع به 
ابن دقماق شود. 

صارمالدین. [رٍ مد دی ] ((خ) تسبنینی 
(امیر...)..اين ابی‌اصییعه در ترجمة عمران 
اسرائیلی داستانی از وی حکایت کند. (عیون 
لاباء ج۲ ص۲۱۳ 

صارم‌الد ین مظفری. [رٍ مد دی ن مٌ 
ظّن فَ)] (ا) رجوع به صاروجا شود. 
صارم کر۵. ار مک (اخ) وی از منتردم 
کردستان است که بر شاه اسماعیل صفوی 
طغیان کرد. خوندمیر گوید: در پاییز سال ٩۱۲‏ 
ه.ق.شاه را خبر دادند که صارم با جنممی از 
دزدان به راهزنی و تاراچ دست زده‌اند. شاه 
اسماعیل پسوی او روی آورد ۳ صارم 
مقاومت نتوانست و بگریخت و لشکریان و 

[ اموال وی را که بجا مانده بود ببردند و بیاری 

از کردان را بکشتند. تابستان سال دیگر که 

شاه در سورلوغ پسر سیبرد خبر یافت که 

صارم دیگر بار پا جمعی از کردان به افروختن 

اتش فحه دست زده‌اند. به فرعان شاه 


بیرامبیک قرامانی و چتاب خلفهالخلفائی (؟) 
با جمعی به دفع او مأمور شدند و صارم به 


صاروجا. 


کردستان گریخت و به کوهی پناه برد. 
لشکریان دست به جنگ زدند و پس از جنگی 
سخت صارم بگریخت و پسر و پرادر و بعضی 
از سران سپاه وی اسیر گشتند و بسیار کس از 
اتباع او به قتل رسیدند. سپس اسرا را نزد شاه 
آوردند و به دستور وی به سخت‌ترین عقوبات 
پکشند (حییپ سیر چنزء چتهارم از ۳۶ 
ص ۳۴۷ ۳۶۲ 
صاروان. []()۲ او متفر است. 
(فهرست مخزن الادویة) (تحف حکیم ممن, 
نسخة خطی کتابخانة مولف). رجوع به صارة 
شود. 
صاروج. (مسمرب. ل) معرب سارو و یا 
چاروست. (برهان قاطع) (ربنجنی). آمک 
رسید, با چیزها آبخته است که بر آب‌انبار و 
حوض و انتال آن مالتد. (يرهان قاطع. سارو 
و چارو). امک امیخته به خا کستر و جز آن» 
معرب سارو. (غیاث اللفات). آهک آميخته با 
خاکسترو غیر آن. (منتهی الارب). چیزی 
است مصنوع از خا ک و خاشا ک و خا کروبه 
درهم با آب سرشته کوبیده است به نحو 
خاص و اکثر حوضها و حمامات را از آن 
میسازند. (فهرست مخزن‌الادویة). فارسی 
صعرب است. نورة و اخلاط آن باشد که 
حوضها و حمامها را پدان اندایند. (السعرب 
جوالیقی ص 1۱۳. و بعض عرب آن را 
شاروق خوانده و حوض مسق گفته‌اند. 
(المعرب جوالیقی ص 207۰٩‏ 
چوصاروج وسنگ از هواگشت گرم 


نهادند کرم اندر او نرم‌ترم. فردوسی. 
یکی خانه‌ای کرد از پخته خشت 
به صاروج کرده بان بهشت. . فردوسی. 


صاروحا. ((خ) مفلفری. وی امیری است از 
ممالیک. در مصر تشات و هم بدانجا امارت 
یافت. سلطان الملک اشصار ده سال وی را 
بازداشت و سپس آزاد فرمود و امارت صفد 
داد. وی حدود دو سال در آنجا بماند. سپس آو 
را در جمله‌ای از امرا یه دمشق فرستادند و 
مدتی بدانجا بود و مجدداً او را بازداشتند. و 
از مصر فرمان رسید که چشمان وی را میل 
کشند و بدین کیفر کور شد» پس به قدس 
(بیت‌المقدس) رفت و به دمشق ببازگشت و 
بسال ۷۲۳ه.ق,/ ۱۳۴۳ م. بدانجا درگذشت. 
زرکلی گوید: گمان دارم سوق صاروجا در 
دمشق که عامه آن را سوق ساروجا خوانند 


۱-ظ. این رجه تمه اساسی ندارد. 
۲ - در مفردات اين بیطار و اختیارات بدیعی؛ 
اين لغت «صارة» ضبط شده و تصور میرود 
صاروان محرف صارة است. بدین سان که اصل 
آن «صارة و آن لوف صفیر است» بوده و سپس 
کاب آن را به صاروان تبدیل کرده‌اند. 


صاروجگر. 


بدو موب است. (اعلام زرکلی ص ۴۲۲). 
صاروجگر. (گ] (ص مرکب) کلاًس. با 
آنکه صاروج رادر بنا یکار برد. 
صارو خان. ((خ) یکی از سران ترک که 
مگنیسیا را فتح کرد. و از آن پس این منطقه و 
مرکز آن بتام صاروخان نامیده شد. 
صاروخان. (خ) یکی از سنجاقهای 
پنجگانه‌ای است که تشکیل ولایت آیدین 
دهد و قسمت شمال شرقی آن ولایت است و 
از شمال و مشرق به ولایت خداوندگار و از 
جنوب به سنجاق دنیزلی, آیدین و ازسر و از 
سمت مقرب په سنجاق ازمیر محاط است و 
ساحل ندارد, بین ۳۸ درجه و ۲ دقبقه و ۳۹ 
درجه و ۲ دقَِقهٌ عرض شمالی و ۲۴ درجه و 
۸ دقیقه و ۲۶ درجه و ۵۵ دقیقة طول شرقی 
امتداد یافته و مساحت سطح آن به ۱۱۸۱۵ 
هزار گز مرب بلغ است. و از اين مقدار ۶۰۱۱ 
گ زکوهستان غیرمزروع, و ۳۸۱۵ هزار گز 
مزروع و ۱۲۸۴ هزار گز چمنزار و ۷۰۳ هزار 
گر جنگل است. اراضی آن مسطح نیست ۳ 
کوه‌موسوم به «بوزطاغ» در حدود جنوبی دو 
کوه «اوزون یابله» و «دمیرچی طاغی» در 
حدود شمالی آن دیده ميشود. دامنه‌های جبال 
شمالی آن بسمت جنوب امتداد دارد. نهر کدیز 
از خارج مرز سنجاق یعنی از سنجاق کوتاهیه 
از ولایت خداوندگار وارد این سنجاق میشود 
و آن را از طرف مشرق بسوی مترب 
میشکافد و هم آیها که از آن کوهها جاری 
است بدان متصل میشود. بدین طریق که از 
سمت راست نهرهای کونان و از سمت چپ 
رود آلاشهر بدان متصل میشود. وادیهای این 
انهار جلگه و ماهورهای پرطراوت و سبز و 
خرم دارد و شمارء نفوس آن به ۹ تن 
بالغ است, که ۲۹۱۴۶ تن آن مسلمان و ترک 
و ۴۷۵۲۳ تن رومی و ۲۸۸۲ تن ارمتی و 
۹ ثفر کلیمی و ۹۳۵ اجنبی است. خاک 
این سرزمین حاصل‌خیز و محصولات آن 
گندم, جوء ذرت. ارزن, پبه, کتان. تنبا کوء 
افیون, انگور خربزه است و میوه‌های 
گوناگون در آنجا فراوان به عمل می‌آید. 
خریزه‌های آن درخور توصیف است و دیر 
ماند. کوههای آن مسخصوصاً جسبال قسمت 
جنوبی از جنگل پوشیده است. حمام‌های 
طبي معدني فراوان دارد که بیماران برای 
معالجه بسدانجا ررند. از بعض آثار و 
ویرانه‌های باستانی این ناحیه چسنان معلوم 
میشود که اين ابها از ازمنة بسیار قدیم مورد 
استفاده بوده. در اين قطعه حیوانات آهلی 
فراوان است. مردم این سنجاق با زن و بچه به 
کارهای کشت و زرع مشنغولند و استمداد 
صنعتی آنان همم نیک است. بهترین 
قالیچه‌های ان‌اطولی در کوروزء قوله و 


دمیرچی بافته میشود و هرساله از آن بسیار 
عائد کشور میگردد. علاوه بر این منسوجات 
نخی یسی الجه, کرباس: میشن و تیماج از 
محصولات این سنجاق است و چند دستگاه 
کارخانه مخصوص جدا کردن پبه‌دانه, تهیزً 
روغن زیتون نیز در آن موجود است. تتها راه 
تجارتی این منطقه اسکلة ازمیر باشد. اسن 
سنجاق ۱۱ قضاو ۱۲ناحیه و ۹۶۶ قریه دارد 
مطابق جدول ذیل: 


۲ اینه گول 


سنجاق صازوخان عبارت است از قسم اعظم 
شمالی خط قدیم لیدیه و شهر قدیمی سارد که 
اکنون خرابه‌های آن در بین این قصبه و 
صالحلی هست: ساکنین آن سرزمین در 
قدیمالایام قومی از اقوام پلاسج بوده‌اند که از 
خطا قدیمة ترا کیه‌ینی از چهات ادرنه بدینچا 
مهاجرت کرده و رئیسی مون نام داشته‌اند و 
لذا ایغان را مئونیان نامند و بناپر اساطیر 
یونان پس از انقضای فرمانروائی چند پادشاه 
از نسل مئون سلطنت و فرمانفرمائی به نسل 
قهرمان معروف یونان هرکول منتقل گردید. و 
چون نوبت سلطنت در سارد به قره‌سوس 
منوب به همین نژاد رسید کوروش۱ پادشاه 
ایران وی را مغلوب و لیدیه را به ممالک ایران 
ضمیمه کرد. سپس اسکندر بزرگ همین 
سرزمین را با دیگر ممالک ایران یه تسخیر 


صارة. ۱۴۷۸۹ 


خود درآورد و پس از وی به دست سلوکیها 
قتاد و وقتی که آنطی‌خوس سوم از این طایفه 
در محاربهٌ رومیان در مغئیسا مفلوب شد و 
صاروخان از چنگ سلوکنها پدر رفت آن را 
به دولت کوچک برغمه که متفق دولت روم 
پود دادند. طولی نکشید که تمامی دولت 
برغمه جزء دولت روم شد و این قطعه در موقم 
انقام دولت روم بالطیم بایستی داخل قسمت 
امپراطوری شرق باشد. بسال ۷۰۰ ه.ق. 
علاء‌الدین تالث از سلاطین سلجوقی این 
منطقه را فتح کرد و ادارة آن را به صاروخان 
که‌یکی از اسرای ببزرگ سلجوقی بود 
وا گذاشت و سپس این منطقه بنام وی مشهور 
شد. صاروخان در زمان ساطان اورضان و 
خداآوندگار غازی به دولت عشمانی ملحق 
شت‌و نام آن را تغیر ندادند, امیر تیمور پس 

از وقایع آنقره آن را ویران کرد. مدتی هم 
چنید ازمیری در صاروخان و جهات آیدین 
حکمرانی داشت» سپس صاروخان به ممالک 
عشمانی ملحق گشت و گاهی مانند ایالت و 
زمانی مانند سنجاق اداره ميشد. اقاموس 
الاعلام ترکی). 

صارو خانی. ((ج) صاحب کشف الظنون 
گویداو راست: دقایق المیزان فی مقادیر 
الوزان و آن رساله‌ای است در | کسیر( کشف 
الظون ج ۱ص 4۴۹۴ 

صازور. (ع ص) صاروراء. صارورة. صردی 
کهوحج نکرده. || آنکه گرد زن نگردیده. 
(منتهی الارب). 

صاروراء .(ع ص) صارور. صارورة. 
مردی که حح.نکرده. | آنکه گرد زن نگردیده 
است. (متهی الارپ). 

صارورة. [رَ] (ع ص) صارور. صاروراه. 
سردی که حج نکرده, (منتهی الارب). 
حسجنا کرده. (دستورالاخوان) (مهذب 
الاسماء). || آنکه گرد زن نگردد. (منتهی 
الارب). 

صاروسیدی. []((2) وی از کسانی است 
کهیر شرح طوالع الانوار حاشیه نوشته است. 
( کف الظنون ج ۷ص ۱۰۲. 

صارة. [ر] (ع 4 لوف‌الصفیر است به زبان 
اندلس کسه بسه پارسی آن را فیل‌گزش 
(پیل‌گوش) خوانند. (برهان قاطع) (مفردات 
این بیطار) (اختیارات بدیعی). و رجوع به 
صاروان شود. ||درختسان. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||نافةً مشک. (صنتهی 
الارب). ||صارتالجیل؛ اعلای کوه. (متپی 
الارب) (معجم البلدان, 

صارة. (صاز ر] (ع) حاجت. ||((سص) 


تشنگی. (متهی الارب). 


۱ -در قاموس الاعلام: کیخسرو. 


۱۳۳۹۰ صارة. 


صارة. [ز] ((خ) نصر گوید کوهی در دیبار 
بنی‌اسد. و دیگران گفته‌اند کوهی است نزدیک 
فید. و زمخشری آرد که آن کوهی است در 
صمد میان تیماء و وادی‌الشری: (معجم 
ابلدان). 
صاری.(ع ص, () کشتیان. (منتهی الارب) 
(مسهذپ الاسماء). |[تیر کشتی. (سنتهی 
الارب). 
صاری. [را] (ع !) راهسی در کسوه است. 
(منتهی الارب). 
صاری. (اخ) کوهی است در قبْلی مدینه که 
پر آن اب وگیاهی نیست. (معجم الیلدان). 
صاری‌اطه. (ا ط:) ((ج) ماریاده. 
جزیره‌ای است در جنوب خلیج قزلآقاج. 
صاری‌جای. ((ج) نام نهری است در 
آناطولی در شهرستان میلاس تابع سنجاق 
منتشا از ولایت ایدین مستشکل از دو 
رودخانه‌ای که در مافت چهار ساعت از 
قسمت سفلای قصبهٌ میلس متحد شوند. و 
بسوی مقرب جاری و به خلیج مندالیه 
میریزد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صاری خانار. [ل] ((ج) ناحیتی است تابع 
شهرستان جمعه در سنجاق سرفیجه از ولایت 
مناسعر, سکهُ آن ۶۲۸۵ تن و ۱٩۴‏ تن آنها 
اولاخ و روم و بقیه مسلمانان و ترکانند. در 
داخل ناحیه ۶جامع ۳دکان, یک کاروانسرا 
۰باغ, ۲۰ باغچه, ۱۰۰ چم‌زار, ۱۶۳۲۲ 
دونم مزرعه, ۱۲ چراگاه‌و ۴جنگل موجود 
است. 
صاریدکز. [] ((خ)۲ صاری‌دیز, بحر اصفر 
و به زیان چینی هوآنگهای" خلیج وسیعی 
است در شمال بحر چین. در طرف شمال آن 
خلیج کره و در سمت مشرق خلیج پچیلی 
واقع است. از مضرق به شبه‌جزیره؛ کره و 
جزیر؛ کلپرت مربوط و از شمال با خلیج کره 
و از سمت شمال غربی و مغرب با دو ایالت 
شان‌تونگ و کانگ‌سو از چین, و از جانب 
جنوب یه دریای چین محدود است. مدخل 
آن در ۳۳ درجهٌ عرض شمالی واقع است و با 
وسعت ۲۰۰ هزار گز بین ساحل چمین و 
جزیرءُ کلیرت می‌باشد. سافت برزخ بين این 
خلیج و خلیج کره بالغ بر ۱۷۵ هزار گز 
میباشد. و در وأقع دو خلیج کره و پچیلی از 
فروخ بحر اصفر بشمارند و بنابرایین خلیج 
فوق تا انتهای خلیج لیان‌تونگ یعنی تا ۴۱ 
درجه عرض شمالی امتداد سی‌یابد. وجه 
یه ان دریا به بسر اصفز این انست که نهن 
گل آلود بزرگ موسوم به «هوآنگ‌هو» یعنی 
رود زرد وارد آن میگردد و از ته‌نمینی گلها 
دریا زردفام بهنظر می‌آید و نهر مزیور یال 
۱ م. مجرای خود را تبدیل داده رفعلاً 
وارد قسمت جنوبی خلیج پچیلی میشود و 


علاوه بر اين از پکن دو رودخانة نی‌هو و 
لان‌هوء و از منچوری نهر لیاهو و یک رشته از 
انهار دیگر بدان خلیج میریزد و نهر سرحدی 
یالوکانگ که کره را از حدود چین مفروز 
می‌بازد. وارد خلیج کره میشود. اما پس از 
تبدیل مجرای «هوانگهو» نهر بزرگ دیگری 
و و اما گرد این 
خلیج بسیار ییست, و حد متوسط آن بالغ پر 
۰ گز است. وجود تختهستگهای فراوان و 
کثرت هوای مه‌دار سیر کشتی‌ها را در این 
دریا دشوار کرده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صاری‌شعبان. [ش] ((ج) سنجاقی ات 
در انتهای شرقی سنجاق درامه از ولایت 
سالونیک. از جانب مشرق و شمال شرقی با 
سنجاق کوملجنه از ولایت ادرنه و از طرف 
مغرب با دو شهرستان دراسه و قواله و از 
جانب جنوب نیز به بحرالجزاثر محدود است. 
مرکز آن بازاری است صوسوم به «خانلر». 
بیشتر اراضی آن مسطح و فقط در حدود و 
مرزها برجستگی دارد و تهر قر‌سو (مسته) 
فضا را از شمال به جنوب جدا می‌کند. چند 
دریاچه نیز نزدیک ساحل دارد. وسعت 
اراضی مزروعة آن پیش از ۱۸۳۰۰۰ دون و 
خاک آن حاصلخیز میباشد. محصولات عمدهٌ 
آن عبارت از: گندم, جو چاودار: دوسر 
(خرطال), ارزن. ذرّت. باقلاء لوبیاه تنبا کوو 
مقدار کمی پبه و کنجد است. تنبا کوی آن 
بسیار مرغوب و در آنجا مراتع بسیار است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صاری‌صالتق. [1] ((خ) یکی از خلفای 
حاجی بکتاش ولی, قدس سره است. مدفن 
وی معلوم نیست, با این وصف درویشان 
ساده‌لوح طریقت بکتاشی به مزار ای 
اسپریدون که در جزير؛ گرفه است و مار 
سنت‌ناوم در مناستری واقع در کنار دریاچه 
اوخضری به نظر مسزار صاری‌صالتق‌بابا 
می‌نگرند و به زیارت آتجا میروند. گویند این 
مرد در آغاز چوپان بود. روزی گوستندان 
خود را میچرانید و بر حسب اتفاق به چله‌خانة 
ولی تزدیک شد و کرامات وی را مشاهده 
کرده‌و دست از پیش خود کشید و به زسرة 
خواص مریدان او درآمد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صاری صو. (ج) تبری است که از جانب 
یمین به گرگان‌رود پيوندد. (سفرتامة مازندران 
رابینو بخش انگلیی ص 4۱ 
صاری‌عبدالله‌افندی. []دل لاءآت] 
(ج) یکی از شاهزادگان مسغرب است که در 
زمان سلطان احمدخان ال به استانبول 
هجرت کرد. و سیدمحمد داماد محمدپاشا 
برادر صدراعظم خلیل‌پاشا, او را به فرزندی 


صاری‌گود. 


پذیرقت و در حمایت خلیل‌پاشا تبربیت 
یافت. هنگام صدارت دوّم همین پاشا که به 
سمت سرداری به ایران میرفت صاریعبدال 
با شفل منشی‌گری ملتزم رکاب او بود و چون 
محمدافندی رثیس‌الکتاب در سال ۱۰۳۷ 
ه.ق.درگذشت وی به درجه رئیس‌الکتایی 
نایل گشت. ولی در همان سال خلیل‌پاشا از 
صدارت و او از ریاست کتابت معزول شد و با 
هدائی محمودافندی از مسویین خود طرح 
مراردت افکند و په مطالعه و تألیف پرداخت. 
درسال ۱۰۴۷ ه.ق.به ریاست رکاب 
همایون نایل گشت و در سفر بفداد در معیّت 
سلطان مرادخان رابع بود و در همانجا دوباره 
رئیس‌الکتاب گشت و تا سنهً ۱۰۶۵ به بعض 
مناصب دیگر متصوب گردید و سپس از 
خدمت دولت کناره جست و به علم و عبادت 
پرداخت. وی بال ۱۰۷۱ «.ق.درگذشت و 
در خارج طوب‌قو برجاده مالپه مدفون 
است. وی دفتر ارّل موی مولانا را ترجه 
کرده و بدین جهت بد شارح شوی مشهور 
من سس یباشد. از تالیفات اوست: ۱- 
نصیحهالملوک محضمن مناقب اولیاء ۲ - 
ثمرات لفواد ۳ -دره ۴ - جوهره ۵- 
مسلک عشاق. تخلص وی عیدی است و 
آشعاری دارد. (قاموس الاعلام ترکی), بسرون 
در تاریخ ادبیات وفات او را بسال ۱۰۷۹ گفتد 
و کتابی از او بنام دستورالانشاء ثبت کرده و 
گوید چند مکتوب از آن را شارل شفر ضمن 
کتاب منتخبات آثار فارسی طبع کرده است. 
(تاریخ ادییات ج ۴ص ۶ا. 
صار یکز. زگ | ((خ) صاری‌گوزل و یبا 
صاری‌گورز. وی یکی از علما و دانشمندان 
عصر ساطان بایزیدخان ثانی و سلیم‌خان اول 
و لقب او تورالایین است. و قاضی عکر 
آناطولی بود. در ٩۱۹‏ ه.ق.معزول شد و در 
سال ٩۲۷‏ درگذشته. وی به سمت واعظ و 
ناصح بتزد شاهزاده سلطان سلیم فرستاده شد. 
مردی زردفام و کوتاه‌اندام بود و از اين رو به 
«صاری‌گورز» مشهور شد. محله‌ای از شهر 
استانبول بنام وی به محلة صاری‌گوزل 
موسوم است که محرف «صاری‌گورزه» 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی): صاحب 
کشف‌الظتون وفات او را بسال ٩۳۴‏ گفته و 
گوید او را حاشنه‌ای است بر شرح 
شمی‌الدین‌ین. محمود اصقهانی بر طوالع. 
( کثف‌الظنون ج ۲ ص ۱۰۲). 
صاریگول. (اخ) نام بقعه‌ای است در 
قضای جمعه از سنجاق سرفیجه تابع ولایت 
مناستر و شامل ناحيٌ صاریخانلر و حوالي 
,۳0209 - 2 8۰ ۱۷۵۲ - 1 
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صاری مصطفی پاشا: 


آن. تسرکان مهاجر آناطولی در این بقعه 
سکونت جسته و تا امروز اخلاق و عادات 
سایق خود را حفظ کرده‌اند. اراضی آن 
حاصل‌خیز است و مردم آنجا به زراعت 
مشفولند. مرکز آن قصبة قبالر است. (قأموس 
الاعلام ترگی). 
صاری مصطفی پاشا. [ ط فا] (ج) وی 
در عصر سلطان محمودخان اول میژیست و 
بال ۱۱۵۲ ه.ق.به قپودانی ( کاپانی) 
منصوب شد و بیش از یک سال و نیم در اين 
مقام ببود و بسال ۱۱۵۷ بار دیگر به مقام 
قپودان‌پاشائی نایل گشت و در سال ۱۱۵۸ 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صارية. [ی ] (ع ص) چاهی که آب آن از 
دیرماندگی برگردیده‌رنگ و برگشته‌مزه باشد. 
(منتهی الارب). 
صاری بار. ((ج) در تداول عامه صارییر 
گوید. قریه‌ای است در جوار استانبول, در 
جهت روم‌ایلی از میان بوغاز, بالای بیوک 
دره, در طرفین دره و در میان دو کوه وافع 
شسده. دامته‌های ده از درخت شاه‌بلوط 
پوشیده و آبهای خنگار و چرچر منظره‌ای 
بسیار زیبا و جالب بدان داده است و هر نقطة 
آن تفرجگاه بسیار دلکش و روح‌پروری 
است و به مناسبت نزدیکی آن با استانبول در 
فصل تابستان مردم بسیار بدانجا روند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صاری بحیی. (یَخْ بسا ((خ) حافظط 
فخرالدین‌ین عشمان. وی از خطاطان مشهور و 
از محلهٌ طوپخانة استانبول است. قریب ۱۵ 
جلد قرآن کریم نوشته و نیز آیات کریمه‌ای که 
در داخل درهای جنبی چامع تور عشمان است 
به خط او میباشد. وی بسال ۱۱۶۹ ه.ق. 
درگذشت و مقابل تکیة مرادانندی به خاک 
سیرده شد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صاسون. (اخ) نام قضایی است در سنجاق 
موش از ولایت بتلیی و قسمت جنوبی آن 
استان را تشکیل سیدهد و محدوه است از 
شمال به قضای موش, از مشرق و جنوب به 
سنجاق بتلیس و از مفرب به سنجاق کنچ, 
مرکز آن قصبةٌ کوچک خطواست که روزی 
شهری بزرگ بوده و ۰ تن جمیت 
داشته. فاصلة آن تا مرکز لوا ۲۴ ساعت و تا 
مرکز ولایت ۱۵ ساعت است. اراضی این 
منبلقه کوهستانی و سنگلاخ است. در قسمت 
غربی آن کوه صاسون پد ارتفاع ۲۶۰۰ گز و 
در جهت جنوب غربی کوه اوتاغ با ارتفاع 
۰ گز دیده میشود. بیشتر کوههای آن 
سنگلاخ و صعب‌الوصول است و مناظری 
عجیب دارد. فقط یک نهر در طرف مشرق 
قضا جاری است و اين قطعه را شکافته داخل 
نهر مراد میگردد. تنها رودخانة مهم آن همین 


یک رود است و آبهای دیگر رودخانه‌های 
کوچک, جویها و جویبارها هستند. خا ک‌آن 
چندان حاصلخیژ یست و محصول مورد نیاز 
اهالی را کفایت نمیکند. اما آنواع میوه‌جات و 
سبزیجات در آنجا بعمل می‌آید و مراتع 
فراوان و حیوانات اهلی بسیار دارد. عمده 
معیشت سا کتان آنجا از محصولات حیوانی 
است. حیوانات وحشی در این منطقه نیز 
فراوان است و در کوههای آن خرس, گورخر 
و حیوانات دیگر دیده میشود. در بعض 
کوههای آن جنگل‌ها وجود دارد که اهالی از 
هیزم و الوار و تختة آن استفاده سیکنند و در 
برخی نقاط اشیاء عتیقه دیده میشود. هوای 
اين منطقه در تقاط پت معتدل و در جاهای 
مرتفع سرد است و جمعاً مشتمل بر ۱۱٩‏ قریه 
است و تعداد سکن آن بد ۰۱ تن بالغ 
میگرده که ۱۰۳۷۰ تن از آنان مسلمان و 
۹ تن ارمتی و ۳۷۲ نقر قبطی و ٩۷۰‏ تن 
یزیدی هستند و قسم اعظم مسلمانان آنجا 
کردر از عشایر مختلفند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صاصل. (ش ) (ع ) گیاهی است. (ستتهی 
الارب)۲. 

صاصلیی. (ص] (ع 4" صاصلا: صوصلا: 
بصلالذلب. بصل‌الفار. ساقه‌ای است خرد و 
تازک که به سپیدی زند. درازی آن نزدیک 
وجبی؛ او رابر فراز سه یا چهار شاخه است 
نرم, از آن گلی سبز پدید شود برنگ و چون 
باز شود رنگ درون آن مانند رنگ شیر باشد 
و درمیان گسل تخمی است سانند تخم 
لیبانتیس " که آن را بجای شونیز (سیاهتخمه) 
در نان فشاند و آن را بیخی است مانند بیخ 
یلبوس کوچک و پخته و خام آن را خورند. 
(مفردات این بیطار ج ۲ ص ۸۷۶. نباتی است 
شبیه به حلفای تازه رویبده و از آن کوچک‌تر 
و زودشکن و تازة او مأً کول است گرم و تر و 
جهت الم فزاد و ریاح قم معده نافع و تخم آن 
در افعال شبیه به شونز و بیخ آن شبیه به 
بلبوس کوچکی و پخته و خام او مأً کول و 
| کثار آن محرک باه و رافع وج‌الفواد است. 
(تحفة حکیم مومن). و رجوع به مخزن‌الادوية 
شود. 

صاع. (ع ‏ پیمانه‌ای است که بر آن احکام 
ملمانان از کفاره و فطره داثر و جاری است. 
و آن چهار مد است و هر یک مد یک رطل و 
ثلث رطل و رطل دوازده اوقیه است و اوقیه 
یک استار و دو ثلث استار, و استار چهار 
مثقال و نصف مثقال و مثتال یک درهم و سه 
سبع درهم و درهم شش دانگ و دانگ دو 
قیراط. و قیراط دو طسوج و طوج دو جو 
میانه, و جو میانه شیک از هشت‌یک درهم 
است و حبه یک‌چهل‌وهشتم درهم. داودی 


صاع. ۱۴۷۹۱ 


گویدکه مقدار صاع که در آن اختلاف واقع 
نشود چهار مشت است از دو کف مرد ميانه که 
نه بزرگکف باشد و نه خرد. زیرا که در همه 
جاصاع تیی (ص) یافت نشود. ج. ضواع. 
وّع. ٌع. صوع. (منتهی الارب کیله‌ای 
است به وسعت چهار مد و مد پری دو کف 
است از طعام... و قدر صاع به رطل عراقی نه 
رطل و به رطل مدنی شش رطل است. (رسالة 
اوزان و مقادیر مقریزی). نام پیمانه‌ای است 
که چهار مد باشد و هر مد یک رطل و ثشلث 
رطل باشد. (غیاث اللنات). چهار مد بود نزد 
مردم مدیله و هشت رطل نزد مردم کوفه. 
(مقاتیح العلوم خوارزمی ص ۱۱. پیمانة 
چهارمنی. چهار من شرعی. (زمخشری». پنج 
رطل و چهار مد. یک من تبریز و سی متقال 
است. (از حاشید صراح خطی), مساوی دو 
هزار و نهصد و چهل و هشت گرم و چهل 
سانتی‌گرم است. (ترجمة ثرایع به فرانسه 
تالیف درکری چ مص 2۱۸ . مجازا 
بمعتی جام آید؛ 
ز دزدی صاع آوریده خبر 
بدین داستان من شدم چون شرر. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
نه از جاه‌جویان توان یافت جاهی 
نه از صاع‌خواهان توان یافت صاعی. 

خاقانی. 

مهر چون در خوشه یک مه ساخت خرمن روشنان 
ماه را صاح زر شاه مظفر ساختند. ‏ خاقانی. 


گردون فروگذاشت هزاران حلی که داشت 

صاعی بساخت کز پی عید است درخورش. 
خاقانی. 

چرخ بر من عید کرد و هر مهم 

ماه نو صاع تهی بنمود و بس, خاقانی. 

در یوسفی زن که کنعان دل را 

زصاع یمان عطائی نیابی. خاقانی. 

گفتی غوغای مصر طالب صاح زرند 

صاع زر امد به دست شد دل غوغا خرم. 
خاقانی. 


مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان 
کان‌صاع عید دید به بار سحر درش. خاقانی. 
صاع زر شاه شد ماه بدان میدهد 

سل چرخ رازاب کف شاهنم. ‏ خاقانی, 
|ازمین پست. ||جایی که بروند تا در آن 
بازی کنند. |اجای سینة شترمرغ وقتی که بر 
زمن گذارد. (متهی الارب). ||جای بذر یک 
صاع دانه. (اقرب الصوارد). ||زکاة. صدقه. 


۱-گریا مقصود صاصلی است. رجوع بدان 
شود. 

یاج ااعطان اناح‌ومطان:0 - 2 

فرا ]وزرا ررزه) 

وااه‌جعطانا - 3 


۱:۷۹ صاع. 


رجوع به صاع‌ستان شود؛ٌ 
او گرفته ز سخن روزه واز عید سخاش 
صاع‌خواهان زکاة ادم و حوایند. خاقانی. 
گرصاع سر سه بوسة عیدی دهد مرا 
زان رخ دهد که گندم‌گون است پیکرش. 
خاقاني. 
و رجوع به صاع سر شود. 
صاع. (اخ) نام سوضعی است در اندلس. 
(الحلل الستدسية ج ۱ص ۶٩‏ 
صاعب. [ع] (ع ص) زمین سنگ و درخت 
نا ک که کشته شود. (متهی الارب). 
صاد. (ع] (ع ص) نمت فاعلی از صعود. 
بالابراینده. (منتهی الارب). از پستی بوی 
بلندی رونده. (غیاث اللفات). بالارونده. 
برشونده. مقابل هابط, بزیرشونده» فروشونده. 
قرهم:بلع کذا فصاعدا؛ نی فوق آن. 
(منتهی الارب). |[اصطلاحی ریاضی است. 
رجوع به ارئماطیقی شود. ||(اصطلاح نجوع) 
معی صاعد براینده بود و معنی هابط 
فرورونده و ستاره به شمال برآینده بود. تا 
عرض او به شمال همی افزاید. چون به غایت 
رسد و دست به کاستن کند به شمال فرورونده 
بود. تا انگاه که از عقده بگذرد و به نیم 
جنوبی افتد از مایل, تا عرض او بسه جنوب 
همی افزاید, فرورونده بود به جتوپ, تا به 
غایت رسد و آغازد کاستن. پرآینده شود به 
جنوب و گونهٌ دیگر از برآمدن و فروشدن 
قیاس او به زمین است و اين چنان است که 
کوکب‌را به نطاق نخستین و دوم هابط خوانند 
و بر سیوم و چهارم صاعد و گروهی هایط آن 
را خوانند که به نطاق دوم و سوم باشد و صاعد 
آن را که به نضتین و چهارم باشد. و قیاس 
این بود به بعد اوسط. گونة دیگر نیز چتان 
است که کوکب را از اول جدی تا آخر جوزا 
صاعد خوانند و از اول سرطان تا آخر قوس 
هایط خوانند. و گونة دیگری نیز چسنان است 
که‌کوکب میان فلک نصف‌الهار و میان فلک 
تصف‌اللیل, سوی مشرق صاعد بود و سوی 
مقرب هابط. (التفهیم ص ۱۴۴). 
صاعد. (ع] (اخ) تام اسب بلْعاءبن قیی 
کنانی و نام اسب صخرین عمرو است. (منتهی 
الارب). 
صاعد. (ع] (خ) (مولانا..) از مردم شیر 
معاصر امیر تیمور. آن هتگام ۳ 
قطب‌الدین در شیراز اموال سردم به بهانة 
پیشکش بستد صاعد ماجرا به اسیر تیمور 
رساند و او دستور مواخذت داد. (حبیب‌السیر 
جزء سوم از ج ۳ ص ۱۶۸). 
صامد. (ع] ((ع) صاحب کشف‌اظنون 
گوید: او راست: ک_ستاب الاعوات. 
( کشف‌الظون, حرف کاف). 
صاعد. لع] (اخ) ممدوح ابن‌الرومی است. 


بحتری ابن‌الرومی راگفت: ابوعیسی‌ین صاعد 
ر قصیده‌ای از تو روایت کند که در حق پدر وی 
(صاعد) سروده‌ای و از من پرسید: چه صله‌ای 
به او دهم؟ گفتم: برای هسر بیت یک دیتار, 
(الموشح مرزبانی چ ۱۳۴۳ ص ۳۳۸). 
صاعد. [ع (خ) نام یکی از مردان 
افسانه‌ای عرب پاستان. در فصل اول از باب 
هقدهم مجمل التوارییخ و التصص دربارة 
نسب عرب قحطانی و پادشاهان ایشان گوید: 
پس از گروه عاد زنی خواست و فرزنداتش 
آمدند چون یبرب و جرهم و المعمر و صاعد و 
حمیر و منیع و حض. (مجمل التوارییخ و 
القعص چ ۱۳۱۸ «.ش. ص۱۴۶ اما 
دینوری گوید: تزوج امرأة من العمالیق فولدت 
یعرب و جرهم و المتمر و المتلمس وعاصماً 
وافتیفاً و القطامی و عاضاً و حمیر. (حاشیة 
همان صفحه از پهار). 
صاعد. (ع] (اخ) ری در اصفهان قضاوت 
داشته است. بسال ۷۸۹ ه.ق.که امیر تیمور 
عازم اصفهان گشت امیر مظفر کاشی که از بل 
سلطان زین‌العابدین پسر شاه شجاع حکومت 
اصفهان داشت قاضی صاعد را که از اکابر 
عراق بود نزد وی فرستاد و اظهار مطاوعت 
کرد.(ذیل جامعتواريخ رشیدی صص ۲۴۲ 
۲۴۳ 
صاعد. (ع) ((خ) ن ابی‌لفضل. رجوع به 
صاعد شعیبی شود. 
صاعد. [ع] (خ) ابن احمد رازی. او راست: 
کستاب «الاحساب و الاناب». 
( کلف‌الظنون). 
صاعد. [ع] ((ج) این اجمد, مکتی به 
ابیالقاسم (قاضی..). وی یکی از علماء و 
دانشمندان اندلس است. مولد وی مالقه و او 
در قرطبه پرورش یافت و به همین مناسیت 
وی را قرطبی نیز خوانند. او راست: التعریف 
بطبقات الامم که در آن ترجمةً مشروح و 
مفصل حکمای بونان و مشاهیر دیگر را 
نیز او راست: جوامع اخبار 
الامم من العرب و العجم, و صنوان الحکم. وی 
پسال ۱۳۵۰ ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). در حلل السندسية وی را صاعدبن 
احمدین عبدارحمن‌ین محمدین صاغد تقلمی 
و مکنی به ابی‌القاسم آورده است و گوید اصل 
او از قسرطبه است و از ابومحمدین حزم و 
فتحبن قاسم و اولولید وقشی روایت کنن... 
(ج۲ ص ۱۱) و در ذیل همان صفحه امده 
است که: قاضی صاعدین اجمد طلیطلی 
اندلسی از گرامی‌ترین فرزندانی است که 
طلیطله پلکه اندلس به خود دیده است. وی از 
حکماء فتهاست که فقه و حکمت راگرد 
آورد. از تألیفات اوست: طبقات الامم در 
تاریخ علوم و علماء و بر تألیفات او جز ایین 


آورده است. و ن 


صاعد. 


کتاب دست نيافتيم. (العلل السندسية ج ۲ 
ص ۱۱), صاحپ معجم السطبوعات گموید: 
اصل او از قرطیه است و از ابومحمدین حزم و 
فتح‌ین قاسم و ابوالولد الوقشی و جز آنان 
روایت کند. یحیی‌بن ذی‌الشون وی را قضاء 
طلیطله داد و او در امور خويش متحری بود و 
در حقوق با یمین و شاهد واحد قضاوت کردو 
شهادت به خط را کافی دانست, وی از اهل 
معرفت و ذ کاء و روایت و درایت بود. در مریه 
تولد یافت و به هنگامی که قضاوت طلیطله 
داشت درگذشت و یحیی‌بن سعیدین حدیدی 
بر وی نماز گزارد. او را جز کتاب طبقات 
الامم تاریخ صاعدی است که نسخه‌ای از آن 
در کتایخانة بودئین است. کتاب طبقات الامم 
یا التعریف لطبقات الامم را اب لویس شیخو 
بسال ۱۹۱۴۲م. در مطبعة آباء پسوعین در 
۵ صفحه به طبع رسانیده است و در مصر 
نیز در ۱۳۶ صفحه طبع شده است. صاعد 
بسال ۴۲۰ ه.ق.متولد شد و بسال ۴۶۲ 
درگذشت. (معجم المطبوعات ستون ۱۸۲. 
و رجوع به عیون الانباء فی طبقات الاطباء ج 
۱و گاهنانه تألیف سیدجلال‌اادیین نهرانی 

سال ۱۳۱۰ ه.ش.صص ۱۰۴ ۱۰۵و 
الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۲۲ شود. 
صامد. (ع] (اخ) اين بشرین عبدوس. وی از 
اطبای مشهور اسلام و جد او عبدوس نیز از 
اطبای معروف بفداد بود. او در اوائل حال در 
بیمارستان بغداد سمت فصادی داشت, سپس 
شیفتةُ فن طبابت شد و بدین شفل پرداخت و 
یکی از پزشکان بنام گشت. تا زمان وی 
طببان مرض قالج و نظاثر آن را با ادوية حاره 
معالجت کردندی و او نخستین کس بود که این 
بیماریها را با ادویة سبرده و خون گرفتن و 
ماءالشیر و جوشاند؛ تخمهای دیگر علاج 
کرد. و + جمعی از مردم را که اطبا در معالجت 
ایشان درمانده بودند مداوا کرد و شهرتی بسزا 
یافت چنانکه وزراء و ! کابر وقت در تعظیم و 
ا کرام وی مبالفت کردندی. او راست: مقالة فی 
مرض المراقیا و مداواته. (قاموس الاعلام 
ترکی). صاحب عیون‌الانباء گوید: وی در 
معالجات خویشی عجایبی آشکار ساخت. از 
جمله آنکه رئیس ابویحبی فرزند وژیر 
اپوالتاسم مغربی در میافارقین حکایت کرد که 
پدرم را در شهر یار قولجی دشوار عارض 
شد که بخاطر آن علت در حمام اقامت جست 
و حقن‌ها کرد و شربتها بکار برد و سودی 
ندید, ناچار رسولی در پی صاعد فرستادیم تا 
بیامد و چون وی را دید که زبان او از تشنگی 
و آشامیدن آب گرم کوتاه و جسم وی از 
درنگ در حمام و یکار پردن معجونهای گرم و 


۱-اين تاریخ اشتباه است. چنانکه بياید. 


صاعد. 


حقنه‌های حاد افروخته گشته است. کوزه‌ای 
آب سرد طلبید و وزیر را داد تا پاشامد. او در 
آشامیدن تأمل کرد لیکن سیل آب و ترک 
مخالفت او راب ت که بیاشامد و 
فی‌الحال حالت او به گشت. آنگاه فصادی 
بخواست تا رگ او بگشود و خون بسیار 
برفت و بغرمود تاهاء پزور و اصاب و 
سک تجبین بیاشامد و او را از حسمام به 
خیثخانه فرستاد و گفت که وزیر به خواب 


رود و عرق کند و بیدار شوه و چند بار به 


بر آن داشت 


حصاجت رود و بهبود یبابد و پس از این 
معالجت وزیر په گشت و میگفت خوشا حال 
آن کس که به بفداد سا کن شود. و نیز ان 
بطلان گوید که (سید) اجل مرتضی را کزدمی 
بگزید و صاعد کافور بر آن مسوضع نهاد و 
فی‌الحال درد سا کن شد. از کتاب ورطة 
الاجلاء من هفوة الاطباء آرد که پر خواهر 
وزیر علی‌بن بلیل را سکتة دموی عارض شد 
و اطباء او را معالجتی ندانستند و صاعدین 
بشر در آن مجلس بود و خاموش نشسته, تا 
جملگی به مرگ او اقرار کردند و وزیر عازم 
تجهیز مرده گشت و زنان نوحه سر دادند و 
صاعد همچنان در مجلس بود. وزیر پرسید 
ترا حاجتی است؟ گفت آری این سکته است و 
آن را معالجتی است. اگر فرمایی کنم و اگر 
سودی ندهد باری زیبانی نرساند. وزیر 
خشنود گشت و صاعد بفرمود تا رگ هر دو 
دست او بگشودند و از هر یک سیصد درم 
خون برفت و بیمار دیده گشود و سخن گفت و 
سپس وی را دارو و غذای لازم داد و به شد و 
وزیر او را مال بسیار نثار کرد. و گوید او را 
مقاله‌ای است در بیماری مراقیا که برای بمض 
اخوان خود نوشته است. (عسون‌الانباء چ۱ 
صص ۲۳۲ - ۲۳۳ 

صاعد. ۰ (عً ((خ) این تسوماء رجوع به 
صاعدین یحیی‌ین هبةاه شود. 

صاعد. (ع] ((خ) ابن حسن, مکتی به 
ابی‌العلاء, وی از مشاهیر پزشکان بود و در 
رحبه مزیست. و هم در آنجا بسال ۴۶۴ 
ه.ق.کتابی کرد و آن را «التضویق الطبی» 
نامید. (قاموس الاعلام ترکی). 

صاعد. [ع] (|خ) اين حسن‌بن صاعد, مکنی 
به اب‌لعلاء و معروف به زعیم‌الدوله. ابن 
عاکرگوید؛ وی شاعری بسیارشعر بود و بر 
نظم و نثر مقتدر و دارای معانی و الفاظ نیکو 
لیکن علم وی در عروض و نحو به پایة شعر 
وی نبود. وی به دمشق رفت و مقرب سلطان 
و ملابس دیوان شد و مخترعاتی غریب پدید 
آورد که از جملةٌ آن میحان (؟) است که 
سنگهای بزرگ برمی‌داشت. و قلمی آهنین 
بساخت که پر از مرکب میکرد و نزدیک به 
یک ماه بکار میبرد و چیزهای دیگر از این 


قبیل نیز یکرد. صاعد شرف‌الدوله مسلم‌ین 
قریش را در قایوسیه فلکی ساخت که در آن 
ستارگان و امثال آن بود. از شعر اوست دربارة 
شر ف‌الدوله: 
علی مها من محضراتالمراتب 
اخذت علی الطلاب سبل المطالب 
فامهرتها عزماً اذاما اعضیعه 
مضی حیت لاتمضی شفار التواضب. 

(لبن عا کرج ۶ص ۳۶۰, 
صاعد. [ح] اجان حسن‌ین عیسی الریمی 
البغدادی, مکتی به ابی‌العلاء. وی از مشاهیر 
ادبا بود و در علم لفت و نحو و دیگر علوم 
ادبی ماهر و په حاضرجوابی مشهور. مولد او 
موصل است و در بغداد نشات یافت و به 
روزگار هشامبن الحکم به اندلس شد و 
منصورین ابی‌عامر از ولاة آن سامان وی را 
گرامی داشت و او بنام وی کتابی کرد و آن را 
الفصوص نامید, سپس شابع گشت که بهتقل و 
روایت آن کتاب رثوقی نباشد چندانکه 
منصور فصوص را به نهر انکند و شاعری در 
این باره گوید: 
قد غاص فی البحر کتاب النصوص 
و هکذا کل ثقیل یغوص. 
چون این بیت به گوش صاعد رسید گفت: 
عاد ای عنصره انما 
یخرج من قعر البحور الفصوص. 
هنگام بازگشت از اندلس به جسزیرة صفلية 
(سییل) رفت و بسال ۴۱۷ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. از او نوادری منقول است. (قاموس 
الاعلام ترکی). صاحب کشف‌الظون نام دی 
را صاعدین حسین و کلية او را ابوالعلاء گوید 
و دربارة وی آرد که چون صاعد به دروغ 
متهم شد و کذب وی میان مردمان شهرت 
یافت. منصورین ابی‌عامر کاب وی را در نهر 
انداخت و گوید: علاءالدین ابوالحسین علی‌ین 
نفیس‌بن ابی‌حزم اين کتاب را شرحی نوشته 
است. ( کشف الظنون ج ۲ص 4۱۹۰ مولف 
معجم‌الادباء آرد که: منصورین ابی‌عامر در 
احسان و اقبال بدر افراط کرد و او را وزارت 
داد و صاعد منصور راکتابی کرد بر نهج توادر 
ابوعلی قالی که آن را حاد‌ای غریب است و 
1 ن چنان بود که چون صاعد کتاب را پایان داد 
به کودکی سپرد تا همراه وی نزد منصور برد 
هنگام عبور از نهر قرطبه پای کودک بلفزید و 
با کتاب در نهر قرطبه افتاد. ابن عریف که با 
صاعد کینه‌ای داشت در این باره گفت: 
قد غاص فی البحر کتاب الفصوص 
و هکذاکل ثقیل یفوص 
متصور و حاضران بخندیدند. لیکن صاعد 
بالبدیهة در پاسخ او بگفت: 
عاد الی معدنه انما 
توجد فی قعر البحار الفصوص. 


صاعد. ۱۴۷۹۳ 


و نیز کتاب الجواس‌بن قعطل المذحجی با 
دخترعم وی عفراء را برای متصور تصنیف 
کردو آن کتایی لطیف و سخت ممتع است و به 
هنگامی که فته‌ها در اندلس برخاست کتاب 
شکافه شد و اوراقی از آن بیفتاد که دیگر 
یافت نگردید و سنصور سخت شيفتة این 
کتاب بود چندانکه یکی را راتبه‌ای مقرر 
داشت تا همه شب آن کتاب در حضرت وی 
بخواند و نیز کتاب هجفجفبن غیدقان‌بن 
یثربی را با خنوت دختر محرمذین انیف بر نهج 
کتاب ابی‌السری سهل‌ین ابی‌غالب خزرجی 
برای وی تصنیف کرد. و پس از مرگ منصور 
صاعد حاضر مجلی جانشینان وی نشد و در 
قصیده‌ای که دربارةٌ مظفرین متصور که پس از 
پدر ولایت یافت سروده, بدین معی اشارت 
کند.و اول آن قصیده این است: 

الیک حدوت ناجية الرکاب 

محملة آمانی کالهضاب 

وبعت ملوک اهل‌الشرق طرا 

بواحدها و سیدها اللباب. 

تا آنکه گوید: 

الي اه الشكية من شکاد 

رمت‌بنافی فطل با سای 

و اقصتی عن الملک الفرجی 

و کنت ارم حالی باقترایی. 

و این قصیده را در عید فطر سال ۳۹۶ ه.ق. 
در حضرت مظفر برخواند. وی بال ۷در 
صقلیه درگذشت و او را با منصور اخبار و 
لطائفی است که ذ کر آن به درازا کشد. 
(معج‌الادباء ج ۴ صص ۲۶۶ - ۲۶۷). ابین 
خنلکان گوید: وی به مشرق از ابوسید 
سیرافی و ابوعلی قارسی و ابوسلیمان خطابی 
روایت کند و در حدود سال ۳۸۰ در ایام 
هشام‌بن حکم و ولایت منصوربن ابی‌عامر به 
اندلی رفت. وی کتاب فصوص رأبر نهج 
امالی قالی بنوشت و بنجهزار دینار جايزت 
گرفت‌و او را در تقل آن کتاب به کذب متهم 
کردند.و مردم کاب وی را رفض کردند و 
چون ابوالعلاء به مدینة دانیه امد و حاضر 
مجلس موفق مجاهدین عبداه عامری امیر 
بلاد شد در آن مجلس ادیبی بود که او را بشار 
میگفتد و نابینا بود. موفق راگفت.اجازت ده 
تا صاعد را ریشخند کنم. موفق گفت متعر 

او مشو که سریع‌الجواب است. بشار پذیرفت 
و ابوالعلاء را گقت جرنفل در کلام عرب 
چیست؟ ایوالعلاء بدانست که این کلمه را او 
نهاده و آن را در لفت اصلی نیست. پی 
ساعتی سر بزیر انداخت. سپس گفت آن 
چیزی است که به زنان نابینا کنند. و جر 
بدیشان نکتند و جرنفل جرتفل نیست مگر 
هنگامی که از زوجات کوران تعدی نکند و او 
هراین استعمال تسخن به عراخت میگفت رٍ 


۴ صاعد. 


کنایت نمی‌آورد. پس بشار خجل شد و 
حاضران بخندیدند و موفق بشار را گنت ترا 
گفتم مکن, نبذیرفتی. (وفیات الاعیان چ 
تهران ج۱ ص۲۳۸). باقوت در معجم‌الادباء 
آرد: روزی متصور با اعيان کشور خویش 
نشسته بود. چون زپیدی صاحب طبقات و ابن 
عریف و عاصمی. منصور حاضران را گفت 
این مرد که تزد ما آمده است (صاعد) گمان 
دارد که در این علوم (ادب) متقدم است و 
دوست دارم تسا آزس‌ایش شود؛ پس کس 
فرستاد و او بیامد و چون مجلس را از علما و 
اشراف مشحون دید خجل شد. منصور وی را 
نرد خویش طلبید و بدو اقبال فرمود و از 
بی‌علی سیرافی پرسید. صاعد گفت کتاب 
سیبویه را بر او خوانده‌ام. عاصمی وی را از 
مسئله‌ای از کستاب پرسید و صاعد پاسخ 
نتوانست و معذرت خواست که نحو همذ 
بضاعت او نیست. زیید ری را پرسید پس ای 
شیخ چه چیز را یکو میدانی؟ گفت حفظ 
غریب را. پرسید وزن اولق چیست؟ صاعد 
بخدید وگفت این را از کودکان مکتب خانه 
پرسند. نه از من. زبیدی گفت از تو پرسیدیم و 
شک نداریم که تو آن را نمیدانی. پس رنگ 
صاعد دگرگون شد و گفت وزن اقعل. زبیدی 
گفت صاحب شما ممخرق است. صاعد گفت 
چنان پندارم که صناعت شیخ (ابنیه) است. 
گفت آری. صاعد گفت بضاعت من حفظ 
اشعار است و روایت اخبار و فک معمی و 
علم موسیقی. پس ابن عریف با وی مناظره 
اغاز کرد و صاعد براو ظفر یافت و در 
مجلس کلمه‌ای نمیرفت جر اینکه صاعد 
شعری یا حکایتی مناسب آن می‌آورد. پی 
منصور خشنود شد و او را قرب و سقدم 
داشت و روزی در مجلس منصور بود و او را 
نابهنگام گلی آوردند که هسوز ورقهای آن 
گشوده نشده بود و صاعد به ارتجال در این 
باره بگفت: 

تک ایاعامر وردة 

یذکرک السک انقاسها 

کمذراء ابصرها مبصر 

فعطت با کمامها راسها- 

منصور خرسند شد و این عریف که حاضر 
مجلس بودبر وی رشک برد و منصور را گفت 
این دو بیت از جز اوست و بعض بغدادیان در 
مصر آن رااز خویشتن بر من خواند و به خط 
خویش بر بشت کتابی نوشت و هم! کنون نزد 
من است. منصور گفت آن را به من بنما. این 
عریف سوار شد و په مجلی این پدر رفت و 
ماجرا بگفت و او اين ابیات به نظم آورد و دو 
پیت صاعد را در آن پیاورد: 

غدوت الی قصر عبابة 

و قد جدل اللوم حراسها 


فالفها و هی نی خدرها 
و قد صدع الکر اناسها (1) 

نقالت اسرت علی هجعة 

فقلت بلی فرمت کاسها 

و مدت یدیها الی وردة 

یحا کی‌لک اطیب انفسها 

کمذراء ایصرها مبصر 

فقطت با کمامها راسها 

و قالت خف ان لاتقضحنی 

فی ابتة عمک عباسها 

فولیت عنها علی خجلة 

و ماخنت ناسی و لا ناسها, 

آبن عریف آن اییات بر پشت کتابی به خط 
مصری و مداد اشقر بنوشت و نزد منصور 
رفت و چون منصور بدیدیه خشم آمد و گنت 
پامدادان او را بيازمايم. اگر شرسار شد او را 
در ملک خویش نگذارم. بامداد کس پس او 
فرستاد و ندیمان و جلساء را در مجلس 
حاضر ساخت که در آن طبقی بزرگ نهاده 
بودند و در آن طبق ستینه‌ها از همه گلها 
ساخت و بر فراز سقیفه‌ها از یاسمین بر شکل 
کنیزکان بتهاده و زیر سقیفه‌ها برکة آبی بود که 
للوها بمانند ریگ در آن افکنده بودند و در 
آن برکه ماری شنا میکرد. چون صاعد درآمد 
و طبق را دید. منصور بدو گفت در اين روز یا 
با ما خوشبخت خواهی شد و يا بدبخت. چه 


اینان گمان دارند که هرچه تو گوبی دعوی 
است و بر آنم که بمانند این طبق همیچیک از 
ملوک پیش از من را حاضر نشده است. اینک 
وی را با همة آنچه در آن است وصف کین و 
صاعد بر بدیهة بگفت: 

اباعامر هل غیر جدوا ک‌وا کف 

و هل غیر من عادا ک‌فی الارض خائف 
یسوق الیک الاهر کل غريبة 

و اعجب ما يلقاء عندک واصف 

و شائع نور صاغها هامر الحیا 
علی حافتیها عبقر و رفارف 

و لما تناهی الحسن فها تقابلت 
علیها بانواع الملاهی وصائف 
کمثل الظباء الستکنة کنسا 
تظللها بالیاسمین السقائف 

و اعجب منها انهن تواظر 

لی بركة ضمت الها الطراتف 
حصاها لللی سایح فی عبابها 
من الرقش مسموم المابین زاحف 
تری ما تاه لین فی جنباتها 

من الوحش حتی بینهن السلاحف. 
حاضران اين بداهت او را در چنان مسوضع 
غریب شمردند و منصور آن را به خط خویش 
نوشت و در ناحیتی از سقیفه‌ها کشتی بود و 


کنیزکی از گلها در آن نشسته و آن رابا 


مجذافی از طلا میراند و صاعد آن را ندیده 


صاعد. 
بود. منصور گفت نیک گفتی جز اینکه ذ کر 


سفیثه و جاریه نیاوردی. صاعد فی‌السال 
بگفت؛ 
و اعجب مها غادة فی سنینة 
مکللة تصبو الها المهاتف 
ذا راعها موج من لماء تّقی 
بکانها ما فیجته الموامف 
متی کانت الحناء ربان مرکب 
تصرف فی یمنی یدیه المجاذف 
و لم‌تر عینی فی البلاد حديقة 
تنقلها فی الراحتین الوصائف 
و لا غرو آن انشت معالیک روضة 
وشتها ازاهیر الربا و الزخارف 
فانت آمرژ لو رمت نقل متالع 
و رضوی ذرتها من سطا ک‌نواسف 
اذا قلت قولا او بدهت بديهة 
فکلنی له ائی لمجدک واصف. 
منصور بفرمود تا او را هزار دینار و صد جامه 
بدادند و برای وی در هر ماه سی دینار سقرر 
داشت و او را به ندماء خود مسلحق ساخت. 
(مسمجم‌الاباء ج۴ صص ۱۰۴ - ۱۰۷ و 
رجوع به لسان المبزان ج ۴ صص ۱۶۰ - ۱۶۳ 
و الاعلام زرکلی شود. 
صاعد. [ع] (اخ) ابن حسن دمشقی. وی 
شاعری است و دبوانی دارد. ابن ابیات از 
قصیده‌ای است که در سدح عبدالعزیزین 
یوسف وزیر در بقداد گفته است: 
ولیلی مریض‌الافق متقدالحشا 
اراح علیه من سنا الصبح عائد 
اذا لی بدا نجم من الافق طالع 
پدا تحته نجم من النار واقد 
نظمنا عقود الشهب فی جنباتها 
فهن لاعناق الدیاجی قلائد 
کأن‌قطیم الصبح ضل دلیله 
فصار علی صدر الاجی و هو وافد. 
(تاریخ ابن عما کر ج ۶ ص ۳۵۹), 
و شاید وی همان صاعدین حسن‌بن صاعد 
شاعر است که مذکور شد. 
صامد. (ع ] ((خ) ابن حسین بندادی. رجوع 
به صاعدین حسن‌بن عیی ربهی موصلی 
شود. 
صاعد. (ع] ((خ) ابسن ربیعقین ابی‌غانم. 
صاحب روضات از وی بهنقَة فقیه تعبیر کند و 
گویدشرح حال وی را شیخ فرجله حویزی 
در کتاب خویش آورده است. او شا گردشیخ 
ما ابوجعفر طوسی است. (روضات ص ۳۳۰). 
صاعد. (ع) (اخ) ابسن سسهلین بشرین 
احمدین سعید, مکنی به ابی‌روح. وی محدث 
و از اسفرایین است. از خطیب بقدادی و کتانی 
و اين ابی‌الحدید (صاحب شرح نهج) و جز 
آنان روایت کند, و روایات او اندک است و از 
وی ابوالقاسم حافظ روایت دارد. مولد وی 


صاعد. 


بسال ۴۴۸و وفات ۴۹۲ ه.ق.است. (تهذیب 
تاریخ این عا کر ج ۶ص ۳۶۰). 
صاعد. [ع] (اخ) ابسن عسبدالرحمانین 
صاعدین عبدالسلام تمیمی, مکنی به 
ابی‌القاسم. و او را بصری نحاس گویند و 
معروف به ابن براد است. وی محدث بودء و از 
جماعتی چون ابوژرعة دمشقی و اقران او 
روایت کند. و از وی ابوحسین رازی و طبقة 
وی روایت دارند. ابن یونس گوید: صاعد 
بسال ۳۲۳ه.ق.به مصر رفت و پس از اندگی 
بدانجا درگذشت و گفه‌اند که مرگ او بسال 
۴ بود. (تهذیب ان عسا کرج ۶ص ۳۶۱). 
صاعف. (ع] (اخ) ابن عبدوس. رجوع به 
صاعدین بشرین عبدوس شود. 
صاعد. (ع] (زغ) اين علی آبی, ملقب به 
مجدالدین (هیخ..). در امل‌الامل از فهرست 
شیخ منتجب‌الدین آرد که وی فقیهی واعظ 
بود. (روضات الجنات ص ۰۳۳۰ .. 
صاعد. (ع] (اخ) این علی جرجانی, مکنی 
به ابی‌الحسن. او راست: مسالک الممالک به 
فارسی. ( کدف الظنون). 
صاعد. [ع] (() این صحمد. مکنی به 
ابی‌العلاء. رجوع به صاعدین مسلم شود. 
صاعد. [ع] (اخ) این مجمدین اخند 
استوائی, مکنی به ابی‌الصلاء. وی از فقهای 
حنفیة شهر نیشابور و نسبت او به استواء از 
اعمال نیشابور است. تولد وی بسال ۳۴۳ 
ه.ق.است. او ریاست حتفیان خراسان و 
قضاء شهر نیشابور داشت. او راست: کتاب 
الاعتقاد. وی بسال ۴۳۲ در نیشابور 
درگ ذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۲۳). 
صاحب تاریخ بغداد گوید: وی از عبدائّه‌ین 
محمدین عسلیین زیاد تسیشابوری و 
اسماعیل‌ین تجید نیثابوری و بشربن احمد 
اسفرائیتی و جزاینان روایت کند. در جوانی 
قصد حج کرد و به بغداد شد, و در کوفه از 
علی‌بن عبدالرحمان بکائی روایت کرد. و 
سپ قضاء نیشایور یافت و چون وی را اژ 
آن شفل بازداشتن. بوهیشم عتبقین خیشمه که 
یکی از مشایخ بود قاضی شد و ابوبکر 
محمدین موسی خوارزمی این دو بت رابه 
صاعد فرستاد: 
واذالیکن من الصرف بة 
فلیکن بالکبار لا بلصتار 
و اذا کانت المحاسن بعد الط 
صرف محروسة فلیس بعار. 
صاعد فاضلی راستگوی بود. و ریاست 
اصحاب رای در خراسان بدو منتهی گشت. 
وی به بغداد حدیث گفت و قاضی ابوعبدال 
صبری از وی روایت کند و گوید: صاعد در 
۳ به بفداد آمده است. (تاریخ بقداد ج ٩‏ 
صص ۳۴۴ - ۳۴۵). صاحب کشف الظتون 


ذیل « کتاب الاعتقاد» وی را ابوساعدین 
محچدین احمد گفته است و او را با بوبکر 
محمشاد داستانی است. رجوع به ترجمة 
تاریخ یمنی صص ۴۲۷ - ۴۲۸ و نیز به 
فهرست تاریخ بیهقی چ فیاض و کلمةً 
استوائی در این لفت‌نامه شود. 
صاعد. [ع ] (اخ) اين محمدین صاعد بریدی 
ابی, ملقب به شرف‌الدین, وی فاضلی متبحر 
بسود. صاحب روضات آرد که شیخ 
منتجب‌الدین متوفی بعد از ۵۸۵ ه.ق.در 
فهرست خود وی را معاصر دانسته و بدین 
تقدیر وی از علمای قرن ششم هجری است. 
او راست؛ عین‌الحقایق. الاعراب فی الاعراب. 
الحدود و الحقایق. بیان الشرایع. نهج الصواب. 
معیار المعاتی. کتابی در امامت و کتابی در رد 
پسر رد آن. (روضات الجنات ص ۳۳۰). و 
رجوع به الذريعة شود. 
صاعد. (ع] (اخ)اين محمد حنفی یا حنيفی. 
رجوع به صاعدین محمدین احمد شود. 
صاعد. (ع] ((خ) ابن مسخد. صاحب 
دستورالوزراء گوید: وی در خلافت الستمد 
علی اه به وزارت رسید. (اص ۷۲ (حسبیب 
السیر جزء ۳ از ج۲ ص ۱۰۱), در مجمل 
التواریخ کنیت وی را ابوالعلاء آرد و از او به 
ذی‌الوزارتین تعبیر کند. (ص ۳۶۶). و رجوع 
به تاریخ سیستان ص ۰۲۳۶ ۲۳۸, ۲۳۳, ۲۳۴ 
وکامل ابن اثیر چ ۷ص ۱۳۰شود. در 
عیون‌الانباء گوید که یوحنابن بختیشوع 
شکایت از صاعد به موفق برد که وی احسان 
موفق را دربارة او مکدر میشازد و عمال را 
نامه تویبد که ضیاع و املا ک‌وی تباه کنند. 
موفق صاعد را بطلید و شکایت یوحنا بدو 
بازنمود و گفت تو دانی که یوحنا مایة آرامش 
من است و پیوسته حیلت اندیشی تا دل او را 
از خدمت من مشفول داری. صاعد سوگند 
خورد که چنین نیست و موفق کس با وی 
همراء کرد تا نزد یوحنا شود و حاجت وی روا 
کند و خط او بدین مضمون گرفته بیاورد و 
صاعد چنان کرد. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
ازوی 
صاعد. [ع] ((ج) این مسعود. ملقب به 
رکن‌الاین و صدر اصفهان, خانوادة وی در 
اصفهان ریاست حنفیان داشتند و مرج ادپ 
فارسی و معدوح شعرای بزرگ اصفهان بودند 
و کمال‌الدین اسماعیل صاخد را مکرر مدح 
گنته است. (تاریخ مفول ص ۵۳۲ و رجوع 
به صاعدیان شود. 
صاعد. (ع] ((خااینن مسلم یشکری. 
صاحب روضات گوید: ثیخ فرجللّه حویزی 
وی را نام برده است. او از شعبی و او از علی 
(ع) روایت کند. (زوضات الجنات ص ۲۳۰). 
این حجر گوید: او را صاعدین محمد و مکنی 


صاعد. ۱۴۷۹۵ 


به ابی‌العلاء خوانده‌اند و ابوزرعة وی را 
تضیف و اين حبان توثیق کند. او مولای 
شعبی است و عیسی‌بن یونی و احمدین پشر 
از وی روایت کنند. (لسان المیزان چ ۳صص 
۳- ۱۶۴), 
صاعد. |12 (اخ) ابین منصورین خمیر 
خوارزمی. محدث است. 
صاعد. [ع ] (اخ) ابسن منصوربن صاعد. 
رجوع به صاعد مازندرانی شود. 
صاعد. (ع) ((خ) این متصور رازی. او 
راست: جوأمع الفقه. ( کشف الظون), 
صاعد. [ع ) (ْخ) ابن منصور کرمانی حنفی. 
او راست: کتاب الاجناس. صاحب کصف 
الظنون گوید: دستجردی این کتاب را در بغداد 
از صاعد روایت کرد و محمدبن خسرو بلخی 
آن را از ری شسسنیه و روایت کسسرد. 
( کشف‌الظنون). 
صاعد. (ع] ((خ) ان مزمل. رجوع به این 
مومل و صاعدین هبالین مومل شود. 
صاعد. [ع] ((خ) ابن هیتائین توماء رجوع 
به صاعدین یحبی‌بن هبةَالّه شود. 
صاعد. [ع) ((خ) آبن هبةاین مومل, مکنی 
بهابی‌الحسین یا ابی‌الحسن. قفطی گوید: وی 
ماری نام داشت. و اين نام کنیسه است. چه 
نصارا فرزندان را به هنگام ولادت نام‌هایی 
گذارندسپس هنگام غسل تعمید آن‌نام به 
یکی از نامهای صلحای مسیحیت تبدیل کنند. 
وی خدمت الناصر باللّه کرد و قربی و حرمتی 
یافت و مالی گرد کرد. در منطق و فلفه و 
انواع حکمت معرفتی داشت و وی رآ کیر و 
حمق و لاف بود و به ظلم (؟) مفرط منسوب. 
وی کتب حکمت رایه خط خود مینوشت و 
در کتب طب تصرف میکرد. (اخبار الحک‌ماء 
قفطی ص ۲۱۴). در عیون الانباء آرد که وی 
آدپ را بر ایوالحسن علی‌بن عبدالرحیم عصار 
و ابومحمد عدالّه خشاب و شرف‌الکتاب ابن 
حبا (؟) آموخت. (عیون الانباء ج ۱ص 4۳۰۳ 
و رجوع به ابن ممل ابوالمحسن صاعد و نامة 
دانشوران چ ۲ص ۵ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صاعد. [ع] ((خ) اين بحیی‌ین هبةاّابن توما 
البفدادی التصرانی الطبیب, المکنی باپی‌الکرم. 
قفطی گوید: وی معالجتی نیکو و اصابتی 
یکمال و دسحی مبارک و توفیقی بسیار داشت 
و از جوانمردی و آمانت برخوردار بود: در 
ایام خلافت اناصر لدین‌الّه تقدم یافت تابه 
منزلت وزراء رسید و خلیفه در حفظ اصوال 
خواص (؟) خویش به وی وئوقی داشت و آن 
اسوال نسزد ار به ودیسعت مینهاد. وی 
نیکووساطت بود و به دست او حاجتها روا 
می‌شد و ظلمها دفع می‌گردید. خلیفه ناصر را 
در پایان ایام خود ضعفی در دیدگان پدید آمد 


۶ صععد. 


و پیشتر اوقات سهوی بدو عارض میشد و 
چون از خواندن و نوشتن نامه‌ها عاجز ماند 
زئی از زنان بغداد را که به ستی نسیم معروف 
بود و خطی همانند او سی‌نوشت بیاورد تا 
رقعه‌ها و جوابها نوید و خادمی را که 
تاج‌الدین رشیق تام داشت انباز او کرد و چنان 
شد که آن زن و لام انچه میخواس جد 
مینوشتند, گاهی درست و زمانی خطاء نا 
آنگاه که وزیر قمی (موید) نامه‌ای نوشت و 
بفرستاد و جواپ رسید و در آن اختلالی 
آشکار بود. وزیر عجیب شمرد و متوقف ماند. 
سپس ماجرا با حکیم صاعدین توما در میان 
نهاد و حقیقت حال بپرسید و او داستان ضعف 
بصر و سهو خلیفه رآبدو بازگفت و او را از کار 
غلام و زن مطلع ساخت و وزير از انجام بیشتر 
دستورها که بدو صادر میشد خودداری کرد. 
زن و غلام اين بدانتد و چون بخاطر سود 
دنیا بدین کار دست زده بودند و حکیم را 
سیب کشف حقیقت حال دیدند بخرسیدند و 
رشیق دو جندی را که به «ولای قمرالدوله» 
معروف و از جنود واسط بودند مآمور قتل 
حکیم کرد و یکی از این دو جندی در خدمت 
بودو دیگری در قشون ذخیره و این دو 
فرصت همی بردند تأ شبی حکیم به خانة وزیر 
رفت و از انجا به دارالخلاقه شد. جندیان در 
پی او رفند و چون نبه باب درب غله که 
مکانی تاریک بود رسید کارد بر وی زدند و 
حکیم بگریخت تا به درب خربةٌ هراس رسید 
و آن دو در بی او پودند. حکیم فریاد کرد که 
اینان را بگیرید. جندیان بازگشته او را بکشتند 
و مشعل‌داری که پبیش روی او سیرفت 
مجروح شد و جسد حکیم رابه خانه بردند و 
ده مان کب (غب ب تجشته ۱۷ 
جمادی‌الاولی سال ۶۲۰ ه.ق.ابه خاک 
سپردند و کسن فرستادند تا خانةاراکه ودایع 
خدم و حشم خاص در آن بود حفظ کند و 
قاتلان رابه دست آورده و شکم آنان را در 
همان موضع که حکیم به قتل رسیده بود. پاره 
کردند. (تاریخ الحکماء ققطی صص ۲۱۲ - 
۴ صاحب عیون الانباء از شمی‌الدیین 
محمدین حن‌بن محمدین کریم بقدادی آرد 
که‌وی طبیب نجمالدوله ایوالیمن نجاح 
الشرابی بود و در خدمت او به کتابت و 
وزارت ارتقاء یافت و در سبب قتل او ویسد 
که وی جماعتی از سپاهیان را که میشت 
آنان به دست او بود بخواند و سخنانی ناخوش 
گفت و دو تن از آنان در کمین آو شدند و 
شبانگاه او را یا کارد بکشتند و خلیفه بفرمود 
تا آنجه مال در خانة ارست یه خزانه برند و 
قماش و ملک را به فرزندان او وا گذارند و 
گویدمردی بغدادی مرا خبر داد که از خرانه او 
معادل هشتصد هزار دینار ژر خالص و سیزده 


هزار دینار به خزانه پردند و اثاث و املا ک‌را 

7 که قریب هزار هزار دیتار بود به فرزندان وی 
وا گذاشتند. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۰۲). و 
رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
صامد. [ع] ((خ) زین‌الدین. رجوع به صاعد 
خبوشانی شود. 

صاعد. [ع] (اج) مولای متصور. جهشیاری 
می‌نویسد؛ پسال ۱۵۳ ه.ق.متصور وی را 
متقلد ضیاع خود کرد و ابوالاسد اعرابی 
دربار؛ او و مطر مولای دیگر متصور گوید: 
و سائل عن حماری کیف حالهما 

سلتی فعندی حقیقةالخبر 
لاخبر فی صاعد تطلیه 
و الخیر یتیک من یدی مطر 
وای خیر یتیک من رجل 

لیس لائتی یدعی ولاذ کر 

لیس له غیر تقسه تسب 
کأنه آدم ابوالبشر. ۱ 

(الوزراء و الکتاب ص :۸۸). 

صاعد آبی. [ع دٍ] (ٍخ) رجوع به صاعدین 
علی‌شود.  .‏ 

صاعد آپی. (ع دا ((خ) رجوع به صاعدین 
محمد شود. 

صاعد ابوالعلاء [ع بل ع) ((خ) رجوع 
به صاعدین محمد شود. 

صاعد استوائی. (ع د أْتْ](اغ) رجوع به 
صاعدین محمدین احمد شود. 

صاعد اندلسي. (ع دٍ اد 37 ] (خ) 
رجوع به صاعدین احمدین عبدالرحمان شود. 
صاعد بریدی. (ع دٍ بٍ] (اخ) رجوع به 
صاعدین محمدین صاعد بریدی شود. 

صاعد تعلبی. [ع د تْ لٍ] ((خ) رجوع به 
صاعدین احمدین عبدالرحمان شود. 

صاعد توما. [ع ج)(اخ) رجوع به صاعدین 
یحبی‌بن باه شود. 

صاعد خبوشانی. [ع د خ] (اخ) ماحب 
لباب‌الالیاب گوید: صدر اجل زین‌الدیین 
صاعد خبوشانی (ره) صدری باذل بادل, 
سحاب‌بنان, شهاب‌بیان که در خراسان لقب 
حاتم‌الزمانی بر قامت او چت آمده بود و 
کلیدار سلطان نکتدر پوده و در آن سال که 
ممالک ماوراءالنهر مضبوط شد و رایات 
دولت شهریار ببر آن دیار خافق گشت او 
رنجور شد و از بخارا اجازت مراجعت یافت 
و به خبوشان آمد هم در آن موضع به جوار 
رحمت آفریدگار انتقال کرد. و او را ابیات 
اطیف است. آنچه از افواء روات استماع 
افتادست ثبت افاد. 
ریاعی: 
دنیا که چنین گرم در او شد خواجد 
آخر ز چه رو غره بدو شد خواجه 


باری بنگر بنای عمرت دو نف 


صاعد مخلد. 


گربرناید یکی فروشد خواجد. 

و نیز: 

آتی که رخم ز تو برنگ آبی است 

در چشم من و تو صلمت قلابی است 
چندانکه در این آپ در آن بی‌ابی است 
چندانکه در ان خواب در این بی‌خوایی است. 


کی مرده شوند چون به جان تو زیند 
از آب حیات خوش چنان نتوان زیشت 
کز آتش عشق دوستان تو زیند. 
و یز: 
این عشق که اشک سرخ و رخ زرد کند 
گرمم‌بگرفت تادمم سرد کد 
زین بیش ز درد خود حکایت نکتم 
ترسم که ز درد من دلت درد کند. 
(لیابالالباب ج ۱صص ۱۴۴ - ۸۴۵. 
و عجیب آن است که صاحب صبح گلشن 
گویددوی در نیم قرن تاسع درگذشت. و حال 
آتکه لباب‌الالیاب در اوایل قرن سابع هجری 
تالف شده است. و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صاعد رازی. [ع د) ((خ) رجسوع بسه 
صاعدبن احمد رازی شود. 
صاعد ربعی. [ع دز ب ] ((خ) رجوع به 
صاعدبن حسن‌بن عیسی شود. 
صاعد زعیمالدوله. [ع دز مد د] 
((ج) رجوع به صاعدپن حسن‌بن صاعد شود. 
صاعد شعیبی. (ع دض ]] ((خ) این 
اپیالفضل, محدث است. 
صاعد صاعدی. (ع دع] ((خ) رجوع به 
صاعدین مسعود و رجوع به صاعدیان شود. 
صاعد طبیب. (ع د ط] (اخ) رجوع به 
صاعدبن بشرین عبدوس شود. 
صاعد طلیطلی. (ع د ط ل ط /ط) ((خ) 
رجوع به صاعدین احمدین عبدالرحمن شود. 
صاعد قاضبی. (ع د] (اخ) رچسوع بسه 
صاعدین محمد, ابوالعلاء شود.. 
صاعد قرطیی. (ع دق طٌ) (اخ) رجوع‌به 
صاعدین احمدین عبدالرحمن شود. 
صاعد کرمانی. (ع د کي ] ((خ) رجوع به 
صاعدین منصور کرمانی شود. 
صاعد مازندرانی. [ع دز ذ) ((ج) ضیخ 
متجب‌الدین در فهرست. وی را از رجال 
شیعه شسمرده و گسوید قاضی صاعدبن 
متصوربن صاعد. فقیهی دین‌دار است. رجوع 
به روضات ص ۳۳۰ و تنقیم السقال ج۲ 
ص ٩۰‏ شود. 
صاعد مخلد. (ع رم خْل [) (اغ) رجوع 
به صاعدین مخلد شود. 


۱-ظ: وکیل‌دار. 


صاعد مهتی. 


صاعد مهنیی. (ع د؟] ((ح) رجسوع بسه 
قوام‌الاین صاعد شود. 

صاعد وزیر (ع در ((خ) رجسوع به 
صاعدین مخلد شود. 

صاعد و هایط. [ع ذب] (ترکب عطنی.[ 
مرکب) رجوع به صاعد (اصطلاح نجوم) شود. 
صاعدی. [ع دی‌ی ] (ع ص نسسسبی) 
منسوب به صعدة. (منتهی الارب). 

صاعد یان. [ع] (() خاندانی معروف 
است که در اصفهان میزیست و ریاست 
حلفیان آن سامان داشت. و خائدان خچند نیز 
ریاست شافعیان داشت, در ترجمة سحاسن 
اصفهان آرد: خلاصد آل‌صاعد نظام‌الدیین 
قوامالاسلام تفمده ال بمففرته که پیوسته از 
روزگار ديرینه باز مدار اسور کلی و مقالید 
اشنال اصلی عراق عجم بر رأی جهان آرای 
هر گز یده از بزرگان آن خاندان کارا عن کابر 
و أبا عن جد دار بوده و صیت حدیث دریادلی 
و ژیردستی ایشان بر روی زسین منتشر و 
سایر, و در باب محمدت و مدح و ثنای ایشان 
اين نقل صحیح بیان و تقریر را از تحریر بتان 
استفائی هرچه تمام‌تر می‌نماید... امرجمةً 
محاسن اصفهان صص ۲۰ - 4۳۱ و رجوع به 
تاریخ مفول ص ۵۳۲ و صاعدین مود در 


همین لفت‌نامه شود. 
صاعد یشکری. (ع دٍ یک (اغ) رجوع 
به صاعدبن مسلم شود. 


صاع زر یوسف. (ع ز رٍ ش] (تصرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از آفتاب جهان‌تاب 
است. (برهان قاطع). 
صاع‌ستان. [س ] (تف مرکب) زکاةخوار 
یعنی فقیر و محتاج که گندم با جو در صدقة 
عید فشطر از مردمان غغنی ستانند. (غیاث 
اللغات). 
صاع سر [ع س ] (ترکیب اضاقی, | مرکب) 
صدقاٌ سر. تصدق سر. زکاة سر؛ 

گرصاع سر سه بوسة عیدی دهد مرا 

زان رخ دهد که گندم‌گون است پکرش. خاقانی. 
صاعقه. (ع ق) (ع" برقی که از یر بر زمین 
افتد. پار:ٌ آتش هلا ک‌کننده که از اسمان 
فرودآید با بانگ سخت. (ترجمان القرآن 
جرجانی ص ۶۳ بانگی است با آتش و 
گفته‌اندبانگ سخت رعد است و بود که مر 
آدمی از شنیدن آن ببهوش شود و یبا بمیرد. 
(تعریفات میر سیدشریف). آتش که از ایر بیفتد 
و بانگ هلا ک‌کننده. (مهذب الاسماء). برتی 
که‌از ابر بر زمین افتد. (غیاث اللغات). 
آذرخش. (صحاح افرس). آتش آسمان 
(دهار). نزول جرقه‌های الکتریکی هوا تام با 
رعد و برق که بین ایری الکتریسیته‌دار و زمین 
يا ابری دیگر حادث شود. ج. صواعق. مژلف 
کشاف امطلاحات الفنون ارد: 


اعلم أنْ الدٌخان الذی هو اجزاء نارية تخالطها 
اجزاء صفار ارضية اذاارتفم مع البخار و انعقد 
السحاب من الیخار و احتبس الدخان فیما بین 
السحاپ, فما صعد من الدخان الی السلو 
لاشتعال حرارته, او نزل الی الکفل لانتقاص 
حرارته یمزق السحاب فی صموده و نزوله 
تمزیقا ائیفا (عنیفا ؟) فیحصل صوت هائل 
فیسمی هذا الصوت رعدا. و ان اشتمل الدخان 
لما فیه من الدهنية بالحرکة العنیفة الستتضية 
للحرارة فیحصل لمعان و ضوء فیمی هذا 
برقا و ان کان الدخان کنیفا غلیظا جدا حتی 
یصیر ثقیلا فیمزق السحاب لشد: حرارته و 
ینزل الی الارض اشقاله بحرق کل شیءٍ 
لحرارته و یمزقه لفلظه و ثقله فیسمی صاعقة. 
هکذا فی المیدی و غیره و قد مسر فی لفظ 
البرق.. و در تفیر عزیزی مذکور است که 
اهل حکمت گفته‌اند که چون قوای فلکیه در 
عتاصر تأثیر میکنند به تسخین و تبخیر 
عناصر به حرکت می‌آیند و با همم مسخلوط 
میشوند و از اختلاط عناصر با هم مخلوقات 
چند از چند متکون ميشوند. لا چون گرمی 
تابستان در عناصر تأثیر میکند, از دریا بخار 
و از زمین دخان برمیخیزد و بسوی آسمان 
مرود. پس دخان گاهی از حیز هوابرتر 
میرود و به حد کر؛ آتش سیرسد و مشتقل 
میگردد و گاهی تا چند روز آن اشتعال میماند 
پیب غلظت ماد؛ٌ دخانی و بصورت ستارءٌ 
دم‌دار و یا نیزه و یا گیسو و جز آن در نظر 
می‌آید و اگربعد از اشتعال عن قریب زائل 
میگردد. شهاب مباشد و گاهی مشتعل 
نمیشود بلکه احتراق میذیرد. و علامات 
سرخ ویا سیاه و یا کبود در میان آسمان و 
زمین ظاهر میشود و بخار در وقت برخاستن 
از زمین چند قسم میباشد گاهی اطیف میباشد 
و بسبپ خفت بیار بلد میرود و به مکانی 


صاعقه. ۱۴۷۹۷ 


میرسد که انعکاس شعاع آفتاب از زمین تا آن 
مکان منقطع میگردد و سردی و تکائف 
میپذیرد. و قطره‌قطره شده بر زمین میچکد. و 
آن بخار متکائف را ابر گویند. و آن قطرات را 
پاران نامند. و گاهی چندان لطیف نمیاشد. 
بلکه ثقلی در او هم موجود است, و بنابر 
ثقالت بسیار بلند تمیرود و اين بخار بسپب 
سردی و برودت آخر شب زرد منجمد شده 
می‌افتد. و آن را شبنم گویند. و گاهی پسبب 
خدت برردت هوا بشار متکاثف که نزول 
میکند در راه منجمد شده و بر زمین می‌افتد. و 
آن را ژاله میگویند. و نیز گفته‌اند که هرگاه 
بغار و دخان و غبار از زمین مخلوط شده 
برپ‌خیزند و بعد از برخاستن از هم جدا 
میشوند پس بادهای ند میوزد و کورباد 
می‌آید و گردباد می‌انگیزد. و نیز چون بخار و 
دخان به حد برودت میرسند بخار سرد 
میگردد. و دخان در ائنای آن تفلغل می‌کند. 
تا راه تفوذ به بالا پیدا کند و از اين تغلغل آواز 
تد حادث مشود که او را رعد میگویند. و 
گاهی بسبب شدت حرکت و تقلغل, آن دخان 
مشتعل مشود و برق مینامند و گاهی بسبب 
شدت تکالف و کثرت برودت بخار منجمد 
شده بر زمین می‌افتد که آن را صاعقه مینامند. 
اما نظر ایشان بسبب قصور رسائی, شیر از 
استعداد مسواد و تأثیر صور عنصریه را 
نمیتوانند دریافت لاجرم بر این قدر اکتفا 
کردند. و فیالحقیقه همراه این اسباپ, اسیاب 
دیگر هم برای این کارخائه بلکه برای جمیع 
کارخانة عالم در کارند که آن اسیاب ارواح 
مجرده‌اند که مدبره و موکلةٌ بر ايین مواد و 
صوراند. و آن ارواح را در شرع ملانکه گویند. 
و خصوصیات زمانی و مکانی و تخلف اثر آن 
با وجود اسباب مادیه و صوریه از اختلاف و 
تخلف همین ارواح است. و اينهمه ارواح تابع 
امر تکوینی الهیند. که از طرف خود هیچ 
نمیکنند. پس اختصار بر اسباب مادیه و 
صسوریه کمال فلت باشد از قدرت 
مسبب‌الاسباب سبحائه ما اعظم شأنه و نفی 
اسیاب و تأثیر آنها انکار است از حکمت 
حکیم علی‌الاطلاق و فوائد اسباب کارشانة 
این عالم سبحانه ما احکم بیانه. پس سلامت 
روی در مان افراط و تفریط همین است که 
اعقاد کند که ار تعالی فاعل حقیقی هر متکون 
بلاواسطه است. اما توسیط اسیاب بنایر 
اجرای عادت خود سیفرماید و برای اظهار 
قدرت و حکمت او میماید. آما در صورت 
اول پس مقضی بسوی اعتقاد تعطل او تعالی 
است. و بر تقدیر ثانی مزدی بسوی عبث از 
خلق اسباب است نعوذ بالله منهما - انتهی 


1 - 7. 


۸ صاقه‌آسا. 
ملخصا ( کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
گرچه گیتی ز ابر تازه شود 
اندر او پیم صاعقه است و بلاست. . فرخی. 
باران کآن رحمت خدای جهان است 
صاعقه گردد همی وسیله باران, 

ابوحنیف اسکافی. 
اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و 
بانگ و برق و صاعقه چنانکه در بهار و 
تابتان اير باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ 
از دل اندر بیان صاعقه‌اند 
وز دو دیده میان طوفانند. مسعودسعد. 
در دل از تت سینه صاعقه‌ای است 
بر تن از آب دیده طوفانی است. مسعودسعد. 
صاعقه بر بام عمر من گذشت 
نه درش ماند و نه پرچین ای دریغ. خاقانی. 
این بار نار صاعقه افتاد بر دلم 
این بار آب واقعه بگذشت از سرم. خاقانی. 
ابر خونبار چشم خاقانی 
صاعقه بر جهان همی ریزد. 
عالمی کز ایر جودش در بهار 
حاسدان را صاعقه در خاتمان. 
بماند دشمن دجال‌صورتش در گل 
چو خر ز صاععه گرز گاوپیکر او. 

ظهیر فاریابی. 


او از هسول آن صاعقه و رعب آن حادثه 


خافانی, 


خاقانی. 


خنجری که داشت برکشید و سیله خویش 
فرودرید. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۵۹). 
||آراز هوك ک عذاب. |[مرگ و عذاب. 
||تازیانه که به دست فرشته رانند؛ ابر است. 
نمیرسد به چیزی مگر آنکه میسوزاند آن را 
|| طاغية. (منتهی الارب). 
صامقه آسا. (ع قَ /قٍ] اص مرکبا 
صاعقه‌ماند. شبیه به صاعقه در تندی و 
سرعت. 
صاعة. [ع] (ع !) زمین پست. ||جائی که 
زنان برای پنبه زدن روفته و آماده کرده باشند. 
(منتهی الارب). 
صاغ. (ترکی, ص) خوب. (لنقود العریه 
ص ۱۷۹ 
صاغ. (ترکی. [ا (قروش...) قررش صحیح 
است ماری با چهل باره. و کلمه‌ای ترکی 
است. (القود العربیه ص۱۷۹). 
صاغافایون. (مسرب. (اسکبیج است. 
رجوع به سکبینه و سکینج شود. 
صاغافیون. (م‌عرب. ل) سکبینج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سکبینه و 
سکیینج شود. 1 
صاغان. (اج) قریهای است په مرو و آن را 
چاغان نامند. (سجم البلدان). و رجوع به 
الانساب سمعانی و ماد ذیل شود. 
صاغانبی. (ص نسیی) نسبت است به صاغان 


و آن قریه‌ای است در مرو نه به صفائیان چه 


۲ نسبت بدان صغانی است و گاه این دو با 


یکدیگر خلط شوند. چنانکه بویکر محدین 
اسحاق صغانی را که یه صغانیان موب 
است صاغانی گفته‌اند. (الانساپ سععانی). و 
نیز منتهی الارپ نسبت به صغانیان را 
صاغانی دانسته و آن خطاست. 

صاغانی. (خ) احمدین عمران. از مردم 
صاغان. معلم قرآن بود بر طرف سکه عماره و 
از ابوبکر طوسی نوشت. معدتی گوید وی عم 
ابی‌علی صاغانی حسفی, از سردم صفائیان 
است. او را در هر جنس از حدیث تصانیفی 
است. در نیشایور حدیث شلید و در خراسان 
و بغداد حدیث گفت. از سید ابوالحسن 
محمدین ین علوی و محمدبن محمدین 
عدوس (عبدوس ؟) حیری و عبدالرحمن‌بن 
ابراهیم‌ین محمدین یحیی الژکی و محمدین 
محمدبن حامد قطان و حسین‌بن محمدین 
علی سیوری و جز آنان حدیث شنید و از وی 
ابوبکر احمدین علی‌ین ثابت خطیب حافظ و 
تاضو لو عفر مت رون هتفرن خن 
بسطامی پلخی حدیث شنید. خطیب ذ کروی 
را در تاریخ بنداد آورده و گوید او یعزم سفر 
حج پس از سال ۰ و« .ق.به بغداد شد و 

. حدیت گفت و ما از وی حدیت نوشتیم. 
(الانساب سممانی ص ۳۳۷). 

صاغانی. ((خ) احمدین محمد. رجوع به 
احمد... شود. 

صاعانی: (۶۱) وین مجبدونبعتای: 
رجوع به رضی‌الاین صاغانی شود. 


صاغانی. (ج صالح‌ین یحیی‌بن بحتر. وی 


از دودمان امراء مرب است و در جمع آثار 
اجداد خویش و تاریخ بلد خود حریص و در 
اخبار موثق بود. این سباط گوید: امیر بزرگ و 
عالم مشهور به علم و فراست و خداوند عزم و 
حرم بود و بر اقران خود فائق کشت و علم 
معرفت کواکب و نجوم و اسطرلاب را 
بیاموخت و شعر بسرود و تاریخ مرتب 
ساخت. وی تاریخ بیت تنوخ را بنوشت و 
بسال ۸۲۸ ه.ق. حاضر فتوحات قيرس بود. 
در کتاب اخبار الاعبان فی جیل لبنان بش 


۲ آرد که بسال ۰.۱۴۲۴ /۸۲۹ه.ق. 


ملک برسبای بفرمود تا کشتیها و لشکریان را 
آماده فتح قیرس سازند و امرای غرب را گفت 
که بسوی عماره متوجه شوند. سپس امیر 
صالح‌بن بحیی‌بن صالح‌ین حسین با صد تن از 
مصر برفت و لشکریان در صحرای ماغوصا 
(فماغوستا) فرودآمدند و بدان ناحیت حمله و 
غارت کردند و اسیر گرفند و سلطان, اسیر 
صالح را دویست دینار انمام داد و بدو خلعت 
پوشید و صالح به دسشق و سپس به بلاد خود 
رفت. از تالیقات اوست: تاریخ بیروت و 


صاغرین. 

اخبار الامراء البحتریین من بنی‌الس فرب که 
بسال ۸ م. در مطیعةٌ یسوعین وبا 
تصحیح و حواشی اب لویس شیخو بطبع 
رسیده است و بار دیگر بال ۱۹۰۲ م. چاپ 
شنده. (صعجم المطبوعات ستون 4۱۱۸۳ 
صاحب معجم المطبوعات وفات وی را در 
حدود ۸۴۰ ظ .ق.نوشته است. 

صاغر. [غْ](ع ص) مرد خسوار. (سنتهی 
الارب) (سهذب الاسماء)؛ چ. صاغرون, 
صاغرین, ضَغرة: حتی بمطوا الجزية عن ید و 
هم صاغرون. (قران ۲۹/۹). و لنخرجنهم منها 
اذلة و هم صاغرون. (قران ۲۷/۲۷). ففلیوا 
هنالک و انقلبوا صاغرین. (قرآن 1۱۹/۷ 
فاخرج انک من الصاغرین. (قرآن ۱۳/۷). و 
كن لم‌یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونا من 


الصاغرین. (قرآن ۳۲/۱۲). ||خواری‌دوست. 


(منتهی الارب). 
صاغو. [غ] (() ساغر. پیالة شراب‌خواری 
بزرگ. 


صاغرج. (غ) ((خ) قریة بزرگی است از 
قرای سغد. (معجم البلدان). دجوع به الانساب 
سمعانی شود. 
صاغرجی. [غ] اص نسبی) مسوب به 
صاغرج. 
صاغرحی. [غ] ((خ) رجوع به حسن‌بن 
علی‌بن جیرئیل شود. 
صاغرحی. [غ) (!خ) رجوع به عباس‌ین 
الطیب شود. 
صاغوون. (غ](ع ص,!) ج مغر (در 
حالت رفع). رجوع به صاغر شود. 
صاغرة. [غ رَ] ((خ) بلده‌ای است در بلاد 
روم. ایوتمام آن را ذ کر کرده است و گویدة 
کانْ بلادالروم عست بصیحة 
فضمت حشاها او رغا وسطها السقب 
بصاغرة القصوی و طمین و اقتری 
بلاد قرتطاوس وابلک السکب: 
(معجم البلدان) 
صاغری. [غ) (ترکی: !) ساغری. کیسخت و 
چسته و پوست خر و یا پوست اسب 
دباغی‌شده. رجوع به ساغری شود. |اقسمی 
کفش مخصوص علما و طلاب قدیم بی پشت 
پاشنه. با پاشة بلند. کبودرنگ و چرم روی 
پاء گره‌های خردتر از گره‌های نارنج داشت. 
مقابل نعلین که پشت پاشنه و پاشنه هم 
نداشت, و زردرنگ بود و توک کمی برگشته 
داشت. 
صاغریدوز. (غ] (نف مرکب) آنکه کنش 
صاغری دوزد. صاغری‌ساز. 
صاغری‌ساز. (غ) (نف مرکب) سازندة 
کفش‌صاغری. صاغری‌دوز, 
حالت نصب و جر). 


صاقة. 


صاغة. (غ] (ع ص. 3 صالغ. رجوع به 
صائغ شود. 
صاغیة. (ی] (ع ص,) ک‌انی که در حوائج 
خویش مائل و محتاج دیگری باشند. و گویند: 
هم صاغیتک؛ یعنی به تو مائل شوند در 
نیازمندبهای خویش و اکرموافلاناً فی 
صاغیته؛ یعنی آنان که بدو میل کند. (منتهی 
الارب) 
صاف. از ع, ص) سخفف صافی. (غیاث 
اللغات). مخنف صاف (صافی). نعت فاعلی از 
صفو. روشن. خالص. بی‌دُرد. ناصع: 
ز خون دشمن او شد به بحر مغرب جوش 
فکند تیر یمانیش رخش بر عمان 
به بحر عمان زان جوش صاف شد لولز 
به بحر مقرب زان جوش سرخ شد مرجان. 
عنصری. 
در حالی که روشن گردانیده بود خدای‌تمالی 
بصیرتهای ایشان را و صاف ساخته بود 
خاطرهای آن جماعت را... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۲). 
چون ندانی که چه چیز است همی بوی بهشت 
نشناسی ز می صاف همی تیره خلاب. 
تاصرخسرو. 
گشت آب پر از نم" و کدر صاف 
گرگشت هوای صاف پرنم. ناصرخسرو, 
نیکوئی کن رسم بدعهدی رها کن کز جفا 
درد با عاشق دهند و صاق با دشمن کشند. 
خاقانی. 
می که دهی صاأف ده چو آتش موسی 
زو دم خاقانی آب خضر بزاده. 
برمشوران تا شود این آب صاف 
و اندر او بين ماه و اختر در طواف. 
بیا که وقت‌شناسان دو کون نفروشند 
به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی, 
حافظ. 
کون که بر کف گل جام بادة صاف است 
به صدهزار زبان بلبلش در اوصاف است. 


خاقانی. 


مولوی, 


حافظ. 
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد 
بود آیا که کند یاد ز دُردآشامی. حافظ. 
که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که‌در شيشه ماند اربمينی, حافظ, 


من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم ست و می صاف بیفشم. 
حافظ. 
پیر مغان ز تویة ما گر ملول شد 
گوباده صاف کن که به عذر ابتاده‌ايم. 
حافظ, 
مجوی عبش خوش از دور باژگون سیهر 
که‌صاف این سرخم چجمله دردی‌آمیز اس 
حافظ. 
ای ده پرج منزلت چشم و چراغ عالمی 


یادٌ صاف دایمت در قدح و پیاله باد. حافظ. 
| راب صانی. باد؛ٌ بی‌درد؛ 
ای که منعم کنی از عشق و ملامت گوئی 
تو نبودی که من این صاف محیت خوردم. 
سعدی. 
|| مسطح. هموار. | آسمان صاف؛ بی‌ایر و باز, 
س سیله ۳ صاف کردن؛ روشن کردن سینه را 
تا آواز نیکو براید یا تفس اسان شود. 
صاف. (ع ص) (از «ص‌وف») کبش صاف؛ 
قچقار باربشم. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). أَصوّف. صائف. مَوٍف. صوفانی. 
صاف. (ع ص) (از «ص‌یف») صائف. یسوم 
صأف؛ روز گرم. (متهی الارب) (از اقفرب 
الموارد). و آن مخفف صالف است. (از اقرب 
الموارد). 
صاف. [صافف] (ع ص) نعت فاعلی از 
صفّ. صف‌کشنده. رجوع به صافات شود. 
صافت. ((خ) کوهی است در تهامة مر بنی‌ذئل 
را (معجم البلدان). 
صاف. ([خ) اسم است ابن صیاد را. (منتهی 
الارب). 
صاف. [فن ] (ع ص) (از «ص‌فو») یسوم 
صاف: روز سرد صاف بی‌ابر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). صَفُوان. 
صافات. [صاف فا] (ع ص. ! ج صائة. 
صف‌زدگان. (مقدمه لفت سیر سیدشریف 
جرجانی). فرشتگان حف‌زده. قوله تعالی: و 
الصافات صفاً افرآن 0/۳۷)؛ سوگند به 
فرشتگان صفزده. فرشتگان صف‌زده 
تسبیح‌گویان در آسمان و مر ایشان را مراتب 


است که بر آن قیام دارند صفبته مانند 


نمازیان. (منتهی الارب). ||((خ) نام سورة ۲۷ 
فرآن, قبل از سوره ص و بعد از یس. 
صافاعتقاد. || ت ] اص مرکب) پا کدل. 
صافی‌عقیدت* 

صوفی که درد در قدح دوست می‌کند 
صافاعتقاد یست وگر پور ادهم است. 

1 مشرقی طوسی. 

صافح. (ف] (ع ص) ماده شتر که شیر آن 
رفته و خشک شده باشد. (منتهی الارب). 
صافحة. (ف ح] ((ج) اين عبداله مکی به 
آبی‌سعید, عتيق‌ین جردة. ان جوزی در منم 
گوید:وی از ابی‌علی‌بن ابان حدیث شنید و بر 
او قرآن خواند و من از وی فرا گرفتم.او مردی 
ملیح‌الشيبة و ملازم جماعت بود و در 
ربیع‌الاخر سال ۵۴۵ ه.ق. درگذشت. الان 
المیزان ج ۳می ۱۶۴ 
صافد. زفب| (ع ص) آنکه هر دو پای او 
دربند باشد و منه نهی عن صلوةالصافد؛ هو آن 
یقرن بین قدمیه کأنهما فی قید. (منتهی 
الارب). 
صاف‌درون. ۳ اص مرکب) ساده‌دل, 


صاف کردن. ۱۴۷۹۹ 


صافی‌دل. بی غل و غش. بسی ریا و تزویر. 
رجوع به صاف‌ضمیر و صاف‌دل شود. 
صاف‌دل. [د] (ص مرکب) صاف‌درون. 
صاف‌ضمیر. بی غل و غش. بی‌آلایش. رجوع 
به صاف‌درون و صافی‌دل و صافی‌ضیر 
شود. 
صافو. [ف ] (ع ص. [) نمت فاعلی از صفیر. 
بانگ‌کننده. ||دزد. (متهی الارب). ]|سرغی 
است بددل و منه المثل: اجبن من صافر. 
(منتهی الارب). ابوالملیم است که قره نامند و 
بفارسی چکاوک است. (فهرست مخزن 
الادویه. ||هر مرخ بانگ‌آور. [|هر سرغ که 
شکار نکند. |[و قولهم: ما بها صافر؛ یعنی 
نیست در خاه کسي. (سنتهی الارب). سا 
بالدار صافر ؛ ای احد. (مهذب الاسماء) 
صاف‌سادگیی. [: /:] (حامص مرکب) 
صاف‌ساده بودن. رجوع به صاف‌ساده شود. 
صاف‌ساده. [د /د] (ص مرکب. از اتباع) 
بی حیله و مکر. بی‌تقلب. بسی‌ریا. رجسوع بد 
صاف‌صادق شود. ||احمی, گول. 
صاف شدن. اش د] (مص مرکب) یک‌رو 
شدن. یک‌رنگ شدن: 
صاف چون آبینه میباید شدن با نیک و بد 
هیچ‌چیز از هیج‌کس در دل نمیباید گرفت. 
صائب. 
|اصاف شدن هوا؛ بی‌ابر شدن, آفتاب شدن. 
صاف‌صادق. [د] (ص مرکب. از اتباع) 
صاف‌ساده. بی‌ریا. بی حیله و مکر. |(احمق. 
صاف ضمیر. [ض ] (ص مرکب) ساده‌دل. 
صاف‌درون. بی غل و غش, پا کدلُ 
قسمت زنگی از آیینة روشن تشود 
انقعالی که من از صاف‌ضمیران دارم. 
ضانب: 
صافق. [ف] (ع ص) نست فاعلی از صَفقء 
به معنی دست بر دست دیگری زدن در بیع. 
صافقة. اف ق) (ع ص) تأنیث صافی. |) 
گروه مردم یا عام است. ||سختی. ||احادنه. 
(منتهی الارب). 
مایع یا مسحوقی را از صافی گذراندن. عمل 
تصفیه. صاف کردن عبازت از آن است کنه 
مایعی را از جداری با منافذ خیلی کوچک که 
بنام صافی " موسوم است عبور دهند تا موادی 


را که به حالت معلق در بر دارد از آن جدا 


۱-مصحح دیوان ناصرخسرو در ذیل اين بت 
گوید: شابد در هر دو موضع تم بنای مشاه 
فوقانیه یود و ناخ سهواً نم نگاشته‌اند و سم در 
فارسی افت پرده‌ای است که در چشم بهم رسد 
و عرب آن را غشاوه گوید - انتهی. و ظ: پر از 
رم... پرتم. رم بمعنی خاک و تم بمعنی مه است. 

2 - ۰ 


۰ صاف گردانیدن. 


کتند. در داروخانه‌ها مایعات رابه کمک قيفي 
که‌درون آن تکه‌ای نب هیدروفیل فشرده 
قرار داده‌اند صاف میکنند و در صورتی که 
مایعات محرق باشد و بر روی پنیه اثر کند 
بجای پنبا معمولی پنبه شیشه‌ای میگذارند. 
(از کارآموزی داروسازی جنیدی صص ۳۲ - 
۳۴ 

صاف گردانیدن. اگ 5] (مص مرکب) 
رجوع به صاف کردن شود. 

صاف گرد یدن. (گ دی 5] (مص مرکب) 
پا کیزه‌شدن. روشن شدن. تزهلق. 

صافن. اف ] (ع ص) نعت فاعلی از صُفون. 
اسب که بر سر سه پای ایستاده و سر شم 
چهارم را بر زمین گذارد. (منتهی الارب). و 
اینچنین اسب تیزرو باشد. (غیاث اللفات). 
||مرد ایتاده هر دو پای را صف‌بسته و مه 
الحدیث: کنا اذا صلینا خلفه فرفع رأسه من 
الرکوع قما صفونا؛ ای قمنا صافنین. (منتهی 
الارب). ||(!) رگی است از اوردٌ اسافل بدن. 
رگی است در پشت مازه. نام رگی در جانب 
انسی پای. 

صافن. [ف ] ((ج) نام اسب مالک‌بن خزیم 
همدانی. (متهی الارب). 

صافنات. [ف] (ع ص, ! ج صافنة. رجوع 
به صافتة و صافن شود. 

صاقنة. (ف ن](ع ص) تأنیث صافن. 

صاف و پوس تکنده. زث ک د / «] 
(ص مرکب. از اباع) صریح. آشکارا, روشن. 
بی‌کنایت. صاف و ساده. بی‌برده. و رجوع به 
صاف و ساده شود. 

صافورا. ((ع) رجوع به صفورا شود. 

صاف و ساده. [ف 5 /د] (ص مرکب. از 
اتباع) صاف و پوست‌کنده. بی‌پرده. بی‌ریا, 
بی‌شیله پیله. 

صاف و سندله. ات سش د 3 7() (ص 
مرکب. از اتباع) ابله که رسم‌دان نیست. 

صافون. ((خ) شهری از شهرهای جاد است 
که‌در مشرق اردن واقع است (یوشع ۳ 
دور نیست که عبارتی که در ای مسطوره در 
سفر داوران ۱:۱۲ «واقم است بطرف شمال». 
مقصود همین شهر-باشد زیرا که در ترجمة 
هفتاد وید تا صافون تلمود میگوید آن 
امائوس است که خرابه امانه باشد که به 
جنوب دریای جلیل واقع است. اقاموس 
کتاب مقدس). 

ضافة. (ص‌اف ف] (ع ص) تاتیث صاف. 
||شترانی که پایها را به صف کشند. (سنتهی 
الارب). 

صاقی. (ع ص) ننت فاعلی از صفوه و صفا. 
تقیض کدر. روشن. شفاف. خالص. بسی‌درد. 
بی‌غش. با کیزه,تاب. مروق. بی‌آميغ. زلال. 
خلاف دردی: 


انواع صافی 
دل از عیب صافی و صوفی بنام دردی و سفال مقلسان راست 
به درویشی اندر شده شادکام. ‏ فردوسی:۱ صافی و صدف توانگران را. خاقانی. 
رادمردان را هنگام عصیر ره‌آورد عدم را توشة خاک 
شاید ار می نبود صافی و تاب. ‏ منوچهری. | سرشت صافی آمد گوهر پا ک. نظامی. 
چو مشک بویا لیکش نافه بود ز غذب گنج‌نظامی که طلسم‌افکن است 
چو شیر صافی پستانش بود از باشنگ. عسجدی. | سی صافی و دل روشن است. نظامی. 


بدینسان آب سرد و آتش گرم 

هوای صافی و خا ک مکدر. 

کف‌کافیش بحری از جود است 

طبع صافیش گجی از حکم است. 
مستودسئد. 

روشن و صافی و بیقرار. تو گفتی 

هت مگر ذوالفقار حیدر صفدر. مسعودسعد. 


ناصرخسرو. 


که‌هرکه دین او پا ک‌تر و عقیدت او صافی‌تر. 
در بزرگ‌داشت جانب ملوک... میالفت زیادتر 
واجپ پیند. ( کلیله ر دمند). 

روی صافیت باید آیتهوار 

همچو دندان شانه گل چه خوری. خاقانی. 


بیار سفر باید تا پخته شود خامی 

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی.: سعدی. 
اگریک قطره را دل برشکافی 
برون آید از او صد بحر صافی. 
ثریا چو در تاج مرجان صافی 
زیانا چو در دهر قتدیل راهپ. 


حسن متکلم آء 


شیستری. 


۱ -رجوع به شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۸۰۷ 

شود. 

۲ -ایسن بسیت از قصیلة «سلامٌ علی دار 
3۳ 


صافی. 
ساقی که جامت از می صافی تهی مباد 
چشم عنایتی به من دردنوش کن. ‏ حافظ. 
صافيي. () ظرفی که بدان سایعی را تصفیه 
کند. پارچه‌ای که با آن تفالً چیزها گيرند. 
آلت تصفیه. مصفاة. پالونه. راووق. مبزل. 
صافی که در داروسازی جالیوسی از همه 
بیثتر مورد استفاده قرار میگیرد صافی 
چین‌داری است که از کاغذ بدون چسب! تهیه 
شده است و حسی‌الم قدور باید کاغذهای 
صافی سفید را بکار برند زیرا کاغذ صافی 
خا کتری مواد غیرخالص مخصوصاً ا کید 
دوفر در بر دارد. صافی چین‌دار بایستی به 
اندازء کافی در قیف وارد. شود ولی نباید در 
لول آن وارد شود و نیز لب صافی نبایستی از 
لب قیف بالاتر بایستد. اسیدها و معرف‌ها بر 
روی صافی کاغذی اثر میکند و اين قبیل مواد 
رابه کمک قیفی که دارای صفحه سوراخ‌دار و 
یا محتوی شن و یا پنب شیشه‌ای میباشد 
صاف میکنند. پنبة شیشه‌ای عبارت از 
شیشه‌ای است که بشکل نخ درآمده است و 
ثرمی اپریشم را دارد. 
چندین سال است از صافی‌هایی که با شيشة 
متخلخل " ساخته شده است استفاده ميکنند. 
صافی‌های پشمی ‏ را نیز برای صاف کردن 
شربت‌ها و مایعات غلیظ دیگر پکار میبرند و 
مهمترین آتها عبارت است از تک؛ پارچد 
پشمی-نمدی و امثال آن که چهار گوشه‌اش 
به چهارچوبی متصل شده است و آن را 
بلائشه" یا اتامین * مینامند. نوعی از ین 
صافی‌ها وجود دارد که پارچه پشمی آن 
مسخروطی‌شکل و رس آن رو یه پایین و 
قاعده آن به حلقة آهنی متصل و ریمانی به 
رس آن دوخته شده است. در مواردی که 
منافذ صافی گرفته شود به کمک این ریسمان 
صافی را تکان میدهند تا در اثر حسرکت و 
جابجا شدن مایع و رسوب آن منافذ صافی 
بازگردد. این نوع صافی پشمی را صانی 
ستراط ‏ مینامند. ( کارآموزی داروسازی 
چنیدی صص ۲۴ - ۳۵). 
صافی. (خ) خادم خاص ساطان محمود و 
مهتر ساقیان وی, بیهقی آرد: امیر محمود 
خادمی خاص را که او را صافی میگفتند و 
چنین غلامان [ساقیان] به دست او بودند آراز 
داد و گفت طقرل را به نزد برادرم فرست. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۵۲). 
صافی. (خ) شاعری است. و صاحب صبح 
گلشن‌گوید: اژ ناظمان صافگوست که بعضی 
او را شیرازی و برخی تبریزی نگاشته‌اند, و 
رزاق علی‌الاطلاق وجه رزقش بر معلمی 
اطفال گذاشته. از اوست: 
از جهان تنگ آمدم پهلوی مجنونم برید 
خانه تاریک است و من بیمار بیرونم برید. 


(تذکر؛ صبح گلشن صص ۲۴۲ - ۲۴۳). 
و ررجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
صاقی. ((خ) (میر...) شاعری است. و 
صاحب صبح گلشن گوید: مير صافی به مبی 
سخنوری مست بود. از وطن به خراسان 
رسید و در آننجا اقامت گزید و در فترت 
ازیکان ندای ارجعي شنید. او راست: 
شهی که از ار عدل اوست تیغ اجل 
برون ز تهمت خون ریختن چو تبغ جبال 
بسی نماند که از پشتی حمایت او 
به تیغ شمزه کند صید شیر چشم غرال, 
(صبح گلشن ص۲۳۲). 
در قاموس الاعلام ترکی آمده است که وی در 
هجوم ازیکها به خراسان کشته شد. 
صافي. ((ج) شیخ احمد صافی‌انندی. وی از 
متأخران شمرای عثمانی و مشایخ (طریقت) 
مولوی است و از مردم توقا بود و در قیصریه 
تحصیل کردو بسال ۱۲۵۰ .ق.به قسطنطیه 
شد و هیثت و حکمت و فارسی را نیز 
فرا گرفت و به تدریس مثنوی شریف و علوم 
دیگر پرداخت. تاریخ وفات او معلوم نیست. 
(قاموس الاعلامترکی) 
صافی. (() میرزا جعفر. رجوع به صافی 
امیفهانی شود. 
صاقی. (خ) ری از حاجبان ایلک بود و تام 
وی در ترجمة تاریخ یمینی (ص ۲۳۳) آمده 
است. 
صافی. (!خ) (مولان...) وی از شیخ‌زادگان 
کوه صاف است و در نظم تبم خواجه علیه 
الرحمة میکرد. اين مطلع از اوست: 
ساقیا سرخوشم و باد؛ صافم داری 
گرکنم سرخوشی آن به که معافم داری. 
(مجالس اللفائی ص ۰۷۹٩‏ ۸۰ ۲۵۵). 
صافی. ((ح) ابن ابراهيم‌پن حسن مقری 
طرسوسی ضریرء مکنی به ابی‌البرکات. وی 
تعبیر خواب میکرد. سپس به حدیث رو آورد 
و از علی عاقولی و ابراهیم مقدسی خطیب 
حدیث شنید و بسال ۵۲۷ د.ق.درگذشت و 
در باب‌الصفیر دفن شد. (تهذیب تاریخ ابن 
عاکرج #۶ص ۳۶۱ 
صافی. ((خ) اين عبداه ارسنی, مکنی به 
ابی‌الحسن. وی حدیث از نصرین ابراهيم زاهد 
شنید. ابن عسا کر گوید: از وی نوشتم» مردی 
خیّر و مواظب بر جماعت و کثبرالنافلة بود و 
بال ۵۳۸ ه.ق. درگذشت و در یاب الصفیر 
دفن شد. (تهذیب تاریخ ابن عاکرج ۶ص 
۳۶۱ 
صافیات. (ع ص, ) ج صافية. رجوع به 
صافية و صافی شود. 
صافی اصفهانی. اي ف] (غ) سژلف 
اتشکده وی را در شمار معاصرین خویش 
آرد و گوید: نام او سیرزا جعفر و از سادات 


صانی اوحدی. ‏ ۱۳۸۰۱ 


رفیع‌الارجات اصفهان و جوانی خلیق و 
مهربان و شاعر شیرین‌زبان است. طبعی 
بسیار خوش داشت. صحبت وی مکرر اتفاق 
افتاده. این اشمار از اوست: 
کشد تا نشنود فریاد مارا 
ستم بین صیدکش صیاد ما را 
ستم باشد خطابر ما گرفتن 
ندیده روی ترکان خطا را. 5 
(آتشکدء آذر ص ۳۸۱). 
صاحب مجم الفصحاء گوید: وی از مشاهیر 
شعرای عصر خود بود و غالبا غزلسرائی 
میکرد ولی در آخر عمر یک منظومه به نام 
شهنشاهنامه در احوالات و جنگهای حضرت 
رسول (ص) و علی (ع) بسرود و ده سال در 
آن رنسج بردو سپس کتاب را به دربار 
فتح‌علیشاه هدیه کرد. وی مثنویی نیز به نام 
گلشن خیال دارد. صافی بسال ۱۲۱٩‏ ه .ق, 
در اصفهان درگذشت و در مقبرة میر ابوالقاسم 
فندرسکی دفن شد. این اشعار آز مسثنوی 
گلشن خیال اوست: 
مردان صبور نیک مر دند 
صاحب دل و چارهس از دردند 
صبر است علاج درد گفتم 
سفتم گهری و نیک سفتم 
خورشید مراد زیر ابر است 
ا کسیر مراد چیست صبر است 
تخمی که به صبر از زمین رست 
بارش به مراد خاطر تست. 
(از مجمع لفصحاء ج۲ صص ۳۱۷ - ۳۲۴). 
صافی‌افندی. [ا ف] ((ج! مسسولی 
مصطفی‌افندی‌ین ابراهیم رومی امام سلطانی 
و ستخلص بسه ص‌افی. او راست: 
«زبدهة‌التواریخ» به لغت ترکی که ذیل است بر 
تاج‌التواریخ. صاحب کشف‌الظون گوید؛ وی 
این کتاب را به امر سلطان احمد نوشت و 
حوادث را تا به سال ۱۰۲۴ ه.ق. ثبت کرد. 
( کشف‌الظون). 
صافی اوحدی. (ي آح] ((خ) ان 
حین مراغی. رجوع به اوحدی مراغه‌ای 
شود. 


امالکراعب..» است که اصل قصیده را یه 

منوچهری نبت داده‌اند و بعضی از حسن 

متکلم دانند لیکن ظاهراً از معزی یا عبدالملک 

برهانی است. رجرع به مجلهً دانشکده ادبیات 

تبریز سال اول شمارا «برهانی» بقلم محمد 
معین شود. 

- ۴۵۵8۲ ۲۵ 
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نم نه دح و لد 


۲ صافی بودن. 


صافی بودن. (:] (مس مرکب) با کیزه 
بودن. بی غل و غش بودن؛ 
بر مرو نهی گوهر طبع عزیز تو 
در آتش سیاست صافی‌عیار باد. 
مسعودسعد. 
|اسلم بودن. مسخر بودن: و هوشنگ در 
پادشاهی فرمان حق یافت و بعد از وی ملک 
به طهمورث رسید پس از چهل سال پادشاهی 
هم جهان او را صافی بود. افارستامة ابن 
بلخی ص ۲۸). 
صافیتا. ((خ) شهری است در قسمت شمالی 
سنجاق طرابلس شام از ولایت بیروت و 
محدود است از شمال به سنجاق لاذقیه و از 
مشرق به قضای حصن|لا کراد و از جنوب به 
قضای عکٌار و از مفرب به دریای سفید. مرکز 
آن قریة برمائه و در مسافت ۱۲ ساعت از 
طرابلس واقم است. اراضی آن مسطح و 
مشتمل بر تلال است. نهر ابریش این 
شهرستان را ميشکاند. محصولات آن عبارت 
است از: گندم. جوء ارزن, ذرّت نخود, عدس, 
ترهه تنبا کو,زیتون و غیره. ابریشم و عسل در 
آنجا بسیاز است و محصولات ارضی این 
احیه بیش از احتیاجات محلی و سازاد آن 
جنزء مپادرات است. همچنین قالیچه و 
منسوجاتی که در آنجا تهیه بیشود به خارج 
میفرستد. در داخل اين منطقه خرابةٌ دو قلعهً 
قدیمی موسوم به حصن سلیمان و قلعة 
یحمور دیده ميشود. در قلع یحمور دو عدد 
تابوت مرمر بود که به موز همایون استانبول 
خمل شده. اين قضا ۲۰۲ قریه را در بر دارد. 
(قاموش الاعلام ترکی). و صاحب منجم 
العمران گوید: در نزدیکی آن برجسی بر تلی 
بلند واقع است که رومیان سياخته‌اند. در 
جبنگ‌های صلیبی این شهر به تصرف 
اروپائیان درآمد. سپس ساطان نورالاین 
محمود صاحب شام بال ۵۶۲ ه.ق. آن را 
پس‌گرفت. (منجم العمران چ ۲ص ۲۶۹). 
صافی توزپوش. (ي] ((ج) /مسولان...) 
صاحب مجالس‌اتفانس گوید: فرزند هرات 
است و در کار خود نادر: به شعر خضویش 
اعتقاد تمام دارد. این دو بیت از اوست: 
زشوق تنگ‌دهانی دم از عدم زده‌ام 
به لوح هستی خود نیستی رقم زدهام 
بجز حدیث تو باکس نگفتهام سخنی 
گربه کس سخنی گفتم از تو دم زده‌ام. 
(مجالس‌الفاتی ص ۱۵۲ 
صافی جزری.۱] ((خ) یکی از شعرای 
عشمانی و وزرای دور: سلطان بایزیدخان و 
ببند؛ مولائا جزری است که از مصر به 
استانبول منتقل شده. وی ابتدا در شمار خدام 
ابوالفتح سلطان محمدخان ثانی بوده سپس به 
رتبه دفترداری (وزارت مالیه) و به مرتیة 


صدارت نایل شد. او را اشعاری جانسوز 
ااست. (قاموس الاعلام ترکی). و صاحب 
کشف‌الظنون گوید: در کتاب زبدةالاشعار 
فائضی چهار بیت از اشعار او ذ کرشده است. 
صافی خرمی. اي حَز زا (خ) از 
خاصگان ابوالمباس معتضد عباسی است. ابن 
اثیر در حوادث سال ۲۸۸« .ق.گوید: چون 
معتضد به بستر مرگ افتاده و زبان او از 
حرکت بماند صافی خرمی را بخواست و یک 
دست بر چشم و دست دیگر به گلو کشید یعنی 
مرد یک‌چشم را بکشید و مقصود وی عمرو 
لیث صقار بود که در زندان بسر میبرد. صافی 
چون میدانست محضد در حال مرگ است به 
دستور خلیفه وقعی ننهاد و چون بمرد و 
مکتفی بجای وی نست از حیات عمرو 
خرسند شد. لیکن وزیر که با عمرو دشمنی 
داشت کس فرستاد تتاوی را در زندان 
بکشتند. (اين آثیر ج ۷ص 4۲۰۴ 
صافی داشتن. [تَّ] (مس مرکب) پا کیزه 
داشتن. بی غل و غش داشتن: چنانکه از لفظ 
ما شتیده است باید که بر آن اعتماد کند و دل 
را حافی‌تر از آن دارد که پیش از آن داشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۵). 2 
صافی درون. [د) (ص مرکب) سادیژه 
صافی‌دل. صافی‌ضمیر * 
از آن تیره‌دل مرد صافی‌درون 
قفا خورد و سر برنکرد از سکون. (بوستان), 
صافی‌دل. [د] اص مرکب) ستاده‌دل. 
صافی‌ضمیر. روشن‌دل. بی‌کینه. بی‌حقد. 
|اصاف. صأفی. روشی: 
طریق صدق بیاموز از آب صافی‌دل 
براستی طلب آزادگی ز سرو چمن. ‏ حافظ. 
صافی رنکت. (ز ] (ص مرکب) تهْد. (منتهی 
الارب). ۱ 
صافی رو۵. (۱خ) رودخانه‌ای است که از 
سهند برخیزد و در بحیرءةٌ چیچست ریزد. 
(نزهةالقلوب مستوفی ج۳ ص ۸۷. از کوه 
سهند برخیزد و از مراغه گذشته به آب تغتو 
جمع شود و به دریای شور طروج مبی‌ريزد. 
طولش بیست فرسنگ است. (نزهةالقلوب چ 
۳ص ۲۲۳). از سهند سرچشمه گرفته پس از 
مشروب ساختن مراغه و بتاب به درياچة 
چیچست میریزد. (جفرافیای طبیعی کیهان 
ص ۸۲ 
صافی سادات.((ج) نام اراضیی است از 
دهستان میانآب بخش سرکزی شهرستان 
اهواز, ۳۵هزارگزی شمال اهوازء بین ای تگاه 
خاور و بام‌دژ و کنار باختری رودخانة دز. 
دشت, گرمسیر: مالاریائی. سکنه ۱۰۰ تسن. 
آب آن از رودخانه دز. محصول آنجا غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومیل‌رو و را‌آهن. ساکنین از طایفهً 


صافی شرابدار. 

صانی‌سادات بوده چادرنشین هسحد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۶. 
صافی سر یرت. (س ری ر] (ص مرکب) 
صافی‌ضمیر. صافی‌طینت. پا ک‌نهاد.رجوع ان 
صافی‌ضمبر شود. 
صافی سیرت. (ر ] اس مرکب) بی غل و 
غش. نیک خو. نیک روش. 
صافی شدن. [ش د)(مص مرکب) یا کیزه 
شدن. بی غل و غش شدن. نقیض کدر شدن: 
تا روی به جنبش ننهد ابر شفتا ک 

صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 

منوچهری. 

از این‌گونه تضریبها میساختند تا دل وی بر ما 
صافی نميشد. (تازیخ بیهقی). و بدین تحفظ و 
تیقظ اعتقاد من در موالات و مژاخات تو 
صافی‌تر شد. ( کلیلد و دمند). 

که‌لئیمان در جفا صافی شوند 

چون وفا بینند خود جافی شوند. مولوی. 
||مسخر شدن. بی‌منازع شدن. مستخلص 
شدن؛ آن پادشاهی همه پگرفت و آن دهها کذ 
ویران بود همه آبادان کرد (اردشیر] و برابر 
مداین شهری با کرد و به پارس بازامد و به 
اصطخر نشست و آن پادشاهی و آن سمالک 
او را صافی شد... (ترجمهُ طبری). عبداله پسر 
خویش محمد را در هرات امیر کرد و به مرو 
باز شد و همه خراسان او را صافی شد و این 
سال شصت‌وپنج بود... (اترخمهٌ طبری). و 
بشار را بکشتند و بست و سواد آن, صالح‌ین 
الصر راصافی شد. (تاریخ سیتان 
ص .)۱٩۹۲‏ چون وقت نماز پیشین بود درهاء 
حصار بگتادند و شهر امیر طاهر را صافی 
شد. (تاریخ سیتان ص٩۲۲۴۳۹).‏ و حسن 
امارت بگذاشت و پادشاهی معاویه را صافی 
شد. (تاریخ سیستان ص .)٩۰‏ چون باه 
زیر بر تخت خلافت بنشست - رضی ال عنه 
- به مکه, و حجاز و عراق او را صافی شد. 
(تاریخ بسهقی ص ۱۸۶). خبر فتح مکسران 
آوردند و صافی شدن این ولایت. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۴۰). وی [سبکتکین] بدان وقت 
که‌به بست رفت و بایتوزیان را بدان مکر و 
حیلت برانداخت و آن ولایت وی را صافی 
شد. (تاریخ بیهقی ص۴۵۸). تا همگنان را 
برداشت [اردشیر] و جهان او را صافی شد. " 
(فارسنامة اين بلخی ص۸۱۹ بر وی جمع 
شدند و تابع او گشتند و پادشاهی (او را) 
صافی شد. (مجمل التواريخ و القتصص). همة 
خراسان و ماوراءلتهر بر امیر سعید صافی 
شد. (تاریخ بخاراص ۱۱۲. و رجوع به 
صافی شود. 
صافی شرابد او. (ي ش] (اخ) دی غلام 
امیر اسماعیل سامانی و مهتر شرابداران او 
بود. روزی گناهی از وی سر زد, بترسید و دو 


صائی ضمیر. 
غلام دیگر تبرک با خود همراه کرد و از 
جیحون بگذشت و بسوی گرگان گریختند و به 


محمد هارون به سرخس که والی گرگان بود 
پیوستند... (احوال و افعار رودکی ص ۳۴۲). 
صافی ضمیر. [ض] (ص سسسرکب) 
ای طبشت: نع و شش ابید کید 
درون وی صافی باشد. و رجوع به 
صاف‌ضمیر شود. 

صافی طو یت. (ط وی یّ] اض مرکب) 
تا وبا هش آ وک ری 
صافی‌طویت امیر یار احمد اصفهانی را به 
سراذراز گردانید. 
(حبیب السیر جزء چهارم از ح ۳ ص 4۳۵۲ 
صافی عیار. (س مرکب) خالص. بی‌غش: 
اندر جهان دولت صافی‌عیار ملک 

زان خنجر زدود؛ صافی‌عیار باد. 


تفویض منصب وکالت 


مسعودسعد. 
صافبی قاضبی. ((خ) احمدبن قرهمچه احمد 
برغموی. متوفی بسال ۱۰۰۶ ه.ق.او را 
دیوانی است به ترکی. صاحب کشف‌الظنون 
گوید: یک بیت از اشسعار او در کتاب 
زبدة‌الاشدار فائضی آمده است. ( کشف‌الظون 
ج ۱ص 0۵۱۴ 
صافبی کردن. اک د] (مص مرکب) اصفاء. 
رجوع به صاف کردن شود. |امس‌خر کردن. 
بی‌منازع کردن؛ 

روم و چین صافی کند یاران او در روم و چین 
نایبی فتفور گردد حاجبی قیصر شود. فرخی. 
ار سدید لشکرهای بسیار به ولایتها فرستاد 
و مملکت صافی کرد و بیش در ولایت متازع 
نماند. (تاریخ بخارا ص ۱۱۶). 
صافی کودبدن. زگ دی 5] امص 
مرکب) صافی گنتن. پا کیزه‌شدن: 

سخن چون زو پخته بی‌خبانت گردد و صافی | 
چواو را خاطر دانا ز انديشه بپالاید. 

۱ ناصرخسرو. 

صافی کشتن. اک تَّ] (مسص مرکب) 
پا کیزه‌شدن. روشن شدن. شفاف شدن: 

روز خوش گشت و هوا صافی و گیتی خرم 
آبها جاری و می روشن و دلها بی‌غم. فرخی. 
نماز شامگاهی گت صافی 

زروی آسمان اپر معکن. منوچهری. 
||سخر شدن. مسلم شدن: اسکندر رومی که 
ذوالقرنین بود بیامد و دارا کنته شد و ملک او 
را صافی گشت. (فارسنامه ابن بلخی ص ۱۶ 
صافی ماندن. [5] (مص مرکب) خالی 
ماندن. تهی ماندن: و جهان از ايشان صافی 
ماند و مالهاء ایشان و خزائن مزدک... جمم 
آورد. (فارسامة این بلخی ص .)٩۱‏ ||مسلم 
شدن. تحت تصرف ماندن: و انطیخ کشته 
شد و آن ولایت اشک را صافی ماند. 
(فارسنامة ابن بلخی ص .4۵٩‏ 


صافی معلم. اي معل] ((غا رجوع به 
صاقی شود. 

صافي‌نامه. [ /۸] ([ مرکب) مفاصانامه. 
امه‌ای که برای تصفیه حساب یا مصالحت 
نویسند. 

صافية. [ی ] (ع ص) تأنیث صافی. 

صافية 1 ] ((خ) ناحیتی بوده است در بنداد 
به روزگار خليقة الراضی باللّه عباسی, (اخبار 
الراضی باللّه و المحقی ص ۶۷). 

صافية ۰( ] ((خ) شهرکی بوده است نزدیک 
دیر ی در و نهروان نزدیک نهروان 
مشرف بر دجله و با نهروان ویران شد و آثار 
دیوارهای آن تا اسروز باقی است. (معجم 
ابلدان). 

صاقیة. [ی ] ((خ) از بسلاد فسلسطین است. 
رجوع به نزهةالقلوب مقالٌ سوم ص ۲۷۱ 
شود. 

صاقية. (ی ] ((خ) نام آسمان پنجم است آ. 

صاق. (ع !) سای است. (امستهی الارب). 
رچوع به ساق شود. 

صاق. ((خ) نام دجال است . 

صاقب. [ق ) (() کسوهی است. (منتهی 
الارب) (معجم الیلدان. 

صلقرة. (ي ر) (ع ص, !) بلای فرودآینده. 
(متهی الاررب)- 

صاقری. ای ] (ص نسبی) نسبت است به 
صاقرية. 

صاقریة. (ي ری ی ) (اخ) قریه‌ای است از 
قراء مصر. (معجم لبلدان) (الانساب سمعانی): 

صاقسون. اخ) رجوع به سا کن‌شود. 

صاقسه. [س ] ((خ) رجوع به سا کس‌شود. 

صاقع. [ق] (ع ص) نعت فاعلی از صقع. بر 
سر زنده. ||دیکٌ صاقع؛ خروس بابانگ. 
(منتهی الارب). ||دروگو. (اقرب الموارد). 
صَهیا صاقع؛ یعنی خاموش شو ای دروغگو. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صاقعة. (ي غ) (ع ص) تأنیت صاقم. ||لل) 
صاعقه. (اقرب الموارد). 

صاقل. ی ] (ع ص) نعت فاعلی از صقل. 
زداینده. (منتهی الارب). آنکه آهن روشن 
کند. (مهذب الاسماء). موره‌زن. مهرء‌زن. 
روشن‌گر. : 
صاقور. (ع 4 تبر بزرگ. (ستهی الارب). 
||مییین. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
|[زبان. (متهی الارب). |بلای سخت. نازلة 
شدید. (اقرب الموارد). 

صاقورق. زز ] (ع | باطن اسخوان کاسةٌ سر 
که مشرف بر دماغ است. (متتهی الارب 
| آسمان سوم. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماه) (دهار) (اقرب الموارد). 

صاکم. (ك ] (ع !) موزه. (اقرب الموارد). 
صا کمة. [کي عم ] (ع[)سختی. مصیبت. (منتهی 


۱۴۸۰۳  .حلاص‎ 


الارپ). 
صال. (ع مص) صول. صیال. ی 
حریف خود و زیادتی نمودن, (منتهی الارب). 
صال. [صالل] (ع ص, ل) باران سخت و 
بزرگ‌تطره که زمین شکافته گردد از وی. 
(منتهی الارب). |[ خر وحشی حادالصوت. 
(تاج العروس). |[لحم صال؛ گوشتی گنده. 
(مهذب الاسماء) آ. 
صالب. [لٍ] (ع ص) نع فاعلی از حَلب. 
||() ام-خوان پشت از دوش تابن سرین. 
(متهی الارب). مازة پشت. (مهذب الاسماء). 
||تب لرز سخت. (منتهی الارپ). تب سخت 
همراه ارزه. خلاف ناقض. (اقرب الموارد). 
تب گرم یعتی تبی که در وی لرزه و سرما 
نباشد." (یحر الجواهر), تب نیک گرم. (دهارا. 
صالبة. ال بِ ] (ع ص. [) تأنیث صالب. 
صالمیة. [ل بی ی ] (معرب. [)ابن بیطار گوید: 
نامی عجمی است در نرد مردم صقلیه نوعی 
باریک مر شالبية #راء برگ آن کوچک و طعم 
و بوی آن بدو ماند و نرد آن مردم مجرب است 
ابراء پیاض چشم" راء (مفردات الادوية ج ۲ 
ص ۷۷, 


صالح. زل | (ع ص) نمت فاعلی از صلام. 
ضد طالح. تیکوکار. درخور. سراوار, چنید. " 
اهل. نکمرد. بسامانکار. (مهذب الاسام). 


۱ -در دیوان ناصرخسرو چ تهران (۱۳۰۴- 
۷ ه. ش.) بجای این کلمه «باتی» آمده‌ولی 
به فریته پیداست که صافی است. ۲ 

۲ -در یادداشتهای ما اين کلمه یدین معنی یاد 
شده بدون ذ کر ماعذ. 

۳ - در یادداشتهای ما اين کلمه بدین معتن یا 
شده بدون ذ کر مأحذ 

۴-و در نخه‌ای دیگر « ی 
در مدارک دیگر یافت نشد. 

۵-ظ: باشد. 


۸۰ - 7 ۰و2 - 6 


۴ صالح. 


الخالص من کل فناد. (تعریفات میر 
حقوق بندگان و خدای‌تعالی قیام کند. (اقرب 
الموارد) چ. صالحون, صالحین: و پیروی 
کرد آنها راو یه جای آورد به روش سلف 
صالح خود. (تاریخ بهفی ص ۳۰۸ آن پاک 
دوح رابود از عملهای نیکو و خلقهای 
پسندیده آنچه بلند سازد درجه او را در میان 
امامان صالح. (تاریخ بیهقی). 

خلب صایع امین صالم 

که‌سلف را یه ذات اوست فخار.. ‏ خاقانی. 
یکی از جملةٌ صالحان به خواب دید پادشاهی 
را در بهشت و پارسایی در دوزخ. ( گلستان), 
اما بنده امیدوار است که در خدمت صالحان 
تربیت پذیرد. ( گلستان). و دیگران هم به 
پرکات شما ستفید گردند و به صالح اعمال 
شما اقتدا کنند. ( گلستان). 


الهی عاقبت محمود گردان 
په حق صالحان و نیک‌مردان, سعدی, 
صالح و طالح متاع خویش نمودند 
تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. 
حافظ. 


|| در اصطلاح علم درایت, افادة مدح معتدیه 
کندو دور نیست که مفید وئاقت هم باشد. در 
کشاف اصطلاحات الفتون گوید: (حدیت) 
صالح نزد مسحدثان حندیئی را نامند که در 
رتبت دون رتیه حسن باشد. ابوداود در کتاب 
«ستن» گوید: هر حدیت که در آن وهنی 
سخت بود بیان کردم و آن حدیث که در آن 
چیزی نیاوردم صالح است: برخی صالح‌تر از 
برخی دیگر. و حافظ ابن حجر آرد: لفظ صالح 
در کلام وی اعم است از آنکه بخاطر احتجاج 
باشد یا ارتقاء ر هر حدیثکه به درجه 
«صحت» و سپس به درچجة «حسن» رسد 
بمعنی اول است و جز این دو قسم بمعنی دوم 
و آنچه بدین درجه نرسد در آن وهنی شدید 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع 
به صالح‌الحدیث شود. || عمل صالح؛ کار 
نیک. ||بسیار. (اقرب الموارد). 
صالح. ال ] ((خ) محلتی بوده است به بخداد. 
رجوع به صالحية شود. 
صالح. [لٍ ] (اح) (حضرت...) رجوع به 
صالح پیغمبر شود. 
صالح. ال ] (رغ) (السلک ...وی سومین 
پاشاء از اتایکان موصل و فرزند تورالدین 
محمود و نوة عمادالاین زنگی موسس 
حکومت اتایکان موصل است. بسال ۵۶۹ 
ه.ق.در دمشق جانشین پدر گردید و پس از 
مدتی دمشق و حماة و حمص به تصرف 
صلاح‌الدین ایوپی درامد و جز حلب در دست 
صالح نماند. وی ۷سال دیگر در آنجا 
حکمرانی کرد و بسال ۵۷۷ه.ق.درگذشت. 


(قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ 
/ طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۵ شود. 
صالح. [ل] (() (لسلک ...او یکی از 
ممالیک بحری است که در مصر حکومت 
مسیکردند. نام وی اسماعیل و ملقب به 
عمادالدین و فرزندزادة سیف‌الاین قلاون و 


پسر ملک ناصرالدین است. بسال ۷۴۳ ه.ق. 


جانشین برادر شد و پس از ده سال و ۲ ماه 
حکمرانی بنال ۷۴۶ او را از سلطنت خلع 
کردندو در آن سال درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ص ۷۱ شود. 
صالح. [ل] ((خ) (ملک..) وی وزیر الفائز 
پنصراله از ملوک اسماعیلیةٌ مصر است. در 
دستور الوزراء آرد: چون الظافر بالّه [خليفة 
اسماعیلی مصر ] در خانة عباس [وزیر او ] 
کشته‌شد فرزند وی آلفایز بنصراه بر مسند 
حکومت نشست و زمام اصور وزارت را در 
کف کنایت ملک صالح نهاد و ملک صالح تا 
آخر ایام حیات فایز صاحب‌اختیار ملک .و 
مال بود و در سته ۵۵۵ه.ق.که فائز به 
رحمت حق فايز گشت الساضد لدین‌لله 
(آخرین خلفة فاطمی اسماعیلی در مضرا 
قایم‌مقام او شد و او را [صالح را) از کایباز 
کرد. (دستور الوزراء ص ۲۳۵). و رجوع به 
حبیب السیر جزه چهارم از ۲ ص ۱۶۶ 


شود. 
صالح. [لٍ] (اخ) (لیاس) رجوع به الیاس‌بن 
موسی‌بن سمعان شود. 


صالح. [ل ] (اخ) اس‌تطان...) وی برادر 
سلطان عیسی والی قلعة ماردین است که ابتدا 
سر به طاعت اصمیر تیمور درآورد لیکن در 
تسلیم قلعه مماطلت کرد (سال ۷۹۶ ه.ق.)و 
به امر امیر تیمور مقید شد و سرانجام امیر 
تیمور ایالت آن ولابت به سلطان صالح داد. 
(صیب‌السیر چ تهران جزء سوم از ج۳ 
ص ۱۳۷). 
صالج. لٍ ] ((خ) (محمد...) به مناسیت نام 
خویش صالح تخلص میکرد. وی پسر آمیر 
نورسعید جملةالملک و صاجب‌اختیار خانة 
سلطان ابوسیدمیرزاست که بفایت مردی 
پدفعل و بدخوی بود. اما محمد الم جوانی 
ملایم بود و اطوار او به افعال پدر نمی‌مانست. 
و در.طیع ار بسی دفت و چاشنی هست و در 
خط نیز خالی از قابلیتی نبست. این مطلع از 
اوست: 
نیم آشفته گر پوشید کا کل‌ماه تابانش 
چه غم از تیرگی شب چو باشد صبح پایانش. 

(از مجالس التفائی ص ۱۱۰]. 
مترجم همین کتاب افزاید که: حضرت مر در 
ذ کر مشارالیه لطفها نموده‌اند. | گرچه در اوائثل 
تیک بوده اما آواخر روش پدر پیش گمرفت, 


بدفعلی از مردم خوش‌طبع.نکو نیست. از 
اوست این مطلع: . 

چند روزی که غمت موئس جان بود مرا 
خاطر جمع و دل شاد همان بود مرا. 

و رجوع به آتشکد؛ آذر ص ۱۶ شود. 
صالحج. [ل ] ((خ) (مولانا...) صاحب مجالس 
النقائس گوید: وی گرچه خراسانی است لیکن 
سالیانی است که در حصار شادمان است به 
کتابداری شاه حصار شادمان و این مطلع از 
اوست: 

اگرای شمع شبی همنفس من باشی 

چه دعا بهتر از این است که روشن باشی. 

و طرز این غزل اختراع اوست و فقیر از کی 
شنیده‌ام (نشنیده‌ام ۳ 

نازم به چشم خود که جمال تو دیده است 
افتم به پای خود که به کویت رسیده است 

هر دم هزار بوسه زنم دست خویش را 
کودامنت گرفته بسویم کشیده است 

در زر بگرم از ره تظیم گوش را 

کآواز جانفزای تو روزی شنیده است 

هوش و خرد فدای.دل خویشتن کنم 

کزجام تو شراب محبت کشیده است 
وابستگی به صالح از آن شد دل مرا 

کزهرچه غیر تست بکلی رمیده است. 

و این دو بیت نیز از اوست و بسی نیکو است: 
اسیر هچر شدم هر کجا که دل بستم 

فحاد طرح جدایی به هرکه پیوستم 

ذشتم از طلب هر مراد و آسودم 

کنیدم از همه دست امد و وارستم. 

و مگویند این دوبیت در وقت ترک دنیا گفته. 
(از مجالس النقائی ص ۲۹۰). 
صالج. ال ] ((خ) (میرز...) فرزند میرزا پیر 
محمد شیرازی و یکی از امرای علاءالدوله 
حا کم هرات است. به اتفاق امیر اویس ترخان 
و احمد ترخان به جنگ عبداللطیفبن 
الغ‌یک‌بن شاهرخ پسرعم علاءالدوله رفت و 
او را مقید کرده و به قلعة اختیارالدین افک‌ند. 
(حبب‌السیر چ تهران جزء سوم از ج ۲ 
صص ۲۰۶ - ۲۰۷). ۱ 
صالح. زل] ((خ) (امر...) وی یکی از امرای 
سلطان اویش انست که پس از وی به سلطان 
حسین ابراز اطاعت کرد و سرانجام به دست 
نوکران امیر عادل کشته شد. (ذیل جامع " 
التواریخ رشیدی ص ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۲۰۸), 
صالح. [ل ] (اغ) مرز...) یکی از شعرای 
ایران و از مردم اصفهان و از احفاد طبیب 
معروف طییب‌الدین است. وی از حرمت 
سلاطین عصر برخوردار بود و سیی به 
هسندوستان رفت و در خدمت.جهانگیر و 
شاهجهان درآمد و به مراتیی نائل گشت و 
بال ۱۰۳۴۳ ه.ق.درگذشت. از اوست: 

موج اشکم چون بغل بگشاد جیحون گفت بس 


چون به خود پیچیدم از انديشه گردون گفت بس. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صالح. [لٍ] (اخ) از شعرای ایران و از مبردم 
کاشان است و به هندوستان رفت. سپی در 
لاهور اقاست گزید و هم بدانجا درگذشت. از 
اوست: 
نشنود هیچکی نام جدایی یارب 
این سخن گوشزد هیچ مسلمان نشود. 
آقاموس الاعلام ترکی). 
صالحج. [ل ] ((خ) ری از شعرای ایران و از 
مردم بدخشان است. از اوست: 
گاه‌از ستم چرخ نگون میگریم 
گاهاز الم سوز درون میگریم 
القصه در اتش جدایی چو کیاب 
می‌نالم و میسوزم و خون میگریم. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صالح. (لٍ ) (رخ) در پمض کتب آمده است که 
او یکی از شعرای ایران است و منظومدای 
موسوم به «ناز و نیاز» دارد. (قاسوس الاعلام 
ترکی). 
صالح. [ل] ((غ) ابن ابرآهیم‌ین صالحین 
علی‌بن احمد العبری. وی یکی از قضات یمن 
و فقیهی خوش‌سیرت بود و بسال ۶۶۵ ه.ق. 
درگذشت و مدتی قضاوت معقه یمامه 
داست. (اعلام زرکلی ص ۴۲۴). 
صالحج. [ل ] ((ج) ابن ابرآهيم‌پن محمدین 
طلحقین عبیداله. وی از پدر خضویش روایت 
کند. عسقلانی گوید: اببن مسعین او را در 
مجاهیل و این حبان وی را در ثقات شمرده 
است و ابن حبان گوید طلحقبن صبیح از وی 
روایت کد. (نان آلمیزان ج ۳ص ۱۶۴). 
صالح. (ل ] (زع) آين ابراهيم حلیی. معروف 
به دادیخی. وی شاعری ادیب بود و در اوائل 
قرن یازدهم میزیست. محمد امین دمشقی در 
ذیل نفحة او راذ کر کرده و صاحب اعلام 
البلاء اشعاری از وی بیاورده است. (اعلام 
النبلاء ج ۶ صص ۲۳۸- ۴۲۲ 
صالج. ال ] ((ج) ابسن ابی‌اخضر یمامی, 
مولای هشام‌بن عبدالسلک. وی شاگردو 
خادم زهری بود و در بصره از وی روایت کرد 
و از محمدین منکدر و جز ایشان روایت دارد 
و از وی ابوداود طیالسی و نضرین شمیل و 
جماعتی روایت کنند و سند وی به ابی‌هریره 
رسد. وهب‌بن جریر گوید او سماع را از 
قرائت تمیز نمی‌داد. ابن عدی گوید بر حدیث 
وی از زهری اعتماد نشاید. یحی‌بن معین و 
بخاری و جوزجانی و ایوزرعة و دارقطی و 
جز ایشان او را تضعیف کرده‌اند. رجوع به 
تهذیب تاریخ این عما کرج ۶ صص ۳۶۴ - 
۲۶۵ شود. 
صالح. [ل)] (اج) اين ابی‌اسود. وی فقیهی 
است از مشایخ شیعه و او را کتابی است. 


(ابن‌الندیم), صاحب لسان المیزان گوید وی از 
عمش و جز او روایت کند و اين عدی گوید: 
حدیئهای او صحیح نیست. محمدین حسن 
سلولی از وی از اعمش آرد که جابر را 
پرسیدم: مقام علی نزه ما چگونه است؟ 
گفت: خیرالیشر. (لسان المیزان چ ۲ ص ۱۶۶). 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
امام صادق (ع) شمرده و در فهرس گوید: او را 
کتابی است که ابن تدیم آن را ذ کرکرده است. 
(تتقیم المقال ج ۲ ص .4٩۰‏ 
صالح. [ل ] (اخ) ان ابی‌لنجم. ابن ندیم وی 
را در شمار شعرای کاب آورده و گوید مقل 
است. (الفهرست ص ۲۳۶). 
صالح. [ل ] ((خ) ابن ابی‌بکرین احمدین عمر 
الاصیل, ملقب به صلاح‌الاین و معروف به 
ینالسفاح المرداسی الشافعی. وی از حسین 
خط بهره داشت و او را شهامت و حشمتی بود 
و وجاهتی نزد حکام. پدر وی او را زنی زیبا و 
ثرو تمد داد و صالح با وی به خوشی بزیست. 
سپس زن از وی برنجید و نیکی‌های شوی آو 
راسودی نداد و عاقبت شهرت یافت که آن 
زن وی را زهر خورانیده است و در جمادی 
۹۶ ه.ق. درگذشت. مدفن او در سفاحية 
است. (اعلام البلاء چ ۴ ص ۱ 4۵۲. 
صالح. [ل] (() ابن ابی‌جبیر. رجوع به 
صالح‌بن جبیر شود. 
صالح. [ل] (اخ) آبن ابی‌حسان مدنی. شیخ 
طوسی در رجال وی را در عداد اصحاب امام 
سجاد (ع) بشمار آورده است. (تنقیح المقال ج 
۲ص .)٩۱‏ 
صالح. [ل ] (اخ) ابن ابی‌حماد: مکتی به 
ابوالخیر رازی. شیخ طوسی در رجال گاهی 
وی را در شمار اصحاب امام جواد محمدین 
علی (ع) و زماتی در شمار اصحاب امام 
هادی (ع) و سوم بار در عداد اصحاب اصام 
عسکری (ع) آورده است و در فهرس گوید: او 
را کتابی است که احمدبن ابنیعبدالّه از وی 
روایت کند. نجاشی گوید: نام او زاذویه و 
مجهول‌الحال است و کتبی دارد از جمله 
«خعلب امیرالمومنین» و « کتاب‌اشواآدر», و 
سعدین عبداله از وی روایت کند. این 
غضایری وی را تضعیف کرده است. کشی از 
وی نام برده و او را تقویت کند. بیشتر 
متأخرین نیز مانند علامه در خلاصه و ابن 
داود در رجال و اين طاوس در تحریر طاوس 
و جزاثری در حناوی وی را ذ کر کرده‌انند. 
صدوق در بعض مواضم کئیت او را 
بوالحسین آرد که شاید تصیفی است از 
بوالخیر. (تقیح المقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 
صالح. [لٍ! (اخ) این ابی‌صالح. بهبهانی 
صاحب تعلیقه ذیل ترجمة محمدین جعفر 
اسدی گوید وی وکیل امام بود و محمدین 


صالح. ۱۴۸۰۵ 


احمدین یحی از وی روایت کند و شاید که 
وی صالح‌بن محمدین خلیل باشد. (تتقیم 
آلمقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 
صالج. ال ] ((غ) آبن ابی‌مريم. مکتی به 
ابوخلیل. تابعی است. رجوع به ابوخلیل 
صالح شود. 
صالح. ال ) (اخ) ابن ابی‌مقاتل هروی. رجوع 
به صالح‌بن احمدین یونس شود. 
صالح. لٍ] ((خ) اين احمد. او راست: کتاب 
«تساریخ همدان». ( ۶ ف‌الظنون از 
سیرةانبلام). 
صالج. ال] (زخ) این احمدین ايرآهيم‌پن 
حن‌بن سلیمان. رجوع به صالح معلم شود. 
صالج. ال ] ((خ) اين احمدین حنبل, مکنی به 
ابی‌الفضل. مولد وی بسال ۲۰۳ ه.ق.بود و 
احمد او را سخت دوست میداشت. چنون از 
آغاز جوانی پای‌بند عیال شد از پدر زوایتی 
چندان ندارد. وی از ابوالولید طیالسی و 
ابراهیم‌بن فضل دارع و علی‌بن مدینی روایت 
کند. و از او فرژند وی و بغوی و سحمدبن 
مخلد .و دیگران روایت کنند. چندی قضاوت 
اصضتهان داشت و هم بدانجا درگذشت. 
عبدالرجمن‌بن محمد قزاز از احمدبن علی از 
محمدین حسین از ابوبکر خلال آزمحمدین 
عباس از محمدین علی روایت کند که: با 
صالح به اصفهان شدم. وی نخست یه مسجد 
جامع رفت و دو رکعت نماز بگزارد. بزرگان و 
مردم شهر فراهم شدند. صالع عهدنامه‌ای را 
قرائت کرد و یسیار بگریست و مردم به گریه 
درآمدند و چون از خواندن فراغت یافت 
مردم وی را دعای نیک کردند و گفتند ما 
همگی درستدار پدر توایم. صالح گفت: گریة 
من از آن بود.که به یاد آوردم که اگر پدر مرا 
بدین حال دیدی چه کردی؟ هر گاه زاهدی 
نزد پدرم آمدی وی مرا بخواندی تا او را 
بدیدمی. چه میخواست که چون آن زاهد 
پوشم و به رآه وی روم خدا داند که من 
بخاطر وام بسیار و کثرت عیال پدر تن بدین 
کار دادم... صالح هنگامی که از محکمه به 
خانه مشد باس سیاه از تن بدر میکرد و 
میگفت ترسم بر این حال, مرگم فرارسد. وی 
در رمضان ۲۶۵ « .ق. در اصفهان درگذشت. 
(مناقب احمدین حنبل ص ۳۰۴) ابونیم 
گوید مولد وی سال ۲۰۳ بود و بسال ۲۶۵ 
درگذشت. (تاریخ ابن عا کرج ۶ص ۳۶۳). 
و در روضات حدیثی از وی از پدر او احمدین 
حنبل در تکوهش یزیدین معاویه آمده است. 
(روضات ص ۵۳). خطیب گوید: صالحین 
امد دررمشان ۲۶۵ بسسن 
شصت وسه‌سالگی درگذشت و مولد وی بسال 
۳ بود. و گوید؛ عباس خیاط در خست 
صالح شروده است: 


۶ صالح. 


جاد بدینارین لی صالح 

اصلحه اب و اخزاهما 

فواحد تحمله ذرة 

و یلعب الریح باقواهما 

بل لو وزنا لک ظلیهما 

ثم عمدنا فوزناهما 

لکان. لا کاتالاافلسا 

علهما برجح ظلاهما. 

خطیب گوید او این شعر را خصمانه سروده 
است و داستانی از یک میهمان صالح آرد که 
سخاوت طبع او را میرساند. (تاریخ بغداد ج٩‏ 
صص ۲۱۷ - ۳۱۹), و رجوع به النهرست 
۳۲۰ شود. ابن عسا کر از عکیری حدیث 
کندکه صالح قضاوت طرسوس یافت و هم او 
داستان ورود و قضاوت وی را به اصفهان از 
کاپ ادپ القضاء خلال نقل کند و گوید قبر 
وی در اصفهان در ناحی «باب تسیره» است. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا گر ج ۶ صص ۲۶۲ - 
۶۳ 
صالح. [لٍ] (اخ) این احمدین صالح‌ین 
احجطدین عمرین احمد, صلاح‌الدین‌بن 
شهاب‌بن السفاح حلبی. مولد وی بسال ۷۹۵ 
ه.ق.بود و حاضر مجلس ایدغمش شد و از 
آبن صدیق_روایت شنید و از نحو بهره گرفت و 
هتگامی که پدر وی تولیت کتابت سر یافت 
در توقیع (؟) دست مستقر شد و از وی نیابت 
کرد.او مردی محتشم و محبوب بود و خردی 
یکمال داشت و در طاعون جمادی‌الاخر سال 
۵ درگذشت. (اعلام البلاء ج ۵ ص ۱۷۶). 


صالج. [ل ] (اخ) اين احمدین عمر, قاضی | 


صلاح‌الذین حلیی, مکنی به ابی‌السک و 
معروف به ابن سقاح. مولد وی به حلب بسال 
۰ سدق و منشا او نیز به حبلب بود و به 
مذهب شافعی گرانید و متولی بیت‌المال 
اوقاف شد. وی پدر شهاب‌الین احمد کاتب 
سرٌّ جتلب و پدر ناصرالدین ابوعیدائه محمد 
است. ابوالعز زین‌الدین طاهرین حبیب او را 
ستوده و این دو بیت از وی آورده است: 
لانلت من الوصال ما املت 
آن کان متی ما حلت عتی حلت 
احیبتکم طفلاً و ها قد ثبت 
ابغی بدلا (؟) ضاق علین الوقت. 
وی در سفر حج بسال ۹ در قریة بصری 
درگذشت. (اعلامالبلاء چ ۵ص ۷۱. 

صالح. (ل ] ((خ) این احسمدین قاسمین 
یوسف‌ین فارس‌بن سوار متأبحی, مکنی به 
ابی‌مسعود. وی در صیدا سکونت داشت و از 
پدر خویش و جماعتی دیگر روایت کرد و از 
آو کتانی و هم‌طبقه‌های وی روایت کنند و 
شلد او به آئن میرند. وفات وی را یال 
۹ ه«.ق.گفته‌اند. (تهذیب تاریخ ابن عا کر 
ج ۶ص ۳۶۱). 


صالح. زل] لخ) این احمدین محمدین 
|حمدین صالح‌ین عبد‌ین قیس‌بن هفیل‌بن 
یزیدین عباس‌بن احنف‌بن قیس, مکني به 
ابی‌الفضل تمیمی همدانی. خطیب گوید وی به 
بغداد حدیت گفت. از عبدالرحمان‌ین ابی‌حاتم 
رازی و محمدین قارن رازی و حسن‌بن علی 
مکتب و ابراهیم‌ین عمروس و قاسم‌ین بندار 
همدانی و عبدالرحمان‌ین حمدان همدانی و 
محمدین حمدان‌بن سفیان طرائفی قزوینی و 
سلیمان‌ین دارد و علی‌بن ابراهيمین سلمة 
قزوینی و عمربن احمدین علی سروزی و 
محمدین علی‌بن حسین صیدلانی و جز آنان 
ررایت کند و از ری فرج‌پن علی بزاز و 
علی‌ین طلحة مقرری روایت آرند و علی 
گفت: صالح بسال ۳۷۰« .ق.به بفداد آمد. او 
راست: کتاب «طبقات الهمدانیین» و دو کتاب 
در ستن تحدیث. (تاریخ پغداد ج ٩ص‏ ۳۲۱). 
زرکلی در الاعلام آرد که صالح بسال ۳۸۴ 
«.ق./۹۹۴. پس از عمری دراز درگذشت. 
از وی تصانیفی بمانده است. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۲۴). 
صالح. ۳ (رخ) ابن احمدین محمدین طه. او 
راست: الدراری و اللال لمدح محمد و الالق> 
آن بال ۱۳۰۸ ه.ق.در دمشق طبع شهبدمر 
است. (معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۳ 
عزالدین محمد صغیربن شیخ‌الاسلام عزالدین 
محمد کبیرین خلیل, اقضی‌الق ضاة 
صلاح‌لدین. وی از حلب بود و مذهب حتفی 
داشت و نیاپت جمال‌الدین یوسف سبطین 
آجاء حنفی قاضی حلب میکرد. سجع مهر 
وی «الحمد لله رب‌العالمین» است و بسال 
۳۲ ه.ق. درگذشت. (اعلام اللبلاء ج ۵ ص 
۸۷ ۰ ۳ 
صالح. [ل ] (اخ) این احمدین پونس, مکنی 
به ابوالحسین بزاز و معروف به قیراطی 
(صالی‌بن ابی‌مقاتل). وی هروی‌الاصل است 
و از محمدین سعاویتین مالج و یعقوب‌ین 
ابراهیم دورقی. و یوسف‌بن صوسی قطان و 
محمدین یسحی قطعی: و حسن‌بن زیید 
جسصاص, و صمحمدین حسن‌ین تستیم» و 
عبیدال‌بن جریرین جبله, و عبیداثّدین سعد 
زهری, و متذربن ولید جارودی, و فضلک 
رازی, و علی‌بن داود قنطری, و احمدین ستان 
واسطی, و حسن‌بن علی‌بن عفان عامری, و 
عیسی‌بن جعفر وراق, و احمدین سعید جمال 
و جنر ایشان روایت کند و از وی ابوبکر 
شافعی, و ابوعلی‌بن صواف, و محمدبن مظفر 
و محمدین عبیدانهبین شخیر, و اسوبکرین 
شاذان. و ابوحفص‌بن شاهین روایت کند. 
وی به حفظ مذکور بود لیکن منا کر بسیار 
داشت. خلیب گوید بر ابوالحسن دارقطنی 


صالح. 


خواندم و او از محمدین حسان بستی به 
اجازت خبر داد که از صالح‌ین احمد به بفداد 
حصدیث نوشتيم. وی حدیث را میدزدید و 
دگرگون میساخت و شاید افزون از ده هسزار 
حدیث را دیگرگون کرده است و به حدیث 
دی احتجاج نشاید. دارقطنی گوید: صالح 
خویشاوند ابی‌علی‌ین صواف و کذاب و دجال 
است و بدانچه ناشنیده بود حدیت می‌گقت. 
بسرقانی مسی‌گفت: ما حدیث صالع را 
نمی‌نوشتيم. چه او ذاهب (؟) الصدیث بود. 
ابوبکرین ضاذان گفت: صالح‌بن احمدین 
اپسی‌مقاتل در ماه ربیم‌الآخر ۶ ۵ .ق. 
درگذشت. (تاریخ بغداد ٩‏ صص ۳۲۹ - 
۳۰ و رجوع به لسان المیزان ۲ ص۱۶۵ 
شود. 
صالج. [لٍ] (اغ) این احمد السلبی. وی از 
احمدین حنیل روایت کند. (مناقب احمدین 
حنبل ص 4٩۷‏ 
صالج. [ل] ((خ) این احمد مرتینی. وی بسال 
۸ ۵ .ق.در ادلب از اعمال حلب متولد 
شد و هم پدانجا نشأت یافت و زد پدر و دیگر 
علمای ادلب علم فرا گرفت و در صناعت نظم 
و تثر رنج برد و بهرة وأفر به دست کرد. از نثر 
اطسیف وی رساله‌ای است در احصوال 
ابراهیم‌پاشا والی مصر و اعمال او در اين بلاد, 
و در پایان رساله گوید که بسال ۱۳۲۵۷ ه.ق. 
از تحریر آن فراغت یافته. صالح بسال ۱۲۶۲ 
در حلب سکونت جست و در جامع اموی و 
مدرسة صلاحیه که امروز «بهائیة» نام دارد به 
تدریس حصدیث پسرداخت و از جسانب 
عبدالرحمن‌افندی علمی قدسی نیابت اوقاف 
جامع بهرمیه نیز بگرفت» سپس بر سر تولیت 
آن اوقاف با وی منازعه آغاز کرد و خصومت 
به حا کم بردند و او حا کم راکه ثریاپاشا نام 
داشت به قصیده‌ای طولانی مدح گفت, لیکن 
وی را سودی نداد. وی اسامی اعیان حلب را 
که‌بسال ۱۲۸۱و ۱۲۸۲ درگذشته‌اند در 
آوراقی فراهم آورده و ترجمه‌ای از ایشان 
بنوشته که صاحب تاریخ حلب آن را در کتاب 
خویش بیاورده است. صالح در چهاردهم 
رجب سل ۱۲۸۲ «.ق. درگ ذشت و در 
خارج باب قتسرین در تربت کلیباتی مدفون 
است. رجوع یه اعلام التبلاء ج ۷صص ۳۳۱ 
- ۳۲۵ شود. 1 
صالج. زل ] ((خ) اين آدریس‌بن صالح, مکنی 
به ابی‌سهل بفغدادی. وی در دمشق حندیث 
گفت.او از بحیی‌بن محمدبن صاعد و از او 
تمامپن محمدبن عبداله رازی روایت کند. 
رجوع به تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۲۳۱ تهذیب 
تاریخ این عاکرج ۶ص ۳۶۵ شود. 
صالج. [لٍ ] ((ح) ان اسحاق جرمی. رجوع 
به صالح جرمی شود. 


صالح. 
صالح. ال ] ((خ) آبن اسحاق جهد. او از 
معرف‌بن واصل و از وی محمدین متصور 
طوسی روایت کند. (تاریخ بغداد ج ٩‏ ص 
اکض 
صالح. [ل ] ((خ) اين اسماعیل, از احمدین 
حنبل روایت کند. (متاقب احمدین حنبل ص 
۷ 
صالح. [ل] ((خ) اپن اسماعیل. وی هفتمین 
امیر از امرای بلی‌اخیضر است که در مکه و 
مدینه حکومت داشتند. در اواسط قرن چهارم 
هجری مدتی قلیل حکومت داشت و در 
حکومت وی نواب خلفای عباسی مکه و 
مدیئه را ضبط کردند. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالح. [ل ] ((خ) ابن اسماعیل‌بن محمدین 
استاهل کات خولرزنی تموفی. مکننی ند 
ایی‌شیر. ابن عسا کر گوید: وی در جوانی به 
طلب علم نزه ما آمد و مدتی در دویره 
شمیساطی اقامت جست و صحیح مسلم و 
مسند ابی‌عوانة اسفراییتی و زهدین مبارک و 
مسند شافعی و دیگر کتب بخواند و صحبح 
بخاری را بر ابیالفضل‌ین غره قرائت کرد. و 
در خراسان از جماعتی حدیث شنید و از 
دمشق به حج رفت و بیت‌المقدس را زیارت 
کرد.او کثیرالصوم بود و در دمشق بال ۵۵۴ 
«.ق. درگ ذشت و مسدفن او قسبلی 
طاحونهالص خره در مقابر صوفیه است. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ۶ صص ۲۶۳ - 
۶ 
صالح. [ل ] ((ج) اين البحتری. از مروان‌بن 
محمد طاهری و وهب‌ین جریر و دیگران 
روایت کند. ابوحاتم گوید: صالم صدوق بود. 
(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶ص ۳۶۵). 
صالح. [ل ) ((خ) ابن امین. رجوع به صالح‌پن 
قطب‌الدین امین شود. 
صالح. (ل] (اخ) ای ایوب. وی از حبیب 
کاتب مالک و از وی محمدین هارونین 
حبان روایت کند. (لسان المیزان ج ۲ص 


۶۶ 
صالج. [لٍ] ((خ) ابن بحتری. رجوع به 
صالح‌بن البحتری شود. 


صالج. زل ] ((خ) (ملک...) این بدرالدین لول 
پدر وی ولایت موصل داشت. چون هولا کو 
عزم تسخیر ولایت شام کرد نغست پیکی نزد 
بدرالدین لول فرستاد که تو را بواسطهٌ کبر سن 
معاف داشتیم لیکن باید پسر خود الملک 
الصالح را روانه نی تا در فتح شام با ما کمک 
کند. بدرالدین پذیرفت و هولا کوبه پاس این 
خضدمت تسرکان‌خاتون دختر سسلطان 
جلال‌الدین منکبرتی را به زتی بدو داد و او را 
خی اف فرمود. (تاریخ مغول چ۱ 
ص۱۹۲) (حبیبالسسیر جزء اول از ج۳ 
ص ۳۳). چون بدرلدین لول را سال به 


نودوشش رسید و از این جمله قرب پنجاه 
سا به دولت و اقبال بگذرانید بقول اسام 
یافعی در شهور سنة سبع و خصین و ستمائة 
(۶۵۷ ه.ق.) و به روایت روضتغالصفا ستة 
تسم و خمسین و ستمانة (۶۵۹ه.ق.)وفات 
یافت. ایلخان پسر وی ملک صالح را منظور 
نظر عاطفت گردانید و قایمقام پدر کرد و 
صالح روزی چند به طریق اطاعت رفت. 


سپس علم مخالفت برافراشت و موصل را به 


یکی از ممتمدان خود سپرد و متوجه مصر شد 
واز سلطان مصر بندقدار عنایت و التفات دید. 
آنگاه با هزار سوار به مقر خود بازگثت تا 
دفائن و خزائن موصل را به مصر برد. ایلخان 
وصول او بدانست و امراء دیار را پیقام داد که 
طرق و شوارع را تگاهیان پاشند تا | گرملک 
صالح پار دیگر پای در طریق سصر نهد 
دست‌پردی بدو رسانند و سنداغونویان (؟) را 
با لشکری بیکران به موصل فرستاد تا به هر 
کیفیت که تواند ملک عالح را به چنگ آرد. 
روزی که ملک صالح به باده گساری مشفول 
بود آواز کوس بشنید و از رسیدن سنداغو خبر 
یافت و دروازه‌ها بربست و ابواپ خزایین 
بگشود و لشکر شول و کرد و ترکمان راکه در 
شهربودند به سال بی‌قیاس خشنود کرد و 
سنداغو به محاربه و محاصره شهر پرداخت. 
روزی هشتاد تن از دلیران مغول بر فراز سور 
شدند و موصلیان ایشان را در میان گرفته همه 
را بکشتند و سرهای ایشان بزیر انداختند و 
بدین جهت در منازعت بجدتر شدند, و چون 
پادشاه مصر بندق‌دار از هجوم سپاه تاتار و 


| اضطرار ملک صالح خبر یافت یکی از امراء 


عظام را به کمک موصلیان نامزد فرمود و آنان 
چون به سنجار رسیدند نامه‌ای بر بال کبوتر 
بستهبطرف موصل افکندند. قضا را کبوتر 
خطاکرد و بر منجنیق مغولان نشست. و استاد 
منجنیق کبوتر را گرفته و نامه را از بال او باز 
کردو نزد سنداغو برد. و او این معتی را از 
علامات فتح دانست علیالفور یک تومان 
سپاه به دفع شامیان نامزد کرد. مغولان بعد از 
قطم منازل به نواحی سنجار رسیدند و به سه 
قسمت تقیم شده و در کمینگاه نشستند. در 
وقت وصول لشکر شام بیک‌بار بیرون تاختة 
به استعمال تیر و شمشیر پرداختند. و شامیان 
به مدافعت مشفول گشتند. در آن انا نسیم 
فیروزی از جانب مفولان بوزید و بادی صعب 
برخاست و چشمهای اهل شام را از خاک پر 
ساخت. لاجرم پیشتر آنان کشته شدند. سپاه 
سنداغو جامه‌های آن طائفه را پوشیده بر 
اسبهای عربی سوار گشتد و روی بطرف 
موصل آوردند. مردم شهر را چون چشم بر 
ایشان افتاد. پنداشتند که لشکر بندقدار به 
مدد می‌آیند, لاجبرم جنعی کثیر یه رسیم 


صالح. ۱۴۸۰۷ 


استقبال از دروازه‌ها بیرون شدنده و مفولان 
ایشان را در میان گرفته همه را بکشتند. پس 
از اين رقعه ضعنی تمام به احوال ملک صالح 
راه یافت و کس نزد سنداغو فرستاد و امان 
طلیید. سنداغو متقیل شفاعت جرایم وی شد 
و صالح از شهر بیرون آمد. و سنداغو او را به 
جمعی سپرد تا بنزد ایلخان بردند. هلا کوچون 
از وی بغایت خشما ک‌بود پفرمود تا تن او را 
در دنبه گرفتنده و تعدی بر وی پیچیده, به 
رسن محکم پستند و در آفتاب آنداشتد و 
گاهی‌اندک غذائی به وی میدادند. پس از چند 
روز دنبه‌ها به کرم میدل شد و اعضاء ملک 
صالح را خوردن گرفت. صالح مدت یک اه 
بدین عقوبت مبتلا بود و وفات یافت, آنگاه 
پسر سه‌سالهٌ او را که علاءالملک نام داشت 
کنار رودخانٌ موصل به ضرب تیغ به دو نیم 
کردندو هر نیمه او را در یک جانب رودخانه 
پیاو یختد. (حبیب‌السیر چ تهران جزء اول از 
ج۲صص ۳۴-۳۳ 
صالج. [لٍ] (اغ) ابن بدیل. محدث است. 
صالح. لٍ | (رخ) ابن بشرین سلمةء مکتی به 
ابی‌فضل قرشی ازدی طبرانی. در دمتسق و 
حمص و عراق و مکه از جماعتی حدیث 
فرا گرفت. و عده‌ای از محدئین از ویرروایت 
کرده‌اند.ابومحمدین ایی‌حاتم گوید در طبریه 
از صالح روایت نوشتم و او صدوق است. 
حسن‌بن علی‌بن یحیی گوید: ابوالفضل صالح 
بال ۲۵۹ ه.ق.ما را حدیت گفت. (تهذیب 
تاریخ این عسا کرج ۶صص ۳۶۵ - ۳۶۶ 
صالحج. [لٍ ] (اخ) ابن بشر سدوسی. مجهول 
است. و در کتاب الضعفاء به سندی جید از 
حبیب‌بن شهید. آرد که نزد ایاس نشته بودم, 
مردی پیامد. ایامی وی را گفت: ا گر فتوی 
خواهی به حسن رجوم کنن, و اگر صلع 
خواهی به حمید. وا گرشفب طلیی نزد صالح 
بسدوسی رو که گوید آنچه پر تو است انکار و 
آنچه ازان تو نیست ادعا کن و به بینة غایب 
احتجاج جوی. این معين او را نشناسد و این 
عدی وی را مجهول داند. (لان المیزان ج ۳ 
ص.۱۶۶). و رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص 
۶۲شود. 
صالح. ال ] ((غ) اين بشرین وداعین آبی‌ین 
اب‌الاتعس المری. از ولد عامرین حتیفه و 
مکنی به ابی‌بشر است. خطیب در تاریخ خود 
از عبداله‌بن علی‌بن مداینی ارد که در کتاپی به 
خط پدر خویش دیدم پدر او عرب و از 
پنی‌حنیفه و مادر وی کنیزکی خراسانی است 
و کنیز زنی از بتی‌مره بود و بشرین وداع او را 
به زنی گرفت و از او صالح بیامد. سیسی زن 
مرّی او را آزاد کرد. وی از حن و محمدین 
سبرین و بکرین عبدالّه مزئی و ثابت بنانی و 
سلیمان تیمی و یزید رقاشی و جعفرین زید 


۸ صالح. 


عبدی روایت کند و از وی شجاعین آبی‌نصر 
بلخی و سریج‌بن نعمان جوهری و یونس‌بن 
محمد مودب و عفان‌بن ملم و ابوابراهیم 
ترجمانی و خالاین خداش مهلبی و بشرین 
ولید کندی و صالح‌ین مالک خوارزمی حدیث 
کنند. وی مردی صالح بود و مهدی وی را به 
پغداد طلبید و بقدادیان از او حدیث شنیدند. 
صالح بسال ۱۷۲ ه.ق, درگذشت. رجوع به 
تاریخ بفداد ج ٩‏ صص ۳۰۵ - ۳۱۰و 
صنةالصفوة ج ۳ ص ۲۶۵ و عیون الاخیار 
شود, 

صالح. [ل ] ((خ) ابن بهلة الهندی. وی از 
طبیان ایام رشید و معروف آن عصر و طب 
وی بر اصول طبابت هند و نیک‌اصابت بود. 
ققطی در تاریخ السکما گوید:از عجایبی کد 
ببرای وی بخ داد ایسنکه روزي رشید را 
خوان‌های طعام بیاوردند و او بر عادت 
خویش جبرئیل‌بن بختیشوع را بخواند تا بر 
خوان حاضر شود یکن چندانکه وی را 
بجتد نیافتد. رشید وی را دشنام دادن 
گرفت. در این حال جبرئل درآمد. رشید 
گفت کجا بودی و او را سخنان زشت گفت. 
جبرثیل پاسخ داد اگرامیرالسومنین بسجای 
دشنام به‌پسرعم خود ایراهیم‌ین صالح بگرید 
نیکوتر بود. وی سبب پرسید. جبرئیل گفت او 
را زندگی جز رمقی نمانده است و تا نماز 
خفتن بیش نماند. رشید جزع آغاز کرد. و 
بفرمود تا خوانها برچیدند و بسیار بگریست. 
جعفرین یحیی گفت یا امیرالسومنین طب 
جبریل رومی است. و طب صالح‌بن بهلة 
هندی, و وی در طب هند چنان است که 
چبرئیل در طب روم. اگرامیرالمومتین بپسندد 
پفرماید تا او را حاضر اورند و نزد ابراهیمپن 
صالح فرستند. رشید جعفر را بفرمود تا چنین 
کندو صالح نزد ابراهيم رفت و عرق او بیسود 
و نزد رشید آمد و رخصت دخول خواست و 
او را گفت تو امام و عاقد ولایت قضاء حکامی 
و چون حکم کنی حا کمی‌را اجازت قسخ آن 
نباشد, من تو و حاضران را به شهادت گیرم که 
هرگاه ابراهیم‌بن صالح در اين شب با بدین 
بیماری بمیرد همه بندگان من آزاد و 
چهارپایان من وقف در راه خدا و اموال من 
مق سا کی ونان شنجه ید سایق 
خوری؟! گفت نه. چه غیب آن است که 
بی‌دلیل و ندانسته باشد و من آنچه گفتم جز از 
روی دلیل و علم نباشد. رشید خرسند شد و 
خوردن گرفت و نبیذ پباشامید و چون وقت 
نماز شام شد کتاب صاحب‌برید بیامد بر مرگ 
ابراهیم‌پن صالح. رشید استرجاع گفت و جعفر 
را در آن راهمایی ملامت کرد و هند و طبیبان 


آن سرزمن را لشت فرستاد و میگفت چه 


زشت کاری که پسرعم من شربت مرگ را 
ر بچشد و من نیذ باشامم. آنگاه رطلی نبیذ 
طلبید و آن رابا آپ و نمک بیامیخت و 
بیاشاید تا آنچه خورده بود قی کرد و 
صبحگاه به خانة ابراهیم رفت, خادمان او را 
به وثاقی مفروش و مزین که در آن کرسی‌ها 
بود پبردند. رشید بر شمشیر خود تکیه داد و 
بفرمود تا قرشها و کرسی‌ها برچینند و گفت در 
عزای دوستان نتستن جز بر باط خضوش 
نیت و از اين پس‌اين کار سنت عباسیان 
شد. و صالح‌ین بهلة پیش روی رشید ایست‌اده 
بود و کسی سخن نمیگفت تا بوی بخور 
برخاست. نا گاء صالح بانگ زد اه له ای 
امیرالمومنین مبادا به طلاق زنان و مصادرت 
اموال من حکم کنی و پسرعم خود را زنده به 
گورفرستی, اجازت ده تا بروم و او را معاینت 
کنم و این سخنان چند بار به آواز بكد بگفت و 
رشید وی را اجازت داد و او برفت و جماعتی 
بانگ تکبیر شنيدند. پس صالح تکبیرگویان 
پیامد و رشید را گفت برخیز تا تو را عجبی 
نشان دهم. رشید با خواص برفتند و صالح 
سوزنی برگرفت و مبان ناشن ابهام دست چپ 
ابراهيم داخل کرد ابراهيم دست به پس 
کشید. صالح گفت امیرالمومنین آبا مرده:ورد 
را حس کند؟ اینک | گراو را معالجت کنم و او 
برخیزد و خود را در کفن پیچیده و 
حنوط کرده‌بابد اين بار از ترس بمیرد. پس 
بسفرمای تا کفن از وی دور سازند و او را 
بشویند تا بوی حسنوط از وی برود. سپس 
جامه‌های او بدو پوشانند و بدان بو که بکار 
میبرد خوشبو سازند و در فراشی که میخفت 
بخواباند تا او را معالجت کنم و در ساعت با 
امیرالمومنین سخن گوید. رشید بفرمود تا 
آن‌جمله بکردند و صالح قدری کندس 
بخواست و در بینی بیمار بدمید و یک سدس 
ساعت بگذشت و بیمار بجنبید و عطسه کرد و 
پنشست و دست رشید ببوسید و او وی را 
حال بپرسید. ابراهیم گفت به خوابی خوش 
رفتم جز آنکه به خواب دیدم سگی به من 
حمله کرد و ابهام دست چپ مرا بگزید که 
هم| کنون درد آن نشسته است و آن اهام که 
صالح سوزن بدان فروبرده بود نشان داد و 
ابراهیم از این پس روزگاری بزیست تا آنکه 
عباسه دختر مهدی را به زئی گرفت و ولایت 
مصر ر فلسطین بیافت و به مصر درگذشت و 
قبر وی بدانجاست. (تاریخ العک‌ماء صص 
۳۹۵ - ۲۱۷). و رجوع به عیون‌الانباء ج ۲ 
صص ۲۴ - ۳۵ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح. [لٍ ] (اخ) ابن بیانین سکن دقاق. از 
حمادین حن و محمدین خلیل مسخرمی و 
اببواسماعیل ترمذی و از وی ابوحفص‌بن 
شاهین روایت کند. (تاريخ بغفداد ج ٩‏ ص 


صالح. 
۳۰ 


صالح. [ل ] (اخ) امن بسیان شقفی عبدی 
ساحلی,. وی از مردم انبار است و چندی 
قضاوت سیراف داشت. او از سفیان شوری و 
فرات‌بن سائب و عبدالرهمان مسعودی 
روایت کند و از وی فضل‌بن شخیت و 
محمدین خلف حداد و احمدین مطهر عبدی و 
مسحمدین ابی‌سمیه تمار و اسحاقبن 
ابی‌اسحاق صفار حدیث کنند و وی ضعیف 
است و احادیث منکر دارد. (تاریخ بنداد ج ٩‏ 
ص 4۳۱۰ و رجوع به لسان الصیزان ج ۳ 
صص ۱۶۶ - ۱۶۷ شود. 
صالج. [ل ] ((خ) ابن جبله. از قیس‌بن عبده و 
او از ابوذر روایت کند. ازدی گوید: ضعیف 
است و ابن حبان او را فقه داند و از وی 
شهاب‌ین خراش روایت کند. السان المیزان ج 
۳ص ۱۶۷ 
صالج. [ل ] (اخ) ابن جبیر. وی از ابوامامقین 
سهل روایت کند. السان السیزان ج ۳ ص 
۶۷ 
صالح. [ل ] (خ) ابن جبیر [یا ابی‌جبیر ] 
صیدائی طبرانی فلسطینی یا همدانی. وی در 
دولت عمربن عبدالعزیز کتابت خراج و لشکر 
داشت و به روزگار یزیدین عبدالملک نیز در 
این شغل بود تا آنکه پزید وی را معزول کرد و 
اسامةین یزید مولای کلب را بدان کار 
گماشت.بخاری صالح را در عداد شامیان و 
اپوحاتم او را مجهول‌الحال داند. دارمی گوید: 
حال وی از يحیی‌ین معين پرسیدم گفت قه 
است. از تهذیب تاریخ این عسا کرج #۶ص 
۶ و رجوع به عقدالفرید ج ۵ص ۱۹۶و 
۴ شود. ۳ 
صالح. [ل ] (اج) اين جعفرین زبیرین عوام 
قرشی اسدی. وی برای جنگ روم به دمشق یا 
اعمال آن شد و پدر او در این باب گوید: 

قد راح یوم‌السبت حین راحوا 

مع الجمال و التقی صلاح 

من کل حیّ نفر سماح 

ییض‌الوجوه عرب صحاح 

و هم اقاما ذ کرالشیاح 

و فزعوا و اخذ السلاح 

مصاعب تکرهه الجرام, 

(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶صص 7-۳۶۶ 
۶۷ 
صالح. ال ] ((خ) ابن جعفرین عبدالوهاب‌بن 
احمدین محمدین علی‌بن صالح علی‌بن 
عبدالبن عباس‌بن عبدالم طلب هاشمی 
صالحی حلبی, قاضی. وی در دمشق حدیث 
فرا گرفت,و از ابن خالویهُ نحوی روایت کند. 
و او را کتابی است در اشتیاق به اوطان. و اژ 
وی احمدین علی مدائنی روایت کند. (تهذیب 
تاریخ اببن عساکرج ۶ص ۳۷ (اعلام 


صالح. 
البلاء ج ۴ص ۶۷). 

صالج. [ل ] ((خ) این جسعفرین محمدین 
جعفرین زیادبن میسرة, مکنی به ابی‌الفرج و 
معروف به رازی. وی از عبداثبن محمد بغوی 
و ابوبکر تیشاپوری و احمدین علیین علاء 
جوزجانی روایت کند و از وی ازهری و 
عتیقی و قاضی ابوعبدائه صمیری و قاضی 
ابوالقاسم تتوخی روایت کنند. احادیث او بر 
راست‌گویی وی دلالت کند. احجمدین محمد 
عتیقی گوید: صالح‌بن جعفر یه روز جمعهٌ 
پنجم رجب ۳۸۰ ه.ق.درگذشت, (تاریخ 
بفداد ج ٩‏ ص ۳۳۲). 

صالحج. [ل ] (زخ) این جلاب. رجوع به 
صالح‌بن محمدین صالح. مکنی به ابی‌علی 
شود. 

صالج. [لٍ ] (زغ) (مولی...) ابن جلال‌الدین 
قاضی. متوفی بسال ٩۷۲‏ ه.ق. چلیی در 
کذف‌الظنون آرد که از مصفات اوست: 4۱ 
تلیقه‌ای بر اصلاح الوقاية در اصول فقه 
تألیف احمدین کمال‌پاشا متوفی ٩۴۰‏ ۲) 
تعلیقه‌ای بر شرح تفییرالتنقیح (صاحب 
کشف‌الظنون در ذیل عنوان اين کتاب وی را 
صالح‌ین جلال توقیمی نامیده است. 4۳ 
ترجمة جوامع الحکایات عوفی به ترکی, به 
دستور سلطان بایزیدین سلیمان عثمانی. ۴) 
دیوان ترکی, و گوید: پنج بیت از اشعار او در 
زبدة الاشعار عبدالحی فائضی امده است. 4۵ 
منظومهٌ لیلی و مجنون به ترکی. ۶) حاهیه بر 
شرح مفتاح العلوم سکا کی در محا کمة سیان 
دو شسرح شریفی و تفتازانی که آن را 
«تاقدالرآیین فی قواعد الفنین» نامیده است. 
۷ تعلیقه بر شرح شریف بر موأقف عضدی. ۸) 
حاشبه بر شرح وقایة صدرالشريعة شاني. 
رجوع به کشف‌الظتون شود. 

صالح. [ل] ((خ) اين جمیل زیات مدنی, 
بطریق سعدین سعید, از ابی‌هريرة روایت کند. 
این عدی‌گوید: این ناجية از صالح روایت کند. 
(لسان المیزان ج ۳ص ۱۶۸). 

صالح. زل ] (اخ) اين جناح لخمی. از شاعران 
حک ماست. اب وعبداله حافظ گوید: وی 
بلاشک از کسانی است که اتباع را درک کرده 
است.و کلمات او در حکمت مستفاد است. 
جاحظ گوید صالح‌بن جناح دمشقی فرزند 
خود راگفت: پسرک من | گر شبانه‌روزی بر تو 
گذشت‌و دین و جسم و مال تو در آن بسلامت 
ماند خدای را سپاس بسیار گزار که بمیار 
کسان را در آين روز و شب مال از دست برفت 
و حرمت در هم شکست و تو در عافیت 
ماندی و گوید: و بعض مردم چنانند که | گراز 
تو بردباری بینند جهالت آغاز کتند و اگر 
چهالت بیند بردبار شوند. و اگرنکویی بینند 
بدی کنند و | گربدی بینند تیکویی کنند, و اگر 


ستم بیند ترا انصاف دهند و ا گر انصاف بیند 
به اتمکاریت نسبت کنند و کسی را که خوی 
چنین باشد ناچار خلقی و وقاحتی باید که ترا 
از خلق و وقاحت او اتصاف دهد و جهالتی که 
از جهالت او بازدارد وگرنه ترا خضوار سازد. 
چه بیض حلم اذعان [بر ضعف ] است و کسی 
راکه سفیهی نباشد تا او رایاری کند ذلیل شود 
وکسی را که حکیمی نباشد تا وی را ارشاد 
سازد گمراه گردد و گوید: از دنیا با آنچه 
دیده‌ای بدانچه ندیده‌ای عبرت گیر. و نشتیده 
را به شنیده, و ترسیده رابه رسید». و آینده را 
به گذشته, و نو راپه کهن آزمایش کن. بدان که 
انم الدنیا نهار 


فاذا فیه اصفرار 

و کذاک‌اللیل یأتی 

ثم یمحوه الهاد. . _ ۱ 

این وصف دنیاست و آنچه از آن وصف نکردم 
تلختر و وحشتنا کت است. دنا چنان است که 
اگراقبال کند بفریید و ا گر پشت کند زیان 
رساند. و برخواند: 

نموت و تفسی غیر آن ذنوبنا 

اذا نعن متا لاتموت و لاتسی 

الا رپ ذی‌عینین لاتنفعانه 

و هل تنفم المینان من قلبه اعمی. 

و نیز او راست: 

و افضل قم الّه للمرء عقله 

فلیی من الخیرات شیء یقاربه 

اذا | کل الرحمان للمرء عتله 

فقد کملت اعراقه و مناسبه. 

مرزبانی گفت: صالح‌بن جناح شاعری کوفی 
است و در مواعظ و اداب سخانی رشیق 
دارد. او راست: 

الا انما الانسان غمد لقلیه 

و لاخیر قی غمد اذالمییکن نصل 

و ان تجمم الافات فالبخل شرها 

و شرمن البخل المواعید رالمطل 

و لا خیر فی وعد اذاکان کاذباً 

ولا خر فی ول اذام‌یکن فعل. 

جاحظ گوید او راست: 

تعلم اذاما کت لست بعالم 

فما العلم الا عند اهل التعلم 

تعلم فان العلم زین لاهله 

و لن تستطیع العلم ان لمتعلم 

تعلم فان العلم ازین بالفتی 

من الحلة الحتاء عند اتکلم 

و لا خمر قی من رح لیس بعالم 

یصیر بما یاتی ولا متعلم. 

(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج #صص ۳۶۷- 


صالح. ۱۳۸۰۹ 
۳۶۸ 


ینادیم گوید: او را پنجاه ورقه شعر است. و 
رجوع به معجم المطبوعات ستون ۶۵ شود. 
صالج. زلٍ ] ((خ) ابن حبیب‌بن صالح سواق 
مدینی. وی از پدر خود روایت کند و از وی 
اسماعیل‌بن اپی‌اویس و هسارون‌ین عبدلل و 
محمد عوف روایت کنند و ذهبی ارد که 
ابوحاتم وی را مجهول داند. چه وی از پدر 
خود و جناح روایت کند و آنان مجهولانند. 
این حجر گوید: ابوحاتم حییب را مجهول 
شمرده است. نه صالح را. (لسان المیزان ج ۳ 
ص ۱۶۸ 
صالح. ال ] (اخ) ابن حجر. وی یکی از حکام 
یعقوب لیث صفار است. مولف تاریخ سیستان 
پس از داستان غلبه یعقوب بر شهر ژخد و 
فرار صالح‌ین نضر و کشته شدن زنبیل سردار 
وی» نویند: پس صالح‌ین حجر را که اسن‌عم 
زتبیل بود به ولایت رخد فرستاد و صالح‌بن 
الضر آندر بند یعقوب فرمان یافت پس هفده 
روز که او رابه سیستان آورد. روز شنبه هفده 
روز گذشته از محرم سن احدی و خمسین و 
مأتین (۲۵۱ «.ق.).سپس گوید: یعقوب 
روزگاری به سیستان ببود, خبر آمد که 
صالح‌ین حجر عاصی شد به ژخد. یعقوب به 
حرب صالح رفت روز دوشنبه دو شب مانده 
از ذیحج؛ سنه اثنی و خمسین و مأتین (۲۵۲ 
ه.ق.)و خلیفت کرد بر سیستان عزیزین 
عبدالّه را [رفتن یعقوب به حرب صالع‌بن 
حجر ] .صالح به قلعة کوهژ " بود هیچ خبر 
نداشت, تا یعقوب پیراسن قلعه فروگرفت, 
پس چند روز حرب صعب کردند. چون صالح 
را يقین شد که قلعه بخواهد ستد: خویشتن را 
بکشت. و او را از قلعه فروافک‌ندند و قلعه 
بدادند و زتهار خواستند, و صالح را به بت 
آوردند و به گور کردند. یعقوب به قلعه 
استواری نشاند و باز سیستان آمد چهار روز 
مانده از جمادی‌الاولی سنة تلات و خمسین و 
مأتین (۲۵۲ ه.ق.).(تاریخ سیستان صص 
۶ -۲۰۸), 
صالج. [لٍ ] ((خ) ابن حرب‌بن خالد, مکنی به 
آبی‌معمر, وی صولای سلیمان‌ین علی‌بن 
عبدالهبن عباس هاشمی است. از عبدالاعلی 
سامی و سللامبن ابی‌خيزة و خالدین یزید 
هدادی و اسماعیل‌ین یحیی تمیمی روایت کند 
و از وی ابوبکرین ابی‌الدنیا و عبیدالهجل و 
احمدین ابی‌عوف بزوری و عبدالهبن محمدین 
ناجیه و آبوحامد محمدین هارون حضرمی 
روایت کند. صالح به بفداد سکونت داشت. 
(تاریخ بغداد 3 صص ۳۱۶- 4۲۱۷ 
عسقلانی گوید وی مکنی به ابی‌محمد است و 


۱-کرهتیز. کر هشیر 


۰ صالح. 


از سلام‌بن مطیع روایت کند و سحمدین 
اسحاق و جز او از وی روایت کنند و ابن 
حبان او را ثقة دانسته است. (لنسان المیزان ج 
۳ص ۶۸ 
صالح. ال ] (اخ) ابن حریشین یزید. وی 
شیخ یحبی‌بن عسلاء رازی است. و ابسوحاتم 
گویدمجهول است. (لسان السیزان ج ۳ص 
۶۸ 
صالح. الٍ] ((ج) این حسان انصاری, از 
بنی‌التضیر. مكتي به ابی‌حارث. او از محمدین 
کعب قرظی و عروتبن زیر روایت کند. ابین 
یی‌حاتم گوید وی حجازی است و به بغداد 
امد و ابن ابی‌ذئب و انی‌بن عیاض و عائذبن 
حبیب و سعیدین محمد وراق از وی روایت 
کنند. خطیب گوید:ابن ابی‌ذئب از صالح‌بن 
ابی‌حسان روایت کند نه از صالم‌ین حسان, 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۳۰۱). و رجوع به 
الموشح ص ۱۶۰ و ۱۹۸ شود. 
صالح. (ل ] ((خ) ابن حسین احمد فقیه 
ازهری مصری ملقب به صالح بسهوتی. سولد 
وی به قاهره بود و بال ۱۱۲۱ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. او راست: «الفیه در فراشض» که 
جامع فعاوی مذاهب چهارگانه است و او 
راست «الفیه»‌ای دیگر در فقه شافعی و «نظم 
کافی» و تعلیقات و حواشی و منظومه‌ای نیز 
دارد که در آن ضعفی است. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۲۴. 
صالح. ال ] ((خ) ابن حسن جزاثری. عالمی 
فاضل بود و از شیخ بهائی سوالاتی کرده و 
شیخ بدانها جواب گفته و بدو اجاز؛ روایت 
داده است. شیخ حر ذ کر او در امل‌الامل 
بیاورده است. صالح بسال ۱۰۳۱ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به روضات الجنات شود. 
صالح. ال ] ((ج) این حسین‌بن اجمدین 
ایی‌بکر حلبی, معروف یه دادیخی, وی فقیه, 
اصولی و کاتب بود و نزد پدر خویش و 
محمودین ابي‌الشناً باذستانی و ایوالحسین 
علی‌بن ابراهیم عطار و عبدالقادرین بشیر و 
جز آنان تلمذ کرد. و از ایشان اجازت یافت و 
چندی نیابت قضاء اریحه و ادلب و حلب 
داشت. پدر وی از اعیان حلب بود و چون 
دختر صالح‌ین اپراهیم‌پن عبدائ دادیخی را به 
زنی گرفت بدین لقب معروف شد و او را 
صالحی نیز خوانند و صالح لقب دادیخی را از 
سوی مادر دارد. مولد وی یکی از دو جمادی 
۸ ه.ق.باشد و بسال هزار و دویست و 
اندی درگذشت. (اعلام البلاء ج ۷ص ۱۴۸). 
صالح. زل] ((خ) این حسین‌ین صالح سواق, 
وی از پدر خویش روایت کند و از وی ابن 
اریس و هارون حمال روایت کنند. ابن حجر 
گوید ذهبی او را مجهول شمرده و ابوحاتم 
متعرض او نگشته و ان کس همان است که 


ذهبی پدر او را حبیب گفته است. (لسان 

/ لزان ج ۳ص ۸۱۶۸. 

صالح. ال ((خ) ان حسین جعفری, مکنی 
به اپ‌البقاء. او راست: تخجیل من حرف 
الانجیل در ده باب, ( کش ف‌الظنون چ ۱ص 
۶۹ 

صالج. لٍ] (اخ) اين حکم نیلی احول. شیخ 
طوسی در رجال او را از اصحاب امام صادق 
(ع) شمرده و لقبی برای وی نیاورده است. 
لیکن نجاشی او را لقب احول داده و گوید: از 
ایوعیدائه روایت کند و ضعیف است و از وی 
ابن بکیر و جمیل‌بن دراج روایت کنند و او را 
کتابی است که بشرین سللام و دیگران آن را از 
وی نقل کرده‌اند. (تنقیح المقال ج ۲ص 4۱. 
صالج. (لٍ] (اخ) ابن حکيم بصری تمار» 
مکنی به ابی‌سعید. وی به سامراء سکونت 
جست و از مسلم‌بن ابراهیم روایت کند. 
عبدالرحمان‌ین ابی‌حاتم رازی ذ کراو آورده و 
گویدمن و پدرم در سامراء از وی روایت 
کردیم.(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۸۲۱۷ 

صالح. [لٍ ] ((خ) ابن حمادین عبدالصزیز, 
مکنی به ابی‌بوسف. او از بکرین بکار و از وی 
اسحاقین شاذة روایت کند. (ذ کراخنبار 
اصفهان ص ۳۵۰. 

صالح. [ل ] ((خ) ایسن حی. قسرزند وی 
حسزین صالح موسی فرقة صالعیه از 
زیدیان است. (سمعانی ص ۳۴۷). 

صالح. زل ] ((خ) ابن حیوان ایا خیوان) 
سبأی. از اين عمر و عقبةبن عامر و ثابت‌بن 
خلاد روایت کند. ابن حبان او را ثقه شسمرده 


ده 


است. (حسن المسحاضرة ص ۱۱۵). صاحب 
تقیح السقال گوید: وی از صسابه و 
مجهول‌الحال است. 

صالح. [ل ] ((خ) ابن خالد محاملی, مکنی به 
ابی‌شعیب. نجاشی گوید وی ملقب به کاس و 
مولای علی‌ین حکم‌بن زبیر مولی بنی‌آند 
است و از ابوالهن موسی‌بن جعفر (ع) 
روایت کند و او راکابی است که جماعتی و 
از جمله عباس‌بن معروف آن را روایت کنند. 
و هم نجاشی در باب کنی گوید: ابوشعیب 
محاملی ثقة است. و شیخ طوسی دلن رجال او 
را ثقه شمرده و علمای رجال متأخر نیز او را 
توئیق کرده‌اند. وی از امام صادق 2 نیز 
روایت کند. اتتقیح‌المقال ج ۲ ص .)٩۱‏ 
صالح. [ل ] ((خ) اين خْبّاب. محدث است. 
صالح. [لٍ] ((ج) این خفن داودبسن 
سعیدبن عبداه جواربی. وی از داودین مهران 
دباغ و عاصم‌ین علی و سوسی‌بن ابراهیم 
مروزی روایت کند. و از وی فرزند وی 
محمدبن صالح روایت ارد. (تاریخ بغداد ج ٩‏ 
ص ۳۲۱۷ 

صالح. [ل ] ((خ) بسن خوات. رجوع به 


صالح. 

صالح‌ین صالح‌ین خوات شود. 

صالح. [ل] (ٍخ) ابین خیوان. رجوع ببه 
صالح‌ین حیوان شود. 

صالح. [لٍ] (خ) ابن داود. برادر یعقوب‌بن 
داود وزیر و ندیم مهدی عباسی خلیفه. و او 
هنگامی که ولایت یافت بثارین سرد وی را 
بدین پیت هجا گفت: 

هم حملوا فوق المنایر صالحاً 

آخا ک فضجت من اخیک المتایر. 

چون یعقوب این بیت بشنید نزد مهدی شد و 
گفت: این کور مشرک امیرالسومنین را هجا 
گفته‌است. پرسید چه گفته؟ یمقوب گفت مرااز 
رائدن آن بر زیان معذور دار و مهدی اصرار 
ورزید. بعقوب این دو بیت برخواند: 

خليقة یزنی بعماته 

یلمب بالدبوق و الصولجان 

ابدله ال به غیره 

ودس موسی فی حرالخیزران. 

مهدی بفرمود تا یشار را حاضر آرئد و یعقوب 
بترسید که | گر بشار بياید خلیفه را بستاید و 
آزاد شود پس کس فرستاد تاوی رادر نهری 
غرق کردند و بمرد. (ابن اثیر ج ۶ص ۳۵). 
صالح. [ل ] (اخ) ابن دراج کاتب. مکتی به 
ابی‌توبه. محمدبن جعفربن احمد ناقد از وی 
روایت کند. (لسان المیزان ج ۳ ص ۱۶۸). 
صالحج. [ل] ((خ) این درهم. مکتی به 
ابوالازهر, تابعی است. رجوع به صالح دهان 
شود. 
صالج. [لٍ ] (اخ) ابن دعیم. طبراتی و یغوی او 
را به ضعف متهم کنند. السان المیزان ج ۲ص 
۶۸ 

صالج. ل ] (زخ) اين راشد. از عبدلبن 
ابی‌مطرف روایت کند. وی شامی مجهول و 
حدیت او منکر است. بخاری گوید حدیث او 
صحیح نیست و عقیلی او رادر ضعفاذ کرکند. 
ازدی گوید: بصری و متروک‌الحدیث است. 
(لسان المیزان ج ۳ صص ۱۶۸ - .)۱۶٩‏ 
صالح. (لٍ ] ((خ) اين رزین. شیخ طوسی در 
فهرس گوید: او را اصلی است که حسن‌بن 
محبوب آن را از وی روایت کند و نجاشی 
گوید: وی از ابوعبداله و متصورین یونس از 
وی روایت کند و کتاب او را حسن‌ین محبوب 
نقل کرده است. علماء رجال متأخر نیز او را" 
ذ کر کرده‌اند. (تتقیح المقال ج ۲ صص ٩۱‏ - 
۲ 

صالحج. [ل ] (اخ) این رستم. مکتی بنه 
ابی‌عبدالسلام. مولی بنی‌هاشم. تابعی است. او 
از ثوبان و ابوداود از وی روایت کند. محمدین 
ادریس گوید: وی مجهول‌الحال است. (تهذیب 
تاریخ این عا کر ج ۶ص ۳۶۹). 

صالح. ال ] ((غ) ان رستم. مکنی به ابی عامر 
خراز. تابعی است. ابن قتیبه بواسطا اصمعی 


صالح. 


از وی روایت کند و او از ایاس از عمرین 
هبيرة وزیر روایت آرد. (عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۱۸) ابوبکر سجتانی گوید: صالح از 
عطاء از این عیاس. و وکیع و حجاج از دی 
روایت کنند. (المصاحف ص ۱۷۴). 
صالح. زل ] ((خ)اين رشدین کاتب, مکنی په 
اپی‌علی. یکی از ام کتاب و ماهر در ساثر 
آداپ است. او صحبت متبی را دریافته و 
شعر او را روایت کرده است و وی را صعانی 
جیدی است. ثعالبی گوید: محمدبن عمر 
الزاهر این اشعار زا از وی انشاد کرد: 

قل لمولای منعما 

لمْ صرمت المتسا 

ات اعطشتتی ایب 

یک وابکیتتی دما 

فاذا خشت آن تری 

عاشقاً متا ظما 

قأدژ فی ناظرٍ 

سک تجدنی توهماء 

روزی ابن ابی‌الزلازل به زیارت وی شد و او 
رابه خانه نیافت. پس رقعه‌ای بنوشت و از 
طاق به خانه افکند و نام خویش بنگاشت. 
چون صالح بیامد و نام وی بدید و رقعه را 
بیافت و دانست که او را بر انقطاع از ری 
عتاب کرده است در وقت به خائة او شد و او 
به خانه نبود. پس نام خود بر در خانة آو 
نوشت و رقعه‌ای به خانه افککد که در آن این 
قطعه بود: 

قد و من خصلی بودک أذ کی 

طول شوقی الیک فی الب نار 

سرت فیه تلقاء داری قصداً 

فاذا النور قد تفشی الدیار... 

چون این ابی‌اازلازل این رقعه بدید اين اییات 
بدو نوشت: 

بأبی انت سابق لایجاری 

قاده نحوی اشتباق فزارا 

عاقتی الحظ ان اراه و آن نة 

ضی عند اجتماعنا الاوطارا: 

(یتیمةالاهر چ ۱صص ۳۱۷ - .)۳۱٩‏ 

و یز ثعالیی گوید قائد ابوتمیم سلیمان‌ین 
جعفر صالح‌ین رشدین را نامه کرد و او را به 
شراب خواند. وی نپذیرفت و این اببات بدو 
فرستاد: 

یاایها القائد الجلیل و من 

اصبح بالمکرمات یفتخر 

آلیت لااشرب المدام وان 

کانت ذئوب المدام تغتفر 

یکفی اخا مقل ان سورتها 

تجنی علی عقله و نعتذر, 

و قائد اين ابیات در پاسخ او نوشت: 

اباعلی حاشاک‌یا آملی 

من آن ارا ک القداة تعتذر 


قلبی اذا غبت ساعة قلق 
یکاد شوقاً لیک یستعر 
ساعد قیه السحاب و المطر. 

(جیمالدهر ج ۱صص ۳۲۰-۳۱۹ 
و هم ثعالبی از وی آرد که با قائد ابوتمیم در 
ضیمه‌ای ازآنِ او بودیم. چون شراب در ما اثر 
کردبه کلیز وی عبده‌نام که بدانجا رفت و آمد 
داشت نگریستم و شرابم بر آن واداشت که 
رقعه‌ای برگرفتم و بنوشتم: 
صالح لابزال بطلب عبده 
من کریم یصفی الاخلاء وده 
قد بثشت الغداة و جدی و حبی 
من ولی یولی لمولاه مجد. 
فاذا مشت ان اری لک عبداً 
فتفضل آباتیم بعیده. 
چون نامه برگرفت و بخواند خاموش شد. من 
جرسیدم و با او به می‌گساری پرداختم. سپس 
به خانه‌ای شدم که برای من پرداخته بود» در 


وقت کنيزک بیامد. جامه‌ای گرانبها و نیکو, 


پوشیده و ذرجی همراه داشت که در آن طیب 
بسیار بود و رقعه‌ای که اين ابیات در آن نوشته 
«بول: 

قد پیت اباعلی بعبده 

و قضینا بذا ک حق الموده 

و حمدنا ک‌اذ خطبت الینا 

اسل اه آن بهیک حمده 

فخذنها فانت | کرم کنو 

وهی ما عشت کاسمها لک عبده. 

و خادمی که همراه کنيزک بود گفت مولای 
من می‌فرماید: پامداد از خانه بیرون مرو تا 
کس‌نزد تو فرستم و چون بامداد شد. قائد 
ابوتمیم با کنيزکان سقلیه و طباخ و طعام 
فراوان و شراب به خانة من امد و تا شب به 
خوردن و می‌گساری پرداختیم و او خرسند 
به خانةٌ خود بازگشت. (بتیمةالاهر صص 
۶۹- ۲۲۰), 
صالح. [ل ] ((خ) این رشید. وی فرزند 
هارون‌الرشید است و هنگام مرگ هارون به 
سل در قرية ستاباد به ظاهر طوس حضور 
داشت و بر او نماز گزارد. (مجمل التواریخ ص‌ 
۹ کامل ابن اثیر ج ۶ص ۸۵ ان 
ابی‌اصيبعة از فرخ خادم مولی صالح آرد که: 
صالح به بصره بود و ابوالراژی عامل وی نیز 
بدانجا بود. و چون جبرئیل‌ین بختیشوع خانة 
خویش در میدان احداث کرد از مولای من 
درخواست تا پانصد ساجه بدو عطا کند و هر 
ساج را سیزده دینار بها بود. مولای من گفت 
پانصد بسیار است ولی ایوالرازی را نویسم تا 
دویست ساج تو را دهد. جبرئل گفت 
نخواهم. من به مولای خود گفتم چنان بینم که 
جبرئیل به کین تو برخیزد. گفت جبرئیل نزد 


صالح. ۱۳۸۱۱ 
من خوارتر از هر خوار است. چه من هیچگاه 
داروی او بکار نبرم و معالجت او نپذیرم. 
سپی مولای من از امیرالممنین مأمون 
درشواست تابه مهمانی او رود. مآمون 
بپذیرفت و سولای من مجلسی آراست و 
چون مأمون بیامد و بنشست جبرئیل بدو 
گفت رخار تو را دیگرگون پینم. سپس 
بسرخاست و نبض او بگرفت و گفت 
امیرالمژمنین شربت سکنجبین خورّد و غذا را 
واپس اندازد تا حال معلوم شود. مأمون چنان 
کردو جبرئیل پی‌درپی نبض او میگرفت و 
چیزی نگذشت که خادمان جبرئیل با طیقی 
که‌در آن قرصه‌ای نان و آشی از کدو و ماش 
بود بيامدند و جبرئیل گفت روا ندارم که 
امیرالمزمنین امروز از گوشت حیوانات خورد 
و بهتر که بدین غذاا کتفاکند. مأمون از آن غذا 
بخورد و بخفت و چون از خواب برخاست 
جبرئیل گفت بوی نبیذ حرارت را زیاد کند. 
رأی آن است که بازگردید. پس مأمون به 
خانه بازگشت و همه نفقهٌ مولای من بهدر شد, 
سپس مولای من مرا گفت میان پذیرفتن 
دویست ساچه از پانصد ساجه و دعوت 
خلیفه جمع کردن میسر نباشد. (عیونالانباء 
ج‌ ۱ص ۱۳۲). و مادر صالح یکی.از کنیزان 
هارون بود. (ابن اثیر ج ۶ ص 4۸۶ و نیز ابن 
ثیر گوید: چون هارون در خراسان درگذشت 
صالح امین را نامه کرد و با آن عصا و برده و 
انگنتری خلافت بهمراه رجاء خادم نزد وی 
به بغداد فرستاد. (ابن اثیر ج ۶ص ۸۸ 
(حییب‌السیر جمزء سوم از ج ۲ ص ۲۸۶) و 
این عبدربه نام مادر صالح را تادر نوشته است. 
(عقدالفرید ج #ص ۳۹۶), 

صالح. (لٍ )ین یج دارتطنی گید 
بچیزی نیست. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۶۹). 

صالح. [لٍ] (اخ) آبن روبة. وق از عراقیین و 
از او یونس‌بن ابی‌اسحاق روایت کند. (لسان 
المیزان ج ۳ ص۱۶۹). 

صالح. (ل ] (اخ) ابن روبة‌السمان. مجهول 
است. از وی شییب‌بن عمر روایت کند. ابن 
حبان وی را در ثقات آورده و گوید: از وی 
علمان‌بن ابی‌زرعه و عبدالحمیدین ابی‌جمفر 
روایت کنند. (سان المیزان ج ۳ ص ۱۶۹). 
صالج. [ل ] ((خ) این روزبه. رجوع به 
صالح‌ین محمدین صالح شود. 
صالح. [ل ] (ٍخ) اپن زیاد سوسی. رجوع به 
صالح سوسی شود. 
صالح. [ل] (لخ) این سراج‌الدین. رجوع به 
صالح‌بن عمر بلقیی شود. 
صالج. [لٍ] (اج) ابن سرح. اسلم متقری از 
وی روایت آرد. آحمدین حتبل گوید: وی از 
خوارج است. ابن حبان او را در ثقات آورده 
و گسوید: او از عمران‌بن حسطان و از وی 


۲ صالح. 


ابوالعلاء عمرپن العلاء یشکری روایت کند. 
ابولفرج اصفهانی حدیشی دریارة قضات 
بسطریق وی از عایشه آورده است. (لسان 
المیزان چ ۳ صص ۱۶۹ - ۱۷۰). 
صالح. آل ] (1خ) ابن سعید. از خواص محبین 
اهل بیت است. و در خان‌الصعالیک سامرا 
درک خدمت امام عنلی النقی کرد و از او 
روایت کند. (حبیب‌السیر چ تهران جزء اول از 
ج ۷ص ۲۳۵). 
صالح. [ل) ((خ) اين سعید (یا سعد). وی 
موذن عمربن عبدالمزیز بود. (تاریخ ابن 
عساکرج ۶ص ٩۲۶)(سیرة‏ عمرین 
عبدالعزیز ص ۱۷۹). 
صالج. [لٍ] ((خ) ان سعید احول. شیخ 
طوسی در رجال او را از اصحاب امام کاظم 
مسوسیبن جستفر (ع) شمرده و گوید 
مجهول‌الحال است. سیدصدرالدین او را با 
صالح‌ین سعید قماط یکی دانسته است. (تنقیح 
لمقال ج ۲ ص .)٩۷۲‏ 
صالج. [ل ] (اخ) ابن سعید جعفی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
صتادق (ع) سمرده و ظاهراً امامی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
#۲ 
صالح. [ل ] (اخ) این سعید, مکتی به ابی‌سعید 
و ملقب به قماط. شیخ طوسی در رجال او را 
در عداد اصحاب امام صادق (ع) شمرده و در 
فهرس گوید: صالح‌بن سمید قماط مولای 
بنی‌اسد است و کتابی دارد که ابراهیمبن هاشم 
و جزاو از اصعاب یونس ان را از وی روایت 
کنند. نجاشی گوید: وی از ابوعبداله روایت 
کندو کتابی دارد و آن را عبیس‌بن هشام ناشر 
از وی روایت کند. حسن‌ین داود در رجال 
خود.گوید: وی یکی از ارکان علم نسب بود. 
لیکن گفت این داود را دلیلی نیست و شاید وی 
وبا صالستن موس اشجاه کرده نت و تیز 
ممکن است که نام او خالدبن سعید باشد و 
بهیهانی گوید: شاید خالد و صالح دو برادرند و 
هر دو را یک کنیت بوده است. سیدصدرالدین 
گوید: در باب نص بر امامت امام هادی 
علی‌ین محمد النقی در کتاب کافی روایتی از 
صالح موجود است که حسن حال او را 
میرساند. (تلقیح المقال چ ۲ص 4۲. 
صالج. [لٍ ] (اخ) این سلطان‌ین حسین حلبی. 
وی شافعی‌مذهب و در ادب و نحو زپردست 
بود. مولد او په حلب در ۱۱۵۷ ه.ق.و چون 
پدر وی پیوسته سفر میکرد نزد جد خود 
نشأت یافت و جد او از شا گردان‌ابوعبدالقادر 
محمدبن صالح مواهیی است. و چون صالح به 
چهاردسالگی رسید جد او درگذشت. صالع 
نزد عبدالهادی مصری و عبدالفادر دیبری و 
ابوالیمن تاج‌الدین محمدین طاهای عقاد و جز 


ایشان تلمذ کسرد و از آنان و از ابوالقیض 
صاحب تاج العروس فی شرح القاموس اجازه 
روایت دارد. او را شعری اندک است. و اجازهٌ 
مشجر مشتمل بر سلئلهة سند قرائت از اساتید 
خویش تا قراء سبعة ترتیب کرده و او به 
استناخ کتابها علاقه‌ای خاص داشت. 
(اعلام للبلاء ج ۷ صص ۱۷۴ - ۱۷۸). 
صالح. [لٍ ] ((خ) ابن سلمة رازی. رجوع به 
صالح‌بن ابی‌حماد ابوالخیر رازی شود. 
صالج. [ل ] (اخ) ابن سلیمان. محدین 
عمان‌بن ابی‌شیبه گوید: وی مرضی نیست. و 
آو را از غیاث‌بن عبدالحمید حدیشی غریب 
است. مستففری در ترجم ابوالوقاص در 
صحایه آن حدیث را اخراج کرده است. (لسان 
المیزان ج ۲ص ۱۷۰). 
صالج. [ل ] ((خ) ابن سلیمان‌ین محمد عاملی 
صیداوی. وی به عراق شد و به کاظمین 
سکونت جست. شیخ حر در «آمل‌الامل» 
گوید:وی شیخی عالم عابد صالح و فاضل 
بود. (روضات الجنات ص ۲۳۰ ذیل ترجمة 
صالح‌بن حسن جزاثری). 
صالح. [ل ] ((خ) اين سندی. شیخ حر در 
آمل‌المل گوید: مردی نیک و از شا گرداود» 
علام حلی است. (روضات الجنات ص ۲۲ 
ذیل ترجمة صالح‌بن حن جزاثری). 
صالح. [لٍ ] ااخ) ابن سندی. شیخ طوسی در 
رجال وی را در عداد «من لم‌ییرو عنهم» 
شمرده و گوید: او از انس‌بن عبدالرحمن و از 
ری ايراهيم‌بن هاشم روایت کند. و در فهرس 
گویداو راکتابی است که احمدبن ابی‌عبداله از 
وی روایت کرده است. (تنقیح المقال ج ۲ 
ص ٩۲‏ 
صالح. [ل ] (خ) ابن سوید قدوری, مکنی به 
ابی‌عبدالسلام. او از حراس عمرین عبدالعزیز. 
است. در تهذیب تاریخ ابن عسا کراز عمروین 
مهاجر آید که غیلان مسولای آلعشمان و 
صالح‌ین سوید بنزد عمرین عبدالعزیز شدند و 
عمر شیده بود که آنان قائل یه قدرند. پس آن 
دو را نزد خود خواست و پرسید که آیا علم 
خدا در بندگان ناف است یا منتقض؟ گفتند: 
نافذ است. عمر گفت: پسی سخن در چیست؟ 
پس آن دو بیرون رفتند و دیگر بار شید که آن 
دو همچنان در کلام سخن یگوید. پس آنان 
راطلبید و پرسید که شما چه می‌گوئید؟ غیلان 
گفت: آنچه خدا گوید. عمر پرسید خداچه 
گوید؟گفت گوید: «هل اتی علی الانان حین 
من الدهر لپیکن شیثاً مذکورا. انا خلقنا 
لانسان من طفة امشاج نبتلیه فجعطناه سمعً 
بصیرا, انا هدیناه السبیل اسا شا کراً و اما 
کتورآ» 1 و خاموش شد. پس عمر او را گفت: 
بخوان و او بخواند تا به پایان سوره رسید: «و 
ماتشاژون الا آن یشاء اه ان له کان علیماً 


صالح. 

حکیماً. بدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین 
اعد اهم عذاباً لیا ۲. پس عمر او راگفت ای 
پسر ماده خره رحمت خدا را چگونه میبینی. 
شما فروع را گرفته و اصول راترک میکنید و 
آتان را از نزد خود براند و چون به مرض موت 
افتاد شنید که آن دو تن همچنان به کلام 
مشفولد. پس ایشان را بطلید و سخت 
غضبنا ک‌بود. عمروبن مهاجر گوید: من پشت 
سر عمر و زوبروی آن دو ایستاده بودم. عمر 
پرسید آنگاه که خدا شیطان رااسجده فرمود 
مگر ندانست که او سجده نکند؟ من آنان را 
اشارت کردم تا بگفتند آری دانست. دیگر بار 
پرسید آنگاه که خدا آدم را بفرمود تا گندم 
نخورد دانت که آن را او خواهد خوردن؟ 
من اشارت کردم تا بگفتند آری میدانست. 
عمر بفرمود تا آن دو را از نزد وی براندند و اگر 
اشارت من نمی‌بود با آنان رفتاری صنعب 
میکرد. سپس عمر بفرمود تا اجناد را نامه‌ها 
کردند خلاف آتچه صالح و غیلان سی‌گفتند. 
لیکن عمر بمرد و آن نامه‌ها ارسال نشد و هم 
در اين کتاب آرد که غیلان و صالح از مزاحم 
خواستند تا نان را از خرس عمر کند. مزاحم 
ماجرا به عمر گفت و عمر بپسندید و آن دو را 
بدان شقل بگماشت لیکن از حمل شمشیر منع 
فرمود. (تهذیب تاریخ این عسا کر ج ۶ صص 
۹ - ۳۷۰). عسقلانی گسوید: هشام‌پن 
عبدالملک در خلافت خویش او و غیلان را 
بکشت و از ابوزرعةُ دمشقی آرد که رجاءین 
حياة هشامبن عبدالملک رانامه کرد که 
شیده‌ام در کشتن غیلان و صالح دودلی. 
حالی که من کشتن آن دو را از قعل دوهزار 
رومی دوست‌تر دارم. (لسان المیزان ج ۳ ص 
۷۰ 

صالج. زل] ((خ) ایسن سپلین ستهال. 
ابن‌الجارود و اسحاق‌بن حکیم و زهری از وی 
روایت کنند و از او اسحاق‌بن بشر و قاسم‌ین 
جعفر روایت ارند. (ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ 
ص ۱۳۴۸ 

صالج. زلٍ] ([خ] ابن سهل همدانی, وی از 
مردم همدان است. شیخ طوسی در رجال او را 
گاهی از اصحاب امام باقر (ع) و گاهی از 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده و گوید: وی 
کوفی‌همداتی است. ابن غضاثری گوید صالح 
از ابوعبداه روایت کند. وی غالی و کذاب بود 
و جعل حدیث ميکرد. کشی در رجال خویش 
از وی آرد که: من امام صادق را خدا میدانستم 
و چون بدو گفتم انکار کرد و گفت من بنده‌ای 
پیش نیستم. ابن طاوس در تحریر نیز این 
حکایت بیاورده است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 


۱-قرآن ۳-۱/۷۶ 
۲-قرآن ۳۰/۷۶ ۳۱ 


صالح. 
۲ 


صالح. [لٍ] (اخ) ابن سهیل همدانی. حسن‌بن 
داود او را در شمار ضفاء آورده است. و شبخ 
طوسی او را از اصحاب امام صادق و کوفی 
شمرده است. (تقیح المقال ج ۷ص .٩۳‏ 
صالح. ال (غ) ین شأن‌ین صالع. ری 
پرادر حافظ ابوالقضل احمدبن شافع است. 
مولد او بسال ۴۷۴ ه.ق.بود و حدیث از 
ایومنصور خیاط و این‌اطیوری و جز آنان 
شنید. و فقه نرد ابی‌الوفاءبن عقیل آموخت و 
روایات نیز فرا گرفت. دامفانی شهادت او 
می‌پذیرفت و سپس دریسافت کسه او و 
ابوالمظفرین صباغ و کتیربن سمالیق به درو 
گواهی میدهند. پس آنان را عقوبت کرد و 
شهادت ایشان از اعبار بیفتد. صالح بسال 
۳ «.ی.درگذشت. (لسان المیزان ج ۲ص 
۷۰ 
صالج. [ل] ((ج) ابن شجاع‌بن مسحمدین 
ابیالبقاء السدلجی المصری. وی صعیح مسلم 
رااز ابوالسفاخر مأمونی روایت کند. او در 
صفر سال ۶۵۱ه.ق.درگذشت. (حسن 
المحاضره ص ۱۷۳). 
صالح. [ل] (اخ) ان شرحبیل, مکنی به 
اپی‌نعجة. رجوع به اپونعچة شود. 
صالح. رل ] ((خ) ابن شرف عاملی جبعی. 
وی جد زین‌الاین علی شهید شانی است. در 
امل‌الا مل گوید وی ققیهی فاضل واز شا گردان 
علامة حلی است. صاحب ایجاز المقال او را 
صالح‌بن مشرف نامیده و آن خطاست. رجوع 
به روضات الجنات ص ۳۳۰ شود. 
صالح. ال ] (اخ) بسن شسریح سکونی. از 
تابمین و از مردم حمص است و از ابوعبیدتبن 
جراح و ابوهریره و معاوية و جبیرین نفیر و 
جز اینان روایت کند و از وی پسر او محمدبن 
صالح روایت آرد. ابالحین رازی گوید: او 
کاتب ابوعبيدة بود و این حبان گوید او شقة 
است و کتابت عبدالّدین قرط امیر حمص 
میکرد. رجوع به تهذیب اين عاکرج ۶ ص 
۰ولان المیزان ج ۳ص ۱۷۰ شود. 
صالح. زل ] (ج) ابسن شهریار. رجوع به 
صالح‌ین مهران شود. 
صالج. زل ] ((خ) ان شخین عمیرتین 
حیان‌بن سرافة اسدی. صاحب عیون الانباء از 
یوسف‌ین ابراهیم‌بن مهدی آرد که در اوائل 
سال ۷ ه.ق. صالح سخت بیمار شد و من 
به عیادت او رفتم " و در این وقت اندکی بهبود 
یافته یود و حکایت کرد که جد وی عمیره را 
برادری بود و درگذشت و فرزندی نداشت. 
سپس آثار حمل در کنيزکی از کنیزکان او 
پدید گشت و اندکی از اندوه جدم پک‌است و 
کنيزک را به خانة خویش آورد و بر حرم 
خویش مقدم داشت و آن کنیز دختری بیاورد 


و جدم آن دختر رایر فرزندان خود مقدم کرد 
وچون هنگام شوی دادن او شد بنفی خویش 
متحمل شد که از احصوال خواست‌گاران او 
تحقیق کند و اخلاق و حسب آنان را بداتد و 
در مان خواستگاران پسرعم خالاین 
صفوان‌ین اهتم تمیمی بود. عمیره وی را گنت 
در نسب تو نیازی به تحقیق نست و شوهری 
دختر برادرم را درخور باشی لیکسن میباید 
اخلاق تو نیز ببازمايم. اگرترا آسان است یک 
سال در سراي ما مقام کن تا معلوم اد وگرنه 
تو رابه نیکو وجهی بازپس فرستم. صالح 
گویدپدرم از جد خویش حدیت کرد که به هر 
شب از جوان اخلاقی متاقض به او نقل 
میکردند و او در کف حقیقت درماند و چنان 
دانت که آن کس که او را سدح گوید بدو 
مایل و آنکه نکوهش کند دربارة وی ستمکار 
است. پس خالد را نامه کرد و از اخلاق جوان 
بپرسید و از او مشورت خواست. خالد پاسخ 
نوشت: پسدر این پسیر عنم من از 
خوشخوی‌ترین مردمان بود و گذشتی نیکو 
دائست جز اینکه مبتلا به عهار " بود و صورتی 
زشت داشت و مادر این جوان از زیباترین و 
عفیف‌ترین زنان اما در بخل و سوءخلق و 
کم ردی‌بیمانند بود و پسرعم من زشتی‌های 
پدر و مادر را پذیرفته و محاسن آن را از 
دست داده است. خوددانی, | گررخواهی دختر 
برادر خویش بدو ده وگرنه خیر او را از خدا 
خواهانم. صالح گفت چون جدم نامه را بخواند 
جوان را بطلید و او را بر شتری نشاند و 
طعامی برای وی فراهم ساخت, آنگاه کس 
پدو گماشت تا او را از کوفه بیرون کردند. 
(عیون الانباء ج صص ۱۷۹ - ۸۰) (اخبار 
الحکماء صصی ۳۸۹ - ۳۹۰). 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن شیرزاد. بن عبدربه 
گویداو در زمر ک‌انی است که خود را به 
کتابت معروف ساخت, لیکن کاتب نبود و 
یکی از شعرا در هجو وی گوید: 

حمار فی الکتابة یعیها 

کدعوی آل‌حرب فی زیاد 

فدع عنک الکتاية لست منها 

ولو اغرقت ویک فی المداد. 

(عقدالفرید ج ۲ص 43۵۶. 

صالح. لٍ ) ((خ) ابن صالح‌ین حسی. وی از 
فقهای زیدیه و برادر حسن‌بن صالح‌ین حصی 
است. (بن‌لندیم). و موسس فرقة صالحیه از 
زیدیان سیباشد. (سمعانی ص ۳۴۷). شیخ 
طوسی در رجال گوید: صالح‌ین صالح‌بن حي 
ثوری کوفی همدانی از اصحاب صادق است. 
(تتیح المقال ج ۲ س ,)٩۳‏ 

صالج. [لٍ] ((خ) ان صالح‌بن خوات‌بن جبیر 
اتصاری. شیخ طوسی در رجال او را در عداد 
اصحاب امام سباد علی‌ین الحسین (ع 


صالح. ۱۴۸۱۳ 


شمرده است. (تنقیح المقال ج۲ ص .)٩۳‏ 
صالحج. ال ] (خ) ابن صباح بغدادی. وی از 
آدم‌ین ابی‌ایاس روایت کند. (لان المیزان ج 
۳ص 4۱۷۰ 
صالح. ال ] (اغ) این صباح, مکتی به 
ابی‌الفضل اصفهانی. او از ابن عبيتة و از وی 
علی‌بن حسن‌ین سلم روایت کند. رجوع به 
ذکراخبار اصفهان ج ۱ص ۲۴۸ شود. 
صالح. ] (لخ) این صقر. او از عبدال‌بین 
زهیر و از وی سعیدین واقد مزئی روایت کند. 
رجوع به عیون الاخیار ج ۱ص ۱۸ شود. 
صالج. [ل] ((خ) ان طرفتبن احمدین 
محمدین طرفتبن کمیت حرستانی. وی به 
حدیث عنایتی داشت و از ابی‌ثعلبه روایت 
کد.(تپذیب تاریخ ابن عا کرج #۶ص 4۲۷۰ 
صالحج. (لٍ ] (اخ) این طریف. اتباع او در 
جبال بربر بسر میبردند و وی دعوی پیفمبری 
کردو دین تازه آورد و یبا پس از او بعض 
فرزندان وی ادعای پینمبری کرده‌اند. بسن 
حزم گوید پیروان او منتظر رجوع وی بودنده 
تا اینکه در عصر ما (عشسر خامی از ماه 
چهارم) آثار ایشان منقطع گشت. (لسان 
المیزان ج ۲ص ۱۷۱. 
صالح. [ل] ((ح) اين طریف ضبی, مکنی به 
ابی‌صیداء. تابعی است. 
صالح. زن] ((خ) (انملک..) این ظاهرین 
ناصرین نجم‌الاین ایوب. یکی از ملوک 
سلسلة ایوبیان است. پدر وی الظاهر بسال 
۲ ه.ق. حا کم حلب بود. (تاریخ طبقات 
سلاطین انلام: جدول ضمیمةً ص ۶۸). 
صالح. ال | (() السلک..) ابن عادلین 
نج‌الدین ایوب. نام وی اسماعیل و از 
سلاطین ایوبی,دمشق است. او بسال ۶۳۵ 
هرق در دمشق به سلطنت رسید و هم بدان 
سال معزول گشت و بار دیگر در ۶۳۷سلطت 
یافت و تا ۶۴۳ در آن مقام بیود. (تاریخ 
طبقات سلاطین انلام ص ۸. 
صالح. ل ] ((غ) امن عاصم ناقط. وی از 
کساتی روایت کند لیکن بر وی قرائت نکرده 
و اندکی از قرائت را بحیی‌بن آدم از وی 
روایت کند. (لفهرس ص 4۴۵. 
صالح. [لٍ ] (اخ) اين عبدالجبار. وی از ابن 
جریح و ابن بیلمانی و از او عمربن خالد 
حرانی روایت کند. (لسان المیزان ص ۲ ۱۷). 
صالح. [ل ] (اخ) اين عبدالجلیل. وی از زماد 
و معاصر با مهدی خلیفه است. در کتاب 
الوزراء و الکتاب آمده است که صالح نزد 


۱ -در تاریخ الحکما گوید ابراهیم به دیدن او 
رفت. 
۲ -بجای این کلمه در تاریخ الحکاء قفطی 


دفامه آمده است. 


۴ صالح. 


مهدی رفت و او را موعظت کرد و سیرت 
عمرین را متذکر شد. صالح در پاسخ گفت: 
زمانه فاسد و مردمان دیگرگون شده‌اند و 
عادات نو پندید گشته. سپس جماعتی از 
اضحاب خود را که در نعمت بسر میبرند نام 
برد و عمارقین حمزة را نیز به شمار آورد و 
فت شنیده‌ام او را هزار دواج از ور است و 
بدون وبر نیز عد؛ کتیر سوای دیگر اصناف آن. 
۲الوزراء و الکتاب ص 4۱۰٩‏ و رجوع به 
عیون الاخبار ج ۲ ص ۳۳۳ و عقدالفرید ج ۳ 
ص ۱۰۵ شود. 
صالح. [ل] ((خ) اين عبدالرحمن‌بن عم. 
رجوع به علم‌الاین صالح شود. 
صالح. [ل ] ((خ) اين عبدالرحمان, مکنی.به 
بی‌الولید. صاحب کتاب الوزراء و الکتّاب آرد 
که:صالح کاتب حجاجین یوسف بود و 
زاذانفروخ دیوان فارسی را بهده داشت. 
سپس زاذانفروخ صالح را بدان کار گماشت و 
او نزد وی مکانتی یافت و زاذانفروخ راگفت 
تورئیس من هستی و من ترسم که منزلت تو 
تزد حجاج ساقط شود و مرا بر تو مقدم بدارد. 
وی گنت چنین نتواند شد. چه نیاز او به من 
پیش از نیاز من بدوست. زیرا وی کی را 
نواند یافت که حساب او بدهده گیرد. صالح 
گفت‌من اگر خواهم دیوان را به عربی 
برمگردانم. گفت یک سطر از آن ببه عربی 
برگردان و او بسیاری از آن ترجمه کرد. 
زاذانفروخ اصحاب خویش را گقت جابی جز 
اینجا پطلبید ( که اینجا مکان ما نیست). و 
حجاج بسال ۷۸« .ق.صالح ر فرمود تا 
دواوین را به عربی برگرداند و عامة کتّاب 
عراق چون مغیرقین ابی‌قرة و قحدمین 
ابی‌سلیمان و شیبةین ایمن و دیگران شا گردان 
صالح‌اند. و گوید روزی حجاج صالح راگفت 
من دربارة تو فکر کردم و در ریختن خون و 
گرفتن مال تو گناهی نمی‌بینم. صالح گفت 
مشکل کار هم اینجاست که اين گفتار پس از 
تأمل بوده است. حجاج بخندید و سخن 
نگفت. (الوزراء و الکتاب ص ۲۳). و چون 
سلیمان‌بن عبدالملک به خلافت رسید دیوان 
حرت و دیوان صلاة و دیوان خراج رابه 
بزیدین مهلب سپرد لکن یزید دیوان خراج را 
قبول نکرد و سلیمان را گفت تا صالع‌بن 
عیدالرحمن را بدان کار گمارد, و سلیمان 
بپذیزفت. (الوزراء و الکتاب ص ۲۰). و چون 
پزیدین عبدالملک به خلافت رسید عمربن 
هییرة را ولایت عراق داد. عمر از مکانتی کد 
صالح را نزد یزید بود بیم داشت» سپس کاتب 
خود عبده عنبری را گفت. که توانیم صالح را 
کهفری کیم؟ گفت مگ از ره ستم وگرنه 
گناهی بر او نمی‌بینم. گفت چگونه بر وی ستم 
کنیم؟ عبده گفت صالح یزیدین مهلب را 


ششصد هزار درهم داده است و بدان برائعی 
زنگرفته. سپس ابن هبيرة یزیدین عبدالملک را 
نوشت که صالح را نزد من فرست که ما را بدو 
حاجتی است. یزید صالح را پرسید کار او با 
تو چیست؟ وی گفت: من در حالی از عراق 
بیرون شدم که دیوانها مرتب بود آنچتان که | گر 
گنگ‌و لالی را بر آن گمارند فهم تواند کرد. 
یزید صالح را نزد عمرین هبيرة فرستاد و چون 
پدانجا رسید عمر گفت تا او را شکنجه کنند. 
پس هر آزار که او را میدادند میگفت این 
قصاص است, چه من با مردم چنین کردم. تا 
آنکه او را عذابی کردند که فزاریه نام داشت» 
صالح گفت من کسی را پدین عذاب معذب 
نکردم. چون تعذیب صالح شدت یافت. 
جبلةین عبدالرحمان و جبهان‌بن سحرز و 
نعمان سککی به شقاعت نزد عمر شدند و 
گفتد صالح را ضمانت کنیم. عبد؛ عنبری 
گفت مال حاضر سازید. گفتند پیش از شب 
حاضر اریم. کاتب نزد این هبیره شد و او را 
خبر داد لیکن تا به شب از نزد وی خارج 
نگ نگشت و آنان برفد و صالح بامداد درگذشته 
بود. (لوزراء و الکتّاب ص 4۳۶ ان ندیم 
گوید: صالح مولی بنی‌تمم و پدروی 
عبدالرحمن از بردگان سجستان بود و کفابست 
زاذانفروخ میکرد. سپس نزد حجاج مکانت 
یافت و زاذان را گفت چنان بینم که امیر مرا پر 
تو مقدم دارد. زاذان گفت نتواند بود که به من 
محتاج است. صالح گفت به خدا سوگند ا گر 


خواهم دیوان رابه عربی برگردانم. توانم. . 


زاذان گفت سطری چند از آن ترجمه کن تا 
ببیتم. وی چنان کرد. زاذان گفت چندی 
تمارض کن. صالح چنان کرد. حجاج 
تیادروس طبیب خویش را نزد ار فرستاد و 
پزشک در وی علتی نیافت و زاذانفروخ این 
بشید و صالح را گفت تا از تمارض دست 
بدارد. سپس چنان افتاد که زاذانفروخ در فتهً 
ابن اشعث به قتل رسید و حجاج صالح را 
بجای او گماشت و او ماجرای نقل دیوان را 
بدوگفت رو حجاج وی را متقلد آن کار 
ساخت, سپس مردانشاءبن زاذانفروخ صالح 
راگفت با دهویه و ششویه چه کنی؟ گفت عشر 
و نصف عشر (؟) نویسم. گفت و یلا را چه 
کنی؟گفت و ایضاً نویسم... مردانشاه وی را 
گفت خدا بنیاد تو از دتیاً برکند آنچنانکه بنیاد 
فارسی را برکندی و فارسیان وی رایکصد 
هزار درهم دادند تا خویش را در ان کار 
تاتوان نماید لکن او نپذیرفت و عبدالحمیدین 
یحیی میگفت خدا صالح را پاداش نیک دهاد 
که‌او را بر کتاب متتی بزرگ است. (این‌الندیم 
ص ۳۳۸). در عقد الفرید آمده است: گویند 
نقل دیوان به زمان ولید انجام گرفت. 
(عقدالفرید ج ۵ص ۱۶۳).ابن عسا کرگوید او 


و پذر وی از اسیران سجتانند که ربیعین 
زیاد حارنی در خلافت عتمانین عفان آنان 
را اسیر گرفت. سپس زنی از بنی‌نزال آن دو را 
بخرید و آزاد کرد و صالح کتابت عربی و 
فارسی بیاموخت. صالح فصیح و زیبا بود و به 
دیوان زیاد و ابن زیاد تردد داشت و با احنف و 
بزرگان دیگر م صاحبت میکرد و او را 
حافظه‌ای قوی بود و آنچه میشنید به یاد 
می‌سپرد. او کتابت را از یکی از کاتبان حجاج 
بیاموخت و هنگامی که خواست دیوان را به 
عربی گرداند نوبدگان فرس سیصد هزار 
درم به او عرضه کردند تا از آن کار بازایستد 
لکن صالع پذیرفت و عامة کتّاب بصره و 
کوفه کتابت از وی آموختد. سلیمان‌بن 
عبدالملک دیوان خراج عراق را بدو داد و 
عمرین عبدالعزیز نیز یک سال او را بدان کار 
گماشت, سپس صالح استعفا کرد و عمر 
بپذیرفت و گویند او را معزول کرد. یزیدین 
مهلب از صالح درخواست تا مرغی بد طعام او 
بیفزاید و او امتاع کرد و آنگاه که عاتکه را به 
زنی گرفت از وی درخواست تا حقوق 
یک ماه او را برای ولیمةٌ عروس بدو دهد و 
او سر باززد. (تهذیب تاریخ ابن عساکرج ۶ 
ص ۳۷۱). عبدالرحمان‌ین جوزی از ابن 
شوذب و او از ضمرة آرد که عفربن عبدالعزیز 
صالح‌ین عبدالرحمان و صاحب او رادر عراق 
به کاری گماشته بود و آنان بدو نوشتند که 
مردمان راجز شمشیر به صلاح نیارد. عمر در 
پاسخ نوشت: ای دو غبیث‌تر از خبیث و 
پست‌تر از پست, ریختن خون ملمانان رابه 
من عرضه می‌کنید و در نزد من خون هیچ 
مسلمان خوارتر از خون شما نیست. (سیره 
عمربن عبدالعزیز ص .)٩۱‏ 
صالح. [لٍ] (ل) اين عبدالقدوس. از افاضل 
متکلمین و از وجوه زنادقه است. ابن‌الندیم 
وی را در شمار تکلمیی آرد که با ظاهر 
اسلام در باطن زتدیق بودند (ص ۴۷۳) و 
گوید:او را ینجاه ورقه شعر است و متهم به 
زندقه بود. (ابن‌النديم ص ۲۳۱). و در تکملهً 
فهرست آرد که وی متهم به زندقه بودو پسری 
از وی بمرد. صالح سخت بر او جزع میکرد. 
ابوالهذیل علاف شیخ معتزله به دیدن او شد و 
او را محزون دید و بدو گفت چون تو مردمان 7 
را همچون کشت می‌پنداری بر مردن فرزند 
جزع کردن درست نباشد. گفت از آن بر وی 
محزوتم که کتاب الشکوک مرا نخواند. 
آبوالهذیل پرسید آن کتاب چیست؟ گفت 
کتابی در شکوک نوشته‌ام که هر کس آن را 
بخواند در آنچه‌هست چنان شک کند که 
گویی نبوده است و در آنچه نبوده چنان به 


۱-ظ:ایدی. 


صالح. 
شک افتد که گویی بوده است. ابوالهذیل گفت : 
حال که چنین است در مرگ فرزند خود شک 
کن‌و چنان پندار که نمرده است و نیز شک کن 
که او کاب شکوک خوانده است. هرچند که 
آن را نخوانده باشد. (تکملة ابن‌النديم صص ۱ 
- ۲). خطیب کیت وی را ابولفضل ضبط 
می‌کند و می‌گوید: مولای اسد و یکی از 
شمراست. مهدی وی را تهمت زندقه پرنهاد و 
بطلیید و چون نزد وی حاضر شد و با او سخن 
گفت از غزارت علم و ادپ و براعت حسین 
بیان و کثرت حکمت وی عجب کرد و پفرمود 
تااو را آزاد کنند و چون صالح پشت کرد 
دیگر بارش بطلبید و گفت آیا تو نگفته‌ای: 
ماییلغ الاعداء من جاهل 
ماییلغ الجاهل من نقمه 
و الشیخ لایترک اخلاقه 
حتی یواری فی ری رمسه 
اذا ارعوی عاد الی جهله 
کذی‌الضتی عاد الی نکسد... 
گفت آری گفته‌ام. مهدی گفت پس تو اخلاق 
خویش وانگذاری و ما به حکم تو دربار؛ تو 
حکم کنيم» سپس بفرمود تا او را بکشتند و بر 
جر بیاویخند و گویند مهدی را خبر دادند 
که‌وی ایاتی در نکنوهش پیامیر صلی ال 
علیه و سلم سروده است. مهدی او را بطلبید و 
پرسید این ابیات تو گنته‌ای؟ گفت نه به خدا 
سوگند, به خدا که یک چشم بهم زدن من 
شرک نیاورده‌ام, از خدا پپرهیز و خون مرا به 
شبهت مریز که رسول فرمود حدود را به شبهه 
جاری مازید و قرآن خواندن گرفت چندان 
که‌مهدی رایر او رقت آمد و بفرمود تا وی را 
رها کنند و چون پشت بکرد گفت قصیدهً 
ستی خویش را بر سن بخوان و صالح آن 
قصیده خواندن گرفت تا بدین پیت رسید: و 
الشیخ لایترک اخلاقه... مهدی بفرمود تا او را 
بکشتد و گویند که وی به زندقه مشهور بود و 
شعر وی همه امثال و حکم و اداب است و از 
تصائد یکوی صالح قصیدء تایه رست که 
این ابیات از آن است: 
المرء یجمع و الزمان یفرق ِ 
و بظل برقع و الخطوب تمزق 
ولان یمادی عاقلا خیرا له 
من آن یکون له صدیق احمق ۱ 
فارغب بنفک لاتصادی احمقاً 
آن الصدیق علی الصدیق مصدق 
و زن الکلام اذا تطقت فائما 
یبدی عیوب ذوی‌العقول المنطق 
و من الرجال اذا استوت احلامهم 
من یستشار اذا استیشر فیطرق 
حتی بجیل بکل وا قلبه 
فیری و یعرف ما یقول فینطق... 
اپن عسا کراز قریش ختلی آرد که: مهدی مرا 


بطلیید و پفرمود تا با برید به دمشق روم و 
عهدی برای من به امیر هر بلد پنوشت و بگفت 
که‌در دمشق به دکان عطاری (یا قطانی) روم و 
در آنجا پیرمردی راکه خضاب کرده و 
صالح‌بن عبدالقدوس نام دارد گرفته نژد او برم. 
قریش گوید: به دمشق شدم و آن مرد رابدانجا 
بدیدم» پس وی راسخت بگرفتم و عهد مهدی 
بر مردم پخواندم. مردمان به یک سو رفتند و 
مرا با او بگذاشتند. من قیدها که از پیش برای 
او آماده کرده پودم در پای وی بنهادم و با برید 
به بغداد شدیم و او را نزد مهدی بردم. مهدی 
پرسید صالح‌بن عبدالقدوس تویی؟ گفت: 
آری. گفت زندیقی؟ گفت نه. ولی مردی 
شاعرم که در شعر سخن به فسق گویم. مهدی 
گفت بخوان! صالع اندکی به خود پیچید, 
سپس کتاب زندقه را فرائت کرد (؟) و گفت یا 
آمیرالممنین توبه کردم. مرا ببخش و مکش. 
خلیفه گفت: قصیده سیليه خود بر من بخوان و 
چون بخواند. خلیفه مرا گفت ای قریش او را 
به زندان بر. چون بیرون شدیم بفرمود تا او را 
بازگردانم و گفت ای صالح تو نگفته‌ای و 
الشیخ لابترک اخلاقه...؟ گفت: آری من 
گفتهام مهدی گفت پس تو نیز اخلاق خود 
ترکیونگویی تا بمیری. سپس چهار تن خادم 
را که در خدمت او بودند گفت تا چهار جانب 
وی بگرفتند و خود با یک ضربت او را دو 
پاره کرد. و مرا فرمود که نیمی از جسد وی در 
جانب شرقی و نیمی در جانب غربی پیاویزم. 
(تهذیب تاریخ ابن عصساکرج ۶ صص ۲۷۱ - 
۶ صاحب القض گوید: وی نخست 
مجبری و قدری و مشبهی بود و در آخر ملحد 
شد. (اتقض جچ تهران ص ۱۵۶). و صاحب 
مجمل السواریخ و التصص او را در شمار 
جماععی آورده است که در عهد هادی زندقه 
گرفتند.(مجمل التواریخ و القصص ص ۳۳۸). 
در فوات الوفیات از مرزبانی آرد که: صالح 
حکیم شعر و زندیقی متکلم بود, مهدی صالع 
را آنگاه که پیری سالخورده بود بعلت زندقة 
وی بکشت. او راست: 

مالغ الاعداء من جاهل 

مایبلغ الجاهل من نفسه. 

احمدین عدی گوید: صالح از مردم بصرة بود و 
در انجا مردمان را موعظت میکرد و بر انان 
قصه سیخواند و او را در حکمت کلامی 
نیکوست. و از شعر اوست: 

لایعجبنک من یصون ثیابه 

حذرالفبار و عرضه مبذول 

ولربما افتقرالفتی فرآیته 

دنس‌اللیاب و عرضه مقسول, 

مهدی با دست خود وی رادو نیمه کرد و جد 
وی در بغداد بیاویختند. احسدین عبدالرحمن 
گوید: صالح را به خواب دیدم خندان, وی را 


صالح. ۱۴۸۱۵ 


پرسیدم خدای با تو چه معاملت کرد و چگونه 
رستی؟ گفت بر خدایی که هیچ چیز بر او 
پنهان نیست درآمدم و او مرا به رهمت 
خویش استقبال فرمود و گفت دانتم از آنچه 
بر تو می‌بتند بری هستی. (نوات الوفیات 
ج۲ص ۱۹۳). اين حجر در لسان الصیزان 
گویدوی از مردم زد و صاحب فلسفه و زندقه 
است. نسائی گوید: نقه نیست و یحی‌بن معین 
گوید؛لیس بشی». این عدی گوید: در بصره 
مسوعظت میکرد و قصه میگفت و از وی 
حدیثی اندک دیده‌ام. مپس ابن حجر گوید: 
این اشعار او راست: 
مایبلغ الاعداء من جاهل 
مایلغ الجاهل من نفسه 
و الشیخ لایترک اخلاقه 
حتی یواری فی ثری رسه 
اذاارعوی عاد الی جهله 
لدی الشنی عاد الی نکه 
و ان من ادیته قی الصبا 
کالمود یسقی الماء قی غرسه 
حتی تراه مورقاً ناضواً 
بعد الذٍی ابصرت من یه 
و صاحب غریب الفواند او را در شمار ابن 
مقفع و ابن ابی‌العوجاء و ابن زبرقان.و دیگر 
مشهورین به زندقه آرد و گوید: به اسر دیین 
متهاون بود و عبدالبن معتز در «طبقات 
الشمراء» از ژیادین احمد حتظلی آرد که: تتی 
چند از ادباء [زنادقة ] تراهم شده و مناشده 
میکردند و چون وقت نماز شد صالح‌بن 
عبدالقدوس برخاست و نمازی کامل بگزارد 
و چون از وی سبب پرسیدند گفت: عادت بلد 
است و راحت جسد. و از شعر اوست: 
یستحن الناس‌ما قال الننی و لا 
یستقیحون له قعلا و آن قبحا 
و یزدری اللاس من امسی اخاعدم 
منهم و آن کان من یوزن به رجحا, 

(لان المیزان صص ۱۷۲ - ۰۷۴ 
و رجوع به معجم‌الادباء ج ؟ ص ۲۶۶ و 
عقدالفرید ج ۲ صص ۲۶۰ - ۲۶۱ و الاعلام 
زرکلی شود. 
صالحج. [لٍ] ((خ) این عبدالکريم بحرانی. 
مولف روضات گوید: صالحین عبدالکزيم 
کرزکانی بحرینی با شیخ جعفرین کمال‌الاین 
بحرینی معاصر و دوست بود و از بحرین به 
شیراز شدند که در آن روز مرکز فضلا بسود و 
مدتی ببودند. سپس مواضعه کردند که یکی به 
هند رود و دیگری در ایران باشد و هرکه را 
بسی‌نیازی زودتر نصیب افتد, دیگری را 
دستگیری کند. پس شیخ جعفر به هندوستان 
رفت و در حیدرآباد سکن گزید و شبخ 
صالح در شیراز بماند و هر دو مقامی میع 
یافتتد و مرجع امور گشتند و شیخ جعفر به 


۶ صالح. 


هندوستان بسال ۱۰۸۸ ه.ق.درگذشت. 
(روضات الجنات ص ۱۴۹ و ۳۳۰). 
صالح. ال ] (اخ) اين عبدالکريم عابد. اببن 
ایی‌حاتم او را بغدادی داند و از فضیل‌ین 
عیاض و سفیان‌بن عبینه روایت کند و از وی 
اسحاق‌بن موسی انصاری و محمدین حسین 
برجلانی و علی‌بن موفق و جز اینان روایت 
کرده‌اند. وی بسال ۲۰۸ ه.ق. درگذشت. 
(تاریخ بغداد ج ۹صص ۲۱۳-۳۱۲ 
صالح. ۳ ((ع) این عبدال. وی مولای 
المتید علی‌الّه عبّاسی است و از عشمان‌بن 
ابی‌شیه روایت کند. و عبدالّ‌ین عدی 
چرجانی در سامراء از وی روایت کرده است. 
(تاریخ بغداد ج ٩‏ ص 4۲۲۸. 
صالح. زل ] ((خ) ابن عبداشّین ابی‌فرو», 
مکنی به ابی‌عفرام. تایعی است. 
صالج. [ل ] ((خ) اين عیداشین جعفر اسدی 
کوفی, ملقب به مسحی‌الاین. ابن‌الصباغ 
محدث نیشابوری ترجمة او بیاورده است. 
(روضات الجنات ص ۴۸۷ 
صالح. ال ] (غ) اين عبداشین حمن, مکنی 
به ابی‌الفضل هاشمی عباسی. ابن عدی از وی 
و او به یک واسطه از عمر روایت کند. (تهذیب 
تاریخ ابن عا کرج #۶ص ۳۷۰), 
صالح. [ل] ((خ) اين عبدائین عبدالقدوس. 
رجوع به صالح‌بن عبدالقدوس شود. 
صالح. لٍ ] ((خ) ابن عبداله ازدی, مکنی به 
آبی‌بحیی بصری. وی از ابی‌جوزا روایت کند. 
اپوالفتح ازدی گوید: در حال او مردد باشم. 
عقیلی گوید: وی ببصری است و ابی‌بحبی 
کنیت اوست. رجوع به لسان المیزان ج ۲ ص 
۵ شود. 
صالج. ال ] ((ج) آبن عبدائّه ترمذی, مکتی به 
ابی‌عبداله. وی سا کن بقداد بود. و از مالک و 
حمادین یحیی الایح و عبدالوارتین سعید و 
عبرین قاسم و شریک‌بن عبدال و جعفرین 
سلیمان و فرج‌بن فضاله و ابی‌نضر یحی‌بن 
کثیر و یحیی‌ین زکریابن ابی‌زاشده و عمرین 
هارون پلخی و محمدین محمد فضیل‌ین 
غزوان و معاذین معاذ عنبری روایت کند. و از 
وی محمدین اسحاق صاغانی و عباس‌بن 
مد دوری ر اجمدین زیاد سمار و 
ابوبکرین ابی‌الدنیا و عبدالّبن احمدین حنیل 
و صالح‌پن محمد جزرة و ابوزرعه و ابوحاتم 


رازیان روایت کتند. وی بسال ۲۲۱ ه.ق. 


درگذشت. (تاریغ بفداد ج صص ۳۱۵ - 
۶ عستقلانی گوید: آبن حبان در کتاب 
ثقات وی را ستوده است. و او جبز صالح‌ین 
محمد ترمذی مذموم است و ابوعون را 
قصیده‌ای است که در آن صالح‌ین محمد را 
قدح و صالح‌بن عبداله را مدح گفته است, 
(لسان المیزان ج ۳ ص ۱۷۶). 


صالج. [ل ] ((ج) اين عبدائه جلاب. هیخ 
اطوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
عسکری حسن‌بن علی (ع) شمرده است. 
بههانی در تعلیقه گوید: وی برادر شاهویه‌ین 
عبداله جلاب است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
۳ 
صالح. [ل) (اخ) این بدا خنعمی. شیخ 
طوسی در رجال او رابا نسبت کوفی از 
اصحاب امام صادق (ع) شمرده و بار دیکٌر بی 
ذکرنسبت کوفی. گوید از اصساب امام 
علی‌ین موسی الرضا (ع) است. صاحب جامع 
الرواة گوید: شاید که دو تن باشند و این 
احتمال بی‌جاست. (تنقیح السقال ج ۷ ص 
۳ 
صالح. [ل | ((خ) این عبدالّ قیروانی. وی از 
مالک روایتی منکر دارد و از او فرژند وی 
فضل روایت کند. خطیب هر دو را مجهول 
شمرده و دارقطتی آنان را ضعیف خوانده 
است. (لسان الصسیزان ج ۳ صص ۱۷۴ - 
۷۵ 
صالج. [لٍ] ((خ) امن عسبداله کرمانی. از 
ابوامامتین سهل روایت کنند. ازدی گوید 
متروک است. داودبن قیس از وی و از 
صالح‌بن جبیر روایت کند. نباتی ویسرا 
ضعیف شمرده است. (لسان المیزان ج ۲ص 
۷۱ 
صالح. [ل ] ((خ) این عیدائه کوفی آحول. 
شیخ طوسی او را در شمار اصحاب اسام 
صادق (ع) آورده است. (تلقیمالمقال ج ۲ص 
۲ ۷ 
صالح. [ل ] ((خ) ان عبداله. مکنی به 
ابی‌شعیب انصاری. محدث است و در دمشق 
میزیست. (تهذیب تاریخ اين عساکرج ۶ص 
۳۷۰ 
صالح. ال ] (اخ) ابین عبدالملک تمیمی 
خراسانی. وی از شا گردان اسحاق‌بن حماد 
استاد خط عربی است. (الفهرست ص ۱۱). و 
رجوع به ابولفضل صالح‌ین عبدالملک شود. 
صالح. [ل ] (اخ) این عبیدین هسانی. وی از 
مردم قریة نوی و آصام قریة حرا که است. 
(تهذیب تاریخ این عسا کرج ۶ص ۳۷۶, 
صالح. ال ] (اخ) این عجلان. ازدی گوید: در 
صحت حدیث او شک کرده‌اند. و فلیج‌بن 
سلیان گوید: مدنی است. رجوع به لسان 
لمیزان ج ۳ ص ۱۷۵ شود. 
صالج. [ل ] ((خ) ابن عدی, ملقب به شقران. 
رجوع به صالح شقران شود. 
صالح. ال ] ((ج) ابن عطاءبن خیاب, محدت 
است. 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن عطیه. وی از شیعیان 
علوی است و مروانبن ابی‌حفصه را که آز 
شعرا و ثیعة عباسی است بکشت. ابوالفرج 


صالح. 
گوید: چون مروان‌بن آبی‌حنصه این شعر ‏ 
بگفت: 
ایکون لش ذاگنبکايه 
لبتی‌البنات ورائة الأعمام 
و صالح‌بن عطیه آن را بشید با خدای خوبش 
عهد کرد که او را بکشد» پس با او طرح 
دوستی کرد و چون مروان را تب عارض شدو 
بستری گشت صالح به خانة او شد و چون تنها 
بماندند صالح گلوی وی بگرفت و رها نکردتا 
جان بداد. (ضحی الاسلام ج ۲ص 4۳۱۳ 

صالحج. [لٍ ] ((خ) ابن عقبة. شیخ طوسی در 
رجال یک بار او را در شمار اصحاب امام باقر 
محمدین علی (ع) و یک بار در عداد اصحاب 
آمام کاظم موسی‌بن جعفرین محمدین علی 
(ع) آورده است و گوید: مجهول‌الحال است. 
علبای متأخر علم رجال نیز از او ذ کری 
نکرده‌اند. (تقیح المقال ج ۲ ص .)٩۳‏ 
صالح. [ل] ((خ) ابن عقبتین خالد اسدی. 
نجاشی گوید: او را کتابی است و محمدین 
یوب آن را از وی روایت کند. ظاهراً امامی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح السقال ج ۲ ص 
۳ 
صالج. [لٍ] ((ج) ابن عسقبابن قیی‌ین 
سمعان‌ین ابیرييحة و در برخی نسخ رَنحَةَ و 
در برضی کتب رجال بَريحة و در کافی 
بویْخة آمده و صاحب ایضاح الاشتباه نز 
آن را از کتاب برقی چنین نقل کسرده است. 
شیخ طوسی در رجال گاهی او را در مار 
اصحاب امام صادق (ع) و گاهی در شمار 
اصحاب اسام کاظم (ع) آورده است و در 
بعضی نسخ رجال شیخ در باب «من لم‌یرو 
عنهم علیهم السلام» نیز صالح‌بن عقية را ذ کر 
کرده و گوید: اسماعیل‌ین بزیم از وی روایت 
کند. و نیز شیخ طوسی در الفهرس گوید 
صالح‌ین عقبة را کتابی است که محمدین 
اسماعیل‌بن بزیع آن را روایت کرده است. 
رجوع به تنقیح المقال چ ۲ ص ٩۳‏ شود. 
صالح. زلٍ] ((ج) این علام. مجهول‌الحال 
است. (تقیح المقال ج ۷ص .)٩۳‏ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن علی. محدث است و به 
سند خود از جابرین عبدالّه انصاری روایت 
کند.(تهذیب تاریخ ابن عسا کبرج ۶ص 
۳۷۷ 
صالج. زل ] ((خ) اسن علیبن عبداللبن 
عیاس. رجوع به صالح عباسی شود. 
صالح. ال ] ((ج) ابن علی‌بن عطيه اضخم, 
مکتی به ابی‌محمد بصری. علامه در 
خلاصةالاقوال فی علم|لرجال و حسی‌ین 
داود در پاب دوم رجال از او نام برده‌اند و 
گوینداخباری و ضعیف بوده است. و بعضی 
گویندشاید وی همان صالح‌بن علی‌بن عطية 
بغدادی است و برخی او را با صالح ابومحمد 


یکی شمرده‌اند. در جامع‌الرواة آمده است که 
ایراهیمین عقبة از وی روایت کند. (تنقیح 
لمقال ج ۲ صص .)٩۴ - ٩۳‏ 

صالج. [ل ] (اخ) ابن علی‌بن عطة بغدادی. 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
مام علی‌ین موسی الرضا (ع) شمرده است و 
ظاهراًامامی و مجهول‌الصال است. (تنقیع 
السقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 

صالح. [ل] (اخ) ابن علی الهاشمی. او از 
"احمدبن حنیل روایت کند. (مناقب احمدین 
حبل ص 4۷). 

صالح. [لٍ] (زغ) امن عسلی نوفلی. او از 
احمدین حتبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حبل ص 4۸). 

صالج. [ل] ((خ) آبن عمار جهنی. شیخ 
طوسی در رحال او را در عداد اصحاب اسام 
صادق جعفرین محمد آورده است و گویا او 
امامی و مجهول است. (تنقیح السقال ج ۲ 


ص ۴). 
صالج. زل] ((خ) ابن عمرین ابی‌بکر 
سکسکنی شافعی, مکی به ابی‌عبدال و 


معروف به بریهی. آو راست: شرحی بر کتاب 
کافی در فرائض و میرات تالیف اسحاقین 


یوسف فرضی زرقالی. وی بسال ۷۱۴ ه.ق. 


درگذشت. ( کشف‌الظنون), 
صالح. زل] (اخ) یبن عمر بلینی قاضی 
شافعی, ملقب به علم‌الدین. او راست: التجرد 
و الاهتمام بجمع فتاوی الوالد شیخ‌الاسلام, که 
در این کاب فتاوی پدر خویش شیخ‌الاسلام 
سراج‌الدین عمر بلقینی را فراهم آورده و به 
شعبان سال ۸۳۰ه.ق.از آن فارغ شده است. 
وفات وی بسال ۸۶۸بود. ( کشف‌الظنون ج ۱ 
ص ۲۴۹). و نیز او راست: الجوهر الفرد فی ما 
یخالف فیه الحر العبد. تذکرة علم‌لدین بلقینی. 
تفیر بلفیتی. تحفة الامين فی من یقبل قوله 
بلا یمین. ( کش ف‌الظنون ج۱ صص ۲۶۰ 
۲۷۰۷۵ ۴۱۲). 
صالج. [ل ] ((خ) اين عمر قصار, مکثی به 
ابی‌شعیب. وی از ره و از او عدالرحمان‌ین 
محمدین سیاه مذکر روایت کند. (ذ کر اخبار 
اصفهان ج ۱ص ۳۵۰). 
صالج. [ل] (اخ) اين عمرازین حرب, یا 
صالح‌بن عمران‌ین صالح‌ین عمران عسیداه» 
مکنی به ابی‌شعیب دعا. او بخاری‌الاصل 
است و از سیدین داود زنبری و ابونعيم 
فضل‌ین دکین و ابوغان نهدی و سلیمانین 
جرب و مسلمین ابراهيم و عفان‌ین مسلم و 
عبدالّه عیشی و حسن‌بن بشیرین سلم و 
ابوعبید قاسم‌بن سلام و محمدین حمید رازی 
روایت کند و از وی یحبی‌بن محمدین صاعد 
و احمدین کامل قاضی و اسماعیل‌ین علی 
خطیبی و ابوبکز شافعی و جز آنان روایت 


کنند. ابوالحسین‌بن منادی گوید: حدیث وی 
قوعو یست. محمدین احمدبن رزق گفته است 

که صالح دعا در بیست‌ویکم ذوالقعدة ۲۸۵ 
ه.ق.درگذشت. (تاریخ بفداد ج ٩‏ ص 4۳۲۱ 
و رجوع به لسان المیزان ج ۳ ص ۱۷۵ شود. 
صالح. [ل ] (اخ) اين عمران‌ین شعیب. او از 
احمدین حنبل روایت کند. (مناقب احمدین 
حبل ص .4٩۸‏ 
صالح. [ل ) (لخ) ابن عمران سفدی. چون 
پدران وی مقیم سفد بودند از ایترو به سفدی 
معروف گشت. وی به اخبار پیمیر معرفت 
داشت. او راست: عسراة ذات‌الاب اطیل. 
(ابن‌انديم ص ۰۱۳۳ 
صالج. ال ] (اخ) این عمرو. وی از ابان 
روایت کند. دارقطنی گوید: او احادیئی منکر 
دارد. (لسان المیزان ج ۲ص ۱۷۵), 
صالح. [ل] (اخ) ابن عمیر. نام او حارث 
است. ابن عسا کر از ابی‌حاتم ارد که نام او 
صالح است ه حارث. رجوع به حارث‌بن 
عمیر شود. 
صالج. [ل ]((خ) ابن عیسی‌ین عمروین بزیع. 
شیخ طوسی در رجال او را در عداد اصحاب 
امام هادی علی‌ین محمد (ع) شمرده است و 
درنی‌خه‌ای از اين کتاپ پدر وی را موسی 
نوشته‌اند و شاید وی امامی و مجهول است. 
(تنقیم المقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالحج. [ل ] (() ابن فتح‌بن حارت, مکنی به 
ابی‌محمد شامی. وی از فضل‌بن احمدین عامر 
شامی و از ار مکی‌بن محمدین عمر روایت 
کند.اين عا کر گوید مجهول است. (لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۷۵). صالح به دمشق شد و 
بدانجا حدیث گفت لیکن سجهول‌الحال است. 
(تهذیب تاریخ این عسا کرج #صص ۳۷۷ - 
۷۸ 
صالح. [ل] (اخ) این فکا ک و یا صالح حماد. 
در تاریخ سیستان امده است که چون 
هرثمةین آعین حکم‌بن سنان را سوی 
سیتان فرستاد صالح‌ین قکا ک سپاسالار 
حکم بود و حکم او رابه رب خوارج 
فرستاد و حبربی سخت بکردند و صالح و 
یاران او کشته شدند و اندکی به هزیمت رفتند. 
(تاریخ میستان صص ۱۶۱ - ۱۶۲. 
صالح. [لِ] ((ج) ان فیروز عکی. وی 
شاعری زبردست و سواری چابک و در 
جنگ صفین با معاویه بود. و چون مبارز 
طلبید مالک اشتر بسوی او شد. و عکی ایین 
رجز برخواند: 

یا صاحب الطرف الحصان الادهم 

اقدم اا شثت علیا اقدم 

انا لین ذی‌العز و ذی‌التکرم 

شتر پیشدستی کرد و با ضربتی او را بکشت. 


صالح. ۱۴۸۱۷ 


(تهذیب تاریخ ابن عسا کرج ۶ص ۳۷۸). 
صالح. ال] ((خ) این قاضی. رجوع به 
صالح‌بن جلال‌الدین قاضی شود. 
صالج. ال ] ((ج) این قطب‌الدین امینین 
صلاح‌الدین رشید. یکی از اجداد شاه 
اسماعیل صفوی است. در حبیب‌السیر آرد که 
قطب‌الدین همت والانهمت بر تربیت فرزند 
سعادتمند خود مقصور گردائید و بهنگام مرگ 
او را ولعهد کرد و پس از شیخ صالح فرزند او 
امین‌الدین جیرئیل بسجای او نشست. (از 
حبیب‌السیر جزء چهارم از 3 ص ۳۲۴ و 
رجوع به تاریخ ادبیات برون ترجمة 
رئیدیاسمی ذیل ص ۲۵ شود. 
صالج. [ل ] (خ) ابن قطن. اين منده روایتی 
از وی نقل کند و ابن جوزی گوید در اسناد 
روایت او مجاهیل بسیارند. (از لسان المیزان 
چ ۳ص ۱۷۶ 
صالحج. (لٍ ] (اخ) اين فمر. یکی از شعرای 
حلب. او در آواخر قرن یبازدهم میزیست و 
اندکی از اشمار او در اعلام ابلاء ج ۶ 
ص ۲۰۶ امده است. 
صالح. ال ] ((خ) ابن کنده. مجهول است. 
(سان المیزان ج ۳ ص ۱۷۶). 
صالح. (لٍ | ((غ) اين کسان. وی مولای زنی 
از دوس است و گویند مولای بنی‌غفار است و 
مکنی به ایی‌محمد و یا ابی‌الحارث. وی ایين 
عمر را درک کرد و از سالمین عبداله و 
سلیمان‌بن یسار و عروتین زبیر و زهری و 
غیر آنان روایت کند. و از او عمربن دیتار و 
مالک‌بن انس و عدالمزیزین ماجشون و 
سفیان‌پن عيينة روایت کنند و از طریق 
ابی‌یعلی از سفیان‌بن عسينة روایت است که 
عمربن دبار گفت نزد صالح روید که او به 
حدیت حسن حدیث کند. مصعب گوید وی 
مردی عالم بود و عمربن عبدالعزیز او را به 
خود مخصوص گردانید و از او اخذ میکرد, 
سپ ولد او رابه پسر خویش عبدالسزیز 
مخصوص کرد و او از وی فرامیگرفت. صالح 
حدیث و فقه و مروت را فراهم آورده بود. 
هیلم‌بن عدی و ابن معین او رااز تابعین مدینه 
شمرده‌اند. اين خیاط گوید وی از مردم اصبح 
و واقدی گوید از مردم دوس است. او پس از 
یکصد و چهل درگذشت. حارث گوید صالح 
لقة و کثیرالحدیث بود. (تهذیب تاریخ ابن 
عساکرج ۶ صص ۳۷۹-۳۷۸ در سیرة 
عمرین عبدالمزیز است که عبدالمزیزین 
مروان. فرزند خود عم را از شام به صدیه 
فرستاد تا ادب آموزد و صالح‌بن کیان را 
نامه کرد تا ملازم او باشد. و عمر نزد 
عبیدال‌بن عبدائ درس فرامیگرفت. و صالح 
وقت نماز با وی بود. روزی دیر به نماز شد. 
عبر سیب پرسید. گفت گیوان شانه میزدم] 


۸ صالح. 


عمر گفت کار موهای تو بدانجا کشیده است 
که از نماز بازمانی؟ سپس ساجرابه پدر 
نوشت و پا صالح سخن نگفت تا وی گیسوان 
خود بتراشید. (سیرة عمرین عبدالعزیز ص 4). 
در الم صاحف مصحف وی را نام برده و 
اختلاف آن را بیان کرده است. (المصاحف 
بجتانی چ ۱۹۲۷ ص .)٩۱‏ و رجوع به 
عقدالفرید ج ۵ص ۲۸ و الاعلام زرکلی ص 
۵ شود. 
صالح. [ل ] ((خ) ابن لولو. رجوع به صالح‌بی 
بدرالدین ولو شود. 
صالح. [ل ] ((ج) این سالک, مکتی به 
ابی‌عیدانه خوارزمی. وی سا کن بغداد بود و 
از عسبدالعسزیزین عبداله مساجشون و 
عبدالاعلی‌بن ابی‌مساور ۳ صالح مری و 
ابوعبيدة الناجی و حفص‌بن سلیمان بسزاز و 
ابرسلم قائد اعمش و عیسی‌بن یوتس 
روایت کند, و از وی ابوبکرین ابی‌الانیا و 
عبدائّ‌بن احمدبن حتبل و ایراهیم‌ین عبدله 
مخرمی و ابوالقاسم پغوی روایت کنند. (تاریخ 
بغداد ج ٩ص‏ ۳۱۶ 
صالح. زل ] (اخ) امن مسبارک. او راست: 
مقامات خواجه بهاءالدین نقتبندی. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صالح. ال ] ((ع) این مستوکل, مکنی به 
ایی‌کتیر. وی صحابی و مجهول‌الحال است. 
(تنقیح المقال ج۲ ص۵٩).‏ ابن حجر گوید: 
صالح مولای مازن‌بن عصویه است. ابن منده 
یه سند خویش حدیث کند که صالح مردی 
خوش‌صورت بود. چون با سیدش مازن نزد 
رسول خدا شدند پیفمبر مازن را قرمود این 
مرد که همراه توست کیست؟ گفت غلام من 
صالح‌بن متوکل است. پیفعبر فرمود دربارة او 
نیکی کن. مازن او را آزاد کرد. ابن مندة گوید 
صالح و مولای وی در خلافت عشمان در 
بردعه بهقتل رسیدند. الاصابة ج ۲ص ۲۳۳). 
صالح. لٍ ] ((خ) اين بحمد. از لیث‌بن سعد 
روایت کند. نباتی از ابن حبان ارد که نقل 
روایت او روا نیست. رجوع به لسان المیزان 
ج ۲صص ۱۷۶ - ۱۷۷ شود. 
صالج. [لٍ] (اخ) این مسحمدین حسن‌ین 
موسی, مکنی به ابی‌محمد مودپ. خطیب 
گوید وی از احمدبن سلمان نجاد و علیبن 
محمدبن زبیر کوفی و احمدین کامل قاضی و 
اسوعلیین صواف روایت کند. او مردی 
راست‌گوی بود و من از وی بال ۴۰۸ ه.ق. 
حدیث نوشتم. (تاریخ بداد ج ٩‏ ص ۰4۳۳۲۲ 
صالح. [ل ] (خ) این محمدین زائده, مکنی به 
ابی‌واقد لیشی مدینی. تابعی است. و از انس و 
اپی‌آروی دوسی صحابی و سعیدین سیب و 
سالم‌بن عبدائّه و ابوسلمقین عبدائه دوسی 
روایت کند. و از وی دراوردی و حافظ 


ابویعلی و دیگران روایت کنند. (از تهذیب 
تاریخ این عسا کرج ۶ ص۳۷۹). 
صالح. [لٍ] ((خ) ابن محدین زین‌السابدین 
موسوی عاملی. صاحب روضات گوید او 
مردی فاضل بود و نزد ثیعه و سلی در جیل 
عامل حرمتی داشت. وی داماد شیخ علی‌بن 
یحبی‌الدین‌ین شیخ علی‌بن محمدین حن‌ین 
شهید انی است و فرزند او سیدصدرالایین 
عاملی جد خانواد؛ صدر است که در اصفهان 
و بغداد مشهورند. سیدصالح بر اشر حسوادث 
ناچار به ترک وطن خود شد و مدتها در بفداد 
و ک‌اظمین ساکسن بسود. وی مسعاصر 
سیدمحسن‌پن حن اعرجی و شیخ جعفر 
کاثن‌الغطاء و سیدجواد عاملی و شیخ 
سلیمان عاملی است. (روضات الجنات ص 
۳ 
صالح. [ل] ((خ) ان محمدین سعید شقفی. 
وی شیخی لفة است و از سلمة و ابومسعود و 
جز ایشان روایت کند. (ذ کر اخبار اصفهان 
صص ۳۴۹ - ۳۵۰ 
صالح. [ل ] (اخ) ابن محمدین سهل. وی از 
جائب امام بافر (ع) صتولی ارقأف قسم بود. 
رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ شود.. . 
صالج. [ل ] (اخ) ابن محمدین شاذان کییخی. 
وی در اصفهان سکونت جست و سفری به 
دمشق و مصر و مکه کرد و حدیث شنید. و از 
بریده و از او ابوالشیخ عبدائین مسحمدین 
جعفر و ابن مقری روایت کنند. وی به رجب 
سال ۲۲۴ ه.ق. در مکه درگذشت. (تهذیب 
تاریخ ابن عساکرج ۶ص ۳۸۰ و در ذ کر 
اخبار اصفهان نسبت او راکرجی ارد و کیت 
او ابولفضل بود. او در مصر روایت کرد و 
بسال ۳۱۸ ه.ق.به اصفهان شد. (ذ کراخبار 
اصفهان ص ۳۳۹). 
صالحج. [لٍ ] ((خ) این م‌حمدین صالح‌ین 
علی‌بن یحبی‌بن عبانبن محمدین عبیدالین 
عیسی‌بن موسی‌بن محمدین علی‌بن عبدالّ‌ین 
عباس‌بن عبدالمطلب, مکنی به ابی‌عیسی 
هاشمی. معروف به ابن ام‌شیبان. وی از 
عبدائّبن اسحاقین ابراهیم معروف به 
ابن‌الخراسانی و از وی قاضی ابوعبدالُ 
صیمری روایت کند. اتاریخ بغداد ج ٩‏ 
ص ۱۳۳۲ 
صالح. [ل] ((خ) بسن مسحمدین صالح 
حجازی, مکی به آبی‌شعیب و ملقب به 
سطوعی مستملی. او در دمشق از عده‌ای 
حدیث شید و ماع او بال ۴۰۱ ه.ق‌بوده 
است. (تسهذیب تاریخ این عسا کرج ۶ 
ص ۳۸۰ 
صالح. [لٍ]((خ)ابن مصدین صالح, مکنی 
به ابی‌علی موصلی. در تاریخ بغداد گوید: وی 
به پعداد امد و از احمدین حسن‌بن عبدالجبار 


صالح. 
صوفی روایت کد و از وی عمربن اپراهیم 
ککتانی مقری حدیث کند. (تاریخ بغداد ج ٩‏ 
صص ۲۳۲۱-۲۳۰ 

صالج. [لٍ] ((ج) اپن محمدین صالح. مکنی 
به ابی‌علی و ملقب به جلاب و معروف به این 
روزبه. وی از پفداد است و پس از سال ۳۰۰ 
ه.ق.به مصر شد. (تهذیب تاریخ ابن عسا کر 
ج ۶ ص ۳۸۰), خطیب گوید: صالح از دوری 
و یعقوب دورقی و رین موسی اسکاف 
و اسحاقین بسهلول تستوخی و محمدین 
اسماعیل حسانی روایت کند و از وی 
حسن‌بن حبیب دمشقی روایت آرد. (تاریخ 
بنداد چ ٩صص‏ ۳۲۸ - ۳۲۹). 

صالح. [ل] ((خ) این سحمدین عبدالبن 
احمد تمرتاشی. رجوع به صالح تمرتاشی 
شود. 

صالح. [ل] (اخ) این محمدین عبدال‌ین 
زیادین دراج. مکنی به ابی‌توبة کاتب. او از 
اي والعتاهية شاعر و ابوعمرو شیبانی و 
هارون‌بن حاتم و اپوسعید اصمعی و محمدین 
زیادبن اعرابی روایت کند و از وی ابوعلی 
حسن‌بن علیل عنزی و محمدین خلفین 
مرزبان و سحمدبن عبدالملک تاریخی و 
ابوعدائّه حکیمی روایت کند. خطیب به 
اسناد خویش از صالح آرد که ابن‌الاعرابی این 
پیات بر ما انشاء کرد: 
کانت سلیمی آذاما جشت طارتها 
و اخمد اللیل نار الموقد الصالی 
قارورة من عبیر عند ذی‌لعلف 
من الدنانیر کالوه بمشقال, 

(تاریخ بقداد ج٩‏ ص ۲۱۹). 

صالج. [لٍ] (() ابن سحمدین عبدالّهین 
عبدالرحمان, مکنی به ابی‌الفضل رازی. ضولد 
وی بفداد و در جانب شرقی این بلد در مریعة 
ابوعبیدائه سا کن بود. وی از عبادین صوسی 
ازرق و عفان‌ین مسلم و محمدین عمر قصبی 
و سلیمان‌بن جرب و معاریةین عمرو و 
عاصمین علی و سعیدین سلیمان و حسن‌ین 
بشرین سلم و علی‌بن جما و حکم‌ین موسی و 
خالدین خداش و یحسی‌بن ایوپ عابد روایت 
کندو از وی ابوعمروین سما ک‌و احمدین 

فضل‌ین خزیمه و عبدالصمدین علی طستی و 
ایوبکرین کامل و ابوسهل‌ین زیاد و ابوبکر " 
شافعی روایت کنند. دارقطتی وی را شقه 
شمرده است. و او به شوال سال ۲۸۳ «.ق. 
درگذشت. (تاریخ بغداد ج ٩‏ صص ۳۲۰ - 
لقی 

صالج. [لٍ] (ا) اين محمدبن عبدالوهاب‌بن 
حمزة, مکنتی به ابی‌طیب بغدادی. وی در 
سسمرقند سک ونت جست و در آتجا از 
عبدالّبی محمد بفوی روایت کرد. ابوسمد 
ادریسی گوید: وی فاضل و خیر و ناسک و 


صالح. 


نقه بود و بسال ۳۵۴ ه.ق.در سمرقند از وی 
حدیث نوشتیم و پس از چند روز درگذشت. 
(تاریخ بفداد ج ٩‏ ص ۳۳۱), 

صالح. [لٍ] ((خ) این محمدین عمروین 
حبیب‌بن حسان‌بن منذربن عمار اسدی, مولی 
بتی‌اسدین خزیمه. کنیت وی ابوعلی و ملقب 
به جر حافظی عارف از ام حدیث و 
مرجع علم آثار و معرفت نقل اخبار است. 
ری سفر بسیار کرد و در شام و مصر و 
خراسان مشایخ را بدید و از بغداد به بخارا شد 
و در آنجا سکونت جست و روزگاری حدبث 
از حفظ مسی‌گفت ر کتابی نداشت. او از 
سمدین سلیمان و علی‌بن جعد و خالاین 
خداش و عبیدالّه عیشی و ابونصر تمار و 
هدبتین خالد و ابراهیم‌ین حجاج سامی و 
یحیی‌بن معین و منجاب‌بن حارث و علی‌ین 
مدینی و ابوبکر و عشمان و قاسم پسران 
ابی‌شيية و محمدین عبداله‌بن نمیر و یحبی‌بن 
حمانی و ابوریم زهرانی و احمدین صالح 
مصری و هشامبن عمار دمشقی و حکم‌پن 
موسی و هیثم‌بن خارجة و هارون‌ین معروف 
و ابراهیم‌پن زیاد سبلان. و ابراهیم‌پن متذر 
حزامی و داودبن عمرو ضبی و وح‌بن حبیب 
قومسی ر وهببن بقة واسطی و مسحمدین 
عباد مکی و سریج‌بن یونس و بیاری دیگر 
روایت کند. او مردی صدوق, ثبت و امین 
است و به مزاح و دعابت مشهور. گویند وی را 
پدانجهت جزرة خوانند که هنگام قرائت 
حدیثی لفظ خرزة را جززه خواند. و گویند که 
در بخارا مردی حافظ بود ملقب به جمل. 
روزی پا صالح جزرة به راه می‌رفت» پس به 
اشتری رسیدند که بار جزرة بر پشت داشت. 
جمل خواست که صالح را خجل کند. پرسید 
ای اباعلی بر پشت این اشتر چیست؟ صالح 
گفت این منم که بر پشت توام. از صالح نفل 
است که در بغداد دو شاعر بودند یکی معتزلی 
و دیگری صاحب حدیت» روزی مرد معتزلی 
بر من گذشت و گفت: ای پسرک من چند 
نویسی؟ چشمانت کور و پشتت خم شود 
سپس به گور روی. و کتاب من پگرفت و بر 
آن بنوشت: 

آن القرائة و اتفقه و لتشاغل بالعلوم 

ال المذلة و الاضاقة و المهانة و الهموم. 
سپس او برفت. دیگری بیامد و آن دو بیت را 
بخوائد و گفت: دروغ گفت این دشمن خود 
بلکه نام تو ند و علم نو منتشر و بانام پیفمیر 
تا اخرالزمان بای خواهد ماند. و این دو بیت 
بنوشت: 

ان التشاغل بالدفاتر و الکتاية و الدراسة 

اصل التقبة و التزهد و الرياسة و السياسة, 

و از صالح نقل است: مرا با هشامین عمار 
شرط بود که هر شب یک ورقه به انتخاپ 


خویش بر او بخوائم و من کاغذ فرعونی 
برمهگرفتم و با خطی مقرمط می‌نوشتم و چون 
شب فرامیر سید بر ری میخواندم تا وقت نماز 
شام می‌شد. پس چون نماز شام ادا میکرد باز 
به خواندن آغاز می‌کردم و او میگفت ای 
صالح اين ورقه نیست بلکه شقه است. و نیز 
بکرین محنّد صیرفی از آر حدیت کند که 
عبداثّین عمرین ابان کانی را که از اصحاب 
حدیث نزد او ميشدند آزمایش میکرد. چه او 
در تشیع غالی بود و چون من نزد وی رفتم 
پرسید چاه زمزم را که کنده است؟ گفتم: 
معاویقبن ابی‌سفیان. گفت خا ک آن را که نقل 
کرد؟گفتم عمروین عاص, پس فریاد کید و 
مرا براند و خود په خانه شد. رجوع به تاریخ 
بغداد ج ٩‏ صص ۳۲۲ - ۳۲۸و تاریخ ان 
عاکرصص ۳۸۲-۳۸۱ شود. 
صالج. [ل] ((خ) ابسن محمدین مبارک‌بن 
اسماعیل. بکنی به ابی‌طاهر. مقری؛ مژدب, 
وی از مردم جانب شرقی بغداد بود و از اپوذر 
احمدین محمدین محمد باغندی و ابوبکرین 
مسجاهد مقری و جز آنان روایت کند. و 
عبدالعزیزین علی ازجی و احمدبن محمد 
عتیقی و حسن‌ین محمدین اسماعیل‌بن 
اخانس یزاز از وی روایت کنند و ابن افناس 
تاریخ روایت را بال ۲۷۵ ه.ق. نوشته 
است. (تاریخ بغداد ج ٩‏ صص ۳۳۱ - ۳۲۲), 
صالح. ال ] ((خ) این مسحمدین تصرین 
محمدین عيسی‌ین موسی‌ین عبدالّه ترمذی؛ 
مکنی به ابی‌محمد. خطیب گوید: وی بقصد 
حج به بغداد آمد و بدانجا از حمدان‌ین 
ذی‌النون و قاسم‌بن عباد ترمذی حدیث کرد و 
از وی ایوالحن‌بن خلال مقری روایت کند. 
(تاریخ بفداد ج ٩‏ ص ۳۳۰). عسقلالی در 
لان المیزان گوید: وی از مسحمدبن مروان 
سدی و جز او روایت کند و مهم و ساقط 
است. این حبان گوید: صالح‌ین عبداه ترمذی 
صاحب فل و ست است. و او جز صالح‌بن 
محمد ترمذی اشت که مردی دجال و از 
مرجثة و جهمية سیباشد و در ضفاء گوید: 
حدیثهای او روا یست. چه او شرب خمر را 
مباح می‌دانست و آن را می‌فروخت. و او 
رشوت داد تا به قضاوت ترمذ منصوب گشت 
و هرکه را که میگفت ایمان قول و عمل است 
تأدیب میکرد. چندانکه یکی از مردان 
نیکوکار را گرفت و ریسمان به گردن انداخت 
و بگردانید. حمدی در مکه در حال قنوت وی 
را نفرین میکرد و هرگاه که اسحاق‌ین راهویه 
او را به یام می‌آورد از جرأت وی بر خدا 
میگریست. سلیمانی گوید: وی منکرالحدیث 
و قائل به خلق قرآن است. ابوعون عصامبن 
حین را دربارة او قصیده‌ای طولانی است که 
از آنجمله است: 


صالح. ۱۴۸۱۹ 


تقضی بشرق الارض شیخ مفتن 

له فخم فی الصالحین ادا ذ کر 

اناف علی البعین لاد دره 

و عجله ربی الجلیل الی سقر 

محلته لایبعد ال غیره 

محلة جهم عند ملتطم النهر 

علی شط جیحون پترمذ قاطا 

مری بالوان الفضایح و الفذر. 

و او در همین قصیده صالح‌بن عبداله ترمذی 
را ستوده است. (لسان المیزان ج ۳ص ۱۷۶). 
چلبی در کشف الظنون ذیل ااتفضیر الصالحی 
گوید:او راست: «التفسیر الصالحی» که آن را 
از این عباس روایت کند و در آن بیش از 
جهار هار حدیث آورده است. 
( کشف‌الظنون). 


5 صالح. [ل ] (ٍخ) ابن محصد ترمذی, رجوع به 


صالح‌بن محمدین نصربن محمد شود. 
صالح. [ل ] (ٍغ) ابن محمد جلاب, رجوع به 
صالح‌پن محمدبن صالح, مکنی به ابی‌علی 
نو وا 
صالح. [ل) ((خ) آبن محمد صَرّای و بعضی 
صرمی و بعضی رامی آورده‌اند. نجاشی 
گوید:وی استاد استاد ما ابوالحسن جندی 
است. او راست: کتاب اخبار سیدین محمد و 
تاریخ الالمة. (تقیح المقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالح. [ل ] (اخ) ان محمد ضریر. وی از 
اساتید بلعمی است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ص ۵۰۰شود. 
صالح. (لٍ ] (اخ) اين محمد وشقی مرادی» 
مکنی به ابی‌محمد و سعروف به ورکانی. 
محدت است و بسال ۳۰۲ ه.ق.در اندلس 
درگذشت. (الحلل السندسية ج ۲ ص۱۷۸), 
صالج. زل ] ((خ) ابن محمد هروی. رجوع به 
آبوشعیب هروی شود. 
صالح. [ل ] (اخ) اين محمد همدانی. شیخ 
طوسی در رجال گاهی او را در عداد اصحاب 
امام جواد محمدین علی (ع) و گاهی در شمار 
اصحاب امام هادی علی‌بن محمد الجواد (ع) 
ذ کرکرده است و گوید: ثقه است. در خلاصه و 
رجال ابن داود و وجیزه و بلنة و حاوی نیز 
عین همین مطالب منقول است. در جامع لرواة 
آمده که: ابوصالح شمیب‌بن عیسی از وی 
روایت کند. (تقیحالمقال ج ۲ص .)٩۴‏ 
صالج. [لٍ] (اغ) این مخراق. وی یکی از 
شجعان خوارج است که با مهلب‌بن ابی‌صفره 
نبرد.میکردند و سرانجام از وی شکست 
یافتد. (عقدالفرید ج ۱حص ۱۷۱-۱۷۰ 
صالح. [ل ] ((خ) ابن مرداس. رجوع به 
صالح اسدالدولة شود. 


۱ - اصطلاحی برده است که در جایی نیافتم. 
(یادداشت ملف). 


۰ صالح. 


صالج. [ل ] (اخ) این مرداس, مکنی به 
آبوخزیمه. تابمی است. 
صالح. [ل] ((خ) این مرح تمیمی. وی 
زعیم فرقاٌ صفریه و نخست کس است که از 
آنها خروج کرد و کثرالعبادة بود و در داراو 
موصل و جزیره سکونت جست. وی را 
اصحابی بود که برایشان قران می‌خواند و 
آنان را موعظت میکرد. سپس آنان را به 
خروج و انکار ظلم و جهاد مخالفین دعوت 
کردو ایشان بپذیرفتند و شبیب‌بن یزید 
شیبانی نیز نزد ار رفت و قائد جیش او شد و 
میان ایشان و سپاهیان مروان جنگ درگرفت 
و صالح در تزدیکی موصل به دست حارشین 
عميرةٌ همدانی به قتل رسید. (الاعلام زرکلی 
صص ۴۲۶ - 4۴۲۷ و رجوع به عیون 
الاخبار ج ۲ ذیل ص ۱۵۵ شود. 
صالح. [ل ] (اخ) ابن مسلم شیخی. مکی 
است و از ابوزبیر روایت کند. بحیی‌بن معین و 
ابوحاتم ار را ضعیف دانسته‌اند. عسقلانی 
گویدوی همان است که ابوداود آو راموسی‌بن 
مسلم‌بن رومان نامیده, لیکن صواب آن است 
که‌نام ری صالح مباید. (لسان السیزان ۳ 
ص ۱۷۷). و رجوع به تپذیب التهذیب شود. 
صالج. [لٍ] ((غ) این مسلمین عمروین 
حین‌بن ربیعتین خالد باهلی. برادر قتیبتبن 
مسلم است که در سالهای ۸۸ ۱ ۹۵ ه.ق.از 
جالب امویان در ماوراءالتهر حکومت میکرد. 
صالح از جانب برادر فرماندهی سپاه داشت و 
در بخارا شهرها بکشود که از آنجمله است 
کاشان و اورشت " و اخضسیکت. و رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ص ۲۵۶و ۲۶۶و 
۹ شود. 
صالح. زٍ] (اغ) اين مسلم چمفی. مولی 
بنی‌جعقة. شیخ طزسی در رجال او را در عداد 
اصحاب امام صادق جعفرین محمد (ع) آورده 
است. (تقیحالمقال ج ۲ ص .)٩۴‏ 
صالج. لٍ] ((خ) ابن مقاتل‌ین صالح آعور. 
وی از پسدر خسویش روایت کند و از او 
اپوالطیب احمدین محمدین اسماعیل منادی و 
ابوسهل‌بن زیاد و عبدالباقی‌بن قانع قاضی 
روایت کنند. وی بال ۲۸۷ ه.ق.درگذشت. 
(تاریخ بغداد چ ٩ص‏ ۲۲۲۱), ابن حجر گوید 
وی از شیوخ ابن قمانع است و از پدر خود 
روایت کند و دارقطنی گوید: حدیث وی قوی 
نیست. (لسان المیزان ج۳ ص ۱۷۷). 
صالح. [ل] (اخ) ابن مکتوم. وی از مریدان 
ابوبکر وراق بود. از بلغ و گفته‌های وی به یاد 
داشتی و پیوسته از او سخن گفتی. (نفحات 
الانس جامی ص ۰4۸۱ 
صالج. [لٍ) ((ج) السلک...) این ملک 
کامل‌ین ملک عادل‌بن نجم‌الدین. نام او ایوپ 
است. خوندمیر گوید: در تاریخ یافعی مسطور 


است که بعد از فوت ملک الکامل (۶۲۵ 
۲ ه.ق.)پسر وی ملک العادل در مصر پر ند 
حکومت نشت و ملک الجواد در دمشق به 
نیابت او کمر بست و در سنة سبع و ثلائین و 
ستمائة (۶۳۷ ه.ق.)امرا و اعیان مصر از 
اطاعت ملک عادل متنقر گشتند و پبرادر وی 
ملک الصالح را که ایوب نام داشت به 
پادشاهی بر‌گرفند. و ملک المادل را در 
محفه‌ای نهاده از قصر سلطنت بیرون آوردند و 
جمعی کثیر از لشکریان به گرد محفه درآمده 
او را به قلعه برده مسحبوس کردند و المسلک 
الصالح بعد از قید و حبس برادر از روی 
استقلال افسر اقبال بر سر نهاده دست 
مرحمت و نصفت بر مفارق رعیت بگسترد و 
مساجد و بقاع خیر را معمور ساخت و با کافة 
برایا بر وجه احسن زندگانی کرد و چون از 
ضیط ملک مصر فارخ گردید لشکر به دمشق 
کشید و الملک الجواد را از حکومت آن دیار 
معزول گردانید و امارت اسکندریه را به وی 
تفویض کرده و سوار شد و بفرمود تا ملک 
الجواد غاشية ار بر دوش افکند. سپس از آن 
پی‌حرمتی پشیمان گشت و بطرف غور توجه 
کردو عم خود اسماعیل را که او نیز ملک. 
صالح اقب داشت به بعلبک خواند و اسماعیل 
مسصلحت در اطاعت برادرزاده ندید و از 
مجاهد که حا کم حمص بود استعاات جست و 
به امداد او مستظهر گنت و از راه غیرمعهود 
متوجه دمشق شد. و به یک نا گاه‌خود را در 
آن شهر انداخت. امرا و ملازمان ملک صالح 
که‌این خبر بشنیدند او را تنها گذاشته روی به 
ملازمت اسماعیل آوردند و جمعی از 
لشکریان حا کم کرک که از جانب ملک ناصر 
بودند با ملک صالح مصادف شده فی‌الحال او 
راگرفته نزد پادشاه خود بردند و در قلعهٌ کرک 
بند کردند و چون این خبر به سمع ملک عادل 
که در غیبت پرادر از قلعه بیرون آمده و در 
مصر پادشاه بود رسید قاصدی نزد ملک ناصر 
فرستاد و صدهزار دینار قبول کرد تا ملک 
صالح را بدو سپارد. ملک تاصر نپذیرفت و 
دست بیعت به ملک صالح داد و توبت دیگر 
ملک عادل را گرفته در قلعه محبوس کردند. 
آنگاه صالح به دارالملک مصر درم و ملک 
ناصر به صوب کرک مراجعت کرد و در ستة 
ثمان و ثلائین و ستمائة (۶۳۸ه.ق.) پادشاه 
دمشق اساعیل بنابر غرضی که داشت قلعةً 
شفیف را به کفار فرنگ بازگذاشت و عزالدین 
عبداللام و ابوعمرین حاجب که از اجِلَه 
علمای شام بودند بر اين کار وی انکار کردند 
و اسماعیل در غضب رفته عزالدین عبداللام 
رابه مرافقت ابوعمرین حاجب به زندان 
فرستاد و در سنة احدی و اربعین و ستسائة 


(۶۳۴۱ه.ق.)ملک جواد که بعد از صالح 


صالح. 
روزی چند حکومت دمشق داشت درگذشت 
و بعد از وقایع مذکور چند کرت میان ملک 
صالح ايوب که حا کم مصر بود و ملک صالع 
اسماعیل که در دمشق سلطّت می‌کرد و ملک 
ناصر که در کرک اقامت داشت محارپات 
اتفاق افتاد و در | کتراوقات اسماعیل مقلوب 
گشت و در دمشق قحط و غلائی عظیم دست 
داد و در متتصف شعبان سنة سبع و اریعین و 
ستمائة (۶۳۷ ه.ق.) ملک ایوب صالح در 
شهر متصوره درگذشت و قطایا که سملوک 
ملک صالح بود به اتفاق دیگر از امراء مدت 
سه ماه مرگ او را پنهان داشتند و کس بطلب 
قرزند وی ملک معظم که در بلاه شام بود 
فرستادند جا وتان سول لک متظم به نع 
به دستور سابق هر جمعه خطیه بنام ملک 
صالح می‌خواندند و چون ملک معظم به قاهر» 
رسید خیر فوت پدر وی ظاهر شد و خطبه و 
سکه به اسیم و لقب او موشح گردید. 
(حریب‌السیر ج تهران جزء چهارم از ج۲ 
صص ۲۱۳ - ۲۱۴ در تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام در جدول ص ۶۸ ایوب 
الملک الصالح...) و برادر وی ملک العادل را 
فرزند اسماعیل الملک الصالح دانسته است» 
ولی یگفتةٌ خواندمیر اسماعیل عم آن دو 
میباشد. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

صالح. زل] ((خ) اين متصورین عبدالبن 
جعفرین ابی‌طالب. شیخ طوسی در رجال او را 
در عداد اصحاب امام صادق (ع) آورده است. 
(تقیح المقال ج ۲ص .)٩۴‏ 

صالح. [لٍ] (اخ) ابن منصور دوانیقی. رجوع 
به صالح مسکین شود. 

صالح. [لٍ] ([خ) ابن موسی‌بن عمرین بزیع. 
رجوع به صالح‌بن عیسی‌ین عمر شود. 

صالج. [ل ] ((خ) این موسی جواربی, 
منسوب به جَوْرّب. و گویا سازنده یا فروشندة 
جوراب بوده است و یا نسبت او شواربی 
است موب به خوارب یا خرانب قریه‌ای به 
مصر شرقی و قریه‌ای دیگر بدین نام در نوفی. 
شیخ طوسی در رجال وی را جواربی خوانده 
و گوید از اصحاب امام صادق جعفرین محمد 
(ع) و یکی از ارکان علم نسب است و علامه 
در قسمت اول خلاصتالاقوال او را خوارسی 
خوانده است. حسن‌بن داود در رجال گوید: 
خواربی تصحیف جواربی است. رجوع به 
تنقح المقال چ ۲ص ٩۴‏ شود. 

صالح. [لٍ] (اخ|اين موسی طلحی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع شمرده و وی مجهول‌الحال است. 
ابن اثیر گوید: موسی و اسنحاق دو پسر 
طلحدین عبیدائّه قرشی تیمی صحابی‌اند که 


۱-اورست. (صورةالارض ج ۲ص ۵۱۳), 


نزد معاویه شهادتی باطل بر علیه حجرین 

عدی کندی دادند و معاویه حجر را بدین سب 
بکشت. و طلحی را منسوب به طلح بمتی 
طلم گرفتن, یعنی فروشندة طلع نادرست 
است. رجوع به تنقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ 
شود. 

صالج. [ل ] ((ج) ابن موسی, مکتی به 
بي‌الوجید. او از احمدبن حنبل روایت کند. 
(مناقب احمدپن حنبل ص 4۸). 

صالج. [لٍ] (خ) ابن مهدی. رجوع به صالح 
قزوینی شود. 

صالح. [ل ] ((خ) ابن بهدی مقبلی یمانی. وی 
مذهب زیدیان داشت, سپس ترک آن بگفت. 
امام شوکانی به اجتهاد وی گواهی داده است و 
بسال ۱۱۰۸ ه.ق.درگذشت. او راست: العلم 
السامخ فی ایثار الحق علی الّباء و المشايخ. 
والارواح النوافخ ل*ثار ایتار الاباء و المشایخ, 
او در اين کتاب رژوس مائل مورد اختلاف 
مذاهپ اسلامی را جمع کرده است. صاحب 
مجلةالمار این کتاب رابسال ۱۹۱۳م. منتشر 
ساخت. (معجم المطبوعات ستون ۱۷۷۲). 
صالح. زل] ((ج) بسن سهران, صاحب 
عقدالفرید در باب شعراء مجانین گوید: و از آن 
جمله است صالح‌ین بهران کاتب. (ج ۷ص 
۴ و مصحح کتاب گوید: وی صالع‌ین 
شهریار است و ان عبدربه در همین باب 
گوید: چون مادر سلیمان‌بن وهب کاتب برادر 
حن‌بن وهب درگذشت مردی از حمقاء 
کاب که صالح‌بن شهریار نام داشت نزد او شد 
و مادر وی را بدین اشعار رئا گفت: 
لّسلیمان علینا مصیبً 

مقلفلة مشل الحسام البواتر 

و کنت سراجالییت یا اسالم 

فامسی سراجالبیت وسط المقایر. 

سلیمان گفت مصیبت هیچکس چون من 
نست. مادرم برد و او را چنین رئا گفتد و 
نام من از سلیمان به سالم گرداندند. (عقدالفرید 
ج۷ص ۱۸۶. و در باب دیگر که به ذ کر 
مدعیان کتابت اختصاص داد, است این اییات 
را به ابیایوب‌بن اخت وزیر نست داده است. 
(عقدالفرید ج ۴ص ۲۵۶). 

صالح. [ل] (خ) ابن مهران, مولی زکریاین 
مصقلةین هبيرة, مکنی به ابی‌سفیان. ری 
حکیم ر پرهیژکار و مسموع‌الکلام بود. 
عمربن علی و محمدین عاصم و اسیدین 
عاصم از وی روایت کنند. و او از نعمان 
روایت کند. از کلمات اوست: هیچ 
صاحپ‌هنری کار خود را جز با التی که بدان 
هنر مخصوص باشد انجام نتواند داد و آلث 
اسلام علم است. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
۳۳۲ ۰ 

صالح. [ل ] ((ج) (الحاج...) ابن مها ازهری: 


و راست: لح الربانی فیالرد علی السهدی 
السفربی الوزانی, که اختصاری است از 
رسالهای بزرگ بنام السیف المهند السلول و 
به سال ۱۳۲۷ ه.ق.به طبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۳ 

صالح. [لٍ] (ٍج) اين میثم تمار اسدی کوفی. 
شیح طوسی در رجال گاهی او را در عداد 
اصحاب امام باقر محمدین علی (ع) و گاهی 
در شمار اصحاب امام صادق (ع) آورده است 
و گوید: مولای بنی‌اند و کوفی و تابعی بود. 
علامه در خلاصه گوید: شعیب‌بن میثم از 
صالح و وی از ابوجعفر روایت کند. شهید 
ثانی سند روایت او را ضیف داند. رجوع ید 


تتقیح المقال ج ۲ ص ٩۴‏ شود. 


صالح. ال ) (لخ) ابن ميسرة. مجهول است. ۰ 


وی انی‌ین سالک را درک کرده است و 
سعیدبن واصل از او روایت کند. ابن حبان او 
را در ثقات ذ کر کند و گوید وی خزاعی و 
بصری است. (لسان المیزان ج ۳ ص ۱۷۷), 
صالح. [ل ] ((ج) آیسین نسحام. صحابی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح السقال ج ۲ ص 
۵ 

صالج. [ل ] ((ج) ین نصر یبا نضر. وی در 
خلافت الوائق خروج کرد. صاحب تاریخ 
سیستان گوید: صالح به ُست برخاست و 
مردم بسیار با او جمع شد از سیستان وبست» 
و یعقوب‌بن لیث و عیّاران سیستان او را قوت 
کردندو بر بشاربن سلیمان حرب کردند و 
بشار را بکشتند و بست و سواد آن صالح‌ین 
الصر را صافی شد. و الوائق بالله روز 
چهارشبه شش روز مانده از ذی‌الحجة ۲۳۲ 
ه.ق.فرمان یافت. (تاریخ سیستان ص 
۲ و کار صالح‌بن نصر به بست بزرگ شد 
به سلاح و سپاه و خزیته و مردان و همذ قوت 
سیاه او از یمقوب‌بن اللیث و عیاران سیستان 
بود. و این اندر ابتداء کار یعقوب بود و مردمان 
بست اندر محرم ۲۳۸ صالح‌بن نصر را بیمت 
کردندو خراج بستدن گرفت و سپاه را روزی 
همی داد. باز سپاه بیرون کرد و بفرستاد به 
کش‌اول سپاهی که بفرستاد این بود که 
محمدین عبیدین وهب و پران حیّان خریم 
آنجا برخاسته بودند. سپاه صالح آنجا آمد. و 
ایشان هزیمت کردند و از پس ایشان برفتند و 
یگرفتندشان و ستور و سلاح ایشان بنزدیک 
صالح بردند. پسران حیان خریم را یگذاشتند, 
و محمدین عبید را محبوس کرد و محمد اندر 
حبس فرمان یافت. و پسران حیان راچون 
بازگشتند براه کش فرستاد تا بکشتند. باز 
عمار الخارجی به احیت کش برون آمد با 
گروهی از خوارج صالح‌پن نضر کتیربن وقاد 
را و یمقوب‌ین اللیث را و درهم‌ین تظر را از 
جملةٌ سجزیان بفرستاد به حرب عمار. عمار 


صالح. ۱۴۸۲۱ 


به هزیمت برفت از پیش ایشان. باز ابراهیمپن 
الحصین پبر خویش را محمد رابه حرب 
صالح‌بن نصر فرستاد به بست از سیستان نيمة 
شعیان 0 محمد آنجا شد و به زمین داوا 
حرب کردند. و صالح به هزیمت شد و یاران او 
پرا کنده شدتد و ابراهیمپن خالد که صاحب 
شرط صالح بود به زینهار سحمد ابراهیم 
قوسی امد باگروهی بزرگ و صالح به راه کش 
با اندک مردم برفت و دیرگاه آنجا بیود تا 
گروهی از هزیستیان براو جمع شدند. باز قصد 
بست کرد و بشد تا ماهیاباد و خبر به بست 
رسید. محمدین ابراهیم با گروهی پیروت آمد و. 
حربی سخت بکردند واز دو گروه مردم بسیار 
کشته شدند. اخر محمدین ابراهیم قوسی به 
بست اندر شد و قلع حصار گرفت و صالح او 
را بگذاشت بحصار آندر و خود پرفت و کسی 
ندانست که کجا شد و به راه بیابان به سیستان 
آمد و نا گاءیه سیسکر فرودآمد و ابراهیم 
آلقوسی خبر یافت و اندر وقت برنشست با 
سپاه و به‌در آ کارفرود آمد. آنجا حربی صعب 
بکردند و بسیار مردم از دو گروه کشته شد. 
روز چهارشنبه ده روز مانده از ذی‌الحجه ستژ 
۹ , ابراهیم قوسی بازگشت و یه دارالامارة 
فرودآمد و صالح بشب بشهر اندرآمد و 
یعقوب‌بن لیث و دو برادر او عمرو و علی با او 
و درهم‌بن لصر و حامدین عمرو که سریاوک ؟ 
گفتندی و عیاران سیستان با ايشان و بسرای 
عیدانّین القاسم فرودآمدند. بامداد صالح 
بیرون آمد و شیعت او که اندر سیستان پود با 
او جمع شدند و بسیار مردم آنجا جمع شد و 
ابراهیم قوسی مشایخ و فقها را جمع کرد و 
سپاء خویش را سلاح پوشید پیاده و سوار و 
ابراهیم‌بن بشرین فرقد را و شارک‌بن النضر را 
و عتمان‌ین عفان را تزدیک صالح فرستاد که 
پرسید تا اینجایه چه شفل آمد؟ پس برفتند و 
سلام کردند و پرسیدند. صالح گفت من اینجا 
بحرب خوارج آمدم امروز تا قردا بروم و ميان 
من و ابراهيم قوسی حرب نیست. مشایخ بر 
این سخن برگشتند و صالح برننست باسپاه و 
تیغ * خویش و براه سه لشکر بپارگین بیرون 
آمد و پارگین خشک بود تا او بپارگنی 
اندرآمد, سپاه ابراهیم قوسی پسر کوره‌ای در 
طعام ( کذا)سلاح پوشیده ایتاده بودند. چون 
صالح را پا سپاه دیدند بشارستان اندرشدند و 
در اندرستند و مهتر ایشان عبید الکشی بود و 
پس چون صالح چمنان دید بدر شارستان 


۱-ظ. دارر. 

۲-سربانک سیرباتک, سربایک. (در مواضع 
دیگر تاب). 

۳-در عتن: که برسید. 

۴-و ظا تبع. 


۲ صالح. 


فراشد, ساعتی بود حامد سرباوک و عسیاران 
فرود آمدند و بباره برشدند و ببام سرای 
حیک‌بن مالک که | کون خانست برشدند و از 
درسیرای او بیرون شدند و در شارستان 
بازکردند و چندین مردم آتجا بکشتند و یاران 
صالح بشارستان اندرشدند و بسیار مردم اندر 
یکاعت از آن ابراهیم الشوسی بکشتد و 
ابراهیم را از اين هیچ خبر نبود. جون خبر 
یافت ساعتی برنشست و به در پارس بیرون 
شد و سوی در عنجره بهزیمت برفت و 
شارستان خالی کرد. صالع به دارالاماره 
آندرشد و فرودامد و از آن چیزی که ابراهیم 
القوسی را ساخته بودند چاشت خوردند و این 
روز پنجشنه بود نه روز باقی از ذیالحجه 
سنه ۲۳۹ ه.ق.و آبراهيم القوسی برفت 
نزدیکان سپاه عمار خارجی فرودامد و عمار 
با او ساخته بود که صالح باز سپاه بفرستاد 
پحوربندان که خزينة ابراهیم برگیرند و زندانها 
يشکنند چون چنین کرد مردم و عام شهر جمع 
شدند و خواستند که او را و سپاه او را همه 
پکشتدی صالح ترسیده بازگشت و نیارست 
شد بسرای ابراهیم الشوسی و بد دارالامارة 
فرودآمد و خواست که آن شب از شهر بگریزد 
ز آنچه از مردم عام اين شهر دید. باز گروهی 
مردم او را گفتند تزدیک عتمان‌بن عفان باید 
شد تاار را چه گوید, بامداد برنشست و 
نزدیک عثمان شد. عشمان او را گفت این 
نبایست کرد, صالح گفت من بطلب خون برادر 
خویش امدم که برادر مرا خوارج کشته‌اند - 
عشان را - و من چنان دانستم که تو مرا اندر 
این یاری کنی. عشمان خاموش گشت صالح از 
آنجا بیرون آمد و فرمان داد تا سرای بهلولین 
معن که صاحب شرط ابراهيم قوسی بود 
غارت کردند. و صالح آنروز سپاه خویش 
عرض کرد چهارهزار مد یود سوار و پیاده. 
ابراهيم‌ین الحضین بازآمد و عمار خارجی 
بیاری او با اوه خبر به صالح رسید یعقوب لیث 
رابه در آ کار فرستاد, و سرباتک را یدر میا و 
عقیل اشعث را پدر کرکوی با علمهای سیاه و 
علم خوارج سپید بود. چون مردم خاص و 
عام علمهاء سپید بدیدند بسیب خوارج یاری 
صالح کردند و حربی صعب کبردند و بسیار 
مرد از هر دو گروه کشته شدند. آخر عماد 
حماد" و ابراهیمین حضین القوسی بهزیست 
بازگشتند وکار صالخ قوی گشت وابراهیم 
نامه کرد سوی طاهرین عبدالّه بخراسان و زو 
سپاء خواست و طاهر بفرستاد چون حال برین 
جمله بود. صالح سرای ابراهیم قوسی و سرای 
حمدان‌بن یحبی که او را کلوک گفتندی غارت 
کردو مال ایشان برگرقت و خوارج گرد شهر 
فروگرفتند که کسی نه بیرون توانست شد و نه 
درون توانست آمد, سعقوب لیث به تاختن 


خوارج شد. خلقی کشته شدند و روز و شب 
یعقوب حرب بایتی کرد و ابراهیم القوسی 
سوی پسر به بست جمازه فرستاد که مرا سنپاه 
فرست و محمد ابراهیم آنجا سیاهی جمع کرد 
از زمین داور و به سلاح آباد کردشان و 
بفرستاد. چون بنزدیک سیستان آمدند مهتر 
ایشان را خواشی گفتندی, با مردی سیصد 
بنزدیک صالح آمد, چون مهترشان برگشت 
دیگران سوی بست بازگثتند. باز عشمان‌بن 
عفان نامه تیشت سوی محمدین ابراهيم 
لقوسی به بست که برخیز و اینجا آی, نا گاه 
محمد از بست یتاختن با سپاهی ساخته پیامد. 
پشب اندر راه گم کرد بامداد بنزدیک شهر 
آمدند. خبر به شهر رسید. یعقوب لیث و حامد 
سرباوک به دروازه نگران بیرون شدند به 
حرب محمدین ابرافیم القوسی و صالح با 
خواصگان پکمین اندر شد به میلوحنف و 
حربی صعب بکردند و بسیار مردم کشته شد 
از هر دو گروه. آخر محمد ابراهیم بهزیمت شد 
و برفت و یه هیسون شد نزدیک پدر و دیگر 
روز صالح قرمان داد که سرای مسحمدین 
اپراهیم قوسی را و آن خواص او غارت کنند, 
پس یعقوب لیث و سرباوک وعیاران سیستان 
گفتند. حرب ما همی کنیم و شهر آنجا ابیت و 
ما لین را تقویت می‌کنيم و صالح را اصل از 
سیستان پود اما به بست بزرگ شده بود» 
ایشان گفتند که او که باشد که تا | کنون دو بار 
هزار هزار درم از غارت بزرگان سیستان بدو 
رسید و | کنون‌باز نو غارت خواهد کرد بست 
راو او را خود چه خطر باشد؟ بی‌حمیتی باشد 
اگروی این مالها از اینجا پرد و خلاف آوردند 
و هرچه مردم سکزی بود برنشستند و به در 
عنجره تشکرگاه کردند و فرودآمدند و هرچه 
از بست بود با صالح ببودند چون صالح چنان 
دید دانت که او را هیچ نیاید بشب آندر بنه 
بربست و نامه کرد به بست سوی مالک‌ین 
مردویه که خلیفت او بود آنجا که من بخواهم 
آمد و حال چنین پیش آمده‌ست. او بتاختن با 
سواری پانصد بیامد. چون بنزدیک شهر 
بسرسید. صالح بیرون شد یعقوب لِث و 
سرباتک بتاختن از پس او بشدند و حسربی 
صعب کردند و مالک را بکشتند و خزینه و بار 
وب او همه بگرفتند و همه وجوه سپاه او را 
بکشتند و عام را سلاح و کالا بستدند, و صالح 
با آندک مردم بهزیمت به بست شد. پس 
یعقوب همچنان بتاختن از پس صالح‌بن 
الضر بشد پنوقان او را دریافتند. و آنجا مردم 
بر صالح جمع شد و حربی صعب کردند و اندر 
آن معرکه طاهربن اللیث کشته شد برادر 
یعقوب روز ادینه سه روز مانده از جمادی 
الاخر ۲۴۴ و گور او اکنون یکرمتی است و 
صالح بهزیمت رفت و نهان شد چنانکه او را 


بهیچ جای بازنیافتند و سیاه سیستان بازآمدند 
و درهم‌ین التضر را بیمت کردند. سپاه سیستان 
هم اندر این وقعت آندر آخر جمادی‌الخر 
۴ و قوب ایث و حامد سرپابک سپاه 
سالار وی گشتند و حربها همی کردند بر 
خوارج و مخالفان او و درهسمین الشضر 
رین شتاعین اش زار فرط کرد 
و محمدین ابراهیم‌ین الحضین القوسی بهیسون 
فرمان یافت. و او را بر جنازه بگردن مردان 
بقصبه آوردند دو روز از جمادی‌الاولی سنة 
۴ مانده. آندر ولایت درهم‌پن الشضر. باز 
درهم چون مردی و شجاعت یمقوب‌بن اللیث 
و شکوه او اندر دل مردمان بدید. ترسان شد و 
اندر سرای قرار گرفت که من بیمارم. بعقوب 
برنشست, که بر باید نشست و بیرون آی» 
پادشاه نیمروز توانست کرد۵ درهیم سپاه 
خویش را فرمان داد که یعقوب را بکشمند, 
یعقوب چون نگاه کرد و آن بدید هم آنجا 
حمله آوردند و بسیار سردم بکشت و دیگر 
گریزان گشتند و درهم‌ین النضر را اسیر کردند 
و از خانه به پیرون آورد و محبوس کرد و 
بیست کردند مردمان سبستان یعقوب‌بن اللیث 
را روز شنبه پنج روز مانده از محرم سته 
۷ (تاریخ سیستان صص ۲۰۰-۱٩۲‏ و 
تیز‌گوید: و مستعین. طاهربن عبدائه را بر 
خراسان بداشت» پس چون کار یمقوب 
بسیستان قرار گرفت عمرو را بر سیستان 
خلیفت کرد و عزیزین عبدالّه مرزبان را آمیر 
شرط کرد و خود برفت و صالح‌ین التضر به 
بست قوی گشته بود, بحرب آو شد اندر 
جمادی‌الآخر سند ۲۴۸ و حربهای بسیار 
میان ایشان برفت» پس صالح‌بن اللضر به شب 
بگریخت و بست بیعقوب بگذاشت و خود با 
سپاه براه یابان بسیتان آمد. و هیچ کسی را 
خبر نبود تا در شب بدر | کار اندرامد. اندر 
رجب سنه ۲۳۸. مردمان چنان دانستند که 
یعقوب است که از بست بازآمد عمرو تا 
بدانست که حال چیست مردم پرا نده‌یودند و 
شب بود. بیش از آن نرسید که خانه حصار 
گرفت اندر کوی گوشه. صالح پیرامن خانه 
بگرفت و عمرو را از حصار بیرون آورد و 
عزیزین عبدالّه و داود راء برادر او را 
بازگرفت, و یعقوب بر اثر او آمده بود. دیگر" 
روز که این کرده بود.پس لشکر فرودآمد و 


۱-ن ل: غنجره. ۲-مبناء متا(؟) 

۳ -چنین است در متن و مصحح گوید ظاهراً 
عمار حماد است که همان عمار خارجی است. 
۴-کذا: و ظاهراً بایتی خاصگان باشن.. 
(تاریخ سبستان حاشیة ص 1۹۸). 

۵-مصحح گوید ظاهراچنین است: بیرون آی 
که پادشاهی نیمروز نتوانی کرد. 


صالح. 
صالح مینوحنف حصار گرفت» و پیرامن 
خویش کنده کرد. و یمقوب بحرب آمد روز 
شنبه پنج روز رفته از شعبان سنة ۲۴۸ و 
صالح بهزیمت رفت. و یعقوب همه مال و 
سلاح و ستوران سپاه او بگرفت. و عمرو و 
عزیز و داود را خلاص کرد باز آن اسیرآن را 
هرکسی را چیزی بداد و یگذاشت و خدایرا 
شکر کرد برین ظفر و بازیافتن برادر زنده, و 
پسنجاه‌هزار درم بسدرویشان داد. (تاریخ 
سیتان ص ۲۰۴). و نیز نوی د: یعقوب 
[صفار ] با دوهزار سوار ساخته به بست 
تاختن کرد, صالح بدانست و بگریخت و 
نسزدیک زنییل شد. یعقوب شقل و بنه او 
برگرفت و بسیستان بازآمد روز شنبه شش 
روز گذشته از رمضان ۲۴۹. (تاریخ سیستان 
ص ۲۰۵). و نیز گوید:بار دیگر راه بتاختن بد 
بست شد [یمقوب لیث ] و عزیزین عبداثّه را 
خلیفت کرد بسیستان روز پنج‌شنبه هفت روز 
گذشته از ذی‌الحجه سند ۱۲۳۹ و به بست 
اندرشد با دوهزار سوار و بدر میرکان فرود 
آمد. و صالح با لشکری آنبوه بیرون رفت: و 
خواست که یگریزد بنز‌یک رخد, یعقوب فرا 
او رسید و حربی کردند که هرگز [کس] چنان 
ندیده بوده و زبیل پیاری صالح فرارسید با 
لشکر انبوه و پیلان بسیار» چون کار بر یمقوب 
سخت شد پنجاه سوار برگزید از میاة شکر و 
خود با یشان بیرون شد و حمله اندر آورد و 
زئبیل را بیفکند و بکشت. و همه سپاء هزیمت 
کردند. یمقوب و یاران شمشیر اندرنهادند. تا 
بر یکجا شش‌هزار مرد بکشتند و سی‌هزار 
مرد اسیر گرفتند. و چهارهزار اسب گرانبها آن 
روز بدست آمد یعقوب را دون ائشتر و استر و 
خرو اسبان پالانی و ترکی و درم و دینار و 
پیلان و خیرک را که غلام و حاجب صالح‌ین 
نضر بود اسیر گرفتند. و همه یاران صالح 
بزنهار یعقوب آسدند. صالح با پنج سوار 
بهزیمت شد و برادر زنبیل بزتهار یعقوب آمد. 
و همه قرابتان او ببر تخت سیمین زنبیل و 
خزينة او و سلاح افزونی و مال که بدست 
آمده بود و سرهای کشتکان بکشتی بسیستان 
فرستاد دویست و اند کشتی بار یود و 
شاهین‌بن روسن (ظ. روشن) را با فوجی 
سوار بر اثر صالح‌بن نضر بفرستاد تا ببول 
[پل ) بحد والشتان او را اندریافتند و بند کرده 
پس یعقوب او را با آن اسیران همه پسیتان 
آورد... پس صالح بن الحجر که ابن عم زنبیل 
بود بولایت رخد فرستاد. و صالح‌بن الاضر 
آندر بند یعقوب فرمان یافت پس هفده روز که 
او را بسسیستان آورد روز شنبه هفده روز 
گ ذشته از محرم سنذ ۲۵۱ « .ق.(تاریخ 
سیتان صص ۲۰۵ - ۲۰۶). بر دیوار یکی از 
سراهای صالح‌بن نضر که در اطراف یست 


بوده است شعر ذیل را نوشته بودند: 

صلح لزمان بل برمک صبحة 

خرّوا لصیحتهم علی الاذقان 

و یال طاهر سوف یسمع صیحة 

غضباً یحل بهم من الرحمان. 

و پس از ورود یمقوب لیث بدانجا او رااز آن 
شعر خوش آمده است و دبیر خود را دستور 
داد تاآن را استضاخ کند. (تاریخ سیستان ص 
۳۲۰ 
صالح. [ل ) ((خ) ان تصرلله حلبی معروف به 
این سلوم. وی رئیس اطباء دولت عشمانی و 
ندیم سلطان محملین اپراهیم بود. و در حلب 
متولد شد و هم در آنجا نشات یافت و نزد 
دانشمندان آن سامان تلمذ کرد و در علوم 
عقلی و طب سرآمد اقران گردید. صالح 
آرازی خوش داشت و موسیقی میداشت و 
شعر میسرود لیکن از اشعار او جز این دو بیت 
در دست نیست: 

سقانی من اهوی کلون خدود 

مداماً ری سرالقلوب مذاعا 

و مذ شیب الابریق فی کاس حانتا 

اقامت دراویش الحباب سماعاً. 

او راست‌:یرء الساعه در طب. صالح په غایت 
کریم‌اللفس بود و بنمرا مپرداخت و انان ۳ 
در حق وی بدایسی است که از انجمله است 
قصید؛ عبدالبافی‌ین احمد سمان دمشقی که 
آغاز آن چنین است: 

بذکرک بعداّه یستفتح الذکر 

قما لسوا ک‌الآن نهی و لاأمر. 

صالح بسال ۱۰۸۱ ه.ق. درگذشت. (اعلام 
النسبلاء ج۶ ص ۳۴۴و 4۳۴۵ چلبی در 
کشف‌الظْون کتاب «غاية البیان فی تدیر 
الانان» را که بترکی نوشته شده بدو نسبت 
داده و گوید وی بسال ۰ درگذشت. 
صالج. [ل ] (اخ) ان تصرین مالک‌ین هیتم 
مکتی به ابی‌لفضل خزاعی. وی برادر احمدین 
نصر خزاعی است. او از ابن ابسیذنب» و 
شعباین حجاج. و شریک‌بن عبدائّه نخمی, و 
اسماعیل‌ین عیاش, و مبارک‌بن سعید برادر 
سفیان ثوری, و هیثم‌بن عدی طالی روایت 
کند و از وی منصورین اپی‌مزاحم. و خالدین 
خداش, و محمدین عبدالملک‌بن زنجویه و 
عباس‌بن محمد دوری, و احمدبن ابی‌خيثمةً 
نسائی. روایت کنند. محمدین جریر طبری 
گویدصالح لقة بود و به بغداد ميزیست وبسال 
۹ ه«.ق.درگ‌ذشت. (تساریخ بغداد ج٩‏ 
ص ۱۳۱۳ 
صالح. [ل ] ([خ) ابن نضر. رجوع به صالح‌بن 
نصر شود. 
صالج. [ل ] (اخ) اين وصیف. پدر وی کاتب 


المعتز خلیفة عباسی بود. و بسال ۲۵۳ ه.ق. 


لشکر ترک مواجب چهار ماه از وی طلب 


صالح. ۱۴۸۲۳ 


کردندو چون درخواست آنان را اجایت نکرد 
وی را کشتند. و پس از قتل وی بغای شرابی 
را بجای او گماشتند. (ابن آشیر ج ۷ص ۷۰. 
بغفا دختر خود را به صالح‌بن وصیف داد ولی 
ترکان برضد بفا قیام کردند و چون بفا 
خواست به خانة صالح پنهان شود او را گرفته 
بکشتند. و پس از وی کارها بدست داماد او 
صالح قرار گرفت. (ابن اثیر ج ۷ص ۷۳ 
صالح در اين سال ۲۵۴ ه.ق.اقطاع مصر رابه 
دیوداد نامی تسلیم کرد. و بال ۲۵۵ ترکان از 
المعتز پنجاه‌هزار دیتار مطالبه کردند و او 
نداشت واز مادر خویش طلبید و او نیز متعذر 
شد. پس ترکان با صالح توافق کرده صعتز را 
بکشستد, و مادر وی پنهان شد. و چون 
گماشتگان صالح‌ین وصیف او را بگرفتند 
خزانه‌ها و بیش از پانصدهزار دینار پول نزد 
او یافتند. صالح وی را دشنام گفت که بسرای 
پنجاه‌هزار دینار پسر خود را بکشتن دادی و 
هت مالپنهان کردی. یس اموال و ایند 
و او به مکه شد و در کعبه فریاد سی‌کرد 
خداوندا صالح را بسزای او برسان که مرا 
آواره مساخت» و پسرم را کشت و اسوالم را 
بگرفت و نسیت بمن گناه ورزید و چون 
مهتدی بخلافت رسید صالح, احمدین 
اسرائیل کاتب و ابونوح و حسن‌ین السخد را 
بگرفت و اموال آنان مصادرت کرد و احمد و 
ابونوح را پانصد تازیانه بزد تا در زیر ضربات 
بمردند. و چون خبر بمهتدی رسید گفت انا له 
و انا الیه راجعون مگر عذایبی غیر از قتل و 
ضرب تازیانه یافت نمی‌شود؟ پس در مسحرم 
سال ۲۵۶ موسی‌ین بغا با لشکری به سامراء 
در آمد و از صالح‌بن وصیف خزائن مادر معتز 
و دیت کتاب راکه کشته بود بطلید. صالح 
پنهان شد. و در روز ۲۷ محرم سال وزای 
مهتدی نامه‌ای بیرون آورد و گفت زنی ایین 
نامه را بمن داد و پرفت چون نامه را گشودند 
بخط صالح‌بن وصیف بود که خود رااز تهمتها 
بری میدانست و صورت اموال معتز و مادر 
وی را نوشته بوده مهتدی از ترکان خواست که 
میانجی‌گری او را بپذیرند و دست از صالح 
بردارند,ولی ترکان وی را بهمکاری پا صالح و 
اطلاع از مکان او متهم کردند. و از وی 
خواستد تا در پس نماز جمعه برای ایشان 
سوگند خورد. سپس پذیرفتند که صالح را 
امان دهند بدان شرط که موسی‌بن بفا مقام پدر 
گیردو صالح در رتبة وصیف بماند. لیکن 
فردای آن روز غوغا شد و عده‌ای از ترکان 
بدین شروط گردن نگذاشتد و عاقبث غلامی 
از ایشان صالح را در خانة پیرزنی یافت و او 
رابا سر برهنه بیرون کشید و بطرف جوسق 
موسی‌بن با آوردند پس یکی از اطرافشیان 
موسی ضربتی بگردن او زد و او را کشت و سر 


۴ صالح. 


او رابر نیزه کرده در سامراء بگردانیدند و 
فریاد میزدند: این است جزای کسی که آقای 
خویش را بکند, و خلیفه بفرمود تا جنازة 
صالح‌بن وصیف را دفن کردند. پس از قتل 
صالع. سلولی شاعر این اشعار دربارة 
موسی‌بن بفا بگفت: 
و نلت و ترک من فرعون حین طنی 
و حیث اذ جت یا موسی علی قدر 
ثلائة کلهم باغ آخو حسد 
برمیک بالظلم و العدوان عن وتر 
وصیف فی الکرخ مطول به و بفا 
بالجسر محترق بالنار و الشرر 
و صالح‌بن وصیف بعدٌ منعفر 
بالحیر جنته و الروح فی سقر. 
(بن اثیر ج ۷ صص ۸۶- ۸٩‏ 
این عسا کر ارد که احمدین حارث خراز در 
قل صالح‌بن وصیف گوید: 
دماء بنی‌العباس غیر ضوائع 
ولاسیما عند ابید الملاطم ‏ 
طنی صالح لاقدس اه صالحاً 
علی ملک ضخم الملا و الدسائع 
طفی و بفی چهلا و ترکا و عزة 
فاورد مولاه کریه المشارع 
فکان له ذوالعرش طالب وتره 
لموسی و موسی شا کرللصنانع 
تطیف براس العبد ظهراً و جسمه 
آقی الضباع لناهشات الخوامع. 
و مهتدی خلیفة عباسی, در رتاء صالح گفت: 
رحم له صالحا 
فلقد کان تاصحاً 
لم‌یزل فی فعاله 
نافذ الرأی راجحاً 
ثم اضحی و قد تره 
می به الدهر طائحاً 
والمتایا ان لمتفا - 
دک جائت روائحا. 
(تهدیب تاریخ ابن عساکرج ۶ص ۲۸۲و 
۳ 
شیخ مفید در ارشاد گوید: امام ابومحمد حسن 
العسکری‌ین علی البادی (ع) را بزندان 
صالح‌بن وصیف کرده بودند. پس وی را گفتند 
که‌بدان حضرت سخت گیرد صالح گفت من 
دو تن از شریرترین سپاهیان خمویش بر او 
گماشته‌ام و ایشان را بخواند و گفت حسن را 
چگونه مییابید؟ گفتد: روزها را روزه دارد و 
شیها بیدار است چشمان او چنان نافذ است که 
چون برما مینگره ما رالرزه بر اتدام میاقتد. 
صاحب تقیح المقال صالح را مذموم داند. 
(تنقیح المقال ج ۲ ص ۳٩)و‏ رجوع به حبیب 
السیر جزء ۲ ج اص ۱۰۰و ۱۰۱ وتاریخ 
سیستان ص ۲۳۰ و مجمل التواریخ ص ۳۶۳ 
و الجماهر ص ۶۸ و ۶٩‏ و عیون الانباء چ ۱ 


ص ۱۷۱ شود. 

رصالیح. [ل ] (خ) اين ولید. او از جد؛ خود و 
از وی ابوسلمة تبوذ کی روایت کند و مجهول 
است. ابن حبان او را در زمر؛ شقات آورده 
است. (لسان المیزان ج ۳ص ۸۱۷۷, 

صالح. [لٍ ] ((خ) ابن وهب. یکی از قاتلان 
ابام حسین (ع) است و در وقعهٌ طف نیزه به 
تهیگاه آن امام زد. 

صالج. [ل ] (اخ) اين هارون الرشید. رجوع 
به حالح‌بن رشید شود. 

صالحج. [لٍ] ((ج) این همیسم‌بن ذی‌مازن. 
نبیی بود از حمیر. (متهی الارب). 

صالح. [لٍ] ((خ) ابن هیشم. مکنی به ابی‌علی 
طحان. وی از ایوولید طیالی روایت کنند. 
ابوالحسین منادی ازو روایت دارد و گوید من 
در محضر جدم ابوجعفر محمدین عبیدائه 
منادی از وی روایت شنیدم. (تاریخ بفداد ج ٩‏ 
ص ۳۲۰ 

صالح. زل) (اخ) اين هیتم. مکستی به اسی 
غسان. وی حاجب ابوالعباس سفاح عباسی 
بود. در عقدالفرید آرد: وی از اپوزید روایت 
کند.(ج ۲ ص ۳۴۶ و نیز گوید او تلمیذ 


ابوعبید است و اين اشمار از وی نقل کند؛ -..: 


تفکرت فی اللحو حتی مللت 
و اتعبت نفسی له و آلبدن 
و اتبت بکراً و اصحایه 
بطول السائل فی کل فن 
فکنت بظاهره عالما 
رکنت بباطنه ذافطن 
سوی آن باب علیه العفا - 
۶ للفاء با لته لم یکن 
و للواو باب الی جنبه 
من المقت احسبه قد امن 
اذا قلت هاتوالما ذا یقا - 
لست باتیک و تأتین 
آجییبوا لما قیل هذا کنا 
علی النصب؟ قالوا لاشمار آن. 

(عقدالفرید ج ۲ص ۲۰۷). 
صالج. [ل ] ((ج) ابن يحيی‌بن بحتر. رجوع به 
صاغانی صالح... شود. 
صالج. [ل] (اخ) این یحبی‌بن سعید انصاری, 
عبدائّ‌ین وهب از معاویه از وی روایك کند. 
(المصاحف ص .)1٩۳‏ 
صالح. [ل ] (ج) این يزید عتکی کوفی. شیخ 
طوسی در رجال او را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع) شمرده است. برقی بجای عتکی او 
را عکی خوانده است. در جامع الرواة گوید, 
عبدالّین احمد از وی روایت کند. (تنقیح 
المقال ج ۲ ص .٩۵‏ 
صالح. [لٍ] ((خ) مکنی به ابی‌توب. رجوع به 
صالح‌بن محمدین عدالهبن زیاد... شود. 
صالج. ال ] (زخ) مکنی به ابی‌خلف. تابمی 


صالح آپاد. 


است. 
صالح. [ل] ((ج) مکنی به ابی‌سالم. تابعی 
است 


صالح. [ل] ((خ) مکنی به ابی‌شمیب. رجوع 
به آبی‌شعیب مقفع... شود. 
صالح. [لٍ] ((خ) مکنی به ابی‌محمد. شیخ 
طوسی وی را در فهرست ذ کر کرده است و 
گویدجماععی ازو روایت دارند. 
صالح. زل] ((خ) مکنی بهابیمقاتل, دیلمی 
است. نجاشی گوید: احمدین سین ذکر وی 
کرده‌و آرد: کابی بزرگ بنام «الاحتجاج» در 
امامت نوشته است و ابن غضایری که اکشر 
بزرگان ۳ طعن گفته بدو جرحی وارد نیاورده, 
لیکن مجهول‌الحال است. (تنقیح المسقال 3 ۳ 
ص .٩۰‏ 
صالح. [لٍ] ((خ) (السلک 1 ...) ناصرالدین 
ی ار دی گوس ات رید 
سال ۸۲۴ ه.ق.به سلطنت رسید و یکسال 
پادشاهی کرد. (تاریخ سلاطین اسلام ص 
۴ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح آباد. [ل)] ((خ) بخش صالح‌آیاد یکی 
از پخشهای ده گانة شهرستان ایلام و حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال به بخش چوار: از طرف جتوب به 
بخش مهران, از طرف خاور به بخش ارکواز, 
از باختر به کشور عراق, 
وضع طبیعی: منطقه‌ای است کوهستانی و هر 
قدر از شمال به جنوب نزدیک سود ارتفاع 
کوههاو دشت آن کاسته ميشود و به همین 
لحاظ قسمت علیای بخش, سردسیر و 
قسمت وسط معتدل و قسمت سقلی (جنوب و 
غرب) گرسیر است. 
آرتفاعات: امتداد شمال باختری کبیرکوه در 
شمال شهر ایلام که شمال این دهستان نیز 
محوب میشود گره‌خوردگی مهمی تشکیل 
داده بنام کوه ماشت نامیده میشود که قلهٌ آن 
۸ گز مرتفعتر از سطح دربا و بلندترین 
کوه‌بخش میباشد. قسمت جنوب خاوری 
کوه‌ماشت به کوه شلم مشهور و ارتفاع آن 
۸ رز است. در قسمت مرکزی بخش, کوه 
شاه‌نخجیر واقع شده ارتفاع بللدترین قلة آن 
۷۰ گز است. کوه کمرک سرخ و کوه خلیفه 
در باختر بخش در متطقة گرمسیر واقع و 
ارتفاع آن ۱۰۰۶و ۱۰۳۷ گز مباشد. آخرین 
رشتة ارتفاعات غربی بخش بنام کوههای 
کولک کوچک و بزرگ است که در مرز عراق 
واقع شده و مرتفع‌ترین قلهً آن به ارتفاع ۹+۴ 
گزاست. 
رودخانه: رودخانه‌های بخش به شرح زیر 
است: ۱- رودخانة کنجان چم, سزچشمذ آن 
حدود سرآب آفتاب و گل‌گل بخش ارکواز 
بوده از باختر این بخش گذشته وارد مخش 


مهران میگردد. آپ آن بیار است ولی چون 
در گودی واقع شده استفاده‌ای به این بخش 
تمی‌رساند. چنانچه در حدود مرتع گچ‌میرزاء 
سدی به آیین رودخانه بسته شود اراضی 
معد ای آباد و قالبه را مشروب خواهد کرد 
و ممکن است از فشار آب. مولد برقی نیز یه 
کار افتد. ۲- رودخانة تنگ گراب, سرچشمة 
آن حدرد قراء پنج ستون است و پس از 
گذشتن از تنگ گراب و مشروب کردن قرية 
چسمآب در جنوب بان‌ویزه به رودخانة 
گدارخوش منتهی میشود. ۲- رودخانة چم 
برخ, سرچشمة آن حدود آب‌گ رم جنوب 
صالح‌آیاد است. پس از گذشتن از تتگ چم 
سرخ و تنگ شور شیرین بطرف کشور عراق 
جاری میگردد. 
چنگل: کوههای شمال و خاوری بخش 
مستور از جنگل و اشجار آن | کثر بلوط و بنه 
است و زغال و چوب از آن تهیه ميشود. 
اين بخش از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده جمعیت آن در حدود ۵۵۰۰ تن 
و مرکز بخش ده صالح‌آباد یا خاصعلي و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: هفت چشسمه, 
شاه‌آباد. بانقلان, چالهسراه چشمه کبود. راه 
شوه ایلام به همدان تقریبا در طول بخش 
کشیده‌شده و از وسط آن میگذرد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۵, 
صالح آباد. [لٍ] ((خ) ده سرکز بخش 
صالح‌آباد از شهرستان ایلام, ۵۲۰۰۰ گزی 
جنوب باختری ایلام و ۵۶۰۰۰ گزی‌همدان و 
۰ گزی خاور شوه ایلام به همدان. 
مخصات جفرافیائی آن بدین شرح است: 
طول ۴۶ درجه و ۱۱ دفیقه. عرض ۳۳ درجه 
و ۲۹ دقیقه و ارتفاع آن ۵۸۴گز است. دشت 
گرمسیر, آب از زهآب رودخانة محلی و آب 
آشامیدنی از چشمه سم دلدل, محصول غلات 
مختصر, حبوبات. صیفی, لبنیات. سفل 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به شوسه 
دارد. مرکز ادار؛ٌ بخنداری در این آبادی 
است ولی تابستان بواسطةً اینکه سکن ا کثر 
قراء بخش نزدیکتر به ایلام هستد در ایلام 
دایر است. دبتان و پاسگاه ژاندارمری دارد. 
مقبره امامزاده خاصعلی از نواده‌های امام 
چهارم علیه‌السلام در این ده واقع است و 
زیارتگاه سا کین بخشهای شهرستان ایلام 
بوده و | کثر در حدود بهار به زیارت می‌آیند. 
به همین مناسبت به این ده خاصعلی میگویند. 
جمعیت قصیه در حدود ۵۲۰ تن میباشد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران ج 4۵. 
صالح آباد. [لٍ] (اج) دهی از دهستان 
تیلکو بخش دیواندرةً شهرستان سنندج. 
۰ ری شمال باختری دیواندره 
۰ گزی شمال شوس سقز. کوهستانی 


سردسیر, سکته ۱۲۰ تن, آب آن از چشمه و 
رووخانه محصول غلات, حبوبات, نوتون, 
لبنیات. ضغل زراعت. پشم‌ریسی» 
جساجیم‌بافی. راء مسالرو. (از فسرهنگ 
جنرافیئی ایران ج 4۵. 
صالح آباد. (لٍ ] ((خ) قصبه‌ای از دهستان 
چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان, .۰ ۰ گری شمال باختر همدان». 
کنار شوسه همدانسنندج. دشت. سردسیر, 
سکنه ۲۳۰۰ تن, اب انجا از قنات و رودخانهً 
وهنان. محصول غلات. حبوبات» قلمستان, 
انگور. شفل اهالی زراعت و کسب روشن و 
پشم» صایع دستی زنان, قالی‌بافی. پاسگاء 
ژاندارمری, دبتان. در حدود ۶۰ باب دکان 
و چند قهوه‌خانه کنار شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران چ ۵). 
صالح آباد. [ل ] (اخ) دهسی از دهستان 
دروفرامان ب‌خش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, ۱۲۰۰۰ گزی خاور کر نانشاه 
شمال و کنار؛ قره‌سو. دشت, سردسیر, سکته 
۶۰ تن, آب آن از چشمه و قنات. محصول 
غلات, حبوبات, چفندر قند» تریا ک مختصره 
اشسجار. شغل اهالی زراعت مختصر, 
گله‌داری. راه مالرو, تابستان از طریق 
منوچهرآباد اتومبیل میتوان برد. نام قدیم آن 
موریان بوده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 
صالح آباد. [ل ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان دشت‌طاله بخش بانه شهرستان سقز, 
۰ ۰ گری‌شمال باختری بانه 1 ۴۰ گزی 
جنوب شوه بانه-سردشت. سکنه ۲۰ تن. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
صالح آباد. [لٍ ] ((خ) دی از دهسحان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج» 
۰ گزی شمال خاور ک‌امیاران. 
۰ گزی خاور کرمانشاه سسنندج, 
کوهستانی سردسیر, سکنه ۷۰ تن. آب انجا 
از چشمه. محصول غلات. لبنیات. توتون. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
صالح آیاد. (لٍ ) ((خ) دهی از دهستان 
کته یضاشبیگی بخش مرکزی شهرستان 
ستز, ۳۰۰۰ گزی شمال سقز» کنار شوسة 
جفر اند رآ کوهتعانی سر سیر ببکدظر 
۱۰۰تن, آب آنجا از چشمه, محصول غلات, 
لب‌نیات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. (از فرهنگ جترافیائی ایران ج ۵). 
صالح آباد. [ل] (() دهی جمزء دهستان 
بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. 
۱۴۰۰۰۰ گزی شمال باختر ورامین: 
۰ گزی‌ضاور شوه تهران-ورامین. 
جلگه, معتدل, مالاریائی, سکنه ۲۷۶ تن, آب 
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آن از قتات. محصول غلات. صیفی‌کاری. 
چنندر قند. شغل اهالی زراعت. راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۱). 

صالح آبا۵. (ل] ([ج) دهی جزء دهستان 
بهنام سوخته بخش ورامین شهرستان تهران, 
تشز ۱گسزی شمال خاوری ورامین. 
۲۰۰۰ گزی راه جلیلآباد به کرم‌آیاد. جلگه», 
معتدل, مالاریائی سکتنه ۲۰۰ تن, اپ آن از 
رودخانه. محصول غلات. صیفی‌کاری, 
چفندر قد. شغل اهالی زراعت. از چلیل‌اباد 
مائین میتوان برد. (از فمرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 

صالح آباد. [لٍ ] (اخ) دهی جزء دهستان 
رامجرد بخش دستجرد شهرستان قم. 
۰ گزی‌جنوب باختری دستجرد متصل 
به جاده شوسة قح ببه ارااک,سر سه‌راهی 
اراک -تفرش-قم. کوهستانی» سردسیره 
سکته ۲۷۴ تسن, اب آن از قنات. محصول 
گندم, جو یونجه, صیفی‌کاری, باغات انگور» 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱ 

صالح آباد. [لِ] (خ) دهی جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران, ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب 
باختری علیشاه عوض, ۷۰۰۰ گزی جنوب 
را تاشی علن اه عواض, جاک 
مالاریائی, سکنه ۴۴ تن آب آن از قنات. 
محصول غلات. سیب‌زمینی» چفندر قند. 
شغل اهالی زراعت. راه مسالرو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

صالح آباد. [ل] ((غ) دهمی جزء بخش 
شسهریار شهرستان تهران. ۲۶۰۰۰ گزی 
باختری علیشاه عوض, ۲۰۰۰ گیزی‌راه 
ماشین‌رو فرعی کسرج به اشتهارد. جلگه, 
معتدل, مالاریائی» سکنه ۲۴۷ تن. اب آن از 
قنات. محصول. گندم, بنشن, پلیه. چغندر قند, 
باغات. شغل اهالی زراعت. راه ماشین‌رو. (از 
فرهنگ جفرفیانیایران ج ۸ 

صالح آباد. [ل ] ((خ) دهی جزء دهتان 
غار بخش ری شهرستان تهران, ۲۸۰۰۰ گزی 
باختر شهر ری, ۲۰۰۰ گزی جنوبی رباط 
کریم. جلگه. محدل, سکته ۲۰۲ تن. آب آن 
از قسنات و رود کرج. مسحصول غلات» 
صیفی‌کاری. چفندر قند. شنل اهالی زراعت 
وقالی و جاجیم بافی. راه ماشین‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیانی آیران ج ۱). 

صالح آباد. [لٍ)] (خ) دهی جرء دهتان 
کتار رودخانة مزدقان پخش حومه شهرستان 
ساوه .۰ ۰ گزی‌جنوب ساوه» ث_- ۱گری 
را ماشین‌رو ساوه به آوه. جلگه» معتدل, 
سکن ۱۳۵ تن. آب آن از رودخانةٌ مسزدقان 
(قره‌چای). محصول غلات» شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری, گلیم و جاجيم بافی, راه 


۶ صالحآباد. 


مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
صالح آباد. [ل] (اخ) دهی جزء دهستان 
سپرورد بخش قیدار شهرستان زنجان, 
۰ گزی جنوب باختری قیدار 
۰ گزی راه مال‌رو عمومی, کوهستانی: 
سردسیر, سککه ۴۱۴ تن. آپ آن از رودخانة 
عینجک. مسحصول غلات. شغل اهالی 
زراعت. صناعت قالیچه» گلیم. جاجیم پافی. 
راه مالرو. (از فرهتگ جغرافیاتیایران چ ۸۲. 
صالح آباد. [ل] ((ع) دی از دهسعان 
خارطوران بسخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. ۰۸۰۰۰ ۱ گری‌جنوب خاوری بیار 
۰ گزی جنوب شوه شاهرود به 
سیزوار. دشت, شنزار, معحدل, خشک, سکنه 
۰ تن. آب آن از قنات کوچک مختصر. 
محصول غلات. تتبا کوءلبتیات. شنل امالی 
زراعت و گله‌داری, راه مالرو. زمستان از 
طایفة سنگسری و کرد و بلوچ جهت تعلیف 
احشام خود به نواحی این ده می‌ایند. (از 
فرهنگ جفرافینیایران ج 4۳ 
صالح آبا۵. [ل] ((خ) دی از دستان 
زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
۰ گزی جنوب بساختری شاهرود. 
۰ گزی جنوب شوب متصل بف را آهن. 
جلگه, معتدل, سکنه ۸۵ تن. آپ آن از قنات. 
محصول غلات, پنبه, انواع میوجات. صیفی, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو. (از 
فرهنگ جغراقیانی ایران چ 4۳ 
صالح آباد. [ل] ((ج) دصی از دهسستان 
قهابرستاق بخش صیداباد شهرستان 
دامفان, ۱۵۰۰۰ گسزی جتوب صیدآباد. 
۰ گزی ایستگاه امروان. جلگه, معتدل, 
نکنه ۵۰۰ تن. آپ آن از قنات. محصول 
غلات. حبوبات. پبه. پسته, بادام انگور. 
شغل مردان زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی. دبستان, ۴ باب دکان. 
باشگاه و ورزشگاه باستانی دارد. از ایستگاه 
سرخده راه فرعی دارد. مزرعهٌ یات آیاد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۲ 
صالح آباد. [ل] (رخ) رجوع به اندیمشک 
شود. 
صالح آباد. [لٍ] (خ) دضی از دهستان 
یوسف‌وند بخش سل له شهرستان خرم‌اباد. 
۲هزارگزی باختر الشتر» ٩هزارگزی‏ باختر 
راه اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه., 
سردسیرء مالاریائی؛ سکنه ۲۶۰ تن. آب آن 
از رودخانهة کهان, محصول غلات. ریا ک» 
حسبوبات. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راء سالرو. دارای دیستان است: 
ساکنین از طایفة یوسف‌وند هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶ 


صالح آباد. [ل] ((ج) قمبه مرکز بخش 

ز جنت‌آباد شهرستان 
خاور مشهد. ۱۲۰۰۰ گزی باختر جنت‌آباد. 
دامته, محدل, سکند ۷ تن. آب آن از قات. 
محصول غلات. ذرت. پبه. تریا ک, منداب» 
میوجات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
اتومبل‌رو. ادارات دولسی. بخشداری, 
دارایی, بهداری, آمار. گمرک, دبستان, دفتر 
ازدواج و طلاق, ژاندارمری, تلفن و ۷باپ 
دکان دارد. (از فرهنگ جقراقیائی ایران ج .)٩‏ 
صالح آباد. [ل] ((غ) دصی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
۷۰ گر جنرب تکار باه سل 
سکته ۷۴ تن. آب آن از قنات. محصول 
غلات, تریا ک.شقل اهالی زراعت, راه مالرو. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
صالحآباد. [ل] (خ) دهی از دهمتان 
ریسوند ببخش حومهة شهرستان نیشابور 
۶۰۰۰ گری شمال باختری نیشابور. جلگه, 
معدل,. سکنه ۲۱۲ تن. آب آن از قنات. 
محصول غلات, تریا ک, شغل اهالی زراعت. 
راه فرعی به شوسه دارد. الب اهالی در 
نیشابور داد و ستد دارند. دفتر ازدراج و طلاق 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ٩‏ و 
صالح آباد. [ل) ((خ) دهی از دهفستان 
قصب بخش حومة شهرستان سبزوار» 

۲۰۰ گزی‌جنوب شهرستان سبزوار» سر راه 

ی سکنه ۵۱۵ تن. 
آب آن از قتات. محصول غلات. زیره, پنبه. 
شسغل اهالی زراعت, کسرباس‌بافی, راه 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیائی اییران چ 
صال ح آباد. ال ] (اخ) دهصی از دهستان 
نسقاب بخش جفتای شهرستان سبزوان: 
بت ۰ گزی خاور جفتای. سر راه شوسه 
عمومی جفتای. جلگه, محدل, سکنه ۶۶۸ 
تن. آب آن از قنات. محصول غلات. پنبه, 
تریا ک.زیره. شغل اهالی زراعت. راه 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
٩‏ 

صالح آباث. [ل ]((خ) دهی از دهتان توایع 
ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز» 
۰ گزی خاور زرقان» ۲۰۰۰ گزی راه 
فرعی کربال به توابع ارسنجان. جلگه. معتدل 
و مالاریائی, سکنه ۷۱ تن. آب آن از قنات. 
محصول غلات. چفدر. تریا ک.شغل اهمالی 
زراعت. قالی‌بافی, راه مالرو. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج 4۷. 

صالح آباد بزرک. زل دب زٌ) ((خ) دهی 


از دهتان رباط سرپوشیدة ببخش حومة 


شسهرستان سبزوار. ۳۳۰۰۰ گیزی خاور 
سسبزوار: سییر راه شوه قدیمی 


مشهد. ۱۸۰۰۰۰گزی 


صالحانی. 


سپزوار-نیشابور. جلگه, معتدل, سکه ۱۴۶ 
تن. آب آن از قنات. محصول غلات. پنبه, 
تریا ک, شغل اهالی زراعت. راه اتومبیل‌رو. 
از فرهنگ جغرانیئیابران ج 64 
صالح آباد پایین. ال د] (اغ) دی از 
دهستان توب ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز, ۸۲۰۰ گزی خاور زرقان. 
کتار راه فرعی کربال به توابع ارسنجان. 
جلگه. معتدل و مالاریائی» سکنه ۷۸تن. آب 
آن از قنات. محصول غلات. چسفندر. شفل 
اف‌الی زراعت. قالی‌بافی. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸۷. 
صالحات. [لٍ ] (ع ص. () ج صالحة. 
- باقیات صالحات؛ آثار نیک که از شخص 
ماند پی از مردن وی. 
صالحان. [لي) (!) ج فارسی صالح: یکی از 
جملة صالحان یه خوآب دید پادشاهی را در 
بهشت و پارسائی را در دوزخ. ( گلستان). 
صالحان. [ل] ((ج) دی از دهستان توابع 
کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهره 
۰ گسزی جسنوب خاوری کجور. 
کوهستانی, سردسیر» سکنه ۸۱۰ تن. آپ آن 
از چشمه ر رودخانة محلی» محصول غلات و 
ارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. عده‌ای 
از سکته زمستان در طهران به کار خبازی و 
حمامی مشنولد. آثار ابنية قدیمه و 
معصوم‌زاده‌ای دارد. راه مالرو. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ ۳ 
صالحان. [ل] (اخ) دی از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویذ شهرستان 
بههان. ۱۲هزارگزی بباختری سی‌سخت, 
۳ هزارگزی یاختر اتومییل‌رو سی‌سخت به 
شیراز. کوهستانی. سردسیرء مالاریانی» 
سکته ۱۲۰ تن. آپ آن از رود کبک‌کیان: 
محصول غلات, برنج» پشم؛ لستیات, ضغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایع دستی 
زنان قالی. جوال, جاجیم بافی. راء مالرو. 
سا کنین از طایقة بوبراحمد این می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۶ 
صالحان. [لٍ] ((خ) نام محلتی است به 
اصفهان. (منتهی الارب). 
صالحا نکوه کیلو به. [ ن لز ی ] ((غ) 
(رودخانه...) در فارسنامهٌ ناصری گوید: آب 
آن شیرین و گوارا. آب چشم بابکان و چشمة 
سفیددار و چشم کچینه در قریة پراشکفت 
ناحیة بویراهمد به هسم پیوسته رودضانة 
صالحان شده در قریه دژاهان ناحیة بویراحمد 
به آب چشم سرچنار و رودخانة سل 
خسروی پیوندد. (فارسنامه تاصری). 
صالحانی. [ل] ((ج) ابن انطون‌بن عبداه 
المطبوعات گوید: مولد وی بال ۱۸۳۸ م. و 


صالحانی. 


هما کنون(۱۹۲۸) زنده است. او راست: رنات 
المثالث و المثانی که منتخباتی است از کتاب 
اغانی چ بیروت ۱۸۸۸ م. ظرانف فکاهات فی 
اربع حکایات با مقدمه‌ای به فرانسه چ مطبعةً 
یسوعمین ۱۸۹۰۱ م.) ملحق دیوان اخطل چ 
۹ م. و نیز تاریخ مختصرالدول اپن عبری 
و کتاب الف ليلة و دیوان اخطل و نقائض 
جریر و اخطل را منقح و طبع کرده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۱۱۸۹). 
صالحانی. [ل] ((خ) حسین‌بن طلحتین 
حسین صالحانی, مکنی به ابی‌عبداه. رجوع 
به حسین‌ین طلحة شود. 

صالحانی. [لٍ] ((غ) سمیدین طلحة, مکنی 
به ابی‌سعید. رجوع به سعیدبن طلحة شود. 

صالحانی. ال ] (اخ) عبدائین احمدین 
محمدین آیوب. مکنی به ابی‌محمد. رجوع یه 
عبداله ین احمد شود. 

صالجانی. ال] ((غ) محمدین ايراهيم‌پن 
علی‌بن ابراهیم. مکنی به اپی‌هریره. رجوع ید 
محمدبن ابراهیم شود. 

صالحانی. [ل ] (اخ) محمدبن عبدالبن 
حسین‌ین مهران. مکتی به ابی‌بکر. رجوع به 
محمدین عیدائّین حسین‌ین مهران‌ین شاذان 
شود. 

صالحانی. [ل) ((خ) محمدین علی‌بن 
آبراهیم صالحانی واعظ, مکنی به ابی‌ذر. اواز 
ابوالشیخ اصفهانی و ابوالصین عصفری و از 
وی حفید او ابریکر محمدین علی‌بن ابی‌ذر 
صالحاتی روایت کند. (الانساب). 

صالحانی. [ل ] ((خ) محمدین علی‌بن 
ابی‌ذر صالحانی, مکنی به ابی‌بکر. رجوع به 
محمدین علی‌ین ابی‌ذر شود. 

صالح احول. زل ح آوَ] ((ج) در روضه 
کافی روایتی از متصورین عباس از سلیمان 
مترق از صالح احول.از ابی عبداله دربارة 
قامت آمده است. (تنقیح المقال چ ۲ص .٩۱‏ 

صالح ار تقی. ال ح ات ] ((خ) هفدهمین و 
آخرین امیر از امرای ارتقية ماردین است که 
از 1۸۰۹ ۸۱۱ ه.ق.امارت داشته است. 
رجوع به ارتقية ماردین در همین لفت‌نامه,و 
رجوع به تاریخ سلاطین اسلام ص ۱ شود. 

صالح اسدالدوله. ال آس دذ دز [) ((ج) 
رجوع به اسدالاوله صالح‌بن مرادس کلابی... 
و رجوع به الاعلام زرکلی و قاموس الاعلام 
ترکی... شود. 

صالح اسماعیل. (لٍ (۱ (خ) سلتب به 
عمادالدین. رجوع یه صالح شود. 

صالح اصفهانی. ال (ت) (لغ) رحوع 
به صالح شود. 

صالح آعور. [لٍ ح َر] (اغ) رجوع بسه 
صالع‌ین مقاتل‌ین صال... شود. 

صالح افشاو. ال ح [] (اغ رجسوع به 


صالع‌بیک افشار شود. 
صالج افشار. [لٍح ا] ((غ) رجوع به 
صالع‌خان انشار شود. 
صالح افندی. [ل آ ت] ((ج) (سحد...) 
وی از احفاد شیخ حسام‌الدین عشاقی است و 
به عهد سلطان مصطفی‌خان ثالت به مسند 
مشیخت اسلامی نائل گردید. پدر وی عبداله 
افندی‌بن یحبی اقندی کریمی حا کم سصر و 
غلطه بود و او خود دانا و شیخ‌الاسلام عبدالة 
افندی ینی‌شهری است. صالح پس از نیل به 
درجة فضاوت در حلب و تسام و مدینه به 
قطنطنیه پازگشت و بسال ۱۱۵۹ ه.ق.به 
قضاوت استانبول رسید و بال ۱۱۶۳ قاضی 
آناطولی و در تاریخ ۱۱۷۱قاضی عسکر 
روملیلی و در همانال شیخ‌الاسلام گشت و 
قریپ یکسال و نیم امور فتاوی را اداره کرد 
پس معزول شد و بسال ۱۱۷۵ درگذشت. 
مدفن او در قانلیجه در مدرسه قاضی عسکر 
محمد اقندی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالحالجرمی. [لٍ خل ج] الغ) رجوع به 
صالحالحد یث. ال سل ج](ع ص 
مرکهی) (اصطلاح علم درایةالحدیت) افادهٌ 
مدح معتبابه کند و دور نیست که مفید وثاقت 
هم باشد. رجوع به صالح شود. 
صالحالدین. ال خُذ دی] (اخ) رجوع به 
صالح (الملک...) شود. 
صالح آمین. الاح ۹ ((خ) وی اجب 
معتضد بل عباسی است. رجوع په عقد الفرید 


ج ۵ص ۴۰۶ شود. 
صالح انباری. ال ح ۱۶ ((ع) رجوع به 
صالح‌بن بیان شود. 


صالح انصاری. [لٍ ح ] (خ) رجوع به 
صالح سالمی اتصاری... شود. 

صالح آپوبی. لح ای یو ] (اخ) رجوع به 
صالح‌پن عادل‌ین نجم‌الدین... شود. 

صالح آفتونی. [ل ح 1] (اخ) یا فتونی. نام 
وی مهدی و فرزند بهاءالاین محمد افتونی 
عاملی غروی, مکنی به ابی‌صالح و ملقب به 
صالح و از علمای امامي اواخر قرن دوازدهم 
و از ابباتید سیدمحمدمهدی بحرالسلوم و از 
شا گردان شریف ابوالحسن عاملی است. از 
آثار او ارجوزه‌ای است درتاریخ چهارده 
معصوم. وی بسال ۱۱۸۳ ه.ق.درگذشت. 
(الذریعه چ ۱ص ۴۶۷)(ريسانة الادب چ ۲ 
ص ۱۵۴۴) (روضات الجنات ذیل ترجمة 
سیدمهدی‌بن بحرالعلوم). 

صالح بحرانی. [ٍ ح ب ] للخ) رجوع به 
صالح‌ین عبدالکریم بحرینی... شود. 

صالح بدخشانی. ال ح ب د) (خ)ا 
رجوع به صالح شود. 

صالح بعدادی. [لٍ ح ب](خ) او راست: 


۱۴۸۲۷  .اشاپ‌حلاص‎ 


مختصر کفایة‌المرید فی علم السجوید که به 
سال ۱۳۱۱ ه.ق.به دمشق به طبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ص ۱۱۸۴). 
صالح باقینی. ال ح ب](اخ) رجوع به 
صالح‌بن عمر بلقینی شود. 

صالح بهوتی. لح !۱ (ع) رجوع به 
صالح‌ین حسن‌ین احمد... شود. 

صالح بیات. [ل ح بَ] ([خ).رجضوع به 
صالح بیک افشار. [لٍ ب ] (() وی از 
جانب سیدمحمدین سیدداود محولی استانة 
رضوی که به نام شاه سلیمان به ساطنت 
ندحه بود به اتفاق کرمخان اففان با نامه 
تهدیدآمیزی به سفارت نزد احمدخان درانی 
به تتدهار شذند و احمدخان صالح‌خان را 
بکشت و کرمخان را به زندان انداخت. رجوع 
به مجمل التواریخ گل_عانه (صص ۴۷ - ۴۸) 
شود. 

صالح‌بیکت حودت. [لٍ ب ج د] ((ج) 
وی یکی از قضاء مصر است. آو راست «امة 
ملایو» تاریخ ملت مالایا و «الدلیل السصری 
لاقطر السصری» و مسصر فی القشرن 
التاسع‌عشر» و هر سه رساله به طبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ص ۱۸۴ ۵):. 
صالح‌پاشا. [لٍ] ((خ) وی یکی از وژرای 
دورة سلطان ابراهیم‌خان و از مردم بسوسنه 
است. در اغاز به مصطفی‌پاشا دفتردار و 
سپس به اببراهيم افندی روزنامه‌نویس 
منسوپ بود و در دیوان محاسبات, مخزانه 
مطبخ همایونی, درالصنایع سفائن و امانت 
دفتر انجام وظیفه میکردهتا به درجه امیر 
آخوری, و ریاست بنی‌چری رسید و به سال 
۴ د«.ق.وزیر قبه‌نشین ومتعاقباً دفتردار 
گردیدو به سال ۱۰۵۵ مقام صدارت عظمی 
یافت و قریب دو سال در این شفل بود و به 
عهد داودپاشا اعدام شد. جناز؛ او را در 
اسکدار دفن کردند. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالح پاشا. [ل ] ((ج) (حصاجی..) وی از 
مسردم ازمیر است و در استانبول برخضی 
ماموریتها یبافت و به سال ۱۲۳۶ ه.ق. 
هنگامی که علی‌پاشای اسپارتی معزول و 
علی‌پاشای بندری منصب او را اشفال کرد 
صالح پاشا هم رتبه وزارت یافت و تا رسیدن 
صدر اعظم جدید متکفل امور صدارت گشت 
ولی صدراعظم جدید بیش از نه روز در آن 
مقام تبود و مجدداً صالح‌پاشا به صدارت 
رسید و به خوبی از عهده ادار؛ امور کشور 
برآمد و متجاوز یکسال و نیم این منصب 
داشت سپس بسال ۱۲۳۸ از آن شفل معزول 
و به کلیبولی اعزام گردید و ولایت شام و 
امارت حاج یافت و پس از مراجعت به 
ولایت «وان» منصوب گشت ولی چون به آتن 


۸ صالح‌پاشا. 


رسید دستور یافت که به کلییولی برگرده و 


وی به سال ۱۲۳۹ درگذشت. (قاموس الاعلام ر 


ترکی). 
صالح پاشا. رلٍ) (اخ) (حاجی..) وی از 
مردم زعفران است و به عهد سلطان سلیم 
ثالث به سال ۱۲۲۱ «.ق.رتبة امیرالسحری 
یافت سپس به عزم جنگ با نیروی دریائی 
انگلیس به بحر ابیض شد لیکن سرانجام 
مجبور به سوختن و غرق کردن کشتی‌های 
خ ود گشت و از راه خشکی به استانبول 
مراجعت کرد و به ولایت شام منصوب گردید 
و مناصب دیگریافت و ولایت آخسخه را نیز 
عهده‌دار شد و به سال ۱۲۴۰ بدانجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صالح پیغمیر. [لح بّ /پ غّب] (خ) 
وی پیفمر ثمود است. .صاحب تاریخ گزیده 
نسب او را چنین نوید: صالح‌ین آسفین 
عبیدبن ناحج‌بن خادربن شمودین حاثربن 
ادهم‌بن سام‌بن نوح. در ترجمةٌ تاریخ طبری 
گویدصالح از فرزندان سام‌بن نوح است و این 
گروه که به زمین حجر بودند هم از قرزندان 
مودند و پینمبر ما(ص) چون به غزو؛ تبوک 
رفت و به نزدیکی حجر برسید گفت اینک 
جای برادر ما صالح است... و به بادیه اندر 
بودندی نزدیک کوههای شام اندر خانه‌ها 
چچنانکه خدای عز و جل فرمود: و لقد کذب 
اصحاب الحجر المرسلین (قرآن ۸۰/۱۵ و 
دیگر گفت: و تتحتون من الجبال بیوتا فارهین 
(قرآن ۱۴۹/۲۶ و هم ایشان را یک چشممةً 
آب بود که همة شمودیان آب از آن چشمه 
آشامیدندی پس خدای صالح پیقمبر را به 
ایشان فرستاد چنانکه فرماید: و الی شمود 
اخاهم صالحاً اقرآن ۶۱/۱۱) و صالح به 
قرابت برادر ایشان بود و از فرزندان ثمود بود 
پس صالح بگفت چنانکه خدای‌تعالی فرمود: 
قال یا قوم اعبدر اه ما لکم من اله غیره هو 
انشأً کم من الارض و استعمرکم فیها. (قرآن 
ای آخر الّیه. و تمودیان گنتد: قالوا 
یا صالح قد کت فینا مرجوا قبل هذا (قمرآن 
۱ خر ایه. و صالح در میان ایشان 
اندر بوده بود و بزرگ گشته بود هرگز بت 
نپرستید و فرمان ایشان نکرد گفتند دست از او 
بازدارید که جوان است تا بالغ شود و خودش 
آید آنگاه بت پرستد چون بزرگ شد ایشان را 
نهی کرد از آن کار بت‌پرستی گفتند یا صالح ما 
پنداشتیم که چون بزرگ شوی خدایان ما را 
پرستی اکنون خود ما را بازداری و صالح 
ایشان را به خدای عز و جل خواند کس از او 
زنديشيد و بدو بنگروید پس او راگفتند با 
صالع, چنانکه خدای عز و جل فرمود؛ قالوا یا 
صالح ثتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین 
(قرآن ۷۷/۷) و دیگر گفتند: قالوا اما انت من 


المسحرین (قرآن ۱۵۳/۲۶) ما انت الا بشر 
معلتا فأت باية ان کنت من الصادقین (قرآن 
۶ چون صالح آية بنمودن گرفت» قال 
هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم 
(قرآن ۱۵۵/۲۶) تا آخر آیه. و دیگر گفت: و 
با قوم هذه ناقة ان لکم آية فذروها (قرآن 
۰۱ بپس صالح گفت چه خواهید؟ گفتد 
آن خواهیم که از اين کوه سنگ خاره اشتر 
بسیرون آری ماده سرخ‌موی با یک بچه 
همچون او سرخ‌موی چنانکه علف بروید و 
گیاء‌خورد آنگاه به تو یگرویم. صالح گفت این 
در نزد خدای‌تعالی سخت اسان است. دعا 
کرد آن کوه بالید به امر خدای عز و جل از 
میان وی اشغری بیرون آمد ماده سرخ‌موی با 
یک بچه از عقب وی دوان چون آن بچه پیامد 
بانگی بکرد و به علف خوردن ایستاد ثمودیان 
گفتند صالح سحر کرد و بدو نگرویدند. پس 

آ ن اشتر بدان چشمه آب 
پا ک‌بخورد و این روز آب نیافتند سوی صالح 
آمدند و گفتد ما را آب باید. گفت یک روز 
شمارا و یک روز اشستر را... پس بدین 
پایستادند که روزی آب قوم صالح را بود و 
روزی اشتر را... و صالح گفت نه کهاودرا 
بکشید که شما را عذابی بزرگ بگیر د لیشصان 
خود بدو ننگریتند و این شتر اندر میان قوم 
صالح بود خدای عز و جل مر صالح را آگاه 
کرده‌بود که ايشان این اشتر را بکشند انکس 
که اشتر را بکشد هتوز از مادر نزائیده است 
ولیکن فرزندی بود سرخ‌موی گربه‌چشم آن 
فرزند... این اشتر را بکشد و ایشان ده زن 
بیرون کردند... از میان قوم خویش برگماشتند 
تا هر زنی را که درد زادن داشت نزدیک وی 
بنشتندی که چون فرزند از مادر جدا شدی 
نگاه کردندی اگر [بدان صفت ] بودی که 
صالح بیغمیر علیهاللام گفته بود هبم آنگاه 
یکشتندی او را تا نه کودک بدین صفت کهته 
شد آنگاه پدران کودکان بر صالح دشمن‌تر 
شدند و آهنگ کشتن وی کردند چتانکه 
خدای‌تعالی گفت: و کان فی المدينة تصعة 
رهط یفسدون فی الارض و لایصلحون (قرآن 
۷ پس مردی از مهتران ایشان, او را 
بدیی صفت پسر آمد خواستد که قرزند او را 
بکشند آن نه تن که دشمنان صالح گشته بودند 
با این مهتر یکی شدند و گفتند این سخن صالح 
را اصلی نیت و او اين رابه جادوئی همی 
کندو هیچ کس این اشتر را نخواهد کشت و 
صالح خواهد که اين فرزندان کشته شوند پس 
آن حدیث فروهشتند و این پسر را نکشتند و 
چون سالی دوازده ببود اين پسر بزرگ شد و 
گویند تا جهان بود فرزندی نیامده است 
شوم‌تر از اين غلام بر قوم خویش و قوم او 
هلا ک شدند از قبل او که او آن شتر را بکشت 


صالح پیغمبر. 

و عرپ مثل زنند از اين غلام به عافراكاقق. 
پس این تصعة رهط چون آن پسر را بدیدندی 
گفتدا گر پسران ما را نکشتندی اکنون هم 
چند این [پسر ] بودندی. پس سوگند خوردند 
ما صالح را بکشیم و آنگاه از شهر بیرون شویم 
و بازآئیم و گوئیم که ما آنجا نبودیم چنانکه 
خدای عز و جل فرمود: قالوا تقاسموا باه 
لنبینهٌ و اهله ثم لنقولن لولیه با شهدنا مهلک 
اهله و انا لصادقون. و مکروا مکراً و مکرنا 
مکراً و هم لایشعرون (قرآن ۵۰-۴۹/۲۷) 
پس این تدبیر باختند و از شهر برفند و در 
زیر سنگی بنشحتد تا شب اندرآمد و خدای 
عزو جل فرمان داد به سنگی تا فرودآمد و 
ایشان هسمه را بکشت پس دیگر روز آن 
مردگان را بازآوردند چنانکه خدای عرٌ و جل 
فرمود؛ فانظر کیف کان 0 
دمرناهم و قومهم (قرآن ن ۵۱/۲۷) پس آن 
0 
زمین بر کس نیامد که پسران مارا بکشتند 
| کنون نیز پدران را هلا ک کرد و خشمگین‌تر 
شدند و گنتد ما این اشتر را بکشیم که مارا 
این به کار نیست و کسی را همی جستند که آن 
اشتر را یکشد هیچکس اجابت نکره مگر آن 
پسر که صالح ایشان را وصف وی کرده بود 
پس غلام برفت و بر سرچشمة آب شد و آن 
اشتر همی آب خورد اشتر را ضربتی بزد بر 
پای و پینکند و یک ضربت دیگر بر گردن و 
بیفکند و آهنگ بچ او کرد که او را نیز بکشد 
بچه بگریخت و سوی آن کوه شد که از آنجا 
بیرون آمده بود. پس صالح گفت عذاب خدای 
را ببارائید. ایشان از عذاب بترسیدند و سوی 
صالح آمدند و گفتند که ما نفرمودیغ که وی را 
بکشند | کون ما را چه باید کردن؟ صالح گفت 
تا بچة وی در میان شما باشد شما را عذاب 
ناید یی صالح را با خویشتن ببردند و سوی 
آن کوه رفتند به جستن بچه چون به کوه 
برشدند آن اشتربچه را از دور بدیدند چون آن : 
اشتربچه آن مردمان را بدید ببایستاد و روی 
باز پس کرد و سه بانگ یکرد و ناپیدا شد 
هرچند مردمان دویدند او را هیچ جای 
درنیافند پس صالح علیه اللام گفت عذاب 
خدای عرّ و جل را ببارائید که تا سه روز شما 
را عذاپ آید اول روز رویهاتان زرد گردد و" 
دوم روز رویهاتان سرخ گردد وسیوم روز 
رویهاتان سیاه گردد... پس روز چهارم عذاب 
آیدتان چنانکه خدای عرّ و جنل فرمود: 
فعقروها فقال تمتعوا فی دار کم تلثة ایام (قرآن 
۱ نیز گفت: فعقروها فدمدم علیهم 
ربهم بذنبهم (قرآن ۱۴/۹۱ تا آخر آیه: پن 
همچنان پود که صالح صفت کرده بود چون 
آن علامتها بدیدند. دانستند که عذاب امد 
ولیکن ندانستند که از کدام سو خواهد آمدن. 


صالح ترمذی. 
پس آنگاه نعره‌ای از آسمان بیامد چنانچه 
همه را جان از تن برآمد چنانکه خدای عز و 
جل فرمود: و اخذ الذین ظلموا الصيحة (قرآن 
5-۱ خدای تعالی صالح را و آنکه به او 
گرویده‌بود همه را برهانید چنانکه گفت: فلما 
جاء امرتا نجیا صالعاً والاین آمنوا معه 
(قرآن ۶۶/۱۱ تا آخر آیه. و صالح با مومتان 
آن بانگ ندنیدند. خدای تعالی دیگر جای 
گنت: فاخذتهم الرجقة (قرآن ۷۸/۷ و از قوم 
صالح بدان وقت یک تن حاضر نبود و به مکه 
رفته بود و کنیت آو بوغالب بود چون این خبر 
بشنید هم آنجا بشست تا بمرد و آن دیگران 
هلا ک شدند چنانکه خدای عز و جل فرمود: 
کان‌لم ینتوا فها (قرآن )٩۲/۷‏ یعتی لم یکونوا 
فها ای فی انا و چنانکه گقتی که هبرگز 
نبودند و صالح آنجا همی بود تا بمرد. سژلف 
تاریخ گزیده نویسد که صالح دویست و پنجاه 
و هشت سال ویا صد و هشتاد سال عمر کرد و 
گویدمرقد وی به تزدیک داراكدوة است به 
مکه. (تاریخ گزیده ص ۲٩‏ (اما هم| کون 
مرقد وی به نجف در قبرستان وادی‌السلام 
مشهور است به جوار هود پیغمبر). و در 
امتاعالاسماع در خبر «بتر حجره آرد که 
منادی پینمبر گفت از آب آن میاشامید و بدان 
وضو مسازید و آن خمیر که بدان ساخته است 
بخورد شتران دهید و مردمان آب‌ها بریختند 
و به بر صالح شدند و سیراب گشتند و پیغبر 
فرمود از پیمبر خویش معجزه مخواهید که 
قوم صالح از پیمبر خود ایت خواستند و شتر 
از این راه گشاده که میان دو کوه است بدیشان 
درمیشد و هم از این راه بازمیگشت و 
چندانکه از آب ایشان آشامیده بود بدانان شیر 
میداد. پس وی را پی کردند و پس از سه روز 
آنان را عذاب آمد. (الامتاع ص ۴۵۵). 
جوالیقی در المعرب نام وی را غیر اعجمی 
دانسته (ص ۱۳) و صاحب عقدالفرید در بات 
مقالت شعوبیه گوید از حجت آنان بر عرب آن 
است که گویند اگر پندارید فخر جز به نبوت 
نیست انبیاء و مرسلین چز چهار تن هود. 
صالح. اسماعیل, محمد از ما هستند. (ص 
۵ج ۲ص ۳۲ در قاموس‌الاعلام گوید: 
قوم تمود در حجر بین حجاز و شام بودند این 
طایقه بعد قوم عاد در جزیرةالعرب مکنت 
بسیاری حاصل کردند و به راه کفر و گمراهی 
اقتادند و خداوند صالح را برانگیخت تا ایشان 
رابه خدای یگ انه دعوت کند... و در 
حبیب‌السیر آرد که چون آیت عذاب پدید 
گشت قوم صالح قصد جان وی کردند و او با 
پیروان خود پهانی از میان ایشان بیرون شد و 
در متزل تفیل تامی که از بزرگان مود بود و با 
وجود مشرک بودن حمایت موحدان میکرد 
منرل گزید. (حبیب السیر جزء اول از ج ۱ ص 


۵ صاحب مجملالتواریخ و القصص مبعث 
صالوح را تا به سال ۵۲۰ه.ق.که هنگام تألیف 
کتاب او بوده است سه هزار و دویست و تود و 
چهار سال تویسد که بحساب وی دوهزار و 
هشتصد و بیت وسه سال پس از هبوط آدم 
بوده است. (مجمل التواریخ ص ۱۲) و هم او 
صالح را در عهد پادشاهی ضحا ک نویسد. 
(ص )۸٩‏ و نیز گوید: ارم‌بن سام را هفت پسر 
بودند نام ایشان: عاد. شمود, صحار. جاسم. 
وبار. طسم, جدیس و اینان را عرب العارية 
خوانند و نسل ایشان چندان گشت که هیچ 
عدد پیدا یامد و صاحب قوة و هیکل و بالاء 
عظیم بودند و جباران و بالای ایشان صد گز 
بوده‌ست به ارش ایشان و کوتاء‌تر کی هفتاد 
ارش بود و تصدیق آين حدیث قول خدای 
تعالی است ( کانهم اعجاز نخل خاویه. فرآن 
۷ پس عاد با فرزندان خویش از بابل 
برفت از بالا آواز آمد که یا عاد خذی يمنة 
یعنی دست راست گیر. عاد سوی یمن رفت و 
جای گرفت... پس دوشنبه مود بر اثر عاد 
برفت با فرزندان و جماعت و میان شام و 
حجاز آرام گرفت جائی که آن را جر 
خواندند و خدای تعالی صالح پیغپر را بدین 
جمانهت فرستاد. (ص ۱۴۷و ۱۴۸). و نیز ارد 
که عبر صالع صد و پتجاه سال بود. اس 
۸ و هم این مولف نویسد که عاد و مود به 
زمین حجر و بادیه بودندی و در کوه خانه‌ها 
کنده بودند و بت پرستیدندی, پس خدای 
تعالی صالح پیتامبر را بدیشان فرستاد. و کس 
نگروید تا معجزه خواستند. که از سنگ ناقه و 
بچه بیرون آید صالح دعا کره سنگ به فرمان 
حق تعالی شکافته شد و ناقه با بچه بیرون 
آمد. ایشان منکر شدند و گفتند سحر است. و 
سی سال آن ناقه در میان ایشان بماند تا بر 
آخر قصه. ناقه را بکشتند و حق تعالی ایشان 
را هلاک کرد قوله تعالی: و اخذت الذیین 
ظلموا الصيحة فاصبحوا فی دیارهم جائمین 
(قرآن ۹۴/۱۱) و صالح با مومنان می‌بود وال 
اعلم. (ص ۱۸۹). و هم او آرد که صالح 
علیداللام یه زمین حبجاز از جهان بیرون 
شدء گویند مزمنان هم آنجا دفن کردندش و 
اندر تاج‌التراجم خوانده‌ام به اسناد درست از 
سفیان ثوری رحمة اه علیه که میان رکن و 
مقام نود و نه گورست از آن پیفابران و در 
جمله گور صالح و شعیب و اسماعیل علیهم 
السلام و این درست‌تر تواند بود والّه اعلم. 
(ص ۴۳۳). و رجوع به تفسیر ابوالفتوح رازی 
سور اعراف و رجوع به قصص‌الانبیاء 
جویری شود. 

صالح ترمفی. ال ح تم (اخ) رجوع به 
صالح‌ین محمدین نصربن محمد... شود. 


صالح تمیر تاشی. [لٍ ح ت ) (ج) 


صالح جرمی. ‏ ۱۴۸۲۹ 


صالح‌بن محمدبن عبدالّین احمد تمرتاشی 
غزی. فقیه حنفی متولد بسال ۹۸۰ ه.ق. / 
۲ م. و از تألی_قات او است: «زواهر 
الجواهر» و «حاشیه بر الاشباه و الشظاثر». و 
«منظومه در فقه» و «الاية فی شرح النقایة» 
و رساله‌های پسیار دیگر, (الاعلام زرکلی ص 
۲۵ 
صالح توقیعی. اج ث](لغ)رجوع به 
صالح‌بن جلال‌الدین قاضی... شود. 
صالح تومی. [ل ح تْ] ((ج) مولای تومة. 
از ابن عباس روایت کند. (ذ کراخبار اصفهان 


تویسد: به خط ابوالحن خزار خواندم که 
صالح‌بن اسحاق بجلی مولای بجیلقین 
آنمارین اراش‌بن الغوت. اخی الازدین الغوث 
و کیت او ایوعمر است. و ابوسعید گوید: وی 
مولای جرم‌ین ربان است و جرم قبیله‌ای 
است از قبایل عرب از یمن وی نحو بر 
اخنش و جز او خواند و کتاب سییویه قرانت 
کردو لغت از ابی‌زید و اصمعی و طقة آنان 
فراگرفت. و ابولعباس میرد گوید: او مولای 
بجیلتین انسار است او راست: کتاب القوافی. 
کتاب النية و الجمم. کتاب الفمرخ. کتاب 
الابنیه. کتاب العروض. کتاب مسختصر نحو 
التعلمین. کتاب تفسیر غریب سیوید. کتاب 
الابتية و آكصریف. (لفهرست ص ۸۲. 
ابونعیم اصفهانی گوید: وی به هنگام بازگشت 
از حج با نیض‌ین محمد به اصفهان آمد و روز 
ورود او فیض وی را بیست‌هزار درهم بداد و 
به هر سال او را دوازده‌هزار درهم می‌فرستاد 
از او نحو و ریب فرامیگرفتند وی از پزیدبن 
ذریم و عبدالوارث‌بن سعید و بصریین روایت 
کند.(ذ کراخبار اصفهان ج صص ۳۳۷ - 
۸ این خلکان گوید وی نتیهی عالم به 
نحو و لغت و از مردم بصره بود و به بفداد شد و 
نحو از اخفش و جز او فرا گرفت‌و یونس‌بن 
حبیب را بدید لیکن وی را ملاقات سیبویه 
دست نداد. لغت را بر ابی‌عبيدة و ابی‌زید 
انصاری و اصمعی و کسانی که در طْقَه 
ایشانند بیاموخت. صالح مردی دیندار و 
پرهیزگار و نیکمذهب و درست‌عقیدت بودو 
روایت حدیث کرد. او رادر نحو کتاپی 
نیکوست معروف به فرخ و معلی آن فرخ 
کتاب سیبویه است. در بفداد با فراء مناظرت 
کرد. ابوالباس مبرد از وی حدیت کند که 
دیوان هذلیین را بر اصمعی خواندم و او آن 
دیوان را نیکوتر از اسی‌عبیده حسفظ داشت و 
چون فارغ شدم مراگفت: اگرهذلی شاعر یا 
رامی, یا ساعی نباشد در او خیری نیست و در 


۰ صالح جزرة. 


تفسیر ایا «ولا تقف مالس لک به علم» 
(قرآن ۳۶/۱۷) میگفت: اگر نشنیده‌ای مگو 
شنیدم و اگرندیده‌ای مگو دیدم و اگرندانی 
مگو دانم چه گوش و دیده و دل مسئولند. و هم 
مبرد گوید: جرمی اثبت قوم در کتاب سیبوبه 
بود و جماعت. آن کتاب را بر وی خواندند. 
وی عالم و حافظ لفت و در حدیث و اخبار 
چلیل و او را کتبی است که در آن منفرد بود. 
او راست کتاب «السیر» و آن کتابی عجیب 
است و کتاب الابنیه و کتاب السروض و 
مختصر در نحو و کتاب غریب سیبویه. ابونعیم 
اصفهانی وی را در تاریخ اصفهان بیاورده 
است. صالح بسال ۲۲۵ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به محاسن اصفهان ص ۳۵ و تاریخ 
بخداد ج ٩‏ صص ۳۱۳- ۳۱۵و لسان المیزان 
ج ۲ص ۱۶۵ و ۱۶۶ و روضات الجنات ص 
۶ و معجم الادباء ج ۴ ص ۲۶۷و ۲۶۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
صالح حزوه. [لٍح ج َ ر) (لخ) رجوع به 
صالح‌بن بحمدین عمروین حبیپ... شود. 
صالح جعفی. لجع )جع به 
صالح‌بن مسلم جعفی... شود. 
صالح جالاب. [ل ح حْل ]((غ)رجوع به 
شود. 
صالح جواریی. ال ح ج را ((خ) رجوع 
به صالح‌ین موسی جواربی شود. 
صالح چلیی. ال ح ج [] ((ع) دی یکی 
از شعرای عشمانی است و در عهد سلطان 
سلیمان قانونی میزیست. او کمالات خویش 
را از کمال پاشازاده استفاده کرد و به مدرسی 
مدرب سراجية ادرنه تعیین شد و به امر صدر 
اعظم ابراهیم‌پاشا فتوحایت پادشاه را در 
مجارستان و ردوس بستظم آورد و مورد 
عنایات شامانه واقع گشت. سین به مدرسی 
رتهب رآدپاهارو شرس طلعه اند 
منصوب گشت و از جانب پادشاه به ترجمة 
قصة فیروزشاه مأمور گردید. آنگاه قضاوت 
حلب و شام و مصر یافت و سرانجام متقاعد 
شد. سپس نزدیک جامعی که پرادر وی 
نشانجی‌یک در جوار ابوایوب با کرده بود 
خانه و باغچه‌ای ساخت و کنج انزوا گزید و 
در خلال اين احوال از جانب شاهراده سلطان 
بایزید به ترجمه کاب «جوامم‌الحک‌ایات» 
مأمور شد. و در حین اين اشتغال به مدرسی 
مدرسة ابوایوب تعیبن گشت و پس از مسدتی 


دوباره ع لت گزید و بسال ۹۷۳ ه.ق. 


درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

صالح حذاء لح حَذذا) (اخ) ضیخ 
طوسی در رجال وی ر در شمار «من ل‌ برو 
عنهم» ذ کر کرده و گوید: حمیدین زیاد از 
احمدین میثم از وی روایت کند و در فهرس 


گوید:او را کتایی است که عبیس‌بن هشام آن 
را از وی روایت کسند. (تسنقیح المقال ج۲ 
ص .)٩۱‏ 
صالح حماد. [لٍ ح ح ما ] (اع) رجوع به 
صالح‌ین فکا ک‌شود. ۱ 
صالح خان افشاز. [ل نٍ|] (اخ) (محد...) 
وی از سران قزلباش و از جملةٌ کسانی است 
که برای قتل نادر هم‌سوگند شدند و 
مس حمدصالح‌خان شب تسه یازدهم 
جمادی‌الثانی خود را براپردء نادر رسانیده 
با کمک محمدییک قاجار نادر را از پای 
درآورد. رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه 
قوف 
صالح‌خان بیات. ال ن بَ) ((ع) دی 
بیگلربیگی فارس بود و هنگامی که سیدمحمد 
فرزند سیدداوه رف هه سلیتان عتفوی 
در مشهد مدعی سلطت شد. و شاهرخج 
پسرزادة نادر را کور و زندانی کرد وی را به 
سمت قورچی‌باشی‌گری گماشت و تا ورود او 
حاجی سیف‌الدین‌خان به کقالت کار او را 
انجام میداد. رجوع به مجمل‌اتواریخ گلستانه 
ص ۵۲ شود. چسون بسال ۱۱۶۴ «.ق. 
علی‌مردان‌خان بختباری اصفهان را فتح کیرد 
شهر را به حاج باباخان بختیاری سجولم و 
برای قنح شیراز به قارس شد صالح‌خان پیات 
که در فارس استقلال داشت لشکری فراهم 
آورد ر در صدد دفع علی مردان‌خان برآمد 
لیکن شکت خورد و به شیراز فرار کرد و به 
مصالحت و متابعت خان بختباری راضی 
گشت. (حواضشی مدرس رضوی بر 
مجمل‌النواریخ گلستانه ص ۳۴۳). 
صالح خباز. [لٍ م خبْ با] (اخ) کوفی و 
شقة است. شیخ طوسی در رجال او را از 
اصحاب امام رضا (ع) شمرده است. گویا 
امامی و مجهول باشد. (تقیح المقال ج ۲ ص 
۰۱ 
صالح خراسانی. اج غ] (غا سیخ 
طونی در رجال وی را در عداد اصحاب امام 
صادق (ع) شسمرده و طاهرا امسامی و 
مجهول‌الحال مباشد. (تتقیح المقال ج ۲ ص 


۱ 
صالح خزاعی. ال ج غ] (لغا زجوع به 
صالح‌بن نصر خزاعی... شود. 3 


صالح خواریی. ال ج خ رٍا(اج) رجوع 
به صالح‌بن موسی جورابی... شود. 

صالح دقاق. [لٍح دی قا] ((غا رجوع به 
صالح‌بن ببان‌ین سکن دقاق شود. 

صالح دهان. ال ح دذها] ((ج) بصری. 
آبسن عدی گوید وی معروف نیست و از 
یحیی‌بن معین نقل است که وی قدری بود و 
راضی بگفتار خوارج. مزی در تهذیب در 
ترجمة صالح‌بن درهم گوید, عبدالغنی در 


صالح‌زاده. 


کمال, کلام این عدی را در ذیل ترجنمة 
صالح‌ین درهم آورده است. در صورتی که ابن 
عدی را در حق صالح‌ین ابراهیم دهان مصری 
جهنی چنین عقیدتی است و طبقة او متاخر از 
صالح‌ین درهم است. ابن حجر گوید خطیب 
جازم است که این دو یکی باشند. (لسان 
المیزان ج ۳ ص ۱۷۸). 

صالح دهقان. [ل ح د] ((ج) او یکی از 
نجیب‌زادگان خراسان و از کسانی است که 
حاضر به مجلس امیر ابوجعفر میشده است و 
رودکی نام او را فرین بلعمی آورده و گوید: 
یک صف میران و بلعمی پنشسته 

یک صف حران و پیر صالم دهقان, 

رجوع به احوال و اشعار رودکی تألیف نفیسی 
ص ۵۷۰ شود. 

صالح رازی. [ل ح] (ج) رجسسوع بسه 
صالح‌بن ابی‌حماد... شود. : 

صالح رئیس. لح ز] (خ) یکسسی از 
مشاهیر دریانوردان است که بعهد سلطان 
سلیمان قانونی میزیست. وی در آغاز از 
دزدان دریائی بود و در کشتی‌رانی مهارتی 
فراوان داشت و به جسارت و شجاعت 
" معروف و مشهور بود. وی در ستجاق بیفا 
میزیست و در فتح تونس خدمات درخشانی 
از او ظاهر شد. (تاموس الاعلام ترکی). 
صالح رسول. [لٍ ج رَ] (اخ) رجوع یه 
صالح پیغمبر... شود. 

صالح رود [ل] ((خ) رودی است در شمال 
جزیرة بوبیان که به خلیج‌فارس (حور عبداله) 
ریزد. 

صالحزاده. [ل ذ] (اخ) احمد اسعد افندی, 
وی یکی از علما و دانشمندانیست که در دورءً 
سلطان مصطفی‌خان رابع و محمودخان ثانی 
دوبار به مسند مشیخت اسلامی نائل شد. پدر. 
وی محمدصالم‌افندی در دور سلطان 
مصطنی‌خان ثالث سمت شیخ‌الاسلامی 
داشت و پرادر بزرگ صالح‌زاده امین‌افندی 
است. مولد او به سال ۱۱۵۰ ه.ق.است و 
علوم رسمی عصر را در مدارس زمان خود 
فرا گرفت. ابتدا قاضی مکه بود و سپس 
قضاوت استانبول یافت و به سال ۱۲۰۵ 
قاضی عکر آناطولی ر به سال ۱۲۰۸ قاضی 
عمکر روم‌ایلی و به سال ۱۲۱۸ هجری" 
بمند مشیخت نایل شد و قریب سه سال و 
نیم امور فتاوی را اداره میکرد و فتوای نظام 
جدید را او داد. وی در وقعة سلطان سلیم‌خان 
معزول و متعاقب جلوس سلطان مجمودخان 
ن‌انی در تساریخ ۱۲۲۳ سجددا مفقام 
شیخ‌الاسلامی یافت و مدت صد روز امور 
فتاوی را اداره کرد سپس بککاره گیری‌از شفل 
خود مجبور شد و به سال ۱۲۳۰ درگذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صالح‌زاده. 


صالح‌زاده. رل ] (خ) (امین‌افندی) وی 
یکی از علمای بزرگ عصر سلطان حمیدخان 
اول است که به مشیخت اسلامی نایل شد. 
مولد وی به سال ۱۱۱۷ « .ق.در ادرنه است و 
پدر او صالح افئدی طوب‌فوئی در زسآن 
مصطفی‌خان انی. بپایة آناطولی سمت امام 
س‌لطانی را داشت سپس به درجه 
شیخ‌الاسلامی نایل شد. صالح‌زاده بسال 
۲ ه«جری مذرس شد و به سال ۱۱۴۰ 
ملای سلانیک و در ۱۱۶۶ قاضی شام و بال 
۰۱ قاضی مدینه و در ۱۱۷۴ قاضی 
استانبول و در ۱۱۸۱ قاضی عسکر آناطولی و 
در ۱۱۸۸ قاضی عسکر روم‌ایلی و در ۱۱۸۹ 
به مقام مشیخت اسلامی نایل گشت و قسریب 
۷ماه امور فتاوی را اداره میکرد و سپس در 
نتیجة کیر سن در کار وی اندک ستی پیدا 
شد. بدین جهت پسال ۱۱۹۰ هجری معزول 
شد و چون از هواخواهان وی حرکاتی صادر 
میشد صالح‌زاده را به بروس تبعید کردند و 
پس از یک ماه به سال ۱۱٩۱‏ درگذشت و در 
جوار امیر سلطانی دفن شد. وی مردی کریم و 
پابسخاوت بود. (قاموس الاعلام ترکی). ‏ 
صالح ساحلی. [لٍ ح ح (اغ) رجوع به 
صالح‌بن بیان ثقفی... شود. - 
صالح سالمی. لح كِ (اخ) اتصاری. 
ابوئعيم او را در شمار صحابه آورده است. 
اپویعلی به سند خود از جد خویش روایت کند 
که‌با پیغمبر به قریه بنی‌سالم شدیم. پس وی 
صالح را بخواند... باوردی روایت کند که 
صالح در جنگ بدر و صفین حاضر بود لیکن 
تمیدانم وی همین صالح است یا صالح دیگر. 
رجوع به الاصابة ج ۳ ص ۲۳۲ و تنقیح 
البقال چ ۲ ص ۹۵ شود. 
صالح سبائی. (لٍ س] (اخ) رجوع به 
صالح‌بن حیوان... شود. 
صالح سباعی. [لٍ ح س | (ج) صالحین 
محمدین صالح سباعی. یکی از فضلای مصر. 
مسولد وی ال ۱۱۵۴ ه«.است. وی 
تحصیلات خود را در جامع ازهر بپایان 
رساند. ار راست: «شرح الفتوحات المکیة» و 
«شرح حکم السکندری» و «شرح متظومة 
الاسماء الحسنی» تألیف در دیر. صالح بسال 
۱ درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۲۶ از 


الیواقیت الشمينة ص ۱۷۱). 
صالح سد وسی. لح س ] ([خ) رجوعغ به 
صالح‌بن بشر سدوسی... شود. 


صالح سغدی. ال ج ش | (اخ) رجوع به 
صالح‌ین عمران سغدی حنفی... شود. 
صالح سکسکی. [ٍ ح ش ش] (خ) 
رجوع به صالح‌بن عمرین ابی‌بکر سکسکی... 
شود, 


صالح سلمی. (لٍ ح ش ] (اخ! مسحدث 


است. وی از اب وشاء روایت کسند و 
مسجهول‌الحال است. (لسان السیزان ج۳ 
ص ۷۷ 

صالح سوسی. ال ح) ((خ) ابسن زیاد و 


مکتی بابی‌شعيب. مولد وی بال ۱۷۳ ه.ق. 


هجریست و به سال ۲۶۱ درگذشت. (زرکلی 
ص ۴۲۴). ابن جوزی او را در باپ راویان اژ 
امام احمد شمرده است. (متاقب احمدین 
حنبل ص ۲ 
صالح ن شقران. ال ح ش] ((خ) مسولی 
رسول الّه (ص). گویند: نام وی صالح‌بن عدی 
است. مصعب گوید: وی حبشی بود و گویند 
عبدالرحمن‌بن عوف او را به پیغمر (ص) 
ب‌خشید و گسویند پسیفمبر اص) او را از 
عبدالرحمن خرید و پس از جنگ بدر آزاد 
ساخت و گویند پیغسر او و امایمن را از پدر به 
ارث برد. ابن سعد ارد که پیغمبر (ص) او را 
امر فرمود تا اموال مردم مریسیع و فرزندان 
آنان را در ناحیتی گرد آورد. و او از کسانی 
بود که حاضر سل پیغمبر و دفن او شد. و 
ابومعشر گوید وی حاضر بدر گشت و عبد بود 
بدین جهت سهم برد. و ابوحاتم گوید وی در 
بدر مامور اسیران بود و اين سعد افزاید که او 
چونملوک بود سهمی تبرد. لیکن هرکس که 
اسیری را فدید داد بدو چیزی بخشید و بیشتر 
از آنجه قسمت جنگجویان بود عاید او گشت 
و در ترمذی از صالح آمده است که به خدا من 
قطیفه را در قبر زیر بدن پیغمبر گستردم و از 
علی‌بن الحسین (ع) روایت است که عباس و 
فضل باشقران و اوس‌بن خولی برای دفن به 
قبر درشدند. صالح در مدینه سکونت جست و 
گوینداو را در بصره خانه‌ای بود.(الاصابة ج 
۳ص 1۱۰) (الاستیعاب ص ۳۲۲و .)۵٩۴‏ و 
رجوع به حبیب‌السیر جزء سوم از ج ۱ص 
۶ و رجوع به قاموس آلاعلام ترکی شود. 
صالح شیبانیی. [لٍ ح ش ) (اخ) اين مدیتی 
او را مجهول خوانده و ابن حبان او را در زمرة 
ثقات اورده است. (لسان السیزان ج ۳ص 
۱۷۷۲ 
صالح صاحب المصلی. اج بل 
و وی نک از 
ی است که امین به خراسان روانه کرد 
1 ذوالرباستین از حرکت مأمون ممانعت 
کرد.(اين اثبر ج ۶ صص )٩۴ - ٩۲‏ (حبیب 
لبرجزهج س۰ هم اری کون 
چون منصور به سعایت ابی‌ایوب بر خالد 
خشم گرفت و او را از ولایت فارس صعزول 
کرد.بفرمود تا سه‌هزارهزار درهم بپردازد و 
خالد را بیش از هفتصدهزار درهم نبود. لین 
هنگام صالح وی را پنجاه هزار دیتار کمک 
کرد.رجوع به آلوزراء و الکتاب و رجوع به 
صاحب‌المصلی در این لقت‌نامه... شود. 


صالح قزوینی. ۱۴۸۳۱ 


صالح صعدی. ال ح ض] (اخ) رجوغ به 
صالح‌بن عمران سغدی... شود. 
صالح صفدی. [ل ح مش ف] (() ابسن 
علی. وی مفتی حنفیان بود به صفد و به سال 
۸ و«.ق.درگذشت. او راست: بغية 
المبتدی که مختصر متن الکنز است. (الاعلام 
زرکلی ص ۱۴۲۵ 
صالح طحان. ال ح طع حا ((خ) رجرع 
به صالحبن هیثم مکنی به ابی‌علی طحان... 
شود 
صالح عباسی. لغب با (لخ) ان 
علی‌ین عبدالّین عباس. وی عم متصور 
است. چندی ولایت شام داشت و نهر اذنه از 
بناهای اوست و به سال ۱۳۶ ه.ق.ادارة مصر 
و مفرب قلسطین بدو محول گشت. وی از 
جانپ سفاح مامور تعقیتِ مروان‌ین محمد شد 
و لشکریان صالح مروان را کفته سر او را نزد 
صالح فرستادند وصالح زبان او پبرید و سر را 
اشت. صالح به سال ۱۵۱ به 
مشق درگذشت. رجوع به این اثیر ج ۵ 
ی 
از ج ۲ص ۷۴و مجمل التواریخ والقصص 
ص ۲۲۰و عقدلفرید ج ۵ص ۲۲۶ شود. 
صالح عبدالسمیع. ال ع دش سش] ((ج) 
آلایسوبی الازهری. وی از عسلمای قرن 
چهاردهم مصر است و او راست: «الشمر الدانی 
فی نقریب المعانی» در فقه مالکی و «جواهر 
الا کلیل فی شرح مشتصر الخلیل» در مذهب 
مالک. و «هداية المستیبد» که جمله به طبع 
رسیده است. (معجم المطوعات ستون 
۸۶ + 
صالح عتکی. [ل حِغ (اخ) رجوع به 
صالح‌ین بزید عتکی... شود 
صالح عکی. [لٍ ح عَک کی ] (خ) رجرع 
به صالح‌بن فیروز عکی... شود. 
صالح عمادالدین. (لٍ ع دذ دی] (اخ) 
رجوع به صالح... شود. .. " 
صالح فایقی. (لٍ 3 ي] (اخ) وی از 
ابی‌عبداه و از او منصورین عباس روایت 
کند.(تقیح المقال ج ص .)٩۳‏ 
صالح قبطی. ال ح قٍ] (اغ) وی هد 
همراهی ماریة قبطیه از مصر به مىدینه اسدذ. 
رجوع به الاصابة ج ۳ص ۲۳۳ و رجوع به 
حسن المحاشضرة ص ۹٩۵‏ شود. 
صالح قروینی. [ل ح قَز) (اخ) (سید...) 
ابن مهدی‌بن رضی‌ین محمدعلی الحسینی 
القزوینی. وی یکی از شعرای جتوب عنراق 
عرب است و به سال 2۱۲۰۸ .ق.در نجف 


متولد شد و به سال ۱۲۵۹ به بفداد رفت و 
بدانجا به سال ۱۳۰۱ درگذشت و جنازه او را 
به تجف بردند. او راست: «درر الفروية فی 


راء العترة المصطفویة» و دیوان مرائی دیگر 


۲ صالح تصار. 


در حدود ۲۰۰۰ بیت و «دیوان قزوینی». 


صالح‌ین محمد وشتی... شود. 


(لاعلام زرکلی ص ۴۲۷). و رجوع به | صالح مری» ال م ری ] ((ع) رجوع به 


فهرست کتابخانة مسدرسة سپهسالار ج۲ 
صص ۶۲۰ - ۶۲۱ شود. 
صالح قصار. [لٍ ح فص صا] ([خ) رجوع به 
صالح‌بن عمر قصار... شود. 
صالح قبراطی. ال ح | (غ) رجسوع به 
صالح‌بن عبداله قیروانی... شود. 
صالح قیروانی. ال ح ق) ((خ) رجوع به 
صالح‌ین احمدین یونس... شود. 
صالحکت. [ل ] ([ج) دهی از دهستان 
گدارچینی بخش هندیجان شهرستان 
خرمنهر. ۳۶هزارگزی شمال خاوری 
هندیجان. کنار رودخانة زهره دشت گرم‌سیر 
مالاریائی و دارای ۶۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة زهره و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و راه در تابستان 
اتومپیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج ۶ 
صال حکاتب. (لٍ ح ت| ((خ) رجسوع به 
صالح‌بن عبدالرحمن... شود. 


صالح اقب. ال ح ت] ((ج) رجسوع به 
صالح‌ین محمدین عبدالبن زیاد... شود. 
صالح کرمانی. لح ک |( رجوع به 
صالح‌ین عبدائه کرمانی... شود. 
صالح کو تاه. [ل ح] ((خ) ده کوچکی است 
از ب‌خش قاعة زراس شهرستان اهواز, 
۷هزارگزی شمال قلع زراس, یکهزارگزی 
راء مالرو بنهامیرلالی به بابازاهد سکنه ۴۷ 
تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶ 
صال حکود. ۳ ((ج) دهی چرء دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان, ۱۲۰۰۰ گزی جنوپ سیاهکل سر 
راء عمومی سیاهکل به دیلمان. جلگه. هوا 
معتدل مرطوب مالاریانی سکنه ۲۱۳ تن. آب 
آن از چشمة صالح‌کوه. محصول آنجا برنج. 
بیات. شفل عمده اهالی زراعت و عده‌ای 
گله‌دارند. صناعت شالبافی. مزرعه‌ای 
کوچک که سر راه عمومی سیاهکل به دیلمان 
واتع است جزء این ده منظور شده. عده‌ای از 
گله‌داران ده برای تهی علوقه به یبلاق دیلمان 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
ص 1۷۹ 
صالح مازندرانی. (لٍ ح زر د] (خ) 
رجوع به محمدصالح... شود." 
صالح مد یبری. ال ج بخ این 
الندیم وی را در ثمار معزمین آورده است که 
از طریقة محموده به عزائم پرداختندی مقابل 
طريقة مذمومه که آن طریقهة سحره است که در 
عزائم خود ملتجی به ابلیس و ذریة او شوند. 
(لنهرست چ مصر ص ۳۲۲). 
صالح مرادی. الٍح م] (اغ) رجوع به 


صالح‌ین بشبربن وداع‌بن آبی‌الاقمس مرّی... 


شود. 
صالح مستمیی.(ج تلع رجیع به 
صالح‌ین محمدین صالح حجازی... شود. 
صالح مسکین. ایح 3 (اخ) وی فسرزند 
اپوجعفر منصور دوانیقی است و چون او لك 
بود منصور وی را مسکین می‌خواند. صاحب 
الوزراء و الکتاب گوید: متصور وی را دوست 
میداشت و بر او رقت میکرد و هر یک از 
فرزندان خود را اقطاعی داده بود جز صالح را 
و میگفت این فرزند مسکین مرا چیزی 
ابوایوب مزرعه‌ای یه قرب اهواز که از دجله 
مشروب میشد نامزدی وی کرد و از منصور 
خواست تا آن مزرعه را به اقطاع بدو دهد و 
سیصدهزار درهم نیز بدو بخشد و گفت که ا گر 
خلیفه چنین کند از آن مسزرعه سود فراوان 
بدست خواهد شد. منصور آن قلعه را به اقطاع 
به صالح داد و بفرمود تا آن مال نیز بدو دهند. 
ابوایوب خود آن مال رابه کار برد و چون سال 
برسید بیت‌هزار درهم نزد منصور فرستاد که 
اين بهای غلاٌ سزرعدٌ صالح است. مبتصبور 
خسودنود شد و بفرمود تا برای صالح 
بیت‌المالی ترتیب دهند لیکن خلیفه را از کار 
ایوایوب آ گاه ساختند و منصور بدان ناحیت 
شد و کذب او آشکار گردید. (الوزراء و 
الکتاب صص ۸۳ - ۸۴ و رجوع به دستور 
الوژراء ص ۲۷ و ۲۸ شود. ابن اثیر نرید: 
مسکین را دختری بود به نام امممحمد که 
هارون وی را به زني گرفت. (ابن اثیر ج ۶ص 
۶ و مادر این صالح یکی از کنیزان منصور 
بوده است. (العقد الفرید ج ۵ ص ۸۳۹۳ و هم 
در این کتاب است: روزی منصور صالح رْ 
بفرمود تا دربارء مطلبی سخنی گوید و او 
سخت نیکو بیان کرد. شییب‌بن شببة گفت: 
کلامی از اين فصیح‌تر و بیانی از این رس‌اتر 
نتواند بود و از کسی که پدری چون منصور و 
برادری چون مهدی دارد جز این اتتظار نباید 
داشت. (العسقد الفرید چ ۲ص ۱۴. و نیز 
صاحب المقدالفرید گفتاری سخت بلیغ در 
مجلس مشاورة مهدی از وی بیاورده است. 
آنگاء که خراسانیان از ادای خراج سر باز 
زدند و مهدی مجلی از خویشان ود 
پیاراست و از آنان رای خواست. (العقد الفرید 
ج ۱ص ۸۵۴). 
صالح معلم. [لٍح م عل لٍ] ((غ)اسن 
احمدین ابراهيم‌ین حن‌بن سلیمان قرشی 
مقدسی مکی به ابی‌لتقی. ابن آبیاصیبعة 
گوید: وی علوم مختلف داشت و در تعلیم 
شا گردان سیاست و تدییری مخصوص بکار 


صالحی. 


میبرد که دیگرکس را آن قدرت نبود و وید 
عم من از وی قرآن و علم حساب آموخت. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ۲۴۶). 

صالح مواهبی. ([لٍ ح م ِا (اخ) وی 
رئیس طریقت قادریان حلّب بود و به سال 
۲ ه.قی.درگذشت. رجوع به اعلام النبلاء 
ج ۶صص -۵۱- ۵۱۲شود. 

صالح میرزا. [لِ] ((ع) رجسوع ببه 
محمدصالح میرزا... شود. 

صالح ناجی. ال ح] ((ج) از یبسزرگان 
بنی‌ناجیهو او راست: کتاب التوحید. کتاب 
رد علی المخالفین. (الفهرست این ادیم ص 


5۹ 
صالح ناقط. ال ح ق] (اخ) رجوع به 
صالح‌ین عاصم... شود. 
صالح تبی. ال ح ن] (لخ) رجوع به صالح 
پشمرن قوق ۳ 
صالح نیلی. ال ج ال رجوع بهصالعین 
حکیم نیلی... شود. ِ 


صالح وشقی. [لٍ ح و ش] ((خ) رجوع به 
صالح‌بن محمد وشقی... شود. 
صالحون. [ل) (ع ص) ‏ صالح در حالت 
رفعی. رجوع به صالح... شود. 
صالحة. ال ](ع ص) تأنیث صالم. ج. 
صالحات. رجوع به صالح... شود. 
صالحة. ال َ] ((خ) قریه‌ای است بر طربق 
مالقه در اندلس که بسیاری از بنی‌قمیعی از 
اعیان غرناطه در آن سکونت دارند. (الحلل 
السسية ج ۱ص ۲۹۵). 
صالحة. [ل ح) (اج) بنت السلقن. یکی از 
زنان ماهر در حدیث و اخبار و دختر شیخ 
نورالدین ابوالحن علی از احفاد ابن الملقن 
است. مولد او به سال ۷۹۵ ه.ق.است و بد 
سال ۸۷۶ درگذشت. خواهر وی خديجة نت 
آلملقن نیز از محدثات معروف است. (قاموس 
الاعلام رک 
صالح همدانی. [لح هَمٌ] ((ج) رجوع به 
صالح‌بن احمدین محمدبن احمدین صالح... 
شود. 
صالحی. [ل] (ج) دهی از دهستان پکشس 
بخش فهلیان و مسنی شهرستان کازرون 
۰ گزی جنوب خاور فهلیان جلگه, 
گرمسیر مالاریانی. سکنه ۸۸ تن. آب آن از" 
چشمه. محصول آنجا غلات, تریا ک» نخود 
شفل اهالی زراعت. راه فرعی. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج ۷). 
صالحی. [ل ] (اخ) در تذکره‌ها بسی‌نام و 
نسب است و این مطلم بوی منتسب: 
اگرمیرم ز غم امشب نگویم حال زار خود 
تو راز صبر می‌خواهم که سازم شرمار خود. 
(صبح گلئن ص ۲۴۴ 
صالحی. [ل] ((خ) ابراهیمپن عبدالعزیز, 


صالحی. 


مکی هزات اهلاس اه 
صاحب‌المصلی و به طلب [علم ]و صلاح 
معروف بود. جماعتی از وی روایت کنند. 


حالحی در جمادی‌الاولی به سال ۲۵۴ ه.ق. 


درگذشت. (الانساب سمعانی ورق ۳۴۷ ب). 
صالحبی. ال ] (اخ) ابر‌اهيم‌ین عبدالبن 
صالح صالحی. مکنی به ابواسحاق. وی از 
ابوسمید عبدالعزیزین سعیدالانشیح کوفی و 
هارون‌بن حاتم کوفی و جز ایشان روایت کند 
و از وی ابوبکر محمدین محمد باغندی و 
ابوعبدائه محمدین مخلد عطار و هم‌طبقه‌های 
آنان روایت کند. (الانساب سمعانی ورق 
۷ب 
صالجحی. [لٍ] ((خ) احسدین قاسمپن 
طاهرین اسماعیلین صالح‌بن علی‌ین 
عبداّین عباس‌بن عبدالسطلب هاشمی 
صالحی, مکنی به ابوجعقر, از وی اسواحمد 
عدالواحدین السهتدی بائ و جماععی از 
زیدیان روایت کنند. و ایشان را صالحية 
گویند.و آنان به سذهب حسن‌بن صالح‌ین 
حی‌اند که یکی از ائمة و زهاد کوفه و برادر 
صالحین صالح‌بن حی مياشد. (الانساب 
سمعانی ورق ۳۴۷ ب). 
صالحیی. ال ] (اخ) عستمان‌ین عسلیین 
احمدین محمد صالحی, معروف به ابن الصالح 
و مکی به ابوعبداله, معلمی بود سدیدالمراتب 
در شرقی بنغداد. از ابوخطاب‌بن بطر و 
ابوعبداشّین طلحه و جز ایتان روایت کند. 
(الانساب سمعانی ورق ۳۴۷ ۱ف). 
صالجی. ال ] ((خ) مس‌حمدین جفرین 
سلیمان‌بن علی‌بن صالح صالحی, مکستی به 
اپوالفرج. وی از مردم پفداد و به جد خود 
صالح صاحب‌المصلی نسبت داشت. از ابوپکر 
محمدین محمد باغندی و هیتم‌بن خلف دوری 
و عبدائّین اسحاق مداینی و حمن‌بن طیب 
شجاعی و محمدین ابراهیم ببرثی و ابولیث 
فرائضی و ابوبکربن ابوداود و ابوالقاسم بغوی 
حدیت کند و از بسیاری از غربا نیز جون 
ابوعروية حرانی و ابوالصن‌بن حوصا 
دمشقی و مکسحول بیروتی» و حسین‌پن 
احمدین بسطام ایلی؛ و محمدین سعید برخمی 
و جز آنان روایت کند. ابوالحن علی‌ین 
احمد تعیمی و ابوالقاسم علی‌بن حسن تتوخی 
احادیثی از او اررده‌اند که سوء ضبط و ضعف 
حال وی را رساند. حمزةین یوسف سهمی 
گوید:ابولفرج صالح بغدادی سا کن بصره 
ضیف‌الحال است و به حدیت او احتجاج 
نشاید. او را اصلی ( کتابی) جید ندیدم و کسی 
را ثتا گوی‌وی نیافتم و جماعتی حکایت کنند 
کهری کاب اپومسلم بغدادی را به غصب برد 
وبی آنکه آن راسماع کند حدیث میکرد. وی 
به صفر ۲۹۶ ه .ق.به بفداد متولد شد و به سال 


۷۴به بصره درگذشت. (الانساب سمعانی 
ور6 ۲۴۸ اف). 
صالجیی. الٍ] ((خ) محد میرک. مولف 
مجمع‌الخواص آرد: از مردم مشهد و شخصی 
معروف و مشهور است. در دارالاتاء شاه 
مرحوم سرآمد اقران و سلیقة بسیار خضوب 
دارد و این اپیات از او است: 
درد دل گفتم تفافل کرد خواری را پین 
گریه‌کردم خنده زد بی‌اعتباری رایین 
آه کردم درگرفت آثار طالع را نگر 
شکوء کردم رنجه شد بی‌اختیاری را بیین. 
روز تا شب گردم و تقریبها پیدا کنم 
تا دمی پیش سگان یار جا پیدا کنم 
عقل و صبر و هوش از من شام غم بگریختند 
یارب این جمع پریشان راکجا پیدا کنم؟ 
کس‌نمی‌آید ببالین عاشق زار ترا 
غالبا امید صحت نیست بیمارترا. 
ناله‌ام بی‌اثر و من خجل از خود که ترا 
یاد بی‌دردی من میدهد این بی‌آثری. 
بجفا گداخت چندان فلک حود ما را 
که بصد نشان بدان مه نتوان نمود ما را. 
نبودی صبح محشر گر نوید وعد؛ وصلش 
کی از خواب عدم ای صالحی بیدار می‌گشتم. 
(تذگز؛ مجمع الخواص صص ۳۸ - ۵۰). 
لطفعلی‌بیگ گوید: نام او سولانا سیرک و از 
اولاد خواجه عبدائّه مروارید کرمانیست. و ابا 
عن جد به مناصب سلطانی سرافراز بود‌اند. 
از او است: 
نمی خواهم که بینم غیر قاتل آن جفاجو را 
از آن ترسم که روز حشر گیرد دامن او راء 
ك 
بسکه شبها بخیال تو نشستم مردم 
داشت پیداری من خواب گرانی از پی. 
ئِ 
مرا در بی‌خودیها دل مده اصح که می‌میرم 
آزاین غیرت که پندارم باو راه سخن داری. 
اه 
همه شب در این خیالم که رسم بوصل روزی 
همد روز در آمیدم که شبی بخوابم آئی. 
‌» 
زان پیش دلا که هجر زارت بکشد 
نها چنان کنی که ارت بکشد 
بر وعدة او ز سادگی دل تهی 
کاری‌تکی که اتظارت بکند. 
(آتشکد؛ آذر چ ۱۲۷۷ص ۷۶. 
و رجوع به قاموس الاعلام شود. 
صالحین. [لٍ] (ع ص) ج مالح. در حال 
نصب و جر. رجوع به صالح شود. 
صالحية. [لٍ حی یَّ] ((خ) شهری قدیم 
است در مصرء در آخر مديريةٌ ثبرقی در 
سرزمین رملية و در مشرق آن راه سلطانی 
است که مصر را بشام متصل سازد. صالحیه را 


صالحية. ۱۳۸۳۳ 


ملک صالع نجم‌الدین ایوبین ملک کامل 
محمدبن عادل بنا کرد تا مقر لشکریان وی 
باشد. (منجم العمران از پطرس بستانی). 
صالحیة. [ل حی ی] (خ) قریه‌ای است 
بزرگ بر بن چبل قاسیون از غوطة دمشسق و 
آن را بازارها و جامع است و قبور جماعتی از 
صالحین در آنباست و جماعتی از صالحین 
نیز بدانجا سکونت دارند و پیشتر سا کنین آن 
قریه بر مذهب احمدین حنل‌اند. (سعجم 
ابلدان). 
صالحية. زلٍ ی ی ] (خ) قریای است 
نزدیک رها از ارض جزيرة و آن را 
عبدالملک‌ین صالح هاشمی خط کشید و حد 
برآورد. خالد گوید: نزدیک رقه است... و 
گویدبطیاس و دیر زکی در آنجاست و آن از 
فرح‌انگیزترین مواضع است و خالدیان در 
تاریخ موصل آرند که نخست کس که قصور 
صالحية را احداث کرد مهدی است. (معجم 
البلدان). 
صالحية. [لٍ حی ی ] (اخ) محله‌ای است به 
بنداد منسوب به صالح‌بن منصور معروف به 
صالح مسکین. (معجم البلدان). 
صالحیه. (لٍ حصی ی) ([خ) نام پیروان 
حسن‌ین صالح‌بن حی است وآنان رادر شمار 
معتزلة ارند. ( کشاف اصطلاحات الفتون از 
شرح مواقف). یکن صالحیه هر چند در اصول 
پیرو معتزله‌ند. آنان را معتزلی نتوان خوانند. 
شهرستانی در ملل و نحل گوید: صالحیه در 
امر امامت بر مذهب سلمانیه‌اند که گویند 
امامت به عهده شوری است و شوری با اتفاق 
دو تن از خیار سلمین منعقد تواند شد و 
امامت مفضول با وجود افضل صحیح است. 
لیکن صالحية در کار عثمان متوقف‌اند که ایا 
مومن است یا کافر و گویند اخباری که در حق 
او رسیده است و بودن وی از عشر؛ مبشرة ما 
را بر آن میذارد که به صحت اسلام و ایمان و 
بهشتی بودن آو حکم کنیم و چون بدعتهای او 
را بينیم که بنی‌امية و بنی‌مروان راببرکشید و 
کارها کرد که با سیرت صحابةً رسول موانق 
نبود واجب افتد که به کفر او حکم کنیم ازاین 
رو در حق او متوقفیم و کار وی‌به خدا 
بازگذاريم. و گویند علی پس از پیمبر (ص) 
افضل مردم است و اولی به امامت اما .او خود 
حق خویشتن را فروگذاشت و تسلیم آنان 
گردیدو ما نیز بدانچه مسلمانان راضی شد‌اند 
رضایت داریم و اگرعلی بدین کار راضی 
نبوده اپابکر در هلا کت است و گویند هر کس 
از اولاد حسن و حسین شمشیر کشد و عالم و 
زاهد و شجاع باشد اماست. و برخی نیکوئی 
صورت رانیز شرط دانسته‌اند و اگراین 
شرائط در دو امام یافت شود و هر دو به طلب 
برخیزند آنکه افضل و ازهد است امام باشد و 


۴ صالحيدة. 


اگرهر دو مساوی باشند آنکه رأی اه منت 
و حزم وی بیختر است اختیار شود و اگر هر 
دو ماوی باشند دعوی ساقط و کار بمهده 
مردمان افتد و اگر دو امام در دو قطر به طلب 
برخیزند هر یک اسام قطر خویش است و 
اطاعت او بر قوم وی واجب و اگریکی به 
خلاف دیگری فتوی دهد هر دو مصیبد 
هرچند که یکی به ریختن خون امام دیگر 
فتوی دهد. شهرستانی گوید: در زمان ما بیشتر 
صالحية مقلدند و یه رأی و اجتهاد نگرای ند و 
در اصول پیرو معتزله‌اند و ائمة معتزله را پیش 
از امه اهل بیت تعظیم کنند و در فروع جز در 
مسائل اندک که از شافمی یا شیعه پیروی کنند 
بر مذهب ابی‌حنیفه باشند. (ملل و نحل 
شسهرستانی چ ۱۲۸۸ صص ۷۴ - 0۷۵. 
صاحب کشاف اصطلاحات الشنون از صرح 
مواقف ارد که صالحیه علم و اراده و قدرت و 
سمع و بصر را برای ادمیان در حال مسمات 
جایز شمرند و گویند که روا باشد جواهر از 
کل اعراض تهی شود. و گویند جایز است که 
باری تعالی مرده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص 4٩۰۳‏ و رجوع به تعریفات 
میر سیدشریف و الانساپ سمعانی و خاندان 
نويختی ص ۲۵۱ شود. 

صالحیة: (لٍ حی یّ) (لع) نام اصحاب 
صالح‌بن عمرو الصالحی و محمدبن شبیب و 
ابوشمر و غیلان‌اند که جمع بين ارجاء و قدر 
کنندو صالحی گوید ایمان معرقت به خداست 
علی‌الاطلاق چنانکه بداند جهان را صانمی 
است:و کفر جهل معرفت :بات است و از 
کسیگوید ان ائّه ثالث ثلائه کافر نیست لیکن 
اين کلمه را جز کافر نگوید و گوینده معرفة له 
محبت او و خضوع است مر او راو این با 
انکار رسول جمع تواند شد و عقلا رواست که 
کسی‌به خدا ایمان داشته باشد نه به رسول وی 
چز اینکه پیشمبر گفته است کسی که ببه من 
ایمان ندارد به خدا ایمان ندارد و گویند نماز 


عبادت خدا نیت و عبادت او ایمان ات و 
ایمان معرفت اوست واو یک خصلت است 
که زیاد و کم نشود و هم‌چنین کفر خصلتی 
واحد است که کاهش و افزایش نپذیرد, (ملل 
و نحل شهرستانی ص ۶۶ 

صالحی هلالی. ال :ها 
شمس‌الاین محمدین نجم‌الدین‌بن محمد 
مکنی به ابوالفضائل دمشقی. کاتبی ادیب و 
شاعری شهیر است. مولد وی به سال ۹۵۶ 
ه.ق.به دمشق اتفاق افتاد و پس از فرا گرفس 
علوم ابتدائی به مکه رفت و نزد ابن حجر 
هیمی فته آموخت و پس از مرگ پدر به 
دمشق بازگشت و معانی و بیان را بر عماد 
حنقی و شهاب احمد مفربی و فقه را بر نور 


نسفی مصری سا کن دمشق تلمذ کرد و همواره 


در مدرس عزیزیه منزوی بود» تا به سال 
۸ به طرابلس شام شد و معلم محمد 
سیفی فرزند امیربن سیفا گردید و سپس به 
دمشق بازگشت و در انجا به سال ۱۰۱۲ 
درگذشت. او راست: «سجع الحمام» در مدای 
پیغمبر که در استانبول به سال ۱۲۹۸ چاپ 
شده. (معجم المطبوعات ص ۱۱۹۰) (ريحانة 
الادب ج ۲ص 4۴۵۲ 
صالخ. زلٍ] (ع ص) جرب صالخ؛ گر که 
پوست برد. (منتهی الارپ). 
صالد. ال ] (ع ص) نعت فاعلی از صلود. 
صالدة. (ل 5) (ع ص) انیاب صالدةه 
دندانهای بابانگ. (منتهی الارب). 
صالغ. ۳ (ع ص) گاو و گوسفند که دندان 
شش‌سالگی انکنده باشد. (منتهی الارب). گاو 
شش‌ساله و پس از اين. گویند: صالغ سنة و 
صالغ سنتین. (مهذب الاسماء), 
صالف. [لٍ] (اخ) کوهی است بین مکة و 
مدینة. (معجم البلدان). کوهی است که در 
جاهلیت نزد آن سوگند خوردندی. (منتهی 
الارب). 
صالقان. [ل) (!خ) و آن را زاق. جالق, 
صالق, جالقان نیز ضبط کرده‌اند و رجوع به 
فهرست تاریخ سیتان شود. یاقوت گوید: 
صالقان به فتح لام از قرای بلخ است و از 
اصطخری آرد که آن شهرکی است نزدیک 
بست و در آن مسسیوه‌ها و خسرمابنها و 
کشت‌زارها باشد و بیشتر مردم آن جولاهه و 
آب آن از نهر است. و سمعانی صالقان را به 
سکون لام ضبط کرده و در مستهی‌الارب به 
کسرلام آمده است و رجوع به جالق و جالقان 
و ژالق شود. 
صالقانی. [[] (ص نسبی) نسبت است به 
صالقان. رجوع به صالقان... شود. 
صالقانی. (ل] ((ج) احسمدین خلیل‌بن 
منصور معروف به ابن خالویه. وی به عراق و 
شام شد و از قتیبتبن سعید و هارون‌بن سعید و 
ابومروان عثمانی و دیگران حدیث نوشت. از 
وی محمدین علی‌بن طرخان صالقانی روایت 
کند.(الاناب سمعانی) (معجم البلدان, 
صالقانی. (] (اج) مشسحمدین عصلیین 
طرخان. از احمدبن خلیل صالقانی روایت 
کند.(الانساب سممانی). 
صالة. [صال [) (ع |) بلا و سختی. (منتهی 
الارب). 
صالیی. ((خ) شاعری است و صاحب صبح 
گلشن گوید: وی خود را از مردم اردستان 
میشمرد و به شعر و شاعری در ملک دکن به 
سر میبرد. او راست: 
خوش آن ره رو که ره تلها سپارد 
که‌تتهایی پس افتادن ندارد. 
(صبح گلشن ص ۲۳۳). 


صامت. 


و رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
صالیه. ی ] (ع [) داهية. (مهذب الاسماء). 
گویا تحریفی از صالة است. رجوع بدان لفت 
شود. 
صامت. [] (ع ص. [) نسمت فساعلی از 
صّمت. خاموش, خموش, سا کت 
چون من از تبیح ناطق غافلم 
چون بداند سبح صامت دلم. مولوی. 
|[زر و سیم و جامه و خانه و غیره مقابل ناطق 
یا صاخب که شتر و گاو و گوسفند است: نا 
الصاخبة من البنل و لکم الصامت من الخل. 
(از نامه رسول خدا یحارثةین قطن). رجوع به 
حارثتبن قطن... شود. و سوگندان بر زبان راند 
که... هیچ چیزی ندارد از صامت و ناطق در 
ملک خود و امانت بدست کسی نیست. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۴۶). و بعد از آن 
آنچه از صامت و ناطق و ستور و پرده داشت 
نسختی پرداخت. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۳ و 
احتیاط کن تا هیچ از صامت و ناطق این مرد 
پوشیده نماند. (تاریخ ببهقی ص ۲۲۵). هر چه 
اين سگ ناحفاظ را هست صامت و ناطق 
همه بنوشتکین بخشیدم. (تاریخ بیهقی). و 
تجملی قوی يافته چون غلامان ترک... و 
ناطق و صامت فراوان. (چهارمقاله؛ اگراز 
صامت نصیب نمیشود از ناطق چیزی بچنگ 
آرم. (سندبادنامه ص ۲۱۹). چون کار به نگ 
رسد و از وجه نجات و خلاص طمع منقطع 
گرددهر انچه تحت تصرف ما باشد از خزائن 
و ممالک و ناطق و صامت جمله در آتش 
اندازیم و تلف کنیم. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۰ خضطی بساباحت خون از وی 
[ابوالعباس ] بازستدند که از صامت و ناطق و 
قلیل و کثیر او را بساری نیست. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص ۳۶۰). 

ور میسر شود که سنگ سیاه 

زر صامت کنی به قلابی. سعدی, 
سخن آنجا که زند لاف ادب 

خامشی از زر صامت چه عجب؟ 


|| صفت دسته‌ای از حروف است و مصمت نیز 
گفته‌اند. مقابل مصوت و از خواص آن اینکه 
ابتدا بحرف صامت یا مصمت نتوان کرد مگر 
بعد از آنکه با مصوت کوتاه یا بلند مقارن شود 
و مجموع را حرف متحرک خوانند واگر 
مصوت مقصور باشد حرف متحرک را یک 
جزو پیش نشمرند و اگرممدود بباشد مقدار 
فا مندود رای متصور تعرفی تاکن 
شمرند... رجوع به کشاف اصطلاحات الفلون 
ذیل کلمة حرف و رجوع بدین لفتنامه ذیل 
حرف و رجوع به معیارالاشعار خواجه 
تصیرالدین طوسی و رجوع به تحقیق انتقادی 
در عروض فارسی تاألیف خانلری (ص ۵٩‏ 
شود. |زگاهی صامت را مقابل نامی آرند یعنی 


صامت. 


جماد. ||شیر خفته. ||یست عدد از شتران. 
(متهی الارب). 

صامبت. 11 (اخ) شبخ طوسی در رجال او 
را در شمار اصحاب امام باقر محمدین علی 
(ع) آورده و گویا امامی است. (تنقیح العقال چ 
۲ص 4٩۵‏ 

صامت. [] (اخ) بسن افسقم. وی از 
بنی‌الصیداءبن عمروبن قعین است و در روز 
ذی‌علق ربیعةین مالک پدر لبید شاعر را 
کشت. (لمقدالفرید ج ۳ص .)۲٩۰‏ 

صامت. 11 (اخ) ابن محمد جعفی. مولای 
بلی‌جعفة. وی کوفی است و شیخ طوسی در 
رجال او را در عداد اصحاب امام صادق (ع) 
بشمار آورده است. (تنقیح المقال ج ۲ ص 
۵ 

صامت. [م] اخ) ابن مخبل یشکری. از 
روبتین عجاج روایت کند. و سجهول‌الحال 
است. (لسان المیزان ج ۲ ص ۱۷۸). 

صامت. 1 (خ) ابن معاذین شمبةین عقبة 
جندی, مکی به ابومحمد. از سفیان‌ین عييئة 
روایت کند. و وی راوی ابوقرة است. (لسان 
المیزان ج ۳ص ۱۷۸ 

صامت. [م) ((خ) احمدین محمدین احمدین 
موسی, مکنی به ابوالفرج. سععانی گوید: وی 
از مردم بفداد است و از احمدبن عبدالبن 
صبیح قاری, و عبدالبن اسحاق مداینی و 
محمدبن باغندی و احمدبن جحظة و احمدین 
حسین رئیس‌القری و محطدین احمدین 
ابی‌الشلج روایت کند. و از وی محمدین 
جسعفرین عسلان وراق و ابوحاتم احمدین 
حسن‌بن محمد بزاز رازی معروف به خاموزش 
ررایت کند. (الانساب سمعانی ص ۳۴۸). 

صامت. [م] ((ع) حسسینین احمدین 
محمدبن سعید شیرازی صوفی مکنی بابی 
القم. وی صدوق بود و به بغداد سکونت 
جت و از عبدالوهاب‌بن کلابی دمشقی 
حدیث کند و از او عبدالعزیزین علی ارجی 
حدیث نوشت. (الان اپ سمعانی ص ۳۴۸). 

صامت. [م) ((خ) مولای حییب‌ین خراش 
تمیمی صحابی و مجهول‌الحال است. (تتقیح 
المقال ج ۲ ص 4۵). در قاموسالاعلام گوید: 
وی و حیب‌ین خراش در جنگ بدر حاضر 
بودن. ۱ 

صامت. [م] (لج) نصربن خویش, مکنی به 
ابوالقصم. وی از صردم بفداد است و از او 
حکایت کرده‌اند که چهل حج به جای آوردم 
و در آن بااکی سخن نگفتم و بدین جهت وی 
راصامت گفتند. او از مشمقل‌ین سلحان و 
سلمین ابی‌سهل خراسانی حدیث کند و از دی 
اسحاق‌پن حمین ختلی و حسین‌بن بشاربن 
مسطر روایت دارند. صامت مسردی 
ضعیفالرواية است. (الانساب سمعانی ص 


۳۴۸ 

صامت انصاری. [م تٍ ](اخ) صحابی و 
مجهول‌الحال است. (تنقیح السقال ج ۲ ص 
۵ در قاموس‌الاعلام گوید: فرزند وی ثابت 
از او روایت کند. 

صامت پروحردی. [م تب چ ) ((خ) نام 
او محمدباقر فرزند پنجشبه و ستخلص به 
صامت است. وی به سال ۱۲۶۳ «.ق.در 
بروجرد متولد و بدانجا نشو یافت و به کسب 
مشغول شد و هم در این شهرستان درگذشت. 
آو بسه مسوجب ماده‌تاریخی که حاجب 
پروجردی در وفات وی سروده است (جنان 
گردیده‌مأوای محمد باقر صامت) در سال 
۲۱« ق.درگذشته است. صامت طبع خود 
را در انواع سختلف شعر از قصیده, خزل, 
ملنوی, ترجیع‌بند, رباعی و معانی مختلف در 
رثاء و تفزل و مدیحه آزمایش کرده و اشعار 
آو در ردیف هم‌طبقه‌های وی چون نوائی 
پسروجردی و وفضائی شوشتری و جودی 
خراسانی است. دیوان صامت مکرر در تهران 
به طبع رسیده است از سقدمات زنندگی و 
تحصیلات او اطلاع صحیحی در دست 
نداریم. لیکن تتیع در اشعار او و به خصوص 
قطعانتا عربی و جملاتی را که سروده نشان 
میدهد که از مقدمات ادب بی‌بهره نبوده است. 
از غزلیات اوست: 

آشنا منما به گیسوی پریشان شانه را 

آگه‌از سر دل خلقی مکنبیگنه را 

دل به خال کنج ایرویت قناعت کرده است 
مرغ من دیگر ندارد میل آب و دانه را 

اک چشمم باعث آبادی تن گشته است 

ای که گفتی سیل ویران می‌نماید خانه را 

آتکه رسم شعله‌افروزی نشان شمع داد 

شیوة پر سوختن آموخت او پروانه را 

من دل از کف داد محراب ایروی توام 

بعد از اين کاری ندارم کعبه و بتخانه راء 

صامته. [مت) (ع ص) تأنیث صامت. 
رجوع به صات.. شود. 

صامر. [م] (ع ص) نمت فاعلی از صَر: به 
معتی زفتی کردن و بازداشتن و منع کردن. 


صامریوها. (1۸ ( طسرنشول. ., 


حشیثةالعقرب. غبیرا. رقیب‌الشمس. سنوم. 
آفتاب‌پرست. آفتاب‌گردان. اکرار. مژلف 
تحفه آرد: کبیر او را از یک بیخ. چهار پنج 
ساق میروید و ساقها پرشعبه و برگش شبیه به 
برگ سیب و از آن کوچکتر و زغب‌دار و 
باخشونت وگل آن لاجوردی و منحنی مثل 
دنبالةٌ عقرب و منبتش اراضی خشنه و صفیر 
ار را برگ کوچکتر و مدور و ساق آن مفروش 
بر زمين و گل آن لاجوردی و منبت آن کنار 
آبها و جائی که آبها در او بسیار مانده بر طرف 
شده باشد و عصار؛ گل هر دو راصاف نموده 


۱۳۸۹۳۵ 


با صمغ عربی بجای لاجورد استعمال کنند و 
در کتابت و نقاشی بهتر از آن است و ستعسل 
از او برگ و ساق و تخم آن و در آخر دوم گرم 
و در اول او خشک و مسهل بلغم و مرةالسودا 
و تریاق سم عقرب و رتیلا و مدر حیض و 
مخرج جنین و محلل و جالی و مطبوخ او با 
عسل فانیذ مسهل قوی و ضماد و سرب او 
رافع سموم بارده و بلع کردن سه عدد از دانة او 
قبل از نوبة تب بلغمی و چهار عدد جهت تب 
ربع و ضماد مسحوق او جهت قوبا و ثآلیل و 
تقرس و التوای عصب و با شیر جهت ورم 
حجاب دماغ اطفال و ثمر نوع صفیر او با 
اندک نمک هندی یا نطرون جهت رفع اقسام 
کرم و دو درهم از کبیر او چهت اخراج حصاة 
نافم. و تعلیق بیخ کبیر آن مسکن درد گزیدن 
عقرب و مضر سپرز و مصلح آن عسل و 
شربت آن تا دو درهم است و امین‌الدوله 
درخت حب‌المنه را صامریوما دانسته است. 
(تسحفه حکنيم مومن). آبن بیطار گوید: 
صامویی 1 سریائی و در اندلس آن 
را طرنشول! و در دیار مصر حشیشتالعقرب و 
غبیرا گویند و این گیاه بدانجا در مزارع خیار؟ 
و برکالفیل آنگاه که بخشکد بسیار روید. 
دی توریدوس " در آخر کتاب چهارم (اص 
۰ گوید ایلیر طروقیون طوماعا؟ و معنی 
ایلوطروفیون مستحیل یا متغیر و منتقل است 
یا افتاب و معنی طوماغا کبیر است و بعض 
مردم آن را اسکرپیون * خوانند و معنی آن دم 
عقرب است و این نام را بخاطر شکل گل بدان 
داده‌اند. (مفردات ابن ببطار ص ۸۷۶ و رجوع 
به تذکرة ضریر انطا کی‌شود. 
صامسون. ((خ) نام قصبه و اسکله‌ای در 
سنجاق جاهنگ به ولایت طرابوزان واقع در 
۳زارگزی شمال غریی طرابوزان در ۵۵ 
ثائیه و ۱۸ دقیقه و ۴۱ درجهٌ عرض شمالی و 
۱ طرل شرقی دارای یازده‌هزار سکنه که 
یک‌ثلث آن مسلمان و دوسوم دیگر رومی و 
ارمنی و مذاهب دیگر است. در آن جامعی 
بزرگ و در جامع کوچک و کلسیاست و 
هوای آن معتدل است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۰ 
صامسون. (اج) نام قریهً بزرگی است در 
دامنة جتوبی کوه صامسون و قضای سو که از 


تون 


1 - 801 

۲ - در ترجمة فرانة بفردات ابن بیطار گوید: 

این گیاه در «مقائی» بسیار روید ولی در متن 
عربی بجای مقائی مقابر آمده‌است. 

3 - ۵/۰ 

4 - ۱۵9۵۵۶ ۰ 

5 - 0 

چنین است در ترجمة فرانسة کاب لکن در من 

عربی «سفرنیوش) آمده است. 


۱۳۸۹۳۶ 


ولایت آیدین که بر روی ویراله‌های شهر قدیم 
پریانه بنا شده است و بدینجا قلعهٌ مخرويهةً 
قدیمی و آثار عتیق دیگر نیز دیده میشود. و 
این شهر سایقاً در ساحل واقم بوده لکن امروز 
از دریا دور است. (قاموس الاعلام ترکی). 

صامسون. (اج) نام قضای مرکزی ستجاق 
جانیک از طرابوزان است, و از طرف مقرب با 
قضای بافره و از سوی مشرق باقضای 
چهارشنبه و از سمت جنوب با سنجاق 


طامت ون 


آماسیه از ولایت سیواس و از جهت شمال به 
بحر اسود محدود و بانشمام ناحية قواق 
دارای ۱۸۳ قریه است. اراضی آن مرتفم و 
بیشتر ابهای آن در حدود جنوبی است و وارد 
رود مردایرماق میشود و از انجا بدریا میریزد 
ویا مستقیماً وارد دریا میگردد. هموای این 
سنطقه در نسقاط سرتفع خنک میباشد. 
محصولات آن حبوبات گونا گون و مقدار 
بسیار تتبا کوی‌اعلی و سبزیجات و میوجات 
گوناگون‌است و حیوانات اهلی بدانجا فراوان 
میباشند. قرالي نشان مبدهد که سابقاً از 
معادن این منطقه بهره‌برداری میشده است. در 
ناحية قواق یک نوع چوب جنگل به دست 
مياید و در قسمت جتوبی جنگل‌های فراوان 
یافت میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
صامغان. [ع] (خ) کوره‌ای است در جبل در 
حدود طبرستان و نام آن به فارسی بمیان 
است. (معجم البلدان). رجوع به الجماهر 
بیرونی ص ۷۰و تاریخ ابن اثیر ج ۲ص ٩۱و‏ 
فهرست تاریخ کرد شود. 
صامغان. [م ] (ع!4 دو کرائهٌ دهان که ملتقای 
هر دو لب است. یا جای فراهم آمدن آپ 
دهان در دو جانب لپ. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). 
صامقی. (12(ع ص) سازال صامقا؛ یعنی 
پیوسته گرسنه است یا تشنه. (منتهی الارب). 
صامل. [م] (ع ص) نعت فاعلی از صَمل. 
خشک. (منتهی الارب). 
صامورة. [ر)(ع ) شیر سخت ترش 
(منتهی الارپ). 
صامیه. [می ی ] (اخ) نام فرقه‌ای است که 
بین عسیسی (ع) و پیغمر (ص) بودند. 
(لفهرست ابن ندیم ص۳۷۹). 
صان. (اح) از کور اسفل ارض است به مصر و 
آن بجز «صاه است و آن را صان و ابلیل 
گویند.(معجم اللدان). 
صانان. (اخ) محل گله‌ها ( کتاب میگاه ۱: 
۱ کاندر گمان دارد که صانان نزدیک خرابة 
سامه واقع است. (قاموس کتاب مقدس) و 
رجوع به صنان... شود. 
صان استبان. [[ٍ) ((خ) یکی از 
شهرهای اسپانیاست. رجوع به شنت استایین 
و رجوع به الحلل السندسیة.ج ۱ص ۳۳۴ 


شود. 
صافع. [ن] (ع ص) تعت فاعلی از صنع, 
دست‌کار. (رسنجتی) (تفلیسی) (دهار). 
پیشهور. جلذی. (منتهی الارب)؛. 

پس مقدران را و صانعان را بیاورد و مالهای 
بسیار بذل کرد تا مسصرفهای آب بس‌اختند. 
[فارسنامة اين بلخی ص .)٩۵۱‏ 
آفتایست کیمیا گرو بس 

واصلی صانعی قوی‌تأٌثیر. 

صانع زرین‌عمل. پیر صناعت علی 
کزید بیضا گذشت دست عمل‌ران آو. 

خافانی. 


خاقانی. 


||([خ) نامی از نامهاي خداء 
شده حیران همه در صنع صانع 
همه سرگشتگان شوق مبدع. . ناصرخروء 
مدبر و غلی و صانع و مقدر و حی 
همه بلفظ پرآویخته است از او بیزار. 
و 
صانح قادر دگر ز ! بی‌غرضی 
کنبدگردان زرنگار کند. 
خرد خیره شد آنجا کز جهالت 
گروهی‌راز صانع بر گمان دید. مسعودستد. 
بر صانعی که روی بهشت آفرید و ری 
خاقانی! آفرین خوان خاقانی| آفرین).. 


ناصرخرو: 


خاقانی. 
صانما شکر تو واجب شمرم 
کدوجود همه ممکن توکنی. . خاقانی. 
قیاس عقل تا آنجاست بر کار 
که‌صانم را دلیل آید پدیدار, نظامی. 
چو صنعت بصانع تراره نمود 
نوائی بر این پرده نتوان فزود. نظامی. 
اول دفتر بنام ایزد دانا 
صانع و پروردگار و حی و توانا. ‏ سعدی. 
آن صانع لطیف که بر فرش کاتنات 


چندین هزار صورت الوان نگار کرد. سعدی. 
صانع. [ن] (اخ) شاعری است و صاحب 
صبح گلشن گوید: (صانع شاه‌جهان آبادی) 
شاه نذرعلی نام داشت. درویشضی 
صوفی‌مشرب بود و بر سجاده توکل و استفتا 
پا میگذاشت. برای تماشای صنعت صانع 
بیچون از دهلی به لکهنو و از آجا به بنارس 
شد و در سته نمانین و مائه و الف داعی اجل 
را لیک اجابت گفت. از اوست: 
تیگ ود فرش عالنت هم داز 
سر مرا به کرم تا به تیغ بردارد. 
میان میگویم ولیکن نداری در مبان چیزی 
خجالت میکشم از بس که بر تهمت کمر بستم. 
(صبح گلشن ص 1۴۴). 
صانع بلخی. [ٍع ب | ((خ) شاعری است 
و این رباعی از وی در تاریخ سیستان آنده که 
در آن قص ما کان و مير شهید را یاد کرده 


است: 


صانعی. 
خان غم تو پست شده ویران باد 
خان طربت همیشه آبادان باد 
همواره سر و کار تو با یکان باد 
تو میر شهید و دشمنت ما کان‌باد. 
(تاریخ سیستان ص ۲۲۴), 
صانع فضولی. [نٍع ف] ااخ) وی یکی از 
شمرا است که شعر ار در لفت‌نامة اسدی 
بشاهد آمده است. اسدی در لغت «چتال» 
گوید:بمعنی چنار است. صانع فضولی گوید: 
به نام و نعست ایشان بزرگ‌نام شدی 
چنال گشتی از آنگه " که بوده بودی نال. 
صانعيی. [ن] ((خ) شاعری است. صاحب 
صبح گلشن گوید: در صنعت نظم و صنایم و 
بدایع طبع رسا داشت و در عهد شاه طهماسب 
ماضی به معارک شعرا گردن می‌افراشت. او 
راست: 
از غم نادیدنت جان را شکیبائن نماند 
در دل پرحسرتم تاب و توانائی نماند. 
شد عمرها که دم به وفای تو میزنم 
ممنون یک نگه ز تو ای بی‌وفا نیم. 
(صبح گلشن ص ۲۴۳و ۲۴۵. 
و رجوع په قاموس الاعلام ترکی شود. 
صانعی. [نِ] (اخ) وی از شعرای عثمانی و 
از مردم ادرنه و به عطازاده مشهور بود. پس از 
تحصیل علوم ادبیه و شرعیه به علم طب 
پرداخت پاره‌ای از صعاجین ترتیب داده 
می‌فروخت و بدان ارتزاق میکرد. آنگاه فکر 
کیمیا گری افتاد و عاقبت دتدانهای خود را بر 
سر آن کار از دست بداد و پس از اندکی بمرد. 
(قاموس العلامترکی) 
صانعی. [ن ] (اخ) ری یکی از شعرای 
علمانی است و در سنجاق حمید بتحصیل 
پرداخت سپس به استانبول رفت و مدرسة 
نشانجی را طی کرد و در اواخر قرن ۱۰ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صانعيی. [ن) (اخ) (م‌ولانا...) از ولایت 
باخرز بود و بیشتر مننوی میگفت. از اوست: 
بتو هر که او دعویی میکند 
چه دعوی که بی‌معبی میکند 
تورا میوه شیرین و او راست تلخ 
چو سیب سمرقند و آلوی بلخ. 
و اين رباعی بر مولانا عبدلرحمن جامی 
میخوانده و یا این فضل وزیر بوده و بسی ظلم 
و جبار, ناچار به حکم عزیز قهار به سیاست 
شاهی گرفتار گت و دمار از روزگار او 
پرامد و معنی «فتلک بیوتهم خاوية بما 
ظلموا» (قرآن ۷ امحقق شد. قبر وی در 


دیه خود او در «زره» است. این دو بیت نیز از 


۱-ظ: نگر ز. رجوع به تعلیقات دیوان 
نامرخرو شرد. 
۲-شاید:از آن پس. 


صانق. 


اوست: 
تا فراق تو من دلشده را پیش آمد 
به صد آندوه غم و درد و بلا پیش آمد 
گردهد دست که روزی به وصال تو رسم 
با تو گویم که مرابی تو چها پیش آمد. 
(مجالس النفائس ص ۵۲و ۲۲۶). 
در دستورالوزراء آمده که خواجه علاءالاین 
علی الصانعی در سلک اشراف ولایت باخرز 
سمت انتظام داشت و چون نسب شریفش به 
آل برمک می‌رسید پیوسته رای یت مفاخرت 
می‌افراشت. ت. به حدت طبع و جودت ذهن و 
وفور جود و سخاوت نسبت به ال علم و 
فضیلت موصوف و معروف بود و در مبادی 
اوقات پادشاهی سلطان حسین میرزا قدم در 
مسند وزارت نهاد و در آن امر خطیر شروع 
کرد.و با بر آنکه در صفت کفایت ظاهر گشته 
وبر عجزه و رعایا حیف و تعدی جایز 
میداشت و پیوسته نسبت به شرکای خود نقش 
تقریر و تزویر بر صفحا خاطر و لوح ضبیر 
می‌نگاشت, مزاج شریف جتاب خداوندگاری 
مقرب حضرت ساطانی امیر نظام‌للاین 
علیشیر در بارة او تغیر یافت و دیگر اسباب, 
مدد علت شده, پرتو غضب جناب جلال 
سلطانی پر وجنات احوال او تافت و در وقتی 
که خواچه صانعی در چرگه ایستاده بود یکی 
از بساولان به موجب فرمان دستار او راکه 
بغایت کلان بود برداشته و در گردنش 
انداخت. در آن حال جناب امیر روی به 
صاحب تاج و سریر آورد و گفت: 
چوبار سر سبک کردی سبک کن بار گردن 
س 
بالجمله خواجه صانعی مواخذ و معاقب گشت 
و پس از آنکه مبلغ کلی به دیوان فرودآورد 
در پالاخانة زندان محبوس شد و زمان حبس 
او قرب سی سال" امتداد بافت. در آن ایام 
غزلی غراء در سلک نظم کشید و نزد جناب 
مقرب‌الحضر تال لطانی فرستاد که مطلع آن 
اینست: 
آنکه هرگز نشنود گوش تو فریاد منست 
وآنکه هرگز نگذرد بر خاطرت یاد من است. 
اما هیچ فایده بر آن مترتب نگشت و جناب 
امیر از سر ایذای او درنگذشت. چنان استماع 
افتاد که خواجه صائعی در سدت حبی به 
کپ فضایل پیرداخت و روی به مطالعةً 
مقدمات علوم آورد و تا مختصر تلخیص 
مطالعة کرد و ایضاً به شرف حفظ کلام ال 
العلام مشرف گشت و قصيدهٌ مصنوع خواجه 
سلمان ساوجی را تتبع کرده اکثری‌را از آن 
صنایم به قلم پیروی بر صفحه بیان نقش نمود. 
(از دستور الوزراء حص ۳۹۷- 4۳۹٩‏ سپس 
چون خواجه سیف الدین مظفر شبانکاره مورد 
خشم سلطان حسین میرزا واقع شد و ام به 


قتل او داد در آن مجلس که سلطان را غضبی 
سخت فرا گرفته بود یکی از نواب گفت که 
خواجه صانعی تا چند در زندان محجوس 
خواهد بود پادشاه فرمود که او را نیز امروز 
سیاست کنند و در آن روز که از جمله ایام 
محرم‌الحرام ستة ۲۸۴ بود خواجه مظفر را بر 
دروازة ملک به دار آویختد. یکی از فضلا 
این رباعی ر در اين باره بنظم آورده: 

ای دیده به عالم ستم‌کاره نگر 

در خواجگی جهان خونخواره نگر 

از حالت صانعی برو تجربه کن 

در حال مظفر شبانکاره نگر. 

(از دستور الوزراء صص ۳۹۹ - ۴۰۰). 

صانق. [نٍ] (ع ص) سخت قوی و استوار. 
|[شتربان ماهر در خدمت شتران. (منتهی 
الارب). 
صانقان. [ن ] (اخ) از قرای مرو است. (معجم 
لبلدان) (منتهی الارب). 
صانقانی. [ن ] (ص نسبی) ن 
صانقان. رجوع به صانقان شود. 
صانقانیی. [ن ] ((ج) ابوحمزة, ابوذرعة گوید: 
وی در ادب فاضل و بر جهمیه سخت‌گیر بود. 
(الانساب سمعانی). 
صانی. (ع ص) مرد ملازم خدمت. (منتهی 
الارب). |[معربد. 
صاوی.(ع ص) خشک. (منتهی الارب). 
صاوی.(خ) احددین محمد. رجوع به 
احمدین محمد صاوی... شود. 
صاو به. [ی) (ع ص تخلةً صاویه؛ خرمابن 
خشک. (منتهی الارب). 
صاهکت. [ه] (اخ) رجوع به چاهک... شود. 
صاهل. (د] (ع ص. ) نعت فاعلی از صهیل. 
شهة اسب. | (اصطلاح منطق) فصل سمقوم 
است نوع فرش را همچنان که ناطق فصل 
است مر انسان راو نایج کلب راو ناهق خر را 


نسبت است به 


||ثخر که دست و پا را یسیار بر زمین زند و 
بگزد و بانگ نکند بهیچ یکی ( کسی را نخواند) 
از جهت عزت نف خود در اندرون او بانگی 
باشد مانند بانگ باد. (متهی الارب). 
صاهل. [«] (ع ص) روزی است از ایام 
عرب. (معجم لبلدان). 
صاهلة. [ول] (ع ص) تأتیث صاهل. |() 
بانگ مس در کشت‌زار. (منتهی الارب). 
صاهلة. زو ] ((خ) ابن کاهل‌ین حبارث از 
بنی‌هذیل از طائفة عدنان. وی یکی از اجداد 
عرب و عبداله مسعود از اولاد اوست. 
(لاعلام زرکلی ص ۴۲۷). 
صاهور. (سرب. [) غلاف ماه. (سنتهی 
الارب). صاحب تاج العروس و اقرب الموارد 
گویندکلم اعجمي است ؟ 
صاهة. (ء] ((خ) رجوع به چاهک... شود. 
صایب. [ي] (ع ص) راست. درست؛* 


۳ 


صاید نهدی. ۱۴۸۳۷ 


یکی چشم است کو بیند عجایب 
شود ز آن دیدتی رأی تو صایب. 
ناصرخسرو (روشتائی نامه). 
و در معرفت کارها و شناخت مناظم آن رأی 
ثاقب و فکرت صایب روزی کرد... ( کلیله و 
دمنه) 
- صایب‌رای؛ که انديشة درست دارد. که همه 
آقکار او به حقهت بسپوندد؛ دستور 
عدل‌فرمای صایب‌رأی را گفت... (سندبادنایه 
ص۱۵۴). وزیر صاحب تدییر شاه‌نغان که 
صایب‌ری و مصلحت‌دان بود پیش پادشاه 
رفت... (سندپادنامه ص ۲۲۴). و رجوع به 
صایب. (ي ] (اج) اين مالک اشعری. رجوع 
به صالب‌بن مالک.. شود. 
صایب. [ي ] (لخ) مد افندی... رجوع به 
صایب تبریزی. [ي ب ت] (اخ) رجوع 
به صائب تبریزی... شود. 
صایج. [ي | (ع ص) رجوع به صائح... شود. 
صایحانی. زي | ((خ) ابراهيم. ملقب به 
برهان‌الدین و مکنی به ابواسحای. وی یکی از 
بزرگان فقپای حنفیه است. در قاهره از حسن 
مقدس و دیگر دانشمندان کب علم کرد و از 
ریاضی و قلک نیز مطلع بود. او راست: رساله 
در ربع مقنطرء و رسالة عروضیهو شرح 
فرائض اين شحه. وی به سال ۱۱۹۷ ه .ق.در 
دمشق درگذشت. (ريسانة الادب از قاموس 
الاعلام ج ۱ ص ۵۷۵). 
صایحة. (ي ح] (ع ص) رجوع به صانح... 
شود. 
صاید. [ي] (ع ص) نعت فاعلی از صید 
ست* 
رفت و دانه خورد و اندر دام ماند 
صایدش کشت و بخورد و کام رائد. 
(مشنوی).. 
رجوع به صاند... شود. 
صاید. (ي] (رغ) نام کین شراحیل است 
از بطن همدان. رجوع به صائدی و رجوع به 
الانساب سمعاني شود. 
صاید نهدی. اي د ن] ((ج) ص‌احب 
تنقیح‌المقال گوید: برید عجلی از ابی‌عبداله در 


۱ -در پاورقی نسخه بدل بشش سال امده 
است و نیز در حیب‌السبر هم ثش سال ثیت 
شده. (حبیب‌السیر جزء سوم ازج ۳ص 4۳۰۰ 
۳-اين تاریخ در حبیب السیر ۱ آامده است. 
(حبیب السیر جزء سوم از ج ۳ص ۳۰۰) و 
تاریخ اشیر صحیح میماید. 

۳-ظ: تعریب شاهورد و پا شایورد است 
بمعی هاله و طوله و خرمن ماه رجوع به 
شاهورد و شایورد... و رجوع به برهان قاطع ذیل 
کلمات فوق شود. 


۸ صایدی. 


تفر ای «هل انبشکم علی من تنزل 
الشیاطین, تنزل علی کل افا ک‌اشیم» (قمرآن 
۲۲۱-۶) آرد: که شیاطین بر هفت افا ک 
اثیم نازل شدند و یکی از آن هفت تن صاید 
نهدی است. حسن‌بن داود در رجال و علامه 
در خلاصه نیز او را مذموم و ملعون امام 
دانته‌اند. رجوع به تنقی المقال ج ۲ ص ۹۵ 
و رجوع به صائدیه شود. 
صایدی. [ي] ((خ) عبداررحمانین عبد 
رب‌الکعبه. وی از عبدالّ‌ین عمروین عاص و 
از او زیدبن وهب و شعبی روایت کنند. حدیث 
آو در صحیح مسلم‌ین حجاج قشیری آمده 
است. (الانساب سمعانی), 
صایدی. [ي] ((خ) عبد خیرین زید. یا عبد 
خضیرین محمدین خولی‌بن عبد عمروین 
عبدیغوث‌بن صاید همدانی مکنی به ابوعمارة. 
سمعانی در الانساب آرد که وی زمان پیغمپر 
را دریافت ولیکن بملاقات او نرسید. او در 
کوقه سکونت جست و از علی‌ین ابی‌طالب 
روایت کند و ازو فرزند وی مسسیب و 
ابواسحاق سییعی و حیب‌بن ابی‌ثابت و 
خالدبن عاققه و عظاءزن سای او ابنوخیه 
همدانی و اسماعیل سدی و جز آنان روایت 
کنند. وی را پرسیدند چند سال داری گفت 
یکصد و بیست سال... یحبی‌بن معین او را نقه 
دانسته است. (الانساب سمعانی). 
صایر. [ي ] رجوع به صائر شود. 
صایو. [ي ] در یک نسخة خطی از مهذب 
الاسماء بانکوی معنی شده و در دو نسح 
خطی دیگر از همین کناب پای‌گو ترجمه شده 
است و حقیقت معلوم نشد. 
صایر تاقنا. آي رَ قَ) اخ) دو ک وه 
کوچک‌اند در ناحیت شمالی قنا و آن موضعی 


است به یمن. (معجم البلدان). 
صایری. [ي] (ص نسبی) رجوع به صاثری 
شود. 


صايق. زي] (ع ص) رجوع به صانغ شود. 
صایغ. (ي ] ((خ) ابراهیم‌ین میمون. رجوع یه 
صائغ ابراهیم‌ین میمون شود. 

صایغ. [ي ] ((خ) احمدین محمدین یداه 
مکنی به ابوحامد. رجوع صائغ احمدین 
محمدین عبدالّه شود. 

صایق. اي ] ((خ) حکسيم شهاب‌الاین 
محمدین علی صائغ. رجوع به صائغ حکیم 
شهاب‌الدین... شود. 

صایع. اي ] (اخ) سعیدین حسان اندلسی, 
رجوع به صائغ سعیدین حسان... شود. 
صایغ. (ي] (خ) محمدین اسفاعیل‌ین سالم 
مکنی به ابوجعفر, رجوع به صائغ ابوجعفر 
مجمدین اسماعیل... شود. 

صایغ افریقی. [يغ ۱ (خ) رجوع به 
صائغ افریقی شود.  .‏ 


صایغ هروی. اي غ در] ((ج) رجوع به 
محمودین عمر جوهری... شود. 
صایفی. [ي] ((خ) محمدین عبدائّه معروف 
به قاضی. رجوع به صائغی محمدین عبدالْه... 
شود. 
صايعی. [ي] (اج) مسحمدین عشمان‌ین 
ابراهیم مکنی به ابوعلی. رجوع به صائفی 
اپوعلی محمدین علمان... شود. 
صایف. [ي ] (ع ص) رجوع به صائف. شود. 
صایکت. [ي ] (ع!) یقال: لقیته اول صایک و 
بایک؛ ای اول شیء. (مهذب الاسماء). رجوع 
به صوک و بوک شود. 
صایل. (ي] (ع ص) نمت فاعلی از صول. 
حملهبرنده. امهذب الاسماء). 
صایم. (ي ] (ع ص) رجوع به صائم شود. 
صایمالد هر. (ي مد د] (ع ص مرکب) 
آنکه پیوسته روزه دارد؛ 
صایم‌الاهر از ضرورت لبس 
پر چنین طاعتی ند ۳ است. 
رجوع به صائم‌آلدهر شود. 
صاین. [يا ۵1 ص) نگاهدارنده. متحفظ. 
||پرهیزکار در مواضی ایام دهقانی بوده 
است صباین و مستدین و متورع و متقی, 
(سندبادنامه ص ۱۲۹). رجوع به صائن) شود. 
|[در مفولی بمعنی نیک است. (تعلیقات ادگار 
بلوشه بر جامع التواریخ رشیدی ص ۲۸). 
صاین اصنهانی. [ي ن اف ) (اخ) رجوع 
به صائن اصفهانی... شود. 
صاین‌الدین ترکه. اي ند دی سک] 
(اٍخ) رجوع به صائن اصفهانی... شود. 
صاین رکن‌الدین. اي ز نذ دی] ([خ) 
رجوع به صائن وزیر... شود. 
صاین سمفانی. زي نس (غ) رجوعب 
صائن سمنانی شود. 
صاین شمس الد‌ین. اي ش شدذ دی ] 
((خ) رجوع به صائن سمتانی شود. 
این قلعه. (ي ق ]1 (!خ) رجسوع بسه 
صائین قلعه شود. . 
[ي ق ع ي آ) (خ) 
رجوع به شاهین دژ شود. 
صاین ملکشاه. اي م لا ((غ) رجوع به 
صائن ملکشاه شود. 
الارب]؛ 
صتصا. (ص ] (ع () خرما که دانة آن سخت 
نشود. صلصائة یکی, (منتهی الارب). 
صاصاأة. زض: ض 2] (ع مص) نگریستن 
خواستن سگ بچه پیش از چشم گشادن. 
بقال: صأصاٌ الجرو؛ اذا رک عییه قبل 
التفتیح او کاد یفتحهما. و فی الحدیث فقحنا و 
صأصاأتم؛ ای آبصرنا آمرنا و لم‌تبصروه. 
(منتهی الارب). و رجوع به مصادر زوزنی 


صیاء 


شود. || ترسیدن. |اخوار گردیدن. |(رام شدن. 
|[بانگ برزدن. |اگشنی تاپذیرفتن خرماین. 
||دانه سخت نا کردن خرماین. |[بددل شدن 
مرد. (منتهی الارب). 
صنصی ۶ ۰ [ص: صِء) (ع!) اصل هر چیز. 
(منتهی الارب). صنصییء. 
صنصییء . (ص:] (ع !) اصل هر چبز. 
(منتهی الارب). صلصیء. 
صاأکت. (ض 2] (ع [)بوی گند که از عرق تن 
شخصی آید. ||(مص) چسییدن. |/بسته شدن 
خون. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
صنکت. (ض و] (ع ص) مسرد سبخت و 
درشت و تسوانسا. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صام. اض ۶] (ع مص) بسیار آپ خوردن. 
(اقرب الموارد). 
صام. [س:) (ع مص) راه نمودن لشکر را 
بر مردم. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
صلئیی. اض /ص /عل یی ] (ع مص) آواز 
کردن جوجه و عقرب. و فی‌المثل: یلدع و 
یصتی: کسی را مثل زنند که ستم کند و شکوه 
آغازد. و منه جاء بما صای و صمت؛ ای 
بالمال الناطق و الصامت. منتهی الارب. 
صب. [ص‌ب ب ] (ع مص) ریختن. ریختن 
آب و افشاندن آن. قوله تعالی: انا صببتا الماء 
صبباً اقسرآن ۲۵/۸۰). |اتوسعاً؛ رسیدن 
مصیبت. فرود آمدن بلا و تاژله؛ 
صیت علی مصائب لو انها 
صبت علی الایام صرن لیالیا. 
(منسوب به فاطعه (ع)) 
صباء (ص ] (ع [) باد برین که جای وزیدن آن 
از مطلع قریا تا بات نعش است و آن را قبول 
هم نامند خلاف دبور. (منتهی الارب). بادی 
است که از مایین مشرق و شمال وزد و باد 
برین هم همین است. (برهان قاطع ذیل باد 
صبا). باد مشرق. (مهذب الاسماء). باد پیش. 
در کشاف اصطلاحات الفنون آرد: که صبا 
بفتح صاد و باء موحده و قصر الف» بادی که از 
طرف مشرق آید در فصل بهار. و در 
تذکرةالاولیاء مذکور است صبا بادی است که 
از زیر عرش می‌خیزد و آن‌یه وقت صبح 
می‌وزد. بادی لطیف و خنک است, نسیمی 
خوش دارد و گلها از آن بشکند و عاشقان راز 
بااو گویند: و در اصطلاحات عیدالرزاق 
کاشی صبا نفحات رحمانیه است که از جانب 
مشرق روحانیات می‌آید. کذافی کشف 
اللفات. در مدارج‌لشبوة مذکور است که صبا 
بادی است که مهب آن از مطلم ثریا تا 
بنات‌الشعش است و مقابل آن دبور است و 
شمال به فتح شین و گاهی به کسر نیز خوانده 
میشود. بادی است که از جانب شمال به 
جانب جنوب وزد و صحیح آن است که بادی 


صبا. 


که مهب وی میان مطلع شمس و بنات‌النعش 
باشد. و آن حضرت صلی اه علیه و سلم 
فرمود: نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدیور. و 
قص آن به این وجه است که روز خندق آن 
حضرت دعا کرده به این دعا: یا صریخ 
المکروبین و یا مجیب المضطرین | کشف همی 
و غمی و کربی تری مانزل یی و باصحابی, 
پس مستجاب شد دعاو فرسناد حق تمالی 
جماعتی از ملائکه را تا طتابهای خیمه‌های 
ایشان میبریدند و میخها را میکندیدند و آتشها 
را می‌کشتند و ترسی و رعبی در دلهای ایشان 
پیدا.شد که غیر از فرار چاره ندیدند پس امد 
باد صبا و کدید میخها را و انداخت خیمه‌ها را 
ویر زمین افکند دیگها را و رسخت بر روی 
ایشان خاک‌را و انداخت سنگ‌ریزه‌ها را و 
میشنیدند در هر گوشه‌ای از سسکر خود 
تکبیر را. پس گر یختند شبائب و گذاشتند 
بارهای گران راء و شیخ عمادالاین در تفسیر 
خود آورده که اگرنه آن بودی که خداوند 
تعالی محمد را رحمة للعالمین آفریده. آن باد 
صبا بر ایشان اشد بودی از باد عقیم که بر 
عادیان فرستاد. و ابن مردویه در تقیر 
خویش از این عباس تکته‌ای غریب آورده که 
در ليلة الاحزاب باد صبا با باد شمال گفت بیا 
تا برویم و رسول خدا را یاری کنیم. باد شمال 
در جواپ باد صبا گفت: ان السرة لاتسیر 
پاللیل؛ زن اصیل در شب سیر نمیکند. پس 
حق تعالی پر پاد شمال غشضب کرده وی را 
عقیم گردانید. پس بادی که در آن شب نصرت 
رسول خدا صلی اه علیه و سلم کرد باد صبا 
بود. و لهذا فرمود: نصرت بالصبا - انتهی. من 
السدارج: 
صبا غنچه را خار در دل شکت 
سهی رورا در جهان کرد پست. ‏ فردوسی, 
درست گوئی نخاس گشت باد صبا 
درخت گل بمثل چون کنيزک نخاس. 
منوچهری. 
آن حله‌ای که ابر مر او را همی تنید 
باد صبا پیامد و آن حله را درید. منوچهری. 
سحاب او بسان دیدگان من 


بسان آه سرد من ضبای او. منوچهری. 
برناکند صبا پفسون | کنون 
این پیر گشته صورت برنارا. ‏ ناصرخسرو. 
این پیر کوژپشت کهن گشته شاخ گل 
باز از صبا" بصنعت باد صبا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
وینکه چوگل روی بشوید یشب 
مشک دهد بر رخ شسته صباش. 
اصرخسرو. 
صبا را ندانی ز عطار تبت 
زمن راندانی ز دیبای ششتر. ناصرخسرو. 


صبا آید | کنون بعذر شمال 


سحرگاه تازان سوی لاله‌زار. ‏ ناصرخشرو. 

یرمک اه زد آسمان که دم صبح 

عط مشکین زد از صبای صفاهان. 
خاقانی. 


ز آتش دلها صبا سوخته شد سربسر 
تا بسر زلف تو کرد گذر چین‌بچین. خاقانی. 


داد نقیب صبا عر ض سپاه بهار 

کزدوگروهی بدید یاوگیان خزان. خاقانی. 
گاهی‌او آسمان‌سوار و مرا 

چون صبا در شتاپ دیدستند. خاقانی, 
عذر من دانید کاینجا پای‌بست مادرم 


هدیهُ جانم روان دارید بر دست صبا. 
خاقانی. 
دهان صبا مشک‌نکهت شد از می 


ببوی می اندر صبا میگریزم. خاقانی. 
خورشیدی و پرنیائی از کوه 
هر صبحدم از صبات جویم. خاقانی. 
بوی بدل می‌برد در ره آو چون صباً 
راه بجان میرود پر در ار چون شرار. 

خافانی. 


اف آهو شده‌ست ناف زمین از صا 

عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هوا, 
خاقانی- 

کوصباخلقی که از تشویر جاه و خلق او 

هم بهشت عدن و هم بحر عدن بگریستی. 
خافانی. 

چون ژاله و صبا و شباهنگ همچین 

معزول روز باش و عمل‌ران صبحگاه, 
خافانی. 

زان شناسی باد را که ان صباست 

یا دبور است این بیان آن خفاست. مولوی, 

بدین خا ک‌چندان صبا بگذرد 


که‌هر دره از ما بجائی برد. نعدی. 
چو شیر رایت او راکند صبا متحرک 
مجال حمله نماند ز هول شیر عرین راء 
سعدی. 
از صبا هر دم مشام جان ما خوش ميشود 
آری‌اری طیب انفاس هواداران خوش است. 
حافظ. 
ای هدهد صیا ‏ سبا می‌فرستمت 
بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت. حافظ-- 


هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر 
در صحیت شمال و صبا می‌فرستمت. حافظ. 
صبا تر نکهت آن زلف مشکبو داری 


پیادگار بمانی که بوی او داری. حافظ. 
صبا ز من بحریفان زیردستآزار 
پگو که کارکان فلک زبردستند. حافظ. 


ای صباگر بگذری پر ساحل رود ارس 

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نقس. 
حافظ 

اادر شرح اصطلاحات صوفی این عطار 

میگوید: صبا صولت و رعب روح است و 


صبا. ۱۳۸۳۹ 


استیلاء آن بحیثیتی است که صادر شود از 
شخصی چیزی که مواقق شرع و عقل است و 
دیور مقابل این است. کذا فی لطایف اللغات. 
صباء (ص ] (ع مص) کودکی. (منتهی الارب) 
(دهار). کودکی کردن. (مصادر زوزتی)؛ اما به 
حکم آنکه شاهزاده در حداثت سن و بدایت؛ 
صبا یود آن غرر و درر چون صباً میشمرد. 
(سندبادنامه ص ۵۱. ||میل کردن به نادانی 
جوانی. (اترب العوارد). رجوع به ضبی شود. 
صما. [ص ] ( نام آهنگی است از آهنگ‌های 
موسیقی. رجوع به مه آهنگ... شود. 
صباء [ض] (خ) فتح علی‌خان. وی از مردم 
کاشان است و در شیراز به سر می‌برد. هدایت 
در ریاض‌العارفین از وی به سلک‌الشعراو 
ساطان‌اللفا و اقصح المتاخرین و المعاصرین 
تعییر کند و گوید: آن جناب از اعیان و اشراف 
شهر کاشان بود و مدتی در شیراز به سر برد و 
در بدو جلوس فتحعلی‌شاه با تصائد غرائی که 
انشاد کرد در زمره ندمای محفل سلطانی 
درآمد و روزگاری نیز به حکومت قم و کاشان 
گذرانید. سپس کناره جست و به ملتزمین 
رکاب پیوست و به مراحم بی‌پایان سلطانی 
مفتخر آمد: و گوید:... قرب هفتصند سال است؟ 
که چنین سخن‌گستری در گیتی نیامده و 
جمعی از ارباپ انصاف مثنوی وی را بر 
مشوی حکیم فردوسی تمرجیح .میدهند.. 
غرض وی سلک‌الشمراء بالاستحقاق این 
عصر است و فقیر را به توت طبع و بختگی 
اشعار آن جناب کمال اعتقاد میباشد. (ریاض 
السسارفین چ ۱۳۰۵ص ۲۶۲), و در 
مجمعالقصحاء احساب‌الممالکی را نیز جزو 
مشاغل او شمرده و گوید در فنون نظم ملنوی 
و قصیده‌سرالی طرزی خاص داشت. و غالبا 
همت بر رعایت معانی و الفاظ و مراعات 
صنایع و بدایع می‌گماشت, السق دست 
سخن‌سرایان کهن را پر پشت بست و در 
محفل قدرت بر ایشان مصدر نشست. از 
غایت شثهرت آفتاب است و انکار و اشعار 
متین او زیور هر کتاب, کلام وی فصیح و 


[ مطبوع و زیبا و متین است, و اشعار او بلیغ و 


جزیل و مصنوع و رنگین... دیوان قصاید. 
آنجناب تخمیاً ده بانزده هزار بیت است 
هنگی محکم و رژین و زبده و گنزین.. در 
احیای طرز بلقا خاصه صنعت شجع متوازی 
بسی‌نظیر است و درسسته ۱۲۳۸ ه.ق. 
درگذشت. (از مجمع الفصحاء ج :۲ص ۲۶۷), 
مرحوم بهار در مقدمه‌ای که به گلشن صبا 
نوشته است گوید: فعح‌علی‌خان متخلص به 
صبا و ملقب به ملک‌الشعراء, اصلا از صردم 


۱-ظ: بازش صبا. (تعلیقات مژلف لغت‌نامه بر 
دیران ناصرخحرو). 


۴۰ صبا. 


آذربایجان و از خاندان امرای دنبلی است و 
سابل تب او چسین است: فععلی‌پن, 
آق‌امحمدین امسیر قساضل‌پیک‌ین اسیر 
شریف‌بیک‌ین اسیر غیاث‌بیک... که به 
سی‌ویک پشت به یحبی‌بن خالا برمکی 
میرسند!. وی از خاندان امرای دنبلی است که 
مدتها در آذربایجان (حدود خوی و مراغه) به 
امارت و حکومت وسرحدداری, گاهی 
مستقل و گاهی به دست‌نشاندگی پادشاهان 
زند و قاجار مشغول بوده‌اند. و تاریخ آنان از 
۲ ه.ق. تا زمان قاجار به رشتهُ تحریر 
درآمده است. و نسخه آن امروز در تهران نزد 
یکی از شاهزادگان قاجار موجود است. 
خانوادة فتحعلی‌خان از فترات دوره نادر و 
کریمخان به کاشان افتاده و برادر بزرگ‌تر 
فتحملی‌خان میرزا محمدعلی‌خان پدر میرزا 
محمدحن ملک‌الشعراء اصفهان متخلص به 
ناطق وزیر لطفعلی‌خان زند بود. و پس اژ 
انقراض زندیه دستگیر و مورد عتاب آفا 
محمدخان قاجار قرار گرفت و او را به جرم 
اينکه از قول لطفعلی‌خان نامه‌ای ناهموار بد 
آقامحمدخان نوشته بوده است و انکار نکرد 
کشتندآ. فتحملی‌خان قبل از آنکه چراغ 
زندیه خاموش و آفتاب دولت قاجار بالاگیرد 
لطفعلی‌خان و سایر امرای زندیه را مدح 
میگفت و خود نگارنده دیوانی از آن مرحوم 
در دست داشت که مدایج لطفعلی‌خان و دیگر 
امرای زندیه و مخصوصاً قصید؛ لامیه که در 
پایان همین مقاله آمده است در آن کتاب بود. 
صبا پس از واقعة برادر متواری شد و معلوم 
تیست چه بر او گذشت تا هنگامی که 
فتح‌علی‌شاه ببه آفب جمهانبانی سلقب و از 
جانب آقا محمدخان فرمان‌فرمای فارس شد. 
فتحعلیخان صبا در فارس بدو پیوست. و 
فتع‌علی‌شاه به تربیت و نگاه‌داری او پرداخت 
و به سال ۱۲۱۲ هنگام جلوس پادشاه صبا 
قصیدة غراتی که با اين مطلع آغاز ميشود: 

دو آفتاب کز آن تازه شد زمین و زمان 

یکی به کاخ حمل شد یکی به گاه کیان. 
ساخت و به آقب ملک‌الشعرائی و به السزام 
رکاب سلطانی ثانل اف ر تین چندی هم به 
حکومت قم و کاشان مأمور شد و زمانی هم 
مصب احتساب‌الممالکی را عهده‌دار گردید. 
در اواخر از حکومت دست کشید و به الشزام 
رکاب شاهی اختصاص یافت و گویند وقتی به 
کلیدداری آستانة قم نیز منصوب گشت. سال 
ولادت وی به تحقیق معلوم یت اما خود او 
در مقدمة بعض نسخ گلشن صبانو تمام نسیخ 
شهتشاهنامه خود را چهلوپنم ساله میخواند 
و از طرفی معتمدالدوله گوید: در سفری که 
فتح‌علی‌شاه به تصد جنگ روس از پایتخت 
به آذربایجان کرد صبا ملتزم رکاب بوده و 


داستان یکی از حروب را که از آن آگاهی 
داشت به بحر متقارب به نظم آورد و به عروض 
رسانیده و پذیرفته گشت سپس مأمور شد که 
تاریخ قاجاریه را از آغاز تا پایان به نظم آورد 
و او بنظم شاهنشاهنامه پرداخت. ( گنچينة 
معتمد ص ۶۴). و چون سيدانيم که سفر 
فتح‌علی‌شاء به آذرپایجان و استقرار اردری او 
در چمن اوجان به سال ۱۲۲۴و مراجعت وی 
از آن سقر در آخر همان سال بوده» پس صباً 
در این سال چهل‌وپنج سال داشته و نا گزیر 
ولادتش در ۱۱۷۹٩‏ بوده است. فوت او نیز در 
۸ رخ داد پس در پنجاء‌ونه یا شصت 
سالگی بدرود حیات گفته است. مرحوم 
للهباشی در حق آو گوید: «عمر معقولی کرده» 
و کلمهُ معقول در آن عصر برای تعیین مقداری 
است که از حد وسط بیشتر ولی به حد اعلی 
هم نرسیده باشد. صبا در شعر شا گرد حاج 
سلیمان صباحی است و با اذر و هاتف 
آمیزش داشته است, شک نیست که صبا در 
چوانی به تحصیل علوم متداول مشغول بوده 
است زیرا علم خط و ادب و طب در عصر 
کریمخان رواجی بسزا داشت و همه 
دانشوران آن عصر خاصه شرا در خط 
فارسی و عربی و تبع شعر گذشتگان ‏ فن 
تاریخ ماهر بوده‌اند و صبا نیز در زمر؛ این 
طبقه بوده است. رضاقلی‌خان هدایت مدعی 
است که: صبا «... شیوه و قانون استادان قدیم 
را تجدید کرده و موزونان عهد و زمان خود را 
پدرانه پرورده است...» ولی همان طور که در 
شماره‌های سال ۱۳۱۱ مجلة ارمغان تحقیق 
شده است, تجدید سبک و شیوه قدما رهین 
زحمات عده‌ای از مردان علم و ادب قرن 
دوازدهم است که صبا نسیز در دبستان آنان 
پرورش یافته و از آن گروه صباحی استاد صبا 
است اما باید اعتراف کرد که صبا در تقویت 
شيوة شاعران باستان رنج موفور کشید و در 
این شیوه پس از استادان خویش رنب مقدم را 
دارد. و هر چند صبا از نظر لطافت شمر به پایة 
آنان نمی‌رسد. اما از جهت معانی و صنایم و 
جزالت و سنجیدگی و بلندی بر آن سبقت 
دارد. صبا خود دارای دیستانی است که قاآنی 
و سپهر و ادیب‌الممالک و بسیاری از شعرای 
قرن سیزدهم شا گردان‌آن دب‌انند. تفصیل در 
مقالاتی که اشاره شد مسطور است. صبا 
گذشته از استادی در شعر و ادب, اخلاق و 
صفاتی پسندیده داشته است. به تربیت و 
تشویق دانغوران همت گماشت و آنان را به 
دربار هدایت و شفلی نامزد آنان میکرد و از 
جملهٌ اینان فاضل‌خان گروسی است. و اینن 
صفت که در شاعران و دبیران و ارباپ صنعت 
نادر است صبا را در نظر سا مردی بزرگ جلوه 
می‌دهد و معاصرین او را در مقابل وی خاضع 


صیا. 


میکرد. از خاندان صبا خانواده‌های چندی به 
جای ماند که همه فضلا و شعرا و بزرگانند 
ماند فروغ, عندليب, محمودخان, میرزا 
احمد صبور. خجسته و گروهی دیگر از فضلا 
که‌هم | کنون در قید حیاتند و اين خاندان را 
میتوان اولین خاندان بزرگ ادبی ایران شمرد 
که‌سلس له نسب آنان از عهد قدیم تا امروز به 
هم پیوسته و دارای ریاست و جلالت و بزرگی 
و هسراند. از اشعار صبا دیوان قصاید و 
غرلیات. شهنشاهنامه. خداوندنامه گلشن 
صبا و جز آن موجود است و مقداری از اشعار 
وی نیز از مسیان رفته است و در خراسان 
شتیدم که او را دیوانی در مدح امرای زند بوده 
ات و چووبه عبت سیابانی راید 
قاجار درامد آن دیوان را بشست شاید تنها 
اثری که از آن دیوان باقی است قصیده 
لامیه‌ای است که در مدح لطفعلی‌خان زند 
گفته و سپس با اندکی تصرف آن را به نام 
فتحعلی شاه گردانیده و آن قصیده اینست: 
جالب بندر بوشهر شو ای پیک شمال 
به بر شاه فریدون‌فر خورشید خصال 
خسرو ملک‌ستان لطفعلی‌خان که بود 
یاورش لطلف علی یار خدای متعال. 
که آن را بدین صورت گردانده‌اند: 
جانب کشور جمشید شو ای پیک شمال 
به بر شاه فریدون‌فر خورشیدخصال 
خسرو ملک‌ستان فتحعلی شه که بود 
یاورش لعف علی یار خدای متعال. 
توشتة صاحب فارسنامه نیز تأیید میکند که 
فتحعلی‌خان مداح زندیان بوده است. وی 
چنین نویسد: لطف‌علی‌خان پس از وررد 
بشیراز صیدمرادخان قاتل پدر خویش را 
بکشت وبه تخت نشست و فتح‌علی‌صبا در 
تاریخ جلوس او گفت: 
رسم عدالت چو کرد زنده به تاریخ او 
گفت صبا او بود ثانی نوشیروان. 

(فارسنامه چ تهران ص ۲۳۱ 
بهترین اشعار صبا نامة گلشن صباست چه در 
ساير اشعار وی کلمات غریب و احیانا لفات 
وحشی دیده می‌شود ولی چون در گلشن صبا 
پیروی از استاد سخن سعدی کرده است شعر 
او ساده و روان و فصیح میباشد. تصویری از 
صبا در ضمن تصوير مجلس بار فتحعلی شاه 
که‌در سرسرای وزارت خارجه نقاشی شده 
است» دیده می‌شود که در سمت راست 
مجلس در مکان محترم با لباس رسمی چیه و 


۱-نقل از نسنامة سپهر ثاتی منقول از کتابشانة 
دولتی و از شرحی که مبرزا عبدالرحیم‌خان 
کلانتر کاشانی در مرأة القاشان آورده است. 
(نستخة حطی بهار) 

۲-ناسخ التواریخ» جلد قاجاریه ص ۲۷. 


صیا. 


شال و کلاه ایستاده و جزوء مدیح به کف دارد. 
(از مقدمة گلشن صبا چ ۱۳۱۳ شمسی بقلم 
بهار). براون در تاریخ ادبیات در ترجمة 
احوال او به نقل گتدهای هدایت پرداخته و 
گوید:صبا چون پیشتر مدحی است کمتر ما را 
پسند می‌افتد اما بسیار خوش‌آهنگ و 
عذب‌البیان است. (تاریخ ادبیات ایران ترجمة 
یاسمی صص ۱۹٩‏ ۲۰۰). و رجوع به 
فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج ۲ 
ص ۶۲۶شود. 
صیاء [ص ] (اخ) نام وی محمدصابررحسین و 
از شعرای هندوستان و از اهالی سهوان 
است و منظومه‌ای بنام «شوکت خسروی» 
دارد که بدین بیت شروع میشود: 
جهان‌داورا پادشاهی تراست 
ببایسته بودی خدایی تراست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صباء . (ص ](ع مص) میل کردن به جوانی و 
کودکی و ادانی و بازی. (منتهی الارب)- 
صبائی. [ض ] (ج) وی اعری است از 
مردم ادرنه و معاصر سلطان بايزید ثاني و او 
رادیوانی است.( کشف الظنون ج ۱ص ۵۱۴/. 
صبالب. احّب با) (ع ص) صقة مبالفه از 
صب السماء صبا. (معجم البلدان). رجوع به 
صب شود. 
صبانیا. (ضب با ] (اخ) چاهی است در دیار 
بنی‌کلاب که در آنجا خرما بسیار بود. (معجم 
لیلدان) (متهی الارب). 
صبایات. [ض ] (ع ل) ج صيابة. رجوع به 
صبابة شود. 
صبایة. (ص بٌّ](ع 4 باقی آپ و شیر در 
خنور. (منتهی الارب) (آقرب الموارد), 
صبابة. [ص بٍ ) (ع امص) عشق و شوق یا 
ترمی دل و رقت شوق یبا گرمی و سوزش 
عشق یا تنگدلی از عشق. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار). آرزوسند گشتی, 
سخت آرزومند شدن. (زوزنی). 
صباح. [ص ] (ع [) بام. بامداد. نقیض ساء: 
تو تا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 
همی سیاه مسا گرددم سپید صباح. 
مستودسید 
زبس بلندی ظل زمین به من نرسد 
هام سپید صباح است و نه سیاه سا, 
فسعودسعد. 
شد دیده تیره و نخورم غم ز بهر آنک 
روزم همه شب است و صباحم همه مساء 


مسعودسعد. 
صباح و مانیست درراه وحدت 
منم کز صباح و مسامی‌گریزم... خاقانی. 


خواجه چون خوان صبحدم فکند 
زود پیش از صباح بفرستد. خاقانی. 
یار زیبا گر هزارش وحشت از ما بر دلست 


بامدادان روی او دیدن صباحی مقبل است. 

7 سعدی. 
شب ما روز نباشد مگر آنگاه که تو 
از شبستان به در آثی چو صباح از دیجور. 

سعدی. 

تا آفتاب می‌رود و صبح می‌دمد 
عاید بخیر باد صباح و مای تو. 
مکنید دردمندان گله از سیاهی شب 
که من این صباح روشن ز شپ سیاه دارم. 


سعدی, 


سعدی, 

|اسیدهدم. (دهار) 

- امتال: 

صباح خواستم خضری ببینم به خرسی دچار 

شدم.(از مجموعة امثال هند). رجوع به امتال 

و حکم شود. 

|ادوذ. یوم 

حاصل شش روز و نقد چل صباح 

یک‌شبه خرجش که فرمایی فرست. 
خاقانی. 

تا ز اربمین بروجش زینت نیافت آدم 

در اربمین صباحش طینت نشد مخمر. 
خاقانی. 

به یک قیام و چهار اصل و چل صباح که هست 

از این سبه معسی الف دال و میم پی اعراب. 
خاقانی. 

او بود نقطه حرف الف دال میم را 

کآمدچهل صباح و چهار اصل و یک قیام. 
خاقانی. 

خاک چهل صباح سرشتی به دست صنع 

خود بر زان لطف براندی ثای خا ک. 
خاقانی. 


چهار صباحی زندگی کنیم: چند روزی در 


دنیا باشیم. چند روزی زنده باشیم. 

اایوم الصباح؛ روز غارت. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). 
صباح. [ض ] ([خ) (دعا..) نام دعائی است 
موب به امیرالمومنین علی (ع) که در نزد 
شیعه خواندن آن در هر بامداد نضیلت دارد. 
آغاز آن:اللهم یا من دلع لسان الصباح بطق 
تبلجه... و بر آن شروحی نوشته‌اند. رجوع به 
الذريعة (دعاء صباح) شود. 4 
صباح. (ض ] (ع ص) جمیل. زیبا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ||(4) 
شعله قندیل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صباح. [صْ‌ب با] (ع ص) مرد خوب و 
صاحب جمال. (منتهی الارب). 
صباح. [ص ] (اخ) آبی است از جبال نملی 
مر بنی‌قربط راء امعجم البلدان). 
صیاح. (ص ] ((خ) نام بطنی چند است از 
قبایل عسرب و بسطنی است از بنی‌ضبة. 
(الاتساب سمعائی): 
صباح. [ص ] (ع ص, اج صبیح, زیباروی؛ 


۱۴۸۴۱  .حابص‎ 


کاسات‌از دست سقاءة صباح, صباح به عشا و 
رواح به غداة پیرستند. (جهانگشای جوینی). 
ضباح. [ضّب با ] ((خ) سمعانی گوید گمان 
دارم که آن نام بطنی از سهم است. (الانساب 
سمعانی). رجوع به صباحی... شود. 
صباح. اض ] الخ) وی جد شیوخ کویت 
مشهور به آل صباح و نختین کس از این 
خاندان است که به امارت رسید. صباح از 
مردم بنی‌عليزة است. او ابتدا در خیبر سکونت 
داشت سپس با قوم شود به کویت شد و 
امارت یافت در حدود سال ۱۲۰۰ ه.ق. / 
۵ م. درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۷ از ملوک العرب). 
صاحج. اب با) (اخ) وی پدر حسن 
پیشوای بزرگ اسماعیلیه است. 
صباح. (ض ) (اخ) ابن ابرهةین صباح. وی 
یکی از پادشاهان حمیر است. در سجمل 
اتواریخ و القصص آمده است: پس از ابرهه 
پادشاهی به صهبان‌ین محرث رمید. به عهد 
یزدجرد ائیم و بعد از وی پادشاهی باصیاح‌بن 
ابرهةبن الصباح افتاد. و هر دو در یک وقت 
بیش از پانده سال پا‌شاهی نکردند. (مجمل 
التواریخ و القمص ص ۶۸). مصحح کتاپب 
در ذیل همین صفحه نویسد که عبارت حمزءٌ 
اصفهانی در اين سورد چنین است: و انهما 
ملکا فی زمان واحد خمسةعشر سند, 
فردوسی در آغاز جنگ کیخرو و افراسیاب 
در شمار سران لشکر کیضرو از جاح 
پادشاه یمن نام برده است و گوید؛ 
چو صباح فرزانه شاه یمن 
دگر شیردل ایرج پیلتن, (شاهنامه). 
رجوع به فهرست ولف شود. و در شاهنامه چ 
پروخیم (ج ۵ ص ۱۳۷۹) صباخ آمده است. 
خواندمیر گوید: ابرهةین الصباح بقول صاحب 
«معارف» پس از ولیعه هفتاد و دو سال 
پادشاهی کرد و نسب ابرهة به روایت بعضی 
از نقلة اخبار به کعب‌بن سباء الاصفر الحمیری 
پیوندد و او به صفت علم و دانش اتصاف 
داشت. و معلوم فرمود که ملک یمن به 
بی‌عدنان انتقال خواهد یافت لاجرم نسبت به 
آن قبیله اتعام و احسان فراوان کرد و صباح‌پن 
ابسرهة پس از فسوت پدر پانزده سال 
کشورداری کرد. (حبیب السیر چ ۱ تهران 
جزء دوم از ج ۱ص .)٩۵‏ 
صیاح. اص] (اخ) ابن حسین‌بن سحمدین 
صباح‌ین ریذوس مدینی. ابونعیم اصفهانی 
گویداو را بارها دیدم و روایتی از وی آورده 
است. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۳۴۶). 
صباح. (ص ] (خ) این خاقان اهتمی با 
متفری. وی ندیم مصعب زبیر و از مشایخ 
مروءة و علم و آدب بود و فرزدق و جریر را بر 
اخطل ترجیح میداد. (لتاج ذیل ص ۱۱۰ از 


۲ صباح. 


اغانی). و در عیون الاخبار آمده است که 
عبدالرحمان‌ین ابی‌عبدالرحمان‌بن عايشة در 
وصف گند زیر بغل خود و نکوهش صباح 
سروده است: ۱ 
من یکن ابطه کاباط ذالخا 

ق فابطای فی عدالفقاح 

لی ابطان یرمیان جلیسی 

پشبیه السلاح او بالسلاح 

قکانی من نتن هذاو هنا 

جالی بین مصعب و صباح. 

(عیون الاخبار ج ۴ ص ۶۳ا. 

صبیاح. (ص ] (لخ) اين سهل, مکنی به آبی 
سهل. تابمی است. 

صباح. (ض ] ((خ) این طسریف. سمعانی 
نسبت او را چنین نویسد: صباح‌ین طریفین 
یزیدین عمرین عامرین ربیغتین کعیین 
ریعاین ثعلباین سعدین ضبة. (الاناب ص 
۹ ور الف). و از فرزندان او عبدالحرب‌ین 
زیدین صفوان صیاحی است. 

صیاح. [] ((خ) ابن عاصم. وی از انس‌ین 
مالک و از او حجاچین یوسف روایت کند. 
رجوع به ذ کر اخبار اصفهان ج ۱ص ۳۴۶ 
شود. 

صباح. (ض ] (اخ) این عبدائه بجلی مکنی به 
ایی شراعة. تابعي است. 

صباح. (ص ] (اخ)ابن عتیک. سمعانی گوید 
وی فرزند عتیک‌بن اسلم‌بن یذکرین عنزه 
(عنترة؟) است و از احمدین حباب ارد که او 
صباح‌پن عتیک‌ین اسلم‌پن بدکرین غنزة بین 
اسدین نزاربن ربيعة است. و دو بطن محارب 
و هوازن منسوب بدو فرزند او میباشند که 
بدین نامها موسوم بودند. (الانساب سمعانی 
ص ۲۴۹ ورق الف). 

صباح. (ص ] ([خ) این قضاعقین عبدالاحب 
بن کعب‌ین صباح. سمعانی گوید: وی جاهلی 
است. (الانساب ص ۳۴۹ ورق الف). 
صباح. (ص ] ا(خ) اين قیس. این عجدریه 
گوید:وی آزمردم کنده است. (العقد الفرید ج ۳ 
ص ۳۴۱ 

صیاح. [] (اخ) ابین مثنی. وی از کتاب 
عمربن عبدالعزیز اموی است. جهشیاری از 
عبدالین صالح کاتب ارد که نامه‌ای از عمرین 
عبدالعزیز به عیاض‌بن عبدائه دیدم که پایان 
آن چنین بود: [و کتب الصباح‌بن المثنی یوم 
الخیی لاربع خلون من ذی الحجة سنة تسم 
و تسعین ] .(الوزراء و الکتاپ ص ۳۳و ۳۴). 
صباح. [ص ] اٍخ) ابن محمد مکنی به ابی 
حازم احمسی, تابمی است. 
صماح. (ض ] (خ) اين هذیل. وی برادر امام 
ژفر فقیه است. امنتهی الارپ). 

صاح الخیر. (ض خل غ] (ع [سرکب) 
کلمه‌ای است که هنگام طلوع صبح معاشران 


با هم گویند. (غیاث اللفات). صیح به خیر 
1 گفتن,مقابل شب به خبر: 
صباحالخیر زد بلبل کجانی ساقیا برخیز! 
که غوغا میکند در سر خیال خواب 
دوشینم. حافظ, 
رجوع به صباحک پالخیر و صباحکم بالخیر 
شود. 
صباحت. (ض ح] (ع امص) خوب‌ررئی و 
سفیدی رنگ انسان. ضد ملاحت. (غیاث 
اللغات). زیبائی. جمال. خوشگلی: در هیچ 
تاریخ مذکور یست که کسی را از وزراء آن 
مآثر مأئور و مخامد مذکور و کمال صباحت 
و وفور سماحت و سیادت در سیاست جمع 
بوده است. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۰۷۲ 
شب همه شب انتظار صبح‌رونی می‌رود 
کآن صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را. 
نعدی. 
باران چون ستاره‌ام از دیدگان بریخت 
روثی که صبح خیره شود در صباحتش. 
سعدی (کلیات چ مصنا ص ۴۸۳). 
جمالی که زبان فصاحت از پیان صباحت او 
عاجز آید چنانکه در شب تاری صبح برآید. 
( گلستان طبم قریب ص ۱۳۵). صبح تایان را 
از صباحت او دست بر دست. ( گبلتان). 
|| (مص) نیکوروی شدن. (زوزنی). 
صباحکت بالخیر. سک بل )2۱ 
جملهٌ اس دعایی) درودی است که به بامداد 
گویند.یعتی صبح تو خوش. رجوع به 
سار و طیا کم بالرده شوه 
صبا ح کردن. (ص ک د] (امص مرکب) 
روز به خیر گفتن. تهنیت بامداد ادا کردن: آن 
شخص می‌آمد به رسم عرب روی خویش 
بربسته و سلاح تمام پوشیده واو را صباح 
کرد.(اسکندرنامه نسخد سعید نفیسی). رجوع 
به صباح‌کنان و صباح‌الخیر... شود. 
صباحتم بالخیر. اس حک بل غ)(ع 
جملةٌ اسميةٌ دعایی) درودی است که به بامداد 
گویند. یعنی بامداد شما خوش. رجوع به 
ضاجاشیر و ننک بالغیرب شود 
صاح‌کنان. اض ک] اسف مرکب ق 
مرکب) کنایت از صباح‌الخیرگویان است» 
یی مردمانی که به صباح‌الخیر گفتن عادت 
کرده باشد. (برهان تاطع) رجوع به 
صباح الخیر و صباحکم بالخیر و صباحک 
صباح کندی. زم جک ] (اغ) وی یکی 
از گوهریان مشهور و معاصر رشید است. 
رشید وی را نزد صاحب سراندیب روانه کرد 
تا گوهرهای آن ناحیت بخرد. ملک وی را 
گرامی داشت و خزائ گوهر خود بدو نمود و 
صباح از آن گوهرها به شگفت درشد سپس 
یاقوتی سرخ دید که به مانند آن در خزاشن 


صیاحی. 


پادشاهان ندیده بود و سخت به شگفتی 
درآمد. ملک پرسید مانند این یاقوت دیده‌ای؟ 
گفت‌نه به خدا. ملک گفت توانی بهای آن را 
معین کنی؟ چه همه در اين کار درسانده‌اند. 
گنت‌آری توانم. ملک را این پاسخ دشوار آمد 
و گفت ترا خردمند میدانستم لیکن با ادعای 
خویش فلت بر سکلت کتروی ماع 
گفت‌نه چنین است وا گرخواهی مدعای خود 
را ثابت کنم پفرمای تا جوهریان را حاضر 
کند. ملک چنان کرد و صباح چادری 
بخواست و بگسترد و چهار گوشة آن به چهار 
کس‌داد تا در هوا نگاه داشتند. سپس یاقوت 
رابا قوت تمام پرانید و چون بر چادر بیفتاد 
گفت‌بهای آن آن مقدار از زر است که به روی 
هم انباشته کنی تا بدان بلندی رسد که یاقوت 
رسید. جوهریان گقته او بپندیدند و سقام 
کندی در نزد آنان و در دید؛ ملک بزرگ 
گشت.و ملک بفرمود تا او را خلعت داده و 
دهان وی از گوهر گرانیها پر کنند و حاجت آو 
روا کرد و بازگرداند. (الجماهر بیرونی 
ص ۶۳), و رجوع به ص ۳۲ همان کتاب شود. 
صیاح و مسا . (ض ح] (ترکیب عطفی, [ 


مرکب. ق مرکب) بامداد و شبانگاه. صبح و 
عصر؛ . 

هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت 
که‌هر صباح و مسا شمع محفل دگری. 

حافظ. 

صاحی. [) ((خ) رجوع به حارشبن 

عیسی... شود. 
صباحيی. [ص حیی ] (ع ص) دم صباحی؛ 


خون سخت سرخ. (منتهی الارب). 
صباحیی. (ص | (اج) وی از اولاد صباح‌بن 
لکیزین آقصی‌بن عبدقیس و مکتی به‌حیزه 
است و از پیقمیر روایت کند و از اين قبیله جز 
وی کسی پیغمیر را درک نکرد. (سمعانی ص 
۹ ور الفا. 
صباحی. [ص ] ([خ) عبدالحرب‌بن زیدین 
صفوان‌بن صباح وی از جانب قوم خود به 
رسالت نزد پیغمبر شد و آن حضرت او را 
عبدالّه نامید. (الاتساب سمعانی ص ۳۴۹ 
ورق الف). 
صباحی. (ص] (اخ) محمدین سلیمان‌بن 
محمد صباحی معلم. مکنی به ابوعمرو. او از 
عسی‌ین شعیب قسملی و عاصم‌ین سلیمان 
کسوفی و از وی قساسمین نصر محرومی 
(مخزومی؟) و هشام‌ین علی سیرافی روایت 
کنند. و گفته‌اند که نام او سلیمان است. 
(سمعاتی ص ۲۴۹ ورق الف, 
صباحی. زب با ] ((خ) نام تیره‌ای است 


۱-و ممکن است که «مباح‌الخیر» نام آهنگی 


از موسیقی باشد. 


صباحی. 


از شعبة شیبانی از ایلات عرب در خمة 
فارس. (جغرافیای سیاسی معود کبهان ص 
0۷ 
صباحی. اب با ((خ) سمعانی گوید: 
گمان دارم بطنی از سهم‌اند. رجوع به صباح 
وک 
صباحی. [ضْب با](خ) احمدبن 
حسین‌ین هارون صباحی مکتی به ابوبکر. 
وی از بل صباح است از بتی‌سهم. (الانساب 
سمعانی ص ۳۴۹ ورق الف). 
صباحی. [ضب با] (اج) یزیدین سید 
اسکندرانی مکنی به ابوخالد. ایوسیدین 
یونس گوید: او را به موالی بنی‌سهم نسبت 
کرده‌اند و گوید وی از مالک‌بن انس و لیث بن 
سعد و همام‌پن اسماعیل و عبدالبن وهب 


ررایت کند. وی به صفر سال ۲۴۹ د.ق. 


درگذشت و او آخرین کس در مصر است که 
از مالک روایت کرد. (الاناب سمعانی ص 
۳۳۹ 
صیاحیی. (صب با ((خ) یزیدین سید 
مدینی. وی دو حدیث از مالک‌بن انس روایت 
کند.(الانساب سمعانی ص ۳۴۹ ورق الف). 
صباحی کاشانی. (ص ي] (اخ) رجوع به 
حاجی سلیمان... شود. 
صباحیه. اس حی یَّ] (ع ا) رجوع به 
جزر... شود. 
صباحیه. اس حی ی ] (ع ص, !) سنانهای 
پهن. (متتهی الارب). 
صباحیه. صْب با حی ی ] ([ٍخ) از فرق 
شمه زیدیه و اسامیه که ابویکر را امام 
میدانستند و میگفتند علی با آنکه افضل است 
نصی بر خلافت او نیست. (خاندان نوبختی 
ص ۲۵۹ از خطط ج ۴ ص ۱۷۷). 
صیاحیه. [طْبٍ با حی ی ] اصحاب حسن 
صباح‌اند. رجوع به حسن صباح و رجوع به 
اسماعیلیه شود. 
صباخ. آص | (ع صباج مَبَخة. رجوع به 
صبخة و سبخة شود. 
صباخ. (ب با ] (ٍخ) نام یکی از پادضاهان 
یمن است که در ذیل کلمة صباح مذکور افتاده 
لکن در بعضی نسخ چاپی صباخ آمده است. 
رجوع به صباح شود. 
صباخلق. اش خ] (ص مس رکب) 
خوش‌خلق, تکوخوء 

کوصباخلقی که از تشویر جاه خلق او 

هم بهشت عدن و هم بحر عدن بگریستی. 

خاقانی. 

رجوع به صبا شود. 

صباز. (صْب با](ع ص) صیفهة سبالفد از 
صبر. شدیدالصیر. بسیار شکییا. شکیبا. 
(معجم البلدان). 
صبار. [ب با ] ((خ) نامی از نامهای خدا. 


صبار. (ص] (ع)مبّار. تمرهندی است: 
مرارکرد بجوم صداع خمار 

رسان ساقیا آن شراب صبار. 

میرنظمی (از فرهنگ شعوری ج اص ۱۶۰). 
رجوع به تمر هندی شود. 
صیاز. [ص ] (ع اج َبرّة. رجوع به صبرة 
شود. 
صبار. (ص] (ع !) سربند شیشه و مانند آن. 
(منتهی الارب). سداد. (اقرب الموارد). 
صبارا. (ص ] (ع لا جنون سوداوی و در 
متهی‌الارب آن را باه ضبط کرده است. 
مولف ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: صبارا 
دیوانگی و آشفتگی به افراط را گویند که با 
سرسام نیز باشد که از صفرای محض تولد کند. 
(علامت) صبارا؛ از هفت چیز باید جست: ۱ 
از خواپ و احوال آن. ۲ -از خشم و احوال 
آن. ۳ -سخنهای بیمار. ۴ - حرکات و افعال 
او. ۵- از تب و از اعراض آن. ۶ - از نبض و 
نفی. ۷ -از دردها که پدید اید. اما انچه از 
خواب و احوال آن باید جست آن است که 
خواب کمتر باشد, و اگربخضید خوابی 
مضطرب باشد و خوابهای شوریده بیند, و اندر 
خواب ترسد و بجهد و آنچه از چشم و احوال 
آن باه جست آن است که چشمها سرخ باشد 
و با افطراب حرکات و چشمها به گرانی 
گشاید و به چشمی ماند که خاشا ک در او 
افتاده باشد. و بی‌خواست او از یک چشم او 
اشک پرود. و آنچه از سخنان او باید جست 
آن است که سخنها بیبهشانه گوید و آنچه گوید 
فراموش کند و هر چه از وی پرسند و با وی 
گویند جواب او جواب آن سخن نباشد و بدان 
نماند و یه آخر سخن کسمتر گوید. و گفتن و 
شنیدن دشمن دارد. و آنچه از حرکات احوال 
او باید جست آن است که از نخضت سخت 
متحرک شودو آشفته باشد و به آخر آرمیده‌تر 
شود چنانکه چشمها نیز به گرانی گشاید و 
پرزه از جامه و کاه از دیوار چیدن گبرد. و 
آنچه ا تب و اعراض باید جست آن است که 
تب سخت سوزان باشد و زبان درشت و دهان 
خشک باشد. و آنچه از نبض و نفس باید 
جست آن است که نبض نخست سریع و قوی 
باشد و په خر ضعیف و صفیر و صلب باشد. و 
سیب قاس غایت کشک باخو بیش بت 
سخت عظیم و متواتر باشد و به آخر تواتر بر 
جای باشد لکن عظمی (2) به نمبت ضمف 
کمتر شود. و آنچه از دردها باید جست آن 
است که از پس گردن دردی پدید آید چنانکه 
گوئی‌رگهای او کشیده ميشود. و سبب این 
بسیاری بخار باشد و آب آمدن از بخار دماغ, 
(علاج): اصل اندر علاج این علت تسکین 
صفرا است و تدبیرهای تری فزاینده فرمودن. 
و دست و پای پیمار بسته داشتن تا اضطراب 


صباغ. ۱۴۸۴۳ 


کمتر تواند کردن. (ذخیرة خوارزمشاهی باب 
سوم از جزء نخستین از کتاب ششم). 
صبارح. اض ر ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
آفریقا و جمعی یدان متوبد. (سمعانی 
ص۳۴۹ ورق الف). 

صبارحی. [ض ۳ ا(ص تسیی) نسبتی 
است به صبارح. رجوع به صبارح شود. 
صبارجی. (ص ر ] (اخ) سوسی‌بن معاوية 
الصبارحی مکنی به ابوجعقر آفریقی. وی به 
روز دوشنبه پنجم ذی‌قعد؛ سال ۲۲۴ ده .ق,به 
سن شصت و چهار یا پنج سالگی درگذشت. 


(سمعانی ص ۲۴۹ ورق الف). 
صبارة. (ص ر] (ع !) سنگ و یا سنگ نرم. 
(اقرب الموارد). 


صبارق. (ض باز ر](ع ) سختی سرمای 
زمتان. (منتهی الارب). سختی سرما. (اقرب 
الموارد). 
صبارة. مب با |(ع ص, !) زین درشت 
بلند. (منتهی الارب). زمین غلیظ مشرف کند 
در آن گیاه نباشد و گیاه نرویاند. (اقرب 
الموارد). 
صبارة. (ض ر](ع مص) کفیل و پذرفتار 
شدن کی را. (منتهی الارب). پايندانی. 
ضمانت. (دهار). کقالت. (اقرب المواردا, 
انبار کردن گندم. (منتهی الارب). 
صبارة. [ض ر] (ع !) ستگریزها, (سنتهی 
الارب). سنگ. (اقرب الموارد). ||پاره‌ای از 
آهن یا سنگ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صبارة. (ض ر] ((خ) این مالک. مکنی به 
ابوشریح. تایمی است. 
صبارة. زب باز )(عل)گیاهی است که آن 
رابه لانین الوس واریگاتا! خوانند. 
صباسرعت. (ض س ع] (ص سرکب) در 
تندروی به مانند باد صبا. تندرو. بشتاب‌رو؛ 
صباسرعتی رعدبانگ ادهمی 
که‌بر برق پیشی گرفتی همی. (بوستان) 
رجوع به صبا و رجوع به صباصفت شود. 
صباصفت. [ضص ص فَ] (ص مرکب) 
بمانند صبا. بکردار صبا. تند. باعتاب: 
صباصفت مازل میبرید و شمال‌شکل, مراحل 
قطع میکرد... (سندبادنامه ص ۱۴۳), رجوع 
به صبا و رجوع به صباسرعت شود. 
صباصب. (م ص ] (ع ص) ستسطبر و 
درشت سخت. ال لبط الشسدید. (اقرب 


آلموارد). 
صباغ. (ص ] (ع اج ضیغ. نانخورش. 
(متهی الارب).  .‏ 


صباغ. (ص) (ع () رنگ. (منتهی الارب). 
صباع. اسب با )(ع ص) صيفة مبالفت از 
صبع. رنگرز. رنگ‌ساز. ||دروغ‌گوی که 
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۴ صباغان. 


سخن رارنگ میدهد و دگرگون می‌سازد و فی 
الحدیث: | کذب الناس الصباغون قیل 
یحملهما. (منتهی الارپ). 
صیاغان. [ص ] (اج) دصیی از دهفستان 
روضه‌چای بخش حومهٌ شهرستان ارومیه 
۰ گسزی شمال باختری ارومیه, 
۵۰۰ گزی شمال راه ارابه‌رو ارومیه به موانا. 
دره؛ سردسیر سالم, سکته ۱۱۰ تن. آب از 
روضه‌چای و سحصول غلات. توتون. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت. صنایع دستی, 
جوراب‌بافی. راه ارابه‌رو. تابستان از راه موانا 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. ۱ 
صباغ الماز. مب بسا ]غ|] (ترکیب 
اضاقی, [مرکب) کتایت از ماه است. 
صباغالارض. اصّب با غُل آ](ع( 
مرکب) کنایت از آفتابست چرا که جمادات و 
نباتات و حیوانات را رنگ از تأثیر آفتاب 
میرسد. (غیا اللغات). 
صباغ تنگار. [عّبٍ باغ تَ] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایت از مأه است که قمر 
باشد. (برهان قالع). 
صباغ جواهر. [ضب باغ ج ها (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کایت از افتاب عالمتاب 
است. (برهان قاطم). 
صباغ فلکت. [ضب با غف [] اترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از ماه است. (غیاث 


اللغات). 
صباغة. [ص غْ] (ع امص) رنگرزی. (اقرب 
المواردا. 


صماغیی. (صّب با ] (حامص) رنگرزی. 
صبان. [ضپ با] (ع ص) سازنده صابون و 
فروشنده آن. (آقرب الموارد). 

صبان. [صب با ] ((خ) محمدین علی مکنی 
به ابوالعرفان. وی از علمای مسصر است و او 
راست: منظومة «الکافية الش‌افیة» در علم 
عروض و قافیه. مطبوع حاشية سر شرح 
اشمونی بر الفية ابن مالک, مطبوع. اتحاف 
اهلالاسلام با بعلقبالمصطفی و اهل بیته 
الکرام, اسعاف الراغبین در سیرت تبوية, 
مطبوع. الرسالة الکیری در تفسیر بملة, 
مطبوع. رسالة الاستعارات و حاشیذ برشرح 
رسالة عضدية, مطبوع, و کتابی در علم هیشت» 
و حاشیه بر شرح عصام بر سمرقندية و حاشية 
بر معائی و بیان سعد تفتازانی و کتب دیگر. 
(الاعلام زرکلی ج ۳ ص .)٩۵۳‏ و رجوع به 
ذیل ص ۲۱ از ج ۳بلوغ الارب شود. 
صباوت. (ص و (ع اسص) طنولت.. 
بچگی. کودکی: 

صبان. [ص ] (ع ص) ج صابی. (متتهی 
الارب). رجوع به صابیین شود. 

صبایا. [ض ] (ع اج صبية. رجوع به صبية 


شود. 
صبا ی کاشانی. [ض ي ] ((خ) رجوع به 
صبا شود. 


صمبء . [ض‌بْ:] (ع مص) بر وزن شرم, 
برامدن دندان کودک و نشتر شترکره. 
|ابرآمدن سم شکافته (ظلف). ||طلوع کردن 
ثریا. ||از کیشی به کیش دیگر شدن. ||راه 
نمودن دشمن را. ||نمودار شدن. (سنتهی 
الارب). 

صبالهاء . مب بُلْ] ((خ) آبس‌بزگان: 
هفت سال قحط افتاده در عهد او [فیروزین 
یزدجرد] و باران نیامد تا خدای عز و جل 
رحمت کرد و باران داد و فراخی پیدا شد و 
آنروز از خرمی آب باران بر یکدیگر همی 
ریختند و آن را عید کردند و هنوز به کار 
دارند. این است که در تقاویم نویسند: صب 
لمام. (مجمل التواریخ و القصص ص (۱6. 
رجوع به آبریزگان شود. 

صیمب. [ص ب ] (ع ل) زمین نشیب. |[ریزش 


جوی یا راه در نشیب. ریگ ریزان. |[(مص) 
عاشق شدن. شیفته شدن. (متهی الارب). 
صتی. [ض )(ع!) رجوع به صبی شود. 
صبت. [ص ] (ع مص) پاره دوختن پیراهین 
را و رفو کردن آن. (سنتهی الارب) (اقتررب 
الموارد). 
صیح. [ص] (ع |) سپپده‌دم یا اول روز. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد). بامداد. 
یامدادان. بام. شبگیر.این ذ کاء. (صهذب 
الاسماء). سدف. سطیع. سعرارة. شق, شمیط. 
صریم. عاطس. عطاس. (متهی الارپ). 
مُغرب. (شرح قاموس) (منتهی الارب). فعق. 
فلق. (متهی الارب)؛ 

اگرمن نتازم شود کار خام 

همه صبح مردیم گردد چو شام. فردوسی. 
چون صبح بدمید خوارزمشاه بر بالا 
بایستا...(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۵۱). 
ه صبح و شام که گلگونه‌ای و غاله‌ای است 
مرا فریب مده رنگ و بوی باده بیار. خاقانی. 
گرم دست رفتی به شمشیر صبح 

اجل را به دست زمن کشتمی. خاقانی. 
چون بوی تو دیدم نفس صبع و ز ظیرت 

در ای صبح به بوی تو ندیدم. . خاقانی, 
ای صبح مرا حدیث آن مه کن 
وی باد مرا ز زافش آ گه‌کن. 
گراهم خاستی, فلک را 
چون صبح جگر دریده بودی, 
تا شب تو گشت صبح, صبح تو عید بقا 


خاقانی. 
خاقانی. 


جامة عیدی بدوخت بخت تو خیرالثیاب. 
خاقانی. 

تا که تو از نیک و بد همچو شب آبستنی 

رو که نهای همچو صبح مرد علم داشتن. 
خافانی. 


مراز اربعین مغان چون پرسی 
که‌چل صبح در مخ‌سرامیگریزم. 
نباید که چون صبح گردد سفید 
گزندت رسد یا شوی ناآمید. 
قافلا شب چه شنیدی ز صبح 
مرع سلیمان چه خبر از سباژ. 
صبح چواز صدق نفس برگشاد 
مملکت شرق به دسسش فتاد. 
-صبح امید؛ امید که چون سپیده صبح باشد. 
صبح مراد؛ 

صبح امید گشته ساقی بزم 

قدح افتاب می‌باید. 

-صبح پگاه+؛ صبح ژود. 
-صبح پیری؛ اغاز پیری؛ 
صبح پیری چو گشت دیده گداز 
عینک دیده دیده؛ دل ساز. 
-صبح دولت؛ آغاز اقبال: 
باش تا صبح دواتت بدند 


حسن هروی. 


مکنبی. 


کاین‌هنوز از نتایج سحر است. 
آنوری, 
<میبح مراد؛ مرادف صبح امید ؛ 
سوی چمن شکفته چو صبح مراد رفت 
ناموس سرو زآن قد طوبی‌نزاد رفت. 
حسن هروی. 
-صیح و شام. (منتهی الارب). 
صلوة صبح؛ نماز بامداد. نماز دوگانه, نماز 
صبح. 
- امتال: 
هبح آوازش بلند ميشود. رجوع به امثال و 
حرکم دهخدا شود. 
صبح. (ض] (ع مص) آمدن کی را بامداد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||غارت بردن 
بر کسی در پامداد. (قرب الموارد). |اصبوحی 
دادن. (تاج المصادر ببهقی). بامداد به جایی یا 
به تزدیک کسی شدن. (تاج المصادر بسهقی). 
صبح. [ض بٍّ] (ع مص) فورموی شدن. 
(منتهی الارب). موی سرخ و سپید آوردن. 
) درخش آهن. (متهی الارب). 
صبح. (ص ] ((خ) (ارض...) هشام گوید: او را 
به نام مردی از عمالیق کته صبح نام داشت 
آرض صبح نامیده‌اند و آن به ناحیت یمامة 
است. (معجم البلدان). 
صبح. زص ) (!خ) آبی است از جبال نملی مر 
بنی‌قریط را. (معجم البلدان). آبی است مقایل 
نملی. (منتهی الارب). 
صبح. [] ((خ) یا جزیرة علویه, و آن به نقل 
صاحب نخبة الاهر به سافت یکصد میل از 
پس جزیرتالسعادة از جزاثر خالدات واقع و 


۱-در حاشية ص ۷۱مسجمل السراریخ و 
القصص گوید: اپن جشن تا عهد شاه عباس در 
طبرستان و گیلان برقرار بود. 


صیح. 

در آن کانی از باقوت است که همانند آن 
نباشد. رجوع به نخبة الاهر. ص ۱۷ و ۱٩‏ و 
۲و ۱۶۸و ۱۶۹ شود. 

صیح. [] (اخ) تابعی است. رجوع بسه 
اپوالعلاء, صبح شود. 

صبح. [ص ] ((خ) این بدیم خراسانی. محدت 
است و احمدین ابی‌الحواری از وی روایت 
کند. 

صبح آخرین. اض ح خ] (تسسرکیب 
وصقی, |مرکب) صبح دوم. بام دوم صبح 
صادق: 

بر خلاف صدق هرگز در هوایت دم که زد 
کاولش آن دم چو صبح آخرین سودا نکرد. 

سلمان ساوچی. 

صبحاء . (ض) (ع ص) تأتیك اصیح. زن 
فورموی. (منتهی الارب). زنی که موی سرخ 
و سپید دارد خلقة. ||(اخ) نام اسپی. (منتهی 
الارب). 
صبحان. [ض] (ع ص) مرد صاحب خوبی 
و جسمال. |امرد صبوحی‌کننده. |ارجل 
صبحان؛ مرد در شراب پامدادی شتابی‌کننده. 
(منتهی الارپ). 
صبحانه. (ض ن /ن]) (!مرکب) ناشتایی. 
زیرقلیانی. ناهارشکن. صفراشکن. 
ناشتاشکن. لقمةالصبام. چاشتی بامداد. لهند. 
آنچه صبح خورند چون چای و شیر و کره و 
نان و قهوه و ماتد آنها. |((ص نسبی) متعلق به 
صبح, متسوب به صبح, 
صبح ازل. (س ح ار ((خ) نام او میرزا 
یحی فرزند میرزا عباس از مردم.نور 
مازندران و موسس فرقة ازلیان است. ازلیان 
و بهائیان دو فرقه‌اند که پیشوای هر یک از این 
دو دسته خود را جانشین سیدعلی‌محمد باب 
شیرازی میدانسند. چنانکه صمیدانیم 
سیدعلی‌محمد در ۱۲۶۰ ه.ق. دعوی باییت 
و سپس دعوی مهدویت کرد و سرانجام به 
سال ۱۲۶۶ در تبریز به دار اويخته شد. پس 
از سیدیاب پیروان او بر میرزا یحبی صبح ازل 
گرد آمدند و بهاءائّه برادر او نیز متابعت وی را 
پذیرفت لیکن سرانجام میان دو برادر جدائی 
افتاد و کار به قدح و من و افتراء کشید. براون 
در مقدمه‌ای بر نقطةالکاف تألیف حاجی 
میرزاجانی کاشانی در بار؛ ازل توید: مایین 
اتباع باب دو نابرادری (یعنی دو برادر از 
طرف پدر فقط) بودند از اهل نور مازندران, 
بزرگتر موسوم به میرزا حسینملی و ملقب به 
بهاءالّه و کوچکتر موسوم به میرزا یحبی و 
ملقب به صبح ازل. بعدها رقابتی که مابین این 
دو برادر پدید آمد. باییه را به دو فرقه مششعب 
کرد.ازلیان که از حیث عدد کمترند و بهائیان 
که‌قسمت عمد؛ بابیه‌اند. بين سالهای ۱۲۶۶و 
۸ یی تا دو سال بعد از قتل باب موافتت 


کامل و مرانقت تام بین دو پرادر موجود بوده 
اس و مسخصوصا بهاءاله رژی ای 
خارق‌لعاده‌ای را از کُفتة مادر خود دربارةٌ 
صبح ازل نقل میکند... و فطع نظر از تصریح 
حاجی میرزاجانی (مولف نقطةالکاف که خود 
معاصر پاپ بوده و پس از وی نیز تاسال 
۸ هجری زیته و در ذی‌القعده این سال 
یی قبل از تفرقة بهائی و ازلی در وائعذ سوء 
قصد به ناصرالدین شاه جزء آن ۲۸ نفر کشته 
شده است) بر تصیص باب به وصایت صبح 
ازل دلایل دیگری نیز در دست است: اولا 
توقیع باب خطاب به ازل در تتصیص به 
رصایت او که صورت آن در ذیل ثبت 


گردیده. 


من اکتا ب‌زیند سل لمع اربرلل لب 
تال‌سببرد. .لاب 
که ال( رل 
7 یت سا 1 
۳ ۳ ۳ ( ۳ ب 1 ت۳2 
تیاه ۱ 
(خطننسیح ازل از مقدمة براون بر نقطةالکاف) 
ثاناً شهادت کونت دوگوینو که در کتاب 


«مذاهب و فلفه در آسیای وسطی» ص ۲۷۷ 
گوید: «اندکی تردید در خصوص جانشین 
باب (مابین اتباع او) به هم رسید ولی بالاخره 
معلوم همه شد که کیست ولی به غیر طریق 
انتخاب چه بعضی علامات ظاهری و پاره‌ای 
خصایص معنوی است که به طور روحانی 
ممیز رئیس مذهب است. وی بیار جوان بود 
سن او شانزده سال " و موسوم به میرزا یحیی و 
پر میرزایبزرگ نوری وزیر آمام‌ویردی 
میرزا حا کم طهران است و مادر وی در 
طفولیت او درگذشت و زن" یکی از رزسای 
باییه که یکی از حروف واحد؟ و ملقب است 
به جناب بهاء در علم رویا از پریشانی حسال 
آن طفل... مطلم گردیده آن طفل را نزد خود 
آورد و تا سن پنج سالگی او را توجه و ترست 
نمود...» و اخیرا از یک فقره از کتاب ایقان" 
تألیف بهاءاله که آن را در سنه ۱۲۷۸ در بغداد 
سه چهار سال بعد از مراجعت وی از کوه‌های 
کردستان نوشته‌است. اسنباط میشود که 
بهاءلئ در آن تاریخ خود را مطیع و زیر دست 
کسی دیگر فوق خود میدانسته و آن کس 
بالطبع بایستی صبح ازل باشد. این است عین 
آن فقره بنصها: «...| گرچه در اين ایام راشحة 
حسدی وزیده که قسم به مربی وجود از غیب 
و شهود که از اول بنای وچود عالم با اینکه آن 
را اولی نه تا حال, چنین غل و حسد و بنضائی 


صبح ازل. ‏ ۱۴۸۴۵ 


ظاهر نشده و نخواهد شد. چنانچه جمعی که 
رایح انصاف را ندنیده‌اند رایات نفاق 
برافراخته‌اند و بر مسخالفت این عبد اتفاق 
نموده‌اند... چون فی‌الجمله بر امورات محدئهٌ 
بعد اطلاع یافتم از قبل. مهاجرت اختیار 
نمودم و سر در پیابانهای فراق نهادم و دو سال 
وحده در صحراهای هچر بسر بردم... باری تا 
آنکه از مصدر امر حکم رجوع صادر شد و 
لابد تسلیم نمودم و راجع شدم...» بعد از قتل 
پاب در بیست و هفتم شعبان سنذ ۱۲۶۶ عموم 
یه چنانکه گذشت بلا استناء صبح ازل را 
بدین سمت شناختند و او را واجب‌الاطاعة و 
ارامر وی را مفروضالامتتال دانستند و متفقاً 
در تحت کلمة ار مجتمع گردیدند. صنبح ازل 
در آن اوقات تا واقعه هایلة مذیحه تهران که 
عمده روسا و عظمای باییه در آن واقعه شربت 
مرگ چشیدند. تابستانها رادر شمیران در 
حوالی طهران و زمتانها را در تور مازندران 
میگذرانید و تمام اوقات خودرابه نشر و 
تعلیم آثار ساب و تشسید مبانی وی 
می‌پرداخت... پس از واقعةٌ سوء قصد به 
تاصرالدین شاه صبح ازل که در آن ایام در نور 
بود فی‌الفور با لیاس مبدل به بنداد گریخت و با 
وجود اینکه حکومت هزار تومان جایزه برای 
دستگیری او قرار داده بود و با اینکه یکی از 
مأمورین هم او را دیده و بدون اینکه او را 
بشناسد مبلفی یا او صحبت داشته معهذا صبح 
ازل توانست خود را از سرحد ایران به بفداد 
رساند (۱۲۶۹)؛ و چهار ماه بعد برادر وی که 
از واقعةٌ سوء قصد تا آن تاریخ محبوس بود 
آزاد و به صبح ازل ملحق شد و به تدریج بقداد 
مرکز بابیان گردید و تا سنة ۱۲۷۹ یعنی قریب 
ده سال در عراق عرب پسر بردند و در تمام 
این مدت و در هر صورت قدر متیقن تا سنة 
۸ جانکه از نوشته‌های بهاءاله استباط 
می‌شود بهاءله ولو به حسب ظاهر مطیع صبح 
ازل و در تحت حکم او بوده است و با آنکه در 
این اثناء چند تن دعوی من بظهره للهی کردند 
معهذا پیروان باب همگی در تحت لواء ازل به 
سر میبردند. در اواخر ایام افامت آنان در 
بغداد بعض قدمای بابیه تغیری در احوال 
بهاءله مشاهده کرده وی را تهدید می‌کنند و 
بهاءلّه از بقداد خارج و دو سال در کوههای 
اطراف سلیمانیه به سر میبرد تا آنکه صبح ازل 
نامه‌ای به وی نوشته از او خواهش می‌کند که 
به بخدآد باز گردد و او نیز مراجعت می‌کند. 


۱-سهو است. ازل در آنرقت ۱٩‏ ساله بود 
۲-صواب مادر مياشد چنانکه صریح نقطة 
الکاف است. (عص ۲۸ -۲۳۹). 
۳-سهواست چه بهاء اه از حروف واحد 
نبوده. 


صبح ازل با فرزندانش) 


رفته اختلاف دو برادر بیشتر میشود تا 
. دولت عتماتی برای پایان دادن به جدال 
طاثفه, آنان رابه ادرنه تبعید کرد. در 
ت توقف آنان در ادرنه بهاءالُّ دعوی من 
اللهی و زعامت فرقه را آشکار کرد و 
ن را یه سوی خود خواند و جمعی از صبح 
برگشته پدو پیوستند و اختلاف و نزاع بین 
ین درگرفت و حکومت عثمانی که متوجه 
باب بایان گردید صبح ازل و اتباعش را یه 
ر؛ قبرس و بهاءاله و پیروانش را به عکا 
ید کرد و چهار نفر از پیروان بهاءله 
کرقلم عزاساتی+ میرزا علیزسیاعه 
حدباقر اصفهانی, عبدالففار) را همراه 
ن روانه کرد و چهار تفر ازلی یعتی 
جی سیدمحمد اصفهانی» آقاجان بیک 
ماتی, میرزا رضاقلی تفرشی, و برادر او 
| نصرائه) را همراه بهائیان به عکا فرستاد. 
نی دولت این بود که این چند تن جاسوس 
ومت عشمانی باشند .لی قبل از حرکت 
.میرزا نصراله تفرشی در ادرنه مسموم شد 


و سه نقر ازلی دیگر کمی بعد از ورود به عکا 
در یکشب به دست بهائیان کشته شدند و اينکه 
ازلیان قتل آنان را به ام بهاءاثه میدانند به 
ثبوت نپیوسته است. حکومت عثمانی قاتلین 
را دستگیر و زندانی کرد و پس از مدتی به 
شفاعت عباس افنندی و ضمانت او تجات 
یافتند. به جز این چهار نفر جمعی دیگر از 
قدما و فضلای بابیه که بعضی از رفقای باب و 
بعضی از حروف حی بودند یک‌یک نابود 
شدند که از آن جمله است سیدعلی عرب از 
حروف حی که در تبریژ کشته شد و ملا 
رجبعلی از حروف حی که در کربلا به قتل 
رمید و آتا محمدعلی اصفهانی در کریلا و 
حاجی میرزا احمد کاشانی برادر حاجی 
میرزاجانی مصنف نقطالکاف و حاجی میرزا 
محمدرضا و حاجی ابراهیم و حاجی جعفر 
تاجر و حینعلی و آقا ابوالتقاسم کاشانی و 
میرزا بررگ کرمانشاهی و جز آتان که به قتل 
رسیدند... (از مقدمة براون بر نقطه الکاف 
صص لح - مو). اما بهائیان داستان وصایت 


اوصاف که به ما داده به چه کار خواهد خورد. 
(ج ۱ص ۳۶۱و بالاخره موقعیت ازل رادر 
دید باب نیز متزلزل دانسته و او را به لسان 
پاب خطا کار خوانده است. چنانکه برای هر 
یک از القاب آو که از جانب باپ بدان ملقب 
شده توجیهی کرده و گوید: مثلا ازل را توان 
تصور نمود که ازل من کل المتزازلین باشد 
چنانکه از بسیاری کلمات نقطه همین مفهوم 
میشود. الکوا کب‌الدریه ج اص ۳۶۲) و باز 
در جای دیگر نویسد: پس نقطة اولی میرزا 
یحیی برادر ایشان (بهاءلله) را به لقب ازل و 
وحید و مرآت ملقب و موصوف فرموده در 
انظار معروفش ساختند ولی در همان وقت 
مسلاحظه و پیش‌بینی برای آتیه فرموده 
مقامات عالهٌ مسطلقه مثل مظهریت و 
من‌یظهریت و یا شمیت و مختاریت مطلقه و 
امتالها دربارة او ذ کر نفرموده (ج ۱ص 
۹ و دربارة ادعای ازل نوید: خلاصه 
میرزا یحیی از طرفی شودش از دیر‌گاهان 
هوائی بر سر داشت یعنی از زمانی که از 
مرایای بیان محسوب شده بود. ولی حسوادث 
او را مهلت نمیداد... لهذا بعد از آنکه در ادرنه 
قدری میدان یافت و از خطر جانی اطمینان, 
زمزمه ساز و دمدمه آغاز کرد که ثایپ مناب 
امر پاپ منم, به اوصاف مخصوصه موصوفم و 
به لقاب متصوصه معروف... اج ۱ص ۳۷۴). 
مولف اين کتاب پس از چندی از فرقه بهائی 
کناره چست و طی چند مجلد پس از چندی 
-یعتی پس از مرگ عبدالبها -کستابی بسنام 
کثف الحیل انتشار داد و در مقالات دیگری 
صحت مندرجات الکوا کب الدریه را مورد 
انتقاد شدید قرار داده و در رد بهاءال و 
همچنین برادر او ازل سخنانی گفت و مقالانی 
نوشت. برای اطلاع از احوال ازل جز 
توشته‌های براون و الکوا کب الریه ما خذ 
دیگری موجود است که حائز اهمیت باشد. 
این کتاب نمقطةالکاف تألیف حاجی 
میرزاجانی کاشانی است. مولف کاب چنانکه 
گفتیم خود از قدمای بابیه و معاصر سیدباب 
بوده و دو سال پس از قتل باب و قبل از 
انشعاب صبح ازل و بهاءالّه به قعل رسیده 
است. بتابراین مطالب او دربارة ازل تطع نظر 
از جنبة واقعی آن خالی از غرض بنظر میرسد. 
مولف دربار؛ صبح ازل چنین نویسد: مجمل 
از مفصل شرح احوالات جناب ازل آن است 
که‌آن جناب از بزرگ‌زادگان اهل ایران 
هد و والد ایشان صاحب کمال و مال و 
احترام ژیادی بودند و در نزد سلطان ایسران و 
ارکان دولت مسعتبر ولی والد؛ ايشسان در 
طفولیت فوت شده بود.. سپی در اینجا 
کرامتی از گفتة بهاءالّه در حق برادر خویش 
حبح ازل نقل نموده و گوید و ایشان (بهاءاش) 


نیز آدمی هستند یا کمال و در علم توحید در 
نهایت مساط و صاحب اخلاق حمیده و 

فات پندیده ملقب به لفب بهاءاله. خلاصه 
ایشان (بهاءه) فرمودند که می مشفول تربیت 
جناب ازل بودم. آثار فطرت و نیکوئی اخلاق 
از مرآت وجودش ظاهر بود و همیشه وقار و 
سکوت و ادپ و چاه را دوست می‌داشته و از 
مخالطه اطفال و افعال ایشان اجتاب 
می‌نمودند ولی من نمیدانستم که ایشان 
صاحب مقام خواهند گردید... سپس حاجی 
میرزاجانی داستان گرویدن او (صبح ازل) را 
به سیدباب از زبان او شنیده به قلم آورده و 
پس از بیان چگونگی حرکت او به جانب 
خراسان به امخال به امر باب میگوید: خلاصه 
در سبزوار ماندند تا.. قدوس (صلاحسین 
بشرویه‌ای) تشریف آورده شرفیاب فیض 
حضور گردیدند و در نهایت اخلاص داشتند و 
از اجلةٌ اصحاب کبار بودند و در فته بدشت 
یز تشریف داشتند و بر اصر محبت شود 
مستقیم بودند و ملفها نیز متضرر شدند. راوی 
میگوید... قدوس همینکه ایشان را دیدند در 
نهایت مسرور شده از میان جمیت قدری 
دور شده و... ازل رانیز به همراه برده با ایشان 
اظهار علاطفت و مهربانی زیادی فرمودند و 
صحبها داشتند و... آنچه ظرف قابلیت ایشان 
لایق بود مملوّ از رزق نور فرمودند و در 
رکاب... بودند الی بارفروش و در بارفروش 
خدمت جناب طاهره (قرةالعین) رسیده و به 
امر... قدوس ایشان را برداشته به جائی که 
مأمور بوده بردند و دیگر به حسب ظاهر 
شرفیاب حضور... قدوس تشدند ولی در هر 
آن دماغ محبت ایشان از ریاح جذبات غیبیه 
اوشان, تر بوده... به حدی که ازهمان روز 
ظهور آتار جمال و جلال از طلعت همایوتش 
ظاهر گردیده که اصحاب نهمیدند و خلاصه 
خدست... طاهره مکرر میرسیدند و آن سادر 
امکان همچو دایه آن طفل ازلیه ر... تریت 
نموده و به اباسهای سلوک اهل فطرت 
متقیمه مسلوک داشته... و در آوقاتی که 
قدوس در قلعٌ «طبرسی» تشریف داشتند و 
طلب نصرت می‌نمودند... ازل نیز به انفاق 


اخوی خود و چند نفر دیگر به علوان: 


«نصرت» حرکت فرمودند. در اینجا مولف 
داستان گرفتاری ازل راکه خود ناظر آن بوده 
است به قلم آورده و میگوید: من در مازندران 
هار ماهبا زباد دقن از ری وید راخ 
شبانه‌روز در خدمت آن چناپ بودم و در 
نهایت التفات می‌داشتند و از یاران سر ایشان 
بودم؛ و از جمیم احصوال ایشان استحضار 
کاملی داشته آنچه از آن چناپ استباط کردم 
بسیار ناشور و باسرور بودند... سپس داستان 
حرکت او را به تهران نگاشته و گوید: بعد از 


صبح ازل. ۱۴۸۴۷ 


تشریف بردن ایشان بفاصلة چهل روز تقربباً 
خبر (قتل)... قدوس به آن جتاب رسیده 
شنیدم که بعد از رسیدن خبر... سه یوم تب 
شدیدی آن جناب را عارض گردیده از شدت 
نار فراق و بعد از سه یوم آثار قدسی! در 
هیکل مبارک ایشان طالم گردیده و معنی 
رجمت ظاهر شده و این واتع در ستهة پنجم از 
ظهور حق بوده که آن جناب ارض مبارکة 
اراده گردیدند و حضرت ذ کر «سیدپاب» به 

اء مشیت ظاهر شدند و فتل شهدای سیعه 
و... وحید و زنجان در این ظهور حادث گردید 
و همینکه عرائض جناب ازل به حضرت ذ کر 
رسیده در نهایت مسرور شده و پنای سروب 
شمس ذ کریو طلوع قمر ازلیه شده و لهذا 
بعدد واحد از آثار ظاهر خود که طبق باطن 
بوده باشد از قبیل قلمدان و کاغذ و نوشتجات 
و لباس... و خاتم... و امثال آن رابه جهت 
حضرت ازل فرستادند و وصیت‌نامه‌ای نیز 
فرموده بودند و نص به وصایت و ولایت 
ایشان فرموده و فرمایش کرده بودند که هشت 
واحد بیان را بنویید... (نقطة الکاف تألیف 
حاجی میرزاجاتی چ برون صص ۲۳۸ - 
۲ قزوینی در ترجمةٌ احوال ازل گوید: 
چنانکه معلوم است صاحب ترجمه رئیس 
فرقةٌ اقلیت بابیه معروف به ازلیان است. اصل 
خانواد؛ ایشان از نور مازندران بوده ولی خود 
صبح ازل در تهران متولد شده است در حدود 
ست ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۷ قمری و وی با برادر 
بسزرگترش ؟ بهاءالّ از دو مادر علی‌حده 
بوده‌اند چنانکه ادوارد براون انگلسی که 
مدتی در جزیرة قبرس اقامت نموده بوده و 
شخصاً با صبح ازل راجع به مسائل سختلفة 
روابط پین این دو برادر گفتگو می‌کرده مکرراً 
و واضحا در کتب مختلقة خود به این فقره 
تصریح کرده است و در این باب ظاهراً هیچ 
شکی نیست. ولی زعیم‌الدوله در ص ۳۳۴ از 
کتاب مقتاح یاب‌الابواب گوید: بهاء و ازل از 
یک مادر بوده‌اند و یدون شبهه این سخن سهو 
است. زعیم‌الدوله در ص ۳۲۶ از همان کتاب 
شرح جامعی راجع به روابط بین صبح ازل و 
بهاءالّه از اول عم تا افتراق ایسان از حیث 


۱-شاید صواب «قدوسی» باشد. 

۲- چون تولا صبح ازل چنانکه گفتیم در 
حدود ۱۲۴۶ یا ۱۲۴۷ ه. ق. بوده و تلد بهاءال 
در دوم محرم ستة ۱۲۳۳ ه. ق. پس تفاوت من 
مابین این دو تن قریب سیزده سال بوده است. 
بح ازل یه تصریح نقطة الکاف در وفت ظهرر 
یاب ستة ۱۲۶۰ جوانی جهارده ساله بوده است 
(ص ۲۳4). و در وقت استخلاف باب ویرا 
بوصایت خود در سن؛ ۱۲۶۵ ق. بکال قبل از 
قتل خود وی جوانی بوده است ۱۹ ساله (ص لح 
از مقدمة نقطة الکاف). 


۱۳۸۹۴۸ صبح‌البزوی. 


عقیده و طریقه و سپس نفی ایشان به قبررس و 
عکا نگاشته که چون بسیار روشن و مختصر و 
مفید است مناسب دانستيم ترجمة آن را عیا 
در ذیل بدست دهیم. موف مزپور پس از 
مبلغی صحبت از بهاء و ازل گوید: این جا نکتة 
مهمی است که حتماً باید اشاره‌ای بدان 
پنمائيم و آن این است که میرزا ییحبی صبح 
ازل و حزب او موسوم به ازلیان و جمیع 
ایرانیان همه به اتفاق آراء گویند که باب مدتی 
قبل از قتل خود میرزا یحیی مذکور را بسمت 
وصی خود تعیین نمود و ورقٌ تتوصیه را به 
خط خود نوشت و مهر نمود و به مقتضای این 
وصیت نامه میرزا یی را خلیفة بعد از خود 
تعیین نمود و سپس برادر بزرگتر او بهاءاله را 
وکیل و قیم بر او قرار داد و او را یه سحجوب 
ساختن برادرش و اخفاء او از چشم‌های مردم 
چه موافقین چه مخالفین مأمور ساخت نا 
آنکه از سوء قصد سردم در پناه بباشد. پس 
بهاءانه در تنفیذ آمر یاب کوشید و برادرش را 
از چشم‌های دشمنان و دوستان پنهان ساخت 
و خود به نیابت از جانب او با مردم مخاطبه و 
مکانبه مینمود و مردم نیز با خود او به عنوان 
اینکه تایب و وکیل از جانب برادرش صبح 
ازل مباشد مخاطبه و مکانبه میمودند و 
چون بهاءله به بغداد نفی شد میرزا یحیی نمیز 
به جانب او رفت و از ابصار مانند سابی خود 
را محجوب ساخت و در عراق و استانبول و 
ادرته حال وی با برادرش بهاءاله به همین نحو 
بود تا آنکه در این شهر اخیر از خواب غنلت 
خرد بیدار گشت و دید که امسر از دست او 
بیرون رفته است و بهاءال خود متقلاً زسام 
ریاست و نیابت و خلافت از جانب باب را 
بدست گرفته لهذا با یرادر از در سخاصست و 
منازعت و مخالفت درآمد تا آنکه دولت 
عشمانی با سفارت ایران در استانبول به اتفاق 
هم قرار دادند که دو برادر و اتباعشان را به 
عکا و قبرس تفی نمایند و همین کار را هم 
کردند.و بقیة قضیه مشهور و در کب تواریخ 
ملمین و باییه مسطور است و حاجت به 
اطالة کلام در آن خصوص تیست. اما وجه 
تلقب میرزا یحیی نوری صاحب ترجمه به این 
لقب صبح ازل حدیت معروفی است راجع به 
مفاوضه‌ای که بین کمیل‌بن زیادبن نهیک از 
امحاب حضرت امیر و حضرت امیر روی 
داده است! و عسین ایسن مفاوضه نقلاً از 
مجالس‌المومنین در اواییل مجلس ششم و 
روضات الجنات ص ۵۳۷ هر دو در ترجمةً 
کمیل‌از قرار ذیل است (متن مذکور در ذیل از 
روی کتاب اخیر یعنی روضات‌الجنات منقول 
است): «و فی رجال الشیسابوری انه (یعنی 
کمن کان من خواص علی علیه‌السلام اردفه 
علي جمله فسأل منه, فقال یا امیرالمومنین ما 


الحقيقة فتال مالک و الحفیقةه؟ نقال کمیل 
اولست صاحب سرک. قال بلی, و لکن برشح 
علیک ما یطفح منی فقال ار متلک تخیب 
سائلا؟ فقال الحقیقة؟ کف سبحات الجلال 
من غیر اشارةء قال زدنی بیان قال سحو 
الموهوم و صحو المسلوم. فقال زدنی بانا,قال 
هتک السر لغلبه السر [قال زدنی بیانا قال 
جذب الأحدية بصفة التوحید ‏ ] فقال زدنی 
بیان قال نور یشرق من صبح‌الازل فیلوح علی 
هیا کل التوحید آثاره» فقال زدنی بیانا فقال 
اطفء الراج ختد طلع الصبح -أنتهی.». صبح 
ازل در روز نية یازدهم جمادی‌الاولی سنه 
۰ ه.ق. مطابق ۲٩‏ اوریل ۱٩۱۲‏ م. در 
سین هشتاد و دو سالگی شمی در شهر 
فاما گوستا (ماغوسا) شهر مرکزی جزيرة 
قیرس که وی در آنجا چهل و پنج سال بود که 
منفی بود وفات یافت, و در یک میلی یرون 
آن شهر مدفون شد. اغلب آثار ورسائل و 
تألیفات باب و صبح ازل بخط رضوان‌علی 
پسر صبح ازل در کتابخانة سلی پاریس 
موجود است و یک کنتراتی سابین کتابخانة 
مزبور و رضوان‌علی مزبور بتوسط قونول 
فرانه در قبرس برقرار شده بود که در مقابل 
اجسرت فوق‌العاده محدل و منایتق وی 
متدرجاً جمع آثار باب و ازل را برای 
کتابخانة مشارالیها سواد برمیداشت و از این 
نسقط نظر کتابخانة پاریس مایین سایر 
کتابخانه‌های عمومی اروپا ظاهراً از همه 
بیشتر آثار باب و ازل را حاوی است, اوقاتی 
که من در سی سال قبل در پاریس بودم و هر 
روز برای طبع و تصحیح تاریخ جهانگشای 
جوینی بکتایخانة ملی آنجا مبرفتم ادگار 
پلوشه " نایب شعبةٌ شرقی از کتابخانة مزبور 
که ترجمة احوال او را در شمارءٌ دهم از سال 
دوم همین مجله (یادگار) راقم سطور نگاشته 
است هر وقت نسخه‌های مزبور که همه بخط 
رضوانعلی پسر صبح ازل بود از قبرس 
میرسید آنها را یمن نخان میداد. روزی از آن 
مرحوم خواهش کردم که اگر اسباب زحمت 
شما نباشد ایندفعه که وجه برای رضوانعلی 
می‌فرستید در ضمن باو بنویسید که یک 
ایرانی مسلمان که نه ازلی است وّنه بهائی و 
در اين کتابخانه کار میکند خواهش دارد که 
چند سطری بخط پدر محترمتان بعنوان یادگار 
برای او بفرستید بعد از دو سه ماه دیگر دیدم 
که مسیو بلوشه یک مکتوب دو صفحه‌ای 
بخط خود صبح ازل بمن داد که تماما از اول تا 
به آخر مناجات است و هیچ مطلب دیگری را 
مطلقاً و اصلاً متضمن نیست و در اوایل ماه 
ژانویه ۱٩۱۱‏ مکتوب مزبور پدست من رسید 
و هنوز آن را دارم خط آن مثل خط بسیاری 
از طلاب قدیم خوانا است ولی بسیار بد است 


صبح اولین. 


برعکس خط باب که نسبة خوش می‌نوشت. 
(وفیات معاصرین مجلاً یادگار سال پنجم 
شمارةٌ ۳ و ۵). و رجوع به باب و بهاء شود. 
صبحالبزوی. 1] ((خ) قطعه‌ای از رشتة 
جبل شراه که امتداد آن از جزیرةالمرب است 
و متصل بشام و مصر باشد. (نخبة الدهر 
دمشقی ص ۲۲). 
صبح اول. (س ح أزو] (ترکیب وصفی | 
مرکب) صبح نختین. صبح کاذب. بام 
نختین* 
فروغ جبهة صاحبقرانی است 
گواه صبح اول صبح ثانی است. 

میرزا جلال طباطبا. 
صبح اولین. اض ح أَر] اتسسرکیب 


۱-از ایین حدیث در نهج البلاغه و کتب 
احادیث متقدمین اصلاً اثری نیت ولی در 
بعضی مآخرین مانند مجالس‌المزمنین قاضی 
نورالله نوشتری در ارایل مجلس ششم و 
روضات الجنات ص ۵۳۷ نقلا از رجال میرزا 
محمد اخباری نیشابوری مندرج است. 
۲-اینن جملة بین دو قلاب را نه در 
مجالسالمزمنین قاضی نوراه شوشتری و نه در 
روضات‌الجنات هیچکدام ندارد و من نیز 
بدیهی است تضمین اصالت آن را نمی‌توانم 
بکنم ولی در کب باییه از جمله در کتاب دلایل 
سبعه از تألیفات خرد باب دارد. و عين عبارت 
کتاب مزبرر در این خصوص از فرار ذیل است: 
«و نظر نموده در اجوبة مرفوعین قبلین (یعنی 
شیخ احمد احسانی و حاجی سیدکاظم رشتی) 
که یقین می‌نمائی بر اینکه ظهور موعود مننظر 
همان ظهرر حقیقت مسوول عه است که در 
حدیث کمیل دیه‌ای در سه اول کشف 
سبحات الجلال من غیر اشارة و در ثانی صحو 
المرهوم و صحو المعلوم و در ثالث هتک الستر 
لفلبة السر و در رابم جذب الاحدية بصفة 
ال وحید ببین ر در خامی نور اشرق من 
صبح‌الازل را خواهی دید | گر خود هارب نشری 
و مضطرب نگردی». (رجوع شرد به ص ۳۵۷۲ از 
تسرجمه مقالة سیاح انگلیی تألیف ادوارد 
براون). و از نقطه نظر باییه وجود این جمله یبن 
دو قلاب ضروری است تا مجمرع فقرات این 
حدیت پنج فقره باشد نه چهار فقره برای آنکه 
مطابق باشد با مدت پنج سالة ظهرر باب که بزعم 
ایشان هر ففره از این فقرات پنج‌گانا حدیت 
اشاره است بوقایم یکی از آن سنوات خمس از 
ارل ظهور او تا یکسال قبل از قتل آو که در ایین 
سال آخیر باب صبح ازل را به وصایت خرد 
برگزید و چتانکه از عبارت فرق متقول از دلابل 
سبعة باب استنباط می‌شود یاب تقریباً بالصراحة 
جملة «نور یشرق من صبح‌الازل فیلوح علی 
هیا کل الترحید آثاره» اشاره بفصد استخلاف 
شود صبح ازل را دانسته است و اين ففرة پنجم 
حدیت را اشاره به این واقعف آیندة سال پنجم 
ظهور خود فرض کرده است. 
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صبح بام. 


رصفی, | مرکب) صبح کاذب. صبح تسخست. 
صبح اول. رجوع به صبح اول شود. 


صیح بام. (ع ج] (تسرکیب اضافی, ( 


مرکب) صبح زود. اول روز 
مگر کز توستانش بدلگامی 
دهن بر کشته‌ای زد صبح بامی. 
سپهدار ایران هم از صبح بام 
برآراست لشکر بازی تمام. 
هر چه دهد مشرقی صبح بام 
مفربی شام ستاند بوام. 
تاقیا می ده که مرع صبح بام 
رخ نمود از بیضذ زنگارفام. 
سعدی (از حاشیة وحید بر گنچینه). 

صبح بخی رگفتن. ال بخ /خگت] 
(مص مرکب) تحیت بامداد ادا کردن, رجوع به 
صباح‌الخبر و صباح‌کنان شود. 

صیح پسین. اص ح پّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) صبح دوم. بام دوم. صبح صادق؛ 
سیله چون صبح پین خواهم درید 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


کأَفتاب آمد به شین ای دریغ. خاقانی, 
چون مشعله پیش‌بین موافق 
چون صیح سین منیر و صادق. نظامی. 


صبح پيشانی. زصْ] (ص مس رکب) 
سپیدپیشانی و کنایه از سپیدچهره است: 
جهان سیاه کنی بر عدوی چوگان‌شبه 
بدان تکاور شبرنگ صبح‌پیشانی. آمیرمعزی. 
صبح تاب. [ص ] (نف مرکب) تابنده بصبح. 
|| (مف مرکب) آنچه با آنکه در معرض 
تابش آفتاب باشد بهنگام صبح: 
روزن جانت چو بود صبح‌تاب 
ذره بود عرش در آن آنتاپ. نظامی. 
صبح انیی. اض ح]) (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) صیح دوم بام دوم. صبح پسین. صبح 
صادق. صبح اخرین: 
فروغ جبهة صاحب‌قرانیست 
گواه‌صبح اول صبح ثانیست. 

میرزا جلال طباطبا. 
رجوخ به سح سین شود 
صبح جبین. ام ج) اص مسسسرکب) 
سپدپیشانی و کنایه از سپیدچهره است از 
پاب ذ کر چزء و اراد کل؛ 
تاکی آن صبح‌جبین ز آن نمکینلب تأثیر 
خنده از دور بداغ من مهجور زند. 

مخسن تا 
صبح جرا. اص ح ج) (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) بامداد محشر. صبح قیاست. صبح 
روزی که اعمال مردم را کیفر يا پاداش دهند: 
نفسی کز جگر سوخته آید بیرون 
تادم صبح جزاگرم بودبازارش. صائب. 
صبح چهر. اش 13 (ص مس رکب) 
سپید چهره. رجوع به صبح‌جبین شود. 

صبح چهره. اض چ زر /رٍ] (ص مرکب) 


سپیدچهره. رجوع به صبح‌چهر و صبح‌جبین 


3 
صیح چیده. [ض د /3] (نمف مرکب) 
ببامدادان از بوته یا درخت چیده. بسیار تازه. 
و آن پیشتر در سورد خیار استعمال شود: 
صبح‌چیده دارم خیار. 
صبح‌ چین. (ص | (ن‌مف مرکب) چیده 
بصبح. صبحچیده. |]بامدادچیدنی, 
صبح حشر. (س جح ](خ) بادادقیاست. 
صبح قیامت. صبح جزا, و رجوع به صبح جزا 
میم اساصتی شون 
صبح‌خند. [ض خْ) (ص مرکب) بشاش. 
خرم. شادان. انکه خندء او در صفا ماندهً 
صبح بود: 
جهان روشن بروی صبح‌خندت 
فلک در سای سرو پللدت. تظامی. 
صبح‌خوان. ام خوا /خا] (تف مرکب) 
(مرغ..)بلبل: 
ز پرده ال حافظ برون کی افتادی 
اگرنه همدم مرغان صبح‌خوان بودی. حافظ. 
چه حالت است که گل در سحر نماید روی 
چه آتش است که در مرخ صبح‌خوان گیرد. 
حافظ. 
صیح خیز. (ص ] (نف مرکب) سحرخیز؛ 
خاقانی صبح خیز هر شام ! 
نگشاید جز بخون دل روزه. خاقانی. 
ای صبح‌خیزان می کجا آن عقل ما را خون‌بها 
آن آبروی کار ما نگذاشت الا ريخته. 
خاقانی. 
رای ملک صبح‌خیز بخت عدو روزخسب 
شبروی از رستم است خواب ز افراسیاب. 
خاقانی. 
صبح‌خیزان بين قيامت در جهان انگیخته 
نعره‌هاشان نفخ صور از هر دهان انگیخته. 
خاقانی. 
صبح خمزان بین بصدر کمپه مهمان آمده 
جان عالم دیده و در عالم جان آمده. 
خاقانی. 
صبح‌خیزان وام جان درخواستند 
داد عمری ز آسمان درخواستند. خاقانی. 
صبح‌خیزان کز دو عالم خلوتی برساختند 
مجلسی پر یاد عید از خلد خوشتر ساختند. 
خاقانی. 
صبح‌خیزان کاستین بر اسمان افشانده‌اند 
پای‌کوبان دست همت بر جهان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
صبح‌غیزان بیمن کزیی من خوان فکنند 
شم لذت آن خوان بخراسان يابم. ‏ خاقانی. 
آتش بخا ک‌پنهان دارند صبح خیزان 
من خا ک عشقم آتش پنهان چرا ندارم. 
خاقانی. 
چون خسرو صبح خیز شادان 


صبحدم. ‏ ۱۴۸۴۹ 
بر تخت نشست بامدادان. نظامی. 
بریحان نثار اشک‌ریزان 
بقرآن و چراغ صبح‌خیزان. نظامی. 
سلطان سریر صبح‌خیزان 
سرخیل سپاه اشک‌ریزان. نظامی. 
دگر روز کاین ساقی صیح‌خیز 
ز می کرد بر خا ک یاقوت‌ریز. نظامی. 
رتم من ای همت صبح‌خیز 
که‌موج سخن را کنم ریزریز. نظامی. 


جنایش پارسایان راست محراب دل و دیده 
جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی. 
حافظ 
خط سبزاز دعای صبح‌خیزان است گیراتر 
لب میگون ز خون بیگناهان است گیراتر. 
صاب. 
صبح خیزی. [ص ] (حاص مرکب) 
سحرخیزی, زود بیدار شدن: 
بختش بصبح خیزی تا کوفت کوس دولت 
گلبانگ کوس او را دستان تازه بینی. خاقانی. 
صبح‌خیزی و سلامت‌طلبی چون حافظ 
هرچه کردم همه از دولت قران کردم. 
حافظ. 
صبح دروغ. زص ح ذ) (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) صبح کاذب. مقأبل صبح صادق: 
از عشق سوختم چکنم چون ز روز بد 
صبح دروغ میدمد از آفتاب خویش. 
ای رخسرو. 
و رجوع به صبح کاذپ شود. 
صبح‌دل. 1-2 د] (ص مبرکب) سردم 
صاف‌دل و روشن‌ضمیر و متقی و پرهیزکار 
باخد. (برهان): 
گفتمش ای صبحدل, سک کارم مبر 
زر و سر اینک ز من, سک رخ برمتاب, 
خاقانی. 
صبحدم. (ص ذ] (|مرکب. ق سرکب) 
هنگام صبح. سپیده‌دم. بامداد. پامدادان؛ٌ 
بگفت که امشب بلشکر رسد 


و یا صبحدم پیگمان دررسد. فردوسی 
آسمان نبوت ار مه را 

چون گریان صبحدم بتکافت. خاقانی. 
چون صبحدم از ریحان گلزار پدید آمد 
ریحانی گلگون را بازار پدید آمد. خاقانی. 


آخر چه معنی آرم از آن آقتاب‌روی 
کوبوی خود بصبحدم از من دريغ داشت. 


خاقانی. 
بادت جلال و مرتبه چندانکه آسمان 
هر صیحدم برآورد از خاور آینه. خاقانی. 


صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری 
کزظلمات بحر جت آینة سکندری. 
خاقانی. 


۱-ظ: صبح خیز در هر شام. 


۶۰ صبحدم‌آسا. 


وآنجا که نور عارض او پرده برگرفت 


تردامنی بود که دم از صبحدم زند. خاقانی. 

همه روزه خورشید چون صب‌حدم 

به امید یک جنس جان میدهد. خاقانی. 

من بودم و او و صفت حال من و او 

صاحب خبران صبحدم و باد صبا بود. 
خاقانی. 


جام چو دور آسمان درده و بر زمین فشان 
چرعه چنانکه می‌چکد خون ز قبای صبحدم. 


خاقانی. 


در طبق آفتاب چون مه نو دید 
صبحدم از اختران نثار زر اورد. 
شامگه زاین سر نه عاشق کاستان‌بوسی شدم 
صبحدم زآن سر نه خاقانی که خاقان آمدم. 


خاقانی. 


زهر: اعدا شکافت چون جگر صبحدم 


تا جگر آب راسده ست از تراب. خاقانی. 


یوسف رسته ز دلو مانده چو یونس بحوت 
صبحدم از بتش حوت بیفکند ناب. 


خافانی. 
صبحدم رانده ز متزل تشنگان ناشتا 
چاشنگه هم مقصد و هم چشمه هم خوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
صبح حشر است مزن نقب چنین 
کأفت تقب‌زن از صبحدم است. خاقانی. 
خواجه چون خوان صبحدم فکند 
زود پیش از صباح بفر ستد. خاقانی. 
مرا صبحدم شاهد جان تماید 
دم عاشق وبوی پا کان‌نماید. خاقانی. 
هر صبحدم که برچند آن مهره‌ها لک 


بر رقعه کعبتین همه یکتا براقکند. خاقانی. 


در آرزوی روی تو هر صبحدم چو من 


رخسارزرد خیزد از بستر آفتاب. خاقانی. 
بی تو چو شمعم که زنده دارم شب را 
چون نفس صبحدم دمید بمیرم. خاقانی. 


نوبر صبح یکدم است اینّت شگرف اگردهی 
داد دمی که میدهد صبحدمت بتوبری. 


خاقانی. 


دوستگانی کأن بمهر خاص سلطان آورند 
گرهمه زهر است آسان درکشم هر صبحدم. 


خاقانی. 
خورشیدی و برنیائی از کوه 
هر صبحدم از صبات جویم. خاقانی, 
مرغ شد اندر هوا رقص‌کنان صبحدم 
بلبله را مرغ‌وار وقت سماع است هم. 
خاقانی, 


نقب زدم برلبت روی تو رسوام کرد 
کافت نقاب هست صبحدم و ماهتاپ. 


خاقانی. 


حبحدم آپ حیات خوردم از آن چاه سیم 
عقل بر آن چاه و آب صرف‌کنان جاء و آب. 


خاقانی. 


خاقانی. 


همه نگ‌جان و چو سگ ناله کنانند بصبح 
رصبحدم نا سگ پین که چه پیدا شنوند. 
خاقانی. 
ریاحین صف زده در باغ وبستان 
نسیم صبحدم در هر گلستان. 


صبحدمی با دوسه اهل درون 


رفت فریدون بتماشا برون. نظامی. 
من از شفقت بند مادرائه 

بدور صبحدم کردم روأئه, نظامی. 
در صبحدمی شدی شتابان 

سرپای‌برهنه در بیابان. نظامی, 
برآسود تا صبحدم بردمید 

سپیدی شد اندر سیاهی پدید. نظامی. 
چون صبحدم آفتاب روشن 

زد خیمه براین کبود گلشن. نظامی, 
در صبحدمی بدین سپیدی 

دادیم زروی ناامیدی. نظامی. 
چونکه نور صبحدم سر برزند 

کرکس زرین گردون پر زند. مولوی, 
ملک صالح از پادشاهان شام 

برون آمدی صبحدم با غلام, (بوستان). 
مارا که ره دهد براپردة وصال 

ای باد صبحدم خیری بر بساحتش. سعدی. 
سعدی گلت شکفت همانا که صبحدم 
فریاد بلیلان سحرخیز میکنی, سعدی, 


می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند؟ 

بعذر نیمه‌شبی کوش و گریهةٌ سحری. حافظ. 

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 

بر کارگاه دید بی‌خواب می‌زدم. 

احوال شیخ و قاضی و شرب‌الهودشان 

کردم‌سوال صبحدم از پیر می‌فروش. حافظ, 

صبحدم مرخ سحر با گل نوخاسته گفت 

از کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. 
حانظ. 

ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت 

غلام حافظ خوشلهجة خوش‌آوازم. حانظ. 

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت 


حافظ. 


قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر میکنند. 
حافظ. 

رفتم بباغ صبحدمی تا چنم گلی 

آمد بگوش تا گهم آواز بلیلی. حافظ. 


دو دست ادب بر هم نهاده و تا صبحدم 
می‌ایستاد. (انیس الطالیین). 
صبحدم آسا. (ص 5] (ص مرکب. ق 
مرکب) به مانند صبحدم. به کردار صبحدم. 
همانند دم صبح 
دلهای گرم تب‌زده را شربتی کنم 
ز آن خوش دمی که صبحدم آسا برآورم. 
خاقانی. 
صبحدمان. اض د] ([ مرکب, ق سرکب) 
هنگام صبح. بوقت صبح‌دم.بهنگام صبح دمذ 
صبحدمان دوش خضر بر درم آمد بتاب 


صبح رو. 
کردبه آواز ترم صیحک ال خطاب. 
دی صبحدمان چورفت سیاره براه 
سیار؛ اشک ریخت صد دلو آن ماه 
دور از دم گرگ تا برآمد آن ماه 
شد یوسف مسکین رسن سیمین چاه. 
خاقانی. 
صبح دوم. اس ح در / ]اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) صبح صادق. صبح راستین. 
صبح آخرین: 
آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم و دین 
چون دم آخر نیابی در همه گیتیش یار. 
سنائی. 
شاء چو صبح دوم هت جهانگیر ازآنک 
هم دل یوالقاسم است هم چگر بوتراب. 
خافانی. 
چو صبح دوم سر بر افلا ک‌زد 


شفق شيشه باده بر خا ک‌زد. نظامی, 
آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم 
صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر. ‏ سعدی. 
پبه از گوش برون کن که بنا گوش سپید 
دم صبحی است که صبح دوم آن کفن است. 
صائب. 
رجوع به صبح راست شود. 
صبح دومین. اس ح در /درو] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) صبح دوم. صبح راست. 
صبح صادق. رجوع به صبح دوم شود. 
صبح راست. (سٌ ح] (ترکیب وصفی:[ 
مرکب) کنایه از صبح صادق است که صبح 
دوم باخد. (برهان), 
صبح راست‌خامه. (ض ح ‏ / م] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) صبح دوم. صبح 
صادق. رجوع به صبح راست خانه شود. 
صبح راست‌خانه. اش ح نْ / نا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) به معنی صبح راست 
است که کنایه از صبح صادق باشد و به جای 
ون میم هم پنظر آمده است که راست‌خامه 
باشد. (برهان قاطع). 
صبح‌رایت. [م ی ] اص مس رکب) 
درخشان درفش. رخشان بیرق 
ای شاه عرش‌هیبت خورشید صبح‌رایت 
چترت همای نصرت وآقاق زیر بالش. 
خاقانی. 
صبح رستاخیز. لض ح ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) بامداد قیامت. صبح محشر. 
رجوع به صبح رستخیز شود. 
صبح رستخیز. (ص ح ز ] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) صبح محشر. صبح قیامت. رجوع به 
صبح رستاخیز شود. 
صبح‌رو. [ض ] (ص مسرکب) مسپیدرو. 
سپیدچهره. آنکه رخضارش در درخشندگی 
به صبح ماند؛ 
شب همه شب انتظار صیع‌رویی میرود - 


صیح‌روان. 
کآن صباحت نیست این صبح جهان‌افروز راء 
سعدی, 

صبح‌روان. (ص ز /](!مرکب) جمع 
صبح‌رو. کنایه از جوانان است که نقیض پیران 
باشد. || سافران. (برهان قاطم). 
صیح سجر. (ص ح سش ح] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) صبح زود. 
صبح سعادات. [م ح ش د] (تسرکیپ 
اضافی, [مرکب) آغاز خوشبختی: 

نیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی 
گذریکوی فلان کن در آن زمان که تو 
دانی. حافظ. 
نسیم صبح سمادت محمد است و علی 

شفیم روز قیامت محمد است و علی. ۲ 
ااقمی خریزه است . 
صبح‌سوزی. [ص] (حسامص‌مرکب) 
افروختن صبح؛ 

یا اه عاشق بود خود بر صبح‌سوزی نامزد 

کان تیر آتش‌باش زد بذرید خفتان صبح راء 

خاقانی. 

صبح شدان. (ص ثل د] اسص مرکب) 
بامداد شدن. روز شدن, 
صبح شما بخیر. اس ح ش ب خ /خ] 
(جملهٌ دعایی) تحیت بامداد است. روز به شما 
خوش. رجوع به صباح‌الضیر و صبحک اه 
بالخیر شود. 
صبح صادق. (ض ح د] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) بام دوم. بام پهنا, صبح دوم. صبح 

است. فجر دوم. مقابل صبح کاذب و صبح 


نخت؛ 
چون صبح صادق بردمد میر مرا او می دهد 
جامی به دستش برنهد از چشمةٌ معمودیه, 


منوچهری, 

یعلی ز صبح صادق انعام شمس دین 
از شرم سرخ‌روی شفق‌وار میروم. خاقالی. 
صبح صادق پس کاذب چکند بر تن دهر 
چادر سبز درد تا زن رسوا بیند. خاقانی. 
غم آن صبح صادق ملت 

۱ آسمان شامگاه می‌گوید. خاقانی. 
شیروان در صبح صادق کعبة جان دیده‌ائد 


صبح را چون محرمان کعبه عریان دیده‌اند. 
خاقانی. 

چون به‌پایان شد ریاحین گل بزاد 

چون سر آمد صبح صادق خور یزاد. 


۱ خافانی. 
امل چون صبح کاذب گشت کم‌عمر 
چوصبح صادق دل گثت روشن. خاقانی. 
پلمود صبح صادق دین محمدی 
هین در نناش باش چو خورشید صدزبان. 
خاقانی. 
بلی هر دو را صبح خوانند لیکن 


نه چون صبح صادق بود صبح کاذب. خاقانی. 


چو صبح صادق آمد راست‌گفتار 


چهان در زر گرفتش محتشم‌وار. ظامی 
فروخفت کآسایش آمد پدید 

شد آسوده تا صبح صادق دمید. تظامی. 
فرورفت شب روز روشن رسید 

شباهنگ راصبح صادق دمید. نظامی. 
رخت را صبح صادق کس ندیده‌ست 

اگرچه صد عجایب می‌نماید. عطار. 
صبح صادق‌واز. زْ ح د] (ص مرکب. 
ق مرکب) مانند صبح صادق؛ 

با شبانگه لقات چون دانم 

تو چنین تازه صبح صادق‌وار. خاقانی. 


صبح‌فام. [ص ] (ص مرکب) صبح‌رنگ. به 
رنگ صیح. سپید. روشن: 


چه شد که بادیه بربود رنگ خاقانی 

که صبح‌فام شد از راه و شامگون آمد. 
خاقانی. 

یوسف من گرگ‌مست باده به کف صبح‌فام ۲ 

وز در لب پاده‌رنگ سرکه‌فشان از عتاپ. 
خاقانی. 

تاخن سیمین سمن صبح‌فام 

برده ز شب ناخنة شب تمام, نظامی. 


صبح‌فش. [ص فَ] (ص مرکب) ماند 
صبح. همانئد صبح: 
زآنکه برهنگی بود زیور تیع صبح‌فش 
صبح برهنه می‌کند بر تن چرخ زیوری. 
خاقانی. 
صبح قیامت. اض ح] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صبح محشر. بامداد محشر, روز جزا, 
روز رستاخیز؛ 
صبح قیامتش بود پردة خواب در نظر 
هر که به خواب بیند آن نرگس فته‌زای را. 
حائب: 
صبح کاذب. [ض ح ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) صبح نخستین. بام بالا. صبح دروغین. 
فجر کاذب. صبح نخست. ذنب‌السرحان. دم 
گرگ.طانع. مقابل صبح صادق: 
چو در عشق تو صادق نیست یک تن 


همیشه صبح کاذب می‌نماید. عطار. 
صبح کاذب زند از صدق نف 
نور او یک‌دو نفس باشد و بس. جامی. 


صبحکت الله. (ض‌ب ب ح کل لا] (ع 

جمله فعلية دعایی) مخقف صبحک اه بالخیر 

است و آن تحیت بامداد است یعنی روز به تو 

خوش: 

بلیل کردش سجود گفت که نعم الصباح 

خود بخودی بازداد صیحک اه جواب. 
خافانی. 

صبحک اه صباح ای دییر 

چون قلم از دست شدم. دست‌گیر. ظامی. 

رجوع به صباحالخیر و صبحک ال بالخیر و 

صبحکم ال بالخیر شود. 


۱۴۸۵۱  .هاگحبص‎ 


صبحکت الله بالخیو. (ب ب ح کل لا 
بل خ](ع جملة فعلیة دعایی) تحیت بامداد 
است, یعنی روز به تو خوش. صبح با خیر 
دارد خدای ترا. و برای زن به کسر کاف تلفظ 
شود. رجوع به صمحکم ال بالشیر. شود. 
صبح کردن. (س ک 3] مص مرکب) به 
صبح درآمدن. 

صبحکم الئه بالخیر. زب بٍ جک 
ُلْ لاء پل خ) (ع جملهٌفعلية دعایی) صبح 
باخیر دارد خدای شما را. روز به تما خوش. 
و ضمیر جمع « کم» برای احترام يا خطاب به 
جمع است. 

صبحگاه. [ص] ([ مرکب. ق مرکب) وقت 
صبح. هنگام صبح. صبح دم 
مستان شبانه‌اند اما 

صاحب خبران صبحگاهند. 

آن دم که صبح بینش من بال برگشاد 
آن مرغ صبحگاه دلم تیز پر گشاد. ‏ خاقانی, 
مارا دلی است زله‌خور خوان صبحگاه 

جانی است خاک جرعة مستان صبحگاه. 


خاقانی. 


۳4 ۱ خاقانی. 

اعد آن مرغ نامه‌اور دوست 

صبحگاهی کز آشیان برخاست. ‏ خاقانی. 

بر بختیان همت با پختگان درد 

راه هزارساله بریدم به صبحگاه 

نتواند آفتاب رفو کردن آن لباس 

کاندرساع عشق دریدم نه صبحگاه. 
خاقاتی- 

صبحگاهی ساز ره کردی و جانم سوختی 

آن چه آتش بود یارب کآتزمان انگیختی. 
خاقانی. 

هر مرغ که مرغ صبحگاه است 

ورد نفشسش دعای شاه است. نظامی. 

فروخفت شه با رقیبان راه 

زرنج ره آسود تا صیحگاه. نظامی. 

چو صبح سعادت برآمد پگاه 

شده زنده چون باد در صبحگاه. نظامی. 

طلاید ز لشکرگه هر دو شاه 

شده پاس دارنده تا صبحگاه. نظامی. 

به هر چشمه شدن هر صبحگاهی 

برآوردن مقنع‌وار ماهی. نظامی. 

یکی روز فرخنده از صحگاه 

ز فرزانگان بزمی آراست شاه. نظامی, 

کشیده‌در عقابین سیاهی 

پر و منقار مرغ صبحگاهی. نظامی 

فاخته فریادکان صبسگاه 

قاخته گون‌کرده قلک را به آه تظامی. 

رفت یکی پیش ملک صبحگاه 

۱-در یادداشت‌ها موجود است ولی مدرک 

یافت نشد. 

۲-نل: مبحگاه. 


۲ صبحگاهان. 


رازگشاینده‌تر از صبح و ماه. نظامی. 
دوش درآمد ز درم صبسگاه 
حلقة زلفش زده صف گرد ماه. عطار. 


شبی دانم از هول دوزخ نخقت 

به گوش آمدم صبحگاهی که گفت. . سعدی, 
نخفته است مظلوم ز آهش بترس 

ز دود دل صبحگاهش بترس. 

شهری به گفتگوی تو در تتگتای شوق 
شب روز میکنند و تو در خواب صبحگاه. 


سعدی, 


سعدی. 


منم که گوشة ميخانه خانقاه منست 

دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست. حافظ. 
پرو بخواب که حافظ بدپارگاه قبول 

ز ورد مشب و درس صبحگاه رسید. 


حافظ. 

ساقی چراغ می بره آفتاب دار 

گوبرفروز مشملهٌ صبحگاه ازو.. حافظ. 
صبحگاهان. (ض ] (! مرکب. ق سرکب) 
بامدادن. هنگام صبح: 

نهاد آن مهد را بر دوش شاهان 

به مشهد برد وقت صبحگاهان. نظامی. 
صبحگاهی. [ض ] (ص نبی) موب به 
صبح؛ 

چون شمع صبحگاهی و چون مرخ بیگهی 

الا سزای کشتن و گردن زدن نیند. خاقانی. 
تابندء آن چراغ شاهی 

جستش به چراغ صبحگاهی. نظامی. 
گویند؛ حجت الهی 

و آرندة سر صبحگاهی, نظامی, 
نالید چومرغ صبحگاهی 

روزش چوشبی شد از سیاهی. نظامی 
ز شب چندان توان دیدن سیاهی 

که‌برناید فروغ صبحگاهی, نظامی 
ای چشمة خضر در سیاهی 

پروانة شمع صبحگاهی, نظامی 
سبک باش ای نسیم صبحگاهی 

تفضل کن بدان فرصت که خواهی. .. نظامی 
خلقت‌وار نور صبحگاهی 

جهان بسته سپیدی از سیاهی, نظامی. 
ریاحین‌بخش باغ صبحگاهی 

ندانم کرد خدمتهای شاهی 

مگر لختی سجود صبحگاهی, تظامی. 
وگر این شب درآزم یکشد در ارزویت 

نه عجب که زنده گردم به نسیم صبحگاهیی, 

سعدی. 

همه شب در این امیدم که نسیم صبسگاهی . 
به پیام اشنایان بنوازد اشنا را, حافظ. 


بخدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز 


که‌دعای صبحگاهی آثری کند شما را 
حافظ. 
دانم دلت ببخشد بر عجز شب‌نشینان 


گرحال بنده پرسی از باد صبحگاهی. 
7 حافظ. 
من و شمع صبحگاهی سزد ار بهم بگریم 
که‌بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد. 
۱ حافظ. 
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی 
که‌درد شب‌نشیتان را دواکرد. حافظ. 
د رجوع به صبحگه شود. 
صبحگه. (ص گَ؛] ((مرکب. ق سرکب) 
صیحگاه. بابدادن. مخقف صبحگاهء 
صبحگه چون صبح شمشیر آخته بر کافران 
تا به شمشیر از همه گرد هوان انگيخته. 
خافانی. 
زناشویی به هم خورشید و مه را 
رحم بسته بزادن صبحگه راء نظامی. 
گرچه ما بندگان پادشهیم 
پادشاهان ملک صبحگهيم. حافظ, 
رجوع به صبحگاه شود. 
صبحگهی. (ص گ] (ص نسبی) منبوب 
به صبحگه: 
چون پر افشاند مرغ صبحگهی 
شد دماغ شب از خیال تهی. نظامی. 
صبححلقا. اش لٍ] اص مرکب) سپیدچهره. 
درخشان‌رخ. نورانی‌رخ* رها 
آن پیر ما که صبح‌لقایست خضر نام 
هر صبح بوی چشمة خضر ایدش ز کام. 
خاقانی. 


صبح لوا. [ض لٍ] (ص مرکب) درخشان 
درفش. پیروزمند. ظفرمآب: 

هم ز بالا به چه افتید چو خورشید به شام 
گرستاره‌سپه و صیحلوائید همه. خاقانی. 
صیح محشر. اس ح م ش] (ترکیب 
اضافی, امرکب) ب‌امداد قیامت. روز 


رستاخیزءٌ 

صبح محشر دمید و ما در خواب 

بانگ زن خفتگان عالم ا. خاقانی. 
ورجوع به صبح قیامت و صبح حشر شود. 


صبح ملمع‌نقاب. اص ح م لْ م نا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از صبح کاذب 
است که صبع اول باشد. (برهان): 
زد نفس سربمهر صبح ملمع‌نقاب ‏ _ 
خیمةٌ روحانیان گشت معنبرطناب. خاقانی. 
صبح نخست. (س ‏ نْخْ] اتسرکیب 
وصفی. [مرکب) صبح کاذب. دم گرگ. تار بام. 
غطاط. پیعتی صبح ملمع‌نقاب است که کنایه 
از صبح کاذب باشد رجوع به صبح نسخستین 
شود؛ ۱ 
به صدق کوش که خورشید زاید از نفست 
که‌از دروغ سیه‌روی گشت صیح نخست. 
حافظ. 
صبح نخستین. اس ح رخ ] اتسرکیب 
رصفی, | مرکب) صبح نخست. صبح اول. 


صیحی. 
صبح کاذب. غطاط. دم گرگ. رجوع به صبح 


نخست شوده 
آمد پانگ خروس مژذن میخوارگان 
صبح نختین نمود روی به نظارگان. 
منوچهری, 
صبح نخستین چو نفس برزند 
صیح دوم بانگ بر اختر زند. نظامی, 
صبح‌تشیفان. اس ن] ([ مس رکب ج 
صیتشی ام فاعل مرکب مرشم کنیت ز 
صبحخیزان است که مردمان عابد سحرخیز 
باشند. (برهان)؛ 
صبح‌نشینان چو شمع. ريخته اشک طرب 
اشک فشرده قدح, شمع گشاده شراب. 
خاقانی, 
صبح‌نمایی. [ص نْ /ن /ن] (حسامصن 
مرکب) روشنی نمایاندن, روشن کردن؛ 
چون صبحدم عید کند نافه گشایی 
بگشای سر خم که کد صبح‌نمایی. ۰ خاقانی. 
صبح‌واز. (ض] (ص مرکب. ق مرکبا 
ماد صبح. همانند صبح. سپید و روشن؛ 


سنگ زر شبرنگ لیکن صبع‌وار از راستی 
شاهد هر بچه کز خورشید در کان آمده. 

۱ خاقانی. 
خیز و مکن پرده‌دری صبح‌وار 
تأ چو شبت نام بود پرده‌دار. نظامی, 
چوشه دیدکان چشمة خوشگوار 
به ظلمت توان یافتن صیح واز. نظامی, 
صبح‌وارم چو دادی اول نوش 


از چه گشتی چو شام سرکه‌فروش. ‏ نظامی. 
صبح‌وش. اص ز]) (ص مرکب. ق مرکب) 
صبح‌رنگ. سپید. نوراتی: 
دوش که صبح چاک زد صدر؛ چرخ چیری 
خضر درآمد از درم صبح‌وش از متوری. 
خاقانی. 
صبحا. (س ح /ص ح ] (ع !) خواب یگاه و 
مه الصبحة تمنع الرزق. ||هر چه بدان پگ‌اه 
تعلل و مشفولی کنند. ||سیاهی مایل بسرخی. 
||سپیدی مایل بسیاهی. |اسرخی مایل 
بچیدی یا زردی. (منتهی الارب). 
صبحة. زض ح] ((خ) قلعه‌ای است به 
دیاریکر میان آمد و میافارفین. امعجم 
لبلدان) (عتهي الارب). 
صبحة. (ض حَ] (ع مص) شورموی شدن. 
||(() درخش آهن. (متهی الارب). 
صبحی. (س حا] (ع ص) تأئیث صبحان 
است. رجوع بدان کلمه شود. 
صبحی. (ص] ((ج) (مسلا-) وی از مردم 
کشمیر است و به کمال فضل و نهایت حسن 
بیان موصوف و در خدمت شاه شجاع «برادر 
عالمگیر» به اعزاز و احترام به سر مسبرد. از 
اوست: 


چواز طوفان اشک ما رود.سیلاب در دریا 


صبحی. 


معلم افکد اوراق اسطرلاب در دریا 
پکام فتنة دوران مدد از اسمان جستن 
بدان ماند که گیری دامن گرداب در دریا 
ندانم از کدامین یاده سرخوش شد حباب آخو 
که با این شور نگشودهست چتم از خواب در دریا 
ز بس کاهیده‌ام از تشنگی بی او عجب نبود 
اگر چون عکس خود را افکنم بی‌تاب در دریا 
سر زلف درازی سایه آفکنده‌ست در چشمم 
به اندازی که صیاد افکند قلاب در دریا. 
(از مرآت‌الخیال صص ۱۶۳ - ۱۶۴). 
و در قاموس‌الاعلام ترکی آرد که صبحی در 
اواخر فرن یازدهم درگذشت. 
صبحی. (ض] (اخ) (مسولانا..) صاعری 
است و میر علیشیر نوائی گوید وی از مردم 
اوبه در چشمه کویان میباشد و در شعر او 
چاشنی بسیار است. این مطلع از اوست: 
ماه من آمشب بنور خویش این کاشانه را 
ساز روشن ورنه آتش میزنم اين خانه راء 
(مجالس انفانس ص ۷۴و .)۲۴٩‏ 
صبحی. [ص ] ((خ) وی یکی از شعرای 
عثمانی و معروف به حکیم‌زاده و در قرن دهم 
هجری میزیست و به درس مویدزاده مداوست 
داشت سپس مندرس مدرسة قلبه گشت و 
قضاوت و نیابت یافت و هتگام تصدی 
قضاوت صوفیه درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبحیی. [ض] (اخ) وی یکی از شعرای 
عدماتی در قرن دهم هجری و از مردم پروس 
است. پس از پایان تحصیلات به قضاوت 
پرداخت سپس تصوف پیشه ساخت. اشمار 
ترکی و فارسی متصوفانه دارد. ازوست: 
حاجیان ره عشقیم و مقیم عرقات 
عرفاتی که نشان میدهد از ذات و صفات 
زاثر کعبهُ دل کرده فدا جان و سرش 
بر در دوست نباشد بوسایط حاجات. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صیحیی. (ص | ((خ) وی از سردم همدان 
است و به هندوستان رفت و در خدمت شاه 
جهان به سر می‌برد و در جنگی به قتل رسید. 
آزوست: 
هر طرفمی‌نگرم شعلدٌ عالم‌سوزی است 
آنکه دل را نکند داغ کدام است اینجا؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبحی‌افندی. ام | ) ((خ) ری 
فرزند خلیل‌فهمی‌افندی رئیس دیوان همایون 
و از وقایع‌تگاران دولت عشمانی است. ابتدا 
رئیس دفتر صدارت سپس منشی‌باشی شد و 
په ریاست دیوان بعض وزرا منصوب گشت. 
مدتی هم به سیاحت پرداخت و در مراجعت 
به استانبول در زمر اعیان درآمد و مناصبی 
دیوانی یافت و به ریاست دیوان همایون و 
ترتیب امانتهای مالیه. طرابخانه و امانت‌جو, 


زکن بعانبات, و کتابت تی‌هری بل 
گشت.و در دورة سلطان محمودخان اول در 
سفر نمسه ملتزم موکب همایون بود و به سال 
۳ هجری درگذشت. وی تواریخی را که 
سامی‌یک و شا کریک نوشته‌اند جمم و تکمیل 
کردو آن تامل وقایع چند سال از دولت 
عثمانی است, این کتاب در نخستین مطبعه‌ای 
که‌در ترکیه به کار افتاد به طبع رسید و 
عبارات کتاب پیچیده است. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
صبحي‌پاشاء [صْ] ((ع) نام وی 
عبدالا طیف و پدراو عبدالرهمان 
سامی‌پاشاست. وی از علما و ادبای عصر 
خود بود. در آغاز جوانی با پدر خضویش به 
مصر شد و در آنجا به کسب علوم و فنون 
پرداخت سپس در سلک سپاهیان درامد و 
منصب میرآلائی یافت. و مدتی با رنب معاون 
اول در خدمت محمدعلی‌پاشا والی مصر بسر 
برد و هنگام مرگ او به استانبول رفت و به 
سال ۱۲۶۶ ه.ق, عضویت مجلس معارف 
عمومی یافت و رتبه اول صنف ثانی را حائز 
شد و به سال ۱۲۷۱ با رتبة اول صتف اول 
بمشویت مجلن ولا نایل شتر و ساب 
عالی دیگر نیز بیافت و به سال ۱۲۸۰ مأمور 
تفتیش ولایات گردید و بجانب روم‌ایلی رفت 
سپس برتبة وزرات در والی‌گسری بعضی از 
ولایات و نظارت اوقاف همایون رسید و به 
سال ۱۳۰۲ ه.ق,درگذشت. صبحی به ادبیات 
مشرق زمین و مخصوصابه عربی و فنون 
جدیده و الستة اروپا آشنا بود» اندکی از تاریخ 
این خلدون رایترکی ترجمه کرد. و چند آثر از 
او بطبع رسیده است. وی بکتب نادر و آثار 
عتیق علاقةٌ شدید داشت. چندین‌هزار کتب 
نفیس و مجموعة پربهائی از آثار عتیقه از وی 
بجا ماند. صبحی شعر نیز میسرود. در سعجم 
السطبوعات نویسد: وی عالمی جلیل و 
بمعرفت آثار و مسکوکات قدیمه توجهی 
وافر داشت و به سال ۱۲۸۸ ولایت سوریه 
یافت و به سال ۱۳۰۳ درگذشت. از آنار 
مطبوع اوست: تکملة العبر در دو جزء. امعجم 
المطبوعات ستون ۱۱۹۶ ۱ 
صبحی ساوجی. (ضٌ ي ] (غ) 
صاحب مجمع‌الضواص ارد: وی نامرادی 
درویش‌وش و ریاضت‌کش بود. اوقات خود 
را بشعر میگذرانید و صبح و شام یک متقال 
تریا ک یومیه‌اش بود()) از اوست: 
چون نی دلم از یاد تو خالی نفسی تست 
بر یاد تو مینالم و فریادرسی نیست 
از تیر غم و ناوک اندوه نترسم 
من آتشم اندیشهام از خار و خسی نیست. 
(مجمع الخواص صص ۲۸۱ - 1۸۲]. 
صبح یکم. ح ي ک ] (ترکیب وصفی, | 


صبر. ۱۳۸۵۳ 


مرکب) صبح نخست. بام نفست. صبح 
کاذب. قابل صبح صادق؛ 
گروهی چو صبح یکم رویشان 
همه اتش و دودشان مویشان. 

باقر کاشی (از آتدراج). 
صبخة. [ض ب خ](ع ص, !) زمن شوره. 
ح‌« صباخ, (منتهی الارب). رجوع به کلمة ذیل 
شود. 
صبخة. (ض خ](ع ص, ل) زسین شسوره 
است. رجوع به صَبَخَة شود. 
صبر. [ض ] (ع مسص, (سص) شکیبیدن. 
شکیابی. شکیایی کردن. بایدن. نتیض 
جزع. و در کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
صبر بقتح و سکون با بمعنی شکیبائی است. 
سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن نفس است بر 
مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی اگر آدمی صبر را 
مالک نبود بایست که بکوشد و نفی خود را 
بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است از جز 
یسوی خدا. سهل گوید صبر انعظار فرج 
خداست و آن فاضلترین خدمت و برترین آن 
است, و جز سهل گوید: صبر آن است که در 
صير صایر یاشی و معنی آن اینکه: در بلاها و 
شدائد خروج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر آن 
است که بنده را | گربلا رسد ننالد, و رضا انکه 
بنده را اگر بلایرسد ناخوش نگردد دهنده و 
ستاننده خداست ترا در اين میان چکار است. 
و بعضی گویند اهل صبر بر سه مقامند: اول 
ترک شکایت و اين درج؛ تائبان است دوم 
رضا پمقدور و اين درجة زاهدان است سوم 
محبت آن است. که مولی با وی کند و این 
درجه صدیقان است و گفته‌اند صبر ترک 
شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه 
خدا ایوب را بر صبری که کرد نا فرستاد و 
فرمود: انا وجدناه صابراً (قرآن ۴۴/۳۸ و 
ایوپ در دفع مضرت از خود شکایت بخدا 
برده بود که فرماید: و ایوب اذ نادی ربه انی 
مسنی الضر و ائت ارجم الراجمین (قرآن 
۱ و در تفسیر کبیر در ذیل قول خدا و 
بشر الصابرین (تران ۱۵۵/۲) ارد که صبر دو 
قم است یکی بدتی و آن تحمل بدن است 
مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن 
نف است از مشتهیات طبع؛ و اين قسم اگر 
صبر از شهوت باشد آن را عفت تامند و اگربر 
احتمال مکروه باشد اسامی مخلف دارد 
چنانکه صبر در مصییت را صبر نامند و اگر 
صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامشد 
و اگر در نبرد بائد شجاعت خوانند و ا گردر 
کظم غیظ بود حلم نامند و ا گردر نوائب باشد 
سعة صدر گویند و ا گر در اخفاء کلام بود 
کتمان سر نامند و اگردر فضول عیش باشد 
زهد گویند و اگربر مقدار کمی از مال بود 


قناعت خوانند و اين همه را صبر نامند. قال ال 


۴ صبر. 


تعالی: و الصابرین فی الیأساء و الضراء و حين 
الیأس (قرآن ۷۷/۲). غزالی گوید: صبر از 
خواص آدمی است و بهائم را صبر نبود چه 
شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با 
شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز 
صبر متصور فیست چه آنان شوق مجرد به 
حضرت ربویت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط 
نیست تا آنان را از شوق بحق و میل بدرجه 
قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر 
دو موجوداست وبا یکدیگر معارض و هرگاه 
عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الشنون), و رجوع به 
تعریفات جرجانی و نفائش‌الفنون شود 
بشوی نرم هم بصبر و درم 
چون بزین و لگام تند ستاغ. 
همی نازد با داغ عاشقی صبرم 
چنان کجا بنسازد بتانج باز بنانج. 
ز مرد شکیبا پررسید شاه 
که‌از صبر دارد بسر بر کلاه. 
بدیها بصبر از مهان بگذرد 
سر مرد باید که دارد خرد. 
دل تو بدین درد خرسند باد 
همان با خرد صبر پیوند باد. فردوسی. 
صبر نماندم چو این بدیدم گفتم 
خه که جز از سککک(؟) نزدات مادر.. ؟ 
زآرزوی بچذ رز دل او خسته و ریش 
گفتکم صبر نمانده‌ست در اين فرقت بیش. 
موچهری (دیوان چ دبیرسیاتی ص 0۹۶). 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حنس 
کزهمه نعمت گیتیش یکی صبر ندیم. 
ابوحنفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
و امیرالصژمنین در نعمت و راحت ترزبان 
است بشکر الهی و برابری میکند با بلية 
لم‌رسان با صبر بسیاری که خدا به او داده 
است... (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص 4۲۰۸ 
بدل پرصبر گشتم تا بمن بر 
چو بر ایوب زر بارید باران. 
صبر چو زیتون و ظفر روغن است. 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
چو صبر تلخ باشد پند لیکن 
بصیرت پند چون صبرت شود قند. 
پافرتفتتوو: 
باران بصبر پست کند گرچه 
ترم است روی آن که خارارا. . ناصرخسرو. 
صبر از مراد نفس و هوی باشد 
این بود قول عیسی شعیارا. ناصرخسرو. 
یاری ز صبر خواه که یاری نت 
بهتر ز صبر مر تن تنها را, تاصرخسرو. 


جز صبر تير او را اندر جهان سپرنیست 
مرغی است صبر کو را جز خیر بال و بر یست. 
ناصرخسزو, 


هیچ در صیر دل نبندم ازآنک 


دانم از صبر هیچ نگشاید. خاقانی. 
یک رشتة جان بصد گره دارم 
صبرش گرهی گشاد نتواند. خاقاتی. 


ز آتش سینه مرا صبر چو سیماب پرید 
صبر پران شده را مر غ یپر می‌ترسد. 


خاقانی. 
که که شده‌ست صبرم و بر توب لیم‌که 
جوجو شده‌ست جانم و بر تو به نیم‌جو. 
خاقانی. 
میندیش گر صیر من لشکری شد 
دلت سنگ شد سنگ بر لشکر افکن. 
خاقانی. 
بر سر عقل آستینی میزنم 
از در صبر استانی میکنم. خاقانی. 
زنهار تانگوئی کاین غم بصبر ماند 
گرصبر غم نشاند پس زینهار من چه؟ 
خاقانی. 


گفتی که پدرد دل» صبر است طبیب اما 


امروز طبیبت شد بیمار نگه دارش. خاقانی. 


روزی هزار بار پخوانم کتاب صبر 
هوشم چو نیست لاجرم از بر نمی‌شود. 
خاقانی. 
ای صبر که کشت فراقي 
در معرکة بلات جویم. خاقانی. 
بدان تا دلم منزل فقر گیرد . 
به از صبر منزل‌نمایی نبیلم. خافانی. 
عقل در آن دایره سرمت ماند 
عاقبت از صبر تهی‌دست ماند. نظامی 
صبر از ایمان بسر یاید کله 
حیث لا صبر فلا ایمان له, مولوی. 
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت 
میوه شیرین دهد پرمنفست. مولوی. 
رنج بدخویان کشیدن زیر صبر 
منقعت دادن بخلقان همچو ابر.. مولوی. 
صبر چون پول صراط آنسو بهشخت 
هست با هر خوپ یک لالای زشت. 
مولوی, 


منشین ترش تو از گردش ایام که صبر 


گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 


سعدی. 
قرار در کف آزادگان نگیردمال  .‏ 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال, 
سعدی. 

گنج صبر اختیار لقمانست 
هرکرا صیر نینت خکمت نینت. 

سعدی( گلستان). 
غرقه در بخر عمیق تو چنان بی‌صبرم 


که‌مبادا که ز دریام بساحل فکند. . سعدی. 


تلخست دهان عیشم از صبر 
ای تنگ شکر بیار قندی. 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 


سعدی, 


صیر. 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. 
سعدی, 
من صبر بیش از اين نتوانم ز روی او 
چند احتمال کوه توان پودکاه را سعدی, 


هاتف آن روز بمن مودة این دولت داد 

که‌بر آن چور و جفا صبر و ثباتم دادند. 
حافظ. 

|[باز داشتن کسی را برای قتل. |[بازداشتن 

کسی را برای یمین. ||کفیل و پذرفتار شدن 

کسی‌را. ||انبار کردن گندم را. (متهی الارب). 

-بی‌صبری؛ صبر نکردن. تحمل نکردن* 

حمل بی‌صبری مکن بر گریة صاحب‌سماع 

اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی, 

هیر آمدن؛ در تداول عوام عطسه کردن. 

رجوع به صبر کردن... شود. 

- امتال: 

از صبر آدمی‌زاد گرگ آدم‌خوار بیدا ميشود. 

صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 

الصبر مفتاحافرج؛ شکیئی کلید گشایش 


است* 


گفت‌ای تور حق و دفع حرچ 
معنی الصبر مفتاح الفرج. مولوی. 
شکبائیش مرغان را پر افشاند 
خروس الصبر مفتاح الفرج خواند. ‏ نظامی. 


صبو. (ض ب /ص ] (ع !)۲ سولم. مقر.ایلو: 
بفتح اول و کر ثانی است. و سکون ثانی 
جائز نیست مگر پضرورت شمری. و آن 
عصارء تلخ است از درختی که به هندی ایلوا 
گویند.اما از قامرس معلوم می‌شود که شعرای 
عرب بسکون دوم جایز داشته‌اند بتابر 
ضرورت در این صورت تصرف فارسیان 
نباشد که به سکون دوم میخوانند و لهذا در 
مدار نوشته که صبر بالفتح صعروف است و 
نوعی از دوا و بمضی گویند که بمعنی دوای 
قلخ بکسر لول ورسکون ثانی نز نایز است 
چه هر اسمی که بفتح اول و کر ثانی باشد در 
آن کسر و فتح اول و سکون ثانی نیز جایز 
است چنانکه در کتف و کتف و کتف و در قَخذ 
و فخد وف خذ.. (عیات اللغات). و در 
اختیارات بدیعی است که آن سه نوع است: 
اسقوطری و عربی و سمجانی و بهترین آن 
سقوطری بود... و یکوترین صبر ستوطری 
آن بود که لون آن مانند لون جگر بود و وی 
وی مانند مر بود و براق بود نزدیک صمغ 
عربی و چون در دست بمالد زود خرد شود و 
بلون مانند زعفران بود و از وی بوی روشن 
گوسفند آید و قطعاً سنگ‌ریزه در وی نبود و 
نوع عربی را عدنی و یمنی خوانند و وی میانه 
بود و سمجانی بد بود و آن راصیر بردگی 


1۰ ۵۸۱۵۵۵) 


صبر. 


خوانند... و در تحفة حکیم مومن آرد: عصارة 
نباتی است, برگ آن شبیه برگ کلم و بسیار 
ضخیم و شییه ببرگ رقع یمانی که در 
مازندران انجیر بغداد می‌نامند وبیخ آن بقدر 
شلغم و از یک بیخ زیاده بر ده عدد میروید و 
مملو از رطوبت در غایت تلخی و چون مدتی 
بگذرد از وسط برگها ساقی میروید قریب 
بذرعی و پر از رطوبت عسلی بااندک 
حلاوت و کریهالرائحه و ثمرش مثل غورةٌ 
خرما و در آخر سرخ می‌شود و آنچه از 
جزيرة سقوطر بلاد یمن آرند زرد مایل 
بسرخی و زودشکن و براق و خوشبو و 
بهترین اقسام است و قسم عربی مایل بزردی 
و درخشندگی او کمتر است و قسم سمجالی 
که صبر فارسی نیز گویند بدبوثی و سیاهی او 
غالب و بی درخشندگی و زبونترین اقسام 
است. و محمدین احمد گوید: نوعی دیگر 
مسمی بخضری مباشد که بعد از سقوطری 
بهتر از عربی و فارسی است و هرچه از هفت 
سال بلکه از چهار سال بگذرد و آنچه بدیو و 
سیاه و بی درخهندگی باشد استعمال او جایز 
نیت و باید در سائیدن صبر مبالنه نمایند و 
در هوای بسیار سرد و بسیار گرم و در صزاج 
جنوائنان و تخروزین: و ضبق ال ختیاه 
خصوصاً با صاحبان ضعف چگر و اصماء و 
ند ماساریقا و پواسیر و علل مقعد استعمال 
تباید کرد و صبر در دوم گرم و در سوم خشک 
و مسهل قوی موادی که مهیا و جمع بوده باشد 
و ضعیف‌الاثر است در انچه بهیای دفع نشده 
باشد و مخرح سودا و بلغم غلیظ مائی و 
صفرای ماثی و مفتح سوای سدة جگر و محلل 
ریاح احشاء و مجقف بی لذع خصوصا شتة 
او و با مصطکی منقی دماغ است و جهت 
مفاصل مفید و یا غاریقون جهت ربو و تنقی 
سینه و باگل سرخ و مصطکی جهت اسراض 
معده و با آب سرد جهت تفث‌الدم سینه و با 
ادویةٌ مناسبه جهت یرقان و جمیع امراض 
سوداوی و اخراج اقسام کرم و امراض سپرز و 
گردهو رفع تشنگی که از صفرای مخلو ط بلفم 
باشد مقید و بالخاصیه مضر جکر و مقعد و 
| کثاراو مورث اسهال دموی و کهنة او و انواع 
زبون او گاء باشد که تا سه روز در معده یماند و 
باعت کرب گردد و مصلح او مقل ازرق و 
مصطکی و پوست هلیلهةً زرد و کتیرا و زعفران 
و افستتین و شربتش یک متقال و بدلش در 
اورام و چراحات دوچندان آن حضض و در 
اسهال نیم وزن او ترید و قدری سقموئیا است 
و طلای او حافظ جثه میت از فاد و جهت 
ضریه و سقطه و اورام و رفع آثار و نزلات و 
صداع و نمله و جمره و آکله و قروح خبيثه و 
با آب گشنیز و جهت باد سرخ و شری وبا مفز 
تخم کدو جهت جراحت بینی و با مورد و 


شراب جهت سیاه کردن و درازی موی ناقع و 
رژع قمل و رویانیدن موی که از کچلی ريخته 
باشد مجرپ و غسولاو باس رکه جهت سعفه و 
خزاز و داءالعلب و ا کتحال او مقوی نور بصر 
و جهت سلاق و جرب و حکه و مطبوخ او با 
آب گدنا و سلج‌الجیه جهت سقوط دانة 
پواسیر و آمراض مقعد بی عدیل و ذرور او 
مجقف زخمها و التیام‌دهند؛ او و جهت قروح 
قضیب و فرج و اعضای عصباتی بغایت نافع و 
با استخوان پوسیده بالسویه راعف نواصیر و 
آکله مجربست. (تحفة حکیم مومن). و در 
تذکرة ضریر انطا کی آرد که: نیکوتر آن صبری 
بود که اعتصار آن در سرطان یود و پی از 
گستردن در آفتاب در پوست کنند و قوت آن 
چهار سال بماند... و با مرسین و سداب موی 
دراز و سیاه کند و از ريزش بازدارد و شپش 
بکشد و موی برویاند پس از کلی - انتهی. در 
گیاه‌شناسی گل کلاب آمده است که:صبر از 
دستة سوین‌ها است و در نقاط گرم روئیده 
(میشود) برگهای بیار ضخیم دارد و برگهای 
آن دارای صمفی بنام صبر زرد است که 
مسهلی بسیار قوی و تلخ است. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۸۱): و چسون روزی چند 
برامد مردماتی از شام سوی بیت‌المقدس 
آمدند که عیسی را پینند و با خویشتن هدیه 
آوردند عیسی را که بمادرش دهند پاره‌ای زر 
و پاره‌ای مر و پاره‌ای کندر و مر داروئی است 
تلخ همچون صبر که بکتگی بمالن... ۱ 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 
تا ید را نباشد یویی چو داربوی !. 
بصبرت پند چون صیرت شوه قند. 
تاضر ختبرون 
بدین تلخی که کرد این صبر این‌سان؟ 
چنین شیرین که کرد اين شاخ شکر؟ 
ناصرخسرو. 
روی بهی کجا بود مرد زحیر را که خود 
وقت سقوط قوتش صير خورد سقوطری. 
خاقانی. 


رودکی. 


اگرچه بیدلان را صبر کردن 
بسی مشکل‌تر است از صير خوردن. 

(ویس و رامین). 
صبورآباد من گشت این سیه سنگ 
که‌از تلغی چو صبر آمد سیه‌رنگ. نظامی. 
ور تونشناسی شکر را از صبر 
ییگمان شد حس ذوق تو خدر. (مشوی). 
دردا که طبیب صیر " می‌فرماید 
وین نفس حریص را شکر می‌باید. 


سعدی ( گلستان). 


شکر خوشست ولیکن حلاوتش تو ندائی 
من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم. 
سعدی. 


صبر داشتن. ۱۴۸۵۵ 
صبر. [ص ] ((ج) بسطی است از غسان. 


(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 

صبر. [صٌ ](عا) زمین سنگریزه‌نا ک.(منتهی 
الارب). |اکرانه. (منتهی الارب) (نشوء اللفة 
ص ۱۷). ||سطبری هر چیزی و طرف آن. 
ابر سپید. || طرف آبجامه. ||تمام هر 
چیزی. و در هم اين لغات بکسر صاد نیز 
آمده است. (منتهی الارب). ||فرازین بهشت. 
و مته الحدیت: سدرة المنتهی صبر الجنة و 
کذلک صبر کل شیء اعلاه. (مهذب الاسماء). 
صبر. [ص ] (ع )ابر سپید. |[ناحیت. (منتهی 
الارب). 
صیر. () (اخ) کوهی است که در آن معدئی از 
طلاست. (الجماهر بیروثی ص 4۲۷۰ 
صیر. (] ( صنیر. روز دوم از هصفت روز 
بردالسجوز است. (آثار الباقید). 
صبر. (ص بْ](ع ) جمع صبیر. (منتهی 
الارب): رجوع به صبیر شود. 
صبر. (ص بْ](ع !) زمینی که در آن 
سنگ‌ریزه بود. (مهذب الاسماء) (سنتهی 
الارب). 
صبر. [ض بّ ] (ع [) برف. (منتهی الارب). 
صبر. (ض پ ] ((خ) نام کوهی است بلند در 
یمن و در آن قلعه‌ها و قریه‌های چند است و 
قلعه‌ای در این کوه است بنام صبر. یاقوت 
گوید:ندانم کوه را بنام قلعه خوانده‌اند یا قلمه 
را بنام کوه. و هم یاقوت از اين ابی‌الدنينة ارد: 
جیل صبر در بلاد معافر است و هسم یباقوت 
گوید:صّیر حاجزی است بین جباء و جند واز 
جبال مسنمة است. (معجم البلدان). 
صبر آوردن. (ض و د] (سص مرکب) 
درنگ کردن. شکیبائی ورزیدن. تأمل کردن. 
شتاب نکردن: 

هرکه صبر آورد گردون پررود 

هر که حلوا خورد واپس‌تر رود. 

مولوی. 

صبراء . (ض ب ] (ع ص, لا ج صسسپیر. 
رجوع به صبیر شود. 1 

صبرات. (ص ب] (اخ) شهری است برمین 
مهر از اقصمای یمن (معجم البلدان). 
صبران. [س | ((خ) شهرکی است بسه 
ماوراءالنهر وراء نهر سیحون و در آن قلعای 
مرتفع است که غزها برای تجارت و آشتی در 
آنجا فراهم آیند. (معجم البلدان). 

صبر داشتن. [ض تّ] (مص مرکب) صابر 
بودن. شکیا پودن؛ 

برین زمان و برآن ثا کسان که دارد صبر 


۱-در یادداشتهای ما بدرن مأخذ نقل شده. 
۲ -نل: تابید بوی نهد برسان داربری. 
۴-در اینجا صبر ایهام معنی شکیبائی را نیز 


دارد. 


۶ صبردوست. 
مگر کی که زروی و حجر جگر دارد. 
تاج ر هروه 
بیش از اين صبر ندارم که تو هر دم بر قومی 
بنشینی و مراپرسر آتش‌بنشانی. . سعدی. 
من از تو صير ندارم که بی‌تو بنشینم 
کیدگر وا مکدبر توبگرين. " مق, 
که‌ای مدعی عشق کار تو نیست 
که‌نه صبر داری ثه یارای ایست. (بوستان). 
یکی گفتش ای شوخ دیوائه رنگ 
عجب صبر داری تو بر چوب و سنگ. 
(بوستان). 
وین شکم بی هر پیچ‌بیچ 
صبر ندارد که بسازد به هیچ. سعدی, 
صبر دوست. [ض ]| (ص مرکب) دوستدار 
صبر. دوست صبر ؛ 
چرا بصبر نکوشم که صبردوست بود 
کی که بسته بود عقل را بوجه کمال. 


صبر زرد. [ض ر ز] (اترکیب وضفی, | 
مرکب) رجوع به عبر شود. 

صبر سقطری. (ص رش ط] (سرکیب 
وصفی» |مرکب) رجوع به طبر شود. 

صبر سقوطوی. (ض رٍ ش طّ] اتسرکیب 
وصفی, |مرکپ) رجوع به پر شود. 
صبوسنج. (ص ش ] (نف مرکب) مخنف 
صبرسنجنده. آنچه بردباری دیگری را 
آزماید. کسی که صبر دیگری را بسنجد؛ 
امتحان صبرستج کیست اسیر 

تاسیه کرده‌ای دو ابرو راء جلال اسیر. 
صبرفزا. (ض تَ] انف مرکب) افزاینده 
صبر. قزايندة نیروی شکیبائی: 

به توکل زیم | کنون نه به کسب 

که‌رضا صبرفزایست مراء خاقانی. 
صی رکردن. [ض ک د] (سص مرکب) 
شکبائی کردن. تأسي. پایداری کردن. 
شکیبیدن. اصطبار. اعتراف* 


گویندصبر کن که ترا صبر بر دهد 

آری دهد ولیک پعمر دگر دهد. دقیقی. 
دو سالی دگر صبر کن ای پر 

پس آنگه برو سوی آن بدگهر» .. فردوسی. 


و خدا راز جهت خودبس دانست و صبر کرد . 


و راضی شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۰), 
و چندان کشته شد از دو روی و سواران را 
جولان دشوار شد و هر دو لشکر بدان پلا صبر 
کردند.(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۵۲). همه 
کس در محنت صبر کند اما در عافیت صبر 
نکند مگر صدیقی. ( کیمیای سعادت). نیایی 
آنچه خواهی تا صبر نکنی بر آنچه نخواهی. 
( کیمیای‌سعادت). 
اگرچه بیدلان راصبر کردن 
بسی مشکل‌تر است از صبر خوردن. 

(ویس و رأمین)/ 


پس اگرروزی چند صبر بباید کرد... عاقل از 
رآن چگونه سر باز زند. ( کلیله و دمند). 
گویندصیر کن که شود خون ز صبر مشک 
آری شود ولیک بعمر دگر شود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
اگرچه دمبدم تیمار میخورد 


به یاد روی خسرو صبر میکرد. نظامی. 
نه روی برد بهیچ کوتی 
نه صبر کند بهیچ روئی. نظامی. 
گرصبر کتی به صبر بی‌شک 
دولت بتو آید اندک‌اندک. نظامی. 
سخن رااز در دیگر بسی کرد 
نوازش میتمود و صبر میکرد. تظامی. 
گرسخن خواهی که گوئی چون شکر 
صبر کن از حرص و این حلوا مخور. 

مولوی, 
گفت‌صبری کن بر این رتج و حرض 
صایران را فضل حق باشد عوض. مولوی. 
یاری بدست کِن که به امید راحعش 
واجب بود که صبر کنی بر جراحتش. 

سعدی: 


بسختی بنه گفتش ای خواجه دل 
کس از صبر کردن نگرده خجل. . بوستان. 


چه خوش است در فراقت همه عمر صبر کردی.. 


که‌مگر گشاده گردد در دولت وصالی. 
سعدی. 

این جور که میبریم تا کی؟ 

این صبر که میکنیم تا چند؟ سعدی. 


رضای دوست بدست آر و صبر کن سعدی 
که‌دوستی نبود گر کنی نفیر از دوست. 
سعدی. 


سعدی چو صبر ازوت میسر نمی‌شود 


اولی‌تر آنکه صبر کنی بر گزند او. . سعدی. 
ای که قصد هلا ک‌من داری 
صبر کن تا بینست نظری. سعدی. 


چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد 
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. 


سعدی, 

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار 

ترک رضای خویش کند در رضای یار. 
سعدی, 

صبر بر قسمت خداکردن 

به که حاجت به ناسزا بردن. سعدی. 

انگور نو آورده ترش طعم بود 

روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. 
سعدی, 


صبر چون پروانه باید کردنت در داغ عشق 

آی که صحبت با کی داری نه در مقدار خویش. 
سعدی. 

راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی 

صبر نیک است کی را که توانائی هست. 
سعدی. 


صیر ه. 
ای که مهار میکشی صبر کن و سبک برو 
کززطرفی تو میکشی وز طرفی سلاسلم. 
سعدی, 
گرصیر کی ور نکنی موی بتا گوش 
این دولت ایام جوانی بسر آید. سعدی, 


پر خرایی صبر کن کز انقلاب روزگار 
دشتها معموره و معمورها صحرا شود. 
صاثب. 
و رجوع به صبر شود. 
صب رگزیدن. [ گ د] (مسص مرکب) 
صیر پيشه ساختن. شکیبائی کردن. اعحصاب: 
ای تن آرام گیر و صبر گزین 
کدهر امروز راز پس فرداست. مسمودسمد. 
صبرة. اض ر](ع ل) هر چه برهم نشسته 
باشد از سرگین و بول و پعر در حوض. (منتهی 
الارب). |اسختی سرمای زمستان. (اقسرب 
الموارد). |اوسط زمتان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
صبرة. 1 ] (اخ) آبن شیمان. وی از بنی‌حدان 
است و در روز جمل بر رأس ازد بوده و کشته 
شد. (عقدالفرید ج ۳ص ۲۳۵و ج ۵ص 
۵ 
صبره. اض زر] (اخ) شهری است نزدیک 
قیروان و آن را منصوریه نامند و بنای آن 
بدست منادین بْلْکین است که متصورین 
یوسف‌بن زیری‌بن مناد نأمده شده و نام 
یوسف بلکین صنهاجی است و این منصور 
پدر بادیس و بادیس پدر معز است که 
پادشاهان این ناحیت بودند و منصور به سال 
۶ «.ق. درگذشت و سیزده سال و چند ماه 
پادشاهی این بلاد او را بود.. و بکری گسوید: 
صبر:ة متصل بقیروان است و آن را 
اسماعیل‌ین قاسم‌ین عبیداثهبه سال ۳۳۷ با 
کردو در آنجا متوطن شد, و در خبر سهدی 
گوید:که دارالملک آنان مهدیه بود و چون 
آسویزید خسارجی بر آنان خروج کرد 
اسماعیل‌ین قاسمین عبیداثه به سال ۳۳۴ 
ولایت یافت. پس بجنگ اپویزید بقیروان شد 
و شهر صبره را بنا کردو پس وی قرزند او آن 
شهر را وطن خویش گرفت و مالک آن شد و 
بیشتر شهر مهدية خالی و ویران گشت. 
حسن‌ین رشیق قیروانی گوید؛ 
بنفسی من سکان صبرة واحد 
هوالناس و الباقون بعد فضول 
عزیژله نصفان ذا فی ازاره 
سمین و هذا فی الوشاح نحیل 
مدار کوس اللحظ منه مکسل 
و یقطف ورد الخد منه اسیل. (معجم البلدان). 
و صبرة آمروز ویران است. و رجوع به نزهة 
لقلوب ج۳ ص ۲۷۲ شود. 
صبره. (ص ر] (ع !) بمعنی جاش که تودهٌ 
غله و غیره باشد که هنوز آن را وزن نکرده 


صیری. 
باشند. (غیاث اللغات از شرح نصاب و 
متخب) انبار گندم کیل و وزن نا کرده.(منتهی 
الارپ). کود گندم. (مهذب الاسماء). |اطعام 
بیخته. (مستتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|اسنگریزه‌های درشت فراهم آمده (سنتهی 
الارب). الحجاره الفلیظة السجتمعة. (اقرب 
الموارد). سنگ سخت. (مهذب الاسماء) 
رسای رسای یی آا ریا 
صبری. [ص ] ((خ) دهی از دهستان همائی 
پخش ششتمد شهرستان سبزوار ۰۰۰ ۷۰ گزری 
جنوب باختری ششتمد. کوهستانی معتدل, 
سکنه آن ۷ تن. آب آن از قنات. محصول 
آنجا غلات پنبه و شفل اهالی زراعت و 
کسرباس‌یافی, راه م‌الرو. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .۸٩‏ 
صبری. اص ] ((خ) شسساعری است و 
لطفعلی‌بیک اذر در اتشکده ازد که نام او 
روزبهان است و در اوایل حال فارسی تخلص 
میکرد. سپس بدستیاری رایض از توسن 
غرور فرودآمده تغسر تخلص داد. وی بعراتپ 
علمی مربوط و دارای دیوان است و شعر نیک 
میبرود. مردم عراق او را در عهد خویش 
شاهی ثانی میگفتند هر چند که دیوان او در 
دست نیست لیکن آنچه از آن مانده ترجیح او 
را بر تاهی رساند. خلاصه هنگامی که شاه 
طهماسب بقزوین می‌بود صبری روزگار 
خویش بدانجا بعشق و عاشقی بسر میبرد 
سپس بوطن خود رفت. ازوست: 
منم و دلی که دایم پدو دست دارم او را 
اگرش‌نگاه داری بتو می‌سپارم او را, 
اظهار دوستی زبانی کجا تده‌ست 
ای سنگدل مترس کی در دل تو نیست 
یارب دل شکستة من از کجا شنید 
بوی محبتی که در آب و گل تو نیست 
آین بس جزای کشتن صبری که روز حشر 
حسرت همی کشد که چرا بسمل تو یست. 
میان عاشق و معشوق جنگ و غوغا نیست 
کدورتی| گرامروز هست قردا نیست 
چه دلخوشی ز وصال توام همان گیرم 
که‌حاضری و مرا جرات تماشا نیست. 
بی‌رحم چنین راز خدا میطلبیدم 
آن کس که سزای دل من میدهد اینست. 
ترا بمهر و وفا مهربان خود کردم 
وفا و مهر تویامن پاختیار تو نیست. 
(آتشکد؛ آذر ص ۱۸۰- 6۱۸۱ 
صادقی کتابدار در مجمم‌لخواص نوید: 
صبری روزبهان. شاعر خوش‌طبع خوبی 
است سپس ابیاتی از او اورده است. (مجمع 
الخواص صص ۱۵۴ - ۱۵۵). براون در 
تاریخ ادبیات او را صبری روزبهانی شبت 
کرده و گوید اسکندرییک نام وی را در زمرة 
شعرای معاصر خویش بقلم آورده است. 


(ترجمهٌ تاریخ ادبیات براون ج ۴ ص ۸۸ 
صبری. [ص ] (اخ) (مولانا...) صاحب 
مجالس‌النفانی گوید: خوارزمی است. یکن 
شخصی ابدال و پریشان‌حال دایم مفلس و 
قلاش و مختلط با مردم اوبااش و از دیوانگی با 
مردم بسر نمیبرد و طبع و نظم قوی داشت و 
غزل خوب می‌گفت ولیکن معنی شعر خود را 
نمی‌دانست و این مطلع از اوست: 
بروز تشنگی آب روان نیود هوس ما را 
دم تیغ تراگر بر گلو رانیم بس ما را. 
(مجالس النفائنس ص 1۸۹). 
صبری. [ض ] (اخ) وی مسعروف به صیر 
شاکراز شعرای عثمانی در قسرن ۱۱ ه.ق.و 
معاصر نقعی است. اشعار او سلیح و ادبای 
بزرگ پاره‌ای از قصائد وی را ستوده‌اند و 
دیوان او په طبع رسیده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبری. [ض ] ((ج) (شریف...) سعروف به 
علمی‌زاده. از او چهل و پنج بیت در «زبدة 
الشعراء» امده است. ( کشف الظنون ص ۵۱۴ 
ج . 
صبری. (ص ] ([خ) نام ار غضفر و یکی از 
شنعرای ايران است. در اوائل حال «راهب» 
تخلض میکرد سپس به هندوستان رفت و در 
خدمت جهانگیرشاه بماند و مصاحبت تقی 
اوحدی یافت. از اوست: 
حاصلم درد دل است از دل بیحاصل خویش 
به که گویم من دلسوخته درد دل خویش؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبری. (ص ] ((خ) وی از شعرای ایران و از 
سادات قصب زواره تابع اردستان از مضافات 
اصفهان است. ازوست: 
زیس که خاک بر کردم از غمت مشکل 
که‌روز حشر سر از خا ک‌بر توانم کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبری. (ص ] (اخ) وی از شمرای عشمانی و 
از مردم غلطه و فرزند ابوالفضل‌افندی است. و 
این بیت از ارست: 
چهره‌می هجرک غمی زرد ایتمنجه باقمدک 
شمدی بیلدم دلربالر مائل دیتار در. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبری. اس ] (خ) وی از شمرای عشمانی و 
فرزند کتابدار کتابخانة فاتح بود و در بغداد 
ریاست محاسبات داشت. مدتی در آن شهر 
بزیست و هم بدانجا درگذشت. او را اثعاری 
دلکش بترکی و فارسی و بسیاری معماست. 
این رباعی از اوست: 
صون نوش ایده لم جام شراب ای ساقی 
طوومه کرم ایت ایله شتاب ای ساقی 
تا کیم چیقوبن باشه شراب ای ساقی 
رفع اولة آرادان بو حجاپ ای ساقی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صیفغاء ۰ ۱۳۸۹۵۷ 
صبریشوع. (ض یَ] ((خ) نسام جائلیتی 


است که نعمان‌بن المنذر را بدین میحیت 
درآورد. (تاریخ اسلام فیاض ص 4۲۹ 
صبصاب. (ص] (ع ص) س‌طبر و درشت 
سخت. ||بقيه هر چیزی. ||رفته و محو شده از 
چیزی. |[مرد شجاح توانا و چالا ک. | خصن 
صبصاب؛ خمی با کوشش, و خمس توعی از 
نوبت آب باشد. (منتهی الار ب). 
صیصب. (ص ص ] (ع ص) سطبر. سخت. 
(منتهی الارب). 
صبط. [ض] (ع [) درازتسسسرین آلات 
کشاورزی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
صبع. [س ] (ع مص) اشاره کردن پسوی 
کسی بانگشت باهانت یبا عام است. دلالت 
کردن‌کسی را بکسی یا به چیزی بانگشت. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر یبهقی!. اشارت 
کردن بسوی چیزی. امنتهی الارب). اشارت 
کردن بسوی کسی در حال غیبت. (تاج 
المصادربیهقی). ||نایژه ساختن انگشت را بر 
خنور بوقت ریختن آنچه در وی باشد بخنور 
دیگر. (متهی الارپ). |ادرآوردن انگشت را 
در ما کیان تا دانسته شود که بیضه میدهد یاند. 
(متهی الارب). اابه تکبر واداشتن کسی را. 
(اقرب الموارد). تکبر. (متتهی الارب). 
صعه. [ | ((خ) پارة شهری است از پنج پاره 
شهر که بلاد قوم لوط بوده است. (تزهةالقلوپ 
ج ۲ص ۲۷۱ 
صیغ. اص ] (ع [) نانخورش. و مته قوله 
تعالی: و صبغ للا کلین (قرآن ۲۰/۲۲) (منتهی 
الارب). ن‌انخورش. (تسرجمان علامه 
چرجانی) (رینجنی). خورش. ادام. فاتق. او 
یقال: ما اخذه بصبغ ثمله؛ یعنی نگرفت آن را 
بر وفق قیمت آن بلکه گران خرید. (منتهی 
الارب). |او انها حديتة الصبغ؛ یعنی اول زن 
است که به زئی درآمده و ازدواج یافته با او. 
(منتهی الارب). اول ماتزوج بها. (اقرب 
الموارد). |ارنگ. (غیاث اللغات) (اقرب 
الموارد). 
صبغ. (ص ] (ع مص) رنگ کردن جامه را 
بچیزی. (غیاث اللغات) (زوزنی) (منتهی 
الارب). رزیدن. |غوطه دادن دست را در آب 
و جز آن. (منتهی الارپ). 
صیع. [ض آ (ع مص) تممید دادن صالح 
عمربن الخطاب بنی‌تقلب بعد بماقطعوا 
لفرات... علی ان لایصبفوا صبیاً و لایکرهوه 
علی دینهم... و کان داودبن کردوس یقول 
لیتت لهم ذمة لانهم قد صینوا فی دینهم.. 
(فتوح لبلدان ص .)۱٩۰‏ 
صبغ. [ص ب] (ع [ا رنگ. (منتهی الارب). 
صبغاء . [ص ] (ع ص) گوسپند سپیددنبه یا 
سپید طرف دنب. (منتهی الارب). گوسپندی 
سر دنبال سپید. (مهذب الاسماء). ||( درختی 


۸ صبفاء. 


است که در ریگزار روید. بمانند ثمام است و 
میوء آن سپید. (اقرب الموارد). گیاهی است 
ضعیف مانند ثمام ریگستانی سپیدیار, (منتهی 
الارب). ||دسته و شاخی از گیاه بدانجهت که 
فوقانی آن که در آفتاب است سبز و تحتانی 
آن که زیر سایه (است) سپید (باشد). (سنتهی 
الارپ). 
صبغاء , (ص ] (اخ) ناحیتی است به يمامة, 
(معجم ابلدان). 
صغای. (ص ] ([ [خ) ناحیتی است از نواحی 
حجاز, (معجم لبلدان). 
صبغة. [ص غٌ| (ع !) رنگ. (منتهی الارب): 
مرد چون بالغ شد آن طفلی بمرد 
رومیی شد صبغة زنگی سپرد. مولوی. 
|ادین و ملت. امنتهی الارب). دین نیک. 
(مقدم لفت میرسید شریف ص ۴). 
صبغة. (ص غ)(ع!) غور؛ خرما به پختن 
درآمده و از دنباله رنگ گرفته. (سنتهی 
الارپ). البسر قد نضح بعضها. (اقرب 
الموارد). 
صبغة الله. (ص غ سل لاء] (ع|مرکب) 
ملت و دین محمدی. (غیاث اللغات). دیین. 
(ترجمان علامة جرجانی) (دهار). دیین 
خدای. (السامی في الاسامی). دين خدای و 
فطرت خدای مر مخلوقات راء (منتهی 
الارب)؛ 
صبعةاله تام آن رنگ لطیف 


لعتةائه بوی آن رنگ کتیف. مولوی, 
صبنةاله چیست رنگ خم هو 

پیسه‌ها یکرنگ گردند اندرو. مولوی. 
گربصد پاره‌ام کنی زین زنگ 

پنگردم که باه ام. سعدی. 
با فریب رنگ این نیلی‌خم زنگارفام 

کاربر وفق مراد صبفةاله می‌کنی. ‏ حافظ, 


کلم صبفةائه مأخوذ است از یذ ۱۳۲ از 
سورةبقره «صبفةاه ومن احسن من له صبقةً 
و نحن له عابدون» آنکه امر کرد (خدا به آن 
محمد صلی اه علیه و آله و سلم را و آن 
ختانت است. (منهی الارب). 
صبغة اللّه. (ص غثل لاه] ((خ) او راست: 
دو حاثي کبری و صفری که گردآورده از 
هیجده حائیه است. ( کشف الظنون ج۱ 
ص ۱۶۴). مولف الاعلام گوید: صیفةالّین 
روح‌لّدین جمالاله بروجی حتی نقشبندی, 
فقیهی است مصوف. اصل او از اصفهان است 
و مولد وی بروج هند و در مدینه سکونت 
جست و هم بدانجا درگذشت. او راست: 
حاشیه بر تفیر بیضاوی و کتاب «باب 
الوحدة» و رسائل. (الاعلام زرکلی ج ۲ص 
۳۲۸ 
صبغة اللّه. (ص نع ثل لاه] (اخ)اين ابراهیم 
حیدری. مولف الاعلام گویدنوی بعصر 


خویش شیخ مشایخ بغداد بود. مولد او قریة 

/ماورال است و به بغداد سکونت جست و هم 
بدانجا درگذشت. از کتب اوست: حساشیه بر 
تفسیر بیضاوی و حواشی بر حواشی 
عصام‌الدین بر شرح کافیهٌ جامی و حواشی بر 
محا کمات و عقائد احمدین حیدر و جز ان. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۲۸). 

صبعی. اض غسیی] (ع ص نسبی) 
رنگ‌فروش, (مهذب الاسماء) 

صبفی. [ض ] ((خ) اهمدین اسحاقبن 
آیوب‌بن یزیدین عبدالرحمن. رجوع به 
احمدین اسحاق‌ین ایوب... شود. 
صین. [م ب ] (ع مص) بازداشتن 
یا معروف رااز کسی. (منتهی الارب). قدح 
شراب و هدیه و جز آن از کسی بگردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی). ااگرفته زدن کبتین. 
تاج المصادرببهقی), صین المقامر الکمتین 
(صبتأً)؛ هر دو کببتین را در دست راست و 
بسرابر کرده زد قمارباز, (ستهی الارب). 
سواهما فی کفه فضرب بهما. (اقرب الموارد). 
|اصبن عته الکاس (صبنا؛ برگردانید از وی 
کاسه‌را. (منتهی الارب). 

صیناء . اض | (ع!) دست مقامر وقتی کته 
مایل گرداند تا حریف خود را فریب دهتههو. 
غدر کند با وی. (منتهی الارب). 

صبفی» [ص نیی ] (ع ا) رجوع به صبی 
شود. 

صبو. [ص بْرّ] (ع مص) میل کردن پسوی 
نادانی جوانی. ||میل کردن بسوی بازی و 
کودکی. |ميل کردن خرماین بسوی خرماین 
نر دور (از خود). (متهی الارب). رجوع به 
ماده ذیل شود. 

صمو. [ص بّرو ] (ع مص) وزیدن باد صبا, 
(منتهی الارب). ||میل کردن خرماین بسوی 
خرماین نر که دور از آن بود. (مهذب 
الاسماء). ||میل کردن دل بکسی. (ترجمان 
علامة جرجانی). |امیل کردن بسوی نادانی 
جوانی. میل کرد به کودکی و بازی و مشتاق 
آن شدن. |[برگردانیدن ماشية سر خود را و 
نهادن آن را در مرعی. (منتهی الارب). رجوع 
به ماد قیل شود. 

صبوائیم. [ض‌ب)] (اخ) یکی از کحیستات 
قوم لوط است. (معجم الیلدان). 

صبوات. اض بَ] (ع اج صبا. (متتهی 
الارب). رجوع به صبا شود." 

صبوان. ( بَ] (ع |) تتية صبا. (سنتهی 
الارپ). رجوع به صبا شود.. 

صیوان. [ص ب] (عج 
الارب). رجوع به صبی شود. 

صبوعء. [ص ] (ع بص) از کینی به کیشی 
شدن. (منتهی الارب). از دینی بدینی شسدن و 
صابی شدن. (تاج المصادر بسهقی). از دیتی 


ن هدیه یا 


صبی. (منتهی 


بدینی شدن. (مصادر زوژنی). |ابرآمدن دندان 
کودک.(مخهی الارب). دندان برآمدن. 


(تاج‌المصادر بیهقی) (مصادر زوزئی). برآمدن 
نختر شترکره. ||راه نمودن دشمن رابر ایشان. 
نمودار شدن بر ایشان: ]پیش کرده شدن طعام 
پس انگشت ننهادن بر آن. || طلوع کردن ثریا. 
(منتهی الارب). 
صبوب. (س | (ع ص) ریخته از آب و مانند 
آن. (منتهی الارب). انچه ريخته شود بر عضو 
اتسان ریختی فراخ. از آب و جز آن. (بحر 
الجواهر). 
صیوبات. [ض] (ع اج صبوب. 
صبوح. [ص ] (ع [) بامدآدی از شیر و شراب 
و ماد آن, خلاف غبوق. (سنتهی الارب). 
شرابی که بوقت پامداد خورده میشود. ضد 
غبوق که بوقت شام خورند. (غیاث اللفات). 
آن شراب که از پس صبح خورند. (ربنجتی) 
(مهذب الاسماء), شرب در صبح. (بحر 
الجواهر). شرابی که بامداد خورند. (دهار)* 
صبوح از دست آن ساقی صیوح است 
مدام از دست آن دلیر مدام است. منوچهری. 


خوشا جام میا خوشا صبوسا 
خوشاکاین ماهرو ما را غلام است. 
منوچهری. 
ار 
یشتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
رت 
واين بخورد ز اشتر صالح کیاب. 
ناصر خسرو. 


ای ساقی سمن‌بره درده تو باد؛ُ تر 

زیرا صبوح ما را هل‌من‌مزید باید. 

بهر صبوح از درم مست درآمد.نگار 

غاله برده پگاه بر گل سوری بکار. ‏ خاقانی. 

بنیاد عقل برفکند خوانچة صبوح 

عقل است هیچ هیچ مگو تا برافکند: 
خاقانی. 

همه با دردسر از بوی خمار شب عید 

بصبوح از نو رنگی دگر آمخت‌اند. خاقانی. 


ستاتی: 


هم صبوح عید به کزبهر ستگ‌انداز عمر 
روز جاوید را روزی مقدر ساختند. 
خاقانی. 
حریف صیوحم نه سبوح‌خوانم 
که‌از سحة پارسا میگریزم. خاقانی. 


مستان صبوح آموخته وز می فتوح اندوخته 

می شمع روح افروخته, تقل مهیا " ريختد. 
خاقانی. 

بی سیم و زر بشو تو و با صیم‌بر باز 

کزبهر تو صبوح دو صد کیه زر گشاد. 
خاقانی. 

جرعة جان از زکات هر صبوح 


۱-ظاهرا: مهنا. 


صبوح. 
بر سر سبوح‌خوان افخاندمی. خاقانی. 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 
دانة مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 


گرچه صبوح فوت شد کوش که پیش از آفتاب 
زان می افتاب‌وش یاد صبوحیان خوری. 


خاقانی. 
مرغ بهنگام زد نعرة هنگامه گیر 
کزهمه کاری صبوح خوشتر هنگام صبح. 
خاقانی. 
نورهان دو صبح یک نفس است 
آن نفی صرف کن برای صبوح. خاقانی. 
هنگام صبوح موکب صبح 
هنگامه دریده اختران راد خافانی. 
از من آموز دم زدن بصبوح 
دم ستغفرین پالاسحار. خاقانی. 
پیش کان قرّا شود سبوح خوان 
در صبوح عیش جان درخواستند. خاقانی. 
ترک سبوح گفته وقت صبوح 
عابدان سبحه‌ها دراندازند. خاقانی. 
تا بشب هم صبوح نوروز است 
روز در کار آن کنید امروز. خاقانی. 
زگرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفته. نظامی. 
رخساره بر آن زمین همی سود 
تا صبح در اين صبوح می‌بود. نظامی. 
چه خوش باشد آهنگ نرم حزین 
بگوش حریفان مست صبوح. 
سعدی ( گلستان). 
مومسم نقمٌ چنگست که در بزم صبوح 
بلبلان راز چمن ناله و نحوغا برخاست. 
سعدی, 
گرفوت شد سحور چه نقصان صبوح هست 
از می کنند روزه گشاطالبان یار, حافظ. 
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 
چنگ و صنجی " بدر پیر خرابات بریم. 
حافظ. 
صبوح‌گويم سبوح‌گوی چون باشم 
چو من ملامتی رخصه‌جوی باده بیار. 3 


|| کل در بامداد. (ینحر الجواهر)؛ چاشت. 
(مهذب الاسماء) (ربنجنی). ||ماده شتر که در 
بامداد دوشیده شود. (منتهی الارب). ا|یگاه. 
(منتهی الارپ). صبح زود: 
گفت چرا در صبوح باده نخواهی کنونک 
حجله برانداخت صبح, حجره بپرداخت خواپ, 
خافانی. 
آن می که منادی صبوح است 


آپاد کن سرای روح است. نظامی. 
مانعش غلفل چنگ است و شکرخواب صبوح 
ورنه گر بشنود آه سحرم بازآید. حافظ. 
شب یلدای بخششت راچرخ 

چه شودگر دم صبوح دهد. گلخی قمی, 


صبوح. زض ] (اخ) نام وی میرزا محمدعلی 


و از نجبای اصفهان است. نظر بحدت ذهن از 
بیشتر صنایع مطلع بود و چهار تار را خضوب 
میزد. اي شبر ازوست و بد نگفته است: 
پائی نه که چون آئی از شوق ز جا خیزم 
هک رشن در دنت آریم 
افغان که در اين منزل جائی نه که اسایم 
فریاد کزین وادی پائی نه که بگربزم. 
و او راست: 
به این امید که افتد بروی یار نگاهم 
نه‌ام بره انتظار و چشم براهم 
فغان که نیست بکوی تو و بروی تو هرگز 
گذارسال به سال و نگاه ماه بماهم. 
و نیز از اوست: 
آ گاهی‌از آنشس نه که در بندگی افتاد 
پنداشت زلیخا که خریده است غلامی. 
(از آتشکد: آذر ضمن تراجم شمرای سعاصر 
وی). 
و رجوع به ترجمة تاریخ ادییات براون ج ۴ 
ص ۱۸۶ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
صبوح‌خواز. [ص خوا /خا] (نف مرکب) 
خورنده صبوح. آنکه صبوحی خورده 
نویشین چو دم صبوح‌خواران 
من چو دهان روژه‌داران. 
رجوع به صبوح شود. 
صبوح کردن. (ض ک د] (مص مرکب) 
خوردن شراب در پامدادان: و دستوری داریم 
فردا صبوح باید کرد که بامداد بیاغ خوشتر 
باهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۷). 
حصیری با پسرش بوالقاسم بباغ رفته بودند... 
و آنگاه صبوح کرده و صبوح ناپسند است. 
(تاریخ بهقی چ ادّب ص ۱۵۷). 
صبوحی که بر آب کوثر کنیم 
حلالست اگرتا بمحشر کنیم. 
و رجوع به صبوح شود. ِ 
صبوحه. (ص ح](ع ص.ا) ناقه‌ای که آن 
را یگاه درشند. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صیوجبی. [ص | (حامص) به وقت صیح 
شراب خوردن. (غیاث اللفات). غارج. صبا 
شریه. ||(ص نسبی, [) شراب بامداد. (غیاث 
اللغات)* ۴ 
هر صبح را ز بهر صبوحی طلب کنند 
زیرا ندیم رود و می لعل و ساغرند. 
ناصر خسرو. 
شبانگه بس گران بای بخسبی بی‌نماز آنگه 
چو صعوه مر صبوحی را سبک باشی سحرگاهان. 
ناصرخسرو. 
ای ساقی الفیا که بس ناشتالييم 
زآن می بده که دی بصبوحی چشيده‌ايم. 
خاقانی. 
کرده سی‌روزه قضای عرشت آندر یک صبوح 


خافانی. 


نظامی. 


صبوحی. ۱۳۸۵۹ 


و آتشی زآب صبوحی در جهان انگخته. 
خاقانی. 
ز اه سبوحزنان راه صبوحی بزنند 
دیو را ره‌زدن روح چهیارا بیند. خاقانی, 
شرط صبوحی بود گاو زر و خون رز 
خون سیاوش بریز گاو فریدون بیار. 
خافانی. 
جام صبوحی ده قوی, چون صبح بنمود از نوی 
بوئی چوباد عیسوی, رنگی چو اشک مریمی. 
خاقانی. 
نه از کاس نوشم نه از کس نیوشم 
صوحی‌میی بولفتوحی‌سماعي. ‏ خاقانی. 


در صف دریا کشان بزم صبو حی 

جام چو کشتی کش‌خرام برآمد. ‏ خاقانی. 
تومی خور صیوحی ترا از فلک چه 

که‌چون غول نیرنگ الوان نماید. ‏ خاقانی. 


شاهد سرمست من صبح درآمد ز خواب 


کردصراحی طلب دید صبوحی صواب. 
خافانی. 

آتش می ده بصبوحی که عمر 

میگذرد زود چو دود ای غلام. عطار. 

برمی‌زند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای ساقی صبوحی درده می شبانه. . سعدی. 

یاران صبوحیم کجایند 

9 دردسر خمار گویم؟ سعدی. 

بمطربان صبوحی دهیم جامة چا ک 

بدین نوید که باد سحرگهی آورد. حافط. 


صبوحیی. [ص ] ([خ) شاعری است. و 
صاحب آتشکده گوید بعضی او را بدختانی 
شمرده‌اند اما چون بهروی مشهور بوده است 
ینام او در اینجا رقمی شد. گویند پعزم سیاحت 
به هندوستان رفته در انجا ونات یافت. از 
اوست: 
چنان از ناله شب دل‌تنگ سازم پاسیاتش را 
که‌برخیزد رود با من گذارد آستانش را. 
زیر لب دثنام ای نابهربان دادی مرا 
کشتهبودی از تغافل پاز جان دادی مرا 

(از آتشکدة آذر ذیل شعرای هرات). 
صاحب قأموس‌الاعلام گوید: وی در بخارا به 
تحصیل پرداخت سپس بحج رفت و به سال 
۲ ه. ق.درگذشت. او بضرایسخواری ولم 
تمام داشت و شیخ فیضی تاریخ وفات او را 
«صبوحی میخوار» گفته است. مسیو ویلیام 
بیل در تألیف خود موسوم به «تراجم احوال 
شرقیون» گوید: «وی یکی از شعرای موب 
به | کبر‌شاه است» و او نیز گفة صاحب 
آتشکده را تأید میکد. از اوست: 
خیالت در نظر آورده می‌گويم وصال است این 
وصالت را تمنا می‌کنم اما خیال است این, 

صبوحی. [ض ] ((خ) شاعری است. و 


۱ -نل: چنگ صبحی. 


۰ صبوحی. 


صاحب آتشکده گوید شعر بسیاری در 
مثنویات گفته و این شعر در رصف اصفهان 
ازوست: 
چه شهری ز وسعت برون از گمان 
نگین‌دان و فیروزة آسمان, 
(آتسکده آذر ذیل شعرای جرفادقان). 
و رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
صبوحی. اض ] (اخ) شسباعری است. و 
صاحب مجالس‌الفائس ارد که وی شیرازی 
است و نانواتی میکرد و هرچه هرروزه از 
دکآن حاصل میکرد در راه درویشان و 
دردمندان صرف میکرد؛ و شعر او نیکوست. 
از آوست: 
عاشق سرگرم او خشتی که زیر سر نهاد 
سوخت چندانی که اخر سر به خا کستر نهاد. 
هرجا سیاهیی که ز داغ تو اوفتاد 
برداشت عاشق تو و بر چشم خود نهاد. 
واو راست: 
مقصودطلب قدر رخ زرد چه داند؟ 
هر بوالهوسی چاشنی درد چه داند؟ 
(مجالس النفائس ص ۳۸۸. 
صبوحی. (ض] (اخ) معروف به عبدی 
الظریف. او را دیوانی است. ( کشف التلتون). 
صبوحیان. (ض] (| سرکب) مسفرد آن 
صبوحی: موب بسه صبوح, 
صبوحی‌خورندگان؛ 
گرچه صبرح فوت شد کوش که پیش از آفتاب 
زآن می آفتاب‌وش یاد صبوحیان کنی. 
خاقانی. 
صوحی دادن. [ض د] (مص مرکب) 
تصبیح. (تاج‌المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی), 
نوشانیدن صبوح. 
صبوحی زدن. (ض ز د] (مص مرکب) 
صبوحی نوشیدن. نوشیدن شراب در بامداد؛ 
بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حراست 
ای مجلیان راه خرایات کداسست؟ سعدی, 
- صبوحی‌زده؛ که صبوحی وشیده باشد, که 
شراب صبحگاهی زده باشد؛ 
بصفای دل رندان صبوحی‌زدگان 
بس در بته بمفتاح دعا بکایند. . حافظ. 
یاد باد آنکه صبوحی‌زده در مجلس انی 
جز من ویار نبودیم و خدابا ما پود. حافظ. 
صبوحی ساختن. [ص تَ] (اسسص 


مرکب) صبوحی خوردن. صبوحی ساز. 


کردنة ۰ 

صبوحی ساز خاقانی و کار اب کن یسنی 

که آب کار بازارم چنان آمد که من خواهم. 

. خاقانی. 

صبوحی کردن. [ض ک :] اسص 
مرکب) شراب وشیدن در بانداد و یا شراب 
نوشیدن از بامداد تا گاه خفتن: 

گزنونی کته بهراصج جک 


کجاصبوحی نیکو بود به یک‌شنبد. 

/ متوچهری. 
شب که صبوحی نه بهنگام کرد 

خون زیادش سیه اندام کرد. نظامی. 
نشست آن شب بنوشانوش یاران 

صبوحی کرد پا شب‌زنده‌داران. تظامی. 
پیا ساقی آن راحت‌انگیز دوح 

بده تاصبوحی کنم در صبوح. نظامی. 


صبور. [ض ](ع ص) صابر و شکیبا و کسی 
که جلدی نکند در انتقام. (غیاث اللغات). 
شکبا و حلیمی که عاصیان را به عذاب 
موژاخنه نکند بلکه ببخشد یا در گرفت آنها 
شتابی نکند. (منتهی الارب). شکیباء (دهار)ء 
بی‌تتاب. (مهذب الاسماء) (لسامی فی 
الاسامی) (رب‌جنی). شکیبده. بردبار. 
پرشکیب. آنکه نافرمانان را به کیفر چاره 
نکند. (بحر الجواهر). برغیس. (منتهی 
الارب): 
از ین زماتُ جافی و گردش شب و روز 
شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کائی. 
بدانست رامشگرش راز دور 
ازآن درد بر جای شد ناصبور. فردوسی, 
ایشان مردمانی صبورترند و بجان درماندهو 
جان را میکوشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۳ 

در همه کاری صبور وز همه عیبی نفور 
کالیدتو ز نور و کالید ما ز لاد. . منوچهری. 
گربترسی ز تاصواب جواب 

وقت گفتن صبور پاش صبور. . ناصرخسرو, 
بسته دو پای و دوخته دو دیده 

تاکی بوم صبور که نه بازم. مسعودسعد. 
پرده‌دری پیش دوران بود 

بارکشی کار صبوران بود. نظامی, 


صبوری اژ طریق عشق دور است 
باشد عاشق آنکس کو صبور است.. نظامی. 
و در حلقة درویشان زاجرند و صبورند. 
(گلستان), 

گفتی‌که صبور باش هیهات 

دل موضع صبر بود: بردی. 

چون نگفتی ای صبور و ای حلیم 
کی‌بگفتی ای شجاع و ای کریم. 


نیت انگارد پر خود را صبور 


سعدی. 
مولوی, 


تا پرش درنفکند در شر و شور. مولوی. 
صیور. [ص ] (لخ) نامی از نامهای خدای. 
اانام اسب نافع‌ین جبلة. (منتهی الارب). 
صبور. [ض ] (اخ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهگیلویه شهرستان بههان. 
۷هزارگزی جنوب قلعهٌ رئیسی مرکز 
دهتان. ۱۲۵هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
باغ ملک. کوهستانی, سردسیر. سالاریانی. 
سکنه ۱۰۰ تن. آب از چشمه. سحصول آن 


صبور پارسی. 


غلات. پشم. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری, صنایع دستی قالی‌بافی. سا کین 


از طایفة طضیبی می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج ۶. 


صبور. [ض] ((ج) دهی از دهستان کرگاه 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. ۷هزارگزی 
جنوب ماسور. ۷هزارگزی جنوبی اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به اندیمشک» کوهستانی, معتدل» 
مالاریائی, سکنه ۱۵۰ تن. آب از چشمه‌هاه 
محصول غلات. تربا ک. حبوبات, پشم. 
بیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
مالرو. سا کنین از طایف میر بهاروند میباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ا. 
صبور. (ض ] ((خ) شاعری است. و صاحب 
مجمم‌الفصحا گوید تام نامی وی میرزا احمد و 
برادرزادء جناب ملک‌الشمرا فعحملی‌خان 
کاشانی علیه‌الرحمة است. در خط و ربسط و 
اتشاء نظم و نثر و تکمیل اخلاق رتبه عالی 
تسحصیل نمود. در دفترضانة مبارکة 
نایب‌ال له مففور عباس میرزا ثورلئه 
مضجعه متوجه انشا میشده و از ندمای محفل 
ار‌مشضا کل آن ساطان مففور محسوب 
می‌آمده. محسود اقران و امثال و محمود 
اریاب دانش و اصحاب کمال بود. آن مرد 
نیکونهاد عالی‌نزاد در سته ۱۲۲۸ ه.ق.در 
رزم کفر؛ روس به نیت جهاد مقتول و بروضة 
رضوان پای نهاد. از اوست: 

چیت آن دریای نورانی که عقلش گوهر است 
رشحه‌ای زامواج فیفش صد چو بحر اخضر است 
فیض آن بی‌منتها و جود آن بی‌غایت است 
لطف آن شادی‌فزای و طبع آن جان پروراست 

گاه جودش نوح را بر کوه جودی رهنماست 
گاءلطفش خضر را بر آب حیوان رهبر است 
غرقة دریا نه جز زهر فنا نوشد ولیک . 

هر غریقی را در آن شهد بقا در ساغر اسث 
صد هزاران ماهی سیمین‌بر زرین پشیز 

اندر آن بیتی که‌شان از ماه انور پیکر است 

از نم شش هزاران لاله و گل بردمید 

کاین سپهر نیلگون زآنها یکی نیلوفر است 
قطره‌ها گاه تلاطم زآن بروی چرخ ریخت 
کاندر او اين زیور و زیب از نجوم و اختر است. 

و رجوع به ریحانةالادب ج۲ ص ۴۵۷ شود. 
صبور. [ض ] ([خ) نام وی حسین افندی از 
متأخران شمرا و خطاطان و از مردم تیریز 
است. وی به استانبول رفت و به استنساخ 
دواوین شعرا پرداخت. از اوست: 

آل شانه دستکه صنما طارء تللرک 

کوکلم کبی طاغیت ینه رخساره تللرک. 

(قأموس الاعلام ترکی). 

صبور پارسی. [ص ر] ((خ) شاعری 
است. منوچهری از او بدین بیت یاد کند: 

در خراسان بوشعیب و بوذر آن ترک کشی 


صیور کاشانی. 
و آن صبور پارسی و آن رودکی چنگ‌زن. 
صبو رکاشانی. (ض ر | ((خ) رجسوع به 
صبور شود. 
صبورة. (ص رّ] (ع ص) مرد بازداشته شده 
بر قتل. (متهی الارپ). 
صبورة. [ض رز /رٍ | (ص) حیز و مخنث و 
پشت پای و پلید. (برهان قاطع) (اوبهی). 
مصحف صبوزه است رجوع به صبوزه شود. 
(برهان قاطع چ معین). 
صبوری. [ص ] (حامص) در کار تعجیل 
نکردن. (غیاث اللفغات). بردباری. تحمل. 
شکب‌ائی: که ایزد تعالی بندگان را که راست 
باشند و توکل بر وی کنند و دست بصبوری 
زند ضایع ننماید. (تاریخ بیهقی). حجاج 
پرسید که اين عجوزه چه میکند؟ گفتار و 
صیوری وی بازنمودند. گفت سیحان ال 
العظیم... (تاریخ یهقی چ ادیب ص .)۱۸٩‏ 


آسیای صبوریم که مرا 
هم به برغول و هم بسرمه کنشد. حکاک. 
اطراف گلستان را چون نیک بنگرد 
پیراهن صبوری چون غنچه بردرد. 
منوچهری. 
همی گفتم پجا آور صبوری 
که‌نزدیکی بود انجام دوری, 
(ویس و رامین). 
باخرد راز شه صبوری به 
بی‌خرد راز شاه دوری به. سنائی, 
از خلق جهان گرفته دوری 
در ساخته با چنین صبوری. نظامی. 
گیرم که نداری اين صبوری 
کزدوست کنی بصبر دوری. نظامی, 
چو کار از دست شد دستی برآور 
صبوری را بسرپائی درآور. نظامی. 
دلش را در صبوری بند کردند 
بیاد خسروش خرسند کردند. نظامی. 
سخن بیار بود اندیشه کردند 
یکم گفتن صبوری پيشه کردند. نظامی, 
ما بی تو بدل برتزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل تنهادیم بدوری. . سعدی. 
مشتاق تراکی بود آرام و صبوری 
هرگز نشنیدم که کسی صبر ز جان کرد. 
سعدی, 


۲ ۱ 
چو میتوان بصبوری کشید پار عدو 


چرا صبور نباشم که جور یار کشم. سعدی. 

مشنو که مرا از تو صبوری باشد 

یا طاقت دوستی و دوری باشد. . سعدی. 

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 

ز عشق تا بصبوری هزار فرسنگ است. 
سعدی. 

مهتاقی و صیوری از حد گذشت یارا 

گرتو شکیب داری طاقت نماند ما را؛ 
سعدی. 


گفتم‌از ورطدٌ عشقت بصبوری بدر آیم 
باژ می‌بینم دریا نه پدید است کرانش. 
سعدی. 


نه دوری دلیل صیوری بود 


که‌پسیار دوری ضروری بود. سعدی, 
ه ما خاطر غربت نه تا خاطرقربت 
دل نهادم بصبوری که جز این چاره ندانم. 
سعدی, 
ترا سری است که با ما فرونمی‌آید 
مرا دلی که صبوری ازو تمی‌آید. 
سعدی. 
قرار و خواب ز حافظ طمع چه می‌داری؟ 
قرار چیست, صبوری کدام و خواب کجا؟ 
حافظ. 
صبوری. (ص ] ((خ) شساعری است. آذر 
بیگدلی گوید: وی فرزند قادریک است و 
بشفل زرگری مشنفول بود سپس به 
جوهرفروشی رسید و او را طبع خوشی است. 
از اوست: 
از رشک که سوزم ز که پنهان کنمت آه 
در هیچ دلی نیست که جای تو نباشد 


رحم است بنومیدی آنکس که بمحشر 
درنامة او حرف وفای تو نباشد. 

واو راست: 

بقدر رنجش یکروز؛ تو هم مارا 

شکیب هت ولی روزگار میگذرد. 

و از اوست: 

طرفه حالی است که عاشق شب هجران دارد 
خواپ نا کرده‌و صد خواب پریشان دارد. 

(از اتشکده ص ۳۱ 

در قاموس‌الاعلام ترکی گوید پدر وی زرگر و 
او جوهرفروش بود. , 
صیوری. (ص ] (اج) پدر ملک‌الشمراء بهار. 
رجوع به صبوری خراسانی شود. 
صبوری. [ض ] (اخ) نام وی محمدهاشم و 
از شعرای ایران و از مردم خونار است. 


ازوست: 
دیده‌ام گوهر بدامان ریخت از پهلوی دل 
ابر دائم ریزش از بالا بدریا میکند. 
(قاسوس الاعلام ترکی). 
صبوری. (ص ] (اخ) وی از شعرای ابران و 
از مردم همدان است و بعهد اکبرشاه به 
هندوستان رفت. از اوست: 
میانش دل مردمان می‌برد 
دل مردمان از میان می‌برد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صبوری. [(ص ] ((خ) (مولانا...) نام او محمد 
از شعرای ایران و از مردم تربت است. او 
راست: 
بجانم آتش افند چون روم من در چمن بی او 
تماید هر گل آتشیاره‌ای در چشم من بی او. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


صبوری خراسانی. ۱۳۸۹۶۱ 


صبوری. (ص] ((ج) (مولانا..) وی از 
شعرای ایران است و در موسیقی مهارتی 
فراوان داشت و چند رساله در اين باب تألیف 
کرده.ازوست: 

یابند بوی مهر صبوری سگان او 

جویند بعد مرگ | گراستخوان من. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

صبوری خراسانی. [س ي خ] (اخ) نام 
وی حاجی میرزا کاظم و از احصفاد صبوری 
کاشانی و برادرزادء فتحعلی صباست. جدٌ وی 
در روزگار محمدشاه بخراسان شد و صبوری 
در حدود سال ۱۲۵۹ ه.ق.در مشهد متولد 
گس ردیدو در آنجا نشأت یسافت و در 
قصیدسرائی ماهر گشت. ناصرالدین‌شاه وی 
را بلقب ملک‌الشعرائی آستانة رضوی مفتخر 
کرددیوان ار مشتمل بر قصائد و غزل و 
مقطعات میباشد و بطبع نرسیده است. او در 
بیماری وباء سال ۱۳۲۲ در مشهد درگذشت و 
او را چهار پسر بود و محمدتقی ملک‌الشعراء 
معروف به بهار بزرگترین ایشان است. از 
اوست: 

ای پسر از دلت حد دور دار 

چند کنی چیره بر این نور, نار 

هیچ نياید دگر از کور کار 

غره‌ای از بازوی زورآزمای 

بس که بگریی تو ازین زور زار 

موری و از مار گزاینده‌تر 

دیده کسی بر صفت مور مار 

جامة تقوی اگرآری بدست 

نیست تو را از بدن عور عار 

مزرع دل قابل هر رستنی است 

دانة هر سعی که مشکور کار. 

و ازاوست: 

هر که در روزگار جوید نام 

در نظر سیم و زرش خوار آید 

وآنکه در بند سیم و زر باشد 

خوار در چشم روزگار آید. 

واو راست: 

هر روز که پیش ناتواتی دارم 

افسوس بر ایام جوانی دارم 

دندان نبود اینکه بود در دهنم 

ریگیت بکفش زندگانی دارم. 

واز اوست: 

حسن بر روی کس اینقدر نکرده‌ست دوام 
که‌بروی تو بت سروقد سیم‌اندام 

حسن برروی تو خود شیفته گشته‌ست مگر 
که‌دراستاده بنظار؛ روی تو مدام 

ز رخ خوب تو بر حسن بسی رشک برم 
که‌همه عمر پذیرد ز رخ خوب تو کام 


۱-نل: جور عدو. 


۱۳۸۹۶۲ صیوری رشتی. 
زآن همی ترسم کز چشم بد خلق شود 


بحجاپ اندر آن عارض چون ماه تمام 

دير نامانده که تاری شود آن تافته روی 
کآفتابت و رسیده است کنون بر لب یام 
تیرگی تاختنی کردن خواهد سوی تو 

وز خط سبز کنون سوی تو داده‌ست پیام 

نک خط سبز فراز آمد, هشیار نشین 

ای خط سبز تو را سبز؛ نورسته غلام. 
صبوری رشتی. [ض ي ز] ((خ) مسیرزا 
باقرخان حکیم فرزند سیدمحمد متخلص به 
صیوری و ملقب به مدیرالاطباء وی از سادات 
جلیل‌القدر و از اعاظم و نجبای گیلان است 
مولد وی به سال ۱۳۶۵ ه.ق.قمری در رشت 
بود و هم در اين بلد مقدمات ادبی و عربی را 
فرا گرفت و بطهران شد و دییری بتحصیل 
حکمت و کلام و طب پرداخت و از انجا به 
مصر و بیروت رفت و سالیانی در آن نقاط 
اقامت جست سپس بموطن خود بازگشت و 
په سال ۱۳۱۳« .ق.قمری در سن ۴۸ سالگی 
بر اثر سقوط از درشکه درگذشت و در تجف 
اشرف دفن گردید. صبوری در حکمت و کلام 
و طب قدیم و چدید استاد و در شعر و ادپ 
صاحب رأی و بموسیقی و بعضی السنة 
خارجی از جمله فرانسه اشنائی کامل داشت. 
قسمت عمده اشعار وی غزلیات اوست که 
بیشتر به اقتفای غزلیات سعدی و حافظ 
سروده است اشعار وی اخیرا گردآوری شده 
و بصورت دیوانی منتشر می‌شود. (از مجلةً 
یتما سال ۴ شمارة ۲ بقلم هادی جلوه). 
صبوری کردن. اض کَد] (مص مرکب) 


شکیبائی ورزیدن. صبر کردن: 
گقتم تو چه دانی که شب تیره چه زاید 
بشکیب و صبوری کن تا شب بنهد بار. 
فرخی. 

زیان گر بگرمی صبوری کند 
ز دوری‌کن خویش دوری کند. تظامی. 
همی گفتش صبوری کن که آخر 
یکام دل رسد یک روژ صابر. 

(ویس و رأمین). 
صیوری کرد با غمهای دوری 
هم آخر شادمان شد زآن صبوری. ‏ نظامی, 
یک امشب را صبوری کرد باید 
شب آبتن بود تا خود چه زاید. نظامی. 
صبوری کرد روزی چند در کار 
نمود آنگه که خواهم گشت بیمار. نظامی, 
گویندبدوری بکن از یار صبوری 
در مهر تفاوت نکند بعد مسافت. سعدی. 
بیچاره صبوری چکند گر نکند 
خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 


صبوژه. [ض ز/ ر] (ص) مخت پلید 
بود (؟1 


مادرش گشته سمر همچو صبوزه بجهان 


از طراز اندر تا شام و ختن تا در زنگ, 
۱ قریم (از لغت فرس اسدی). 
و رجوع به صبورة شود. 
صبوعيم. (ص ] ((خ) (آهوان) یکی از 
شهرهای موتفکات است (سفر پیدایش ۱۰: 
٩‏ ۲:۱۳ و ۸و سفر تلیه ۲۳:۲٩‏ و هوشع 
۱ (قاموس کتاب مقدس). 
صبوعيم. اض | ((ج) مسوضعی است که 
بنيامینیان بعد از اسیری در آنجا سا کن شدند 
(نسمیا ۳۴۰۱۱) و محلش فعلا معلوم نیست. 
وادی صبوعیم (اول سموئیل ۱۳: ۱۸) وادیی 
است که ظاهراً در طرف شرفی مخماس 
بطرف دشت بر بوده و تابه این ررزها 
شق‌الصباع خوانده میشود. (قاموس مقدس). 
صبوغ. ام ] (ع مسص) پرشیر و نیکو 
گردیدن رنگ پستان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صبوق. (ض رَ] (ع (نص) نادانی جوائنی. 
|[کودکی. (متهی الارب): و ميل طبیعت در 
اوقات صبوت بملاعب و ملاهی زیادت 
اسباب تخیر درک امانی است. (سندبادنامه 
ص ۲۸۳). ||بازی. |[(مص) میل کردن بسوی 
کودکی و مشتاق آن شدن. (منتهی الارب), 
. ||میل کردن بجوانی و تادانی. (تاجالسادل 
ببهقی). ||میل کسردن دل بکسی. (ترجمان 
علام جرجانی) (مصادر زوزنی) (دهارا. |() 
تیزجای شمشیر و جز آن که قریب بطرف 
است. (منتهی الارب). 
صيوق. آص دَ] (ع )اج صسبی. (منهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
صبوی. (ض ب] (ص نسبی) منضسوب به 
صبا, 
صیهید. (ص /ص ب ب ] (معرب, () معرب 
سپهید است. رجوع به سپهد. و رجوع ببه. 
المعرب جوالیقی ص ۲۷۱ و ص ۲۸۱ شود. 
صبة. مب ب ] (ع [) آنچد ريخته شود از 
طعام و جز آن. ||هرچه طعام نهند بر آن از 
خوان و ماتند آن. ال اسبان و شتران و رم 
گوسفندان‌یا مابین ده تا چهل یا گلذ شتران کم 
از صد. |اگروه مردم. ||پاره‌ای از شب. یقال: 
مضت صبة من اللیل؛ ای طائفة منه. ||اندک از 
هر چیزی. ||باقی آب در خنور. ||باقی شیر. 
(منتهی الارب). 
صبی. [ص با] (ع مص) میل کردن بسوی 
نادانی جوانی و بازی و کودکی. (منتهی 
الارب). میل بنادانی و جرانی. (تاج‌المصادر 
بیهتی). طفلی و کودکی. (غیاث اللغات). 
کودکی‌کردن. (مصادر زوزنی): 
باد صبا ز عهد صبی یاد میدهد 


جان‌داروئی که غم بیرد درده ای بّی. 
حافظ. 


صبیی. (ص با] (ع مص) کار کودکی کردن و 


صس ی . 


با کودکان بازی نمودن. ||میل کردن بسوی 
کودکی. (منتهی الارب). 
صبیی. [ض ] (!) گیاهی است که آن را سنا 
گویندو بهترین آن مکی است و بعضی گویند 
عصارة ستاست و در اختیارات عصارة اشان 
نوشته‌اند. (برهان قاطع). عصارة سنا یا سناء 
(مجموعة لفات طبی ص ۱۸۱). عصارءً 
سناست و گویند عصاره‌ای زردرنگ است 
طبیعت آن سرد است نقرس گرم را نافع بود. 
(اختیارات بدیمی). در نسخه خطی دیگر از 
همین کتاب نویسد: صبای, گویند عصارة 
سناست... در مخزن‌الادوية اين کلمه را صیتی 
ثبت کرده است و گوید عصار؛ سای مکی 
است و بجهت رفع اورام بغایت نافع است و در 
فهرست مخزن‌الادوية آن را صبی نوشته در 
تسف حکیم مومن آن را صبتی آورده و در 
نسخا چاپی صبی ضبط کرده و در 
منتهی‌الارب آرد: صبی بسکون با و تشدید 
یاء عصارة سنای مکی است. 
صبی. [ص ] ((خ) دهی از دهستان زاوه 
بسخش حسومٌ شسهرستان تسربت‌حیدریه 
۰۰ گزی جنوب خاوری تربت‌حیدریه 
۰ گری جنوب شوسة عمومی تربت. 
جلگه. معتدل. سکنه ۴۲۶ تن. آپ از قنات. 
محصول غلات. بن‌شن, تریا ک.شفل امالی 
زراعت, گله‌داری , کرباس‌بافی, راه مالرو. 
تایستان از زاره میتوان اتومپیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
صبیی. [ض بیی ] (ع |) کودک یا کودک که 
هنوز از شیر بازنشده. امنتهی الارب). کودک 
خرد. (مهذب الاسماء). کودک. اترجمان 
الترآن جرجانی). ولید. |[کودک که از شیر باز 
شده باشد. (غیاث اللغات)؛ 

عالم و عالم ز خلق و خلق تو آباد و خوش 
همچو از مادر صبی و همچو از گلین صبا. 

سالیء 

این بکن که هست مختار نبی 

آن مکن که کرد مجنون و صبی. مولوی. 
|ان_اظر عین و سردم آن. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |[استخوان زیر نرمة گوش. 
(منتهی الارب؛. ||جای تیزی شمشیر و جز 
آن که میان برآسده و قریب طرف است. 
(منتهی الارب). برازبان شمشیر. (مهذب 
الاسماء). |[مهتر گرامی و رئیس قوم. ||پشت 
قدم تا بن انگشتان. ||طرف زنخ, (سنتهی 
الارب). |اصبی متشیخ؛ کودکی که رفتار 
پیران کند یا گفتار آنان گوید. 
صبیی. (ص بّیی ] (ع | مصفر) مصفر حَبیَ 
است. کودکک. طفلک. بچگک: 

باد صبا ز عهد صبی یاد میدهد 

جان‌دارویی که غم پبرد درده ای صْبّی. 

حافظ. 


صبی. 


سععائی گوید صبی مصفر صبی است و آن 
اسمی است که بصورت نسبت درامده است. 
(لانساب ص ۳۵۰ ورق الف). 

صبیی. [ بّیی ] الخ) ابن معبد کمی. 
تابعی است. (ستتهی الارب). و رجوع به 
الان اب سمعائی ص ۳۵۰ ورق الف شود 

صبی. (ص بّیی] (اخ) ابن اشعث تبع. 
تابعی است. (منتهی الار ب). 

صبیی. [ص‌بٍ بیی ] (ص نسبی) صابی, 
موب به کیش صابیان. رجوع به صایلین 
شود. 

صبیا. (ض ] (خ) نام تضائی است در یمن 
واقع در منتهای جنوب غربی از سنجاق عیر 
از طرف جنوب بسنجاق حديدة, از طرف 
مشرق بقضای اها که مرکز عسیر است و از 
سمت شمال بقضاء رجال‌الساء و از جانب 
مفرب ببحرالحمر محدود است... محصولات 
عمدهٌ قضا عبارت است از: تلبا کو,کنجد, لیمو 
و غیره. اين قضا بائضمام دو ناحی امآلضیر و 
درب مشتمل بر ۳۳ قریه است. (از قأموس 
الاعلام ترکی). 

صبیاء [ص ] (اخ) ام قصبهٌ کوچکی است در 
سنجاق عیر در یمن و مرکز قضائی است که 
بدین نام سوسوم است و در دامته کوهی از 
شمیه‌های کوه سراپ در کنار تهامة, در شمال 
ابوعریش, در جهت شمال صرقی از اسکلة 
جیزان است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع معجم البلدان شود. 

صبیات. (ض بی یا] (ع !اج صبية است. 
رجوع بدان کلمه شود. 1 

صبیان. (ض ب] (ع ) تستیة صباست. 
(منتهی الارب). 

صبیان. [ص ] (ع () قسمی شیش که در 
مژگان پدید آید و آن غیر قردة و غبر قحقام 
است که آن دو نیز در موگان پدید شوند. این 
شش سخت خرد و سید باشد و اندر بن 
مژگان پیدا شود. (از ذخیرة خوارزشاهی 
نسخة خطی کتابخانة مولف). ظاهراً این کلمه 
صلبان است, ج صوابه. رجوع به صوابه شود. 

صبیان. (ص آلع لاج صبی است. (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (سنتهی الارب) (غیات 
اللغات), در غیاث آرد: بضم نیز آمده است. 
- نصاب‌الصبیان؛ منظومه‌ای است در لغت 
عربی به فارسی تألیف ابونصر فراهی. 

صبیان. [صْب بیا] () ج طْبّی. رجوع به 
صبی و صابین شود. . 

صییان. [ص بی یا] (ع | تختیذ صبی. دو 
کنارة زنخ. ۱ 

صبی‌العین. (ض بی بُلْ ](ع!مرکب) 
مردمک دیده. بدبه. تی‌نی. انسان‌العین. 

صبیب. (ص ] (ع!) آب عصفر سرخ. (منتهی 
الارب). عصفر. (اقرب الموارد). چیزی است 


مانند وسمه و آب بقم. رنگی است سرخ. آب 
برنگ حناء (منتهي الارب). عصارة برگ حتاء 
(بحر الجواهر). || پشک و آن نمی است که بر 
زمین افتد و بسته گردد. |اخوی. |اخون. 
(مستتهی الارب). خضون رسخته. (مهذب 
الاسماء). ||درختی است که بدرخت سذاب 
ماند. (متهی الارپ) (اقرب الصوارد). ||آپ 
برگ کنجد. (متتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(بحر الجواهر). || آب ریخته. (منهی الارب). 
|اشهد جید. ||طرف تیغ. (متهی الارب). 
|(اسص) رفتن خون اندک اندک. 
(تاج‌المصادر بیهقی). |ارفتن آب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
صبیب. [ض ب] (اخ) برکه‌ای است بر 
جانب راست انکس که از واقصة قصد مکه 
کند بر دومیلی جوی, و صبیب بقتح صاد و 
کسرباء نیز خوانده‌اند. (معجم السلدان). 
||موضعی است. |اکوهی است. ||نام اسبی 
است. (منتهی الارپ). 
صبیح. [ض ] (ع ص) خوبرو و سفیدرنگ, 
ضد ملیح که سبزه‌رنگ و نمکین باشد. (غیات 
اللغات). خویرو. (دهار). صاحب جسمال, 
(ضنهی الارب). جمیل. زیباروی. 
وضتن.الوجه. خوبروی. خوشگل: وجه 
صبیح؛ روثی نیکو. (مهذب الاسماء) ۱ 
صبیح. [ص ] ((خ) وی یکی از ستاخران 
شمرای عشمانی و از مردم استانبول و از کاب 
گمرک غلطه است و به سال ۱۱۹۸ ه.ق. 
درگذشت. غزلیات و قصائد و تواریخ جامع و 
دیوان مررتبی دارد. (قاسوس الاعلام ترکی). 
صبیح. (ص ] (اخ) وی از صحابه و آزادکرده 
حویطب‌بن عبدالعزیز و جد مادری محمدبن 
اسحاق است وایةٌ شریفة: «والذین یبتفون 
الکتاب مماملکت ایمانکم فک‌اتبوهم آن 
علمم فیهم خیرا» (قرآن ۳۳/۲۴) درباره او 
نازل شده است. (قاموس الاعلام ترکی), 
صبیح. (ض ] ((خ) وی از اصحاب پیغمبر و 
آزادکردة سعیدین العاص اموی است. او 
هنگام تدارک سفر بدر بیماز شد و پیغمبر 
ابوسلمتین عبدالاسد را فرمود که بر شتر او 
نشست و در غزوات دیگر خود وی حباضر 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
صبیح. [ص | ([خ) ری یکی از اصحاب 
پیغمیر و آزادکرده امالمومنین امسلمة و راوی 
حدیث مشهور: «آنا حرب لمن حاربکم و سلم 
لمن سالکم» دربار؛ علی و فاطمه و حسن و 
حسین است. از وی حفید او ابراهیم از فرزند 
او عبدالرحمان روایت کند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صبیح. [ص ] (() ابن السحرث مکتی به 
ابومریم الحنفی. صحابی است. 
صبیح. (ص ] (ٍخ) ابن قاسم کوفی مکنی به 


صبیخذالقطن. ۱۴۸۶۳ 


بوالجهم. تابمی است. 
صبیح. (ص ] ([خ) مکی به ابواحمد. تابعی 
است. 
صبیح. (ص ] ((خ) مکنی به ابوالوسیم. تابعی 
و محدث است. 
صبیح الثعلیی. (ض حْثْ ث ] (خ) 
مکنی به ابوحمزة. تایعی است. 
صییح المنظر. اش خل م ظ](ع ص 
مرکب) زیاروی. جمیل. رجوع به صبیح 
شود. 
صبیح الوجه. (س خسل وج (ع س 
مرکب) خوشگل. زیبا. زیبارو. ||و صوفیان 
کی را صبیح‌الوجه گویند که مظهر تام جواد 
است. و رسول صلی انّه علیه و سلح مظهر این 
نام بود که جابر گوید: ماستل عنه صلی اه 
علیه و سلم شیء قط. قال لا و من استشقم به 
الی له لم برد سژاله. و علی (رض) بدین معنی 
اشارت کند که: اذا کانت لک الی له سبحانه و 
تعالی حاجة فابداً بمسئلة الصلواة علی البی 
صلی اه علیه و سمل ثم استل حاجتک فان 
| کرم من ان یل حاجتین ثیقضی احدیهما 
و یسمتم الاخری, (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
صبیح مد ینی. [ض ح عَذ ی ] (اخ) مکتی 
بهابوالملیح. تابعی و محدت و نقه است. 
صبیحة. [ض ح] (ع !) ب‌امداد. (منتهی 
الارب) (دهار) (مهذب الاسماء). 
صببحة. (ض ح] (ع ص) تأنیث صبیح. و 
رجوع بدان لفت شود. 
صبیحة. (ض حَ] (اخ) وی زوجة مستنصر 
بان حکم‌بن عبدالرحمن تهمین خلیقه از 
خلفای اموی اندلس است که با مهارت در 
علوم و ادب و سیاست وهنگام خلافت شوهر 
خویش نقوذ و اتتدار فراوان داشت و چون 
شوهر وی درگذشت فرزند او المژید باه 
خردسال بود و صبيحة تا مدتی بنیابت از وی 
تعام امور کشور را در دست داشت و بر اثر 
مساعی حاجب خود محمدین عبدالبن 
ابی‌عامر ممالک خویش را وسعت داد و شأن 
و شکوه دولت اسلامی اندلس را بیفزود و به 
سال ۳۹۸ ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صییحة. (ص ح] ((ج) این حارث‌بن جبيلة 
القرشی التیمی. وی از صحابه و مهاجرین واز 
قرشیان است که از جانب خليفه دوم تحدید 
اعلام حرم شریف مأمور و در سفری بالتزام 
رکاب خلیفه دعوت شد. (قاموس الاعلام 
ترکی)ء 
صبیحیون. ای حی یو] (اخ) بطنی از 
زریق‌اند. اصبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۳). 
صبیخة القطن. شخ سل( 
مرکب) پنبة پهنا کرده جهت ریسیدن. (منتهی 


۱۳۸۹۶۴ 


الارب). 
صبیر. (س] (ع ص) شکیا. ||پ ذرفتار. 
(متهی الارب). پایندان. (مهذب الاسماء) 


||ستمد قوم در امور ایشان. (منتهی الارب). 
||() ابر سپید. (مهذب الاسماء). ||ابر سپید یا 
ابر سطبر بالای ابر پاره یا ابر توبرتو یا پارة 
سپید متفرق و پریشان, ج» طبر ا|نان تنک 
از راو بات ن که بر آن دیگر مأً کولات 
نهند. هر چه بر آن طعام عمروسی برآرند. 
|| خوان. (منتهی الارب). 
صبيرةق. (ص ز] (ع [ا نان تک و جز آن که 
بر آن طعام برآرند. || خوان. 
صبيرة. (ض ب ز] (ع | ابوطبیره؛ مرغی 
است سرخ‌شکم و سیاه پشت و سر و دم. 
(منتهی الارب). 
صبيرة. اض بٍ رَ] (ع !) زین سخت 
مشرف است که نرویاند چیزی را و آن جانبی 
از کوه است. ||((خ) موضعی است. (معجم 
البلدان). ||الصبیرة: موضعی است در شام و 
آن جز صبرة است. 
صبیری. [ض | ((خ) مسحمد المسهدی یبا 
مهدوی‌ین علی‌بن ابراهيم صبیری یمنی هندی 
مهجمی مقری. او راست: الرحمة فی الطب و 
الحکمة, و آن در پنج باب است: باب نت 
در علم طبیعت, باپ دوم در طبایع اغذیه و 
ادریه, باب سوم در آنچه بدن را در حالت 
درستی صالح است, باب چهارم در علاج 
امراض خاصه, باپ پنجم در علاج امراض 
عامه که در حاشية تذکرة احمدین سلامة 
قلیوبی در مصر بطبم رسیده است. (معجم 
المسطبوعات ستون ۱۱۹۸). صاحب 
کشف‌الظنون آرد: وی به سال ۸۱۵ ه.ق. 
درگذشت. 
صبیغ. ( ب ] (اخ) آبی است مر بنی‌مقذ 
را (متهی الارب) (معجم البلدان). 
صبیغ. [ض ] (ع ص) رنگ‌کرده. رنگ‌زده. 
یقال: ثوب صبیغ و تیاب صبیغ, 
صبيق. [ص ] (اخ) اين عمل. مردی بود به 
زمان عمر که مشکلات قرآن را تبع میکرد. 
عصمر وی را تازیانه زد و مسردمان رااز 
مجالست با او بازداشت. (معجم البلدان ذیبل 
ماد عل). و در متهی الارب آرد که او رااز 
مدینه به بصره نفی فرمود. 
صبیغاء . (ص ب] ([خ) سوضعی [ ۳ 
نزدیک طلح از رمل که آن را در ایام عرب 
ذ کری‌است. (معجم البلدان) (منتهی الارب. 
صبینة. اص‌ب ی ن](ع مص) برگشتن از 
جیزی . (منتهی الارپ). 
صبیة. ۰ (طب /ص‌ب ی (ع لا ج کبی. 
کودکان.(منتهی الارب). 
صية. ۰ص بی ی ](ع |) دخشتر. (غیاث 
للفات). مژنث صبی است. (سنتهی الارب). 


دخترینه. (مهذب الاسماء). کودک مادیند. 
/کتيزک. دختربچه. ج صبایا. 
صییه. [عل بّی ی ] (ع | مسصفر) تسصفیر 
صَببّه است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


صت. [ض‌تت ] (ع مص) بهم وا کوفتن. 


(تاج المصادر بیهقی). راندن به قهر يا بدست 
زدن و کوفتن. ||سخت بانگ کردن. ||تهمت 
کردن کسی را بداهية یا بسخن. ||(ٍ) گروه 
مردم. و منه الحدیت: قاموا صتین؛ ای 
جماعتین, و بروی صتبین. |[بانگ سخت. 
(منتهی الارب). 

صب. [صتت ] (ع ص, ا) ضد و ناهمتاه. 
|اگرود مردم. (منتهی الارب). 

صتات. آص ](ع مص) منازعت و خصومت 
کردن.(منتهی الارب). 

صتام. زص )(ع ص) هامة صتام؛ سر سطبر و 
فریه, (منتهی الارب). 

صت ع. [ضتْ؛] (ع مص) قصد کردن کسی 
راء (منتهی الارب). 

صنت. [ص ت ] (ع ) حدد. قصد. هو بصحه؛ 
او در پی وی است. (منتهی الارب). 

صتع. [ض](ع مص) بر زمین زدن کسی راء 
(منتهی الارب). 

صني. اض تَ)] (ع ل) گردش. |اسختی,تیار 
سر شترمرغ. ||نرمی و لطافت سر شترمرغ, 
|| جوان توانا. |گورخر. (متهی الارب). 

صتم. [ض | (ع ص) س‌خت. (مسهذب 
الاسماء). درشت سخت. یقال: رجل صتم و 
عبد صتم و جمل صتم و حجر صتم و یر 
ذلک. ج. طتم. (منتهی الارب). |اکمال چیزی 
و تمامی آن, یقال: ال صتم. بات‌کین؛ او هو 
الا کثریعنی هزار تام. و اموال صتم. بالضم؛ ای 
کامل. (منتهی الارب). یقال: عبد صتم. و آلف 
صتم؛ هزاری تمام. (مهذب الاسماء). ||() مرد 
بلغ بنهایت سن کهولت رسیده. (منتهی 
الارب). | حروف صتم؛ عبارت است از هم 
حروف غیر از این شش حرف «برفلعن». 
(ناظمالاطیام). 

صقمة. زص م] (ع ص) سخت از سنگ و 
ناقة و مانند آن, (منتهی الارب). 

صقو. [ضّتو] (ع مص) جهان‌جهان, رفتن. 
(منتهی الارب). 

صقة. (صْث تَ] (ع ص, () ضد. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط]. 

صته. (صث؛] (ع مص) خوار گردانیدن و 
رام ساختن. امنتهی الارب). 

صتیت. [ص ] (ع ل) بانگ و فریاد و غوغا. 
(منتهی الارب). |زگروه مردم. (منتهی الارب). 
گروه.(مهذب الاسماء). 

صتیهة. [ض ع] (ع ص, () سنگ سخت. 
(منتهی الارب). 

صقية. (صْث تی ی ] (ع |) چادر و جامة 


صحاب. 


یمنی. (منتهی الارب). الملحفة او وب یمنی. 
(قطر المحیط). 
صحج. (ض‌جحج | (ع مص) آهن را بر آهن 
کوفتن بدان مرتبه که آواز برآید. (منتهی 
الارب). 
صحجج. [ ج ] (ع ‏ آواز کوفتگی آهن بر 
آهن. (منتهی الارب). 
صح. (ض /ضح ح] (ع [ علامتی است 
نمودن صحت راء شاید مخفف صَح و یا 
صحیح؛ 
درمیان صالحان یک اصلحی است 
بر سر توقیعش از سلطان صحی است. مولوی. 
صح بقتح صاد و حاء مشدد که بستی امضاء و 
تصدیق استعمال میشود چنانکه گویند: 
«فلانکی بمعاملٌ مزبور صح گذاشت». فعل 
ماضی بصع است و از صح لک و اسثال آن 
مخفف شده است. خاقانی گوید؛ 
توقیع خاقان از برش از صَحٌ ذلک زیورش 
گوئی ز جود شه برش گنجی است پیدا ريخته. 
و اینکه اغلب آن را بشکل ِحة بر وزن عده 
مینویسند درست نیست. (نشرية دانشکدةً 
ادبیات تبریز شمارة ۶ - ۷ص ۴۵ از 
خیام‌پور) و در ذیل همین صفحه از محیط 
المحیط ارد: صحح المرریض تصحیسا؛ ازال 
مرضه. و الکتاب؛ ازال سقطه و کتب علیه. و 
میدن هی کلنة لها لکتاب فی آشر 
مایکتبونه لتصحیحه. و رجوع به ذیل کلمةً 
ص در این لفت‌نامه شود. 
صح. (صْحح] (ع امسص) تندرستی از 
بیماری, خلاف سقم. |[بهی و برائت از هر 
عیب. (مسنتهی الارب). |[(ص) درست و 
تندرست. (غیات اللغات از لطایف). 
صحا, [ض ] (اخ) یکی از محاضر سلمی و 
آن یکی از دو کوه است در طی و درآ ن آبها و 
نخل است. (معجم البلدان). 
صحائح. [ص ء](ع ص, لاج م‌حح. 


(منتهی الارب). 
صحانف. آص ء](ع ) ج صحیفه. (منتهی 
الارب) (دهارا: 
يا قلم را زهره یاشد که بسر 
برنویسد پر صحاتف زآن خیر. (مثتوی). 
متا ک در آن یکنا و رده 
یا خجلتی و صحائفی قد سودت 
و صحائف الابرار فی اشرای. 
(ز آقرب الموارد). 


صحاب. [ص ] (ع !) ج صاحب. (غیاث 
اللغات). و جمم آن در فارسی «صحابان» 
است؛ 

نبی آفتاب و صحابان چو ماه 
بهم‌ستتی " یکدگر راست راه. . . فردوسی. 


۱-نل:نبی. 


صحایة. [ص ت] (ع مص) یار شدن و یاری 
کسردن و یکسر اول خطاست [بمی 
مصدری ] .(غیاث اللقات). |ایاری نمودن. 
آمیزش کردن. و مولف منتهی‌الارب گوید: به 
کسر نیز امسده است. صحبت کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). همراهی. مصاحبت: 
مکتوب به صحابت چاپار واصل شد. 
(مکتوبات متداوله). 

صحابة. (ص /ص ب] (عل ج صاحب. 
(متهی الارب) (قطر المحیط). ‏ " 

صحاية. (ض ب] ((خ) یاران پیخبر (ص). 
کسانی که درک حضور پیفمر اسلام را 
کرده‌اند. و در نفایس الفنون آرد: صحابه به 
اعتبار سبقت اسلام و هجرت و وفور علم و 
فضیلت و کثرت ملازست و روایت. و حضور 
در مقامات ناضله دوازده طبقه‌اند. و مشهور 
چنان است که عدد ايشان سی‌هزار بود. اما 
ابوزراعة رازی که از | کابر تابعین است گوید 
که چون پیغمبر (ص)درگذشت عدد اصحاب 
وی که از او حصسدیت کرده‌اند 
یکصدوچهارده‌هزارتن بودند... و علما را 
خلاف است که صحابی کیست. مسحمدین 
آسماعیل بخاری در صحاح آرد: هرکه رسول 
را دیده باشد بضرط اسلام او رااصحابی 
خواند. هر چند اژاو روایت نکرده باشد. و 
اکثر اهل حدیث و اهل اصول را رآی چنین 
است. و گروهی گویند صحابی کسی است که 
او رابا رسول (ص) مدتی صحبت روایتی 
باشد. و سعیدین مسیب گفت آن است که 
یکسال یا زیاده با پیقمبر (ص) صحبت داشته 
و در غزوه‌ای یا زیاده با او بوده و نخضت 
کسی که بدو ایمان آورد نزد بعضی, علی 
علیداللام بود. و بعضی گویند زید بود و 
بیشتر بر آنند که ابوبکر بود و ثعلبی گفت به 
اجماع امت» اول و آخر کسی (؟) که به او 
ایسان آورده خدیجه بود و گروهی گقتد از 
کودکان علی علیه‌السلام بود و از زنان خدیجه 
و از کهول ابوبکر و از موالی زید و از عبید 
بلال. و آخر کس در مرگ. ابوالطفیل عامرین 
وابله (صحیح: وائلة) بود که در مکه به سال 
صد از هجرت درگذشت و انس‌بن سالک در 
نود و سه از همجرت در بصره بمرد و از مسیان 
اصحاب آبی‌هریره ‌ ابن‌عباس ۳ جابر و 
این‌عمر و انس و عايشه روایت بیشتر داشتند 
و ابن عباس فتاوی پیشتر داشت و بعضی 
گفتند این‌مسعود و زیدین ثابت و ابن‌عباس. و 
اصحابی که اسامی ایشان عبداله است ۱۲۰ 
تن‌اند... و در عدالت آنان خلاف است. ا کر 
علماء برآنتد که اصل عدالت اصحاب است" 
لقرله (ص): خبر اس قومی. و بعضی گویند 
همه پعدالت موصوف بودند تا بوقت ظهور 
فته که در آخر عهد علمان بود. و هر چه پیش 


از آن نقل کرده باشند بی‌تعدیل سقبولست. و 
مذابب مستزله آن است که همه عدلند. الا آنان 
که‌با علی «ع» مقابله کردند. و گروهی گفتند 
روایت ایشان وقتی مقبول بودی که بعضی در 
پعضی طعن تکردی, لیکن هر یکی از ايشان 
در دیگری طعن زد - چنانکه ابوهریره 
روایت کره که: المراء والکلب و الحمار 
یقطمون الصلوة. عايشة در غضب شد و گفت: 
لاخنقن اباهريرت, صلی البی صلی ان علیه و 
نا بینه و بين لقبلة فی سرير واحد. و اگر 
صحابه همه بعدالت موصوف بودندی چون 
عمر ايشان را بولایت میفرستاد, نصیحت 
نکردی که از پیغمبر (ص) بسیار روایت 
مکنید. و نقل است که بیشتر صحابه چون 
روایت كردندي, علی (ع) ایشان را سوگند 
دادی, و نزدا کتراهل حدیث تابعی کسی است 
که صحابه را دیده باشد و گروهی گفتند کسی 
است که او را با صحابی صحبت است و از او 
حدیتی یا ری نقل کرده باشد. و نزد بعضی 
تابعین پانزده طبقه‌اند: طبقة اعلی و آتان 
کسانی هستند که عشرهٌ سبشره را دریافتند 
چون قیس‌بن آبی‌حازم. و ابن‌سیب, و بمضی 
گفتند ابن‌مسیب در خلافت عمر متولد شد و 
ابوبکر را درک نکرد, و بعضی گویند او از 
عشره بجز از سعد روایت نکرد و بعد از این 
طبقه آنان که ده تن از اولاد صحابه را که در 
عهد پیغمبر(ص) متولد شده‌اند دریافته‌اند 
چون محمدبن ابی‌بکر, و عبدالین ابی‌طلحة. 
وابی‌امابة اسعدین سهل, ابن‌احتف و 
ابوادریس خولانی, و آنانکه زمان جاهلیت و 
زمان نبوت را دریافته و پیفمبر را ندیده باشند 
مخضرمون خوانند. لانهم خضرموا ای قطعوا 
و حرموا عما ادرکه غيرهم. و مسلم آورده 
است که ایشان هشت نفر بودند, اما بیشترند. 
چه ابومسلم خولانی, و احنف, و عبداله‌ببن 
ثوب از مخضرمون‌اند. و او به شمار ناورده و 
از | کابر تابمین فقهاء سبعه همچو ابن‌مسیب, و 
قسمبن محمد. و عروقبن آلزبیر؛ و خارجقبن 
ژید. و سلیمان‌ین یسار و عبداتّبن عتبةبن 
متعوده و ابوسلمه. و بعضی گفتد سالم‌ین 
عبدائه. و پیش بعضی ابوپکرین عبدالرحمن‌بن, 
الحارثین هشام. و احمد حنبل گفت: افضل 
اتسایمین این المسيب. فقیل له: فعلقمة و 
الاسود؟ فقال: هو و هما. و هم از او نقل است 
که‌گفت: لا اعلم غبهم مثل ابی‌عشمان الهدی. و 
هم از او نقل است که افضل آنان فیس است, و 
ابوعمان و علقمه و معروف و ابوعبداله 
عنمان حنیف گفت نزد اهل مدینة افنضل 
تابعین ابن‌مسیب است و نزد اهل کوفه اویس 
و نزدمردم بصره حسن بصری. (از نفایی 
القنون قسم اول ص ۱۰۷ و روضة ستدس 
پیغعیر (ص) يا پسیار صحایه بمدینه است. 


(حدود العالم), 

رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار؟ 
کجاصحابه اخیار و تابع اخیر؟ ناصرخسرو. 
بهر این معتی صحابه از رسول 

مكتمس بودند مکر نفس غول. مولوی, 


صحابی. [ض یی ] (ع ص نسبی, [) 
منسوب به صحابة. (قطر المحیط). آنکه درک 
صبحت رسول (ص) کرده است. در تعریثات 
گوید:الصحابی هو فی العرف من رأی النبی 
صلی ال علیه و سلم و طالت صحبته معه و آن 
لم یرو عنه و قیل و آن لم تطل. (تعریفات میر 
سید شریف جرجانی). رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون نیل کلم صحابی و 
رجوع به صحابة در همین لغت‌نامه شود. 

صحابیات. (ش بیبا] (ع ص نسبی. ‏ 
صحابية, و انان زنانی صمتد که درک 

صحبت رسول (ص) کرده‌اند. 

صحابية. (ص بسی ی ] (ع ص نسبی, () 
تأئیث صحابی. زنی که درک صحبت رسول 
(ص) کرده است. ج, صحابیات. 

صحاح. (ص] (ع مص) تندرستی. (غیاث 
اللغات). ||(ص) تن‌درست و درست. (منتهی 
الارب) (غیاث اللقات): 
نفرستد یمن سقیم و صحاح 
درد ندهد صحاح بفرستد. خاقانی. 
|ادرست. (مهذب الاسماء) (دهار). پا ک‌از 
عیب. (غیاث اللغات): فیها للمائة دیسار 
امامية صحاح. (معجم الادباء چ مارگلیوث چ 
۲ص ۵۶ || طریق صحاح؛ راه سخت. 
(منتهی الارب). ||() حام‌الآدیم؛ پوست 
نابریده. (منتهی الارب). فلان صحیح‌الادیم؛ 
ای غیر مقطوح علیه.(طر المحیط). 

صحاح. (ص | (ع ص, لا ج صحیح. (اقرب 

الموارد)؛ 
همه خواندند بر تو چیز نمائد 
یاد نا کردهاز صحاح و کسور. . ناصرخسرو 
ااچ صحاح. (متتهی الارپ). 

صحاح. [ص ] اغ) صحاحللفة. نم کتاب 
لفتی است تألیف اسماعیل‌ین حماد جوهری. 
رجوع به اسماعیل... شود: 
در دارالکتب چو بازکند 
تسختی از صحاح بفرستد, خاقانی. 

صحاح. (ص ] ((خ) صحاح ستة. نام شش 
کتاب حدیث اهل سنت و جماعت که فتها و 
اصحاب حدیث بر آن اعحماد دارند و ارکان 
اساسی علم حدیث است و آن شش عبارت 
است از: الجامم الصحیح تالیف محمدین 
اسماعیل بخاری (متوفی ۲۵۶ «.ق.) صحیح 
تألیف ابوالصن مسلم‌بن حجاج نیشابوری 
(موفی ۲۶۱ سنن تأیف ابن‌ماجة (متوفی 
۳ جامع تألیف ترمذی (ستوفی ۲۷۹) 
ستن ابی‌داود (متوفی ۲۷۵)» و ستن تالیف 


۶ صحاح ستة. 


نسائی (متوفی ۳۰۳ (از تاریخ ادبیات امران 
تألیف دکتر صقا ۶۷- 26۸و ائمذ متقدم تبع 
بسیار کرده‌اند و بعضی [احادیث نموی ] را 
بازگزیده و آن را صحاح میخوانند. (رشیدی). 
صحاح ستة. (ص ح سث تَ] ((ج) رجوع 
به صحاح شود. 
صحار. [ص | (ع ص) آشکارا. |[(مص) 
اشکارا کردن کاری را. (منتهی الارب). 
صحار. (ص] (ع [) اسمی است مشنتق از 
صحر. یقال هوّلاء صحار؛ یعلی بئوالصحراء. و 
آنان از بنی‌قضاعةاند که در بیایان نجد جای 
گرفتند.زهیرین جناب گوید: 

ستمنمها فوارس من بلی 

و تمعها الفوارس من صُحار. 

(معجم البلدان). 

||عرق اسبان یا تب آنها. (متهی الارب). 
صحار. [ع )] (ٍخ) دهی است به یمن که در 
آن جامه‌ها سازند. (اتاع الاسماع ص ۲۷۵). 
صحاز. (ض ] ((خ) تسصب عمان است از 
جانب جبل و آن شهری است بزرگ و 
خوش‌هوا و پرمیوه و بنای آن با آجر و ساج 
است و در آن تاحیت چنان شهری تیست و 
گفته‌اند نسبت آن به صحارین ارم‌بن سامپن 
نوح علیه‌اللام است و بشاری گوید صحار 
قصبة عمان است که بر دریای چین شهری 
بزرگ‌تر از آن نیست. شهری است معمور و 
پرجمعیت و زیبا و چاه‌های گوارا و هوا و 
آبهای خوش دارد و مناره‌ای بلتد و زیبا در 
آخر بازارهای آن باشد, و صحار دهلیز چین 
و خزانة مشرق و عراق است... و مسلمانان به 
سال ۱۲ ه.ق.در خلافت ابوبکر آن را به 
صلح گرفتد. (معجم البلدان). و رجوع به 
اخبار الصین و الهند ص ۷ شود. 
صحازر. [ض ] ((خ) مسردی از عبدالقیس 
است. (منتهی الارب). 
صحاو. (ص ] ((خ) نام فرزند ارمبن سامین 
نوح است. (مجمل التواریخ و التصص). 
صحار. اض] (اخ) اين عیاش عبدی. یکی 
از نابین ز خطبای عصر معاویه و از خوارج 
است. وی درک خدمت رسول (ص) کرد و از 
او دو یا سه حدیث روایت کند. از اوست: 
کتاب الامشال. (ابن الندیم). زرکلی در الاعلام 
آرد؛ صحارین عیاش (باعباس‌ابن 
شراحیل‌بن مقذ عبدی, از بنی‌عبداللیس, وی 
خطیی نیک گویا و عشمانی بود و او را 
صحبتی است و اخباری نیکو دارد. معاویه 
وی را پرسید بلاغت چیست؟ گفت: ایجاز 
است. پرسید ایسجاز چبست؟ گفت: ان 
لاتبطیء و لاتخطیء. و او رابا دغفل نسابة 
محاورت است. وی در فتح مصر حاضر بود و 
چسون عشمان کشته شد بخونخواهی او 
برخاست و تا گاه مرگ به بصره اقامت جست 


و به سال ۴۰ هد.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۴۲۸). بهار از طبری آرد: که چون 
حکم‌بن عمرو تفلیی خمس غنائم مکران را 
بهمراهی صحار عبدی نزد عمر فرستاد: عمر 
وی را از مکران پرسید. صحار گفت: ارض 
سهلها جبل و ماژها وشل و تمرها دقل و 
عدوها بطل و خیرها قلیل و شرها طویل و 
لکثیربها قیل و اقیل بها ضایم و ماورانها 
شبرمنها. (سبک‌شناسی چ ۱ص ۲۷۵ از 
طیری چ قاهره ج ۵ص ۷. و رجوع به 
عیون‌الاخبار 3 ص ۱۷۲ و عقدالفرید چ 
مسحمد بسمید العریان ج ۲ص ۱۱۳و ج۴ 
ص۱۱۳ و تاریخ گزیده چ للدن ج۱ ص ۲۳۱ 
شود. 

صحار العیدی. (ض رل ع] ((خ) رجوع 
به صحارین عیاش عبدی شود. 


صحار الیمانی. (ض ژل ی] ((خ) رجوع 


به صحارین عیاش عبدی شود. 
صحاز عبدی. اس ر غ] (اخ) رجوع به 
صحارین عیاش عبدی شود. 


صحاری. اض /ض را (ع !اج صحراء. 


| (متهی الارب) (غیاث اللغات): 


تو نیز تجربت کن تا دستبرد بینی 
تا بردوم بشعرت چون باد بر صحاری. 
منوچهری. 
صحاری. [1] ((خ) ابن شیب‌بن یزید. یبن 
اثیر در وقایع سال ۱۱٩‏ ه.ق.گوید: در این 
سال صحاری در ناحیت چپل خروج کرد و 
نزد خالد (ين عبدالّه قسری) شد و از او در 
یاب فریضه پرسش کرد. خالد گفت پسر 
سیب رابا فريضه چه کار است؟ پس 
صحاری برفت و خالد پشیمان شد و از فتتة او 
بسترسيد و کس بطلب وی فرستاد. یکن 
صحاری بازنگشت و به چبل شد و بدانجا 
جسمعی أزبسی‌تیم اللات‌بن تعلبة بودند. 
صحاری ماجرا بدیشان بگفت و آنان او را 
گفتند از پسر نصرانیه چه امید میداری؟ بهتر 
بود که با شمشیر بر سر او شوی و او را بکشی. 
صحاری گفت بخدا من فريضة را طالب نبودم 
و همی خواستم نزد او روم‌تا مرا انکار نکند, 
سپس وی را بخون فلان... که صبراً بدست او 
بقتل رسید بکشم و آنان را بخروج خواند و 
سی کس پیرو او شدند و خبر وی بخالد رسید» 
و او سپاهیان در پی صحاری فرستاد و در 
ناحیت مناذر با او رویرو شدند و صحاری 
جنگی سخت کرد و خنود و یباران او کشته 
شدند. ( کامل اين اثیر چ مطبعة ازهریه چ: ۵ 
ص ۰۱۰۰ 
صحاصح.(ض ص | (ع ص. اج صحصع. 
و منه: ترهات صحاصح؛ ای باطل.و اضافت 
آن نیکوتر است. (صنتهی الارب): بساپس. 
لاطانلات. اباطیل: 


صحیتب.. 


صحاف. [ص ] (ع لا فراهم آمدتگاه کوچیک. 
آب را. (از منتهی الارب). جای جمع شدن 
آب, (غیاث اللغات). |اج صحیفه: 
از صحاف موی این پنجم است 
در بروج چرخ جان چون انجم است. 

(مشوی). 
این جمع در متهی‌الارب و آقرب‌السوارد و 
تاج‌العروس و دزی دیده نشد ولی در فرهنگ 
تاظمالاطباء آمده است. 

صحاف. (ص | (ع اج حسحتقه. (ستتهی 
الارب) (ترجمان علام جرجانی). 

صحاف. امْح ح.] (ع ص, 4 
مصحف فروش. (ربنجنی) (سمجم البلدان). 
| آنکه کتاب را بخیه زند و جلد کند. جلدساز 
کتاب. تریب‌دهند؛ صحف. ||فروشنده 
صحف. |اکسی که در خواندن صحیفه خطا 
کند.(اقرب الموارد) 

صحافة. (ص قَّ] (ع (مص) روزتابه‌نگاری 
(در لفت رانح امسروز). (المسنجد): عالم 
الصحاقة؛ جامعة نویسندگان جرائد. (المنجدا). 

صحاقی. [صح حسا] (حامص) عمل 
صحاف. صحافی کردن. رجوع به صحاف و 
صحافی کردن شود. 

صحافی کردن. (صْم حاک ] (مص 
مرکب) صحافی. انجام دادن عمل صحافی. 
رجوع به صحاف و صحافی شود. 

صحاکت. [ص] (اخ) دهی از دهمتان 
شاء‌ولی بخش مرکزی شهرستان شوشتر مرکز 
دهتان کنار شمال باختری رود دز. 
۰هزارگزی جنوب باختری شوشتر, 
۲۳هزارگزی جنوب باختری اتومبیل‌رو 
دزفول به شوشتر. دشت, گرمسیر, سکن آن 
۰ تن. آب انجا از کارون. محصول انجا 
غلات و شغل اهالی زراعت. راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۶ا, 

صحایج. (ض ي ] (ع |) رجوع به صحانح 
شود. 

صحا بف. آض ي] (ع ) صحاف. ج 
صحیفه. رجوع به صحائف شود. 

صحب. (ص | (ع ا) ج صاحب. (منتهی 
الارب). اسم جمع صاحب. (غياث اللفانت), 
||(مص) بازکردن پوست مذبوح را ر پا کیزه 
ساختن. (منتهی الارپ). 

صحب. (ص ] ((خ) ابن سعد. پدر قییله‌ای 
است و از آن قبیله است اشعث صحبی شاعر. 
(منتهی الارپ). 

صحبان. [ض] (ع 3 صاحب. (منتهی 
الارب). 
صحبت. [ض تب ] (ع امسیص) درنستی. 
خلطه. آمیزش. رفاقت. نشست و برشاست. 


صخ. 


ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
کهپسادست خلاف آرد و صحبت ببرد. 
ابوشکور. 
و مرابا این خواجه صحت در بقیت ستة 
احدی و عشرین و اربعمائه افتاد.., (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۱۰۴). و انجا او را با 
خواجه پدرم رحمة اه علیه صحیت و دوستی 
افتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۲). و 
غرض من از آوردن نام این مردمان دو چسیز 
است یکی آنکه با این قوم صحبت.و ممالحت 
بوده است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۵). 
پس دراز کن ای سلطان مسعود... دست خود 
راو دراز کند به بیعت هر که در صحبت تست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). 
ناز کن با من چندانکه کتی صحبت من 
تامگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
منوچهری. 
مکن با اهل جهل ای یار صحبت 
که‌زآن صحیت رسی هر دم به محلت. 
ناصرخسرو. 
برزن و کودک کان منگر 
اگرت‌رغیت است صحبت حور. 
تاصرخسرو. 
غافل ساهی است از شناختن خویش 
تا بتوانی مجوی صحبت غافل. ناصرخسرو. 
صحبت تو نستم بکار ازیرا ک 
صحبت آن راکت او شناخت نشائی. 
ناصرخسرو. 
ره‌راست جوئی فضولی مجوی 
گرت آرزو صحبت اولیاست. ناصرخسرو. 
نکنام از صحبت نیکان شوی 


همچو از پیغمبر تازی بلال. اصرخسرو. 
خوار کند صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 

ناصر خسرو. 


نقل است که مردی مدتی در صحت ابراهیم 
بود مفارقت خواست کردن... (تبذکرة 
الاولیاء). 
با مردم نا اهل مبادا صحبت 
کزمرگ بتر صحبت نااهل بود. 

خواجه عبدالّه انصاری. 
همه کار توبد با عقلا 
دور بادی ز صحبت جهلا. 
تا توانی مجوی صحبشان 
کهنه یشان نه نام و کنیتشان. ستائی. 
آنکه با پوسف صدیق چنین خواهد کرد 
هیچ دانی چه کند صبحت او پا دگران. 

سنائی. 


ساتی. 


منشین با بدان که صحبت بد 
گرچه پا کی تو را پلید کند. 
کی کش خرد رهنمون است هرگز 


بگیتی ره و رسم صحیت ورزد 


سسائی. 


که‌صبحت نفاقی است با اتفاقي 

دل مرد دانا ازین هر دو لرزد 

| گر خود نفاقی است جان را بکاهد 

وگر اتفاقی بهجران نیرزد. ستائی. 
بصحبت دوستان و برادران هم مناز. ( کلیله و 
دمنه). و امید من در صحبت و دوستی تو 
همین بود. ( کلیله و دمته). هر آیته صحبت 
اشرار موجب بدگمانی باشد در حسق اخیار. 
( کلیله و دمنه). احمق را از صحبت زبرک 
ملال افزاید. ( کلیله و دمته). حکما گویند برسه 
کاراقدام نتماید مگر نادانی. صحبت سلطان... 
( کلیله و دمندا. 


ادپ صحبت خلق از سر صدق 


نسخت طاعت رب‌النعم است. خاقانی. 
تدارم دل خلق وگر راست خواهی 
سر صحبت خویشتن هم ندارم.. ‏ خاقانی. 


ای آنانکه در صحبت من یگانه و از الفت 
دیگری بری و بیگانه میباشید دامن جمع 
آورید. (ترجمٌ تاریخ یمیلی ص ۴۴۵). 
از صحبت پادشه بپرهیز 

چون هیمة خشک زآتش تیز, 

از چو منی سر بهزیمت نبرد 

صحبت خا کی پفنیست شمرد. 

خا ک‌باستمدی گدت فاشس 

صحبت امحدی گومباش, 

سیه گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر 

بچه وجه اختیار انتاد. ( گلستان). در این 

روزها دزدی بصورت درویشان برآمد و خود 

را در سلک صحیت ما منتظم کرد. ( گلتان). 

از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق 

عزلت گرفتيم. ( گلستان), دو درویش 

خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر 

کردندی.( گلستان). گفتا بعزت عظیم و 

صحبت قدیم که دم برنیارم.( گلستان) که اگر 

در صحبت بدان تربیت یافتی طبیعت ایشان 

گرفتی. ( گلستان). وقتی از صحبت یاران 

دمشقم ملالتی پدید آمده بود. ( گلستان). | گر 

صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار 

کدورتی باشد اشتیار باقیست, (گلستان). 

درویشی بمقامی درآمد که صاحب آن بقعه 

کریمللفی بود. طايفة اهل فضل و بلاغت در 
صحبت او هر یک بذله و لطیقه همی گفتند. " 
( گلستان).یکی را از دوستان بر خود خواند تا 

وحشت تهائی بدیدار او منصرف کند. شبی 

بچبتل در ضاخیت: او بود.( گلستان). سردم 

کاروان را دل به لاب او قوی گشت و به 

صحبعش شادمانی کردند. ( گلستان). 


از صحبت دوستی برنجم 


کاخلاق بدم حسن نماید. سعدی 
از دنیی و آخرت گزیر است 
وز صحبت دوست نا گزیی: سعدی. 


هر که با من بد است و با تونکو 


صحبت. ۱۴۸۶۷ 


دل منه بر وفای صحبت او. سعدی. 

دوست بدنیی وأخرت توان داد 

صحبت یوسف په از دراهم معدود. سعدی. 

یکی چنانکه تو در صحبت توبایستی 

ولی چنانکه توئی در جهان کجا باشد؟ 
سعدی, 

عاقبت برکند دل از صحجت 

وز برای گل آتش افروزد. سلمان ساوجی. 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 
که مهتایی دلافروز است و طرف لالمزاری خرش. 
حافظ. 
خوش بودی ار بخواب بدیدی دیار خویش 
تایاد صحبتش سوی ما رهیر امدی. حافظ. 
بیا که وقت‌شناسان دو کون بفروشند 
بیک پیاله می صاف و صحبت صنمی. 
حافظ. 
گل عزیز ابست یهت شمریدش صحبت 
که‌بیاغ امد از این راه و از آن خواهد شد. 
حافظ. 
درلت صحبت آن شمع سعادت‌پرتو 
بازپرسید خدا را که به پروانه کینست. 
حافظ. 
پیر پیمانه کش‌ما که روانش خوش باد . 
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان‌شکنان. 
حافظ. 
مرد صحبت نستی از دیده‌ها ستور باش : 
ازبلادوری طمغع داری ز مردم دور باش. 


صائب. 
- هم‌صجت؛ همنشین. مجالس: 

از این دیو مردم که دام و ددند 

نهان شو که همصحبتان بدند. نظامی. 
بهم‌صبحتان گفت کاین باغ نفز 


که‌منظور چشم است و ریحان مفز. نظامی, 
|[مواقعه. هم‌خوایی. همم‌پستری. مصاحبت. 
جماع؛ 
باز رز را گفت ای دختر بی‌دولت 
این شکم چیست چو پشت و شکم خربت: : 
ياکه کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده است ترا حمیت. 
علوچهری. 
قاضی گفت ای زن از چه شکایت میکنی, 
شوهر نانت نمی‌دهد یا برگ خانه‌ات نمی‌کد 
یا آنچه شرط صحبت است بجا نمی‌ارد؟ 
(ترجمةٌ خطی سورة یوسف کتابخانة سلی 
رشت). رتقاء زنی راگویند که پر رحم او 
غشائی رسته باشد چنانکه مرد بدان سیب با 
وی صحبت نتواند کرد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). عراف یمامة در کوفه آمد 
زنی پیش او شد و گفت چه می‌بینی؟ گفت 
پر خویش را می‌بینم که با خواهر صحبت 
می‌کند. عراف گفت حال چنان است که 
می‌بینی بنگریدند چنان بود و این حدیث فاش 


۸ صحیت. 


گشت‌پسر راسیاست کردند. (بواقیت العلوم). 
||پرداخی بهء 
صحت دنیا بسوی عاقل و هشیار 
صحبت دیوار پر ز نقش و نگار است. 
ناصرخسرو. 
صحبت گیتی که تما کند؟ 
با که وقا کرد که با ما کندة 
صحت این خاک تو را خوار کرد 
خاک چنین تعییه بسیار کرد. نظامی. 
||همراهی. ملازمت؛ و در صحبت او پنجاه 
صره و در هر صره ده‌هزار دیتار حمل فرمود. 
( کلیله و دمنه) در صحبت من خرگوشی 
فرستاده بودند. ( کلیله و دمته). گفت [دزد] 
میخواهم تا در صحبت تو باشم ( کلیله و 
دمته). ||مجاورت: 
برنگ خویش کنندت بدان نبینی آن 
که‌زر بصحبت سیماب سیمگونه شود. 
خاقانی. 
||در تداول نارسی‌زبانان, گفتگو. سخن گفتن. 
و با فعل کردن و ندرتا با دائتن صرف شود. 
|اعشق. مجت: 
راست چون سوسن وگل از اتر صحبت پاک 
بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل بود. حافظ. 
صحبت. [ض بّ] ا(خ) رجوع به صحبت 
لاری شود. 
صحبت آباد. [ض بَّ] ((خ) دهسی از 
دهستان میربیگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد ۶۰هزارگزی شمال پاختری تورآیاد. 
۰هزارگزی باختر اتومیل‌رو خرم‌آباد 
بکرمانشاه. جلگه, سردسیر مالاریالی, سکنه 
۰ تن. آب از چشمه‌ها و محصول آن 
غلات. لبنیات. پشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی ژنان سیاه‌چادربافی. 
راه مالرو. سا کین از طایفة صموسیوندند و 
زستان بتشلاق میروند. (از فرهنگ 


نظامی. 


رسم معاشرت و سخن‌گوئی داند: 
چهاندیده و دانش‌اندوخته 
سفرکرده و صحبتآموخته. 
صحبت پاشیده. (سْ ب ت د / د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) صحبت تمام شده. 
محفل از هم گیخته: 

گزشه گیری با حضور دل عجایب دولتی است 
دانة دام هماکن صحبت پاشیده را. 


سعدی. 


محنن تأثر. 
صحبت جوی. ام بّ] (نف مرکب) 
عاشق. محبوب؛ 
شه بدو بخشید آن مهروی را 
جفت کرد آن هر دو صحبت‌جوی را 
مولوی. 


صحبت ذاشتن. اض ب تّ] (٩سص‏ 
مرکب) مجالس بودن. هم‌نشین بودن؛ با بدان 
صحت مدار و بمحیت نیکان نیز قناعت 
مکن. (ایوسعید ایوالخیر). امیر بفداد که با امیر 
ماضی صحبت داشت و مکاتبت و مراسلت 
نمود از امیر ازین حدیث بیازرد. (تاریخ ببهقی 
ص 4۴۳۸ 
جز که با درخورد خود صحبت ندارند از پنه 
بر همین قانون که در عالم همی ارکان کنند. 
ناصرخرو. 
خردمند با هل دنیابرغیت 
نه صحبت نه کار و نه یاوار دارد. 
تا خیم وه 
تقلست که هر که با او صحبت خواستی داشت 
شرط کردی, گفتی اول من خدمت کنم. 
(تذکرة الاولیاء), 
من و دوستی چون دو مغز در پوستی صحبت 
داشتیم نا گاهاتفاق غیبت افتاد. ( گلستان). 
صبر چون پرواه باید کردنت در داغ عشق 
ای که صحبت با کی داری نه در مقدار خویش. 
سعدی. 
اگرکنج خلوت گزیند کی 
که پروای صحبت ندارد بسی. سعدی, 
نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 
خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 
صحبت شدان. (ص ب ش د] (سسص 
مرکب) در تداول امروز گنتگو کردن. مذا کره 
کردن. 
صحبت کردن.(ص ب ک د] (مسص 
مرکب) همشینی کردن. مسعاشرت کردن. 
رفاقت کردن. مجالست کردن؛ 
اگربامیر صحبت کرد میرانند میرش را 
وگر با خان پرادر شد خیانت دید از خاتش. 
ناصرخسرو, 
هیچ مکن صحبت با خوی بد 
خوی بد ایراعدوی ریمنست. ناصرخسرو. 
وگر با سرشیان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کاره‌کرد بایدت ای پسر زین بی‌کناره رم. 
نارود 
شرت با زنن.ماقعه.زدیکی کردن با 
زن. درآمیختن با زن. ||در تداول امروز, 
سخن گفتن. 
صحبت لاری. (ص ب تِ] ([خ) نام وی 
ملا محمدباقر متخلص به صحبت و از سردم 
بیرم لار از توایع فارس است. در بدایت حال 
در مدرسة قریةُ رونیز بتحصیل پرداخت 
سیس بشیراز شد و به فرا گرفتن علوم مشغول 
شد. معاصر وی صاحب تذکر: دلگشا او را 
سخت ستوده و گوید صحبت را جودتی در 
ذهن و قوتی در حافظه بود لاجرم بر آقران 
خود برتری یافت و بمرتبة عالی نائل امد. 


صحیت لاری. 


سپس به لار بازگشت و به اماست جماعت و 
تالف رسایل پرداخت. وی از تاریخ 
گذشتگانمطلع و در حل مسائل مشکله توانا 
و بر لفات عربی و پارسی واقف و در فنون 
آدب مهارت داشت. و هم او نویسد که مولانا 
زمانی بشیراز آمد و در مجلسی وی را تکلیف 
قلان کردند از کشیدن امتناع کرد. سبب 
پرسیدم گفت که پندارم در شرع حرام باشد 
چه از خبانث است و خبائث به نص قرآن 
حرامست پرسیدم خبائث چیت گفت آنچه 
طباع از آن نفرت دارد گفتم سبحان‌اه پس 
حال ماهی اب لار چون است که تمامی آن 
دیار آن را از سائده‌های ببهشت دانند و در 
نهایت ذوق و شوق خورند و خوراند. مولانا 
خجل کشت و مجلسیان بخندیدند و مولانا 
همانجا بشرب قلیان بازگشت. و گوید اشعار 
او قسرب هشت‌هزار است. (مقدمة دیوان 
صحبت چ ۲سال 4۱۳۲۳ شیخ علی| کبر 
نهاوندی در جتةالعالیه از شم‌التواریخ آرد 
که‌وی بجمعه و جماعت مسپرداخت و در 
پایان عمر نابینا گشت و به سال ۱۲۵۱ ه.ق. 
درگذشت. دیوان او از سی‌هزار بیت متجاوز 
است و از ان جمله است قصیدة: 
لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی. 
(از مقدمة دیوان صحبت چ ۳). 
و نیز در مقدمه دیوأن وی (چ ۲ اصده است: 
ملا محمدیاقرین محمدعلی‌بن عبدلصمدبن 
شاه متصور المتخلص به صحبت لاری. 
تاریخ تولد آن مرحوم آنچه در این مدت سعی 
و مجاهدت شد بدست نیامد بطوری که از 
افواه هم شنیده شد و ظن قوی هم چنین است. 
مرحوم صحبت هشتاد و نه سال زندگانی کرد 
و اگرتاریخ وفات‌او بقول صاحب فارسنامه و 
شمس‌التواریخ ۱۵۱ ه.ق. بدانیم تولد وی 
سال ۱۱۶۲ و مصادف با آغاز سلطتت 
کریمخان زند است. صحبت در سین 
بیست‌سالگی علاوه بر تسلط در ادبیات 
فارسی و عربی و شمر و شاعری و غالب علوم 
بدرجٌ اجتهاد رسیده است چنانکه از دیوان 
وی (چ ۳ ص ۲۰۳ به بعد) تبحر وی در فقه و 
اصول و فنون ادب مشهود است. صحبت با 
مرحوم حاجی اکیر نواب شیرازی صاحب 
تذکرة دلگشا دوستی و الفتی تام داشته و مورد 
لطف فتحعلی‌شاه و حسینعلی‌میرزا حا کم 
فارس و پیشکار او زکی‌خان و نصیرخان 
حا کم لار بوده و در چند جای کتاب آنان را 
بتوده است. (از مدمه دیوان صحبت). و از 
اتعار اوست. از قصیده‌ای که در آن قصیدءً 
خاقانی که با مطلم «عید است و پیش از 
صبحدم موده بخمار آمده» را تتبع کرده است: 
هی‌هی گلست کاین چنین سرخوش ببازار آمده 
یاسرخ‌رو ترکی ز چین با فر فرخار آمده 


صحبتی. 


گل‌بسته از هر سو رده: گلزار چون آتشکده 
گلبانگ نار موصده, بر گنبد تار آمده 
فصل بهاران شد هلاء ای عندلیب مبتلی 
ایتک عروست بر ملاء خندان بگلزار آمده 
با آنک گل از شست آو, بدریده اب بگُشوده رو 
این مرغک بیهوده گوبا نالُ زار آمده 
یلیل متال ای بی‌ادب. وز جور گل بربند لب 
برگوی نرگی راسیب, چبود که پیمار آمده 
سرو است گل در بوستان, وقت ملست ای دوستان 
پیلیم وز هندوستان, شکر بخروار آمده. 
این قصیده در هشتاد و دو بیت و در سدح 
آمیرالمومنین علی (ع) است. و نیز او راست: 
لسسات رجهک اشوقت و شماع طلعتک اعتلی 
زچه‌رو الست بربکم نزنی بزن که بلی بلی 
بجواب طبل الست او ز ولاچو کوس بلی زدم 
همه خیمه زد پدر دلم, سپه غم و حشم بلا 
پی خوان دعوت عشق او همه شب ز خیل کرویان 
رسد این صفیر مهیمنی که گروه غم زده الصلا 
من و مهر آن مه خوبرو, که چو زد صلای بلا بر او 
بنشاط و قهقهه شد فرو, که انا الشهید بکربلا 
چو خوش آنکه آتش غیرتی زیم بقل طور دل 
فدککته و سککته متدکدکاً متزلزل. 
صحیتی. [ح بّ ] اص نسبی) هم صحبت. 
هنئین: 
عمریست که ما صحبتی غم شده‌ایم 
سرمایة رشک اهل عالم شده‌ايم 
باقرا من و غم جدانگردیم ز هم 
افیونی اشنائی هم شده‌ایم. 
باقرکاشی (از آنندراج؛ 
صحبت یساول. [ض ب ی رٌ] (|مرکب) 
شخصی باشد که عصای نقره و طلا یا چماق و 
عصا بدست در محفل ایستاده میباشد و این 
نست سایر اهتمامیان معتبرتر و سردار آن را 
میرتوزک گویند: 
در مجلسی که یار تو صحبت‌یساول است 
هر متیر بو یر تال است, 
میرزا زکی ندیم. 
شاهان هند را میرتوزک سه قسم می‌باشند: 
اول و دوم و سوم و هر کدام بجای خود امیر 
است امارتبة اولین بالاتر و صحبت‌بساول 
تابع آن و روز دیوان عام صاحب نسق و میر 
اهتمام همین میر توزک اول میباشند. (بهار 
عجم) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
صحبة. ام ب] (ع) ج صاحب. رجوع به 
صاحب شود. 
صحبد. [] ((خ) شهری است از شام بسرکران 
دریسای روم و اندر وی مسلمانان‌اند و 
شهرهائی‌اند با نعمت بسیار و کشت و برز 
بسیار و خواسته‌های بسیار. (حدود العالم ص 
شرت تهرانی). 
صحب. (صح ح] اع مسص. امسص) 
تن‌درست شدن. (مصادر زوزنی). هيتة یکون 


بها بدن الانسان فی مزاجه و ترکیه بحیث 
یطدر عنه الافعال سلیمة. (بحرالجواهر). 
مقابل سقم و بیماری. سداد. تلدرستی, 
سلامت. درستی. بشدن بیماری. برخاستن از 
بیماری, بی‌عیبی. بی آهونی: 
سلامت دان که در کم گفتن تست 
چو صحت کان هم از کم خفتن تست. 

تاهو رو 
و هر کجا پیماری یافتم که در وی امید صحت 
بود معالجة او بر وچه حبت کردم. ( کلیله و 
دمته), علاجی در وهم نیامد که موجب صحت 
اصلی تواند بود. ( کلیله و دمنه). گر در 
معالجت ایشان برای حسبت سمی پیوسته آید 
و صحت و خفت ایشان تحری افتد اندازهٌ 
خیرات و مثوبات آن که تواند شناخت. ( کلیله 


و دمد). 

مدت ششماه میراندند کام 

تا بصحت آمد آن دختر تمام, مولوی. 
سلیمی که یک‌چند نالان نخفت 

خداوند راشکر صحت نگفت. ‏ (بوستان). 
بخسته درنگری صحتش فرازآید 

بمرده برگذری زندگی ز سر گیرد. . سعدی. 
||درستی. راستی: بگر آنکه بررصحت آن 
قول بکلی واثق باشی. ( گلستان).اعمال مسلم 


را یا اعمال مومن را حمل بصحت باید کرد. تا 
ممکن است نباید گمان بد دربارة مسلمان برد 
(3) 

< صحت عمل؛ درستی, درست‌کاری. 

<- صحت و سقم؛ راستی و نادرستی, 
صحت آیا۵. [صح ح) (خ) دی جزء 
دهستان اشتهارد بخ کرج شهرستان تهران 
۰ گزی جنوب باختر کرج. کنار راه کرج 
به اشتهارد. سردسیر. سکنه ۱۷۶ تن. اپ آن 
از قنات. محصول آنجا غلات بن‌شن. صیقی, 
چفندر قند. لنیات. شفل اهالی زراعت.. راه 
ماشین‌رو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
صحت خانه. (صح ج نْ /ن] (!مرکب) 
آبخانه. در بهار عجم و انندراج امده است که 
اين لفظ چنانکه از آثین | کبری‌معلوم است 
موضوع حضرت عرش آثبانی (۱ کبرشام) 
است. 
صحت‌رسان. (صم جر /ر] انسف 
مرکب) شقابخش. شقا دهنده؟ 

نه تب آول حروف تبریز است 

لک صحت‌رسان هر تفر است. خاقانی. 
صحت‌مند. (صح ح ۶] (ص مسرکب) 
صحیح‌المزاج. تندرست. رجوع به صحت 
شود. 
صحت‌نامه. اصح ح م ۲07( مسرکب) 
قولی است در عم موسیقی ساخته تصیرالدین 
طوسی. (غیاث اللفات) 


۱۳۸۶۹  .ارحص‎ 


صد دل بیمار کرد اباژ تصیف سخن 
هر صریر خامة تاثیر صحت‌نامه است. 
محسن‌تاثیر. 

و در تعریف طاهرای چهارتاری: 
نوای بلبلان شرمند؛ او 
بصحت‌نامه دلها زنده او. 

۱ محسن تأثیر (از آندراج). 
مرکب) شفا یافتن. تندرست شدن. بمی‌آهو 


زآنکه صحت یافت از پرهیز رست 


طالب مسکین میان تب درست. مولوی. 
صح ذلکت. ضحم ح ذا ل ] (ع جملد فعلیه) 
درست است این. این صحیح است: 

مولا شده جملهٌ ممالک 

توقیع تو را به صح ذلک. نظامی. 


صحر. [ض)(ع مص) پسختن چیز را 
||بجوش آوردن آفتاب دماغ کسی را و اذیت 
دادن آنرا. (منتهی الارب). |[گرم کردن شیر تا 
سوخته شود. (تاج‌المصادر بیهقی). 
صحر. [ض ] ((خ) وی دختر لقمان است و 
برادر او را لقیم نام بود. و لقیم و صحر بغارت 
شدند و شتران بسیار یافتد و لقیم بخانه شد و 
صحر شتری از آن لقیم را بکشت و پدر 
خویش لقمان را طعامی ساخت و لقمان چون 
دانست شتر از آن لقیم است از رشکی که بر 
فرزند خود میرد دختر را چستان بزد که 
درگذشت و اين عقوبت مثل گشت هر که را 
عقوبت بیند و ار راگناهی نبود. و گویند ما لی 
ذنب الا ذنب صحر. و رجوع به الییان و التبیین 
چ مطبعةٌ رحمانیه ج ۲ص ۲۷ شود. 
صحو. (ص جَ] (ع ل) سرخی سپیدیآميخته. 
(متهی الارب). 
صحر. اض ح](ع 0ج صحرة. رجوع بدان 
لفت شود. 
صحرا. [ص ] (از ع. !) صحراء. دشنت. ج. 
صعراوات. صحاری. (مهذپ الاسماء). دشت 
هموار. گنادگی فراخ بی‌گیاه. بیایان. بر. 
هامون. زمین هموار و فراخ. اراجیح. بجدة. 
برية. تیر, جبار. جَبّان. جبانة. جرّد. لا 
(متهی الارب)؛ ۱ 
بر که و بالا چو جه" همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چو چه" همچو بر صحرا شمال, 
شهید بلخی (از لفت فرس). 
عالم بهشت گشته کاشانه زشت گشته 
عنبرسرشت گشته صحرا چو روی حورا, 
۱ کالی. 
آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا, 
کسائی. 


۱-نل: چوچه. ۲-نل: چون چه. 


۰ صحراء. 

صحرای بی‌نبات پر از خشکی 

گوئی که سوخته است بایرنجک. دقیقی. 
سپاهی که صحرا و دریا و کوه 

شد از نمل اسبان ایشان ستوه. . . فردوسی. 
تخواهم که با او بصحرا بود 

هم‌آورد ار کوه خارا بود. فردوسی, 
بتابید صحرا و هامون و دشت 

تو گفتی که آتش از او درگذشت. فردوسی, 
همه سوی صحرا سر و دست و پای 

بزیر سم اسپ جن گآزمای. فردوسی. 
صحرای ستگروی و که سنگلاخ را 

از سم آهوان و گوزنان شبار کرد. . . فرخی. 


سواری چند از طلیعه بتاختند که علی تکین از 
آب بگذشت و در صحرائی وسیع بایستاد.. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۱ و خوردنها 
به صحرا مفافصة پیش آوردندی و نیز 
میزبانیهای بزرگ کردی... (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۰۷). امیر دیگر روز برنشت و به 
صحرا آمد... (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۲۷). 
پس نماز دیگر برنشت و در آن صحرا 
میگشت و همه اعیان با وی.. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۹۸). پس از خلعت علی میکائبل 
بباغ صدهزار رفت و به صحرا آمد... (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۲۶۶). 


شادی بدین بهار چو می‌بینی 
چون بوستان خرو ؟ صحرارا. ناصرخسرو. 
زین چرخ برون, خرد همی گوید 
صحراست یکی و بیکران صحرا, 
نأصرخسرو, 
رخ سبز صحرا بخندید خوش 
چویر وی سیاه ابر یگریست زار. 
ناصرخرو. 
نیست چیزی دیدنی ز اینجا برون و زین قبل 
کی‌گمان آید کزین گنبد رون صحراستی, 
ناصرخسرو. 
گاه‌سنگت همی کند بر کوه 
گاه‌پادت کند به صحرایر. مسعودسعل. 


صواب آن است که... بر یامها و صحراها چشم 

اندازی, ( کلیله و دمته). 

نگارینا به صحرا رو که صحرا حله می‌پوشد 

ز شادی ارغوان با گل شراب وصل می‌نوشد. 
خاقانی. 

خواهم که راز عشقت پنهان کنم ز یاران 

صحرای آب وآنش پنهان چگونهباشد؟ 
خاقانی. 

حفت‌النار همه راه سقرگلزار است 

پاز خارستان سرتاسر صحرا بیند. ‏ خاقاني. 


به صحرای عادی‌مزاجان عالم 

چراغ وفا را ضیائی نبینم. خاقانی. 
بر کوه چون لعاب گوزن اوفتد به صبح 

هوئی گوزن‌وار به صحرابرآورم. ‏ خاقانی. 


شهنشهی که به صحرا نسیم انصافش 


ز زهر در دم افعی عیان کند تریاق. خاقانی. 
دراین صحرا ز هر تقشی که چشم از وی برآساید 
"بجز رویت تماشائی نم‌بیم نمی‌بینم, 
خاقانی. 
از روی همچو حورت صحرا چو خلد گشته 
وز آه عاشقانت دریا بخار کرده. خاقانی. 
زنهار تا به پرج دگر کس بنگذری 
برجت سرای من به و صحرات کوی من. 
خاقانی. 
صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا 
صاحب هتر نگیرد بر بی‌هنر بهانه... سعدی, 
لیلی و باغ و لاله. مجنون و کوه و صحرا 
هر آهوئی و دشتی, هر شیر و مرغزاری. 


کاتبی. 


از صحرا یافتن, از صحرا جستن, از صحرا 
آوردن؛ مسفت و رایگان بافن. (غیاث 
اللغات)ء 
گنوی با عادف را کم 
ما مگر دیوائة شود راز صحرا جستهايم. 
اشرف. 
ز صحرا نیاورده بودیم دل را 
که‌از ما ربودی به صحرا فکندی. 
نقی اوحدی, 
همچو مجنون ناتواتی از کجا عشق از کجا 
یافت در صحرا مگر دیوانه جان خویش را 
۱ سلیم. 
بر صحرا نهادن؛ اشکار کردن. پیدا کردن. 
هویداکردن: 
چو ادم را فرستاديم برون 
جمال خویشن بر صحرا نهادیم. 
تا کمال علم او ظاهر شود 
این همه اسرار بر صحرا نهاد. 
عراقی همدانی. 
سر به صحرا نهادن؛ گریختن. فرار کردن: 
دیوانه شدن. 
-صیرای آذرگون؛ مسحرای آتشین. 
صحرای همانند اتشل: 
جوگوئی چیبت این پرده بدینان بر هو برده 
چو در صحرای آذرگون یکی خرگاهی از مینا. 
ارو 
صحرای جان؛ عالم ارواح. عرص اروا 
وقت استقبال مهد بخت آو 
قبه در صحرای جان بست آسمان. خاقانی. 


این عالمی است جافی و از جیفه موچ‌زن 


صحرای جان طلب که عفن شد هواي خاک. 

۲ خافانی. 
ز آتخی کافتاد از حراق عپ ۳ 
شمع در صحرای جان برکرد صبح. خاقانی. 
صحرای سیم؛ کتایت از صبح صادق است 
که صبح دوم باشد. (برهان قاطع) (انجمن 
آرای ناصری) (مجموعه مترادفات). 
< صحرای دل؛ پهنة دل. عرص قلب: 


صحراءالمسناة. 
صحرای دم هزار فرسنگ 
آتشکده کاروان پیتم. 


عقاقیر صحرای دلهاست این دو 
که‌سازنده‌تر زین دوائی نیابی. 


خاقانی. 


خاقانی- 

صحرای عشق؛ ملک عشق. میدان عشق. 

عرص عشق: 

خیز و بصحرای عشق ساز چرا گاه‌ازانک 

بابت رخش تو نیست آخور آخر زمان. 
خاتانی. 

-صحرای غم؛ ملک غم. وادی عم 

آن را صلم است تماشا بباغ عشق 

کو خیم نشاط به صحرای غم زند. خاقانی. 

صیرای فلک؛ عرص فلک: 

بگذرند از سر مویی که صراطش دانند 

پس به صحرای فلک جای تماشا بینند. 
خاقانی. 

صحرای قدسی؛ کنایه از عالم لاهوت که 

ملکوت سموات باشد. (برهان) (انجمی آرای 

ناصری)؛ 

دربای عقلی در دلش صحرای قدسی منزلش 

از نفی کل آب و گلشس صفوت در اجزا داشته. 
خاقانی. 

صحرای هموار؛ املید. (منتهی الارب). 

-صحرای هند؛ ملک هند. ملک هندوستان: 


کوس و غبار سیاه طوطی و صحرای هند 
خنجر و خون سپاه اینه و بحر چین. 
خاقانی. 


سصحرای یقین؛ عالم یقین. ملک یقین؛ 
بیک لفظ آن سه خوان را از چه شک 
به صحرای یقین آرم همانا. 

- امثال: 

صحرا که نمانده‌اید. يا مگر صحرا مانده‌اید؟؛ 
برای مهمائی گویند که در رفتن شتاب دارد یا 
از ماندن نگران است. 

آن سرش صحراست؛ بسیار وسیع است. 
صحراء . (ض] (ع ل) صحرا. رجوع به 
صحرا شود. 
صعراء . [ض](ع ص) صفت مشیهه مونث 
اصحر, ||خرمادة سرخ و سپیدی آمختد. 
یقال: حمار اصحر و آتان صحراه. (منتهی 
الارپ). 

صحراء الاهالة. (ض ثُل ۱[) ال) نام 
موضعی است و یاقوت گوید نمی‌دانم در کوقه 
است یا جای دیگر. (معجم البلدان). 
صحراءالبرد خت. (ض ثل ب د] ((خ) 
محلتی است در کوفه ستسوب به بردخت 
ضبی عکلی شاعر و نام او علی‌بن خالد است. 
(معجم البلدان), 

صحراءالمسناة. زض تلم ش‌ن تا] (لخ) 


خافانی. 


۱-نل: بر. 
۳-نل؛ حراق چرخ. 


۲-خرم؟ 


صحراء ام‌سلمة. 
یاتوت گوید نام موضعی است و در آن عرب 
را وقعه‌ای بوده است و درست ندانم که در 
کجاست. و یوم الصحراء اشارت بدانست. 
(سجم لبلدان._ ۱ 

صحراء ام سلمة. (ض ۶ ام مس ل ع) 
((خ) مسوضعی است در کوفه منسوب به 
امسلمة دختر یمقوب‌بن سلمتبن عبدالٍین 
ولیدین مفیرة سخزومی زن سفاح. (معجم 
ابلدان). 

صحراء بنبیاثیر. ای ۶ ب ۱] (خ) 
صحرائی است در کوفه منسوب به مردی از 
بنی‌اسد موسوم به آثیر, (معجم الیلدان). 
صحراء پنپی‌عامر. (ص + 2]((خ) نام 
موضعی است و یاقوت گوید ندانم در کوفه 
است یا جای دیگر, (معجم البلدان). 
صحراء بنی یشکر. اس + ب ی کْ] 
(خ) نام موضعی است و یاقوت گوید ندانم در 
کوفه است یا در جای دیگر. (معجم لبلدان). 
صحرالی. (ض ] (ص نسبی) مضوب به 
صحراه. بیابانی. بری. مقایل بستانی؛ 

نکته او دانه و ارواحست مرغ 

دانه زی مرغان صحرائی فرست. ‏ خاقاتی. 
شیروان چون کرم شب تابنده صحرائی همه 
خنتگان چون کرم قز زنده بزندان آمده. 


خافانی. 
حلقه کردند او چو شمعی در میان 
سجده کر دندش همه صحرائیان. مولوی. 
همه دانند که من سبزة خط دارم دوست 
نه چو دیگر حیوان سبزه؛ صحرائی را 

سعدی, 


صحرائی. [ض ] ((خ) دصی از دهستان 
تسبادکان بخش حومة شهرستان مشهد. 
دوهزارگزی شمال خاوری مشهد. جلگه. 
معتدل. سکنه ۲۷۹ تن. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات, تریا ک.شغل اصالی 
زراعت و مسالداری. قتالیچهبافی. راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩4‏ 
صحرایر. [ص ب] انف مرکب) تیزرو. 
تندرو. سریع‌الیر؛ 
پیوسته مرا زیر رن هیونی 
صحرابر و دریا گذار دارد. مسعودستد. 
صحراخرام.(ص خ] (نف صرکب) بناز 
روئده در صحرا. خرامنده در صحراء 
شتابنده را اسب صحراخرام 


برق داده زآن به که پاشد جمام. نظامی. 
که‌رسمی یودکان صحراخرامان 
بصید ایند بر رسم غلامان. نظامی. 
مترب گروهی است صحراخرام 
مناسک رها کرده تاسک بتام. نظامی. 


صحراخرکت. (ض ؟)] ((ج) ده کوچکی 


است از بخش شهریار شهرستان تهران ۷۰۰۰ 


گزیجنوب علیشاه عوض. سککه ۳۰ تن. (از 
فرانگ جغرافیایی ایران ج (). 
صحرارو. ام ز /ژو] (نف مرکب) 
صحرا گرد.صحرائی. بیابانی : 
کردصحرارو بیابانی 

چون ازو یافت آن تن‌آسانی. نظامی. 
و رجوع به صحرائی و صحرانشین شود. 
صحرارود. (ص ] (!خ) قصبه‌ای از دستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فسا 

۰ گزی جنوب خاور فا. کتار شوسة 
فسا به جهرم. جلگه, گرسیر و مالاریائی. 
سکنه ۲۶۵۰ تن. آب از قنات. محصول 
غسلات. حسبوبات. پنبه. تریا ک» خرماه 
صیفی‌جات. شغل مردم زراعت» کسب. 
صمت دستی قالی‌یافی, دبستان دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۷. 
صحرازوی. (ص رز ) (حامص مرکب) سر 
به صحرا نهادن. از خود شدن. دیوانه شدن: 
اگرچه دولت کیخسروی داشت 

چو مدهوشان سر صحرارری داشت. 

تظامی. 

صحراریز. [ض ] (نف مرکپب) ریزان در 
صحراء ریزنده در بیابان؛ 

وز آنجا راه صحرا تیز برداشت 

چو دریا اک صحراریز برداشت. نظامی. 
صحراسفید. [ض س] (() دمعنسی از 
دهستان میمند بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد ۴۲۰۰۰ گزی‌تمال خاور 
فیروزآباد. کنار راه مالرو میمند به سیمکان. 
جلگه محدل, مالاریائی. سکنه ۸۴ تن. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات, برنج» تریا ک. 
شنل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۷ 
صحراشور. (سٌ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش ری شهرستان تهران ۲۲۰۰۰ گزی 
باختر ری ۳۰۰۰۰ گزی‌جنوبی راه رباط 
کریمسکنه ۶ تن. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
صحرا گر3. (ض گ ] (نف مرکب) بیابان 
گرد. ]| آنکه در بیابان گردد و کشت‌هاو مزارع 
را بپاید چهارپا و مردمان بدان گزند ترسانند, 
رجوع به صحرا گردی‌شود. 
صحرا گردی. [ض گ] (حامص مرکب) 
بیابان‌گردی. دشت‌نوردی. گر دیدن در بیابان. 
رجوع به صحرا گردشود. 
صحرانشین. (ص ج ] نف مرکب) مقابل 
روستانشین. بادیه‌نشین. چادرنشین.تازی. 
وبر. بادی: 

مهره نگر گو مباش افعی مردم‌گزای 

نافه طلب گو مباش آهوی صحرانشین. 

خافانی. 


کردصحرانشین کوه‌نورد 


صحرای باغ. ۱۳۸۹۷۱ 
چون بیابانیان بیابان‌گرد. نظامی. 
احشام و صحرانشینان دو صنف بوده‌اند. 
(تاریخ قم ص ۱۱۳). 
چه خوش گفت بهرام صحرانشین 
چو یکران توسن زدش بر زمین. . سعدی. 
سگی پای صحرانشینی گزید 


پخشمی که زهرش ز دندان چکید. سعدی. 
هزار سال گذشت از مصیبت ! مجتون 
هنوز مردم صحرانشین سیه پوشند. 
۱ بابافغانی. 

دزدان را در میان هر قومی از صحرانشینان و 
دیه‌نشینان دوستان و شریکان بودند. (تاریخ 
غازان‌خان ص ۲۷۸). و رجوع به صحرارو 
شود. 

صحراتشینی. اض ن ] (حصسامص مرکب! 
چادرنشینی. در بیابان اقامت گزیدن. مقابل 
ده‌نشینی, شهر نشینی. 

صحرانور۵. (ض ن ر] انسف مرکب) 
بیابان‌نورد. تندرو. تسیزتک: صحرانوردی» 
کوه‌پیکری, زمین‌هیکلی. ابررفتاری (اسپ). 
(سندبادنامه ص ۲۵۱). 
هم از تازی اسبان صحرائورد 


هم از تغ چون آب زهرآبخورد. نظامی. 
نشست از برخنگ صحرانورد 
همی داشت دیده به آن آبخورد. نظامی. 
من و چند سالوک صحرانورد 
برفتیم قاصد بدیدار مرد. شعدی, 


صحرانوردی. [ض ن ر] (حامص مرکب) 
بیابان‌روی. بیان‌بری. راه بيایان بریدن. رجوع 
به صحرانورد و صحرا توردیدن شود. 

صحرا نورد‌بدن. اض ن زر د] (سص 
مرکب) بیابان نوردیدن. راه بیابان طی کردن. 
رجوع به صحرأنورد و صحرانوردی شود. 

صحرانیوش. [ض ] انسف مسرکب) 
صبحرانورد. (غیاث اللفات). رجوع به 
صحرانورد شود. 

صحراوات. [ض] (ع ) ج صحراء. رجوع 
به صحراء شود. 

صحراوی. [ض] (ص نسیی) مضوب به 
صحراء. و رجوع به صحراء شود. ||(!) قسمی 
گرگ آدمخوار 

صحرای اتکك. (ض ي أَثْ] (خ) رجوع 
به اتک در اين لفت‌نامه شود. 

صحرای اسحاق. (م ي !] ((خ) از 
طسوج لنجرود است. (تاریخ قم ص 4۱۱۳ 

صحرای باغ. (ض ي ] ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های ششگ ان بخش مرکزی 
شهرستان لار. حدود و مشخصات آن بقرار 
زیراست؛ از شمال و خاور دهستان حومه. از 
جنوب دهستان گوده بخش بحک از باختر 


۱-نل: حکایت. 


۲۳ صحرای ترکمن. 


دهستان فداع. بخش مرکزی این دهستان در 
جنوب باختری بخش واقع. زمین آن جلگه. 
هوای دهستان گرم و آب مشروب از آب 
باران تامین و زراعت ا کثر دیمی است. 
محصولات آنجا عبارتد از: غلات. خرما 
صیفی‌جات, لبنیات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری, صنمت دستی, معمولا قالی و 
چادرشب بافی. از ٩‏ آبادی تشکیل یافته, 
نفوس در حدود ۴۰۰۰ تن و قراء مهم آن 
عبارتند از: هرمود. زروان, دشتی, خلور باغء 
میان ده.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
صحرای ترکمن. (ض ي ث ک ء) ((ج) 
جلگذ مسطح صافی است و دو رود بزرگ 
اترک و گرگان از آن گذشته و از جنوب بقراسو 
محدود ميشود. بستر این سه رود قریب پنج یا 
شش ستر پست‌تر از سطح صحراست. 
صحرای ترکین بعرض ۵۰ و طول ۱۲۰ 
کیلومتر و تقریباً سطع و نیب کمی بطرف 
مسفرب دارد و در آن هیچ نساهمواری و 
برجستگی جز بعضی تپه‌های مصنوعی دستی 
مانند اتنون به (په طلا) و تخماق تپه دیده 
تمشود. سابقاً که سطح بحر خزر بالاتر بوده 
این صحرا را آب گرفته و رودهای اتترک و 
غیره رسویات خقیفی در این قسمت (ایسجاد 
کرده)و سنگهای درشت‌تر را در قسمتهای 
علیا قرار داده, ولی بعدها در موقعی که سطح 
بحر خزر کم‌کم پست شده رودها در رسوباتی 
که قبلا آورده بودند برای خود مجرایی 
تشکیل داده و فعلا در ان حرکت می‌کنند. 
(جفرافیای سیاسی مسعود کیان ص ۳۰۶ 
صحرای سعدبن عبداله. (ض‌ي ی 
دوع دلْ ل۷] (اخ) از طسوج و ناحیة رود 
آبان.(تاریخ قم ص ۱۱۳). 
صحرای شاه‌حسین. [ض ي حٌ س] 
(اخ) دشت هسمواری است از دهانة نهر 
توسکارود در حدود یک میلی زاغ مرز و ۸ 
میلی پلگان. (سفرنة ایو مس ۶ 
صحرای قدسی. (ض ي ق] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) عالم لاهموتي, (ذرهنگ 
شعوری). 
صحرای قنبرآبا۵. (ض ي قم ب ] ((ع) 
دهی از دهتان میان‌اپاد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد ۲۰:۰۰ گزی جنوب 
باختری اسفراین ۲۰۰۰ گزی جنوب مارو 
عمومی میان آباد به ییش‌کش. جلگه, معتدل. 
سکنه ۱۲۴ تن. آب از قتات. محصول غلات؛ 
پبه. شغل اهسالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج -4٩‏ 
صحرای لوت. (س ي| ((غ) رجوع به 
کویرلوت شود. 
صحرای موسی یعقوب. زم ي سا 


ی ] (اج) از طسوج و احیة رودآبان. (تاریخ 
قم ص ۱۱۳ 
صحرة. [ض ز](ع ص) گویند: لفته صحرة 
بحرة, بالفقتح بلاتوین؛ یعنی دیدم او را گشاده 
بی حجاب و پرده و کذا صحرة بحرة بالتوین, 
[متهی الارب). دیدم او را رویاروی. (مهذب 
الاسماء). 
و (م زا( !) زسن هموار نرم میان 
ان . ج» طحر, . (منتهی الارب). صحراء. 

(مهذب الاسماء), |اسرضی سپیدی‌آميخته. 
(منتهی الارب). ||نیرگی با سرخی کمی به 
سپیدی آميخته. (منتهی لارب) 
صحرة. ا ز](!ج) زمیی 
وادی صفراء. (متهی لاربا 
صحصاح. (ض ](ع ص) جای هموار و 
فراخ. (منتهی الارپ). 
صحصح. (ض ض ] (ع ص) زمین گشادة 
هموار. (منتهی الارب). زمین هموار. (مهذب 
الاسماء).|[باطل از هر چیزی. ج. صحاصح. 
(منتهی الار ب). 
صحصح. صض ص ] ([خ) موضعی است به 
بحرین. (منتهی الارب) (سعجم البلدان), 
صحصح. (ض ص | (|خ) پدر تومی از تیم 
است. (منتهی الارب). 
صحصح. (ض ص ] (اخ) پدر محرز که یکی 
از بنی‌يم این نعلية است. (منتهی الارب). 
صحصح. (ص ص ] (ع اخ) پدر قومی از 
طی است. (منتهی الارب). 
صحصح. (ص ص ] (اخ) نام مردی است که 
در عهد رشید در جزیره‌ای خروج کرد و بر 
دیار ربيعة دست یافت و رشید کس بجنگ او 
فرستاد و به سال ۱۷۱ ه.ق.بقتل رسید. 
(ضحی الاسلام ج ۳ص ۳۳۹]. 
صحصح. اص ص ](ع ص) رجل صحصح, 
کهدهد؛مرد رساء دانای آمور, باریک‌بین. 
(منتهی الارب). 
صحصحان. (ض ص ] (ع ص) زسین 
هموار و فراخ. (منتهی الارب), 
صحصحان. (ض ص ] (اخ) موضعی است 
میان حلب و تدمر. (منتهی الارب) (سعجم 
البلدان), 
صحصوح. (ض | (ع ص) ب دانای 
آمور. باریک‌بین. (متهی الارب). 

الارب) (غیاث اللفات). قوله تعالی: صحف 


سییی است شربی 


ابراهیم و موسی (قرآن ۱۹/۸۷. 

از شجر من شعرا میوه‌چین 

وز صحف من فضلا عشرخوان. خاقانی. 
صحف. [م ح] (ع 4 ج صحاف. (منتهی 

الارب). , 


صعحف. [ص ] (ع لا مخنف صْحّف: 
هر آن صحف کز ایزد آورده‌اند 


صحن. 
پر او بود هر دین که گسترده‌اند. اسدی. 
تهو گفتا به است سیزه ز سوسن ازآنک 
فاتحة صحف باغ ارست گه فتح باب. 
خاقانی- 


صحف آدم.( ح ف د] (() و 
بیست و یک صحیفه بوده است. (الفهرست این 
الندیم چ مصر ص ۸۳۳ 

صحف ابراهيم. (ض ح ف (] (خ) و آن 
ده صحیفه بوده است. (الفهرست ابن السدیم 
ص ۳۳ 

صحف شیت. (ص ح ف ش] (اخ) و آن 
بت ونه صحیفه بوده است. (الفهرست ابن 
ندیم ص ۳۳). 

صحف موسیی. اس ح فب سا] ((خ) و آن 
ده صحیفه بوده است. الفهرست ابن الشدیم 
ص ۳۳). 

صحف. (ص ت] (ع ) ک‌اسة بسزرگ. چ» 
صحاف. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
کاس پهن. (ترجمان علام جرجانی ص 6۳). 

صحفی. (ض ح فی‌ی ] (ع ص) کسی که در 
قرائت صحیفه خطا کند. (منتهی الارب). 

صحفی. ( ح فیی ) (ع ص نسبی) 
روزنامه‌نگار. 

صح گذاشتن. (ض ح گ تَ]) (سسص 
مرکب) رجوع به «صَح» شود. 

صحل. (ض] (ع اسص) گلوگرنتگي با 
سختگی سینه. شکستگی آواز. نارسائی آواز. 
(منتهی الارب). 

صحل. [ض ح](ع ص) مرد گلوگرفته آواز. 
(منتهی الارب). گران‌آواز. (مهذب الاسماء). 

صحل. زض حَ] (ع مص) گلوگرفته شدن 
آواز کسی یاگران و گرفته و درشت گردیدن یا 
شکسته شدن یا گرفتگی. (از سنتهی الارپ). 
گران آوا از شدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) 

صحم. ۰( ] (ع ض,() ج آشحم 
الارب). رجوع به اصحم شود. 

صحماء . (ض ] (ع ص) تأنت اصحم. سیاه 
بزردی مایل. تیرهرنگ. ||تیره. |اگردنا ک. 
(متهی الارب). 

صحمة. (ص م] (ع () سیاهی بزردی مایل. 
یا تیرگی به اندک سباهی یا سرخی در سپید کر 
(متهی الارپ). 

صحن. [ض ](ع !) میان سرای و ساحت 
آن. قرعاء. (منتهی الارب). میان سرای. 
(مهذب الاسماء). صحن خانه. صحن سرای. 
باعة الدّار. (منتهی الارپ). ساحت دار. چ, 


م. (ستتهی 


صَحون: صفه سخت و بلند و پهناور خرد بالا 
مثرف برباغ و در پیش حوض بزرگ و 
صحی فراخ. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۴۹ 


صحن مجلس در مدور جام توشین چشمه یافت 


صحن. 

کانجنان هم چشمه‌چشمه هم مدور ساختند. 
خاقانی, 

کمة ملک است صحن بارگاهش کز شرف 

باغ رضوان را کوترخانه ایدر ساختند. 
خاقانی. 

صحن ارم ندیدی در باغ شاه پنگر 

حصن حرم ندیدی بر قصر شاء بگذر. 
خاقانی. 

صحن ارم تو را و در او روح رانشست 

حصن حرم تو راو در او کعبه را قرار. 


خاقانی. 
در آن صحن بهشتی جای کردند 
ملک را پارگه بر پای کردند. نظاشی: 
زنرگس وز بنفشه صحن خرگاه 
گلستانی نهاده در نظرگاه. نظامی. 
بفرمود تا صحن سنگ سرای 
بکندند و کردند و پاز جای. سعدی, 


.و بدست آورده پیش ملک در صحن 
سراچد پداشتند. (سعدی). 
از صحن خانه تا بلب بام از آن من 
از بام خانه تا به ثریا از آن تو. وحشی. 
||عرصه. فضا. میدان. ساحت: صحن آن 
مرصع بزمرّد و مینا. ( کلیله و دمته), و صحن 
گیتی‌رابنور علم و معرفت آذین بستند. ( کلیله 
مهار 
او جان عالم آمد در صحن عالم جان 
چوگان و گوی او را میدان تازه بینی. 
خاقانی. 
آن جفت را کز او شد قوس قزح ملون 
وان طاق را کزو شد صحن فلک مطیر. 
خاقانی. 
الحق نهنگ هندوئی دریانمای از نیکوئی 


صحش جو آب اژلژی از جشم شهلا ريخته. 


خاقانی. 
باغ شما روی دوست صحن فلک روی باغ 
صبح شما جام می حلق مه جام صیح. 

خافانی. 


دایرء افلا ک‌را بالای صحی بادیه 

کمز جزم نحویان پر حرف قرآن دید‌ند. 
خاقانی. 

دشت محرم صحن محشر گشته وز لبیک خلق 

نفحهٌ صور اندرین پیروژه پنگان دیده‌اند. 


خاقانی. 
صحن فلک از بزان انجم 
ماند رمه مضمران را. خاقانی. 
صحن زمین ز کوکية هودج آنچنانک 
گفتی که صدهزار فلک شد مشهرش. 

خاقانی. 


این پرده گرنه صحن بهشت است پس چرا 

رضوان مجاور حرم روضه‌سان اوست. 
خافانی. 

صبح رسالت او صحن گیتی را از طلمت 


ضلال پا ک‌کرد... اترجمة تاریخ یمینی ص 
۸۲ 

باش چون دولاب نالان چشم تر 

مولوی, 


صحن بستان ذوق‌بخش و صحیت یاران خرش است 


تاز صحن جانت برروید خضر. 


وقت گل خوش‌باد کز وی وقت می‌خواران خوش است. 


حافظ. 
کدودر صحن بستان چیست باری 
که جوید سر بلندی با چناری. 
امیرخرو دهلوي. 


ااقدح بزرگ. (مستتهی الارب) (مهذب 
الاسماء), رقد. عسف. (متهی الارب). کاسة 
بزرگ, بشقاب. طشت فراخ. (غیات اللفات). 
طبق بزرگ. (غیاث اللغات): دریست عدد 
چینی فغفوری از صحن و کاسه و نیم‌کاسه و 
غیره (تاریخ بیهقی). روزی هادی صحنی 
برنج نیمی پخورد و نیمی در وی زهر کرد و به 
مادر فرستاد. (مجمل التواریخ و القصص)... 
خوان رطب پیش او آوردند بسخورد و گفت 
خوش است و چندی از صحن برگرفت و 
گفت‌به گیلان برم و آنجا بکارم. (مجمل 
التواریخ و التصص). 
صحن فاند و حلقه می‌جوید 
نیشکر هم نمی‌مزد بی‌بی. خاقانی. 
گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود 
صحات کمتر خوش بود با صحن حلوا داشند. 
خاتانی, 
زحمت آنجا چون توان بردن که بر خوان مسیح 
خرمگس را صحن حلوا برنتابد بیش از اين. 


خاقانی. 
انگیینی به روغن آلوده 
چرب و شیرین چو صحن پالوده. نظامی. 
نان گرم و صحن حلوای عسل 
برد آنکه در ثوایش بود امل. مولوی. 


حلواسه چار صحن شب جمعه چند بار 
بهر ریا بخانة هر گورخوان شود. 
| کنون سور است مردم آید بسیار 
کارشگرف است و صحن ساخته کاچار. ‏ ؟ 
|اشکم شم. امنتهی الارب). درون سم اسب. 
||بن کوش اسب. (مهذب الاسماء). |ازمین 
هموار. (عغیاث اللفات). |اسنج و آن دو صحن 
کوچک باشد یکی را بر دیگری زنند تا آواز 
برآید. (متهی الارب). ||(مص) نیکو کردن 
میان قومی. (تاج‌السصادر بسهقی). اصلاح 
کردن میان اشخاص. نیکو کردن. (منتهی 
الارب). |[زدن کی را. (متهی الارب). زدن. 
(تاج المصادر بهقی). |ادادن کسی راچیزی 
در صحن. (منتهی الارب). چیزی دادن در 
قدح چوبین. (تاج‌المصادر بیهقی) 
صحی. [ص] (ج) ک وهی است نزدیک 
سوارقية که آب خوش دارد. (متهی الارب). 
کوهی‌است در بلاد سلیم بالای سوارقية و در 


سعدی. 


صحنات. ۱۴۸۷۳ 


آن آیی است که هپاءة نام دارد که دهتةً 
چاههای بسیاری است که از سوی پائین 
بیکدیگر راه دارد و آب بعضی در دیگری 
ریزد و آن آبی پا کیزه و گواراست. (صعجم 
ابلدان). 

صحنفاء . (ض /ص | (ع !) نانخورش است 
که‌از ماهی کوچک ترتیب دهند. فارسی 
ماهیابه. مشهی و مصلح معده است. (منتهی 
الارب). ماهی‌آیه. (دهار), صحناء و صبحنا 
نانغورشی است که از ماهی سازند و صحنات 
اخص از اوست. کذا فال الجوهری. و در 
مقرب آرد که صحنا بفتح و کسر صیر است و 
آن بفارسی ماهیابه باشد و صحنات شامی و 
مصری نانخورشی است که از ماهی کوچک و 
سماق و آب لیمو و دیگر ترشها سازند و آن 
مقوی و مبرد است معده را. (پحر الجواهر). 
صحنات. (غیاث اللفات). رجوع به صحنات 
شود. 

صحناء الاذنین. اس ثل أذْنَ] (ع1 
مرکب) داخل هر دو گوش, (منتهی الارپ). 
صحنات. رص ] () نام نان‌خورش که در 
ملک مصر سازند که ماهی فربه پاره‌پاره کرده 
سه روز بغیر نمک تگاه دارند و بعد از آن نمک 
وسماق و عرق لیمو در ظرف کتند و در 
آفتاب نگاه دارند و بچوبی حرکت دهند تا 
نمک وماهی آمیخه شود و بعد از آن 
استخوان او را از گوشت جدا کرده میخورند. 
(غیاث اللفات از منتخب و بحر الجواهر). 
ماهیابه. (ربنجنی). ادامی است که از صفار 
سمک کنند. نانخورشی که از ماهی‌های خرد 
شده سازند. هو السمک المطحون, (ابن بیطار 
ذیل کلم ربیثا), صحنات لفت هندوی 
طاریجی باشد و سریانی آن صعیثا و پارسی 
آن مساهیابه بساشد. (از ترجمة صیيدنة 
ایوریحان). و در برهان صَحنات ضبط کرده و 
گویدنوعی از طعام و خورشی است در لار که 
ماهیابه گویند. و آن را از ساهی اشنه پزند. 
داود انطا کی در تذکره آرد: صحتات را جز در 
عراق نشناسند و آنچه در مصر سازند و 
ملوحه ناد بدان ماند. و ساختن آن چنان 
است که ماهی خرد را گیرند و يا ماهی بزرگ 
را خرد کنند و سه روز بگذارند. سپی چند 
روز در نمک آب نهند... تا صاف شود و 
ملوحه همچنان درست ماند. و آن گرم و 
خشک است در اوائل دوم و خشکک ندة 
رطوبها و کند بقل را پبرد و فالج را سود دهد 
و خلط را متعفی سازد... (تذکر؛ انطا کسی 
ص‌۲۲۸ ج ۱), و در تسحقه آرد: صحات, 
بفارسی ماهیابه نامند و معمول لار و سایر 
مواضع است و با نان میخورند و طریق عمل 
آن است که ماهی ریزه را با اب و نمک در 
صحنی کرده چند روز پگذارند تا منفسح شود 


۴ صحن ارم. 


پس بر هم زند و صاف نموده استعمال کنند. 
در دوم گرم و خشک و مجفف رطویات معده 
و رافع پدبویی دهان که از رطویت معده باشد. 
و جهت فالج و درد ورک و آمراض بارده و 
مداومت او در رفع بدبویی عرق نافع و مولد 
خلط سوداوی و امراض آن و محرق خون و 
مورٍث تشنگی و تعفن اخلاط و مصلحش 
بالخاصیه ژنجبیل است و استعمال س رکه و 
ترشیها و در بعضی امزجه شیرینیهاء 
گر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بود 
صحنات کمتر خوش بود. با صحن حلوا داشته. 
خاقانی. 
و رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۲ 
ص ۲۳۵ شود. 
صحن ازم. [ض ن ز] (() عرص باغ ارم 
(بهخت شداد). |امجازا باغ خرم. باغی که در 
نزهت و خرمی چون بهشت ماند. 
صحن الحیل. ال (لخ) گوید 
جایگاهی است و نیز گویند منازل اشجم است 
پایلیا. (معجم البلدان). 
صحن الشبا. (ض نش ش ] (!خ) موضعی 
است در شعر کثیر, (معجم البلدان), 
صحن پالو۵ه. (ض ن د) ([ مرکب) کنایه 
از اندام نهانی زن یکر است. (آنتدراج از شرح 
سکندرنامه). ||در دو بیت ذیل نظامی «صحن 
پالوده» بمعنی صحن (بشقاب, کاسه) پالوده 
(فالوذج) است. رجوع به پالوده شود: 
انگیین بروغن آلوده 


چرب و شیرین چو صحن پالوده. نظامی. 
شهد انجیر و مفز بادامش 
صحن پالوده کرده در جامش. نظامی. 


صحن دورنگت. (ض ن درَ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی 
است. (برهان) (انجمن آرای ناصری), زمانه. 
صحن روذان. اض] (اخ) نام سوضمی 
است و امبر مبارزالدین را با اعرابی که در آن 
ناحیت دست بتاراج گشوده بودند مبارزتی 
افاد و اعراب را بشکست. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۶۴۳ شود. 

صحن‌سرا. (ص س ] (اج) دی جنزه 
دهستان حومه بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان ۵هزارگزی پاختر رودسر. کتار راه 
فرعی رردسر به املش جلگه معتدل» 
مرطوب مالاریائی. سکنه ۴۳۲ تن. آب از نهر 
پل‌رود. محصول برنج. چای, کتف ابریشم» 
صیفی. شفل اهالی زراعت. مازندران‌محله در 
آمار جزء این ده منظور شده است یک ماشین 
پرنج‌کوبی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۳۹ 

صحن سیم. [ض ن ) اسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از صفح کاغذ سفید باشد. 
||قرص ماه. (برهان) (انجمن آرای ناصری). 


صحن عظیم. (س نع (ترکیب وصفی.( 
امرکب) کنایه از سطح ارض و روی زسین 
باشد. (بر‌هان). 
صحنکت. (س ن] ( مصفر) طق کوچک و 
رکابی و آن تصفیر صحن است که طبق بزرگ 
باشد. (غیاث اللفات)* 
بی‌مغز قشریان که همه مقتدا شدند 
چون صحنک غلافی چینی‌نماً شدند. 
نصیرای بدخشانی (از آتدرا اج). 
و رجوع به صحن شود. 
صحن وسیع. (ض ن وَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بمعنی صحن عظیم است که کنایه از 
روی ژمین و سطح ارض باشد. (برهان). 
صحنه. [ نّ ] (ع [) بمخی مصحنه است و 
آن آوندی است مانند کاسه. (منتهی الارب). 
|اصحنه. بین نمایش, 
صحنة. (ص ن] (ع () زمین فراخ هموار نرم 
میان سنگتان. (منتهی الارب). 
صحنه. (ح نْ] ((خ) یکی از بخش‌های 
شهرستان کرمانشاهان. این بخش در شسمال 
باختری شهرستان واقع و حدود آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال به بخش ستقر کلیائی از 
شهرستان کرمانشاه. از طرف جنوب اور 
کنگاور کلیائی از شهرستان کرمانشاه. از 
طرف جنوب خاور شهرستان نهاوند. از طرف 
چنوب بخش هرسین کرمانشاه. از طرف 
جنوب باختر دهستان دروفرامان بخش 
مرکزی کرمانشاه. از طرف باختر 
بدهتان‌های پسای‌روند و بیلوار بخش 
مرکزی کرمانشاه. آب و هوای بخش نسبت به 
پستی و بلندی متفیر است بدینطریق که هوای 
دهتانهای خدابنده‌لی کندوله سردتر از 
قسمت دشت دینور و دهستان چمچمال 
معتدل‌تر از ساير نقاط است و هوای قرای 
مجاور رودخانةٌ دینور دهستان چمچمال که 
برنج کشت میتمایند مالاریائی است. قمرای 
بخش از رودخانه‌های گاماسیاب, دینور و 
شعبات آنها و چشمه‌ها مضروب می‌شود. 
محصول عمد؛ بخش غلات ۳۹ و دیمی» 
چغندر و حبوبات, لبنیات, تریا ک و توتون 
می‌باشد. در این بخش چهار رشته کوه اصلی 
و چندین رشته منشعب از آنان مشاهده 
می‌شود: ۱ -سلسلةً کوه پاو -اين کوه در 
باختر بخش و شمال دشت دروفرامان واقع 
شده. امتداد آن شرقی و غربی و بکوههای 
شمالی تنگ کنشت متصل می‌شود. ارنفاع 
کوه‌پیتون واقع در شمال آبادی بیستون 
۴ گز و بلندترین قلة آن در خاور آبادی 
کوفه ۳۳۵۲ گز است. ۲ -ساسلهُ کوه شمالی 
- از فلٌ مشهور امروله رشته‌ای در جهت 
شمال باختر منشعب از گردنة مله ماس گذشته 
بارتفاعات شمالی دره خلیل منتهی می‌شود. 


صحنه. 


بلندترین قلل این رشته کوه امروله بارتفاع 
۳ کر نخودچال در شمال آیادی کل‌گدار 
بارتفاع ۷ و قله دالاخانی بارتفاع 
۸ گر است. ۳ - رش کوء بوالین - بین 
دهستان دیسنور و دهستان چمچمال و 
رودخانه‌های گاماسیاب و دینور واقم شده. 
ارتقاع بلندترین قلةٌ آن ۲۵۰٩‏ گز است. ۴ - 
ارتفاعات جتویی عامله و سراپ بادیه که در 
منتهی‌الیه جتوبی بخش واقع و بلندترین لا 
آن ۲۲۶۷ گز است. برای اینکه ارتفاعات 
نسیت یدشت‌ها کاملا مجسم شود ارتفاع چند 
نقطة مهم تعین می‌شود. آرتفاع صحنه ۱۳۴۲ 
گز.بیستون ۱۳۱۱ گز. میان راهان ۱۳۵۱ گز 
است. صهم‌ترین چشمه‌های این بخش 
عبارت‌اند از: سراب بید سرخ مشهور به 
سراپ صحه -سراب بخوران -سراب 
پرناج -سرآب غلام ویس و سرآب چهار 
چشمة صحته.راه شوسة کرمانشاه به طهران 
از وسط دهستانهای چمچمال و حومه, راه 
شوبء کرمانشاه به ستقر از وسسط دهستان 
دینور میگذرد. بواسطة سطح بودن اراضی 
بخش به اکثر قرای مهم. تابستان اتتومییل 
میتوان برد. بخش صحنه از چهار دهستان زیر 
واز ۲۱۱ آبادی تشکیل (شده است وا 
جمیت آن ۰ تن است. دهتان جومه 
۰ آبادی ۶۲۰۰ تن. دهستان خدابنده‌لو ۲۱ 
آبادی ۳۹۰۰ تن, دهسان دینور ۸۳ آبادی 


| ۲۳۷۰۰ تن. دهستان چمچمال ٩۷‏ آبادی 


۰ تن. دهتان حومهُ صحنه از ده 
آبادی تشکیل شده, قرای مهم آن عبارت‌اند 
از: سرآب بید سرخ و ید سرخ. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۵ 
صحنه. (ص ن] (اغ) قصبذ مرکزی ببخش 
صحه شهرستان کرمانشاهان در ۶۱ 
هزارگزی کرمانشاه کنار شوسهٌ کرمانشاه به 
طهران واقع. مختصات جفرافیائی آن بشضرح 
ژیر است: طول ۴۷ درجه و ۲۲ دقیقه و عرضص 
۴ درجه و ۲٩‏ دقیقه - ارتفاع از سطح دریا 
۲ گز. بنابراین ۳۲ گز از کرمانشاه 
مرتفع‌تر است. هوای قصبه بواسطة کثرت 
اشجار. رودخانة درد صحنه, وزش باد از 
دهلیز آب باریک و درند خوش آب و هواو 
تابستان معتدل است. آب قصبه از زه‌اب درءٌ 
دربند چهار چشه تأمین می‌شود. محصول 
عمده غلات. حپوبات, انواع میوه‌جات. 
چفدرفند. تریا ک, تسوتون سیباشد. شغل 
ساکنین. عده‌ای کاسب بازار و در حدود ۸۰ 
گاوبند زارع دارد. پاغات میوه, قلستانهای 
بیار ابادی صحئه را محصور نموده است. 
خانه‌ها در باندی پشته و کار خاوری 
رودخانه راقع عموماً قدیم‌ساز و مرغوب‌اند. 
دکا کین قصبه در طول کوچه‌ای بمرض ۴ الی 


۵گز واقع. در حدود ۰ باب دکان مختلف و 
چند باب قهوه‌خانه در کنار شوسه دارد. از 
ادارات دولسی ب‌خشداری. شهرداری, 
اقتصادی, پست و تلگراف. تلفن, آماره 
کشاورزی, دام‌پزشکی, بهداری, فرهنگ. 
گروهان ژاندارمری, دايرة شمية بانک ملی. 
یک دبتان پسرانه و یک دخترانه. مسجد, 
یک خانقاء دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۵), در صحنه دخمه‌ای است که فروهر 
بالای آن منقوش است و این دخمه از اثار 
مادها است. (ایران باستان ص ۲۲۱) (تاریخ 
صنایع ایران. 
صحنة بالا. آض نز ي ] (اخ) دی از 
دهستان آتابای بخش آق‌قلعه شهرستان گنید 
قابوس ٩هزارگزی‏ جنوب باختری پهلوی 
دژدشت, معتدل, مرطوب. مالاریائی. سکنه 
۰ تن. آب از چاه, محصول آنجا غلات. 
حبوبات. صیفی. لبیات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچدبافی و 
نمدمالی. راه فرعی به اق‌قلعه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
صحنة پائین. [ض نٍ ي ] ((ج) دصی از 
دهستان آتابای بخش آق‌قلعه شهرستان گبد 
قابوس #۶هزارگزی جنوب باختری آق قلعه, 
جنوب رودخانةً گرگان دشت. محدل. 
مرطوب, مالاریانی, سکنه ۶۰۰ تن, آب از 
رودخانة گرگان. محصول آنجا غلات, 
لبنیات. حبوبات. صیفی. شغل امالی زراعت 
و گله‌داری. صنایم دستی زنان قالیچه‌بافی و 
نمدمالی. دبستان ملی و راه فرعی به آق‌قلعه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران چ۳). 
صحنه‌ساز. (ض ن /ن ] (نسف مرکب) 
سازنده صحنه, سازنده سن نمایش. || آنکه 
حادثه یا وضعی مصنوعی ایجاد کند تا مقصود 
خود را یدست آرد. 
صحنه‌سازی. [ص ن /ن] (حامص 
مرکب) کار صحنه‌ساز. رجوع به صحنه و 
صح‌س از شود. 
صحنه گردان. (ض ن /ن گ] اسف 
مرکب) گرداند؛ صحنه. تغیردهند؛ صحنه. 
آنکه وظیفةً نمایش‌دهندگان روی سن را 
فرایاد آنان آرد و بدیشان تذکر دهد 
صحنه کرداتی. (ص ن /ن گ ] (حامص 
مرکب) عمل صحنه گردان. 
صحو. [ضحزٌ] (ع مسص) هوشیاری. 
هسوشیار شدن از مستی. (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات). از مستی بهوش آمدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزتی). مقایل 
سکر و مستی. ||و در امطلاح اهل تصوف 
عبارت است از معاودت قوت تمیز و رجوع 
احکام جمع و تفرقه با محل و ستقر خود. (از 
تفاس الفتون). صحو در اصطلاح صوفیه گم و 


ابود کردن اوصاف و عادات و سکر بمعنی 
اسچیلای سلطان حال است, و بعضی گفه‌اند 
صحو عود کردن بظرف ترتیب افعال, و فنا 
سقوط اوصاف یشسری است. (از یات 
اللفات). و در تعریفات آرد: صحو بازگشت 
عارف است باحصاس پس از غیبت و زوال 
احساس وی و کمترین درجه اندر صحو 
ریت بازهاندگی بشسریت بود. ( کشف 


المحجوب هجویری ص ۲۳۲): 

موج خاگی‌فهم و رهم و فکر ماست 

موج آبی صحو و سکر است و فناست. 
مولوی, 

جمله ذرات در وی محو شد 

عالم از وی مست گشت و صحو شد. 
مولوی. 


ای تو نارسته از آين فانی رباط 

تو چه دانی صحو و سکر و انبساط. مولوی, 
باز آن جان چون بحق او محو شد 

بازماند از سکر و سوی صحو شد. مولوی. 
|| ترک دادن نادانی جوانی و کودکی و باطل 
را. |[رفتن سردی. (منتهی الارب). ||رفتن ابر 
يا پریشان شدن آن. (سنتهی الارب). بشدن 
میغ. (تاج المصادر بیهقی). 

یوم صحو؛ روز بی‌میغ. (مهذب الاسماء), 
| پدید آمدن طریق. (مصادر زوزنی). 
صحوز. (ض ] (ع ص) آتان صحور؛ خر مادة 
سرخ سپیدی‌آميخته. || خر ماد پشتک‌زن. 
(متتهی الارب). 


صحون. اش (ع | ج صسحن. (قسطر 


المحیط). رجوع به صحن شود. 

صحون. (ض](ع ص) ن‌اقذ لگدزنده. 
(منتهی الارب). 

صحة. (میخ ح] (ع مص) تدرست شدن 
پس از بیماری. (منتهی الارب). تن‌درست 
شدن, (تاج المصادر بهقی) (مهذب الاسماء). 
و در کشاف اصطلاحات الفنون ارد: صحت و 
مرض از کیقیات تفسانه است و ابن سینا گوید 
صحت ملکه و یا حالتی است که بدان افعال 
پدرستی صادر شود. و ملکه صحت است 
بالاتفاق, اما در حالت خلاف است که آیا 
خود صحت است و يا وابطه صحت باشد و 
نیز ابن سینا گوید: صحت ماهیتی است که پدن 
انسان در ترکیب مزاج چنان باشد که افعال از 
آن صحیح و سالم صادر شود و مرض خلاف 
صحت است. (تلخیص از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به ذیل تذکره ضریر انطا کی 
شود. ||(امطلاح کلام) بودن فعل است موافق 
امر شارع خواه آن فعل مسقط قضا باشد یا نه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح فقه) 
صحت در افعال عپادی عبارت از آن است که 
فعل مسقط قضا باشد و در آمور معاملاتی 
عبارت از آن است که آثاری که شرعاً بر عمل 


صحیح. ۱۴۸۷۵ 
مترتب و از آن مطلوب است از آن بدست 
شود مانند ترتیب ملکیت بر بیع و بینونت بر 
طلاق. ( کشاف اصطلاحات الفتون) (تعریفات 
جرجانی). ||درست شدن کار. (منتهی 
الارب). 
صحه کشیدن. اضح ح / صح ح ک / 
ک‌د] (مص مرکب) علامت «صح» بالای 
کلمه یا جمله گذاشتن. رجوع به صحة 
گذاشتن و رجوع به صح شود. 
صحه گذاری. (مح ح /ضم ح گ] 
(حامص مرکب) صحة گذاشتن. رجوع به 
صحة گذاشتن و رجوع به صح شود. 
صحه گذاشتن. (صح ح مم زگ 
ت] (مص مرکب) علامت «صمح» بالای: 
کلمه‌ای‌گذاشتن. اصل آن صَحٌ گذاشتن است: 
رجوع به صح شود. 
صحی. (صع حی | (ع ص نسبی) موب 
به صحت. درخور بودن از نظر مسحت و 
بهداشت. 
صحیح. [ض | (ع ص) درست. (سهذب 
الاسماء). تتدرست. (دهار) (غیاث اللغات). 
پاک از عیب. (غیاث اللعات). راست. سالم. 
تندرست. مقابل غلط و مقیم و بیمار. سدید. 
درواخ. پدرام. ج. اصحاح و صحائح. (منتهی 
الارب). یحام. (مجمع البحرین)؛ 

گفت از این باب هر چه گفتی تو 

من ندانته‌ام صحیح و سقیم. تاصرخسرو. 
بر معرفت تفیر و تأویل و قیاس و دلیل و 
ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و 
آثار واقف. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۹۸). 
- حدیٍ صحیح؛ حدیشی است که ستد او 
بروایت عدلی خابط از مثل او متصل شده 
باشد و از شذوذو علت سالم و ناقلان او معدل 
گشته‌باسند... و خطائی گوید: صحیح آن است 
که‌سند آن متصل باشد و ناقلان او معدل. (از 
نقائی الفون). نزد امامیه حدیشی باشد که 
سللة سند آن بالصراحة و یا بالنحوی 
بمعضوم رسد و جمیم روات آن سلسله در هر 
یک از طبقات موئق و عادل اسامی باشند. 
(تقیم ابن طاوس). و سید شریف گوید: 
صحیح حدیثی است که عدل روایت کند و 
لقظ آن از رکا کت‌خالی بود ومعنی آن مخالف 
آية و یا خبر متواتر و یا اجماع نباشد. 
(تعریقات چرجانی). و ان پراسه قسم است: 
-صحیح اعلی؛ و آن قسمی است که عادل و 
آمامی بودن تمامت روات آن مستد بعلم 
وجدانی خود شخص بود و با مستند به 
شهادت عدلین باشد. 

-صحیح اوسط؛ و آن خبری است که عادل و 
امام بودن روات آن در هر طبقه و یا پمض آنها 


1 ۰ 660552۲. 


۶ صحح. 

اگرچه در یک طبقه هم باشد بقول یک تن 
عادل مستند باشد که قول او مفید ظن بود. 
-صحیح ادنی؛ و آن حدیثی است که عادل و 
امامی بودن روات آن در هر طبقه و یا بعض 
آن مستند به ظنون اجتهادیه و استنباطیه 
باشد. 

||(اصطلاح صرف) کلمه‌ای است که مقابل فا 
و عين و لام آن حرف علة و یا همزه ویا 
تضعیف نباشد. (تعریفات میر سید شریف). 
||(اصطلاح حساپ) عدد صحیم؛ مقاپل کسر. 
عددی که فاقد کسر باشد. ||(سربع..) مربع 
قائم‌الزوایا. متاوی‌الاضلاع. |[(اصطلاح 
عروض) ضربی باشد که با سلامت بود از 
ازاحیفی که تعلق بضروب دارد چون قصر و 
حساذ و جب و ژلل و سانند آن. (الصعجم). 
|[(اصطلاح فقه) در عبادات و معاملات آن 
است که ارکان و شرانط آن مجتمع باشد. 
(تعریفات جرجانی). 

- صحیحالادیم: پوست نابریده. (منتهی 
الارپ). 

-صحیحالبنیة؛ تن‌ذرست. سالم. 

- صعیح‌الصدیت؛ راوی عادل. ضابط 
امامی‌مذهب, 

- صحیح‌العمل؛ درست‌کار. درست‌کردار, 
راستکار. 

- صحح‌لم زاج؛ تندرست. خوش‌پيةً 
بی‌آهو. سالم. 

- صحیح و سالم؛ از اتیاع است. 
صحیح. (ص] (اخ) نام اسپ اسدین رهیص 
طائی. (منتهی الارب). 
صحیح. [ض] ((خ) بسر هر یک از کتب 
صحاح ستة گفته شود. رجوع به صحاح ستة 
شود. 
صحیحا لنسب. (ض خن ن سٌ] (ع ص 
مرکب) (سید...) پا کزاد. پا ک‌گهر, آنکه ساسله 
نسب او تا هاشم‌بن عبدمناف محفوظ و معلوم 
باشد: یکی از سادات صحیح‌السب که 
بحضرت خواجه, قدس ال روحه مسحیت و 
عقیده راسخ داشت... (ائیس الطالیین بخاری, 
نخه خطی مولف ص 4۴). 
صحیح‌نگاز. اص نز ] اسف مسرکب) 
اخبارنویس, (غیاث اللقات). 
صحیح و اعم. اض ح عم ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) (اصطلاح اصول فقه) حاصل 
آن اينکه در صورت ثبوت حقیقت شرعیه ایا 
الفاظی که شارع اسللام برابر ماهیات مجعوله و 
مخترعة اعم از عبادات مانند صلوة. حج, 
صوم, زکوة و یا معاملات وضع کرده است» 
خاص ماهیتی است که صحیح باشد یعنی اثر 
مطلوب از آن, بر وی مترتب شود و یا این 
اسامی خاص ماهیت صحیح و کامل نیست و 
بر ماهیت‌های فاسد یعنی فاقد اجزا و شرایط 


لازمه نیز گفته ميشود. و بعبارت. دیگر این 
الفاظ, ماهیت‌ها را اعم از صحیح و فاسد 
شامل میشود. طرفداران شق نخضت را 
صحیحی و قائلین به شق دوم را اعمی تامند و 
هر دو طرف برای اثبات گفتة خود و یا نقض 
قول خصم ادله‌ای اقامه کرده‌اند که تفصیل آن 
در کفاية الاصول چ ۱۳۴۱ صص ۲۰ - ۲۹ و 
متالات الاصول تألیف شیخ ضیاءالدین 
عراقی و تقریرات سیدابوالقاسم خوئی ج۱ 


درج است. 
صحیحة. [ض خ](ع ص) تأئیث صحیح. 
رجوع به صحیح شود. 


صحیحین. [ض ح](ع ص. () ی 
صحیح در حالت تصبی و جری ||((خ) چون 
مطلق گویند مقصود صحیح مسلم و بخاری 
است. رجوع به صحاح و رجوع به صحاح 
ستة شود. 

صحیر. (ض] (ع!) آواز خسر. (مسنتهی 
الارب). 

صحیر. ال ح] ((خ) مسسسوضعی است 
بنزدیک فید. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 

صحیر. [ع ح] (اخ) کوهی است شمالی 
قطن. (متهی الارب). موضعی است بشمال 
جیل قطن. (معجم البلدان). 

صحیراء . (ص ح] (ع ا) نوعی از شیر, 
(متهی الارب). 

صحیرات‌اليمام. (ص ح تل ی ] ((خ) نام 


جائی است. امتتهی الارب) رجوع به 


صخیرات و صخیرات‌الثمام شود. 
صحيرة. (ص ز] (ع) شیری که آن را 
جوشانیده روغن بر آن ريخته باشند. (منتهی 
الارب). شیر بسه آتش گرم شده و سوخته, 
(مهذب الاسماء). |طعامی که از شیر و آرد 
سازند. (متهی الارب). 
صحیف. (ص ] (ع 0ج صسحفه. (منتهی 
الارب). روی زمین. (منتهی الارب). 
صحيفة. [ص تَ | (ع ل) نامه. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار), ج, صحاثف. صحف. 
(منتهی الارب). سهرق. طرس, (سنتهی 
الارب) نام نبشته. | کتاب. ج» صحائف, 
صحف. (منتهی الارب). کتاب و رساله. 
(غیات اللسفات). سفر. (مفاتیح السلوم 
خوارزصی). دفتر. مصحف. در کشاف 
اصطلاحات القنون از تفیر عزیزی آرد: 
ابوذر غفاری پیغمبر (ص) را پرسید از جانب 
باری‌تعالی چند کتاب نازل شده است؟ فرمود 
یکصد و چهار کتاب: پنجاه صحیفه بر شیث و 
سی صحیفه بر آدریس و ده صحیفه پر ابراهیم 
و ده صحیقه بر آدم و چهار دیگر تورات و 
انجیل و زبور و فرقان است. و در حاشية 
کشاف یکصد و چهارده صحیفه نوشته است 
که‌ده صحفهٌ آن بر حضرت موسی نازل گشته 


۳ 


صحییه. 


وآن سسوای تسورات است. (از کضاف 
اصسطلاحات الفنون). ||ورق کاغذ. ورق 
کاب: 
بر چرخ همچو لاله بدشت اندر 
مریخ چون صحیفهٌ پرخونست. ناصرخسرو, 
خاطر تو نیشت شعر و ادب 
بر صحیهٌ دلت بدست ضمیر. ‏ ناصرخسرو. 
برآمده ز صحیفة فلک چو شب انجم 
چو روز در دل گیتی فروشده آواز. 
مسعودستد, 
چون در حذ کهولت و موسم عقل و تجربت 
رسند... صحيفة دل را پر فواید بیند. ( کلیله و 
دمنه). و ثمرات و فواید آن را بصحیفة دل 
بنگاشتم. ( کلیله و دمنه), ۰ 
نه صحیفه است فلک هفت‌ده آیت ز برش 
عاشقان اين همه از سورت سودا شنوند. 
خاقانی. 
این هفت نقطه یک رقمند از خط کفش 
و آن نه صحیفه یک ورق از دفتر سخاش. 
ِ خافانی. 
شرح مناقیش راباد اسمان صحیفه 
تادر کف عطارد دیوان تازه بینی. خاقاتی. 
صحیفه‌های معانی نوشتی و سر آن 
بدست مهر پستی و مره بنهادی. 
ای آنکه در صحیفاً حسن آیتی شدی 
گوئی‌کز ايزد آمده در شان کیستی. خاقانی. 
که آختاب که کرد از هوا صحیفه سیم 
مثال تور تویسد بر او قلم تمثال. خاقانی. 
دو صحیفه بر دست کرام الک‌اتین. (ترجمة 


خاقانی. 


تاریخ یمینی ص‌۴۳۸), اولاد و اعقاب الیاس 
بعد از آن صحيقة الیاس برخواندند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص .)۲٩۱‏ وعد؛ُ حق دررسید و 
صحیفا عمرش ختم شد. (ترجمهً تاریخ یمینی 
ص ۲۰۶). صحيفة دانش ایشان برین قرار و 
اتفاق ختم افتاد. (ترجمةً تاریخ یمینی 


ص ۱۰۵). 

یک صحیفه ز نام نیک تو را 

بهتر از مد خزانً هنر است. ظهیرفاریایی. 
گاه‌از قصبت صحیفه شویم 

گه‌با رطبت بدیهه گویم. نظامی. 


و آن نقش در صحیفة خاطر او کاللقش فی 
الحجر نگاشته شد. (جهانگشای جوینی). 


چوبر صحیفة املا روان شود قلمش 


زبان طعن نهد بر فصاحت سحبان. سعدی. 

چه جای شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است 

که‌بر صحیفة هستی رقم نخواهد ماند. 
حافظ 


|اسوست روی سردم. ج» صحیف. (منتهی 
الارپ). پوست روی مردم. (مهذب الاسماء) 
(ربنجنی). ااردی زمین. ج» صحیف. (منتهی 
الارب)؛ 

فان باکت رصق ما 


و و ۰ 


صحیفة تیغ سحر. 


جسته از نار و ور پا ک‌شده. خاقانی. 


||کاسه. (منتهی الارب). 
صحيفة تیغ سحر. اس ت /ف ي غاش 
ح] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از 
روشنائی صبح کاذب است که صبح اول باشد. 
(پرهان). 
صحیفة ژو. [ص ف /في ي ژ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کتایه از افتاب عالم‌تاب 
است. ادخ زرد. |ابرگهای خسزان دیده. 
|ارخارة عاشق. (برهان). 
صحيفة زرد. (ض ت / ف ي ز] (اخ) 
گویندکتابی بود علی علیه‌اللام را و حوادث 
عالم تا روز قیامت در آن نوشته بود و آن 
کتاب بمحمدین حنفیه و از او به ابی‌هاشم 
فرزند وی رسید و او چون بحمیمه نزد 
محمدین علی‌ین عبدالّپن عباس رسید. آن 
صحیفه بوی تسلیم کرد و خود همانروز 
درگذشت و آن را صحيفة علویه گفتندی. 
رجوح به همین لغت‌نامه یل کلمة ابوهاشم 
عبدائٍّبن محمدین الحلفیه شود. 
صحیفة سجادیه. (ض ف /ف ي سج 
جادی ی /ي ] (زخ) نام کتابی است مشتمل بر 
ادعیة مأئوره از امام سجاد علی‌بن الحسین 
علی‌السلام و بر آن شروحی نوشته‌اند. 
صحیفه گشای. (ض ت فک ] انسف 


ریب رخفرکب) گشاینده کتاب. بازکننده 


کابدالدهر تاپودیر جای 
باشد از نام او صحیفه گشای, نظامی, 
صحیقی . [ص ] ((خ) شساعری است. 
صادقی کتابدار در مجم‌الخواص ارد: ری از 
مردم شیراز و ضخصی مصاحب و هم‌زبان 
است. آنقدر شاعروضع و بلندیرواز است که 
شاعری بسیار دلیر باید تا از وضع وی 
ترسیده در معرض سوال و جواب او برآید. 
اغلب بزرگ‌زادگان احمق را پیدا کرده یرای 
آنان بالبدیهه قصیده‌های بیمعنی میگفت و 
جایزه میگرفت. در آنموقع پسیار بی‌کید و 
لوند بود ولی | کنون تائب و پر‌هیزکار شده 
است. عاقبت بخیر باد. شعر ترکی و فارسی 
میگوید. (ترجمة مجمع الخواص ص۲۱۸. 
صحینات. [ص ] (اج) دی از دهستان 
باوی بسخش سرکزی شهرستان اهواز 
۵هزارگزی خاوری اهواز. ۵هزارگزی راه 
رامهرمز به اهواز. دشت. گرمسیر, سکنه ۷۵ 
تن. آب آن از چاه. سحصول غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه در تابستان 
اتومبل‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
۴ ۱ 
صحیه. (صح ح‌ی ی ] (ع [) ببهداری 
(اداره). رجوع به بهداری شود. 
صحخ. اضغخ ] (ع مص) زدن چیزی سخت 
را بر چیزی رست و سخت. (متهی الارب). 


|اکر کردن آواز گوش را. (منتهی الارب). کر 
کرودن.(تاج المصادر بهقی) (ترجمان علامة 
جرجانی). |ابه منقار زدن زاغ پشت ریش 
شتر را. ||آواز متگ. (متهی الارب). 

صح. [ض خن (ع ص) صَخی. وب صبخ؛ 
جامةٌ چرکین. (منتهی الارب). 

صحخاءة. [ض :)(ع) چرک. ریم. ||ترهای 
است. (منتهی الارب). 

صخاب. (حخ خا](ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. (منتهی الارب). ||خروشان: نهری 
صخاب و جوئی پرآب یافتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص 4۳۵۵ ||مرد درشتآواز پلیدزیان. 
(متهی الارب) 

صخابة. (صغ خاب ] (ع ص) تأنیث 
صخاب. زن با بانگ و فریاد. (منتهی الارب). 
زن بلندآواز. (مهذب الاسماء) 

صخاة. (ض ](ع ا چرک. ||تره‌ای است. 
(اقرب الموارد). 

صخب. [ض خ] (ع مصا بانگ کردن. 
(منتهی الارب) اتاج المصادر بهقی). ففان و 
فریاد بوفت زجر کردن. (غیاب اللفات). 
|| آمیزش. ||( بانگ و فریاد. | آواز در وقت 
خصومت. (مسنتهی الارب). آواز مشغله. 
(دستور الاخوان). 

صخب. [ض خ] (ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. یقال: ماء صخب الاذی؛ آب با بانگ و 
آواز موج, و عین صخبة؛ چشمة با بانگ و 
فریاد جوش, و حمار صخب‌اوارب؛ خر 
سخت بانگ و آن که نهیق را در حلق خضود 
گرداند.(متهی الارب). 

صخبان. [ض) (ع ص) مرد با بانگ و 
فریاد. ج, ضخبان. (متهی الارب). 

صخبة. اس ب ] (ع |) سهر؛ حب و بخض. 
(منتهی الار ب). 

صخبة. (ص خ ب] (ع ص) تأنیث صخب. 
(متهی الارب). 

صخبة. (ص خْب بٍ] (ع ص) زن با بانگ و 
فریاد. (منتهی الارب). 

صخد. [ض ] (ع مسص) سوختن چیزی را 
آفتاب. (منتهی الارب). گرمای آفتاب در 
کی اثر کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||بانگ 
کردن گجشک. ||بانگ کردن کلا کموش. 
(منتهی الارب). 

صخد. (ص ] (() عمرانی گوید: بلده‌ای 
است. (معجم البلدان), 

صخد. [ض خ](ع مص) نیک گرم شدن روژ 
و غیر آن. (منتهی الارب). 

صخدان. [ض /ض خ](ع صا یوم 
صندان؛ روز نیک گرم. (مسنتهی‌الارب). 
روزی گرم. (مهذب الاسماء), 

صخر. (ض] (ع اج صخرة. رجوع به 
صَخره شود. ||سگ بزرگ. (غیاث اللغات) 


صخر. ۱۴۸۷۷ 


(دهارا. خرسنگ. تخته‌سنگ. 

صخر. [ض] ([خ) رجوع به صخرین 
عمروین الشرید شود. 

صخو. [ض] ([خ) رجوع به احفبن 
قیس‌بن معاویه شود. 

صخر. [ضص] (اخ) رجوع به ابی‌سفیان 
صخرین حرب شود. 

صخر. [ض)] ((خ) نام جئی است که 
خویشتن بصورت سلیمان درآورد و خاتم او 
بستد. و چهل روز پادشاهی راند و اجسال 
داستان بنقل ابن اثیر اینکه سلیمان یکی از 
ملوک جزاثر را که بر طریق کفر بود بشکست. 
و بکشت و دختر او را که بجمال سرآمد بود 
بزنی گرفت و او را به اسلام خواند وی بظاهر 
بپذیرفت لیکن پیوسته بر پدر خود میگریست 
و سلیمان او را دلداری میداد. روزی از 
سلیمان خواست تا دیوان را بفرماید که تمثالی 
از پدر وی بسازند تا او بدیدن آن شاد گردد. 
سلیمان بفرمود تا چنان کردند. لیکن دختر در 
نهان هر بام و شام با کیزکان خود آن تمثال را 
سجده کردی و سلیمان را خبر نبود. چهل روز 
بگذشت و اصف بر ماجرا وقوف یافت و 
سلیمان را آ گاه‌کرد و او آن تمتال را در هم 
کوفت و جامة عبادت پوشید و به بیابان رفت 
و توبه و استغفار کرد و سلیمان راعادت چنان 
بود که چون به آب‌خانه شدی خانم خویش به 
کنیزکی که نیک بدو وائق بودی دادی. روزی 
خاتم به کنيزک داد و به ابخانه شد. صخر 
بصورت سلیمان تزد کنیز آمد و خاتم بگرفت 
و بر تخت نشست و به حکم‌رانی پرداخت و 
چون سلیمان از آب‌خانه بیرون شد. خاتم از 
کنیزک بخواست گفت: تو کیستی؟ گفت: 
سلیمانم. گفت: دروغ میگوئی سلیمان بیامد و 
خاتم خود بگرفت و کنون بر تخت نشسته 
است. سلیمان سخت دل‌تنگ شد. سپس بهر 
جارفتی و خودراسلیمان خواندی او را 
براندندی. بناچار نزد ماهیگیری بمزدوری 
رفت و او هر روز وی را دو ماهی دادی. 
سلیمان یکی را بفروختی و نان خریدی و 
دیگری را بخوردی, و چون آصف و دیگر 
وزیران سلیمان, رفتار صخر را مخالف شأن 
پیغمیران دیدند و از او حکمهای متناقض 
شنیدند درباره او به شک اف-ادند و صخر 
ماجرا دریافت و یگریخت و خاتم در آب 
انداخت. فی‌الحال ماهی آن را بربود و چنان 
شد که آن ماهی بدام صیاد اقتاد و او به سلیمان 
داد و سلیمان دل او بشکافت تا بخورد. خاتم 
خود در آن دید. پس خدای را سپاس گفت و 
دیگر بار ملک خود بازیافت. و مدت 
پادشاهی صخر چهل روز بود برابر آن مدت 
که دختر در خانة سلیمان بت‌پرستی میکرد. 
(کامل ابن آثیر ج۱ صص ۱۰۱ - 00۰۲* 


۸ صخر. 


بدهیکلی که صخر جنی از طلعت او برمیدی و 
عین‌القطر از بغلش بگندیدی. ( گلستان), 
خداوند زر برکند چشم دیو 
بدام آورد صخر جنی به ریو. 
صخر. (ص ا (خ) از اجداد جذام از قحطانة 
است و مسا کن‌فرزندان او در بلاد شرق اردن 
است و جماعتی از ایشان به مصراند و 
بنوصخر از طی از قحطانیه, منازل آنان بین 
تیماء و خییر و شام بوده است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص۴۲۸ 

صخر. (ض خ)(ع ص) مکان صخر؛ جای 
سنگ‌نا ک.(متهی الارب). 

صخر. اض خ) (ع اج صخرة. رجوع به 
صخرة شود. 

صخر. [ص] ((خ) ابن جعد الشضضری. وی 
شاعری فصیح است که دو دولت اسوی و 


سعدی. 


عباسی را دریافت و شیفتة کاس دختر بجیر 
بود و مشهورترین شعر او دریار؛ این دختر 


است. وی در دود سال ۱۲۰ ه.ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی 1/3 صص‌۴۲۸ - 
۹ 
صخر. اض ] ا(خ) ایسن جندلة مکنی به 
ابوالمعلی, تابعی است. 
صخر. (ص )] (اخ) ابن‌جويرية. مکنی به‌نافع, 
محدث است. 
صخر. (ص] (اخ) ابن حبیب الشاعر. وی از 
بنی‌صبح‌بن کاهل از بطون هذیل است. (عقد 


الفرید ج ۳ ص1۸۸]. 
صخر. (ض] (اخ) ابن حرب. رجوع به 
سفیان صخربن حرب شود. 


صخر. (ض] (خ) ابنن صدقة مکی یه 
صدقة. تابعی است. سجستانی حدیثی در بارٌ 
مبنع خرف مساجد از او آورده است. 
(المصاحف ص ۵۰). 

صخو. اس ] (غ) بسن عسمروین الشرید 
السلمی وی پرادر خنساء است. عمرو پدر او 
پبسموسم دست صخر و برادر او معاویه را 
می‌گرفت و بر مردم فخر میکرد و می‌گفت من 
پدر دو فرزندم که نیکوترین مسصر هستند و 
مانند این دو برادر از این پیش نبوده است و 
کی بر او انکار نمیکرد. (زهر الاداب چ۴ 
ص ۷۲). و مرگ او چنان بود که صخر 
بغزوه‌ای شد و نبردی سخت پکرد و او را 
ریشی فراخ رسید که بدان بیمار شد و بیماری 
او بدرازا کشید و قوم بعیادت او شدند. روزی 
مردی زن آو سلمی را پرسید امروز حال صخر 
چونت؟ گفت: نه زنده است که بدو امسیدی 
بوان داشت و نه سرده است تا او را شاید 
فراموش کرد. صخر سخن او بشنید و سخت 
بر وی گران افتاد و زن را پرسید. تو چنین 
گفته‌ای؟ گفت: آری و از تو عذری نشواهم و 
دیگری که بعیادت او شده بود از مادر وی 


حال او پرسید. گفت: سپاس خداي را که حال 
1 آو بصلاح است و چند که سواد او مین ماست 
یک است. صخر این ابیات بگفت: 

اری ام صخر ماتمل عیادتی 

و ملت سلیمی مضجعی و مکانی 

و ماکنت أخشی ان | کون جنازة 

علیک و من پفتر بالحدثان 

فای امریء ساوی یام حلیلة 

فلاعاش الافی آذی و هوان 

اهم پامرالحزم لواستطرعد: 

و قد حیل بیتی العیر و اللزوان 

لعمری لقد انبهت من کان نائما. 

و اسمعت من کائت له اذنان. 

و چون بهوش آمد سلمی را بگرفت و به طمود 
خیمه بیاویخت تا بمرد آنگاه (آسیب) آن 
ریش که صی‌داشت او رابرو درانداشت و 
بمرد. (عیون الاخبار ج ۴ صص ۱۱۸ - 1۱۹ 
و گویند حلقه‌ای از زره بجوف او رفت و 
قرحه‌ای پدید آورد و قطعه‌ای همچون دست 
از آن ناحیت برآمد و مردمان وی را اشارت 
پبریدن آن کردند و چون آن را بریدند دیری 
نسپانید. (زهسرالاداب ج۴ ص ۷۲). خناء 
خواهر سس اور بدین شعر بستاید؛ 

وان صخرا لتاتم الهداة به 

که علم فی رسه نار. 

و هم او گوید در رثاء وی: 

و قائلة و العش قدقات خطوها 

لد رکه یالهف نفی علی صخر 

الائکلت ام این غدوا به 

الي القبر ماذا یحملون الی القبر. 

(عقد القرید ج۳ ص۲۱۸). 

خنساء را گفتد برادران خود را بستای گفت 

کان صخر وال جنة الزمان الاغبر و ذعاف 
الخمیی الاحمر و کان و اه معاویه القائل و 
الفاعل. قیل لها قابهما کان اسنی ر افخر قالت 
ما صخر فحرالشتاء و اما معاویه فیردالهوآء. 
قیل لها فابهما ارجع و افجع قالت اما صخر 
فجمرالکید و اما معاویه فستقامالجسد و 
برخواند: 

اسدان محمرا المخالب نجدة 

بحران فی الزمن الغضوب الانمر 

قمران فی اللادی رفیعا محتد 

فی المجد فرعاً سود متخیر. 

(عقدالفرید ج ۳ ص ۲۱۹). 

صخر. [ص)](خ) ابن سلم‌ین تسمان عبدی, 
مردی شسجاع و از رس اء است و در 

جنگ‌های امرس و ترک و در ماوراءللهر 

حاضر بوده و در یکی از این جنگ‌ها به سال 

۰ ه.ق.بقتل رسید. (الاعلام زرکلی 3 

ص۴۲۹ 


صخر. (س] لا این علالیالزنی. رجوع 


به صخرالمزنی شود. 


صخرة. 

صخرآباد. (ض] ((خ) قریه‌ای است از 
قرای مرو منسوب به صخرین عبدال‌ین 
بریدتبن حصیب اسلمی و در آن جماعتی 
بوده است. (الانساب سمعانی ص ۳۵۰ ورق 
الف), 

صخرآبادی. [ض] (ص نبی) نسیتی به 
صخرآپاد. 

صخرات. اض ] ((خ) مسوضمی است بسه 
عرفة. (سنتهی الارب). و آن سوقف رسول 
(ص) پوده است. 

صخرات. ( خ] (ع ج صخرت. (منتهی 
الارب). رجوع به صخرة شود. 
صخرالحنی. ات ژل جن نی ] ((خ) 
رجوع به صخر شود 
صخرالمزنی. (ض ژل )(خ) ابن هلال. 
وی تابعی و از رسای بنی‌مزینه و شجاعی 
دلیر بود و در زمرة توابین بخونخواهی 
حسین‌بن علی (ع) بر عبیدال‌بن زیاد خضروج 
کردو با بنی‌امیه بجنگید و به سال ۶۵ ه.ق. 
بقتل رسید. (الاعلام زرکلی ج۲ ص ۴۲۹ 
صخرالمخویی. اض رل ۶ را الا 
صخری بزرگ است قرب القنیت (الکنیز) و 
مسافت القیت تا هیجار ۳۲هزار گز است. 
(لحلل السنسية ج۲ ص ۱۹۷). 

صخربن الشرید. (ض ز نش ش] (لخا 
رجوع به صخربن عمروین الشرید شود. 
صخر جنی. (ص ر جن نی] ((خ) رجوع به 
صخر هود. 

حصخوق. [ض ز] (ع () سنگ بزرگ سخت. 
(متهی الارب). سنگ بزرگ و سخت. (مهذب 
الاسماء). سنگ. (ترجمان علامة جرجانی). 
سنگ بزرگ. (غیاث اللغات). خرسنگ. تخته 
سنگ. گران سنگ. رضبة جلمد. ار 

چو کوشم نهم بر سر سدره پای 

چو خواهم کنم در دل صخره جای. . نظامی. 
صحخرق. (ض ر] (( خ) سسنگی است در 
بیت‌المقدس و آن را صخرة صَمّاء نیز گویند. 
(غیاث اللفات). سنگی است در بیت‌المقدس 
مانند حجرالاسود مکه, مزار است و چون 
حجرین گویند مراد آن صخرة و حجرالاسود 
است. رجوع به نهرست سفرنامة ناصرخسرو 
و رجوع به نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۷ شود. 

اين پرده گرنه صره کعبه است پس چرا 


لب‌های عرشیان همه پوسه‌ستان اوست. 
خاقانی. 

آستان حضرتش را از شرف 

صخره و محراب اقصی دیده‌ام. خاقانی. 

به یت‌المقدس و اقصی و صخره 

بقدیسات انصار و شلیخاء خاقانی. 


صخرة. [ح ز] ((خ) وی خواهر حصین 
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صخرة. 
عمری است که از فتا کان بود و با کمک 
آخینس جهنی, مردی بازرگان از مردم کنده را 
بکشتند و مال او را قسمت کردنده سپس 
اخیتی حصین را بفریفت و او را بکشت. 
چون دیری بگذشت و از حصین خبری 
بازنیامد صخرة خبر وی از دسایگان خود 
مراح و جرم بپرسید و چون اخیتی این بشنید 
گفته 
... کصخرة اذ تائل فی مراح 
و فی جرم و علمهما ظنون 
تسائل عن حصین کل رکب 
و عند جهية الخبرالیقین. 

(عبون الانباه ج ۱ ص ۱۸۲). 
صخرة. (ض ر] ((غ) از اقاليم اکشوتیه 
است به اندلس, (معجم البلدان), 
صخرة | کهی. (س زر ثْآ] (()نام کوهی 
است. (منتهی الارب). 
صخرة حیوه. (س زر ث ز) (() بسلدی 
است به غربی اتدلس. (معجم البلدان). 
صخرة موسی. [س زر تْسا] ((خ) نام آن 
در قران عزیز آمده است و در بلد شضروان 
قرب دربند است. (معجم البلدان ذیل همین 
کلمه). و در ذیل کلمةٌ شروان آرد: گویند به 
قرب آن صضر؛ موسی علیه اسلام است که 
ماهی را در آنجا فراموش کرد. فی قوله تعالی: 
قال ارایت اذ اوبنا آلی الصخرة فانی نسیت 
الحوت (قرآن ۶۳/۱۸ گویند صخره صخرة 
شروان.است. در نزهةالقلوب آرد که آن 
صخره صخر شروان است و آن بحر جیلان 
است و آن قریه ده بساجروان... در 
صورالاقاليم آمده که صخرة موسی در انطا کیه 
بوده است و در کتب تفاسیر اين حکایت رادر 
مجمعالبحر ین میگویند و این روایت سوم 
درست است. (نزهة القلوب ص٩‏ ج ۲). در 
مس‌الک‌الم مالک گوید صخر؛ موسی 
علیه‌السلام و چشمهة حیوان در شماخی قصبة 
شروان بوده است. (نزهة القلوب ج ۲ ص .)٩۲‏ 
و صخره موسی علیه‌اللام بقولی در انطا کیه 
بوده است. (نزهة اقلوب چ ۳ ص ۲۶۹). 
جایگاهی در ساحل بحرالشام. 
صخره صماء . اص زر /رٍ ي صْم ما ] (ع[ 
مرکب) صخرة صَمّاء؛ سنگ سخت رست. 
(مستهی الارب). ||((خ) سنگی است در 
پیت‌المقدس که در هوا معلق مانده. چون یک 
بار زنی حامله را از خوف در زیر آن وضع 
حمل شده بود اهذا دیواری بزیر آن سنگ 
کشیده‌اند و گویند که دیوار پا آن سنگ وصول 
نیافته, هنوز در هوا معلق است. (غیاث 
اللغات) : 
زمزم فشانم از مه در زیر ناودان 
طوفان خون ز صخرة صما برآورم. ‏ خاقانی. 
صخره برآورد سر رفعت چو مصطنی 


شکل قدم بصخرء صما برانکد. خاقانی. 
کمرهر ید از حلقة در حلقة زلف 
نقط خالش از آن صخرهٌ صما بینند. 

خاقانی. 
خاک گرگرید و نالد چه عجب کآتش را 
بانگ گریه ز دل صخره صما شنوند. 

خافانی. 
بگوش صخرة صما | گر فروخوانم 
ز ذوق چا ک‌زند کوه صدرء خارا. 

کمال اسماعیل. 

نه آفتاب و نه مهتاب نور بخشیدی 
اگرمقیم بدندی چو صخر/ صما. ‏ مولوی, 
حاجت موری بعلم غیب پداند 
دربن چاهی بزیر صخرء صما. . . سعدی. 


صخره گذار. اص ز /ر گ | (لف مرکب) 
سوراخ‌کستندة صخره: صخره گذاری, 
صحرانوردی, کوه‌پیکری» زمین‌هیکلی 
[اسب ]. (سندبادنامه ص ۲۵۱). 

صخره مجلقوت. 1](!ج) (سگ انقام) 
قلعه‌ای است طبیعی که در دشت معون در 
جنوب شرقی حبرون وأقم است (سموئل ۲۳: 
۸ داود در آن_جا از دست ساول بطور 
عجیب رهایی یافت و بنا بر تحقیق اهل دانش 
صخرهٌ مرقوم در وادی ملکه در مشرق معون 
واقع است. (قاموس مقدس). 

صخویة. (ض ری ی ] (ع [) سنگستان. 
(غیاث اللغات) (انندراج). 

صخف. [ض ] (ع مص) به بیل کاویدن 
زمین را. (منتهی الارب). 

صخم. [ص ] (ع مص) سوختن چیزی را 
آفتاب. (منتهی الارب). 

صخماء . (ض] (ع ص [) زمین سنگلاخ 
سوخته مخلوط به نرم و درشت. (منتهی 
الارپ). 

صخوب. (ص ] (ع ص) سخت آواز. (منتهی 
الارب). 

صخود. [س ](ع مص) گوش داشتن بسوی 
کسی. (منتهی الارب). 

صخور. (ص ] 182 صب‌خرة. (منتهی 
الارب): همه بر آن متکر شدند و اتفاق کر دند 
که شهادات صخور همه افک و ژور است. 
(ترجم تاریخ یمینی ص 4۳۵۳ ۱ 

صخة. [ض‌خ خ] (ع [) آواز سنگ. (منتهی 

الارب). 

صخیي. [ص خن ] (ع مسص) چرکین و 
ریمناک‌شسدن جامه. (متهی الارب). 
|ایگشادن آتش را (منتهی الارب). منتهی 
الارب هر دو مصدر را ناقص یائی ضبط کرده 
است. لیکن در قطر السحیط بمعنی دوم از 
ناقص واوی امده است نه یائی. 

صخیخ. (س ] (ع ا) آواز سنگ, (متهی 


الارب). ||آواز زدن چیزی سخت رابر 


۱۸۹۷۹ 


صخرت. ||(مص) بمنقار زدن زاغ پشت شتر 
را. (قطر المحیط). 

صخیر. [ص ] (ع | گیاهی است. (منتهی 
الارب) 

صخیرات. [ض خ) (اخ) مسصقر جمع 
صخرة و آن ضَُیْرات الشمام است و نبتی 
است ضعیف که آن را خوص یا شبه خضسوص 
است و باکه آن را در وسادة کنند و آن منزل 
رسول (ص) است به بدر پین سیالة و فرش و 
در مفازی صخیرات‌الیمام آمده است. رجوع 


صد. 


به صخیرات الثمام شود. 
صخیراتالشمام. (م ح تث تْ) (ج) 
منزلی است که رسول صلی ان علیه و سلم در 


آن فرود آمد... چنین است در قاموس و گویا 
تصحیف صخیرات‌الیمام است يا آنکه موضع 
دیگری است. در مجمع در باب صاد مع الحاء 
آورد: رای رجلا یقطع سمرة بصحیرات‌الیمام» 
و آن نام موضعی است و یمام درختی و مرغی 
است و آن مصفر جمع صخرة است و هی 
ارض لینه تکون وسط الحرة, و تفسیر یمام به 
مرخ درست است لکن صعروف در درخت 
ثمام است به ثاء منلته. (منتهی الارب). 
صخيوق. [س خر ]((خ) حصاری است در 
اندلس از اعمال ماردة. (معجم البلدان). 
صخیرد. [ص 2 ر] ((خ) دی است 
بحجاز. (متهی الارب), 

صب. [ص ] (عدد, !) عدد معروف لفظ فارسی 
است. در اصل به سین مهمله بوده است. قدما 
بجهت رفع اشتباه کلم دیگر که سد باشد 
بمعنی حائل و مانع. اسم عدد رابه صاد 
توشتد. (غیات اللغات). نمايظة آن در ارقام 
هندی ۱۰۰و در حاب جمل ق باشد و به 
عربی ماثة. (متهی الارب). عدد پس از نود و 
نه و پیش از صد و یک. تذریف؛ فزون آمدن 


بر صد. (منتهی الارب)؛ 

ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 

آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژکه 
رودگی. 

ز بالا فزون است ریشش رشی 

تنیده در آو خانه صد دیوپای, معروفی. 


از صد هزار دوست یکی دوست دوست نی 


وز صد هزار مرد یکی مرد مرد نی. 


شا کربخاری. 
نشته به صد خشم در کازه‌ای 
گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. خچتد. 
به صد کاروان اشتر سرخ‌موی 
همه هیزم آورد پرخاشجوی. فردوسی. 


از دل و پشت منار ری برآید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ, 

عجدی. 
چو آمد بر مهن و مان خویش 


پیردش به صد لابه مهمان خویش. اسدی. 


۱۳۹۸۹۸۰ 


مارا چه از اين گر همه کس بد بیند 
هر عیب که در ما بود او صد بیند. 

عمادی شهریاری. 
||و این عدد افادءٌ تکتیر کند؛ صدبار, صدپاره. 
صدیر: صدپایه, صد تو, صد چراغ: صد چشمه. 


صك. 


صددله, صدرو. 

- امثال: 

صد رحمت به کفن دزد اولی؛ یعنی اولی 
انصافش بیشتر بود. 

دوصد من استخوان خواهد که صد من پار 
پردارد. 

ظرد 

کار هر بز نیست خرمن کوفتن 

گاونر میخواهد و مرد کهن. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

چونکه صد امد نود هم پیش ماست 

عالی واجد مرتبة سافل است با زیاده: 

تام احمد نام جمله ابیاست 

چونکه صد آمد نود هم پیش ماست. 

۱ مولوی. 
یکی بر صد اید نه صد بر یکی. (مجموعٌ 
امنال هند). یعنی جزء تابع کل است نه 
رگن 
صد. [ض‌دد] (ع مسص) بسرگردانسیدن, 
(ترجمان علامه جرجانی) (دهار). بگردانیدن. 
بگشتن, (تاج المصادر بیهقی), بگردیدن ۳ 
بگردانیدن. (مصادر زوزنی). اعراض کردن. 
(منتهی الارب). بازداشتن. متم. صرف. بثر: 
خورشید چون نبرده حبیبی که با حبیب 
گاهیش وصل و صلح و گهی جنگ و صد بود. 

منوچهری. 

صد. [ص‌دد] (ع [) کوه. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسمام. |تاحيٌ وادی و جاتب آن. 
(منتهی الارب). 

صل. (ض دن)(ع ) تشته. (تطر المحیط) 
(منتهی الارب). از صدی ناقص یائی است. 

صد آء . [ضذ] (ع ص) تأنیث اصذاء اسب 
ماد کمیت. (منتهی الارب). 

صد آء . (سذ] (خ) چساهی است یا 
چشمه‌ای است که شیرین‌تر از آن آبی در 
عرب نیست. (متهی الارب) (قطر البحیط). و 
رجوع به صَذاء شود. 

صد آء ۰ (صد](ع ص) کتية صداء؛ لشکر 
غرق آهن که از آن بوی زنگ آید. (منهی 
الارب). و در قطر المحیط کتیة صدأی ضبط 
کرده‌است. 

صدفا. (ص] (ع ۱ معرب «دا» است؟ و آن 
آوازی بانمد که در کوه و گنبد وامثال آن پیچد 
و باز همان شنیده شود و در عربی نیز همین 
معنی را دارد. (برهان). بانگ که بر کوه افتد. 
(بحر الجواهر). آواز که از گتبد و کوه و چاه و 
غیره بازآید و مطلق هر آواز را نیز گویند. 


(غسیا الا فات). ابی‌الجیل. این‌الطود. 
زابتتالجیل. بنات رضوی. (المرصع). نوق. 
بانگ. پژوا ک. پووال. چرنگ. صوت. آواز. 
در عربی صدی است. ||(اصطلاح فیزیک) 
صدائی است که از انمکاس صوت بوجود 
می‌آید. به این قسم که چون امواج صوتی با 
سطح اتعکاس تلاقی تمایند. منعکس میگردند 
و صدائی نظیر صدای اولی احداث مینمایند. 
شرط لازم برای اینکه صدا از صدای اصل 
تمیز داده شود اینستکه فاصلةً شخص تا 
سطح انمکاس لاقل هفده متر بوده باشد؛ 
شجر کافور چون زاید نگوثی حکمش با من 
صدا از کوه چون آید چگونه نی شکر دارد. 
۱ ناصرخسرو. 
وزآن شبدیز تندرشیهه او 
زمائه پر صدا چون کوهسار است. 


مسعودستعد. 
هرچه گویم همی بر این سر کوه 
پاسخ من همه صدا باشد. مسعودستد. 
سقفش به صدا پس از دو هفته 
بی هیچ مدد نشید خوانست. انوری. 
گرز غمم صد یکی شرح دهم پیش کوه 
آه دهد پاسخم کوه بجای صدا. خاقانی, 
گراین فصل بر کوء خوانی همان 
که‌جز بارک ال صدائی نیابی. خاقانی. 
اگریکوه رسیدی روایت سخنش 


زهی رشید جواب آمدی بجای صدا. خاقاتی, 
آخر اوازی در کوهی دهی صدائی باز دهد. 


(سندبادنامه ص 4۵۴. 

مگر طشت دوشینه کافتاده بود 

بوقت سحرگه صدا داده بود. نظامی. 

صدائی برآورد کوه از نهفت 

همان را که او گفته بد بازگفت. نظامی. 

این جهان کوه است و فعل ما ندا 

بازگردد این نداها راصدا مولوی. 

پرس‌پرسان کاین مذن کو کجاست 

که صدای بانگ او راحت‌فزاست. مولوی, 

گوئی‌کدام سنگدل این پند بشنود 

بر کوه خوان که باز بگوش آیدش صداء 
سعدی, 

ترا که این همه پلیل نوای عشق زند 

چه اللفات بود بر صدای منکر زاغ. " سعدی. 

گربرسد نالا سعدی به کوه 

کوه‌پنالد بزبان صدا. سعدی. 

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند. حافظ. 

منزل سلمی که بادش هردم از ما صد سلام 

پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. 
حافظ. 

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر 

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. 
حافظ. 


صدائی. 

تدای عشق تو دیشب در اندرون دادند 

فضای سینة حافظ هنوز پر ز صداست. 
حافظ. 

ساقی بیا که عشق صدا مي‌کند پلند 

کآنک که گفت قص ما هم ز ما شتید. 
حافظ. 

ما می به بانگ چنگ نه امروز میکشیم 

بس دور شد که گنید چرخ این صدا شنید. 
حافظ. 


سنگین نمی‌شد این همه خواب ستمگران 
می‌شد گر از شکستن دلها صدا بلند. . صائب. 
شد فرون ناله و افغان من از بخت سیاه 
سرمه حرفی است که گویند صدا میگیرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
چه موسم است که گر ناله می‌کند بلیل 
صدای قهنهه در صحن باغ می‌پیچد؟ 
طالب آملی (ازآنندراج). 
و با برداشتن دادن, گرفتن, نشستن ترکیب 
گردد.رجوع به ذیل هر یک از این لغات شود. 
یک صداء تحد. هم آواز. مقر 
- امتال؛ 
شما اسم بگذارید تا ما صدا کیم. 
یک دست بی‌صداست؛ یعنی توفیق از آن 
جمعیت است. رجوع به امثال و حکم شود. 
||بوم. (منتهی الارب). رجوع به صدی شود. 
|اتن مرد.. رجوع به صدی شود. ||دماغ. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر). رجوع به صدا 
بکیو ان 
صداء . آض ] ((خ) نام قبیله‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب) (الانساب سمعانی). 
صداء . رز ] (اخ) ابن یزیدین حرب از 
کهلان. جدی جاهلی است فرزندان وی از 
قبائل یمن‌اند و نسبت بدو صدائی است. 
(الاعلام زرکلی ص ۳۲۹). 
صذاء . (صذ دا] (اج) چاهی است یبا 
چشمه‌ای است که شیرین‌تر از آن ایی در 
عرب نیست. (منتهی الارب) (قطر السحیط). 
رجوع به حداء شود. 
صداث۵. [ض ء (ع !اج طذاد است. رجوع 
بدان لت شود. 
صد‌اثو. (ض ء] (ع لا ج صسدیره است. 
صدائرالوادی؛ بمعنی صدورالوادی. (منتهی 
الارب). اعلای وادی و پیشگاه آن. 
صدائة. (ض :] (ع مص) به سرخی مایل 
بیاهی درامدن. (قطر المحیط). 
صدائتی. [ض] ([خ) حسین‌بن علی‌بن یزید 
صدائشی اکفانی. وی از عبداشپن نمیر و 
ابواسامة و ازهر و پدر او روایت کند. از او 


۱ -در تداول فارسی‌زبانان باکر اژل تلفظ 
۲ بر اساسی یست. 


صدائی. 


محمدین ادریس رازی مکنی به ابوحاتم به 
بغداد حدیث شنید. (الانساب سمعانی ص۳۵ 
برگ الف». 
صدانی. (ض] ((خ) حسیین‌ین عسلی‌بن 
یزید. وی از وکیع و سردم عسراق و از او 
محمدین اسحاق سراج مکنی به ابوالعباس 
حدیث کند. (الاناپ سمعانی ص ۳۵۰ برگ 
الف). 
صدائی. [ض | (اخ) زیادین حرث. ابن 
ابی‌حاتم گوید: وی یمانی است و او را صحبت 
است. (الانساب سمعانی ص ۲۵۰ ورق الف). 
صدانی. [ض | (اخ) علی‌بن الحسین. وی 
کوفی‌الاصل است و از پدر خود روایت کند. 
از او احمدین فضل‌بن خزیمه مکنی به ابوعلی 
و محمدین هدام شاهی مکتی به ابویکر 
حدیث دارد وی به سال ۲۸۶ ه.ق,درگذشت. 
(الاناب سمعانی ص ۳۵۰ ورق الف). 
صداتی, [صض] (خ) علی‌بن یزید. وی از 
زکریاین ابی‌زایده و جماعتی از مردم کوفه و 
از او ابوالحسین‌بن علی‌بن یزید حدیث کند. 
این حبان او را در زمره ثقات آورده گوید از 
مردم کوفه است. (الانساب سمعائی س ۳۵۰ 
ورق الف). 
صدالی. [ص ] ((خ) عمروین صبیح. وی از 
شجمان نامپردار کوفه است و در وقعهٌ طف 
حاضر بوده و گوید اصحاب حین رامجروح 
کردماما تنی از آنان را نکشتم مختار به سال 
۶ ه.ق.وی رابه طعن نیزه‌ها بکشت. 
(الاعلام زرکلی ص 0۷۳۴. 
صد) پشته. [ص چپ تَ] (اخ) دمی جزء 
دهتان دهشال بخش استانه شهرستان 
لاهیجان. ۱۰هزارگزی خاور آستانه. جلگه. 
معتدل» مررطوب. مالاریائی. سکنه ۲۷۴ تسن. 
آب از حشمت‌رود و از سفیدرود. محصولات 
برنج؛ ابریشم, کنف» صیقی,. شغل اهالی 
زراعت. راه مت‌الرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
صدا پیچیدن. (ض /ص د] اسص 
مسرکب) انتعکاس صدا در محوط‌ای یا 
جایگاهی چنانکه بر اثر انمکاس آواز قوی 
شود 

مخور صائب فریب فضل از عمامةٌ زاهد 
که‌در گنبد ز بی‌مفزی صدا بسیار می‌پیچد. 

صائب. 

صداح. (ص] (ع مص) بانگ کردن مرد و 
غیره. (متهی الارب). ||بانگ کردن خروس. 
(مصادر ژوزنی). بانگ خروس. (مهذب 
الاسماء). 
صداد. [ص](ع ) پرده و مانند آن. (منتهی 
الارب). ستر. 

صداد. [م‌ذدا] (ع ‏ مار. (متهی الارب) 
(قطر المحیط). |کلا کموش.(متهی الارب). 


دويية من جنس الجرذان. (قطر المحیط), 
|| چانورکی است یا کربسه است. (منتهی 
الارب). سام ابرس, چنسی است از کرباسک. 
(مهذب الاسماء). ||راه سوی آب. (منتهی 
الارپ). 
صدا دادن. (ض /ص :] (مص مرکب) 
بانگ دادن آواز دادن 

چنان ز حسن تو اجزای بزم رفت ز هوش 


که‌گر صراحی می بشکنی صدا ندهد. 
طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به صدا شود. 


صدادار. [ /ص] (نف مرکب) باصدا. 
باآواز. باصوت. رجوع به صدا شود. 
صدا درآوردن. اص /ص درَّد] (مصس 


مرکب) بانگ درآوردن. آواز از خسود | 


درآوردن. رجوع به صدا شود. ۲ 
صدار. [ص ] (ع 4 جامه‌ای است که سر آن 
ماند مقتعه ر دامن آن هر دو دوش و سیئه را 
می‌پوشد و بقارسی پرهیچه گویند. و فی 
المثل: کل ذات صدار خالة؛ اي من حق الرجل 
آن بغار علی کل امرآة. (از منتهی الارب). 
پراهن خرد. (دهار) (مهذب الاساء). |اداغ 
که‌بر سينة اشتر نهند بمجهت نشان. (منتهی 
الارب). داغ که بر سينة اشتر نهند. (مهذب 
الاسماء). || پیش‌بند ستور. (منتهی الارب). 
صد‌ار. [صض ] ((ج) مسوضعی است نزدیک 
مدینه و آن را صدارة نیز گویند. (منتهی 
الارب) 
صدارت. اص زر (ع سص, امص) 
بالانشینی. (غیاث اللغات). بالانشین شدن. 
(مقدمه لفت میرسید شریف)* 
در مقامی که صدارت بفقیرآن بخشند 
چشم دارم که بجاء از همه افزون باشی. 
حافظ. 
|شروع و استدا کردن. ||پیش‌رسانی. 
||تصبی است که تریب وزارت باشد. (غیاث 
اللغات). 
صدارت. [ص ر] (ع انص) متصبی بوده 
است بعهد صفوید. مولف تذکرةالسلوک آرد: 
لازمةٌ منصب مطلق صدارت تین حکام 
شرع و مسباشرین اوقاف تسفويضي و 
ریش‌سفیدی جمعی سادات و علما و مدرسان 
و شیخ‌الاسلامان و پیش‌نمازان و قضات و 
متولیان و حفاظ و سایر خدهة مزارات و 
مدارس و مساجد و بقاع‌لخیر و وذرای 
اوقاف و نظار و ستوفیان و ساير عملة 
سرکار موقوفات و محرران و غسالان و 
حفاران با اوست و دیوان احداث اریعه را که 
عبارت از قتل و رال بکارت و شکستن دندان 
و کور کردن است و عالیجاه دیوان‌بیکی بدون 
حضور صدور عظام نمیرسد و حکام دیگر 
شرع را مدخلیت در احداث اربعه نیست و 


۱5۸۹۸۱ 


امور شرعی سرکار فیضآثار نتعلق و 
مختص عالیجاه صدر خاصه است و صدر 
ممالک را مدخلیتی در آن نیست و سجمم از 
هر ی در مه اه 
عالیجاءه صدر خاصه روز شنبه و یکشنبه با 
دیوان‌بیکی در کشیک‌خانه عالی‌قاپو بدیوان 
می‌نشیند و در محال ایران حکام شرع یزد و 
ابرقو و نائین و اردستان و قومشه و نطنز و 
محلات ر دلیجان و خوانسار و برورود و 
فریدن و رار و مزدج و کبار و چاپلق و 
جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و 
ساوه و ممازندران و استرآباد و کرایلی و 
حاجیلر و کبودجامه را صدر خاصه تعین و 
امور متعلق به صدر خاصه را در ولایات 
مفصله مذکوره نایب‌الصدارة و سایر مباشرین 
صدر خاصه متوجه می‌شده‌اند. عالیجاه صدر 
ممالک صاحب اختبار تین حکام شبرح و 
مباشرین و موقوفات از مزارات و مدارس و 
مساجد و غیرهم از کل ممالک محروسه آژ 
آذرب‌ایجان و فارس و عراق و خراسان 
می‌باشد سوای آنچه در تحت اسم صدر 
شاصه تفصیل یافته با صدر سالک است و در 
پعضی از ازمة سلاطین صدارت خاصه و 
عامه با یک شخص بوده مجملاً عزل و نصب 
مباشرین موقوفات اگر تفویضی بوده باشد 
بصدور خاصه و عامه متعلق است و اگر 
شرعی بائد هیچ یک از حکام شرع و صدور 
رامدخلیتی در آن نیت بلکه شرعا هر کی 
را واقف اوقاف متولی و صاحب اختیار قسرار 


صداع. 


داده باشد مباشر خواهد بود و تفییر آن مخالف 
شریعت مقدسه نبوی است. (تذکرهة الملوک 
صص ۴-۲ 

صدازس. [ض /ص زر /ر] (لف مرکب. [ 
مرکب) جائی که آواز تا بدانجا رسد. رجوع به 


صدا شود. 
صدارة. [(ص زر ] (ع مص, امص) رجوع به 
صدارت شود. 


صد‌ارق. اص ر] (اخ) قربه‌ای است به 
یمامه. (متهی الارب). قریه‌ای است به یمامه 
مر بلی‌جمده را: (معجم ابلدان). 

صدا زدن. اض /ص ز د] (مص مرکب) 
بانگ دادن. آواز دادن. خواندن؛ پس صدا زد 
ایاز رسن بیاور. (فیه مافید). 

صداسنج. ( /ص س] ([ مرکب) آلتی 
است که بدان ارتفاع صوت را سنجند. 
صداصد. [مْ ص ] (زخ) کوهی است مر 
هذیل راء (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
صداع. [س](ع ) دردسر. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (دهار). و آن مأخوذ از صدع 
است که شکافتن باشد. (غیاث اللغات). الم فی 
اعضاء الرأس. (بحر الجواهر): 

چو گل بیش ندهم سران را صداعی 


۲ صداعپذیر. 
کم‌بلبلان طرف را وداعی. خاقانی. 
باول تشاط شراب آن نیرزد 

که‌آخر خمارم رساند صداعی.. خاقانی. 


بجان شاه که درمگذرانی از امروز 

که‌نگذرم ز سر اين صداع و تاچار است. 
خاقانی. 

کار جز باده و شکارت تست 

با صداع زماته کارت نیست. نظامی. 


پس آنگه از پی دفع صداع وی روزی 


فرا کنندیکی را که کار او بگذار, : 
کمالاسماعیل. 

از صداع و ماشرا و از خناق 

وز زکام و از جذام و از فواق. (مشنوی), 

گفت خاموش از این سخن زنهار 

بیش از این زحمت و صداع مدار. سعدی. 


صداع پف بر [صْ ب)] (نسف صرکب) 
دردسرپذیر. و در بیت ذیل مقصود کسی است 


که‌از گفتار دراز شنیدن ملول نشود: 

چون ز فرمان شاه ییست گزیر 

گویم‌ار شه بود صداعپذیر. نظامی, 
صداع شقی. اص ع شق قی ] (ترکیب 


وصفی: ی 
حادث شود. 
صداع شمسی. اص ع شْ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) صداع که از بسیار نشستن در 
آفتاب عارض شود. ||قسمی صداع که از 
طلوع آفاب پیدا شده و رو به ازدیاد میرود تا 
ارتفاع آفتاب و نزدیک غروب زائل ميشود. 
صداع کردن. [ض کَ د] (مص مرکب) 
سردرد آوردن. سردرد آوردن بر اثر پانگ و 
فریاد؛ 
حریف جنگ گزیند تو هم درآور جنگ 
چوسگ صداع کند تن مزن برآور سنگ. 
مولوی. 
صداغ. (ص( /ص۲] (ع ‏ داغی است که 
بر صدغ شتر کنند. (منتهی الارب). داغ که بر 
روی اشتر نهند. (مهذب الاسماء). دای که 
میان دنبال چشم و گوش نهند بر درازا. (بحر 
الجواهر), 
صداقه. اص غٌ] (ع مص) ضعیف و ناتوان 
گردیدن.(منتهی الارب). 
صداق. (ض /ص](ع ‏ ک‌ابین زن. ج. 
صُدق. حدّق. (متهی الارب). کابین و مهر 
زن. (غیاث اللغات), کاوین. (مهذب الاسماء) 
(رینجنی). صدقد. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارپ). دست‌پیمان. (منتهی الارب). نحلة. 
شیربها. بضع؛ 
عروس طبع پر ار عقد بستم از سر عقل 


پدان صداق که از اهتمام او زیید. خاقانی. 
بیش احتمال جور و چفا بردنم نماند 
بیزاریم بده که نمیخواهمت صداق. سعدی, 


||دیوان صداق "؛ دیواتی که مخارج دربار را 
در دفاتر آن ثبت می‌کردند: چنان خواندم در 
اخبار خلفا که یکی از دبیران میگوید که 
یوالوزیر دیوان صدای* و فقة بمن داد. در 
روزگار هارون‌الرشید یک روز... جریده 
کهن‌تر من بازمی‌نگریستم در ورقی دیدم 
نبشته بفرمان امیراالسوّمنین بنزدیک... 
جعفرین یحی... لامعهٌ رده آمد از زر چندین 
و از سیم چندین. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۹۰ 
صداقت. [ض /ص ق ](ع (مص) دوستی. 
(منتهی الارب) (ربنجنی) (مهذب الاسماء). 
دوستی داشتن. (مقدمةٌ سیرسید شریف». و 
محبتی است صادق که باعث شود بر اهتمام 
جملگی اسباب فراغت صدیق و ایثار 
رسانیدن بهر چیز که صمکن باشد. (نقایس 
القنون)؛ و قواعد صداقت میان ایشان 
مستحکمتر شد. ( کلیله و دمنه). |اتزد سالکان 
عبارت است از اینکه دل را در اطسوار 
مختلفه‌ای که بر او طاری شود پیوسته بر یک 
حال بازداشته, وفا و جفاء ومنم وعطاء و غم و 
شادی را پرابر و یکسان پندارند. و پروز این 
صفت در آدمی بر اثر محیت و عشق باشد 
نبت بمعشوق حقیقی. و صداقت راپنج 
درچه است. اول صفا و تضانه آن نفرت از 
نفس اماره و احتراز از هوی, و مخالفت با 
شهوات. و ترک مقصود و خواهش نفس آنهم 
با دید رضاء و یکلی بیرون کردن دوستی دنیا 
از دل. درجه دوم غیرت است. جوانمرد در 
ای محل محب غیور گردد. و از شیرت 
تخواهد که کس نام محبوب او بر زیان آرد. و 
یا بدو نگرد. در این مقام عاقبت از خود نیز بر 
محبوپ غیرت کند. خواجه شبلی رحمة ال 
علیه قرماید:اللهم احشرتی اعمی. قاتک اجل 
و اعظم من آن ترا ک عینی. درجه سوم اشتیاق 
است. در این مقام آ تش شوق و آرزو زبانه 
زند و شعله‌ور گردد. ره 4 چهارم ‌ ذ کر 
محیویست که من احب شیا ا کثرذ کره.درجه 
پنجم تحیر است. مصطفی صلی ال علیه و 
سلم میفرماید: یا دیل التحیرین, این صعنی 
در ابتداء بود. و در انتها مینرماید: رب زدنی 
تحیر: هیچ میدانی از اين تا آن مقامٌ چه فرق 
است؟ پس این مقام مقامیست رفیع که از این 
اخبار ممکن نیست. حضرت محبوب» 
خویش بلند فدر بود. و وصول بدان جز 
حیرت و دهشت چه توان بود. کذا فی 
الصحائف. فی الصحيفة التاسعةعشر. 
|[راستی, (منتهی الارب). و رجوع به صداقة 
تور 
صداقت ورزیدن. اس /ص ق و 3] 
(مص مرکب) دوستی کردن. دوستی ورزیدن. 
رجوع به صداقت شود. 


صدان. 


صداق‌نامه. (ض /ص میام] ((مرکب) 
قبالة زناشوئی, مهرنامه. عقدنامه: و بیرون از 
خطبه خواندن و حجتهای قروض و صداق 
نامه هیچ کاغذ ننویسد. (تاریخ غازانی 
ص ۲۲۰). 

صدا45. [ص /ص] (ع (مص) رجوع به 
صداقت شود. 

صداقه. [ص تٍ] (اخ) دهعی از دهستان 
پبرکشلو بخش حودمة شهرستان ارومیه 
۵هزارگزی خاور ارومیه. اهزارگزی 
جنوب شوب گلمانخانه به اروسیه. جلگه. 
معتدل مالاریائی. سکنه ۱۶۰ تن. آب از 
شهرچای و چشمه. محصول آن خلات و 
توتون و چفندر و حبوبات و انگور. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی. 
راه ارابه‌رو. تابستان میتوان اتومبیل برد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

صدا کردن. اض #ص‌ک د] (مسص 
مرکب) در تداول عوام آواز دادن. ||خواندن. 
دعوت کردن, 

صدا کلفت. (ض /ص کْ [] (ص مرکب) 
خشن‌آواز. یزاون درشت‌آواز, 
خشی‌بانگ. 

صدا گرفنکی. لص رش اما 
(حامص مرکب) آوازگرفنگی,. نیامدن آواز 
بخوبی. رجوع به صدا و صدا گر ل شود. 

صدا گرفتن. اص /ص گ ر تَ] (مض 

مرکب) آواز گرفتن. صدا از گلو یرون نیامدن. 
بحح. بح. بحوح. 

صدا گرفته. زم / ص گ رت / ت] 
(ن‌عف مرکب) کسی که آواز او گرفته است. 
کسی‌که آواز او بخوبی برنمی‌آید. 

صدام. اص ] (ع ل) علتی است که در سر 
ستور باشد. (منتهی الارب). ||درد نیم سر. 
(مهذب الاسماء). مقابل صداع. ||(اخ) نام 
مردی. (متهی الارب). 

صدام. (ص ] (اٍخ) نام اسب زقرین حسارث 


است. (متهی الارب). 
صدام. [ص ] (اخ) نام اسب قیس‌بن نشیه 
است. (منتهی الارب). 
صدام. (ص ] (اخ) نام اسب لتیطین زرارة, 
(منتهی الارب). 

صدان. [صْ‌دذ دا ] (عل دو کرانة بلند از سر. 
(منتهی الارب). 

1 - ۰. 

1-قوامیس عرب. 

۳-بحرالجواهر. 

۴-در بیهقی چ فیاض و غلی صدقة نوشته 
است. 

۵- در بیهقی چ فیاض و غنی صدفة نوشته 
است. 


صد) نستن. [ض /ص ن ش تَ] امص 
مرکب) آواز برنیامدن. خاموش شدن. سا کت 
بلیلم را بی‌وصال گل دماغ تفمه نیست 
بار تا برخاست از مجلس, صدای ما نشت. 
مخلص کاشی. 
صدا و فدا. (ص /ص و ن] ات رکیب 
عطفی, | مرکب) از اتباع است. بانگ و فریاد. 
داد و فریاد. 
صدای بم. اش /ص ي بَ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به بم شود. 
صدای زیر. ان /ص ي] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به زیر شود. 
صدای لرژان. اض /ص ي [] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) صدای مرتعش. آوازی که 
هنگام خروج از گلو لرزان بیرون می‌آید. از 
ترس یا حزن یا موجبات دیگر. 
صلء . [ضْد۶] (ع مص) نیک کمیت 
گردیدن اسب. (صنتهی الارب). سییه سرخ 
شندن. (مقدمة لغت میر سید شریف). |[زدودن 
زنگ آشینه را |اربمنا ک گردیدن. (متهی 
الارب). ||زنگ گرفتن آهن. (منتهی الارب). 
زنگ گرقص آهن و جز آن. (بحر الجواهر). 
زنگار گرفتن. (مقدمة لفت میر سید شریف) 
(مصادر زوزنی). ||راست ایستادن و نظر 
کردن.(منتهی الارب). ||() زنگ آهن ومس 
و جز آن. (منتهی الارب). ||(اصطلاح تصوف) 
پوششی که از ظلمت هیأت نفس و صور 
| کوان بر وجه دل باشد و محجوب گرداند دل 
رااز قبول حقایق و تجلیات انوار تا | گردر حد 
رسوخ رسید بحد: حرمان آیدء 
بماند در حجاب ان دل بکلی 
نیابد او ز خود حاصل بکلی. 
( کذافی کهف‌اللغات) (از کشاف‌اصطلاحات 
الفئون). 
صداأٌ. (ض د] (ع | زنگ آهن و مس و جز 
آن. (مستهی الارب). زنگار آهی. (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء) (دهار): جام 
جهان‌نمای از خجلت او مَذا پذیرفته است. 
(سندبادنامه ص ۲۵۶). |[زنگک که در چشم 
کشند. (مهذب الاسماء) |[(ص) مرد 
نازک‌بدن لطف‌اندام. (منتهی الارب). 
صد اندز صد. [ص أد ص ] (ق مرکب) 
متحصراٌ تنها. خالص. ویژه. صد درصدء 
صد اندر صد این دشت جای من است 
بلند آسمانش هوای من است. فردوسی. 
صداة. [ض 2](ع [) سرخی سیر مایل 
بسیاهی, و هی من شیات السعز و الخیل. 
(منتهی الارب). شقرة الی السواد او سواد 
مشرب حمرة. (قطر المحیط). 
صدثة, (ض د :](ع ص)یدی صدنة من 
الحدید؛ دست من بوی زنگ آهن گرفته. 


(منتهی الارب). 
صب‌باز. زض ] ((خ) دهی از دهستان شوي 
بخش بانه شهرستان سقز ۱اهزارگزی شمال 
بانه دوهزارگزی شمال_شویء کوهتانی 
سردسیر. سکنه ۱۸۰ تن. آب آن از چشعد. 
محصول آنجا غلات» توتون, کتیرا. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راء مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
صدب رگت. [ض ب] (ص مرکب. | مرکب) 
( گل...)گلی است زردرنگ که بهندی گنیدا 
گویند و بمعنی هر گلی که به نسبت دیگر 
اقسام خود برگ بسیار داشته باشد که در 
محاوره دیار ما آن را هزاره گویند. (غیاث 
اللغات). جوخم. (منتهی الارب). ورد 
مضاعف. (دهار). گلنار. (برهان). مضاعف. 
سوری پرپر؛ 
گل صدبرگ و مشک و عنبر و سیب 
یاسمین سبفید و مورد بزیب. رودکی. 
چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 
به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است 
اگر گل بارد ‏ ار صد برگ ایا زیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلین بحاصل خنجک و خار است. 
خسروی. 
برنگ و بوی آن حور پری‌زاد 
گل‌صدبرگ یک دسته پدو داد. 
(ویس و رامین). 
درخت خشک گشته تر شد از سر 
گل صدیرگ و نسرین آمدش بر. 

. (ویس و رأمین). 
بسیار گل آررده بودند و آنچه از باغ من گل 
صد برگ ب‌خندید شبگیر بخدمت ساطان 
فرستادم. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 4۳۴۶ 
هزارت صف گل دمیده ز‌ سنگ 
ز صدبرگ و دوروی و از هفت‌رنگ. 

( گر شاسب‌نامه), 
یاد نوروز سجرگه چوبستان بگذشت 
گل صدیرگ برون چست ز پیراهن خار. 
آنوری, 
گلی صدبرگ با هر برگ خاری 
بزندان کرده گنجی در حصاری. 
چو آن گلبرگرویان بر سر خاک 
گل صدیرگ را دیدند غمنا ک. 
چون بود صدبرگ دلدار مرا 
نیست غم بی‌برگی کار مرا. 
که تواند که دهد میوة رنگین از چوب 
یا که داند که برآرد گل صدیرگ از خار. 
سعدی, 
گل صدبرگ ندانم بچه رونق بشکفت 
یا صنوبر بکدامین قد و قاست برخاست. سعدی. 


نظامی. 
نظامی. 


عطار. 


ساقیا می ده که ابری خاست از ساغر سپید 
سرو را سر سبز شد, صدبرگ را چادر سپید. 
حسن دهلوی. 


صدچراغ. ۱۴۸۸۳ 


در ولایت فارس انوا ل نکو بسیر بو. از 
آن جمله گل زرد صدبرگ می‌باشد. (فلاحت 
نامه). 

-مُل صببرگ آسمان: کنایه از آفعاب 
عالمتاب است. (برهان). 
صد‌پاره. (ض ز /ر ](ص مرکب) پارهپاره. 


بسیار چا ک‌خوردد 
غیرت حق بود با حق چاره یست 
کودلی کز حکم حق صدپاره نیست. 
مولوی. 
این خرقةُ صدپار؛ ما دوختلی یست. 
حافظ. 


صد پایه. (ض ی /ي] (! مرکب) هزارپاء ام 
اربع و اربعین. جانوری است دارای شم. 


, (المتجد). هزارپا. رجوع به هزارپا شود. 


صد‌پره. (ض چَرْ زر /ر] (ص نسسبی 
مرکب) با صد پر. دارای صد پر. ||(ق مرکب) 
به‌شتاب. باشتاب. پاسرعت* 

جنس سوی جنس صدپره پرد 

بر خیالش بندها را پردرد. مولوی, 
صد پیوند. آص ی /پی ز] ([مرکب) 
گیاهی است که در تازی عصافیرالراعی نام 
دارد. (آنتدراج). به اصطلاح عامة فارس 
عصی‌الراعی است. (فهرست مخزن الادویه) 
صد تو. [ص)] (ص مرکب) صدلا روی هم 
گذارده, کنایه از لاهای بسیار است* 
نبیلی که در معرض تبغ و تیر 
پپوشند خفتان صد تو حریر. 

رجوع به صد شود. ۱ 
صد تومانی. اض ] (| مرکب) (کي...) گلی 
است که آن را فاوانیا " گویند. ااگل 
معین‌التجاری. 
صد‌تومفی. (ض مٌ] ([مرکب) رجوع به 
صدتومانی شود: 
صد‌تومنی. اس ] ((خ) نام کوچه‌ای 
است در تجف اشرف. 
صد‌چراغ. (ص ج]( صاحب آنندراج از 
خیرالمدققین آرد که: صدچراغ آن باشد که از 


سعدی. 


چوب صورت درختی سازند صاحب اغصان 
کثیرهءو بر هر شاخی جاها گذارند که چون بر 
آن جاها چراغ‌ها گذاشته برافروزند ماتد 
درختی از آتش نمودار گردد... و اغلب بمسی 


چراغ بسیار است و بمعنی که گذشت 
چهل‌چراغ است نه صدچراغ: 
گل‌سرخ چون کله بندد بباغ 
فروزد ز هر خیمه‌ای صدچراع. نظامی. 
کدوگر شود مجلس‌افروز باغ 


بود پیش مستان به از صدچراغ. 
ملاطغرا (از آتدراج). 


۱-کارد (؟). 
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۱۳۸۹۹۸۹۴ 


در ابیات فوق گویا مقصود از صد چراغ چراغ 
فراوانست. رجوع به صد شود. 

صلاح. (ص ] (ع مص) بانگ کردن مرد و 
خروس و جز آن. (از منتهی الارب». بانگ 
کردن خر و کلاغ (تاج المصادر بیهقی). بانگ 
کردن‌خروس. (زوزنی). بانگ فاخته. (مهذب 
الاسماع). 

صدح. (ص د|(ع !) جای خالی. (منتهی 
الارب). |پشتة خورد و سخت و سنگین. 
(مسنتهی الارب). الا کمة الصفيرة الصابة 
الحجارة. (قطر المسحیط). |ائمره‌ای است 
سرخ تر از عناب. (منتهی الارب). [اسنگی 
است سیاه پهناء (منتهی الارب). حجر عریض. 
(قطر المحیط), ||غلم. (قطر المحیط) (منتهی 
الارپ). 3 صدحان, 

صدحان. [ص ] تج صَدح. (سنتهی 
الارب). رجوع به صَدّح شود. 

صد‌حه. (ص حَ] (ع !) مهرة افسون که بدان 
زنها مردها را بند کنند. امنتهی الارب). رجوع 
به صَدحة و حَدحة شود. 

صدحة. [ص حَ] (ع 4 مهره افسون که بدان 
زنها مردها را بند کنند. (منتهی الارب). رجوع 
به صَدَحَة و ده شود. 

صدحة. [ض ذع] (ع !) مسهره. (مستتهی 
الارپ). رجوع به صَدحة و طَدحة شود. 

صد خرو. (ض خ] ((خ) دهی از دهمستان 
کاء‌بخش داورزن شهرستان سبزوار, رجوع 
به سد خرو شود. 

صذد. [ص د] (ع ل) نزدیکی. (متهی الارب) 
(غیاث اللغات) (دهار). |[رویاروی. (منتهی 


الارب). مقابله و برابری چیزی. (غیاث 
اللغات). مقابله. (ربنجنی). المقابلة و المغل. 
(مهذب الاسماء). ||مجازا قصد نمودن. در 
پی‌کاری شدن. (غیاث اللفات). 

بت بصدد بودن, در صدد برآمدن؛ قصد چیزی 
راکردن. در پی تحصیل چیزی بودن؛ٌ 

نه در صدد عیون اعمالم 

نه از عدد وجوه اعیانم. مسعودسئل, 
اعقاب و اولاد او بر آنکس که در دیار هند 
بصدد ملک و معرض حکم باشد برین قضیت 
میرود. (ترجمه تاریخ یینی ص ۲۹۳ 
صدد. [] ((خ) شهری است بر مسرز و بوم 
شمالی اسرائیل چثانکه موسی و حزقبال قرر 
دادند (سقر اعداد ۳۴: ۸ و حزقیال ۴۷: ۱۵ 
بسیاری گمان دارند که صدد همان صدد حالیه 
است که ۷۵ میل بشمال شرقی دمشق و ۳۵ 
میل بجئوب شرقی حمص مسافت دارد. و آن 
مزرعة عظیمی است و از آثار قدیمی در آنجا 
جز چند عدد ستونهاتی که در دیوار خانه بنا 
شده است نیت و دارای بستانها و اراشی 
مزروعه میباشد و مسیحیان آنجا از کلیسای 
یعقوبیه میباشند. (از قاموس مقدس). 


صددرجه. [ض در ج /ج] (ص مرک [ 
آمرکپ) منقسم بصد درجه. صد قسمت: 
گرماسنج صد درجه. ||(اصطلاح هندسه) یک 
صدم درجد. 
صد در صد. اض د ض ] (ق مسرکب) 
جمله‌ای است که در تداول عامه انادت تا کید 
و رفع تردید کند: صد در صد چئین است؛ 
تلا چنین است. بی‌شبهه چنین است. 
انش سکب دالتن در 
صد درم. زس د ز] (!مرکب) وزنی است 
معادل سیصد و پیست مثقال یعنی نیم من 
تبریز. 
صد‌دروازه. [ض دز) ((خ) بسه یونانی 
هکاتم‌پیلس " نام شهری است که در دورهٌ 
سلوکیان و اشکانیان رونقی داشته است. در 
باب محل این شهر عقاید مسختلف است ولی 
| کثر عنیده دارند. که در جنوب غربی دامغان 
کنونی‌بوده است. در عصر هشامنشی اریاط 
این شهر با ایالت ری بوسیله راهی برقرار بود. 
بهنگام حملة اسکندر چون مقدونیها در آنجا 
ازوق فراوان داشتند. اسکندر چند روز در 
این شهر بماند و ضیافتی داد. صد دروازه از 
نقاطی است که دربار اشکانی پس از حرکت 
از تیسفون در تایستان در آنجا توقفی داشته 
است. به سال ۱۳۱۰ ه.ش(۱۹۳۱ - 
۲ م.)دکتر شمیدت آبرای کشف محل این 
شهر در جنوب دامغان بحفاری پرداخت. 
رجوع به ایران باستان (ص ۱۴۹۲ و ۱۶۲۱و 
۶و ۱۶۴۵) شود. 
صد دیناز. [ض ] ([ سرکب) دو شاهی تا 
زمان رضاشاه رائج بود و ده عدد آن یک قران 
(یک ریال) ارزش داشت و در تداول عامه آن 
را مخفف سازند و صنار گویند. 
- کفش پاشته صناری (صد دیناری)؛ نوعی 
کف زنانه که پاشنة آن از ببن که یکفض 
چسبیده است بهن ولی انتهای آن کوچک و 
بقدر سکة صد دیناری است. 
صد‌و. [ص ] (ع [) بالای مجلس. طرف بالاء 
مرا با خویشتن در صدر بنشاند. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۱۴۲), 
سخن چون مش پیش خواندم بفخر, 
پصدر اندر امد ز صف‌العال. ‏ اصرخسرو. 
خورشیدوار نور دهد بر همه جهان 
جمشیدوار چون بنشید بصدر بار. 
از لا رسی بصدر شهادت که عقل را 
از لا و هوست مرکب لاهوت زیر ران. 
خاقانی. 


سوزلی. 


چون رسیدی بر در لاء صدر الا جوی ازانک 

کعبه را هم دید باید چون رسیدی در منا. 
خافانی. 

بصف‌العال فقیهان نشیلم 

که‌در صدر شاهان نماند انتقاعی. ‏ خاقانی. 


صدر. 


امروز کدخدای براعت توئی بشرط 
تو صدردار و این دگران رقف آستان. 


خاقانی, 
تخته بند است آنکه تختش خوانده‌ای 
صدر پنداری و بر درمانده‌ای. (مشنوی). 
جز برخت نفیس در محفل 
نتوان شد بصدر صفه باز, نظام قاری, 


||اعلای متدم هر چیز و اوّل آن. اسنتهی 
الارب). ج. صدور. |[بزرگ. سهتر. رشیس. 


سید. 


و هر یک از اصحاب دیوان او صدری بود با 


اصل و حسب و علم. (فارسامة اسن بلخی 
4۲. 

صدر وزرای عصر ابونصر آن 

کافزوده ز بندگیش مقدارم. معودسعد. 


بحسب قخر امیران بزرگ 

به نسب صدر وزیران کییر. سوزنی. 

مقتدای حکمت و صدر زمن کز بعد او 

گرزمین را چشم بودی بر زمن بگریستی. 
خاقانی. 

عشق او را مرد صاحب‌درد باید شک مکن 

کاندر این اخر زمان صدر زمان است انچتان, 
خاقانی. 

میر منند و صدر منند و پناه من 

سادات ری ائمة ری» اتقبای ری. خاقانی. 


امام‌الهدی صدر دیوان حشر. سعدی, 
صدر عمار و مجد عبادان 
رید من ورا<عبانان. کمال اسماعیل. 


||سینه. (ترجمان علامةٌ جرجانی) (تشریح 
میرزا علی ص‌۱۰۵) (مهذب الاسماء؛ سب 
مردم. (منتهی الارب). بر. ج» صدورء و کلها 
افعة من اوجاع الجنبین و الصدر. (ابن 
الیطار). 

صدر مشروح‌صدر تاج‌الاین 

کوست تاج صدور و فخر کبار. خاقانی. 
امیر از سر سلامت صدر و راستی اندرون 
گفت اندیة آن داشتم که ترا بقلعه فرستم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۱۷۵). ||مجلس. 


محنل؛ 

همان ناصرم من که خالی نبود 

ز من مجلس مير و صدر وزیر. ناصرخسرو. 
هر که بی‌عقل, صدر شاهان جت ‏ 

پیل بر تردبان پرد بدرست. ستائی. 


صدرت از مه‌مثظران پاد آسمان 

بزمت از بت‌پیکران فرخار باد. . مسعودسعد. 

جاء را صدر تو منظورترین پیشگه است 

جود را بزم تو مشهورترین متهاج است. 
مسعودسعد. 


۰ - 1 
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صدر. 


یک زمان صدر وی از اهل هثر خالی نیست 

همچو خالی نبدی تخت سلیمان ز آصف. 
سوزنی. 

در مدحت صدر تو منم شوشتری‌باف 

دیگر شعرا آستری‌باف چو نساج. . سوزتی. 

گربصدر او درآید سائلی عریان چو سیر 

با حریر و حله ته‌برته رود همچون پاز. 


سوزنی. 
آين منم یارپ بصدر مهتر کهترنواز 
از ندیمان یافته بر خواندن مدحت جواز. 
سوزنی. 
یکوی عشق هم عشق است رهبر زآنکه مردم را 
به امر پادشا پاید بصدر پادشا رفتن. خاقانی. 
ز صدر توگر غاییم جز بدکرت 
زبان با تای دمادم ندارم. خاقانی. 
پر در صدر تو باد خیمزده تا ابد 
لشکر جاه و جلال موکب عرّ و علا. 
خافانی. 
بر کم کنند جانفشان خلق 
بر صدر تو جان‌نشان کعیه. خاقانی. 
وآهمه خوبی که در آن صدر بود 
نور خیالات شب قدر بود. نظامی. 
سدره ز آرایش صدرت زهی است 
عرش در ایوان تو کرسی‌تهی است. . نظامي. 


اادزیر. دیی: 
زیت ملک خداوندی و اندرخور ملک 
صدر دیوان شه شرقی و آن رازدری. 

فرخی. 
صدری شهم و فاضل و دبیر و با کمال خرد 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۶). فنعم 
ابتية مذالصدر. (تاریخ بیهقی ص۲۸۸ و 
نومید نیس از فضل ایزد ع ذکره که آنها را 
بمن بازرساند تا همه نشته اید و مردمان را 
حال این صدر بزرگ معلوم‌تر شود. (تاریخ 


بیهتی ص ۲۹۷). 

صدری که جز بصدر بزرگیش 

اقبال را مقام و وطن نیست. معودستعد. 
بشکر صدر زمان هرزمان ز بحر سخن 

صدف منال دهان را پدر بینبارم. خاقانی. 


شمس دین سایة آفاق جمال اسلام 
صدر دیوان و سر خیل و سبهدار جنود. 


سعدی. 
هر جا که پادشاهی و صدری و سروریست 
موقوف استان در کیریای تست. سعدی. 
- امثال: 


صدر هر جاکه نشیند صدر است. (از مجموعه 

امثال هند). بزرگ به تواضع کوچک نشود. 

||دست. مسند. مسند وزارت؛ 

کیست از تازک و از ترک در این صدز بزرگ 

کدنه اندر دل وی دوست‌تری از زر و سیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ یهقی), 

زو مخیرتر ملک هرگز نبیند صدر و گاه 


زو مبارزتر ملک هرگز لبیند اسب و زین. 
/ فرخی. 

عزم کی دارد که غزنین را باراید بروی 

رای کی دارد که بر صدر پدر گردد مکین. 
فرخی. 

باز بشست بصدر اندر با جاه و جلال 

باز زد تکیه بگاه اندر باعزت و شان. ‏ فرخی. 

ای سزاوار بدین جاء و بدین قدر و شرف 

ای سزاوار بدین دست و بدین صدر و مکان. 
قرخی. 

هر که این بالش و این صدر طلب کرد همی 

از پی سود طلب کرد نه از بهر زیان. . فرخی. 

چند گاهی است که در آرزوی روی تو بود 

صدر دیوان و بزرگان خراسان همگان. 


فرخی.- 


ای نه چمشید و بصدر آندر چمشیدسیر 
ای نه خورشید و ببزم اندر خورشیدفعال. 
قرخی. 


صدر وزارت آنچه همی جتهیود یافت 


ای صدر کام‌یافته منت بسی پذیر. . فرخی. 

روز بخشش نه همانا که چنو پیند صدر 

روز کوشش نه همانا که چنو بیند زین. 
فرخی. 


ای صدر وزارت بتو بازآمد صاحب 
رستی ز غم و زاری و ایمن شدی از عار, 
فرخی. 
او بصدر اندر شایسته چو در متز خرد 
وآن بملک اندر بایسته چو در دیده بصر, 
فرخی. 
چون عاشقان بدوست بنازند زو همی 
صدر و سریر و جام می و کار» هر چهار. 
فرخیء 
پس بیرون از صدر بنشست و دوات خواست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲). نزدیک 
خواجه رفت و او را دید در صدرگونه‌ای 
پشت بازنهاده. (تاریخ بهتی ص۳۶۸). چون 
میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر گوشة 
صدر نشته. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۱). صدر 
وزارت مشتاق است تا آن کی که سزاوار او 
گشته‌است... بزودی اینجا رسد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۵). مصلی نماز افکنده بودند نزدیک 
صدر. (تاریخ بیهقی ص۱۵۳). آنگاه امیر 
محمد را... پر دست راست وی بنشاندندی 
چنانکه زانوی وی بیرون صدر بودی, (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص 0۱۲). 
زیبا به خرد باید بودئت و به حکمت 
زیا توبه تختی و بصدری و نهالی, 
ناصر خسرو. 
آمد بصدر خویش چو خورشید زی حمل 
خورشید خاندان نیی سید اجل. 
زینسان که او بصدر خود آمد کجا بود 


سوزنی. 


خورشید را مج حمل رتبت و محل. سوزنی. 


ز اقبال برکمال شهنشاه شرق و چین 

زینت گرفت صدر وزارت بصدر دین. 
سوزنی. 

منت خدای را که بصدر و سریر خویش 

آمد. از آنکه رفت بصد بار خوبتر. سوزنی. 

بروزگار تو هرجا که صاحب صدریست 

ز جاه و قدر تو موقوف آستان ماند. سعدی. 

هدر دیوان ممالک بتو آراسته باد 


خاصه آن محترمان را که قیام‌اند و قعود. 
سعدی. 

نه فرکس سزاوار پاشد بصدر 

کرامت بفضلست و ربت بقدر. سعدی, 


فکیف مرا که در صدر مروت نشسته و عقد 
فتوت بسته. ( گلتان). ]|(ع مص) بازگشتن. 
(متهی الارب) (تاجالمصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی) (ترجمان علامهٌ جرجاتی). بازگشت. 
و مته: طواف الصدر؛ یعنی زیارت بازگشت. 
(منتهی الارب). |ابرون آمدن. |اسر زدن از, 
۳ سیته زدن. (منتهی الارب). |ارسیدن 
سینه را. یقال: صدره؛ ای ضربه فاصاب 
صدره. ||درد کردن سینه. (سنتهی الارپ). 
||() پسیشگاه. (سنتهی الارب) (ربنجنی) 
(مهذب الاسماء) (دهار) (زمخشری). ||مرقد. 
روضه. تربت؟ 
نعت صدر لبوی به که بقربت گویم 
بانگ کوس ملکی به که بصحرا شنوند. 
خاقانی. 
چون ز راه مکه خاقانی به یشرب داد روی 
پیش صدر مصطنی لانی حسان دیده‌اند. 
خاقانی. 
اگربر احمد مختار خوانتد این چنین شعری 
ز صدر او ندا اید که قد اسنت حانی. 
خاقانی. 
|[دارای منصب صدارت. کی که تمین 
قضات و متولیان وقف بعهده او بوده است: 
ز گلپایگان رفت مردی به اردو 
که‌قاضی شود. صدر راضی تمی‌شد 
برشوت خري داد و بستد قضارا 
اگر خر نمی‌بود قاضی نمی‌شد. 
رجوع به صدارت شود. |[در عروض مصراع 
اول هر بیت مقابل عجز. اول جزء از مصراع 
اول در بیت. (تعریفات جرجانی). جزء اول از 
مسصراع اول. المعجم چ مدرس رضوی 
ص۲۳), و مراد از لفظ صدر و ابتداء اول 
مصراع است... و می‌شاید که هر دو آغاز را 
صدر گویند یا ابتدا (السعجم ص ۲۴). در 
اصطلاح عروضیان رکن اول از مصراع اول 
بیت را نامند چتانچه در رسائل عروض تازی 
و پارسی پیان شده است. ( کشاف اصطلاحات 
فنون). |انداختن الف فاعلن در عروض. 
(منتهی الارب). ||هر چیز که مقابل روی 
تست, (منتهی الارب). ||اول نامه. (سهذب 
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۱۳۸۹۸۶ 


الاسباء). عنوان نامه و آغاز آن. مفحح نامه. 
آنچه در مقدمة نامه فیل از شروع مطلب 
نویند. در اساس الاقتباس آمده: و اکثفر 
اقاویل خطابی راء صدری, و اتتماصی, و 
خاتمه‌ای باشد. و صدر بمثابت رسمی و 
نشانی بود غرض را... پس باید صدر مشتمل 
بود بر تعریض بمقصود. و تلویح انچه باقی 
اجزاء بر آان مشتمل خواهد بود. مثلا چنانکه 
تصدیر فتحنامه به آنکه: الحمد تّه معز اولیائه 
و قاهر اعدائه. و تصدیرذ کرمدح کی به آنکه 
تعظیم فضلا و ا کرام علما از وازم باشد. 
تصدیر شکایت به آنکه دیری است تا گفته‌اند: 
دشمن دانا بهتر از نادان دوست. و بر جمله 
تصدیر بامثال و احصادیث و ابیات پسندیده 
باشد. و باید که افتتاح نکند بلقظی که بفال 
ندارند. یا به ایراد قبیحی یا مکروهی. بل ابتدا 
بسخن خوش و فال نیکو و ذ کر عاقبت خیر 
کند. چه ا گر اول تاثر آن در نفوس اف تضاء 
نفرتی کند. باشد که به آخبر آن نفرت مانع 
تصدیق باشد و اقناع حاصل نیاید. و تصدیر 
بمشاورات خاصتر بود, چه تصدیر اقتضاء 
عظمت مطلوب کند, پس یامور عظام اولی, و 
امور عظام بمشاورات خاصتر است, چنانکه 
گفتیم. و در رسائل خطابی مکتوب هم طول 
تصدیر شاید. اما در ملفوظ بهتر چنان بود که 
هرچه بهتر ایراد مقصود کند. به مسلخص‌تر و 
متهوم‌تر عبارتی, چه طول تصدیر دلیل جبن 
قائل با شناعت قول بود. مگر که قائل را 
مذمت فعل بیان باید کرد. و باشد که تصدیر 
پذکر فضیلت خود و رذیلت خصم کند. و این 


نادر بود. و اما در اعتذار ترک تصدیر واجب 


صدر. 


بود, چه بستمعان انتظار جواب دارند. و 
مشغول شدن بچیزی دیگر بر تعلل حمل کننده 
پس افتتاح بحاصل جواب و لب دقع باید کرد 
و بعد از آن بیان آن و با ایراد استدراجات 
مشغول شد. و در مثافرات تصدیر پسندیده 
یود و بر منکر مدح یا هاجی اول تعظیم قبح 
کند, پس تلخیص بمطلوب. این است سخن 
در تصدیر. (اسای الاقتباس ص ۵۷۹). 

|| صدرالقدم؛ جای پیوند انگشتان. (سنتهی 
الارب). ||صدر السهم؛ نصف پائین تیر است. 
تا پیکان بدان جهت که در وقت انداختن تیر 
همان جانب مقدم است. (منتهی الارپ). کما 
شرقت صدر القناة من الدم. |ا(اخ) ستارة 
نسورانسی در ذات‌الکرسی, رجسوع بسه 
ذات‌الکرسی شود. 
صدر. (ص ] ((خ) دهی از دهستان الند پخش 
حومة شهرستان خوی ۷۱هزارگزی شمال 
باختری خوی. در مسیر جنوبی راه ارابه‌رو 
ملحملی به خان‌دره و کوهستانی سردسیر 
سالم. سکنه ۲۲ تن. آب از دره خان. محصول 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری صنایع 


دستی جاجیم‌بافی. راه ارابه‌رو دارد. (از 
| فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴ 
صدز. [ص] ((خ) قلعة خرابی است بین 
قاهره و ایله, و این ساعاتی در اين بیت از آن 
نام پرده است: 
سری موهنا والانجم الزهر لاکری 
لافق شوق الماشقین الی الفجر 
تأهب من صدر تخب به الکری 
فما زال حتی بات مژله صدری. 
(معجم اللدان), 
صدز. [ض ] ((خ) رجوع بسه مسحمدین 
آبی‌بکربن عبدالقادر رازی شود. 
صدر. [ض ] ((خ) میرزا صدرالاین محمد. 
وی یکی از شعرای فارس و از نزاد جایرین 
عبداٌ انصاری است. جد اعلای او را اسیر 
تیمور از گرجستان باصفهان برد و اولاد و 
احفاد او در اصفهان برتبك وزارت نایل گشتند. 
پدر و جد سادری صدر در آشوبی بقتل 
رسیدند و او در عهد شباب از راه کایل به 
هتدوستان گریخت و مدتی هم در کشمیر 
اقامت کرد. انگاه بشاهجهان‌آباد و از آنجا به 
لکهنو رفت ر بقیٌ عمر را در آنجا گذرانید. 
ازوست: 
ز آنروز که از برم شد آنماه 
میریزم اشک و میکشم آه 
اشکی و چه اشک؟ اشک حسرت 
آهی و چه آه؟ آه جانکاه. 
۱ (قاموس الاعلام ترکی). 
و [ض | (!خ) سید صدر جهان, وی یکی 
از شمرای فارسی‌زبان و از مردم قصبهُ پهانی 
از خطة اود در هندوستان می‌باشد, به | کبرشاه 
منسوب بود و پعض مناصب عالیه رسید و به 
تال ۹۹۰ ه.ق.به همراهی همام گیلانی 
بمت سفارت به ایران رفت و در بازگشت از 
این سفر ترفیع رتبت یافت. صدر بغایت سخی 
بود و به سال ۱۰۳۷ به سنی که از یکصد و 
بت سال متجاوز بود درگذشت. او راست: 
شکری زان لب " شیرین چون نصیب من نشد 
دست بر سر میزنم دام ز حسرت چون مگس. 
(قاموس الاعلامترکی) 
صلر. [ص ] ((خ) وی بسه لاجپوردشوئی 
مشهور است. فرزند ابهر است و مردی خوب 
است اما شعر خود را تعریف بی‌نهایت می‌کند 
و بسیار معتقد است. از اوست این مطلع: 
چه میکنم ز دیاری که نیست یار آنجا 
کجاست خاک رهش تا شوم غبار انجا, 
(مجالی النفائس ص۱۵۸ 
صدر. [ص ] (اخ) نام وی حاج سیداسماعیل 
فسرزند سیدصدرالاین‌ین سیدصالح‌ین 
سیدمحمد شرف‌الدین‌ین سیداپراهیم 
زین‌العابدین است. وی از | کابر علمای امامیزٌ 
قرن چهاردهم و از مراجع تقلید و مردی عابد 


صدر. 


و متورع و متقی بود. بسن ۶سالگی پدر را از 
دست بداد و سیدمحمدعلی معروف به آقا 
مجتهد برادر وی تربیت او را بعهده گرفت. 
صدر مقدمات و اندکی از سطوح را نزد برادر 
خویش فرا گرفت و دیری نیز نزد شیخ 
محمدتقی صاحب هدایةالسترشدین به تعلیم 
پرداخت و دروس سطح را بر او خواند و 
بفرا گرفتن درس خارج پرداخت و به سال 
۰۱ ه.ق.اموال خود را به برادران خویش 
وا گذاردو بععبات رفت و فقه و اصول را نزد 
حاج میرزا محمدحن شیرازی و شیخ 
راضی فرا گرفت, و هم بدانجا بعلوم منقول 
پرداخت و پس از رحلت میرزای شیرازی 
بکربلا شد و بتدریس اشتفال جست و گروهی 
از فحول علماء از شا گردان‌او محسوبند. سید 
هدر در روز سوم جمادی‌الاولی به سال 
۷ بکاظمین درگذشت. (از ريحانة الادب 
ج۲ صص ۴۶۱ - ۲۶۲). 

صدز. [ص ] (لخ) نام وی سیدحسن‌ین 
سیدهادی‌بن سیدمحمد عاملی کاظمی 
مسوسوی و کیت او اب ومحمد و ملقب 


بصدرالدین و مشهور به صدر واز ا کایر 


علمای امامیه است. وی پیش از رسیدن بسن _ 
بلوغ از نحو و ضرف و معانی و بیان و بدیع و 
منطق فراغت یافت و در کاظمن بفرا گرقتن 
فقه و اصول پرداخت و در هیجد‌سالگی به 
تسجف شد وکلام و حکمت را از شیخ 
محمدتقی گلپایگانی متوفای ۱۲۹۳ ه.ق. 
فراگرفت‌و خارج فقه را تزد تلا صاحب 
جواهر و خارج اصول را نزد تلامذة شیخ 
انصاری آموخت و و علم حدیت و رجال و 


۱-لعل؟. 


صدر. 


ریاضیات و علم‌الحروف را بر افاضل عصر 
خواند و شطری از علوم غریبه را نیز از شیخ 
عبدالحین هندی تعلیم گرفت سیس به سال 
۷ از نجف په سامرآء. شد و نزد مرحوم 
حاجی میرزا حسن شیرازی تلذ کرد و به 
سال ۱۳۱۵ بکاظمین بازگشت و بحالیف و 
تدریس پرداخت. از آثار اوست: احیاء 
التفوس پادب السیدبن طاوس. بفیةالوعاة فی 
طبقات مشایخ الاجازات. تأسیس الشيعة 
الکرام لفنون ی تبین الاباحة للمصلین. 
تحصیل الفروع الدینية فی فقه الامامّد. تکملة 
امل الامل در سه مجلد بزرگ. جامع اخبار 
النبة. حاشيةٌ تلخیص الاقوال در رجال. 
حدائق الوصول الی علم الاصول. ذ کری 
المحستین. سبیل الرشاد فی شرح نجاة المباد. 
سبیل الصالمین. سبیل الجاة, مجالس 
المومتین فی وفیات الائمة السعصومین. 
مختلف الرجال. مناقب آل الرسول من طربق 
الجمهور. نزهة ال الحرمین فی تاریخ عمران 
المشهدین. نهاية الدراية. وی در یازدهم ربیع 
الاول سال ۱۳۵۴ ه.ق.بسن ۸۲سالگی 
درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۲ صص ۴۶۳ 
-۴۶۴) 
صدو. (ض] (اخ) صدرالایننین حاج 
سیداسماعیل عاملی‌الاصل کاظمین‌الولادة و 
مقیم و متوفی بقم نسب وی به ابراهيم اصغر 
فرزند موسی‌بن جعفر نتهی میگردد. سید 
صدر فقیه, اصولی, ادیب و شاعر و در فنون 


سیدصدرالدین صدر 


ادب ماهر و اخلاقی جمیل داشت وی به سال 
۵۹ ه.ق. در کاظمین از پلاد عراق عصرب 
متولد شد و ادب و علوم ریاضی را از اساتید 
وقت فرا گرفت و مدتی در حوزة والا خویش 
و آخوند خراسانی (ملا محمد کاظم) و مرحوم 
سیدکاظم یزدی تلمذ کرد و باجازات آنان 


نائل شد و چون به ايران بازگشت مدتی در 


خراسان اقامت کرد و سپس به قم شد و 
بتدریس و رعایت حال طلاب علوم دینی آن 
حوزه 0 و در دی ماه ۱۳۳۲ ه.ش.به 
قم درک 
حاشیه بر کفاية الاصول. خلاصة الفصول. 
حکم ماء الفاله. المهدی, رد ببض شبهات 
وهابیه. مختصر تاریخ اسلام. (از ريحانة 
الادب چ۲ ص ۴۶۶). 

صدر. (ص د] ([خ) ابوبکرین موسی گوید: 
صدر قبریه‌ای است از قراء بیت‌السقدس و 


شت. از تألیفات ارست: اصول دیین. 


لاحق‌بن حسین‌بن عمران‌ین ابی‌الورد صدری 
مکنی به ابوعمرو بدان منسویست. وی یکسی 
از کذابان است و نسختی نهاد که تام روات آن 
شناخته نیست چون طفرال و طربان و کرکدن 
و نسب خویش را به سعیدبن‌مسیب رساند. 
وی از ضرارین علی قاضی و از او یوسف‌ین 


حمزة روایت کند و در حدود سال ۳۸۴ه.ق. 


بتواحی خوارزم درگذشت. (معجم الپلدان). 
صدز. [ص د] (ع امص) اسم است مصدر 
صدر راء (منتهی الارب). 
صدر. (ص د] (ع !) روز چهارم از روزهای 
تحر. ||اسم جمع صادر. ||(مص) بازگشت از 
آب و حح. (متهی الارب) 
صدرآبا۵. | (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومه شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صدرآباد. (ص) ((خ) دهسی از دهستان 
ندوتن بخش خضرآباد شهرستان یزد 
۵هزارگزی جنوب باختر خضرآباد. 
۵هزارگزی راه اب قویه به ندوشن, کوهتانی, 
معتدل, مالاریائی, دارای ۱۶۱ تن سکته. آب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
صنایع دستی کرباس‌بافی. راه فرعي. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۰6۱۰ 
صد‌رآباك. (ص | (اخ) دی از دهستان 
حومه بخش اردکان متصل براه فرعی اردکان. 
جلگه گرم, معدل, مالاریائی. دارای ۲۸۵ 
تن سکنه. اب آن از قنات. محصول انجا 
غلات, کنجد., پسته. شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی زنان. کرباس‌بافی, راه فرعی. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰]. ۱ 
صدرآباد. [ض] ((خ) دمی از دهستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد 
۶ هزارگزی شمال باختر اشکذر. 
۲ هزارگزی جنوب باختری جادة یزد جلگه, 
معتدل. دارای ۱۶۲ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. و خغل اهالی زراعت و 
راه آن ماشین‌رو, دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صدرآباك. (ص] ((ج) ده کوچکی از 
دهان انار ۳9 رفسنجان 
۵هزارگزی شمال خاوری رفسنجان. 


۱۳۶۳/۸۷ 


۱هزارگزی خاور شوسة رفسنجان به یزد. 
سکنه ۴۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
صدرآبات. [ص ] ((خ) دهی از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون 
۰ گزی‌شمال باختر کازرون, بین شوسة 
شیراز به بوشهر و کازرون به فهلیان, جلگه 
گرمیر و مالاریائی. سکنه ۱۴۵ تن. آب از 
رودخانة شاپور. محصول غلات و تریا ک و 
صیفی‌جات. شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
صدرآیاد. [ض] ((خ) دهی از دهستان 
اصفا ک بخش بشرویه شهرستان فردوس 
۰ گزی شمال پاختری بشرویه. سر راه 
مالرو عمومی بنگنان, جلگه» گرمسیر. سکن 


آن ۳۰ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 


صدرآباد. 


غلات. پنبه, ارزن. باغات. ابریشم, تریا ک. 
شغل امالی زراعت و کرباس‌بافی. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
صدرآباه. [ض] ((ج) دهی جزء بخش 
زرند شهرستان ساوه ۸هزارگزی شمال 
خاوری مرکزی بخش یک‌هزارگزی راه 
عمومی. جلگه, متعدل. سکنه آن ۱۰۰۶ تن. 
آب از قنات لب‌شور. محصول آن غلات؛ 
پبه. چفندرقند, بنشن, شاه‌دانه, باغات 
انگور. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری. 
دبستان چهارکلاسه دارد. مزرعة عباس آپاد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
صدرآباد. [ص ] (اخ) دی از دهستان 
درب قاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
هت گزی جنوب تیشابور. جلگه. معتدل, 
سکنه آن ۱٩۳‏ تن. اپ از قتات. محصول آن 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت و دادوستد 
در نسیشابور. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
صیدرآباد. (ض] ((خ) دهبی از دهستان 
فسارود بخش داراب شهرستان فا 
۳۰۰ گزی باختر داراپ. جلگه, گر سیر و 
مالاریائی. سکسنه ۸۲ تن آب از قنات. 
محصول غلات, پنبه, تریا ک‌و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و قالیافی. راه ضرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۷ 
صدرآباك. (] ((خ) دهی از دهستان 
توب اب بخش مرکزی فسا 
۰ گزی جنوب خاور فما ۰ گسزی 
جنوپ شوسهة داراب به فسا. جنک معتدل و 
مالاریائی. سکنه ۷۹ تن فارسی‌زبان. آب از 
قدات, محصول آن غلات: پنبه» حبوبات. 
تریا ک و سبزیجات. شغل اهالی زراعت و 
قالبانی. راه فرعی دارد. (از نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 


۱۳۸/۸۸ 


صدرا. (ص ] ((خ) (مللأ..) نام وی محمد 
فرزند ابراهیم‌بن بحبی شیرازی و ملقب به 
صدرالدین و صدرالم‌الهین و معروف بصدرا 
و مسلاصدراو از ا کاير قفلاسفه و حکمای 
اسلامي قرن یازدهم ه. ق.است. وی علاوه بر 
تبحر در کلام و قلسفه در حدیث و تشیر 


صدرا. 


قرآن نیز بارع بود. صدرا نزد شیخ بهائی و 
میرداماد و میرفندرسکی تلمذ کرد و جمعی از 
بزرگان فلسفه و حسدیث نزد وی بتحصیل 
اشتفال داشتند, از انجمله است ملا مسسین 
فیض ک‌اشانی و ملاعبدالرزاق فیاض 
لاهیجانی, صدرا را کتب و رسائل مستعددی 
است که از آنجمله است: الاسفار الاربعة. 
اتماد الماقل و السعقول. اتصاف الماهية 
بالرجود. اسرار الایات و انوار ابینات. ا کسیر 
العارفین فی معرفة طریق الحق و الیقین. 
الامامة. بدء وجود الانسان. الشصور و 
التصدیق که در آخر الجوهر اللضید در تهران 
بطیع رسیده است. تفسیر آية الکرسی. تفسیر 
آیة التور. تفسیر آیية و تری الجسبال تسصیها 
جامدة. تفیر سورة الاعلی و سجدة و البقرة 
تا ایه کونوا قرد: خاسلین و سورة الجمعة و 
سورة الحدید و سورة الزلزال و سورة الضحی 
و سوزة الطارق و سورة الطلاق و سورة 
الفاتحة و سورة الواقعة و سورة یس. الجبر و 
التفویض. حاشیه بر الهبیات شفا و تجرید 
خواجه و تفسیر بیضاوی و رواشح سماوية 
میرداماد و روضهٌ شهید (شرح لمعه) و شرح 
تجرید قوشچی و شفای ابوعلی. حدوث 
لعالم. الحشر. الحکمة العمرشیه, رسائل که 
حاوی هشت رسالة متفرقه از رساله‌های 
ملاصدرا است. شرح اصول کافی. شرح 
حکمةالاشراق. شرح الهداية الاشيرية. 
التواهد الربوبية فی المناهج السلوكية 
لقواعد الملکوتیه. کر اصنام الجباهلیة.المبد 
و المعاد. المسائل القدسیة. المشاعر. مفاتیح 
الفیب. ملاصدرا هفت بار پیاده به حج رفت و 
بار هفتم به سال یکهزار و پنجاه هجری در 
بصره درگذشت و هم بداننجا مدفون است. 
صاحب تخبة العقال گوید: 
تم این ابراهيم صدر الاجل 
فی سفر الحیج مریض (مریضا؟) 4٩۰۵۰۱‏ 
ارتحل 
قدوة اهل العلم و الصفاء 
بروی عن داماد و الیهائی, 
این رباعي از ملاصدراست: 
آنان که ره دوست گزیدند همه 
در کوی شهادت آرمیدند همه 
در معرکة دو کون فتح از عشق است 
هر چند سپاه او شهیدند همه. 

از ريحانة الادب ج ۲ص ۲۶۰ 
صدر اعظم. (ص ر ظ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) رئیس‌الوزرا. نخست‌وزیر. وزیر 
اعظم. || خواجة بزرگ. 
صد‌رالاسلام. (ض رل () ((خ) رجوع به 
طاهرین محمود... شود 
صد‌را لاسلام. زض رل !] ((خ) بزدوی. او 
راست: امالی در فروع. ( کف الظنون). 
صدرالافاضل. اض رل آض] (() نام 
وی لطغعلی فرزند میرزا محمدکاظم 
امین‌الفراء ثیروانی و اصل او از تبریز و 
بادیب معروف و تخلص شعری وی دانش 
است. سال ولادت او بنقل الذریعه (ج٩‏ 
ص ۳۱۶) ۱۲۶۸ ه.ق. است ولی قسزوینی 
باتکاء نامه‌ای که از حاج سحتشم الس اطة 
اسفندیاری در این باره در یافته‌اند تولد او را په 
سال ۱۲۷۴ د.ق. نوشته است, (مجله یادگار 
سال ۵ شمارة ۴ و ۵). و هم او تویند که 
صاحب ترجمه عمدء تحصیلات خود را در 
مدرسه سپهسالار قدیم بپایان رسانید و نزد 
میرزا اپوالحسن جلره تلمذ کرد. در الذریعه 
آرد که معقول را بر میرزا ابوالحسن جلوه و 
آقا علی زنوزی خواند و او را دربارة استاد 
اخیر رثائی است. قزوینی نوید که وی از 
عهد مظفرالدین شاه چند تن از شاهزادگان 
قاجار را تعلیم می‌داد سپس معلم احمدشاه 
گردید و گوید: در دییات عرب فی‌الواقع در 
عصر خود عدیم‌النظیر بود. در الذریعه از 
تصانیف وی مفتاح خط کوفی و مقدمه اصلاح 
المنطق و ایشاح الادب (چ ۱۳۱۰ راذ کر 
کرده‌است. قزوینی نوید که وی در روز 
چهارشة ۲۴ آذرماه ۱۳۱۰ ه.ش.مطابق 
ششم شعبان ۱۳۵۰ «ه.ق.درگذشت. 
صدرالافاضل. (ض رل 1 ض] (غ) 
قاسم‌ین حسین‌ین احمد خوارزمی تحوی 
حنقی مکنی به ابومحمد و ملقب به مجدالدین 
و معروف به صدرالافاضل از ادبای نامی 
عصر خود در نحو و خطب و فنون شعریه و 
علوم ادبیه و عرپیه وحید عصر و مردمک 
چشم زمان خود بود. از تألیفات اوست: بدایع 
الملح, اتجمیر که شرح کبیر کناب مفصل 
زمخشری است. التوضیح در شرح مقامات. 
السييکة که شرح وسیط کتاب مفیمل است. 
الزوایا فی الخبایا در نحو, شرح الابشية, شرح 
لاحاجی للزمخشری. شرح سقطالزند بنام 
ضرام السقط در شرح سقطالزند ابوالعلای 
معری و او را مولفات دیگری است. وی به 
سال ۶۱۷ ه.ق,در فتهٌ مغول بقتل رسید, 
رجوع به ريحانة الادب ج ۲ صص ۴۶۲ - 
۳ شود. 
صدرالبیت. (ض ژل بِ] (عامسرکب) 
پیش خانه. (مهذب الاسماء). پیشگاه خانه. 
رجوع به صدر بیت شود. 
صدرالحساب. اض رل ج] (ع [صرکب) 


صد رالد ین. 
(اصطلاح علم استیفا) رجوع ببه آمالحساب 


شود. 
صدرالدحاجة. اض رد د ج] ((خ) از 
اصطلاحات فلکی است. ام چند ستاره است 
در سینة دجاجة. رجوع به ثوابت در همین 
لغت‌نامه شود. 
صدرالدین. (ص رذ دی ) ((خ) رجوع به 
علی‌بن ناصرین علی الحینی شود. 
صدرالدین. [ض رد دی] ((خ) مسحد 
(میرزا...). رجوع به صدر شود. 
صدرالدین. (ض رد دی] (!خ) (سیخ...) 
رجوع به صدرآلدین نیشابوری شود. 
صدر لدین. (ض رد دی ((خ) (میر..) 
وی یکی از مشاهیر خطاطان ایرانی و پسر 
میرزا شرف جهان قزوینی است. شاه عباس او 
را مأمور کرد تا تذکرة دولتشاهی را استاخ 
نماید ولی به اتمام آن توفیق نیافت و به سال 
۷ «.ق.در حال عزیمت بمشهد مسقدس 
در بسطام درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صدرالدین. از دیا (ع) 
ثاعریست و عوفی در لباب الالباب ارد: 


صدرالدین ملک‌الکلام عمرین محند 


الخرمابادی, مذکری لطیفه گوی بود که جرم 
خورشید در میدان بیان چوگان عبارت, او را 
گوی‌سزد. به کمال فصاحت و بزرگی اقران را 
پس گذاشته و پیشییان را در خجلت بیان 
خود بمانده» و در سمرقند بخدمت آو رسیدم 
اگرچه در علو سخن غلو می‌کرد اما مالی و 
منالی نداشت. بارگیر بیان او فربه بود اما 
لاغرکیسه افتاده بود بدان سب از سمرقند 
حرکتی کرد و در خراسان آمد و به بلخ 
سکونت جست و آنجا دولتها دید و وقتی بر 
سر عنبر تذکیر می‌گفت و سخن گرم شده بود و 
نبوسته غاذت: دلشتی که دستار.را بزمیان دو 
ابرو نهادی و در آن غلو کردی. رقعه نبشتند 
پجهت تخجیل او را که دستار برتر نه که 
روزی خدا می‌دهد. وی بديهة این رباعی 
بگفت: 

یک شهر حدیث من و اشعار مشت 

در هر کنجی سخن ز گفتار تست 

گرپیش نهم یا سپس ای مرد سره 

پالان زن تو نیست. دستار مست. 

و وقتی متریان او دیر کردند چون برسیدند 
گفت: 

گربر سر آنی که قدم رنجانی 

زود آی که بی‌سنگی من می‌دائی 

بیان دارم دلی در این مهمانی 

گردیر آئی سرد شود بریانی. 

(از لاب الالباب چ۱ صص ۲۰۱ - ۲۰۳). 

صدرالدین. اص رد دی] ((خ) ابراهیم. 
وزارت میرزا شاهرخ داشت و بموجب فرمان 
وی بمیان هزاره رفت و آنان را از سرکشی 


صدرالدین. 


بازداشت. (حبیب السیر چ خیام ۲ص ۵۵۴ 
و ۶۰۱) و هم او نویتد: مولانا صدرالدین بعلو 
تسب و سسمو سب و شسرافت دودمان و 
جلالت خاندان از ! کابرو اعیان سمرقند امتیاز 
تمام داشت و در اوائل ایام دولت خاقان 
عالی‌مزلت منظور نظر عنایت شده رایت 
صدارت برافراشت همواره همت 
عالی‌نهتش بر رعایت علما و افاضل و 
تربیت | کاپر و امائل مقصور بود و در صرف 
حاصلات موقوفات ملاحظٌ شروط واقفان 
کردهاز مقتضای شرع تجاوز تمیکرد و تا آخر 
ایام حیات مورد عنایت پادشاه بود. وی به 
سال ۸۳۲ «.ی,در تسا و ری پنن هشتاد و 
سه سالگی درگذشت. (از حییب السیر چ خیام 
ج۲ صص ۶۴۰-۶۲۹ 
صدرا لد ین. [ص رد دی] ((خ) (امیر...) 
ابراهیم مشهدی. در حبیب‌السیر آرد که وی 
عمده علماء زمان و قدره سادات 
خضیلت‌نشان بود و در زمان خاقان منصور 
(سلطان حسین بایقرا) سالها در مدرم 
سلطانی و بدییه و خانقاه اخلاصیه درس 
می‌گفت و به سال ٩۱٩‏ ه.ق. درگذشت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۵۲). 
صدرا لد ین. [ض رَد دی ] (|خ) (شیخ..) 
ابن شیخ صفی‌الدین. پدر وی هنگام ارتحال 
منصب ارشاد بوی عنایت فرموه و صاحب 
حبیب‌السیر در کرامت و مقام او داستانها 
آورده است. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج۴ صص ۲۲۰ - ۲۲۳ شود. 
صدرالدین. اض رد دی] (اخ) امد 
خالدی زنجانی ملقب به صدر جهان. وی 
بروز ششم ذی‌حجه سال ۶۹۱ ه.ق.بوزارت 
کیخاتوخان‌ین اباقاخان رسید و به صدر 
جهان ملقب گشت و چون بایدوخان بسلطنت 
رسید او را از شغل وزارت معاف داشت و او 
نزد غازان رفت و به تحریک او علیه بایدو 
پرداخت و چون غازان سلطنت یافت وزارت 
بدو داد ولی بداندیشان او را متهم کردند که با 
مخالفان درساخته است و غازان بفرمود تا او 
را سیاست کنند لیکن پیش از اجرای حکم 
براشت او اشکار گردید و مورد عفو قرار 
گرفت و در اوائل محرم سال ۶۹۶ مجدداً 
بوزارت رسید و این رباعی در این باره سروده 
شده است: 

باصدر جهان فلک چو دساز آمد 

شهباز سعادتش به پرواز آمد 

تا تهنیت روز و مه و سال کند 

اقبال ز در صلم‌کنان پازامد. 

در جمادی‌الاول سال ۶۹۹ سیدقطب‌الدین و 
معین‌الدین خراسانی از وی نزد پادشاه 
سعایت کردند و روز چهارشبه هفدهم رجب 
این سال مقید گشت و روز یکش نبه 


ِ بیت‌ویکم در جوی جاندار بقتل رسید. 
(حهیب السیر چ خیام ج۳ ص ۱۲۹ و ۱۳۵و 
۸ ۱۳۰و ۱۳۵و ۱۳۶و ۱۴۷و ۱۴۸و 
۱ ۱۶۵. در دستور الوزراء آرد که وی از 
قضات‌زادگان زنجان بود و در عنفوان اوان 
شباب بخدمت امیر طعاجار پیوسته نیابت او 
را قبول کرد و چون در زان ارشون‌خان 
طفاجار امیر الوس گدته حکومت ممالک از 
روی استقلال تعلق بدر گرفت. خواجه 
صدرالدین احمد در تصرف اموال اینجوها 
حا کم مطلق‌المنان شده مهام او سست نظام و 
انتظام پذیرفت و در کرم و سخاوت گوی 
سبقت از همگان ربود و هرچه حاصل کرد در 
وجه انعام سادات و علما و فضلا و مایخ 
مصروف گردانید. یکی از شعرا در مدح او 
پنظم آورده است: 

بسینه صدر نتوان شد در آفاق 

که صدر تامور در هفت کشور 

کسی باشد که باشد پیش جودش 

چو خاک‌راه یکسان گوهر و زر 

اگرصدری نمی‌دانید کردن 

پیاموزید از صدر طغاجر 

سپهر مکرمت احمد که بربود 

کلاه‌سروری از چرخ اخضر. 

رجوع به دستور الوزراء چ نفیسی ص ۳۰۵ - 
۳ شود. 

صدرالدین. (ص رد دی ] (اخ) (سید...) 
اوجی. در تاریخ عصر حافظ امده است که 
چون امیر مبارزالدین در کرمان در نزدیکی 
قصر خویش دارالسیاده‌ای بنا کرد سید 
صدرالدین اوجی و فرزندان او را که بصحت 
نسب و زهد و تقوی معروف بودند از یزد به 
کرمان دعوت کرد و در جنب دارالسيادة منرل 
داد. (تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۱۸۵). 
صدرا لد ین. اض دذ دی] (اخ) پوهنگی. 
رجوع به صدرالدین ربیعی شود. 
صدرالدین. (ض رَد دی] (لخ) تبریزیین 
محمدرضا ایب‌الصدر. او راست: کتاب لفتی 
که به سال ۱۲۲۵ ه.ق.برای عباس میرزا 
نایب‌اللطنه بنام فرهنگ عباسی تألیف کرده 
است. رجوع به فهرست کتابخانةٌ مدرسة عالی 
سپهسالار و رجوع به دانشمندان آذربایجان 
شود. 
صدرالدین. [ض رد دی ] (خ) ربسیعی 
(مولانا...) وی در قصبه فوشتح بامر خطابت 
مشفول بود و بواسطة جودت طبع و حدت 
هن در سلک تدماء و خواص ملک 
فخرالدین محمد کرت انتظام یافت و به اشارهٌ 
ملک کرت نامه‌ای بر وزن شاهنامه در تاریخ 
ملوک غور بنظم آورد و در آن مدت که بانشاء 
اين کتاب مشفول بود ملک ابواب انعام و 
احسان بر وی گشاده می‌داشت. و هر ماء هزار 


صدرالدین. ۱۳۸۸۹ 


درم زر نقد از خزانه بدو می‌رسید لیکن ربیعی 
بغایت عیاش و بوالفضول و معربد بود و هر 
چه بدست میکرد براه شراب و شاهد میداد 
دیگر بار چیزی میطلبید سرانجام ملک از 
صحبت او متلفر شد و او بی‌رخصت بقهمتان 
رفت و ملازمت شاه علی‌بن ملک تصرالدیین 
سیستانی پیش گرفت. روزی در پیش شاه 
علی زبان بفیت ملک فخرالدین بگشاه و شاه 
علی از وی برنجیده و دویست دینار بدو داد و 
گفت از این ولایت بیرون رو که صریف 
صحبت نتوانی بود. بعضی نواب شاه علی 
گنتنداز کمال خردمندی ملک عجب می‌نماید 
که چنین شاعری را که در عراق و خراسان 
بی‌نظیر است بی‌سبب از درگاه سیراند. شاه 
علی گفت هر چند ربیعی فوشنجی بلطف طبع 
موصوفست اما بی‌وفاست و حق‌ناشناس, چد 
پس از ده سال که مشمول انعام و ا کرام ملک 
فخرالدین بوده پدینجا او را نکوهش کرد و 
هیچ شک نیست که هرگاه از ما نیز برنجد 
جای دیگر رود و زبان خبائت بگشاید: 

هر که عیب دگری پیش تو آورد و شمرد 
بیگمان عیب تو پیش دگری خواهد برد. 
القصه ربیع از قهستان به نیشابور شد و از انجا 
عزیمت عراق کرد ملک فخرالاین بسرین 
حالات اطلاع یافت و اندیشید که چون ریعی 
به عراق رسد در سجلس ارکان اولجایتو 
سلطان او را به بدی یاد کند پس مکتوپی به 
ربیع نوشته و اظهار اشتیاق کرد و وعده‌های 
جمیل داد ربیع از مطالعٌ آن مرور شد اما 
جهت رعایت حزم عزم جزم نکرد که په هرات 
بررد و عریضه‌ای مصدر بقطعه‌ای که بیت اول 
و آخرش این است نزد ملک فرستاد: 
سلامی که بر قصر ادرا ک‌او 

نیفکند فکرت کمد گمان 

به ان شهریار جهان کز علو 

چو صد بجر است و چو صد اردوان. 

و پیام دادا گرپاسخ عریضه بخط ملک وصول 
یابد بهرات شتابم و الا فلا و چون نوشتة ریع 
به ملک فخرالدین رسید فی‌الحال سطری چند 
در قلم آورده مینی از آنکه قصد جان او نکند 
و دیگری را نیز نقرماید. ربیعی پس از مطالعهٌ 
نامه بهرات شد و ملک او را پرسشی گرم کرد 
و در سلک ندما درآورد اما بهانه می‌جست تا 
او را بقتل رساند. شبی ربیعی با جمعی از 
یاران بشراب نشست و چون مست شد زبان 
بدعوی بی‌معنی گشاد و هر یک از حریفان او 
نیز آغاز خودستائی کردند: در آخر گفت اگر 
موافق باشید به اندک روزگاری ولایتی ضبط 
کنم و خلقی را مطیع فرمان گردانم حاضران با 
او بیعت کردند او هر یک از ایشان رانامی نهاد 
روز دیگر یکی از شا گردان ربیمی که از وی 
رنجیده بود زد ملک فخرالدین رفت و ماجرا 


۰ صدرالدین. 


بگفت ملک متغیر شد و تاج‌الدین یلدوز لقمان 
را بگرفن آنان مأمور گردانید و ربیعی با 
هفتاد تن از یاران گرفتار شده چون ملک 
فخرالدین به پرسیدن یرغوی ایشان پرداخت 
همه انکار نمودند مگر ربیعی که از حایت 
مستی امثال این مقال بر زبان می‌راند آنگاه 
ملک گفت تا بعضی را پوست کندند و فوجی 
را گوش وبیتی بریدند و ربیعی را بزندان 
انداختند. وی در زندان ابیاتی در سدح ملک 
بسرود و استخلاص خود خواست لیکن مقید 
نيفتاد. (از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۳۷۷ 
صدرا لدین. اض زد دی ] ((خ) روأسی. 
از خلفای شیخ زین‌الدین خافی و حاوی 
علوم ظاهری و باطتی بود. در اواشل حال 
چندین سال در مدینه اقاست جست و در مصر 
و شام اربعینات بسر آورد و چون از عربستان 
مراجعت کرد در رلایت اسفراین که منشا و 
مولد او بود سا کن گشت و بارشاد پرداخت و 
در زمان سلطان سعید (ابوسعید فرزند میرزا 
سلطان محمد) از اسفراین بهرات شد و او 
دربار؛ وی عنایت و اصان کرد. صدرالدین 
دهم ماه رمضان سال ۸۷۱ ه.ق.درگذشت و 
سلطان چنازة ار مشایعت کرد و بروی نماز 
خواند. (حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۱۰۲ 
درم تال انتفالیی آمده: وی پسستیان 
زی باجمال 
حقایق دل‌پند بود و فقیر به مجلس شریف او 
رسیدم گاهی به نظم نیز اشتفال داشت. این 
مطلع از اوست: 

زهی از عارضت چشم مرا نور 

همیشه از جمالت چشم ید دور. 


و ارچمد و در ادای معارف و 


در شهر هرات درگذشت و تعش او را بولایت 
شفان بردند و پدانجا مدفون است. (مجالس 
النفانس ص ۲۸و ۲۰۲], 
صدرالدین. اص زذ دی ] ((خ) (شیخ...) 
روزبهان‌ین احمد ثانی واعظی ملیح, 
نیکوصورت. فصیح‌اللسان. عذب‌البیان و 
خداوند جاهی رفیع و مجدی منیع بود. 
سلاطین و اما وی را بزرگ می‌داشتند. وی 
در جامع عتیق و سنتری تذکیر داشت و در 
محافل عظمه دارای منصب وعظ بود. از او 
کرامات بیار روایت کنند از جمله آنکه برای 
طلب باران بمنبر شد و در پایان دعای خود 
گفت:پروردگارا بعزت تو که از ملیر فرود 
نيایم تا مرایه باران تر کنی. مردم را اين سوگند 
سشت عجیب امد و فی‌الحال باران بب‌ارید 
چندانکه او را تر کرد وی به سال ۶۸۵ ده.ق. 
درگذشت و او را پائین پای پدر وی دفن 
کردند.او راست: 
سقی اه اقراماً خلوا بحبیهم 
و فازوا برضوان و عیش مخلد 
رجال نوا دنیاهم و تزودوا 


تقاة و تقوی له خیر التزود 

| رجال فتوا عنهم فابقوا و احضروا 
مشاهد قدس الواحد المتوحد. 

(شدالازار صص ۲۴۸ - ۲۴۹). 

صدرالد ین. [ص رَد دی] (اخ) ساوچی. 
یه نقل حبیپ السیر. وی از جملة فضلای 
زمان هلا کوخان بود و بحدت ذهن سلیم و 
جودت طبع مستقیم و وفور قوت حافظه و 
رقوف بر علم عروض و قافیه اتصاف داشت. 
و در تاریخ گزیده مسطور است که یک جزء 
کتاب را به یک خواندن یاد می‌گرفت و در 
زمان هلا کوخان در شام مقیم بود و به سحر 
مهم گذته بقتل رسید. قصيدة حسنا در علم 
عروض و قوافی از جمله منظومات اوست. 
(حییب السیر چ خیام ۲ صص ۱۰۷ - 
۸ و رجوع به تاریخ گزیده صص ۸۰۶ - 
۷ شود. 

صدرالدین. اض رَد دی ] ((ج) (امیر...) 
سطان ابراهيم الامینی فرزند میرک 
جلال‌الدین‌ین میرک محمد امیین مولانا 
صدرالدین ابراهیم. نسب او از جانب پدر و 
مادر عالی است. وی در صنوف علوم کامل و 
از امتال و اقران فائق و در شوه نظم و نش 
ماهر و در جد و هزل بليغ است. در اوائل حال 
چندی ملازمت شاهراده سلطان مظفر حسین 
میرزا را داشت و به سال ٩۱۰‏ ه.ق.از جانب 
خاقان منصور (سلطان حسین بایقرا) منصب 
صدارت خاصه بوی مفوض گشت و تا خر 
روزگار آو و همچنین در ایام مظفر حسین 
میرزا بدین شفل قیام داشت و چون سلطنت 


خراسان به ابوالفتح شیباتی رسید صدرالدین 
چندی مورد مواخذه قرار گرفت و سپی 
منتزوی گشت و به سال ٩۱۶‏ مورد عنایت شاه 
اسماعیل واقع و به سال ٩۲۰‏ از هرات جانب 
اردو رفت و تألیف تاریخ شاهی بدو محول 
گشت.از جمله مولفات او رساله‌ای است در 
معارضٌ مهر و مکتوب و دیگر رباعیاتی در 
ترجمةٌ دیوان امیر الممنین علی علیه السلام. 
(از حییب السیر چ خیام ج ۴ صص ۳۲۷ - 
۳۸ 
صدرالدین. اض زد دی] (اج شیخ 
الشیوخ محدین شیخ‌التسیوخ عمادالدیین 
محمودین حموية الجوینی. وی در مذهب 
بارع شد و فتوی داد و درس گفت و مقامی 
ارجمند یافت. الملک الکامل او را برسالت 
نزد خلیقه فرستاد تا از وی کمک خواهد و 
فرنگیان را که دمیاط را تصرف شده بودند 
براند. لیکن صدرالدین را در موصل مرگ 
فرارسید و به سال ۶۱۷ه.ق.بن هفتاد و سه 
سالگی درگ ذشت. (حسن الم حاضره 
ص ۱۸۶ 
صبرالدین. اض رد 


دی ] (اج) 


صدرالدین. 


عبداللطیف‌ین محمد. عوفی در لباب‌الالباب 
او رانیک ستوده و فضل و سخاء او را 
توصیف کند و گوید: او را شعری است مطبوع 
و در تازی و پارسی و نظم و نخر قدرت او 
کامل و داعی تتبم اشعار و تصفح کلمات او 
کرده است... سپس این غزل رااز ابیات وی 
آورده است: 

دلیراراه مزن پرده بماز 

مطربا زخم مزن زخمه نواز 

حجره خالی و رقیبان در خواب 

چشمها خفته و درها همه باز 

چکنم وای که امشب شب من 

هست کوتاه و مراقصه دراز 

منشان هیچ قدح را ز طواف 

تا که برخاست صراحی به نماز 

شمه حسن تو ای ماه فلک 

سرطراز همه شویان طراز 

بی‌سیب گرم مشو سرد مگوی 

رم شو اسسي جفا یز متازء 

(از یاپ الالباب ج ۱ ص ۲۶۵) 

قزوینی در تعلیقات همین مجلد آرد که وی از 
اعاظم رژساء اصفهان و از فضلا و ادباء 
معروف و او را به عربی و پارسی اشعار خوب 
است و ظهیرالدین فاریابی را در حسق ار 
هجوی است. وفات صدر به سال ۵۸۰ ه.ق. 
تفاق افتد.(یاب الالباب ج ۱ ص ۳۵۵). 
صدرالد بن. اض زد دی) (ج) 
عبدالملک‌بن عیی‌بن درباس کردی موصلی 
قاضی‌القضات دیار مصر مکنی به ابوالقاسم. 
وی به سال ۵۱۶ ه.ق.متولد شد و در نزه 
ابوالحن مرادی فقه آموخت و در ماه رجب 
سال ۶۰۵به مسصر درگذشت. (حسن 
المحاضره صص ۱۸۵- ۱۸۶. 
صدرالدین. (ض رد دی ] (() علی 
فرزند سعدالدین مسعود. وی پس از کشته 
شدن پدر خویش بوزارت تکش رسید و تا 
آخر ایام حیات او بدین شقل اشتفال داشت و 
در رعایت ترییت اصحاب فضیلت سعی وافر 
مسی‌کرد. (از سیب السبر چ خیام ج۲ 
ص۶۴۱). و در دستورالوزراء ارد که چسون 
تکش‌ضان درگ‌ذشت و پر بزرگ او 
قطب‌آلدین محمد فراز سلطنت یافت وزارت 
به صدرالدین داد تا آنکه وزرات به محمدین 
صالح رسید. (دستور الوزراء چ تفیسی چ 
کتابفروشی اقبال صص ۲۳۲ - ۲۳۳). 
صدرا لد ین. [ص زد دی ] (لخ) فارسی, 
وی از خوشنویسان معروف ايران و از صردم 
خراسان است. در خط ثلث و نسیخ شهرت 
داشت و در ٩۰٩‏ ه.ق.نسخه‌ای از مصحف 
شریف نوشت و معانی قرآن را در بين سطرها 
بخط ریز و رنگ سرخ و تفیر فارسی آن را 
در حاشیه نگ‌اشته این مصحف شریف در 


صدرالدین. 


کابخانه ایاصوفیه محفوظ است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
صدرالدین. [ص رَد دی ] ((خ) فوشنجی. 
رجوع به صدرالاین ربیعی شود. 
صدرا لد ین. [ص رد دی] ((خ) قونیوی» 
محمدین اسحاق. مولف حبیب‌السیر آرد: شیخ 
در میدان کسب علوم ظاهری و باطنی و فنون 
عقلی و نقلی قصب‌السبق از امغال و اقمران 
می‌ربود و مولانا قطب‌الدین علامة شیرازی 
علم حدیث نزد آن جناب فرا گرفت.در 
نفحات‌الانس است که شیخ صدرالاین پسر 
سیبی شیخ محبی‌الذین العربی است و ترییت 
از وی یافته و ار را مولفاتی است چون تفیر 
فاتحةالکتاب و مفتاح‌الفیب و نصوص و 
فکوک و شرح حدیث و نفحات لهیه و او بر 
مولوی جلال‌الدین نماز گزاشت. (از حبیب 
السیر چ یام ج ۲ ص ۱۱۵ و ۱۱۶), صاحب 
کشفالظتون این تب را از مزلفات او شمرده 
است: تبصرة البتدی و تذکرةالمنهی بفارسی 
در اصول معارف, مفاوضات راجع بوجود و 
ناهیت. جامع الاصول. ارسالة الهادید. 
الرسالة الم رشدیه. نفقة المصدور و تحقة 
لمشکور. اعجاز بان فی کشف بعض اسرار 
ام القرآن. مژاخذات و مرگ او را در موردی 
به سال ۶۷۳« .ق.و در مورد دیگر به سال 
۱نوشته است. هدایت در ریاض العارفین 
ارد: ابوالمعالی محمدین اسحاق‌بن محمدین 
یوسف‌بن علی القونیوی از مشاهیر علمای 
عظام و از | کار عرفای والامقام بود و او را 
جناب شیخ محیی‌الاین عربی تربیت فرمود. 
مولانا جلال‌الدین رومی را با وی کمال وداد و 
اتحاد می‌بود چنانکه روزی سولوی بمحفل 
آنجناب وارد شد, وی بنابر تعظیم مستد خود 
را بمولوی بازگذاشت و خود بکنار رفت. 
مولوی بر مسند شیخ ننشست او گفت چرا بر 
روی مسند نتشینی. گفت خدا راچه چواب 
دهم که بر سجادهٌ تو نشینم جناب شیخ سجاده 
رایدور انکند و گفت سجاده‌ای که تو را نشاید 
ما را نیز نشاید. باری در میائة او و خواجه 
تصیرالدین طوسی علیهالرحمه اسله و اجوبه 
واقع شد و خواجه او را تمجید کرد آن جناب 
رادر علوم بتخصیص در تصوف و حقایق 
تصانیف پسندیده است از انجمله است: شرح 
تعرف و شرح رسالةٌ موسوم به شجرة نعمائیه 
که شیخ وی در دولت عشمانیه تصنیف فرموده. 
مفتاحالغیب. از اوست: 
آن نیست ره وصل که انگاشته‌ايم 
وآن نیست جهان جان که پنداشته‌ايم 
آن چشمه که خضر خورده زو آب حیات 
در خانة ماست لیک انباشتهايم. 
(ریاض العارفین گ سنگی ص۱۹۰ 
صدرالدین. (ض رد دی] ((خ) (مسیر...) 


مجذوب. در مزار میر فخر متزل داشت و در 
اوافل حال بکسب کمال مشغول بود و به آن 
مشعوف. چون تحصیل کمال نمود جذبه‌ای از 
عالم غیب باو رسید و او را از خودی خود 
برهانید. و از غم و الم خودی خلاص گردانید 
و چون جذبه بر او غلبه می‌کرد عقل او مفلوب 
می‌گشت ولیکن در این حال سخنان وب 
می‌گفت و شعرهای پخته نیز از او ناخی 
می‌گشت و اين بیت او راست: 
لب و دندان آن مه با چه ماند 
چو قندی بر برنج دانه دانه. 
(مجالس النفاشی ص ۲۰۲ و ۲۰۳). 
صدرالدین. [ض رَد دی ] (خ) (مولانا...) 
محمد. وی از اعاظم علما و ا کابر فضلای 
زمان و به تقوی متصف و در فقه حنفی بفایت 
ماهر و در سایر فنون عقلی و نقلی سرآمد 
دانشمدان بود. وی نزد مولانا معزالدین شیخ 
حسین و مولانازاده و مولانا عشمان و مولانا 
کمال‌الدین مسمود شیروانی و شنیخ‌الاسلام 
مولانا سیف‌الدین احمد تفتازاتی تلمذ کرد و 
در مدرسة غیائیه بعدریس پرداخت. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۵۷). 
صدرالد ین. [ص زد دی ] (اخ) محمدین 
سیدصالح‌ین سیدمحمدین سیدزین‌الهابدین 
موسوی عاملی. وی در قلعهةٌ قشیب قرب 
معمرک از قرای چبل عامل شام متولد شد و 
بسن چهارسالگی بودکه با پدروکسان 
خویش به بفداد رفت و در کاظمین و مشاهد 
شریف عراق نزدبسیاری از علما تلمذ کرد و 
پیش از رسیدن به سن بلوغ درک مجلس 
سیدبحرالعلوم نصیب وی گردید. او در فقه و 
اصول و حدیث و قنون ادب و عروض و علوم 
اوائل بارع گشت. او را تقربری نیکو و 
قریحتی صائب بود. مصفات وی بصیرت و 
علو مقام او را معلوم می‌دارد سپس باصفهان 
شد و در آنجا اقامت گزید و به سال ۱۲۶۲ 
ه.ق.از اصتقهان به عراق رفت و جممة 
چهاردهم محرم ۱۲۶۳ به تجف درگذشت. از 
تالیفات اوست: اسرة العترة فی ابواپ الفقه. 
القسطاس المستقيم؛ فسی اصول الفقه. 
الستطرفات. منظومه‌ای در رضاح و شرج آن 
کتابی در نحو که شواهد آن از ایبات قران 
است. رساله‌ای در حجیت ظنون خاصه. 
رسالة في مائل ذی‌الرأسین. رساله‌ای در 
شرح مقبولةً عمرین حنظلة. رسالة عملية 
فارسی موسوم به قوت لایموت و او را تصائد 
و اشماری نیکو است. اروضات الجنات 
ص ۳۳۲). 
صدرالدین. [س رد دی] ((خ) محمدین 
عبدالاطیف [بن محمدین ثابت ] الخجندی که 
در سذ ۵۴۲ ه.ق.اصقهان را تسلیم محمد و 
ملکشاه پسران محمودین مسحمدین ملکشاه 


۱+۸۹-۹۱ 


سلجوقی نمود لهذا سلطان مسعودین محمد 
برو خشمنا ک‌گشته ناچار ار و برادر وی 
جمال‌الدین از اصفهان بیرون رفته بخدمت 
جمال‌الاین جواد ویر موصل و کریم معروف 
پناه بردند. (تعلیقات قزویتی بر ج لباب 
الالب اب ص ۳۵۵ از تاريخ الس لجوقية 
عمادالاین کاتب صص ۲۱۹ - ۲۲۱ 
صدرا لد ین. [ص رد دی] (اخ) مسحمدبن 
فخرالمنک مظفرین نظامالسلک. وی پس از 
کشته شدن پدر خویش بدست فدائبان مقلد 


صدرالدین. 


وزرات سلطان سنجر شد و تکبر و نخوت را 
پیشه ساخت و در اخذ اموال سلطانی دلیری 
صدرالاین جواهر گرانمای‌ای راکه در خزائن 
آل سبکتکین بود بتصرف آورد و چون این 
داستان به سنجر رسید بقتل او فرمان داد و 
سپاهیان او را با گرز و چماق بکشتد. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 4۵۱۲ و رجوع 
به دستور.الوزراء چ نفیسی صص۱۸۸ - ۱۸۹ 
شود. 

صدرالدین. (ض زذدی | ((خ) (قاضی..) 
محمدین قاضی قطب‌الدین عبدالّه الامامی, 
وی پس از مرگ پدر مدتی در هرات منصب 
قضا داشت و بجودت طیع و حدت ذهن 
متصف بود و احیاناً اشعار دلفریب به نظم 
درمی‌آورد. وی در ششم شوال سال ۸۳۸ 
ه.ق.یمرض طاعون درگذشت و در گازرگاه 
بحظیرة قضات امامی دفن شد. (حبیب السیر 
چ خیام ج۴ ص۱۳. 

صدرالدین. ی زد دی] (اخ) مسحمد 
الحسیتی دشتکی. وی در شیراز به نشر علوم 
پرداخت و بجودت طبم و دقت ذهن از همةً 
علما متتی بود. وی در ایام جوانی نزد 
مولانا قوامالدین گلبادی تحصیل می‌کرد و 
پاندک زمانی در همه فنون پدرجة کمال رسید 
و بتدریس و تالیف پرداخت و در شیراز 
مدرسه‌ای رفیع بساخت. از تالیفات اوست: 
رسالك تحقیق علم وائبات واجب. حاثية 
شمیه. حاشيه مسطالم. حاشية تجرید. (از 
حبیب السیر چ خیام ج۴ صص ۶۰۳ - ۰۴ ۶. 
صدرالدین. (ض زد دی] ((خ) مسحمد 
آناری. وزیر شاه محمود بود اما بتایر اننکه 
تسیت بث ه شجاع اخلاص بیشتر داشت 
هنگامی که شاه شجام بعزم تسخیر اصفهان 
رایت نسصرت‌نشان بسرافراشت خواجه 
صدرالدین علوقات متجنده و لشکریان را کم 
کردو اين معنی را در صورت کفایت بعررض 
شاه محمود رسانید و کیفیت این خیانت بر 
شمیر شاه محمود روشن شده خواجه را 


. معزول گردانید. (از دستورالوژراء ص 4۲۵۲ و 


رجوع به فهرست تاریخ عصر حافظ ج۱ 


شود. 


۱۳۸۹۹۲ 


صدرالدین. (ص رَد دی ] ((خ) محمدباقر 


صدرالدین. 


رضوی قمی. صاحب روضات وی را سخت 
ستوده و گوید از بزرگان علما و اعاظم 
محتقین بود و در اصفهان نزد بسیاری از 
فحول علما تلمذ کرد و سپس به قم شد و در 
آنجا به تدریس پرداخت و هنگام بروز نائرة 
آفاغنه از قم به همدان و از آتجا به نجف رخت 
بربست و در آن شهر نزد جماعتی از ارباب 
فضیلت بتلمذ اشتفال جست و بسن ۶۵ 
سالگی به سال ۱۱۶۰ ه.ق. درگذهت. 
(روضات الجنات ص ۳۳۲). 
صدرا لدین. اض رد دی ] ((خ) محمودبن 
عبداللطیف‌بن محمدین ثابت الخجندی. وی 
مدتی در بغداد ناظرمدرسء نظامیه بود سپس 
بریاست شافعیٌ اصفهان منسوب گردید و به 
سال ۵۹۲ «.ق.سنقر طویل شسحنه اصفهان 
بسیب عداوتی که میان ایشان بود او را 
بکشت. (تعلیقات قزوینی بر لباب الالباب ج۱ 
ص‌۳۵۵). 
صدرالدین. اض دیا (ج) 
موهوب‌بن عمرین موهوب الجزری. وی در 
جمادی‌الا خر سال ۵۹۰ ه.ق,در جزیره 
متولد و از علم سخاوی و شیخ عزالایین‌ین 
عبدالسلام فرا گرفتو در فقه و مسذهب و 
اصول و نحو بارع شد و طلاب بسیار نزد وی 
علم آموختند, و فتاوی مشهور او را گرد 
آوردند. وی قضاوت مصر یافت و در نهم 
رجب سال ۶۶۵ ه.ق, بسمرگ مفاجات 
درگذشت. (حسن المحاضره ص ۸۸۹). 
صدرالدین. اصض دی ] (اخ) 
نیشابوری. عوفی در لباب الالباب وی را به 
سه لب صدر اچل و صدر الملة و الدیین و 
ملک‌السادات ستوده و گوید: صدرالدین از 
معارف سادات و صدور کبار و نضلای 
روزگار و صاحب دیوان استیفای نیشابور بود 
و در فضل بنایتی که جملگی افاضل خراسان 
بتقدم او اعتراف می‌کردند و از دریای فضل او 
اغتراف می‌نمودند و تاریخ خوارزمشاهی 
تیشت بعبارتی که روان عتبی از خجلت 
یمینی در عسرق غسرق سی‌شد و او را اشعار 
تازی بغایت لطیف است است و مصنوع و بنده 
گاه‌گاهی بخدمت او رفتی و از وی اقتباس 
فوائد کردی چند شعر تازی از وی شنیده آمده 
است و این دو بیت در قطعه‌ای می‌گوید ۳ 
مثلی معروف را در آن تضمین می‌کند؛ 

لو کنت تعلم ما تلقاه عن کشب 

لم تبتسم فرحاً فی هذه الدار 

الست تذکر ما قد قیل فی مثل 

العیر یضرط و المكواء فی النار. 

و از وی سماع افتاد که وقتی باسفراین رفته 
شد در انم راء این رباعی اتفاق افتاد: 


رد 


رد 


تاریخ در اين زمانه آئن آمد 


۱ 


گولی که برای من مکین آمد 

از جور سپهر سبزه‌وار اين دل من 
کوبان‌کوبان به اسفرائین آمد. 

سبزوار و اسفرائین و کوبان سه ولایت است 
سخت نیکو نان داده است هر چند از راه 
طیبت بیان می‌کرد و چنان می‌نمود که او را در 
این معتی فکرتی نبوده‌ست اما سخت مطبوع 
افتاد‌ست. و هم از وی نقل کر ده‌اند: 

گر دهدت روزگار دست و زبان زیتهار 
دست‌درازی مجوی چیره‌زبانی مکن 

با همه عالم بلاف با همد خلق از گزاف 

هر چه بدانی مگوی هر چه توانی مکن. 

و از تاج‌الاین وحید قاقمی شنیدم در نیشابور 
می‌گفت این دو رباعی سیدصدرالدیسن گفته 
است در اوائل ایام جوانی: 

ای مهرگل عشق تو در کین ماست 

آماجگه تیر غمت سین ماست 

حال دل مستمند بی‌چاره پرس 

از هجرانت که یار دیرینه ماست. 

ای از من دل‌سوخته بیزار شده 

وی من ز غمت شکسته و زار شده 

بفروخته عالم بجفا بر من و من 

سودای ترا بجان خریدار شده. 

و در آخر عمر از شغل استیفا استعقا خواست 
و به مسراد دل بنشست و از سر منصب 
برخاست و آن شقل بدر آن درج سیادت و 
اختر آن برچ سعادت سید اجل عمادالدیین 
حوالت فرمودند و او را معذور داشست و او 
شب و روز بتحریر تاریخ سلطان سکتدر 
مشغول بود. وئاق او مجمع فضلا و مرتع علما 
بودی و اختلاط افاضل بخدمت او بسیار 
اتفاق افتادی. وقتی اين داعی قطمه‌ای گفته 
بود و در اول.و آخر بیت تجنیس خط را 
رعایت کرده مطلع آن اینست: 

رمانی زمانی بالمصائب والاسی 

و قد خرجت حد النبال یبالی, 

و در خدمت او انشاد کردم گفت سرا غزلی 
است اما تجنیی آخر مصراع و آخر بیت را 
رعایت کرده‌ام استنشاد کردم فرمود: 

قامت قيامة قلبي اذرای و ثا 

قد هز من قامة صدع النقا و ثنی 

و قد لوی طرفه السحار ثم رنا 

نحوی سبانی و قلبی بالهوی مرنا. 

و او را اشعار تازی مطبوع مصنوع و قصول 
منور اطیف بسیارست فاما اشعار پارسی ازو 
پیشتر روایت نکرده‌اند بدین قدر اقتصار 
اختد... (از لباب اباب ج۱ صص ۱۴۲ - 
۴ و رجوع به آتشکن: آذر و قاموس 
الاعلام ترکی و ریاض العارفین چ‌ سنگی 
ص ۲۱۹ شود. 
صدرالدین. (ض رد دی ] ((خ) رزییر 


صد رالشريعة. 

سمرقند. رجوع به نظام الملک... شود. 
صدرالدین. (ض رُذدی] (اخ) یسونی 
الحسینی. از جملة اجلة سادات خراسان و در 
طریق زهد و تقوی بود از شیخ الاسلام سیف 
الدین احمد تفتازان استماع افتاد که امیر 
فخرالدین وزیر شبی حضرت رسالت (ص) را 
بخواب دید و پرسید که یا رسول اه امیر 
صدرالاین یونس فرزند شماست؟ قرمود 
آری و روز دیگر وی در تعظیم او غایت 
میالفت رابجا آاورد و تا سمت وزارت داشت 
کس زا کابر خراسان را نگذاشت که بر او مقدم 
شود و سید صدرالدین بهرات درگذشت. (از 
حییب السیر چ خیام ج ۴ ص .)٩‏ 
صدرا لدین. (ص ژد د] ((2) (امیر...) 
یسونس الحسسینی. ولد امیر رضی‌الدیین 
عبدالاول‌ین امیر معین‌الدین مرتضی‌بن امیر 
صدرالدین یونس, وی با وجود شرف نب 
بوفور فضل و کمال متصف بود و سالها در 
مدارس سبزبرامان و بدیمیه و غيائیه تدریس 
می‌کرد و هنگام استیلاء سحمد شیبانی ببر 
خراسان منصب احتساب یافت و دو سال با 
نهایت امانت بدان کار پرداخت. سپس 
باستدعاء قتبر میرزا حا کم بلخ بدان صوب شد 
و منصب شیخ‌الاسلامی بدو ارجاع گردید. و 
چون دیو سلطان به حکوست بلخ رسید بعضص 
اهل شرارت از وی نزد حا کم بدگوئی کردند و 
حاکم بلخ وی را با پسر او موسوم به 
سیدابوالوفا یکشت. (از حبیب السیر چ ۴ چ 
خیام ص 4۳۵۲ 
صدرالدین وزان. اض زد دی بٍ ور 
زا] ([خ) رجوع به وزان شود. 
صدرالشریعة. اض رش ش ع] (2) 
برهان‌الدین محمودین صدرالشريعة. وی جد 
صدرالشريعة عبیدلهبن مسعود است, و نبوغ 
او در حدود سال ۶۳۰ ه.ق, بود. او راست: 
وقاية الرواية فی مائل الهداية که آن را 
شروح مفصلی است. (معجم المطبوعات 
ستون .)۱۱۱٩‏ 
صدرالشریعه. (ص زش ش ع] (اجا 
عبیدا‌ین مسعودبن تاج‌الشريعة محمودبن 
صدرالتريعة احمدین جمال‌الاین عبیدا 
المحیوبی الب‌خاری الحنفی. وی مجد را از 
پدران خویش بمیراث برد و از جدش 
تاجالشريعة محمد علم فرا گرفت و بفراهم 
آوردن نفائس و جمع فوائد او عنایتی وافر 
داشت. کتاب وقاية تصنیف جد خود را 
شرحی نیکو نوشت سپس باختصار آن 
پرداخت و نقایه نامید. او را کتابی است در 
اصول که تقیح نام دارد و شرحی نیس بنام 
توضیح بر آن توشت و صدراك‌عريعة به سال 
۷ و« .ق. در گذشت. مرقد او و پدران و 
فرزندان وی در شرع‌آیاد به بخاراست. (معجم 


صدرالشیرازی. 


المطبوعات ستون ۱۱۹۹). زرکلی نوید: 
وی از علمای حکمت و طبیعیات و اصول فقه 
است و از مصفات اوست: تعدیل الصلوم و 
الوشاح فی علم المعانی. (الاعلام زرکلی ص 
ی 

صدرا لشیرازی. [ص رش شی ] (اخ) 
رجوع به صدرا شود. 

صدرالعذراء . (ض 2 (اج) بای 
عوّاء است ند منجمین. 

صدرالقناة. اس ژل ق) (ع | مرکب) 
اعلای نیزه. (مهذب الاسماء), رجوع به صدر 
شود. 

صدرالمتألهین. (س رل م ث ءلّ لا 
((خ) رجوع به صدرا شود. 

صدر) لنهار. ٍض ژن ن) (ع | مرکب) اول 
روز. آغاز روز. ۲ 

صدر اول. اص رز وَ] (تریب وصفی, [ 
صرکب) در تداول عوام, آغاز. دیرباز. از 
ررزگار تدیم: از صدر اول همین طور بوده 
است. از صدر اول خراب کرده‌اند. 

صدر باز. (ص ر ] (ترکیب اضافی. ! مرکب) 
پیشگاه, بالای مجلس, صدر مجلس: 

در خدمت تو آیده مخدوم‌پیشگان 

پسته به صدر بار تو چون بندگان کمر. 

سوزنی. 
خورشیدوار نور دهد بر همه جهان 
جمشیدوار چون بنشیند به صدر بار, 
سوزنی. 

رجوع به صدر شود. 

صدز پیت [ض رب /ب] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) پیشگاه خانه. پیش خانه. 
رجوع به صدرالبیت شود. 

صدرجهان. (س ر ج) (غ) ثب 
اشخاص متعدد. رجوع به فهرست لباب 
الالیاب و رجوع به صدرالاین احمد خالای 
شود. 

صدر خجندی. اش ر خ ج) لا 
رجوع به صدرالاین عبداللطیف‌ین محمد 
شود. 

صدر خجندی. (ت ر خ ج] (غ) 
رجوع به صدرالدین محمدین عبداللطف 
شود. 

صدر خجندی. اس ر خ ج] لغا 
رجوع به صدرالاین خجندی محمودبن 
عبداللطیف شود. 

صدر ذیوانه. [ض ر ن] ((خ) (سولانا.) 
میر علیشیر نوائی در مجالس‌الفائس نویسد: 
وی کاتبی خوب بود و شعر و معما زییا 
میگفت معمیات به اسم نود و نه نام حضرت 
حق سبحانه و تعالی گفته است و از جمله این 
معما به اسم العلیم است: 

سر پپای او فدا نا کرده‌تو 


چون وصالش را تمنا کرده تو. 

1 دیسوانه و عاشق شیدای سیدشریف 
(معاصر شاه اسماعیل) بود. سید روزی در 
اوان حسن و جمال با هزار غنج و دلال پیاده 
در کوچه می‌رفت مولانا صدر غافل رسید و 
سید را در بغل گرفت و بوسه‌ای از رخ زیبای 
وی گرفت. غلامان سید چون این بدیدنده وی 
را ببازردند و او لت می‌خورد و می‌گفت آن 
لوت به این لت ارزان باشد و سپی هرگاه بدر 
خانه او میرسید غلامان شریف او رامی 
آزردند. مولانا برنجید و گفت؛ 

مرو بر در خانه‌اش ای سفیه 

چوشر در شریف است لاخیر فیه. 

(از مجالس اللفاشی ص۳۸۶ 

صدر شهید. (س رٍ ش ] (ٍخا حسا‌الدین 
عمرین عبدالعزیزین عمر, وی از | کابر حنفية 
خراسان است مولد او به سال ۴۸۳ ه.ق.است 
و به سال ۵۳۶ در سمرقند بقتل رسید و به 
بخارا مدفون است. او راست: الجامع در فقه. 
الفتاوی الصفری, الفتاوی الکبری, عمدة 
المفتی و المستفتی, شرح ادب القاضی تالیف 
خطاف, شرح جامم الصفیر و جر آن. 
(الاعلام زرکلی ص ۷۱۷ در تعلیقات ج۱ 
یاب الالباب عوفی از تاریخ سلجوقیه ارد که 
وی به سال ۵۳۶ در جنگ قسطوان که بین 
سنجر و گورخان خطائی رخ داد بدست 
گورخان کشته شد. (لباب الالساب ج۱ 
ص ۳۲۲). 
صدر شیرازی. (ض رٍ] (اغ) رجسوع به 
صدراشود. 
صدر صد‌ور. [ص ر ص ] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) رئیس روسا». بزرگ بزرگان: 
بشنو از اخبار آن صدر صدور 

لاصلوة تم الا بالحضور. 

رجوع به صدر شود. 
صدرطلب. [ض ط ل] نف مرکب) 
جویندة صدر. کسی که طالب بالانشینی است. 
صدر قزوینی. اض ر قَ] (اخ) مسیرزا 
محمدحسین‌بن میرزا فضل‌لنه. هدایت در 
مجمعالقصحا آرد که پدر ار سعلم شاهزاده 
نایب‌لسلطه و خود وی روزگاری نزد او 


مولوی. 


م‌عزز و مکرم صمیزیست. در آن اوقات 
مأموریت فارس یافت و فرمانفرمای آن 
ایالت حسینعلی میزرا از وی احترامی شایان 
کردو نود که من (هدایت) در آن اوان بدو 
اخلاصی حاصل کردم. وی بعهد محمدشاه در 
دیوائخانٌ عدالت صدر دیوان بود سپس از 
جانب ناصرالدین‌شاه پسفارت دولت روسیه 
مأموریت یافت. پس از مراجعت صدر 
وظایف و متمریات ممالک محروسه گشت 
و کون دو بال است که متولی‌باشی حضرت 
علی‌بن موسی الرضا است. و درکمال و فضل 


۱۳۸۹۹۴۳ 


معروف و مشهور میباشد. گاهی بنظم قصیده و 
غزل پرداخته که از انجمله است: 

بی‌تاب شود خاطر از آن ستبل پرتاب 
بی‌خواب بود دیده از آن نرگس پرخواب 
قصاب بود چشم تو در کشتن عشاق 

مژگان دراز تو بود خنجر قصاب 

عناب لبت قوت دل و قوت جانست 

در حسرت آن دلشده برگونة عناب 


صدرة. 


بیمارصفت رفته قرار دل فرار 
تا دیده‌ام آن چم پلورین چو سیماپ. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۳۲ 
صد رکاتب. (ص رٍ ت] (اخ) وی مردی 
آشفته‌روزگار بود و بیشتر خدمت اتراک 
می‌کرد و اگرلوندئی میسر می‌شد بیاد خط و 
شمر نمی‌اقتاد و شراب چنان مفلوبش ساخته 
بو که بهیچ کار اختیار نداشت. او راست: 
هرگز دل ما را بغمی شاد نکردی 
کشتی دگران را و مرا یاد نکردی. 
(از مجالس النفائس ص ۴۴ و 01۱۷ 
صدرنشین. اض | انسف مسرکب! 
پالانشیننده. مقدم‌نشینده. آنکه رتبت او در 
جلوس بالا دست همه است. انکه پالا دست 
همه می‌تشیند * 
ای صدرنشین هر دو عالم 
محراب زمین و آسمان هم. 
در نفسآباد دم نیم‌سوز 
صدرنشین گشته شه نیمروز. 
یود که صدرنشینان بارگاه قبول 
نظر کنند به بیچارگان صف نعال. سعدی, 
در آن حرم که نهندش چهار بالش عزت 
جز آستان نرسد خواجگان صدرنشین راء 


نظامی. 


نظامی, 


سعدی, 
گربدیوان غزل صدرنشینم چه عجب 
سالهابندگی صاحب دیوان کردم. 
رجوع په صدر شود. ][وزیر. حا کب 
تو آن یگانٌ دهری که بر وسادهٌ حکم 
به از تو تکیه نکرده است هیچ صدرنشین. 

سعدی. 
رجوع به صدر شود. ||مقدم. برتر. بالاترء 
صدرنشین تر ز سخن نیست کس 

دولت این ملک سخن راست بس. نظامی. 
اوبست که در مجلس روحانیان . 
گفتةٌاو صدرنشین است و بس. 
رجوع به صدر شود. 

صد زنشینیی. [ض ن ] (حامص مرکب) در 
صدر نشستن. رجوع به صدر و صدرتشین 


حافظ. 


ابن یمین. 


شود. 

صدرنگت. (ض ر] (ص مرکب) رنگارنگ. 
ملون. و صد در بیت زیر افادت تکتیر کند؛ٌ 
جام صدرنگ از آن خم صفا 

ساده و یکرنگ گشتی چون ضیا. . مولوی. 
صدرة. [ص ر] (ع لا سیه. (متهی الارب). 


۴ صدر هروی. 


|| سرسیه. (متهی الارب). مالشرف من اعلی 
صدره. (قطر المحیط]. بالای سینه. (مهذب 
الاسماء). |اسینهپوش. کسرتة خرد. نیم‌تله, 
(غیاث اللفات). شاما کچه. سینه‌بند زنان. 
لباچة صدر. (مهذب الانسماء). جامه‌ای که 
سیه را پوشاند؛ 


ای صورت بهشتی در صدر؛ بهائی 
هرگزمباد روزی از تو مرا جدائی. . فرخی, 
دی ز لشکرگه آمد آن دلپر 
صدره؛ سپز بازگرد از بر. فرخی. 
بنزد من آمد کمربسته روزی 
یکی صدره پوشیده یکرنگ اخضر, 

ابوسراقه امین درودگر. 
گرسرو صدره پوشد تو سرو باقبائی 
ور ماء باده نوشد تو بارخ چو ماهی, 

عبدالواسم جبلی. 

صدره‌ها دیدمت ملمع‌نقش 
جبه‌ها دیدمت مهلهل‌کار. مسعودستد. 
چون صدرء تو بافته از پنبة ناست 
در دل طمع قبای بقارا چراکنی. ‏ سنائی, 
بدامان شب پاره‌ای درفزاید 
از آن صدرء روز نقصان نماید. خاقانی, 
جوشن عقل داده‌اند ترا 
صدرءة کام | گر ندوختهاند. خاقانی. 


دوش که حجح چا کرهصرفچرخ چنبری 


خضر درامد از درم صبح‌وش از منوری, 


خاقانی. 
بجای صدرة خارا چو بطریق 
پلاسی پوشم اندر سنگ خارا, خاقانی. 
صدره کندند و بی‌تقاب شدند 
وز لطافت چو در در آب شدند. نظامی. 
سدره شده صدر؛ پیرآهنش 
عرش گریبان زده در دامنش. نظامی, 


سا کن سرای سکوت شدم و صدرءً صابری 
درپوشیدم تا کار بفایت رسید. (تذکرة 
الاولیاء) 
یگوش صخرء صما | گر فروخوانم 
ز ذوق چا ک زند کوه صدره خارا. 
کمال اسماعیل. 
پیراهن بی‌سعادتی در سرکش, صدر؛ جفا 
چاک‌زن. (مجالس سعدی). 
صدر هروی. (ص ر در] (لخ) رجوع به 
حیدرین محمد خوافی شود. 
صدری. [ض ] (ص نسبی) رجوع به صدر 
شود. ||نسبتی است بصدر و آن قریه‌ای است 
از قرای ببت المقدس. (الانساب سمعانی). 
||( قمی برنج که در گیلان و مازندران 
زراعت می‌شود. 
صدری. [ض ] ([خ) از شمرای عتمانی و از 
اهالی آئتیب است و بدرس شیخی افندی 
مداومت داشت. وی به سال ۹٩۳‏ ه.ق.در 
استانبول درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 


او را دیوانی است به ترکی. ( کشف الظنون). 
رصدزی. [ض] (اخ) رجوع به صدر کاتب 
شود. 
صدری. [ص ] ((خ) وی از شمرای عتمانی 
است. نام او پیری و به توقادلی‌زاده شهرت 
داشت و بسعهد سلطان بسایریدخان ثانی 
میزیست وبا وزرا و اعیان معاشر و به احوال 
آنان احاطهٌ کامل داشت و ادعای مهارت در 
رمل می‌کرد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صف ریه. (س ری ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از ب‌خش شیب آب شهرستان زابل 
۲هزارگزی شمال باختری سکوهه 
۶هزارگزی باختر شوسهة زاهدان بزابل. سکنه 
سه خانوار, (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
صد سال سیاه. (ض ل ](ق مرکب) هرگز. 
ایدا هیچگاه. هیچوقت. و اين هنگامي است 
که‌گوینده خواهد نفرت و ناخشنودی خود را 
رساند: میخواهم صد سال سیاه نباید؛ هرگز 
رغبت دیدن او را ندارم. 
صد‌ساله. (ض ل /ل](ص نسبی مرکب) 
دارای صد سال. مرد صدساله؛ مردی که عمر 
او به صد سال رسیده است. ||(! مرکب) 
یادبودی بمناسبت صدمین سال تولد يا وفات 
شخصی یا حدوث واقعه‌ای یا تأسیی امری . 
صدستون. (ص ش] (ص مرکب) تصر یا 
خانه‌ای که دارای ستونهای معدد باشد؛ 
یکی بانگ برزد بخواب اندرون 
که‌ارزان شد آن خان صدستون. فردوسی, 
صد ستون. [ص س ] ((خ) (قصر..).در 
دست چپ اپدانه اسست مشرق) دومین قصر 
بار واقع است و کتیبه ندارد. لکن بمناسبت 
صفت ممیزه‌اش قصر «صدستون» نامیده 
شده. قصر مذکور با دو سردر بزرگ» هم‌سطح 
بتا شده و بنابراین پست‌تر از اپدانه واقع است. 
با وجود زیادی عده ستونهاء سطح مجموع این 
بنا از سطح تمام بنای اپدائه کمتر است. گذشته 
از طالار مرکزی جائی را بطور قطع تشخیص 
نمیتوان داد. مگر رواق شمالی راء زیرا بواسطة 
کاوشهائی, که سابقاً معتمدالدوله (فرهاد 
میرزا) در آنجا کرده. اضلاع دیگر چنان در 
زير خاک آوار پنهان شده, که دیگر در هیچ 
جا خاک‌قدیم را نمیتوان دید. رواق شمالی از 
یک جفت گاو پشت‌بندی شده بود و دو درء 
در ضلمین جنبی رواق, که جرزهای آنها نقشس 
جسیمی از دو نفر مستحفظ دارد. ثابت 
میکند, که لااقل دو اطاق کوچک در زوایای 
پنا نظیر دو برج اپدانه وجود داشته. سقف 
طالار مرکزی بر ۱۰ ردیف ستون قرار گرفته و 
هر ردیف عبارت از ۱۰ستون بوده پاستگهای 
آنها پجامانده. اما خود آنها متل باقی عمارت 
از اثر حریق عظیمی, که یقیتاً عمدی بوده, 
خراب شده و اين همان حریق مشهور است. 


صد ستود. 
کهاسک‌ندر مرتکب آن گردیده. جزئیات 
معماری ستونها بستونهای طالار مرکزی 
اپدانه شبیه است اما در قصر صد ستون از 
وجود یازده در و پنجره و طاقچه که از سنگ 
در هر طرف تراشیده شده. دیوارها را بهتر 
میتوان وارسی کرد. در هر دیوار دو در است و 
جرزهای آنها بنقوش بسیار مهمی مزین. نقس 
جرزهای دو دری که از طالار رو ببرواق 
شمالی باز ميشود. چهار مرتبه مجلس بار 
شاهی راء چتانکه در سان مردمان و ملل 
مشاهده افتاد. می‌نماید این مجلس نیز بوسپله 
رشته‌های گل و بوته بمنطقه‌های مختلف 
تقسیم شده. در پائین پنج ردیف مستحنظ 
روبروی یکدیگر ایستاده. در وسط سمیری 
بازگذاشته‌اند. که از آن می‌بایست بحضور 
شاهتشاه رسید, در بالا دیده میشود. که 
شاهنشاه روی کرسی با دو تفر از اسراء 
مملکت زیر شادروانی نشسته, دو نفر از 
ارباپ مناصب در دو طرفش قرار گرفته‌اند و 
یکنفر مادی, که دارای منصب بزرگی است در 
حضور شاه بار یافته. بالای این مجلس هیکل 
بالدار رمز اهورَزد منقوش است. دو در به 
قرینه این دو در. در جدار عقب ساخته شده و 
باز چهار بار می‌نماید. که شاه بر سریر 
شادروانی نشحه و تنها یک پیشخدمت در 
عقب ایستاده: اینجا کرسی سلطنت بر تسختی 
قرار گرفته, که در نقوش مقاپر شاهان هم دیده 
میشود و در کتيبة داریوش در نقش رستم 
گاتٌ( گا»پارسی کنونی) یعنی تخت نامیده 
شده, آين تخت بتخت‌های مشهور ارگ در 
طهران, خصوصاً بتخت مرمر کریم‌خان زند. 
شباهت دارد. کف این تخت بر سه ردیف 
مجسمه که کليةٌ ۲۸ تا است و ملل مختلفه 
مالک را نشان میدهد قرار گرفته. چهارده تن 
پر نیش راست جرز و چهارده تن دیگر در 
نبش چپ تفش شده این نقوش میرساند. که 
آين نوع بناها قصر بار بزده و ظاهراً رواقهای 
عمارت به سلام عام در جشهائی مانند عید 
نوروز اختصاص داسته و آنچه. که در 
حجاریهای جلو اپدانه دیده میشود, در همین 
جایمل می‌آمده. اسم وس دهیو که بدروازه 
داده‌اند. بهمین مناسبت بوده. یعنی دری که از 
آن «تسمام ممالک» یی نمایندگان آنپا 
میگذرند. بنابراین رواتها مجلس عام یوده و 
طالار مرکزی مجلس خاص, چنانکه در 
قتصور خلفا در سامره و در تصور پادشاهان 
مثول کبیر در هد نیز دیده میشود. چهار در 
دیگر در طرفین طالار صد ستون شاهنشاه راء 
که‌بجدال مشفول است می‌نماید در یک جابا 
یک گاو کوهی, در جای دیگر با شیری, بعد با 
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صدشاخ کردن. 


دیوی بالدار. که سر شیر دارد و دم و بنج 
عقاب و بالاخره با هیکل دیگری» که سرش 
سر یک مرغ شکاری و دمش دم عقرب است. 
در اینجا دور؛ چهارخوان (جدال), که بعضی 
از آن در قصر کوچک داریوش دیده میشود 
کامل است میتوان حدس زد که مقصود از این 
تصویر رمزی باشد. به ان معنی. که شاه 
بسمت نمایند اهورمَزد با چهار مخلوق 
اهریمن در نزاع است. (ایران باستان چ ۲۱ 
ص ۱۵۸۲ - ۱۵۸۵), 
صد‌شاخ کردن. | ک د] (مص مرکب) 
صدپاره کردن. (برهان). 
صد‌صد. [ض ص ](ق سرکب) صدتا 
صدتا.و مقصود تکثیر است یعنی فراوان: 
بعیب خویش یک دیده نمائی 


بعیب دیگران صدصد گشائی, نظامی. 
جنییت کش وشاقان سرائی 

روائه صدصد از هر سو جدائی. نظامی. 
ز هر پیشه کید جهان را بکار 

گزین کرد صدصد همه پیشه کار. نظامی. 
صد صد. [ص ص ] (اخ) زنی است. (منتهی 


الارب). 
صدع. [ص ](ع مص) شکافتن چیزی رایا 
دو پاره ساختن چیزی را چنانکه جدا نگردد. 
(منتهی الارب). شکافس. (ترجمان علامة 
جرجانی) (مسصادر زوزنسی) (تاچ 
المصادریهقی). |[دو گروه کردن گوسفندان 
را. (محهی الارب). بدو فرقت کردن گوسفند. 
(ناج المصادر یهقی). |اقصد کسی را کردن 
جهت کرم و جود او. |اسخن حق را آشکارا 
گنتن. ||کار را به محل او رسانیدن. (منتهی 
الارب). |[قرمان بجای آوردن. (ترجمان 
علامة جرجانی) (مصادر زوزنی). |[آشکارا 
کردن. پیدا کردن. (سنتهی الارب) (تاج 
العصادر بیهقی), ااحکم راست دادن. (منتهی 
الارب). ||میانه راء رفتن. || خواستن چیزی 
را. ||ممتاز ساختن حق را از باطل. (سنتهی 
الارب). ||() شکاف. (متنتهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی) (مهذب الاسماء) 
ترکد [ر گر از فریری: زک نامه 
و الارض ذات الصدع. سمیت بذلک لانه 
یصدع الارض ای یشتقها. اسنتهی الارب). 
گیاه. (ترجمان علامٌ جرجانی). نات. 
(مهذب الاسماء). ا|بز کوهی و آهو و گورخر 
و شتر جوان قوی و توأنا. (منتهی الارب). بز 
کوهی نه بزرگ و نه خرد. (مهذب الاسماء). 
|یقال: التاس علیه صدع واحد؛ یعتی مردم بر 
وی جعع‌اند بدشننی. |امرد نازک‌یدن 
لطیف‌اندام. (متهی الارب). 
صدع. اص ذ] (عل) بز کوهی و آهو و 
گورخر و شتر جوان قوی و توانا. |امرد 
نازک‌بدن لطیف‌اندام, اادیم وچرک آهن, 


|[میانٌ میان دو چیز از هر نوع که باشد متلا 
میلیِهُ دو دراز و کوتاه و میانة دو جوان و پیر و 
میانة دو فربه و لاغر و ميانة دو کلان و خرد. 
(متهی الارب). الشی» المتوسط بین الطویل و 
القصیر و الفتی و المسن. قطر المحیط, 
صدع. (ص ] (ع!) جماعت مردم. || پاره‌ای 
از هر چیزی. (منتهی الارب). 

صدع. (ص د] (ع اج صدیع. (ستتهی 
الارب). رجوع به صدیع شود. 

صدعات. [ض ذ] (ع ) تفرق و پرا کدگی. 
یقال:بنهم صدعات فی الرأی و الهوی؛ ای 
تفرق. (منتهی الارب). 
صدعة. (ص غَ] ۵ | گلاً شعران. (سنتهی 
الارب). |ارمٌ گوسفندان. (منتهی الارپ). 
رمه. (مهذب الاسماء). |انیمه‌ای از هر چیزی 
شکافته بدو نیم.(منتهی الارب). 
صدغ. (ض] (ع مص) دوش با دوش برابر 
رفتن با کسی, ااداغ ونشان کردن شتر راء 
|[کشتن مورچه را |[برگرداشیدن کسی را از 
کار و راندن. |اباز داشتن ظالم را از ظلم او. 
][برنگردانیدن چیزی را. (منتهی الارب). 
صدغ. (صٌ] (ع !) سابین چشم و گوش 
مردم. (منتهی الارب) (بحر الجواهر) (مقدمة 
ترجمان القرآن». میان گوشة ابرو و گوش 
است و آن را شقیقه نیز گویند. (غیات اللنات). 
میان دتبال چشم و گوش, (مهذب الاسماء). 
بسا گوش,(تسفلیسی). کلالک. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به صدغه شود. 
|آموی‌پیچه بر صدغ فروهشته. چ. اصداغ. 
(متتهی الارب). الشعر المندلی علی الصدغ. 
(بحر الجواهر). موی پیچیده که اويخته باشند 
بر آن موضع. (غیات اللفات). زلف. (مقدمة 
ترجمان القرآن) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(تفلیی). موی بنا گوش؛ 

سقی اه یلا کصدغ الکواعب 

بتی عنبرین‌موی و مشکین ذوالب. 

سلمان ساوجی. 

صدغتین. (ص غْ تَ](ع !)هر در صدغة. 
(غیاث اللفات). رجوع به صدغة و صدغ و 
صدغین شود. 
صد‌غة. (ض غ] (ع !) جای نرم که سیان 
گوشذابرو و گوش است. (غیاث اللغات). 
رجوع به صدغ شود. 
صدغین. (ص غ](ع !ا تیه صدغ. دو 
صد]. دو بنا گوش.رجوع به صدغ و صدغتین 


شود. 
صدف. [س د] (ع [) غ لاف مروارید . 
صدفه یکی. ج, اصداف. (منتهی الارب) 
(دهار). در تحفة حکیم موّمن آمده است که با 
حسلزون مسرادف است و گویند حیوان او 
مخصوص به حلزون و پوست صلب او 
مخصوص صدف است و مراد از مطلق صدف 


صدف. ۱۴۸۹۵ 


مروارید است. در سیم سرد و خشک و 
سوختة ار مجفف و جالی و سدد و حابس 
اسهال و نزف‌الدم و نفث‌الدم و جهت تقویت 
لثه و رفع زخمهای کهنه و ! کله‌و جلای دندان 
و نفوخ او جهت رعاف و بخور او جهت 
یواسیر و طلای او با سفیدة تخم مرغ جسهت 
سوختگی آتش و با ادریة مناسبه جهت کلف 
و بهق و رونق بشره و ا کتحال او جهت قرحة 
چشم و موی زیاد نافع و ضماد سوختة خف 
الغراب و با سرکه جهت ثالیل و دانهٌ بواسیر 
مجرب دانسته‌اند و قدر شربتش تا یک درهم 
و بدلش شاخ گاو کوهی سوخته است و 
مهریارس گوید که صدفی که هنوز مروارید او 
بته نشده باشد چون بسوزانند طلای او رفع 
خنازیر می‌کند و جالینوس می‌گوید که صدف 
هندی محرق بالخاصية رفع درد فاد می‌کند و 
چون صدف را نرم سائیده با سرکه بر بنا گوش 
طلا کنند رفع صداع دائمی تزلی کند. (تحقة 
حکیم ممن). و در ترجمة صیدنه ابوریحان 
از ارجانی آرد: صدف سوخته دندانها سپید و 
پا کیزه‌گرداند و چشم را روشن کند و سپیدی 
که‌در چشم یدید اید پیرد و سیید مهر؛ٌ سوخته 
را همین خاصیت است و اگرعضوی بر آتشل 
سوخته شود صدف را سوزد و با سرگین گاو با 
هم بياميزد و بر سوختگی آتش ضماد کند 
شود و اک گوخت ماف ربا عسل پم 
بکوبد و با سرگین گاو يامیزد و با پلکهای 
چشم طلا کند موی زیاده را از رستن بازدارد. 
(ترجمةٌ میدن ابوریحان پیرونی). و در بحر 
الجواهر ارد صدف. جانوری است که در 
درون او در و لول متولد شود واحد آن صدفة. 
وج آن اصداف و اصذفة و فارسی آن 
گوش‌ماهی است و سپس خواصی را بر طبق 
آنچه در تحفه و ترجمة صیدئه امده برای آن 
پر شمرده است. (بحر الجواهر). در لاروس 
بزرگ فرانسه ذیل کلمة تا کر" آرد: ماد سخت 
سفیدرنگی است که ته رنگ آن الوان قوس 
قرح را دارد و در بیشتر صدف‌ها یافت 
می‌شود و در صلعت و تجارت مورد استفاده 
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۶ صدف. 


است. نا کر از قشر داخلی غلاف بعضی 
نرم‌تنان (حیوانات ناعمد) بوجود می‌آید وبه 
رنگ‌های سفید و گلی و آبی و خدا کستری 
است و به مصرف خاتم‌سازی و ساختن بسیار 
از زینت‌آلات ظریف و مخصوصاً دگمه‌سازی 
می‌رسد. مرکز عمدة آن فرانسه است و مرا کز 
دیگری که تا کر در آنجا تهیه می‌شود مسولا 
همان نقاطی است که در آن مرواریدهای 
ظریف نیز یافت می‌گردد مانند کالدونی جدید, 
شمال و مشرق استرالیاء تائی‌تی, جزایر کامپیه 
و سواحل مکزیک و مادا کاسکار.نا کراز 
ازمذُ بیار قدیم مورد توجه بود و سورد 
استفاده قرار می‌گرفت. از اواخر قرن پانزدهم 
مسیحی کلمة نا کر شایع و مرادف کلم چینی 
استعمال شده است و از آن ظروف ظریف و 
جامهای زیا که بر روی آن گاهی نقره و 
جواهر نیز می‌نشاندند و گاهی آینه و نمکدان 
و دستة چاقو می‌ساخته‌اند. در قرن شانزدهم 
نا کر برای ساختن بسیاری از اشیاء ظریف 
مورد استفاده قرار گرفت و در خاتم‌کاری و 
مرصع‌سازی نیز از آن استفاده شده است. در 
شرق از نا کربرای ترصیع مبل استفادة فراوان 
می‌شد. در قرن هفدهم از نا کر فنجان هم 
ساخته‌اند. در قرن نوزدهم آن را برای ساختن 
مه و بضتندهای کوچک و عوطی سیگاز 
و یک نوع خاتم‌کاری مخصوص بکار بردند, 
بدان طریق که قطعات صدف را بریده و بر 
روی کاغذ می‌چسبانیدند و آن رابا آب طلا 
رنگ‌آمیزی کرده و بر روی مبل الصاق 
می‌کردند و این طرز کار از اتالیا اغاز شد. از 
ابتدای قرن بیستم تا بامروز از نا کربرای 
خاتم‌سازی و ساختن مهره‌های شطرنج و 
نظایر آن استفاده ميشود. (از لاروس بزرگ 
فرانه). گاه در تداول فارسی‌زبانان صدف 
گویندو حیوانی را که دارای صدف است اراده 
کنندو در داستانها آرند که صدف در شهر 
نیان بروی آب آید 1 دهن گشاید و قطره‌ای 
از باران پدرون گیرد و از آن مروارید بوجود 
آید, رجوع به لوَلوْ و رجوع به مروارید در این 
لغت‌نامه شود. اطوم. امتومه. نعثع. (سنتهی 


الارب). گوش ماهی: گرفته یکی جام هر یک 
به کف 

پر از سرخ یاقوت و در صدف. فردوسی, 
راست گقتی کتار من صدفت 

کاندرو جای خویش ساخت گهر. فرخی, 


معدن گوهر بود آری صدف لیکن یکی 

قطره باران بیاید تا در او گردد گهر. عنصری, 
چون صدف زبان برگشاد و جواهر پاشیدن 
گرفت...(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۵). 
بدریای ژرف آنکه جوید صدف 
ببایدش جان برنهادن به کف. 
بنگر که صدف ز قطرء باران 


اسدی. 


در بحر چگونه می‌کند لزلق. 
قیمت بتو یافت این صدف زیرا 
ای جان تو در او لطیف مرجانی. 


ناصر خسرو. 


جان گوهر است و تن صدف گوهر 


در شخص مردمی و تو دریائی. ناصرخسرو. 


تن صدفست ای پسر بدین و بدانش 
جانت پپرور درو چو لول مکتون. 


ناصرخسرو. 


قیمت در نه از صدف باشد 
تیر را قیمت از هدف باشد. 
لب گشاده چون صدف همواره در مدح تو آن 
سرکشیده چون کشف در خاره از بیم تو اين. 


عبدالواسم جبلی. 


چو بخنده باز یابم اثر دهان تنگش 
صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش. 


خاقانی. 


این پرده گرنه بحر محیط است پس چرا 
اصداف ملک راگهر اندر نهان اوست. 


خاقانی. 

هم بمولد قرار نتوان کرد 

که‌صدف حبسخانه درراست. ‏ خاقاتی. 

سالکان را که چو دریا همه سرمستانند 

چون صدف غرقة عطشان بخراسان یابم. 
خاقانی. 

چون بدریا نه صدف ماند ه در 

زحت ساحل عمان چکنم. . خاقانی. 

دریا کنم اشک و پس بدریا 

در هر صدقی جدات جویم. خاقانی. 

غواص بحر عشقم بر ساحل تمنی 

چندین صدف گشادم هم گوهری ندارم. 
خلقانی. 

شاه جهان ابرذات و بحرصفاتست 

زآن صدف ملک ازو چنین گهر آورد. 
خاقانی. 

باد بهاری فشاند عنبر بحری بصبح 

تا صدف آتشین کرد بماهی شتاب. خاقانی. 

ماهی چو صدف گرش فروخورد 

چون یونسش از دهان برافکند.. خاقانی. 

هفت اندام ماهی از سیم است 

هفت عضو صدف ز سنگ چراست. خاقانی. 


غاشیه‌دار است ابر بر کف آفتاب 
غاله‌سای است باد بر صدف بوستان. 


خاقانی. 
گرشکری با نقی تنگ ساز 
ور گهری با صدف سنگ ساز. نظامی. 
این نه صدف» گوهر دریائی است 
وین نه گهر: معدن بینائی است. نظامی, 
دگر ره در صدف شد ولو تر 
بسنگ خویش تن درداد گوهر. نظامی. 
خنده خوش زآن تزدی شکرش 
تا نبرد آب صدف گوهرش. نظامی 


تاه رخت زو 


سنانی. 


صدف. 
هم بصدف ده گهر پاک‌را 
بازره و بازرهان خاک‌را. نظامی, 
همان رونق ز خوییش آن طرف را 
کماز باران نیسانی صدف را. نظامی, 
آب صدف گرچه فراوان بود 
در زیکی قطرة بارانبود. نظامی. 
از صدف یاد گیر کته حلم 
آنکه برد سرت گهر بخشش, اپن یمین. 
چو خود را بچشم حقارت بدید 
صدف در کنارش بجان پرورید. سعدی. 
در بیاپان خشک و ریگ روان 
تشله را در دهان چه در چه صدف. 
( گلستان). 
هر شجری را ثمری داده‌اند 
هر صدفی را گهری داده‌اند. خواجو. 
زمان خوشدلی دریاپ دریاب 
کهدائم در صدف گوهر نباشد. حافظ. 
فلک راگهر در صدف چون تو نیت 
فریدون و جم را خلف چون تو یست. 
حافظ. 
|اکرانء کوه. ادهار) (ترجمان علامهٌ 


جرجانی). ناحیه و جانب و کران؛ کوه. (منتهی 
الارب). ||بریدگی کوه. (منتهی الارب). 
گرد گردچشم. (مهذب الاسماء؛ هر چیز 
که‌بلند با باشد از دیوار و مانتد آن. (سنتهی 
الارب). آنچه بلند است. (مهذب الاسماء). 
رانك کف از سر بازو. گوشت‌پارة مان 
بکرکرانک که در شجه سر نزدیک کاس سر 
روید. || هدف. (مهی الارب). |انوعی از 
له کوچک بجهت شرابخواری. |اسه ستاره 
ست بشکل مثلث بر دور قطب که آنها را 
صدف قطب گویند. (غیاث اللفات). 
صدف. (ض د] (ع مص) رانها نزدیک و 
سمها دور دور نهادن اسب در اندک پیچیدگی 
در هر دو بند دست. بیرون رویه میل کردن سم 
ستور جانب راست آن. (سنتهی الارب). از 
عیوب خلقتی است در اسب و آن نزدیک 
بودن دو ران و دور بودن دو سم و پیچیدگی از 
سوی دو بند دست بدانسان که بندهای دو 
دست آن گشاده دیده شود. (صیح الاعشی 
ج۲ ص۲۶). |[روی گردانیدن از کسی. 
|ابرگشتن و میل کردن. (منتهی الارب) 
(مصادر زوزنی). ||برگردانیدن کی را. 
(منتهی الارب). ااگام خرد نهادن. (مصادر 
زوزنی). 
صذداف. (ض د] ((خ) دهی است نزدیک 
قیروان. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
صداف. [ص د] (ع!) بریدگی کوه. ||ناحیه و 
جانب و کرانة کوه. (منتهی الار ب). 
صدف. [س د] (ع[) بریدگی کوه. ||ناحیه و 


۱-نل: در وی 


صدف. 
جانب و کرانة کوه. |[مرغی است یا نوعی از 
ددگان. (منتهی الارب). طاثر او شبع. (قطر 
السحیط). 
صد‌ف. [ص ذ] (ع لا بریدگی کوه. |[ناحه و 
جانب و کرانة کوه. (منتهی الارب). 
صدف. (ض د] ((خ) بطنی است از کندة و 
الحال منسوب‌اند بسوی حضرموت. (منتهی 
الارپ). 
صداف. [(ض د] (((خ) ناحیتی است به یمن. 
(معچم ابلدان). 
صدف آتشین. [ض ذ فٍ تَّ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایت از آتاب عالمتاب. 
(بسرهان). |اکنایه از روز. (انسجمن آرای 
ناصری). 
صدفان. (ص د] ) ۷ در کوه‌اند باهم 
ملصق میان ما و یأجوج و مأجوج. (سنتهی 
الارب). 
صدفان. (ص ذ] (ع ) در کرانة راه در کوه 
یا دو کرانة رود. (منتهی الارب). 
صدف الیو اسیر. اس د فُل بْ وا] (ع! 
مرکب) معروف به خف‌الفراپ است. بخور و 
ضماد محرق او با عسل جهت بواسیر و ثألبل 
و زحیر نافع است. (تحقة حکیم مومن), رکبة, 
در سواحل بحر احمر و قسمتی از حجاز 
یافت شود و رنگ آن قرفیری مایل بسیاهی 
است و در قلزم آن را رکبة نامند. (از این 
بیطار). 
صد ف الغرقیر. [ص دفُل ف ] (ع [مرکب) 
و فرفور نیز گویند. نوعی از صدف مایل 
بسیاهی و در غایت صلابت و بخورش مخرج 
مشیمه و رافع اختناق رحم و اکتحال سوختة 
او در مایت جلاست. (تحفة حکیم مومن). 
صدف‌دهان. (ض د 5] اص مرکب) 
دارندةٌ دهانی چون صدف. |اسخن نفز و 
دلکش. رجوع صدف‌دهانی شود. 
صدف‌دهانی. زص دد] (حامص مرکب) 
دارای دهان همچون صدف بودن. دهان چون 
صدف داشتن. و در بیت زير مقصود سخنان 
نفز و پرمعنی گفتن است: 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
که‌مرد را یه ارادت صدف‌دهانی نیست. 

سعدی. 

صدف رنگت. [ض در ] (ص مرکب) برنگ 
صدف. بمانند صدف. 
- دیده صدف‌رنگ؛ چشم مانند صدف از 
جهت ریختن اشک مرواریدگون؛ 
مجنون ز دو دیدةٌ صدف‌رنگ 
می‌ریخت نثار در بفرسنگ, نظامي, 
صدف روز. اض 3 فب] (ترکیب اضافی, [ 
تشین است که کنایه از 
خورشید آنور باشد. (برهان)؛ 
خال چو عودش که جگرسوز یود 


مرکب) بمعتی صدف أ 


غاله‌سای صدف‌روز بود. 


ربوع به صدف آتشین شود. 


نظامی. 


صدف زاتو. [ص ذ ف] (ترکیب اضافی: ( 


مرکب) کاس زانو؛ 
بسکه غواصی دریای تفکر کردم 
سر نهان شد چو گهر در صدف زانوها. 
ناصرعلی (از آندراج). 
صدف‌سان. (ص د] (ص مرکب) بماتد 
صدف. بکردار صدف. صدف‌گون؛ 
کوساقی دریا کشان‌کو ساغر دریانشان 
کز عکس آن‌گوهرفشان ینی صدف‌سان صبح را. 
خاقانی. 
رجوع به صدف شود. 
صدف صد و چهارده عقد. (ض دب 
ض دج د ۶ ع ] (اخ) اشاره به قرآن مجید 
ن یکصد و چهارده سوره دارد. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری). 
صدف فلکت. [ش د فٍ ف 1] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از فلک‌الافلا ک‌است 
که فلک اعظم باشد. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری). | آفتاب. ||ماه. |((() شکلی را 
گوینددر جانب شسمال از پینج ستارة 
بنات‌لتعش و سه ستار؛ دیگر که بصورت 
صدفی بماید و نقطة قطب در میان آن واقع 
است. (برهان): 


ات چدقران 


پیش که غمزه‌زن شود چشم ستارة سر 

بر صدف فلک رسان خند؛ جام گوهری. 
خاقانی. 

رجوع به صدف شود. 

صد فگون ساغو. (ض دغْ] ((مرکب) 

پیاله را گویند که از بلور ساخته شده باد. 

(یرهان). ساغری که در سفیدی چون صدف 

است؛ 

بس زر رخسارگان دریا کشان یمکش 

بر صدف‌گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

صدف مروارید. (ض دّف ] (تسرکیب 

اضافی, | مرکب) رجوع به صدف شود. 

صدف مشکین. (س دف م27 (ترکیب 

وصفی, | مرکب) کنایت از آسمان است به 

اعتبار کبودی. (برهان). 

صدف‌وار. [ض د)(ی شک وکا 

پکردار صدف. بماند صدف: 

شود پلنگ کشف‌وار در میان حجر 

رود نهنگ صدف‌وار در نشیب میاه. 

عبدالواسم جپلی. 
آو در آورده در شکنج کلاه 


من صدف‌وار مانده در بن چاه نظامی. 
زمین در مشک پیمودن بخروار 

هوا در غالیه سودن صدفوار. نظامی. 
سعدی دل روشنت صدف‌وار 

هر قطره که خورد گوهر آورد. سعدی. 


۱۳۸۹۷  .یندص‎ 


صدف‌وار باید زبان درگشیدن 

که‌وقتی که حاجت بود درچکانی. سعدی. 
صدف‌وار گوهرشناسان راز 

دهان جز به لولژ نکردند باز. (بوستان). 
رجوع به صدفسان و صدف‌گون و 
صدف‌وش شود. 
صد‌فقوره. [ص زا (لخ) موضی است به 
ان‌دلس از اعمال فحص‌الب لوط. (سعجم 
البلدان). 
صدف‌وش. اص د ] (اص مرکب) ببانند 
صدف. بکردار صدف. صدفگون: 

معطی آن چو دریا دارندة غرییان 

رادان آن صدف وش از دل یتیم پرور. 

شرف‌الدین شفروه. 

رجوع به صدف‌سان و صدف‌گون و صدف‌وار 


شود. 
صد‌فة. [ض دّفَ] (ع!) فرورفتگی است در 
وسط لاله گوش و این فرورفتگی بمجرای 
گوش منتهی می‌گردد. (کالبدشناسی هنری 
تالیف نععت ال کهانی ص ۱۴۲). اندردن 
گوش.(مهذب الاسماء). مَحازة. 

صد‌فة. (ض دتَ ] (ع ) واحد صدف است. 
(متهی الارب). ||وزنی است از اوزان و بر دو 
نوع است. صدقة الکبيرة و هی اربعة عشر 
شامونات (ظاهراً سامونات) و صدنة الصفیرة 
و هی ستّ شامونات و قیل سبع شامونات. 
(بحر الجواهر. 

صدفة. ء (ص ف تن ] (ع ق) اتفاقاً .تصادفاً: 
نا گهانی. 

صدف هزاربیدق. [ض دب وب د] ( 
مرکب) کنایه از ستاره‌های اسمان است. 
(برهان) (انجمن آرا), 

صدفی. (ص د] (ص نسبی, () تست است 
به صدف. رچوع به صدف شود. ||برنگ 
صدف. به گونٌ صدف. ||نام قسمی اسطرلاب. 
صدفی. اض د] (اخ) عبدالرحمانین 
احمدین یوتس‌بن عبدالاعلی مکنی به 
ابوسعید متولد سال ۲۸۱ ه.ق.بقاهره. وی 
مورخ و محدث و نسبت او یه صدف است و 
آن قبیله‌ای است از حمیر که به مصر فرود 
آمدند. صدفی را دو تاریخ است یکی بزرگ 
در اخبار مصر و رجال آن و دیگری کوچک 
در ذ کر غرباء وارد به مصر. وی به سال ۳۴۷ 
ه.ق.بسقاهره درگذشت. ت. (الاعلام زرکلی 
ص ۳۸۴), در قاموس الاعلام ترکی وفات وی 
را به سال ۳۳۷ نوشته و گوید: او از اصسحاب 
امام شافمی بود ولی ظاهرا او را با صدفی 
یونس‌بن عبدالاعلی اشتباه کرده است. 
صدفقی, (ص د] ((خ) ی ونی‌بن 
عبدالاعلیین موسی‌بن میسرة مکنی به 
ابوموسی متولد به سال ۱۷۰ ه.ق.به مسصر. 
وی از بزرگان ققها و عالم به اخبار و حدیث و 


۸ صدفی. 


عسقلی وافر داشت. صحبت امام شافمی 
دریافت و از او حدیث فرا گرفت و به سال 
۳ د.ق.به مصر درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ۱۱۸۷ 

صداقی. [ص ذ] ((خ) ابوایوب. تابعی است. 
صدق. اص](ع امسص) راستی. (سنتهی 
الارب) (دهار) (غیاث اللغات). ||راست 
گفتن. (ترجمان علامة جسرجانی) امصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ضد کتّب. و آن 
اخبار از مسخبر عنه باشد چنانکه هست. 
(تعریفات). مطابقت حکم با واقع. (تعریفات). 
در تعریف صدق گویند که صدق خبر, مطایقت 
حکم است با واقع و کذپ خبر عدم مطابقت 
آن با واقع است. توضیح مقال اینکه خبری که 
بر نسیت لبوتی بین دو چیز دلالت دارد چون 
زید قائم است و یا بر نسبت سلبی چون زید 
قائم نیست قطع نظر از نبت ذهنی ناچار بين 
این موضوع و محمول در خارج نسبتی ثبوتی 
و یا سلبی است چنانکه زید در ظرف خارج یا 
قائم است و یا قالم نیست پس مطابقت نسبت 
ذهنی که از کلام منهوم است با نسبت خارجی 
بین موضوع و محمول, صدق نام دارد و عدم 
مطابقت آن کذب است. اما نظام در تعریف 
صدق گوید: صدق خبر مطابقت آن با اعتقاد 
مخیر و کذب آن عدم این مطابقت است. 
چنانکه | گرمخبر گوید آسمان زیر پای ماست 
و یدین خبر معتقد باشد صدق است وا گرگوید 
آسمان فوق ماست و بدان معتقد نباشد کذب 
میباشد و نظام بدین آية استشهاد کند از سورة 
منافقون: اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک 
لرسول اثّه واه ملم انک لرسوله وله بشهد ان 
المافقین لکاذبون (قرآن ۳ ومعی آیه 
این است که هنگامی که منافقان نزد تو 
(پیفمیر) می‌آیند و گویند گواهی می‌دهیم 
همانا که تو فرستاد؛ٌ خدائی و خدا میداند 
همانا تو فرستاد؛ او هستی و خدا گواهی 
می‌دهد که همانا منافقان دروغ می‌گویند, پس 
متاط صدق مطابقت خبر است با اعتقاد مخبر 
زیرا اگر ناط مطابقت آن با تسبت خارجی 
بود این خبر نبایستی بکذب متصف شود زیرا 
که محمد پیغمیر است و اخبار منافقان با 
نبت خارجی مطایقت دارد و از این دلیل 
چنین پاسخ داده‌اند که آتچه متصف به کذب 
است نبوت پیفمبر نیست بلکه شهادت 
متافقان است به نبوت آن خعضرت و آن با 
واقع مطابتت ندارد. چه صهادسُ منافقان از 
صميم قلب و خلوص اعتقاد نمباشد. 
(تلخیص از مسطول تفتازانی). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفتون ذیل کلمة صدق 
شود. در امطلاح اهل حقیقت قول حق است 
در مواطن هلا ک و گفه‌اند آن است که در 
جائی که جز دروغ تو را نرهاند راست گوئی. 


قشیری گوید صدق آن است که در احوال تو 
/ شوب و در اعتقاد توریب و در اعمال تو عیب 
باشده 
کردی‌از صدق و اعتقاد و یقین 
خویشی خویش را بحق تسلیم. ناصرخسرو. 
ترا صدق پویکر و علم علی 
ترا فضل عشمان و عدل عمر. مسعودسعد. 
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسریین قباد 
را سعادت ذات... و صدق لهجت... حاصل 
است. ( کلیله و دمنه). و صدق این خبر که از 
معجزات باقی است جهانیان را معلوم شود. 
( کلیله و دمنه). شتربه حدیث دمنه بشنود... و 
در سخن او ظّن صدق و اعتقاد نصیحت 
پنداشت. ( کلیله و دمنه). و در عرص هوا و 
ولای او قدم صدق می‌گذارند. ( کلیله و دمنه). 
وتصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب باشد. 
( کلیله و دمنه), طبقات مردم از صدق یقین و 
خلوص اعتقاد دست بمبالفة او بازیدند. 
(ترجمه تاریخ یمیتی ص۲۷۹), از سر صدق و 
ین و برای تصرت دین حمله کردند (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص‌۲۵۸). 
ه دروغ است خواب پا کان زانک 


از سر صدق خواب دیده‌ستند. خاتانی. 
دلت آفتابی کزو صدق زاید 

که‌جز صادق ابن‌الذکائی نیابی. ‏ خاقانی. 
من بمعنی صدق میگویم 

کهز یک کس صواب نشنیدم. خاقانی. 
منصف که بصدق تفس خود را 

خائن شمرد امین شمارش. خاقانی. 
ور از دیر زی کعبه بی‌صدق پوئی 

بکعبه قبول دعائی نیابی. خانانی. 
گفت‌شاه ما همه صدق و صفاست 

آنچه بر ما میرسد آنهم زماست. مولوی. 


از آتجا که همت درویشان است و صدق 

معاملت ایشان- ( گلستان).بیمن قدم درویشان 

و صدق نفس ایشان. ( گلستان). 

یصدق و ارادت میان بسته دار 

ز طامات و دعوی زبان بسته دار. . سعدی. 

بصدق کوش که خورشید زاید از نفست 

که‌از دروغ سیه‌رزی گشت صیح تخست. 
حافظ. 

ای گل خوش‌نسیم من بلبل خویش را مسوز 

کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو, 

حافظ. 

- صدق کلام؛ راستی گفتار. صدق گفتار. 

راستی کلام. راستی سخن. 

- صدق مطلب؛ درستی و راستی نیت. 

- صدق یت؛ درستی و راستی مطلب. 

||اخلاص, خلوص. ||سختی و درشتی. یقال: 

هو رجل صدق و صدیق صدق مضافین؛ یعنی 

او مرد صاحب درشتی و سختی است. و کذا 

امرأة صدق و حمار صدق و رجال صدق و 


صدقات. 

ناء صدق. |انیکو, و منه: و لقد بوآنا 
بنی‌اسرائیل مبوء صدق. ای انزكا هم منزلا 
صالحا و کذا فی مقعد صدق ای نعم المقعد. 
||ثنا. و منه قوله تعالی: واجعل لی اسان صدق 
فی ال"خرین. (قرآن ۸۴/۲۶)؛ ییعتی زبان را 
تا گوی‌گردان از بهر من درپس آیندگان. |انام 
نیکو. (منتهی الارب). 
صدق. (ض] (ع ص) راست. (مسسهذب 
الاسماء). راست و سخت و درشت یقال: هذا 
الرمح الصدق؛ یعنی نیزه راست و سخت و 
درشت و کذا الرجل الصدق باتوصیف؛ یمنی 
مرد درشت و راست و چون بدان اضافت کنی 
صاد را کسره دهی. (منتهی الارب). نیزءٌ 
راست و سخت. (غیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء). |[کامل از هر چیز. ارجل صدق 
اللقاء والنظر؛ مرد سخت‌ملاقات و سخت‌نظر. 
|| صادق در ملاقات و صادق در نظر. ||(مص) 
راست شدن در سخن. راست گفتن. راست 
شدن. راست کردن حدیث را. ||راست کردن 
جنگ را. | گاهیدن کسی را بدان چه در دل 
است. (ستتهی الارب)..||راست گردانیدن 
وعد. (تاج المصادر ببهقی) (مصادر زوزنی). 
صدق. (ض] (ع !) ج صَدق است. (سنتهی 
الارب). رجوع به صدق شود. اج صداق 
اص /ص ] .(منتهی الارب), رجوع به صداق 
شود, اج صدوق. (منتهی الارب). رجوع به 
صدوق شود. 
صدق. اس د] (ع اج دوق. (متهی 
الارب). رجوع به صدوق شود. ا|ج صداق 
(ض /ص] .(منتهی الارپ). رجوع به صداق 
شود. ااچ عّدق. (منتهی الارب). رجوع به 
صدق شود. 
صداق. [ض د] (ع لا شب آتش افروختن 
مفان, و این غلط است و صواب بسن مهمله 
معرب سده است. (منتهی الارب)ء 
صدقاء . اص د] (ع ل) ج صدیق. (منتهی 
الارب). رجوع به صدیق شود. 
صدقات.(ض د] (ع !) ج صدقة. (سنتهی 
الارب)* 

تالد همی بزاری و گرید همی بدرد 

آنکس که یافتی صدقات و زکات تو. 

مسعو دسعل. 

زیان رسیده را تفقد نماید که اعظم صدقات 
است. (مجالس سعدی), رجوع به صدقة شود. 
اج صَدقّة. (قطر المحیط) (منتهی الارب). و 
رجوع به صدقة شود. 

صدقات. اص د] (ع !) ج صَدقَة. اقطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ترجمان علامةً 
جرجانی). رجوع به صدقة شود. 

صدقات. (ض د] (ع اج صدقة. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط). رجوع به صدقة شود. 
صدقات. (ص د] (ع لا ج صُِقة. (قطر 


صدقات. 


لمحیط) (اقرب الموارد. رجوع به صدقة 
شود. |[ج صَذئّ. (متهی الارب). رجوع به 
صدقات شو 

صدقات.: اش ال لام سدق (قطر 
المحیط) (متهی الارب). 

صدقان. (ص ] (ع ۱ج صدیق. (سنتهی 
الارب). رجوع به صدیق شود. 
صدق الله العلی العظیم. (ص :تن لا 
هل ع لی یل غ] (ع جملهُ فعلیه) راست گفت 
خدای بلند (رتبت) بزرگ. 
صدق‌انحام. ( 1 (ص مرکب) آن چه 
به پایان راست آلید. |اراست: کلام صدق 
انجام لولاالسلطان لا کل اللاس پعضهم بعضاً 
مکد این معنی است. (حبیب السیر). 
صدق سرا. اص ش] اسف مسرکب؟ 
راستگو: راسجسراینده؟ 

نکتم مدح‌سرائی بدروغ 

که‌زبان صدق‌سرای است مرا خاقانی. 
صدق‌نگار. (ص ن) (نسف مسرکب) 
راست‌نویس. حقیقت‌نویس. درست‌نویس. 
صدق و صفاء (ص ق ض] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) خلوص. راستی. حقیقت: 

هزار شکر که دیدم بکام خویشت باز 

زروی صدق و صنا گشته با دلم همساز. 

حافظ. 

صدقون. [ض](ع [) ج صسدق است. 
(منتهی الارب). رجوع به صدق شود. 
صدقة. [ض دّقَ] (ع ل آنچه بدرویش دهی 
در راء خدای تعالی. (منتهی الارب). آنچه براه 
خدا بغترا دهند و بسکون دال خطاست. 
(غیاث اللغات). هر چه بدهند نه بر سبیل 
رجوب. (مهذب الاسماء). آرازش. (برهان). 
تک. ملف کشاف اصطلاحات القنون گوید: 
صدقة با دو فتحه مشتق از صدق, بخششی را 
نامند که به منظور احراز ثواب باشد ه بمتظور 
اکرام. زیرا چنین بخشایشی راستی و خلوص 
نیت بخشاینده را حکایت کند. کذا ی جامع 
آلرموژ -انتهی؛: و صدقات و قربانی روان شد 
بی‌اندازه. (تاریخ بهقی). یک روز آن جا پار 
افکد و بسیار صدقه فرمود درویشان را, 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص۱۹۸). یوسف بسیار 
شادی کرد و بسیار چیز بخشید خادمان را و 
پسیار صدقه داد. (تاریخ بهقی). او را بخانه 
بردند و صدقات و قرابی روان شد. (تاریخ 
بیهقی). در صدقة بی‌نیت... فایده بیشتر باشد. 
(کلیله و دمنه). آن بقعه ازو ذ کری جاری و 
صدقه‌ای باقی ماند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۴۱). این شو خ‌دیده رابصدةهةٌ گور پدرت 
آزاد کی. ( گلستان). 

از صدقة سیر فلان؛ یعنی از توجه او. از 
عنایت او. از طف او. 

- از صدقه سر شما نان می‌خوریم؛ یعنی 


بطفیل وجود شما زنده‌ایم. از نوالهُ شما 
برجورداريم. 

- صدقسری؛ مجانی. رایگان. 

-صدقة کسی رفتن؛ قربانت شوم و تصدقت 
شوم گفتن. 
صدقة. [ص دق ](ع !) زکات. ج, صدقات, 
(مستتهی الارب) (مهذب الاسماء). مولف 
قاموس مقدس آرد: این لفظ در عهد قدیم 
وارد نشده است. لکن از بعضی اشارات معلوم 
میشود که ترحم بر فقرا از جملة واجبات 
می‌باشد؛ از جملهٌ اوامر واجبة اسرائیلیان 
وا گذاشتن گوشه و کارهای مزارع بود که آنها 
رادر مسوقع حصاد صرف نسظر کرده 
"خوشه‌چینی نکنند و بجهت فقرا وا گذارند 
(سفر لاویان ۹:۱٩‏ و ۱۰و ۲:۲۳ ۲؛سفر تشیه 
۵ ور ۱۹:۲۴) و مأمور یودند که از توبر 
محصولات خودشان در حضور کاهن آن 
عصر بیاورند که او بحضور خداوند تقدیم 
نماید (سفر تشیه ۲:۲۶ - ٩۳‏ و از حکایات 
روت معلوم میشود که عادت خوشه‌چینی که 
در (اين؟) ایام هم معمول است در آن زمان هم 
رواج داشته و هر سه سال یک مرتبه هم 
می‌بایست عشر محصولات ارضی رابه 
لاویان و یتیمان و غربا و بیوه‌زنان بدهند (سفر 
تثنیه ۲۸:۱۴ و )۲٩‏ و هم چنین کسی که بر 
فقرا تصدق دهد پسندیده باشد (دوم تواریخ 
ایام ۱۷:۳۱. مزامیر ۱:۴۱ و ۹:۱۱۲) در هیکل 
یز صندوقی قمرار داده بودند تا عطایا و 
تصمدقات را در آنجا جمع کرده, اولاد فقرا که 
از خانوادة محترم و شریفی می‌بودند تربیت 
نمایند و تصدق از جمله اعمال مخصوصه 
فریسیان بود که خود بدان نهایت مراقیت و 
فخر را داشتند و عیسی مسیح ایشان را محض 
دادن صدقه سرزنش و توبیخ نفرموده بلکه 
بواسط فخر ایشان بود که متعررض حال ایشان 
گردید(انجیل متی ۲:۶. ۲۵:۱۵ - ۲۷. اول 
تواریخ ایام ۶ - ۳). (قاموس کتاب 
مقدس).و در تاریخ تعدن اسلام ارد: صدقه و 
زکاة دو اسمی است که یک معنی دارد و از 
مسلمانان متمول گرفه و بفقرای اسلام داده 
ميشد. صدقه يا زکاة در مرکز (دارالخلاقه) 
دیوان مخصوص داشته و شعبات آن در تمام 
ممالک (شهرها و ده‌ها) دایر بوده است و 
مأمورین مخصوص آن را جمع و تفریق 
میکردند. آنچه زكاة به آن تعلق میگیرد چهار 
چیز است: چارپایان, زر و سیم» میوه» 
محصول کشت و کار. زكاة چارپایان به شتر و 
گاو و گوسفند تعلق میگیرد و حضرت رسول 
| کرم (بامر خدا) میزان آن را تعیین فرموده‌اند و 
اینک (ترجمف) متن نامه‌ای که ایوبکر در مورد 
زکاة به انس‌بن مالک هنگام اعزام او به بحرین 
نوشته است: بنام خدای بخثایند؛ مهریان. اين 


۱۳۸۹۹ 


صدقه فریضه‌ای است که رسول خدا صلی ال 
علیه و سلم بقرمان خدابر مسلمین فرضص 
نموده و چیزی از آن نباید کم و زیاد بشود و 
آن فریضه چنین است: تا ۷۲۴ شتر و کمتر از 
آن برای هر پنج شتر یک گوس‌فند, از ۲۵ شتر 
تا ۳۵ شثر یک شتر ماد دوساله, از ۳۶ تا ۴۵ 
شتره یک شتر سه سالهُ ماده, از ۴۶ تا ۶۰ شتر 
یک شتر نر پنجساله, از ۶۱ تا ۷۵ شتر یک 
شتر پنج ساله. از ۷۶ با ٩۰‏ دو کره شتر ماده» 
از - ۱۲۰ به پالا از هر چهل شتر یک کره شتر 


صدقة. 


ی یک شتر نر پنج ساله. 
هرک چهار شتر دارد زکاة نمیدهد و 
همینکه پنج ۵ شتر پیدا کرد باید یک گوسفند 


زکاة بدهد آما زکاة گوسفند چنین است:ا گردر 
صحرا می‌چرد و اب صحرا می‌خورد از ۲۰ تا 
۲۰ گوسفند یک گوسفند, از ۱۲۱ تا ۲۰۰ 
گوسفند دو گوسفند, از ۲۰۰ تا ۲۰۰ گوسفند 
سه گوسفند, از ۲۰۰ گوسفند به بالا پرای هر 
صد گوسقند یک گوسفند وا گراز چهل یکی کم 
بود زکاة ندارد و اگ رگ وسفند دستی آب و 
علوفه میخورد از هر دویست گوسفند یک 
گوسفندو صد و نود گوسنند زکاة تدارد. 
فقبهان راجع بزکاة کتابهای مفصلی نگاشته‌اند 
و در هر صورت اسب و اسخر و الاغ زکاة 
ندارد. زکاة نقره, از دویست درهم پبالا برای 
هر صد درهم دو درهم و نیم در سال (۴۰-۱) 
و از دویست درهم بپائین زكاة ندارد!. زکاة 
طلا در هر بیست مقال نیم متقال در سال و 
هرچه مقدار بالا برود زکاتش همان نیم مثقال 
در بیست مثقال میباشد و از پیست متقال به 
پانین زکاة ندارد. ساير کالاهای تجارتی نیز 
بهمین میزان تسعیر مشود و زکاة میدهند, 
زکاة میوه بسته بطریق آپیاری آن است به این 
قسم که اگربا آب رودخانه و یایاران لبدون 
زحمت آب‌کشی) آبیاری شده زکاتش ده‌یک 
است و در غیر آن دهنیم میباشد و در هر حال 
باید مقدار محصول میوه به پنج وسق برسد تا 
زكاة واجب يشود هر وسقی شصت صاع است 
و هر صاع پنج رطل ؟ و شلث رطل عراق 
است. خرما و انگور نیز مانند سایر میوه‌ها 
مشمول همین احکام ميشود. حکم زکاة جو و 
گندمو برنج و نخود و لوییاعیاًمنند احکام 
زکاء میوه مباشد. مصرف زکاة صریحاً در 
قرآن مجید بیان شده چنانکه در سور؛ توبه 
میفرماید: صدقه برای فقیران؛ سکینان و 
مان رین جمع‌آوری آن ۳ دل‌یدست‌آوردگان 


۱-جرجی زیدان بطرر کلی مأغذ زكاة را از 
فقه اهل تستن گرفته که در پاره‌ای موارد با رأی 
علمای شیعه اختلاف دارد. (مترجم). رجوع به 
زکاة در این لفت‌نامه شود. 

۲ -هر رطل از یک کیلو کمتر است. (مترجم). 


۱۴۳۹۰۰ 


و برای آزاد کردن بندگان و بدهکاران و در راه 
خدا و آوارگان است". بنابراین زكاة به هشت 
سهم تقسیم میشود از این قرار: ۱ - سهم 
فقیران یعنی کانی که هیچ ندارند. ۲ - سهم 
مسکینان, کسانی که هرید آنان بیش از 
درآمدشان است. سهم اين دو طایفه با رعایت 
اوضاع و احوال نباید از ۲۰۰ درم افزون شود 
چه در انصورت خودشان باید ژکاة بدهند و 


صدقة. 


مستحق زکاة نمیشوند و بنا بر روایت قاضی 
ابویوسف در کتاب موسوم په «خراج» فقرای 
اهل ذمه (بهود و نصاری) یگنت عمر جزء 
ما کین بشمار می‌آمدند. اما کلمةٌ فقرا فقط 
شامل فقرای اسلام ميشده است. ۳ - حقوق 
مأمورین جمع و تفریق زکاة مطابق خدمت و 
استحقاق آنان و اگرسهم هر کی از آنان بیس 
از میزان حقوق و استحقاق آنان بود مسازاد را 
بسیهم دیگیران منی‌افسزایند. ۴ -سهم 
دل‌بدست‌آوردگان - اینان کانی بودند که 
حضرت رسول و خلفا سهمی از زكاة به آنان 
میدادند تا مسلمانان را آزار نرسانند و یا در 
و 
بمسلمان شدن تشویق نمایند و | گراین دسته 
خودشان مسلمان نبودند از مسلمانان سهم 
نميردند بسلکه از غنمت و فیء سیم 
میگرفتند.. ۵ -سهم مخصوص برای خسریدن 
بندگان و آزاد کردن آنها. ۶ -سهم مخصوص 
برای پرداخت وام وامدارانی که توانائی 
پرداخت آن را ندارند. ۷ -سهم مخصوص 
هریته محاربه در راه خدا. ۸ -سهم مخصوص 
هزینة راه آوارگانی که از وطن دوز مانده‌اند و 
وسیلة بازگشت ندارند. مأمورین صدقه 
(زکاة) از خود اختیاراتی داشتند که مطابق 
احکام فوق زکاة را جمع کنند و بستحقین 
بپردازند مگر اینکه دستور مخالف آن از طرف 
خلیفه صادر شده باشد. ولی مأمورین اموال 
غنیمت و فیء فقط با اذن صریح خلیفه و یا 
جانشین ار سیتوانستد در آن نوع اموال 
تصرف کند. (ترجمة تاریخ نمدن اسلامی 
چرجی زیدان ج۱ صص ۲۰۴ - ۲۰۷) و 
رجوع به زکاة شود؛ 

تا بحدی که عامل صدقات 
آنچه ماند از مش سد بزکات. نظامی, 
- صدقه بحلة؛ صدقه‌ای که دهنده را باز 
رجوع در آن جایز بود. (منتهی الارب). 
صدقة. (ص دق ] ((خ) کوچه‌ای است به 
مرو (معجم البلدان). 

صدقة. [س ق)(ع ص) تأنیث صدق. 
رجوع به صدق شود. 

صدقة. (ض دق ] ((ج) ابسن ابی‌الکسرم 
الیعقوبی. وی به بغداد نزد اپن فضلان و جز او 
ققه آموخت و به مصر شد و قضاء اهمال 
اشمونین یافت. سپس به بفداد به نظامیه 


بازگشت وقضاء یعقوبی یافت. (حسن 

المحاضره ص ۱۸۷). 

صدقة. (ض دق ] (() اين احمدبن علی 
قاضی. او راست: رتبة المانح و فخرالقاسم. 
( کشف‌الظنون). 

صدقه. [ص دق ] ((خ) ابن الحین الحداد. 
مورخ است و به بنداد به سال ۵۷۳ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ذیلی بر تاریخ زاشونی. 
الاعلام زرکلی ص۴۲۹). صاحب کشف 
الظنون ذیل تاریخ ثابت‌بن قره نویسد: علی‌بن 
عبدائّین نصر حنبلی معروف به اين زانغمونی 
مکتی به ابزالحن متوفی به سال ۵۲۷ذیلی 
تا بدین سال (۵۲۷)بز آن نوشت سپس 
صدقةین حداد ملقبِ به عفیف تا سال ۵۷۰ بر 
آن ذیلی نگاشت و به سال ۵۷۳ درگذشت, 
صدقة. [ض دق ] (اخ) ابن حداد. رجوع به 
صدقةین الصین شود. 

صدقة. (ض دق] (اخ) آبن خالد. مولی 
امالبنین, مکتی به ابوالعباس تابعی است. 
صدفقة. [ض دّق] ((خ) این دسیس‌ین 
صدقةین منصور اسدی. وی از امراء بنی‌مزید 
است. پی از پدر به سال ۵۲۹ ه.ق.ولایت 
حله یافت. سلطان مسعود سلجوقی بر آن شد 
که آن بلد را از وی انتزاع کند. صدقه با ار 
بجنگ درآمد و پیروز گشت و مسعود به سال 
۱ جبه بغداد بازگردید و بین او و صدقه آشتی 
برقرار شد و چون بین سلطان مسعود و 
صاحب فارس جنگ درپیوست صدقة با 
مسعود بود و در یکی از جنگها به سال ۵۳۲ 
کشته شد. (از الاعلام زرکلی ص ۴۳۰). 
صاحب حبیب‌السیر آرد: چون پدر وی دبیی 
بامم سلطان مسعود سلجوقی بقتل رسید وی 
چند گاهی با برادر خویش در حدود حله 
بمخالفت با سلجوقیان برخاست. (حبیب 
السیر چ خیام ۲ ص ۵۴۳). در طبقات 
تلاطین اسلام آوزده: وی ششمین امیر از 
امرای بنی‌مزید حله است و از سال ۵۲۹ تا 
سال ۵۲۲امارت داشته است. (ترجمه طقات 
سلاطین اسلام ص ۱۰۸). 

صدقه. (س دق] ((خ) اب صالع مکنی به 
بوالزناع. تابعی است. 

صدقة. (ص دق) ((خ) این بدا السمین. 
رجوع به آبومعاویه صدقه شود. 

صدقة. (ض دی ] ((خ) ابن فضل مکنی به 
ایوالفضل مروزی. تابعی است. 

صدقة. اض دق ((ج) این سحمد جندی 

شاپوری مکنی به ابو محمد. آپی‌نميم یم آرد: دی 

بتجارت باصفهان آند و از عبدالواحدین 
حسن‌بن احمدین خلف حدیث کند. (ذ کر 
اخیار اصهان ج ۱ص ۳۵۰). 

صدقه. (ض دقّ] (اخ) ابن منجابن صدقة 
السامری. وی طبیب بود و بخدست الملک 


صدقة. 
الاشرف موسی ایوبی پیوست و به سال ۶۲۵ 
ه.ق.به حران در خدمت او درگذشت. الملک 
الاشرف او را محترم و گرامی میداشت و بر 
وی اعتماد می‌کرد. صدقة را تصانیفی است. 
از آنجمله است: التفس, شرح التوراة. و او را 
ن_ظمی است که بیشتر آن دو بیتی است. 
(الاعسلام زرکسلی ص۴۳۰ صاحپ 
کثف‌الظون در ذیل کتاب الشفس ارسطو 
وید او را شرحی است بر کتاب نفس و به 
سال ۶۲۰ درگذشت, و در ذیل فصول بقراط 
شرحی بنام وی بر این کتاب ثبت کرده و 
وفات او را به سال 1(۲۲۰) نوشته است. و در 
باب شروح تورا: نوید: صدقة به حران به 
سال ششصد و بیست و اندی (نیف و عشرین و 
ستمائة) درگذشت. صاحب عیون الاباء وی 
را سخت ستوده و گوید: الملک الاشرف را در 
صناعت طب بدو اعتماد بود و صدقه از وی 
جامگی وافر و صلات متواتر داشت. وی به 
سال ششصد و بیست و اندی به هران 
درگذشت و مالی فراوان بجا گذاشت و او را 
فرزندی نبود, از سخنان اوست که از خط او 
نقل کردم (صاحب عیون الانباء): روزه 
بازدائت بدن از غذا و نگاه داشتن حواس از 
خطا و اعضاء از گناه است و آن بازداشتن هم 
آنهاست از آنچه آدمي را از ذ کر خدا مشفول 
دارد. و گوید: همه طاعات دیده میشود جر 
روزه که آن را جز خدا نمی‌بند چه روزه 
عملی است در باطن مجرد بصبر و روزه راسه 
درجت است: صوم عموم و آن آن نگاه داشتن 
شکم و فرج است از قضاء شهوت و صوم 
خصوص ر آن نگاه داشتن گوش و دییده و 
زبان و سایر جوارح است از گاه و اما صوم 
خصوص صوم دل است از همم دنیه و افکار 
دنیانی و نگاه داشتن دل از ماسوی‌اله و گوید 
رطویاتی که از بدن بیرون سی‌آید هرگاه 
مستحیل نبود و آن را مقری نباشد پاکاست 
چون اشک و عرق و لعاب و آب بیتی و آنچد 
رامقر است و مستحیل بود نجس است چون 
بول و غایط... از اشعار اوست: 
سلوه لم سدنی ها ولم هجرا؟ 
و اورث الجفن بعد الرقدة السهرا 
و قد جفانی بلاذب و لاسیب 
و قد وفیت بمیثاتی فلم غدرا؟ 
یا للرجال قفوا و استشرحوا خبری 
منی ففیری لم یصدقکم خبرا 
آن نت ذلاً قسا عزاً علي وان 


دانیحه بان او آنته نفرا 


۱ -آن ما الصدقات للفقراء و السا کین و 
العاملین علیها و المزلفة قلربهم و فی الرقاب و 


الغارمین و فی سبیل الّه و ابن السییل. (قرآن 
۹ 


صدقه. 


هذا هوالموت عندی کیف عندکم 

هبهات آن یستوی الصادی و من صدرا, 

و او راست: 

لاح بدت بریحها ریحانی 

ثم افتخرت بلطفها الروحانی 

لما سطعت بنورها اللورانی 

رقت و صفت خلائق الانان. 

از تأیفات اوست:... تعالیق فی الطب, ذ کر 
فها الامراض و علاماتهاء مقالة فی اسامی 
الادوية المقردة. مقالة اجاب فیه عن مسائل 
طبية سأله عنها الاسعد المحلی البهودی. مقالة 
فی التوحید و سمها کتاب الکتز فمی انفوز. 
کتاب الاعتقاد. (عیون الاتباء ج ۲ صص ۲۳۰ 
۲۳۲). 

صد قة. (ص دق ] (اغ) ابن متصور سلقب به 
سیف الدولة. وی فرزند منصوربن دبیس مکنی 
به ابوکامل و ملقب به بهاء‌الدولة است. به سال 
۹ «.ق.پس از مرگ پدر ایالت حله یافت 
و مدت ده سال حکومت آن ناحیت داشت 
چون اعراب خفاجه ولایت او غارت کردند و 
از آنجا بکربلا شدند و دست بفتنه گشودند. 
صدقه سپاهی مأمور دفع آنان کرد و جمعی 
کثیر از ایشان را بقتل رسانید. به سال ۲۹۴ 
سیف‌الدولة با سلطان برکیارق خلاف آغاز 
کردو خطبه بنام سلطان محمد خواند و نایب 
برکیارق را از کوفه براند و به سال ۴۹۵ شهر 
حله را عمارت کرد و متازل پادشاهانه بنا 
فرمود و به سال ۴۹۶ یکی از امراء پرکیارق په 
بغداد شد و ایلفازی‌ین ارتق را که از قبل 
سلطان محمد حا کم بود عذر خواست. 
ایلغازی به سیف‌الدوله پتاه پرد و او در مقام 
امداد پرامد و در نواحی بغداد دست بفارت 
کشود.خلیفه قاصدی نزد وی فرستاد تا دست 
از اضرار خلایق بازدارد. صدفه بپپذیرفت بدان 
شرط که خلیفه گماشتة ببرکیارق را از بغداد 
اخراج کند و او بناچار بروز دوازدهم 
ریع‌الاخری همان سال بفداد را تبرک گفت. 
آنگاه صدقه پسر خود متصور را مصحوب 
ایلغازی بملازمت مستظهر باه ارسال داشت 
و از رفتار سابق خویش معذرت خواست. 
صدقه به سال ۴۹۶ سیب را تسخیر کرد و به 
نال ۴۹۹ بصره را بتصرف آورد و به سال 
۰ بر قلعة تکریت استیلا یافت و به سال 
۱ ابودلف سرخاپ‌بن کیخضرو که سلطان 
محمد وی را حکومت ساوه داده ببود, از وی 
بگریخت و به صدقه پناهنده گشت و سلطان 
قاصدی فرستاد و او را از صدقه بطلید و او 
عذری بگفت و ابودلف را بفرستاد؛ سلطان 
نداد و بین‌الجانین مخالفت آغاز گشت و 
سلطان در همان سال به بقداد شتافت و دیگر 
بار فرستادگان یه حله روانه داشت و صدقه را 
پیام داد که عازم غزو روم هستم مناسب است 


که تو نیز با جمعی از سپاهیان بما بچیوندی. 
صووقة پاسخ داد چون مزاج سلطان را بر خود 
متفیر می‌بینم شرط عقل ثیست که بخدمت او 
پیوندم لیکن از فرستادن کمک مضایقت 
نیست. سلطان این عذر نپذیرفت و جمعی از 
سپاهیان را پفرمود تا بر حله هسجوم برند و 
خود نیز در هشتم رجب همان سال از بغداد 
بصوب حله حرکت کرد و در کتارة دجله 
منزل گزید و در نوزدهم آن ماه بین‌الجسانیین 
جنگ درپیوست و صدقة بقتل رسید. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ صص ۵۴۱ - 
۲ و در ص ۵۰۴از همین مجلد از تاریخ 
امام یافعی قتل وی را در روز جمعه سلخ 
جمادی‌الاخری سال ۵۰۱ ه.ق. نوشته است 
و گوید: صدقه شیمی‌مذهب بوده و مدت 
بپیست و دو سال امارت کرد. ابین اثیر در 
حوادث سال ۴۹۴ آرد: در این سال امیر 
صدقتبن منصورین دییس‌بن مزید صاحب 
حله از طاعت سلطان برکیارق خارج شد و 
خطبة وی را در بلاد خویش قطع کرد و بغام 
سلطان محمد خطیه خواند و سیب آن بود که 
وزیر اعز ابوالمحاسن دهستانی وزیر برکیارق 
کس نزد صدقه فرستاد و از او هزار هزار دینار 
و چندی دیتار خراج پس افتاد؛ خرانة سلطان 
را بطلیید و پیام داد که اگر نفرستی لشکرها 
فرستیم و آن مال از تو بگیریم. چون فرستاده 
این رسالت بنهاد صدقه خطبة برکیارق را قطع 
کردو بنام سلطان محمد خطبه خواند و چون 
برکیارق به پنداد رسید رسولها فرستاد و او را 
بحضور خواند و صدقه نپذیرفت. پس امیر 
ایاز کس نزد او فرستاد و او را بخدمت سلطان 
خواند و ضمانت کرد که هر چه خواهد از 
سلطان برای وی بگیرد. صدقه گفت حاضر 
نشوم و اطاعت سلطان نکنم, مگر آنگاه که 
وزير ابوالمحاسن را بمن بسپارد و اگر این 
نپذیرد هرگز تصور حضور مرا نکند و اگر 
وزیر را بمن سپارد او را در اطاعت بندة 
مخلص باشم, سلطان نپذیرفت و صدقه 
همچنان از ار بیرید و کس بکوفه فرستاد و 
نائب سلطان را از انجا براند و کوفه را بملک 
خود منضم کرد. ( کامل این اشبر چ مطبیة 
ازهریه ج ۰ص ۱۲۷). و رجوع به صفحات 
۷۵ و ۱۸۴ همین مجلد و رجوع به الاعلام 
زرکلی ص ۲۳۰ و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. در طبقات سلاطین اسلام ارد: 
صدقة چهارمین امیر از سلسلة بنی‌مزید حله 
است. وی به سال ۴۹۵ ه.ق. پای‌تخت خود 
را در نزدیکی جامعان در شهر حله با نهاد و 
آن شهر را با اب زیا و رونق تجارت تا مدتی 
بشهور عالم کرد. وی یکی از شجعان معروف 
تاریخ عربست و مورخین و شعرا محامد او را 
یاداور شده‌اند. سلسلة بلی‌مزید پس از صدقه 


صدقی. ۱۳۹۰۱ 


رو بضعف نهاد. (تاریخ طبقات سللاطین اسلام 
صص ۱۰۸-۱۰۷ 
صدقة. زض دق ] ((خ) اين موسی. وی از 
مالک‌ین دینار و از او زیادین یحیی حدیث 
کند. (عیون الاخبار ج۲ ص۲۰ 
صدقة. (ص دذق] (لخ) ابن بحیی. یکی از 
روات قرائت اين عامر است. بواسطة یحی‌بن 
حارث ذماری, (اين الندیم). 
صدقة. [س دَقَّ] ((ج) ابن یسار جزری 
مکی. تایمی است. ۱ 
صددقة. (ض دق] (ٍخ) ابن بوسف الفلاحی 
مکنی به ابونصر. رجوع به ابونصر صدقة شود. 
صد ق4. [ص دق ] (ٍخ) جلال‌الدین مکنی به 
اسوعلی, صاحب دستورالوزراء آرد: وی 
بفضایل نفانی متصف بود و در مضمار انشاء 
و استیفاء قصب‌السبق از اصثال و اقران 
می‌ربود. ری در شهور سال ۵۱۳ه.ق.بحکم 
مترشد مشید فواعد وزارت شد و مدتی در 
کمال اختیار بدان امر خطیر اشتغال داشت و 
مال حال او بوضوح نپیوست. (دستور الوزراء 
ج نفیسی ص 4٩۲‏ 
صدقه. (ص دقّ) (ع!) ک‌ابین زن. ج» 
حدقات. (منتهی الارب). دست‌پمان. (منتهی 
الارب). کاوین. (مهذب الاسماء) (ترجمان 
علامة جرجاتی). کایین. (مهذب الاسماء). 
صداق. شبربها. مهر. 
صددقه. ام دْقَ] (ع!) دست پیمان. (متهی 
الارپ). 
صدقةٌجارية. (س 3 ق ي ی / یا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) صدقة جاريد. کار 
خیر که در راه خدا کنند و نفع آن مستمر و 
جاری باشد مردمان راء مثل نهر و چاه و پل و 
مسجد و غیره. (غیاث اللفات). رجوع به 
صدقه شود. 
صدقه خواستن. اض دق /ي خوا /خا 
تَ] (مص مرکب) گدائی کردن. تکدی کردن. 
دریوزه کردن. رجوع به صدقه شود. 
صدقه دادن (ص دق /ن د) (سصض 
مرکب) تصدق. (مصادر زوزنی) (تاج‌المصادر 
بیهتی) (دهار), تزکی. (تاج‌المصادر ببهقی). 
چیزی در راه خدا دادن: چتدان صدقه دادند 
که‌آن را اندازه نبود. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۵۱۷). رجوع به صدقه شود. 
صد‌قیی. (ص ] ((خ) وی از فضلای استرآیاد 
و نام او سلطان محمد و در فن قصیده گوئی 
استاد و در دارالممنین کاشان درگذشت. از 
اوست: 
باز گرسنه‌چشم بدور عدالتت 
گنجشک را بخانة چشم آشیان دهد. 
(آتشکده آذر ذیل شعرای استرآباد). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صد‌قی. (ص ] ((خ) (ملا...) فرزند طالب و 


۲ صلقیا. 


از شهر هرات است. علمی دارد اما خالی از 
نشانه (نشأْة؟) جنون نیست. از اوست: 
عرق نشسته ز پندم رخ نکوی تو را 
ز من مرنج که میخواهم آیروی تو را.. 
(مجالس النفائی ص ۱۵۱). 
صدقیا. [ ] ((غ) آخرین [تن) از سللا 
سلاطین بهود. او پسر یوشیا و عم بهویا گین و 
نام حقیقی وی متأنیا بود و نبوخد نصر (نبوکد 
نزر) نام او را په صدقیا مبدل کرد و او رابه 
تخت نشانید. وی در .۲۱ سالگی جلوس کرد 
و مدت یازده سال از ۵۹۸ تا ۵۸۸ پیش از 
مسیح پادشاهی کرد. (دوم تواریخ ایام 
۶ وی مردی نادان و سخیف‌الرای بود و 
بسروزگار او اسباط فاسد گشتند و وی را 


چندان اقندار نبود که ارمیا را پا ک‌کند و" 


پیمبران دروغ‌گو را بر آن داشت که اسباط را 
بفریفتند و از این کار زیانها پدید شد. به سال 
نهم ساطنت خویش یر نبوخد نصر عاصی 
گشت و نبوخد نصر به بهودیه لشکر کشید و 
هم شهرهای آنجا را مسخر کرد و به سال 
یازدهم سلطنت او که با ترن چهارم پیش از 
میلاد مطابق بود پادشاه بابل اررشلیم را 
بگرفت. صدقیا با رجال دولت خود بخیال 
افتاد که شبانه فرار کند. لکن عسا ک رکلدانیان 
آان را در دشت اریحا دریافتند و صدقیا را 
دست‌گیر کرده به ربله بحضور نبوخد نصر 
بردند و او وی را بر بیوفائی و پیمان‌شکنی که 
کرده‌بود سخت سرزنش کرد و بفرمود که 
بکیفر این کار زشت فرزندان او را پیش 
چشمش بکشتند» سپس فرمان داد تا چشمان 
او را کندند و بد نهاده مقلولا او رابه بابل 
بسردند (دوم پادشاهان ۱:۲۵ - ۱۱ و دوم 
تواریخ ایام ۱۲:۳۶ - ۲۰) و بدینطور نبوتی 
که‌در بار؛ او شده بود که ببابل برده خواهد شد 
اما آن را نخواهد دید کامل گشت (اربیا ۴:۳۲ 
و ۵و ۳:۲۴. مسقابل حزقیال ۱۳۸۲). (از 
قاموس کتاب مقدس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و مجمل السوارییخ و القصص 
ص ۱۳۵ شود. 
صد‌قیاء [ ] (اخ) یکی از رسای دیوانخانة 
یهویا کم (ارمیا ۱۲:۳۶). (قاموس کتاب 
مقدس). 
صد‌قیاء [ ] (() یکی از مدعیان نبوت که 
نبوخد نصر (نبوکد نزر) امر بقتلشی داد. (ارما 
۹ و ۲۲). (قاموس کتاب مقدس). 
صد‌قیاء [ ] (اخ) یکی از کسانی که عهدنامه 
را بهر کردند (نسمیا ۱:۱۰), (قاموس کتاب 
مقدس). 
صد‌قیا. [] ((ج) یکی از مدعیان نبوت که در 
ایام احاب بود (اول پادشاهان ۱۱:۲۲ و ۲۴و 
دوم تاریخ ایام ۱۰:۱۸ و ۲۳). (از قاموس 
کتاب مقدس). 


صد‌قیان. (ض د] ((خ) دهی از دهستان 

/ لکستان بخش سلماس شهرستان خضوی 
۵مرارگزی شمال خاوری سلماس, تا 
سلماس راه شوه دارد. جلگه, معتدل 
مالاریانی سکته ۶۳۷ تن. آپ آن از قنات و 
چشمه. مسحصول غلات و حبویات. شغل 
آم‌الی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجيم‌بافی. دبستان دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

صدقی زاده. زص ذ) (ج) احمد رشید 
افندی. یکی از علمای عشمانیت و در عهد 
سلطان محمودخان تایتی بمند مشیخت 
نایل گشته. وی پسر صدقی افندی قاضی اردو 
بودو در ۱۱۷۱ ه.ق.تولد یافت. علوم رسمی 
را در مدارس دینی طی کرد و بعد از قضاهای 


پلاد اربعه و مکه و استاتیول در سنژ ۱۲۳۱ در 
آناطولی سپس در روم ایلی قاضی عکر 
گردیدو در سال ۸ بصند مشیخت 
اسلامی نایل آمد و قریب ۱۱ ماه در اين مقام 
بود بعد معزولش کردند و قضای برکی رابه 
تیول او دادند. وی از کار کتاره گرفت و عازم 
ییلاقی شد که در حصار روم ایلی داشت و در 
۰ وفات یافت و در خوار | کری‌قپو و 
نزدیکی طوغلودده دفن شد. او در فقه و علوم 


دیگر صاحب یدی طولی بود. اقاموس 
الاعلام ترکی). 
صد‌قی کرمانی. (ص ي ک](غ نم ری 
میرزا صادق و در همه فنون کامل و بر 
همگنان فایق, بوفور خصایل سحموده و 
شمایل مسعوده محسود اهل افاق و در طریق 
طریقت طاق, بخدمت فخرالصارفین میرزا 
محمدتقی ملقب به مظفرعلی‌شاه مشرف 
گردید.اخلاص و ارادت آن جتاب را گزیده 
صدقعلی‌شاه نام یافت. این بیت از اوست: 
گراز پیمانة ما باده دادی جمله راساقی 

ز عقل و هوش در عالم نماندی ذره‌ای باقی. 
(ریاض العارفین چ کتابخانة مهدیه ۱۳۱۶ 
د.ش.). 
صدکار. ( ] (ص مرکب) چندین کاره. 
دارنده چندین هرد 

منم در کار خود صدکار و بی‌کار 5 

بگاه مهر دل صدیار و پی‌یار. ۱ 


(ویس و رأمین). 
||(1مرکب) کار بسیار؛ 
ز بهر مردم بیگانه صد کار 
بنام و ننگ باید کرد ناچار. (ویس و رامین). 
و صد در این بیت‌ها افادت تکثیر کند. 
|ااحتمالا" در بیت زیر معنی آرايش دهد 
رخانش همچو تیغ زنگ خورده 
بناخن سر پسر صدکار ! کرده. 

(ویس و رامین) 


صد کلمة بطلمیوس. (ض کل مي بَ 


صد‌مرده. 


ل] (اخ)۲ الکمرة فی احکام النجوم. نام کتابی 
است از بطلمیوس در احکام نجوم و خواجه 
نصیر را بر آن شرح و ترجمه‌ای است. 
صدگان. اض] (! مس رکب) نسام وزن 
مخصوصی است. سنگ صد درم* 

مرد بقال در ترازوی خویش 


سنگ صدگان نهاد از کم و بیش. ستائی 
در ترازو ندید صدگان سنگ 

گشت‌دلتنگ از آن و کرد آهنگ. سنائی, 
و رجوع به صد درم شود. 


صدگان. (ص د] (| مرکب) بات. 
صدکل. [ض گْ] ((خ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرچند 
ج ۰گزی شمال خاوری پبیرجند. 
کوهستانی. معتدل. سکنه ۹۶ تن. آب آن از 
قنات. مسحصول آن غلات. شغل امالی 
زراعت. راه مارو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران) 
صدم. [ض ] (ع مسص) کوفتن. (سنتهی 
الارب). بهم با کوفتن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی. یقال: صم الجدار صدماًءذا 
ضربه بسده: (بحر الجواهر). |[زدن چیزی 
سخت رابه چیزی سخت مثل آن.(سنتهی 
الارب). |ارسیدن کاری بزرگ. (منتهی 
الارپ). کاری صعب رسیدن, (تاج‌المصادر 
بهقی).(مصادر زوزنی). ||راندن سخت. 
(منتهی الارب). 
صدم. [ص د] (عدد ترتیبی, ص نسبی) 
صدیک. واقع در مرب صد. 
صدمات. زض د] (ع لا ج صدمة. رجوع به 


صدمءة شود. 
صدمت. [ض م] (ع () آسیپ. (دهارا, 
آزار: 

اگرطاقت نداری صدمت پیل 

چرا باید که بر موران نهی پای: سعدی. 


|اضرب. کوب: بصدمتی که اگرکوه آهنین 
بودی از جای برکندی. ( گلستان). رجوع به 
صدمة شود. 

صدمتان. اض ء /ض دع) (ع (دو سوی 
پیشانی یا هر دو کرانة آن. (سنتهی الارب). 
جانبا الحاجبین. (بحر الجواهر). هر دو سوی 
پیشانی و هر دو سوی رو. (مهذب الاسماء), 
صدمرد۵. [ض عد /د](ص نسبی مرکب, 7 
ق مرکب) بقدر صدمرد. به اندازةُ صد مرد: 


۱-چنین است در فيش (وریقه) موجود بخط 
مزلف ولی در نسخة ویس و رامین چ مینوی 
چین است؛ 
رخانش همچو تیغ زنگ‌خورده 
بناخن سر بسر افگار کرده. 
(ویس و رامین چ مینوی ص .)٩۲‏ 
۰ - 2 


صدمة. 
| گر زاید بود صدمرده کوشد 
که تو بیرون کنی تا آویپوشد. نظامی. 
صدمة. (ض ] (ع | مصیبت. (صنتهی 
الارب). و فی الحدیث: الصبر عند الصدبة 
الاولی؛ ای الصبر یبحمد عند اول الرزية. 
(منتهی الارب). || آسیب. گزند؛ 
آسودگی مجوی که از صدمه اجل 
کس را نداده‌اند برات مسلمی. ؟ 
رجوع به صدصت شود. ||(امص) برکندگی. 
(متهی الارب». آزردگی. |[(مص) سخت 
زدن. (مقدمة لغت میرسید شریف». رجوع به 
صدمت شود. |ایکبار راندن. (منتهی الارب). 
ایک نوبت کوفتن دو چیز با هم. (غیاث 
اللغات). || اسیب رساندن, (غیاث اللفات). 
رجوع به صدمت شود. 
صد مه خوردن. (ص ع /م خوز /خُود] 
(عص مرکب) آسیب خوردن. آسیب دیدن. 
ضربت خوردن. رجوع به صلدمه و صدمه 
دیدن شود. 
صد مه دبدن. (ض م /م3] (مص مرکب) 
صدمه خوردن. آسیب دیدن. آزار دیدن. 
رجوع به صدمه و صدمه خوردن شود. 
صدمه زدن. (س م /3](مص مرکب) 
آسیب زدن. رجوع به صدمه شود. 
صدمه کشیدن. (ض م /م کَ کي د] 
(مص مرکب) آزار دیدن. تحمل مشقت کردن. 
رنج و زحمت دیدن. رجوع به صدمه شود. 
صدمین. [ض د] اص تسبی, ۱ واقع در 
مرتبهٌ صد. رجوع به صد و صدم شود. 
صدو. [ض‌ذز] (ع مص) دست بر دست زدن 
چندان که اواز براید. (متهی الارب). 
صد و بیست پاره. [ض د زر / را ( 
مرکب) قرآن که به یک صد و بیست مجلد 
جدا جدا جلد کرده باشند و در مجالس قاتحه 
و ترحیم قرائت کنند. و هر پاره یک حزب 
است یعنی یک چهارم جز». 
صد و جهارده عقد. (ص د چ ده ع) 
(اخ) صدف صد و چهارده عفد. قرأن مجید 
است که دارای صد و چهارده سوره است. 
رجوع به صدف شود. 
صدوحج. [ص ] (ع مسص) بانگ کردن 
خروس. (مصادر زوزشی). |[(ص) سخت 
بانگ و فریاد. (منتهی الارب). الصیاح الشدید 
الصوت. (قطر المحیط). 
ضدود. (صض] (ع ) ج صد. رجوع به صد 
شود. ||(مص) روی برگردانیدن از چیزی و 
اعراض کردن. (ستهی الارب). بگشتن. 
(تاج‌المصادر ب بیهقی). برگشتن. اترجمان 
علامة جرجانی). بازداه 4 چیزی 
و برگردایدن. (منتهی الارب). 
صدود. [ض] (ع ص) حبله گر محال‌گو. 
(متهی الارب). ||() چیزی که بر آینه بمالی 


آنراه پس به آن سرمه کنی چشم را. (منتهی 
الاب). 
صدور. [ص ] 8 حَدر بزرگان. وزرا». 
(منتهی الارب) (ترجمان علامةٌ جرجانی)؛ 
این روز که صدور دیوان و دبیران برین جمله 
نبشتندی وی در طارم آمد. (تاریخ بحهقی ج 
افو ری مر 
که همه بزرگان و صدور اقرار کردند که در 
اشراف کس آنچنان ندیده است و نخواهد دید. 


(تاریخ بهقی ص ۱۴۳). 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. ممودسعد. 
آن ملوک و آن صدور از بعد آن سلطان دین 
در صلات شاعری کردند سلت را قیام. 
سوزنی, 
ری نیک بد و لیک صدورش عظیم نیک 
من شا کر صدور و شکایت‌فزای ری. 
خاقانی. 
صدر مشروح صدرتاج‌الاین 
کاوست تاج صدور و فخر کبار. خاقانی. 
خدایگان صدور زمانه شمی‌الاین 
عماد و قبلةً اسلام و کعبة زوار. سعدی, 
اجل و اعظم آفاق شمس دولت و دین 
که‌برد نام تکونامی از ملوک و صدور. 
سعدای. 


اج صدر. سرانگشتان قدم. صدور القدم؛ 
سرهای انگشتان پای. || صدورالوادی؛ اعلای 
وادی و پسیشگاه وی. (ستتهی الارب). ااج 
صدر, متون صفحات: و ذ کر باس و سیاست 
او در صدور تواریخ مثبت. ( کلیله و دمته). 
||(مص) بازگشتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزتی) (ترجمان علامةٌ جرجائی). 
|| حاصل شدن. حادث شدن. (قطر المحیط). 
از جای بیرون آمدن. (عغیاث اللغات): 
پس به ضد ور دانستی تو نور 
ضد را ضد میتماید دز صدور. مولوی. 
||انشأت کردن. نشوء. |/بارز شدن از (قطر 
المحیط). 
صدور برات یا صدور حواله عهدة...؛ پرات 
پا حوالة عهدة نوشتن که بپردازد. 
|[نوشتن و تکمیل ورقه‌ای بمنظور ترتیپ 
آثار مخصوص بر ان. مانند صدور شناسنامه. 
صدور المثنی. صدور ورقة مالکیت. صدور 
ورقه ازدواج و غیره که عبارت از نوشتن و 
تسجیل و امضاء کردن این اوراق بصورت 
قانونی است تا تحویل درخواست‌کننده شود. 
صدوع. [ص | (ع 0 ج صدح. رجوع به 
صدع شود. |[(مص) میل کردن بسوی کسی. 
(منتهی الارب). چسبیدن سوی کسی. (تاچ 
المصادریهقی). ||بریدن بیابان را. (منتهی 
الارب) (قطر المحیط). ||شب را براه رفتن. 
(قطر المحیط). ||برگردانیدن کی یا چیزی 


صدوفیان. ۱۴۹۰۳ 


راء (متتهي الارب) (قطر المحیط). بازداشتن 
کی را یا چیزی را (قطر المحیط). |[دردسر 
یافتن؛ | گررمخمور در هوای سای شاخ شیمت 
فرخش نفسی برآرد از صدوع صداع خلاص 
آید. (المضاف الی بدایع الازمان ص 4۲۴. 
صدوف. (ص ] (ع ص) زنی که روی آرد و 
بازگرداند. (منتهی الارب). آن زن که روی 
بگرداند از شوی خویش. (مهذب الاسماء). 
|اگنده بوی دهن. (منتهی الارب). الابخر؛ ای 
الستن الرائحة. (قطر المحیط), ||(() علم است 
مر زنان راء (منتهی الارب). 
صدوقت. (ض] (اخ) از زن‌ان غالی و از 
ناک ‌است. (البیان والبین چ مطبعة 
رحمائي قاهره ج ۱ص ۲۸۳). 
صذ‌وف. (ص ] (ع مص) برگشتن. (سنتهی 
الارب). بگشتن. (ترجمان علامهٌ جرجانی) 
(سصادر زوزنی). |اسبل کردن. (متهی 
الارب). |[گام خرد نهادن. (مصادر زوزنی). 
صدوف. [ ] (اخ) نام یکی از دو کافر 
مالداری که قصد شتر صالح کردند. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام چ ۱ص ۳۸ شود. 
صدوق. [ص] (ع ص) هب‌میشه راستگو, 
الدائم الصدق. (اقرب الصوارد). راستگوی. 
(مهذب الاسماء). ||( دوست. چ» دق و 
طدق. (منتهی الارب). 
صدوق. (ص] (اخ) رجوع به چعفرین 
محمدین موسی... و رجوع به آبن‌قولویه... 
شود. 
صد‌وق. [صض ] (() محمدین علی‌بن حسین 
قمی مکتی به ابوجعفر. رجوع به این بابویه در 
همین لفت‌نامه و رجوع به روضات الجتات و 
ريحانة الادب شود. 
صدوق. [] ((ج) پیغبری است. خدا وی را 
بهمراهی صادق و شلوم به پینمبری به شهر 
انطا کیه فرستاد. مردم شهر تکذیب آنان کردنده 
درودگری جبیب نام بدیشان ایمان آورد و 
بعضی گفته‌اند که آنان در زمان فترت بوده‌اند. 
(تاریخ گزیده ص ,)۵٩‏ و رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ٩۳‏ شود. 
صدوقی. [ض ] (ٍ) رجوع به صدوقیان 
شود. 
صدوقیان. [ص ] ( (ج) ۲ از فرفه‌های 
کنوستیک و مردمائی شریر بودند و سر خوک 
مسی‌پرمتیدند. (تسرجمه ایران در زمان 
ساسائیان چ ۲ص 4۳۳۷ 
صدوقیان. [ص] ((خ) طایفه‌ای از بهودند 
که در عهد جدید مکررا مذکور می‌باشند آما 
مبداً اشتقاق این اسم و معنایش مبهم است. 
لکن رای محکم آنکه ایشان از صادوق کاهن 
مسلسل شده متدرجاً بدین اسم شهرت 


1 ۰ ۰ 2 - 


۴ صدوقیه. 


یافتند ( کاب اعمال رسولان ۱۷:۵) و خود 
صادوق رئیس کهنه بود که سلیمان ملک بعد 
از عزل ابی یاثار بجایش مقرر و منصوب 
داشت (ارل پادشاهان ۳۵:۲) این طایفةً 
صدوقیان جمع قلیل و دارای اقتدار بسیار 
نبودند و الب تمایل بفلفه داشتند. و 
خیالات و افکار ايشان در بارهُ دین ظاهری 
بود» بدین لحاظ چندان در میان عوام شهرت 
نیافته بودند و تعلیمات ایشان دارای چهار 
ماد عمده بود؛اولا انکار توامیس و شرایع 
سماعی یعنی تفسیر شریعت مکتوبة که برغم 
قریسیان از سوسی دست بدست مأخوذ و 
سندش به وی میرسید. تانیاً قبول تعلیم موسی 
به تنها و از این معلوم میشود که ایشان کتب 
عهد قدیم رارد می‌کردند و فقط اسفار 
حضرت موسی را قبول داشتند. الا انکار 
قامت اموات ینی ایشان معتقد بودند که 
نفس هم با جسد فانی میشود (انجیل منی 
۳۲ و از قرار معلوم بعد از آنکه اتکار 
قیامت را نمودند البته منکر تعلیم ثواب و 
عقاب و اعتقد بملائکة و ارواح نیز م‌باشند 
( کتاب اعمال رسولان ۸:۲۳) رأبعاًاعتقاد بر 
وجود آزادی و سختاریت مطلقه و بعبارة 
آخری تفویض نامه از برای بنی‌نوع بشر و 
پحدی در اين اعتقاد راسخ بودند که نزدیک 
پود توجه و عنایت حضرت اقدس را نسبت 
بعالم نیز منکر شوند. و حضرت مسیح بقدری 
که فریسیان را سرزنش مینمود صدوقیان را 
ملامت نمی‌فرموده لکن ایشان نیز با وی 
نهایت ضدیت را داشتند و با فریسیان در موقع 
شکایت و صلیب کردنش موافقت کردند و 
حنانیا و قیافا صدوقی بودند. این طاینه در 
صفحات تاریخ ذ کری‌ندارند اما آتهائی که 
فعلاً په اين اعتقادند صدوقی می‌باشند. (از 
قاسوس کتاب مقدس). 
صدوقیه. اص قی ي] (اغ) دهی کوچک 
است از دهستان کوه پسنج. بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان ۱۰۵هزارگزی خاور 
سمیدآیاد. سر راه مالرو نگار چشه بید و 
سکنه ۲۷ تن. (از فرهنگ جغرافیانی ایران چ 
4۸ 
صدوی. [] ((خ) از شمرای ايران و از مردم 
استرآباد است و در کاشان میزیست و به سال 
۲« . ق.درگذشت. او راست: 

گرعاقلی مباش مقید بهیج جا 

نشنیده‌ای که ملک خدا بندة خدا 

بحر قتاعت است که در موج آمده 

عریان تتی که هست منقش ز بوریا, 

(قاموس الاعلام ترکی). 

چنین است در قاموس الاعلام ولی در تذکرءٌ 
نصرآبادی, آتشکد؛ آذر. تذکر؛ مجمع 
الخواص, ریاض العارفین, سجمع لقصحاء 


شاعری بدین نسبت دیده نشده. 
صده. (ض د /د] (عدد. |) سده. مالة. قرن. 
یک صد سال. ||یادبودی بمناسبت صدمین 
سال تولد یا وفات شخصی یا حدوث یا 
تأسیسی آمری, رجوع به صد ساله شود. 

7 جشن صده, رجوع به سده شود. 
صده در صده. زص 3 / دص 3 /د] (ق 
مرکپ) صدتاصدتا. صد صد؛ 

همه فیلسوفان صده در صده ۲ 
پائنگه (؟) تخت او صف زده.  .‏ نظامی, 
و این لغت در اين بیت انادت تکثیر کند. 
صد هزار پیذق. (ض وبی / ی ذ] 
([ مرکب) ستارگان؛ 

شاهی و کمال تت مطلق 

دارند؛ صدهزار پیذق. خاقانی. 
صد‌ی. اس دا] (ع!) انمکاس آواز در کوه و 
گنبد و جز آن. بنات‌جیل. بنت‌الجیل. رجوع 
به صدا تصود. |نوعی از مساهی میاه دراز. 
||مرد لطیف‌تن. |[تن آدمی بعد از سرگ او. 
(منتهی الارب) (قطر السحیط). تن مرده. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صدا شود. |ادماغ, 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). رجوع به صدا 
شود. مغز سر. حشوالرأس. (قطر المسحیط). 
|اجای شنیدن سخن از سر. |[بوم نر. (منتهی 
الارب). | کوکنک. (مهذب الاسماء). ||بانگ 
بوم. (قطر المحیط). || ملخ سیاه که شب بانگ 
کند. (متتهی الارب). طاثر بصر باللیل یسقفز 
قفزاً (قطر المحیط). |[طاثری است که از سر 
کشته‌برآید چون پوسیده گردد بقول جاهلیت. 
(متهی الارب) (قطر السحیط). و رجوع به 
بیان و اتبیین چ مطبعة رحمانية قاهره ج ۱ 
ذیل ص 0 ردنا تام شتران. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط. |ایتال: صم 
صداه و کذا اصم له صداه؛ یعنی هلا ک‌گرداند 
او را خدای. ||(امص) تشنگی. |[(مص) تشنه 
گردیدن.(منتهی الارب). عطش. 
صدای. [ص د] (زج) نام شمشیر اسوموسی 
اشعری است. (منتهی الارب). 
صد‌ی. اض دیی] (اخ) نام اسپی است. 
(منتهی الارب). 
صلری. [ص دیی ] ((خ) آبی است. نام آیی 
است در شعر ورققبن نوفل. (منتهی الارب). 
صد‌ی. [ص دیی] (لخ) ابسن عجلانین 
وهب الباهلی. مکتّی به ابوامامة. وی صحابی 
است و در صفین با علی بوده و در شام 


سکونت جست و بحمص به سال ۸۱ه.ق. 


درگذشت و او آخر کس از صحایه است که 
بشام بمرد. وی را در صحیحین ۰ حدیث 
است. (الاعلام زرکلی ص ۳۳۰). و مرگ او در 
زمان خلافت عبدالملک‌ین مروان بود. 
(مجمل التراریخ و القصص ص 4۳۰۵ و 
رجوع به الاصابة ج ۳ ص ۲۴۰و رجوع به 


آبوامامة شود. 
صدیا. (ض] (ع ص) تأنیث صامٍ و صدیان. 
(قطر المحیط). رجوع به صدیان شود. 
صدیان. [ض](ع ص) تنه. (سنتهی 
الارب) (قطر المحیط) (مهذب الاسماء). 
صدیان. (ض] (خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). موضعی است یا کوهی است. (معجم 
الپلدان). 
صد‌یء. اص](ع ص) فلان صاغه 
صَدی؛ یعنی او زا ننگ و نا کی لازم است. 
(منتهی الارب). 
صد یلة. [ص 2](ع ص) صَبِیّة. بدی صدیئة 
من الحدید؛ دست من بوی زنگ آهن گرفته 
است. (منتهی الارب). 
صد ید. [ض ](ع [) زردآب. (منتهی الارب) 
(ربجنی) (ترجمان علام جرجانی) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء)؛ 
باز کافر خورد شربت از صدید 
هم ز قوتش زهر شد در ری پدید. مولوی. 
|اریم. خرن بریم آمیخته. خونابه. رطوية 
سیالة... تستحیل الیها اللحم الفاسد. (بحر 
الجواهر). || آب گرم دفزک. ||ناله. | فریاد. 
(متهی الارب). 
صد ید. [ص ] (ع مص) بانگ و نله کردن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن. (دهار) (ترجمان 
علامُ جرجائی) (تاج المصادر بنهقی). 
صد ی. [ص ] () اسم سریانی اشمد است. 
(تحفةً حکیم مومن). 
صدی 3ات. (ص ] (() مسنصبی است در 
هند. مولف غیاث ارد: نام منصبی است که 
صاحب آن منصب را دولک دام مقرر باشد» 
چون یک روپیه را چهل دام سی‌باشد. پس 
دولک دام را پنجهزار روپیه میشود. (از غیاث 
اللعات). 
صد یره (ص ر] (اخ) دی از دهستان 
جراحی بخش نادگان شهرستان خرمشهر 
۲۸هزارگزی شمال خاوری شادگان کسنار 
رودخانةٌ جراحی و راه خلف‌آباد به شادگان, 
دشت گرمیر مالاریایی. سکنه ۰ 
آن از رودخانةٌ جراحی. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایع 
دستی عبابافی. راه در تابستان اتومبیل‌رو. 
سا کنین از طايفة عسا کره‌هستند. (از فرهنگ" 
جفرافیایی ایران ج عا. 
صدیع. [ض ] (ع () شیر دوشيدة سرد شده 
که پوست تدک مانند بر روی آن سرشیر بسته 
باشد. (از منتهی الارب). اللبن الحلیب وضعته 
فبرد فعكه الدوایه. (قطر المحیط). |ابز کوهی 
جوان. ||مرد میانه خلقت. ||جامه که زیر زره 
پوشند. نیمه از هر چیز شکافته بدو نیم. 
|اگلة شتر. |(رمة گوسفند. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||بامداد. (امستهی الارب). 


۰ تن. آب 


روشنائی صبح. (مهذب الاسماء). سپیده‌دم. 
(دهار). ||پیوند نو در خانه (ظ :جامف) کهند. 
(منتهی الارب). رقعة جدید فی شوب خلق. 
(قطر المحیط). ||هر نیمه از جامه یا چیزی 
دیگر دو پاره شده. (متهی الارب). کل نصف 
من قوب او شیء یمق تصفین, (تطر المحیط) 
صد یغ. [صّ] (ع ص) مرد ناتوان و ضعیف. 
(منتهی الارب). مرد ضیف. (مهذب الاسماء). 
|ابچ هفت ررزه. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء): 

صدیق. [ص] (ع ص, [) دوست. (مسنتهی 
الارب) (رنچنی) (مهذب الاسماء) (ترجمان 
علاب؛ جرجانی), ج. اصدقا.. سُدقاء. 
حدقان. جج, اصادق, (منتهی الارب). دوست 
خالص ضد عدوّ. یکدل. یکدله. هوالذی لم 
یدح شیتاً ما اظهره باللسان الا حققهبقلبه و 
عمله,(تمریفات جرجانی): چون ایشان را 
درنگری باز چون ایشان زودزود خدمتکاران 
صدیق درگاه دربایست پدست نیایند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 0۶۶). 

چون نیندیشی از آن روز که دستت نگرد 

نه رفیق و نه ندیم و نه صدیق و نه حمیم. 

ناصرخسرو. 

صدیق. (ض] ((خ) دی از دهمستان 
باراندوزچای بخش حومهٌ شهرستان ارومیّه 
۵هزارگزی جنوب باختری اورمیه. 
آهزارگزي جنوب راه ارآبه رو زیوه. 
کوهتانی. سردسیر. سالم. سکنة آن ۲۵ تن, 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات. توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
جساجیم‌بافی. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرآن ج ۴). 

صد‌یق. (ص د] (ع [مصفغر) تصنیر صدق 
(ضد کذب). (معجم البلدان). 

صد یق. [ص د] (خ) کوهی است. (سعجم 
ابلدان). 

صدیق. ض د] ((خ) ابن موسی, محدث 
است. (متهی الارب). 

صدیق. (صِدٌ دی ] (ع صا مس سرد 
بسیارصدق. دائم‌الصدق. انکه قول خود را 
بفعل خود راست گرداند. (منتهی الارب). 
بخت راستگو. (ترجمان علامة جرجانی) 
(مهذب الاسماء), بسیار راستگو. (غیاث 
اللغات) : 

توفیق رفیق اهل تصدبق شود 


زندیق در این طریق صدیق شود. خاقانی. 
اندر این هفته هشت نه صدیق 
مصطفی را بخواب دیده‌ستد. خاقانی. 


|اکسی راگویند که در تصدیق آتچه بر رسول 
خدا صلی ال علیه و سلم آمده است کامل بود 
بعلم قول و فعل بصفاء باطن و قربی که او 
راست بباطن پیغمبر و یدین جهت است که در 


کتاب خدا مرتبه‌ای بین نبی و صدیق فاصله 
نشله است که فرماید: فاوكک مع الذین انعم 
له علیهم من الببین و الصدیقین و الشهداء و 
الصالحین. (قرآن ۶۹/۴( کذافی اصطلاحات 
الصوفية از کثاف اصطلاحات الفنون). 
صدیق. [صد دی ] (اخ) یکی از درجات 
است: معلمین درجه اول 
مشسین. دویم قسسین. سوم صدیقین... 
صد‌یق. اصذ دی ] ((خ) لقب ابسوبکربن 


خمس دینی ماتویه | 


ابی‌قحافة است: 

وگر بصدق بماندی کی پدین صدیق 

وگر بعدل بماندی کی بدین عمر. 
ناصرخسرو. 

صدیق بصدق پیشوا بود 

فاروق ز فرق هم چدا بود. نظامی. 


تریا ک‌در دهان رسول آفرید حق 
صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا. سعدی, 
رجوع به ابی‌بکرین ابی‌قحافة شود. 
صدیق. [صذٌ دی ] (اخ) لقب یسسوسف 
پیعابر* 
یوسف صدیق چون بربست نطق 
از قضا موسی پغمبر بزاد. 
خاقانیا چه ترسی از اخوان گرگ فعل 
چون در ظلال یوسف صدیق دیگری, 
آن راکه بصارت نبود. یوسف صدیق 


خاقانی. 
خاقانی- 
جائی بفروشد که خریدار نباشد.. سعدی, 
رجوع به یوسف شود. ۱ 
صد‌یق. [صذ دی ] (اخ) در بعضی ماخذ 
محرف زندیق (مانوی) آمده است. رجوع به 
مانی و مانویان شود. 
صدیق. اصِذٌ دی ] (اخ) مکتی به ابوهند. 
تابعی است. (منتهی الارب). 
صدیق. [ص دی ي])(ع | مصفر) حصفیر 
صدیق است. (منتهی الارب). 
صد یق آباد. [ض] ((خ) ده کوچکی است 
از ب_خش ورامین شسهرستان تسهران 
۰ ۲هزارگزی جنوب ورامین ۱۲هزارگزی 
جنوب راه شوسه و راه‌آهن ورامین به سمتان. 
معتدل سالاریائی دارای ۱۶ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
صد بقان. [ص‌ددی ) (ا ج صدیق 
عالم اندر میانة جهال 
متلی گفته‌اند صدیقان. سعدی ( گلستان). 
| گرمن خدای راعز و جل چنین پرستیدمی که 
تو ساطان رام از جمله صدیقان بودمی. 
( گلستان چ فروغی جزو کلیات چ بروخیم 
سس 4۴۶. 
صدیق | گبر. (صذ دی يب ] ((خ) لقب 
امير المومنین علی علیه‌السلام است. رجنوع 
به علی‌بن ابیطالب (ع) شود. 
صدیق سن‌خان. (ص ح س] (لخ) 
محمدین علی‌بن حسن‌بن عنلی‌بن لطف اه 


صديقة. ۱۴۹۰۵ 


الحینی مکنی یه ابوالطیب. وی به سال 
۱۳۳۸ ه.ق, در قنوج متولد شد و از ا کابر 
وطن خویش علم فرا گرفت سپس بدهلی که 
در آن هنگام بعلماء دین مشحون بود برفت و 
نزد شیوخ آن شهر و مخصوصاً شیخ 
صدرالاین دهلوی متقول و معقول را تلمذ 
کرد. سپس از دهلی به بهوپال شد و از آنجا به 
بمماز وفت ویس یبد عیام بش 
آشتغال جست و هشت ماه در حرمین عا کف 
بود. آنگاه به بهوپال بازگشت و ملک اقلیم 
دکن را بزنی گرفت و آن جا را وطن خنویش 
ساخت و کتب بسیار فراهم آورد و به نشر 
علم و آفادت بر علماً پرداخت و به عربی و 
فارسی و هندی تألیف می‌کرد و تألیفات او 
بالغ بر ۲۲۲ مجلد است. و از آن جفله است: 
۱ - ابجدية العلوم در سه قسم: قسم اول بنام 
الوشی المرقوم در بیان احوال علوم از فلسفه 
و توحید و لفت و تاریخ. قسم دوم السسحاب 
المرقوم در انواع فنون و اصناف علوم. قسم 
سوم الرحیق المختوم من تراجم ائمة العلوم. و 
او کابی نیک مفید است. مولف این کتاب را به 
سال ۱۲۹۰ فراهم آورده است و جزو سوم آن 
به سال ۱۲۹۶ در بهوپال در ٩۷۰‏ صفحه به 
طبع رسیده است. ۲ -الاذاعة لصا کان و 
مایکون بین یدی الساعد. ۳ -الاقلید لادلة 
الاجتهاد و التقلید. ۴ - کلیل الکرامة فی بیان 
مقاصد الامامة, ۵ - الانتقاد لرجیح فی شرح 
الاعتقاد الصحیح. ۶ - البلقة فی اصول اللفة. 
۷-حسن الاسوة بما ثبت من اه و رسوله فی 
النسوة. ۸ - حصول الم مول من علم الاصول. 


٩‏ - خبة الا کوان نی افتراق الامم علی 
المذاهب و الادیبان. ۱۰ - الضطءة فی ذ کر 


الصحاح الستة. ۱۱ - خلاصة الکشاف... و 
به سال ۱۳۰۷« .ق. درگذشت. رجوع به 
معجم المطبوعات ستون ۱۲۰۶-۱۲۰۱ و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

صد يقة. (ض قَ] (ع ص) تأنیث صدیق. 
رجوع به صدیق شود. 

صد یقة. اص: دی ق] (ع ص) تأنیت 
صلیق. رجوع به صلّیق شود. 

صد یقة. (صذ دی ق ] ((خ) از القاب فاطمه 
(ع دختر پیفمبر اسلام (ص) است* 


کنوی نداشت حضرت صدیقه 

گرمی‌نبود حیدر کرارش. ناصرخسرو. 
رضوان به هشت خلد نیارد سر 

صدیقه گر بحشر بودیارش. ناصرخسرو, 
رجوع به فاطمه شود. 


صد بقه. [صذ دی ق ] (اخ) لقب مریم مادر 
حضرت عیسی (ع) است. رجوع به صریم 
شود. 

صد يقة. (ص‌زدی ق ] (() از اولاد سلیمان 


و از ملوک بنی‌اسرائیل است و ظهور شعیای 


۶ صدیقة. 


نبی در عهد او بود. رجوع به حبیب السیر چ 
خیام ج اصص ۱۳۱-۱۳۰ شود. 

صد يقة. [(ص ذ دی قَ ] ((خ) لقب عسائشه 
روج پیغبر صلی ائّه علیه و آله و سلم است. 
رجوع به عایشه شود. 

صد یقة طاهرق. [ٍص دی ق ی ۳۳ 
(اخ) لقب قاطمه (ع) دختر محمدبن عیدائ 
(ص). رجوع به صدیقه و صدیقةٌ کبری و 
فاطمه شود. 

صد یقة کبری. (ص ذ دی ق ي ک را] 
(اخ) لقب فاطمه دختر محمدین عبدالّه اص) 
است. رجوع به صدیقه و صدیقاٌ طاهره و 
رجوع به قاطمه شود. 

صد‌یقی بکری. (ض ي بّ] (اغ) رجوع 
به ابوالمواهب صدیقی شود. 

صد یقیت. (صذ دی قی ی ] (ع سص 
جعلی, [عص) صدیق بودن. رتیتی است برتر 
از ولایت و پست‌تر از نبوت. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون از کلیات ابی ابقاء). و 
اجتماع اهل تصوف است که صدیقیت 
نزدیک‌ترین مرتبه است به نبوت. (انیس 
الطالبین بخاری نسخة خطی مولف). رجوع به 
صدیق و صدیقان شود. 

صد یقین. (صٍذ دی] (ع ص,. !) ج صدیق 
است در حالت نصبی و جری. رجوع به 
صدیق شود. 

صد یکت. [ض ی ] (عدد کسری [مرکب) 
یک قسمت از صد قسمت. سانتیم. یکصدم. 


یکی از صد؛ٌ 

رودکی استاد شاعران جهان بود 

صدیک از وی توئی کائی پرگست. 

کسائی مروزی. 

نبد کرش زآن ما صدیکی 

نت از دلیران او کودکی. فردوسی, 
همی خورد بهمن ز گور اندکی 

ز رستم نبد خوردنش صدیکی. فردوسی. 
نه صدیک از آن سیم در هیچ کوه 

نه ده‌یک از آن ز در هیچ کان. فرخی. 
صدیک ز مدح او نشود گفته 

گر در دهان هزار زبان باشد. . مسعودسعد. 
صدیک از آنکه تو بکمین شاعری دهی 

از بلعمی بعمری نگرفت رودگی. . سوزنی, 
گرز غمم صدیکی شرح دهم پیش کوه 

آه دهد پاسخم کوه بجای صدا خاقانی. 
صد بم. (ص ی ] (معرب. ) معرب سدیوم. 
رجوع به سدیوم شود. 


صد‌یم. [] (اخ) مسوضعی است در نفتالی. 
(صحیف یوشع ۹ و دور یت که همان 
مزرعذ کفر خطین باشد که بسافت ۵میل در 
مفرب طبریه واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صد یفة. (ض ن] (اخ) نام قببله‌ای است در 


بربره و هم نام موضعی است که اين قبیله بدان 

" فرود آمد‌اند. رجوع به معجم البلدان ذیبل 
کلمة «بربر» شود. 

صذوم. [ض ] ((خ) شهری است بحمص. 
|[لغتی است در سذوم. (متهی الارب) 

صر. [ص‌رر] (ع ا) دلو مس تر خی و 
فروهشته‌شده که بر آن دسته بندند تا برایر 
گردد.(منتهی الارب). الدلو تسترخی فتص؛ 
ای تشد و تسمع بالمسمع. (قطر المحیط) (تاج 
العروس). و الیتم عروة فی داخل الدلو 
بازاتها عروة اخری. (تاجالمروس). گوشة دلو 
و دسته سر دلو که رسن بدان بندند تا دلو برآبر 
باشد. (منتهی الارب). و در اقرب الموارد این 
لفت را سر طبط کرده است. ||(مص) ییستن 
سر صرهٌ زر. (مصادر زوزنی) (تاج المسصادر 
بسبهقی). بستن همیان را. (سنتهی الارب). 


اابتن سر پستان. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). بستی پستان ناقه را. (منتهی 
الارب). ||راست کردن اسب و حمار گوش را 
تا بشنود. (منتهی الارب). راست بداشتن 
ستور گوش را. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). ||فریاد و بانگ سخت برآوردن. 
(منتهی الارب). 
صر. [ص‌رر] (ع !) سرمای سخت. (منتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان علامة جرجانی). 
برمای سخت که کشت را بسوزد. (بحر 
الجواهر). شخته (؟). |((ص) ریح صر؛ باد 
سخت بانگ. ||باد ننک سرد. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط). پاد سرد. (دهار). ||(ل) مرغی 
است زردرنگ کوچک مثل گنجشک. (منتهی 
الارب). زردرک. ||(4سص) سختی سرما: 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). 
صراء. (ض ] (ع () ج صراية است. (منتهی 
الارب). 
صراع. (صْز را] (ع ص) صسخرةٌ صسواء؛ 
سنگ سخت. (منتهی الارب). صماء. (قطر 
المحیط). ||حیةٌ صراء؛ مار که دوا نپذیرد. 
(معهی الارب). 
صراء. [صْز را] (ع !) ج صاری. (منتهی 
الارب). رجوع یه صاری شود. 

صرالح. (ض ء] (ع اج صریح. (ستتهی 
الارب). رجوع به صریح شود. 
صرالد. (ض ء](ع) ج صب‌سريدة است. 
(منتهی الارب). رجوع به صریدة شود. 
صراثر. (ص ء] 82 صارّة. (مسنتهی 
الارب). رجوع به صارّة شود. 

صرالق. اص ء] (ع () ج صريقة. (منتهی 
الارب). رجوع به صريقة شود. 

صراب. (ص ] (ع |) کشت که آن را بکارند 
بعد برداشتن خریف. (متهی الارب). 


صوایة. (ص ب ] (ع [) خنطس که سایل 


پزردی باشد. (منتهی الارب). 


صراحی. 


صراتی. اض | (ص نسبی) نسبتی است به 
صراة. رجوع به صراة شود. 
صواتی. [ص ] ((خ) جعفرین محمد الیمان 
المودب المحرّمی. وی از ایی‌حذافة حدیث 
کندو از وی محمدین عبدالّین عتاب روایت 
دارد. (معجم البلدان), 
صواج. (ض ] (ع ص) خسالس و ب‌آمغ. 
(منتهی الارب). 
صواح. اض ] (ع ص) خالس هر چییز. 
(غیاث اللغات). خالص وبی امیغ از هر 
چیزی. (مهی الارب). خالص. (نشوء اللقة 
ص ۱۴۰) (مهذب الاسماء). محض. خالص. 
غیر مشوب: هر خبط عشوا و قولی بر عما 
کذب صراح و محض افتراء. (جهانگشای 
چوینی). از صراحی خون صراح جوشید و 
ایشان صراح پنداشتند. (جهانگشای جوینی). 
|اکاش صراح؛ کاس پا کیزه و خالص از 
آمیختگی. (متهی الارب). |امی خالص. 
(دهار). می پی‌آب. می صافی. (زمخشری). 
|اسخن خالص و بی‌آمیغ. ||(|) اسم است 
مواجهه را یعنی روی‌باروی. |((مص) 
روباروی دشتام دادن کی را. (منتهی 
آلارب). و رجوع به صراح شود. |((ا4مص) 
روشنائی, (غیات اللغات). 
صراحج. (ص ] (ع مص) روباروی دشنام 
دادن کسی راء و رجوع به صراح شود. |(ل) 
آشکارا. (منتهی الارب). 
صراح. (صٌْز را] (ع لا نوعی از سلخ که 
خورده ميشود. (منتهی الارب). 
صراحة. (ضص ح](ع امسیص) خلوص و 
بسی‌آمیختگی چسیزی. (مسنتهی الارب). 
بی‌آمیفی. روشنی. آشکاری. ||(مص) ویژه 
شدن. (مصادر زوزنی) اتاج المصادر بیهقی) 
(دهار). خالس شدن. ||خالص وبی‌آمیغ 
گردیدن‌نسب کسی, (سنتهی الارب). مقابل 
کایت. 
صراحت لهجه. (ت ح ت دج /ج] 
(تسرکیب اضانی, | مسرکب) رک‌گسوئی. 
بالصراحد. مقاپل کنایه گوئی. 
صراحی, (ض ] (از ع !) عسربی آن 
صراحَية. قسمی از ظروف شیشه یا بلور با 
شکمی نه بزرگ و نه کوچک و گلوگاهی تنگ _ 
و دراز که در آن شراب یا مسکری دیگر کنند 
و در مجلسی آرئد و از آن در پیاله و جام و 
قدح ریزند. این درید گوید؛ این لغت عسربی 
نیست. اوند شراب 
صراحی در آن یزم خون میگریست 
که‌زاینها یکی هم نخواهند زیست. 
فردوسی. 


۱ -در فیش‌های موجود بنام قردوسی ثبت 
است ولی در فهرست ولف دیده نشد. 


نه دام الا مدام سرخ پرکرده صراحها 

نه تله پلکه حجرة خوش بساط اوکند تا پله. 
عجدی. 

آدم چو صراحی بود و روح چو می 


قالب چونی و روان صدائی در نی. خیام. 
آن حلق صراحی بین کز می بقواق آمد 
چون سرفه کنان از خون بیمار بصبح آندر. 


خافانی. 
چهرة من جام و چشم من صراحی کن که من 
چون صراحی بر سر جام تو جان خواهم فشاند. 

خاقانی. 
بزبان صراحی و لب جام 
هاتف صبح را جواب دهید. خاقانی. 
گریه تلخ صراحی ترک شکرخنده را 
خوش ترش چون طوطی از خواب گران انگیخته. 

خاقانی. 
چون خون سیاوشان صراحی 
خوناب دل از دهان فروریخت. خاقانی. 
ساقی بر من چو جام روشن بتهاد 
جانم بهوای خدمتش تن بنهاد 
عقلم چو صراحی ارچه گردنکش بود 
حالی چو پیاله دید گردن بنهاد. 

کمال اسماعیل. 
شاید که چون صراحی خونم همی خورند 
زیرا که سر ندارم و گردن همی کشم. 

۱ کمال اسماعیل. 
مصحف و شمثیر بینداخته 

جام و صراحی عوضش ساخته.. نظامی. 
صراحی چون خروسی سازکرده 

خروسی کو بوقت اواز کرده. تظامی. 
صراحی‌های لعل از دست سافی 

بخنده گفت باد این عیش باقی. نظامی. 
صراحی راز می پر خنده میداشت 

بمی جان و جهان را زنده میداشت. نظامی. 
بسی که با خویشتن بگوئی راز 

چون صراحی به اشک بیجاده. سعدی. 
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است 


ضرآلعی می تا وسفيتة غرل است.. خافظ. 
سبو بدوش و صراحی بدست و محتصب از پی 
نعوذ بل | گرپای من بسنگ برآید. . وحشی. 
لب بر لبش چو ساغر خلقی یکام و شاهی 
از دور چون صراحی گردن دراز کرده. 
شاهی. 
صراحیات. [ض حی با] (ع !) ج صراحیة. 
رجوع به صراحی و صراحية شود. " 
صراحی کشیدن. [ص کَ /ک د] (مص 
مرکب) کنایه از صراحی نوشیدن:ُ 
۱ دل که بیابان گرفت چشم ندارد براه 
هر که صراحی کشید گوش ندارد به پند. 
سعدی. 
رجوع به صراحی شود. 
صراح یکردن. اض گ د] اس مرکب) 


باگردنی چون گردن صراحی. گردن دراز و 
کفیده 
اشتر صراحی‌گردنا دانم چه خواهی کردنا: 
با پبه بازی می‌کنی گردن‌درازی می‌کنی. 
(مسوب به عبدالواسع جبلی). 
از صراحی‌گردتان دارد کی را در نظر 
شاخ‌گل دستی که در گلزار پالا می‌کند. 
صائب. 
رجوع به صراحی شود. 
صراحیة. (ض ی ] (ع ص) شراب خالص و 
با کیزه. (منتهی الارب). |اسخن خالص و 
بی‌آمیغ. 
صراحية. [م حی ق] (ع ) ختور شراپ. 
(منتهی الارب). آوند شراب. (دهار). رجوع به 
صراحی شود. 
صراخ. (ص ] (ع 4 فریاد وی اواة سشخت 
(متهی الارب). خروش. (مهذب الاسماء). 
صیاح. بانگ. آوا |((مص) بانگ کردن. 
(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
صراخ. از را (ع ص) بسیار بانگ. ||( 
طاوس. (منتهی الار ب). 
صراخة. [ضز را خ] (ع [) لوف‌الحية است. 
(تحقة حکیم مومن). برای آن لوف را صراخة 
گویند که بزعم قدما در روز مهرگان آوازی 
کند که هر که شنود در آن سال بمیرد (بر طبق 
عقاید ایرانیان باستان). رجوع به لوف‌الحية 
شود. 
صراد. [ص ] (ع ص) نعت فاعلی است از 
صرد. (معجم البلدان). رجوع به صرد شود. 
صراد. [ط ] (اخ) مسوضعی است در شسعر 
شماخ. (معجم البلدان). 
صراد. [ص ] (اخ) نصر گوید: هضبه‌ای است 
به حریز حواب در دبار کلاب. (سعجم 
البلدان). 
صوا۵. (ص | ([خ) موضعی است در نزدیکی 
رحرحان, بنی‌تعلبین سعدین ذبیان را. 
(معجم البلدان), 
صواث. (ص)] ((خ) این صرد, مکتی به 
ابونعيم. تابعی است. 
صراد. از را](عل) ابر تتک بی آب و 
باران. (منهی الارب), ابر تنک بی‌آب. 
(مهذب الاسماء), 
صرادحی. (ض < /ص د حی ی ] (ع ص) 
ضرب صرادحی: ضرب سخت و نمایان. 


(متهی الارب). 
صراز. (ض ](ع ص, !) ج صرورة. (سنتهی 
الارب)- ۱ 


صراز. [ص ] (ع [) رشته که بر پستان اشتر 
بندند. پستان‌بند ناقه. ج» أمرَّة. (سنتهی 
الارب). ||جایهای بلند. (معهی الارب). 

صرار. [ضْز را] (عل) تسزدک !. (ربنجنی) 
جزد. (دستور اللفة). زنجره رَلّه, چیک, 


۱۳۹۰۷  .لیللارارص‎ 


(تحفه) صَرَارّه. و این غیر صراراللیل است. 
صرار. اض /ص] ااخ) رودباری است به 
حجاز. (منتهی الارب). 
صوار. (ص | ((خ) سوضعی است نزدیک 
مدینه. (منتهی الارب). گفته‌اند صرار موضعی 
است در سه‌میلی مدینه بر طریق عراق. (قول 
خطایی) (معجم البلدان). آبی است در حرَهٌ 
شرقیه. (منتهی الارب). نصر گوید: آیی است 
قرب مدینه که در ژمان جاهلیت حفر کردهاند. 
و آن بر سمت عراق است. (معجم البلدان)- 
||اطیت در شامی مدینه. (منتهی الارب). 
گفته‌اند اطمی است بنی‌عبدالّه سهل را و ذ کر 
آن در ایام عرب و اشمار ایشان بسیار آید. 
(معجم السلدان). |انام کوهی است. صریر 
گویت 
ان الفرزدی لایزایل ید 
حتی یزول عن الطریق صراژ. 
(معجم البلدان): 
صراراللیل. (صز را ژل ۱0 (ع [مرکب)؟ 
به شب بانگ‌کننده. (دستورالاخوان) 
الجدجد. (قطر السحیط) (اقرب السوارد). و 
آسمه شبیه بصوته و هو اکبر من الجندب, و 
بعض العرب یسمه الصدی. (اقرب السوارد): 
||ملخ سیاه که شب بانگ کند. (منتهی الارب). 
وبه فارسی جرواسک گویند. (تاظم الاطباء). 


حراژالیل 


سوسک. جائورکی که یشب بانگ کند. برد 
جزد. و هو جراد اسود یکون فی الزرع. 
(زمخشری). جیرچیرک. سیسرک. سردک. 
سسرک: علی ورجه. زجوع جزد و رجوع به 
نشوء اللعَةّ العربية ص ٩‏ شود. 


۱-مصحف پزدک, رجوع به برهان قاطع چ 
معین ذیل «پزدک» شرد. 

(فرانوی) 69216 - 2 
۲-تسزد و تسزدک مصحف «پزده و «پزدک» 
باشد. رجوع به برهان قاطم ج معین ذیل «پزدک» 
شود. 


۸ صرارة. 


صوارة. زض ز) (ع ص) آنکه حج نکرده 
باشد. |آنکه گرد زن نگردد. اج صرورة 
بهمین معتی. (منتهی الارب).  .‏ 
صرارة. (ضْز راز ] (ع ص) الشسسستال 
الصرارة: التی لها صریر. (سمعانی ۳۵۱/. 
صوازة. اض ز] (اخ) نهری است. (سنتهی 
الارب). 
صرارة. [ص ر] (ع ‏ صسرّار. پسزدک. 
تردک (. جزد. رجوع به ار شود. 
صراری. [ض ریی ] (ع ) کش ستیبان. 
(فلیسی) (منتهی الارب). اج صاری. ج, 
صراریون. (منتهی الارب).  .‏ 
صراری. [صْز را ریی ](ع ص تسسبی) 
نبت است به کفشهای صرارة یی صدادار 
در هنگام راه پیمودن انسان. (سمعانی). 
صراری. [صْز را ریی] (اخ) ابسسوبکر 
محمدین بکرین فضل. فرزند صاحب ترجمةً 
آتی است. از سعیدبن هاشم‌ین مرئد و طبقة 
وی روایت کند. ابوکامل بصری گوید از وی 
حدیت نوشتم. ابن ما کولانیز وی را یاد کرده 
است, (سمعانی). 
صراری. [ضز را ری‌ی] (اخ) ابوالقاسم 
یکرین فشل‌ین موسی غالی صراری. 
ازمقدام‌ین داود روایت دارد. (سمعانی). 
صراری. (ص] (ص نسبی) منسوب به 
صرار موضعی تزدیک مدينة. 
صراری. (ص] (اخ) محمدبن عبدل, وی 
از عبداین عبدالرحمان‌بن حسین از عطاءین 
ابی‌ریاح روایت دارددو یزیدین ماد و بکربن 
مصر از او. و پرخی پدر او را ابراهیم آورده‌اند 
واين ما کولاگوید عبدائّه درست است و نسب 
ار مس‌جمدین عبالبین حسن‌ین علی‌بن 
ابی‌طالب صراری باشد. (سمعانی ص ۳۵۱ 
لف). ۱ 
صراریون. [ض ری یو ] (ع !) ج صراری, 
کشتی‌بانان. (از منتهی الارب). اج صاری. 
رجوع به صاری شود. 1 
صراصر. اض ص | (ع !اج هس رهر و 


صراصرة. [ض ص ز] (اخ) ترکمانان شام 
(منتهی الارب). 


صراط. (ص] (ع !اراه راست. (مسهذب 

الاسماء). راه. (ترجمان جرجانی) (منتهی 

الارب). شارع. با سین هم لفتیست در آن. (از 

منتهی الارب). سبیل, طریق. یذکر و یژنث؛ 

اهدنا لمراط المستقیم. (قرآن ۶/۱. 

صراط مستفیم؛ راه راست* 

ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم 

در قیامت بر صراطت جای تشویش است و بیم. 
سعدی (طییات). 

حروف جملهٌ «صراط علی حق نسکه» را 

اهل چفر حروف ثورانية نامند. ( کشاف 


امطلاحات الفنون ص ۳۵۱ ج 4۱ 

امخال؛ 

به هیچ صراطی مستقیم نیست. 

||پلی است گسترده بر پشت دوزخ که ذ کرآن 
در حدیث صحیح وارد است. و با سین هم 
لغتی است در آن. (منتهی الارب). پلی است 
که‌بر سر دوزخ باشد و آن از موی باریکتر 
است و از شمشیر تیزتر. (از منتخب) (غیاث). 
قطرهٌ دوزخ. (دهار) پلی که میان بهشت و 
جهنم است. پلی میان بهشت و دوزخ. جسر 
ممدود بر متن جهنم ادق از موی و احد از 
شمشیر. اهل بهشت بحسب اعمال بد و نیک 
خویش از آن گذرند پرخی ماتند برق خاطف 
و برخی مانند باد وزان و برخی چسون اسب 
تیزرو» و گنهکاران را پای بر آن بلفزد. 
(دستور العلماء» گفت آن حضرت صلی اث 
علیه و آله وسلم که زده خواهد شد صراط بر 
پشت دوزخ. پس می‌باشم من اول کسی که 
بگذرد آنرا. و مشهور است که صراط تیزتر 
است از شمشیر. و باریکتر است از موی و در 
حدیلی دیگر آمده است که بر بعضی مردم 
همچنین است. و بر بعضی مثل وادی وسیع و 
این چنان است که میگوبد طول وقوف در 
محشر بر بعضی مقدار پتجاه هزار سالست و 
پر بعضی مقدار دو رکعت نماز. و اين بنا بر 
تفاوت اعمال و ائوار ایمان است. و آمده است 
که‌چون امت بر صراط بلغزند و درماند فریاد 


کنند: وا محمداء پس آن حبضرت از شدت ۰ 


اشفا به آواز بلند ندا ند و گوید: رب آمتی 
امتی. سوال نمیکنم ترا امروز نفس و نه فاطمه 
را که دختر منست. این مبالفه از غایت اهتمام 
است از آن حضرت در پاب امت و استخلاص 
ایشان, و دعای رسل در آنروز این است که: 
اللهم سلم سلم, و در حدیث دیگر آمده است 
که پیغمیر شما قائم باشد بر صراط و بگوید: 
رب سلم سلم. و قول آن حضرت برای طلب 
سلامت خواهد بود و از رسل نیز همچنین. و 
در حدیث آمده است که کی نیک دهد صدقه 
را میگذرد بر صراط. هکذا فی مدارج اللبوة: 
لیخ عبدالصق الاضلوی. (کشاف 
اصطلاحات القنون). پل صراط رایدر ایران 
باستان چینوت " و چینود گفهاند: 

پر آمید آنکه یابم روز حشر 

بر صراط از آتش دوزخ نجات. اصرخسرو. 


بگذرند از سر مویی که صراطش دانند 
پس پصحرای فلک جای تماشا بینند. 
خاقانی. 
هزار پار پیک روز عقل راز صراط 
بقعر دوزخ نفس و هوا فرودزنم. عطار. 
بندند باز بر سر دوزخ پل صراط 
هر کس کزو گذشت مقیم جنان شود. 
سعدی: 


صراف. 


ای که در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم 
در قیامت بر صراطت جای تتویشست و بیم. 

۲ سعدی. 
صراط. (ص] (ع ص) شمثیر دراز. بسین 
هم لفتی است در آن. (منتهی الارب). رجوع 
به صراط شود. 
صراط المستقيم. (ص طسل مّتَ] (ع [ 
مرکب) راه راست. طریق هدی:ٌ 
در صراط‌المتقيم ای دل کسی گمراه یست. 

حافظ. 
رجوع به صراط شود. |[دین حقی که خدا جز 
آن دین از مردم نپذیرد و آن را صراط گفتد 
چون سالک را به بهشت رساند همانطور که 
راه رهرو را بمتصد رساند. (مجمع البحرین)؛ 
قوله تعالی؛ لاقعدن لهم صراطک ال تتيم 
(قسرآن ۱۶/۷: در راه راست ایشان کمین 
میکنم (شیطان). در حدیث زراره است که 
شیطان در راه تو و ماتد تو کمین میکند اما 
دیگران پس کار ایشان ساخته است. (مجمع 
خی 

صراط مستقیم. (ص ط مت ] (سرکیب 
وصقی, | مرکب) صراطالمتقيم. رجوع به 
همین کلمه شود. 

صواط مستقیم. (س ط)لغ) چند 
منظومه است از جمله متتوبی است از امسیر 
سینی شاعر متوفی به سال ۷۱۷ ه.ق. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۷۹ 
شود. 

صراع.[ص ] (ع مسص) کشستی کردن و 
گرفتن.(آنندرا). 

صراع.۱ ] (اخ) ابن نیتان از اولاد نقالن از 
دوازده سبط بتی‌اسرائیل است. رجوع به 
حبیب السیر چ ۱ تهران جزء اول چ ۱ص ۲۸ 
شود. اين کلمه در ج خیام پصورت حراع دیده 
میشود. (ج ۱ص ۷۶). 

صراعة. (صز راع](ع !) آنکه هم اقران 
خود را اندازد. (متهی الارب). 

صراف. [ضز را] (ع ص, ) صيفة میالغه از 
صرف. صیرفی. (زمخشری) (دهار). صیرف. 
(متهی الارب). نقاد. نقاد دراهم. ||اتساپ به 
اشتفال بعمل خرید و فروش طلا را می‌رساند. 
(سمعانی). ||دانندء علم صرف. ||سره گر. 
سره کننده سیم و زر: سره کنده. سیم 
سره کننده. (منتهی الارب). گرداننده. گرداننده 
درم. بازگرداننده. درم‌گزین, گابد. گهید. 
جهبذ. قسطار. قطر. ج» صرافون: 

ای بر رستة صرافان بره من بر در تیم 


۱-مصحف پزدک» رجوع به برهان قاطع چ 
معین: اپزدک» شود. 

۲-به پهلوی 010۷۵. رجوع به برهان قاطم چ 
معین ذیل «چینرد» شود. 


صراف. 


کودکی دیدم پا کیزه‌تراز در يتيم. مسعودی. 
سائل از بخشش تو گشت شریک صراف 
زاثر از خلست تو هست ردیف بزاز. فرخی. 
گاه صرافست و گه بزاز و هرگز کس ندید 
رایگان زر صیرفی و رایگان دیبا بزاز, 
منوچهری. 
شکوفه همچو شکاف است و میغ دیباباف 
بهرر هوز است:ضانا یا در عراف: 
ابوالموید. 
چگونه داند انگشتری که زرگر کیست 
چگونه داند صراف خویش را دینار 
چو نیت دانش پر کار خویش دایر» را 
چگونه باشد دانا بخالی پرگار؟ ناصرخسرو. 
گروهی زیرکان شراب را محک مرد 
خوانده‌اند و گروهی ناقد عقل و گروهی 
صسسراف دانش و گسروهی مسمیار هنتر, 


(نوروزنامه). 

کعبه صرافی دکاتش نم‌پام آسمان 

بریکی دستش محک زر ایمان امده. 
خاقانی. 

هوا را دست بربستم. خرد را پای یشکستم 

ثه صرافم چه خواهم کرد نقد اتسی و جانی. 
خاقانی. 

تایافت محک شب از پلیدی 

صراف فلک دکان برانداخت. خاقانی. 

جان بر تو کنم نثار نی نی 

صراف سفال برنتابد. خاقانی. 

کان سخن ما و زر خویش داشت 

هر دو بصراف سخن پیش داشت. نظامی. 

صراف سخن پلفظ چون زر 

در رشته چنین کتید گوهر. نظامی. 

صراف سخن باش و سخن پیش مگو 


چیزی که پرسند تو از پیش مگو. ‏ سعدی. 
مزن جان من آب زر بر پشیز 

که‌صراف دانا نگیرد بچیز. سعدی (بوستان). 
خموش حافظ وین نکته‌های چون زر سرخ 
تگاهدار که قلاب شهر صراف است. حافظ. 
صراف. زص] (ع مص) یگنن آمدن سگ 
ماده. (زوزنی). خواهش نر کردن سگ ماده. 
خوبه شدن سک ماده. (از منتهی الارب). 
||بادلة. صرافة. فان الصراف مزاولة الصرف 
بين المين و الورق فی السفاضل بین النقود 
السختلفة. (الجماهر ص ۲۳۲). ||(ص: لا چ 
صریفة. رجوع به صريفة شود. ۱ 
صراف. [] (اغ) شیخ ابراهیم‌ین حسین. یکی 
از کبار مشایخ دور سلطان محمد و مریدان 
آق شمی‌الدین است. اصلا از سیواس و 
مدرس مدرسة «خوند خاتون» در قیصریه بود 
بعدا نهمید که یکی از شرایط این وظیفه 
حفی‌المذهب بودن است و وی خود شافعی 
بوده پس ترک مدرسه راگفته و بسالقه 
جنبه‌ای که در اندرون آن خسته‌دل پیدا شده 


بود بعزم ملاقات مشایخ اردییل رحلت کرد و 
درایین راه اوصاف شمایل اق شمس‌الدین را 
شنیده بقصبة ینی بازار برای ملاقات او آمد و 
آرشاد یافت و مدت مدیدی در خلوت و 
ریات مشفول عبادت شد و بزمر؛ واصلین 
درامد. در تاریخ ۸۸۷ ه.ق. در همان قصبه 
گذشته شد تربتش زیارتگاه انام است. اثری 
موسوم به گلژار در با اطوار سلوک نگاشته 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
صرافان. از را] (4) ج فارسی صراف: 
بازار صرافان. |[بر هر اسرائیلی که بسن 
بست میرسید فرض بود که نصف شاقل 
بخزانٌ خداوند بدهد (سفر خسروج ۱۳:۳۰ - 
۵ صرافان در تزدیکی هیکل می‌نشند تا 
آن نقره را که محل احتیاج مردم بود وزن کرده 
برای تقدیم مذکور حاضر نمایند و البته 
پواسطة خدمت مسطوره اجرت میگرفتند و 
چون صرّافان متدرجاً این کار را در خود 
هیکل بنا کردند علی هذا مسیح ایشان رااز 
آنجا بیرون فرمود (متی ۲۱: ۱۲ و مرقس ۱۱: 
۵ (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
بانکداری شود. 
صرافت. اس تَ] (ع مص) سره کردن. 
(غیاث). خااص کردن. (غیات). معاوضه و 
میادلژ هر چیز. (ناظم الاطباء). || خالص 
بودن. (غیاث). ||((مص) در تداول فارسی, 
توجه. میل: بصرافت طبع؛ بمیل خود. از 
صرافت کاری افتادن؛ آن را فراموش کردن. 
صرافخانه. [ص: را نْ /ن] (| مسرکب) 
محل معاوضة نقود که شخص صراف در آنجا 
مشقول کسب میباشد. بازار صرافی. (ناظم 
الاطیاء). 
صراف خزان. (ض‌ز را ف خ] (مرکیب 
اضاقی, | مرکب) کنایت از خورشيد است. 
||باد خزان. |افصل خزان. (برهان): 
گرنه‌صراف خزان کیهفشان شد در باغ 
چو چمن‌ها ز دهانتش همه یکسر ذهب است ". 
اتوری (از انجمن آرای ناصری). 
مولف آتندراج این بیت را به ملا منیر تسبت 
داده است. 
صرافه. [ص ژراف] (ع 4 محل سعاوضة 
نقود. صرافخانه. (تاظم الاطباء). 
صرافی. [ض ژ را] (حامص) کار صراف. 
شغل صراف: آما صرافی بهتر از کناسی. و 
شرط نیست که هر که... درماند کناسی کند و 
از صرافی دست بدارد. ( کیمیای سعادت). 
||() محل کار صرّاف. دکان صرافی. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
صرام. (ص /ص1(ع!) وقت بریدن خرما, 
(مهذب الاسماء). هنگام درو خرما. (منتهی 
الارب). |اهنگام رسیدن خرما. (منتهی 
الارب). هنگام رسیدگی بریدن بار نخل. 


ااریزه‌های درخت بریده. (منتهی الارپ). 
هیزم خرد. |[(مص) درو. ||افروختن آتش. 
صرام. اصٍ 0 (علاج صرم. (دهار). 
صرام. (ص ] (ع ) نام جنگ پدان جهت که 
میبرد قرابت و مودت را. |[(ص) مرد توانا و 
سخت برنده. مرد قوی بر بریدن. ||(ٍ) داهية, 
بلا. (منتهی الارب). سختی. ||باقی‌ماند؛ شیر 
که بار دیگر دوشیده شود در وقت حاجت و 
ضرورت و منه المثل: حلبت صرام؛ یعنی عَذر 
بنهایت رسید. (منتهی الارب). ||شیری که 
بسیار غلیظ شده باشد در پستان حیوان. 
صرام. [ضز را] (ع ص) چسرم‌فروش. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء) 
تنس خطلیب رسای نب لیب مره 
هو الذی ی فعل به الخفاف و اللوالک. 
(سسعانی), 
صراع. اضر را] ((خ) ابس‌ویکر مسحمدین 
احمدین اسماعیلین خالد صرام سختیانی 
جسرجانی. وی از محمدین ایسوپ رازی و 
همیم‌بن هعام و ابواسحاق شیبانی و جز ایشان 
روایت دارد. و ابوالفاسم حمزین یوسف 
سهمی حافظ از وی روایت کند. در ربیع 
الاول ۳۵۸ ه .ق. درگذشت و در باب‌الخدق 
دفن شد. (سمعانی). 
صرام. [صر را] ((ج) اوحامد احمدین 
اسماعیل‌بن جبرئیل نیشابوری مقری صرام از 
قراء بزرگ و مجتهد و عبادت‌شعار بود و در 
مسجد مریعة نیشابور قرائت داشت و چون 
ضعیف گشت در خن او بر وی فرائت 
می‌کردند. وی از احمدین نصر و حسن‌بن 
فضل روایت دارد. و ابراهیمین محمدین یی 
از وی روایت کند. او به سال ۳۲۲ «.ق.در 
۲سالگی درگذشت. (سمعانی). 
صرام. [صْز را] ((ج) ابوالحسن محمدین 
خلف‌بن عصامین احمد الفرایضی الصرام. وی 
از اهل بخارا بود و بخراسان آمد و به عراق 
شد. از سهل‌بن متوکل و سهل‌ین بشر و 
قیس‌بن أنیف و صالح‌ین محمد بغدادی و 
معاذین مثتی و بشرین موسی اسدی و جز 
ایشان روایت دارد. و ابویکر فضل‌بن جنعقر 
بخاری و ابوعمرو احمدین محمدین عمر 
مقری و پسرش ابوسعید محمدین حسن‌ین 
محمدین خلف و جز ایشان از وی روایت 
کند. وی به سال ۲۱۶ ه.ق.وفات کرد. 
(سمعانی). 
صرام. اصْز را] ((ج) ابسونصر مسحمدین 
محمدین اجمدین علی‌ین انس صرام. از 
صالحین بود. و کنیت پدرش ابوالفضل و 
جدش ابوعمرو است. حا کم ابوعبده حافنظ 
او را یاد کرده گوید؛ ابونصرین ابوالفضل صرام 


۱ -در آندرا اج: دست! 


۱۳۹۰ صرام. 


در سثژ ۴۵ ه.ق. همراه من بود... ایونصر در 
له تروية (۷ ذیحجة) سذ ۲۸۲ درگذشت. 
(سمعانی) 
صرام. [ ] ((خ) ابن بلخی گوید: صرام و 
بازرنگ دو ناحیت است میأن زیز و سمیرم. 
هوای آن سردسیر است بغایت و قهستانی. 
اپ دشوار و آب‌های روان, سال تا سال برف 
از کوههای آن دور نشود و نخجیر بسیار باشد 
و مبع رود شیرین از باززنگ است و حومه و 
تاحیت صرام است و سردم آنتجا بیفترین 
مکاری باشند. (نارسنامه ص ۱۴۴).اين کلمه 
در اصل چرام بوده و سعرب گردیده است. 
مستوفی آرد: چرام و بازرنگ دو ناحیت 
است میان زیز و سمیرم ارستان و هوایش 
بغایت سردسیر است. و آبش از آنکوهها | کتر 
اوقات از برف خالی نبود و راهها سسخت و 
دشخوار بود. و آب روانش یسیار است و 
نخجیرش نیکو باشد. و صردم آنجا بیشتر 
شکاری ( کذا باشند. (نزهة القلوب, مقالة ثالئه 
ص ۱۲۸) و رجوع به چرام شود. 
صرامت. (س ] (ع [مص) جلادت. (تاج 
المصادر یهقی). دلیری و چالا کی.(از منتهی 
الارپ). دلاوری. (غیاث). شجاعت. جلدی. 
|| (مص) فطع کردن. (غیاث از صراح). بریدن. 
(غیات از صراح). ||(امص) بزرگی. (غیاث از 
مجموع اللغات): و این صاحب وزیری بود 
سخت قوی و متمکن و با رای و تدییر و 
صرامت. (ص ۱۶۶ فارسنامه ابن بلخی). او 
در ملابست آن منصب آثار حصافت و دلایل 
صرامت ظاهر گردانید. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۱۷۷. اونک‌شان چون رای و رویت و 
شجاعت و فر و هییت او می‌دید از صراست و 
شجاعت او تعجب می‌نمود. (جهانگدای 
جوینی). چه توسن روزگار در زیر ران. 
سیاست و صرامت او ذلول شود. (جهانگشای 
جوینی). و بشهامت و صرامت از | کفاو اقران 
متشتنی و ممتاز. (جهانگشای جوینی). و 
مقالید ملک در نج صرامت و کفایت او 
صرامی. [صیز را می‌ی ] (ع ص] چرمگر. 
صران. (صْز را] (() درخت مصطکی که بر 
زمین سخت روید. (ناظم الاطباء) 


صراة. [ض ] (ع ص) ناقه‌ای است که آن را 


نادوشیده باشد تا بزرگ‌پتان و پرشیر 
نماید. (متهی الارب). ||نطفةً صراة؛ ‏ طفة 
محبوس و بازداشته شده. (منتهی الارپ). 

صواق. زس ] (لج) یاقوت آرد: صراة دو نهر 
است به بفداد, صراة کبری و صراة صفری و 
من (یاقوت) جز یکی را نشناسم و آن نهری 
است که از نهر عیسی از بلدی که آن را مُحول 
نامند گرفته میشود و بین آن بلد و بغداد یک 
فرسنگ است و ضیاء نادوریا را سیراب کند 


و از آن نهرها جدا شود تا انکه به بغداد رسد و 


از قنطر؛ عباس و صبیبات و رحالبطریق و 


عيقة و جدیدة بگذرد و بدجله ریزد و اکنون ۰ 


جز قتطرة عتيقه و جدیده بر آن نمانده است و 
از صراة نهری برده‌اند که آن را خندق طاهرین 
حین گویند اول آن اسفل از فوهة صراة 
است که از جانب حربية گرد بغداد گردد و بر 
آن قسنطر؛ بساپ‌الحصرب است و از پیش 
باب‌البصرة بدجلة ریزد و اهل اثر گوبند صراة 
عظمی رابنوسانان کندند. از آن پس که 
نبطی‌ها را برندند. (معجم انبلدان). 
صواه. زص ](ع ص) آب ایستاده. 
صراه. [ض ] ((ح) رجوع به صراة شود. 
صراخ حاماسپ. ام ثْ] ([خ) از فرات 
ماید گیرد و حجاج‌بن یوسف مدینا یل را که 
بزمین سابل است بر آن بنا کرد. (معجم 
ابلدان). 
صرایا. ( | (ع ص, () ج صرا.. (دهارا.ج 
صریاء. (منتهی الارب). ج صرية,. 
صرایج. [ض ي ](ع !) رجع به صرائح 
شود. 
صواید. (ض ي ] (ع !) رجوع به صرائد 
شود. 
صرا بر.(ض ي] (ع () رجوع به صرأیر شود. 
صرایق. (ض ي ] (ع ! رجوع به صرائق 
شود. 
صوايم. (ش ي] (غ) نام جایگاهیمربوط 
به یکی از وقایع عرب است. رجوع به صرائم 
شود. 
صراية. (ص یَ](ع () حنظل ذره شده. 
(مهذب الاسماء). حنظل و آب آن. (منتهی 
الارب). ج صرای. حنظلی است که سایل 
بزردی شدء باشد. 
صرب. (ص] (ع ) صمق سرخ: (مهذب 
الاسماء). صم. |ارنگ سرخ صمغ درخت 
طلح. (منتهی الارب). |[شیرهای ترش. |[شیر 
که در مشک نگاه دارند. شیر دوشیده بر شیر 
خفته ترش. (منتهی الارپ), شیر که در مشک 
کرده‌توشه سازند آن راء (منتهی الارب). 
|۱(مص) شیر بر هم دوشیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||جمع کردن شیر در مشک تا ترش 
شود. ||بول بازداشتن. نگاه داضت بول. 
||بتن شکم کودک از روان شدن تا فربه 
شود. باز داشتن بول را و بند کردن بقابضات تا 
فربه شود. (سنتهی الارب). |گیاه خوش و 
برگزیده آوردن زمین. (متهی الارب). 
صرلب. [ص] (ع [) خانه‌های چند است مر 
عرب را. (منتهی الارب). خانه‌های اندک از 
اعراب ضعیف و ناتوان. خانه‌های چند مسر 
ضنفای عرپ را 
صرلب. اض ز] (ع مسص) قراهم آمدن 
جغرات ساختن شیر را. (مشتهی الارب). 


صرپحه. 


|[بازداشتن پول را. (آنندراج). |(بند کردن 
بقابضات تا قربه شود. (منتهی الارب). |اجمع 
کردن شیر در مشک تا ترش شود. (آنندراجا, 
||( ج صربه. 
صرب. اض ] (ع ل) ج صریب. شیر ترش. 
(آندرا اج). 
صرب. (ص ] (اخ) (قبائل...) سامی گوید: نام 
قومی است از اقوام اسلاوهای جنوبی و دو 
شمه دیگر مسمی بکرواتها و اسلاوهاء در 
گوشةهمال غربی از شبه جزيرة بالکان و 
تقاط نزدیک به آن از اتریش و مجارستان و 
پالاخره در ساحل شمال شرقی از دریای 
آدریاتیک و حوز؛ صاوه سکونت گزیدهاند و 
فعلا [در آغاز قرن بیستم ] کشورهای صرب. 
پوسنه, هرسنگ, قره‌طاغ, دالماسیه کرواسی 
و اسلاونیه محل سکونت صربها می‌باشد. عدهٌ 
تفوسشان قسریب به ۸ میلیون است» وطن 
اصلی صربها در شمال سلسلة چبال کارپات 
در گالسیا بود و در قرن ۷م. پسوی جستوب 
غربی مهاجرت کرده, از دانوب گذشتند و به 
آراضی فعلی‌شان که مسکن دو قوم ایلیری و 
کلت پود درآمده و با آنها درامیختد» پس 
زبانشان بر زبان آنان فاثق آمد و چندین گروه 
هم در طرفین بالکان نفوذ کردند و با تاتارهای 
محلی و با آنان که از جهات ولا به این 
نواحی آمده بودند آمیزش یافند و در نتیجه 
قوم بلفار حالیه بوجود آمد. بدین وجه». 
بلفارها از تژاد تاتار و صرب, و صربهاء از 
امتزاج واختلاط اصل صرب با فراد کلت و 
ایلیری پدید آمده‌اند صربها مخصوصا انانکه 
در بوستی و هرسک و قره‌طاغ و دالماسیه 
سکونت دارند و با ایلیریها یعنی ارناژدهای 
قدیم اختلاط و آمیزش پیدا کرده‌اند مأنند 
ساير اسلاوها افرادی کوتاه‌قد ستند بالعکس 
بلندقامت و تناور و دارای حرکات پهلوانی و 
قهرمانی میباشند. ادبیات زبان صرب تازه 
است. ارتودوکس‌ها زبان خود را به الشبای 
روسی و پیروان کاتویک ببحروف لاتنن 
مینویسند. بیش از نیم‌میلیون مسلمان هم در 
بین صربها هست که در پوسته و هرک 
سکونت دارند و اینان هم میخواهند زبان خود 
را با الفبای عربی بنویسند. (قاموس الاعلام ر 
ترکی). فعلا نیز جامعة مسلمانان صرب و 
یوگسلاوی مجله‌ای بزبان‌های صربی و ترکی 
و عربی صادر می‌کنند. ادبیات فارسی نیز در 
صربستان در عهد ترکان عثمانی مدتها ترویج 
میشد و برخی نسخه‌های مخطوط از کتب 
فارسی. که در صربستان نوشته شده هنوز در 
کتابخانه‌ها دیده می‌شود. برای نمونه رجوع به 
الذریعه ج ۸ص ۱۶۷ شود. 
صربخا. اص ب خ](ع اسص) سیکی. 
چالاکی. (منتهی الارب). الخفة و السرق. 


(اقرب المواردا. 
صربستان. [ص پ] (ج) صرییه و بزبان 
صرب سریبیا ۲ یکی از دول کوچک شبه‌جزیرء 
بالکان و از کشورهای قدیم اروپای وسطی 
واقم در ساحل راست دانوب است؛ ساحت 
آن ۸۷۰۰۰هزار گز مربع و نفوس آن 
واهه ع نا ۵ تن می‌باشد و پایتخت آن بلگراد 
است. رجوع به نقشة بوگوسلاوی شود. قرنها 
با قبایل رحشی منازعه کرده و همواره وابسته 
به امیراطوری شرق و یونانها و بلفارها و 
غیره بوده است,. 
صربستان در قرن ۱۲ م. استقلال یافت و در 
قرن چهاردهم در زمان حکومت دوشان 
(۱۳۳۵ - ۱۳۵۵) بقدرت رسید. ترکها پس از 
جنگ « کوسوو»بر آن تسلط يافتد. (۱۳۸۹), 
وبا وجود طغیان « کاراژشورژ» (۱۸۰۴) 1۶ 
سال ۱۸۱۵ آن را کاملا حفظ کردند در سال 
۷ م«میلوش اوبرنوویش» از صربتان 
شاهزاد‌نشیلی مستقل ایجاد کرد که کاملا 
تفوذ باب عالی ‏ (حکومت عثمانی) را در آنجا 
برسمیت شناخت چهل سال بعد ۱۸۵۶ 
قرارداد پاریس بنام ضمانت اروپا جای نفوذ 
سلطان را در شاهزاده‌نشین مزبور گرقت و در 
هسنگام طفیان «بُسنی» و «هرزگوین», 
صربتان علیه باب عالی (حکومت عشمانی) 
اعلام سخالفت کرد. سپاهیانش در آغاژ 
مغلوب شدند آما روسیه دخالت کرد و عاقبت 
بر سپاه عتمانی ظفر یافت و طبق قرار داد 
بران به صربستان استقلال کامل داده شد 
(۱۸۷۸) این کشور یک حکومت پادشاهی 
بنفع خاندان اویرونویج تشکیل داده در سال 
۳ استقرار یسافت. در سال ۱۹۱۲ - 
۳ جنگ ضد عشمانی او را عظمت بخشید 
و بدنبال آن واقع سرائیو آتش جنگ بزرگ 
۴ - ۱۹۱۸ را روشن کرد. صربستان از 
طرف شمال توسط «آلمانها - اطریشیها» و از 
طرف جنوب توسط بلفارها پس از مقاومنی 
افتخارآمیز طولانی مغلوب شد (۱۹۱۴- 
۶ به سال ۱٩۱۸‏ توسط فاتحان فرانشه 
دسپری سر و سامان گرفت و به سال ۱۹۴۱ 
مرکز حکومت جمهوری یوگوسلاوی گردید. 
صربستان از سنهة ۱۹۴۱ . یکی از شش 
جمهوری ملی کشور فدراتیو یوگسلاوی 
مباشد و خود مشتمل بر در قسعت است: 
جمهوری متحد؛ ملی یوگسلاوی مرکب است 
از جمهوری ملی صربتان. جمهوری ملی 
کرواسی, جمهوری ملی انلوونی: جمهوری 
ملی بسنی و هرزگوین و جمهوری ملی 
مسقدونیه و جمهوری مسلی مونته‌نگرو. 
جمهوری ملی صربستان شامل ایالت خود 
مختار «وویووانیا» و ناحية خود مختار 
« کورسوومتوهیا» نیز میباشد. (ماده ۲ قانون 


اساسی مصوب ۱۹۴۶م.) و هر یک از 
جلمهوریهای ملی دارای قانون اساسی 
مخصوص بخود میباشد. (مادة ۱۱ آن قائون) 
مجمع ملی جمهوری متحدء یوگلاوی 
عالی‌ترین مرجع قدرت حا کمةٌ دولت است و 
آن دارای دو مجلس است: «شورای متحده» 
و «شورای ملل» نمایندگان ممجلی اول از 
طرف تمام مردم کشور برای هر پنجاه‌هزار تن 
یک نماینده انتخاب میشوند و نمایندگان 
مجلس دوم از طرف مردم هر مثطقه چدا, 
چنانکه مردم هر جمهوری سی تن و مردم هر 
ایالت خود مختار بیست و مردم هر ناحیة 
خود مختار پانزده تن انتخاب میکنند. (مواد 
٩‏ تا ۵۴ همان قانون) مجمع ملی هر شش 
ماه یک دور؛ یک‌ماهه جلات دارد و در بقةٌ 
مدت هیثت ری مجمع ملی وظایف آن را 
انجام میدهد. اتخاب و انفصال دولت بوسیلةٌ 
مجمع ملی صورت میگیرد و مسئول آن 
میباشد. هر یک از جمهوریها دارای سجمع 
ملی جمهوری مخصوص و هیثت دولت 
مخصوص مباشند. وزارتخانه‌های جمهوری 
مستحده از قرار ذیلند: خارجه» دفاع. 
ارتباطات. درب‌اداری» پست. تسجارت 
خارجی. وزارتخانه‌های جمهورهای جزء از 
این قرارند: دارانی. داخله, دادگ‌تری, 
صناعت. معادن. بازرگانی. ارزاق» 
کشاورزی, کار امور عامالمنفعه. (ماد: ۸۶ 
همان قاتون) قضات هر جمهوری و ایالت 
بوسیلٌ مجمع ملی آن انتخاب میشوند. 
سامی‌پیک نوید: تا این اواخر [اوائل قمرن 
بیستم ] بشکل شاهزاده‌نشین تابع ترکیه بود. 
بر طبق قرارداد برلن از دولت مزبور جدا و 
صاحب استقلال شد و پس از چهار سال مبدل 
به پادشاهی گردید. 

موقع, مرزهاء مساحت: پادشاهی صرب در 
قسمت شمال غربی شبه‌جزیرة بالکان واقع 
است و شامل قسمت شرقی اراضبی که 
مسکن صربها و قریب ثلث تمام کشور است. 
در بین ۱۵ ۴۳۰۲۲با ۴۴۳۵۸۰۵۰ عرض 
شمالی و ۱۶۰۴۹ با "۲۰۳۰۲۹۰۳۱ طول شرقی 
واقع گشته. شکل متلفی غیرمنتظم را نشیان 
میدهد که قاعدة اين مثلث در طرف شمال» در 
دو مسجرای صاوه و دانوب, و رأس آن در 
جانب جئوب و نزدیک ورانیه است, در طرف 
شمال تا بلگراد بوسیلهٌ مجرای صاوه و 
پائین‌تر از آنجا بوسیلة سجرای دانوب از 
کشوراتریش و مجارستان جداشده در سوی 
شرق ابتدا بواسطة مجرای دانوپ از رومانی 
جدا گردیده و حدود دانوب از مصب تیموق 
مفروز گردد. طرف بالا از سوی مشرق با 
بلغارستان. از دو جهت جنوب و جنوب 
غربی با ولایت قوصوه ( گسبه) از کشور 


صربستان. ۱۳۹۱۱ 


علمانی یسی خطهة ارنمودستان. و از سمت 
مغرب نیز به بوسنه محدود است. و نهر درینه 
قسمت اعظم حدود شربی آن را تشکیل 
می‌دهد و حدود شرقی و غربی و جنوبی در 
| کثرتقاط تابع جریان رودهاست, بدین جهت 
در هر طرف مرزی طبیعی بنظر میرسد. 
ماحت سطح آن بالغ بر ۴۸۵۸۹ هزار گیز 
مربع و شمار؛ نفوس آن ۲۱۶۲۷۵۹ تن است. 
اوضاع طبیعی؛ کسوهها و نهرها: اراضی 
صربستان بسیار برجسته و ناهموار است. از 
هر طرف کوهها این سرزمین کوچک را 
احاطه کرده است چنانکه جناح شرقی سل 
جببال الپ از شا ک بوسنه و ارنعودستان 
گذشته و از جهت جنوب شربی صربستان 
بداخل این کشور امتداد مبیابد و در طرف 
مشرق آن رشته‌ای از سلسلة جبال بالکان 
دیده مشود و در شمال شرقی رشته‌ای از 
سلله جبال کارپات معبری تشکیل میدهد و 
سپس بطرف دانوب ارتفاع میگیرد. اين کوه‌ها 
از سه جهت مختلف در داخل کشور مذکور 
دارای شعب و رشته‌های بسیاری است که با 
یکدیگر تلاقی می‌کنند و در نتیجه مناطقی 
کوهستانی شامل دشت‌هاء گردنه‌ها و دره‌ها 
که‌در عين حال زیبا و خوش‌منظره است 
یوجود می‌آورد. این کوه‌ها چتان بهم پیوسته 
است که تعبین مبدا انها دشوار است و غالا 
بصورت کوهی منقرد بنظر می‌رسند. بلندترین 
کوههای واقع در طرف مقرب ایین کشور 
عبارت است از: یاوور, پلانینه و مغولیه پلانینه 
که‌در حدود عشمانی است و ارتفاع کوه 
نختین به ۱۷۰۰ و دوسی به ۱۸۱٩‏ گز 
میرسد. در تقاط شمالی‌تر نزدیک به حدود 
بوسنه, دو کوه یاغودینه و مالین وجود دارد. و 
کوه‌للووه با ارتفاع ۱۲۷۲ گز در محل التصای 
این دو کوه دیده میشود. ارتفاع بلندترین نقطه 
از کوه قپائونیق وأقع در جهت جنوب در مرز 
مایپ ۱۸۲ که میرباف و نی 
مرتفعترین قلا کوه استاره بلاینه واقع در 
جهت شرقی, در مرز بلغارستان ۲۱۱۹ گز 
است. و اين قله مرتفع‌ترین قلل کشور صرب 
است. ساملهٌ جسبال گولوبینیه مهمترین 
کوههای‌واقع در شمال شرقی و پیوسته بجبال 
کاراپات است که ارتفاع بلندترین قلة آن 
۱۷۴ اگز می‌باشد. در صربستان رودها و 
نهرهای فراوان وجود دارد. قسم اعظم 
مرزهای شمالی و اندکی از حدود شرقی این 
کشور بوسیلهُ رود دانوب افراز میگردد. بدین 
جهت تسام صربستان در اندرون حوضه 
دانوپ واقع و نهر صاوه که از شعب دانوب 
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است حد شمالی غربی آن را تشکیل می‌دهد. 
و نهر درینه از شعب صاوه قسمت اعظم 


صربستان. 


مرزهای غربی را بوجود می‌آورد. از طرف 
راست در داخل خاک صربستان نیز یکی دو 
نهر بدان می‌پيوندد. علاوه بر این سه نهر 
مرزی, چند هر دیگر ئیز در این کشور وجود 
دارد که برود داتوب میریزند که بزرگترین آنها 
نهر موراوه نام دارد و قسمت بزرگ کشور در 
حوض سوراوه واقع است. نهر موراوه از 
آبهاتی که از کوههای حدود پلفارستان جاری 
است تشکیل شده و از وسط صربستان بسمت 
شمال میرود و بنام موراوه بلغار خوانده 
می‌شود و در اواسط ایین کشور به موراوه 
صرب که از جهت مسفرپ جباری است 
می‌پیوناد» و رود آیبار از سنجاق برشتنه از 
ولایت قوصوه به موراوه صرب داخل شده در 
نتیجه رود موراوه بسیار بزرگ می‌گردد و 
بطرف شمال میرود و در خط سیر آن چند نهر 
دیگر نیز از جانب راست و چپ بدان متصل 
می‌شود و پس از عیور از بغازهای تنگ 
بدشت سمندره میرسد و در آنجا دو قسمت 
شده یکی در نزدیکی سمندره و دیگری اندکی 
پائین‌تر برود داننوب میریزد. تمام قسمت 
جنوبی صربستان یعنی زیاده از نصف آن در 
حوضه موراوه واقع و همه آیهای آن وارد اين 
نهر می‌شود. در قسمت شمالی این سرزمین 
نیز چند نهر وجود دارد که مستقیماً به دانوب 
میریزد و مهم‌ترین آنها تهرهای ملاوه است که 
در قسمت سفلای مصب موراوه وارد میشود 
و «پک» که در شراديشته منصب گردد و 
تیموق هم که از طرف مشرق حدود 
ب لغارستان را جدا میسازد وارد این نهر 
ميشود, و بین دو مجرای درینه و موراوه نهری 
بنام قولوباره وجود دارد و این نهر از چند 
رودخانه‌ای که از کوههای مالین جاری است 
تعکتیل شتوربه کهررسانه خعریزد ور 
صربستان دریاچه‌های مهمی نیست و تتها در 
نواحی مرتفع جنوب شرقی چند درباچة 
کوچک و برکه‌ها وجود دارد و در نزدیکی 
بسترهای دائوپ و صاوه چند صرداب و در 
بین اين دو نهر جزیره‌های کوچک, دیده 
میشود. 

آب و هوای صربستان: هوای صربستان 
معتدل و ملایم است. در تابتانها درجة 
حرارت از ۲۵ بالاتر نیست و در زمستانها بدو 
درجه زیر صقر می‌رند ولی همه‌ساله یکسان 
نیت و اغلب بر اثر بادها اختلاف دیده 
میشود. صربستان از نظر موقع با سمالک 
جنوبی اروپا همانند است. ولی از حیث هوا 
مشابه اروبای وسطی است. کوه‌های جنویی 
آن ماتع جریان باد می‌باشد. در فصل زستان 
بادهای شمال غربی و شمال شرقی بیشتر 


است که نخستین موجب نزول برف میشود و 
/ دومی هوای صاف و سرد بوجود می‌آررد. 
بادهای جنوبی گاهگاهی جریان دارد و 
موجب گرمی هوا و تزول باران است هنگامی 
که‌بادهای غربی و جنوب غربی از طرف 
دریای آدریاتیک میوزد هوای بسیار خوبی 
تولید می‌کند که در فصل زمستان سیب 
باریدن باران و در تابستان موجب خنکی هوا 
مشود و بطور کلی باران در اين منطقه بحد 
اععدال است. 
محصولات و نباتات: اراضی صربستان و 
بخصوص دو وادی موراوه و صاوه بسیار 
حاصللخیز است. با اینکه کشت و کار بطرز 
قدیم انجام میگیرد باز هم محصولات فرارانی 
در انجا بعمل می‌اید که قسمتی از آن جزء 
صادرات است. قریب یک دوم سحصولات 
صربتان ذرت است. که رقم عمد؛ مصرف 
اهالی است و پس از تأمین احتیاج عمومی 
همه ساله قریپ ده دوازده هزار طوئیلات از 
آن صادر ميشود, و دیگر از محصولات عمدءٌ 
آن گندم است که سالی قریب چهل پنجاء هزار 
طویلات آن صادر می‌گردد. محصول جوه 
چاودار و حبوبات دیگر در درجه سوم است. 
صادرات کتف در حدود سالی یک ملیون و 
نیم فرانک است... باغچه‌های سبزیکاری و 
درختان میوه‌دار آن بسیار و مخصوماً 
زردالوی فراوانی دارد که خشکیده آن صادر 
میشود و قسمت عمده آن به مصرف داخلی 
میرسد. سیب. گلابی. گیلاس, انجیر: بادام» 
شاهبلوط و مبوه‌جات دیگر نیز در آنجا بممل 
می‌آید. محصول پبه هم بر اثر تجربه نتيجة 
مطلوبی داده است. بطور کلی نود درصد از 
اهالی صرب برزگراند و نه تنها روستائیان 
پلکه پیشتر قصبه‌نشینان نیز به این پيشه 
اشتغال دارند. در دور حکومت عشمانی 
صربستان بکثرت مراتع صمعروف بود ولی از 
آن به بعد مراتع بزمین‌های مسزروعی تبدیل 
شده است. ولی با این وصف هنوز هم مراتیع 
فراوانی دارد و حیوانات اهلی آن فراوان 
است... اسپهائیکه در جهت مشرق و اطراف 
زایچار است بد نیست. پشم گوسفندیان آنجا 
زیاد ولی کلفت و زبر است. خوکها در جنگلها 
پرورش می‌بابند و بلوط جنگلی می‌خورند و 
سالی ده دوازده میلیون فرانک از آن باتریش 
صادر میشود. زنبور عسل و کرم ابریشم 
بسیار کم است. سابقاً جنگلهای فراوان داشته 
ولی بر اثر عدم مراقبت فعلاً مقدار کمی از آن 
باقی است و تنها در جنوب غربی و جنوب,» و 
در تواحی فوقانی حوض نهر درینه جنگلهای 
وسیع دیده میشود چوب‌های جنگل آن بیشتر 
به مصرف سوخت میرسد و چوب مصرف 
نجاری را از اتریش وارد می‌کنند. نباتات و 


صربستان. 
اشجار صربستان از یک طرف به آلمان و از 
طرف دیگر باقطار بالکان شبیه است. در 
صربستان مسعادن فراوان وجود دارد: 
زغالسنگ, لییت. گرافیت آن پیار و معادن 
آهن, مس, سرب. نقره, آنتیمون, زیبق» 
مغتاطیس, نیکل, کبالت و طلا در نقاط 
مختلقة آن موجود است. رومیان قدیم برای 
استخراج مسعادن در صربتان ادار؛ٌ 
مخصوص داشتد و اجاتهای معادن انان تا 
آمروز باقیست. ولی امروز بازار استخراج از 
روتق افتاده است. مرمرهای الوان. احجار 
یتوگراف هم در آنجا فراوان است, و همچنین 
ابهای معدنی و چند حمام معدئی سودمند در 


آن موجود است. 

سازمان دولتی : صربتان دارای حکومت 
مشروطه است. پادشاه کشور از خاندان 
آوبرنوویج است و سلطتت آن موروئی است 
و هیثتی مسرکب از هشت تن وزیر و یک 
مجلس میعوئان مرکب از ۱۳۴ عضوء و یک 
شورای دولتی و مرکب از ۱۶ تن عضو امور 
کشور را پدست دارد. کانی که سن انان 
بیش از ۲۱ سال بوده و مالیات سالیان؛ ایشان 
په ۳۰ فرانک برسد حق انتخاب کردن را دارند 
و وکلا باید تتحصیلات عالیه را طی کرده 
باشند. نمایندگان مجلس و مدیران ناحیه از 
طرف مردم انتخاب میشوند. دور؛ خدمت 
سربازی آن یک ال و دور ردیفی ٩‏ سال 
است. هر مرد صربی بدون اسضا از ۲۱ 
4 سالگی تا ۳۱ سالگی جزو نیروی نظامی و 
ردیف میباشد. بعدا ده سال در صلف اول و ده 
سال در صتف دوم عا کر ملی موب 
میشود که جمعاً بیست سال جزو عسا کرملی 
است. در قسدیم‌الایام صربتان و نقاط 
همجوار آن مسکن مردمی از اقوام پلاسگ که 
از نزاد اهالی قدیم ترا کیا بودند, بوده؛ سپس 
جمعی از اقوام کلت هم از جهت شمال غربی 
بدین نقاط آمدند. آنگاه رومیان آن سرزمین 
را تمرف کردند و عدة بسیاری از آنان در این 
تاحیه متوطن گشتند و ضمناً بومیان هم 
عادات لائینها را کسب کرده بودند. در قرن ۷ 
مرهرقل از انهراطوران حتططنة روم ضریع) 
رابرای سرکوبی آواره‌ها دعوت کرد و ایتان 
از حوالی سللة جبال کارپات بصربتان 
آمده در آنجا متوطن شدند. و بصورت قبیله 
زندگی می‌کردند. هر قبیله غیر از رئیی 
خویش با کی ارتباط نداشت و یک سالار و 
رئیس بزرگ موسوم به «ژویان» در دشنیجه 
در کار درینه داشتند ولی تتها اسمی بود و 
نفوذی نسبت برژسای دیگر نداشت. صرها 


۱ -البته مراد سازمان دوكی در عهد سامی‌بیک 


است. 


صربص. 


مدتی بنام امپراطوران روم جنگ می‌کردند و 
به سال ۱۰۱٩‏ م. امپراطور واسیل به دولت 
بلفار خاتمه داد, و جنگ پایان یافت و 
صربستان بصورت یکی از ابالات بیزانی 
تسه در ینیم مدا تعرا توا 
پذیرفته, و تابعیت بیزانس را نمی‌خواستند و 
برای رهائی از چنگ آنان تلاش می‌کردند. 
عاقبت د«استفان نماینا» که یکی از رسای 
آنان بود در سال ۱۱۵۹ ایین آرزو را عملی 
کردو کشور را از چنگ بیگانگان درآورد و 
رسای دیگر راهم مقلوب کرده: یادشاهی 
خود را اعلان نمود. و استفان دوشان یکی از 
احفاد وی تا سال ۱۳۳۴ حکمرانی داشت و 
قوت و اقتدار فراوانی بدست آورد. سپس 
مقدونیه و ارنودستان و تسالیا و قسمت 
شمالی یونان را نیز متصرف شد و دواحی 
نیرومند بوجود آورد و کشور بزرگ خود را 
بچند قطعه متقسم ساخت. پس از وفات وی 
پسر او اوروش پنجم چون کفایت ادار؛ این 
مملکت بزرگ را نداشت. کشور بصورت 
ملوک‌الطوایف درآمد و پس از مرگ وی چون 
فرزئدی نداشت به سال ۱۳۶۹ خاندان نماینا 
منقرض گردید و مردی بتام «ووگ‌اچین» 
حکومت را بدست گرفت ولی دیری نپائید که 
در جنگ با عشمانیان شکست خورده و 
درگ ذشت و زسمام کشور بدست لازار 
هربلیانوویج افتاد و او هم در جنگ بزرگ 
قوصوه از سلطان مراد فاتم شکست یافت و 
بقتل رسید و به سال ۱۳۸۲ استقلال و دولت 
قدیم صربستان خاتمه یافت. صرها 
مقاومت‌هائی کردند ولی سودی نداشت و 
نا گزیراطاعت عشمانیان را پذیرفتند, و از آن 
تاریخ صربستان بصورت یک ایالت از کشور 
معظم عشمانی درآمد. در تتیجه بلگراد معلقٌ 
جنگی بین عشمانی و آلسان و مجارستان 
گردید و قرنها صربستان میدان جنگ‌های 
بزرگ بود و بالاخره در اوائل قرن حاضر 
امارات و علائم عصیان در صربستان پدید 
آمد و در سال ۷ در ائنای محاربةٌ روس 
شخصی موسوم پبه قره یورکی سردستة 
شورشیان گردیده آنها را متشکل ساخت, ولی 
در سال ۱۸۱۲ پس از انعقاد پیمان بکرش با 
روسیه مجدداً انیت و آرامش برقرار گردید. 
و قرایورکی باتریش گریخت. به سال ۱۸۱۵ 
صریها بستحریک رنیسی بنام «میلوش 
اربرنوویج» طغیان کردند و بیک نوع از 
خودمختاری نایل گشتد و میلوش سمت 
پرنسی یافت و از جانب دولت عشمانی 
شناخته شد. مناسبات میلوش بااباب عالی 
خوب بود و ضنا می‌کوشید که امعیازات 
بیشتری بدست آورد ولی رسای دیگر 
صربستان با او همداستان نبودند و کار رقابت 


آنان بجائی رسید که موجب جنگ و اغتشاش 
دالیلی گردید و به سال ۱۸۳۹ میلوش زمام 
امور را بدست فرزند خود داده و خویشتن از 
صربستان خارج گشت. دولت روسیه با 
خاندان اوبرنوویج موافق نبود لذا به سال 
۴ میل هم راه پسدر را گرفت. و 
آلکساندر پر قره یورکی مذکور بحمایت 
کاينة پسطرزبورگ جانشین وی شد و 
اصلاحات پسیاری در صربستان پدید آورد. 
در چتگ کریمه بر خلاف میل روسیه, 
بی‌طرفی گزید. ببر طبق معاهد؛ پپاریس 
صربستان پایست تحت کفالت دول اسضا 
کنندة پیمان باشد و بالاخره به سال ۸۵۸ 
اسقوبچیته میلوش اوبرنوویج پیر را بچرنی 
دعوت کرد. وی هم به سال ۰ درگذشت و 
پرش میثل دوباره به برنسی صربستان 
نایل گردید. در زمان این شخص به سال 
۲ در قلعة پلگراد در بین عسا کر عثمانی 
و سکن شهر نزاعی درگرفت و شهر رابه توپ 
بستند. و به سال ۱۸۶۷ عا کر عتمانی قلاع 
صربستان را تخلیه کردند و در تاریخ ۱۸۶۸ 
طرفداران آلکساندر قره یورکوویچ پرنس 
میشل را بقتل رسانیدند. ولی در آن موقع باب 
عالی و اسقوبچینه میلان پسر ۱۴سالة وی را 
به پرنسی معین کردند. در نتیجه دست خاندان 
یورکوویج کوناه شد. به سال ۱۸۷۶ صربستان 
با دولت متبوع خود آغاز مخالفت کرد. در 
نتیچه عسا کر عتمانی از هر سو بدرون کشور 
در آمدند. زایچار و آلکسیاج و نقاط دیگر را 
گرفتدو با رساطت دول اروپائی متارکه و 
مسصالحه متعقد گردید؛ ولی صربها دست 
نکشیدند و از جنگ روسیه استفاده کرده با 
دولت عشمانی درافتادند ولی سودی نبردند و 
معاهدة آیاستفانوس نیز سهمی برای آنها قائل 
تشدء اما بر طبق عهدنامة برآن نقاط نیش, شهر 
کویی, لسکوواچ و ورائیه بصرستان ملحق 
گردیدو در اثر همین پیمان از تاببیت عثمانی 
خارج و یشکل دولت مستقلی فرآستد وب 
سال ۱۸۸۲ پرنس میلان پادشاه شد و دول 
آروپائی او را برسمیت شناختند و به سال 
۵ صربستان به بلقارستان اعلان جنگ 
داد و پس از فیروزی موقت شکست خورد 
ولی در سایة اتريش چندان صدمه ندید. 
میلانشاه به سال ۱۸۸۹ میلادی بتفع پسر 
خردسال خود آلک‌اندر دست از ساطنت 
بسرداشت و از صربستان خارج شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

صریص. (ض بَ) (ع ) رجوع به ذیل 
قواییی عرب دزی ج ۱ص ۸۲۶ شود. 
صربعر. (ص ؟] (اخ) لقب پدر صردر شاعر 
معروف است. ابن خلکان گوید: لان اباه کان 
باب مر : لشنه: و من آفوی کنلیة 


صرح. ۱۴۹۱۳ 


جمع‌کنند؛ یعرور (پشکل) است. 
صربو قاء [] () سریانی صدف قرمز را نامند. 
صریة. (ض رب ] (ع) رجوع به صربه شود. 
صریة. اض ب] ([خ) جایگاهی است در 
شعو: 
صوبه. (ض رب ] (ع!) گیاه نیکو و برگزیده. 
(متهی الارب. ||چیزی است بمقدار سر گربه 
و در آن چیزی مانند دوشاب میباشد آن را 
میکنند و مسی‌خورند. (متتهی الارب) 
(آنندراچ). چیزی است بمقدار سر گربه که در 
آن مایعی است ماتد دوشاب ان را مکیده 
میخورند. (ناظم الاطباء. ج. صَرّب. |اشیر 
ترش. (مهذب الاسماه). 
صربی. (س با] (علبحة, لانهم کانو 


لایحلیونها الا للضیف فیجتمع اللبن فی 


ضرعها. (اقرب المواردا. و آن ساده شتر یا 
گوسفند است که در جاهلیت هرگاه ده بعلن 
میزاد گوش او را شکافته. سر میدادند تا برود 
و پچرد هرجا که خواهد. و نمی‌دوشیدند او را 
مگربرای مهمان پسی جمع می‌شد شیر در 
پستان وی گویا بازداشته شده است: یقال شاة 
صربی؛ یمتی گوسفند که شیر در پستان جمع 
شده باشد. (متهی الارب). 
صربیه. (ص بی ي ] ((خ) رجوع به کلمة 
صربستان شود, 
صوقی. [ص ] (() قسمی پارچة ایریشمین 
خطدار. در زبان عربی عامیانه صرّتی نامند. 
(اول پادشاهان ۴۶:۷) (دزی ۸۲۶:۱ 
صرح. ام ] (ع [) کوشک. کوشک بلند. 
(رینجنی) (زمخشری) (ترجمان جرجانی) 
(دهار). کاخ. (زبخشری). خان بزرگ. قصر. 
هر با که بلتد باشد. هر با که عالی باشد؛ 
اين دم آن نیت کان آید بشرح 
هین بر از قعر چه بالای صرح. ‏ مولوی. 
]اتار کوشک. السرای. السراية. (تشوء الللفة 
ص 4۹۵ ج. صروح. (رنجنی) ازمخشری). 
||(مص) پیدا کردن. آشکار کردن. (منتهی 
الارب). 
صرح. (ض )(ع ص) خالص و بی‌آمیغ از 
هر چیز و گزیدة آن. (منتهی الارب) (منتخب) 
(لطایف اللغات) (غیاث اللفة) (نشوء اللفة ص 
۰ ا||شیر روغن‌گرفته. (آتدراج). |آمرد 
پا کیزه که نسب او بدیگران نيامیخته باشد. 
(آتدراج), || (مص) خالص شدن سرمه. 
صرح. [ص ] ((خ) صرحانام کاخی است 
افانه‌ای که برخی بنای آن را به بخت‌نصر و 
برخی به فرعون و برخی به کیکاوس نسبت 
داده‌اند. در قران اسده است: فاوقد لی یا 
هامان علی الطین فاجعل لی صرحاً لعلی اطلع 
الی اله موسی. (قران ۳۸/۳۸). و قال فرعون 
یا هامان اين لی صرحاًلعلی ابلغ الاسياب. 
اسباب الماوات قاطلم الی اله موسی, (قرآن 


۴ صرحاء. 


۳۷-۰ صاحب مجمل التواريخ مولف 
در قرن ششم گوید: و کیکاوس در بابل بنای 
بلد بهوا برشده‌ای برآورد و چنین گویند که 
آن را عقرقوب خواند. اثر آن را بعضی تل 
نمرود گویند و عوام تل قرقوب خوانند و من 
آن دیده‌ام» و بهری صرح خوانند معرب کرده 
از زیان نبط عراق که کوشک را صرحا 
خوانند. (مجمل التواریخ والقصص ج بهار ص 
۷ نام کاخ بخت‌نصر که نزدیک بابل باشد. 
بنائی است مر بخت‌نصر را نزدیک بابل. (از 
اقرب الصوارد) (صنتهی الارب). خواندیر 
گوید:و بنای صرح هم در آن ایام [در روزگار 
موسی و فرعون ] بوقوع پیوسته. و کیفیت این 
قضیه چنان بودکه فرعون بر زبان آورد که من 
میخواهم به آسمان بروم و از شدای موسی 
خبری یابم و اين انديشه در خاطر نامارکش 
قرار گرفته هامان به اشارت آن بی سر و 
سامان به بای عمارتی در غایت رفعت 
مشغول گشت و خشت پخته اختراع نموده. 
بعد از اتمام آن مسوضع که بقول صاحب 
جعفری هزار و دویت ارش ارتفاع داشت: 
فرعون بر آنجا صعود نمود آسمان را همچنان 
دید که از روی زمین ملاحظه کرده بود لاجرم 
خائب و خاسر پپایان ( کذا) آمد و همان لحظه 
صرح بجهت رسیدن پر جبریل قطمه‌قطمه 
گشتههر پاره بجائی انتاد و هر استاد و مزدور 
کهدر آن بنا کار کرده بود روی به بس‌آلمهاد 
نهاد. (حییب السیر چ ۱ تهران جزء اج ۱ص 
۳ج خيام ج ۱ص ۸٩‏ قیل ها ادخضلی 
الصرح فلما راته حسبته لجة و کشفت عن 
ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر. (قرآن 
۷ سلیمان بفرمود مر دیوان را تا یکی 
صرحی کردند و معلی صرح بنا باشد. بفرمود 
تا پیش ری اندر و پیش کوی وی اندر جای 
کردند.(ترجمهة بلعمی طبری) 
صرحاء . [ض ر] (ع ص» اج صسریح. 
(منتهی الارب). 
صرح ممرد.(ض عم مر ر] (تسس رکیب 
رصفی, |مرکب) قصر رخشان و ساده و 
هموار. (آنتدراج). |اکتایت از فلک است. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج): گفتی که صرح 
ممرد است یا جوشن مزرد. (ستدبادنامه ص 
۰۱ و شموری در لسان المجم آن راصرح 
ممدد ضبط کرده است. 
صرحة. [ص 2] (ع () میان سرای. (مهذب 
الاسماء). عرصة سراء گشادگی میان سرای, 
(منتهی الارب). |[(ص) بارز و آشکارا: خرج 
لهم صرحة برحة؛ برآمد بر ايشان ظاهر و 
نسمایان. |ازمین استوار و درشت هموار. 
(منتهی الارب). 
۰ صرحیان. (ص] (خ) از قرای بلخ است. و 
ظاهراً تصحیف صرخیان باشد. 


صوحیة. [ ] ((خ) وادی میان مدينة و خیبر 
است. رجوع به حبیب السیر چ ۱ تهران چ ۱ 
جزء ۲ص ۱۳۱ شود. این کلمه در چ خیام ج 
۱ص ۲۷۶ «حرضه» نوشته شده است. 
صرخ. [ض] (خ) کوهی است بشام. (منتهی 
الارب). 

صرخاب. (س] ((خ) ط‌بری. رئیس 
فرقه‌ای از زیدیه. الخشبية. اصحاب صرخاب 
الطیری, و وقت خروج سلاح ایشان از چوب 
بود. تن ص ۳۲۴ ظاه را کلمه معرب 
است؛ خشبیه يا سرخايية پیروان 
سرخاب طبری از فرق زیدیه که یکمک 
مختارین ابی‌عبید؛ ثقفی خروج کردند و چون 
سلاحی جز چوب (خشب) نداشتند به این نام 


سرتیان: 


خوانده شده‌اند و برخی گفته‌اند که چون ایشان 
چوبهةٌ داری را که زیدین علی بر آن ن آوب‌خته 
شد نگهداری کرده بودند به این ۱ اسم خوانده 
شده‌اند. (ضميمة ترجمة ملل و نحل 
شهرستانی از جلالی نائینی ص ۱۵ (مفاتیح 
العلوم خوارزمی). 
صرخابية. [ص بی یَ] (اخ) فرقه‌ای از 
زیدید. رجی یه صرخاب طیری شود. 
صوخبة. (ض خ ب] (ع اسص) سبکي. 
چالاکی,(متهی الارب) |( سل. 
صرخد. (ض خ] () اسم است مر خمر را 
(منتهی الارب). و آن شراب موب بشهر 
صرخد باشد. رجوع به صرخدية شود. 
صرخد. (ض خ] ((خ) شهری چسبیده به 
بلاد حوران از اعمال دمشق و آن قلعه‌ای 
است حصین و ولایتی نکو و وسیع. شراب 
منسوب به آن معروف است. شاعر گفته است: 
و کلم الصرخدی ترکته 

بارض العدی من خشية الحدثان. 

(معجم البلدان). 

شهری است بشام و شراب را بوی سنسوب 
بالجزيرة. (مهذب الاسماء). و در آنجا آب 
نیست مگر آنچه از باران در صحرا و بادیه‌ها 
جمع میشود «قمرا» و «متان» در قریه از ین 
شهر میباشند. (عیون الانباء ج ۱ص ۳۰۷). 
صرخدی. (ض خ] ((خ) نسجالدین 
حمزبن عابد صرخدی. اين ابی‌اصیعه از وی 
روایت کرده است. (عیون الانباء ج ۲ص 
۷۲ 
صرخدیة. (س خ دی ی ] (ص نسبی, () 
شرابیت ملسوب به صرخد. و هو موضع 
بالجزیره. (مهذب الاسماء), 
صرخة. [ص خ](ع ل) بانگ و آواز سخت. 
(متتهی الارب). ||اذان, (مسنتهی الارب). 
|| عذاب. (غیاث). |اصیحد سخت. |الوف 
السیة. ||(مص) بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). بانگ و فریاد کردن. (منتهی الارب). 


صرد. 

رجوع به ذیل قوامیس عرب دزی ج ۱ص 
۷ شود. ||فغان کردن. (غیات). 

صرخیان. [ ] ((ج) صرخیانک. قریه‌ای 
از قراء بلخ و نسبت بدان صرخیانی و 
صرخیانکی است. (سمعانی ورق ۳۵۱ ب). 
گویامعرب سرخیان باشد. 

صرخیانکت. اص ن) (اخ) صسرخسیان. 
رجوع به صرخیان شود. 

صرخیانکی. اص نْ] (ص نبی) مضوب 
به صرخیانک. (سمعانی). رجوع به صرخیانی 
شود. 

صرخیانی. [ص ] (ص نسبی) منسوب به 
صرخیان و صرخیانگ. (سمعانی). 

صرخیانی. (ض ] ([خ) ابوبکر سحمدین 
حامد صرخیانی. وی از ابواسحاقبن 
ایراهیم‌ین احمدین محمد المذکر المروزی و از 
وی قاضی ابوسعد عبدالکريم‌ین احمدین 
ایراهمیم وزان ن طبری روایت دارد. [سمعانی 
ص 4۳۵۱ 

صرد. (ض ز)(ع سص) سرمازده شدن. 
(منتهی الارب). || پشت‌ریش گردیدن اسپ. 
(منتهی الارب). زخم شدن موضع زین. 
|| پاره‌پاره برآمدن مسکهة مشک. (منتهی 
الارب). |[بازماندن دل کسی از کسی و سرد 
شسدن. (اسنتهی الارب). ||درآسدن تیر و 
درگذشتن. (منتهی الارب). گذارده شدن تبر, 
ااخطا کردن ت 
الارب). ||سرما یافتن. 

صرد. [ض ] (ع مص) گذارده شدن تیر. (تاچ 
المصادر بهقی). بگذشتن تیر و آنچ بدان ماند. 


تیر. از لغات اضداد است. (منتهی 


(المصادر زوزنی). درگذرانیدن تیر از نشانه. 
(منتهی الارب). |اسرما یافتن. (تاج المصادر 
بهقی). سرد شدن. (المصادر زوزنی). ||(ص) 
ساده. خالص از هر چیز. (منتهی الارب). 
||معرب سرد. سرما. برد. مته تقول: یوم صرد. 
(افرب الصوارد). ||() جای بش از کوه. 
||میخی که سرنیزه را بدان در نیزه محکم 
کنند.میخی در سنان که نیزه بدان منتظم گردد. 
||لشکر عظیم. لشکر گران. (منتهی الارب). 
صرد. [ص ر ]| (معرب. ص) معرب سرد. 
پسیار سرد. 
یوم صرد؛ شدبدالبرد. (اقرب الموارد). 
اسرد تسوانا بر سرما. (منتهی الارب). 
||سرمازده. (مهذب الاسماه). الضعیف علی 
رد (از اقرب الموارد),||فرس صرد؛ اسب 
پشت‌ریش |البسن صرد؛ ۵ 
با گندهشته کبهم تخود. (متهی الاربا: 
صرد. [ض ز ](ع [) مرغی است که گنجشک 
را شکار کند. بفارسی ورکا ک است. (منتهی 
الارب). شیر گنجشک, (زمخشری). کرکسه. 
(رنجنی). مرغی است بزرگ‌سر که گلجشک 
راصید کند. (غیاث). سیزگرا. بزک. کزند. 


شیر پریشان و 


ستوچه. کا ک.اترجمه شافیه غیاث). ج. 
صردان. (زمخشری) (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب). طائر اب یض‌البطن اخضرالظهر 
ضخ‌المنقار یصطاد المصافیر. یصفر لکل 
طاثر برید صیده و هو طاثر صام ثه تعالی. 
(منتهی الارب). و یجمع علی صردان. قال این 
قییة: و سمی صردأء حکاية لصوته. و سمی 
وی بکر القاف. و کیت ابوثیر. و هو طاثر 
فوق السصفور نصفه ابیض و نصفه اسود. 
ضخم‌الرآس ضفم الستقار و البرائن, لایری الا 
فی شعفه او شجرة بحیث لایقدر علیه احد, و 
له صفیر مختلف. و من شأنه انه یصید العصافیر 
و ما فی معتاهاء فیصفر لکل طیر یرید صیده 
لفته, یدعوه الیالسقرب منه. فیئب علیه 
فیاً کله.و العرب تتشام به تتفر من صیاحه و 
هو مما وردت الشری باللهی عن قطه. (صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۸۰ || پشت اسب بعد از به 
شدن جراحت. سپیدی پشت ریش اسب که 
پعد از به شدن بماند. (محهی الارپ). نشان 
ریش اشتر. (مهذب الاسماء). 
صرد. [م ] (اخ) این شمیل‌بن ملیل‌ین 
عبدائّ‌بن ابی‌بکرین کلاب کلابی. ادراک 
پینمبر کرد و نام فرزندش عبدالرحمان در 
کب فتوح یاد شده و محدث مشهور (عبدین 
سلیمان کلابی) شیخ بخاری از نوادگان 
اوست. این سعد او را در ترجمة عبدة یاد کرده 
گسوید:اسلام را درک کرد و اسلام آورد. 
(الاصابة ج ۲ ص۲۵۹ قصم سوع), 
صرد. اص ر] ((خ) این عبدائه ازدی. ابن 
حبان او را جرشی خوانده گوید: صحبت 
داشته. ابن اسحاق در مغازی گفته: صرد بنزد 
پینمبر آمد و اسلام آورد و پیغمیر او رابر 
ممانان قوم خود امیر قرار داد و دستور 
جهاد منرکان داد و سسی داستان دراز ان را 
نقل کر ده گوید: و این به سال دهم هجرت بود. 
واقدی آرد: وقتی پیغمبر درگذشت صرد 
حا کم جرش بود. ابن‌شاهین و ابن‌سعد نیز او 
را یاد کرد‌ند. (الاصاية ج ۲ص ۲۴۱ قسم 
اول). و در اين سال (سال دهم هجرت) وفد 
ازد بریاست صرد با ده و اند تن بنزد پیغمبر 
امد و اسلام آورد و پیغمبر او را بریاست 
مسلمانان قوم خود امارت داد و وی را بچنگ 
مشرکان فرمان داد. صرد طائقة خشعم را در 


شهر جرش یک ماه محاصره کرد و سپس 
بصلورت فرار عقب نشست و همینکه آنها از 
حسصار بیرون آسدند دوباره بازگشت و 
بیاری از ایشان را بکشت. اما مردم جرش 
در ایسن وقت دو تن نماینده بنزد پیغمبر 
فرستاده بودند که با وی مذا کره کنند. پیغمبر 
خیر حرکت صرد را به ايشان داد و چون 
بازگتند دیدند همان روز که پیقمبر خبر داده 
است یاران ايشان کته شده‌اند. پس بمدینه 
بازگنته همگی ملمان شدند و پیغمیر از 
ایشان حمایت کرد.(امتاع الاسماع ص 4۵۰۵. 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صرداء . اض] ((خ) کوهی است. (منتهی 
الارب). 

صرداح. اص ] (ع 4 صردح. جای هموار. 
(متهی الارب). زین سخت. زین متوی. 
(معجم لبلدان) 

صرداح. (ص] (اخ) جائست. گویند 
عبارت است از قلعه‌ای که جن آن را از برای 
حضرت سلیمان بنای کردند. اما این قول 
صحیح یت چونکه آن بنا موسوم است به 
صروام. (معجم البلدان). 

صردان. (ص | (ع اج حرّد. 

صردان. [ص زر ](ع [) دو رگ بزیر زبان, دو 
رگ سبز زیر زبان. (مهذب الاسماء). ||(() 
مجموع دو ستاره در صورت قوس که بر پای 
راست اسب جای دارند. 

صرقح. (ص د](ع !) جای هموار. امنتهی 
الارب). زمين هموار. (مهذب الاسماء) زمین 
سشت. صرداح. 

صردر. [ض‌رر ذرر] ((خ) علی‌بن حسن‌بن 
علی‌ین فضل کاتب و شاعر معروف به صردر 
و مکتی به ابومتصور و ملقب یه الرئیس یکی 
از نجبای شاعران در عصر خویش بود. میان 
جودت سبک و حسن معنی جمع گرده و شعر 
وی را طلاوتی رائق و بهجتی فائق است. 
دیوان شعر کوچکی دارد و چه نیکو سروده 
است در قصیدهُ: 

نسائل عتک بانات! پحزوی 

و بان الرمل یعلم ما عنینا 

و قد کدف النطاء فما نیالی 

اصرحنا بذکرک ام کنیا 

و لو انا انادی یا سلیما 

لقالوا مااردت سوی لیا 

الائّه طیف منک یسقی 

بکاسات السری " زورا و مینا 

مطیته طوال الیل جفنی 

فکیف شکا الیک وجی و اینا 

فامسینا کاناما انترتتا 

و اصبحا کاناما اقا 

و در شیب گوید؛ 


لم ایک ان رحل التباپ وان 


صردنی. ۱۴۹۱۵۰ 


ایکی لان بتقارب المیعاد 

شمر الفتی اوراقه فاذا ذوی 

جفت علی آثاره الاعواد. 

و در حق کنیزکی سیاه چه یکو گفته است: 
علقتها سوداء مصفولة 

سواد قلبی صفة فها 

ما انکسف الیدر علی تمه 

و نوره الا لیحکیها 

لاجلها الازمان اوقاتنا 

مورخات بلیالیها. 

وی را از آن جهت صردر گفتند که پدرش را 
بجهت شح و خست که داشت «صربعر» لقب 
داده بودند و چون پسر در شعر مهارت یافت 
وی را صردر گفتد. شریف ابوجعفر مسعود 
بیاضی شاعر مشهور عصر او وی راهجا کرده 
گوید: 

لن لقب الناس قدماًابااک 

و سموه من شحه صریعرا 

فانک تتثر ماصره 

عقوقا له و تسمیه دزا. 

[یعنی | گرمردم پدرت را سابقاً از خضت که 
داشت گردآورندة پشکل لقب دادند اینک تسو 
آئچه را که وی فراهم آورده بود پخش میکنی 
و در مینامی ] ولیکن این هجوکننده بی 
اتصافی کرده و شعر او کمنظیر است اما دشمن 
از آنچه که میگوید با ک‌ندارد. مرگ صر در در 
صفر ۲۶۵« .ق.بود. سبب مرگ او چنان شد 
که در حنره‌ای که برای شکار شیر در ديهی 
پراه خراسان کنده بودند درافتاد. ولادت 
صردر پیش از سة چبهارصد بود. (وفیات 
الاعسیان چ تهران چ ۱ص ۳۹۴ - ۳۹۵). 
صردر فخرالدولةً محمدین محمدین چهیر را 
آنگاه که بوزارت رسید از راسط قصیده‌ای 
فرستاد که آغاز آن چنین است: 

لجاجة قلب ما یفیق غرورها 

و حاجة نفس لیس یقضی ییرها... 

(وقیات الاعیان چ تهران ج ۲ص ۱۸۰). 

سن وی را هنگام مرگ شصت و بنج سال 
نوشته‌اند. 
صرد‌فة. اض دغ] (ع |) گوشت‌پاره‌ای بی 
استخوان زیر هر دو طرف بهنای گردن 
گوسفندو آن مر گوسفتدان را به منز بادره 
است مر انان را و این مروی است از امالی 
هجری. (منتهی الارب). 

صردف. [ض د] (اخ) شهری در خاور جند 
از یمن. (معجم البلدان)؛ 

صردقی. [ض ذ] ((خ) اسحاق‌بن یعتوب 
صردفی فقید: وی کتابی در فرانض بنام 
«کافی» تالیف کرد و قبر او در صردف یمن 


۱ -نل: عن تمامات. 
۲ -نل: الکرا: 


۶ صردقاشان. 

است و بدان متسوب باشد. (معجم البلدان). 
چلبی مولف « کافی‌الحساب» را صردالیمنی 
نامیده گوید: صالح‌ین عمر سکسکی متوفی 
سال ۷۱۴ ه.ق.و فخرالدین ابوبکر محمدین 
حن گرجی حاسب وزیر بهاءالدوله هر یک 
شرحی بر آن نوشته‌اند. 

صرد‌قاشان. [ض د] ((خ) ارس تاق..) 
نزدیک کاشان سوغار چشمه‌ای همست و 
خاصیت او آنکه هر چه در آنجا اندازند از 
سفال و کلوخ و گل و ظرفهای شکته متلائم 
و مجتمع گرداند ومتقلب شود بسنگ تا غایتی 
که‌درویشان و ضمیف‌حالان آن دیه و 
مسکینان و همایگان آنجا راچون ظرفی 
مانند کاسه و کوزه و سبو مانند آن سفالین یا 
سنگین شکسته شود آن اجزاء خرد و شکسته 
رابر وضع هیثت اصلی بر هنم نهاده در آن 
چشمه نهند بقدرت لایزالی ملسم گشته بعد از 
زمانکی درست گردد. بهتر از آن وضع اول. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی ص ۴۰ - ۴۱ 
و برستاق صردقاشان بالقرب من قرية موغار 
عين ماء من خاصیتها انه یتلائم ج جمیع مایلقي 
2 
حتی ان ضعاف اهل لقری السجاورة لها و 
فقراءهم اذاانکسر لهم من الماعون الخزفی ار 
الحجری شیء ینضدون بعض اجزائه الی 
البعض علی ما کان من هیأته و یضعونه فیه 
فیلتلم و یصیر عد سویعة کأجود ما کان صحة, 
(محاسن اصفهان مافروخی ص .)٩٩‏ 
صرده. [ ] ((خ) (جنگ‌کننده) موضعی است 
در افرائیم در حوالی اردن (اول پادشاهان 
۱ )و دور نیست که همان صرتان مذکور 
در یوشم ۱۶:۳ یا صرتان مذکور در اول 
پادشاهان ۲۶:۷ باشد و در سفر داوران ۲۲:۷ 
و اول پادشاهان ۱۲:۴ سذکور است لکن 
احتمال کلی میرود که تمام اینها یک مکان 
باشد. (قاموس کتاب مقدس). 

صردی. [] (زخ) ابومعاد. تابعی است رجوع 
به ابومعاذ شود. . 

صرد بمینیی. [] ((خ) چسنین است در 
کشف‌الظون ولیکن مصحف صردفی است. 
رجوع به اين کلمه شود. 

صرر. (ض رَ] (ع !) چ صرة. (دهار) (سنتهی 
الارپ). 

صور. اص ز] (ع ) خوشه‌ای که آمادة 
برآمدن گردد یا مادامی که در آن گندم نه 
برآمده باشد. صررةء یکی, (منتهی الارب). و 
رجوع یه آترب الموارد شود. 

یمن از نواحی 


صور. اص ز] (!خ) قلعه‌ای از ب 
ابین. (معجم البلدان). 

صورة. [س رز رَ] (ع 4 یکی صَرّر است. 
(منتهی الارب). 


صرص. [] (ع ی ماهی خشک‌شده. (دزی 


ج۱ص ۸۲۷ 
صرصر. [ض ص | (ع ص, () ناد سرد. 
(مهذب الاسماء) باد سخت. (دهار). باد 
سخت و سرد. (ترجمان جرجانی) (غیاث). 
||باد تند. تندباد. (غیات). باد بلندآواز, 
(قاموس). باد شدیدآواز. باد سخت‌آواز. 
(منتهی الارب). ||باد سخت سرد. (منتهی 
الارب): 
جمال خواجه را بینم بهار خرم شادی 
کهبفزاید بهآبنها و گزایدش صرصرهاء 
منوچهری. 
یکی پران‌تر از صرصر یکی بران‌تر از خنجر 
سیم شیرین تر از شکر, چهارم تلخ چون دفلی. 
منو چهری. 
هر دم" بوزد" پعادیان بر 
از مضرب " حق باد صرصر. 
خشم تو بخیزد همی چو صرصر 
وال خر دار 


ناصر خسرو. 


ختضو شهار 

چون بگاه رزم زخم خنجر او برق شد 

ساعت حمله عان رخش او صرصر گرفت. 
مسودسعد. 

اندر تک. دورتاز چون صرصر 

در جولان گردگرد چون نکبا. . مسعودسعد. 


هر پیل که ران تو برانگخت بحمله 

با تازش صرصر شد و با گردش نکیاء 
مسعفودسد, 

از فزح راه گشته لرزان انجم 

وز شقب شب شده گریزان صر صر. 
مسعودستد. 


بخواست جست ز من عقل و هش جو در من جست 
ز چپ و راست چو برق و چو صرصر آتش و آب. 
مسعودستد. 

و چون صرصر و نکبا در سسب و پیدا رفن 

ساخت. (سندبادنامه ص ۵۸. 

کامکاری‌کی بود در پیش تیفت خصم را 

پایداری کی برد در پیش صرصر کاه را. 
معزی, 

پشه کی جولان کند جایی که باد صرصر است. 
معزی. 

تو تنها گر بکوشی با سپاهی 


چو قوم عاد بر یألای صر صر 
چنانشان بازگردانی که از بیم 
برادر سبق جوید بر برادر. 
شارشک پیل را بنان بر زمین زند 
لیکن نه مرد پنجه و بازوی صرصر است. 
ایر اخیکتی. 
انگر شکوه باد کند دفع پس چرا 
در چار گر است روان باد صرصرش. 
خافانی. 
جز تیغ کفر هویش گازر که دیده آتش 
جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده صرصر. 
خاتانی. 


آزرقی. 


ص رصر. 


هود هدایت است شاه. اهل سریر عادیان 

صرصر رستخیز دان قوت رای شاه را, 
خاقانی. 

بیخ دل را چو ریم صرصر کند 

شاخ جان را ریاحپفرستد. خاقانی. 

دوران آفت است چه جوئی سواد دهر 

ایام صرصر است. چه سازی سرای خاک؟ 


خاقانی. 

خواستم کز پی صیدی بپرم باشه‌مشال 

صرصر حادثه نگذاشت که پر باز کنم. 
خاقانی, 

او هود ملت امد بر عادیان فتنه 

الا سپاه خشمش من صرصری ندارم» 
خاقانی. 

رخش همام گفت که ما باد صرصریم 

مفلوج گشته کوء ز زور و توان ماست. 
خاقانی. 

بجز صرصر بادپایان شاه 

کس این گرد را برندارد ز راه, نظامی, 

بشبرنگی رسی شبدیز نامش 

که صرصر در نیابد گرد گامش. نظامی. 

در پرگ‌ریز عمر عدو صرصر اجل 

نوروز را طبیعت فصل خزان نهاد. 

؟ (از ترجمة تاریخ یمنی ص .)۱۵٩‏ 
گریرد پشه چندانی که هست 
کی‌کمال صرصرش آیدیدست. عطار. 


جنگ جستن با ز خود افزون‌تری ماند بدان 
پته را در سر خیالات نبرد صرصرست. 


عطار. 

پاد صرصر کو درختان می‌کند 
باگیاه پست احسان می‌کند. مولوی. 
گرچه صرصر پس درختان می‌کند 
پا گیاه سبز احسان می‌کند. مولوی. 
صرصر چو زند ببوستان گام 
هم پخته فتد ز شاخ و هم خام. 

آمیرخسرو دهلوی. 


گوینداصل آن از صرر از ريشة صرّ بمعنی 
سرد باشد که راء وسطی را به جنس فاء الفعل 
پدل کرده‌اند چنانکه در جف تجفجف کرده‌اند. 
ریح صرصر و صرة؛ سخت سرد. ابن السکیت 
گفته است: دربار؛ٌ ریح صرصر دو قول باشد: 
برخی آن را از صریر الباب یا از صرّة بمعنی 
صدا گرفته‌اند. (معجم ابلدان): و اما عاد 
فاهلکوابریج صرصر عانية.(قرآن ۶/۶۹). ان 
9 علییم ریحاً صرصرً فی یوم نحی 
ستمر. (قرآن ۱۹/۵۴. فارسلنا علیهم ریعاً 
صرصراً فی ایام نصات. (قرآن 43۶/۴۱ 
|| خروس. (متهی الارب). |اشتران عظیم. 
||نزدیک. ج. صراصر, (مهذب الاسماء)» 


۱-نل: هزمان. 
۳-نل: مفرب. 


۲-نل: بزند. 


صر صر. 


صرصر. (ص ضص ] (اخ) دو ده است به بغداد 
علیا و سفلی و این بزرگتر است از علیا. 
(منتهی الارب). دو دیه از سواد بغداد است. 
صرصر علیا و صرصر سفلی و هر دو بر کرانة 
نهر عینی باشند و بسا آن رانهر صرصر 
خوانند و نهر را به آن دو نسبت داده‌اند. مان 
صرصر سفلی و بفداد دو فرسنگ باشد. 
عبید‌ین حر گوید: 
و یوم لقنا الختعمی و خیله 
صبرنا و جالدنا علی نهر صرصرا 
و یوما ترانی قی رخاء و غبطة 
ویومً تانی شاحب اللون ابا 

(معجم الیلدان). 
صرصر. (ض صض] (زغ) نام دو جایگاه بقداد 
آست از نسواصی صرصر علیا از قرای 
نهرالملک در طرف جنوبی سیب واقع است و 
سفلی شهرکي کیست در طرف شمالی آن و در 
طریق‌الحاج واقم شده و در پهلوی آن پلی از 
کشتیها ترتیب داده بودند برای رشتن سیب 
ولی عبور و مرور از انجا موجب اشکال بود 
لهذا ان محاسی رحمه ال پلی از آجر در آن 
موضع بنا کرد که پنج چشمة بزرگ و کوچک 
داشت و خرج زیادی شد. این مکان بنام 
صرصرالدیر معروف است چونکه دیری هم 
در اینجا وجود داشته که اثرش تا کنون پایدار 
است. جماعتی از | کابر تجار از این مسحل 
ظهور کرده‌اند. امراصد الاطلاع). در طریق 
حجاج از بفداد است, در گذشته «قصر الدیر» 
یا«صرصر الدیر» تام داشت. عده‌ای از تجار و 
اعیان از آن برخاسته‌اند. (معجم البلدان). و نیز 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۷۱ و اخبار 
الدولة ال لجوقية ص ۱۳۹ و نرهة التلوب ص 
۶ ۲۱۰ و اخبار الحکماء قنعطی ص ۴۳۱ 
شود. 
صرصر [ ] ((خ) در نشخ حبیب السیر چ ۱ 
سنگی تهران آن را از بلاد اقلیم چهارم شمرده 
است و در چ خیام بشکل خرخیر نوشته شده 
است و با مقابله‌ای با معجم البلدان چ مصر ج 
۱ص ۲٩‏ که گوید: يبتداً من ارض الصین و 
التبت و الختن و ما بیها من المدن... ظاهراً 
مصحف «ختن» باشد. رجوع به حبیب السیر 
چ ۱تهران خاتمة ص ۴۰۰و چ خیام ج ۴ ص 
۴شود. 
صرصر. [ص ص /ص ص ] (ع [) جانورکی 
است صرصورنام. (منتهی الارب). سوسک. 
سوسرک. پسمرگ: ج. صراصر نوعی از 
حشرات دارای بلهائی که از جلو بهم افتاده و 
از عقب تا شده در تمام که ارض متشر است 
محل زندگی آنپا در حقره‌هایست که در 
زمین حفر کنند ". ملخ سیاه که در زمین بانگ 
کند. (دهار). انطا کی‌گوید: حیوانی بزرگتر از 
مگس بلندآواز مخصوصا در تاریکی در 


خانه‌ها یافت شود. خشک و گرم است در 
دوم, اگر خشک شود و با مثل آن فلفل ساییده 
شود و بیاشاند بادهای غلیظ و قولنج را بر 
طرف سازد پس از آنکه از علاج آن ناامید 
باشند. و اگردر روغن بجوشانند صمم را باز 
کند. گویند ا گر در نی گذارده شود و در زیر 
متکای کسی که نداند بگذارند خواب را بر 
طرف سازد. (تذکرة ضریر انطا کی ص ۲۲۸ - 
۹ حیوانیست شبیه به سلخ و بسیار 
کوچک و در خانه‌ها شبها صدا پیار میکند و 
در اصفهان زنجره و در تتکاین جیک نامند در 
دوم گرم و خشک و شرپ خشک‌کرد؛ و از 
سه عدد تا ده عدد با هم عدد او قلفل جهت 
رقع قولنج صعب و ریاح غلیظ مجرب 


دانسته‌اند و مشوی او جهت درد مشانه و قطور " 


جوشانیدة ار در روغن زیتون جهت گرانی 
سامعه نافع و چون دو سه عدد او را در میان 
نی و امنال آن گذاشته دهن انبوبه را بموم 
گرفته در زیر سر نایم گذارند و او نداند سانع 
خواب او گردد. (تحفة حکیم مومن). زیز 
گویندز آن نوا اننت کوبچک مانیدملفی 
کوچک که شب آواز کند و بشیرازی 
جرواسک گویند. و دیسقوریدوس گوید چون 
بریان کنند و پخورند درد مثائه را سود دهد. 
جالینوس گوید بعد از آنکه خشک شود کسی 
کهقولنج داشته باشد یک عدد با یک دانة فلفل 
بخورد. شربتی سه عدد از این حیوان بود یا 
پنج عدد یا ففت ‏ عدد یا مخل وی فلفل در 
وقت هیجان درد و صعوبت آن نافع بود. و 
صاحب منهاج گوید چون با زیت پزند و در 
گوش چکاند درد سا کن‌گرداند. (اختیارات 
بدیعی). 
صرصران. (ض ص ] (ع!) نوعی از ماهی 
تسابان هموار. (منتهی الارب). رجوع به 
صرصرأنی شود. 
صرصرانی. [ص ص ] (ع !) نوعی از ماهی 
تسابان هموار. (منتهی الارب). صر‌صران. 
رجوع به صرصران شود. ||اشتر که پدر او 
بُختی (یعی خراسانی) بود و مادر عریی. 
(لامی فی الانامی) (مهذب الاستام). چ. 
صرصرانیات. (مهذب الاسماء), شتر مجنی 
میان بختی و عربی یا شتر بزرگ دوک‌رهاند. 
(منتهی الارب). 
صرصرانیات. اش ض ننی با] (ع اج 
صرصرانی. (منتهی الارب). ۱ 


صرصرانگیز. (ص ص آ] (نف مسرکب) 
طوا فان‌کنده. بوجودآورند؛ غوغا: 

آتش تیغ صرصرانگیزش 

زهر؛ بوقییس آب کند. خاقانی, 


صوصرتکت. (س سم ت] (ص مسرکب) 
تیزدو. صاحب سندبادنامه در وصف اسب 
آرد؛ آهنن‌سم. فولادرگ. صاعقه‌انگیزه 


صرصری. ۱۴۹۱۷ 


صرصرتک. (سندبادتامه ص ۲۵۲). 
با بارژ صرصرتک او روز ملاقات 
در رزم بود کوشش او دشمن کاهست. 
سوزنی. 
صرصر صفت. ص ص ف] اص 
مرکب) همانند باد صرصر. تند و تیز؛ 
صرصرصفت در صفدری, تیفش چو تیخ حیدری 
بر سيتة دیو و پری, از خلد ابرار امده. 
خاقانی. 
صرص رکوهپیکر. (ص ص رپ /پ ک] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایت از اسب و شتر 
قوی‌هیکل و جلد باشد. (برهان) (انجمن آرای 
اصری). 
صرصرة. (ض ض ز] (ع مص) رجوع به 
صرصره شود. 
صرصره. [ض ص ز] (ع مص) بانگ کردن 
باز. (دهار). بانگ باز. (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب). سخت بانگ کردن. بانگ 
کردن ورکا ک. بانگ کردن چرغ و مانند آن. 
(متهی الارب). 
صرصری. [ص ض] (ص نسبی) منسوب 
به دیهی در دو فنرستگی بغداد معروف به 
صرصرالدیر. (سمعانی). 
صرصری. [ض ص ] (اخ) ابس‌واسحاق 
ابراهیم‌بن عسکرین محمدین شابت. یاقوت 
گوید: ری صدیق ما بود و مردی صاحب 
حمیت و مردانگی بود و شعرا را در مدح ویک 
تصایدی است. کمال قاسم واسطی در حق او 
سروده است: 
اقول لمرتاد تقسم لحمه 
علی ابید ما بن السری و البحو, 
7 (معجم اللدان). 
صرصری. [ض ص (اخ) اب والقاسم 
اسماعیل‌ین حسین‌بن عبدائ‌ین هیشم‌ین هشام 
صرصری. شیخ شُقة ور صدوق بود. وی از 
اب وعبداله حسین‌بن اسماعیل مسحاملی و 
محمدین عبیدائّ‌بن العلاء کاتب و ابوالعباس 
احمدین محطدبن سمدین عقدة کوفی و 
ابوعیسی احمدین اسحاق انماطی و اسوعمر 
حمزةبن قاسم هاشمی و چز ایشان روایت 
دارد, و ابوبکر احمدین محمدین غالب برقانی 
و مسحمدین اجمدین شسعیب رویسانی و 
ابوالحسین محمدبن علی‌بن مهتدی باه از وی 
روایت کنند آخرین کسی که از وی روایت 
کندابوطاهر احمدین محمدین عیداله قساری 
خوارزمی است. در بغداد در جمادی‌اشانية 
۳ دق درگذشت. و جسنازه‌اش رابه 
صرصر برده دفن کردند و امام ابوحامد 
اسفراینی بر وی نماز گزارد. (سمعانی). 


۰ - 1 
۲-نل: هشت. 


۸ صرصری. 


صرصری. (ص ص] (اخ) جمال‌الدین 
ابوزکریا بحبی‌بن سوسف صرصری ضریر 
حتبلی مترفی ۶۵۶ .ق.وی دیوانی دارد در 
زهد و مدایح پیفمیر. ( کشف الظنون). زرکلی 
او را اتصاری و اهل دیهی نزدیک بفداد دانسته 
گوید:دیوان وی مخطوط است. (الاعلام 
زرکلی. ص ۱۱۵۸). و رجوع به تاریخ 
الخلفاء سیوطی ص ۳۱۶ شود. 
صرصری. (ض ص] ((خ) نج‌الاین 
ابسوریع سلمان‌بن عبدالقوی طوخی 
صرصری, فقیه و از دانشمندان. در قریة 
طوخی از اعمال صرصر در عراق متولد گردید 
و در ۱٩۶ه.ق.به‏ بفداد شد و در ۷۰۴به 
دمسق رفت و در بلد الخلیل (فلسطین) 
درگذشت. او راست: «بفية الائل فی امهات 
الس‌ائل» و «الا کسیر فی قواعد التفسیر» و 
«الذريعة الی معرفة اسرار الشریعة» و «تعالیق 
علی الاناجیل» و «شرح المقامات الحريریة» 
و «مختصر الجامع الصحیح للترمذی» در دو 
جلد خطی. (الاعلام زرکلی ص ۸۸ از 
عذرات الذهب). 
صرصع. اح ح ] (ع مسص) سوگند یاد 
کردن.رجوع به دزی ص ۸۲۷ج ۱ شود. 
صرصل.[ ] (ع | صرصال, زنجره. رجوع به 
دزی ج اص ۸۲۷ شود. 
صرصور. (ض] (ع () نسوناتک. لواحصد 
صرصورة. (نسخه خطی مهذب الاسماء). 
|| جانورکی است. ||اشتر بزرگ‌هیکل. ||شتر 
بختی. (متهی الارب). 
صرع. (ض / ص](ع مسص) افک‌ندن. 
(ترجمان جرجانی) (دهار). بیوکندن. 
(زوزنی). بر زمین افکندن کسی را. امنتهی 
الارب). انتادن و از پای درآمدن. |شعر را 
مصرع گردانیدن. دو مصراع گردانیدن بیت را. 
دو مصراع ساختن هر بیت را (آنندراج). 
|| صاحب دو در گردانیدن باب را (سنتهی 
الارب). در خانه را دو طاق گردانیدن, 
صرع. [ض] (ع [) مثل و سانند. |امقایل و 
برابر: هو صرع کذا؛ ای حذاژه. نگ چیزی. 
|[ بامداد و شباتگاه یعنی از بامداد تا زوال یک 
صرع و از زوال تاغروب صرع دیگر. روز و 
شب: انیته صرعی النهار: آمدم او را بامداد و 
شبانگاه. |گونه از گونه‌های چیزی. ج» 
اصرع. صروع. (منتهی الارب). نوع از هر 
چیزی. || ترکتهم صرعین؛ یعنی منتقل میشوند 
از حالی بحال دیگر, (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[رنگ: هو ذو صرعین؛ دارای دو 
رنگ است. (از منتهی الارب. 
صرع. (س] (ع [) بیماری تناوبی که با 
اختلاجات و تشنجات همراه است و حس و 
شناسائی فوراً و کاملا در آن مفقود میگردد. 
(ناظم الاطباء). اپیلپسیا . مرض کاهنی, (بعر 


الجواهر). آفت دیو. نام بیماری که اعضاء 
ر نفانة را از افعال بازدارد بازداشتتی ناتمام. 
(بحر الجواهر). مرضی است که مریض گاه گاه 
نا گهان بیفتد و اعضاء و تن او بپیچد و به 
اضطراب آید و در آن حال فاقد عقل باشد. 
بیماریی است که از باعث سدة دماغی از خلط 
غللیظ حادث شود پس اعضاء نفسیه را از 
افعال وی منع غیر تام تماید. (منتهی الارب. 
نام مسرضی که صاحب خود را پر زسین 
می‌افکند. بهندی آن را مرگی گویند. (غیاث 
اللفات). در لفت افتادن و تزد پزشکان عبارت 
است از بیماریی که حادث شود بسبب شلد 
دماغیةً ناقصه که روح نقانی را مانع از نفوذ 
شود. و از این رو اعصاب را بتشنج آورد 
بجهت انقباض مبداء و مانع گردد حس و 
حرکت و جتبش و انتصاب راء و این نام از 
قبیل تسم ملزوم به اسم لازم باشد. و گاه این 
پیماری بنام امالصبیان نامیده شود, بواسطةً 
آنکه اغلب عارض کودکان گردد و آن را 
مرض کاهنی نیز گویند. زیرا پاره‌ای از 
مصروعان اخبار بقیب کتند. و اینکه ده 
ناقصه در تعریف قید گردید برای آن است که 
اگر ده کامله باشد, ایجاد پیماری سکته کند, 
و این قید برای احتراز از سکته است. و صرع 
بلغمی و سوداوی هر دو باشد زیرا شده از 
بسلعمی و سوداوی خارج نباشد. و سدهٌ 
صفراوی کمتر یافت شود. و صرع دموی 
ممکن است باشد. کذا فی شرح الفانونچه, (از 
کشاف الصطلاحات الفنون) ۲: 
کی‌ستاند حکیم فرزانه 


داروی صرع راز دیوانه. ستائی. 
و ضرح آمیفت یا قلی در ماه دستری 
چو دزد آریخت بر باری ند خرماند نه پالانش. 
خاقانی. 
وینک خزان معزم عید است و بهر صرع 
بر برگ رز نوشته طلسم مزعفرش. ‏ خاقانی, 
صرع. (ض زژ] 1ج صروع. (منتهی 
الارپ). 
صرع. (صٌ](ع اج صریع.(منتهی الارب). 
||دهانة اسب. (دزی ج ۱ص ۸۲۷). 
صرع. آص] (ع [) مرد کشتی‌گیر. ا|تاه 
رسن. (منتهی الارب). ذ 

صرعان. [ض ] (ع !) دو گلة شتر که یکی از 
آنها می‌آید و دیگری میرود. (متهی الارب). 

||بامداد و شبانگاه. (مهذب الاسماء). یعنی از 

بامداد تا زوال یک صرع است و از زوال تا 

غروب صرع دیگر. (منتهی الارب). ا[روز و 

شب. (منتهی الارب). ||دو حال و دو وضم. 

(ناظم الاطباء) 
صرعان. (صٍ] (ع () دو مرد کشتی‌گیر. دو 
حریف. یقال: هما صرعان؛ ای حسریفان. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


صرعه. 


صرعدار. آض ] (نف مرکب) مصروع. 
صرعزده؛ 

گوئی خم صرعدار شد چرخ 

کان زرد کف از دهان براتداخت. 
فلک چو عود صلیش بر اختران بندد 
ک‌صرعدار بود اختران بوقت زوال. خاقانی. 


خاقائی. 


خور در تب و صرعدار یابم 

مه در دق و ناتوان پینم. خاقانی. 
خم صرعدار آشفته‌سر, کف بر لب آورده زبر 

و آن خیک محسقی نگره در سیله صفرا داشته. 

خاقانی, 

صرع ز3ه. (ض زَ 5 /3] (نمسف مرکپ) 
مصروع. غشی. کسی که مبتلی بصرع و دارای 
بیماری صرع بود. (ناظم الاطباء). قطرب. 
(منهی الارب). 
صرع ستارگان. (ض ع س ر / با 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از لرزش و 
چشمک زدن ستارگان باشد. (برهان تاطع) 
(انندراج). لرزش و چشمک ستارگان وقت 
صبح و غروب. (انجمن آرای ناصری): 

بر صرع ستارگان دم صبح 

ماند نفی فسونگران را. خافانی. 
صرعون. [ص] (اخ) شهر قدیمی است که 
در اعمال نینوی بوده در مقایل موصل و 
خراب شده. گویند در اين مکان گنجها وجود 
دارد و آورده‌اند. که جماعتی از گنجهای 
مزبور یافته بمقام بی‌نیازی رسیده‌اند. (معجم 
البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
صرعة. اس /اص /ص غ] (ع!) رجوع به 
صرعه شود. 
صرعة. اس غ] (ع ص) آنکه او راصردم 
بیار افکنند. (منتهی الارب). کسی که او را 
مردم بر زمین زنند و بسیار افکند. 
صرقة. (ص زر ع) (ع ص) آنکه او سردم را 
بسیار اندازد. (متهی الارپ). اعظم رجل فی 
الخلق لاْنه بغلب نفسه عند القضب ور بقهرها و 
هواکیرنصر یفوز به المرء آذا تمکن من البلوغ 
الیه. (نشوء اللفة العربية ص ۸۶). 
صرعة. (ض ]] (ع ) حصالت چیزی. 
|| (مص) یکبار افکندن. (منتهی الارب). 
صرعة. اص غ] (ع مص) نوعی از افتادن. و 
مثه المثل: سوء الاستمسا ک خیر من حسن 
الصرعة و پروی بالفتح بمعنی المرة. 
صرعه. [ ] ((خ) (شهر زنبور) ایوشم 
۵ (ن‌صیا ۲۹:۱۱). شهری است در 
ساحل بهودا که بعد از چندی به دان داده شد 
(یوشع ۲۳:۱۵ و ۴۱:۱۹) این شهر مسقط 
اراس شمشون بود (سفر داوران ۲:۱۳ و ۲۵و 
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صرعی. 

۶ از صرعه سبط دان جاسوسان را 
برای تفتیش زمین فرستادند که موضعی برای 
سکونت بدست پیاورند (سفر داوران ۲:۱۸) و 
رحیعام آن را محصور ساخت (دوم تواریخ 
ایام ۱۰:۱۱) و بعضی از کانی که از اسیری 
مراجعت کردند در انجا سکونت ورزیدند 
(تحما ۲۹:۱۱)و الان نیز آباد و مسمی بوره 
وبسافت ۱۳ میل در طرف غربی قدس و ۲۳ 
میل پجنوب شرقی یافا و ۲ میل بشمال بت 
شمس برتلی که ارتفاعش از سطح دریا 
۰ قدم می‌باشد. واقع است. (قاموس 


کتاب مقاس). 

صرعیی. [ص ] (ص نسبی) کی که سرض 
صرع دارد. کی که او را مرض صرع باشد. 
(غیات) (ائندراج)* 

ببهش نیم و چو ببهشان باشم 

صرعی نیم و بصرعیان مانم. مسعودسد. 
شیفتم چون خری که جو بیند 

یا چو صرعی که ماه نو بیند. نظامی, 
برگ شاخ دگر چو آب حیات 

صرعیان را دهد ز صرع نجات. نظامی. 


صرعی. [ص عا](ع ص, لا ج صسریم. 
انداختگان. افتادگان. (از منتهی ارب 
صرعی. (ض] (ع )تزع زعان 
بامداد و شبانگاه: اتیته صَرَعي 3 آمدم او 
را بامداد و ضبانگاه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
صرعیی. (ص عا] (ع ل) کار. (منتهی الارب). 
انجام کار. (منتهی الارب). حالت کارهای 
مردم: ما ادری هو علی ای صرعی امره ای 
علی الاعطاء؛ ای لم یتبین لی امره علی الرد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
صرعیفا. [ ] ((خ) جایگاهی است. ابن قطاع 
آن را در کاب الابنية یاد کرده است. (صعجم 
البلدان). 
صرغتمشية. [ ] ((ج) (1..)جایگاهی 
است. سید محمد مرتضی در تاج‌العروس آرد: 
و منهم ابوحنيفة العمید امیر کاتب‌بن السمید 
امبر عمرین غازی الفارابی الاتقانی شارح 
الهداية درس بالمادرانی و بالصرغمشية, 
(تاج العروس ذیل لفت حتف). چلبی در 
کشف اللنون ذیل «الهدایة» نیز از وی یاد کرده 
ولیکن نام این محل را نیاورده است. 
صرف. (ص ] (ع مص) گردانیدن. (ترجمان 
لقرآن جرجانی). بگردانیدن. (زوزنی) 
گردانیدن چیزی راء (منتهی الارب). باز 
گردانیدن کودکان را از مکتب. (منتهی 
الارب). بگردانیدن چنانکه بلا را الدفع و الرد. 
(تمریفات جرجانی). ||منصرف ساختن. تقییر 
دادن: از حضرت ملک مخالی بصرف او از 
قیادت و سرداری لشکر خراسان روان کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹. ||واژگون 


کردن چیزی. (غیاث) (آنندراج). |ابکار 
بردر, بکار داشتن. خرج کردن: صرف وقت 
کردن. صرف مال کردن: اسوال بسیار در 
عمارت آن صرف کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
صرف دو لبش سازم دین و دل و زور و زر 
کآخربسه بوس ارزد اين چار که من دارم. 
خاقانی. 
|اسرء کردن زر و سیم. (غیاث). 
صرف. [ض ] (ع | گردش روزگار. (دهار), 
ج. صروف. گردش زمانه. (غیاث). شب و 
روز و هما صرفان. (متهی الارب). دهر. ج. 
صروف. (غیاث), صرف الدهر؛ حوادث و 
شدائد زمانه. (منتهی الارب): 
وکنت تجیر من صرف اللیالی 
فعاد مطایاً لک بالترات, 
(از تاریخ بیهقی ص .)1٩۲‏ 
از این صرف دهر و تکاپوی دوران 
غرض چیست آن را که اين کرد باور. 


ناصر خسرو. 
ای در کلف تو عالم ایمن 
از حیف زمان و صرف دوران. خاقانی. 


صرفت. (ص ](ع !) فضل و فزونی بعضی بر 
بعضی در قیمت و بها. فضل و فزونی رتبه. 
(منتهی الارب). آنچه در عوض کمی وزن یا 
عیار سکه دهند. حوط. آنچه صراف برگیرد 
خود را چون نقودی را پنقود دیگر تبدیل کند. 
اختلاف ما بین بهای واقعی پول و قیمتی که 
در بازار خرید و فروش میشود. مازاد که 
صراف سعاندگاهخرد کردن یا تجدیل پولی 
طلا را بهنقره يا مس و غیره و عکس آن آنچه 
در تبدیل نقدی بنقد دیگر صراف یا غیر او 
زیادت ستاند. سود صراف و جز او: این 
معامله صرف دارد, با داشتن و دادن و کردن 
صرف شود 
دردی که مراهست بمرهم نفروشم 
ور عافیتش صرف دهی هم نفروشم. 
خاقانی. 
صرف. [ص ] (ع ا) (اصطلاح فقه) بیعی که 
ثمن و مشمن آن طلا یا نقره است» در صرف 
علاوه بر شرائطي که اجتماع آنها در افراد 
دیگر بیع لازم است. من و مشمن باید در 
مجلس معامله تسلیم و قبض شود. و ی 
الشريعة بیع الائمان بعضه ببعض, (تعریفات 
جرجانی).بالفتح و سکون الراء عند اهل اللفة 
معنیان احدهما الفضل و منها سمی التطوع من 
المبادات صرفاً. لانه زيادة علی الفرائض و 
انیهما التقل, و عند الفقهاء هو بیع لشمن 
باكمن جتا بجنس کبیم الذهب بالذهب او 
ی تن کیخ لب باقضة: سمی بالعر فا 
لانه لایتفع بعینه و لایطلب منه الا لزي ادة او 
لانه یحتاج فیهلی الق فی بدلیه من لیا 
قبل الافترای. لانه بشترط فیه السقابض قبل 


صرف. ۱۴۳۹۱۹ 


الافتراق. کذا فی مجمم البرکات. اقلا عن 
یی و شرح الوقاية. ( کشاف اصطلاحات 
لفنون چ مطبعة اقدام ج ۱ ص۲۱٩)‏ رجوع به 
کری‌ترجمةً شرایع ج ۱ص ۴۲۰۸ شود. 
صرف. (ض ] (ع |) پول. نقد. وجه. ثمن. این 
بطوطه گوید: و معدن اللحاس بخارچ تکدا... 
یأتون بهالیالبلد فیسبکونه فاذا سبکوه 
تحاساً احمر صنموا منه قضباناً فی طول شبر و 
نصف. بعضها رقاق و بمضها غلاظ... ر هی 
صرفهم. یشترون برقاقها اللحم و الحصطب و 
بنلاظها العبید و الضدم و الذرة و السمن و 
القمح. فتباع الفلاظ سنها بحساب اربعمائة 
قضیب بشقال ذهب و تباع الرقاق باب 
ستمائة و سبعمائة بمشقال. (ابن بطوطه). 
|احیله. (مهذب الاسماء) (متتهی الارب) 
(غیاث اللفات). چاره. ||توبه. (مهذب 
الاسماء). در حدیث یمعتی توبه است. (متهی 
الارب) (غیاث). ||حادنة. نائبة. حوادث. 
(مهذب الاسساه) ي» صروف: (غیات): 
آسیب. داهیه. بدی. ||چیزی است سرخ که 
بدان ادیم پیرایند. (مهذب الاسماء). رنگی 
است سرخ که بدان پوست و شراک نعل را 
رنگ کنند. (منتهی الارب). 
صرف: [ض ] (ع |) (عسلم...) آن راعلم 
تصریف نیز گویند, در نفائی‌الفنون آرد: 
تصریف عبارت از معرفت اصولی است که در 
آن کمیت ابنی کلمات عرب و کیفیت اوژان و 
تغییرات لاحقه بدان را بدون اعتبار اعراب و 
بنا معلوم کنند و مقصود از ابنیه صیغ لمات 
عربست و کلمه هر چند اسماء و افعال و 
حروف را شامل است اما به جهت قلت تخیر 
و تصرف در حروف به ای حروف التفات 
نکنند و ابنیة اسم, ثلائی و رباعی و خماسی 
است. و ابنیژ فعل شلائی و رباعی بسود و 
خماسی نیامده است. بخاطر ثقل آن, و بیان 
اوزان ابنیه وتعبیر از حروف اصول را به «ف» 
ع. ل» کنند چنانکه گویند جمل بر وزن قعَل و 
ْصرّ بر وزن فعل و جهت رباعی و خماسی لام 
ثانیه و ثالكه در آخر زیادت کند چسانکه 
گویند جعفر بر وزن قعلل و سفرجمل بسر وزن 
فعل و هر چه غیر از این حروف باشد آن را 
زیادت خوانسند ر آن زرایسد را بعینها 
عندالموازنة یاورند چنانکه گویند اکسم بر 
وزن افعل است و ضارب بر وزن فاعل و 
مضروب بر وزن مفعول مگر در در مسوضع 
یکی در مبدل از تای اثتعال که آنجا تا را بمبته 
بیاورند چنانکه گویند ل کر بر وزن افتمل است 
و دوم در مکرر چنانکه گویند جلیب بر وزن 
فعلل و اگردر بنا,قلبی واقع شده است وزن 
آن بر آن وجه کنند که قلب واقع است... و 
پسمی بعلمالتصریف ایضا. و هو علم باصول 
تمرف بها احوال ابتية الکلم ای لست 


باعراب و لابناء. کذا قال این الحاجب. فقوله 
علم بمنزلة الجنس, لانه شامل للعلوم کلها. و 
قوله نعرف بها احوال ابنية الکلم یخرج الجمیع 
سوی التجو. و قوله لیست باعراب ولا بناء 
یخرج النحو. و فائدة اختیار تعرف علی تعلم 
تذکر فی علم المعانی. ثم المراد من بناء الکلمة 
و کذا من صیفتها و وزنها هیتها التی یمکن ان 
یثارکها فیها غیرهاء و هی عدد حروفها 
المرتبة و حرکاتها المعينة و سکونها مع اعتبار 
حروفها لزائدة و الاصلية کل فی موضعد. 
فُرجُل مثلاً علی هيئة و صفة یشارکه فبها 
عضدّ. و هی کونه علی ثلاثة احرف. اولها 
مفتوح و ثانها مضموم. و اما الحرف. الاشیره 
فلا تعتبر حرکاته و سکونه فی البناء. فرجل و 
رجلاً و رجل علی بنام واحد. وکذا جمل علی 
بناء ضرب. لان الحرف الاخیر متحرک بحرکة 
الاعراب و سکونه و حرکة البناء و سکونه. و 
نما قنا مکن ان بشارکها, لاه قدلابشارکها 
فی الوجود کالحیک بکسر الحاء و ضم امه 
قانه لم یت له نظیر. و انما قلنا حروفها 
المرتبة» لانه اذا تفیر اشظم و السرتیب تسفیر 
الوزن, کما تقول يس علی وزن فعل و ایس 
علی وزن عفل. و انما قلا مع اعتبار الحروف 
الزائدة و الاصلية لانه یقال آن « کرّم» علی وزن 
فمَل و لایقال علی وزن فسلل ار افعل او فاعل 
مع تواضق لجمیم فی الحرکات المعينة و 
السکون. و قولتا کل فی موضعه؛ لان نحو 
«درهم» لیس علی وزن قمطر, اتخالف مواضع 
الشتحتین و السکونین. و کذا نحو: بیطر 
مخالف لشریف فی‌الوزن لسخالف موضعی 
الیائین. و قد یخالف ذلک فی اوزان التصفیر. 
فیقال اوزان اتصفیر: یل ول و فیعیل 
فیدخل فی فیل ؛رجیل و حمیر و غیر ذلک و 
فی َُیل:آ کیلب و حمیر و نحوها و فی 
یل مفیتیح و تمیثیل و نحو ذلک. و یعرف 
وجهه فی لقظ الوزن. فعلی هذا لا حاجة الی 
تقیید الاحوال بکونها لاتکون اعرااً ولا بنامه 
اذ هما طاریان علی آخر حروف الکلمة, فلم 
یدخلا فی احوال الابنية لکن بقی ههنا شی». و 
هو انه یخرج من الحد معظم ابواب التصریف» 
اعتی الاصول التی تعرف بها اينية الساضی و 
المضارح و الامر و الصفة و افعل التفضیل و 
الالة و الموضع و المصفر و المصدر, لکونها 
اصولا تعرف بها اينية الکلم. لا احوال ابنیها. 
فان ردان الماضی و المضارع مثلا حالان 
طاریان علی بناء المصادر ففي بعد لانهما 
بناءان مستأٌنقان پا بعد هدم بتاءالمصدر و لو 
سلم, قلم عد المصادر فی احوال الابية. شم 
الماضی و المضارع و الامر و غیر لک ممامر 
کماانها لییست باحوال الابنية علی‌الحقيقة. بل 
هی اشیاء ذوات ابنية علی سامر من تضیر 
البنا.. بلی قدیقال لضرب مثلاٌ, هذا بناء حاله 


کذامجازً. ولا یقالایداً ان ضرب حال بناء. و 


ائما یدخل فی احوال الابنية, الابتدا و الوقف و 


الامالة و تخفیف الهمزة و الاعلال و الابدال و 
الحذف و بعض الادغام. و هو ادغام بعض 
حروف الکلمة فی بعمض. و کذا بعض التقاء 
سا کنین.و هو اذا کان السا کنان‌من کلمة کما 
فی «قل» و اصله قول, و الوتف و القاژهما فی 
کلمتین و الادغام فیها لیست باينية و لا احوال 
بنية لعدم اعتبار حركة الحرف الاخیر و 
سکونها. اللهم الا ان یقال ارید بالبناء الحروف 
المرتبة بلا اعتبار الحرکات و السکنات. کذا 
ذکر المحقق الرضی فی شرح الشافة. و 
الجواب عن ذلک بانه ارید بابنية کلم ما 
یطر علیهاء ای علی الکلم من الهیأت و 
الاحوال کما عرفت. فهی نفس احوال الکلم. 
فالاضافة بيانية. کما فی قولهم شجر الاراک 
فمعنی احوال ابنية الکلم علی هذا احوال هی 
ابية الکلم. فلایخرج من الحد شعظم ابواب 
[تصریف من ابنية الساضی و السضارع و 
نحوهما. و بالجملة فعلم الصرف علم باصول 
تعرف بها ابنية الکلم. ثم انه کما یبحث قی 
الملم عن الموارض اذاتية لموضوعه کذلک 
یبحث فیه عن اعراض تلک الاعراض, فدخل 
فی ابنیتالکلم: الابتداً و الامالة و نحوهما معا 
هو من احوال الابنية و یژیده ما وقع فی 
الاصول من آن الصرف علم تعرف به احوال 
الکلمة بناء. و تصرف قیه. ای فی ذلک الیناء لا 
اعراباً و بناة. و کذا یدخل في الحد الوقف. لانه 
من احوال الابنية. یمرضها باعتبار قطمها عما 
بعدها, لاباعتبار حسرکة الحسرف الاخیر او 
سکونه. و الا لخرج بعض اقسام الوقف من 
الوقف. کالحذف و الابدال و الزیادةء فتدیر. و 
ذ کر التقاء السا کنین فی الک لمتین و الادغام 
فهما استطرادی, کذکر الجزئی فی المنطق. و 
هذا الجواب مما استخرجته مما ذ کروه‌فی هذا 
لمقام, فعلی هذا موضوع الصرف هو الکلمة 
من حیث آن لها بناء. و قد عرفت انه لامحذور 
فی السحبت عن قید الحيشية اذا کانت بیاناً 
للموضوع. فلامحذور فی البحث عن الابنية 
فی هذاالعلم. و یژید هذا مامر قی تقسیم العلوم 
العريية من آن الصرف یبحت فیه عن المفردات 
من حیثٌُ صورها و هیآتها و کذا ما ذکر 
آلمحقق عبدالحکیم فی حاشية القوائد الضیائیه 
من آن لتصریف و المعاتی و البیان و الیدیع و 
احوء بل جمیع العلوم الادبية, تشترک فی ان 
موضوعها الكلمة و الکلام. انما لفرق بینها 
بالحییات انتهی. و فی شرح الشافية 
للجاربردی: آن موضوعه الابنية سن حبیث 
تعرض الاحوال لهاء و الابنية عبارة عن 
الحروف و الحرکات و الکنات الواقعة فی 
الکلمة فیبحث عن‌الصروف من حیث آنها 


تلائة او اربعة او خمسة, و من حیث نها زائدة 


صرف. 
او اصلية. و کف یعرف الزاند من الاصلی. و 
عن الحرکات و الکنات من حیت انها خفيفة 
ار تقيلة, فیخرج عن هذاالعلم معرفة الابنية و 
یدخل فیه معرفة احوالها لان الصرف علم 
بقواعد تعرف بها احوال الابنیة. ای تعرف بها 
الماضی و المضارع و الامر الحاضر الی غیر 
ذلک. فان جمیع ذلک احوال راجعة الی 
احوال الابنية, لاالی نفس الابنية -انتهی. فعلی 
هذا اضافة احوال الابنية لیست بانة. و یرد 
علیه آن الماضی و نحوء لیس بتاء و لاحال, بل 
هو شیء ذوباء کما مر. و اضعف منه ما وقع 
فی بعض کتب الصرف. من آن موضوعه 
الاصول و القواعد. حیث قال: موضوع علم 
صرف, آن اصول چندی است که از وی در 
این علم بحث کرده‌اند. و اثبات احوالات بر 
وی کرده‌اند و مراد به اصول آن مائل کلیه 
است که متفرع شود بر آن مسائل, جزئیات آن 
مائل. مثلا یکی از اصول این فن اين قاعد؛ٌ 
کلیه است: اذا اجتمم الواو و الیا», و سبقت 
احدیهما بالسکون قلبت الواو یاء» و ادغمت 
الاولی فی الثائية. و جزئات وی. مثل مررمی و 
مروی. که در اصل مرموی و مرووی بود, که 


این مسثلاٌ كلية مذکوره را موضوع عنوانی: 


کرده‌شد که اين دو مثال فرع آن مستلة کلیه 
است که آن در شمن اين دو مثال متحتق شده 
که‌ستکلم آن مه را آلة ملاحظه تموده است. 
و ذکر موضوع عنواتی کرده. اثبات احوال بر 
آن اصل کرده شد, از آن حیثیت که آن اصل 
متحقق میشود در ضمن آن فرع که صرمی و 
مروی است. یعنی صادق می‌آید بر وی. و 
مبادیه حدود ماتیتنی علیه مسائله کحد 
الكلمة و الاسم القعل و الحرف و مقدمات 
حججها ای اجزاء علل المسائل. کقولهم: 
ائمایوقم الاعلال فی الکلمة لازالة النقل متها. 
و مسائله الاحکام المتعلقة بالموضوع کقولهم: 
الکلمة اما مجرد او مزید. او جزئه کقولهم: 
ابتداء الكلمة لایکون سا کنا. او جزئیه کقولهم: 
الاسم اما ثلائی او رباعی او خماسی. و 
عرضه. کقولهم: الاعلال اما بالقلب او الحذف 
او الاسکان. و عایته غایةالجدوی حیث 
یحتاج الیه جمیع الملوم العربية و الشرعية 
کعلم اتفسیر و الحدیت و لفقه و الکلام و لا 
قیل ان الصرف ام العلوم و الحو ایوها. قال 
الرضی اعلم آن التصریف جزء من اجزاء النحو 
بلا خلاف. من اهل الصنيعة والتصریف و علی 
ما حکی سیبویه عنهم» هو آن تبنی من الکلمة 
بناء لم تبنه العرب علی وزن ما بنته. ثم تعمل 
فی البناء الذي بنینه ما ینتضیه قیاس کلامهم. 
کمایبین فی مائل السمرین و الستأخرون 
علی ان التصریف علم بابنية الکلمة و بما 
یکون لحروفها من اصالة و زيادة و حذف و 
صعة و اعلال و ادغام و امالة و بما یعرض 


صرف. 
لآخرها مما لیس باعراپ ولا بناء من الوقف و 
غیر ذلک - انتهی. فالصرف و التصریف عند 
المتأخرین مترادفان, و اتصریف علی ماحکی 
سیبویه عنهم جزء من الصرف الذی هو جزء 
من اجزاء لنحو - انتهی. چلبی گوید: علم 
الصرف: و هو علم یعرف مته انواع السقردات 
الموضوعة بالوضع اشوعی و مدلولاتها ۳ 
الهیات الاصلية العامة للمفردات و الهیات 
اتفيرية و كيفة تفیرانها عن هیآتا الاصلية 
علی الوجه الکلی بالمتایس الکلية. کذا فی 
الموضوعات والکتب المصنفة فیه: اساس 
الصرف. اباسط شرح السصریف البیان فی 
معرفة الاوزان. تصریف الصازنی. تصریف 
الملوکی. تصریف الافعال. جامع الصرف. 
الشافية العزی. عنقود الزواهر. عقود الجواهر, 
القصاری. لامية الاشعال. السقصود. صراح. 
المضبوط. السطلوب. متازل الابنية. نزهة 
الطرف. النجاح الهارونية. صرف جدید. ( کشف 
الظلون). جرجاتی گوید: علم یعرف به احصوال 
الکلم من حیث الاعلال. (تعریفات). 
صرف. (ض ژ] 8ج صبريفة, (مسنتهی 
الارپ). 4 
صرف. [ص ] (ع ص بسی‌آميغ. (مسهذب 
الاسماء). پحت. محض. خالص, ساده, ناب. 
صافی. ویزه. بی آميزش. (ناظم الاطباء). پا ک. 
پا کیزه فقط. یکتا. یگانه. خلوص. اناظم 
الاطباء). بی‌آب. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب) (غیات),خالص از هر چیز. (سنتهی 
الارب). هر چیز که خلطی در آن نباشد. کل 
شی لاخلط فیه. (بحر الجواهر): 
آتجایگه که ابر بود ز آهن 
بی‌شک ز خون صرف بود باران. 
خا ک‌صرفی بقعر مرکز رو 
نور محضی باوج گردون تاز. 
سخت بیار کس بود که خورد 
قدح زهر صرف و زآن نمرد. ستائی. 
سرشت ونهاد وی از خلق و خلق 


زانصاف صرف است و از عدل تاب. 


فرخی. 


مسعود سعد. 


سوزنی. 
اين گنج صرف دارد و آواز در میان نه 
و آن همچو صفر خالی و اوازة مزور. 

خاقانی. 
بی‌صرفه در تلور کن آن زر صرف را 
کوشعله‌ها بصرفه و عوایرافکد. ‏ خاقانی. 
وگر بجام برم بی تو دست در مجلس 
حرام صرف بود بی تو باده توشیدن, 

سعدی (بدایع)- 

- پصرف؛ بمجرّد: بصرف شنیدن نباید باور 
کرد؛بمجرد شنیدن... 
- وجود صرف. صرف‌الوجود؛ وجود محض 
و مجرد و یکتا و یگانه. (ناظم الاطباء). 
شراب بی آب. شراب خالص, (سنتهی 


الارب) (غياث). شراب بي‌آمیغ. (دهار). ببادة 
بسریآب. می بی‌آپ. (ربنجنی) (غیاث). 
نيامیختن شراب را بچیزی, (منتهی الارب)؛ 
و شراب صرف کهن مروق مقداری اندک. 
(ذخیره خوارزمشاهی). اندر تابستان شراب 
ممزوج بیشتر مزاجها را موافق‌تر از صرف 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و از مستی 
خاصه شراب صرف و از ستی دمادم پرهیز 
کند. (ذخیر؛ خوارزم‌شاهی). و شرابی دو سه 
صرف قوی بازخورد سودمد بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). صرف و رنگین به اندازه و 
معتدل باید خورد. (ذخيرة خوارزمشاهی), 
ساقیان صرف ارغوانی رنگ 
راست کردند بر ترنم چنگ. نظامی. 
حریف دوست گر از خویشتن خبر دارد 
شراب صرف محبت نشورده است تمام. 
سعدی (طییات). 
می صرف وحدت کسی نوش کرد 
که‌دنا و عقبی فراموش کرد. بوستان. 
می ممزوج را از صرف بهتر می‌توانم خورد 
زیاد از چشم باشد فیض لعل آبدار او 
صائب ااز آنتدراج). 
|آزود. زور محض. (ناظم الاطیاء), 
صرف. [ض ر] ((خ) فیله‌ای است. (منتهی 
الارب). 
صوفا. (ص‌نن ] (ع ق) مسحضا. خالصا 
اتهء فقط: صرفاًبرای انجام اين مقصود... 


صرقان. (ض / ص] (ع () شب و روز. 
(اقرب الموارد). 


صرفان. (ض ز] (ع !) مرگ. (متهی الارب) 
(قسرب الصوارد). |[مس و قلمی. (منتهی 
الارب). اتحاس و الرصاص. (اقرب الموارد). 
اسرب که قمي گوین. برهانقاطا. |نوعی 
از خرما. (برهان قاطع) (مهذب الاسماء). 
نوعی از خرمای گران‌سنگ سخت مضغ که 
بیشتر از جهت کفایت بخرج صاحب عیالان 
بسیارخرج و مزدوران و بندگان آید یا آن 
صیحانی است و از امثال ابشان است: صرفانة 
ربعية تصرم بالصیف و توکل بالشتية. (منتهی 
الارب). 
صرفالجد بث. [ض‌ سل ]۴۲[ 
مرکب) زیادتی در سخن و آراستگی و آرایش 
آن بزیادت. مأخوذ از صرف الدراهم که 
زیادت قیمت بعض آن پر بعض است و کذلک 
صرف الکلام. و منه الحدیث: من طلب صرف 
الحدیث؛ ای تزینه بالزيادة فیه. (متهی 
الارب). 
صرق لدهر. اض فد د]) (ع1مسرکب) 
حوادث و شدائد زمانه. (مجهی الارب). 
صرف پوات. اضف بِ] (ترکیب اضافی: 
[مرکب) بهره‌ای که شخص بخاطر پرداخت 


صرف کردن. ۱۴۹۲۱ 
وجه حواله‌ای که هنوز موعد آن نرسیده از 
دارندة آن اخذ می‌کند. 


صرف بیجاده‌رنگ. اس ف د / د ر] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از شراب 
زعفرانی باشد. (برهان)؛ 
بیا ساقی آن صرف بیجاده‌رنگ 
بمن ده که پایم درآمد بستگ. 
رجوع به صرف شود. 

صرف جیب. [ض ف ] (ترکیب اضاقی, | 
مرکپ) در اصطلاح عهد قاجاریه وجهی که 
رای بخشش شاء با دست خود منظور کنند. 

صرف‌خوار. [ض خوا /خا] (نف مرکب) 
بهره‌خوار. سودخوار. آنکه صرف پول گیرد: 
همه صرف‌خواران صرف منند 
قباله‌نویسان حرف منند. نظامی. 

صرف شدن. [ص ش د] (سص مرکب) 
بکار رفتن. هزینه شدن. خرج شدن: 
صرف شد آن بدره هوا در هوا 
مفلس و بدره ز کجا تا کجا. نظامی. 
سعدی اگر خون و مال صرف شود در وصال 
آنت مقامی بزرگ وینت بهایی حقیر. سعدی, 
کنون که رغبت خیر است زور طاعت نیست 


نظامی. 


دریغ نقد جوأنی که صرف شد بمحال. 
سعدی. 
دست‌رنج تو همان به که شود صرف بکام 
دانی اخر که بنا کام چه خواهد بودن. حافظ. 
ااطی شدن. سپری شدن. گذشتن؛ 
عمر گرانمایه در این صرف شد 
تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو 
پا همه سعی | گربخود ره ندهد چه حاصلم. 
سعدی. 
بگو تا به از زندگانی بدستت 
چه افتاد تا صرف شد زندگانی. 
بی‌حاصلی نگ ر که شماریم مغتنم 
از عمر آنچه صرف خور و خواب میشود. 
صائب. 
صرف کردن. [ض ک د] (سص مرکب) 
بکار بردن. هزینه کردن. خرج کردن, مصرف 
کردن. نفقه کردن: و یک دینار از آن اثارات 
بخزائة خویش نگذاشت و بهیچ سپاهی نداد 
الاکه همه در خیرات صرف کرد. (فارسنامة 
اپن بلخی ص .)٩۱‏ 
نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخورد 
ببرد گوی سعادت که صرف کرد و پداد. 
سعدی. 


سعدی, 


به اعتماد بقا نقد عمر صرف مکن 
که عن‌قریب تو بی‌زر شوی و او بی‌زار. 
سعدی: 
عنان بدست فرومایگان مده زنهار 
که‌در مصالح خود صرف می‌کنند تراء 
صائب. 


۲ صرنندة. 


|اطی کردن. سیری کردن. گذراندن* 
در اين کردند ماهی عمر خود صرف 
وزین حرفت نیفکندند یک حرف. 

شب سه ساعت به امر حق کن صرف 
سدحساب! و کتاپ و دفتر و حرف. 


نظامی, 


اوحدی, 
شب و روز خاقان در آن کرد صرف 
که‌شه را دهد پایمردی شگرف. 
خری را ابلهی تعلیم می‌داد 
بر او بر صرف کرده عمر دائم. 
عمری دگر بباید بعد از قراق ما را 
کاین عمر صرف کردیم ادر امیدواری. 

سعدی, 
زندگانی صرف کردن در طلب حیفی نباشد 
گر دری خواهی گشودن سهل باشد انتظاری. 

سعدی, 


نظامی. 


سعدی, 


تا بدین ساعت که رلت از من نیامد میچ کار 
راستی خواهی ببازی صرف کردم روزگار. 
سمدی, 
|اعزل کردن. از کار بر کنار کردن؛ اندر 
خولمتند تا حقص‌ین عم را صرف کرد که و 


عاجز بود. (تاریخ سیستان چ هار ص ۱۵۸. 


بسیستان آمد و دیرگاه نبود که فضل او را 
صرف کرد. (تاریخ سیستان ص ۱۵۴). 
|[فعلی با اسمی را بصیفه‌های مختلف 
درآوردن تا از آن معانی متفاوت بدست آید. 
رجوع به صرف و تصریف شود. 

صوفندة. اص ف د] ((خ) قریه‌ای است از 
قرای صور از سواحل بحر شام. (سعجم 
البلدان), 

صوفندی. (ض ف | اص نسبی) نسبت 
است بصرفندة. رجوع بدان لفت شود. 
صرفندی. (ض ف] (اخ) ای راهیم‌ین 
اسحاق‌بن ابی‌الدرداء صرفندی انصاری مکنی 
به ابواسحاق. وی به دمشق از ابی‌عبداله 
مماویقین صالع اضمری و مسحمدین 
عبدالرحمان‌ین اشعث و عمرین نصر عبسی و 
بزیدین سحمدین عبدالصند و ابوجعفر 
محدبن یعقوب‌ین حبیب و ابوزرعة دمشقی 
و عباس‌بن ولید و یکارین قتیبه و جز آنان 
حدیث شنید. از او ابوالحسین‌ین جمیع و 
عبدائّبن علی‌بن عبدالرحمان‌ین ابی العجائز 
و شهاب‌بن محمدین شهاب صوری روایت 
کنند. (معجم الیلدان ذیل کلمهُ صرفتدة). 
صوفندی. ام فَ) (اغ) م‌حمدین 
ابراهیم‌بن سحمدین رواحةبن محمدین 
نعمان‌بن بشیر اتصاری. وی به دمشق از ابامهر 
حدیث شنید و از او ابراهیمین اسحاق‌بن 
ای‌الدرداء و ابوبکر محمدین یوسف روایت 
کنند. (ممجم البلدان ذیل صرفندة). 
صرفندی. (ص ف ] ((خ) مصدین احدین 
محمدبن ابراهیمین محمدبن تعسان انصاری. 


وی به دمشق و جبز دمشق از ابوعمرو 
7 موسی‌بن عیی‌بن منذر حمصی حدیث گفت. 
از وی ابوالحسن‌بن اهمدین عبدالرحمان 
ملطی روایت کند. ابوالحسین رازی به دمشق 
از وی حدیث نوشت و گوید وی از مردم 
صرفند: است و آن حصنی است بسن صور 
صیداء بر ساحل و بسیار به دمشق می‌اند و 
بیرون می‌شد. (معجم البلدان ذیل صرفندتا. 
صرفندی. اص ف] ((ج) مس‌حطین 
رواحقین محمدین نعمان‌بن بشیر انصاری. 
ری به دمشق از ابامهر حدیث شنید و به سال 
۶ ه.ق. حدیث گفت. از او ابراهیمین 
اسحاق‌بن ابي‌الدرداء روایت کند. (معجم 
البلدان ذیل صرفنده), 
صرف نظر. (ص ف ن ظ] (ترکیب اضافی, 
ٍمص مرکب) چشم‌پوشی, اغماض. گذشت. 
تعمية. غمض عین. رجوع به صرف نظر کردن 
شود. 
صرف نظ رکردن. اض ف ن ظ ک د) 
(سص مرکب) صرف نظر. چشم‌پوشی, 
اغماض. تعمید. غمض عین. رجوع به صرف 
نظر شود. 
صرف و نجو. (ض ف وَعْو] اتسرکیب 
عطفی, | مرکب) دو علمند از علوم ادبی که در 
تداول با یکدیگر ذ کرمی‌شوند. رجوع به کلمة 
صرف و کلم نهو شود. 
صوفة. (ض ق) (ع |) نسیک‌بختی زمانه. 
(متهی الارب). ناب الدهر, الذی نفتر عن 
برد او عن الحرّ. (اقرب الموارد). ||سهره‌ای 
است که بدان زتان مردان را بند کنند. (منتهی 
الارب). ||فائده. سود. بهره* 
خصم سگدل ز حسد تالا چون جبهت ماه 
ور بی صرفه دهد وعوع عوا شنوند. 
خاقانی. 
عذرا 0 ستبله در آن طرف 
بی صرفه نکرد دانه‌ای صرف. 
گراین صرفه نگه داری همه عمر 
ه دینارت زیان باشد نه درهم. 


نظامی. 


ترسم که صرفه‌ای تبرد روز بازخواست 

تان حلال شیخ ز آب حرام‌ما. ‏ حافظ. 

تدارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زبردستان 

بود در خا ک‌دائم هر که با گردون درآویزد. 
اب 

و در تداول با کردن و بردن و داشتن و نمودن 

ترکیب شود. 

< پاصرفه؛ باسود. بافائده. 

< بدون صرفه, بی‌صرفه؛ بی‌فائده. بی‌سود. 

به صرفكٌ شما است؛ به سود شما است. 

برای شما سود دارد. 

|ابخل و تنگی در خرج. (غیاث اللغات). 

|احیله و مکر. (غیاث اللفات). |اکمان 

خجک‌دار سیاه که تیر آن بهدف نرسد. (منتهی 


سعدی.۰ 


صرفه. 
الارب). القوس فها شامة سوداء لانصیب 
سهابها اذا رمیت. (اقرب الموارد). ||ششترت. 
مرقیرةآ. ||((مص, ! افزونی. | فضل. ||عدل. 
|افرصت. (غیاث اللغات). |((مص) پگاه 
دوشیدن ناقه را پس از آن گذاشتن آن را عا 
پگاه دیگر مانند آن. (منتهی الارب). 
صوفة. (ض رز ف] (اخ) قسسریه‌ای است از 
نواحی مآب نزدیک به لقاء. گویند قبر 
بوشع‌بن نون بدان جا است. (معجم البلدان). 
صرفه. (ض تَ /ف ] ((ج) مسئزلی است از 
منازل قمر و آن یک ستاره است روشن پس 


زبرة و تسم آن بدین نام از آن جهت بود که 
باطلوع آن سرما برود. (ستتهی الارب): 
ستاره‌ای است روشن از قدر اول بر ذنپ اسد, 
ماه در جهت جنوب محاذی او شود و آن 
منزل دوازدهم قمر است. (جهان داش ص 
۶۹ منرل دوازدهم از منازل قمر پس از 
زيرة و پیش از عواء. منزل دوازدهم است اژ 
منازل قمر و آن از آخر زبرة است تا چهار 
درجه و هفده دقیقه و هشت ثانیه از سنبله و 
نزد احکامیان منزلی نحس است. ذنب اسد. 
قطب الاسد. نام کوکبی از دب | کبر.(نفایس 
الفنون):ٌ 
همه با ساز و پرگوهر بسان چرخ با کوکب 
پر از پروین پر از صرفه بر از شعری پر از کیوان. 
مسعو دس 
بی صرفه در تلور کن آن زر صرف را 
کوشعله‌ها به صرفه و عوا برانکند. خاقانی, 
صوفه. [ض ف ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان گروه بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت. ۱۸هزارگزی شمال ساردوئیه به ۱۲ 
هزارگزی باختر راه مالرو ساردونیه به رایین. 
سکنه ۱۸ تن. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
صرفه. [ ] ((خ) (خانة قال‌گری) و آن شهری 
فییقی می‌باشد که در ساحل دریا در نزدیکی 
صرفند حالیه که هفت میل از صیدا و چهارده 
میل از صور دور است و ایلیا در آنجا پناه 
یرده با آن بیوه‌زن مادامی که در اراضی 
اسرائیل قحطی بود بسر برد. (اول پادشاه 
۷- ۲۴). و مسیح آن را مذکور داشته 
است. (لوقا ۴ فعلاً از آن بجز خرایههائی 
چند که تخمینا به قدر یک میل به کنار دریا 
امتداد دارد و دارای چند قطعه ستون می‌باشد 
چیزی باقی ت در آنبا محلی هست که 
آن را قدس نامند و دور نیست که همان 
زیارت‌گاهی است که صلبیون آن را به خیال 
خانه بیوه‌زن بتا کردند و این زیارت‌گاه را 
قیری نیست. زیرا بهضی بر آنند که ایلیا زنده 


۱-ظ: به حساب. 
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صر فه‌بر. 
است و در دنیاگردش همی کند و افسائه بر آن 
است که... عیسی وقتی که بدین موضع رسید 
استراحت فرمود و در آنجا قدری ماند اما ده 
صرفند حالیه بر جانب رأس صرفند بسافت 
یک میل بساحل مانده واقم است. (قاموس 
کاب مقدس). 
صرفه‌بو. اض ف /ف با انف مرکب) 
سودیر. صراف؛ٌ 
هیچ دو جو کمتر است نقد زمائه 
صرفه‌بران را از این عبار چه خیزد. خاقانی. 
صرفه بردن. [ض ف /ف بْ د] (سص 
مرکب) سبقت نمودن و پیشی گرفتن. (برهان). 
پیشی گرفتن. (انجمن آرا: 
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست 


نان حلال شیخ ز آب حرام ما, حافظ, 
راه عشق ار چه کمینگاه کماندارانست 
هرکه دانسته رود صرفه ز اعدا نبرد. حافظ, 


دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 

ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. حافظ. 
|[نفع بردن و فائده کردن. (برهان), نفع پردن. 
(انجمن آرا). 
صرفه‌جو. (س فَّ /ف] اف مرکب) 
مقتصد. آنکه در خرج کردن اندازه نگاه دارد. 
پس‌اندازنده. 
صرفه‌حوئی. [ض فّ /ف] (صامص 
مرکب) در خرج اندازه نگاه داشتن. پول را 
بی‌جا خرج نکردن. اقتصاد. پس‌اندازی. 
صرفه جوئی کردن. [س ت اف ک 5] 
(مص مرکب) خرج به اندازه کردن. اقتصاد. 
رجوع به صرفه‌جوئی و صرفه نگاه داشتن 
شود. 
صرفه داشتن. (ض ف /ف تَ) !سص 
مرکب) فائده داشتن. سود داشتن. رجوع به 
صرفه شود. 

مرکب) صرفه‌جوئی. اقتصاد. به اندازه هزینه 
کردن. احتیاط و ملاحظه در خرج: 

شه غزنوی گرچه تقصیر کرد 

تلافی خدیو جهانگیر کرد 

از آن صرفه کاری شد این سود او 

که مذموم شد نام محمود او. 

ظهوری لازآنندراج. 

صرف همت کردن. (ض ف همم ک د] 
(مص مرکب) همت بر کاری گماشتن. صرف 
وقت کردن در پی کاری. کوشش کردن در 
چیزی یا در پی چیزی. 
صرفه نگاه داشتن. (ص ف /ف ن ت]) 
(مسص مرکب) در خرج ملاحظه کردن. 
صرفه‌جوئی کردن. صرفه‌جوئی. به‌اندازه 
ضرج کسردن. رجوع به صرفه‌جوئی و 
صرفه‌جوئی کردن شود. 
صرقیی.(ض فی‌ی ] (ع ص نسبی) متسوب 


به صرف. ||عالم به علم صرف. ج. صرفیون و 
صر فسن. 
صوفی. [ض] (خ) شاعری است. صاحب 
مجمع الخواص آرد: وی ژولیده‌موی و با 
وضع درویشی و بی‌سروپائی راه میرفت. به 
درویشی نبود. ققارا با وی رقیب شدیم 
عاقبت یجور خواجه‌زاده تاب نیاورده به 
نحوی ترکش کرد که ممنون و منت‌دار شدیم 
کمتر کی صرقش را بدین نحو می‌داند. اسم 
وی با مسمی مطابق و طبع شعر او هم صمحیح 
وسالم بود. از اوست: 
چه دمی یود که عاشق سر کوی یار گیرد 
به هزار امیدواری سر رهگذار گیرد. 
(از تذکرة مجمع الخواص صص۳۷۹-۲۷۸). 
صرقی. [ض ] ((خ) شاعری است و مولف 
آتشکده نوید؛ نام او صلاح‌الدین و گوییند او 
را با خواجه سلمان نسبتی است الحق شعر 
وی خالی از امتیاز زست وی از تلامذه مولانا 
محتشم کاشی بود. از اوست: 
با تو رشکم کشد و بی تو جدائی چه کنم 
می‌کشم اینهمه از دیدن و نادیدن تو, 
ٍِ 
چو زرفتن تومُردم تو نشاط کن که هرگز 
به مراد خاطر خود به از اين سفر نکردی. 
3 
صرفی ز عشق دوست به نوعی نمرده‌ای 
کزدشمنان به مرگ تو خرم شود کسی. 
(از آتشکد: آذر ذیل شعرای ساوما. 
صادقی کتابدار در مجمع الخواص آرد: وی 
شاعر خوبی است. فقیر با او ملاقات نکردهام 
ولی این ابیاتش را شنیده‌ام: 
به سفر زمانه دایم چو مشت عغریب دارد 
سر آن دیار گردم که توآش غریب باشی 
بگذر ز چار؛ من بگذار تا بیرم 
من ناتوان که باشم که توام طبیب باشی؟ 
اگرت‌نصیب از آن لب رسد مرنج صرفی 
گنه کی چه باشد چو تو بی‌نصیب باشی؟ 
3 
غمی کز مرگ دشمن دارم اینست 
که ترسم در غم او مرده باشد. 
3 
کشتند و سوختند مرا ای هما برو 
کز قسمت تو هیچ در این است‌خوان نبود 
گویاکه می‌کشند مرا هرگز اینچنین 
غوغای عام بر در زندان من نبود... 
(مجمع الخواص ص ۲۲۲). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صوفی. (ص ز فی‌ی ] (ص نسبی) از نجائب 
منسوب‌اند بسوی صرف که قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). و گویند صدفی است. (از 
آقرب الموارد). 
صرفیون. اض فی بو] (ع ص, لا ج صرفی 


صرم. ۱۴۹۲۳ 


در حالت رفع. رجوع به صرفی شود. مشال: 
صرفیون چنین کردند مانیز چنین کنیم 
عبارتی است در آخر صیغه‌سازی‌ها میگفتند 
و حالا در تداول, گفتن این جمله تعبیر از 
تقلید صرف است., پی اندیشه و رویة فکری» 
نظیر: عادت بر این جاری است. سیره چنین 
است. 

صرفبین. اض فی بی | (ع ص, لا ج صرنی 
در حالت تصب و جر رجوع به صرفی و 


رجوع به صرفیون شود. 

صرق. (ض رز (ع ص) تلک از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 

صرق. اض ر)(ع ص,. لا ج صریقة. رجوع 
به صريقة شود. ۱ 


صرقاعة. (ص غ](ع ل) المسقلاع. طرف 
خلاخن که بانگ کند. (متهی الارب). طرفه 
الذی یصوت عند نفضه فی‌الهواء. (اقرب 
الموارد). 
صرقعة. (س قغ] (ع مص) در هم خمانیدن 
انگشتان و بانگ آوردن از وی, (سنتهی 
الارب). انگشت شکتن. 
صرقولا. []() بد سریانی انزروت است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
صرلااب. (ص] (() مخثف اسطرلاب است: 
همی بازجستد راز سپهر 
به صرلاب تا پر که گردد به مهر. 
رجوع به اسطرلاب شود. 
صرم. [س] (ع مص) نیک بریدن چیزی را 
(منتهی الارب). بریدن, (تاج المصادر بیهقی). 
بریدن و قطع کردن, (غیاث اللغات). ||ییریدن 
از کی. (مصادر زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی). سخن کسی بریدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب). |/درویدن خرماین را 
(منتهی الارب). بریدن خوشه خرما. (زوزنی). 
بریدن بار خرما. (تاج السصادر بیهقی) 
(ترجمان علامة جرجانی). |[بریدن گوش و 
بیتی و آنچه بدان ماند. (مصادر زوزتی). 
||بریده شدن رسن و منقطع گردیدن او. (منتهی 
الارب). |[درنگی کردن و انتظار نمودن نزد 
کسی. (مستهی الارب). ||درودن کشت. 
(ترجمان علامه جرجانی) (صنتهی الارب). 
]|در اصطلاح خیاطی تنگ کردن جامه. (ذیل 
قوامیس دزی). |مستور کردن. مخفی 
سباختن. (دزی). |الگام زدن. (دزی). 
|اسدرد شدن. (دزی). | 


فردوسی. 


([مص) بمعنی 
صرامت. جرأت و شهامت. (دزی). |(معرب» 
لا چرم پیراسته. (منتهی الارب). چرم. (مهذب. 
الاسماء) (غیاث اللفات). ||فارسی معرب 
است یعتی گرما". (المعرب جوالیقی چ احمد 


۱ - خطا است چه آنکه جرم بمعنی گرما و صرد 
۰ 


۴ صرم. 


محندشا کررص ۲۲۰ س ۳). 
صرم. [ص ] (ع ص. اج سسرماء است. 
(مستهی الارب). رجوع بدان لفت شود. 
|اسیشک در مرغ و خروس خانگی. 
بیخک شروین | موم که بر نکم 
عامیانة شام, میوة گل سرخ و سرم‌الدیک هم 
امه است. (ذیل قوامیس دزی). گونه‌ای گل 
سرخ که در ابتدا سبز و در آخر سرخ شود و 
در درون تخم دارد و شیرین است. 
صرم. (ص ](علانوع و گروه مردم و جز آن. 
ج. اصرام و اصارم و اصاریم. (متهی الارب). 
||موز؛ نعل‌زده. امنتهی الارب). || خانه‌های 
مردم جمع یکجا. (منتهی الارب). 
صرم. [ص زا (ع ج صرنة. (مستهی 
الارب). رجوع به صرمة شود. 
صرم. 1] ((ج) دهی جزء دهسحان تهستان 
بخش کهک شهرستان قم. ۱۵هزارگزی شمال 
خاور کهک ٩هزارگزی‏ جنوب غربی راه نم 
به کاشان, معتدل, دارای ۱۳۰۰ تن سکنه. اب 
آن از قنات, محصول آن غلات. پنبه, باغات 
نار و انجبر, شفل اهالی زراعت, کریاس‌بافی, 
راه مالرو» از طریق ورجان میتوان ماشین برد. 
مزرعٌ بارائه, مینارد. خورنجه. چهل بندگان. 
کرائه, ساق‌آباد. حذراباد جزء این ده است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱), ایسن رستاق 
شش دیه است و مجموع این شش دیه سهلية 
و جبلية صد فرسخ بوده است از آن جمله 
خورهاباد. و همدانی در کتاب خود اورده 
است که صرم از ناحیت قم است و اهل آن دیه 
را مهره‌ای است دعوی می‌کنند که آن طلسم 
سربا است چون فصل ربیع باشد و ترسند که 
کشت ایشان و میوه‌های ايشان از سرما 
نقصان یابد اين مهره را یرون آرند و بر سر 
نیزه بندند کشتهای ایشان پسلامت بماند و 
هیچ نقصانی در آن واقع نشود و سرما در آن 
اثر نکند باذنانه تعالی و قدرته. (تاریخ قم ص 
وه 
صرم. [] () ابن بربوع یکی از اصحاب 
رسول خدا است و آن حضرت وی را سعید 
نامید. از او فرزندان وی روایت کنند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صرماء [] () به سریانی کاشم رومی است که 
سیسالیوس نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
صرماء . [ض ] (ع ص) دشت بسی‌آب. 
(مستهی الارب). || ناقة کم‌شیر. (منتهی 
الارب). 
صومات. [ض ز](ع)ج صرمة است. 
رجوع به صَرمة شود.  .‏ 
صرماتی. [ص تیی] (ع ص) کفاش. (ذیل 
قوامیس دزی). 
صرمایاتی. (ص تیی ] (ع ص) کفاش. 
(ذیل قوامیس دزی). 


صومایة. (ص ی ] (ع | کنش. (ذیل قوامیس 

۳ دزی). 

صرمران. []( فوتج نهری." حبق 
اتسام. حيقة اشسسام. فرنجمشک. 
بقلةالعدس. موتج. (دزی) (فرهنگ فرائسه به 
فارسی نفیی). 

صرمنحان. (ض م) (ٍخ) از قراء ترمذ است 
و از بسلخ به شمار آید و عجمان آن را 
صرمنکان خوانند. (معجم البلدان). در منتهی 
الارب چاپ تهران آن را بح میم ضبط کرده 
وگوید: معرب چرمنگان است. 

صرمة. (ص ](ع ص) آنکه خشم او زود 
نرود. یقال: هو صرمة من‌الصرمات؛ ای بطیء 

لرجوع من غضبه. (منتهی الارب). 

صرمة. (ص ع] (ع ) کفش. (ذیل قوامیس 

دزی). کفش ساغری. (دزی). ااگلذ گوسفند. 

(دزی). ال اشتر از ده تا چهل. (مهذب 

لاسماء), گلة شتران ماپین بیست عدد تاسی 

با پنجاه یا چهل یا مابین ده تا چهل یا مابین ده 

تا چهارده پانزده. (منتهی الارب». || پاره‌ای از 

ابر * (منتهی الارپ). 

صرم. [ص ع ] ((خ) پدر است مر صرمة را 

که پدر پدر هماش‌ین حربلة است. (منتهی 

الارب. 

صرمة. (ص م] ((خ) اين ابی انس. رجوع به 
صرمین آتس شود. 

صرمة. [ص ] (خ) ابن انس‌بن صرمة 
صاحب رسول خدا (ص) رجوع به ابوقیس 
صرمة در این لغت‌نامه و عقدالفرید ج۱ 
ص۱۷۴ و ج۲ ص ۲۵۷, چ مسحمد سعید 
عریان و المعرب جوالیقی ص ۸۷ و نزهة 
القلوب چ لیدن ج۳ ص ۱۲ و الاعلام زرکلی 

ج۲ص ۲۳۱ شود. 

صومة. [ص ع] ((خ) ابن قیس, رجوع به 
صرمةین انس... شود. 

صرمة. (ص م] (ٍخ) انصاری. رجوع به 
ابوقیس صرمة شود. 

صرمه کش. (ص م / مک /ک ] (! مرکب) 
شفشاهنج. شنشاهنگ, رجوع بدین لفات 
شود, 

صرمی. ا(ص ما] (رج) نام مسردی. (منتهی 
الارپ). 

صومیة, (ص مسی ی ] (سعرب, |) صعرب 
سرمایة فارسی. (ذیل قوامیس دزی). 

صرناء [ص ] (معرب. ) رجوع به سرنا شود. 

صرنای. [ص ] (معرب, |) معرب و مرکب از 
سور (جشن) و نای. اين کلمه پصورتهای ذیل 
استعمال شده است: سرنای» صورنای, 


سورنای, طورناء زرتی» زورنی, زرناء زورناء 
سوزناء. سرنائی. ج. صرنایات. قمی از 
نای ". (ذیل قوامیس دزی ج۱ ص ۸۳۱). 
رجوع به سرنا شود. 


صرور. 


صوفج. [] (معرب. ‏ معرب سرنج: 
به نویت زدن بهر رالا ولج 
زده میخ جهل از دو جاتب صرنج. 
نظام قاری (دیوان ص ۱٩۲‏ 
رجوع به سرنج شود. 
صرنقح. (ص ز تَ ] (ع ص) فریاد و فغان 
کننده. (متهی الارب). 
صرنقج. اض ز قَ] (ع ص) سرد سخت 
سرکش و ابا کنندهکه فریب نخورد و به چیزی 
که دارد دست کی نرسد و احدی طمع آن 
تکند. (منتهی الارب). ||مرد زیبرک. (سنتهی 
الارب). |زظریف. (اقرب الموارد). 
صرو. [ضز] (ع مص) نظر کردن و دیدن. 
(منتهی الاری). 
صرو. [ض‌زز ] الا به متی شوکران است و 
آن بیخی اشد که از یزد و تفت آورند و بمضی 
گوینددورس است و آن گیاهی باشد که هر که 
بیخ آن رابخورد جنون بهم رساند. (برهان), 
صروات. [ض زَ] ((ج) گویا ج صررة است 
که به واحد برگشته است و آن قریه‌ها است از 
سواد حلةٌ مزيدية, (معجم البلدان). 
صرواح. [ص ] (لخ) حصاری است در یمن 
در نزدیکی مأرب. گویند از بتاهای سلیمان‌بن 
داود است. ابن درید در اسالی خویش از 
شاعری آورده است؛ 
حلْ صرواح فابتنی فی ذراه 
حیث اعلی شمافه محرایا.. (معجم الیلدان). 
حصنی است به یمن بنا کرد دیوی از برای 
بلقیس. (منتهی الارب). 
صرو)فورنوماء [] () به سریانی فرقةالدار 
چینی است. (فهرست مخزن الادویة). 
صروح. (ط] (ع لا ج صرح. رجوع به 
صرح شود. 
صروح. (ضْ ح] (ع مسص) خسالص و 
ب ی آمیغ گردیدن نسب کسی. (منتهی الارب]. 
||(امص) خلوص و بی‌آمیختگی چیزی. 
(منتهی الارب). ویژه شدن. (تاج المصادر 
نهقی]. 
صرود. [ص ] (معرب, ) سردسیر. (سنتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء)؛ صرمایش نه 
سربای صرود که زمهریر آن تگرگ از دماغ 
ریزد. (ترجمة محاسن اصقهان ص .)٩‏ 
صروز. [ص ] (ع ص) حج‌نا کرده.||مردی که" 


م- سرما است ر اما صرم چرم است بتصریح 
لسان العرب و قاموس که گویند معرب است و 
ادی شیر مدعی است که آن معرب چرم بود لکن 
اين گفته را دلیلی نیست چه مادة کلمه عربی 
است و افادت قطم کند و گریا جلد را از آن صرم 
گفته‌اند که پاره پاره میشود. (تعلیقات المعرب 
ص۲۲۰). 

1 - ۰ 2 - ۱ 
3 - ۳۱۸۷5, 


صرورة. 


گردژن نگردد. (منتهی الارپ). 
صرورة. [ض ز)(ع ص) آنکه حج نکرده 
باشد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). مرد 
حجنا کرده.(دهار). ||مردی که گرد زن نگردد. 
و قیل الصرورء الذی لمیتزوج من الرجال و 
الناء و قیل هو الذی یدع التکاح متبتلا و منه 
الحدیث لاصرورة فی الاسلام. (متهی 
الارب). 
صروری. اض ریی] (ع ص) آنکه حج 
تکرده باشد. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
صروع. [ض] (ع لا ج عسرع. (منتبی 
الارب). رجوع به صرع شود. 
صروع. [ض](ع ص) نیک کشتی‌گیر. 
(متتهی الارب). نیک اندازنده سردم راء چ. 
َرْع. (منتهی الارب). 
صروف. [ص](ع ص) ناقة صروف؛ ناقه‌ای 
که دندانش بسیار بانگ کند. (منتهی الارب). 
ناقه‌ای که دندان آن آواز دهد. الناقة التی لا بها 
صریف. (اقرب الموارد). شترماده که دندان بر 
یکدیگر زند. 
صروف. [صْ] (ع مص) خواهش نر کردن 
نگ ماده. (متهی الارب). ||() حوادث. 
حدثان دهر و نوائب آن, گردشهای زورکار: 
شدائد روزگار. حوادت. (غیات اللفات): 

نه برآنم که کشد هیچ زمن 

آنج بر ماز صروف زمنست. 

(از جهانگشای جوینی). 

و مترصد صروف روزگار پربهانه و مخالفت 
گورخان... (جهانگشای جوینی). و به صنوف 
صروف فتن و محن گرفتار و در معرض تفرقه 
و بوار.. (جهانگتای جوینی). 

<- صروف‌الدهر و صروف دهر؛ حدثان دهر. 
صروف. [صز رو ] (اخ) (دکتر یعقوب...) 
وی به سال ۲ م. در قریة حدث (در سفح 
جبل لبنان) متولد شد. پدر او وی را بمدرسة 
امریکائیان در عبیه فرستاد سپس بدانشگاه 
امریکانی داخضل شد انگاه دو سال در 
مدربه‌های صیدا و طرابلس درس گفت و به 
سال ۱۸۷۶ مسجلهٌ المتتطف را در بیروت 
انتشار داد و به سال ۱۸۸۸ آن رابه مصر 
منتقل کرد و شهرت آن بهمه جارسید. صروف 
تا هفتة اخر عمر خویش بکار انتشار سجله 
مشغول بود. مجله المقتطف و مقالات علمی, 
تاریخی, فلسفی آن نیازی بتوصیف ندارد. 
آثار وی: ۱- تحلیل کتاب سموم موب په 
جابربن حیان که به سال ۱۹۲۱ در مجلهة 
المقتطف انتشار یافته است. ۲- تحلیل کتاب 
لباب‌الاداب تألیف اسامقبن متقذ کنانی مواف 
به سال ۵۷٩‏ ه.ق. که به سال ۱۹۰۸-۱۹۰۷ 
م. در المقتطف متعشر گشت. ۳- سر النجاح 
تعریب کناب دکتر سمیلز چ بیروت ۰ عم 
و طبع سوم آن در مصر به سال ۱۸۸۵ پایان 


یافت. ۴-سیرالابطال و القدماء العظماء که به 
اشتراک دکتر فارس تمر آن را تعریف کرد و 
شامل قصص یونان قدیم است و به سال 
۳ در ۱۸۴ صفحه در بیروت به‌ طبع 
رسیده است. صروف به سال ۱۹۲۷ م. 
درگ‌ذشت. (م بجم‌الس طبوعات سستون 
۱۲۰۸-۰۶ 

صروفالدهو. (ص فد د] (ع [مرکب) 
حدثان دهر. نوائپ دهر. گردش روزگار. 
رجوع به صروف دهر و صروف شود. 
صروف دهو. [ص ف ذ] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) حدئان دهر. نوائب دهر. رجوع به 
صروف و صروف الدهر شود. 

صروم. (ص | (ع ص) تیغ برّان. ||مرد توان. 
|| ناقه که وارد حوض نشود تا که خالی نگردد. 
||تیک برنده. (منتهی الارب). ۲ 
صروة. [ص )(ع!) گیاه ریزه. (منتهی 
الارب). 

صرویة. [ ] ((ج) با صرویّة اشک‌افته یا 
مجروح) خواهر داود و مادر ایوب بود. (اول 
سموئیل ۲۶: ۶و اول تواریسخ ایام ۲: ۱۶), 
(قاموس کتاب مقدس). 

صرة. زر ] (ع | همان دراهم و سانند 
آن. هی الارب). هممیان زر. 
(دبسورالاخوان). زر بسته در رگوی. 
(زمخشری). همیان. (غیاث اللفات). کید 
(مهذب الاسماء). کب زر کف سیم و زرة 


از زرد و سرخ مرد بنفریبد 

تا راست صرة وی و قتطارش, ‏ ناصرخسرو. 
جز دین ن-اند از کسی کابین 

راضی نشود بصدره و صره. ‏ . ناصرخسرو, 
و اطراف چنان فراهم و مقبض که گوئی در 


صره بستی. ( کلیله و دمته). نقدی سره از آن 
ره برداشتند. ( کلیله و دمنه). و در صحبت او 
پنجاه صره و در هر صره ده‌هزار دینار حمل 


فرمود. ( کلیله و دمنه), 

آن می و جام بین بهم گوئی دست شعوذه 

کردهز سیم ده‌دهی ره زر شش‌سری. 
خاقانی. 

زر همچو گل ز صره از آن ریختم بخا ک 

تا همچو غنچه با دل پرخون نیامدم. عطار. 

صرء هزار دیتار زر از روزن بیرون داشت. 

( گلستان). 

و آنکه پهلو تهی کند از کان 

صرء سیم و زر کجا یاید. آبن یمین. 


واز جیب او صرءٌ دنائیر درافتاد که زیاده و 
بیشتر از خرج او بود. (تاریخ قم ص۱۶۱ 
||بلفتده. (دستورالاخوان). 

صرق. (ز ر] (ع امسص) سختی اندوه 
(متهی الارب). |اسختی جنگ. (متتهی 
الارب). |اسختی گربا. (منتهی الارب) 
(دستورالاخوان). ||(() درختی است که بر آن 


صریاء. ۱۳۹۲۵ 


شاخه‌های انگور آوبخته باشد. (منتهی 
الارب). ||بانگ و فریاد. (سنتهی الارب). 
بانگ. (دستورالاخوان). ||جماعت مردم و 
جز آن. (منتهی الارب). |اگوسبندی که 
ندوشند آن را تا پستانش پر از شیر گردد. 
(منتهی الارب). ||مهرة افسون که بدان زنان 
مردان رابند کنند و حمله کنند. (منتهی 
الارب). خرزة لت خید. (اقرب الموارد). |اگلة 
شتر, (دستورالاخوان), ||(ص) ترشروی. 
(منتهی الار پ). 
صرةق. [صز رَ] (ع (مص) سختی سرما یبا 
سرما که کشت و ثبات را بسوزد. امنتهی 
الارب». ||(ٍ) بانگ و آواز سخت. (سنتهی 
الارب). 
صری. (ض‌زی ] (ع مص) بریدن چیزی را 
(منتهی الارب). قطم کردن. (سنتهی الارب). 
بریدن. (تاچ المصادر ببهقی). |[بند کردن منی 
را در پشت خود به اينکه بازایستد از نکام. 
ااصلح کردن. ||جدا کردن دو خصم را از هم. 
|[راندن و دقع کردن بدی و جز آن از کسنی. 
|افراهم آوردن. |انناء دادن. |انجات 
بخشیدن کسی را. ||بازداشتن. ||نگاهبانی 
نمودن. (منتهی الارب). ||واداشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||یاد گرفتن. ||کارگذاری 
کسردن. | پسیش درآمدن. ||پس ماندن. 
|بالارفش. ||فرود آمدن. از لغات اضداد 


است. |[مهربانی نمودن. ||محبوس ماندن در 
دست کسی به گرو یا عام است. یقال: صری 
فلان فی ید فلان اذا بقی محبوسا. (ستهی 
الارب). 
صری. (ض را (ع !) بقیة چیزی. (منتهی 
الارب). ||(ص لین صری؛ شیر برگشته‌مزه. 
(منتهی الارب). || آب ایستاد؛ رنگ و بوی 
برگردانیده. (منتهی الارب). |(سص) صری 
الماء صری؛ برگشته رنگ و بسوی گردید. 
(متهی الارب)ء 
صری. از را] (ع ص) ناقه و مانند آن که 
آن را نادوشیده باشند تا شیر در یستان وی. 
جمع شود و بزرگ پستان و پرشیر نماید. 
(منتهی الارب). 
صری. (صز را](ع امص) (از نوع مضاعف) 
نیک عزیمت بر کاری. یقال: و ال انها منی 
صری؛ ای عزيمة و جذ, (منتهی الارب), 
صری. از را](ع امص) (از نوع مضاعف) 
تیک عزیمت بر کاری. (منتهی الارب). 
صری. (ص ریی ] (ع ص) اقدام‌ک‌نندة بر 
زن پدر خود. (متهی الارب). 
صری. اص /صز ری] (ع ص) از نوع 
مضاعف) درهم صری؛ درم بانگ‌آور که بر 
ناخن زنند. (متهی الارب). درمی بانگ‌کنده 
چون بیندازند. (مهذب الاسماء). 
صریاء . (ض] (ع ص) ناقة صریاء؛ ناقه‌ای 


۶ صریب. 


که‌از نادوشیدن بزرگ‌پستان و پرشیر باشد. 

ج, صرایاء (منتهی الارب). 

صریب. [ض ](ع ص) شیر ترش. ج» 

صرب. (متهی الارپ). 

صریح. [ص ] (ع ص) خالص از هر چیزی. 

(منتهی الارب). خسالص. (دستورالاضوان). 

محض. ||ظاهر و آشکارا. (غیاث اللغات). 

بی‌پرده. پوست‌کنده. رک. هویدا؛ 

همی برمز چه گویم صریح خواهم گفت 

جهان ملک ملکی در جهان ملک افزود. 

اه مسعود سعل, 

تا با شما صریح بگوید که هان و هان 

عبرت ز خاک ما که نه از ما جوانترید. 
خاقانی. 

شد ولایت صریح من گفتم 

ظاهر است 

صریح گوید گفتارهای او کاین مرد 

به غیرت از امرا و به حکمت از حکماست. 

۱ بهار. 
|[و نزد علمای علم اصول لفظی را گویند که 
مقصود از آن فی تفسه روشن باشد بر اثر 
کثرت استعمال. خواه از حیث حقیقت و خواء 
از جهت مجاز. و حکمه ثبوت موجبه من غیر 
حاجة الی الئية او القرينه, و تقابله الکناية و 
این تعریفی است که در کتب حنفیان برای لفظ 
صریح تعیین شده است. اما مراد از «فی نفسد» 
در این تعریف یعتی آن لفظ, لفظی مسحعمل 
باشد. و کایه لفظی را گویند که مقصود از آن 
فی نقسه آشکار نباشد خواء از جهة حقیقت و 


بهار. 


ت این سخن کنایت نیست. 


خواه از حیث مجاز و از قید «فی نفسه» در 
این تعریف نیز احتراز از پوشیدگی, مقصود از 
صریح است بزاسطة غرابت افظ یا غقلت 
شنونده از وضع یا از قرینه يا امشال آن و نیز 
احتراز است از روشنی و پیدانی مقصود در 
کنایه بو اسطة تفسیر و بیان. پس از این رو لقظ 
مُفسر و مُحکم داخل صریح و مثل مجمل و 
مشکل داخل در کنایه خواهند بود کذافی 
التلوی. و اما درعضدی گفته است که صریح 
از ِ منطوق است چه منطوق به صریح و 

تقسیم شده و صریح نزد علمای 
شور الط ای شود. در عباب 
گوید: تا کید لفظی ببازگشت لفظ اول صریح 
نامیده شود. و بفیر لفظ اول آن را غیر صریح 
گویندو معنوی نیز خواند و نیز صریح بر 
قسمی از اقام اعراب اطلاق گردد. (از 
کاف اصسطلاحات الفنون). /امسرد 
پاکزه‌شسب و بی‌آمیغ نسب. (معهی الارب). 
اش که کفک آن فرونشسته باشد. لبحر 
الجواهر). شیر کف بنشسته. (مهذپ الاسماء). 
شیر روغن برگرفته. (منتهی الارب). ||مرد 
گوهری. (نسخة خطی مهذب الاسماء 
کتایخانه مولف). 


صریح. (ص ] (اخ) نام اسب عیدیغوث 
حرب. (منتهی الارب). 
صریح. [ص ] ((خ) نام اسبی مر بنی‌نهش راء 
(منتهی الارب). 
صریح. [ضص | (!خ) نام اسپی مر ببنی‌لخم راء 
(متهی الارب). 
صریحاً- (ض خن] (ع ق) بطور صریح. 
آشکاراء رجوع به صریح شود. 
صریح اللهچة. (ض خل [ج](ع ص 
مرکب) رک‌گوی. آنکه سخن پکنایت نگوید 
بلکه آبچه در دل دارد آشکارا بیان کند 
|[بی‌با ک‌در گفتار. رجوع به صریح شود. 
صریح الملکت. (ض خل (ع | مرکب 
این اصطلاح در تاريخ غازانی در ردیف قباله 
و صک (چک) امده و مقصود از آن واضح 
نیست: از جملهٌ معظمات امور... یکی دعوی 
باطل است بعلت قبالات کهن و صکوک و 
صریح‌الملک مکرر که در دست هر کس مانده 
باشد. اتاریخ غازانی ص ۲۲۶ یا چون 
املا ک بسیاری دارد صریحالملکی ساخته و 
باز در (دو؟) نسخه کرده. (تاری یخ غازانی همان 
صفحه), و آن مجموع ات و صکوک و 
صریح‌لملک يا بعضی از آن در دست بایع یا 
ورئه ار مانده. (تاریخ غازانی همان صفحه). 
صريحة. (ض ع1(ع ص) تأنیث صریح. 
خالص و بی‌امیغ. (منتهی الارب). زجوع به 
صریح شود. 
صریخ. [ض )] (ع ص) فریادرسنده. (متهی 
الارب). فریادرس, (مهذب الاسماء) (دستور 
الاخوان) (ترجمان علامٌ جرجانی). مفیث 
||فریادخواه نده. (منتهی الارب). ||(() آواز 
فریادخواه. (منتهی الارب). فریاد. (دهار). 
آواز سخت, گاه ترس یا مصیبت. 
صویف. (صْز ز](عل) اسر تنک بي‌آب. 
(منتهی الارب). لنیم الرقیق لا ماء فید. (اقرب 
الموارد). 
صریدة. [ص 5)(ع ص, [) میش سرمازده. 
ج. صراید. (متهی الارب). السعجة الشی قد 
انحلها الیرد و اضریها. (اقرب الموارد). 
صریو. [ص] (ع مص) فریاد کردن و بانگ 
سخت برآوردن. |ابانگ زدن گوش کی از 
باعث تشنگی. ||سرمازده شدن گیاه. (منتهی 
الارپ). |اجرست کردن قلم و در و پالان شتر 
و محمل و آنچه بدان ماند. (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). ||(!) بانگ قلم. (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء), آواز قلم که بوقت 
نوشتن براید. (غیات اللعات): 
گفت آن قصب که با تیرو بود دبیران دیوان را 
شاید که قلم بقوت رانند تا صریر آرد و نبشتن 
ایشان را حشمت بود. (نوروزنامه). 
از وزیران مشرق و مفرب 


بصریر قلم گرفت سریر. سوزنی. 


مرج. 
صورت عقل را به دارالملک 
بصریر قلم کند تصویر, سوزنی. 
کر عادند و کلک من چو صرصر از صریر 
نسل یأجوجند و نطق من چو صور اندر صدا. 


خاقانی. 
وی یصدای صریر خامةٌ جان‌بخش تو 
تاج‌ده اردثیر تخت‌نه اردوان. خاقانی. 
صرير خامة مصری میا توقیع 
صهیل ابرش تازی میانة هیجا. خاقانی. 
کوس اند به کمان فلک اما عجب آنک 
زو صریر قلم تیر به جوزاشنوند. خاقانی. 
|| آواز. آواز آب. آواز دوک؛ 
خنیا گرزن, صریر دوک است 
تیر آلت جعبهٌ ملوک است. نظامی. 
وهم آن کز مار باشد آن صریر 
که‌همی جنبد بتندی از حصیر مولوی: 


همچتین تا برسید بر کنار آبی که سنگ از 
صلایت او بر سنگ همی آمد و صریرش 
بفرسنگ همی رفت. ( گلستان): 

||بانگ در. (منتهی الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء). آواز در بوقت بستن و گشادن. 
(غیاث اللفات)؛ 

گفته‌پا زایران صریر درت 
مرحبا مرحبا در آی در آی. ابوالفرج رونی. 
ای ز سریر زرت گنبد باهل حقیر 

وی ز صریر درت پاسخ سائل نعم. خافانی. 
چوراوی خاقانی آوا برارد 


صریر در شاه ایران نماید. خاقاتی. 

از صریر در او چار ملانک به سه بعد 

پنج هنگام دم صور به یک‌جا شنوند. 
خاقانی. 


||بانگ ملخ. (متتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(مهذب الاسماء): دبیب عقارب بلا و صریر 
جنادب هوا بیفتاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۶). آن نواحی از دییب عقارب و صریر 
جنادب خالی گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۲۱۳). ||بانگ محمل و مانند آن. (منتهی 
الارب). || آواز نعلین. (غیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء). 
صویرا. اض ] () نام گلی است که آن را 
بستان‌افروز و تاج‌خروس خوانند. (برهان) 
(فهرست منخزن الادویه). ||بنات وردان. 
(فهرست مخزن الادویه). |ابادروج. (الفاظ 
الادویة) (نهرست مخزن الادویه). 
صريرة. اض ر) (ع () درهم نقد کرده شده. 
| آنکه در صره بسته باشد. (منتهی الارب). 
صریوة- اضر ر](ع ص) تسنگ خوی. 
کوتاءعقل.(منتهی الارب). 
صریع. [ص ] (ع ص, !) افتاده. ج. صَرْعی. 
افکنده. (ستتهی الارب). بيفکنده. (سهذب 
الاسماء). اتداخته: 
نون الهوان من الهوی مسروقه 


صریع. 
فصریع کل هوی صریع هوان. 
(سندپادنامه ص ۲۶۲). 
|[کمان ناتراشیده یا کمانی که چوب او بر 
درخت خشک شده باشد. ||تازیانه. |[چوب 
بر درخت خشک شده. (منتهی الارب). 
|اشاخ درخت که بر درخت نیم‌شکسته زسر 
شاخهای دیگر آویزان سانده و آن نرم‌تر از 
شاخهای دیگر میباشد و از آن مسوا ک‌سازند. 
ج, طُرع. (منتهی الارب). 
صریع. [صژ ری ] (ع ص) نیک‌اندازنده. 
||انکه هم اقران خود را اندازد. (منتهی 
الارب). 
صریع‌الد لاء . (ض عذ د] (اخ) علی‌بن 
عبدالواحد. شاعری است از مردم بغداده به 
مصر آمد و النظاهر لاعزازدین‌له را بستود و به 
سال ۴۱۲ ه.ق.درگذشت. او را دیوان شمری 
است. (الاعلام زرکلی ص ۶۸۰). در فوات 
الوفیات نام او را محمدبن عبدالواحد نوشته و 
چنین آرد: وی شاعری پی‌با ک بود و در شعر 
او هزل و هجوی غالب است. مقصورة ابن 
درید را بمتصوره‌ای معارضه کرده و در آن 
گوید: 
من لمبر ان تنقب نعال 
بحملها فی کفه اذا مشی 
و من اراد آن یصون رجله 
فلبسه خیر له من الحفا 
فاساله من ساعته عن العمی 
من | کل الفحم تسود فمه 
و راح صحن خده مثل الاجا 
من صفع الناس و لم یدعهم 
آن یصفعوه فعلیهم اعتدي 
من ناطح الکبش یفجر رأسه 
و سال من مقرقه شید الاما... 
(فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۷). 
و رجوع به حسن المحاضره ص ۵۷۷ شود. 
صریعالغوانی. [ض سل ]] (اخ) 
مسام‌ین ولید اتصاری ملقب به صریع‌الشوانی. 
وی از شعرای دولت عباسی است. پدر او 
مولای انصار بود سپس مولای ابی امامه 
اسعدین زرارةٌ خزرجی گشت. صریع شاعری 
مقدم و نیکو اسلوب بود و در شراب گفتاری 
نیک دارد و بیشتر روات او را در اين نهج با 
ابونواس مقارن دانند. صریم به سال ۳-۸ 
بکوفه متولد شد و هم بدانجا نشات یافت. 
گویند او نخستین کس است که شعر معروف 
ببدیع را بسرود و آن را بدان نام نهاد و 
جماعتی از او پیروی کردند که از هعه 
مشهورتر اببونواس است. وی به پرامکه و 
سپس به فضل‌بن سهل پیوست و از او بهره برد 
و فضل او را اعمال چرجان داد و در آن عمل 
مالی فراوان بدست آورد و چون صردی 


بخشنده بود آن را تلف کرد و دیگر بار نزد وی 
رفت و فضل او را ضیاعی به اصفهان داد و 
چون فضل بقتل رسید صریع بخانه بنشست و 
کسی را مدح نگفت تا آنگاه که بمرد. دیسوان 
وی به سال ۱۸۷۵م. در لیدن و به سال ۱۳۰۳ 
ه.ق,در هند بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ستون ۱۷۴۶) در عقد الفرید آرد: 
دعبل‌بن علی گفت روزی در باب‌الکرخ 
میرفتم کنیزکی زیبارو و مشکین‌چشم را دیدم 
که‌پوصف نیاید و میان ما سخنانی رفت. او را 
بخواندم و بدنبال من افتاد و در آن وقت بغایت 
تنگدست بودم؛ با خود گفتم جز خالة صریع 
الفوانی جائی نیست. پس نزد وی شدم و حال 
بگفتم و تنگ‌دستی خویش آشکار کردم 
صریع گفت من یز خواستم از تنگ‌دستی 
خود نزد تو شکوه کلم بخدا که نزد من جز این 
مندیل نیست. گفتم همان بس است و مندیل را 
یکمتر از دینار بفروختم وگوشت و نان و نبیذ 
خریدم و بخانه رفتم و آن دو را ددم که در 
گفتگو هستند مسلم خبر پرسید آنچه رفته 
بود بگفتم, گفت طعام و شراب و هم‌نشینی با 
چنین زبارخار بدون نقل و ریحان و بوی 
خوش چگونه سزد؟ برو و کار را بپایان رسان 
من برفتم و بکوشیدم تا آنچه میبایست آماده 
کردم‌چون بخانه رسیدم در باز بود درآمدم 
کسی را و اثری را نیافتم با خویش بگفتم 
صاحب شرطه آنان را بگرفته است و با دریغ 
وحسرت تا شام سرگردان بماندم سپس گفتم 
چرا خانه را جستجو نکنم شاید اثری بیابم؟ 
پس بگردش پرداختم و درب سردابي را 
بیافتم که آن دو پا انچه بکارشان می‌بود بدان 
در شده بودند پس سر خود به درون کردم و 
مسلم را بخواندم پاسخ نداد همچنان تا سه بار 
او را آواز دادم سپس او اين بیت را برخواند: 
بت فی درعها و بات رفیقی 

جنب القلب طاهر الاطراف. 

و گفت دعبل وای بر تو این را که گوید؟ گفتم: 
من له فی حرامه الف قرن 

قد انافت علی علو مناف. 

وی بخندید و هر دو خاموش ماندند خواستم 
که‌سختی از آنان بشنوم. پاسخ ندادند و بکار 
خویش پرداختند و من آن شب را چنان بر 
بردم که عمر روزگار بدرازی بساعتی از آن 
نرسد. چون صبح شد مسلم یرون شد و من آو 
را بر این کار سرزنش کردم. گفت ای 
شوخ‌روی, خانة من, مندیل من, طعام من؛ 
شراب من, تو در این میانه چه کاره‌ای؟ گفتم 
حق قیادت و فضول خراهم. صریع روی 
بکنيزک کرد و گفت بجان من سوگند حق 
قیادت و فضول او را بده! گفت اما حق قیادت 
ار گوشمالی اوست و حق فضول او قفا زدن 
وی میباشد. مسلم بمن رو آورد و گوش مرا 


صریع‌الفوانی. ۱۴۹۲۷ 


بمالید و بر من قفا زد... (تلخیص از عقد الفرید 
ج ۸ ص ۱۱۲). هم در عقدالفرید از عتبی آرد 
که: هارون الرشید فرزندان فاطمه و شیمیان 
آنان را می‌کشت و صری‌الفوالی را نزد وی به 
تشیع متهم کرده بودند. هارون وی را بطلبید و 
صریع بگریخت سپس بفرمود تا الس‌بن ابی 
شیخ کاتب برآمکه را بیاورند و او نیز بگریشت 
دیری نگذشت که انس و صریم‌الفوائی را به 
بغداد نزد قله ! بیافتند و چون هر دو را نزد 
هارون پردند بدر گفتند یا امیرالمژمنین دو مرد 
را بیاوردند پرسید کدام دو مرد؟ گفتند انس‌بن 
ابی‌شیخ و مسلم‌بن ولید را گفت سپاس خدای 
را که مرا بر ایشان پیروز کرد. ای غلام آنان را 
حاضر ساز. چون بر وی درآمدند مسلم را 
نگریست که رنگ او دیگرگون شده پس بر 
وی رقت آورد رگفت: ایه یا سلم تو گوئی: 
انس الهوی ببنی‌علی فی الحشا 

و اراهبطمح عن بنیالعباس, 

گلت‌بلکه من گویم: 

انس الهوی بینی‌العمومة فی الحشا 
مستوحشاً من ساثرالاناس 

و اذا تکاملت اللضائل کنتم 

اولی بذلک یا بنی‌العباس. 

هارون از سرعت بدیهت او تعجب کرد و یکی 
از حضار گفت يا امیرالمزمنین او را مکش که 
اشعر مردمان است و او را بیازمای که از او 
عجبی بینی, هارون گفت چیزی در حق انس 
بگو) گفت یا امیرالصومنین بیم را از دل من 
بران تا خدا در روز نیازمندی بیم را از دل تو 
براند چه من هرگز به محضر خلیفه‌ای نرفته‌ام. 
سپس انشاد کرد: 

تلمظ السیف من شوق الی انس 

قالموت یلحظ و الاقدار تتظظر 

فلیس یبلغ منه ما یژمله 

حتی یژامر فیه رأیک القدر 

امضی من الموت یعفواعند قدرته 

و لیس للموت عفو حین یقتدر. 

هارون وی را پشت سر خویش نشاند تسا آن 
چه را بر انس میرود نبیند و چون از قتل انس 
بپرداخت گفت بهترین شعر خسود را بر من 
بخوان و همرگاه که از خواندن قصیده‌ای 
می‌پرداخت میگفت دیگر بخوان سپس گلت 
شبری را که در آن «الوحل» گفته‌ای بخوان 
چه من آنگاه که کودک بودم آن را روایت 
کردمو او شعری راکه اول آن اين بیت است: 
آدهرا علی الراح لاتشربا قبلی 

ولانطلیا من عند قاتلعی ذحلی. 

بخواند و چون بدین بیت رسید: 

اذاما علت منا ذّاية شارب 

تمشت بتا مشی المقید فی الوحل. 


۱-نل: قبیه. 


۸ صریف. 


هارون بخدید و گفت آیا راضی نیستی که او 
را مقید کردم تا در وحل راه رود سپی او را 
جایزه‌ای بفرمود و رها کرد. (عقدالفرید چ 
محمد سعید العریان 13 صص ۵۲-۵۲ 
روزی صریع حمن‌بن هاتی رادید و گقت 
هیچ بیتی از تو نرد من از سقط خالی نیست. 
گفت در کدام بیت؟ صریع گفت هر بیت 
خواهی بخوان و او برخواند: 

ذ کرالصبوح بسحرة فارتاحا 

و الّه بیک الصباح صباحا: 

صریع گفت: سخن بخلاف گفتی چگونه 
خروس بامداد او را از بانگ ملول کند بلکه 
مزده به صبوحی دهد که بخاطر آن 
شادمان شده است. حسن گفت تو از شعر خود 
بر من بخوان. صریع‌القواتی برخواند: 

عاصی الفرام فراح غیر مفند 

و اقام بین عزيمة و تجلد. 

حسن گفت سخن بخلاف گفتی تو 

عاصی الفرام فراح غیر مفند 

سپس گوئی: 

و اقام بین عزيمة و تجلد. 


او را 


و او را در مقام واحد رائع و مقیم قرار داده‌ای 
و رانح جر مقیم است. (عقدالفرید ج۶ 
ص ۱۸۱). روزی رسول عائشه دختر مهدی 
که‌زنی شاعر بود نزد گروه شعرا شد که 
صریم‌الفوانی در جملة آنان بود و گفت: سیدءٌ 
من شما را سلام رساند و گوید کسی که ایین 
پیت را تمام کد او را صد دیتار است. گفتند 
بخوان و او برخواند: 

انیلی نوالا وجودی لنا 


هریت اذانقطمت عرقوة, 
و صد دیستار یگرفت. (عقد الفرید ج۶ 
ص ۲۲۲). 
و از اوست در وصف حرب: 
تلقی المنية فی امال عدتها 
کالسیل یقذف جلموداً بجلمود 
تجود باللفی اذ شح الضنین بها 
و الجود بالفی اقصی غاية الجود. 

(عقدالفرید ج ۱ صص ۸۶-۸۵ 
و در توصیف بخکش تنگدست گوید: 
لیس السماح لمکثر فی قومه 
لکن لمقتر قومه المتحمد. 

(عقدالفرید ج۱ ص ۸۰ 

صریع از غایت شهرت در ادب فارسی نیز 
نامردارست. رودکی گوید: 
سخت شکوهم که عجز من بنماید 
گرچه صریمم ابا" قصاحت سحبان. 
منوچهری خود را بدو تشبیه کند: 
رسیدم بنزدیک تو شعرگویان 


چو نزدیک هارون صریع‌القواتی. 
ر و گوید: 
گربنده جریر است و حبیب است و صریع 
در راه ثدا گفتن او گردد لنگ. 
صریف. [ص | (ع مص) بانگ کردن چرخ 
دلو وقت آب کشیدن. (منتهی الارب». اواز 
کردن‌نای چاه و آنچه بدان ماند. (مصادر 
زوزنی). || آواز کردن دندان شتر, (مصادر 
زوزنی). ||(ص, [) سیم خالص. و منه ما نتم 
ذهباً و لا صریفاً و لکن انم الخزف. (سنتهی 
الارب). |[بانگ در. (متهی الارب). ||آواز 
چرخ دلو. (متهی الارب). بانگ بکره. (مهذب 
الاسماء). |[(ص) شیر گرم دوشیده, (سنتهی 
الارب). شیر تازه. (مهذب الاسماء). شیر تازه 
که هنوز گرم باشد. ||شراب پا کبزه. (معجم 
البلدان). شراب آن ساعت که از خم بیرون 
آرند. |(بانگ دندان شتر. (مستهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||خاخ خود خشکیده از 
درخت, به فارسی خودخوش است. (منتهی 
الارب. 
صریف. . (ض ] (اخ) موضعی است از نباج بر 
ده میلی آن و آن بلده‌ای است بني اسیدبن 
عمروین تمیم را بر سر راه و مسرتفع است و 
بدانجا نخلی است. (معجم السلدان) (منتهی 
الارب). 
صریفون. (ض ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
واسط. (معجم البلدان), 
ضريفة. (ص ق ] (ع ص, [) شاخ خشک از 
خرماء (منتهی الارب). ||نان تنک. (منتهی 
الارب). 
صریفین. [ص ] (خ) از قرای کوفه است. 
(معجم البلدان). 
صریفینی. اض ](ص نسبی) نسبت است 
به صریفین. رجوع به صریفین شود. 
صریقية. (ض فی ی ] (ص نسبی) شراب 
موب به صریقون. رجوع به صریفون شود. 
صریق. (ض] (ع ص, !) ج صریقه است. 
رجوع به صریقد شود 
صویقة. (ص قّ] (ع ص.!) نان تنک. (منتهی 
الار با 
صریم. (ص ] (ع پارهةٌ جدا از ریگ تودهةٌ 
بزرگ. و مه افعی صریم؛ یعنی مار رّیگ‌توده. 
(سنتهی الارب). ||بامداد. (منتهی الارب). 
روز. (سهذب الاسماء). |شب تاریک. از 
لغات اضداد است. (مسنتهی الارب). شب 
(مهذب‌الاسماء). |[پارة شب. (متهی الارب). 
|[چوبی است که بر دهن بزغاله بندند تا شیر 


نمکد. (ستتهی الارب). ||خرمن نا کوفته. 


(مهذب الاسماء). |ازمین سیاه سوخته که 
هیچ نرویاند. (متهی الارب). ||یریده از هر 
چیزی. (منتهی الارب). |ار قولهم باء صریم 
سحر؛ یعنی خایب و خاسر برگردید. (سنتهی 


صریمةالجدی. 


الارب). |((ص) رید (ترجمان علام 
جرجانی). ||دروده. (ترجمان علامةً 
جرجانی). ||() (اصطلاح عروضی) نام بحری 
است. 
صریم. [ص ] ((ج) وادی یا موضعی است به 
یمن. (معجم البلدان). موضعی است. (سنتهی 
الارب). 
صریم. اض زَ] (اخ) ابن سعشرین ذهل‌بن 
تمیم از بنی‌تفلب. شاعری است جاهلی 
یمانی‌الاصل و در بادیةالشام بمرد و افنون 
لقب داشت از آن رو که در شعر خود گفته 
است: ان للشبان افنونا. (الاعلام زرکلی 
ص 4۴۳۱ 
صریم. (ص ] (اخ) اين مقاعس‌بن عمرو از 
تمیم از عدنان جدی جاهلی است. از پسران 
وی عبدانّین اباض رئیس اباضیه و اپن صفار 
رئیس صفاری‌اند. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). 
صریهة. (ض م] (ع مص, (مص) عزیمت بر 
کاری و نیک دل نهادن بر آن. (منتهی الارب). 
عزیمت. (مهذب الاسماء) (غیاث اللغات): 
وآن مصلحت را چتانکه ذ کر رفته است به 
عزیصت و صریمت و کیاست و شجاعت 
کقایت کرد. (جهانگشای جوینی). |[قطع 
کردن کاری, (غیاث اللغات). ||() ازه‌ای از 
ریگ تود: جداء (مسنتهی الارب). ریگ 
جدا گانه.(مهذب الاسماء). ||(ص) زمین 
دروشده کشت. (منتهی الارب), 
صریمة. (ض م] ((خ) دی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
۷ هزارگزی شمال خاوری شادگان. کار 
رودخانُ جراحی و راه خلفآباد به شادگان. 
دشت. گرمیر مالاریائی. سکنه ۱۵۰تن. آب 
آن از رودخانة جراحی. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری. صنایم 
دستی ایشان عبایافی است. در تابستان راه 
اتومبیل‌رو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
۴ 
صریمةالجدی. اض ء تل جذن) (ع۱ 
مرکب) گیاهی است مدر و ملین طبع و مخرچ 
مشیمه. (منتهی الارب). سلطان‌الجبل آ. 
ساطان أقابة ". شجرةالطحال. صاحب تحفه 
آرد: که برگ آن شبیه به یلاب کبیر و از آن 
کوچکتر و شاخهای او غلیظ و گره‌دار و بر " 
منجاور خود می‌پیچد و گلش سفید و خوشبو 
و ثمر آن مثل لبلاب و با لزوجت و اندک 
حراقت و منبتش جبال و مواضع درشت است 
و آخر دوم گرم و خشک و حوارت او غالب 
بر پبوست و ت تخم آن مدر بول و ملین طیع و 
۱ -نل: اما 
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صریمی. 


مخرج مشیمه و مفتح و شرب او هر روز یک 
متقال با شراب و امثال آن جهت عسر نفس و 
تتقيٌ رحم و رفم سپرز و سموم مفید و بوی‌گل 
او مقوی دماغ و مورث نشاط و محرک باه و 
مضر گرده و مصلحش عتاب و شربتش تا دو 
درهم است. (تحه حکیم مزمن). 

صر یمیی. (ص ] ((خ) بحیربن ورقاء وی از 
تمیم و از اشراف دلیر عصر اموي است. او با 
امیةبن عبدائه امیر خراسان بود. سیی در 
یکی از جنگها به مهلب پیوست. به سال ۸ 
ه.ق.صعصعتین جرب عوفی او را غيلاً به. 
خراسان پکشت. (الاعلام زرکلی ص 4۱۳۹ 
صرین. اصزژ ری ] ((خ) شهری است به 
شام. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
صصص. (ص ص] (ع !) حدث کودک و 
پلیدی او. (متهی الارب). 

صصط. [ض ص ] () مص) تر کردن. نم 
دادن. اغشتن. اندودن. (دزی ص 4۸۳۱ 
صطیاب. (ض ] (ع ) مسصحف طبطاب. 
(دزی صص ۸۳۲-۸۳۱). رجوع به طبطاب 


شود. 
صطیل. [ص طّ] () مختف اصطیل است* 


افریقیه صطبل ستوران بارکس 
عموریه گریزگه باز و بازدار. منوچهری. 
گوش بعضی از تعالواها کر است 
هر ستوری را صطبلی دیگر است. مولوی, 
رجوع به اصطبل شود. 

صطخر. رص ط] (اخ) مسختف اصطخر 
است* 
چو شد روشنک سوی شهر صطخر 
پذیره شدش هر که بودیش فخر. . فردوسی. 
سوی طیسفون شد ز شهر صطخر 
که‌گردن‌کشان را بدان بود فخر. . فردوسی. 
ز کرمان بیامد بشهر صطخر 
بر برنهاد آن کی تاج فخر.. فردوسی. 
چنین تا به شهر صطخر امدند 
ز شاهان همی داستانها زدند. فردوسی. 
رجوع به استخر شود. 


صطر. اص /ص طّ](ع |) رسته‌ای از مر 
چیزی. || خط. ||(مص) نبنتن. (منتهی 


الارب). 

صطر. (ص طّ] (ع [) بزغالة یک‌اله. (منتهی 
الارب). 

صطرخ. (ص طّ] ((ج) مخفف اصطرخ 
است* 

چودر کام او دید گردنده چرخ 

پپخشید دارابگرد و صطرخ. فردوسی. 


رجوع به استخر شود. 
صطفورة. (ص ر] (اخ) شسهری است از 
نواحی افریقا. (معجم البلدان) 
صطل. [ض](ع مسص) محظوظ کردن. 
||محظوظ کردن از جهت تحسین. (دزی ج۱ 


ص ۸۳۲). ||() سطل. (دزی ج۱ ص ۸۳۲. 
صطل. (ض /ص طّ](ع!) سطل. رجوع به 
همین کلمه شود. جء اصطال. (دزی ج۱ 
ص ۸۳۲). 

صطم. [] (ع مص) بتن چنانکه بنجره را. 
(دزی ج۱ ص ۸۳۲). || آب فولاد دادن, سطم. 
|اصطم الفلاح السکة؛ علق علی رآسها الفولان 
لتطول و تقوی علی شق الارض. (محیط 
المحیط) (دزی ج ۱ص ۸۳۲), 

صطنکة. (ص ط ک) () میلٌ چوبی. بعضی 
معتقدند که اين کلمه از لفت اسپانیاتی طرنکه! 
بمعنی میله برای بستن و کلون کردن در آمده 
است. (دزی ج۱ ص ۸۳۲. 


صطور. [ط ] (ع () ج صطر است. رجوع به 


صتر شود. 
صعاء . (ص ] (ع ا) ج ضموء است. رجسوع 
بدان لقت شود. , 


صعاند. (ص ء] ((خ) موضعی است. (معجم 
ابلدان) (منهی الارب). 
صعائد. (ض ء](ع لا ج صعود است. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صعاثی. (ع ء] ((خ) موضعی است به نجد 
در دیار بنی‌اسد که در آن جنگی بود. (معجم 
البلدان). و رجوع به منتهی الارب شود. 
صعاب. (ص ] (ع ص. لا ج صعب: 

تازه شود صورت دین را جیین 

سهل شود شیعت حق را صعاب. 

تاترجیروا 
گرچه صعب آست عمل از قبل بوی بهشت 
جمله آسان شود ای پور پدر بر تو صعاب. 
تاط ریخ رود 

و در اذلال صعاب و رقاب براهین سعجز 
نموده. (جهانگشای جوینی). و چون همت 
پادشاهانة او بر استدلال صعاب باغیان و 
استاانت: زان تاعاه مروت بیوده: 
(جهانگشای جوینی). |اانذرتکم صعاب 
الامور: ای مسائل دقيقة غامضة بقع بها فعتة 
فی الملماه. امنتهی الارب). صعاب المنطق؛ 
اغلوطه‌های آن. (شنتهی الارب). رجوع به 
صعب شود. 
صعاب. [ص ] (اٍخ) کوهی است میان یمامه 
و پحرین. (معجم البلدان) (منتهی الارب). « 
صعالب. (ص] (ع) گفاند ریکستانهانی 
است بین بصره و يمامة که عبوراز آن دشوار 
بود. حارث‌بن همامین مرتبن ذهل‌شیبان در 
روزی از ایام بکر در آنجا کشته شده و تقلب 
در آخر روز به هزیمت شده است. (معجم 
البلدان). 
صعاب. [ص ] (اخ) نقطه‌ای است که در آن 
دلیری از دلاوران بکرین وائل که کتان دهر نام 
داشت, به دست خلیفتین مخبط بقتل رسید. 
(معجم لبلدان. 


۱۴۹۲٩۹ صعالیک.‎ 


صعابیب. [ض] (ع ص,) ج صعبوب است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لفت شود. 

صعاتر اض تٍ] (ع 4 ج صعتر. رجوع به 
صعتر شود. ۲ 

صعادة. [ ] ((ع) شهرکی است بناحیت 
پارس‌خرم و آپادان و بدریا نزدیک, (حدود 
لعالم. 

صعادی. [ص دا] ((خ) مس وضی است. 
(ستجم البلدان) (منتهی الارب). 

صعادی. (ض دیی] (ع ص) جسمل 
صعادی؛ شتر دراز. (از اقرب الموارد). 

صعاد یة. (ص دی ی | (ع صانقة 
صعادیة؛ ماده شتر دراز. (منتهی الارب). 

صعار. ام عا] (ع ص) ستکیری که 
مردمان را بچشم حتارت بنگرد. (منتهی 
الارب). 

صعاربر. (ضا(علاج صُعرور است. رجوع 
بدان لغت شود. 

صعاصع. (عل سا لع ماج مشسمت. 
رجوع بدان لفت شود. 1 

الارب). رجوع بدان لغت شود. 

صعافق. (ص فا ((خ) قسومی از سردم 
یمامه‌اند. (تعلیقات السعرب ص ۲۱۹). و 
بعضی گوید صعافق کسانی باشند که 
بی‌سرمایه به بازار درآیند و با بازرگانان 
شریک شوند و از سود آنان نصیب برند. 
(حاشية تعلیقات المعرب ص۲۱۹ په نقل از 
جمهرة). و رجوع به صعافقة شود. 

صعافقة. [ض فی ق ] (اخ) اخسوالشد مسر 
بنی‌مروان را و یشان را بنی‌صعفوق هم گویند. 
(متهی الارب). 

صعافقه. (ص ف ق] (ع ل) تومی که بدون 
رأس مال در بازار بهر تجارت روند و هر گاه 
تجار چیزی را خرید کنند ایشان داخل و 
شریک آنها شوند. واحد آن صَعقی, (منتهی 
الارب). و رجوع به صعافق و صعفقی شود. 

صعافقة. [ض ف ق ](ع ص. !) ج صعفقی و 
صعفوق است. 1 

صعاق. [ص] (ع [) آواز تندر. (از اقسرب 
الموارد). 

صعاق.(ض](ع مص) آواز سخت کردن 
گاو.(از اقرب الموارد). 

صعاق. (ض ] (ع مص) بی‌هوش شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 

صعالیکک. [ض ] (ع ص, () ج صعلوک. 
(منتهی الارب): قرب سه‌هزار سوار مرد از 
صعالیک و مفسدان آن طايقة... بقل آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۷۵). رجوع به 
صعلوک شود. 


1 -- ۰ 


۱۳۹۳۰ 


- خانالصعالیک؛ موضعی بوده است در 
سامرا اسرمن‌رای) که چون یحبی‌بن 
هر ثمةین اعین امام هادی علی‌بن محمد (ع) 
را بمایت عیداه‌بن محمد و به امر متوکل از 


صعب. 


مدینه یه سامرا برد در آن مکان که موضمی 
ناخوش بود فرود آورد. رجوع به حییب السیر 
3 خیام ج۲ ص ٩۶‏ شود. 

صع. [ص ] (ع ص) دشوار (منتهی الارب) 
(غیات اللفات). عیر. عویص. مقابل سهل. 
مقابل آسان. تند. ناهموار.. ناخوار. دشضوارء 


هر که همی خواهد از نخست جهان را 
دل بنهد کارهای صعب و گران را. 
ملوچهری. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تیره چون گور و شنگ چون دل زفت. 
عتصری, 


محمدین طقرل فرمان یافت هم اندر اين ماه از 
علتی صعب که او را معوّد بود بروزگار. 
(تاریخ سیبتان چ محمدتقی بهار ص ۳۰۵). و 
فضل‌بن حمید بیمار صعب شده بود و سوی 
پدر به پارس نامه نشته. (تاریخ سیتان چ 
محمدتقی بهار ص ۳۲۰۵). 
شکر و منت خدای را کاخر 
آنهمه حالٍ صعب گشت سلیم. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۸). 
در یک روز و یک ساعت سه علت صعب 
افتاد که از یکی از آن بتتوان جست. اتاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۶۱). بشسراب و نشاط 
مشقول کشت و هوایش سرد بود و حال 
بجایگاه صعب رسید. (تاریخ بیهقی), 
صعب باشد پس هر اساتی 


نشنیدی که خار با خرماست. معودسعد. 

کس‌نگوید در این همه عالم 

کهاز این صعب‌تر پلا باشد. مسعودسط, 

هر که درگاه ملوک را لازم گیرد و از تحمل 

رنجهای صعب... تجنب ننماید. ( کلیله و 

دمند). 

با سرکشی که دارد خونی چه تندخونی 

الحق فتاد ما را حالی چه صعب حالی. 
خاقانی. 

طمع آسان ولی طلب صعب است 

صعبی یافت از طلب بتر است. خاقانی. 

کار صعب آمد به هست برفزود 

گوی‌تیز آمد ۳ چوگان درگذشت. خاقانی. 

فته تا اندکی بود صعب است 

سهلش انگار تا فراوان شد. خاقانی. 


طعة پیمارپرس صعب‌تر از ترس 

کاین عرض از گنجه نیست از وطن آورد. 
خاقانی. 

به علت صمب گرفتار شد و معالبت خویش 

جز معاودت هواء ترکستان نشناخت. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ٩۰‏ 


بار امانت چو گران بود و صسب 


من سبک از بار گران گم شدم. عطار. 
نیکمردی فرستاد کس 
که صعیم فرومانده فریاد رس. سعدی. 


صعب گرد به تو آن کار که اش گیری صعب 
سهل باشد به تو آن کار که اش داری سهل. 
این بش 
زیرکی راگفتم این احوال پین خندید و گفت 
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی, 
حافظ. 
دشمن ار دشمنی کند فن اوست 
کار صعب است دشمنی از دوست. مکنیی. 
|اقوی. نیر ومند. انبوهة 
هند بگشاده و زابل همه بگشاده بود 
لشکر صعب سوی ترک فرستاده بود. 
منوچهری, 
باید که مرد بدآند که این دو دشمن دشمنانی‌اند 
که از ایشان صعب‌نر و قویتر نتواند بود. 
(تاریخ بیهقی), 
آن را که کس بجای پیمبر جز او نخفت 
با دشمتان صعب بهنگام هجرتش. 
ناصرخرو. 
بنگر بدین رباط و بدین صب کاروان 
تاچون که سال و ماه دواند هر دوان. 
ناصرخسرو. 
خاطری همراه من کنند که از دشمنی صعب 
اندیشنا کم.( گلستان),شنیدم که ملک رادر آن 
قرب دشمتی صعب روی نمود. ( گلستان). 
|ااگران. سخت؛ | کتون‌کار بشمشیر رسید فردا 
جنگ صعب خواهد بود. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۳۵۰). و جنگی صعب رفت میان 
ایشضان. (ارسنام این بلخی ص ۱۰۵. 
||بامهایت. باوقار؛ و بهیچ روزگار من او را با 
خندة فراخ ندیدم الا نیمه تبسم که صعب 
مردی بود. (تاریخ بسهقی ص ۵۱). ||معاند. 
لجوج: 
صعیی تو منکری گر این کار 
نزدیک تو صعب نیست منکر. ‏ ناصرخسرو. 
| آنکه رام نباشد. (مهذب الاسماء). سرکش از 
مردم. (متهی الارب). سرکش. (غیاث 
اللفات). |اشتر خلاف ذلول. (متهي الارب). 
|| خودسر. (مهذب الاسماء). ||() شیر بيشه. 
(متهی الارب). ||نزد بلغا آن است که در ربط 
طرفه‌ای آورد لفظی مثل ترصیع و تجنیس, و 
معنوی مثل ابهام و خیال. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
صعب. [ض ] ([خ) قلمه‌ای است از فلاع 
خیبر که به سال هفتم هجری سپاهیان اسلام 
در نبرد خیبر آن را بگشادند. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ص ۳۷۷ شود. 
صعمب. (ص ] (اخ) مسوضعی است به یمن. 
(منتهی الارب). مخلافی است به یمن. (معجم 


صعبوب. 
الیلدان), 
صعب. (ص ] (اخ) ابن جقامقین قیس اللیشی 
از شجمان صحابه است و در جنگهای عصر 
پیغمبر (ص) حاضر بود و در فعح اصطخر 
شرکت داشت و در حدیث روز حنین است: 
اگر صعب‌بن جثامه نمی‌بود سواران رسوا 
می‌شدند. وی در حدود سال ۲۵ ه.ق.در 
خلافت علمان درگذشت و گفه‌اند پیش از 
خلافت علمان بمرد و او را احادیشی است در 
صحیح. (الاعلام زرکلی ص۴۳۲). و رجسوع 
به الاصابة ج۳ ص ۲۴۳ و الاستیماب ج۱ 
ص ۳۲۲ تاریخ الخلفا ص ۸۰-۵۱ رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صعب. [ض ] ([خ) ابن سعدالعشیرةین مالک, 
از کهلان. از قحطانية. جدی جاهلی است. 
(الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). 
صعمب. (ض | ((خ) ایسن عجل‌ین لجیم‌ین 
صعی‌بن علی از بکربن وائل جدی جاهلی 
است. از پسران او اسود عندسی است. (الاعلام 
زرکلی ص 4۳۳۲ 
صعمب. (ض | (خ) ان علیبن یکرینوائل از 
عدنانية جدی جاهلی است. عکابة و لخم و 
مسعاوية از فرزندان وی هستند. (الاعلام 
زرکلی ص ۴۳۲ 
صعبات. (ض ](ع ص, () ج صعبة است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لغت شود. 
صعب الحصول. [س بل ح] (ع ص 
مرکب) دشواریاب. چیزی که به اسانی بدست 
نیاید. 
صعبالعبور. (ض بل ع 1 (ع ص مرکب) 
دشوارگذار. دش‌گذار. 
صع بالعلاج. [ض بل ع )(ع ص مرکب)! 
دشوار درمان‌پذیر. بیماریی که به اسانی به 
نشود. مرضی که برودی درمان نياید و معالجة 
آن دشوار باشد. 
صعبالقياد. اض بل ] (ع ص مرکب) 
مقابل سلس‌القیاد. انکه دشوار متابعت هوای 
دیگری کند. 
صعبالمنال. (ض بل ) (ع ص مرکب) 
آنجه رسیدن بدان دشوار باشد. 
صعبالوصول. اش بل و] (ع ص 
مرکب) دشواررس. دشواریاپ. دیریاب. 
آنچه به آسانی وصول نشود. - 
صعبو [م ب] (ع لا درختی است مانا به 
کار. (منتهی الارب). درختی است. (مهذب 


الاسماع). 
صعبری. (حب](ع ص) چایک و زیرک. 
(مهذب الاسماء, 


صعیوب. آض ]| (ع ص) دشوار. سخت. ج. 
صمابیب. (منتهی الارب). 
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صعیور. 


صعبور. [ص ] (ع ص) کوچک‌سر از مردم و 
جز آن. (منتهی الارب) (نشوء اللقه ص ۱۷). 
صعية. (س ب] (ع ص) تأنیث صعب: دابة 
صعبة؛ چاروائی سرکش. (منتهی الارب). 

|ازن تند و سرکش. (منتهی الارب). 
صعبة. (ص بت ] ((خ) دختر عبداتّ‌بن مالک 
حشرمی است. وی بنقل اسدالفابة خواهر 
علاءین حضرمی است. آببن قتیبه در عیون 
الاخبار ارد: صعية از بات فارس بود» 
اپوسفیان وی را پزنی گرفت ولی هند چندان 
اصرار ورزید تا او را طلاق گنت و عبیدائه او 
را بگرفت ولی ابوسفیان دل بدو بسته بود و در 
حق او گفت: 
انا و صعبة فیما تری 
پعیدان و الود ود قریب 
فالا یکن نسب اقب 
فعد الفتا: جمال و طیب 
لها عند سری بها نخرة 
یزول بها یذیل او عسیب 
فیالقصی الا فاعجبوا 
فللویر صار الغزال الربیب. 
(عیون الاخبار چ ۴ ص ۱۰۱). 
و رجوع به المعرب جوالیقی ص ۶۲ شود. 
صیی. [ص ] (حایص) صعوبت. صعب 
بودن. دشوار بودن. بزرگ بودن: از صعبی 
هزیمت و بیم نشابوریان که از جان خود 
بترسیدندی در آن رزان و باغها خود را 
افکندند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۳۶). با 
بسبب صعبی درد. قوت آن آندام ساقط شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
طمع آسان ولی طلب صعب است 
صعبي یانت از طلب پتر است. خاقانی. 
صعبية. (ض بی ی ] ا(ج) آبی است مر بنی 
خفاق را. (متهی الارب). و آن چاه‌ها است 
که آب آتها به کار زراعت رود و آن آبی گوارا 
است. (معجم البلدان). 
صعت. [ض ] (ع ص) مسیانه‌قد |او رجسل 
صعت الریة؛ مرد لطیف‌سیته و لطیف‌درون. 
(متهی الارب). 
صعقر. (س تَ)] (() سعتر است که پودينة 
کوهی باشد و آن را صعترالحمار نیز گویند. 
آشامیدن آن با شراب گزندگی جانوران را 
سودمند بود و معده و جگر رابفایت نافع و 
رائحة آن هوام را گریزاند و تخم آن در جمیع 
افعال قوی‌تر. (منتهی الارب). و در ذیل کلمةً 
سعتر آرد: پودينة کوهی مفتح و محلل بلغم و 
ریاح و مشهی و ملطف اغذیدٌ غلیظه و مسقی 
معده و خوردن ادوید مسهله با آب سعتر 
مطبوخ مانع قی و مخرج تمام کرم است و دافع 
تمه و عفونت غذا. (منتهی الارب). آویشن. 
اوشن, یوشن. زعتر. اوریقانس,۱ نضف. اسم 
گیاهی است که بترکی کک لیک‌اودی و به 


اصفهانی آویشم نامند بری و بستانی است و 
بتانی را به فارسی مرزه نامند و برگ بری 
بعضی مدور و قمی ریزه و طولانی و اقام 
او تندو خوثبو و گل همه کبود است. در آخر 
دوم گرم و خشک و کوهی او گرم و خشک‌تر 
و در افعال قوی‌تر از بستانی و مجفف و مفتح 
و مقطع و با تریاقیت و محلل بلغم و ریاح و 
مشهی و ملطف اغذیة غلیظه و منقی معده و 
جگر و ریه از رطوبات و مانع صعود پخارات 
بدماغ و گل او با سرکه و نمک سهل سودا و 
بلغم و خوردن ادوية مسهله با آب صعتر 
مطبوخ مانع مفص و مخرج اقسام کرم و رافع 
تخمه و عفونت غذا و ترش شدن آن و جهت 
غثیان و وج الفژاد و قولنج ثقلی و ریحی و 
بلغمی و با ماست جهت قولنج سوداوی 
متمری از مجربات و با عسل جهت گزیدن 
هوام ر طبخ او با انجیر جهت ربو و سرفه و با 
آب کرفس جهت حصاة و عسر بول و یا مثل 
او عتاب که پا چهارده وزن او آب جوشانیده۲ 
باشند و بربع رسیده باشد بالخاصية جهت 
رقیق کردن خون مجرب و با روغن زیتون 
جهت انواع مفص و سرکه که در او خی‌انید» 
باشند از آن سکنجیین بسازند یا بتهائی 
بنوشند جهت سپرز مجرب و با پنیر تازه 
جهت تسمین:بدن و ا کتحال آب او جهت 
بیاض و قطور او جهت گرانی سامعه و طلای 
او باعسل جهت تحلیل اورام صلبه و 
عرق‌الناء و امثال آن و با روغن زیتون و 
زیره جهت برآمدگی ناف اطفال ر رفع ریاح 
اندرون ایشان و ضماد مطبوخ او در حمام 
جهت جرب و حکه و یرقان و مضمضة او با 
سرکه و زیره جهت گریزانیدن هوام سوثر 
است. و تخم او در جمیع افعال قوی‌تر و مفتح 
ندد و داقع يرقان و مهیج باه و خائیدن ان 
جهت درد دندان و تحریک ائتها و روغن او 
شریاً وضماداً جهت رعشه و فالج و ارزو درد 
مفاصل بهترین روغنها و مضر ریه " و مصدع 
محرورین و مصلحش سرکه و قدر شریتش تا 
پنج مثقال است و مربای او با شکر که بدستور 
گلقتدب ازند جهت منم صبود بخارات بدماغ 
و نزول آب و تقویت ذهن و نیکو کردن 
رخسار و سموم هوام و ساير امراض 
قوی‌الاثر است. (از تحفة حکیم مومن). و 
رجوع بترجمةً ضریر انطا کی و ترجمة صيدنهٌ 
ابوریحان پیرونی شود. 


صعتر اغریاء ات ر | (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) صعتر بری. اوریتانس اغریا؟. 
فاناغس. 

صعترالحمار. [ض ت رل ح](ع 1مرکب) 
و صعترالحمیر. اسم عبربی حاشا است. 
(فهرست مخزن الادویه). توس ۵. 
صعترالحور. [ص ت ژل] (ع امرکب) 


۱۳۹۳۱ 
صعترالشعواء. نوعی از آویشن که بفیدی 
زند. یوشن کیابیان *. رجوع به صعترالشنغواء 
شود. ّ 
صعترالشامی. (ضص ت رش سا (ع [ 
مرکب) فوتینج بری. (فهرست مخزن الادویةا, 
رجوع به صعتر شامی شود. 
صعترالشعواء . (ض ت رش شٍ] (ع ۱ 
مرکب) یوشن کبابیان. صعترالحور. رجوع به 
صعترالحور شود. . 
صعترا لفرس. [ص ت رل ث] (ع | مرکب) 
جللجوجة. رجوع پدان لفت شود: . : 
صعتر یراقلاو طیقا. ( ت رٍ ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ۲ قونیلا, 
صعتر بری. [ص ت ر جزژری] اتترکیب 
وصفی. [مرکب) ندغ. 
صعتر بستافی. (ض ت رٍ بٌّ] (اتسسرکیب 
رصفی, [مرکب شطرید 
صعتر شامی. [صض تّ رٍ ] (ترکیب وصفی, [ : 
مرکب) پودنة بری. رجوع بنه صعترالشت‌امی 
شود. 
صعتر فارسی. (ض تَّ رٍ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب)" آویشن شیرازی. آویشن است که 
رنگ آن بیاهی گراید. 
صعترة. [م ث رَ] (ع مص) چریدن زنبور 
عسل صعتر را. |[زینت دادن چیزی راو 
آراسته کردن. (منتهی الارب). 
صعتر هراقلیاء. [ض ت ر دا (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) "۲ وعی صعتر. 
صعتری. [ض ت ریی ] (ع ص)امسرد 
چابک. ||دلاور. ||جوانمرد. |اشوح بی‌با ک. 
(منتهی الارب). شاطر. سعتری. 
صعد. [ص ] ((خ) سوضعی است و در شعر 
کثیر امده است: 
وعدت نحو ایمتپا و صدت 
عن الکثبان من صعد و خال. 

۱ (معجم الیلدان). 
صعف. (ض ] (ع ص) نیزه که راست رسته 


صعلد: 


باشد. (مهذب الاسماء). رجوع به صعدة شود. 
صعد. [ض ع](ع ص) دشوار: عذاب: صعده 
عذاپ شاق که در آن راحت نباشد. (مهذب 
الاسماء). عذاب سخت. قال اف تعالی: یسلکه 
عذاباً صعدا. (قرآن ۱۷/۷۲) (منتهی الارب). 

صعدف. ام ]](ع ص, ا) ج صعود و صعید. 
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۲ صعداء. 


(منتهی الارپ). 
صعداء , (ض] (ع امص) مشقت و 
دشواری. (متهی الارب). 
صعداء . (ص ع] (ع ص: لا دم سرد دراز. 
(متتهی الارب). تفس دراز. (مهذب الاسماء). 
تنفس الصعداء؛ ای النقس الممدود. (بیحر 
الجواهر). تفس طویل ممدود. دم سرد. آه 
دراز. 
صعداب. اض غ] (ع ) ج صعید. (منتهی 
الارب) 
صعدات. (ض ع](ع ص.ل)ج صعدة. 
(متهی الارب). 
صعدد. [ض د] (ع اسیص) دشسواری و 
مشقت. (منتهی الارب). 
صعد‌د. [ص د] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
صعدة. (ص د] (ع [) ماد» خر. (متهی 
الارب). |اگورخر و گورخران. (غیاث 
اللفات). || آلت و دست‌افزار. (منتهی الارب). 
|ا(ص) نیزءٌ راست و راست رسته که محتاج 
به تقیف نباشد. (منتهی الارب). رجوع به 
صعد شود. |اژن راست‌قامت. ج, صعدات. 
(سنتهی الارب). زنی راست‌بالا. (مهذب 
الاسماع). 
صعد ق. [ص د] (خ) آبی است میان دو علم 
بنی‌سلول. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
صعدق. (ص د] ([خ) آبی است مر بنی‌عوف 
را. (متتهی الارب). 
صعدق. (ض د] ((خ) نام اسب ذّیب هلال 
است. ||ماده بزی است. (منتهی الارب). 
صعد 5. (ص د] ((ج) یاقوت آرد: مخلافی 
است به یمن. بين آن و صنعاء شصت فرسنگ 
و بین آن و خیوان شانزده فرسنگ است. و از 
حسن‌بن سحمد مهلیی آرد: صعدة شهری 
ایادان و پرجمعیت است با نعمت و خیری 
فراوان و بازرگانان از هر شهر روی بدانجا 
ارند و در آن دباغخانه‌ای برای ادیم و پوست 
گاو است که بکار نعل ( کفش) رود و آن در 
اقلیم دوم است بعر ض ۶ درجه و هم ارتفاع 
آن صدهزار دینار است از آن شهر تا اعشبیه 
بیست و پنج میل است و از آنجا تا خیوان ۲۴ 
میل. (معجم البلدان), و در الحلل السندسیه 
آرد؛ آن بر ارتفا ۶ گر از سطح دریا واقع 
است. (الحلل‌الس ندسیه ج۲ ص۱۱۱ و 
رجوع به سفرنامة ناصرخسرو چ بران ص ۹۶ 
و ۱۰۲ شود. 
صعدة عارم. [ص دت رٍ] (اخ) موضعی 
است و فراء در امالی خود انشاد کند: 

قوافی بخمر سوق صعدة عارم 

حنومالبری ماتستطاع ماأوید. 

(معجم الیلدان). 

صعدای. [ص ] (ص نسبی) نسبت است به 


صعدة. رجوع به صعدة شود. 


صعدای. (ص ] (اخ) مسحمدین ابسراهیمین 


مسلم بطال مکنی به ابوعبداله. وی به مصیصه 
فرود آمد و از علی‌بن مسلم هاشمی و 
محمدین عقباین علقمه و اسحاقین وهب 
علاف و محمدین حمید رازی و سمادین 
سعیدین خلف حدیث کند. وی بقصد حح به 
دمشق آمد. از او محمدین سلیمان ربعی و 
حمزوین محمد کنانی حافظ و جبز آن دو 
روایت کنند. (معجم البلدان). 
صعر. (ص ع] (ع مص) کز کردن رخسار از 
کیر. |کوچک شدن‌سر. ||خوردن صعاریر را 
که صمفی است. (منتهی الارب). ||(مص) 
کجی‌روی یا کجی یکی از دو جاتب روی یا 
بیمارئی است در شتر که بدان جهت گردن را 
: الارب) (از اقرب الموارد). 
صعران. [ض ] ( (خ) موضعی است. ([معجم 
لبلدان) (منتهی الارب). 
صعوو. اط عز ر](ع ا) ص‌-مرور است. 
(منتهی الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صعررة. (ض ز ر](ع مص) گرد ساختن 
چیزی را. (منتهی الارب). 
صعروب. [ض ] (ع ص) کوتاه‌سر از مردم و 
جز ان, (متهی الارب). 
صعرور. [ص ] (ع!) صمغ بسته و منجمد و 
صمغ دراز و باریک در هم پیچیده. ||چیزی 
است زردرنگ سطبر خشک با اندک نرمی, 
ز سوراخ پستان براید یا شله 
فشرده بعنی آن که اول دوشیده شود از لبا. 


بیج دهد. (منتهی 


ماند در سختی یبا صمغ است عموما. چ» 
صعاریر. (متهی الارب). 

صعرورة. (ض ز)(ع ) گویکگوه گردان. 
(منتهی الارب). 

صعصع. اض ص /ص ص ] (ع ص) متفرق 
و پریشان. ||(() مرغی است خال‌دار که ملخ را 
شکار کند. ج, صعاصم. (منتهی الارب). 
صعصعة. [ص ص ع] (ع مص) جنبانیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). اامتفرق 
و پریشان کردن. (منتهی الارب). پرا کنده 
کردن.(تاج المصادر بیهفی). ااجدا نمودن. 
(منتهی الارب). ||تر کردن سر را بة ی 
||( گیاهی ۱ (منتهی 
الارپ). 

صعصعة, (ص ص ع] ((ج) این صوحان 
السبدی. زرگلی نوید: وی از سادات 
عبدالقیس و خطیبی بلیغ و عاقل بود. او را 
شعری است. در نبرد صفین حاضر بود و او را 
با بعاویه مواقفی است. شعبی گوید: از او 
خطیه می‌آموختم. مقیره به امر معاویه وی را 
از کوفه به جزیره یا به بحرین تبعید کرد و در 
حدود سال ۶۰ ه.ق, بدانجا درگذشت. 


صعفرة. 

(الاعلام زرکلی ص ۴۳۲). و ابن ندیم او را از 
خطبای عصرب شمرده است. (الفهرست 
ص ۱۸۱). مولف عقدالفرید نویسد: وی از 
بنی‌عجل ر از عبدالقیی و از اصحاب علی 
است. رجوع به فهرست عقدالفرید چ محمد 
سعید العریان و رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۵۷و ۵۲۸و ۵۴۳و رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۸۲ و رجوع به ناسخ 
التواریخ جاد احوال حضرت علی علیه 
السلام شود. مسحدث قمی ارد: صعصعه از 
اصحاب امیرالس مین علیه السلام و از 
عارفین بحق آن جناب واز بزرگان اهل ایمان 
است و چسندان فسصیح و بسلیغ بسود که 
امیرالمومنین ین او را خطیب شحشح گفت و 
بمهارت در خطب و فصاحت در لسان ثنا 
فرمود و بقلت موونة و کرت سعوله بستود. 
شبی که جنازة علی علیه السلام را از کوفه به 
تجف بردند صعصعة از جمله مشایعت‌کندگان 
بود و چون از کار دفن فارغ شدند وی مشتی 
از خاک قبر برگرفت و بر سر خود ریخت و 
گفت پدر و مادرم فدای تو باد مولد تو پا کیزه‌و 
صبر تو قوی و جهاد تو عظیم بود و بدانچه 
آرزو داشتی رسیدی... سپس بازماندگان آن 
حضرت را تسلیت گفت. (مفاتیح الجتان 
ضم اعمال سجد سهله). صعصعة را 
مسجدی است نزدیک مسجد سهله در ظاهر 
نجف که بدین نام (مسجد صعصعد) مشهور و 
در آن نماز و دعائی مخصوص خوانده 
میشود. 
صعصعة. [ض ص ع] (اخ) ابن معاوية پدر 
قبیله‌ای است از هوازن. (ستتهی الارب. و 
بعضی قائلند که کردها از تخم کردین مردین 
صعصعتین هوازن بوده‌اند. (تاریخ کرد تألیف 
رشید یاسمی ص ۱۱۱). 
صعصعیه. (ص ص عی ی ] (اخ) آبی است به 
بادية به نجد. بنی عمروبن کلاب را در عرف 
الاعلی. (معجم البلدان). 
صعط. آض ] (ع مص) داروی بینی ربختتی 
در بینی کسی ریختن. (منتهی الارب). 
صعف. [ص ] (ع () مرغی است کوچک. 
||توعی از شراب اهل یمن که از شهد گیرند یا 
انگور را شکسته در ظرفی اندازند. تا جوش 
زند و کفک اندازد. |[(مص) لرزه گرفتن. 
(منتهی الار ب). 

صعفان. (ض ] (ع ص) مرد آزسند شراب 

صعف. (منتهی الارب). رجوع به صعف شود. 

صعقر. امش ف] (ع 4 بیض‌السمک. (بحر 
الجواهر). تخم ماهی ادبل. ظاهرا صعتر 

است. رجوع به صعقر شود. 

صعفرة. [ض تَ ر] (ع مص) پیچیده شدن 
گردن. |ارسانیدن خران را بیم و پرا کنده 
کردن.(منتهی الارب). 
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صعفصة. 
صعفصة. (ص ف ص ] (ع |) سکیاجه؛ یعنی 
شوربای پا سرکه آمیخته. لغت یسمانی است. 
(منتهی الارب). 
صعفض. (م ف ] () از کلمات تذکارية 
آب‌جدی نزد سلمین مغرپ‌زمین بجای 
سعفص متداول, درجوع به ذیل پرهان قاطع چ 
دکتر معین ج۱ ص ۷۷ شود. 
صعفقة. (ض ف قَ ] (ع مص) لاغرتن شدن. 
(منتهی الارب). 
صعفقی. (ص ف] (ع ص) دزد پ لیدکار. 
(مهذب الاسماء). |[قومی که بدون رآس‌المال 
در بازار بهر تجارت روند و هر گاه تجار 
چیزی را خرید کنند ایشان داخل و شریک 
آنها شوند. (منتهی الارب). رجوع به صعافقة 
و صعافق شود. 
صعفوق. [ض ] (ع ص) مرد نا کس.(منتهی 
الارب). دزد پلیدکار. (مهذب الاسماء). ||در 
المعرپ آمده: صعفوق نامی اعجمی است و 
عرب آن را در گفتار خود آورده است. یقال: 
بتوصعفوق لحصول [ای خدم] باليمامة. 
(المعرب جوالیقی ص۲۱۹). و مصحح کتاب 
در ذیل همین صفحه وید که صاحب لمان 
العرب نیز آن را اعجمی دانسته... ولی حق این 
است که اين اسم عربی است چه در جمهرة 
ارد: صفقه نزاری جسم است واضتقاق 
صعفوق از این کلمه است. (الصعرب ذییل 
ص۲۱۹). رجوع به صمافق و صعافقه و 
صعفقی شود. 
صعفوق. [ص ] (خ) قریه‌ای است به يمامة 
و از آن قناتی شکافته است که به نهری بزرگ 
روان است و بعضی صعفوقة خوانند و تارا 
بخاطر تأئیث آرند. (معجم البلدان). 
صعفوقة. (ض ق ] (اخ) رجوع به صعفوق 
شود. 
صعفة. [ض فَ ] (ع !)رزه که از بیم یاسردی 
۳ جز آن گیرد. (منتهی الارب). 
صعق. (ض /ض ](ع مسص) بسهوض 
گردیدن, (منتهی الارب). بهوش شدن. (بحر 
الجواهر) (ترجمان علام جرجانی). بیهوش 
شدن و مردن. (دهار). بهوش شدن و بمردن. 
(مصادر زوزنی). |[در اصطلاح صوفیه مرتبة 
فا است در حق, کذا نی کشف اللغات و فی 
الجرجانی. صعق عبارت از فانی شدن در حق 
است. هنگامی که تجلی ذاتی حق بوسیلهً 
انواری که جز ذات حق ماسوی‌اّه را محترق 
کندبر بندگان خاص حق وارد شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |اسشت آواز شدن. 
(اقرب الموارد). 
صعق. اض ع] (ع ا#سص) سختی آواز. 
(اقرب الموارد). |[() آواز سخشت. (منتهی 
الارب. |اصدمه. (سنتهی الارب). مسرگ. 
(اقرب الموارد). 


صعق. اص ع](ع ص) آنکه بخنیدن آواز 
سخت بهوش گردیده باشد. |[منتظر و متوقع 
صاعقه از شدت هول. ||مرد سخت‌آواز. 
(منتهی الارب). 

صعق. [ض ع)] ((خ) لقب خویلدین نفیل. 
(منتهی الارب): 

صعق. اض ع /ص ع )لاخ دلاوری بود 
بنی‌کلاب را. (منتهی الارب). 

صعق. [ض ] (اخ) نصر گوید: آبی است مسر 
بنی‌سلمقین قشیر راء (معجم البلدان). 

صعق. زص ]) (خ) آبی است بجنب مردمة 
بر جانب راست آن و آن پیست چشمه است و 
بتی‌سمیدین قرط از بنی ابی‌بکرین کلاپ را 
بود. (معجم البلدان, 

صعقر. [ص ق] (ع [) بسیضه‌های مساهی, 
(منتهی الارب). و رجوع به صعفر شود. 

صعقة. (ص ق] (ع مص) ببهوش گردیدن. 
(منتهی الارب). بیهوش شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (مقدمة لغت میر سید شریف). ||(امص) 
بهوشی. (غیاث اللغفات) (متهی الارب)؛ 

باز از آن صعقه چوبا خود آمدم 


طور برجا بد نه افزون و نه کم. 

مولوی (مثنوی), 
||(() آتش که از آسمان افتد. (منتهی الارب): 
گرجهان فنته گیرد از چپ و راست 
و آتش صعقه پیش و پس‌باشد. . سعدی. 
||دم صور, (منتهی الارب). 


صعل. اض /ص ع] (ع ص) خرد و باریک 
سر و گردن از مردم و خرماین و شترمرغ. 
|اخر پشم‌ریخته. ||دراز از هر چیزی. (منتهی 
الارب). 

صعل.اض غ]] (ع مص) باریک سر و گردن 
گردیدن.(متهی الارب). 

صعالاء . [ض ] (ع ص) باریک سر و گیردن 
از مردم و خرمابن و شترمرغ. ||خر مادة 
پشم‌ريخته. امنتهی الارب). 

صعلکة. (ض لْ ک ] (ع مص) درویش کردن 
کسی‌را. |اسر ساختن برای اشکنه و برآوردن 
سر آن را. (منتهی الارب): صعلک النریدة؛ 
جعل لها رأناً و رفع رأسها. (اقرب السوارد). 
||فربه کردن تره, شتران را, (منتهی الارب). 
صعلوکت. (ض ] (ع ص, [ا درویش. جْ» 
صعایک. (متهی الارب). فقیر و درویش. 
(غیات اللغات). درویش. (مهذب الاسماء): 
ولالی آخ یسحکم بین الشنی و الصعلوک. 
(سندبادنامة عربی). و اشترک فیها الغنی و 
الصعلوک. (رحله ابن جبیر). |ادزد. (مهذب 
الاسماه). صعالیک العرب, ذژبانها. (ستتهی 
الارب): در آن رباط صعلوکی متوطن بود 
چون آن عدت و اهبت و مال و منال بدید طمع 
بربست... (سدبادنامه ص۲۱۸). || جوانمرد 
عیار. شجاع. جنگاور: 


نشود مرد پردل و صعلوک 
پیش مامان و بادریه و دوک سنائی. 
از جملة شا گردان‌احمد خرپنده که صعلوک و 
عیار خراسان بوده است. (تاریخ سلاجقة 
کرمان). 
صعلوکت. (ض ] (() (دز...) قلعه‌ای است 
بر جانب شمال اسفراین. (نزهة القلوب 
ص ۱۴۹ ۳۹۰). 
صعلوکت. (صٌ ] ((خ) وی از*جانب احمدین 
اسماعیل والی طبرستان بوده چون حسین‌بن 
علی الاطروش خروج کرد صعلوک بگریخت 
و خبر خروج او به حد داد. (حبیب المیر چ 
خیام ج ۲ ص۳۵۶). مژلف زین الاخبار این 
مرد را ابوالعباس صعلوک ثبت کرده است. 
(ص ۱۷ همان کتاب). ررجوع به احوال و 
اشعار رودکتی تالیف سعید نفیسی ص ۳۷۹ 
شود. 
صعلوکت. [ض] (اخ) اب‌وجعفر. چون 
احمدبن اسباعیل به سال ۲۹به ری شد و آن 
ناحیت صافی کرد وی رابه ری خلیفت 
خویش کرد و خود به هرات شد. (اصوال و 
اشعار رودکي تألیف سید نقسی ص 4۳۷۷ 
صعلوکت. (ص ] ((ٍخ) امیری از امرای گیلان 
بود که بهنگام فرار سلطان محمد از مقول وی 
را استقیال کرد و سلطان هفت روز نزد او 
اقامت داشت. (جهانگدای جوینی ج۲ 
ص ۱۱۵ 
صعل وکت. [ص ] ((خ) محمدین علی. مولف 
حبیب السیر آرد: نصربن اصمدین اسماعیل 
سامانی وی را بجای سیمجور دواتی والی ری 
ساخت و او همچنان بود تابه سال ۳۱۰ 
بیمار شد سپس متوجه خراسان گشت و 
بدامغان درگذشت. (حبیب السیر چ‌ خیام 13 
ص۳۵۸ 
صعلوکت. (ضص] ((خ) ملک بهاءالدین. وی 
یکی از ملوک خراسان است که ایلی مقول 
پسذیرفته بسود و جسنتمور او را بخدمت 
| گتای‌قاآن فرستاد. (تاریخ مفول ص ۱۶۶). و 
رجوع به جهانگشای جویتی ج ۲ ص ۲۲۲ 
شود. 
صعلوکی. (ص] ((خ) رجوع به ابوسیل 
محمدبن سلیمان‌پن هارون... شود. 
صعلوکیی. (ص ] ((خ) سهلین سلیمان 
صلوکی. رجوع به ابوالطب سهل سلمان... 
شود. 
صعلة. (ص [] (ع ص) خرماین کج که 
بیخهای شاخ وی خالی از برگ باشد یا 
خرمابن کژ بی‌برگ. ||باریک و خردسر و 
گردن‌از مردم و از درخت خرما و از شترمرغ. 
|| خرماد؛ پشم‌ريخته. امتهی الارب). 
صعمور. [ص] (ع () دولاب یا دلو آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


۴ صعتاب. 


صتناب. [ص ] (ع مص) صعنب الشریدة؛ 
فراهم آورد میان اشکته را و جدا و ممتاز کرد 
سر آن راء (منتهی الارب). جمع وسطها و قور 
رأنها (آقرب الموارد). رجوع به صعنبة شود. 

صعني. (ض ن](ع ص) خردسر از مردم و 
جز آن. (متهی الارب). 

صعنبة. (ض نب ] (ع مص) فراهم آوردن 
میان اشکنه را و جدا و ممتاز کردن سر آن را 
(منتهی الارب). و رجوع به صعتاب شود. 
|[منقبض و ترتجیده شدن. (منتهی الارب). 

صعنیی. ص ن با | ((خ) قریه‌ای است به 
یمامة و ابومحمدین اسود گوید: در بلاد بنی 
عامر است و در کتاب فتوح آمده است که 
عشمان‌بن عفان, خباب‌بن ارت را قریه‌ای در 
سواد به اقطاع داد که آن را صعبی می‌گفند. 
(معجم البلدان). 

صعو. (ص]و] (ع () ج صسوة. امنتهی 
الارب). رجوع به صعوة شود. ||(مص) خرد و 
باریک شدن سر کسی. ||بانگ کردن چسوزه. 
(منتهی الارب). 

صعو. [ضص ] (اخ) وی جد جعفرین محمدین 
ابراهیم‌ین حبیب صیدلانی مکنی به ابوبکر و 
معروق به ابن آبی‌الصعو است. (الانساب 
سمعاتی ص ۳۵۲ برگ ب. 

صعوات. ] (ع ل گفته‌اند ج صَعوة است: 
(منتهی الارب). 

صعوبات. (ص] (ع) ج صَعوبة است. 
رجوع بدان لغت شود. . " 

صعوبة. (ص بٍ ] (ع مص) دشوار شدن کار 
و مشکل گردیدن. (منتهی الارب). دشخوار 
شدن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر ژوزنی). 
دشوار شدن. (دهار). ||(اسص) دشواری. 
(غیاث اللغات). سختی. عسرت. ناخواری. 
خلاف سهولت: 
سهل باشد صعوبت ظلمات 
گربدست آید آب حیوالم. 
|اسرکشی و شموسی. ضد ذل. 

صعود. اس ] (ع مص) ببالا برشدن. (تاچ 

الممادر بهقی) (ترجمان علامهٌ جرجانی). 
ببالا رفتن. (مصادر زوزنی) (غیاث اللغات). 
بالا رفتن. (بحر الجواهر). برآمدن. (معهی 
الارب) (بحر الجواهر). پرشدن, عروج, ارتاء. 
مقابل نزول. 

صعود. [ص ] (ع ص, !) جای بلند. (متهی 
الارب). ||عقبة دشوار. (ترجمان علامً 
جرجانی). عقبُ دشوارگذار. (مستهی الارب). 
|اراء بلند در کوه. (دهار). ||اغر دشوار. 
(منتهی الارب). ||ناق‌ای که بچة ناتص زاده 


سعدی, 


پس آن را بر يچ سال گذشته مهربان تا شیر 
دهد.اتاقة تخدج فسطف علی ولد عام اول. 
(اقرب الموارد). اشترء که بچه پیفکند و بر بچٌ 
دیگر شیر دهد. (مهذب الاسماء). ||((4سص) 


بلندی, ضد هبوط. (منتهی الارب) (غباث 
اللغات). ||مذقت. (منتهی الارب). 
صعود. (ض] ((ج) کوهی است در دوزخ. 
(مهذب الاسماء) (متتهی الارب). 
صعود. زص ] ((ج) حافظ میرمحمد علی. 
وی یکی از شعرای هندوستان است و نسب او 
به آمام جعفر صادق علیه السلام پیوندد. یکی 
از اجداد وی از ایران بخطه گجرات هندوستان 
مهاجرت کرد و صعود در شهر احمدآباد از آن 
بلاد متولد شد و در شاهجهان‌آباد مسیزیست. 
ازوست: 
زبس که حد نبود وصف دلستان مرا 
هميشه جنگ بود با زبان دهان مرا 
شبی بخانة من گر تراگذرافند 
بجای کعبه پرستند آستان مرا, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صعو۵اء . (ض ] (ع ص) عقبدٌ دشوارگذار. 
(منتهی الارب). 
صعود تدویری. [س د تذد] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب) بودن کوکب است در نطاق 
سوم و چهارم تدویر, 
صعود حاملی. [ص دم (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) بودن کوکپ است در نطاق سوم و 
چهارم حامل. 
صعود شمالیی. اض دش ] تس رکیب 
وصفی, [ مرکب) بودن کوکب فوق‌الارض در 
جانب شمال است. 
صعو ۵ کردن. (ض ک ] (سص مرکب) 
برشدن. برآمدن. بررفتن. ارتقاء. رجوع به 
صعود شود. 
صعود و نزول. (ص دذنْ] (ترکیب عطفی, 
[ مرکب) برشدن و فرود آمدن. بالا رفتن و 
پائین آمدن. 
صعوط. (ض] (ع!) داروی به بینی ریختنی. 
(منتهی الار ب). 
صعون. [ص ونن ] (ع ص) شسترمرغ نسر 
باریک گردن خردسر یا عام است. (منتهی 
الارب). اشترمرغ خردسر, (مهذب الاسماء). 
صعونة. (ص وَنْ ْ] (ع ص) تأنیث صعون. 
رجوع به صعون شود. 
صعوة. [ض وَ] (ع ل) مرغی است کوچک. 
فارسی ستگانه و هندی ممولاء چ" نیو 
صعاء و صعوات. (منتهی الارب). مرغی است 
برایر گنچشک که سین سرخ دارد. (عیات 
اللغات). آبدارک. (مهذب الاسماء). نژندک 
مرغی است. (مهذب الاسماء). مرغی است 
خرد که سری سرخ دارد. (تاج السروس). 
دال‌برّه. (زمخشری). وَصَم. (منتهی الارب). 
سریچه. دختر صوفی, عائشة لب جوی. 
دم‌سیجه. ترترک, تزندر. تز. تز,ترژ 
باه شید ین تهاني ای پر 
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. 


رودکی. 


صعید. 


ز عدل تست بهم باز و صعوه در پرواز 

ز حکم تست شب و روز رابهم پیوند. 
(منسوب به رودکی). 

تا صعوه بمتقار نگیرد دل سیم 

تا پشه نکوبد به لگد خردسر پیل. . منجیک. 

بل آن گرگی که او نخجیر با یر انکند 

احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند. 


منوچهری. 
شبانگه پس گران باشی بخضبی بی نماز آنگه 
چو صعوه مر صبوحی را سبک باشی سحرگاهان. 
ناصرخسرو. 
دل را به هجر یار صبوری صواب نیست 
از صعوه‌ای محال بود صید کرگدن. 
ایب سای 
شارک چو مودن پسحر حلق گشاده 
آن ژولک" و آن صعوه از آن داده اذان را 
ستائی. 
از تربیت نمودن تو مهتر کریم 
روباء شیر گردد و صعوه شود کلنگ. 
سوزنی. 
معده و حلق ما و نعمت تو 
طعمة صعوه و گلوي عقاب. انوری. 
حال ذره به آفتاب رسان 
راز صعوه بشاهباز فرست. خاقانی. 
صعوه آمد جان‌تحیف و تن‌نزار 
پای تا سر همچو آتش بیقرار. عطار. 
ساحرانش بنده بودند و غلام 
اندر افتادند چون صعوه به دام مولوی. 


لیک لقمهی باز آن صعوه نیست 
چاره | کنون آب روغن کردنی است. مولوی. 


بسی نماند که در عهد رای و رأفت او 

به یک مقام نشینند صعوه و شاهین. سعدی, 
عقاب آنجا که در پرواز باشد 

کجاآن صعوه صیدانداز باشد.  .‏ وحشی. 


||ختر ماد؛ خردسر. (متهی الارب). 
صعوه. [] (اخ) یکی از هفت شهر موتنکات 
است و آن ولایتی بود که چون خدا لوط را 
پیغصری داد او را بدانجا فرستاد. (تاریخ 
گزیده‌ص‌۳۵). 

صعوی. (ص ] (ع ص نسبی) منسوب به 
صعو. رجوع به صعو شود. 

صعیب. (ض ع]] (اخ) کوهی است و آن را 
صمین هم گویند. (منتهی الارب). 

صعید. [ض ] (ع ) خاک‌یا روی زمن. ج. 
صُْنْد و صُعُدات. (متهی الارب) روی زمین. 
(ترجمان علامٌ جرجانی). روی زمین و 
خاک‌پر روی زمین. (مهذب الاسماء). خا ک‌و 
روی زمین. (غیاث اللغات). ||راه, (صنتهی 
الارب). 


۰ عوومعونبا نو - 1 
۲-نل: ژررک. 


صعیك. 


صعید. (ص ] (اخ) وادیی است نسزدیک 
وادی‌القری و در آن مسجدی است رسول خدا 
(ص) راکه هنگام رفتن به تبوک آن را 
عمارت کرد. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
صعید. [ص ] ((خ) اصمعی در کتاب الجزیره 
هسگامی که منازل بنی‌عقیل و عامل را 
استتقصاء کرده بقیه ارض عامل را صمید 
دانته است. (معجم البلدان). 

صعت . 


یه مصر و در آن چند شهر بزرگ است و از آن 
جمله اسوان و آن اول این بلاد از ناحية 
جنوب است. سپی قوص و قفط و اخمیم و 
بهنا و شهرهای دیگر بائد و صعید پر سه 
قمت منقسم شود: ۱-صعید اعلی و حد آن 
اسوان و آخر آن نزدیک اخمیم است. ۲- و 
دیگر از اخمیم است تا بهنسا. ۳ صعید ادنی 
و آن از بپئسا است تا نزدیک فسطاط. 

ابو عسی التویی یکی از یاب اعیان آرد که 
صعید نهصد و پنجاه و همفت قریه است و 


ص] ((خ) بلادی بزرگ و واسع بود 


صعید در جتوبی فسطاط ولایتی است که دو 
کوهآن را احاطه کرده است و نیل میان آن دو 
کوه جاری است و قریه‌ها و شهرها بر دو 
سوی آن به نیل نگرد و باغها و بتانهانی که 
بجانب آن بود سرزمین میان واسط و بصرء را 
نیک ماند. و صعید را عجائبی بزرگ و آثاری 
قدیم است. در سهرها و کوههای آن 
مفاره‌هاست پر از لاشه‌های مردم و پرندگان و 
گربه‌هاو سگها؛ همگی پوشیده در کفن‌های 
سخت درشت از کتان درشت که عدل‌هائی را 
ماند که در آن از مصر قماش آرند و کفن بر 
هت قنداق مولود است و پوسیده نشود و 
چون کفن از حیوان گشایند هیچ گونه 
دیگرگون نشده باشد. هروی گوید: دخترکی را 
دیدم که کفن او گشوده بودند و در دست و پای 
وی اثر خضاب حنا بود. و چنان شنیدم که 
مردم صعید بسا چاه‌ها بکنند و یه اپ رستد 
سپس بدانجا گورها بینند تراشیده از سنگ 
پوشیده به سنگ دیگر و چون سر آن بگشایند 
و هوایدان رسد از هم بپاشد از پس آنکه یک 
پاره بوده است و چنان پندارند که سومیای 
مصری رااز سر این مردگان گیرند و آن از 
معدنی فارسی نیکوتر است و در صید سنگی 
است بمانند دینارهای سکه‌زده و بر آن 
رباعیاتی است مانند سکه و سنگ آن بسان 
عدس است و آن بسیار است و چنان دانند که 
آن ستگها دینارهای فرعون و کسان اوست 
که خدای تعالی آن را مخ کرده است. (معجم 
البلدان). و رجوع به قاموس الاعبلام تسرکی 
شود. 

صعیداء . اص غ] ((خ) مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 

صعید ادني. (ض د آنا] ((خ) رجوع به 


صعید شود. 

صید اسفل. (ص دآت] (!خ) رجوع به 
صعید شود. 

صعید اعلی. (ح دا ۱۷ ((خ) رجوع به 
صعید شود. 

صعید مصر. [ض د م] (اخ) رجسوع به 
صعید شود. 

صعیراء . اص غ)] (اخ) زمینی است مقابل 
صعبی. (منتهی الارب) (معجم البلدان), 
ایوزیاد انشاد کرده است؛ 

فاصبحت بصعنبی منها ابل 


و بلستیراء نو زجل. .نیج فان 
صغ. [(ضغغ] (ع مسص) بسیار خوردن. 
(منتهی الارب). 


صغا. (ض ](ع امص) میل. (منتهی الارب. 
صفاثر. (س و] (ع ص. اج 
رجوع به صفایر و رجوع به صفیرة شود. 
صغاب. [صٌ ] (ع ) بیضه‌های شپش. (منتهی 
الارب). 

صفاد. اص ] (اخ) یکی از دهستانهای 
دوازده ان بخش مرکزی شهرستان آباده. 
حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
شسمال کوه بیدعلم و مادوان, از باختر 
ارتفاعات خاروه, از جنوب کوه کمرچناران و 
کل‌یک. از خاور جلگة آباده. این دهستان 
تقریباً در شمال بخش واقع» هوای آن معتدل 
مایل به سردسیری, آب مشروب و زراعتی 
آن از قتات و چشمه و نهر اهروان تأصین 
میشود. محصولات عبارتد از: غلات. 
کشمش,بادام, حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
باغبانی. صنعت دستی معموله قالی و پارچه 
بافی. از ٩‏ آبادی تشکیل شده نفوس آن در 
حدود ۳۰ تن و قراء مهم آن عبارنند از: 


صغيرة است. 


صفاد. بهمن, شورجستان. در قممت جنوب 


و باختر این دهستان, طوایف شش بلوکی از 
ایل قشقانی ییلاق میکنند. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ 4۷ 


صتاد. [ض] (اج) دهی از دهستان حومةٌ 
بخش مرکزی شهرستان فساء ۵۰۰۰گزی 
پاختر فسا. جلگه, معتدل و مالاریائیء سکنه 
۵ تن, آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
حبوبات. پبه, تریا ک و شثغل امالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (فرهنگ جفرافیا یایی 
اراد ج ۷. 
صتاد. [ص ] (اخ) ده مرکز دهستان صفاد 
بخش مرکزی شهرستان آباده. ۱۲۰۰۰گزی 
باختر آیاده کنار راه فرعی اباده به صفاد. 
جلگه, محدل. سکنة آن 
قتات, محصول آن غلات. تریا ک. انگور 
است. شغل اهالی زراعت., باغپانی و صنعت 
دستی قالی و گیوه بافی است. دبستان دارد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 


۰ تن آب آن از . 


صفانة. ۱۴۹۳۵ 


صفاده.(ص د) (اخ) دی از دهستان و 
بخش خفر شهرستان جهرم. ۳۰۰۰ گزی 
جنوب باب اناره ۲۰۰۰ گزی شوسة شیراز به 
خفر و جهرم. جلگه, گرمسیر و مالاربائی و 
سکن آن ۲۳۱ تن است. آب آن از قنات و 
رودخانة قر «آغاج و محصول آن بادام» 
مرکبات, انار. تریا ک و جزئی غلات و شفل 
اهالی باغبانی و زراعت است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

صغار. (ص | (غ ص.() ج صفیر. (منتهی 
الارب). مقابل کبار* 


خلق ندانم بسخن گفتنش 
در همه گیتی ز صغار و کپار. منوچهری. 
بدین صفات جهانی بزرگ دیدم و خوب 
در این جهان دگر بیعدد صفار و کبار, 

تاصرخرو. 
هبه داده گردن بعلم و شجاعت 
دضیع و شریف و صفار و کبارش. 

اصر خسرو. 
قیصر رومی بقصر مشرف او در 
روز مظالم ز بندگان صفار است. 

ناصرخسرو. 
جزعی خاست از امیر و وزیر 
فزعی کوفت بر صفار و کیار. مسعودسعد. 
| کابر همه عالم نهاده گردن طوع 
بر آستان جلالش چو بندگان صفار !. 

سعدی. 


صغار. [ض ] (ع مص) خوار شدن. (متتهی 
الارب) (ترجمان علامٌ جرجانی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). 
||سائل به غروب شدن آفتاب. (سنتهی 
الارب). ||((مص) خواری. (سنتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (دهار) (مهذب الاسماء), 
|اکوچکی. (غیات اللغات». ||(() سقم. (منتهی 
الارب) (غیاث اللفات). 

صغار. (ض] ص) خرد. (محهی الارب) 
(بحر الجواهر) (مهذب الاسماء). صفیر. (اقرب 
الموارد) 

صغارة. (ص ز](ع سص) خوار شدن, 
(منتهی الارب. ||مائل به غروب شدن 
آفتاب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
||خرد گردیدن. (منتهی الارب). ||(4سص) 
خردی. (منتهی الارب). || خردی قدر و 
منزلت. (متهی الارب). 

صفغان. اض] (اخ) مسعرب چفان است. 
رجوع به چغان شود. ۲ 

صغافة. اص نْ) (معرب. لا از آلات سرود 
است. معرب چفانه. (منتهی الارب). چفانه. 
(مهذب الاسماء) (السامی). ک‌مانچه. 


۱-صفار در این بیت بمعنی مفرد استعمال 
شده است. 


۶ صفانی. 
(زمخثری). 
صغانیی. (ض | (ص نسبی) منسوب است به 
مدینة صفانیان. |منتهی الارب). نسبت است 
به صفان, چفان و در این تست صاغانی نیز 
گفنه‌اند و آن خلطی است. رجوع به صاغان 
شود. 
صعغانی. [ض ] (رج) احمدین محمد. رجوع 
به احمهبن محمد صاغانی شود. 
صغانی. [ص] ((خ) حسنین محمدین 
حسن. رجوع به رضی‌الدین صغانی شود. 
صعانی. [ص ] ((خ) فضل‌بن عباس مکنی به 
ابوالفضل. از مشاهیر فقها و سحدئین است و 
در فقه و حدیث آثاری معتبر دارد. وی به سال 
۰ ده .ق. درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صغانیی. [س | ((خ) مسسدین اسماق. 
رجوع به محمدبن اسحاق صفانی شود. 
صغانیان. [ض] ([خ) معرب چغانیان است. 
رجوع به چغانیان شود. 
صغایر. (ص ي] (ع ص, لا ج صفيرة. رجوع 
به صفیره و صفالر شود 
صغیان. (ص ] (معرب. ل) سکینج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به سکبینج و 
سکبينة و رجوع به صفبین شود. 
صعبلة. (ص ب [] (ع مص) سبک چیرب 
کردن طعام را. (منتهی الارپ). 
صغبین. [ص ] (سعرب, 4 سکبیج استت. 
(منتهی الارب) (فنهرست مخزن الادويست). 
رجوع به سکبینج و سکبينة و رجوع به 
صنبان شود. 
صعد. (ص ] (اخ) رجوع به سقد شود. 
صغدبیل. (ص ذ] ((خ) شهری است به 
مد بر هرگ اجان نی سقابل تفای 
و آن را نوشیروان بنا کرد... (معجم البلدان). 
نام شهری به آرمنیه. (دمشقی). در دشت خزر 
از اقلیم پنجم است. انوشیروان عادل ساخت. 
(نزهة انقلوب ج ۳ ص ۲۵۵). 
صغد‌ناقوس. (ض د) ((ج) نام سغدیان 
است به نقل ابوریحان بیرونی. (ایران باستان 
چ اول ص )٩۵۴‏ رجوع به صفدیان و رجوع به 
ایران باستان (صفحه مذکور) شود. 
صعدای. [(ص ] (ص نسبی) نست است به 
صند. سفد. رجوع به سغدی شود. 
صغدی. (ص ] ((ج) صالع‌ین عمران. رجوع 
به صالح‌بن عمران سغدی شود. 
صغر. اص غ] (ع اعص) خردی يا خردی تن. 
(متهی الارب). خردی و کوچکی. (غیاث 
للغات) کوچکی. کم‌سالی. مقابل کیره 
همی یاد دارم ز عهد صفر 
کعیدی برون آمدم پا پدر. 
-صفر سن. رجوع په همین کلمه شود. 
||(مص) خرد گردیدن. ||خوار شدن. (منتهی 


سعدی, 


الارب). |امائل به غروب شدن آفتاب. 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صغر. (ص] (ع مص) خوار شدن. (منتهی 
الارب). ||مائل به غروب شدن آفتاب, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد». ||((4مص) 
خواری. (منتهی الارب). ||() سقم. (منتهی 
الارب). 

صغو. (ص غ](ع مص) خرد گردیدن. (منتهی 
الارب). 

صغر. اض غ] (اخ) کوهی است پین مدینه و 
شیاله پزاعبوقو رام جدیته چن این دو کنوه 
آفتتتا: (معجم البلدان ذیل عبود و صفر). 
صغو. (ص غ](ع لا جماعت. (منتهی الارب). 
صغو. [ص ]] ([خ) رجوع به زغر شود. 
صغواء .(ض غ] (ع ص. !) ج صفیر. (منتهی 
الارب). رجوع به صفیر شود. " 

صغرات. [ص | (معرب, !) معرب جفرات 
است یعنی ماست. رجوع به جغرات شود. 
صغراغون. [ض | () نسام مسرغی است 
زردرنگ. (آتدراج) 

صغران. اص] (ع مسص) خرد گردیدن. 
(مستهی الارب). ||خوار شدن. (صنتهی 
الارب). ||مائل شدن آفتاب به غروب. 
(منتهی الارب). /|(ص) خرد. (منتهی الارب). 
صغران. [ض ] ([خ) عمرانی گوید موضعی 
است. (منتهی الارب). 

صغر سن. اص غٍس‌زن] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) خردی عمر و خنردسالی. 
(غیات اللقات) (آتدراج). 
- صفر سن گرفتن؛ در تداول عامة امروز 
گرفتن حکم از مراجع رسمی قضائی است 
میتنی بر اینکه سن شخص از میزانبی که در 
شناسنامة او قید گردیده بفلان مقدار کم‌تر 
است. سپس ادارة آمار مکلف است حکم 
محکمه را در شاسنامه و سوابق متقاضی 
ثبت نماید. 

صغر تبض. (ص غ ر ن) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) ناقص بودن نبض در درازی و پهنی و 
بلدی, رجوع به رگ‌شتاسی ابن سینا 3 
انجمن آثار ملی ص ۲۳ شود. 

صغوفة. اص رن )|(ع مص) خود رابه بچگی 
زدن. (دری ص۸۳۳). ||مانند بچه بازی 
کسردن. (دزی ص۸۳۲ ا|کودک بوجود 
آوردن. (دزی ایضا). 

صفرق. (ص ز] (ع ص)کرتدتر: ال امن 
صفرتهم؛ ای اصفرهم و کذا انا من الصفرة. 
(متتهی الارب). 

صغوة. اص ]ْر)(ع ص. ) ج ص‌اغر. 
(منتهی الارب). رجوع به صاغر شود. 
صغری. (ض را] (ع نتف) تأنیث اصفر. 
(منتهی الارب). زن کوچکتر و هر شی من 


که کوچک باشد. (غیات اللغات). خردتر. 


صغریات. 


کوچک‌تر. صفیرتر؛ بر وجود خویش که 
عالمی صغری.است اندیشه گماشت که این 
نقش که گماشت؟ (ترجمة تاریخ یمینی). ||([) 
در اصطلاح اهل منطق قضیه‌ای است که اصفر 
در آن باشد. یکی از دو مقدمتین شامل اصفر. 
رجوع به قضیه و رجوع به اصفر شود. 
ح غیبت صغری؛ در نزد شیعه اتاعشریه یر 
مدتی قریب هفتاد و چهار سال گفته میشود که 
امام دواژدهم آنان محدین الحسن السکری 
از دیده‌ها ناپدید گشت و در این مدت چهار 
تن بنام عثمان‌بن سعید عمزوی. محمدبن 
عتمان حسین‌بن روج علی‌بن محمد سمری 
که‌سفرای وی هستند. واسطهٌ او و مردم بودند 
و پس از مرگ علی‌بن محمد سمری دیگر 
نایبی از جانب امام تعیین نشد. لاجرم شیعیان 
از سال ۳۲۹ هجری به بمد را که سال مرگ 
علی‌بن محمد سمری است * غیبت کبری 
نامد برابر آن هفتاد و چهار سال که غیبت 
صفغری است. (تلخیص از منتهی الامال). نقل 
صاحب منتهی الامال در تحدید مدت غیبت 
صفری در صورتی صحیح است که آغاز 
غیبت صفری رااز سال تولد امام عصر ییعنی 
سال ۲۵۵ بدانیم ولی باید دانست که امام 
حین عکری به سال ۲۶۰ «.ق.درگذشته 
است و در فاصلة این پنج سال جمعی از 
اصتاب ایام حن عکری امام عصر را در 
خانة پدر و نزد او دیه‌ند, بنابراین اگر بت 
صفری را بدان معتی که ذ کر شد تفسیر کنیم 
می‌بایست اغاز آن رااز سال ۲۶۰ یی سال 
رفات امام حسن عکری (ع) بدائیم پس 
مدت غیبت صفری مجموعا شصت و نه و یا 
شصت و هشت سال خواهد بود. رجسوع به 
غبت صفغری و رجوع بد مهدی شود. 
صغری. [ص ](ع نتف) ممال صٌفری: 
به تیرماه بهاری شکفت حضرت را 
گشاده‌چهره‌تر از کارنامة مانی 
بزرگوارا شهرا که شهر غزنین است. 
چه شهر عالم کبری به عالم صفری. 

ابولفرج رونی (دیوان ص ۰۱۱۹ ۱۲۰). 
رجوع به صفری شود. 
صغری. [ض را) ((ٍخ) (فاطمف..) رجوع به 
فاطمةً صفری شود. 
صغربات. (ض ر](ع ص. اج صفری. 7 
رجوع به صفری شود. 1 


۱ -ریحانة الادب نیز سال وفات وی رانيمةً 
شعبان ۳۲۹ دانسته ر صاحب نخبة المفال نیز 
همین تاریخ را ضبط کرده و گوید: 

و المری عادل ذوالعزم 

وقد توفی «لقرط اللجم» < ۳۲۹ 

ولی صاحب حبیب السیر فوت علی‌بن محمد را 
نیمة شعبان سال ۳۳۸ نرشته است. (حییب‌السیر 
ج یام ج ۲ص ۱۱). 


صفری و کبری. 


صغری وکبری. اض راو ک را] (ترکیب 
عطفی, [مرکب) دو مقدمذ قضیه‌ای که از 
تألیف آن قولی (نتیجه) بوجود می‌آید. چسون 
لعالم منفیه و کل متفیر حادتٌ. مقدمةٌ نخست 
را صغری و مقدمة دوم را کبری نامند و از 
ترکیب این دو قضیه نتیجه‌ای بدست اید که 
فالعالم حادث. رجوع به قضیه شود. 
صخصاغ. (ص ] (ع مص) شانه کردن مسوی 
کی راو به روغن آندودن. |انیک چرب 
کردن‌اشکنه را. (متهی الارب). 
صغل. (ض غ](ع ص مرد خرد و حفیرجلة 
لاغر باریک‌قدم مضطرب خلقت بی‌آرام 
بدخوی بدخوار. (متتهی الارپ). انکه بزاد 
برآمده باشد به تی شرد. (مهذب الاسماء). 
صغلوئیه. اص نی ي ] (|خ) ده کوچکی 
است از دهستان مسرغک بخش راین 
شهرستان بم. ۷۶ هزارگزی چنوب خاوری 
راین, کنار شوسة جیرفت به بم, سکتهٌ آن ۲۰ 
صفغو. زص نو] (ع مص) ميل کردن یبا میل 
کردن‌کام دهن و یکی از دو جانب وی. ||مائل 
شدن آفتاب به غروب. ||مائل شدن نجوم به 
غروب. ||((مص) میل, ییقال: صفغوه معک؛ 
یعنی میل او بسوی تست. (منتهی الارب). 
صغو. اصعغ3] (ع اسص) سیل. (مسنتهی 
الارب). 
صخو. (س غٌرو] (ع مص) میل کردن یا میل 
کردن دهن و یکی از دو جانب وی. ||مائل 
شدن آفتاب به غروب. ||مائل شدن نجوم به 
غروب. (منتهی الارب). 
صعوا. [ض ] ((خ) صعوی به نقل سکری 
موضعی است در قول تأبط شرا 
و اذهب صریم نحلن بعدها 
صفوا و حلن بالجمیع الحوشباء 
(معجم الیلدان). 
صغواء . (ص] (ع |) آفتاب مائل بد غروب. 
(منتهی الارب). 
صنوالبنو. (ص ول ب] (ع [مرکب) کرانة 
چاه. (منتهی الارپ). 
صغوالد‌لو. [ص وّذ دلْو] (ع [ مس رکب) 
کناره دلو که دوتا باشد. (منتهی الارب). 
صفوالمغرفة. (ص رل م ر ۵] 8۵ [ 
مرکب) شکم کفلیز. (منتهی الارب). 
صغيی. [ض ] (ع مص) میل کردن. (متهی 
الارب) (مصادر زوزنی). |/بچسپیدن. (تاچ 
المصادربهقی) (ترجمان علامة جرجمانی). 
|| شنیدن. لفتی است در ص غ و. (منتهی 
الارب). 
صغی. اص غیی ]۱ مص) میل کردن. 
||میل کردن کام دهن و یکی از دوجانب وی. 
|اشتیدن. لفتی است در ص غ و. (منتهی 
الارب): 


تن است. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. 


صعی. اص غّنْ] (ع مسص) مسیل کردن. 
(متگهی الارب). |میل کردن کام دهن و یکی 
از دو جانب وی. (منتهی الارب). 
صغیر. (ص] (ع ص) خرد. (مستهی الارب) 
(ترجمان علامة جرجانی) (مهذب الاسماء). 
خرد و کوچک. (غیاث اللغات). کوچک. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). مقابل کبیر* 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پیر 
سبز بودند یکایک چه صفیر و چه کییر. 
منوچهری. 
بر شاخ نار بشكفة سرخ شاخ نار 
چون از عقیق. نرگس‌دانی بود صفیر. 
منوچهری. 
- صلیرالانسان؛ نابالغ. خردسال. بمردی 
نارسیده. کودک. خواب‌نادیده؛ 
ای پسر همچو میر میری تو 
او کییر است و تو امیر صفیر. .. ناصرخسرو. 
||نوعی از اشتقاق. ||قمی از ادغام. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-نبض صفیر؛ نبضی که ناقص باشد در 
طویلی و عریضی و شاهقی: و بض, صفیر و 
بول ناری و بوی آن تیز باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و اگراندر کاری است که 
پسندیده و ستوده اباشد... نبض صفیر باشد و 
حرکت چشم بر حال اعتدال. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
صفیر و کیر؛ خرد و بزرگ. 
صقیر. | ] ((خ) لقب محمد تاسع از ملوک 
بنی نصر غرناطه. رجوع به محمد تاسع شود. 
صغیر. اس عْی ي] (ع ص مسصفرا تصفیر 
صفیر است. (منتهی الا ب). 
صغیرا لنصف. (ص رُنْ ن ] (۶|مرکب) نام 
قسمی خط عربی اختراع ذوالرباستین 
فضل‌بن سهل. (القهرست ابن ندیم ص ۱۳ 
صغيرة. (ض ر] (ع ص) تأنیث صفیر. 
رجوع به صفیر شود. |گناه خرد. (مهذب 
الاسماء). مقابل کبیرة: 
اقرار کرده بر گنه خود به سر و جهر 
نی شرم از صغیره و نه از کبیره تنگ. 
سوزنی. 
به یک صفیره مرا رهتمای شیطان بود ۱ 
به صد کیره کنون رهنمای شیطانم. . سوزنی, 
رجوع به کبیرة شود. 
صغییر. (ص غْیْ ي ] (ع ص مصفر) به سه یاء 
نیز مصفر صغیر است. (متهی الارب). رجوع 
بد صغیر شود. 
صف. [صفف ] (ع |) قوم صف‌زده و در 
صف ایستاده. ج, سُفوف. (ستهی الارب), 
رسته. (ترجمان علامة جرجانی) (مهذب 
الاسماء) (السامی). خصیر. (متتهی الارب). 
جلاق. امنتهی الارب. سکاک.(منتهی 
الارب). نخ. (صحاح الفرس): 


صف. ۱۴۹۳۷ 


صف دشمن ترا ناستد پیش 


ور همه آهتین ترا" باشد. شهید. 
صف دشمنان سریسر بردرد 

زگیتی سوی هیچ کس ننگرد. .. فردوسی. 
میان دو صف آن دو شیر دزم 

همی بود با یکدگرشان ستم. فردوسی. 
که‌ما در صف کارزار و نبرد 

چگونه برآريم از آورد گرد. فردوسی. 
در باغ کنون حریرپوشان بیتی 

بر کوه صف گهرفروشان بیلی. .. منوچهری. 
توگوئی یاغ اندر آن روز پرف 

صف ناژ بود و صف عرعران. منوچهری. 


زیر تو تخت زرین بر سرت چتر دییا 

زین سو صف غلامان زآن سو صف جواری. 
منوچهری. 

بونصر از صف پیرون آمد و بتازی رسول را 

بگفت تا برپای خاست... (تاریخ بیهقی چ 


| ادیپ ص ۳۷۷). 


هزارت صف گل دمیده ۳ یشک 
ز صد برگ و دوروی وز هقت رنگ. 
اندی, 

صفت پیشین شیمیان حیدرند 
جز که ذیمت دیگران صف‌النعال. 

ناصر خسرو. 
بتمایم دوازده صف راست 
همه تسبیع‌خوان بی‌آواز, ناصرخسرو. 
همی حیران و بی‌سامان و پژمان‌حال گردیدی 


| گردیدی بصف دشمنان سام نریمانش. 
۱۳ 
ابلهانه جراب داه از صف 
کزبی خرقه و جماح و علف. سنالی. 
اندر ان صف که زور دارد سود 
مرد را مرغ‌دل نباید بود. سنائی. 
در صفت و سجده از قد و پیشانی ملوک 
نون و القلم رقم‌زده پر آستان اوست. 
:1 خافانی. 
قفل که بر لب تهی از لب معشوق ساز 
پای که از سر کنی در صف عشاق نه. 
خافانی. 
چنبر کوس او خم فلک است 
ساقی کاس او صف ملک است. ‏ خاقانی. 
هر شب که به صفه‌های آفلا ک 
صنها زده میهمان ببینم. خافانی. 
آن کیست که در صف غلامانش 
صد رستم سیستان ندیده‌ست. خاقانی. 
چه باشد که خاقانی از صدر خاقان 
برای نت آخرین صف گزیند. خاقانی. 
مور که مردانه صفی می‌کشد 
از پی فردا علفی می‌کشد. نظامی. 


۱-اين کلمه در صحاح الفرس خطی نخة 
کتابخانه م زلف «نزاه بط شده است. 


۸ صف. 


مردی نه‌ای و خدمت مردی نکرده‌ای 
ز اناد ضف سته مروت آروونت: 
سعدی. 

چه مردی کند در صف کارزار 
که‌دستش تهی پاشد و کار زار. سعدی: 
عرّق؛ صف اسبان و مرغان و هر چه صف زده 
باشد. (منتهی الارب). رزدق؛ صف مردم. 
(منتهی الارب). نِسّب؛ صف مورچه. (منتهی 
الارب). 

وبا آراستن, بستن, درست کردن, دریدن. 
راست کردن, زدن. شکستن, کشیدن و یره 
ترکیب گردد, رجوع به ذیل هر یک از این 
کلمات شود. 
-صف نماز؛ رده‌ای که مردم برای نماز بندند 
در مسجد و جز آن. 
صف سماطین. رجوع به سماطین شود. 
|اجنگ. رد مجازاه 

پیش تیغ تو روز صف دشمن 

هت چون پیش داس نو کرپا.. رودکی. 
|[بازار. راسته: خواهند؛ سغربی در صف 
بزازان حلب دیدم... ( گلستان). ||دسته. دستة 
زنیور عسل یا حشرات دیگر که با هم زندگی 
میکنند. (دزی). ||سومین بخش یک گروه. 
(دزی). ا[اتحاد پین قبائل. (دزی). 

صف. [ص‌فف ] (ع مص) در صف جنگ و 
جز آن ایتاده کردن قرم را. (متهی الارب). 
رسته کردن. (تاج المصادر بهقی) امصادر 
زوزنی). |اصفه ساختن زین راء (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). |اژگوشت در 
سیخ کشیدن. (منتهی الارب). گوشت تنک باز 
کردن تا بریان شود. (تاج المصادر بیهقی). 
||در دو شیردوشه یا زاید پی یکدیگر دوشیدن 
ناقه را. ااگستردن مرغ هر دو بازو را؛ (منتهی 
الارب). ||مقابل دف, آرام بودن و سکون بال 
گاء‌بریدن چنانکه در دال و کرکس و باز و جز 
آن از جوارح و طیور. و آن پرنده که صف آن 
بیش از دف آن بود حرام‌گوشت است. ||بصف 
کشیدن شتران پایها راء (سنتهی الارب). 
|امزیت داشتن. برتر پودن. (دزی). ||خود را 
بجای بلند کشانیدن. (دزی). 

صف. [صفف ] (اخ) ضیهه‌ای است در 
معرة که سیف‌الدولة آن را به متنبی به اقطاع 
داد و او از آنجا به دمشق و از دمشق به مصر 
گریخت.امعجم البلدان), 

صف. [ض‌فف ] ((خ) سسورة شصت و 
یکمین از قرآن. مدنیه پس از ممتحنه و پیش 
از جمعد و آن چهارده ایت است. اول آن: 
سبح له ما فی السموات و ما فی‌الارض و هو 
العزیز الحکیم. 

صف. [ص‌فف ] (ع ) ایوان خائه و دالان. 
(غیاث اللفات). رجوع به صقه شود. 

صف آو). (ض ] (نف مرکب) آرایندة صف. 


مرتب‌سازندة صف. آنکه صف لشکر یا سرباز 
یا صفوف دیگر را عرتب می‌کند. و رجوع به 
صف‌آرائی و صف‌آرائی کردن شود. 
صف آرائی. اص ] (حامص مرکب) عمل 
صفآرا رجوع به صف آرا و صفآرای شود. 
صف آراتی کردن. [س ک 5) (مسص 
مرکب) مرتب کردن صف. آراستن صف., 
حرَحرّة. و در تداول اسروز مجازاً بمعنی 
تهدید کردن کسی رابه عملی بکار می‌رود: 
برای ن صف‌آرا ائی می‌کند. 
صف‌آرای. [ض] انسف مسرکب) 
صفآراینده. مرتب‌کنندء صف. آرایند؛ صف. 
آتکه در شجاعت زیب و زیور صف باشد؛ به 
تبر قهر یلان صف‌آرای و گرز گران‌سنگ 
گردان‌قلعه گشای...(حبیب السیر جزء سیم از 
چ سوم ص ۱۲۳). 
صف‌آواز. [(ض ] (تسف مرکب) جنگی. 
صف‌شکن. مبارز؛ 
بدانگه که سالشی ده و چار شد 
سوار و دلیر و صف‌آوار شد. 
(گرشاسب‌نامه). 
صفا. اص ] (ع مسص) روشنی. (مسنتهی 
الارب). صافی شدن. (مصادر زوزنی) (تاج 
المصادر یهقی). پاک و بی‌غش و بی‌کدورت 
شدن. (غیاث اللفات). ][(سص) پا کیزگی. 
(دهار) پا کی.مقابل کدورت. مقابل تیرگی: 
دیدی اندر صفای خود کونین  .‏ 
شد دلت فارغ از جحیم و تمیم. تاصرخسرو. 
ولیکن تو آن می‌شمر پارسا 
که‌پاطن چو ظاهر ورا پاصفاست. 
ناصرخسرو. 
با صفای دل چه اندیشی ز حس و طبع و نفس 
یار درغار است با تو غار گو پرمار باش. 
ستائن: 
در این نزدیکی آبگیری دانم که آبش بصفا 
زدوده‌تر از گریة عاشق است... ( کلیله و دمند), 
صفای آب آن چون آئینه بی‌شک تعین 
صورتها تمودی. ( کلیله و دمته), 
روح‌القدس آن صفا کزو دید 
از مریم پا ک‌جان ندیده‌ست. 
کرم جستن از عهد خاقانا بیس 
کزین تیره مشرب صفائی نیابی. 
قروغ فکر و صفای ضمیرم از غم بود 
چوغم بمرد. یمرد آن همه فروع و صفاء 
خاقانی. 
عکس یک جامش دو گیتی مینماید کز صفاش 
آپ خضر و آینه جان سکندر ساختند. 
خافانی. 
ای خسروی که خاطر تو آن صفا گرفت 
کزوی نموته‌ای است به هر کشور آیند. 
خاقانی. 


خافانی. 


خاتانی. 


داد صفاهان ز ابتدام کدورت 


صفا. 


گرچه صفا باشد ابتدای صفاهان. خاقانی. 

دل چو صافی شد حقیقت را شناسا میشود 

از صفا آثینه منظور نظرها ميشود. 
ظهیرفاریایی. 

و خمر کلمات او بر راوق نقد و ارشاد پدر صفا 

یافته. (ترجمة تاریخ یمینی نسخه خطی 


ص‌۲۵۵). 

تأمل در آئنة دل کتی 

صفائی بتدریج حاصل کنی. سعدی. 
به یک خرد مپسند بر وی جفا 

بزرگان چه گفتند خذ ما صفاء سعدی, 


اگرصفای وقت عزيزت را از صحبت اغیار 
کدورتی باشد اختیار باقی است...( گلستان). 
چوهر ساعت از تو به جائی رود دل 

بتنهائی اندر صفالی نبیتی. سعدی ( گلستان). 
| خلوص. یکرنگی. صمیمیت. اشلاص. 
مودت. (مخصوصا در اصطلاح عرفا)؛ 

ز صفّ تفرقه برخیز و برصفٌ صفا بگذر 

کهاز رندان شاءآسا سپا اندر سپاه اینک. 


خافانی. 
چون پای درکند ز سر صفهُ صفا 
سر برکند بحلقهٌ اصحاب کهف شام. 
خاقانی. 
خاقانیا عروس صفا را بدست فقر 
هر هثت کن که هفت‌تنان دررسیده‌اند. 
خاقانی. 
مرغ قنينه چون زبان در دهن قدح کند 
جان قدح بصد زبان لاف صفای نو زند. 
خاقانی. 
طریق صوفیان ورزم ولیکن از صفا دورم 
صفا کی باشدم چون من سر خمّار می‌دارم. 
عطار. 
بزرگان که نقد صفا داشتند 
چنین خرقه زیر قبا داشتند. سعدای. 
میندار سعدی که راه صفا 
توآن رفت جز در پی مصطفا. سعدی. 


مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا. 

( گلستان). بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان 

صفا. ( گلستان). 

بر سر خشم است هنوز آن حریف 

یا سخنی میرود اندر صفاء سعدی, 

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست 

چار؛ عشق احتمال. شرط محبت وفاست. 
۰ سعدی,. 

ازآن رو هست یاران را صفاها با می لعلش 

که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمیگیرد. 

حافظ. 

|| پا کیزگی:صفای خانه آب است و جارو. 

||طراوت. و با آوردن, دادن, داشتن, کردن. 

ترکیپ گردد. رجوع به فیل این آغات شود. 

- از صفا افتادن؛ بی‌رونق شدن:ٌ 

چوبی‌دماغ شدی گلشن از صفا اخاد 


صفا. 


حنا ببند که بخت بهار بگشاید. 
تأثیر (ازانتندراج), 

-یاصفا؛ باطراوت. تٍه. خرم. دلکش: من در 

خانه‌ای بودم بغایت باصف... (انیس الطالین 

بخاری نسخهٌ خطی مژلف ص ۱۷۰). 

- بااخلاص. بامودت: 

یکی گفت با صوقئی باصفا 

ندانی فلانت چه گفت از قفا. 

بی‌صفاء؛ بی‌طراوت. کدر. 

- |بی‌اخلاص, ناصیمی. بی‌سودت؛ 

تشنه بر خا ک‌گرم عردن به 

کآبسقای پی‌صفا خوردن. 


سعدی. 


نعدی, 
در کوه و دشت هر سبعی صوفبی بدی 
گرهیچ سودمند بدی صوف بی‌صفا. سعدی. 
مگر کان سیه‌نامة بی‌صفا 
به دوزخ رود لت آثدر قفا. سعدی. 
پرده‌ای زرنگار در بر داشت 
نا گه‌از روی بی‌صفا برداشت. سعدی. 
|(() سنگ سخت. (ستهی الارب). سنگ 
لغزان. (ترجمان علامةٌ جرجانی). اانام 
آهتگی از آهنگ‌های سوسیتی.|[(مص) 
صلح. آشتی. سازش: می‌خواهم ایشان رابا 
همدیگر صفا دهم... (انیس الطالیین بخاری 
نسخة خطی مولف ص ۱۱۶). مرا با اهل خود 
بحثی شد و در اندک فرصتی باز با او صفا 
کردم... (انیس الطالبین ایضاً ص .)٩۱۶‏ 
فرمودند فلان کس با یکی خصومتی کرده 
است... می‌خواهم اینان را با همدیگر صفا 
دهم. (ائیس الطالبین). ||() ج صفاة, (منتهی 
الارب). رجوع بدان لفت شود. 
صفا. [صض ] (اخ) نهری است به بحرین و آن 
شاخابة عين محلم است. (معجم البلدان). 
صفا. [ض ] ((خ) قلعه‌ای است به بحرین و 
هجر. این فقیه گوید: صفا قصبة هجر است و 
یوم الصفا از ایام عرب است. جریر گوید: 
ترکتم بوادی رحرحان ناءکم 
و یوم الصفا لاقیتم الشعب اوعر... 
(از ممجم‌الیلدان). 
صفاء (ض ] ((خ) بلدی است در بلاد تسمیم. 
(معجم البلدان), 
صفاء .[ص ] (اخ) مکان بلندی است از کوه 
ابوقبیس, بین آن و مسجدالحرام عرض وادی 
است که راه و بازار است. نصیب گوید؛ 
و بین الصفا و المروتین ذ کرتکم 
بمختلف من بین ساع و موجف 
و عند طوافی قد ذ کرتکذ کرة . 
هی الموت بل کادت علی الموت تضعف... 
(معجم البلدان). 
و دامن کوه ابوقیی صفا است و آنچنان است 
که دامن کوه را همچون درجات بزرگ 
کرده‌اند و ستگها بترتیب رانده که بر آن 
استانها روند خلق, و دعاکند و انچه 


می‌گویند صفا و مروه کنند آن است. (سفرنامه 
نا رخسرو چ برلن ص۹۸). 
گفت‌نی گفتمش چو کردی سعی 
از صفا سوی مروه بر تقسیم. . ناصرخسرو. 
آين برفراز آنکه تو گوئیش حاجی است 
انگار کو" په مکه و رکن و صفا شده است. 
ناصر خسرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صفا و منی. 
ادیبس ان 
رفته و سعی صفا و مروه کرده چار و سه 
هم بر آن ترتیب کز سادات و اعیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
چو دل کعبه کردی سر هر دو زائو 
کم‌از مروة با صفائی نیابی, خاقانی. 
دندانه‌های برجش یک یک صفا و مروه 
سر کوچه‌های شهرش صف صف منی و مشعر. 
خاقانی. 
کوءصفا بطرف شرقی مسجد حرام است. 
(نزهة القلوب چاپ اروپا ج ۲ ص ۱۷). 
احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست 
در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت. 
حافظ. 
صفا. [ض ] ((خ) دهی از دهمستان ارغاز 
بخش باجگیران شهرستان قوچان, 
۰ گزی جنوب باختری باجگیران سر 
راه مالرو عمومی باجگیران به بی‌هره. 
کوهتانی.سردسیر. سکه ۱۰۶ تن. آب آن 
از چشمه. محصولات غلات و تریا ک. شغل 
امالی زراعت. مالداری, قالیچه و گلیم و 
جوراب بافی. راه مالرو. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
صفاء [ص ] (اخ) دهی از دهستان رایر بخش 
بافت شهرستان سیرجان. ۳۵هزارگزی خاور 
بافت. سر راه مالرو باقت به سید مرتضی. 
کوهستانی. سردسیر. دارای ۱۴۴ تن سکننه. 
آپ آن از چشمه. سصول غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت. راه مسالرو. (شرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
صفا. (س ] (اخ) (حاج مبرز...) ملقب به 
قتبرعلی‌شاه از مردم مازندران. تولد وی.یه 


سال ۱۲۱۲ و وفات او به سال ۱۲۹۱ ه.ق. 


بوده است و در تکیة صفائیه جنب کوه‌طبرک 
ری مدفون است. (از سعدی تاجامی 
ص۴۰۲). و رجوع به طرایق السقایق ج۲ 
ص ۱۰۷ شود. 

صفا. [ص ] (اخ) نام وی میرزا ابراهیم و از 
اعاظم اهالی دارالسلم شیراز و از سلسلة 
سادات دشتکی و به وفور ذهن و جودت طبع 
ممتاز و از فرزندان غیاث‌الدین منصور و علو 
نب وی در آن دار مشهور... و حریفی 
شوخ‌طبع و خندان و ظریفی حریف و نکته‌دان 


صفائحی. ۱۴۹۳۹ 


بود, بصحبت اهل کمال راغب و آنان نیز 
صحبت ری را طالب بودند. مکرر صححش 
اتفاق افتاد الحق حضرتش در کمال فطانت و 
کیاست و طبع او در نهایت شکفتگی و 
سلامت بود... در اخر نادری بعالم بقا شتافت. 
از اوست: 

ای که بی‌قدرترین ذر؛ خا ک در عشق 

شود از شعدعهةٌ حسن تو خورشید سریر 

ای که بر چین جبین همه خوبان جهان 

طعنه بر محقل تاز تو زند موج حصیر 

چند روزیست که بر صفحد نظارة تو 

صورت عجز کند خامة مزژگان تصویر... 
که‌شبیخون زده بر مردم چشمت بفسون؟ 
کنگاه تو یعجز آمده چون طفل اسیر. 
(اتشکدة آذر ذیل احوال شعرای معاصر 
مولف). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صفا. [ض ] (خ) لقب شسمعون است که 
پطرس تفسیر فرموده و آن کلمة یونانی است 
بمعنی سنگ. بوحنا ۱: ۴۲. (قاموس کتاب 
مقدس). 
صفاآبا۵. [ ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دسصستان دواب بخش اردل شضهرستان 
شهرکرد. ۴ ۲هزارگزی شمال باختر اردل و 
۴هزارگزی راه عمومی مالرو. کوهستانی, 
معتدل. دارای ۴۲ تن سکته, آب از چشمد. 
محصول غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو. (قرهنگ جقرافیایی ايران ج ۱۰). 
صفا آوردن. (ص زذ] امص مرکب) خرم 
ساختن.شادمان کردن با مقدم خود؛ 

رسیدن گل و تسرین بخیر و خوبی باد 

بنفشه شادوش امد. سمن صفا آورد. حافظ. 
صفا آوردید؛ خوش آمدید. با قدوم خودما را 
خرستد کردید. 
صفاء . (ص ] (ع مص, ل) رجوع به صفا شود. 
صفاءالذهن. (ض شثْد ذ] (ع [مسرکب) 
رجوع به صفاء ذهن و صقای ذهن شود. 
صفائح. (س :۱(ع !) ج صفيحة. (سنتهی 
الارپ). رجوع به صفیحة شود. ||چهار 
استخوان سر. (منتهی الارب). 
صفاتج. (ض ء] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 
صفائحی. (ض ء](ع ص نسبی) منسوب به 
صفانح. ||(() طلق یا چیز دیگر که ورقه ورقه 
باشد آ: عنبر صفائحی؛ زرنیخ صفائحی. طلق 
صفائحی: و اجودها الصفائحی الذی ی -سمله 
النتاشون. (دزی ج ۱ ص۸۳۵ از ابن بیطار). و 
اجوده ماکان ذاصفائح. (همان صفحه از همان 


۱-اين کو به مکه رفت و تر گونیش حاجی 
است. انگار گر... (تصحیح موف لغت‌نامه). 


2 عها - 2 


۱۳۹۴۰ 


کتاب). 
صفاء ذهن. [ض ء :] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عبارت است از استعداد تفس آدمی 
برای استخراج امر مطلوب. ( کشضاف 
اصطلاحات الفنون) (تعریفات چجرچانی). و 
رجوع به صفای ذهن شود. 
صفائر. [ص ء](ع !4 ج صفيرة. رجوع بدان 
لغت شود. 
صفاتق. (ض ء] (ع كج صفوق. (سنتهی 
الارب). رجوع بدان لغت شود. 
صفائق. (ص ء](ع ص. ) ج صنیقة. (متهی 
الارب. رجوع بدان لغت شود. 
صفاا لا طیط. (ص قَلْ 1] (ٍخ) موضعی در 
شعر امرء القیس: 
فصفاالاطیط فصاحتین فعاسم 
تمشی اشعاج به مع الارآم. ‏ (معجم البلدان). 
صقاءة. اص 2) ((خ) موضعی است. (متتهی 
الارب). 
صفائی. (ص)] (اج) یکی از شمرای ایران و 
از اهالی خراسان میباشد و از احبای سولانا 
جامی است. ازوست: 
سوختم چندانکه برتن یست دیگر جای داغ 
بعد از این خواهم نهادن داغ بر بالای داغ. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفائی. ص ] (اخ) جوانی ساده بود اما 
بصحیت جوانان شعف تمام داشت و از جمله 
چیزهائی که منافی طبع ساده او از او زائیده 
شده این یت است: 
می‌نماید گاه جولان نعل شبرنگش به چشم 
چون مه نو کز نظر سازند مردم غاییش. 
درسمرقد فوت شد. (مجالس انقائس 
ص۴۸). از ان‌دیجان است. (حائیه همان 
صفحه). 
صفائی. [ص ] (خ) احمد نراقی. رجوع به 
احمد نراقی... شود. 
صفائی. (ض] ((خ) اندجانی. رجوع به 
صفائی شود. 
صفائی. [ض ] (اخ) محمد صفی‌ین میرزا 
شرف‌الدین وفائی. وی یکی از شعرای ایران و 
از مردم قم است.و به هندوستان رقت و مدتی 
در لکنهو در خدمت تواب اصف‌الدوله بهادر 
گذراند و با دختر میرزا علی‌خان برادر نواب 
سالار جنگ ازدراج کرد و بخاطر این وصلت: 
بمصائب بسیار دچار گردید. دیوانی بزرگ 
دارد. ازوست: 
کی‌آن در شمار شهیدان عشق است 
که‌بر دل نشان خدنگی ندارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفائیی. [] ((خ) مصطفی افندی. وی از 
شعرای عثمانی و از مردم استانبول است و در 
دفتر دیوان همایون پرورش یافت و به 
ماموریت‌های متعدد رفت و به سال ۱۱۹۶ 


صفاء ذهن. 


درگذشت. اشسعار فراوانی دارد و او راست: 
"تذکر؛ ضعرا از تاريخ ۱۰۵۰ تا ۱۱۳۳ (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفائی اصنهانی. زم ي ۱ ة) (لج) 
صدایت در سجمع الفعحاء ارد: نام وی 
ملامحمد و از معاصران مجرد, در سیاق و 
موسیقی ماهر و در نگارش نخش قدرتی 
کامل ظاهر بوده گاهی نظمی نیز می‌سرود از 
این چند بیت از خیالاتش که پسندیده افنتاد 
زیاده ندیدم: 
نماز دیگر دی آن نگار سیمین‌بر 
مرابه وعدهٌ دوشینه وعده داد دگر 
زکاروان نیم دو جعد مشکینش 
مشامم آرزوی دل همگی گرفت خبر 
هزار تافه بسوی تتار پرد صبا 
ز چین طرْ او بر قفای یکدیگر 
چو پاس وعده آن مه گذشت وز آمدنش 
گذشت پاس دگر بر امید بوک و مگر 
در اضطراب زمانی چو گم شده فرزند 
به پیچ و تاب زمانی چو داغدیده پدر.. 
(از مجمع الفصحا ج ۲ صص ۲۶۳-۲۶۲), 
و رجوع به ریاض البارفین شود. 
صفائی سینوبیی.(ض ي] ((ج) وی در 
اوائل کار سلطان سلیم قدیم درگذشت. او را 
دیوانی است. دو بیت از وی در زیدة الاشعار 
عبدالحی فائض آمده است. ( کشف القنون). 
صفائی کرمانی. (ص ي ک ] ((ج) (ملا-) 
گویندمردی نامراد است. از اوست: 
ز شوق شت کمان ابروان عالمگیر 
دمی ز خنده نیاید به یکدگر لب تیر. 
(مجالس النفانس ص ۱۵۲). 
صفائیه. [ض نی ی] ((خ) دی سرکز 
دهستان صفائیه بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. ۲۰هزارگزی شمال هسدیجان 
۲هزارگزی باختری راه فرعی ده‌ملا به بندر 
دیلم. جلگه. گرمیر. دارای ۰ تن سکنه. 
آپ ان از رود زهره. محصول غلات. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو. سا کنین از طایفهٌ افشار 
هستند. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
صفائیه. (ض نی ی ((خ) نام یکی از 
دهسستانهای ب‌خش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. این دهتان بین دهستانهای ده ملا 
و چم شعبان و در کنار خاوری رود زهره 
واقم وهوای آن گرمسیر و مالاریائی است. از 
۰ قریة کوچک وبزرگ تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۶۰۰ تن مباشد. اپ 
قرای آن از رود زهره و محصول عمده گندم ۳ 
جو دیمی است. شغل عمد؛ مردان الب 
زراعت مبباشد. از قراء مهم این دهستان, 
آبادی دربهک دارای ۴۵۰ تن چمعیت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
صفائی یزدی. اض ي ی ] ((خ) مدایت 


صفات باری. 


در مسجمم الفسصحاء آرد: نام وی میرزا 
محمدعلی و تویندهُ صدر یزدی بود چندی 
هم خدمت نواب شاهزاده محمدعلی میرزا را 
کرده. در سفینه‌ای این آبیات پنام او دیده شد: 
لشکری آورد جنگآور فزون از ‌هزار 
سربسر باگرز آهن جملگی با تیم تیز 

از خروش کوسثان پیدا نان نقخ صور 

وز شرار تیفشان آشوب روز رستخیز 

خنگها در زیرشان چون کوههای بادسیر 
تیفها در دستشان چون ابرهای شعله‌ریز 

تیغ شه رآشوب شد نا گه‌برآمد از نیام 

همچو برق شعله‌بار و همچو بحر موجه‌خیز... 

وی به سال ۱۲۴۴ درگذشت. (مجمع الفصحاء 
بج۲ ص ۳۱۶ 
صفاپرورد. [ض پ ز) (نمف مرکب) 
صفایرورده. آنچه یا آنکه از صفا سرشتد 
باشد.آنچه با صفا پرورده باشد: 

می عاشقآسا زرد به. همرنگ اهل درد به 
درد صفاپرورد بد, تلخ شکربار آمده, 

خاقانی. 

صفات. اص ] (ع !اج صفت* 

به طبع آهن بینم صفات مردم را 

از آن گریزان از هر کسی پری‌وارم. . خاقانی. 


اصلها ثابت صفات آن درخت 
غها فوی اتب دا خاتانی. 
آن ننیدزنگ و این عقیق‌صفات 
کان یاقوت بود در ظلمات. نظامی. 
نه فکرت به غور صفاتش رسد. سعدای. 


رشتة حیات آن جوان پسندیده‌صفات را به 
انقطاع رسانیدند. (حبیب السیر جزء چهارم از 
ج سومج ۱ تهران ص ۲۲۴). رجوع به صفت 
قوف 
صفات. (] ((خ) (برج کشیک) شهر و برجی 
است که در کوههای اموریان در نزدیکی 
قادش واقع است. (ستر داوران ا: ۱۷ پلمر و 
دریک گمان دارند که همان سبتیهُ حالیه است 
که در وسط دشت بارآرری است. (قاموس 
کتاب مقدس ص ۵۵۵). 
صفات ازلیی. اص تٍأَر](ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به صفات باری... شود. 
صفات باری. اي تٍ] (ترکب اضافی, ( 
مرکب) صنات در باری تعالی بسیط است و . 
در ممکنات مرکب, یعتی هنگامی که گویند 
باری تعالی عالم, قادر. مرید... است تفس علم 
و آراده و قدرت را صفت نامد. اما در 
ممکنات صفت. ثبوت عنرضی است برای 
ذات. ملاً «عالم» هر گاه صفت باری تعالی 
باشد مقصود نفس عم است که با ذات او 
متحد میباشد و هر گاه صفت ان‌آن بود معنی 


۱-در فرهنگ سخوران به صفاتی عراسانی 
ارجاع داد» شده است. 


صفات باری. 


آن ذاتی است که علم برای آن ثابت میباشد و 
همچنین است در قادر و... و بعبارت دیگر 
صفات باری تعالی از نفی ذات منتزع است و 
ذات وی برای انتزاع این صفات کافی است و 
نیازی به عروض امری زائد ندارد لیکن در 
ممکتات نفس ذات در انتزاع صفات کافی 
نیت بلکه امری زائدبر ذات است که مصحح 
انتزاع صفت می‌باشد مثلا عروض علم بر ذات 
زید مصحح انتزاع صفت عالم برای زید است. 
(تلخیص از مبدء و معاد ملا صدرا) 

فرق اسم و صفت: اضافة ذات باری تعالی را 
به یکی از صفات عامه یا خاصهٌ وی اسم 
گویندمثلاً اضافه ذات او به صفت عام 
رحمت اسم رحمان و اضافة آن به صفت 
خاصدٌ رحمت اسم رحیم است. پس اسماءائ 
مرکب‌اند نه بنیط. آما این ترکیب موجب 
ترکیب ذات واجب نست. لکن در سمکنات 
اسم را بنامهای ذات گویند و صفت رابه وت 
امری برای ذات. مثلاً زید را که نام ذات است 
اسم گویند و عالم را که نام ثبوت علم برای 
ذات است صفت نامند. 

پس در ممکنات اسماء بسیط اند و صفات 
مرکب ولی در واجب اسماء مرکیند و صفات 
تقسیم صفات باری: صفات باری‌تعالی به 
تقسیم نخستین بر دو قسم است: ۱- صفات 
ثبوتی, ۲- صفات سابی, و به اعتبار دیگر 
صفات ثبوتی را صفات جمال و صفات سلبی 
را صفات جلال نامند. 

صفات ثبوتی: با صفات جمال. صفاتی را 
گویند که ذات باری تعالی بدان متصف است 
مانتد علم و قدرت. 

صفات سلبی: با صفات جلال, صفاتی است 
که‌ذات باری از انها منزه است چون ترکیب و 
مانند آن, و صفات ثبوتی سه قسم است: ِ- 
حفیقیة محضه. ۲- اضافیة محضه. ۳- ذات 
اضافه. 

حقيقية محضه: صفتی است که به ذات نسیت 
داده شود و اضافه در آن معتبر نیست مانند 
حیات. 

اضافية محضه: صفاتی است که مفهوم آن 
اضافی بود و بدون طرف اضافه تحقق نیابد 
چون خالق, رازق که تا مخلوق و مرزوقی 
نباشد صفت رازقیت انتزاع نشود. 

ذات اضافه: صفتی است که اضافه در مفهوم 
آن معتبر است اما در تحقق آن معبر نیست 
چون عالم که در سفهوم آن اضافه موجود 
است ولی در تحقق وجود آن, اضافه معتبر 
تبود. از این سه قسم اضافية محضه عین ذات 
نیست و زاید بر ذات است و چون این صفات 
موجب کمال نیست خلو ذات از آنها موجب 
نقص نمیباشد. صفات حقیقه و حقبقیة ذات» 


اضافه بقول | کثر عین ذات است. تذکر: 
بالگلت صفات اضافیه بقمویت است و 
بازگشت صفات حقیقیه بمفت حیات زیسرا 
علم و قدرت و اراده بر حیات متوقف بود. و 
بازگشت همه صفات سلبیه بصفت شبوتی 
است چه نتيجة این صفات سلب امکان است 
و امکان امری عدمی است و سلب ساب 
ثبوتی است. (تلخیص از اسفار). جرچانی در 
تعریفات آرد: صفات جمالیه صفاتی است که 
به لطف و رحمت متعلق باشد و صفات جلالیه 
صفاتی است که متعلق بقهر و عزت و عظست 
است... - انهی. 

ادلاً ک‌انی که صفات باری را عین ذات او 
دانتد: 

۱-|گرصفات زائد بر ذات باشد محتاج بعلت 
است, زیرامابالعرض لازم است که بمابالذات 
بازگردد. حال این علت یا ذات واجب است یا 
واجب دیگر یا معطول ذات واجب, و هر سه 
باطل بود چه اگر ذات واجب. علت باشد لازم 
آید که ذات راحد هم فاعل و هم قایل باشد و 
اتحاد فاعل و قابل محال است. واجب دیگر 
نیز نمواند علت باشد زیرا بموجب ادلاً 
قطعية توحید, وجود واجب دیگر محال است. 
و اگرآن علت معلول ذات واجب است لازم 
آید که واجب در صفات کمال محتاج ممکن 
باشد و این محال است زیرا شی» با احتیاج 
بواجب ممکن است تا چه رسد که سحتاج 
ممکن باشد و چون هر سه تالی باطل است 
مقدم نیز که زائد بودن صفات پر ذات است 
باطل مياشد. 

۲- واجب باید | کمل اقام وجود باشد. پس 
اگرذات واجب در مرت ذات فاقد صفات 
باشد و ذات دیگری یافت شود که در مرت 
ذات راجد صفات کمال بود» ناچار این ذات 
اکمل‌است از ذاتی که در مرتبةٌ پس از ذات 
واجد صفات کمال است در صورتی که واجب 
الموجود باید | کمل وجودها باشد. و خلاصه 
معنی عینیت صفات و ذات این است که 
واجب ذات راحدی است که بذاته منشاًانتزاع 
مفاهیم بسیار است و در انتزاع ايين سفاهیم 
احتیاج به ضم حییاتی به ذات نیست. بلرین 
جهت متا انتراع علم سثلاً منت انتزاع 
قدرت و ساير صفات نیز هست. پس هرچند 
صفات از جهت مقهوم هم با ذات و هم با 
یکدیگر سختلفند. از جهت مصداق عین 
یکدیگرند وبا ذات نیز یکی هستند و چنانکه 
قارابی گفته است: ذاتی است که تمام آن علم 
است و تمام آن قدرت و ساثر صفات است نه 
اينکه ذاتی است و صفتی يا اینکه بعض ذات 
علم است و بعض ذات اراده. زیرا هر 
مایالعرض باید به مابالذات منتهی شود. پس 
باید ذاتی که کلیه علم و كلية قدرت و... باشد 


صفات باری. ۱۴۹۴۱ 


وجود داشته باشد و همان واجب است و 
عینیت ذات با صفات با این ببان احتیاج به 
استدلال ندارد. اما اشاعره و کرامیه صفات را 
زائد بر ذات دانند. اشاعره گویند ا گر صفات 
باری تعالی زائد بر ذات نباشد لازم است که 
ذات را صفاتي نباشد و نداشتن صفات کمال 
تقص است و تقص بر واجب محال. در پاسخ 
این استدلال گفته‌اند. عینیت ذات یا صفات 
موجب خالی بودن ذات از صفات نیست چه 
ذات آثار صفات را داراست وا گر آثار صفات 
را نداشت خلوّ ذات از صفات لازم می‌آمد, و 
متکلمان می‌گویند: 

صفات لسوتی: عبارنند از: ۱ -قدرت و 
اختیار؛ زیراعالم حادث است و اگر خدا قادر 
نباشد. لازم ید قدیم بودن دنیا یا حدوث 
باری. چون هر دو باطل است پس خدا قادر 
میباشد. ۲ -علم؛ زیر افمال او محکم و متقن 
است و هر که چنین افعالی از او سر زند 
بالضرورة عالم است. ۳ -حیات؛ زیرا خداوند 
قادر و عالم است و قدرت و علم فرع حیات 
أست پس بالضروره ی است. ۴ -اراده و 
کراهت؛ زیسرا تسخصیص افعال بوقتی 
مخصوص و معین ناچار علتی دارد و آن 
علت اراد خداست و نیز خداوند امر و نهی 
فرموده است و امر و نهی مستلزم اراده و 
کراهت است و نیز ایجاد بعضی ممکنات را 
دون ب‌عضی دلیل ارادةء اوست. ۵ -ادرا ک؛ 
زیرا خداوند زنده است پس صحیح است که 
مدرک باشد و چون در قران صفت ادرا ک 
برای خدا ثابت است پس لازم است که آن را 
تابت بدانیم. ۶ -قدیم بودن؛ زیرا واجب 
الوجود است و عدم بر واجب محال باشد. ۷- 
تکلم؛ یعنی خدارند سخن را در جسمی از 
اجسام بوجود می‌آورد و خدا بر هر چیز قادر 
است و نز مسلمانان متفقد بر ثبوت تکلم 
برای وی. ۸ -صدق؛ زیرا کذب قییح است و 
خداوند از قبح منزه است چه صدور قبیح 
دلیل نقص است و نقص بر خدا محال میباشد. 
صفات سلییه: هشت صفت است: ۱ -مرکب 
نیست؛ زیرا فر مرکبی محتاج اجبزاء است و 
هر محتاجی ممکن است و خداوند ممکن 
نیست. ۲ -جسم و عرض نیست؛ زیرا اگر 
جسم یا عرض باشد باید در محل باشد و از 
محل انفکا ک‌نيابد, پس مورد حوادث واقع 
شود. پس حادث گردد. ۳ -لذت و الم بر او 
جایز نیست؛ زیرا این صفات عارض مزاجند 
و خدارامزاج نست. ۴ -در محل و جهتی 
یست؛ پس حلول و اتحاد غلط است. ۵ - 
محل حوادت نیست؛ زیرا محال است که 
باری‌تعالی از غیر متفعل شود. ۶ -مرلی 
نیست؛ زیرا هر چه بچشم آید در جهتی است 
و هر چه در جهت است جسم است وخدا 


۱۳۹۳۲ 


جسم ست. ۷ -ثریک ندارد؛ هم یه دلیل 
قل و هم به دلیل تمانع که عقلی است. 
(مقصود از تمانع بازداشتن هر یک دیگری 
راست از عمل). ۸ -نداشتن معانی و احوال؛ 
یعنی صفات او عین ذات اوست مثلاً عالم و 
قادر بودن او پوسیلة قدرت و علمی که زائد بر 
ذات او باشد نیست و گرته لازم می‌آمد که در 
اتصاف به صفات مذکور محتاج به معانی باشد 
و هر محتاجی ممکن است و خداوند از امکان 
متزه است. (از شرح تجرید علامه). 

صفات ذات: در تعریفات جرجانی گوید: 
صفات ذاتی خدا صفاتی است که باری تعالی 


بدان معصف است و بضد آن متصف نیست 


صفات بو تیه. 


چون قدرت و عظمت ومانند آن. 

صقات فعل: صفاتی است که شاید پروردگار 
به ضد آن متصف باشد چون رضا و رحست و 
سخط و غضب و مانند آن - انتهی. 

اسماء و صفات خدا در نلزد عسرفا: عرفا 
میگویند اگرذات را په شرط لا لحاظ کینند. 
مرتبة احدیت است که آن را مقام جمع‌الجمع 
تسامند واسماء و صفات همه در ذات 
متهلک‌اند و ظهوری ندارند و اگر ذات را با 
جمیع اشیاء لازمة آن لحاظ کنند. آن را مرت 
واحدیت ز مقام جمع گویند و در این مرتبه 
بمصداق کل یوم هو فی شأٌن ذات را تجلیات 
و شئونی است که آن‌ها را صفات و اسماء 
تامند و صفات یا ایسجابی است یا سلیی و 
بتقسیم دیگر یا صفات حقیقي بدون اضانه 
است, چون حیات و وجوب یا اضافیهُ محضه 
چون اولیت و آخریت. یا ذات اضافه است 
چون ربویت و علم و ارادة و دیگر صفاتی که 
از اين قبیل‌اند. و تمام صفات, ایجابی باشند یا 
سلیی, نوعی از وجودند زیرا سعة وجود عدم 
و معدوم را نیز خامل است و مرتبة الوهیت که 
جامع تمام تجلیات مذکور است اولین کثرتی 
است که دز وجود پیدا شده و برزخ بین 
حضرت احدیت ذاتیه و بین سظاهر خلقیه 
است و هر گاه ذات با یکی از صفات معین 
اعتبار شود. آن را اسم نامند زیرا رحمان ذاتی 
است دارای زحمت و قهار ذاتی است دارای 
قهر و اين اسماء ملفوظه نامهای اسماء الهی 
هستند. ژ صفات را از آن جهت که احاط آن 
تام و کلی باشد یا نه به دو قسم تقسیم کرده‌اند. 
۱ -امهات صفات که عبارت‌اند از؛ حیاتء 
علم, اراده, قدرت, سمع؛ بصر و کلام که آنها 
را ائمهٌ سیعه نامند. ۲ -بقیةٌ صفات که بداتها 
مشروط و فرع این صفاتند؛ بازگشت آنها ببه 
اهات صبفات است. اسماء الهیه نیز به 
اعتباری به چهار اسم بازم‌گردد و آن چهار 
اسم. اول و آخر و ظاهر و باطن است و این 
صفات امهات اسماء‌اند جه بازگشت هم 
اسماء به این چهار اسم است و هم آن در اسم 


له يا رحمان است, قل ادعوا اه او ادعوا 
الرحمن ایام تدعوا فله الاسماء الحسنی. 
(قرآن ۱۱۰/۱۷) (از شرح فصوص). 
صفات ثبوتیه. (م ت تٌ تی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. 
صفات حلالیه. (ص ت ج لی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صفات 
باری... شود. 
صفات حمالیه. اص ت ج لی ی /يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صفات 
باری... شود. 
صفات ذا) تیه. (ص تٍ تی ی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به صفات باری شود. 
صفات سلییه. [ص تس بسی ی /ي | 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. 
صفات فعلیه. (ص ت ف لی ی / يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صفات 
باری شود. 
صفات فعنیخ. ()(خ) اسمی است که 
فرعون پس از آنکه یوسف را فرماتفرمای 
مصر کرد بدان نام نامید. اسفر پیدایش 
۱ ۵ و بعضی راگمان چتان است که اسم 
مذکور از عبرانی مشق است و معنی آن 
کاشف الاسرار است و دیگران آن را لفظلی 
دانند که معنیشس مخلص السصر میباشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
صفات واحب. اصِ تٍّ ج] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به صفات باری شود. 
صفاتی. [ص] ((خ) (صولان...) از جملهةً 
شاعران سلطان یعقوب‌خان است و صفاتی 
حمیده و سماتی پسندیده داشت و این مطلع 
ازوست: 
سوختم چندانکه بر تن نیست دیگر جای داغ 
بعد از این خواهم نهادن داغ بر بالای داغ, 
(مجالس اللقائس ص ۲۳۰۳. 
صفاتی. [ص ] ((خ) (ملا...) از شعرائی است 
که‌حالا پیدا شده‌اند. اين مطلع از اوست: 
بس که در سر هوس روی تو دارد دیده 
پشت [خود] بر من و رو سوی تو دارد دیده. 
(مجالس النفاگی ص٩۷),‏ 
و در ص ۲۵۵ همین کتاب (ترجمة حکیم شاه 
محمد) این بیت را بدین صورت ثبت کرده: 
بس که در سر هوس روی تو دارد دیده 
پشت سوی من و رو سوی تو دارد دیده. 
و آن را از مولانا صفائی مروی دائد و گوید از 
او نور و صفائی مروی است و در اين زمانه 
تازه پیدا گشته و اين مطلع پرصفا از او است... 
صفاتی. [ص ] ([خ) واحد صفاتیه است. 
رجوع پدان لغت شود. 
صفاتیة. [ص تی ی ] (اخ) گروهی از قدمای 


متکلم‌اند که برای خداوند تعالی صفاتی 
بعنوان صفات ازلیه معل علم و قدرت و حیات 
و اراده و سمع و بصر و کلام و جلال وا کرام و 
جود و انعام و عزت و عظمت اثبات میکردند 
و بین صفات ذات و صفات فعل فرقی 
نمیگذاشتند. بلکه در هر دو پاپ به یک شکل 
سخن میراندند و در نتيجة این ترتیب صفاتی 
نیز بعنوان صفات خیریه مثل دو دست و 
صورت برای خداوند تعالی اثبات می‌نمودند 
و بتأویل آنها نمی‌پرداختند و میگفتند چون 
این صفات در شرع وارد شدء ما آنها را به اسم 
صفات خیریه میخوانیم. چون ممتزله از 
خداوند نقی صفات میکردند و قدمای اهل 
حدیت و ست در اثبات آنها سعی داشتند این 
طایفة اخیر را همین نظر صفاتیه و معتزله را 
مُعطله خوانده‌اند. کار پعضی از ائات‌کنندگان 
صفات به آنجا کشید که حتی صفات ایزدی را 
بصفات محدثه نیز تشبیه نمودند و جمعی نیز 
بهمان صفاتی اقتصار کردئد که افعال بر آنها 
دال است و در خبر نیز وارد شده و در ایين 
مرحله به دو فرقه منقسم گردیدند: جماعتی 
آن صفات را از روی احمالاتی که از لفظ آنها 
پرمی‌آید تأویل می‌نمودند و جماعتی دیگر 
می‌گفتند که مقتضای عقل بما چنین می‌فهماند 
که هیچ چیز بخدای تعالی مائند نیست و هیچ 
یک از مخلوقات به او شباهت ندارد و از این 
رو یقین حاصل میشود که ما از ادرااک معنی 
بعضی الفاظ که در این باب وارد شده عاجزیم 
و نباید در تأویل آنها بکوشیم مثلاً در باب 
قول خداوند که: «لرحمن علی الموش 
استوی»۲قرآن کریم ۵/۲۰) و «خلقت بیدی» 
و «جاء ربک» و امثال اینها ما مکلف نستیم 
که تفیر اين آیات را بدانیم و آنها را تأویل 
کنیم بلکه تکلیف ما اعتقاد داشتن است به 
اينکه برای خداوند شریک و مانتدی نیست 
واين جمله از راه يقین بر ما مبرهن گشته 
است. جمعی دیگر از متأخرین بر آنچه 
اسلاف ایشان در باب صفات گفته بودند 
زواندی آورده گفتند باید آیات را همان طور 
ک‌ظاهر آنها حا کی‌است گرفت و بدون تأویل 
آنها را یعکلی که وارد شده تفسیر کرد و 
بماندن در حد ظاهر نیز | کتقاننمود: این طایفه _ 
برخلاف عقيدة اسلاف گرفتار تشبیه صرف 
شدند. و تثبیه صرف حتی در میان بهود هم 
عمومیت نداشت بلکه یک دسته از ايشان که 
قرائین خوانده میشدند چون به الفاظ زیادی 
در توراة پرخوردند که بر ان دلالت داشت به 
آن پرداختند. اما در میان مسلمین از شیعه 
جماعتی راه لو رفتند و عده‌ای راه تقصیر. به 


۱-در مجالس النفانس ص ۲۵۵ بیتی با نام 
مولانا صفائی مروی آمده است. 


صفاح. 
این شکل که طایفدٌ اول بعضی از ائم خود را 
در صفات بخداوند تعالی تشبه کردند و طایفً 
دوم خداوند را به یک تن از مخلوق مانند 
ساختند و چون معتزله و متکلمین اولیه ظاهر 
شدند بمضی از شیعه از راه غلو و تقصیر 
برگشتد و به اعتزال گرویدند و در تفسیر 
پظاهر از جماعتی از اسلاف تبعیت کرده 
گرفتار تشبیه شدند. اما از اسلاف کسانی که 
بتأویل پرداختند و دستخوش تشبیه تشدند 
یکی مالک‌بن انس است که در باب آیه 
«الرحمن علی العرش استوی» میگفت معنی 
استوا معلوم است ولی‌کیفیت آن معلوم تیست 
و ایمان به آن واجپ و سوال از آن بدعت 
است واح‌مدین حسنبل و سفیان و داود 
اصفهانی و پیروان ایشان, تا آنکه دوره به 
عبدائبن سمید کلایی و ابوالباس قلانسی و 
حارث‌پن اسد محاسیی رسید و اين جماعت 
که‌بهمان عقاید اسلاف بودند بعلم کلام دست 
زدند و عقاید سلف را با حجج کلامی و براهین 
اصولی تقریر نمودند و از ایشان بعضی کتاب 
نوشتند و بعضی نیز درس گفتند و چسون 
ایوالحسن اشعری با استاد خود در باب 
«صلاح» و «اصلح» اختلاف پیدا کرد و پس 
از مناظره و مخاصمه‌ای با او از او جدا شد به 
این طایقه گروید و يا ال کلامی بتأیید اقوال 
ایشان پرداخت و آراء آن دسته را چزء مذهب 
اصل جماعت و سنت قرار داد و عنوان 
صفاته لقب پیروان اشعری شد و چون مشبهه 
و کرامیه نیز از اثبات‌کنندگان صفاتند ايشان 
راهم ماجزو صفاتیه پشمار آوردیسم». 
(شهرستانی صص ۶۴ -۶۵و مقالات اشعری 
ص ۵۸۲ به بعد) (از خاندان نوبختی صص 
۸ -۱۱۹). بیان الادیان صفاتیه را از شش 
فرق مسجبره شمرده است. اص ۲۷ کتاب. 
المنجد آرد: صفاتیه فرقه‌ای هستند که انکار 
صفات خدا کنند و چز به ذات الوهیت اقرار 
ندارند. 
صفاح. (ص ] (ع !) ج صفح است. (منتهی 
الارپ). رجوع بدان لفت شود. || چیزی است 
شبیه به مسحه که بر رخسار می‌براید و بسیب 
آن رخسار فراخ می‌گردد و آن در اسب 
مکروه است. (منتهی الارب). 
صفاج. [ص] ((ج) قومهاند در سرحد 
نعمان. (منتهی الارپ). 
صفاح. [ص ] ((ع) مرضعی است بين حنین 
و انصاب حرم بر جانب چپ آنکه از مشاش 
به مکه درآید و فرزدق. حسین‌بن علی رادر 
طریق عراق در آنجا دیده و گوید:. 
لقیت الحین بأرض الصفاح 
علیه البلامق و الدرق.- 
و این مقبل راست در مرثیذ عثمان‌ین عفان؛ 
فتعف وداع فالصفاح فمکة 


فلیس بها الا دما و محرب. (منجم الیلدان), 
صقاح. (ص‌ف فا] (ع ص) صيفة مبالغه از 
صفح. غفار. صفوح. عفو. درگذرنده گناه. 
بخشنده جرم. آمرزگار. 

صفاح. اطصفث ف۱)(ع ص, لا 
سنک‌ریزه‌های پهناور و دراز صَفَاحَة یکی. 
(متهی الارب). سنگ پهن. (مهذب الاسماء) 
||شتران بزرگ کوهان. (منتهی الارب), 

صفاح. (ص‌ف فا] ((خ) نصر گوید موضعی 
است نزدیک ذروه. (معجم البلدان). 

صفاح. [] ((خ) این عبدمناة الشاعر از 
بنی‌کلیب‌بن حبشیةین سلول از بطون خزاعة 
است. (عقدالفرید چ محمد سمیدالمریان ج۳ 


ص ۱۳۳۲ 
صقاحات. [ملْتث ناالع اج ضناح. 
(منتهی الارب). رجوع به صفاح شود. 


صفاحة. [س‌ق فا ح] (ع ص, () واحد 
صفاح است. (منتهی الارب). رجوع به صفاح 
شود. 
صفاخانه. [ض دٍ] ((خ) دهی از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شاهیندژ شهرستان مراغه. 
۱هزارگزی جنوب خاوری شاهیندژ و 
۰گزی جنوب راه اراب‌رو شاهیندژ به 
تکاب. کوهستاتی, محدل. سکنه ۷۰-۵ تن. 
آب آن از چشمه. محصولات غلات. بادام» 
حبوبات. کرچک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه 
مالرو. امامزاده‌ای در یک‌هزارگزی آبادی 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴) 
صفاخیزی. [ض ] (حامص مرکب) صفا 
برخاستن از. طراوت داشتن: 
شکرریزی گوش لب مفهم 
صفاخیزی موج غبغب مفهم. 
ظهوری ترشیزی. 
صفاد. (ص) (ع ) دوال. (مستهی الارب). 
ا|بند یا زتجیر که به آن اسیر را ببندند. ج» 
اصفاد. (متهی الارب). بند. (مهذب الاسماء) 
پای‌بند. 
صفا دادن. ات د] (مص مرکب) پا کیزه 
کردن. جلا دادن. [استردن موی: به سلمانی 
رفت و سر و صورت را صفا داد. ||روشنائی 
باطنی بد کسی دادن. معنویت و طهارت ضمیر 
به کی دادن 
یه خردی بخورد از بزرگان ققا 
خدا دادش اندر بزرگی صفاء سعدی. 
||پا کیزه‌کردن. نظیف ساختن. زدودن از 
ساکن‌گلخن شدم تا وصف کردم سیته را 
دادم از خا کسترگلخن صفا آئینه ر. 
وحشی (از آنندراج). 
یه صد خون جگر دل را صفا دادم ندانستم 
که چون آئینه روشن شد یه روشنگر نمی‌ماند. 
صائب (از آنندراج). 


صفار. ۱۴۹۴۳ 


ت سر و ریش را صفا دادن؛ اصلاح کنزدن. 
موی زیادی راستردن. 
صفا داشتن. اس تَ] اسص مرکب) 
مهربانی داشتن. اخلاص داشتن. صمیمی 
بودن؛ 
چرا با دل من صفایی ندارد 
اگردرد امشب بلایی ندارد. 
صالب (از آنتدراج). 
||جلا داشتن. شفاف بودن. روشنی داشتن* 
شوم گر خاک ره در گرد من رو می‌توان دیدن 
زبس آب و گلم بر یادرخاری صفا دارد. 
ملاقاسم معتمدی (از آتندراج). 
صفار. (ص] (ع !) ج فارة. رجوع به صفارة 
شود. || آنچه در بن دندان ستور باقی بماند از 
کاءو جز آن. (سنتهی الارب). و رجوع به 
صفار شود. 
صفار. اس ] (ع ) گیاه بهمی خشک. (منتهی 
الارپ)». و رجوع به صفار شود. 
صفاز. (س ] (ع ا) مار شکم و کرم آن. (منتهی 
الارب). ماری است در شکم که به دنده‌ها 
چسبد و بهنگام گرسنگی آن را بگزد و گویند 
جانور دیگری است که دنده‌ها و استخوانهای 
پهلو را که سوی شکم است می‌گزد و گفتهاند 
کرمی است در شکم. (اترب الموارد). 
||زردآب شکم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[کنه. (منتهی الارب). || آنچه در بن 
دندان ستور باقی بماند از کاه و جز آن. (منتهی 
الارب). و رجوع به صفار شود. |[کرمکی که 
در سم ستور و سپل شتران پیدا شود. (منتهی 
الارب). دوية تکون فی‌الحوافر و الصناسم. 
(اقرب الموارد). ||گیاه بهمی خشک. (صنتهی 
الارب). و رجوع به صفار شود. |[بانگ و 
فضریاد. (ستهی الارب). الصفیر. (اقرب 
الموارد). |ززردی که بر لون و پوست براید. 
(اقرب المواردا. زریر. (مهذب الاسمام). 
زردی که بر بشسره افتد و آن سرضی است. 
برقان. | آسة کندم. (مهذب الاسماء) وقع فی 
لیر الصفار, هو صفرة تفع فیه قبل آن یسمن و 
سمه آن یمتلیء حبه. (اقرب الموارد). 
صفاو. مت فا] (ع ص) روی‌گر, (سنتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). |اروی‌فروش. 
(مهذب الاسماء). ج» صفارون. ||سگر» و در 
الانساب سمعائی ضبط این کلمه رابه ضم 
صاد نوشته است و گوید یقال لمن ببیم الاوانی 
الصفرية.(الانساب ورق ۳۵۳ الف). 
صفار. اضف فا] (اخ) پشته‌ای است. (معجم 
ابلدان) 
صفار. [س‌ف نا] ((خ) آقای سعید نفیسی 
نوشته‌اند: از شاعرانی است که در تذکره‌ها نام 
او نیست و تنها در فرهنگها اشعار او را بشاهد 
لغات آورده‌اند و چون در فرهنگ اسدی هم 
نام او همست پیداست که در قرن چهارم بوده و 


۴ صفار. 


اشماری که از او در فرهنگ‌ها آمده بدین گونه 
است: در لفت سارنج که مرغکی کوچک 
است: 
تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جانم ببری همی ندانی رنجم. 

در کلمةٌ ستیر که واحد وزنی بوده است هر 
یک هفت درم‌سنگ: 

یارب چه جهانست این یارب چه جهان 
شادی به ستیر بخشد و غم به قپان. 

در لفت تاخ که نام درختی است: 

عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم 

گرعشق بماند این چنین وای تنم. 

و چون هر سهبیت بسه وزن رباعی است 
پیداست که وی به رباعی سرودن بیشتر مایل 
بوده است. (احوال و اصعار رودکی 
ص۱۲۲۰). 
صفار. اف فا] ((خ) ابراهیم‌بن 
اسماعیل‌بن احمد مکنی به اپواسحاق. وی به 
سال ۵۳۴ درگذشت. او راست: صک الجتة, 
( کشف الظنون). 
صفار. [صف فا] ((خ) احمدین محمدین 
عبدال‌بن بوسف, رجوع به احمدین محمدین 
عبداثه یوسف.. شود. 
صفاو. [ض‌ف فا] ((خ) اسماعیل‌محمدین 
اسماعیل مکتی به ایوعلی. وی از مردم بغداد 
و عالم در نحو و غریب لفت بود. او را شعری 
است. تولد وی به سال ۲۴۷ است و به سال 
۰۱«.ق.درگذشت. الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۱۲). یاقوت نسب وی را چنین نویسد: 
اسماعیل‌ین محمدین اسماعیل صالح‌بن 
عبدالرحمان و گوید در نحو و لغت علامه بود 
وبه ثقت وامانت مذکور. چندان صحبت مبرد 
را دریافت که بدو مشهور شد و از ار روایت 
کرد. دارقطی وی را درک کرد و او رابه 
وثاقت بستود. صفار ۸۴ رمضان را روژه 
گرفتو در سنت متعصب بود. خطیب مرگ او 
را یه سال ۳۴۱ و مولد او رابه سال ۲۴۹ 
نوشته است. مدفن وی تزدیک قبر سمعروف 
کرفی است. مرزینیگوید:صفار ین اشمار 
رااز خویشتن بر من برخواند: 

اذا زرتکم لاقیت اهلاً و مرحبا 

و ان غیت حول لااری منکم رسلا 

و ان جثت لم اعدم الا قد جفوتا 

وقد کت زوارا فما بالا نقلی 

افی الحق ان ارضی بذلک منکم 

بل الضیم ان ارضی پذا مشکم فلا .. 
(مسمجم الادبا چ دارالمأم ون ج ۷ص 
۳۶-۳ 

و رجوع به ريحانة الادب ج ۲ ص ۴۸۲ شود. 
صاحب کثف الظنون گوید او را جزئی است 
در حدیث. ( کشف الظنون چ دوم ستون ۵۸۸ 
جاذیل کلمة جزء) 


صفار. [َّف فا ] ([خ) بلخی حنفی مکنی به 

ابواقاسم. او راست: الم لتقط فی الفتاوی 
الحنفیه وی به سال ۳۳۶ ه.ق.درگذشت. 
( کف الظون). 

صفار. (ص‌ف فا] ((خ) مسحمدین احمد 
مودب. مولف محاسن اصفهان وی را از 
شعرای معاصر خود شمرده است که بتازی 
شعر مي‌سرود‌اند. (محاسن اصفهان ص ۳۴). 
صفار. [صت فا | (اخ) لیثبن معدل. رجوع 
په صفاریان و رجوع به لیث شود. 

صفارد. (ص را (ع | ج صفرد. رجوع به 
صفرد شود. 

صقارد. [] ((ج) مسوضعی است که بعض 
اسیران اورشلیم در انجا بودند. (عوبدیا: ۲۰). 
و بعضی برانند که آن ساردس مي‌باشد و 
دیگران آن را صرفه و عده‌ای آن را از بلاد 
اسپانیا می‌دانند. (قامرس کتاب مقدس). 
صفارود. [ض ] ((ج) نام رودخانه‌ای است 
از رودخانه‌های مازندران که قراء رامسر از 
آن مشروپ میشود. (سفرنامةٌ مازندران رابینو 
ص۶ و ۱۸) (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳ 
ذیل راسر). 

صفارة. (ص /ص ز ] (ع [) یاه پزمریده و 
خدکیده. (متهی الارب). 

صفارة. زص‌ف فاز] (ع ) کون. (منتهی 
الارب). است. (لغة سوادیه) (اقرب المواردا. 
||چیزکی است میان‌کاوا ک‌از مس و مانند آن 
که‌کودکان پدان کبوتران را صفیر کنند تا 
پرند, یا خر را تا آب خورد. (منتهی الارب). 
|اسرنای. (مفاتیح). سورنای. سوسوتک. 
صفاری. [م‌ف فا] ((خ) خلفبن احمدین 
علی‌بن لیث صفار. وی به سال ۳۵۰ پس از 
ضعف کار سامانیان ولایت سیستان یافت و 
از عهدة ادارة آن نیک برآمد و کرمان رااز آل 
بویه بگرفت و ضمیمهٌ ولایت خود کرد, و آل 
بویه دیگر بار آن ولایت رااز وی بازستدند و 
خلف تا به سال ۲۹۰ در امارت ببود. سپس 
کاررابه پسر خود طاهر وا گذاردو در حدود 
سال ۳۹۲ در تست (الاعلام زرکلی 
ص ۲٩۳‏ و رجوع به خلفبن احمد صفار 
شود. 5 
صفاری. (سث فا| (اخ) طاهرین خلف‌بن 
احمدین علی‌بن لیت, رجوع به طاهرین 
خلف‌ین احمد.. شود. ۲ 
صفاری. [ص‌ف نا] (اخ) طاهرین محمد. 
رجوع به صفاریان و رجوع به طاهرین 
محمد... شود. 

صفازی. [ض‌ف فا] (اخ) عمروین لیث. 
رجوع به صفاریان شود. 

صفاری. [صف فا] (اخ) لیثبن علی. 
رجوع به صفاریان شود. 

صفاری. [س‌ف فا] (() بسقوب‌ین لیث, 


صفاریان. 


رجوع به صفاریان شود. 
صفاریان. (ص‌ف فا] ([خ) يا آل لیث یا آل 
صفار. نام سلسله‌ای از ملوک ایران است که 
در حدود نیم قرن بر قسمت شرقی ایران 
حکومت داشتند. سرسلسلة این خاندان 
یعقوب‌بن لیث است. در پاب لث پدر یعقوب 
مورخان را سخنان گونا گون است. صاحب 
تاریخ سیستان نسب وی را تا کیومرث بالا 
میبرد بدینان: لیث‌بن معدل‌بن حاتم‌ماهان‌ین 
کیخسروین اردشیربن قبادین خسرواپرویزین 
هرمزدین خسروان‌انوشروان بن قبادین 
فیروزین یزدجردین بهرام‌جورین بردحورین 
شاپورین شاپور ذی‌الا کتاف هرمزین رسی‌بن 
بسهرام‌ین بهرام‌هرمز البطل‌ین شاپورین 
اردشیرین بسابک‌سامانین ساسان‌ین 
بهمن‌الملک‌ین اسقندیار الشدید بن بستاسف 
السلک‌ین لهسراسب - عم کسیخصروین 
سیاوش‌بن لهراسبآهوجنگ بن کیقبادین کی 
آفتین‌بن کی ابیکه‌بن کی‌منوش‌ین نوذرین 
منوش‌بن مسنوشرودین منئوشجهرین 
تروستج‌ین ایبرج‌ین افریدون بن ابتیان‌ین 
جمشد ( کذا الملک‌بحوجهان بسن اسجهر 
(کذااین اوشهنجین فراوک‌سیامکین 
موسی‌بن کیومرث و یک پیداست که ایین 
نسب‌نامه نیز مانند دیگر نسب‌نامه‌ها که امرای 
ایرانی در آغاز استقلال مجدد این کشور برای 
خود می‌پرداختند. اصلي ندارد ولی آنان از 
پرداختن آن ناچار بوده‌اند چه بر طبق پندار 
دیرین ایرانی سلاطین و زمامداران باید از 
تخمةٌ شاهان قدیم باشند که وارت فرة ایزدی 
بوده‌اند و پدون شک این نسبنامه پس از انکه 
یعقوب به امارت سیستان و سپس بیادشاهی 
قمتی از ايران رسیده است برای او درست 
شده. بعضی مورخان گویند لیث در آغاز حال 
رویگر بود ولی به ادامة این کار گردن تنهاد و 
در سلک عیاران درامد و راهزنی پيشه 
ساخت و حتی داستانی از درآمدن وی بخزانة 
درهم‌ین نضر و دیدن مک نیشایوری و بر 
زبان نهادن آن و سپس بخاطر رعایت نمک 
گوهرو ذخایر خزانه را بهمان حال نهادن و 
بیرون شدن, درتاریخ گزیده اص ۳۷۳ چ 
عکسی) و کتب دیگر آمده است. و در تاریخ 
گزیده و بنقل از او صاحب حبیب السیر آرند 
که‌بامدادان خزانه‌دار از دیدن نقب و یجا بودن 
گوهرها حیرت کرد و خبر نزه درهم برد و 
درهم بفرمود تا در شهر ندا دادند که آنکس که 
این کرده است ایمن باشد و بملازمت ملک 
شتابد, لیث نزد درهم شد وساجرا بگفت. 
درهم را اتصاف و نمک‌شناسی او خوش آمد 
و او را در سلک یاولان خویش کرد و روژ 
پروز بر رتبت وی پیفزود تا پمنصب امارت 


لشکر رسید. (از تاریخ گزیده چ عکسی 
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ص ۲۷۳ و حسبیب السیر ج خیام ج ۲ 
ص۳۴۵), رجوع به لیث گردد. و این لیث را 
سه پسر بود: یعقوب و عمرو و علی. پس از 
مرگ لیث یمقوپ جای وی بگرفت. 

یقوب‌بن لیث: وی بنقل صاحب تاریخ 
سیستان از عیاران سیستان بود. عیاران یا 
جوانمردان یا فتیان از مردمان جلد و هوشیار 
و از عوام الناس بودند که رسوم و عادات 
خاصی دائتند. (رجوع به عیاران شود). اینان 
در هنگامه‌ها و غوغا خودنمائی می‌کردند و 
گاهی به یاری امرا و زمانی به مخالفت با آنان 
برمی‌خاستند. به روزگار بنی‌الباس عیاران 
در سیستان و خراسان بسیار شده بودند و 
تشکیل دسته‌هائی می‌دادند و هر دسته را 
رئیسی بود که به قول صاحب تاریخ سیستان 
آن را سرهنگ می‌نامیدند. صاحب تاریخ 
سیستان در ذ کراحوال صالح‌ین نصر گوید کار 
صالح‌ین نصر به بست بزرگ شد بسلاح و سپاه 
و خزینه و مردان و همه قرت سپاه او از 
یعقوب‌بن لیث و عیاران سیستان بود و این 
اندر ابتداء کار یعقوب بود. (تاریخ سیتان 
ص ۱۹۳). سپس به فرمان صالح با کثیرین 
رقاد و درهم‌ین نضر به جنگ عمار خارجی 
شد که به ناحیت کش بیرون آمده بود وعمار 
هصزیمت شد. (تساریخ سیتان صص 
۱۹۳-۳). چون کار صالح قوی گشت 
دست به غارت بگشاد و هم اموال که به 
غارت می‌گرفت خود به کار مبرد. یعقوب و 
دیگر عیاران راگران آمد و بر وی بشوریدند و 
با او حرب کردند و صالح به هزیمت شد و 
لشکریان و عیاران با درهم‌النضر بیعت کردند 
و یعقوب سپهسالار وی گشت و چون درهم 
مردی و شجاعت یمقوب و شکوه او اندر دل 
مردمان بدید, ترسان شد و به خانه تشت و 
خود را بیمار نشان داد. یعقوب برنشست., و 
درهم را پیام داد که برباید نئست که با 
بیماری پادشاه نیمروز نتوانی بود» درهم سپاه 
خویش را فرمان داد که یعقوب را بکشند. 
یعقوب چون آن بدید هم آنجا حمطله برد و 
بیار سردم بکشت و درهم اسیر گت و 
دیگران بگریخند و مردان به روز شنبه پنج 
روز از محرم سال ۲۴۷ مانده با یعقوب بیعت 
کردند.(از تاریخ سیتان صص ۲۰۰-۱۹۷), 
و این نختین بیعت بود که با یعقوب کردند به 
امارت و حامدین عمرسریاتک! با همه سپاه 
در بیعت او آمد و یعقوب امیری شرط 
حقص‌بن اسماعیل را داد. پس درهم‌نضر ۲ از 
زندان یعقوب بگریخت و نزد سرباتک شد به 
کلاشیر و سرباتک با ار یکی شد و خواستند 
که شهر بر یعقوب بگیرند. یعقوب برنشست و 
بدانجا شد و محمدبن رامش با او و نشستین 
کی که پیش او آمد سرباتک بود شمشیر 


کشیده پیش آمد محمدین رامش با او بیرون 
شدارو سربانک را بکشت و سپاه او هزیمت شد 
یمقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و 
ستور و مال سرپاتک برگرفت و به دارالاماره 
بازگشت و کار سیستان بر او راست شد. پس 
مردمان را بخواند و بنواخت و اسیران را 
بیرون گذاشت و خلعت داد و سوگند و عهدها 
برگرفت و همه با او دل یکی کردند و سپاه را 
روزی داد وکین سوی عمار خارجی 
فرستاد که شما از آن بسلاعت ماندید که 
حمزةعبداه هرگز قصد این شهر نکرد و هیچ 
مرد سگزی را نیازرد و بر اصحاب ساطان 
بیرون شده بود که شما بیداد همی کنید و 
رعیت سیستان از او بسلامت بودند... اکنون 
حال دیگرگون شد اگرباید که سلامت یابی 
امیرالمومنینی از سر دور کن و برخیز با سپاه 
خویش دست با ما یکی کن که ما به اعستاد 
نیکو برخاستيم که سیستان را بکسی ندهیم و 
اگرخدا نصرت کند به ولایت میستان اندر 
فزائيم و اگراینت خوش نیاید به سیستان 
کی‌را میازار و بر همان سنت که اسلاف 
خوارج رفتند همی رو. عمار پیام باز داد که تا 
نگاه کنیم اما ترا پیش نيازاريم و کسان ترا. 
پس یعقوب خراج بیرون کرد و ولایتها بداد و 
دیسوان بستهاد. (از تاریخ سیستان صصن 
۲۰۳-۲). چون کار یعقوب به سیستان 
قرار گرفت عمرو رایر سیستان خلیفت کرد و 
خود در جمادی‌الا خر ۲۴۸ به حرب صالح‌بن 
نضر شد که به بست قوی گشته بود و سیان 
ایشان حربها بسیار برفت و صالع‌بن نضر به 
شب بگریخت و بت به یمقوب بگذاشت و 
خود به راه بیابان به سیستان آمد و هیچکس 
را خبر نیود تا در شب به در آ کار اندر آمد به 
رجب سال ۲۴۸ مردمان نداشتند که یقوب 
است که از بست بازآمد و نا عمرو بدانست که 
حال چیست مردمان پرا کده‌بودند و شب بود. 
و عمرو پناچار خانة خود را که در کوی گوشه 
بود حصار گرفت صالح پیرامن خانه بگرفت و 
عمرو را از حصار بیرون آورد و عزیزین 
عبدائه و داود برادر او را باز گرفت و یعقوب 
بر اثر او آمده بود و روز شنبه پنج روز رفته از 
شعبان سال ۲۴۸ میان ایشان جنگ برفت و 
صالح بهزیمت شد و یعقوپ همه مال و سلاح 
و نتوران سپاه او بگرفت و عمرو و عزیز و 
داود را خلاص کرد و باز آن اسیران راهر یک 
چیزی بداد و خدای را بر این پیروزی شکر 
گفت و چون کار یمقوب بالا گرفت با وساطت 
آزهربن یحبی هزار مرد از خوارج نزد یعقوب 
شدند و یعقوب آنان را بتواخت و وعده‌های 
نیکو داد و خوارج بیشتر نزد یعقوب آمدند. 
یعقوب عزیزین عبدائّه را بر سیستان خلیفت 
کردو خود با دوهزار سوار ساخته به بست 
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تاختن کرد صالح بدانست و بگریخت و نزد 
زنبیل شد یعقوب پنة آو برگرفت و به روز شنبه 
شش روز گذشته از رمضان سال ۲۴۹ گذشته 
به سیستان آمد پس به روز پنجشبه هفت 
روز از ذوالحجة سال ۹ هجری گذشته 
عزیزین ده را بر سیستان خلیفت کرد و به 
بت آندر خد با دوهزار سوار و به در میرکان 
فرود آمد و صالح با لشکری انبوه یرون رفت 
و خواست که بگریزد به رخد, یعقوب راه بر او 
پبست و زنبیل به یاری صالح امد با پیلان 
بسیار. چون کار بر یمقوب سخت شد پنجاه 
سوار برگزید از ميانة لشکر و خود با ایشان 
بیرون شد و حمله اندر آورد وزنیل را ینکد 
و بکشت و همه سپاه هزیمت شدند ر یعقرب 
را مالها و اسب‌های گرانیها و اشتر و استر و 
خر و اسبان پالانی بدست افتاد و حاجبپ 
صالح‌ین نشر اسیر شد و همه یاران صالح ببه 
زنهار نزد یعقوب آمدند و صالح با پنجهزار 
سوار بهزیمت شد و برادر زنبیل به زنهار نزد 
ییقوب آمد. پس یمقوب شساهین‌بن روسن 
(روشن؟) را در پی صالم فرستاد او صالح را 
دستگیر کرد و به سیستان آورد و در بند افکند 
و او پس از هفده روز که او را به سیستان 
آورده بودند به روز شنبه هفده روز از محرم 
سال ۲۵۱ گذشته در بند یمقوب فرمان یافت. 
(از تاریخ سیستان صص ۲۰۴ - ۲۰۶) سپس 
یعقوب به حرب عمار رفت و به روز شنبه, دو 
شب مانده از جمادی‌الاخر سال ۲۵۱ سپاه 
عمار را پشکت و عمار کشته شد و خوارچ 
دل‌شکسته به کوههای سفزار و در هدقانان 
زفتند. پس سر عمار را به شهر آوردند و به در 
طعام پر باره نهادند ر تن او به در آ کار 
نگونسار بیآویختند. (از تاریخ سیستان صص 
۲۰۷-۶). و یعقوب چندی در سیستان بود 
که‌خبر رسید صالح‌ین حجر عاصی شد به 
رخد. یعقوب ررز دوشنبه دوشب سانده از 
ذوالحجه سال ۲۵۲ به حرب صالع رفت و 
عزیزین عبدائه رابر سیستان خلیفت کرد و 
صالح به قلع کوهژ "بود و هیچ خبر نداشت تا 
یعقوب پیرامن قلعه فروگرفت. پس چند روز 
حرب صعب کردند و چون صالح دانست که 
یعقوپ قلعه بخواهد ستد, خویشتن را بکشت 
و ار را از قلعه فروافکندند و قلعه بدادند و 


زنهار خواستند و صالح را به بست آوردند و به 


۱-اين کلمه در ناریخ سیتان بصورت‌های 
سرباتک» سرپابک» سربایک آمده است. 

۲ -اين نام در تاریخ سبتان نضر و نصر هر دو 
آمده است. رجوع به صالح‌بن نصر شود. 

۳ -بهقی ج تهران: کوهتر. ج کلکته: کر هشیر. 
قلعتی بود از فلاع زنین... (تساریخ سیستان 
حاشية ص ۲۰۷). 
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گورکردند یمقوب به قلعه معتمدی نشاند و باز 
به سیتان آمسد چهار روز مانده از 
جمادی‌الاولی سال ۲۵۳ و به روز شنبه یازده 
روز گذشته از شمبان سال ۲۵۳ قصد هرات 
کردو امیر هری حسین‌ین عبالبن طاهر بود 
خلیفت محمدین طاهر. یعقوب داودین عبدائٌ 
را پر سیتان خلیفت کرد و خود به هری شد 
و حسین راکه به هری حصار گرفته بود 
بگرفت. سپس خبر بافت که ابراهیم‌پن 
الیاس‌ین اسد سپاه‌سالار خراسان به جرب آو 
آمده است یعقوب علی‌بن اللیث برادر خود را 
با زندانیان و بنه به هری گذاشت و خود به 
پوشنگ شد و سپاه ابراهیم را هزیست کرد و 
ابراهیم بگریخت و سوی محمدبن طاهر شد و 
گفت‌با این مرد به حرب هیچ نیاید که سپاهی 
هولنا ک‌دارد و از کشتن هیچ با ک‌نمدارند و 
پی تکلف حرب همی کنند صواب آن است که 
او را استمالت کنی تا شر او و آن خوارج بدو 
دفع باشد... محمد رسولان و نامه و هدیه‌ها 
فرستاد و منشور سیستان و کابل و کرمان و 
پارس بدو داد و یعقوب آرام شد و قصد 
بازگشتن کرد و نامه فرستاد سوی عشمان‌ین 
عفان به خطبه و نماز و عشمان تاسه ادیته 
خطبه کرد و یعقوب فرا رسید و بعضی از 
خوارج را که مانده بودند ایشان را بکشت و 
مالهای آنان برگرفت وشاعران او را به تازی 
ستودند: 

قد ا کرم ثّ اهل المصر و البلد 

یملک یعقوب ذی الافضال و لعدد... 

یعقوب عالم نبود و در نتوانست یافت و گنت 
چیزی که من اندر تیایم چرا باید گفت پس 
محبدین وصیف سگزی که دبیر رسایل او بود 
این اپیات بپارسی سرود: 

ای امیری که امیران جهان خاصه و عام 

بنده و چا کرو مولای و سگ تند" و غلام 
ازلی حظی ور لوح" که بلکی" بدهید 

به ابی یوسف یعقوب‌بن اللیث همام 

به لتام آمد زنبیل و لتی خور ؟ بلنگ 

ره شد لشکر زتبیل و هبا گست" کنام 

لمی الملک بخواندی تو امیرا پیقین 

با قلل الفكه کت داد در آن لشکر کام* 

عمر عمار ترا خواست وزو گشت بری 

تیغ تو کرد میانجی به میان دد و دام 

عمر او نزدتو آمد که تو چون نوح بزی 

در !کار سر او تن او پاپ طعام... 

و بام کرد خارجی که به صلح ننزد یعقوب 
آمده بود چون این شنید گفت: 

هر که نبود او به دل متهم 

بر اثر دعوت تو کرد نعم 

عمر ز عمار بدان شد بری 

کاوی خلاف آورد تا لاجرم 

دید بلا بر تن و بر جان خویش 


گشت به عالم تن او در الم 

4 بکه حرم کرد عرب را خدای 
هد تو را کرد حرم در عجم 
هر که درآمد همه باقی خدند 
باز فنا شد که بدید این حرم. 
و محمدین محلد (مخلد؟) سگزی که میردی 
فاضل بود در وصف او بگقت: 
جز تو نزاد حواو آدم نکشت 
شیرنهادی به دل و برمنشت 
به کش وبه‌عنش وبه گوشت 
فخر کند عمار روزی بزرگ 
گوید آنم من که یعقوب کشت. 
رفتن یعقوب به کرمان: یعقوب روز شنبه 
هشت روز مانده از ذوالحجه سال ۲۵۴۲ به 
کرمان و پارس شد و عزیزین عبدائه را 
خلیفت خود کرد و چون به بم رسید با 
لسماعیل‌بن موسی که ملجا خوارج عرب بود 
حرب کرد و او را اسیر گرفت و از انجا بد 
کرمان رفت. عامل کرمان علی‌ین الحسین‌ین 
قریش, طوقین المغلس را به حبرب وی 
فرستاد و ازهره طوق را در نبرد بکشت و سپاه 
او هزیمت شدند و باز زنهار خواستند و آنان 
را زنهار داد چون علی‌بن الحسین بشنید به 
شیراز شد و چند که توانست لشکر فرامم 
آورد و کفجان ۲ را با خویشتن یار کرد و به 
نزدیک شیراز با یعقوب حربهای سخت کرد و 
سپاه علی به هزیمت شدند وعلی‌بن الصین 
اسیر شد در جمادی الاولی سال ۲۵۵ و 
یعقوب را مالهای بی‌اندازه نصیب شد و از 
آنجا هدیه‌های بیار نزد المعزبالّه فرستاد از 
مرکیان نیکو و بازان شکاری و جامه‌های 
مر تفع و مشک و کافور و آنچه ملوک راباید و 
به روز پنج‌شنبه پنج روز مانده از رجب سال 
۵ به سیستان باز امد. (از تاریخ سیستان 
صص ۲۱۴-۲۰۸). در اين ایام پسر زنییل که 
به قلعة بست زندانی بود یگریخت و سپاهی 
بزرگ فراهم آورد و رخد رابگرفت یعقوب 
حمدان‌ین عبدالّه را بر سیستان خلیفت کرد و 
روز پنجشنبه پنج روز از ذی‌الحجهة سال ۲۵۵ 
مانده در پی او برقت. چون نزدیکی رخد 
رسید پسر زنبیل بگریخت و به کابل شد و 
یعقوب در طلب او رفت. چون به حاساپ (؟) 
رسید برف افتاد و راه بسته شد و به سیستان 
بازگشت و به راه اندر خلج و ترکان بسیار 
بکشت و موامی‌شان پیاورد و روز آدینه 
چهارده روز گذشته از شوال ۲۵۶ به سیستان 
آمد روزی چند بود و به هری شد و هری 
حسین‌ین عبدالّین طاهر را داد و سیزده روز 
آنجا بود و بازگشت ویه سیستان آمد سپس به 
روز پنجشنبه پنج روز مانده از سحرم سال 
٩‏ به کرمان شد. (از تریخ سیستان صص 
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۲۱۵-۴). چون به کرمان رسید صحمدین 
واصل پذیرة او آمد با سپاه خویش بطاعت و 
فرمان‌برداری و هدیه‌ها و مالهای بسیار پیش 
یمقوب آورد و یعقوب پارس او را داد و 
رسولی فرستاد سوی معتمد که این وقت 
خلیفه او بود با هدیه و پنجاه بت زرین و 
سیمین که از کابل آورده بود سوی معتمد 
فرستاد که به مکه فرستد تا بحرم مکه به راه 
مردمان فرو برند» رغم کفار را و به پارس اندر 
شد روز چهارشنبه چهار روز گذشته از محرم 
سال ۲۵۸. چون هدیه‌ها و بتان به معحمد رسید 
شاد شد بغایت و برادر خویش ابواحمدالموفق 
را که طلحه نام داشت و ولی‌عهد معتمد بود به 
رسولی سوی یمقوب فرستاد و اسماعیل آبن 
اسحاق القاضی را و ابوسییدالانصاری راو 
منشور و لوای بلخ و تخارستان و پارس و 
کرمان و سجستان و سند همراه کرد. یعقوب 
بدان شاد شد و آنان را بنواخت و خلعتها و 
هدیه‌ها نیکو بداد و بخوبی بازگردانید و خود 
به سیستان آمد و روزگاری پبود سپس روز 
شنبه پنج روز مانده از ریع‌الاول سال ۲۵۸ به 
کایل شد در پی پسر زنبیل. چون به زابلستان 
رسید وی قلعة نای لامان را حصار گرفت و 
یعقوب آنجا بایستاد و حرب پیوسته کرد تا او 
را بگرفت و بند برنهاد و بر راه بامیان به بلخ 
شد و بلخ را داودین عباس داشت. چون خیر 
یعقوب بشید بگریخت و مردمان شهر و 
کهن‌دز حصار گرفتند. یعقوب به بلخ اندر شد 
و بنخستین وهلت بلخ بستد و بسیار مردم 
کشته شد بر دست سپاه او و غارت کردند و 
محعدین بشیر را بر بلخ خلیفت کرد وز آنجا 
به هری آمد و عبد‌ین محمدین صالح به 
هری بود. از پیش یمقوب بگریخت و به 
نشابور شد و یعقوب به هرات اندر شد و 
بننست و مردمان را یکوئی کرد و گفت. و 
مردمان هرات شیعت یمقوب گشته و از پیش 
دل بر او نهاده بودند. (از تاریخ سیستان صص 
۲۱۷-۶). و باز خبر رسید که عبدالرحیم 
الخارجی که از کوه کروخ برخاسته خویشتن 
را امیرالممنین خواند و المتوکل علی‌اله لقب 
کردهاست و ده‌هزار مرد از خوارج فراهم 
آورده و کوههای هری و سفزار و تواحی 
خراسان فرو گرفته تاختها همی کند و 
سیاه‌سالاران خراسان و بزرگان از او عاجز 


۱ -چنین است در عتن تاریخ سیستان. سگ‌بند 
-سگانند حدس مرحوم بهار. 

۲ -خحطی در لوج؛ حدس مرحوم بهار. 
۲-نایدملکت: ۴-خورد؟ 
۵-هاگشت؟ 

۶-تصحیح مرحوم بهاز. 

۷-کوچان کوچ و بلرچ سرادفان‌اند. 
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شده‌اند. یعقوب قصد او کرد و او به کوه اندر 
شد و برف صعب افتاد و یعقوب اندر برف با او 
حرب کرد و هیچ بازنگشت بر آن سرما و 
سختی تا عبدالرحیم بیامد بزیهار او و اندر 
فرمان او آمد و یعقوب او را زتهار داد پس از 
آن بطاعت پیش وی آمد و او را عهد و منشور 
داد و عمل سفزار و پیابانها و کردان بدو داد و 
خود به هرات قرار گرفت و یک سال برنیامد 
که خوارج عبدالرحیم را بکشتند و ابراهیم‌بن 
اخضر رابر خویشتن سپهالار کردند و 
ابراهیم با هدیه‌های بسیار و اسبان و سلاح 
تیکو پیش یمقوب آمد بطاعت. یعقوب او را 
هم بر آن عمل بداشت و پنواخت و نیکوئی 
گفت و گنت تو و یاران تو باید دل قوی کنید که 
بیشتر سپاه من و بزرگان خوارجند و شما 
اندرین مان پیگانه نستید. ا گر بدین عمل که 
دادم بر نشود مردم زیادت نزدیک من 
فرست تا روزی ایشان و هر عمل که خواهند 
بدهم. این کوهها و بیابانها مرزها است که شما 
باید نگاه دارید که ما قصد ولایت بیشتر داریم 
و همه ساله اینجا حاضر توانیم بود و مرا مرد 
بکارست خاصه شما که همشهریان منید و این 
مردم تو بیشتر از بسکر است و مرا بهیچ روی 
ممکن نیست که بدیشان اسیب رسانم. 
ابراهیم با دل قوی بازگشت و نزد یاران شد و 
بزودی باز آمد با همه سپاه و یسعقوب همه 
یاران و مهترانشان خلعت داد و عارض را 
فرمان داد تا نامهایشان به دیوان عرض نبشت 
و پستگانی‌شان پیدا کرد بر مراب و ابراهسیم 
را بر ایشان سالار کردند و ایشان را چیش 
الشراة نام کردند و یعقوب به سیستان بازگشت 
سیزده روز ماندء از جمادی الاولی سال ۲۵۹ 
و روزگاری به سیستان ببود. باز قصد 
خراسان کرد و حفص‌بن زونک را خلیفت 
خویش کرد بر سیستان و روز شنبه یازده روژ 
باقی از شعبان سال ۲۵۹ برفت و راه نشاپور 
برگرفت و چنین گفت که به طلب عبدالین 
محمدمالح همی روم و عیدالین 
محمدین‌شابور بود بتزدیک محمدین طاهر 
چون یعقوب به در نشابور آمد رسول فرستاد 
سوی محمدین طاهر که من بسلام تو خواهم 
آمد. عیدائّ‌ین محمد. محمد طاهر را گفت 
آمدن او و سلام او صواب نیست, سپاه جمع 
کن تا حرب کنیم محمدین طاهر گفت ما پا او 
بحرپ برنيائیم و چون حرب کنیم و ظفر یابد 
و با را پجان آسیب رسد چون عبداله چنان 
دید برخاست و به دامغان شد و یعقوب به در 
نیشابور فرود آمده بود, محمدین طاهر همه 
وزرا و حجاب را پیش یعقوب فرستاد و دیگر 
روز خود برزشست و نزد یمقوب شد چون 
فرود آمد و خواست که بازگردد یمقوب فرمود 
عزیزین بدا را که اینان را همه محبوس کن 


عزیز همه را بازداشت و بندها برنهاد محمد 
طاهر را و خواص او راء (از تاریخ سیستان 
صص ۲۲۰-۲۱۷ 

سیب دستگیری محمد طاهر: ر سیب این 
بند برنهادن آن بود که در آن ایام که یعقوب 
بحرب زنیل به یت شد و او را یکت 
روزی بحوالی سواد بست متلکر خود و 
دبیری از آن خویش همی‌گشت. بسرائی اندر 
شد که از آن صالح‌ین نضر بود و به اندک 
روزگار از وفات صالح آن ویران گشته بود. 
دبیر نگاه کرد بر دیوار خانه دو بیت نبشته بود 
برخواند و سر بجنبانید. یبعقوب پرسید 
چیست؟ باز گفت و ترجمه کرد و بیتها این 
بود: 

مایم فان افیف 

خووا صیستهم علی الاذقان 

وبال طاهر سوف یسمع صيحة 

غضبا یحل بهم من الرحمان. ۲ 
پس دبیر قصه برآمکه بر یعقوب از اول تا اخر 
بازگفت و سیب محنت و کشتن و برکندن خان 
و مان ایشان و معنی دیگر بیت از حدیث 
طاهریان بازگفت. یعقوب گفت ما را معجزه از 
اين بیش نباشد که ایزد تعالی مارا اینجا 
بویرانی اندر آورد تا اين دو بیت برخوانيم و 
بدانیم. وحی پیفمبران را باتد این است که 
سیب برکندن طاهریان و جور ایشان از 
مسلمانان من خواهم بود. تو اين دو بیت بر 
جای نویس و نگاه دار تا آن روز که از تو یاز 
خواهم. دبیر آن بر کاغذی نبشت و نگاه 
داشت ان روز که بند بر محمدین طاهر نهاد. 
دبیر را بخواند که اين بتها که ترا آن روز به 
بست ودیعت دادم بیار, یتها پیش وی آورد. 
گفتا نگفتم که من باشم آن کس؟ پس دبیر را 
گفت‌این دو بیت بر محمدین طاهر عرضه کن 
و یگوی که چه باید ترا و حرم ترا تا به سیستان 
روی و آنجا می‌باشی و هر که ترا با او خوش 
باشد بر جای نویس تا پا تو آنجا فرستم و نیکو 
همی دارم تا خدای تعالی چه خواهد. پس آن 
دو پیت بر محمدین طاهر عرضه کردند 
بگریست و گفت لامرد لفضاءاله, | کنون‌فرمان 
خداوند راست و ما بندة اوثیم واندر دست 
اوئیم پس نسختی کرد و پیش یمقوب فرستأد. 
یعقوب فرمان داد تا آنچه وی نوشته بود درمی 
رادو کردند و فرمان داد که همی دهند و او را 
و اهل او راو ندماء او را و آن کها را که بر 
ایشان خوش بود به سیستان فرستاد بزندان 
بزرگ به در مسجد آدیته سحبوس کردند و 
گورمحمدین طاهر اندر آن زندان است که هم 
در آنجا فرمان یافت و یعقوب بگفت که در آن 
حجره که فرمان یافت او را دفن کند که او آن 
روز مرد که آنجا محبوس گشت. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۲۲-۲۲۰). پس یعقوب به 
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نشایور قرار گرفت, او را گفتند مردم تشابور 
می‌گویند یعقوب عهد و منشور امیرالصومنین 
ندارد و خارجی است یعقوب حاجب را گفت 
منادی کن تا بزرگان و علماء و فقهای نیشایور 
و رژسای ایشان فردا اینجا جمع باشند تا عهد 
امیرالمزمنین بر ایشان عسرضه کسنم. اجب 
فرمان داد تا سنادی کردند. بامداد بزرگان 
نیشابور بدرگاه آمدند و یعقوب فرمان داد تا 
دوهزار غلام همه سلاح پوشیدند و بای-‌ادند 
هر یک سپری و شمشیری و عمودی سیمین 
یا زرین بدست هم از آن سلاح که از خران 
محمدین طاهر برگرفته بودند به نشابور و 
خود به رسم شاهان پنشست وان غلامان دو 
صف پیش او بایتادند فرمان داد تا مردمان 
اندر آمدند و پیش او بایستادند گفت بنشینید, 
پس حاجب راگفت آن عهد امیرالمومتین بیار 
تا پریشان برخوانم. حاجب اندر آمد و تیفی 
یمانی پیاورد و پیش یعقوب نهاد. یمقوب تیغ 
برگرفت و بجنبانید آن مردسان ببهوش گشتند. 
گفتند مگر بجانهای ما قصدی دارد؟ یعقوب 
گفت‌تیغ نه از بهر آن آوردم که بجان کی 
قصدی دارم, اما شما شکایت کردید که 
یعقوب عهد امیرالمومنین ندارد خواستم که 
بدائید که دارم! مردمان باز جای و خرد آمدند. 
یعقوب گفت امیرالمومنین را به بفداد نه ین 
تیغ نشانده‌ست؟ گفتند بلی گفت مرا هم بدین 
جایگاه ایسن تیغ نشاند. عهد من و آن 
امیرالمومنین یکی است. و بقرمود تا هر چه از 
آن مردم از طاهریان بود بند کردند و بکوه 
اسپهبد فرستاد و مردم را گفت من برای داد بر 
خلق خدا و برگرفتن اهل فسق و فساد 
برخاسته‌ام و اگرچنین نبودم ایزد تعالی مرا 
چنین نصرتها نمی‌داد و به نشابور بود تا خبر 
عبدائّ‌بن محمدبن صالح آمد که از دامفان به 
گرگان رفت و حسن‌بن زید با او یکی شد و 
نپاه جمع می‌کنند یمقوب سپاه برگرفت و از 
نشاپور به گرگان شد. چون به نزدیک گرگان 
رسید ایشان هر دو به طیرستان شدند, یعقوب 
از پس ایشان بتاختن برفت و فوجی سپاه بر 
بنه یگذاشتند که شما خوش خوش از پس من 
همی آئید و خود برفت و به ساری به ایشان 
رسید, چون یمقوب را بدیدند بی‌حخرب 
هزیمت کردند. حسن بکوه دیلمان و عبداله‌بن 
محمد بدریا اندر شد. مرزبان طبرستان عبداله 
را بگرفت و بند کرد و او را نزد یعقوب 
بیاوردند و او بفرمود تا گردن وی بزدند و از 
آنجا به نشابور آمد. (تاریخ سیتان صص 
۲۲۴-۲). چون به نشابور قرار گرفت 
سالوکان خراسان تدبیر کردند که آیین مرد 
صاحب قران خواهد بود و دولتی بزرگ دارد 
صواب ان باشد که بزینهار او روییم پس 
گروهی‌از سرکرده‌های آنان نزد او شدند و 
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احمدین عبدائه خجستانی در زمرة آنان بود. 
یعقوب ایشان را بنواخت و خلعت داد و با 
خود به سیتان آورد. سپس بفرمود تا سر 
عبدالرحیم را که خوارج کشته بودند برگر فتند 
و با رسولان و نامه نزد امیرالممنین معتمد و 
موفق برادر وی که ولی‌عهد بود فرستاد و در 
نامه بند کردن محمدین طاهر را یاد کرد. 
خلیفه را پند کردن محمدین طاهر خوش نیامد 
اما کشتن عبدالرحیم و فرستادن سر او قجول 
افتاد و پفرمود تاسر عبدالرحیم به بغداد 
بگردانیدند و منادی کردند که این سر کسی 
است که دعوی خلافت می‌کرد و یسقوب‌بن 
لیت او را بکشت و جواب نامه‌ها به نیکوثی 
فرستاد که چاره نداشت که یعقوب قوی گشته 
بود و صواپ استمالت او دید چون رسولان 
بازآمدند یمقوب قصد رفتن کرد سوی فارس 
روز دوشنبه دوازده روز مانده از شعبان سال 
۱ و اژهربن یحیی رابر سیتان خلیفت 
کردو در این سقر علی‌بن الحسین‌بن قریش و 
احمدین عیاس‌بن هاشم و محمدین طاهر! با 
یمقوب بودند چون یعقوب به اصطخر رسید 
خلیفت محمدین واصل نزد او امد و قلعه و 
خزیه و مال محمدین واصل نزد او سپرد. 
یعتوب آن همه مال و سلاح برگرفت وسپاه را 
پدان آباد کرد و خلعتها داد و آن خلیفت را 
بنواخت و نیکوثی کرد و محمدین زیدوی 
خلیفت یوب بود بر قهستان و یعقوب او را 
از آتجا معزول کرده او بر یعقوب خشم گرفت 
و به کرمان شد و از انجا نزد محمدین واصل 
رفت وخلاف خویش با بعقوب آشکار کرد و 
محمدین واصل را بر محاربٌ یعقوب دلیر کرد 
و کار بساخت که حرب کند. (تاریخ سیستان 
صص ۲۲۶-۲۲۵). چون یعقوب نزدیک شد. 
محمد زیدویه, محمد واصل راگفت اکنون که 
او قوی گشته است حرب کردن با او را صواب 
نمی‌بنم. محمدین واصل نپذیرفت و محمدین 
زیدویه جدا گشت و با سپاه خویش بنواصی 
فارس بنشست و از مردمان مال هصی ستد, 
پس محمدین واصل پحرب یعقوب آمد و 
برسید به نوبندجان از انجا رسول فرستاد 
بشرین احمد را نزدیک یمقوب. یعقوب سپاه 
را فرمان داد تا بجای‌هائی که او نبیند نهان 
شوند. چون رسول فراز آمد پیش بعقوب 
هیچکس ندید مگر غلامان خرد, پس یمقوب 
رسول را بنواخت و نیکوئی کرد و گفت من از 
سستان سپاه نیاوردم و با اين کودکان بیامدم 
تا محمدین واصل بداند تا من از بهر دوستی و 
مواققت او آمدم و دل با من یکی کند چه او 
بزرگترین کس به ایرآن‌شهر و خراسان است تا 
من آنچه کنم بفرمان او باشد و بداند که 
احمدین عبدائّه خجتانی از من بگشت و 
تاچار مگر او مرا سپاه دهد تا خجسانی را 


دریابم و گرثه او هم خراسان بر من تیاه کند. 
رسول خوشدل بازگشت و محطدبن واصل را 
از آنچه دیده بود خبر داد و گفت ا گر بر او 
بجازی به یک ساعت او رااز جهان برکنی 
محمدپن واصل برنشت و قصد یعقوب کرد 
و یعقوب بر او بیرون شد و به بیضاء فراهسم 
رسیدند و حربی سخت افتاد و محمدین واصل 
را خبر نبود تاسواری ده‌هزار از آن یعقوب 
گرداو بگرفتند. و پا محمدین واصل سی‌هزار 
سوار بود و با یمقوب پانزده‌هزار سوار. تا 
محمدین واصل نگاه کرد ده‌هزار مرد به یک 
جا از آن او کشته شد. محمدبن واصل 
بهزیمت برفت و یعقوب بر عقب او بشد تا او 
بکوه در شد و در کوه نیز دههزار مرد از آن او 
اسیر بگرفت و یعقوب به رامهرم (رامهر مز؟) 
فرود امد و معتمد اسماعیل‌استاق قاضی را 
برسالت نزد یعقوب فرستاد به سال 1۶۲ 
عهد خراسان و طبرستان و گرگان و فارس و 
کرمان و سند و هند و شرط مدینه السلام و 
خلعت, یعقوب اسماعیل را بنواخت و خلعت 
داد و به نیکوئی بازگردانید و محمدین زیدویه 
از فارس به خراسان و از آنجا به تهستان شد و 
گریختگان گروهی بر محمدین واصل فراهم 
آمدند و محمد به نساو از نسابه سیراف رفت» 
یعقوب عمربن عبداله را با دوهزار سوار در 
بی او فرستاد و عزیزین عبداله بر اثر وی رفت 
و بنه او بگرفت و او بگریخت و عزیز وی را 
دنبال کرد. محمدین واصل بکشتی نشست و 
بدریا در شد و کشتی‌های او از کشتی‌های 
صیادان بود بی شراع و الت. همه شب اندر 
کشتی بدریا همی گشت و بامداد بر کنار 
سیراف بود و کردان را در آنجا مهتری بود که 
وی را راشدی گفتندی وی محمدین واصل را 
بگرفت و کس نزد عزیزین عبداه فرستاد و او 
را آ گاه‌کرد عزیز غانم بسکری را که سرهنگ 
خوارج بود فرستاد تا محمدبن واصل را آسیر 
بیاورد و عزیز او را در محرم سال ۲۶۳ 
سربرهنه نزد یسعقوب آورد و علی‌ین 
الحسین‌ین قریش دستوری خواست تا 
محمدین واصل را بر آن حالت ببیند. دستوری 
داد تا بدید, و فرمان داد تا مسمد را بزندان 
کردند.باز کسی فرستاد سوی محمدین واصل 
که فرمای تا در قلعة تو بکت‌ایند. گفت 
فرمان‌بردارم و از را قلتی محکم بود پر سر 
کوه که ستدن آن ممکن نشدی. پس خلف‌بن 
لیث او را بپای قلعه برد و آواز دادند و 
نگاهیان پر قلمه برآید مسحمد گفت قلعه را 
بگشایند. نگاهبان شمشیری و لختی هیزم از 
آنجا بیفکند و بانگ داد که محمدبن واصل را 
بدین شمشیر بکشید و بدین هیزم بسوزانید که 
من در قلعه بگشايم. خلف لیث او را بازآورد 


و یعقوب وی را بدست اشرف‌بن یوسف داد تا 
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به یک پای برآویخت. تا اقرار کرد که علامتی 
دارم بگویم تا قلعه بگشایند. بگذادتند تا 
شلامی بدان علامت بفرستاد و در قلعه 
بگشادند و سی روز هر روز پانصد استر و 
پانصد اشتر از بامداد تا شبانگاه از آنجا درم و 
دینار و فرش و دیبا و سلاح قیمتی و اوانی 
زرین و سیمین برگرفتند دون آنچه برجا ماند 
آز خورشهای بسیار و فرش پشمینه که کسی 
دست فرا آن نکرد. و چون یعقوب بشیراز 
رسید برادر وی عمروین لیث شنم کرد و 
محمد پسر خودرا برگرفت و به سیستان شد و 
یعقوب از رفتن او بوحشت افتاد. سپس 
یعقوب محمدبن راصل را بند کسرد و بقلعه 
فرستاد و براه اهواز بیرون شد و بر مسقدمة او 
ابوساذ یلالین الازهر بود و برفت و به 
چندی‌شایور فرود آمد به سال ۲۷۴و آنجا 
ببود و رسولان فرستادند از ترکستان و هند و 
سند و چین و ماچین و فرنگ و روم و شام و 
یمن همه قصد او کردند بنامه‌ها و هدیه‌ها و 
طاعت و فرمان او را پذیرفتد و همه جهان 
آندر فرمان او شد و او را ملک‌الدنیا خواندند و 
ابواحمد موفق این خبرها بشنید و نامه سوی 
قوب توشت که فضل کن و با تا دیداری 
کنیم و جهان بتو سپاریم که همه جهان متابع 
تو شدند و ما آنچه فرمان دهی بر آن جمله 
برویم و بدان که ما بخطبه بسنده کرده‌ايم که ما 
از اهل بیت مصتطفائيم و تو قوت دین او همی 
کنی و بر کفار جهان اثر تیغ تو پیداست حق تو 
پر همه اسلام واجب گشت و ما فرمان دادیم تا 
ترا در حرمین خطبه کنند و کسی را اندر اسلام 
پس از ابوبکر و عمر آن آثار خیر و عدل 
نبودست کاندر روزگار تو بود. | کنون ماو 
با نان سفی تزای تا جهن بر وست نو 
به دين اسلام درأید یعقوب برفت و المعتمد از 
بغداد بیرون شد با سپاه چون لشکرها فرود 
آمدند روز پتجشنبه هقت روز گذشته از شوال 
سال ۲۶۵ گروهی از لشکر معتمد بیرون شدند 
و حربی صعب کردند. پس یعقوب خود حمله 
کردو از سپاه بفداد مردم بسیار کشته و 
هزیمت شدند و پشت به آب گرفتند و آپ بر 
سپاه یعقوب بیرون گذاشتند تا یمقوب از آنجا 
برگرفت و یعقوب از آنجا به جدی‌شاپور 
پازآمد و قصد غزو روم کرد که هر سال به 
غزوی رفتی به دارانکقر چون اژ انجا 
بازگشتی باز ولایت اسلام گشادی و جهد 
کردی‌تا مگر اهل تهلیل نباید کشت. و 
عمروین لیث بنامةٌ یعقوب به جندی‌شاپور فرا 
رسید و یعقوب به آمدن او شادمان شد. پس 


1 -در پیش از همین کاب نقل شد که محمدین 
طاهر را بزندان درانداختند, پس این دو نقل با 
یکدیگر سازگار نیست.. 
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یعقوب راعلتی صعب پدید آمد و روز دوشنبه 
ده روز مانده از شوال سال ۲۶۵ فرمان یافت 
و خبر مرگ او روز یکشنبه دوازده روز مانده 
از شوال ۲۶۵ به سستان رسید ! هفده سال و 
نه ماه امیری کرد و خراسان و نیتان و کابل 
و سند و هند و فارس و کرمان همه عمال وی 
بودند و بحرمین هفت سال خطبا او همی 
کردندو از دیگر جای‌ها اندر اسلام همه 
طاعت و قسرمان وی پیروی کردند و از 
دارالکفر هر سال او را هدیه‌ها همی فرست‌ادند 
و ملک‌الدنیا همی نوشتند او را پیروزگاری 
دراز و ا گر تمامی مناقب او اندر بشتی بسیار 
قعه‌ها بودی. (از تاریخ سیستان صص 
۲۲۲-۲۶ و هم صاحب تاریخ سیستان در 
سیرت او نوید: توکل وی چنان بود که هرگز 
در هیچ کار بزرگ بر هیچ کس تدبیر نکرد الا 
آخر گفت توکل بر باری تعالی است تا چه 
خواهد راند و در شبانروز صد و هفتاد رکست 
نماز زیادت کردی از فرض و سنت و از باب 
صدقه هر روز هزار دینار همی داد و از باب 
جوانمردی و آزادگی هرگز عطا کم از هىزار 
دیتار و صد دینار نداد و ده‌هزار و پیست‌هزار 
و پنجاه‌هزار و صدهزار دینار و درم بیار داد 
پانصدهزار دینار عبداشبن زیاد را داد. و از 
باب حفاظ هرگز تا او بود بوجه ناحفاظی 
بهیچکس ننگرید نه زی زن و نه زی غلام. 
یک شب بماهتاب غلامی را از آن خویش 
اه کرد شهوت بر فلت هد تابن 
توبت کنم و غلامان آزاد کنم. باز اندیشه کرد 
که‌اين همه نعمت ايزد است نشاید. به اوازی 
بلند گفت لاحول ولا قوة الا باه الملی المظیم 
تا همه غلامان بیدار شدند. او بازگشت 
بامدادان همه برای غمگین بودند کی 
ندانست که چه بوده‌ست فرمان داد که سیکری 
را به تخاس برید خادم سبکری را گفت زی 
تخاس باید رفت به فرمان ملک. گفت فرمان 
او راست اما جرم من پیدا باید کرد که چه 
باشد. خادم پیش رفت و بگفت یعقوب گفت 
نه بس باشد جرم او که من اندرو نیارمی دیدن 
از خوبی وی؟ سبکری گفت که اندرین نه خرد 
یاشد و نه حمیت که مرا چنان خداوندی دارد 
که چندین نگرش کند بدست کسی فکند که 
خدای نداند و بر من ناحفاظی کند. یعقوب را 
بگفتد. گنت بگذارید اما جعد و طره او یاز 
کنید و مهتر سرای کنید و نخواهم نیز پیش من 
آید و سبکری پیش او نیامد تا آن روز که امیر 
فارس فرمان یافت یعقوب گفت که شاید آن 
شغل را؟ گفتند سیکری که مرد با خرد است 
عهد تبشتند و خلست دادند سبکری گفت که 
بنده می‌برود نداند که حال چون باشد و 
سپیدی بریش اندر آورده دستوری دیدار 


خواست و آندر پیش او شد و او را بنواخت و 


باز گردانید. اما اندر عدل چنان بود که بر 
خطراء کوشک نشتی تها تا هر که را شفلی 
بودی بپای خضرا رفتی و سخن خویش 
بی‌حجاب با او بگفتی و اندر وقت تمام کردی 
چدانکه از شریعت واجپ کردی. اما اندر 
اهتمام بر آن جمله بود که روزی بر آن خضرا 
نشسته بود مردی بدید به سر کوی سینک 
نشسته و از دور سر بر زانو نهاده اندیشه کرد 
که آن مرد را غمی است اندر وقت حاجپی را 
بفرستاد که آن مرد را پیش من آر. بیاورد. 
گفت‌ای ملک حال من صعب‌تر از آن است که 
بر توانم گفت سرهنگی از آن ملک هر شب یا 
هر دو شب بر دختر من فرود آید از بام 
بی‌خواست من و دختر, و ناجوانمردی همی 
کند و مرا با او طاقت نیست. گفت لاحول 
ولاقوة الا باه چرا مرا نگفتی. برو بخانه شنو 
چو او بیاید اینجا آی بپای خضرامردی با سپر 
و شمشیر بینی با تو باید و انصاف تو بستاند 
چنانکه شدای قرموده‌ست ناسفاظان را. مرد 
برفت, آن شب نیامد. دیگر شب آمد مردی با 
سپر و شمشیر آنجا بود با او برفت و بسرای او 
شد بکوی عبدائّه حفص به در پارس و آن 
سرهنگ ندر سرای آن مرد بود یکی شمشیر 
تارکش برزد و بدو نیم کرد و گفت چراعی 
بفروز چون بفروخت گفت آبم ده آب بخورد 
گفت نان آور و بخورد. پدر نگاه کرد یعقوب 
بود. پس آن مرد راگفت باه العظیم که تابا من 
این سخن بگنتی نان و آب نخوردم و با خدای 
تعالی نذر کرده بودم که هیچ نخورم تا دل تو از 
این شغل فارغ کنم. مرد گفت | کنون این را چه 
کنم؟گفت برگیر او را مرد برگرفت بیرون آورد 
گفت‌ییر تا بلب پارگین بینداز, بیفکند. گفت تو 
کنون بازگرد. بامدادان فرمود که منادی کنید 
که‌هر که خواهد که سزای ناحفاظان بیند بلب 
پارگین شود و آن مرد را نگاه کند. اما اندر 
دهاء بدان جایگاه پود که مردی دیر فرستاد از 
نشاپور که به سیستان معلوم کن و بیای مرا 
بگوی, مرد به سیستان آمده و همه حل و عقد 
سیستان معلوم کرد و نسختها کرد و بازگشت 
چون پیش وی شد گفت بمظالم بودی؟ گفتا 
بودم؛ گقت هیچ کسی از امیر آب گله کرد؟ 
گفت نه, گفت الحمدائه باز گفت بپای چوب 
عمار گذشتی؟ گفت گذشتم. گفت کودکان 
آتجا بودند؟ گفت‌نه گفت الحمدائه, گفت بپای 
منارة کهن بودی؟ گفت بودم» گفت روستائیان 
بودند گفت نه. گفت الحمدالّه و چون مرد 
خواست نسختها عرض کند و سخنان خویش 
بگوید یسقوب گفت بدانستم بیش نباید. مرد 
پیش شاهین شد و فصه بگفت و او نزد یعقوب 
رفت که این مرد خبرها آورده است پاید که 
بگوید یمقوب گفت همه بگفت و شنیدم, کار 
سیستان اندر سه چیز بسته است عمارت و 
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الفت و معاملت و هر سه را پرسیدم عمارت 
حدیث امیر آب است پرسیدم که اندر مظالم 
هیچ کی از امیر آب گله کرد؟ گفتا نه. دانستم 
که‌اندر حدیث عمارت تأضیر نیست و 
پرسیدم که کودکان بپای چوب عمار بودند؟ 
گفت‌نه دانستم که الفت برجای است چه آغاز 
تعصب را کودکان کنند پای چوپ عمار و 
پرسیدم که روستائیان بپای مار کهن بودند؟ 
گفت نه بدانستم که بر رعیت جور نیست چه 
اگرپر رعیت زیادت و بیدادی باشد تدیر 
خویش بپای منارة کهن کنند و آنجا جمع 
شوند و بمظالم شوند. چون داد نیابند هم آنجا 
آیند و تدییر گریختن کنند. چون نبودند آنجا 
دانستم که بر رعیت جور یست پس بیش از 
چه پرسم. و دیگر آنکه غلامی را سی چوبة 
تیر داده بود و دو جعیه که سر صاه هر روژ 
یکی تیر از این جعبه برگیر و فراادست من ده و 
شبانگاه بدیگر جعیه اندر نه و بگوی هر روز 
که چندین برگرفتم و چندین مانده‌ست لام 
هر روز تبر پیش آوردی و فرا دست او دادی 
و بگفتی که چند است. یمقوب گفتی تیر راست 
است. اول راستی باید کرد و کار آن روز یاد 
کردیو آتچه ممکن شدی از آن باب تمام 
کردی تا دیگر روز و شمار روز و ماه و سال 
بدان نگاه داشتی. و بسیار گفتی که دولت 
عباسیان بر غدر و مکر بنا کرده‌اند نیینی که به 
ابوسلمه و بوملم و آل پرامکه و فضل سهل با 
چندان نیکوئی که ايشان را اندر آن دولت بود 
چه کردند کسی بباد که بر ايشان اعتماد کند 
دیگر که خود بیشتر بجاسوسی رفتی و بحرس 
داشتن اندر سفرها و دیگر هرگز بر هیچ کس 
از اهل تهلیل که قصد او نکرد شمشیر نکشید 
و پیش تا حرب آغاز کردی حجتهای بسیار 
برگرفتی و خدای تعالی را گواه گرفتی و به 
دارالکفر حرب نکردی تا اسلام بریشان 
عرضه کردی و چون کسی اسلام آوردی مال 
و فرزند او نگرقتی و اگرپس از آن مسلمان 
گشتی خلمت دادی و سال و فرزند او باز 
دادی. دیگر آتکه اثدر ولایت خویش هر که را 
کم از پانصد درم وسعت بودی از او خراج 
نستدی و او را صدقه دادی. (از تاریخ سیتان 
صص ۲۶۸-۲۶۲). یعقوب‌لبث از نوادری 
است که گاهگاه در صحنة گیتی پدید میشوند 
و از خود آثاری بزرگ و جاویدان بجا 
می‌نهند. یمقوب با کوشش و همت و پشت‌کار 
عجیبی توانست خود را از رتبه‌ای چنان 
پست بجایگاهی چنین منیع برساند. با تتبع و 
دقت در احوال یعقوب معلوم می‌شود وی 
بکشور خود علاقهٌ وافر داشته است و هدف او 


۱-چنین است در من و چنانکه مشاهده 
میشود در آن سهوی واضح است. 


۰ صفاریان. 


این بود که استقلال ازدست‌رفتة ایران را 
سدست آورد و کشور ایران را از چنگ 
بنی‌العباس خارج سازد. کوشش وی در 
احیای زبان فارسی و لشکرکشی او به بغداد بر 
این مدعا دلیلی روشن است. یساقوت ابیات 
زير را در ترجمة احوال المتوکلی شاعر که به 
ی عقوب پیوسته بود آورده است و گوید 
هنگامی که خلاف مان یعقوب و معتمد برپا 
بود وی اين اشعار رابسرود و از جانب یعقوب 
بخلیفه فرستادند و این اپیات نیز تصمیم وی را 
بسر رهائی ایران از چنگال بنی‌العباس 
می‌رساند: 

ان اين الا کارم می نسل جم 

و حائرٌ ارث ملوک العجم 

و محیی ای باد من عزهم 

و عفی علیه طوال القدم 

و طالب اوتارهم جهرة 

فمن نام عن حقهم لم آنم 

هم الانام بلذاتهم 

و نفی تهم بسوق الهمم 

الی کل امر رفیع العماد 

طویل اجاد میف العلم 

و انی لامل من ذی‌العلا 

بلوخ مرادی بخیر اللسم 

معی علم الکائنات الذی 

به ارتجی آن اسود الامم 

فقل لبنی هاشم اجسمین 

هلمواالی الخلم قبل الندم 

منکن مج 

طعتاً و ضرباً بسیف خدم 

فعودوا الی ارضکم بالحجاز 

۷ کل الضباب و رعی ام 

فانی ساعلوا سریر الملوک 

پحد الصام و حرف القلم. 

(معیم الادیاء ج دارالمآمون ج ۷ ص۱۸ 

عمروین لیث: دومین پادشاه از اين خاندان 
عمروین لیث برادر یعقوب است. صاحب 
تاریخ سیتان آرد: 

چون یعقوب درگذشت عمرو و علی هر دو 
" حاضر بودند و عهد و فرمان علی بر سپاه 
روأن‌تر بود چه عمرو بخشم به سیستان رفته 
بود و آنجا نو فرا رسیده و سیان دو پرادر 
حدیث همی رفت و کار بر عمرو قرار گرفت و 
او نامه تیشت سوي معتمد به اطاعت و رسول 
معتمد فرآرسید و عهدی نو بر عمل حرمین و 
بغداد و فارس و کرمان و اصفهان و کوهها و 
گرگان و طیرستان و سیستان و هند و سند و 
ماوراءالتهر و گفت که این همه اسلام و کفر تو 
را دادیم بر آن جمله که هر سال ما را بیست 
بار هزار هزار درم فرستی. عمرو آن عملها از 
رسول پذیرفت و عبدالّه این عبداله‌بن طاهر 
را خلیفت خویش کرد بر بفداد و خلعت داد و 


آنجا فرستاد اندر صفر ۲۶۶ و ستونهای زرین 
و مالهای بزرگ فرستاد نزد معتمد و معتمد را 
برادر وی یجنون متهم کرد و بزندان انداخت و 
او در پایان سال ۲۶۶ در زندان بمرد. و موفق 
عمرو را بر عمل خویش بداشت و او موفق را 
مال بیار فرستاد و بر مردمان عدل و نکوئی 
کردبپارس و سیاه را خلعت و مال داد و 
علی‌ین لیث پشیمان بود که چرا کار به برادر 
وی اختاد و چیزها همی گفت. عمرو شنید و 
علی را بند برنهاد و ولایت فارس به عمروبن 
محمدین لیثبین روح داد و خود بياید به 
سیستان و محمدین لیث و احمدین عبدالعزیز 
را حوالت کرد که مال سوی موفق برند و 
صاعدین مسخلد را مأمور آنان کرد و روز 
یکشنبه سه روز مانده از رجب سال ۲۶۶ به 
سیستان آمد و علی‌بن لیث را خلاص کرد و 
مال بیار بداد و دل او خوش گردانید و 
محمدین حین درهمی راپر سیستان خلفت 
کرد و نامه به امیرالمومنین نوشت و نظر 
خواست از خراج سیتان هزار هزار درهم و 
موف نظر بداد و عمرو سوی خراسان رفت 
روز شنبه هشت روز مانده از رمضان سال 
۶ با عده و عدتی تمام و هیاتی بزرگوار 
پر او محمدین عمرو پر او پیز ییمین آو و 
علی‌بن لیث برادر وی بر ینار او بود و 
محمدین حن درهمی را مالی بسیار داد. 
چون به نشابور رسید احصدین عبداله 
خجستاتی خلاف آشکار کرد و نشابور حصار 
گرفت و عمرو به در شهر فرود آمد. علی‌ین 
لیث در نهان کس سوی خجستانی فرستاد که 
من یار توام و با برادر خلاف کرد و چون به 
روز پنج‌شنبه شش روز گذشته از ذوالحصجة 
سال ۲۶۶ حرب کردند عمرو بر این حال 
واقف نبود و هزیمت شد و خجتتانی همه 
لشکرگاه و بنة او غارت کرد و مالی بزرگ 
بدست آورد و عمرو به هری شد و دیگر بار 
برادر خود علی را بند برنهاد و خجستانی بر 
آثر عمرو تا به هری بیامد. عمرو هری حصار 
گرفت و خجستانی دانست که هری از او 
تتواند ستد راء سیستان پیش گرفت و دو روز 
مانده از ربیع الاخر سال ۲۶۷ به درٍ سیستان 
آمد و محمدین حنن درهمی که عامل شهر 
بود شهر حصار گرفت و عبدالّبن محمدبن 
میکال که وکیل عمرو بود به سیستان و 
شریک وی شادان‌بن مسرور بیت‌المال 
بگشادند و سپاه را روزی و خلعتها و صلتهای 
بسیار بدادند و مردمان شهر نگاه داشتند و 
پیوسته حرب کردند و عمرو در نهان از هری 
مال و مرذ, می‌فرستاد و خجستانی را خبر 
نبود و چون دانست که شهر را نتواند گشاد 
کان خویش را به غارت کردن و خراب 
نمودن نواحی فرمان داد. (از تاریخ سیسان 


صفاریان. 


صص ۲۳۸-۲۳۴). پ خجتانی را خبر 
آمد که فضل یوسف قصد نشابور کرد که مادر 
او را آتجا بگیرد و خزاین او را بردارد پس 
روز شنبه ده روز یاقی از ربیع‌الاخر سال ۲۶۷ 
از سیستان برفت و اندر این میان ابوطلحه 
متصور مسلم و محمدین زیدویه پنزد عمرو 
آمدند به هری و عمرو هر دو را خلعت داد و 
اصرم‌ین سیف چون خبر بشنید نزد عمرو شد 
و خلعت و نواخت و یکوئی دید. پس عمرو 
بسوطلحه متصورین مسلم را سپاه الار 
خراسان کرد و خود از هری به سیستان شد 
پس خبر یافت که خلینت وی بر پارس مال 
ساطان را نفرستاد پس نامه نوشت سوی 
صاعدین مسخلد و حندیثك خجتانی و 
اضطراب خراسان یاد کرد و گفت چنان دانم 
که‌احمدین عبدالسزیز و مسحمدبن لیث که 
خلیفت من است. آنجا با خجستانی نیز سر 
خلاف دارند. (از تاریخ سیستان ص۲۳۸). و 
اندر این سال سپاه‌سالار محمدین طولون که 
امیر مصر بود به مکه آمد و رسم آن بود که 
علم عمرو په مکه ایام موسم بجانب متیر 
نهادندی, چون محمدین لیث در فرستادن مال 
تفصبر کرده بود عمرو گفت اندر جاه من به 
مکه خلل اندر امد و چنان بود که وی اندیشید 
چه خواستند علم مصری را ایام موسم بر 
یمین منبر بدارند خلیفت عمرو در مکه 
نگذاشت و سخن دراز شد و حرب افتاد. مردم 
مکه خلیفة عمرو را تصرت کردند و چتانکه 
رسم رفته ببود عم عمرو بر یمین متیر 
بداشتند. پس عمرو پر خود مسحمد را بر 
سیستان خلیفت کرد و شش روز گذشته از 
محرم سال ۲۶۸ سوی پارس رفت و پوطلحه 
خلفت جمرو یه خراسان یه سرخس شد و 
خجستانی بحرب وی آمد و حربی سخت 
کردند و بوطلحه به سیستان هبزیمت کرد و 
عمرو را آ گاه کرد. عمرو پاسخ داد که باز به 
خراسان رو و عهد نو فرستاد. بوطلحه به 
خراسان بازگشت باز دل‌تنگی کرد و راه 
بگردانید و به گرگان شد. چون خبر کشتن 
خجستانی به گرگان آمد محمدین عمروین 
لیث خلیفت خویش فضل‌ین یوسف را به 
هری فرستاد و اندر ذوالسقده سال ۲۶۸ به 
هری در شد و عمرو نامه به مردم هری نوشت 
که‌فضل را اطاعت کنند و فضل را نامه کرد که 
جد و اجتهاد کند و چون رافع دانست که فضل 
به هری شد محمدین مهتدی را بحرب او 
فرستاد. چون محمد به هری رسید مردم هری 
قصد کشتن فضل کردند فضل به سیتان 
بازگشت و رافع یه مرو شد بحرب بوطلحه و 
پس از حرب بسیار بوطلحه بهزیمت شد و به 


۱-ظاهراعییدالله. (حاشيةٌ ص ۲۳۵). 


تخارستان رفت و رافع به هری رسید و 
روزگاری بدانجا بود. سپس به فکر گرفتن 
سیستان افتاد و بدانسو شد و تا به فراه بیامد 
بزرگان لشکر انکار کردند که این نتواند بود و 
او از آنجا به هری بازگشت. سپس عمرو 
نصرین احمد رابا سپاهی بروم فرستاد بحرب 
احمدین ليث کردی و نصر, احمد را اسیر 
گرفت و عتیقبن محمد را په رامهرم فرستاد 
بحرب محمدین عبداله و عتیق, محمد را 
بگرفت و مالها و ستوران او ترد عمرو آورد. 
(از تاریخ سیستان صص ۲۴۰-۲۳۸). باز 
موفق عهد و منشور و لوا فرستاد عمرو را بر 
هبه دار اسلام و دارالکفر و فرمان داد که همه 
آندر فرمان او باید بود و هر چه از هند و ترک 
و روم گشاید او را باشد و نام احمدین اببی 
الاصبع رسید که | کنون کار قارس و عراقین و 
عرب وشام و یمن همه راست است. به 
خراسان باز باید گشت و غازیان را بدارالکفر 
باید فرستاد تا فتوح همی باشد پی عمرو 
نصرین احمد رابر پارس و کرمان خلیفت کرد 
وب روز پسنجشنبه ده روز گذشته از 
جمادی‌ال" خر سال ۲۷۰ به سیتان اندر آمد و 
روزی چند ببود. روز دوشنبه دو روز گذشته 
از شعبان سال ۲۷۰ به خراسان رفت و 
محمدین عمرو را بر سیستان خلیفت کرد و به 
هری شد و راقع را در شوال ۲۷۰ هزیمت داد 
و بلال‌ازهر را به تشابور فرستاد و بزرگان 
نشابور نزد بلال شدند و طاعت عمرو نمودند. 
(از تاریخ سیتان صص ۲۴۱-۲۴۰). و اندر 
سال ۲۷۱ صاعدین مخلد بدرگاه خلیفت 
بدگونی از عمرو را آغاز کرد و احمدبن 
عیدالمزیز را که سپاه‌سالار قوب بود کرمان 
و پارس نامزد کرد و عهد و منشور داد. نصرین 
احمد چون این خبر بشنید از پارس به کرمان 
آمد و عمرو را آگاه‌کرد عمرو علی حسن 
درهم را سپاهی بیاری نضر قرستاه عبا 
احمدین عبدالعزیز حرب کنند و تا علی انجا 
رسید حرب کرده بودند و نصر گریخته بود و 
کار احمدین عبدالعزیز محکم شده و برادر او 
بکرین عبدالعزیز قلعة فارس غارت و ویران 
کردوامتاعدن مخلد پی جقب اضیخ 
عبدالعزیز به فارس آمد و به شبراز قرار گرفت 
و احمدین عبدالعزیز به سپاهان شد و بوطلحه 
بزینهار نزد عمرو آمد به سیستان. چون عمرو 
چنان دید بوطلحه را بر خراسان خلیفت کرد 
و خود به فارس رفت و پسر خویش محمدین 
عمرو را بر مقدمه فرستاد روز اول محرم سال 
۲ چون صاعدین مخلد خبر عمرو بشنید 
ترک‌بن عباس را با هشتادهزار سوار ببحرب 
عمرو فرستاد و خلف‌ین لیث از عمرو آزرده و 
بدرگاه خلیفه شده بود و خلیفه او را بنواخت و 
سالار دوهزار سوار کرد چون لشکرها فراهم 


رسیدند محمدذین عمرو بر مقدمه بود و عمرو 
از ی لشکر می‌آمد. خلفبن لیث را مهر 
رحم بجنبید و نخواست که بر سپاه عمرو و 
پسر وی و مردم سیستان شکست آید پس 
سرهنگان سپاه را یکوئی گفت و به عمرو 
امیدوار کرد و مال داد تا بااو يکي گشتند پس 
بر ترک‌عباس و سپاهی که از آن امیرالممنین 
بودند شبیخون کرد و همه سپاه او را بکشت و 
مال و خزاین و ستوران و زرادخانه بگرفت 
وترک‌بن عباس بهزیمت نزد مخلد شد. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۴۴-۲۴۱ و عمرو 
پارس بگرفت و موفق بدو نامه وشت که مال 
پذیرفته یباید فرستاد وپسر خودرآسوی من 
فرست عمرو سپاه بیرون فرستاد سوی برجان 
و محمدین عمرو را بر مقدمه فرستاد و 
پوطلحد را پر اثر او و سپاهیان بسیار فوج از 
پس فوج چون موفق بشنید خود با صد و 
پنجاه هزار سوار پیرون شد. چون محمد خبر 
وی بشنید بازگشت و یوطلحه با سپاهی بزرگ 
نرد موفق برگشت. چون بوطلحه و سپاه 
بازگشتند عمرو به کرمان شد و موفق بر اثر او 
بیامد و عمرو به پیابان کرمان رفت و محمدین 
عمرو بیمار گت و به روز آدینه یازده روز 
مانده از جمادی‌الاولی سال ۲۷۴ فرمان یافت 
و عمرو روز دوشنبه دو شب گذشته از 
جمادی‌الاخر سال ۲۷۴ به سیمتان آمد و 
موفق نامه‌های نیکو نوشتن گرفت سوی 
عمرو بصلح چه دل موفق بحدیث مصر و شام 
مشغول گشته بود و دانست که چون عسمرو 
خلاف آشکار کرد ایشان خلاف آوردند. پی 
احمدین ابی‌الاصبع رابه رسولی فرستاد از 
کرمان به سستان نا همه مسلمانی پر او 
مقاطعه کند. احمدین اب‌الاصبع روز آدیته 
هقت روز از صفر ۲۷۵ گذشته به سیستان اتدر 
آمد و عمرو او را کرامت کرد وبنواخت و 
کرمان و فارس و خراسان با ده بار هزار هزار 
درم مقاطعه کرد و سستان خود خاص او بود 
و خلعت و لوا و عهد آورده بود او را داد و عهد 
بر مردمان برخواند و عمرو احمدین 
ابی‌الاصبع را پانصدهزار درم بداد و به نیکوئی 
بازگرداند و موفق فرمان داد تا نام عمرو پپر 
همه علامتها و مطردها و سپرها و در خانه‌ها و 
دکانها بنوشتند و عمرو یک چند به سیستان 
بیود. سپس قصد فارس کرد. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۴۱- ۲۳۷). چون عمرو به 
پارس رسید علی‌بن لیث که به قلعة بم در بند 
بود حیلتی کرد و در ماه رمضان سال ۲۷۶ 
بگریخت و گروهی فراهم آورد و به سیستان 
تاخت و پدانجا حرب کردن نتوانست چه 
احمدبن شهفور خلیفت عمرو و ازهربن یحبی 
بحرب او بیرون شدند پس راه خراسان گرفت 
و به رافع‌ین هرثمه پیوست. چون موفق خبر 
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یافت فرمان داد تا نام عمرو از اعلام محو 
کردند به بغداد بشوال سال ۲۷۶ و عمرو را 
خبر نبود و هدیه‌ها می‌فرستاد نزد مسوفق و 
چون خبر یافت او نیز نام موفق از خطبه 
بینکند. احمدبن عبدالعزیز از موفق دسئوری 
خواست که بحرب عمرو رود و رخصت یافت 
و با لشکری ساخته و انبوه بیامد و چون دو 
لشکر به یکدیگر رسیدند احمدین عبدالعزیز 
بی هیچ حربی بهزیمت بازگت و عمرو تا 
بیضاء از پی او شد و مردم بیار و پله و کالا و 
سلاح یگرفت. چون موفق به بغداه آسد و 
داستان هزیمت احسمدین عبدالزیز بشید 
تافته گشت و بر آن شد که خود به شیراز آید 
لکن او را علتی صعب پیش آمد و به روز 
پنجشنبه هشت روز گذشته از صفر ۲۷۸ 
درگ‌ذشت. (از تساریخ سیستان صسص 
۲۴۹-۷). محضد پس از موفق بخلافت 
رسید و اسماعیل‌ین اسحاق قاضی را بد 
رسولی فرستاد سوی عمرو و صلح کرد با او و 
همه مرادهای عمرو بحاصل آورد و بفرمود تا 
نام او بر همان جایها که بود بنوشتند و بار 
دیگر او را بحرمین خطبه کردند و خلعت و 
هدیه‌های بسیار و لوا فرستاد بولایت فارس و 
کرمان و خراسان و زابلستان و سیستان و 
کابل و شرط بغداد و فرمان داد که ببحرب 
رافع‌ین هرئمه باید رفت, عمرو پپذیرفت و به 
سال ۲۷۹ از فارس بازگشت. پس عمرو 
متصورین محمدبن نصر طبری رابه مرو 
فرستاد و فرمان داد که علی‌بن حسین 
مرورودی را به هر جای هست طلب کن. 
منصور اندر آن فرمان مداهنت کرد و عمرو پر 
و خشم گرفت. منصور بر آن شد که نزد عمرو 
نیاید و عمرو کس فرستاد تا او را بیاورند و او 
بگریخت و نزد رافع‌بن هر تمه رفت و رافع 
بدو قوی شد و از گرگان قصد نیشابور کرد. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۵۰-۲۳۹). چون دو 
لشکر برابر شدند, و حربی صعب کردند راقع 
به هزیمت به گرگان شد و عمرو تا اسفراین از 
پی او رفت و لیث و معدل دو پر علی لیث که 
در سپاه هرثمه بودند اسیر شدند و عمرو آن 
دو را یه تشابور آورد و خلعت داد و نیکوئی 
کردو گفت سوی پدر روید. گفتد نه سا 
بندگانیم همین جا باشيم و عمرو محمدین 
شهفور را بطلب علی‌بن الحین به مروالرود 
فرستاد و علی بگریخت و به بلخ شد و عمرو 
در طلب رافع قصد مرو کرد و رافع به تسا شد 
عمرو جمازه و نامه نزد سرهنگان فرستاد که 
بطلب او روید. رافع چون بدانست به بیابان 
سرخس رفت و عمرو در پی او شد و او از 
آنجا به طوس و از طوس به نشابور رفت و 
بحصار اندر شد و عمرو در پی او به تشابور 
رفت و این همه در ریع‌الاخر سال ۲۸۲ رخ 
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داد. (از تاریخ سیستان صص ۲۵۲-۲۵۱), 
پس رافم علامتها سپید کرد و خطبه بنام 
محمدین زید خواند و خطبهة معتضد بگذاشت 
آنگاه رافع قصد بارها کرد که از هر سوی نزد 
عمرو همی آوردند و عمرو سپاه و سرهنگان 
فرستاد و جنگ برپا شد و رافع هزیمت شد و 
به پیابان خوارزم رفت و در آنجا غلامان وی 
قصد قتل او کردند و او با ایشان حرب کرد و 
غلامان کالا و بنة وی ببردند و به ترکستان 
شدند و رافع تتها به خوارزم امد مردمان 
بدانتند ر محمدبن عمرو خوارژمی عامل 
عمرو وی را به شوال سال ۲۸۲ بکشت سیس 
نزد عمرو آمد و عمرو او را خلعت داد و به 
خوارزم فرستاد سپس خر رسید که اسماعیل 
آحمد قصد سیتان دارد عمرو محمدین بشر 
رابا سپاهی بسیار فرستاد تا با اسماعیل 
حرب کنند. اسماعیل مردی جنگی بود و همه 
سپاه او نیز چنان بودند و روز و شب نماز و 
دعامی‌کردند و قران می‌خوان‌دند. پس 
اسماعیل نیز قصد ایشان کرد و نبردی سخت 
کردند و محمدین بشر کشته شد و علی‌بن 
شروین و گروهی بسیار اسیر شدند و این در 
اخر شوال سال ۲۸۵ بود چسون عمرو خبر 
یافت وی را بزرگ آمد و نامه به معحضد 
نوشت و ولایت ماوراءاللهر بخواست و گفت 
اگرمرا این ثفل دهد علوی را از طبرستان 
برکنم و اگرندهد ناچار اسماعیل احعد را 
برکنم و عبیداللءبن سلیمان را نیز اندر اين باب 
نامه بنوشت. چون عبدائّه نامه بخواند او 
دوست عمرو بود گفت چه حاجت است آن 
مهتر را بدین و من دانم که امیرالمژمتین را 
خوش نیاید. سپس نامه را به معتضد عرضه 
کردو او لختی سر فرو افکند آنگاه گفت عمرو 
را چنانکه درخواست است نامه کن و چنین 
دانم که هلا ک‌او در این است و اسماعیل‌ین 
احمد را نامه نویس که ما دست تو را از آن 
عمل که داده بودیم کوتاه نکرده‌ايم والسلام. 
عبداّین سلمان عمرو را پاسخ نوشت که 
آمیرالممنین آنچه خواسته بودی تمام کرد اما 
آندر آن خوش نبود و عهد و لوا بفرستاد عمرو 
چون نامه بدید سپاه فراهم آورد تا بحرب 
آسماعیل شود و علی‌بن سین درهم را بر 
مقدمه فرستاد و خود به گرگان ببود در این 
وقت خبر رسید که دو شاه هندی با هم یکی 
گشتندو عامل او را از غزنین براندند عمرو 
تنگ‌دل شد, از آنسو اسماعیلاحطد در 
ماوراءالهر منادی کرد که عمرو بیامد که اینجا 
را بگیرد و مردمان را بکشد و مالها غئیمت 
کند و زنان و فرزندان را برده برد مردم چون 
این بتنیدند هر چه اندر ماوراءاللهر مرد کاری 
بود برخاستند و بحرب عمرو آمدند و گفتد 
بمردی کشته شویم بهتر از آنکه اسیر گردیم. 


/ 


عمرو به بلخ اندر بود و اسماعیل به در بلخ و 
نبردهای بسیار کردند و اسماعیل گروهی از 
سرهنگان عمرو را از وی بگردانید و ایشان را 
از خدای تعالی بترسانید و گفت ما مردمان 
غازی‌ايم و مالی نداریم و این مرد دنیا طلب 
همی کد و ما اخرت. از ما چبه خواهد. و 
روزی حربی صعب کردند بادی درآمد چون 
صاعقه که روز شب گشت و لشکر عمرو 
هزیمت کردند و عمرو حرب همی کرد تا 
بگرفتدش به روز سه‌شنبه یک شب مانده از 
ریع‌الاخر سال ۲۸۷ (از تاريخ سیستان 
ص ۲۵۶-۲۵۲). ون عمرو اسیر گت 
مردمان با طاهر بیعت کردند پس نام عمرو از 
سمرقند رسید که شفل من به بیست بار هزار 
هزار درم راست شد که مرا بگذارند و اين مال 
نزد امرالممنین فرستند و اسماعیل عمرو را 
در سرای تصرین احمد. فرود آورده بود چون 
نامه برسید سرهنگان را خوش نیامد ببرون 
گذاشتن عمرو و روز می‌گذاشتند تا نامه دیگر 
از عمرو پرسید که بیست بار هزار هزار درم 
اکنون‌بر ده پار هزار هزار درم راست شد باید 
که‌اين جمله بفرستند و اين را خطری نیست. 
چون این نامه رسید سرهنگان طاهر و 
یعقوب را گفتد که بیج حال صلاح نیست که 
آو خلاص باشد. سپس طاهر برادر خود 
یعقوب را بر سستان خلیفت کرد و خود به 
نشاط مشفول گشت و سبکری کار را بدست 
گرفت. سپس طاهر و یعقوب حفص‌بن 
عمرالفرار را سوی عمرو فرستادند و عذر 
تفرستادن مال بیاوردند و گفتند که احمد و 
محمد پسران شهقور و سحمدین حمدان پبر 
پادثاهی مستولی گنتد. و فساد در ولایات 
و خزینه راه یافت و ما بکار آنان مشفول 
بودیم | کون جهد کنيم تا آنچه را خضواستی 
بفرستیم و محمدبن وصیف سجزی شعری 
فرستاد که اين بیت‌ها از آن جمله است: 
شش‌بنده سبب از بخشش است 
کارقضا بود و ترا عیب نیست 
بود نبود از صفت ایزد است 
بندة درماندة بیچاره کیست 
اول مخلوق چه باشد زوال 
کار جهان اول و آخر یکی است 
قول خداوند بخوان فاستقم 
معتقدی شو پرآن بر بایست. 
و حفص او را صفت حال چنانکه رفه بود باز 
گفت و عمرو چون این بیتها بخواند دل از 
جهان برگرفت. (از تاریخ سیستان صص 
۲۶۰-۶). سپس نامه معتضد نزد اسماعیل 
پیامد و عمرو را بطلبید و او چاره ندالشت. پس 
عمرو را گفت مرا نبایست که تو بر دست من 
گرفتار شوی و چون گرفتار شدی نبایست 
آنجا فرستم و نخواهم زوال دولت شما پر 
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دست من باشد. | کنون فرمان او نگاه دارم و ترا 
بر راه سیستان فرستم با ضی سوار, جهد کن تا 
کسی بیاید و ترا بتاند تا مرا عذری باشد و 
ترا زیانی نرسد پس او را بهمراه اشناس خادم 
بفرستاد و سی روز در «له» بود و هیچکس 
در خراسان و سیستان نگفت که عمرو خود 
شست. آخر اشناس خادم گفت ای آمیر در 
همه عالم کسی ترا خواستار نیست؟ گفت من 
بر سر پادشاهان جون استاد بودم پسر سر 
کودکان چون کودکان از دست استاد رها یابند 
کی خواهند که باز آنجا باید نشست. پس او را 
به بفداد پرد. عمرو معتضد را اشتری در کوهان 
هدیه فرستاده پود بمانند ماده پیلی بزرگ. آن 
روز عمرو را بر آن اشستر در بغداد پردند و 
عبدائبن المعتز بدید و دانست که آن اشتر را 
عمرو فرستاده است بس این بیتها بگفت: 
فصبک بالصفار عرا و منعة 

یروح و یغدو فی الجیوش امیرا 

حباهم پاجمال و لم‌یدر ائه 

علی جمل منها یقاد اسیراء 

باز معتضد او را پیش خود برد و بنواخت و 
امیدهای تیکو داد و قصد کرد که او را رها 
سازد و گفت این مرد بزرگ است و کس چون 
او در دارالکفر فتوح نکرد. بدرالکیر مستضد 
را گنت که او را بباید کشت که طمع همه جهان 
دارد و معتضد پفرمود تبا عمرو را به نهان 
بکشتند و خسود نیز فرمان یافت روز 
چهارشنبه نج روز گذشته از جمادی‌الاخضر 
سال ۲۸۸ . (از تاریخ سیتان صص 
۲۶۲-۰ 

سیرت عمرو: صاحب تاریخ سیستان آرد: اما 
چون بعقوب برفت عمرو جهد کرد تا بیشتری 
از آئین و سیرت وی نگاه دارد و هزار رباط و 


۱ -در کشته شدن عمرو اشتلافی است. بعضی 
گویند محضد در مرض مرگش چون از سخن 
افتاد صاقی حرمی را بخراست و یک دست بر 
چنم نهاد و دست دیگر بر گردن یعنی مرد 
یکچشم راگلو باید برید چه عمرو یکچشم بود. 
صافی اين کار را نکرد چه میدانست معتضد 
همین دم خواهد مرد و چون مکتفی به بغداد 
رسید از وزیر قاسم‌بن عبیدالّه جال عمرو 
پرسید وزیر گفت زنده است مکتفی را وش« 
آمد چه عمرو او را هدیه‌ها فرستاده بود. آنگاه که 
مکتفی به ری اقامت داشت. اما وزیر را زنده 
بودن او حرش نمی‌آمد و در ساعت کس فرستاد 
تا او را در زندان بکشتند. (حاشیة تاریخ سیستان 
ص ۳۶۳ به نقل از اين اثیر). و نیز گویند در هتگام 
مرگ خلیفه از وی غفلت کردند و او در زندان از 
گرسنگی بمرد. و آنچه در این کتاب از خبر 
بدرالکییر نوشته است گویا مأعذی ندارد و 
بتداییر قاسم‌بن عبیداله شبیه است و بدر نیز 
بدسی؟ة وی بفتل رسید. (از حاثية تاریخ 
سیستان ص ۳۶۳). 
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پانصد مسجد آدینه و مناره کرد جز پلها و 
میل‌های بیاپان و کار خیر در دست او بسیار 
رفت و قصد بیش داشت که بدان نرسید. و او 
را همتی عالی بود چنانکه مردی او را تای 
دیبای زریفت آورد بیست من به سنگ فرمود 
تا بررسیدند که او را اندر اين چند خرج شده 
است ب پرسیدند گفت دوهزار دیخار. او را 
بیست‌هزار دینار بداد رگفت اگراین دبا به 
یک غلام دهم دیگران بی‌تصیب مانند پس 
بفرمود تابر شمار غلامان پاره کردند و هر 
یکی را پاره‌ای بداد و عمرو هیچ ضعیف را 
نیازردی و گفت پیه اندر شکم گنجشک 
نباشد. اندر شکم گاو گرد آید و گنت مرغ 
بمرغ توان گرفتن و درم بدرم گرد توان ساختن 
مردان را بمردان استمالت توان کردن و گفتی 
اگرپیرخر بار نکشد راه برد. (از تاریخ 
سیتان صص ۲۶۹-۲۶۸). 

طاهرین محمدین عمروین لیتٌ: چسون 
عمروین لیث به اسارت افتاد طاهر و یعقوب 
دو پر محمدین لیث با سرهنگان بهزیمت به 
خراسان شدند و عمال خراسان به هری فراهم 
آمدند و از آنجا سوی سیستان رفتند. پس 
سپاه عمرو با طاهر بیعت کردند. و او احمدبن 
شهفور را وزارت داد و آن روز که با طاهر 
بیعت کردند اندر ارگ جدا گانه بخزینه سی و 
شش بار هزار هزار درم بود دون دینار و 
جواهر و خزانه‌ها پر بود و بقلعة اسپهید و 
دیگر قلعه‌ها گنج‌خانه و خزیله بود و جامه و 
سلاح و ستوران از شمار بیرون بود و ضیاع و 
عقار و مرکبان نکو و ده‌هزار غلام سرای بود 
دون بیرونی و طاهر روز سه‌شنبه سیزده روز 
مانده از جمادی‌الاولی سال ۲۸۷ به سیستان 
درآمد و احمدین شهفور نامه به معتضد و 
عبیدالئه‌بن سلیمان نوشت و خبر اسارت 
عمرو بداد و سپاه طاهر را تعقیب کردند و 
سبکری بر طاهر و سپاه مستولی بود و 
نمی‌خواست که احمدین شهفور وزارت کند و 
نامه‌ای که او سی‌نوشت نهان می‌کرد و 
سرانجام بر او تدبیر کرد و دست وی از کار 
ملک کوتاه ساشت و خود در کار استقلال 
تمام بافت. (از تاریخ سیستان صص 
۲۶۰-۷), و در روز آدینه ده روز گذشته از 
محرم سال ۲۸۷ خطبة عمرو از همه متبرها 
بیفکندند و طاهر و یعقوب (پرادر طاهر) را از 
پس خلیفه خطبه کردند و مکتفی را بیست 
کردندهم در آن روز که معتضد درگذشت و 
طاهر عزم فارس کرد و بر مقدمه احمدین 
محمدین لیث را با دههزار سوار پفرستاد و 
چون خبر طاهر بعامل شیراز عیسی‌بن 
الموثری رسید از آنجا برفت و طاهر با سپاه یه 
شیراز اندر شد و بنشست و مالها قمت کرد. 
پس نامه عبدائّین محمدبن سلیمان بر دست 


ایوالشجم یدرالصفیر به طاهر رسید که 
لو مت هبیزخواهد هفرس مشش 
خویش دارد صید را و خزانه راه و اين ولایتها 
به توداده است و تو را واجب نکند که این مایه 
از او دریغ داری چون نامه رسید و بدر به در 
شیراز فرود آمد کس‌ها همی شدند و صمی 
آمدند آخر بدر گفت تو اين فرمان نگاه دار تا 
خلافی نباشد که او | کنون تازه بخلافت 
نشته است و من چون بازگردم بگویم تا 
فارس نیز به تو ارزانی دارند و طاهر به کرمان 
و مکران و سیستان و خراسان خرسند شد و 
پدر بصلح بازگشت در شوال ۲۸٩‏ چون بدر از 
فارس برفت طاهر به فارس شد و رسول 
فرستاد سوی مکتفی و فارس بخواست و 
مکتفي عهد بفرستاد و فارس بدو داد و طاهر 
لیث‌ین علی را به برجان فرستاد و به نواصی 
فارس عامل روانه داشت و خود به لهو 
مشغول شد و کار همه بر سبکری قرار گرفت. 
سپس طاهر شب یکشنبه غر؛ رجب سال 
۰۱ به سیستان آمد و هیچکس را بار نداد و 
روز و شب به شراب و لهو پرداخت نه مشایخ 
را بار دادی و نه لشکری را و استران و کبوتر 
دوست داشتی همه روز آن جمع کردی و بدان 
نگاه کردی و محمدین خلف‌بن لیث را بخواند 
و بر همه سرهنگان مهتر کرد و یعقوب برادر 
طاهر یز یک ساعت بی محمد خلف صبر 
نکردی و خواهر خویش را به زنی به محمد 
خلف داد و سبکری را این خوش نیامد. (از 
تاریخ سیتان صص ۲۷۵-۲۷۲), طاهر روز 
یکشنبه هشت روز مانده از ذوالحجه سال 
۱ به بست رفت و یعقوب را بر سیستان 
خلیفت کرد و دو برادر اين اختلاف را اندر 
پادشاهی و شهر و رعیت با ک نمیداشتند و 
می‌بایست که این مملکت بشود و اتفاق‌های 
بد همی افتاد و ایشان برنا بودند و مالها ببهوده 
صرف می‌کردند پس مها کمتر شد و عملها 
ضعیف گشت و موّونات بیار شد و دولت به 
آخر رسید و طاهر از هیچ کی چیزی نستدی 
و گفتی ظلم و جور چرا کم تا انچه هست 
بکار برم که جهان برگذر است. اما تبذیر 
کردی‌اندر نفقات و در عطیات اسراف کزدی 
و بره و مرغ و حلوای بسیار بر خوان نهادی. 
چندان که کس از حشم نتوانستی خورد تا 
شا گردان مطبخ ببازار بردندی و به طرح 
فروختندی. تا آن همه مالها و گنج‌ها بر ین 
جمله بشد و استران بسیار داشتی و همه را 
یخ‌آب دادی و هر چه مردمان بخرد بود از وی 
دوری جتند. و ماهی یک بار بسلام رفتندی 
و بی‌خردان روز و شب شکم خضود پر 
ساختندی. یک چند بر این جمله به بست بود 
سپس به سیستان شد و باز به بست رفت به 
روز سه‌شنبه ده روز مانده از ربیع الاول سال 
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۲ و یسمقوب از پس وی به بست شد و 
سیستان خالی کردند و سبکری هیچ نفرستاد 
و دخل از سوی‌ار منقطم شد سپس طاهر و 
یعقوب به سیتان آمدند و طاهر به روز شنبه 
نیمی از ماه ربیع‌الاخر سال ۲۹۲ رفته قصد 
فارس کرد و یعقوب را بر سیستان خلیفت 
ساخت. یعقوب چندی ببود باز به روز شنبه 
هشت روز مانده از ربیم الاخر سال ۲۹۲ 
قصد رخد کرد و محمدین خلف‌بن لیث را بر 
سیتان خلیفت نمود و محمد مردی کاری و 
با خرد تمام بود و از آنچه میرفت غمگین 
همی بود چون کار بدست گرفت فریقین را 
بنواخت. چون طاهر به پارس برسید سبکری 
را آمدن وی به پارس خوش نیامد و ترسید که 
او را عزل کند. پس احمدین مسحمدین لیث را 
پذیر؛ او فرستاد و گفت تو ا کلون بیاسدی و 
اولیا و سرهنگان سپاه و آمیرالمژمنین به بغداد 
اندر تو طمعها کنند و اینجا چندان مال نیست 
که‌اين کارها کفایت کند و گفت که جهد باید 
کرد تا بازگردد تا من مال بفرستم. احمد نزد 
طاهر شد و اين سخنان بگفت. طاهر پنداشت 
که نصیحت میکند پذیرفت و سوی سیستان 
بازگشت و روز پنجشنبه دوازده روز گذشته 
از رمضان ۲۸۲ (ظاهرا .)۲٩۲‏ و ببازی و 
تشاط و صرف مال پرداخت و بخردان سپاه از 
عاقبت ترسیدند و بدانستند که پادشاهی نماند 
با کبوتربازی و روز و شب به شراب‌شواری 
پرداختن. پس ایاس‌بن عبداله که مهتر عرب و 
مردی کاری و باخرد بود دستوری خواست و 
نزد او رفت و گفت این پادشاهی ما به شمشیر 
بستدیم و توبه لهو همی خواهی داشت 
پادشاهی بهزل توان داشت. پادشاه را داد و 
دین باید و سخن و شمشیر و نازیانه, طاهر 
این سخن ننیوشيد و او را دستوری داد تا 
سوی کرمان رفت و در خزینه مال نماند و 
دست به فروختن آوانی سیمینه و زرینه دراز 
کردند و طاهر بفرمود به بست نه گنید 
برآوردند و بستانها پیرامن آن ساختند و 
عطیه‌های بی‌جا بخشید. (از تاریخ سیستان 
صص ۲۸۰-۲۷۶). و مکتفی در ذوالحصجة 
سال ۲۹۵ فرمان یافت و مقتدر جای وی 
بگرفت و طاهر را عهد عملها فرستاد و طاهر 
آورنده را خلعت بخشيد و مقتدر را مالی 
بزرگ فرستاد و طاهر را خبر رسید که لیث 
علی به «نه» آمد دروقت برون شد و با لیث‌بن 
علی صد و پنجاه مرد بود و چنان نمود که با 
من سپاه بسیار است و نامه میان ایشان 
پیوسته گشت و لیث چنان نمود که من نزدیک 
توهمی آیم بخدمت و اندر سر مال می‌فرستاد 
نزد سرهنگان طاهر و طاهر را خبر نبود تا 
لیث از «نه» برفت و به روز دوشنبه هشت 
روز مانده از صفر ۲۹۶ به سیستان آمد و 
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پمیدان کوشک یعقوبی شد و یعقوب برادر 
طاهر در کوشک بود کسان یعقوب لیث را 
نگذاشتند و کلوخی بر سر او کوفتند و او 
سرشکته بازگشت و بشارستان رفت و 
بقرمود تا درهای شارستان بربستند و طاهر 
خبر شد واو را ببحاصره افکند و از سبکری 
مدد خواست و او سپاه بفرستاد و حرب برپا 
شت و طاهر در نفقات درماند و مردمان دل 
با لیث یکی کردند که او مال بسیار می‌داد تنها 
محمدین خلفبن لث و احمدین سمی دل با 
او داشتند پس طاهر را حقیقت حال معلوم 
گشت سرانجام با لیث سازش کرد که عمل 
بست و رخد او را دهد و لیث بپذیرفت وبه 
روز آدینه ثش روز گذشته از جمادی‌الاخر 
سال ۲۹۶ در شارستان گشاده گشت پس 
طاهر پفرمود تا همه سرهتگان بسلام لیث 
علی رفتد لیت نگذاشت که هیچ کس از 
شارستان و از سپاه او نزدیک طاهر شود در 
این روز. سپس طاهر معدل‌بن علی را که 
پتهان بفراهم کردن سپاه رفتد بود و طاهر او را 
گرفهو در بند افکنده بود برون آورد و خلعت 
داد و سوی پرادر فرستاد و حاجیان فرستاد که 
سوی بت روند, ليث علت همی آورد که بر 
نفس خویش ایمن نیستم پس طاهر را معلوم 
شد که مردمان با لیت یکی شده‌اند. پی عزم 
درست کرد که از سیستان پرود و مال و عیال 
بپرد. یعقوب گفت نباید. پس روز چهارشنبه 
یازده روز مانده از جمادی‌الاخر سال ۲۹۶ 
یعقوب علی‌بن حسن درهمی را بنشاند و جفا 
گفت و قصد حرب لیث کرد آخر طاهر و 
یعقوب را خذلان گرفت و هر دو از سوی در 
طعام از شهر برون شدند و سر کوره و بازار در 
طعام پسوختند وبه کرکوی رفتند و از آنجا به 
«نه» شدند تا نزد سبکری روند. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۸۱ - ۲۸۴). و چون طاهر و 
یعقوب قصد سبکری کردند فورجةین الحسن 
نامه و جمازه بطاهر فرستاد و او را سوگد داد 
که‌نزد سبکری نرود که او همی خواهد که او 
را بند کند و نزد خلیفه فرستد. یعقوب بدانست 
و بر آن شد که با سیکری حرب کند. سبکری 
سرهتگان او را پفریفت و سرانجام یعقوب و 
طاهر را بگرفت و بند نهاد و به بفداد فرستاد و 
خبر به سیتان رسید و مردمان غمگین شدند 
و تأسف خوردند و لیث بگریت و گفت قضا 
را تتوان دیگرگون ساخت. ایزد تعالی داند که 
من اندر این بی‌گاهم. بر من اعتماد نکردند و 
خویشتن عرضه کردم نپذیرفند پس محمد 
وصیف سجزی این بیت‌ها بگفت: 
مملکتی بود شد بی‌قیاس . 
عمرو بر آن ملک شده بود راس 
از حد هند تا به حد چین و ترک 
از حد زنگ تا به حد روم و گاس 


رأس ذنب گشت و بشد مملکت 
زر زده شد ز نحوست نحاس 
دولت یعقوپ دریفا برفت 
مائد عقوبت بعقب بر حواس 
عمرو عمر رفت وزو ماند باز 
مذهب روباه به نسل و نواس 
ای غعاکامد و شادی گذشت 
بود دلم دایم از این پرهراس 
هر چه بکردیم بخوأهیم دید 
سود ندارد ز قضا احتراس 
ناس شدند تسناس آنگه همه 
وان, همة نسناس گشتند ناس 
دور فلک کردن ( گردان؟)چون آسیا 
لاجرم این اس (آس؟) همه کرد آس 
ملک ابا هزل نکرد اتساب 
نور ز ظلمت نکند اقتباس 
جهد و جد یعقوب باید همی 
تا که ز جده به در آید ایاس. 

(از تاريخ سیستان صص ۲۸۷-۲۸۵), 
الاعلام زرکلی آرد: طاهر به سال ۲۹۰ ولایت 
سیستان یافت و چون از اداره آن ناتوان بود 
بعضی نزدیکان وی بر او بشوریدند و اسیر 
گشت و به سال ۲۹۷ وی را به بغداد بردند 
مقتدر او را عزل و حبس کرد سپس به سال 
۰ و را خلعت داد و در بسفداد بود تا 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۴۴). 
لیث‌بن علی: وی یک چند با سبکری بود و 
این سبکری وزارت طاهر داشت و سرانجام 
خلاف آورد و با او حرب کرد و سبکری عمل 
مکران را به لیث داد و سرد و سلاح بر او 
بفرستاد چون آنجا شد عیسی‌بن معدان مال 
سه‌ساله و هدیه‌ها و مال بسیار بدو داد و او را 
بازگردانید و گفت اینجا جای تنگ است و 
لشکر اینجا بودن قحط خیزد من خود مال 
همی دهم هر چند بباید لیث بازگشت و به 
جیرفت شد سبکری به جیرفت شد و گفت 
مکران بدست عیسی‌بن معدان نباید گذاشت و 
بی مال باز ناید گشت و گفت دیگر بار به 
مکران بباید شد. سپس لیث با سبکری به 
پارس شد و پر را آنجا بگذاشت و باز یه 
جیرفت شد و تا ذوالحجه سال ۲۹۵ آئجا پبود 
و از آنجا به بم شد و فورجه و مثصورین 
جردین را بگرفت و مال ایشان بسند و منصور 
را بکشت و به سیرجان شد و عبدالّ‌ین پحر را 
بکشت و مال آو برگرفت و خبر به سبکری 
رسید سپاه بحرب لیث فرستاد و بروز حرب 
فورجه بگریخت و نزد سبکری شد و سرانجام 
لیث با اندک مردم و يا مال بسیار در سحرم 
سال ۲۹۵ په «ند» آمد و طاهر را خبر دادند. 
اندر وقت بیرون آمد سوي سیستان و علیین 
حسین درهمی و اخمدین سمی و دیگر 
سرهنگان با او بودند و همچنان تا بقوقه آمد و 
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با لیث‌بن علی صد و پنجاه مرد بود و چنان 
نمود که با من سپاه بسیار است و نامه میان 
ایشان پیوسته گشت و لیث چنان می‌نمود که 
من نزد تو آیم بخدمت و اندر سر مال 
میفرستاد و سرهنگان طاهر را میفریفت و 
طاهر را خبر نبود پس لیث از «ه» برفت و به 
سیستان آمد روز دوشنبه هشت روز مانده از 
صفر سال ۲۹۶ و یکسر بکوشک یعقوبی رفت 
و یعقوب برادر طاهر در کوشک بود کسان 
یمقوب از بام ستورگاه لیث را کلوخی بر سر 
زدند و او سرشکسته بازگعت واز در 
شارستان که نو کرده‌اند به در پارس برشد و 
بمسجد آدیته شد و آنجا فرود آمد و فرسود تا 
درهای ثارستان پیش کردند و او و یاران 
سخت رنجه و ضیف و درمانده گشته بودند 
که‌از «نیه» بشبی آمده بود و دیگر روز تا نماز 
پیشین, و مردمان شارستان او را یاری کردند 
و طاهر خبر یافت بر اثر او فرا رسید و پیرامن 
شارستان فرو گرفت و یعقوب را به در طعام 
فرستاد و احمدین سمی را په در فارس و 
مازین محمد را به در کرکوی و علی‌بن حسن 
درهمی را به در نیشک. علی لت منجنیقها پر 
باره نهاده ر بر کار کرد و طاهر سوی سبکری 
نامه کرد که مدد فرست ر او عبدالهبن محمد 
قتال و فورجه‌ین حسن را با سپاهی فرستاد و 
حرب آغاز شد و طاهر را هر روز پنجهزار 
درم نفقات همی شد و مبکری او را اندکی مال 
فرستاد پس مردمان با لیث دل یکی کردند که 
او درم و جواهر بسیار داشت و مردمان ربض 
با مردم شارستان یکی شدند و از رعیت و 
لشکر کسی را دل بر طاهر نماند. و طاهر را 
این حدیتها معلوم شد پس بر علی‌ین حسن 
درهمی اشارت کرد که با لیت صلح کنیم و ار 
را عمل بست و رخد دهیم و سرانجام کار بر 
این قرار گرفت. لکن چندانکه طاهر پیام 
فرستاد لیث به بست نرفت و طاهر را معلوم 
افتاد که مردمان با لیث یکی شده‌اند پس با 
برادر خود از سیستان برفت. و چون ایشان 
برفتد ایث از شارستان بیرون آمد و خانه‌های 
ایشان غارت کرد و آن روز او را شیر لباده نام 
کردندکه لباد؛ سرخ پوشیده بود و کار 
سیستان بر ليث راست شد و خزایین طاهر 
بگرفت و بر حرم او اجری فرمود و خود به 
روز پنج‌شنبه دو روز مانده از جمادی‌الاخر 
سال ۴ بقصر یعقوبی اندر بنشست و روز 
آدینه او را خطبه کردند به سیتان. (از تاریخ 
سیستان صص ۲۸۰ -۲۸۴). و چون خیر به 
زابلستان رسید اضطراب افتاد و مردم گفتند ما 
بر عهد طاهریم و مخالفان او رافرمان نبریم و 
چون سبکری طاهر و یعقوب برادر وی را بند 
نهاده و به بغداد فرستاده بود. لیث معدل برادر 
خود را به زابلستان فرستاد تا الب برادر 


صفاریان. 


سیکري را بچنگ آرد و او غالب را بگرفت و 
بند کرد و به سیستان تزد لیث فرستاد سپس 
لیث به روز چهارشنبه نیمه جمادی‌الاخر سال 
۷ در پی سبکری به فارس شد با هفت‌هزار 
سپاه و محمدین علی برادر خود را بر سیستان 
خلیفت کرد و به بم رفت و یازده روز به بم 
ببود و از آنجا پرسر سبکری رفت و روز شنبه 
هفت روز گذشته از شعبان برایر هم افتادند و 
روز دوشنبه حرب کردند و سبکری بهزیمت 
شد و لیث روز یکشلبه سیزد» روز گذشته از 
رمضان ه اصطخر درآمد و سیکری به ررژ 
دوشنبه نه روز گذشته از رمضان سال ۲۹۷ 
هزیست گرفت و لیث روز یکشنبه سیزده روز 
از رمضان گذشته به اصطخر درآمد و از آنجا 
به شیراز شد, پنج روز مانده از رسضان و 
دیوان نهاد و مالها و خراج جبایت کرد. سپس 
نامه به وزیر مقتدر علی‌بن محمدالفرات 
فرستاد که من به طلب ولایت نیامده‌ام بلکه 
سیکری را خواهم وزیر پاسخ داد سبکری 
بندهٌ شماست. آما ولایت سلطان خراب کردن 
نشاید لیث روز شنبه شش روز گذشته از 
شوال برفت و محمد زهیر را آنجا خلیفت 
کرد. سین سیکری با موتس خادم که با 
سپاهی بزرگ از آن مقتدر آنجا بود یکی شد و 
بدرالصفیر به سپاهان بود نامه مقتدر بدو رسید 
که‌به شیراز رو. لك خبر یافت. احمد سمن را 
بمدد محمد زهیر فرستاد و نامه میان لیث و 
مونس پیوسته گشت و بدر به اصطخر شد و 
محمدین زهیر بحرب او شد و یک روز مانده 
از ذوالقعده بهزیمت رفت. سپس لیث و مونس 
صلح کردند اما سیکری را خوش نامد و گفت 
من بنفس خود حرب کنم و از شما یاری 
نخواهم چون لیث خبر محمدین زهیر بشتید 
بر راهی تنگ و درشت میان کوهها بازگشت و 
سپاه او را رنجهای بسیار رسید و عبدالوین 
محمد القتال با سپاهی اندک و بوق و طبل 
بسیار بر پی ایشان آمد و یاران علی از یانگ 
آن بوقها و طبلها همی بگر یختند و گفتند سپاه 
بیار است. و مونس بيامد و سبکری بر 
مقدمة او روز یک‌شنبه غره محرم سال ۲۹۸ 
برابر شدند و جنگی سخت کردند و از هر دو 
گروه بسیار کشته شد و یاران ليث هزیمت 
کردندو او بر جای بماند و بسیار کس بکشت 
تا هیچ سلاح بدست او نماند و اسیر ماند 
علی‌ین حمویه از را و سرهنگی چند از سپاه 
او را بگرفت و به او غعارت کردند و معدل 
برادر وی با فوجی سپاه به نشابور افتاد و لیث 
را به بغداد بردند و آنجا سحبوس یماند. (از 
تاریخ سیستان صص ۲۸۹-۲۸۷), و رجوع 
به الاعلام زرکلی ص ۸۲۳.شود, 

محمدین علی‌بن لیث مکنی به ابو عصلی: 
چون خبر گرفتاری لیث‌بن علی به سیستان 


رسید. محمدبن لیث مردم سیستأن را بخواند و 
گفت‌قضا کار کرد | کنون‌شما چه صواب بینید. 
پس مردمان بر او اتفاق کردند و به روز 
یکشنبه نغره محرم سال ۲۹۸ با او بیعت کردند 
و اين محمد مردی کافی و وافی و سخی بود 
چنانکه می‌گفتند جود حاتم و وفای سموئل‌بن 
عاد و شجاعت ععروین معدیکرب در اوست. 
چون با محمد بیمت کردند او خزانه‌های برادر 
برگرفت و روزی سپاه همي داد و همي بخشید 
و کار بر او راست شد چنانکه شاعر گفته 
است: 

الا ان الامیر ابا علی 

علا فملا الی اعلی السماء 

هوالملک الذی یحیی المعالی 

بافناء العداة و بال‌خاء 

لقد بدأالائام بجود کف 

کمافاق البرية بالبهاء. 

پس معدل کرمان را ارت کرد و با مالی 
بزرگ نزد پرادر شد و برادر او را پنواخت و باز 
انديشه کرد که مگر او طمع ولایت کند پس 
وی را بند برنهاد و به ارگ فرستاد و موکل بر 
او کرد و هر روز آنچه بایست همی فرستاد و 
ندیمان و مطربان و کنيزکان و غلامان نزد او 
فرستاد و گفت تو خوش خور و من چسین 
کردم‌تا فتنه نخیزد که | کنون ما ماندیم.نباید 
که‌دیگر مخالفتی پیدا آید پس به سیستان و 
بست و کابل و غزنین خطبه بنام محمدبن لیث 
کردند.و چون لیت را به بعداد بردند مقتدر نامه 
به آجمدین اسماعیل‌ین احمد صاحب 
ماوراءالنهر نوشت و عهد سیستان بدو فرستاد 
و فرمان داد که سپاه به سیستان فرست. 
احمدین اسماعیل» حمین‌بن علی مرورودی 
را به سپاسالاری فرستاد و خواهرزاده 
خویش را با فوجی سپاه همراه او کرد و 
متفه هارین لت طوب کرو تردن 
حسین‌بن علی سپاهی اراسته همراه داشت. 
محمدین علی سپاه بسبار جمع کرد سوار و 
پیاده و حشر روستائی و احمدبن محمد عمرو 
را که نیا گفتندی بر شهر خلیفت کرد و به روز 
شنبه بازده روز مانده از جمادی‌الا خر سال 
۸ دو سپاه دیدار کردند و جنگها درگرفت. 
پس روز پنجشنبه سه روز گذشته از رجب 
یاران حسین‌بن علی تیر انداختن اغاز کردند. 
آن روز مردم حشری هزیمت کردند و 
لشکریان چون هزیمت دیدند راندن گرفتند و 
محمدین علی روز آدینه در شهر آمد و 
مردمان را تدبیر کرد که چه باید کرد اخر بر آن 
تهادند که برادر را بیرون باید گذاشت تا دست 
تو بدو قوی باشد. محمد برادر را آزاد کرد و 
بسیار نیکوئی گفت و کرد. برادر او را گفت تو 
قصبه نگاه دار تا من شارستان را ناه دارم, 
برادر گفت نیک است و فرود امد که قصبه 


صفاریان. ۱۴۹۵۵ 


نگاه دارد معدل‌ین علی اندر ساعت طبل بزد و 
درهای شارستان فرو گرفت و بر برادر خلاف 
پیدا کرد. چون چنین شد مسحمد دانست که 
جنگ کردن در دو سوی نتواند. پس روز هفتم 
شهر بگذاشت ویر راه کش به بست شد. و در 
بست بر مردم جور و ستم آغاز کرد و بکشت 
و غارت برد و مردم را عذابهای گونا گون‌کرد 
بخاطر ستدن مال و مردم از جور او به ستره 
آمدند و اتتظار رسیدن احمدین اسماعیل و 
سپاء خراسان مي‌بردند. از آتو احمدین 
اساعیل از هری پسوی سیستان می‌رفت 
چون به فراه رسید خبر بست بشید راه 
بگردانید و به پست شد و فوجی سوار را به 
طلب محمدپن علی فرستاد و سپاهیان وی را 
به رخد بگرفتد و بند کردند و به بست آوردند 
و احمد او را پا خود به هری برد و نام مقتدر 
به احمد رسید که محمدین علی را بفرست و آو 
وی را به بغداد فرستاد. (از تاریخ سچتان 
صص ۲۹۳-۲۸۹). و با گرفتاری مسحمد 
ولایت سیستان از آل یعقوب منقطع گشت و 
خطبه بر ال سامان خواندند. 

معد لین علی‌ین لیث: چون معدل خلاف 
بر پرادر آشکار کرد به سیستان حصار گرفت 
و حسین‌بن علی مرورودی به روز شنبه 
دوازده روز گ‌ذشته از رجب ۲۹۸ به در 
کرکوی‌فرود آمد. چون خبر رسیدن احمدین 
اسماعیل و دستگیری محمدین علی بنرسید, 
معدل دل‌تنگ شد و صلح پیش آورد و کثیرین 
احمدین شهفور و مشایخ شهر را در میان آورد 
و ایشان صلح قرو نهادند و سوگندهای مفلظه 
در میان کردند و معدل از شارستان فرود امد 
پس روز آدینه دوم ذوالحجه سال ۲۹۸ 
سیمجور به امارت سیتان بنشست و" 
احمدپن اسماعیل از بست برفت و به سیستان 
نيامد و نامه نزد حسین‌بن علی مرورودی 
فرستاد که بازگرد و معدل‌ین علی را با خود به 
هری بیار. پس احمدیناسماعیل صعدل را از 
هری به بخاری فرستاد و کسهای او را 
بیستگانی کرد و او را خاصه هر ماه سه‌هزار 
درم فرمود. (از تاریخ سیتان صص 
.4)۲٩۴-۲۱‏ 

پس از استیلای سامانیان. صفاریان تا مدتی 
بر ادعای حکومت سیستان بساقی بسودند و 
بعضی نیز چون عمروین یعقوپ‌بن محمدین 
عمروین ليث مکنی به اسوحفص و احمدین 
محمدبن خلفین لیث مکتی به ابوجعفر و 
خلفین احمد و طاهربن خلف چندی بدین 
مقام رسیدند برای اطلاع از ترجمة آنان 
رجوع به ذیل اسامی هر یک, در این لقت‌نامه 
شود. برای اطلاع مبوط از احوال صفاریان 
به تاریخ گزیده, روضةالصفاء تاریخ یعقوبی. 
کامل این اثیر. تاریخ طبری چ دخویه ج۳ 


۶ صفاریت. 


ص ۱۵۰۰ تا ۱۹۲۶ مسعودی چ پاریس ج۸ 
ص ۴ به بعد, وفیات الاعیان چ تهران ج۲ 
ص ۳۷۳. تولدکه,! طرحی از ناریخ مشرق 
ص ۱۸۶ به بعد. سرگذشت صفاریان تالیف 
بارتلد" ج۱ ص ۱۷۱ به بعد. لنگ, " در مجله 
آنجمن شرق‌شنانان ج۲۱ اص ۱۶۲ مقالة 
وا۲.۷.۲۱2 در دا رة‌الم مارف اسلامی و 
قاموس الاعلام ترکی رجوع شود. 
صفاریت. [ض | (ع اج صفریت. رجوع به 
صفریت شود. 1 
صفار یز. [ض ] ([ج) دهی از دهستان مهربان 
بخش کبودراهنگ شهرستان همدان, 
۴هزارگزی شمال باختری قسصبه 
کبودرآهنگ ۳ ۷هزارگزی شمال خاوری 
خبرارخی. تیه ماهور. سردسیر. دارای ۳۵۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة گزل‌ابدال. 
محصول آنجا غلات دیم. جزئی انگور و 
لب نیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه مالرو است. 
تابستان از خبرارخی انومیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
صفاریة. (س ری ی ] (ع ) سرغی است از 
انواع عصافیر, یا همان صافر است. (منتهی 
الارب). تُشر. (متهی الارب) اصقم. (منتهی 
الارب). بنجشک زرد. (مهذب الاسماء). 
چکاوک زرد. زرد چفو. زردک. 
صفاریة. [ص‌ف نا ری ی ] ((خ) رجوع به 
صفاریان شود. 
صفا زدن. (ض زر :] (مص مرکب) صلا 
زدن. خوش‌باش زدن. خوش‌باد زدن؛ 
دامنی بر آتش گل چون صبا باید زدن 
سیرچشمان گلستان را صفا باید زدن. 
میرزارضی دانش (از آنتدراج). 
صفاسرا. (ض س ] ((خ) (نسام قدیم آن 
اخوندمحله) دضی است از .دهستان حومهً 
بسخش رامسیر شهرستان شهسوار, در 
۳هزارگزی شمال باختری رامسر کنار شوسة 
رامر به رودسر. دشت. معتدل. مرطوب 
مالاریائی, سکنه ٩۴۰‏ تن آب آن از رودخانة 
صفارود. محصول آنجا برنج. مرکبات. چای, 
شئل اهالی زراعت. دارای ادارة دارائی, اثبار 
پیله و چای است. (فرهنگ جنرافیایی ایران 
جح 
صفاصف. (ص ص] (ق مرکب) صفهای 
پشت هم. صفها بدنبال هم. صف در صف. 
رجوع به صف و صف آندر صف شود. 
صفاصف. [ص ص](ع لا ج صَفصف. 
(معجم البلدان). رجوع به صفصف شود. 
صفاصی. [ض ص] ((خ) وادیی است 
جانب فرودین انکان. سجرٍ الیلدان). 
صفافیح. [ض ] (ع !)ج ُفاح است. (منتهی 
الارب). رجوع بدان لفت شود. 


صفافیق. [ص ] ((ج) موضعی است در شعر 
خراشة. (معجم البلدان). 
صفاق. [ص] (ع [ پوست تنک زیر پوست 
که‌یر وی موی روید یا پوستی که روده‌ها را 
گرفته‌یا همه پوست شکم. (منتهی الارب). 
پوستی که بر گرد روده‌ها و احشا باشد و این 
یک پرده است از سه پرده شکم. (غیاث 
اللفات). پوست اندرون شکم. (مهذب 
الاسماء). پوست درونی شکم. نوعی از غشا 
است لسن قوی‌تر از غشا. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اصمل صفاق از سوی بالا از 
حجاب رسته است و گرد همه زندرون شکم 
گستریده است و از سوی زیر اندر زیر مثائه 
آمده است... (ذخنيرة خوارزمشاهی). 
پاریطون . (بحر الجواهر). صفاق ‏ پرده‌ای 
است سلولی که منضم به اعضای داخلی بطن 
و لگن می‌باشد. این اعضاء عبار نند از: قسمتی 
از دستگاه هاضمه که در پائین حجاب حاجز 
است و عده‌ای از اعضای دستگاه ادراری 
تتاسلی. پردةٌ صفاق از دو ورق تشکیل شده 
است: یکی ورق جانبی جداری ؟ یا صفاق 
جانبی ۲ که سطح داخلی جدار بطن و لگن را 
می‌پوشاند. دیگری ورق احشائی" یا صفاق 
احشائی؟ که احشاء, داخل بطن و لسن را 
مفروش می‌سازد. دو ورق احشائی و جداری 
بتوسط چین‌هائی بیکدیگر متصل می‌باشند و 
بين آنها فضائی مسجازی موجود است بسام 
فضای صفاقی "". اين چین‌ها حاوی عروق و 
اعصابی است که از جدار بعطن و لگن شروع 
شده وبه احشاء متوجه می‌گردند و خود نیز از 
دو ورق تشکیل شده‌اند. چین‌های صفاقی 
نسبت بوضعی که دارند به اسامی مختلف 
معروف‌اند بدین شرح: ۱-بند: | چین صفاقی 
است که جدار را بقمی از لول هاضمه 
متصل مینماید. بند از دو ورق تشکیل شده و 
در ضخامت آن عررق و اعصاب قرار دارد. 
بدهای مزیور عبارتند از: بند سعده "!, بند 
دوازدهه "۲, بند روده ۲", بند قولون٩‏ بعضی 
از چین‌های صفاقی اعضای تناسلی را نیز ند 
مي‌نامند مثل بند تسخمدان. ۲-رباط :۲۶ 
چین‌های صفاقی می‌باشند که بین جدار و 
اعضائی که جزو لولة اضمه نیس قرار 
دارند مشل رباط پهن ۲" که زهدان را بجدار 
مربوط میسازد. ۳-چادرپیه: "۲ چین صفاقی 
است که دو عضو داخل بطی (از دستگاه 
گوارش) را بیکدیگر مربوط می‌سازد مانند 
چادرییه کوچک" یا چادرپیه معدي 
کیدی"۲. ۴- تیفه ۲۲ یبا نیام:۲" در بعضی 
مواقع دو یا چند ورق صفاقی که در مجاورت 
یکدیگر قرار گرفته‌اند بهم متصل شده تیف 
واحدی را تشکیل می‌دهند. عده‌ای از آنها 
بآسانی از یکدیگر مجزا می‌شوند ولی برخضی 


صفاق. 

کاملاً بهم چسبیده و غیرقابل نفکیک 
می‌باشند. ( کالدشناسی توصیفی کتاب هفتم 
دستگاه گوارش شمار؛ ۲۲۲ از انتثارات 
دانشگاه تهران صص ۱۰۱-۱۰۰). صفاق. 
غسائی است مصلی که جدران بطن را 
مفروش کرده (صفاق جداری) و تقریباً بتمام 
اعضای مستویة در جوف بطن احاطه نموده 
است. (صفاق حشوی) و مانند سایر اغشیة 
مصلیه‌ای کیسه‌ای بدون ثقبه‌ای است که تام 
آن اعضا را پوشانیده پدون آنکه در جوف آن 
واقع شوند. پس دارای سطح ملصقی است که 
التصاق آن بواسطة نسج حجروی است که بر 
حسب مواضم تکالف آن تفاوت میکند و 
سطح آزادی که املس و مماس خود آن است. 
برای سهولت در تحقیق اين غشاء بهتر این 
است که از یک نقطه شروع کرده آن را تماقب 
نموده تا اجزائی را که مستور کرده بیان نموده 
آخر بهمان نقطهٌ اولی رجعت کسنیم پبرای 
تسهیل این مقصود بمئل « کسرویر» آن را 
بقسمت تحت نافی و قمت فوق نافی منقم 
تا 

قسمت تحت نافی - در موضع ناف جدار 
قدامی بطن را پوشانیده و بسه رشته ملاقی 
میشود که یکی در مرکز قرار گرفته مجرای 
فافی است و دو تای دیگر در طرفین واقع و 
شریانهای نافی‌اند صفاق در روی ایین سه 
رشته سه شکنج داسی‌شکل احداث میکند که 
دو فاصلهٌ مستلت که نقطه آنها بفوق و 
قاعده‌شان رو بتحت است از آنها حاصل 
میشود و چون بموضع زهار رسید از تحت 
بفوق منعطف شده از روی جداز قدامی متانه 
عبور کرده در میان مثانه و جزو تحتانی جدار 


قدامی بطن با عظم عانه فضای مثلتی مشکل 
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صفاق. 
میکند که وقتی مثانه سمتلی است وسیع 
میشود و در بزل شانه یا اخراج سنگ از بالای 
زهار از این فضای مثلث داخل منانه میشوند 
و همین که صفاق از طرفین حوض بروی 
منانه ملتوی گشت در هر طرف احداث دو 
شکنج مینماید که در خلوّ مانه نمایان‌تر و 
موسوم به رباطهای خلف مثانه‌اند بفلة مثانه 
که‌رسید سطح خلفی و طرفین آن را پوشانیده 
و بر روی اعضای محتویه در جوف حوض 
مطف میشود و در مردان مصادف با مستقیم 
شده سطح قدامی آن را پوشانیده قعر کیسة 
مستقیمی مثانه را که بواسط لفافة پرستاتی 
صفاقی بموضم خود استوار شده مشکل 
مینماید. این قعر کیه گاهی تا محاذات 
مخزنهای عی کشیده میشود دوازده صدیک 
متر از سطح خلفی ستقیم عاری از صفاق 
است بنابر این میتوان در خلف خیلی بالاتر از 
قدام بمستقیم رسید و از پرستات گذشته داخل 
مثانه شدء بدون اینکه صفاق مجروح شود. در 
زنان از مثانه بر روی سطح قدامی رحسم 
منعطف شده دو ثلث فوقانی عنق رحم و 
سطح قدامی پس کنار فوقانی و سطح خلفی 
آن را مپوشاند. بمهیل که رسید ثلت فوقانی 
سطح خلفی آن را پوشانیده بروی مستقیم 
برگشته قعر کیسة مستقیمی مهبلی راکه 
غاثرتر از قعر کی متقیمی مثانی مردان 
است مشکل میماید. و باید اثاره کنیم که 
تمام جدار قدامی مهیل عاری از صفاق است. 
در طرفین رحم ملاقی سه عضو که در قدام 
رباط مدرر و در وسط شیور قالپ و در جزو 
خلفی تخمدان است میشود. بواسطٌ عکسنج 
مشترکی موسوم برباط عریض این سه عضو 
را مپوشانده و این شکنج در زاوية خلفی 
رحم که حاوی عروق رحمی تخمدان میتود 
ضخیمتر مگردد. شایان دفت است که در 
محاذات شیپور سوراخ میشود و فقط در 
همین یک موض از بدن است که غشاء مصلی 
باغشاء مخاطی مربوط میشود پس از 
تشکیل رباط معلق متقیمی بهمان حرکت 
صعودی خود بروی جدار خلفی بطن آمده 
زاوية عجزی فقری را پوشانیده از قدام 
اورطی و اجوف صاعد و حالبین و عروق 
منویه گذشبه بفقرة دویم قطن که رسید از 
خلف بقدام منعطف شده ورقةٌ چپ ماساریقا 
از آن حاصل, پن سطح طرقی ایسرو کنار 
محدب و سطح طرقی ایمن امعا را پوشانیده از 
قدام بخلف رفته ورقه طرفی ایمن ماساریقا را 
مشکل میکند. این شکنح را که از هماً 
شکنجهای صفاق بزرگتر است باز مذکور 
خواهیم داشت. از هر طرف جدارهای طرنیا 
بطن را پرشانیده بجز در طرف تحتانی مطلبی 
که‌قابل اشار باشد ندارد که در آنجا از فوق 


ثقبه حلقه فخذی و حلقه اربیه گذشته در 
نزدویک لقبٌ اخیره در هر یک از دو طرف 
شریان خنلی دارای حفر: صفیری است: 
حفرة وحشی که عمیقتر است موسوم به حفرءٌ 
آرییه وحشی و انسی موسوم بحقر؛ ارییه انسی 
است. و برای تکمیل این بیان لازم است ذ کر 
کنیم که در انسی حفر؛ اریه انسی حفره سیمی 
است که در میان کنار وحشی عضلة مستقیم 
قدامی بطن و شریان نافی مسدود واقع و آن را 
حفرء متانی اربیه یا متانی عانی (بیشا) تامند. 
وضع صفاق جداری در راست و چپ بیک 
تهج است اما صفاق حشوی بالعکس از راست 
مسلاقی اعور و از قدام آن گذشته و آن را 
یگودی حرقفی ایمن متصل نموده و گاهی 
بجزبکتار خلقی بتمامآن احاطه میکند و 
رباط معلق اعور را مشکل میتماید. در ددی 
ضمیمً دودی نسبت به اشخاص حالت آن 
مختلف ميشود. گاهی برای آن ماساریقای 
صنفیری میسازد و گاهی آن رابه اعور 
مچشباند. بالجمله ازهندام قولون شاد 
گذشه و فقط وقتی که اين روده تع شده 
دیده میشود که رباط معلق قولون را مشکل 
کرده‌و چون باز در پرده؛ صفاق از هم ببار 
دورند همیثه میتوان از طرف خلفی داخل 
اعور شد بدون اينکه صفاق پاره شود و تولون 
نیز بلافاصله مجاور کلیه است. وضم رباطات 
قولونی بر حسب اشخاص و اسنان سختلف 
میگردد در طرف یسار پس از آتکه رباط 
معلق ستقیمی را مشکل تسود پد 8 حبرافی 
قولون احاطه نمود» رباط معلق آن را ساخته 
بقولون تازل رسیده سیر آن بهمان قسم است 
که‌در قولون صاعد ذ کر شد. 
قسمت فوق نافی صفاق - از ناف که گذشت 
از تحت بقوق رفته در خط متوسط ملاقی 
ورید نافی یا رشته لیفی که قائم مقام آن است 
شده شکنج داسی‌شکل موسوم برباط مخلق 
کید را احداث میکند که ورید نانی قاعدهُ ان 
را تعاقب کرده یکی از طرفین آن بجدار بطن و 
طرف دیگر بسطح فوقانی کید متصل شده 
سطح را به دو جزو غیرتاوی منقسم 
مینماید. در یمین رباط معلق دیافراغما را 
پوشانیده بمحاذات کار خلفی کبد که رسید از 
فوق تحت منعطف شده ورقة فوقانی رباط 
کلیلی و رباط مثلث ایمن را مشکل کرده 
محدب کید را مستور و بکنار قدامی آن 
آمده تاماً یا ناقصاً مراره را پوشانیده بشیار 
عرضی کبد که رسید باعروق صفراویه 
ملاقات مینماید. در یسار شیار عرضی از قدام 
آن عروق و عروفی کبدیه گذشته به اول 
قمت انناعشری رفته بقوس صفیر معده 
رسیده ورقة قدامی ثرب معدی کبدی را 
ساخته سطح قدامی معده را ميپوشاند. این 


صفاق. ۱۴۹۵۷ 


ورقه را در بیان صفاقی که در بسار رباط 
معلق کبد است باز مذکور خواهیم داشت. در 
یمین شیار عرضی کبد همان معبر خود را 
گرفته ورقه تحتانی رباط | کلیلی کبد و ریاط 
مثلث ایمن را ساخته جزو تحتانی دیافرغما 
را مستور و کلیه راست و محفظة فوق آن را 
مفروش نموده به روی قولون صاعد رفته و از 
ثقبه و انلو دوباره بجوف خلفی ثربها نفوز 
میکند. در یسار رباط معلق کبد دیافراغما را 
پوشانیده ورقة فوقانی قسمت چپ رباط 
اکلیلی و رباط مشلت ابر از آن حاصل 
مگزند سطع قمانسی رف بچب کدرا 
پوشانده و بروی کار قدامی آن منمطف شده 
تا ثیار عرضی رفته در آنجا بر تشکیل ورقة 
قدامی ثرب معدی کبدی اعانت کرده بروی 
سطح قدابی معده میرود. قسمتی از صفاق که 
بمری رفته سطح قدامی آن را پوشانیده پروی 
سطح قدامی معده رفته و از آنجا بطریق ذیبل 
حرکت میکند؛ پقعر کیسهٌ بزرگ معده که رسید 
بعروق قصیره برخورده در قدام این عسروق 
ورقة قدامی ثرب معدی طحالی را ساخته 
نصف قدامی سطح داخلی طحال و کتار قدامي 
و سطح وحشی رکتار خلفی وگاهی هم نصف 
خلفی سطح داخلی آن را پوشانیده طرف 
خلفی عروق طحالیه را مستور و ورقة خلفی 
ثرب معدی طجال را مشکل مینماید و بعد از 
این مذکور خواهد شد که سطح قدامی عروق 
طحالیه و سطح خلفی عروق تصیره از ورقة 
صفاقی که جوف خلفی شربها را ساخته 
مفروش شده‌اند پس شرب معدی طحال از 
چپار ورقة صفاق م رکب است ( کرویر)ولی ما 
میگوئيم که این ثرب از دو ورقه‌ای که عروق 
قصار را پوشانیده‌اند مشکل شده دو ورق 
دیگر که ورید و شسریان طحالی را مدرد 
نموده‌اند در طحال شکنجی شبیه برباطهای 
قولونی احداث میکند. از سطح قدامی معده که 
تازل شد معیر نزولی خود را گرفه از جلو 
قولون عرضی گذشته از قدام این عضو بمابین 
معاء دقاق و جدار قدامی بطن نسبت به 
اشخاص کم یا زیاد نازل شده و تا محاذات 
تنگ فوقانی حوض می‌آید. و این قبلعه ورقةً 
قدامی ثرب کبیر است در طرف تحتانی بروی 
خود منعطف شده ولی بورقة سابقه متصل 
نگشته بلکه چنانچه سذکور خواهد شد 
بواسطه دو ورقهٌ مصلی از آن منفصل است. 
پس از تحت بفوق تا محاذات قوس عرضی 
قولون رفته در آنجا از قدام یخلف مایل شده 
نصف تحتانی این روده را پوشانیده ورقة 
تحتانی رباط معلق قولون عرضی راساخته و 
با ورقٌ طرفی ایمن ماساریقا مختلط شده 
منتهی میشود. 

صفاق را در روی عروق صفراویه و قدام ورید 


۸ صفاف. 


اجرف صاعد گذاشتيم حال میگوئیم در این 
موضع فتحه‌ای است موسوم به لقبٌ «وانسلو» 
و این دهان جوف مصلی بزرگ یا دهان 
استطاله‌ای است که موسوم بجوف خلفی 
ثربهاست. این ثقبه نیم‌دایره و قطر اطول آن 
تقریاً سه صد یک متر از قدام بعروق صفراویه 
و ورید باب از خلف به اجوف صاعد از تحت 
به اتی‌عشری و از فوق بعتق مراره و قاعده 
قطعة سپیژل محدود شده است. از ايين شقبه 
است که صفاق یجوف خلفی ثریها داخل و 
خارج میشود پس از آنکه در روی ورید باپ 
و مجاری صفراویه منحنی شد. سطح خلفی 
آنها را ستور نموده ورق خلفی ثرب معدی 
کبدی را ساخته بقوس صغیر معده که رسید 
سطح خلقی معده را مفروش و بقوس کییر 
ممتد شده بسطح خلفی ورقة قدامی ثرب کبیر 
متصل و از قدام قولون عرضی عیور نموده 
بموازات ورف قدامی ثرب کبیر تا نقطةً 
انحنای آن نازل و پا آن منحنی شده بورقة 
خلنی تکیه داده تا سطح تحتانی قولون 
عرضی با آن همراه است. در اين نقطه سطح 
قدامی و پس از آن سطح فوقانی قوس قولون 
را پوشانیده افقا بخلف رفته ورقغ فوقانی 
رباط قولون عرضی را مشکل مینماید. بستون 
فقری که رسید از تحت بقوق منعطف شده از 
قدام قسمت سیم اثناعشری و بالنقراس و 
عروق طحالیه و اجوف صاعد و اورطی و 
ستونهای دیافراغما عبور کرده بجزو تحتانی 
ثقبه و انلو واصل میگردد. گفتيم که این 
ورقه از قدام عروق طحالیه میگذرد» با عروق 
مذکوره تا ناف طحال مرافقت کرده بسطح 
خلفی عروق قصبره برگشته ورقة خلفی 
شکنجی را که شرب معدی طحال نامیدیم 
ساخته قعر کیسة کبر معده و پس از آن 
قمی از سطح تحتانی کبد راکه در جوف 
خلفی ثربهانست و قطعذ سپیژل را پوشانیده 
بشیار عرضی رسیده بصفاقی که بجوف خلفی 
ثربها داخل میشود متصل می‌گردد. از این بیان 
معلوم میشود که ثرب کبیر از چهار ورقه 
مرکب و از اين چهار ورقه دو کي متداخل 
مشکل میگردد: کیسه‌ای که خارجی‌تر است 
از صفاقی که سطح قدامی معده را پوشانیده و 
کی داخلی از صفاقی که سطح خلفی آن را 
مستور نموده حاصل شده است. و نیز از انچد 
ذ کرشد متفاد مشود که صفاق را شکنجهای 
متعددی است که به اسامی مختلفه موسوم و 
عیارتند: 

اولا از اربطه - که از عضوی بجزئی از جدار 
بطنی ممتد و دارای عروق نستند و عبار تند از 
رباط ا کلیلی و مثلث کبد و رباطهای خلفية 
مثانه و رباط عریض که عروق رحمی 
تخمدانی محتوی در قمت انسی و خلفی 


آند. و این قسمت را باید در ضمن شکنجهای 
قسم سیم به اسم ثرب رحمی تخمداتی مذکور 
داشت. 

فاناً از ماساريقاها - از چدارهای بطن به 
یکی از اعضا کشیده شده‌اند و جلوی عروق و 
اعصاب از عضوند و عبارند از: ۱- 
ماساریقای حقیقی, شکنج وسیمی است از 
قدام ستون فقری ممتد شده‌التصاق مرکزی آن 
تنگ و کم اما محل ارتباط معوی آن بسیار 
عریض مثل اين است که منبشتی شده کنار 
تحتانی ماساریقا متصل بتمام طول معاء دقاق 
است. ۲- رباط معلق قولون صاعد و نازل در 
صورتی که موجود باشند یعتی فقط در 
صورتی که صفاق از قدام این دو قسمت از 
معاء عبور نکرده باشد. ۳- رباط قولون 
عرضی و قولون حرققی و رباط مستقیمی 
است. ۴- از این قمم باید دانست شکنج 
صفاقی که طحال را بجدار خلفی بطن متصل 
نموده, حاوی عروق طحالیه است. جسزو 
فوقانی این شکنج برباط حجاب حاجزی 
طحالی و جزر تحتانی آن برباط بانقراسی 
طحالی موسوم است. 

الا از ثربها- شکنجهای حاوی عروقی‌اند 
که از عضوی بعضو دیگر ممتد و متوسط 
مابین دو قسم شکنجهای سابق‌الذکرند و 
عبارتند از: ۱- شرب کبیر از قاعد؛ کلیه 
مستتنی است که یکی از نهاتهای آن آزاد 
است و اعلب قسمتی از آن را که از قوس کبیر 
معده بقوس قولون میرود ثرب معدی قولونی 
نامند. ۲- ثرب معدی کبدی یا ثرب صفیر 
است. ۲- ثرب معدی طحالی است که از دو 
ورقة که محیط بر عروق قصیره‌اند حاصل 
گشته ضیمه‌های شحمه معاء غلاظ راکه 
مشابه ثرب کبیرند میتوان از آثار ثریها اعتبار 
نمود. (جواهر التشریح میرزا علی صص 
.)۵٩۶-۷‏ 
صفاق. (ص‌ف فا ] (ع ص) بسیار سفرکننده. 
|ابیار تصرف‌کد: در کار تجارت. (منتهی 
الارپ). 
صفاقس. اض ق] ((ج) تسهری است بسه 
افریقیه بر کنار دریای محيط و اهل آن شهر 
آب از چاه خورند. (منهی الارب) [ماموس). 
ذ کراین شهر در رحله ابن بطوطه آمده است و 
گویداز شهر سوسة که پر کنار دریاست بد 
صفاقس رسیدیم و ایاتی در توصیف و ذم این 
شهر آورده است. (رحله ابن بطوطه چ مطبعة 
آزهریه مص ۸-۷). 
صفاقة. (ض ق] (ع امسص) شوخ‌روئی. 
||محکمی. قرصی. زیر بار ترفتن. |اسختگی 
جامه. (سنتهی الارب). سفتگی و پختگی 
جامه. یقال: ثوب صفیق و هی خلاف 
السحیق. (بحر الجواهر). ||(مص) سخت‌روی 


صفاگرای. 


شدن. (تاج المصادر بیهقی). شوخ و بی‌با ک 
گردیدن. (متتهی الارب). |اسخت‌بافت 
گردیدن جامه. (منتهی الارب). 
صفقاکت. ات فا] ((ج) دهی از دهستان 
میانآب بسلوک عنافجه بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. ۲ ۲هزارگزی شمال اهواز و 
۳هزارگزی خاوری راء‌آهن وکتار رود. 
دره.دشت, گرسیر. سکته ۰ تن. آب از 
رودخاتة دز. محصول آنجا غلات و لوبیا در 
ساحل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. و 
صنایع دستی قالیچه‌بافی است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. تبهٌ معروف کتیبه از 
آثار ابنیة قدیمی است. سا کنین از طايفة 
دغاغله هستند. جنگل بید در ساحل رودخانه 
دارد: (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
صفاکاری. [ ] (حامص مرکب) صفا 
دادن. جلادادن. زدودن از 
هست هر آینه را صیقل دیگر صائب 
جزبه خا کستر تن نیست صفا کاری دل. 
صائب (از آشدراجاء 
رجوع به صفا دادن شود. 
صفا کردن. (ض ک 3] (مص مرکب) آشتی 
کردن. صلح کردن باء 
آنکه بی‌جرم برنجید و به تیفم زد و رفت 
بازش آرید خدا را که صفانی بکنیم. حافظ. 
بیار باده و آماده ساز مجلی عیش 
که‌شیخ صومعه با نفس خود صفا کرد‌ست. 
عرفی (از آنتدراج). 
کاش آن شوخ جفاپیشه وفائی بکند 
با من بیدل و ارام صفائی بکند. 
امیر لاهیجی (از آشدراج). 
باز در خاطر می گذشت که اندک خصومتی 
بود و زود صفا کردیم. (انیس اطالبین نسخه 
خطی کتابخانة موف ص۱۱۶. |[در تداول 
صوفیان گنایاد نوعی مصافحه است که 
پنجه‌های یکدیگر را بهم داخل می‌کنند و هر 
یک دست دیگری را سی‌بوسد. ||در تداول 
عامه: مردن. فلان کس صفا کرد؛ مرد. 
صفا گوای. (ض گ ] ((خ) یکی از خانهای 
کریمه و پسر نورالدین صفا گرای و از 
سلامتگرای‌زاده‌هاست. وی پس از وفات 
پدر متولد شد و عموی او بهادرگرای ترییت او 
را ببهده گرفت. .در دور؛ اول خانی حاجی " 
سلیم‌گرای سمت نورالدینی یافت. سهی 
معزول شد و در قضای قرین آباد اقامت کرد و 
به سال ۱۱۱۰۳ ه.ق.بعد از سعادت گرایخان 
به خانی کریمه رسیده و با صدر اعظم حاجی 
علی پاشا پسقر نسا مأمور شد و با جمعی از 
عاکر تاتار به برکوکی رفت اما لشکر وی 


۱-در ترجمة تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
۳ اشثبت شده است. (ص ۲۱۰). 


صفامة. 
گریختد و از طرفی هم اهالی کریمه به طلب 
سلیم‌گرای اصرار داشتد و صفا گرای معزول و 
به رودوس تبعید شد. سپس آزاد گردید و به 
سال ۱۱۱۵ در قرینآباد درگذشت وی شهصت 
سال زندگی کرد و ها ده سال خان بود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفامة. [ ] ((خ) شعیه‌ای از قبیلة بتی‌رکب از 
بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص ۲۸۳), 
صفاوت. [ص ر] (ع امص) فعالة است از 
صقو. ضد کدر. (معجم البلدان): 
دل تو با صفاوت عقل است 


تن تو در لطافت جانست. مسعودستد, 

متمعی گفت هان صفاوت بنداد 

چند صفت پرسی از صفای صفاهان. 
خاقانی. 

صفاوة. (ض ر] (لخ) عمرانی گوید: موضعی 


است. (معجم البلدان), 

صفاق. [ص | (ع ص, () سنگ سخت تایان که 
هیچ نرویاند و منه المثل: لاتندی صفاته؛ یعنی 
نمی‌تراود سنگ او. صَفوات و حّفا ج صفا و 
طفی. و صفی جج. (منتهی الارب. - 
صفاق. زض ] (ع !) واحد صفا است. (سنتهی 
الارب). رجوع به صفا شود. 

صفاهان. (ص | (اخ) مخنف اصفهان است: 


تب‌زده زهر اجل خورد و گذشت 

گلشکرهای صفاهان چه کنم. خافانی. 

هادی امت و مهدی زمان کز قلمش 

قمم دجال صفاهان به خراسان یابم. خاقانی. 

آی خراسان ترا شهاب نزیست 

وی صفاهان ترا مجال نمائد. خاقانی. 

ز پیروزی چرخ پیروزه‌رنگ 

نبودش بسی در صفاهان درنگ. نظامی. 

کون‌ر هم الفاتها ان است 

که‌یک دوسال دهی رخصت صفاهانم. 
صائب. 

رجوع به اصفهان شود. 


صنفاهان. (صا (() نام پرده‌ای از موسیقی 
که آن رادر آخر شب سرایند.(آنتدراج): 


راست نهادند پرده‌هاش و به بختم 

پردة کر دیدم از ستای صفاهان. خاقانی. 
ور یرد عشاق صفاهان ۱ و حجاز است 

از حنجر؛ٌ مطرب مکروه نزیبد.  .‏ سعدی. 


صفاهانکت. (ص ن ] () یکی از درازده مقام 
موسیقی. رجوع به ذیل «آهنگ» در همین 
لفت‌نامه شود. 

صفایا. (ض ]اع ص. () ج صفیه. (سنتهی 
الارب). برگزيد: رئیس از غنیمت پیثی از 
قمت: کانت لرسول ال ثلاث صفایا مال 
ببی‌اللضیر و خیبر و فدک. |اخالصه‌هاء و از 
آن جمله است صفایای ملوک. رجوع به 


صِفه شود. 


صفایا. (ض] (ع ) ج صفی است. (متهی 


الارب). رجوع به صفی شود. 


صفای اصفهانی. اس ي ! ت] الخا 


اشراق خاوری در شرح حال وی نویسد: اگر 
چه تندباد حوادث چنان بساط اثار این 
عارف مفلق و شاعر شیوا را درهم پیچید که 
متأسفانه اسم او هم معلوم نیست و مجاری 
اوقات حیاتش بطور بط در دست نه اما 
آنچه بر نگارنده موافق نقل استاد ادیب 
نیشابوری هویداست. آن است که صفای 
اصفهانی تولاش در اصفهان و در حدود سن 
پانزد‌سالگی وارد خراسان گردیده و در همان 
اوان اغاز شاعری نهاده است. 

گام ورود به خراسان در یکی اژ مدارس 
قدیم مئزل گزیده و رخت بساحت عزلت 
کشیده بود و جز با مرحوم ادیپ نیشایوری با 
کسان دیگر طریقة معاشرت و آمیزش واقعی 
نمی‌پیموده. گاهی برای اجتماع قوای فکریه و 
رفع اغتشاش حواس ظاهره و باطته استعمال 
اسرار (حشیش) میتمود و به اصطلاح 
متذوقین آتش به سبز خیم رستم صی‌زده و 
بواسطة اثرات سریعه آن گیاه در سن جوانی 
سر از افق چنون بیرون آررد و تا به آن حد 
بیگانه از خود گردید که بدون ملاحظه و 
احتفاظ مراسم مروت پا در بازار و برزن 
می‌نهاد. غالب دواوین شعرای عرب و عجم را 
ضبط داشته و پس از عروض آن مرض 
محتویات حافظه‌اش بکلی نابود و معدوم 
گردید. ادیپ نیشابوری می‌فرمود صفای 
اصفهانی در این اواخر که مبتلا بجنون گردیده 
بود گاه گاهی‌با من سلاقات میکرد و چسون 
می‌ندست بدون قصد انشا صی‌گفت: امیر 
معزی خوب شاعری بود... آقا ببنید چه 
گفته!... پیام دادم... پیام دادم... و جز این دو 
کلمه‌از او هیچ ترارش نمی‌کرد و پس از آن 
آغاز گریه نهاده و با دو دست برسر خضویش 
می‌زد. پس از دو سال که میتلا بمرض مذکور 
بود در سن چهل و اند سالگی متوجه بعالم بقا 
شد وروی از جهان فانی برتافت. سال 
وفاتش مطایق نقل استاد در سال هزار و 
سیصد و نه هجری بوده است. (مجلة ارسفان 
سال هفتم شمارة ۷-۶). آقای محمود فرخ در 
سقیه آرد: تام وی محمدحسین و از شمرای 
قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری 
است. صفا سنوات آخر عمر خود را در حدود 
بیست و دو سال در مشهد می‌زیست و مرحوم 
موتمن‌الملک (م ۱۳۰۸ د.ق.) دربارة او 
عنایتی داشت. شیخ علی اصفر اریا که مرید و 
راوی اشعار صفا است حکایت کند که شاعر 
به سال ۱۳۲۲ ه.ق.به بیماری ذات‌الریه 
درگذشت و در مدرسةه موتمن‌اللطنه که 
پشت ایوان عباسی صحن کهندٌ مقدس بود و 


| کنون خراب است دفن شد و محل دفن متصل 


صفای اصفهانی. ۱۳۹۵۹ 


به بای گلدستة طلای عباسی است و نیز 
نسویند که مستثارالم لک فرزند 
متمن ال لطنه به اتکاء خاطره خود سن او را 
علی‌الظاهر بين شصت و هفتاد نوشته است. 
دیوان وی بدستور موتمن‌السلطه بخط میرزا 
ایواتقاسم خوشنویس‌باشی آستان قدس برای 
چاپ نوشته شده و هنوز هم در خانوادة 
اباخان باقی است و آقای حاجی حسین آقا 
ملک از آن استنساخی کرده‌اند و نسخه‌ای از 
آن در کابخانة ملک است... آنچه از احصوال 
صفا نقل کنند این است که در پایان عمر 
صفای ظاهرش به آلودگی‌های تریا ک‌و 
حشیش مکدر شد و تحمل معاشرت وی 
دشوار بود و خود نیز تتهائی را پیشتر دوست 
داشت و بهمه چیز و همه کس بی‌اعتتا بود... 
در شمار؛ ۷-۶مجلاً ارسفان سال هفتم 
۵ مقالهای بقلم آقای اشرای خاوری بنقل 
از مرحوم ادیب نیشابوری در اصوال صفا 
درج است که مسلماً تاریخ فوت او را که 
۹ نوشته‌اند و عمر او را که ۴۵ سال 
دانسته‌اند درست نیست و دلائلی که فوقاً 
نوشته شد و تواتری که آثار آن از عهد 
صباوت در ذهن خود بنده باقی است خلاف 
آن را ثایت می‌کند ولی آنچه مربوط به تیان 
و دگرگونه بودن احوال او از ار حشیش در آن 
مقاله نقل شده با مسموعات خود بنده مطابقت 
دارد. (سفیة فرخ ذیل صص ۵۱۸-۵۱۶). از 
اوست: 

دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من 
دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من 
عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد 
رفتی چو تیر و کمان شد از بار نغم پیکر من 
می‌سوزم از اشتیاقت در اتشم از فرافت 
کانون‌من هستة من, سودای من آذر من 
من مست صهبای باقی زآن ساتگین رواقی 
فکر تو در بزم سأقی ذ کر تو رامشگر من 
دل در نف عشق آفروخت گردون لاس سیه دوخت 
از آتش آه من سوخت در اسمان اختر من 
گیر و مسلمان خجل شد دل فتتة آب و گل شد 
صد رخنه بر ملک دل شد ز انديثة کافر من 
شکرانه کز عشق مستم می‌خوارم و می‌پرستم 
آموخت درس الستم استاد دانشور من 
سلطان سیر و سلوکم, مالک رقاب ملوکم. 
در سودم و نیست سوگم بین نقماٌ مزمر من 
در عشق سلطان بختم, در باغ دولت درختم 
خا کسترفقر تختم. خاک قنا اضر من 

با خار آن یار تاژی چون گل کنم عشقبازی 
ریحان عشق مجازی نیش من و نشتر من 
دل را خریدار کیشم, سرگرم بازار خویشم 


۱-در بعض نسخ چنین آمده است و در بعض 
دیگر خراسان ضبط شده. 


۰ صفای تفرشی. 
اشک سپید و رخ زرد سیم من است و زر من 
اول دلم را صفا داد و أئینه‌ام را جلا داد 
وأخر به باد فنا داد عشق تو خا کسترمن 
تا چند در های‌هویی ای کوس منصوری دل 
ترسم که ریزند بر خاک خون تودر محضر من 
پار غم عشق او را گردون نیارد تحمل 
چون می‌تواند کشیدن این پیکر لاغر من 
دل دم ز سرّ صفا زد کوس تو بر بام ما زد 
سلطان دولت نوا زد از فقر در کشور من. 
و یز او راست: 

تجلی‌گه خود کرد خدا دید سا را 

ندید جات این و بییهعفارا 
گدایانسلوکيم و شهنشاهملوکیم 
شهدشاه کند ساطتت فقر گدا را 

طبیبان خدائیم و به هر درد دوائیم 
وود مروت نتی توا را 
نبندید در مرگ و ز مردن مگریزید 

که‌ما باز نمودیم در دار صفا را 

حجاب رخ مقصود من و ما و شمائید 
شمائید بیبنید من و ما و شما را 

خدا در دل سودازدگانت بجوئید 
بجوئید زمین راو مپوئید سما را 

صفا را نتوان دید که در خانة فقر است 
بدین خانه ید وبینید صفارا 

و این دو بیت از او در مجله ارسفان آمده 


است: 
صفا نور بسیط است و محیط است به اضداد 
شما ظلمت محضید که بر ضد صفائید 

کسانی که طلبکار خدایند خود آیند 

شما زن‌صفتان دشمن مردان خدائید. 

(مجلة ارمنان شمارة ۷-۶ سال 0. 

صفای تفرشی. (ض ي ث را (اغ) نام 
وی میرزا عبدالحمید و در اخلاق حمیده 
وحید. از پویندگان فقرا و گویدگان شعر 
است. از حسن خط صاحب حظ اوفی و از 
لطف طبع حاوی حد اعلی است» به دسترنج 
کتابت وجوه معاش حاصل می‌کند و از قیود 
ملازمت خدمت ملوک تن می‌زند. شاعری 
قانع و سالکی بی‌مانم است. چندی است که با 
منش بخاطر صنعت کتابت و رابطة موزونیت 
مراوده دست داده. طبع روانی دارد. دیوان 
شعرش مفقود شدء معهذا پنجهزار بیت بنظم 
آورده. از اوست در لغز هلال: 

چه لبت است که بر سطح گوی آین‌رنگ 
بان لعبت‌بازان برآورد صد رنگ 

گهی‌به جلوه درآید بشبه صفحاً سیم 

گهی به دیده نماید بسان حلقه تنگ 

کندز خاور زی باختر شبی جولان 

تپرسد و نهراسد زراه و از فرسنگ 

ستاده‌اند دلیران و او به پویه ستان 

نشته‌اند سواران و او به زین آونگ 


گهی‌به شکل کمان گردد و گهی چو سپر 


کمان که دید و سپر تندرو چو تیر خدنگ 
چو نیم ساغر سیمین شود فراز قدح 
گهی به کام شراب و گهی به جام شرنگ 
گهی‌شود متمایل به گاو و بره و شیر 
گهی بود متقارن به کزدم و خرچنگ 
همه به ساحت گردون سفر کند که بود 
قضای گیتی بر آن شگرف پیکر نگ 
جوان شود چو زلیخا به معجز یوسف 
از آن سپس که چو یعقوب پر و چفتد و چنگ 
به شام عید پدید اید از کنار افق 
چو نعل خنگ شهنشاه آسمان‌اورنگ 
شه مظفر منصور ناصرالدین‌شاه 
که کف ار چو محیط است و تیغ او چر نهنگ 
شکار ار همه پیل و نهنگ باشد و شیر 
شکار شاهان گور و گوزن و آهو ورنگ 
دهد به زایر گوهر به مشت و زر به طبق 
دهد به شاعر عنبر به کیل و سیم به تنگ. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۲۸). 
صفایج. (ض ي ](ع لا ج صفیحد. رجوع به 
صفائح و رجوع به صفيحة شود. 
صفایجی. [س ي ] (ص نسبی) رجوع به 
صفائحی شود. 
صفا یجیی. [ض ی ] ((خ) سیخ اسماعیل 
افندی» وی چندی قتضاوت تونس داشت. او 
راست: ایقاظ الاخوان لدسائس الاعدا, و ما 
بتتضیه حال الزمان که در آن حقیقت ملک و 
اصناف آن و معنی خلافت و امامت را بیاورده 
است. این کتاب به سال ۱۳۳۲ در مطبعةً 
نظامی استانبول به طیع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ستون .)۱۲۰٩‏ 
صفای ذهن. [ض ي :] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) تیزی خاطر. صافی انديشه. استعداد 
نفس آدمی برای استخراج امر مطلوب. مولف 
نفائس الفتون آرد: نوع سوم از انواع هفتگانه 
که‌در تحت جنس حکمت است و آن عبارت 
از اين است که نقس را استعداد استخراج 
مطلوب بی‌اضطراب و تشویشی که بر وی 
طاری گردد حاصل آید. (نفاثی الفنون. فن 
حکمت عملی ج ۲ ص 4۴ و نیز تویسد: وسط 
است میان التهابی که بسبب مجاوزت مقدار از 
مطلوب بازدارد و میان ظلمتی که در نف 
حادث شود چنانکه یسبی آن در استنباط 
تتایج تأخیر افتند. (ج ۲ ص ۶), رجوع به صفاء 


ذهن شود. 
صفایر. [ص يا( اج صفيرة است. رجوع 
به صفیره شود. 


صفای قلندری. (ض ي ق لد] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) چارضرب زدن. (آندراج). 
یعنی ریش و سپیل و آبرو را تراشیدن, واین 
آئين فلندران نامقید است. (آنندراج ذیبل 
چهارضرب)؛ 

می‌برد زنگ از دل شانی 


صف‌النعال. 


این صفای قلندری که تراست. 
شانی تکلو (از آنندرا اج). 
صفای لواسانی. اض ي ل(] (() نام وی 
میرزا علی‌محمد و بسرادر کهتر میرزا 
محمدجعفر ملقب به حکیم الهی خلف‌الصدق 
زید:الفضلا میرزا حستعلی است. اين سلسله 
پیوسته در ابران بفضل و کمال و جاء و جلال 
معروف و پدران ایشان نزد سلاطین افشاریه و 
قاجاریه بعزت موصوف بوده‌اند. حکیم الهبی 
بصن اخلاق و شیوة وفاق شهرت داشت و 
میرزا صفا در آغاز جوانی بتحصیل کمالات و 
باس حالات کوششها کرد و رنجها برد تا 
مجمع هثر و مخزن کمال شد. قطع نظر از 
فضایل و خصایل باند و ارجمد در حسن 
خط ملم زمان و وحید اوان گشت. مدتها در 
تهران و کرمان بحسب میل بسر برد وا کتساب 
کمالات کرد و اکنون در تهران مرجع ال 
قضل و دانش است گاهی نظمی می‌سراید و 
آرباب کمال را که نظر بر معنی باشد از ایین 
مقال لختی بحال او راه خواهند برد. از اوست 
در مدح حضرت رسول (ص): 
بعد خدا آنچه پی شبیه و زوال است 
نور رسول خدا محمد و آل است 
آل کدام؟ این عم او اسداله 
بضعهٌ او و آن دوشبل شیرمنال است 
نه تن پا ک‌دگر که آخر آنان 
قائم عصر آن قوام ماضی و حال است 
احمد مرسل تبی خاص خداوند 
ای که عطای تو را سیق به سوّال است 
زآن لب گرهرفشان به گاه تکلم 
نظم کللام است یا عقود لال است 
خاک رهت را خواص چشمه خضر است 
خضر ترا ریزه‌خوار خوان وال است 
یوسف دربان بارگاه جلالت 
کرسی‌کریای آستان جلال است... 
جزو مدیحت کتاب رب حمید است 
مدح ترا قایل آن خجسته مقال است 
شاعر ساحر به مدح احمد و الم 
هر چنین شعر نستارسحر حلال ات 
روح رهی ای رسول خا ک‌رهت باد 
گرچه خیال بد و فکر محال است. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ صص ۳۳۴-۳۳۳). 
صف‌النعال. (ض‌ف فُنْ ن] (ع امرکب)" 
صف آخرین که یجانب بیرون باشد. که ال 
مجلس متصل آن نملین از پا گذارند. 
(آتدراج). آنجا که مردمان کقش و نعلین از پا 
پیرون آورند و درون روند؛ 
صف پیشین شیعیان حیدرند 
جز که شیعت. دیگران صف‌العال. 
ناصرخسرو, 
به صف‌العال فقهان نشینم 
که‌در صدر شاهان نماندانتفاعی, ‏ خاقانی. 


صف اندر صف. 


و رجوع به صف تعال شود. 

صف اندر صف. اصض آ د ص] (ق 
مرکب) صف‌های پشت هم. صف از پی صف. 
صفاصف: فرشتگان عرش‌آشیان پیرامن وی 
صف اندر صف عا کف و واصف. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص‌۴۴۸). رجوع به صف و 
صفاصف شود. 

صف برکشیدن. (ض ب ک / كي دا 
(مص مرکب) صف آراستن. صف‌آرانی 
کردنُ 

شهنشاه ايران چو زان گونه دید 

برابر همی خواست صف برکشید. فردوسی. 
رجوع به صف شود. 

صف بسته. [ص بت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
صف‌زده. به رده ایستاده؛ 


چرن پدر که سر برارة از کوه 


رجوع ید 
صف‌بند ی [ص ب ] (حامص مرکب) 
رده‌بندی. صف‌سازی. صف‌آرائی. به صفب 
درآمدن سپاهی یا نمازگزاران با کسان یبا 
چیزهای دیگر. 
صفت. [ص فَّ ] (ع مص) در عربی بصورت 
«صفة» و در فارسی «صفت» نویند. 
چگونگی کسی گفتن و آن مشتق از وصف 
است. (مقدمهٌ لغت میر سید شریف)». بیان 
کردن حال و علامت و نشان چیزی, (غیاث 
اللغات). بیان حال. (منتهی الارب). ستودن؛ 
در صفعت گنگ فر ومانده‌ايم 

من عرف ائّه فروخوانده‌ايم. نظامی, 
||( تعان. (مهذب الاسماء). نشاند. 
چگونگی, چونی. علاست. چ» صفات: اگر 
بدین صفت نبودی آن درجه نیافتی. (تاریخ 
بیهتی چ ادیپ ص ۳۹۶). استادان در صفت 
مجلی شراب و صفت شراب و تهنیت عید و 
مدح پادشاهان سخ بسیار گفته بودند. 
(تاریخ بهقی ص۲۷۶ لین یک صفت جهیز 
بود و دیگر چیزها بر آن قیاس باید کرد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۰۳ 

قول و عمل هر دو صفتهای تست 

وز صفت مردم یزدان جداست. ناصرخسرو. 
صفت کورتهای پارس, ولایت پارس پنچ 
کورت است. (فارسنامة ابن بلخی ص ۸۲۱ 
گفتی که چه نامی از دلت پرس 


کزمن صفت منی ناب خاتانی. 
ای به صورت ندیم خا ک شده 

به صفت سا کن سما ک‌شده. خاقانی. 
اي صفت زلف تو غارت ایمان ما 

عشق جهان‌سوز توبردل ما پادشا. خاقانی, 
صفتی است حسن او راکه به وهم درنیاید 
روشی است عشق او راکه به گفت برنياید. 


خاقانی. 


داهای دوستان همین صفت دارد که به بسط 

عوارف و نشر صنایم و بذل رحائب بدست 

آید. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۱٩۷‏ سی سر 

فیل حصن‌هیکل کوه‌صفت دریا گذار از آن 

کفار سلطان رابدست امد. (ترجمه تاریخ 

یمینی ص ۲۷۳). 

شب صفت پرد؛ تنهائی است 

شمع در او گوهر بینائی است. نظامی. 

پا کبزن طریقث را صفت دای که چیست 

بر بساط نرد عشق اول ندب جان باختن. 
سعدی,ر 

بتک در بر و میات 

صورتت راصفت نمی‌داتم. 

هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانی 

تو درک صفت کن که از این به صفتی 

کشت سعدی, 

دهقان‌پسری یافتد بدان صفت که حکما گفتد 

بودند. ( گلستان). ||پيشه. شغل. صنعت. کار 


گازرکاری صفت آب شد 


سعدی, 


رنگرزی بیش مهتاب شد. نظامی. 
آمشب بصفت شمع شب‌افروزم من 

می‌گریم و می‌خندم و میسوزع من. . عطار. 
خشک ابری که بودز آب تهی ۱ 
ناید از وی صفت آب‌دهی, چامی. 
||معنی. واقع. حقیقت. باطن: 

در صورت اگرز من نهانی 

از راه صفت درون جانی. نظامی. 


||شکل. رنگ. گونه 

هزاران صقت گل دمیده ز سنگ 

ز صد برگ و دو روی و از هفت رنگ. 
سعدی. 

|[در ترکیب به اسم ملحق گردد و معنی مانند. 

همانند, بکردار... دهد: 

این صفت؛ اسن‌سان. بدین صفت؛ 

بدین‌سان. بدین وضع. بدین حال؛ 

مخرام بدین صفت مبادا 

کز چشم بدت رسد گزندی. 

جلوه کنان می‌روی و باز نیائی 

سرو ندیدم بدین صفت متمایل. 


سعدی. 


سعدی. 
77 پیمبر صقت. 

توئی سای لطف حق بر زمین 
پیمیرصفت رحمة المالمین. 
دون‌صفت؛ پست. فرومایه: با لشکری از 
دون‌صفتان بی‌ایمان... در حرکت آمد. (حبیب 
السیر چ سنگی جزء ۴ج ۳ص ۳۲۳). 
سلطان‌صفت: 

ساطان‌صفت همی رود و صدهزار دل 

پا او چنانکه در پی سلطان رود سپاه. سعدی, 
-شمع‌صفت: 

آرزو میکندم شمع‌ صفت پیش وجودت 


سعدی, 


که‌سرا پای پسوزند من بی سر و پا راء سعدی, 
شیرین صفت : 


صفت. ۱۴۹۶۱ 


هرجا که مولهی چو فرهاد 

شیرین‌صفتی برو گمارد. 

<عیسی‌صفت؛ 

در تن هر مرده‌دل عیسی‌صفت 

از تلطف تازه جانی کرده‌ای, 
مجدالدین عزیزی (از لیاب الالباب), 


سعدی. 


فریدون‌صفت* 
این فریدون‌صفت به دانش و رای 
وآن به کیخسروی رکیب‌گنای, 


ح کمان‌صفت * 


نظامی. 


چون قامتم کمان‌صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهانز کمانم بجست یار. سعدی, 
- نظامی صفت ۶ 

نظامی‌صفت با خرد خوگرفت 
نظامی مگر کاین صفت زو گرفت. 


- هارون‌صفت 


نظامی. 


صبح هارون‌صفت چوبست کمر 
مرغ نالید چون جلاجل زر. 
-یوسف‌صفت؛ 

یعقوب‌دلم ندیم احزان 
یوسف‌صفتم مقیم زندان. 

تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق 
یوسف‌صفت از چهرهء برانداز نقابی. سعدی. 
|ادر ترکیبهای زیر نیز به کار رفته است: 


نظامی. 


خاقانی. 


| بر صفتِ؛ به‌سان. به‌مانند؛ 


بر سر آن جیفه گروهی نظار 

بر صفت کرکس مردارخوار. نظامی, 
بر صفت شمع سزافکنده باش 

روز فرومرده و شب زنده باش. نظامی. 


-بی‌صفت؟؛ بی‌نشان. بی‌علامت. بی‌پیراید. 

- ||در تداول عاند, بی‌آبرو. بی‌شخصیت. 

پست. بی‌همه‌چیز و باصفت ضد آن است در 

همین تدارل. 

< در صفت آمدن؛ به وصف آمدن. قابل 

توصیف بودن؛ 

چنانکه در نظری در صفت نمی‌آئی 

منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین. 
سعدی, 

رجوع به صقة شود. 

|[در دستور زبان فارسی, کلمه‌ای است که 


| حالت و چگونگی چیزی یا کسی رابرساند و : 


اقام آن از اين قنرار است: صفت فاعلی. 
صفت فاعلی: آن است که بر کنند؛ کار با 
دارندة معنی دلالت کند و علامت آن عبارت 
است از: 

۱- «نده» که در پایان فعل امر درآید سائند: 
پرسنده. خواهنده. شناسنده. بافنده, تابنده: 
گرگران وگر شتابنده بود 

عاقبت جوینده یابنده بود. 

۲-«ان»: خواهان. پرسان. دمان. روان. دوان. 
پویان. ۳-«الف» که آن نیز در پایان قعل امر: 


۲ صفت. 


شکییاء زیب. خونءگوی 
«ار» غاباً در آخر فعل ماضی اید: خریدار. 
خواستار. برخوردار. ی گرفتار. 
فروختار. ۵-« گار» که ب ده بیشتر در آخر قعل آمر 
و ماشی درآید: آموزگار. پرهیزگار. 
آفریدگار. آمرزگار. کردگار. پروردگار. ۶- 
«کار» که غالبا به آخر اسم معنی ملحق شود؛ 
ستمکار. فراموشکار. مسامحه کار. ۷-« گره 
هم در آخر اسم معنی: پیروزگر. دادگر. 
ینار خن گر رامش گر 

صفت فاعلی که به «نده» منتهی میشود غالبا 
در عمل و صفت غیرثابت استعمال میشود 
مثلاٌ: رونده یمنی کسی که عمل رفتن را انجام 
دهد. خواننده کسی که بخواندن چیزی 
مشفول است. ولی شعرا گاهی این نوع صفت 
رابجای نام افزار استعمال کرده‌ند: 

به بینندگان آفریننده را 

فردوسی. 
که بیننده بمعتی چشم استعمال شده یعنی 


نینی مرنجان دو بینده راء 


عضوی که کار او دیدن است. 

اگرشاه فرماید این بنده را 

که‌یگشاید از بند گوینده راء 

گوینده‌در این شعر بمعتی زبان است و در ِ 
موزت از معتیفاعل بیرون ات صفاتی که 

به «آن» منتهی میشود بیشتر معنی حال را 
الا زوا هرا قروناه 
گدازان. یعنی در حالت سوختن و نالیدن و 
رفتن و دویدن و افروختن و گداختن. صفاتی 
که‌به «لف» ختم مشود حالت شابت را 
میرساند: داناء که دانائی صفت ثابت است 
بدین جهت ی دوام و همیشگی از آن 
فهمیده میشود. صقاتی که به کار و گار و گر 
نختم میشود مبالقة در کار را میرساند و عمل و 
شقل از آن فهمیده شود مثل: آموزگار, کسی 
که بسیار بیاموزد و کار او اموختن باشد. 
ستمکار و ستمگر شخصی است که ستم بسیار 
از او سر زند. تفاوت میانه « کار و گار» آن 


میدهد: سوزان. 


است که باوند « گار»هميشه پس از کلماتی 
استعمال میشود که از فعل مشتق شوند ولی 
« کار», غالب پس از اسم معلی و غیرمشتق 
یکار میرود. « گر»در غیر اسم معنی شغل را 
میرناند ماد آهنگر که مقصود کسی.است که 
شغل او ساختن آلات از آهن باشد و این جزو 
صفات فاعلی نیست. 

ترکیب صفت فاعلیی: صفت شاعلی چهار 
قسم ترکیب میشود: 

۱- حالت اضافی که صفت به سابسد خود 
اضافه شود: 


فزايدة باد آوردگاه 
فشانند؛ خون ز اير سیاء فردوسی. 
۲- با تقدیم صفت و حذف کسرءة اضافه مانند: 


جهاندار محمود گیرنده شهر 


بیناء پویاء جویا ۲ 


ز شادی به هر کس رساننده بهر. فردوسی. 
۳- با تاخیر صفت بدون آنکه در آن تفسیری 
درخ دهد: 

مشم گفت یزدان پرستنده شاه 

مرا ایزد پا ک‌داد این کلام. دقیقی. 
۴- با تأخیر صفت و حذف علامت صفت 
«نده»: سرفراز. گردن‌فراز, که سرفرازنده و 
گردن‌فرازنده بوده و این کار قیاسی است. هر 
گاه‌صفت فاعلی با مفعول یا یکی از قیود مانند 
بیش و کم ویسیار و پیش و پس و نظایر آن 
ترکیب شود. علامت صفت حلذف میشود: 
کامجوی. بیشگوی. کم‌گوی. بسیاردان. 
پیشرو. پس‌رو. صفاتی که به الف و نون ختم 
میشود هرگاه مکرر شود ممکن است علامت 
صفت را از اول حذف نمایند: ارزلرزان. 
جنب‌جنبان: 

سپه جتب‌جنبان شد و بازگشت 
همی بود تا روز اندر گذشت. 
کمان رایزه کرد پس اشکبوس 
تتی اززارزان و رخ سندروس, 
پرس‌پرسان. کش‌کشان: 
پرس‌پرسان میکشیدش تابه صدر 
گفت‌گنجی یافتم آخر به صبر. 
گرنمودی عیب آن کار او ترا 
کس‌نبردی کش‌کشان آن سوترا؛ . مولوی. 
صفت مقعولی: صفت مفعولی بر آنچه فعل بر 
او واقع شده باشد دلالت میکند: پوشیده. برده. 


فردوسی, 


یعتی آنچه پوشیدن و بردن بر آو وأقع شده و 
علامت آن «» ماقبل مقتوح است که در آخر 
فعل ساضی درآید چنانکه گوئیم: رده 
خوانده, که بر آخر ماضی برد و خواند «ه» 
اضافه کزده‌ايم. ترکنیات صفت مفعولی از این 
قرار است: 
۱- آنکه صفت را مقدم داشعه اضافه کنند. 
مائندٍ پرورده نعست» آلودة منت: 
آلود؛ منت کسان کم شو 
تا یکشبه دروئاق تو نانست. انوری. 
۲- یا تقدیم صفت و حذف حرکت اضاقه 
مانند آلوده‌نظر: 
چشم آلودهنظر از رخ چانان دورست 
بر رخ او نظر از این پا ک‌انداز: حافظ. 
۳-آنکه صفت را در آخر آورند و هیچ 
تسفغییری ندهند. مانندر خواب‌آلوده. 
شرا ب‌آلوده: 
دوش رفتم یه در میکده خوابآلوده 
خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. حافظ. 
۴- مانند قسم دوم ولی با حذف علامت 
صفت. ماو خاک آلوده نهمت‌پرورد. 
دست‌پخت: 
آتش خشم تو برد آب من خاک آلود 
بعد از اين یاد به کوی تو رساند خبرم. 

سعدی, 


صقت. 
ای آنکه نداری خیری از هثر من 
خواهی که بداتی که نیم تعمت‌پرورد. 
همان روشنی را که دخت منست 
بدان نازگی دست‌پخت متست. نظامی. 
۵- یا تأخیر صفت و حذف «ده» از پایان آن 
چنانکهبترکیب صفت فاعلی شبیهباشد ماد 
پناء‌پرور. دست‌پرور: 
ای نظامی پناه‌پرور تو 
به در کس مرانش از در تو. 
همه رادید دست‌پرور ناز 
دست از آئین جنگ داشته باز. نظامی. 
کهبناپرور و دست‌پرور که بمعنی 
پناهیرورده و دست‌پرورده استسال شده 
است. نیم‌سوز وناشناس و روشتاس که در 
زبان فارسی متداول است هم از این قببل 
مباشد. هر گاه بخواهند صفت مقعولی:را که 
تخفیف یافته جمع بندند آن را ی ل اول 
یریگردان ند مثلا دست‌پرا 
نامیافتگان. و اینکه خاقانی گوید: " 
فاقه‌پروردان چو پا کان‌حواری روزه‌دار.-. 
نادر است و پیروی از آن روا نباشد. ولی در 
تخفیف صفت قاعلی برگردانیدن بحال اصلی 
لازم نیت چنانکه گوئیم: گردن‌کشان. 
سرفرازان. نامداران. کام‌جویان. وام‌خواهان. 
صفت تفضیلی: صفت تفضیلی آن است که 
در آخر آن لفظ «تر» اقزوده شود و مفاد آن 
ترجیح موصوف است بر شخص دیگر که در 
وجود صفت با او شریک و همتا است و آن 


تنها به آخر صفت و کلماتی که در معنی صفت 
باشد پیوسته شود مانند گوینده‌تر» شتابنده‌تره 
فزاینده‌تر. گراینده‌تره مردتر» برتره 

خردز آتش طبمی آتشی 
که‌مر مردم خام را او پزد. 
صفت تقضیلی 


شود: 


اتر است 
تاصرخسرو. 
به یکی از سه طریق استعمال 


۱-با «از»: خرد از مال سودمندتر است. تدبیر 
آندک از لشکر بسیار مفیدتر است: 
دوش خوایی دیده‌ام گو تیک دیدی نک باد 
خواب ته بل حالتی کان از کرامت برتر است. 
انوری. 
۲- با « که»: دانش بهتر که مال. سیرت 
پسندیده‌تر که خوارت .۲ 
۳-با اضافه چتانکه گوئیم: توانتٍمرم کسی 
است که دانائی او فزونتر باشد. و این استعمال 
در زیان فارسی متداول بوده ولی | کنون کمتر 
معمول است. و هر گاه بخواهند صفت تفضیلی 
رااضاقه کند. «ین» در ]ترا آن می‌آورند 
مانند بزرگترین شمرای ایران فمردوسی است. 
الفاظی از قبیل مه. به, که, بیش, بمعنی صفت 
تقضیلی استعمال میشوند و در آخر آن نیز 
«ین» درمی‌آورند مانند: مهین. بهین. کهین. 
هر گاه «ين» در آخر صفات تفضیلی درآید 


صشب. 


افادء معنی تخصیص کند سانئلٍ کمترین, 
ناضلترین. و دراين حالت | گرصفت تفضیلی 
را اضافه کند مابعد آن راجمع آورند مات 
بزرگترین مردان و فاضالترین رجال امروز 
اوست. و بدون اضافه باید لفظ مفرد استعمال 
شود چنانکه: تواناترین مرد. بیناترین شا گرد. 
صفت نسبی: صفت نسبی آن است که نسبت 
بچیزی یا محلی را برساند و آن عبارت است 
از: 

۱-«ی»: آسمانی. زمینی. آتشی. هوائی. 
خاکی. پارسی. اصفهانی. نیشابوری و نظایر 
آن. یاء نبت همواره به مفرد پیوسته ميشود 
و کلماتی از قبیل کاویانی. خسروانی, کیانی. 
پهلوانی, نادر است و یر آن قیاس نتوان کرد. 
۲- «۰» مخفی و غیر ملفوظ: دوروزه. یکشبه. 
یکاله. صده. دهه. هزاره. و این «ها» غالا 
در ترکیات عددی استعمال شده است و نیز 
ماند برده: 

بیارید گفتا سیاه مرا 

نبرده قبا و کلاه مراء 

۳- «ين» و این در اخر اسماء دراید: سفالین, 
جوین. گندمین. بلورین. گلین. و گاهی ایین 
ادات را با «۰» جمع کرده در آخر کلمه آورند: 
بلورینه. زرینه. سیمینه. پشمینه. 

۴-« گان»:گروگان. پدرگان, 

صفات ت رکیبی: صفاتی را که از رکیپ دو 
اسم یا اسم و اداتی بحصول آید مرکب با 
صفت ترکیبی خواند و اقام آن به قرار ذیل 
آست؛: 

۱-تسرکیب تشبهی که از بهم پیوستن 
«مشب4‌به» به «مشبه» يا سانندِ «مشبه‌به» به 
«وجه شبه» حاصل شود مانندٍ سروقد. مشک 
موی. که معنی آن چنین است: کسی که قد او 
چون سرو است و موی او چون مشک. مانند 
گلرنگ و مشکبوی که معلی آن چنین است: 
ماند گل از حیت رنگ و چون مشک از 
جهت بوی و در این هر دو قسم باید مشی؛ٌبه 
مقدم باشد. 

۲- ترکیب دو اسم بدون ادات: جفاپیشد. 
هثرپیشه. ۲- ترکیب دو اسم به اضافهة ادات 
مانند نیزه‌بدست: 


سبهدار سهراب نیزه‌بدست 
یکی بارهُ تیزتک برنشست. فردوسی, 
داغ بر ران. مانئد این بیت: 
لگام فلک‌گیر تا زیر رانت 
کبوداستری داغ بر ران نماید. خاقانی. 


۴- ترکیب ابسم با ادات و آن را اقسام بسیار 
است از اين قرار: ۱- از ترکیب ((ب» با اسم: 
بنام. بخرد. بآین. بنفرین: 

شفاد آن بنفرین شوریده‌بخت فردوسی. 
این قسم در نظم قدیم متداول است و اکنون 
جز در چند کلمه معمول تیست. ۲-.ترکیب 


«با» و اسم: بانام. باعقل, باورع. بباشعور. 
پاامساس. باغیرت. ۲- ترکیب «هم» و اسم 
که اشترا ک‌را میرساند: همراه. همراشی, 
همنشین. همنشست. همکار. همتدم. همدل, 
۴-از ترکیب «نا» و «نه» با اسم: نا کام.ناچار. 
نامرد. ه‌مرد؛ 
گراز تو عاجزم این حال را چگونه کلم 
به پیش خصمان مردم پیش عشق نه‌مرد. 
ستائی. 
۵- ترکیب «بی» و اسم: بسی‌خرد. بی‌هوش. 
بی‌شعور. بی‌دانش. بی‌کار. بی‌نام. بی‌نشان. 
بی‌خانمان. فرق میان «بی» و «تا» آن است که 
«بی» پیوسته بر سر آسم درآید و پدان سعنی 
وصفی دهد ولی «نا» هم با اسم و هم بصفت 
پیوسته گردد و استعمال آن با صفت بیشتر 
است. هر گاه ترکیب از «بی» و اسم در شیر 


معنی وصفی بکار رود پس از آن «از» 


بیفزایند: 
بی از آن کاید از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر زمیم. 


ابوحتیفة اسکافی. 
این ادوات پنج‌گانه در آغاز اسم درآید و آن را 
پشاوند میتوان گفت. ۶-ترکیب «مند» با 
اسم: هنرمند. خردمند. زبانمند. شروتمند. 
ادرا کمند: 
با وکیل قاضی ادرا کمند 
اهل زندان در شکایت آمدند. 
در شش ک مه این ادات بتکل «اوسند» 
استتمال شسده است: تسنومند. بسرومند. 
دانشومند. حاجتومند. نیاژومند. گمانومد. 
۷- ترکیب ااور» با اسم: هنرور. دانشور. 
سرور. دادور, جانور, نامور. بارور و گاه 
ماقبل «و» مضموم و «و» سا کن شود: گلجور. 
رنجور. مزدور. دستور. آزور: 
خاک‌خور ای طبیعت آزور. 

و این عمل قیاسی نیست. 

۸- ترکیب انم با «نا ک» که بیشتر افادة معنی 
علت و افت کند: نمنا ک.شوخنا ک.ریمنا ک: 
ستگنا ک.خوابنا ک.دردنا ک.سهمنا کوکلمةً 
«طربنا ک»نادر است و قیاس را نشاید. این 
ادوات سه گانه به آشت اسم پیوندد و آن یا 
«پساوند» توان خواند. و در زبان پارسی 
«پساوند» و «پیش‌اوند» بسیار است و هر یک 
معلی مخصوصی و موارد خاص دارد. 

تبصره ۱-هرگاه کلمه دارای معنی وصفی 
باشد ودر زبان پارسی کنونی برای آن اشتقاق 
یبا ترکیی در تصور نیاید آن را «صفت 
سماعی» خوانند: گران. سبک. نیک. بد. 
زشت, خوب. تنگ. فراخ, بلند. کوتاه. ۲- 
کلماتی که بر,رنگ دلالت کند بیتتر صفت 
سماعی است: سپید. بیاه سرخ. زرد. بنفش. 
سبز. کبود. و گاه قیاسی: نیلی. آبی. سرمه‌ای, 


صفت. ۱۳۹۶۳ 


۳-صفات سماعی هنگام ترکیب مقدم باشد: 
گران‌سنگ. سبک‌مغز. کوتاه‌قد. بلندیالاء 
زردروی. سیاه‌چشم. و اين قسم در استعمال 
بیشتر است. و گاه موخر باشد: چشم‌سپید. 
پالابلند. رخ‌زرد و اين نوع کمتر باشد, 

طرز استعمال صفت: صفت پیش از 
موصوف و بعد از آن نیز می‌آید چون: 


باغ دیبارخ پرندسلب 

لمیگر گشت و لعبهاش عجب 

نیلگون پرده برککید هوا 

باغ بنوشت مثرش دیبا. فرخی. 
و هرگاه موصوف مقدم باشد بشکل اضانه 


استجتال: مرخ ودر و کسع عافد بت حرف 
موصوف وارد میگردد: 

ایا شاه محمود کشورگشای 

ز کس گر نترسی بترس از خدای. ‏ فردوسی. 
که «محمود» دارای کسرة اضافه است. هرگاه 
موصوف به «و» یا «آ» ختم شود در آخر آن 
«ی» افزوده میشود مانند: خدای بزرگ. بالای 
بلند. قبای دراز. شبهای تار. و وقتی که به 
«ها» مخفی تمام شود «یا» ملینه افزوده شود 
چون: 

به سخامرده صدساله همی زنده کند 

این سخا معجز عیسی است همانا نه سخاست. 
صفتهای مرکب غالبا بواسطة یکی از اجزای 
خود بموصوف مرتبط میشود و بنابراین از 
صفت و موصوف تشکیل سسباید چتانکه 
گوئی:مرد روشندل, که روشتی صفت دل 
است و مجموع روشندل, صفت مرد. مطابقة 
صفت با موصوف روا نیست و چون موصوف 
جمع باشد صفت را مفرد آورند و همین ,روش 
میانةٌ نویسندگان و شاعران معمول بود و هم 
اکنون متداول است و برخلاف این نیز 
مواردی در سخن بزرگان دیده می‌شود که 
صفت را با موصوف مطابق آورده‌اند مانند: 
شدند آن جوائان آزادگان 


به دست کسی ناسزا رایگان, 


فردوسیء 
نشستند زاغان به بالینشان 
چنو دایگان سیه‌معجران. منوچهری. 


و در تاریخ بیهقی آمده است: | کنون امیران 
ولایت‌گیران آمدند. و این مواضع پیروی را 
نشاید. هرگاه صفت و موصوف هر دو جمع 


| عربی باشد گاه موصوف را بر صفت مقدم 


دائته و اضافه کرده‌اند مانند قدمای ملوک و 
عظمای سلاطین. بجای ملوک قدماء سلاطین 
عظما: شنیدم که شاه اردشیر که بر قدما و 
ملوک و عظمای سلاطین به خصائص عدل و 
احسان متقدم بود. (مرزبان‌نامه). وفتی که 
موصوف مونث و عربی باشد صفت آن را 
مذکر باید آورد و فعیحان دیرین همین روش 
را معمول داشته‌اند و منك آوردن صفت که 
رسم متأخران است ناپسندیده و برخلاف 


۴ صفت. 


روش فصحا است. هرگاه موصوفی دارای 
چند صفت باشد آن رابه یکی از سه طریق 
استعمال کنند: الف - موصوف را مقدم دارند و 
صفات رایکدیگر اضافه کتند چون: 

خداوند بخشنده دستگیر 


کریم خطابخش پوزش پذیر. سعدی. 

در عهد پادشاه خطایخش جرمپوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. 
حافظ. 

ب - آنکه صفات را بهم عطف تمایند: 

یکی پهلوانیست گرد و دلیر 

به تن زنده‌پیل و به دل تره‌شیر. . فردوسی. 

پاده‌ای باید تلخ و خوش و رنگین و روان. 
فرخی. 

مرد نیکواعتقاد یکوطریقت و خدای‌ترس را 


وزیری داد. (سیاست‌نامه). 

چ - آنکه بعضی از صفات را پیش از 

مسوصوف و بعضی را پس از آن آورند در 

صورتی که در اخر موصوف «یاء» وحدت 

نباشد اضافه کنند: 

وزین ناسگالیده بدخواه نو 

دلم گشت باریک چون ماه نو, 

و هم بدین روش است: 

فرزند تو این تیره تن خامش خا کی است 

پا کیزه خرد نیست نه این گوهر گویا, 
ناصرخسرو. 

و درگاه صفت و موصوف متعدد باشد ممکن 

است آن را بیکی از چند طریق استعمال نمود: 

الف - آنکه هر صفتی با موصوف خود ذ کر 

شود: 

بجان و سر شاه سوگند خورد 


فردوسی: 


فردوسی. 
ب - موصوفها مقدم و صفتها موخر باشند و 
در این صورت یا هر دو صفت به هر دو 
موصوف ممکن است راجع شود یا آنکه هر 
صفتی به یکی از موصوفها تعلق گیرد. مثال 
قم اوّل؛ 

دریای سخنها سخن خوب خدایست 

پرگوهر و پر لول ارزنده و زییا. 

که‌ارزنده و زیبا ممکن است صفت هر یک از 
گوهرو لول باخد و رواست که ارزنده صفت 
گوهرو زیبا صفت لول فرض شود و بر این 
فرض حذفی لازم نیست. ولی بفرض اول باید 
گفت که صفتها از اول بقرینةُ دوم حذف شده 
است. مثال قسم دوم: 
بجانیم همواره تازان براه 
بدین دو وند سپید و سیاه. 


بروز سید و شب لاجورد. 


فردوسی. 
که مقصود از دو نوند سپید و سیاه روز و هب 
است و روا نباشد که سپید و سیاه صفت هر 
یک از در نوند راقع گردد. و نیز ممکن است 
یک صفت دارای دو موصوف باشد مانند: 
آتش و باد مجم دیده‌ای کز گرد و خوی 


کوه‌البرز از سم و قلزم زران افشانده‌اند. 
خاقانی. 

در موقعی که موصوف را پخواهند اضافه کنند 

صفت را می‌آورند و پس از آن عمل اضافه ۳ 

انجام میدهند و این مطرد و در نظم و نثر 

متداول است: 

بالکر زمانه و با تیغ تیز دهر 

دین و خرد بس است سپاه و سپر مراء 
ناصرخسرو. 

ولي در یمضي مواقم اضاقه را بر وصف مقدم 

دانته‌اند چون: 

خون سپید بادم پر دو رخان زردم 

آری سپید باشد خون دل مصعد. 

که نخست خون را به دل اضافه کرده و صفت 

را پس از آن آورده است و چون خون دل یک 

کلمه است میتوان «مصعد» را صفت مجموع 

فرض کرد. 

پسران وزیر ناقص‌عقل 

به گدائی به روستا رفتند. 

که ناقص‌عقل صفت پسران است و پس از 

اضافه آمده است. 


سعدی. 


شد آن رنج من هفت‌ساله به باد 
ودیگر که عیب آورم بر نزاد. 

فردوسی. 
و در اسکندرنامة قدیم از ملفات قرن پنجم یا 
ششم نظیر گفته فردوسی را می‌بینیم: شه ملک 
چون این بشنید عجب صاند و بترسید گفنت 
خان و مان ما همه چندین ساله ببرد. که در این 
دو مثال نخضت رنج و خان و مان را اضافه 
کرده‌و صفت را پس از اضافه آورده‌اند و 
تفاوت آن با متالهای اول آن است که در گفتة 
فردوسی و عسبارت اسکندرنامه صفت 
مضاف‌اله واقع نشده و در شعر فردوسی و 
سعدی صفت مضاف‌الید واقم گردیده است. 
یاء وحدت یا در اخر صفت دراید چتانکه 
گوئیم: مرد فاضلی است. طبع لطیفی دارد. و 
| کنون‌اين طریقه در زبان فارسی معمول است 
یا در آخر موصوف مذکور اقتد چون: 
که آمد بر ما سپاهی‌گران 
همه رزمجویان و گندآوران. فردوسی. 
پیشییان اين روش متداولیر است 
ولی الحاق یاء وحدت بصفت و موصوف نیز 
متعمل بوده است مائد: 
دید شخصی کاملی پرمایه‌ای 
آفتابی در میان سایه‌ای, مولوی. 
هر گاء مقصود از صفت بیان جنس و نوع 


در آثار 


موصوف باشد بیثتر آن رابایاء وحدت 
استعمال کنند و در اول آن.لفظ «از ایین» 
آورند. چون: 

ساع است این سخن در مرو و اندر تیم بزازان 
هم اندر حسب آن معتی ز لفظ ال سمعانی 
که جلدی زیرکی راگفت من پالانشی دارم 


صفت. 


از اين تندی و رهواری چو باد و ابر تانی. 


سنائی. 
و نظیر آن است: 

از این خقرقی موی‌کالیده‌ای 

بدی, سرکه بر روی مالیده‌ای. سعدی. 
از اين مه‌پار؛ عابدفریبی 

ملایک‌صورتی طاوس‌زیبی. سعدی: 


و گاهی صفت را بدون کلم «از این» یا خالی 
از یاء وحدت استعمال نموده‌اند: 
پیأمد پس آن بیدرفش سترگ 
پلیدی سگی جادوئی پیرگرگ. 
ندیم شه شرق شیخ العمید 
بارکلقالی نکومنظری. . منوچهری. 
و در این دو مورد موصوف معرفه است و قسم 
دوم چون: 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 

۱ منوچهری. 
که‌یاء وحدت در آخر صفت ذ کر نشده است 


دقیقی. 


هرگاه مقصود تعداد و شمردن اوصاف باشد 
آنها را بهم عطف نمی‌کند در این عبارت: 
دستور گفت شنیدم که وقتی مردی بود 
ج وان مردپیشه. مهمان‌پذیر. عانگیر» 
کیسه‌پرداز, غریب‌نوار, (مرزبان‌نامه). 
و مانند این پیت: 
برد پر بار؛ برگستوان‌دار 
خدنگی راست‌رو برگتوان‌در. 
و تظیر این در نظم و ثتریسیار است در موقمی 
که‌صفات منادی باشند غالبا انها را بهم عطف 
نموده‌اند: 
دریفا گوا شیردل رستما 
فروزنده تم نیرما. 
گواشیرگیرا یلا مهترا 
دلاور جهانگیر گندآورا. فردوسی. 
و ظاهرا در موقم ندا و الساق یاء وحدت به 
هریک از صفنتها و موصوف متصود شمردن و 
تعداد اوصاف باشد. و غالبا موصوف ذ کر 
نمیشود. چون موصوف پا یاء وحدت باشد 
پیشینیان غالا میاه آن صفت فاحله 
می‌آورده‌اند. ماتند: 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی 
نخست این جهان را بشت از بدی. 
۱ فردوسی 
بدر گفت شاخی گزین راست‌تر 
سرش برترین و تتلش کاست‌تر 
خدنگی برآورد پیکان چو آب 
نهاده بر او چار بر عقاب. 
فردوسی (شاهنامه چ سکوج۴ ص‌۲۹۸). 
فلک گردان شیریست رباینده 
که‌همی هر شب زی ما بشکار آید. 
اصرخرو. 
آبیست جهان تیره و بس ژرف بدو در 
زنهار که تيره نکتی جان مصفا. ناصرخسرو. 


۵ 


صئفب. 
و در تاریخ بهقی آمده است: دیگر روز بادی 
سخت باشکوه. و واجب چنان کند که دوستی 
را از جمله دوستان ببرگزیند خردمندتر و 
ناصح‌تر و راجح‌تر. و نیز چون: او زتی داشت 
سخت بکارآمده و پارسا. ضمیر من از میا 
ضمایر موصوف و مضاف واقع میشود چون: 


هر دمش پا من دلسوختهلطفی دگرست 
اين گدا پین که چه شایستذ انعام افتاد. 
حافظ. 

در سایر ضمایر صفت در حکم توضیح و 

بمنزلة بدل است چنانکه: 

شما فریفتگان پیش او همی گفتید 

هزار سال فزون باد عمر سلطان را. 
اصرخرو. 


لاجرم سوی تو آزاده جوان بار خدای 

نلگرد جز به بزرگی و به چشم تعظیم. فرخی. 
(از دستور زبان فارسی پنج استاد). 

صفت. (ص ف] ((ج) هروی آرد: قریه‌ای 
است در جوف مصر نزدیک به لبیس که گویند 
گاوی را که بنی‌اسرائیل بذیح آن مأمور شدند 
بدانجا فروخته شد و در آن قبه‌ای است 
معروف به قبةالقره که تا اسروز باقی است. 
(معجم البلدان), 

صفت. [ص فیتت ] (ع ص) مرد توانا[ی] 
تن‌آور یا مرد پا گوشت گرداندام با مرد 
توانازی] درشت خلقت. اسنتهی الارب). 
رجوع به صفتات و صفتان شود. 

صفنات. [ص] (ع ص) مرد توانا(ی] 
تن‌آور یا مرد با گوشت‌گرداندام یا مرد توانا 
[ی ] درشت خلقت. (منتهی الارب). رجوع به 
صِفٍت و صفتان شود. 

صفتان. (ص فیث تا](ع ص) مسرد 
توانا[ی ] تناور یا مرد با گوشت گرداندام یا 
مرد توانا (ی ] درخت‌خلقت. (منتهی الارپ). 
رجوع به صِفِتٌ و صفتان شود. 

صفتان. (صف فٍ](ع ص) مرد توانا (ی] 
تتاور یا مرد با گوشت گرداندام یا مرد توانا 
[ی ] درشت خلقت. (منتهی الارب), رجوع به 
صِفت و صفتان شود. 

صفتافة. (ص‌ف فب ن] (ع ص) تأنیث صفتان 
است. رجوع به صِفْتّ شود. 

صفت تفضیلی. (ص فَ ت تَّ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به صفت و رجوع به 
اقعل التقضیل و اسم تفضیل شود. 

صفت فاعلی. [ص فَ تع] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به صفت شود. 
صفت کردن. [م فک د] (مص مرکب) 
نعت. اتتعات. (متهی الارب). اتصاف. (تاج 
المصادر بیهقی). ستودن کسی یا چیزی رابه 
نیکی یا زشتی با بزرگی: 

چونین بتی که منت صفت کردم 

سرست پیش میشنه بنشسته.عمار؛ مروزی. 


که‌داند صفت کردن داد تو 


کاداد و بزرگی است بناد تو. فردوسی. 
صفت کرد از آن چار پیکر به شاه 

که‌کس را نبود آنچنان دستگاه. نظامی. 
و کارها کردند بر سرخاک او که صفت نتوان 
کرد.(تذکرةالاولیاء). 


کمال نی رویت را صفت کردن نمی‌دانم 
که حبرانبزمیمانمچه داند گفت حبرانی, 
سعدی. 
صورت یوسف نادیده صفت می‌کردند 
چون بدیدند زبان همه از کار پرفت. سعدی. 
دیگر نظر نکنم بالای سرو چمن 
دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری. سعدی. 
و اين اسب ابی‌الفضل را بنزدیک یکی از خلنا 
صفت کردند. (تاریخ قم ص ۲۲۸). 
< کسی را صفت کردن؛ تحلید. 
<- صفت کردن به شجاعت؛ تشجیع. (متهی 
الارب). 
صفت مشبهه. اص فت مب 2 1ب 
بٍ 2/ه] (ترکیب وصفی, | مرکپ) در عربی» 
صفت مشبهة بفاعل. و آن صفتی است مشتق 
از فعل و آن راز آن جهت بدین نام خوانند که 
در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تانیث مانند 
اسم فاعل است و نیز مانند اسم فساعل فائم 
بذات است نه واقع بر او. صفت مشبهه از فعل 
لازم آید و صلهً «ال» واقع نشودو گاه مخالف 
فعل شود عمل نصب کند. در کشاف 
اصطلاحات الفتون آرد: صفت مشبهه اسمی 
است مشتق از فعل لازم که دلالت کند بر قیام 
صفت در موصوف خود قیام ثبوتی؛ و سعنی 
ثبوت آن است که پحسب وضع برای ثبوت 
ب‌اشد نسه بسحسب استسمال, کذا فی 
فوائدااضيائیه. و معنی ثبوت آن نیست که 
معنی صیقه استمرار ثبوت در جمیع ازمنه 
باشد, بل آن موضوع است برای قدر مشترک» 
و نفی آن از جمیم ازمنه جایز نیست. چه آن 
حکم به ثبوت است و میبایست در زمانی 
رقوع یابد و بحصب ظاهر ثبوت آن در جمیع 
زمان باشد تا انکه دلیلی بر تخصیص آن فائم 
شود چنانکه گوئی کان هذا حسناًفقبح, کذا 
فی السباب, و حاصل این گفتار این است که 
نبوت مقابل حدوث نیست بلکه یمعنی مطلق 
ثبوت است که شامل استمرار و حدوث هر دو 
است. (تلخیص از کنساف اصمطلاحات 
لفنون). ابن عقیل در شرح اییات ابن مالک در 
این باره گوید: صفت مشبهه صفتی است که 
جر فاعل آن بدان ستحن باشد چنانکه در 
حسن‌الوجه و متطلقاللسان که اصل آن حسنٌ 
وجهه و منطلق لاله است. و جرّ فاعل اسم 
فاعل بدان جایز نیست و نمیتوان گفت زید 
ضارب الاب عمرواً و مقصود از آن زید 
ضارب ابوه عمرواً باشد و یا زید قائم الاب 


صفت مشبهه. ۱۴۹۶۵ 


غداً و مقصود از آن زیه قائم ابوه غداًباشد. و 
اپن مالک بدین معنی اشارت کند: 

صفة استحسن جر فاعل 

معنی بهاالمشبهة اسم الفاعل. 

صفت مشبهه از فعل لازم مشتق است و معنی 
آن ثبوت صفت است برای فاعل آن در زمان 
حال. صفت مشبهه از فعل ثلاثی گاه بر وزن 
فاعل آید و آن اندک است و گاه پر اوزان دیگر 
مانند جمیل و حسن. اما از ثلائی مزید فیه بر 
وزن اسم فاعل آن باب بود چرن متطلق. و ابن 
مالک پدین معنی اشارت کند در این بیت: 

و صوغها من لازم لحاضر 

کطاهر القلب جمیل الظاهر. 

عمل صفت ملبهه مانند عمل اسم فاعل 
متعدی است یعنی رفع و نصب چنانکه در زید 
حسن وجهه که در حسن ضمیر مرفوع فاعل 
صفت است و وجه منصوب است بر تشبیه به 
مفعولیت. صفت مشبهه مانند اسم فاعل باید بر 
ماقبل خود معتمد باشد چنانکد در باب اسم 
فاعل گفته است: 

و رلی استفهاماً او حرف تدا 

او نفیاً او جا صفة او مسندا, 

و بدین نکته در باب صفت مشیهه اشارت کند 
در این بیت: 

و عمل اسم فاعل المعدی 

لها علی الحد الذی قد حدا, 

معمول صفت مشبهه پبر آن مقدم نمی‌شود 
بنابراین نمیتوان گفت زیدالوجه حسن در 
صورتی که در اسم فاعل تقدم معمول جایز 
بود ماتد زیدٌ عمرواً ضارب و صفت مشبهه 
جز در سببی عمل نکند مانند زید حسنْ وجهه 
و نمیتوان گفت زید حسنْ عمرواً یکن اسم 
فاعل در سبی و اجنبی هر دو عمل کند 
چنانکه در زید ضاربٍ غلامه و زیدٌ ضاربٌ 
عمرواٌء و این مالک بدین معنی اشارت کند: 
و سبق ماتعمل فیه مجتتب 

و کونه ذاسيبية وجب. 

در باب اعراب معمول صفت مشبهه در این 
ابیات گوید: 

فارفع بها و انصب و جر مع ال 

و دون ال مصحوب ال و ما اتصل 

بها مضافاً او مجرداً و لا 

تجرر بها مع ال سما من ال خلا 

و من اضافة لتالها و ما 

لم‌یشل فهو بالجواز و سما. 

توضیح آنکه معمول صفت مشیپپه را سه 
حالت است: ۱-رفع با بر فاعلیت. ۲-نصب 
پر تشیه بمقعولیت. هرگاه معرفة باشد. و تمیز 
اگرنکره بود. ۳- جر به اضافه, و در این سه 
حالت صفت یا با لام است و یا بدون لام و 
معمول آن نیز با هر یک از این شش صورت یا 
مضأف است یا با لام و یا بدون لام است. پس 


۶ صفتوئیه. 
مجموع آن هیجده صورت باشد. و از این 
هیجده صورت دو صورت آن ممتنع است: 
۱- آتکه صفت دارای لام بوده و یمعسول خود 
اضافه شود و معمول مضاف به ضمیر 
موصوف باشد بی‌واسطه چون الحشر/ وجهد و 
یا با واسطه چون: الحسَنٌ وجه ابیه. ۲- اینکه 
صفت با لام بود و بمعمول خود که مجرد از لام 
آست اضافه شود چون: الصن وجه ویا 
معمول مضاف به اسم مجرد از لام باشد چون 
الحن وجه اپ و نه صورت آن ان است 
و آن صوری است که در آن یک ضمیر باشد. 
و دو صورت آن حسن است و آن صوری 
است که در آن دو ضمیر باشد. و چهار 
صورت آن قییح است و آن صوری است که 
از ضمیر خالی بود. (از ابسن عقیل و 
بهجةالمر ضبه و صمدیه). برای صفت مشبهد 
در فارسی رجوع به صفت شود. 

صفتوئّیه. (ص ف نی ي ] ((ج) ده کوچکی 
است از دهستان کشیت بسخش شهداد 
شهرستان کرمان. در ۵۵هزارگزی جنوب 
خاوری شهداد, سر راه مالرو شهداد - کشیت. 
با ۴۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


ج۸) 
صفتة, (ض تَّ] (ع اص) غلبه و چیرگی. 
(منتهی الارب). 


صفتیت. (ص ] (ع ص) مسرد توانا[ی] 
تن‌آور یا مرد با گوشت گرداندام یا مرد 
توانا([ی] درشت خلقت. (منتهی الارب). 
رجوع به صفتات و صِفتَّ و صفتان شود. 

صف تیغ. (ص ف ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دو طبرف تیغ است و آن را 
صفحٌ تیغ هم گویند. (برهان قاطع) (انجمن 
ارای ناصری). 

صفحج.(ص ] (ع () کنارة هر چیزی. (منتهی 
الارب). ||پهلوی مردم. |ارخسار مردم. یقال: 

نظر الیه بسصفح وجهه؛ ای بعرض وجهد. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). |ارخسار 
شمشیر و پهنای آن. ||پهنای هر چیزی. 
(محهی الارب). بهنا. |[ صفح الجبل؛ بن کوه یا 
پائین کره یا جای هموار از کمر آن و روی 
کوه.(منتهی الارب). برکوه. (مهذب الاسماء). 
||ناحیه, سرزمین. |[(مص) روی گردانیدن. 
(منتهی الارب). |[درگذشتن از کسی. (منتهی 
الارب). درگذشتن از گناه. (ترجمان علامً 
جرجاتی). درگذشتن از خطا. (غیاث اللغات). 
فا گذشتن از جرم. (مصادر زوزنی). عفو, 
تجاوز. ماجری درنوشتن. |[اعراض. (منتهی 
الارب). اعراض کردن از کسی یا از چیزی, 
(ترجمان علامةٌ جرجانی) (مصادر زوزنی) 
(تاج المصادر ببهقی). |[ترک دادن. |زترک 
کردن. ||وارد کردن شتران را بر حوض. |ارد 
.کردن‌سائل را و بازگردانیدن او, (منتهی 


الارب). رد گردن سائل راء تاج المصادر 

بسهقی). وا گردانیدن کسی را از حاجت 
خویش. (مصادر زوزنی). ||زدن کی را به 
بهدای شمشیر. (متتهی الارب). شمشیر به پهنا 
به کسی زدن. (تاج المصادر بیهقی). |اسیراپ 
کردن‌کسی را بنوعی از شراب. |اپهن 
گردانیدن چیزی را |[پیش کردن مردم را یک 
یک. ||نشان دادن ورق رایکی یکی. |[نظر 
کردن در ظاهر کار و نگریتن صفحات آن. 
(منتهی الارب). 

صفح. (ض ت] (ع () پهنا؛ یقال: فی جبهته 
صفح؛ ای عرض فاحش. [منتهی الارب). 

صفح. [س ] (اخ) تسام مسبردی است از 
بنی‌کلب. (منتهی الارب), 

صفحات. [ض فَ] (ع !) ج صفحة. رجوع 
به صفحه شود. 

صفح بنی‌الهزهاز. (ش ح ب 1) (خ) 
ناحیتی است از نواصسی جزیره خضراء به 
اندلی. (معجم البلدان). 

صفحتان. (ض ح] (ع! دو سوی مخرج و 
در حدیت استنجاء است: او لایجد احدکم 
ثلثة احجار, حجرین للصفحین و حجر 
للم‌ریة. (پحر الجواهر). 

صفحة. (ص ح] (ع ) کنار؛ هر چیزی. 
(متهی الارب). برکتار. جانب. ج, صفحات: 


آتشکده شود دل سوزان‌نهاد مرد 
زان ابدار صفحه سندان‌گداز تیغ. صسعودسعد. 
گرم نابوده آتش پیکار. مسعودسعد. 


|ایک سوی روی و یک سوی ورق. (مهذب 
الاسماء). ج» صفحات: چهرها چون صفحة 
کتاب دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۵۲). ||برگ. روی. رویه. ورق: 


خالیست بدان صفحهة سیمین بنا گوش 

یا نقطه‌ای از غالیه بر یاسمن است آن؟ 
سعدی. 

عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند؟ 

همچو بر صفح گل قطر؛ باران بهاری. 
سعدی. 


- صنفحهارجل؛ عرض صدره. (اقرب 
الموارد). پهنای سینه. بشرهُ پوس چهره. 
صفحه گرامافون؛ صفحه مدوری که از 
کائوچوو غیر آن سازنده ثبت و ترلید اصوات 
۳ 

< صفحه گردن؛ علاط. صفحا السنق؛ در 
جانب آن. (بحر الجواهر). 
صفحه. [ض حَ] (اخ) دهی از دهستان نهر 
هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. در 
۳سزارگزی جنوب خاوری اهواز 
۱۰هزارگزی خاور راءآهن اهواز بد خرمشهر 
و کتار کارون. دشت. گرمسیر. دارای ۵تن 
سکنه. اپ از کارون. محصول آن غلات. 


عمش 


شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو. آسیاب آن قدیمی است. 
این آبادی از دو محل به نام ۱و ۲ بقاصلةً 
۲مزارگز دور از هم قرار گرفته است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
صفحه. (ض ح ] ([خ) دمی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. ۴۸هزارگزی 
جنوب اهواز ۲هزارگزی باختر راه آصواز به 
آبادان است. دشت. گرسیر. دارای ۶۰ تن 
سکنه. آب از چاه. محصول غلات و لپنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه در 
تاستان اتومبیل‌رو. افرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۶). ۱ 
صفحه‌بند. (ض ح /ح بّ] اف مرکب) 
کسی‌که در چایخائه‌ها مطالیی راکه با حروف 
سربی بطور ستونی چیده شده بصورت صفحه 
به قطعی که مطلوب است می‌بدد. 
صفحه‌بندی. [ض ح /ح ج] (حامص 
مرکب) عمل صفحه‌بند. ستون‌ها را در مطبعه 
بصورت صفحه درآوردن. بصورت صفحه 
پیوستن ستونهای مطالب چیده شده در 
چاپخانه را. از ستونهای چیده صفحه بهم 
پیوستن. این کلمه با شدن و کردن صرف شود. 
صفحه‌بندی کردن. اض ح /ح ب ک 
د] (مص مرکب) در تداول سطابع ستوتهای 
چیده‌شد؛ جدا را بیکدیگر پیوسته از آن برای 
چاپ صفحه تریب دادن. 
صفحة ملساء ۰ [م ح ي م] (اخ) نسزد 
حکما و متکلمان صفحه‌ای است که اجزاء 
مفروضه آن در وضع تاوی و متصل بود 
چنانکه بين اين اجزا فرجه‌ها نباشد, خواه آن 
فرجه‌ها نافذ باشد که مسام نامند یا غیر ناقذ 
که زوایا نامند. چنین است در شرح مواقف. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). 
صف خاصه. [م‌ف فٍ ختاص ص] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از خیل 
پیغمیران و انیا صلوات ال علیهم اجمعین 
باشد. (یرهان) (انجمنآرا). 
صفد. (ض فَ] (ع مص) بند کردن کی یا 
چیزی راو محکم نمودن. (منهی الارب). بند 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر زوزنی), 
||(() بند. (منتهی الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء) (ترجمان علامة جرجانی). جء 
اصنفاد. |عطا. (سنتهی الارب) (مهذپ 
الاسماء). 
صتد. [ض ۳ (اخ) سامی‌یک آرد؛ 
قصبه‌ای است مرکز قضاء صفد در سنجاق 
عکا از ولایت بروت. ۴۵هزارگزی مشسرق 
عکاو قریب ۵۰۰۰ تن در این مکان سکونت 
دارند و پر کوهی قریب ۵۰۰ گز برتر از سطح 
دریا واقع است و خرابه قلعه‌ای از دور 
صلیبیان در آن دیده می‌شود و جائی بسیار 


صدك. 


باصفا و دلکش است و منظرهٌ درياچة طیریه و 
جبال حوران رانشان می‌دهد وگردا گردآن ر 
یاغها و باغچه‌های سبز و خرم فرا گرفته و 
درختان زیتون دشت و هامون را طراوتی داده 
است. جمعی از علما از انجا برخاسته‌اند. به 
سال ۱۸۱۹ و ۱۸۲۷ زره شدیدی در صند 
روی دادو ۵۰۰۰ تن در زللاٌ دوم نابود شدند 
و قلعه و مدرسه آن در این حادثه ويران شد. 
این قصبه از قلاع بسیار قدیم است و مدتی در 
دست صلیبیان بود. صلاح‌الدین ایویی. ملک 
مظم و پبرس آن را فتح کردند. این شهر 
مقط رأس جمعی از علما است و در اندرون 
قصیه غاری بنام غار بعقوب موجود است و 
بهردیان آن را محترم می‌دارند. 
صفد. ام ف) (اخ) قضای صفد یکی از 
سنجاقهای پنجگانه‌ای است که سنجاق عکا 
را تشکیل می‌دهد و در انتهای شمال شرقی 
سنجاق واقع و از طرف مشرق بولایت سوریه 
و از سوی شمال بستجاق بیروت و از سمت 
مغرب به عکا و قضای طیریه محدود است. 
اراضی آن ناهموار و در اکثر تقاط پوشیده از 
درخت و گلهاست و زمیهای این ناحیت 
حاصلخیز است و تهر شريعة در حدود شرقی 
آن چاری است. درياچة حوله هم در همین 
منطقه است. چندین نهر دیگر در آنجا جریان 
دارد که به دریاچة طبریه می‌ریزد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
صفذار. [ص] (نف مرکپ) دارندهٌ صف. 
دارندة لشکرءٌ 
شاه محمود سیف دولت و دین 
شه صفدار و خسرو صفدر. مسعودسعد. 
صفدر. (ص ذ] (تف مرکب) از هم درندة 
صف. (غیاث اللنات). شکنندة صف. 
برهم‌زنندة صف لشکر در روز جنگ 
گردون‌سازد همیشه کارت نیکو 
زیرا چون تو ندید شاهی صفدر. 
که کن و بارکش و کارکن و را‌نورد 
صفدر و تیزرو و تاژ‌رخ و شیرآواز. 
۱ منوچهری. 
به سحرگاهان نا گاهان آواز کلنگ 
راست چون غیو کند صقدر در کردوسی. 
منوچهری. 
قد چون تیرم کمان شد وز دو دیده خون گشاد 


فرخی. 


دیده گوثی زخم تیر خسرو صفدر گرفت. 


مسعودسمد. 
فتح و ظفر هر دو دو رایت کشتد 

در حشم صفدر طغرل تکین. ائوری. 
سهم درگاه او خدنگ وبال ۱ 
بر پلنگان صفدر افشانده است.  .‏ خاقانی. 


هندوی میراخورش دان آن دو صقدر کز غزا 
هفت دریا را به رزم هفتخوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


گرزال نهاد بر سیمرغ 

بر اير هلا ک صفدران را. خاقانی. 

نیمه قندیل عیسی بود یا محراب روح 

یا مال طوق اسب شاه صفدر تأختند. 
خاقانی. 

تاب وغا نیاورد قوت هیچ صفدری 

گرتو بدین مشاهده حمله بری به لشکری, 
سعدی: 


زآتکه پیش این سرافرازان همه افسانه شد 
آنچه کردند از دلیری صفدران باستان. 
سعید هروی (از ترجمة محاسن اصفهان 
ص۲۹ 
... این سرور سریر سعادت و سیادت و صفدر 
و مهتر دست مسند سعادتست. (از ترجمة 
محاسن اصفهان). گفت ما ترا در ایین میدان 
صفدر تصور کرده بودیم تو صف‌شکن 
بوده‌ای. (انیس الطالبین بخاری نسخة خعلی 
موْلف). رجوع به صف و صف‌دری شود. 
صفدر. [ض د] (خ) لقب علی علیه لام 
است., و در تداول اين لقب غالیاً بدنبال حیدر 
آید؛ 
روشن و صافی و بی‌قرار تو گفتی 
هست مگر ذوالققار حیدر صفدر. 
مستو دسعل. 
شیر خدا و صقدر میدان و بحر جود 
جان‌بخش در نماز و جهانسوز در وغا, 
سعدی. 
رجوع به حیدر صفدر شود. 
صقدر. اس د] ((خ) دهی جسزء بخش 
جعفرآباد شهرستان سناوه. جلگه و معتدل 
است. دارای ۵۳ تن و آب آن از قنات است. 
محصول آنجا غلات. پنبه» بنشن. شنل اهالی 
زراعت» گله‌داری: راه مالرو دارد. قشلاق 
عده‌ای از ایل به فدادی است. (شرهنگ 
جغرافیانی ابران ج ۱). 
صفدر. (س د] (خ) یکی از ضعرای 
هندوستان و از اهالی بلگرام بروایتی ساندی 
است. و در فر خ‌آباد درگذشته. از او است: 
چشم دارم که روم جانب ساطان نجف 
سرمهة دیده کتم خاک بپیابان نجف. 
(از قاموس الاعلام ترکی, 
صفدر جنگت. [ش در ج ] ((خ) رجوع به 
ابوالمنصورخان و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
صف درصف. [ض دض ] [ق مسرکب) 
صفها پشت سرهم. صف پس صف ایستاده: 
طرفداران که صف در صف کشیدند 
ز هیبت پشت پای خویش دیدند. 
رجوع به صف شود. 
صقدری. [ضص :] (حایص مرکب) دریدن 
صف. شکافتن صف. بهم زدن صف روز نبرد؛ 


تظامی, 


سروری بی‌بلا بسر نشود 


صفر. ۱۳۹۶۷ 


صفدری بی‌مصاف برناید. خاقانی. 
رجوع به صف و صفدر شود. 

صفدی. (ض ت) (!ج) رجسوع بسه 
صلاح‌الاین شود. 


صفدی. [ض تَ] (اج) دمشقی. نام وی 
سیداحمد است. مولف سلافةالعصر ارد: شیخ 
ما علامه محمد شامی اين اشعار را از وی بر 
من انشاد کرد: 

صه یا حمام فلست المشوق 

و لابات حالک فبها کحالی 

فما من تبا کی‌کماامن یکی 

و دمع الاسی غیر دمع الدلال. 

(سلافةالهر ص ۳۶۹). 

صفد‌ی. (ض فَ] ((ج) عبدالقادرین عمربن 
حبیب. وی یکی از مشاهیر و بزرگان ادیاست 
و در صفد معلم اطقال بود. او راتائه‌ای 
معروف است و جمعی از ادبا آن راشرح 
کرده‌اند. عمری گمنام و مجهول‌الحال بسر 
میبرد تا آنکه شریف علی‌ین میمون السفربی 
تئیه او را انتشار داد و شهرتی عظیم یافت. 
وی در اوائل قرن دهم هجری می‌زیت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
صفد‌ی. [ص فَ] (اخ) تایلسی. وی در تیمة 
قرن هفتم هچری می‌زیت. سلطان صالح 
نجم‌الدین ایوپ وی را بکتابت گرفت و به 
سال ۶۳۱ ه.ق.او را فرمود تا در کار فیوم و 
توابع آن بنگرد و او کتابی کرد و آن را «تاریخ 
آلفیوم و بلاده» تامید. این کتاب به سال ۱۳۱۶ 
ه.ق.(۱۸۹۸م.)در ۲۰۴ صفحه در مصر بطیع 
رسیده است. (معجم السطیوعات ستون 

۰ 
صفرو. [ص ] (ع ص) خالی از هر چیزی. 
(متهی الارب). تهی و خالی. (غیات اللغات). 
||رجل صتقرالیدین: مرد بی‌چیز. (منتهی 
الارب). 
صفر. [ص ] (ع !).خالی. ترجمة سات‌کریت 
صوئیا! در ریاضی هند و عربی» معادل زرو؟ 
در قرانسه و در عين حال ريشة کلمات عربی 
سیفرا" تزیفر؟ و مشتقات آنها است و رجوع 
به سیقر شیفر " زرو ۲ و داثرة المعارف 
اسلامی (صفر) شود. قدما علامت صفر یعنی 
نمایندة هیچ تداشتند. این علامت را هندیان 
اختراع کردند بنام صونیا یعنی تهی و ایرانیان 
که کتب ریاضی هندی را به عربی ترجمه و 
نقل کرده‌اند, آن را به صفر عربی که هم بمعنی 
تهی است ترجمه کردند و چون ترجمة آنان به 
لاتینی برگشت. صفر عربی را در لاتینی 
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۸ صفر. 


شکته راز آن زرو" ساختند. علامت صفر 
(۰) یا (») است. صفر حافظ مرتبهٌ عدد است و 
خود آن عدد نیست و آن مرتبه نیز از عدد 
خالی است. دائرة کوچک بد این شکل (۰) که 
در علم حساپ برای ده چند کردن عددی 
بطرف راست آن عدد می‌نویمند فی‌زماننا در 
عربی و فارسی بعوض آن داثرة کوچک نقطه 
می‌نویند مر در هندی همان صفر نگارند. 


(غیاث اللغات)؛ 

بگذشتی و صفر جای تو یافت 

از صفر کجا صفات جویم. خاقانی. 

ز درچه زیب جهانست و هر که ز اهل جهان 

مرا چو صفر تهی دار و چون الف تتها. 
خاقانی. 

این گنج صرف دارد و آواز در میان نه 

وآن همپو صفر خالی و آواز؛ مزور. 
خاقانی. 

که‌الف چون بشد از منزل یک 

صفر بر جای الف کرد ثبات. خافانی. 

الحق از احاد ملک خصم تو صفر است و بس 

گرچه رود در حساب هیچ بود در رقم. 
خاقانی. 

این جهان تفی است در ائبات جو 


صورتت صفر است در معنیت کو. ‏ مولوی, 
||(اخ) در اصطلاح اهل تقویم علامت ستارة 
زهره است. (غیاث اللفات). ||علامت برج 
حمل است در تقویم و بهمین جهت از افظ 
صفر کنایه باشد برج حمل. (غیات اللغات) 
از صفت هم صفرم و هم منقلب هم آتشی 
گونی اول برج گردونم ته من دوپیکرم. 
خافانی. 
اولین برج فلک صقر است چون تو بهر فقر 
اولین پایه گرفتی صفر بهر خجان و مان. 
خافانی. 

صفر کن این برج ز جرم هلال 

بازکن این پرد؛ زشتی‌خیال. خاقانی. 
صفو: (ص ] (ع مص) خالی شدن خنور و مله: 
تعوز بل من صفرالاناء؛ یی مردن مواشی. 
(منتهی الارب). تهی شدن. (تاج المصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). |سردن. (سنتهی 
الارب). |[زرداب جمع شدن در شکم کسنی. 
(منتهی الارب). 
صفر. [ص ] (ع ص, [) خالی از هرچیزی. 
(منتهی الارب). |اکایه از دنف‌انیر است. 
(لنقودالمربية ص۱۵۱ 
صفر. [ض /ص ](ع لا روی. (منتهی الارب) 
(مهذپ الاسماء), صُفره روئین که به هندی 
کانسی گویند. (غیاث اللغات): ذ کر شهرستان 
روئین که آن را مديتة الصفر خواند. (تاریخ 
سیتان). 


که‌کدامین خا ک‌هم‌ایه زر است 


|اضفر: تحاس. (تذکرة ضریر انطا کی) مس 

1 (؟). |اسیاهیها که به زردی زند. مفرده اصفره 
یقال: رجل اصفر و امرأة صفراء (ترجمان 
علامة جرجانی). 

صفر. [ ث] (ع ص. ) خسالی. (ستهی 
الارب). 

صفر. (ض ف] (ع!) بیماری شکم که روی 
صاحب خود را زرد گرداند. (صتتهی الارب). 
صفرة تعلوا اللون و ابشرة. (بحر الجواهر). 
بیماری زریر. زردی. برقان. ||عقل. |اعقد. 
اابیم. روع. |انقس و دل. لب القلب. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). یقال: لابلاط 
بصفری؛ ای لایلزق بنفی و لایقیله قلبی, 
||ماری است در شکم مردم می‌چسبد به 
وهای هو ویگز ور با مر دک 
است که میگزد استخوانهای پهلو و سر آن را 
یا کرم شکم. (مسنتهی الارب). کرم شکسم. 
(مسهذب الاسماء). دود یقع فی الکبد و 
شراسیف الاضلاع فیصفر عنه الانسان جداً و 
ریما قله.(یحر الجواهر).|[(مص) جمع شدن 
زرداب در شکم. (منتهی الارب). 
الماء فی البطن کمایمرض تلمستسقی, (سحر 
الجواهر). ||((امص) گرسنگی. (متهی ری 
صفر. (س ف] (ع لا نام دومن ماه از ماههای 
عربی پس از محرم و پیش از ریم الاول و در 
جاهلیت آن را ناجر گفتندی. ج. اصفار. 
جنگ صفین در غرة این ماه به سال سی و 
هفتم هجری بود. و بقولی ولادت حضرت باقر 
(ع) در ایسن روز است و روز هصفتم صفر 
شهادت حسن‌پن علی علیه‌السلام است به 
سال پتجاهم و روز ولادت موسی‌پن جعفر 


(ع) امام هفتم شیعیان است به سال ۱۲۸ ه .ق. 


و عاماٌ مردم روز سیزدهم صفر را نحی 
شمارند. و یستم آن اربمین است یعنی چهلم 
شهادت سین علیه‌السلام و روز بیست و 
هشتم آن رحلت رسول اکرم اص) است و 
روز آخر اين ماه بقولی روز شهادت حضرت 
رضا (ع) میباشد. مولف عیاث اللنات آرد: این 
نام ماخوذ است از صفر بمعتی خالی چرا که 
چون این ماه صفر بعد از محرم واقع است قبل 
از ظهور پیغمیر ما (ص) قتال در یاه صحرم 
حرام بود. از این سبب در ماه صفر مردم عرب 
بسرای قستال مسیرفتند ر خانه‌ها را خالی 
میگذاشتند. و بعضی نوشته‌اند که بوقت وضع 
کردن‌اسم این ماه موسم خزان و ایام برگ‌ریز 
بود و برگ درختان زرد می‌شدند. لهذا اين ماه 


را صفر نام کردند. در این صورت مأخوذ از 
صَفر است که بمعنی زردی باشد. (غیاث 
اللغات). ظاهرا این وجه تسمیه بر اساسی 


انوری, 


صفرآباد: 


ابص هر سارک قوس اش 

وز پی هر محرمی صفراست. خاقانی. 
گرزکاتی بمحرم بدهی 

چون خسیان بصفر بازمگیر. خاقانی. 
ماهتان در صقر سیاه شده است 

را چو گردون کبودپیرهنيد. خاقانی. 


صفر. (ض ف] لا بالشتع گوید؛ گوهی 
سرخ است از کوههای ملل قرب مدینه. ادیبی 
گوید صفر کوهی است به فرش ملل که منزل 
ابوعبیدتین عبدالبن زمعقین اسودبن 
مطلب‌پن اسدبن عبدالعزی بدان بود و بدان 
کره‌صخره‌هاست که صخره‌های ابی عبیده نام 
دارد. (معجم البلدان), 

صفر. (ض ف ] (ع ص) خالی. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). 

صفر. . (ص ف | ([خ) نصر گوید :کوهی است بد 
نجد در دیار بنی اسد. (معجم البلدان), 

صفر. (ط‌ف ف](ع ص, ) گویا چ ج صافر 
5 0[ 
صافر خالی بودو هنو مرج | الصفر, (معجم 
البلدان). 

صفر. (طْ‌ت تَ] (اخ) مسوضعی است بین 
دمشق و جولان و آن صحرائی است که 
بروزگار بنی‌مروان بدانجا وقعه‌ای مشهور 
بوده است و آن را در اخبار و اشعار خنود 
آورده‌اند. (معجم البلدان) 

صفوآباد. (ض ف ] (اخ) دهی است جزه 
دهستان قمرود بخش مرکزی شهرستان قم. 
در ۲۲هزارگزی شمال خاوری قم. جلگه و 
معتدل. دارای ۲۵۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, لبنیات. صنایع 
دستی قالیچه‌بانی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفةً 
شاهسون هستد. (فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج: 

صفرآباد. (م ت] (اخ) دی است جزء 
دستان فراهان بالاء بخثن فرمهین شهرستان 
اراک.در ۱۸هسزارگزی جنوب خاوری 
فرمهین. کوهتانی. سردسیر. سکله آن ۴۱۲ 
تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
بنشن, پنبهه ارزن, صیفی جالیز. شغل اهالی 
زراعت وگله‌داری,:صنایع دستی قالیچه‌بافی_ 
راه مالرو دارد و از فرمهین اتومبیل میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6۲ . 
صفرآباد. (ص ف] (اخ) دی است از 
بخش سنجابی شنهرستان کرمانشاهان, در 
۴هزارگزی خاور کوزران. کتار رودخانة 
مرک. دشت. سردسیر. دارای ۸۰ تن سکنه. 
مسلمان. آب آن از رود.مرک..محصول آنجا 
غلات. حبوبات. دیم, بنیات. شغل اهالی 
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زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. تبابتان 
اتومبیل میتوان برد. یک قهوه‌خانه کتار راه 
دارد. زمستان گله‌داران حدود ننت‌شاه 
میروند. (فرهنگ جغرافیائی ابران ج۵. 
صفرآباد. اضف ] ((خ) دی است از 
دهستان حسومهة بسخش س‌جدسلیمان 
شهرستان اهواز. در ۲هزارگزی جنوب 
مسجدسلیمان کستار راه اتومبیل‌رو 
مس‌جدسلیمان به هفتگل. کوهستانی. 
گرمسیر. دارای ۱۸۰ تن سکننه. آب آن از 
کارون برسیلهٌ اوله. مسحصول آنجا غلات. 
شفل اهالی کارگری شرکت نفت. زراعت و 
گله‌داری است. چاه نفت دارد. سا کسنین از 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
صفرآباد قلعه. [ص ف قع] (اغ) دهی از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. فعلا 
مخروبه است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج4۵ ۱ 
صفراء ۰ص ] (ع ص) تانیت اصفر است: 
همه دثست و کهسار گرما گرفت 
زمانه ز خود رنگ صفراگرفت. 
به یک صفرا که بر خورشید رانده 
فلک را هفت میدان باز مانده. 
رجوع به اصفر شود. 
صفراء ء[ص | (ع () سفرا. خساطی است 
زردرنگ از اخلاط اربعه که به فارسی آن را 
تلخه گویند و به هندی پته نامند. (از غیاث 
اللفات). صفرا یا مرةالصفراء! مایمی زرد 
مایل بیزی با مرَ؛ تلخ که از کبد تراود. 
زرداب. موّلف ذخیر؛ خوارزمشاهی ارد: 
صنو کیلوس آندر جگر سه بهره شود: بهره‌ای 
کفک شود و آن صفرا باشد. و پهره‌ای درد 
شود و آن سودا باشد و بهره‌ای خلط صافی 
پالوده بماند و آن خون باشد. (ذخیر؛ٌ 


فردوسی. 


تظامی. 


خوارزمداهی). و نیز نویسد: صفرادو گونه. 


است طییمی و ناطبیعی. طبیعی خلطی است 
تبز, گرم و تر و مه او تلغ است و تولد او اندر 
جگر باشد. و سبک‌تر از خون از بهر آنکه 
کفک خون است و رنگ خاص او زرد است و 
از خون روان‌تر است و آن را خزانه‌ای است با 
جگر پیوسته و آن زهره است تا اندر خزانه 
گرد میشود. در کشاف اصطلاحات الفنون از 
قانونچه و شرح آن آرد: نزد اطباء نام خلطی 
است که آن را تلخ نیز گویند و آن بر دو قسم 
است: طبیعی مانند کف خون طبیعی که سرخ 
و روشن و خفیف و حاد است و غیرطبیعی و 
آن چهار قسم است اول مرة صفراء دوم مره 
محیه که بصفراء محیه نیز نامیده ميشود. سوم 
صفراء کراشیه که از صفراء مسحترقه و مره 
صفراء ترکیب یافته. چهارم زنجاریه؛ 

صفرای مراسود ندارد نلکا 


درد سر من کجا نشاند علکا. ابوالموید. 

طبام چو خاقانيی بت سودا مدار 

بشکن صفرای او زآن لب چون ناردان. 
خاقانی. 

خیک است زنگی خفقان‌دار کز جگر 

وقت دهان‌گنا همه صفرا برافکند. خاقانی, 

ترا مقاسس صورت کجا دهد انصاف 

تاه زرین کجابرد صفرا؟ ‏ خافای. 


صفرا همه پترش نشانند و من ز خواب 
چون طفل ترش خبزم و صفرا برآورم. 


خاقانی. 
چو شیرینی و ترشی هت در کار 
از اين صفرا و سودادست مگذار. نظامی, 
اينهمه صفرای تو با روی زرد 
سرکه ابروی تو کاری نکرد. نظامی. 
هستم از عناب تو صفرازده 
این همه صقرا ز عنابم ببر. 
از قضا سرکنگبین صفرا فزود 
روغن بادام خشکی مینمود. مولوی, 
- امتال: 
صفرایش به لیموئی می‌شکند؛ تعنی سهل البیع 
است, (امتال و حکم دهخداا. 


|امجازا در فارسی. خشم: مردیام 
درشت‌سخن و با صفرای خویش بس نیایم. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۵). 
کندی‌مکن, یکن چو خردمندان 
صفرای جهل را به خرد تسکین. ناصرخسرو. 
فاساختن و خوی خوش و صفرا هیچ 
تا عهد میان ما بماند بی‌هیچ. 
(اسراراتوحید). 
خرم‌ترم آنگه پین کز خوی توام غمگین 
کزهر چه کلم تسکین صفرای تواولی‌تد. ‏ 
خاقانی, 
صفرای تو گر مشام‌سوز است 
لطفت ز پی کدام روز است. نظامی. 


- کی صفرا مراره. ژهرة. 

||ملخ که از بیضه فارغ شده باشد. (منتهی 
الارب). |زگیاهی است ریگتانی که برگ آن 
ببرگ کاهو ماند. (منتهی الارب). ابوالهباس 
گفتهنباتی است که در زمینهای رملی میروید, 
برگ آن باریک شبیه بپای کیوتر و شاخ‌هاي 
آن باریک و مزغب و گل آن زرد و نرم ر طعم 
آن به اندک تلخی است و جهت استقا اب 
آن رامی‌آشامند انتفاع سیابند. (فهرست 
مخرن الادوید). نام گیاهی امست که در ریگ 
ینبوعو نواحی آن روید برگهای آن باریک و 
به برگ رجل‌الحمامة ماننده بود. با شاخهای 
شبیه به شاخهای سراج‌التطرب و جملگی گیاه 
زرد بود و آب آن را بستسقی آشامانند سود 
بششد و طممی سایل ببه تلخی دارد.(بن 
بیطار). |[کمان از چوب درخت نبع یا عام 
است. (منتهی الارب). کمان. (مهذب 


صفرای. ۱۳۹۶۹ 
الاسماء). ||زر. طلا 
درون جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی 
گرت سودای دین باشد قدم پیرون نه از صفراء 
سایی: 
دهره برانداخت صبح زهره برافکند شب 
پیکر آفاق گشت غرقة صفرای ناب. خاقانی. 
||هوس, سوداة 
ناجسته به ان چیز که او با تو نماند 
پشنو سخن خوب مکن کار به صفرا. 
ناصرخسرو. 
ای عفی اه خواجگانی کز سر صفرای جاه 
خوانده‌اند امروز انارالّه یر خضرای من. 
خاقانی. 
|ادر اصطلاح محدنان جامه‌ای است که در 
آن خطهای زرد باشد. ( کشاف اصطلاحات 
لقنون). 
صفقواء .[ض ] (اخ) (وادی...) از ن‌احية 
مدینه و خرماین و زراعت فراوان دارد و در 
طریق حاج است, و بین آن و بدر یک مزحله 
است. رسول خدا (ص) بارها آن را پیمود. 
عرام‌بن اصبغ سلمی گوید: صفراء قریه‌ای 
است دارای خرمابن و مزارع فراوان و آب آن 
همه چشمه بود و آن فوق ینبع از جانب مدینه 
است و اب آن بطرف ینبم جاری است. (از 
معجم الپلدان). یرونی در الجماهر از کندی 
آرد: معدن چمست در قری صفراء است و آن 
بصافت سه روز راه تا مدینه بود. (الجماهر 
یرونی ص ۱۹۴). 
صفراء)لزنجاری. (ض نز ژریی] (ع [ 
مرکب) صفرايي است که از احتراق اخنلاط 
حادث شود. (پحر الجواهر). 
صفراءالکرا ثية. اس لْ ک.می ی (ع ( 
مرکب) صفراءالمحیه است آنگاه که منحترق 
شود. (بحر الجواهر). 
صفراءلمحیه. اض ثل + حی ی ]8[ 
مرکب) صفرایی است که با بلغم غلیظ اختلاط 
یابد. (بحر الجواهر). 
صفراء سوخته. (ص وت /ت](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنک جگر آنگاه که گرم‌شر 
باشد: و هرگاه که جگر گرمتر باشد فک او 
بیثتر باشد و گرمتر آن را صفراء سوخته 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به 
صفرا شود. 
صفراتی. [ص] (ص نسبی)" موب به 
صفراء. زردآبی؛ 
و آن روغن را به آماس صفرائی اندر مالند. 
(نوروزنامه). 
کلکت طبیب انس و جان ترياک اکبر در زبان 
صفرائسی لیک از دهان قي کرده سودا ريخته. 


2 - ۰ 


۱۳۹۷۰ صفرایر. 


بست چون زردگل برعنائی 
کهربابر نگین صفرائی. : 
رجوع به صفراء شود. 
صفرابر. اش چْ] (نف مرکب) برندهٌ صفرا و 
زائل‌کنند: آن. آنچه صفرا را کم کند. انچه 
صفراراپیرد: 

ترش‌روئی است زر صفرابر 

وقت صفرای تو زر بایستی, 

زر چونهی روغن صفرا گرست 
چون بخوری میوه؛ صفرابرست. 

و رجوع یه صفراو صفراشکن شود. 
صفرا بر سر زدن. (ض ب س زد] (مص 
مرکب) تند و بی‌دماغ شدن. (آنندراج». رجوع 
په صفرا شود. 
صفرایسقه. [ض ب تَ] (اخ) دهمی است 
جزء دهستان حومه بخش استائه شهرستان 
لاهسیجان. در 4هزارگزی شمال آستانه 
۲هزارگزی خاور راء قرعی حسن کیاده. 
جلگه, متدل, مرطوب و مالاریائی است. 
سکن آن ۱٩۲‏ تن. آب آن از هر حشمت‌رود. 
محصول آنجا برتج, کنف. لبنیات. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جترافیائی ایران ج ۲). 
صفوا به سر آمدن. (ض پ س غ د] 
(مص مرکب) اندوهگین شدن. غمنا ک شدن. 
دود از کله برآمدن؛ 

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم 

صفرا همی برآید ز انده به سر مرا. 

تاصرخسرو. 


نظامی. 


خاقانی. 


نظامی. 


رجوع به صفرا شود. 

صفرا جنبیدن. زض جر ] (مص مرکب) 
خشمگین شدن. به غضب آمدن: بوسهل را 
صفرا بجنبید و یانگ برداشت. (تاریخ ببهقی 
چ ادیپ ص 4۱۸۱ رجوع به صفرا شود. 
صفرازده. زض زد /د] (نمف مرکب) که 
صفرا بر او غالب شده باشد. زردشدة از غلبةً 
صفراء زردشده. زردفام: 

می چون شفق صفرازده مستأن چو شب سودازده 
واتش در این خضرازده دستی که حمراداشته. 


خاقانی. 
سودازده با قمر نسازد 
صفرازده را شکر نسازد. نظامی. 
بخوبی او کی رسد آفتاب 
یکی یاوه گرداست و صفرازده. . 
میرحسن دهلوی (از ندرا 


رجوع به صفرا شود. 

صفرا شکستن. [ض ش ک تَ (مسص 
مرکب) اندک مایه طعام خبوردن تبا طعامی 
دیگر رسد. تهاری. رجوع به لفت فرس اسدی 
و لفت‌نامةٌ حاضر ذیل لفت نهاری شود. 
صبحاته یا زیر قلیانی خوردن. |[رفتن صفرا. 
زائل شدن صفرا؛ 


تأ به کی سودا پزد تا چند خون دل خورد 

لخ کامیکوبه یک لیموش صفرابشکند. 
یاقرکاضی (از آتدراج). 
صفراشکن. [ص ش کَ] (نف مرکب) 
زائل‌کندء صفرا. بُرندة صفرا. خوردنی یبا 

داروئی که صفرا را پتردء 
سرگی‌کن هزار صقر 
صفراشکن هزار سودا. 

- آلبالو صفراتکن. صقراشکنه آلبالو. 
صفراغون. (ص ] (معرب. !) به لفت یونانی 
نام مرغی است بمقدار گنجشک و آن را به 
عربی عصفورالشوک خواتند و بعضی گویند 
نوعی از مرغ صیاد است. (برهان فاطع). 
متتسکی به سند فرهنگ شعوری میگوید: 
صفراغون طاتری است زردرنگ مایل به 
سیاهی که اکتر در جالیزها می‌باشد و آن را 
صفرا گون بگاف فارسی ثیز گویند و بسند 
نعست اه می‌نویسد که پرنده‌ای است که آن را 
یه عربی سلوی و به هتدی بتیر خوانند. (برهان 
حاشیذ چ کلکته). نام پرنده‌ای است سبخت 
خرد لیکن بزرگتر از عصفور ملکی و از جنس 
صعوه است و آن نیکوتر و سودمندتر از هس 
چیز بود خرد ساختن سنگ کلیه راء و آن را 
نیم‌پخته خورند بهتر بود و پخته با شراب 
صاف یا با آب عسل خورند. (بحر الجواهر). 
خواجه ابوعلی رحمة ال علیه گوید: مرغکی 
است. او را بلقت فرنگ صفراغون گویند. آن 
را خشک کنند و بکوبند و اتدکی بدهند سنگ 
را که در گرده و متانه و دیگر اندامها بودبرون 
آورد. (ذخیرة. خوارزمشاهی). اسم فرنگی 
مرغی است قریپ به گچشک وبه فارسی 


نظامی. 


دمسیجه نامند. دایم دنباله را حرکت می‌دهد, 
شت خام و قدید و محرق او با ماءالسل 
جهت سنگ مثانه و عسر بول بسیار نافع 
است. (تحفه حکیم مومن). دزی اين کلمه را با 
نسرالبحر, عقاب البحر (استخوان‌خوار) ۱ 
تطبیق کرده و گوید این کلمه از حالت مفعول 
به کلم لاتینی اسفیرا گوس" گرفته شده. 
(دزی ج ۱ص ۸۳۶). طروغلودیس ". عصفور 
السیاح. 
صفرا کردن. (ض ک د) اسص,مرکب) 
کنایه از خشم کردن و اعراض نمودن باشد. 
خشم کردن. (انجمن ارای ناصری): 
حاسد ملعون چرا خرم‌دل و خندان شود 
گرزمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند. 
ِ منوچهری. 
وز راز خداا گرنه‌ای ا گه 
بر حجت دین چراکنی صفرا. ‏ ناصرخسرو. 
مرد راسودای دانش در دل و در سر شود 
چونش تگ و عار نادانی به دل صفرا کند. 
ناصرخسرو. 
روز و شب تو از شب و روز او 


صفراوی. 


بهتر ز چیست خیره مکن صفرا. ناصرخسرو. 
صفرا چه کنی رحم کن ای بدر متیر 
پای تو گرفته‌ست رهی دستش گیر. 

ابوالفرج رونی. 
سودائیت بخت و نگویم که هر زمان 
جرمی نکرده بر من صفرا کند همی. 

متتو دسفل. 

چو بیمارت کند یزدان طببان راکی حاضر 
اگرگویم که سودا می‌پزی بر من مکن صفراء 


مطرزی. 
منم در کام این ایام سک 
چرابر من کند بیهوده صفرا؟ 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
باده پا ما کم خوری و طرفه آنک 
عربده همواره با ما می‌کنی 
ور همی گویند با تو این سخن 
خشم می‌گیری و صفرا می‌کنی. 
فخرالاین هروی. 
زبس که بر من بیچاره چرخ صفرا کرد 
ز آهن است دلم گر نگشت سودائی. 
محمدین موّید. 
دم مزن خون می‌خور و صفرا مکن 
پشه‌ای با باد غوغا چون کنی. عطار. 


ای باد برقم برفکن آن روی آتش‌نا ک‌را 
ای دیده گر صفراکنم آبی بزن این خا ک‌راء 
امرخسرو (از آندراج). 
|[استفراغ و قی کردن. (برهان) 

صفرا کش. (ص کْ ] (نف مرکب) کشندة, 
صفرا. زائل‌کنند: صفرا. رجوع بصفرا شود. 

||( مرکب) کنایه از طعام ناهار که یوقت صبح 

خورند. (آتدراج). رجوع به صفرا شکستن 

شود, 

صقران. اض ت) (عل تیه صفر. (ستتهی 
الارب). |انام دو ماء از سال در جاهلیت یکی 

را از آن دو در اسلام محرم نام نهادند. (منتهی 

الارب). محرم و صفر. 
صفراوات. [ح ] ((خ) مسوضمی است در 
نزدیکی مرالظهران بین مکه و عسفان. (معجم 
ایبلدان). 
صفراوی. (ض]۲(ع ص نسبی) منسوب به 
صفرا. تندمزاج. (ناظم الاطباء) صفرانی. 
زردابی. ۱ 5 

صفراوی. [س] (خ) عبدالرجمان 
اسماعیلین عشمان صفراوی عالم در قراآت» 

او را کتابی است موسوم به الاعلان. مسولد و 

وقات او در اسکندریه است و به سال ۶۳۶ 

ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۳۸۷). 

رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
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صفراویة. 


صفراویة. (ص وی ی ] (ع ص نسبی) 
تأنیث صفراوی, رجوع به صفراوی و صفرا 
شود, 
صفرالید. (ص رل یَ] (ع ص مس رکب) 
تهی‌دست. بی‌چیز. تنگدست. دست‌خالی. 
رجوع به صفر شود. 
صفربیکی. [ص ف | (اخ) دصی است از 
دهستان نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه. 
در ۱۳هزارگزی شمال خاوری ارومیه. یک 
هزار و پانصد گزی باختر راه ارابدرو آده به 
ارومیه. جلگه. معتدل مالاریائی, سکنه ۲۶۵ 
تن. آب آن از چشمه و نازلوچای. محصول 
آنجا غلات. توتون. کشمش. حبوبات, 
چنندر. ثفل اهالی زراعت, صنایع دستی» 
جوراب‌باقی است. راه آرایه‌رو دارد. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۴ 

صفرت. [ص ر] (ع امص) رجوع به صفرة 
شود. 

صفرخواحه. [س ت خرا / خاج] ((ج) 
دهی است جزء دهستان اکراد ساوجبلاغ 
بخش کرج شهرستان تهران. در ۰ گزی 
باختر کرج. در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوسة کرج به قزوین. جلگه. معتدل. سکنة آن 
۵ تن. آب آن از قنات و بهار از رود کران. 
محصول آنجا غلات, بنشن, صیفی» چفندر 
قند. باغات انگور. شغل اهمالی زراعت. 
گله‌داری و راء مالرو دارد. از طریق احمدآباد 
ماثین میرود. افرهنگ جفرافیائی ایران 
ج". 1 

صفرد. (ص ر | (ع !) چکاوک و آن صمرغی 
است که عامه ابوالملیح گویند و مته المثل: 
اجین من صفرد. (متهی الارب). کبکنجیر. ج. 
صارد. (مهذب الاسماء). زردک. 
(زمخشری). قبره. قتبره. کا کلی. 

صفرزائی. (ص فا ((خ) دصی است از 
دهستان دلاور بخش دشتیاری شهرستان 
چاهبهار. در ۲ آهزارگزی باختر دشتیاری, 
کار راه دج به قصرقند. جلگه. گرمیر. 
مالاريائي. دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
باران. محصول آنجا غلات. ذرت, لسنیات. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری. راه مالرو دارد. 
سا کنین از طايفة سردار زائی هستند. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸). 

صفرشاه. [ض ف ] ((خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان ناء‌آباد. در ۶هزارگزی 
جنوب گهواره. کنار رودخانة زمکان. 
کوه-انی. سردسیر. دارای ۱۴۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات: 
صیفی. توتون, حبوبات, مختصر سیوه‌جات. 
شنل اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. 
توتون این آبادی بخوبی معروف است. از ترٌ 
گپواره هتد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 


ج ۵ 
صغرشاه حنقی. (ض ف و ح ن] (اخ) 
(مولی...) او راست؛ تفسیر سورة تکاثر که در 
ذی‌الحجه سال ۹۱٩‏ از آن فراغت یافت. 
( کشف الظنون). 
صفرق. (ص فَّز ژ] (ع!) فالوده. (منهی 
الارب). |آگیاهی است. (منتهی الارب), 
صفرقلعه. (ص ف ق ع] ((خ) دهی است از 
دستان لطف‌اباد بخش لطفآباد شهرستان 
دره گز,در ۱۰۰۰۰ گزی‌جنوب اطف‌آيد. 
سرراه اتومییل‌رو دره گز. جلگه. محدل. سکنه 
آن ۲۲۸ تن است. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آتجا غلات. تریا ک. شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
صفرقلی کندی. (م ت ق کَ] (!خ) 
دهی است از دهستان نازلوچای بخش حومةٌ 
شهرستان ارومیه. در ۱۴هزارگزی شمال 
خاوری ارومیه. ۱۵۰۰ گزی‌یاختری راه 
اراپدرو آده به ارومیه. جلگه, معتدل سالم. 
سکن آن ۱۰۵ تن است. آب آن از نازلوچای. 
مسحصول آتجا غلات. چفندر, توتون, 
حبویات, کشمش. شغل اهالی زراعت, صنایع 
دستی, جوراپ‌بافی است و راه ارابه‌رو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۴. 
صف رکردن. [ص‌ک ذ] (سص مرکب) 
ککنایت از خالی کردن است, چه صفر بمعنی 
خالی و تهی باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(انجمن آراا! 1 
صفر کن این برج ز جرم هلال 
باز کن این پرده ز مشتی خیال. 
رجوع به صفر شود. 
صفولو. (ض فَ] ((خ) دهی است از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. دز 
۱هزارگزی شمال گرمی و ٩هزارگزی‏ شوسة 
گرمی‌به پیله‌سوار. کوهستانی. گرمیر سکنه 
آن ۱۵۰ تن. اب آن از چشمه. محصول انجا 
سلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ؟4. 
صفولو. (ض فَ] (اخ) دی است جزء 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز. در ۱۳هسرارگزی شمال خاوری 
خداآفرین: ۹هزارگزی شوسة اهر یه کلیر. 
کوستانی. گرمسیر مالاریائی. سکنذ آن ٩۱‏ 
تن. آب از رودخانة ارس. محصول آنجا 
غلات. پبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
صفوة. [ص ر] (ع مص) یک بار گرسته 
شدن. (منتهی الارب). 
صقوة. [ص زَ] ((ج) حفصی گوید: موضعی 


نی 


صفریة. ۱۴۹۷۱ 


است به یمامة. (معجم البلدان). 
صفرة. (ض ز](ع #مص) صفرت. زردی. 
(متتهی الارب) (غسیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء): در تفره صفرت او نگریست 
پدانت که جوان در تب مطبق عشق است. 
(سدبادنامه ص۱۸۹ ||(مص) زرد شدن. 
(ترجمان علامهٌ جرجاتی). |[سیاهی, از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). ||(() علم است 
بر را. (منتهی الارب). 
صفرةالبیض. (ص زر تل ب] (ع[مرکب) 
زردءٌ خایه. (مهذب الاسماع). زرد؛ تخم مرغ. 
صفرةالشمس. (ص ز تس ش) (۵ ! 
مرکب) ترش آفتاپ. تبش آفتاب. تابش 
خورشید. 
صفری. [ص ف ریی ] (ع !) اول ازمسنه. 
(منتهی الارب). اول الازمنة و تکون شهرا 
(قطر المحیط). |ايچة گوسپپندان که در طلوع 
سهیل زاده باشد. سپس قیظی. (منتهی 
الارب). تاج الم مع طلوع سهیل و هو 
بعدالقیظی. (اقرب الموارد). |/باران که در اول 
خریف بارد. (منتهی الارب). باران که در گرما 
آید. (مهذب الاسماء). ||نباتی که در اول 
خریف روید. (قطر المحیط). ||رفتن گرما و 
آمدن سرماء (قطر المحیط). 
صفری. اض ة] (اخ) دیره‌ای از ضعبة 
جبار؛ ایل عرب از ایلات خسن فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
صفری. [ص] (ص نسبی) روی‌فروش. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صفر شود. 
صفریت. [ص ] (ع ص) مرد محتاج بسیار 
عیال تهی‌دست. تاء زاید است. امننتهی 
الارب). الصفریت الفقیر و التاء زايدة. (قطر 
الم حیط). ک صفاریت. درویش. (مهذب 
الاسمیاء)ء 
صفریة. (ض ف ری ی ] (ع | گیاهی پاست 
که‌در اول خریف برآید یا آن ایام. اابرآمد 
گرماو درآمد سرما. ||اول ازمنه و آن یک ماه 
باشد.|ٍبچة گوسفندان در طلوع سهیل. 
(منتهی الارب). رجوع به صفری شود. 
صفریة. (ص ف ری ی ) (ع ) خرمائی است 
یمانی که در حالت بسریت آن را خشک کرده 
و بجای شکر در سویق اندازند. (منتهی 
الارب). 
صفریة. (ص ری ی ] ((خ) اصحاب زیادبن 
اصفر» یکی از پانزده فرقةُ خوارج. (بیان 
الادیان چ مرحوم اقبال ص )۳٩‏ آنان را بدان 
جهت صفریه خواندند که رخسارشان_زرد 
بود. و گفته‌اند از آن رو که اصحاب ابن 
صفارند. (عقدالفرید چ محمد سعید عریان ج۱ 
ص ۱۷۱ و ج۲ ص ۲۲۲). گروهی از خوارج 
منسوب به عبدالّبن صفار یا بسوی زیاد 
اصفره ی بدان جهت که زردرنگ‌اند يا جبهت 


۱۳۹۷۲ 


خالی شدن ایشان از دین. (متهی الارپ). 
فرقه‌ای از خوارجند اصحاب زیادین الاصفر. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). صفریه با ازارقه 
متفقند که گناهکاران مشرک باشند لکن 
صفریه کشتن کودکان و زنان مخالفان خود را 
روا ندارند و ازارقه روا دارند. اضحی الاسلام 


صف زدد. 


ج۲ ص ۳۳۱) (خاندان نوبختی ص ۳۴). 

صف زدن. (ض زر 5] (سص مرکب) رده 
بربستن. صف کشیدن؛ 

همه شهر یکر پر از لشکرش 
کمربستگان صف زده بر درش. 

ای خیل ادب صف زده اندر کنف تو 
ای علم زده بر در فضل تو معسکر. 


ناصر خسرو. 


فردوسی. 


چون ندیدند شاه را در غار 
پر در ار صف زدند چو مار. نظامی. 
گردرخت صف زده است لشکر دیو و پری 
ملک سلیمان تراست گم مکن انگشتری. 
حافظ. 
رجوع به صف شود. 
صف ز3ه. [ض ز 3 /د] (نمف مرکب) رده 
بسته. صف‌بسته. صفکشیده: 
همه موبدان پیش تختش رده 
هم اسپهبدان پیش او صف‌زده. فردوسی, 
صف‌زده پینم پری‌رویان به پیش صدر آو 
چون سلیمانست گوئی خواجه و ايشان پری. 
سوزنی, 
بینی از اژدهادلان صف‌زدگان چو مورچه 
خانة مورچه شده چرخ ورای معرکه. 
خاقانی. 
صف‌سر. اض س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومهً بخش مرکزی شهرستان رشت. 
۳هزارگزی باختر رشت, هسزارگزی جنوب 
شوب رشت به فومن. جلگه, معتدل. 
مرطوب. مالاریائی. سکنه ۵۷۲ تن. آب از 
استخر. محصول آنجا برنج» توتون, چای, 
سیگار, صیقی. شفل اهالی زراعت. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صف شکستن. (ض ش ک تّ] (اسص 
مرکب) پرا کنده کردن صف. منهزم کردن 
صفوف دشمتان. درهم شکستن صف؛* 
سهل شیری دان که صفها بشکند 
شیر انت انکه خود را بك‌کند. 
رجوع به صف و صف‌شکن شود. 
صف‌شکن. [ص ش / شک ] (لف مرکب) 
شکنده صف. برهم‌زندة صف دشمن. دلیر. 
شجاع: 
خلق پرسیدند کای عم رسول 
ای هژبر صف‌شکن شاه فحول. 
ثاء شمشادقدان خسرو شیرین‌دهنان 
که‌به مژگان شکند قلب همه صف‌شکنان. 
حافظ. 


مولوی. 


مولوی. 


گفت‌ما تو را در این میدان صفدر تصور کرده 
بودیم تو صف‌شکن بوده‌ای. (انیس الطالبین 
بخاری نسخه خطی مولف). قارن که حا کم 
اهواز بود با سپاه صف‌شکن بمدد هسرمز 
می‌آمد. (روضةالصفا). رجوع به صف و صف 
شکستن شود. 
صف شکنیی. [ض شش /ش کَ] (حامص 
مرکب) عمل صف‌شکن, رجوع به صف و 
صف‌شکن و صف شکستن شود. 
صف‌شکوف. (ض ش] (نف مسرکب) 
شکافد: صف. برهم‌زندهءُ صف. درندةً صف 
دشمن؛ 
فلا دید در لثکر آفتاده نوف 
از آن زخم و آن حملاٌ صف‌شکوف. اندی, 
رجوع به صف و شکوف شود. . 
صفصاف. اض ] (ع !) درخت بید. (سنتهی 
الارب) (غیاث اللغات). بید سپید. (مهذب 
الاسماء). خلاف. (بحر الجواهر) (تذکر: ضریر 
انطا کی). 
صفصاف. (ص] (!خ) شهری است از ثغور 
مصیصه, سیف‌الدولقین حمدان به سال ۳۳۹ 
در آنجا غزوی کرد.(معجم البلدان). در مجمل 
التواریخ و القصص آرد: هارون آیین شهر را 
ویران کرد و مروان حفصه در جملة قصیده‌ای 
گفته‌ست: 
آن امیرالمومنین المصطفی 
قدترک الصفصاف قاعاً صفصفاء 
(مجمل التواریخ والتصص ص ۳۴۴). 
صفصاف مشقق. (ض فب مٌ شق قَ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) بید بیدخشی. رجوع 
بهبید پیب خکن شور 
صفصافة. ( تَ] (ع ل) واحد صفصاف. 
(منتهی الارپ). رجوع به صفصاف شود. 
|اسکناجه. (منتهی الارب). سکباء و آن لفت 
ثقیف است. (مهذب الاسماء). رجوع به سکبا 
و سکباجه شود. 
صفصف. اص ص ] (ع ص. !) زمین هموار. 
(منتهی الارب) (غیاث اللفات) (مهذب 
الاسماء). زمین هامون و نرم. (دهار) (ترجمان 
علامة جرجانی). 
قاع صفصف؛ زمین هموار بی‌گیاه. 
-قاع صفصف کردن جائی یاشهری؛ جائی یا 
شهری را غارت کردن و با خاک‌یکسان 
نمودن 
کاروان سبزه تا از قاع صفصف کرد ارم 
صف صف از مرغان روان بر کاروان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
چون غلام بخانه رسید سرای خویش چون 
قاع صفصف خالی یافت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۴۶. 
|[کار؛ کوه. (منتهی الارب). 
صفصف. (صٌ ص ] (ع ل) گتجشک. (منتهی 


صفق. 
الارب). 

صفصفة. (ص ص فّ] (ع مص) تنها رفتن 
در زمین هموار. ||[چرانیدن صفصاف را. |[(ٍ) 
سکیاجه که نوعی از آش است. رجوع به 
سکیاجه شود. ||بانگ گنجشک. (سنهی 
الارپ). 

صفصلیی. اص صل لی ] () گیاهی است. 
(مسنتهی الارب). صاصلی است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به صاصلی شود. 
صفع. (ض ] (ع مص) سیلی زدن کسی را یا 
رم زدن پس گردن کسی راء (منتهی الارب). 
سیلی زدن. (دهار) (غیات) (تاج المصادر 
بهقی) (مصادر زوزنی). قفا که زنند کی را. 
طپانچه زدن. مشت بر تفای کسی زدن. |() 
پشت‌گردنی: 

صدهزاران صفع را ارزانیم 

گرزبون صفعها گردانیم. 

گفت صوفی را چه با ک‌از صفع حیز 

مولوی (مننوی چ علاءالدوله ص ۵۲۷). 

بر قفای صوفی آن حیرت‌پرست 
راست می‌کرد از برای صفع دست. 
رجوع به صفعة شود. 
صفعان, [ص] (ع ص) رجل صفعان؛ سرد 
سیلی‌زننده. (متهی الارب). 
صفعة. اض غ] (ع |) واحد صفع است: 

تا شد از ضرب صفعه و سیلی 
گردن‌شیرخوارگان نیلی. 
رجوع به صفع شود. 
صفغ. (ض ] (ع مسص) صفوف ساختن. 
(متتهی الارب)! (آنندراج). ||مالیدن به 


مولوی. 


مولوی. 


سعدی. 


دست. (منتهی الارب). 
صفقف. [م ف] (ع ل) جامه‌ای که زیر زره 
پوشند. (منتهی الارب). 
صقف. [ص فَ) (ع) ج صفة. رجوع به صنة 
شود. 
صفق. اض] (ع سص) دست بر دست 
دیگری زدن در بیع يا بیست. ||فرود آمدن 
گروهی از اشخاص. ||زدن مرغ هر دو بازو را 
که‌آواز برآید. ||فروهشته شدن زهدان از بچة 
تاقه تا اینکه برد بچه. ||رفتن و سیر کردن. 
||فراز کردن در را. |زگشادن در راء از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). ||فرو خوابانیدن 
چشمم را (متهی الارب) (تاج المصادر 
بسیهقی). |اجسنبانیدن تارهای عسود را. 
| جنبانیدن باد درختان را. || پر کردن کاسه 


را. |ازدن کی را با شمشیر. |[از خنوری 


| -در مستهی‌الارب چ تسهران ۱۲۹۷ ه. ق. 
صفوف ساختن؛ ولی در همین ماده آرد: اصفغ 
الرجل الشیء اذا اقمحه ایاه و در قمح آرد: قمحه 
قمحا الفتح؛ سفوف کرد آن را. 


صفق. 
بخئوری دیگر کردن شراب راء ااست بسرهم 
زدن چندانکه آواز براید. (منتهی الارب). 
دست بسرهم زدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). |ازدنی که آواز آن شنیده 
شود. (تاج المصادر بیهقی). ||بازگردانیدن. 
(متهی الارب). گردانیدن. (تاج السصادر 
بیهقی). وا گردانیدن. (مصادر زوزنی). 
|(امص) فروختگی یا خریدگی. (سنتهی 
الارب). ||() جای. |[روی کوه یا بسن کوه. 
|ارخسار اسپ. | آب زرد که از پوست نو 
نراود بعد از آنکه آب بر او پاشیده باشند. 
||بوی بد دباغ. |کرانة هر چیزی. (منتهی 
الارپ). رجوع به ماده ذیل شود. 
صفقی. (ص فَ) (ع ل آخر دماغ. |اکرانة هر 
چیزی. || آب زرد که از چرم تو که بر آن آب 
ریخته باشند برآید. اابوی دیاغ. |اچرم 
ناپیراسته که از آن اين آپ تراود. || آب که در 
ی || آب 
که در مشک نو کرده بجنبانند تا زرد شود. 
(منتهی الارب). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
صفق. (ص ) (ع ) کرانٌ هر چیزی. (منتهی 
الارب). 
صفق. [ض ف](ع لا ج َفوق است. رجوع 
به صفوق شود. 
صفق. [ص] (ع |) یک در دروازه. (منتهی 
الارب). 
صفقاالعنق. (ض تلع ن] (ع (مرکب) دو 
جانب گردن: ضربه علی صفقی عنقه. (اقرب 
الموارد). دو کنار* گردن. (متهی الارب). هر 
دو سوی گردن از سوی گلو. (مهذب الاسناء). 
صفقة. [ص قَ] (ع مسص) دست بر دست 
دیگری زدن در بیم یابیعت. یک بار دست 
زدن در بي بیع. (منتهی الارب). یک بار دست 
زدن در بیعت وبیع. (غیاث اللغات). یک عقد. 
(مهذب الامسماء). در 2 
بهنگام عقد و در شرع عقد باشد. (تعریفات 
جرجانی). در لغت زدن دست خود بدست 
دیگری است هنگام خرید و فروش يا هنگام 
بیعت کردن و در شریعت پیمان بسن باشد. 
فقها گفته‌اند: در سوقع پیمان بستن قبل از 
خانمه یسافتن صینة پیمان نباید دست 
مععاقدین از یکدیگر جدا شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||() بیم. (متهی الارب). 


سوداء 


لقت زدن دست است 


- صفقة رابحة؛ بیع سودمند. [منتهی الارب). 
صفقة خاسرة؛ بیع زیان‌کار. (سنتهی 
الارپ). 

- یوم الصفقه؛ یکی از روزهای معروف 
عرب. (مجم البلدان). 
صفقی. [س نی قا] (ع ] بسنی نی 
است. (منتهی الارب). رجوع به صفق شود. 


صفقی‌العنق. (ض ق یل ع ن] (ع1 


مرکب) صفقاالحق در حالت نصبی و جری. 
رچوع به صفقاالعنق شود. 

صف کشیدن. (ض ک /ك د] (مسص 
مرکب) رده بستن. بصف ایستادن سپاه و 
نمازگزاران و جز آن: 

سپاه از دو رویه کشیدند صف 


همه نیزه و تیغ و زوبین به کف. فردوسی. 
دو لشکر برابر کشیدند صف 

همه جانها برنهاده به کف. فردوسی. 
طرفداران که صف در صف کحیدند 

ز هبت پشت پای خویش دیدند. نظامی, 
همه در زیر تخت پایُ شاه 

صف کشیدند چون تاره و ماه. نظامی. 
مهتران آمدند از پس و پیش 

صف کشیدند بر مراتب خویش. ‏ نظامی, 


رجوع به صف و صف بستن شود. 
ص بکشیده. [م کَ /ک د /د] (نمف 
مرکپ) رده‌بسته. به صف‌ایتاده؛ 
چپ و راست صف برکشیده سپاه 


پیاده به پیش اندرون رزمخواه. فردوسی, 
کنیزکان به کرد او کشید. 

زکرکی و تعامه و قطای او. منو چهری. 
نمایند در چشم من همچنانک 

کشیده ز شطرنج بر تخته صف. معودسعد. 


رجوع به صف و صف کشیدن شود. 
صفبگرفته. (ض گ رت /ت] اسف 
مرکب) صفزده. صف‌بته, رده‌بسته: 
او می‌شد و جان یکف گرفته 

ایشان پس و پیش صف‌گرفته. 

رجوع به صف شود. 

صفن. (ص /ضص فَ] (ع) پوست خاية 
مردم. (منتهی الارپ). پوست خایه. (مسهذب 
الاسماء)؛ جلد بیضة الاننیان ر هی کیی 
الانلمین. (بحر الجواهر). ||ختور چرمین. 
(متهی الارب). ||ریة شتر که بوقت بانگ و 
مستی از دهن بیرون آرد. (منتهی الارب). 
شقشقه. رجوع به صفنة شود. 

صفن. [ص ] (ع !) خنور از چرم که در وی 
آب کنند. (منتهی الارب. ||تویرة شبان و 
شتربان که زاد و اسباب خود در وی نهند. 
(منتهی الارب). رجوع به صفنه شود 
صفن. (ض /ص](ع ا سفره. امتهی 
الارب). 

صفن. [ص فَ] (عل آنچه در وی خوشه 
باشد از کشت. ||خانة زنبور که برای خود یا 
بچه‌ها ساخته و ترتیب داده باشد. (منتهی 
الارپ). 

صفنان. (ض] (ع 4 ج ط 
الارب). رجوع بد صفن شود. 
صف‌نشین. اض ن ] (نف مرکب) مهمان. 
محفلی: 

صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب 


نظامي. 


فن. (سنتهی 


صفنیا. ۱۴۹۷۲۳ 


دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام. 
حافظ, 
صف نعال. [ضف في ن ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) صف آخرین که بجانب بیرون باشد 
که اهل مجلی متصل آن نعلین از پا گذارند. 
(غیاث اللغات). پای‌ماچان. کفش‌کن. نهای 
مجلی دی کف کن: ال منرة 
وزگاه بیفد بسوی چاه فرودین 
وز صدر برانند سوي صف نعالش. 
تأاصرخسرو. 
چون حاضر کردند و در صف تعال بداشت شاه 
گفت... (ستدبادنامه چ احمد آتش ص ۳۲۲, 
پس برفت و درامد و بصف نعال بنشست 
گفتنداین نه جای تست. (تذکرتالاولیاء). 
بدر میجویم از آنم چون هلال 
صدر می‌جویم در این صف نعال. مولوی. 
نیت دستی که کشد دست مرا یاراته 
وز چنین صف نعالم سوی پیشانه برد. 


مولوی. 
بود که صدرنشینان بارگاه قبول 
نظر کنند به پیچارگان صف نعال. سعدی, 
به آستانه‌نشینان بچشم کم منگر 
که‌ره بصدر ز صف نعال می‌آید. 
مطیعای اصفهانی (از آنتدراج). 


رجوع به صف‌التعال شود. 
صفنة. (ض نْ](ع () سفره. (منتهی الارب). 
|اریك شتر که از دهسان بیرون آرد. (سنتهی 
الارب). |[رجوع به صفن شود. ا|توبرة شبان 
و شتربان که زاد و ادرات خود در آن نهند. 
الارب). آوند که شبان طعام خود در 
آن نهد. (مهذب الاسماء). رجوع به صَفن: 
صَْن و طْفُن شود. 
صفنة. [صض نْ) ((خ) موضعی است به مدینه. 
(معجم البلدان) (منتهی الار ب). 
صفنیا. [ ) ((خ) لفظ صفنیا یعنی مخفی‌شده 
توسط بهوه و او نهمین انبیاء اصفر و پسسر 
کوشی و محتمل است که نوة حزقیای پادشاه 
باشد. ( کناب صفنیا ۱:۱). تخمیتاً در سال ۴۳۰ 
قبل از سیح یعلی در تدای سلطتت یوشیای 
پادشاه. قبل از انکه اصلاحات ان پادشاه 
نیکونهاد تکمیل گردد به نبوت شروع نمود. 
(صفیا۴:۱ و۵. انهدام نینوی را در باب 
۱۵-۲ نبوت فرمود که گویا در سال 
۶ قیل از مسیح واقع شد و هم تهدیداتی 
را که در ۶-۴:۱ پرضد پعلیان و چماريم و 
غیره شده بود اخبار فرمود و بتوسط یوشیا 
تکمیل یافت. (دوم پادشاهان ۴:۲۳و۵ا. 
نبوتش مشتمل بر دو مطلب و در سه باب 
مندرج است از آن جمله تبواتی است که بر 
۱- این واقعه به سال ۶۱۲ق. م. بوده است. 
(پورداود فرهنگ ایران باستان ج ۱ ص ۱۰۵). 


۱۳۹۷۴ 


ضد بت‌پرستان بهودا و بت‌پرستان حوالی آن 


یعنی موآب و عمون و حبش و تینوی و هم بر 
ضد روساء و کاهنان و پیغمیران شرارت‌پیشه 
می‌باشد. در پاپ ۳-۱:۲ طوایف را بتوبه و 
ان‌ابه دعوت می‌فرماید. در باب ۷-۱:۳ 
اورشلیم رااز سیاست آینده متنبه می‌سازد اما 
کلام خود را با مواعید برکات آمیز و مزده ختم 
می‌نماید. طرز عباراتش بعبارات یرمیا 
شباهت دارد زیر که در سالهای اول با یرما 
معاصر بود و تاریخ او بعد از آن معلوم نیست. 
(قاسوس کتاب مقدس صص ۵۵۷-۵۵۶). 
صغنیا. (] ((خ) پسر معیا که در زمان سلعطنت 
صدقیا کهانت می‌نمود. (دوم پادشاهان 
۰۲۱-۵ ارسیا ۱:۲۱ و ۲۹-۲۵:۲۹ و 
۷ ۲۴:۵۲ -۲۷) (قاموس کاب مقدس 
ص ۵۵۶). 
صفنیا. [ ] (اخ) لاوی قهاتی. (اول تواریخ 
ایام ۳۶:۶)(قأموس کتاب مقدس ص 4۵۵۶ 
صفنیاء [ ] (اخ) پدر یوشیاء ( کتاب زکسریا 
۶ (قاموس کتاب مقدس ص ۵۵۶). 
صفو. [ض‌فز] (ع سص) صافی و بی‌ابس 
گردیدن هوا. (متهی الارب). صافی شدن. 
(مصادر زوزنی). ||بسیارشیر گردیدن ناقه. 
(متهی الارب). ||گرفتن خلاص دیگ راء 
(منتهی الارب). ||[((سص) روشنی. (منتهی 
الارب). نابی. ویژگی. بی‌آمیفی. خلاف کدر, 
|((ص, [) خالص و برگزید؛ از هر چیزی, 
(منتهی الارب). چیزی برگزیده. (دهار). 
صفقواء . (ص ] (ع ص, [) سنگ سخت 
تابان. ج. صفوان, (منتهی الارب). 
صفوات. [ض ةَّ] (ع !) ج صفاة. رجوع به 
صفاة شود. 
صفوان. اس /ض ق ] (ع ص.!) ج صقواء. 
(سنتهی الارب). زجوع بدان کلمه شود. 
ااسنگ ساده و لفزان. (ترجیمان علامة 
جرجانی). سنگ هموار. (غیاث اللفات). 
یوم صفوان؛ روز سرد بی‌ابر. (منتهی 
الارب). روزی صافی و سرد. (مسهذب 
الاسماع). 
|| روز دوم از ایام سرماء (منتهی الارب)- 
صفوان. (ص ] (ٍخ) موضعی است در ایین 
پیت از تمیم‌ین مقبل که ابری را ستاید: 
و طبق ایوان اقبائلبعد ما 
کساالرزن من صفوان صفواً و | کدرا 
(معجم لبلدان). 
صفوان. [س ] ((خ) اين آدریسابسراهيم‌ین 
عبدالرحمان‌ین عیسی السجیبی مکنی به 
آبسی‌بکر. یاقوت ارد: وی ادیبی کاتب و 
شاعری سریع‌الخاطر بود. او از پدر خود و از 
قاضی ابن ادریس و این غلیون و ابوالولیدین 
رشد فراگرفت. ار یکی از اقاضل ادباء معاصر 
اندلس است. ته-اه. +». به سال ۵۶۰ بود و به 


سال ۵۹۸ به مرسیه درگذشت. و سن او به 
چهل سال نرسیده بود. او راست؛ کتاب 
زادالمسافر و رحلته, الماجلة در دو مجلد که 
طرفی از نثر و نظم وی در این دو کاب آمده 
است. از اوست: 

قد کان لی قلباً فلما فارقوا 

سوی جناحاً للفرام وطارا 

و جرت سحاب للدموع فأوقدت 

بین الجوائح لوعة و اوارا 

و من المجائب آن فیض مدامعی 

ماء و یشمر فی طلوعی نارا: 

(معجم الادباء چ مارگلیوث ج ؟ ص ۲۶۹). 

و رجوع به فوات الوفیات ج۱ ص ۱۹۳ شود. 
در کشف الظنون نویسد او راست: بداية 
المتحيرة و عجالة العتوفرة. و رجوع به تجیبی 
شود. 

صفوان. [ص | (() این امیقین خلف‌بن 
وهب‌بن حذافبتین جمح لقرشی الجمحی 
مکی به ابووهب. وی از رسای قریش و در 
آغاز دعوت اسلام از مخالفان بزرگ پیغمبر 
(ص) بود. پس از شکست مشرکان در نبرد 
بدر, صقوان عمیرین وهب را برانگیخت تا به 
مدینه شود و پیغمبر را بکشد و بدو قول داد که 
گریه محمد دست یابی وام تو بپردازم و عیال 
تو را کفایت کنم. سپس عمیر را بر اشبتری 
نشاند و به مدینه فرستاد. عمیر بمسجد مدینه 
درآمد. شمثیر بر گردن افکنده, پیغمبر او را 
پرسید: به چه کار آمده‌ای؟ گفت: اسیری نزد 
شما دارم آمدم تا او را آزاد سازم. فرمود: این 
شمثیر چیست که با خود داری؟ گفت: 
فراموش کردم تا آن را بزمین نهم. فرمود: در 
حجر با صفوان چه پیمائی بستی؟ گفت: کدام 
پیمان؟ فرمود: آنکه وام تو بدهد و عیال تو را 
نگاه دارد. عمیر گفت: بخدا سوگند تو پیمبری 
و اسلام آورد. پیفمبر فرمود اسیر او را آزاد 
کنید و بدو قرآن بياموزید. سپن عمر بمکه 
رفت و گروهی بسیار بر دست او مسلمان 
شدند. (امتاع الاسماع ص ۱۰۰) (مجمل 
التواریخ و لقصض صص 4۲۴۷-۲۴۶ پس 
از صلح حدیبیه چون به سال هفثم از هجرت 
پیغمبر و مسلمانان بمکه درآمدند وپلال بر 
بالای کعبه بانگ تکبیر برداشت صفوان گفت 
سپاس خدا را که پدرم پیش از دیدن چنین 
روزی بمرد. (امتاع الاسماع ص ۳۳۹). پیغمبره 
او را در زمرة موّلفة قلوبهم شمرد, (عقدالفرید 
ج۱ ص۲۱۳ وج ۲ ص۲۶۵ و الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۳). صفوان پس از فتح مکه پگریخت و 
عمیرین وهب برای وی امانی بگرفت و در پی 
او رفت و او به مکه بازگشت و در نبرد با 
هوازن شرکت کرد و همچنان کافر بود سپی 
در جعرانه اسلام آورد. (امتاع الاسماع 
ص ۳۹۳). و در تاریخ گزیده آمده: صفوان 


صفوان حمال. 


پس از نیرد حنین مسلمان شد. (تاریخ گزیده 
چ عکسی ص۲۴۲). صفوان در خلافت 
معاویه درگذشت. (تاریخ الخلقاء ص ۱۳۷). 
زرکلی نوید: او را در صحیحین ۱۳ حدیث 
است. (الاعلام ص ۲۳۳۲). 
صفوان. [ص ] ((خ) این بیضاء بدری و 
مهاجر است و به طاعون درگذشت. (تاریخ 
گزیده‌چ عکسی ص ۲۳۱). 
صفوان. [س] (ٍخ)ابن معطل سلمی مکنی 
به ابوعمر, وی کی است که چون در غزوهةٌ 
بنی‌الم صطلی عائه از قاقله وا ماند او را 
سوار کرد و پیاورد و متافقان بر وی تهمت 
بستند و قرآن به برائت او نازل گشت. (تاریخ 
گزیدهصص 01۳۱-۱۴۶ 
این سویدای دل من که حمیراصفت است 
صافی از تهمت صفوان به خراسان يایم. 
خاقانی. 
صفوان. اض ] (اخ) ابن سهران. رجوع به 
صفوان جمال شود. 
صفوان. اص ] ((خ) انصاری, وی معتزلی و 
از شعرای ایین فرقه است و ار را قصیده‌ای 
است که واصل‌ین عطا و معتزله را در آن 
ستاید. اضحی‌الاسلام ج ۳ ص .٩۰‏ 
صفوان جمال. اض ي حم ما] (اخ) این 
مهران اسدی, وی قه‌ای جلیل و از گزیدگان 
اصحاب امام صادق و امام کاظم (ع) است و 
بغایت نزد اين دو بزرگوار گرامی بود. شیخ 
کشی به اسناد خود از حسن‌ین علی‌بن فضال 
از وی روایت کند که بر مولای ما ابوالحسن 
اول (امام کاظم ع) درآمدم مرا گفت ای صفوان 
همه چیز تو نیکوست جیز یک چبیز, گفتم 
قدایت شوم آن کدام است؟ گفت اینکه شتران 
خود را به هارون به کرا می‌دهی. گفتم بخدا 
سوگند آن را جز براه مکه یکرایه نداده‌ام و 
خود نیز عهده‌دار آن نمیشوم بلکه غلامان 
خود را با آنها فرستم. فرمود ای صفوان آیا 
کرایة تو نزد آنان می‌ماند؟ گفتم آری. فمرمود 
ایا دوست داری که زنده مانند تا کرای تو را 
پپردازند؟ گفتم آری, فرمود کسی که بقای 
آنان را خواهد از آنهاست و کسی که از 
آنهاست در آتش است. صفوان گوید همه 
شترهای خود را فروختم. پس هارون 
بدانست و مرا بطلید و گفت شنیده‌ام شتران 
خویش را فروخته‌ای؟ گفتم آری. پرسید 
چرا؟ گفتم مردی پیرم و غلامان من از عهدة 
کار خویش بر نمی آیند. گفت نه چستین است 
من می‌دانم موسی‌بن جعفر ترا چنین فرموده 
است. گفتم مرا با موسی‌بن جعفر چه کار؟ 
گنت‌این سخن بگذار ا گر حسن صحبت تو 
نبود ترا می‌کشتم. (روضات الجسنات چ اول 
ص۵۵۴ ذیل ترجمة محمدین احمدین 
عبدائبن قضاعة). از صفوان ادعیه و زیارات 


و روایاتی منقول است. 
صفوانة. زض نّ] (ع ص, لا سنگ سخت 
تابان. (منتهی الارپ). 
صفوانی. [ض نیی ] ((خ) محمدین 
احمدین عبدائٍّبن قضاعة. رجوع به محدین 
احمدین عبدائّبن قضاعة... شود. 
صفوانية. (ص نی ی ] ((خ) از نواحی دمشق 
است خارج باب توما از اقلیم خولان. (معجم 
البلدان). 
صفواق. [ض] (ع ص, لا سنگ سخت 
تابان. (متهی الارب). 
صفوت. (س رَ](ع ) صنوة. خالص و 
برگزیدء چیزی 
چون خا ک‌و هوارابشود رتیت و صفوت 
چون چرخ و زمین را بجهد راحت و آرام, 
مسعودستد. 
چون ز راه صدق و صفوت نز من آید تزشما 
صدق بوذر داشتن یا عشق سامان داشتن. 
ستائی. 
. آب را تالطف و صفوت نار را تاپ و تبش 
خاک را حلم و درنگ ویاد را خشم و شتاب 
جاودان بادی بعالم پادشاه کامران 
خاک حلم و پاد شوکت آب لطف و نار تاب. 
۲ سوزنی. 
وز ور روی صقوت لمل تو آورد 
در یک مکان هم آتش و هم کوثر آینه. 
خاقانی. 
دریای عقلی در دلتن صحرای قدسی متزلس 
از فی کل آب و گلش, صفوت در اجزا داشته. 
خاقانی. 
صبح همه جان چومی. می همه صفوت چو روح 
جرعه شده خاک‌بوس خاک ز جرعه خراب. 


خاقانی. 
گفت لابد درد را صافی بود 
زین دلالت دل بصفوت می‌رود. مولوی. 
رجوع به صقوة شود. 


- صفوت آدمیان؛ پیفمبر اسلام؛ در خیر 
است از سید کائدات و صفخر صوجودات و 
رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و کم دور 
زمان محمد مصطفی (ص). ( گلستان). 

صفوت پاضا. اض ر] ((خ) یکی از وزرای 
بزرگ دورء سلطان عبدالحمیدخان است که به 
رتبة صدارت علّمی رسیده. پدر وی محمد 
خلوصآغا از مباشران و مدیر کلهای بعض 
تضاها بود. صفوت به سال ۱۲۳۰ در استانبول 
متولد شد و به سال ۱۲۴۷ به سن ۱۷سالگی 
سمت منشی‌گری دیوان همایون را داشت و 
دو سال بعد به منصب مترجمی باب عالی 
رسید و به سال ۱۳۵۷ به رتبةٌ خواجگی و به 
بال ۱۲۵۳ با رتیه ثالث به وکالت مترجمی 
دیوان همایون نایل شد و به سال ۱۲۵۸ برای 
عزل پرنس کیقا و انتخاب پرنس دیگر مأمور 


بکرش گردید و به سال ۱۲۶۱ به منشی‌گری 
وزارت خارجه و سپس به منشیگری چهارم 
بايین همایون و به سال ۱۲۷۱به عضویت 
مجلس تنظیمات رسید. سپس به مستشاری 
وزارت خارجه و وکالت آن نایل گشت و به 
سال ۱۲۷۲ به مستشاری صدارت عظلمی 
متصوب وبه سال ۱۲۷۲در کمییون 
اتصادی اروپائی که به سوجب معاهدة 
پاریس در کشور منعقد شده بود عضویت 
یافت و به یکرش رفت و متجاوز از یک سال 
در آنجا اقامت گزید میس برای رسیدگی به 
مستلة در کشور مأمور کنقرانس پاریس 
گشت و به سال ۱۲۷۵ به عضویت مجلس 
تتظمات و وکالت وزارت خارجه و به 
وزارت تجارت منصوب شد و به سال ۱۲۷۹ 
با رتبٌ وزارت ریاست مجلس والا را یافت. 
سپس برای بار دوم مسند وزارت تجارت را 
اشفال کرد و به سال ۱۲۸۱ سفیر پاریس و 
عضو مجلس والا گردید و بار سوم به وزارت 
تجارت انتخاب و به سال ۱۲۸۴ به وزارت 
فرهنگ و وکالت وزارت خارجه نایل شد, 
سپس به عضویت کمیسیون شورای دولتی و 
اصلاحات مستثاری صدارت عظمی و 
وزارت عدلیه و وکالت. ریاست شورای دولتی 
و مشاغل دیگر نصب شد و در صفر سال 
۵ ریاست شورای دولسی یافت و در 
خلال این احوال مذا کر؛مصالحة روس پیش 
آمد و به امر شاهانه به ادرنه رفت هنگام 
عودت بار چهارم به منصب عالی وزارت 
خارجه منصوب گشت و بعد با حفظ همین 
رتبه مسند صدارت عظمی را اشغال کرد و 
بعداً از اين مقام منقصل شد. وی بارها مناصب 
عالیة گونا گون‌یافت و حاتز درجات عالیه شد 
و به اخذ تشانهای تعظیم و احترام تایل گردید 
و به سال ۱۳۰۱ درگذشت و در مقبره سلطان 
محمودخان انی دفن شد بعضی اشمار و 
مشأّت از ری بجا مانده. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

صقوح. [ض ] (ع ص) جوانمرد بخشندة 
عفوکنده. (مستتهی الارب). کثیرالصفع. 


ک شرالهفو. غفار. غفور. عفو. |ازن 


روی‌گردانندة بازدارنده. (منتهی الارب). 
صفوح. اص ] (ع مص) رفتن شیر ناقه و 
خشک شدن آن. (متهی الارب). 
صقور. [ص ] (ع مص) خالی شدن خنوز. 
(منتهی الارپ). 
صفوو. [ص ] (ٍخ) دختر کاهن مدیاتی بود که 
در ازدواج موسی درآمد و یرای وی دو پر 
تولید کرد. (حزقیال ۲۱:۲و۲۲) (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به صفورا شود. 
صفور. [ض ] ([خ) پدر بالاق شهریار موآب 
"بود. (سفر اعداد ۲:۲۳ و۲ و۱۰و۱۶و 


صفون. ۱۴۹۷۵ 


۲۳ (صحينة یوشم ۹:۲۴) (سفر داوران 
) (قاموس کتاب مقدس). 

صفوز. [ض ] ((خ) قسریه‌ای است در سواد 
یامه که در آن تخلها است که آن را کبدات 
ناد و آن نیکوترین ثمر دنیا است. (صعجم 
ابلدان): 

صفورا. [ص | ((ج) دختر حشرت شعیب و 
زوجة حضرت موسی است که در مقابل 
هشت سال شبانی شیب با ازدواج با او نایل 
شد. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع ببه 
حییب السیر چ خیام ج۱ ص ۸۲ و رجوع به 
تفاسیر شود 


موسی از بهر صفورا کند آتش‌خواهی 
وآن شبانیش هم از بهر صفورا پینند. خاقانی. 
در هوای عشق آن نور رشاد 
خود صفورا هر دو دیده باز داد. 
رجوع به صفور شود. 
صفورة. (ص ر ] ([خ) رجوع به صفورا شود. 
صفورها. [ض] ((ج) رجوع به صفورا شود. 
صفوویة. (ص ری ی ] (ع) ن وعی‌گیاه 
است. (متهی الارپ). 
صفوریه. (ص‌ف فو ری ی ] (اخ) نام قرية 
بزرگی است در قضای ناصره از سنجای عکا 
تابع ولایت بیروت از فلسطین. در ۵۰۰۰ گزی 
شمال غربی ناصرء و ۱۲۰۰۰ گزی جتوب 
شرقی عکا واقع است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). شهری است از نواحی اردن به شام 
قرب طبریه. (معجم البلدان), 
صقوف. [ص] (ع ص) ناقة صفوف؛ ناقه‌ای 
که‌چند قدح شیر دهد از یک دوشیدن یعتی از 
کثرت شیر صف اقداح می‌بندد یا به هر دو 
دست خود صف می‌بندد بوقت دوشیدن. 
(متهی الارب). آن اشتر که دستها بهم باز نهد 
در حال دوشیدن. (مهذب الاسماء). 
صقوق. [سٌ] (ع !اج صف. رجوع به صف 
شود. 
صفوق. (ص | (ع ص, [ا کوه بلند صعب. 
المرتقی. (منتهی الارب). ||کمان نرم. (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء). |اسنگ تابان بلند. 
" (منتهی الارب). الصخرة الملساء السرتفعة. 
(اقرب الموارد). ||ناقه که بچة ناتمام انداخته 
باشد و آن رایر بچذ اول مهریان گردانند تا شیز 
دهد. (متتهی الارب). بدین معنی در تاج 
المروس, قرب الموارد. قطر المحیط دیده نشد 
و ظاهراً خلطی در لفت رخ داده است. 
صفون. [ص] (ع مص) بر سه پای استاده 
شدن سپ ونر سم چهارم را بر زمین تهادن, 
(متهی الارپ). پر سه پای ایستادن اسب و بر 
کنارء سم چهارم. (ترجمان علام جرجانی). 
قدم بهم باز نهادن و برسه پای ایتادن اسب و 
بر کنارة سم چهارم. (تاج المصادر بیهقی). 
|احف بستن مرد به هر دو پای خویش. 


مولوی. 


۶ صفود. 


(متتهی الارب). اازدن کی راپر زمین. 
(متهی الارپ). 
صفوق. (ض /ص /ص و)(ع [) خالص و 
برگزید؛ چسیزی. (سنتهی الارب) (بحر 
الجواهر). برگزیده و آنچه صاف باشد از 
تیرگی و غض. (غیاث اللفات). خالص. 
(مهذب الاسماء). ||((مص) برگزيدگی. (غیات 
اللفات). بی‌آیفی. پا کی. ویژگی. نابی. 
بی‌غشی. خلاف کدورت. ||(مص) خلاصه 
کردن. (غیاث اللغات). |اصاف شدن. (غیاث 
اللغات). صافی شدن. (دهار). 
صفوق. (ص و) (خ) دهی است از دهستان 
بالاولایت, بخش حومد شهرستان تربت 
حیدریه. در ۴۰۰۰ گزی شمال تریت حیدریه 
و ۲۰۰۰ گزی شمال شوسة عمومی تربت به 
باخرز. جلگه. معتدل. سکته ۱۹۶ تن. آب آن 
از قتات. محصول آنجا غلات, بنشن, تریا ک. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
صفوةلدین. [ص و تذ دی ] ((خ) رجوع 
به پادشاه خاتون شود. 
صفوخالله. (ض و سل لاء] ((خ) آقب 
حضرت ادم. 
صفوةاللّه. اض ول لاه ((غ) پسیغبر 
اسلام. 
صفوی. [ض ف ریی] (ص نس_بی) 
منسوب به شیخ صفی‌آلدین اردیبلی. کسی که 
نسب وی به شیخ صفی می‌رسد. رجوع به 
صفی‌الدین اردبیلی و صفویه شود. 
صفویان. [ض ف] ا(خ) جمع صفوی. 
رجوع به صفویه شود. 
صفویه. [ص ت ری ی ] ([خ) سلسله‌ای از 
پادشاهان ایران که از ٩۰۷‏ تا ۱۱۳۵ ه.ق,در 
ایران سلطنت داشتند و در این تاریخ از 
اففانیان شکست خوردند و پادشاهی آنان 
منقرض شد. بازماندگان این خاندان چند 
سالی دیگر هم در بعضی ولایات مخصوماً 
مازندران مختصر قدرتی داختد ولی از سال 
۸ عیعنی سال جلوس نادرشاه دست یبن 


خاندان بکلی از کار حکمرانی کوتاه گردید. 

(از ترجمٌ تاریخ طبقات سلاطین اسلام صص 

۲۳۰-۸). سللاطین این سلسله و سال 

شروع سلطنت هر یک به شرح زیر است: 
شاء اسماعیل اول  ٩۰۷‏ هگ 
شاء طهماسب اول  ٩۳۰‏ ً 
شاه اسماعیل ثانی ‏ ۹۸۴ : 
محمد خدابنده ۹۸۵ 8 
شاه عباس اول ۹۸۵ 1 
شاه صفنی ۱۰۳۸ ۱ 
شاء عباس ثانی ۰ ۱۰۵۲ و 
شاه سلیمان ۱۰۷۷ 2 
شاسلطان‌صین ‏ ۱۱۳۵-۱۱۰۵ * 


۱ 


رجوع به هر یک از این اسامی شود. 

ادوارد برون تویسد: ظهور سلسلةٌ صفویه در 
ایران نه تنها برای این کشور و همسایگان او 
بلکه برای اروپا نیز واقعةٌ تاریخی مهمی 
بشمار میرود. ظهور صفویه علاره بنر آنکه 
مسوجب استقرار سلیت ایران و ببرقراری 
شاهنشاهی این کشور گشت. سیب شد که این 
مملکت در مجمع ملل وارد شود و منشاً 
روابط سیاسی گردد که هنوز هم تا درجه 
مهمی پایدار است. غلیةٌ عرب در اواسط قرن 
هفتم میلادی سلطت ساسانیان را برانداخت 
و تا نیمه قرن هفتم هجری که خلافت عربی 
بدست لشکر مفول نابود شد. این کشور را 
ولایتی از ولایات خلیقه ساخت. درست 
است که پیش و پس از اين واقعه ساسله‌های 
مستقل یا نیمه مستقل در ایران پادشاهی 
داشته‌اند ولی آنها نیز ا کثراز نواد ترک یا تاتار 
بوده‌اند چون غزنویان و سلجوقیان و 
خوارزمشاهیان و خاندان چنگیز و تیمور و 
اگر سلسلة ایرانی‌الاصلی مانند آل‌بویه وجود 
داشته است. فقط بر قسمتی از کشور قدیم 
ایران فرمانروائی داشته‌اند. صفویه خاندانی 
بودند که ایران را پار دیگر ملتی قائم بذات. 
متحد, تسوانا و واجپ‌الاحترام کردند و 
مرزهای ایین کشور را بحدود امپراتوری 
ساب‌انی رسانیدند. (در ملطت شاه عباس 


اول) (از تاریخ ادبیات پرون ترجمة رشید: 


یاسمی ص ). 

نسب صفویه: نزاد صفویه یه شیخ صفی‌لدین 
می‌پیوندد و او یکی از مشایخ معروف بزرگ 
صوفیه است. شیخ بنقل عالم‌آرای عیاسی در 
صبح دوشنبة ۱۲ محرم سال ۷۳۵ ه.ق.در 


. گیلان به سن هش-ادرپج‌سالگی درگذشت. 


مشهور آن است که صفویه خاندانی هماشمی 


۲ همتند و نسب آنان به یغمبر اسلام می‌پيوندد. 


برون در تاریخ. ادییات نوسد: این شخص 
(شیخ صفی) مدعی بود که به بیست پشت به 
امام هفتم موسی کاظم میرسد. (تاریخ ادبیات 
برون ترجمة رشید یاسمی ص۱۴). مولف 
حییب الیر آرد: نسب اشرف شاه دین‌پاه 
(شاه اس‌ماعیل) به پنچ واسطه بحضرت 
ولایت‌منقبت امامت‌مرتبت واقف اسرار ازلی 
شیخ صفی‌الحق و السقيقة و الدین ابی‌لفتح 
اسخاق الاردبیلی قدس‌انه سره العزیز میرسد 
ونسب آن حضرت به امام هفتم هادی اعالی و 
اعاظم موسی الکاظم ملحق میشود بر این 
موجب که ابوالمظقر شاه اسماعیل‌ین سلطان 


. حیدرین ساطان جنیدین شیخ ابراهیمین 


خواجه علی‌بن شیخ صدرالاین موسی‌بن 
قدو؛ اولیاء افاق شیخ صفی‌الدین اسحاقبن 


سیخ امین‌لدین جبرئیل‌بن شیخ صالع: 


قطب‌الداین‌بن صلاح‌الدیین رشیدبن مسحمد 


صفو یه. 


الحافظ کلام اّدین عوش الضواصین 
فیروزشاه زرین‌کلاءین محمدین شرفشاه‌ین 
محمدین حسین‌بن محمدین ابراهیم‌ین 
زین مجتفین اسساضا نن متشین جع 
الاعراب‌بن ابومحمد لاسمین ابی‌لقاسم 
حمز:امامالهمام موسی الکاظم علیهالسلام. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ صص ۰-۴۰۹ ۴۱). 
برون در تاریخ ادبیات آرد: بنقل الیعقوبی 
مورخ معروف امام موسی کاظم غیر از علی 
الرضا که پس از وی به امامت رسید فرزند 
دیگری موسوم به جمزه داشته است آما 
دوازده تن دیگر که در سلسلةً تسب شیخ 
صفی مذکور شد. (و پنج تن آنها محمد پدون 
هیچ امتیازی و تعینی بوده‌اند) مبهم‌تر و 
گمنام‌تر از آنند که بتوان هویت آنها را معلوم 
کرد. قدیمترین جد صفویه که دارای لقب و 
سمتی بوده فیروزشاه زرین‌کلاه است که بنابر 
قول صاحب سل لةالنسب حسبالاتارة 
پسر ابراهیم ادهم که میگوید پادشاه ایران 
بوده است. حکومت ولایت اردبیل و توابع آن 
بر وی مقرر گردید. و از این وقت شهر مزبور 
منشاً پزرگان صفویه و مسکن آن دودمان شده 
است. اما ابراهیم ادهم هر چند معروف است 
کهاز نداد پادشاهان بوده و از تاج و تخت 
گذشتهو بجمع درویشان درآمده و از اقطاب و 
اولیءاته است و وفات او را در شام به سال 
۰ م. دانسته‌اند ولی در هیچ قارنگت دیده 
نمیشود که از اخلاف او کسی بلطنت ایران 
یا جای دیگر رسیده باشد. فیروزشاه پس از 
زندگانی و کامرانی در رنگین گیلان بدرود 
حصیات گفت. از پر و جانشین وی 
عوض‌الخواص چیزی مذکور نیست جز 
اینکه در اسفرنجان از توابع اردبیل مي‌زیسته 
و همان جا رحلت کرده است. پسر وی محبد 
که‌قران را از برداشت بحافظ ملقب.شد.. 
گویند جن او را در هشت‌الگی درربوده و 
هفت سال او را در میانة خود پرورش داده‌اند 
و قرآن رابه مساعدت آنها حفظ نموده است. 
دو تن دیگر که پس از حافظ رئیس خانواده 
شدند صلاح‌الدین رشید و قطب‌الدیین احمد 
ظاهراً در دیه گلخوران بزراعت مشغول . 
بوده‌اند تا اینکه هجوم وحشیانة گرجیان 
شخص اخیرالذکر را مجیور کرد یا خانواده و 
پسر یکماهة خود امین‌الاین جبرئیل به 
اردییل بگریزد. در آن مکان هم از تعرض 
مصون نماندند و گرجیان آنها را تعاقب کردند. 
فراریان در خانه در زیرزمین پنهان گشتد. 
جوانی از خویشان او خود را به دم شمشیر 
مهاجمین داده و کندوی بزرگی بمدخل خانً 


. زیرزمیتی آفکند و خود درجٌ شهادت یافت. 


قطب‌الدین نیز بسختی از گردن مجروح شد و 
یزحمتی از مرگ رهائی یافت. نوة وی شیخ 


صفویه. 

صفی که در زمان حیات او متولد شده بود 
بعدها گفت که چون جدش او را بدوش کشید 
چهار انگشت کوچک خود را در قرحة 
جراحت فرو مینمود. جانشین قطب‌الدین 
پسر وی امین‌الدین و متورع و از سریدان 
خواجه کمال‌الدین عربشاه بود. بزراعت 
رغیت تمام داشت و زنی دولتی نام تزویج کرد 
و فرزندی برای او زاد که او را صفی‌الدین نام 
نهادند. با این شسخص دودمان صفویه از 
تاریکی ر گمنامی نبی خارج شده بشهرت 
تمام رسید. مولف سلسلةالسب بتعیین سال 
ولادت اکتفا نکرده بطریق ذیل میلاد او را 
مین مینماید. در آن وقت شیخ شمی‌الدیین 
تبریزی پنج سال بود که از دنیا رحلت کرده 
بود و همچنین دوازده سال شیخ محی‌الدیین 
اعرایی و سی و دو سال شیخ نجم‌الدین کبری 
و در وقت رحلت مولای رومی رحمةاله علیه 
حضرت شیخ بیست و دوساله بود و در زمان 
رحلت شیخ سعدی شیرازی چهل و یک‌ساله 
و در تسلط هلا کوخان‌بر ایران پنجاله بود... 
ا یر عبدظد شیراژیو شیم نتجیب‌الدیین 
بزغوش و علاءالدولة سمنانی و شیخ محمود 
شبمتری و با شیخ محمد گججی تبریزی 
معاصر بودند... و پیش از حضرت شیخ سه 
پسر بود و یک دختر و بعد از شسیخ دو پر 
دیگر شد... شیخ قدس سره شش‌ساله بود که 
پدرش امین‌الدین جبرائیل برحمت حق‌تعالی 
رسید», (تاریخ ادبیات برون ترجمة رشید 
یاسمی صص ۲۷ - .)۲٩‏ 

لیکن بعضی در این سللة نب وبلکه در 
سیادت این خاندان تردید کرده‌اند. از آن 
جمله سید احمد کسروی در مجلةٌ آینده مجلد 
دوم شماره مسلل ۱۷ صص ۳۵۷-۳۵۶ 
چنین آرد: نگارندة این مقاله تا یک سال پیش 
هرگز خیال نکرده بودم که سیادت پادشاهان 
صفوی و اب ایشان به امام موسی (ع) 
بی‌اساس باشد و تا آنجا که اطلاع دارم هیچ 
کسی تا کنون چئین تصوری تکرده نه از 
مولفان ایران و ه از شرقشناسان فرنگ, و 
ظاهراً جهتی برای ایين تصور نبود زیرا 
دودمان صفویه از دویست سال پیش از آنکه 
ساطت و پادشاهی یابند از معروفترین 
خاندانهای ابران بوده‌اند. شجره نسب ایشان 
هم که شیخ صفی‌الاین نیای بزرگ آن خاندان 
را تا بیست پشت فاصله به امام صوسی (ع 
میرساند مضبوط و در بسیاری از کتابهای 
تاریخ منقول است. پلکه اسکندربیک موژلف 
عالم‌ارا «اتفاق جمهور علمای انساب» را بر 
صحت آن نسبت ادعا میکند, و میرابوالفتح 
مولف صفوةالصفا میگوید: «در کتب متیر 
انساب سمت تقریر و تحریر یافته» است. آیا 
با این حال جای ترديدي در صحت سیادت 


آن خاندان باقی بود؟ لکن با همه این حال 
پارسال هنگامی که نگمارنده بتالیف رسالا 
«زبان باستان آذربایگان» مشغول بودم و 
شرح زندگانی شیخ صفی‌الدین را بمناسبت 
دوبیتی‌هائی که بزبان آذری سروده می‌جستم 
نا گهان به اين حقیقت شگفت برخوردم که 
شیخ صفی‌الدین در زمان خود «سید» نوده. 
یعتی نه خویشتن ادعای سیادت داشته نه 
دیگران او را به سیادت می‌دناخته‌اند و پدران 
او از پومیان قدیم آذربایجان بوده جز نژاد 
آریانی نداشته‌اند. و پس از مرگ شیخ صفی 
بوده که جانشینان او بداعية سیادت برخاسته 
يا خواپ مریدان چنین نسبی برای خود 
درست کرده‌اند. و شجره سیادت ایشان که در 
کتابها آورده‌اند. مجعول و بی‌اساس است و 
تقریر و تحریر آن نسب «در کتب معتبرء 
اناب» یا «اتفاق جمهور علمای انساب» بر 
صحت.آن که میرابوالفتح و اسکندربیک 
گفته اند جز دروغ نمی‌باشد! بسی عجیب است 
که‌از بخ صفی‌الدین تا شاه اسماعیل که 
دویست سال زمان و پنج پشت پدر فاصله 
بوده سه تبدیل مهم در احوال و شئون خاندان 
ایشان روی میدهد: 

۱- شیخ صفی سید نبوده؛ فرزندانش ادعای 
سیادت کرده پیش می‌برند. ۲- شیخ صفی 
شافعی بود. فرزندانش صذهب شیعه را 
پذیرفته با نهایت تعصب به ترویج و نشر آن 
مذهب میکوشند. ۳- شیخ صفی جز زبان 
فارسی و آذری نداشت فرزندانش ترکی را 
زبان خاندانی بلکه زبان سلطتی و درباری 
میگفتند. از کشف این حقایق بویژه از قضیهٌ 
سیادت حیرت به من غلبه نموده تا دیری پاور 
کردن نمی‌توانستم زیرا خاندانی بدان شهرت 
و معروفی چگونه توانسته‌اند به ادعا تسب 
سیادت برای خود درست کند و حادثه‌ای به 
این شگفتی چگونه از زبانها افتاده و از یادها 
محو شده که در کتابها ننوشته‌اند؟ حسی از 
دشمان آن خاندان اعتراض صریحی بر 
سیادت ایشان نشده است. لیکن دلائشل 
واضحه که بدست آمده بود بالاخره مرا از 
حیرت درآورد و در رسالهً آذری آشاره به این 
مطالب کرده و چون از موضوع شرح خارج 
بود فرصت شرح دلائل نداشتم ولی چون 
خاندان صفوی در تاریخ ایران امروزی دارای 
همه گونه اهمیت‌اند و هرگونه کشف و تحقیق 
دربار؛ آن خاندان درخور توجه و اقبال 
میباشد, بویژه در موضوع نژاد و تبار. زیرا 
صرفه تاریخ ایران در آن است که با دلائل و 
براهین محرز گردد که شاء اسماعیل و شاه 
عباس از پومیان کهن اين آب و خا ک‌بوده جز 
تبار و نژاد کورش و داریوش نداشته‌اند. این 
است که در اين مقاله «نزاد تبار صفویه» را 


صفویه. ۱۴۹۷۷ 


موضوع قرار داده کشف و تحقیق خود را 
پمعرض مطألی عموم می‌آورم و دلائل قضیه 
را تا حدی که مناسب گنجایش صفحات مجله 
باشد شرح خواهم کرد. 

شجرة تسب صفویه: قدیمترین کتابی که 
شجرءٌ سیادت صفویه را در ایران توان یافت. 
«صفوةالصفا» تألیف ابن بزاز اردبیلی است و 
صورت آن در غالب ! تسخه‌های کتاب مزپور 
از این قرار است: شیخ صفی‌الاین اسحاقبن 
النیخ اسین‌الدیسن جبرائیل الصالح‌بن 
قطب‌الدین احمدین صلاح‌الدیین رشیدین 
محمدالح‌افظین وین فیروزشاه 
زرین‌کلاهبن محمدین شرفشاءبن مسحمدین 
حسن‌بن محمدین ابراهیم‌ین جعفرین محمدین 
اسماعیل‌ین محمدین اجمداعرابی‌بن 
ابی‌مسمد القاسم‌ابی‌القاسم حمزةبن صوسی 
الک‌اظم (ع) مولفان دیگر نیز از قبیل 
خواندمیر در حییب السیر و میریحیی قزوینی 
در لب‌التواریخ و میرابوالفتح در صفوةالصفا و 
اسک‌ندربیک در عالم آرا و شیخ حسین 
گیلانی در سلسلةالسب صفویه همین شجره 
نب را از کتاب ابن بزاز با اختلاف جزئی که 
ظاهراً ناشی از تصرف ناسخین است نقل 
کرد‌اند.بلکه اسک‌ندربیک و میرابوالفتع 
گفته‌اندکه نسب مذکور در کتب معتبرة انسابپ 
ضبط شده و جمهور علمای فن بر صحت آن 
اتقاق دارند. لکن بموجب دلائلی که خواهیم 
دید نب شیخ صفی‌الدین به این صورت 
ساخته و بی‌اساس است و بنظر نگارنده شجرءٌ 
مذکوره را به سه قسمت باید ساخت. قسمت 
تختین از شیخ صفی تا فیروزشاه, در لین 
قمت گفتگوئی نیست و ظاهرا مسلم است 
که فیر وزشاه پدر هفتم شیخ بود. قسمت دوم 
از اسماعیل‌ین محمد تا امام موسی, این 
قسمت نیز با مختصر تصحیحی" مسلم است 
و درکتب انساب توان یافت. قسمت سیم که 
فاصل میان این دو قسمت و حاوی هفت نام 


۱-قید «غالب: برای آن است که در بعضی 
نخه‌های قدیمتر از جمله در نسخه‌ای که در 
کابخانة مدرسة ناصری است صورت نسّب‌نامه 
طرر دیگر است و فیروزشاه زرین‌کلاه را پسر 
«محمدین ابراهيم‌بن جعفرین اسماعیل‌بن 
محمدین احمدالاعرابی - الخ» شمرده این نکته 
را نیز باید گفت که چنانچه سیادت شیخ صفی 
راست بودی از ار تا امام مرسی که پانصد سال 
فاصله بیش نیت بیش از پانزده پشت فاصله 
نبردی زیرا این قاعده در میان مورخان معمول 
است که برای هیر یک قرن سه پشت ببشتر 
محسوب نمیدارند. 

۲ -از کتاب عمدهالط الب برمی‌آید که 
«اسماعیل بن احندین محمد قناسم‌ین حمزه» 
صحح است و «الاعرابی» لقب قاسم بوده است. 


۸ صفویه. 


(از محمدین شرفشاه تا محمدین اسماعیل) 
میباشد. یکلی مشکوک‌نیه است و با همه 
جس‌جوئی که کرده‌اییم مکش وف نشده که 
راستی کسانی با آن نامها وجود داشته يا چزء 
اسامی خيالي مباشند. ولی به هر حال بر ما 
یقین است که میانة پدران شیخ صفی و 
فرزندان امام موسی پیوند و اتصالی نبوده و 
شسجره نسب مزبور مجهول و دروغ است 
چنانکه همین مطلب را روشن خواهم 
ساخت. ولی چون کتاب این بزاز قدیمترین 
کتابی است که نسب سیادت صفویه را نوشته 
و دیگران از آنجا نقل کره‌اند و هممچنان 
قسمتی از دلائل ما بر عدم صحت سیادت آن 
خاندان حکایاتی است که از خود همان کتاب 
خواهم آورد این است که مقدمةً شرحی 
دربارء کتاب مزبور و مولنش نگاشته سپس یه 
اصل مطلب خواهم برگشت. 

ابسن بزاز و کتابش: درویش توکلی پسر 
اسماعیل معروف یه ابن یزاز از مردم اردییل و 
از مریدان سیخ صدرالاین پسر شیخ 
صفی‌الدین بوده و کتابی بنام صفوة الصفا در 
بیان احوال و کرامات و مقامات شیخ تألیف 
نموده. این کاب که در سال ۱۳۲۸ در بمبتی 
بچاپ رسیده و نسخه‌های خطی آتهم کمیاب 
تمی‌باشد, قدیمترین کتابی است که اخبار 
شیخ صفی و پدرانش را حاوی میباشد. ولی 
متاسفانه آن کتاب چنانکه بوده بما نرسیده و 
در نسخه‌هائی که در دست است, مریدان 
خاندان صفوی همه گونه تصرف کرده‌اند. این 
قضیه شرح مفصلی دارد و اجمال مطلب آنکه 
چون اخلاف شیخ صقی از یک سوی به 
ادعای سیادت برخاسته و از سوی دیگر اژ 
سنی‌گری بمذهب شیعه گرائیده‌اند مریدان آن 
خاندان هر عبارت و حکایتی در کتاب اببن 
بزاز که دلالت بر عدم سیادت و تشیع شیخ 
صفی داشته تغسر داده یا از کتاب برداشته‌اند و 
حکایات و عباراتی موافق میل و نظر خود 
اقزوده‌اند. مثلا در فصل دوم باپ هشتم آن 
کاپ که مذهب شیخ صفی را توشته در 
نخه‌های قدیمتری که تادراً یافت میخودا. 
عبارت از این قرار است: «سوال کردند از 
شیخ قدس سره که چه مذهب داری؟ فرمود 
مذهب خیار صحایه و در مذاهب هر چه اشد و 
احوط بود آن را خیار میکرد و بدقایق اقاویل 
و وجوه که در مذاهب است کار میکرد تا 
بحدی که روزی دست مبارکش بدختر طفل 
خود باز افتاد وضو باخت. دیگر می میان 
ناف و زانوی خود ناقض وضو دانتی و هر 
چه در یک مذهب حرام بودی همچون گوشت 
اسب حرام دانستی و از آن اجتاب نمودی». 
این مطلب محرز است که شیخ صفی و مریدان 
او مذهب شافعی داشتند چنانکه حمداله 


مستوفی در تزهة القلوب تصریح کرده و نقض 
وضو با لمس زنان و نظر ببنامحرم از احکام 
مذهب شافعی است. منتها بتا یگفته ابن بزاز 
عیخ به احتیاطات مذاهب دیگر اهل سنت هم 
عمل میکرده لکن در تسخة چاپی و الب 
نسخه‌های خطی عبازت فون‌الذکر را یکلی 
برداشته بجای آن نوشته‌اند: «مذهپ و مشرب 
حق حقیق جمفری علیه الصلوة والسللام را 
داشت طابق اعل مطابق و موافق فرمایش آن 
حضرت قدم برمیدافت و میگذاشت انا 
بمدلول اتقية دینی و دین ابائی در تقيه نمودن 
و بمصداق استر ذهبک و ذهابک و مذهک 
کتمان مذهب خود نمودن مبالفة تمام داشت». 
این یک نمونه و مثالی است از تصرفاتی که 
مریدان صفویه در کتاپ ابن بزاز بکار برده‌اند. 
از ایتجا انداز؛ صحت و اعتبار کتاب مزبور 
بدست می‌آید و معلوم است که هرگونه 
حکایت و عبارتی هم که دلالت بر سیادت آن 
خانواده داشته باشد محل اطمیتان نیست. از 


جمله شجر؛ سبادت شیخ صفی که مأخذ 


نخستین آن کتاب این بزاز است و دیگران از 
آن کتاب تقل کرده‌اند چتانچه دلیلی هم بر 
عدم صحت آن نداشیم درخور وثوق و 
طمینان نبود چه رسد بهآنکه با دلائلی محرز 
است که شجرة مذکوره را ساخته در کتاب اين 
بزازافزود‌اند و از جملةٌ دلاشل سه فقره 
حکایت است از خود همان کتاب که دلالت 
صریحه بر آنچه گفتیم دارد. چنانکه یک‌ایک 
آنها را از نظر خواننندگان میگذرانيم. سه 
حکایت از کتاب ابن بزاز, در نسخه‌های 
کنونی صفوةالصقا فصل اول باب اول با ذ کر 
«شجرء سیادت» شیخ صفی افحاح بافته 
متعاقب ان سه حکایت ذیل نقل میشود: 
حک‌ایت نخمتین: سلطان المشايخ فی 
العالمین شیخ صدرالدین ادام ال برکته فرمود 
که شیخ قدس سره فرمود که در نسب سا 
سیادت هست لیک سوال نکردم که علوی یا 
شریف و همچنان مشتبه ماند. 

فهم من بین اصتاف الانام 

کرام من کرام من کرام- 

خوانندگان دقت در این حکایت بکنند. شیخ 
صدرالاین از پدر خود شید. که میگفت در 
نسب ما سیادت است و میگوید که نپرسیدم 
علوی یا شریف, و همچنان مشتبه ماند. در 
آذربایجان اکنون کسانی را که مادرشان 
«سیده» بوده شریف مبنامند گویا مقصود شیخ 
صدرالدین نیز از «شریف» همان صعنی است 
یعنی نمیدانسته که سیادتی که پدرش گفته بود 
از جانب پدری داشته‌اند یا از جانب مادری! 
پس واضح است که شیخ صفی و شیخ 
صدرالدین در زمان خود سید نبودند وگرنه 
این گفتگو چه معنی داشت؟ نکتة دیگر آنکه 


صفو یه. 
این حکایت و آن شجر؛ نسب چه صورتی با 
هم دارند! آیا نباید گفت که آن شجره را 
ساخته و بر کتاب ابن بزاز الحاق کردهاند؟ 
حکایت دوم: «سیدهاشم‌بن سیدحسن المکی 
بحضور افاضل و اعاظم تبریز گفت که ضیخ 
قدس سره فرمود من سیدم و آن چنان بود که 
توبتی بحضور شیخ به تبریز رفتم توقیر و 
اعزاز من تمام فرمود و من در سن عتفوان 
شباب بودم. پس شخصی سفیدریش درامد 
شیخ چندان تعظیم وی نفرمود, سوّال کردند که 
شیخ این جوان را اعزاز بعبالفه کرد و ایبن 
شخص را نکرد شیخ فرمود این جوان همم 
مهمان است و هم خویش من مين سرپیش 
شیخ بردم که شیخ سید است و علوی؟ فرمود 
بلی» نیرسیدم که حسنی یا حسینی. شعر: 
ثپرسیدم ز حال فرع این اصل 

که‌از طوبی است يا از سدره این اصل. 

چون این حال بحضور اعاظم تبریز بقرمود و 
در این تفکر بودم که چرا از شیخ نسب حستی 
و حسينی نپرسیدم تا اتفاق چهل روز مسرض 
اطلاق شکم بر من متولی شد و هیچ معالجه 
مفید.نمی‌آمد. بعد از چهل روز شیخ را قدس 
سره در خواب دیدم که پیامد و انگشت مبارک 
بر موضع وجع بر تاف من نهاد حالی شفا 
یافتم. شعر: 

ناتوانان جهان بشتابید 

نوشداروی دل و جان ایتجاست 

هر که را جان و دلی هست سقیم 

گوپیائد که درمان اینجاست. 

و هم در این حال بمن گفت چرا بفرزند مسن 
صدرالدین نگفتی که حسینی‌ام» و این اشتباه 
نیز از دل من زایل شد. شعرز 

فلاحالحال کالاصباح صفقً 

برفع الاشتباه و قال حقا». 

این حکایت هم درخور دقت است. اولاً 
سیادت شیخ صفی حادثةً عجیبی و به 
اصطلاح این زمان «خبر تازه بود» که سید 
هاشم بحضور اعاظم تبریز تقل میکرده! ثاناً 
بر فرض ثیوت سیادت معلوم نبوده که 
حسنی‌اند یا حسینی وکسی نبود که اين تردید 
رارفع کند حتی شیخ صدرالدین هم اطلاعی 
تداشته, ایا با وجود ان شجرء نسب این تردید 
چه معنی داشته است؟ 

حکایت سیم: سید زین‌الاین گفت نوبتی 


فرزند شیخ قدس سره خواجه محی‌الایین 


۱-از جمله در نخا مدرسة ناصری و 
نخه‌ای که در تملک آقای ملک ال عراء بهار 
است. این عبارت هست و طابع نسخة چاپی هم 
در حاشیه نوشته که در دو نسخه از مه نخه‌ای 
که داشته نوشته بود که شبخ به اشق و اشد 
مذاهب چهارگانه عامل بود. 


صفو به. 


پیش والد؛ کریمه خود رفت و گفت از برای 
خسویشان سن سفره می‌باید والده گفت 
خویشان تو کدامند. گفت سید زین‌الدیین و 
جماعت سادات که آمده‌اند. گفت ایشان 
سیدند چگونه قوم تو باشند؟ شیخ قدس سره 
شنید. فرمود راست میگوید ایضان خویش 
مااند و مارانب سیادت هست. 

ملت عالینب داریم ما 

نسبت قخر عرب داریم ما, 

از این حکایت هم واضح است که ححی زن 
شیخ صفی او را سید نشناخته از ادعای 
سیادت پسرش تعجب می‌نموده است باید 
گفت: «اهل آلبیت ادری بما فید». (تا اینجا از 
مجلاٌ آینده تقل شد. و چون بعداً مرحوم 
کسروی‌رساله‌ای بنام «شیخ صفی و تبارش» 
تالیف کرده که مشروح‌تر از مقالاٌ سذکور 
است. دنبالة تحقیق وی را از رسالة مزبور نقل 
می‌کنیم). آن گفتذ شیخ سمارانب سیادت 
هست» دلیل دیگر است که آن هنگام کسی 
شیخ را به سیدی نمی‌شناخته است. این سه 
حکایت گذشته از آنکه دروغ بودن سیادت 
شیخ صفی راروشن میگرداند تاریخچه‌ای نیز 
از پیدایش دعوی سیادت و از چگونگی آن 
بدست میدهد. شیح صدرالدین پسر شیخ 
صفی با اینکه کرسی پیشوایی را از پدر به 
ارث برده و از خوشیهای آن نک برخوردار 
می‌بود بهوس می‌افتد که از تبار سیادت و از 
برگزیدگی که سیدان میان مردم میداشته‌اند 
همچنان بهره یابد. لیکن دعوی چنین تباری 
بیکبار. آسان نمی‌بوده و با همه سسخن‌شنوی 
که‌پیروان از صدرالدین میداشته‌اند چمنین- 
دعویی بیکبار پیش نمیرفته. می‌بایست نهالی 
کارد و آن را بپروراند و کم‌کم درختی گرداند 
این است که روزی در میان سخن که گویا 
گفتگواز تبارشان میرفته چنین گفته: «شیخ 
قدس سره فرمود در نب ما سیادت هست 
ولی سوال تکردم که علوی با شریف, هم 
چنان مشتبه ماند». این دعوی تا به این اندازه 
شگفتی نمی‌داشته و پیروان که بگفتة پیر گمان 
دروع تبردندی اين را به سانی پذیرفته‌اند 
بلکه یکی از ایشان (سید عزالاین) بباوری 
صدرالدین برخاسته و چنین گفته که او نیز از 
شیخ شنیده که می‌گفته: «ما را نسب سیادت 
هست». بدین‌سان نهالی که صدزالایین 
میخواست کاشته شده و در دلهای پیروان 
جایی برای تبار سیادت آن خاندان (علوی یا 
شریف) باز گردیده. پس از زمانی یکی از 
پیروان که در آغاز جوانی زمان شیخ صفی را 
دریافته و با او بسفر تبریز رفته و اکنون پیر 
«جهان‌دیده»ای می‌بود خشنودی و خرسندی 
صدرالدین را جمته و داستانی گفته که در 
سفری که بهمراهی شیخ بسفر تبریز رفته بوده 


از او پرسیده: «آیا شیخ سید است و علوی» 
شیخ فرموده «بلی» ولی نیرسیده: «آیا حسنی 
یا حسیلی». ولی می‌بایت دانته شود که 
حستی یا حینی, اين گره را نیز همان پیر 
جهاندیده گشاده و بار دیگر داستانی گفته که 
چون بیمار می‌بوده در خواب شیخ را دیده که 
پدرد او درمان کرده و آنگاه چنین گفته: «چرا 
بفرزند من صدرالدین نگفتی که حسینی‌ام» با 
این داستان باز نهال شاخی دوانید؛ و پیشرفت 
دیگری در راه آرزو رخ داده. تا اینجا در زمان 
صدرالدین انجام گرفته. پس از آن دانسته 
نیت در چه زمانی و از چه راهی شاخته 
شده که اینها «موسوی»اند و نامهای پدران 
شیخ تا موسی الکاظم یکایک دانته گردیده 
و بدین سان نهال سیادت درخت برومندی 
شده و کم‌کم کار تناوری و ریشه‌دوانی آن 
بجانی رسیده که بگفته اسکندربیک و 
سیرابوالفتم «جمهور علمای انساب» 
درباره‌اش یک‌سخن گر دیده‌اند و این تبار «در 
کتب معتبره انساپ سمت تحریر و تقریر» 
یافته است. آنچه ما گمان می‌بریم در زمیه 
رسانیدن تبار به موسی الکاظم نام شیخ 
صدرالدین که موسی بوده گره گشائی کرده 
چگونگی آنکه شیخ صدرالدین را در نوشته‌ها 
«صدرالدین الصفوی» می‌نوشته‌اند و سپی که 
او مرده و پسرش خواجه علی جانشین 
گردیده این را «علی السونوی الصفوی» 
نوشته‌اند! پیداست که از «صوسی» فرزند 
موسی صدرالاینن می‌بوده (چنانکه 
خواستشان از «صفوی» فرزندی شیخ صفی 
می‌بوده) لیکن برخی از پیروان دانسته و یا 
نادانسته از آن فرزندی موسی الک‌اظم را 
خواسته‌اند و کم‌کم ایین را در میان مردم 
پرا کنده و در دلها جنا داده‌اند جون در آن 
زمانها بیشتری از خانواده‌های سیدی «شجرءٌ 
نسب» (يا تبارنامه) داشتندی که پدران خود 
را تا به یکی از امامان به نام نمردندی, کسانی 
از پیروان صفویان نخواسته‌اند آن خاندان بی 
تبارنامه باشد و آن «شجرءٌ نسب» را که در 
پیش آورده‌ايم ساخته به کتاب اببن بزاز 
افزوده‌اند و گویا این در همان زمان خواجه 
علی یا در زمان پسرش شیخ اپراهیم رخ داده 
است. که شگفت‌تر اینکه با هم دستیردهائی که 
در کتاپ این بزاز رخ داده, این سه حکایت در 
همه نمخه‌های کهنی که دیده خده هست. در 
حالی که اين سه حکایت, چنانکه نوشتیم 
ساخته پودن تبار سیدی رابه آشکار می‌آورد. 
پیداست که اینها را هنگامی ساخته و در کتاب 
جای داده‌اند که داستان سیادت تازه آغاز 
می‌یافته و با همین حکایتها بوده که به آن 
پیترفت داده‌اند. ولی پس از آنکه داستان 
پیش رفته و سیادت خانوداء صفوی از 


صفویه. ۱۴۹۷۹ 


بیگمان‌ترین چیزها گردیده دیگر نیازی به اين 
حکایها نمانده بود و بلکه اين زمان زیان از 
سوی آنها پدید می‌آمده پس می‌بایسته اينها را 
از آن کتاب دور گردان ند. ولی همان 
درنیافه‌اند و نقهمیده‌اند. شگفت‌تر از همه کار 
مرابوالفتح است. چه او این حکایتها را 
بازگزارده و تتها کاری که انجام داده این بودء 
که حکایتهای یکم و درم را بهم درامیزد و سه 
تا را دو تا گرداند. با آنکه تا زمان شاه 
طهماسب داستان سیادت پیش رفته و چندان 
استوار گردیده بوده که چنانکه خواهیم آورد 
دشمنان آن خانواده یز در اين باره سختی 
نمی‌یارسته‌اند و با این حال آن حکایتها پاک 
فزوتی می‌بوده. درخور گفتگوست که آیا شیخ 
صفی خود سختی دربارة سیادت بزبان اورده 
بود و یا این حکایتها از ريشه دروغ است. 
آنچه ما مدانیم ا گر شیخ صفی در این باره 
سخنی گفتی در میانة پیروان پرا کنده شدی و 
شنوندگان آن تنها پسرش صدرالدین و دو تن 
از پیروان نبودندی. آنگاه داستان در همان 
زمان شیخ پیش رفته بدصت سال دیرتر 
وا گذار نشدی, از اینها گذشته از سرتاپای آن 
سه حکایت ساختگی می‌بارد. بلکه می‌باید 
گفت‌اين سه حکایت در خود کتاب ابن بزاز 


نمی‌بوده. اینها گذشحه از آنکه دروخ است به 
کتاپ این بزاز نیز افزوده گردیده. دلیل این 
سخن دو چیز است: یکی آنکه برخی شعرها 
که‌در میان حکایتها یا در پایان آنها به عربی با 
فارسی آورده شده بسیار بد است آ. و 
بشرهایی که ابن بزاز در میان یا در پایان 
دیگر حکایتها آورده و پیداست که بیتترش 
از خود اوست. مانندگی نمی‌دارد. دوم چنانکه 
سیی خواهيم آورد از جمله‌های کتاب این 
بزاز پیداست که او شیخ صفی را از فرزندان 
ابراهیم ادهم می‌پنداشته و بداستان سیادت 
پروایی نمیداشته است. پس از اینجا نکتةً 


۱ - چنانکه خواهیم دید در نرمارها حواجه 
علی را «علی الصدری الصفوی»» پسر او شیخ 
جمفقر را «جعفرالعلری الصدری الصفری» 
نوشته‌اند و «موسوی» در آن‌ها دیده نمیشرد 
ولی این جلوگیر گمان ما نتواند بود ر هیچ دوری 
نمی‌دارد که گاهی بجای «الصدری» «مرسوی» 
پوشعه پاش ِ 
۲-مثلاً این شعر: 

نپرسیدم ز حال فرع این اصل 

که از طوباست يا از سدره اين اصل. 

یااین شعر: ۲ 

قلاح الحال کالاصباح صدقاً 

برقع الاشباه و قال حقا, 

يااین شعر: 

ملت عالی‌نسب داریم ما 

نبت فخر عرب داریم ما. 


۰ صفویه. 


دیگری روشن میگردد و آن اینکه هوس 
سیادت که از صدرالدین سر زده پس از پایان 
یافتن کتاب ابن بزاز. و دیرتر از سالهای ۷۵۹ 
و ۷۶۰بوده و چون صدرالاین زندگانی 
درازی داشته و پس از پایان کتاب ابن بزاز 
سی و چند سال دیگر (تا سال ۷۹۶) زنده 
می‌بوده این سخن دوری نمی‌دارد. پن 
می‌توان گفت دعوی سیدی از تیمه‌های 
زندگانی صدرالدین آغاز یاه و این سد 
حکایت را در همان زمان به کتاب ابن بزاژ 
افزوده‌اند. اما «شجره نسب» که ما آن را در 
هم نسخه‌های کهن می‌يابيم بیگمان پس از 
زمان صدرالدین ساخته شده. و چنانکه گفتیم 
ما آن را پدیدآمده‌ای در زمان خواجه علی یا 
پسرش شیخ ابراهیم می‌شماريم. روی‌هم‌رفته 
پیداست که داستان سیادت کمکم پیش رفته و 
در سای گذشت زمان در دلها جا گرفته. آنچه 
از کابهای تاریخی برمی‌اید تا زمان شیخ 
جنید و شیخ حیدر هنوز این تبار در بیرون از 
میان پیروان شناخته نمی‌بود!: و کی از 
تاریخ‌نویان آن زمان ( که از جنید و حیدر 
سخن رانده‌اند) امی از سید بودن یا نبودن 
ایشان نبرده‌اند. می‌باید گفت داستان سیادت با 
همه پیشرفتش. شیخهای صنفوی به 
خودنمایی با آن نمی‌پرداخته‌اند و تنها به 
شاخته بودن آن در میان پیروان بس 
می‌کرد‌اند (چتانکه ما همین را از شاه 
اسماعیل نیز میشناسیم و در جای خود 
خواهیم آورد). 

چیزی که اين گفتار را روشن میگرداند آن 
است که به نوشته اسکندربیک شیخ حیدر 
«طاقیهٌ ترکمانی» برمیگذارده است و سپس 
خوایی دیده که «منهیان عالم غیب او را مامور 
گردانیدند که تاج دوازده ترک که علامت 
اتناعشریت است تمرتیب داده تارک اتباع 
خود را با آن افر باراید». از این نوشته 
پیداست که سیخهای صفوی و خویشان 
ایشان هنوز تا زمان شیخ حیدر جدایی در 
رخت و کلاه با دیگران نمداشته‌اند و نشانة 
سیادتی بخود نمی‌بسته‌اند. میتوان گفت که این 
دشواری در کار آنان می‌بوده. زیرا از یک سو 
سیادت در میان پیروان شناخته گردیده و از 
سوی دیگر با ک‌از زبان مردم داشته به بستن 
نشانهٌ سیادتی در رخت و کلاه دلیری 
نمی‌نموده‌اند. نیز می‌توان گفت که آن خواب 
شیح حیدر و یکرنگ گردانیدن کلاه خود و 
پیروان جز برای رهایی از این دشواری 
نمی‌بوده اینها همه گمانهایی است که توان برد 
و خدا میداند که راستیها چه می‌بوده. 

دلیلهای دیگر: از آنچه تا اینجا گفتیم داستان 
سیادت صفویان روشن شد. ولی چون برخی 


دلی‌لهای دیگری هست که چگونگی را 


روشتتر میگرداند بیاد آنها نیز خواهیم 
پرداخت. نخست: شیخ صفی را چه در زمان 
خود و چه پس از آن, چه در زبانها و چه در 
نوشته‌هاء جزبا لقب (شیخ» نخوانده‌اند. 
همچنین پسرش صدرالدین و پسر او علی را 
جز با لقب «شیخ» یا «خواجه» ننوشته‌اند. 
لقب «سید» برای ایشان در کتابی بی‌یکسویانه 
دیده نشده. این دلیل دیگر است که شیخ حفی 
و چند تنی از جانشینانش در زمان خودشان 
به سیدی شناخته نمی‌بوده‌اند. زیرا هنوز پیش 
از زمان شیخ, این شیوه در ايران می‌بوده که 
سیدان راء چه از صوفیان و چه از دیگران: جز 
با لقب «سید» یا «امیر» یا «شاه» " نخوانند. 
برای آنکه اين سخن را روشن گردانیم اینک 
در اینجا نام ده تن از صوفیان را می‌بریم که با 
آنکه از بزرگان آن گروه می‌بوده‌اند هیچ گاه 
«شیخ» یا «خواجه» نامیده نشده‌اند: 

۱- سیدجمال‌لدین تبریزی " پیر شیخ زاهد و 
از شیخهای «سللهُ طریقت» شیخ صفی. در 
صفوالصفا و کتابهای دیگر نام او را بسیار 
بسرده‌اند. ۲- سیدعزالدین سوغندی در 
خراسان نزدیک بزمان شیخ صفی مزیسته. 
۳- بیدمحمد مشمشم بیادگزار مشعشمیان 
خوزستان. ۴- امیر قاسم (یا شاه قاسم) انوار 
تبریزی از شا گردان خیخ صدرالدین. ۵- مر 
قوام‌لدین مرعشی شناخته شده بمیر ببزرگ 
بیادگزار خاندان مرعشی در مازندران, ۶- 
میر نعت‌الّه ایا شاه نهمت‌اله) کرمانی. ۷- 
سید محمد نوربخش. ۸- سیدحیدر املی, 
-٩‏ سیدحیدر تونی. ۱۰-مير مختوم شا گرد 
میر قاسم انوار. 

چنین پیداست که شیخهای صفوی تا زسان 
شاه اسماعیل جز لقب «شیخ» یا «خواجه» 
نداشته‌اند. چنانکه خود شاه اسماعیل را 
هنگامی که برخاسته بود «شیخ اوغلی» 
میخوانده‌اند ّ لقب‌های «سلطان» یا «شاه» که 
| کنون در برخی کتابها در پیش و پس نامهای 
ایشان مي‌باييم در زمان پادشاهی 
بازماندگانشان به آنان داده‌اند. اینها نیز 
صمچون لقب «سید» انزوده می‌باشد. 
اسکندربیک در عالمآرا دربارهٌ شیخ ابراهیم 
پسر خواجه علی به این سخن خستویده 
چنین مینوید: «در زمان حضرت اعلی 
شاهی به شیخشاه اشتهار دارد»* یک چیز 
شگفت آنکه من روزی این دلسل را باد 
میکردم یکی پاسخ داد: «شیخ عبدالقادر 
گیلانی سید می‌بود ولی او را نیز جز با لقب 
شیخ تخوانده‌اند». این ایراد مرا واداشت که 
دربارة ثیخ عبدالقادر بجستجو پردازم و 
شگفت بود که دیدم سیادت او نیز داستانی 
مانتد داستان شیخ صفی داشته, به این مسی که 
شیخ عبدالقادر در زمان خودش سید نمی‌بود 


صفو به. 

و کسی او رایه سیدی نمشناخته. از پسرانس 
هم کی دعوی سیادت نکرده ایین قاضی 
ابوصالح بود که دعوی سیادت کرده و چنین 
تباری بخود و پدرانش بسته است. این را در 
دو کاب ارجداری, یکی «عمدة الطالب» و 
دیگری «شجر:الاولیاء ۶ آشکار نوشته‌اند. 
شگفت‌تر آنکه عبدالقادر را کتابی بود بنام 
«المواهب الرحمانیه», در کاب «روضات 
الجنات» دیباچذ آن را چنین می‌آورد: یقول 
اف وث الاعظم و بازاث الانهب الافخم 
اپومحمد محیی‌الاین عبدالقادرین السید 
ایی‌صالح الملقب بجنگی دوست‌بن موسی‌بن 
عبدالین یمی ازاه‌دین مسحمدین 
داودموسی‌ین عبدالّ‌بن موسی‌ین عبدائّین 
الحسن المثتی‌بن الامام الهسمام الحسن‌ین 
علی‌بن ابی‌طالب (ع)... پیداست که این 
تبارنامه ساخته است که سپی بکتاب 
عبدالفادر افزوده‌اند. پس از هر باره داستان 
سیادت عبدالقادر مانند داستان سیادت شیخ 
صفی بود. 

دوم: از زمان شیخ صفی و فرزندان او برخضی 
تومارها و قباله‌ها در دست است که نام شیخ 
یا یکی از فرزندانش با لقبهایی در آنها برده 
شده, و ما چون مینگریم نه نتها واه «سید» را 
در آنها نمي‌يابيم, از همه آن لقبها چیزی که 
سیدی را -ا گر چه دور باشد - بفهماند 
نمی‌بينيم. از جمله توماری هست که بحاریخ 
«الخامی من صفر سنة سبع عشرة و سیعماة» 
به «دارالملک سلطانیه» نوشته شده و زمینً 
آن خریدن دیهی و «وقف» کردن آن براویة 
شیخ صفی می‌باشد و خود «آل تمفا» و «ثبت 
دفتر دیوانی» را با خط مفولی داراست, در آن 
تومار لقهای شبخ صفی را چنین می‌شمارد: 
«سلطان المشایخ و المحققین قطب‌الارفین 
سالک محجدةالقین صفی‌الدین زاد له برکته» 


۱-از همین جا است که آنان را با لقب «شیخه 
خوانده‌اند نه با لب «اسید». 

۲ -گویا لقب «شاء» که بزرگان صوفی بخود 
میداده‌اند پی از زمان شیخ صفی رواج گرفته. 
۳-در میان شیخهای «سلسلا طریفت» شیخ 
صفی. تنها او سید می‌بوده و اين است با آنکه 
دیگران همگی را هشیخ» مینوبند او را جز _ 
#سیدا نلوشه‌اند. 

۴-او حود را در شعرهایش «سلطان حیدر 
اغلی» میخراند: «جهانی دوتی سلطان حیدر 
اغلی». و مردم «شیخ اغلی» میخوانده‌اند. 
۵-«شیخشاه» لقب شیخ ابراهیم شروانشاه 
می‌بوده که در زمان شاه اسماعیل میزیسته, 
دانته نیست نهر چه لقب او رابه شبخ ابراهیم 
ای خود داده‌اند. 

۶-نسخة خحود «شجرالاویاء» را در دست 
نمیداشتم. در «روضات الجنات» دیدم که از آن 
کتاب اورده است. 


صفو به. 

در وققامةً دیگری که بتاریخ «صفر اثنی و 
تسعین و سبعماة» نوشته شده در زمیذ 
«وقف» کردن «جزوی» از قرآن به «حظیرءٌ 
مقدسه» شیخ صدرالدین, لقبهای او را چین 
می‌شمارد: «افضل المشایخ المتأخرین 
قطب‌الالکین فخرالناسکین شیخ صدرالملة 
والحق والدنیا والدین خلدت میامن انفاسه 
الشريفة الی یوم الدیین». در « کتابخانة 
سلطتی» کتابی هست بنام «صریح‌السلک». 
دیه‌هایی که بپارگاه شیخ صفی در اردبیل 
«وقف» شده بود قاله‌ها و وقفنامه‌های انها در 
اين کاب گرد آورده شده. در آنجا قباله‌ها و 
وقفنامه‌هایی از جهانشاء قراقوینلو و از زن او 
بیگم خاتون هست که در بسیاری از آنها نام 
شیخ جمفر! پسر خواجه علی را بردهلنهای 
بسیاری برایش می‌شمارد. مثلا در یک جا 
باریخ سال ۸۶۱ مینویسد: «جناب شیخ 
الاسلام اعظم مرشد طوائف‌الامم رفیع القدر و 
لهمم خلاصة اطوار بنی‌آدم جامع السلوم و 
الحکم معدن اللطف و الجود و الکرم افتخار 
مشایخالعلم نظامالحقيقة و الشريعة و الدین 
جعفر العلوی الصدری الصقوی ادام اه ظلال 
جلاله علی العالمین». در دیگری بتاريخ سال 
۷ می‌نویسد: «عسالیجناب شیخ‌الاسلام 
اعظم تقباءالا کابربسین الامسم مطلم طوالع 
سعادات و منبع لوامع کرامات نظام الق و 
الشريعة و الدین صدر الاسلام و الملمین 
الشیخ جعفر الصدری الصفوی اسب ان ظلاله 
علی العالمین». از این گونه قباله‌ها و تومارها 
از آن زمان بسیار توان یافت. از ین همه ها 
و ستایش‌ها که شمرده شده, از هیچ کسی 
سیادت فهمیده نمیشود" اینها دلیل‌های 
دیگری است که سید نبودن شیخ صفی و 
فرزندان و نوادگانش را میرساند. 

بی پروابی که شاه اسداعیل به سیادت 
می‌نموده: یک چیز دانستتنی انکه شاء 
اسماعیل که بنیاد پادشاهی صفویان را گزارده 
به سیادت پروایی نمیداشته و در پی نشان 
دادن چنان تباری نمی‌بوده. در شعرهایش 
خود را «غلام آل حیدر» و «مرید و چا کرو 
لالای قنبر» میخوانده که از یک سید شاینده 
نمی‌بود ۳" از لقبهایی که برایش میشمار‌اند 
نیز سیدی فهمیده نمشود. مثلاً مسجد ساوه را 
در سال ٩۲۴۲‏ در زمان پادشاهی او ساخته‌اند 
و نوشته سردر آن چنین است: قد اتفق بناء 
هذا المسجد العالی و اتمامه نی زمان الدولة 
ال لطان الاعدل الاعظم الضاقان الاشجم 
الافخم مالک رقاب الامم مولی ملوک العرب 
و العجم ظل ال فی الارضین و عون الضعفاء و 
غوث الملهوفین بانط باط الامن والامان 
قامم قواعد الظلم و الطفغیان مس ارکان 
الدین و الدولة مشید بنیان المسلک و السلة 


السلطان ابوالمظفر شاه اسماعیل بهادرخان 
خارد اه ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین 
عدله و احسانه؟, ولی شاه طهماسب یه وارونة 
پدر خود پروای بسیاری بیادت میداشته و 
دلبستگی به نشان دادن آن تبار می‌نمود که 
خسود را «طهماسب الحینی الموسوی 
الصفوی» می‌نوی‌انیده و امامان را نیای خود 
میشمارده . چنانکه گفتیم با دستور او بود که 
میرابوالفتح به «تنقیح صفوة الصفاء» پرداخته 
و کی چه میداند که با دستور او نسخه‌های 
کهنی‌را از کتاب ابن بزاز نابود نگردانیده 
باشند. 

سیادت شیخ صفی در کتابهای «انساب»: 
چنانکه در پیش گفته‌ايم میرابوالفتح در 
«تنقیح صفوة الصفاء» چون «شجرء سیادت» 
شخ صفی رآ آورده می‌نوید: «نسبت 
عالی‌حضرت شیخ قدس سره بر وجهی که 
مذکور شد در کتب معتبره انساب بتفصیل 
سمت تقریر و تحریر یافته». اسکندربیک در 
عالم‌آرا می‌نوید: «به اتفاق جمهور علمای 
انساب از اولاد نامدار حضرت کاظم علیه 
السلام» است. کاش این نویسندگان روشن 
گردانیدندی که در کدام کتاب‌ها ایین تبار 
نوشته شده و تامهایی را از «علمای انساب» 
یاد کردندی, آنچه ما میدانیم و نوشتیم 
تبارنامژ شیخ صفی سرچشمه‌ای جز کتاب 
اين بزاز نداشته. چنانکه خود میرابوالفتح و 
اسکندربیک از همان کتاب برداشته‌اند ". از 
این سوی در کتاب ابن بزاز اين تبارنامه را به 
نام برداشتن از یک « کتاب نسبی» تبار 
نیاورده بلکه میگوید «جمعی که بححقیق 
انساب و تفتیش اعقاب اشتهار دارند» تبار 
شیخ را به امام موسی (ع) رسانیده‌اند. و 
پیداست که خواست او از این «جمعی» برخی 
از پیروان خاندان صفوی بوده که چنانکه باز 
نمودیم با خواب و بازگویی از زبان شیخ و 
مانند اینها تبار سیادت برای آن خاندان 
درست می‌کرده‌اند. و بیگمان خواست او 
«علمای انساب» نمی‌بود, و ا گرنه آنان رانام 
بردی و کتاهایشان یاد کردی. باشد که 
خواست اسکندربیک و میرابوالفتح آن « کتب 
انساب» و «علما» بودکه فرزندان 
موسی‌الکاظم را تا پنج و شش نزاد بلکه بیشتر 
شمرده‌اند. پیداست که (اماما موسی را 
فرزندان بسیار بود و خانواده‌های بیاری از 
نزاد او, بویژه از نزاد حمزتبن موسی " در ایران 
پدید آمده بوده که در کتابها یاد کرده‌اند لیکن 
بودن شیخ صفی را از نژاد او که همةٌ سخنها بر 
سیر آن است در کدام « کتاب انساب» 
نوشته‌اند؟! ایا شمردن «علمای انساب» 
فرزندان موسی الکاظم و نژادهای ایشان را 
دلیل است که براستیتبار سیادت شیخ صفی 


صفویه. ۱۴۹۸۱۲ 


«اتفاق» کرده‌اند. در حالی که کمترین یادی از 
او و از پدران راستش در نوشته‌های آنان 
ثیسست؟ انگاه اگر سیادت شیح صفی «در 
کب معتبر؛ انساب بتفصیل سمت تقریر و 
تحریر یافته» بود و «جمهور علمای انساب» 
دربارة آن اتفاق میداشته‌اند. پس به هر چه 
شیخ در زسان خود به سیدی شناخته 
نمی‌بود؟ا پی آن «اشتباه» شیخ صدرالدیین 
دربارةاينکه علویند یا شریف حستی‌اند یا 
حسیینی چه شوندی میداشته؟! پی آن 
نیازمندی یخواب دیدن سید هاشم مکی از چه 
راه می‌بوده؟؛.. یکی از « کتب انساب» که 
شناخته میباشد «عمدةالطالب فی انساب آل 
ابسی‌طالب» است که مولف آن 
«السیدجمال‌الدین احمدین علی‌بن الحسین» 
در عراق ميزیسته و در سال ۸۲۸ (نود و سه 
سال پس از مرگ شیخ صفی) در کرمان 
درگذشته. بیگمان است که این تبارشناس, 
خواجه علی نوه شیخ را که هم زمان او می‌بود 
شنیده و میشناخته. با اين همه نامی از خاندان 
صفوی در کتاب خود نمی‌برد. با آنکه هد 


۱-شیخ جعفر پسر خواجه علی و برادر 
کوچکتر شیخ ابراهیم می‌بوده و چنین پیداست 
که پس از مرگ شیخ ابراهیم که پسرش شبخ 
جتید جانشین پدر گردیده ون جهان‌شاه 
فراقربنلو که پادشاه آن زمان بود با شبخ جید 
میانة خوبی نمی‌داشته و از بسیاری پیروان آو 
بیمناک می‌بود ابن شیخ جعفر را پیش کشیده 
بسته نحود گردانیده است. 
۲-ولی نبت «علوی» شاید در این مورد 
ناقض گفتار نوبستده باشد. (لغت‌نامه). 
۳ - خطایی در غلام آل حیدر 
مرید و چاکر و لالای قبر. 
۴ -بازماند؛ نوشته قبهای سازند؛ مس‌جد و 
تاریخ ساختن است. این نوشته را حود من در 
ساوه از روی سردر م‌جد رونویس کردهام. 
غلطی که در راژة «الدرلةه دیده میشرد همچنان 
می‌برده. 
۵-«تذکر: طهماسب» که در جلد دوم مطلع 
الشمی و همچنین جداگانه بچاپ رسیده دیده 
شود. در آنجا در خوابی که دیده آمامان به او 
گفته‌اند «فرزنداه. 
۶-میرابوالفتج را میدانیم که پایة کتابش 
صنفو:الصفا برد. انکندرییک نیز چرن 
می‌نوبد که تاربخچهة زندگانی پدران شیخ 
صفی را از کتاب ابن بزاز برداشته بیگمان است 
که «شجره» را نیز از آن کاب برداشته. حبیب 
الیر و لبالتراریخ نیز حال اسکندربیک را 
داشته‌اند که چون در نوشتن تاريخچة شیخ و 
پدرانش نام صفوةالصفا را می‌برند یه اسانی 
وان دانست که تبارنامه را جز از انجا 
برنداشته‌اند. 
۷-در عمدة الطالب دربار؛ او مینوبد: تو 


عقبه کیر ببلادالعجم». 


۲ صفویه. 


خانواده‌های بام را از نژاد حمزتین موسی 
شمرده است. پیداست که سیدی صفویان تا 
آن زمان شناخته نمی‌بود. و گرنه این 
تبارشناس یادی از آن کرده باری دروعغ 
بودنش را باز نمودی. (چنانکه دروغ بودن 
سیادت شیخ عبدالقادر را باز نموده). 

تبار راست شیخ صفی: | کنون ببنيم تبار 
راست شیخ صفی چه می‌بوده؟.. در فصل یکم 
از باب یکم صفوةالصفا که از تبار شیخ سخن 
میراد پس از اوردن «شجرء تسب» و ان سد 
حکایت که یاد کردیم گفتگو از پدران شیخ 
چنین آغاز می‌یابد: و چون نسب فیروز را که 
در ذ کرنسب رفت صورت حال او آنچنان بود 
وقتی که كشکر کرد با پادشاهی از فرزندان 
شیخ آرباب‌الطریق اپراهیم ادهم قدس سره از 
طرف سنجار خروج کردند و آذربایجان ر 
بکلی بگشادند سکان مفان و مردم آران و 
الیوان و داربوم تمامت کافر بودند. چون 
استیلای اين لشکر اسلام بر اين اقالنم شد اين 
مواضع را تعالیم اسلام کردند و در مسلمانی 
آوردند. شعر: 

سل و رایت دین پیدا شد 

عالم از زینت آن زیبا شد. 

و چون تسخیر این تواحی میر شد ولایت 
اردبیل و توابع آن بر فیروزشاه رحمةائه علیه 
مقرر داشتند و فیروز مرد ستمول و صاحب 
ثروت و مکنت بود و از صامت و ناطق حظی 
عظیم داشت و بسبب کثرت مواشی که داشتند 
در کنار بش گیلان مقامی که آن ۳ رنگین 
خواند و معلف قوی است اختیار کرده و 
مدت حیات خود آنجا بود از فواضل اموال 
وجود او فقرا و خلق متحظی می‌بودند تا داعی 
حق را اجابت کرد... همانا این نوشته در خود 
کتاب این بزاز نمی‌بوده, پس از اقزودن آن سه 
حکایت و «شجرالنسب» جملةٌ ابن بزاز را 
همم دیگر گردانیده‌اند به دو دلیل. نخست: از 
ناب‌امانی آغازش پیداست که دستی در آن 
برده‌اند. دوم: آمدن لشکر کرد به آذربایجان و 
دست یافتن ايشان به مفان و آران و دیگر 
جاها دروغ آشکاری است. زیرا فیروزشاه که 
پدر هفتم شیخ صفی می‌بود. از روی حسابی 
که‌ما دربار؛ تبارنامه‌ها می‌داريم و برای هر 
صد سال سه تن شماریم او در آخرهای قرن 
بتجم هجری میزیسته و درآن زمان که هنگام 
پادشاهی سلجوقیان می‌بود تاریخ آذربایجان 
بسیار روشن است و از چنین لشکرکشی 
نشانی در آن هنگام‌ها نتوان یافت. از این 
گذنته مردم آران و مغان از قرن‌های یکم و 
دوم هجری مسلمان می‌بوده‌اند و نیازی 
پلشکرکشی کردان برای مسلمان گردانیدن 


ایشان نمی‌بوده. پس جای پرسش است که 


است که پیروان دلداده از دروغ ساختن بسود 
۸ بران خود با کی ندائتندی, لبکن می‌باید دید 
سود این دروغ بخاندان صفری چه می‌بوده؟... 
آنچه ما گمان می‌بریم ابراهیم آدهم که نامش 
در میان صوفیان شتاخته سی‌بوده و او را از 
پادشاهان میشمارده‌اند که تاج و تخت را رها 
کرده بصوفیان پیوسته. شیخ صفی خود را از 
نزد او می‌پنداشته است و آن دروغ را بهر این 
ساخته‌اند. پس می‌باید گفت: نوشتة اين بزاز 
بدین‌سان اغاز می‌یافنه: «فیروزشاه از 
فرزندان شیخ ارباب الطریق ابراهیم ادهم 
قدس‌سره بود وقتی با لشکر کرد از طرف 
سنجار خروج کرد...». آنچه به این گمان ما 
یاوری میکند آن است که در یک نسخة کهن 
از صفوةالصفا " که در دست است در تبارنامة 
شیخ صفی, فیروزشاه را چنین اد سی‌کند: 
«الکردی السبحانی پیروزشاه زرین‌کلاه». 
پسیداست که «السبحانی» شلط و خود 
دیگرشده از «الستجانی» " یا «السنجاری» 
میباشد. همانا در نوشتة آبن بزاز فیروزشاه با 
اين لقبها یاد شده بوده که سپس چون داستان 
سبیادت پیش امسده و فیروزشاه را 
پس رمحمدین شسرفثاه گردانیده تا 
مسوبی‌الک اظم رسانیده‌اند. بیشتری از 
رونویسان ناسازگاری اين لقبها را با سیدی 
دریافته آنها را انداخه‌اند. برخی نیز درنیافته 
بد همان حال خود گذارده‌اند. کوتاه سخن: 
آنچه ما می‌فهميم پدران شیخ صفی از 
کردستان از سنجاری از پیرامونهای آن آمده 
بوده‌اند و چنانکه نوشته شده دور نیست که 
فیروزشاه مرد توانگر و بنامی می‌بوده است. 
نامه عبیداله‌خان: چنانکه گفته‌ایم سیادت 
صفوی که از روی خواب و بازگویی و مانند 
اینها پدید امده و بنیادی نداشته دشسمان آن 
خاندان از اين داستان | گاه‌بوده‌اند و این است 
با همه بدزبانیهای بسیاری که دربارة 
پادئاهان صفوی کرده شده در این باره 
چجیزی بزبان نیاورده‌اند. تاریخنویان 
عنمانی که هرگونه نکوهش به آن خاندان سزا 
شمارده‌اند. ما در اين بارء چیزی در کتابهای 
ایشان نمي‌باييم. داستان را بخاموشی 
گذرانیده‌اند. ازیکان که پا ضفویان در جنگ 
بوده دئمنی سختی میداشته‌اند. نامه‌ای از 
یکی از آنان در دست می‌داریم که می‌بینیم به 
تبار سیادت خرده نگرفته ولی نکوهش 
میکنند از سید چنان کارهایی بایستی شود. 
این نامه از عبیدائّهخان پادشاه بنام ازیک 
است که در سال ٩۳۶‏ در پاسخ نامة شاه 
طهماسب یکم نوشته است و ما تکه‌هایی را از 
آن در پایین می‌آوريم: 
دیگر نوشته بودند با آل علی هر که درافتاد 
برافتاد و هر که مومن و مسلمان است و امید 


صفو به. 


نجات آخرت دارد محبت اصحاب کبار 
حضرت رسول را از دست نمیدهد و حضرت 
امرالمژمنین علی علیه‌السلام یکی از آن 
مذکورانند با اولاد امجاد ایشان مخالفت کردن 
در تعادل از دیائت و اسلام دور است. اما با آن 
طایفه مجادله و گنتگو داریم که مذهب و ملت 
پدران خود را گذاشته تابع بدعت و ضلالت 
شیاطین شده طریقُ حق را برطرف کرده 
رفض و تشیم اختیار نموده با وجود آنکه 
میدانند رفض کفر است این کفر را شب و روز 
شعار خود ساخته دم از اولادی آن ببزرگوار 
میزنند بمضمون کريمة انه لیس من اهلک 
(قرآن ۴۶/۱۱) حضرت مرتضی علی از آن 
نوع فرزندان بیزار است... مخیر صادق در 
کلام مسجید خود خبر میدهد که اذا نفخ 
فی‌الصور فلا انساب بینهم یوسذ و 
لایسانلون. (قرآن کریم ۱۰۱/۲۳ در روز 
جرا پرسش از عمل خواهد بود از اب و تسب 
نخواهد بود. 

کیش شیخ صفی: شیخ صفی در آخرهای 
زمان مفول میزیسته. و او با سلطان ابوسعید 
آخرین پادشاء پدام مفول در یک سال پدرود 
زندگی گفتند. در آن زمان از کیشهای اسلامی 
سه کیش شافعی, حنفی, جعفری در ایبران 
رواج.میداشت. به این معنی مردم به دو دسته 
همی بودند: سنی و شیمی. شیعیان پیروان 
جعفرین محمد (امام ششم) می‌بودندی» و 
سنیان برخی از امام شافعی و برخی از 
ابوحیفه پیروی مینمودند. جای خوشنودی 
است که یکی از کابنویسان یک ان زمان. 
حمداله مستوفی, در کاب جفرافیایی خود 
که«مقالةٌ سوم نزهت القلوب» باشد و آن را در 
سال ۷۴۰ پرداخته. در گفتگو از پیشتر شهرها 
و شهرستانها یاد کیشهای آنجا را نیز سيکند. 
چنانکه میدانیم خانوادة چنگیز خود کیش 
ویژه‌ای نمیداشتد. از آیین رو شاهان و 
شاهزادگان فراوان آن خانواده در هر کجا که 
می‌بودند هر یکی کیشی برای خود برمی‌گزید. 
چنانکه برخی بت‌پرست و برخی نصرانی و 
برخی مسلمان می‌بودند. در ايران نیز چند تن 
از ايشان مسلمان گردیدند: نشتشان 
نکوداراغول و دومشان غازان‌اغول بودند که 
چون پادشاهی بافتند سلطان احمد و سلعلان 
محمود نامیده شدند اما سومشان که سلطان 
محمد خربده (خدابنده) برادر غازان‌خان 
می‌بوده چون در سال ۷۰۳ بر تخت نشست 


کیش‌سنی می‌داشت. ولی دیگری نگذشت که 


۱-اين همان نسخه است که دربار؛ «مذهب 
شبخ صفی» نیز جدا از نسخه‌های چاپی و 
نسخه‌های خطی دیگر مباشد. 

۲ -«سنجار» را «سنجان» نیز می‌گفته‌اند. 


براهنمایی برخی از امیران خود به شیعیگری 
گرویده پافشارانه برواج آن کیش کوشید. در 
سکه‌ها نام دوازده امام را نوب‌انیده فرمود در 
همه شهرها «خطیه» بام امامان خوانند و 
بمردم بغداد و اسپهان و شیراز که سر از این 
فرمان پیچیده بودند بسیار سخت گرفت. 
حسین‌بن یوسف حلی را که بزرگترین مجتهد 
شیعی آن زمان و شناخته‌شد؛ بنام «علامد» 
می‌بود از حله بلطانیه خواسته و در مدرسة 
«یاب‌البره که خود ساخته بود یکی از 
«مدرسین» گردانید و زر و سیم و کالای 
فراوان به او داد و تا زنده می‌بود از کوشش بد 
رواج کیش شیعی باز نایستاد. پس پیداست 
کهدر زمان مغول, شیعیگری, نخست در سای 
آزادی که پکیشها داده شده بود و دوم 
پهتبانی این سلطان محمد. پیشغرفت 
بسیاری در ایران کرده بود. با ین حال هتوز 
سنیان بیشتر می‌بوده‌اند. چنانکه از گفته‌های 
اين بطوطهء جهانگرد بنام مفربی که در آن 
زمان‌ها به ایران رسیده فهمیده ميشود. در 
آخرهای زمان مقول در ایران کیش شافمی 
شناجته‌تر و پیروان آن در همه جا بیشتر 
می‌بوده‌اند. پس از آن جایگاه دوم را کیش 
شیمی میداشته. پس از همه کیش حلفی 
می‌بود. یویژء در آذربایجان که میهن شبخ 
صفی می‌بوده که شافعی بیش از دیگر جاها 
رواج میداشته و پس از آن کیش حثفی در 
جایگاه دوم می‌بوده. کسانی که از صوفیگری 
آ گاهند میدانند صوفیان خود باورهایی 
میدارند و آیینی برای زیستن پدید آورده‌اند. 
در آن چهانی که صوفیاتد گفگویی از دين یا 
از کیش نیست, و در زیستن یازی به آتین 


دیگر نمی‌باشد. یکُفتٌ خودشان صوفیان «اهل ‏ 


باطن»اند و از پیروان دینها و کیشها که «احل 
ظاهر» نام داده‌اند بیزار می‌باشند. بلکه 
بیاری از پیران صوفی خود را والاتر اژ 
پیغمیران که بنیادگزاران دین بوده‌اند شمارده» 
گردن‌گزاردن بدینی يا کیشی را شایندة خود 
نمیدانسته‌اند: با این حال پیران ضوفی, برای 
آنکه از آزار و گزند «اهل ظاهر» آسوده مانند 
و یا برای ايتکه بیدین شناخته نشده مایة 
رمیدن مردم نباشند. دینداری آشکار ساخته 
کیشی را بخود مسی‌بسته‌اند. پیداست که 
می‌بایسته از کیشی که در همان شهر و 
شهرستان رواج میداشته در نگذرند و جز 


همان را برنگزینند. زیرا در جایی که همه 1 


کیشها در نزد ايشان یکسان می‌بوده چه 
می‌بایسته که کیش دیگری برگزیند و خود را 
به رنج و سختی اندازند از ایتجاست که 
صوفیان که در میان شیعیان بوده‌اند کیش 
شیعی و آنانکه در میان سنیان می‌بوده‌اند 
کیش سنی داشته‌اند. هم از اینجاست که شیخ 


صفی و پیروان او در کیش شافعی می‌بوده‌اند. 
زیراچنانکه گفیم در آن زمان در ایران بویوه 
در آذربایجان و بویژه در اردبیل ایین کیش 
رواج بیار میداشته. حمداله متوفی درباره 
مردم اردبیل میتوید: «و اکثر بر مذهب امام 


شافعی‌اند سرید شیخ صفی‌الدین علیه. 


الرحمه‌اند». ستی شافعی بودن شیخ صفی 
درخور گفتگو نیست. ولی چون پس از زمانی 
جانشینان او ببه شیعیگری درآمده و این 
نخواسته‌اند که ای بزرگ ایشان که بنیادگزار 
آن خانواده می‌بوده به سنیگری شتاخته باشد. 
از اين رو از هر راهی کوشیده‌اند که پرده 
بروی کیش شیخ کشند, بلکه گاهی شیخ را از 
رواج‌دهتدگان شب شیبمیگر ی نشان داده‌اند از 
اینجا شیخ صفی در میان مردم شیعی شناخته 
گردیده.و ما که این سخنها را از ستی بودن او 
مایت تاجار بای تعراهد پیشته انخ 
است که بهتر ميدانیم دلیلهایی که در اين باره 
ست یکایک پشماريم: 

۱- حمداَه متوفی که همزمان شیخ مبوده 
چتانکه وشتهً او را آوردیم» مردم اردبیل را 
«شافعی و مرید شیخ صفی» می‌داند در این 
نوشته سخنی از کیش خود شیخ نمراند. لیکن 
پیداست که اگرشیخ هم سنی شافعی نبودی 
آن را به آشکار آوردی. گذشته از انکه «پسیر 
شیعی و پیروان سنی» درخور باور کردن 
نیست. ۲- «سلله طریقت» شیخ که ابن بزاز 
در کتاب خود یاد کرده از سلسله‌های بتام 
سنیان است, و برخی از شیخهای آن, از جمله 
شیخ ابواتجیب سهروردی و دیگران, از 
علمای بنام شافعی می‌بوده‌اند. پس بیگمان 
است که شیخ صفی هم شافعی, يا باری سنی 
می‌بوده است. ۳- اين بزاز چنانکه نوشتة 
راست او را دربارة کیش شیخ از نسخه‌های 
کهن‌تر آوردیم. آشکار میگوید که شیخ 
«مذهب خیار صحابه» را میداشت «و در 
مذهب هر چه اشد و احوط می‌بود آن را خیار 
میکرد» و «روزی دست مبارکش بدختر طفل 
خود باز افتاد وضو بساخت» و «نظر به 
تأمحرم و عورت خود ناقض وضو دانستی». 
در این جمله‌ها گذشته از آنکه سنی بودن شیخ 
را آشکار مینویند ایین کارها که از او یاد 
میکند از «احکام» شافعی میباشد. ۴- در باب 
چهارم صفو:الصفا که دربارة « کلمات و 
تحقیقات» شیخ صفی است حدیثهایی که 
یادشده همه حدیثهای سنیان است که از زبان 
انس‌ین مالک و این عمر بوده و از کتابهای 
صحیح سلم و صحیح بخاری و احیاءالعلوم 
غزالی و دیگر کتابهای سنیان اورده شده. اینها 
دیلهائی است که سنی بودن شیخ صفی را 
رسانده جای گمان دیگری در آن باره 
نمی‌گذارد. چنانکه نوشته‌ايم میرابوالفعح در 


صفویه. ۱۳۹۸۳ 


دیباچ «تنقیح صفوتةالصفا» میگوید: چون 
شیخ صفی و جانشینان او «در زمان مخالفان» 
و «در آوان فاد اهل بغی و عتاد» می‌بوده‌اند 
«بقواعد تقیه کما ینبفی عمل» میکرده‌اند. از 
همین گفته پیداست که شیخ صفی و جانشیتان 
او سنیگری از خود آشکار میگردانیده‌اند و 
این دلیل دیگری بسنی بودن ایشان است. اما 
داستان «تقیه» از ریشه دروغ میباشد. زیرا 
شیخ صفی در زمان سلطان محمد خدابتده 
میزیسته که گفتیم پاقشارانه برواج شیعیگری 
مب‌کوشيد و درسکه نامهای امامان را 
مینوشت. پس از مرگ او که پسرش ابوسعید 
جانشین شد. راست است که این پادشاه 
پیروی از پدرش نموده شیعیگری را دنبال 
نکرد ولی بشیعیان آزاری نرسانید و به آنان 
سخت نگرفت. چنانکه گفتیم در این زمان 
شیعیان در ایران گروه بزرگی می‌بودند و چای 
ترس و «تقیهه نمی‌بود. گذشته از آنکه در 
زسان مسفول همه کیشها در ایران آزاد 
می‌بودند. سخن میرابوالفتح از دروشهایی 
است که پیروان نااندیشیده در راه پیشرفت 
کار پیشروان می‌ساخته‌اند. شگفت است که 
میرایوالفتح که داستان تقیه را در دیياچة 
کتابش مینویسد در متن آن چون بسخن از 
کیش شیخ میرسد میگوید: «سوّال کردند از 
شیخ قدس‌سره که شیخ را مذهب چیست 
فرمود ما مذهب اهل پیت پیغمیر را داریم..». 
اگرشیخ «در زمان مخالفان» می‌بوده و «تقیه» 
مینموده پس این پاسخ را چگونه داده 
است؟1... شگفت‌تر آنکه در کتابی! رباعی 
پائین را بنام شیخ صفی یادمیکند: 

صاحب کرمی که صد خطا می‌بخشد 

خوش باش صفی که جرم ما می‌بخشد 
هرکس که جوی مهر علی در دل اوست 

هر چند گنه کند خدا می‌بخشد. 

دانسته نیست که شیخ که بگفتة میرابوالفتح در 
«زمان تقیه».می‌بوده چگونه این دوبیتی را 
سروده است. اژ این شگفت‌تر سخن عیدی 
نویسندهء کتاب «تکملة الاخبار» است که 
شیعی گردیدن سلطان محمد خداینده را تيجة 
«تقویت قطب الاقطاب شیخ صفی‌الدین 
استحاق السوسوی الحسینی السلوی» 
میشمارد. اینها نمونه‌هایی است که ایبن 
نویندگان از هیج دروغی دربارة بسزرگ 
گسردانیدن شیخ صفی و خاندان او باز 
نمی‌ایستاده‌اند و ناسنجیده به هر سخلی 
بررمی‌خاسته‌اند. | کون باید دید بازماندگان 
شبخ کی و چگونه شیعی شده‌اند؟!. در این 


۱ -«تذکر: لطایف الخیال» که محمدین 
محمدعارف شیرازی در زمان شاه عباس دوم 


توشته است. 


۴ صفقهة. 


باره چیزی از کتابها بدست نمی‌آید و برای 
گمان و دریافت نیز چون دستاویزی نیست و 
میدان بیکبار تهست راه بجایی نستوان پرد. 
زیرا آنچه دانسته است از آن سو شیخ صفی 
در آغازهای قرن هشتم سنی شافعی می‌بود و 
از آين سو شاه اسماعیل در قرن دهم از جتگل 
گیلان شیعی بسیار تند سلی‌کش بیرون آمده. 
در میان اين دو زمان که نزدیک به دو صده 
گذفته‌خاندان صفوی در تاریکی افتاده و پنج 
تن از شیخهای ایشان که در این دورءٌ 
تاریکی, یکی پس از دیگری به پیشوایی 
پرداخته‌اند (صدرالاین. علی. ابراهیم جنید 
حیدر) آ گاهی رونهني از کیش ایشان در 
دست مانست. تاریخنویسان زمان پادشاهی 
که‌از گذشتگان آن خاندان سخن راندهء‌اند 
گفته‌هاشان از روی خوشامدگویی است و در 
خور باور نمی‌باشد و چیزی از تاریکی حال 
آن گذشتگان نمی‌کاهد. به هر حال این داستان 
هگفتی است که شمیشهای صفوی با هه 
صوفیگری به کیش پابندی نشان داده‌اند. 
داستان شگفتی است که نوادة شیخ صفی 
سنی, شیعی سنی‌کش درآمده, آنچه توان 
گمان برد چند چیز است: یکی آنکه سرچشمة 
شیمیگری همان دعوی سیادت بود. پس از 
آن به این دعوی پیشرفت داده‌اند به شیعیگری 
هم گراییده‌اند زیرا میائة سیدی و شیعی بودن 
به همپستگی هست و سید سنی کمتر توان 
پیدا کرد. دوم آنکه گرایش به شیعیگری با 
هوس شاهی در زمان شیخ جنید توام پدید 
آمده بدین گونه که چون جنید بهوس شاهی 
افتاده و آمادة برخاستن میشده, بهتر دانسته 
که شیعیگری از خود نماید و آن را دستاویزی 
گرداند. زیرا شییگری تا این زمان پیشرفت 
یسیاری در ایران کرده بود. سوم اتکه چون 
چنید و حیدر هر دو با دست شروانشاه سنی 
کشته شده‌اند و در کشستن حسیدره 
آق‌قویونلویان سنی به شروانشاه یاری 
کرده‌اند اینها شوند آن شده که صفویان به 
شیعیگری گرایند و «لالحب علی بل لبغض 
معاویه» شیعی گردند. چهارم آنکه شاء 
اسماعیل در هنگام درنگ خود درگیلان که از 
شن‌سالگی تا چهاردسالگی. هشت سال 
پناهند؛ کارکیا میرژا علی شاه گیلان سی‌بود. 
کیش شیعی پذیرفته. زیرا مردم گیلان از 
نخست کیش شیعی میداشتند و کارکیایان 
فرمانروایان آنجا از سادات زیدی صی‌بودند. 
پنجم آنکه همة اين شوندها در کار بود.تا 
خانواد؛ صفوی شیمی گردیده‌اند. به این معنی 
نخضت به شوند دعوی سیدی گرایشی به 
شیمیگری پیدا شده. بویژه که چنانکه گفتیم 
کیش شافمی میداشت‌اند. و این کیش به 
شیعیگری نزدیک می‌بوده. سپس در زمان 


شیخ جنید چون ار هوس شاهی در سر 
۸ می‌داشته و آماد؛ برخاستن ممیشده و کیش 
شیعی این زمان تیرو گرفته بود", از این رو از 
سنیگری بازگشته و شیمیگری از خود نشان 
داده. سپس چون شیخ جنید و همچنین 
پسرش حیدر با دست شروانشاهان سنی و 
پشعبانی آق‌قویونلویان سنی " کشته شده‌اند 
و بازماندگان شیخ حیدر از آق‌قویونلویان 
آنهمه آزار و ستم دیده‌اند و سلطانعلی پسر 
بزرگ حیدر نیز با دست ایشان کشته شده و 
شاه اسماعیل هقت ساله پدر و برادر کشته 
شده به گیلان گریخت به کارکیا میرزا علی 
شیعی پناهنده و از او نگهداری و پذیرایی 
دیده. از رویهمرفتة این پیش‌آمدها آن هوده 
بدست آمده که شاه اسماعیل شیعی پافشاری 
گردیدهو از آن سوی کته سنیان در دل او 
جای بزرگی برای خود باز کرده و به شوند 
این کینه بود که به ان کشتارها و دژرفتاریها با 
سنیان برخاسته‌است آ: 
آنچه در پایان باید دانست این است که 
شیعیگری در ایران پیش از.زمان شاه 
اسماعیل خود پیش رفته و سنیگری ناتوان 
گردیدهبود و شاه اسماعیل کاری که کرد 
سنیان را کشته شیعیگری را کیش همگان 
کشورگردانید. آخرهای زمان مفول را دیدیم 
که سنیان, بویژه شافعیان, بیشتر از شیعیان 
می‌بودند. ولی از آن هنگام تا زمان پیدایش 
شاه اسماعیل دیگرگونهایی درخ داده و در 
نتیجه پیشامدها و شوندهایی شیمیگری زمان 
بزمان پرواج انزوده و همانا تا زمان شاه 
اسماعیل شیعیان بیشتر و چبیره‌تر گردیده 
بوده‌اند. مردم ایران از اغاز اسلا دشمتی با 
پنی‌امیه کرده با علویان همدردی نموده بودند 
و برخی از استانها از مسازندران و دیلمان و 
گیلان با دست علویان اسلام پذیرفته جز آنان 
را به پیشوایی نشناخته بودند. سپس نیز 
خانواده‌هایی از دیسلمان. از آل پویه و 
کتکریان؟ و دیگران پپادشاهی رسیده و تا 
توانته از شییگری هواداری نشان داده 
بودند. از اینجا تخم شیعیگری از نخست در 
ایران کاشته شده بود که | گرچیرگی سلجوقیان 
سنی نبودی از همان قرنهای نخست به رویش 
پرداخته در سراسر کشور رواج پیدا کردی 
بویژه که در کیثی شیعی راه گریز از بایاهای 
دشوار مسلمانی - از نماز و روزه و جهاد و 
ماد اینها - گشاده می‌بود و با دلخواه 
بسیاری از ایرانیان سازش بیشتری میداشت. 
این است در زمان مفول چون آزادی بمیان 
آمده بود شیعیگری بخود در ایران رواچج 
می‌یافت که شیمی شدن خدابنده نمونه‌ای از 
آن است. پس از برانداختن مفولان از شیمیان 
در این گوشه و آن گوشه ایران خاندانهای 


پادشاهی - از سربداران خراسان. مرعشیان 
در مازندران, کیایان در گیلان مشعشعیان در 
خوزستان و ارستان, قسره‌قویونلویان در 
آذربایجان و در عراق و فارس س پدید امدند 
که‌هر یکی بنوبت خودبه رواج شنیعیگری 
کوشیدند. تیمور لنگ و فرزندان او نیز به 
شیمیگری نزدیکتر می‌بودند. بی‌گفتگوبت که 
از پیدایش اين فرمانرواییان شیعیگری در 
ایران پیشرفت بسیار کرده بود. بویژه که در آن 
زمانها دوری میانة متی و شیعی به اندازه‌ای 
که‌امروز هست نمی‌بوده و «تبری» یا بدزیانی 
با یاران پیغمبر که شاه اسماعیل رواج داد آن 
روز رواج تمی‌داشته و از اين رو ستیان به 
آسانی می‌توانسته‌اند به شیعیگری گرایند. 
آنگاه کیش شافعی که بیشتر ایرانیان پیروش 
می‌بودند نردیکترین کیش‌ها به شیمیگری 
می‌بود و پیشوای آن کیش امام محمد ادریس 
از فرزندان عبدالمطلب بوده و از خویشان 
علویان شمرده میشد و شعرهایی از او در 
ستایش امام علی‌بناببطالب در کتابها نوشته 
شده. میتوان گفت باية شیعیگری که 
دوستداری امام علی‌بن‌ابیطالب می‌بود 
شافعیان میداشتند و به آسانی میتوانستندی 
شیعی گردند. اینها همه یاوری بشاه اسماعیل 
کرده و کار او را در پرانداختن سنیگری آسان 
گردانیده با این حال شاه اسماعیل از 
خونریزیهای بسیار نیز بازنایستاده. رجوع به 
کتاب شیخ صقی و تبارش تألیف احمد 
کسروی‌شود. 
صفة, اص ف] (ع سص) چگونگی کسی 
گفتن و آن مشتق از وصف است. (مقدمه لغت 
مير سیدشریف). بیان کردن حال و علامت و 
نشان چیزی. (غیاث اللغات), بیان حسال, 
وصف. صور. متّل. (سحهی الارب). ||( 
نشان. (مهذب الاسماء). ||چگونگی. چونی. 
نعت. ||پیرایه. ج. صفات, رجبوع.به صفت 


شود. 


۱-بویژه پس از چیرگی قره‌قویونلویان که 
شیعی خوانده می‌شدند و هوآداری از آن کیش 
می‌تمو ده‌اند. ۱ 

۲ - آق‌قویونلویان نها در سرگذشت شیخ 
حیدر دست داشته‌انل. 

۲- دژرفتاریهای شاه اسماعیل را با سنیان در 
کابهای فارسی نیک نوشته‌اند و همواداران آن 
خاندان به پرده کشی کوشیده‌اند. شاه اسماعیل 
گذفه از آنکه در بسیاری از شهرها ملایان سنی 
و دیگران را کشته است؛ از کارهای بد او 
موزان یدن یا جوشانیدن زندگان و از گور 
درآوردن مردگان برده" ۱ 

۴-آل بویه ضیعی دوازده‌امامی و کنکریان 
باطنی:می‌بودند. برای آگاهی از تاريخچة 
کتکریان «شهریاران گمنام» دیله شود. 


صفة: 

- صفةالدنيا؛ اطلس جفرافیائی, (فهرست ابن 
اتدیم در شرح حال قرقین قمیط الحرانی چ 
مصر ص ۳۹۷). 

صفت جمال زن با وی بضفتن؛ تشبیب. 
(تاج المصادر ببهقی). 

- صفت علاج کردن؛ استیصاف. 

|اصفت با وصف در لفت مترادف است و 
معنی صفت بیان مجمل است و بیان اهلیت 
برای شی» و بیان سمعتی در شیء. و بعضص 
متکلمان بین صفت و وصف فرق گذارده و 
گفته‌اند وصف قائم به موصوف است و صفت 
قائم به واصف و قول قائل «زیدٌ عالمٌ» وصف 
زید است به اعتبار انکه آن کلام واصف است 
و صفت او نیست و علم وی که قائم بدوست 
صفت اوست نه وصف وی. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). ||مراد به صفت در قول 
فتهاء «صفت صلوته افعال راقعه در صلوة 
است, واجب باشد یا نه. ( کشاف اصطلاحات 
الغون). ||صفت گاهی بر محمول اطلاق شود 
وگاه بر آنچه در مفهوسیت مستقل نیست و 
ذات مقابل آن باشد و گاه بر خارج محمول 
اطلاق شود و مقابل آن جزء است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). رجوع به وصف و نعت 
شود. ان خة طیب. دستور طیب: قلما قطع 
عنه (عن اسساق‌بن عمران الطبیب) الرزق 
خرج الی موضع فسیح من رحاب القیروان و 
وضع هنا لک کرسیاً و دواة و قراطیس فکان 
یکتب الصفات کل یوم بدنانیر... (عیون الانباء 
ج۲ ص۳۶ س ۱۷). در ذیل قوامیس دزی 
«وصسفة» بمعنی دوا آمده. (دزی ج۲ 
ص ۰۸۰۹ 
صفف. [] ((خ) (برج کشیک) یکی از شهرهای 
کنعانیان اشت که بعد از سفلوبی مخروب 
گشت.(سفر اعداد ۳:۲۱ سفر داوران ۱۷:۱).و 
مجدداً آباد شده حرمه خوانده شد. (اول 
سموئیل ۲۰:۳۰). و یکی از شضهرهای یهود 
است که در جنوب واقع و به شمعونیان داده 
شد. (صحیفة یوشع ۱۳:۱۲ و 4۴:۱٩‏ رین 
این اسم را اسم گردنة طولائی و سختی دانته 
که آن را الصفه گویند و در حدود عربه بطرف 
کوهستان بهودا واقع میباشد لکن ربنسن و 
پلمر و ترمیل و غیره صفة را آثار مخروبة 
وسیعی دانسته‌اند که به صباتا معروف است و 
فیماین بترالصبا و عين قادش واقم است. در 
همین صفة بود که اسرائیلیان چون میخواستند 
به قادش روند جواب داده شدند. (سفر اعداد 
۵-۴ و سفر تشه ۴۴:۱)(قاموس 
کاب‌مقدس), ‏ . 
صفة. [ص‌ف ف] (ع !) نشستگاه سوار از 
زین اسب. (مهذب الاسماء), زین‌پوش. 
(مجمل اللغه). در عَة. (منتهی الارب). . 

- صفةالدار؛ پیش دالان. (منتهی الارب). 


|اایوان مسقف. ایوان. بهو. سقف‌دار. بشکم: 
شداجم بر آن صفه رفتش ز راه 
بیاسود لختی در آن سایه گاه. فردوسی. 
آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 
خز پوش و به کاشانه شو از صفه قروار. 
فرخی, 
به کاخ اندرون صفه‌های مزخرف 
در صفه‌ها ساخته سوی منظر. فرخی. 
چون میان سرای پرسیدم یافتم افشین را بر 
گوشد صدر نشسته و نطعی پیش وی فرود 
صفه باز کشیده. (تاریخ بیهقی چ دیب 
ص ۱۷۱). در این صفه خوانی نهاده بودند 
سخت بزرگ. (تاریخ بیهنی ص۳۴۹). امیر 
سه‌شنة هزدهم شهر جمادی‌الاولی در این 
صفه نو خواهد نشست. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۳۹). پس از مجلس پار برتشت 
بمیدانی که نزدیک این صفه بود. (تاریخ بیهقی 
ص۳۴۹). بازوی رسول گسرفت. وی را از 
میان صفه نزدیک تخت اورد و بنشاند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۶). دو سه جای زمین 
بوسه داد و به رکن صفه پایستاد. (تاریخ بهقی 
ص ۳۸۰). پیشگاه صفه قاضی صاعد برپا 
پخاست و بر تخت بالثی نهادند و بنشست. 
(تاریخ ببهقی ص۵۶۵ و از آنار او در 
عمارت دنیا هیچ نیست جز قصر شیرین و 
آنجا که صقه شبدیز گوبند. (فارسنام این 
بلخی ص ۱۰۷). و سرایی کرد انجا در پایان 
کوهی که در همه. جهان ماتد آن نبوده‌ست و 
صفة این سرای آن است که در پایان کوه 
دکه‌ای ساخته است از سنگ خارا. (فارستامً 
این بلخی ص ۱۲۶]. 
اين است همان صفه کز هییت او بردی 
بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان. 
خاقانی: 
آستان خاص سلطان سلاطین داده بوس 
پس به بار عام پیش صفه مهمان آمده. 
خاقانی. 
صفهای مرغان کن نگه در صفه‌های بزم ثه 
چون عندلیبان صبحگه فصال گلزار آمده. 
خاقانی. 
بهوش چوباغ رضوان یا صفة سلیمان _ , 
کز منطق الطیورش الحان تازه بینی. خاقانی. 
چندی نفس بصفة اهل صفا زدم: 
یک چند پی به دیر برهمن درآورم. خاقانی. 
و چون از دهلیز به صفه و از صفه بر غرثه آمد 
مار سیاء دید کشته. (سندبادنامه ص ۱۵۲). 
اندر میان صفه‌نشینان خانقاء 
یک صوفی محقق پرهیزکار کو. ۰ عطار. 
چون روز برآمد به صفه باز شد و بر نخت 
نشست متفکر و متحیر و آندوهگین. (تذکرة 
الاولیاء). 
گرمرا نیز دستگه بودی 


صنی. ۱۳۹۸۵ 


بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدی, 
اوان متقل آتش گذشت و خانة گرم 
زمان برکة ابست و صفه ایوان. سعدی, 


مردی نه‌ای و خدمت مردی نکرده‌ای 
وآن گاه صف صفه مردانت آرزوست. 
سعدی. 

- صنفةالاهر؛ پاره‌ای از زمان. (سنتهی 
الارب). اندک از هر چیزی. 

- صفة السرج؛ پیش زین. (منتهی الارب), 
-صفهٌ حمام؛ سربینة حمام. ایوانی که در آن 
رخت برکنند و پوشند. درون رفتن و بیرون 
شدن از حمام ۳ 
صفهة) لصفا. [ص‌ف ف مص س ] ((خ) نام 
محلی است در دامنة کوه سرخاب به تبریز. 
صفةا لمشبهه. [ص ف تل مشب ب 13 
ب ه] (ع [ مرکب) رجوع به صفت مشیهه 
شود. 
صفیی. اض نسسیی ] (ع ص,) دوست 
خالص, (مستهی الارب) دوست صافی. 
(غعیاث اللسفات). درست گزیده. (مهذب 
الاسماء). دوست یگانه. (دهار). || خالص و 
گریده‌از هر چیزی. (منتهی الارب). برگزیده. 
(غیاث اللفات). پالوده هر چیز. بی‌آمیخ: 

آن بگهر هم کدر و هم صفی 

هم محک و هم زر و هم صیرفی. 


خوه حقیقت معصیت باشد خنی 


نظامی. 
پس کدر کان را تو پنداری صفی. ‏ مولوی. 
ور حس با آن غلیظی مختفی است 
چون خفی نبود ضیائی کان صفی است. 
مولوی. 
هر چه بر سفره و خوان تو نهند 
هر چه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه کدر. خواه صفی 
گاوو خر نیست بدین خوش‌علفی. جامی, 
|اگزیده از غنیمت که امام پیش از تقسیم برای 
خود اختیار کند. (منتهی الارب). عبارت 
است از چیزهای نفیسی که پیغمیر (ص) در 
جنگ با کفار از غنائم بدست می‌آورد و پیش 
از تقسیم آن را خاص خود می‌شمرد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (تعزیقات جرجانی). 
اناقة بسیار شیر, ج» صفایا. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). || خرمابن بسیاربار. (منتهی 
الارب). || خرماین که صبر نتواند کرد از آب. 


(مهذب الاسماء). 
صفیی. اس فی‌ی ] (اغ) صفیانه. لقب آدم 
اپوالیشر: 


اولاد آدم از قلم تو برند رزق 

گوئی‌مگر وصی توئی از آدم صفی. سوزنی. 
بانگ برزد عزت حق کای صفی 

تو نمیدانی ز اسرار خفی. . مولوی, 
رجوع به آدم و رجوع بد صفی‌اله شود. 
صفی. (ص /ص فی‌ی ] (ع [ا جج صفاة. 


۶ صفی. 


(منتهی الارب), 

صفي. [ص ] (اخ) (شسیخ...) رجسوع بسه 
صفی‌الدین اردییلی شود. 

صفی. [س] (اج) رجوع به صفی رشتی 
شود. 


صفیی. (ص] ((خ) از شعرای ايران و از مردم 
اصفهان است. در زمان ملوک صفوی 
میزیست با صحیفی شیرازی مشاعره داشته. 
از اوست: 
رنجیده‌ام بمرتبه‌ای از جفای دوست 
کزصدهزار اطف تلافی نمشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفی. [م ((ج) شاعری است. آذر 
بیگدلی در آتشکده آرد: نام وی 
میرصفی‌آلدین بطبع وقاد و ذهن نقاد مشهور 
بلاد بود. نسخة اشعارش ملاحظه نشد. ایین 
چند بیت از او در تذکره‌ها بنظر رسیده نوشته 
شد: 
از ضف ناله کردم و سویم نظر نکرد 
تشنید یار ال من يا اثر نکرد. 
بو ود 
سرآمد عمر و دل آواره گشت و خاک شد تن هم 
رفیقان یک ییک رفتند و از پی میروم من هم. 
چ + 
بردار نقاپ از رخ و حیرائی من بين 
بگشا گره از زلف و پریشانی من بین. 
هد 
شاعر دزد ما کیان باشد 
که‌بزیرش نهند بیضد قاز 
قاز آخر بسوی آب رود 
او بکون دریده ماند باز, 
(اتشکدة آذر ذیل شعرای نشاپورا: 
صفی. (ص ] ((غ) (شاه...) خشمین پادشاه 
از خاندان صفوی است و نام وی ساممیرزا 
فرزند صفی‌میرزا است. پس از مرگ شاه 
عباس بنا بر وصیت وی او را که ۱۷ سال پیش 
نداشت در جمادی‌الاولی ۱۰۳۸ به پادشاهی 
نشاندند و میرمحمد باقر معروف به میرداماد 
خطبهٌ سلطنت را خواند. در سال اول سلطنت 
وی مردی که او را غریب‌شاه نامیدند در گیلان 
بدعوی سلطنت برخاست و گیلان و لاهیجان 
را تصرف کرد ولی از دولتیان شکست خورد 
و به اسارت افتاد و در اصفهان بقتل رسید. 
سپس دیگری ینام عادل‌شاه قیام کرد او نیز 
بسرنوشت غریب‌شاه دچار گردید. در 
ساطنت این پادشاه ابوالغازی والی خوارزم به 
خراسان تاخت و برادر خود اسفتدیار را بقع 
مرو گماشت لکن هر دو سپاه از سپاهیان شاه 
صفی شکت خوردئد و اسفندیار برادر خود 
ابوالفازی را دست بسته نزد پادشاه ایران 
فرستاد و در قلعةٌ طبرک محبوس شد و دست 
ازیکان از صفحة خراسان کوتاه گردید. در 


سال ۱۰۳۸ سلطان عثمانی دو سیاه به بفداد و 
موصل فرستاد و خسروپاشا بغداد را محاصره 
کردولی بقتم آن موفق نشد. به سال ۱۰۳۹ 
شاه صفی برای نجات بغداد به عراق رفت و 
چون سپاهیان عشمانی در ژد و خورد با حا کم 
بخداد تلفات سنگینی دیده بودند فرار کردند. 
شاء صفی به سال ۱۰۴۲ هجری جمعی از 
شاهزادگان صفوی راکور کرد. 
رض‌اقلی‌خان هدایت در مجلد هشتم از 
ملحقات روضةالصفا تویسد؛ در سال یکهزار 
و چهل و دو هجري به سعایت و بدگوئی 
بعضی امرا خاصه چراغ سلطان که شمع 
جلالش بافروغ و در بزم خسرو راست‌شنو 
غالب سخنانش دروغ بوده شاه صفی دست 
تهر بر اننای چراغ چشم و شم وجود اعیان 
مجلس حضور و انباط خاقان مففور برگشاد 
ریباد بی‌نیازی نور عیون شمعهای نوربخش 
آرحام خود را فرو نشانید. تصریح این کنایات 
آنکه بتهست داعیدٌ سروری پسران عیسی‌خان 
قورچی‌باشی که دخترزادگان شاه عباس 
مغفور بودند و هکذا چهار فرزند بیمانند 
سطان الملما خليفة السلطان اعتمادالدوله 
داماد شاه مففور و سه پسر میرزا رفیع صدر و 
یک پسر میرزا رضی صدر سابق و دو پر 
سیرزا مسحسن متولی‌باشی مشنهد سقدس 
عمه‌زاده‌های خود را غالبا مکفوف و مکحول 
و پسران قورچی‌باشی را خاصهٌ مقهور و 
مقتول کردند و عم خود را که از بدو سلطنت 
بانوی حرمسرای عظمت بود از حرم بخارج 
فرستاد, با امرای بزرگ دل بد کرد و جمعی را 
معزول و برخی را مقتول نمود. 

و نیز هدایت نویسد: در این سال فیرمان 
لازم‌الاذعان صادر شد که در تجدید عمارت 
بقعةٌ نجف اقدام شود آب از فرات به صحرای 
نجف آورند - انتهی.به سال ۱۰۳۵ سلطان 
مرادخان عشمائی شخصاً پنتم ایروان آمد و 
آن شهر را پس از محاصره گرفت و از ارس 
گذشت و لشکر به تبریز فرستاد و عمارات 
حکومتی و محلة شنب‌غازان را شارت و 
ويران کردند, و نیمی از شهر را آتش زدند. اما 
چون سلطان هنگام عبور از ارس.در آب 
انتاده و بیمار شده بود و زمستان در پیش و 
خبر نزدیک شدن شاه صفی میرسد لشکس 
عشمانی یه شتاب از آذریایجان گذشت و شاه 
صفی در ذیقعدء ۱۰۳۵ ایروان راگرفت و 
۰ ان از عشمانیان را اسیر کرد و چند توپ 
بزرگ از آن ایشان رابه اصفهان فرستاد. 

به سال ۱۰۴۸ سلطان مرادخان ببه تسخیر 
بغداد شد و ایرانیان ۵۰ روز پایداری کردند و 
محمدشاه صدراعظم ترک را کشتند ولی 
عاقبت ناچار به تسلیم گشتد و بفرمان 
ستطان هزار تن از زوار کریلا و نجف را 


صسقی. 
بدست جلادان دادند و به یک فرمان سر آنان 
رااز تن جدا ساختند. در شعبان ۱۰۴۹ 
پیمانی میان دولتین بسته شد که بغداد از 
علمانی و ایروان از ایران باشد. شاه صفی در 
۲ صقر ۱۰۵۲ در کاشان درگذشت و جسد 
او را به قم بردند. وی مدت سیزده سال و نیم 
سلطت کرد و در اين مدت گروهی اژ امرا و 
بزرگان کشور را نابود کرد و هیچ یک از اعیان 
دولت در زمان اين پادشاه بر جان خود ایمن 
نبود. یکی از مردان نامداری که بدست او 
کشته شد امامقلی‌خان فاتح جزیر؛ هرمز 
است. 
صفی. [ض ] ((خ) (شاه...) یکی از شمرای 
ایران و از سادات شهر ری بوده گوشه‌نشینی 
اختیار کرد بزیارت حج نایل شد. از اوست: 
هرگز دل هیچ کش میازار صفی 
تا بتوانی دلی بدست آر صفی 
سررشتة کار خود نگه‌دار صفی 
زنهار صفی هزار زنهار صفی, 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صفی. [ض] ((خ) (سولانا...) پسر مولانا 
حسین واعسظ است و بغایت جوانی 
درویش‌وش و دردمند و فأنی‌صقت است و 
دو بار یجهت شرف صحبت خواجه عبداله از 
هرات به دارالفتح سمرقند رفت. گویند که 
آنجا بشرف قبول ممتاز و بسعادت ارشاد و 
تلقین سرفراز گشته یه خراسان آمد و طبعش 
خوب است. این مطلع از اوست: 
بالب لمل و خط غاله گون آمده‌ای 
عجب آراسته از خائه برون آمده‌ای. 
(ترجمة مجالی التفانس ص 4۸ 
صفی. [ص ] (اخ) نام وی شیخ محمد و از 
شعرای ايران و از مردم شیراز است» در علم 
حساب ید طولی داشته و به هندوستان رفت و 
به سال ٩۷۴‏ در دکن دزگذشت. از اوست: 
رخسار تو مصحفی است بی سهو و غلط 
کش کلک قضا نوشته از مشک فقط 
چشم و دهنت آیت و وقف ابرو 
مژگان اعراب و خال و خط, حرف و نقط. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفی. (ض ] ((ع) خسلیل‌ین ایبی‌یکرین 
محمدین صدیق مراغی, ققیه حنبلی مقری, 
وی به سال پانصد و نود و آند متولد شد. از 
خرستانی و اين ملاعب حدیث شتد و بر 
موقق مقدسی فقه آموخت و قرائت بر ابن 
باسویه خواند و او آخرین کی است که بر 
وی قرائت خواند و در قاهره در مجلس اقراء 
نشت وبا وفور دیانت و ورع نیابت قضا 
یافت. وی در ذوالقعدة سال ۶۸۵ درگذشت. 
از او مزتی و ابوحیان روایت کنند. (حسن 
المحاضره ص ۲۳۲). 
صفي. [ض] ([خ) رشتی, نصرآبادی آرد: 


عهمفی. 

مر صفی جوان آراسته در ظاهر و باطن 
خوش‌خوی و خضوش‌روی بود. وسعت 
مشرب او بعرتبه‌ای بود که برحصمت صرف 
مفرور شده از قهر نظر پوشیده بود. مدتی در 
اصفهان بود از صحبت او که کمال نمک 
داشت محظوظ شدیم. از سخنان اوست که 
«مهتاب شب چهاردهم طبیعت را منی‌گزد» 
شعرش این است: 

شستی به بوالهوس نگشادی که بیگمان 

از استخوان من چو کمان ناله پرنشاست. 

خدا نصیب کند آرزو نکرده خصالی 

مکرر است وصالی که در خیال درآید. 

(تذکره نصرآبادی ص 41۹۹ 

صفی. (ض] (اج) سبزواری. رجوع به 
علی‌بن حسین کاشفی شود. 
صفی آباد. ( | (اج) دهی است جز. 
دهستان مزدقاقچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه. در ۲۷هزارگزی جتوب خاوری توبران 
۵هزارگزی راء عمومی. کوهتانی. 
سردسیر. سککنه ۴۶۴ تن, اب آن از قنات و 
رودخانة مزدقان. محصولات آنجا غلات. 
حبوبات, بادام, انگور. میوه‌جات. پنبه. 
صنایع دستی قالیچه و جاجیم بافی و ثبغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. از راه شسوسه 
مائین میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج. 
صفیی آبا۵. زس ] (!خ) د» کوچکی است از 
بخش جعفراباد ثهرستان ساوه. سکله آن ۲۰ 
تن. (فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۱). 
صفیی آبا۵. (ض ] ((خ) دی است از 
دهتان کوهسارات بسخش مینودشت 
شهرستان گرگان. در ۲۲هبزارگزی جنوب 
خاوری مینودشت و ۲هزارگزی دوزیس. 
کوهستانی. معتدل مالاریانی. سکنه ۱۸۰ تن. 
آب ان از چشمه‌سار. مسحصولات انجا 
غلات. ارزن, لبنیات, ابریشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان باقتن 
پارچه‌های ابریشمی و شال است. راه صالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 
صفی آباد. [ض ] ((خ) دهسسی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۳۵هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و در انتهای کوه خورین. دامته. 
سردسیر. دارای ۱۲۸ تن سکند. آب آن از چاه 
و رازآور. محصول آنجا غلات, حبوبات 
دیمی, مختصر میوه‌جات, لبنیات. شفل اهالی 
زراعت. راه مالرو دارد و در فصل خشکی 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
صفی آباد. [ض ] (() دی است از 
دهستان چوانرود بخش باوه شهرستان 
سندج. در ۴۷هزارگزی جنوب خاور پاوه و 


ههزارگزی جنوب باختر راء اتومیل‌رو 
کرایانشاه به باوه. کوهستانی. سردسیر. دارای 
۷ تن سکته. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. توتون, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو دارد. (فرهنگ چغرانیائی 
ایران ج‌ها. 
صفبی آباد. [س | ((ج) د. کوچکی است از 
دهستان زتگیآباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان.در ۴۰هزارگزی شمال پاختری کرمان 
و ۵هزارگزی شمال راه فرعی زرند په کرمان. 
دارای ۱۶ تن سکننه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 
صفی آباد. (ض | ((خ) نام یکی از 
بخش‌های نابعة شهرستان سبزوار است که در 
شمال خاوری آن شهرستان واقع و حدود آن 
بدین شرح زیر است: از طرف شمال به کوه 
شاه‌جهان از جنوب به کوه طبس و اندفان از 
خارر به دهستان ساطان‌آباد و بخش 
سرولایت از شهرستان نشابور از باختر به 
پخش اسفراین. موقعیت طبیعی سه دهستان 
بستام بسام, طبس. صفی‌آباد در کوههای 
شاه‌جهان و کوه اندقان و طبس و کوههای 
صفی‌اباد واقم است. هوای انها سردسیر 
است, آب مزروعی آنان اغلب از رودخاه و 
چشمه‌سار تأمین می‌شود و دهستان حکم که 
در له جوین واقع است. هوای آن سعتدل 
است. آب آن از قتوات می‌باشد. سا کین دو 
دهتان صفی‌آباد از دهنه شور تا کوه 
شاه‌جهان از طوایف توپکانلو میباشند. 
ارتفاعات: رشتهٌ ارتفاعات شاء‌جهان که از 
شمال دهستان بام از پاختر بطرف خاور امتداد 
یاه در شمال بخش سرولایت بکوه نیشابور 
اتصال پیدا میکند اين رشته دارای دره‌های 
عمیق و گدارهای متعدد است که راه آنها 
صعب‌العبور بوده به این جهت محل مناسبی 
برای دزدان و سارقین است. رشتة دوم بنام 
کوه خرو در جنوب باختری دهستان بام از 
یاخجتر بطرف خاور امتداد یافته ليذ قسراء 
دهتان صفی‌آیاد در مجاور اين کوه میباشد. 
رشتة سوم کوه طبس در شمال سبزوار از گدار 
نوده تا کوه الر امتداد دارد. رودخانه: دو رشته 
رودخانهبنام رود بام و صفی‌آباد که هر دوی 
آنها از کوههای باختری نیشابور سرچشمه 
گرفته و رود بام از شمال کوه خوراب و رود 
صفیآباد از شمال باختری صفی‌آباد از کلاتة 
آقازاده عبور در ۳۰ کیلومنری بند مهار پا رود 
بام تلاقی پس از طی ۱۰ کیلومتر در خاک 
جاجرم به رود جاجرم ملحق و از پشت کوه 
هرده گذشته در انتهای آن به شورکال متصل 
میشود. راهء شوسه‌ای از سبزوار به جفتای و 
راه فرعی از حجت‌آباد تا بام اتصال دارد که 
کامیون‌ها از آن رفت و امد صیمایند و راه 


صفی‌آباد. ۱۴۹۸۷ 


دیگری از جنوب صفی‌آباد تا میان‌آباد مرکز 
بخش اسفراین احدات شده فقط در مواقع غیر 
بارانسی کامیون‌ها از آن استفاده مینمایند. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 
صفی آباد. (س ] (!خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة باختری شهرستان رفسنجان. 
در ۴ ۱هزارگزی شمال باختری رفنجان و 
۷هزارگزی شمال شوه رفسنجان به یزد. 
دارای ۴۸ تن سکنه. افرهنگ جغرافیائی 
اران ج۸. 
صفی آباد. اض] (اخ) دهسی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بم. اهزارگزی 
باختر بم, کنار شوسه بم به کرمان. جلگه. 
سردسیر. دارای ۱۴۲ تن سکته. آب آن از 
قات. محصول انجا غلات. خرما, پبه. شنل 
اهالی زراعت. راه فسرعی دارد. افرهنگ 
جنرافیانی ایران چ۸). 
صفی آباد. [ض ] (خ) دهی از دصتان 
شاندیز بخش طرقبه شهرستان مشهد. در 
۰ کگزی شمال خاوری طرقبه سر راه 
اتومبیل‌رو طرقبه به شاندیز. جلگه. معتدل. 
نککه آن ۱ ستن. فارسی‌زبان. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات, بنشن, تسریا ک. 
شفغل اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی 
ایشان قالیجه‌بافی است. راء اتومبیل‌رو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صفی آباد. [ض ] ((خ) دهمی از دهستان 
چناران بخش حومه شهرستان مشهد. در 
۰ زی شمال باختری مشهد و 
۰ گزی‌شمال راه شوسة مشهد به قوچان. 
جلگه. محدل. سکته آن ۳۵۴ تن.آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات, تریا ک» چغندر. 
نخود. شفل اهالی زراعت, مالداری و صنایع 
دستی ابشان قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
صفی آباد. [ض ] 2 دهی از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. در 
۰ گزی جنوب خاوری اسفراین. جلگه. 
معندل. مکنه آن ۲۳ تن. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, بنشن, پنبه. شفل اهالی 
زراعت و مالداری. راه مالرو دارد. افرهنگ 
جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
صفی آباد. (ض ] ((ج) قصبهٌ سرکز بخش 
صفی‌آباد شهرستان سبزوار. در ۴۵۰۰۰ گزی 
شمال سبروار: سر راه اتومبیل‌رو بام ۳ 
میان‌آباد. کوهستانی. معتدل, سکته آن ۱۶۳۶ 
تن. آب آن از رودخانه و قتات. محصولات 
آنجا غلات, بنشن. خشکبار. میوه‌جات. شغل 
اهالی زراعت کب و تجارت. مالداری و 
صنایع دستی آن قالی و قالیچه و کرباس بافی 
است. راه اتومیل‌رو دارد. از ادارات دولشی 
بخشداری. پست. دبستان, دفتر ازدواج و 


۸ صفیآباد. 


طلاق دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صفی آبات. [ص ] ((خ) نام دهستان مرکزی 
بخش صفیآباد شهرستان سبزوار است که از 

۰ آپادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
مجموع نفوس آن ۵۲۰۱ تن, سا کنین از 
طوایف تسوبکانلو مباشند. (فرهنگ 
جغفرافیانی ایران ج٩).‏ 
صفي آباك. [ص] ((خ) دمی از دهستان 
دربقاضی پخش حومة شهرستان نیشابور. در 

۰ گزی چنوب نیشابور. در جلگه و 
قسمی از آن در شوره‌زار راقع است. 
کرسیر,سکنه آن ۷٩‏ تن. آب آن از قنات, 
محصولات آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. 
راه ارابه‌رو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج. 
صفی آبا۵. [س ] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از پخش حومٌ شهرستان نائین. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۱۰)- 
صفی آباد. [س ((خ) دمی از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان. در ۵۵هزارگزی 
شمال شوسة کوهپایه به اصفهان. کوهستانی. 
محدل, دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. کتیر. شغل اهالی 
زراعت. راء مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۰ 
صفی آباك. ض] (اخ) دهی از بخش ابرقو 
شهرستان یزد. در ۲۵هزارگزی جئوب 
باختری ابسرقو و ۲۵۰۰ گزی‌جنوب راه 
صدیق‌آباد به ابرقو. جلگه. معتدل. مالاریائی. 
دارای ۲۲۳ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. پنبه, ترهبار. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۰. 
صفیا. اض] ([خ) اصفهانی. در عمل رمبل 
آ گاهی داشت طبعش خالی از لطفی نت با 
حکیم شفائی معارضه داشته شعرش ایین 
است: 

مکن نا گفته‌از خاطرفراموشان فراموشم 

که چون از خاطرت رفتم ز خاطرها فراموشم 

به بازار محبت از پی سودای دل رفتم 

دچارم شد خریداری و سودا شد فرآموشم. 


سیمرغم و بال مگسی می‌طلیم 
آزادم و کنج قفی می‌طلبم 
فریاد که فریادرسم خاموشی است 
خاموشم و فریادرسی می‌طلیم. 

(تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۰۵). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صفیالحلی. [ض بل حل لی] (اغ) 
رجوع به صفی‌الاین حلی شود. 
صفی‌الدین. [ص یذ دی ((خ) رجوع به 


عبدالمژمن بغدادی شود. 
اصفیالدین. [ض ید دی ] (ٍخ) رجوع به 
محمدین عبدالرحیم الهندی شود. 
صفی‌الدین. (ض ید دی ] ((غ) رجوع به 
صفی‌الدین محمودین ابی‌بکر آرموی شود. 
صفی الد ین. (ض ید دی ] (اٍخ) ابمن 
فخرالدین الطريحي. صاحب روضات الجنات 
او را به علم و صلاح و تقوی ستوده است و 
گویداز پدر خود روایت کند و او را حواشیی 
است بر مجمم‌البحرین از تألیفات والد وی. و 
نیز او راست: شرح رسالةالفخرية. از وی شیخ 
عبدالواحدین سحمد توانی روایت کند. 
(روضات الجنات ص ۵۱۰ ذیل ترجمةً 
فخرالدین طریحی). 

صفبیالدین. (ص یذ دی] ((خ) (ملا..) 
ابن محمد الگیلاتی. زرکلی در الاعلام نویسد: 


وی طبیب بود و به مکه سکونت جست و در 
آنجا به سال ۱۰۱۰ ه.ق. درگذشت. او را در 
طب و جز آن مولفاتی است, از مولفات وی 
شرح قصیدهٌ خممریه ابن فارض است. (از 
الاعلام زرکلی ص ۴۳۳). 

صفیالد ین. [ض یذ دی ) (اخ) ارسوی, 
رجوع به صفی‌الدین محمودبن ابی‌بکر آرموی 
شود. 

صفی‌الدین. (ص یذ دی ] ((خ) اسحاق. 
رجوع به صفی‌الدین اردبیلی شود. 
صفی‌الدین. اض یذ دی] (!خ) خلیل 
لاذقی. ابن ابی اصییعه در کتاب خود دو 
حکایت از وی نقل کند. (عیون الانباء چ۲ 
صص 0۶۸-۱۶۲ 

صفي‌الدین. (ص ید دی] ((خ) 
عبدالمژمن. مولف فوات‌الوفیات از عز اربلی 
طبیب آرد: صفی‌الدین را فضایل فراوان بود و 
علوم بیار داشت از آن جمله عربیت و نظم 
شمر و انشاء و تاریخ و خلاف و موسیقی است 
و در زسان وی کی مسوب را مانند او 
نمی‌نوشت و در این فن از همگان برتر شد. و 
نزد خلیفه مکانتی یافت. او را ادابی بسیار و 
حرمتی وافر و اخلاقی پسندیده بود به سال 
٩‏ در شهر تبریز او را ملاقات کردم, گفت 
در کودکی به بفداد شدم و چون فقه شافعی 
آموختم بروزگار مستنصر به مستتصریه رفتم 
و بمحاضرات و آداپ و عسربیت و خط 
پرداختم و در خط پکمال رسیدم. سپس عود 
زدن فرا گرفتم و در اين صنعت قابلیت من 
بیش از خط بود ولي در آن وقت جز به 
خوشنویسی شهرت نیافتم. سپس خلافت به 
مستعصم رسید و او خزانة کتب را عمران کرد 
و بفرمود تا دو کاتب بگزینند و آنچه او اختیار 
کند بنویند و در آن وقت از شیخ زکی‌الدین 
کس برتر نبود و شهرت من بای او نمیرسید 


پس مرا نیز بدان کار گمانتد و خلیفه 


صفی‌الدین. 


نمیدانست که من عود نواختن را نیکو می‌دانم 
و در بفداد کنیزکی بود بزیبائی مشهور و غننا 
نیک میي‌دانست و خلیفه او را دوست 
می‌داشت و وی را عطای فراوان میداد و خدم 
و کنیزکان و اموال وی بسیار شد. روزی چنان 
افتاد که کيزک در محضر او به لحتی نیک و 
غریب غنا کرد. خلیقه پرسید اين آهنگ کرا 
باشد؟ گفت معلم من صفی‌الدین را. خلیفه 
بفرمود تا مرا حاضر کردند و عود نواختم وی 
را خوش آمد و مرا فرمود که ملازم مجلس او 
باشم و روزی فراوان و عطای بسیار مقرر کرد 
و من بااو بودم و حاجت مردمان را روا 
می‌کردم و خلیفه به هر سال مرا پنج‌هزار دینار 
مقرر کرد... و از برآوردن حاجات مردان نیز 
همین مبلغ و بیشتر بدست می‌آوردم. سیسن 
نزد هولا کورفتم و او راغتا کردم و او دو برابر 
آن را که متعصم می‌پرداخت بداد سپس 
بسخدمت عطاملک جوینی و برادر وی 
شمی‌الدین شدم و کتابت انشاء را به بغداه 
بعهده گرفتم و مرا یمرتبا منادست درآوردند و 
انعام و احسان رایر من مضاعف کردند و پس 
از مرگ علاءالدین و قتل شمس‌الدین سعادت 
من برفت و روزگار برگشت و مرا فرزندان و 
نوادگان بهم رسید. 

شریف صفی‌الدین طقطقی گوید: صفی‌الدین را 
دینی بمبلغ سیصد دیتار از مجدالدین غلام ابن 
صباغ بگردن می‌بود و بدان دین بزندان افتاد و 
پروز هیجدهم صفر سال ۶۹۳به زندان 
درگذشت. (از فوات الوفیات ج۲ ص ۱۸ و 
٩‏ مولف حبیب السیر نویسد: خواجه 
صفی‌الدین عبدالمومن در فن ادوار سوسیقی 
در عرصه گنید دوار بی‌بدل بود و ماند 
فسیثاغورس در وقوف بر شبات اصول 
مقامات ضرب‌المثل, و استاد صفی‌الدین نیز 
در زمان مستعصم در بفداد می‌بود و در وقت 
تل و ارت آن بلاه در گوشه‌ای خزیده و نیم 
روزی خود را بنواحی خرگاه هلا کوخان 
رسانیده و برپای ایستاده آغاز بربط نواختن 
کردو بتایر آنکه آن نوای روح‌افزای اصلاً در 
مفولان بی‌سروپا تأثیر نمی‌کرد تا وقت 
غروب هیچ کس به حالش نپرداخت. 
آخرالامر یکی از اهل هوش شعه‌ای از 
فضایل آن استاد ماهر بگوش پادشاه قاهر 
رسانید و ایلخان آن جناب را خوشتر از 
بربطش نواخته سالی خطیر از ارتفاعات و 
مستغلات بغداد مقرر ساخت که هر ساله به 
وی رسانند و آن عارفه مدتی مدید بخواجه 
صفی‌الدین و اولادش میرسید و در زمان 
اباقاخان که رایت دولت خواجه شص‌الدین 
مسد ارتفاع یافت خواجه بملازمت آستان 
وزارت آشیان شتافت وزیر صافی‌ضمير ولد 


ارشد خود خواجه شرف‌الدین هارون را 


صفی‌الدین. 

شا گردش ساخت و استاد صفی‌الدین در آن 
اوقات بتصیف رسالٌ شرفیه پرداخت. 
(حسبیب السیر 3 خیام ۳ س 0 آو 
راست: «الربالة الشرفية فی‌النسب التأليفیةه 
و «الادوار». 
صفیلدین. [ص‌تد دی ] ((خ) 
محمودین ابی‌بکر آرموی. او راست: ذیل بر 
النهاية فی غریب الصدیث تالیف اب اثیر 
جزوی, صفی‌الدین به سال ۷۲۳ درگذشت. 
( کثف‌الظنون ذیل التهاية فی غریب الحدیث). 
صفی‌الد ین اردبیلی. اص یذ دی نآ 
د] ((خ) جد سلاطین صفویه است. حمداه 
متوفی در تاریخ گزیده آرد: وی مردی 
صاحب وقت بود و قبولی عظیم داشت. 
(تاریخ گزیده ص ۷۹۲), هدایت در ریباض 
العارفین نوید؛ شیخ العارفین و برهان 
الواملین القسطب الاصنیاء فی‌الافاق 
صفی‌الدین اسحاق, نسبت آن چناب بحضرت 
امام همام موسی‌الکاظم سی‌پیوندد و اجداه 
عظامشس هادیان راه یقین و احفاد گرامش 
حامیان دین مبین, آن جناب را در مبادی 
سلوک اشتیاق صحت اولیا و اصفیای 
معاصرین بود و بشوق خدمت ایشان مراحل 
بسیار پیمود. در سیراز با مشایخ صحبت 
دائت و به رهنمائی آنها طالب شیخ زاهد 
گیلانی شد. در ماه صیام بصومعةٌ شیخ رسید. 
پس از ملاقات ارادت او راگزید و بشرف 
مصاهرت نیز ممتاز گردید. گویند نسبت 
ارادت جناب زاهد به دو واسطه به رکن‌الدین 
سجاسی مرسد. کرامات و مقامات آن جناب 
فزون از عهد: حسوصله این کتاب است و 
حاجت به تحریر ندارد و میرزا سحمد تقی 
کرمانی در بحرالاسرار بچند واسطه نقل کرده 
که حضرت مولوی معنوی بظهور شیخ خبر 
داده است. به هر صورت زیاده پر سی سال 
بهدایت و ارشاد طالبان اشتغال داشتند و زیاده 
از صدهزار کس تربیت فرمودند در سنف ۷۳۵ 
وفات یافتند. اگرچه سخن او منظوم نیست در 
تذکرة واله این بیت بنام اوست: 

اهاز این ذ کرفرده چند از این فکر دراز 
آه‌های آتشین و چهره‌های زرد تو. 

(ریاض العارفین ص ۱۰۱). 

براون در تاریخ ادبیات نوید: اسم او 
صفی‌الدین بود. وفاتش در گیلان به سال 
۱۳۳۴ ۳ و در سن هشتاد و پنج سالگی 
اتفاق افتاد. این شخص مدعی بود که به بیست 
پشت به امام هفتم موسی کاظم میرسد آ. با 
تسوجه به آنچه مورخ و سیاسی بزرگ 
رشیدالدین فضل الّه در رسائل خود نسبت به 
او نوشته و با مطالع کتاب بزرگی که بنام 
صفوةالصفا کمی پس از وفاتش مبتنی بر قول 
فرزندش صدرالاین تحریر یافته است در 


اهمیت و معروفیت او شکی باقی نمی‌ماند... 
من افیچ مدرکی تیافتم که شیخ صفي نیز مانند 
اخلاف خود به اين شدت پیرو عقاید شیعه 
بوده باشد تنها سند ضعیفی هم که قابل اعتناء 
است عکی این را شابت میکته زرا کند 
روسای ازپکیه در مکتوبی که به طهماسب ولد 
شاه اسماعیل نوشته‌اند میگویند شنیده‌اییم 
شیخ صفی سنی.ثابت‌العفیده بوده است و 
اظهار تعجب میکنند از ايتکه شاه طهماسب نه 
از حضرت مرتضی علی پیروی مي‌کند و نه از 
جد اعلای خود متابمت دارد. (تاریخ ادپیات 
برون ج۴ ص ۱۴ تاریخ شابت می‌کند که 
شیخ صغی‌الدین عزلت‌گزین بزرگوار اردبیل 
که سلاطین صفویه تام و نسب خود را از او 
گرفته‌اند فی‌الحقيقة در زمان خود شخصی 
متفذ و صاحب قدرت بوده است. وزیر بزرگ 
رشیدالدین فضل‌اله به ادعیه و شفاعات او 
توجه داشته و اين معنی از مجموعة رسائل او 
و از دو رقعه‌ای که یکی به شیخ نوشته و در 
دیگری توصیه‌ای دربار: شیخ کرده است 
مقلو میت ود هر رد که میس جوا 
میراحمد حا کم اردبیل نوشته است وصیت 
می‌کند که از رعایت عموم اهالی غقلت نکنی 
و مخصوصاً نوعی سازی که جتاب قطب 
قلک حقیقت و سباح بحار شریعت. ماج 
مضمار طریقت, شیخالاسلام والمسلمین. 
برهانالواصلین قدو: صفهٌ صفاء گلین دوح 
وفاء شیخ صفی الملة و الدین اداماثّ تعالی 
برکات انفاسه الشریفه از تو راضی و شا کر 
باشد. (ایضاً صص ۲۶-۲۵). در زندگاني 
ظاهری شیخ صفی‌خاصه بعد از آنکه دست 
آرادت به شیخ زاهد داد و در اردبیل سا کن شد 
حوادث و وقایعی رخ نداد. در کودکی موقر و 
عزلت‌گزین و محترز از بازی بود. در همان 
روزگار کودکی توجه خاصی به امور مذهبی 
نشان داد و بمشاهده ظهورات غیبیه و عوالم 
غیرمرئیه توفیق یافت. چون در اردبیل 
مرشدی صاحب حال نمیدید و آوازة شیخ 
نجیب‌الدین بعش شیرازی را شنیده بود میل 
بزیارت او کرد و بالااخره مادر را راضی نمود 
به شیراز رفت ولی شخ رحلت کرده بود. 
درویثان و مشایخ آن دیار خاصه شیخ 
سعدی شاعر معروف را ملاقات کرد و 
معاشرت او پسند خاطرش نیفتاد و ظاهراً با 
شیخ سعدی درست معامله نکرد و نسخة 
اشعار او را که بخط خود تقدیمش نمود 
نپذیرفت. عاقبت پسر و جانشین بزخش 
موسوم به ظهیرالدین شیخ صفی را گفت امروز 
کت کبدورنع تما تسود را اف 
رهمون گردد فقط شیخ زاهد گیلائی است که 
در گیلان قرب ولایت شماء پر لب دریا خلوتی 
دارد, و حلی؛ جمال شیخ زاهد را به او وصف 


صفی‌الدین الحی. ۱۴۹۸۹ 


کرد. شیخ پس از چهار سال بخدمت شیخ 
زاهد رسید و از او پذیرائی کامل دید. در این 
وقت شیخ زاهد شصت سال داشت. بست و 
دو سال بقیة عمر او را شیخ صفی در خدمتش 
بسر برد. شیخ زاهد صبیةٌ خود بی‌بی‌فاطمه را 
بشیخ صفی داد و از او سه پسر بوجود آمد که 
یکی صدرالدین است که بعدها رب ارشاد 
یافت. شیخ بنقل مولف سلسلة اسب در ۷۳۵ 
دراشست, و پسروی شیخ صدرالدین 
جانشین او گشت. شیخ صفی ابیاتی بزبان 
گیلانی‌و فارسی سروده است. هر چند یکی از 
رباعیاتش دلالت بر دوستی علی علیه السلام 
دارد " لکن معذلک پرای من ثابت نیست که او 
هم مثل اخلاف خود در مذهب تسیعه دارای 
عقیده راسخه بوده باشد. شیخ صفی‌الدین 
بی‌اندازه بجوسعه سلسله تابع خود کمک نمود 
و یکی از ادل ما بر قوت تفوذ او قول صولاتا 
شمس‌الدین برنیقی اردییلی است که در 
ساسلةالسب منقول است و گوید: «از راه 
مراغه و تبریز شمار طابان و مشتاقان نمودم. 
در سه ماه سیزده‌هزار طالب به این یک راه 
بحضرت شیخ آمدند و شرف حضور مبارک 
شیخ دریافته و توبه کردند و از باقی اطراف به 
این قیاس» اگرنگوئيم هه این مریدان از 
آسیای صفیر می‌آمده‌اند لااقل باید گفت که 
بسیاری از سا کنین‌ولایت مذکوره بوده. و هم 
از اين ایام پیروان شیخ صفی در آن ولایت 
مکن گزیده و بقمی استترار یافتد که 
بعدها بزرگترین اسباپ تشویش خاطر 
سلاطین عشماني هدند. (از تاریخ ادبیات 
برون ج ۴ ص۳۴). برای تفصیل احوال شیخ 
رجوع شود به صفوة الصقا تألیف ابن بزاز. 
صفی الدین الحي. (ص ید دی ؟] 
((خ) در مجالس‌النفائس نام وی چنین شبت 
شده لیکن ظاهراً وی همان شیخ صنی‌الدین 
ابحی است. چنانکه مصحح کتاب نیز در 
حافية ص ۱۸۳ تصریح کرده است که در 
نسخة اسلامبول شیخ صفی‌الدین ابحی آمده 
است. در مقدم ترجمهة حکيم شاه‌محد 
قزوینی از مجالس النفائس آرد: در زمانی که 
حضرت بر در هری بوده حضرت قدسی 


۱-مرحوم رشید یاسمی در ذیل صفحه بقل 
از عالم‌آرای عباسی نویسد: صبح دوشنبه ۱۲ 
محرم ۷۳۵ه. ق. درگذشت. 

۲ - دربار؛ نسب شخ و قراینی که بعضی برای 
رد سیادت این خاندان ذ کر کرده‌انده رجوع به 
صفویه در همین لغت‌نامه شود. 


" ۳-صاحب کرمی که صد خطا می‌بخند 


خوش باش صفی که جرم ما می‌بخشد 
آن را که جری مهر علی در دل آوست 
هر چند گنه کند خدا می‌بخشد. 
(تاریخ ادبیات برون ج۴ حاشیةً ص ۲۴). 


۰ صفی‌الدین بستی. 
منزلت شیخ صفی‌الدین الحی بخدمت او رفته 
و داعیٌ مریدی او داشته و چون بصحبت مر 
نشسته و میر در صحبت گرم گشته از امتداد 
وقت صحبت نزدیک شده که نماز پیشین 
فوت شود, شیخ صفی‌الاین بر سبیل تلبیه گفته 
که وقت نماز فوت میشود. اسیر قدس‌سره 
فرمود که تماز را قضا هت و صحبت راقضا 
نیست. شیخ چون این سخن را از ار شنیده 
رنجیده و ترک صحبت او کرده و بصحبت 
شیخ زین‌الدین خوافی رفته. زیرا که او بسیار 
مواظبت بر طریقة اهل سنت و جماعت 
مینمود و او شیخ صفی‌الدین را در خلوت 
نشانده چون بریاضت خضلوت دل ار صافی 
گنه دانته که مرتبةُ میر در کشف حقایق و 
دقایق بیشتر از مرتباٌ سیخ است. لاجسرم 
پشیمان گشته ولکن دوائی نداشته. (مجالس 
السفانس چ علی‌اصنغر حکست صص 
۱۸۴-۲۳). در حبیپ‌السیر نیز صفی‌الدین 
ابحی ضبط شده و گوید سیدی دانشمند بود. 
(حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۰۴ ۶). 
صفی‌الد ین بستی. (ض یُذ دی ن بٌ)] 
(خ) هدایت در مجمع الفصحا ارد: خواچ 
نامدار و فاضل عالیمقدار شاعر پخته‌طبع 
شیرین‌گفتار فصاحت‌نعار بشیوه استادان 
باستان مدحت‌گذار بود و اين ابیات از نتایج 
طبع اوست: 
شده‌ست آسمان تخت و خورشید افسر 
کرا باشد اين افسر و تخت درخور؟ 
مگر سایة کردگار جهان را 
که‌او را همی زید اين تخت افسر 
زهي چون خرد در همه جا ستوده 
خهی چون قضا بر همه کس مظفر 
چه خواند ترا عقل؟ روح مجسم 
چه‌گوید ترا روح؟ عقل مصور 
به پیش خطیب اید از شوق ناست 
گرآهن یدوزند در پای عنبر 
چتان شد که از بیم عدل تو زین پس 
اطبا نگویند نام مزور... 
الا تا بود بر فلک هفت کوکب 
الا تا بودبر زمین هفت کشور 
تیا این هفت کشور مسلم 
تراباد این هفت اختر مسخر. 

(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۳۱۳). 
صفی‌الدین حلی. اس ید می ن ل 
لی] (اخ) عبدالعزیزین سرایابن علی‌بن ابی 
القاسم البسی الطائی. وی شاعر عصر خود 
بود در کوقه متولد و در حله (بین کوفد و 
بغداد) نشات یافت و به تجارت پرداخت و به 
شام و مصر و ماردین و دیگر اما کن‌سفر کرد و 
مدتی به پادشاهان ارتقی پیوست و آنان را ثا 
کفتو ایتان وی را صله‌های گران دادند. 
سپس به سال ۷۲۶ به قاهره شد و سلطان 


ملک ناصر را بستود. تولد او به سال ۶۷۷ 
٩‏ ه.ق.است وبه سال ۷۵۰ درگذشت. او 

راست: دیوان شعر. العاطل الحالی. رسالة فی 
الرجل و الوالي. الخدمة الجليلة. رسالة فی 
وصف الصید بالبندق, (لاعلام زرکلی 
ص ۵۲۵). مولف روضات الجتات وی رانیک 
ستوده است و گوید عالمی فاضل و منشیی 
اریب و از تلامذهُ محقق نجم‌الدین جعفرحسن 
حلی است. او را قصیده‌ای بدیعه در ۱۳۵ بیت 
است مشحمل بر ۱۵۰ نوع از انواع بدیع و گوید 
وی از بزرگان شعرای ثسیعه بود و فضل و 
بزرگی و افلاق او بین‌الفریقین مسلم است و 
گوید صاحب امل‌الامل بر وی انکار کرده 
است که چرا در تغزلات خود شراب و امردان 
را فراوان می‌ستاید ولی این سخان را نزد 
آتان تأویلها است. از اشعار اوست: 

و لیس صدیقا من اذا قلت لفظة 

توهم من افناءموقعه مرا 

ولکنه من آن نطعت بنانه 

تیقه قصدأً لمصلحة اخری. 

و او راست در مجح اهل البیت: 

يا عترةالمختار یا من بهم 

یفوز عبد یتولاهم 

اعرف فی الناس بحبی لکم 

اذ یعرف الناس بسيماهم. 
صفی‌الدین یزدی. [ص یذ دی زی) 
(لخ) شاعری است. صاحب لبابالالباب آرد: 
صفی یزدی که بصفای دل و خاطر خورشید را 
طعنه زدی و پیوسته جز بر جاده وفا و سجاد؛ٌ 
صفا بودی در عهد ملک طفان‌شاه قربتی 
یافت و اگرچه در لیاس ائمه یودی اما در زی 
متصوفه رفتی, و اين ابیات دلفریب از آن وی 
است: 

زآن پیش که نا گه لب خشک بنده 

دزدد شکری زان دو لب پرخنده 

لشکرگه زنگبار بر گرد رخش 

از مشک طتاب در طاب انکنده... 

هم آو گوید: 

نه یکی روز ز وصل تو تشان یافته‌ام 

نه یکی شب ز فراق تو امان یافتهام 

دوش از دست غمت این دل غم‌پرور را 
خون‌چکان نعره‌زنان جامه‌دران یافته‌ام 

هیچ عاقل نکند باورم ای دوست که من 

دل دیوةٌ خود را به چه سان یافتدام 

نظری کردی روزی یمن سوخته‌دل 

هرچه دارم من بیچاره از آن یافته‌ام 

به دو جو بر من اگرهر دو جهان گم گردد 
چون ترا يافته‌ام هر دو جهان یافته‌ام. 
(لباب الالباب چ لسدن ج۱صص 
۹-۷۸ ۲۷). 

و رجوع به سجمع الشصحا ج۱ ص ۳۱۳ و 


ریاض العارفین شود. 


صفیر . 
صفیالسبالب. [ص نس ] (() موضعی 
است به مکه.رجوع به سباب شود. 
صقی الله. (ض بل لاه] ((خ) لقب آدم 
اپوالبشر علیه‌اللام است. رجوع به آدم و 
رجوع به صفی شود. ۲ 
صعیالملکت. [ص بل م] (اخ) مکنی به 
اپوالمکارم. رجوع به ابوالمکارم صفی‌الم لک 
شود. 
صفییوری. [ض] (|خ) عیدالرحسیم 
عيدالکريم. رجوع بد عبدالرحیم... شود. 
صفیح. (ض ] (ع ص,!) آسمان یا آسمان 
بالائین. (منتهی الارب). |[روی پهناور از هر 
چسیزی. (صنتهی الارب). وجه کل شسیء 
عریض. اقرب الصوارد). ||/بوست روی. 
(سهذب الاسماء). |[تختة در. چ» صفای. 


|اسنگ پهن. (مهذب الاسماء). 
صفی حلی. (ض نی ي حل لی ] ((خ) 
رجوع به صفی‌الدین حلی شود. 


صفیحة. [ص ح](ع ص. !) شمشیر پهناور. 
|اروی پهن از هر چیزی. ||تختة در. |اسنگ 
بهن: (منتهی الارب). 
- صفيحة الوجه؛ پوست [روی ] .(صنتهی 
الارب). ج» صفایح. 
||هر یک از هشت استخوان که جمجمه 
مرکب از آن است و آن را قپیله نیز گویند. 
|| مقصود از آن در علم اسطرلاب جسمی 
است که محیط باشد به او دو داثرة متساویة 
متوازیه و سطحی که واصل باشد میان دو 
محيط این دو دایره و صفیحه که بر آن آفاق 
اقالیم سبعه نوشته باشند آن را صفيحة آفاقی 
نامند چنانکه عبدالعلی بیرجندی در شرح 
بیست باب ذکر کرده است. (از کتساف 
اصطلاحات الفنون). 

صفيحة. (ض ح ] ((خ) موضعی است در بلاد 
بنی اسد. عبیدین ابرص گوید: 
لیس رسم علی الافین یالی 
فلوی ذروة فجنبی ذیال 
فالمروات فالصفيحة قفر 
کل‌قفر و روضه محلال. .. (معجم البلدان). 

صقبی خانلو. (ض ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان حومة چئوب خاوری اهر. در 
یک‌هزارگزی خط شوب اهر به کلییر. 
کوهستانی. معتذل. سککه ۲۵ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

صفبی خانیی. (ض ] (اخ) تیره‌ای از امل 
بهارلو از الات خمسءه فارس. (جفرافیای 
سیاسی کنهان ص ۸۶). 
صفیر. [ص ] (ع!) بانگ و فریاد مرغان یا عام 
است. (متهی الارب). آواز طاتران و این 
معرب سبیل است. (غیاث اللغات). سوت. 


صفیر. 


دشتک. شاه‌فوت: 
بلیل بشاخ سرو برارد همی صفیر 
ماغان به ابر تعره بر آرند از آبگیر. 
منوچهری, 
درخت و مرغ شدند از پی تو باغ یباغ 
یکی گشاده تقاب و یکی کشنده صفیر. 
مستودسد 
پلبلی را که سینه بخراشد 
از دم او صفیر نتوان یافت. خاتانی. 
صفیر صلصل و لحن چکاوک و ساری 
تفیر فاخته و نقمذ هزارآو. خاقانی, 
بلبل اینک صفیر مدح شلو 
گدناسوی حقه‌باز فرست. خاقانی. 
گفت‌به دستور چه دم می‌زنند 
چیست صفیری که بهم می‌زنند. نظامی. 
صفیر مرغ و توشانوش ساقی 
ز دلها برده اندوه فراقی. نظامی, 
شد صفیر باز جان بر برج دین 
نمره‌های لانحب الافلین. بولای. 
هم صفیر و خدعهٌ مرغان توئی 
هم بلیس و ظلمت کفران توئی. مولوی, 
زانکه صیاد آورد بانگ صفیر 
تا فریید مرخ را آن مرغ پیر. مولوی, 
حیف باشد صفیر بلیل را 
که زفیر خر ازدحام کند. سعدی, 
صفیر بلیل شوریده و نقیر هزار 
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. 
حافظ. 
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه 
ژ بام عرش می‌آید صفیرم. حافظ. 


]اسوت‌سوتک. (مجلة موسیقی شمارة۴ 
ص۶۸). |[(مص) آواز کردن مرغ. (ترجسمان 
علامهٌ جرجانی). |[بانگ کردن. (منتهی 
الارب). |[بانگ کردن خر را و خواندن او را 
بسوی آب تا بخورد. (عنتهی الارب). 
صفیر. [ص ] (عبری, ل) علامت استهزا و 
ریشخند است. (حزقیال ۲۶:۲۷ کاب میکاه 
۶) (قاموس کتاب مقدس). |اعلامت ندا 
نمودن و خواندن است. (اشعیا ۲۶:۵ و ۱۸:۷ 
زکریا ۸:۱۰) (قاموس کتاب مقدس). |ایکی از 
الفاظی است که افادء تحقیر نماید. (ایوب 
۷ اول پادشاهان ۸:۹, ارمیا ۸:۱۹ 
حزقیال ۳۶:۲۷ میکاه ۱۶:۶). و از برای 
وضم احضار نوکر ثیز در مشرق‌زمین معمول 
و متداول است. (اشعیا ۲۶:۵, ۱۸:۷. زکریا 
۰ (قاموس کتاب مقدس). 
صفیو [ص] (() نام وی شمشاد و از مردم 
قم است. از اوست: 

دلم را باز ده پیش تو بیکارست می‌دانم 

ترا زین جنس بیمقدار بسیارست مي‌دانم. 
دورنثی که تا کنم شکوه ز درد دوریت 

آه که میکشد مرا هجر تو در حضور تور 


(آتشکد: آذر ذیل شعرای قم) (قاموس 
لاعلام ترکی). 
صفیراء (ض تَ] () به وزن حمیراء درختی 
است که صباغان بچوب آن رنگ میکنند و 
اهل مصر آن را عودالقتیه نامند. برگ آن شبیه 
برگ خرتوب شامی است و از آن متین‌تر و با 
تقطه‌های سرخ و سیاه.. (فهرست مخزن 
الادویه). ابن بیطار بر این جمله افزاید: سردم 
مغرب اوسط این نام را بدرختی که در بربر 
املیلس گویند نهند. (مفردات ابن‌بیطار). 
صفیر برآوردن. اض ب ر 5] (مسص 
مرکب) سوت زدن. صفیر کشیدن. سوت 
کشیدن.مُکاء. بشخولیدن. شخولیدن. 
صفیرخوان. (ض خوا / خا] (تف مرکب) 
صفیرزننده. نوا کننده. اوازخوان. نغمه‌س را 
بی‌مدحت تو بیاغ دانش 
یک مرغ صفیرخوان مبینام, 
رجوع به صفیر شود. 
صفیر زدن.[ض زر 3] (مسسص سرکب) 
شخولیدن. سوت زدن. سوت کشیدن. مکاء 


خاقانی. 


چون صفیری بزند کبک دری در هزمان 

بزند لقلق بر کنگره برناقوسی. ‏ منوچهری, 
اسبی که صفیرش نزنی می‌نخورد آب 

نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از ابست. 


منوچهری. 
گرشیرخواره ال سرخست پس چرا 
چون شیرخواره بلبل کوهی زند صفیر. 

منو چهری. 
چون صفیرش زنی کت نگرد 
اسب کو را نظر بر آبخوریست. خافانی. 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 
حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. حافظ. 
تراز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 
تدانمت که در این دامگه چه افتادهست. 

حافظ. 

رجوع به صفیر شود. 


صفی رکشیدن. (ض کَ /ک د] امسص 
مرکب) سوت زدن. سوت کشیدن. |اکنایه از 
رسوا و ذلیل تمودن. (آتدراج). سوت کشیدن 
در چمن هرگه به او همراه می‌بیند مرا ,, 
از پس سر چون رقبان می‌کشد بلیل صفیر. 
ضلیم (از آنندراج). 
صقيرة. [ص ر] (ع) ریگ تود؛ بزرگ میان 
دو زمین. (منتهی الارب). ||(اسص) زردی. 
یرقان. برقان آوردن. (دزی ج۱ ص ۷۸۳۶. 
|ا(حروف...) حروفی است که هنگام نطق 
بدان‌ها اواز پدید اید. و آن زاء. صاد. سین 
است. (کشافاصطلاحات الفنون ذیل حرف). 
صفیره. اص ر ] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
باری بسخش مرکزی شهرستان اهواز. 
۸هزارگزی خاوری اهواز. ههزارگزی 


۱5۹۹۱ 


شمال راه فرعی اهواژ به رامهرمز. دارای ۲۰ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرانائی ایران ج۶). 
صفیری. [ضص] (ص نسبی) (حروف..) 
رجوع به صفیره شود. 

صفیری. (ض] ((ج) رجوع به صفیری 
جوپوری شود. 

صفیری. [ض] (لخ) اين مولانا دیلمی یکی 
از شعرای ایران و از اهمالی قمزوین است. از 


اوست: 


ز پیام من جوابی تشتیده قاصد اما 
دهدم به اين تسلی که ندیده‌ام هنوژش. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صفیری. [س](اج) جونپوری. از شعرای 
هندوستان و از سردم جونپور است. آذر 
بیگدلی از تقی اوحدی آرد: وی باعدم 
رجولیت کدخدا شده و از طعنة مردم ژن و 
خود را کارد زده کشت و گوید: بزعم فقیر 
صاحب این مطلع باید شعر بسیار داشته باشد 
په هر حال این مطلع از او است که بنظر 
رسیده: 
ز عشق زادم و عشقم بکشت زار دریغ 
خبر نداد به رستم کسی که سهرابمء 
(آتشکد: آذر ذیل شعرای هندوستان). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صفي علیشاه. اس غ] (اخ) حاجی میرزا 
محمد حسن اصفهانی ملقب به صفی‌علیشاه 
از معاریف مشایخ متصوفة طهران و از فضلا و 
علمای نی‌شان, در سوم شعبان سته هزارو 
دویست و پنجاه و یک هجری قمری متولد 
شد و در اوایل امر مدتی در شیراز و کرمان و 
یزد و هندوستان بسر برد و بالاخره به طهران 
آمده در آنجا اقامت گزید و بعدها یکی از 
خواص مریدان وی قطعة زمینی بمقدار دو 
هار فرع به وی تقدیم نمود و او در آن 
خانقاهی وسیع بنا نهاد و قریب هشت سال در 
آنجا بسر برد و در روز چهارشبة بیست و 
چپارم ذی‌القعدة سنة هزار و سیصد و شانزده 
هجری وفات یافت و در همان خانقاه مدئون 
گردید.وی را تألیفات عدیده است از جمله 
تفیری منظوم از بحر رمل مسدس بوژن 


۰ مکنوی مولوی که در طهران بطبع رسیده است. 


صاحب ترجمه در جوانی از مریدان حاجی 
میرزا زین‌العایدین ملقب به رحمت‌علیشاه 
پدر صاحب طرائق‌الحقایق بوده است و بعد از 
وفات او در جزو ارادت‌کیشان حاجی‌آقا 
محمد شیرازی مسلقب به مئورعلیشاه عم 
رحمت‌علیشاه مذکور درآمد. (شرح احوال 
صاحب ترجمه مشروحاً و مقصلاً در طراشق 
الحقائق ج ۳ صص ۲۰۷-۲۰۳ مذکور است 
رجوع بدان جا شود) (وفیات معاصرین بقلم 
مرحوم محمد قزوبنی. مجله یادگار سال پنجم 
شمارة ۴و ۵. 


۲ صفیف. 


مرحوم یاسمی در کتاب خود بنام «ادبیات 


معاصر» که ضمیم ترجه تاریخ ادبیات 
برون ج۴ انتثار بافته, ذیل احوال 
صفی‌علیشاه نوید: حاج میرزا حسن 
صفی‌علیشاه اصفهانی در سوم شعبان ۱۲۵۱ 
ه.ق,در اصفهان متولد و پس از شصت و پنچ 
سال در ۲۴ ذی‌القمدة ۱۳۱۶ ه.ق.در تهران 
درگ‌ذشت. مقبرة او در خانقاهی است کنه 
مریدانش در محلذ شاءآباد تهران ساخته‌اند. 
(خسیابان خانقاه مسنشعب از خیابان 
صفی‌علیشاه است و خیابان اخیر از شاهرضا 
شروع و به میدان بهارستان ختم میشود. اين 
دو بنام صفی و خانقاه او معروف‌اند؛ جمعی 
کتیر به او ارادت.می‌ورزیدند و او را قطب 
سلسلة نعست‌اللهی می‌شناختند. صفی‌علیشاه 
سردی دانا و سخن‌سنج و نیک‌محضر و 
خوش‌صحبت بود و مریدانش از او کرامتها 
نقل می‌کنند. طبعی روان و منطقی استوار 
داشته است. آثار او زبد:ةالاسرار و 
بحرالحقایق و عرفان‌الحق و میزانالفرقة و 
تفسیر و دیوان غزلیات و تصاید است که همه 
بطبع رسیده است. مهمترین اثر او تفسیر قرآن 
است که بنظم آورده و حاوی اشمار خوب و 
مسهیج است پس از او مسرحوم علی‌خان 
ظهیرالدوله در این طریقه مقام ارشاد یافت. او 
را یز اشعار پسیار هست و چند مثنوی دارد 
که‌چاپ شده است. غزل: 

صبا چو در چمن آورد یوی پیرهنش 

درید غنچه گریبان ز حسرت بدنش 

خیال سرزده آورد در کار منش 

ولی نیافت پی بوسه راه بر دهنش 


لطاقت تن او ناورم بیاد مباد 

گه‌از تصور عقل آفتی رسد به تتش 

ز آب و رنگ عذارش نسیم صبح مگر 

به لاله گفت که خاطر شکفت در چمنش 
مرابس است تماشای زلف و عارض او 

بهل بهشت برین را بستبل و سملش 

چرا شکفته نباهد ز تاب طرة او 

دلی که دید به عمری شکنجه شکنش 

به پیش قامت آن کس که جان سپرده به حشر 
قيامت است چو از تن براوفتد کتتش 

بزیر جامه ز روح روان لطیف‌تر است 
نموده‌ايم بتحقیق امتحان تتش 

بچین زلف تو دل بر خطا نرفت ولیک 

خطا نموده ممائل بناق ختتش 

صفی سفر ز دو عالم نمود و خود نگرفت 
دلش قرار بجائی کجاست تا وطتش. 

(تاریخ ادبیات معاصر تألیف رشید یاسمی 
صص ۶۷-۶۶ 
صفیفی. (ص ] (ع ص, ل) گوشت به سیخ 
درکشیده جهت بریانی. (سنتهی الارب). ما 
صف من اللحم علی الجمر لیشوی. (بحر 
الجسواهر). گوشت نمک‌سوده. (مهذب 
الاسماء), گوشت که بر ریگ تافته بریان کنند. 
||چیزی که در آفتاب گذارند تا خشک شودیا 
بر خدرک آتش نهند تا کباب گردد. (منتهی 
الارب). ما مف فی‌الشمس لسجف. (اقرب 
الموارد). /|((مص) آرام و سکون بال پرندگان 
بهنگام پریدن. 
صفیق. (] (ع ص) وب صفیق؛ جامة 
سخت‌باف. (منتهی الارپ). جامُ سفت بافته 
و تک نبافته باشد. (غیاث اللغات). جامة 
تنک‌باته. (مهذب الاسماء). هنگفت بافته. 
برشته بافته. ریزبافت. |اوجه صفیق؛ روی 
شوخ و بی‌با ک.(متهی الارب). روثی سخت 
پوست. (مهذب الاسماء). روی سخت که حیا 
نداشته باشد. (غیاث اللفات). بی‌شرم. بیحیا. 


ت 
صفی‌قلی‌ییگک. (س اي ب! (غ) 
نصرآبادی گوید: صنی‌قلی‌بنگ خلف 


مرحمت‌پناه محمدعلی‌پیگ مرحوم مدتی 
کرک‌یراق پادشاه قدردان شاه عباس مباضی 
بود, بعلت قابلیت بمرتبة مصاحبت و 
مجالست سربلد گردیده و زیاده بر امرای 
عظام قرب بهم رسانید. بعد از فوت آن پادشاه 
جنت‌مکان در زمان شاه صفی بحجایت به 
هندوستان رفته آن خدمت را بدلخواه بتقدیم 
رسانیده یمد از آن وزیر اصفهان شده در زمان 
شاه جنت‌مکان شاء عباس شانی بتظارت 
بیوتات سرافراز گردیده مدتی قبل از حال 
تحریر فوت شده. مرد دین‌دار خیررسان بود 
چنانچه چند رباط ساخته و اثار خر از او 
بسیار سانده است. صفی‌قلی‌پیگ مذکور 


جوان قابل معقولی بود در ظاهر و باطن کمال 
قبول و اه لیّت داشت. در زمان شاه 
جنت‌مکان شاه عباس ثانی به وزارت 
دارالعباد یزد سرافراز گردیده در آن حین 
فوت شد. طبعش خالی از شوخی نبوده, صفی 
تخلص داشت. اين ابیات از اوست: 
سروش به هر مکان که ز جا میشود بلند 
تا ساق عرش نام خدا میشود بلشد 
سرگشته‌ايم گرد جهان همچو آسمان 
تا دست و تیغ او ز کجا مشود بلند 
چون برق آه از سر افلا ک‌بگذرد 
دودی کز آتش دل ما میشود بلند 
غم را نهفته‌ايم بخلوت‌سرای دل 
ای ناله دم مزن که صدا میشود بلند. 
تا نکشی دردسر هیچ کس 
به که پپرسی خبر هیچ کس 
از نظر خویش اگرگم شوی 
گم نشوی در نظر هیچ کس 
عرض مکن حاجت خود راصفی 
جز به در آو به در هیچ کس. 

(تذکرة نصرابادی صص ۷۳-۷۲). 
صفي‌قلی‌بیگ. زس قٌ با (لخ) 
نصرابادی ارد: صاحب‌جمع هیمه‌خانه نواب 
اترف از قبیل اترا ک است. در تمشیت امر 
مذکور چنانچه پسند خاطر باشد سعی 
می‌نماید و در کاردانی و حاب‌فهمی مشهور 
و معروف است. چون پسر قابلی داشت 
خدمت خود را جهت او استدعا نموده در این 
سال بری از عمر نخورده فوت شد. باز خود 
دخیل کار شده با وجود کبر سن آرام ندارد و 
طیعش خالی از لطف نیست شعرش این است: 
ترفت از دل‌گردون غبار کین ما 
شکست در بفل سنگ آَبكَينة ماء 

(تذکرة نصرآبادی صص ۴۶-۴۵). 
صفی‌قلی‌بیگت. [س ی ب] (خ) 
تصرآبادی گوید: ولد مسلک نسلطان 
جارچی‌باشی. ملک سلطان از رستاق 
اصفهان بود بوسیله‌ای ملازم شاه عباس 
ماضی شده, رفت‌رفته بسبب حصن خدمات و 
رشد. جارچی‌باشی شده کمال اعتماد داشت 
صفی‌قلی‌بیگ مذکور جوان شوخ شلاقی بود. 
تقدی‌بیگ وزیر للبیگ را بسپیی در روز 
روشن کشت. بعلت مصاحبت شاهزاده‌ها شاه 
عباس چشم او را کده. فقیر در صحیت او 
رسیدم تهایت قابلیت داشت. در نظم و نثر 
طبعش خالی از اطف تبود. طتبور چهار تار را 
خوب می‌نواخت و در علم موسیقی نهایت 
ریط داشت. متنوی گفته. این دوبیت از آن 
امست: 


نه ابر است بر دامن کوهسار 


بود گردی از کاروان بهار 
چمن بهر سنجیدن آب ورنگ 
ترازو ز گل کرده از ژاله سنگ. 
ید 
جلوه با سرو تو چون دست در آغوش کند 
آب چون آینه رفتار فراموش کند. 
دیگر از شمر او گوشزد نشد.(قذکرة تصرآبادی 
صص 1۴۲-۴۱ 
صفی‌قلی‌بیگ. ( ی ب) (خ) 
نصرآبادی گوید: صفی‌قلی‌بیگ چرکس ولد 
فراخان. ايشان از اعاظم چرکسد. والد ایشان 
بوسیلة حسن خدمات بیگاربیگی شیروان 
شده بعد از آن معزول شده استرآباد به او 
عنایت شد در آن حین خبعلی بدماغ او راه 
یافته خود را کشت. اخلاف مشارالیه همگی 
در هر فن کامل بودتد خصوماً صفی‌قلی‌بیگ 
که‌در فن سپاهیگری وا کثرکمالات از اقران 
در پیش بود. اما از چشمزخم دوران در دماغ 
او خبطی بهم رسیده لباس درویشان پوشیده 
کم‌حرف و خاموش است. طبعش کمال لطف 
در ترتیب نظم دارد و شعرش این است: 
فارغند از گفتگوی عرض مطلب لالها 
چشم گویای تو می‌فهمد زبان حالها 
مینماید چون رگ یاقوت از پشت لبی 
سبزة خطی که خواهد رست بعد از سالها. 
كت 
گردون‌پی شکت دل ما فتاده است 
این شيشه را بساقی کوثر سپرده‌ایم. 
ت 
الهی در سریر محنتم صاحب‌کلاهی ده 
ز درد و داغ عشقم تاج و تخت پادشاهی ده 
اگربیتی بسرخ و زرد مایل طبع شوغم را 
سرشک ارغوانی لطف کن رخار کاهی ده 
مزن مهر خموشی بر لبم در پرسش محشر 
شکایتها ز خود دارم زیان دادخواهی ده. 
(تذکرةٌ تصرآیادی ص ۳۶). 
صفی‌قلیخان. (ض نْ] ((ج) نصرآبادی 
ارد: صفی‌قلیخان ولد ذوالفقارخان حاکم 
قدهار. سلسلهٌ ایشان به مردانگی و همت 
مشهورند خصوصاً مشارالیه که در جنگ 
قلماق کاری که کسی یاد ندارد بعمل آورد. 
عالیجاه اوردی‌خان قوللرآقاسی طوری 
دیگر خاطرنشان نواب اشرف نموده او را 
بجنون نسبت داده‌اند. مدتی سلطلت درون با 
او بود در آنجا فوت شد شعرش این است: 
در حقیقت دشمنی ما را چو رنگ آل نیست 
زردی روی مرا از دوست میدارد نهان. 
ك 
کردعکس عارضت رشک بهار آیینه را 
تیست دیگر آرزوئی در کنار آیینه را. 
ِ 
ای پار خدای! کارسازنده توئی 


بنواز مرا زآن که نوازنده ترئی 
بر شا ک‌ره مذلت افتاده منم 
بر مسند عز و جاه پاینده توئی. 
(تذکر؛ نصرابادی ص ۲۹). 
صفيقة. (ض ق) (ع |) حسادنه. (ستتهی 
الارب). 
صفی میرزا. [س ] (ج) یکی از پران شاه 
عباس اول است که به سال ۱۰۲۰ بفرمان پدر 
بقدل رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفین. اص‌ف فسی ] (لع) و اعسراب آن 
[عراب جموع و مالاینصرف است. ابی واشل 
نعم و بدست الصفون. و آن موضعی است قرب 
رقه بر شاطی‌الفرات از جانب غربی بین رقه و 
بالس و بداتجا حرب صفین بود در غر؛ صفر 
به سال ۳۷ بین علی رضی الّه عنه و معاویه و 
در شمار امسحاب هر یک اختلاف است 
گفته‌اند معاویه با یکصد و بیست‌هزار بود و 
علی با نودهزار و گفته‌اند علی با یکصد و 
بیست‌هزار بود و صعاویه با نودهزار و ایین 
درست‌تر است. و در این ثبرد از دو لشکر 
هفتادهزار تن کشته شد بیست و پنجهزار تن 
از لشکر علی و چهل و بنج هزار کس از لشکر 
معاویه و از شکر علی بیست و پنج صحابة 
بدری به قتل رسید و مدت توتف آنان به 
صفین صد و ده روز بود و تود جنگ بدان‌جا 
رخ داد و شعراء وصف صفین بسیار گفه‌ند... 
(معجم البلدان): 
زانم بعقل صافی کاندر دین 
پر سیرت مبارز صفینم. ناصرخسرو. 
روز صفین و بخندق بسوی ثغر جحیم 
عاصی و طاغی را تيغ علی بود مشیر. 
ناصرخسرو. 
آن کز بت تو آمد بر عترت پیمبر 
از تیغ جیدر آمد بر اهل بدر و صفین. 
ناصرخرو. 
صفین. [ص‌ف ف] (ع |) تثیة صف» در 
حالت نصبی و جری. رجوع به صف شود. 
صفین احول. ()(!خ) در اوان خلافت 
مروان به امر وزارت مشغولی می‌کرد. (دستور 
آلوزراء ص ۰ ۲). ۳ 
صفینة. [ض نْ] (معرب. | درخت ابهل را 
گویندو آن سرو کوهی است و به عربی عرعر 
خوانند. (سرهان). سعرب از سابیناء ابهل. 
ماهی مرز." رجوع به ابهل و ماهی مرز و 
حاشیة برهان قاطع چ معین شود. . 
صفینة. [ص ن] (اج) تسصرآب‌ادی آرد: 
موضعی است به مدیته بین بنی‌سالم و قباء 
(معجم البلدان). 
صفينة. (س فَ ن) (ع امصفر) تصغیر حَفُن. 
سفره‌ای است که پسان عیبه بود. (سعجم 
الیلدان). 


صفيد. ۱۴۳۹۹۴۳ 


صفينة. اس ف ن] ((خ) بلدی است په عالید 
از دیار بنی‌شلیم دارای خرماین و ابونصر آرد: 
صفینه دهی است به حجاز بمسافت دو روز از 
مکه دارای خرماین و کشت‌ها و مردم بیار. 
کندی آرد: آن راکوهي است که ستار گویند و 
بر طریق زبیدیه است و چون حاج تشنه شوند 
بدان عدول کنند و عقبا صفینه را حاج عراق 
پیمایند و (عبور از آن) دشوار است. (معجم 
ابلدان): 

ز آب و خاک‌سارقیه تا صفینه پیش چشم 
بس دواء‌الملک و تریاقی که اخوان دیده‌اند. 

خاقانی. 

صفی یازخان. [ض] ((خ) دهی است از 
دهبتان گوی‌آغاج بسخش شاهیندژ 
شهرستان مراغه. در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری شاهیندژ و ۳ هزارگزی جتوب راه 
ارابه‌رو شاهین‌دژ به تکاب. کوهستانی. 
معتدل. سالم. سکنه ۱۳۷ تن. آب آن از 
چشمه. محصول انجا غلات. بادام» حبوبات. 
کرچک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌پافی است . راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ايران چ 4۲ 
صفية. (ص فی ی ] (ع ص[) تأنیث صفی. 
ج, صفیات. رجوع به صفی شود. ||خرماین 
بسیار بار. |ناقة بسیار شیر, ااگزیده از 
غیمت. ج, صفایا. (منتهی الارب). || آانچه 
برگزیند رئیس لشکر از غنیمت پیش از آنکه 
قممت کنند از برای خود. ج» صفایا. (مهذب 
الاسماع). 
صفیة. زم فَی یّ] (ع () اول ایام سرما. 
(منتهی الارب). 
صفیة. (ص فی ی ] (اخ) وی یکی از مشاهیر 
محدثات و دختر یاقوت‌بن عبدالهالحبشی و 
از شیوخ امام سیوطی بشمار میرود. به سال 
۴د.ق تولد یافت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صفية. (ص فی ی ] ((خ) دختر ابی العاص‌بن 
آمیقبن عبدشمی و مادر ام حبیه زوجه 
رسول خدا (ص) است. (حبیب السیر چ خیام 
ج۱ص ۳۲۷. 
صفیه. [ص فی ی ] (() دختر ابی‌عبیدة فقفی 
خواهر مختار, از صحایات است وبا 
عبدالهبن عمر ازدواج کرد و محضر پیغمر را 
درک نموده ولی بروایت حدیث از وی نایل 
نگشت. (قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
حیب‌الیر چ خیام ج۲ ص۱۳۷ شود. در 
عیون الاخبار آمده: عبدائّبن عبر صداق 
صفیه را ده‌هزار درهم قرار داد. (عیون 
الاخبار چ ۴ص ۸۷۱. 


8و 1 
7 و لا۵۲عاصنال - ۵ 


۴ صنئية. 


صفیة. [ض فی یی ) (اخ) دختر بجیر هذلی» 
یکی از صحابیات است و حدیثی دربارٌ آب 
زمزم روایت کرده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
صفية. [ض فی ی ] (اخ) دختر بشامه. وی 
یکی از صحاییات و خواهر اعورین بشامه 
است. پیفمبر(ص) می‌خواست وی را بزنی 
بگیرد. (قاموس الاعلام ترکی). و رجسوع به 
امتاع الاسماع ص۴۳۹ شود. 
صفية. (ض فسی ی ] (اخ) دخستر یبن 
اخطب و یکی از ازواج مطهرة حضرت تبوی 
است. اصلا از بنی‌اسرائیل و اسرای خییر و 
زوجه کنانتبن الحقیق بود و در فتح خیبر 
حضرت پیغمیر او راگرفنه و آزاد کرد و بزمرة 
ازواج درآورد. (قاموس الاعلام ترکی). مزلف 
حبیب السیر آرد: وی از بهود بنی‌الشضیر از 
بیط هارون است و مادر او ضرة نام داشت. 
دختر شموال و صفیه در آغاز زن سلام‌بن 
مشکم بود و بين ایشان جدائی افتاد و کنانتین 
الربیع‌ین اب‌الحقیق وی را بخواست و کنانة در 
غزوةٌ خیبر بقتل رسید و صفیه اسیر شد و 
پیفمبر(ص) او را آزاد فرمود و بعقد خود 
درآورد و صداق او را عتق قرار داد و در این 
هنگام صفیه هفده‌ساله بود. صاحب تاریخ 
گزیده‌وفات او راپه سال ۳۶نویسد و گویند به 
سال ۵۰و یا ۵۲ درگذشت و بگورستان بقیع 
مدفون است. (حبیب‌السیر چ خیام ج۱ 
ص۲۲۸). زرکلی در الاعلام (ص 4۴۳۳ 
وفات او را به سال ۵۲انوشته است. 
صفیة. (ص فی ی ] ((خ) دختر خطاب, یکی 
از صحابیات و خواهر عمر است و با قدامفین 
قطمونه ازدواج کرد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفية. (س فی ی ] ((خ) دختر شرف‌الدین 
احسمدبن اجمدالمقدسی و زوجة شیخ 
بهاء‌الدین ابن الشر و از مشاهیر محدثات 
است. مدت مدیدی در موطن خویش قدس 
علم حدیث را تدریس میکرد و به سال ۷۴۳۰ 
در کهولت درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفیة. [ص فی ی ] (() دختر شيبة, یکی از 
صحابیات و راویة احادیث است. (قاموس 
الاعلام ترکی)ء 
صفیة. اش فی ی | ((خ) دختر شیخ 
جمال‌الدین خلوتی است. زنی زاهد؛ عابده 
بود. پدر او در اثنای حج درگذشت و بموجب 
وصیت او صفیه بعقد ازدواج شیخ ستبل سنان 
درآمد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صفیة. [مل فی ی ] (اخ) دختر عبدالمطلببن 
هاشم القرشية الهاشمیه یکی از صحابیات و 
عم حضرت رسالت‌پناه و والدهٌ زیربن عوام 
بوده. از عمه‌های پیغبر(ص) یگانه خاتونی 
است که اسلام را پذیرفته. در جاهلیت با 
حارث‌بن حرب برادر اپوسفیان ازدواج کرده 


بود, یعد از وفات وی عوام خویلد پا او ازدواج 
کردو از اين ازدواج زبیر و عبدالکعبه بوجود 
آمده در سال بیستم هجری در سن ۳سالکی 
درگذشت و نیز خواهر بطی حضرت حمزه 
است. (قاموس الاعلام ترکی). و رجضوع ببه 
حییب‌الیر چ خیام ج ۱ ص ۰۲۸۹ [فوف 8 فرزه) 
و ۵۳۳ شود. او را قصیده‌ای است در رثاء 
پیغمیر. رجوع به تاریخ گزیده چ عکسی 
ص ۱۵۴ شود. 

صفية. [ص فی ی ] (اخ) وی از مشاهیر 
مسحدثات است و به «ست‌الشام» شهرت 
یافت. دختر امام مجدالدین احمدین محمد 
ازدی است. وی به سبال ۶۴۷متولد شد و عمر 
خود را بتدریس حدیث و زهد و تقوی 
گذرانده و به سال ۴ د.ق.عازم حج گردید 
و در مدیهة منوره درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صفية. (ض فی ی ] ((ج) دختر معاویقین 
ایی‌سنیان است. (حسبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۱۲۵). 

صفية. (ض فی ی ] (اخ) باهلیه. وی یکی از 
زنان شاعر است. در عیون الاخبار نام او آمده 
و قطعه‌ای راکه در رثاء خواهر خویش 
سروده در آنجا ثبت است. (عیون الاخبار ج۳ 
ص ۶۶ 

صفیة. [ص فی ی ] (اغ) خساتون. دختر 
الملک العادل ابی‌بکرین ایوپ صاحب حلب 
است. وی آمیره‌ای عاقل و صاحب حزم بود 
مدت ثش سال در حلب پادشاهی کرد. 
ولادت او به سال ۵۸۱ه.ق,و وفات وی به 
سال ۸۶۴۰.ق.به حلب بود. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۳و 1۲۳۴ 

صفية. (ض فی یَّ] ((خ) زاهده. زنی مشهور 
به زهد و صلاح و در عهد سلطان ابوسعید از 
ملوک اب‌لخانیان در ایسران مسیزیست» 
قونقرات‌خاتون همشيرة پادشاه مذکور با وی 
روابط صمیمانه داشت و بزیارت او میرفت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صفیة. (ص فی یَ] (اخ) عم پیغمبر. رجوع 
به صفیه دختر عبدالمطلب شود. 

صفية. (ص فی ی] (لخ] فرشیه.رجوع به 
صفیه دختر عبدالمطلب... شود. 

صفیه سلطان. (ض فی ی ش)] (اٍخ) یکی 
از زوجات سلطان مرادخان ثالث و والده 
سلطان محمدخان ثالك است. از زنان بیار 
زیبا و خردمند بود و مدتها میل شدید پادشاه 
را بخود جلب کرد و در زمان وی و هم در 
زمان فرزند او نفوذ و آه‌میت بسیار داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صق. [من‌وق] (ع سص) بانگ کسردن 
آفتاب‌پرست. (منتهی الارب). ||([) میخی که 
در جای سخت به کره و زور کوفته شود. 


صتقال. 


(منهی الارب). |ادر اصطلام تجوید علامت 
خاصه است برای وقف. اما بشرط وصل قیل. 
صقاب. (ص ] (ع ص. !) ج صَقب. رجوع به 
صقب شود. 
صقاب. [ص ] (غ مص) روی‌باروی شدن. 
(متهی الارب). ||(() سقاب است که علامت 
مصیبت باشد مر زنان را در جاهلیت. (منتهی 
الارب). 
صقار. آصٍ ] (ع [) ج صقر. رجوع به صقر 
شود. 
صقاز. [ض‌ق قا] (ع ص) صينةٌ مبالفه, 
چرغدار, (دهار) (مهذب الاسماء). چسرخ‌دار. 
یار لسن‌کنده. |اسخن‌چین. |کافر. 
||دوشاب‌فروش. (منتهی الارب). 
صقارة. (ص ز] (ع !) ج صسقر. (مسنتهی 
الارب). رجوع به صقر شود. 
صقاری. [م را] (ع!) تسولهم جباء 
بالصقاری و البقاری؛ یعتی آورد دروغ صریح 
راء (متهی الارپ). 
صقاری. ا(ض را ((خ) مسوضی است. 
(منتهی الارب). 
صقاع. 1ص ] (ع مص) بانگ کردن خروس. 
(منتهی الارب) [مهذب الاسماء). 
صفاع. (ص ] (ع ) بسرقع. (منتهی الارب). 
روی‌پوش. (مهذب الاسماه). ||خرقه که زیر 
معجر افکنند تا ریم نگیرد. (سنتهی الارب). 
| آهنی است بجای کام لگام. (منتهی الارب). 
حديدة فی موضع الحکمة من اللجام. (اقرب 
الموارد). ||داغی است سپی سر شتر. (منتهی 
الارب). 
صقال. (ص ] (ع مص) زدودن شمشیر و 
اينه و جز آن. (منتهی الارب) (غیاث اللفات), 
صیقل زدن. روشن کردن. ||((مص) زدودگی. 
(منتهی الارب). روشنگری: 
پر صقالت بود روی از گشت چرخ 
گشت‌روی پر صقالت چون زگال. 
ناصرخسرو. 
ای گوهر معانی زان تیغ گوهری 
خنجر بده بحنجر بدگوهران صقال. 
ناس خر 
همچو این تاریک‌رویان روی من 
تبره بود و تارفام و بی‌صقال. ‏ ناصرخسرو 
نه خنجر فهمم صقال دارد 
نه اتش طبعم شرار دارد. مسعودسعد. 
در صد مصاف معرکه گر کند گشته‌ام 
روزی به یک صقال بجای آیدم مضا, 
مسعو دسعد ‏ 
از مالشی که یافت دلم روشنی گرفت 
روشن شود هراأبه اییه از صقال. 
ب 
||(() شکم. (منتهی الارب). الجنب و الخاصرة. 
یر قتراف): ۳ 


صفال. 


|| صقال الفرس؛ نکو سیاست و صیانت کردن 
آن, (متهی الارپ). 

صقال. [سق قا] (ع ص) مهره‌زن. (مهذب 
الاسماء). مسهره کش. (غسیات اللفات). 
|اروشتگر یعنی آنکه آهن روشن کند. (مهذب 
الاسماء). شحاذ. جلاء. 

صقالبه. (ض لٍ بّ] (ع ص, !) ج صقلابی. 
رجوع به صقلاب و صقلابی شود. - 
صقالت, (ص [] (ع مص) صیقل کردن. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج): جوهر مظلم او در 
صقالت و صفوت بحدی می‌کشد که عکس 
تمای محاسن و صورکم فاحین صورکم 
می‌گردد. (سندبادنامه ص 4۵۲ 
صقالگرفتن. (ص‌گ رٍت] (سص 
مرکب) روشن شدن. جلا یافتن. زدوده 
ای که درونت به گنه تیره شد 
ترسمت آینه نگیرد صقال. 
صقب. [ص ] (ع مص) بمشت زدن کسی راء 
||بلند کردن کسی را. ||فراهم آوردن چنیزی 
را. |[(مص) بانگ کردن مرغ. |[زدن بر چسیز 
رست خشک. (معهی الارب). الضرب علی 
کل شیء مصمت. (اقرب الموارد). زدن بر 
روی چیز ساکن خشک. (تاج المصادر 
بیهقی). زدن بر چیری خشک. (مصادر 
زوزنی). |[(ص) دراز با فربهی از هر چیزی یا 
دراز با نزاری و لاغری. ج, صقاب و صقبان. 
(منتهی الارب). ||( شتر کره. ج, صقاب و 
طقبان. (مستهی الارب). |استون خانه یا 
ستون دراز در میان خانه. ج, صْقوب. (منتهی 
الارب), ستون خانه. (مهذب الاسماء). 
صقب. اص ق] (ع مص) نزدیک گردیدن. 
(منتهی الارپ). نزدیک شدن. (تاج المصادر 
بهفی). ||((مص) نزدیکی. ||دوری, از لفات 
اضداد است. ||(ص) نزدیک. (منتهی الارب). 
نزدیک کما قال اللبی(ص): الجار احق بصقبه؛ 
آی بقربه, 

صقبان. (ض] (ع ص, لا ج صتب. (ستتهی 
الارپ). 

صقح. [ض قّ] (ع مص) بی‌مو شدن پیش 
سر. (متهی الارب). 

صقج. (ض ] (ع س. () ج آصسقح. (ستهی 
الارب). رجوع به اصقح شود. . 

صقحاء . (ص ] (ع ص) تأثیت اصقح است. 
پیش سر بی‌موی. (منتهی الارب). رجوع به 
اصقح‌شود. . .. 

صفقحة. (ض ق ج] (ع امص) موی‌رفتگی 
پیش سر. (منتهی الارب). 

صقو. (ض] (ع [) چسرغ. ام نتهن الارب) 
(مهذب الاسماء) (غیات اللفات). چرخ. ||هر 
مغ شکاری از باز و شاهین و ج. آن. ج» 
امقر. صُقور. صْقورَة. صقار, صقازه, صقر. 


سعدی. 


(منتهی الارب). هر مرغی که شکار کند. 
(غلاث اللفات). باز. ابوشجاع. ابوالاصیع. 
ابوالمتهال. ابوالجراء. ابوعمر. ابوعمران. 
ابوالمضرجی. اين احلی. (المرصع)ء 


گرهمی ترساندت هر دم ز فقر 

همچو کبکش صد سخن ای تره صقر. مولوی. 
کرمک‌است این اژدها از دست فقو * 
پشه‌ای گردد ز مال و جاه صقر. مولوی. 


باشق. (تحفة حکیم مومن). مرغی است که 
گنجشک‌صید کند و بپارسی باشه خوانند و به 
تبریزی یانینا گویند و ابوعماره نیز گویند و 
گوشت وی گرم و خشک بود چون بپزند و 
خشک کنند و سحق کنند و دو.درم از وی به 
آب سرد بیاشامند بناشتا سه روز سرفة سرد 
و ربورا تافع پود و زهر؛ٌ وی نافع بود جهت 
اپتدا و تزول آپ در چشم کشند قوه باصره 
بدهد و سرگین وی چون بر کلف مالند زود 
زایل کند. (اختیارات بدیعی). 

در صبح الاعشی آمده: جمع آن بر اصقر و 
صقور و ره آید و عرب این نوع را جر 
نامد و | کدر و اجدل گوید. در «المصاید. و 
المطارد» آمه: آن را بغال‌الطیر گویند چه از 
هم پرندگان بر آزار شکیباتر و در برداشتن 
غذای خشن تواناتر و از همه الیف‌تر و بر 
پرندگان دلیرتر است و مزاج آن از بازی و 
شاهین خنک‌تر بود و بدین جهت بر آهسو و 
خرگوش برآغالد وبر پرنده چنین نباشد چه از 
آن بجهد و بخصوص از پازی راهیرتر بود و با 
مردمان زودتر خوگیرد و خرسندتر بود و 
خنک‌مزاج‌تر بود. اب نیاشامد هر چند که 
روزها بگذرد و نوعی از آن به گنددهان وصف 
شود ومکن آن غارها و شکافهای کوه باشد 


و به سر درختان و بلندی کوه‌ها نشود و عرب. 


آن صقرها که وحشی را بگریزاند باید و آن 


را که پرندگان الیف را بگریزاند مذیت کند و. 


گوید آن بلادت نماید و فلاح نیابد و صقر. 
کرکی و ماتتد آن و بط و دیگر پرندگان آبی را 
شکار کند و صقر در پرش از همه بالداران 


پایدارتر و در دنبال کردن شکار از همه. 


حریص‌تر است تا آنجا که گویند یکی از 
پادشاهان مصر بامداد جمعه در مصر بازی پا 
به شکار کرکی فرستاد و هنگامی که مردمان 
به دمشق نماز جمعه می‌خواندند صقر و کرکی 
بجامع موی افتادند و صقر را بگرفتند و لوح 
سلطان با آن بیفند و بشناختد. ناب شام 
ماجرا بسلطان نوشتِ و صقر و شکار آن را 
بفرستاد. در المصائد و المطارد ارد که از الوان 
صقر سرخ و پیسه و سیاه مایل بسبزی یایسرخ 
مایل بسیاهی (احوی) و سپپد و ابلق باشد.و 
گوید منتحب است که صقر سرخگون: 
بزرگ‌سر. فراخ‌چشم. تمام‌متقار درازگردن, 
پهن‌سینه. ممتلیءالزور بهن‌میان. بزرگ‌ران؛ 


صقر. ۱۴۹۹۵ 


کوتاساق, درازبال, کوتاه‌دم. سبطالکف, 
درشت‌انگشت, فیروزجی‌گون, سیاهزبان 
باشد و نشستن آن قریب به قفا باشد و فراهم 
آمدن این صفات خرامیدن و وثاقت و سرعت 
آورد. ادهم‌پن محرزگوید: نختین کسی که با 
صتر بازی کرد حارث‌بن معاویتین کندهً 
کندی‌است. روزی به شکار شد. دو شکارچی 
را دید که دام‌های چندی بر پا کرده بودند و 
گنجشکان در آن دام‌ها یفتادند. این هسگام 
صقری از هوا بطلب گنجشکان پیامد حارث 
بفرمود تا دام‌ها برای شکار صقرها برپا دارند 
و چند صقر شکار کرد و گویند شکار کسردن 
صقر طبیعی وی نباشد بلکه بدو آموزند یدلیل 
آنکه چون جوجه باز را از لانة آن بگیرند و 
تربیت کنند نیکوترین شکار را بگیرد چه 
شکار طبیعی اوست اما صقر را ا گر از لانه 
گیرند و بزرگ شود جز خورا ک خود شکار 
نکند. (صبح الاعشی ج۲ ص ۶۰). ||ثیر نیک 
ترش. (منتهی الارب). شیر سخت ترش. 
(مپذب الاسماء). |[دوشاب. (منتهی الار): 
|ادوشاب خرما. (سنتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). || آب‌برگردیده رنگ و مزه. (منتهی 
الارب). |داثرة سپنجای لبد" و هما صقران. 
(منتهی الارپ). لداثرة خلف موضم لبدالداية 
و هما ابان. (اقرب الموارد): 
صقر. [ص ] (ع مص) زدن کسی را به چوب 
دستی. |[شکستن سنگ رابه تبر بزرگ. 
(متهی الارب). سنگ را به تین زدن. (تاچ 
المصادر بهقی). ||افروختن آتش را. ||زدن 
کی‌را بر زمین. |العن کردن کسی را که 
متحق لنت نباشد. |اسخت شدن ترشی 
شیر. |اسخت نرم تابش آفتاب. (منتهی 
الارب). صقر الشمس صترا؛ اشتد وقعها: 
(اقرب الموارد). |گرمای آقتاب در کسی اثر 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). ||((مص) 
زن‌جلیی, (مستهی الارب). قیادت بر حرم 
خویش. (تاج المصادر یهقی). |((ص) صقر 
ماقر: تیزنظر. (مسنهی الارب). ای 
حدیدالبصر. (اقرب الموارد). ||() مویز. 
(منتهی الارب). 
صقر. [ض ] ((ج) قاره‌ای است به مروت از 
زمین يمامة مر بنی‌نمیر را. (معجم البلدان). و 
بدانجا قارة دیگری است که آن را نیز صقر 
گویند.راعی نمیری گفته است: 
جعلن اریطا بالیمین و رمله 
و زات لفاط بالشمال و خانقه 
و صادفن بالصقرین صوب سحاية 
تضمنها جنبا غدیر و خافقه. (معجم البلدان), 


۱-در نسخة چاپ تهران بجای لبد. کید چاپ 
شده ولی با مراجعة به کب لفت معلوم است که 
سهو کائب میباشد. 


۶ صنر. 


صقو. (ض ق) (ع () برگ عضاه و عرفط که 
افتاده باشد. (منتهی الارب). ما آنحت من ورق 
السضاه و العرفط. (اقرب الموارد). |اعسل 
رطب و مویز و منه: هذا المر اصقر من ذاک: 
بمعنی اکثر صقرا+ ای عسلاٌ. (اقرب الموارد). 
||نام جهنم. لشتی است در ستقر. (ستتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). |امویز. (منتهی 
الارب). 
صقر. [ص ق)(ع ل) خرما که از وی دوشاب 
بازند. (متهی الارب) (بحر الجواهر). 
|| خرمای دوشاب‌نا ک.(منتهی الارب). 
صقر. (ص قَّ) (ع () کذب صریح, یقال: چاء 
بالصقر و البقر؛ یعنی دروغ صریح آورد. و آن 
نام چیزی است که دانسته نشود. (منتهی 
الارب). جاء بالصقر والیقر؛ ای الکذب. 
(مهذب الاسماءا 
صقرآباد. | ] (خ) دهی بوده است از رستاق 
وره توابع قم. (تاریخ قم ص ۱۳۸). 
صقرات. (ص | (معرب, ل) معرب جغرات, 
یوغورت. ماست ترش. رجوع به صقراط و 
جفرات شود. 
صقراط. [صْ | (معرب. |) معرب جغرات 
است. ماست ترش. رجوع به صقرات و 
جنرات شود. 
صتران. [) (اخ) از قراء ساوه توابع قم. 
(تاریخ قم ص ۱۳۰ 
صفر قریش.(ص رز 6 دا (خا 
عبدالرحمان‌ین معاویةبن حدیج کندی تجیبی 
قاضی مصر و از علمای بزرگ آنجاست. 
قضاوت و خلافت ساطان برای وی فراهم 
گنت و در حدیت ثقه بود. به سال ۹۵ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص 4۵۱۲ 
صقر و بقر. (س ق وب ق)(ع صسرکیب 
عطفی, [مرکب) از اتباع است. دروغ واضح. 
رجوع به صُر شود. 
صقرة. (ض زَ) (ع امص) سخت ترم تابس 
افتاب. (منتهی الارب). تبش افتاب و سختی 
آن. (مهذب الاسماء). |[(مص) گرمای آفتاب 
در کسی اثر کردن. (تاج المصادر بیهتی). 
صقر ة. اص ق ر)(ع!) آب باقی‌مانده در 
حوض که شاشیده باشند در آن سگان ۳ 
روباهان. (منتهی الارب). 
صقرة. اس ي ر] (ع ص) امرأة صقرة؛ زن 
تیزفهم سخت‌پینائی. (ملتهی الارب). 
صفع. آض] (ع مص) زدن کسی راو پابر 
سر او زدن. (منتهی الارپ). چیزی سخت بر 
جای کسی زدن, (مصادر زوزنی). بر میان سر 
زدن. (تساج المصادر بیهقی). ا[بر خاک 
انداختن کي را. (منتهی الارب). |[رسیدن 
کسی را آنش آسمان با بهوش کردن کسی را 
صاعقه. (منتهی الارب). |ابانگ کردن 
خروس. (منتهی الارب) (مصادر زوزنی) 


(تاج المصادر بهقی). ات یکی داغ کردن 
بر روی یا برسر کسی. ||سخت تیز دادن خر. 
پشک افتادن بر زمین. پشک‌زده شدن زمین. 
|ارفتن یا مائل شدن از راء یا برگشتن از راه 
خير و کرم. ||ببهوش گردیدن. (منتهی الارب). 
صقع. (ص ق] (ع مص) مان سر اسب سپید 
شدن. (منتهی الارب). |افرو دریدن چاه 
(سنتهی الارب). ریهیده شدن چاه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||ند آمدن تفس از شدت 
سرما. شبه غم یأخذ التفس لشدة البرد. (اقرب 
الموارد). |[گفته‌اند آن زدن بر هر چیز مصمت 
خشکی است و گفته‌اند زدن است به بسط کف. 
(محهی الارب). 
صقع. (ص ] (ع ) کرانه. |[گوشه زمین. ج» 
اصتقاع. (منتهی الارب). ناحیت. (مهذب 
الاسماء), سوی,. و رجوع به صقع واچپ شود. 
صقعاء . (ض] (ع ص, | تأیث اصقع است 
که جانور سرسیید باشد. (ستهی الارب). 
عقاب سرسفید. (مهذب الاسماء). || آفتاب. 
(متهی الارب). 
صقعب. (ض ع)(ع ص) دراز. (مستتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). بانگ‌کنده از شحر 
ماده و از دروازها, (متهی الارب). 
صقعب. [ض ع] (اخ) ابن زهیر, عبدالٍین 
زهیربن سلیم» وی خال ابیمخنف است از 
زیدین اسلم و عطاءین ریاح روایت کند. ابن 
حبان او را در شقات اورده است. اتاج 
العروس ج۱ص ۳۳۶). 
صفعر. (ض ع1(ع ص, ) آب سرد. || آب 
تلع سطبر. || آب برگردیده رنگ و سزه. 
(منتهی الارب). 
صقع ربوبی. (ص عر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به صقع واجب شود. 
صقعرة. (ض عر](ع مص) بانگ کردن تو 
در گوش دیگری. (منتهی الارب). 
صقعل. (ص ع](ع !) خرمای خشک یا 
خرمای خشک که در شیر تازة تر نهند. 
(مستهی الارب). خرمای خشک. (مهذب 
الاسماء). خرمای خشک که اندر شیر تازه 
نهند و بعضی گویند صقعل خرما و مسکه است 
که‌با هم خورند. (از بحر الجواهراب. 
صفعلة. (ض غ ل] (ع ص) شربةٌ صقعلة» 
شربت خنک. (منتهی الارب). 
صقع واحب. (ص ع ج ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) آنگاه که فلاسفه و متکلمان بخواهند 
کلمةمکان و محل و جای و مترادفات آن را 
در مورد باری تعالی به کار ببرئد کلم صقع را 
استعمال می‌کنند و صقع ربوبی یا صقع واجب 
گوید. ظاهرا این کلمه را نخست ثیح اشراق 
فز این موزة به کاربرده آمبتت: 
صقعة. ( ع] (ع (ا سییدی سیان سر از 
جانور. (متهی الارب). 


صقلاب. 


صقعیی. (ض ق یی /ص ق عا] (ع () اول 
تاج است هنگامی که آفتاب سخت گرم 
( کذا). (منتهی الارب). اول التاج حین تصنع 
الشمس فیه رژوس البهم. (اقرب الموارد). قال 
ابونصر و اول انتیج حین تصنم فیه الشمس 
رژوس البهم صقعاً و قال غیره هو الذی یولد 
فی الصقرية. (تاج العروس). شترکره که در 
ایام صتیع زاده باشد و آن از بهترین نحاج 
است. (منهی الارب). 

صقغ. [ص ] (ع () کرانه. گوشه. لنتی است در 
صتع. (متهی الارب) (اقرب المواردا. رجوع 
به صقع شود. 

صقف. (ض ] (ع ) آسمان خانه. ج. طقوف 
و اصل در آن سین است. (سنتهی الارب). 
مسقالی». 

صقل. [ض ] (ع سص) زدودن چیزی راء 
(منتهی الارب). بزدائیدن. (دهار). بزدائیدن 
چیزی. (مصادر زوزنی). روشنگری, زدودن 
کارد و شمشیر. پرداخت. روشن کردن. 


صفال: 

صقلش از مالش سریشم و شیر 

گشته آییه‌وار عکس پذیر. نظامی. 
نداند چو رومی کسی نقش بست 

گه صقل چینی بود چیره‌دست. نظامی. 


الاغر گردانیدن ناقه را.|[زدن کسی را 
بزمین. |ازدن کسی را بچوب‌دستی. (سنتهی 
الارب). 

صقل.(ص] (۲ !) پسهلو. (ستتهی الارب). 
پهلوی مردم. (مهذب الاسماء). |اتهیگاه. 
(مستتهی الارب). تهیگاه اسب. (مهذب 
الاسماء). لقتی است در سقل (تهیگاه). (تاج 
السصادر بیهقی). ||(ص) سبک از ستور. 
(منتهی الارب). 

صقل. [ض قٍ](ع ص) مختلف در رفتار, 
|| اسب کم‌گوشت. |ااسب دراز تهیگاه و میان. 
(مسنتهی الارب). اسبی پهلواور, (مهذب 
الاسماء). 

صقل.(ض ق ] ((ج) نام شمثیر عروقین 
زیدالخیل است. (منتهی الارب). 

صقلاء . (ض | ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (معجم الیلدان). 

صقلاب. [ص] (ع ص) ببس یارخوارر 
اس تر رتست آفیع 
سخت‌خوار. (منتهی الارب). 

صقللاب. [س /ص] (اخ) کسلمة معرب 
است و صَقلب و بندرت صقلاب و نیز سقلاب 
یا صقلاب آمده است ( جمع آن صَقالیه. این 
کلمه بدون شک ماأخوذ از کلم یونانی 
اسکلابنوی آ. اسکلابوی" مباشد. (داثرة 

[ - ۷2. 2 - ٩۵۳0۰ 
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صفقلاب. 


المعارف اسلامی فرانسه). مولف قاموس 
الاعلام آرد: اعراب اسلاوها رابه این نام 
(صقلاب) می‌خوانند و در اثر بعد مسافت و 
فتدان وقایع تاریخی مشهور, معلومات 
جنغرافیون عرب در حق اینان بسیار موش 
است. احمدین فضلان اول کسی است که در 
حق اینان اطلاعات و اخباری بیان کرده و 
وی از طرف المقتدرباله خلیفة عباسی بسمت 
سفیری نزد پادشاه صقالبه اعزام شده بود. 
(قاموس الاعلام ترکی). و مولف حدود العالم 
آرد: صقلاب ناحیتی است مشرق وی بلفار 
اندرونی است و بعضی از روس و جنوب وی 
پعضی از دریای کرز است و بعضی از روم و 
مغرب وی و شمال وی همه بیابانهای ویرانی 
شمال است. و این ناحیتی است بزرگ و اندر 
وی درختان سخت بسیار است پیوسته و 
ایشان اندر میان درختان نشسته‌اند و ایشان را 
کشت‌نیست مگر ارزن. وانگور ییست ولکن 
انگین سخت بسیار است. نببد و آنج بدو ماند 
از انگبین کند و خلب نبیدشان از چوب است 
و مرد بود که هر سالی از آن صد خنب نبید 
کد. و رمه‌های خوک دارند همانک رم 
گوسپند و مرده را بسوزانند و چون مردی 
بمیرد | گرزنش مر آو را دوست دارد خویشتن 
را بکشد. و ایشان همه پیراهن و صوزه تا 
پکعب پوشند. و همه آتش‌پرستند و ايشان را 
آلاتهای رود است که بزند که اندر مسلمانی 
لیست و سلاحشان سپر و زوبین و نیزه است 
و پادشای صقلاب را بسموت سویت خوانند 
و طعام ملوک ایشان شیر است و همه 
بزمتانها اندر کازه‌ها و زیرزمینها باشند و 
ایشان را قلعه‌ها و حصارهای بسیار است و 
جامه ایشان بیشتر کتان است و پادشاء را 
خدمت کردن واجب دارند اندر دین. و ایشان 
را دو شهرست ر ابیت: نخضستین شهری است 
بر مشرق صقلاب. و بمضی به روسیان مانند, 
خرداب شهری بزرگ است و مستقر پادشا 
است. (حدود العالم چ تهران ص ۱۰۷). این نام 
بمجموعاٌ اقوامی که در اروپا از سرحدهای 
ونسی" تا اورال و بخشی بزرگ از آسیای 
مرکزی و جنوبی پخش شده‌اند. اطلاق 
ميشود. از نظر نزاد قوم اسلاو هند و اروپائی 
است. (برهان قاطع چ دکتر معین حاشیه ۴ 
ص ۱۱۴۷). رصوع به اسلاو در همین 
لغت‌نامه شود. 
صقلاب. [ص ] (اح) نام سردار بختنصر. 
(تاج العروس). 
صقلابی. [ض / صِ ] (ص نسبی) نسبت 
است به صقلاب. رجوع به صقلاب شود. 
موی صقلایی؛ موی بور. 
-روی صقلابی؛ سفید و سرخ. 
صقلان. ((خ) حاجب مروانین محمد بوده 


است. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۹۰). 
صقلب. [ض ل] (اخ) رجوع به صقلاب 
شود. 

صقلب. س (](خ) شهری است به آندلس 
از اعمال شنسترین و زسین آن پا کیزه‌و 
حاصلخیز است و در آن چشمه‌های جباری 
است. (معجم البلدان), 

صقلب. اس [)(خ) مسوضعی است به 
مقلیة. (معجم البلدان). 

صقلبی. (ص ل بی‌ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به صقاله. (الانساب سمعالی). رجوع به 
صقلاب شود. 

صقلبی. (ص ل بی‌ی) (اخ) عبدالرحمان 
حبیب فهری. وی قائدی شجاع بود هنگامی 
که‌داخل اموی بر اندلی استیلا داشت وی در 
آفریقا پود و مردم را به بنی‌عباس خواند. 
اندلسیان بجنگ او برخاستند و او به کوهی در 
ناحیت بلسیه پناه برد. اموی هزار دینار برای 
وی جایزه گذاشت و صردی از بربر وی را 
نا گهان بقتل رسانید. قتل وی به سال ۱۶۲ 
ه.ق.رخ داد. (الاعلام زرکلی ص ۴۹۰), 
صقلغ.[] ((ج) (ذف سروریختن چشس مدا 
شهرهائی است که در طرف جنوبی بهودا وأقع 
است (صحيفة یوشم ۵ که بعد از چندی 
به شمعون داده شد. (صحینذ یوشع 4۵:۱٩‏ از 
آن پس چندی فلسطینیان آن رامتصرف شده 
پعد از آن اخیش شهریار جت آن را به داود 
داد و از آن رقت ببعد بتصرف سبط یهودا 
درآمد. (اول سموئیل ۶:۲۷ و ۱:۳۰ و ۱۴و 
۶ و دوم سموئیل ۱و ۱۰:۴ واول تواریخ 
ایام ۲۰:۴ و ۲۰-۱:۱۲). و در زمان بعد از 
آسیری هم آباد بود. (نحمیا ۲۸:۱۱), و لصن را 
گمان چنان است همان عسلوج است که در 
وادی عمیقی بمافت ۱۲ میل بطرف جنوب 
بثر شیع واقع است و کاندر بر این است که 
زحیلیقه است که بسافت ۱۱ میل بجنوب 
شرقی ۵ و ۱٩‏ میل بجنوب غربی بت جبرین 
واقع می‌باشد و آن در دشتی است که در 
نزدیکی تسلول‌الش غله می‌باشد و دارای 
خرابه‌هائی است که بر سه تل واقع و مشلث 
مساوی‌الاضلاع را تشکیل می‌دهند که هتر 
یک از دیگری بقدر تصف میل مسافت دارد و 
در میانة این خرابه‌ها اصیل‌هائی بوده است که 
سنگ آنها را برده‌اند لکن علما در این آراء 
اتفاق ندارند. علیهذا موضع صتقلغ بد یقین 
قطعی معلوم نمیشود. (قاموس کتاب مقدس). 
صقلة. [ض ق [) (ع ص, 4 ج صاقل است. 
رجوع به صاقل شود. ۱ 

صقلة. (س 3] (ع 0 بهلو. | تیگاد. |((ص) 
سبک از ستور. (منتهی الارپ). 

صقلی. (ص یی] (ص نسبی) ذبت است 
به صقلية. رجوع به صقلية شود. 


صفیع. ۱۳۹۹۷ 


صقلیی. (ص ول لی ] (اخ) رجوع به ابن‌ظفر 
در همین لغت‌نامه شود. 
صقلی. [ص ول لی ] ((خ) رجسسوع پسه 
ادریی ابوعبدائه محمدین محمد شود. 
صقلیی. [ص ول لی] ((خ) عبدالعزیزین 
الحسین الاعلی السعدی. وی یکی از ادبای 
جزیره صقلیه (سیسیل) و کاتب دیوان فائز 
بوده به قاضی جلیی شهرت داشت و به سال 
۱ «د.ق. درگذشت و مسجاوز از ۷۰سال 
بزیست و بقوت طبع در شعر اشتهار داشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صقلیة. [ص ول لی ی ] ((خ) جزیر؛ یل 
واقع در بحرالروم میان شبه‌جزیر؛ ایتالیا و 
تونس, مولف حدود العالم آرد: نام چبزیره‌ای 
است به دریای روم بنزدیکی رومیه. کوهی 
بزرگ از گرد این جزیره آید و خزیتة رومیان 
اندر این جزیره بودی اندر قدیم از استواری 
این جزیره. درازی او هفت منزل است اندر 
پهنای پنج منزل. (حدود السالم). رجوع به 
سیبیل شود. در اقرب الموارد امده: ابن 
خلکان ضبط آن را صقلية بفتح صاد و قاف 
دانسته. 
صقوان. [ض ق] ((ج) دی است از 
دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز. 
در ۶۲۰۰۰ گزی چنوب خاوری اردکان و 
۰ گزی راه فرعی بیضا به زرقان. جلگه. 
معتدل و مالاریائی. سکنه ۱۱۵ تن. آب از 
چشمه. محصول آنجا غلات. چفندر. شفل 
اهالی زراعت و صایع دستی ایشان گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
آیران ج ۷ 
صقوب. (ض] (ع ل) چ حَقّب است. (متهی 
الارب). رجوع به صقب شود. 
صقور. (س] (ع لا ج ضتر است. (سنتهی 
الارپ): صاحب اترار چون دید و دانست که 
بغاث الطیور را با مخالب صقور تبانچه زدن 
محال است. (جهانگشای جوینی). و حریص 
بر صید فهود و صقور. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به صقر شود. 
صقور. (سق نو ] (ع ص) زن‌جلب. (منتهی 
الارب). 
صقورة. (ص ر](ع اج صفر است. (منتهی 
الارب), رجوع به صقر شود. 
صقوف. [ص | (ع !) ج صستقف. (مستتهی 
الارب), رجوع به صقف شود. 
صقیرة. اص ق ر](ع () نسوعی خسرد از 
جوارح طیور. 
صقیع. (صض ] (ع() پشک که شهای تیرماء 
آفتد بر زمین ماند برف. (منتهی الارب). نم 
بود سپید که بامدادان بر دیوارها و سبزی 


1 - ۰ 


۸ صتیل. 


نشیند. پدک. (فرهنگ اسدی نخجوانسی). 
شب‌نم. زاله. بزم. بشضم. |[نوعی از زنبور. 
(منتهی الارب). |[(مص) بانگ کردن خروس. 
(منتهی الارب). 
صقیل. (ص] (ع ص) زدوده. (امستهی 
الارب). زدوده‌شده و روشن, (غیاث اللغات). 
روشن‌کرده. سهره‌زده. مصقول؛ شمشیر 
صقیل. (منتهی الارب) تیغ زدوده. (مهذب 
الاسماء): ۲ 
رای را زنده تو بجهاندی و بزدودی همی 
زنگ کفر از روی بیدینان به صمصام صقیل, 
فرخی. 
شکسته گردن گردنکشان به گرز گران 
زدوده ی ملک را به تیغ صقیل. 
1 مسعودسعد. 
صقیل. [ض] ((خ) رجوع به ابوالکمیت 
الصقیل... شود. 
صقیل. (ض ] ((خ) حس‌جاج‌بن ابی‌زید 
واسطی مکنی به ابو یوسف. رجوع به 
ابویوسف حجاج شود. 
صقیلة. (ص [] (ع ص) مونث صتیل. 
رجوع به صقیل شود؛ منطبع شود در رطویت 
جلیدی از اشباح و اجسام ملون بمیانجی 
جمی شفاف که ایستاده بود از او تا سطوح 
اجسام مقیله. (چهارمقاله). 
صکک. اض کک] (ع () چک. ج. اصک. 
صکوک. صکا ک.(منتهی الارب). نامه. قبالد. 
(غیاث اللفات) (زمخشری). چک. (دهار), 
-لبلة صک؛ شب برات یعنی شب نیمه 
شمان (مهذب | الاسماء). 
|((اسص) سخت زدن چیزی را و کوفتن. 
(مستهی الارب). کوفتن و زدن. (غسیاث 
اللغات). زدن. (تاج المصادر بیهقی). جنگ 
کردن و کوفتن. (مصادر زوزنی). زدن. کوفتن. 
(ترجمان علامٌ جرجانی). ||فراز کردن در را. 
(منتهی الارب). صککت الباب؛ ای اطبقته. 
(تاج السصادر بیهقی). |انبشتن چک را 
(منتهی الارپ). 
صکا. [ص ک کا] ([خ) از قراء غوطه است. 
(معجم اپلدان) 
صکاکت. اس ک‌کا) (ع ص) چک‌نویس. 
(مهذب الاسماء), کسی که قاله‌های شسرعی 
نویسد. (غیاث اللغات). قباله‌نویس. 
صکاکت. [ص] (ع | هوا. سکا ک بالسین 
مثله. (منتهی الارب). 
صکاکت. [ص] (ع | ج صک. (مسنتهی 
الارپ), 
صکصونیا. (ض ] ((خ) رجوع به سا کسون 
شود. 
صککت. [ض کَ] (] مصا 9 
گردیدن.(منتهی الارب). 


صکم. (ض ] (ع مص) زدن کسی را و راندن. 


|اگرفتن اسب لگام را بدندان و دراز کردن 


" گردن‌را. |اصکمه صوا کم الدهر؛ یعنی رسید 


او را سختیهای زمانه. (منتهی الارب). 
صکمم. [ص کک ] (ع |) سیل شتر 
(منتهی الارب). 

صکمة. [ض م ] (ع () کوفت سخت به سنگ 
و مانتد آن. (منتهی الارب). 

صکو. [ض کُر] (ع مص) لازم گرفتن کسی 
را. (متهی الارب). 

صکوکت. [ض ] (ع لا ج صک. رجسوع به 
صک شود. ||(مص) درشت و سخت گردیدن 
گوشت چیزی. (منتهی الارب). 

صکة. [ض کک ] (ع ل) سسختی گسرمای 
نمروز و آ ن مضاف بسوی عمی آید. گویند 
لقیته صکة عمی؛ یعنی دیدم او را در شدت 
گرمای نیم‌روز. عمی نام مردی است از عمالقه 
که غارت کرد قومی را در نیم‌روز و از بن 
برکند آنها را. (متهی الارب). 

صکیکت. (ض ] (ع مسص) سست‌زان و 
گردیدن. |[(ص) ضمف و ناتوان. (سنتهی 
الارب). 

صل. (صلل ] (ع ص,. !) مار یا مار باریک 
زردرنگ یا مار خرد که فسون نپذیرد. (متهی 
الارب). مار کشنده. (دهار). مار باریک زرد. 
(اقرب الموارد). ماری است باریک و زرد که 


و ماند آن. 


بمعض گزیدن بکشد. من این مار را در 
چهارمحال اصفهان میان شلم‌زار و چقاخور 


از راه کوهستانی دیدم به باریکی و زردی 
سبحدهای شاه‌مقصودی است چنانکه گوئی 
روغنی است در شيشه. (مولف لفت‌نامها. و 
یقال انه لصل اصلال؛ یعنی ار ساری است از 
مارها یعنی در خصومت و نزاع و جز آن بد 
بلائی است. (منتهی الارب). |[بلد. ||سختی. 
|امانند. همتا. ||شمشیر بران. ج. اصلال. 
(متهی الارب). 
صل. (ص‌لل] (ع |) درختی است. |زگیاهی 
است. (منتهی الارب). ||و در اصطلاح تجوید 
علامت وصل است. 
صل. [ض /ص ل () (ع ص, [) باران قراخ. 
|/باران کم و پریشان, ضد است. || آواز آمین, 
صل. [ص‌لل ] (ع ص) صاف و روشن کردن 
شراب را | جدا کردن حبه را از خاک‌به 
ریختن آب. ||رسیدن حادثه و بلا کسی راء 
(منتهی الارب). 
صل. [ص‌لل ] (ع ص) برگردیده بو ومزه از 
کوة شت و جز آن (منتهی الارب). 
صللاء (ص ](ع مص) افروختن آتش به آتش 
(منتهی الارب). برافروختن آتش را گویند 
بجهت سرمای سخت. (برهان). گرم کردن به 
آتش. (مصادر زوزنی). ||(() بریاتی, (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). ||آتش که بدان گرم 
شوند. (مهذب الاسماء). و رجوع به صلاه 


صلا. 


شود. 

صلا. [ص ] (از ع. امص) آواز دادن برای 
طعام خورانیدن یا چیزی دادن بکی. (غیاث 
اللغات). در سراچ آمده: صلا بفتح آراز کردن 
بوی کی برای دادن چیزی خواه طعام 
باشد خواه غیر آن مگر در کتب.معتبرهٌ عربیه 
بدین معنی دیده نشد. (غیات اللغات). فریادی 
باشد که بجهت طعام دادن بدرویشان و فقیران 
و چیزی فروختن کنند. (برهان)؛ 

مرخ خوش می‌زند نوای صبوح 


بشنو از مرغ هين صلای صبوح. ‏ خاقانی. 
مبر بیخ آمال تا دل نرنجد 
که‌از خوان دونان صلاتی نیابی. خافانی. 
تیغ کبود غرق خون صوفی کارآب‌کن 
زاغ سیاء‌پوش راگفته صلای معرکه. 
خاقانی. 
هین صلای خشک ای پیران تردامن که من 
هر دو قرص گرم و سرد آسمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
زخمة مطربان صلای صبوح 
در زبانهای مزمر اندازد. خافانی. 


از چشم زیبق آرم و در گوش ریزمش 
تانشنوم ز سفرهٌ دونان صلای نان. 
ای دل صلای قرصة رتگین آفتاب 
کزره بلای آخور سنگین کشید‌ايم 
خافانی. 
شهری است پر ظریفان وز هر طرف نگاری 
یاران صلای عشق است گر مي‌کنید کاری, 
حافظ 
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 
صلای سرخوشی ای صوفیان پادهپرست. 
حافظ. 
گرچنین خوبان صلای جام الفت می‌دهند 
بلیل محجوب ما را بال جرأأت مي‌دهند. 
صائب (از آنندراج). 
ز غمزه‌اش مطلب رخصت نظاره کلیم 
صلای سیر گل از باغبان نمی‌آید. 
کلیم کاشی (از آنندرا اج 
و با دادن, دردادن, زدن, گفتن. صرف گردد. 
رجوع به ذیل این لفات شود. || اواز دادن 
برای نماز, اعلام صردمان برای نماز واجب 


خاقانی. 


روزانه و نماز عید و نماز مرده. و آن مسخفف 
الصلوة است. رجوع به الصلوة شود. 
صلا. زض ) (ع |[(ع 4 میانة پشت مردم یا 
از هر چهارپایه. (سنتهی الارب). |اطرف 
سرین يا فرجة میان شرم و دنب یا آنچه جانب 
راست و چپ دنب است و ما صلوان. 
(متهی الارب). زیر سرین مردم و آن اسب و 
انجا که دنبال اسب بر وی اید. (مهذب 
الاسماء), زیر سرین و آن دو باشد و صلا کل 
حیوان وسط ظهره. (بحر الجواهر). 
صلا. (ص ] (ع مص) کشیدن گرمی آتش را. 


صلا 


||سوخته شدن به آتش. (منتهی الارب). 
صلا. (ص](ع مص) افروختن آتش به آتش. 
|اکشیدن گرمی آتش را. ||سوخته شدن به 
آتش. ||( بریانی. (متهی الارب). 
صلالف. اص ء] (ع ص, )اج صَلِند. 
(متهی الارب). زن بی‌بهره از شوی, رجوع به 
صلفة شود. 
صلاثق. [ض ,](ع ص, اج صليقة. 
(منتهی الارب), گوشت بریان بخته. رجوع به 
صلقة شود. 
صلاءق. (ص 2] (ع |) بمعنی صلاية است. 
(منتهی الارب). رجوع به صلاية شود. 
صلاءة. [ص ] (ٍخ) ابن عمروین مالک از 
بتی‌اود از مذحج. وی شاعری یمانی و جاهلی 
و سید قوم خود و در جنگها سبهسالار آنان 
بوده. او یکی از حکمای شعرای عصر خویشس 
است و مشهورترین شعر او «لابصلح اس 
فوضی لاسراة لهم...» میباشد. در حدود سال 
پنجاهم پیش از هجرت درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ص 4۴۳۴ 
صالافب. صل لا] (ع [) اسطرلاب بسود. 
صاحب برهان و به پیروی از او صولف 
آندراچ آن را بر وزن گلاب ضبط کرده است: 


همی باز جستند راز سپهر 

به صلاب تابر که گرددیمهر. فردوسی, 
همه زیج و صلاب برداشتند 

بدان نیز یک هفته بگذاشتند. فردوسی. 
منجم پیاورد صلاب را 

بینداخت آرامش و خواب را. . فردوسی, 
بیاورد صلاب و اختر گرفت 

ز روز پلا دست بر سر گرفت. ‏ . فردوسی. 
برفتند پویان بر شهریار 

همان زیج و صلابها در کنار. . . فردوسی, 
بصلاب کردند ز اختر نگاه 

هم از زیج او می‌بجنتند راه. فردوسی, 
بدان منگر که سرهالم کار خویش محتالم 
شبی تادی بدشت آندر ایبی صلاب و 
فرکالم. طیان. 
یگنت این و صلاب برداشته 

به ره دیده‌بان دیده بگماشته. اسدی. 


رجوع به اسطرلاب شود. 
صلابت. [ض بّ] (ع مص) سخت شدن. 
(غیاث اللغات). ||(اسص) سختی. (غیاث 
اللفغات). ||ّفتی. درشتی. مقابل لینت. 
|ااستواری. محکمي. قرصی:... صلابت دین 
سلطان معلوم شد زبان اصحاب اغراض و 
عذل عذال بسته گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۳۰۲). 

مجنون چو صلابت پدر دید 

در پای پدر چو سایه غلتید. نظامی. 
|| صولت. مهایت. ترستا کی, سخوف بودن. 
قدرت: 


گرگ‌راکی رسد صلابت شیر 

با راکی رسد نهیب شخیش. رودکی. 
(بر طبق تسخه بدل لفت فرس اسدی چ پاول 
هورن). 

عتیق‌صفوت و صدری (1) عمرصلابت و عدل 

به شرم و حلم چو عثمان, علی به علم و سخاء 
سوزنی (دیوان خطی متعلق به کتابخانة 
مولف). 

هر یک به صلابت گرازی 

برده سر اشتری به گازی, تظامی. 
پشه چو پر شد بزند پیل را 

با همه تندی و صلابت که اوست. ‏ سعدی. 
عقل باید که با صلابت عشق 

نکند پنجة توانائی. سعدی. 


پادشاهان سخن بصلابت گویند و باشد که در 
نهان صلح جویند. ( گلستان). ||نیرو. قدرت. 
توانائی. فشار؛ 
لجام در سر شیران کند صلابت عشق 
چنان کشد که شتر را مهار در بینی. . سعدی. 
همچنین تا برسید یکنار آبی که سنگ از 
صلابت او بر سنگ همی آمد.( گلستان). ||هی 
آن تمرض لها عسر حرکة الی الانفتاح عن 
التغمیض و الی التغمیض عن الانفتاح. (بحر 
الجواهر)؛ سنگینی که در پلک چشم پدید آید 
و گشودن و يا باز کردن چشم را دشوار سازد. 
صلابة. (ص ب](ع مص) صلایت. رجوع 
به صلابت شود, 
صلایة. [ض بّ](ع !4 در فرهنگ آنندراج و 
ناظم الاطباء بسنی صلاية آمده است. رجوع 
به صلاية شود. 
صلابه. [صل لاب ] (() قلاب چند شاخ که 
گوشت‌بر آن آويزند. 
- یه صلایه کشیدن؛ به قلاب زدن. به قلاب 
برآویختن چیزی و مخصوصاً گوشت را: 
- به صلایه کشیدن کسی را؛ مجازا به سعنی 
کسیر در سختی و رنج قرار دادن. 
صلات. زص ] (ع () ج صلّة. عطایا. جوایز: 
صلات و مواهب پادشاهان بر من متواتر شد. 
( کلیله و دمند). 
گربسته بود بر تو در خانة تو بود 
بر هر کسی گشاده طریی صلات تو. 
معودسعد. 
مات کن او را و ایمن شو ز مات 
رحم کن چون نست او ز اهل صلات. 
مولوی. 
صالافت. ض ] (ع |) رجوع به صلاة و صلوة 
شود. 
صلات. [س ] (زخ) ده کسوچکی است از 
دهستان درک‌اسیده بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. در ۲۴هزارگزی شمال 
پاختری کیاسر, دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ 
هم جفرافیئی ایران چ 4۳. 


صلاح. ۱۴۹۹۹ 


صلات. [ص ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهتان وردیمه سورتیچی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. در ۴۵ هزارگزی شمال 
باختری کیاسر. دارای ۴۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جنرافیائی ايران ج 4۳. 
صالاح. [ض ] (ع امص) نیکی. ضد فساد که 
تباهی باشد. (متهي الارب) (غیاث اللفات). 
ضد فاد. (مهذب الاسماء) غبش, عبش. 
(متهی الارب). مصلحت. بسامانی؛ خداوند 
داند که مرا در چنین کارها غرضی نیست جز 
صلاح هر دو جائب نگاه داشتن, (تاریخ یهفی 
چ ادیب ص ۱۶۴). بدین لشکر بزرگ که با من 
است هر کاری بتوان کرد به تیروی ايزد تعالی 
و لیکن صلاح می‌جویم. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۳), لبته نباید که از شرط عهدنامه 
چیزی را تفیر و تبدیل افتد که غرض همه 
صلاح است. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۱). اصروز 
صلاح در آن بود که وی را نشانیده اید. 
(تاریخ ببهقی ص۲۳۶). احمد جواب داد 
فرماتبردارم و صلاح من امروز و فردا در آن 
است که خواجة بزرگ بید. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۲). حق مسلمانی و حق مجاورت 
ولایت از گردن خویش بیرون کردم آنچه 
صلاح خود در آن دانید می‌کنید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۵). 
چونکه نکو تتگری جهان چون شد 
خیر و صلاح از زمانه بیرون شد. 

تاصرخسرو. 
جات سوارست و تنت اسب او 
جز بسوی خیر و صلاحش مران. 

تاصرخرو. 
همه اندیشة صلاح و فساد 
در یقین تو و گمان تو باد. مسعو دسعد. 
فلک بحرب تو آنگه دلیر شد که ترا 


نیافت پای مجال و نداشت دست صلاح. 
معودسعد. 

دولت به کارخانة تو در صلاح ملک 

پیوسته یار خنجر نصرت‌نگار باد. 
مسعودسعد. 


حالی به صلاح آن لایقتر که تدبیر اندیشی. 
( کلیله و دمنه) هیچ یار و قرین چون صلاح 
نیست. ( کلیله و دمنه) فراغ دل من و صلاح 
شیر در آن است. ( کلیله و دمنه). ایزد تعالی... 
صلاح و سلامت بر این عزیمت همایون 
مقرون گرداند. (کلیله و دمنه). چون کاری 
آغازکند ک...بصلاح ملک مقرون باشد آن ا 
در چشم و دل او آراسته گردانم. ( کلیله و 
دمنه). رفیق خویش صلاح و عقاف را 
ساختم. ( کلیله و دمنه). تربیت پادشاه بر قدر 
ملفعت باید که در صلاح ملک از هر یک چه 
آید. ( کلیله و دمنه). چون محاسن صلاح بر 
این جمله در ضمیر متمکن شد خواشتم تا 


۰ صلاح. 


بعبادت متحلی گردم. ( کلیله و دمنه). آن چهار 
که مطلوب است بدین اغراض و بجز آن 
نتوانند رسید کسب مال است از وجهی 
پندیده.. و اتفاق در آنچه به صلاح معیشت 
پیوندد. ( کلیله و دمنها, 


فلسفی‌دین مباش خاقانی 

ک‌صلاح مجوس به ز انست. خاقانی. 

منشور تازگی و امیریت تازه گشت 

وین تازگی ز بهر صلاح جهان ماست. 
خاقانی. 

رهواری سفیته چه بینی که گاه غرق 

هر صلاحلنگی نگرنکوتر است. خاقانی 

زهد بس کن رکاپ باده بگیر 

که‌نگیرد صلاح جای صبوح. خاقانی, 

لنگی است صلاح پای لنگر 

تا كشعي سرگران بجنید. خاقانی. 


همه حکم او را امخال نمودند و راه صلاح و 
عفاف پیش گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۳۸). اهل صلاح در مساجد و معابد 
دستها بدعا برداشتند. (ترجمٌ تاریخ یمینی). 
خداوندا به الطانت صلاح ار 

که‌مسکین و پريشان‌روزگاريم. . سعدی. 
پیش یکی از مایخ کله کردم که فان بفساد 
من گواهی داده است. گفتا بصلاحش خجل 
کن.( گلستان), تا ظن صلاح در شأن وی 
زیادت کنند. ( گلستان). ظاهر ایشان بزیور 
صلاح آراسته. ( گلستان). 

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ 

ببین تفاوت ره از کجاست تابه کج حافظ. 
|اشایستگی. سزاواری. درخوری. اهلیت. 
|[(مص) نیک شدن. امصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان علامهٌ جرجانی). 
||عبارت است از پیمودن راه رستگاری و 
برخی گفته‌اند صلاح استقامت حال باشد بر 
آنچه شرخ و عقل آدمی را بسوی آن دعوت 
کندو صالح کسی را نامند که بر ادای حقوقی 
که آفریدگار و آفریده‌شدگان بر عهد؛ او دارند 
قیام ورزد کذا فی کلیات ابی البق ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

به صلاح بازآمدن؛ بهبود یافتن. به شدن؛ تا 
هر بیماری که افد... داروها و غذاهای آن 
بازند تا به صلاح بازآید. اتاریخ بیهقی). 
بدین تدبیر به صلاح بازآمد. و سلامت یافت. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

به ||اصلاح شدن. درست شدن. به سامان 
آبدن: بلعمی گفت که هیچ نماند و این کار 
بصلاح باز آمد. (تاریخ بیهقی). 

-به صلاح بازاوردن؛ آشتی دادن. به صلح 
آرردن: تا باز زیادین هام آن مخالفت را به 
صلاح بازاورد. (تاریخ سیستان). 
صللاح. [ص ] (اخ) نام مکه شرفهاله تعالی 
است. (منتهی الارب). نامی است مکه راء 


(مهذب الاسماء). 

رصالاح. [ص | (ع مص) هم دیگر آشتی 
کردن.(متهی الارپ). آاشتی و مصالحه. 
(غیاث اللغات). اانیکوئی کردن. امنتهی 
الارپ). 

صلاح. (ض] ([خ) ابن احمدین عزالاین 
مویدی حبنی فاضلی يماني و از سادات 
است. وی در صنعاء متولد شد و کتاب‌ها کرد 
که‌از آن جمله شرح فصول در علم اصول بود 


واو را نظمی است. وی به سال ۱۰۱۵ ه.ق. 


تولد و به سال ۱۰۷۰ درگذشت. (لاعلام 
زرکلی ج ص ۴۳۴). 
صلاح. [ض] (ج) این مبارک بخاری 
نقشبندی از محصوفة بزرگ قرن هشتم هجری. 
او راست: انیس الطالیین و عدة الالکین فی 
مناقب شواجه بهاءالدین که به سال ۷۸۵ از 
کتابت آن فارغ شده است. نسخه‌ای از این 
کاب در کابخانة دهخدا موجود است. 
صلاحاو بد. (ص وی ي ] (اخ) دهبی است 
از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان 
آهواز. در ۶۳هزارگزی جنوب باختری اهواز 
کنار کارون و ۲هزارگزی باختری راه اهواز به 
آبادان. دشت. گرسیر. دارای ۷۰ تن سکنه. 
آب آن از کارون. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. در تابستان 
راه اتومبیل‌رو دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایرا آن ج ۴ 


صلاح‌الدین. [ض خذ دی] ([خ) اربلی. 


احمدین عجدالسید. مکنی به ابوالعباس یکی از 
مشاهیر شعرا و ادبا و از خاندانهای ببزرگ 
اریل است و به سال ۵۷۲تولد یافت و حاجب 
ملک معظم مظفرالدین‌بن زین‌الدین صاحب 
اربل گشت سپس مقضوب گردید و بزندان 
افتاد. پس از رهاتی به سال ۶۰۳ بهمراهی 
ملک قاهر بهاءالدین به شام رفت و بخدست 
پرادر او منک مفی‌ین ملک عادل درامد و 
هنگام وفات وی به مصر منتقل شد و مورد 
توجه بسیار ملک کامل گشت و به سال ۶۱۸ 
منضوب درگاه گردید و در قاهره بزندان افتاد 
و به سال ۳ پس از پنج سال زندائی بودن 
بوسیله بیتی که پزبان نوازنده‌ای سروده شد 
رهائی یافت و دوباره به وج اقبال و بجاء و 
جلال پیشین نایل گردید و در سفری که ملک 
کامل به روم کرد سلتزم رکاب بود ولی در 
لشکرگاه بیمار گته و در اثنای عزیمت به 
رها. در بیرون شهر رها درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صلاح‌الدین. (ض خذٌ دی] ((ج) ایوبی 
ملک ناصریوسف‌بن ایوب شادی مکنی یه 
ابوالمظفر. وی موس دولت ایوپیان است که 
در مصر و شام و حجاز و یمن حکمرانیی 
داشتند و بشعب زیاد منقسم شدند و بقبیلاً 


بزرگ روادیه منوب بودند. مسقط رأس آباء 
و اجداد وی قصبة دوین واقع در جهت اران از 
آذربایجان است. شادی جد صلا‌الدین با دو 
پسر خود نجم‌الدین ایوب و اسداآلدین شیرکوه 
از آن قریه به بفداد و از آنجا به تکریت رفت و 
در تکریت درگذشت. پسران او بسخدمت 
مجاهدالاین بهروز که از جانب ساطان 
معود سلجوقی شحنه عراق بود داخل شدند. 
و حفاظت تکریت بعهد؛ برادر بزرگ 
نجم‌الدین وا گذارشد. در خلال این احوال 
عمادالدین زنگی حا کم‌موصل از تکریت 
گذشت. تجم‌الدین هنگام عبور او از دجله 
کمکهائی به وی کرد و در اثر این حسن 
خدمت زنگی وی را به معیت خویش برد و 
پس از فتح بعلیک حفاظت آن را بعهدة دی 
وا گذارد.بعد از وفات عمادالدین زنگی دو 
پرادر در خدمت پسر او نورالدین محمود باقی 
ماندند. صلاح‌الاین یوسف به سال ۵۳۲ 
هجری در تکریت متولد شد. پدر وی او رادر 
بعلبک و دمشق تربیت کرد و او در جنگهای 
صللیبی دلیری و دلاوری زیاده از حد نشان 
دا. به سال ۵0۸ در معیت عم خود اسدالدین 
شیرکوه به مصر رفت و در سالهای ۵۶۲و 
۴ برای بهم زدن اتفاق شاور وزیر مصر با 
اهل صلیب دو بار به مصر سفر کرد. در سفر 
سوم عموی وی اسدالدین شیرکوه بجای 
شاور وزارت الاضدلدین اه خلیقٌ اخیر 
فاطمیان را یافت. صلاح‌الدین نیز بدرجة 
پیکاری و معاونی نایل شد و در همان سال 
اسدالدین درگذشت و صلاح‌الدین جانشین 
وی گردید و علما و ادبای کشصور رایسوی 
خویش جلب کرد و مردم را طرفدار و 
هواخواه خود نمود. و بر مکنت و قدرتش 
افزوده گشت. به سال ۵۵۷ الی‌اضدلدین ال 
وفات یافت و صلاح‌الدین جای او را اشفال 
کردیعتی سلک مصر گردید و رسم 
خطبه‌خوانی بنام فاطمیان را منسوخ و بنام 
ت ی میو اه شاه غیاسی تنل 
ساخت و بجای مذهب تشیم مذهب تسنن و 
طريقةً شاغعی را رسمیت داد. صلاح‌الدیین 
بصب ظاهر تابع نورالدین‌ین عمادالاین 
زنگی صاحب شام و حلب بود ولی در حقیقت 
استقلال داشت سپس به سال ۵۶۹ تورالدیود 
زنگی درگذشت و چون وی بلاعقب بود. 
خطد شام هم بتصرف صلاح‌الدیین درآمد و 
بعداً جزیره و دیاربکر را نیز از ید تصرف 
اتابکان موصل و دیگر ملوک طوایف درآورد 
وقبل از این وقایع تورانشاه برادرزادهءُ خود را 
به یمن فرستاده آنجا را تسخیر کرد و عده‌ای 
از اقوام و عشایر خویش را بسمت حکومت و 
امارت روانهٌ دمشق, حلب, حماءه حمص و 
دیگر بلاد نمود چون اهل صلیب بپاره‌ای از 


صلاح‌الدین. 


سواحل قدس و شام استیلا یافته بودند. وی 
بقصد ممانعت بکرات حمله و هجوم شدید 
آغاز کرد و شکست عظیمی بداتها داد. در آن 
زمان متعصبان صلیبی مانند بلای نا گهان از 
هر طرف فرنگتان بممالک مسلمانان هجوم 
آورده بودند رلی در سايةٌ رشادت و شجاعت 
صلام‌الدین آن آفت از مسلمانان رفع شد و 
چند تن از سلاطین و پرنهای نامی ایشان 
اسیر این قهرمان گردیدند و صلاح‌الدین پس 
از ۲۲ سال حکومت به سال ۵۸۹ه.ق.در ۵۷ 
سالگی درگذشت. او مردی جسور. شجاع. 
عادل» کریم. رئوف, دانا بعلوم زمان و حتی 
علم ص بودو فضایل وی را اروپائیان سم 
انکار نمیکند و الفضل ما شهدت به الاعداء. 
جنگهای صلیبی وسیلهةً ترقی و تمدن 
اروپائیان شد و در اثر مشاهده آثار عمران و 
آپادی در ممالک اسلامی در عهد صلاح‌الدین 
آز خواب غفلت بیدار شدند و بامان دادن 
کارهای خود پرداختد. (قاموس الاعلام 
تسرکی). رجوع به ایوبیان و رجوع به 
حییب‌السیر و دستورالوزرا شود. 
صللاحالدین. [ص خذ دی ) ((خ) حاجی 
صالح از ممالیک بحری از ۷۸۲ تا ۷۸۴و با 
لقب مظفر از ۷۹۱ تا ۷۹۲ ه.ق.(ترجمة 
تاریخ طبقات سلاطین اسلام ی ۷۲). 
صلاح‌الدین. اض ضد دی ] ((خ) 
خلیل آییک صفدی. رجوع به صلاح‌الدیین 
صفدی شود. 
صللاح‌الد ین [ص خذ دی] (اخ) خلیل 
اثرف از ممالیک بحری از ۱۶۸۹ ۵۶۹۲ .ق. 
(صرجم تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۱ 
صلاحآلدین. اض خد دی ] ((خ) داود 
ناصر چهارمین پادشاه ایوبی دمشق از ۱۶۲۴ 
۶ ه.ق. (ترجمة تاریخ طبقات سلاطین 
اسلام ص ۶۷ 
صللاح لد ین. اض خسد دی ] (اخ) 
زرکوب. وی یکی از مشایخ صوفه است و 
خر او بچند واسطه به شیخ ضیاء‌الاین 
اسونجیب سهروردی صمی‌رسد و مولانا 
جلال‌الاین رومی در بادي امر بدو ارادت 
می‌ورزید. رجوع به فهرست فیه ما فیه شود. 
جامی در نفحات الانی ارد: شیخ صلاح 
فریدون‌بن القونیوی المعروف بزرکوب رحمه 
الّتعالی. او در بدایت حال صرید سنید 
برهان‌الدین محقق ترمذی بود. روزی خدمت 
مولانا از حوالی زرکویان می‌گذشت از آواز 
ضرب ایشان در وی حالی ظاهر شد و بخرج 
(کذا) درآمد و شیخ صلا‌الدین به الهام از 
دکان برون جست و سر در خدمت مولانا نهاد 
وی رابر کنار گرقت و نوازش بسیار کرد و از 
وقت نماز پیشین تا نماز دیگر خدمت مولانا 


در سماع بوده و اين غزل فرموده است: 

یکی گنجی پدید آمد در این دکان زرکوبی 
زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خولی. 
شیخ صلاح‌الدین فرمود تا دکان را یغما کردند 
و از دو کون آزاد شد و در صحبت مولانا روان 
شد و خدمت مولانا همان عشقبازی که با 
شیخ شمی‌الدین داشت با وی پیش گرفت و 
مدت ده سال با وی مژانست و مصاحبت 
داشت. روزی از خدمت مولانا سوّال کردند 
که‌عارف کیست؟ گفت آنکه از سر تو سخن 
گویدو تو خاموش باشی و آنچنان صرد. 
صلاح‌الدین است و چون سلطان‌ولد پدرجة 
بلوغ رسید خدمت مولانا دختر شیخ 
صلاح‌الدین را باوی خطبه کرد ر چلبی 
عسارف از آن دختر بود و خدمت شیخ 
صلاح‌لذین در قونیه مدفون است در جوار 
مولانا بهاءالدین ولد قدسالّه تعالی روحهما. 
(تفحات الانس جامی چ هند 2۱۸۸۵. صص 
4۳۰۵-۲۴ بدیع‌الزمان فروزانفر در «رساله 
در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین 
محمد مشهور به مولوی» چ دوم. تهران. ص 
۳ آوردهاند: صلاح‌الدین قریدون" از مردم 
قونیه و ابنداء" مرید برهان‌الدین محتق بود و 
دوستی و پیوستگی او بمولانا در بندگی و 
ارادت برهان آغاز گردید و در مدت مسافرت 
مولانا یه دمشق و بازگشت او و وفات برهان, 
صلاح‌الدین در یکی از دهات قونه "که 
موطن پدر و مادر او بود توطن داشت و به 
اشارت پدر و مادر متأهل شده بود و از آن 
اطوار و احوال که بر مولانا میگذشت وی را 
اطلاعی حاصل نمشد «مگر روزی بشهر 
قونیه آمد و در سجد بوالفضل به جمعه 
حاضر شد و آن روز حضرت مولانا تذکیر 
میفرمود و شورهای عظیم میکرد و از سید 
معانی بیسد نقل میکرد, از نا گاهحالات سید از 
ذات مولانابه شبخ صلا‌الدین تجلی کرد 
همانا که تعره بزد و برخاست و بزیر پای 
مولانا آمد و سر باز کرده بر پای مولاتا 
پوسه‌ها داد» صلاح‌لدین به صولانا ارادت 
میورزید و مولانا هم عنایت از وی دريغ 
نمیداشت لیکن در اوائل حال, مولاناجا 
حریفی قوی‌پنجه‌تر از شیخ صلاح‌الدین دچار 
شده بود و از این جهت با وی تمی‌پرداخت و 
چون روزگار نویت به صلاح‌لاین داد و 
مولانا از دیدار شمی تومید گشت بتمامی دل 
و همگی همت روی در صلاح آورد و او را 
بشیخی و خلیفتی و «سرلشکری جنود لّه» 
منصوب فرمود و یباران را به اطاعت وی 
مأمور ساخت. چنانکه مولاتا در بیان حقاتق 
و معاتی به اصطلاحات صوفیان و تعییرات 
آنان مقید نیست در تربیت مریدان هسم پسیرو 
اصول مریدی و مرادی نود و از فرط استفراق 


رتیت 
میور ها ر> 
صلاح‌الدین. ۱۲۰2 


و له عشق سر ایین رآن و گاهی "سر 
معشوق نیز نداشت و خود بدستگیری طالبان 
نمیپرداخت و پیوسته پس از دیدار شسی این 
شفل را بیکی از یاران گزین که آئینه تمام‌نمای 
شیخ کامل بودند وا گذار میکرد و خود بفراغ 
دل چشم بر جلوة معشوق نهانی میگماشت. 
نصب صلاح‌لدین بشیخی و بیشرائی هم از 
اين نظر بود ولی یباران مسولانا که در آتش 
عشق نگداخته و در بوتة ریاضت و سلوک از 
غش هوی و وهم با ک‌برنامده بودند بجز 
مولانا هیچ کس را قپول نسمیکردند و 
صلاح‌الدین را هر چند برگزید؛ وی بود برای 
دستگیری و راهنمائی سبزاوار نمی‌شمردند و 
بدین جهت بار دیگر مریدان و یاران سر از 
فرمان مولانا پیچیده بدشمنی صلاح‌الدیین 
برخاستند. صلاح‌الدین مردی* ای بود و 
روزگار در قونیه بشفل زرکوبی میگذرانید و 
در دکان زرکوبی می‌نشت و ساعتی از عمر 
را صرف تحصیل علوم ظاهر و قیل و قال 
مدرسه و بحت و نظر که بعقید؛ " ایین طایفه 
حجاب | کیر و سد راه است نکرده بود و حتی 
اینکه از روی لفت و عرف ادبا صحیح و 
درست هم سخن نمیراند وبجای قفل قلف و 
بعوض مبتلا " مفتلا می‌گفت و دیگر آنکه وی 


۱ -منانب افلا کی و نفحات الانس. و در مناقب 
آفلا کی نام پدر او را بدین طریق نوشته‌اند: 
ماغتیان و بجهت انحصار نسخه معلرم نشد اصل 
اين کلمه چیست. 
۲ -نفحات جامی و مناقب افلا کی. 
۳-بروایت اقلا کی نام آن دیه کامل بوده است. 
۴-اشاره بدین بیت مولانا است: 
چنان در نیستی غرقم که معشوفم همی گوید 
بیا با من دمی بنشین سر آن هم نمیدارم. 
۵ - در متاقب‌اله‌ارفین ذ کر شده: «اغلب 
طععنان و طاغیان شیخ را عامی و نادان 
میخوانند» و در ولدنامه نیز آمده است: 
عامی محض و ساده ر تادان 
پیش ار نیک ر بد بده یک‌ان, 
۶-عرفا ثقل می‌کند: «العلم هو الحجاب 
الا کبر» و مولانا در بیان این عقید» گرید: 
بر نوشته هیچ بنویسد کسی؟ 
یانهالی کارد اندر مفرسی؟ 
کاغذی جویبد که آن بنوشته یست؟ 
تخم کارد مرضعی که کشته نیست؟ 
ای برادر موضع نا کشته باش 
کاغذ امپید نابنوشته باش 
تامشرف گردی از نون و القلم 
تا بکارد درتر تخم آن ذوالکرم. 

(مشوی چ علاءالاوله دفتر پنجم ص ۳۸۲). 
۷-افلا کی روایت میکند: هروزی مولانا فرمود 
آن قلف را بیاورید و در وقتی دیگر فرموده بود 
که فلائی مفتلا شده است. بوالفضولی گفته باشد 
که قفل بایستی گفتن و درست آن اس که مبتلا 

۳ 


۲ صلاح‌الدین. 


از مردم قونیه و با | کثرارادت‌ندان سولانا از 
یک شهر بود و مردم قونیه از آغاز کار و را 
دیده و از احوالش آ گهی داشتند و مطابق منل 
معروف آبی که از در خائه میگذرد گل‌آلود 
است. همشهری امی خود را شایسته و 
درخور مقام شامخ ارشاد نمیدانستند و مانند 
همه منکران انبیا و اولیاء و بزرگان عالمء 
گرفتار تبهة مشابهت ظتاهری گردیده و از 
صفای باطن و کمال نفانی صلاح‌لدین غافل 
شده ظاهر را مناط باطن و ضدی را مقیاس 
ضد دیگر شناخته بودند. مولانا بکوری چشم 
منکران حسود, دیده بر صلاح‌الدین گماشت و 
همان عشق و دلیاختگی که با شمس داشت با 
وي بنیاد نهاد و از آنجا که صلاح‌الدین مردی 
آرام و نرم و جذب و ارشادش ینوع دیگر بود 
شورش و انقلاب مولانا آرامتسر گردید و از 
بیقراری بقرار بازآمد و برای شکستن خمار 
هجران شمن از پیمانة وجود او رطلهای 
سیک مینوشید هرچه بر ارادت مولانا به 
صلاح‌الدین منی‌افزود. دشمنی یباران هم 
فزونی میگرفت و در پشت سر و پیش روی 
ملامت میکردند و سخنان گزنده و زشت در 
حق صلاح‌الدین می‌گفتند و آخرالامر بر آن 
شدند که صلاح‌الدین را از میائه بردارند. ین 
خبر بگوش صلاح‌الدین رسید خوش بخندید 
رگفت بی فرمان حق رگی نجتبد و اگرفرمان 
رسد بنده را ناچار مطیع فرمان باید بود لیکن 
اگرایتان قصد کشتن من دارند من جز بخیر 
در حق ایشان سخن نخواهم گنت. ظاهرً 
آشکار شدن این قصه در عزم دشمنان 
صلاح‌الدین فتوری افکند بنا بروایت ولدنامه 
وقتی که مولانا و خليفة او از آنسان اعمراض 
کردند مدد فیض از جان مریدان گسست و 
ناچار از در توبت و انابت درآمدند و 
عذرخواهان بنزد مولانا آمده از گناه و قصد بد 
عذر خواستند و او نیز عذرشان بپذیرفت. و 
چون هیچ یک از تذکره‌نویسان ایین قصه را 
بشرحتر از سلطان‌ولد ذ کرنکرده‌اند اینک 
اییات ولدنامه را به اختصاری که متضمن بیان 
مقصود باشد در اين نامه مندرج ميازیم. 
ایات ولانامه: 

نیست این راکرانه ای دانا 

بازگو تا چه گفت مولن 

گفت‌از روی مهر با یاران 

نیست پروای کس مرا بجهان 

من ندارم سر شما بروید 

از برم یا صلاح دین گروید 

سر شیخی چو نیست در سر من 

نیود هیچ مرع همپر من 

خودبخود من خوشم نخواهم کس 

پیش من زحمتست کس چو گس 


بعد از این جمله سوی او پوئید 


همه از جان وصال او جوئید 
پیش او سر نهید اگرملکید 
ورنه دیوید | گردر او بشکید 
شورش شیخ گشت از او سا کن 
وآن همه رتج و گفتگو ساکن 
زانکه بد نوع دیگر ارشادش 
بیشتر بود از همه دادش 

شیخ با او چنانکه با آن شاه 
شمس تبریز خاص خاص اه 
خوش درآیخت همچو شیر و شکر 
کارهر دو ز همدگر شد زر 
نظر شیخ جمله بر وی بود 

غیر از ار نزد شیخ لاشی بود 
باز در منکران غریافتاد 

باز درهم شدند اهل فاد 
گفته با هم کزان یکی رستیم 
چون نگه میکنیم در شتیم 
این که آمد ز اولین بتر است 
آولین نور بود و این شرر ات 
داشت او هم بیان و هم تقریر 
فشل و علم و عبارت و تحریر 
بیش از این خود نبود کان شه ما 
بوداز او پیشتر بعلم و صفأ 
حیف می‌آمد و غبین که چرا 
جوید آن شیخ پیش کمتر را 
کاش‌کان اولین ببودی باز 

شیخ ما را رفیق و هم دساز 
نبد از قونیه بُد از تبریز 

بود جان‌پرور و نید خون‌ریز 
همه این مرد را همی دانیم 
همه همشهرئم و هم‌خانیم 
خرد در پیش ما بزرگ شده‌ست 
آوهمانست اگرسترگ شدست 
نه ورا خط و علم و نه گفتار 

بر ما خود نداشت او مقدار 
عامی محض و باده ونادان 
پیش او نیک و بد بده یکسان 
دائماً در دکان بدی زرکوب 
همه همسایگان از او در کوپ 
نتواند درست فاتحه خواند 
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کای عجب از چه روی مولاتا 
که‌ناید چواو کسی دانا 

روز و شب میکند سجود او را 
بر فزونان دین فزود او را 

هرچه دارد همه دهد با او 

از زر و سیم و جامه‌های تکو 
پیش از این جاش بود صف نعال 
فخر کردی ز ما میان رجال 
چون شود اینکه ما ور | کنون 
شیخ خوانیم یا ز شیخ افزون 
زین نمط فحشهای زشت و درشت 


صلاح‌الدین. 
گاء‌گفته بروش و گه پس پشت 
جمله را رای این چنین افتاد 
که چو ز اسب مراد زین انتاد 
سر ییازيم زنده‌ال تهلیم 
چون از او جان‌فگار و خسته‌دليم 
همه گشتند چمع در جائی 
که‌جز این تستمان گزین رالی 
که‌ورا از میانه برگیریم 
عشق آن شاء راز سر گیریم 
همه سوگندها بخورده کزین 
هرگ گردق نان بزد بت 
یک مریدی برسم طنازی 
شد از ایشان و کرد غمازی 
او همان لحظه نزد مولانا 
آمد و گفت آن حکایت را 
که‌همه جمع قصد آن دارند 
که‌فلان را زند و آزارند 
بعد زجرش کشند از سر کین 
زیر خا کش‌تهان کنند و دفین 
پس رسید این به شه صلاح‌الدین 
نور چشم و چران هر رهیین 
خوش بخندید و گفت آن کوران 
که‌ز گمراهیند بی‌ایمان 
نیستند این قدر زحق آگاه 
که‌بجز ز امر او نجبد کاه 
می‌برنجند از این که مولانا 
کردمخصوصم از همه تتها 
خود ندائسته این که اینه‌ام 
نیست نقش مرا معاینه‌ام 
در من آو روی خویش می‌بیند 
خویشتن را چگونه نگزیند 
عاشق او بر جمال خوب خودست 
بر دگر کس گمان مبر که پُدست 
مشفقم من بر آن همه چو پدر 
خواسته از خدا و پیفمبر 
که‌رهند از بلای نفس عدو 
کارهاشان چو زر شود نیکو 
خشمگین شد از آن گروه لشیم 
گشت واقف ز راز شبخ علیم 
هر دو با هم ز قوم گردیدند 
صحبت جمله را چو گر دیدند 
ره ندادند دیگر ایشان را 
آن للیمان کور و بیجان را 


مدتی چون بر این حدیث گذشت 


,همه را خشک گشت روضه و کشت 


<< گریند. فرمود که آن چنان است که گفتی اما 
جهت رعایت شاطر عزیزی چنان گفتم که 
روزی صلاح‌الاین مفتلا گفته بود و قلت 
فرموده و راست آن است که او گفته. چه اغلب 
اسماء و لفات مرضوعات مردم است در هر 
زمانی از بدا فطرت». 


صلاحالدین. 


مدد از حق بد و بریده شد آن 

لاجرم برنرست در بستان 

روزها شیخ را نمیدیدند 

همه شپ خوآب بد همی دیدند 

آخر کار جمله دانستند 

همچو ماتم‌زده بهم شستند 

گفته‌با هم | گرچنین ماند 

چه شود حال ما خدا داند 

همه جمع آمدند پر در او 

می‌نهأدند بر زمین سر و رو 

گنته‌از صدق ما غلامانیم 

شاه خود را بعشق جویانیم 

لابه‌ها کرده زین نسق شب و روز 

با دو چشم پر آب از سر سوز 

چون شنیدند هر دو زاری را 

ساز کردند چنگ یاری را 

در گشادند و راهشان دادند 

قفل‌های بیسته بگشادند 

توبه‌هاشان قبول شد آن دم 

شاد گشتند و رفت از دل غم. 

علاوه بر روایت ولدنامه و مناقب‌العارفین از 
آثار خود مولانا نیز استباط میشود که 
عده‌ای از مریدان بجهت غلبة حسد و 
هم‌چشمی یه گزند و آزار صلاح‌الدین همت 
بسته و از لطف و عتایت بی‌دریغ مولاتا در 
باب وی بی‌اندازه خشمگین بوده‌اند و مولانا 
به انواع نصایح آنان را بمتابمت و پیروی 
صلاح‌الاین میخوانده است و خصوصاً در 
کتاب فیه‌سافیه ! فصلی است به عربی راجع به 
یکی از مریدن گستاخ بنامابن‌چاوش که 
نخت بار از دوستان صلاح‌الاین بوده و پس 
از رسیدن وی بمقام خلیفتی و شیخی 
بمعاندت و دشملی درایتاده است. عنایت و 
لطف مولاتا نسبت به صلاح‌الدین تایظدی 
رسید که یوستگان و خویشاوندان و حتی 
فرزند خود سلطان‌ولد را فرمان داد تا دست 
نیاز در دامن وی زنند و بنده‌وار در پیشگاه 
عزتش سر نهند و بدین جهت پیوستگان و 
فرزندان سولاتا سراسر وی را بجای پدر 
گرفتند و برهنمونی او در طریق معرفت قدم 
ميزدند. مولائا هم که دلباخته و اسیر زن جیر 
عشق کاملان و راصلان حق بود پشت بر همه 
یاران و روی در صلاح‌الدین داشت و ابیات و 
غزلیات بنام وی موشح میساخت و اینک 
قریب ۷۱ غزل در کلیات که مسقطع آن بسنام 
صلاح‌الدین میباشد موجود است و از انجا که 
ظهور و جلوة عشق در مولانا با پرده‌دری و 
عالم‌افروزی توام بود و سر در کتمان و 
احتجاب نداشت در هر مجلس و محفل ذکر 
مناقب وی میکرد و تواضح " از حد سیبرد 
چندانکه صلاح‌الدین منفعل و شرمار 
میگردید و بطوری که در داستان شمس‌الدین 


دیدیم بی‌محابا در کوی و برزن با او نیز 
عنایت و ارادت میورزید چنانکه در آن 
غلبات شور و سماع که مشهور عالمیان شده 
بود از حوالی زرکوبان مبگذشت مگر آواز 
ضرب تقتق ایشان به گوش مبارکشس رسیده از 
خوشی آن ضرب شوری عجیب در مولانا 
ظاهر شد و بچرخ درآمد. شیخ نعره‌زنان از 
دکان خود بیرون آمد و سر در قدم مولانا نهاده 
بیخود شد مولانا او را در چرخ گرفته شیخ از 
حضرتش امان خواست که مرا طاقت سماع 
خداوندگار نست از آنکه از غایت ریاضت 
قوی ضعیف‌ترکیب شد‌ام هماتا که بشا گردان 
دکان اشارت کرد که اصلاً ایست نکنند و 
دست از ضرب باز ندارند تا مولائا از سماع 
فارغ شدن همچنان از وقت نماز ظهر تا تماز 
عضر مولائا در سماع پود از نا گاه‌گویندگان 
رسیدند و اين غزل آغاز کردند: 

یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی 
زهی صورت زهی معنی زهی خویی زهی خوبی. 
روزی حضرت خداوندگار در سماع بود و 
ذوق‌های عظیم میراند و شیخ صلاح‌الدین در 
کنجی ایستاده ود از نا گاه حضرت مولانا این 
غزل را فرمود: 

نیست در آخر زمان فریادرس 

جز صلاح‌الدین صلاح‌الدین و بس 

گرز سر سراو دانته‌ای 

دم فروکش تا نداند هیچ کس 

سینة عاشق یکی آییست خوش 

جانها بر آب او خاشا ک‌و خی 

چون ببیئی روی او را دم مزن 

کاندر ائنه اثر دارد تفی 

از دل عاشق برآید آتاب 

نور گیرد عالمی از پیش و پس... 

قطع نظر از قرابت جانی و خویشی معنوی 
مابین خاندان مولانا و صلا‌الدین نزدیکی و 
خویشاوندی صورت هم برقرار گردیده بود و 
دختر صلاح‌آلدین را که فاطمه‌خاتون نام 
داشت با بهاءالاین فرزند مولانا معروف به 
سلطان‌ولد عقد مزاوجت بستند و مولانا در 
شب ارل عروسی این غزل را بنظم درآورد: 
بادا مپارک در چهان سور و عروسیهای مل, 
سور و عروسی را خدا بیریده بر بالای ماء 

و در شب زفاف این غزل فرمود: 

میارکی که بود در همه عروسیها 

در این عروسی ما باد ای خدا تنها. 

و ناچار اي وصلت مابین ستذ ۶۳۷و ۶۵۷ 
اتفاق افتاده است. از فرط علاقه‌ای که مولاناً 
بخاندان شیخ صلاح‌الاین داشت پیوسته 
فاطمه‌خاتون را کتابت و قران تعلیم میداد و 
وقتی که ار از وی خود سلطان‌ولد 
رن جیدء‌خاطر گلت مولانا بدلجوئي وی 
درایستاد و فرزند را به نیکوداشت او مامور 


صلاح‌الدین. ۱۵۰۰۳ 


کردو یک نامه "از آثار مولانا در دلجوئی 
فاطمه خاتون و نامه‌ای دیگر در توصیهٌ او به 
سلطان‌ولد موجود است که چون حا کی از 
کیفیت ارتباط مولانا با صلاح‌الدین می‌باشد 
در موضع خویش مذکور خواهد شد. 
وفات شیخ صلاحالدیسن: پس از آنکه 
مولانا و صلاح‌الدین با یکدیگر تنگاتنگ ؟ و 
بی‌انقطاع ده سال تمام صحبت داشتند نا گهان 
صلاح‌الدین رنجور شد و بیماریش سخت 
دراز کشید چنانکه بمرگ تن درداد و بروایت 
افلا کی از سولانا درضواست که او نیز به 
رهائی وی از زندان کالید رضا دهد مولانا سه 
روز بعیادت صلاح‌الدین نرفت و این نامه 
بنزدیک وی فرستاد: خدآوند دل و خداوند 
اهل دل قطب‌الکونین صلاح‌الدین مد ان ظله 
که‌شکایت میفرمود از آن ساده‌ای که در 
ناخنهای میارکش ممکن شده است چندین 
گاه عافاه ال ففی ممافاته معافاة السومنین 
اجمع واحد کالالف ان امر عنی, 
ای سرو روان باد خزانت مرساد 
ای چشم جهان چشم بدانت مرساد 
ای انکه تو جانان سمائی و زمین 
جز رحمت و جز راحت چجانت مرساد. 

[ 
خبرت بان ممرضی قد مرضا 
استاهل آن | کون عنه عوضا.. 
اسالک الهی آن یکون المرضا 
پردا وسلاما و نیما و رضا. 

»« 
رنج تن دور از تو ای تو راحت جانهای ما 
چشم بد دور از تو ای تو دید بینای ما 
صحت تو صحت جان و جهانست ای قمر 
صحت جسم تو پادا ای قمر سیمای ما 
عافیت بادا تنت را ای تن تو جان‌صفت 
کم‌میادا سای لطف تو از بالای ما 
گلشن رخسار تو سرسبز بادا تا آید 
کان چرا گاهدلست و سبرهُ صحرای ما 
رنج تو بر جان ما بادا مبادا بر تئت 


۱-فیه مافیه چ تهران صص ۱۳۷-۱۳۴. 

۲ -رجوع کید به فیه‌مافیه چ تهران ص 1۳۳ 
۳-اين هر دو نامه را افلااکی در مناقب‌العارفین 
آورده است. 

۴-علاوه بر روایت افلا کی, از ابیات ولدنامه 
نیز همین مدت بصراحت معلوم میگردد: 

شیخ با او چو در دو تن یک جان 

بود اسرده و خوش و شادان 

مست از همدگر شده ده سال 

داشته بی خمار هجرء وصال. 

و بنابراین چون وقت وفات شبخ صلاح‌الایین 
مسفق‌علیه است ۷7 و تمام مات مصاحبت 
هم بیش از ده سال نبوده چنانکه گذشت باید 
مصاحبت آنان به سال ۶۴۷ آغاز شده باشد. 


۴ صلاح‌الدین. 


تا بود آن رنج تو چون عقل جان‌آرای م... 
صلاح‌الدین بدان رنجوری درگذشت و چون 
وصیت کرده بود! که در جتازة وی آئین عزا 
معمول ندارند و او را که بعالم علوی اتصاف 
یاخه و از مصیت خانه جهان رها شده به رسم 
شادی و سرور با خروش سماع دلکش بخا ک 
سپارند. «مولانا بیامد و سر مبارک را باز کرده 
نعره‌ها میزد و شورها میکرد و فرمود تا 
نقاره‌زنان بشارت آورند و از نفیر خلقان 
قيامت برخاسته بود و هشت جوق گویندگان 
در پیش جنازه میرفتند و جناز؛ شیخ را 
اصحاب کرام برگرفته بودند و خداوندگار تا 
تربت بهاء‌ولد چرخ‌زنان و سماع‌کنان میرفت 
و در جوار سلطان‌العلماء بهاءولد بمظمت تمام 
دفن کردند و ذلک غرة شهر محرم المکرم سل 
سبع و خصین و ستمائه». و سولانا در 
مرئیحش این غزل برشتة نظم درکشید: 

۰ ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته 
دل میان خون نشسته عقل وجان بگریستد... 

" شیخ صلاح‌الدین مردی زاهد و متعبد بود و در 
رعایت دقائق شریعت نهایت مراقبت بعمل 
می‌آورد. «مگر در قلب ایام اربمین زمستان 
فرجیش را شسته بودند و بر بام انداخته از 
نا گاه صلای جمعه دردادند و جامه‌هاش 
منجمد شده بود و همچنان بر تن خود پوشیده 
بسجد رفت جماعتی گفته پاشند که بر جسم 
شیخ مبادا سرما زیان کند فرمود که زیان 
جسم از زیان جان و ترک امر رحمان آسان‌تر 
است». از نظر فطرت و طبیعت نیز آرامش و 
سکونی هرچه تمامتر داشت و بهمین جهت 
مولانا در قرب و اتصال او پالنسبه ساکن و 
آرام گردید و آن آتش که از اثر صحبت گیرای 
شمس‌الدین در جان مولانا آفروخته و 
زبانه‌زنان شده بود به آب لطف و باران فیضص 
وجود صلاح‌الدین تما حدی فرو نشست و 
گوئی این امن و فراغ موقت سقدمة حصول 
انقلابی آتشین و شوری عظیم‌تر بود که 
شورانگیزان غیب در نفس حسام‌الدین چلبی 
از پرای دل سودازده و جان نیم‌سوختة مولانا 
تهیه میدیدند. 

صلاح‌الد ین. [ص حد دی ] (لخ) صفدی 
خلیل‌بن ایبک‌بن عبدائه. وی ادیبی صورخ و 
دارای تصائیف سودمند و بسیار است. به سال 
۶ و« .ق.در صفد از اعمال فلسطین تولد 
یافت و بدان‌جا موب است. در دمشق به 
تحصیل پرداخت و در فن رسم ماهر گشت 
سپی به اد و تراجم اعیان پرداخت و در 
صفد و مصر و حلب متولی دیوان انشاء گشت 
و در دمشق بوکالت بیت‌المال رسید و هم 
پدان‌جابه‌سال ۷۶۴ «.ق.درقذشت. 
صلاح‌الدین را در حدود دویت تصیف 


است از آن جمله: الوافی بالوفیات که کتابی 


بزرگ و در تراجم است. الشعور بالعور در 

اتراجم عور و اخبار آن. نکت‌الهمیان در 
تراجم فضلای عمیان. الحان‌السواجع. رسائل 
وی بمعاصران خود. التذکرة که مجموعه‌ای 
بزرگ در شعر و ادب و اخبار است. الفیث 
المسجم فی شرح لامية السجم در دو مجلد. 
جتان‌الجناس در ادب. نصرة الشاثر فی نقد 
المثل الاتر. تشنیف‌السمع فی انسکاب‌الدمع. 
دمعةالیا کی. اعیان‌العصر در تراجم. منثات 
وی در یک جزء. دیسوان‌اصحاء که 
مجموعه‌ای است در ادب. تمام‌لمتون فی 
شرح رسالة ایین زیدون و آن جز رسالة 
تهکمیه است که ابن نباته آن را شرح کرده 
است. جلوتالمذا کرة در ادپ. السجاراة و 
المجازاة. فض‌الختام فی التورية و الاستخدام, 
و رسائلی:دیگر که از آن جمله است: الروض 
انناسم. الوصف و التشبه. وصف الهلال. 
وصف الحریق. و رسائل دیگر و در شعر وی 
رقستی است. (الاعلام زرکلی ج ۱صص 
۲۹۷-۶). 

صلاح‌الدین. (ض خذ دی | ((ج) علائی 
خلیل‌بن کیکلدی‌ین عبدال‌علانی دمشقی, 
محدئی فاضل و بحاث بود. به سال ۶۹۴ 
ه.ق.به دمشق متولد شد و هم در آنجا بتعلم 
پرداخت و سفرهای دراز کرد سپس در قدس 
اقامت جست و در صلاحیه به سال ۷۳۱ 
پتدریس پرداخت ر هم پدانجا به سال ۷۶۱ 
درگذشت. از کتپ اوست: القواعد فی اصول 
الدین. الاربمین فی اعمال الستقین. الوسی 
المعلم در حدیث. المجالس السبتكرة. 
المسللات. النفحات القدسية. منحةالراض 
زر ف رات حفن: کستان ال بلنن. مقلمة 
نسهایتالاحکام. برهان‌اا یسیر فی 
عسنوان‌التفسیر, کشف‌القاپ عما روی 
الشسیخان للاصحاب, رساله‌ای که در آن 
احادیثی را که بیخاری و مسلم پبرای هر 
صحایی احصا کرده‌اند آورده. اتارةالفوائد 
المجبوعة. احکام‌لمراسیل. حککم اختلاف 
المجتهدین و تألیفات دیگر. (الاعلام زرکلی 
ج۱ص 1۹۹ 

صلاح)لدین. (ص خذ دی] (اخ) کورانی 
حلبی, وی قاضی و از کاپ مترسلین و او را 
شعری فراوان است. مولد او به حلب بود و هم 
پدان‌جا به سال ۱۰۴۹ ه.ق. درگذشت. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص‌۴۳۵). 
صلاح‌الدین. (ص خذ دی] ([خ) محمد 
منصور از ممالیک بحری از ۱2۷۶۷ ۷۶۴ 
ه.ق.حکومت داشت. (ترجمه تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ص 0۷۲. 

صلاح)الدین. [ص خُذ دی ] (اخ) موسی. 
رجوع به قاضی‌زاد؛ رومی شود. 


صلاح‌الدین. اض خذ دی ]((ج) یوسف. 


صلاح پد یرفتن. 
رجوع به صلاح‌الدین ایوبی شود. 
صلاح‌الدین جبوری. اص خذ دی ن 
حْ] (اخ) اين عبدالخالق‌ین یحیی القاسمی 
الحسنی الحبوری. وی شاعری یمانی و از 
علماء و متسوب به حیور از ارض یمن و او را 
دیوان شعر و تصانیفی است که از آن جمله 
شرح تکملة الاحکام است. وی به سال ۱۰۴۷ 
ه.ق.درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی), 
صلاحلد ین کلا. (ص حد دی کَ ] ((خ) 
دهی است از دهستان بلد؛ کجور بخش 
مرکزی شهرستان نوشهر. در ۲۰هزارگزی 
خاور نوشهر کتار شوس نوشهر به بابلر. 
دشت. مسعندل. مرطوب مالاریاتی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانهٌ کجور. 
محصول آنجا برنج, مختصر مرکبات. شفل 
اهالی زراعت و تهی زشال چسوب است, 
دبستان و ۱۲ باب دکان کنار شوبه دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صلاح‌الد ین محله. ز خذ دی ع جَل 
۳ 21 دهی است از دهستان رودبی بخش 
مرکزی شهرستان ساری. در ۷هزارگزی 
شسمال ساری. دشت. مستتدل. مرطوب 
مالاریائی. دارای ۵۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة تجن. محصول انجا پنبه. غلات. 
برنج, صیفی. شغل امالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۳. 
صلاح‌اندیش. [ض آ] اسف مرکب) 
مصلحت‌جو. خیرخواه. صلاح‌انديشنده. 
خیراندیش. رجوع به صلاح دانستن و صلاح 
آندیشیدن و رجوع به صلاح شود. 
صلاح اند یشیدن. [ض آد] (سص 
مرکب) خیرخواهی کردن. خیر آندیشیدن. 
تدبیر. نصیحت کردن. رجوع به صلاح‌اندیش 
و رجوع به صلاح شود. 
صلاح‌بیشی. [ص ] (حسامص مرکب) 
خیرخواهی. مصلحت‌جوئی. رجوع به صلاح 
شود. 
صلاح پذ یرفتن. (ض بٍ ژ | (اسص 


مرکب) بسامان شدن. درست شدن, اراسته 


۱ -مأنعذ این گفتار ایبات ذیل است از ولدنامه: 
شیخ فرمرد در جنازة من 

دهل آرید و کوس با دف‌زن 

سوی کویم برید رقص‌کنان 

حرش و شادان و مت و دست‌افشان 
تا بدانند کاولیای خدا 

شاد و خندان روند سوی لقا 

مرگشان یش و عشرت و سورست 
جایشان خلد عدن پرحورست 

این چنین مرگ باسماع خوش است 
چرن رفیقش نگار خوب کش است 
همه از جان و دل وصیت را 

بشنیدند بی‌ریا به صفا. 


صلاح پیه سی. 


فان کلم راتاکی عیب نگیرد سخنش 
صلاح نپذیرد. (گلستان). 
صلاح پیه سی. اض پ ی ] ((خ) دی 
است جزء دهستان گرمادوز بخش کلیر 
شهرستان اهر. در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
کلیبر و ۳۰هزارگزی شوسة اهر به کلیر. 
کوهستانی. معتدل. سکنه آن ۵۷ تن است. اب 
آن از رودخانة سلین‌چای و چشمه. محصول 
آنجا غلات. شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۴. 
صلاح ذانستن. اض ن تّ] (مص مرکب) 
مصلحت جستن. خیرخواهی کردن. رجوع به 
صلاح وصلاح آندیشیدن شود. 
صلاحد ید۰ [ض ] (مص سرکب مرخم. 
اعص مرکب) تجویز. مصلحت دیدن. صلاح 
جستن. صوابدید. رجوع به صلاح و صلاح 
دانین وصلاح اندیشیدن شود. 
صلاح ۵یدن. [ص دی د] (مص مرکب) 
مصلحت دیدن. مناسب دانستن. موافق رأی و 
عقل دیدن چیزی یا کاری را 

چو پای صید را در دام خود دید 

در آن جنیش صلاح آرام خود دید. ‏ نظامی. 
رجوع به صلاح و صلاح دانستن شود. 
صلاح صفدی. (س ح ص ت) (اخ) 
رجوع به صلاح‌الدین صفدی شود. 
صلاح فریدون. اض ف] ((غ) این 
لقونیوی. رجوع به صلاح‌الدین زرکوب شود. 
صلاح کردن. (ض ک 3] امص مرکب) 
مشورت کردن. رای زدن, تدییر کردن؛ | کنون 
بازگرد تا من با وزیران خود صلاح کنم. 
(قصص الانبیاء). رجوع به صلاح شود. 
صلاح کرمانی. (ض ح ک] (اٍخ) ملقب به 
رکن‌الدین. وزیر اتایک مظفرالدین ابوشجاع 
سعدین زنگی. خوتدمبر در حبیب‌اللیر جزء 
چهارم از جلد دوم ص۲۰۱ نام او را صالح 
ذکر کرده و همو در دستورالوژراء ص ۲۳۷ 
چاپ تهران گوید: رکن‌الدین صلاح کرمانی 
در اوایل اوقات سلطنت مظفرالدین ابوشجاع 
سعدین زنگی پای بر مسئد وزارت نهاد و بعد 
از چندگاه از آن شغل ممزول گشسته 
عمیدالدین ابونصر اسعد, قائم سقام او شد. 
(دستورالوزراء چ نفیسی ص ۲۳۷), 
صلاح لو. [ض ] ((خ) دهی است از دهستان 
قلعه‌برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل در 
۵ هزارگزی شسمال باختری گرمی و 
۵هزارگری شوسهة اردبیل به گرمی. جلگ. 
گرسیر. سکته ۵۱ تن. آب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
صلاح و مصلحت. اض ح م 4 ج] 


(ترکیب عطفی, | مرکپ) از اتباع است. تدییر 
کرلدن. رای زدن. مصلحت دانتن. راهنماتی 
کردن: بی صلاح و مصلحت او آب نمی‌خورد 
و همیشه از او مصلحت می‌جوید. رجوع به 
صلاح و مصلحت‌جوئی شود. 
صلاحبی. اض ](ص نسبی) نبت است به 
صلاح. رجوع به صلاح شود. 
صلاحی. [ض ] ((خ) شیخ عبدالّه افندی. 
وی یکی از متأخران شعرای عثمانی و مشایخ 
طریقت عشاقیه و از اهالی بالبکسیری است. 
او به سال ۱۱۳۰ ه.ق. متولد شده و مدتی 
منشی و رئیس دفتر صدراعظم حکیم‌اوغلی 
علی‌پاشا بود. سپس به آدرته عزیمت کرد و 
بدست شیخ جمال‌لدین عشاقی توبه یافت. 
آنگاه دیگر بار به معیت پاشای مذکور به مصر 
سفر کرد. هنگام بازگشت به سال ۱۱۷۴ بد 
مشیخت آستانة طاهرآغا نایل شد و به سال 
۷ درگذشت. چند رساله و اشعار بسیار 
دارد. (قاموس الاعلام ترکی). 
صلاحیت. اض حسی ی | (ع امسص) 
شایستگی. درخوری. سزاواری. اهلیت. این 
کلمه را اغلب به تشدید یاء تلقظ کنند ولی 
خطاست. در تاج السروس آمده: صلاحية 
الشیء مخففة کطواعية و لیس فی کلامهم 
فعالية مشدذة کذا نقلوه: و چون به نماز 
برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا 
ظن صلاحیت در حسق او زیادت کند. 
( گلستان). ||(امطلاح قضائی) صلاحیت در 
آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که 
قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن 
بدعوانی رسیدگی کند. بعبارت دیگر 
شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی 
بدعوای خاصی در امسطلاح حسقوقی 
صلاحیت نامیده می‌شود. بابرایین دادگاهها 
فقط نبت بدعواهائی که قانون اختیار 
رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت 
بدعواهاتی که قانون چنین اختیاری به آنها 
نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار 
مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص 
بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد, 
مانند ابنکه قانون خاصی اختیار رسیدگی بعه 
پاره‌ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا 
بازرگانی وا گذار مینماید. و یا بموجب حکم 
عام اختیار رسیدگی بمام دعاوی را پجز آنچه 
بموجب قانون استتناء شده بدادگاههای 
عمومی دادگستری میدهد, چتانچه ماد ۱ 
آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کل 
دعاوی مدنی راجم بدادگاههای دادگستری 
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری 
معین کرده است». بنابراین تشخیص 
صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به 
تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفة 


۱۵۰۰۵  .تیحالص‎ 


دادگاه‌ها است که به اختصار در زیر آورده 
می‌شود: 

تعریف دعوی: دعوی یا مرافعه یا ترافع 
عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو 
طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با 
یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که 
موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا 
دادخواست بوده و دعوی بسنای اخص نیز 
نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که 
عکس العمل (وا کنشض) دادخواست یا دعوای 
اقامد شده است. آن را دفاع یا جواب (پاسخ) 
نامند. جمع بين دادخواست يا دعوی بمسای 
اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر» 
دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین 
دادرسی مدنی دکتر متین‌دفتری ج اصص 
۰ - ۲۶۱). معلوم است که دعوی بمنظور 
تثبیت حقی که مورد تجاوز با تضیع واقح 
شده انجام میگیرد بتابراین دعوی با حق 
ارتباط کامل دارد و اقام مختلفد دعاوی به 
اعتبار اقسام مختلفة حق پیدا می‌شود. مثلا 
دعوی مربوط بحق مالکیت, دعوی مالکیت و 
دعوی مربوط بحق تصرف, دعوی تصرف و 
دعوی مربوط بحق عیتی. دعوی عیتی و 
دعوی مربوط بحق شخصی و دینی. دعوی 
شخصی يا دینی. نامیده می‌شود. ولی هر 
دارندهٌ حقی نمیواند حق خود را اعمال نماید 
به اين معنی که شخص یا حق تمتع و حسق 
استیفاء هر دو را داراست که در این صورت 
میتواند نسبت به آن حق اقامهةٌ دعوی نماید 
مانند غیر محجورین, یا اینکه تنها حق تمتع 
دارد ماد صفار و محجورین که نمی‌توانند 
حق خود را اعمال نمایند و نبت یه آن اقامذ 
دعوی کنند وبدین جهت قاتون برای اقام 
دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است: ۱- 
حتی که در دادگستری اعمال و اظهار می‌شود 
پاید منجز بوده, معلق و مشروط نباشد. ۲- 
اعمال‌کنندة حق باید ذیسفع باشد. ۲-باید 
سمت او از حیث اصالت يا نمایندگی قانونی 
محرز باشد. ۴- باید اهلیت قانونی داشته 
باشد. 

علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز 
معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت 
رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع 
مختلف دعاوی بسیار ستعدد است که 
تقسیم‌بندی آنها بطبقاتی که شامل تما افراد 
باشد خالی از اشکال نست و بهمین جهت 
قانون آئین دادرسی فقط پذکر انواع دعاوی از 
نسظر صلاحیت دادگ‌اهها اکتفانموده و 
طبقه‌بندی نکرده است. ولی استادان حقوق از 
نظرهای مختلف. دعاوی را طبقه‌بندی میکند 
که‌اهم آنها از اين قرار است: یکی طبقه‌بندی 
از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال 


۶ صلاحیت. 


می‌شود و از این نظر دعاوی, به دعاوی 
شخصی و دعاوی مخخلط تقسیم می‌شوند. و 
دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می‌شود, 
کهاز اين نظر به دو نحو طبقه‌بندی می‌شود: 
تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و میرمنقول از 
یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل 
مالکیت و دعاوی مربوط بتصرف از طرف 
دیگر. بتایراین سه نوع طبته‌بندی دعاوی 
وجود دارد: ۱-دعاری عینی, دعباوی 
شخصی, دعاوی مختلط. ۲- دعاوی منقول. 
دعاوی غیرمنقول. ۳- دعوی تصرف. دعوی 
اصل مالکیت. (تلخیص از آین دادرسی دکتر 
متین‌دفتری). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای 
اعم دفاع را نیز شامل می‌شود لذا برای 
تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا 
پاسخ را نیز به اختصار می‌اوریم: دفاع یا 
پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور 
است: اول -دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ 
از ماهیت دعوی است. دوم -ذ کر ایرادات 
ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در ایین 
صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و اتکار 
صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا املیت 
نیز اعتراض میکند. سوم -ذ کر 
ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در 
این صورت بدون اينکه دربارة اصل دعوی 
اهاز ید تست بسقمصبت اقنامة وعوی 
ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور 
تج می‌شمارد. چهارم - طرح دعوی 
متقابل ( چنانچه مادء ۲۸۴ آئین دادرسی 
مدنی به این عبارت «مدعی‌علیه حق دارد در 
مقابل ادعای مدعی اقام دعوی کند و چنین 
دعوی رادر صورتی که با دعوی اصلی ناشی 
از یک منشأ یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل 
داشته باشد دعوای مقابل نامند و به آن دعوی 
در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی 
می‌شود مگیر ایسنکه دعوای متقابل از 
صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو 
دعوی وقتی ارتیاط کامل موجود است که 
" اتغاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری 
باشد» آن را مقرر میدارد. | کنون که اقام 
دعاوی به اختصار معلوم شد. باید صلاحیت 
دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی, مورد 
بسررسی قرار دهییم: موضوع صلاحیت 
دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو 
نظر مورد بحث قرار داد؛ اول از نظر صلاحیت 
مسطلقه با صلاحیت ذاتی" دوم از نظر 
صلاحیت نسبی ". در کتاب آئین دادرسی 


خواهان : 


مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق‌انیان 
آن دو چنین آمده است: «قوانین مربوط 
بصلاحیت قاتی تاظر به اسور ذیل مناشد: -٩‏ 
مقام و موقعیتی که دادگ‌هی در طبقه‌بندی 
اساسی دادگاهها ۱۰« طابق آن دادگاهها 


بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم 
می‌شوند. این طبقه‌بندی از حیث صنف 
دادگاهها" است. ۲- در هر صف از صئوف 
دادگاهها درجات (پایه‌هائی) موجود است که 
مانند پله‌های نردبام است و سلسله مراتب 
قضائی بر آن قرار گرفته است, ۳- در هر 
حتف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید 
تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن 
از لحاظ عمومی و اختصاصی است. دادگاهها 
از حیت.نوع بسدادگاههای عمومی و 
دادگاههای اختصاصی تقسیم ميشوند. پن از 
آنکه مرجع تضائی دعوانی را از حیث صنف 
و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از 
قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید 
بتشخیص صلاحیت نبی مرجع بپردازیم 
یعنی معلوم نمائیم در ین دادگاههائی که از 
لحاظ صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام 
یک نبت بخصوص آن دعوی مرجعیت 
قانونی دارد. مثلاً هر گاء از قواعد صلاحیت 
مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت 
دادگاء استان است باید مطابق قواعد 
صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاء کدام 
استان از استانهای کشور باید رجوع شود». 
چند سطر بعد در قرق میان اين دو صلاحیت 
آمده: «هرگاه دادگ‌اهی بر خلاف قواعد 
صلاحیت ذاتی (مطلقه) وارد در دعوائی بشود 
ونکت هی یکی از این زرط بط 
عمومی شتده است چه صلاحیت ذاتی از 
قواعد اساسی سازمان دادگستری است و 
بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت 
ذاتی را همه می‌توانند بکنند یعنی هم هز یک 
از اصضحاب دعوی و هم دادستان و هم رتاو 
متقلاً دادرس یا هیکت دادگاه, به علاوه این 
ایزاد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در 
مرحله پنژوهش و فرجام) میتوان نمود. 
بعبارت دیگر این یک ایرادی است که 
رفع‌شدتی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی 
است که حق نمی‌شود. اما این بطلان تاوقتی 
است که دادرسی در جریان است و نسیت به 
آن حکمی که دارای قوهٌ قضية محکومبها 
باشد صادر نشده باشد ولی وقتی-که خکم 
صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن 
مدت قانونی پژوهش و فرجام بحنزلً حکم 
نهائی رسید. بدیهی است دیگر راهی برای 
ایزاد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی‌ماند و آن 
ایراد تهراً رفع می‌شود و چاره‌ای جز قتبول و 
اجرای چنین حکم نیست. اضنا ترتیب 
صلاحیت نسبی از اين قرار است: تخلف از 
صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است 
ما ند یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال 
نماید. چه هر چند در اتخاب مرجع دعوی 
پاره‌ای خصوصیات آن از قییل محل رقوع 


صلاحیت. 


خواسته یا اقاتگاه اصحاب دعوی یا سحل 
وقوع عقد منشأً دعوی و یره در آن رعایت 
نشده باشد پالاخره دعوی در دادگاهی طرح 
شده است که از حیث صنف و درجه وقوع. 
مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است. عدم 
صلاحیت تسبی اکثاً بحقوق مدعی‌علیه 
(خوانده) اخلال مینماید چه قواعد مربوط 
بصلاحیت نسبی پیشتر ببرای حسقظ مصالع 
مدعی‌علیه وضع شده و اهم آن این قاعده 
است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاٌ 
دادگاه صلاحیتدار محسوب می‌شود. به این 
لحاظ ایراد عدم صلاحیت تضبی از حقوق 
خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق 
طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است 
و اين ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست, 
بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبةً 
خصوصی دارد. در تمام ادوار دادرسی مجاز 
نبوده محدود به زسان و نوبت است. (آئین 
دادرسی مدئی دکتر صتین‌دفتری جح صص 
۳۳۷-۳۳۵). 

تا کنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای 
رسیع دادگاهها اعم از دادگاههای: دادگستری 
یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و 
غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت 
ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای 
مدنی دادگتری به اجمال بیان میکنیم: 
صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قواننین 
مختلف تفییراتی پیدا کرده, قانون سابق عدم 
صلاحیت ذاتی را شامل فوارد زیر میدانست: 
«عدم صلاحیت محکمة صلحيهٌ محدود 
ننبت به امور راجعة به ایتدانی - عدم 
صلاحیت محکمة حقوق نسبت به امور 
تجارتی و جزائی - و يا محکمهة جزائی و 
تجارتی تسبت بحقوقی و یا محکمة ابتدائنی 
سبت به استیناف و برعکس و ینا محکمهً 
اجم بمحا کم اداری». .و 
در قانون آئين دادرسی مدنی فعلی صلاحیت 
ذاتی چنین تعریف شده است: (صلاحیت 
دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و 
بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت 
ذاتی است». (فقرة اول از ماد ۱۹۷ آئنن 
دادرسی مدنی). علت أقتصار صلاحیت ذاتی- 
در قانون فعلی چند اسر میاشد: اول آنکه 
چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه: 
صلحیه قاعدهٌ وحدت قناضی و در مسحکمة 
ابتدائی قاعدء تعدد قضات جاری بوده و 
معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمونی 


عدلیه نسبت به امور راج 
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است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی 
خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاًگفتيم هر چه 
مربوط بنظم عمومی است. جزء صلاحیت 
ذاتی بشمار است. و در قانون فعلی از جهت 
میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه 
شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای 
دعاوی راجعه بدادگاه پخش قرار داده و گرته 
از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی 
هستند. این طبعاً صلاحیت آنها نسبی 
است. چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی 
نیست. دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی 
بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی 
میشود و محکم بازرگانی وجود ندارد لذا 
موضوع اينکه صلاحیت محا کم حقوقی با 
محکمة تجارت و بالعکس از بين رفته و دیگر 
بحث از اينکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است 
منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای 
مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت 
ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود 
نمدارد. زیرا طبق مقررات فعلی وزارت 
دادگتری پعضی دادگاههای شهرستان را به 
امور کیفری و برخی رابه امور مدئی 
اختصاص میدهد و در عين حال ممکن است 
محکمة مدنی به امور جزائی و محکمه جزائی 
به آمور مدنی رسیدگی کند, و دادگاه مدنی در 
وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه 
کیفری است, چنانچه دادگاه کیفری در وقت 
رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب 
ميشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو 
نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست. در 
هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت 
ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد ۱۰ تا ۱۲ 
بطریق زیر بیان کرده: 

۱- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولا 
در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و 
دادگاههای پخش است. ۲- پژوهش احکام و 
قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در 
صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است. 
۳- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش 
دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای 
قایل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که 
دادگ‌اههای نسامیرده بسه دعناوی راجعه 
بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در 
صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است. و از 
آنچه گفیم معلوم شد که اساس صلاحیت 
ذاتسی سه امسر است: صنف. نوع, درجة 
دادگاهها. مثلاً متف دادگاه را آثین دادرسی 
چنین تعبیر کرده: صلاحیت «دادگاههای 
دادگ‌تری نسبت بمراجع غیر دادگس‌تری» 
صلاحیت ذاتی است. و راجع پدرچ دادگاهها 
گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه 
(نخستین و پژوهش) خواهد بودمگر در 


مواردی که قانون استناء کرده باشد». و در 
مولضوع نوع دادگاه چسون فعلاً دادگاههای 
اختصاصی وجود ندارد بحث آن مطرح 
یست. به این سعنی که چون دادگاههای 
اختصاصی طبق قانون منحل شده بتابراین 
دعاوی راجع به آنها نیز از میان رفته و 
بالتیچه بحث صلاحیت بین دادگاههای 
مزیور با دادگاههای دادگستری موضوعاً 
منتفی شده است... (تلخیص از قانون آئین 
دادرسی مدنی و کتاب آأئين دادرسی مدنی 
دکتر متین‌دفتری ج ۱ 

صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از 
نظر قانون در پین دادگاههانی که از یت 
صنف و درجه و نوج برابر هستند کدام بای 
خصوص هر دعوائی مرجمیت دارد. در مورد 
دیوان کشور که منحصر بفرد است بسحث از 
صلاحیت نبی صورد ندارد, زیرا دادگاه 
متعدد نیست. در خصوص دادگاههای استان 
نیز ماد ۴۵ آئين دادرسی مدنی بطور کلی 
مقرر داشته که «پژوهش احکام ر قرارهای 
صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه 
استانی بعمل می‌آید که دادگاههای نامبرده در 
حوز: آن واقع مباشند» و جریان قواعد 
صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبور 
بطور روشن بیان کرده است. باقی میماند 
دادگاه بخش و دادگاه شهرستان که صلاحیت 
تسبی بين این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد 
بحت است: یکی از جهت میزان خواسته که 
مرحله نختین دعاوی از لحاظ مزیور بین 
دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین 
دادرسی از مادهٌ ۱۲ تا ۱۷ میزان آن رابیان 
کرده‌است. و دیگر از جهت صلاحیت محلی 
یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ 
میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه 
بخش با شهرستان است. باید بدادگاه بخش یا 
شهرستان کدام حوزة قضائی رجرع شود. از 
جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو 
نوع است: یکی آنکه میزان خواسته تا حد 
معینی در صلاحیت دادگاء بخش قرار گرفته و 
مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و 
آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. 
دیگر دعاوی که از جهت وجهة خاص شود 
در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این 
قرار: ۱- خواسته دعوی حق مالکیت نبوده 
بلکه دعوی راجم بتصرف است از قییل تخلية 
ید و دعوی رفع مزاهمت و ممانست. ۲- 
دعاوی راجع بحقوق ارتفاقی. ۳-دعاوی 
راجم به اشیانی که بهای معین ندارد. ۴- 
مطالیةُ وفای بشروط و عهود. ۵- درخواست 
افراز. ۶- درخواست تأمین و حفظ دلائل و 
امارات, ۷- درخواست سازش پین طرفین په 
هر میزان. ۸- درخواست حصر ورائت. که در 


صلاحیت. ۱۵۰۱۰۷ 


دعاوی نامیرده میزان بهای خواسته مورد نظر 
نیت بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه 
بخش قرار داده است. اما از جهت دوم (قواعد 
صلاحیت محلی) یک اصل کلی در آئین 
دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن 
اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده۱ صلاحیت 
دارد. قاعده مزبور یکی از قواعد جهاتی است 
که در تسمام کشورها مسجری است و در 
دادگاههای رم و کلبا نیز جاری بوده است. 
قانون آئین دادرسی مدنی قاعد؛ مزبور را در 
مادءٌ ۲۱ چنین مقرر داشته: «دعاوی راجعة 
دادگاه‌هائی که رسیدگی نختین مینماید پاید 
در هسان دادگاهی آقامه شود که مدعی علید 
در حوزة آن اقاتگاه دارد و اگر مدعی علیه 
در ایران اقاتگاه ندارد در صورتی که در 
ایران محل سکوئت صوقتی داشته باشد در 
دادگاء همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در 
ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت سوقتی 
داشته ولی در ایران سال شیرمنقول دارد. 
دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال 
غیرمنقول در حوزة آن واقع است و هرگاه مال 
غیرمتقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در 
دادگاه محل اقامت خود اقامة دعوی کند». 
ماده مزبور جامع تمام فروض مبباشد و در 
ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در 
دادگاه محل اقامت خود اقامةٌ دعوی کند. 
بدیهی است که اي حکم استتاء از قاعدٌ 
صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. قاعدة 
مزبور دونوع میات دیگر هم دارد: اول - 
مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از 
دادگاه آقامتگاه خوانده صالح شناخته است. 
بدین قرار: ۱- مواردی که طبق ماد ۱۰۱۰ 
قانون مدنی, متعاملین بین شود اقامتگاه 
انتخاب کرده باشند. ۲-موردی که خوانده 
اقامتگاه معین ندارد. ۳-موردی که خوانده 
اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 
۳- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه 
راجم به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر 
باشد. ۵- دعاوی راجع بترکة متوفی. ۶- 
دعاوی بطلان تقسیم. ۷- دعاوی راجع 
بشرکتها. ۸- دعوی توقف بازرگانان. -٩‏ 
دعوی اعسار, ۱۰- دعصوی خسارت 
دیرپرداخت و هزین دادگستری, ۱-دعاری 
طاری. ۱۲- اشتلافات مربوط به اجرای 
احکام که از اجمال یا هام حکم یا کویه 
حادث شود. 

دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار 
انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از اين 
قرار: ۱- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی 
راجع به ابوال منقول که از عسقود و فرارداد 
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۸ صلاحیت‌دار. 


ناضی شده باشد. ۲- دعاوی که خواسته آن 
مختلط (مال منقول و غیرمنقول) و هر دو 
ناشی از یک متا باشد. ۳- تعدد خوانده‌ها و 
تعدد اموال غیرمنقول. در تمام موارد یادشده 
از قاعد؛ٌ کلی صلاحیت نسبی که اقامت‌گاه 
خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را 
استخاآت صلاحیت نبی گویند. (تلخیص از 
قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین 
دادرسی مدنی دکتر متین‌دفتری ج۱صص 
۳ - ۴۱۵). 
انحراف از صلاحیت: منظور از انحراف از 
صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به 
تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که 
قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته 
انتخاب نمایند. در سورد صلاحیت ذاتی 
تراضی اصحاب دعوی برای انسراف از دادگاه 
صالح مفید نیست» زیرا انحراف از قواعد 
صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر 
چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد. باطل و 
کان لم‌یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت 
نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب ر 
صلاحیت محلی) در هر دو جا انحراف از 
صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی 
جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت 
تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و 
بهمین معی مادءٌ ۴ آنین دادرسی مدئی 
اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در 
صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هیر 
میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین 
طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد 
نصاب را جایز دانسحه است و در صورد 
صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماد 
۴ مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که 
رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هاتی است 
که‌رسیدگی نختین مینمایند. طرفین دعوی 
میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در 
عرض دادگاه صلاحیت‌دار باشد رجوع 
کنند». بنابراین طرفین دعوی مبتوانند از 
دادگاه صالح محلی به تراضی صرف‌نظر کرده 
بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه 
نمایند و البته اين انحراف در مرحلة نختین 
رسیدگی جایز است ثه در فرجام و پژوهش و 
تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد 
یا در حضور دادرس اظهار تبایند و انضاء و 
تصدیق شود و بالاخره تراضی زبانی یا 
بموجب سند عادی کافی نمی‌باشد و انحراف 
از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف 
نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده 
است. (تلخیص از قانون آئین دادرسی و 
کتاب آئین دادرسی دکتر متين دفتری ج ۸ 
صلاحیت دار. [ض حی ی ] (نف مرکب) 
صالح. شایسته برای رسیدگی بکاری. لایق 


برای انجام عملی. درخور کاری. 

- دادگاه صلاحیت‌دار؛ صالح برای رسیدگی. 
صلاحب ی کوسی. [ض] ((خ) طایقه‌ای از 
طوایف بلوچستان مرکزی یا ناحية بمپور. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۹٩‏ 
صلاحية. (ش حسی ق] (ع(مص) 
صلاحیت. رجوع به صلاحیت شود. 
صلاحیه. (س حی ی ] ااخ) نام قصه‌ای 
است در مصر سفلی, در ۵۶هزارگزی شمال 
شرقی بلبیی از جهت شام و آن در حکم کلید 
مصر است. صلاح‌الاین ایوبی اين بلده رابنا و 
بنام خود متسوب کرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

صللاحیه. (ض حی ی ] ([خ) فضائی است 
در انتهای سنجاق شهر زور از ولایت موصل 
که مرکز قصبهٌ کفری است. از طرف شمال 
غربی بقضای کرکوک و از سوی شمال شرقی 
بقضا و سنجاق سلیمانیه و از جانب جنوب 
پولایت بغداد محدود است. نهر دیاله در حدود 
جنوبی آن روان است و چندین نهر نیز اراضی 
اين قضا را سیراب میتماید و به نهر فوق وارد 
ميگردد. زمینی حاصلخیز دارد. گندم. جوء 
خرماء لیمو. و غیره در آنجا بعمل می‌آید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صلاخد. (ص خ | (ع ص) شتر قوی سخت 
ا تیزخاطر چالا ک.(متهی الارب), 
صلاخد. (ص خ! (ع ص. اج لخد 
(منتهی الارب). رجوع به صلخد شود. 
صلاد. [صل لا] (ع ص) عود صلاد؛ چوب 
که آتش نگيرد. (منتهی الارب). لا بنقدح منه 
تار. (اقرب المواردا. 

صلا ۵ادن. (ض د] (سص مرکب) آواز 
دادن برای طعام و جز آن. خواندن. طلییدن. 
صلا دردادن. 

صلا دردادن. [ض د 1] (سص مرکب) 
آواز دادن بسرای طعام و جز آن. طلیدن. 
خواندن: 
مهین‌بانو چو بشنید این سخن را 
صلا درداد غمهای کهن را 
کمربستم بعشق این داستان ۳ 
صلای عشق دردادم جهان‌را. . نظامی. 
چو شیرین گشت شیرین‌تر ز جلاب 
صلا درداد خرو را که دریاب. 
صبا برقع گشاده مادگان را 
صلا درداده کارافتادگان را 
و گر دزدهد یک صلای کرم 
عرازیل گوید نصییی برم. 
خوان نعمت نهاده و صلای کرم درداده. 
( گلستان), رجوع به صلا شود. 

صالادم. [ص د] (ع ص, !) اسب اسس‌توار 
سخت سم. ||شیر بیشه. ||سرسخت. (سنتهی 
الارب). 


نظامی. 


نظامی. 
تظامی. 


سعدی. 


صلاصل. 
صللادم. (ض د] (ع )) ج صلدم. (اقسرب 
الموارد), رجوع به صلدم شود. 
صللا زدن. (ض زر :) (اسص مرکب) آواز 
دادن برای طعام. آواز دادن. بانگ دادن. 
خواندن بوی چیزی؛ 
برره قول کاسه گرکوس نوای نو زند 
پرسر خوالچه طرب مرخ صلای نو زند. 

خاقانی. 

زانکه زنی نان کان را صلا 
به که خوری چون خر عیسیگیا. نظامی, 
به هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش 
زده بر گل صلای نوش بر نوش. 
هر دو بشبگیر نوائی زدند 
خانه فروشانه صلائی زدند. 
در سرای مغان ژفته بود و آب‌زده 


نشمته پیر و صلائی بشیخ و شاب زده. 
حافظ. 


نظامی. 


نظامی. 


دم از سر این دیر دیرینه زن 

صلائی به شاهان پیشیه زن. حافظ. 

من از رنگ صلاح آن دم بخون دل بشستم دست 

که چشم یاده‌پیما یش صلا بر هوشیاران زد. 
حافظ. 

نپبداری که.از قید جنون عشق دلگیرم 

صلا پر سنگ طفلان می‌زند آواز تخجیرم. 

محسن تأثیر (از آنندراج) 

رجوع به صلا شود. |[بانگ دردادن برای 

نماز. اواز دادن برای نمازء 

روزت صلای شام هم از بامداد زد 

تو در نماز دیگر و پیشین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 

رجوع به صلا شود. 

صلاصل. اص ص ] (ع ص) حسسمار 

صلاصل؛ خر بسیار بانگ و فریاد. (سنتهی 

الارب). 

صلاصل. (ص ص ] (اخ) آبی است عامر را 

در وادی که آن را جوف نامند. در آن 

خرماین‌های بسیار و مزارع فراوان است. 

نصر گوید: آبی است بنی‌عامرین جذيمة از 

عبدالقیس را. گوید گروهی از عبدالقیس نزد 

عمر آمدند و دربارة صلاصل از او داوری 

طلبیدند. یکی از آنان این ابیات را از تلید 

عیشمی بر وی برخواند و عمر آب را از_ 

فرزندان عامر دانست. و اول اين ابیات این 

است: 

اتتتا بنوقیس بجمع عرمرم 

.و شره و ابناءالسمور الا کابر 

فباتوا مناخ الصیف حتی اذا زقا 

عالصیح فیالروض الترالمصافر 

نخانا الیها و انتضینا سلاحنا 

یمان و مور من الهند باتر 

و بل من الرادی بایدی رماتتا 

و جرد کاشطار الجزور عواتر 


صلاصل. 


شفیا الفلیل من سمیر وجعون 

و افكتا رب الصلاصل عامر 

و ايقن ان الخیل آن یعلقوا به 

یکن لبیل الغَوّف بعدأ بر 

ینادی بصحراء الفروق و قد بدت 

ذری ضبع آن افتح الیاب جایر. 

(معجم البلدان). 

صلاصل. [ض ص ] (ع () ج صْلصُل. فاخته. 
(غیاث اللغات) (دهار). ج صلصال. رجوع به 
صلصال شود. |[موهای پیشانی اسب. (غیاث 
اللنات) (آنندراج). || قدحها. (غیاث اللغات) 
(انندراج) 
صلاصل. (ص ص ] (() آبی است بنیاسمر 
از بتی‌عمروین حنظلة را. (معجم البلدان). 
صلاطح. اط ط] (ع ص) پهناور. (منتهی 
الارپ). 

5 لاح بتلاطح؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب). 
صللاع. (ص ] (ع () گرمی آفتاب. (سنتهی 
الارب). 
صلاع. (ص[ لا] (ع ص. 1 ج صلاعة. تیم 
پهنا. (منتهی الارب). |اسنگ پهنا سخت. 
(منتهی الارب). الصخر السریض الشدید. 
(اقرب الموارد). سنگ پهن. (مهذب الاسماء). 
صلاعة. [صل لا ع] (ع ص, ل) مفرد صلاع 
است. (منتهی الارب). 
صالاف. [مل لا] (عص) لاف‌زن. (مهذب 
الاسمام). 
صللافحج. (ض ف) (ع ا) دراهم. واحد ندارد. 
(منتهی الارب). 
صلافی. [ض | (ع 0 ج مس لف. (ستتهی 
الارب). رجوع به صلف شود. 
صلاق. [صل 9 ص) خطیب صلاق؛ 
پمعنی خطیب مصلق است. (منتهی الارب). 
رجوع به مصلق شود. __ 
صلاقة. اس ق] (ع |) آبی که در جائی دیر 
مانده و ستوران بر وی گذشته و آمد و شد 
کرده‌باشند. (منتهی الارب). 

الارپ). رجوع به صلقام شود. 
صلا گفتن. اص گ تّ] (مص مرکب) آواز 
دادن برای طعام و جز آن: 


صلای سر و تیغ میگوئی ون 

نه‌سر میکشم نز صلا می‌گریزم. خاقانی. 

جبریل بر موافقت آن دهان پاک 

میگوید از دهان ملائک صلای خا ک. 
خاقانی. 

به دلداریش مرحبائی بگفت 

به رسم کریمان صلائی بگفت, سعدی, 

صلاح از ما چه میجوثی که مستان را صلاگفتيم 

به دور ترگس مت سلامت را دعا گفتیم. 
حافظ. 


رجوع به صلا شود. || آواز دادن برای نمار : 
هابلبله مزذن شد و انگشت بگوش آمد 
حلقش ز صلا گفتن افگار نمود اینک. 
۲ خاقانی. 

صلال. (ص ] (ع اج له (متهی الارب). 
رجوع به صلة شود. 

صلال. (ص ] (ع[) آستر موزه یاساق موزه. 
(منتهی الارب). 

صلال. [حل لا| (ع ص, !) آب برگردیده 
رنگ و مزه. ||طین صلال؛ گل که از وی بانگ 
آید. (منتهی الارب). 
صللالة. (ص 3] (ع 0 آستر موزه یاساق 
موزه, (منتهی الارب). چ لد 

صلالة. زص [] (ع |) آنچه برافند از ریختن 
اب و جز ان. (متهی الارب). 
صللام. (ض ص سل لا] (ع[) مغز کنار. 
(منتهی الارب). 
صلامات. ا(ض / ص / ضص] (ع 4 ج 
صلامة. (متهی الارب). رجضوع به صلامة 
شود. 
صلامة. (ص اص /ص م] (ع با گروه‌مردم. 
ج. صلامات. (سنتهی الارب) (مسهذب 
الاسماء). 
صلاوة. (ض ر](ع !) مس لاية است. 
(اتدراج), رجوع به صلاية شود. 
صلاق. [ض] (ع !) دعاء. |زدین. |ارهمت. 
|[استففار. ||حسن ثناء از خداوند بر پیمبر. 
||و گتاند صلاة از خداوند رحمت است و از 
ملائکه آمرزش خواستن و از مومنین دعا و از 
پرندگان و هوام تسییح ود و آن جز در خیر 
نبود بخلاف دعا.ء که آن در خیر و سر است. 
(اقرب السواردا. انیس یهود. اقرب 
الموارد). ||صلوة. یکی از فروع دین و اعظم 
عبادات است و آن را عمود دین گفته‌اند و در 
شرع آمده است که نماز عمود دین است اگر 
پذیرفته شود دیگر عبادات پذیرفته گردد و | گر 
رد شود دیگر عبادات نیز پذیرفته نگردد و 
نمازها را شمار بسیار است, از فريضه و سنت 
و نیز هر یک را شرایطی و احکامی است که 
تفصیل آن عیناً از کتاب ترجمة اتهايژ شیخ 
طوسی تقل میشود: دانستن نماز دانیتن 
فریضه‌ها و ستتهای نماز است و آن‌بر دو قسم 
است. قسمی آن است که پیش از حسال 
نمازست و قسمی مقارن است با حال نماز اما 
آن قسم که پیش از حال نمازست پنج چیز 
است. چهار چیز از اين پنج‌گانه مشتمل است 
بر مفروض و مستون و پنجم متون است نه 
مقروض. اول دانتن طهارت و احکام وی» 
دوم دانستن عددهای نماز» سوم دانستن 
رقتهای نماز. چهارم دانستن قبله و احکام آن 
وقسم پنجم دانستن بانگ نماز و اقامت است 
و احکام هر دو. اما دانتن طهارت یگفتیم 


صلا:. ۱۵۰۰۹ 


بجمامی و آن قسمتهای دیگر که باق بماند ما 
هر قسمتی را بابی مفرد بگوئیم و آنچه در وی 
باشد بتمامی ذ کرش بکنيم و جدا کنیم صیان 
فریضه‌ها و سنتها و سپس بگوئیم آنچه مقارن 
حال نماز باشد از فرایض و ستها, آن شاءال 
باب اول در اعداد نمازها و عدد رکعات 
نماز فر يضه‌ها و سنتها؛ نماز بر دو قسم است 
فریضه و سنت و هر یک از این دو بر دو قسم 
است فریضة حضر و سنتش و فریضد سفر و 
ستتش. اما فریضد حضر هفده رکعت است. 
چهار رکعت نماز پیشین است به دو تشهد. 
یکی تشهد در دوم رکعت بی سلام و دوم تشهد 
در چهارم رکمت با سلامی از پسش و نماز 
دیگر همچنان که نماز پیشین و نماز شام سه 
رکعت است به دو تنهد یکی تشهد در دوم 
رکعت و دوم تشهد در سیم رکست با سلامی از 
پسش. و فریض نماز خفتن همچنانکه فریضةً 
نماز پیشین و دیگر. و فریضهٌ نماز بامداد دو 
رکعت به یک تشهد و یک سلام پاید کرد. (اما 
ستتهای حضر سی و چهار رکست است هشت 
رکعت پس از زوال آفتاب و پیش از فریضه. 
و هشت رکست پس از پیشین و قبل از نماز 
دیگرء و چهار رکعت بعد از نماز شام و دو 
رکعت نماز نشسته پس از نماز خفتن که یک 
رکعت بشمار میرود و یازده رکعت نماز شب 
است و دو رکعت نماز فجر. به یک تشهد و 
سلام در هر دو رکعتی از اين نوافل همه که ما 
بگفتیم). و اما فریضد سفر یازده رکعت است. 
نماز پیشین دو رکعت به یک تشهد در دوم 
رکست و سلامی از پسش و همچنین است 
نماز دیگر و اما نماز شام سه رکست است 
همچنانکه در حضر و نماز خقتن همچنانکه 
تماز پیشین و نماز دیگر و دو رکعت است 
نماز بامداد همچنانکه در حضر اما ستتهای 
سقر هفده رکعت است. چهار از پس نماز شام 
همچنانکه در حضر و یازده رکعت نماز شب و 
دو رکعت نماز فجر و این هفده رکعت است و 
روا بود که دو رکعت نشسته که در حضر کند 
از پس نماز خقتن بکنند. پس گر نکنند با کی 
نبود. 

باب دوم در اوقات نمازها: بدان که هر 
نمازی را از نمازهای فریضه دو وقت است 
یکی اول و یکی آخر و وقت اول وقت آن 
کس‌است که وی را عذری نباشد و وقت آخر 
وقت آن کس است که وی را عذری باشد از 
بیماری یا سقر یا جز از آن و روا نبود آن کس 
را که وی را عذری نباشد که نماز از وقت اول 


۱-قسمت میان دو هلال در ترجمه فارسی 
«نهایة» نبرده و سید محمد باقر سبزواری 
مصحح نهایة فارسی آن را از نسخة چاپی عربی 
نهایه ترجمه کرده و به این کاپ افزوده است. 


۰ صلا.. 


تأخیر کند تا بوقت آخر بااختبار. پس اگر 
تأخیر کند مخطی باشد ر فضیلتی عظیم را 
اهمال کرده باشد و گرچه بدان مستحق عقاب 
نشود زیرا که خدای تعالی وی را عفو کند از 
آن. اما آن کس که ویرا عذری بود روا بود که 
تأخیر کند تا به آخر وقت بر همه حالی و بدان 
که وقت نماز پیشین آن وقت است که زوال 
آخاب بود و زوال آفتاب که بدانند. اما به 
اسطرلاب بدانند یا به دایرُ هندسیه یا بترازوی 
آقتاب یا مردم روی فرا قبله کند آفتاب را 
نگاه دارد چون برابر و راست تابد بداند که 
آفتاب را وال بسبوده است و چون زوال 
آفتاب یدانست واجب آید بر وی نماز پیشین 
هر گه که این کس از آن بود که نوافل نکند. 
پسا گراز آن بودکه نوافل کند از پیش فریضه 
نافله‌ها بکند پس از زوال, و چون از نافله‌ها 
پرداخته باشد فریضه بکند بی‌تأخیری و ایین 
در روزی بود که نه روز آدینه بود ابا اگرروز 
ادینه بود واجب باشد بر وی نزد انکه زوال 
باشد فریضه کردن و روا نبود که وی بنافله 
مشفول شود و بر وی واجب باشد نافله‌ها 
کردن پیش از زوال یا پس از نماز دیگر. و اين 
وقت که ما ذ کرش‌بکردیم وقت آن کس است 
کدوی را عذری نبود, که اگر وی را عذری 
باشد وقت وی از وقت زوال دیر بود تا انکه 
آفتاب زرد شود و آخر وقت نماز پیشین آن 
کس‌را که عذری نبود آن گهی است که آفتاب 
چهار قدم بشود. و وقت نماز دیگر آن وقت 
است که از نماز پیشین بپردازد در روز ادینه و 
جز آدینه. و اگراز آن بود که نافله‌ها کند در 
جز روز آدینه باید که از میان نماز پیشین و 
دیگر هشت رکعت نماز بکند و پس نماز دیگر 
بکند بلافصل. و اين آنگه بود که وی را عذری 
نبود, و اگروی راعذری بود وی را فراضی 
باشد از اين وقت در تابه آخر روز هر وقت که 
خواهد نماز دیگر کند و با اختیار همچنین 
نکند. و اول وقت تماز شام آن وقت است که 
آفتاب فرو شود و علامت آنکه آفتاب فرو 
شده باشد آن است که قرصهٌ آَفتاب فرو افتد و 
علامت آنکه قرصة آفتاب فرو افتاده است آن 
است که سرخی که در سوی مشرق بود بشود, 
و آخر وقتش آن وقت است که شفق فرو شود 
و شفق آن سرخي بود که در سوی مقرب بود 
و روا تبود تأخیر کردن از اول وقت تا به آخر 
الا که عذری بود. و رخصت کرده‌اند مسافر را 
که‌تأخیر نماز شام کند تا ریمی از شب بشدن, 
و وقت نماز خقتن از آن وقت درست که شفق 
فرو شود و آخرش تا ثلشی از شب بشود. و روا 
تبود تأخیرش کردن تا آخر وقت الا از عذری 
را, چنانکه در پیش گفتیم. و روایتی کرده‌اند 
که وقت نماز خفتن تا نیمه شب هست و 
احتیاط آن است که ما بگفتیم در پیش. و روا 


برد نماز خفت بکردن از پیش آنکه شفق فرو 
/ شود در سفر و عند آنکه عذرها بود و روا نبود 
به اختیار. و اول وقت نماز بامداد آن وقت 
است که فجر برآید و پهن شود در کتارهای 
آسمان, و آن وقت وقت آن کس است که وی 
را عذری نبود و آن کس که وی را عذری بود 
از ان وقت در وقت اوست تا افتاب برامدن. 
چون آفتاب براید نماز فایت شد و وقت تافلة 
نماز پیشین از عند زوال در پود تا آنکه سایه 
دو قدم شود چون دو قدم شده باشد و نوافل 
نکرده باشد ابتدا به فریضه بکند از نخست و 
نواقل را تأخیر کند پس اگراز نوافل یک 
رکمت یا دو رکست کرده بود تسمام بکند و 
قراتش سبک بخواند پس ضریضه بکند و 
همچنین بکند نوافل نماز دیگر از میان آنکه 
از فریض نماز پیشین پر داخته باشد تا آنگه که 
سای چهار قدم شود, چون چهار قدم شده 
باشد و هیچ نافله نکرده باشد ابتدا بفریضه 
بکند و نوافل را تأخیر کند پس ا گر از نوافل 
چیزی کرده باشد باقی تمام کند و پس نماز 
دیگر بکند و نوافل نماز شام از پس فریضة 
شام بکند تا آنگه که شفق فرو شود, اگرشفق 
فرو شود و وی نافله نکرده باشد تأخیر نوافل 
کندتا از پس نماز خفتن بکند. و وقت دو 
رکمت نشسته پس از نماز خفتن است و ا گراز 
آن بود که وی قضای نمازی دیگر کند این دو 
رکمت آنگه کند که از قضای نماز پرداخته بود 
و ختم نماز بدین دو رکعت بکند و وقت نماز 
شب از پس نيم‌شب بود تا فجر برآمدن و هر 
چند بفجر نزدیکتر بود فاضلتر بود پس اگر 
فجر برآید و از نماز شب هیج نکرده باشد ابتدا 
پنماز بامداد بکند و نماز شب را تأخیر بکند و 
اگراز آن بود که فجر برآمد و او نماز شب 
چهار رکعت کرده بود تمام بکند و قراتتش 
سبک بخواند, و پس نماز بامداد کند پس | گر 
بنماز شب پرداخته باشد و فجر بنزدیک 
رسیده باشد نماز سیک بکند و اقتصار بر 
الحمد تنها بکند و رکوع و سجود دراز نکند تا 
نماز بامدادش فایت نشود. و روا نبود نماز 
شب در اول شب بکردن الا مسافری را که 
ترسد از وی فایت شود یا برنائی راکه به آخر 
شب منع کند از برخاستن رطوبتی که در سر او 
باشد. و این بعادت نکند و اگر تماز شب را در 
بامداد قضا کند فاضلتر بود از آنکه در اول 
شب بکند. و وقت دو رکعت سنت نماز بامداد 
آن وقت است که از نماز شب پردازد و اگر 
چه پیش از آن بود که فجر برآمده بانشد و اگر 
فجر برآید و از نماز شب هیچ نکرده باشد روا 
بود وی را این در رکمت کردن از آن وقت در 
که فجر برآمده باشد تا آنگه که سرخضی 
برآمدن, و چون سرخی برآمده باشد از سوی 
مشرق واجب باشد که نخست قریضه بکند. و 


صلاه. 

هر که را نماز فریضه فایت شده باشد هر وقت 
که‌یادش آید نماز پکند اگر شب بود اگرروز 
مادام تا وقت فريضة حاضر تنگ نشده باشد 
کها گر تنگ شده باشد وقت فریضْه حاضر 
نخست آن بکند پس آن نماز که فایت شده 
است وگر در تماز حاضر ایستد در اول وقت و 
بعضی کرده باشد و هنوز نپرداخته باشد از آن 
به نیت پا نماز فایت شود. و چون از آن فارغ 
شود نماز حاضر بکند. اما دو رکعت احسرام و 
دو رکمت طواف و نماز جنازه و نماز کسوف 
در هر وقت شاید کردن مادام تا وقت فریضه 
تنگ نشده باشد وا گرکسی را تمازهای نوافل 
فایت شده باشد قضایش بکند هر وقت که 
خواهد از شب یا از روز مادام تا وقت فریضه 
نباشد یا نزدیک آفتاب برآمدن یا آفتاب فرو 
شدن که آن وقت مکروه است قضای نوافل 
کردنو نوافل کردن در این دو وقت. و روایتی 
آمده است که رواست در این در وقت که ما 
ذ کرش بکرديمنواثل کردن. و گر کسی بر اين 
کار کند مخطی نباشد ولیکن احتباط بر آن 
است که ما بگفتيم و مستحب است که آن نماز 
که در شب فایت شده باشد بروز قضا کند و 
آنچه بروز فایت شده باشد بعب قضا کند و گر 
کسی نماز فریضه بکند پیش از وقت بعمد یا 
به نسیان و پس بداند واجب باشد بر وی باز 
سر گرفتن تمازء و گر هنوز در نماز باشد و 
نپرداخته باشد از نماز که وقت نماز دراید روا 
بود آن نماز از وی و روا نبود هیچ کس را که 
در نماز شود الا پس از علم بوقت نماز 
درآمدن یا غالب نش بود که وقت درامده 
است. 

باب سوم در قبله شناختن: قبله شناختن 
واجب است از پهر آن را تا در نمازها روی فرا 
وی‌کنند و نزد آنکه ذبح کنند بهایم را روی قرا 
وی‌کنند و نزد آنکه مردم را مرگ بحاضر آید 
و چرن دفن مردگان کنند روی‌شان فرا قبله 
کنند و روی فرا قبله کردن واجپ است در 
همه نمازهای فریضه و سنت با تمکین که 
باشد و آنکه عذری نبود. و قبله کعبه است, و 
که قسبلا آن کس است که وی در 
مسجدالحرام بود و آن کی که از مسجدالحرام 
بیرون آمد قبل وی مسجد است چون در حرم 
باشد و چون از حرم بیرون شود فریضه آن بود 
که‌روی فرا حرم کند و قبله شناختن بمشاهده 
حاصل اید ان کس را که به وی نزدیک باشد. 
آما آن کس را که از وی دور بود وی را علم 
بدان حاصل آید بعلامتهائی که وی را لست. و 
از علامات قبله یکی آن است که زوال آفتاب 
را نگه دارد که چون زوال بیود در حال روی 
فرا عين آفتاپ کند چون برایر وی راست تابد 
بداند که وی روی فرا قبله کرده است و گر 
برآمدن وقت فجر بود فجر رابر دست چپ 


صلاء. 

گیردو روی فرا قبله کند. وگر بوقت آن بود که 
آفتاب فرو شود شفق را بر دست راست گیرد 
وگر شب بود جدی را بر سر دوش راست 
گیردو این نشانهای آن کی است که وی روی 
فرا رکن عراقی کند از اهل عراق و خراسان و 
پارس و خوزستان. و آنچه بدان پیوسته 
است. اما اهل یمن روی فرا رکن یمانی کنند, 
و اهل شام روی فرا رکن شامی کنند و اهمل 
مفرب زوی فرارکن غربی کنند. و چون از 
حرم دور شوند علامات ایشان جز از این 
علامات باشد و هر گه که صردم در بیابانی 
حاضر آیند و اسمان به ابر پوشیده باشد یا در 
خانه بازداشته باشند یا جایگاهی بود که بر 
قبله دلیلی نیابد و وقت نماز درآید, باید که 
یک نماز از چهار سو چهار بار بکند اگرمهلت 
دارد و تمکین پس! گرنتواند از آتکه ضرورتی 
بودیا خوفی بود یک نماز فرا هر سوی که 
خواهد کند و روا بود. و آن کس که روی فرا 
قبله کند.از اهل عراق و مشرق بر وی باشد که 
اندکی بسوی چپ میل کند تاروی فرا حرم 
کرده‌بود که بدین خیر آمده است از انمه 
علیهم السلام و اگرکسی نماز کند فرا غیر قبله 
بعمد واجب باشد پر وی باز سرگرفتن نماز» 
پس ا گرنیان افتاده باشد یا شبهه پیش آمده 
باشد و پس پیدا شود که وی نماز ته فرا قبله 
کرده است و هنوز وقت مانده باشد واجب 
باشد بر وی باز سر گرفتن نماژ, وگرنه وقت 
بشده باشد بر وی واجب نباشد با سر گرفتن 
نماز, و روایتی کنند که چون نماز کنند و پشت 
بر قبله کرده باشند و پس بدانند و وقت نمانده 
باشد واجب باشد بر وی نماز با سر گرفتن, و 
این احوط‌تر است و بر وی عمل است وبا کی 
نبود مسافران را که نماز ناقله کند بر سر اشتر 
و روی فرا کند هر جاکه اشتر روی فرا کند که 
خدای‌تعالی گفته است «اینما تولوا فشم 
وجهاله». (قرآن ۲ )هو رواتی کرده‌اند از 
صادق علیه السلام که وی گفت این خاص 
اشت در نوافل در حاصل سفر و اما فریضه‌ها 
را لاید بود روی فرا قبله کردن به همه حالی. 

باب چهارم در بانگ نماز و آقامت: بانگ 
نماز واقنامت هر دو سنت است موکد در 
فریضه‌های و پنج نماز و نباید که ترک هر دو 
کند به اختیار و سخت‌تر تا کیدش در نماز 
بامداد و شام است و گر کسی اقتصار بر اقامت 
کند در همه نمازها روا بود وی را و گر اقامت 
رائیز ترک کند نمازش روا بود و بر وی واجب 
نباشد باز سر گرفتن نماز الا آن است که ترک 
افضّل کرده باشد و اهمال سنتی و روا نبود 
بانگ نماز و اقامت راکه در نماز جماعت 
ترک کنند و گر ترک هر دو کنند جماعت نبود 
واگرکسنی بانگ نماز کند و اقامت تا تنها تماز 


کند و پس قومی بیایند و خواهند که نماز 


جماعت کنند بر وی نباشد بانگ نماز و اقامت 
با لس گرفتن هر دو بدان بانگ نماز و اقاست که 
رفته باشد در نماز جماعت باشند! رگر 
جماعتی در مسجد شوند و آن امام که ایشان 
بدو اقتدا کنند در جماعت نماز کرده باشد و 
ایشان خواهند که جماعت کنند. بر ایشان 
نباشد بانگ نماز و اقامت کردن. یکی از 
ایشان فرا پیش شود و جماعتی بکند بدیشان 
وگر کسی بانگ نماز و اقامت بعمد ترک کند و 
در نماز شود باید که بازگردد از نماز و بانگ 
نماز و اقامت بکند یا اقاست بکند مادام تا 
برکوع نشده باشد و پس نماز با سر گیرد وگر 
ترک هر دو کرده باشد از جهت آنکه فراموش 
کرده‌باشد و در نماز شده باشد نماز تمام کند و 
بر وی اعادت نیست وا گرکسی اقامت بگوید 
و در نعاز شود و پس حدثی بکند که بدان 
حدث واجب آید بر وی نماز با سر گرفتن, بر 
وی نباشد اقامت با سر گرفتن الا که سخنی 
گفته باشد آنگه واجب باشد بر وی اقامت با 
سرگرفتن وگرکسی رانمزفایت شدهبشد و 
خواهد که قضایش کنند باید که قضایش 
همچنان کند که فایت شده باشد ببانگ نماز و 
اقامت یا به اقامت و بر زنان ئیست بانگ نماز 
و اقامت بل شهادتین بگوید ببدل بانگ نسماز 
وگر بانگ تماز و اقامت بکنند فاضلتر بود 
ایشان را ولیکن آواز برندارتد بیشتر از آنکه 
ایشان شنونه و مردان را نشنوانند و باید که 
بانگ نماز و اقات نکند الا آن کسی که به 
دین وی واثق باشند وگر بانگ نماز کند کسی 
که‌به دين وی وائق نباشند از بهر خویش 
بانگ تماز و اقامت بکند و | گرنماز کنی از 
پس کسی که بدو ادا کنی بر تو نبود بانگ 
نماز و نه اقاست و گرچه یعض نماز رسیده 
باشی وگر نماز فایت شود از بهر خویشتن 
بانگ نماز و اقامت بکند و ا گردر مسجد شوی 
و امام آن بودکه بدو اقندا نکنی و ترسی که | گر 
ببانگ نماز و اقامت مشقول شوی تماز فایت 
شود روا بود آنکه ترا اقتصار کردن بر دو 


تکبیر و بر اين قدر که بگویی «قد قامت . 


الصلاة قد قامت الصلاة» پس در نماز شوی و 
روایت کرده‌اند که باید تو بگوئی آنچه,وی 
ترکثن کرده است از گفتار «حی علن 
خیرالعمل» و با کی‌نبود که کودکی که بالغ 
نباشد بانگ نماز و اقامت گوید و اگرمردان 
کنند فاضل‌تر بود و روا تبود بانگ نماز کردن 
پیش از وقت وا گرکسی بانگ نماز کند پیش! 
ز وقت چون وقت درآید باز از سر گیرد و روا 
بود در نماز بامداد بانگ نماز پیش از وقت 
بگفتن خاصه الا آن است که مستحب است 
اعادتش کردن پس از آنکه فجر برآید و وقت 
نماز درآید و فاضلتر آن است که مردم بانگ 
نماز نکند الا که وی بر طهارت باشد بر همه 


صلاة. ۱۵۰۱۱ 


حالی و با کی نبود که مردم بانگ نماز کند و 
را کب باشد یا میرود و نباید که اقامت کند الا 
که‌بر پای ایتاده باشد بر همه حالی و با کی 
نبود که بانگ نماز کند و رویش فرا قبله نبود 
الا آن است که چون شهادتین گوید روی فرا 
قله کند و اقامت نکند الا که رويش فرا قبله 
باشد و با کی نبود که سخن گوید در حال بانگ 
نماز و روا نبود سخن گفتن در حال اقامت و 
چون امام بگفت «قد قامت الصلات» حسرام 
باشد سخن گفتن بر حاضران الا سخن گفتن 
چیزی بود که تعلق بنماز دارد از آنکه امام 
فراپیش دارد با صف راست دارد و ترتیب 
واجب است در بانگ نماز و اقامت واگر 
حرفی تقدیم کند بر حرفی یازآید و آنچه 
تأخیر کرده باشد تقدیمش کند و آنچه تقدیم 
کرده باشند تأخیرش کند و روا نبود تخویب 
کردن‌در بانگ تماز, پس | گرموذن خواهد که 
قومی را خیر دهد ببانگ نماز خویش روا بود 
که‌دو شهادتین بگوید و روا نبود گفتن «الصلاة 
خير من اللوم» در بانگ نماز و آن کس که 
گویدمبتدع باشد و روا نبود بانگ نماز کردن 
از بهر هیچ نافله و بانگ نماز و اقامت هر دو 
بوقت باید گفتن و اعراب پیدا نکند در هیچ دو 
و یاید که بانگ نماز بترتیل بوده و اقامت نیز 
بگوید و باید که حرفها در بانگ نماز و اقامت 
فصیح بگوید خصوصا در شهادتین بحرفها و 
مستحب است آن کس را که بانگ نماژ و 
آقاست شنود که با خویشتن همچنان میگوید و 
با کی نبود که مردم بانگ نماز کند و کی 
دیگر اقامت کند و مستحب است که از میان 
پانگ نماز و اقامت فصلی بکند بگامی که فرا 
پیش شود یا نشستی که فرو نشیند یا سجده‌لی 
که‌بکند و فاضلتر آن است که سجده کند الا 
در نماز شام خاصه که آنجا سجده نکنند در 
میان بانگ تماز و اقامت و تمامتر بود که فصل 
کنند آنجا به یک گام یا نشستی سبک وگر در 
نماز پیشین بود روا بود که چون شش رکمت 
توافل کنند بانگ تماز کند و پس دو رکمت 
دیگر بکند و پس اقامت کند و همچنین کند در 
نماز دیگر چون شش رکعت بکند از پسش 
بانگ نماز کند و پس دو رکعت دیگر بکند و 
پس اقامت کند و چون مردم در میان بانگ 
تماز و اقاست سجده کند در سجده بگوید 
«اللهم اجعل قلبی بارا و عملی ساراً و رزقی 
داراً واجعل لی عند قبر نبیک سحمد (ص) 
مستقراً و فرارآ» و مستحب است که مرد آواز 


۱-مطایق نسخة عربی اعاد؛ آذان و اقامه لازم 
است. نسبت چنین اشتباه هم به مترجم خحطاست 
چه ممکن است نسخه‌ای که پیش ار می‌بوده 
چان بوده و از همه آساتتر آنکه ملط کتابت 
باشد. 


۳۲ صلا. 


بردارد بیانگ نماز در سرای خویش که آن 
بیماری را یبرد و بانگ نماز و اقامت سی و 
پنج فصل است هژده فصل بانگ نماز است و 
هقده فصل اقامت موذن بگوید: الا کبس 
ائه! کبر. چهار بار «اشهد ان لا اله الا ان اشهد 
ان محمداً رسول الّه, حي علی الصلات» حبی 
علی القلاح. حی علی خیرالهمل, انا کبر.لاله 
الانّ.» دو بار و اقامت هم چنین باشد. الا آن 
است که اقامت را در اولش دو بار باید گفتن 
| کبر. الا کبرو در آخرش اقتصار باید کرد 
بر یک بار لاله الالثه و بدل دو تکبیر که در 
اول بانگ نماز باشد اینجا در اقامت گوید «قد 
قات لصلاة» پی از آتکه «حی علی 
خیرالعمل» بگفته باشد و این فصول که ما 
ذ کرش کردیم در بانگ نماز و اقامت بر وی 
کار کرده‌اند و اختیار این کرده‌اند و روایتی 
کرده‌اندکه می و هفت فصل است. و در بعضی 
روایات دیگر آمده است که سی و هشت فصل 
است و در بعضی روایات ۴۲ و اما آن کسی که 
سی و هفت روایت کرد در اول اقامت چهار 
تکیر بگوید و باقی همچنان بگوید که ما 
بگفتیم و آن کس که روایت کرد سی و هشت 
فصل اضافت کند به اين که ما بگفتيم یک بار 
دیگر لاله در خر اقامت و آن کس که 
چهل و دو نصل روایت کرد درآخر بانگ نماز 
گویدچهار بار و در اول اقامت چهار بار و در 
آخرین همچنین چهار بار و دو بار لاله لاله 
در آخر اقامت و گر کسی بر یکی از ایین 
روایات کار کند بزهکار نبود اما انچه روایت 
کرده‌اندگفتن (اشهد) ان علیاً ولی اه و آل 
محمد خیرالبریه, اين آن است که بر وی کار 
نباید کردن در بانگ نماز و اقامت و اگرکسی 
پر وی کار کند مخطی باشد و با کی‌نبود که 
مردم در حال استعجال در بانگ نماز و اقامت 
یا در حال ضرورت و سفر بر یک بار اقتصار 
کندو روا نبود یه اختبار چنین کردن و چون 
شنوی که موذن از بانگ تمازش چیزی به کم 
کردتو با خویشتن تمام کن فصلهای بسانگ 
نماز. 

باب پنجم در چکوتگی تماز و بیان آنچه 
در نماز باید کردن از فریضه‌ها و ستتها: 
چون خواهی که در نماز شوی پس از آنکه 
وقت در آمده باشد برخیز و روی فرا قبله کن 
با خشوع و خضوع و باید که بر طهارت باشی 
و پس دست‌ها بردار پتکییر تا برابر رویت و از 
بالای گوش بعرو پس فرو همل بر رانهایت 
برایر زانوهایت و پس دیگر بردار دستهایت به 
تکییر و همچنان کن که نخست کردی و پس 
سیم بردار و همچنان کن و چون سه تکبیر 
کرده‌باشی بگو «اللهم انت الملک الحق المبین 
لا اله الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوء 
و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی آنه لایغفر 


الذنوب الا انت». پس دو تکبیر دیگر کن و 
/ بگو «لیک و سعدیک و الخیر فی بدیک و 
الشر لیس الک و المهدی من هدیت عبدک و 
ابن عبدک بین بدیک منک و یک و لک و 
الیک لاملجاً ولا منجا و لامفر منک الا ایک 
سبحانک و حنانیک سبحانک تبارکت و 
تعالیت سبحانک رب البیت الحرام» و پس 
یک تکبیر دیگر کن و بگو «رب اجعلنی مقیم 
الصلاة و من ذریتی رینا و تقبل دعائی ربتا 
اغفرلی و لوالدی و للمژمنین یوم یسقوم 
شتا تیک نک ورگ وک از بگزی 
«وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض 
علی ملة ابراهيم و دین محمد(ص) و منهاج 
آمیرالمزمنین علی و الائمة الحق من ولده احد 
عشر حئیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین آن 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی له رب 
المالسین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول 
المسلمین». اعوذ باه من الشسیظان الرجيم. 
بسم اه الرحمن الرخیم و پس الحمد ثه 
برخوان و | گربگویی «وجهت وجهی للذی 
فطر السموات و الارض علی ملة ابراهیم و 
دین محمد و منهاج علی حثیقاً مسلماً تا 
آخر» سخن فاضاتر بود و این هفت تکبیر از 
وی یک تکییر فریضه است و روا نبود ترکس 
کردن و دیگر سنت است و عبادت و دست 
برداشتن با هر تکییر سنت است و فضیلت در 
نماز و اگرمردم دست برندارد بتکبیر نمازش 
باطل نشود و پایهایت نزدیک یکدیگر به و از 
میان هر دو مقدار سه انگشت فراخ باز گرفته 
بکن تا به وجبی و انگشتان هر دو پایت فرا 
قبله کن و باید که نگریستن تو در حال قیام 
بجایگاه سجود بود و از دست چپ و راست 
منگر که نقصان بود در نماز و باز پس 
نگریستن نماز را باطل کند و واجب آید بر تو 
با سر گرفتن نماز و بر تو است که چون روی 
بنماز کنی به دست بازی نکنی و نه به ریش و 
نه به سر و نه انگشتان شکستن و با خویشتن 
سخن نگوثی و دهان‌دره برنیاری و برنهزه و 
چیزی به در دهان باز نگیری که کردن این 
چیزها نقصان بود در نماز ا گر چه نماز را تباه 
تکند و چون از قرائت بپرداخته باشی دستها 
بتکپیر برداری از بهر رکوع چون تکبیر بکرده 
باشي و از تکبیر پرداخته باشی به رکوع 
شوی و هر دو کف دست بر زأنوها نه چنانکه 
کفهای دست پر شوند و زانوها در کف گیر 
انگشتها گشاده و زائوهایت باز پس شکن و 
پشت راست بکن ر گردن کشیده‌دار و 
چشمهایت بر هم نه وگر نکنی باید که نگرستن 
تو در میان هر دو پایت بود پس تسبیح کن 
چون از تسبیح بپردازی سر از رکوع باز کن و 
چون با قیام شده پاشی سا کن باش و بگوی: 
سمعائّه لمن حمده الحمدائه رپ العالمین اهل 


صلاد. 


الکبریاء و المظمة و الجود و الجیروت. و پس 
دستها بتکییر بردار و تکبیر بکن چون از تکبیر 
بپرداخته باشی خویشتن را فرا سجود هل و از 
نخست دسهها بر مین بر و نباید که نخست 
زاتوها بر زمین بری الا در حال ضرورت و 
چون بسجود شوی هر دو دست انگشتان بهم 
باز گرفته و بر زمین نه در پیش زانوها در برایر 
رویت و سجود باید که بر هفت عضو بود 
پیشانی و دو کف دست و زانسو و دو سر 
انگشتان مهین از هر دو پای که فریضه است و 
بیتی بر زمین نهادن سنت است و ناید که در 
حال سجود از یکدیگر برداشته باشی اندام‌ها 
و هیچ چیز از پهلویت بر هیچ چیز ننهاده 
باشی و بازویت بر زمین نهی و بر رانهایت 
نتهی و شکمت بر بازوها " بازنتهی و رانها 
باقها بازنتیی بل چنان باید که معلق باشی و 
هیچ چیز از تو بر چیزی ننهاده باشد و پس 
تسبیح سجود بکنی چون از تسبیح فارغ 
شوی سر از سجود برداری و بازنشینی چون 
راست شده بای بگوی الا کبر و باید که 
نشتن تو بر ران چپ بود و پشت پای راست 
بر کف پای چپ بود و بگوئی: استنفراله ربی و 
آتوب الیه و با کی‌نبود که مربع نشینی یا در 
میان دو سجده بر سر پای بنشیتی و در حدال 
تشهد روا نبود پس به دوم رکست پرشیزی و 
دوم رکمت همچنان بکنی که ما وصفش 
بکردیم الا آن است که در وی قنوت بکنی 
پس از آنکه از قرائت پرداخته باشی و دستها 
بتکبیر برداری و پگوئی «رب اغفر و ارحسم 
وتجاوز عما تعلم انک انت الاعرّ الاجل 
الا کرم» و اين کمتر چیزی است که در دعای 
قنوت بخواند و گر بر این زیادت کند از دعا 
فاضلتر بود و روا بود در قتوت اقتصار کردن 
بر سه تسبیح و چون از دوم رکعت بیرداخسته 
باشد پتشهد بنشیند و اگرنماز دو رکعت بود 
چون از تشهد بپردازد سلام باز دهد و ا گرسه 
رکعت بود با چهار به سیم رکعت برخیزد و 
بگوید «بحول ال و قوته اقوم و اقعد» و 
همچنین گوید چون از رکمت دوم برخیزد و 
نماز تمام بکند بر اين وصف که ما بکردیم و 
سلام باز دهد و اگر تنها باشد یک بار سلام 
بگوید در برابرقبله و بدنبال چشم اشارت 
یکند با دست راست ا گرامام باشد همچتین 
کندالا آن است که چون امام باشد به رویش 
اشارت‌ها دست راست کند و ا گر پس نماز 
باشد سلام به دست راست بگوید و از دست 
چپ یکی دیگر و اگر بدست چپ مردی بود 
پس | گر هیچکس نبود روا بود یک بار سلام 
دادن و چون از نماز پرداخته باشد تعقیب نماژ 
بکند و ما تعقیب را پیدا کنيم در بابی مفرد 


۱-تمطی. ۲-رانهایت. 


صلاد. 


آن‌شاءالّه و روا نبود تکفر در نماز یی دست 
بر هم تهادن و هر که تکفیر کند در نماز به 
اختیار وی را نماز نباشد و اگربهر خوفی کند 
یا کی نبود و مستحب است روی فرانماژ 
کردنبهفت تکبیر چنانکه از پیش بگفیم در 
هفت جایگاه در اول هر فریضه و در اول 
رکعتی از دو رکمت احرام و در اول رکعتی از 
دو رکعت زوال و در اول رکعتی از وتیره و در 
ول رکعتی از نماز شب و در اول رکعتی از وتر 
و در اول رکعتی از توافل مفرب و اگرکی 
نکند و اختصار بر یک تکبیر احرام بکند و 
پس ابتدا بقرائت بکند روا بود و زن نماز 
همچتان کند که مرد الا آن است که زن دو پای 
بهم باز نهد در حال قیام و از یکدیگر باز 
نگشاید و دستها بر سینه گیرد و چون بسرکوع 
شود دستها از بالای زائو برنهد تا بسیاری 
چفسیده نباشد که عجیزة وی برداشته شود و 
چون بنشیند بر هر دو سرین نشیند همچنانکه 
مرد و چون پسجده رود از نخست فرو نشیند 
و پس بسجده شود و بر زمین پهن باز شود و 
چون به تشهد بنشیند رانها بهم باز نهد و زانوها 
از زمین پردارد و چون بر پای خیزد در روی 
نیفتد تا عجیزه وی برداشته نشود و با کی نبود 
که‌مردم دعا کنند در نماز در حال قنوت و جز 
قسنوت بدان‌چه وی را باید از حاجتهای 
دنیاری و آخرتی از آنچه خدای‌تعالی بمباح 
کرده‌است وی را و اگردعا به تازی نداند روا 
بود که بزبان خویش دعا کند به هر زبان که 
باشد و یا کی ند مرد را که بگرید در نماز ی 
گریه‌فراز آورد از ترس خدای‌تعالی و از ترس 
عقابش و روا نبود که از مصائب دنیا بگرید و 
چون در نماز عطب؛ٌ وی فرود آید بگوید 
الحمدئه رب العالمین و چون بر وی سلام کند 
و وی در تماز بود یا کی نبود که مثل آن در 
جواب رد کند و بگوید السلام علیکم و نگوید 
علیکم السلام و کودک را بفرماید نماز کردن 
چون شش‌ساله بود از بهر ادب را و بدان 
بگیرند چون نه‌ساله شود از بهر فضیلت و 
سنت را و الزام کند چون بحد کمال رسد از پهر 
فرض و وجوپ راو با کی نبود که کودک را با 
مردان نماز جماعت کند ولیکن در صف اول 
تمکینش نکنند و مکرره بود که باد فرا جایگاه 
سجود کنند در نماز پس اگرکند وی را بزه 
نباشد ! و یا کی‌نباشد که مردم رکمات نماز به 
انگشت بشمارد یا بچیزی که با وی بود از 
سنگ خرد یا استخوان میوه با آنجه مانند آن 
بود و با کی‌نبود که مردم نماز کنند و در دهن 
وی چیزی بود از مهرک " یا مروارید مادام که 
وی را از قرآن خواندن مشفول بنکند یا از 
نماز که | گرمشفولش بکند روا نبود نماز کردن 
باوی. 

در قرائت در نماز و احکامش و رکوع و 


سجود و آنچه گویند در هر دو و تشهد: 
قران خواندن واجب است در نماز هر کس که 
ترکش کند متعمداً وی را نماز نباشد و اگر 
نسیاتش افتد پس یادش آید پیش از رکوع 
واجب باشد بر وی که قرآن بخواند و اگرپس 
از رکوع یادش آید در تماز گنرد و بر وی 
چیزی نباشد و کمتر چیزی که از قرآن 
خواندن وی را روا باشد در فرایض الحمد 
است یک باز با یک سورة دیگر با وی با خال 
اختیار و روا نبود زیادت کردن بر آن و نه 
نقصان کردن از وی و هر کی که نماز کند به 
الحمد تهتی پعسداً پی عذری نمازش روا بود و 
بر وی واجب نباشد با سر گرفتن الا آنکه ترک 
افضل کرده باشد و روا نبود اقتصار کردن بر 
کمتراز الحمد در هیچ حالی از احوال و هر 
کس که الحد نداند يا بعضی داند بدانچه دائد 
نماز می‌کند نمازش روا بود ولیکن واجب 
باشد بر وی که الحمد بتمامی بیاموزد تا بدان 
نماز کند و چون ممکنش نباشد بر وی چیزی 
نباشد و اگرکی جز الحمد نداند با کی‌نبود 
وی را اقتصار کردن بر الحمد و واجب تباشد 
بر وی زیادت بر الحمد بیاموختن و نمازش 
تمام بود و قرآن خواندن لال و شهادت 
بگقتش اشارتی بود به دست با اعتقاد به دل و 
روا نبود با الحمد دو سوره بخواندن در فرایض 
ا گرکسی چنین کند مدا نمازش باطل بود و 
گرنسیانش افتاده باشد بر وی چیزی نبود و 
همچین روا نیود اتتصار کردن بر بعضی 
سورت و وی تمامی آن سوره داند که اگر 
اتصار کند بر بعضی و وی همه سورت را 
بتواند خواندن نمازش ناقص بوداگر چه 
واجب نباشد بر وی پا سر گرفتن اما در دو 
رکعت بازپسین از فریضه‌ها اقتصار کند بر 
الحمد تها یا سه بار بگوید سبحان‌اله و 
الحمداه و لا اله الاله و اه ا کبر هر کدام که 
خواهد بکند که مخیر است در آن اما نماز 
تاقله را با كي‌نیود که اقتصار کند بر الحمد تها 
ولیکن فاضلتر آن بود که سورتی دیگر با وی 
اضافت کند و با کی‌نبود که در نوافل بیشتر از 
یک سوره بخواند همچنین اگرکمتر از یک 
سوره برخواند یا اقتصار کند بر یک آیه و 
خواندن بم اه لرحمن الرحیم واجب است 
در همه نمازها پیش از الحسد و پس از الحمد 
چون سورتی دیگر خواهد خواند و مستحب 
است بسم ال لرحمن الرحیم به آوزبلندگفتن 
در همه نمازها | گرچه نماز آن بود که در وی 
قرائت بلند نباید خواندن و گر چندان بخواتد 
که‌وی شنود روا بود ولیکن فاضاتر آن است 
که‌ما بگفتیم و هر کس که بسم الّه را در نماز 
ترک کند متعمداً پیش از الحمد یا پیش از 
سوره وی را نماز باشد و واجب باشد بر وی 
با سر گرفتن تماز و گر در حال تقیه بود و روا 


صلا:. ۱۵۰۱۳ 


بود که چندانی گوید که وی شنود و گر چه 
نماز از آن بود که قرائتض بلن. خواند و | گراز 
آن بود که باقی از سورتی بر وی مانده باشد و 
خواهد که در تافله با الحمد بخواند واجب 
تباشد بر وی گفتن بسم ال بلکه ابتدا بک‌ند از 
آن جایگاه که خواهد خواندن و روا نبود آمین 
گفتن از پس الحمد که اگرکی متعمداً گوید 
نمازش باطل شود و مستحب است میان 
الحمد و سورتی که خواهد خواندن فصلی 
بکردن بکته‌ای و همچنین فصل کند میان 
سوره و تکبیر رکوع و باید که قرآن بترتیب 
بخوانند و حروف بجایگاه خویش بنهند پس 
اگرراست نخود وی رااز آنکه علم وی نباشد 
و بیکنش بود یاموزد بر استقامت واجب 
باشد بر وی بیاموختن پس اگردشخوار شود 
بر وی بیاموغتن آنچنانکه داند بخواند وگر 
کسی در فريضه سورتی بخواند از پس الحمد 
و خواهد که با سورتی دیگر شود روا بود وی 
را مادام ت از نیم سوره بگذشته نبودالاسورة 
الاخلاص و سور: الکافرون که این هر دو 
سوره را از وی انتقال نشاید کردن الا در نماز 
پیشین روز آدینه که با کی نبود انتقال کردن از 
اين هر دو سوره و پا سورة الجمعه و سورة 
المنافقون شدن و مردم در فریضه هر سوره‌ای 
که‌بخواهد و بخواند الا عزایم چهار که در 
فرایض بنخواند بر هیچ حالی و چون خواهد 
که‌سورة الفیل در فریضه بخواند که سور 
لایلاف با وی بخواند از بهر آنکه هر دو یک 
سوره‌اند و همچنین والضحی و الم نشرح و 
فاضلترین چیزی که مردم در فریضه بخوانند 
از پس الحمد. انا انزتاه و قل هوالّه احد و قل 
يا ایها الکافرون است و مردم مخیر است در 
هر سورتی که جز از اين است و روا نبود که 
سورتهای دراز خواتند در فریضه چانکه 
بخواندن آن مشفول شوه نمازش فایت شود 
بل سورتها بخواند میاه و کوتاه وسستحب 
است که در نماز پیشین و دیگر و شام مئل 
سورء القدر بخواند و اذا جاء تصراله و الهکم و 
اذا زازلت و در نماز خفتن مانند سورة الطلاق 
و سورء الاعلی و اذا السماء انفطرت خواند و 
در نماز بامداد مانتد سورة المزمل و المدثر و 
هل آتی علی الانسان و عم یتسائلون و مانند 
آن سورتهای خواند و این همه ندب است و 
استحیاب و اگراقتصار بر الحمد و قل هو اه 
یکند در همه نسمازها روا سود وی را آن و 
مستحب است که در نماز بامداد روز پتجشنبه 
و دوشنبه هل اتی علی الانسان خوانند و 
همچین متحب است که شب آدینه در نماز 


۱-واگر پهلری او نماز گزاری بود و او را از 
این غبار آزاری رسد روا نبود. 
۲-نگین. 


۴ صلاد. 


شام و خفتن سور الجمعه و سورء الاعلی 
خواند و در نماز بامداد روز آدینه سورة 
الجمعه و قل هو ال خواند و در نماز پیشین و 
دیگر, روز آدینه سورة الجمعه و المنافقون 
خواند اما قرائت در نوافل از هر کجا که 
خواهد بخواند چندانکه خواهد و روا بود 
عزایم خواندن در وی و اگربخواند از عزایم 
چیزی او بموضع سجود رسد باید که بسجده 
شود پس سر از سجده بردارد و بگوید ال | کیر 
و بر بای خیزد و سوره تمام بکند ا گر خواهد و 
اگرسجده در آخر سوره یود و نخواهد که 
سورتی دیگر خواند از سجود بر پای خیزد و 
الحمد بخواند پس برکوع شود و مستحب 
است که در نوافل روز سورتهای کوتاه خواند 
و اقتصار کردن بر سورةالاخلاص فاضلتر بود 
و مستحب است قل یا ایها الکافرون خواندن 
در هفت جایگاه در اول رکعتی از دو رکعت 
زوال و در اول رکعتی از نوافل سغرب و اول 
رکعتی از تماز شب و در ول رکعتی از دو 
رکعت فجر و در اول رکعتی از دو رکمت 
پامداد چون روشن شده باشد و در دو رکمت 
طواف و در دو رکست احرام و روایت کردهاند 
که‌در اين جایگاهها در رکمت اول قل هو اه 
احد بخواند و در دوم قل یا ایها الکافرون و اگر 
کسی‌بر اين روایت کار کند با کی نبود و 
مستحب است که مردم در دو رکعت نخستین 
از نماز شب در هر رکعتی سی بار قل هو اه 
احد بخواند و در باقی نماز شب مستحب است 
که‌سورتهای دراز خواند چون سورة الانعام و 
الکهف و الابیاء و حوامیم و آنچه مانئد این 
باتد هر گه که وقت فراخ دارد پس اگر 
نزدیک بود بفجر نماز سبک بکند و باید که 
قرائت به آواز بللد بخواند و در نماز شام و 
خفتن و بامداد ا گر متصداً بلند تخواند واجب 
باشد بر وی نماز با سر گرفتن و در پیشین و 
دیگر نهفته بخواند و ا گر جهر کند در پیشین و 
دیگر متعمداً واجب باشد بر وی اعادت نماز 
کردن و اگر جهر کند در آن نماز که واجب 
باشد در سر خواندن یا در سر خواندن نمازی 
که‌واجب باشد جهر کردن ناسیاً بر وی چیزی 
نبود و چون به آواز خواند آواز بلند ببرندارد 
بلکه در میانه خواند و چون نهنته خواند چنان 
نهفته نخواند که وی نیز نشنود و ستحب است 
به آواز خواندن قرائت در نوافل نماز شب و 
اگرنکند بر وی چیزی نباشد وا گربلند خواند 
در نوافل روز با کی نبود ویکن فاضلتر آن 
است که در نوافل روز نهفته خواندن و بر زن 
نیست که قرائت به آواز خواند در هیچ نماز, و 
امام باید قرائت پستمازان را بشنواند مادام تا 
آواز وی بسدی بلند نشود پس | گرمحتاج بود 
بدان لازمش نیاید پلکه قرائتی میانه بخواند و 
مستحب است امام را همچنین که آن کس در 


پس وی باشد شهادتین بشنواند در حال تشهد 
و بر آن کس کد از پس وی است نیست که وی 
را بشنواند و نباید که بر دهن مردم دهن‌بندی 
بود در حال قرآن خواندن پس | گربود بر وی 
بود که دور پاز کد اگرمنع کند از قرائت پس 
اگرمع نکندباکینبزه ولیکن فاضادر آن 


" است که ما بگفتیم و هرگه که امام را در قرائت 


غلطی افتد آن کس که از پس وی بود رد کند 
پا وی و چون آن کس را که نماز می‌کند 
خواهد که فرا پیشتر شود در نماز از قرائت باز 
ایستد و فرا پیش شود و چون بجایگه رسیده 
باشد با سر قراثت شود و با کی‌نبود که مردم در 
نماز قرآن از مصحف برخواند هر گه که از ببر 
نداند و رکوع فریضه است در هر رکعتی از 
نماز و گرکسی نماز کند و رکوع نکند متعضداً 
وی را نماز باشد و اگرناسیاً ترکش کند از 
پس این احکام آن بگوئيم ان‌شاءلنه و باید در 
حال رکوع بر آن صفت بود که ما وصفش 
بکردیم و تسبیح در رکوح فریضه است و هر 
کس که ترک کند متعمدا وی را نماز نبود و ا گر 
ناسیً ترکش کند پیدا بکنی از پس این و کمتر 
چیزی از تسبیح در رکوع که جایز بود آن 
است که بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده و 
فاضلتر آن است که سه بار بگوید و اگرپسنج 
بار یا هفت بار بگوید فاضاتر بود و | گرسه بار 
بگوید سبحان له هم روا بود و | گربدل تییع 
بگوید لا اله الا له وله | کیرروا بود و مستحب 
است که در رکوع بگوید «اللهم لک رکمت و 
لک خشضعت و بک آمنت و لک اسلمت و 
علیک توکلت انت ربی خشتم لک سمعی و 
پصری و شعری و بشری و مخی و عصبی و 
عظامی و ما اقلته قدمای یر مستتکف و لا 
مستکیر و لا مستحر سبحان ربی السظیم و 
بحمده». سه بار یا پنچ بار یا هقت بار پس اگر 
نگوید و اقتصار کند بر یک تسبیح بر وی 
چیزی نبود و مکروه است که مردم رکوع کنند 
و دست در ژیر جامه بود بل متحب است که 
دست بیرون بود یا در آستین بود پس اگرنکند 
نمازش را خلل نیارد و چون سر از رکیع 
پردارد بگوید: سمع له من حمده الحمدلله 
رب السالمین اهمل السجود و الچبروت و 
الکبریاء و العظمة. و آواز بردارد | گرامام بودو 
ا گرپس نماز بود نرم بگوید وپس دستها 
پردارد بتکبیر از بهر سجود چون تکییر کرده 
باشد خویشتن را بخود بگذارد و فرو افکند 
خویشتن را همچتانکه اشتری میان ریگ فرو 
خسید و باید که سجود بر هفت استخوان بود 


چنانکه در پیش بگفتیم و سجود فریضه است 


و در هر رکعتی در سجده اگرکسی ترک کند 
هر دو سجده را یا یکی را متعمدا وی را نماز 
نبود و گر ناسیاً ترک کند حکمش بگوئیم و 
تسبیح در سجود نیز فریضه است | گرکسی 


صلاة. 
ترک کند متعمداً وی را نماز نبود و اگرناسیاً 
ترک کند حکمش بگوئیم و کمتر چیزی از 
تسبیح در سجود که از آن کمتر روا نبود آن 
است که بگوید سبحان ربی الاعلی و بحمده و 
سنت آن است که سه بار بگوید و فاضلتر آن 
است که هفت بار بگوید و مستحب است کد 
در سجود بگوید «اللهم لک سجدت و یک 
آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت 
ربی سجد وجهی للذی خلقه و صوّره و شق 
سمعه و پمره تبارک اثّه احسن الخالقین, 
سبحان ربی الاعلی و بحمده» یک پار يا سه 
بار یا پنج بار یا هفت بار و جایگاه سجده از 
آنجا که‌موی سر است تا پيشانی هر آنجا که از 
وی بر زمين افتد روا بود و | گربر پیشانی 
دملی بود یا جراحتی و سجود نمیتوان کردن 
بای نیو کة مر نهلوهای پیشانی سبذه کة 
پس ا گرنتواند. سجده کند بر زنخدان و روا بود 
وی را آن سجود و | گر جایگاه دمل را چاله 
بکند و دمل رادر وی نهد پا کی‌نبود و روا نبود 
که‌پیشانی خود را ممکن نکند از زسین در 
حال سجود به اختیار و مستحب است که 
جایگاه سجود و جایگاه پای راست بود و 
نیاید که بلدتر بود از آن پس | گر بلندتر بود 
بمقدار یک خشت با کی نبود و روا نبود که 
بیشتر از آن بود و با کی نبود و روا نبود که 
مردم دعا کند از بهر دین و دئیا در حال رکوع 
و سجود در همه احوال نماز و تشهد فریضه 
است در نماز اگرکسی ترک کند متعمداً وی را 
نماز نبود و اگرناسیاً ترک کند پیدا بکتيم 
حکمش از پس این آن‌شاءله و فرقی نیست 
میان تشهد اول و دوم در وجوب و فریضة هر 
دوو کمتر چیزی که مردم را روا بود دو 
شهادت است و صلوات بر محمد و آلشس و اگر 
زیادت کند بر آن فاضل‌تر بود و مستحب 
است که مردم در تشهد اول بگوید: «بسم ال و 
باه و الحمدثه و الاسماء الحسنی کلها نثه اشهد 
آن لا اله الاله وحده لا شریک له و اشهد ان 
محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرآو 
تذیراً ین یدی الساعة ‏ (اللهم صل علی محمد 
و آل محمد و تقبل شفاعته فمی امته و ارفع 
درجته» و اگرهم این رادر دیگر تشهد و هم 
نمازهای دیگر پگوید با کی‌نبود جز آنکه _ 
مستحب است که در تشهد آخرین گوید «بسم 
له و باه و الحمدثه و الاسماء الحسنی کلها له 
اشهد آن لاله وحده لا خریک له و اشهد 
آن محمداً عبده و رسوله ارسله بالهدی و دین 
السق ل ظهره علی الدین کله ولو کره 
المشرکون التحیات ث و لوا اطیات 
الط‌اهرات الزا کسیات الاعمات المادیات 


۱ -بین الهلالین از نسخه مورد استفاده افتاده, 
از اصل عربی تصحیح شد. 


صلاة. 


البارکات ئّْه ما طاب و طهر و زکی و خلص و 
نمی و ما خبث فلفیر ال اشهد آن لالهالالئ 
وحده لا شریک له و اشهد آنْ محمداً عبده و 
رسوله ارسله بالحق بشیرا و تذیرابین مدی 
الساعة و اشهد آن الجنة حق و آن انار حق و 
ان الساعة آتیه لاریب فیها و آن الّه یمث من 
فی القبور) اللهم صل علی محند و آل محمد و 
پارک علی محمد و آل محمد وارجم محمدا و 
آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و 
ترحمت و تحت علی ابراهیم و آل ابراهیم 
فی‌العالمین انک حمید مجید السلام علیک 
ابها آثبی و رحمقاثه و برکاته السلام علی 
جسیم انبیءئّه و ملائکته و رسله السلام علی 
الائمة الهادین المهدین اللام علینا و علی 
عبادال الصالحین» پس سلام پاز دهد چنانکه 
در پیش بگفتيم. 

در فرایض نماز و سنتهایش و ه رکس که 
چیزی تسرک کند از وی متمد یا 
ناسیاً:..... هر آن کس که طهارت ترک کند 
متعصداً و نماز کند واجب باشد بر وی نماز با 
سر گرفتن وگر ترک طهارت ناسا کرده باشد 
و پس یادش اید پس از انکه نماز کرده باشد 
واجب بود بر وی نماز پا سر گرفتن و گر یادش 
نباید بر وی چیزی نباشد و تماز روا باشد وگر 
کسی نماز کند پیش از انکه وقت درامده 
باشد متعمداً واجب باشد بر وی نماز با سر 
گرفتن و گر ناسیاً شده باشد و پس یادش آید 
پس از آنکه وقت درآمده باشد و وی در 
چیزی باشد از نماز واجب نباشد بر وی با سر 
گرفتن نماز ! و گر ناسیاً بود پس روشن شود 
وی را آن ا گروقت مانده باشد واجب باشد بر 
وی با سر گرفتن نماز وگر وقت بشده باشد بر 
وی چیزی نباشد وگر کی نماز کند بی‌آنکه 
بانگ نماز و اقامت کند متعصداً نماز وی 
ناقص بود | گرچه واجب نباشد بر وی با سر 
گرفتش و نیت کردن واجب است در نماز | گر 
کسی نماز کند بی‌نیت وی را نماز نبود و 
واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز وگر 
کسی در نبازی شود و وقت آن نماز حاضر 
آمده باشد به نیت آن نماز پس یادش آید که بر 
وی نماز دیگری هست و این نماز حاضر را 
وقت تنگ تشده باشد باید که بدین نیت با نماز 
قایت شود و پس از آن نماز حاضر بکنند و 
تکییر افتاح فریضه است ". (! گر ترک کند 
مستعمداً واجب بود با سر گرفتن و اگر 
بفراموشی بود نیز با سر گرفتن نماز واجب بود 
چها گرپیش از رکوع یادش آید و چه | گریس 
از رکوع و اگرفرا یادش نیاید بر او چیزی 
نبود). و اگرترک قرائت کند متعمداً واجب 
باشد بر وی اعادت کردن و اگر ترک کند 
قرائت آنچه زیادت بر الحمد بود در فرایضصی 
نماز وی تاقص بود و بر وی نباشد با سر 


گرفتن و اگربسهو ترک کرده باشد و یبادش 
یهد تا به رکوع شود چیزی بر وی نباشد چه 
! گریادش آید و چه اگریادش نیاید و رکوع 
واجپ است در هر رکعتی اگرکسی ترکش 
کند معمداً واجب باشد بر وی با سر گرفتن 
نماز وگر پسهو کرده باشد و در حال سجودش 
یاد آید واجب باشد بر وی نیز با سر گرفتن 
نماز پس | گریادش نياید تا آنکه رکعتی دیگر 
نماز بکند و در سیم رکعت شود و پس یادش 
آید باید که رکمت نخستین فرو اندازد و بنا کند 
چنانکه پندارد که وی دو رکمت نماز کرده 
است همچنین است چون ترک رکوع کرده 
باشد در دوم رکمت ". (و وی را در سیم یادش 
آید دوم رکعت فرو اندازد ر سیم رکعت با دوم 
رکمت کند). و نماز تمام بکند پس گر یادش 
نياید اصلاً در نماز بگ‌ذرد و بر وی چیزی 
نباشد و تسبیح در رکوع فریضه است ا گر 
کسی متسد ترکش کند وی را نماز نود و گر 
ناسیاً ترک کرده باشد چه ا گریادش آید پس 
از آن چه | گریادش نیاید بر وی چیزی نباشد 
و سجود قریضه است در هر رکعتی دو بار اگر 
کسی‌ترک کند هر دو را یا یکی را از دوگانه 
بعمداً واجب باشد بر وی نماز با سر گرفتن 
وگر یکی از دوگانه توک کرده باشد ناسباًر 
پس یادش آید پس از آنکه بنشمته باشد یبا 
برخاسته بائد پیش از رکوع باز جای شود و 
سجدة دیگر بکند چون از وی بپرداخته باشد 
برخیزد و با سر نماز شود و قرائت با سر گیرد 
یا تسیح اگرنماز از آن بود که در وی تبیح 
کندو اگریادش نیاید تا برکوع شود در نماز 
بگذرد و پس قضای آن یک سجده کند و پی 
از آنکه سلام بازدهد و بر وی باشد که در 
سجده سهو یکند و تسبیح در سجود واجب 
است همچنین اگرکسی متعمداً ترکش کند 
واجب باشد بر وی باز سر گرفتن نماز وگر 
ناسیاً توکش کند بر وی چیزی نباشد وگر 
کی‌پیشانی خویش ممکن نکند از زمین در 
حال سجود متعمداً وی را نماز یود پس ا گر 
نسیان افتاده باشد بر وی چیزی نبود و تشهد 
در نماز فريضه است و کمتر چیزی که در 
تشهد واجب است دو شهادت است وگر کسی 
ترک کند هر دو را متعمداً واجب باشد نما با 
سر گرفتن پس | گرناسیاً ترک کرده یود قضای 
هر دو بکند و بر وی واجب نباشد اعاد؛ نماز 
کردن‌و همچنین صلوات بر پیغمیر و آلش 
قریضه است هیر آن کسی که ترکش کند 
معمداً واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز و 
اگرناسياً ترک کرده باشد پس از آنکه سلام 
بازدهد قضایش بکند و بر وی چیزی نباشد و 
سلام یاز دادن سنت است و فرض نیست اگر 
کسی‌ترک سلام کند متعمداً فضیلتی ضایع 
کرده‌باشد و نمازش باطل نشود وگر کی 


صلا:. ۱۵۰۱۵ 


نامیا ترک کند سلام را نماز وی تمام بود و 
هفت تکیم با دیگر تکبیرهاجز تکییر انحاح 
همه سنت است و همچنین دست برداشتن با 
هر تکییری ستت است اگرکسی ترک کند 
متععد یا ناسا باطل نشود نمازش وگر کسی 
بلند خواندن در آن نماز که بلند باید خواندن 
ترک کند یا بكد بخواند در آن نماز که نهفته 
باید خواندن متعمداً واجب باشد بر وی پا سر 
گرفتن نماز وگر ناسیا کند بر وی چیزی نباشد 
و قنوت در همه نمازها سنت است و در 
فریضه‌ها موکدتر است و از فریضه‌ها در آن 
نماز که به آواز بلند خوانند مزکدتر است اگر 
کی ترک کند متعمداً ترک سنتی کرده باشد 
وگر ناسیاً توکش کند و پس در رکوع ییادش 
آید پس از رکوع مستحب باشد قضا پکردن 
وگر یادش نياید از پس آنکه در رکمت سیم 
شده باشد در نماز بگذرد و پس از آنکه اژ 
نماز پردازد قضایس بکند و تعقیب از پس 
فرایض و نوافل سدت است | گرکسی بکند وی 
را پدان مزد پاشد وگر نکند بر وی چیزی 
نباشد. 

در سهو در نماز و احکامش و آنچه واجب 
شود از وی با سر گرفتن نماز: هر آن کسی 
که‌در رکمت نختین هر فریضه به شک فتد 
و نداند که وی یک رکعت کرده است یا دو 
واجب آید بروی با سر گرفتن نماز و همچنین 
هر کی که در نماز بامداد به شک افتد یا در 
نماز شام و نداند که چند رکمت کرده است 
واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز وگر 
کسی یک رکعت نماز بامداد بکند و بنشیند و 
تشهد بخواند و سلام بازدهد پس یادش آید که 
یک رکمت کرده است باید که یک رکمت 
دیگر با آن پیوندد و مادام تا سخنی نگفته باشد 
یا از قبله برنگردیده باشد یا حدنی تکرده 
باشد که ثماز را بشکاقد که ا گر چیزی از .این 
بکند واجب باشد بر وی با سر گرفتن نماز و 
حکم در نماز شام همچنین است که ا گسردر 
تشهد نخستین سلام بازدهد پی یادش آید 
برخیزد و یک رکمت دیگر با آن مضاف کند و 
پس دو سجده بکند و اگریه شک افتد در نماز 
چهار رکعت و نداند که دو کرده است یا چهار 
و غالب نش بود یکی از اين دوگانه بنتابر 
غالب ظن کند و بر وی چیزی نباشد پس اگر 
ظن وی در هر دو راست بود بناپر (چهار کند و 


۱ -واگررفقت درآمدن وقت وی از نماز 
پرداخته برد راجب باشد نیز باز سر گرفتن ا گر 
کسی نماز کند وروی به قبله نکرده باشد متعمداً 
واجب بودیر ری باز سر گرفتن, 

۲ -از ترجنه حذف شده یا از قلم کاتب افتاده 
بود؛ ترجمه مصحح است. 

۳-از نرجمه حذف شده یا از قلم کاتب افتاده 
بد: ترجمه مصحح است. 


۶ صلا.. 


سلام بازدهد و برخیزد و دو رکمت با آن 
مضاف کند و در هر رکعتی الحمد نها بخواند 
پس | گرنماز چهار رکعت کرده باشد این دو 
رکمت ناقله باشد و اگرنماز دو رکمت کرده 
باشد اين دو رکعت تمامی نماز بود وگر به 
شک افتد و نداند که نماز سه کرده یا چهار و 
ظن وی در هر دو راست بود بابر چهار کند و 
سلام بازدهد و پس برشیزد و یک رکمت 
ایتاده یا دو رکعت نشسته بکند ا گرنماز 
چهار رکعت کرد باشد این هر دو نماز ناقل او 
شود و اگرسه رکعت کرده باشد تمامی نماز او 
بوده و | گربه شک افتد و نداند که دو رکعت 
کرده‌الست یا سه و ظن وی در هر دو راست 
بودبنابر) سه کند و برخیزد یک رکعت دیگر 
بکند و اگرکسی به شک افتد و نداند که (دو 
رکمت کرده است یا سه یا چهار و ظن‌های او 
راست بودبتایر چهار کند و سلام باز دهد پس 
برخیزد و دو رکعت نماز ایتاده و دو رکمت 
نشسته کند پس ا گر چهار رکست خوانده باشد 
اين هر دو نماز نافله باشد و اگر دو رکعت 
کرده‌بود این دو رکعت ایستاده تمام نماز بود 
و دو رکست ایتاده اقلا او شود وگر سه 
رکمت کرده باشد دو رکست نشسته تمام نماز 
او بود و دو رکعت ایستاده نافلا وی باشد) و 
اگرکسی به شک افتد و نداند که یک رکعت 
کرده‌است یا سه یا چهار واجب باشد بر وی با 
سرگرفتن نماز از بهر آنکه دو رکعت نخضتین 
وی را درست نیست و اگربه شک افتد و نداند 
که‌نماز چهار کرده یا پنج و ظُن وی در هر دو 
راست بود تشهد بخواند و سلام پازدهد و دو 
سجدة سهو بکند که هر دو بر رغم دیو باشد 
پس اگریادش آید پس از آنکه وی نماز بنج 
کرده‌است نماز با سر گیرد وگر کسی به شک 
افتد در تکبیر نخستین و نداند که تکییر کرد یا 
نه باید که تکبیر کند و در نسماز بگذرد وگر 
کی‌به شک افتد در قرائت و نداند که قرآن 
خوانده یا نخوانده پیش از رکوع باید که قرآن 
بخواند پس برکوع شود و | گر(سوره بخواند و 
پس یادش اید که وی الحمد نخوانده است 
بازگردد و الحمد خواند و پس قرائت کند و با 
رکوع شود و اگر)در رکوع یادش آید که وی 
الحند خوانده بود بر وی چیزی نباشد و | گربه 
شک افتد در قرائت از پی رکوع در نماز 
بگذرد و بر وی چیزی نباشد و اگرکسی در 
رکوع یا در سجود به شک آفتد در دو رکعت 
نختین نماز با سر گیرد وگر شک وی در سیم 
رکعت بودیا در چهارم و وی بر پای ایتاده 
بود باید که برکوع شود وگر در حال رکسوع 
یادش آید که رکوع کرده است خویشتن رافرا 
سجده هلد بی‌آتکه سر بردارد از رکوع پس 
| گریادش آید پس از آنکه سر از رکوع 
برداشته بود که وی آن رکوع کرده است نماز 


با سر گیرد وگر به شک افتد در حال سجود در 
رکوع در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد 
وگر به شک افتد در تسبیح رکوع پس از آنکه 
سر برداشته بود از رکوع در نماز بگذرد وگر به 
شک افتد در سجده و وی نشسته باشد یا 
برخاسته باشد و هتوز برکوع نشده باشد باز 
جای شود دو سجده بکند پس | گریادش آید 
که‌وی آن دو سجده کرده بود نماز یا سر گیرد 
وگر به شک افتد پس از آنکه برکوع شد بود 
در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد وگر در 
یکی سجده به شک افتد و وی نشسته باشد یا 
برخاسته باشد و هنوز برکوع نشده باشد باید 
که سجده بکند وگر یادش آید پس از آنکه 
سجده کرده بود بر وی چیزی نباشد وگر 
شکش در یک سجده پس از رکوع بود در 
نماز بگذرد بر وی چیزی نبود و حکم آن کس 
که‌در تبیح سجود به شک افتد همچنان 
حکم آن کس است که وی در تسبیح رکوع به 
شک افند وگر کسی در تشهد به شک افتد و 
وی نشسته باشد باید که تشهد بخواند وگر 
شکش در تشهد اول بود پس از آنکه ید سیم 
رکعت برخاسته بود در نماز بگذرد و بر وی 
چیزی نبود وگر یادش آید پیش از رکوع که 
وی تشهد نخوانده است بنشیند و تشهد بخواند 
پس برخیزد و قرائت بخواند و رکوع بکند وگر 
یادش ناید تا برکوع شود در نماز بگذرد و 
چون سلام بازدهد قضای تشهد بکند و دو 
سجد؛ سهو بکند وگر کسی در نماز سخن 
بسهو بگوید واجب باشد بر وی که از پس 
سلام دو سجده سهو بکند وگر سخن گفتن 
متعمداً باشد بر وی بود که نماز با سر گیرد وگر 
کسی در دو رکمت نخستین سلام بازدهد 
بسهو از نمازی که آن چهار رکمت بود یا سه 
رکعت بود نماز تمام بکند و دو سجده سهو 
بکند وگر سلام بعدا از داده باشد نماز باسر 
گیردو این دو سجد؛سهو از پس سلام باز کند 
و از پس هر دو سجده تشهدی سبک پباید 
خوانذن و سلام دادنی بعد از تشهد و در نماز 
نافله سهو نیست و اگرکسی را در چیزی از 
نوافل سهو افتد بنا کد به انچه خواهند و 
مستحب است وی را که بتابر کمتر کند و در 
سهو نیز سهو نباشد وا گرکسی را در سهو سهو 
افتد در نماز بگذرد و بر وی چیزی نباشد و 
اگرکی را سهو یسیار بود در تماز! بگوید 
وف بش من لاعتطان زيم و شماژ سیک 
بکند وسهو نیست برآن کس که از پس امامی 
که اقتدا بدو کد نماز می‌کند همچنین سهو 
نیست بر امام هرگه که پس‌نمازان وی را نگاه 
دارند وا گرامام راو هم پس‌نمازان را ییا 
بیشترین ایشان را سهو افتد نماز با سر گیرند 
احتياط را وگر کی را در نماز حدثی افتد که 
طهارت را بشکافد بعمد یا به نسیان نماز با سر 


صلاة. 


گیرندوگر حدت وی در تشهد بود پس از 
شهادتین واجب نبود بر وی با سر گرفتن نماز 
و اگرپیش از شهادتین بود واجب یود با سر 
گرفتن نماز وگر در نماز خون از بیتی بیاید 
بازگردد و جایگاء بشوید و جامه بشوید اگر 
خون به وی رسیده باشد و پس نماز تمام بکند 
هرگه که از قبله برنگردیده باشد یا سختی 
نگفته باشد که نماز را تباه کند پس ا گراز قبله 
بگردیده باشد یا سخن گفته باشد متعمداً تماز 
باسر گیرد و اگردر جامة پلید نماز بکند و 
دانسته بود که در وی نجاسست است نماز با سر 
گیردو گر پیش از آن دانسته بود و پی 
فراموش کرده بود و نماز کرده بود با ان جامه 
و پس یادش آمد که در آن جامه نجاست بوده 
است نیز نماز با سر گیرد پس اگرندانسته بود 
و نماز کرده پود و پس از آن بداند بر وی نباشد 
با سر گرفتن نما و هر آن کس که نماز کند با 
جابةٌ مقصوب یا بر جایگاهی مفصوب 
واجب باشد با سر گرفتن نماز و تهقهه در نماز 
واجب کند با سر گرفتن نماز و تبسم بواجب 
نکند و اگرمردم را حاجتی باز دید آید در نماز 
اشارتی بدان حاجت کند یا دست بر دیوار زئد 
چون خواهد که کسی را بیدار گرداند بر 
حاجت خویش وبا کی‌نبود و هر آن کسی که 
در تماز دهان‌دژه" برآورد يا انگشتان شکند 
یابر دست راست یابر دست چپ نگرد 
نقصان نماز بود و واجب نکند با سر گرفتن 
نماز را و باطل نکند که از پیش آن کس که 
نماز می‌کند چیزی بگذرد چون سگی یا اسبی 
یا مردی یا زنی با حیوانی دیگر و میان 
خویش و میان راهگذر چیزی نهد اگر چوبی 
خرد بود یا خشتی فاضاتر بود و | گردر نماز 
عطه فرود آید و بگوید الحمدالّه رب 
العالمین با کی‌تبود وی را از آن و آگرکسی بر 
ری سلام کند و وی در نماز بود همچنان رد 
کندیگوید سلام علیکم و نگوید علیکم السلام 
و اگرآن کس که نماز می‌کند چیزی فرا پیش 
وی آید که وی از آن بترسد چون کژدمی یا 
ناری یا ددی یا جز از آن باید که از خویشتن 
دفع کند یا یکشد و نماز نیرد پس اگرممکن 
نیود مگر ببریدن نماز باید که نماز ببرد و پس 
یاسر گیرد پین از آن و اگرکسی در ماز بود و 
آسبی بیند از آن خویشتن که رها شده باشد با 
وام‌داری بیند که ترسد از وی فایت شود یا 
مالی بیند ترسد که به هرزه خواهد شدن روا 
بود وی را که نماز بپرد و آن چیز را محکم 
بکند و نماز با سر گیرد وبر وی چیزی نباشد و 
با کینبود آن کس که نمازکند کیک و سرشک 
و سبج را بکشد و ماتند آن از موذیات و نباید 


۱ -در نماز بسیار بود. 
۲-با خمیازه. 


صلاة. 

که مرد ماز کند و موی در جعده پسته باشد 
| گرچنان کند واجب بود پاسرگرفتنش. 

در آنچه روا بود با وی نماز کردن از حامه 
و جایگاه و آنچه روا نبود و آنچه روا بود 
بر وی سجود کردن و آنچه روا نبود: روا 
نبود نماز کردن با جامه که نجاست به وی 
رسیده باشد و بدان عالم باشد یا غالب ظلش 
بود هر که نماز کند با وی و حالش چنین باشد 
که‌ما وصفش بکردیم واجب باشد بر وی با 
سر گرفتن نماز وگر بداند که در جامه نجاستی 
هست و وی هنوز در نماز است و پرداخته 
نیست باید که آن جامه از خویشتن بیندازد و 
با جامة دیگر که با وی باشد نماز کند پس اگر 
بر وی الا یک جامه نباشد بشود و چامه 
بشوید و نماز از سر گیرد و روا نبود نماز در 
پوستهای مردار و بدباغت پا ک نشود چه اگر 
از آن حیوان باشد که کشتاوری بر وی افتد یا 
نیفتد و روا نیود نماز کردن بر پوست و بر آن 
چیزی که گوشت وی نخورند چسون سگ و 
خوک و روباه و خرگوش و مانند آن | گر چه 
کشتار کرده باشند و دباغت کرده وگر کسی 
نماز کند با وی واجب باشد بر وی باسر 
گرفتن و روا نبود نماز کردن مردم رابا ابریشم 
محض که اگربا ابریتم محض تماز کند به 
اختیار واجب باشد بر وی با سر گرفتن و اگر 
تماز کردن وی به آن در حال ضرورت بود یا 
حال حرب واجب نباشد بر وی با سر گرفتن 
نماز و هرگه که جامه را تارش يا پودش پنبه 
بودیا کتان و باقی ابریشم بود با کی‌نبود با وی 
نماز کردن و مکروه است که مردم نماز کند در 
پیراهنی که قب و دامن وی و سرآستین‌هایش 
دیا یا ابریشم محض بر وی دوخته باشتد و 
روا نبود نماز کردن در خز که وبر خرگوش و 
روباه با وی نقش کرده باشند و روایتی 
کرده‌اندکه روا بود و آن روایت بر تقیه 
گرفته‌اندو اما به اختیار روا نبود چنانکه 
بکنتیم و با کی‌نبود زنان راکه نماز کنند با 
جامة ابریشم وگر پرهیز کنند از آن فاضلتر 
بود و روا نبود نماز کردن در خز خالص یا 
خزی که چیزی از ابریشم با وی آمیخته باشند 
و روا نبود نماز کردن با فنگ و سمور و پر هر 
چیزی که گوشحش نخورند و روایتی کرده‌اند 
و رخصت داده در آن که نماز با اين هر دو روا 
بود و این روایت بر حال اضطرار گرفته‌اند و 
با کی نبود نماز کردن با سنجاب و حواصل و 
در وبر هر چیزی که گوشتش بخورند چون 
کشتار کرده باشند و دباغت کرده و گر نداند 
که کشتار تیست با کی‌نبود چون در بازار 
مسلمانان بخرد از آن کس که وی مردار 
بحلال ندارد و روا نبود خریدن از آن کی که 
وی بحلال دارد یا متهم باشد در آن و مکروه 
است تماز کردن با جامه سیاه الا عمامه و 


موزه که یا کی نبودیا هر دو و اگرچه سیاه 
باشٍ و با کی‌نبود در یک جامه نماز کردن در 
آن الا که در زیرش میزری بود که عورت 
پوشد و مکروه است که مردم از بالای پیراهن 
میزر فرا گیرد و مکروه است اشتمال صفا در 
نماز و آن آن بود که ازار بخویشتن برگیرد و 
هر دو سرش از زیر دستش بگیرد و پس هر 
دو سر بر یکی دوش افکند چنانکه جهودان 
کنندو هرگه که با مردم بود الا یک جامه با کی 
نبود که بمضی از آن جامه در میان بندد و 
بعضی بر خویشتن افکند و اگربا وی الا یک 
شلوار نباشد درپوشد و ریسمانی یا شلوار 
بلندی در گردن افکند یا چیزی که مانند آن 
بود و مکروه است مردم راکه نماز کند با 
عمامه که حنک ندارد و زن آزاد نماز نکد الا 
با دو جامه یکی پمقنم کند و یکی درپوشد و 
با کی‌نبود پرستار را و نابالغ را که نماز کند 
بی‌مقنع و تباید که مرد نماز کند و رویش 
پوشیده بود و باید که پیشانی او از بهر سجود 
گشاده‌بود و دهانش از بهر قرائت قرآن و 
مکروه است زن را ادیم در بستن در نماز و 
مرد نماز نکند و بر وی قبا بود دربسته الا که 
باز گشاید الا در حال حرب و نماز نکند مرد با 
کفش‌و نه پا نعل سندی و مستحب است تماز 
کردن‌با نعل عربی و با کی نبود نماز کردن با 
موزه هرگاه که ساق دارد و مکروه است مردم 
را که پیشنمازی کند قومی را و بر وی رداء 
تباشد با اختیار و با کی‌نبود در حال اضطرار و 
روا نبود نماز کردن یا آن جامه که در زیرش 
پوست روباه بود و نه در آن جایگاه که بالای 
آن بود و روا تبود نماز کردن در کلاه و 
شلواربند که از وبر خرگوش کرده باشند و 
مکروه باشد نماژ کردن با هر دو چون از 
ابریشم محض کرده باشند و روا نبود نماز 
کردن‌با پوست همة ددگان و روا نبود نماز 
کردن چون با مردم چیزی بود از آهن گشوده 
چون کارد و شمثیر پس ا گر در غلاف بود 
با کی نیود و کلید چون با مردم سود بچیزی 
درپیچد و با آن نماز کند و هرگه که با آن کس 
که‌نماز کند درم سیاه بود با کی‌نبود با آن نماز 
کردن‌هرگه که پوشیده بود و با کی‌نبود که مرد 
با جامة زن نماز کند چون از او امن باشد آأگر 
گبری‌جامه کند از بهر مسلمانی مستحب 
است که با آن جامه نماز نکند الا پس از آنکه 
بشوید و همچنین است چون جامه از 
میخواره بعاریت گیرد و یا از کسی که وی 
چیزی از نجاسات بحلال دارد و مست 
است که از نخست به آب بشوید و پس با وی 
نماز کد و زن نماز نکند چون در دستش یا 
پایش چیزی بود که آن چیز پرخان کند پس 
اگرپرخان نکند یا کی‌نبود با وی نماز کردن و 
با کی‌نبود که مردم نساز کنند و در آستین وی 
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مرغی یود و ترسد که ضایع شود و مردم نماز 
نکند با جامه‌ای که بر وی صورتها بود و روا 
نبود نماز کردن با آن جامه و نه یا آن انگشتری 
که‌بر وی صورتی بود و نماز نکند در خانهای 
غایط و نه در گرماوه و نه در اشترکده و نه در 
جایگاهی که در خانةٌ مورچه باشد و نه 
جایگاهی که آب رود و نه در زمین برف و نه 
در مان گورها | گرکسی در گورستان نماز کد 
باید که از میان وی و گور پوشنده باشد و 
گرچه عصای بود یا ماتند آن پس | گرنتواند از 
آن بکردن باید که از میان وی و میان گور ده 
گزبود از پیشش و از دست راست و چپ هم 
چنین و با کی‌نبود که در پسش بود و روایت 
کرده‌اند و رخصت داده در انکه روا بود نماز 
کردن فراگورهای ائمه علیهم السلام و آن 
روایت بر توافل گرفته‌اند و گرچه احیاط آن 
که‌ما بگفتیم و زمین شوره در وی نماز نکند 
چون پیشانی بر زمین نتواند نهاد بس | گرتواند 
پیشانی بر زمین نهادن پا کی‌نبود نماز کردن 
در وی و بر برف نماز نکند پس ا گر نتواند بر 
زمین دیگر نماز کردن با کی نبود که از بالای 
آن چیزی بیفکند و بر وی سجود کند پس اگر 
نیابد برف یکوید و بر وی سجود کند و بر وحل 
سجود نکند پس ا گر ضرورت بود نماز کردن 
در زمینی که وحل بود و آب بود به اشارت 
نماز کند ویر وحل و آب سجده نکند و روا 
نبود نماز کردن در آتشکده‌ها و در خانه‌ها که 
در وی خمره بود و نه بر راهها و با کی نبود بر 
پشتهای راه نماژ کردن و با کی‌نبود نماز کردن 
در مسجدهای ترسایان و کشتهای جهودان و 
نماز نکند در خانه‌های گبرکان با اختبار پس 
اگر مضطر بود بدان جایگاه آن جایگاه رابا 
آب فرو زند و چون خشک شود در وی نماز 
کندو نماز نکند مردم و در پیش وی صورتی 
و تمائیلی بود الا که پوشد و نماز نکند و.در 
قبل وی آتشی بود در مجمره یا جز از آن و نه 
در قندیلی آویشته و نما نکند و در قیلة وی 
سلاحی گشوده بود و نماز نکند در جایگاه 
مغصوب هرگه که از آنجا بیرون تواند آمدن: 
چه ا گرنماز کند در جایگاه مفصوب بسر وی 
باشد با سر گرفتن نماز پس اگر ضرورت بود 
يا ممنوع بود با کی‌نبود و روا نبود مرد را ئماز 
کردن چون در پهلی یا در پیشش زنی نماز کد 
و با کی‌نیود اگراز پسش بود وگرچه نماز 
میکند یا در پیشش نشسته بود و نماز نکند و 
هرگه که هر دو نماز کنند و زن پر دست راست 
وی بود یا بر دست چپ یا در پیش وی نماز 
هر دو باطل بود و گر هر دو در یک محمل 
باشد باید که از نخست مرد نماز کند و پس 
زن و در یک حال هر دو نماز نکنند و مکروه 
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است نماز فرایض کردن در آندرون که یا پر 
بالایش با اختیار و با کی‌نبود در حال 
ضرورت نماز کردن در وی و هرگه که 
ضرورت بود نماز کردن پر بالای کعبه باید که 
بر قفا خسبد و روی به بیت‌المعمور کند و به 
اثاره نماز بکند و مستحب است توافل کردن 
در چهار جایگاه وادی ضجنان و ذات 
الصلاصل و بدا و وادی الشقر و مکروه است 
نماز کردن در مرابط اشتر و خرو استر واسب 
پس اگرمردم بر حال خویش ترسد با کی نبود 
که در وی نماز کند پس از آنکه به اب بزند و 
با کی نبود نماز کردن در مرابط گوسفندان بر 
همه حالی و نماز نکند فرا دیواری که قبلٌ وی 
بود که تری پیرون میدهد از بالوعه که پول در 
وی کنند و نماز نکند در خانه که در وی گبر 
بودو با کی لبود که جهودی یا ترسائی بود و 
نماز نکند فرا قبله که مصحف گشوده در پیش 
وی باشد و پا کی‌نبود چون در غلاف بود و از 
بهر آن مکروه است تا دلش مشفول نشود بنظر 
کردن‌در وی و روا نبود سجود کردن الا به 
زمين یا انچه زمین وی را پرویانیده باشد الا 
که‌چیزی بود وی را بخورند یا درپوشند و روا 
نود سجود کردن بر قیر پس گر ضرورت بود 
و باوی چیزی نبود که بر وی سجده کند با کی 
نبود و روا نبود سجده کردن بر جامه که از 
ابرینم یا پشم یا کتان یا پنبه کرده باشد الا در 
حال تقیه وا گردر جایگاهی پلید حاضر آید و 
با وی چیزی نباشد که بر وی سجده کند با کی 
تبود سجده کردن بر این جامه‌ها و با کی نبود 
سجود کردن بر حشیش زمین چون بکم! ر 
مانند آن و با کی نبود سجود کردن بر گرج ؟ و 
آجر و بر سنگ و چوب و روا نبود سجود 
کردن بر آبگینه و با کی‌نبود که سردم یک 
مشت سنگ خرد بر بساطی کند و بر وی 
سجده کند و سجده نکند بر ساروج وبا کی 
تبود سجده کردن بر خمره و آن حصیری خرد 
بود و همچنان که بر وی مردم بریسمان کرده 
باشند و روا نیود ا گر بدوال کرده باشند و روا 
نبود نماز کردن بر زر و سیم وبا کی‌نبود 
سجود کردن بر کاغذ که نبشته نبود وا گر نبشته 
بود مکروه بود بر وی سجود کردن و با کی‌نبود 
سجود کردن بر بوریا پس | گربول رسیده بود و 
آفتاب خشک کرده باشد با کی نبود سر وی 
سجود و همچنین است حکم زمین پس اگر 
جز به آفتاب خشک شده باشد روا نبود 
سجود کردن بر وی الا پس از آنکه پاک 
گردانتدوی را گرمردم از گرمای سخت ترسد 
از سجود کردن برزمین یا بر سنگ و چبیزی 
نبود که سجده بر وی کند با کی نبود که بر 
آستین خویش سجده کند وگر با وی جامه 
نبود بر کف خویش سجده بکند وگر کسی در 
جایگاهی حاضر آید که برف بود وبا وی 


چیزی نیود که بر وی سجده کند و بر زمیی 
قادر نبود با کی نبود سجود کردن بسر وی و 
با کی‌نبود مرد و زن نماز کند و ایشان خضاب 
کرده‌باشند و بر ايشان خرقةٌ خضاب بود هرگه 
که‌پا کیزه‌بود. 

در نماز آدینه و احکامش: گرد آمدن در 
نماز آدینه فريشه است چون شرایط وی 
حاصل آید و از شرطهای وی آن است که 
امامی عادل بود آن جایگاه یا آن کس که امام 
وی را از بهر پیشماز کردن فرا داشته بود و 
عدد مردم هفت کس پاشند که | گرکمتر از 
هفت باشند نماز آدینه واجب نبود بر ایشان و 
هرگه که پنج کی وی را باشند ست باشد و 
مستحب است نماژ ادینه کردن و با حعصول 
این شرایط بیفتد از نه کس پیری پیر و طفل 
خرد و زن و بنده و آن کس که بسفر بود و کور 
رگ و بیمار و آن کس راکه راه وی بیش از 
دو فرسنگ باشد و اینها را که ذ کر بکردیم الا 
آن کس که از تکلیف بیرون باشد چون طفل, 
چهار رکعت فریضه لازم آید ایشان را پس اگر 
به نماز ادینه حاضر ایند واجب باشد در نماز 
آدینه شدن و روا بود ایشان را که دو رکست 
کنند وا گر حاضر نیایند واجب نباشد بر ایشان 
حاضر آمدن چنانکه در پیش بگفتیم و روا 
تباشد که در یک شهر در دو جایگاه نماز آدینه 
کنندو کمتر راهی که در میان دو مسجد آدینه 
بود باید که سه میل باشد یا بیشتر و اگراسام 
حاضر آید در شهری روا نباشد که پیشنمازی 
کندکسی دیگر جز از وی الاکه وی را 
یماری بود که وی را از آن منع کند و چون 
مردم خواهتد که نماز کنند به مزگتی بزرگ 
شوند و وافل آدینه پیش از زوال بکنند و این 
فاضل تر است خاصه در روز آديته اما در 
دیگر روز روا تبود از پیش زوال نوافل کردن 
واگرشش رکعت بکند نزد آنکه آفتاب فراخ 
برآید و شش رکمت دیگر چون آفتاب بالا 
گیردو دو رکمت نزد آنکه زوال باشد و شش 
رکعت دیگر از میان فریضة پیشین و دیگر 
بکند با کی نبود وگر همه نوافل را با پس نماز 
دیگر دارد روا بود وی را آن الا فاضلتر آن بود 
که‌بگفتیم و هرگه که ژوال آفتاب بوذ و وی اژ 
نوافل هیچ نکرده باشد با پس نماز دیگر بکند. 
ر در توافل روز آدینه چهار رکعت بیفزاید و از 
ستهای لازم است سل روز آدینه بر زنان و 
مردان و بندگان و آزادگان در سفرو حضر با 
تمکن بود از آن و وقت سل کردن از آن 
وقت در بود که فجر برآید تا زوال آفتاپ 
ببودن هرگه که زوال آفتاب نزدیکتر بود 
فاضلتر بود و اگرزوال آفتاب بود و وی سل 
نکرده باشد از پس زوال قضایش بکند پس 
اگرممکن نباشد روز شنبه قضایش یکند واگر 
بر سفری بود و ترسد که روز آدینه آب نیابد یا 
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تمکین نیابد از استعمال آب کردن, روا بود 
وی را که روز پنجشنبه غسل کند و مستحب 
است که مردم روز آدیله خویشتن را پا کیزه 
گردانندو موی سر بتراشند و ناخنان بچینند و 
از لب بالائین موی بگیرند و جامة پا کیزه‌تر 
در پوشند و چیزی از طیب بخویشتن باز کند و 
چون روی بمسجد بزرگتر نهد بر سا کی و 
وقار رود و دعا که مخصوص است در آن 
بخواند و باید که امام چون زوال نزدیک بود بر 
منبر شود و خطبه برگیرد پدان مقدار که چون 
دو خطبه بکند زوال آفتاب ببوده باشد و چون 
زوال آقتاب بباشد فرود آید و نماز بکند و باید 
که‌دو خطبه بکند و از میان هر دو فصلی بکند 
بدان که یا پنشیند یا سورتی سبک بخوائد و در 
خطبه حمد خدای‌تمالی کند و صلوات بر 
پیغسر صلی ان علیه و آله و سید و اسام 
مامانان را دعا بگوید و وعظ و زجر و اندرز 
و تخویف بکند و حرام شود سخن گفتن بر آن 
کس که خطبه شنود و واجب باشد که گوش با 
خطبه کردن از بهر آن راکه دو خطبه بدل در 
رکعت است که بیفتاده است و هر آن کی که 
پدو خطبه رسد نماز وی تمام بود هرگه که 
امام از آن پود که بدو اقتدا کنند وگر امام را یابد 
که در دوم رکعت برکوع شده باشد نماز آدیته 
از وی فایت شد و بر وی باشد که نماز پیشین 
چهار رکست بکند و باید که صفت آن آمام که 
پیشنمازی کند چنین باشد اولا آزاد و بلغ بود 
و پاک بود در ولادت و دور بود از بیماریها 
چون کلی و دیوانگی و پیسی و باید که 
مسلمان بود و مین و معتمد حق و مرتکب 
نبود هیچ چیز را که بدان در جملة فاسقان 
شود و در خطبه راستگو باشد و فریضه‌ها را 
در ال وقت ادا کند و مستحب باشد وی راکه 
عمانه داره ا گر زستتان بود وگر گرما بود و 
برد یمنی پا عدنی بر خویشتن افکند و چون 
چنین باشد واجب کند گرد آمدن و اقتدای 
نماز بدر کردن و گوش با قرائت وی کردن و 
هرگه که خلل کند بچیزی از این که وصفش 
بکردیم واجب نباشد گرد آمدن و حکم روز 
آدینه حکم دیگر روزها بود در آنکه فریضه 
چهار رکعت لازم باشد و اگرمردم نماز کند از 
پس کسی که بدو اقتدا نکند در نماز آدیته 
ازبهر نقیه ا گر ممکن بود وی را نماز خضویش 
فرا پیش نماز وی دارد بکند وگر ممکن تباشد 
دو رکمت پا وی بکند و چون امام سلام باز 
دهد برخیزد و دو رکعت دیگر بکند تا تمامی 
نماز وی بود و چرن امام نماز دو رکست کند 
باید که قرائت به آواز بخواند و در رکمت اول 
الحمد و سورة الجمعه پخواند و در دوم الحمد 
و سورة المنافقون بخواند و دو قنوت بکند 
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یکی در رکمت نخستین پیش از رکوع و دوم 
در رکعت دوم پس از رکوع وگر کسی تنها 
نماز کند باید که این در سوره بخواند که ما 
بگفتیم در نماز پیشین پس | گرسورتی جز از 
این دو سوره سبق اللسان افتد وی را و پس 
یادش آید باید که رجوع کند با سورة الجمعه 
هرگه که از ثِمة سوره تگذشته باشد چه ا گر 
ازنیمةٌ سوره بگذشته بباشد دو رکعت تمام 
بکند و بنافله انگارد و فریضه با سر گیرد بدین 
دو سوره که ما بگفتیم و اين بر جهت افضل 
است که ا گرنکند و جز این دو سوره بخواند 
نماز وی ماضی بوده لیکن ترک افضل کرده 
باشد و چون چهار رکعت کند بر وی الا یک 
قنوت نباشد و مستحب است که جهر کند 
بقرائت بر همه حالی و نماز آدیته نبود الا 
بخطبه و با کی‌نبود که مومتان در روزگار تقیه 
جایگاهی که ایشان را ضرری نبود نماز آدینه 
پکنند به دو خطبه پس ا گر نتواند خطبه کردن 
روا بود که نماز بجماعت بکند ولیکن چهار 
رکعت بکند و نماز روز ادینه با عدم امام در 
مسجد بزرگتر فاطلتر است از نماز کردن در 
خانه وگر کسی با امام یک رکمت نماز پک ند 
چون امام سلام بازدهد او برخیزد و رکعتی 
دیگر با آن مضاف بکند و در وی جهر کند 
نمازش تمام بود و اگربا امام یک رکمت نماز 
بکند و سجود کردن نتواند چون امام برخیزد 
وی سجود بکند و پس به امام در رسد پس گر 
نکند و باز ایتد تا امام در دوم رکمت به 
رکوع شود وی با امام رکوع کند چون امام 
بسجده شود وی نیز بسجده شود و این دو 
سجده از آن رکعت پیشین کند و چون سلام 
بازدهد برخیزد و رکعتی دیگر بکند پن اگر 
بدین دو سجده نت نکند که از رکعت پیشین 
است بر وی باشد نماز با سر گرفتن و روا نبود 
بانگ نماز کردن از پهر نماز دیگر روز آدیته 
بل چنان باید که از فریضة نماز پیشین بپردازد 
و آقامت نماز دیگر بکند | گرامام پودوگر پس 
نماژ. 

در جماعت و احکام آن و حکم اسام و 
ماموم: جماعت کردن در همه نمازها فریضة 
مسستحب است و مندوب و در وی فضلی 
بیار است و کمتر چیزی که بدان جماعها 
بنده دو کس باشند و چون دو کس حاضر آیند 
یکی فرا پیش رود و آن دیگری سوی دست 
راست بایستد و نماز جماعت بکند وگر 
جماعتی باشند یکی از ایشان فرا پیش رود در 
میان بایتد و دیگران در پس وی در یک 
صف بایستند الا که برهه باشند آنگه امام در 
میان ایشان بایستد در صف و اگرامام در 
کناره بایتد و پس‌نمازان بر دست راست 
با کی نبود و باید که آن کس که پیشنمازی کند 
قرائت از همه قوم بهتر خواند پس ا گر در 


قرائت خواندن راست باشند آن کس فرا پیش 
شووکه فقه بهتر داند وا گردر فقه راست باشند 
آن کس که هجرت وی پیشتر بوده باشد و ا گر 
در هجرت راست باشند آن کس که بسال مهتر 
بود و اگر در سال راست باشند آن کس که 
رویش نیکوتر بود فراپیش شود و نباید که 
کی فراپیش کی شود در مسجد وی با 
سرای وی یا در پادشاهی وی و چون قوم 
حاضر آیند و در قوم مردی از بنی‌هاشم بود 
اولیتر بود به پیش‌نمازی هر وقت که قرائت 
بهتر داند و با کی نبود مرد را که پیشنمازی 
زنان کند و همچنین با کی‌نبود که زن 
پیتنمازی زنان کند و نشاید که زن 
پیئتمازی مردان کند و مکروه است که کسی 
که تیمم کرده باشد پیشنمازی قومی کند که 
ایشان وضو کرده باشند و همچنین مکروه 
است که مسافر پیشنمازی حاضران کند پس 
اگرپیش شود فرض خویش بکند و سلام باز 
دهد و از آن قوم کسی فرا پیش شود و نماز 
ایشان تمام کند و همرگه که مسافر از پس 
حاضر تماز کند چون فرض خویش کرده 
باشد سلام باز دهد و با ایشان نماز تمام نکند 
الا که برخیزد و با ايشان نماز تمام کند به نیت 
نمازی دیگر و تطوعی کند بدان و روا نبود که 
پیشنمازی کند انکه از زنازاده بوده و نه 
اعرایی بر مهاجران و نه بندگان بر آزادگان و 
روا بود که بنده پیشنمازی موالیان خویش کند 


هرگه که قرائت از ایشان بهتر داند و با کی‌نبود _ 


که پیشنمازی کند کور هرگه که کسی بود که 
وی را روی فرا قبله کند و ناه دارد او راو 
نماز نکنی الا از پس کسی که به دین وی واثق 
باشی که| گرنماز کنی از پس آنکه به وی واثق 
نباشی یا مخالف تو باشد در مذهب تو از بهر 
خویش نماز بکنی و بدو اقتدا نکتی و نماز 
مکن از پس فاسق و ا گرچه موافق تو باشد در 
اعتقاد و پیشنمازی نکند کی که کل بود با 
پیس با دیوانه و کسی که وی را حد زده باشند 
و پیشمازی نکند کسی که بند دارد ازبهر 
کسانی که ایشان بند ندارند و نه آن کس که 
وی مفلوج بود از بهر کسانی که تندرست 
باشند و نماز مکن از پی اصبی و نه از پی 
کس که تولی به امرالمو منین علیه السلام کند 
هرگه که از دشمنان وی تبری نکند الا در حال 
تقیه و روا نباشد نماز کردن از پس کسی که ترا 
خلاف کند در امامت درازده انمه علهم 
السلام از کیسانیان و ناوسیان و فطحیان و 
واقفیان و جزاز ایشان از فرق شیعه و روا نبود 
که‌کودکی که به بلوغ نرسیده باشد پیشنمازی 
کند و نماز مکن از پس آن کس که در پدر و 
مادر عاق بود و نه از پس آن کس که قاطع 
رحم بود و نه از پس آن که سفیه بود و نماز 
کردن‌روا نبود از پس اغلف یمنی ختنه‌نا کرده 


صلا:. ۱۵۰۱۹ 


و چون فراییش شود آن کس که وی بشرایط 
امامت بود از پس او قرائت مخوان چه اگر 
تماز از آن بود که جهر کنند در وی یبا جهر 
وگر نماز از آن بود که جهر کنند از بهر قرائت 
وی خاموش شود پس اگر قرانت امام بر تو 
پوشیده شود آنگه از بهر خویش قرائت بخوان 
و اگر ماد همهمه شتوی از قرائت اسام روا 
بود ترا که قرائت نخوانی و تو مخیر باشی در 
قرائت و مستحب است که الحمد تنها بخوانی 
در آن نماز که امام در وی چهر تکند قرائت 
وگر نخوانی بر تو چیزی نبود وگر نماز کنی از 
پس کی که بدر اقتدا نکنی قرائت خویش 
بخوانی بر همه حالی چه آگروی جهر کند 
بقرائت و چه اگرنکند و ا گر جایگاه تیه بود 
روا بود ترا از قرائت مانند حدیث نفس و روا 
نبود ترا که ترک قرائت کنی بر همه حالی و 
هرگه ممکن نبود ترا پیشتر از الحمد خواندن 
از پس کسی که بدو اقتدا نمی‌کنی روا بود ترا 
و روا نبود کمتر از آن و هرگه که پس نماز از 
قرائت بپرداخت پیش از امام باید که تسبیح و 
تحمید میکند خدای‌تعالی را و مستحب است 
وی را که یک آیه از آن سوره که میخواند 
بازدارد تا چون امام از قرائت خویش بپردازد 
وی آیت تسمام بکند و هسرگه که مردم 
پیشنمازی کند و بر وضو نباشد یا جنب باشد 
و پس یادش آید از پس نماز واجب باشد بر 
وی با سر گرفتن نماز و بر ایشان هیچ نبود و 
فنجتن لت اک کی دیداد که ویر 
ظاهر اعتقاد ایشان بود ر پس پیدا شود ایشان 
را که مخالف ایثان بوده است در اعتقاد نماز 
ایشان ماضی باشد و هرگه که مرد پیشنمازی 
کندو روی فرا قیله نکرده باشد بعمداً بر وی 
باشد نماز با سر گرفتن و برایشان چیزی نباشد 
هرگه که ندانسته باشند پس | گر دانسته باشند 
بر ایشان نیز واجب باشد باز سر گرفتن نماز و 
هرگه که آمام و پس نماز ندانسته باشند 
حکمشان آن است که در باب قبله گنته شد و 
هرگه که اام حدئی بکند در تماز که بدان 
حدث نماز بریده شود یا وضو بشکافد باید که 
مردی را فراپیش کند تا تمام یکند نماز ایشان 
و متحب است که آن مرد آن بود که به آقامت 
حاضر بوده باشد پس ار حاضر نبوده باشد 
با کی‌نبودو | گراز آن بود که وی رایک رکعت 
یا دو رکعت فایت شده باشد روا بود چون 
ایشان را نماز تمام یکند اشارتی کند آن اشاره 
سلام دادن ایشان بود یا کسی را فراپیش کنند 
تا نماز ایشان تمام بکند و هرگه که امام نا گاه 
بمیرد از قبله بدور کنند وی را و کسی را 
فراپیش کنند تا نماز ايشان تمام بکبند و آن 
کس که دست به وی زده باشد سل بک‌ند و 
آن کس که تکبیر رکسوع دریاید آن رکعت 


۰ صلاة. 


دریافته باشد پس ا گر تکبیر رکوع درئیابد آن 
رکعت فایت شده باشد. پس ا گر تکبیر رکوع 
دریابد و از وی تا بصف مافتی بوده روا بود 
وی را که برکوع شود و در رکوع پرود تا بصف 
برسد یا رکوع تمام بکند چون امام سر از 
رکوع پا راست کند وی بسجده شود و چسون 
امام به دوم رکعت برخیزد وی در صف رساند 
خویشتن راو آن کس که ترسد که رکوع از 
وی فایت شود روا بود وی را که یک تکپیر 
هم از بهر رکوع و هم از بهر افحاح بکند وگر 
تترسد لابد باید وی را از دو تکیر و اگرکسی 
را یک رکست یا دو رکعت با امام فایت شود 
آنچه دریابد با امام به اول تماز خویش بکند و 
پس از نماز بکند آنچه فایت شده باشد وی را 
و مثال این چنان است که کسی با امام نماز 
پیشین یا دیگر یا خفتن کند و دو رکعت از وی 
فایت شود آنچه به وی درنیاید الحمد و سوره 
بخواند در هر رکعتی ا گر تواند پس ا گر نتواند: 
اقتصار بر الحمد تنها بکند و چون امام سلام 
بازدهد وی دو رکست دیگر بکند و در وی 
الحمد تنها خواند یا تییح بکند وگر با امام 
یک رکعت فایت شده باشد در دوم الحمد و 
سوره بخواند و با امام به تشهد اول بنشیند و 
تشهد پخواند پل حمد خدای‌تعالی کند و 
تسبیح و چون امام به سیم بسرخیزد وی نیز 
برخیزد و دوم وی بود و چون امام سیم کرده 
باشد وی به تشهد فرا نشیند و تشهدی سبک 
بخواند و پس بچپارم با امام درزسد و سیم 
وی بود و چون امام به تشهد بازپین بشید 
وی نیز نشیند و حمد خدای‌تعالی میکند و 
تسبیحش و چون اسام سلام بازدهد وی 
برخیزد و رکعتی دیگر بکند تشهد بخواند ر 
سلام بازدهد و آن کس که وی نعاز کند پس 
کسی که بدو اقتدا کند سر از رکوع برندارد از 
پیش امام اگرسر بردارد و فراموش کرده باشد 
باید که سر با رکوع برد تا سر برداشتن وی با 
سر برداشتن امام بود و همچنین کند در حال 
سجود و اگرسر برداشتن وی عمداً کرده بود 
سربا سجود برد بل موقوف بایستد تا امام در 
وی رسد وا گرامام از آن پود که پدو اقتدا نکند 
ر سر از رکوع با راست کند پیش از وی یا از 
سجود باید که با رکوع تشود اگرناسیاً بوده و 
اگرمتعمداً زیرا که آن زيادتی باشد در نماز و 
هر کس که امام را دریابد که سر برداشته بود از 
رکوع یا امام بسجده شود ولیکن آن:سجود را 
در شمار نگیرد و | گربایستد تا امام برخیزد به 
دوم رکست وی را روا بود آن و اگراصام را 
دریابد در حال تشهد با وی بنشیند تا سلام 
بازدهد چون امام سلام بازدهد وی برخیزد و 
روی فرا نماز کند و چون امام برکوع شود و 
آواز قومی شنود که در مسجد همی‌آیند بروی 
بود که رکوح را درازکند اندکی تا ایشان به 


وی رسند در آن رکوع و سلام بازدادن اسام 
یک بار بود در برایر قبله و بچشم اشارتی با 
دست راست کند و از جایگاه نمازش بنشود تا 
آنکه هر کس در پس وی چیزی از نماز فایت 
کرده‌باشد تمام یکند و باید که امام پس‌نمازان 
را شهادتین بشنواند در همه نمازها و بر ایشان 
یست که پیشنماز را چیزی بشئوانند و روا 
نبود آن کس که تماز پیشین نکرده بود که وی 
با امام نماز دیگر بکند و بدو اقتدا کند وگر نیت 
کندکه آن پیشین وی است | گر چه نماز دیگر 
امام بود روا بود وگر کسی تنها نماز کرده باشد 
و پس جماعت دریابد روا بود وی را که همان 
نماز با سر گیرد چه اگر امام بود یا مأموم و در 
صف پیشین نه بایستند کودکان و بندگان و 
زنان و مخنثان و باید که از میان دو صف 
مقدار خفتن گوسفندی بود و با کی‌نبود که مرد 
تنها در یک صف بایستد هرگه که صف پر شده 
باشد پس | گرصفها پر نشده باشند مکروه 
باشد وی را آن و با کی‌نبود در ميان استونها 
پاستادن و مکروه است امام را در محرایی که 
در دیوار بود باستادن وگر نماز را تباه نکند و 
جماعت نباشد هرگه که از میان امام و آن کس 
که نماز میکند و از ميان امام یا از میان صف 
حائلی بود چون دیواری وگر کسی در پس 
مقصوره‌ای نماز کند نماز وی نماز جماعت 
نباشد و رخصت کرد‌اند زنان را که نماز کنند 
ا گرچه میان ایشان و میان امام دیواری بود و 
روا نبود که امام بر جایگاهی بلند بود چون 
دکانی یا يامی یا ماتند آن و چون زمین راست 
بود با کی‌نبود امام را بر آن بایستادن اگر چه 
بلكدتر بود از جایگاه پس‌نمازان به اندک و 
بس‌نمازان را با کی‌نیود که بر جایگاه بلند 
بایستند و از پس امام نماز کنند اگر زیرتر از 
آن بود و هرگه که دوکس نماز کنند و هر یکی 
از اين دوگانه گوید من امام بودم نماز هر دو 
روا بود زیرا هر یکی از آن دو کس احتیاط 
نماز بجا آورده باشند از قرائت و سجود و 
رکوع و نیت و جز از آن و گر هر یکی از این 
دو کس گوید که من پس‌نماز بودم بر هر دو 
باشد نماز با سر گرفتن زیرا که هر یکی از این 
دو کس کار نماز با صاحب خویش افکنده 
باشند و ارکان تمامی بجا نیاورده و بااکی‌نبود 
که مرد سلام بازدهد پیش از امام و بکار 
خویش شود چون ضرورتی بود وی را آن و 
بر وی نباشد بایس‌ادن از بهر تعقیب امام و 
چون در مسجد نماز بجماعت کرده باشد. 
مکروه بود همان تماز یک بار دیگر پجماعت 
کردن بعینها: پس اگرقومی حاضر آیند و 
خواهند که جماعت کنند یکی از آن قوم 
فراپیش شود و بانگ نماز نکند و نه اقامت هم 
بر آن بانگ نماز و اقامت که در مسجد از 
پیش رفته است نماز بکند هرگه که صف نماز 


صلاة. 
گسته نشده باشد که ا گر گسسته شده باشد و 
مردم پرا ده شته لابد بود بانگ نماز و 
آقامت کردن و هرگه که مردم در نماز نافله 
ایستد و پس نماز فریضه را اقامت براید روا 
بود وی را که نافله بیرد و در جماعت شود و 
اگردر فریضه ایستاده بود و امام امام عدل بود 
روا بود وی را که فریضه نیز پپرد و با وی در 
جماعت شود پس اگرامام عدل نبود و آن 
کس‌بود که بدو اقندا میکند نماز خویش تمام 
بکند و دو رکمت سبک و بنافله انگارد و در 
جماعت شود و | گراز آن یود که بدو اقتدا نکند 
پر نماز خویش بدا کند و چون از نماز خویش 
بپردازد سلام بازدهد و با امام برخیزد و باقی 
نماز با وی بکند و افله نگاره و اگرحال 
تشهد وی اتفاق افتد که حال قیام او بود باید که 
در تشهد خویش اقتصار بر دو شهادت بکند و 
به اشاره سلام بازدهد و با امام برخیزد و روا 
تبود امام را که پیشنمازی قوم کند نشته الا 
که‌برهنگان باشند که آنگه همه نشسته بکنند 
و امام فراییش نشود الا که مقدار زانوی و 
چون اقامت نماز امام برآید آن امام که بدو 
ادا میکند روا نبود که نافله کند و هرگه که 
زن با مردان نماز بجماعت کند با ایشان در 
صف نایستد ولکن باید که از پس همه صفها 
بایستد و چون در صف پین بایستاده باشند 
و پس قومی بيایند و خواهند که در آن صف 
بایتند بر آن زتان باشد که باز پس‌تر شوند 
بی‌آنکه پشت بر قبله کنند و چون نماز کنی از 
پن مخالف و وی سورتی بخواند که در آن 
سوره سجدءً واجب باشد و وی سجده نکند تو 
اشارتی فراسجده کن روا بود ترا آن. 

در نوافل و احکامش: پیدا بکردیم اوقات 
نوافل و عدد رکعاتش در شبانه‌روزی ولیکن 
اینجا ترتیبی نهیم بر وجهی که سزای این 
جایگاء بود. چون زوال آفتاب بباشد هشت 
رکعت نماز زوال بکند و در وی هر سورتی و 
ایتی که خواهد بخواند و در هر دو رکعت 
سلامی بدهد و در هر دو رکعت قنوتی پکند و 
هشت رکعت از پس فریضه پیشین بکند و 
چهار رکعت از پس فریضه شام بکند به دو 
تشهد و دو سلام و دو رکعت نشمته بگذارد از 
پس نماز خفتن به یک رکعت شمرده‌اند و این 
دو رکعت از پس همه نماز کند | گر خواهد که 
نماز کند و از این دو رکمت با بستر شود و 
ستحب است که به نخسبد الا بر ظهارت | گر 
فراموش کرده باشد و بوقت خواب یادش آید 
باید که تیمم بکند از بستر خویش وگر کی 
بترسد که به آخر شب بیدار نشود بگوید بوقت 
خواب: قلانما انا بشر مثلکم یوحی الی تا 
به آخر سوره و بگوید: اللهم ایقظّی لبادتک 
فی وقت کذا: که چون اين دعا خوانده باشد 
بیدار شود انشاءاله و چون در نیمه‌شب شود 


صلاة استخاره. 


به نماز شب پرخیزد و در اول شب نسماز شب 
نکد الا سافری باشد که در آن شب تواند 
برخاستن و چون برخیزد و مسوا ک‌بکند و به 
اختیار دست بیندازد و چون در نماز ایستد 
افحاح کند به هفت تکبیر بر آن ترتیب که 
گفته‌ايم که سنتی است آن کردن و پس هشت 
رکعت نماز کند و در دو رگعمت تخستین 
الحمدئّه و قل هو الّه بخواند در اول رکعت از 
هر دو و در رکمت دوم الحمد و قل یا ایها 
الکافرون بخواند و در شش رکعت دیگر هر 
سورتی که بخواهد بخواند و اگر خواهد دراز 
بخواند و ا گر خواهد کوتاه و چون بپردازد دو 
رکست شفع یکند و سلام بازدهد از پس دو 
رکعت شفع و مستحب است که در وی سورة 
الملک و هل اتی بخواند و اگروقت تنگ بود 
معوذتین بخواند و پس برخیزد به وتر کردن و 
توجه بتماز بکند بر آن شرح که ما بگفتيم و 
چون بنماز شب برخیزد و وقت چندان نباشد 
که وی هر شبی نماز کردی و ترسد که شجر 
برآید نماز سبک کند و اقتصار بر الحمد تنها 
بکند و اگر ترسد که فجر برآید دو رکعت شفع 
یکند و از پسش وتر بکند و دو رکعت فجر 
بکند و پس فریضه بامداد بکند و از پس آن 
هشت رکعت را قضا کند و اگراز آن بود که 
چهار رکمت نماز شب کرده بود و فجر برآید 
تمام بکند و باقی نماز شب سبک بکند و پس 
فریضه بکند و روایتی کرده‌اند که نماز شب 
روا بود کردن پس از آنکه فجر برآمده باشد از 
پیش فریضه و این روایت رخصت است در 
کردن نافله بوقت هرگه که به اول وقت بود و 
چرن وقت تنگ شده باشد روا نبود و با اینهمه 
نباید که بعادت کند و احتیاط آن است که ما 
بگفتيم و اگرکسی دو رکعت از نماز شب 
فراموش کند پس از آن که وتر کرده باشد 
یادش اید ان دو رکعت را قضا کند و از پی 
آن وتر باسر گیرد و گرکسی را تشهد در نافله 
فراموش شده و پس یادش آید پس از انکه 
برکوع شده باشد که وی تشهد نخوانده است 
آن رکوع بیندازد و بنشیند و تشهد بخواند و 
چرن از نماز شب پرداخته باشد برخیزد و دو 
رکمت فجر کند | گر چه فجر برنيیامده باشد و 
مستحب است که بر پهلو خُسبد و در آن حال 
که‌پر پهلو خفته باشد دعائی که معروف است 
در آن بخواند و | گریبدل بر پهلو خفتن سجده 
کندنیز وی را باشد و با کی‌نبود که مردم نوافل 
نشسته پکنند | گربر پای نتوانند کردن و 
خواهند که نشته کند ببدل هر رکعتی دو 
رکعت بکنند پس ا گر ببدل هر رکتی رکعتی 
بکند و حال این باشد که ما بگفیم ترک 
افضل کرده باشد وگر کی در دعای وتر بود و 
نخواهد که ببرد و تشنگی رسد و در پیشش 
آب نهاده بود روا بود که گامی چند فرا شود و 


آب باز خورد و پس باز جایگاه شود و نماز 
تعلم بکند بی آنکه پشت بر قبله کسند. (از 
ترجم الهاية فی مجردالفقه رلفتاوی چ 
دانشگاه صص ۳۷ -۸۴) 

صلاخ استخاره. زض ت ! ت ز / را 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نمازی است به دو 
رکعت به‌نیت استخاره. در کشاف 
اصطلاحات الفنون از جابر آرد: پیغفبر (ص) 
ماراباآنین استخاره آشنا می‌کرد و 
می‌آموخت. همچتانکه قرائت سوره‌های 
قرآنیه راد و می‌فرمود هرگاه شما را امری مهم 
پیش اید, دورکعت نماز به نیت نماز استخاره 
بجای آرید و پس از پایان یافتن نماز ایس دعا 
را بخوانید: اللهم انی استخیرک بعلمک و 
استقدرک بقدرتک و اسئلک من فضلک 
المظیم فانک تقدر و لااقدر و تعلم و لا اعلم و 
انت علامالقيوب. الهم ان کت تعلم آن هذا 
الامر خیرلی فی دینی و معاشی و عاقبة امری 
(او قال فی عاجل امری و آجله) فاقدره لی و 
یسره لی ثم بارک لی فیه و آن کنت تعلم آن هذا 
الامر شر لی فی دینی و معاشبی و عاقبة امری 
(او قال فی عاجل امری و آجله) ناصرفه عنی 
و اصرفتی عنه و آقدر لی الخیر حیث کان, ثم 
رضتی به. پس از اختام اين دعا عملی را که 
در نظر داری انجام دهی نام بیر. بخاری این 
حدیث را در صحیح خود آورده است و شیخ 
عبدالحق دهلوی شرحی برای این حدیث 
اورده که خلاصه آن این است که ان حضرت 
تعلیم می‌کرد صحابه را دعای استخاره و نماز 
آن را چنانچه تعلیم می‌کرد ایشان را سوره‌ای 
از قرآن که می‌فرمود آن حضرت چون فصد 
کندیکی از شما به کاری, یعتی کاری که نادر 
باشد وجود آن و اعتتاء باشد به حصصول آن 
مثل سفر و عمارت و تجارت و نکاح و خرید 
و فروش شیثی معتدبه نه مانند ا کل و شرب 
معتاد و خرید و فروش اثیاء حقیره بعد از 
آنکه از قپیل مباح باشد و تردد بود در خیریت 
و شریت آن. پس دو رکمت نماز فل به ثیت 
استخاره بگزارد و در حدیث دیگر آمده که 
بخواند از قرآن آنچه میسر شود و در بعضی 
روایات تخصیص سور‌های قل یاایها 
الکافرون ! و قل هو اه احد" نیز آمده و مأْتّور 
از سلف نیز همین است - انتهی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

صلاة اشراق. (س ت(| (ترکب اضانی,( 
مرکب) رجوع به صلاة ضحی شود. 

صلاخ) لاستسقاء .(س مل ات] (ع [ 
مرکب) صلا: استتقا. نماز باران خواستن. 
خواندن این نماز هنگام کم.شدن نت 
رودخانه‌ها و کمی باران مستحب است و 
کیفیت آن مائند نماز عید است. جز آنکه 
بجای قنوت از خداوند تعالی عطوفت خواهند 
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و باریدن باران را مسگلت کنند و هر دعاکه 
وی را ممکن باشد بخواند و اگر نداند آنچه از 
اخبار اهل بیت در این باره رسیده است 
بگوید. و مسنونات این نماز آن است که مردم 
سه روز روزه بدارند و سوم روز بیرون شوند 
و مستحب است که سوم روژ در دوشنیه بود و 
ا گر ممکن نشود بجمعه اندازند و باید که 
پای‌برهثه و باوقار بصحرا شوند و در مسجد 
نماز نگزارند و پیران و کودکان و ناتوانان را با 
خود بیرون برند و ذمیان را همراه نسازند و 
بین کودکان و مادران جدائی افکتند و چون 
امام از نماز فارغ گردد ردای خویش را 
برگرداند. سپس رو به قبله کند و صد بار به 
آواز بلند تکبیر بگوید و صد بار بطرف راست 
تسیح گوید و صد بار بطرف چپ تهلیل کند. 
همچنین به آواز بلند, سیس رو به مردم کند و 
صد بار حمد خدا گوید و مردمان او را در این 
جمله متابعت کنند, سپس خطبه خواند و در 
تضرع مبالقه کند و اگراجابت به تأخیر افتد 
بیرون شدن را مکرر سازند تا رحست ایشان 
را دربابد و خواندن نماز هنگام خشک شدن 
چشمه‌ها و چاه‌ها نیز سنت است. (ترجمه از 
شرایع الاسلام کناب صلاتاء 

صلاذا لاوابین. [ض سل آو وا] (ع [ 
مرکب) نماز چاشت. (منتهی الارب). رجوع 
به صلاء شود. 

صلاة) لاولی. اض سل لا] (ع (مسرکب) 
نماز پیشین. صلاة ظهر. نماز ظهر. رجوع به 
صلاء شود. 

صلاق لبصر. (س تلْ ب ص] (ع ! مرکب) 
نماز مفرب و فجر که میان تاریکی و روشنی 
گزارده می‌شوند. (منتهی الارب). 

صلاخ) لخسوف. [ض تلْ خ) (ع [مرکب) 
نماز ماه گرفتن. رجوع به صلاة کسوف شود. 
صلاة] لضحی. (ض تض ض حا] (ع۱ 
مرکب) رجوع به صلاة ضحی شود. 

صلاة) لظهر. اص تن ظٌ ](ع [مرکب) نماز 
پیشین. رجوع به صلاة شود. 

صلاق) لعتمة. (ص تل ع ت 2](ع [مرکب) 
نماز خفتن. رجوع به صلاة شود. 
صلاقالعشاء . اض ل ع)] (ع [مرکب) 
نماز خفتن. رجوع به صلاة شود. ... " 
صلاةا لعصر. اص تل غ](ع | مرکب) نماز 
عصر. نماز دیگر. رجوع به صلاة شود. 
صلاة) لعیدین. (ص تل ذ] (ع [مرکب) 
نماز عید فطر و قربان. رجوع به صلاة عیدین 
شود. 

صلاالفجر. (س ثُلْ ت) (ع [سرکب) 
نماز بامداد. صلاة صبح. نماز صبح. رجوع به 
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صلاء شود. 

صللاة) لقصر. [ص تل ق] (ع | مرکب) نماز 
شکته. نماز کوتاه. نماز سفر. صلاة مس‌أفر. 
نماز واجب که مکلف در سفر شکسته خواند. 
رجوع به صلاة شود. 

صلاخ ) لکسوف. (س تل کْ] (ع [ مرکب) 
نماز آفتاب گرفتن. رجوع به صلاة کسوف 


صلاالقصر. 


شود. : 
صلاخ اللیل. (س تلْ 3] (ع | مرکب) نماز 
شپ. رجوع به صلاة شود. 
صلاةالمسافو. (ض ثل م ف] (ع !مرکب) 
نماز قصر, نماز شکسته. نمازهای دو رکعتی 
که‌هنگام سفر بدل چهار رکتی خواننده 
می‌شود. رجوع به صلاة قصر و صلاة شود. 
صلاةالمغرب. (ض تل مر ] (ع [سرکب) 
نماز شام. صلاة العشاء الاولی. رجوع به صلاة 


شود. 

صلاة) لوسطی. اس شل و طا] (ع! 
مرکب) نماز دیگر: و نماز دیگر را 
صلاةالوسطی خوانند... چنان گفه‌اند که 
صلاةالوسلی نماز عصر بود. (ترجمة تاریخ 
طبری). رجوع به صلاة وسطی شود. 

صلاة تسبیح. (ض تٍ تَّ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) اين نمازی است که کیفیت 
آن مانند نماز جعفر است؛ لکن صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آنرا بدین نام ذ کرگرده و 
گوید: پیفمبر این نماز را به عباس‌بن 
عبدالمطلب تعلیم داد. رجوع به صلاة جعفر 
شوه 
صلاة تهجد. اس ت ت دج جٌ) (ترکیب 
اضافی, امرکب) رجوع به صلاة لیل و 
صلااللیل و صلاة شود. 
صلاخ حعقر. اض ت ج تَ] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) نمازی است که گویند پیغمبر 
(ص) آنرا به جعفرین ابی‌طالب تعلیم فرمود و 
آن چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام با 
کیفیتی مخصوص که در کتب ادعیه ثبت 
است. رجوع شود به مفاتیح چ گراوری 
ابلامیه ص ۴۶. در کاف اصطلاحات الفتون 
آنرا صلاة تسبیح نامیده و گوید: پیغمبر (ص) 
این نماز را به عیاس‌بن عبدالمطلب آموخت. 
صلاهة جمعه. اض ت جع /ع] اترکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به صلاة شود. 
صلاة حاجت. [ض ت ج] ات رکب 
اضافی, | مرکب) نماز حاجت. نمازی که 
خواندن آن بهنگام درخواست حاجتی از خدا 
سنت است. مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: در مشکاة در باب تطوع. از عبدالّبن 
ابی‌اوفی آرد که رسول اه صلی اه علیه و 
سلم فرمود: کسی را که حاجتی پسوی خدایا 
خلق باشد وضو سازد و در وضو دقت بجای 
آورد. سپس دو رکعت نماز به نیت نماز 


حاجت بگزارد و بر حق‌تعالی حمد و ثنا 
ر فرستد و بر رسول درود گوید, آنگاه اين دعا 
بخواند: لا اله الا له لحلیم الکریم. سبحان ال 
رب العرش النظیم. و الحمد ّه رب الصالمین. 
للهم انی اسآلک موجبات رحمتک و عزائم 
مغفرتک ز الغنيمة من کل بر.و السلامة من کل 
اثمء لاندع لی ذنبا الا غفرته. و لا ها الا 
فرجته, و لا حاجة لک فیها رضی الا قضتها 
ی ارحم الراحمین... 
صللاة خوف. (ص تٍ خ /خُو] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) صلاة مطاردة, نماز واجب که 
هنگام چنگ و بوقت بیم از رسیدن دشضمن 
خوانند و آن کیفیتی مخصوص دارد. رجوع به 
ترجه نهایژ شیخ طوسی ج۱ص ٩۰‏ چ 
دانشگاه و کتب فقهی دیگر شود. 
صلاة ضحي. [ض ت خ حا] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) نماز چاشت. بدانکه متعارف 
میان مردم در اول نهار از نوافل دو تماز است: 
یکی در اول روز پسد از طلوع آفتاب و بلد 
شضدن وی قسدر یک دو نیزه و این را 
صلا:الاشراق گویند. دیگر بعد از بلند شدن 
آختاب مقدار ربع آسمان تا انتصاف آن و اين 
را صلوةالضحی و نماز چاشت گویند. و در 
| ککراحادیث همین اسم صلوةالضحی شامل 
هر دو نماز در هر دو وقت آمده و در بعضی 
احادیث صلوتالاشراق, و در تفشیر بیضاوی 
آورده که آن حضرت نماز ضحی را گزارد و 
گفت هذه صلوءالاسراق و آن درآمدن آن 
حضرت در خانهة اممانی روز فتح مکه در 
وقت چاشت بود و در حدیث امده که هرکه 
میگزارد نماز فجر در جماعت پس تر بنشیند 
برای ذ کر خدا تا آفتاب طلوع کند و بگزارد دو 
رکعت راء باشد او را مثل اجر حج و عمره. و 
بصحت رسیده که حضرت پیغمبر صلی ال 
علیه و آله و سلم, در هر دو وقت نماز کرده و 
امت رایدان ترغیب نموده و ظاهر آن است که 
اين یک وقت است و یک نماز که اول وی 
اشراق است و آخر وی تا قبل اتصاف نهار و 
چون در بعضی اوقات در هر دو وقت نماز 
گزارد. از اینجا کمان بردند که مگر اینجا دو 
وقت و دو نماز است و آنچه که گفته‌اند که 
علما را اختلاف است در صلوة ضحی بعضی 
اثبات کرده و بمضی نفی نموده و بعضی سنت 
گفته و بعضی بدعت. پس ظاهر آن است که 
این اختلاف در نماز اخیر است که آنرا نماز 
اشراق مینامند. چه این رابعضی از سنن 
موکده دائسته‌اند. و احادیث در عدد رکعات 
مختلف آمده. در بعضی روایات دو رکمت 
آمده و در بعضی شش و در بعضی هشت و در 
بعضی ده و در بعضی دوازده و بر هر کدام 
ثوابهای عظیم وارد گشته و در مواهب لدنیه 
گفته که وارد شده است در نماز چاشت 


صلاة عیدین. 


احادیث کیرة صحیح مشهرره. تا آنکه 
اخبار در اين باب بدرجه تواتر معئوی رسیده 
و گفته‌اند که اين نماز انییاه سابقین است که 
پیش از آن حضرت بوده‌اند. هکذا فی مدارج 
البوة فی بیان عبادات البی. و در ذ کر فتح 
مکة معظمه مذکور است که تحقیق آن است که 
گزاردن نماژ چاشت از آن حضرت دائمی 
نبوده, اما نمازی که آن را نماز شراق گویند 
دائم بود و بر سر تأ کیدبود -انتهی من مدارچ 
البوة. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

صلاة عید ین. [ض ت د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) صلاءالعیدین. نماز که در عید 
فطر و قربان کنند. هر ترجمة تهایه آمده: نساز 
هر دو عید فریضه است. بشرط وجبود امام 
عادل یا وجود آن کس که امام وی را از بهر 
پیشنمازی مردم فراداشته بود و لازم آید نماز 
هر دو عید بر آن کسی که وی را نماز ادینه 
لازم آید و بیفتد از آن کس که نماز آدینه از 
وی بیفتد و هر آن کی که این نماز از وی 
فایت شود بر وی قضایش نبود و اگربمصلی 
نشود از بهر عارضی باید که ايين نماز اندر 
خانه بکند. همچنانکه با امام کند که سنت و 
فضیلت باشد و روا نبود نماز هر دو عید کردن 
الا در زیر آسمان در صحرا در هم شهرها 
چون توانائی بودو اختیار الا در مکه که آنجا 
در مسجدالحرامباید کردن و مستحب است که 
سجود تکند الا بر زمین و بانگ نماز اقامت 
نیست در نماز هر دو عید و بگوید: سه بار 
الصلاة و وقت این نماز آن رقت است که 
آفتاب فراخ شود و روز عید پیش از نماز عید 
نماز نافله نکند و نه از پسبش نه.از اتدا و نه 
قضا الا از پس زوال الا بمدینه خاصه که آنجا 
مستحب است که در مجد پغمبر صلی ال 
علیه و آله دو رکمت تماز بکنده پیش از آنکه 
بمصلی شود و با کی‌نبود قضای فرایض کردن 
پیش از زوال و مستحب است که مردم 
بمصلی شوند پیاده با خضوع و سا کنی‌و وقار,. 
و ذکرکردن خدای‌تعالی و امام را مستحب 
است که پای‌برهنه برود و مستحب است که 
پیش از رفتن بمصلی در روز عید روزه گییان 
چیزی بخورد و مکروه است در عید 
گ وسفندکشان الا پس از آنکه از مصلی 
بازگردد و مستحب است که افطار روز فطر بر 
چیزی بود شیرین و روز عید گوسفندکشان بر 
چیزی بود که کشتار کرده باشند. اگروی 
قربان کرده بود و چون نماز عید و نماز آدینه 
بهم کرد شود در یک روز هر کی که به نماژ 
عید حاضر آمد. مخیر باشد در حاضر آمدن 
نماز ادینه و در خانه بنشمتن و پر امام بود که 
در خطیه ایشان را بیاموزد اينن علم از پبن 
نماز عید و مستحب است که مردم.در روز هر 
دو چید سل کننده پس از آنکه فجر برآبده 


صلاةکسوف. 


صلایان. ۱۵۰۲۳ 


باشد و بوی خوش به خویشتن بازکند و جامة 
پا کیزه‌تردرپوشد و نماز هر دو عید دو رکست 
است به دواژده تکبیرء هفت در رکست 
نختین و پنج در رکعت دوم؛ و نماز اجدا کند 
به تکپیرالاحرام وگر خواهد وجهت وجهی 
بخواند و پس سور الحمد و سور الاعلی 
بخواند و پس ششی ( تکبیر بکند و در میان هر 
دو تکبیر دعا بخواند بمعروف در آن وگر جز 
از آن دعا بخواند روا بود. پس تکبیر هفتم 
بکند و به رکوع شود و چون به دوم رکعت 
برخیزد بی‌تکبیر پس الحمد بخواند» و از 
پسش والشمی و ضحبها بخواند. پس چهار 
تکییر بکند و در میان هر دو تکبیر دعائی 
بخوائد و پس تکبیر پنجم بکند و به رکوع 
شود. چون از نماز بپردازد امام. خطبه بخواند 
و روا نبود خطبه خواندن الا از پس نماز و اگر 
کسی یه نماز حاضر آید و نماز میکند مسخیر 
باشد در سماع خطبه کردن و باز خانه شدن و 
امام در حال خطبه بر مانند منبری شود از گل 
کرده و مثبر از جایگاه برنگیرند و مستحب 
انست که مردم شب عید روزه گشان پس از 
نماز شام و خفتن و نماز پامداد و نماز عید 
بگوید: اه | کبر اه | کر لا اله الا انّه و ال | کبر 
اه | کر علی ماهدینا وله الشکر علی ما اولنا 
و در عید گوسفندکشان نیز تکپیر کند مثل آن 
از پس پانزده نماز | گربه منا بوده پس | گردر 
شهرهای دیگر بود از پس ده نماز بگوید و 
ایتدا به نماز پیشین بکند در روز عید تا تمامی 
ده نماز بگفتن, و در این تکبیر زيادتی بک‌ند 
پس از آنکه بگوید: وله الشکر علی ما اولینا 
بگوید: و رزقنا من بهيمة الانعام, و آن مردم که 
خواهند از شهر بیرون شوند در روز عید باید 
کاز پس فجر بنشوند تا نماز عید نکنند و اگر 
پیش از آن بشوند با کی‌نبود و نباید که مردم با 
سلاح یمصلی شوند. الا خوفی بود از دشمن. 
(ترجم الهایه چ دانشگاه صص .)٩۳-۹۱‏ 

صلاة کسوف. [ض تِ کْ] اد رکیب 
اضافی, | مرکب) نماز آفتاب گرفتن. نمازی 
که‌به هنگام گرفتن آفتاب خواند و به هنگام 
گرفتن‌ماه و آمدن زازله و هر مخوف آسمانی 
نیز. در ترجم نهایه آمده: فریضة واجب است 
و روا نبود ترکش کردن بر هیچ حالی و 
مستحب است که اين نماز به جماعت بکند و 
اگرتنها کنند روابودو اگرگسی ترک این نماز 
کندبعمدا عند آنکه آفتاب بگرفه باشد یا 
ماهتاب و هر دو سوخته باشند بجملگی 
واجب باشد قضاء آن کردن با غسل وگر ترک 
این نماز بفراموشی کرده باشد و حال این باشد 
که‌ما وضفش بکردیم بر وی بود قضاء نماز 
کردن بی غسل. وگر بعضی از آفتاب یا 
ماهتاب سوخته باشد و نماز بعمد ترک کرده 
باشد بر وی باشد قضاء نماز کردن بی‌خسل 


وگر بسهو ترک کرده باشد بر وی چیزی نبودو 
وقبت این نماز آن وقت بود که آفتاب بگیرد یا 
ماه تا آن وقت که ابتدا کند برگشودن و چون 
اپتدا کرد برگشودن, وقت رفت, وگر وقت 
کوف وقت نماز فریضه بود باید که از 
نخست آن نماز فریضه بکند و بر اثر آن نماز 
کوف بکند و اگرابتدا به نماز کسوف کند و 
وقت فریضه درآید بر دو فریضه بکند, پس با 
سه نماز کسوف شود وگر وقت نماز شب بود 
از نخست نماز کسوف بکند و پس نماز شب و 
| گرنماز شب فایت شود قضایش بکند. پس از 
آن با کی‌نبود و این نماز ده" رکمت است به 
چهار سجده و یک نشهد. پتج رکوع کند و در 
پنجم به سجود شود و پس برخیزد و پنج 
رکوع دیگر بکند و بعد هم به سجود شود و در 
رکمت اول الحمد بخواند و سورتی دیگر اگر 
خواهد و اگرخواهد بعضی سوره بخواند. روا 
بود و هرگه که خواهد که در رکعت دوم بقیة 
آن سوره بخواند. باید که سور الحسد نخواند 
یه سوره بخواند و ابتد از آن جایگاهی که به 
وی رسیده بود بکند و گر خواهد که سورتی 
دیگر خواند, الحمد بباید خواندن و پس سوره 
خواندن و حکم دیگر رکعها همچنین است و 
در هر رکعت پیش از رکوع قتوت بکند و اگر 
اقتصار بر یک قنوت بکند در دهم رکعت نیز 
روا بود و هرگه که سر از رکوع پردارد. بگوید: 
له | کبر.الا در پنجم و دهم که آنجا سمع اه 
لمن حمده پگوید و مستحب باشد که مقدار 
نمازش چندان بود که کسوف باشد و مقدار 
رکوع و سجود چون مقدار قرائت بود: و 
مستحب است که در نماز کسوف سورتهای 
دراز خواندن چون سورة الکهف و الانبیاء و 
هرگه که مردم از نماز کسوف پردازنه و 
کسوف هنوز باز نشده باشد, مستحب است 
نماز یا سر گرفتن وی را و ا گراقتصار بز 
تصبیح و تحمید بکند با کی‌نبود وبا کی‌نبود که 
مردم نماز کوف بر پشت چارپای بکند با 
میرود و میکند و چون تزول و وقوف نتواند. 
(ترجمة نهایه ج دانشگاه ج ۱ صص .)٩۴-۹۳‏ 
صالاة کش. اض ک /ک ] (نسف مرکب) 
شخصي که مردمان را با گفتن لفظ الصلاة برای 
نماز عید یا نماز مرده آ گاه میسازد. آنکه بر 
فراز مناره یا مأذنه یا مکان مرتفعی با بانگ 
بلند الصلاة میگوید تا مردمان برای نماز عید 
يا نماز مرده حاضر شوند. 

مرکب) عمل صلاة کش. رجوع به صلاة کش 
شود. 

صلاة کشیدن. اض ک /ک د] امسص 
مرکب) گفتن الصلاة به آواز پلئد برای دعوت 
به نماز سیت یا نماز عیدین: زجوع به 
صلاة کش شود. 


صلاخ لیل. [ص ت [] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به صلاة شود. 

صلاة مساقر. (ض تِ مق | (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) رجوع به صلاة شود. 

صلاخ مطارده. ( ت م ز د / دا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به صلاة 
خوف شود. 

صلاح مغروضه. زص ت مٌ ض / ض] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) نماز واجب. رجوع 
به صلاة شود. 

صلاة وسطی. [ض ت و طا] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نماز دیگر. ثماز عصر یا نماز 
ظهر و یا نماز باداد. در کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: و در تعبین صلوة وسطی اختلاف 
است نزد عايشه و زیدین ثابت نماز ظهر 
است. بجهت آنکه پیش از آن دو نماز است: 
یکی لیلی و دیگری نهاری, یعنی عشاو فجر 
و پس از وی دونماز بهمین صفت است. یعنی 
عصر و مفرب. و بعضی حدیث موید قول 
ایشان است و نزد علی علیه‌السلام و ابن 
عباس رضی اه تعالی عنه نماز صبح است؛ 
زیرا چه آن در میان دو نماز روز و دو نماز 
شب است و نماز صبح حد مشترک است میان 
آنهاء زیرا چه وقت آن من وجه روز است 
یعنی در اعتبار شرع بجهت آنکه اعتبار روز 
در شرع از ابتدای وقت صبح صادق است. و 
من وجه شب است. یی در اعتبار لفت و 
عرف, زیرا چه اعتبار روز در عرف و لفت از 
طلوع آفتاب است. اما نزد | کتر علما از 
صحایه و تابمين و ابوحثیفه و احمد و جبز 
ایشان, تماز عصر است. پس در قرآن مجید 
نیز محمول یر اين خواهد بود. قوله تعالی؛ 
حانظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی. 
(قرآن ۲۳۸/۲). و دلائل ایشان احادیت 
بسیار است از جمله آن: «عن علی (ع) آن 
رسولاث صلی اه علیه و سلم قال: بوم 
الخندق حبسونا عن الصلوء لوسطیٍ صلوة 
العصر. ملا ال بیوتهم و قیورهم نارا» متفق 
علیه, پس در این صورت مجال اختلاف نماند 
و غالبا اختلاقی که در میان صحابه و تایمین 
در تعیین آن واقع است, پیش از شنیدن آین 
حدیث بود به اجتهاد خود که در تاویل قران 
مجید کرده بودند و بعد از ثبوت حدیث متعین 
شد که مراد نماز عصر است. هکذا فی شرح 
المشکوة للشيخ عبدالحق الدملوی. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

صلایان. اض] ((خ) دی از دهعستان 


۱-ظ. اشتباه اتب است وسبق قلم؛ چه 
عبارت شبخ ثم یکبر خمس تکبیرات است. 
۲-ظ: دو رکعت. و شاید عدد ده بمناست 
عده رکوع است. 


۴ صلاق. 


نیم‌بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۰۰ ۰ گزی شمال باختری قاین و 
۰ گزی‌شمال شوسة عمومی گناباد به 
قاين. جلگه, محدل. سکنة آن ۵۵۴ تن. آب 
آن از قتات و محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ٩).‏ 
صلایق. (ص ي ] (ع | صلائی. نان تنک. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صلائق شود. 
صلاية. زص ی ] (ع ) صلاة. پسیشانی. 
|اسنگ پهن بوی‌سای. (منتهی الارب). مدق 
الطیب و قیل حجر یسحق علیه الطیب او غیره. 
ج. ی و صلی. (اقرب المواردا. سنگی که 
بدست گرفته دارو سایند و سنگ پهن که بر آن 
دارو سایند. (غیات اللغات). یکی از دو سنگ 
که‌بدان چیزها سایند و سنگ زیرین را شهر 
گویند.(از بحر الجواهر). الفهر... یتعمل عند 
الاطباء للحجر الرقیق الذی تسحق یه الادوية 
علی الصلایة. (اقرب الموارد): 
از برگ چون صحيفه بنوشته شد زمین 
وزایر چون صلایةٌ سیمین شد آسمان. 
فرخی. 
گرزاو مففر چون سنگ صلایه شکند 
در سرش مغز چو خایسک که خایه شکند. 
منوچهری. 
از غصه جزء‌جزء وجودم گره شده‌ست 
بازری عیش نیست حریف صلایهام. 
شیخ کاشی از آتندراج) 
صللایه کردان. (ض ی /ي ک ذ] (سص 
مرکب) بمالیدن در هاون و جز آن, رجوع به 
صلاية شود. 
صلب. (ض] (ع مسص) بر دار کشیدن. 
[منتهی الارب). بر دار کردن. (غیاث اللقات) 
(ترجمان علامة جرجاتی) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزتی): بعضی از شر بود که 
آسان‌تر بود از بعضی, چنانکه ضرب از قتل و 
قتل از صلب و صلب از تمثیل. (ابوالفتوح 
رازی). و با کردن صرف شود. |ابرآوردن 
چربش استخوانها راو سوختن آن را |ابریان 
کردن گوشت را. ||ساختن دو چلیپ بر سر 
دلو. ||مداومت کردن تب و سخت شدن آن. 
(منتهی الارب). تب گرم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). تب گرم آسدن. (مصادر زوزنی). 
سخت شدن لب. 
صلب. (ص ] ((خ) وادی صلب بین آمد و 
میافارقین است. (معجم الیلدان). 
صلب. (ص ) (ع () مرغی است. (منتهی 
الارب). 
صلب. [س لْ] (ع | ج صسلیب. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به صلیب 
شود. 


صلب. [ضل [)(ع ص) سخت. ||استوار. 


|4۱ اسستتگت: فسان. (مسنتهی الارب). 
| حجرالسن. 
صلب. (ص 3) (ع() چربش استخوان و فی 
الحدیث: لما قدم مکة اتاه اصحاب الصلب؛ ای 
الذین یجمعون العظام و یستخرجون ودکها و 
يأتدمون به. |[استخوان پشت. (منتهی 
الارب). مازوی پشت. (مهذب الاسماء). عظم 
من لدن الکاهل الی العجب. (قاموس). |[زمین 
درشت. (متهی الارب). 
صلب. [ض](ع ص) رست. (منتهی الارب). 
||سخت. (منتهی الارب) (غیات اللغات)؛ 
آنکه در بخشش راد است و به رادی جو علی 
آنکه در مذهب صلب است و به صلیی چو عمر. 
فرخی. 
سا کن و صلب و امین باش که تا در ره دين 
زیرکان با تو نیارند زد از علم نفی. ‏ سنائی. 
|() استخوانهای پشت از دوش تا بن سرین. 
3 احَلب, اصلاب. (منتهی الارب). مهره‌های 
پشت یعنی استخوان پشت. (غیاث اللغات). 
عظم من لدن الکاهل الی العجب. (قاموس): 
کعبه در ناف زمین بهتر سلاله‌ست از شرف 
کاندرارحام رجود از صلب فرمان آمده. 


خافانی. 
سالها پاید آنکه مادر دهر 
زاید از صلب تو چو من فرزند. خاقانی. 
به ناف یه عالم به صلب قائم کوه 
به پشت را کع چرخ و به سجد؛ مهتاب. 
خاقانی. 
از انق صلب شهریار مه نو 
آمد و عید جلال بر اثر آورد. خاقانی, 
چنگ در صلب و رحمها برزدی 
تاکه شارع رایگیری از بدی. مولوی. 
گرز پشت آدمی وز صلب او 
در طلب میباش هم در طلب او.. ‏ مولوی. 
زاير آقکند قطره‌ای سوی یم 
ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم. سعدی, 
از ان سجده بر ادمی سخت یست 
که در صلب او مهره یک لخت نیست. 
سمدی: 


تهد لمل و پیروزه در صلب سنگ. . سعدی, 
||اجای درشت سنگ‌نا ک.(مستهی الارب)ء 
زمین درشت. (مهذب الاسماء). |[زمین پست 
درشت. ||حسب و شرف آبائی. ||(4مص) 
توانائی. (منتهی الارب). 

صلب. [صض] (اخ) جوهری آرد که آن 
موضعی است به حَمّان. (معجم البلدان) 
صلب. (ص] (اخ) کوهی است ینی‌مرتین 
عباس را (معجم الیلدان, 

صلبان. (ض (ع () ج صسليب. (منتهی 
الارب) (دهار) رجوع به صلیب شود. 
صلبان. [ص ] ((خ) دو وادیند در بلاد عأمر, 


نصر گویند آن صلب است و چبیز دیگر. و 


صلت. 


صلب غلیه یافته است. (معجم البلدان), 

صلب المعچم. اض بل ج] (ع ص 
مسرکب) عزیزالشفی. (متتهی الارب). 
نادرالو جود. 

صلب کردن. (س ک 3] (مص مرکب) بر 
دار زدن. رجوع به صلب شود. 

صلیوب. اصٌ] (ع () نای. (منتهی الارب). 
مزمار. (اقرب الموارد). 

صلیوت. (ص [] ((غ) جسمعةالصلبوت؛ 
روز جمعه‌ای که وفات عیسی در آن روز بود؛ 
زانکه سیت راسوی لاهوت 

ست در راء جمعةالصلبوت. 

ستائی (حدیقه چ مدرس رضوی ص ۱۱۲). 

صلبوخ. [] (اغ) نام جزیر؛ کوچکی است 
بین شطالعرب که یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان آبادان است. اين دهستان 
در باختر آپادان واقع است. هوای آن گرمسیر 
و مرطوب و آب آن از شطالصرب است. در 
این جزیره ۳۹ قریدٌ کوچک متصل بهم وجود 
دارد. جمعیت آن در حدود ۸ هزار تن میباشد. 
شغل اهالی زراعت و ماهیگیری و محصول 
عمده آنجا خرما است. قرای مهم آن عبارتند 
از ننیمه, رضا گاهی, چومه. راس. سا کنین از 
طایفهٌ فرهانی و موطوری هستند. (از فرهنگ 
چفرافیابیایران ج ۶ 

صلبة. (ص ب)(ع ص) تأنسیث مصسلب, 
سخت: ذرات صغار صلیة. رجوع به صلب 
شود. 

صلبة. (ص لب ] (عل) ج صلب. رجوع به 
صلب شود. 

صلیی. [ص] (ص نسبی) منسوب به صلب. 
آبی. پدری. مقایل بطنی و امی: برادر صلیی؛ 
پرادر پدری. برادر صلبی و بطنی؛ برادر 
ابویتی, پرادر پدری و مادری. 

صلبیی. [ص ] (اص نسبی) منسوب به صلب 
که بطتی است از بنی‌سامة. (از الانساب 
سمعانی). ۳ 

صلبی. (صل ل[ بی‌ی] (ع ) صلّب. سنگ 
فسان, سنگی که بدان جلا دهند. (مستهی 
الارب). رجوع به لب شود. 

صلبیة, (ض بی ی ] (ع ) نام پرد؛ هفتم از 
هفت پرد؛ٌ چشم که اندرون همه پرده‌ها است. 
(غیاث اللغات). طبقدای از هفت طبقة چشم 
که‌منشاً آن اطراف غشاء صلب دماغی است 
که‌بر پشت عصبٌ مجوفه است. 

صلبية. سل لْ بی ی ] (ع لا سنگ‌فان. 
(قرب المواردا (منتهی الارب). رجوع به 
یی شود. 

صلت. (ص [](ع [) له جایزه. باداش: 
پس کوتوال را گفت بر اثر ما به لشکرگاه آی با 
جمله‌ای از سرهنگان قلعه تا خلعت و صلت 
شما نیز برسم رفته آید. (تاریخ بهقی چ ادیب 


صلت. 


ص ۲۴۰ کارها می‌براندی و خلعت‌ها و 
صلتها سلطان می‌فرمودی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۶). ابوسهل زوزنسی و دیگران تدییر 
کردند در نهان که مال پیتی و صلت‌هائی که 
پرادرت امیر محمد داده است. باز باید ستد. 
(تاریخ بهقی ص۲۵۸). خداوند سلطان را 
حریص کرده‌اند که انچه پرادرش داده است به 
صلت... بس سند. (تاریخ ببهقی ص 4۲۵۹ 
شبی از من بریده نیست صلت 
روژی از من بریده نیست عطا. ‏ مسعودسعد, 
صلتی درخور این شعر فرستد. ورنی 
شعر من بازفرستد نه ازو و نه ز من. 

سوزنی. 
رجوع به صلة شود. 

صلت. (ض)] (ع ص, () پیشانی گشاده» منه 
فی صفته صلی ال علیه و سلم کان صلت 
الجبین؛ ای واسعه او الاملس. (منتهی الارب). 
پیشانی روشن. (مهذب الاسماء). ||میدان 
هموار و برابر. |[شمشیر صقیل بران و برهنه. 
ج. اصلات. یقال؛ ضربه باسیف صلا؛ ای 
مجرداٌ (سنتهی الارب). |اکارد بزرگ. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ج, اصلات. ||مرد 
رسا در امور و حوائج خود. (سنتهی الارب). 
||(مص) تاختن اسب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). اسب تاختن. (تاج المصادر بهقی). 
|[به شمشیر زدن. ||ریختن آنچه در جام 
باشد. [یقال: جاء فلان بلبن بمصلت؛ یعنی 
آورد شیر و شوربای کم‌روغن بسیارآپ را, 
(متهی الارب). 

صلت. (ض ] (ع () کرد بزرگ, (ستتهی 
الارب). ||چاودار ". 

صلت. اص] (ع [) دزد. (مسستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

صلتان. (ص ل] (ع |) اسب تسیز بانشاط 
هشیار. (منهی الارب): 

صلتان. اص [) (اخ) اين عوسجة. مکنی به 
اپی‌الزهراء. وی از پنی‌سعدبن دارم و صیاحب 
نوادری است. اببن عبد ربه ذ کراو را در 
عقدالفرید آورده است. رجوع به عقدالفرید چ 
محمدسعید عریان صص ۷۹-۷۸ ج۲ شود. 

صلتان. (ض [) (اخ) ابن فهمی. وی شاعری 
است منسوب به فهم‌پن مالک. (منتهی 
الارب). 

صلتان. [ض 1] (اخ) ضبی. شاعری است 
منسوب به ضبابن اد. (منتهی الارب) (تاچ 
العروس). 

صلتان. (ض ] ((ج) عبدی, نام وی قشمبن 
خبة از عبدالقیس و شاعری مفلق است. از 
اوست: 3 
اذا قلت یوماً لسن قد تری 
آرونی السری اروک القنی 
و سرک ماکان عند امرئی 


و سر الثلائة غیر الخفی. 
رجلوع به عیون الاخبار ابن قتيبة. عقدالفرید 
چ محمدسعید عریان, الشعر و الشعراء اببن 
قببة و شدالازار ص ۳۶۵ شود. 
صلت. (م ] (ٍخ) این ابی‌عطیه, مکنی ببه 
ابی تمامة. تابعی است. 
صلت. (ض] ((خ) ابن حکیم‌پن عبدالّبن 
قیس, محدث است. 
صلت. (ص] (اٍخ) ابن عبداث‌بن نوفل‌ین 
حارث عبدالمطلب. داماد امیرالمژمنین علی 
علیه‌السلام است. 
صلت. (ص ] ((خ) اين قویدین احمد الحنفی» 
مکی به ابی‌احمد, تابعی است. 
صلت. [ض] (اخ) ابن محمد خازکی, مکنی 
بهابی‌همام, تابعی است. 
صلت. اس ] ا(خ) اين مخرمتین المطلب‌بن 
عبدمناف القرشی, صنحابی است و از غنائم 
خیبر سهم برد. (قاموس الاعلام). 
صلت دادن. [ص [ د] (مسص مرکب) 
جایزه دادن. عطا دادن؛ داود سواران را صلت 
داد و گفت تا پیل سوی نشابور برند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷۹). 
یا صلت ده به اشکار مرا 
یابه پهان قصیده بازفزست. ‏ خاقنی, 
و نذر کن که صدقه و صلت به درویتان و 
مححقان دهی. (سندبادنامه ص٩۱۰).‏ رجوع 
به صلةٌ شود. 
صلت فرستادن. [ص [ ف رٍ د] (مص 
مرکب) جایزه برای کسی فرستادن. پاداش 
فرستادن؛ 
زین صلت کو قصاص کشتن راست 
من شدم زنده تا فرستادی. خاقانی. 
صلتی. [ص] (ص نسبی) نسبت است به 
عشمان‌بن ابی‌الصلت که سرستلة طایفه‌ای از 
خوارج است. (الانساب سمعانی). رجوع به 
حَلیّةٍ شود. 
صلتية. (ص طی ی ] ((خ) گروهی از خوارج 
و از فرقهٌ عجارده و از باران عشمان‌پن 
الصلت‌بن الصامت‌اند و برخی آنان را از یاران 
صلت‌بن الصامت شمرده‌اند و با عجارده فرقی 
که در کیش دارند آن است که اینان گویند هر 
کس اسلام آورد و به ما پناهنده شد ما او را 
دوستداريم. ام از کودکان آنها بیزاریم تا بالغ 
شوند و به اسلام گروند و از یعض آنان روایت 
شده است که کودکان خواه از سلمان باشند و 
خواه از مشرک تا به بلوغ نرسیده‌اند نه آنان را 
دوست دارند و ثه دشمن تا آنکه به بلوغ رسند 
و به اسلام بگروند یا کیش دیگر گیرنده سپس 
رفتاری را که درخورند با آنان خواهند کرد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
صلج. [س | (ع مسص) گداختن سیم را 
||مالیدن نرهرا. [[زدن کسی را یچوب دستی. 


صلح. ۱۵۰۲۵ 
(منتهی الارب). 


صلج. زض [)(ع (سص) کری . (منتهی 
الارب). لصتم (اقسرب المسوارد) (قطر 
المحیط). 
صلج. (س ل) (ع |) درهم‌های جید و تمام. 
(منتهی الارب). الدراهم الصحاح. (اقرب 
آلموارد) (قطر المحیط). 
صلحه. (حل ل ج] (ع ( جسامة ابریشم. 
(منتهی الارب). ||الفيلجة من القز. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). پیله ابریشم. 
صلح. (ض ] (ع[عص) آشتی. (منتهی الارب) 
(سهذب الاسماء). بلم. تراضی میان 
متنازعین. سازش. هدتّد. هوادة. مقابل حرب 
وجنگ: 
همه نیوشة خواجه به نیکوئی و به صلح 
همه تیوه نادان به جنگ و کار نفام. 

رودکی. 
ند با صلح و گفتند باز 
که‌از کینه با هم نگیریم ساز. 
چو بشنید از ایرانیان شهریار 
ز صلح و ز پیکار وز کارزار. فردوسی. 
روزی دو سه رسولان آمدند و شدند تا مگر 
صلحی افتد. نینتاد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۹۷). و کارهای علی تکین راست کرده 
آید به جنگ یا به صلح که بادی در سر وی 
نهاده‌اند. (تاریخ بیهقی ص۲۸۵). علی تگسین 
سخت شکته و متحیر شده است که مردمش 


فردوسی. 


کم آمده است و بر آن است که رسولان فرستد 
و به صلح سخن گوید. (تاریغ بیهقی 
ص ۳۵۳). رسول پیش آمد و زمين بوسه داد. 
بنشاندش, چنانکه به خوارزم‌شاه نزدیکتر بود 
و از صلح سخن رفت. (تاریخ بسیهقی 
ص ۳۵۵). جهد باید کرد تا به مرو رسیم که 
آنجا این کار یا به جنگ یا یه صلح در توان 
یافت. (تاریخ بیهقی ص6۳۲ 
تابا توبه صلح گشتم ای ما جنگ 
گردددل من همی ز بت‌رویان تلگ. فرخی, 
چون پری جمله پریدند گه صلح ولیک 
به گه شر همه ابلیس لعین را حشرند. 
فاصرخسرو. 
نباید تا نباشد جر عذری 
نه صلحی تا نباشد کارزاری. ‏ ناصرخرو. 
کاریزدان, صلح و نیکوئی و خیر 
کار دیوان. جنگ و زشتی و شر است. 
ناصرخرو, 
در مان دوستان گه جنگ باشد گاء صلح 
در مزاج اختران گه نقع باشد گه ضرر. 
سناتی. 


.9 - 1 
۲ - در نسخه چ تهرآن انری» چاپ شده و 


مسلماً تصخیف است. 


۶ صلح. 


بجز با لب و چشم خویان نبود 


همه صلح و جنگی که من داشتم. خاقانی- 
گوئیا آب و آتشند این دو 
که‌بهم صلحشان نمی‌یایم. خاقانی. 


کفر و ایمان رایهم صلح است و خیز از زلف و رخ 
فتنه‌ای ساز و میان کفر و ایمان درفکن. 


خاقانی. 
بر اندیشة صلح بربست راه 
بهانه طلب کرد بر صلح شاه. نظامی. 
چون بخت نیک‌انجام را با ما یکلی صلح نیت 
بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام راء 
سعدی. 
ییا که توبت صلحست و دوستی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از آنچه رفته حکایت. 
سعدی: 
از در صلح آمده‌ای یا خلاف 
با قدم خوف روم یا رجاء سعدی. 
لیکن ا گردور وصالی بود 
لح فراموش کند ماجراء سعدی. 


|ا(اصطلاح فقه) نوعی است از عقود. در 
ترجمة تهایه آمده: صلح رواست از میان دو 
مسلمان مادام تا مودی تبود با آنکه حرامی به 
حلال کند یا حلالی به حرام کند و هرگه که دو 
کس‌باهند که هر دو را ننزدیک یکدیگر 
چیزی بود از طعامی یا متاعی یا جز از آن و 
متعین باشد هر دو را یا متعین نباشد یا هر دو 
دانند که چه مقدار است یا ندانند و صلح کنند 
بر آنکه هر دو بجا بگذارند و یکدیگر را حلال 
کنندروا بود و چون چنین کرده باشند یکی را 
از هر دو نیود که رجوع کند با آن دیگر» پس 
از آن که به دل‌خوشی هر دو رفته باشد و اگر 
کسی را دینی بود بر غیری موجل و چیزی از 
آن کم کند | گراندک بود و اگربسیار و 
درخواهد تا باقی بزودی بدهد روا بود و دو 
انیاز چون بازبخشند و صلح بسته باشند یر 
آنکه بو و زیان بر یکی بود و آن دیگر سرمایة 
خویش بتمامی برگیرد روا بود و هرگه که با دو 
کی‌دو درم باشد, یکی از اين ذوگانه گوید که 
این هر دو درم مراست و یکی دیگر گوید که از 
میان من و توست باید که آن کس راکه دعوی 
هر دو کند یک درم به وی دهند از بهر آنکه 
صاحبش اقرار داده است بدان و آن یک درم 
دیگر از میان هر دو بدو نیم باز بخشند و هرگه 
که‌یا مردی مثلاً بیست درم بود از آن کسی 
معین و کسی دیگر را با وی سی درم بود و بهر 
دو بضاعت جامه خرند و پس بهم آمیخته 
شود و وی را ممیز نشود.بفروشند و مال بر 
پنج جزو ق مت کنند سه بخداوند سی دهند و 
دو بخداوند پیت وا گرمردی دو دینار بودیعه 
فراکی دهد و یکی دیگر دیناری و ودیعه قرا 
وی دهد و از این جمله یک دینار ضایع شود و 
خداوند دو دیتار را آنچه مانده است. یک 


دینار بدهند و یک دینار را از میان هر دو 
قمت کند. (ترجمه النهاية فی مجرد الفقه و 
الفتاوی چ دانشگاه تهران ج ۱ ص۲۰۹), 
صلج. (ص | (ٍخ) بلده‌ای است فوق واسط و 
آنرا نهری است که از جانب شرقی دجله اب 
می‌گیرد از مک‌انی که آثرا فم‌صلح نامند. 
(معجم البلدان). 
صلح آباد. [ض] ((خ) دهی از دهستان 
میان‌تکاب بخش بجستان شهرستان گتاباد 
نمی ۲ گزی باختر بجتان سر راه مالرو 
عمومی قاسم اباد. دامنه, گرمیر و سکن آن 
۴ تن. آب آن از قنات. محصول انجا غلات. 
ارزن و زیره. شفل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
صلح آبا۵و. [ض] ((خ) دهی از دهستان 
قهاب‌رتاق بسخش صیدایاد شهرستان 
دامغان. واقع در ۱۵هزارگزی خاور صیدآباد 
اهزارگزی ایستگاه سرخده. جلگه, معتدل و 
دارای ۴۷۰ تسن سکسنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات, پنبه. پسته و 
بادام. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس‌بانی است. از 
ایتگاه راه فرعی و دبستان نیز دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران:ج۳). 
صفحا. زص خن ) (ع ق) اتغال مکانی را از 
روی سازش مقابل عنوة. گرفتن چیزی را از 
کسی‌به رضامندی بدون جنگ و ستیز. انجام 
کاری‌با رضایت خاطر. 
صلحاء . [س [] (ع ص, !) صدلحاء ج 
صلیح. نی صالع:قاضی مکران ابا چند 
تن از صلحا و اعیان رعیت به درگاه فرستاد. 
(تاریغ ببهقی چ ادیب ص ۲۴۲). 
زیشان بهر اقلیم یکی بنده و بابی است 
کورا به صلاح گرهی کز صلحاند. 
اصرخرو. 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار 
عرب مذکور بود... ( گلستان). و صلحاء 
واعظان و نصحاء مذکران. (ترجمة مسحاسن 
اصنهان ص ۱۱٩‏ 
صلح افتادن. (ض أد] ؛سص مرکبا 
سازش دست دادن. به مصالحه انجامیدن: 
میان خوارزمشاه و ختا صلح افتاد. ( گلستان). 
رجوع به صلح شود. 
صلح جستن. اش ج ]مس مرکا 
آشتی خواستن. صلح طلییدن. سازش 
خواستن: 
هرکه با دشمنان بجوید صلح 
سر آزار دوستان دارد. 
رجوع به صلح شود. 
صلح‌جو [ص] (نف مرکب) خواهان 
صل. جویند؛ صل. طالب آشتی. 
آشتی‌طلب: 


سعدی, 


صلح‌فرما. 

ما سیکی‌خوار تیک تازه‌رخ و صلح‌جوی 

تو سیکی‌خوار بد جنگ‌کن و ترشروی. 
منوچهری. 

خوش بود اندر بهار یار شده صلح‌جوی 

ساخته رود و سرود چنگ‌زن و شعرگوی. 
اهر معزی. 

رجوع به صلح شود 

صلح‌جوئی. (ض] (حامص مرکب) 

آشتی‌خواهسی. صلح‌طلبی. رجوع به 

صلح‌طلبی. صلح‌جو و صلح شود. 

صلح خواستن. (ص خوا/خات] 

(مص مرکب) آشتی طلبیدن. سازش جستن: 


صلح یا دشمن | گر خواهی هرگه که ترا 
در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن. 
سعدی. 
| گرصلح خواهد عدو سر پیج. 
(بوستان چ یوسفی ص 6۷۳. 
رجوع به صلح شود. 


صلح دادن. (ص ذ] (مص مرکب) آشتی 
دادن. دو قوم یا دو کس را از ستیزه و نزاع به 
آشتی و سازش درآوردن. زجوع به صلح 
شود. 

صلح‌دارکلا. (ض [ کَ] ((خ) دی از 
بخش بندپی شهرستان بابل, واقم در 
۸هزارگزی جسنوب باختری بابل و 
هزارگزی جتوب شوس بابل به آمل. دشت» 
معتدل, مرطوب و مالاریاتی. دارای ۲۶۰ تن 
سکته شیعهٌ مازندراتی و فارسی زیان. اپ آن 
از کلارود و چشمه. محصول آنجا برنج» 
غلات. پنبه و کنجد. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 

صلح‌ذا رکلا. (ض [ کَ] ((خ) دهسی از 
دهستان کیا کلا بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۱۶هزارگزی شمالی شاهی و 
۳هزارگزی پاختر شوسة شاهی به جویبار. 
دشت, معتدل, مرطوب و مالاریانی. دارای 
۵ تن سکنه مازندرانی و فارسی زیان. آب 
آن از رودخانه تالار و چاه آب‌یندان. محصول 
آنجا برتي. کنف, کنجد و پنبه. شقل اهالی 
انجا زراعت است. راه مالرو دارد. امامزاده‌ای 
به نام اصامزاده عباسعلی دارد که بتای آنر 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

صلح طلب. (ص ط ل] (ن_ف مرکب) 
صلح‌جو, آشتی‌خواه. جوینده صلح. طلیدة 
صلح. آرامبجوی. رجوع به صلح شود. 

صلح طلبی. اص ط ل) (حامص مرکب) 
آشتی‌خواهسی. صلح‌جوئی. رجوع به 
صلح‌جو, صلح‌طلب و صلح شود. 

صلح‌فرما. اص ف] (نسف مسرکب) 
صلح‌فرماینده. امررکننده حلح, وادارکتدة به 


صلح کردن. 


بی‌زری داشت ترا بر سر جنگ 
صلح‌فرمای تو زر بایستی, 
رجوع به صلح شود. 

صلح کردن. ام ک د] اسص مرکب) 
آشتی کردن. سازش کردن. مصالحه. سالمة: 
ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته‌ای 


خاقانی. 


صلح کردیم که ما راسر پیکار تو نیست. 
سعدی. 

حا کمی‌گر عدل خواهی کرد با ما یاستم 

بنده‌ايم ار صلح خواهی کرد با ما يا برد. 
سعدی. 

گرصلح کنی لطیف باشد 

در وقت بهار مهربانی. سعدی. 

صائب هزار بار تراییش گفتهام 

با غلق صلح میکن و با خود بجنگ باش. 
صائب. 

رجوع به صلح شود. 

صلح کل. [ص ح کل /ک] (تسرکیب 


اضافی, [مرکب) طریقذ موحدان است که مأل 
همه سذاهب واحد دانسته با مردمان 
مختلف‌المذاهب خصومت نداشتن وبا دوست 
و دشمن به آشتی بسر بردن. (غیاث اللفات)؛ 
عارفان صائب ز سعد و نحس انجم ذارغند 
صلح کل با ثابت و سیار گردون کرده‌اند. 
صائب. 
صلحگوفه. (ض ن /ن ] ([ مرکب) سازشی 
از روی مصلحت نه به حقیقت. سازتی که نه 
از دل بو بلکه بخاطر رعایت اوضاع و 
احوال؛ این صلحگونه کردند و بازگشتند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۹۹). 
صلحنامه. [ص م /2](!مرکب) کتابی که دو 
کس یا دو گروه که با یکدیگر آشتی کرده‌اند 
تویتد و شرایط آشتی را در آن درج کنند. 
|[ قاله يا ورقه‌ای که صلح‌کننده برای متصالح 
تویسد و حدود چیزی را که بدو صلح کرده‌اند 
در آن نکارند. 
صلح و صفاء (ض ح ص ] (| مرک از 
اتباع) آشتی کردن. صلح کردن. سازش کردن. 
رجوع به صلح شود. 
صلحة. اص ح) (ع ایص) آشتی. (ستتهی 
الارب). 
صلحی. [ص] (ص نسبی) نسبتی است به 
فم‌الصلح که بلده‌ای است بر دجله در سمت 
بالای واسط. رجوع به صلح شود. 
صلحیه. اْ حی ی ] (ص نسبی, لا 
(اصطلاح قضائی) صلحه یا سحکن صلم. 
دادگاهی از دادگاههای عمومی دادگستری 
است که حدود صلاحیت آن از بدو پیدایش تا 
امروز تفیرات فراوانی یافته و در سازمان 
دادگستری امروز بنام دادگاه بخش خوانده 
میشود. اين دادگاه بیشتر بمنظور سازش بین 


مترافعین تأسیس گردیده است. مین دفتری 
سابفه تاریخی این دادگاه را چنین نوشته 
است: محکم صلح بنگاهی است که پيشينة 
تاریخی آن در کشورهای اروپا قابل توجه 
است. در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) 
مامورینی به نام دالعاآن061605072 وجود 
داشتند همچنین قوم معروف بفرنگ هنم به 
اصطلاح امروز دارای ریش‌سفیدانی بودند 
ودانع۵901۵ که اختلافات مردم را با اصول 
کدخدامنثی حل و فصل می‌کردند. در قرن 
هیجدهم میلادی در هلند [نیز ] قضاتی برای 
اصلاح ذات‌البین مردم گماشته بودند. 
ه‌چنین از سال ۱۳۲۰۲ م. در دیوانخانة 
پاریس معروف یه شاتله, قضاتی بودند که باید 
هفته‌ای چند بار خود را در اختیار سردم 
گذاشتد و دعاوی کوچک آنها را رسیدگی و 
فصل می‌کردند. مجلس اصنافی فرانه که در 
دوره استبداد وجود داشت و در آغاز انقلاب 
تصبدیل بسه مسجلس موسان گردید» از 
پادشاهان فرانسه درخواست ایجاد محکمة 
صلح را می‌کرد و در سال ۱۷۹۰ م. موفق شد 
قانون تأسیس محا کم صلح را بگذراند. 
مجلس موّسسان فرانه انتخاب امنای صلح 
رابه آرای عمومی مردم وا گذارد و مقرر 
داشت که آنها سیار باشند, یعنی در حوزه 
خود سرکشی کرده و به داد کسانی که مورد 
تعدی وأقع شده و دسترسی به مصادر امور 
ندارند برسند. اسم و عنوان امین صلح را از 
انگلستان اقتباس کردند؛ ولی البته اسنای 
صلح در انگلستان از حیث صلاحیت و 
شخصیت با امنای صلح فرانسه اختلاف 
دارند. امنای صلح انگلیس از بین ملا کین 
انتخاب میشوند و مأموریت آنها منحصر به 
تعقیب آمور کیفری است و موظف هم نیستند. 
موسسان فرانسه نمی‌خواستند امنای صلح نه 
تنها در دعاوی کوچک قاضی باشند. بلکه از 
تولید دعاوی بزرگ نیز بوسیل اصلاح نین 
مردم جلوگیری کنند؛ السته این انتظارات 
چندان براورده نشد. در عين حال, امروز در 
فرانه امنای صلح اهمیت خاصی دارند و 
تدریجا مرجعیت آنان در امور قضائی و 
اداری تسوسعه یافته و از حیث شرایط 
است‌خدامی از ساير مأموران قضائی جدا 
هستند و در حوزهٌ خود ( کانتون)طرف شور و 
اعتماد مردم می‌باشند و در همه کانتونها از بین 
معمدین محل به فرمان رئیس جمهور دو نفر 
امین صلح علی‌البدل انتخاب می‌شود که در 
موقع غیبت امین صبلح به کارهای مردم 
رسیدگی می‌کنند. صلحیه در فرانسه جبزء 
دادگاههای اختصاصی بشمار میرود ثه دادگاه 
عسمومی. (ائنین دادرس مدنی ج۱ 
صص ۱۳۴-۳۳ 


صلحیه. ۱۵۰۲۷ 


صلحیه در ایران: سابقة تاریخی صلحیه با 
محکم صلح در ایران از سال ۱۳۲۸ ه.ق. 
شروع میشود, زیر در اين تاریخ قانون اصول 
تشکیلات عدلیه چنین محکمهای را 
پش‌بینی کرده و ماد؛ ۲۰۸ قانون موقتی 
مزبور دربارءٌ صلاحیت محکمة صلح در امور 
جرائی چنین مقرر میدارد: محا کم صلحید به 
کلیة خلافها و همچنین به جنحه‌های کوچک 
رسیدگی کرده قطع و فصل می‌نماید. لهذا فتط 
اموری به محا کم صلحیه راجع است که 
مجازات آن بیش از یک ماه حبس نبوده و در 
موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی 
نداشته باشد. و در ماد ۲۰۹ همین قائون 
بعض دعاوی راجع به محکمة صلح را چنین 
بیان میکند: محکمة صلحیه در یکی از موارد 
ذیل شروع به رسیدگی میکند: ۱-موجب 
شکایت اشخاص بواسطهٌ ضرر و زیانی که از 
جرم یه آنان وارد آمده. ۲- بموجب اخبار 
کمیسریهای نظلمیه و مأمورین رسمي, ۳- در 
موارد جرم مشهور. و اصولا در تأاسیس 
محا کم صلح و تفیبراتی که در آن بموجبی 
پیش امده. یک مطلب همیشه مورد نظر بود و 
آن این است که محا کم‌مزیور قبل از آنکه یک 
محکمه قانونی فضائی باشد. یک موسه‌ای 
است برای سازش بین مترافعین و جلوگیری 
از پسیدایش دعوی یا حل دعوی بطور 
کدخدامنشی, و این اصل همواره در ائین 
رسیدگی دادگاههای مزبور مقرر و معمول 
بوده است... متین دفتری تاریخ محا کم صلح 
را چنین می‌تویسد: در ایران, سحا کم صلح : 
بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه ۱۳۲۹ 
ه.ق. در شهرها و در مرا کز بلوکات تأسیس 
گردید.محکمة صلح عبارت بود از امین صلح 
و یک نفر فقیه موسوم به حأ کم صلح برای 
امور شرعی. امتای صلح برای رسیدگی 
دائمی, محل معیتی دائتند و مقرر بود که در 
موارد لازم به محل وقوع دعوی رفته و در 
محل رسیدگی بمایند. محا کم صلح در تحت 
نظارت ادار؛ مدعیان عمومی و وزیر عدلیه 
قرار گرفته بود. نظر به کثرت عده دعاوی 
کوچک و وسعت قلمرو کشور و بودن فواصل 
زیاد بین شهرها و مرا کزبلوکات و ضراهم 
نبودن موجبات تشکیل محا کم بدایت. ایجاد 
محا کم صلح از ابتدا مورد توجه مخصوص 
واقع شده و حتی بموجب قانون جوزا ۱۳۰۲ 
محا کم صلح با صلاحیت نامحدود پوجود آمد 
که قائم مقام محا کم‌بدایت باشند و قانون 
اصول معا کمات جزائی نیز در نفاطی که 
مستنطق نباشد. سمت قائم‌مقامی مسق 
برای امتای صلح قاثل گردید. اصلاحاتی که 
قانون اصول تشکیلات ۱۳۰۷ نسبت به 


محا کم صلح بعمل آورد از این قرار است: 


۱۵۰/۸ صلخ. 


الف- نصاب مدعی‌به در محاکم صلح از 
چهارهزار ریال به پنج‌هزار ریال و در نقاطی 
که‌در مقر صلحیه محکمة ابتداشی تشکیل 
نشده, تصاب صلحیه به ده‌هزار ربال ترقی 
داده شد. ب- در نقاطی که محکمةٌ صلحید 
وجود ندارد. مسحکمة ابتدائی در کارهای 
صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد. این وظیفه را 
ممکن است عضو علی‌البدل مسحکمهة بدایت 
تصدی نماید. ج- برای رسیدگی به دعاویی 
که مدعی‌به بیش از دویت ریال نیست اعم 
از مستقول و غبرمنقول و همچنین برای 
رسیدگی به دعاوی خلافی به وزارت عدلیه 
اجازه داد محا کم صلح مخصوصی تأسیی 
نماید موسوم به مسحکمةٌ صلح ناحیه ۲ که 
احکام آن قطعی و غیرقابل‌استیناف بود و در 
تقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا 
محکمة بدایت تشکیل نشده, حد نصاب 
مدعی‌به صلح ناحیه را یکهزار ریال قرار داد؛ 
ولی استیناف از احکامی که محکومبه بیض از 
دویست ریال باشد جائز دانست. احتیاج مبرم 
شهرها و بلوکات کشور به محا کم صلح و عدم 
موفقیت وزارت دادگتری در بیاری از آنها 
بتشکیل صلحیه بواسطة اشکالات استخدامی 
و مالی و در عین حال منم مداخلة مأمورین 
غیر قضائی در دعاوی مردم مطایق ماد ۱۳۰ 
قانون مجازات و مداخلة آنها بحکم ضرورت 
تولید یک بحران قضائی در کشور نموده بود 
که وزارت دادگستری برای رفع آن ناچار شد 
در سال ۱۳۰۹ قاتونی بگ‌ذراند موسوم به 
قانون مأمورین صلح که بموجب آن وزارت 
دادگتری مجاز شده انت بسه هر 
نایب لحکومة (به اصطلاح امروز بخشدار) که 
شایسته بداند سمت مأموریت صلح دهد و 
بخنداران از حیث این سمت مسوول وزارت 
دادگستری و در صورت تخلف از مقررات 
تابع دادگاههای اداری آن خواهند بود. مأمور 
صلح در دعاوی مدتی که خواستة آن بیش از 
دویت ریال نیست, رسیدگی کرده حکم دهد 
و حکم او غسیرقابل استیناف است. و در 
دعاوی که میزان خواسته از دویست ریال 
پیشتر باشد و از پنج‌هزار ریال تجاوز نکند, 
مامور صلح امر را ارجاع به داوری میتماید. 
از حکمی که مأمور صلح طبق رأی داور 
صادر مینماید میتوان استیناف داد ومرجم 
استبنافی آن محکمهةٌ بدایتی است که مأصور 
صلح در حوزء آن مأموریت دارد. در این 
قانون صلاحیت مأمور صلح در آمور کیفری 
هم معین شده... | گرچه از این قانون در عمل 
بواسطذ عدم شایستگی علمی اکثر بخشداران 
کدپه سمت مأمور صلح معین میخوند. نیج 
رضایت‌بخثی حاصل تشده و ساعی 
وزارت دادگستری در ارشاد آنها عقیم سانده 


است و وظایف بخشداران هم بموجب قانون 


"تقسیمات کشور مصوب ۱۳۱۶ و قانون 


عمران زیاد شد و دیگر فراغتی برای امور 
قضائی سا کین بخش خود ندارند؛ باز مادام 
که سازمان قضائی در تمام بخشهای کشور 
کامل نشده بعکم آنکه وجود ناقص بهتر از 
عدم صرف است. قانون ائين دادرسی مدنی 
در مورد مأمورین صلح روية تجاهل را اتخاز 
کرده یی به فرض اینکه هر زمان سازمان 
قضائي که ور تکیل شد. قانون ۱۳۰۹ 
بلاموضوع مانده و عملاً از اعتبار خواهد 
افتاد. خود را بوجود مأمورین صلح آشنا 
نکرده و بت به صلاحیت آنها سکوت 
اختبار نموده است. در سال ۱۳۱۵ که در 
سازمان قضائی تجدید نظری بعمل آمد. باز 
صلحیه مورد توجه مخصوص واقم گردید. 
«نصاب مدعی‌به از اول فروردین ۱۳۱۶ در 
محا کم صلحه ده‌هزار ریال و در نقاطی که در 
بقر صلحید محکم ابتداشی تشکیل نشده. 
نصاب صلحیه بیت‌هزار ریال» تعیین و نیز 
مقرر گردید که محکنة صلحیه سمکن است. 
دارای شعب و عضو علی‌الیدل باشد, در این 
صورت وزارت عدله میتواند به اقتضای 
محل حوز: محکمة صلح را بین شعب آن 
تقیم کند و يا بین شعپ از حیث نصاب فرق 
بگذارد به اين ترتیب که بعضی از شعب را به 
دعاوی تا ده‌هزار ریال یا حسب‌السوارد تا 
بیست‌هزار ریال و شعب دیگر را به دعاوی از 
پانصد ریال به پائین تخصیص دهد و عنوان 
صلح ناحیه بااین اصلاح دیگر منسوخ گردید. 
و «هرگاه محکمة صلح دارای شعب و عضو 
علی‌البدل نباشد در صورت غیبت یا مریض 
شدن امین صلح. یکی از اعضای علی‌البدل 
نزدیکترین محکمه بدایت برحصسب انتخاب 
وزیر عدلیه موقتأً وظائف ار را انجام خواهد 
داد» و «نسبت به دعاوی منقول که مسدعی‌به 
بیش از پانصد ریال نیست, عرض حال ممکن 
است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح 
تا حدود این مبلغ قطعی است». علاوه بر 
توسعه‌ای که از اصلاح مزبور در حد تصاب 
صلحیه‌ها پیدا شده بموجب قانون اسور 
حسبی مصوب دوم تیرماه ۱۳۱٩‏ نیز وظیفةً 
سنگین جدیدی به عهدة دادگاههای بخش 
گذاشه خده که عبارت است از رسیدگی به 
مور راجع به ترکه اعم از مهر و موم و تحریر 
ترکه و تصفيُ آن و وصیت و نغیره. رجوع به 
قانون امور حسبی ماده ۱۶۳ شود. 
حوزه‌بندی صلحیه‌ها پموجب مادة ۱۶ قانون 
اصول تشکیلات ۱۳۰۷ به نظر وزارت 
دادگ_تری موکول گردیده بود. ولی بعد از 
تصویب قانون تفسیمات اداری کشور مصوب 
۶ که معلوم شد قلمرو کشور به دویست و 


بثپ# 


[ نود بخش تقسیم میشود. وزارت دادگتری 


بخش را حوزه صلحیه قرار داده و به همین 
نظر بموجب مادهٌ ۰ آئین دادرسی مدنی اسم 
صلحیه یا محکمة صلح منسوخ گردیده و بنام 
دادگاه بخش موسوم شد. (اتلخیص از آئین 
دادرسی م‌دنی و بسازرگانی ج۱ 
صص ۳۹-۳۵). 
صلخ. (ض [) (ع مص) سخت کر شدن, 
(متتهی الارپ). 
صلخ. اس 3] ((ج) دهی از ببخش قشم 
شهرستان بندرعباس ۸۴هزارگزی باختر قشم 
سرراه مالرو باسیدو به قشم. جلگه‌ای و 
گرمیر.دارای ۵۵۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
و باران. محصول آنجا غلات. شغل امالی 
صید ماهی است. پاسگاه گارد مسلح گمرک 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
صلخاء . (ض ) (ع ص) ناقة صلخاء؛ شتر 
گرگین. (منتهی الارب). رجوع به صلخی 
شود. 
صلخاد. [ص ] (ع ص) جمل صلخاد؛ شتر 
قوی سخت یا تیزخاطر چالا ک. (منتهی 
الارب) 
صلخام. ص ] (ع ص) بعیر صلخام؛ شتر 
دراز یا شتر قوی سخت. (منتهی الارب), 
صلخمب. [ض خ] ((ج) نصر گوید: کوهی 
است. (معجم البلدان). 
صلخد. (ض خ)(ع ص) جمل صلخد؛ شتر 
قوی سخت یا تیزخاطر چالا ک.ج. مَلاخد. 
(منتهی الارب). رجوع به لفت ذیل, صلخاد 
حَلخدی و صلاخد شود. 
قوی سخت يا تیزخاطر چالا ک. (سنتهی 
الارب), رجوع به لغت فرق شود. 
صلخد. (ص[ ([) (ع ص) شتر قوی سخت 
یا تیزخاطر چالا ک.(منتهی الارب). رجوع به 
مَلخد, صُلاخد و صلخاد شود. 
صلخداة. [ض ] (ع ص) ناقة صلخداةه 
ناقة قوی دراز. (متهی الارب). 
صلخدم. زص ل ](ع ص) جمل صلخدم: 
شتر قوی دراز. (منتهی الارب). 
صلخدی. (ض [ دا] (ع ص) شتر قوی 
سخت یا تیزخاطر چالا ک.(منهی الارب). 
صلخف. (صل [] (ع لا نرة ستور و مرد. 
(منتهی الارب). 
صلخفه. زصل [ 3](ع ص) تحص 


۱-صلحي؛ ااحیه سابقاً بموجب قانون موقتی 
سوم متلة ۱۳۰۱ بوجرد آمده برد. نهایت حد 
نصاب آن سی‌وپنج تومان مقرر شده و رمیدگی 
به دعاوی غیر ممقوله از صلاحیت آن خارج بود. 
قانون نامیرده بمرجب بند دوم از ماد ۱۷۸۹ 
آئین دادرسی مدنی نسخ شده است. 


لخم 
صلخفة؛ کاس پهاور قریب تک: (منهی 
الارب). فطحاء عريضد. (اقرب الموارد). 
صلخم. اض خ ] (ع ص) استوار سشت رساء 
|اجبل صلخم؛ کوه بلند. (منتهی الارب). 
صلخم. (صل [] (ع ص) رسا: سسخت 
استوار. (منتهی الارب). 
صلخی. (ض خا](ع ص) ابل صلخی: 
شتران گرگین. (منهی الارب). رجوع به 
صلخاء شود. 
صلف. (س /ص ] (ع ص) سخت و رست 
تابان. (مسنتهی الارب). سنگ سخت و 
درخشان. (ترجمان علام جرجانی). |اجای 
سخت که هیچ نرویاند. ||اسپ که خوی نکند. 
اسر بی‌موی. یقال: حجر صلد و جبین صلد؛ 
ای صلب املس. (منتهی الارب). پیشانی 
روشن. (دهار). ||(مص) زدن ستور زمین را 
بهر دو دست در دویدن. اابرآمدن سور پر 
کوه. |[بانگ کردن دندان. (متهی‌الارب) 
(اقرب‌الموارد). ||درخشیدن جای موی رفته 
از سر. (سنتهی الارب). |[درشت و سخت 
گسردیدن زمین. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد) 
صلذداء ۰ [ص] (ع ص, [) زمین درشت نیک 
سخت. امنتهی الارب). رجوع به صلداءة 
شود. 
صلداء۵. زص 2] (ع ص. ) زمین درشت 
نیک سخت. (منتهی الارب). رجوع به صلداء 
شود. 
صلدام. (ص | (ع ص) اسپ اسستوار 
درشت‌سم. (منتهی الارب). 
صلدح. [ض د] (ع ص, ل) سنگ پسهن. 
(مستهی الارب). الحجر السریض. (اقرب 
الموارد). 
صلد حة. (ض دح] (ع ص) جسارية 
صلدحة» دختر پهناور. (سنتهی الارب). 
عريضة. (اقرب الموارد). 
صلداد. [ض د] ((خ) از نواحی یمن است در 
بلاد همدان. (معجم البلدان). 
صلدم. (ص د] (ع ) شیر بیشه. |((ص) 
اسب سخت‌سم و استوار. (متهی الارب). 
صلدمة. (ص د] (ع ص) تانیث صلرم 
است. رجوع به صلدم شود. 
صلد ة. [ض د] (ع ص) ناقة صلدة؛ شتر 
مادة بی‌شیر. (منتهی الارب). 
صلصال. (ص ] (ع ص ل) گل نیکو یا به 
ریگ آمیخته ياگل که هنوز سفال نساخته 
باشند آن را. (سنتهی الارب). گل با ریگ 
آميخته. (غیات اللقات). گل خشک. (ترجمان 
علام جرجانی). گل خشک ناپخته مسخلوط 
به ریگ: 
از بر سنگ وراراه نیارم که همی 
سنگ زير سم او ریزه شود چون صلصال. 


فرخی. 
ذاك جمانی او کز دم روحانی زاد 
نه ز صلصال ز مشک هنر آمیخه‌اند. 
خاقانی. 
حمارٌ صلصال؛ خر بسیا رآواز, (سنتهی 
الارب). رجوع به صَلصّل شود. 
- طین صلصال؛ گل خشک که بانگ کند. 
ماتد سفال نو. (متهی الارب). گل خشک و 
خام که چون انگشت بر آن زنند آواز برآید. 
(غیاث اللغات). 
صلصح. [](اخ) (سایة آفتاب) و آن موضعی 
است در قسمت بتيامین در نزدیکی قبر 
راحیل ( کتاب اول سموئیل ۲:۱۰ بعضی را 
گمان‌چنان است که صلصح بیت بالا می‌باشد 
کذبه سافت یگرمنل بطرف سغزاب قبر 
راحیل و سه میل به جنوب شربی اورشلیم 
واقع ر دور یست که صیلع باشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 
صلصل. [س صٌ] (ع [) مرغی است یا آن 
فاخته است. (منتهی الارب). فاخته. (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء). ک‌النجه. (برهان). 
کوکو 
صلصل چو بیدلان جهان گشته باخروش 
بلبل چو عاشقان نوان گشته بافغان. فرخی. 
ز بلیل سرود خوش, ز صلصل نوای تغز 
ز ساری حدیث خوب ز قمری خروش زار. 
فرخی. 
بل به غزل طیرهکند اعشی را 
صلصل به تواسخره کند لیلی راء ‏ منوچهری. 
صلصل به لحن زازل وقت سپیده‌دم 
اشمار بونواس همی خواند و جریر. 
منوچهری, 
گهی‌بلبل زند بر زیر و گه صلصل زند پر یم 
گهی‌قمری کند از برهگهی ساری کند ٍقلی. 
منوچهری. 
قمریان را گل و نوش لبینا داتند 
حاصّلان باغ سیاووشان با سروستاه. 
متوچهری, 
چو چنبرهای یاقوتین به روز بادگلبتها 
جهنده بلبل ر صلصل چو بازیگر بچتیرها. 
منوچهری: 
صلصل خواند همی شعر لبید و زیر 
نارو راند همی مدح جریر و خلم. 
: منوچهری. 
||خاقانی صلصل را مرغی جز فاخته میداند؛ 
صفر صلصل و لحن چکارک وساری 
تفیر فاخته و نفم هزارآوا. خاقانی. 
فاخته گفت از نخت مدح شکوفه که نحل 
سازد از آن برگ تلخ‌مایة شیرینلعاب... 
صلصل گفتا به اصل لال2 دو رنگ است. از او 
سوسن یک‌رنگ به چون خط اهل تواب. 
خاقانی. 


۱۵۰۲۹  .سرجلاةلصلص‎ 


رجوع به فاخته شود. ||باقیماند اب در تک 
حوض و همچنین است رون و مانند آن. 
(منتهی الارب). بقية آب در حوض. (غیاث 
للغات). ||موی سپید پشت اسپ و سر سینة 
آن. (مسنتهی الارب) مسوی پیشانی اسب, 
(غیاث اللفات). |[قدح بزرگ یا قدح کوچک. 
(منتهی الارب). قدح بزرگ. (مهذب الاسماء). 
|[بان ماهر و حاذق. |اسپیدی موی یال 
اسب. ||(ص) حمار صلصل؛ خر بسیاربانگ. 
(منتهی الارب). حمار صلصال. رجوع به 
صلصال شود. 

صلصل. [ض ضص ] (ع ) موی پیشانی اسب. 
(منتهی الارب). 
صلصل. اش ص] ((خ) مس‌وضعی است 
عمروین کلاپ را. (معجم البلدان), 
صلصل. [س س ] (اخ) آبی است در جوف 
هضبه حمراه. (معجم البلدان). 
صلصل. (ص ص ] (!خ) در هفت‌میلی مدینه 
است. چون پیغمبر در عام‌الفتح از صدیثه به 
مکه شد بدانجا نزول فرمود. (معجم البلدان). 
صلصلة. [ص م [] (ع !) باتیماند؛ آب در 
تک حوض. (سمنتهی الارب). آب اندک در 
آبگیر ایستاده, (دهار). |[بانگ لگام. (منتهی 
الارب). آواز زنجیر و آهن و چرس. (غیاث 
اللفات). بانگ درای. (انضاب). بانگ زنگ. 
رجوع به ملصلة‌الجرس شود. |[(مص) بانگ 
کردن آهن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی) (دهار). ||صاف شدن بانگ تندر, 
|[بانگ و فریاد کردن. ||بازگردانیدن آواز را 
در حلق. (منتهی الارب). |[تهدید کردن و یم 
دادن کسی را, (اقرب الموارد). |اکشتن مهتر 
لشکر را ||لاف‌زتی کردن در حذاقت خود. 
(متهی الارب). 

صلصلة. اض ص ل](ع () کبوتر. |(موی 
فراهم‌آمده بر سر. ||باقماند: آب در تک 
حوض. (منتهی الارب). 

صلصة. ( ض ل] ((خ) آیینسی است 
محارب را قرب ماوان. نصر گوید: گمان دارم 
بین ماوان و ربذه است. (معجم البلدان). 
صلصلةالحرس. [ ص ل تل ج ر] (ع1 
مرکب) (اصطلاح تصوف) انکشاف صفت 
قادریت است. و آن چنان است که بنده الهی 
چون خواست به حقیقت قاهریه متحقق شود 
در آغاز صلصلةٌ چرس برای وی آشکار گردد 
و امری را یابد که او را په طریق قو عظلیمیت 
مقهور می‌سازد و از تصادم برخی حقایق بر 
برخی دیگر آوازی شنود چون صلصلةٌ جرس 
در خارج. و اين مشهدی است که قلوب را از 
جرأت بر دخول در حضرت عظییت مانع 
میشود. و آن حجاب اعظم است که حائل 
است بین مرتبة الهی و بين قلوب بندگان و 
راهی به انکشاف مرتبة الهیت نیست مگر پس 


۰ صلطح. 


از استماع صلصلةالجرس, (تلخیص از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

صلطح. (ض ظ) (ع ص) سطر فرید. 
(متهی الارب). 

صلطحة. (ض طحا(ع ص) زن پسهناور. 
(منتهی الارب), 

صلع. [ص (](ع مص) بی‌موی پیش سر 
گردیدن. موی‌رفتگی پیش سر. (صنتهی 
الارب). موی پیش سر رفتن. کل بودن. 
(غیاث اللفات). 

صلع. (س ](ع ص, !اج اصلع. مسنتهی 
الارب). 

صلع. سل ل] (ع ص) سنگ پهنا سخت. 
||جائی که هیچ نرویاند. (منتهی الارب). 

صلعاء . (ض ] (ع ص) تأنیث اصلم. زن 
بسی‌موی پیش سسر. |( هر امر بزرگ و 
مشهور. ||زمین باریک بی‌درخت و علف. 
|ابلا. (؛مستهی الارب). داهیة. (امسهذب 
الاسماء). ||(امص) سختی. (منتهی الارب). 
شجرة صلعاء؛ درخت که سر شاخ آن 
افتاده باشد. (اقرب الموارد). 

صلعاء النعام. (ض شُنْ نْ] ((خ) موضعی 
است به دیار بنی‌کلاب یا عطفان میان قرو 
مُفینه. (معجم البلدان) (متهی الارب). 

صلعان. (ص](ع ص. 1ج اصلع. رجوع به 
اصلع شود. 

صلیم. [ص ع] (() اختصار درمزانت در 
صلی اه علیه (و آله) و سلم. و آن درودی 
است که بر پیغمبر اسلام (ص) فرستند. رجوع 
بدان لفت شود. 

صلعة. (ض ل غ] (ع () جای صلع از سر, و به 
ضم صاد نیز امده است. (منتهی الارب). 

صلغ. [صل 0] (ع ص. !) ج صال» گاو و 
گوستند که دندان ششر‌سالگی افکنده باشد. 
(منتهی الارب). رجوع به صالغ شود. |ابشة 
سرخ. (منتهی الارب). 

صلغ. [ض ] (ع مص) قران دی وس 
در در کش‌سالگی یادر پ پنجم درآمدن یا در 

ششم. (منتهی الارب). 

صب: [صل [] (ع ص) کسی که پوست 
بینی او واشبده باشد از سرخی. (منتهی 
الارب). 

صلغة. (ض ع) (ع ا) کنتی بزرگ. (منتهی 
الارب). 

صلغة. (ض ل ع] (ع ص. () ناقة فربه که 
دندان رباعیه انکنده باشد یا در ششم درآمده. 

صلف. [ص ] (ع !) خاری است در میان 
خرماین. (منتهی الارپ). 

صلف. [ض لا (ع صا مرد لانی. ج» 
صلافی, صْلفاء. َلفین. (متهی الارب). 

صلف. (ص 0] (ع مص) لاف زدن. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (تاج المصادر بیهقی). 


لاف. (اسدی پاول هورن)؛ 


1 ۱ 
گل‌با دوهزار کبر و ناز و صلف است 


زیرا که چو معشوقَه خواجه خلف است. 


1 ملوچهری. 
فضل را دشوار امد که او با صلف و تکیر 
بودی. (تاریخ بیهقی). 
گر آیند با جنگ من صف‌زده 


معنی از اشتقاق دور افتاد 

کر صلف کبر و از اصف کبر است. خاقانی. 
مانده صلف و کیر که هر مردی و کاری. 

رضی یشابوری. 

|() مجازآمت: 

زیر صلف کی نرفته 

جز آن خدای و آن مادر, خاقانی. 
در چنین معرکه اقتحام کم و خود را در 
معرض صلف نهم. (سندبادنامه ص ۲۶). 
|[(مص) بی‌مزه شدن طمام. ||بی‌برکت شدن 
طعام. |[بی‌بهره شدن از شوی. (منتهی 
الارب). جای نا گرفتن زن در دل شوهر. 
||تاباریدن ایر. (تاج المصادر بیهقی). ||از حد 
خود درگذشتن در سخن. |اسخن ناخوش 
گفتن.(منتهی الارب). 
صلف. [ض لٍ] (ع ص, ) ختور گسران. 
(مستتهی الارب). |طعام بی‌مزه. (منتهی 
الارب) (دهار) ||ختور که آب کم برد. (منتهی 
الارب). 

سحاب صلف؛ ابر بسیاررعد کم‌باران. منه 
المثل: رپ صلف تحت الراعدة. 

|اکسی که تهدد کند و قیام بدان تماید. ||بخیل 
مالدار بی‌خیر و مادح خود. (منتهی الارب). 
صافاء . [ص) (ع ص,: !) سسسنگ تسابان. 
|ازمین درشت سخت. (منتهی الارب). زمین 
سخت. (مهذب الاسماء), |اسنگ با زمین 
برایر شده. (منتهی الارب). صفاة قد استوت 
فی الارض. (اقرب الموارد). 
صلفاء . (ص ] (ع ص, () زمین درشت و 

سخت. (منتهی الارب). 
صلفاء . [ص 3( ص,) ج صَلف 
به صلف شود. ۳ 
صلفاء؟ ۰ص 2] (ع ص, ل) زمین درشت 
سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صلقات. [ص [] (ع ص.!) ج صلِفة. (منتهی 
الارب). رجوع به صلفة شود. - 
صلفحاد. [](اخ) (بکر) یکی از اجداد منسی 
است که در دشت فوت کرده جز چند دختر از 
او بافی نماند, علیهذا امر شد که همان دختران 
وارث او شوند. در صورتی که خود را به 


۰.دجوع 


خارج از سبط خود تزویج نلمایند (سفر اعداد 
۶ ۲۷ ۱ ۷ و ۲:۳۶ ۶ ۸۰ ۱۱؛ 
صحيفة یوشع ۷ ول تواریخ ایام ۱۵:۷ 


صلقمة. 


(قاموس کتاب مقدس]. 

صلفحة. زم ف ح) (ع مص) برگردانیدن 
درم‌ها راء (متهی الارب). 

صلفعة. (ض فّ ع](ع مسص) زدن گردن 
کسیرا. |ازدن سر کسی را ستردن موی 
کسی‌را. |[مفلس و بی‌چیز گردیدن. (منتهی 
الارب). ظاهراً تسحریفی است از لقع 
رجوع بدان لغت شود 

صلفة ات( واحد صلف است. 
(منتهی الارب). رجوع به صلف شود. 

صلفة. (س لٍ ق] (ع ص) زن بی‌بهره از 
شوی. ج. لفات ضلایف. (ستهی الارب). 
زنی که شوی وی را دوست ندارد. (مهذب 
الاسماء). 

صلفین. [ض لٍ] (ع ص»!) ج صلف. رجوع 
به صلف شود. 

صلفیون. (ض فی یو] ((خ) جاحظ گوید: 
شهری است. (معجم البلدان) 

صلق. [ض ] (ع ) ب‌انگ و فریاد سخت: 
|ا(مص) سخت بانگ کردن. (منتهی الارب). 
آواز برداشتن. (تاچ المصادر بیهقی). || آمد و 
شد کردن در آب. ||بانگ کردن. |اکارزار 
کردن. ||زدن کسی را به عصا. (متهی الارب). 
به عصا زدن. (تاچ المصادر بیهقی). |گستردن 
جاریه را پس جماع کردن با 
جنگ انداختن در سیان قومی. |آگزند 
رسانیدن کسی راگرمی آفتاب. (سنتهی 
الارب) 

صلق. (ص [] (ع | دئت کرد هموار. 
(متهی الارب). 

صلقاب. [ص ) (ع ص) آنکه بمالد و تيز کند 
بعضی اسنان خود را به ببض. (منتهی الارب). 
آنکه دندان پر دندان ساید. 

صلقام. ی سم (منتهی 
الارب). ||(ص) شتر درشت. (اقرب الموارد). 
| آنکه بعضی دندانهای خود را به بعضی دیگر 
زند. (اقرب الموارد): 

صلقع. (ض ق ] (ع () دشت 
گیاه.(منتهی الارب). 

صلقعة. (ض ق غ]( مسص) گردن زدن. 
|[موی سر ستردن. |اسختی و شدت کردن 
کسی را. ||مفلس شدن. (سنتهی الارب). _ 
رجوع به صَلفَعَة شود. 

صلقم. (ض قَ) (ع !) آنکه بیض دندان خرد 
را بر بسعضی زند. امتتهی الارب) (تاچ 
العروس). ||شیر بيشه. (منتهی الارب). |اشتر 
قربه. (متهی الارب) (تاج العروس). 

صلقم. [ص ق | (ع ص) گنده‌پیر کلانسال و 
سطیر. (منتهی الارب). المجوز الکبیرة. (تاج 
العروس). 

صلقهة. (س ق ۶)(ع مص) برهم زدن بض 
دندان خود را بر بعضی. (منتهی الارپ). 


وی. |اسخت 


خالی بی آب و 


صلقة. 


صلقة. (ص ق] (ع !) بانگ. فریاد. (منتهی 
الارب). 
صلکت. زص [] (ع | آنکه اول از پستان 
گوسپدبرآید پیش از فله. (منتهی الارب). 
صلم. [ض) (ع مص) از بن بریدن یا از 
ببرکندن گوش و بینی را (سنتهی الارب). 
بربدن گوش از بن و پیتی و آنچ پدان ماند. 
(تاج المصادر بهقی). || (اصطلاح عروض) 
سقوط وتد مفروق است از آخر جزء و جزئی 
راکه صلم در آن واقع ده اصلم نامند. پس از 
مفعولات بضم تاء مفعو باقی ماند و چون مفعو 
لفظی مهمل است, بجای آن فعلن استعمال 
کنند, چنانکه عادت اهل عروض بر آن جاری 
است. «کذا فی رسائل العربیه و الفارسیه. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). حذف وتد مفروق 
است مانند حذف لاتْ از مفعولاتٌ که صفعو 
باقی ماند و به فعلن نقل شود و آنرا اصلم 
نامند. (تعریفات جرجانی). صلم اسقاط وتد 
مفعولا است, مقعو بماند. فع‌لن بجای آن 
بهند و فعلن چون از مفعولات خیزد آنرا 
اصلم خوانند. و بمضی عروضیان این زحاف 
را حذذ خوانند از بهر انکه سقوط وتد است از 
آخر جزو همچنانک در عروض تازی سقوط 
وند متفاعلن.را حذذ خوانند و در عروض 
پارسی سقوط وتد مستفعلن را حذذ خوانتد و 
این اسم بدین زحاف لایقتر است و صلم یقطم 
وتد فاعلاتن لایتتر. (السعجم چ خاور 
ص ۴۲). صلم در فاعلاتن آن است که سبب او 
بیدازی و وتد را قطع کتی و قطع در اوتاد 
همچنان است که قصر در اسباب. یعنی سا کن 
آنرا پیندازند و ماقبل سا کن‌راسا کن‌گردانند و 
بدان زحاف از فاعلاتن فاعل ماند به سکون 
لام. فع‌لن بجای آن بتهند و فع‌لن چون از 
قاعلاتن خیزد آن را اصلم خوانند. یعنی گوش 
از بن بریده. و چون بدین زحاف سببی از این 
جزو کم شده است و وتد ناقص گشته آن را به 
گوش از ین بریدن تشبیه کردند. (لمعجم ایضاً 
ص۳۸ 
صلماء . (ض] (ع ص) تأنیث اصلم. رجوع 
په اصلم شود. 
صلمحا. (ص م جٌ] (ع مص) ستردن موی 
سرکسی را. (متهی الارپ), 
صلمعة. (م عغ](ع ص) هو صلمعة ابن 
قلمعة؛ او خناخته نميشود. ||(مص) از بن 
برکندن چیزی را. |استردن موی سر کسی راء 
||تابان کردن چیزی را. ]|مفلس شدن. (منتهی 
الارپ). 
صلمنای. 1) ((خ) (کی که ملجاً و مقر 
پرای او نبوده است) یکی از دو پادشاه مدیان 
که جدعون او را بقتل رسانید (سفر داوران 
۲۱-۸ کتاب مزامیر ۱۱:۸۳). (قاموس 
کاب مقدس). 


صلمون. (] ((ج) (سایه‌دار) کوهی است در 
حوالی شکیم که ابی‌مالک از آنجا شاخها 
برای آتش زدن برج شکیم قطع نمود (سفر 
داوران ۴۸ و ۴۹؛ کتاب مزامیر ۱۴:۶۸) و آثرا 
کوه عیبال نیز می‌گفتند و فعلابه جیل‌السلامة 
معروف (است) و دور نیست که ميداً ادتقاق 
صامون باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
صلمون. [) ((خ) یکی از شجاعان دارد. 
( کتاب دوم سموئیل ۲۸:۲۳) و در اول تواریخ 
ایام ۱ عیلای خوانده شده است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
صلمونه. 1] ((خ) (سایه‌دار) یکی از مسازل 
بنی‌اسرائیل است در دشت (سفر اعداد ۴۱:۳۳ 
و ۲۲) که در شرقی ادوم بوده و پگمان پلمر و 
رومر صلمونه همان معان است و دیگران آنرا 
وادی‌الاتم دانسته‌اند. (قاموس کتاب مقدس). 
صلمة. اص م] (ع |) خود. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ‏ 
صلمة. [ص ل(م](ع ص) سخت و استوار از 
مردم و جز آن. |ل) توعی از طعام که از خمیر 
آرد گندم ترتیب دهند. (منتهی الارب). 
صلنیاح. (ص لسم] (ع () ماهی است دراز 
باریک. (متهی الارب). 
صلندحة. (ض / ص ل د ح] (ع ص) 
ماده‌شتر پهتاور توائاء خاص بالاتات. (منتهی 
الارب). 
صلنقح. (س [ 3] (ع ص) بسیاربانگ از 
مردم و جز آن. (منتهی الارب). 
صلنقاء . زض ل[] (ع ص) مک تار. (اقرب 
الموارد). بسیارگوی. رجوع به صلثقی شود. 
صلنقع. (ض ل ق (ع ص) سس رکش, 
سرکشی غیر منقاد. (منتهی الارب). الشدید 
الشکيمة. (اقرب الموارد). |ظریف. (منتهی 
الارپ) (اقرپ الموارد). 
صلنعع. (ض [ ق)(ع ص) صوت صلقع؛ 
بانگ و فریاد سخت. (منتهی الارب) 
-رجل صللقم؛ مردرسادلاور و توانا. 
(منتهی الارب). 
- طریق صانقع بلنقم؛ راه روشن و پیدا, 
(منتهی الارب). 
صلنقی. [ض [ قا](ع ص) مرد بسیارگوی: 
(منتهی الارب). رجوع به صلنقاء شود. 
صلو. [صل[ز] (ع مص) صلای زدن کسی را. 
(متتهی الارب). رجوع به صلا شود. 
||فروهشته گردیدن صلای فرس از قرب 
تتاج. (منتهی الارب). 
صلوات. (ض 1 (ع 0 ج صلا. (منتهی 
الارب). رجوع به صلا شود. ||ج صلاة و 
صلوة. رجوع به صلاة شود. درود. تحیت. 
رحمت. ||نام درود خاص بر پیغمبر (ص) و 
آن جمله «اللهم صل علی محمد و آل محمد» 
است نزد شیعه‌مذهبان. لیکن سنیان اغلب در 


صلوات‌آباد. ۱۵۰۳۱ 


این درود خاص آل را جزء نسازند. و این 
درود را پس از شنیدن نام محمد گویند و 
گاهی بهنگام دیدن چیزی بوالعچب یا مبارک 
یا باشکوه؛ 
بانگ صلوات از خلق دور پدید آمد 
کزدور پدید آمد از پیل تو عماری. 
منوچهری.- 
در صلوات آمده‌ست بر سر گل عندلیب 
در حرکات آمده‌ست شاخک شاهسپرم. 
منوچهری. 
تا جای پدر بازستانند به دیوان 
آنها که سزای صلواتند و ثنااند. ناصرخرو. 
بسوال توبچو درماند بگوید به نشاط 
بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آوازء 
۱ ناصرخسرو. 
آنکه او را دهیم ما صلوات 
گفت کالمکرمات دفن نبات. 
چون نوبت نبوت او در عرب زدند 
از جودی و احد صلوات امدش حداء 
خاقانی. 
به سکون «ل» هم امده است. رجوع به 
صلوات فرستادن شود. 
صلوات. زض ل) (ع !) کناشی جهودان. 
اصل آن به عبرانی صَلوتا است. (منتهی 
الارب) (المعرب جواليقی ص ۲۱۱ کنشت. 
کنیسه.رجوع به صلوة شود. 
صلوات. [ض 3] (ج) مرکز دهستان 
خروسلو از بخش گرمی شهرستان اردبیل در 
۵ هزارگزی باختر گرمی و در مسیر شوسة 
گرمی اردبیل واقع است. جلگه, دشت, 
گرمسیر.سکنة آن ۲۰۹ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات, حبویات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران چ ۸۴ 
صلوات آباد. (ص ل] (اخ) دهمسی از 
دهستان بیلاق بخش حومة شهرستان سنندج» 
در ۱۳ هزارگزی خاور ستندج, کتار شوسة 
ستدج به همدان واتع است. کوهستاتی, 
سردسیر. دارای ۲۳۳۰ تن سکتنه. اپ آن از 
چشمه. مسحصول آنجا غلات و انواع 
صیوه‌جات. شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. ۲ قهوه‌خانه در طول شوسه 
دارد. گردتة صلوات‌آیاد بین همدان و ستلج 
قرار دارد و یکی از گردنه‌های پرشیب است 
که‌پیچهای خطرنا کی‌دارد و زستان از برف 
مدود میگردد. صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم یافی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج‌ه)ء 
صلواتآباد. [ص [] ((ج) دی از 
دهتان جف‌اباد شهرستان بیجار که در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری شهر بیجار, کنار راء 
عمومی کاروانرو بیجار به تکاب واقم است. 


سنالی. 


۲ صلوات اه علیه. 


کوهتانی و سردسیر است و دارای ۱۹۵ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة قزل‌اوزن و چشمه 
تأمین می‌شود. محصول آنجا غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. رودخانة قزل‌اوزن از کنار آپادی 
میگذرد. پل آجری در این محل ساخته شده و 
مورد استفاده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ا, 
صلوات‌الله علیه. (س سل لادغ 
ی (ع جمله اسميةٌ دعایی) درود خدا بر او 
بادا. درودی است که به پیمپر (ص) فرستند و 
یا پس از نام پیبر (ص) نویسند هنگام کتابت 
و شیعیان پس نام امامان گویند و نویسند. 
صلوات‌اللّه علیه و آله. ام [ تل لاو 
ع ل هو ل:) (ع جملة اسميهٌ دعایی) درود خدا 
بر او و خاندان او بادا. ایسن درود راپس نام 
پیغمبر گویند و نویسند. 
صلوات‌انله علیه و آله و سلم. اش 
ل تل لا جع ل ول هی و س ل (] (ع جملة 
اسميةٌ دعایی) درودی است خاص پیغمبر 
اسلام که پس نام او نویسند و گویند. 
صلوات‌انله و سلامه علیه. (ض [ نت 
لاهوس مهسو] لی؛] (ع جملا اسمية 
دعایی) درودی است پسیمبر (ص) راء و 
شیعیان, امامان را نیز چنین درود فرستند. 
صلوات خمی. (ض لت غ] اترکب 
وصفی, [مرکب) نمازهای پنجگانة ظطهر. 
عصر مفرب, عشاء و بامداد. رجوع به صلاة 
شود. 
صلوات فرستادن. [ض ل[ ف رٍذ] (مص 
مرکب) درود فرستادن بر پیفمیر. اللهم صل 
علی محمد و آله گفتن. رجوع به صلوات 
شود. 
صلواتی. [ض لْ](ص نبی) مسوب به 
صلوات. رجوع به صلوات شود. . 
صلوان. [ض] (ع ) خرئوب‌الخنزیر. 
حب‌الکلی. اناغورس. رجوع به حب‌الکلی 
شود. 
صلوب. [ض] (اخ) موضعی است. (ستتهی 
الارب) 
صلوته. (ص تَّ] (ع مص) گشاده‌پیشانی 
شدن. (منتهی الارب). روشن و نو پیدانی 
شدن. (تاج المصادر بهقی). 
صلوح. (ص ] (ع مسص) نیک گردیدن. 
(منتهی الارب). نیک شدن. (ترجمان علامً 
جرجانی) (دهار) (مصادر زوزنی) (تاج 
آمصادر بهقی). |(عص) معلحت. انیکی. 
(منتهی الارب). 
صلوخ. زس ] (ع ص) داهية صلوخ؛ بلای 
سخت و بهلک. (منتهی الارب). 
صلود. (ض] (ع مص) آواز دادن چقماق و 


آتش ن دادن. امنهی الارب). کند شدن 
آتش‌زنه. (تاج المصادر بهقی). بیرون نامدن 
آتش آتش‌زنه. (مصادر زوزنی). ||بخیل 
گردیدن. (منتهی الارب). ندادن چیزی سائل 
راء (اقرب الموارد). 

صلود. (ض] (ع ص) اسب خوی‌تا کننده. 
(منتهی الارب). اسب بی‌خوی. اسب که خوی 
نسیاورد. امسهذب الاسسماء). |(دیگ 
دی سربجوشآینده. |انت‌اقة کسم‌شیر 
درشت پوست‌پستان. |ابر کوه برآینده از پیم. 
(منتهی الارب). 
صلودح. [ض ل[ 5)(ع ص) قوی سخت. 
(منتهی الار ب), 
صلودد. (ض ل د] (ع ص) رست تسابان 
سخت. (منتهی الار ب). 
صلور. (صل 3] اع !| سارماهی. (منتهی 
الارب). نو من السمک کالحية فارسیة 
مارماهی و في حدیث غمار: لاتاً کلواالصلور 
و لا لقلیس. (بحر الجواهر).. 
صلوطح. (ض [ط ] (لخ) موضعی است. 
صلوغ. (ض ](ع مص) لغتی است در سلوغ. 
(اقرب الموارد). رجوع بدان لت شود. 
صل هکت [ص ] (ع مص) گنده و بدبوی شدن 

شت.(مسنتهی الارب). دم گرفتن گوشت 
پخته یا خام. (تاج المصادر بهقی). دم گرفتن 
شت.(مصادر زوزلی). 

صلون. اض | (() سیوة کبر است که به 
فارسی کورز! گویند و آن رستنی باشد تبیه 
به گردهٌ گوسفند و خرئوب نبطی همان است و 
به عریی ینبوت خوانند در دوشاب‌پروردةً آن 
ادرار آورد و در سرکه‌پرورده شکم ببندد. 
(یرهان). 
صلوة. [س لاتّ] (ع () رجوع به صلاة شود. 
صلوة. [ص لاتْ ] (معرب, | کنیس جهودان 
است و ال آن در عیرانی صلوتا است. ج. 
صلوات. (منتهی الارب). رجوع به صلوات 
شود. 
صلوق. [(ض لٌ وا ] (ع 11 درود. رجوع به 
صَلوات شود. 
صلة. (ص [] (ع مسص) صلت. پیوستن. 
(غیاث اللغات) (مقدمة لغت مير ستیدشریف) 
ضد فصل. پیوسته شدن. ||احسان کردن کسی 
را به مالی. (اقرب الصوارد). || عطا دادن. 
(غیاث اللغات). ||() عطیه. جایزه. احسان. 
انعام. چ, صلات: این بوالقاسم کتيزک 
پروردی و نزدیک امیر نصر آوردی و با صله 
بازگدحنی. (تاریخ یهقی ص ۳۶۵ چ ادیب... 
فرمود تا آن صله گران را درنهادند و به خانة 
علوی بردند.(تاریخ ییهقی ص ۱۲۵). 

صلتش بزم خوان هشت بهشت 

صولتش رزم هفتخوان ملوک. خاقانی. 
|| جسایزتی است که بخصوص امراو 


صلدة. 

پادشاهان. شاعران را دهند برابر سرودن 
مدح: 

عنصری گر به شعر می صله یافت 

ثه ز ابنای عصر برتری است. انرری. 
کنون‌بعر ض صله خاطر من آشوپ است 
کنون‌بجای درم در کف من آزار است. 

خاقانی. 

به شعر گر صله خواهم تو مالها بخشی 

بر آن مگیر که این مایه حق اشعار است. 

خاهانی. 

||موّلف کشاف اصطلاحات النتون ارد: صلة 
عبارت از ادای مسالی است بلاعوض چون 
زکات و نذورات و کفارات. |اجطةٌ خبریه 
است یا آنچه در معتای آن بود متصل به 
موصول, و معی موصول جز بدان جمله تمام 
نشود و جمله مشتمل بر ضمیری اسست عاید به 
موصول. رجوع به موصول شود. 
صلة. [صل ل](ع [) پسوست یبا پوست 
خشک ناپیراسته. |[کفش. ا[زمین یا زسین 
خشک يا زمين بی‌باران در میان دو زمین 
باران رسیده. ||بانگ میخ و سانند آن وقت 
فروبردن در چیز سخت. ||باران فراخ پسیار, 
||باران کم و پریشان که یک‌یک افتد. از لفات 
اضداد است. ||پاره‌ای از گیاه. |انم. |اخا ک. 
||بانگ لگام. ||پوست بدیو در دباغ. (سنتهی 
الارب). 
صله. [صل [] (ع () بانگ میخ و مانند آن 
وقت فروبردن در چیز سخت. (منتهی 
الارب). 
صلة. [صْل ل] (ع ل) باقیمانة آب و جز آن, 
|ابوی ناخوش. ||بوی بد گوشت تر و سطبری 
آن, (منتهی الارب). 
صلة. (ص [] ((خ) ابسن اشیم. مکتی به 
ب‌الصهیاء. وی یکی از زهاد است. صاحب 
صفة الصفوة در ترجمة وی از ثابت بنانی آرد: 
صلبن اشیم بجبان " می‌شد و در آنجا عبادت 
می‌کرد. در آن حال جرانانی که سرگرم لهو و 
لعب بودند بر او می‌گذشتند, صلة می‌گفت: مرا 
خر دهید از گروهی که قصد سفر کردند و به 
روز از راه ستمایل می‌شوند و شب را در 


خواب بسر مر ند چه وقت به منزل می‌رسند؟ 
وی همچنین بر آنها می‌گذشت و آنان را اندرز- 
می‌داد. روزی بر آنها یگذشت و این مقال رایر 
زبان راند. جوانی از آن میان گفت: ای سردم 
بخدااو جز ما را قصد ندارد. ما شب را 
مي‌خوابسيم و روز را در هو و لعب بسیر 
می‌بريم. سپس بدنبال صله افتاد و با او بجبان 


می‌شد و در آنجا عبادت می‌کرد تا مرد... 


۱-رجوع به کورز و کورزه شود. 
۲ - جبان کنٌداده گورستان و مسحرا ر عیدگاه 
در صحرا و زمین هموار بلند. (متهی الارب). 


صلة. 


(صفة الصفوة چ حیدرآباد ج۲ص ۱۴۰ 
مولف کتاب در ذیل این داستان کراسات 
دیگری از وی آورده است. رجوع به همان 
مجلد صص ۱۴۲-۱۳۹ شود. ابن حجر ارد: 
وی تابسی مشهور است. اين شاهین و سعیدین 
یعقوب وی را در شمار صحابه آورده‌اند, و 
بشاری و ابن ابی‌حاتم و ابن حیان او را از 
تابمین شمرده‌اند. ابوموسی گوید: وی بسال 
۵ «.ق.بسن یکصدوسی‌سالگی در سیستان 
به فحل رسید. پس وی عهد جاهلیت را 
دریاقته است. ابونعیم حدیلی از پیغمبر در 
ففیلت وی آورده است. (الاصابة ۳ 
ص ۲۶۰ 
صلة. (ص ل)] ([خ) این حارت غفاری. 
بخاری و اين حبان و ابن سکن گویند: او را 
صحبتی بوده است. بفوی گوید: به مصر 
سکونت جست. این سکن ارد: حدیث او نزد 
مصریان اسنادی تیک دارد. ابن یونس گوید: 
شاهد فتح مصر بود. (الاصابة فی تمیز 
الصحابه ۳ ص ۲۵۲). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
صلهام. [ص ] (ع [) شیر بيشه. ][(ص) مرد 
دلیر. (منتهی الارپ). 
صلة ارحام. اص ل /لٍي ا] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به صلة و صله رم 
شود. 
صلهپ. (ض ه](ع ص,!) مرد دراز. || خانة 
بزرگ. ||شتر استوار و تواناء [اسنگ سخت 
دراز. (متهی الارب). 


صلهباة. (ض [)(ع ص) تأنسیث صلهبی 

است. رجوع به صلهبی شود. 

صلهبة. (ض دبٍ] (ع سص) دراز شدن. 

(متهی الارب). 

صلهبی. (س ل با (ع ص) شتر تر استوار 
سخت. (منتهی الارب). شتر سخت. (مهذب 

الاسماما. 


صلهج. (ص ذ] (ع ص, !) سنگ بزرگ. 
||ثتر مادة قوی و استوار. (منتهی الارب). 
صله دادن. (ص [ /ل ذ] (مص مرکب) 
جایزه دادن. پاداشی دادن, احسان کردن. 
اجازه. رجوع به صلت و صله شود. 
صلةٌ رحم. ی 
اضافی, [ مرکب) محبت و سلوکگ داشتن 
خویش و اقریاء (آتدراج) (غیاتث 9 
بل پلان.(منتهی الارب). شریک گردانیدن 
خویشان و پیوستگان را با خود در خیرات 
دنیوی. (نفائس الفنون؛ حکمت مدئی) با 
خویشان پیوستگی کردن. 
صلی. (صلی] (ع سص) بسریان کردن 
گوشت را یا در آتش افکندن. (منتهی الارب) 
(تاچ المصادر بهقی). ||در ۳ درآوردن 
کسی. امستهی الارب). در آتش درآوردن. 


(ترجمان علام جرجانی) (تاج المصادر 
بلهقی). اابد سکالیدن کی راء (منتهی 
الارپ). بد سگالیدن. (مصادر زوزنی). اابه 
هلاک افکندن. |اکشیدن گرمی آتش را. 
|| قریب دادن. ||چاپلوسی کردن. ||مدارا 
نمودن. ||سوخته شدن به آتش. |اکشیدن 
سختي کار را. (متهی الارب). 
صلیی. (ص لی‌ی ] (ع مص) کشیدن گرمی 
آتش را. ||کشیدن سختی چیزی را. ||گداخته 
شدن به آتش. ||درآمدن در آتش. (از اقرب 
الموارد). 
صلی. (ص ۱۷ /ص لا] (ع مسص) کشیدن 
گرمی آتش را. |اکشیدن سختی چسیزی را. 
|[گداختن به آتش,. ||درآسدن در آتش. (از 
آقرب الموارد)؛ : 
صلیی.[ ] (ع |) در تجوید علامت خاصه است 
مواردی را که وقف جایز است لیکن وصل 
اولی است. 
صليی. اض لا] (ع | هیزم و فروزینه آتش. 
وقود. ا|آتش. (اقرب الموارد), 
صلی. (ض (یی] ((خ) ناحیتی است قرب 
زیید به یمن. (معجم البلدان), 
صلیان. (ص[ لا] (ع 0 از گیاهانی است 
که‌در قدیم و امروز نزد عرب پندیده بوده و 
هست برخی پنداشته‌اند از گیاهان بلاد ما 
نیست» و اين فول بر اساسی نیست. یات آن 
تبات زرعآ و ساقهای آن نیز چنین است. 
گلهای آن خوشه‌مانند است پسان نی‌های 
خرد و خوشه‌های فراوان دارد. چون 
خوشه‌ها برشد خود رسد گسترده و سپید شود 
و قراوان گردد. و او را دانه‌ای باریک است 
مایل بزردی. شیره برگ این نبات را در چشم 
کشند. سییدی چشم را نافع بود. (مفردات اين 
بیطار). 
صلیان. اص لی یا ] (ع ) گیاهی است دشتی. 
(منتهی الارب): و وجدت بها صلالاً من الربیع 
من خضمة خمط و صلیان... (لبیان و لتییسن 
ج ۱۳۵۱ج۲ ص۱۲۹ ه.ق.) قال ای شمی 
ترتعی الابل؟ قالوا تصیا و صلیانا. بیان و 
الییین ج ۲ ص ۱۳۲. 
صلیانه. [صل ل ن] (ع !) واحد صلیان اسیت 
و فی المتل: جذها جذالبعیر الصلیانة؛ در حق 
کی‌گویند که در حلف شتاب کند و تأمل 
تماید. (منتهی الارب). 
صلي اللّه علیه. ام[ تنل لاهْغ لَیْ:) 
(ع جملهٌ فعلیةٌ دعایی) درودی است پمبران 
و خاصه پیمبر اسلام راء رحمت خدا بر او بادا 
درود خدا بر او. رجوع به صلوات ال علید 


شود. 

صلی الثه علیه و آله. اس[ ل لادْع ل 
هرَّلء] (ع جملة فعلیهٌ دعایی) رحمت خدابر 
او و کان او باد! درود خدا و خاندان او باد! 


صلیب. ۱۵۰۱۳۲۳ 


درودی است خاص پیغمیر اسلام. 

صلیمی. (ض ] (ع [) چوبی است که ترسایان 
در زنار بندند و به فارسی آنرا چلیپا گویند و 
نوشته‌اند که این معرب چلیپ است. وجهش 
آنکه چون عسی علیهالسلام ویر اسان 
بردند. طرطوس‌نام شخصی را که همشکل 
عیسی علیهال لام بود. بر دار کشیدند و بعد 
این واقعه ترسایان آن راعیسی پنداشتد. 
شکل دار با عیسی از چوب تراشیده در گلو 
آویختد و تسظیش کردند. (غیاث اللفات). 
چلیا. (دهار). چوب مکرمی که سید مسیح بر 
آن به دار آویخته شد و هر چیزی که بر شکل 
دو خط متقاطع بوداز نقش یا چوب یا جز آن. 
(قرب المورد). مصحح برهانقاطع ذیل کلمة 
چلپا نویسد: ماخوذ از ارامی صلیبا (عربی 
صلیب). ابرهان چ معین). بتابراین توهم آنکه 
صلیب معرب چلیپ یا چلیپاست موردی 


ندارد: 

بزد کوس و آورد بیرون صلیب 

صلیبی بزرگ و سپاهی مهیب. ‏ . فردوسی, 

چهل جائلیق از بزرگان بکشت 

بیامد صلیبی گرفته بمشت فردوسی. 

به درگاه بردند چندی صلیب 

تیم گلان آمد و بوی طیب. فردوسی. 

کستی هرقل بیغ هندی بگل 

بر سر قیصر صلیها همه بشکن. فرخی. 

پیش عیسی در چَه زمزم صلیب دلو چرخ 

سرنگون ب ی آب چون چاه زنخدان ن آمده 
خاقانی. 


تا پصفت فلک بود صورت دیر عیسوی 
محور خط استوا شکل صلیب قیصری. 


خافانی. 
صلیب زنگ رابر تارک ررم 
به دندان ظفر خاییده چون موم. . نظامی. 
قبله صلیب است تمازش میر. نظامي. 


[دار, (اقرب الموارد). مولف قاموس کتاب 
مقدس ذیل کلمه صلیب تویسد: معروف است. 
و اژ جملهٌ آلات قدیمه است. چنانچه فعلاً در 
میان هندوها و اهالی چین مستعمل است و 
این مطلب یی صلیب نمودن در نزد 
رومانیان بدترین مرگها و قبیح ترین موتها بود 
و آن را برای خیانت‌کازان نگاه میداشتند. و 
مصلوب را ملعون میدانستند و حکماً لازم بود 
که‌او را بزودی به خاک سپارند (سفر تخنیه 
۱ له غلاطیان ۱۳:۳ (یدان واسطه 
صلیب مسیح یهود را لمزش و بونانیان را 
جهالت بود. (اول قرتتیان ۲۳:۱ مقابل 


1 - ۲۱۵۲۵۶ ۰ 


۲-لکلرک چنین ترجمه کرده است: 
۰ و وا ۵۳۴۳۳9 دون ۱ 


بو بو و وا جر ] بچ ۳+[ 


۷ ۸ ٩ ۱۰ ۰ ۷۲ 


۱ ۲ ۳ ۳۲ ۵ 2 


انواع صلیب: 


۱-صلیب مصری ۲- صلیب یونانی ۳- صلیب لاتینی ۴-صلیب شکسته ۵- صلیب آ شکل ۶- صلیب 
سنت آندره ۷- صلیب لورن ۸-صلیب مالت -٩‏ صلیب شبدری ۱۰-صلیب پوتانسه ۱۱-صلیب آنکره 
۲-صلیب پاپ 


عبرانیان ۲:۱۲) و چون کسی را بدین قصاص 
مینمودند میبایست که او را برهته نموده پر 
میخی که ارتفاعش تا تهیگاه میرسید ببندند و 
با چوپ‌دستی یا تازیانه‌های چرمی که دارای 
دگمه‌های سربی یا استخوانسی بود بزنند و 
اغلب اوقات از شدت درد و اذیت می‌مرد و 
پس از آنکه او را تازیانه سیزدند. وی را 
مجبور مینمودند که صلیب خود را برداشته به 
قتلگاه که غاب بر تلی در خارج شهر می‌بود 
بیرد و صلیب را هیات مختلفه بود؛ بطوری که 
نموده میشود یعنی بعضیها چوب بلتدی را 
بطول واداشته چرب دیگری عرضاً در بالا آن 
را تقاطع می‌نمود به طوری که سر چوپ طول 
از وسط چوب عرض قدری میگذشت و 
دیگری آنکه چوب طول را واداشته چوب 
عرض را مساوی سر آن میخ میکردند و 
دیگری تبیه | کس لاتینی بود بدینطور «06».و 
صلیب را بطوری در زمین نصب مینمودند که 
پای شخص مصلوب به قدر یک ذرع از زمین 
مرتفع شود و نزدیک تصفة چوب عمودی 
طول میخی قرار داده شده که م صلوب را 
بحوسط طناب‌ها بالا میکشیدند و پس از 
برهنه تمودن دستهایش را هر یک در محل 
خود به چوب عرض بسته میخ میکردند؛ اما 
بیقین قطمی معلوم نیست که پاها را هم سیخ 
میکردند یا به توسط طناب محکم میستند و 
محض تخنیف آلام مصلوب شراب ممزوج با 
مر میوشاندنده لکن عسی مسیح آن را 
ننوشید (مرقس ۲۳:۱۵) و گاهی از اوقات در 
عوض شراب سرکه استعمال میکردند (انجیل 
متی ۴۸:۲۷) و چهار نفر سوکل شخص 
مصلوب بودند و لباسهای وی را در میان خود 
تقسیم می‌نمودند و تقصیرات مصلوب رابا 
خط جلی در بالای صلیب میتوشتند (یوحنا 
۲۲-۹ و رومانیان را عادت بود که 
شخص مصلوب را بعد از صلیب کردن بر 
صلیب وامی‌گذاشتند تا بحدی که خود از 
صلیب فروریزد. لکن بهود برحسب شریمت 
اذن دارند که اجساد مصلوبین را خودشان 
قبل از غروب آفتاب کشته و از صلیب 
فرودآورند (سفر تغیه ۲۲:۲۱ و ۲۳ بدین 


واسطه در اين کار حیله‌ها و چاره‌های بسیار 
می‌انگیختند که حتی‌الامکان مقصود زودتر 
انجام يابد, چنانکه گاهی به آتش افروختن در 
پائین صلیب و گاهی به شکستن سانهای 
مصلوب و گاهی به فروبردن نیزه بر مصلوب 
انسجام می‌یافت (یوحنا ۳۷-۳۱:۱۹) و 
دردهای قصاص بسیار سخت و شدید بود 
شیشرون گوید که ند تنها مصلوب و صلیب را 
از اجاد رومانیان بیبایت دور کرد, بلکه 
اسم صلیب از انظار و گوشها و اقکار ايشان 
میبایست دور شود؛ زیرا که حکایت و ذ کر 
وقوع یا انتظار بر وقوع و عدم وقوع این گونه 
چیزها از مطالبی بود که هر رومانی و آزادی 
را معیوب و بدتام میاخت و قاضیان ایشان 
تصاص صلیب را قصاص اخری می‌نامیدند. 
پس چون بنظر دقت ملاحظه نمائیم که بعد از 
تازیانه شخص مقصری رابنر صلیب بلند 
کردهدست و پایش را مجبو رآ کشیده با 
میخهای آهنین میخ کند که بهیج وجه قادر بر 
حرکت نباشد و در زیر آفتاب صبح تا به شام 
مانده یدن مجروح و پاره‌یاره‌اش ساعت به 
ساعت افتاپ خورده متدرجا خسون از او 
جاری شود و گذشته از اینها از احساس عار و 
خجالتی که لازمه این مطلب است» معلوم 
میشود که عیی مسیح (ع) منتهای درد و 
خجلت و عاری را که به تتعریف و توصیف 
نیاید متحمل شد! و با وجود تمام این دردها و 
زحمت. گاهی اوقات مصلوب سه روز یا 
پیشتر بر صلیب مبزیست و بدین واسطه 
پبلاطس از سرعت مرگ مسیح در خیرت شد 
(مرقس ۲۴:۱۵) و از آن تاریخ به پعد عا کر 
سیحی شکل صلیب بر علمهای خود رسیم 
نمودند و گاهی از اوقات صورت سومی 
صلیب را منگور قد بر علم قش میتنودند. 
یعنی اکس لانینی که اول حروف اسم مبارک 
آن حضرت ست تقاطع مینمود و پس از آنکه 
قطنطین امپراطور از آئين بت‌پرستی دست 
کشید‌به دین پاک مسیح گروید؛ صلیب که 
سابقا علامت عار بوده نشانة شرف و عزت 
گردیدو در عهد جدید لفط صلیب کنایه از عار 
و انکار لذات و ذبایح عزیز و گران‌بهائی است 


صلیب. 


که‌هر میحی از آنها ناچار است (انجیل متی 
۶ (قاموس کتاب مقدس). |((ص) 
دارزده. (از آقرب الموارد). بر دار کشیده. ||() 
داعی است مر شتران رایر شکل چلیپاء 
(منتهی الارب). 
مار صلیب؛ مار کیری. مار عینکی: 
بدشت او نتوان گام زد ز مار صلیب 
بشهر او نتوان خفت خوش ز بیم عور, 
عنصری. 
همه چون ول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بر هره تخوی آ همه چرن چوکاک غدنک. 
قریع‌الدهر (از فرهنگ اسدی). 
| گربه کوه برند از عنایت تو نشان 
وگر به بحر برند از سیاست تومثال 
در آن بنفشه بروید یجای مار صلیب 
در اين پشیزه بریزد ز پشت ماهی وال. 
انوری, 
کردزهر چشم توبر سیستان روزی گذر 
زان شد از مار صلیب آ کنده ریگ سیستان. 
انوری. 
صلیب. [ض ] (ع ص,»!) سخت. (از اقرب: 
الموارد). محکم. (متتهی الارب). ||خالص 
نسب. ||چربی: استخراج صلیب‌الظام. 
رت اسوازد پیز تستفران لالم 
لعکر. (مهذب الاسماء). علم کقوله: صلیب 
علی الژوراء منصوب. (اقرب الموارد). 
-یومالصلیب؛ جنگی میان بکرین وائل و 
بتی‌عمروبن تمیم. (مجمع الامتال میدانی). 
صلی. [ض ] (اخ) چهار نتاره‌اند که در 
قرب نسر واقع شده. (غیاث اللفات). صورت 
یازدهم از صور توزده گانةٌ شمالی فلکی قدما 
که آنرا دلفین "نیز نامند. ستارة چهارگانه 
سپس نسر واقع و آنرا قعود نیز خوانند. 
صلیب. [ضص] ((ج) خط چهارگوشه که از 
تقاطم خط محور و معدل‌الهار در فلک 
عندالاهن فرض کرده میشود. (غیاث 
للغات). شکلی که از تقاطم خط محور و خط 
استوا در فلک پدید اید و انرا صلیب افلا ک 
نیز گویند و صلیب اکیر نیز نامند و در موّید 
گفته تقاطع میل شمالی و تقاطع میل جنویی و 
تقاط فلک تدویر را ثیز توان گفت. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون)- 
تا بصفت پود فلک صورت دیر عیسوی 
محور خط استوا شکل صلیب قیصری, 
خاقانی. 


| صلیمب. (ص [) (اخ) کوهی است نزد کاظمه 


و با وقعه‌ای از وقایع عرب مربوط است. 
(معجم ابلدان). 


۱-طق عقیدة میحیان. 
۲ -همه بومره بخری و؟ همه بومره بخدای؟ 
2۵۰ - 3 


صلیبا. 


صلیا. (ص ] ((خ) اين بوحتا موصلی. یکی از 
نسطوریان نیمه اول قرن چهاردهم میلادی 
است. وی به معاونت عمرین صتی طیرهانی 
کتاب‌مجدل تألیف ماری‌ین سلیمان تسطوری 
راکه در قرن دوازدهم میلادی تألیف شده بود 
از کلدانی سریانی به عربی ترجمه کرده است. 
(معجم المطیوعات ستون ۱۲۱۶ و ۱۲۵۵). 
صلییا. (ض ] (اخ) ابن‌الشدیم او را در شمار 
نقله کتب از زبانهای دیگر بعربی, ثبت کرده 
است. (افهرست این‌الندیم ص ۳۴۱). 
صلیب اجمر. زص ب امْ) (اخ) صلیب 
سرخ. نام موسة بین‌المللی است که بمنظور 
کمک‌های عمومی در مواقم لازم به کشورها 
و نواحبی که دچار خسارت سالی و تلفات 
چانی میشوند بوجود آمده است. نام این 
موّسسه در ترکیه به «هلال احمر» و در ایران 
به «شیر و خورشید سری» ! پدل شده است. 
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران کتابی 
دربار؛ تشکیل جمعیت شود و همچنین 
موستة صلیب احمر تحت طبع داشته است 
که‌از اين کتاپ مجموعا سی و شش صفحه به 
قطم سه ورقی و دو ستونی چاپ شده و سپس 
طبع آن توقف مانده است. در این مقدمةً 
مختصر اطلاع نسبتا جامع و سفیدی دربارة 
صلیب احمر درج است که ما خلاصة آنرا 
می‌نگاريم. در این کتاب ذیل عنوان «صلیب 
احمر بین‌المللی چگونه بوجود آمد» 
نوشته‌اند: صلیب احمر بین‌المللی که در سال 
۴ + پایه گذاری شده است. مستقیماً 
مسولود جنگ‌های عمومی قرن نوزدهم 
سیلادی است. قبل از استعمال سلاحهای 
آتشین احتباج بوجود چنین مسساتی کمتر 
بود و یا به اين شدت نبود. ولی پیدایش این 
سلاح تازه موجب خرابیها و کشتارها و 
فشارهائی شد که منطقة عمل آنها به میدانهای 
کوچک جنگ انحصار نداشت و عد؛ بیاری 
از مردم رابا خطر مرگ و جراحات و 
بیماریهای مری روبرو مي‌ساخت. برای 
چاره‌اندیشی در قبال مضار اين عامل مخرب 
اول بار به پیشوائی نیک‌مردی سویسی به نام 
هاثری دونان ؟ پایه‌های اولیة جمعیت‌های 
صلیب احمر گذاشته شد؛ نه نها تا امروز بلکه 
تا هر وقت سخن از اتحادیهُ صلیب احمر در 
میان باشد. نام اين بزرگوار بعنوان پیشاهنگ 
آن نیت خیر در خاطر همه خواهد ماند. 
اقدامات این مرد منجر به اجتماع اولین 
ککفرانس دول اروپائی «برای اصلاح حال 
بیماران ر مجروحان زمان جنگ» شد که 
نخستین قرارنامة ( کنوانسیون) زنو را بهمین 
عنوان نوشتند. | کنون که سخن از پیشاهنگان 
این سنت خیر در میان است باید قبلاً از آن 
«خاتون فانوس‌بدست» یعنی از فلورانی 


نای‌تینگل "نام برد. این زن نیکوکار در سال 
۰ م,. در ایتالیا متولد شد, اما هم ایام 
جوانی را در انگلستان بسر برد. هجده سال 
بیش نداشت که موجه شد او را برای کار 
پزرگی آفریده‌اند. خود او گفته است؛ «خدا در 
هفنم فوریة ۱۸۳۸ م. مرا بخدمت خود 
برگزید. وی ابتدا خواست که در بیمارستان 
یکی از ولایات شمالی انگلیس مشغول کار 
شود. اما وضع پرستاری و پرستاران در آن 
وقت چنان بدنام بود که مادرش راضی نشد. 


" وی ناچار مدتی در انگلتان و ساير نقاط 


اروپا به تحصیل و متطالعه در وضع پرستاران 
و بیماران پرداخت و چون در سال ۱۸۵۳ م. 
به انگلستان بازگشت» ریاست بیمارستان 
کوچکی را که مخصوص به زنان بود به آو 
سپردند و او پیدرنگ به تربیت پرستار مشفول 
شد؛ اما جنگ کریمه کار او را ناتمام گذاشت. 
در سال ۲۳ م. جنگ کریمه ورد زبان 
اروپائیان بود. انگلس‌ها و فرانسویها و 
ترکان عشمانی متفقا یا روس‌ها می‌جنگیدند. و 
برای سربازان زخمی وسیلة پرستاری 
نداشتند. از طرفی تیفوس هم میدانهای جنگ 
را فرا گرفته بود. در این وقت وزیر جنگ که 
دوست فلورنس بود به او نامه‌ای نوئت و 
خواهش کرد که به شبه‌جزیر؛ کریمه برود و 
کار پرستاری از زخمی‌ها راسر و صورتی 
بدهد. با وجود مخالفت ادار؛ طبي لشکری که 
می‌گقت این نوع کارها متاسب زنان نیست و 
با وجود تأخیر و تردید اولیای امور, فلورانس 
به میدان جنگ شتافت و با مهربانی و مهارت 
خود هزاران سرپاز را از مرگ نجات داد. 
شب‌ها چراغبدست در میدانهای جنگ بدنبال 
زخمی‌ها می‌گشت. در کریمه دیگر سخن از 
ملیت واحد نبود. صحبت از توع آن‌ان بود که 
در خطر مرگ افتاده است. در اندک زمانی 
پرستاری ده‌هزار سرباز بیمار بمهدة او محول 
شد. پس از سه ماه و با شبان‌روزی ۲۰ 
ساعت کار ثمارة مردگان از چهل‌ودو درصد 
به دو درصد تقلیل یافت. و اين پیشرفت مر 
نظم و ترتیب. پا کیزگی, حسن اداره, رعایت 
قواعد صحت و بالاخره عشق فلورانی 
نای‌تنگل به کار بود؛ اما «هانری دونان» 
سویسی که بسال ۱۸۲۸ م. در ژنو متولد تشد 
تاجر جهانگردی بود که سال ۱۸۵۹ م. 
میدانهای جنگ سولفریتو؟ را دید. این جنگ 
بین فرانسویان و ساردها از یک طرف و 
اطرینی‌ها از طرف دیگر برپا بود. ۲۴ ژوئن 
این سال جنگ سختی در حوالی قریه‌ای به نام 
سولفرینو در جنوب درياچة « گارد»درگرفت. 
هانری دونان تفا در چنین روزی به شهر 
« کاستیک لیون» در چهار پنج کیلومتری 
سولفرینو وارد شد و بدین طریق توانست 


صلیب احمر. ‏ ۱۵۰۳۵ 


شاهد میدان جنگ باشد. بعدازظهر این روز 
اطریثی‌های شکت‌خورده از قری و 
قصبانت عقب‌نشینی میکردند و تا آنجا که 
میتوانتند زشمی‌ها را با خود می‌بردند. 
پسیاری از زخمی‌ها در شهر « کاستیک لیون» 
یافی ماندند و این شهر زیبا باکلیساهای سفید 
و مرمریش به یک بیمارستان نظامی مبدل 
گشت.دونان که در کوچه‌های شهر گردش 
میکرد. خواست یکی از کلیساها را دیدن کند, 
در آنجا با سنظرةٌ رقت‌آوری روسرو گشت. 
زخمی‌ها راهروها و نیمکت‌های نماز درون 
کارا پوشانده بودند. همانری دونان با 
مشاهده ایین رضع باد همان «خاتون 
چراغ‌بدست» آفاد که در میدان‌های جنگ 
کریمه ان همه فدا کاری کرد و تام نیکی از 
خود بیادگار گذاشت. هبائری دونان فوراً 
شروع به کار کرد و از چند تن خارجیانی که 
در شهر بودند دسته‌ای ترتیب داد و به 
زخم‌بندی و جسابجا کردن مسجروحان 
پرداخت. برای زخم‌بندی وسایل مورد 
احتیاج در شهر یافت نمیشد و او ناچار شد 
کاس که‌چی خود رابه برسیاا بفرستد و 
وسایل زخم‌بندی را از آنجا تهیه کند. حتی 
توتون زخمی‌ها را نیز آماده میکرد؛ چون هم 
زخمی‌ها چپق می‌کشیدند و از طرفی بوی 
توتون هوای زنند؛ درمانگاههای موقت را که 
همان کلساها و ساختمانهای دولتی بود قابل 
تسحمل میساخت و از ورود مگسها هم 
ممانعت میکرد. روزهای آخر که در میدانهای 
جنگ جز جسد کشته‌ها و خونهای لخته‌لخته 
و سلاحهای از کار افتاده و اسپ‌های مرده 
چیزی نمانده بود. دونان بدین فکر بود که اگر 
زودتر به داد اين اجساد میرسیدند شاید بدین 
صورت نمی‌مردند. این قکر هرگز از سبر 
هانری دونان بیرون نرفت. دونان به همه 
دوستان خود در ژنو و ایتالیا نامه نوشت و 
کمک خواست و بدنبال این تقاضا در اغلب 
شهرهای سویس و آیتالیا جمعیت‌های 
خیریه‌ای تشکیل شد و توتون و وسایل 
زخم‌بندی که میرسید به تصاوی میان پیروان 
مذاهب گونا گون و ملیت‌های مختلف تقسیم 
میتد. دونان همیشه بدین فکر بود که آیا 
ممکن نیست در هر کشوری «جمعیتی برای 
کمک به زخمیها» ایجاد کرد تا هنگام صلح 
دارطلبانه خود را با وسایل لازم مجهز کند و 


۱ -بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 

سال ۱۳۵۷ ه. ش. این جمعیت به نام «جمعیت 
هلال احمره مرسوم شد. 
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۶ صلیب احمر. 


هنگام جنگ یکیک زخمها بشتاید؟ و آیا 
بنج تست ان شهار یی زا 
بینالمللی به یکدیگر پیوست ر هر ملتی را 
واداشت که هنگام جنگ به کمک زخمهای 
خودی و خارجی بپردازد. آن روزها هانری 
دونان هر جا میرفت و به هر کاری دست 
مزد: تها فگرشی هن بود؛ایجاد این اد 
مقدس بن ملنها و واداشتن آتان په همکاری 
برای نجات سربازان زخمی میدانهای 
جنگ... جنگ سولفرینو پایان یافت و دونان 
و یارانش به کشورهای خود بازگشتند و هم 
آن دردها فراموش شدد, ولی نه سال بعد 
کناب «یادبودی از سولفریلو» متشر شد که 
هانری دونان خواسته بود در آن کتاب مردم را 
از دردها و زجرهائی که در سولفریئو دیده بود 
آ گاه‌سازد. هنگامی که هاتری دونان مشفول 
تهیة کتاب خود بود و طرح اتحادیه پینالمللی 
صلب احمر را میریخت, در ایتایا یک 
پزشک نظامی به نام «فردیناند پالاچیانو! و 
در فرانسه داروسازی به نام «هانری آرو» ۲ 
بدین فکر بودند که دولشها را هنگام جنگ 
وادار به معالجه و احترام متقابل به زخمها و 
پیماران حریف کنند. یادبودی از سولفرینو 
که در سال ۱۸۶۲ م. منتشر شد برای نشان 
دادن اين احتیاج جدی بوجود یک سازمان 
امداد بیی‌المللی برای مداوای زخمی‌های 
زمان جنگ بود و چنان بسرعت انتشار یافت 
و به زبانهای مختلف ترجمه شد که دو سال 
بعد وقتی نمایندگان هم دول آروپائی ببرای 
نوشتن اولین کنوانسیون ژتو فراهم آمدند. 
همه می‌دانتند چه میخواهند و باید چه کنند. 
کمیة بنج‌نفری: موثرترین پاسخ به ندای 
هانری دونان از ثهر ژنو داده شد و صلیب 
احمر را برای جهان بوجود آورد. در نهم 
فوریة ۱۸۶۲ م. یکی از جمعیت‌های خیریةً 
ژنو به نام جمعیت فوائد عامه به درخواست 
رئیس خود گوستاو موانیه * تشکیل جلسه داد 
تا دربارة پيشنهاد هاثری دونان مطالعه کند. 
حضار یک کمیژ پنج‌نفری رااز میان خود 
انتخاب کردند و این مأموریت رابه آنان 
محول ساختند. اين پنج تن: هانری دونان, 
گوستاو موانیه. زنرال دوفور * لونی آپی‌یا۲ 
و تلودور مونوار" بودند. هاثری دونان پسر 
یکی از اعضای شورای شهرداری بود و 
هنگام تحصیل عضو جمعیتی شد که به 
مستمندان کمک میکرد. سپس خود «اتحادیةٌ 
جوانمردان مسیحی ژنو» را تشکیل داد که به 
تشکیلات «جوانمردان» و «عیاران» ما در 
قرون اول اسلامی شبات بسیار داشت؛ اما 
مس واقعی صلیب احمر گوستاو موانیه 
است. وی علاوه بر قانون دانی ریاست همان 
جمعیت فوائد عامه را داشت که اعضای آن 


ژنرال دوفور و دیگران بودند. عضویت این 
ژنرال در آن جمعیت موجب کمال اشتهار و 
باعث کسب شهرت فراوانی برای جمعیت 
شد. چون همین مرد پال ۱۸۳۷ . فرمانده 
قوای سویس بود. از بسیاری از جنگهای 
داخلی ممائعت کرد. دو تن دیگر این ک ميت 
پنج‌نفری از بزرگترین اطبای ژنو بودند و هر 
دو در همان ایام جنگ سولفرینو تشکیلات 
وسیعی را برای کمک به زخمی‌های میداتهای 
جنگ اداره میکردند. هدف این کیت 
پنج‌تفری ایجاد یک جمعیت امدادی در زنو یا 
در سویس نبود, از همان لحظة اول نش آنان 
ایب‌جاد یک جسمیت پسین‌السللی بود. 
می‌خواستند در هر مملکتی جمعیتی برای این 
هدف تشکیل شود وبا حمایت دولت محلی 
کار خود را ادامه بدهد. برای اجرای این هدف 
ناچار می‌بایست مستقیماً بروسای دول 
مراجعه کرد و از آنان دعوت بعمل آورد, و 
این کار ساده‌ای نبود. باز ا گر خود دولت 
فدرال سویس به اين کار اقدام میکرد مهم نبود 
ولی کمیة پنج نفری ناچار بود خودش اقدام 
کند. به اين طریق هانری درنان براء افتاد و به 
تاه دربار سلاطین اروپا کتاب خود را 
بعنوان پیامی برای اییجاد صلیب احمر 
بن‌المللی هدیه مي‌ساخت. در همه جا او را با 
آغوش باز پذیرفتند و دعوت او را اجابت 
کردند. در غیاب او, همکارانش در کار تهیذ 
این نقشه بودند که درخواست‌های کتاب 
«یادبودی از سولفرینو» را بعنوان طرح کار 
نمایندگان دولی که دونان دعوتشان خواهد 
کردپصورت جدا گانه‌ای اساس کار قرار دهتد 
و امیدوار بودند نمایندگان دولی که دعوت 
دونان را پذیرفته‌اند بزودی فراهم آیند و 
پایه‌های اصلی کار صلیب احمر را بگذارند. 
انتظار آنان چندان طولاتی نشد و تها چند ماه 
پس از اولین دور؛ اجلاسیذ کمیت پنج‌نفری 
بدعوت همین کمیته کنگرة بزرگی با شرکت 
سی‌وشش تن نماینده از طرف شانزده دولت 
اروپائی در ژنو تشکیل شد. و در همین کنگره 
بود که اولین قرار نام ( کلوانسیون) ژنو نوشته 
شلد. 
قرارنامه‌های بین‌المللی: کنوانستیون اول 
ژنو - نمایندگانی که از شانزده دولت اروپائی 
بدعوت کمیتة پنج‌نفری درا کتبر ۱۸۶۲ م. در 
ژئو حاضر شدند, نمایندگان رسمی دولتهای 
خود نبودند و حق امضای یک عهدنامةً 
بین‌المللی و یا یک قرارنامه را نداشتند. ولی 
در این کنگره با وجود چنین نقصی که داشت 
اغلب سائل اساسی حل شد. طرح اولية 
کنوانسیون ژنو دربارة حمایت سبربازان 
زخمی در میدان جنگ و بی‌طرف بودن 


عتهارات و وتان تیه مربوظابته 


صلیپ احمر. 


پیمارستان‌ها و بنگاههای صحی لثکری 
مورد تصویب همه قرار گرفت و با اين اصل 
موافقت به عمل آمد که در هر مملکتی یک 
کمتة ملی برای حسفاظت سرپازان زخمی 
زمان جنگ تاسیی بشود و در زمان صلح 
زمیه‌های کار خود را فراهم کند. و نیز صلیب 
سرخ ینوان علامت مشسخص تمام ایین 
موّسات و کارمندان آنها در زمان صلح و 
جنگ شناخته شد. و به این طریق پایه‌های 
اولیةٌ صلیب سرخ ریخته شد. بخصوص که 
اعضای کنگره اجتماعی خود رابه نام ا کنگرة 
بین‌المللی» اعلام کردند و مسائل مورد اتفاق 
خود را بعنوان تقاضای این کنگرة بین‌المللی 
اعلام داشتند. رری همین تقاضا شورای 
دولسی مسملکت سویس در سال بعد از 
دولت‌های اروپا دعوت کرد که با اعزام 
نمایندگان خود و با توشیح قرارنامه‌های که 
مورد موافقت کتگرة بن‌المللی قرار گرفته 
بود. به کار صلیب سرخ رسمیت بدهند. و اين 
اجتماع ثانوی که در تاریخ اوت ۱۸۶۴ م. در 
ژنو تشکیل شد به نام « کفرانس دیپلوماتیک» 
معروف شده است. در ایين کنفرانس همان 
شانزده دولت اروپائی نمایندگان خود را با 
اختیارات کاقی اعزام داشتند. روز هشتم اوت 
کنفرانس در یکی از تالارهای شهردازی ژنو 
افحاح یافت. نمایندگان دولت‌های بادن, 
بلژیک, دانمارک. اسپانیا, فرانسه, هسه» 
ایتایا. هلد. پرتفال. پروس, سویس. 
ورتمیرک در روز اول و دولشهای اتازونی, 
انگلستان. سوئد. وسا کس در روز بعد معرفی 
شدند و به این طریق کنفرانس بیش از آنچه 
انتظار میرفت ابهت و رسمیت یافت. موانیه که 
بعنوان رئیس آن کميتة بین‌المللی در ایین. 
کنفرانس بزرگترین نقشها را بازی کرد و متن 
آخری کنوانسیون او ژنو نیز دست نوشتة 
اوست درخواست‌های آن کمیته را که در سال 
پیش تشکیل یافته بود به اطلاع حضار رساند. 
و کنفرانی دیلوماتیک در طول پانزده روز 
پس از بحث و شور و تدقیق کافی اولیین 
قرارنامة ژنو را دربارة «حمایت و اصلاح 
حال سربازان زخمی در میدانهای جنگ» در 
۵ماده امضاء کرد؟ و مه بین‌المللی مذکور 
را بعنوان پایة تشکیلات صلیب احمر ببه " 
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صلیب اکبر. 


رسمیت نداخت. علامت شاخصة مزسات 
و جمعیت‌هائی که براساس این قرارنامه 
تشکیل میلدند صلیب سرخ بر روی مستن 
سفید بود و تمام دول امضا کنده آن را 
پذیرفتند. ولی در جنگهای بالکان میان 
عشمانی و صربستان که منتهی به چنگ روس 
و عتمانی شد دولت علمانی اعلام داشت که 
پجای صلیب سرخ» هلال سرخ استعمال 
خواهد کرد و از طرف روسیه نیز این امر مورد 
قبول واقع شد و پعدها در سال ۱۹-۶- 
۷ م. در مجامع بين المللی یز رسمیت 
پیدا کرد. و دولت ایرآن شیر و خورشید سرخ 
را بای صلیب سرخ برای مشخص کردن 
موسات بهداری لشکر پينتهاد کرد. اما 
قرارنامه‌های یعدی بترتیب از اين قرار بود. در 
سال ۱۸۹۹ در ۲۹ ژوئه کلفرانسی در لاهد 
تشکیل شد و نمایندگان دول حاضر در 
کنفرانس مواد قرارنامه اول ژنو (سال ۱۸۶۴ 
م.)را که متحصراً مربوط به جنگ‌های زمینی 
بود شامل چنگ‌های دریائی نیز کردند". 
کنفرانی دیگری در لاهه در ۰ دسامبر 
۴ م. تشکیل شد و استیازاتی برای 
کشتی‌های مریضخانه قائل شد و مهمتر از 
همة اینها در ششم ژوئیه ۱۹۰۶ کتفرانس 
بسزرگی در ژنو منمقد گشت تا در مواد 
کنوانسیون ول ژنو تجدید نظر به عمل آورد. 
اين کنفرانس که به « کنفرانس تجدید نظر» 
معروف شده است کنوانسیون اول ژنو را بط 
و توسعه داد و شامل تمام مواردی ساخت که 
در طول سالهای پیش بصورتهای جدا گانه 
مورد موانقت کفرانس‌های بین‌المللی قرار 
گرفته‌بودآ. 

چگونگی ایسحاد اتحادية بین‌السللی 
صلیب احمرها: کفرانی‌های بین‌المللی 
صلیب احمر که پدین طریق هر چند سال در 
یکی از ثهرهای اروپا: پاریس, لندن, لاهه و 
ژنو تشکیل میشد. کمک قابل‌توجهی نه تنها 
به ایجاد تقاهم مشترک میان نمایندگان دول 
میکرد, بلکه عامل مژثری در تحکیم اساس و 
بیان جمعیت‌های ملی صلیب احمر 
دولت‌هایی بود که کنقرانس‌های بین‌المللی در 
پاتخت‌هاشان تشکیل میشد. از سال ۱۸۶۴ 
تا ۱۹۱۴م. در طول ۵۰ سال پیش از ده بار 
کتفرانسهای بین‌المللی صلیب احمر در 
شهرهای مختلف داثر گشت و مقررات 
قرارنامه ( کوان یون)های ژنو شامل همه 
وسائل بهداشتی از سا کنو متحرک. انانی و 
غیرانسانی گشت, و جمعتهای ملی صلیب 
احمر در اين سالها در راه تکمیل و تکامل 
خود شتاب روزافزون داشتند. در جنگ 
بزرگ ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ع. بزرگ‌ترین نقشی که 
کمیتة بین‌المللی صلیب احمر به عهده داشت. 


ایجاد وسیلهُ ارتباطی مسیان اسیران جینگی 
مفالک مختلف با خانه و زاد و بومشان بود. 
صب‌ها هزار نسفر از این راه در دوران 
ناراحتیهای اقامتگاههای اجباری با دریافت 
اخبار خانه و سککتشان دلشاد میماندند. و نیز 
مبادلاٌ بیماران و مبادلا اسرا از بزرگترین 
اقداماتی بود که فقط و فقط به اب تکار ک ميت 
بین‌المللی صلیب احمرها به تیجه رسید. در 
پایان جنگ بین‌الملل اول رئیس بزرگترین 
صلیب احمر آن زمان, یی هنری دیوین 
رئیس صلیب احمر امریکا, به کمک رئیس 
جمهور امریکا (وینلون) از چهار دولت 
بزرگ جنگجوی زوز یی انگلیس, فرانسه, 
ایتلیا و ژاپن دعوتی به عمل آورد تا سر و 
صورتی به کاز صلیب احمرها در زمان صلح 
بدهند. اين کمیته پنج‌نفری جدید غیر از کميهُ 
پتج‌نفری سال ۱۸۶۳ م. بود که از مردم سادة 
ژنو تشکیل میشد. نمایندگان این کمیته هر 
کدام نمايندة یکی از دول فانح بزرگ بودند. 
مقدمات کار که فراهم شد به دعوت:همین 
کمیه‌در ماه آوریل ۱۹۱۹م. کنفرانس بزرگی 
از معروفترین پزشکهای ممالک مختلف در 
شهر کان " تشکیل یافت تا اساسی برای کار 
صلیب احمر در زمان صلح داده شود. در 
همین کنفرانس بزرگ بود که پایة (لیگ) یعنی 
«اتحادیة پی‌المللی صلیب احمرها» ریخته 
شد. و در ۵ماه مد ۶ سر پاریس شروع به 
کار کرد. اتحادی صلیب احمرها که در پایان 
اولین سال تأسیس خود بیست و شش عضو 
بیشتر نداشت» | کلون شصت و پنج عضو دارد. 
هر جمعیت ملی صلیب احمر برای اینکه 
بتواند عضو انحادیه بشود باید هم بوسیلهً 
دولت خود به رسمیت شناخته شود و هم 
بوسیله اتحادیه. شورای حکام اتحادیة یب 
احمر‌ها عبارت است از اجتماع نمایندگان 
تمام جمعیتهای عضو و از میان اين عده یک 
عد؛ ۱۲ نفری به عنوان شورای اجرائية 
اتحادیه انتخاب میشوند. کنفرانی بین‌المللی 
صلیب احمرها دو سال یک بار در یکی از 
ممالک عضو تشکیل می‌یابد و به کارهای 
اتحادیه رسیدگی میکند و شورای اجرائییه 
سالی دو بار. و اجرا کند؛ دستورهای این 
شوراء دارالانشای اتحادیه است که با ریاست 
مشی کل اتحادیه اجرای وظیفه میکند. ین 
مسقررات اتسحادیة بین‌المللی صلیب 
احمرهاست که در سال ۱۹۱۹م. تأسیس شده 
و تا کنون‌به کار شود ادامه میدهد. راسا 
هدغهای آن گذشته از مأموریهای زمان 
جنگ, عبارت است از تأمین سلامتی و 
بهداشت, جلوگیری ازییماریها و کاهش رنج 
بشر بطور کلی. فعالتهای انحادیه برای 
رسیدن به این هدفها در چهار رشتة اساسی 


صلیب‌پرست. ۱۵2۰۳۷ 


ادامه می‌یابد: اول - امداد؛ در موارد سوانح 
غیرمترقیه یعنی ززله‌هاء سیلهاء حریقها و 
امتال آنها. دوم - بهداشت؛ برای جلوگیری از 
امراض ناشی از فقر و تتگدستی و بیماریهای 
مری. سوم - تربیت پرستار؛ برای ایجاد 
درمانگاهها و بیمارستانهای ثابت و سیار 
بمنظور تأمین بهداشت مردم. چهارم - 
جوانان؛ برای اشنا ساختن کودکان و جوانان 
به فعالیتهای ان ان‌دوستانه و آشنا ساختن 
آتان به فعالیتهای اجتماعی نوع‌پرستانه. این 
بود خلاصه‌ای از هدفها و تشکیلاتی که اولین 
بار در سال ۱۹۱۹ م. برای اتحادیة بین‌المللی 
صلیب احمرها در نظر گرفته شد. اتحادیه از 
آن تاریخ تا کنون مرتببه کار خود ادامه داده 
است و روزبه‌روز بر وسعت و اهمیت آن 
افزوده و امروز همچنان که جامعة ملل متفق 
بزرگترین ارگان بین‌السللی بخاطر تأمین صلح 
و سلام بشریت است. اتحادیٌ بین‌السللی 
صلیب احمرها نیز تنها تشکیلاتی است که چه 
در جنگ و چه در صلح برای تقلیل آلام 
بشری و تأمین سلامتی و شادمانی در روی 
کر؛‌ارض شبانه‌روز کار میکند. جمیت‌های 
ملی صلیب احمر و هلال احمر و شیر و 
خورشید سرخ همه بر روی همین اساس و 
بنیان و همه بخاطر اجرای همین هدقهای ملی 
و ین‌المللی تأسیس یافته‌اند و امروز در هیچ . 
جای زمین کی را نمیتوان یافت که خود را 
از حمایت بنگاهها و مزسات وسیع صلیب 
آحمر و شعب آن بی‌نیاز پیند و نبت به آن 
ناآشنا و بیگانه بماند. 
صلیب ا کیر. (ض ب أب ) (اخ) کنایه از 
تقاطم خط استوا است با خط محور که خط 
شمال و جنوب بائد و تفاطع ميل شمالی و 
میل جنوبی و تقاطع فلک تدویر را نیز گویند. 
(از برهان). 
صلیبالجنوبی. [ض بلج (اع) دجوع 
به صلیب چنوبی شود. 
صلیب بادپرو!. اض ب بَد] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) چوب چهارگوشه که در 
تابدانها بجهت منع دخول حیوانات سازند. 
(غیاث اللفات) (انتدراج). ۱ 
صلیب پرست. [ص پ ر] (نسف‌مرکب) 


چلپاپرست. خاج‌پرشت. ترسا. نصرانی. 


مسیحی. عیسوی. رجوع به صلیب شود. 


۱ -دولت ایران نیز در ۴ سپپامبر ۱۹۰۰م.به 
این قرارنامة بعدی ملحق شد. 
۲-نماینده دولت ایران در این کتفرانی 
احمدخان ممتاز ال لطنه بود که آنقدر کرشید تا 
علامت شیر و حورشید سرخ را بجای صلیب 
سرخ قبولاند. 

3 - 8: 


صلیب جنوبی. اس ب چا (خ۱ 
صورت فلکی بزرگ در نیم‌کر؟ جنوبی که از 
چهار ستارة سیار درخشان که بطور منظم 
قرار گرفته‌اند و هفت ستاره دیگر که نوری 
آندک دارند تشکیل شده است. 
صلیپ سرخ. (ص ب ش] ((خ) رجوع به 
صلیب احمر شود. 
صلیب شکسته. [ض پ ش کت /تِ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) به فرانسه آن را 
کامه" می‌گویند و آن صلیب انموذجی است 
که نیز گامادیون " می‌نامند بشکل گامای ؟ 
یونانی بسمت راست (سوستیکا)* یا بسمت 
چپ (سواستیکا) " برگشته است. در میان ملل 
آریائی این علاست سابقه داشته است و در 
تخت جمشید هم تصویر آن نقش شده. در 
حکومت نازی‌ها در آلمان این نقش بعنوان 
علامت رسمی پذیرفته شد. 


صلیب عیسی. [ص ب سا] (لخ) رجوع به 
صلیب شود. 

صلی ب کشیدن. [ض ک /ک 3] (امص 
مرکب) رسبم کردن صلیب بر سینه یا بر جائی. 
و رسم کردن صلیب بر سیه نشانة استعاذه و 
تيايش به خدا است. رجوع به صلیب شود. 
صلیبه. اص لب (() آبی است از آبهای 
قشیر. (معجم البلدان). 

صلييی. (ص] اص نسبی) مضوب به 
صلب. قوم تصاری. (غیاث اللغات). شرسا. 
عیوی. خاج‌پرست. زناردار. اابتکل 
صلیب. مانند صلیب* 

صلیبی در گنوی مکی ن‌کمند 

در آن مهره آورده با پیچ و بند. نظامی. 
صلیبی. (ص] (2) (جنگهای..) نام 
جنگهائی که در قرن بازدهم میلادی ین 
مسلمانان و مسیحیان درگرفت و چون همه 
مسیحیان از ملت‌های مختلف در این جنگ 
شرکت داشتند, آنرا جنگ صلیبی می‌نامند. 
آلرماله مورخ مشهور دربار؛ ین جنگ و 
علل و تایج آن چنین می‌نگارد: جنگ‌های 
صلیب به اردوکشیهائی که اقوام نصارای 
آروپای غربی در طی ماه بازدهم, دوازدهم و 
سیزدهم کرده‌اند اطلاق میشود و مقصود از 
این اردوکشیها نجات بیت‌المقدس و تربت 
عیسی از دست سلمانان بوده, مناسبت کلم 
صلبی این بود که هر کس عازم این جنگ 


میشد بر شانة راست صلیبی از پارچة سرخ 
میدوخت. در جنگهای اول صلیب تمیز نژاد. 
اقوام» دول و معالک برخاست و فراتسوی و 
آلماتی و ابتلیایی همه به نام است عیسی قوم 
واحد تشکیل میدادند؛ به این لحاظ جنگهای 
صلیب را جنگ خارجی نصاری نام نهاده‌اند. 
جز در جنگ پنجم و ششم ملت فرانسه در 
کليه جنگهای صلیب مقام اول را حائز بود از 
آنجا که جنگ اول صلیب را یکی از وعاظ 
فرانسه برانگیخت و عمدة اردو نیز از آن 
مملکت به راه افتاده و برای رضای خدا به 
جنگ رفت. گیبردونوژان اين جنگها راکار 
خدا میداند که پدست فرانسویان انجام یاقته 
است. جنگهای صلیب سکنه و شروت را 
بوضع شگفت‌آوری جابجا کرد و ملل اروپای 
غربی را با امپراطوری بونانی و بیزانس و 
سلمانان مشرق زین آشنا نمود. از این 
حیث جنگهای صلیب اهمیت بزرگ سیاسی 
دارد و در بسط تمدن و فرهنگ بسیار موثر 
بوده است. 
علل عمومی جنگهای صلیب: علت ستقیم 
جنگهای صلیب ظهور سلاجقه بود. سلاجقه 
که‌شاخه‌ای از قوم ترک و نزاد زرد بودند اصلاً 
از ترکستان برخاسته, اسلام اوردند و در طی 
سدهء یازدهم به مملکت عظیم عرب تاخته و 
سپس په امپراطوری یونانی حمله آورده و 
تقریبا تمام آسیای صغیر را گرفتند و حتی 
تیه "را هم که در جوار دریای سرمره بود 
قضه کرده, قططیه و اروپا را تهدید کردند. 
ین بود که میت ل 4 امیراطور قن لتطته در 
۲۳ م. از پاپ گرگو آر هفتم استمداد طلبید. 
پنج سال بعد قوم ترک بیت‌المقدس راگرفت 
(۱۰۷۸م.). پیش از چهار قرن بود که 
بیت‌المقدس در دست عرب بود (از ۶۳۶ 
اما عرب که با دیده تقدس به آن شهر 
می‌نگریست. تربت عیسی و کلیسایی وا که 
امپراطوران یوناتی در چوار آن ساخته بودند 
و در نظر نصاری عزیز بود بحرمت میداشت و 
حتی هارون‌الرشید که یکی از اجل خلفای 
عرب بود. اجازه داد که مقالید تربت عیسی را 
به خدمت شارلمانی بفرستند. خلاصه آنکه 
عرپ همواره به رفق و مدارا رفتار میکرد و 
مانع زیارت آما کن مقدسه نمشد و عدة زوار 
در مائةً یازدهم روزافزون بود. لکن قوم 
متعضب ترک بر خلاف عرب دست به کان 
آزار و اععحاف گردیده به شکنجة زوار 
پرداخت تا آنجا که نصاری تنوانستند به ارضص 
أقدس روند و به تربت عیسی (ع) جیهه سایند. 
ایمان: اعتقاد امت نصاری بر این بود که هسر 
کس‌تربت عیسی (ع) را زیارت کد یا در راه 
او صدمه بییند استخوان سبک کسرده پس از 
مرگ به بهشت جاودان میرود: بتابراین 


پیداست که سخت‌گیری سلاجقه چه اثری در 
اذهان عامه کرد. امت نصاری بستن در 
بیت‌المقدس را با بستن در بهشت به یک چشم 
می‌نگریت و شهادت در راه عیسی را با 
خریدن صواب اخروی یکسان میدانست, 
علیهذا سیب عمده جنگهای صلیب رسوخ 
ایمان نصاری بود تا آتجا که اگرکسی هم اهل 
جنگ نبود به راه افتاد. چنانکه گیبردونوژان 
در ضمن شرح جنگ اول مینوید: «اطفال و 
پیرزنان و پیرمردان که عازم شدند الب بخوبی 
میدانستند که از جنگ عاجزند. لکن امیدوار 
بودند به شهادت برسند و به جنگیان میگفتند: 
«شما که رشید و نیرومندید جنگ خواهید 
کرداماء ما مثل عیسی عقوبت ميکشيم. و 
بهشت را میگیریم». 

علل دیگر جنگهای صلیب: ظهور قوم ترک 
در پیت‌المقدس و تعصب امت عیسی باعث 
اشتعال ناثرة حرب گردید اما عللی هم که در 
همان عصر سواران جنگی فرانسه رابه 
اسپانیا و ایتالیا میکشانید از اسیاب مسوجیة 
جنگ شمرده ميشد. مانند: شوق مردم به 
گنت و گذار در نقاط ندیده و تشناخته و 
اشتیاق آنها به حوادت تازه و شور محاربه و 
امید کسب تمول در مشرق زمین که در آن 
ازمنه به ثروت مشهور بود» بسیاری به ارض 
اقدس نرفتد جز به همان نظر که امسروز 
مهاجرین آلمان و ایلیا و انگلیس به اتازونی» 
برزیل آرژاتنین رو می‌آورند تا ملکی بدست 
آورند و براحتی گذران کتند. این وضم در 
دور جنگهای صلیب برای فرانه پیش آمده 
بود, چسنانکه سرکردگان راه می‌افتادند تا 
امارتی را بدست کنند و رعایا به این امید 
میرفتند تا قطعةٌ خا کی تحصیل کرده به آزادی 
روزگار بگذارند. از اینها گذشته, حوادتی هم 
در مفرب زمین سروز کرد که ممد جنگ 
صلیب گردید. قوم نصاری در ظرف چند قرن 
با مسلمانان در زد و خورد بود تا اسپانیا را از 
آن ها بستاند؛ لکن در ۱۰۸۶ م. طایفه‌ای 
مسلمان معروف به المرابطین از آفریقا به 
اسپانیا آمد و در زلاقه شکت سخی به 
نصاری داده, ممالک آنها رافراگرفت‌و به 
انقراضشان تهدید کرد. برای نجات تربت 
عیسی و جلوگیری از هجوم مسلمانان در" 
۵ م. پاپ آورین ؟ دوم مصمم شد امت 
نصاری را دعوت کد که اسلحه پردارند و با 
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مممانان درآویزند. 

جنک اول صلیب: پاپ آورین دوم که 
فرانسوی بود مجمعی در کلرمون " (اورنی) 
منعقد نموده, مشقول اصلاح امور اهل علم 
فرانسه بود. روز ۲۸ نوامبر ۱۰۹۵م. که باید 
مجمع ختم شود با حضور جمع کثیری از 
روحانیون و امنای دین و سرکردگان مرکز و 
جنوب فرانسه شرحی از صدمات زوار ارض 
اقدس بیان کرده, امت نصاری را دعوت نمود 
که اسلحه بردارند و تربت عیی را نجات 
دهند و در پایان نطق خود این کلمه را 
یادآوری کرد «از خویشتن بگذر, صلیب خود 
برگیر و دنبال من بیا» نی‌القور حضار صلیبی 
از پارچه ترتیب داده بشانه دوختند و فریاد 
برآوردند که «مشیت خدا چنین بوده است! 
مشیت خدا چنین بودهاه این عمل «صلیب 
برگرفتن» نامیده شد. بعد از خاتمة مجمع 
کلرمون پاپ در مرکز و جنوب فرانصه به 
گردش پرداخته صردم را به جنگ ترغیب 
میکرد و ضمنا به عموم اساقفه. نامه کرده آنها 
را دعوت نمود که برای جنگ صلیب به وعظط 
پردازند و دیگران را نیز به وعظ وادارند. 
ضنا وعده داد که هر کس در اردوکشی 
شرکت کند تمام معاصی و گناهانش بخشیده 
و امرزیده خواهد شد و مادامی که اردوکشی 
ضاتمه نیافته, زن و فرزند و دارائیش از 
تعرض مصون و در امان دیانت خواهد ماند. 
پطرس ناسکت: یکی از یاران پرشور پاپ در 
شمال فرانه» راهبی بود اصلاً از حوالی آمین 
موسوم به پطرس و ملقب به ناسک. راهب 
مزبور از هر جا گذر کرد شور بزرگی برای 
جنگ صلب درانداخت. گیبردوتوژان که 
خود او را دیده در وصفش چنین می‌آورد: 
پطرس مردی بود کمجثه و باریک‌اندام و 
گندم‌گون, ریشی بلند و چشمی تند داشت 
پابرهته راه میرفت. پیراهنی پشمی در یر 
میکرد و ردائی باشلق‌دار بر دوش میکشید. 
جز نان تهی نب‌خورد فقط گاه کمی ماهی 
داشت. شراب مطلقا نمی‌نوشید... در کردار و 
گفتارش آیات الهی هویدا بود و سردم موی 
قاطر سواری او را میکندند که برای تبرک 
نگاه دارند. 

اردوی ع‌وام‌الشاس: بنابه روایت 
گییردونوژان: «حکام و سواران جنگی هنوز 
در باب تدارک سفر رأی میزدته که فقرا به 
شوق و شحف به تهیه و تدارک پرداختند... 
همه کس خانه و موستان و مایملک خود را 
انداخته یا آنها رایه ثمن بخس میفروخت و به 
وجد و سرور عازم میشد آنچه را که میدیدتذ 
به کار سفر نمیرود بعجلة تمام پول میکردند... 
فقرا گاو خود را مانند اسب نعل کرده به ارابه 
می‌بستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود را 


بر ارابه نهاده از دنبال خود ميکشیدند. اطفال 
خرسال به هر محکمه یا خانه‌ای که 
مسی‌رسیدند» مسبپرسیدند: بسیت‌المقدس 
اینچاست؟» هنوز اژ دعوت اورین دوم در 
کلرمون سه ماه نگذشته بود که یک دسته چهل 
پنجاه هزار نفری از زن و مرد از جا کنده شده 
به هدایت پطرس ناسک و سواری جنگی 
موسوم یه گوتية بینوا به راه افتاد و چون از 
رود رن گذشت., دستهٌ دیگری شبیه بدان از 
زوار آلمان به وی محلق شد. این عده برای 
گذران خود هر جا میرسید شارت میکرد و 
انواع ظلمها را مرتکب میشد. به این جهت 
اقوام سرراه مانند مجار و سرب و بلفار و 
یونان سخت برآشفته و امپراطور الکسی 
کمن آنها را بشتاب تمام از قسطاطنیه ببه 
ساحل آسیا روانه تمود: اما همین که اين عده 
به حوالی نیسه رسید, قوم ترک آمان نداده هم 
آنها را هلا ک‌کرد. 

اردوی سرکردگان: در خلال آين احوال 
تعون صلیب جوز نافت به عک یه 1۵ 
اوت ۱۰۹۵م. روز حرکت اعلام گردید و قرار 
شد قشون صلیب چهار قسست شده, هر یک 
مسیری در پیش گیرد و عاقبت همه در کتار 
قسطتطنیه بهم برسند. فرانسویان شمالی به 
هدایت گودقرو دو بویون" والی لرن سفلا و 
پرادرش بودوئن ؟ حاکم فلاندر آلمان و 
مجارستان را طی کردند. فرانسویان جئوب به 
هدایت رایمون * حا کم تولوز از شمال یتالیا و 
گوس ؟ و صربتان و بلغارستان گذشتد. 
قوم نرمان ایتالیا به فرماندهی تان کرد و 
بهمون" در برندیزی سوار کشتی شده» آلباتی 
و مقدونیه را پیمودند. فرانسویان ایل دو 
فرانس به فربان هوگ دو ورماندوا؟ (برادر 
پادشاء) و اتين دو بلوابه ایتالیا رفته از دنبال 
دستهة سوم روان شدند در این اردوکشی 
هیچیک از سلاطین شرکت نداشتند» زیرا 
پاپ فیلیپ اول پادشاه.فرانسه و امپراطضور 
هانری چهارم را تکفیر کرده بود. ریاست 
عالیة جنگ صلیب با خود پاپ بود و پاپ 
آدمار در مونتی "۲ نام. اسقف پوی"" رابه 
نیایت خود فرستاده بود. 

قشون صلیب: قثرن صلیب چون نزدیگ 
قطنطنیه شد از کترت عدة مردم شهر را به 
وحشت آورد. چتانکه آن کمن دخستر 
امپراطور آلکسی منویسد: « گوئی تمام ارویا 
از جا کنده شده است». شاید عده به دو کرور 
میرسید. اما احتمال میرود که بیشی از 
سیصدهزار مرد جنگی در آن جمع نبود قشونٍ 
صلیب در واقع حکم ماتی را داشت که تماما 
به راه اقتاده باشند و به اردوی اقوام جاهله نیز 
که سابتاً بد امپراطوری روم میریختد 
بی‌شباهت نبود. بیاری از سواران جنگی 


صلیبی. ۱۵۰۳۹ 


زن و فرزند و خدم و حشم و حتی سگها و 
طور شکاری خود را آورده بودند. بسیاری 
از زوار که توانائی جنگ نداشتد به جتگیان 
ملحق شده بودند تا به ایین وسیله در امان 
باشند. ضرر این انبوهی از فائده آن بیشتر بود. 
زیرا تهیة سیورسات را مشکل میکرد و هم 
دست و پارا میگرفت و چندین بار نزدیک 
بود. که تمام زحمات را په هدر بدهد. 

فشون صلیب و اسپراطوری بیزانس: 
امپراطور آلکسی میخواست هرچه زودتر سر 
قشون صلیب را از سر خود رفع کند. زیرا 
میترسید که ثروت آن شهر دیگ طمع آنها را 
بجوش بیاورد؛ ولی بی‌میل هم نبود که به 
دستیاری آنها بلادی راکه قوم ترک در آسیا 
صاحب شده بود بدون خرج پس بگیرد. به 
اين لحاظ بعضی از روسا را بطرف خود کشید: 
و از آنها تول گرفت که بلاد آسیای صفیر رایه 
او بدهند, آنگاه وسایل لازمه را بجهت روانه 
کردن قشون تهیه کرد و سپاهی هم به کمک 
آنها فرستاد (۱۰۹۸.).قشون صلیب جلوی 
نیسه رسیده, آن را محاصره کرد و نزدیک بود 
آن را بگشاید که پرچم امپراطوری بر فراز 
دیوار آن به اهتزاز درامد و معلوم شد که 
قشون امپراطور در خفا با ترک قراری داده, 
تتها وارد شهر شده‌اند و دروازه را برای قشون 
ضلیپ پستذان: قشون ضلیب ناچار پسنت 
بیت‌المقدس روائه شده و دو سال در راه مانده 
سپاه امپراطور فقط چند تفر راهنما به آنها داد. 
راهتمایان چندین پار راه را گم کردند و شاید 
هم در این کار تعمد داشتند. 

عبور از آسیای صغیر: تشون صلیب به قلات 
آسیای صفیر قدم گذاشته در دریله ۱۲ (اول 
اوت ۱۰۹۷ م.) قشون ترک را شکست داد و 
پیش رفت در تابستان که اسمان لکه ایر تدارد 
و خورشید ماتند کورة آتشی می‌تابد گرمای 
قلات تحمل‌ناپذیر است. زمین سوخته و ببی 
علف مانده و آب هم وجود ندارد. قشون 
صلیب بمناسیت جوشن سنگین خود به 
مصبت عظیمی گرفتار شده بود که مردم 
دسته‌دسته میمردند و قشون ترک نیز بر 
اسیهای سیک و تندرو تشسته مدام به 
چناحین اردو حمله می‌اورد. فوشه دو 
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شارتر ! مینویسد: «پرطاقت‌ترین مردم روی 
شن دراز ميکشید و سطح سوزان خا ک‌را 
میکاوید تا بلکه زیر آن زمین نمنا کی بيابد و 
لب خشکيدة خود را بر آن یگذارد. دواب هم 
بی‌تاب گردیدند». مخصوصا بسیاری از اسبها 
تلف شد. گیوم دو تیر" مینویسد: «چون اسب 
نبود ما بن خود را بر گوسفند. ببزء شوک و 
سگ پار ميکردیم, چنانکه هم جای خنده بود 
و هم جای گریه. چندین نفر از سواران جنگی 
چون اسب نداشتند گاو سوار شدند. سربازان 
فرانسوی که در مائه نوزدهم برای تسخیر 
الجزیره رفته بودند بواسطه اسلحهٌ سنگین و 
لباس ضخیم خود در جنگ با سواران عرب 
صدمة بسیار دیدند و از این جا میتوان پی برد 
که‌در [آن ] عهد قشون صلیب چه کشیدند». 
قشون صلیب در شام: تشون صلیب 
بزحمت هرچه تمام جبال توروس " را که در 
بلندی با پیرنه همری مینمود و بساحل شام 
منتهی میشد پیمود. در اینجا شهر انطا کیه که 
قلعه‌ای پود در کنار کوه و چهارصد برج در 
اطراف ان جای داشت راه را بر انها سد کرد. 
قشون صلیب به محاصر انطا کیه پر داشتد. 
هشت ماه در آنجا معطل شد و چیزی نمانده 
بود که یکلی تابود شود؛ زیرا قشون ترک از 
خارج رسیده آنها را میان در آتش گرفت. 
لکن در اين موقع بهمون نسرمان که از کلية 
روسای قشون کاری‌تر و مدبرتر بود. یکی از 
برجهای قلعه را بحیله گرفت (۶ ژرئن ۱۰۹۸ 
م.) و قشون را در آن پناه داد. تشون ترک برچ 
را محاصره کرده» قحطی شدیدی در قشون 
صلیب براه افتاد؛ بطوری که حیوانات را تمام 
کردندو از لاعلاجی به خوردن چرم و علف و 
شت‌کانی که در محاربات جزئی از 
قشون ترک می‌افتادند پرداختند. روسا قطع 
آمید کردند و بسیاری درصدد فرار برآمدنده 
اما سربازان و زوار به پیشرفت نهائی امیدوار 
بودند و عم زیارت بیت‌المقدس را استوار 
داشتند. در نمازخانه‌ای نیزه‌ای بدست آمد و 
گفته شد آن نيزه همان است که به پهلوی 
عیسی فروبرده بودند. پیدا شدن این نیزه 
شوری در قشون انداخت. چنانکه یبورش 
آوردند و با اینکه در نتیجه گرسنگی قواشان 
تحلیل رفته بود قشون ترک را پاشیدند و رو 
براه نهادند. 
تصرف بیتالمقدس: قشون صلیب در ۶ 
ژوئن ۱۰۹۹ م. یعنی سه سال بعد از تاریخ 
حرکت عاقبت‌الامر چشمش به بیت‌المقدس 
افتاد تا انجا که بعضی از انها از وجد و سرور 
قالب تهی کردند در اين موقع از قشون صلیب 
بسیار کاسته شده و بیش از چهل‌هزار نفر 
نمانده بود. قشون صلیب دست به کار 
محاصره شد, اما شهر استحکامات معتبر و 


ساخلوی کافی داشت و چاههای اطراف نیز 
و بدست مسلمانان خراب شده بود. چنانکه باز 
عطش آنها رابه هلا کت تهدید ميکرد. این بود 
که درصدد برآمدند دیوانه‌وار اقدامی مردانه 
کنندلذا روز ۱۵ ژرئیه ٩۱۰۹م.‏ در ساعت 
سه که موقع مرگ عیسی بود, حمله آوردند و 
برجی چوبی را بر غلطک سوار کرده بسمت 
بارة شهر بردند. و از فراز برج پلی به دیوار 
شهر کشیده قسمی از بار؛ٌ شهر را بتصرف 
آوردند؛ سپس یکی از دروازه‌ها را گرفته 
دسته‌دسته وارد شهر شدند و خونریزی سختی 
بریا کردند گود فروآدو بویون به پاپ نوشت: 
«| گر میخواهید بدانید با دشمانی که در 
بیت‌المقدس بدست ما افتادند چه معامله شد 


همین قدر بدانید که کسان ما در رواق سلیمان 
و در مسعبد در لچه‌ای از خون مسلمانان 
میتاختند و خون تا زانوی سرکب میرسید». 
عموم روایات بر قتل عام شهادت میدهد: 
«تقریبا ده‌هزار منلمان در معبد قتل عام شد و 
هر کس در انجا راه میرفت تا بند پایش را 
خون میگرفت از مسلنانان هیچ کس جان 
نیرد و حتی زن و اطفال خردسال را هم معاف 
تلمودند...». پس از کشتار نوبت به غارت 
رسید « کسان ما چون از خونریزی سیر شدند 
به خانه‌ها ریختند و هرچه به دستشان افتاد 
ضبط کردند. هر کس (چه فقیر و چه غنی) به 
هر جا وارد میشد آن را ملک طلق شود 
میدانست... و اين رسم چنان ساری بود که 
گوئی‌قانونی است که باید موبه‌مو رعایت 
شود». 

تشکیل مملکت لاتن در بیت‌آلمقدس: بعد 
از غلبه تشکیلاتی لازم بود که موجب بقای 
امر بشود و تربت عیی را از مسلمانان در 
امان پدارد به این لحاظ در بیت‌المقدس 
مملکتی تشکیل دادند و تاج سلطنت رابه 
گودفروآدو بویون تکلیف کردند. این مرد 
پواسطةٌ شجاعت و سادگی اطوار و ملاطفت و 
میائه‌روی خود بیشتر از هر کس محبوب 
شون بود. اما به حکم فروتنی عتوان 
پادشاهی را رد کرده» گفت: در شهری که 
عیسی تاجی از خار بر سر داشته عنوان 
«موکل تربت مقدس» بجهت من کافی است. 
مملکت بیت‌المقدس شامل فلسطین بود, لکن 
اماراتی هم که چندین نفر از رسای قشون 
صلیب مسخر کردند بسر آن افزوده شد. از 
قبیل: امارات دس که بودوئن حا کم فلاندر 
گرفت و انطا کیه که بهمون متصرف شد و 
طرابلس که از آن رایمون حا کم تونور بود. 
وضع حکومت ارباب ملک سغرب با کلية 
خصوصیات آن در اين نواحی جایگیر شده, 
هر قسمت از خاک به تیول په کسی وا گذار 


گردید. حقوق و تکالیف هر کی از سوار 


جنگی و مردم بلاد و قصبات به رسم حکومت 
ارباب ملک مقرر شد و رسوم مزبور عاقبت 
تدوین شده بصورت مجموع قواینی که نظام 
فلسطین بر آن میگشت درآمده, کسانی که در 
بیت‌المقدس قرار یافتتد خیلی زود با رطن 
جدید خود آشنا شده هم آداب و رسوم محل 
را پذیرفتند و هم سبک زندگاتی و پوشاک 
مردم انرا. فوشه دو شارتر که از امنای دین و 
در موکب بودوئن بود. می‌نویسد: «سا که از 
مسغرب بسودیم بسصورت سردم مشرق 
درآمده‌ايم... رطن خود را فراموش کرده‌ایم. 
بسیاری از ما مولد خود را نمیداتند و از آن یاد 
نمی‌کنند. یکی خانه و خدم دارد. چنانکه 
گوئی آتها را به ارث دارا شده, دیگری بجای 
اینکه از هموطتان خود زن بخواهد یکی از 
اهل شام (ارمنی) یا عرب تتصرانی را بزتی 
خواسته... بهمه زیان تکلم میکنند و گفتة آنها 
راهم میفهمند... | کنون که مشرق تا اين درجه 
به حال ما ساعد میباشد برگشتن بمفرب چه 
ضرور است؟» 

فرق مذدهبی و نظامی: برای دفاع فلسطین 
سه فرقه تشکیل یافت که اعضای آن وظینةً 
راهب و سرباز هر دو را داشتند؛ فرقة سن‌ژان 
بیت‌المقدس یا مهمان‌نوازان, فرقة پاسبانان 
معبد و فرقة سواران آلمان. اعضای این فرقه 
مکلف بودند که ماتند رهانان مغرب‌زمین 
بتقوی و ریاضت پپردازند و علاوه بر این به 
قن حرب نیز مشغول باشند؛ برای حرب نیز 
تظامات سختی مقرر شده بود, مثلاً اعضای 
فرقة «پاسبانان معبد» هیچگاء نباید از جنگ 
شانه خالی کنند ولو اینکه یک نفر باشند از این 
گذشته هیچوقت نباید بدشمن تسلیم شوند. 
ملبوس این مردم راهپ و سرباز, جنبة دوگانة 
آنپا را آشکار مینمود به این معنی که اسلا 
سواران جنگی را می‌آویختند و بر روی آن 
لب‌اد؛ پباند راهب را مسیکشیدند. لبسادة 
میهمان‌نوازان مشکی بود با صلیب سفیدی در 
روی سین لباد؛ پاسبان صعبد سفید بود و 
صلیبی قرمز داشت. قضون دائم فلسطین 
مرکب از اعضای فرّق سابقلذکر بود. فرقة 
میهمان‌توازان در سال تصرف بیت‌المقدس 
ایجاد شد تا زوار را جا و طبیب و منزل بدهد و 
پرستاری و ملازمت نماید. اما تأسیس فرقة" 
پاسبانان معبد از مأثر ۱۱۱۹م. میباشد. ایسن 
دو فره که موسسین آن فرانسوی بودند 
بسرعت توسعه یافت و در تمام ممالک 
اروپای نصرانی صاحب علاقه شد, چنانکه 
فرقة پاسبانان معبد حستی در پاریس دارای 


0۳2۲۲۵۶ 0۵ ۴۵۱۱۵08۲ - 1 
۰ 06 ۵ناهانن6 - 2 


مع5ع۶0 - 4 ولانا2] - 3 


ارگ حققی گردید. اما فرقة سواران آلمان در 
اواخر مائة دوازدهم (0۱۱۹۷.) تشکیل شد و 
بزودی به پروس انتقال یافت تابا اقوام 
مشرک مبارزه کند. 

حنگهای دیگر صلیب: اپراطوری لاتن در 
مشرق زمین: عادت بر این جاری شده است 
که جنگهای صلیب را مشتمل بر هشت چنگ 
پدانتد. در صورتی که درواقع و نفس‌الامر عدهٌ 
این اردوکشیها از اين مقدار متجاوز است. 
مثلاً هنگامی که بهمون سیر ترک شد (در 
۰ قشونی به کمک او حرکت کرده در 
آسیای صفیر منکوب و بکلی مهزم شد 
(۱۱۰۱م.) ولی با این وجود جنگ دوم صلیب 
به اردوکشی اطلاق میشود که در سال ۱۱۴۷ 
م.به پشنهاد لوئی هفتمپادشاءفرانهاتفاق 
افتاد و منجر به شکست بزرگ فرانسویان 
مشرق و تصرف وس بدست تبرک گردید 
(۱۱۴۴ + آنگاه لوئی هفتم و نراد سوم! 
امپراطور آلمان خود ریباست اردو را بعهده 
گرخند؛اما قشون فرانه و آلمان توافق نظر 
حاصل نکردند و به اين لحاظ مصیبت تازه‌ای 
دررسید تا آنجا که کثراد و لوئی هفتم تها به 
مملکت خود برگشتند. 

از دست رفتن بیتالمقدس: طولی نکشید 
که مملکت لاتن را موقع تاریکی خرارسید. 
بخصوص بعد از اينکه سلطان صلاح‌الدین, 
شام و مصر هر دو را متصرف شد. ساطان 
صلاح‌لدین در تقوی و رشادت و سخا نظیر 
مشهورترین خلفای عرب است. در ۱۱۸۷ 2. 
محاربه سختی در نزدیکی طبریه درگرفت. 
قشون صلیب که از عطش تن به مرگ داده و 
از دود خار و خاشا ک بیابان که مسلمانان 
آتش زده بودند, سیه‌شان تنگی کرده جایی 
را نمیدیدند بکلی بهزیمت رفتد. پادتاه 
بیت‌المقدس گوی دو لوزینیان ۲ بدست دشمن 
افتاد. صلاح‌الدین تقریبا تمام قلمرو مملکت 
لاتن را در فلسطین زير نگین آورد و بعد از 
چند روز محاصره بیت‌المقدس را نیز ناچار به 
تلیم کرد (۲ ۱ کتبر ۱۱۸۷م. 

جنک سوم صلیب:انمصانب باعت شد که 
جنگ سوم صلیب دربگیرد و آمپراطور 
فردریک بار بروس و پادشاه فرانمه فیلیپ 
| گوست‌و پادشاه انگلیس ریشار کور دو لیون 
عازم جنگ شوند. فردریک با قشون صلیب 
المان پیش از سایرین به اسیای صفیر رسیده. 
قشون ترک را در قونیه کت داد و از 
تو زوس کشت در ساحل قره‌سو (سیدنوس)۳ 
اردو زد. پس از صرف غذا به شست و شو 
پرداخته بود که نزله‌ای بر وی عارض شد و در 
آب تاپدید گردید. بِقیة قشون او در برایر عکا 
یه قشون فرانسه و انگلیس ملحق شد. فیلیپ 
ا گوست از ژن؟ و ریخار کور درلیون از 


مارسي حرکت کرده به مسیل رفتد (۱۱۹۰ 
مرو از آنجا به عکا آمدند. در این بين ریثار 
جزیر؛ قبرس رانیز تسخیر کرد. دو پادشاه در 
کنار عکا اردو زدند و در آن موقع متجاوز از 
یک سال بود که آن شهر از دریا و ختکسی 
محصور بود و چنانکه میگویند در آن محل ٩‏ 
جنگ بزرگ و بیش از صد محاربه اتفاق 
افتاد. صلاح‌الدین هرچه سعی کرد نتوانت 
شهر را از محاصره بیرون بیاورد, اما قشون 
صلیب هم نتوانست برج و بار؛ شهر را بشکند 
عاقبت گرسنگی ساخلوی سلمانان را وادار 
کردکه در ژوئ ۱ م.تسليم شوند. در این 
موقع فیلیپ | گوست دست از جنگ کشیده به 
فرانسه برگشت, لکن ربشار کور دو لیون دو 
سال دیگر در ارض اقدس سانده آثاری از 
خود بروز داد. چنانکه دشمنان وی از 
شجاعت او تمجید میکردند و از درندگیش به 
وحشت می‌اادند. مثلاً یک بار ۲۶۰۰ نفر 
اسیر را سر بریده زیرا دید آنها سر موقع 
نسرسیده بسود؛ اما بالاخره نتوانت به 
بیت‌الم قدس برسد و آن شهر در دست 
مسلمانان ماند و قلمرو مملکت لاتن منحصر 
به فینیقیه قدیم گردید و عکا پایتخت آن شد. 
این شهر تا صد سال دیگر, یعنی تا ۰۸۱۲۹۱ 
در دست نصاری پاقی ماند. 

مشخصات جنگه سوم طلیب: جنگ سوم 
صلیب دارای مشخصاتی چند است از جمله 
قلت ازدحام مردم در اردو و جدائی زار از 
سرباز به اين لحاظ جنبة نظامی این جنگ بر 
جنبة مذهیی آن میچربید. در اين جنگ تشون 
فرانسه و انگلیس به عزم تسخیر فلسطین راه 
دریای مغرب را پیش گرفتند و به این ترتیب 
از طی مسافات بعيدة اروپا و اسیای صفیر و 
کشمکش با اقوام سر راه رهائی یافتند؛ چون 
طریق دریا امن‌تر و کوتاه‌تر بود, از آن پی 
قئون صلیب همه از آن سو به راه افتادند. 
علاوه بر این جنگ مسلمان و نصاری سختی 
خود را از دست داده و بفض مذهیی کین 
یافته بود..دو حریف که در رشادت پای کمی 
از هم نداشتد, احترام یکدیگر را نگاه 
میداشتند و چون محاریه بسر میرسید با هم به 
ادب رفتار می‌کردند. بعد از جنگ طیّریه 
سلطان صلاح‌الاین اسیر خویش گوی دو 
لوزینیان * را رخصت داد که در کار وی 
بنشیند و امر کرد به او شراب بپیمایند. در 
موقع محاصره عکا سلطان صلاح‌لدین و 
ریشار کور دو لیون تحف و هدایا بجهت 
یک‌دیگر فسرستادند و ریشار با برادر 
صلاح‌الدین عهد مودت بست و حتی خیال 
داشت خواهر خود را به او بدهد و در این پاب 
گفتگو یز کردند. لکن چون ریشار به تکفیر 
تهدید شد مطلب عقیم ماند. 


صلیبی. ۱۵۰۴۱ 


جنک چهارم صلیب: جنگ چهارم صلیب 
در واقع دبا جنگ سوم بود که تقریبا پنچ 
سال بعد از مراجعت ریشار پاپ اینوسان 
سوم آنرا برانگیخت (۱۱۹۸م.) و سال بعد از 
این مقدمه در حین ماب جنگی که به دعوت 
اک شاسانی زر با مد ذبوت حضار فتل 
برگرفتند و بسیاری از سواران چنگی شمال و 
مشرق فرانسه هم به ایشان تأسی جستنده اما 
پادشاهان فرانسه و انگلیس چون‌باهم 
درآویخته بودند در چنگ صلیب شرکت 
نکردند. جنگ چهارم نیز مانند جنگ اول 
اردوکشی سرکردگان بود. حا کم شامپانی رایه 
ریاست برداشتد و بعد از مرگ اوبیفاس دو 
مون‌فرا* نامی را از سرکردگان پیمون ۲ بجای 
آو نشاندند. پاپ قشون صلیب را بر ان داشت 
که‌به مصر حمله کند, زیرا مصر مرکز قدرت 
مسلمانان شمرده میشد و چون در آن خطه بر 
ایشان دست می‌بافتد مسلمانان را یبارای 
نگاهداری فلسطین و شام نمی‌ماند. 

قشون صلیب و مردم ونیز: تشون صلیب 
برای اتجام اين خیال محتاج به کشتی بود و در 
آن ایام مهمترین بحریة دریای مغرب را مردم 
ونیز در دست داشتند به این لصاظ قشون,. 
جمعی را به ونیز فرستاد که در باب کرایة 
کشتی گفتگو کند. از جملهٌ نمایندگان ویبل 
آردوئن *نامی از اهل شامیانی بود که بعدها 
تاریخ جنگ صلیب رانوشت. مردم ونیز بر 
عهده گرقتند که در ازای ۸۵هزار مارک ( که‌به 
پول امروز تقریبا یست‌میلیون میشود) قریب 
چهارده‌هزار سوار و بیت‌هزار پیاده راابه 
مسصر بربانند و تمام مبلغ را نیز پیش 
خواستند. علاوه بر اين, قرار شد که استعداد 
مردم ونیز هم به قشون صلیب ملحق شود. 
بدین ترتیب متحدین در تسخیر و فتیمت 
شریک شدند. قشون صلیب در ونیز گرد آمد, 
لکن از آنجا که پرداخت تمام وجه مقرر 
مقدور نبود مردم ونیز موقم را مناسب دیده 
گفتند: هرگاه قيل از حرکت در تصرف بندر 
زارا؟ واأقع در کار دریای آدریاتیک مددی به 
ما برسانید از باقی بدهی شما میگذريم. مردم 
بند زارا نصرائی بودند, لکن رقایت این دو 
شهر اين پيشنهاد را موجب گردید و گذشته از 
این شاید مردم ونیز به لحاظ مصالح تجارت 
خود بی‌میل نبودند که حملة به مصر موقوف 
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شود. ب الجمله رسای اردو پيشنهاد را 
پسندیدند و بندر زارا مسخر و تالان شد. 
قشون صلیب در قسطنطنیه: در ایسن اشنا 
شاهزاده‌ای از رومیة‌الصفری موسوم به 
آلکسی و فرزند ایساک لانژ! امپراطور 
مخلوع قسطتطنیه سر رسید (۱۱۹۵ م. 
آلکسی برای استرداد حق پدر از قضون 
صلیب مدد خواست و ضمناً وعده داد که در 
صورت انجام آرزو مبلغ هنگفتی تقداً تقدیم 
کرده و کلی قوای دولت را نیز برای جنگ با 
ملمانان به اختیار قشون صلیب بگذارد. بر 
حسب ظاهر امر جنگ صلیب ترک نميشد. 
بلکه فقط راه اندکی متحرف سیگردید و این 
مختضر اذقراف به تحصیل کنک‌های مهم 
ارزش داشت. پاپ اینوسان سوم سخت بر 
ضد این پیشنهاد برخاست و قشون صلیب و 
مردم ونیز را به تکفیر تهدید کرد, اما نتیجه 
نبخشید و قشون رو به قمطنطنیه راه افتاد. هر 
کس از راه دریا به قسطنطنیه لزدیک شود 
یکی از زیباترین مناظر دنیا را در برابر خود 
می‌بیند. چنانکه ا گراسروز هم سیاحی از 
بزرگترین و متمول‌ترین بلاد اروپا به آن سو 
رو بیاورد خواه و ناخواه به تمجید آن 
میپردازد تا چه رسد به قشون صلیب آن روز 
که جز کوشک تاریک و بلاد سکین و محقر 
فرانسه چیزی ندیده بودند. بثابه روایت ویل 
آردوئن « کسانی که قطنطنیه را ندیده بودند 
از دیدار آن سیر تميشدند و چون بارة سر به 
غلک آفراشته و برجهای گردا گردشهر و قصور 
مزین و کلیساهای رفیعه و عدیده در نظرشان 
جلوه میکرد و درازا و بهنای شهر که عروس 
دئیا است مجسم میشد باور نمیکردند که در 
عالم شهری به آن درجه از تمول رسیده باشد» 
چون وارد شهر شدند بر حیرتشان افزود. زیرا 
قطنطنیه در قرون وسطی حکم پاریس 
امروز را داشت و از تهصد سال قبل تمول 
مشرق‌زمین و شاهکاری هنرتمائی قدیم همه 
در انجا جمع امده بود. 

تاراج قسطنطنیه: شون صلیب تقریباًبدون 
زد و خورد قسطنطیه را قبضه کرد و آلکسی 
را تاج بخشید؛ اما الکسی در ادای نقدیته 
بدفعالوقت میگذرانید و ضمنا مردم شهر نیز 
که چشم دید قشون صلیب ایا به اصطلاح 
خودشان نواد لاتن) را نداشتد از او ناراضی 
بودند. عاقیت نژاد یونانی جنبشی کرده 
آلکی رااز تخت به زیر آورد و بر ضد قشون 
صلیب مجهز شده. قشون صلیب که در خارج 
شهر اردو زده بودکمر به تسخیر آن بست و در 
۲ آوریل ۱۲۰۴ م. شهر را گشوده بغارت 
داد. بستابه گفتة ویل آردوئن: «شنیست 
یدرجه‌ای رسید که افراد حاب طلا و نقره و 
ظروف و جواهر و اطلس و حرير و بالاپوش 


پوست گرفته و خز و سنجاب و البسه فاخره 
راگم کردند و ژو فروآد و ویل آردوئن بحق 
میگوید که «از بدو خلقت عالم تا کنون هیچ 
شهری تا این درجه ثروت نداشته است. هر 
کس بدلخواه خود جاگرفت و جا برای احدی 
کم نامد... از اين افتخار و هم از ذوق نعمت 
خداداده قشون صلیب در پوست نمیگنجید. 
زیرا کانی که به فقر و مسکنت میگذراندند 
به عز و غنا رسيدنده. در تاراج قسطنطنیه 
تشون مانند اقرام جاهله سعامله کرد. متلا 
مرمرها را خرد نمود. آثار مستظرفه را 
شکت تاسیم و زر و احسجار کریمه آن را 
برد. مجمه‌های سفرغی راکه شاهکاری 
هنرتمائی قدیم یود ذرب کرد تا پول از آن 
سکه کند. از آثار متبرکه و ظریفه‌ای که بعد از 
غارت ۱۳۰۴ م. از قسطتطنیه آوردند امروز 
هم در ونیز و بعضی دیگر از بلاد مغرب دیده 
میشود. موجبات تاراج قسطنطنه نه چتان 
بود که تاراج قطنطنیه را تتها طمع قشون 
بینوای صلیب باعث امده باشد. بلکه نژاد 
یونانی و تزاد لاتن از قدیم چشم دید یکدیگر 
را نداشتد. به این معنی که نژاد یونانی نژاد 
لاتن راجاهل حساب میکرد و تزاد لاتن, نژاد 
یونانی را به نامردی و تبه کاری‌و خیانت 
نسبت میداد. چنانکه از معامله آنها در جتگ 
اول صلیب و رفتارشان پا کتراد و فردریک 
بار یروس در جنگ دوم و سوم واضح بود. 
ببلاوه یست سال قبل از این واقعه (۱۱۸۲ع) 
عوامالتاس یونانی قمتی از نزاد لاتن راکه 
در قسطنطنیه نشسته بودند قعل عام کرده» 
مرضی را در مریضخانه‌ها سر بریده و چندین 
هزار زن و بچه را به غلامی به مسلمانان آسیا 
فروخته بودند. از این گذشته ناه یوتانی و 
لاتن را بفض مذهبی نیز ممد خصومت بود. 
زیرا ناد یونانی از حوزَه دیانت روم جدا شده 
و هر یک دیگری را به ارتداد متهم مینمود. 
شون صلیب در موقع تصرف قسطنطنیه خود 
را مجاهد وحدت دیانت میدانست و شهر را 
بمناسبت عصیانی که به پاپ میورزید 
مستحق تاراج میشمرد. 

امپراطوری لاتن در قسطنطنیه: قشون 
صلیب قلمرو امپراطوری بیزانس را فیمابین 
خود قسمت کرده. شالودة اپراطوری لاتن را 
در قسطتطنیه ریخت و بودوئن والی فلائدر را 
به امپراطوری برداشت. بنیفاس دومون فراه را 
نیز به سلطتت سالونیک و مقدونیه گذاشت و 
مسطیع اسپراطور قرار داده, قسمتی از 
قسطنطنیه و جزء عمدهٌ مجمم‌الجزایر که 
رویهمرفته اين قلمرو امپراطوری را شامل 
میشد. خاص مردم ونیز گشت. سرکردگان 
قشون صلیب حا کم آتن و امیر مره (پلوپوتز) 
و مرزبان تسالی لقب یافتد اما از اردوکشی 


مصر و استخلاص بیت‌المقدس دیگر سخنی 
به میان نیامد. امپراطوری لاتن قریب نیم قرن 
طول کشید تا اينکه قوم بلفار از طرف شمال 
حمله آورده از ۱۲۰۵ م. به بعد امپراطور 
پودوئن را شکت داد و عاقبت او را کشت. 
خانوادة یونانی‌نژاد هم که پایتخت خود رابه 
نسه منتقل کرده بود از جانب مشرق تاخت 
آورد تا اينکه در ۰۱ م. میشل پاله‌ئولک آ 
مجددا قسطنطنیه را گرفت و امپراطوری لاتن 
رابرافکند. 

حنگهای اخیر صلیب: از تصرف و تاراج 
قسطنطیه بخوبی پیداست که افکار بکلی 
عوض شده و ایمان مردم سست گردیده بوده با 
این وجود باز چندین جنگ صلیب در خلال 
مائه سیزدهم بوقوع پیوست؛ لکن در این 
جنگها (جز جنگ ششم) شکست همواره 
نصیب ملت تصاری بود. در جنگ پنجم 
صلیب (۱۲۱۷-۱۲۲۱ م.) پادشاه مجارستان 
اردوئی به مصر کشید و قشون وی الب از 
اهالی آلمان و قوم مجار بودند. اما بمصیت 
سختی دچار شدند. جنگ شم 
۱۲۲۸-۱۲۲۹۱ ع.) را این خصوصیت حاصل 
آمد که پاپ سردار قشون صلیب, یعنی 
امپراطور فردریک دوم را تکفیر کرده بود. 
علیهذا امپراطور عوض ايتکه با مسلمانان 
بجنگد با ایشان وارد مذا کزه شده مهارتی 
پخرج داد و بیت‌المقدس را از سلطان مصر 
پس‌گرفت و در ازای این موهبت میثاق 
اتحادی با وی گذاشت. اما این سیاست 
هیاهوئی پدید آورد و جنگ از نودرارض 
اقدس شمله کشید, چنانکه در ۱۲۲۴ م. 
بیت‌المقدس باز به دست قوم ترک افتاد و 
قریب هقتصد سال (تا ۱۹۱۷م.) در دست آنها 
ماند. جنگ هفتم و هشتم به اقدام سن‌لوتی 
پادشاه پرهیزکار فرانه برپا گردید. جنگ 
هقتم (۱۲۳۸-۱۲۵۴م.) بر سر تسخیر مصر 
بود و در آغاز آن دميیاة فتح شد. اما طفیان نیل 
و زول بلا و حملهُ مسلمانان دست بهم داده 
ففون سل زابد تست مجوز بخ 
سنلونی فدیةگزفی پرداخت تا سرکردگان 
وی را آزادی بخشیدند و دمياة را پس داد تا 
خود او را رها کردند. در جنگ هشتم ( ۱۳۷۰ 
م) سن‌لوثی بر سر تونس رفت, لکن در آنجا 
مبتلا به طاعون شده درگذشت و جنگ صلیب 
خاتمه یافت بابر مناظره‌ای که در اوان جنگ 
هشتم صلیب روتبوف " شاعر ترتیب داده در 
آن اوقات از شور مردم فرانسه بسیار کاستد 
ع‌پود خاظره نیاین هواه و چگ 
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صلیبیان. 


صلیب و مخالف او درگرفته است: «مخالف 
چنگ: شما میخواهید که من از دارائی چشم 
بپوشم و نگاهداری فرزندان خود را بعهدة 
سگها بگذارم؟ من گمان تمیکنم که خداوند به 
اين امر راضی باشد... مرد مومن مسیتواند 
بی‌آنکه از جای خود تکان بخورد و دنبال 
سوانح برود مرضاة خود را بدست آورد و از 
دارائی خود زندگی کند... من میخواهم در 
جوار همگتان خود باشم و عمر خود رابه 
آرامی بر آرم... به سلطان قوم ترک بگوئید 
کدمرا از تهدیدات تو خنده میگیرد. اگراو به 
دیار ما گذر کند. مزه‌اش را خواهد چشید؛ اما 
من بدیار او نخواهیم رفت که او را از آنجا 
بیرون کنم برای جستجوی خدا چرا باید راهی 
به این دوری پیمود؟ | گرخدا را مکانی باشد 
محققاً در فرانسه است...». در همین ایام 
ژوانویل به گوش خود شنید که سرکرده‌ای یه 
سرکردة دیگر چنین گفت: «وای به حال و روز 
فرانسه | گرشاء به عزم جنگ صلیب حسرکت 
کند. چون اگرما متابعت او نکنیم بدست او 
مجازات خواهیم شد واگرپکنيم بخواست 
خداوند. زیرا در این صورت بجهت ترسی که 
از شاه داریم بجنگ رفته‌ايم نه برای رضای 
خدا». خود ژواتویل با هم اصرار سن‌لوئی 
بار دوم بجنگ نرفت, 

نتایج عمد جنک صلیس: نتیجه‌ای که پاپ 
از جنگ میخواست استخلاص ارض اقدس 
بود که عاقبت حاصل نگردید. بعلاوه در 
نتیجه این جنگ شالوده دو مملکت هم در 
مشرق زمین ريخته شد (مملکت بیت‌المقدس 
و اپراطوری لاتن در قسطنطنیه) که هیچیک 
دوام نسیاورد, اس از این جنگ در خود 
مفرپزمین و بخصوص در فرانه و آلمان و 
یتالیا نتایچ بسیار مهم عاید گردید که بعضی 
اقتصادی بود و پاره‌ای سیاسی و اجتماعی, 
نتایج اقتصادی: جنگ صلیب به تجارت 
دریای مفرب فائده عمده‌ای رسانید و بر 
مراودء پلاد مغرب و مشرق از راه دریا افزود. 
حمل قشون صلیب و زوار دریانورد مارسی و 
ژن و پزا مسخصوصا ونیز را متمول کرد. 
چنانکه مرتبا سالی دو بار از بنادر سختلفی 
بحریة وأقعی بجانب ارض اقدس روان ميشد. 
مادامی که قوم نصاری صاحب‌اختیار بنادر 
شام بودند. سودا گران فرانسه و ایتالیا بدان 
صوب عزیمت کرده, آستعة گرانبهای مشرق را 
بسط تجمل و تمدن در مفرپ بود؛ زیرا در آن 
موقع تواحی مشرق‌زمین که مسکن قوم عرب 
و نزاد بوثانی بود. از لحاظ پیشرفت و تکمیل 
مدنیت بر نواحی مفرب پیشی داشت. چنانکه 
قشون صلیب از دیدار آثار تجمل شیفته شد و 
استعمال فرش, آئینه. ائات‌البیت زیباه اسلحة 


ظریف. اقمشة قاخر, پارچه ابریشمی, حریر» 
پرنیان و مخمل و یره همه در اوان جنگ 
صلیب و در نتیجة آن جنگ رایج و متداول 
شد. اما | گربخواهيم آنچه را که مفرب زمین 
در امر علم. هنر, زراعت و صناعت از مشرق 
کسب‌کرده است به برکت چنگ صلیب بدانیم 
راه مبالغه رفته‌ایم» زیرا پرتو مدنیت عسرب از 
جانب اسپانیا و سسیل نیز مانند مصر ر شام 
نقوذ میکرد و به این لحاظ نمیتوان بيقین گفت 
که‌مثلا بمضی از اختراعات چین از کدام راه و 
از چه زمان در اروپای ربی رواج بافته 
است, از قببل کاغذی که با کهنه میساختند و 
از سدٌ دوازدهم به بعد در فرانه معمول شده 
و قطب‌نما که در سدة یازدهم و قبل از جنگ 
اول صلیب در دریای مرب به کار میرفته 
است. 

نتایج سیاسی و احتماعی: مهمترین نتیجدً 
اجتماعی جنگ صلیب آن بود که مزید زوال 
قدرت اریاب ملک گردید. زیرا عده بیشماری 
از ایشان در خلال جنگها مردند و آنها هم که 
جان پدر بردند, يا لاشیء محض شدند یا به 
فقر و سکلت درافتادند. قشون صلیب 
میبایستی از خود خرج کند و به این لحاظ هر 
سرکرده برای تبدارک اسلحه و سیورسات 
خود و کسان و دواب خویش احتیاج به مقدار 
زیادی نقدینه داشت و به این جهت قسمتی از 
املا ک خود را میفروخت یا رهن میگذاشت. 
همه به امید غنا رفتد, لکن هر کدام که 
برگشتند بی‌چیز بودند و جز فروش و رهین 
مجدد چاره نداشتند. اين تکبت و زوال قدرت 
ارباپ ملک به حال پادشاهان و دولتخواهان 
و بالخاصه اهالی بلاد و قصبات که به ازای 
وجه نقد, آزادی خود را م‌خریدند بسیار نافع 
افتاد. از این گذشته مردم فرانسه را در نتیجة 
جنگ صلیب نفوذ سیاسی و تجارتی مهمی در 
مشرق زمین مسلم آمد که در ظرف قرون 
متمادی باقی ماند و شأنی که هنوز هم زانل 
نشده است. بقدری فرانسوی به مشرق‌زمین 
آمد که هنوز هم ملل مشرق کلیة مردم مفرب 
را فرنگی میخوانند که مأخوذ از کلمة فرانک 
مبباشد. زبان فرانسه در شام. قبرس, 
ارمنستان و مره متداول شد و حتی آمروز هم 
در شام با وجود مجاهدت سایر ملل از 
انگلیسی. آلمانی ایتالیایی و روسی این زبان 
همیشه از ساير السنٌ فرنگی رایجتر و در 
حکم لسان نانوی بومیهاست. نویندگان 
فرانوی معتقدند که اگر مردم فرائسه چند 
صد پاب مدرسه در مشرق نزدیک احداث 
کرده داثر نگاه میدارند برای این است که 
تفوق خود رادر آنجا حفظ کنند و اين تفوق را 
سنتی میدانند که از زمان جنگ صلیب شروع 
شده و دوام آن هم به حال رواج صنعت و 


صلیحی. ‏ ۱۵۰۴۳ 
تجارتشان مفید است و هم به حال عظمت 
خارجی مملکتشان (تاریخ قرون وسطی آلیر 
ماله مص ۲۳۹-۲۱۷). 
صلیبیان. [ض ] ((ج) ج صلیبی. رجوع به 
صلیبی شود. ۱ 
صلیبی خط. (ض خ) ([مرکب) کنایه از 
خط چپارگوشه. ||در سکندرنامه مراد از 
چریپ مساحت [است ]. (غیاث اللفات). 
صلیبی‌شکل. ( ش /ش)] (ص مرکب) 
بتکل صلیب . هماند صلیب. رجوع به 
صلیب شود. 
صلیبیون. (ض بی یو] ((خ) ج صلیبی. 
رجوع به صلیبی شود. 1 
صلیحا. [ض ] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
صلیحة. [ص ج] (ع ) پس‌اره‌ای از نسقر؛ 
خالص گداخته. (متهی الارب). 
صلیح. (ض ] (ع ص) یک. (منتهی الارب). 
صلیحی. (ص [) (ص نسبی) نسبت است 
به صلیح که نام جد این خاندان است. (از 
الانساب سمعانی). , 
صلیحیی. (س [] ((خ) احمدین علی‌بن 
محمد, مکرم صلیحی. وی از پادشاهان یمن 
است. بسال ۹ «.ق. پس از قتل پدر خود 
ولایت یافت. سپس با سیدبن نجاح قاتل 
پدر خویش حرب کرد و او را بکشت و بر 
زبید استیلا یافت. وی مردی دلاور و حازم 
بود و او شوهر حره صلیحیه است و حره آو را 
در کارهای وی کمک می‌کرد. صلیحی در 
صنعاء مرکز ملک خویش به سال ۴۸۴ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۵۱ا. 
صلیحی. [ض ل[] (اخ) عسلی‌بن محمدین 
علی صلیحی. وی یکی از کسانی است که با 
حزم و قوت بر یمن استیلا یافت. پدر او 
قضاوت یمن داشت و او در خاندان علم و 
سیادت پرورش یافت و فقه آموخت و در پی 
ریاست شد و در سفر حج دلیل مردمان بود و 
کانی را که در انها نشان از اقیال بخود 
می‌یافت دلجوئی میکرد. چندانکه او را 
شصت یارر بدست شد. سپس به سال ۲۲۸ 
ه.ق.بهنگام موسم آنان را بر دعوت مستتصر 
عبیدی صاحب مصر سوگند داد و بدانها در 
کوههای یمن قوت یافت و هنوز سال ۳۵۵ 
ه.ق.ثرسیده بود که همه یمن را بدست آورد 
۰ - 2 ۰ + 1 
۳-در ترجمه‌ای که ملف از بدوی آورده قتل 
او رایه سال ۲۷۳ ه. ق. ضبط کرده است. رجرع 
به ملیحی علی‌ین محمد شود. و در وقیات 
الاعیان آرد که صلیحی علی‌بن محمد روز 
دوازذهم ذوالقعده سال ۵۲۷۲. ق. به قتل رسید 
و ثتل سعیدین تجاح رابه سال ۲۸۱ه. ق. ثبت 


کرده است. 


۴ صليحيدة. 


و ملوک آن سامان را بگرفت و صنعاء را مقر 
خود کرد. وی مردی مبارز, جبار. شاعر 
فصیح و از دهات ملوک است بسال ۲۷۳ 
ه.ق.یا شکوهی تمام فصد مکه کرد, در بسن 
راه مردی به نام سعیدین نجاح او را پیش از 
انکه به مکه رسد غيلة بکشت. (الاعلام 
زرکلی ص .)۶٩۹۱‏ و رجوع به وفیات الاعیان 
اپن خلکان شود. 
صلیحية. (ض حی یَّ] ((خ) اسماء بنت 
احمدین جعفرین موسی الصلیحی. ملکه 
حازمة مدبره و بعروف به سيدة حرة و الحرة 
الکامله ولادت او به سال ۴۴۰ ه.ق.است. 
شوی وی احمدبن علی صلیحی در حیات 
خویش وی را ولایت داد و او بتدبیر سلک و 
جنگها پرداخت. چون احمدین علی بسال 
۴ د.ق.درگذشت و پر عم او سباء جای 
وی بگرفت. اسماء همچنان کار ملک را اداره 
میکرد و چون سباء درگذشت و دیگری جای 
وی بگرفت. رقعه‌ها په اسماء می‌فرستادند و 
وزرا نزد وی فراهم می‌آمدند و او از وراء 
حجاب فرمان می‌راند و بر منابر یمن وی را 
دعا می‌گفتند و ابتدا برای مسستنصر و سپس 
برای صلیحی, آنگاه برای حره دعا می‌کردند 
و می‌گفتند: اللهم ادم ایام الحرة الکامله السیدة 
كافلة المزمين, اسماء به سال ۵۲۲ ه.ق. 
درگذنت. (الاعلام زرکلی ص .)٩۰۱‏ 
صلید. (ض ] (ع ص) تستها, ||([) درخش. 
(متهی الارب). 
صلیع. [ض ] (ع ص) جسبل صلیم؛ کره 
بی‌گیاه. (منتهی الارب). 
صلیعاء . (ص ل] (ع ص, !) شنیعة نمایان. 
/|هر رسوائی و فاحشه و کار بد ظاهر و پیدا. 
|| بلای سخت. (منتهی الارب). 
صلیعاء . (ض [) ((خ) مسوضعی است که 
عرب را در آن وقعه‌ای بوده است. (صعجم 
البلدان). 
صلیعة. (ص ]] (اخ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در ۴۵ 
هزارگزی شمال خاوری اهواز و ۲ هزارگزی 
جنوب راه اتومیل‌رو اهواز به مسجدسلیمان. 
دشت, گرمیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن 
از چاه قریة زویر. محصول آنجا غلات, شقل 
اهمالی زراعت و گس له‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. بسا کنین از طایفً حمید 
هسنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
صليعية. (ض [ عی ی ] ((خ) آبی است. 
(منتهی الارب). 
صلیغ . [ض] (ع ص, () گاو و گوسفند 
شش‌ساله راگویند؛ 
خداگفت پیغمبری کن به تیغ 
که‌دشمن خورد بر تن خود صلیغ. ۱ 
ملاطفرا(آندرا, 


يا مراجعه به کنب لغت عرب. ماند: منتهی 
/ الارب. اقرب السوارد. قطر السحیط. تاج 
العروس این کلمه دیده تشد و در لغت سل که 
مبدل‌منه اين افت است نیز این کلمه دیده 
نمی‌شود بنابراین ظاهرً برای مولف آنندراج 
سهوی دست داده است ضمنا ار تباط معنی 
کلمه بزعم موف آندراج با یتی که شاهد 
آورده است بهیچوجه روشن نیت. 
صلیف. [ض ] (ع |) یک کرائة گردن. (متتهی 
الارب). چانب گردن. 
صلیفان. [ض | (ع ! هر دو سر مهرء پشت 
است متصل سر از دو جانب. ||دو چوب که بر 
دو جانب پالان باشد و پالان بدان بندند. 


(منتهی الارب). ||هر دو سوی گردن از سوی 


گلو.(مهذب الاسماء). 
صلیق. [ض] (ع ص) تابان از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 


صلیق. (ض ] (اخ) مواضعی بوده است در 
بطیِحد واسط بین آن و بفداد دارالملک ابوئصر 
مهذب الدولة بوذه است... (معجم البلدان). 

صلیقة. اس ق](ع ص, !) گوشت بریان 


نان تنک. (منتهی الارب). رجوع بد 
صریقه شود. 


صلیقی. [ض] (ص نسبی) نت است به 
صلیق, 


صلیقی. (ض ] (2۱) مسحمدین احمدین 
عبدالبن قاذوية البزاز, مکنی به ابی‌الفضل و 
معروف به این‌العجمی. وی به بنداد رفت و از 
آبوچعفر محمدبن احمدین مسلمة السعدل و 
ابوالحین احمدین محمدین بقور و جز این 
دو حدیث شنید. به خط وی یافت ند که مولد 
او به سال ۴۳۱ ه .ق.به صلیق بوده است و در 
دوازدهم صفر ۱ دق درگذشت و در 
تربت مصلی پواسط مدفون است. (معجم 
البلدان). 
صلیل. (ص] (ع مص) قریاد کردن. ||دراز 
شدن آواز لجام و اگر در صوت نو هم ترجیع 
باشد صَلْصَلّة گویند. رجوع به صاصلءةٌ شود. 
||شنیده شدن آواز یض وقت کوفتن. (منتهی 


الموارد). |[بانگ کردن میخ در وق فروبردن 
آن در چیز سخت. ||خشک شدن روده‌های 
ثران از شدت تخنگی. ||خشک شدن 
خیک. (منتهی الارب). ||( آواز آهن و مانند 
آن. (مصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
آواز اهن و اواز ضرب شمنیر. (غیاث 
اللفات). بانگ زضم شمثیر. امهذب 
الاسماء). آواز خوردن شمغیر به یکدیگر. 
چکاچاک؛ دیو عشوه که او را به قطم مال 
مقاطعه وسونه می‌دهد به صلیل شمثشیر 
هندی در قاروره‌های قهر مقید گرداند. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۶). 


الارپ). والبیض فی هام الکماة صلیل. (اقرب | 


صماء . 


صلیمة. اض م | (ع ص) وقعة صلیمة: جنگ 
سخت از بیخ برکننده. (متهی الارب). 

صم. (صٌمع۱( ص, !) ج آصَم و ضتاه. 
(متهی الارب) (ترجمان علامة جرجائی). 
ناشنوایان. کران. کرهاء 


زبان‌بریده به کنجی نشسته صمَبُکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. 
سعدی. 

به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
پمانند کروبیان صم و بکم. سعدی. 
من ندانم خیر الا خیر و 
صم و بکم و عمی من از غیر او. 

مولوی (متنوی). 


صچ. [صضمع] (ع مص) کر شدن و نشنیدن, 
(منتهی الارب). |[وقولهم صمت حصاة بدم؛ 
یعنی کثرت خون بحدی است که | گرسنگریزه 
را اندازی شنیده نشود انرا اوازی چرا که بر 
زمین نمی‌آفتد. و قول امروالقیس صمی 
ابتهالج بل از این صعنی است و مراد از 
ابتفالجیل آواز کوه است یا سنگ بزرگ یا 
داهیه و بلاا ||هلا ک‌گردیدن و مردن. ||سربند 
بستن شیشه را. امنتهی الارب). سر شیشه 
استوار کردن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). |ازدن کی رابه سنگ. (منتهی 
الارب). 

صم. (صمم] (ع [) شیر بيشه. |ابلا. (منتهی 
الارب). 

صماء ۰ [ضم ما] (ع ص: !) بلای سخت. 
|افته. (ستهی الارب). حادنه زمانه. 
(ترجمان علامه جرجانی) فتنة شدید. 
||هینتی است مر چادر پوشیدن را و صنه 
اشتمل الصماء؛ ای الشطلة السی تعرف بهذا 
الاسم و آن رد کردن چادر باشد از جانب 
راست بر دست و دوش چپ بعد از آن رد 
کردن آنرا مرتبة دوم از جانب پس بر دست و 
دوش راست پس می‌پوشاند هر دو دوش و 
هر دو دست را. ||ناقة فربه یا ناقة باردار. 
|اطرف رودءٌ باریک از مردم و جز آن. 
|ازمین درشت. ||(مص) پیچیدن خود را به 
یک جامه که سوای آن بر وی نبوده باشد. 
بردارد آن را از یک جانب و بگذارد.بر هر دو 
دوش و در این اتتمال فرج آن کس ظاهر 
میگردد. (منتهی الارب). ||(ص) تأنیث اصم. 
(اقرب الموارد) (غیات اللفات). 
< حية صماء؛ مار که فسون پذیرد. (سنتهی 
الارب). قسمی مار. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
- صخرء صما؛ بنگ سخت. (متهی الارب) 
(غیات اللغات). خرسنگی سخت؛ 
زمزم نشانم از مه در زیر تاودان 
طوفان خون ز صخرء صمابرآورم. . خاقانی. 
خاک گرگرید و تالد چه عجب کآتش را 
بانگ گریه ز دل صخرة صما شنوند. خاقانی. 


صمات. 


صخره برآورد سر رفعت چو مصطفی 
شکل قدم به صخرة صما برافکند. خاتائی, 


بر خوبشتن ملرز اگرچه ز بیم مرگ 

آتش بمفز صخره صما دراوفتاد. عطار. 

به گوش صخرة صما | گر فروخوانم 

ز ذوق چا ک‌زند کوه صدرة خارا, 
کمال‌انماعیل. 

حاجت موری به علم غیب بداند 

درین چاهی به زیر صخرة صما. .. سعدی. 

صمات. [ض] (ع ص, () شیی اندک و 

حقیر. (منهی الارب). 


صمات. (ص] (ع امص) نزدیکی: بات من 
القوم علی صمات؛ ای ببمرای و مسمع فی 
القرب. ||نزدیکی انجام کار. (منتهی الارب). 
صمات. [ص] ع مص) خاموش بودن. 
(متهی الارب). خاموش شدن. (مصادر 
زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). ||[() آنچه بدان 
خاموش شوند. ||سرعت تشنگی, (سنتهی 
الارب). 
صماح. [ض ](ع ص, () خوی بدبوی. |گند 
بغل. ||داغ. || جانوری است مانند گربه که 
پشم ید دارد. دایة دون الوبر. (اقرب الموارد). 
یه گداخته که دواء بر شکاف پا نهند. 
|[(مص) داغ کردن. (منتهی الارب). 
صماحی. (ض حیی | (ع !) داغ. (سنتهی 
الارب). 
صماخ. (ص ] (ع |) سوراخ گوش. (منتهی 
الارب) (مهذپ الاسماء) (غیاث اللفات). 
سوراخ باطی گوش. |اگوش. | آب کم. 
(مسنتهی الارب). |اسوراخ دیسده. (بحر 
الجواهر) (از اتتدراج) (غیات اللغات). 
صماخ. [ص ] ((ج) حفصی آرد؛: از تواصی 
یمامة یا نجد است و آن کوهی است و به قرب 
آن دهی است که آنرا خلیف صماخ گویند. 
(معجم البلدان), 
صماخ. [ص ] (ع !) شاید که مشتق از دردی 
بود در صماخ و آن شکافتن گوش است چه 
اين کلمه بر وزن ادواء (بیماریها) است» چون: 
شعال و ژ کام‌و خلاق. (معجم البلدان). 
صماخ. [] (ٍخ) آبسی است بر یک منزلی 
واسط آترا که قصد مکه دارد. ابوعبداله 
سکونی آرد: صماخ از آبها است که بین دو 
جبل طی و جپالی که بین آن و تیماء است 
قرار دارد. یاقوت گوید: ندائم آن صماخ همین 
است با خطائی در روایت رخ داده. (سعجم 
البلدان). 
صماخة. (صم ماخ ] (ع ص) زن زیرک. 
(منتهی الارب). ||( اقطت. (اقرب السوارد). 
رمانه. آنچه با شکنبه باشد. ذات‌الاطباق. 
صماخین. (س غ1(عل در صاخ, رجوع 
به صماخ شود. 
صمات. [ص ] (ع !) ج صَمد. رجوع به صمد 


شود. ||سربند شيشه یا پوست پاره که سر 
شیشه بندان بندند. (منتهی الارب). غلاف 
شیشه؛ (مهذب الاسماء). || خرقه یا مندیل که 
مردم بر سر پیچند جز عمامه. (منتهی الارب. 

صماث۵. [ص ] (ع سص) به شمشیر زدن 
بکدیگر را. (منتهی الارب). 

صماد. [ص ] (اخ) کوهی است. (معجم 
البلدان), 

صمادح. [سْ د) (ع ص, ) خالص از هر 
چیزی. ||روز گرم و سخت. (صنتهی الارب), 
رجوع به صماحی شود. 

صمادح. [ص د] (اخ) لسس‌جیبی. از 
بنی‌تحبیب و جد خاندان صمادحی است که 
فرزندان او در مسریهٌ ان_دلس به هگام 
ملوک‌الطوائف ملکی داشتد. (الاعلام زرکلی 
ص ۴۳۵). 

صمادحی. (ص د یی ] (ع ص. !4 
خالص از هر چیزی. رجوع بصمایح شود. 
|اروز گرم و سخت. رجوع به طایح شود. 
|| شیر بیشه. |راه واضح و پیدا. (سنتهی 
الارب). 

صمارایم. [ ] (() ( کوهی‌درهم) شهری در 
نصیب سبطبن يامین (صحيفهٌ یوضع ۲۳:۱۸) 
و آن سمره است که در عربه به مسافت چهار 
میل به شمال اریحا واقم است و اسم مسطور 
در لغت عبرانی تیه می‌باشد و در انجا دو 
خرابه هت که هر یک از آنها را سمره گویند. 
(قاموس کتاب مقدس). 

صمارایم. [] (اخ) کوه صمارایم در افرائیم. 
دوم تواریخ ایام ۳ و دور ست که هسان 
طلم‌السمرای حالیه می‌باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). ۱ 

صمارح. [ض ر)(ع ص, () خالص از هر 
چیزی. (متهی الارب). 

صماری. (ص ] (ع !) شرم انسان. (منتهی 
الارب). کون, 

صمازی. [ض ریی ] (ع !) شرم انسان, 
(منتهی الارب). 

صمارید. اض ] (ع ص.() ج صمراد. (منتهی 
الارب). رجوع به صمراد شود. 

صماصم. (صْ ص ] (ع ص) گنرنده. 
||درشت. ||() شیر بیشه. (منتهی الارب». 
رجوع به صماصِنَة شود. 

صماصمة. (ص ص م] (ع ص) گذرنده در 
عزیمت. ||درشت. ||استوار. رجوع به 
صماصم شود. 

صماغان. آص ] (ع ) دو کرانهُ دهان که 
ملتقای هر دو لب است یا جای فراهم امدن 
دهن در دو جانب لب. (منتهی الارب). 
صماکت. اص ] (ع |) چوبی که با قفیز باشد 
کهپیمانه است. ج, سُمُک. (منتهی الارب). 
صمالخ. [ضْ ل | (ع ص. !) سیر خسفته, 


صمان. ۱۵۰۴۵ 


(منتهی الارب). اللين الخاثر. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). شیر هنگفت و خفته. (فرهنگ 
نفیسی). شیر تیره. (مهذب الاسماه نسخه 
خطی کتابخانة مولف). 
صمالکی. [ض ل خیی | (ع ص, [) طعام. 
|[شیر بی‌مزه. (منتهی الارب). ۱ 
صمالکت. (ض لٍ] (ع ص, !) ج صَستلک. 
(منتهی الارب). رجوع به دان لغت شود. 
صمالو. (ص [] ((خ) بب‌اقوت نوید: 
احمدین بحی‌ین جابر گوید: رشید به سال 
۲۳ 3« .ق.مردم صمالو را که از نواحی مرزی 
نزدیک مصيیصة و طرسوسند. محاصره کرد و 
آنان برای ده خاندان که قومی در آنهاست 
امان خواستند و رشيد بپذیرفت و شرط آنان 
چنان بود که متفرق نشوند. پس به بغداد شدند 
و در باب شماسیه فرود آمدند و موضم آنان را 
سمالو (به سین) نامیدند و آن معروف است و 
دبر سمالو مضاف بدانست... (معجم البلدان). 
ضمالیع. (س۱ 00ج لاخ وضنلوج: 
(قطر المحیط). رجوع دان کلمات شود. 
صمالیخ. [ض | (ع !) بیخ گیاه نصی که 
باریک باشد. (منتهی الارب). صمالیخ النصی 
ما رق من تبات اصوله. (اقرب الموارد). 
صماع. [ص ] (ع () سربند قارورة. (منتهی 
الارب). آنچه سر شيشه استوار کند. (مهذب 
الاسماء). سربند دوات. (زمخشری). 
صمام. [ض ] (ع !) بلای سخت. و فی المتل: 
صمی صمام؛ ای زیدی یا داهیه. ||و قول آنان 
صمام‌صمام؛ یعتی در سکوت خویشتن را کر 
نمودند. (متهی الارب). 
صمامة. (ص ع) (ع () سربند قارورة. (متهی 
الارب). 
صمان. سم ما] ((خ) زمین درشتی است 
دون جیل: ابومنصور گوید: زینی است که در 
آن غلظت و ارتفاعی است و قاعده‌های فراخ 
دارد و زمبهای هموار و در آن سدر و گیاه 
می‌روید و چون فراخ‌سال بود همه عرب آنرا 
چرا گاه‌سازد و صمان در روزگار قدیم 
بنی‌حنظله را بوده است و حزن بنی‌بربوع را و 
دهناء هر دو را و جز ابومتصور گوید: صمان 
کوهی است سرخ به زمین تمیم... و گویند 
صمان نزدیک رمل عالج است و بین آن و 
بصره نه روز راه بود. و ابوزیاد گفته است: 
صمان شهری است از بلاد تمیم و ذوالرمة 
مکانی از انرا صماة نامیده. (معجم البلدان), 
صمان. [صْم ما ] ((خ) گمان دارم از نواحی 
شام است بظاهر بلقاء. (معجم البلدان). 
صمان. (ضمما] ((غ) نصر گوید شهری 
است ببنی‌اسد را. (معجم البلدان). 
صمان. اما ) (ع ص. !) ج اصم. (منتهی 
الارب). 
صمان. [ضمٌ ما] (خ) دهی از دمتان 


۶ صماندة. 


طاغتکوه. یخش فدیشه شهرستان نیشابور 
۰ گری شمال باختری فديشه. جلگه و 
معتدل, سکته آن ۷۰تن. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. ثسغل اصالی زراعت و 
کرپاس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

صمانة. [صْم ما ن] (ع لا زمین درشت 
سنگنا ک در جنب زمین ترم ریگنا ک یا عام 
است. (منتهی الارب). 

صماً. (صمء] (ع مص) برآمدن و نمودار 
شدن بر قوم. |[برانگخن. (متتهی الارب). 

صیم بکم. [صْم شم بْ] (ع ص مرکب. از 
اتباع) از اتباع است. چ اصم و ایکم. کران و 
کنگان. مأخوذ است از آیات ۰۱۸ ۱۷۱ سور 
بسقره: صم بکم عمی فهم لایرجعون 
(لایعقلون)؛ 
زبان‌بریده به کنجی نسته صم‌یکم 
په از کسی که نباشد زیانش اندر حکم. 

سعدی. 

رجوع به صم شود. 

صمریکم نشستن. (ضم مُم بْ يٍ ش تْ] 
(مص مرکب) سخت خاموش نشستن. رجوع 
به کلمة فوق شود. 

صئت . (ض ](ع مسص) خاموش بودن. 
(متهی الارب) (ترجمان علامه جرجانی). 
خاموش شدن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). سکوت. ||بسته شدن زبان سریض, 
(منتهی الارپ). || خاموشی. (منتهی الارب) 
(دهار) (غیات اللغات). مقابل ذ کر. 

صمتان. [صم ] ([خ) پدر درید و عم او که 
مالک است. (منتهی الارب). میدانی در مجمع 
الامتال آرد: گویند الصمتان, صمة جشمی پدر 
درید و جعدین شماخ است و این بدان ماند که 
گویند آلعمران و القمران و دو اسم را مقارن 
آورده‌اند بدان جهت که صمة جعد را در اینجا 
بکشت و پس از زمانی صمه هم بدانجا بقتل 
رسید و بسن بلی‌مالک ویربوع جنگ 
درپیوست و آن را یومالصمتین گفتد. (مجمع 
الامثال). رجوع به معجم البلدان شود. 

صمتان. [ص: 2 ](اغ) نام جانی است و 
صمة جشمی در آن مکان به قل رسیده است. 
(معجم البلدان). رجوع به کلمةٌ فوق شود. 

صعتة. ( /ص تَّ] (ع 4 آن_چه بدان 

" کودکان را خاموش کند و تسکین دهند از 
طعام و ثیرینی و مانند آن. (سنتهی الارب). 
میوه که کودکان را بدان خاموش کنند. (مهذب 
الاسماء). شکته. بهانه‌شکن. قاقالی‌لی. 

صمتین. (صمٌ 1 تَ] (لج) صمان است در 
حالت نصبی و جری, رجوع به صعتان شود. 

صمج. [ص م] (معرب. (اج صَمَجّه (متهی 
الارب). فتدیلها, جواليقي در السعرب آرد: 


صمج, به معتی قندیلهاه رومی معرب است 


مقرد آن صَمَجَة. شماخ گوید: و السجم مثل 
الصمج الرومیات. (المعرب ص ۲۱۳). رجوع 
به صمجه شود. 
صححة. (ض ع ج] (معرب, () قندیل, لفت 
رومی است. ج, مج (مستتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). رجوع به صمح شود. 
صمح. [ص ] (ع مص) گداختن گرما دماغ 
کسی را بگرمی خود. ]|تازیانه زدن کسی را. 
|[درشتی کردن با کسی در سوال و جز آن. 
(متهی الارب). 

صمحاء ۰ (ص ] (ع ص, () زمین درشت. 
(منتهی الارب). زمین سخت درشت. (مهذب 
الاسماع). رجوع به کلمةٌ ذیل شود. 
صمحاءه۵. [ص ۶] (ع ص, !) زمین درشت. 
(منتهی الارب). زمین سخت درشت. (مهذب 
الاسماء). رجوع به کلمة بالا شود. 
صمحمح. (ضص م](ع ص) مرد سخت و 
درشت و توانا [ی] گرداندام کوتاهبالاء (از 
منتهی الارب). سخت دراز. (مهذب الاسماء). 
||مرد رفته‌موی پیش سر. ||مرد سترده‌موی 
سر. |اسر موی رفته و سخت و درشت. 
(ستتهی الارب). اصسلم. غسلیظ. شسدید. 
(نشوءاللفة ص‌۱۱۸). ماف نشوءاللغة این 
لغت را در زمرءة صفاتی شمرده است که 
صاحب آن بکثرت آنچه بدان وصف میشود 
معتاز است. رجوع به صمحمحی شود. 
صمحمجی. [ض م](ع ص) مرد سخت 
و درشت و توانا (ی ] گرداندام کوتامبالا(. 
(متتهی الارب). الرجل الشدید السجتمع 
الالواح. (اقرب الموارد). ||سرد رفته‌موی 
پیش سر. (منتهی الارب). الاصلع. (اقرب 
الموارد). ]اسرد سترده‌موی سر (منتهی 
الارب). السحلوق الراس. (اقرب السوارد), 
رجوع به ضمحمح شود. 
صمحخ. [ص ] (ع|) چیزی است خشک که در 
سوراخ پستان گوسبدان یافته مشود نزدیک 
ولادت و چون برآورده شود راه ثیر گشساده 
گردد.(منتهی الارب). 


صهخ. [ض] (ع مص) زدن صماخ کی را" 


بر سوراخ گوش زدن, (تاج المصادر بیهقی), 
|ایه مشت زدن چشم کسی را. ||اذیت دادن 
گرمی روی کسی را. |الخت تابیدن آفتاب بر 
کسی,(منتهی الارب). 
صمخدد. (ض م دٍ / ض م د] (ع ص) 
خالص. بی‌آمیغ. (منتهی الارب). 
صمخة. (ص خ](ع !) راحد مخ است. 
رجوع به صمخ شود. ۱ 
صمخذ. [ض م خ] (ع ص) اصراة صمخة؛ 
زن نرم و تازه‌بدن. (منتهی الارب). 
صمد. [ض م] (ع ص. () مسهتر. (متتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (غیات اللغات). الا 
آنکه آهنگ به وی کنند در مهمات. (سنتهی 


صمل. 


الارب). آتکه قصد کرده شود به وی در انجاح 
حرانج. (غیاث اللغات). پناه نیازمندان. 
(ترجمان علام جرجانی). |[ پاینده, (منتهی 
الارب). دائم. (غیاث اللغات). ار فیع. (منتهی 
الارب). |[بی‌ناز. (سنتهی الارب) (غیات 
اللسغات. |ارست از هر چیزی". (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). ا|السصمت الفی 
لاجوف له. (تاج العروس). |[مردی که گرسته 
و تشنه نشود در جنگ. (منتهی الارب). مردی 
که‌تشته و گرسه نباشد. (غیات اللغات). 
|اقومی که حسرفه نباشد ایشان را. (منتهی 
الارب). لقوم الذی لا حرفة لیم و لاشیء 
یعیشون به. (اقرب الموارد). 
صهف. [ض ] (ع !) جای بلند درشت. (منتهی 
الارپ). زمین بللد درشت. (مهذب الاسماء). 
المکان المرتقع الخلیظ. چ. آصماد. صماد. 
(اقرپ الموارد). در معجم البلدان ارد که بهر 
ند حرکت (ص) بدین معلی آمده است. 
||(مص) آهنگ کردن. (منتهی الارب). قصد 
کردن.(مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). |[سربند بستن شيشه راء |[زدن. برپای 
کردن. ||انتظار فرصت نمودن. |اثر تمودن 
سوختگی آتاب در روی. (منتهی الارب). 
صمد. (س | ((ج) آیسی است ضیاب را 
(معجم البلدان). در اقرب الموارد آرد: آبی 
است رباپ را. 
صمدف. [ض ] ((خ) روزی است از ایام عرب. 
(معجم انبلدان). 
صمد. (ص ع] ((خ) از اسماء حنی است: 
هم نمودار سجود صمد است 
شمان راکه هوای صنم است. 
گراز درگه ما شود نیز رد 

پس آنگه چه فرق از صلم تاصمد. . سعدی. 
صحد. زض ع] (() لتمیح..) طاهر 
تصرآبادی در ترجمة وی چنین نویسد: از 
نواده‌های شیخ سعدی شیرازی است. مرد 
درویش و پا ک‌طینت شکته‌احوال بود. در 
زمان شاه جنت‌کان شاه طهماسب جد 
پدری او که تیرانی بوده مواجب داشته. در 


خاقانی. 


زمان وزارت محمدخان آمده احکام جد خود 
را آورده آن و ظیفه و مواجب را به اسم خود 
گذرانیده به شبراز رفت و در آننجا به امر 
کفش‌دوزی مشغول بود. محبت سرشاری به 
پسری بهمرسانیده او را متهم بفسق کردند از 


۱-ظاهر عبارت این است که مرد متصف 
بمجموع ابن صفات را چنین نامندء لیکن گویا 
کوتاهبالا معنی دیگر لغت است؛ زیرا در قامرس 
آرد: الصمحمح و الصمحمحی الرجل الشدید 
المجتمع الالواح و القصبر و الاصلع. و در اقرب 
الموارد نیز آترامعتی جدا گانه‌ای آورده است. 

۲ -بدین معنی در اقرب الموارده قطر المحیط, 
تاج العروس دیده نشد. 


صمد. 


فرط تقوی و تعصب آلت تناسل خود را بریده 
در آن اوقات قوت شد این بیت از اوست: 
چون قلم پرگار یک پا در شریعت استوار 
پای دیگر سیر هفتاد و دو ملت میکنم. 
(تذکرء نصرآبادی ص ۲۱۱). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صمد. اص م] ((خ) این عبدالرحمانین 
قاسم عتقی مصری, مکنی به ابی‌الازهر. وی 
مانند پدر خویس یکی از ائمة اعلام است. اژ 
پدر خود و ابن عییه و ابن وهب حدیث کند و 
قرآن رابر ورش خواند و بسیب مکانتی که او 
راست. اندلیان بر قرائت ورش اعتماد کردند 
واو برادر فقیه موسی‌بن عبدالرحمان است. 
وی بسال ۲۳۱ ه.ق.درگذشت. (صسن 
المحاضره ص ۲۲۴ ج۱]. 
صمد. (ص م] ((خ) همداتی. مرحوم هدایت 
در ریاض العارفین وی راستوده و چنین آرد: 
هر قطب العلماء مولانا شیخ عبدالصمد از 
اکابر محققین و اماجد محدئین بوده و در 
عتبات عالیات عرش درجات توقف نموده, 
در خدمت جتاب سیادت ماب سیدسدآقا 
مر سیدعلی طاب ثراه تحصیل کرده در مرتبة 
پرهیزکاری و زهد و ورع معاصران او را 
مسلم داشتندی و تخم اخلاصش در صزرعة 
دل کاختدی. قریب چهل سال در عبات 
عالیات به سجاورت و اجتهاد میگذرانید. 
عاقبةالامر بخدمت جناب نور علی‌شاه 
اصفهانی رسید. واردات او راگزید اجازة ذ کر 
خفی گرفت: و به تصفیه و تزکیه مشغول شد هم 
به اعازو او یقرت ماج سخمد سین 
اصفهانی شتافت و در صحبت وی تربیها 
یافت. دیگر بارهبهکربلای معلی رفته سا کن 
شد و بحرالمعارف تصیف فرمود. گویند 
مکرر میفرمود که عنقریب این محاسن سفید 
بخون من سرخ خواهد گردید تا آنکه در سلة 
۶ ه.ق. در کربلا بدست وهابیان شهید 
شد و عمرش از شصت متجاوز بود که عالم را 
بدرود نمود این یک بیت از اوست: 
زکمبه عابت‌الامر سوی دیر شدم 
هزار شکر که من عاقبتبخیر شدم. 
صمد آبا۵. (ص م] ((خ) دهی جزء دهستان 
زهرابخش بسوئین شهرستان قزوین 
۰ گزی شمال پوئین سر راه شاه‌عباسی 
معروف قزوین به اصفهان واقع است. جلگه. 
. محدل. سکنه آن ۴۲۸ تن. اب آن از قتات. 
محصول انجا غلات. یونجه» چفندرقند. 
انگور و میو‌جات. شغل اهالی زراعت. 
جاجیم و گلیم بافی است. راه ماشین‌رو» 
دبستان ۴ کلاسه و دفتر پست دارد. دارای سه 
مزرعه است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج 
صمد آباد. [ض ] ل(خ) دهی جزء دهستان 


آشکور پائین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۵۵هزارگزی جتوب رودسر و 
٩‏ هزارگزی جنوب باختری سی‌پل و چهار 
هزارگزی شوئل واقع است. کوهستانی, 
سردسیر. دارای ۷۵ تن نکنه. آب آن از 
چشمه و استخر. محصول آنجا غلات. بنشن. 
ارزن, فندق و لبنیات. شغل اهالی زراعت» 
گلهداری, شال و کرباس بافی است. راه 
مالروی صعب‌العبور دارد. | کشر سکتة آن 
زمستان برای تأمین معاش به گیلان میروند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
صمد آباد. [ص ) ((خ) ده کوچکی از 
دهستان بدوستان بخش هریی شهرستان اهر 
که‌در ۳۳ هزارگزی جنوب باختری هریس و 
۶ هزارگری شوسة اهر به تبریز واقع است. 
جلگه معتدل. سکتة آن ۶تن. آب آن از 
تلخه‌رود و چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
صمد آبا۵. زض م] ((ج) دهی از دهستان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
۲ هزارگزی جنوب خاوری شوسف داقع 
جلگه و گرمسیر, سکن آن ۳۱ تن. آب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راء مسالرو دارد. 
تایستان از سر چاه میتوان اتومبیل برد. (اژ 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
صمدان. [] ((خ) ناحیتی است [به 
عربستان ] میان صعده و صنعا اندر یمن و اندر 
وی سه شهرک است و اندر آن شهرها فرزندان 
حمیرند و ایشان راکشت و بزر است و مراعی 
ورز. (حدود العالم ص ۹۶). 
صمدانی. [ض م] (ص نسبی) : 
به صتد. صمدی. عالم ربانی و ار 


است. 


سبت‌است 


صمدانی. رجوع به صمد شود. 

صمدجو. (ض ] (نف مرکب) جوید؛ 
صمد. جویندة خدا. خدایرست. خداطلب: 
آحدگویان صمدجویان همه زير زمین رفتند 
تو مهرویان مهوش رادر این خاک گران بینی. 

خاقانی. 

صمد حد. ۰ص دح] (ع مص) سخت شدن 
گرمی‌روز. (منتهی الارب). 

صمد‌خان. [ض 2] (خ) (حاجی...) ملقب 
به شجاعالدولد. وی یکی از مسخدان بنام 
است که با مشروطه‌خواهان آذربایجان نهایت 
یبدرفتاری را معمول داشت. چون براشر 
مقاومت مردم آذربایجان. عین‌لدوله که از 
جائب محمدعلی‌شاه مأمور, سرکوبی تیریز 
شده بود. کاری از پیش نبرد و عقب‌نشیتی 
کردم حمدعلی‌شاه صمدخان را با لقب 
شجا‌الدوله از تهران به مراغه فرستاد که به 
تبریز رود و آزادیخواهان را قلع و قمع کند. 


صمدیت. ۱۵۰۱۴۷ 


صمدخان چون به مراغه رسیده تخت به 
آزار مسردم و گرفتن پول از ثروتمندان 
پرداخت, سپس رو به تبریز نهاد و در ۲۷ 
ذولفعد؛ ۱۳۲۶ ه.ق.در خانقاه با 
آزادیخواهان روبرو شد و آنان را کت داد 
و از آنجا روانة خسروشاه گردید و پس از 
پیوستن سپاهیانی بدو رو به تبریز نهاد و آن 
شهر را به محاصره گرقت و بر محلاتی از 
تبریز دست یافت. لکن ازادیخواهان برابر او 
ایست‌ادند و او رااز تبریز راندند. صمدخان 
چون در تبریز کاری از پیش نبرد و مشروطه 
رونقی یافت به مراغه بازگشت و به حکومت 
پرداخت. و خود را طرفدار مروطه 
می‌شناساند؛ اما چون زمزمه بازگشت مسجدد 
محمدعلی‌میرزا به ایران آغاز شد. صمدخان 
انجمی ساخت وبه مردمان گفت: 
محمدعلی‌میرزا خواهد آمد و مرا نوشته است 
که به تبریز روم و مشروطه را براندازم. سپ 
رو به تبریز نهاد و پس از نبردهای طولانی 
عقب‌نشینی کرد و دیگر بار از در آشتی 
درامد: اما پس از انکه روسها به بهانه‌هانی 
وارد تبریز شدند و مردم‌کشی را آغاز کردند. 
صمدخان دیگرباره با پشتیبانی روسیان 
حکومت شهر را بدست گرفت و خونریزیهای 
غراوان کرد و چون بار دیگر کار آذربایجان 
سر و صورتی یافت, صمدخان چندی از آزار 
هسردم دست کشید؛ اما باز به گردنکشی 
پرخاست و دستور انتخابات را که بدو رسیده 
بود نادیده گرفت. پس از سقوط کاينة 
عسلاءالسلطه و روی کار آمدن کابینة 
مستوفی‌الممالک صمدخان از کار حکومت 
برکتار شد و به ان خود در نعمت‌آباد رفت 
و آنجا نیز نماند و روانٌ تفلیس شد. رجوع 
خود په تاریخ مضروطه تألیف کسروی و 
تاریخ ه یجدضالة اذرب‌ایجان. اق]ای 
مورخالدولة سپهر در اخبار روز یکشتبة ۱۱ 
ژوئیه ۱٩۱۵‏ م. نویسد: بموجب اخبار واصله 
از روسیه صمدخان شجاع‌الدوله فرمانفررمای 
تحمیلی آذربایجان که با مساعدت روسها 
پیرامون فجایم و مظالم بی‌شمار گردیده بود 
در خاک روسیه پمرض سرطان درگذشت. 
(ایران در جنگ بزرگ ص ۱۸۵). 
صمد شیرازی. اض م د] ((ج) رجوع به 
صمد (شیخ...) شود. 
صمدق, [ض د] (ع ص) سنگ بسزرگ 
استوار و ثابت در زمین, بلد باشد از زمین یا 
زر هرک یار کیرد این 
الارب) 
صمدی. [ض ] (ص نبی) منسوب به 
صمد. رچوع یه صمد شود. 
صمدیت. (ض م دی ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) بزرگی و بی‌نیازی و پا ک شدن از 


۱۵۴۸ 


عادات حیوانی. (غیاث اللغات). ||خدانی. 


صمد یو ردی. 


الوهیت: توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت 


خواهم. (تاریخ بیهقی چ آدیپ ص .)۸٩‏ 

ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد 

گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی. ‏ سعدی. 
- تجلی صمدیت؛ حالی از حالات صوفیه که 
در آنجا احتیاج با کل از سالک بسرمی‌خيزد. 
(نفحات الانس). 


صمد یوردی. [ص م یو] ((خ) دهی از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو,در ۵۱هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
۰ گزی جنوب شوسةٌ سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاء‌الاین واقع است. جلگه. متدل و 
مالاریائی, سکنة آن ۸۸تن. آب آن از قنات و 
چنمه. محصول آنجا غلات, حبوبات. شنل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع تین آن 
جاجيم‌بافی است. راه ارابهرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
صمد یه. [ص م دی ي ] ((ج) دهسسی از 
دهستان عشقاباد بخش فدیشة شهرستان 
نشابور, واقع در ۳۰۰۰۰ گزی شمال فدیشه. 
جلگه, محدل. سکن آن ۲۲۶ تن. آب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهمالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
صمر. [ض] (ع مسص) زفتی کردن. 
||بازداشتن. ||روان شدن آب از زمین نشیب 
در زمین برابر و هموار و قرار گرفتن در آن با 
جریان سست و ضیف. ||یک ترش گردیدن 
شیر. (متهی الارب). 
صمر. [ص ] (ع 4 قرارگاه آب که سست‌رو 
باشد یا عام است. مستقر ماءالصامر. (منتهی 
الارب). 
صمر. (ص ] (ع لا گد. (متهی الارب). النتن. 
(تاج العروس) (قطر المحیط). ||بوی گوشت و 
ماهی تازه. (منتهی الارب) ‏ رجوع به حستر 
شود. 
صمر. [ض ](ع !) گند. امتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[بوی‌گوشت و ماهی تازه". 
(متتهی الارب). رجوع به صمر شود. 
صمر. اض ] (ع [) لب آب جامه و خنور. 
(متتهی الارب). اارجوع به ضبر شود. 
||سطبری خنور. ج. اصمار. (منتهی الارب). 
صمراث. (ص ] (ع ص, ) زمین سخت. 
(منتهی الارب!. ||گوسپدان لاغر و فمربه. از 
لفات اضداد است. ج. جمارید. (سنتهی 
الارب). 
صمرد. [ص رٍ ] (ع ص) ماده‌شتر بسیارشیر. 
(منتهی الارب). || ماده‌شتر, کم‌شیر. از لفات 
اضداد است. (منتهی الارب). اشتر اندک‌شیر. 
(مهذب الاسماء) 
صمرة. [ص ز](ع ص, () سیر بی‌مزه. 


(متتهی الارب). اللين لاحلاوة له. (اقرب 
الموارد). 
صمرة. [ض م ر](ع ص) بسوی گسرفته. 
(منتهی الارب). یدی سن السمک صمرةه 
منتنة. (اقرب الموارد). 
صمری. [] ((خ) ن‌اعری است مقل. 
(الفهرست ابن‌الندیم ص ۲۳۳). 
صمصام. (ص ] (ع () تیغ بران که بازنگردد. 
(منتهی الارب). شمشیر بران. (غیاث اللفات) 
(دهار)ءٌ 
یکی صمسام اعدا کش " عدوخواری چواژدرها 
که‌هرگز سیر نبود وی ز مفز و از دل اعدا, 
دفقی. 
بر دوست‌داران دولت خویش 
گیتی‌نگه داشته به صمصام. فرخی, 
ای دریفا چونکه نامد سوی بکر و زید و عمرو 
زآسمان صمصام تيز و ذوالفقار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
من پرسر دشمتانت صمصامم 
تو صاحب ذوالفقار و صمصامی. 
با تفیی رو 
از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر 
هوا از خشم خون بارید در صمصام خندانش. 
ناصرخسرو. 
از آن داماد کایزد هدیه دادش 
دل دانا و صمصام و کف راد. اصر خسرو 
چون گریان بر خود و زره خندد ناچخ 
چون خندان پر مفز و جگر گرید صمصام. 
مسعودسعد. 
ساعتی بنشست تأ خشمش برفت 
بعد از آن فتش که ای صمصام زفت. 
مولوی. 
|[(ص) رجسل صتمصام رز فرس صمصام؛ 
گذرند؛‌در کار و عزیمت. ||درشت. ||استوار. 
(منتهی الارب). 
صمصام. (ض ] (ا) نام شمثیر عمروین 
معدیکرب. (منتهی الارب). وائق بشسلیر 
عمروین معدیکرب که صمصام نام داشت 
زخمی پر احمد زد. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص۲۶۸). در عقد الفرید و تعلیقات البیان و 
التبین نام اين شمشیر صمصامة ضبط شده 
است. رجوع به صمصامة فده ۶ 
صمصام. (س ] ((ج) ابن تاالدولة جفرین 
تقةالدوله یوسف‌بن عبدائه کلبی. وی آخرین 
آمیر از امرای کلبی در جزيرء صفلیه است. 
بال ۴۱۷ ده .ق.به ولایت رسید. در امارت و 
انقلاب‌ها و فعنه‌ها برخاست و او برابر 
مشکلات مقاومت کرد لیکن شورشیان بر 
وی دست یانند واو را خلم کردند و یکی از 
سران خود راولایت دادئد و او صمصامة را به 
قتل رسانید و با کشته شدن او دولت کلبیان 
پایان یافت. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۵). 


صمصام السلطنه. 


صمصام آبا۵. (ض] ((ج) ده ک وچکی 
است از دهستان پیشکوه بسخش تفت 
شهرستان یزد که در ۲۰ هزارگزی باختر تفت 
واقع است, متصل به جادهُ تفت. کوهتانی 
معتدل. دارای ۶۰ تن سکنه. اپ آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۱۰ 
صمصاملدولة. (ص مد د] (خ) 
رجوع به ابوکاللجار مرزیانبن فناخره... 
شود. 
صمصامالدین. [ض مد دی] (خ) از 
حکام ار کوچک که پس از حسا‌الاین 
عمربک به حکومت لرستان رسید و بسال 
۵« . .کته شد. (تاریخ گزیده ج عکسی 
ص 0۵۵۶. 
صمصاملسلطنه. (ص مش س ط ن] 
((خ) نسجفقلی‌خان فرزند حیقلی‌خان 
ایلخانی و از سران ایل بختیاری است که در 
قبام علیه استبداد و برقراری مشروطیت 
خدمات شایانی کرده است. هنگامی که 
محمدعلی‌شاه با طرفداران مشروطیت بد 
مخالفت برخاست, مشروطه‌خواهان اصفهان 
درصدد برآمدند از ایل بختیاری کمک 
بگیرند. در اين وقت بفرمان محمدعلی‌شاه 
صصاءال لطته از حکومت بختیاری عزل 
شد و سردار ظفر بجای او متصوب گردید. 
مشروطه‌خواهان نامهای به صمصام وشته و 
از او استمداد کردند. صمصام از خوانین 
بختیاری دعوتی کرد و در شلمزار جله‌هائی 
تشکیل شد. سرانجام تصمیم گرفند که علیه 
دولت قیام کنند. صمصام‌الطله به عموم 


۱-چنین است در متهی الارب چ بهران و به 
پیروی از آن در فرهنگ ناظم الاطباء نیز به همین 
معنی ضبط شده و در فرهنگ آنندراج نیز آن را 
چنین معنی کرده است. لیکن در تاج العروس» 
اقرب الموارد و قطر المحط آرد: الصمر بالفتح 
رائحة السک الطری و معنی اين عبارت بوی 
مشک تازه است» چنانکه در شرح قامرس نبز 
نویسد: صمر به فتح بدبوئی و بوی مشک تازه 


: گرفت...بابراین ظاهرا صاحب متهی الارب را 


در این باره اتتباهی دست داده است. 

۲ -رجوع بذیل مر شود در همین لفت‌نامه. 
و باید افزرد که ضٌمر و صَمَر بمعنی گند ضبط 
شده و اما آنچه بمعنی بری مشک تازه و یا بر 
طبل ضبط منتهی الارب بمعنی بوی گوشت و 
ماهی تازه آمده است مر است بفتح اول است 
نه بفتحیین. (رجوع به تاج السروس. قطر 
المحیط و اقرب الموارد شود). 

۲-ان_دی: فرعون‌کش. صحاح الفرس: 
دشمن‌کش. ( گنج بازیافته تألیف دبیرسیاقی؛ 
احرال دقیقی ص 0۷. 


صمصام‌ال لطنه 


کدخدایان و ریش‌سفیدان طوایف دستور داد 
,که هر اندازه ممکن است سوار و پیاده فراهم 
کنند. از طرفی پیوسته بین او و مرحوم 
حاجیآقا نورائّه اصفهانی مک‌اتبات برقرار 
بود و صمصام مرتباً اوضاع را گزارش می‌داد 
تا در موقع مناسب به اصفهان رو آورند و شهر 
را از تصرف اتبال‌الدوله حا کم محمدعلی‌شاه 
خارج سازند. روز تهم ذی‌حجهة ۱۳۲۶ ه .ق. 
بختیاریها وارد اصفهان شدند و دو روز پس از 
فتح اصفهان صمصام‌السلطنه با عده‌ای سوار و 
پیاده وارد شهر شد. چند روز پی از فتح این 
شهر سدتن از فرسطدگان متسدعلیهاهپة 
اصفهان آمدند تا بهر ترتیبی که ممکن است 
صمصامال لطه و ضرغام را یه مراجعت به 
بختیاری وادارند. یکن آزادیخواهان تهران 
مطلم شده مجدالاسلام کرمانی را به اصنهان 
فرستادند تا اقدامات فرستادگان شاه را خنتی 
کند. محمدعلی‌شاه از قیام بختیاربها و دیگر 
مردم ایران هراسان شده و مجددا فرمان 
اتخابات و تشکیل مجلس شورای صلی را 
صادر کرد. ولی مردم چون به وعده‌های او 
اطمینانی نداشتد. نپذیرفتد و بختیاربها از 
یک طرف و سبهدار از طرف دیگر برای 
گرفتن تهران روانه شدند. محمدعلی‌شاه مفخم 
وسردار جنگ و سردار ظفر را مأمور ممانعت 
بخاریان کرد. ولی اینان که از محمدعلی‌شاه 
دل خونی نداشتند ترتیب کار را چنان دادند 
که آنها از یک طرف به اصفهان بروند و 
خوانین از راه دیگر به تهران حرکت کنند. 
نمایندگان روس و انگلیی در بین راه با 
صمصام و سردار اسید مذا کره‌کردند که اگیر 
خوانین برگردند. آنها ضمانت می‌کند 
محمدعلی‌شاه رژیم مشروطه را برگرداند. 
ولی خوانین گفتند: درباریان فاسد مانع این 


کار خواهند شد و نمایندگان بی‌تیجه 
برآگشتند؛ پس از ایسن ملاقات سردار و 
صمصام تلگرافی توسط وزیر مختار اطریش 
به عموم سفرای خارجه مخابره کردند که 
منظور بختیاریها امتیفای حقوق حقه ملت 
ایران است و با نظم و آرامش وارد تهران 
خواهند شد. مقارن طلوع آفتاب روز اول 
رجب ۱۳۲۷ ه .ق.قشون بختیاری از درواز؛ٌ 
یوسف‌آباد به تهران درآمد و بدون برخورد 
بمقاومت از خیابان شاء‌آباد وارد بهارستان 
گردید.سپی تصادماتی بین مجاهدان و قوای 
دولتی روی داد. در اين حال, محمدعلی‌شاه 
ناچار شد به سفارت روس پناهنده گردد. پی 
از فتح تهران صمصام‌السلطنه را به حکومت 
اصفهان فرستادند. بمدها صمصام به رباست 
وزراء ایران نیز نائل گردید و کابین وی در ۱٩‏ 
رجب سال ۱۳۳۶ ه.ق./۱۱ ثور ۱۲۹۷ 
تشکیل شد و سپس از کار برکنار گشت و 
وئوق‌الدوله به ریاست وزراء رسید اجنبش 
وطن‌پرستان اصفهان وبختیاری تألیف نورلئ 
داتشور علوی و ایران در جنگ بزرگ تألیف 
مورنالدولة سپهر). 
صمصامالممالک. (ض مل م ل) ((خ) 
شیرمحمدخان از سران ایبل سنجابی و در 
حدود سال ۱۲۶۰ ه.اق.متولد و بسال ۱۳۳۴ 
ه.ق. درگذشت. (مجله یادگار شمار: سوم 
سال پنجم) 
صمصام کندی. [ص ک ] (اخ) دهی جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر که در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری 
ورزقان و ۴۵۰۰ گزی ارابه‌رو تبریز به اهر 
واقع است. کوهستانی. محدل. سکن آن ۴۶۳ 
تن است. آپ آن از چشمه و رودخانة نهند. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. ضغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۳). 
صمصامة. [ض ع] (ع !) تیغ که بازنجهد از 
زخم. (مهذب الاسماء). تیغ بران که بازنگردد. 
(منتهی الارب. |((ص) رجل صمصامة و 
فرس صمصامة. گذرنده در کار و عزیمیت, 
||درشت. ||استوار. در همه معانی رجوع به 
صمصام شود. 
صمصامة. [ض م ] (اخ) نام شمشیر عمروین 
معدیکرب است: بعث عمرین الضطاب الی 
عسمروبن معدیکرب ان یبعث الیه بسیفه 
الم روف ی _الصمصامة... (المقد الفرید چ 
محمد سعید عریان ج۱ ص ۱۳۴). وصف سیف 
عمروین معدیکرب الذی یقال له الصمصامة 
لموسی الهادی... (همان کتاب 13 ص۱۳۵). 
در الیان و البیین 3 قاهره ۱۳۵۱ «.ق.ج۳ 
حاشیهة ص۱۷ نیز صمصامة امده است. 


صمعاء. ۱۵۰۴۹ 


رجوع به صمصام شود. 
صمصامی. اض] (ج) دهی از دهستان 
دوآب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع در 
۴۰هزارگزی شمال باختر اردل در ۶ 
هزارگزی راه مالرو. کوهستانی, معتدل. دارای 
۰ تن سکنه. اپ آن از چشعه. مسحصول 
آنجا غلات. پشم. روغن و کتیرا. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو و قلعة قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
صمصم. [ص ص ](ع ص) مرد سختزفت 
و نا کس.(منتهی الارب). البخیل جدا. (قطر 
المحیط). 
صمصم. (ص ص ](ع ا) ج صمصتة. (متهی 
الارب). رجوع به صمصمة شود. 
صعصيم. [مي ص](ع صا رجل صمصم؛ 
مرد درگذرنده در کار و در عزیمت. ||مردرسا 
[ی ] دلاور درشت کرتاءبالا. (منتهی الارب). 
الفلیظ القصیر. (قطر السحیط). مرد درشت. 
(مهذب الاسماء). مرد سطبر. 
-ابل صمصم؛ شتران قوی. (منتهی الارب). 
|ازمین درشت. (منتهی الارب). 
صحصم. [ص م ص ] (ع ص) گس‌ذرند؛ در 
عزیمت. ||درشت. ||استوار. ||(ٍ) شیر بیشه. 
(متهی الارب). 
صمصمة. (ض ص م] (ع مص) درگذشتن 
در کار. ||() بانگ خار پشت ماده. (سنتهی 
الارب) |اوسطالقوم.(قطر المحیطا. 
صمصمة. [ص ص ] (ع!) خسیار قسوم. 
(منتهی الارب). وسطالقوم. (قطر المحیط) 
(اقرب الموارد). |گسروه سردم. ج» صمیم. 
(منتهی الارب). 
صمع. [ض ](ع مسص) زدن کی رابه 
چوب‌دستی. ||گذار کردن بر قوم و بازدافتن 
ایشان را بخن. ||بی‌با کانه‌بر سر خود رفتن. 
| خطا کردن در سخن. |آخردگوش شدن. 
(منتهی الارب). 
صمع. [ض ](ع صلاج صمعان و صمعاء. 
|او کلاب صمع الکموب؛ یعنی سگان خرد 
شتالنگ. (منتهی الارب). 
صمعاء . (ص | (ع ص) تأنیت آصمنع. 
خردگوش. (منتهی الارب). ||شاة صمعاء؛ 
گوسپندی که گوش او با گزش آهو ماند. 
(مهذب الاسماء نسخ خطی). رجوع به اصمع 
شود. ||(() گوش خرد و اطیف منضم بسر و 
کرانة گردن. (منتهی الارب). |اگیاه گوالیده 
تازه گرد و فراهم آمده باریک یا گیاه بهمی 
گوالیده پیش از شکفت غسچذ آن. (منتهی 
الارب). السدملک السدقق من السبات او 
البهمی اذ ارتفست قبل آن تتفقا؛ (قطر المحیط). 
گیاه قوی شده. (مهذب الاسماء). |[هر غلاف 
میوه فراهم آمده که هتوز شکفته تشده باشد. 


۰ صمان. 


ج. طمع. (منتهی الارب). کل برعومة مجتمعة 
لم‌تفتح بعد. ج, ُمم. (قطر المحیط], 
صععان. (ض ] (ع ص, !) طیف از پرهای 
مرغ که بدان پر تیر سازند. (متهی الارب). 
صمعر. [ض ع](ع ص) سخت. (منتهی 
الارب). الشدید. ما غلظ من الارض. (قطر 
المحیط). زمین درشت. (منتهی الارب). 
صمعر. (ض ع] (اج) موضعی است در بلاد 
بنی‌حارث‌بن کعب. (معجم البلدان). 

صمعر. ( ع)] (!) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 

صمعر. (ص غ] ([خ) نام اسب جراح‌ین اوفی 
و اسب یزیدین حذاق. (منتهی الارب). 
صمعر. (ص غ] (اج) نام ناقه‌ای است. 
صمعرة. [ض ع ] (ع ص) زمین درشت. 
||پوست سر سطبر. (منتهی الارب). 
صمعری. (ص ] ریی ] (ع ص) سسخت. 
|اناکس.(متهی الارب). مرد فرومایه. 
(مهذب الاسماء). [اسرخ خالص از هر 
چیزی. (متهی الارب). الخالص الحمرة. (قطر 
المحیط). ||() آنچه در وی سحر و افسون 
کارگر تشود. (منتهی الاربا. 

صمعریة. اض غ ری ی ] (ع ص, ل) مار 
خبیت که فسون نپذیرد. (منتهی الارب). مار 
خبیت را نامند که گزیده آن قابل‌علاج نباخد. 
(فهرست مخزن الادویة), 

صمعل, اس خْ] ((خ) کوهی است. (سعجم 
اللدان). 

صمعور. [ض] (ع ص) کوتاه‌بالای دلیر. 
(متتهی الارب). القسصیر الشسجاع. (قطر 
المحیط) 

صمعة لواته. (ص ع ث لت (اخ) ایالتی 
است به مفرب نزدیک قسططیالهواء 
(یادداشت مولف). وططیهةآلهوا», شهر و 
قلعه‌ای بزرگ از حدود آفریقا.. ([معجم 
لبلدان). رجوع بدان کلمه در این لفت‌نامه 
وود 

صمعیوت. اض غ] اع ص) تیز سر. (منتهی 
الارب). الحدید الرأس. (قطر المحیط). 
صمق. (ض] (ع ل) چیزی است ازج که از 
بعض اشجار حاصل شود. به هتدی گوند 
گوید.به قارسی ژد نامند. (غیاث اللغات). 
شسلم درخت: (منتهی الارب). در ترجمة 
صدنه آرد: لیث گوید هرچه از درخت ترشح 
کند و منجمد شود, عرب او راصمغ گوید و به 
هندوی جیر گویند. ارجانی گوید: صمغ عربی 
سرد است در یک درچه و خشک است در دو 
درجه و قابض است شکم راو ریش روده راو 
سرقه را سود دارد. (ترجبةٌ صدنة ایوریحان). 
ماده لزج که بر ساق وشاخ درخت طراود و 
چون گرهی برنگ سفید و یا زرد ویا سرخ و 
یا سیاه بندد و صمغ عربی از قرط است که آنرا 


/ 


سلّم گویند. مولف تحفه آرد: صمغ رطوبت 
منجمد؛ نباتات است که از آن تراوش کرده 
خشک شود و صمغ هر تبات با او مذکور است 
و مراد از مطلق او صمغ عربی است که از 
درخت مفیلان حاصل میشود و بهترین او 
زرد مایل به سفیدی و سفید صاف براق است. 
در گرمی معتدل و در دوم خشک و به اعقاد 
جالینوس جمیم صموغ گرم است و قابض و 
مقوی معده و امعاء و مائع ریختن مواد به سینه 
و رافع حدت ادویه و جهت اسهال و سرفه و 
قرحذ ریه و درد سینه و از دو مسثقال تاسه 
مثقال او جهت سحج مجرب و برشته کرد؛او 
با رون گل قاطم سیلان خون جسیم 
اعضاست سوای رحم و بواسیر و مداوست او 
روزی با یک وقیه روغن کٌاو تا یک هفته 
قاطع سیلان خون است و طلای او با سفیدء 
تخم مرخ جهت سوختگی آتض و قطور او با 
گلاب‌جهت رمد و سلاق و جرب بغایت مقید 
و مضر سفل و مصلحش کتیراست. (تحقة 
۳ (برهان قاطع). 
انکم: 


تن سخت کو نازئینتی کند 

چو صمفی بود کانگیینی کند. نظامی. 
صمع. (ص ] (ع چیزی است خشک که 
در سوراخ پتان ناقه پدا شود و چون آن 
برآید شیر وی خوشمزه و پا کیزه‌گردد. (متهی 
الارب). رجوع به صفة شود. 
صمغ. [ض ع] (ع () ضبط دیگری است از 
صَمغ بنقل از مژلف منتهی الارب. رجوع به 
صَمغ شود. 
صمغ آباك. [ض ] (اخ) دهی جزء دهستان 
فشگلدرء بخش آیک شهرستان قزوین وأقع 
در ۱۲۰۰۰ گزی‌شمال ابیک. کوهستانی, 
صعتدل. سکةة آن ۱۳۸۲ تن. آپ آن از 
رودخانه. چشمه. محصول آنجا غلات. 
حیوبات و تا کستان. شفل اهالی زراعت و 
کارگری در معادن زغال سنگ است. دبتان 
۴ کلاسه دارد. معدن زغال سنگ در ۵۰۰۰ 
گزی‌جنوب غربی آن واقع است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۱). 
صمغان- (ص ] (ع !) در کرانه دهان که 
ملتقای هر دو لب است يا جای فراهم آمسدن 
آپ دهن در دو جانب لب, (منتهی الارب). هر 
قوسوی:دهن. (مهلت الاینناه): 
صمعان. (ص ] (ع ص) لقیت صمفان و گذا 
لقیت اباصمته؛ یعنی دیدم شخصی راکه صمغ 
می‌آرد دهن و هر دو گوش و هر دو چشم و 
پنی او چنانکه صمغ می‌آرد درخت. (منتهی 
الارب). 
صمغ احاص. ات غ آجْ جا] (ترکیب 
اضاقی, ! مرکب) رجوع به صنغالاجاص 


شود. 


صمغ‌الجوز. 
صمغ ارژن. (ص غ3]) (ترکب اضافی, [ 
مرکب) صمغ عربی. رجوع به صمغ عربی 
شود. 
صمغ اشترغاز. (ض غأَتْ] (عسرکیب 
اضافی, [ مرکب) اشق. رجوع به اشق و 
اشترغاز شود. 
صمغ اعرایی. اس غخ11(ترکیب اضافی ! 
مرکب) رجوع به صمغ عربی شود. 
صمغ)لاجاص. اس غل آج جا] (ع! 
مرکپ) صمغ آلو, در اختیارات بدیمی است: 
بهترین صمق آلو آن بود که از درخت کهن 
گیرندو در وی گرمی و خشکی بود و گویند 
گرم و ترست و درد شش و سینه راناقع بودو 
چون با شراب بیاشامند هنگ گرده بریزاند و 
چون بر جراحتها پاشند نافع بود و چون با 
سرکه بياميزند قوباء کودکان را نافع بود و 
چون در چشم کشند روشتائی زیباده کند و 


اسحاق گوید: مضر بود به سپرز و مصلح وی 
قد بود. (اختیارات بدیعی). 
صمغ) لانجدان. (ش تنل آج] (ع 1[ 
مرکب) رجوع به صمغ انجدان شود. 
صمغالبحو. ( عُل ب] (ع |مرکب) 
کهرباست. (فهرست مخزن‌الادویة). 


صمغالبطم. (ٍض عُلْ بْ] (ع (مرکب) 
علک است یه پارسی بناسشت گویند و به 
شیرازی کندر و طبیعت آن گسرم و محلل و 
ملطف بود و در خواص و منفعت نزدیک به 
مصطکی بود. (اختیارات بدیمی). رجوع به 
پتاست شود. 

صمغالبلاط. (ض غُلْ ب) (ع [مرکب) 
صاحب جامع گوید: به یونانی لیئوقلا! خوانند 
معنی آن به فارسی, از سنگ ساخته و آن 
چیزی است که از رخام و سنگ می‌سازند. 
صاحب منهاج گوید: معدتی بود و مرکب بود و 
آنچه مرکب بود از صبر و مروخون سیاوشان 
و علک و انزروت و صمغ عربی. از هر یک 
جز وی اصل مرجان و زاج از هر یک نیم 
جزو کوفته به آب صمغ بسرشند و بر دیواری 
که‌به گچ سفید کرده باشند. بزتد و رها کند تا 
خشک شود و هرچند که کهته شود نیکوتر 
شود. (اختیارات بدیعی). رجوع به تفه 
حکیم مومن و تذکرة ضریر انطا کی‌شود. 
صمغ‌الیلسان. اض سل ب ] (ع( 
مرکب) دهن بلان است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

صمغ القنوب. [ع غُتْ ت] (ع [مرکب) 
راتینج. صمغ صنوبر صفیر. رجوع به رائینج و 


صنخالصنویر شود 
صمعالجوز. اض غل ج) (ع (مرکب) 
الرومی. کهربا. 


1 - ۳۵۵۵۰ 


صمغ الحرشف. اس سل ح ش | (ع | 
مرکب) کنگر زرد خوانند و به هیرازی 
کنگری و آن تراب القی بود. 
صمغلخطمی. (ص غُلْ خ /خ می‌ی) 
(ع [مرکب) سرد و تر بود. بستگی را سا کسن 
گرداند و شکم ببدد و نائع بود جهت 
صفراوی. 

صمغالدامیشا. [ص غُذدا] (ع! مرکب) 
صاحب منهاچ ارد: آن صمغ درختی است به 
بلاد فارس و نیکوتر آن, آن است که صافی و 
مایلی یه سرخی باشد و مدت و حراقت آن 
قوی بود و ملطف پود و بادهای غلیظ که در 
معده و امعاء عارض شود سود دهد و بلم را 
که‌در معده است. لطیف سازد و تحلیل دهد و 
استمراء را یاری دهد و در قوت شبیه حلتیت 
است جز آنکه بوی آن بد نباشد. (مفردات ابن 
:بیظار) 

صمغالزیتون. [س غزز] (ع [مرکب) 
اصطرک است و صمع بری ری از ادوی قتاله 
بود و چون در چشم کشند شبکوری و 
تاریکی چشم را زایل کند و بول و حیض براند 
و چون بر دندان خود نهند. درد سا کن کند و 
جرب ریش‌شده را سود دهد و بچه بیندازد و 
بدل آن عصارء طرائیث است. 
صمغ‌السذاب. اش عُش ش] (ع ( 
مرکب) در اختبارات بدیعی آرد: گرم است در 
سوم و خشک است در دوم بادها را بشکند و 
ورمهای صلب را بگدازاند و ریش چشم را 
نافع بود چون بر آن افشانند و خنازیر که در 
حلق و شیب بغل باشد بگدازاند چون مقدار 
دانگلی سعوط کنند. (اختیارات بدیعی), 
صمغ | لسرو. [ص عمش ش‌زز] (ع | مرکب) 
گرم و خشک بود و در قوت مانند صمغ سداب 
و صمغ صنوبر بود و چون بدان سعوط کنند, 
رطوبات دماغ را پا ک‌گرداند و چون با گلثار 
پر ریشهای سر افشانند سود دارد. (اختیارات 
پدیمی). 

صمغ السماق. اض عُش شخ ما (ع | 
مرکب) چون در دندان گیرند درد سا کن‌گرداند 
و جراحتها را نافع بود و اگردر شیافات کنند 
روشنانی چشم زیاد کند. 

صمغ) لصنوبر. (ص غص ص نز ب] (ع! 
مرکب) رائیانج. (تحف حکیم مزمن). رشینه. 
(برهان قاطم). رتینه. 

صمغالطر ثوث. اش مط ط] (ع( 
مرکب) اشق است. (بحر الجواهر). 
صمغالفارسی. (ض غُل ] (ع | مرکب) 
رجوع به صمغ فارسی شود. 

صمغ القناد. (ص ل ق] (ع(مرکب) 
صمغا لکمثری. (ض غل کُرْع را] (ع! 
مرکب) صمغ امرود. مولف اختیارات بدیعی 


آرد: گویند نکوترین صمغ آمرود آن بود که از 
درخت کهن گیرند و طبیعت آن تر بود و درد 
شش و ریشهای او را سودمند بود و مقدار 
مستعمل در وی دو مقال بود و گویند مضر 
بود به سپرز و مصلح آن گل ارمنی بود. 
(اختیارات بدیعی). 
صمغ الکمکام. (م غُلٌ ک] (ع [مرکب) 
دارویی است که از یمن آرند و زنان از جهت 
قربهی بکار دارند و این دارو را رو نیز 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). حصی لبان. 
رجوع به رو شود. 
صمغالکنگر. (ص لک گ] (ع |مرکب) 
رجوع به تراب القی شود. 
صمغ) للوز. زس غُل [] (ع! مرکب) در 
فهرست مخزن الادویه آرد: بفارسی زو بادام 
و به شیرازی از دو بادام... بهترین آن سفید 
ماخوذ از درخت فریب‌العهد به غرس است. 
صاحب اختیارات بدیعی آرد: طبیعت وی 
مایل بود به سردی و گویند گرم و تسر بسود و 
صمغ بادام شیرین درد حلق و سرفه و تب دق 
رانافع و فربهی آورد. 
صمغ المحروت. (س غُل ۶ ](ع!مرکب) 
به معنی جلتیت. رجوع به حلیت و صمغ 
آنجدان شود. 
صمغ انحدان. (ص غ آج) (نسرکیب 
اضافی, [مرکب) به معنی حلتیت است که به 
فارسی انگزد و انگوزه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). انفوزه. 
صمفغد. اص ] (ع ص) استوار. |اسخت. 
||توانء (منتهی الارب). 
صمغ زرد. (ض غ ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به صمغ عربی شود. 
صمغ سذاب. اض ] ش ] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به صمغ‌الذاب شود. 
صمغ شجرةالشوکك. (ض غْ ش ج د 
تش ش ] (ع [مرکب) به معنی فرفیون است. 
رجوع بدان کلمه شود. 
صمع صفوبر. اض غ ض نّ بَ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به صمغ الصنوبر شود. 
صمغ عربی. [ض غ غز] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) صمغ اعرابی. صمغ درخت طلح 
است. صاحب اختیارات بدیعی ارد: بهترین 
صمنها بود و نیکوترین او آن بود که صافی 
بود و چوب اندک داشته باشد و سپید و شفاف 
بود و چون در آب نهند زود بگدازد و طیمت 
آن معتدل بود و گویند گنرم و گویند سرد و 
خشک بود و در وی قبضی بود و جفافی به 
اعتدال و سرفة گرم را نافع بود و آواز صافی 
کند و قوت بدهد و اسهال صفرائی را نافع پود 
و مقدار مأخوذ از وی دو متقال بود و خشونت 
سینه و حلق و قصبه و شش را نافم بود و 
حدت ادویه پ‌کند. اسحاق گوید: مضر است 


صمکوک. ۱۵۰۵۱ 


به سفل و مصلح وی کتیرا بود و بدل آن صمغ 
بادام و حب‌الاس. گویند مصلح وی شراب 
صندل و گلاب است. (اختبارات پدیعی). 
صمغ فارسی. اس غ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) مشهور به صمغ اجاص و لیکن نزد 
اهل شیراز صمغ بادام بری است که آن را از 
دو بادام نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
صمغة. (ص غ۶] (ع ) ریش. || پساره‌ای از 
صمغ. (منتهی الارب). 
صمعة. (ض غ] (ج) زسینی است نزدیک 
احد. (معجم البلدان). 
صمغة. (ص ع ع] (ع چیزی است خشک 
که در سوراخ پستان ناقه پیدا شود و چون آن 
برآید شیر وی خوش‌مزه و پا کیزه گردد. 
(منتهی الارب). رجوع به میتغ شود. 
صمقرة. (ض ق ر] (ع مص) سخت ترش 
گردیدن‌شیر. (منهی الارب). 
صهقة. (ص مق ] (ع ص, لا شسیر بی‌مزه. 
||سبوی سطبر. (منتهی الارب). 
صمکت. (ض م] (ع لا ج جسما ک.(منتهی 
الارب), رجوع به صما ک‌شود. 
صمکان. [ص] (ٍخغ) شهرکی است خوش و 
از عجایب دنیا است از بهر آنکه در ميان این 
شهر رود می‌رود و پولی (پلی) ببر آن رود 
است. یک نیمه شهر که از اینجانب رود است 
بر کوه نهاده‌ست و سردسیر است و رز اتگور 
باشد بی‌اندازه, چنانکه قیمتی نگیرد و آن را 
بعضی عصیر سازند و بعلاقه کنند و بعضی به 
دوشاب پزند و دیگر بجوشند و بسیکی کنند و 
سیکی عقلیم باشد. چنانکه یکی را دو یا سه 
چندان آب بر باید نهادن تا توان خورد و 
سخت ارزان باشد و دیگر نیمه کی آن جانب 
رود است گرمسیر است و درختان خرماه 
ترنج و لیمو و مانند اين باشد و در صمکان 
جامع و مثبر است و مردم انجا سلاح‌ور 
باشند. (فارسنامة این بلخی ص ۱۳۹): رجوع 
به نزهت القلوب شود. لسترنج در بلدان 
الخلافة الشرقیه این شهر را ذ کرکر ده. ولی نام 
آنرا صیمکان ضبط کرده است. (بلدان الخلافة 
الشرقیه ص ۲۸۹). اصطخری نیز آنرا 
صیمکان نوشته و در قارسنامةٌ ناصری نیز 
صمکان آمده.لیسترنج افزاید که اين شهر را 
امروز سیمکان گویند - انتهی, رجوع به 
سیمکان شود. 
صمکمکت. (ص م ۶) (ع ص) آنکه بوی بد 
داشته باشد. ||توانا. ||/استوار. ||(() آب که از 
دلو چکد و مسفیر شود بوی آن. (امنتهی 
الارب). 
صمکوکت. آض م)(ع ص نادان شتاب‌شر." 
(متهی الارب) الجاهل السریع الی الشر. 
(اقرب الموارد). ||مرد توانا (وا درشت. 
(منتهی الارب). الق وی الشسدید. (اقرب 


۲ صمکدة. 


الموارد), |[درشت‌شوی. االنج. |اسطبر از 
شیر و مانند آن. (متهی الارب). شیری خازه. 
(مهذب الاسماء). رجوع به صَمَکیک شود. 
صمکة. (ض مکَ](ع ص) جمل صمکد: 
شتر توانا. (متهی الارب). 
صمکنکت. [ض ] ۵ ص) نادان شتاب‌شر. 
||مرد توانا (و) درشت. |[درشت‌خوی. االزج 
و سطبر از شیر و مانند آن. ||احمق شتاب‌کار. 
(منتهی الارب). رجوع به صَمَکوک شود. 
صمکیک. (ض ) ((خ) مس وضعی است. 
(منتهی الارب) (معجم الیلدان). 
صمل. [ص] (ع مص) زدن کی رابه 
چوب‌دستی. |[سخت شدن و درشت گردیدن 
چیزی. | خشک و خشن گردیدن درخت 
بدان جهت که آب نیابد. ||بازایستادن از 
طعام. (متهی الارب). 
صمل. (س] (ع() صمل الشجر؛ببیسی و 
خشونت درخت. (منتهی الارب). 
صمل. اس ملل] (ع ص) سرد قوی‌جنظ 
گرداندام. || حافر صمل: سم سخت و استوار. 
(منتهی الارب). 
صملاخ. [ص] (ع ا) درون سوراخ گوش. 
|اریم گوش. (منتهی الارب). خاز گوش. 
(مهذب الاسماء) ب صمالیخ. 
صملج. (ض مّلْ [] (ع ص) سخت توانا. 
(منتهی الارب). 
صملکت. [ض ّل ل](ع ص) سخت قوی. 
|( بسار: گوشت. چ. مالک (ستتهی 
الارب). 
صملوخ. (ص] (عل) ریم گوش. (متهی 
الارب). خاز گوش. (مهذب الاسماء). وسخ 
گوش.چرک گوش. 
صملة. اس مْلْ [] (ع ص) تأنیث صفْلَ 
است. رجوع به صمل شود. 
صملیل. [ص ] (ع () گیاهی است. |((ص) 
مرد ناتوان‌جته و ضعیف. (منتهی الارب). 
صمم. (ص م] (ع مص) کر شدن و نشنیدن, 
(مستهی الارب) (دهار) (ترجمان علامهً 
جرجانی). ||((مص) کری و گرانی گوش. 
(منتهی الارب) (غیاث اللفات) (ترجمان 
علامة جرجانی)؛ 
ز دانش مرا گوش دل بود کر 
ز گوشم به علمش برون شد صمم. 
۳ 
ا((ص) رجل صمم؛ مرد گذرنده در عزیمت. 
||مرد رسا در امور. ||قوی. استوار. ||([مص) 
از عیوب خلقی است در اسب و صمم آن 
است که اسب نشنود و علامت آن چنان است 
که‌پیوسته گوش خود را بطرف پشت سر نگاه 
دارد و | گرچوبی با چیزی دیگری پشت سر 
وی به حرکت درآورند نشنود. (صبح اعشی 
ج۲ص ۲۴ 


صمم. (ص ] (ع ص. اج صمة. امنتهی 


| الارب). 


صمونئیل. [ص ۶] (اخ) رجوع به سموئیل 
شود. 

صم و بکم. (صْم من وب ] (ع ترکیب 
عطفی, ص مرکب) کران و گگان. این هر دو 
لفظ جمع اصم و ایکم است و استعمال جمع 
بجای مفرد برای مبالفه باشد در کثرت یا آنکه 
فارسیان بعض چاها صیهٌ جمع در مقام مفرد 
استعمال کنند. چنانکه حور که جمع حورا 
باشد. اغیاث اللغات). از تباع است و مأخوذ 
از آیات: صم یکم عمی فهم لایرجعون 
(لایعقلون). (قران ۰۱۸/۲ 0۷۱ 


به تهدید | گرب رکشد تیغ حکم 

بمانند کروبیان صم و بکم. سعدی, 
رجوع به صم‌بکم شود. 

صموت. [ض ] (ع مص) خاموش بودن, 


(متهی الارب) (دهار) (غیاث اللفات). 
خاموش شدن. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی): دست عشق فعل سکوت و مهر 
صموت بر دهان من نهاده است. (سندپادنامد 
ص ۷۴. 
صموت. (ض ] (ع ص, [) زره گران‌سنگ. 
آن زره که آواز ندهد چون پوشند. ||شمشیر 
گذرنده. || شهد با موم که همة خانة آن پرشهد 
باشد. || ضربة صموت؛ زدن که امتخوان برد و 
از آن درگذرد. (متهی الارب). 
- جارية صموت‌الخلخالین؛ دختر ضربه و 
سطبرساقی که آواز خلخال او شنیده نميشود. 
(منتهی الارب). 
صموت. [ض ] ((خ) لقب عمروین طائی 
شاعر است. (الانساب سمعانی). 
صموت. زض ] (اخ) نام اسب عسباس‌بن 
مرداس است. (منتهی الارب). 
صموت. (ص ] ((خ) نام اسب خقافبن بدنه 
است. (منتهی الارپ). 
صموحج. [ص ] (ع ص) حافر صموح؛ سم 
سخت و استوار, (متهی الارب). 
صموخ. [ض ] (ع ص) حبوان که گوش 
خفته دارد چون مرغ و ماهی و مار. مقابل 
آذون. حیوان که لالهٌ گوش بلند ندارد و آن 
تمام طیور باشد مقابل آذون: کل صموخ 
بیوض و کل آذرن ولود. 
صمود. [ ] (خ) بتی بوده است عرب را 
صمور. (س] (ع سص) زفتی کسردن. 
بازدشتن, | کردن.آاروان شدن آب از 
زمین نشیب در زمین برابر و شموار و قرار 
گرفتن در آن با جریان سست و ضعیف. 
(متهی الارب). 
صموغ. [ص ] (ع4 ج حُمغ. رجوع به 
صمغ شود. 1 
صمول. (صٌ] (ع سص) سخت شدن و 


دذرشت گسردیدن جیزی. (منتهی الارب). 
سخت شدن. (مصادر زوزنی). 
صمة. (صء ۶](ع ص) مرد دلاور. دلیر. 
(مهذب الاسماء). ||(() شیر بیشه. |امار ثر. 
|| خاریشت ماده. ||سربنده قارورة, ج» همم 
صمة. (صمع] ((خ) اين عبداشّین طفیل‌ین 
قرة القشیری از شعرای عصر اموی است و در 
بادیةالعراق سکونت داشت و به شام منتقل 
گست.پن به غزای دیلم رفت و در حدود 
سال ۹۵ ه.ق. در طیرستان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ص ۴۳۵). 
صمی. [ض:ی] (ع مص) برجای مردن. 
||فرودآمدن کی راکاری. (مستتهی الارب). 
|ام صما ک علیه؛ کدام چچیزی برداشته است 
تورابر وی. (منتهی الارب). 
صمیات. (ش م یا] ((خ) موضعی است در 
شمر ابوالنجم عجلی. (معجم البلدان). ۱ 
صمیان. (ص ] (ع ص) رد دلاور 
راست‌حمله. دلیر. (مهذب الاسماء). ||رسا و 
ماهر در امور. |[(عص) برجای مردن. 
|ابرجستن, ||شتاب کردن. ||فرودآمدن کسی 
راکاری. ||ما صما ک علیه؛ کدام چیز برداشته 
است تسو را بر وی. ||برانگیختن. (سنتهی 
الارب). 
صمیت. (صم می ] (ع ص) بسیار خاموش. 
(متهی الارب). همیته خابوش. (مهذب 
الاسماء), 
صمیدحج. اض م د] (ع ص,!) روز گرم و 
سخت. امنتهی الارپ). 
صمیر. [ض ] (ع ص) مرد خشک گوشت و 
پوست بر استخوان چسبیده که از وی بوی 
خوی آید. (منتهی الارب). گوشت بر 
استخوان کوفته. (مهذب الاسماء). 
صمیر. (ص م] (ع () وقت غروب آفناپ. 
(منتهی الارب). 
صمیل. (ص] (ع ص) خشک. (مسحهی 
الارب). 
صمیل. اص ] ((خ) ابسن حاتم‌ین شمرین 
ذی‌الجوشن. وی شیخ مصریان بود به اندلس 
و امیری زیرک و دلیر و بخشنده. به روزگار 
بنی‌امبه به اندلس شد و امیر آنجا اب والخطار 
دربار؟ وی بدرفتاری کرد. اصحاب صمیل 
برآشفند و ابوالخطار را یگرفند و ثوابتین " 
سلامة را ولایت دادند و سلطه و نفوذ از آن 
صمیل شد و همچنان ببود تا عبدالرحمان 
آموی به اندلس شد و صمیل را بزندان افکند و 
او در زندان عبدالرحمان بال ۱۴۲ ه.ق. 
فر فد هه او را شعری است. (الاعلام 
ص ۳۳۶). 
صميم. اص ] (ع ص, [) استخوان که بدان 
قوام عضو است. (منتهی الارب). ||اصل 
چیزی و خالص و خلاصة آن. یقال: هو فی 


صمیماء . 


صمم قومه؛ ای فی خالصهم و لهم. (صنتهی 
الارب). خالص. (مهذب الاسماء) (غمیاث 


اللغات). بی‌آمیغ. 


- رجل صمیم؛ مرد خالص واحد و جمع در 


وی یکسان است. 
- |امرد ناشوا که ادرا ک‌اصوات نکند. 
(غیاث اللقات). کر؛ 
نوای مرتية شام و شا[د] یا نة عید 
گشادی از اثرانبساط گوش صمیم. 
سیدمحمد عرفی (از اتدراج). 
نصیحتی که به گوشم زبان عالم گفت 
چنان بود که به گوش صمیم ابکم گفت. 
حکیم حاذق گیلانی (از آنتدراج). 
و صحیح اين کلمه اصم است و صَمَاء. 
|اسرمای سخت. (منتهی الارب). 
از زخم گام بار؛ تو در صمیم دی 
برکوه لاله رسته و بر دشت طیمران. 
مسعو دید 
نسیم خانی تو گر در صمیم دی چو خضر 
به خاره برگذرد بردمد ز خاره خضر. سوزنی. 
واگرکی خواهد که در صمیم زمستان از 
درختان بسرگ و شکوفه بیرون آید... 
(سندبادنامه ص ۲۸۱). و در صمیم زمستان 
اول بهمن... سای چتر جهانگیرش بر حدود 
کرمان افتاد. (المضاف الی بدایع الازمان 
ص ۲۲). |امیان هر چیز. (غیاث اللغات). 
تک او گر کند عجب نبود 
وهم را در صمیم دل محصور. . صعودبتد. 
قهر تو گر طلایه به دریا کشد» شود 
در در صمیم حلق صدف دانه انار 
؟ (جهانگشای جوینی). 
لول چقدر دارد اندر مبان بحر 
گوهرچه قیمت آرد اندر صمیم کان. 
رشید وطواط. 
ازگرمای سخت. ||یوست خشک که از بیضه 
پراید. (متهی الارب). 
||(اصطلاح تجوم) آن است که بعد کوکب کمتر 
از شانزده دقیقه بود وقتی که مرکز او به مرکز 
آفتاب رسد در احتراق تا اين قدر بگذرد و 
تصمیم از قوتهای ذاتبه کوکب است و دلیبل 
غایت قوت و سعادت است برای آنکه بدان 
مترلت است که کسی در دل پادشاه جای گیرد 
و صمیمتین عطارد قوی‌تر است که بمشابه دو 
شمی باشد. ( کتاف اصطلاحات الفنون). 
کوکب صمیم آن است که میان آفتاب و آن 
کوکب شانزده دقیقه يا کمر باشد. و آنرا 
کوکب تصمیم و کوکب مصمم نیز گویند. (از 
مفانیج الملوم). 
صمیماء . (ص ع] (ع [) گیاهی است که به 
گیاه غزر ماند. (منتهی الارب). 
صمیهانه. (ش نان ] (س نسسبی؛ ق 
مرکب) (از: صمیم + اله. پسوند اتصاف) از 


روی صمیمیت. از روی دوستی. خالصانه. 
صمیمی. [ض ] ا(ص نسبی) منسوب به 
صمیم. رجوع به صمیم شود. یکدل. صدیق 
یککا. همدل. یگانه. چدانکه گذشت یکی از 
معانی صمیم خالص, است و این پاء را به آخر 
آن افزوده‌اند مانند ضروری... 
صمیمیت. [ض می می ی ] (ع مص جعلی, 
اعص) یگانگی, یک‌رنگی یک‌دلی, 
صن. (ص /صزن ] (ع) گمز شتر و آن 
بسیار بوی بد دارد. |اول روز از روزهای 
عجوز. (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
||سله‌ماند آوندی که در وی نان نهند. (منتهی 
الارب). زنبیل بزرگ. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماع). 
صفاء . (ص] (ع زا خا کتر.||چرک. |ادیم. 
(منتهی الارب). 
صنائع. [ض ء] (ع ص,!) ج صنیع. (منتهی 
الارپ). رجوع بدان کلمه و صنایم شود. 
صناب. (ص] (ع ص) دراز پدت رو شکم. 
||(!) نانخورشی است که از خردل و زبیب 
ترتیب دهند. (منتهی الاارب). سپندان و مویز 
بر هم کوفته و آن قسمی طعام باشد. 
صناب بری. (ص ب بَز ری] (تسرکیب 
وصفی, ! مرکب) حشیثتالسلطان. خرف یا 
نسوعی از حبرف. حرفالسطوح. خرفق. 
خرفوق. 
صنایج. (ص ب ] (ٍخ) پدر قبیله‌ای است از 
مراد. (متهی الارب). 
صنایحی. ‏ ب ] (ص نسبی) نسبت 
است به صنابح از حمبر. 
صنابحی. [ص ب ] ((ح) عبدالرحمان ابن 
عسيلة, تابمی است. رجوع به عیون الاخبار 
چ دارالکتب ج ۲ ذیل ص ۱۱۷ شود. 
صنابر. (ص ب] (ع !) صابرالكتاء؛ سختی 
سربا. (امتهی الارب). سختی سرمای 
زمتان. (مهذب الاسماع). 
صفاية. (ص بٍ ] (ع ص) دراز بشت و شکم. 
(متهی الارب). 
صنایی. [ص ] (ص نسبی) اسب سپید با 
اسب گلگون که با مویهای سپید آميخته باشد. 
(منتهی الارب). اسب کمیت یا بور که سفیدی 
باوی آمیخته بود. (مهذب الاسماء), در 
صبح‌الاعشی آرد: و آن خابط شفرة الاشقر او 
الکیت شقر: بیضاء قیل صنابی اخذاً من 
الصتاب و هو الخردل بالزبیب. (صبح‌الاعشی 
ص٩۱‏ ج ۲). 
صناج. [ضن نا] (ع ص) صنج‌زن. (مهذب 
الاسماء). دف‌زن. چنگ‌زن. جنگی. 
چنگ‌نوازنده: 
می خوشخوار؛ خولبوی همی خور در یاغ 
قمری و بلبل عواد خوش و صناج است. 
معودسعد. 


صنادید. ۱۵۰۱۵۳ 


صناحة. (صن ناج ) (ع ص, () تأنیت 
صناج. رجوع به صناج شود. |ابسیار 
چنگ‌نواز و در این حال تاء مبالفت را یود. 
رجوع به صنج شود. ||ثب روشن. (متتهی 
الارب). ||جانوری است مهیب که در تبت 
بود. (قرب المواردا. قزوینی گفته: حیوانی 
بزرگتر از آن بر روی زمین نست و برأی خود 
خانه می‌سازد بقدر یک فرسخ و هر حیوانی را 
که‌نظر بر آن افتد. درساعت می‌میرد و 
استغوان آن مدت طولانی می‌ماند: (فهرست 
مخزن‌الادویة). 
صناحة‌الدوح. [ضن ناج تد د) (خ) 
محدین قاسمین عاصم. وی شاعرالها کم 
بود. این فضل اه او را در شعرای مصر آورده 
است و این ببت از اوست: 
مازازلت مصر من سوء یراد بها 
لکهدارقصت من عدله فرحا. 
(حسن‌المحاضره ج۱ ص‌۲۵۸). 
صناجةالعرب. اضن ناج تلع ر] الا 
لقب اعشی‌بن قیس است. رجوع به اعضی 
شود. 
صناخر. (ض خ](ع ص) شتر فربه. ||مرد 
بزرگ جه درازبالا (متهی الارب). 
صناخیه. ا خسی یّ](ع ص) رجل 
صناخیه: مرد سطبر و فربه. (منتهی الارب). 
صنادل. (ص د] (ع ص) حمار صنادل؛ خر 
قوی و سرسخت. (منتهی الارب). حمار و 
ببر ضخیم و صلب عظیمالرأس را نامند. 
(فهرست مخزن‌الادویة). 
صناد یك. (ص ] (ع ص. !) مهتران. بزرگان. 
(غیاث اللغات). بزرگان. اشراف. شجعان. 
اجواد. حلماء. ج یندید 
کجاشدند صنادید و سرکشان قریش 
ز مکران که بر ايشان بدند بس منکر. 
ناصرخسرو. 
هرچند صنادید فریش و کفار مکه.. سلای 
ناقه بر پشت عزیزش می‌نهادند... صبر 
می‌کرد. (النقض ص۴۳۸). روزی مجلس 
مصطفی صلوات‌ه علبه به صدور صحابه و 
صنادید عرب آراسته بود. (تاریخ بیهق 
ص۲۰۳). کار او در جاه و رفعت قدر بدان 
رسید که صتادید دیلم ر مشاهیر کرد و عرب و 
عجم در زمر حشم او جمع شدند. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص۳۸۴). صنادید قروم و 
مشاهیر سلوک بعجز از ری روی برتافته, 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۴۱). از وی رستم 
مرزبان را با صادید دیلم به محاربت او 
فرستادند. (اترجمه تاریخ یمیی ص ۲۳۲ 
یگفت آی صادید شرع رسول 
به ابلاغ نتزیل و فقه اصول. 
سعدی (بوستان), 


۴ صنادیق. 


از نقش و نگار در و دیوار شک ته 
آثار پدید است صنادید عجم را: 
رجوع به صندید شود. 
صنادیق. [ض ] 18 ص سس دوق؛ و 
صنادیق مصاحف بمیان صحن می‌اوردند و 
مصاحف را در دست و پا می‌انداخت و 
صندوفها را آخر اسبان می‌ساخت. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به صندوق شود. 
صنار. [ص ] (معرب, [) معرب چنار است و 
آن درختی باشد معروف. (برهان). چنار. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). دلب. در 
آقرب الموارد اين لفت را به تشدید نون ضبط 
کرده است. رجوع په چنار شود. ||سر دوک. 
(متهی الارب). 

صنار. من نا] (() در تداول عامه, سخفف 
صد دیتار است و آن سکه‌ای بود از مس 
معادل دو شاهی و ده عدد آن یک قران (یک 


صنار 


ریال) و سالها رائج بود. تاریخ انتشار آن بطور 
دقیق معلوم نیست. ولی آنچه مسلم است 
اينکه در سال ۱۳۱٩‏ ه.ق. جریان داشحه؛ 
سپس طبق پیشنهاد شماره ۲۲۷۷ وزارت 
دارائی و تصویبنامة هیثت وزیران ۱۶/۱/۳۱ 
از اول تیر ماه ۱۳۱۶ ه.ش. از جریان خارج 
شده است, ولی ادامة جریاتش تا سنوات 
۴ و ۱۳۲۵ 2 .ق.باقی بوده است. . 
صنار. [ص‌ن نا] ((خ) موضعی است به دیار 
کلب در نواحی شام. (معجم البلدان). 
صنار. 1] ((خ) تاحیتی است درازای او پیت 
فرسنگ است میان شکی و تقلیس و همه 
کافراتد. (حدود العالم). 
صنارد. [رٍ] (اخ) نام طایقً ساپارد است به 
تعبیر تورات. (ایران باستان ۱ص ۱۷۳) 
(تاریخ کرد ص 0۷۳ رجوع به ساپارد شود. 
صنارة. [ص رَ] (ع )سر دوک. (مستتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). الحديدة الدقیقة 
المعقفة ای فی رأس المفزل. (اقرب الموارد). 
ایو وک کر شب مت بیسآ این 
الارب) (اقرب السوارد) (مهذب الاسماءا. 
||قَضةٌ شمشیر. (منتهی الارب). ||مقبض 
الحجفه. (اترب الموارد). دست سپر. (مهذب 
الاسماء). دستگیرة سپر و حجفه واحد حَجّف 
است و آن پر است. |[(ص) مرد بی‌آدب گو 
[هرچند ] دانا و آ گاه‌باشد. (مستهی الارب). 
رجل صناره؛ ای سبی الادب و آن کان نبها. 


[امرد بدخو. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 


عرفی. / رجوع به صَنارّة شود. 


صنارة. (ض ر] (ع ص) مرد بدخو. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به صِنارة 
شود. 
صنارة. [صن نا ژ] (ع ل) پارهة آهن یامن 
ملتوی که صیاد آنرادر گلوی صید فروبرد. چ» 
عنانیر. (لمنجد). قلاب. قلاب ساهیگیری. 
|آهنی یا آثبر کوچکی که در جراحی برای 
برداشتن پوست به کارمیرود؛ پس توثه را [که 
در چشم پدید آید ] بصناره بگیرند. بآهستگی 
و چربدستی از بهر آنکه وی سست باشد و از 
صباره بجهد. (ذخیرء خوارزمشاهی). وا کی 
غشاء دور فروباشد به صاره‌ها بگیرند 
برفق... و در نگاه داشتن اين غشاء به صنارة 
هیچ قوت نکنند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
صنارية. [] (خ) صفی از مردم ارمن‌اند. 
(نخبه‌الدهر دمشتی ص۲۶۲ قومی به 
ارمینیه. 
صفاع. (ص ] (ع !) چوبهاست که بدان آب را 
چندی بند کند. ||(ص) رجل صناع‌السدین؛ 
ماهر باریک‌کار چربدست در پیشه و کار 
خود. (منتهی الارب). دست‌کار. چرب‌دست. 
(مهذب الاسماء). 
صناع. (صن نا ] (ع صلاج صانع: صنعت 
صناع رصافه به اضافت تصنع و تنوق نقاشان 
آن روزگار در مقابل آن ناچیز شد. (ترجمه 
تاریخ یمیتی ص 4۴۲۱ وقتقوئوین رایر سر 
اسیران و صناع بگذاهت تا آن زمستان در آن 
چایگه مقام کردند. (جهانگهای جوینی), 
رجوع به صانع شود. 
صناع. [ص ] (اخ) حمصی وی را با دعیلین 
علی حکایتی است. (منتهی الار ب). 
صناعات. اص](ع ل) ج صناعت. رجوع 
بدان لغت شود. 
صناعات پنحگانه. اص تٍ پ ن /د) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به صناعات 
خمی شود. 
صناعات خمس. [ص تٍ خ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منطق) آن اقسام 
پنجگانه‌ای است که به اعتبار مادهٌ صفغری ۳ 
کبری‌در قیاس آید و عبارت است از برهان. 
جدل, خطابه, شعر و مغالطه. رجوع به ذیل هر 
یک از این کلمات شود. 
صناعت. (ص ع](ع !) پيشه. کار. (غیاث 
اللغات). پیشه. (متهی الارب). کار. (مهذب 
الاسماء). حرقه. صنمت. چ» صناعات: هر 
کجامردی یا زنی در صناعتی استاد ییافتی 
اینجا [غغزنین ] می‌فرستاد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۵). 
بدعت فاضلان متحوس است 
این صناعت برای هر تدمیر. 


خاقانی. . 


صناعة. 
و در آیات پراعت و معجزات صناعت.. 
تأملی بسزارود. ( کلیله‌و دمنه). و در صناعت 
علم طب شهرتی داشت. ( کلیله و دمنه. من در 
موقف تقصیر و قصور واقفم... و بقلت بضاعت 
و قصور صناعت معترف. (تاریخ ترجمةٌ 
یمینی ص۸), در صناعت بی‌نظیر و در عبارت 
مشارالیه. (تاریخ ترجماً یمینی ص ۲۵۵). 
وزیر ابوالسپاس در صاعت دبیری پضاعتی 
نداشت. (تاریخ ترجمةٌ یمینی ص 4۳۶۶ 


دل‌من پر تو دارد استواری 

که‌تو در هر صناعت دست داری. نظامی. 
گرنخة روی توبه پازار برآید 

تقاش ببندد در دکان صناعت. سعدی. 


صناعت کردن. [ص عک ذ] (سص 
مرکب) مهارت نمودن. استادی نشان دادن 
چنانکه بر حریف پیروز شود. غالب آمدن؛ 
چو در بازی صناعت کرد بهرام 
ز عرصه, شاه بیرون رفت تا کام. نظامی. 
صناعت وز. (ص غ ) (ص مسسرکبا 
پیشهور. هنرمند. آنکه صنعتی داند؛ و از هر 
جتس صناعتوران که اندر لشکر به کار ند 
مهیا کرد. (تاریخ بخارا ص 4۸۴. رجوع به 
صناعت و صنعت شود. 
صناعة. اص غ] (ع () صسناعت. پسيشه. 
(متهی الارب). پيشه. کار. (غیاث اللغات). 
رجوع به صناعت شود. ||صناعت در عرف 
خاصه علمی است منوط به چگونگی عمل که 
منظور از آن علم عين علم است. خوا به ادامة 
عمل باشد. مانند: درزیگری و امثال آن و 
خواه ادامهُ عمل را در آن علم مدخلیتی 
نباشد, مانند: علم فقه, منطق, نحو و حکمت 
عملیه و ماند آن از آانچه که حصول علم بدان 
نیازمند به مزاولت در عمل نیست. و گاه 
صناعت را تعییر کنند به هر عملی که آدمی 
چندان در آن علم ممارست ورزد که در اثر 
ممارست آن علم پیش او شود. هکذا ب تفاد 
من حاشیه الچلیی علی المطول. ابوالقاسم در 
حاشية مطول گفته که صناعت نام علمی است 
که‌از تمرین بر عمل حاصل شود و گاه 
صناعت گویند و از آن ملکه‌ای خواهند که 
بواسطةُ آن توانائی بر به کار بردن موضوعاتی 
پرای غرضی از اغراض که برحسب امکان از 
روی بصیرت صادر شده باشد حاصل شود و 
مقصود از موضوعات آلاتی است که در آن 
آلات تصرفاتی شود. خواه آن آلات خارجیه 
باشند, ماند: درزیگری یا آلات ذهنیه باشند 
مانند: استدلال و اطلاق صاعت بر این منی 
شائم است و اطلاق آن بر مطلق ملک ادرا ک 
هم ممالا بأس فیه و برخی گفته‌اند که صناعت 
ملکه‌ای است نفانیه که افعال اختیاریه از آن 


صادر می‌گردد؛ بدون فکر, کذا فی الجرجانی. 
( کش اف اصطلاحات الفنون). |[مصنوع. 


صناعة. 
ساخته. پرورده* 
ناج‌نستم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه تن نیند. خاقانی. 
و رجوع به صناعت شود. 
صناعة. (س: نا غ] (ع ) چوبهاست که 
وقتی بدان آب را بند کنند. (منتهی الارب). 
صناعیی. ص] (ص نسبی) مصنوع. مقابل 
طبیمی. جعلی. مجعول: رود بر دو ضرب 
است: یکی طبیعی و دیگر صناعی. آما رود 
صناعی آن است که رود کده‌های او بکند.اند 
و آب بیاورده‌اند از بهر آبادانی شهری رایا 
کشت... (حدود العالم). نفمهٌ صناعی نغمدای 
است که مسخرجش التی مصوعه بود. 
(خلاصةالافکار). پادزهر صناعی. تریاق. 
حمل شایم صناعی؛ (اصطلاح اصول) 
حمل مفهوم است بر مصداق مانند زیدٌ انسان 
مقابل حمل اولیذاتی که آن حمل سفهوم 
است بر مقهوم مانند الانسان انسان یا الانسان 


حیوان ناطق. 

صناف. [ض ](اخ) ک وهی است. (معجم 
ابلدان), 

صناق. [ض ] (ع لا گند بغل. ج. صُق. (منتهی 
الارب). 

صناق. [ص ] (ع ص) شر بلندیانگ. (متهی 
الارب). 


صنامیی. [صْن نا] (ص سبی) تسبت است 
به صَتَام» جد این خاندان. (الانساب سمعانی). 
صنان. [ص ] (ع ا) کند بغل. (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (مهذب الاسماء) بوی بغل. 
(غیات اللغات) (دهار) 
صنان. [) ((خ) (جای کله‌ها) موضعی است 
در ساحل بهودا در زدیکی کنارش یوشی 
۵ دور نست که صانان باشد میک 
۰ بعضی گمان پرده‌اند که صنان جموع 
است و آن دهی است که به جنوب شرقی 
اشقلون واقع است و دیگران آن را زنایره 
دانسته‌اند که به مسافت دو میل و نیم از ریشه 
وأقع میباشد. و دیگران بر آنند که خرابه‌های 
سنات میباشد که در شمال پیت جبرین وأقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
صنان. [صین نا] (اخ) دلاوری بوده است. 


(منتهی الارب). 

صنانیت. [ض )(ع!) ج صَتّوت. رجوع بدان 
کلمه شود. 

صناثیر. اض ](ع! ج صتارة و صستارةء 
رجوع بدان کلمات شود. 


صنایع. اض یالع اج حنیع. (منتهی 
الارب). ج صنیعه. (المنجد) (مهذب الاسماء). 
رجوع به صنیع. صليعة و صنائع شود: 

از هر صنایعی که بخواهی پر او اثر 

وز هر بدایمی که پچوئی بر او نشان. فرخی. 
و چون نصرگذشته شد از شایستگی و 


بکارآمدگی این مرد محمود تغل همه صنایع 
غزئی خاص بدو مفوض کرد. (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۱۲۴). اما بازار فضل و ادب و شعر 
کاسدگونه میاشد و خداوندان این صنایع 
محروم. (تاریخ بیهتی ص ۲۷۷). آثار و ایادی 
و عواطف و عوارف و مکارم آل‌سامان بر 
هیچکی از صنایم و بندگان ظاهرتر نییست که 
بر پسر سیمجور. (تاریخ ترجما یمیتی 
ص۳۸). از ابطال سوابق صنایع و هدم قواعد 
عوارف متحرز ميشد. (تاریخ ترجمة ینی 
ص ۴۳۷). و کان سنباد من اصحاب ابی مسلم 
و صایعه. (ابن‌الطقطقی). 

صنایم ایران: آنچه در آیران ساخته ميشود. 
مصنوعات ایران. آنچه بدست ایرانی و یا در 
کارخانه‌های ایران ساخته مسشود. هسرچند 
کشورایران را امروز در ردیق کشورهای 
صنعتی نمی‌شمارند و آنراکشوری فلاحتی 
می‌دانند؛ اما مفهوم آن, اين نیست که ايران از 
صنعتگران نامی و مصوعات زیا خالست. 
بلکه این اصطلاح جغرافیاتی اخیرأ رواج 
یافته و مقصود از آن این است که ایران در 
شمار ممالکی نیست که مصنوعات آن رقم 
عمدءٌ صادرات کشور را تشکیل دهد اما 
رضع فعلی ایران را نمیتوان مقیاس گُذشتة این 
کشور قرار داد. زیرا به گواهی تاریخ و به 
شهادت خاورشناسان, در دورائی که ممالک 
دیگر چندان از تمدن ابتدانی برخوردار 
نبودند, صنعت‌گران ایرانی ذوق و ابتکاری 
مخصوص داشته و پابیای قافلة تمدن 
توانته‌اند مصنوعات خود را ترقی دهند تا 
آنجا که کشورهای جهان نمی‌توانستند خود 
را از صنایع ایران و از حسن سلیقه و قریحة 
سرشار مردم این سرزمین بی‌نیاز بدانند. 
پروفور پوپ متخصص صایع اسلامی که 
آثری مهم و معروف به تام هترهای ایران! در 
شش مجلد ضخیم به طبع رسانیده و از مصادر 
گرانبهای این موضوع بشمار میرود. در 
سخترائیی که در تهران ایراد کرده" دربارة 
صنایع ایران چنین می‌گوید: متجاوز از 
دوهزار سال است که دئیای متمدن قدیم و 
جدید با لفظ و با پول قریحه ایرانی رادر 
زیبائی تقدیر کرده است. در ایام روم قدیم 
غنی‌ترین بزرگان آن سملکت مبالغ گزاف 
پرای له کوچکی از پارچه‌های دورءٌ 
ساسانی که حتی امروز عظمت و زینت آتها ما 
را تهیج میکند خرج میکردند. چین و زاپون 
به این دوری بوسایل مخلف اقعباسات 
صنعتی از ابران مکردند. در مینا کاری» 
رنگ‌آمیزی, کاشی‌سازی و پارچهبافی چین 
مدیون ایران است. معماری و نقامی و بداییم 
ادیبی هند شمالی مستقیما در تحت نظر 
صنعتگران ایران ایجاد گردید. در زمان 


۱۵۰۵۵  .عیانص‎ 


سلجوقیان آسیای صفیر دارای صنعت 
قشنگ و بااهمیتی شد که تقریباً تمام آن کار 
معلمین و اهل حرف ايران بود. تقریباً همه 
صنایمی که منسوب به ترک است اصلاً ایرانی 
میباشد. علاوه بر اینهاه صنعت ایران بسواحل 
اروپا نیز رسید و در آنجا اسلوب و طرزهای 
جدیدی در صنایم نشان داده ظرافت و نظافت 
و جاذییت خودرا به صنایع موجوده اروپا 
عاریت داد. صنعت ایران بزرگترین سرمایة 
این مملکت بوده. زیرا نه فقط روت و حییت 
برای آن بوجود آورده. یلکه در هر دوره و هر 
جابرای ایران دوستان ایجاد کرده و هیچ 
مملکت ممدنی امروز نیست که مجموعه‌ای 
از صنایع ایرآن نداشته باشد. مجموعه‌ای که به 
صاحبان نظر نشان بدهد که ایران استحقاق 
ستایش و محبت دارد. در رشتة صنایع به 
فرجة عالی زنیدن کار کنوچکی دیستد: 
بدیهی است که در یک کنفرانس نمیتوان 
صنایم ایران را تعریف و تشریح نمود. صنایعی 
که‌دو هزار و پانصد سال عمر دارند و شامل 
سبکهای عدیده بوده و انواع و اقسام مواد و 
مصالح در انها به کار رفته, یک عمر برای بیان 
و شرح آن لازم است. یقول همر «ا گرمن 
حلقی از برنج و حجاب حاجزی از مس و 
یک عمر ابدی داشتم نمی‌توانستم مقامات 
آثرا بیان کنم». در این جا شاید بتوانيم ففط 
کلیاتی راجع بصنایع ایران گفته سوء تفاهماتی 
که‌مزایای آنرا مختفی ساخته و احیاء آنرا به 
تأخر انداخته است رفع کنیم. 

ادوار صنعتی: اول دورة بزرگ صنعتی ایران 
در تاریخ دور؛ هخامنشی است که از سال 
۶ ۴۲۰ ق .م.مسیح ادامه داشته. در آن 
زمان در تحت حمایت پادشاهان بزرگ از 
قییل کورش و خشایارشا قصوری در تخت 
جمشید و شوش ساخته شده که عظست آنها 
بقدری است که پس از دوهزار سال با وجود 
ترقیاتی که در تعدن عالم حاصل شده هنوز از 
مهارت و صنعتی که در آنجا بکار برده‌اند سا 
مدهوش هتیم. اینها صنایعی بودند شاهانه و 
کمتر پادشاهانی در قصوری بدین عظمت 
اقاست گزیده‌اند. به علاوه با وجود اینکه 
سلاطین ایران از روی فراست و عقل از سایر 
ممالک کارگر می‌آوردتد و هر نوع اطلاع و 
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۲-ایسن سخترانی روز چهارشنبة دوم 
اردی بهشت ۱۳۰۴ ه. ش. در منزل جعفرقلی 
سردار اسعد بختیاری وزیر پست و تلگراف 
وقت در حضور رضاشاه که در آن موقم ریاست 
وزرا را عهده‌دار بود به زبان انگلیسی ایراد شده 
و عیسی صدیق آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند 
و ضمیمهة مجلة تعلیم و ترببت (سال ارل) چاپ 
شده و انتشار یافته است. 


۶ صنایع. 


سرمشقی بود از منابع سمکنه جمعآوری 
میکردند قصور مذکور حقیقت صنعت ایران و 
در تمام آن مبیلات و ممیزات قريحة زیبای 
ایران بوضع قسنگی هویداست. ستونهای 
تخت‌جمشید که یه ستونهای معاید مصر 
شباهت دارند به درجات از آنها قشنگتر و 
ظریف‌تر و مناسب‌ترند. اغلب ستونهای 
مصری ضخم و پیازی‌تکلد. از روی 
نباتات تقلید شده‌اند و شبیه‌اند به شاخه‌های 
+رتتتهای بت امن تباید 
گل‌های بزرگ ساخته شده, بتابرایین برای 
تحمل سقف‌های ستگین غیرمتناسبند. آن 
تناسب منطقی که موجب امتیاز سعماری 
یونان بود. آن معماری که در آن ستونها بطرز 
قشنگی مناسبند با وزنی که ظاهرا باید تحمل 
کتند در بنای تخت‌جمشید به کار برده شده. 
ستونهای باریک و قلمی آن محکم و ظریفند. 
در شوش سرستون‌هایی که دارای یک جفت 
گاو نشسته می‌باشند برای تحمل وزن زیاد 
خیلی مسناسب است, در صورتی که 
سربتونهای برگ گلی مصری ست و 
بی‌تداسب است. به علاوه ایرانیان در فن 
معماری بهتر از آشوریها و مصری‌ها بودند. 
آنها مانند مصریها ستون را زیاد نزدیک هم 
تمیاختد, بلکه بطریق باشکوهی آنها را از 
هم جدا بنا می‌کردند و به این ترتیب از 
بی‌سلیقگی و شخانت اغلب معماریهای 
مصری احتراز می‌جستند. این قصور بایستی 
از حیث عظمت و شکوه نظیر نداشته باشند. 
سقف‌ها و سر تیرها را از فلزات درخشان 
پسوشانده بودند. ستونها و دیوارها را با 
کاشی‌های طلائی و مینائی تزیین کرده بودند. 
کف تالارها را از کاشی‌های خوشرنگ عالی 
فرش کرده بودند. طاق‌ها را بطرز ماهرانه‌ای با 
سدر: آبنوس و عاج که فوق‌الماده مزین به 
آلوان درخشان و طلا کار پود ساخته بودند. 
پرده‌ها به دیوارها آویخته و رویهمرفته تمام 
فضا پر بود از جلال و عظست. پس از استیلای 
مفول کارگران ایرانی به موصل مهاجرت 
کردندو تاید موجد عمدءٌ سبک موصل در 
کارهای روی برنج بودند. این کارا ۳ آنهائی 

که‌بعدها در مسصر درست شد. بهترین 
زینت‌کاری روی فلز است در دنیا. معماری 
هم تشمشع جدیدی بر شهرت صنعتی ایران 
اف‌زود. شیر از مسجد ساطانیه که 
باعظمت‌ترین بنایی است که در خاک ایسران 
دیده میشود. خرابه‌های مسجد و رامین نشان 
میدهد که معماران ایرانی بهترین تناسب و 
ترکیب را از خطوط ساده ناختمان اصلی و 
زینت‌کاری مفصل به عمل آورده و تزین را 
فرع بر بنا گرفته‌اند. مسعماران ایبرانی در آن 
وقت به آسیای غربی رفتند؛ ابتدا برای 


سلجوقیان و بعد برای عتماني‌ها مسجد و 
مدرسه ساختند و در سمرقند و بخارا ابتية 
مختلفة باشکوه که هنوز پینندگان را متحبر 
میسازد بنا نهادند و بالاخره در شام و مصر 
سهارت و تصور و تخل خود را در 
ساختمانهای انجا به کار بردند. در دورهةٌ 
صفوی یک بار دیگر عصر تازه و درخشانی 
طلوع کرد. اين مسئله صحت ندارد که صنایع 
بزرگ ایران متحصر به ماقبل اسلام است. 
ایرانیان در هر دوره چیزی که در نوع خود 
زیا و کامل بوده بوجود آورده‌اند. در قرن 
شانزدهم میلادی صایع ایران دارای مزایا و 
جلوء تازه‌ای بودند. قالهایی در آن زمان بافته 
شده که تا آن زمان نظیر نداشت و تا بحال هم 
چیزی که بتوان با انها مقایه کرد بافته نشده 
است. یونائی‌های قدیم که از جلال و شکوه 
البسة ایرائی در تحیر بوده‌اند. اگرلباس 
شاهزادگان ایرانی را در زمان شاه عباس 
میدیدند چه میگفتند؟ زریهائی که از فلزات 
جامد طلا و نتره ساخته شده بود هم چون 
مواد مایع در حرکت و نرم بنظر می‌آمد و در 
روی آنها چنان نقشهای عالی و زیا از روی 
سلیقه و تاسب طرح شده بود که نه فقط عالی 
و باشکوه بنظر می‌امد. بلکه نجابت و جلال 
نیز از آنها هویدا بود. جای بهت و حیرت است 
که مملکتی این ادوار صنعتی بزرگ را متوالیاً 
بوجود آورده و ملا ک‌و مأخذی در سبکهای 
متعدد بدست دنیا داده باشد» و هنوز در نظر 
دنیا کاملاً مکشوف نباشد. متأسفانه قممت 
زیادی از تاریخ صنایع آیران هنوز در زیر 
خاک مدفون است و برای کف آن, باید 
مظر حفریات علمای آثار قدیمه شد. 
مع‌ذلک بعضی از مبادی عظمت صنایع ایران 
را میتوان مختصراًذ کر کرد. ابنية فوق‌الهاده 
مزین در امکنا مختلفه بوجود آمد و یهترین 
نمونه‌های آن در اصسفهان است که با 
کاشی‌های معرق بیار قشنگ زینت شده‌اند. 
ترکیب کاشی‌های معرق یکی از اختراعات 
ایرانی و یکی از بهترین زینت‌هایی است که 
در ساختمان به کار برده شده و صنعت بسیار 
مشکل و ظریقی است. در تحت هدایت و 
استادی بهزاد و میراق (؟) و سلطان مسحمد و 
رضای عباسی نقاشی رنگی ر قلمی در 
رنگآمیزی و در تاسب به درجه کمال رسید. 
قشنگی خطوط و لطف در تجسم و تصور 
روح و حبات موجب شدهاند که یکی از 
معروفترین و قدیمترین صنایع به درجات 
تازه‌ای از اعتلا نایل آید. (از سخنراتی پوپ 
ترجمةٌ صدیق و کتاب صنای ایران صص ۴ - 
۴ زکی محمد حسن در کتاب صایم ایران 
پس از اسلام نویسد: ایران محل تلاقی فلون و 
صنایع قدیم شرق نزدیک بوده و سبکهای فتی 


صنایم. 


متنوعی در آن نشو و نما کرده است... به 
استثتای فنون و صنایع یونان میتوان ن گفت 
دور؛ُ هیچ فن و صنعتی مأنند فنون و صنایم 


۱ ایران امتداد نیافته... و هیچ فن و صنعت مهمی 


در عالم نست جز اینکه فنون و صنایع ایرانی 
در آن مزثر بوده است... آری تمام فنون و 
صنایع یونان. مصر قدیم. روم. بیژانس. چین 
و هند در بعض اشکال فنی و روشهای 
معماری و تزیتی و يا از حیث رموز فنی ر 
ظریف‌کاری مدیون فنون و صنایع ایرانی 
است. تفوق فنی و عظلمت ایران در میدان 
صنایع زاد؛ تفوق این ملت در میدانهای 
جنگ. سیاست. مدئیت و مولود فرمانفرمائی 
اوست؛ زیرا همه میدانیم که قرنها فقط دو ملت 
ایران و یونان بر دنیای آن روز حکومت 
می‌کرد. جنگ‌های ایران و روم مانع توجه 
ملت ایران به فتون و صنایع زیا نشده» بلکه 
در اثر ارتباط اين دو ملت صنایم ایران در 
روم موثر گشت واز آنجا به تقاط دیگر 
رفت... حملهٌ اعراب به ایران نز تأشیری در 
مدنیت و فنون و صنایع ایران نداشت و 
موجب ابودی و یا ضعف آن نگردید... تطور 
و ترقی فلون و صایع قدیم شرق نزدیک 
بوسیلة ایرانیان ببوده است. و پس از آن در 
فسنون و صنایع اسلامی هم بلندترین و 
ارجسمندترین مقامات را حائز شده‌اند... 
(صنایع ایران بعد از اسلام صص ۶-۳). اینک 
با استفاده از منابع تاریخی و باستان‌شناسی, 
تاریخچه و فهرستی از صنایم ایبران در ادوار 
تاریخ درج می‌گردد. 

دور ماقبل تاریخ: 

هزارة پنجم قبل از میلاد: از دورءٌ مساقبل 
تاریخ (مقصود قبل از تشکیل سلطنت مادها و 
هخامشیان است) اثاری که باقی‌مانده 
آنهاست که بر اسر حفاریها پدست آمده و 
تحقیقات باستان‌شناسی آنرا اشبات کرده 
است. این آثار ابزارهای سنگی, ظروف 
سفالین. اشیای استخوانی, اشیای مسین و 
غیره است که نمودار ذوق و سلیقة مردم این 
سرزمین میباشد. در هزار؛ پنجم قبل از میلاد 
مردم فلات ايران به فلز آشنائی نداشتند و 
اسلحه و ابزارهائی که از اين دوره باقی مائده 
است سنگی است. رجوع شود به صنایع و 
تمدن مردم فلات ایران تألیف بهنام ص٩‏ 
شود. از این دوره ظرفهای سفالین و سیاه و 
دودزده در غارها یافت شده که بادست و 
بدون چرخ می‌ساخته‌اند. یک نوع ظرف 
قرمزی هم پیدا شده است که در کوره‌های 
بیار ابعدانی سی‌پخته‌اند. در این دوره 
نختین پیشرفت در قن کوزه گری رخ داده 
است و آن عبارت است از پیدایش ظروف 
منقوش... تعداد قابل‌ملاحظهٌ حلقه‌های دوک 


ظروف سقالین متقوش از طراز اول 


.از گل رس پخته‌اند و یا از سنگ ساخته 
تشان آن است که انسان قدیم مبادی 
نعت نساجی را می‌شناخته است. 


عطردان سدة چهارم میلادی (دورة ساسانیان) 


ار کار همه از سنگ بود از قبیل تیف کارد 
داز سنگ چخماق می‌ساختند و تیف داس و 
صیقلی شده و نیز آلت تراش. (ایران از 
از تا اسلام گیرشمن ترجمً محمد معین 
ص ۱۲ - ۱۳. در اواخر این عهد است که 
خستین السیای کسوچک مسین که 
کش‌کاری مشود ظهور نمود. کده کاری 
ی استخوان نیز معمول گزدید. 

باترین قطعه‌ای که تا کنو نکشف شده بدون 


شک دستة چاقوئی است که انسان اين عهد را 
نشال میدهد در حالی که شبکلاهی یر سر 
نهاده و لکی با کمر به دور کمر بسته است. 
(ایضأٌ ص ۱۴. 

هزارة چهارم قبل از میلاد: در اين دوره‌ای 
صنعت کوزه گری‌ترقی کرد و ظروف تزیبات 
تازه‌ای به خود گرفت و کوزه گران تصاویری 
به روی مصنوعات خود نقش میکردند. فلز 
بتدریج برای ساختن ابزار مورد استفاده واقع 
شد. مس را هنوز چکش‌کاری می‌کردند. ما 
نمیتوانستند ذوب کنند و برای ساختن 
درفشهای کوچک و یا سنجاق به کار میبردند. 


تنگ سدة سوم میلادی (آذربایجان) 


(ایضاً صص ٩۶-۱۵‏ 

هزارة سوم قبل از میلاد: در زاره سوم 
قبل از میلاد ظروف سفالین تازه‌ای ساخته 
میشد و بطریهای کوچک مرمری نیز ساخته 
شده است که مسحتملا به سنظور ریختن 
عطریات تهیه میشده است. دوریهای کوچک 
سنگی که با دقت تراشیده میشد. لوازم آرایش 


سیلک: خمره. از طراز سوم 


در جمع ملل کرد. سابقا همسایگان غربی تها ۲ 
مشتری وی بودند. اما در این زمان, هند نیز 
داخل دایرة مشتریان وی گردید. بدین تر تیب 
روابط تجاری ايران رو به تزاید گذاشت. 
(ایضاً ص ۵۵). 


کیان: ظرف سفالین از طراز چهارم 


جنگی, ساز و برگهای مفرغی و آهنی» 
دیگهای بزرگ مفرغی یا آهنی و ظروف 
برنگهای مختلف یافت شده است, 

دورف مادها: از دورة مادها چند اثر هنری 
باقی مانده است مانند شیر سنگی همدان, 
کشفیات قبرستان و اشیائی که از گنجینة سقز 
بدست آمده است. (ایران از آغاز تا اسلام 
گیرشمن ترجمهةٌ محمد معین ص ۸۶ به بعد). 


عهد هخامنشی: از دور؛ مسخامنشی 
اطلاعات بیشتری دربار؛ صنایع و هنر مردم 
این سرزمین داریم, زیرا تشکیل یک چنان 


شاهنخاهی بزرگ در صنایع نیز انتلابی 
بوجود آورد و سطح آن را بیار بالا برد. سیل 
طلا به خزانهة پادشاه ایران سزازیر شد. و 
قدرت ساطتتی موجب گردید که هنرمندان از 
هر سو در پایتخت پادشاه گرد آیند و هتر و 
صنعت خویش را در این سرزمین نشان دهند. 
کاخی که برای داریوش در شوش ساخته شد. 
نمونه‌ای از مجموع هتر و ذوق صنعتگران آن 
عهد است در خرابه‌های کاخ متنی یافت شده 
است که چون نموداری از مجموع فعالیتهای 
صنسی است در اینجا نقل ميشود. «اين کاخی 
است که من در شوش بنا کرده‌ام. تزبینات آن 
از راء دور آورده شده. چندان خا ک‌کنده شد 


در گورستانی از سیالک کاشان سلاحهای ؛ که‌من به بستر آن رسیده‌ام. پس از آنکه زمین 


صنایع. 


حفر شد, آثرا با ریگ درشت در بعض جاها تا 
۰ارش و در برخی تا ۲۰ ارش با ریگ 
درشت آنباشته‌اند. کاخ بر روی این ریگها بنا 
شده. حفر زمین و انباشتن محل آن با ریگ 
درشت و قالب‌گیری اچر. کار بابلیان بود, که 
آنرا انجام دادند. چوب سدر را از کوه موسوم 
به جبل لبنان آورده‌اند؛ قوم اشور انرا تا بابل 
(آوردهاند) و از بابل تا شوش کاریان و ایونیان 
آترا حمل کردند. چوب میشمکن از گتداره و 
کرمان حمل شد. طلایی که در اینجا به کار 
رفته از ساردس و بلخ آورده شده. سنگ 
لاجورد و عقیق را که در اینجا استعمال شده 
از خوارزم آوردهاند. نقره و مس که در ایتجا 


| به کار برده‌اند. از مصر آورده شده. تزییناتی 


که دیرارها را مزیّن داشته‌اند. از ایونیه آورده 
شده. عاجی که به کار رفته از حبشه. هند و 
رخج حمل شده, ستونهای سنگی که اینجا 
کار گذاشته شده از شهری به نام ابیرردوش در 
عیلام آورده شده. هنرمندانی که سنگ را 
حجاری کرده‌اند. ایونیان و ساردسیان بودند. 
زرگرانی که طلا را کار کرده‌اند, مادی و 
مصری بودند. کسانی که ترصیع کرده‌اند از 
مردم ساردس و مصریان بودند. آنان که 
آجرهای مینایی (با تصاویر) ساخته‌اند. بابلی 
بودند. مردانی که دیوارها را تزیین نموده‌اند. 
مادی و مصری بودند. اینجا در شوش, دستور 
ساختن ساختمانی باشکوه داده شد؛ و آن 
بطرزی عالی تحقق یافت. اهوربزدا مرا 
حمایت کناد. و همچنین پدرم و یشتاسب و 
مملکت مرا». گذشته از نمونه‌های بالا این 
مصنوعات در شاهشاهی هخامنشی وجود 
داشته است. در همدان و گروس: قالی. در 
هند: عطریات. در آسور: آلات و ابزار فلزی, 
اسلحه, منسوجات. منبت‌کاری, ملیله‌دوزی. 
در کلده: قالی. کاشهای قیمتی, اشیاء 
زرگری. منسوجات و قیر. در لیدیه: ظروف 
طلا, مجسمه‌های فلزی, در پونیه: الات و 
ادوات آهنگری. در کلیکیه: نقره و عطریات. 
در فیليقیه: رنگ ارغوان,. شیشه و بلور. در 
مصر: منسوجات کتانی. شسیشه. الات بلور 
معدنی و کاغذ حصیری. در حبشه: عاج, 
چوبهای قیمتی, طلا و بلور معدنی. (ایسان 
باستان چ۱ صص ۱۵۱۲-۱۵۱۱). پارسها و 
مادها به تجملات و تزینات علاقمند بودند, 
مکرر در نوشته‌های قدیم از طوق و یاره. میز 
قره یا طلاء پارچه‌های فاخر, قالهای گرانهاء 
مسجسمه‌های فلزی. کاشی‌ها, لوحه‌های 
سیمین و زرین سخن بمیان آمده است. (ایران 
باستان چ۱ص 0۵۱۲ 

دور اشکانیان: در عید اشکانان بر اثر 
تجارتی که ایران با رومیان داشت مصنوعاتی 
از ایران به روم می‌رفت.که کالاهای ذیل از آن 
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۰ ی 


سیلک: مهر استوائة سنگی و اجزای ساز و برگ مفرغی و آهنی 


قبیل است: پارچه‌های گونا گون, ادویه. 
قالیچه و پارچه‌های ایریشمی که مورد پسند 


خانم‌های متشخص رومی بود. پلین نویسد: 


مجمه مفرغی از عهد اشکانی 


قالیچه‌های ایران‌از رنگهای مسختلف 
بقیمت‌های گزاف فروخته می‌شد و زیت 


قتصور رومی بود. (از ایسران باستان 
صص ۲۶۹۷ - ۲۷۰۰ کریتی ویلسن 
نویسد: صنایع اشکانی ترکیبی بود از اصول 
صنعتی یونان و رسوم و عادات قدیم ایران, 


صنایع. ۱۵۰۵۹ 


علاقة ایرانیان بزیبائی و صنعت بقدری قوی 
بوده است که ضمیشه فاتحان را سغلوب و 
منکوپ کرده و آنان را تحت تأثیر شود در 
آورده است. (تاریخ صنایم ابران تألیف ج 
کسریتی وی لسن تسرجمهً فسریاد 
حص ۱۰۱-۸۳).و نیز همین مولف نوید: 
صعت سنفال سازی در دورة پارتها بمرور 
بانحطاط رفت. ظروف سفالین این دورء غالا 
ناده و بی‌آرایش است. برای ساختن ظروف 
زیبا فاز بکار می‌بردند و ظروف سفالین فقط 
برای رفع احتیاج معمولی بود. صنعت لعیاب 
دادن سنال از مسختصات. این دوره است. 
خمره‌های بزرگ و زیبا چهت انبار کردن 
اذوقه و غیره نیز ساخته شده. تابوت‌های 
لعاب داد مسربوط به این دوره هنم یافت 
گردیده است. شمقمد‌ها, چراغ‌هاء ظروف 
آیخوری و ظرف‌های دیگر تیز در کسفیات 
اخسیر مستعلق پسه این دوره پسیدا 
شده است. ابنیه و آثار متعلق به اين عهد نخان 
می‌دهد که صنمت معماری ایران در عین 
اينکه خصوصیات محلی خویش را حفظ 
کرده.از سبک صعماری یونان ثیز متأر 
گردیده‌است. در صنعت گچ‌بری دورء 
اشکانی, مهارت و زیبائی بسیاری به کار رفته 
است. از جمل مصنوعات این عهد: البس4 
اب ریشمین» ملیله‌دوزی. قلاب‌دوزی» 
زینت‌الات طلا: دهنه و افار طلاء زره و 
اسلح فولادین و شمشیر و نیزه... و غیره 
است. 

دورة ساسانی: کریستن‌سن دربارةً صنایع 
دورة ساسانی نوید: محصولات عمده ایين 
کثور طلاء نقره, مس, بلور کوهی, مروارید 
نادرالوجود و مواد گرانبهای دیگر است. 
صنعتگران اين ملک پارچه‌های ابریشمی, 
بشمی, قالی و چیزهای دیگر می‌بافتند. 
مسلما صنعت پارچه‌بافی یکی از صنایم مهم 
ایران بوده است. اسیرانی را که شاپور دوم در 
شهر «آمد» دستگیر کرده بود بین شوش و 


گلدان وسپو ولامیا, دورة پارتها 


ولی در معماری عهد اشکانی عتاصری پدید 
شد که بعدها متداول و بومی گشت. عشق و 


شوشتر و ساير بلاد اهواز جای داد. و این 
مردم انواع جدید ابریشم‌بافی و زری‌بافی را 


۰ صنایع. 


دشت قزوین کاسة سفالین منقوش 


در آنجا رواج دادند. از چیزهائی که چین از 
ایران می‌خرید یکی وسمة معروف ایراتی بود 
که‌قیست گزاف می‌دادند و ملکة چین هر سال 
مقداری برای مصرف شخصی خود می‌خرید. 
قالی‌های بابلی نیز طالب بسیار داشت. احجار 
قمتی طبیعی و مصنوعی شام, مرجان و 
مروارید بحر احمر و منسوجات شام و مصر و 
مواد مخدره آسیا از جانب ایران به چین 
می‌رفت. (ایران در زسان ساسالیان چ۲ 
صص 0۵۰-۱۴۷) 

از استیلای عرب تا اول سلاجقه: با غلبة 
اعراب بر ابران دور؛ٌ جدیدی در تاریخ 
صعت این کشور آغاز ميشود. عربها از 
صت سعماری و صنایع دستی اطلاعی 
نداشتند تا بر این کشور تحمیل کنند, بالعکس 
صنعت و تمدن ایران تدریجایر آنها غلبه 
یافت. آنچه در تاریخ‌ها «صنعت عصر اسلام» 
نامیده مبشود. مقصود صنایم ایران است. 
سفال‌سازی در این دوره ماند عصرهای 
گذشته رواج داشت. ظرف‌ها را لساب آبی 
نزدیک به سبز میدادند. رنگ‌آمیزی لاجورد 


نمونة پارچ ابریشمی زمان ساسانیان 


بر روی زمینة خا کستری یا کرم نیز در این 
عصر معمول بود. سیتی‌های بزرگ مفرغ 
مربوط به دوره‌های اول اسلام» مجمه‌های 
مفرغی. آینه‌هاء آفتابه‌های مفرغی, چراغهای 


برنجی از صنایع این عصر در حفریات بدست 
آمده, سبک بعماری تفییراتی یافت و کتیبه‌ها 
به خط کوفی معمول گردید. مساجد و 
مدارسی که در ايین عصر ساخته شده و 
خرابه‌های آن موجود است, نبوغ ایرانی را در 
تکمیل این سبک معماری نشان می‌دهد. برای 
نمونه مسجد جامع شیراز در قرن سوم. مسجد 


نائین و سجد نیریز ذ کرمیشود. (از تاریخ 
صنایع ایران صص ۱۲۶ - ۱۴۱). 

عسصر سلجوقی: در دورهٌ سلجوقیان 
نمونه‌هائی از مهمترین شاهکارهای صنعتی و 
معماری ایسران بوجود آمده است؛ زیرا 


عودسوز مفرغی از عصر سلجوقیان 


سلچوقیان چون اطلاعی از علم و صنعت 
نداشتد, دخالتی هم در اين باب نمی‌کردند و 
پالتیجه دبالة تمدن عهد غزنوی و سامانی 
ادامه بافت. به علاوه سلجوقیان مشوق 
صنعتگران و هنرمندان بودند و کسورگشائی 
این خاندان سبک معماری ايران را تا سواحل 
مدیترانه و شمال آفربقا کشانید. صنعت 
سفال‌سازی ترقی عجیبی کرد و سفال این عهد 
از حیت رنگ و شکل و ترسیم و ظرافت 
ممتاز است و تا دور؛ مغول همچنان اداسه 
داشته و در اين عصر کاشان مرکز مهم صنعت 
سفال‌سازی بوده است و از مرا کز عمدة دیگر 
باید ری و سپس شهرهای ساوه نیشابور, 
تسوش و تسبریز را بشضمار آورد. صنعت 
فلزکاری و ترصیع و مخصوصا نقره کوبی از 
تصاویر و کیبد‌ها در اين عصر ترقی شایانی 
داشنه. کارهای مفرغی نز مانند شمعدانهای 
کوتاهو سنگین با تصویرها که بر آن تقل شده» 
شممدان های بلد و استوانه‌ای‌شکل. 
عودسوزهاء جعبه و صندوق مفرغی. همچنین 
| نقره کاری‌هاء مانند: گلاب‌پاش, کمربند. زین» 


صنایع. 


یراق, قاشق, فتجان, بطری, سینی و آفتابه در 
این عصر ساخته شده. مینیاتورسازی نیز 
ترقی کرده که نمونه‌هایی از آن موجود است. 
صنعت باندگی که پیوسته در ایران مقام 
ارجمندی داشته, در عصر سلجوقیان رونق 
داشت. نمونه‌های اندکی که از پارچه‌های این 
دوره در دست است. نقشها و طرحهای متعدد 
را نشان می‌دهد. یبافتن پارچه دولاء انواع 
پارچه‌های ابریشمی منقش با رنگهای 
مختلف. معمول بوده و صنعت قالی‌بافی نیز 
دراين عصر رواج داشته است. 


کاشی رنگی برقی از اوایل قرن هفتم هجری 


دور مغول: با همه خرابی‌ها و اطمه‌ها که در 
دور حملة مفول په ایران وارد آمد. فعالیت 
صعتی ایین کشور تعطیل نشد؛ بلکه در 


صنایع. 
پاره‌ای قسمتها تکامل یافت. سیکهای 


جدیدی در صنعت سفال‌سازی پدید آسد. 
کاشی‌سازي, نقاشی و مبیاتورسازی ترقی 
کرد.کاشهای برجته و منقش به تصویرهای 
زیا در این دوره پدید آمد» و قالی و قالیچه 
بافی عهد تیموری اهمیتی بزا دارد. صنعت 
فلزکاری در عهد مغول چندان اهمیت نداشت. 
هتر معماری هم پس از اندکی توقف دتبالة 
دور پیش راگرفت نمونة هتر معماری این 
عصر مقیره‌ها و مسجدهاست که در آن دوره 


کاشی با کته برجستة سورمه و نقرش 
مسی اوایل قرن هشتم هجری 


کوز؛ مسی‌رنگ جلادار 


ساخته شده است. (تاریخ صلایع ايران صص 
۷۲--۱۸۳), 

عهد تیموری: 

هنر نقاشی: امیر تمور, نقاشان و صنعتگران 
را از نواحی مختلف فراهم آورد و ایتان با 
آنکه از نواحی مخلف آمده بودند, سبکی 
بوجود آوردند که کاملاً ایرانی بود. 

معماری: از بناهای این عصر که معرف سیک 
معماری و صنعت کاشی‌سازی این دوره 
است. مسجد گوهرشاد و مسجد کبود تبریز را 
باید نام بسرد. (تاریخغ صنایع ایبران 
صص ۱۸۴-۱۸۳ 

صنعت عصر صفوی: 

هنر قالی‌بافی: در دور صفویه صنعت 
قالی‌بافی ترقی بسیاری کرد. نمونةٌ مشهور 


قالی این عصر قالی مسجد اردبیل است که 
فعاردر موزه ویکتوریا و آلبرت للدن است. 


قالی نقتی اصفهان از اواخر عصر صفویه 


هثر نقاشیی: هنگامي که شاء اسماعیل هرات 
.را تسخیر کرد بهزاد نقاش هنوز در دربار 
هرات بود. شاه اسماعیل بهزاد و جمعی دیگر 
از نقاشان را با خود به تبریز برد. گفته‌اند شاه 
اسماعیل, بهزاد را بدان اندازه دوست میداشت 
که‌او را با نصف کشسور خویش معاوضه 
نسمیکرد. در دور شنتاه طسهماسب 
مینیاتورسازی بمنتهی درجة ترقی رسید. در 
عصر صنفویه, نقاشان و مینیاتورسازان 
معروفی پدید گشتند. شاه‌عیاس خود حامی و 
مشوق نقاشی و نقاشان بود و از هنر نقاشی هم 
بهره داشت. 

بافنددکیی: صنعت بافندگی نیز در عصر صفویه 
ترقی یافت. از کارهای معروف این دوره 
بافتن پارچه‌های ابریشمین. زری. مخمل 


اد 


ی 


آبریشمی از مقبر؛ شیخ صفی در اردییل 


صنایع. ۱۵۰۶۱ 


است که در بافت آنها مهارت فراوانی به کار 
رفته. یک نوع پارچذابریشمی عالی نیز در 
این عصر بافته شده که نخهای طلا و نقره در 
آن به کار میبر دند. 

سفال‌سازی: ظروف سفالین در دور صفویه 
اهمیت دوره‌های گذشته را نداست. مقداری 
ظروف سفالین از چین به ایران می‌آمد و 
سفال‌سازان ایرانی از آنها تقلید میکردند. 
فلزکاری: طلا و نقره کاری و برنج‌سازی در 
دور؛ صفویه رونق فراوانی داشت. مصنوعات 
آهنی و فولادی را نیز گاهی طلا کسوب و 
نقره کوپ‌می‌کردند. اسلحه‌سازی و زره‌سازی 
نیز متداول بود و در ایین قسمت مهارت 
فراوانی نشان میدادند. (تاریخ صنایم ایران 
صص ۲۰۱-۱۸۸ 

معماری: اغلب بناهای پاعظست و زیبا که 
امروزه نمونةً دوح صنعتی ایران بشمار 
می‌رود. از زمان صفویه است که دور؛ آنها 
نسبتا ممتد و مملکت قرین آرامش و سکوت 
بود. | گرچه بعد از ظهور اسلام بواسطة 
تفییرات فکری, ساختن ماجد مهم جانشین 
قصور و عمارات دوره‌های قبل از اسلام 
گردید؛ولی سلاطین صفویه نه فقط در ساختن 
مساجد باشکوه جد و جهد میکردند. بلکه 
عمارات عالیه و سدهای بزرگ و حتی 
کاروانسراها و آب‌انبارهای بسیار ببرای 
آسایش مسافران در تمام نقاط کشور از خود 
به یادگار گذاشته‌اند. میدان شاه اصفهان, 
مسجد شیخ لطف‌اله, مسجد مادر شاه مسجد 
شاه مدرة چهارباغ و مدارس و مساجد 
متعدد دیگر در اين شهر بنا شده است. در 
کاشان, قزوین. مازندران و اردییل ابئیٌ عهد 
صفوی موجود است. سبک معماری این باها 
غاباً متتابه و کاهی‌کاری‌های ماجد و 
مدارس اصفهان طوری است که از حیث 
رنگ‌آمیزی, زینت و قشهای مختلف جالب 
توجه عموم گردیده است. عظمت پل 
له وردی‌خان و پل خواجو در اصفهان که بر 
روی زاینده‌رود ساخته شده است, آن چنان 
است که در این مدت هنوز شکتی بدانها راء 
یافته " است. (جغرافیای اقتصادی کیهان 
ص ۲۷۴). ۱ 
عصر قاحاریه: دور قاجاریه را باید عصر 
انحطاط صنایع ايران دانست, زیرا پادشاهان 
این سلسله چنانکه باید علم و صنعت را 
تشضویق نمی‌کردند و در بسعضی موارد 
پادشاهان و حکام این خاندان ست به 
نابودی آثار صنعتی گذشته میزدند. با این 
وصف., کشور پهناوری مانند ايران که سابقةً 


۱-رجوع به پل اله‌وردی‌خان و پل 
بایارکن‌الدین در همین لغت‌نامه شود. 


۲ صنایع. صنایع. 


قدرت محرک 
اولیه به اسب بخار 


وفمرفید 
۱۳۹۳۹9۵/۵ 
۳۱۳۳۸ 
۱۸۰۲۰ 
۱۱۵۵۷ 
۱-۰ 
ونوژژدی 
۷۹۷ 
۳۳۳۷۳ 
۳۷۹۹۶۴۶/۸۵ 


درب و پنجر: آهنی‌سازی 
تراشکاری 

ایکاری 

یخچال‌سازی 

اطاق اتوبوس‌سازی 
صندلی‌سازی اتوبوس 
ماشین‌سازی 
باسکول‌سازی 
ترازوسازی 

ضرب سکوک 
یخ‌سازی 

زیپ‌سازی 
لوسترسازی 
ماهوت‌پا ک‌کن‌سازی 
تولید برق 


درصد کل 7 


قدرت موتوری 


قدرت‌محرک 
اولیه به اسب بخار 
۱۷۸۳۵۸۹ 
۱۸۰۰۰۰ 
۱۳۵۸۶۲۸ 


وفوفا مود 


توزیم جفرافیائی کارخانجات کشور در سال ۱۳۳۵ 


ام مب مس پم پم مر 


۳ 
٩‏ ه مب ۱ ۱ 2 


/ 


استان ] استان أ استان 


۲و۲ 


۱ 


۵ 


۶ 


صنایع. ۵۰۱۶۳ 


۳ 
۱ 


۱92۶۴ صنایع. 


ممتدی در علم و صنعت داشت. ممکن نبود از 
جریان طبیعی دنیای مترقی پر کتار بماند و 
بحکم اجبار موجباتی پدید امد که در ایران 
نیز زمیت یک آنقلاب صنعتی پدید گشت. این 
عوامل بطور خلاصه عبارت است از: ۱- 
توج مخصوص بعضی از وزراء و شاء‌زادگان 
دورة قاجار به اقتباس از تمدن جدید 
مفرب‌زمین. ۲- مسافرت بعضی از رجال 
روشتفکر به خارج و آشنا شدن آنان به دنیای 
تازه. ۳- اعزام محصلین به خارج بمنظور 
تحصیل رشته معماری, نقاشی, راهسازی, 
اسلحد‌سازی و غيره. نتیجه این اقدامات 
تأسیس کارخانه‌های باروت‌ریزی, 
فشنگ‌سازی, توپ‌ریزی, ماهوت‌بانی, 


نرع فعالیت /ابتان . "| قبران | استان 

سالامبورسازی 8 ۲ 
لاستیک‌سازی 1۰ 
تهیه مواد شیمیائی ۵ 
رنگ‌سازی ۲ 
پلاستیک‌سازی ۷ 
روغن‌کشی ۰ 
داروسازی "۷ 
عطر و ادوکلن سازی ۷ 
صابون‌سازی ۹ 
کیریت‌سازی ۴ 
تهیهٌ گاز اکسیژن ۳ 
واکس‌سازی ۲ 
کاشی‌سازی ۷ 
تهیةٌ مواد نسوز ۱ 
شیشه‌سازی 2 
سیمانازی ۲ 
میمانکاری ۱۳ 
سنگ بر ی ۷۰ 
ریخته گری ۳۱ 
نوردکاری ۳۷ 
تصفیاً مس ۱ 
تهیٌ مصنوعات فلزی ۵۸ 
مبل و صندلی سازی فلزی ۵ 
سمپاش‌سازی 

صندوق نسوزمازی ۸ 
قفل و لوله سازی ۷ 
تراش آئینه و شيشه ۶ 
تختخواب فلزی‌سازی ۷ 
بخاری‌سازی ۳ 
قالب‌سازی فلزی ۶ 
سماورنفتی‌سازی ۶ 
چراغازی ۷ 
درب کشوئی‌سازی ۷۲ 


استان [ استان [ استان | استان 
۲ ۲و۲ ۵ ۶ 
۳ ۳ ۳ ۳ 
۱ ۳ 
۶ ۱ - 
۱ ۲ به ‌ 
۱ ۳ ۷ ب 
۱ ۳ ۳ 
۱ ۵ ۶ ‌ِ 
گ ۲ ت ی 
چاپخانه و کارخانه‌های کوچک دیگر گردید. 


صنعت قالی‌بافی نیز کم و بیش اهمیتی داشت. 
ولی چون دقت و مراقبت کامل در این باره 
بعمل نمی‌آمد کمکم بازار خود رااز دست داد. 
عصر پهلوی: در دوران شانزده‌ساله پادشاهی 
رضاشاه. در صنایع ابران نیز اقلاب بزرگ و 
ریشه‌داری بوجود امد. چنانکه این ائقلاب در 
تمام شئون کشور پدید گردید. در این دوره 
کارخانه‌های ریسندگی, بافندگی, قند. 
گلییرین‌سازی, سیمان. بلورسازی: مواد 
ثسیمیائی لابراتسوارهای داروسازی» 
کارخان‌های کبریت‌سازی, وب مس و غیره 
بوجود آمد. بر اثر مراقبت و نظارت دولت. 
صنعت قالی‌بافی که رو به انحطاط سی‌رفت 


آستان 


استان | استان | استان 
۸ ۹ ۱ 
۱ ّ 
۷ 
۹ 
نس ۳ ل 
5 ۳ ۱ 
۱ ت 
۱ گ 
۳ ۵ گِ 
نص ٩۱‏ ۱ 
کش ۵ 
3 1 
ص ۲ 
۳ 4 
۶ ۱ 
۳۲ ِ 
۳ ۶ ۳ 


دوباره سر و صورتی بخودگرة 
خارج بداست آورد. صایم ظ 
اصفهان و کاشان نیز تکمیل گ 
مشتریان خارجی بدانها ر 
متأسفانه حادهُ سوم شهریور 
فعالیتهای صنعتی هم مانند « 
اصلاحی دیگر متوقف ماند. و 
همان منوال ادامه داشت. پٍ 
سازمان برنامه و وزارت صب 
مجدداًاقدامات قبل تعقیب گر 
که وزارت صنایع و معادن ایرا 
صنمتی در سال ۱۳۳۴و ۳۳۵ 
است بهبود وضع صنعتی ایران 
اینک مختصزی از امار س 


صنایع دستی. 
وزارت‌خانه درج میگردد: 
گزارش آماری سال ۱۳۳۵: به استتتای 
قعالتهای صنعتی, استخراج و تصفیة نفت و 
راه‌آهن, تعداد ۳۵۰۵ دستگاه تولیدی در سال 
۵ در کشور مشغول فعالیت صنعتی 
بوده‌اند. از تعداد سزبور ۱۰۳۲ دستگاه 
کارگاههای آجرسازی بوده‌الد و چون | کثاً 
تأسیات ماشینی ندارند در مجل آماری 
بررسی آنها به فصلی جدا گانه موکول گردیده 
است. فعالیت قالی‌باقی نیز اگرچه از لحاظ 
میزان و ارزش تولیدی برای کشور ایران 
بمیار اهمیت دارد. ولی بعلت دستی بودن این 
غعالیت کارگاههای آن در جزو کارخانجات 
ماشینی بشمار نیامد. از تعداد ۲۴۷۳ دستگاه 
کارخانجات تولیدی کشور, ۷۴ دستگاه آن با 
سرمایه‌های دولتی سرمایه گذاری‌گردیده‌ائد و 
۹ دستگاه دیگر غیردواتی میباشند. از 
کارخانجات غیردوتی ۵۸۶ دستگاه بطور 
شرکت اداره ميشدند و ۱۸۱۳ دستگاه دیگر 
در دست افراد بوده‌اند. جدولهای ذییل 
خصوصیات کلی کارخانجات تولیدی کشور 
کارکنان و قدرت محرک اولیه در استانها و 
ک لکشور بخویی واضح می‌ازد. 
صنايع دستی. (ض يع د] (تسرکیب 
وصفی, ,[مرکب) آنچه با دست ساخته میشود 
از پارچه قالی و ساخته‌های فلزی و غیره. 
مقابل صنایع ماشینی. رجوع به صنایع ظریفه 
و صایع (صنایم ایران) شود. 
صنایع ظر یفه. (ش ي ع ظ اف / ف] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) صنایع مستظرفه. 
آتچه در ساختن آن ظرافت بکار رفته باشد. 
کارهای دستی ظریف. رجوع به صنایع 
(صنایع ایران) شود. 
صنایع مستظرفه.. (ض يع مت رف / 
ف ] (ترکیب وصفی, |مرکب) هنرهای زیبا, 
صابع ظریفه. رجوع به صنایع ظریفه و صنایع 
(صنایع ایران) شود. 
صنایع معدنی. (ض يع د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آنچه از محصول سعادن 
ساخته میشود, مانند: مصنوعات فلزی» 
محصولات نفت و معادن دیگر. رجوع به 
صنایع (صنایع ایران) شود. 
صنایع وطنی. (ص يع وط] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آنچه در کشور ساخته 
میشود. آنچه در وطن با دست صنمتگران 
وطن تهیه می‌گردد. مقابل صنایع خارجی. 
رجوع به صنایع (صتایع ایران) شود. 
صنایة. (ض ی ] (ع |) هصمه. یقال: اخذه 
بصنایته؛ ای بجميعه. (سنتهی الارب) (قطر 
المحیط), 
صنالوبر. (صن تلَ)(ع [مرکب) قرصی 
است که از یمن آرندرو اصل او معلوم نیست و 


گویندبول حیوانی است مسمی به وّبر بقدر 
گایه.در سیم گرم و خشک و قاطع اسهال و 
ضیق‌التفی و امراض بارده (را) موثر و جهت 
اندمال جراحات جمیع حیوانات و قطع سیللان 
خون و تحلیل اورام و حمول او جهت قطع 
حمل مور و طول مکث او پر بدن مقرح جلد 
و مصلحش روغن گل است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). رجوع به ترجمةٌ فرانسة مفردات 
پن‌البیطار (لکلرک) شود. |]بول شتر 

صفیو. [صَمٌ ب] (ع ص) ست و باریک از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

صنیو. [ص‌ن ن /صن ن ] (ع ! بد سرد یا 
باد سرد در ابر. (منتهی الارب). ||روز دوم از 
روزهای عجوز. (متهی الارب) (مهذب 
الاسماء). |[شدت سرما. (منتهی الارب). 
عَداً صبر؛ صبح سرد و صبح گرم؛ ضد 
است. (منتهی الارب) (قطر السحیط) (اقعرب 
الموارد). 

صنیر. (صَم بَ] ((خ) کوهی است مذکور در 
شعر بحتری. (معجم البلدان) 

صنبرف. [صَم بر ](ع !) سرگین و بول گاو و 
پیل و مانند آن که بر زمین افتاده باشد و 
خشک و سطیر و درشت شده باشد. (منتهی 
الارب). ما غلظ فی الارض من السول و 
الاختاء. (قطر المحیط) (اقرب الصوارد). 
|اطعام دياسة (پا کوفته). (ستهی الارب), 
|((سص) ک‌پار و باریک‌باق گردیدن 
خرمابن. ||(مص) گرفتن طعام دياسة راء 
(منتهی الارب). 

صنبرق. (صن نز ] (اخ) جایگاهی است در 
اردن مقابل عقبة انیق در سه‌میلی طبرید. 
(معجم البلدان), 

صنیعر. [مم ب ] (ع صا بدخوی. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

صنبعة. سب ع] (ع اسص) ترنجیدگی. 
(منتهی الارب). |[(مسص) ترشروئی کردن 
بخیل وقت سوال. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). 

صنبل. سم بْ] (ع ص) مرد زیسرک 
ناشاخته و نااشاء (منتهی الارب). ی به 
دو مادهٌ ذیل شود. 

صنیل. اصم ب] (ع ص) زیرک ناآشناء 
(اقرپ الموارد) (قطر المحیط). رجوع به مادة 
قبل و مادهُ بعد شود. 

صنبل. ام بّ](ع ص) مرد زیرک 
ناشاخته و نااشنا. (متهی الارپ). رجوع به 
دو ماده قبل شود. 

صنبل. (صم ب ] (اخ) نام مسردی از تغلب, 
(منتهی الارب). 

صنبو. ۰ (ص نْ] (اح) دهی است از اعمال 
بهنسا از نواحی صعید. (معجم البلدان), 
صنبوز. (سسم] (ع لا خسرماین کسم‌بار 


صنح. ۱۵۰۱۶۵ 
برهنه‌شاخ پوست,رفتة باریک‌ساق. ||دهانة 
کاریز. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
|| خرماین تنها گانه.(متهی الارب. السنفردة 

من الخیل. (آقرب الموارد). خرماین جدا گانه. 
(مهذب الاسماء). ||ماسوره‌ای از آهن و ارزیز 
و بانند آن که بر آب دستان و خنور نهند و از 
آن آب خورند. ||شاخها که از بیخ خرماین 
برآمده باشد. ||ناودان حوض یا سوراخی که 
از آن آب حوض بیرون رود. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||تنٌ خرماین. |اکودک 
خرسال. ات بل اد گرم. اد سرد. ضد 
است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |((ص) 
مرد بی برادر و فرزند. |[بی‌مونس. بي‌یار. 
(منتهی الارب). |اضعیف. ||خوار. |[نا کس. 
فرومایه.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صنبوو. [صُم] ((خ) نام دریائی است. (ممجم 
الدان). 

صفتع. [صْ تَّ] (ع ص) میان کاوا ک از هر 
چیزی. (منتهی الارب). |شترمرغ خردسر یا 
سخت‌سر و ه‌مچنین است خر . (منتهی 
الارب) (اقرب المواردا. ||برآمده هر دو 
رخسار و هیر در ایسرو و ببزرگ‌پیشانی, یبا 
پاریک درازرخسار. از لفات اضداد است. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). || جوان قوی. 
(اقرب الصوارد). || خردگوش. (مهذب 
الاسماء). 

صنتوت. (ص] (ع ص) فرد. یگانه. (متهی 
الارب). لفرد الحرید. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). 

صنتیت. [ص | (ع ص) مهتر گرامی. (منتهی 
الارب). الصندید. (اقرب الموارد). ||( لشکر. 
(منتهی الارب). الکتیة. (اقرب الموارد). 
صنج. [ض ] (معرب. ) چپیزی است که از 
روی سازند (و مس و ارزیز نیز) و یکی رابر 
دیگری زنند تا آواز دهد, به هندی جهانچه 
است. (منتهی الارب). معرب جهانج باشد که 
لفظ هندی است. (غیاث اللفات). معرب سنج, 


(حاشي برهان قاطع چ معین چ ۲ ص ۱۳۳۶). 
صنجی که عرب بدان اشناست ان بود که از 
مس سازند و یکی بر دیگری کوبند. اما آن 
صنج که تارها دارد مخصوص عجم و معرب 
است. (مفاتیح العلوم خوارزمی). ج. نوج 
آبا کوس و پا نای و روینیه صنج 


۶ صج. 


ایا تازی اسیان و پبلان و گلج. فردوسی. 
حمی آمد از آب اوای صنج 

خروشش همی ره نماید یه گنچ. .. فردوسی, 
به ابر اندر امد دم کرنای 

خروشیدن صنج و هندی درأی.. فردوسی, 


|(چنگ که سازی است. (منتهی الارب) 
(غیات اللقات) (مهذب الاسماء). رجوع به 
چنگ شود. ||ماادری من ای صنج هو؛ یعنی 
نمیدانم که او کدام مردم است. (منتهی الارب). 
صنج. (س نا (ع !) کاسهای آبتوس با 
چوبی است سیاه دیگر. (امنتهی الارب). 
قصاعالشیزی. (اقرب آلموارد. 
صنج‌زن. ام ز] اف مرگب) سي‌زننده. 
آنکه سنج بر هم کوید. |[چنگ‌زن, نوازنده 
چنگ. رجوع به صناج شود. 
صنحق. [م ج] (ع !) سنجقدار. علمدار. 
ایک ج, صناجق. (دزی), 
صفحة. (ض ج] (صعرب, |) سنگ تیرازو. 
(سهذب الاسماء) (منتهی الارب)؛ سعرب 
سنجه. رجوع به المعرب جوالیقی ص ۲۱۵ 
سطر ۱و سنجة شود. 
صنحه. [ض ج] ((خ) نهری است بین دیار 
مصر و دیاربکر بالای آن پل بزرگی است که 
از عجایب ثار است. (معجم البلدان). 
صنجهل. [] ((ج) از مشاهیر حکما و اطبای 
تس و ماهر در علم نچوم. »وی در زمان هارون 
و مأمون میزیست. وی را تألیفاتی بسیار 
است از جمله کتاب شرک‌الهندی است که 
بفارسی بود. سپ بعربی ترجمه شد و « کتاب 
سرد» در مداوا و علامات آمراض و مشتمل 
است بر ده مقاله و به امر یحبی‌بن برمک 
خالدی به عربی نقل گردید. (از عیون الانباء 
ج۲ ص ۳۲و قاموس الاعلام ترکی). و او 
راست: اسرارالسائل (لفهرست ابن‌الندیم) و 
کتب دیگر. 
صنحیل. [ض] ا(خ) رجوع به صنجیلة 
شود. 
صنحیلة. اض [) ((خ) بسعضی مورخان 
گفته‌اند: شهری است در بلاد آفرنج... ۳ 
صلنجیل نسبتی است بدان. (صعجم البلدان). 
لیکن از بیت زیر که در وصف جنگ 
عبدالرحمان‌بن محمد اموی سرود شده, ظاهر 
است که نام این شهر صنجیل است؛ٌ 
و بعدها مدینةالصنجیل 
ما اذعتت للصارم الصقیل. 
(عقدالف رید چ مسحمدسمید عریان ج۵ 
ص ۲۶۴). 
صنخ. (س ‏ (ع[ اصل. بن.ح. اصناغ 
(منتهی الارب). ستخ. (اقرب المواردا. 
صنخ. ۰ (ض ن](ع ص) فم صتخ؛ دهان که 
بیخ دنداتهای آن برآمده باشد. (متهی الارب). 
صنخاب. ۰ص ] (ع ص) 2 شتر دفرک. (منتهی 


الارب). الجمل الضخم. (آقرب الموارد). 
خر (ص خ) (ع ص) شتر فربه. ]اسرد 
بزرگ‌جة درازبالا. رجوع به دو ماد؛ ذیل 
شود. ||اغور؛ خرمای خشک. (منتهی الارب). 
صفخر. اضر خ) (ع ص) شتر فربه. |امرد 
بزرگ‌جنة درازبالا. (متهی الارب), رجوع به 
مادهُ فوق و مادء ذیل شود. 
صنخر. (ن | (ع ص) شتر 
بزرگ‌تن درازبالا. رجوع به دو ماد قبل شود. 
|[مرد گول. (متهی الارب). 
صنخة. (ض نْ خ] (ع ()چرک. ریم. (منتهی 
الارب). الدرن. (اقرب الموارد). 
صندحج. [ض د] (ع!) سنگ پهناور. (منتهی 
الارپ). 
صندد, (ص د] (ع ص) مهتر پردل یا عاقل 
و بردبار یا جوانمرد یا شریف. | تیزی کوه 
تنها گانه. (منتهی الارب). حسرف منفرد فی 
الجیل, (اقرب الموارد). 
صند ۵. [ص دٍ] (اخ) کوهی است در نهامة. 
(معجم البلدان), 
صندعة. [ي دٍ غ] (ع ل) تدی کوه جدا گانه 
از کوه. (منتهی الارب). حرف حدید منفرد من 
الجیل و التون زائدة. (اقرب الموارد). 
صنداق, [ض د] (ع) مخنف صَندوق که در 


عربی صندوق و در فارسی بفتح اول متداول 
است: 

دخت ظهور غیب احد احمد 
تاموس حق و صندق اسرارش. ‏ ناصرخسرو. 
رجوع به صندوق شود. 

صندقچه. [ض د ج/ج(ام‌صنرا 
صندوقچه. ی 
صندقیس ۰( (معرب. لا اسزنج. (فهرست 
مخزن الادویه) مندوقس۱ . رجوع به اسرنج 


شود. 

صندکت. (ض د] (() ده کسوچکی از 
دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان که در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و ۱۵هزارگزی خاور راه سوران به 
ایرافشان واقع است. دارای ۲۰ تن سکته 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
صندال. (ض د] (سسترب, )چپ وب 
خوشبوی. معرب چندن. بهترین آن سرخ یا 
سپید است. (صنتهی الارب). درخت او بقدر 
درخت گردکان و شمرش شبیه به خوشة 
حبهةالخضراء و قوت چوب او تا سی سال باقی 
است و آن سفید و زرد و سرخ است و سفید و 
زرد او در سیم سرد و در دوم خشک و سرخ 
او بعکس آن و مقوی معده و دل و مفرح و 
رادع و قابض و با ترياقية و مسدد و جهت 
خفقان حاروتبهای تند و لتهاب و ملع صعود 
بخارات به دساغ, نافم و طلای او جهت رفم 
بدبویی پوزه و دردسر حاد و باد سرخ... مفید 


است. (تحفةٌ حکیم مومن), چندن. رجوع به 
ترجمة صیدنه ابوریحان بیرونی. دهار, 
قاموس کتاب مقدس, تذکر: ضریر انطا کی, 
بسحرالجواهر نزهةالقلوب, ذخیره 
خسوارزمشاهی. صبح الاعشسی ج۲ 
صص ۱۲۵-۱۲۳ و جندن شود؛ 
زمنش همه صندل و چوب عود 
ز جزع و ز پروزه او راعمود. فردوسی. 
چوبش همه از صندل و از عود قماری 
سنگش همه از گوهر و یاقوت مین است. 
منوچهری. 
آب چون صندل و صندل بخوشی چون می 


بوستان پرگل و گلها ز در گلشن. فرخی. 
مکن به سوخته بر سرکه و نمک که ترا 

گلاب شاید و کافور سازد و صندل. ناصرخسرو. 
مار ! گرچه بخاصیت نه نکوست 

پاسبان درخت صندل اوست. ستائی. 
صندل آسایش روان دارد 

بوی صندل نشان جان نظامی. 
||(صن) قسوی سبرسخت از شستر. (مسنتهی 


الارب). |[مرد :۳ (مهذب الاسماء). 
یوم صندل؛ روزی است مر عربان را که در 
آن جنگ عظیم واقع شده. (منتهی الارب). 
||() کفشآ. (مهذب الاسماء). قسمي پاافزار. 
کفشی که دارای بندهاست که به دور پا 
می‌بندند. |[نوعی پارچه که امروزه نیز آن را 
صندل گویند. رجوع به صندل شود. 


رد 


صدل 
صندلانی. (ص ذ] اص نسیی) موب 
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صندلانی. 
است به صیدلان. (منتهی الارب). لغتی است 
در صیدلانی, (اقرب المواردا. 
صند لانی. [ص دنیی ] (ع ص) سرد 
پلور. (منتهی الارب). 
صندل ابیض. (ص د ل آب ی ] (تر 
وصفی, | مرکب) صندل سفید. طبیعت آن سرد 
بود در سوم, درد سر و خفقان گرم را ناقع یود 
و تقرس ضعف معده راسود دارد... و مضر بود 
به حلق و آواز, و مصلحش نبات است و 
گلاب.(از اختیارات بدیعی). 
صندل اجمو. اض د ل1ع] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) صندل سرخ طبیمت آن سرد 
و خشک است در دوم اورام گرم را تحلیل 
دهد و منع ماده کند. (از اختیارات بدیعی). 
صندلالابیض. [ض دلل أب ی (ع! 
مرکب) رجوع به صندل ابیض شود. 
صندلالاحمر. اض سل آمْ](ع۱ 
مرکب) رجوع به صندل احمر شود. 
صندل‌باف. (ص د] ((مرکب) این لفت 
چند بار در دیوان اس نظام قاری آمده و 
مصحح در فهرست لفات آن را جز لفات 
لاینحل و مشتبه دیوان السه یاد کرده است؛ 
گه‌حصیری گشاد و صندل‌باف 
گاه ترغو و قیف و لا کمخا: 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۱), 
همچو صندل‌باف مفتون گشته‌ام بر روی صوف 
آن عقوبت بس که ارمک دید در پهلوی صوف. 
نظام قاری (دیوان لبسه ص ۸۸). 
و امرای اریک و صوف و سقرلاط و دیبا و 
اطلس چون فراویز صندل‌باف گرد خود 
بسرآورد و ری می‌زدند... (دیوان البسه 
ص ۱۵۰ ظاهراًقمی پارچه است. 
صندل بوی. (ض :] (ص مرکب) آنچه 
بوی صدل دارد؛ 
بر هوای درخت صندل‌بوی 
جامه را کرده بود صندل‌شوی. 
رجوع به صندل شود. 
صندل حدیدی. اض ل ح] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) خماهان, ۰.رجوع بدان لشت 


نظامی. 


شود. 

صندل‌دانه. [ص ذن /ن] ([مرکب) به 
یونانی مولی و به شیرازی هزاراسفند. معرب 
آن صندل دانج است و آن نوعی از سداب 
کوهی است. گرم و خشک است در سوم و 
سفید آن بهتر است. بول و حیض را براند و 
عرق‌ا اه مفاصل رانافع است. (برهان). 
جریل. 

صندل سرخ. [ض د لٍ س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به صندل اجمر شود. 
صندل سفید. اص د لش /س] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) رجوع به صندل ایض شود. 
صند ل‌شوی. (ص د] (نیف مرکب) به 


صندل شد: 

ای درخت صندل‌بوی 
جامه را کرده بود صندل‌شوی, 
رجوع به صندل شود. 
صندل قام. (ض د] اص مرکب) برنگ 
صدل. همرنگ صدل: 
بر تمودار خا ک صدل‌فام 
صندلی کرد شاه جامه و جام. 
رجوع به صندل و صندل‌گون شود. 
صندل گون. (ض د] (ص مس رکب) 
صندل‌رنگ. صندل‌فام. برنگ صندل: 


نظامی, 


ام 


آمد از گنید کبود برون 

شد به گنبدسرای صندل‌گون. نظامی. 
رجوع به صددل‌فام شود. 
صندل مندال. (ص دم د] ([ مرکب. از 
اتباع) صندل و قسمی عود که سوزند. 


صندلة. [ض دل] (ع مص) قوی و بزرگ و 
سرسخت شدن شتر. ||(!) واحد صَندّل است. 
(منتهی الارپ). رجوع به صندل شود. 
صند‌لی. [ض د] ((خ) رجوع به صندلی 
غزنوی شود. 
صند‌لیی. [ض د) ([) سندلی. کرسی که در 
قدیم کش پادشاهان بر آن می‌گذاشتد. 
(حاثية پرهان قاطع چ معین ج۲ ص ۱۳۳۷ 
و در همین حاشیه از رشیدی آردکه ظاهراً 
معرب صلدلی است - انتهی. نوعی از تخت 
کوچک که بنهندی جوکی گویند. (غباث 
اللغات). مرحوم بهار صندلی را جبزء لضاتی 
شمرده است که از روس و اطریش و یره 
داخل فارسی شده است . (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۲۸۱). کرسی پشت‌دار که بر وی نشیند. 
زیرگاه: به کرمان آمد وبر پهلوی تخت 
سلطانی بر صندلی صدارت نشت. (سمط 
العلی ص ۸۱). در آن حین از اسپ پیاده شده 
و بر صندلی نشسته, عراقیان را بر سحاربه و 
دستبرد تحریص کرد, (حبیب السیر). |[(ص 
نسبی, ل) کفش‌فروش. (مهذب الاسماء). 
انوعی جامه ظاهرابرنگ صندل یا از پارچة 
صندل؛ 
جز بصندل‌خری تکوشیدی 
جامه جز صدلی نپوشیدی. 
زین همه جامة معنی که خدا داد بمن 
صدلی و قکلی پیش کسی ننهادم. 

نظام قاری (دیوان البه چ استانبول ص .)٩۳‏ 
صنف لیی بو. (ض دب ] اص مرکب) آنکه بر 
او پبوی صدل دهد. انکه خود را به صندل 
خوشبو ساخته است* 
عودیوئی بر اوست عودی‌بوش 
صندل‌آمیز و صندلی‌برودوش. 

نظامی. 

صندلی تاشو. اض دي ش شش وا] 


۱۵۰۶۷  .همان‌یلدنص‎ 


(ترکیب وصفی, |مرکب) صندلیی که در وسط 
دو پایه آن لولا بکار پرند که چون خواهند 
دوتا شود, و حمل و نقل آن آسان گردد. 
صندلی چرمی. اس دّي ج] (تریب 
رصفی, [مرکب) صندایی که روکش آن از 
چرم است. 
صند لی حصیری. اص دي ح] (تریب 
وصفی, | مرکب)" صندلیی که نشیمنگاه آنرا 
از نی سازند. صندلیی که نشیمگاه و تکیه گاه 
آن از نی يا رشته‌های چرم حصیرباف باشد. 
صندلی دسته‌دار. (ص داي دَت /ب] 
(ترکیب وصفی, | سرکب) صندلیی که از 
طسرفین دارای دسته باشد برای 
تکیه‌صند لی راحت. (ض ذ ي ع) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) صندلیی که براحتی 
بتوان روی آن نشست و آن چنانست که تکیه 
گاه و نلیسگاه صدلی از پارچة یک‌تیکه 
است. بالای اجه ای تکیه گاه و پائین 

آن ه انتهای نه 
صندلی رنگت. [ض در] اص رکب 
برنگ صندل. صندل‌گون. صدل‌فام: 

صندل از رنگ خا کیی عجب است 
صندلی‌رنگ خاک‌ازین سبب است. نظامی, 
صندلی‌ساز, (ض د] (تسف مسرکب) 
صددلی‌سازنده. انکه صدلی سازد. سازنده 
صدلی. رجوع به صندلی شود. 
صند لی‌سازی. [ض 5] (حامص مرکب) 
عمل صندلی‌ساز. شغل صندلی‌ساز. رجوع به 
صندلی‌ساز و صدلی شود. 
صندلی غزنوی. اص د ي غْز ن] (ع) 
عوفی او را در شمار شعرای دور؛ سلجوقی 
آورده و قراوان ستوده است. (لباب الالساب 


نعیمگاه بسته است. 


ج۲ ص ۳۳۲). و مرحوم هدایت در سجمع 
الفصحاء نوید: حکیمی حکمت‌ماب و 
ندیمی شیرین خطاب بود. (مجمع‌الفصحاء ج۱ 
ص ۳۱۴). عوفی از وی قصیده‌ای آورده است 
بدین مطلع: 
ای چو دل رفته ز ما چون 
همچو دل زین روی جان را بر توسودا آمده. 
صند لین. [ض ل] (ع لا تخية صندل. 
مقصود صندل سرخ و سپید است. 
صند لی‌نامه. [ض دم] ((ج) نام داستان 
امیر حمزه است که بر صندلی نش با 
پهلوانان مشورت می‌کرد: 
قصة حمزه بی‌اصل زمان اخر شد 
صندلی‌نامة دردسر ما باز پجاست. 

محسن تأثر (آنندراج)/ 


جان بر ما آمده 


۱-براساسی نیست. رجوع به شواهد فرق و 
ستدلی در برمان قاطع ج مین و سندل» و 
«سندلی» در همین لغت‌نامه شود. 
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۱۵۶۸ 


صند و۵ ء . (ص د] ((خ) مسوضعی است 
بشام. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 

صندوق, [س )۱ (ع !) تَجنگو. خاشکدان. 
(از برهان) (صحاح الفرس). قسمی جعیه که 
پول و لباس و نان و غیره در آن نهند. یخدان 
فلزین یا چوبین به فلز پوشیده؛ 
برفتند و صندوقها را به پشت 
کشیدند و ماهار اشتر به مشت. 
همی داشت لختی به صندوق زهر 
که زهرش نبایست جستن به شهر. فردوسی. 
خلحهای خلیفه را بر استران در صندوقها بار 
کردند.(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۷۶). 
جاهت به خرد باید و اجلال به داتش 


صند وداء. 


فردوسی. 


تا هیچ نبایدت نه صندوق و نه حمال. 
ناصر خسرو. 
گوهر خود را بدزد از بن صتدوق او 
یوسف خود رابرآر از گو زندان او. خاقانی. 
ز عشوه گرچه بر عیوق رفتند 
ز تخت آمروز بر صندوق رفتند. 
|تابوت. (منتهی الارب): 
نهفتند صندوق او را به خاک 
ندارد چهان از چنین کار با ک 
به هامون نهادند صندوق اوی 
زمین شد سراسر پر از گفتگوی. فردوسی, 
||مکمبی چوبین و یا خاتم که بر روی قبر امام 
یا امامزاده و بعضی بزرگان نهند و گردا گرد آن 
آیات و یا اشعار نویسد: یکی را از بزرگان 
اثبه پری وفات یافت. برسیدند که بر 
صتدوق گورش چه نویسیم... (گلستان), ||در 
ادارات و بانکها اطاقی که در آن پول دریافت 
و یا پرداخت میشود. |یک لنگه از بار انگور 
و مانند آن که از چوب سازند و بر دو سوی 
ستور استوار کند. مسخفف آن صندق است. 
رجوع به صندق شود. 
صندوق آباد. (ض] ((خ) دهمی است از 
دهتان چهاردولی بخش قرو؛ شهرستان 
ستندجء در ۲۵ هزارگزی جتوب خاوری 
قروه و ۸ هزارگزی باختر راه شوسٌ قروه به 
همدان. جلگه و سردسیر, دارای ۸۲۵ تن 
سکنه. محصول آن غلات, حبویات و لنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
صندوق آزاء ۰ اض | (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) صندوقی که در جابهای مینی نهند 
تا مردم نام کسانی را که بنمایندگی مي‌گزیند 
در کاغذی نوشته, در آن صندوقها می‌ریزند و 
پس از گردآوری انجمنی مخصوص, به 
استخراج آنها می‌پردازد. 
صندوق آهنین. [ض ي د] ام رکیب 
وصفی, | مرکب) صندوقی که از آهن ساخته 
پاشند. 
صندوق اعانه. (ض ق زن /ن] (ترکب 


تظامی. 


اضافی, [ مرکب) صندوقی که در جای صعین 

! نهند تا مردمان به تبرع پولی در آن افکنند 
کمک مستمند راء 

صندوق‌الشهادة. اس مش ش د] (خ) 
رجوع به تابوت سکینه و تابوت عهد شود. 
صندوق پست. (ض ق پٍّ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) صندوقی که ادارة پستخانه 
بر سر چهارراه‌ها یبا در جاهای دیگر بر 
دیوارها نصب کند تا مردم نامه‌های خود را در 
آن افکند. 


صندوق پیل. [ص ی ] (ترکب اضافی, ! 


مسرکب) هودج پیل که بر آن نشینند. 
(آنندراج). برجی که بر پشت پیل نهند. (ولف 
ذیل کلمةٌ صندوق). محفظه‌مانندی که در 

بر پشت پیل نهند و در آن نشینند و 


بدشمن حمله برندء 


به یک سو کلیدند صندوق پیل 
جهان شد بکردار دریای نیل. فردوسی. 
ز صندوق پیلان ببارید تبر 
برآمد خروشیدن داروگیر. فردوسی. 
| کلیلهای پیلان از گوهر است رلولو 
صندرق پیلیانان از صندل و قماری. منوچهری. 
به بتکده در بت را خزینه‌ای کردند 
در آن خزینه بصندوقهای پیل گهر. ‏ فرخی. 
جهان شد ز صندو پبلان جنگ 
پراز آتش‌انداز و تیر و خدنگ, 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
بعزمی که بر فتح گشتی دلیل 
شد از خانة زين بصندوق پیل. امیرخسرو, 


صندوقچه. (ض ج /ج ] (| مصنر) مصغر 
صدرق. صندوق کوچک., جبه, درج:ُ 
صندوقچة عدل تو مانده‌ست بطرطوش 
دستورچهٌ جور تو در پیش و کنارست. 
فا وشوو 
صندوقچه سر اش چ /ج ي س‌رر] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رازدار. کسی که بر 
مردمان نگاه دارد. کسی که راز مردمان افشا 
نکند. رجوع به صندوق سرّ و صندوق شود. 
صندوق خاکیی. اضق ](ترکبوصفی. 
[ مرکب) کالبد. تن. بدن* 
چون نیندیشی که بی‌حاجت روان پا ک‌را 
ایزد دانا در این صندوق خا کی چون دمید. 
تاصرضتر وه 
صندوقخانه. [ص ن /ن ] (!مرکب) اطاق 
کوچک در پشت اطاق است و صندوق و 
لباس در آن نهند. پستو برای نهادن صندوق و 
اسباب. 
صند وقداز. (ص ] (نف مرکب) کسي که 
در اداره‌ها و بانکها پول را دریافت یا پرداخت 
می‌کند. خازن. ||مأمور حفظ صندوق. دارئدء 
صندوق. 


صندوق‌داری. [ض] (حاص مرکب) 


صند وقلو. 
عمل صندوقدار. رجوع به صندوق‌دار شود. 
صندوق‌ساز. [ص ] (نف مرکب) سازنده 
صندوق. آنکه صندوق تهیه می‌کند؛ 
دلم راز صندوق‌ساز است غم 
که صندوق مهرش بود سیته‌ام. ۲ 
طاهر وحید (از آنندراج), 
رجوع به صندوق شود. 
صند‌وق‌سازی. [س] (حامص مرکب) 
عمل صندوق‌ساز. رجوع به صندوق‌ساز 
شود. 
صندوق ساعت. اض ي غ] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) نام التی از الات ساعت. 
(مناتیح العلوم). جعبه‌ای که دستگاه ساعت 
در آن قرار دارد و آن از فلز است یا چوب: 
درین صدوق ساعت عمرها این دهر بیرحمت 
چو ماهارند بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
ناصرخسرو. 
صندوق سر. [ض ق س‌رر] اتسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از رازدار و در مفام 
خوش‌طیعی و بی‌تکلفی گویند: من صندوق 
سر کی یستم که حرفهای مردم را نهان 
دارم؛ بعنی رازی که معلوم من است فاش 
ميکنم. (انندراج)؛ 
جانم دریغ نیست ولیکن دل ضعیف 
صندوق سر توست نخواهم که پشکند. سعدی. 
ساده‌لوج آن کس که کرد آیینه وا صندوق سر 
کی به دل اشرف ز کس پوشيده ماند راز من. 
محمدسعید اشرف (از آتندرا اچ). 
رجوع به صندوقچه سر شود. 
صندوق سینه. (ص ق ن /] ارب 
اضافی. | مرکب) سیته که در حقظ اسرار و 
علوم و مطالب همچون صندوق است 
کتاب فضل ز صندوق سینه بیرون آر 
از این چه سود که داری کتاپ در صندیق. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج)" 
|اصندوقة سینه. رجوع به صندوقَه سینه شود. 
صندوق شمع. اض ق ش] (!خ) کنایه از 
تابوت سکینه است. رجوع به تأبوت عهد و 
تابوت سکینه شود 
چنان دان که در تخمة انیا 
یکی آلتی بود بس بابها 
که‌بد شکل او همچو صندوق شمغع 
بدان در همه فزخی بود جمع 
مر او رااسکیته شتیدیم نام 
جز این نام نشتیدام خاص و عام. 
و شمی (یوسف و زلیخاا, 
صندوق عهد. اس ی ع] ((خ) رجوع به 
تابرت عهد و تابوت سکینه شود. 
صندوقلو. (ض] (اج) دی از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. واتع 


۱ -فارسی‌زبانان به قتح صاد تلفظ کد. 


صندوقلو. 
در ۲۶ هزارگزی شمال خاوری سراب و ۱۳ 
هزارگزی شوسه سراب به اردبیل. کوهستانی 
مسحدل و دارای ۲۸ تن مکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
صندوقلو. (ض ] (لخ) دهی از دهستان یر 
بخش مرکزی شهرستان اردپیل» واقع در ۳۵ 
هزارگزی باختر اردبیل و ۱۲هزارگزی شوسه 
اردبیل به تبریژ. کوهتانی, مسعتدل و دارای 
۴ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
صند وقه. [ض ق /ي ] ((| دیوار از دو آجر 
یا دو خشت که میان آن دو به پهنای اجر یا 
خشت تپی باشد. ||دیوار از خشت یا آچر 
یکلا که ميان دو بام یا دو حائط کشند. 
صندوقة سینه. زص ق /ي ي ن /ذا] 
(ترکیب اضانی, | مرکب) قَفذ سینه. حفره‌ای 
که‌از دنده‌ها و قمت پشتی ستون مهره‌ای و 
قسمت جلو استخوان جناغی تشکیل میشود 
و ریتین, پرده‌های جنب. قلب, پریکارد, 
عروق مهم و قسست سیه‌ای مری در آن جای 
دارد. این حفره بشکل مخروط ناقصی است 


که قاعد؛ | ن تحتانی و از جلو به عقب مسطح 
است. ارتفاع ار چاو ۱۵ ساهش ود 
عقب ۲۷ سانیمتر و در طرفین ۳۲ سانتیمتر 


است.( کالبدشناسی توصیفی استخوان‌شناسی 
سلل ان تدارات دانشگاه شمار؛ ۴۴ 
صص ۱۳۷-۱۳۶ 


ندوقة سب 


صندوقی. [ض /ص] (ص نسبی) نسبت 
است بسه صسندوق. صسسندوق‌ساز. 
صدوق‌فروش. ||بتکل صندوق. ||آنچه 
بتوان آنرا در صندوق نهاد. درخور صندوق. 

صند‌ید. [ص] (ع ص, [) سهتر دلاور. چ» 
صنادید. ||چیره. غالب. |باد تند. |اسرمای 
سخت. ||باران بزرگ‌قطره. ||جماعت لشکر. 


0 روز سخت گرم. (منتهی 
لاراب). 

صنصی. (] (ع ()۱ شولباش. بطالماء. پرئدهة 
آبی است. (دزی). 

صنط. اض ن /ض)(ع!) برگ سلم که بوی 
پوست پراید. (متهی الارب). سنط. فُرّظ. 
در آقرب الموارد اين کلمه را حنط پسکون 
تون ضیط کرده لست, اکن مولف منتهی 
الارب هر دو ضبط آن را صحیح داند. 
صنطور. [ض ] (ع ل ستطور ا 
رجوع به ستطور شود. 
صنع. (ض] (ع !) کار ||کردار. (منتهی 
الارب). || مصنوع, ساختد؛ 
ان دگر زر چه خولهد کر 
باز اين بزرگ صنع مهیا را: 
شده حیران همه در صنع ماع 
همه سرگشتگان شوق مبدع. 


است. (دزی). 


ناصرخرو. 


تا فعری. 
صانعی باید قدبم و قایم و قاهر بدان 
تا پدید اید ز صلع وی بتان قندهار. سنائی, 
زرگر ساحرصفت را بهر صنع 

سیم چینی و زز آبانی " فرست. 

پا کاءمنزها تو نهادی بصنع خویش 
درگردنای چرخ سکون و بقای خاک. خاقانی, 
این صنع لطیف و عز ملیف نصیبة ایام و قرينة 


خاقانی. 


اقبال او آمد. (تر. جمة تاریخ یمینی ص ۳۵۲), 
ین درازی مدت از تیزی صنع 


مینماید سرعت‌انگیزی صنع. مولوی. 
جون صنع توست جمله فارخ ز صنع خویشی 
زآن دوستی نداری با هیچ آفریده. عطار. 
یکی روبهی دید بی دست و پای 

فروماند از لطف و صنع خدای. سعدی: 
همه بینند نه این صنع که من می‌بینم 


همه خواند نه این نقش که من می‌خوانم. سعدی, 
||(مص) کسردن و ساختن چیزی را. کار و 
پیشه کردن. (مستهی الارب). کار کردن. 
(دهار) (غیاث اللفات) (ترجمان علامةً 
جرجانی). ||آفربدن. (غیاث اللغات). قال ال 
تعالی: صنع الّه الذی انقن کل ی (قرآن 
۷ ای خلق (متهی الارب). بوجود 
آوردن چیزی که به نیستی مسبوق باشد, 


( کشاف اصطلاحات الفنون). ||نیکو پرورش* 


یافتن جاریه تا فربه شود. (سنتهی الارب). 
|انکوئی کردن بر کسی. (غیاث اللفات), 
نیکوئی کردن. (دهار) (تاج المصادر بسهقی). 
|((ص, !) صانع. آفریدگار. آفریننده: 

ازیرا حکیم است و صنم است و حکمت 

مگو این سخن جز مر اهل بیان رد 

ناصرخسرو (دیوان ج ۲ ص ۵). 

صنع. [ص] ((خ) کوهی است در دیار سلیم. 
(معجم البلدان) (متتهی الارب). 
صنع. [ص] (ع ا) سیخ بریان‌کن. ||آنچه 
ساخته شوداز سفره و جیز آن. ||درزی یا 


۱۵۰۶٩۹ صنعاء.‎ 


باریک‌کار. الخاط او الرقیق الیدین. (اقرب 
الموارد). |/بریانی. ||جامه. |ادستار. |(جبای 
گرد آمدن آب باران. (متهی الارب) ج. 
اصاع. |((ص) رجل صن‌الیدین؛ مرد 
چبدست و باریک در پیشذ خود. (صنتهی 
الارب). رجوع به ماده بعد شود. 
صنم. [ض ](ع مص) کردن و ساختن چیزی 
راء ||نیکو نیمار کردن اسب راء ||(() جانورکی 
یا مرغی است. ||(ص) رجل صنح‌الیدین؛ مرد 
چربدست و باریک‌کار و ماهر در کار و پیش 
خود. (منتهی الارپ). رجوع به ماد قبل و دو 
مادهءٌ ذیل شود. 
صنع. [ض ن] (ع ص) رجل صنم‌البدین؛ 
مرد چرب‌دست و باریک‌کار و ماهر در کار و 
پیشة خود. اارجل صنم‌اللسان؛ بلیغ و نیک 
ماهر و حاذق در ثمعر و سخن. رجوع به مراد 
قیل شود. 
صنع. (ص ن] (ع ص) رجال صنم‌الایدی؛ 
مردان ماهر در کار و پیش خود. (اقرب 
الموارد). رجوع به مواد قبل شود. 
صنعاء . (ض ] (ع ص) مضوب به جودت 
صنعت بذات خود. مانند: حسناء و عجزاء و 
شهلاء و تبت بدان صنعانی است برخلاف 
قیاس. (سعجم البلدان). چربدست. ماهر. 
یک‌ست. 
صنعاء . (ض ] ((ج) موضعی است به یمن, 
(معجم البلدان). قصبه یمن است. شهریست 
خرم و آبادان و هرچه از بیشتر نواحسی یمن 
خیزد از این شهر خیزد و بانعست‌ترین جائی. 
است اندر همه یمن و اندر همه ناحیت عرب 
شهری نیت از وی بزرگتر و خرم‌تر و گندم و 
کشتهای دیگرشان بسالی دو بار ثمر دهد و 
چوسه بارویا چهار ب اس هوای 
این شهر. و باره‌ای دارد از سنگ و گویند که 
نخستین بنائی که پس از طوفان کرده‌اند این 
است . (حدود الصالما. نام صنعاء نخست 
«ازال» بود چون حبشیان بدانجا رسیدند و با 
روی سنگی آن شهر بدیدند. گنتند: این صنمت 
است. پس آن شهر را صنعاء نامیدند. و گویند 
منسوب است به صنعاءبن ازال‌بن یقطن‌ین 
عابربن شالخ... و گویند چون وهرز بدانجا 
رسید. گفت: صنعة صنعةء یعنی حبشیان آنرا 
نیک برآورده‌اند آ, (معجم البلدان), رجوع به 
دائرة المعارف اسلامی ذیل همین کلمه شود. 
صنعاء . (ص ) (اخ) قریه‌ای بوده است بر 
باب دمشق. (معجم البلدان). رجوع به معجم 
البلدان شود. 
صنعاء (ص ] (خ) (ائمه...) مقصود ائمه‌ای 


۰ - 1 
۲-نل: زرمانی. 
۴-اقانه است. 


۲-بر اساسی یت 


۱۵۰۷۰ صنعاء . 


است که از حدود ۱۰۰۰ ه.ق,به بعد در یمن 
ریاست کرده و در شمار ائمه سعدا محسوبند. 
رجوع به ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ٩۴‏ شود. 
صنعاء . [ص ] (اخ) یوم صنعاء علی زبید و 
مذحج. روزی است از ایام اسلام. (مجمع 
الامتال میدانی چ تهران ص۷۶۸). 
صنعائی. (ض] (ص نسبی) نسبت است به 
صنعاء .رجوع به صنعاء و صنعانی شود. 
صنعان. [ض] ((ح) (شیخ...) نام بزرگی که 
هفتصد مرید داشت و شیخ فریدالدین عطار 
هم از مریدان اوست. گویند که از بد دعای 
حضرت غوهالاعظم! بر دختر ترسا عاشق 
شده از اسلام درگذشت. مگر به آخر هدایت 
غیبی دست او گرفت. (غیاث اللغات). شیخ 
صنعان که در ادبیات فارسی سعروفست. 
درست مسعلوم نیست کیست. در ادبیات 
فارسی شیخ صنمان را چنین وصف کرده‌اند: 
که‌وی عایدی گوشه‌نشین بود. سپس دلداده 
دختر ترسائی شد و از مسلمانی رو برتافت و 
بکلیسا شد و زنار بست. آنچه دربار؛ این 
دابتان صیتوان بتقریب گفت. آینست که 
داستان شیخ صنعان پراساس احوال فقیهی 
نهاده است معروف به ابن سقا که در فرن ششم 
هجری در بفداد میزیست. بسال ۵۰۶ ه.ق. 
که یوسف‌ین ایوپین یوسفبن حسین 
همدانی فقیه و عارف معروف بنداد شد. ابن 
سقا یمجلس وی رفت و از او پرسشی کرد. 
یوسف برآشفت و گفت: خاموش شو که از تو 
بوی کفر میشنوم و به دین اسلام نخواهی مرد. 
سرانجام ابن سقا به روم رفت و ترسا گشت. 
(تسلخیص از جسستجو در احوال و آثار 
فسریدالدیین عطار تالیف نفنسی 
صص ٩۱-۹۰‏ و رجوع به کامل التواریخ ابن 
اثیر وقایع سال ۵۳۵-۵۰۶ شود: 
گرمرید راه عشقی فکر بدنامی مکن 
شیخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت. 
حافظ (ج قزوینی ص 0۵۴. 
بگلانم سبحه و زتار بندم بر میان 
عشق ترسابچه‌ای خواهم که صنعانم کند. 
ملا سالک یزدی (از انتدراج). 
صنعانی. [ض ] (ص نسبی) منسوب است 
به صنعاء یمن يا به صتماء دمشق بر شیر 
قیاس. اکثر [منضوب ] بسوی اول است و 
کمتربسوی ثانی. (متهی الارب). 
صنعانی. (ص ] (اخ) عبدالرزاق‌بن همامین 
نافع السمیری, مکنی به ابی‌بکر. از حفاظ 
حدیث و ثقات و از مردم صنعاء است. وی 
بسال ۱۲۶ ه.ق.تولد یسافت و حدود 
هنده‌هزار حدیت حفظ داشت. او را تصنیفی 
است در حدیث و کتايی. در تفسیر قرآن. 
(الاعلام زرکلی ص .)۵۱٩‏ رجوع بسه 


عبدالرزاق... شود. 
صنعالله. (ص عَل لا۰] ((خ) اين ابراهیم 
مولف کشف اللنون نویسد: وی پس از سال 
۰ ه.ق. درگذشست. او راست: شرحی بر 
خمرية اب فارض. ( کشف الظنون ذیل قصیدة 
این فارض). 
صنع‌الله افندی. (س عل لاءآ] (!خ) 
وی فرزند جعفر اقندی صدر اعظم ستطان 
سلمان قسانونی است. بسه عهد سلطان 
محمدخان ثالث و سلطان احمدخان اول 
چهار یار به مشیخت اسلامی نائل شد. تولد او 
بسال ۹۶۰ ه.ق.بود. بال ٩۹۸‏ در بروسه, 
سپی در ادرنه و استانبول قضاوت یافت و در 
همین ایام قاضی عسکر آناطولی و روم ایلی 
شد. بسال ۱۰۰۸ بجای خواجه سعدالدین 
آفندی مد مشیخت اسلامی بدو مسفوض 
گردیدو بیست و در ماه و ده روز امور نتاوی 
را اداره کرد: سپس معزول شد و دیگر بار به 
مقام شیخ‌الاسلامی رسید؛ اما بخاطر اختلاف 
با صدر اعظم حسن پاثا پس از ۴ روز 
استعفا داد. در عهد سلطان احمدخان پار سوم 
بشیخ‌الاسلامی نایل گشت. وی بسال ۱۰۲۱ 
ه.ق. درگذشت. او راست: تعلیقاتی بر تفسیر 
کشاف و کتب دیگر. (تلخیص از قاموس 
الاعلام ترکی). 
صنع‌الیدین. (صن ان ۷ص ن / 
ص‌ن عُل ی د] (ع ص مرکب) چربدست و 
ماهر به کار و پیشة خود. (منتهی الارب). 
ویر سم ر باجح نود 
صنعیر. [ض ن بَ] (ع لا درختی است مانا 
بکنار, نون زائد است, (متهی الارب). شجر 
کالسدر. (اقرب الموارد). 
صفعية. (ض ع ب | (ع ص) ماده‌شتر سخت 
و قوی. (منتهی الارب). الاقة الصلیة. (اقرب 
الموارد). 
صفعت. اض ع](ع | پیشه و هنر. (غیاث 
اللغات) 
روزگاری پیتمان آمد بدین صنمت [شاعری ] همی 
هم خزینه هم قبیله هم ولایت هم لوی, 
منوچهری. 
درین بام گردان و این بوم سا کن .. 
بین صنعت و حکمت و غیب‌دان را, 
اصر خسرو. 
تا بدان صنعت شهرتی تمام یافتم. ( کلیله و 
دمنه) 
صنعت من برده ز جادو شکیب 
سحرمن آفون ملایک‌فریپ. تظامی. 
استاد من فضیلتی که بر من دارد از روی 
بزرگیست و حق ترییت وگرنه بقوت از او 


کمتر نیستم و به صلعت با او برابرم. ( گلستان). 


رخوع به صنعة شود. ||سصنوع. ساخته. 
|[(مص) نت ساختن برای شعری, آهنگ 


صنعتگری. 


ساختن موسیقی‌دانان قولی یا غزلی یا شعری 
راء فانشد الجماعة بتا... و اب ان یضاف الیه 
بیت آخر فیدره علی ابن مهدی... فاستحسته 
اپوالحن... و کان ابوالعسیین حمدون 
حاضرا فقال له الصنعة فیهما علیک فطلب 
عودا. معج‌الادیاء چ مارجلیوث ج‌۵ 
ص۴۲۸ ||((مص) کیمیا گری. مشاقی. ||() 
کیمیا,(مفاتیح العلوم), 

- اهل صنعت؛ کیمیا گران: و بیشتری ال 
روزگار خاصه اهل صئعت کوکب‌الارض. 
طلق را شناسند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
||نیرنگ. حیلت. حیله؛ سوگند دهد که او 
[صاحب صنمت ] با ساح صنعت و حیلت 
نکند. (ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۱۱ 
|| تدلیس. نفاق. دوروئی: 


حافظم در مجلسی دردی‌کشم در محفلی 

بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. 
حافظ, 

صلمت مکن که هرکه مسبت نه راست باخت 

عشقش به روی دل در معتی فراز کرد. 
حافظ. 

||تکلف. جملهپردازی: 

حدیت عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 

اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. حافظ. 

||ظاهرسازی. ساختگو . تصتم* 

همچو جنگ خرفروشان صنعت است. . ؟ 


صنعت تسمیط. (ض ]تٍ تَّ] (ترکیب 
اضافی» [مرکب) رجوح به مسمط شود. 

صنعت سخن. (ص ع تسش خ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شعر است و آن 
کلامی باشد موزون. (برهان). رجوع به شعر 
شود. 

صنعتکار. (ض غ] (ص مرکب) هنرمند. 
افزارمند. صنعتگر. 

صنعنگر. اص ] گ] (ص مرکب) هترمند. 
افزارمند. صانع. دست‌ورز. آنکه صنعت داند؛ 
شأن صنعت بین و صنعتگر که در یک کارگاه 

از همان جنی که سازد پنبه خارا ساخته. 

درویش وال هروی (از آندراج). 

3 صنعتگران. 

صنعتگری. اض غ گ] (حاعص مرکب) 
صنعت کردن. هنر نمودن؛. ‏ ۳ 
جهاندیده دانا به نیک‌اختری 


درآمد بتدبیر صنعتگری. نظامی. 


۱-مراد.از حضرت غوث‌الاعظم در کتب 

" عرقاء مسحی‌الدین ابومحمد عبدالقادرین 
بی‌صالح زنگی‌دوست گیلی یا گیلانی یا جیلی 
عارف مشهور و مزسس طریقة قادری متولد در 
۰ و مترفی ۵۶۱ ه.ق. است. (جستجو در 
احوال و آثار فربدالدین عطار تألیف نفیسی 
ص ٩۰‏ 


صلعت . 
رجوع به معألی صلعت شود. 

صنعتی. [ض ع] (ص نبی) موب به 
صنعت. صنعتگر. صانع. ج» صنعتیان: و 
هرچه صنعتیان بودند دست از صنعت 
بداشتدی و هرچه صوّمن بودندی جان 
پروردندی [از آواز داود] .(قصص الانبیاء چ 
سنگی تهران ۱۳۲۲ ص 4۱۵۰ 

صنعتی. [ص ع] (خ) صادقی کتایدار در 
مجمع‌الضواص نویسد: صنعتی در مشهد 
مقدس اقامت میکرد و بصنعت قالب‌تراشی 
شهرت دارد. شخصی از خودگذشته و فدا کار 
است و طبع شعرش هم بد نیست. از اوست: 
ربوده صبرم از دل دلیری در آن رعنائی 
کهلمل او نمکدانی بود بر خوان رعنائی, 

(مجمع‌الخواص ص .)1٩۳‏ 

صنعت یدی. [ض ع تٍ ی ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کار دستی. هثر دستی. مقابل 
صلعت ماشینی, رجوع به صنعت شود. 

صنع قسیی. (ص ّق] ((ج) موضی است, 
(معجم البلدان). 

صنعة, [ص غ]) (ع ل) کسار. پيشه. (منتهی 
الازب). کسار. (مسهذب الاصعاء), صنعت. 
رجوع به صنعت شود. 

صفعة. اض ]] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
ذمارالیمن. (معجم البلدان). 

صنعةا لفرس. ام ع سل قف ز)(۲! 
مرکب) نیکو سیاست و نیکو تیماری اسپ. 
(منتهی الارب), نکو تعهد کردن اسب. (تاچ 
المصادر بیهقی). 

صنعیی. [ص ] (خ) یکی از شعرای متقدم 
عتمانی و از امالی قسطمونی است. وی در 
دقتر دربار سلطان محمود از شاهزادگان 
سلطان بایزیدخان ثانی سمت منشی‌گری 
داشت و با نجاتی و طالعی معاصر بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صنعیی. (ص] (اخ) یکی از شعرای متقدم 
عثمانی و از رجال سلطان سلیم‌خان است. 
وی در محاریة چالدران دلاوری نموده و به 
منصب سنجاق‌بکی‌گری نایل شسد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

صنی. (ص] ((ج) نام او صن ال و از 
شعرای متقدم عشمانی و از اهالی بروسه است. 
وی سلطان سلیم‌خان ثانی را مدح سیگفت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

صفعی. [ص ] ((خ) شاعر است. صادقی 
کتابدار نویسد: در فن شعر از راهنمایان من 
است و اکثررسائل ضروری شمر را در 
حضور ایشان گذرانيدهام. محجاوز از سه سال 
ندیدم سر به پالین استراحت بگذارد. در تبریز 
شیفت عطار پسری بود. یک مبل مسافت بین 
خانهٌ خود و معشوق را پیوسته سی‌پیمود. در 
فن علاقه‌بندی مهارتی داشت. چنانکه 


مصراعی را با کاشتن گل دو رنگ نوشته بود. 
از رنگ و اقشان کاغذ و همچنین از سرنج و 
سفیداب و لاجوردشویی اطلاع داشت. او 
راست: 

بفیر جور از آن تندخو نمی‌آید 

وفا خوش است ولیکن ازو نمی‌آید. 

رجوع به مجمع الخواص ص ۷۵ شود. 
صفعی. اض1 (اج) کلیولی. او را دیوانی 


است بسه تسرکی. وی بسال ٩۴۱‏ ه.ق. 


درگذشت. ( کف الظلون ذیل دیوان). 
صنعی زاده. (ص دا (اخ) مسحمد امین 
آفندی فرزند قره صنماله افندی. وی از 
علمای عظام عشمانی است. در زمان سلطان 
محمدخان رایع به مغیخت اسلامی نایل شد و 
بسال ۱۰۵۶ ه.ق.در ادرنه قضاوت یافت, 
سپس در حلب. مصر و استانبول قضاوت 
کرد؛آنگاه در روم ایلی قاضی عسکر گت و 
بسال ۱۰۷۲ ه.ق.به مند فتوی نشست و 
پعد از ۱۱ ماه معزول گردید و بسال ۱۰۸۲ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
صنف. [ص | (ع !) پاره‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب). گونه از هر چیزی. (دهار). 
طبقه. رسته. گون. ج, أصاف. حُنوف. |انوع. 
(منتهی الارب): احمد یناتکین پیش آمد... 
ذشت از سرهنگان و دیگر اصناف که با وی 
نامزد بودند. (تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۲۷۲). 
و فميثه حک‌مای هر صنف از اهل علم 
میکوشیدند. ( کلیله و دسته). |(اصطلاح 
منطق) نوع مقید به صفات عرضی کلی, 
(غیاث اللغات از بحر الجواهر). بعضی به این 
وضع تصریح کنند که صنف بمعنی قسمی از 
اقسام هر نوع از انواع موجودات است. 
چنانکه حیوان جنس است و انواع او بقر و 
فرس و جمل و انسان... همچنین اقسام نوع را 
صنف نامند. چنانجه اصناف نوع فرس, ترکی 
و تازی... و کوهی است و اصناف نوع انسان» 
چینی و رومی و هندی. (غیاث اللغات). 
صف التوب؛ حاشية جامه, (متهی الارب) 
|اهر گروه و دسته و طبقه از پیشه‌وران و 
صاحبان حرفه و کسبة همشفل چنانکه صنف 


بزاز, صنف قصاب, صنف کلاهدوز. صنف 


کفاش و غیره, 
صفف. (س ] (ع [) نوع. گونه. ج, اصتاف. 
(منتهی الارب). رجوع به نف شود. 
صنفی. (صٌ] (ع ص, () ج اصتف. (منتهی 
الارپ). 1 
صنف. [ص ] (خ) موضعی است در بلاد هند 
یا چین که عود صنفی بدان منسوب است. (از 
معجم البلدان). رجوع به حدود العالم ص ۴۱ و 
اخبار الصین و الهند ص ٩‏ شود. 
صنفة. (ص ن فَ] (ع |) مفةاللوب؛ حاشيةٌ 
جابه هرچه باتد يا حاشية آن جانب که ريشه 


صنم. ۱2۳ 
و پرزه دارد یا آن جانب که ندارد. ||جائب. 
ناحیه. (متهی الارب). 
صنقی. (ض /ص ](ص نبی) نبت است 
به نف و صلف. رجوع به صلف شود. 
صنقی. [ص ن ] (ع [) ددت ند بغل. (سنتهی 
الارب). || حلقه‌ای است از چوب که در حریر 
باشد. (اقرب الموارد). ||(مص) سخت شدن 
گندبنل. (منتهی الارب). 
صفق. [ص ن ](ع ص) سخت و استوار از هر 
چبزی. |اسخت گنده‌بوی. |امرد فربه و 
کلان‌جنه.(متهی الارب). 
صفق. اص نْ](ع 4 ج صاق. رجوع به 
صناق شود. 
صنقعر. [ص ق] (ع پینو. (متهی الارب). 
اقط. (امرب السوارد). کشک. |پاره‌ای لز 
صمنغ. نون زائد است. (منتهی الار ب. 
صنقة. [ض ن ق] (ع !) زمسین سنگلاخ 
سوختة درشت. (متهی الارب). 
صنقه. [(ض قا(ع صلاج صانق. رجیع 
به صائق شود. 
صنقة. (ض ی ق] (ع ص) جمل صنقة؛ شتر 
دفزک و کلان ر ناقة صتقة کذلک یا آن 
مخصوص به نر است. (متهی الارب), در 
اقرب الموارد آنزا بفتح نون ضبط کرده و 
نویسد: جمل صَقة؛ پزرگ سطبر و تا مبالفت 
را بود نه تأیث. ِ 
صنم. [ض ن](ع ا)بت. (سسنتهی الارب) 
(غیات) (دهار) وئن. نع د. چ» اصنام: 
خم آورده از بار شاخ سمن 
صنم شدگل و گشته بلیل شمن. . فردوسی, 
وثاق او چو بهار است و او در آن صنم است 
سرای او چو بهشت است و او در آن حور است. 
ِ فرخی. 
بجان خلق برآمد پدید عدل خدای 
نه بر تن و درم و مال کآن همه صنم است. 
ناصر خسرو. 
باد اقیال در پرستش او 
تأشمن در پرستشی صنم است. 
هم نمودار سجود صمد است 
شمان راکه هوای صنم است. خاقانی. 
در جمله صنمها پنج صئم بود از زو سرخ 
ساخته. (ترجمة تاریخ یمیتی نسخه چاپی 
ص 1۴۱۳ 
گر جمله صنم‌ها را صورت به تو مانستی 
شاید که مسلمان را قبله صنمی باشد. 
سعدی. 
|ادر محاوره فارسیان پمناسیت شوبی 
صورت بر صعشوق اطلاق کند. (غیاث 
اللغات). خوبروی, نکوروی؛ 
همه کي صلما [مر ] ترا پرستد و ما 
از آتش دل آتش‌پرست شاماريم. 
منطقی رازی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


۷۲۳ صنم. 


فتنه شدم بر آن صنم کش‌بر 
خاصه بدان دو نرگس دلکش بر. دقیقی. 
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی 
یا درخشنده چراغی بمیان پرنا. منوچهری. 
آن صنم را ز گاز و از تشکنج 
تن پنفشه شد و دو لب نارنج. عنصری. 
از دل صنما مهر تو بیرون کردم 
وآن کوه غم ترا به هامون کردم. 

قایوس وشمگیر. 
گریک وفاکنی صنما صد وفاکم 
ور تو جفا کنی همه من کی جفا کنم. 

مستودستد. 

صورت‌نمای شد رخ خاقانی از سرشک 
رخسار او نگر صنما منگر آینه.  .‏ خافانی. 
چو دیدم‌کآن صنم رالعل شد رام 
بدانستم که صید افتاد در دام. نظامی. 


صورت نبندد ای صلم بی زلف تو آرام دل 
دل فتنه شد بر زلف تو ای فته ایام دل. 
عطار. 
هر شب صلمی در بر گيرند. ( گلستان) 
بیا که وقت‌شناسان دو کون نفروشند 
به یک پیاله می صاف و صحبت صنمي. حافظ. 
همه از نو خرش بود ای صنم چه وفا کنی چه جفا کنی. 
هاتف. 
||(اصطلاح تصوف) هر چیزیست که بنده را از 
حق بازدارد و در مجمم‌السلوک است. آنچه 
ترا از حق بازدارد آن بت تو باشد. یعنی آنچه 
بازدارد ترا از ذ کر حق و تجلیات اسمائی و 
صفاتی ار تعالی پس آن بت توست. از آنکه 
هسرچه تو در بنلر آنی بندةً آنی. و در 
کهف‌اللنات گوید: پت در اصطلاح سالکان 
عبارتت از مظهر هستی مطلق که آن حسق 
است. پس بت من حيث‌الحقيقة. حق باشد 
باطل و عبت نیست و بت‌پبرست را که 
حق‌برست گویند از اين جهت است که حق 
بصورت بت ظهور نموده است. و قضی ریک 
الا تعبدوا الا ایاه. پس چون درست آمد 
یالضروره جمله عابد حسق باشند. فافیم 
- انتهی, و در بعضی رسائل گوید: صنم 
حقیقت روحیه را گویند در ظهور تجلی 
صورت صفاتی, و نیز بمضی پر کامل آمده 
است - انتهی. (کشاف اصطلاحات الفنون). 
||قوت و طاقت بنده. |[(مص) پلید و بد شدن 
بوی. ||((مص) پلیدی بوی. منتهی الارب). 
صنم. اص ن] (اخ) دهسی از دهسستان 
بالاتجن بخش مرکزی شهرستان شاهی که در 
٩‏ هزارگزی جنوب باختري شاهی در دامنه 
واتسم است. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریایی است. ۵۵۰ تسن سکنه دارد. 
مسحصول آن برنج, پنبه, غلات. صیفی, 
مرکبات و مختصر ابریشم در آنجا بعبل 
می‌آید. شغل اهالی زراعت, تهیة زضال و 


گاوداری است. صنایع دستی آنان بافتن 
پارچه‌های پتمی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

صنم. [ص ن] (اخ) دهی است از دهتان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد, 
واقم در ۲۱۰۰۰ گسزی جنوب خاوری 
تربت‌جام و ۴۰۰۰ گزی شمال جاد؛ شوسة 
تظامی تربت‌جام به چنت آباد. دارای ۱۶۷ تن 


سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و 
پنبه. شقل اهالی زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جنرافیاییاران ج ٩‏ 

صفم. [ص ن ] (ع ص) قوی و تواتا. (منتهی 
الارب). 

صنم. (ض ] (اخ) مسوضعی است. (مسعجم 
البلدان) (منتهی الارب). 


صنمات. ام ن] (ع ص. !اج صَستة. 
(منتهی الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
صنمان. [ص ن] (اخ) قسریه‌ای است از 
اعمال حوران در در سنزلی دمشق. (معجم 
ایلدان). 
صنم پرست. [ض ن پ ر] (نف مرکب) 
بت پرست, پرستند؛ صلم 1 
گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین 
گفتابکوی عشق همین و همان کنند. حافظ. 
رجوع به صنم شود. 
صنم پیکر. اس ن پ /پک ] (ص مرکب) 
معشوقه‌ای که پیکر او در زیبایی چون بت 
بود. بت‌اندام, بت‌پیکر. همانند بت در زیبائی* 
ساقی صنم‌پیکر شده باده صلیبآور شده 
قتدیل ازو ساغر شده تسبیح زنارآمده. 
خاقانی. 
رجوع به صتم شود. 
صنم خانه. (ض ن ن /ن ] (|مرکب) بتخانه. 
پتکده. جای بت؛ 


کسانی که از راه خدمتگری 

کنند آن صنم‌خانه را چا کری. نظامی. 
رنگ هر گنبدی جدا گانه 

خوشتر از رنگ صد صنم خانه. نظامی, 
رجوع به صنم و صنم‌کده شود. 


صنم شکن. [ص ن شک ] (ذف مرکب) 
بت‌شکن. شکتنده بت: 


محمود سومنات‌گشای صنم‌شکن 
از غرو سی‌گزی بسنان زره گزار. 
رجوع به صلم شود. 

صنم عقلیی. (ض ن م]] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) رب‌الشوع مثل اعلی (. 

صن مکد۵. (ض نک د /د] (مرکب) بتکده. 
بتخانه. جای بت. صنم‌خانه؛ 

از جوش کفر من شده کنعان صنم‌کده 


سوزنی. 


از بس که ما اطاعت فرزند می‌کنيم. 
محنداسعاق شوکت (از آتدراج). 
رجوع به صلم خانه شود. 


صسویر. 


صف مگو. [ض نگ ] (ص مرکب) بستگر. 
(آتدراج. 
صنمة. [ض نم ] (ع[) ماشور؛ پر و هر قدر 
از آن که میان کاوا ک‌باشد. (متتهي الارب). 
قصبالریش کلها. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). || سختی. |ابلا. (منتهی الارب). 
صنهة. (ض ن ۶ (ع ص) ناقه که بهر دو 
نوبت یک بار دوشیده شود. ج, صَیمات. 
(منتهی الارب). 
صنمین. (ص نع ] (ع !) تن صنم در حالت 
نصبی و جری. 
-صتمی قریش؛ دعائی است معروف نزد 
بعضی شیعه دربارءٌ شیخان. 
صنو. [صنو] (ع !) هر واحد از چند تنة 
درخت که همه از یک بیخ رسته باشد یا 
خاص است به خرمابن. (منتهی الارب). تسه 
درخت که با تنه دیگر از یک بسیخ باشد. 
(ترجمان علامه جرجانی ترتیب عادل). آن 
خرماین که از بن دیگری رسته بود. ج» 
جنوان. (مهذب الاسمام! و رجوع به طلو 
شود. |اگر معطل و بی‌کار و خالی از اهمل. 
(مستتهی الارپ). الحسفر السعطل. (اقرب 
الموارد). |[برادر پدری و مادري. (منتهی 
الارب). برادر. (مهذب الاسماء). ||پسر عم 
مرد. ج, آضناء ,||یئل. مانند. (منتهی الارب). 
شییه.. 
صنو. [ص‌نژ](() چاهی است مر بنی‌تمله 
را. (منتهی الارب). 
صفو. (صنٌْ] (عل) هر واحد از چنند تن 
درخت که همه از یک بیخ رسته باشند یا 
خاص است به خرمابن. (منتهی الارب). 
رجوع به صِنو شود. 
صنو. (ص نّورا] 9 صنو, رجوع به صَنو 
شود. 
صنو. [(صنَوّ] (ع () چوب ردی و هیچ‌کاره 
مان دو کوه. (منتهی الارب). العود الخسیس 
بین الجبلین. (اقرب الصوارد). || آب اندک 
میان دو کوه. (منتهی الارب). |اسنگی میان 
و 
صنوان. اص ] (ع لا ج جنو, رجوع به نو 
شود. |[ َنوان یا ُنوان یا صنوان تتنی صنو 
است. رجوع به صنو شود. (منتهی الارب). 
||دو چاه نزدیک بهم که آب هر دو از یکت 
چنمه باشد, (متهی الارب). 
صنوبر. (ص نب" (ع 4 مسولف غیاث 
نویسد: صئوبر درخت چلقوزه که بهندی 
چرط گنوید: جلغور. (سولب الانتنانا: 
صویر " از تیرة ناژویان (سخروطیان) دارای 
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صنوبر 


برگهای خیم و کوتاه و مخروطهای پاریک 
و دراز. (گیاء‌شناسی گسل‌گلاب ص ۳۰۳. 
جوالیقی نوسد: بگمان من صنوبر معرب 
است. (المعرب ص ۲۱۳). درختی است يا بار 
آن درشت. (منتهی الارب). بپارسی ناژ گویند 
و بهندی سرل... چون بکوبند و با سرکه با هم 
پيامیزند و مضمضه کنند درد دندان رادفع کند. 
و پوست درخت صنوبر عضوی را که به آب 
گرم سوخته شود و ریش گردد سودمند باشد و 
دانهٌ صنوبر سرفه‌ای راکه تری بود منفعت کند 
و طبع را نرم کند در دفع رطوبتی که در 
تصبات شش باشد و سینه را باری دهد و 
باقوت کند و یول را از مشانه براند و گرم است 
در دو درجة اول در خشکی و تری متتدل 
است. (ترجمهٌ صیدنه ابوریحان). رجوع به 
مقردات این بظار ‏ ترجمة خشریر تا کی 
شود 

بر جویهای خشک به امد عدل او 

| کنون‌همی صنوبر کارند و نارون. . فرخی. 
جویش پر از صنوبر و.کوهش پر از سمن 
راغش پراز بنفشه و باغش یر از بهار. 


منوچهری. 
شهری که درو نیست جز از فضل منازل 
باغی که درو نیست جز از عقل صنوبر. 
تاض خرو 

بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 
زمین بشکل صنویر فلک بگون سداب. 

خاقانی. 
ببالا صنویر بدیدار حور 
چو خورشیدش از چهره میتافت نور. 

سعدی. 


|| استعاره‌ای است معشوق را از جهت تشبیه 
قد او بصنوبر. قد محبوپ* 

چنان چون خو که درپیچد یگلین 
بییچم من بر آن سیمین‌صنوبر. 
ندانستم من ای سیمین‌صنوبر 
که‌گردد روز چونین زود زایل. . منوچهری. 
پیش بالایت بالایت فروریزم گهر 


بوالشل. 


ژانکاه صت‌تویر مرآ زان مک صتویر ماد 
خاقانی- 
- حب‌الصنوبر. رجوع بدین کلمه شود. 
صنویر. اص نب ] (اخ) دهسسی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۱۸۰۰۰ گسزی شمال 
پاختری تربت‌حیدریه و ۶۰۰۰ گزی باختر 
راه شوسة عمومی تربت به مشهد. کوهستائی 
و متدل است. ۸۴۹ تسن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
صنوبرالارض. (ض ن ب رل آ] (ع [ 
مرکب) خامافیطس, کمافطوس ۱ نمشیشی 
است که گل آن بنفش‌رنگ میشود و به آخضر 
تخم میگردد و آن را بشیرازی ماشل‌دارو 
خوانند و بعضی گویند طرخون رومی است و 
بعضی گویند تخم کرفس رومی است. رجوع 
به کمانیطوس شود. 

صنوبرا لصغار. ات ن ب رّض ص] (ع | 
مرکب)۲ فیطن. بیطوس. پیطویدس," قضیم 
قریش. فوقا. ارز. تلوب. 

صنوبرخرام. (ض /ص ن /نسوب خ] 
(ص مرکب) انکه خرامیدن او همانند صنوبر 
است در حرکت به چپ و راست 


خورشید زیر سای زاف چو شام اوست 


طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست. . سعدی. 
با قامت بلند صنوبرخرامشان 
سرو بلئد و کاج بشوخی رمیده‌اند. سعدی, 
چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 
کآیدیجلوه سرو صلویرخرام ما.. ‏ حافظ. 
شانی تسلیی ز دل خویشتن نگر 
کارت بتازکان صنوبرخرام نیست. 

شانی تکلو (از آندراج) 


صنویر صغار. ؟ اس /ص ن سوب ر 
ص ] (ترکیپ اضافی, ([ مرکب) رجوع به 
صنویرالصفار شود. 
صنویرفکن. [ص /ص ن توب ف /ف 
ک] (تف مرکب) فکننندة صنویر. اقکتنده 
صویر. از یا دراندازند؛ صنوبر. ||معشوق که 
قامتش در موژونی به از صنوبر است؛ 

به دو نرگس به دو ستبل به دو گل 

بر سر سرو صنویر فکنت, خاقانی. 
صنوبر قامت. (ض /ص ن /تربغ] (ص 
مرکب) راست‌قد. موزون‌قامت. موزون‌اندام. 
آنکه قاحش در راستی همانند صلوبر است: 
سرورفتاری صنوبرقامتی 
مامرخاری ملایک‌منظری. 
صنوبرقد. زس /ص و /ثُوبٍ ق] اص 
مرکب) آنکه قد او در راستی صنوبر را سائد. 


سعدی, 


متناسب‌اندام. راست‌قامت: 

وگر بخواهی تاگردی ای صنوبرقد 

بعشق خویش گرفتار چون من مسکین. 
فرخی, 


صنوة. ۱۵۰۷۳ 
غزل‌سرای شدم بر شکرلیی گل خد 


بنفشه‌زلقی و نسرین‌بری صنوبرقد. . سوزنی. 
ز جلوه‌های صنوبرقدان ز راه مرو 
نگاهداری دل کن پی نگاه مرو. صائب. 
صنوبرمثال. اض /ص ن توب م] (ص 
مرکب) همانند صنوبر. بماتند صنوبر* 
ظل صنوبرمثال گشت بمفرب نگون 
مهر ز مشرق تمود مهر؛ زر آشکار 

خاقانی. 
صنویر هندی. (ص /ص ن /نوب رٍ دا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) شجرالجن. دیودار " 
صنوبری. اص /ص ن /نسو بت ] (ص 
نبی) نبت است به صتوبر که درختی است. 
(الانساب سمعانی). ||همانند صنوبر در 
شکل. مخروطی کله‌قندی ۲. و دل را از جهت 
مخروطی بودن آن صنوبری‌شکل گویندء 
دل صنوبریم همچو بید ارزانست 
ز حسرت قد و بالای چون صنوبر دوست. 

حافظ, 

رجوع به صنوبر شود. 
صنوبری. [ص ن ب] (اخ) احمدین محمد 
الحلبی, مکنی په ابی‌بکر. شاعریست و در 
فوات الوفیات اندکی از اشمار لطیف وی امده 
است. بال ۳۲۴ ه.ق, درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ص 0۷۳ 
صنوت. [ن و ] (ع!) زنبیل از برگ 
خرما. (مستهی الارب!. الاوخلة الصغيرة. 
(اقرب السوارد) (سنتهی الارب). ||غلاف. 
قاروره و سرپوش آن. ج. صنائیت. امتهی 
الارپ). 
صفوج. اط ] (ع لا ج صنْج. رجوع به صنج 
شود. | آنچه در دایرة دف نهند از حلقه‌های 
خرد. (اقرب الموارد). ||(مص) رد کردن هر 
یک را بسوی اصل وی. |[زدن کسی را به 
عصا. (منتهی الارب). 
صنور. (صن ن](ع ص) زفت نساکس 
بدخوی. (منتهی الارب). البخیل السبیء 
الخلی. (اقرب الموارد). 
صنوف. [صْ](ع ) ج صنف. رجوع به 
صنف شود: و به صلوف صروف فتن و محن 
گرفتار. (جهانگشای جوینی). 
صفنوق. (ص و](ع ل) تأنیث صنو. (متتهی 


۰ ونااا۱)2)۳21۵ - 1 

ماج ا۴۵ - 2 

.انوم ر,قعل‌نباز۴ - 3 

8۰ااعم ,عولآنز۳ - 4 

۵- چون آتاب تحت‌الارض باشد تاریکی که 

ظل ارض است. طولانی مخروطی خواهد 

نمود؛ از اين جهت ظلمت شب را صنوبرمثال 
فرمود. (شرح خاقانی). 

6 - 0۵09 ۰ 

7 - ۰ 


۴ صنوین. 


الارب). رجوع به صنو شود. 
صنو ین. اص و] (ع |) کية صنو است در 
حالت نصبی و جری. رجوع به صنو شود. 
صفة. [صن ن ] (ع 4 گند بغل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||گند هر کنج بدن. (مستهی 
الارب). 
صنهاج. [ص] (ع ص) غریق در عبودیت. 
(منتهی الارب): عبد صنهاج؛ اصیل فی 
المودية. (اقرب الموارد)؛ رجوع به صنهاجة 
شود, 
صنعاحه. (ص ج] (ع ص) غسریق در 
عبودیت. امنتهی الارب). رجوع به صنهاج 
شود. 
صنهاجة. (س ج] ((ع) تومی است به دیار 
مغرب از اولاد صنهاجة حمیری. (منتهی 
الارب). قیله‌ای از بربر. 
صنهاجی. (ص ] (ص نسبی) نسبت است 
ببسه صنهاجة که قبیله‌ای است از حمیر. 
(الانساب سممانی). 
صنهاحی. اصٌ)] ((خ) بادیس‌بن منصورین 
یلکین‌ین زیری صنهاجی حمیری. صاحب 
افریقا از ملوک صنهاجیه تونس است. وی 
بال ۳۷۴«.ق. ولد شد و بسال ۳۸۶ پس 
از مرگ پدر ولایت یافت و در سردانیه اقامت 
جست و فرمان القائم بامر اثّه فاطمی بدر 
رسید و در روزگار او خویشان وی فتله‌ها پا 
کردند, لیکن او بر انان دست یافت و بسال 
۶ درق.بسه فجاه درگ‌ذشت. (الاعلام 
زرکلی ص ۱۳۷). 
صنهاحی. (ضٌ] (اخ) تسمم‌ین صعزین 
بادیس صنهاجی از پادتاهان صهاجی افریق 
است. وی بال ۴۲۲ ه.ق. در منصوریه 
(افریقا) تولد یافت و بال ۴۴۵ از جانپ پدر 
به ولایت مهدیه رسید و بسال ۲۵۲ پس از 
اشحرت پدر ولایت یافت. تیم فته‌های 
برخاسته رابنشاند و شهرهانی را که از پدرش 
گرفته‌بودند بازستد. وی به ادب عنایتی داشت 
و شعر نکو می‌گفت و مدت ۴۶ سال و ده ماه 
پادشاهی کرد و بسال ۵۰۱ه.ق. درگذشت. 
(الاعلام زرکلی ص ۱۶۶). 
صنیی. (ص نّیی ] (ع [مصغر) مصفر صنو, 
||مقا کچه‌در زمین نرم که آب در وی گرد آید 
و کی وارد نشود آنرا و پروای وی نکند. 
||گویند شکافی است در کوه. (منتهی الارب). 
شکاف در کوه. (مهذب الاسماء). 
صنیان. اش /ص /ضص] (ع ) تتیة نو 
است. (منتهی الارب). رجوع به صنو شود. 
صنییعااس. (ض ن ب ] (اخ) تصفیر صَُنبمَة, 
موضعی است. (منتهی الارپ). موضعی است 
و گوبند آبی است. (ممجم البلدان). |[یوم 
صنیعات؛ روزی است که در آن روز نزدیک 
آپی که بدین نام موسوم است ماری کودکی 


خرد از آن حرثبن عمرو را بگزید و آن 
رکودک شیرخوار؛ بنی‌تمیم بود و بنی‌تمیم و 
بکر ان روز در یک مکان بودند. حرث نان را 
دربارة کودک خود متهم کرد, سپس از هر دو 
توم گروهی به عذرخواهی نزد او شدند و او 
همه آنان را یکشت و اين روز را با یوم کلاب 
پیوندی است. (مجمع الامشال میدانی). 
صنیع. (ض 1( ص) چربدست. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب). |[(( کار. |((ص) 
شمثیر زدود؛ آزموده. (منتهی الارب). 
|[پرورده. ترییت‌یافته. مخصوص یکی 
تو سیف دولتی و عز ملتي که ترا 
صلیع خوبش خلیفه به نامه کرد خطاب. 
مود. 
|امصنوع ساخته: هو صنیعی؛ يبعنی آن کار 
ساخته و برآورد؛ من است. ||اسب داشت 
نسیکویافته. (منتهی الارب). الفرس الذی 
احسن القیام علیه. (اقرب الموارد). ||(() طعام 
که‌در راء خدا دهند. (متهی الارب). || ((مص) 
احسان. (اقرب الصوارد). نیکوئی. (منتهی 
الارب): مسا ان صنیع له عندک؛ ای 
احساثه. (اقرب الموارد). چه نیکو است کار 
خدا. || (ص) رجل صنیع‌الیدین؛ چربدست و 
باریک‌کار و ماهر در پیشة خود. (سنتهی 
الارب), 
صنیع الدوله. (ص غذ د [] ((خ) مرتضی 
علیقلی‌خان پسر دوم علیقلی‌خان مخبرالدوله 
و نسواده رضا قلیخان هدایت است. وی 
تحصیلات خود را در المان پایان داد و پی 
از مراجعت به ایران بسال ۱۳۲۱ ه.ق. 
بریاست ادارة پست و گمرک منصوب گردید و 
یکی از اولین کارخانه‌های نسخ‌ریی رابه 


طهران وارد کرد و محصول ارزان و خوب از ! 


آن بیرون آورد» لیکن پعلت رقایت خارجی 
آن کارخانه بزودی از کار افتاد. در ۱۷ شمبان 
۲ د.ق. که اولین مجلس شورای ملی 
ایران رسمیت و افحاح یافت, صتیم‌الدوله 
بریاست آن انتخاب شد و این سمت راتا 
تاریخ ۲۸ رجب ۱۳۲۵ که از آن مقام استعفا 
داد بر عهده دائست. سپس گاهی بعنوان وزیر 
مالیه و گاهی بسمت زیر فوائد عامه یا علوم 
در همسیت‌های دوای که بسریاست 
ایوالقاسمخان ناصرالسلک و حسین‌قلیخان 
نظام‌ال لطه و میرزا احمدخان مشیرالس‌لطنه 
تشکیل یافت شرکت داشت و چون طهران 
بعد از استیداد صغیر بدست مجاهدین فتح 
شد. در کابیه اول محمد ولیخان سپهدار 
تکابنی بوزارت معارف و اوقاف متصوب 
گردید. آخرین دور وزارت او در کابیلة دوم 
مرجوم حستخان مستوفی‌الممالک بود 
بسمت وزارت مالیه, در ايين دوره او را در 
طهران بتاریخ پسنجم صفر ۹ د.ق./ ۶ 


صنعه. 


فوریه ۱ م. یک نفر گرجی از اتباع روس 
به نام ايوان و دو تن همدست او بقتل رساندند. 
(وفیات معاصرین تألیف محمد قزوینی, مجلةً 
یادگار سال پنجم شمارءٌ ۲و ۵ا. 
صنیعت. [ض ]]] ( |) صنيعة. کار. هر 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب): 

بر دل هر شکته زد دل تو 

چون طبق‌بند در صلیعت فش. شهید پلخی. 
و ادل صنیعت آنرا چوپ سندان گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به صليعة 
شود. 
صنیع حضرت. اض ع ح د] ((خ) از 
کانی بود که در مبارز؛ مشروطیت پیوسته 
دولتیان را یاری میداد و جمعی از اوباشان را 
فراهم آورده بمجلس می‌تاخت. کسروی 
نویسد: روز پیست و سوم آذر (۱۲۸۶ نهم 
ذوالقعدء ۱۳۲۶ ه.ق.) گروهی از ببی سر و 
سامان (های) چاله‌میدان بسردستگی صنیع 
حضرت هر کدام از کوی خود راه افتاده رو 
بسوی مسجد سپهسالار روائه شدند... امروز 
آنسیرهی از انجمنها در مسدرسة سپهسالار 
میبودند. اوباشان زمانی بودند و بیاسودند. 
تا گهان به هباهو برخاستند و به مجلس و 
مشروطه دشنامها سرودند و با اين هایپوی و 
عریده از مدرسه پیرون آمده, رو بسوی 
مسجلس نهادند.. (تاریخ مشروطیت 
ص ۵۰۵). و هم او نوید: چون در جلسه 
پیست و سوم (نهم ذوالحجة). محمدعلیشاه 
مجدداٌ با مشروطه‌خواهان دوستی کرد و 
دستور داد اوباشان را دستگیر کنند. صنیع 
حضرت پتهان شد و او رادر خانة پدرزن خود 
دستگیر کردند که در میان آنان گريخته بود. 
(ضمان کتاب ص۵۲۹ سرانجام در روز 
دوضنبة ۱۳ بهمن (بيست‌وتهم ذوالحجتا 
بموجب رأی عدلیه به دوهزار ضربه شلاق و 
ده سال حبس در کلات محکوم شد و به 
صوب زندان اعزام گشت. (همان کتاب 
ص ۵۳۳. برون نویسد: در همان روز که 
مجلس را بتوپ بستند. سحمدعلیشاه او و 
دیگر تبعیدیان کلات را بازخواند. (انقلاب 
ایران ص ۲۱۴). پس از فتح تهران و استقرار 
مشروطیت او و چند تن دیگر از سراناستبداد 
چون میر هاشم تبریزی و شیخ فضل‌له نوری 
بموجب رأی دادگاه اعدام شدند. 
صنیعة. (ض غ] (ع () منیعت. هنر, (منتهی 
الارب). |اکار. امتتهی الارب) امهذب 
الاسماء). ||برآورده. یقال؛ هو صنیعتی؛ یعنی 
او رامن خسوداز برای شود ساخته و 
بسرآورده‌ام. (مستتهی الارب). پسرورده و 
تریت‌شد؛ کسی. غلام: امیر ابونصر صیمهٌ 
سلطان و ربیب درلت و شیخ مملکت بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |[قواهم فلان؛ صنیعة 


فشسلان؛ یعنی خاص برای ذات وی است. 
||((4مسص) نیکوئی. (سنتهی الارب). اکرام. 
انعام: نخواست صنیعه‌ای که در باب او 
فرموده بود به یک زلت باطل کند. اترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۴۲). در شکر صتیعة 
سلطان و عواطف رحمت و عواید رافت او 
میالغت کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۵). 
رجوع به صنیعت شود. 
صنيعی. [ض ] (ص نسبی) مسصنوعی. 
ساختگی. مقابل طبیعی. |اطبیعی. فطری. 
جبلی (ظاهر) در عبارت زیر: از آنجا که اف 
طیعی و عشق صنیعی و شفقت اصلی و رأفت 
جبلی پود خواست که درشود... (سندبادنامه 
ص۱۱۶). ا گر چند میان من و خوک مبایتتی 
طبیعی و مباعدتی صیعی است... (سندیادنامه 
ص ۱۶۷ 
صنین. اصن ن] (اخ) شهری است به ظاهر 
کوفه از منازل منذر و بدانجا نهری و مزارعی 
است. (معجم الیلدان). 
صو. [‌وو) (ع ص) فارغ. خالی. (سنتهی 
الارب). 
صوای. (س] (ع ص) راست. درست. 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل) 
(غیاث اللغات) (متهی الارب). مصلحت. ضد 
خطاء 
نبایدت کردن برفتن شتاب 
که‌رفتن بزودی نباشد صواب. فردوسی. 
گفتددمگر صواب آن است که خداوند ندیمان 
خردمد را ایستاداند. (تاریخ بیهقی). بخود 
مشفول شدم انچه صواب است بکنید. (تاریخ 
بهقی). بونصر جواب داد که هرچه خداوند 
اندیشیده است همه عين صواب است. (تاریخ 
بیهقی). 
ای بازکرده چشم دل خقته را ز خواب 
بشنو سوال خویش و جوابی بده صواب. 
ناصرخسرو. 
دریغ دار ز نادان سخن که نیست صواب 
بوک تهادن 2ب وی وی 
اضر تین و 
خدایگانا آنی که از تو و به تو شد 
زدوده روی حققت, گشاده چشم صواب. 
مستودستد. 
جواب دادم و گفتم که روز بودن نیست 
صواب شفل من اینست و هم نبود صواب. 


معودستد. 
نه زئی در ره صواب نه مرد 
نه مختث از آنت نبود درد. سنائی. 


و بدین مقامات و مقدمات هرگاه که حوادث 
بر عاقل محیط شود. باید که در پناه صواب 
رود.( کلیله و دمنه). صواب آن است که جمله 
پیش او [شیر ] رویم. ( کلیله و دمند). 

رای صوابش بیین کز مدد ته فلک 


خان ختا را نهاد مائد؛ هفت‌خوان. خاقانی. 
مر) بمعنی صدق میگویم 
که‌ز یک کس صواب نشنیدم. خاقانی. 


مصلحت آن است که از سر بصيرت انديشة 
کامل‌کتی و وجه صواب بشناسی. (ترجمة 


تاریخ یمینی). 

نیست همه ساله دراين ده صواب 

فتتة انديشه و غوغای خواب. نظامی. 
جهانت خوش و رفشت بر صواب 

عبادت قیول و دعا مستجاب. سعدی. 
چون می‌بینم که رأی شما بر صواب است. مرا 
بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد. 
( گلستان). 

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه اندیشه کند رأی صوابت. ‏ حافظ. 
زکوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز, حافظ, 
|ادر امطلاح, هر امر ثابت و مسلمی راکه 


انکار آن غیرمسکن باشد نامند و فرق بین 
صواب و صدق و حق آن است که صواب امر 
ثابتی که انکار آن ناممکن است و صدق آن 
چیزی را گویند که ماهیت آن در ذهن مطایق 
باشد با ماهیت آن در خارج و حق آن چیزی 
را خوانند که ماهیتش در خارج از ذهن با 
ماهیت آن در ذهن برابر باشد. ( کشساف 
اصطلاحات الفتون) (تعریفات جرجانی). 
صواب. (ض ] ((خ) امیر ظهیرالدین ابراهیم. 
چندی پس از شمس‌الدین صائن و 
سیدغیاث‌الدین علی وزارت امیر شیخ را 
داشت. لیکن مخالفان او که راه مداخل خود را 
مسدود دیدند یکی را تحریک کردند تا او را به 
قتل رسب‌انید. (دستور الوزراء 
صص 4۲۴۳-۲۳۴۳۲ 

صواب آمدن. [ض م 3] (مص سرکب) 


درست امدن. درست بسودن. بجا بودن. 


مصلحت آمدن: امیر گفت: سخت صواب آمد. 
(تاریخ بیهقی), 

صواب آید روا داری پستدی 

که‌وقت دستگیری دست‌بندی. نظامی. 


چو من بنوازم و دارم عزیزش 

صواب آید که بنوازی تو نزش, تظامی, 
و رأی همگنان در مشیت است که صواب آید 
یا خطاء ( گلستان), رجوع به صواب شود. 
صواب)ندیش. (ص ا] (نسف مسرکب) 
راست‌اندیش. (انندراج). درست‌اندیش. آنکه 
اندیشة او صواب بود. 

صواب بودن. (ض دٌ) (مسص مرکب) 
راست بودن, درست پودن. مصلحت بودن؛ 
صواب باشد که مسعدی را فرموده اید تا نامه 
نوید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۳۱). 
خوارزمشاهی گفت: این چیست ای احمد که 
رفت؟ گفتم: این صواب بود. (تاریخ بسهقی). 


صوایر. ۱۵2۰۷۵ 


مرااين جا مقام صواپ نباشد.( کلیله و دمدا. 
راستی را سر ز من برتافتن بودی صواب 
گرچو کج‌بینان به چشم ناصوابت دیدمی, 
سعدی. 
صوابتر. [ض تَّ ]| (ص تفضیلی) درست‌تر. 
بهتر. اولی: بنده را صوابتر مماید که خداوند 
اين زمتان ببلخ رود. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۴). سخن رفت در پاب حرکت امر تا 
بر کدام جانب صوابتر است. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۴). رجوع به صواپ شود. 
صواب جستن. (ض حّتَّ] (مص مرکب) 
جستجو کردن آنچه را که درست و صحیح 
است در رأی و روش و دیگر چیز. تحری. 
صواید ید. [ض) (مص مرکب مرخم. [ 
مص صرکب) صلاح‌دید. حَلاح و تجویز. 
(غیات اللغات) (آنندراج). صواب اندیشیدن. 
مصلحت دیدن. تصویب. صواب شمردن. 
اسستصواب رأی. اعتقاد: آغسازید آب 
عبدالجبار را خیرخیر ریختن و به چشم 
سبکی در او نگریتن و بر صوابدیدهای وی 
اعستراض کردن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۰). به صوابدید عییداتّبن زیاد او را 
[مروان‌ین حکم را] بیعث کردند پس از مرگ 
معاوية ابن يزید. (مجمل التواریخ و لقصصا. 
شاء بی‌دستوری و صوابدید از وی (ارسطو ] 
هیچ کار نکردی. (اسکندرنامه نسخة سعید 
نفسی). هولا گوفرنود: مصلحت آن به 
آرشون مفوض است و به صوابدید اوی. 
صواب دیدن. [ض دی د] (مص مرکب) 
مصلحت دیدن صلاح دیدن. درست دانستن. 
استوار دانتن. تصویب کردن: آخر گفتند 
طفرل را که مهتر ما توئی بر هرچه تو صواب 
دیدی, ما کار میکنیم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۳۲. 
شاهد سرست من صبح درآمد ز خواب 
کردصراحی طلب, دید صیوحی صواب. 
خاقانی. 
دیدن مصطفی است حجت مه 
کاین دلیل صواب دیدستند. 


خاقانی, 
و بعد از آن خواست که بهرام چوبین در بلاد 
ترک رود و بهرام صواب نمی‌دید. (فارستابة 
ابن بلخی ص .)٩٩‏ درزویه گفت: اگررًی 
ملک صواب بیند. بزرجمهر را فرمان دهد... 
( کلیله و دمنه). خردمند مباشرت خطرهای 
بزرگ په اختیار صواب نبیند. ( کلیله و دمند)ء 
عاقل در دقع مکاید دشمن تأخیر صواب 
نبیند. ( کلیله و دمند), 


ماهرویا روی خوب از من متاب 


پیخطا کشتن چه می‌بینی صواب؟ . سعدی. 
صوابر. اض ب ] (ع ص, لا ج صابر. رجوع 
به صابر شود. ۰ 


۱0۰۷۶ صوایرائی. 


صوابرائی. (س] (حانص مسرکب) 
درست‌فکری. راست‌فکری. بخردیءٌ 
زانجا که تراست رهنمائی 
تآمد ز تو جز صوایرائی, نظامی. 
رجوع به صوابرای شود. 
صوایرای. (ض | (ص مرکب) آنکه رأی او 
صائب باشد. درست‌فکر. راست‌فکر. درست 
اندیشه. بخرد. با خرد؛ 
گویندمرا صوابرایان بهوش 
چون دست لمیر سد بخرسندی گوش. 
سعدی. 
رجوع به صوابرائی شود. 
صواب شمردن. [س ش /ش م 21] 
(مص مرکب) راست دانستن. درست دانستن. 
به مصلحت دانستن چیزی را. استصواب. 
تصویب. رجوع به صوأب شود. 
صوابکار. (ض] (ص مسرکب) آنکه کار 
صواب کند. مصیب. مقابل گناهکار. رجوع 
بصواب شود. 
صوایکاری. [ص ] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت صسوابکار. نیکوکاری. مقابل 
گناهکاری, رجوع به صواب شود. 
صواب کردن. (ض ک د] (مص مرکب) 
درست کار کردن. صحیح کار کردن, کار نیک 
کردن.مقابل خطا کردن. رجوع به صواب 
شود. 
صواب گفتن. (ض گ تّ] (مص سرکب) 
بحقیقت گفتن. تسدید. اصابة. سقابل خطا 
گتن:ٍ 
بنطق ادمی بهتر است از دواب 
دواب از تو به گر نگوئی صواب. 
رجوع بصواب و صوایگوی شود. 
صواب‌گوی. (ض] انسف مسرکب) 
درستگوی. راستگوی. آنکه سخن به صواب 
گوید.مقابل خطا گوی؛ُ 
ز عقل من عجب آید صواب‌گویان را 
که‌دل به دست تو دادن خلاف ایمانست. 
سعدی. 
رجوع به صواب و صواب گفتن شود. 
صواپ‌نمای. [ض ن /ن /ن] نف 
مرکب) راست‌نماینده. هدایت‌کننده به راست. 
درست‌نماینده. آنکه یا آنچه صواب را بماید؛ 


سعدی, 


بر ضمیر صواب‌تمای صاحبقران سعادت‌انتما 
خطور نمود. (صبیب‌السیر ج۱ تهران 
ص ۱۲۴). به افتضای رای صواب‌ننمایش 
میسر, (حییب‌السیر چ۱ تهران چ ۳ص و 
رجوع به صواب نمودن شود. 
صواب نمودن. [ض نْ ان /نّد] (مص 
مرکب) راست امدن. درست امدن. درست 
بودن. راست نمودن. درست نمودن. مصلحت 
دیدن. استوار بودن. بجا بودن: صواب آن 


نمود که خواجة فاضل ابوالقاسم احمدبن 

الحسن ر... فرمودیم تا پاورند. (تاریخبیهقی 
چ ادیپ ص ۳۳۴ بنده را صواب آن نماید که 
خداوند به هرات اید. (تاریخ بهقی ص 4۵۳۱ 
حالی تحویل صواب نمی‌نماید. ( کلله و 
دمنه), 

صوابة. (صر وابِ] (ع() صوابالشوم؛ 
برگزیدگان قوم و خلاصة ایشان. (منتهی 
الارب). لبابهم و خیارهم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |[گزیده از هر چیزی. (منتهی 
الارپ). 

صوّایه. (ض آَبِ] (ع ) بیض خیش و کک. 
ج, صاب. صلبان. (منتهی الارب). 

صواح. (ص ] (ع () گسج. || خوی (عرق) 
اسب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). |[شیری که آب بر آن الب شده 
باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). | پشتة 
بلند از زمین. (منتهی الارب). ||الرخوة من 
الارض. (اقرب الموارد). |[شکوفة خرما. 
(منتهی الارب). شکوفة خرما آنگاه که 
خشک شودو پرا کند.(اقرب الموارد), 
صواحب. (ض ح](ع | ج صاحبة, (اقرب 
الموارد)؛ اج صاحب؛ 

اگرآنکه داری سر میزبانی 

ز ما به نپیتی انیس و صواحب. 

حمن متکلم (از مجمع الفصحاء چ۱ تهران 
ج۲ص ۱۴ 

صواحة. (سْز واحٌ] (ع [) سوی کنیده و 
پریشان, (منتهی الارب), ما تشقق من الشعر و 
تاثر. (اقرب الموارد). 

صواخ. (صز وا! (ع ص) بسلد صواخ؛ 
شهری که در آن پای‌ها بسزمین فرورود. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). 

صوادف. اص د] (علج صادفة. رجوع به 
صادفة شود. 

صوادی. [ض)](ع 4 ج صادیه و صادی. 
رجوع به صأدیه و صادی شود. 

صوار. [ص ] (ع |) که ماده گاوان. صیران. 
(ستتهی الارب). الفطیم سن السقر. (اقسرب 
الموارد). رجوع به ُوار شود. |/بوی خوش. 
(متهی الارب) (اقرب السواردا. ||انیدک از 
مشک يا ناف آن. ج. آصورة. (منتهی الارب). 
القلیل من المسک. (اقرب الموارد). 

صوار. [ص ] (ع !) گلة گاوان. |[بوی خوش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

صوار. [سْز وا] (ع ص) عصفور صوار؛ 
گنجشک گویا و جواب ده یعنی هرگاه 
بخوانی او را جواب دهد. (مستهی آلار ب). 
گنجشک که چون بخوانند او را پاسخ دهد. 
(اقرب الموارد). 

صوار. (صْو وا] (ع لا له گاو. (اقرب 
الموارد). 


صوار. (ص وارر ) (ع 0 ج صارّه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به صارّه شود. 
صواران. اص ] (ع |) در کنج دهن. (منتهی 
الارب). صماغالفم. (اقرب الموارد)- 

صوار تکین. [ت] (| مرکب) در فرغانه نام 
آنکه دون‌مرتبة اخشید است. (مفاتیح العلوم), 
رجوع به اخشید شود. 

صوارف. اض را (ع0ج صارفة. رجوع 
بدان کلمه شود. ِ 

صوارم. اض را (ع ص. اج صس‌ارم. 
(دهار). تیفهای برنده و تیز. (غیاث اللغات). 
رجوع به صارم شود. 

صواع. (ص ) (ع () جام. ج, صیمان, (منتهی 
الارب). ||جام بزرگ که در وی آب خورند. 
جای آپ. (ترجمان علامٌ جرجانی ترئیب 


عادل). ||پیمانه. (سنتهی الارب) (تسرجمان 


علامة جرجانی ترتیب عادل). رجوع به صاع 
شود, 

- صواحالملک: قالوا ننقد صواعالملک. 
(قرآن ۲ گفته‌اند ظرفی بود که پادشاه 
از آن مي‌آشامید و گفته‌اند مانند مکوک است 
که دست‌فزار جولاهگان است. و گفته‌اند از 
سیم و زر ساخته بود و گفته‌اند از مس بود. و 
آنکه فرهنگ‌نویسان صواع را جام سیمین 
معنی کرده‌اند. گویا نظر بدین صواع 
مخصوص داشته‌اند نه مطلق صواع. 
صواع. (ص ] (ع !) جام بزرگ که در وی 
آب خورند. ||پیمانه. امتهی الارب). رجوع 
به صاع شود. 
صواعق. اضع](ع ص. اج صعاعقد؛ 
یجعلون اصابعهم ی آذنهم من الصواعق حذر 
الموت. (قرآن ۱۹/۲). و حوادث و آفات 
عارضی چون مار و کزدم... و صواعق در 
کمین.( کلیله و دمندا. 

ابر صواعق‌سنان بحر جواهرییان 

روح ملایک‌سپاه مهر کوا کب‌حَشُم. خاقانی. 
از صواعق رعد و برق و عواصف جنوب و 
شمال خیمه‌ها فرونشست. (ترجمة تاریخ 
یمیتی ص ۲۲۷). رجوع به صاعقه شود. 
صواعق‌بار. (ض ع] انسف مسرکب) 
صواعق‌بارنده. آنکه صاعقه‌ها یارد؛ 

کشتی سلجوقیان بر جودی عدل ایستاد 

تا صواعق‌بار طوقانش ز خنجر ساختند. 

خاقانی- 

رجوع به صاعقه و صواعق شود. 
صواغ. [صو وا] (ع ص) زرگر, (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||ریخته گر. رجوع 
به صائغ شود. ||دروغگو. (سنتهی الارب). 


۱ -برهانی یا امیر معزی. (رجرع شود به مقالة 
محمد معین در مجله مهر سال هفتم شمار هفتم 
و نشرية دانشکد؛ ادییات سال اول شمار؛ اول). 


الکذاب و المزور الکلام. (اقرب الموارد). 
صواغ. [صو وا ](ع ص. لاج صائغ. رجوع 
به صائغ شود. ۱ 
صواغون. (صو وا) (ع ص. !) ج صَواغ 
در حالت رفعی. رجوع به صواغ شود. 
اف. [ص وافف / ص ] ۵ ص. ۳ 

صافة . (منتهی الارب). گاوان و اسبان و شرا 

تیزرو که بر سه پا استند. (غیانث و 
رجوع به صافّه شود. ||گفته‌اند شترانی که 
برای قربانی استاده باشد. (عیاث اللغات). 
ااچ صاف, صف‌کنشنده: 

پای ظاهر در صف مجد صواف 

پای معنی فوق گردون در ِ مولوی. 
صوافب. [صو وا] (ع ص, |) پشمفروش. 
(مسهپذب الاسماء) (اقرب الموارد). چ» 
صوافون. 
صوافق. [ض و ] (ع ص, لا 
رجوع به صافقة شود. 
صوافی. (ص] (ع ص. !) ج صافیة. و آن 
ضیاع خاص سلطان است. (الوزراء و الکتاب 
حاشیُ ص ۱۱۵). خالصه دولتی؛ و اقطعه مالاً 
من الصوافني. (الوزراء و الکتاب ص ۱۱۵). 
|اصوافی ملوک؛ خالصةٌ پادشاهان, اسلا ک 


ج ص‌افقة. 


خالصه. 
صوا کم. [ض کِ ] (ع ل) ج صا کمة. رجوع 
بدان کلمه شود. 


صوالج. (ص ل] (ع !) ج صَولجان: الدهر 
یسلعب بالوری لعب الصوالج بالکرة. 
(جهانگدای جوینی). رجوع به صولجان و 
صرالجه شود. 

صوالجة. (س ل ج )ال ضولجان. 
رجوع به صولجان و صوالح شود. 

(منتهی الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
صوالخ. (ص لٍ] (ع ص, لا ج صالغ. رجوع 
به صالغ شود. , 

صوام. [ص ] (ع ص,) زمین خشک بی‌آب. 
(متهی الارب). 

صوام. [ص | ((خ) کوهی است در نزدیکی 
بصره. (معجم البلدان). 

صوام. [صو وا] ( ص« 0ج صائم. رجوع 
بدان کلمه شود. , 

صوام. [صوّوا] (ع ص) بسبار روزه گير نده, 
صیفت مبالفه است صائم را. رجوع به صائم 


شود. 

صوام. او وا] (ع 4 تج رت است 
خا کی‌رنگ درازگردن که بیشتر در خرمابن 
آشیانه سازد. 


صوامع. اض ۱ (ع 0ج صسوتتة. 
عبادتخانه‌های ترسایان. (غیاث اللغات): و 
لولا دقع اه ااشاس بعضهم ببعض لهدمت 
صرامع و بیع. (تران ۴۰/۲۲). چون قندیل 


عقیقین از صوامع رهایین تابان. (ستدبادنامه 
۰ 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتانی چاک‌ند 
چون من اندر گوی وحدت لاف یکتائی زدم. 
سعدی. 

چو نام او گذرد بر صوامع ملکوت 

بقدر مرتبه هر یک ز جا بلند شوند. 1 
صوامع. [ص م] ((خ) قیلهای است از بطون 
هوارة از بربر. (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۶۳). 
صوان. (ض /صِ /ص] (ع اا جامه‌دان, 
(منتهی الارب). تختذ جامه. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). چ صوئه (اقرب الموارد), 
||هر چیز که جامه‌ها در آن نهند از جونه یا 
تخت یا سفط. (از سرالادب ثعالبی). صندوق 
رخت. (دهار). |[(ص) حافظ. ساتر, حاجب: 
جز چنین خرقه نخواهد شد صوان 

نور ما را برنتابد غیر آن. مولوی. 
صوان. [مْز را](ع ص. لا ج ص‌ائن. 
رجوع به صائن شود. 1 
صوان. رد دا)(ع لاج 
بدین کلمه شود. 
صوانة. زوا نْ] (ع 4 کون. (مسنتهی 
الارب). الابر. (اقرب الموارد). ||توعی از 
سنگ سشت. (متتهی الارب) (مهذب 


حوانة. رجوع 


الاسماء), چ صوّان. 

صوانی. اض نیی] (ع لا ج صبتیة. (مننهی 
الارب). ظروف چینی. 

صواهل. (ض ال اج صایلّة. رسوع 
بدان کلمه شود. ج صاعل. (ستتهی الارب). 
رجوع به صاهل شود. 

صوار. (ص 2] ((خ) آبی است کلب را بالای 
کوفه‌از جانب شام. (معجم البلدان). 

- یوم صوأر؛ از ایام مشهور عرب است و آن 
آبی است که مالب‌بن صعصعة پدر فرزدق و 
سحیمین وثیل ریاحی بر کتار آن شتران پی 
کردند.و آن چنان بود که غالب شتری بکشت 
و پر مردم قببله بخش کرد و کاسه‌ای از آن 
سحیم را برد: سحیم در خشم شد و آن را 
نپذیرفت و خود شتری بکشت و غالب شتری 
دیگر بکشت و همچنان شتر بکشتند تا سحیم 
درماند؛ سپس چون سحیم بکوفه شد قوم وی 
او را ملامت کردند و او عذر آورد که شرا 
من حاضر نبود. آنگاه کس فرستاد تا صد شتر 
بیاوردند و بر کناسهٌ کوفه بکشت. علی 
عله‌السلام بقرمود این شتتران برای خدا 
قربانی نشده و از آن مخورید. پس همچنان 
ببود تا وحشیان و سگان آنرا بخوردند.. 
(معجم البلدان). ۱ 

صوب. [ص ] (ع مص) فرودآمدن باران. 
(منتهی الارب». باران باریدن. (تاج المصادر 


بیهقی). || آمدن از بالا به نضیب. (سنتهی. 


الارب). از بالا در نشیب آمدن. (تاج المصادر 


صوت. ۱۵۰۷۷ 


ببهتی). ||قصد کردن. آهنگ نمودن. اابه 
هدف رسیدن تبر. ||() قصد. آهنگ. ||باران, 
(منتهی الارب). |[طرف. جانب. (عیات 
اللفات), سمت. ناحیت: و یک اصفهبد رابا 
لشکری گران از صواب چین فرستاد. 
(فارستامة این‌البلخی ص ۱۴۵. 
حضور تو در صوب این سگلاخ 
دیار مرا نعمتی شد فراخ, 
نظامی. 
از صوب راستی منعطف و ظلمات ظلمی که 
بسعضها فسوق بعض بود مترا کم گشت. 
(جهانگشای جوینی) او را بر صوب خراسان 
روان کرد. (ترجمهً تاریخ یمینی ص۴۵). تا 
چون رایات از مشرق برسد ایشان از آن 
صوب درآیند. ||(ص) راست. ضد خطا. 
(متهی الارب) (فرهتگ رشیدی). ||([سص) 
راستی. (غیات اللفات). 
صوبا. ((خ) قسریه‌ای است از قرای 
بیت‌المقدس. (معجم البلدان), 
صویج. (ص /ضص بّ] (معرب, ل) آلتی است 
که‌بدان نان سازند. (منتهی الارب). الأی برق 
به السجین. معرب است. (اقرپب الموارد). 
صوینة. [ص ب نْ)(ع مص) صابون زدن. 
(دزی). 
صویة. [صْ+ بّ] (ع ل) انبار گندم و ذخیرة 
آن, (منتهی الارب). 
صوبة. [ب | (ع !) تسوده و انبار. (متتهی 
الارب). هر چیز فراهم‌شده. و گفه‌اند طعام 
فراهم‌شده. (از اقرب الموارد). گردشده. 
کودشده. توده گشته. ||انبار هر چیزی یا انار 
گندمو خرمادان بزرگ, (منتهی الارب), 
صویة. اض بّ] ((خ) نام اسب حسانبن 
مرة. (منتهی الارب). 
صویة. [ص ب] (اخ) نام اسب عباس‌بن 
مرداس. (متهی الارب), 
صوبه. [ص ب] (ع |) مملکت و کشور و 
دیار که مشتمل بر اضلاع و پرگنه جات 
مختلف باشد مثل صوب بنگاله و صوبذ بهار و 
صوبة اوده. (آشدراج). 
صوبه‌دار. [ض ب /ب ] (نسف مسرکب) 
دارندة صویه. حا کم و فرمانروای صویه؛ 
ناصرخان حا کمو صوبه‌دار آن مملکت رولنة 
جلال آباد و از آنجا به پیشاور... آمد. (مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۷۷). رجوع به صویه 
شود. 
صوبه‌داری. (ض بت /ب] (صامص 
مرکب) عمل صوبه‌دار. فرمانداری. حکومت 
و فرمانفرمائی صوبه. رجوع به صوبه شود. 
صوت. (ص] (ع ) آواز. استهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (ترجمان علامة جرجانی 
ترتیب عادل). آواء بانگ. فریاد. ج.اصوات 


درین صورت اگر تو هیچ حرف و صوت میخراهي: 


۸ صوتن. 


مسلم شد که بی معلول نبود علتی تنهاء 
نا ختروه 
به گه صیوح زهره ز فلک همی برآید 
ز هوای صوت زارش ز نوای زیر چنگش. 
خاقانی. 
صوت مرغان بدرد چرخ مگر با دم خویش 
بانگ کوس ملک تاجور آمیخه‌اند. 
خاقانی. 
همچتانکه مرده‌ام من قبل موت 
ز آن طرف آورده!م من صیت صوت.مولوی. 
از آن زمان که به حافظ رسید صوت حبیب 
فضای سیه شوقم هنوز پر ز صداست. 
حافظ. 
| آوازه. ذ کر خوب. حسن شهرت: انتشر 
صوته فی اللاس؛ ذ کر خوب او پر زبان مردم 
افتاد. ||(مص) آراز کردن. (سنتهی الارب). 
آواز دادن. (تاج المصادر بیهقی), بانگ کردن. 
||( آهنگ موسیقی. لحن: وی. [عبدالرحمان 
قوال ] گفت... امر محمد این صوت از من 
بسیار خواستی. (تاریخ بهقی). گفتم: الحق 
روز این صوت هت اما آثرا ایستاده‌ام تا این 
نکتذ دیگر بشنوم و بروم, (تاریخ بیهقی). 
براهیم المباس که در فضل و شعر و غنا 
مشهور بود. این شعر را گفته صوتی ساخته 
بود. (تاریخ سلاجقه). و او این سه بیت انشا 
کردو بمطربان داد تا بر آن صوت ساختند. 
چون بخواندند در طرب آمد. (نجارب 
السلف). |(اصطلاح فیزیک) کیفیتی است 
قائم به هوا که آثرا بصماخ می‌رساند. 
(تعریفات جرجانی). قرعی است که حادث 
میشود در هوا از تصادم اجام بعضی مر 
بعضی دیگر را. (رسائل اخوان الصفاا کیفیتی 
است که از ارتعاش بالنسبه سریع اجسام تولید 
میگردد و بوسیله خن سامعه درک سیشود. 
چون بجسمی ضربه‌ای وارد آوریم ذرات آن 
مرتعش میگردد. این ارتعاشات در هوای 
مچاور جسم تولید امواجی مینماید که در تمام 
جهات بشکل کرات متحدالسرکزی منتشر 
گشته, صدا را به گوش میرسانند. مهمترین 
ناقل صوت هواست و سرعت انتشار صوت 
در آن در هر ثانیه ۰متر است. سرعت سیر 
صوت نت مستقیم با وزن مخصوص جسم 
ناقل دارد. بناء علیهذا سرعت آن در مایعات 
بیش از گازها و در جامدات از دو دس قبل 
پیشتر است. 
صوتن. ا وت ] (ع ص) بخیل. ممسسک. 
(متتهی الارپ). 
صوحان. [ض] (ع ص) هر خشک و 
سخت لاغر از ستور. (منتهی الارب). هر 
خشک سخت از ستور و مردم. (اقرب 
الموارد). ||(() ماادری من ای صوجان هو؛ 
نمیدانم که کدام صردم است. (منتهی الارب) 


(اقرب الموارد), 
,صوجانة. (ض ن)(ع ص) نخلة صوجانةه 
خرمابین خشک و خشک‌صاخ. (منتهی 
الأربا. 
صوح. [صو /ص ](ع |) جسانب وادی و 
دیوار آن. |[پائین کوه یا روی کوه که بدیوار 
ماند و جانب و ناحیه آن. کوه. ||(مسص) 
کفانیدن چیزی را. (منتهی الارب). شک‌افتن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
صوحان. ۵ ص) خشک از هر چیزی. 
(منتهی الارب). 
صوحانة. [نْ] (ع ص) نسخلة صسوحانة؛ 
خرمابن خشک‌شاخ. (متهی الارب). 
صوخ. [ض] (ع مص) فرورفتن پای کسی 
بر زمین. (منتهی الارب). 
صور. (ع1 بوق. (مهذب الاسماء). شاخ 
حیوان که انرا مینوازند. (غیاث اللنات), شاخ 
که در آن دمند. (منتهی الارب). نای. ناقور. 
قرن. شاخ. (منتهی الارب)* 
دم صور پشتاس و انگیختن 


روانها به تها برآی‌ختن. اسدی. 
گیتی بمشل سرای کار است 
تا روز قیام و نفخت صور. ناصر خسرو. 
سندان بستان چنان شکافد 


صور 


چون صور که آسمان شکافد. خافانی. 
رگ رگست این آب ثیرین و آب شور 


در خلایق میرود تا نفخ صور. مولوی. 
حریقان خلوت‌سرای آلست 
به یک جرعه تا نقخة صور مست. 

سعدی (بوستان). 


و رجوع به صور اسرافیل شود. 

صوز. ((خ) شهریست یر ساحل بحر متوسط. 
دارای ۷۰۰۰ تن سکنه و از پایتخت‌های 
فینیقیان است. این شهر دو قممت است: یکی 
جزیره و دیگر صوری که بر ساحل است. 
تاریخ بنیاد آن تا بد سه‌هزار سال قبل از میلاد 
بالا رود. بین صور و فراعنه مصر رواببط 
بازرگانی محکمی برقرار بوده است. صور در 
حدود ۱۱۰۰ ق. م.رونقی یافت. این شهر از 
طرف آشوریان و بابلیان محاصره شد و بسال 


صور. 
۹ ق. م.ایرانیان آنرا تصرف کردند. سپس 
اسکندر بسال ۲۳۳ ق. م.هفت سال آثرا به 
محاصره گرفت. بسال ۱۱۲۴ م. صلیبیان پبر 
آن دست يافتند و مسلمانان به سال ۱۲۹۱ 
۶۹۰ه.ق. آنرا از ايشان بازستدند. (المنجد 
ضی الادب و العلوم» صور کون جزء 
متصرفات دولت لبنان است. مولف حدود 
العالم نویسد: شهریست از شام بر کران دریای 
روم و اندر وی مسلمانانند. شهریست با نعمت 
بسیار و کشت و بزر بسیار و خواسته‌های 
بیار, مولف ایران باستان نویسد: شهر صور 
بواسطة بوغاز تنگی که عرض آن ۴ استاد یا 
تقریاً ۷۰۰ ذرع بود. از ساحل فیتیقیه جدا 
می‌شد و بنابراین حکم جسزیره‌ای را داشت 
وقتی بادهای افريقا موسوم به آفریکوس 
وزیدن میگرفت آب این بوغاز را عقب زده 
امواج را روی هم انبوه میکرد و بساحل 
میریخت. شهر دارای دیوارهای بلند و برج‌ها 
و باروهای محکم بود و این ات‌حکامات رااژ 
هر طرف دریائی عمیق احماطه داشت. و در 
مورد محاصره اسکندر آرد: دیودور نویند: 
( کتاب ۱۷ بند ۴) جهت عمده مقاومت صور 
این بود که می‌خواست اسکندر را معطل کند و 
بداریوش رقت دهد که ار قشون جدیدی برای 
نبرد با اسکندر تهیه کند و مردم صور آمیدوار 
بودند که با این کار طرف توجه دربار ایران 
گشته. پاداشهائی بزرگ خواهند یافت. (ایران 
باستان چ۱ ص ۱۳۳۲). در مدتی که سپاهیان 
اسکندر شهر صور رابه محاصره داشتند. 
مردم صور شجاعت و تدییر ربا یکدیگر بکار 
برده با مهارت و جانبازی زایدالوصفی 
چندانکه توانستند از هجوم دشمن ممالعت 
کردند. لیکن دوام محاصره از یک سو و 
رسییدن نیروهای کسمکی از سوی دیگر 
سرانجام به تسخیر صور منتهی گشت. 
اسکسندر پس از تسخیر صور شقاوت و 
درندگی عجیبی از خوه نشان داد که نها از ار 
بروز تواند کرد. او دستور داد تمام مردم شهر 
را جز آنانکه بمعابد پناه برده‌اند بکشند؛ ولی 
از مردم مسلح کسی بمعابد نرفت و تها زنان 
و کودکان در معابد جمع شدند. باقی مردم را 
مقدونها کشتند؛ دوهزار جوان صوری را 
بطول ساحل بدار آویختند. زنان و اطفال را 
اسیر کرده برده‌وار به مزایده نهادند. (اسران 
باستان صص ۱۳۴۱-۱۳۳۲). در قاموس 
کتاب مقدس آمده است: صور (صخره 
در جنوب صیدون واقع و بر یک یا دو جزیره 
پنا شده است. طولش از ساحل بقدر نصف 
میل و امتدادش تسخمیاً یک سیل میباشد و 
صور را در قدیم قسمت دیگری بر ساحل 
دریا بوده است. پلی نیوس گوید: که محیط 


صور. 


جزيرة صور دو میل و نصف و محیط خود 
جزیره و صور قدیم ۱۷ میلی بوده است. 
یونانیان و فینیقیان برآنند که صور یکی از 
شهرهای بیار قدیم و زیبا است. هیرودوتی 
گویدکه کاهنان صور وی را خبر دادند که 
صور ۲۷۵۰ سال قبل از میح بنا شده و در 
کتاب‌مقدس در عصر یوشع مذکور است و در 
آن وقت شهر حصارداری بوده. (صيفةً 
یوشع ..)۲۹:۱٩‏ دور نیست که اصل اصالی 
صور از صیدون بوده‌اند. (صحیفة یوشع ۱۳؛ 
سفر خروج ۲ ۲). و در وقت ملطّت داود 
و سلیمان حیرام که در آن زمان شهریار صور 
بود, با داود و سلیمان طریق مودت اماده 
داشت... و اهالی صور چوبها برای بنای هیکل 
آورشليم و ساير بناهای مشهور اورشلیم 
میدادند. بدین طور که از سروهای آزاد لبان 
از صور به یافا برده و از آنجا چوب‌ها به 
اورشلیم می‌بردند و صنعت‌کاران صور در 
آورشلیم همواره مشغول انجام صنایم مهمه و 
دقیقه می‌بودند. (دوم سموئل ۱۱:۵ و ۱۲و 
اول تواریخ ایام ۲:۲ و ۲ و ۱۱), در سال ۷۲۰ 
ق. م.شلمنا صور را بمدت پنج سال محاصره 
کرد. لکن بعد از این مدت هم بمتصود خود 
موفق نگشته, از آن پس بخت‌التصر آنرا مدت 
سیزده سال محاصره نمود که اتهای آن ۵٩۲‏ 
ق. م.بود. لکن در تاریخ بهیچوجه من الوجوه 
مذکور نیست که پخت‌الصر آنجا را سفتوح 
ساخت يا نه, و یوسبفوس خود تیز این مطلب 
را محقق تموده, اما تأویلات ایشان دربارة 
آنچه در صحیفه مقدسمٌ حزقیل ۱۸:۲۹ وارد 
گشته که از صور به جهت خدمتی که در آن 
نموده بود خودش و لشکرش هیج فرد یافند. 
این است که در فتح و عدم فتح صور اختلاف 
دارند. بعضی گویند صور را مفتوح ساخته, 
لکن در آنجا مال و غیمتی که با مسخارج و 
زحمات شاقه فوق‌الساده او مسطابقت نماید 
نیافت؛ ولی بعد از اين واقعه صور خود را تابع 
و بطیع قوم فارس نموده» عمارتی عظیم برای 
حکومت فارس برآورده... صور حالیه در 
شمال غربی الجزيرة قدیم واقع. طولش ربع 
میل و عرضشی ۱۸۰ قدم بود, لکن بواسطة 
شدت فراهم شدن ریگهای دریایی عرضش 
در نزدیک دشت یک میل و در نزد دیوار قدیم 
بیش از ثلث میل شده است و همواره آثار 
دیوار قدیم نمودار است و در آن دیوار سنگی 
بکار گذاشته شده است که طولش ۱۷ قدم و 
عرضش ۶ قدم و نیم میباشد و در کار دریا 
سنگهای معظم و قطعات ستونهای شکسته 
بسسیار است و فعلاً در عسوض تجار و 
شاهزادگان. ماهی‌گیران دامهای خود را در 
آنجا می‌گترانند. (حزقیال ۱۲:۲۶), و در 
آنجا کلی‌ایی متعلق پیماعت لاتین ییافت 


میشود و امکان دارد که آن کلا درهای 
کلیائی که در سنه ۳۲۳ م. تقدیس شده 
اوسی بیوس در آنجا بشارت داد بنا شده باشد 
و فعلاً از ان شهر پنبه و توتون و سنگ آسیا 
که‌از حوران آورده میشود می آوزند و عدد 
نفوس نخمینا ۵۰۰۰ است که نصف ایشان 
مسلم و باقی نصاری میباشند و در آنجا 
معدودی بهود و نیز مقبره‌ای بصساحت تلیل 
در بیرون شهر یاقت می‌شود. میگویند قیر 
حیرام است و آثار قناتهای قدیمه که اب از 
کوه رأس‌العین در شهر مي‌آمده است دیده 
مبيشود. (از قاموس کتاب صقدس 
صص 0۵۴۹-۵۶۶؛ 
صور و عکه در آمان امرت 
چون ارمن و تخجوان ببینم. خاقانی. 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صور. [س)(ع مص) بانگ کردن. |اکژ 
کردن و میل دادن یا شکستن چیزی راء 
(سنتهی الارب). بچبانیدن [میل دادن ] . 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ترتیب عادل) اتاج 
المصادر بیهتی). ||متوجه کردن کسی را, 
(منتهی الارب). || پاره کردن. (نرجسان علام 
جرجانی). ||(مص) روی آوردن. ||(4مص) 
کوی. ||( صفحذ گردن. |اکرانة رود. |(بیخ 
خرما. ||خرماینان ریبزه لا واحد له یا 
جماعت. (متهی الارب). ||فراهم‌آمده. ج. 
صیران. || خرماستان. (مهذب الاسماء). 
صور. (ض و] (ع 4 ج صورة (صورت). 
(منتهی الارب) (ترجمان علامذ جرجانی 
ترتیب عادل)* 
باغ چون مجلس کسری شده پر حور و پرک 
راغ چون نام مانی شده پر نقش و صور, 
فرخی. 
گهی چو مرد پریسای گونه گونه صور 
همی نماید زیر نی لبلاب. 
مر آميزش گوهران رابگوی 
سیب چه که چندین صور زو بخاست. 


ناصر خسرو, 

چون شخص دلیران همه پر ز زخم 

چو دست عروسان همه در صور. مسعودستد. 
بخت نیک آرزورسان دل است 
که‌قلم نقشبند هر صور است. 
رجوع به صورت و صورة شود. 
-صور فلکی؛ دجوع بدان کلمه شود. 
صور. اض وَ](ع بص) کز گردیدن. ||بریدن 
و جداکردن چیزی را. |اروی آوردن پجهتی. 
||( صورة. اانوع ||صفت. (منتهی الارب). 
صور. (ص دَ] لع اج ص‌ورة. (متتهی 
الارپ), 
صوز. ((خ) نام پادشاه کشمیر که بهمن دختر 
از راد زنی گرفت: (متجمل لشواریسخ و 
القصص چ بهار ص 0۵۳. 


خاقاتی. 


صور اسرافیل. ‏ ۱۵۰۷۹ 


صور. [صو رَ)(خ) باقوت نویسد: موضعی 
است و گمان دارم از اعسمال مدیته است. 
(معجم البلدان). 

صوز. اضر وَ] (۱خ) دهی است بر شاطی 
خابور بين آن وقدین حدود چهار فرستگ 
است و خضوایج را در آن واقعه‌ای است. 
(معجم البلدان). 

صورآوا. (ص مرکب) آتکه یا آنچه آواز آن 
در درشتی و خشونت همچون بانگ صور 
بود. بكداوا. درشت آواز. بلكدبانگ؛ 

از تیغ نورافزای تو وز رخش صورآوای تو 

بر گرز طورآسای تو نور تجلی ریخته. 

خاقانی. 
تا که از آن ساق من بر آهنین کرسی نشست 
می‌بلرزد ساق عرش از آه صورآوای من. 
خاقانی. 

رجوع به صور و صور اسرافیل شود. 

صور آه. زر ] اترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایهاز فریاد و نعره و اواز بللد دردنا ک‌باشد. 
(برهان). تعره و آه بلند دردنا ک. (فرهنگ 
رشیدی). 

صورا. [ ] () سام ابرص است و گفته‌اند 
نوعی از وزغ کییرالرأس مربع شبیه برأس 
اجنین عریض‌الصد است و حردون را نیز 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). وزغ. سام 
پاض اه 

صوران.(ج) موضعی است در مدیله به 
بقیم. (معجم البلدان). 

صوران. (ض] ([خ) دی است به یمن 
حضارمه را پين آن و صفاء دوازده میل است. 
(معجم الیلدان). 

صوران. (صز و] (اج) شهریست بحمص 
و جبل و گفته‌اند موضعی است دون دابق در 
طرف ریف. (معجم البلدان). 

صورانی. [ص ] (ص نسبی) نسبت است به 
صوران. 

صورانی. [ض] (اخ) مسلیمان‌ین زیادین 
ربیعةین نعیم خضرمی. وی از عبدالّه ین 
حارثبن جزء زییدی و از او غوث‌بن سلیمان 
(فرزند وی) و عبدالبن لهیعه و جز آنان 
روایت کند. بسال ۲۱۶ ه.ق. درگذشت. 
(معجم البلدان). 

صوزافیی. (ص] (اخ) غسوشین سلیمانء 
مکنی به ابی‌یحیی. وی از خیار قضات بود و 
قضاء مصر یافت. (معجم البلدان). 

صور اسرافیل. زر !] اتسرکیب اضافی؛ [ 
مرکب) شاخی که اسرافیل در وی دمد. 
(ترجمان علامٌ جرجانی ترتیب عادل). آنچه 
اسرافیل در آن دمد. (مهذب الاسماء). آنچه 
اسرافیل روز محشر خواهد دمید یک بار 
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۰ صور اسرافیل. 
جهت میرادن و یار دیگر برای زنده کردن و 
میان هر دو نفخه چهل سال فاصله باشد. 
(غیات اللغات). آنچه اسرافیل در آن دید 
جهت میرانیدن و زنده کردن خلق. (سنتهی 
الارب): 

سرافیل رادید صوری‌بدست 


برافراخته سر ز جای نشست. فردوسی. 
گیتی بمئل سرای کار است 
تا روز قیام و نفخت صور, ناصرخسرو. 


خروش ثهپر چبریل و صور اسرافیل 


غریو سبح رضوان و زیور حورا.. خاقانی. 
سر برون زد ز مهد میکائیل 
به رصدگاه صور اسرافیل. نظامی. 


و رجوع به صور شود. 

صور اسرافیل. [ر !] (اخ) مسسیرزا 
جهانگیرخان شیرازی فرزند آقا رجبعلی. 
مدیر رونام صور اسرافیل که بخاطر نام 
روزنامه‌اش به صور اسرافیل ملقب گردید. 
ملک‌زاده ترجمٌ آو را چنین آورده است: وی 
در سته ۱۲۹۲ ه.ق.در شهر شیراز متولد شد. 
خانواد؛ او در شیراز مردمان فقیری بودند. در 
اوان کودکی پدرش آقا رجبعلی درگذشت و 
عم وی سرپرستی او را به عهده گرفت 
اتود گدبا ند و اتود مهاتهراخ 
رفت. چهارده‌ساله بود که به شیراز بازگشت و 
در آنجا به تحصیل پرداخت. مقدمات ادبیات, 
منطق و ریاضی را نزد اساتید زمان فرا گرفت 
و بسال ۱۳۱۱ «.ق.باعمة خود به تهران 
رفت و در دارالفون و دیگر سدارس عالة 
تهران به تحصیل علوم و فنون جدید پرداخت 


و یکی از دانشمندان زمان گردید. و این هنگام 
بود که نهضت آزادی‌خواهی آغاز شد: بود. 
در ائجمن‌های سری و مجامع خفائی ایرانیان 
راه یافت و با بزرگان سیاسی ایران آشنا گشت 
و یکی از ارکان عمد؛ آزادی‌طلبان به شمار 


رفت. بال ۱۳۲۴ ه.ق. آزادی‌طلیان ایران 

ر موفق شدند مشروطیت را در ایران برقرار 
سازند. پس از فسوت مظفرالدین‌شاه, 
محمدعلی‌شاه با مشروطیت مخالفت کرد. 
میرزا جهانگیرخان بهمداستانی چند نفر از 
دانشمندان بمقاومت برخاست و روزنامه‌ای 
موسوم به صور اسرافیل ایجاد کرد. تا آن 
وقت ادبیات و انشاء ایبرانی عموماً و 
روزنامه‌ها خصوصاً بطرز نگارش قدیم 
سرانر الفاظ مسجع باطمطراق و بی حقیقت و 
معتی و خالی از سود و اثر بود. اين روزنامه 
تأثیری فراوان کرد. روزنام صور اسرافیل به 
مشکلاتی دچار شد چندین بار نوینده او را 
تک‌فیر کردند و چسند سار بساط 
روزنامه‌نوییش را فروپیچیدند. (از تاریخ 
انس قلاب مشسسروطیت ایسران ج ۲ 
صص ۲۴۳-۲۴۰ به اختصار). مقالات اول و 
آخر روزنامه صور اسرافیل بقلم مولف 
لغت‌نامه است جز شمار: ۲۰ که بقلم صور 
اسرافیل ميباشد. پس از اشغال مجلس 
جهانگیرخان نیز بوسلة قزاقان دستگیر شد و 
او را به باغشاه بردند. احصد کروی نویسد: 
هنگامی که از مقابل سفارت انگلیس 
مسی‌گذشتند یک دسسته ارسنی و اروبائی 
ایستاده بودند. مير زا جهانگیرخان ایشان را 
دید و آواز پرداشت: «ما آزادی‌خواهانیم», 
قزاقی از پشت سر شوشکه بر پشت سر او 
فرودآورد و خون روان گردید. سپس آنان را 
به باغشاه بردند و روز چهارشنبه سوم تیر ماه 
۶ ه.ق.ار را خسفه کسردند. (تساریخ 
مشروطیت تألیف احمد کروی صص ۶۳۹ 
- 6۶۰ 

صورا لاقالیم. اس و ژل] (ع!مرکب) 
اطلس جغرافیائی, نقشة ممالک. 

صورا لا قاليم. (س ور آ] ((غ) نام کابی 
است معروف در جغرافیای بلاد تالیف ابوزید 
احمدین سهل بلخی. 

صوربان آوا. ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومیه. در ۷ 
هزارگزی شمال خاوری هشتیان, در سیر 
راه اراب‌رو هشتیان به سلماس واقع است. 
هوای آن سردسیر سالم و دارای :۲۳ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه. محصول انجا 
شلات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع «ستی آنان جاجیم‌یافی 
می‌باشد. راه ده ارابهرو است و در تابستان از 
راء هشتیان میتوان اتومبیل بدانجا برد. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 4۴ 

صور بروج. (ص ور بْ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به صور فلکی شود. 
صورت. [ر] (ع صورة. هیأت. خلقت. 
(لسامی). شکل. شاره. تمشال. نقش. نگار؛ 


صورت. 

ای تاست تو بصورت کاونجک 
هستی تو بچشم هر کی بلکنجک. 
ای عاشق دلسوزه بدین جای سپتجی 
همچون شمنی چینی بر صورت فرخار. 

(منسوب به رودکی). 
ریب نایدش از من غریو گر شب و روز 
بناله رعد غریوائم و بصورت غرو. کائی. 
بصورت چو خورشید و صولت نهنگ 
با سبزه زمین برنگ بوقلمون شد 
وز میغ هوابصورت پشت پلنگ. منوچهری. 
بچگانمان همه مائندء شسی و قمرند 


فردوسی. 


زانکه هم صورت و هم سیرت هر دو پدرند. 
منوچهری. 

بین گرت باید که بینی بظاهر 

ازو صورت و سیرت حیدری را. ناصرخرو. 

صورت مرگ زشت‌صورت را 

پش شم پدر عیان کردی. 

از صورت چهارپایان هیچ صورت نیکوتر اژ 

اسب نیست. (نوروزنامه). 

گر از آتش همی ترسی به مال کس مشو غره 

که اینجا صور تش مالست و انجا شکلش ازدرها, 


مسعو دعر 


ستائی, 
یعنی تو محمدی بصورت 

گرچند نه‌ای به وحی و برهان.  .‏ خاقانی. 
صورت شیری دل شیریت نیست 

گرچه دلت هست دلیریت نیست. نظامی, 
دادگری دید برای صواب 

صورت بیدادگری را پخواب. نظامی. 


و در این صورت که منم با پیل‌دمان بزنم و با 

شیر ژیان پنجه درافکنم. ( گلستان سعدی). 

هزار سرو بمعنی بقامتت نرسد 

وگرچه سرو بصورت بلندبالائیست. سعدی, 

||چهره. چهر. رخ. وجه. دیم. مُحَیّا. طلعت؛ 

دیلمان ناحیتی است با زبانها و صورتهای 

مختلف. (حدود المالم), 

صورتی دارد نیکو چو سخن گفتن او 

عادتی دارد با صورت خویش اندرخور. 
فرخی. 

هرکه از دور بدو درنگرد خیره شود 

گویداین صورت و این طلعت شاهانه نگ . 
فرخی, 

زین صورت خوب خویش بندیش 

با هفت نجوم همچو پروین. ناصرخسرو. 

هزاران درود و دوچندان تحیت 

ز ایزد بر آن صورت روح‌پرور. ناصرخسرو. 

پشت ب‌مسند بازداده و قسصب بر روی 

فروگذاشته‌اند کی صورت پیدا بود. اسجمل 

اتواریخ). پدین استکشاف صورت یقینی 

جمال تمود. ( کلیله و دمنه), 

صورتم راکه صفر ناچپز ایبتٍ 


صورت. 
با الف هم‌حساب دیدستند, 
یارب چه صورَئست این کز پرتو جمالش 


هر دیده‌ای برنگی بید ازو خیالی. خاقانی. 
دیده ز عیب دگران کن فراز 
صورت خود بین و درو عیب‌ساز. ‏ نظامی. 
هر کو نکند بصورتت میل 
در صورت ادمی دواپ است. سعدی. 


چون تو بدیع صورتی بی‌سبب کدورتی 

عهد و وفای دوستان حیف بود که بشکنی. 
سعدی. 

جمال صورت و کمال معنی داشت. (گلستان). 

||اتصویر. عکس. نقش. نگار: 

گراین صورت کرده جنبان کنی 

سزد گر ز جنبنده برهان کنی. 

ز رنگ وز چهر و ز بالای او 

یکی صورتی کن سراپای او. 

جهانی سراسر پر از مهر توست 

به ایوانها صورت چهر توست.. فردوسی. 

ماه منیر صورزت نقش درفش توست 

روز سپید سای چتر پنفش توست. ‏ فرخی. 

وبرون این صورتها تنگاشتد فراخور این 

صورتها. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۱۶). 

مرد نهان زیر دلست و زیان 

دیگر یکر گل پرصورتست. . ناصرخسرو. 


هرکه بی‌سیرت خوبست نکوصورت 


فردوسی. 


فردوسی. 


جز همان صورت دیوار مینگارش. 
اصرخسرو. 

گمره‌شود آن کس که همی روی تو پند 

آن روی نگر صورت ما نیست هماناء 
مفودسط. 

فرمود تا زر را چون قرصه آفتاب گرد کردند و 

پر هر دو روی صورت آفتاب سهر نهادند. 

(نسوروزنامه). نقاش چایک‌دست از قلم 

صورتها انگیزد. ( کلیله و دمنه). 

بیرق سلطان عقل صورت طفرای توست 

ابلق میدان چرخ زیر لگام توباد. ‏ خاقانی. 

آنجا که نقشیند ازل صورتی کشد 

باطل شود هرآینه اشکال آژری. ظهیر. 


خجته کاغذی بگرفت در دست 


بعیئه صورت خسرو در آو بست. ‏ نظامی, 

دو چشم و گوش و دهان آدمی نباشد و بی 

که‌هست صورت دیوار را همین تمثال. 
سعدی. 

||ظاهر. حس. دید. بدید؛ 

در صورت اگرز من نهانی 

از راء صفت درون جانی, نظامی. 

اندرا مادر که من اینجا خوشم 

گرچه در صورت میان آتشم. مولوی, 

گربصورت من ز آدم زاده‌ام 

من بمعتی جد جد افتاده‌ام. مولوی. 


... گفت پیش از این طایفه‌ای در جهان بودند 
بصورت پرا کندءو یمعنی جمم. ( گلستان). 


نزدیک نمیشوی بصورت 


ون دیدة دل نمیشوی دور. سعدی, 
دورم بصورت از در دولتسرای تو 

لکن بجان و دل ز مقیمان حضرتم. ‏ حافظ, 
|قالب. جسم. کالید: 


عدل خرو دهد آمیزش ارواح و صور 
بینی ارواح که چون با صور آمیخنه‌اند. 
خاقانی. 
گورمقی بیش نماند از ضیف 
چند کد صورت پی‌جان بقاء سعدی. 
||چونی. چگونگی. کیفیت: نامه‌ها نبشتند بر 
صورت این حال و خیلتاش بغزنین رسید. 
(تاریخ بیهقی). تو صاحب بریدی... چانکه 
رفت انها کن تا صورتی دیگرگونه بمجلس 
عالی نرسانند. (تاریخ بهقی ص ۳۲۴). از این 
سفر که په بخارا بود صورت‌ها نگاشت و 
استادیها کرد تا صاحب پریدی از وی 
بازستدند. (تاریخ بهقی). پس نامه‌ها نوشتند 
بر صورت این حال. (تاریخبیهقی). 
گفت‌همانا که درین همرهان 
صورت این حال نماند نهان. نظامی. 
مرغان صورت واقعذ او را بگفتند. ( کلیله و 
دمنه), وحوش از صورت و کیفیت حال 
پرسیدند. ( کلیله و دمنه). 
به ناخوبتر صورتی شرح داد. سعدی, 
||تصور:ٌ چه میان آن گنج و خاک تفاوتی 
صورت نمیتوان کرد. (جهانگشای جوینی), 
| (اصطلاحفلنه) آنچه نلیت شسی» بان 
حاصل شود. چون هیات تخت که از اجتماع 
تخته‌های آن تحقق بابد و مقایل آن ماده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |امقابل 
هیولی. ماده 
تراکه صورت جم ترا هولائیست 
چو جوهر ملکی در لباس انسانی. . حافظ. 
||آتچه به یکی از حواس ظاهر درک شود. 
مقابل معنی. سیرت: 
زنده نشد این سقلی الاکه بصورت 
بی صورت جانست درین جسم محقر. 
ناصرخسرو. 
در صف مردان بیار قوت معنی از آنک 
در ره صورت یکی است مردم و مردم گیا, 
خافانی, 
هرچه عقلم از پس آئینه تلقین میکند 
من همان معنی بصورت بر زبان می‌آورم. 


خاقانی, 
بمعنی کیمیای خاک آدم ۲ 
بصورت توتیای چشم عالم. نظامی. 
خود بزرگی عرش یس باشد پدید 
لک صورت کیست چون معی رنسید. 
مولوی- 
هرکه دربند صور باشد بمعنی کی رسد 


مرد گر صورت‌پرست آید بود معنی‌گذار. مولوی. 


صورت. ۱۵۰۸۱ 


اتحاد یار با یاران خوش است 
پای معنی گیر صورت سرکش است. 
مولوی. 
چوبت‌پرست بصورت چنان شدی مشفول 
که‌دیگرت خبر از لذت معانی نیست. 
سعدی, 
با طایفةً افسرده دل‌مرده و راه از مورت 
بمعنی نبرده... ( گلستان سعدی). 
هرکه او را دیده‌ای باشد شناسد صورتی 
کار صورت سهل باشد ره یه معنی مشکل است. 
اوحدی, 
من غلام نظر آصف عهدم کو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشانست. 
حافظ. 
||(اصطلاح جغرافیا) نقشة جغرافیائی. 
اطلس: و آنچ هست از شهرها آن است که ما 
بر صورت بنکاشتیم و پدید کردیم. (حدرد 
لملم. و اين همه (قبائل و جای قبائل عرب) 
اندر صورت تا پیداتر بود. (حدود السالم), 
]ارنگ: 
برنتوانم گرفت پره کاهی ز ضعف 
گرچه بصورت یکی است روی من و کهربا. 
خافانی. 
گونه.گون. شکل. جنس: نوع. 
- آدم‌صورت؛ بصورت آدمی. آنکه شکل او 
ادمی را ماند نه سیرت او 
هرکه چون خر فتنٌ خواب و خور است 
گرچه آدمصوزت او هم خر است. 

۲ 1 ناصرخسرو. 
<- آدمی‌صورت؛ آدم‌صورت: بسا گرگان 
آدمی‌صورت دیوسیرتند. (مجالس سعدی). 
آدمی‌صورت اگردفع کند شهوت نی 
آدمی‌خوی شود ورنه همان جاتور است. سعدی, 
رجوع به صورت شود. 
- از صورت بگردیدن؛ مسخ گردیدن. مسخ 
شدن. تغییر قیافه یافتن. 
از صورت خواری شستن؛ عزیز کردن و 
آراستن و زیب و زینت دادن. (ناظم الاطباء) 
-اهل صورت؛ آنانکه ظاهر را نگرند. آنکه 
بظاهر قضاوت کند. مقابل اهل معنی: 
ولی اهل صورت کجا پی برند 
که‌ارباب معتی به ملکی درند. 
رجوع به صورت شود. 
<بدصورت؛ بسدشکل. بدقیافه, زشت. 


سعدی. 


زشت‌صورت. 

-بدیع صورت؛ زیباصورت. زیبا. خوشگل: 

لطیف جوهر و جانی غریب قاست و شکلی 

نظیف جامه و جسمی بدیع صورت و خونی. 
سعدی, 

رجوع به صورت. بسهشتی‌صورت و 

زیاصورت شود. 

-بهشتی‌صورت؛ آنکه صورت او در زبائی 


ودره صورب. 


چون صورت بهشتیان ماند. زیباصورت. 
زیبا 
بهشتی‌صورتی در جوف محمل 
چوبرجی کآفتابش در ميانت. سعدی, 
رجوع به صورت, زیباصورت و بدیع‌صورت 
شود. 
سی‌صورت؛ روسبی. فاحشه. مسخنت. 
ملوط. آنکه عفت ندارد. رجوع به بی‌صورت 
کردن و بی‌صورتی در همین ماده شود. 
< ببی‌صورت کردن؛ با زنی یا امردی 
درآمیختن. عفت او راربودن. 
بی‌صورتی؛ قاحشگی. مخنشی. 
- خسوپ‌صورت؛ زیباصورت. زیسبا, 
خوشگل: 
خاتون خوب‌صورت پا کیز»روی را 
نقش و نگار خاتم فیروزه گو میاش. سعدی, 
در آن صورت.؛ با آن صورت. با آن شکل. 
با آن قیافه: 
بسانفس خردمندان که در بند هوا ماند 
در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند. 
سعدی, 
- در این صورت؛ در این حال, در اين وضع, 
بنابراین. 
- |ابر اين فرض: 
در این صورت اگر تو هیچ حرف و صوت میخراهی 
مسلم شد که بی‌معلول نبود علتی تنها. 
ناصرخسرو 
- در صورتی که؛| گر.چنانچه؛ در صورتی که 
بیاید قبول میکنم؛ یعنی | گربياید. 
- زشت‌صورت؛ بدشکل. نازیبا. بدقافه. 
بی‌ريخت. 
زییاصورت؛ خوشگل. زیبا: خواجه زمان 
تیکوسیرت زیباصورت. (مجالس سعدی). 
- شیطان‌صورت؛ زشت. زشت‌صورت. 
بدقیافه, بدشکل. رجوع به صورت شود. 
عالم صورت؛ جهان خاکی. دنیای ظاهر, 
عالم وجوده 
چندانکه گرد عالم صورت برآمدیم 
غم‌خواره ادم امد و بیچاره آدمی. 
بوالفرج سگزی, 
این عالم صورتست و ما در صوریم 
معنی نتوان دید مگر در صورت. 


اوحدالدین کرمانی. 

- ||صورت ظاهر. مکل. هیأت: 

نظر بعالم صورت مکن که طایفه‌ای 

بچشم خلق عزیزند و در خدای خجل. 
سعدی. 


ملائک‌صورت؛ آنکه صورت او در زیبائی 
چون صورت ملائکه باشد. زیباصورت. 
خوشگل. زیبا: 

از این مهپاره‌ای عابدفریبی 


ملایک‌صورتی طاووس‌زیبی. سعدی. 


نکوصورت؛ خوب‌صورت. ژیباء 

ر هرکه بی‌سیرت خویست تکوصورت 
جز همان صورت دیوار مپندارش, 

ناصرخسرو. 

-هر آن صورت؛ هر حال. هر کیفیت: بارها 
در دلم آمد که به اقلیمی دگر نقل کنم تا در هر 
آن صورت که زندگانی شود کی را بر یک و 
بد من اطلاع نباشد. ( گلستان). 
- هم‌صورت؛ پسان, بماند. هماند: فلان 
کس‌هم‌صورت دیو است. 

صورت. زر ]((خ) دهی است از بخش بندیی 
شهرستان بابل, واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باپل. در دشت قرار گرفته و هوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاربائی است. ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانهُ سجادرود. محصول 
آنجا برنج؛ خلات. نیشکر, سختصر پسنبه و 
صیفی‌کاری است. شنل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چجچ۲. 

صورت آرا. [ز] انس ف مسرکب) 
صورت‌آراینده. صورت‌نگار. نقاش 
گفت‌منذر به کارفرمایان 

تا به پرگار صورت آرایان... 
رجوع به صور تآرائی شود. 
صورت آرائی. [ر] احسانص مسرکب) 
صورت‌نگاری کسردن. (آنندراج). عمل 


صورت‌آراء. نقاشی. صورت‌نگاری؛ 


نظامی, 


خردکاری به کار بتائی 

تتشبدی به صورت‌آرائی, نظامی. 
روشنی یافت از تو بینافی 

ته به صورت به صورت آرائی. نظامی. 


رجوع به صورت شود. 
صورت آشفاء از ش /ش ] (ص مسرکب) 
روشناس. (آنندراج» آنکه چهرهاش آشنا 
بنظر اید. 
صورت آفریدن. (ر ت :] (مص مرکب) 
خلق کردن. پدید کردن. ابداع. بوجود آوردن. 
رجوع به صورت و صورت‌آفرین شود. 
صورت آفرین. از ] انسف مرکب) 
آنرینند؛ صورت. آفریننده. خالق. 
واهب‌الصور. مصور. و بدین معانی در ورد 
بارتعالی به کار رود؛ ۱ 
روز که آفرید تو را صورت‌آفرین 
بر آفرینش تو به خودگفت آفرین 
صورت نیافرید چو تو صورت‌آفرین 
بر صورت‌آفرین و براين صورت افرین. 

‌ ؟ (یاددافت بخط مولف). 
صورتا. ار نْ] (ع ق) از جهت صورت. از 
لحاظ صورت. مقابل معناء رجوع به صورت 
و صورةً شود. ۲ 
صورت احوال.. رز تٍا] (تس رکیب 
اضافی, !مرکپ) محضر و قباله که برای اثبات 


صورت بستن. 
دعوی به مُهر و دستخط لقات مرتب سازند. 
(از آتدراج): 
آنجاکه جلوهُ تو ز رخ پرده افکند 
رنگ از عذار صورت احوال می‌پرد. 
تأثیر (از آندراج). 
صورت انگیختن. (ز ات ] (مص مرکب) 
صورت آفریدن. ابداع. نقش بستن. نقاشی 
کردن؛ 


فکرت من در تنیست درقلمقد توست 


کوبتواند چنین صورتی انگیخنش. 
رجسوع به صورت, صورت‌آفرین و 
صورت‌اراشود. 


صورت‌باز. زر ] (نف مرکب) شخصی که 
روزانه اشکال مختلفه ساخته مجلسی را گرم 
دارد, ماد شب‌بازان که شبها این عمل کنند. 
عمل او را صورت‌بازی و در هندی بهروپ 
خوانند. (آندراج). | آنچه صورت و شکل را 
منعکس سازد همچون آینه ا:. ۱ 
نکند رو سوی آو هیچکس از خودبینان 
خصم اگرآینه کردار شود صورتنباز, 
واله هروی (از آتدراج)» 
حسن معتی هرکه دارد مردم چشم منست 
چشم من چون خانة آئینه صورت‌باز نیست. 
صائب (از آتدراج), 
هرچه در دل پرتو اندازد ظهوری میکند 
گربمعنی بنگری آنینه صورت‌باز یست. 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج). 
و رجوع به صورت‌بازی شود. 
صورت‌بازی. [ر] (حامص مرکب) 
صورت خود را به وضع و شکل دیگری 
س‌اختن, بسهندی بهروپ گویند. (غیاث 
اللفات). عمل صورتباز. رجوع به 
صورت‌باز شود. 
صورت برداشتن. از ب تَ] امص 
مرکب) طرح برداشتن, (آنندراج). تصویر 
برداشتن. عکس گرفتن: 
قضا ز پایة قدر تو صورتی برداشت 
زمانه ام نهادش سپهر کیوانی. 
حاج محمدخان قدسی (از آندراج), 
||سیاهه کردن اسباب و اثائه را. ثت کردن 
ائائه و دیگر چیزی را در کاغذی. 
صورت برکشیدن. [ز ب ک /ک دا 
(اسص مرکب) نقاشی. صورت کشیدن. 
صورت نگاشتن. تقاشی کردن؛ 
صورتگر دیبای چین گو صورت رریش بین 
یا صورتی برکش چنن یا توبه کی صورتگری. 
سعدی. 
صورت بستن. رب تَ] امص مرکب) 
تصور. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 


۱ - آنتدراج اییات بعد را برای معنی اول شاهد 


آورده‌است. 


صورت‌پند. 
(دهار). به تصور درآمدن. به اندیشه گذشتن. 
بفکر آمدن. پنداشتن؛ بنده پیش از این نگوید 
که صورت بندد که بنده در باب کالجار و 
گرگانیان پایمردی میکند. (تاریخ بیهقی _چ 
ادیپ ص ۴۵۴). این حال با خوارزمشاه از آن 
گنته آمد تا وی را صورت دیگرگونه نبندد. 
(تاریخ ببهقی ص ۵۶). بهر تخایلی که صورت 
بندد پر نامعتمدان اعتماد مکن و از سعتمدان 
اعماد مبر. (قابوسنامه). و هر احکام که 
صورت بندد آنجا [قلعد اصطخر ] کرده‌اند. 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۵۶). چه دیوانگان 
را ماند این صورت ببندد که هیچکس از اهل 
این دنیا طاقت آن ندارد. (فارسنامٌ ابن بلخی 
ص۴۱). به برکت این افسون نه کس مرا 
بتوانستی دید و ه از من بدگمانی صورت 
بستن. ( کلیله و دسند). 
صورت تمي‌بندد مراکآن شوخ پیمان نشکند 
کارمرا در دل شکست امید در جان نشکند. 
خاقانی. 
صورتش بست کز رسیدن آو 
خاطر من مهوس است برفت. 
خاقانی. 
اصنهید را صورت بست که با ایشان در 
می‌کنند.(تاریخ طبرستان), 
این راه را نهایت صورت کجا.توان بست 
کش‌صدهزار متزل بیش است در بدایت. 
حافظ 
|اینظر آمدن. نمودن: 
کس بچشمم درنمیًید که گویم مثل اوست 
خود بچشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست. 
سعدی: 
||یسر شدن, ممکن شدن؛ و هر فرمان که از 
حضرت شهنشاهی صادر شود جر انقیاد و 
مطاوعت صورت نسبندد. (ستدبادتامه 
ص ۳۲۴ 
مکن با من ناشکیبا عتیب 
که‌در عشق صورت نبندد شکیب. سعدی. 
جمعیت خاطر با تنگدستی صورت نبدد. 
( گلستان), ترا با وجود چنین صنکری که 
حادث شد سبیل خلاص صورت نببدد. 
( گلتان), 
که‌بعد از دیدنش صورت نبدد 
وجود پارسایان را شکیبی, 
||نقش کردن. تصویر کشیدن. نگاشتن: 
چنین صورت تبندد هیچ نقاش 
معاذائه من این صورت ببندم. 


سعدی, 


سعدی, 
مطبوعتر ز نقش تو صورت تبست باز 
طفرانویس ابروی مشکین‌مثال تو. 


||یافت شدن. پیدا شدن؛ 


حافظ, 


خدایابه ذلت مران از درم 
که‌صورت نبندد در دیگرم. 
- صورت بستن سخن؛ بر زبان آمدن ان؛ 


سعدی. 


خردمندی را که در زمره اوباش سخن 
صلورت نبندد شگفت تست. ( گلستان) 
صورت بند. [ر ب ] (نف مرکب) مصور. 
نقاش؛ 
منظری بود بسی کشیده بلند 
چشم‌بند هزار صورت‌بند. ۱ 
میرخرو (از آتندراج). 
صورت بی‌معفی. [ز ت ۶] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از کسی که ظاهرش 
خوب باشد و باطن هیچ نه. (اتدراج). 
صورت‌بین. [ز] (نسف مسرکب) بیندة 
صورت. آنکه ظاهر را نگرد. آنکه معنی را 
درنیابد یا بدان توجه نکند. مقابل معنی‌بین. 
قشری* 
آنچه با صورت‌پرستان هری کردی عیان 
هیچ صورت‌بین ندارد ز آن معانی جز خر. 
سنایی. 
هرکه ماه ختن و سرو روانت گوید 
ار هئوز از قد و بالای تو صورت‌بین است. 
سعدی. 
بود دائم چون زبان خامه حرف ما یکی 
گرچه پیش چشم صورت‌بین دوتا بودیم ماء 
صائب. 
صورت بینی. [رَ] (حامس مرکب) عمل 
صورت‌بین. ظاهربینی. به ظاهر نگریستن. 
مقابل معنی‌بینی. رجوع به صورت‌بین شود. 
صورت پذ‌یر. (زپٍ] (لف مرکب) پذیرندة 
صورت. قبول‌کنندء صورت. ||انجام‌شدتی, 
ممکن. 
صورت پذ یرفتن. رز ب رت (سص 
مرکب) قبول‌کردن صورت. ||در تداول عوام, 
انجام یافتن. واقع شدن. 
صورت پرست. ار پٍ ر] (نف مرکب) 
پرستندء صورت. فريفتة جمال ظاهر؛ 
آنچه با صورت‌پرستان هری کردی عیان 
هیچ صورت‌بین ندارد ز آن معانی جز خیر. 


سناتی. 

عاشق خویشی تو و صورت‌پرست 

زآن سپهر آیه‌ای داری بدست. نظامی. 

نظر بر بت نهی صورت‌پرستی 

قدم بر یت نهی رفتی و رستی. نظامی. 

نی دو باشد تا توئی صورت‌پرست 

پیش او یک گشت کز صورت برست. 
مولوی. 

کی‌بود جای ملک در خانهٌ صورت‌پرست 


رو چه صورت محو کردی با ملک همخانه باش. 

سعدی. 
رجوع به صورت‌پرستی و صورت پرستیدان 
شود. || صفت مانی است در اين ایات: 
بگفتند کاین مرد صورت,پرست. 
نه بر پایة مویدان موید است. فردوسی. 
بدو گفت کای مرد صورت‌پرست 


صورت حال. ‏ ۱۵۰۸۳ 


به یزدان چرا آختی خیره دست. 


فردوسی, 
چنین گفت کاین مرد صورت‌پرست 
نگنجد همی در سرای نشست. فردوسی. 


صورت‌پرستی. ار بٍ را (حسامص 
مرکب) نقش‌پرستی. نگارپرستی. پرنتش 
صورت. از صورت بمعنی التفات نا کردن؛ٌ 
تو عقل و جان ز حق دان سیم و زر چیت 
مکن صورت‌پرستی پاو سر چیست. 
تایس ششد و 
رجوع به صورت‌پرست و صورت پرستیدن 
شود. 
صورت پرستیدن. [ز پر 5] اسص 
مرکب) عشق داشتن به صورت. پرستیدن 
جمال. مهر ورزیدن به نکوصورتان؛ 
نیندم دل دگر در صورت کس 
از این صورت پرستیدن مرابس. ‏ نظامی. 
|| توجه دائتن به ظاهر. بمعتی نگریستن از 
جسم به جان تپرداختن؛ 
تو این صورت خود چنان می‌پرستی 
که‌تا زنده‌ای ره به معنی ندانی, سعدی. 
صورت پیدا کردن. [ز بٍ /پ ک ذ] 
(مص مرکب) جمال یافتن. زیبا شدن 
قلم سنبل شود گر وصف گیسوی تو بنویسم 
خطم صورت کند پیدا چو از روی بنویسم. 
دانش (از انتدرا اج) 
صورت حادو. رز تٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مسرکب) صورتی که مسصوران در آن 
صورت‌های دیگر حیوانات کشند و تمام آن 
صورت را صورت جادو خوانند و هر صورت 
جزئی را نامی جدا گانه‌بوده مثلا فیل جادو و 
شتر جادو و مانند آن. (آنندرا اج 
نه بی هر لحظه از یاد بری‌روئی دگر سوزم 
تنم از داغ الوان صورت جادوست پنداری, 
محمدسمد اشرف (از اتدراج), 
صورت جزء . [ر بت جَرُء] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکپ) ریز حساب. صورت حساب 
که‌شامل ارقام ریز باشد. 
صورت جسمی. رز ت ج] (اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) صورت چسمید. و آن جوهر 
حال در هیولای اول است و اثرا طبیعت 
مقداریه نز نامند و به اعبار میا بودن آن 
حرکت و سکون ذاتی را صورت طبیعیه نیز 
امند و به اعتبار تاثیر ان در غیرء قوه نامیده 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). چجوهر 
ممتد در همه ابعاد که به حس درآید. 
(تعریفات). چوهر بسیط لاوجود لمحله دونه 
قابل للایعاد الئلائة المدركة من الجسم فبی 
بادی النظر. (تعریفات). 
صورت حال. [ر تٍ) (ترکیب اضافی, ا 
مرکب) چگونگی. چونی. مل. ماجرا: 
صورت حال و خصم خاقانی 


مثل مار و باغبان افتاد. خاقانی. 


رژرلژ*(۱ 


صورت حال به نوح‌ین متصور انها کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی) و معتمدی بنزدیک 
انسوشیروان فرستاد و از صورت حال 
بیا گاهاند.( کلیله و دمنه). بسابقهٌ معرفتی که 
میان ما بوده صورت حالش پگفتم. ( گلستان), 
حال سعدی تو ندانی که ترا دردی یت 
دردمدان خبر از صورت حالش دارند. 
سعدی, 
صورت حساب. [ر تٍح /رح] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ۲ ورقه‌ای که حساب کسی را 
در آن نویسند. کاغذی یا طوماری که ارقام 
پدهکاری و بستانکاری در آن ثبت شده. 
سیاهه. 
صورت خارجی. از ت رٍ ] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) صورت خارجیه. مقابل 


صورت حساب. 


صورت ذهنی. آنچه در خارج ستحقق شود 
خواه جوهر باشد و قائم پذات خود و یاعرض 
باشد در محلی غیر ذهن, 
صورتخانه. (ر ن /ن](امرکب) بسخانه بد؛ 
گفتگوی‌گشت صورتخانه هرکه بازداشت 
صورت چین چشم بر در گرش بر دیوار داشت. 
خواجه اصفی (از آنندراج). 
صورت‌خوان. زر خوا /خا] (نف‌مرکب) 
آنکه در بازار نشنید(و) صورتهای ملائکه و 
بنی‌آدم و معاملهٌ ایشان را در روز قيامت با هم 
از عذاب و ثواب... بمردم بازگوید... و از هر 
یک چیزی ستاند. (آتندراج), درویشی که 
پرد؛ مصور به دیوار آویزد و صورتها را 
یک‌یک وصف کند: علی صورت‌خوان... 
مردی زبان‌آور بود در مسیدان صفاهان... 
معرکه گیری‌کردی و صورت‌خواتی نمودی... 
(تذکرة قمی اوحدی از آنتدراج), 
صورت دادن. رز د] (سص مرکب) 
چیزی را صورت چیزی دادن و آنرا بشکل 
وی در آوردن. مبدل ساختن: 
آب خوش را صورت آتش مده 
اندر آتش صورت آبی مند. مولوی, 
|ادر تداول عوام, انجام دادن کاری راء کاری 
را پایان دادن. معامله‌ای را خاتمه بخشیدن, 
||دادن سياهة دخل یا خرج. فهرستی از آرقام 
جزء نوشتن و به کی دادن. رجوع به صورت 
حاب شود. 
-صورت دادن کار دختری را؛ مهر از وی 
برگرفتن. بکارت او را برداشتن. 
صورت دادن کار زن را؛ آرمیدن با وی, با 
او هم بستر شدن* 
بدو گفتم تو صورت را نکو گیر 
که‌ین صورت دهم کار خود از زیر. : 
.ایرج‌میرزاء 
صورت ذهنی. [رز تٍ ذ] (ترکیب وصفنی, 
[مرکب) صورت ذهنید. آنچه معلوم و ممیز در 
ذهن بود. ماهیت موجود بوجود ذهنی: رجوع 


به صورت» صورء و وجود ذهنی شود. 
صورت ذهنیه. [زت زنی ی اي] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صورت 
ذهنی شود. 
صورت زشت کردن. ار زک د] (مص 
مرکب) نام کسی را زشت کردن, کسی را بدنام 
کردن.برای کسی سخن‌چیتی کردن چنانکه او 
رااز نظر اندازند؛ چه چاره بود جز از 
فرمانبرداری که مضربان مفسد صورت من 
زشت کرده بودند. (تاریخ بیهقی). امیر 
محمد... جتجوی کارهای برادر کردی و 
همیشه صورت او زشت می‌گردانید. (تاریخ 
بهقی). 
صورت‌ساز. [ر) اسف مرکب) سازنده 
صورت. مصور. نقاش. صورتگر* 
از نسیم نفسم در چمن صورت‌ساز 
پشکفد غنچة تصویر بصد شادابی. 
سالک یزدی (از آتندراج). 
|| ظاهرساز. ربا کار, متظاهر. مزور. حیله گر. 
رجوع به صورت‌سازی شود. 
صورت‌سازی. [ز] (حصامص مرکب) 
نقاشی, صورتگری. || ظاهرسازی. حیله, 
تزویر, رجوع به صورت‌ساز شود. 
صورت ظاهر. رز د] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) ظاهر حال. هیأت ظاهر. آنچه بچشم 
درآید از ظاهر کسی: در هیأتش نظری کرد 
صورت ظاهرش پا کیزه...( گلستان): 
صورتکت. [َر تّ] ((مصفر) مصفر صورت. 
صورتهای خرد. تصویرهای کوچک. 
مسجمه‌های خرد: ه‌مچنان باشد که 
صورتکها ساخته باشی از چوپ و از نمد بعد 
از آن به حضرت عرض کنی... (قیه ما فیه). 
صورتکاری. [ر] (حسامص مسرکب) 
تصویرسازی. صورت‌کشی. نقش کندن بر 
چنگ و دیگر چیزه 
چوشد پرداخته فرهاد را سنگ 
ز صورتکاری دیوار آن سنگ. نظامی. 
صورتکده. [زک 5 /:](امسسرکب) 
صورتخانه. نگارستان. |ابتکده. بتخانه: 
گریه صورتکده آئی به چنین جلوه گری 
سر تصویر به تعظیم قدت خم گردد. _ 
محمداسحاق شوکت (از انتدراج), 
صورت کردن. رز ک د] (مص مرکب) 
تصویر کشیدن. نقاشی کردن. صورت 
کنیدن: منذر بفرمود تا بهرام [را] همچنان 
کمان بزه کشیده بر پشت اسب و آن گور و شیر 
و تیر اندر زمین همچنان صورت کردند. 
(ترجمة تاریخ طبری). اين خانه را از سقف تا 
به پای زمین صورت کردند. (تاریخ بیهقی). بر 
این جمله که بر حاشيه این ورقه صورت کرده 
آمده است. (فارسنامة ابن بلخی). خال 
دعا گوی زین‌الدین مینوشت و جمال نقاش 


صورت‌کلا. 


اصفهانی آترا صورت میکرد. (راحتةالصدور 
راوندی). 

هنر باید که صورت میتوان کرد 

به ایواتها در از شنگرف و زنگار. 

سعدی ( گلتان) 

غافلست از صورت زیبای او 

آنکه صورتهای زیا میکند. سعدی. 
رجسوع به صورت شود. |[تصور. (تاج 
المصادر بیهقی). پنداشش. تصور کردن؛ 
صورت نکنم که صورت داد 

در گوهر انس و جان پیتم. خاقانی. 
تا ان شاهزاده صورت نکند که ان شهنشاه 
کاری به گزاف و حجتي پیش گرفت. (تاریخ 
طبرستان.پشت لشکرگاه یشان فروگرفت تا 
صورت کنند از پیش لشکر است و ما از پس» 
سراسیمه شوند. (تاریخ طبرستان). ||حاصل 
کردن.بدست آوردن: جائی که هیزم ایشان 
صندل بود مرا در وی چه ریح تواند بود و چه 
سود صورت تسوان کرد. (ستدبادنامه 
ص 4۳۰۱ ||اتضریب. نّامی. سخن‌چینی. 
گزارش دادن به دروغ؛ در مجلس عالی 
صورت کرده‌اند که بند» از وکیلان این قوم 
است و وان که نیستم و هرگز نبوده‌ام. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص 4۴۵۴ و دیگر صورت 
کردندکه وی را با اعدا زبان بوده است و مراد 
به این حدیث آمدن سلجوقیان بخراسان 
است. (تاریخ بیهقی ص۴۸۵). پدرش از وی 
بیازرده بود از صورتهائی که بکرده بودند. 
(تاریخ بهقی). گفتم چنین بود ولیکن خلیفه را 
چند گونه صورت کرده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
|اصورت برداشتن. فهرستی از اشیاء و انائیه 
تهیه کردن. اقلام اسباب و اثائه را در کاغذی 
ثبت کردن, و بدین معنی رجوع به صورت 
برداشتن شود. 
صورت کسو. رت ک] (تریب اضافی, | 
مرکب) نام رقم زیرین عدد تمایش‌دهندءٌ کر 
متعارف و نام عدد زیرین را مخرج کر نامند 
(مقایل مخرج کسر)» مثلا در این کسر سک رقم 
چهار صورت کر و رقم دوازده مخرج کسر 
است. 
صورتکش. ار ک /ک] (نسف مرکب) 
عکاس. مصور. تصویرکش: ۱ 
نمی‌بود | گرخامه از موی او 

چه ب‌کرد صورتکش روی او؟ ملاطفرا. 
رجوع به صورت کشیدن شود. (از آتدراج). 
صورت کشیدن. [زک /ك د] امسص 
صمرکب) عکس کشیدن. تصویر کشیدن. 
نقاشی. رجوع به صورت برکشیدن. صورت 
برداشتن و صورت کردن شود. 
صورتکلا. [ز کت ] ((خ) دمی است از 


۰ ت 1 


صورتگر. 
دهتان دالو بخش مرکزی شهرستان آمل. در 
۵ هزارگزی شمال خاوری آمل در دشت 
واقع است. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریائی می‌باشد. ۵۵ تن سکته دارد. آب آن 
از رودخانة هزار. محصول آن برنج, کتف» 
صیفی. شغل اهالی انجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
صور تگر. زر گ ] (ص مرکب) نقاش. مصور. 
تصویرساز؛ 
چنو سوار نداند نگاشتن بقلم 
اگرچه باشد صورت‌گری بدیم‌نگار. . فرخی. 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 


حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 
امیرمعزی. 

صورتگر چین از حسد صورت خوپش 

هم خامه تکسته‌ست و هم انگشت گزیده‌ست. 
ایرمعزی,. 

شنگرف ز اشک من ستاند 

صورتگر اين کبود ایوان. خاقانی. 

من آن صورنگرم کز نقش پرگار 

ز خسروکردم این صورت نمودار. ‏ نظامی. 

مگر تقشی از کلک صورتگری 

نگاریده ینند پر دفتری. نظامی, 

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز 


نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد. 


حافظ. . 


| خالق. مصور. آفریننده: 
صورتگر جوهر هم جوهر بود ایرا ک 
صورت نپذیرد ز عرض هرگز جوهر, 
اصرخضرو. 
بگذاشت خواهد ایدرش بر رغم او صور تگرش 
جز خاک مرگز کی خورد آنراکه خاک آمد خورش, 
اصر خسرو. 
ای رأی توبر سپهر تدییر 
صورتگر آقاب تقدیر. از سندبادنامه). 
ت صورتگر علوی؛ دوج. روان* 
تکیب توسفلی و کیف ست ولیکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
ناصرخسرو. 
صورت کردیدن. [رگ دی د] (مسص 
مرکب) تغییر یافتن. دگرگون شدن: 
بسی صورت بگردیده‌ست عالم 
ازین صورت بگردد عاقبت هم. سعدی, 
صورت گرفتن. [ز گ رت ] (مص مرکب) 
از اقلام اثائه و اشیاء صورت تهیه کردن. ریز 
آنرا در ورقه‌ای نوشتن, 
صورت گرفتن کاری یا معامله‌ای؛ انجام 
یافتن آن. خاتمه یافتن. 
رجوع به صورت برداشتن و صورت کردن 


شود. 
صورتگری» (ز گ] (صامص مرکب) 
نقاشی. تصویرسازی. عمل صورتگر؛ 


به صورتگری گفت پیغبرم 
زردین آوران جهان بر ترم. فردوسی, 
به صورتگری دست برده زمانی 
به گند آرری گوی برده ز آزر. فرخی. 
اگرلاله پرنور شد چون ستاره 
جز از وی نپذرفت صورتگری را 

ناصر خسرو, 


و اول کسی که تقاشی و صورتگری فرمود او 
بود (جمشید). (غارستام ابن بلخی ص ۳۲). 
شنیدم که مانی به صورتگری 
زری‌سوی چین شد به پینمبری. نظامی, 
صورتگر دیبای چین گو صورت رويش ببین 
یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری. 
سعدی. 
صورتگری کودن. [ز گ ک ذ] (مسص 
مرکب) صورتگری, نقاشی. صورت کشیدن؛ 
دهد نطفه را صورتی چون بری 
که‌کرده‌ست بر آب صورتگری. 
سعدی. 
رجوع به صور تگر شود, 
صورت مجلس. رز ت م لٍ /ر ‏ لها 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) ورقه‌ای که در آن 
مذا کرات و یا تصمیمات اعضای مسجلسی را 
نویسند. آنچه ماجرای مسجلسی در آن ثبت 
شود. محضر. 
صورت‌ناپذ یو. [ز ) انسف مرکب) 
انجام‌ناشدنی. تاممکن. غیرممکن. نشدنی. 
صورت‌نسین. [ر ن ] (نف مرکب) مصور. 
مجم؛ 
عشق را در عالم اجام مجنون نام کرد 
حسن را صورت‌نشین کرده‌ست و لیلی ساخته. 
واله هروی (از آتدراج), 
صورت‌نگار. رز ن] اتف مسرکب) 
صورت‌نگارنده. مصور. نقاش. مجازا خالق و 
آفرینده: 
جهان را دگرگونه شد کار و بارش 
براو مهربان گشت صورت‌نگارش, 
تاصرخسرو. 
من جانسپار مدح تو. صورت‌نگار مدح تو 
با آب کار مدح تو الفاظم ابکار آمده. 


خافانی. 
که چون کرده‌اند این دو صورت‌نگار 

دو ارتتگ رابر یکی سان گزار. نظامی. 
اگرموج از بن دریا برآید 

نماند صورت و صورت‌نگاری. عطار. 


صورت‌نگار چینی بیخویشتن بماند 

گر صورتت ببیند سر تابسر معانی. سعدی. 
چنان فتته بر حسن صورت‌نگار 
که‌با حسن صورت ندارند کار. 
صورت‌نگاری. از نِ) (حاس مرکب) 
مصوری. نتاشی. تصویرسازی. رجوع به 
صورت‌نگار و صورت نگاشتن شود. 


سعدی. 


صور سرافیل. ‏ ۱۵۰۸۵ 


صورت نگاشتن. ان تْ] (مس مرکب) 
تسصوير کشیدن. صورت کشیدن. عکس 
کشیدن؛ 
من نه آن صورت‌پرستم کز تمنای تو مستم 
هوش من دانی که بردههست آنکه صورت مینگارد. 

سعدی. 

صورت‌نما. (ز نْ /ن /خ] (نف مرکب) 
نمایندهُ صورت. نشان‌دهنده صورت از جلاو 
صافی؛ 
صورت‌نمای شد رخ خاقانی از سرشک 
رخارارنگر صنما منگر آینه.  .‏ خاقانی. 
۱ خالق, آفرینده. مصورء 
عجب زآن صانع صورت‌نمایت 
که‌چون شیرین نشد تلخ از هوایت. تظامی, 

صورت نمودن. [ز ن /جٍ /ن د] (مص 

مرکب) گزارش خلاف واقع دادن. تضریب. 
سخن‌چینی. به درون خبری دادن. حقیقتی را 
قلب کردن و نمودن: گریختن من نه از سر 
عصیان بود, اما تسرسیدم که بدخویان ترا 
صورتی نمایند و در حق فرزند خویش بزه کار 
شوی. (فارسنامة ابن بلخی ص .)٩٩‏ 

صورت نوعی. رز تن / نو ] (ترکیب 
وصقی, [مرکب) صورت نوعیه. جوهر حال 
است در هیولای ثانی و آن جوهریست داخل 
در جسم و مبداًبود آثار آتراچون روشنائی و 
سوزندگی و بدین صورت است که نوع اجسام 
مختلف شود. جوهریست بیط که وجود آن 
بالفعل تمام نشود بدون آنچه در آن حلول 
یاید. (تعریفات جرجانی). 

صورت نوعیه. [ز ب ن /وعی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به صورت 
نوعی شود. 

صورت‌نویس. [ر ن] (نف مرکب) آنکه از 
روی نوشته‌ای صورت بردارد. آنکه نوشته‌ای 
را استتاخ کند. رجوع به صورت‌ویسی 
شود. || آنکه صورتی از اثائه و اشیای دیگر 
ویسد. رجوع به صورت‌نویسی شود. 

صورت نویسی. [ر نِ] (حامص مرکب) 
نتقل‌نویسی. (انسندراج). کپه‌نویسی, 
کپیه‌برداری. رونوشت برداشتن. نسقل کردن 
نوشته را از کاغذی بکاغذ دیگر: 
بوالهوس نقس خطت را بست اگر در دل چه شد 
ماء من| صورت‌نویسی بی‌سوادان میکنند. 

ملا علی مازندرانی (اژ آتدراج). 
صورتی. [ر] اص نسبی) مستوب به 
صورت. ||سپید که به سرخی زند. سرخ و 

روشن همچون رنگ صورت. 

صور جنوبی. اض ور ج /ج] اترکیب 
وصفی, آمرکب) رجوع به صور قلکی شود. 

صور سرافیل. ار س | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صور اسرافیل؛ 
شفبهای شپور از آهنگ تیز 


۶ صور شمالی. 


چو صور سرافیل در رستخیز, 
رجوع به صور اسرافیل شود. 
صور شمالی. اصْ ز رش /ش /ش] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) رجوع به صور 
فلکی شود. 

صور صبحکاهی. [ر صْ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آه و ناله و فریاد و 
فنان صبحگاهی باشد. (برهان) (آنندراج) 
(انجس آرا)؛ ۱ 

به صور صبحگاهی برشکافم 
صلیب روزن این پام خضرا. 
رجوغ به صور نیم‌شبی شود. 
صور علمیه. اس رح سی ق /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) صوری از آنچه 
موجود شده و خواهد شد در علم باریتعالی. 
پمتید؛ متصوفه اينهمه موجودات صورتهائی 
است که قبل از ظهور در علم حق‌تعالی 
بوده‌اند. (از غیاث اللغات). 

صور فلکی. (ح زر ت [) (تسسرکیب 
وصفی, [مرکب) مجموعه‌هائی از ستارگان که 
برای شناختن و تمیز آنها ستاره‌شناسان بهر 
یک نام حیوانی یا چیز دیگر داده‌آند که پیش و 
کم آن مجموعه بدان حیوان یا شیء شبیه 
توائد بود. و نزد قدما صور مزبور چهل و 
هشت بوده است و متأخران دو صورت بر 
صور جنوبی افزوده‌اند که مجموع ۰ شود که 
برای مزید تمایز جملگی را به سه بخش 
کرده‌اند: 

الف - صور شمالی و آن ۲۱ صورت است: 
۱- دب اصفر ۲- دب ا کبر یا عرایةٌ داود ۳- 
تنین یا اژدها ۴-کیکاوس یا قیقاوس یا 
ملتهب ۵- عواء یا بقار یا گاوچران یا 
طاردالدپ یا حارس‌الشمال با حارس السماء 
یا صیّاح ۶- که یا اکلیل شمالی با کاسة 
درویشان یا تصعةالما کین ۷- الجائی علی 
رکتیه یا راقص ۸- شلیاق یا نسر واقم یا 
دیگ پایه یا چنگ رومی یا ائافی -٩‏ دجاجه 
یا اوزالعراقی ۱۰- ذات‌الکرسی یا شداوند 
کرسی ۱۱- برشاوش یا حامل رأس‌الفول یا 
سوار یا فرساوی ۱۳-مسک‌الاعته یبا 
صاحب‌المعز ۱۳- جوا ۱۴-حيه ۱۵- تیر یا 
سهم ۱۶-عقاب یا نسر طاثر یا شاهین ۱۷- 
دلفین ۱۸- قطعالفرس یا فرس اول با اسپ 
کوچک ۱۹- فرس اعظم یا فرس ثانی بٍ#ٍِ- 
مرأتالم 21 ۲۱-مشلت یاسه سو. 
ب-صور متطقه یا بروج و آن دوازده صورت 
است: ۱- حمل یا بره ۲- ثور یا گار یا گاو 
پروین ۲- جوزایا توأمان یا دوپیکر ۴- 
سرطان یا خرچنگ ۵- اسد یا شیر ۶- سنبله 
یا خوشه یا عذراء ۷- میزان با ترازو ضاهین 
یا ترازو ۸- عقرب یا کژدم -٩‏ قوس یا رامی 
یا کمان ۰- جدی یا بزغاله ۱۱-دلویا 


نظامی. 


خاقانی. 


سا کب‌الماء ۱۲- حوت یا حوتین یا دو ماهی. 
پ- صور جنوبی و آن هفده صورت است: 
۱- قیطی ۲- چبار ۳-نهر اردن یا نهر یا 
جوی ۴- ارنب یا خرگوش ۵- کلب اکبریا 
کلب‌الجبار يا سگ کلان ۶- کلب اصغر یا 
کلب‌مقدم یا سگ کوچک ۷-شجاع ۸- 
سفیته 4-باطیه یا معلف ۱۰-غراب ۱۱- 
قتطوروس با سنطوروس ۲-سبع یا ذثب 
۳-مجمرء یا آتشدان ۱۴-ا کلیل جنوبی یا 
افسر یا قبه ۱۵- حوت جنوبی ۱۶- حوض 
یا ضفیرةالاسد یا شعر بر نیکی یا هلبه یا 
ذات‌الشمور ۱۷- انطونیوس. رجوع به وابت 
شود. 
صور قیامت. زر ) اسرکیب اضافی, | 
مرکب) صوری که در قیامت در آن دمند زنده 
شدن مردگان راء صور اسرافیل: 
گربتمايم سخن تازه را 
صور قيامت کنم آوازه را 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص 4۴۵. 
رجوع به صور اسرافیل شود. 
صو رکوا کب. اس زر ک ک] اترکیب 
اضافی, ! مرکب) صورت ستارگان. ستارگان 
که مجموعی از آنها صورتی را تشکیل دهد. 
رجوع به صور قلکی شود. 
صور مرئیات. (س و رم نی یا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) صورتهای اشیاء که دییده 
ميشود. (غیاث اللغات) (آنندراج). آنچه دیده 
شود. صورتهائی که بچشم آید. 
صور منطقه. زض و رٍ م ۶1 ط ق / یا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به صور 
فلکی شود. 
صورنگار. اض رن ] انف مرکب) 
صورت‌نگارنده. مصور. نقاش* 
صورنگار حدیثم ولی هر آن صورت 


که‌جان در آن تتوائم نهاد تگارم. خاقانی. 
در صورتی که دیده جمالش صورنگار 
زو شاهدی گرفته ورفته ره‌ملام. خاقانی, 


صور نیم‌شبی. ار ش | (ترکیب وصفی, ۱ 
مرکب) کنایه از آه و ناله و فریاد وفغان 
نیم‌شبی باشد. (برهان) (انجمن آر) (آتدراج): 


یه صور تم‌شبی درشکن رواق فلک 1 
به ناوک سحری برشکن مصاف قضا. - 
خاقانی. 
رجوع به صور صبحگاهی شود. 
صورة. [ر] (ع !) صورت. ج, صُوّر. رجوع 
به صورت شود. 


صورة. [ر تن] (ع ق) از جهت صورت. از 
لحاظ صورت. مقابل معتی. رجوع به صورتا 
و صورت شود. 

صورة. [ر] (اخ) مکانی است در صدر 
یلملم از اراضی مکه. (معجم البلدان). 
صورة. (ص ز] (ع 4 خارش سر. (مهذب 


صورین. 
الاسماء). خارش سر, چنانکه صاحب او 
خواهد که کسی شپش سر او را جوید. (منتهی 
الارب). 
صورة)لجسمیة. (ز ل ج سی ]180 
مرکب) ([...ارجوع به صورت جسمی شود. 
صورة) لجد یه رز تل ح ث] ((ج) (..) 
مقابل الصورة السيقة. و آن محتوی انجیل‌های 
متی, مرقس, لوقاء یوحناء کتاب حواریسون و 
کتاب بولس است. (لفهرست ابن‌النديم 
ص ۳۵ 
صورة) لعتیقة. رز نسل عق] (ج) (3...) 
تورات. عهد عتیق. (لشهرست ابن‌الشدیم 
ص‌۳۵). 
صورةالنوعية. [ز شَن ن عی ی ] (ع 1 
مرکب) (...)ارجوع به صورت توعی شود. 
صوری. (ص نسبی) منوب به صور. 
رجوع به صور شود. 
صوری. (ص نسبی) سوب به صورت. 
صورة. اغیاث اللتات). ظاهری. صقابل 
معنوی. 
۳ علت صوری: یکی از علل ارسعة است و 
آن علی است که فعلیت شیء بدان مسحقق 
شود. یعنی وجود شیء باآن مقارن بود. 
چنانکه وجود آن پس از وجود آن علت بر 
چیز دیگری متوقف نباشد. (از کاف 
امطلاحات القلون). 
صوری. (اج) دهی از دهستان چهاردولی 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع در هفتاد 
و چهار هزار و پانصد گزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲۳ هزارگزی خاور شوسه شاهیندژ 
به میاندواب. کوهستانی و معتدل است. ۳۲۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سارها: 
محصول آنجا غلات. حبوبات, کرچک و 
بادام. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی آنجا جاجیم‌یافی است و راه 
مالرو دارد. (به ايين آبادی سه‌ورو نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
صوری. ((خ) عبدالس حن‌بن محمدین 
احمد. شاعری است رقیق‌اللفظ نیکومعانی از 
مردم شام, او را دیوان شعری است. به سال 
۹ ه«.ق.درگ ذشت. (الاعلام زرکلی 
ص .)۵٩۳‏ 
صوری. ((خ) مسحمدین علی‌بن مسحمدین 
حباب صوری. موّلف فوات الوفیات آرد: وی 
شاعری فصیح بود و در سن قریب 
هفتادسالگی در طرابلس بال ۴۶۳ ه.ق. 
درگذشت. (فوات الوفیات ج ۲ ص 4۲۴۰. 
صوری. (س و را] (اخ) موضعی است یا 
آبی است‌انزدیگ مدننه, (سمجم ابنلذان لز 
جزی). و ابن اعرابی گفته است وادی است در 
بلاد مزینة نزدیک مدینه. (معجم البلدان). 
صورین. [ص ] (اخ) موضعی است نزدیک 


صوص. 


مدینه. این اسحاق ارد: چون پینمبر (ص) 
متوجذ بنی‌قریظه گردید. پیش از آنکه بدانها 
رسد با تتی چند از صحابةٌ خود بر صورین 
بگذشت. (معجم البلدان). 
صوص. (ع ص) سخت زفت و نا کس که 
تنها فرودآید و تها خورد در ساية بهتاب تا 
ضیف نید او را, (منتهی الارب). 
صوصلا. (ض ص ) (ع !) گسیاهی است. 
(متهی الارب). صاصلا. بسصل‌الفار. 
بصل‌الزیز. ارنیتوغالن [. 
صوط.(ص ] (ع!) آواز آب که ایستادنگاه آو 
تنگ و دراز باشد. (متهی الارب). 
صوطو. اط ] ([) شوندر. اتذکر؛ ضریر 
انطا کی) چفندر. 
صوطل. (ض طّ] (!) شلفم بری است بلفت 
مغرب. (منتهی الارب). 
صوطلة. رط ل ] (ع ا) نوعی از سلق باشد و 
بعضی گویند چنندریت زردرنگ بسفیدی 
مایل نه پسرخی اگر آب برگ آنرا بر شراب 
ریزند, بعد از دو ساعت سرکه گردد و اگربر 
سرکه ریزند, بعد از دو سه ساعت شراب شود. 
(برهان). 
صوع. [ض ] (ع مص) بیمودن به صاع. 
||جدا کردن. (متهی الارب). ||دوتا کردن و 
پیچاندن چیزی را. (اقرب الموارد), ||متفرق و 
پرا کنده ساختن. (سنتهی الارب) (مصادر 
زوزنی). پرا کنده‌کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| ترسانیدن کسی را. |[رفتن زنبور بمضی پس 
بعضی. ا|آمدن کسان مردمر او را. (متتهی 
الارب) (اقرب المواردا. || حمله آوردن بعضی 
پر بمض دیگر. (اقرب الموارد). 
صوع. [ض /صو)(ع !) پیمانه. (سنتهی 
الارب). 
صوع. ع اج صاع. (منتهی الارب). رجوع 
به صاع شود. 
صوع. (ص و] (ع ل) پار؛ گیاه خشک در 
میان کیا: تر. (منتهی الارب). 
صوعن. [] (اخ) (محل قدم یا جدا کننده) 
شهری در ساحل دریای مصر: یونانی‌ها 
طانس نامیده و فعلا آثرا صان گویند و بر یکی 
از فروع نیل واقع و در طرف شرفی آن 
هنواره وسعت و فراخی است که آنرا بلاد 
صوعن امند. (مزامیر ۱۲:۷۸) پوشیده نماند 
که صوعن شهر قدیمی است که تخمیناً هفت 
سال بعد از حبرون بنا شد. (سفر اعداد 
۳ و مینشو میگوید: شهری بود و 
مسمی به فرص که سلاطین مصر آثرا 
حصاردار نموده و در آن دویست و چهل هزار 
مردان جنگی می‌بود و گمان دارند که این 
همان شهری است که مذا کرات فیمایین موسی 
و فرعون که در سقر خروج مذکور است. در 
آن واقع شد و در (مزمور ۱۲:۷۸ و ۱۳) 


مسذکور است که عجایب و معمجزات 
خدای‌تعالی در بلاد صوعن واقم شد و صوعن 
در زان حضرت اشمیای نبی یکی از 
شهرهای عمده مصر بود. (اشعیا ۱۱:۱۹ و ۲۳ 
و ۴:۳۰). چونکه در اين یات حضرتش از 
رسای صوعن مذا کره میفرمایند. و حضرت 
حزقیال نبی از آن شهر نبوت و اخبار نموده 
میفرماید به آتش سوخته خواهد شد.(حزقیال 
۰ و در جای دیگر کتاب مقدس اسمی 
از اين شهر مذکور نیست, اما حالت حالیه 
صوعن جمعی از مدققین بر آنند که صان 
حالیه همان صوعن میباشد و نوشته‌ای در 
آتجا یافه‌اند. یعنی شیش4 طائه که ترجمه‌اش 
بلاد صوعن میباشد و در آنجا تمائل عظیمةً 
پادشاهان مصر و معدودی از ابوالهولها دیده 
شود و تلهائی که حدود شهر مرقوم را مین 
میکند به مسافت یک میل و سه ریع به حسب 
عرض امتداد دارد و طول حصار هیکل عظیم 
این شهر یک هزار و پانصد قدم و عرضش 
یک هزار و دویست و پنجاه قدم بوده است و 
رعمی ثانی اين فیکل رامزین نمود و در 
میائه اثاری که در این شهر دیده میشود 
معدودی از ستونهای شکته و تمائیل متعدده 
است و میتوان گفت که هیچ شهری در دنیا 
بیشتر از این شهر دارای آثار و علامات 
نسمباشد و خودبلاد صوعن را دریاچه 
فراپوشیده و بمضی از جاهای مرتفعه‌اش فعلا 
خارج از آب است. (قاموس کتاب مقدس». 
صوعة. (ض ع) ((خ) پشته‌ای است. در شعر 
این متبل2 

بصوعة تحدی کالفیل المکمم. 

(معجم البلدان), 


صوغ. [ض ] (ع مص) فرورفتن آب بزمین. : 


|انسانخورش در نان فرورفتن. ||آفریدن 
خدای کسی را. (متهی الارب). آفر یدن. (تاج 
المصادر بیهتی). ||آماده کردن چبزی را بر 
مثال راست. (منتهی الارب). مهیا ساختن آنرا 
بر مثال مستقیم. (اقرب الموارد). ||در کالد 
ریختن چیز گداخته را. (سنتهی الارب). 
|ازرگری کردن. (تاج المصادر بهقی) (مصادر 
زوزتی). ]|دروغ بسن و اراستن انرا. (تلتهی 
الارب). ||آسان به‌گلو درشدن شراب. (منتهی 
الارب) (اترب المواردا. سوغ. |((ص. ل 
همسال. همزاد. ||همانند. مثل. (اقرب 
الموارد). 
صوغ. [ض 1(ع مص) (امطلاح علم صرف) 
عبارتست از گرفتن ماد؛ اصلی و نصرف 
کردن در آن ماده به ایجاد هیأت و شکلی و 
افزودن و قائل شدن معنی برای آن ماده 
بلحوی که اصل ماده‌اش باقی مناند, در 
صورتی که معتی اصل در فرع باشد. چنانکه 


صوغر. ۱۵۰۸۷ 


در ساختن ظرف و اقام زیور از طلا. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
صوش. (ع !) پرنده‌ای است رنگ آن سیاه و 
سفید آميخته و سیه آن سرخ بیشتر به 
درختان و سبزه رو آورد. (صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۶۴ 
صوغان. (ض] ((ج) دی است مرکز 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۱۶ هزارگزی جنوب 
خاوری بافت. سر راء فرعی دولت‌آباد به 
زسکان. جلگه» گرمسیری, مالاریائی و 
دارای ۲۳۸ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شثل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج ۸). ۱ 
صوغان. (ح) دهی است از دصسنانهای 
یخش بافت شهرستان سیرجان, اين دهستان 
در جنوب خاوری بخش بافت واقع و حدود 
آن برح زير است: از طرف شمال به دهستان 
سیاه کوه, از خاور به دهستان گلاشکرده از 
چنوب به دهستان احمدی و از باختر به 
دهستان ارزوئیه. کوهستانی و هوای آن 
گرمیر است. از ۱۱ آبادی تشکیل شده. 
جیت آن ۴ تن است. مرکز دهستان 
قریةُ صوغان است. (از فرهنگ جغرافیالی 
ایران ج۸. 
صوغر. [1] (() ( کوچک) یکی از شهرحائی 
است که در (سفر پیدایش ۱۰:۱۳) شهرهای 
وادی مشسهور است که در اول آن را بالم 
میگفتند (سفر پیدایش ۲:۱۴ و ۸) و در وقتی 
که‌شهر حمجوار آن به حکم حضرت الهی 
خراب شد این شهر برپا ماند» لوط بدانجا 
پناهید (سفر پیدایش ۳۰-۲۰:۱۹) و از جمله 
تهرهائی بود که موسی آن را از قلا کوه 
فسجه مشاهده فرمود (سفر تثیه ۳:۳۴) و 
حضرت اشعیا و ارمیا آن را از جمله شهرهای 
مسوآب میشمرده‌اند (اشعیاء ۵:۱۵ ارمیا 
۸ اما دربارة موقع موغر علما را 
اختلاف است و اکثری از سدققین من‌جطله 
بطلموس و یوسیفوس و اوسپیوس و جرم و 
غیره برآنند که در نزدیکی ساحل دریای 
مرداب یعنی در طرف جنوب شرقي آن واتع 
بوده و بعضی برآنند که ساحل دریاچه که در 
میانه لان و دشت واقح است موقع شهر 
مسطور مباشد... و برخی دیگر برآنند که 
صوغر همان صیاغه میباشد که در نزدیکی 
کوه‌بنا شده است و دیگران بر آنکه صوغر در 
قرب تل تطائی در همواره دشت شطیم واقع 
بوده و بعضی را گمان چنان است که صوغر 


اما ناحو0۵۱0 1 
ازع 


۸ صوغر. 


تل شاغور است که بسافت سفر در ساعت 
در جنوب تمرین مباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صوغو. [ ) (اخ) پدر نتنائیل. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صوف. (ع ) پشم گوسفند. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامة علائی) (مهذب الاسماهء). 
پشم. عن. ج, آصواف. پشم بعضی حیوأنات. 
(غیات اللفات). در اختیارات بدیمی آرد: ببه 
پارسی پشم خوانند و طبیعت آن گرم و 
خشک برد و نیکوترین آن نرم بود و بشم 
سوخته خشک بود در سیم و مجفف. صفت 
سوختن آن مانند سوختن ابریشم بود بگیرند 
دیگ آهنی یا کواریی نو و کواری دیگ 
سفالی را گویند بزبان شیرازی و ا گیرکواری 
بود بهتر بود و پشم را بشویند و شانه کنند و در 
دیگ نهند و بر سر آتش نهند و طبقی که 
سوراخ داشته باشد بر سر آن نهند تا آن زمان 
که سوخته گردد. ریشها را نانم بود و گوشت 
زیاد که در ریشها بود بخورد و پشم ناسوخته 
که چرکین باشد چون با زیت و سرکه تر کنند 
و با شراب ضماد کنند با جراحتهای چرکین 
در ایتداء آن, موافق بود و بر جائی که ضرب 
زده باشند یا استخوان شکسته باشد همچنین 
و چون با سرکه و روغن گل تر کنند صداع و 
درد چشم و مجموع اعضا را نانم بود و شریف 
گوید: خرقة صوف چون بر گردن روندگان 
بندند خستگی بر ایشان کار نکند و هیچ 
زحمت نرسد. رازی گوید: چون بپوشند 
صوفی که گوشت آن گرگ خورده باشد. حکه 
در بدن آن کس پیدا گردد. (اختبارات بدیعی): 


از صوف صفای دل نمی‌یابم 
از درد مغان صفا همی جویم. عطار. 
ای بسا زراق گول بی‌وقوف 
از ره مردان ندیده جز که صوف. . مولوی. 
هت صوفی آنکه شد صفوت طلب 
نه لیاس صوف و خیاطی و دب. مولوی, 
سگ نخواهد کرد شیری در شکار 
گرکنی ز اطلس جل او رایا ز صوف. 

ین ی 


||نوعی از جامة گند؛ پشمی. (غیات اللغات)* 
از وی [مصر ] جامه‌ها خیزد... چون صوف 
مصری. (حدود العالم). 
ایتکه در دکانها آورده‌ائد 
صوف و طاقین مربع بیشمار, 

نظام قاری (دیوان البه ص ۲۷). 
مشکین لباس صوف که باریک بوده است 
فکر و خبال آن به شب تار می‌کند. 


نظام قاری (دیوان الیسه ص ۲۷).. 


-أَخذِتٌ بصوف رقبته؛ گرفتم پوست گردن 
آنرا. (منتهی الارب). 
- اعطا: بصوف رقبه؛ داد او را همه ییا 


رایگان و بی‌قیمت داد. (متهی الارب). 
صوف. [] (اخ) زمیتی که شاژل در آنجا 
وارد گشته و در یکی از شهرهای غیرمذکور 
آن سموئیل را ملاقات نحود. (ارل سموئیل 
٩‏ ۶) و محققین و دانشمندان غالبا در این 
سفر شاژل حیران و متفکرند و بهیچوجه 
معلوم نت که از کجا شروع نموده به کجا 
منتهی میشود و برخی را گمان چنانست که 
صوبا که بمسافت هفت سیل بطرف مغرب 
آورش‌لیم و پنج میل به جنوب غربی 
کول سیباشد مجو تست نوش 
کتاب مقدس). 
صوف. [] ([ج) لاری فسهائی که یکی از 
اجداد شموئیل بود. (اول سموئیل ۱:۱ و اول 
تواریخ ایام :۳۵)(قاموس کتاب مقدس). 
صوف. [ض] (ع مص) بسیاریشم شدن 
گوسیند. (منتهی الارب). بسیارپشم شدن 
گوسفند پس از اندکی. (تاج المصادر بهقی), 
|میل کردن و به یکسو رفتن تير از نشانه. 
(منتهی الارب). کز شدن تیر از نشانه. اتاج 
المصادر بیهقی). 
صوف. [ض ر] (ع ص) قچقار بسیارپشم. 
(منتهی الارب). 
صوفان بالا۰ [ن | ((خ) دهسسی است از 
دهستان میاناب بخش مرکزی شهرستان 
شوشتره واقم در ۲۴ هزارگزی جسنوب 
خاوری شوشتر و رو ۸ هزارگزی ضاوری راه 
تابستانی شوشتر به بندقیر. کنار باختری رود 
9 ۰ تن سکنه. آب آن از کارون. 
محصول آنجا برنج, صیفی و کنجد. شفل 
ا‌لی زراعت است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
جع 
صوفان پائین. ان ] ((خ) دهی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شونتر» واقم در ۲۵ هزارگزی جنوب 
خاوری شوش و ۸ هزارگزی خاوری راه 
تابستانی شوشتر به بندقیر. کنار باختری رود 
گرگردارای ۱۵۰ تن سکه. آب آن از کارون. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۶ ۴ 
صوفانة. [نْ] (ع لا تره‌ای است زرد موی‌دار 
خرد. (متهی الارب). بقلة معروفة و هی 
زغباء تصيرة. (تاج المروس). 
صوفانیی. (نیی ] (ع ص) بیارپشم. 
(منتهی الارب). 
صوفافية. زنی ی ] (ع ص) تأئیث صوفانی. 
(منتهی الارب). 
صوفاوین. (اخ) ت-لفظی است در صفوی 
(صبویه). رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد برون 
ج۴ ص۲۸ و صفویه شود. 


صوتی . 

صوف البحر. رل ب| (ع [سرکب) 
چیزیست شبیه به پشم که از صدف بزرگی در 
بحر مقرب گرفته میشود و ضماد او در قطع 
1 دان_حهاند. (حسقهً 
حکیم مومن). رجوع به مفردات ابن‌بیطار 
شود. 

صوفلحجامین. ال عم با (ع۱ 
مرکب) اسفنج, (از فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به اسفنج شود. 

صوف پوش. (نف مرکب) آنک صوف 
پوشد. پشمینه پوش. صوفی: 
که‌زنهار ازین کزدمان خموش 
پللگان درند؛ صوف‌پوش. 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 
چو طبل از نهنگان خالی خروش. . سعدی. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 

صوفر. 1) ((خ) یکی از رفقای ایوب است 
(ایوپ ۱۱:۲] و چونکه در کتاب ایوب صوفر 
نعماتی خوانده شده است معلوم میشود که از 
نعمه بوده است (صحیفة یوشع ۴۱:۱۵) که 
یکی از شهرهای بهود است. اقاموس کتاب 
مقدس). 

صوفعة. [ف غ)(ع )اسر عمامه و کلاه گرد. 
(منتهی الارب), تصحیف صوقعه است. رجوع 
به صوقعه شود. 

صوفکت. [ت] (امسصغر) تصنیر صوف. 
(فرهنگ لغات دیوان الب نظام قاری): 
صوفک و خاصک و تن جامه و یت و برتتک 
کلی و کلفتن و سالو و روسی انصار. 

نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۵). 

رجوع به صوف شود. 

صوفلو. اخج) دهی است از دهستان کنجگاه 
بخش سنجید شهرستان هروآباده واقع در ۱۷ 
هزارگزی جنوب باختری مرکز بخش گیوی و 
۵هزارگزی شوسة میانة اردییل. کوهستانی و 
هوای آن معتدل است. ۴۳۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات, 
حیوبات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 

صوفة. ت] (ع )) پشم گوسفند و آن اخص 
است از صوف. (منتهی الارب). 

صوفة. [ت ] (اخ) پدر بیله‌ای است از مضر. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد؛ بتی‌صوفه در 
تمام دور؛ سلطة بلی‌جرهم و نی‌خزاعه سه 
چیز از مراسم حج را بعهده داشتند: اجازه 
عرفات, افاضه از مردلفه, اجازه ازسنی. 
(تاریخ اسلام تألیف فیاض چ۱ ص ۴۳). 

صوفی. (ص نسبی, یرو طریقة تصوف. 
پشمینه‌پوش. یک تن از صوفیه:ٌ 
دل از عیب.صافی و صوفی به نام 
به درویشی اندر شده شادکام. 
مرد صوفی تصلفی نبود . 


سعدی. 


فردوسی. 


صوتی. 
خود تصوف تکلفی نبود. 
واینک پی موافتت صف صونیان 


ستائی. 


صوف سپید بر تن مشرق دریده‌اند. خاقانی. 
دیر یاپد صوفی آز از روزگار 

زین سیب صوفی بود بسیارخوار, 
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 


مولوی. 


صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 
سعدی, 
مطربان گوئی در آوازند و صوفی در سماع 
شاهدان در حالت و شوریدگان در های و هوی: 
؟ 
رجوع به صوفیه شود. 
صوقیی. () شیشخک. سبحه. خلیفه. امام. 
محراب. داندُ درشت درازی که بر بالای 
دانه‌های سبحه قرار دارد. 
صوفیی. ((خ) صاخه‌ای از تسیر؛ بسحاق 
مسیهاوند از طايفةٌ چهارنگ بخیاری. 
(جفرافیای سیاسی کبهان ص ۸0۶. 
صوفی. ((خ) ملف مجالس‌النفایس آرد: 
مولانا صوفی نیز استرآبادی است. طبع خوب 
دارد و اتشای او هم نیک است. اين مطلع از 
اوست: 
نیت در بحر توام ضعف ز پیماری دل 
ترسم آشفته شود طبع تو از زاری دل. 
(مجالس النفانس ص ۸۶). 
رجوع به همان کتاب ص ۲۶۰ شود. 
صوفبی. ((خ) (درویش...) مولف مجالس 
اتنانس ارد: پیر سیصدساله نبیر درویش 
حین و ولد مولانا محمد چاخواست..مدام 
قدم در وادی طبابت و صوفی‌گری میفرساید و 
بطالانی که ریاضت بادیة مرض می‌کشند 
ارشاد: موتوا قبل آن تموتوا میفرماید. این 
رباعی از اوست: 
منمای بغیر من رخ ای سیم ذقن 
کزغایت غیرتم رود جان ز بدن 
خواهم که شوم مردمک دید خلق 
تاروی تو هیچکس نبیند جز من... 
(مجالس النفائس ص ۱۰۱. 
صوقی. ((ج) پسیر محمد. از تشاهیر 
خوشنویسان قرن تهم هجری و از مردم بخارا 
است و ۴۴ م صحف شریف نوشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوقی. ((خ) (سولانا..) مولف مجالس 
اللفائس ارد: شخصی دانشمند بودو میل 
صحبت درویشان کرد و از اين جهت بخدمت 
شیخ محمد لاهیجی رفت و با درویشان او در 
خلوت اریمین نشست. چون پنج روزی بر 
این پگذشت. روزی از خلوت خانقاه بیرون 
آمد و به راه شرابخانه رفت و چندان می‌خورد 
که‌مت گشت و به خلوت بازشد. اين مطلع 
گفت و بخانقاه فرستاد: 
مرشد ماست خم باده که در روی زین 


نت پیری به ازو صاف‌دل و گوشه‌نشین. 
/ (مجالس النفائس ص .۸۳٩۱‏ 
از شعرای ایران است اصلاً از اترا ک جفتائی 
است و مدتی قلدروار سیاحت میکرد. از 
اوست: 
عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی 
کس پیش تو غمتامة هجران چه گشاید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. (خ) عبدالرحمان‌بن عمر. رجوع به 
بدا این میزه,:(هتوده میب آلتیر, 
ص ۱۹۳. 
صوقی. (خ) از شعرای ایران و از مردم 
کرمان است و در شیراز میزیست. از اوست: 
صوفی بهوای نرگس جادوئی 
همواره بخا ک‌عجز دارد روئی 
بهر دل من ترنج بغبفب کافی است 
مفرای مرا مشکند لمونی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. ((ج) منشی محمد امتیاز علی از 
شعرای ایران و از قصبةٌ کا کوری از مضافات 
شهر لکهنوی هندوستان است و از او است: 
بهار امروز با سامان صد میخانه می‌آید 
بدوش ییخودی چون بوی گل مستانه می‌آید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صوفی. (اخ) (میر...) از ییزد است. سیدی 
پا ک‌طینت بود. قدر زندگانی دانست. تا ایبام 
رفتن بی‌باده ارغوانی و صحبت یار خانی 
تبود. در بستن صوت و عمل عدیل نداشت. 
در مجلس مرحوم شاه ابوالبقا کلاتتر یزد این 
رباعی را گفت: 
در مجلس خاصت ره خار و خس نیست 
محروم از این بهشت جز نا کس‌نیست 
خضر خرد تراست درخور می‌ناب 
می آب بقاست درخور هر کس نیست. 
(تذکر؛ نصرآبادی ص 4۳۲۶ 
صوفي. (اخ) دی است از دهسستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو, وأقع 
در ۳۸ هزارگزی جنوب خاوری ما کوو ۸ 
هزارگزی جنوب باختری شوسة مرکن به 
شوط در دره واقع و کوهتاتی می‌باشد. 


هوای آن معتدل و مالاریائی است. ۱۰۵۹ تن 


سکنه دارد. آپ آن از قتات و چشضمه. 
محصول آنجا غلات, پنبه, انگور و کسمش. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. از راه اراه‌رو سیتوان 
اتومبیل برد. این ده دیستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴ 
صوفی. ([خ) ملا محمد و از شعرای ایران و 
از مردم اصفهان است. مولف اتشکد؛ آذر 
نسویسد: بسمضی ار را خالوی ملا جامی 
دانسته‌اند. از ارست: 


بخواری در رهش افتاده بودم 


صوفیآباد. ۱۵۰۸۹ 
سحرگه آن قرار بیقراران 
ز من بگذشت چون ابر بهاری 
مرا یگذاشت چون ابر بهاران. 
(آتتکده آذر چ زوار ص۱۸۴). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
صوفی آباد. ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش کرج شهرستان تهران. واقع در 
هفت هزارگزی شمال باختر کرج وسه 
هزارگزی شمالی راه شوسذ کرج به قسزوین. 
این دهکده در دامنه واقع و هوای آن صعتدل 
است. ۴۳ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
رودخانة کرج. محصول آنجا غلات. بنشن و 
چنندر قند و دارای باغات صیوه, تلستان 
است. از راء حصارک میتوان بدانجا اتومیل 
برد. بنای قدیمی آن مقيرة امامزاده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صوفی آباد. (اج) دهی است از دصتان 
سرخة بخش مرکزی شهرستان سمنان. واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری سمنان و ۵ 
رها کار ییا ها 
واقع و هوای آن معتدل و خشک است و ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از قنات. مسحصولش 
غلات, پنبه, تنبا کو خربزه و هندوانه. شسفل 
اهالی زراعت. صنایع دستی زنان کرباس‌بانی 
و راء آن مالرو است و از طریق سرخه اتومبیل 
میوان برد. آثار باستانی آنجا بنای خانقاه 
شیخ علاءالدولاً سمنانی است و تاریخ بنای 
آن منسوب به جمال‌الدین عبدالوهاب وزیر 
ساطان خدابنده است. مزارع طیبه, عطیه و 
خیرآباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جنراقیانی ایران ج ۸۳. 
صوفی آباد. (() دهی است از دهستان 
چهریی بخش سلماس شهرستان خری, وأقع 
در ۱۸۵۰۰ گزی شمال باختری سلماس و ۲ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو علی‌بلاغی به 
سلماس. این دهکده در دره داقع و هوای آن 
سردسیر و سالم است. ۴۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی می‌باشد. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
صوفی آباد. (اج) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج, 
واتع در ۶۲هزارگزی شمال خاوری کامیاران 
و ۱۲ هزارگزی شمال خاوری امیرآباد. 
کوهتانی و سردسیر است. ۱۱۴ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
پنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
صوفی آباك. ((خ) دمی است از دهستان 
طبس‌مسینا بخش درمیان شهرستان بیرچند. 


۱۵۰۹۰ صوفی آباد. 


داقع در ۳۸ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و ۳ هزارگزی خاور راه شوسة عمومی 
بیرجند. کوهستانی وهوای آن معتدل است. 
۱۷ تن سکهه دارد. اب آن از قتات تأمین 
می‌شود. محصول آنجا غلات, شلفم. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 

صوفی آباد. ((ج) دهی است از دهستان 
زاو بخش حومة شهرستان تربت‌حیدرید, 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی خاور تربت حیدریه سر 
راء شوسهُ عمومی باخرز به تربت‌حیدریه, این 
قریه در جلگه واقع است. هوای آن معتدل و 
دارای ٩۱۰‏ تن سکنه است. آپ ان از قنات. 
محصول آنجا غلات, پبه, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آن فالیچه‌بانی 
مي‌باشد. راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 

صوفیان. (اخ) یکی از خانان خیوه است که 
از حدود ٩۲۱‏ تا ۱۲۸۹ ه.ق.حکومت 
دافتند رجوعبه ترضمةً طبقات سلالین 
اسلام ص ۲۴۹ شود. 

صوفیان- ((ٍخ) ده کوچکی است از دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان تابع شهرستان 
لاهسیجان, راقع در جنوب سیاهکل و ۴ 
هزارگزی شمال دیلمان. دارای ۴۲ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 

صوفیان. 2 ده سی انت از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس» 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال کلاله. این دهکده 
در دشت واقع و هوای آن معتدل و مالاریائی 
است. ۲۵۰ تن سکته دارد. اب آن از رودخانة 
گرگان.محصول آنجا غلات, حیوبات» صیفی 
و لبنیات, شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آتجا بسافتن پارچه‌های 
ابریشمی و نمدمالی است. از کلاله بدانجا 
ماشین میتوان برد. (از شرهنگ جغرایانی 
ایران جچآ 

صوفیان. ((خ) دهی است از دهستان حومةً 
بخش صومای شهرستان اروسیه. واقع در 
۰ گزی شمال هشتیان و ۴ هزارگزی 
باختر راه ارابه‌رو هشتیان به منگول. هوای آن 
سردسیر و سالم. ۲۵۳ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانةٌ هشتیان. محصول آنجا غلات. 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 

صوفیان. (!خ) دهصی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهابد. وقع 
در ۵۸ هزارگزی شنمال باختری مهایاد و 
۰ گزی شمال باختری شوسة خانه به 
نقده, هوای آن معتدل و مالاریایی است. ۲۹۹ 
تن سکسه دارد. آب آن از رودخانهة 


قلعه‌تاسیان. محصول آنجا غلات. توتون و 


حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 


صنایم دستی آنان جداجیم‌یافی است. راه 
ارابدرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸ 
صوفیان. ((خ) قصبة مرکز دهستان صوقیان 
از بخش شبستر شهرستان تبریز, واقع در ۲۶ 
هزارگزی خاور شبستر و ۳۳ هزارگزی شمال 
خاوری تبریز و در مسیر شوسه و خط آهین 
تبریز و جلفا است. این ده در جلگه واقع و 
هوای آن سردسیر است. ۳۴۵۲ تن سکته 
دارد. آب آن از چشمه و رود صوفیان است. 
محصول آنجا غلات. حبوبات, سردرشتی و 
انگور است و شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
باغداری است. راه شوسه. ایستگاه راه‌آهن: 
پست بهداری ژاندارمری, دبستان, ۱۵ باب 
دکان از کسبُ مختلف و یک مهمانخانه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج4۴. 
صوفیان. ((خ) نسام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش شبستر شسهرستان تبریز, 
محدود است از شمال به بخش زنوزه از 
جنوب به بخش اسکوء از خاور به شهرستان 
تبریز و از باختر به دهستان سیس. آب و 
هوایش معتدل و سالم و قرای آن عموماً در 
جلگه واقع و دارای چاد؛ شوسه یا ارابه‌رو 
مسیباشد. آب قراء از چشمه‌سارها و رود 
صوفیان تأمین ميشود. محصولات عمدء انجا 
غلات, حبوبات. زردآلو, انگورء سیب ر بادام 
است. این دهستان از ۱۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده سکن آن ۱۲۲۲۰ تن 
است. قسرای عسمدة آن صوفیان (مرکز. 
دهستان)» سفیدکمر: سرکند, دیزج. نظرلو» 
ساوالان است. راه‌اهسن تبریز و جلفا و 
شرفخانه از این دهستان عبور میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صوفیان.() دی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان ستندج, واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال باختری سنندج و ۲ 
هزارگزی شمال شوسة ستندج به مریوان. این 
ده کوهستانی و هوای آن سردسیر است. ۷۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانه. 
محصول آنجا غلات و مختصر میوه‌جات. 
حبوبات, توتون و لبنیات است. شفل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جفرافیائی ایران چ ۵. 
صوقیافه. زان / نٍ] اص نسبی, ق مرکب) 
مانند صوفی. هماند صوفی: 
شد درون تا کند تماشاتنی 
صوفیانه برآورد پائی. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفبانه. ان /ن] (! سرکب) نام یکی از 
ضربهای موسیقی است و آن سه ضرب است 


نظامی. 


صوفی شیرازی. 

دیک دک. (مجلاٌ موسیقی شمار؛ ۵ص ۲۵ از 
رسالة امیرخان). ||سرانداز. نام آهنگی است. 
رجوع به ذیل کلمة آهنگ شود. 
صوفی احمد. [1) ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراریماق بخش قبر «آغاج 
شهرستان مراغه, واقع در ۳۵ هزاروپانصد 
گزی خاور قره‌آغاج و ۳۲ هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به میانه. این دهکده کوهستانی و 
هوای آن معحدل و مالاریائی است. ۱۸۵ تن 
سکنه دارد. آپ آن اژ رودخاندٌ آیدرغموش, 
محصول آن غلات, برنج. شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جسفرافیائی 
ی 

صوفی‌افکن. (آک] انف مرکب) از با 
درافکنند؛ صوفی. مست‌کنند؛ صوفی. آنچه 
صوفی رااز خود بیخود کند: 
می صوفی‌اقکن کجا میفروشند 
که‌در تأبم از دست زهد ریائی, حافظ. 
رجوع به صوفی شود. 
صوفیتی. (حامص) صوفیی. صوفیگری. 
تصوفء 

صوفیئی باشد بتزد این لام 
الخياطة و اللواطة والسلام. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفی بله. (ب ل ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستدج, واقع در ۷۰ هزارگزی شمال خاوری 
دژ شاهیور. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج4۵. 
صوفی ترخان. (ث) ((خ) اس ماعیل. 
رجوع به اسماعیل صوفی‌ترخان شود. 
صوفیچه. (ج /چ](!مرکب) نام جابة 
صوفیان. (غیاث اللغات) (انندراج» 
صوفی سوز. (نف مرکب) سوزانند؛ صوفی. 
از پا درانکند؛ صوفی. مست و بیخود کندءٌ 
صوفی؛ 

شراب تلخ صوفی‌سوز بنیادم بخواهد برد 
لسم بر لب نه ای ساقی و بستان جان 
شیرینم. حافظ. 

فی‌شگفتی. (ش گ ] ((خ) دهی است 

از دهستان قطور بخش حومة شهرستان 
خوی. واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب باختری 
خوی و ٩‏ هزارگزی جنوب راه ارای‌رو خوی 
به قطور. این ده در دره واقع و هوای آن 
سردسیر و سالم است. ۲۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه. مسحصول انجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است. سا کنین از 
ایل شکاک مباشند. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج 4۴ 

صوفی شیرازی. افي] (() نمرآبادی 


مولوی, 


تویسد: اصلش کرمانی است. اما در شیراز 
بسیار بود. اطیف‌طبع است. تشصوضا در 
ترتیب رباعی طبعش کمال لطف دارد. در 
کرمان از بام افتاده, فوت شد. از او است: 
صوفی هر کس که مرد انصاف بود 
خویست که عنقا شده در قاف بود 
ابدال درین ره از نمد هم یگذر 
بگذشت چو باده از لمد صاف بود. 
(تذکره نصرآبادی ص 4۳۱۲ 

صوفی‌طبع. (ط] (صس م-رکب) 
صوفی‌طیعت. صوفی‌نهاد* 
مانده من با نگار صوفی‌طبع 
آن بصد جان صافی ارزنده. سوژنی. 
رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفی علی. [غ] ((خ) (میخ...) در سلک 
اعاظم مریدان شیخ زین‌الدین خوافی بود و بر 
ادای وظائف طاعات و عبادات مراقبت 
داشت و جمعی کثیر از درویشان در خانقاه او 
سکونت داشتد. صوفی علی در اواخر زمان 
خضاقان مستصور (سلطان حسین‌میرزا) 
درگذشت و در حسظیره‌ای که خواجه 
جمال‌الدین عطاءالد در سر خیابان سساختد. 
دفن شد. (رجال حبیب السیر ص .)۱٩۳‏ 
صوفیعلی. (عّ) (لخ) دی از دهستان 
آراجیق بخش حومهٌ شهرستان ما کوءواقع در 
۱ هزارگزی شمال باختری ما کوو ۲ 
هرارگری باس خویة رامته گنف ان 
دمکده در جلگه واقع و هوای آن سردنیر و 
سالم است. ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه است. محصول آنجا غلات. بزرک. 
شغل اهالی زارعت و گله‌داری و صتایع دستی 
آنان جاجیم‌پافی است. از شوسه پیر احمد 
کندی میتوان بدانجا اتومبیل برد. راه دهکده 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایبران 
‌. 
صوف یکانی. (اخ) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان آرومیه. 
واتع در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
هشتیان... هوای آن سردسیر و سالم است. ۲۸ 
تن سکنه دارد. آپ آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4۴. 
صوفی کندی. [کَ] ((ج) دهسی است از 
دهستان فرورق بخش حومه شهرستان خوی, 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری خوی و 
شش هزار و پانصد گزی جتوب باختری 
شوسهة خوی به سیه‌چشمه. ايین دهکده 
کوهستانی و هوای آن معتدل و مالاریائی 
است. ۶۴.تن سکنه دارد. آب آن از چشمه. 
متخصول آنها علات: کر پیک: سل آهانی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آنان 


جاجیم‌یافی است. راه دهکده مالرو است. (از 
فرهلگ جغرافیائی ایران ج 4۴ 
صوفیگری. (گ | (حامس مرکب) صوفیی. 
تصوف. صوفی بودن* ِ 
کندحق صوفیگری را آدا 
به یک چشم بیند بشاه و گدا. 
ملاطفرا(از آنتدراج). 
صوفیالاز. ((خ) دمسی است از بسخش 
سراسک‌ند شهرستان تبریز» واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری سراسکند و ۲۴ 
هزارگزی راه شوسة میانه به تبریز و ۲۰ 
هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. این دهکده 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۴۰۱ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
شلات. حبوپات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه دهکده مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ؟4. 
صوفیلر. [1] (اج) دهی است جزء دهستان 
زنجان‌رود بش مرکزی شهرستان زنجان, 
واقع در ۶۷ هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۶ هزارگزی راه عمومی تبریز به زنجان. این 
دهکده کرهستانی و هوای آن سردسیر است. 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از قتات», محصول 
آن غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم بافی است. 
راه این دهکده مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 1). 
صوفیم. ((خ) (نگاهبانان) اسم مسزرعه‌ای 
است که در اول فسجه واقع و بالاق بلعام را در 
آنجا آورد که آن پیغمبر کاذب اردوی اسرائیل 
را ملاحظه نماید. (سفر اعداد ۱۴:۲۳) و چون 
در آن حدود اسمی که پا این اسم مناسب و 
موافقت داشته باشد مسوجود نیست. بدان 
لحاظ موقع آنرا بیقین قطعی معلوم نتوان 
نمود؛ لکن همین قدر میتوان گفت که آن یکی 
از اراضی است که در جوار کوه بو پر دشت 
موآب واقم و همواره تا حال مزرعة گندم در 
تحت قله کوه نبو بوده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
صوفی محله. [م حلَ ] ((خ) دهی است 
در ۳ هزارگزی جتوب پاختری شهوار و ۱ 
هزارگزی راه فرعی شهسوار به گلیجان. این 
دهکده در جلگه واقع وهوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاریائی است. ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. اپ آن‌از رودخانة چشمه کیله. محصول 
آن برنج و مرکبات. شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۳ 
صوفی محمد پاشا. ( حْ ) () یکی 
از صدراع ظم‌های دور؛ بسلطان محمدخان 
رایع بود. در ابتدای حال یکی از سپاهیان بود, 
سپس به باقی‌پاشای دفتردار پیوست و 


از دهتان گلیجان شهرستان شهسوار. واقع* 


صونیه. ۱۵۰۹۱ 


کدخدای او گردید. بسمال ۱۰۳۸ ه.ق.رئیی 
بنی‌چری: سپس بسنجاقهای آیدین. 
صاروخان و مفنیسا تعبین گردید. در زمان 
صدارت قره‌مصطفی‌پاشا به مدارت رسید و 
سپس عزلت اختیار کرد و به صوفی شهرت 
یافت. بسال ۱۰۸۵ ه.ق.هنگام جلوس 
سلطان محمدخان بخاطر شهرت صوفیگری 
به صدارت رسید. اما افعال و حرکاتش با لقب 
او سازگار نبود و پس از ۱۱ ماه صدارت بسال 
۹ «ه.ق. معزول گردید و تیمید شد و در 
سنی مستجاوز از ۸۰ سال اعدام گشت. 
(قاموس الاعلام ترکی]. 

صوفی مشوب. (ء ]اس مس رکب) 
صوفی‌روش. صوفی‌سلک. آنکه به طریق 
صوفیان رود. رجوع به صوفی و صوفیه شود. 
صوفی وار. (س مرکب. ق مسرکب) 
صوفی‌مانند. بکردار صوفی. مانند صوفی؛ُ 
چو دختر انده من دید سخت صوفی‌وار 

سه روز عدة عالم بداشت پس بگذشت. خاقانی. 
و صوفی‌وار پای‌افزار میگشاد.... (سندبادنامه 
ص۱۷۸ 

عجب میداشتم دیشب ز حافظ جام پیمانه 
ولی منعش نمیکردم که صوفی‌وار می‌آورد. 

حافظ. 

صوفي‌وش.(2] (ص مسرکب) صوئی 
مانند. شبیه به صوفی. متصوف: 

از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم 

به یک کرشمةٌ صوفی‌وشم قلندر کن, حافظ. 
درین صوفی‌وشان دردی ندیدم 

که صافی باد عیش دردنوشان. حافظ. 
صوفیوند. ر] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاه, واقع در 
۲ هزارگزی باختر هرسین و ۳ هزارگزی 
جنوب شوسه هرسین به کرمانتاه» کنار رود 
هرسین. این دهکده در دره واقع و هوای آن 
سردسیر است. ۱۰۳ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخان هرسین. محصول آنجا غلات 
حیوبات. شغل اه‌الی زراعت است. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج۵), 
صوفیه. (فی ی /ي] (اخ) پیروان طریقة 
تصوف. اهل طریقت. آنان که از طریق 
ریاضت و تعبد. طالب راه یافتن به حق و 
حتیقت‌اند. گروهی که از اواضر قسرن دوم 
هجری در اسلام پدید گشتند و بخاطر طرز 
تفکر, لباس, خورا ک.عبادت و ریاضت 
مخصوص بدین نام سعروف گشتند. چون 
صوفیه از بدو پیدایش در سراسر تاریخ اسلام 
و ایران در علوم و آداب و اجتماع اثر شگرفی 
داشته‌اند, شایسته است که درباره آنان و 
طریقت آنها که بتصوف معروف است بحث 


مفصاتری شود. 


۲ صوفیه. 


تعریف تصوف: تصوف یا عرفان عبارت از 


طریقه‌ای است مخلوط از فلسفه و مذهب کر ! 


بعقیدهٌ صوفیان راه وصول به حق منحصر 
بدانست. پیروان این طریقه به صوقی و عارف 
و اهل کشف معروفند. 

وجه تسمية صوفی: دربار؛ پیدایش کلمة 
صوفی و علت تسميةً صوفیان بدین نام 
ن_ظرهای مسختلف موجود است. گروهی 
گفته‌اند: تصوف منسوب به اهل صفه است که 
جماعتی از فقرای مسلمائان صدر اسلام 
بودند و در صفهٌ مسجد پیفمبر سکونت داشتند 
و از صدقات روزی میخوردند. لیکن اين وجه 
سمیه درست یست. زیرانبت صفه صفی 
است نه صوفی. سمعانی در الانساب نویسد: 
در اين نبت اختلاف کرده‌اند. بضی گفته‌اند 
صوف به لبس صوف ملسوب است و بعضی 
گوینداز صفا است و بعضی آنرا نسبت به 
بنی‌صوقه دانند که جماعتی از عربند و با زهد 
بسر میبردند. بعضی گفته‌اند: نخستین کسی که 
خود را وقف خدمت خدا کرد صردی بود 
صوفةنام و اسم حقیقی وی غوث‌بن مر بود و 
زاهدان که از جهت انقطاع از ما سوی ال بدو 
شبیه بودند صوفیه تنامیده شدند. و بعضی 
گویندصوفی منسوب به صوفانه است که گیاه 
تازک کوتاهی است و چون صوفیه به گیاه 
قاعت میکردند, صوفی نامیده شدند. این 
وجه تسمیه نیز درست نیست. چه در ین 
صورت باید نسبت آن صوفاتی باشد نه 
صوفی. بعضی گفته‌اند: صوفی منسوب است 
به صوفة‌اققاء یعنی موهائی که در قسمت 
پشت سر می‌روید. چند تن از مستشرقان 
بخاطر شباهت صوتی که بین کلم «صوفی» 
ولفت یونانی «سوفیا» مسوجود است و 
همچنین مشابهت دو کلم «تصوف» و 
«تلوسوفیا» گفته‌اند: کلم صوفی و تصوف 
مأخوذ از دو لغت یسونانی «سسوفیا» و 
«تلوسوفیا» است, اما ستشرق آلمانی نولد 
که خطا بودن این تصور را اثبات کرده و 
نیکلسن و ماسینیون نز اين تخطله را تأیید 
کرده‌اند. جمعی کثیر برانند که صوفی به 
صوف (پشم) موب است از آن جهت که 
اینان پشمینه پوشند. ابونصر سراج در اللمع 
آرد: آنسها راص‌وفی می‌ناميم, زیسرا 
پشمینه پوشند و پشمیه‌پوشی دأب انبیاء و 
صدیقان و حواریون و شاد بوده است. 
قشیری از صوفیان اواخر قرن چهارم که تا 
نیمه قرن پنجم هچری بسر مي‌برده. در رسال 
قشیریه آرد: این طایقه غالبا صنوفی نامیده 
می‌شوند و اين لفط جامدی است؛ اما گفتة 
آنانکه گویند. صوفی از صوف مشتق است 
چندان بی‌جا نیست, ولی صوفیان به پوشیدن 
صوف مخصوص نیتد. بعضی گفه‌اند: 


صوفی از صفا آید. لیکن اين اشتقاق بعید بنظر 
می‌رسد. و گروهی گفته‌اند: صوفی مشتق از 
صف است بدین جهت که اين طائفه از جهت 
قلب در صف اواند... شاید پهترین فرض همان 
است که صوفی را کلم عربی و مشتق از 
صوف بداتيم بدان جهت که زاهدان و 
مرتاضان قرون اول اسلام لباس پضمین 
خشنی می‌پوشیدند و معنی کلم «تصوف» را 
پشمیه پوشیدن دانیم. ماند آنکه تقمص 
بمعنی پوشیدن پیراهن است. سپس این کلمه 
پا لفظ عارف مرادف شده و همه عارنان را 
صوفی گفته‌اند. پشمینه پوشد يا نه. 

عوامل پیدایش تصوف: در مررد پیدایش 
تصوف در اسلام باید دو عامل را در نظر 
داشت: یکی خارجی و دیگری منایع اسلامی. 
متابم مهم خارجی تصوف عبارتست ار 
دیانت مسیحی, اعمال رهبانان. افکار هندی 
و ایرنی و بوداشی که مخصوصاً از جنبة 
ریاضت و ترک دنیا موثر بوده‌اند» سپس 
فلفةٌ یونان مخصوصا فلسفة نوافلاطوتی؛ 
زیرا فلفة نوافلاطونی تصوف را در قالب 
فلسفه ریخت, چنانکه صوفیه در سائل 
خلقت بشدت از اي مکتب متأثر شدند و 
همین معنی باعث شده است که بعضی تصوف 
اسلامی را صرفاً ناشی از افکار فلسفی و 
مخصوصاً فلسفة نوافلاطونی دانسته‌اند و 
گویندین فلسفة اشراق و تصوف شباهتهای 
بسیاری است و میگویند فلسفة یوتان قبل از 
اسلام و بعد از اسلام در آسیای غربی شیوع 
یافته بود. از طرف دیگر این نکته را هم باید 
دانست که فلسفٌ نوافلاطوتی مقدار زیادی از 
افکار و آرای خود را از مشرق گرفته است و 
افلوطین برای اطلاع از آرای فلسفی شرقیان 
بشرق مسافرت کرده. بعضی از تظر شباهت 
تامی که در غالب مسائل بين تصوف اسلامی 
و بعضی از فرّق هندی موجود است. تصوف 
را زائیدة افکار هندی شمرده‌اند. و گروهی 
برآتد که تصوف مولود افکار بودا است. 
بعضی دیگر پیدایش تصوف را عکس‌العملی 
از جانب نژاد آریائی در متابل تسلط اعراب 
می‌دانند و گویند ایرانیان با بوجود آوردن این 
مکتب در مقابل سرایت افکار و عقاید عربی 
سدی پدید کردند. و دسته‌ای تصوف اسلام را 
زائیدء رهبانیت مسیحی دانسته‌اند. ما در این 
باره پتفصیل سخن خواهیم گفت. اما عده‌ای 
دیگر برآند که تصوف مستقلاً در سمالک 
اسلامی پیدا شده و شباهتی که بین آرای 
متصوثه و مسائل عرفانی سایر اقوام موجود 
است دلیل آن تست که تصوف ایرانی زائیدٌ 
آن افکار باشد؛ بلکه هر در معلول یک علتند. 
آنچه سلم است. اينکه اسلام دینی اعتدالی 
است و در عين حال که پیروان خود رابه 


صوفیه. 


پرستش خدا و ترک هوای نفس امر می‌کند و 
آخرت را هدف نهائی سلمان میداند» مانع 
تمتع او از نعمتهای اين جهان نیست. قرآن 
می‌گوید: ابتغ فیما آتا ک الّه الدار الاخرة و 
لاتتس نصییک من الدنیا و احسن کما احسن 
اه الیک و لاتبغ الفساد فی الارض آن له 
لایحب المفسدین. (قران ۷۷/۲۸ و نیز 
گوید:قل من حرم یناه التی اخرج لعباده و 
اطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی 
السیوة الدنیا خالصةٌ یومالقيامة کذلک نفصّل 
لیات لقوم یعلمون. (قرآن ۳۲/۷). روایات 
بسیار در کتب اهل حدیث می‌بینیم که پیقمبر 
اسلام مسلمانان را از تحمل ریاضت‌های 
سخت و افراط در زهد و عبادت منم کرده 
است. در عين حال در ایات قران و روایات 
تیوی مضامینی است که میتوان آن را منفاً 
پیدایش افکار عرفانی شمرد. ماد این آیات: 
الم تر آن اه یعلم ما فی السموات و مافی 
الارض مایکون من نجوی ثلاة الا هو 
راب‌مهم... (قسرآن ۷/۵۸). و نّه المشرق و 
المنرب فاینما تولوا فشم وجه الّ... (قرآن 
۷۲ و نحن اقرب الیه من حبل‌الورید. 
(قرآن ۱۶/۵۰). و مارمیت اذ رمیت و لکن ال 
رمی... (قرآن ۱۷/۸). اين آیات بدون هیچ 
تردید در آذهیان ببعض مسلمانان تاشیری 
پخشیده و سپس تکامل یافته و یکی از علل 
پیدایش و یا رشد و یا تقویت افکار صوفیانه 
در قرون بعد بوده است. صهم‌ترین عامل 
حیاتی مذهبی مسلمانان قرن اول ترس از 
خدا و قیاست بود. ایات قرانی که در آن 
خطا کاران را از عذاب الهی و آتش جهنم بیم 
میدهد و مسلمان را به انزوا و تصلیم کامل در 
مقابل اراد حق امر میفرماید قدیمترین شکل 
تصوف اسلامی است. 

تاریخ پیدایش تصوف؟ السته بطور دقیق 
نمیتوان گفت که اين نام چه وقت پیدا شده. 
ولی آنچه مسلم است ایتکه در دور؛ کوتاه 
ییغمبر اسلام بخاطر اشتفال مسلمانان به 
غزوه‌ها و نبردها و نیز از نظر بساطت فکر و 
پرداختن بمناقشات مذهبی مجالی بسرای 
پرورش فکر صوفیانه و بحث و مشاجره در 
این باره پدید نیامد. در عصر ابوبکر و عمر نیز 
اسلام بساطت خود را همچنان حفظ کرد و 
هرچند که در پایان خلافت ابوپکر و دورةٌ 
خلافت عمر مسلمانان به کشورهای همجوار 
حمله بردند. لکن چون تمام این مدت صرف 
حمله و زد و خورد میکد, مجالی برای بحث 
و مجادلة فکری پدید نگردید. در خلافت 
عثمان و علی‌ین ابیطالب علیه‌السلام محیط 
مداسب‌تری برای رشد افکار گوتا گون‌مذهمی 
بوجود آمد. در قرون اول اسلام بين یک تین 
صوفی و یک تن مسلمان اختلاف بسیاری 


وجود نداشت. صوفی انزوا را از آن جهت 
اختیار میکرد که در آیات قرآن و اشبار 
پیخمیر بیشتر دقت کند و بوسیلهُ اوراد و اذ کار 
به خدا نزدیک شود. تنها فرقی که بین آنان و 
سایر مسلمانان بود این است که صوفیان به 
پعضی از مفاهیم قرآن بیشتر اهمیت مي‌دادند. 
مثلاً اهمیت ذ کر یعنی قرائت قرآن یا تکرار 
یکی از نامهای خدا در نزد آنان از اهمیت نماز 
واجب کمتر نبود و نیز بتوکل و تفویض بر خدا 
اهمیت بیار میدادند تا آنجا که بعضی از آنان 
جستجوی غذا و کسب و حتی درمان بیماری 
را خلاف توکل میدانستد. 

تصوف در قرن دوم: در قرن دوم هجری 
دستة مخصوصی در اسلام پیدا شدند که 
بخاطر لباس و روش و سکنونت مخصوص 
خود باید بدانها نام جدا گاته داد. مانتد ابراهیم 
ادهم. پشر حافی: معروف کرخی» سری 
سقطی. اینان دسته‌ای پودند که گوشه‌نشینی را 
گزیده و بر نفس خود نهایت سختگیری 
میکردند. و بر توکل و لطف خداوند اعتمادی 
تام داشتند. تصوف این عصر دنبالً زهد و 
انزوای قرن اول است. در اين قرن ثیز تصوف 
شکل علمی و مبحث جدا گانه نیافته بود و از 
الفاظ محت الهی بمعی خاص و وحدت 
وجود و امثال آن سختی در میان نیست, ولی 
قدر مسلم این است که زمينة اینگونه مباحث 
در این قرن فراهم گشته است. تنها در سختان 
رابعه مضامینی دیده میشود که آثار تصوف 
بمفهوم راقعی از آن پیداست. رجوع به 
تذکرةالاولیاء شود. ابن جوزی در تلبیس 
ابلیس آرد: اسم صوفی اندکی قبل از سال 
۰ «.ق.پیدا شد و صوفیان آن عهد سخنان 
بسیاری در این باره گفته‌اند که حاصل آن این 
است که تصوف عبارت است از ریات نفس 
و مجاهده برای تیدیل اخلاق رذیله به اخلاق 
جبیله, از قبیل: زهد, حلم. صبر اخلاق» 
صدق و امثال آن که در دنیا و آخرت پسندیده 
است... سپس این جوزی نوید؛ بلی این قوم 
نخست چنین بودند و سپس ابلیی آنان را 
بقریفت و هر روز تلییس تازه‌ای برای آنان 
پیش آورد. هم این جوزی تویسد: در زمان 
پنمر نسبت به ایمان و اسلام بوده سپس 
زاهد و عابد پیداشد, سپس جماعتی آمدند که 
دنیا را یکره ترک گفتند و به انزوا و عبادت 
پرداختند. از خصوصیات این دوره این است 
که ژهاد و پیشروان تصوف زبان مرموز و 
مخصوصی ندارند و نام صوقی و کلمةٌ تصوف 
و عرفان از نامهای دورة بعد است. ابونصر 
سراج در اللمع آرد: اينکه گفته شده است کلم 
صوفی نام تازه‌ای است که مردم بغداد پدید 
آورده‌اند درست نیست. زیرا این نام در عهد 
حسن بصری معروف بوده است و سفیان 


ثوری گفته است: گر ابوهاشم صوفی نبود. 
من دقایق ریا را نمی‌شناختم. ماسینیون در 
مقالٌ خود در دائرة المعارف اسلامی نویسد: 
کلمة صوفی برای اولین پار در نیمه دوم قرن 
دوم هجری پدید آمد. کلمةٌ جمع «صوفیه» در 
ذ کرشورش مختصری که بال ۱۹۹ ه.ق.در 
اسکندرید رخ داد دیده میشود و نیز در آثار 
مسحاسبی (مستوفی ۲۴۳ ه.ق.)و جاحظ 
(متوفی ۲۵۵۰ ه.ق.) نامی از فرقة نیمه شیعی 
عارفانه‌ای که در کوفه تأسیی ده بود و 
آخرین پیشوای آن فرقه عبدک صوفی است 
بنظر میرسد. عبدک الصوفی در حدود ۲۱۰ 
ه.اق.در بغداد مرده است و او مردی منزوی و 
زاهد بود و نخستین کسی است که بصوفی 
ملقب شد. ساسینیون نویسد: در قرن اول 
سالکان طریقت بنام صوفی معروف نبودند و 
این نام در قرن سوم شهرت ییافت. نختین 
کس که بصوفی ملقب شد عبدک صوفی است 
و او پیش از بشرین حبارث حافي (متوفی 
۷ ه.ق.)و نیز بل از سری سقظی (متوفی 
۵ ه.ق.)بوده است. بنابراین کلم صوفی 
که‌در بدا در کوفه شایع شد ریب پنجاه سال 
بعد اهمیت فوق‌العاده یافت. زیبرا در این 
تاریخ مقصود از صوفیه جامعة عراق بود 
مقابل ملامتیه که عرفای خراسان بودتد و از 
قرن چهارم به بعد دیگر اين حد از میان رفت 
و هم عرفای مسلحان را صوفی گفتند. البته 
غالب بزرگان صوفی این تحقیقات تاریخی را 
نسمی‌پذیرند و کلمة صوفی و متصوف را 
مستحدث نمی‌شمارند. و بعضی از آنان 
گفته‌اند: صوفی لقفظی جاهلی است که پیش از 
ظهور اسلام هم طوایف عرب آن لفت را 
می‌دانستند. 

تصوف در قرن سوم و چهارم: در قرن سوم 
هجری تصوف به مرحلهٌ رشد و کمال رسید 
بطوری که مبتوان گفت تصوف واقعی از قرن 
سوم هجری شروع شده امست. باید متوجه بود 
که‌اين حکم نسبت به قرنها تقریبی است نه 
آنکه روز و یا ماه و یا سال معين از مجموع 
یک قرن مورد تظر است, زیرا تحولات فکری 


و سیر عقائد و اراء تدریجی است. سیر و نشو " 


ونمای تصوف به این قسم ممکن است که در 
ابتدای امر منهوم تصوف نزد صوفیان بسیاز 
ساده بود و از حدود قران و حدیث و تشبه به 
پیغمبر و اولیای دین و زهد و تعبد و سقدم 
شمردن آخرت بر دلیا تجاوز نمیکرد. سپس 
این نظر ثدت یافت و به درج مبالغه و افراط 
رسید. آنگاه به مرور ایام مایه‌های ذوقی پیدا 
شد و صوفیان از منابع مختلف چیزهائی 
التقاط کرده و ببه تصوف افزودند. سپس 
بتدریج مفهوم تصوف تغییر بافت و در هر 
زمانی تعریف آن عوض شد و هر مرشدی و 


صوفیه. ۱۵۰۱۹۳ 


پیشوائی بنحو خاصی از آن تعبیر کرد و حتی 
یک مرشد در مراحل مختلف سیر و سلوک 
خود مقاهیم گونا گون از تصوف داشته و یه 
اشکال مختلف از تصوف تعپیر و تعریف کرده 
است. برای اينکه میزانی به دست آوریم که 
تصوف قرن دوم چه تحولاتی يافته و چگونه 
در قرن سوم یکمال رسیده, کافی است که 
جنید را با خال و مرشد خود سری سقطی و 
سری سقطی را با معلم و مرشدش معروف 
کرخی مقاییه کنيم. اين سه نفر از بزرگان 
مشایخ صوفیه و مورد قبول عامه‌اند و پشت 
سر هم مرید و مرشد بوده‌اند؛ یعتی جنید 
(متوفی ۲۹۷ ه.ق,.)مرید سری سقطی (متوفی 
۵ هد .ق.)و او مرید معروف کرخی (متوفی 
۰ ه .ق.)بوده است. معروف کرخی که پدر 
و مادرش ترسا بوده‌اند و سپس اسلام آوردند 
مردی است زاهد و متبد و خیر و حلیم و 
تارک دنیا با اتکال به اعمال و رسوم ضرع و 
زهدش به درجه‌ای است که میخواهد تنها 
پیراهنی را که دارد بصدقه بدهد تا همانطور که 
برهنه بدنیا آمده است برهنه از دننیا پرود و 
رفتار او پا مردم چنان بود که عطار می‌گوید: 
«پس چون وفات کرد از غایت خلق و تواضع 
او بود که همه آدیان در وی دعوی کردند 
جهودان و ترسایان و مزمنان هر یک گروه 
گفتدکه وی از ماست» و وقتی برای اينکه دل 
سقائی را که می‌گفت «رحمله من شرب» به 
دست آورد روز؛ خود را بشکست. سری 
سقطی که مرید اوست با او فرق‌هائی دارد. 
اضافه بر زهد بسیار و ریاضت و ترس از خدا 
شفقت بخلق و ایثار را بسرای نجات مهم 
میشمرد. از حقایق و توحید سخن می‌گوید. 
صحبت از عشق و محبت میکند. (حسنات 
الابرار سیثات المقربین) تعلیم میدهد و بعضی 
سخنان تازه یزیان می‌آورد از جمله میگوید: 
«فردا امتان را به انبیا خوانند ولیکن دوستان 
را بخدای بازخوانند». «شسوق برترین مقام 
عارف است». «در یعضی کتب منزل نوشته 
است که خداوند فرمود که ای بنده من چون 
ذکر من بر تو غالب شود من عاشق تو شوم و 
عشق اینجا بمعنی محبت است». «عارف: 
آفتاب‌صفت است که بر همه عالم بتابد و 
زمین‌شکل است که بار همه موجودات بکشد 
و آب‌نهاد است که زندگانی دلها همه بدو بود و 
آتش رنگ است که عالم بدو روشن گردد». 
«زبان تو ترجمان دل توست و روی تو ی 
دل توست. بر روی تو پیدا شود آنچه در دل 
پنهان داری». «دلها سه قسم است: دلی است 
مثل کوه که آنرا هیچ از جای نتواند جنبانید و 
دلی است مثل درخت بیخ او ثابت, اما باد 
گاهگاه آنرا حرکتی میدهد و دلی است مثل 
پری که با باد میرود و بهر سوی میگردد». 


۴ صوفیه. 


«مقدار هر مردی در فهم خویش بر مقدار | غیریت مرا از دیبدار بازمیدارد که در دنیاً 


نزدیکی دل او بود بخدای». «الهی عظمت تو 
مرا باز برید از مناجات تو و شناخت من به تو 
مرا انس داد پا تو». بباطن و معنی شریعت 
بیشتر اهمیت میدهد و میگوید. «ا گرنه آنستی 
که تو فرموده‌ای که مرایاد کن بزبان وگرنه یاد 
نکردمی یعنی تو در زبان نگجی و زبانی که به 
لهو آلوده است به ذ کر تو چگونه گشاده 
گردانم».ابا جننید بغدادی که به لقب 
سیدالط‌ایفه و لسان‌القوم ملقب است و 
ساطان‌المحققین. و سیدالمشايخ خوانده شده 
است مظهر کمال تصوف متدلانه است و 
چون در گفتار ار دقت شود می‌بینیم تصوف با 
او وارد مرحله تازه‌ای شده است. صوفیان این 
دوره دست از ریاضت بحد افراط, و میراندن 
جسد و فخر به فقرء برداشته‌اند. فحوای کلام 
آنها این است که ریاضت مرحله اول سفر 
طولانی است و بمنزلة مقدمة ورزش است 
برای حیات روحاتی مهمتر. جنید میگوید: 
پس از چهل سال ریات و طاعت مرا گمان 
آفتاد که بمقصود رسیدم درساعت هاتفی آواز 
داد که یا جنید گاه آن آمد که زثار گوشة تو به 
تو نمایم. چون این یشنیدم گفتم: خداوندا 
جنید را چه گناه؟ ندا آمد که گناهی بیش از این 
میخواهي که تو هستی, جتید آه کرد و سر 
درکشید و گفت: 

من لم‌یکن للوصال اهلا 

فکل احسانه دنوپ 

از جمله‌های ذیل که از جنید برای ما بافی 
مانده, مجوان فهمید که طرز تفکر آو با 
اسلافش چه تفاوتی دارد و به چه سبب جنید 
مورد اعتراض فقها و امل ظاهر واقع شده و 
مکرر به کفر و زندقه سوب میشود. «سی 
سال بر در دل نشستم بپاسبانی و دل را نگاه 
داشتم, تا ده سال دل من مرا نگاه داشت, 
| کون‌یست سال است که نه من از دل خبر 
دارم نه از من دل خبر دارد». «روزگار چنان 
گذاشتم که اهل آسمان و زمین بر من گریستند. 
باز چسنان شدم که من بر غیبت ایشان 
می‌گریستم. | کنون چنان شدم که من نه از 
ایشان خبر ندارم و نه از خود». «خدای تعالی 
سی سال بزبان چنید با جید سخن گفت و 
جنید در میان نه و خلق را خبر. نه». «بیست 
سال بر حواشی آن علم سخن گفتم اما آنچه 
غوامض آن بود نگفتم که زبانها را از گفتن» 
منع کرده‌اند و دل را از ادرا ک خروم 
گردانیده». «خوف مرا متقبض میگرداند ۳ 
رجا مرا منیسط میکند, پس هرگاه که منقبض 
شوم به خوف» آنجا فناء من بود و هرگاه 
منبسط شوم به رجاء مرا بسن بازدهند». «ا گر 
فردا مرا خدای گوید که مرا ببین نبینم. گویم 
چشم در دوستی غیر بود و بیگانه. و غیرت 


بیواسط چشم میدیدم». «تا بدانستم که ان 
الکلام لقی الفوآد سی‌ساله تماز قضا کردم». 
یک روز اصحاب را گفت: « گر دانمی که 
نمازی بیرون فریضه دو رکعت فاضلتر از 
نشستن با شما بود هرگز با شما ننشستمی». 
نقل است که چنید پیوسته روزه داشتی چون 
یاران درآمدندی با ایشان روزه گشادی و 
گفتی:«فضل مساعدت با برادران کم از فضل 
روزه نبود». نقل است که چنید جامه برسم 
علما پوشیدی اصحاب گفتد: ای پیر طریقت! 
چه باشد | گربرای خاطر اصحاب مرقع 
درپوشی؟ گفت: ا گر پدانمی.که بمرقع کاری 
برآمدی از آتش و آهن لباس سازمی و 
درپوشمی ولکن بهر هر ساعت در باطن,. ندا 
می‌کنند که: «لیس الاعتبار بالخرقه الما 
الاعباربالحرقه» و یز از اين تببل سخنان, 
فراوان از او حکایت شده است که نشان 
میدهد جنید طاعت و عمل را علت تام 
نجات نمیداند و از افراط در زهد و میراندن 
بدن اعتراض میکند و به لباس صورت ظاهر 
آهمیت نمیدهد. برای مزید فائده سختان ذیل 
را از او نقل می‌کنيم: «طاعت علت نیست پر 
آنچه در ازل رفته است رلیکن بشارت مدهد 
بر آنکه در ازل کار که رفته است در حق 
طاعت‌کننده یکو رفته است». «مرد به سیرت 
مرد آید نه پصورت». یک روز دلم گم شده 
بود. گفتم: «الهی دل من بازده, ندائی شنیدم که 
با جتید سا حل پدان زنوديم ما ماني و 
بازمیخواهی که با خر ما بسائی». قل است که 
جنید چون در توحید سخن گفتی هر بار 
بمبارتی دیگر آغاز کردی که کس راهم بدان 
ترسیدی. روزی شبلی در مجلس جنید گفت: 
له جنید گفت: «ا گر خدای غایب است ذ کر 
غایب غیت است و غیبت حرام است و ا گر 
حاشر است. در مشاهده حاضر نام او پبردن 
ترک حرمت است». تقل است که در بفداد 
دزدی را آویخته بودند چند برفت و پای او 
بوسه داد. از او سئوال کردند. گفت: «هزار 
رجمت بر وی باد که در کار خود مرد بوده 
است و چتان اين کار رابه کمال زسانیده است 
که‌سر در سر آن کار کرده است». «اين سین 
تو حرم خاص خدای است تا توانی هیچ 
تامحرم را در حرم خاص راه مده». «دل 
دوستان شدای جای سر خدای است و خدای 
سر خود در دلی ننهد که در وی دوستی دنیاً 
بود». بعضی از گفثه‌های جنید از مسئله 
«وحدت وجود» حکایت میکند. اینک چند 
نمونه: نقل است که شبی با مسریدی در راه 
مسیرفت. سکی بانگ کرد. جنید گفت: 
«لبیکلبیک. مرید گفت: اين چه حال است؟ 
گفت:قوه و دمدمه سگ از قهر حق‌تعالی دیدم 
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و آواز از قدرت حق‌تعالی شنیدم و سگ رادر 
مسیان ندیدم لاجرم لبیک جواب دادم.» 
«تصوف آن پود که ترا خداوند از تو بمیراند و 
بخود زنده کند». «هرکه گوید: ال بی‌مشاهده 
این کس دروغزن است». «مسعرفت وجود 
جهل است در وقت حصول علم تو. گفتد: 
زیادت کن. گفت: عارف و معروف اوست». از 
مقایسة این گفته‌ها با مسخنان اسلاف جنید 
بخوبی می‌بینیم که تحول فکری بسیار مهمی 
در ایسن عصر پیدا شده و افکار تازه و 
اصطلاحات و تعبیرات مسخصوصی بوجود 
آمده است. مانند عدم اعتنای بمرقع و صورت 
ظاهر درویشی و پشمینه‌پوشی و عقیده به 
آنکه زهد و ترک دنیا و عبادت منظور نهائی و 
غایت مطلوب نبست. بلکه مقدمه است برای 
منظور عالی‌تر و عدم اعتماد بر طاعت که 
گاهی خود آن طاعت ممکن است حجاب راه 
شود و نیز اهمیت بسیار به عشق و محبت و 
دل و بیخودی و دلب‌اختگی و یکی دانستن 
عارف و معروف, و همه چیز را مظهر حق 
دیدن. سایر بزرگان صوفیه این عهد هم, از 
قییل: ذوالون مصری " و بایزید بسطامی آ و 
حسین‌بن منصور حلاج ‏ و ابویکر شبلی ۴ 
اگرچه هر یک با زبان مخصوص افکار 
صوفیان را بیان می‌کند. ولی هم آنها کم و یا 
بیش محمایل به عقیدهُ وحدت وجودند و جز 
خدا چیزی نمی‌بند. این تعبیر در افکار و 
گفتار و رفتار صوفیان نظر مردم را جلب 
کرده مخصوصا طبقه نقها این سخنان را یرای 
جامیط لین تفطزنا کم و دند و صوفه 
را به بدعت‌گذاری و گاهی الحاد و کفر متهم 
میساختند. البته نتیجه این فشارها این است 
که‌بزرگان صوفیه بیش از پیش به قرآن و 
حدیث و تفیر و ادلاٌ عقلیه و امثال آن 
متشبث میشوند و با همه مخالفتی که مبانی و 
اصول تصوف با تألیف و تصیف کتاب دارد و 
به گفتٌ ابوسعید ابوالخیر قدم اول تصوف پاره 


۱-مسترفی در سال ۲۳۵ه. ق. (ن_فحات 
الانی). 

۲-مترفی در سال ۲۶۱ه. ق. (ن_فحات 
الانی). ۰ 
۳- دراه ۲۰۹ه.ق. در سغداد کشته شد. 
(تفحات‌الاشس). 

۴-متوفی در سال ۲۳۳۴ه. ق. (نفحات‌الانس). 
۵-حتی جنید ببفدادی با آنکه از صوفیان 
معتدل برد و طریق ار طریق «صحو) پرده است 
باز مررد تکفیر واقع شده‌است. چسنانکه شبخ 
عطار در تذکرةالاولیاء در شرح حال او میگوید: 
«واو را تمانیف عالی است در اشارات و 
حقایق معانی و اول کسی که علم اشارت منتشر 
کرد او بود و با چنین روزگار بارها دشمان و 
حاسدان به کفر و زئدقة او گواهی داده‌اند». 
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کردن دفتر و فراموش کردن علم است. ایین 
طایفه هم به حکم ضرورت دست به کار 
تألیف و تصیف می‌زنند و باسلاح کتاب به 
دفاع از خود برمیخیزند. ذواللون مصری که 
بقول جامی رئیس و سر صوفیان محسوب 
است. اول کی است که بسرای فسرار از 
اعتراض معترضین رموز صوفیانه به کار برده 
است. ولی ذواللون از صوفیان معتدل است و 
در کلمات خوداز معرفت الهی پیشتر صبت 
می‌کند. ت از اتحاد و وصول. خواجه عبداش 
انصاری دربارة ذواللون می‌گوید: «و پیش از 
وی مشایخ بودند ولیکن وی پیشین کی بود 
که‌اشارت با عبارت آورد و از ین طریق 
سخن گفت و چون جنید پدید آمد در طبقة 
دیگر این علم را ترتیب نهاد و بسط کرد و 
کتب ساخت و چون شبلی پدید امد اين علم 
راباسر متبر بردو آشکارا کرد و جنید گفت ما 
آين علم را در سردابها و خانه‌ها میگفتیم 
پنهان, شبلی آمد و آثرا پر سر متیر پبرد و بر 
خلق آشکارا کرد. ذولشون گفت: سه سفر 
کردم و سه علم آوردم در سفر اول علمی 
آوردم که خاص پذیرفت و عام پذیرفت و در 
سفر دوم علمی آوردم که خاص پذیرفت و 
عام نپذیرفت و در سفر سوم علمی آوردم کم 
نه خاص پذیرفت و نه عام. شبقیت شریدا 
طریداً وحیداء اول علم توبه بود که آن را 
خاص و عام قبول کند و دوم علم توکل و 
معاملت و محبت بود که خاص تبول کتد نه 
عام و سوم علم حقیقت بود که نه به طاقت علم 
و عقل خلق بود درنیافتد. وی را مهجرر 
کردند و بر وی به اتکار برخاستند تا آنگاه که 
از دنا برفت . ذوالتون اهل کیمیا و فلسفه بود 
و از قلسفة نوافلاطونی اقتباس بیار کرد و با 
تصوف آمیخت. بایزید بسطامی از ذوالشون 
مصری و جنید بندادی قدم پیش نهاد و افکار 
وحدت وجود را بیان کرد تا انجا که «لیس فی 
جبتی سوی اه» میگوید و مسس قرقةً 
مخصوصی در تصوف است که طریقَهٌ «سکر» 
نامیده میشود. در حالی که دستة معتدل مثال 
جنید و امثال او از اصحاب طریقه «صحو» 
محسوبند حسین‌بن منصور حلاج به شکل 
منظم و مرتبی از اتساد خدا و انسان سخن 
میراند و سخنان اوست که بعدها مدار صحبت 
ابن‌العربی و غیره شد. حاصل آنکه تصوف 
راقعی به دست مردمان این عهد تأسیس شد. 
الیته در طول زمان تغیرات دیگری یافت که 
پشتر آن راجع به تغییرات, اصطلاحات, 
رسوم» ظواهر, چگونگی مقامات سیر و 
سلوک و امثال آن است. جنبُ فلسفی تصوف 
به دست جماعتی, از قیل: غالی. این‌المربی 
و سهروردی تحقق یافت. توفیق بین شرع و 
تصوف و دستورهای سیر و سلوک و تعبین 


مقاماتی که سالک باید بپماید و قوائین و 
اصول آن با رعایت اصول شرع و استناد به 
قرآن و حدیث به همت مردمی, از قبیل: 
قشیری, ابونصر سراج» هجویری و غزالی 
صورت پذیرفت. مهم اين است که سه صفت 
اساسی تصوف قرن سوم رااز تصوف قرن دوم 
هجری متمایز میسازد. اول آنکه در اين عهد 
تصوف به تقکر و تدبر و اممان نظر بیشتر 
اهمیت میدهد تا به ریاضتهای شاقه, به این 
معنی که زندگی سخت و پرمشقتی را که 
صوفیان عهددوم. از قبیل ایراهیم ادهم و 
رابعة عدویه و امخال آنها اساس نجات 
میدانتند. صوفیان این دوره. از قبیل جنید و 
پیروانش کنار می‌گذارند یا لااقل کمتر مسهم 
می‌شمرند. به اضافه زهد و ترک دنیا و طاعت 
ر عیادت وسیله است نه مایت و سقدماً 
وصول بمنظور عالیتری است نه مطلوب و 
مقصود نهائی, چنانکه جنید به لاس عاما 
درمی‌آید و پگفتة صطار در تذکرتالارلیاه 
ابویکر شبلی و ابوحقص حداد با تجمل و 
تکلف از یکدیگر پذیرائی میکنند. بایزید به 
ادامهٌ ریاضت و زهد قائل نیست و معتقد است 
که‌سالک باید از دنا و آخرت و خود بگذرد و 
به اصل موضوع و منظور پردازد و ابوسعید 
خراز می‌گوید: «جوع طعام مرتاضین و تقکر 
خورا ک عرفاست.» دوم اینکه شیوع انکار 
وحدت وجودی چنین نتیجه داد که صوفیه 
اتصال به خدا را تنها منظور و مقصود صوفی 
میدانستند و از اين منظور عالی که گذشت 
دیگر به هیچ چیز اهمیت نعی‌دادند. این افکار 
و آرا نظرا و عملا نزد فقها و متشرعان 
پسندیده نبود و خطرنا ک شعرده ميشد, یعنی 
علاوه بر آنکه اعتقاد به وحدت وجود به 
عقیدٌ اهل ظاهر مخالف با توحید اسلام 
شمرده ميشد, بعضی از صوفیان وقعی به 
احکام شرعی نمی‌نهادند و به این جهت نیز 
دائما از طرف فقها ملامت میشدند؛ حتی 
بعضی از بزرگان صوفیه. از قبیل قشیری و 
هجویری ایین دسته لابالی را سرزنش 
کرده‌اند. جسماعتی از بزرگان صوفیه 


کوشیده‌اند که تصوف و اسلام, یعنی شریعت و 


طریقت را با یکدیگر وفق دهند و بین آن دو 
موافقتی برقرار نمایند. متلاً اصحاب صحو 
پیوسته به دفاع از اصحاب سکر برخاسته و 
کلمات نها را تفسیر و توجیه کرده‌اند و 
معاذیری برای آن سخنان تراشیده‌اند و به 
وجهی از وجوه گقتارهای زنده آنها را موافق 
شرع جلوه داده‌اند. البته آیين نکته را باید 
دانست که هم صوفیان اين عهد در همة این 
عقاید با یکدیگر شریک نبوده‌اند و اینکه 
می‌گوئیم تصوف در این مرحله به کمال رسید, 
مقصود اين نیست که طرّق صوفیانة عهد دوم 
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یکبازه از میان رفته باشد. بلکه در همان حال 
که دسته‌ای با نهایت حرارت و شور پیرو 
تصوف پخته و کامل‌العیار این عصر بودند. 
دسته‌های دیگر هم از حیث سیر و سلوک و 
طرز فکر و ستخ گفتار و رفتار کمال مشابهت 
را بصوفیان قرن دوم داشتند؛ حتی بعضی از 
آنها زهاد و مرتاضان مخدل صدر اسلام را 
پخاطر مي‌آوردند. در هر ناحیه‌ای یک قسم 
تصوف پیشتر رشد و نمو داشته است, مثلاً 
صوفیان خراسان نوعا افراطی و دارای 
وسعت نظر و از پیروان محکم عقید؛ وحدت 
وجود و غالبا از اصحاب سکر بودند و حریت 
فکری و آزادمنشی آنها بمراتب بیشتر از 
صوفیان عراق و سایر نقاط بوده است. اضافه 
بر این, نک قابل ذ کراین است که تصوف در 
هر کسی رنگ مخصوصی داشته, یعنی در 
عین آنکه هر فرقه‌ای از صوفیه اصول 
مشترکی داشته‌اند باز شخصیت افراد محفوظ 
بوده و هر کسی طرز فکر و فهم و سلیقه‌ای 
مخصوص بخود داشته است. چنانکه این 
مسئله امروز هم در بین عرفاً مشاهده میشود 
و اصولاً در جمیع مسائل نظری این حککم 
صدق می‌کند. سوم اینکه صوفية در اين عهد 
بشکل حزب و فرقةٌ خاصی درآمدند. یعنی 
خصوصیات حزبی و مقررات و رسوم و آداب 
فرقهای پیدا کردند و هر حزبی تحت راهنمائی 
و سرپرستی شیخ و مرشد درآمد و شیخ یا 
مرشد و پر کاملا بر مریدان مسلط بود و 
اعمال انها را تحت مراقبت داشت و هر فردی 
را وادار میکرد که از اوامر مرشد پیروی کند و: 
تظامات را رعایت نماید. بطوری که گفته شد 
از اواخر فرن دوم همجری و مخصوصاً در 
قسمت اول قرن سوم افکار تازه‌ای از قبیل 
عشق, محبت» عرفان. معرفت. فناء بقا و امثال 
آن وارد تصوف شد که با اصول و افکار قدیم. 
یعنی زهد و تعبد و طلب نجات اخروی وغیره 
متوازیا پیش میرفت. با پیدا شدن این اقکارء 
رموز و تعییرات خاصی نیز یمیان آمد و 
مخصوصاً توصیه میشد که اسرار حق باید از 
نامحرم مکتوم بماند. شیخ عطار سیگوید: 
بزرگی گفت آن شب که حسین‌بن منصوو 
حلاج را بر دار کرده بودند تا روز زیر آن دار 
بودم و نماز میکردم چون روز شد. هاتفی 
اواژ داد: «او را اطلاع دادیم بر سری از اسراز 
خوه نس که مر تلوک قاش ند زان 
او این است "». و نیز از شیلی نقل کند که آن 


۱ -سال ۲۳۵ ه. ق. (نفحات‌الاتس چ هند 
ص ۳۲). 

۲ -حافظ گوید: 

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند 

جرمش این بود که اسرار هریدا میکرد. 


۶ صوفیه. 


شب بر سر گور او شدم تا بامداد نماز کردم 
سحرگاه مناجات کردم. خواب بر من له 
کرد «بخواب دیدم که قيامت است و از حق 
فرمان آمد که این از آن کردم که سرما پا غیر 
گفت»". وقتی حسین منصور نزد جنید رقت و 
از صحو و سکر سخن راند, جنید او را ملامت 
کردو به اعتدال دعوت نموده. گفت: «و من ای 
پسر منصور در کلام تو فضولی بسیار می‌بینم 
و عبارت بی‌معتی آ». حاصل آتکه 
سالخوردگان صوفیه و مردم با حزم و تجربهةً 
آنها بسایرین تعلیم میدادند که از افشای اسرار 
خودداری کنند و اگراظهار و افشا ضروری 
باشد یاید به رموز و امطلاحات مخصوص 
متوسل شوند و این احتیاط از آن بود که 
تصوف رنگ دیگری گرفت و از زهد سادهٌ 
عهدهای اول خارج شد. چندانکه سورد 
اعتراض جمله فقها و علما قرار گرفت؛ زیر! 
همه این آراء و افکار تازه بالاخره براساس 
وحدت وجود قرار میگیرد. عقید؛ بسوحدت 
وجود با آنچه فتها دربار؛ خدا میگفتند که 
«خالقی است خارج از خلق و هستی است 
غیرممازج با اشیاء» مخالف بود بسیاری از 
مسلمانان و فقها عقید؛ صوفیه را در این باره 
مخالف توحید اسلام میشمردند و آن را بدعت 
و کفر میدانستند. بعض محققان شرقی و غربی 
چون عقيدة وحدت وجود و برخی از عقائد 
صوفیه را با صورت ظاهر عقاند اسلامی 
مخالف یافته‌اند. گویند: آن عقاید از منایع 
غیراسلامی وارد تصوف شده است و هر یک 
تصوف رابه منبع و منشأً مخصوصی متسوب 
داشته و همان منبع رایگانه سرچشمه فرض 
کرده‌اند. ملاً جماعتی تصوف را عکس العمل 
فکر ایرانی مقلوب در سقایل مذهب سامی 
قاتح دانسته‌اند و از این اتکال صرفنظر 
کرده‌اند که بعشی از پیشروان تصوف از 
بومیان سوریه و مصر از نژاد خالص عسرب 
بوده و هیچ مناسبتی با افکار اریانی و نژاد 
ایرانی نداشته‌اند. جماعتی منشا تصوف 
اسلامی را تعلیمات بودائی شمرده‌اند غافل از 
آنکه تاثیر هندی در تمدن اسلام متعلق به 
دوره‌فای بعد است. و همچنین فلسفةً 
توافلاطونی و حکمت عرفا و اشراقیون قبل از 
اسلام را تتها سرچشمٌ تصوف شمردن, هر 
یک مواجه با اشکالی ميشود. السته خود 
صوفیان می‌گویند مأخذ تصوف قرآن و 
حدیث است و پس. هر جا هم که ظاهر قرآن 

بتأوبل توسل 
جسته‌اند. بطوری که قبلاً اثاره شد قرآن خود 
اگربا تصوف مناسب نباشد لاقل زمینه را 
مناسب کرده است و مضمون بعض آیات 
مخصوصا آیات مکی باکمال وضوح و 
صراحت در حکم اساس تعلیمات تصوف 


پا استاد آنان موافق نبوده. ب 


محسوب است و همچنین بسیاری از آیبات 
مدنی مژید این مسعنی است؛ یی در همان 
موقمی که الب عربها در انتظار غنانم جنگی 
بسر مبردند باز قرآن میفرماید که منظور از 
غزوات تنها فوائد مادی نست. بلکه غایت 
عالی‌تری باید محرک مومنین باشد. تبتفون 
عرض الحيوة الانیا فعند اه سغانم کشيرة. 
(قرآن ٩۴/۴‏ تریدون عرض الدنیا و له برید 
الآخره. (قرآن ۶۷/۸). بمض آیات نیز چنان 
است که صوفیان بخوبی میدانستند اثرا 
برطبق مذاق خود تأویل و تقسیر کنند. ولی 
چنان نیت که بتوان گفت تصوف عیارت از 
عناصر خارجی است که رنگ اسلام پذیرفتد 
و یا مانند خود صوفیه معتقد شویم که تصوف 
جز قرآن و حدیث منشأً و مبدئی ندارد. 
مناپعی را که سرچشمةٌ تصوف فرض نموده‌اند 
هر یک جزئی از علت تامه است. ولی 
هیچیک از آنها علت تامه محسوب نميشود. 
تصوف منایم مختلف و متنوع دارد. صوفید هم 
از حیث مذان و سلیقه, التقاطی بوده‌اند و 
همین که عقیده‌ای را با ذوق و حال خود 
موافق یاقه‌اند از هر کس و هر جابوده 
گرفته‌اندو هميشه لسان حالشان این بوده 
است که: 

شاخ گل هر جا که میروید گل است 

خم مل هر جا که میجوشد مل است. 

این نکته را هم باید در نظر داشت که تصوف 
مسلکی است پرشور و نهضتی دارای روح 
حیات و صوفیه عتاصر مختلفی را که از منابع 
متلوع گرفته‌اند آن را در بوت ذوق مخصوص 
بخود ذوب کرده و بشکل یک چیز مستقل و 
بدیم درآورده‌اند که فقط با تجزیه و تحلیل 
دقیق میتوان بعناصری که دست در ترکیب 
تصوف داشته است پی برد و آنرا شناخت. 
یکی از منابع مهم که مبدً نهضت تصوف 
اسلامی ومتشأً آن سوب است دیانت 
اسلام است که پتدریج در طی تکامل و تطور 
عواملی از خارج گرفته و آنها را تحلیل و 
جذب کرد و بشکل فکر اسلامي درآورده 
است. اما مهمترین منایع غیراسلامی تصوف 
را که عبارتند از: دیانت مسیح. فلسفة 
نوافلاطونی. حکمت اشراقی, عرفای قبل از 
اسلام و افکار و آراء بودایی در ابتجا بطور 
اختصار ذ کر سی‌کنيم. رهبانیت و زهد 
مهمترین تعلیمات انجیل و صوافق با روح 
مسیحیت است و میتوان گفت که بیش از هر 
مذهبی مستعد اخذ ارای زاهدانه و عارفانه 
است. مدتها قبل از ظهور اسلام افکار عرفانی 
در دیانت میح و بهود تمکن بافته بود و 
فیلون حکیم بهودی در سالهای اول قرن اول 
میلاد با تورات همان تأویلات و تفیرات 
عارفانه را کرد که پعدها صوفیه با قرآن کردند 


صوفیه. 
و نز آراء افلوطین که در اصطلاح ملل و نحل 
اسلامی شیخ یونانی نامیده شده و فلسفة 
توافلاطونی, همه در مسیحیت رسوخ بسیار 
داشته است. جماعتی آز مسیحیان به نام 
مرتاضین و توابین و تارکین دنیا در همه جا 
می‌گشته‌اند و در اعار و تواریخ دورة 
جاهلیت نام یک عده زاهد از قبیل امیقین 
ابیالصلت و صوفه برده شده و نیز تفاصیلی از 
عادات و اخلاق مرتاضین سیحی باقی مانده 
است. از حکایاتی که از صدر اسلام برای ما 
باقی مانده» نیز به تماس ملمانها با رهبانان 
مسیحی یی می‌بریم آء مثلاً اتشار اسلام در 
سوریه, عراق و بصر تماس مسلمانها را با 
راهبان مسیحی بیشتر کرد و بهتر از پیشتر به 
عادات, اعمال, اکار و گفته‌های آنها وقوف 
یافتند و بسیاری از آنها را پذیرفتند؛ بطوری 
که‌بعضی از دشمنان صوفیه آنها را متشبه به 
راهبان مسیحی دائسته‌اند. بتدریج گنه‌های 
انجیل در بسیانات مرتاضین و زاصدان و 
پیشروان تصوف بشتر دیده میشود. یکی از 
چیزهائی که در بین زاهدان مسلمان در قرن 
دوم هص‌جری انتشار یافت. خودداری از 
خوردن غذاهای حیوانی است ؟ که از عادات 
رهبانان و ناسکان مسیحی است. در کتب 
تسذکرة صسوفیان قرون اول مک‌المات و 
مفاوضات بسیاری که بين مسلمانان متعبد و 
مرتاضان مسیحی پیش آمده, نقل شده و از 
مجموع آنها میتوان استتباط کرد که رفتار و 
گفتار رهباتان در صوفیف قرون اول کمایش 
موّثر بوده است. مثلز حکایتی هست که سیح 
از مقابل سه نقر گذشت که رنگ‌پریده و لاغر 
بودند. از آنها علت لاغری و رنگ‌پریدگی 
آنان را پرسید. گنتد: بخاطر ترس از جبهنم 
است. مسیح فرمود: ثما از چیز خلق‌شده‌ای 
میترسید و بر خداست که آنهائی را که 
می‌ترسند نجات دهد. سپس سه تفر دیگر را 
دید که لاغرتر و رنگ‌پریده‌تر بودند, گفت: 
چرا چنین شده‌اید؟ گفتند: از آرزوی بهشت. 
مسیح گفت: شما چیزی می‌طلید که 
خلق‌شده و پر خداست که حاجت شمارا 


۱-تذکرتالاولیاء ج ۲ص ۲۶. ِ 
۲ - تذکرةالاولیاء ج ۲ص ۱۲. 

۳-رجوع شود به کتاب تلبیس ابلیی باب 
«نقد مسالک الصوفیه فی لباسیم» از جمله 
میگوید: شحص پشمینه‌پوشی نزد ابوالعالیه آمد 
وار گفت:هانما هذه ثیاب الرهبان». 

۴-رجوع شود به تلیس ایلیس پاب نقد 
مالک الموفیه نی مطعمهم و مشریهم احیاء 
علوم‌الاین جزه سوم ص ۲۶ که می‌توید: 
عتمان‌بن مظعون به پیفمبر گفت: نی تحدئی 
اترک الم فال مهلاضانی اجه ولو امستة 
کته 


صویه. 
برآورد. آنگاه سه نفر دیگر را که بسیار لاغر و 
رنگ‌پریده بودند دید. از آنها پرسید: چرا 
چنین شده‌اید؟ گفتند: عشق به خدا ما را چنین 
کرده است. مسیح فرمود: شما نزدیک‌ترین 
مردمید به او, این حکایت با بمض گفته‌های 
رابعه عدویه بسیار شبیه است. حکایت 
دیگری به این معلی هت که مرتاض 
مسلمانی از راهبی پرسید: بزرگترین علامت 
یمان چیست؟ گفت: وقتی قلب مومن مسخر 
عشق شود. وقتی بین مالک دیتار و محطبن 
واسع از صوفیان قرن دوم هجری این مسئله 
مطرح شد که سعادت و استراحت خاطر در 
چه چیز است؟ مالک گفت؛ سمادت در این 
است که انسان قطعه زمین مزروعی داشته 
باشد که قوت خود راپه دست آرد و محتاج به 
خلق نگردد. محمد ونم گفت: خوشبخت 
کی‌است که صبح غذایی داشته باشد و نداند 
شام چه خواهد داشت و چون شامی یه دست 
آورد نداند فردا چه خواهد کرد. حالا هسرگاه 
این قبیل سخنان را که نزد صوفیه فراوان است 
و یعبارات مختلف این معانی تقریر شده است 
با عبارات ذیل که در باب ششم انجیل ستی 
وارد است مقایه کنيم. شباهت فراوانی 
می‌بيليم: «بشما سیگویم از بهر جان خود 
اندیشه مکنید که چه خورید يا چه آشامید و نه 
برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از 
خورا کو بدن از پوشاک‌بهتر یست؟ مرغان 
هوا را نظر کنید که نه میکارند و نه میدروند و 
نه در انبارها ذخیره می‌کنند و پدر آسمانی 
شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها بهتر 
نیستید در سوین‌های چمن تأمل کننید 
چگونه لمو می‌کند. اندیشه مکنید و مگوئید 
چه بخوریم یا چه بلوشیم یا چه پوشیم. اول 
ملکوت خداو عدالت او را بطلیید که این همه 
برای شما افزوده خواهد شد. پس در اندیشه 
فردا ماشید». پشمینه‌پوشی یا تصوف که قبلاً 
کفته شد کلم صوفی ناشی از آن است. از 
عادات راهیان مسیحی است که سپس در 
صوفیه هم شعار زهد محسوپ شده است. 
دلق که اين همه در اشعار و کتب صوفیه وارد 
شده و همه جا بمعلی لیاس صوفیه است. بعنی 
خرقه‌ای که روی همه لباسها می‌پوشیده‌اند و 
ظاهرا پشمی بوده است؛ خرقة رهبانان است 
که ظاهرا در قرون اولیه سفیدرنگ بوده. 
سپس سیاه‌رنگ شده است. دلق اگر وصله 
داشته آنرا «دلق مرقع» میگفته‌اند و اگررنگ 
به رنگ بوده دلق ملمع می‌نامیده‌اند. در بین 
صوفی اسلام رنگ دلق همیشه کبود و سیاه 
بوده و آنرا «دلق ازرق» گفته‌اند. «سوکواران» 
کهفردوسی در شاهنامه از آنها صحیت میکند 
مقصود اساقفهٌ نطوریان مسیحی است که در 
قرن سوم هجری به ایران پناهند» شده‌اند و 


آنها هستند که لباس پشمينة خشن راروی 
بدن/می‌پوشيده‌اند تا یک نوع ریاضتی باشد. 
اصطلاح صوقی و صوفیه (بصیفةٌ تأنیث) که 
فارسی آن پشمینه پوش است بمردان و ژنان 
این بسیحیان اطلاق میشده است و نیز 
موضوع عشق و سحبت الهی که بعدها از 
مواضع مهم تصوف شده, اساس بزرگ 
مسیحیت محسوب است. بولس رسول در 
باب سیزدهم رسالة اول به قرنتیان میگوید: 
«ا گربه زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم 
و محبت نداشته پاشم مثل نحاس صدادهنده و 
سنج ففان‌کنده شدمام: واگرنبوت داشته 
باشم و جمیع انرار و همه علوم را بدانم و 
ایمان کامل داشته باشم بحدی که کوهها را نقل 
کنم و محبت نداشته باشم هیچ هستم و اگر 
جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را 
بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم 
هیچ سود نمی‌برم». حاصل آنکه مسیحیت از 
طریق مرتاضین و فرقه‌های سیار و راهبین 
مخصوصا فرقه‌های سوریه‌ای که در اطراف 
گردش میکردند و غاب نطوری بودند به 
صوفیذ اسلام بسیار چیزها آصوخته است. 
زندگی در صوامع و خانقاه نیز تا انداژه‌ای 
تقلید از مسیحیان و راهسبان است. از نکات 
قابل‌توجه یکی اين است که جنید بغدادی که 
اصلاً ایرانی ونهاوندی بوده و اهمیت او در 
بین صوفیه فراوان است و عدائّه خفیف که او 
را یکی از پتج تن مقتدایان شمرده از پسدر و 
مادری مسیحی است. 
تاگیر فلسفة نوافلاطونی: پس از آنکه عرب 
با ملل مختلفی که به اسلام درآمدند شتا شد و 
آداب و افکار و عقاند آنان پین مسلمانها شایع 
گشت و تب ف لامفه بسوان و فلاسفةً 
نواقلاطوتی به عربی ترجمه گردید. صوفیه نیز 
مانند دیگر فرق مسلمانان از این انکار 
فلسفی سخت متأثر گدتد مخصوصاً نلسفة 
افلوطین تأثیر شدیدی در افکار و عقائد 
صوفیه کرد. اساس مذهب افلوطین وحدت 
وجوداست که شاید بتوان آنرابه جملة (بیط 
الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشی متها) تعبیر 
د.حقیقت یکی است و ما وجود همان 
حقیقت واحده است. هستی مطلق اوست و 
مابقی نمود است. خدا در عین آنکه مصدر 
همه اشیاء است. یعنی همه چیز از او صادر 
شده, هیچیک از اثیاء نیست. افلوطین در 
عین حال که از خدا تعبیرها و وصف‌های 
مختلفی می‌کند باز هر تعبیر و وصفی را خطا 
می‌داند, حتی می‌گوید: خدا را وجود هم 
نمیتوان گفت, زیرا او بالاتر از وجود است و 
وجود فیضی است از فیوضات او. برای 
وصول بخدا باید به اشراق و شهود و سیر 
معنوی متوسل شد و حس و عقل برای 


صوفیه. ۱۵۰۱۹۷ 


پیمودن این راء کافی نیست. طریق سیر و 
سلوک سه مرحله دارد: مقامات سیر و 
سلوک, محبت و معرفت. سقامات سیر و 
سلوک عبارت از 
مجاهده برای رسیدن بدان و اين مقامی است 
کسبی. محبت حالی است که از مشاهدء 
زیبائی حقیقت برای طالب پیش می‌آید. 


حقیقت است و 


معرفت کامل, وصول بحقیقت تامه است و این 
مرحلة کمال است. زیرا کمال غایت وجود 
است. هر موجودی مایل بدین کمال است. 
یعنی رهائی از اسارت عالم کثرت و ماده و 
بازگشت بوطن اصلی, یعنی اتصال به مبداً 
کل. برای پیمودن اين راه باید چشم از دنیا 
بست و به او گشود و با بیخودی او را در خود 
یافت... اینها نمونه‌ای از افکار و فلفة 
افلوطین است. اتشار آرای افلوطین در بین 
سلمانان بیش از هر چیز در تصوف و عرفان 
موثر بود. بدین معنی که تصوف که تا آن وقت 
زهد عملی بود. اساس نظری و علمی یافت. 
چون در آرای نوافلاطونی دقت کنیم می‌بینیم 
برای صوفی زاهدی که از دنیا و هرچه در 
اوست بحکم انکه فانی است دل کنده و به 
آنچه باقی است دل سپرده است فلفة 
افلوطین پسیار خوشآیند است, بلکه منتهای 
آرزوی خود را در آرای او مي‌ياید. موضوع 
وحدت وجود در فلسفة نوافلاطونی بیش از 
هر چیز نظر صوفیه را جلب کرده است. زیرا 
وحدت وجودی همه دنیا را اينة قدرت حق 
می‌بیند و هر موجودی در حکم آینه‌ای است 
که‌خدا در آن جلوه گرشده باشد. این مزایا 
همه ظاهر و نمود است و هستی مطلق و 
وجود حقیقی خداست. انسان باید بکوشد تا 
پرده‌ها را پدرد و خود را مورد جلوه کامل 
جمال حق قرار دهد و بعادت اپدی پرسد. 
سالک باید با پر و بال شوق و عشق بطرف 
خدا به پرواز اید و خود را از قید هستی خود 
که‌نمودی پیش نیست آزاد کند و در خدا که 
وجود حقیقی است محو و فانی سازد. مولانا 
جلال‌الاین رومی بهترین مسترجم و معرف 
افکار اقلوطین ر قلسفة نوافلاطونی است و 
هر کس در دیوان و موی این عارف بزرگ 
که‌در حکم داثرة المعارف عرفا است تتبع 
کرده باشد. تقریباً تمام مسائل فاسفة 
نوافلاطونی را در آن خواهد یافت. حاصل 
آنکه عقائد نوافلاطونی, از قبیل وحدت 
وجود و اتحاد عقل و عاقل و معقول و فیضان 
عالم وجود از مبداً اول و گرفتاری دوح انسان 
دربند بدن و آلودگی یه آلایشهای ماده و میل 
روح به بازگشت بوطن و مقر اصلی خود و 
راهی کد برای بازگشت و اتصال با مدا اول 
باید پیمود و عشق, مشاهده. تفکر. سیر در 
خود. ریاضت, تصفیٌ نفس, وجد, مستی» 


۸ صوفیه. 


روحائی, بیخودی, بی‌خیری از خود و از میان 
بردن تعینات و شخصیت خود که حجاب 
بزرگ اتصال بخدا است و عرفا در این 
موضوع گفتهاند که «وجودک ذنب لایقاس به 
ذنب» و فنای کامل جزو در کل و امنال آن 
عقائد و آراء تأثیر بسیار عمیقی در تصوف 
نظری اسلام کرد. از مائل مهمی که تصوف 
از فلسفه نواقلاطونی اقتباس کرده» مسئله 
«عشق به خدا» است که صوفی آنرا مدار همة 
چد و جهدهای خود قرار داده است. هر کس 
در ادییات ایران مخصوصاً شم فارسی تتبع 
نموده باشد متوجه میشود که از قرن پنجم 
بیعد دسته‌ای از شعرا پیدا شده‌اند که زبان و 
مصطلحات آنها در عين اینکه از حیت لفظ 
تقریباً همان لفظ و همان مصطلحات است. 
ولی این الفاظ و مصطلحات معانی مجازی 
تمیلی و استعارات و کنایات دیگر بخود 
گرفه‌اندو آن عبارت است از معانی عرفانی و 
تصوف و نیز معانی, مضامین. مقالات. 
نظریات اشراقی, عرفانی, ذوقی و شسطحیات 
بحد وفور در اینگونه اشعار دیده میشود که 
درک معانی آنها از حدود فهم جمهور عوام و 
بعض خواص بیرون است. از قبیل «اتحاد 
عاشق و معشوق» و «اتحاد عاشق و معشوق و 
عشق» و «وحدت وجود» و «صوهوم بودن 
کثرات» و «فنا» و «بقا» و «صحو» و «محو» و 
«سکر» و «قبض» و «بسط» و «جمع» و 
«تفرقه» و «جم الجمع» و ماند آنها در تتیجه 
تأثیر عمیق فلسفٌ توافلاطونی و عوامل دیگر 
تصوف بشکلی درآمد که مورد تکفیر واقع شد 
و جماعتی از بزرگان صوفیه بزحمت افتادند 
و بعضی بقتل رسیدند و اين پش‌آمدها سیب 
شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان 
مکتوم بدارند و کلمات خود را ذووجوه و 
مرموز اداکند و ظواهر شرع را رعایت کنند و 
مخصوصاً درصدد برآمدند که عرفان و 
تصوف را بوسیلة تفسیر و تأویل با قرآن و 
حدیث تطبیق کنند و انصاف اين است که از 
حهدة این مهم بخوبی برآمدند و پایة تأویل را 
به جائی گذاشتند که دست فیلون تأویل‌کنندة 
تورات هم به آن نخواهد رسید و از آن ببعد 
تصوف و عرفان را اسلام حقیقی و دیانت 
واقعی جلوه داده گفتد: 

ماز قرآن مفز رابرداشتیم. 

عسرفانیت مسسیحی: فلفة ادریه یا 
گنوستی‌سیسم! مخلوطی از فاسفه‌های 
شرقی و یونانی و مسیحی است که در قرون 
اول میلادی با دیانت مسیحی پیش میرفت. 
سپس با تقرات چزئی رنگ مذهبی گرفت و 
جزء معتقدات کلیسا شد و بین مسیحیان 
تقریباً حکم «علم کلام» را داشت که بین 
متکلمان مسلمان رایج است. مدار بحث این 


فلسفه منشأً عالم و علت شروری است که در 
دنیا پدید شده. با آنکه پیروان این ف لسفه 
بشعب گونا گونی متقسم‌اند. اقوال آنان را 
میتوان بدین نحو خلاصه کرد: خدا ابدی و 
ازلی است. یی نه انتها دارد و نه ابتدا. کمال 
خدا برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم است. 
این خدای ازلی و ایدی مصدر خیر است. ماده 
هم ابدی و قائم بذات خود است. اما ساده 
مصدر شر است. تأثیر خدا در ماد مستقیم 
نیت بلکه بواسطذ قوای بسیاری است که 
واسط بین او و ماده است و بزرگترین این 
قوی «پسر» است که به « کلمه» تعبیر میشود. 
و 
است. افلاطون آن قوی را «مثل» و روافیون 

«علل فعاله» نامیده‌اند. ماده مایل به شر است 
و این قوی شائق به خیر و این امر سبب 
تعارض داشمی است. فضیلت از آن کسی 
است که ماده را مقهور روح سازد. یکی از 
وسایل احراز فضیلت زهد است... در اینن 
فرقه اوراد و اسماء و رموز, بسیار اهمیت 
داشت و پوسیلة اسماء و اوراد خاصی مبازره 
با شیاطین و ارواح شریر بعسل می‌آمده است. 
موضوع «اسم اعظم» که بعضی از اولیای 
اسلام بقول خود بر آن وقوف داشبه‌اند به 
عقیده نیکلسن از عقایدی است که از حکمای 
«ادریه»» یعنی عرفای مسیحی گرفته شده 
است, شیخ عطار در احوال ابراهیم ادهم آرد: 
چون مردم پر مقامات او مطلع شدند, ابراهيم 
از بیم شهرت روی به بادیه نهاد. یکی از | کابر 
دین در بادیه به او رسید, نام مهین خداوند بدو 
آموخت و برفت. او بدان نام مهین خدای را 
بخواند درحال خضر را دید علیه‌السلام» گفت: 
ای ابراهیم! آن برادر من بود داود که نام مهین 
در تو آموخت, پس میان خضر و او بسی 
سخن برفت و پر او خضر بود علیه‌السلام. 
تیکلسن در کاب «صوفیة اسلام» معتقد است 
که صوفیة قدیم کلم «صدیق» را از سذهب 
مانوی گرفته‌اند قبل از نیکلسن مستشرق 
انگلیی بوان" نیز همین عقیده را داشت و 
ظاهراٌ درست است. جنبة زهد و ترک دنیا هم 
در مذهب مانی آهمیتی بسزا داشته است. 
قرائن نشان مي‌دهد که با تماس منْلمانان با 
«ادریون» که در سوریه و مصر پرا کنده بودند, 
آرای آنان در متصوفه مسوثر بوده است. از 
نکات مهم اينکه پدر و مادر معروف کرخی از 
میحیان صابی بین بصره و واسط بودهاند و 
حکمت ادریه بين صابیان رایج بوده است. 
نیکلسن معقد است اصطلاح «هفتادهزار 
حجاب» که متأخران صوفیه در کلمات خود 
آورده‌اند مأخوذ از «ادریون» است که گویند 
هفتادهزار حجاب بین عالم ماده و حقیقت 
مطلق حایل است و در موقع تولا هر کس 


صوفیه. 
روحی که باید تملی به آن یدن بگیرد. از این 
هفتادهزار پرده میگذرد. نیمه درونی ایین 
پرده‌ها حجابهای نوری هستند و نيمة برونی 
حجابهای ظلست. 
عقاید بودانی و مانوی؛ از اوائل حکومت 
بنی‌عباس جسماعتی از تسارکان دنسیا و 
دوره گردان‌هندی و مانوی در عراق در سایر 
ممالک اسلامی پرا کنده شدند و همانگونه که 
در قرن اول از رهبانان سیار سیحی سخن 
میرفت در قرن دوم هجری ذکر تارکان دنیا 
بمیان می‌امد که نه مسلمان بودند نه مسیحی و 
جاحظ آنان را درهیان‌الزنادقه» مینامد و 
بموجب شرح جاحظ اینان از زهاد مانویداند 
از خصایص این سیاحان. قدس, طهارت, 
صدق و مسکنت است. این سیاحان بنوبهً 
خود در صوفیان مسلمان سوثر بوده‌اند. 
همچنین سیاحان و دوره گردهاو مرتاضان 
بودائی در صوفیان مسلمان تاثیر کرده‌اند و 
آنها هستند که سرگذشت بودا را منتشر 
ساخته, او را نموه کامل زهد شناسانده‌اند که 
قدرت و شوکت را پشت سر نهاده به لباس فقر 
درامد. نک قابل توجه این است که متجاوز 
از هزار سال پیش از اسلام. مذهب بودائی در 
شرق ایران یعنی بلخ و بخارا و نیز در 
ماوراءلتهر شایع بوم و بودائیان صومعه و 
پرستشگاههای معروفی داشته‌اند حضاو شا 
صومعه‌های بودائی بلخ بسیار مشهور بوده 
است. در قرون اول اسلامی بلخ و تواحی آن 
از مرا کز هم تصوف بوده است و صوفیان 
خراسان در آزادنشی و تهور فکری پیشرو 
صوفیان بنمار می‌رفته‌اند و عقید؛ «فناء فی 
الّه» که تا اندازه‌ای مقتبس از اقکار هندی 
است بوسیلژ ات ابومد ابولخیر شایع 
شدهگولدزیهر مستشرق اطریشی معقد است 
که‌صونیان قرن دوم هجری سرگذشت 
ابراهیم ادهم را بر اساس آنچه از بودا 
شنیده‌اند پرداخته‌اند. 
مخالفت فقهاباصوفیان: بطوری که گفته 
شد قدیمترین شکل تصوف اسلامی زهد و 
ترک دیا بود. پس از شیوع فلسفه در میان 
مسلمانان تشتت آرا و اختلاف عقیده بین 
دانشمندان پدید آمد و فرقه‌های گونا گون 
بوجود آمد. و گروهی پیدا شدند که با نهضت" 
علمی به مخالفت برخاستند و راه وصول به 
معلول را واردات قلبی و مک‌اشقه دانستند. 


, خشکی و تعصب بعضی فقها نیز موجب شد که 


عده‌ای به عرفان و تصوف بگروند. از مسائل 
مهم مورد نزاع مسئله وحدت وجود است. 


بعقیده متکلمان و بعض فقها, خدا وحدت 


1 - 6۰ 
2 - 


صو فید. 


مطلق و ذات لاتفیر و غیرممازج بااشیاء 
است و واضح است که این عقیده با وحدت 
وجود که صوفیه بدان تائلند مباینت دارد. با 
اينهمه عقید؛ وحدت وجود در بین خواص از 
مسلمانان و بخصوص ایرانیان رسوخ یافت... 
عاملی که سبب اقبال مردغ به تصوف گردید. 
یکی زهد و پارسائی بود که اسلام آنراستوده 
است و صوفیان با اختیار این شیوه خود را در 
دل مردم جای می‌دادند و دیگر اینکه در 
بحث‌های دینی به عقل و منطق که سلاح 
خواص است متوسل نمی‌شدند و میکوشیدند 
تا قلب و احساسات عامه را تسخیر کند. 

تصوف در قرن پنجم و ششم: قرن پنجم 
هجری دور تسلط ترکان سلجوقی است. در 
این عصر تعصب و نزاعهای مذهیی بين فرق 
مسلمانان شیوع یافت و علما بای بحث در 
حتیقت علم و کشف واقعیات, علم را 
وسیله‌ای برای پیشرفت عقائد شخصی و 
اثبات مدعای مذهبی خود قرار دادند. هرچد 
در این عصر مدارس بسیاری بتا گردید و 
موقوفات فراوانی به طلاب این مدارس 
اختصاص یافت لکن آنجا نه بسست آزاه 
علمی در میان بود و نه طالیان به دنبال 
واقعیات علوم بودند. متصود پرورش مبلفانی 
بود که در فنون جدل و مناظره ترییت شوند و 
بتوانند مذهب خود را از راه استدلال فلسقی 
ابات کنند و هر فرقه آثار سخالفان خودرا 
کتب ضاله می‌شمرد. در قرن پنجم هچری 
اشعریان که مردمی خشک و ظاهریین بودند و 
دشمن عقل و منطق محسوب می‌شدند غلبه 
یافتد و خشکی و تعصب جانشین واقع‌بینی و 
حقبقت جولی گردید. از عجایب آنکه پسیاری 
از معاریف صوف این قرن مخصوصا صوفياً 
قسمت اخیر قرن پنجم هجری بیار متعصب 
و خشک و پابند به واهر بوده‌اند و همانطور 
که حجةالاسلام غزالی به تکفیر فلاسفه 
برخاسته بود و مطلق مباحث و اراء حکمت 
مساوراءالطبیعه را ب‌اطل وک فر شمرده 
«تهافت الفلاسفه» مینوشت. خواجه عبداله 
انصاری از صوفیان اواخر قرن پنجم هجری 
از آزادمنشی و حریت ضمیری که از شیوخ 
صوفیه انتظار میرود محروم بوده و راه وصول 
بحق را در اتباع از ظواهر مذهیی حنبلی 
میدانسته است و در آمر به معروف و نهی از 
منکر و مزاحمت اهل حال و اصحاب ذوق و 
حتی تفیق و تکفیر صوفیه که از رعایت 
ظواهر شرع وبجا آوردن مذهپ حنبلی 
انحراف میجسته‌اند. بر هر محتسب و فقهی 
مراحلی پیدی میگرفته است. صوفیان.قرن 
پتجم هجری با یکدیگر تفاورت سیار دارند و 
بدیهی است که هم آنها را صرفا از باپ اینکه 
در قرن پنجم هجری میزیسته‌اند نمیتوان در 


تحت یک حکم کلی (هرچند به تقریب و 
تخهین باشد) در آورد. بلکه چون بدقت آثار 
و اقوال آنها رامطالعه کنیم میبینیم که هر یکی 
از آنهادارای فکز و سلیقه و طرز زندگی و 
تعلیم مخصوصی هستند تا آتجا که تفاوت 
بعضی از آنها با یکدیگر نهایت فراوان است. 
مثلاً شیخ ایوالحسن خرقانی که از کائنات 
کستاره جسته و در گُونه انزوا مستفرق 
جنبه‌های صوفیانه است. شیخ اسوسعید 
ابوالخیر یکی از افراطی‌ترین عرفای وحدت 
وجودی و عارف سرمست و خندانی که اهل 
صحت وسماع و شور و وجد است و 
باباطاهر عریان عاشق سوخته که با 
سوزنا کترین دوبتی‌های خود روح مذهب 
تصوف, یسعنی عشق را با لطیفترین و 
طبیعی‌ترین و بی‌پیرایه‌ترین کلمات مسثل 
ساخته و شیخ احمد غزالی صاحب کتاب 
سوانح و شیخ ابوالقاسم قشیری عارف معتدل 
که از افراط و تسفریط بر کنار است و 
حجةالاسلام غزالی که صوفی ال ظاهر و 
معترعی است و خافظ ابونيم اصنهانی 
مولف حلیةالارلیاء که ایوبکر. عمر. عشمان. 
ابسوموسی اشعری, طلحه, زییر, سعدین 
ابی‌وقاص و ابوعبيدة جراح را از صوفیه 
شمرده است. و پیر هروی خواجه عبداه 
انصاری صاحب طبقات الصوفیه و منازل 
الساثرین و شیخ‌الاسلام احمد نامقی جامی 
معروف به زنده‌پیل از صوفیان اواضر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم هجری که طریقت را 
عبارت از توبه دادن گناهکاران و اسر به 
صعروف و نهی از مستکر و خم شکستن و 
خمخانه خراب کردن میدانسته است و صدها 
عارف دیگر که هر یک خصوصیتی داشته‌اند 
همه در قرن پنجم هجری میزیسته‌اند. بطور 
کلیمتوان گفت در رن پنجم هجرعنانکه 
در فلسفه و علم. ابداع و بحث آزاد تعطیل شد 
و هرچه مخالف مذهب و سیاست پنداشته 
میشد به کنار رفت بر تصوف هم از حیث 
مبانی و اصول چیزی افزوده نشد. ولی همان 
مسائل و اصول که در قرنهای پیش به 
صوفان اين قرن به مبراث رسید پسخته‌تر 
گشت و کتب فراوان در مبحث تصوف نگاشتة 
شد. در این قرن بعلت شیوع تعصبات مذهبی 
و مجادلات و مناظرات فرق مختلف, عرفا هم 
برای فرار از اعتراض و مزاحمت اهل ظاهر 
می‌کوشیدند که طریقت را به مذاق و سلیقه 
اهل ظاهر و تمایلات مذهبی نزدیک کنند و به 
این منظور دست بتألیف کلب زده و هر اصل 
عرفانی را با استناد به آیات قرآنی و احادیث 
و موازین شرعی ثابت نموده. موافق کتاب و 
سنت جلوه دادند. با این حال تماس تصوف با 
منابع مختلف مسخصوصاً حکمت اشضراق و 


صوفیه. ۱۵۰۹۹ 


فلسفة نوافلاطونی در تصوف و تأثیر عرفای 
بزرگ قرن چهارم و اوائل قرن پتجم هسجری 
نگذاشت صوفیه در ظلمت تعصب گم شوند و 
در همین قرن هم صوفیه در مشرب. حال. 
مذاق, معرقت, حسن قریحه, سلامت قکره 
اخلاق پسندیده و پا کداصنی از باقی فرق 
متمایز بودند. نکتُ دیگر این است که در قرن 
پتجم هجری نفوذ تصوف و عرفان در شعر 
شروع شد و هر روز بیشتر و عمیق‌تر میگردید 
تا آنکه در فرن ششم و هفتم و هشتم هجری 
کمتر شاعری است که با عرفان سروکار 
نداشته باشد. 

تصوف در قرن ششم؛ در اين قرن. صوفیه 
مورد احترام غالب مردم بودند و خواص و 
عوام به انها توجه داشتند. اين احترام در قرن 
پنجم هجری شروع شد و در این قرن افزرده 
گردید. علت توجه غالب طبقات حتی امراو 
سلاطین بضوف این بو کذ لز طرفی یهت 
علماء دینی و فقها و محدئین با تقلید منصب 
قضا و تدریس در مدارس و تولیت امنور 
اوقاف و وعظ و احتساب و امامت جماعت» 
وظیفه‌خور دییوانی محسوب می‌شدند و 
خواهی‌نخواهی در آمور شرعی که به آنها 
محول بود از دیوانیان جانب‌داری میکردند و 
همین امر سیب دلنردی عامه از آنان شده بود 
و احترامی که دربارءٌ آنان بعمل آمد ظاهری 
یود و باطنا به زهد و پارسائی آنان متقد 
نبودند. از طرفی هم مشایخ صوفیه, تصوف را 
به رنگ دین و مذهب آراسته بودند و در کتایها 
و نوشته‌های خودبا استشهاد به آیات قرآن و 
احادیث اين مسلک را در نظر عوام دلپس ند 
می‌ساختند. حتی گذشته از زهد و اجتاب از 
معاصی, بیض مشایخ در آمر به معروف و نهی 
از منکر نیز اهتمامی بسزا داشتد و گاهگاه 
آمرا و سلاطین را موعظت میکردند و به عدل 
واهان و رعایت زیسردستان ارشاد 
مینمودند. این بی‌طمعی و اعراض از دنا از 
یکو و مالقة مریدان در مقامات روحانی 
مشایخ و علم بر مقییات و اشراف بر خاطرها 
و قدرت بر کرامات و خوازق عادات آنان از 
سوی دیگر بمشایخ صوفیه اهمیت و عظمت 
خاصی میداد و سیب شده بود که مورد احتزام 
و تکریم آميخته, به خوف و هراس آمراو 
پادشاهان واقع شوند. دیگر از خصوصیات 
تصوف قرن ششم هجری این است که در 
نتیج خستگی و آزردگی مردمان از نزاعهای 
مذهیی شیعی و سنی و اسماعیلی و اشعری و 
معتزلی و جنگ‌های صلیبی, در بین خواص و 
اهل درایت تمایلات صلح‌جویانه نسبت به 
همه مذاهب پدید شده بود. صوفیان که مذهبپ 
خود را مذهب «عشق و محبت» ر طریقة 
«صلح و صفا» می‌شمردند از سایرین برای 


۰ صوفیه. 


ابراز این فکر مستعدتر بودند و میتوان گفت که 
در این قرن, تخم این عقیده در ذهن بعضی از 
عرفا کاشته شد و بتدریج نمو یافت ر در آثار 
و گفته‌های صوفیان بزرگی» مانند سنائی و 
عطار با بهترین بیان در معرض افکار عمومی 
قرار گرفت و در قرن هفتم هجری با مولانا 
جلال‌الدین بحد کمال رسید. 

تصوف در قرن هفتم: تصوف قرن هفتم 
هجری دنبالٌ تصوف قرن پنجم و ششم 
هجری است که با ظهور بمضی از بزرگان عرفا 
مخصوصا محی‌لدین ابن‌العربی و جلال‌الاین 
رومی به کمال تضج و پختگی رسیده است. 
وضع علوم و چمگونگی بحث و تحقیق و سنخ 
فکر مشتفلین به حکمت و شبوع مناظره و 
جدل و سرگرمی بمجادلات مذهبی در اوائل 
قرن هفتم هجری نیز مانند قرن ششم و پنجم 
هجری است؛ فقط حادثة هجوم مغول جریان 
را نخت در خراسان و شرق ايران و سپس 
در سایر ایالات منقطع میسازد. در اين قرن 
تصوف و عرفان نضج يافته. رنگ علوم و 
مباحث فلسفی بخود گرفت و بشکل دیگر 
علوم درآمده یعنی تصوف که از این به بعد 
میتوان آنرا «علم عرفان» یا «تصوف» نامید 
جزء علوم رسمی شد. از اواخر این قرن به بعد 
کتاب «فصول الحکم» آبن عربی و به‌تبع آن 
کتابهای دیگر, از قبیل: فکوک قویوی» 
لمعات شبخ عراقی و قصائد ابن فارض کتاب 
درسی تصرف گردید و عده‌ای به تعلیم و تعلم 
آنها سرگرم شدند و فضلای صوفیه شروح و 
ایضاحاتی به آنهاافزودند. پیشوای این دوره 
شیخ محی‌الدین ابن‌العربی صاحب فتوحات 
مکیه و فصوص الحکم است و پس از او 
شا گردانش مخصوصا صدرالدین قویوی که 
مطالب فلسفة الهی راء از قیبل: وجود مطلق و 
ربط حادث به قدیم و امثال آن مورد بحث 
قرار داد و کتب آنها پس از آنکه چندی بین رد 
و قبول و اقبال و ادبار گذرانید. بالاخره جزء 
کتب درسی تصوف شد. از خصوصیات 
تصوف قرن هفتم هجری نفوذ و کثرت و 
اهمیت خانقاهها است که در قرنهای گذشته 
برای اجتماع صوفیه با سادگی شروع شده بود 
و دراين قرون به اوچ عظمت و اهمیت رسید. 
چندانکه منصب «شیخ‌الشیوخی» در عداد 
مناصب رسمی دولتی محصسوب گشت و 
خانقاء از مرا کزمهم اجتماعی بشمار میرفت. 
اضافه بر اینکه شانقاه مرکز مهم و مژثر 
اجتماعی بود. چند کار دیگر نیز انجام مداد. 
از قبیل: تربیت, تکمیل, تهذیب صرید. تهیةٌ 
مرشد برای دستگیری, هدایت طالبان و ارشاد 
مبتدیان. تعلیم و تربیت خانقاه را بطور اجمال 
میتوان یه دو طبقه تقسیم کرد: یکی تعلیمات 
شفاهی که عبارت بود از پندها و دستورهائی 


که‌شیخ مرشد بطالبان میداده و مجالس وعظ 
ز و تذکیر که از سنن جاریة خانقاههای صوفیه 
بوده و بزرگان طایفه برای تبلیغ و یا ارشاد و 
تهذیب مجلس میگفتند و دیگری تعلیمات 
عملی که عبارت بوده است از ریاضت‌های 
مختلف. از قسبیل: روزه, نماز, ذ کر 
چلهنشیتی, گدانی و درسهای عملیدیگر, از 
قبل: آداب سماع و سفر و امشال آن. عده‌ای از 
مردم باذوق و صاحبدل بدون اینکه رسما 
صوفی باشند به خانقاه رفت و آمد داشتداند. 
ينها غالبا مردم باحالی بوده‌اند که از قبل و 
قال مدرسه بتنگ آمده, و از محراب و صنبر 
طرفی نبته و از آفات روزگار بستوه آمده در 
صحت وه ستاعتی بسفراغ دل 
میگذرانیده‌اند خاصه آنکه در غالب خانقاه‌ها 
شعر و سماع و قول و غزل هم یگرمی و شور 
تخفل صاحدلان:می‌افزوده است. این اس 
که‌از هر طبقه مردم از امرا و سلاطین گرفته تا 
عوام و مردم راءنشین به خانقاء رفت و آمد 
میکرده‌اند. (تلخیص از بحث در آثار و افکار 
و احوال حافظ ج ۲ صص ۵۵۰-۲ 
تصوف در قرن هشتم و نهم: در قرن هشتم 
هجری مکتب عرفانی سهروردی و ابن عربی 
و ابن فارص رونق یافت و کسابهانی ماند 
عوارف المعارف, فصوص, تائیه جزء کتب 
درسی شد و شروح و تعلیقات مهمی بر آنها 
نوشته شد. در اين قرن. تصوف و عرفان با 
یکدیگر آمیخته گردید و صوفیان می‌پایست 
علوم عرفای و رسوم خانقاه را توأما فا گیرند. 
قرن هشتم هجری عصر ظهور عارف بزرگ و 
سخن‌سرای ایران خواجه شمس‌الدین محمد 
حافظ شیرازی است که پرشورترین مضامین 
رفانی را در لب داچسب‌ترین الناظ 
ریخت. حافظ در اشعار خود عرقا را ستوده» 


لیکن به متصوفه عصر چندان خوشین نبوده 
و گاهگاه از نکوهش آنان دریغ نکرده است. 
در این قرن عرفای بزرگی, مانند: شیخ 
آمن‌لدین و ابولوفاء و زین‌لدین تا هبادی و 
زین‌الدین خوافی ظهور کردند و هیر یک 
سرگرم مسائل عرفانی بودند. در این قرن 
بایستی از دو عارف بزرگ دیگر نام برد که 
بخاطر تأثیر آنان در صوفيهُ قرون بمد, در 
سلسلا تصوفه اهمیت بسزائی دارند. یکی 
شاه نت اه ماهانی کرماتی (۸۲۷-۷۳۰ 
ه.ق.ااست که مزسین سللسله‌ای است و 
سپس فرقه وی سفرقه‌هایی تقسیم گردید و 
دیگری ورالدین عبدالرحمان جامی (متوفی 
۲ «.ق.)که کتب و منظومه‌های عرفانی او 
شهرتی وافر دارد. 

تصوف از دور صفویه تا عصر حاضر: در 
عهد صفویه تصوف وارد مرحلة نوینی شده 
است. چنانکه دیدیم در قرون گذشته وظیفةً 


صوفیه. 


پیشوایان صوفیه ارشاد. تهذیب و تکمیل 
تفس مریدان بود. صوفیان به دنیا توجهی 
نداشتند و سعادت و برتری رادر وصول به 
حق و کمال نفس انسانی می‌دانتند. در قرن 
نهم هجری یکی از مشایخ صوفیه. یعتی شیخ 
جنید جد شاه اسماعیل که مسعاصر با آمیر 
جهانشاه ترکمان قراقویونلو بود. درصدد 
برآمد که از گروه صوفیان و مریدان خود برای 
تحصیل قدرت استفاده کد و سلطنت صوری 
را با تفوذ معنوی توأم سازد. بدین متظور 
صوفیان را بجهاد با کفار تحریض کرد و خود 
را سلطان جنید خواند. از اين تاریخ» صوفیان 
صوف‌پوش به لباس رزم درآمدند و چندی 

ذشت که شیخ چنید با ده‌هزار تن صوفی به 
عزم جهاد با عیسویان حرکت کرد و از رود 
ارس گذشت. ولی در آن جنگ بقتل رسید. 
پسر او سلطان حیدر برای آنکه صوفیان و 
مریدان صفوی را از دیگران ممتاز و مشخص 
گرداند. طاقية تسرکمانی را از سر ایشان 
برداشت و به ناج سرخ دوازده ترک مبدل کرد 
و بهمین سبب آنان را از اين تاریخ قزلباش 
تاميدند. در آغاز کار شاه اسماعیل, مریدان و 
متابعان او را تا مسدتی همچنان صوفی 
می‌خواندند و بهمین سبب در کشورهای اروپا 
پادشاه صفوی را هم که آواز؛ شهرتش بدان 
ممالک رسیده بود صوفی بزرگ می‌نامیدند. 
سپس عنوان صوفی و قزلباش با یکدیگر 
مرادف گشت. در زمان شاه طهماسب گروهی 
از شیعیان و اولاد مریدان قدیم صفویه از 
دیاربکر و سایر نواحی آسیای صفیر به ایران 
آمدتد و بجمع صوفیان پیوستند و هنگام مرگ 
شاه طهماسب شبارةٌ صوفیان در قزوین یه 
ده‌هزار تن رسیده بود. صوفیان از دیگر 
طوایف قزلباش به شاه نزدیک‌تر و نسبت بدو 
فدا کارتر بودند. رثیی تمام صوفیان 
خلیفةالخلفاء لقب داشت. و این مقام یکی از 
مقامات بزرگ بود. زیرا خلیفةالخلفاء از نظر 
صوفیان نایب مرشد کامل محسوب می‌شد و 
همگی اطاعت احکام او را مانند احکام شاه 
لازم و واجب می‌دان‌تند. ‏ گریکی از صوفیان 
بمرشد کامل دروغ میگفت. مستحن مرگ 
می‌شد و صوفیان دیگر او را بسزایش 
میرساندند شاه عیاش ضوقان رازن 
انداخت و مشاغل مهمی را که در دست 
داشتند از آنها گرفت تا آنجا که کار ایشان از 
ملازمت و نگاهبانی شاء به جاروکشی 
عمارات دوكت‌خانه و دربانی و دژخیمی و 
امثال آن گرائید. (از کتاب زندگانی شاه عباس 
اول تالیف فلفی ج۱ صص ۱۹۰-۱۸۴ 
آنچه دربارهٌ صوفیان در عصر صفویه نوشته 
شد تلها مخصوص پیروان شیخ صفی‌الدین و 
جانشینان اوست. ولی در همین عصر گروهی 


صوفیه. 


از صوفیه به پیروی از مشایخ سلف سبرگرم 
مسائل عرفانی بودند و در خانقاهها مریدان را 
تربیت میکردند و بضغل دیوان و مقامات 
دنوی توجهی نداشتد. از اواسط دولت 
صفویه. قدرت علمای شریعت افزایش یافت 
و بهمان سبت کار صوفیان رو به تراجع نهاد 
و مخالفت با آنان آغاز گردیدو صحبت ارتداد 
و کفر و ند آنان بمیان آمد تا آنجا که در 
اوائل حکومت قاجاریه سعصوم علی‌شاه 
دکنی بقتل رسید و گروهی از صوفیه ابران را 
ترک گفته, بخاطر حفظ جان بهندوستان و 
دیگر نقاط گريختند. معصوم علی‌شاه دکنی 
مرید علیرضای دکتی از سلسلة نعمت‌اللهی 
دکن است که در عصر کریم‌خان برای ارشاد 
به ایران عزیست کرد و بنیاد نوی برای آن 
سلسله در ایران و افنانستان نهاد. در عصر 
قاجاریه هرچند صوفیان رونقی نداشتند, 
لیکن بر اثر استفرار حکومت و آرامش نسبی 
از مجوم و حمله و آزار مصون بودند؛ لیکن 
آن سازمان وسیع و خانفاههای منظم و 
تعلیمات پرشور دیگر وجود نداشت و میتوان 
گفت از حمله مفول به بعد کتب تصوف نیز 
مانند سایر شئون علمی و ادبی روزسروز راه 
انحطاط را پیمود. 
صوفیه. [فی ی ] ((خ) پایتخت بلغارستان و 
در جهت جنوب غربی آن کشسور در ۴۸۵ 
هزارگزی شمال غربی استانبول است. این 
شهر از مرا کز مهم تجارتی و صنعتی است و 
۰ تن سکنه دارد. انواع مسوجات 
پشسمی و ابریشمی, دبس‌اغخانه‌ها و 
تجارتخانه‌ها در انجا داثر است. صوفیه به دو 
قسمت منقسم میشود: قسمت شریی آن 
کوچه‌های تنگ و غیرمنظلم و قدیمی دارد. اما 
قسمت شرقی شهر دارای عمارات و ابنية 
جدید است. (از قاموس الاعلام و ذیبل 
العنجد). 
صوفیی. (حامص) رجوع به صوفیتی شود. 
صوق. [ض ](ع مص) راندن از پس. (منتبی 


الارب). 
صوق. (ع !) سوق. بازار. ج. صوقاوات. 
(منتهی الارب. 
صوقر. (ض ق)(ع 0 صبر بزرگ. (منتهی 
الارب). 
صوقرة. [ض ق ر] (ع مص) حکایت کردن 
آواز مغ را متهی الارب). 


صوقریر. [ض ق] (ع!) حکایت آواز مرغی 
است. (متهی الارپ). 
صوقعه. (ض ق ع](ع !) عمامه. || خرقه‌ای 


که‌زنان زیر معجر اندازند تا چرک نگیرد. ‏ 


||سخت جای حرپ. |اجای روغن از اشکنه. 
||میان سر و جای سپیدی آن. ||(مص) بر سر 
کسی زدن یا زدن او را. (منتهی الارب). 


صوقعة. (ض ق ع) ((خ) (ذواا...) وادی 
حمض است مر بنی‌ربیعه را, (معجم البلدان), 
صوکث. [ض ] (ع () اول هر چیزی. || آب 
مرد. |امابه صوک و بوک؛ نیست او را 
جنبشی. ||(مص) چفیدن کسی را |[بوی 
خوش گرفتن جامه و اندام و جز آن. یقال: 
صا ک‌الصوک بالزعفران؛ ای تلطخ. (منعهی 
الارب). 

صول. [ص ] (ع مص) حمله کردن بر حریف 
خود و ژیادتی نمودن. (منتهی الارب). حمله 
پردن. (تاج المصادر بهتی) (مصادر زوزنی) 
(دهار)؛ 

صدهزاران گور ده شاخ و دلیر 

چون عدم باشد به پیش صول شیر. مولوی. 
|اکشتن کسی را. ||راندن خر ماده يا کل خر 
کره‌را. |[برجستن بر چیزی, ||اندازه کرده 
شدن برای کسی. (منتهی الارب). 

صول. [ ] (ع () لقب پادشاه جرجان است. 
(تاریخ الخلفاء سیوطی ص 1۶۴). لقب عام 
ملوک دهتان. (اثار الباقیه از یادداشت بخط 
مولف). 

صول. ( ] ((خ) افضظی عجمی است و در 
عرب آنرا اصلی نیست. شهریست در بلاد 
خزر در نواحی باب الابواب و آن دربند است. 
(معجم البلدان). 

صول. [ص ] ((خ) قریه‌ای است به نیل در 
اول صعید. (معجم البلدان). 

صوللات. [ض] (ع ) بم صولة: و از تکاقر 
صولات جیب فلک اعلی چا ک.(جهانگنای 
جوینی). رجوع به صولة و صولت شود. 

صولاق‌زاده. [5] ((خ) از مش‌ساهیر 
خطاطان عشمائی است. از تفاسیر ابن عباس, 
بیضاوی و فخر رازی چندین نسخه نوشته 
است. (قاموس الاعلام). 

صولان. [ش و] (ع مص) حمله کردن بر 
حریف خود و زیادتی نمودن. (منتهی الارب). 

صولپ. (ص ل) (ع () تخمی که آنرا یکارند 
سپس آن زمین را به آلت حرث بگردانند نا 
زير خاک‌گردد. (منتهی الارب). تخم. (مهذب 
الاسماء). صولیب. رجوع به صولیب شود. 


صولت. [س /صو ل] (از ع بص, اسص). 


حمله بردن. (غیاث اللغات). صولة. حملدء 


هیبت او کوه را بند کمر درشکست 

صولت او چرخ راسقف گهر درشکت. خاقانی. 
صولتت باد سایه‌دار ظفر 

دولتت باد دایگاه علوم. خاقانی. 


او چون سورت آن شیران و صولت آن دلیران 
مشاهده کرد. انگشت ندامت گزیدن گرفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). ||سطوت. قهر. هییت* 
واز شر دشمنان در پتاه صواحش زندگانی 
میکنم. ( گلستان). [اشدت. سختی, سورت: 
در فصل رییعی که صولت برد آرمیده بود و 


صولجان‌وش. ۱۵۱۰۱ 


ایام دولت ورد رسیده. ( گلستان). ||غضب. 
خشم: از حدت و صولت پادشاهان برحذر 
باید بود. | گلستان). رجوع به صولة شود. 
صولت. (ص ] ((خ) از شعرای متأخر 
هم‌ندوستان است. بسال ۱۲۸۵ «.ق.در 
جوانی درگذشت. دیوان مرتبی شامل دوهزار 
پیت دارد. او راست: 
الهی آب ورنگ دربائی ده بیانم را 
به آب جوی حن گلرخان تر کن زیانم را 
۳ پس کاهیده‌ام در مهر روی غیرت ماهی 
سکش تار شعاعی میشمارد استخوانم راء 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صولت آبا۵. [[] (اخ) دهسی است از 
دهتان دیزمار. خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
باختری ورزقان و ۳۷ هزارگزی جاد: ارابدرو 
تبریز به اهر. کوهستانی و محدل است و ۱۳۹ 
تن سککه دارد. آب آن از دو رشته چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
صولت کردن. (ض 7طْو لک ذ) (مص 
مرکب) خشم کردن. تندی کردن:ٌ 
توجفاکنی و صولت. دگران دعای دولت 
نه عجب بدین لطافت که تو پادشاه داری. 
۰ سعدی. 
رجوع به صولت شود. 
صولج. (ض ل] (ع |) سیم. (منتهی الارب). 
سیم نیک. (مهذب الاسماء). |((ص) خالص و 
بی‌آمیغ از هر چیزی. امنتهی الارب). رجوع 
به صولجه شود. 
صولحان. [ص [)](مسعرب. !) چوگان. 
(مسنتهی الارب) (غیاث اللغات) امهذب 
الاسماء). معرب چوگان است. (حاشية برهان 
چ معین). محجن. طبطاب* 
مهین دختر نعش چون صولجانی 
کهین دختر نمش مانند قفلی. . . ملوچهری. 
تا شب است و ماه نو گوثی که از گوی زمین 
گردبر گردون ز سیمین صولجان آفشانده‌اند. 


خاقانی. 
در حلقة صولجان زلفش 
بی‌چاره دل اوفتاده چون گوست. سعدی. 
گاه‌حیران ایستاده گه دوان 


گاه‌غلطان همچو گوی از صولجان. مولوی. 
نعرة لاضیر بشند اسمان 

چرخ گوئی شد پی آن صولجان. مولوی. 
صولجان وش. ام [ 5] اص مسرکب) 
بمانند صولجان. بشکل صولجان. ||و از حرف 
صولجان‌وش, مقصوددی» است: 

ز آن حرف صولجان‌وش زیرش دو گوی ساکن 
آمد چو صفر مقلس وز صفر شد توانگر. 

خاقانی. 


۳ صولحدة. 


صولجة. (ض لج] (ع ص) خالص از هر | حشم‌داری و صنایع دستی آنان قالی, قالیچه 


چیزی: فضة صولجة؛ سیم جید و بسی‌آمیغ. 
(منتهی الارب). رجوع به صولح شود. 
صولع. [ٍض ۳ (ع ص, () سان زدوده. 
(منتهی الارب). 

صولکت. [) ((خ) ده مسخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم شهرستان شهرضا. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱۰ 

صو لوئبه. [ثی ی ) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان اسقندقة پخش ساردوثية شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۲۶ هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ٩‏ هزارگزی جنوب راه فرعی 
جیرفت به بافت. ۷ تن سکنه دارد: (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ4۸. 

صولوکی. ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان سنگان بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان, وانع در ۵۱هزارگزی جنوب 
باختری میرجاوه کنار راه فرعی میرجاوه به 
خاش. ۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 

صولة. (ض ل[] (ع مص) حمله بردن. (دهار) 
(تاچ المصادر بیهقی). صولت. رجوع به 
صولت شود. ||برجستن چیزی. 
حنطة صولة؛ گندم برآورده و پا کیزه. 
(منتهی الارب). 

صولیی. (!ج) ابراهيم‌پن عباس‌بن محمد. 
رجوع به ابراهیمین عباس‌بن محمد شود. 

صولی. ((ج) محمدین یجی‌بن عبداقین 
عباس‌بن محمدین صول تکین کاتب. مکنی به 
اپی‌بکر و سعروف به صولی شطرتجی. از 
ابوداود سجستانی و ابوالعباس تعلب و مبرد و 
جز آنان روایت کند و دارقطی و مرزبانی از 
او روایت دارند. صولی از بزرگان ادب است. 
وی ندیم الراضی و المکتقی و المقتدر بود. او 
راتصانفی است. از آن جمله: الاوراق 
فی‌اخبار آل‌السباس و اشعار هم. الشرر. 
الانواع. العبادة. ادب الکاتب. الوزراء. اخبار 
یی‌تمام, اخبار القرامظه. اخبار این هریدء 
اخبار سبدحمیری. اخبار ابی‌عمروین العلاه. 
اخبار اسحاق‌ن ابراهیم. وی در شطرنج يگانة 
روزگار بود و بسال ۲۳۵ یا ۳۳۶ ه«.ق. 
رکش شناد (وفیات الاعیان ج۲ ص۸۸). 
رجوع به الموشح مرزبانی و الشهرست ابن 
ندیم و الاعلام زرکلی شود. 

صولبی.(خ) دهی است از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کهکيلوية شهرستان بهبهان. 
واتع در ۶ هزارگزی شمال باختری لنده و ۷۲ 
هسزارگزی شمال اتومیل‌رو بهیهان به 
آخاجاری واقع است. این دهکده کوهستانی. 
گرمسیرو مالاریائی است. ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات؛ 
پشسم و لبیات. صغل اهالی زراعت و 


و گلیم بافی است. راه دهکده مالرو است و 
سا کنین از طایفةً طبی هستد. (از فرهنگ 
جفرفیاتی ابران چ ۶). ۱ 
صولیب. (ص ] (ع () تخمی که آنرا یک‌ارند 
سپس آن زمین را په آلت حرث بگردانند تا 
زیر خاک‌گردد. (منتهی الارب). صولب. 
رجوع به صولب شود. 

صوم. (ض ] (ع مسص) بازایستادن از 
خوردن. (منتهی الارب). روزه داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان علامةً 
جرجانی). 

۳3 رمضان؛ روز ماه رمضان. در نقائس 
الفنون آرد: بدان که سیپ صوم رمضان ریت 
هلال رمضان است یا گذشتن سی روز از 
شعبان و | گریک شخص عادل گواهی به 
روّیت هلال دهد هم ثابت شود به مذهب 
شافمی و مالک و احمد و به مذهب ابوحنیفه. 
اگرآن شخص زن با بنده هم باشد ثابت شود. 
و بمذهب صادق (ع) سه قول است: یکی آنکه 
به یک گواه عادل ثابت شود. دوم آنکه هوا 
صافی نباشد. بقول پنجاه نفر ثابت شود سوم 
آنکه بقول دو گواه عادل ثابت شود. ا گر هوا 
صافی باشد و | گرنه‌عمل بر نیت. و بقولی از 
احمد ا گربیست و نه روز از شعبان بگذرد و 
شب سیام گرد و غبار باشد. صوم آن روژ 
واجب شود و از رمضان محسوب افتد. و به 
مذهب ابوحنیفه, اگرنیت کند که ا گررمضان 
پاشد فريضة روزه دارم و الا تطوع و ظاهر 
شود که رمضان بود از رمضان محسوب افتد. 
و روز شک آن است که احتمال رسضان و 
شعیان داشته باشد بسویت. و روژهُ روز شک 
به نیت وجوب حرام است و به نیت تطوع 
جائز و اگر در آخر ظاهر شود که از رسضان 
بود از رمضان محسوب افتد. و در روژه دو 
چیز فرض است: یکی نیت. دوم اماک.و 
پیش آبوحنیفه, مطلق نیت صوم کامل بود 
بی‌قید رمضان يا غیر آن, و بی‌آنکه نیت در 
جزوی از شب افتد. تا اگر پیش از زوال نیت 
کند در فرض و نقل روا بود. و بمذهب شافعی 
و مالک و بقولی از احمد تین لازم است. و 
نیت روزه فرض باید که در جزوی از شب 
افتد. و بمذهب شيعهٌ امامیه ا گر روزهُ صمعینی 
است همچو روزهٌ رمضان یت روزه یا قریت 
کافی بود بقولی, و | گرنه تفید بدان لازم باشد. 
چنانکه گوید: اصوم عن الکفارة یا غیر آن. و 
در روز؛ فریضه | گربی‌نیت عمدآیماند و صبح 
آید روزه درست نباشد. و از برآمدن صبح 
صادق تا حروب آفتاب باید از مجامعت و ا کل 
و شرب و هرچه در معلی ایتهاست اجتاب 
کند.و بمذهب شاقعی و مالک و احمد جز به 
مسجامعت کفاره ثابت نشود. و بمذهب 


صوم. 

ابوحنیفه مجامعت و خوردن و آشامیدن قضا 
دارد و با یاد روزه مبوجب کفاره است الا 
جماع بهیمه که پیش او و به یک قول از احمد 
موجب کناره نیست. و بمذهب مالک جماع 
عمد و خطا یکسان است. و بمذهب ابوحنیفه 
و مالک و یک قول از احمد مرد و زن در 
وجوب کفاره یکسان است. و شافعی رادر 
این مسئله سه قول است: یکی آنکه بر زن 
اصلاً یست. دوم آنکه هست. سوم آنکه بر او 
واجب شود. لیکن مرد از او ادا کند و کفارة 
روزه به مذهب ابوحنیفه و شافعی مرتب 
است. یعنی | گرقادر باشد بنده آزاد کند» و اگر 
نتواند دو ماه پیوسته روزه دارد, و اگر نتواند 
شصت مسکین را طعام دهد. و بمذهب مالک 
و احمد مخیر است. یعنی | گرخواهد بنده آزاد 
کند, و اگر خواهد روزه دارد, و ا گر خواهد 
طعام دهد. و اين کثاره به اتفاق هر چهار به 
روز ماه رمضان مخصوص است. اما بمذهب 
شیعهٌ امامیه, بر | کل و شرب معتاد و غیر آن و 
جماع مطفً قضا و کفاره واجب شود. و اگر 
کسی جنب شود و عمدا سل نکند تا صبح 
براید. يا بعد از جنابت بی‌نیت سل بخسید تا 
روز هم قضا و کفاره واجب شود. و خفتن 
جنب بعد از انکه دو بار بیدار شده باشد. به 
نیت غسل تا برآمدن صبح, و رسانیدن غبار به 
حلق به اختیار و استمناء همين حکم دارد. و 
کنارة رمضان همین است و بر مرد و زن لازم 
شود. و اگربحرامی افطار کند. اصح رواییات 
ان است که هر سه واجپ شود. و کفاره در 
افساد روزة رمضان و قضای او بعد از ژوال و 
نذر معین و اعتکاف فریضه لازم شود. و در 
سفر و مرض که در روزه خوف زیادتی 
بیماری یا دراز کشیدن آن باشد. افطار مباح 
است پمذهب هر چهار. لیکن پیش ابوحنیقه و 
شافعی و مالک روزه فاضلتر است و به مذهب 
احمد افطار و به مذهب شیعه افطار واجب 
است. و اگر روزه دارند درست نباشد. و از 
عمر و آیوهريرة همچنین مروی است. پس 
روزه درست به اتفاق مذاهب آن باشد که 
مشتمل باشد بر نیت قربت که در جزوی از 
شب شده باشد یا تعمین آن و امسا ک‌از | کل و 
شرب معتاد و غیر معتاد. و از جماع مطلقاء و 
استمناء و اگر در سفر یا مریض باشد باید که 
روزه ندارد. و قضا کند. (از نفایس الفنون 
ص۱۲۸ ا(آرسیدن باد. (تاج المصادر 
پیهقی). ایستادن باد. |اسایه گرفتن کسی به 
درجت صوم. اابه نیم‌روز رسیدن روز. 
(متهی الارب) (تاخ المصادر بیهقی). 
|| خاموش بودن. ||ایستادن بی‌کار. ||افکندن 
شترمرغ سرگین را. (متهی الارب). حدث 
کردن‌شترمرغ.(تاج المصادر بیهقی) (مصادر 
زوزنی). |[نوشبدن. |اسخن کردن. أاجماع 


صوم. 
نسمودن. |اچشیدن مرگ را |( روزه. 
|ارمضان. |[درختی است ناخوش‌منظر بلفت 
هذیل. (سنتهی الارب). غرّف و آن درختی 
است پشکل انان بدمنظر میوهُ آنرا 
رس الشیاطین خوانند و از شیاطین مارها 
قصد کند. آنرا برگ نبود... (از تاج العروس). 
|اکلیای ترسایان. [اسرگین شترمرغ. 
|((ص) روزه‌دار. (منتهی الارب). 

صوم. [صز رَ] (ع ص. ك صائم. رجوع 
بصائم شود. 

صومان. (ض] (ع ص) صائم. (مستهی 
الارب). روزه‌دار. (مهذب الاسماءا/ 

صومای. ((خ) نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان ارومیه است. اين بخش در قسمت 
شمال باختری شهرستان واقع و محدود است 
از شمال به بخش سلماس شهرستان خوی, از 
جنوب به بخش سلواناه از خاور به ببخش 
مرکزی ارومیه و از باختر به مرز کشور ايران 
و ترکیه. هوای این بخش سردسیر ولی 
تابتان معحدل است. موقیت طبیعی آن 
کوهتانی و سا کنین به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. رودخائهً مهم این بخش عبارت 
است از رودسر و هشتیارن. اين دو رود بهم 
وصل شده یک قسمت رودخانة نازلو را 
تشکیل میدهند و رودخانة نازلو از کوههای 
مرزی این بخش سرچشمه میگیرد واز پاختر 
به خضاور جریان دارد... اب سزروعی 
دهستانهای اين بخش از رودسر و هشتیان 
بردوک و چشمه‌سارها (آب کوهستانی) برف 
و باران تأمین میشود. مرکز بخش قرب 
هشتیان. واقع در ۶۴ هزارگزی شمال باختری 
آرومیه و ۳۵ هزارگزی باختر شوس ارومیه به 
سلماس است. ایین بخش از ۱۱۷ ابادی 

تشکیل شده, جمعیت آن در حدود ۱۷۷۱۰ 
تن است. قرای مهم آن: ممکان. گنبده 
قصریک, زین‌دشت. کنگچین, ایشگه‌سو و 
متکان است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج؟. 

صومای حومه. اي ۱(اخ) نام یکی از 
دهستانهای سه گانة بخش صومای شهرستان 
ارومیه است. اين دهستان در اطراف حوم 
بخش وآقع شده و هوای آن سردسیر است. 
موقعیت طبیعی آن کوهستانی و آب مزروعی 
از رود هشتیان. چشمه‌سارهاء اب پرف و 
باران تأمین میگردد. اين دهستان از شمال به 
دهستان حومةٌ سلماس و گردیان, از جئوب 
به برادوست, از خاور به انزل و از پاختر به 
مرز ایران و ترکیه محدود است. این دهستان 


از ۵۰ قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده 


جمعیت آن در حدود ٩٩۳۰‏ تن است. قرای 


مهم آن: گنبد. بچه‌جیگ. فیروزیان, باوان, 
جوجهینی. جونی‌جتره خله گوش, ریگ آباد. 


سید آباد. سین آباد. قصریک و قورمیک است. 
شفل عمده سا کلین‌اين دهستان کشاورزی و 
گله‌داری است. محصولات عمده؛ آن غلات و 
توتون است و دامپروری دارد. راههای این 
منطقه تمام مالرو و پیاده‌رو است, فقط یک 
راه ارابه‌رو که از در؛ تمر به هشتیان و از 
هشتیان به راه سرو وصل میشود دارد که آن 
هم قایل اتومبیل‌رانی نیست. مرکز لین 
دهستان قریه قصریک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
صومالاربعین. (ض مُلَّبَ] (ع|مرکب) 
کادراژاسیما. در فرانه کازم کادراژیسم آ. 
دور؛ پرهیز نزد کاتولیکان که چهل و شش 
روز از چهارشتبة اول هفته‌ای که پیش از عید 
احیای مسیح است تا «پا ک» طول میکشد. 
صومالصمت. اس سمل ص] (ع | 
مرکب) روزه‌ای که در آن سکوت کند و 
سخن نگویند. 
صومالعذ ارا. [ض سل غ]) (اخ) 
صوءالعذراه 
بخصین و پذیح و لیلالقطر 
بعیدالهیکل و صوم‌العذاراء 
رجوع به صوم‌العذرا شود. 
صومالعذرا. [ض مس ]] (اخ) روزة 
حضرت مریم. (آنندراج) (نغیاث اللفات). 
روز؛ سکوت که مریم گرفت آنگاه که عیسی 
متولد شد و چون بنی‌اسرائیل وی را از 
چگونگی ولادت طفل پرسیدند. اشارت به 
کودک کرد که از او پرسید! و عیسی بسخن 
آمد و بدانها پاسخ داد. 
صومج. [ض ؟] ((خ) موضعی است. (معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 
صومحان. [ص ء] ([خ) موضعی است. 
صومر. زص م)(ع) درخت ریحان کوهی. 
(منتهی الارب). مصحف ضومر است. رجوع 


خاقانی. 


به ضومر و بادروج شود. 

صوم شلیحین. (ص مش ] ایس رکیب 
اضافی, | مرکب) منسوب به شلیح پیغمبر و آن 
هفت هفته است. (از آثار الباقیه ص ۲۵۱). 
صوم صمت. زض م ص ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) رجوع به صومالصمت شود. 
صومع. [ض 2](ع [) کنبد. (مهذب الاسماءا: 
صومعگی. (ص /طْومع /ع] (ص نسبی)ا 


صومعه‌نشین* 

چه مایه زاهد پرهیزگار صومعگی 

که‌نسک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی. 
خروانی. 


صومعه. [ض مَُ ۱ (ع [) عبادت خانة 
ترسایان و نصاری که سر آن بلند وباریک 
سازند. (غیاث اللغات). جبای عبادت. 
(ترجمان علامة جرجانی). عبادت‌جای. 
(مهذب الاسماء). خانه‌ای است مر ترسایان 


صومعه. ۱۵۱۰۳ 


را. (منتهی الارب). کاره. طربال. تامورة. 
عجوز. ج. صوامع: 
در زاویه امروز بخندد لب زاهد 


در صومعه امروز بخندد لب ابدال. . فرخی. 
موسی و خضر آمده بصومعة او 
صومعه دارد مگر فقیرمتال است. خاقانی. 


| مجازاًعبادتخان اهل اسلام: 

صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار 

وقت آن نیت که در خانه نشینی بیکار. 

سعدی. 

بس که خرابات شد صومعة صوف‌پوش 

بس که کب خانه کشت مصطية دردخوار. 

سعدی. 

||عقاب بدان جهت که بلند پرد. |اکلاه دراز. 
(متهی الارب). عمامة. (سهذب الاسماء). 
برنس. (اترب الموارد). ||سراشکنه, (صنتهی 
الارب). |[(مص) باریک کردن سراشکنه را 
|انراهم آوردن چیزی را (منهی الارب) 
(اقرپ الموارد). 

صومعه. [ض مع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان و بخش کلیبر شهرستان اهر, واقع در 
۲ هزارگزی شمال کلیبر و راه شوسة اهر به 
کلیبر.کوهستانی و معتدل است. ۳۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات» 
گردو,شغل اصالی زراعت و گله‌داری. راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۴). 

صومعه. [ض مع] ((2) دهصی است از 
دهستتان چهاراویماق بخش فره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۳ هزارگزی خاور 
قره‌آغاج و ۲۳ هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. کوهستانی, معتدل و مالاریایی است. 
۱ تسن سکنه دارد. آپ آن آز رودخانه 
آیدوغموش. محصول آنجا غلات. ن‌خود, 
بزرک و زردآلو, شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 

صومعه. اض مع] ((ج) دهصی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهس» 
واقع در ۹۵۰۰ گزی شمال باختری اهر و 
۰ گزی راه ارایبهرو تیریز به آهر. 
کوهتانی و معتدل است. ۲۱۱ تن سکته 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گلهداری و 
صنایم دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران چ 4۲ 

صومعه. [ض مع] ((خ) دی است جزء 
دهستان بدوستان ببخش هریس شهرستان 
اهر واقع در ٩‏ هزارگزی شمال هریس و ۱۶ 


1 ۰ ۰ 
2 ۰ 62۲8۳۱۶, 02995۰. 


۴ صومعه. 


هزارگزی شوب تبریز به اهر. کوهستانی و 
معتدل است. ۳۲۱ تن سکته دارد. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و حیوبات. شغفل 
اهالی ژراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
فرض‌بافی است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران 
۳ 
صومعه. [صض 2 (خ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۷ هزار و پاتصد گزی شمال 
خاوری مراغه و ۱٩‏ هزار و پاتصد گری شمال 
شوسء مراغه به میانه. ین ده در دره واقع و 
هوای آن معتدل و سالم است. ۲۲۵ تن سکنه 
دارد. اپ آن از صوفی‌چای است. مسحصول 
آنجا غلات, چنندر, توتون, کشمش, بادام» 
کرچک و نخود. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 1۴. 
صومعه. اض مع] (اج) ده‌سی است از 
دهستان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۲ هزارگزی خارو عجب‌شیر 
و۸ هزارگزی خاور شوسة مراغه به آذرشهر. 
هوای آن معتدل و مالاریائی است. ۴۰۳ تن 
سکته دارد. آب آن از قلعه‌چای. محصول 
آنجا غلات. کشمش. بادام, توتون و زردآلو, 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
صومعه. (ض ْع] لاخ دی است از 
دهتان آلان‌یرآغوش بخش آلان‌ب روش 
شهرستان سراب. واقع در ۲۰ هزارگری شمال 
خاوری مهرپان و ۱۶ هزارگزی شوسة تبریز 
به سراب. کوهتانی و محدل است. ۱۱۰۷ 
تن که دارد. آب آن از رودخانة 
چا کی‌چای. محصول آنجا غلات. شفل اهالی 
زراعت. گله‌داری و کارگری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
صومعه. زض 2 ۶] ((2) دمسی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقع در #۶ هزارگزی شمال اردبیل و ۳ 
هزارگزی شوبة خیاو اردبیل. ايين ده در 
جلکه واقع و هوای آن معتدل است. ۱۴۰۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ده مالرو است. دبستان دارد. 
خرابةٌ کدی ( گنبدی؟) قدیمی بام شاطر دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعه. (ض مغ ] (خ) دی است از 
دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقم در ۱۲ هزارگزی خاور ترکمان در 
میر شوسا تبریز به میانه. اين ده کوهستانی 
و هوای آن معتدل است. ۱۶۷۶ تن سکته 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 


عدس, نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه ده شوسه است. در دو محل 
بفاصلة ۵ هزارگز بنام صومعةٌ بالا (علیا) و 
صوسهایاشن (سفان) توف است:بکنا 
صومعٌ بالا ۱۱۶۱ تن و تا شوسه ۷ هزار گز 
فاصله دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
جچ؟. 
صومعه. [ض مع]](اخ) ده سی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲۵۰۰ گزی شمال راه ارابه‌رو مراغه 
به قرهآغاج. این ده کوهستانی و هموای آن 
معتدل و سالم است. ۱۴۶۱ تن سکهه دارد. 
آب آن از چشمه‌سارها. محصول آنجا غلات, 
چغندر و نخود. شفل اهالی زراعت و کاسبی و 
صتایع دستی آنان جاجیم‌بانی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل بفاصلة ۰ ۰ گز بنام 
صومعٌ بالا و پائین مشهور است. صومعه باله 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳) 
صومعه. اش مغ (اج) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۶۰۰۰ گزی جنوب باختری 
فریمان و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مالرو عمومی 
فریمان به پاقلعه. کوهستانی و سردسیر است. 
۲ تن سکته دارد. اب آن از قتات. محصول 
آنجا غلات و زعفران. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از قمرهنگ جفرافبائی 
ایران ج 4٩‏ 
صومعه. (ض مغ (خ) دی است از 
دهستان مازول بخش حومة شهرستان 
نیشابور, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال 
نیشابور. این دهکده کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. ۱۲۳۸ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قتات. محصول آنجا غلات. شغل امالی 
زراعت, گّله‌داری و داد و ستد در شهر 
یشابور است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرانیانی ابران ی .4٩‏ 
صومعه. [ض مع] (اخ) دهسسی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۷۰۰۰ گزی جنوب باختری 
فریمان و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مألرو عمومی 
قریمان به پاقلعه, در جلگه واقع و هصوای آن 
معتدل است. ۱٩۹۰‏ تن سکنه دارد. اب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات و شسغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیائی ايران ج٩).‏ 
صومعه. (ض مع] (لخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
سیزوار, واقع در( ۰ گزی شمال باختری 
سبزوار و ۳۰۰۰ گزی خاور جاده اتومبیل‌رو 
خسروگرد. در جلگه واقع و هوای آن معتدل 


صومعه‌دار. 

است. ۶۲ تن سکنه دارد. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات, زیره و پبه. شنل اهالی 
زراعت است. راه سارو دارد و از نزدیکی 
ککن میتوان اتومیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
صومعه. [ض مغ (ج) دی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 
تسسربت حیدریه, واقسع در ۲۰۰۰گزی 
تربت‌حیدریه و ۴۰۰۰ گزی خاور راه شوسة 
عمومی تربت به مشهد. این دهکده در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل است. ۷۴۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بسشن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌باقی است. راه آن سالرو است و از 
ضیاء‌الدین میتوان اتومییل برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ٩‏ 
صومعه. (ض مع] ((خ) دهمسی است از 
دهستان ریوند بخش جوم شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲۰۰۰ گزی چجنوب 
نشابور. این دهکده در جلگه واقع و هوای 
آن معتدل است. ۱۲۳ تن سکنه دارد. اب آن 
از تنات. محصول آنجا بنشن. شغل امالی 
زراعت است. راه مبالرو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩4.‏ 
صومعه بر. (ض م ع بٍ ] ((خ) دهی است از 
دهستان طارم بالا پخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۳۲ هزارگزی شمال باختری 
سیردان و ۵ هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
ده کوهستانی و سردسیر است. و ۲۰۸ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانة 
انارستان است. محصول آنجا غلات. پنبه 
ماش, انگور, گردو و انار. شقل اهالی زراعت, 
گلیم. جاجیم بافی است. راه آن مالرو است. 
ساختمانهائی از طرف شرکت پنبه در این 
قریه احدات شده بود که فعلاً بدون سکنی 
بوده و شعبه پنبه به منجیل تغضیر مکان داده 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۲). 
صومعة خطاب. اص مغ ي خط طاا] 
((ج) دهی است از دهستان ملایعقوب بخش 
مرکزی شسهرستان سراب, واقع در ۱۴ 
هزارگزی جتوب خاوری سراپ و ٩‏ 
هزارگزی راء شوسة اردییل. اين ده کوهستانی 
و هوای آن معتدل است. ۴۱ تن سکنه دارد: 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
سردرختی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راء آن مالرو است. این ده را صومعه خرابه نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 
صومعه‌دار. اض /ضصومع /ع)] (نف 
مرکب) دارنده صومعه. راهب. رهبان:ٌ 
تنهاروی ز صوععه‌داران شهر قدس 
گه گهکند بزاوية خا کیان مقام. 

حافظ یکوی میکده دایم بصدق دل 


خاقانی. 


صومعه‌داران فلک. 


چون صوفیان صومعه‌دار از صفا رود. 
حافظ, 
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند 
تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند. حافظ. 
صومعه‌داران فلک. (ض /صُو مغ / 
ع نف ل] (ترکیب اضافی, [ مرکپ) ملائکة 
مقربین. ابرهان). 
صومعه‌دذاری. /صضسومع /ع] 
(حامص مرکب) اقاست در صومعه. رهبانی. 
مجازا عبادت؛ 
دیوا گر صومعه‌داری کند اندر ملکوت 
همچٌو ابلیس همان طینت ماضی دارد. 
سعدی: 
صومعه‌دل. (ض عع د] ((خ) دهی است 
جیزء دهستان اوزوسدل بخش ورزقان 
شهرستان اهرء وأقع در ۵۵۰۰گزی خاوری 
ورزقان و ۴ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به 
اهر. این ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل و 
مایل به گرمی و مالاریایی است. ۶۴۳ تن 
سکهه دارد. آب آن از دو رشته چشمه و 
رودخانة اهر است. محصول آنجا غلات و 
سردرختی, حبوبات و سیب‌زمینی. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعة رودبار. اض م ع ي] ((خ) دهی 
است از دهتان و بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد, واقع در ۷هزارگزی خاور هشجین 
و ۴۴ هزارگزی راه شوسة هروآباد به میانه. 
این ده کوهستانی و هوای آن معتدل است. ۳۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و صنایم 
دستی آنان جاجیم و گلیم بافی است. راه آن 
مالرو است. محل سکونت ایبل شاطرانلو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
صومعة زرین. (ض مغ ي رز ری ] (اخ) 
دهی است از دهستان آغمیون بخش مرکزی 
شهرستان سراب. واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری سراب و ۷ هزارگزی شوب سراب به 
اردپیل, این ده در جلگه وافع و هوای آن 
معتدل است. ۲۸۴ تن سکنه دارد. اب آن از 
نهر و چاه, محصول آنجا غلات. حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
صو معه سرا. (ص مغ ش] ((خ) شسهر 
کوچک‌صومعه‌سرا مرکز بخش صوععه‌سرا 
تابع شهرستان فومن و مختصات جفرافیائی 
آن پشرح زیر است: طول ٩۴‏ درجه و ۱٩‏ 
دققه عرض ۲۷ درجه و ۱۷ دقیقه در ۲۲ 
هزارگزی باختر رشت و ۱۶ هزارگزی باختر 
فومن از طریق جمعه‌بازار. سر راه شوسةً 
رشت به طالش از طریق کما و طاهرگوراب 


واقع شده است. ادارات درلتی قصبه عبارت 
از بخشداری. شهرداری, دارائی, دخانیات» 
پست و تسلگراف و تلفن, بهداری, آمار, 
ژاندامری, دامپزشکی و جنگل‌بانی و دارای ۸ 
هزار تن جمعیت است. در حدود ۲۵۰ دکان 
دارد و روزبروز وسعت بازار و اهمیت 
اقصادی آن افزوده میشود. در سال ۱۳۲۷ با 
شرکت سهامی عده‌ای از سککنه, ک‌ارخانة 
برقی در آنجا داثر شده و روشنائی آن را 
تأمین ميکند. کارخائة برنج‌کوبی آن در حدود 
۷ماه از سال داثر است و ۲۰ تن کارگر دارد. 
آب آن از رودخانهة ماسوله تأمین میشود. 
محصول عمد؛ آن بسرنج» توتون سیگار» 
ابریشم و چای, و بیشتر سکسه آن کاسب 
بازاری هستند و روزهای یکشنبه هر هفته 
بازار عمومی دارند. یک باب دییرستان و یک 
باب دبستان مختلط نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صومعه‌سراء (ص مغ س ] (لخ) تام یکی از 
بخشهای شهرستان فومن, همچنین نام شهر 
کوچک مرکز بخش است. این بخش در 
قسمت شمال باختری شهرستان واقع و هوای 
آن مسعتدل و مرطوب است. آب مزروعی 
قرای تابع بخش از رودخانه‌های تنیان» 
سیاه‌رودخان. پلنگ‌رود و رودخانة ماسوله 
تأمین میگردد. محصول عمده این بخش به 
ترتیب اهمیت: برنج, توتون سیگار» ابریشم, 
چای و مسختصر نیشکر در چند محل 
بخصوص است. راه شوسه رشت به طالش 
تقریاً از وسط این بخش از قصبات 
صومعه‌براء کما, ابباتر» طاهرگوراب و 
ضیابر میگذرد. اين بخش از دو دهستان یکی 
مرکزی و دیگری گسگرات تشکیل شمده» 
جمع قرای بخش در حدود ۱۰۳۲ آبادی بزرگ 
و کوچک و جمع سکن آن در حدود ۰«( 
تن است. دهستان مرکزی از ۶۰ ابادی 
تشکیل شده و در حدود ۴۸ هزار تن جمعیت 
دارد. قرای مهم آن عبارتند از: قصبة کما که 
در ۴ هزارگزی شمال صومعه‌سرا واقع است و 
اهمیت تاریخی دارد و سابقا مرکز حکومت 
فومنات بوده است. قرای مهم دیگر عپارت 
است از پشتیر, میانده, مرکیه. گوراب‌زرسخ 
که در انقلابات جنگل مرکز انقلابیون بوده. 
پیشخان. پشته‌ساز و تنبان. (از فرهنگ 
جغرانیائی ايران ج ۲). 
صومعة کبودین. اض ء ع ي ک| الخا 
دهی است از دهتان تیرچائی بخش ترکمان 
شهرستان میانه. واقع در ۱۶ هزارگزی شمال 
میانه و ۲۶ هیزارگزی خاور ببخش و ۴ 
هزارگزی شوب میائه به تبریز. کوهستانی: و 
هوای آن معتدل است. ۵۲۸ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه و آب باران. محصول آنجا 


صون. ۱۵۱۰۵ 


غلات. نخود و بزرک. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
صومعة ملکشاه. زس ۶ غ يم ل) () 
دهی است از دهستان هریس بخش مرکزی 
شهرستان سراب, واقع در ۱۳ هزارگزی 
جنوب باختری سراب و ۱۳ هزارگزی شوسد 
سراب به تبریز. این ده در جلگه واقع و هوای 
آن معتدل است. ۱۴۴ تن سکنه دارد. اپ آن 
از چاه. محصول آنجا غلات و بزرک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
این ده را صومعهُ پرکاب نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ۴). 
صومعه‌نشین. (ض /صومع ۳ ن ] (نف 
مرکب) راهب. زاهد. عابد, 
صومعة یاغبستلو. (س ۶ع يب |( 
دهی است جزء دهستان کرمادوز بخش کلیپر 
شهرستان اهر, واقع در ۱۷ هزار و پانصد گزی 
شمال آبش‌احمد. مرکز دهستان و ۶ هزارگزی 
ارابهرو اصلاندوز به لاریجان. این ده 
کرهستانی,گرمسیر و مالاریائی است. ۱۴ تن 
سکنه دارد. آپ آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. محل قثلاق ايل چلیانلو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
صومعیی. [ص /صُومٌّ] (ص‌نسبی) موب 
به صومعه‌سرا, رجوع به صومعه‌سرا شود. 
صوهل. [ض ](ع!) درختی است به عالید. 
(منهی الارپ). 
صوملة. [ض م ] (ع مص) خشک شدن 
پوست کسی از گرسنگی و سختی. (منتهی 
الارب). 
صوم مریم. اص /صو م رز ی ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) نوعی از روزه است که از 
شب نیت کرده همهٌ روز از کی کلام نکند. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج). صوم صمت. صوم 
سکوت. رجوع به صوم‌الصمت شود. 
صوم تینوا. [ض /ضوم ن /سی ن] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) سه روز روزه بود 
پیش از روز بزرگ ترسایان بسه هفته و اول 
او روز دوشنبه و فطرش روز پنجشبه است. 
(لتفهيم ص ۲۳۸). 
صومون. (ض ] (معرب. !) ماهی‌هائی که 
شت آنها برنگ گوشت ماهی آزاد است:۱ 
(دزی). 
صوم. (ض ع] (ع [) واحسد صوم است. 
(منتهی الارپ). 
صون. اص ](ع مص) نگاه داشتن چیزی راء 
(منتهی الارب). نگه داشتن. (مصادر زوزنی) 


1 - 8۰ 


۶ صونابلاغ. 


(تاج المصادر ببهقی) (دهار). نگهیانی. (غیاث 
اللغات). نگاهداری. ||تحفظ. تفوی, خود نگه 
داشتن از معصیت: و پای خیانت بر چهر؛ 
صون و دیانت ننهد. (سندیادنامه ص ۷۰). 
-صون دماء؛ حقن دماء. حفظ کردن جان. 
||برطرف سم ایستادن اسب بعلت سودگی 
پای یا بی‌نعلی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صونابلاغ. [ب] ((خ) دهی است از دهستان 


به‌بهجیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کوء 


واقع در ۲۲ هزار و پانصد گزی جنوب 
خاوری سیه‌چشمه و ۲ هزارگزی جتوب راه 
آرابدرو قرخ‌بلاغ. اين ده در دره وأقع و هوای 
آن معحدل وسالم است. ۱۵۰ تن سکه دارد. 
اپ آن از چشمه. محصول انجا غلات. شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران چ۴). 
صوناخ. ((خ) شهری است به قاراب از وراه 
سیحون. (معجم البلدان). 
صوناخیی. (ص نسبی) نسبت است به 
صوناخ. 
صونع. (ض ن] (ع ) جانورکی است یا 
مرغی است. (منتهی الارب). 
صونة. [ص ن] (ع|) طبلةٌ عروس که بخور و 
لوازم آرایش در آن نهد, عستیده. (اقسرب 
الموارد). طبله که در آن خوش بوی نگاه 
دارند. (منتهی الارب). بویدان. 
صونفیخج. ((خ) دی است از دمتان 
بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان آبادان, 
واقع در ۶ هزارگزی عمال باختری آبادان و ۲ 
هزارگزی خاوری اتومیل‌رو خرمشهر به 
آپ‌ادان. در دشت واقع وگرمیری و 
مالاریائی است: ۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود بسهمن‌شیر, محصول آنجا خرما و 
سبزیجات. شغل اهالی زراعت. ماهیگیری و 
کارگری شرکت نفت است. راه آن در تابستان 
اتومیل‌رو است. سا کنین از طایفةٌ سقلانی 
هستد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶). 
صوّوف. ض نو] (ع مص) بسیارپشم شدن 
قچقار. (متهی الارب). 


صوول. (ص و](ع ص) شتر حمله کنده 


بر مردم و دونده از پسی ایشان. (از صنتهی 
الارب). 

صوة. [ضو و] (ع !) جماعت ددگان. (منتهی 
الارب). |اسنگ با سنگ تود؛ پر راه بجهت 
نشان. (متهی الارب) (سهذب الاسماء). 


راغة است. || آواز کوه. (منتهی الارب). 
صوی. [ض دا (ع ل) ج ضُوّة. رجوع بدان 
کلمه‌شود. 
صوی. ام را] (ع !) اطراف. اخذه بصواه؛ 


یی گرفت او را بهمدٌ اطراف وی. (منتهی 

/الارب). 

صوی. [ص ویی] (ع سص) خشک 
گردیدن‌نخله. || خشک گردیدن شیر گوسفند. 
|اقوی و توانا گردیدن. (متهی الارب). 

صوی. [ض ّیی] (ع [) پرنده‌ای است که 

آن میگریزد: تخاف من صویه؛ ای 
صوته. ||ته‌ای از شن در کنار دریا که باد آنرا 
توده کرده باشد. | آواز تگرگ. ||(مص) بانگ 
کردن‌نگ و رویاه. (دزی). 

صوی. (س رز (ع() قمی گیاه که بدان 
چیزها چسبانند. (یادداشت بخط مزلف). 

صو یپ. [ص ] (ع ص) راست. (مستهی 
الارب). 

صویر. ( ر) ((خ) موضعی است از عقیق 
مدینه. [مسپیم آیلدان) 

صویره. (ض زَا (اج) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر, 
واقع در ۴۷ هزارگزی شمال خاوری شادگان 
و کار راه اتومبیل‌رو خلف‌آباد به شادگان. 
ایین دهکده در دشت واقع و گرمسیری و 
مالاریایی است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانة جراحی. محصول آنجا غلات. 
شتل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایفة عسا کره هستند. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۶ا. 

صویق. [ض ] (ع !) سویق. پشت. رجوع به 
پشت شود. 

صو یولچی زاده. [5] () مسصطنی‌بن 
عمر از مشاهیر خطاطان است. قریب صد 
جلد کتاب نوشت. بسال ۱۰۹۷ ه.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

صو یولچی زاذه. [د] (اج) نام او محمد 
نجیب فرزند عمر و از مشاهیر خطاطان و 
شرا بود. نو دختری مصعفی‌ین عمر 
صویولچی‌زاده است. خطوط ثلت. نسخ و 
تعلیق را با نهایت کی وی سم 
مصحف شریف تحریر کرده است. تذکره‌ای از 
خطاطان بنام «دوحةالکتاب» و دیوانی مرتب 
دارد. تخلص او «ن_جبا» است. (قاموس 
لاعلام ترکی). 

صویة. [ض وی ی ](ع ص) خشک آمتهی 
الارب). 

ص. [س(] (غ اسم فعل) کلمه‌ای اسست که 
بدان متکلم را زجر کنند. یعنی خاموش باش. 
واحد و جمع در وی یکسان است. (منتهی 
الارب). یمعنی امر یعنی خاموش باش. 
(غیاث اللغات) (دهار). رجوع به نشوءاللفة 
ص ۱۱ شود. 
صها. [ص ] ((خ) نام چند قله است در یک 
کوه واقم بین مدینه و وادی‌القری که یک‌یک 
آنها را حهوه گویند. (سعجم البلدان). 


مار از آواز آ 


صهبا. 


صهاء . (ص ] (ع لا ج صَهِوَة. (متهی الارب). 
رجوع به صهوة شود 

صهاب. (ض ] (اخ) شتر نری است که شتران 
صهابی را بدان ننپت کنند. (اقرب الموارد). 
گشنی است که جمل صهابی منسوب است 
بدان, (منتهی الار ب), 

صهااب. (ص ] (() سوضعی است. (سعجم 
البلدان), 

صهایج. [ص ب](ع ص) پشم که سخت 
پید باشد. (متهی الارب). 

صهابی. بیی ‏ (ع ص) جمل مهابی: 
اصهب آللون؛ یعنی شتر که سپیدی وی را 
بسرخی آمیخته باشد. ||پشم که سپیدی آترا 
سرخی آميخه باشد. ||چیز بسیار که کم نشده 
باشد. لوافر ای لمینقص, (اقرب الصوارد). 
|امردی که او را دفتر حساب نبوده باشد. 
(منتهی الارب). ارجل لادیوان لم. (اقمرب 
الموارد). ||چهارپائی که صدقة آن نگرفته 
باشند. (منتهی الارب). النعم لمتأخذ صدقته, 
([قرب الموارد). ||سخت از هر چیزی. (منتهی 
الارب). الشدید. (اقرب الموارد). 

صهابیة. (س بی ی] (ع ) ملخ. (سنتهی 
الارب). 

صهاز. 1] (ع !) خمر سرخ است و خمر مایل 
به سرخی و نیز خمر معصور از عنب سفید را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). می که با 
سرخی زند. 

صهارج. ام رٍ ] (ع !) حسوض. (مستهی 
الارب). سفالی که آپ در آن گرد آید. (منتهی 
الارب). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۲۱۵ 
شود. 

صهارة. (ض ر ] (ع ) گداخته از هر چیزی. 
||هر پاره از پیه و مفز استخوان و مفز سر و 
جز آن. || آفتاب‌پرست. (متهی الارب). 

صهاریج. [ضا(ع 0ج صهریج. رجوع به 
ضهریج شود 

صهال. (ض] (ع !) بسانگ و فریاد اسپ, 
(ستهی الارب). بانگ کردن اسب. (تاج 
المصادر بهقی). شبهه. 

صهال. (س ذها](ع ص) اسب بابانگ. 
(منتهی الارب). شهه‌زن. 

صهب. [ض ه](ع امص) سرخی یناسرخ 

سپیدی‌موی. (منتهی الارب). 

صهب. [ض ] (ع ص, [) ج اصهب. (منتهی 
الارب). ۰.رجوع به اصهب شود. 

صهبا. [ض ] (ع ص) صهبا». تأئیث اصهب. 
||() فشارد؛ انگور سپید. (منتهی الارب). 
شراب انگوری. شرابی که مایل به سرخضی 
باشد. (غیاث اللغات). می سرخ. (دهار). 
|| سیکی. (ناظم الاطباء): 

آورد نامة گل باد صبا به صهیا, 

آمیرا خسروا شاها همانا عهد کردستی 


کائی. 


صهبا. 


که گنجی را برافشانی چو بر کف برنهی صهبا. 
۳ فرخی, 
گاه آن آمد که عاشق برزند لختی نفس 
روز آن آمد که تایب رای زی صهبا کند. 
منوچهری. 
جز نام ندانی ازو ازیرا 
کت‌مغز پر است از بخار صهبا. ناصرخسرو. 
تو بادی شادمان دایم ادا هرگزت خالی 
نه گوش از نفمهٌ رود و نه دست از ساغر صهبا. 
مسعودسعد. 
در ساغر آن صهیا نگر در کشتی آن دریا نگر 
بر خشک‌تر صحرا نگر کشتی به رفتار آمده. 
خاقانی. 
طرب لعل تو می را پرسانید به کام 
جان شیرین بلب ساغر صهبا آورد. 
۱ سلمان ساوچی. 
چنان بزد ره اسلام غمره ساقی 
که‌اجتتاب ز صهبا مگر صهیب کند. 
حافظ 
صهیا. [ض ] ((خ) نام وی آقا تقی فرزند ملا 
یداه است. لطفعلی‌بیک آذر آرد: اجداد او از 
ولایت دماوند آمده در قم سا کن شدند و صهبا 
در قم متولد شد و تا سن سی‌سالگی در آنجا 
بود و متجاوز از پیست سال در اصفهان بر 
برد. تسبت شا گردی‌به مرحوم میر مشتاق 
دارد.. آخرالامر در شیراز درگذشت. صباحی 
ماده تاریشی برای سال مرگ او سروده است: 
کلک صباحیش زد نقش از برای تاریخ 
دتم بودژ کوثر ریز جام صهبا 
از اوست: 
شادم به اسیری که بجز کنج قفس تیست 
جائی که توان برد سری زیر پر آنجاء 
منشین بخلوتی که خوری باده با رقیب 
چون از خودی تو بی‌خبر و از خدا رقیب, 
(آتشکد؛ آذر چ زوار ص ۲۰۳). 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۳۰ شود. 
صهیا. (ص ] ((خ) جس‌واد مس‌جدزاده. 
(۱۳۶۴-۱۳۲۶ ه .ق.). ملقب به صهباء مدیر 
ابنیة تاریخی اصفهان و یزد و کرمان و جوانی 
فاضل و هترمند و خوش‌قریحه و شاعر بود. 
وی پر مرحوم سیخ اجمد مجدالاسلام 
کرمانی مدیر روزنامه‌های مشهور ندای وطن 
و کشکول و محا کمات(متوفی رمضان ۱۳۴۱ 
ه.ق.)است که پس از تکمیل تحصیل در 
تهران ابتدا به سریرستی کاوشهای تاریخی 
شهر شاپور گازرون. سپس بریاست ابنية 
تاریخی اصفهان و یزد و کرمان مسنصوب 
گردید.مرحوم صهبا در دور؛ تصدی این مقام 
در تشعمر ابنة تاریخی شهرهای فوق 
بخصوص اصنهان جهد پسیار بخرح داد 
مخصوصا تعمر گنتبد مدرب چهاربا و 
مسجد شاه و قسمتهای مختلف مسجد جامع 


اصفهان از خدمات عمدء اوست. وفات صهبا 


درتاریخ تهم جمادی‌الاخره سنه ۱۳۶۴ ه .ق. 


/سی‌ویکم اردی‌بهشت ۱۲۲۳ ه.ش.در 
اصفهان رخ داد و نعش آن مرحوم را بنابه 
وصیت خوداو در جنب مزار بابارکن‌آلاین در 
تخت فولاد اصفهان به خا ک‌سپردند. صهبا در 
آخر عمر در اصفهان به نشر روزنامه‌ای ادبی 
و تاریخی به تام «سرنوشت» اشتفال داشت: 
(رفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی مجلةٌ 
یادگار سال پنجم شمارة ۴و ۵ا- 
صهباء . [ص ] (ع |) شراب انگوری. رجوع 
به صهبا شود. ۱ 
صهباء . (ص ] (اخ) بنت ربیمةالتفلبیه. یکی 
از زوجات حضرت علی علیه‌السلام است و 
عمر و رقیه از او متولد شدند. صهباء از زنانی 
است که شالدین ولید در عین‌السمر سیر 
گرفت.(قاموس الاعلام ترکی). 
صهیاء . [ض ] ((خ) مسوضعی است قسرب 
خیبر. (ممجم البلدان) (منتهی الارب). 
صهبائیی. (س ] ((خ) سسیدعیدالب‌اقی. از 
شعرای هندوستان است. در خدمت شاهجهان 
و عالمگیر بوده. او راست: 
خود مست و غمزه مسبت و دو چتم از خمار مست 
یک ناتوان چه چاره کند با سه چار مست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
صهبان. [ص] ((خ) ابن سعدین سالک. از 
مردم نخع و از قحطانیان است. کمیل‌بن زیاد 
از فرزندان اوست. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۶). 
صهبانی. [م ] (اص نسبی) منسوب است 
به صهیان که بطنی است از نسخم. (الانساب 
سععانی). 
صهب‌السبال. اص هبش س] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) دشمتان که بروتهای ایشان 
اصهب بوده باشد. (منتهی الارب). دشمنان. 
(اقرب الموارد)؛ 
صهبة. [ص ب ] (ع!) سرخ سپیدی. (منتهی 
الارپ). سرخی که در موی سر مردم باشد و 
سرخی که با سفیدی موی اشتر آميخته بود. 
(مهذب الاسماء). 
صهد. (ص ] (ع مص) سوختن گرمی آفتاب 
کسی را. (منتهی الارب). گرمی آفتاب در 
کسی‌اثر کردن. (تاج المصادر ببهقی). 7 
صهدان. (ض ه] (ع !) شدت گرما. 
صهر. اضص](ع ص) گرم از هر چسیزی. 
||(مص) سوختن کسی را آفتاب. ||گداختن 
چیزی را (منتهی الارب). گذرانیدن. 
(ترجمان علامٌ جرجانی). ||چرب کردن و تر 
نمودن سر را به پیه گداخته و مانند آن. (منتهی 
الارپ). 
صهر, (ص ] (ع امص) خویشاوندی. (اقرب 
الموارد), ||حرمت تزوج. (منتهی ,الارب) 
(اقرب الموارد). |[[) شوهردختر مرد. (اقرب 


صهر شتی: ۱۱9۱۱۷ 
الموارد). || شوهرخواهر مرد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). داماد. (ترجمان علامةٌ 
جرجانی) (مستهی الارب), در کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد؛ در لفت پدرزن 
«ضر» کما ی الصراح. و محمد و ابوعبیده 
کفته‌ند: صهر هر کس هر یکی از ارحام محرم 
زوجه را گویند. و داخل این تعریف است هیر 
یکی از ارحام سحرم از زن‌پدر» پدرزن و 
زن‌پسر پدرزن و زن هر یکی از ارحام محرم 
پر. پدرزن که همگی آنان را صهر نامند. ذا 
فی لهداية. و امام حلوائی گوید: اصهار در 
عرف فقهاء هر یک از ارحام محرم زن شخص 
باشد. پس پدرزن و برادرزن و غیر آن دو 
داخل در این تعریفند. اما در عرف ما فقط 
پدرزن و مادرزن صهر باشند و لاغیر. فراء در 
تفیر؛ فجمله نسبا و صهرا گفته: نسب کسانی 
را گوید که تکاح آنها حلال نباشد و صهر 
کسانی از قرابات را گویند که نکاح باآنها 
حلال باشد کذا فی جامع الرموز و البیرجندی 
فی کتاب الوصیة؛ 
آن سیلت و ریشش بکون خوش [مادرزن] 


دو پای خوش او پکون صهر. لیبی, 
با حلم آنکه بودنبی را رفیق و صهر 

با علم آنکه بود ورا ین عم و ختن. ‏ لامعی, 
وبه حکم اشارت, اوتوشی را صهر شد. 
|[قبر. (اقرب الموارد). 

صهو. [] (ع !) رمان. (تذکر؛ ضریر انطا کی) 
(فهرست مخزن الادویه). 

صهر. [ص | (ع ص, () ج صسهور. (ستهی 
الارب). 

صهراء ۰ (ص 12 (ع لا ج صهر. (ستتهی 
الارب). 


صهران. 1](!خ) شهری است بماوراءالنهر با 
تعمت بمیار و جای بازرگانان غور است. 
(حدود العالم), 
صهر تاج. اص ر] ((ج) مسوضعی است به 
اهواژ. (معجم البلدان). 
صهرجد. (ض زر ج](ع مسص) به صاروج 
برآوردن حوضچه راء (منتهی الارب). 
صهرحة. (ض رز ج) () نام دو قمریه است 
در جانب شمالی قاهره. (سعجم البنلدان) 
(متهی الارب). 
صهرستی. [س ز] ((خ) سلیمانین حسن 
یا حسین (به سین یا صاد) فرزند سلیمان با 
عبدالّه یا فرزند محمدبن عبداله با فرزند 
محمدین سلیمان. صعروف به نظام‌الاین 
صهرشتی و منسوب به صهرشت دیلم یا جز 
دیلم. فقهی فاضل از بزرگان تلامذه 
سیدمرتضی و شیخ. صاحب مولفات بیار از 
انجمله: التبیان فی عمل شهر رمضان. التنبیه 
قبس المصباح تلخیص مصباح الستهجد. 


۱2۱۸ صهروج. 

المتعة و جز آن. رجوع شود به روضات 
الجنات ص۳۰۳ و ريسحانة الادب چ۲ 
ص ۵۰۳. 

صهروج. [ص ] (ع ) ساروج. صاروح. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی): پس شادروانی عظیم 
کرداز سنگ و صهروح. (فارسنامة ابن 
یلخی). ماتند سنگ از کوه بریدن و گچ و آهک 
و عهروج و مس... (فارسنامة اين بلخی). 


صهروجالامعاء . [ض جل] (ع |مرکب): 


صهروج روده. در ذخیرةٌ خوارزمشاهی ارد: 

صهروج‌الامعاء غشاء مخاطی و آن رطوبتی 

مت و وی زوا پوشانیده 
تا درشتی ثفل و تیزی اخلاط را که بر 

وی #9 از وی بازدارد و آنرا زود دفع کند 

و بلفزاند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

صهروج روده. اض ج د /3] (ترکیب 

اضافی, [ مرکب) رجوع به صهروج الامعاء 

وق 

صهرق. [صز ] (ع ل) مادرزن و به فارسی 

خش است. (متهی الارب). 

ضهری. اص ریی ] (ع [) حوض. متا کی 

که در آن آب گرد آید .(منتهی الارب). رجوع 

به المعرب جوالیقی ص ۲۱۵ سطر ۱٩‏ صهریج 

شود. 

مهرنج. . [ص ] (ع [) حوض, مفا کی که در 

آن آب گرد آید. (متهی الارب). صهری: 


در میان قعرها تخریجها 

از سوی بی‌سوی این صهریجها, مولوی. 
|| آراز آب. (غیاث اللغات). 

صعصلق. [ض مش 3( ص) گسنده‌پیر 


بافریاد. ||بانگ سخت. (منتهی الارب)ء 

صهصهة. [ص مص ه] (ع مص) بهم خاموش 
کردن کسان را و گفتن صهصه. (سنتهی 
الارب). 

صهطلة. زض ط ل] (ع اب‌ص) نرمی. 
|| فروهشتگی هر چیزی. (منتهی الارب). 

صهل. [ض ها (ع (مسص) تیزی آواز با 
گرفتگیگلو. |( آاز سخت. استهی 
الارب). 

صهل. [ض ] (ع امص) تیزی آواز و سختی 
آن با گرفدگی گلو. |اکارگرختگی. (سنتهی 
الارب). 

صهمیم. (ص ] (ع ص, لا 
که بانگ نکند. ||شتر بدخوی. ||مردی که از 
مراد خود برنگردد. (منتهی الارب). آنکه او را 
میج چیز بازنماند از مراد او. (سهذب 
الاسماء). || خالص هر چیزی از یکی و بدی, 

]آمرد کاهن. (منتهی الارب). 

صهو. [ض‌ه] 4 مص) بسیار مال شدن 
کسی, |اذهیدن آب جراحت و روان شدن. 
(منتهی الارب). 

صهوات. (ص ه] (ع 4 ج صهود. (سنتهی 


الارب). رجوع به صهوة شود. 
صهوبة. ( ب ] (ع!) سرخ سپیدی. (منتهی 
الارب). رنگ سرخ مایل به زردی و سفیدی. 
(غیاث اللغات). رنگ سرخ که در موی سر و 
ریش بعض مردم باشد. (غیاث اللفات از بحر 
الجواهر) رنگ سرخ به تیرگی مائل. (غیاث 
اللغات از متخب). رنگی مین سرخی و 
زردی. (غیاث اللغات از مفرح القلوب), 
ههود. [ض] (ع ص) سندار. (ستهی 
الارب), تناور. جسیم, 
صهور. (ص ] (ع ص) بریانی‌ساز. |[گدازندة 
پیه, (منتهی الارب). 
صهوة. اض ر](ع | بالای هر چیزی. برج 
بر سر پشته و توده: اسر کوه. ||جسای گرد 
آمدن آب از کوه. |[زسین پست که شتران 
گمشده‌بوی آن جای گیرند. |[میان پشت 
اسب یا اندک فروتر هر دو جانب از اعلای 
پئت یا جای برنشتة سوار. میان پشت 
اسب. (متتهی الارب). نشستنگاه سوار. (مبح 
الاعشی ج ۲ ص۳۲). ||سپس کوهان. (منتهی 
الار پ), 
صهوة. (س ر] ((خ) جایی است در نواحی 
مدينة در کوه جهیند. (معجم البلدان). 
صهی. (ض 1۳ مص) رسیدن جراحت 
به کسی و زهیدن آب از آن. (اقرپ السوارد) 
(آندراج). 
صهی. (ض هن ] (ع!) ج صَهوّة. رجوع به 
صهوء شود. 1 
صهی. (ص میی] (اخ) نام اسب نمرین 
تولب است. (منتهی الارب). 
صهیا. (ض ] ((خ) 0 است از اقلیم 
بانیاس از اعمال دمشق. (معجم البلدان). 
صهیب. (ص ه] (اخ) اين ستان‌ین مالک: 
مکی به ابویهیی, از بنی‌نمرین قاسط. 
صحابی است و از تیراندازان نامی عرب و از 
سابقان در اسلام است. پدر او از اشراف 
جاهلیت است. کسیری او را پر ابلةٌ بصره 
ولایت داد. سنازل کس‌ان او در سرزمین 
موصل بر شط فرات (از جائب جسزیره و 
موصل) بود. و صهیب بسال ۲۶ قبل از 
هجرت. بدانجا متولد شد. رومیان بر آنها 
غارت بردند و صهیب را اسیر گرفتند. یکی از 
پنی‌کلب وی را اسیر گرفت و بمکه آورد. 
عبدال جدعان تیمی او را خرید. سپس آزاد 
کردو او در مکه بتجارت پرداخت و چون 
اسلام ظاهر گشت. وی مسلمانی گرفت وسی 
و چندسین تین بود که اسلام آورد. چون 
مسلمانان عازم هجرت حیشه شدند, صهیب 
مالی فراوان بدست آورده بود. مضرکان از 
مهاجرت او معائمت کردند و گفنند تو گداشی 
پست بودی و | کنون که مالی فراوان یافته‌ای 
اراد رفتن داری! گفت: اگرمال خضویش زا 


صهیون. 
بدهم مرا در رفتن آزاد میدارید؟ گفتند: آری. 
وی همة مال خود بدانها داد. چون این خبر به 
پیغمبر رسیده گفت: ربج صهیب ریح صهیب؛ 
یعتی صهیب سود برد. صهیب در جنگ بدر و 
احد و دیگر غزوات حاضر بود و در صحیحین 
۷ حل ی یث از او آمده است. ری بال ۲۲ 
ه.ق. در مدینه درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ۲۳۶). صهیب بخاطر ژهد و پارسائی و 
مسقام شامخی که در متقدمین دارد بین 
مممانان شسهرتی وافر داشته و در ادب 
فارسی تام او فراوان دیده میشود؛ 
پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب 
این چو عود آن چون شکر در عود سوزان آمده. 
خاقانی. 
چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی 
که‌اجتتاب ز صهبا مگر صهیب کند. ‏ حافظ. 
صهیب. اض ه۸] ((ج) ابویحیی. رجوع به 
صهیب‌بن سنان شود. 
صهیب‌الرومی. اص یس روا (اخ) 
رجوع به صهیب‌بن ستان شود. 
صهیب ژومی. (ص هب ] (اخ) رجوع به 
صهیب‌بن سنان شود. 
صهید. زص ] ([خ) بیایانی است مابین یمن و 
حضرموت. (معجم البلدان). 
صهیر. [ض ] (ع ص) گسداخسته. (مسنتهی 
الارب). 
صهیل. (ض] (ع |) ب‌انگ اسپ. (مسنتهی 
الارب). آراز اسب. (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللغات). شبهه. شه. صهال. |(مص) بانگ 
کردن اسب. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (مصادر زوزنی) (دهار)* 
کوس تو کرده‌ست بر هر دامن کوهی غریو 
اسب تو کرده‌ست بر هر خانة ریگی صهیل. 
فرخی. 
در زغن هرگز نباشد فن اسب راهوار 
گرچه باشد چون صهیل اسب آواز زغن. 


منوچهری. 

از آنکه آتش تیغ و صهیل مرکب تو 
دو چشم حاسد کور و دو گوش کر دارد. 

۲ مسعودسعد. 
صریر خاما مصری میانة توقیع 
صهیل اپرش تازی میانهٌ هیجاء خاقانی. 
ز انبوه مردو صهیل ستور 
جهان را شده گوش کر چشم کور. نظامی. 


صهیون. (ص ی ] ((ج) گویند روم است ر 
به قول دیگر بیت‌المقدس است. (سعجم 
الیسلدان). مسوضعی است مسعروف در 
پیت‌المقدس (محله‌ای است از آن) و کنیسة 
صهیون بدانجاست. (معجم البلدان). نام تلی به 
بیت‌المقدس مشرف بر خندق موسوم ببه 
باب‌لتار. (تاج العروس). در قاموس کتاب 
مقدس آرد: ( کوه پرآفتاب یا خشک) گاهی از 


صهیوی. 


اوقات مقصود از این اسم تمام شهر آورشلیم 
است؛ اما غالا مقصود کوه جنوب غربی شهر 
مذکور است و کوه مرقوم بجز از طرف شمال 
از همه طرف با وادیهای عمیق و بلدیها 
احاطه شده بود. چنانکه وادی پنیرفروشان 
بطرف مشرق او را از موریا جدا میکرد و اوفل 
و وادی بتی‌هنوم بطرف جنوب و مفربس واأقع 
و قسمت محاذی شهر را از طرف صغرب. 
وادی جیحون میگفند. اما علما در حدود کوه 
صهیون بطرف شمال هم‌قول نیستد. بعضی 
گمان دارند که تا برج داود امتداد داشت که در 
نزدیکی باب‌الخیل است و گمان دارند که 
وادی که وادی پنیرفروشان بدانجا سنتهی 
میشد و دیگران برآنند که رو بطرف شمال در 
نزدیکی باب‌العمود منتهی میشد و صهیون 
تخمینا یکصد و پنج قدم از موریا مسرتفح تر و 
تخمینا دو هزار و پانصد و سی و نه قدم فوق 
سطح دریای متوسط مباشد و ترکیبا مستطیل 
و اطراف وادیهای مرقوم در قدیم‌الایام بلندتر 
از حالیه بوده است و خود شهر دیوار مرتفمی 
دارد. اما تاریخ صهیون که در کتاب مقدس 
وارد است اینکه اولاٌبه قلعة پیوسیان معروف 
است (صسحيفة یوشع ۶۳:۱۵ مقابل درم 
سموئل ۷:۵) و هموارده در دست ایشان بود تا 
وقی که داود بر آن دست یافته آنرا شهر داود 
و پاتشت مملکت خود قرار داده, قلعه و قصر 
و محلی برای صندوق عهد در آن برپا نمود 
(دوم سموئل ۷:۵) (اول پادشاهان ۱:۸) (دوم 
پادشاهان ۲۱:۱۹ و ۳۱و ۱)(اول تواریخ ایام 
۱ (دوم تواریخ ایام ۲:۵) و باید دانست که 
این در کتب تاریخیه عهد قدیم بجز در ایات 
فوق وارد نگشته, اما در اسفار شعریه و نبوتی 
۸ مرتبه یعنی در مزامیر داود ۳۸ و در 
سرود سلیمان یک مرتبه و در اشعیا ۴۷ و در 
ارمیا ۱۷ و در یاحات ارمیا ۱۵ و در یوئیل ۷ 
و در عاموس ۲ و در عوبدیا ۲ و در میکاه ٩و‏ 
در صفنیا ۲ و در زکریا ۸ مرتبه, اما در عهد 
جدید هنت مرتیه مذکور است و در اين اسفار 
آخرین نه تنها قصد از خود کوه صهیون 
میباند, بلکه احیانا مقصود از اورشلیم نیز 
مت (مزامیر ۲:۱۴۹ و ۲:۸۷) (اشمیا 
۳ (یوئیل ۱:۲) و گاهی مقصود از شهر 
برگزیدة خداوند میباشد (مزامیر ۱۸:۵۱ و 
۷ و وقتی مقصود کلیس | است (عبرانیان 
۲ و زمانی متصود از شهر مقدس 
آسمانی است. (مکا ۱:۱۴) بدین جهت 
اصطلاح حالیه که در میان علماء متداول است 
این است که قصد از صهیون آرزوی قوم 
خداوند است که فرصتی بجهت حمایت و 
محافظت و خدست او تحصیل نمایند. پوشیده 
نماند که یوسیفوس مورخ بهیچوجه اسم 
صهیون را در تصنیفات خود مذکور نداشته 


است. بلکه هرگاه خواسته که بدان‌جا اشاره 
نماید «شهر داود» یا «شهر علیا» یا بازار علیا 
ذ گر کرده است؛ چسون صهیون در آن وقت 
مرغوب‌ترین و مشهورترین محلی از محلات 
آورشلیم بود و ما کن و بیوتات اشراف و 
کایرهمواره در آن طرف می‌بود و قصر جمیل 
هیرودیس در زاویة شمالی آن بود که از آن به 
بعد بواسط سکونت والی رومانی دارالولایه 
نامیده شد (مرقس ۱۶:۱۵ و در شمال ایین 
قصر سه قلعة مشهور بود که یکی از آنها فعلا 
هم به قلعة داود مسمی است. حالت حالیه 
صهیون اینکه حصار شهر تخمینا نصف کوه 
غسبهیون: را اختاطد کرده ات ونوز تن 
حصار دیر ارامته و کتية اشکتازيم وکنيسة 
مار یعقوب ارامته و کلبا و مدرب انگلییها 
و برج داود واقع است و در خارج حصار بجز 
مسجدی که آن رانبی داود گویند نیست و 
گویندکه مقبر؛ داود و سلیمان و سایر ملوک 
اسرائیل در آنجا است. و برخی برآنند که 
عیسی مسیج در یکی از غرفات همین بنای 
مسطور فوق, عشای ربانی را بجا آررده, 
شا گردان او در آنجا برای حلول روح‌اتقدس 
منتظر همی بودند و دراین قسمت کوه 
معدودی از قبور نصاری است و سقداری 
معتابه از آن نیز زراعت میشود بدین لحاظ 
قول ارمیا و میکاه که گفته‌اند: صهیون همچو 
مزرعه زراعت کرده خواهد شد (ارمیا 
۶ ممیکاه ۱۲:۲) و کوه صهیون بطرف 
وادی هنوم امتداد يافته در اين قمت مزارع 
گندم و جو و تا کستانهاو درختان زیتون 
مباشد و فعلاً وادی در تزد باپ‌الخیل هست 
که آترا وادی صهیون گویند. اما علما را در 
تعیین محل و موضم صهیون اختلاف است؛ 
بعضی ا کرا و برخی موریا و دیگران اوفل را 
صهیون دانسته‌اند. لکن قول مرجح و معتبر آن 
است که همان کوهی است که شرح آن در 
فوق داده شد. (از قاموس کستاب مقدس). و 
پعضی این کلمه را صیهون ضبط کرده‌اند. 
صهیونی. اص یّْ] اص نسبی) منسوب به 
صهیون. آقبی است که قبل از تشکیل 
حکومت اسرائیل په کسانی مینهادند که از 
تأسی این حکومت جانبداری میکردند: 
صهیونيسم. (ص] (() سلک گروهی که 
طرفدار سلطه و قوذ یهودیان بر اقوام و ملل 
دیگرند. 

صیاءة. [2) (ع !) آب و دیگر پلدی که از 
سلا پرآید بعد ولادت. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به صاء شود. 

صیاب. (صٌ | (ع ص, () خالص و بی‌آمیغ و 
برگزیده از هر چیزی. (از منتهی الار ب). 
صیاب. (ضْی با](ع ص) یسقال: قوم 
صیاب؛ ای خیار. (از منتهی الارب). 


۱۵۱۰٩۹ صیاد.‎ 


صیالب. (صیْیا] (ع ص. !) برگزیدگان قوم 
و خلاص ایشان. |زگزیده از هر چیزی. 
خالص و بی‌آمیغ از هر چیزی, (سنتهی 
الارب). 
صیابة. (سٌ بَ] (ع ص, !) خالص و بی‌آمیم 
و برگزیده از هر چیزی, (متتهی الارب). 
صیابة. [صّی یاب ] (ع ص, () بر‌گزیدگان 
قوم و خلاصة ایشان. || خالص و بی‌آمغ و 
برگزيدة از هر چیزی. |[مهتر و رئیس قومی. 
(متهی الارب). 
صیاحة. ی یاج (ع ص) ليلة صیاجة: 
شب روشن. (منتهی الارب). 
صیاح. (ص ۸ص ] (ع[) آواز بسلند یب 
طاقت. (منتهی الارب). آواز. نوحد. فغان. 
(غیات اللفات). بانگ. (مهذب الاسماء) 
|[(مص) آواز کردن. (منتهی الارب). بانگ 
کردن.(تاج المصادر یهقی): 
این طلب همچون خروسی در صیاح 
میزند تعره که می‌آید صباح. مولوی. 
|((مسص) یکدیگر را آواز دادن. (امنتهی 
الارب). 
صماح. [ص‌ی یا ] (ع () بوی خوشی است یا 
شتنی است. (منتهی الارب). عطر و قیل 
ل. (اقرب السوارد). ||(ص) بانگ‌کنده. 
(مهذب الاسماء), آنکه بسیار فریاد کند. 
(اقرب المواردا. 
صاح. (می با) ((خ) از ستارگان» و از 
وایت و از صور شمالی است. حارس‌الشمال. 
راعی‌الشاء. عرقوب‌الاسد. طارده‌البرد. 
درک‌الاسد. بقار. گاوچران. رجوع به ثوابت 
شود. 
صیاحة. (ضْی یا ح] (لج) خرماستانی 
است به یسمامة. (مستتهی الارب) (معجم 
البلدان). 
صیاخید. (ض | (ع ص,) ج صسخود. 
رجوع به صیخود شود " 
صیاد. (می یا ] (ع ص, [) شکاری. (متهی 
الارب). نخجیرگر. (مهذب الاسماء). قایز. 
(منتهی الارب). شکارچجسی. قانص. قتاص. 
دامیار. ثکارگر. شکارگیر. شکارکن. ج. 
صیادان: کومی‌ارت دهی است بر سر کوهی 
ومردمان وی صیادانند. (حدود العالم). . 
صیاد بی‌محابا هرگز چر تو ندیدم 
غدار و گده‌پیری پر مکر و ناروائی. 
ناصرخسرو. 
امروز دو صیاد اینجا مسیگذشتند. ( کلیله و 
دمها. 
بلبلا خویی صیاد بیان خواهم کرد 
گراین بار سلامت به گلستان برسم. خاقانی. 
صیاد ته هر روز شکاری بپرد 
افتد که یکی روز پلنگش بدرد. 
سعدی ( گلستان), 


۰ صیاد. 


صیادی ضعیف را ماهی قوی یه دام اندر افتاد. 
( گلتان), | شیر بيشه. (منتهی الارب). 

صیاد. (؟ ی با] ((خ) دهی است از بخش 
پشت آب شسهرستان زایل, واقسم در ۱۲ 
هزارگزی شمال بیجار و ۴ هزارگزی راه مالرو 
جلال‌آباد به زابل. در جلگه قرار دارد. هوای 
آن گرم و معتدل است. ۱۰۴۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخ‌انة هیرمند. محصول آن 
غلات, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ابران چ ۸ 

صیادان. [َطضی یبا] ((خ) دهسی است از 
دهتان دثمن‌زیاری بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون, واقع در ۳۱۰۰۰ گزی 
جنوب خاور فهلیان و ۲۵۰۰۰ گزی شوسة 
کازرون به قهلیان. کوهتانی و هموای آن 
معتدل و مالاریائی است. ۷۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا شلات و 
حبوبات. شغفل اهالی زراعت و گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۷. 

صیاد لر. (ص‌ی یبا ] ((ج) دهسی است از 
دهستان مرکزی بخض آستارا جزء شهرستان 
اردییل وأقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری 
آستارا؛ در مسیر شوسة اردبیل به استارا در 
جنگل واقع. .گرمسیری, مرطوب و مالاریایی 
است. ۲۸۷ تن سکنه دارد. آب آ ن از چشمه و 
رودخانه. محصول آنجا برنج و ذرت. شفل 
احالی تهی زغال و اره کشی است. دبستان 
دارد. این ده به لدبرین نیز معروف است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

صيادلة. (ض د ل[] (ع اج صسیدلانی. 
(منتهی الارب). رجوع به صیدلائی و صيدلة 
شود. 

صیاد‌محله. (س‌ی یام عَل [] ((خ) دهی 
است جزء دهستان سیارستاق قشلاقی بخش 
رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در ۱۲ 
همسزارگزی جئوب خاوری رودسر و ۳ 
هزارگزی جنوب شوسة رودسر به شهسوار. 
این ده در جلگه واقع, معتدل, مرطوب و 
مالاریایی است. ۱۳۵ تن سکن گیلک دارد. 
آب آن از نهر پلرود. محصول آنجا برنج. شفل 
اه‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

صیادنة. (ض دن] (عل) ج صیدنانی. 

صیادی. [ضّی یا ] (حامص) عمل صیاد. 
شکار کردن: 

هست آئین نیک صیادی 

مرگ یا دانه گرته آزادی. دهخدا. 

صیاو. (ع!) آراز چنگ که سازی است. |نافة 
مشک. (منتهی الارب). |ارم؛ گاو. (اقرب 
الموارد). رمة گاو دشتی. (مهذب الاسماء). 


صیاز. [] (ع!) لیف نارجیل. (مفردات 
راینالیطارذیل کلمة نارجیل), 
صيارفة. (ض رٍ ف] (ع !اج صیرفی. (منتهی 
الارب): و وقف اعرابی فسأل قوماً فقالوا له 
علیک بالصيارفد. (البیان و الشبیین ج ۲ 
ص ۷۶.. 
صیارة. [ر)(ع ) حظر؛ گوسفند و گاو. 
(منتهی الارب). 
صیاریف. (ض ‏ (ع !) چ صیرفی. (منتهی 
الارب). رجوع بدان کلمه شود. 
صیاصی. (ض ] (ع |) ج صیصة. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی): و نواحصی 
آن صیاصی در قبضة مراد حاصل کرد. 
(ترجمُ تاریخ یمینی). 
صیاط. (ع [) بانگ و خروش بلند. (سنتهی 
الارب). : 
صیاغ. [ض‌یْ یبا] (ع ص) زرگر. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماع). 
||دروغگو. (اقرب الموارد). 
صیاغ. [حی یا] (ع ص.!) ج صانخ. (اقرب 
الموارد). رجوع به صائغ شود. 
صیاغت. [غْ] (ع مص) صباغة. زرگری. 
زرگری کردن. رجوع به صياغة شود. 
صیاغة. (]](ع مص) صیاغت. زرگری. 
زرگری کردن. زیور و آلات زر ساخش. 
تببیک. | آفریدن. ||آراستن. |اساختن 
چیزی بر میأتی مخصوص. (اقرب الموارد), 
صیاقل. [ض تٍ] (ع ص.!) ج صسمقل, 
(منتهی الارب). رجوع به صیقل و صیاقله 
و 
صياقلة. (ض ق [) (ع ص, () ج صسیقل. 
(منتهی الارب) (دهار). رجوع به صنیاقل و 
صیقل شود. 
صیال.(ع مص) حمله کردن بر حریف و 
زیادتی نمودن. |[به یکدیگر حمله آوردن. 
یرجستن. (متهی الارب). 
صيالة. [[] (ع سص) به یک‌دیگر حمله 
آوردن. ||برجستن. (منتهی الارب). 
صیام.(ع مص) روزه داشتن. تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار). ||(ٍ) 
ج صوم. (غیاث اللغات). رجوع به صوم شود" 
تا پذیردت ز تو زی خدای 3 


نیست پذیرفته صلاة و صیام. ناصرخسرو. 
نزد خداوند عرش باد مقبول 
طاعت خیر تو و صیام و قیامت. 

معودسعد. 
از جسم بهترین حرکاتی صلاة بین 
وز نفس بهترین سکناتی صیام دان. خافانی. 
نی ترا هر شب مناجات و قیام 
نی ترا در روژه پرهیز و صیام. مولوی. 


شود. 


|اج صائم. (منتهی الارب). رجوع به صائم 


مسب 
عید صیام؛ عید رمضان. روز اول شوال 
عید قربان بر او مبارک باد 
هم بر آنسان که بود عید صیام. فرخی. 


. حافظ منشین بی‌می و معشوق زمانی 


کایام‌گل و یاسمن و عید صیام است. حافظ, 
- ماه صیام؛ مه صیام. شهر رمضان. ماه 
رمضان. ماهی که در آن روژه داستن وأچب 
است ملمانان را 
گردر مه صیام شود خوانده این مدیح 
بر تو بخیر باد مدیح و مه صیام. . سوزنی. 
جاهش ز دهر چون مه عید از صف نجوم 
ذاتش ز خلق چون شب قدر از مه صیام. 
خافانی. 
خجسته باد و مپارک قدوم ماه صیام 
بر اولیا و احبای شهریار انام. 
نراری قهستانی- 
صیام. (صْی یا] (ع ص, () ج صانم. (منتهی 
الارب). رجوع به صائم شود. 
صيامی. (ص] (ع ص, اج صانم. رجوع به 
صائم شود. 
صیان. (ع سص) ناه داشتن چیزی را 
(منتهی الارب). نگ داشین. (ناج السصادر 
بهقی) (دهار) (مصادر زوزنی). |[(0سص) بر 
طرف سم ایتادن اسب از سودگی پای یا 
بی‌نعلی. (منتهی الارب). 
صیان. (ص /م /صا](ع[) صانالوب؛ 
جامه‌دان. 
(منتهی الارب) (دهار). 
صیانت. [نْ] ( مص) صيانة. نگه داختن. 


" نگهبانی. (غیاث اللفات). صون. صيانة. حفظ. 


وقاية. نگاهداری, خویشتن بازداتن: 
از صیانت هیچ با فاجر نیامیزی بهم 
هرکه با فاجر نشیند همچنان فاجر شود. 
منوچهری. 
... و صیانت نفی از حوادث افات آن قدر که 
در امکان آید. ( کلیله و دمنه) در ضبط ولایت 
و شرط جبایت آثار امانت و اتوار صیانت و 
دقایق سیاست و شرایط حراست تقدیم کرد. 
(ترجمة تاریخ یمنی). رجوع به صيانة شود. 
صیانة. [ن] (ع سص) نگه داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (مصادر زوزنی). نگاه داشتن 
چیزی را. (متهی الارب). صیانت: ادام [ 
تأییدهم و صانة الجمیع. (تاریخ ببهتی چ 7 
آدیب ص ۲۱۲). رجوع به صیانت شود. 
|برطرف سم ایمتادن اسب از سودگی پای يا 
بی‌تعلی. (منتهی الارب). 
صیاّة. [ض 12(ع !) آب و دیگر پلیدی که از 
سلا براید بعد ولادت. (منتهی الارب). 
صیب. [ض] (ع مص) رسیدن کسی یا 
چیزی را. (منتهی الارب). رسیدن به چیزی. 
(تاج المصادر یهتی) (دهار). 
صیب. اض ی ] (ع !) ج صوب. (متهی 


الارب). 
صیب. [طی ي ] (ع !) بساران. (مستتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). باران پیاپی. 
(ترجمان علامُ جرجانی). |اابر باران. (منتهی 
الارب): او کصیب من السماء فیه لمات و 
رعد و برق. (قرآن 1۹/۲). 
صیبا تمثال. 1] ((خ) اسم خادم شاول بود 
(دوم سسموئیل ۱۷:۱۹) که داود او را مفی 
نسوشت وکیل قرار داد (دوم سموئیل 
۱۲-۹). (قاموس کتاب مقدس). 
صیبوبة. (ص بّ] (ع مص) به هدف رسیدن 
تیر. (منتهی الارب). راست شدن تیر. (تاچ 
المصادر یهقی). 
صیبون. (ص ] ((خ) موضعی است و در شعر 
اعشی از آن ذ کری رفته است: (مسعجم 
الپلدان). 
صیت.(ع [) آوازه. (مهذب الاسماء). آوازه و 
ذکر خیر. (غیاث اللغات). ذ کر خیر. شهرت 
نیکو, ذ کر.ذ کر 

به پیش صیت آحمانت گه پیمودن الم 

صبا را پای در سنگ آمده‌ضت از تنگ میدانی. 

ابوعلی حسین مروزی. 

آدمی چون بداشت دست از صیت 
هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت. سنائی. 
کدصیت عدل و رأفت او بر روی روزگار 
باتی است. ( کلیله و دمنه). 
صیت او چون خضر و بختش چون مسیح 
اين زمین‌گرد آن قلک‌پیمای باد. . خاقانی. 
صیت سخاو مروت و احصان و فتوت او در 
افواه افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
بگذرد این صیت از بصره و تبوک 


چونکه الاس علی دین ملوک. . مولوی. 

صیت سختش که در بسیط زمین رفته. 

( گلستان). 

بگفت ارچه صیت نکوئی رود 

نهیاهر کسی هرچه‌گوئی رود.. سعدی, 

ببر ز خلق و ز عنقا قیاس کار بگیر 

که صیت گوشه‌نشینان ز قاف تا قاف است. 
حافظ, 


|| خایک آهنگران. |((ص) زدایندة شمشیر 
و مانند آن. ||زرگر. (منتهی الارب). 
صیت. [صی ي ] (ع ص) مرد سخت‌آواز. 
بلنداواز. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
صیقة. [ت ] (ع ) آرازه. (متهی الارب). 
صیح. [ص] (ع () آواز بلند حسب طاقت. 


(منتهی الارب). قولهم غضب من غیرصیح و. 


لا نفر؛ نی خشمگین شد بخشم میانه. نه کم 
واته بسیار. فالصیح القلیل و الدفر الکشیر, و 
لقبته قبل کل صیح و نفر+ یعنی پیش از طلوع 
فجر. فالصیح الصباح و اللفر التفرق. (سنتهی 
الارب). |((مص) آواز کردن. (منتهی الارب). 
بانگ کردن. (تاج المصادر بهقی). آواز کردن 


بمنتهی قوت. (اقرب الموارد), 
صیحان. (ض](ع | آواز بس‌لند حصب 
اقت. (منتهی الارب). ||(مص) آواز کردن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
بهقی). 
صیحان. [ض ی ] (ع مص) بالیدن و دراز 
شدن خرماین. (منتهی الارب؛. |ابه انتها 
رسیدن بالیدگی عنقود و برآمدن از غلاف 
خود و دراز شدن پا نازکی. |[ندا دادن به کسی. 
|| ترسیدن. ما ک شدن. |[هلا ک گشتن. 
(منتهی الارپ), 
صیحانی. (ض نی‌ی ] (ع!) نوعی از خرما 
پىدیته موب به صیحان (نام قچقاری که به 
آن درخت بمته می‌شد). یا نام قجقار صیاح 
است. (منتهی الارب). نوعی است از خرمای 
سیاه. (مهذب الاسماء4 
صيحة. [ص ح] (ع | آراز ب‌لند حسب 
طاقت. (منتهی الارب). بانگ, (ترجمان 
علامة جرجاتی) (غیاث اللفات). شهقه. (تاج 
المصادر بیهقی). فریاد. بانگ شدید. ج» 
صیاح. ||عذاب. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (غیاث اللغات). |[(مص) آواز کردن. 
(متتهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهتی) (دهار). 
صیحه. (ص حَ] ((خ) دمی است از دهستان 
بنوارناظر بخش شوش شهرستان دزفول» 
واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری شوش و 
۳ هزارگزی کنار باختری راء‌آهن تهران به 
اهواز. این ده در دشت واقع و گرمسیری و 
مالاریائی است. ۴۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانة دز. محصول آنجا غلات. برنج و 
کجد. شغل اهالی زراعت است. راه آن در 
تایستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة 
عشاير لر هستند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج ۶ 
صیحه زدن. (ص #ص ح /حزّد] (مص 
مرکب) بانگ کردن. فریاد کشیدن. رجوع به 
صیحه و صیحه کشیدن شود. 
صیحه کشیدن. (ض اص اجک اک 
3] (مص مرکب) صیحه زدن. فریاد کشیدن. 
یانگ کردن. رجوع به صیحه و صیحه زدن 
صیخاد. [ص ] (ع ص) مسخرة صسیخاد؛ 
سنگ بیار سخت. (متهی الارب). 
صیخد. (س خ1(ع | چم آفتاب. 
(منتهی الارب). 
صیخد. (ض خ)((خ) مسوضعی است در 
زمین یمن. 
صیخدون. (ص خ] (ع اسص) سختی و 
صلابت. (منتهی الارب). 
صیخود. اض | (ع ص) یوم صیخود: روز 
نیک گرم. (منتهی الارب). روز سخت گرم. 


صید. ۱۵۱۱۱ 
(مهذب الاسماء)؛ 
- صخرة صیخود؛ ستنگ نیک سخت تابان. 
(منتهی الارب). 


صیاه. [س] (ع () شکسار. (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات). آنچه بگیرند از وحش و جز 
آن. (مهذب الاسماه). شکاری. (مجملاللشت). 


تخجیر: 
جمله صید اين جهانیم ای پسر 
ماچو صموه مرگ بر سان زغن. . رودکی. 
مرا چشم زخمی عجب رو نمود 
که‌دهر آنچنان صیدی از من ربود. 
فردوسی. 


برزم ریزد؟ ریزدا چه چیز؟ خون عدو 
بصید گیرد؟ گیرد! چه چیز؟ شیر ژیان. 


فرخی. 
بیار صید دیگر پدست آمد از هر چیزی. 
(تاریخ بیهقی). 
ای دهر جر از من بجوی صیدی 
نه مرد چنین مکر و افتعالم. ناصر خسروء 
نخورد شیر صید خود تتهاء سنائی. 


این شکارگاه من است و صید آن به من اولیتر. 
( کلیله و دمته): 
خصم برکشتنم سبک برخاست 
گنت‌صیدی عجب گران افتاد. 
شاء بدان صید چنان صید شد 
کش‌همگی بستة آن قید شد. 
یا کشد صید خویش راصیاد 
یا دهد دانه یا کند آزاد. 
- امعال: 
صید را چون اجل آید سوی صیاد رود. 
||دام و آنچه بدان شکار کند. ||هر چیز 
محکم و استوار که در ملک احدی نباشد. 
(منتهی الارب). |[(مص) شکار کردن. (منتهی 
الارب) (ترجمان علامة جرجانی) (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (غیاث 
اللغات)* 
ناهید چون ترا دید روز صید 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
از چو منی صید نباشد هوی 
زشت بود شیر شکار شکال. 
چو باز را بکد بازدار مخلب و پر 
کیک راه گیرد و چال. 
شاهار (از فرهنک اسدی). 
بهر صیدم چند تازی خسته شد پای سمندت 
صبر کن تا من به پای خویشتن آیم به بندت. 
فرصت. 
ااکچ گردن ساختن کسی را. (متهی الارب). 
صیف. [ض ] ((خ) کوه بزرگ و مرتفمی است 
به یمن در مخلاف جمفر و در قل آن حصاری 


خاقانی. 
نظامی, 


دهخدا, 


ناصر خسرو. 


بروز صید بر آو کب 


است موسوم به سماره. (معجم البلدان)/ 
صید. [ض يّ] (ع مص) شکار کردن. ||سر 
بلند داشتن از کبر. |[کج‌گردن شدن. (منتهی 


ره( 


الارب). 

صید. [صی ض یَ] (ع ! بیماری است 
شتران را که پدانبینی آنها آب راند و بدان 
جهت سر را بلند دارند. (متهی الارب). 
صید. اصض] (ع ص لاج صیود. رجوع بدان 
کلعه شود. 

صید. (مل ی ] (ع ص اج ضبود. رجوع به 
صیود شود. 

صید آبا۵. [ص] ((ع) دی است جسزء 


صید. 


دهتان غار بخش ری شهرستان ساوه. وأقع 
در ۷۰۰۰ گزی شهر ری و.۴۰۰۰ گزی باختر 
راه ثوسه قم به تهران. در جلگه واقع و هوای 
آن معحدل است. ۷۸ تن سکنه دارد. آپ آن از 
قات. محصول آنجا غلات. صیفی‌کاری و 
چنندرقند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه دهکده مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۱). 
صید آیاد. [ص ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان ساوه. 
واقع در ۰ گزی ساوه و ۰ گزی 
راه عمومی. هوای آن معتدل است. ۱۴۳۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودشانة قره‌چای. 
محصولش غلات حبوبات. پنبه. چفندرقند و 
زیره. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه دهکده مالرو است. مزرعة غلام‌بلاغی 
جزء این ده است و قشلاق چند خانوار از 
ش‌اهسون بفدادی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱ 
صید آباد. (ص ] ((ع) ده کوچکی است از 
بخش جمفراباد شهرستان ساوه. ۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
صید آباد. (ص] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان دامغان است. این بخش در قسمت 
باختری دامغان واقع است که از سه دهتان 
تشکیل میشود: دهستان تویه در وار واقع» در 
قسمت شمال بخش و کوهتانی است. 
دهتان قهاب صرصر در قسمت مرکزی و 
قهابرستاق در جنوب بخش واقع شده است. 
جمع قرای بخش ۸۱ آبادی بزرگ و کوچک 
است و در حدود ۲۰ هزار تن سکنته دارد. 
مسرکز بخش قصبة صیدآباد واقع در ۲۱ 
هزارگزی باختر شهر دامغان و یک هزارگزی 
شوه داس‌قان به سمان است. شرح 
دهستانهای بخش در جای خود داده شده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
صید آباد. (ص] (خ) قصبه مرکز بخش 
صیداباد شهرستان دامغان است. اين قصبه در 
۱ هزارگزی باختر دامغان و یک هزارگزی 
جنوب شوسه داسغان به سمان واقم و 
مختصات جفرافيائی آن بشرح زیر ات 
طول ۵۴ درجه و ٩‏ دقیقه و ۱۰ ثانیه عرض 
۶درجدر ۲ دقیقه و ۲ ثانیه و ارتفاع ۱۱۱۹۰ 


گز.موقعیت قصبه: در جلگه واقع و هوای آن 
رمعتدل و خشک است. ۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قسنات مهم. مسحصول عمده‌اش 
غلات. حبوبات. پنب, بادامب پسته. انگور. 
شغل مردان زراعت, کسب و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. ادارءٌ 
بخشداری, پاسگاه ژاندارمری. دیستان و ۱۵ 
پاب دکان و زیارتگاهی به نام امامزاده قاسم 
دارد. صزارع عیش اباد. اسماعیل‌اباد و 
احمدآباد جزء این قصبه است. (از فرهنگ 
جفرافیائیاران ج ۳ 
صید آباثك. (ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان. وافع 
در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری قصبةٌ رزن و 
یکهزارگزی قميشانه. هوای آن سعتدل و 
مالاریائی است. ۱۹۴ تن سکنه دارد. اب آن 
از قات. محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۵ 
صید آباد. [ض ] ((ج) دهی است از دهستان 
گل‌تیة فیض اه بیگی شهرستان سفز, واقع در 
۹ هزارگزی شمال خاور سقز و ۶ هزارگزی 
شمال خاوری قلعه کهنه. این ده کوهستانی و 
سردسیر است. ۶۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه. قنات. محصول آنجا غلات. لبنیات و 
توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
ره ماو درد. (از فرهنگ جفرافیائی اییران 
ج۵. 
صید آیاث. [ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد» 
واقم در ۳۰ هسزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۶ هزارگزی خاوری راءآهن اراک 
به درود. اين ده در جلگه واقع و هوای آن 
معتدل است. ۵۰۳ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چاه و تات. محصول آنجا غلات. لبنیات. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صابع دستی 
زنسان قسالی و چاجیم بافی است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران جع 
صید آپاك. (ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
بس‌الاخواف بخش خواف شسهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۲۴۵۰۰۰ گزیق شمال 
باختری رود سر راه شوسة عمومی تربت به 
سلامی. در جلگه داقع وگرمسیری اش 
۴ تسن سکنته دارد. آب آن از قنات. 
محصولش غلات, پنبه و زبره. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ,)٩‏ 
صید آباد. ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
پائین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
راتم در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
تربت‌جام سر راه مالرو عمومی تربت به 


صیداء. 


قلعه‌حمام, اين ده در جلگه واقع و هوای آن 
گرصیری‌است. ۴ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات. محصول آنجا پنبه. شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
صید آباد. [ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان دره گزبواقع در 
۰ گزی جنوب دره گز و ۱۰۰۰ گزی 
باختر شوسة عمومی قوچان به دره گز.اين ده 
در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. ۵۱۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات. مسحصولش 
غلات و بنشن. شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 
صید آباد. (ص] ((خ) ده کوچکی است از 
بسخش بافق شهرستان یزد. واقع در ۵۳ 
هزارگزی شمال خاور بافق و ۵ هزارگزی 
شمال خاور بافق و ۵ هزارگزی باختر جاد؛ 
کوشک.کوهستانی, معتدل و مالاریاتی است. 
۱ تن سککه دارد. آب آن از قنات. محصول 
آنجا غلات. برنج. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زننان کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۰ 
صید آبادو. [ض ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان قهاب‌رستاق بسخش صیداباد 
شهرستان دامغان, وأقم در ۱۲ هزارگزی 
جنوب صیدآباد و یکهزارگزی راء‌آهن. دارای 
۷۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۳. 
صید آزمای. (ض / ص] (نسف مرکب) 
شکاری. شکارگیر. پنجه‌انکن با صید؛ 

بفرید کای شیر صیدآزمای 

هماوردت آمد مشو باز جای. نظامی. 
صید آزموده. (ش /ص :/د] (نسف 
مرکب) مجرب در شکار. شکاری. انکه در 
کارصید تجربة وافی دارد: 
برای جهاندیدگان کار کن 
که صید ازموده‌ست پیر کهن. 
صید آوردن.(ص /ص ود] (مص 
مرکب) شکار آوردن. شکار گردن. نخجیر 
کردن؛ 

نه غلیواژ ترا صید تذرو آرد و کبک 

نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 
صیداء ۰ (ص | (ع () زمین درشت. ||سنگ 
که‌از وی دیگ سازند. (منتهی الارب). 
صیداء .(ض ] (اخ) شهری است درلبتان بر 
کنار دربا در ۴۵ همزارگزی بیروت و 
نوزده‌هزار تن سکنه دارد. یکی از مرا کز 
زراعت و تجارت انواع لیموها است. این شهر 
را فینیقیها بنا کردند. و در قرتهای ۱۳۱۱۰ 


صیداء ۰ 


قبل از میلاد یکی از مرا کز مهم بحریه بود. 
آشوریان اين شهر را بسال ۸4۴۰ ق.م. فعح 
کردندو بسال ۶۷۷ق.م. ویران ساختد. آنگاه 
تحت تفوذ بابلیان و سپس در تصرف ایرانیان 
درآمد. بسال ۳۳۳ ق,م. اسکندر آترا تصرف 
کرد.سپس سلوکی‌ها و رومیها و بیزانس‌ها بر 
آن شهر حکمقرمائی کردند. بسال ۶۷۷م. 
پزید آن رافتح کرد و یسال ۱ م.صلیبی‌ها 
بر آن دست یافتند. سلمانان بسال ۱۲۹۱ م. 
آن را بگرفتند و استحکامات آنرا ویران 
کردند. سپس انیر فخرالدین بنای آنرا تجدید 
کرد. بال ۱۸۳۷م. زلزله آنرا خراب ساختٍ 
و سلیمان پاشا بنای اترا تجدید کرد اخیرا 
بخاطر تأسیس پالایشگاه در ناحیٌ جنوبی 
آن اهمیتی یاه است. (المنجد فی‌الادب 
والعلم). رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
صیداء . [ص] ((خ) شهری است در حوران. 
(منتهی الارب) (معچم ایلدان). 
صید)ء ۰(ص] ([خ) چاهی است. لفتی آشستت: 
در صداآء. (منتهی الارپ). 
صیداء ۰ (صض] (اخ) نام زنی است که 
ذوالرمه بدو تشبیب کرده است. (منتهی 
الارب). 
صیداح. [ض ] (ع ص) مسرد بسیار 
بانگ‌کننده. (منتهی الارب)._. 
صیدان. [ض|(ع ) مس |زد. |ادیگهای 
سنگین. (متهی الارب). 
صیدان. [ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
حسینآباد پخش دیواندرة شهرستان سنندج» 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاور حسین‌آباد 
و ۱۵ هزارگزی خاور شوب ستندج به سقز. 
کوهستانی و سردسیر است. ۱۷۰ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه. سحصول 
آنجا غلات. حبوبات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری, راه آن مالرو است. 
تابستان از طریق امروله اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
صیدان. (ض] (اخ) قصباٌ سرکز دهستان 
بهمثی سرحدی بخش کهگیلویه شهرستان 
بههان, واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری 
شوسة باغ ملک. کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و مالاریائی است. ۲۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة صیدان و چشعه. 
محصول آنجا غلات. برنج» حبوبات, پشم و 
بنیات. شغل اهمالی زراعت و حشم‌داری و 
صایع آنان قالی, قالیچه, جاجیم و پارچه 
بافی است. راه مالرو دارد. پادگان نظامی و 
بی‌سیم دارد. این قصبه را قلعة عباسقلی‌خان 
و صیدان هم می‌نامند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران چ۶). 
صیدان. [(ض] (اخ) دهی است از دهتان 
طبی مسینا بخش درمیان شهرستان بیرچند. 


واقع در ۴۴۰۰۰ گزی شمال باختری درمیان 
ور۲۰۰۰ گزی جنوب شوب بیرجند به 
درمیان, کوهستانی و مستدل است. ٩۱‏ تن 
سکنه دارد. آپ آن از قتات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج٩.‏ 
صیدانة. (ض ن] (ع () واحد صیدان. 
|اغول. |(اص) زن بدخوی و بسیارگوی. 
(منتهی الارپ). 
صیدانی. (ص ](ص نسبی) منسوب است 
به صیداء که شهری است در ساحل بحرالروم. 
(الان اب سمعانی). 
صیداوی. (ض | (ص نسبی) نسبت است 
به صَیْداء .صیدانی. (الانساب سمعانی). 
صیداقکن. (س /ص آأکَ] (نف مرکب) 
انکه یا انچه صید را از پای دراندازد. 
شکارگیر. شکاری:ُ 

چو در نالیدن آمد طبلک باز 


درآمد مرغ صیداقکن بپرواژ. نظامی. 
زبون‌گیری نکرد آن شیر نخجیر 
کهنبود شیر صیدافکن زیون‌گیر. ‏ ظامی. 


صید افکندن. اض /ص آک 3] (مص 
مرکب) شکار کردن. نخجیر کسردن. حیوان 
وحشی یا اهلی را صید کردن: 

تماشا کرد و صید افکند بسیار 

دهی خرم ز دور آمد پدیدار, نظامی, 
صیدافکنی. (ض /ص اک ] (حسامص 
مرکب) کار صیدافکن. شکارگیری. 
نخجیرگیری: ۱ 

بشه بازگفتند کآن ماده‌شیر 

بصیدافکنی گشت خواهد دلیر. نظامی, 
صیدالبحر. [ص ذل ب] (ع | مرکب) مقابل 
صیدالیر. شکار دریاتی. آنچه از دریا صید 


شود. 

صیدالبر. (ض دُل برر] (ع امسرکب) 

مقابل صیدالب‌حر. شکار بیابانی. انچه در 

بیابان صید شود. 

صیدالجوم. [ض دل جر ](ع (مسرکب) 

آنچه در سرزمین حرم شکار آن حرام است: 

چون دل بیردی دین مبر هوش از سر مسکین مبر 

با مهربنان کین مبر لانقتلوا صیدالحرم" 
سعدی: 

رجوع به صید حرم شود. 

صید انداختن. [(ض /ص اث] امسص 

مرکب) شکار کردن. نخجیر کردن. صید از پا 

درآوردن. شکار گرفتن: 

وز آنجا سوی صحرا ران گشادند 


بصید انداختن جولان گشادند. نظامی. 
گفتانه که تیر چشم مستم 
صید از تو ضعیف‌تر نینداخت. سعدی, 


صیدانداز. ( /ص]] اسف مسرکب) 


صید زدن. ۱۵۱۱۳ 


شکارانداز. شکارگیر. نخجیرگیر. صیاد. 
شکارگر؛ 
کشتن خود خواستم از غمزه خونریز او 
گفت صیدانداز ساکن صید را تعجیل چیست؟ 
آمرخسرو (از آنندرا اج 
صید بند. [ضص /ص ب ] (تف مرکب) صیاد. 
شکارگیر. شکارگر: 
اگردرد سخن میداشت صائب صیدبند ما 
زگوهر چون صدف میکرد آب و دانهٌ ما را 
صالب (از آنتدراج). 
شکاری نیستم کارایش فترا ک‌راشایم 
بقید من چه سعی است آنکه دارد صیدبند من. 
وحشی (از آنندراج). 
صیدپیشه. (ش / مي شش / | اس 
مرکپ) صیاد. شکارگیر. تخجیرگر: 
این صیدپيشه فکر مدارانکرده است 
گرسر بریده رشته ز پا وانکرده است. 
کلم (از آتدراج). 
صیدح. [ض د] (ع ص) مرد سخت‌بانگ. 
(متهی الارب). |(اسب سخت‌آواز, (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
صیدحج. (ص د) ((خ) نام اقهٌ ذوالرمه است. 
(منتهی الارب). 
صید حرم. [ل /ص دح ر] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) وحشی که در سرزمین حرم 
باشد کشتن و شکار کردن آن حرام است و 
اطلاق حرم بر زمین حوالی مکة معظمه ک‌نند 
به این حدود اربعه: بطرف مشرق از مکه نا 
شش کرو:! و بجانب شمال دوازده کروه و 
بسمت مفرب هیجده کروه و بسوی جئوب 
بت و چهار کروه. (غیات اللغات)؛ 
خون صاحبنظران ریختی ای کعبة حق 
قل اینان که روا داشت؟ که صید حرمند. 
دگر بصید حرم تیغ برمکش زنهار 
وز آن که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش. 
حافظ. 
یارب مگیرش آرچه دل چون کبوترم 
آفکند و کشت و عرّت صید حرم نداشت. 
حافظ. 
صیدرمحله. ( د م حَل ل) (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان حومة بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان و متصل به رودسر است. 
دارای ۴۴ تین سکننه می‌باشد. (از قرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). 
صید زدن. اض /ص زر ذ] (مص مرکب) 
شکار کردن صید. شکار کردن. صید رابه تیر 
یا حربه دیگر از پا درآوردن: 
آن کمانابرو که تیر غمزه‌اش 
هر زمانی صید دیگر می‌زند. 


سعدی. 


۱-کروه؛ ثلث و سه‌يکي فرسخ. (برهان). 


2۱۴ 


صید شدن. اض /ص ش ذ) (مص 
مرکب) شکار شدن. شکار گشح. به دام 
افتادن؛ 

صید زمانه شدی و دام توست 


صید شدد. 


مرکب رهوار به سیمین رکاب. ناصرخسرو. 
گمان بردم که دلش در قید من آمد و صید من 
المةَله که دلم صید غمی شد 
وز خوردن غمهای پرا کنده‌پرزستم. 
سعدی: 
رجوع به صید شود. 
صید علی. اص عغ] (اخ) ۳ است از 
دهستان گل‌فریز ببخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۷۰۰۰ گزی خاور خوسف. 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۰ تن 
سکنه دارد. اپ آن از قتات. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت. راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
صیدق. ( د) (ع ص, ) اس‌انت‌دار و 
معمدعلیه. || پادشاه. (منتهی الارب). 
صیداق. [ضدذ] (!خ) ستار: سهی, 
صیذبکار. (ض/ صٍ] (ص صرکب) صیاد. 
شکارچی. آنکه کار او صید کردن است 
این وطنگاه دامیاران است 
جای صیاد و صیدکاران است. نظامی. 
صید کردن. اض اص ک :] سص 
مرکب) شکار کردن. شکار گرفتن. صید 
افکندن. بعکریدن صید؛:ٌ 
یکی شاه بد هند را نام کید 
نکردی جز از دانش و رای صید. . فردوسی. 
از پی خدمت تو تا تو ملک صید کنی 
به نهاله گه تو راند نخجیر پلنگ. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی). 
ای شهریار عالم یک چند صید کردی 
یک چندگاه باید | کنون که می گساری. 
منوچهری. 
و خویشتن را چنان در کفة او نهاد کی این 
مزدک پنداشت کی انوشیروان را صید کرد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص .)۸٩‏ 
هرکه در قوم بزرگت امامش خوانند 
هرکه دل صید کند صاحب دامش خوانند. 


خافانی. 
صید کردی و شادمانه خدی 
چون شدی شاد سوی خانه شدی. نظامی. 
پس بوسیلت اين فضیلت دل مشتاتان صید 
کند.( گلستان). 
خیر از عشق ندارد که ندارد یاری 
دل نخواند که صیدش نکند دلداری. 

سعدی, 
زلف همچون شست او میکرد صید 
هر کجا در شهر بد جان و دلی, عطار. 
چون زلف بتان شکستگی عادت کن 


تا صید هزار دل کنی در نفسی. یاباافنضل. 
صیدکنان. ( /ص کْ ] (نف مرکب. ق 
صرکب) در ال صید. در حال شکار. 


شکارککان؛ 

همه ره صیدکتان رفته بمغرب وینک 

شاخ آهوست که با خون زبر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 

صیدکنان مرکب نوشیروان 

دور شد از کوکیهُ خسروان. تظامی. 


صی دکننده. (س /ص ک نن د /] (نف 
مرکب) شکارکننده. شکارچی. صیاد. رجوع 
به صیاد شود. 
صیدگاه. (ض/ص ] (|سرکب) شکارگاه. 
جای صید. جائی که شکار بدانجا برود. 
نخجیرگه؛ 
صیدگاء ملک دادگر عادل را 
بازنشناختم امروز همی از محشر. 

گرخا ک صبدگاهش بگذارد آسمانها 

بهر حنوط رضوان تحفه برد شمالش. 

خاقانی. 


فرخی. 


صیدگاهش ز خون دریا جوش 

گاه‌گرگینه گه پلنگی‌پوش. نظامی, 
ناتوان مرغی چو من در صیدگاه حشر نیست 
می‌پرم چون رنگ نتوان دید پرواز مراء 

رضی دانش (از انتدراج) 

رجوع به صیدگه شود. 
صیدگر. اش /ص گ] (ص مس رکب) 
صیدگیر. شکارچی, صیاد. شکارگر: 


صیدگری بود عجب تیزبین 
بادیه‌پیمای و مراحل‌گزین. نظامی. 
صیدگری دام به صحرا کشید 
بر سر ره رخت تمنا کشید. 
میرخرو (از آنندراج). 


صید کرد بدن. [ض /ص گ د] (مسص 

مرکب) شکار شدن. شکار گشتن. به دام 

افادن: ۱ 

سمدیا لشکر خویان بشکار دل ما 

گومیایید که ما صید قلان گرديديم. ‏ سعدی. 

صید گرفتن. (ض /ص گي رٍ تَّ] امص 

مرکب) یشکار گرفتن. چیزی را شکار کردن؛ 

شومست مرغ وام مر او را مگیر صید ۳ 

بی‌شام خفته به که چو از وام خورده شام. 
ناصرخضرو. 

صید گشتن. (ض /ص گ تَّ] (مسص 

مرکب) صید شدن. شکار شدن. به دام افتادن. 

اسیر صیاد شدن: 

بهر صیدی می‌شدی بر کوه و دشت 

نا گهان در دام عشق او صید گشت. . مولوی. 

صی گه. (س /ص گ؛] (| مرکب) صیدگاه. 

شکارگاه. چای صبد. مکان نخجیر؛ 

هیچ شه را بجهان صیدگهی بود چنین 

هیچ شه کرد چنین صید به آفاق اندر. فرخی. 


صید مرادآپاد. 


صیدگه شاه جهان را خوضص چراگاهست از آتک 

لخلخه روحانیان بیی در او بمرالظلیاء 
خاقانی. 

همه اسباب کار ساخت تمام 

تاکه آید به صیدگه بهرام. نظامی. 

صیدگیر. [ض/ص ]نف مرکب) شکارگیز. 

آنچه صید بچنگ آرد. صیدشکر: 

کجاگشت شاهین او صیدگیر 


ز شاهی گردون برآرد نفیر. نظامی. 
روز صیادم ید و شب پاسبان 
تیزچشم و صیدگیر و دزدران. مولوی. 


صید لان. (ض د] (اج) شهری است یا 
مسوضی است. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
صیدلافی. [ض ذ] (ع ص نسبی) نسیت 
است به صیدلان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), صَنذلانی. صیذنانی. صنذنانی. 
عطار. (دهار). پیلور. (الامی فی الاسامی) 
(تنلیی). ||داروفروش. داروئی. حشائشی. 
گیاه‌شناس. عقاقیری, 
صید لانی. [ض د] ((خ) تخلص شاعری 
باستانی است و در لغت فرس اسدی به بیت 
ذیل او استشهاد کرده است: 
چو روشن شد انگور همچون چراغ 
بکردند انگور هولک بباغ, 
(لفت فرس چ اقبال ص۳۰۳ 
صید لانپی. [ص د] ((خ) رجوع به عبدال‌بن 
حسن صیدلانی شود. 
صید لانیی. (ض ذ) ((خ) محمدین 
عبدالرحمان, مکنی به ابوسعد. شاعری ادیب 
و فاضل و از مردم جرجان است. مولف دمیة 
القصر بسیاری از اشعار او را آورده است. وی 
بسال ۴۶۳ .ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ص ٩۱۵‏ 
صیدلة. [ص د [] (ع امسص) صتیدنة. 
گیاه‌شناسی. داروفروشی. عطاری. عمل 
صیدلانی. در کشف الظنون ارد: علم صیدله از 
فروع طب است و در تمسبز متشابهات از 
اشکال رستنیها بحث کند که چینی است با 
هندی است یا رومی و از شناختن زمان آن که 
تابستانی است یا پائیزی و از تمیز یک آن از 
بد, و همچنین از خواص و غرض و قائد؛ُ آن 
و فرق بین علم صیدله و علم نباتات آن است 
که‌علم صیدله اصالت از تمیبز احوال رستنیها 
بحث کند و علم نباتات از خواص آن و 
تختین به عمل سازگارتر است و دوم به علم. 
|| (مص) دارو فروختن. (اقرب‌الموارد). 
صید مرا ۵ آباد. اس 2) ((خ) دهی است 
از دهستان امیربیگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵۷ هزارگزی یاختر نورآباد 
و ۳۳ هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. اين ده در دامنه واقع. سردسیری و 


صید ن. 


مالاريائی است. ۱۲۰ تن سکتنه دارد. آب آن 
از رود حسن‌گاودار. بحصول آنچا غلات. 
لبیات و پشم. . شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی است. راه 
مالرو دارد . سا کنین از طايفة میرآخور هستند 
و زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
صیدن. [ض د] (ع | کفتار. ||روساه. 
(منتهی الارپ). نامی است روباه را. (سهذب 
الاسماء). ||جانورکی است که در زمین خانه 
سازد و آنرا ناپدید کند. || چادر درشت‌بافت. 
|]پادشاه, (متهی الارب). 
صید‌نانی. [ص د] (ص نسبی) منسوب به 
صیدنان. صید لانی. پیلور. (منتهی الارب) 
(تسقلیسی). || حش‌ایشی. گسیاهشناس. ج» 
صيادنة. رجسوع به صیدلان شود. ||() 
جانوری که در زمین خانه سازد و ناپدید کند. 


(منتهی الارب). 
صیدنانی. (ص ذ) (() عبداثین الحسن 
الحاسب المنجم. او راست: کتاب شرح کتاب 


محمدین موسی الخوارزمی در جبر. کتاب 
شرح کتاب محمدین موسی در جمع و تفریق. 
کتاب‌فی صنوف الضرب و القسمة. الفهرست 
ابن‌الندیم ص ۳۹۰). 
صیدنایا. [ص د] (ح) شسسهری است از 
اعمال دمشی, مشهور به فراوانی تا ک‌و شراب 
نیکو. (معجم البلدان). 
صیدنر. اض نْ] ۳ دهی است از دهتان 
لیریائی بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۱۷ هزارگزی باختر ایستگاه سپیددشت. 
کوهستانی, گرمسیری و مالاریائی است. ۸۰ 
تن سکنه دارد. اپ آن از رودخانة سزار. 
محصول آنجا غلات حبوبات و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
صیدنظری. (ض و ظ] ((خ) دهی است از 
دهستان آسمان‌آیاد بفش شیروان چردارل 
شهرستان ایلام, واقع در ۲۷ هزارگزی باختر 
چرداول, کنار راه اتومبیل‌رو چرداول به ایلام. 
کوهستانی و سردسیر است. + ۰ تن سکثه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات, 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جترافیائی ایران 
ج۵. 
صید نمودن. [ض /ص.ن 7 نٍ 7 3] 
(مص مرکب) شکار کردن. صید کردن. 
صیادی: 

از همت بلند به دولت توان رسید 

آری به فیل صید تمايند فیل را صائب. 
رجوع به صید کردن شود. 
صیذنة. (س ذ ن] (ع امسستص) عسلم 
داروتستاسی. (متهی الارب). صيللة. 


گیاه‌شناسی, رجوع به صَیّْة شود. 


صیدنه. [ص 3 ن] (اخ) نام کتاب ابوریحان.. 


(منتهی الارب). اين کتاب را عسلی‌بن عشبا 
کاشانی ترجمه کرده است. در کشف الظنون 
نام کتاب را صيدلة نوشته است. ( کشف‌الظنون 
چ۲ استانبول ستون ۱۴۳۴۳). 
صیدوج. (ض | (!خ) قریه‌ای در مضرق 
مدینه و اب آن از شراج‌الحرة است. (از معجم 
البلدان) 
صیدی. [ص ] ((خ) (میر...) یکی از شعرایر 
ايران و از مردم تهران است. در عهد شاه 
سلیمان صفوی نشأت یافت و به هندوستان 
رفت و مورد محبت و احترام شاه‌جهان قرار 
گرفت و شاهزاده‌خانم جهان‌آرابسیگم جائزة 
بزرگی به وی داد. وی بسال ۱۰۸۳ ه.ق. در 
آنجا درگذشت. دیوانی مشتمل بر ۰ 
دارد. او راست: 
در این فصل گل هرچه داری به می ده 
مبادا که دیگر بهاری نياید. 
رجوع به آتشکد؛ آذر چ زوار ص ۲۱۹ شود. 
صیدی. [ض ] ((خ) دهی است از دهستان 
جم یخش کگان بوشهر, واقع در ..."۶ 
گزی‌خاور کنگان و ۲۰۰۰ گزی راه عمومی 
کنگان به پشتکوه. در جلگه قرار دارد. 
گرسری و مالاربنی است. سکنة آن ۲۳۷ 
من استت: ب. آب آ ن از قنات. محصول انجا 
غلات. خرما و مرکبات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان گلیمیافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
صید یالب. (ص ] ([مرکب) جائی که صید در 
آنجا یافت شود. مکانی که صید در آتجا است. 
صیدگاه؛ 
شاه در آن ناحیت صیدیاب 


دید دهی چون دل دشمن خراب. نظامی. 


صید یوز. [ص] (نف سرکب) صیدجوی," 


شکارجوی. سخت جویندة صید. رجوع به 
یوز شود. 
صیر. [ص ] (۲ مسص) بسازگردیدن کار. 
بسازگدت و مال کار. |ابسازگردیدن 
طلب‌کنندگان گیاء بسوی جای بازگشت, 
اامیل کردن بسوی کی. (منتهی الارپ). 
گشتن, (تاج المصادر بهقی). |احاضر شدن 
مردم آب راو گرد آسدن بر آن. |[بریدن. 
(منتهی الارب). پاره کردن, (تاج المصادر 
بهتی) رجان عات موهای تنل 
دادن. (منتهی الارب). ||بچسبانیدن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی) (تاج المصادر بسهقی | 
آبی که بر آن‌گرد آیند و حاضر شوند. || طرف. 
(منتهی الارب). یقال: انا علی صیر حاجة؛ ای 
علی طرف. (مهذب الاسماء). |اپایان کار, 
(منتهی الارب). |[شکاف در. (منتهی الارب) 
(سهذب الاساء). ||باهیانه که نوعی از 


صیرنی. ۱۵۱۱۵ 


نانخورش است که از ماهی ترتیب دهند یا 
دیگر نانغفورش است که بماهیانه ماند یا 
ماهی نمکین که از او ماهيانه سازند یا ماهی 
صفیر است. (منتهی الارب). صحناة. (فهرست 
مخزن الادویه), گویا این کلمه بدین معنی 
سریانی و معرب است چه اهل شام بدان تکلم 
کند. (المعرب ص ۲۱۶). ||نیشوای جهودان. 
(منتهی الارب): اسقف البهود. (اقرب المواردا. 
صیر. ((خ) موضعی است در نفتالی در جوار 
درب‌ای جلیل. (اصحيفة یوشم ۳۵:۱۹) 
(قاموس کتاب مقدس). 
صبوء ((خ) کوهی است باجاء به بلاد طی و 
مفاره‌های خانه‌ماند دارد. (معجم البلدان). 
صیر. (اخ) کوهی است بر ساحل بین صیراف 
و عمان. (معجم البلدان). 
صبو. ای ] (ع !اج صبرة. رجوع به صيرة 
شود. 
صبر. [طی ي] (ع ص) خسوب‌صورت. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء). ||( گور. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |زگروه. 
(منتهی الارب). الجماعة. (اقرب الموارد). 
صیران. (ع 4ج صور. خرمابنان ریزه. 
رجوع بسه صور شود. ااچ جوار. کل 
ماده گاوان .رجوع به صوار شود. 
صیرالبقر. [رلْ ب قَ] (اخ) موضعی است به 
حجاز. (معجم البلدان) 
صیرفه. [ض ز] (ع ص) مره محتال و 
چاره گر تصرف‌کننده در کارها. (مسنتهی 
الارب). سرد محتال. (دهار) چاره گر. 
حیله گر.ورجوع بسه صیرفی شود. 
|ادرمسرء کتده. (منتهی الارب). صراف. 
(مهذب الاسماء). صیرفی. رجوع به صیرفی 
شود. 
صیرفی. (ص ز فی‌ی ] (ع ص) مرد محتال و 
چاره گرو تصرف‌کننده در کارها, چاره گر. 
حیله گر رجوع به صیرف شسود. 
|اسیيم‌سره کنده. ج. صیارفه. صیاریف. 
(مسنتهی الارب). صراف. (غیات اللفات) 
(دمار)؛ 
هرکسی وکار خویش و هر دلی و یار خویش 
صیرفی بهتر شناسد قیمت دینار خویش, 
ابوعبداله خفیف. 
آن به گهر هم کدر و هم صفی 
هم محک و هم زر و هم صیرفی. نظامی. 
صیرفی. [ض ز] (اخ) (مولانا) مسولف 
مجم‌الخواص آرد: در همدان صرافی میکرد. 
شجاع و کمانگیر زبردست بود؛ ولی مغزش 
خالی از خبط نبود, زیرا دیوان امیر شاهی و 
قصاید مولانا کاتبی را تتبع کرده و یک بیت 
معقول از وی سر نزده بود. اشمار خودرا 
چنان با تانت و طمطراق می‌خواند که گر 
مستمعش را احیانا ایرخسرو توهم میکرد 


۶ صیرفی. 


بهیچوجه خجالت نمی‌کشید. ولی در محل 
مذکورشان (؟) اين دو پیت را از وی شنیدم: 
قسم به لطف کم و جور بی‌نهایت تو 
کدیا کسی نکنم شمه‌ای شکایت تو. 
جائی که توبا کسی نشینی 
کس‌با دگری چرا نشیند. 
(مجمع الخواص ص۲۴۸ 
صیرفی. (ض ر ] ((خ) صادقی کتاب‌دار او را 
صیرفی کور طبط کرده و نوید: از تجریز 
است. در میدان در مقابل کشتی‌گاه بصرافی 
اشتغال داشت و یک چشمش معیوب بود. 
شعرا نیز در آنجا گرد آمده, هنگامهٌ شعر را 
گرم می‌ساختند و از این جهت مشارالیه با 
آتکه استعداد نداشت. صورت ملک‌العرائی 
به خود گرفت و اگر شاعر شریبی می‌آمد 
ره‌آورد خود را در پایتخت وی به یاران تقدیم 
میکرد. از قضا روزی استاد ما میر صنعی 
رای امال و قران خود شعر می‌خواند.مولنا 
اعتراض ناوجهی کرد و هرچنند مرحوم 
جوابهای موجهی داد سردمند نیفتاد. میر این 
بیت لسانی را خواند: 
من می پیفش و آرباب مروت بی‌ذوق 
زر من خالص و صراف سخن نابیتا. 
(مجمع الخواص ص ۰ ۲۷), 
صیرفی. [ر] (ا) نام وی مسیرعلی و از 
شعرای فارس و از سردم کشمیر است. او 
راست: 
سبوسیو ده و خم‌خم دل نژند مرا 
قدح چه آب زند آتش بلند مرا 
(قاموس الاعلام ترکی). 
صیرفی. (ض زَ] (اخ) ابسن جسبرانیل‌بن 
میکائیل. ار راست: رسالة الجمع و اقسامه و 
صیفه. ( کشفالظنون ذیل کلم رساله. 
صیرفی. (ض ز] ((خ) ابوعلی‌بن حرب. از 
متکلمان خوارج و از بنی‌هلال است. 
(الفهرست ابن ندیم ص۲۵۸), 
صیرفیی. [ض ر] ((خ) خواجه عبداله. وی 
یکی از شا گردان یاقوت مستعصمی و از 
مشاهیر خطاطان است. بسال ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت و در مقبرة چرنداب تبریز بخا ک 
سپرده شد. (دانشندان آذربایجان ص۲۳۸ و 
۳۹ 
صیرفی.(ض ز] ((خ) عبداللطیف بیک. 
بال ۱۲۵۷ ه .ق.متولا شد و در اسکندریه 
نعأت یافت و بخدمت دولت مصر درامد و 
مناصبی یافت. بسال ۱۳۲۲ ه.ق. درگذشت, 
او را دیوانی مطبوع است. (معجم المطبوعات 
ستون .)۱۲۱٩‏ 
صیرفی. [ض ز] ((خ) مسحمدین عبدله 
رجوح به ایوبکر صیرفی شود. 
صیرفی هندی. [ز ي و) ا) قاضی بود 
و مداحی سلظان فیروزشاه را نموده. ایین دو 


بیت از اوست: 

گرفت‌مشرق و مفرب ز فر یزدانی 
چو آفتاب جهانگیر تیغ سلطانی 

شه مظفر فیروزشه که بر در اوست 

ستاده قیصر و خاقان به رسم دریانی. 

(مجممانقصحاء چ ۱ص ۳۱۴). 

صیرم. (ض ز] (ع ص) مرد محکم‌رأی و 
زیبرک. (منتهی الارب). ||([) اسم است در 
شیانروژی یک بار خوردن را. (منتهی 
الارب). خوردن یک بار در شبانروزی. 
(مهذب الاسماء). 

صبرم. [] (اخ) از بلاد ختن است. (نزهت 
تلوب ج ۳ ص ۲۵۸). 

صیرورت. (ض زا (ع مسص) گردیدن. 
شدن. (غیاث اللفات). گشتن, صير ورة. رجوع 
به صيرورة شود. 

صیرورة. (ص زر ](ع مص) گشتن. (ترجمان 
علامة جرجانی) (تاج المصادر بیهقی). 
|[بازگردیدن کار. |[میل کردن بسوی کسی. 
(منتهی الارب!. ||(اصطلاح فلسفه) شدن. 
هرقلیطوس اف وسی که یکی از فلاسفة نحل 
ایوئی و از حکمای یونانی قبل از سقراط 
است, اصل عالم را تبدل و بی‌قراری و شدن 
میداند. وی منکر وجود ثابت و پایدار است و 
عالم رابه رودی تشبیه میکند که همواره روان 
است و یک دم مانند دم دیگر دیست. او 
میگوید: هیچ چیز را نمی‌توان گفت می‌باشد. 
بسلکه باید گفت میشود! و شدن نتیجة 
کشمکش اضداد است. (از سیر حکمت ج۱ 
ص ۴). 

صيرة. [َ] (ع لا حظیرة گوسپند وگاو ج» 

صیص. (ع) خرمای بلایه که دانة وی سخت 
نشود. (منتهی الارب). شیص. تمر لايشتد 
نواه. (اقرب الموارد). ||یوست تخم حنظل 
است که در آن مفزی نباشد. (فهرست مخزن 
الادویه) 

صیصی. [ض ی ] (ع مص) خربای بلایه 
آرردن خرمابن. (اقرب المواردا. 

صیصاء .(ع || میص. (منتهی الارب). غورة 
خرما که آن را دانه نبود. (السعرب ص ۲۱۷). 
|ادانة حنظل بی‌منز. (متهی الارب). پنوست 
تخم حنظل. (مهذذب الاسمام). 

صیصة. (ص] (ع () خار خروس. (منتهی 
الارب). خار پس پای خروس. (مهذب 
الاسماء). سیخک پشت پای خروس. 
شوکةالدیک, ج. صیاصی. ااشاخ گاو و آهو. 
(منتهی الارپ). شاخ گاو. (ترجسمان عسلامة 
جرجانی). ||حصار و هر چیز که بدان 
بازدارند چیزی را و پناه گیرند به وی. ||شبان 
یکوسیاست. ||میخ گه بوی خرما را برکنند. 


||غرواشة بافنده که بدان تار و پود را یرابر 


عم 

سازند. (متهی الارب). شوکةالهائک السی 
یسوی بها بین السداء و اللمة. (اقرب 
الموارد). 
صیصید. (ی ] (ع |) هر چیزی که حصار 
باشد مر چیز دیگر راء و در حکمت اشراق به 
تن, جسم. ضد روح, مقابل نفی, مقابل صنم, 
مقابل نور اسپهیدی اطلاق شده است. به اسن 
اعتبار که حصار و حصی است برای دوح 
انسانی و ور اسپهبدی, شیخ اشراق در آنجا 
کهوجود روح را قبل از بدن نفی میکند. گوید: 
آن کانت موجودة قیل الصیاصی, فلم‌یمنمها 
حجاب و لا شاغل عن عالم اللور المحض و لا 
اتفاق و لاتفیر فیه فتکون کاملةٌ فعصرنها فی 
الصيصية یقع ضایماء (حکمت‌الاشراق ۲۰۲)., 
الصیاصی, ای الابدان لانها جمم صیصية و 
هي کل مایحصن به. (حاشیذ حکمت الاشراق 
ص ۲۰۱). 
صیع. [ض ] (ع مص) پرا کنده‌کردن چیزی 
راء |ایر همدیگر حمله کردن قوم. (منتهی 


الارب). 
صیعان. (ع 4 ج صاع. ااج صواع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد4. . " 


صیعر. [ص ]] (ٍخ) بیلهای است به یمن از 
قضاعه. (متهی الارب). 

صیعر. [صض ]] (لخ) ابن عمروین حیدان. از 
قبیله قضاعة است. 

صیعری. [ض ] ری‌ی ] (ع ص) اسسمر 
صیعری؛ سخت سرخ. (متهی الارب). قانی, 
سنام صیعری؛ کوهان بزرگ. (سنتهی 
الارب). 

صیعربة. (ض ]ری قَ] (ع | تسوعی از 
رفتار. (منتهی الارب). اعتراض فی السیر. 
(اقرب السوارد). ||داغی است در گردن 
مادهشتر خاصة یا عام است. (منتهی الارب). 

صیعور. [] ((خ) ( کوچکی)موضعی است در 
کوهستان بهودا در حوالی حسبرون (صحيفةً 
یوشع ۵ و دور یست که همان صیعیر 
باشد و آن خرایه‌ای است که بر تلی که مسافت 
پنج میل به شمال [و ] شمال شرقی حسبرون 
واقع است. (قابوس کتاب مقدس). 

صیعیر. ((ج) قریه‌ای است بثواحی قدس و در 
تورات آمده است. (معجم البلدان). گویا همان 
صیعور است که ذ کرشد. رجوع بدان کلمه 
شود. 

صیخ. [ض‌یْ ي ] (ع ص) کذاب بهوده گوی 
سخن‌آرای. (منتهی الارب). 

صیغ. [یّ] (ع !) ج صينة. رجوع بدان کلمه 
شود. 1 

صیع. [] (اخ) ناحیتی است از نسواحسی 
خراسان. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 


۰ ها - 1 


صیفار. 


صیغار. (اخ) دهی است از دهستان اوزومدل 
بخش ورزقان شهرستان اهر, واقع در ۱۷ 
هزارگزی باختر ورزقان و ۵ هسزارگزی راه 
ارایه‌رو تبریز به آهر. کوهتاتی و هوای آن 
معتدل است. ۶۲۴ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و حبوبات, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم و جاجیم بافی است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 
صیغایش. اي ا] ((ح) دهی است از دهتان 
حومة بخش دهخوارقان شهرستان تبریز, 
واقع در ۱۴ هزارگزی خاوری دهخوارقان و 
۵ هزارگزی راه شوسة تبریز - دهخوارق ان. 
هوای آن معتدل است, ۲۸۰ تن سکته دارد. 
آب آن از چشمه. محصول آتجا غلات و 
حپوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۴). 
صیغلعقود. (ی تغل غْ] (ع اسرکب) 
صینه‌های عقد. الفاظ مخصوصی که در 
معاملات, نکاح, طلاق, اجاره و غیره خوانده 
ميشود و اثر شرعی منصود مترتب بر اجرای 
آن الفاظ است و عقد و ایقاع بدون خواندن آن 
صیفه اثر شرعی ندارد. 
صیغ عقود. (یغ) اترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به صیغالعقود شود. 
صیغل. [صی ی ] (ع ص, [) خرمائی که 
بعض آن به بعض چسبیده, چون که بشکافند 
از آن خطوط نمودار شود و کم است که 
اینچنین در غیر برنی یافت شود. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارداء 

- طین صیفل؛ گلی که بعض آن بر بعض 
نشسته باشد. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). 
صيغة. [] (ع !) خسلقت. (اقرب الصوارد) 
(غیاث اللغات). نوع. (اقرب الموارد؛. |اطور. 
طریقت, ریخت. شکل. ||هیأتی است که 
حاصل شود کلمه را باعتبار تقدم و تاخر 
حسررف و حبرکات و سکون آن. (غیاث 
اللغات), صورت کلمه. صورت. ج» صَیغ: 
صيفة مفرد. صيفة جمع. |((ص) سهام صیفه؛ 
یعنی همه از کار و عمل یک کس است. 
(متهی الارب). ||() اصل: هو من صيفة 
کریمه؛ یعنی از اصل بزرگ است. (منتهی 
الارب) 
صیعة. [ص‌ی ی غ] (ع |) اشکنه. (سنتهی 
الارب). 
صیغه. (غْ / غ] (از ع ) متعه. در تداول عوام. 
و عرف نقهاء زنی است که او را به عقد انقطاع 
گیرند برای مدتی کوتاه یا دراز و محدود نه 
دائمی و همیشگی با ذ کر مهر و آنرا شرایط و 
احکام خاصی است. از جمله آنکه زن صیفه 
را طلاق نیست و چون مدت مین او بسر آید 


از شوی خویش بریده گردد و او را از مال 
شبوی و شوی را از مال وی ارث نیت مگر یا 
شرط وعد: او دو طهر است: 

چنان رسم بد در جهان رو نهفت 

که بی‌صینه مرغان نگردند جفت. 

شفیع اثر (از آتدراج). 

- امغال: 

-مگر ما از صیفه‌ايم و شما از عقدی. 
صیفه جاری کردن. (غ /غک ]مس 
مرکپ) صيغه عقد ازدواج یا طلاق یا معاملا 
دیگر را پا الفاظ مخصوص خواندن. صیفه 
خواندن. 

صیغه خواندن. [غ/خ خوا /خاذ] 
(مص مرکب) صیفه جاری کردن. رجوع به 
ماد؛ قبل شود. 

صیغه دادن. (غ /۴:] (سص مرکب) 
دختری یا زنی را به عقد منقطع بمردی شوی 
دادن. به متعه دادن او را. به نکاج موقت او را 
بمردی دأدن: 

صیغه رفتن. (غ /غ رز تّ] (مص مرکب) 
زنی یا دختری, برای مدتی معین و محدود 
همر مردی شدن. متعه شدن. به عقد انقطاع 
درآمدن. 
صیغه‌رو. (غ /غر /رو] (نف مرکب) زنی 
که خود را بعقد انقطاع مردان درأورد. مستعه. 
زنی که به صيفة مردان دراید. انکه صیفه 
شدن را پیشه خود کند. 
صیغه‌روی. (غ /غ ر] احامص مرکب) 
عمل صیفهرو. رجوع به صیفه‌رو و صیفه 
شود. 

(اصطلاح علم صرف) کلمه را طبق قواعد علم 
صرف با تفیر حروف و حرکات بصورتهای 
گوناگون درآوردن تا صعی مختلف دهد. 
رجوع به صیفه‌سازی شود. 

صیغه‌ساز. زغْ /۶] (تف مرکب) آنکه صیفه 
سازد. آنکه کلمه رآمطابق قواعد علم صرف و 
دستور زبان بصورتهای گونا گون درآورد تا 
معانی مختلف دهد. 
صیغه‌سازی. ( /ع](حامص مرکب) 
عمل صیفه‌ساز. بیان کردن اصل کلمه و 
چگونگی گرفتن صورت دوم از آن: ضرب در 
اصل الضرب پود مصدر بود خواستیم فعل 
ماضی بنا کتيم الف و لام را از اولش برداشتیم 
راو با را فتحه دادیم ضرب شد... 

صیغه شدن. (ع /غش د] امص مرکب! 
بعقد انقطاع درآمدن. بزنی درآمدن مردی را 
برای مدتی معین. مقابل عقدی شدن. رجوع به 
صیفه شود. 

صیغه کردن. (غ /غ ک د] (مص مرکب) 
زنی را برای مدتی معین گرفتن. زنی را به متعه 
گرفتن. متعه کردن. صیفه گرفتن. رجسوع به 


صیفی. ۱۵۱۱۷ 


صبفه و صیفه گرفتن شود. 
صیغه گرفتن. [] /غگ رت اص 
مرکب) صیفه کردن. زنی را برای عدتی معین 
گرفتن. منعه کردن. رجوع به صیفه و صیفد 
کردن‌شود. 
صیف. [ض ] (ع !) تابستان. گرما یا ایام بمد 
رییع. ج. آصیاف. (منتهی الارب). تابتان. 
(دهار), موسم تابستان بمعتی ایام گریا: 
(غیاث اللفات). تایستان. (ترجمان علامة 
جرجانی). و صیف صالف مبالفه است. یعنی 


تابستان گرم. (منتهی الارب)* 
تابه سال اندر سه ماه بود فصل ربیع 
نه مه دیگر صیف است و خریف است و شتاست. 
۱ فرخی. 
مدار چرخ کند آ گهمز لیل و نهار 
مسیر چرخ خبر گویدم ز صیف و شتاء 
مسعودسعد. 


چه تراب و آب و چه باد و چه نار 
چه خریف و صیف و چه دی چه بهار. 
مولوی. 
عمر گرانمایه در این صرف شد 
تاچه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
|افی الصیف ضیعت اللبن, در حسق شخصی 
گویند که در کاری شتاب‌زدگی نماید و باز 
نادم شود. ||باران تابستانی, (منتهی الارب). 
||(مص) در تابستان بجائی اقامت کردن. 
(منتهی الارب) (مصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). |/باران تابستانی رسیدن زمین را |به 
یک سو افتادن تیر از نشانه. (متهی الارب). 
صیف. ی ] (ع ل) ج صيفة. (متهی الارب). 
رجوع بدان کلمه شود. 
صیف. (ضی ي ] (ع |) ر به تخفیف یاء نیز 
باران تابستان یا باران بعد ربیم. (صنتهی 
الارب). 
صيقوفة. اس تَ] (ع مسص) به یک سو 
افتادن تیر از نشانه, (منتهی الارب). 
صیقة. (ص ت | (ع !) تابتان و آن اخص از 
صیف است. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد)؛ 
صيقة. [صّی ي ت) (ع [) اخص است از 
ضیف که باران تابستانی است. (منتهی 
الارب). 
صیقی. (ص فیی ] (ع () بچه که در پیری 
شده باشد. (منتهی الارب). فرزند مرد از پس 
پیری. (مهذب الاسماء). |[باران تابستانی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
صیقی. (ض /ص ] (ص نسبی) منسوب به 
صیف. تابستاتی. مقابل شتوی. ||آنچه در 
تابستان کارند و به دست آیده چون: خیار, 
بادنجان, هندوائه و خربزه. 
صیفیی. [ض ] (ص نبی, !) (علم...) یاقوت 
نویسد؛ علم صیفی و شتائی از فروع علم 
تفسیر و موضوع و شایت و فائده آن بیرای 


۸ صیفی. 
اظرین آشکار است. واحدی گوید: خداوند 
تعالی در کلالة دو آیه نازل کرد: یکی که در 
اول سورء نساء است در شبتاء امد و انکه در 
آخر سوره است در صیف. و اژ آیات صیقی 
آیاتی است که در حجةلوداع نازل شده است 
و آیة الذین؛ و سور نصر و آیاتی که درغزوة 
تبوک تازل شده است و از آیات شتائی آية 
افک و آیاتی است که در غزوة خندق نسازل 
شد. ( کف الظون). 
صیفی. (ص ] (اخ) از پسران هاشم‌بن عبد 
مناف است. (صبح‌الاعشی ج۱ ص‌۳۵۸), 
صیفی. [ض ] ((خ) این رباع. ملقب به 
ذوالحکم. پدر اکثم‌ین صیفی است. رجوع به 
ذوالحکم شود. 
صیقی. (ض | ((خ) ابن رمعی» مکنی به 
آپوهاشم محدث است. 
صیفی. اص] ((خ) ابن عامر الاوسی, مکنی 
به ایوقیس و این‌الاسلت. شاعری جاهلی و از 
حکمای عرب و رشیس و خطیب و سالار 
جنگ مردم اوس بود. بتان را ناخوش داشت 
و چون اسلام ظاهر گشت نزد رسول خدا شد 
و در پذیرنتن اسلام درنگی کرد و پیش از 
آنکه مسلمان شود بسال ۶۲۲م.و ۱ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی ص ۴۳۷). 
صیفی. (س ] ((خ) ابن فسیل شیائی. از 
شجاعان و از اصحاب علی علیه‌السلام بود. 
وی در کوفه اقامت کرد و مردم را علیه امویان 
برمی‌انگیخت. معاویه او را به قتل رسانيد. 
(الاعلام زرکلی ص ۴۳۷). 
صیف یکار. (ص ] (نف مرکب) آنکه صیفی 
کارد, زارع که به کشت خیار و خربزه و 
بادنجان و دیگر کثتهای تابستانی پردازد. 
صبفی یکازی. (ض ] (حامص مرکب) عمل 
صیفی‌کار. کشت خربزه. خیار هندوانه, 
گرمک,بادنجان و ماد آن. 
صیفیون. اصّی بو ](ع ص. لا ج میفی. 
صیق.(ع () غبار بالا رنته یا عام است. یا 
کثرت و کثافت و سطیری و یللدی غبار است. 
(متهی الارب). گرد اندر هوا. (مهذب 
الاسماء). ||باد و اصل اين کلمه (زیق) و نبعطی 
است. و لیث گوید غیاری است که در هوا بالا 
رفته. (المعرب جوالیقی ص ۱۱). |[بانگ و 
فریاد. |اخوی. |ابوی بد ستوران. |[پیه سرخ 
داغل تغرماین [گنهشکن. چ. سیقا, 
(منتهی الارب). 
صیق. ۰ ](ع 1 ج صیق. . رجضوع یه صبق 
شود. 
صیقق.(اخ) بطنی است از عرب. (منتهی 
الارب). 
صیقان. (ع 0ج یناریا 
رجوع به صیق شود. 
صیقاة. (ص] ((غ) موضعی است که در آن 


روزی از ایام عرب بوده است. (معجم 
البلدان) 
صیقبانی. (ض ق نسیی ](ع ص) 
بوی‌فروش. (منتهی الارب). 
صیقل. (س ق] (ع ص) یزکند؛ شمشیر و 
زدايندة آن ج صیاقل. صیاقله. (مسنتهی 
الارب). زدای ند؛ آیسنه و تیغ و جز آن و 
تيزکننده. (غیاث اللفات). آنکه آهن روشن 
کند. (سهذب الاسماء). آیته‌زدا. (دهارا, 
روش‌گر. مهر«زن. آینهافروز. موره‌زن. رجوع 
به نشریةٌ دانشکد: ادبیات تسبریز سال اول 
شمار: ۷-۶ شود. ||(() مجازا آلت زدودن. 
(غیات اللفات)* 
نور هگرز اندر آینه نفزاید 
تا تو ز صیقل بر آینه نفزائی. 
رنگ ظلمت به صیقل خورشید 
همچو آیبه پا ک‌بزدایند. مسعودسعد. 
تیفها صیقل خورشید سپرکش گردند 
تیرها دامن گردون زره‌ور گردند. 
۱ سیدحسن غزنوی, 
چهره اه است و صیقل حق 
رانده بر وی ز آفرین رنده. سوزنی. 
جان زنگ‌آلوده در صدرش په صیقل داده‌ام 
زآن چنان رسم آهنین تیغ یمان آوردهام. 
خاقانی. 
کزآه دل بسوزم هر جا که آهنی است 
تا هیچ صیقلی نکد دیگر آینه.. خاقانی. 
با خودگفت آخر مرد صیقل به تتبت و تأنی از 
جوهر آهن ظلمانی, به روزی چتد اینه 
می‌کند. (سندبادنامه ص 4۵۲ 
بدانست کآن طاق افرو خته 
به صیقل رقم دارد اندوخته. 
آهنی را که موریانه خورد 
نتوان برد از او به صیقل زنگ. 
هیچ صیقل نکو نیارد کرد 
آهنی راکه بدگهر باشد. 
شد ز رنگ سین من ناخن صیقل کبود 
سمی خا کستر چه با یت نارمکند؟ صائب. 
صیقل. اس قّ] (ٍخ) وی کنیز امام حسن 
عسکری (ع) و بادر امام دوازدهم است که 
لمعتمد علی اه تحریک جعفر برادر اصام از 
او مطالبه فرزند امام را کرد و صیقل منکر شد 
و دعوی حمل کرد. المتمد د او را در حرم خود 
نگاه داشت و زنان خلیفه و ابوالشوارب 
قاضی تعهد حال او میکردند تا بسال 1۶۳ 


تاضرتف وه 


تظامی, 


سعدی. 


ه.ق.بر اثر قیام صاحب‌الزنج و قصد حملة 


یعقوب‌بن لبث به بغداد و مرگ عبیدالّ‌بن 
یحبی‌بن خاقان امور خلافت تزلزل یافت و 
بين طرفداران جعفر و صیقل خلاف آفتاد. 
حسن‌ین جعفر توبختی صیقل را در خانة خود 
پنهان کرد. سپی المعتضد صیقل را از خانةً 
دی بیروث ند و در قصر خود نگاه داشت و 


صیقل خوردن. 
در همان قصر در عصر السقتدر درگذشت. 
(خاندان نوبختی مص ۱۰۹-۱۰۸ 
صیقل. [ض ق] (ٍخ) این‌الحکم الشفاری» 
مکنی به ابووحشیه. رجسوع به ابووحشیه 
الصیقل شود. 
صیقل. [س ق] ((خ) عسقیلی, مکنی به 
ابوالکست. رجوع به ابوالکمیت الصبقل شود. 
صیقلان. [ض ق ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقم در ۱۱ هزارگزی شعمال قومن و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوسة صومعه‌سرا به 
رشت. این ده در جلگه داقع و هوای آن 
معتدل, مرطوب و مالاریایی است. ۴۵۱ تن 
سکنه دارد. آب آن از استخر. محصول آنجا 
برنج» توتون سیگار. چای و مرغابی. شغل 
احالی زراعت. مکاری و صید است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
صیقلان. [ص ] ((ج) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان 
فومن. واقع در یک هزار و پانصد گزی شمال 
ضومعه‌سرا: کسنار راه اتومبیل‌رو فرعی 
صویعه‌سرا به ترکستان. این ده در جلگه واقم 
و مرطوب و مالاریایی است. ۶۶۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانا ماسوله. محصول 
آنجا برنج, توتون سیگار, ابریشم و چسای, 
شغل اهالی زراعت و مکاری است. دو باپ 
دکان دارد. (از فرهنگ جفرافائی ایران ج 4۲ 
صیقلان. [ص ق] ((ج) دی است جزء 
دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقع در ۱۴هزارگزی خاوری فومن و ۵ 
هزارگزی شمال خاور بازار شفت. در جلگه 
واقع و هوای آن معتدل. مرطوب و مالاریائی 
است. ۷۳۲ تن سکنته دارد. آب آن از نهر 
امامزاده ابراهيم. محصول آنجا برنجء ابریشم 
و چای. شنل اهالی زراعت و مکاری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
3 
صیقلان. (ص ق] (ج) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت. واقع در ۱۱ هزارگزی جنوپ باختری 
رشت و ۳ هزارگزی آقا سیدشریف. این ده در 
جلگه واقع و هوای آن محدل, مزطوب و 
مالاریائی است. ۱۲۷ تن سکته دارد. آب آن 
از استخر. محصول آنجا برنج, چای و ابریشم, 
شتل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
صیغل خوردن. (ض /ص ق خوز / خر 
د] امص مرکب) جلا یافتن. زدوده شدن, 
روشن شدن؛ 
صیقل رخ تو تا ز می ناب میخورد 
آیینه بیج و تاب چو گرداب میخورد, 
...عفد بلخی (از آتدراج). 


صیقل دادد. 
گرنخورد دیدة اهل نظر 
صیقل حیرت ز تماشا چه حظ. 
ظهوری (از آتدراج)» 
صیقل دادن. اض /ص ن ذ] اسص 
مرکب) جلا دادن. روشن ساختن, افروختن, 
زدودن؛ 
خاک زنگار برآورد خوشا زنگاری 
که دهد آینة دیده و دل را صیقل. 
سلمان (از آنندرا اج). 
نميدانم که صیقل داده مرآت ضمیرم را 
که‌زنگ خانه آیه می‌ریزد غبار من. 


محمداسحاق شوکت (از آتدراج). 
صیقل ۵۵ [صض ق د) ((خ) دهی است جزء 
پلوک خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 


شهرستان رشت. واقع در ۲۵ هزارگزی خاور 
رودبار و ۳۳ هزارگزی رستم آپاد. کوهستانی 
و معتدل است. ۲۵۰ تن سکه دارد. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, بنشن, لبنیات و 
گردو.شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. عده‌ای از سکته برای تأمین 
معاش به گیلان رفته و برمیگردند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
صیقل ۰۵3 [ص ق د] ((خ) دمی است جرء 
دستان بخش استانة شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری آستانه و 
۶هزارگزی دهشال. این ده در جلگه واقع و 
هوای آن معتدل و مرطوب است. ۴۰۰ تن 
سکته دارد. آب آن از سالارجوب سفیدرود. 
محصول آنجا برنج, بنشن, صیفی و مرغایی. 
شغل اهالی زراعت و صید است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۲), 
صیقل زدن. اش /ص ق زدامسص 
مرکب) روشن کردن. جلا دادن. زدودن؛ 
در هر نفس که از دل آ گاه‌میزنی 
صیقل به روی ین ماه میزنی, ۱ 
طاهر نصرآبادی (از اتندراج), 
چو از زخمه صبقل زدی تار را 
مقام دگر شد خریدار راء 
ملاطغرا (از آنندراج). 
ای دل بموج اشک سیاهی مبر ز چشم 
صیقل مزن که اینه‌ام را جلا بی است. 
کلیم‌کاشی (از آتدراج), 
صیقل سرا. [ض ق س ] ((خ) دهی است از 
دهستان دهشال پخش استانة شهرستان 
لاهیجان, واقع در ٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
آستانه. این ده در جلگه واقع و هوای آن 
متدل, مرطوب و مالاریائی است. ۱۷۴ تن 
سکنه دارد. آب آن از حشمت‌رود سفیدرود. 
محصول آنجا برنج, ابریشم. نف و صیفی. 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافبائی ایران ج۲). 
صیقلسوا. (ص ی س] ((خ) دهی است جزء 


دهستان پره‌سر طالشدولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش, واقفع در ۱۳ هزارگزی 
شمال باختری رضوانده و ۵ هزارگزی باختر 
شوس)ه انزلی به استارا. هوای آن معتدل, 
مرطوب و مالاربائی است. ۱۶۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانهٌ دین‌چال. محصول 
آنجا غلات. برنج و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو و دو باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
صیقل کار (ص / ص ق] (ص مرکب) 
زداینده. جلادهنده. روشنگر, رجوع به صیقل 
شود. 
صیق لکاری. [س /ص قَّ) (امص 
مرکب) عمل صیقل‌کار. جلا دادن. روشنی 
دادن. رجوع به صیقل شود. 
صیقل کردن. [ض /ص ق ک ذ] امص 
مرکب) صیقلی کردن. جلا دادن. ررشن 
کردن.زدودن: 
گرتن خا کی غلیظ و تیره است 
حیقلش کن زآنکه صیقل‌گیره است. مولوی. 
ز اشتباقت صیقل ابینة جان میکنم 
از برایت قصر مینا کارسامان میکنم. 
سعیداشرف (از آتدراج) 
صیق لکر. (ض /ص ق گ] اص مرکب) 
صیقل‌کار. صیقل. جلادهنده. زدایند: آهن و 
آینه و جز آن. 
صیقل گرفتن. (ض / ص ق گ رٍ ت] 
(سص مرکب) صیقل پذیرفتن. سوهان 
خوردن. قابل‌جلا بودن. درخور صیقل بودن: 
پیاپی بیفشان از آیینه گرد 
که‌صیقل نگیرد چو زنگار خورد. سعدی. 
صیقلگیره. اض /ص ق زر /ر] انسف 
مرکب) صیقل‌گیرنده. سوهانپذیر. قابل‌جلاه 
گرتن خا کی غلیظ و تبره است 
صیقلش ده زآنکه صیقل‌گیره است. ‏ مولوی. 
صیقل مس آفرینش. (س /صقّل + 
س ف نِ] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از 
آفتاب عالمتاب است و صیقل مسیر آفرینش 
و صیفل مصر آقرینش هم بنظر آسده است. 
(برهان) (آتدراج). 
صیقلوندان. اض ق ز] ((خ) دهی است 
چزء دهتان تولم بخش مرکزی شهرستان 
فومن. واقع در ۱۳۴ هزارگزی شمال فومن و 
۳ هزارگزی راه فرعی سیاه‌درویشان به 
بازار جمعه. هوای آن سعتدل, مرطوب و 
مالاریائی است. ۲۴۳ تن سکته دارد. آب آن 
از استخر و رودخانةٌ گازرودبار. محضول 
آنجا برنج» توتون سیگار و ابریشم. شغل 
اهالی زراعت و مکاری است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
صیقلیی. (س /ص ق] (ص نسسبیء ‏ 
صیقل. جلادهنده. روشن‌کنده. جٌاگه. 


صيقة. ۱۵۱۱۹ 


موره‌زن. آینه‌اقروز؛ 


نخست آهنگری با تیغ بنمای 


پس آنگه صیقلی را کار فرمای, تظامی. 
آهن آرچه تیره و بی‌نور بود 
صبقلی آن تبرگی او زدود. مولوی. 
گرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی 
بی‌جهد از آینه برد زنگ صیقلی. ‏ سعدی. 
عشق در فکر شکست زنگ وما را زنگ نیست 
صبقلی آماد؛ کار و نشان از رنگ نیست. 
ملاطفرا (از آتدراج). 


ااسگ نان. (غیاث اللفات). |امصقول. 
جسلاداده. جلایافته و زدوده. روشن‌کرده. 
پرداخت‌کرده. مهره‌زده* 
گربظاهر در نظرها بی‌هنر باشم چه با ک 
همچو تیغ صیقلی باشد نهان جوهر مرا. 
مرتضی قلی‌بیک (از آتدراج). 
صیقلیی. (ض ق] (اخ) شاعری است. 
صادقی کتابدار نویسد: از فصبة بروجرد 
ولایت ه‌مدان است و اوقات خودرابه 
کارگری میگذرانید. جوانی شگفته و 
گرم آمیزش است. در اوایل خیلی باادب. 
بی‌طمم و کاسب بود. ولی حالا از قراری که 
مسی‌گویند خیلی شاعرپیشه و مسخره و 
طمعکار شده است, آن‌شاءاله عاقبت‌بخیر 
باشد. به لهجة لرستان اپیات مشهور زیاد دارد. 
و این اشعار از اوست: 
خوش آن تواضع و گرمی میان ناز و محبت 
که‌دود آتشس رشک از دل یاز پرامد. 
نگذرد بر خاطرش هرگز تلافی‌کردنی 
خاطرآزاری که خوش کرده‌ست آزار مرا. 
حسن یوسف اگراز غمزه چنین تیغ کشد. 
نوبت دست بریدن به زلیخا ترسد. 
(مجم الخواص ص 1۶۷). 
رجوع به اتشکده آذر چ زوار ص ۲۶۳ شود. 
صیقلی. (ض قَ] ((ج) محمدین محمدین 
ظفر. او راست کتاپی به نام انباء نجباء الابناء. 
وی بسال ۵۶۵ «.ق. درگذشت. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
صیقلی ساختن. اض /مص ق تَ] (مص 
مرکب) روشن کردن. جلا دادن. اقروختن: 
چهره را صیقلی از آتش می ساخته‌ای 
خبر از خویش نداری که چه پرداخته‌ای. 
صانی: 
صیقلی کردن. اض /ص ق ک ذ] (مص 
مرکب) روشن کردن. براق کردن. جلا دادن. 
زدودن. 
صیقم. (ض ق] (ع ص, |) گده‌بوی. (منتهی 
الارب), 
صیقو. (معرب. |) اسم یونانی اسفنج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
صيقه. [ ] (ع !) اخص است از صبق. بار 
بالارفته. (منتهی الارپ). رجوع به صیق شود. 


۰ صیک. 


صیکت. (ص ] (ع مص) بوی خوش گرفتن 
جامه و اندام. (منتهی الارب). 

صیل. (ص ] (ع مص) حمله کردن بر کسی. 
لغتی است در صول. ||اندازه کرده شدن برای 
کسی. (منتهی الارب). 

صیلخود. (ص ل] (ع ص) ناقة صیلخود؛ 
ناقة قوی سخت. (منتهی الارب). 

صیلع. [ص ل] (اخ) موضعی است که در آن 
بان فراوان است و انجا بود که امری‌القیس از 
قتل پدر خود ‏ گاه‌شد. امعجم البلدان). 

صیلع. (ض ل] ((ج) (دنده) شهری است در 
بنيامین (صحیفهٌ یوشم ۲۸:۱۸ که قرقیس در 
آن‌جا بود (دوم سموئیل ۱۴:۲۱) و گویند 
مسقطالرأس شاوژل نیز بود و دور نیست که 
همان رسون حالیه باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

صیلم. زض [ ](ع ص. !) کار سخت. |ابلای 
بزرگ. || داهیه. |[شمشیر, (منتهی الارب). تیم 
و شمشیر و کارد بسزرگ. (صهذب الاسماء): 
||(سص) یک بار خوردن در شبانروزی. 
(متهی الارپ). 

صیلة. [ل) (ع !)گره چابّی تازیانه. (سنتهی 
الارب). گره تازیانه. (مهذب الاسماء) 

صيلة. زص [] ((خ) موضعی است. (سعجم 
البلدان). 

صیم. (می ی ] (ع ص. اج صائم. (متهی 
الارب). رجوع به صائم شود. 

صبع. (صی یَّ] (ع ص) مسخت و استوار 
توانای گرداندام. (منتهی الارب). 

صیم. [ض‌ی یَ] (ع ص, !)اج صانم. (منتهی 
الارب). رجوع به صانم شود. 

صیمرة. [ض م ر] (ج) شهری است بین 
بلاد جبل و خوزستان و آن شهری است به 
مهرجان. (معجم البلدان). حمدالّه مستوفی 
این شهر را از توابع ار کوچک شمرده و 
نویسد: صیمره شهری نیک بوده است و | کلون 
خراب است و در همه کوهستان غير از انجا 
خرما نمیباشد. (نرهةالقلوب ج۲ ص ۱۷). بلاد 
جبل عبارت از همدان است و ماسیذان که آن 
سیروان است و مهرجانفدق که آن صیمره 
است. (تاریخ قم ص 1۶). 

صیمره. [ص م ز] ((ج) ناحیتی است به 
بصره بر دهانهة نهر معقل و در آن چند قریه 
است. (معجم البلدان). 

صیمری. اض م] اص نبی) نسبت است 
به صیمرة. رجوع بدان کلمه شود. 

صیمری. (ض م] ([خ) حسن‌بن علی‌ین 
محبدین جعفر صیمری, مکنی به ابوعبدال. 
یکی از فقها و از اصحاب ابوحنیفه است. از 
ابوبکر مقید و جبز او روایت کند و از وی 
علی‌ین احمدین ابت‌بن خطیب روایت کند. 
مردی راستگو, بسیارخرد, نیکومعاشرت و 


عارف به حقوق اهل علم بود. بسال ۴۶۳ 

| ه.ق. به بغداد درگذشت. (معجم البلدان ذیل 
صیمره). زرکلی نام او را ین طبط کرده 
است. (الاعلام ص ۷۵۴). 

صیمری. [ض م] ((خ) عبدالواحدین حسین 
فقیه شافعی. وی به بصره سکونت جست و 
بمحضر قاضی ابوحامد مروزی حاضر گشت 
و مردمان از شهرها بسوی او رحلت میکردند. 
وی حافظ مذهب شافعی برد و در آن مذهب 
تصلیف نیکو کرد. (معجم الیلدان ذیل صیمرها. 
صیمری. [ض م] (اخ) مسحمدین احسمد, 
مکی به ایی‌جعفر. وزیر معزالدولةُ دیلمی بود 
و بسال ۲۳۹ «.ق. درگذشت. ( کامل ابن اثیر 
ص ۱۹۱ ج۸). 

صیمری. [ض ۶] ([خ) محمدین اسحاقبن 
ايراهیم. مکنی به ابی‌السنبس. شاعری ادیب 
است و اثرهایی دارد و ندیم متوکل بود و 
تصانیفی هزل‌آمیز کرد. از آن جمله: تأخیر 
المعرفة است. بسال ۲۷۵ «.ق. درگذشت. 
(معجم البلدان ذیل صیعره). 

صیمری. [ض م] ((خ) مسفلح‌بن حسین. 
فاضلی فقیه بود و کتابها نوشت که از آن 
جمله: شرح الشرایع, شرح الموجزء مسختصر 
الصحاح. متخب الخلاف و کتب دیگر است. 
معاصر شیخ علی کرکی و از شا گردان‌احدین 
فهد حلی است. (از روضات الجنات 
ص ۵۶۶). 

صیمکان. [ع ] (اخ) شهری است یه فارس از 
کور:اردشیر خرّه. (معجم البلدان). نام ولایتی 
است از ملک فارس. (برهان), رجوع به 
صمکان و سیمکان شود. 

صیمور. [ض | ((خ) و صمون تیز گفته‌اند. 
شهری است از بلاد هند نزدیک دییل و در 
آنجا جامعی است. (از معجم البلدان). 

صیمون. [ض ] (اخ) رجوع به صیمور شود. 

صین.((ج) چین: و ملوک جهان را چسان 
مسخر گردانید که از روم و صین و هند خراج 
بدو میفرستادند. (فارسنامة ابن بلخی). رجوع 
به چین شود. 

صین.(!خ) (نخلا پست) دشت صین همان 
دشت بنی‌اسرائیل و دشت جعفر است (سفر 
اعداد ۲۱:۱۳ و ۳:۳۴) که بر حدود آراضی 
بهودا و در غربی بلاد ادوم واقع بود. (صحیفة 
یوشع ۱:۱۵ و سفر اعداد ۱:۲۰ و ۱۴:۲۷) و 
گاهی از اوقات قادش در دشت صین (سفر 
اعداد ۳۶:۳۳) و گاهی در دشت فاران مذکور 
گشته (سفر اعداد ۲۶:۱۳) و اشکالی که در 
آنجا واقم است, این است که فاران تمام آن 
دشت است و صین زاویة دشت شمال شرقی 
آن میباشد. (قاموس کتاب مقدس). 


صین.(اخ) موضعی است به کوفه. (معجم 
البلدان) 


صیهد. 


صین. ((خ) موضعی است قرب اسکندریه. 
صینلصین. ان صی | ((خ) قسمت 
خارجی صین (چین) است. (نخبه‌الدهر 
دمشقی ص۲۶۵). چین ماچین. (مفردات ابن 
بیطار ج۱ ص ۱۳۱). رجوع به چین شود. 
صینیی. (ص نبی) نسبت است به صین 
(چین). 

صینیی. (ص نبی) نسبت است به صینیه و 
آن شهرکی است زیر واسط. 

صینیی. (ح) حسن‌بن احمدین ماهان. مکنی 
به ابوعلی. او از احمدین عبید واسطی و از او 
اب‌ویکر خطیب روایت کند. وی قاضی و 
خطیب صیلیه بود. 

صینیة. آنی ی ]| (ص نسبی) ارانی صیئیة؛ 
ظروف چینی است. ج. صوانی. (از منتهی 
الارب). 

صينية. (نی ی ] (اخ) شهری است مشهور زیر 
واسط. (معجم البلدان). 

صیوان. (ع || خیمه و تصر. (آتدراج) (لاظم 
الاطباء). 

صیوب. [ض ](ع صاسهم صیوب؛ ای 
صائب؛ تیر رسنده. ||راست. ||(ٍ) باران. 


(منتهی الارب). 
صیود. (ض ] (ع ص) شکاری. ج, صیّد. 
(منتهی الارب). 


صیود. [می یو ] (ع ص) تیر صائب و بر 
هدف. (منتهی الارب). 
صیود. [ص ] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارپ). 
صیور. [صی بر] (ع لا پایان کار و مال آن. 
(متهی الارب). |اعقل و رأی. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). |اگیاه خشک که بعد از سبز 
شدن خورده شود. (منتهی الارب). 
صیورة. [ص‌ی یسو ز] (ع !) پسایان کار. 
(متهی الارب). 
صیها. [ض] ((خ) ناحیتی است از سواد 
بغداد. (معجم البلدان), 
صیهب. (ض ه] (ع ص, |) شدت گرما, 
||مرد درازبالاء (متهی الارب). |اسنگ 
سخت. سنگ. (مهذب الاسماء). ||روز گرم. 
(مستهی الارب). روزی سخت‌گرم. امهذب 
الاسماء). |اجای سخت. |ازسین هموار و 
سنگستان و جائی که آفتاب بر آن بحدی تابد 
که‌گوشت بر آن بریان توان کرد. (منتهی 
الارب). 
صيهج. [ض د] (ع ص, [ا سنگ بزرگ. 
||شتر ماد؛ استوارخلقت. (منتهی الارب). 
صیهف. (ض ه] (ع ) ن‌مایش آپ. سراب. 
|اشدت گرما. |ایابان بی‌آب. |انرةٌ سرکج 
دفزک. (منتهی الارب). |((ص) دراز. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
صیهد. اص ] (لخ)بیابانی است بين مأرب 


و حضرموت. (معجم البلدان), 

صبهم. (ی ] (ع ص) رجسل صیهم؛ مرد 
درشت سطبر سخت و توانا. |[مرد بسیار 
سربالادارنده. (منتهی اللارب). 

صیهم. (صی ی ] (ع ص) رجل صیهم؛ مرد 
درشت سطبر سخت و توائا. ||مرد بسیار سر 
بالادارنده. (منتهی الارب). 

صیهمة. ای ع)(ع ص) تأنیث صیهم. رجوع 


به صیهم شود. 
صهمة. (صی ی ع] (ع ص) تأنیت صیهْم. 
رجوع به صیهم شود. 


صیهوج. [ض] (ع ص) تسابان. |ابسیت 
صیهوج؛ خانه گچ‌کار تابان. (منتهی الارب). 
صیهود. [ض] (ع !) بیابان بی‌آب. |((ص) 
عز صیهود؛ عزت بالد و استوار. (منتهی 
الارب). 

صیهور. [س ] (ع [) منبرمانندی که از گیل 
سازند برای رخت خانه از مس و برنج و مانند 
آن. (عنتهی الارب). شبه منبر من طین لمتاع 
البیت من صفر و نحوه. (اقرب الموارد). 
صیهون. [ص] ((خ) رجوع به صهیون شود. 


صیهون. 


اف( 


بسم اللّه تعالی 


ض. (حرف) نثانة حرف پانزدهم است از 
البای عرب و نام آن ضاد است و در حساب 
جعل آن را به هشتصد دارند و در حساب 
ترتیبی عربی نمايندء عدد پانزده و در فارسی 
هجده است و آن یکی از دو حرف مختص یه 
عرب است. یعنی «ض» و «ظ»» و در فارسی 
این حرف نباشد و آن از حروف هفتگانة 
مستماية و شسجرية و سصمتة و روادف و 
مجهورة و مطبقة و شمسية و نارية و مرفوعة 
است. و در عربی بدل ص اید مانند: تیضیض, 
تیصیص. ومض, ومص, و همچنین آن رابدل 
ث آرند: تحاض, تحاث. آضر. اثر. حضیضی. 
حیثی. حض, حث. و نیز به ظ بدل شود 
چون: بیض. بهظ. و هم به لام چون: جضد. 
جلد. هم به شین» چون: تحریض, تحریش. و 
این حرف منحصر بزبان عرب باشد, و ناطق 
بالضاد بمعنی عرب است چنانکه در حدیث 
آمده است که: آنا افصح من نطق بالضاد. ای 
العرب. و در مخرج این حرف اختلافات کثیره 
است. احمدبن مطرف‌بن اسحاق مصری لفوی 
رادر تسمیز مخرج «ض» از «ظ» رسالتی 
است. و از ابی‌عمروین العلاء آرند که گفته 
است مخرج «ض» و «ظ» یکی باشد و ثبخ 
بهائی را همین عقیده است و اين اختلاف دلیل 
کندکه مخرج این دو حرف یسی بیکدیگر 
نزدیکست. رجوع به روضات الجنات ص ۶۷ 


شود. 
ضائدة. [ء دا (اج) رودبارست. (سعجم 
البلدان). 


ضائر. (ء] (ع ص زیان‌رساننده. زیان‌کننده. 
ضاوة. [ء ر)(ع ص) تأنیث ض‌الر. 


زیان‌رسانده. گزندرساننده: 

مژمنان از دست باد ضائره 

مولوی. 
ضائس. [ء](ع ص) گیاه پژمریدء در خشک 


جمله بنشستند آندر دائره. 


شدن درآمده. (منتهی الارب). 

ضانع. [ء] (ع ص) رجوع به ضایع شود. 
ضائع. [ء] (اخ) ابن‌الضائم. از نحویان 
مغرب است. 

ضائق. [ء] (ع ص) تتگ. رجوع به ضایق 


ره 


ضالکت. | (ع ص) ناه گرمازده که از 


سختی گرما پایش برگشته نتواند ران خود را 
با پستان خود جمع ساختن. ج. گنه 
(متهی الارب). 
ضانم. [ء] (ع ص) ستمکار. ستمگر. ظام. 
(آتندراج). 
ضائن. [ء] (ع ص, |) ستور پشم‌دار. امیش 
نر. (منتهی الارب) (دهار). خلاف ماعز. 
|است فروهشته‌شکم. ||مرد نیکوتن 
کمخوار || پشتٌ سپید پهنا از ریگ. (منتهی 
الارب). ج» شان مان ضنین. 
ضائن. (ء] ((ج) از کوههای بنی‌سَلول دو 
کوهست که یکی را ضائن و دیگری را ضمی 
خوانند و از هر دو با هم به ضمران عبارت 
کنند.(معجم‌لبلدان). 
ضائفة. (ء ن) (ع ص,) تأنیت ضائن. ج» 
ضوائن. (متهی الارب). 
ضاب. (ع [) درختی تلخ مثل حنظل و زمُوم. 
(آنتدراج) (غیاث اللفات). 
ضایث. [ب] (ع ص) نمت فاعلی از شبث. 
رجوع به ضَبث شود. 
ضابج. (ب] (ع ص) اسب بسابانگ. چ, 
ضوایح. (منتهی الارب). 


ضابط. اب ] (ع ص, () فنراه‌آورنده. 
نگاهدارنده. نگاهدارند؛ چیزی. آنکه ضبط 
مدیله و سیاست آن را از طرف سلطان بس 
باشد. حنه: گرد عالم گشتن چه سود, پادشاه 
ضابط پاید. (تاریخ بیهقی). پادشاه ضابط باید, 
چون ملکی و بقتی بگیرد و آن را ضبط نواند 
کردو زود دست بمملکت دیگر یازد... (تاریخ 
بهقی ص ۰). ما را خداوندی گماشت عادل 
و مهربان و ضابط. (تاریخ بهتی). |ابر: ان 
بذلک؛ ای ابط له.|ارجل ضابط؛ سرد 
هشیار و توانا و سخت. (منتهی الارب). |[شتر 
قوی سخت. ||شیر بيشه. (سنتهی الارب). 
|ادر اصطلاح درايتة. مستقن صسثبت. ج» 
ضابطون, ضَبّاط, ضوابط, 

ضابطة. زپ ط) (ع ص, ل) تأنیث ضابط. 
نگاهدارنده هر شیتی را بحد خودش, و 
مستعمل بمعنی قاعده و دستور, (غیاث 
اللغات) (آتدراج). |[قاعده. دستور: و امور 
مملکت و مصالح پر همان طریقه و ضابطه 
مجری و ممضی. (جامم التواریخ رشیدیأ, 
صاحب کشاف اصطلاحات الشنون آرد: 
ضابطة, حکمی است کلی که منطبق باشد با 
جزئیات. و فرق بین ضابطه و قاعده آن است 
که قاعده را فروعی از ابواب سختلفه است و 
ضابطه را جز از یک باب فقط. فروعی نباشد. 
هکذا فی فن الانی من الاشباه و اتظائر. 

ضابع. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از ضبع: 
تاقة ضابع؛ شتر بازوبازنده در رفتن. |[فرس 
ضابع؛ اسب تیزرفتار یا بسیاررو با 
گردن‌پیچان یک جانب رونده. (منهی 
الارب). 

ضابن. [ب] (اخ) بنوضاین. قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 


۶ ضابوک. 


ضابوککت. (ع ‏ آنکه در خواب چنان نماید 
که‌مردم را فروگرفته است. (مهذب الاسماء !, 
ضایی. (ع!) خا کنستر نرم. یا عام است. 
(متهی الارب). خا کستر. (مهذب الاسماهء). 
خا کترگرم. یا عام است. (آنندراج). خُلواره. 
و ظاهرا خا کتر نرم در منتهی الارب غلط 
کتایت است. 
ضایی. ((ح) ابن حارث برجمی. شضاعری 
است. 
ضاییء . (ب؛] (ع ل خا کتر. رجوع به 
ضابی شود. 
ضابی ء ۰ [بغ] ((خ) رودباری است که از 
حرَّة بدیار بنی‌ذبیان دراید. (معجم البلدان), 
ضاج. [ضاجج ] (ع ص) خروشنده و کسی 
که آواز بلند کند. و فی الحدیث: عبروا 
ضاجین: ای رانعین اصواتهم بالتلية. (منتهی 
لارب) |[(سص) بانگ کردن.اادشنگی 
نمودن. (زوزنی)ء 
ضاحر. (ج] (ع ص) دلتنگ, بی‌آرام از غم. 
مضطرب. (غیات) (آنندراج). 
ضاحع. (ج) ((خ) رودباری است در پائین 
حرة بسنی‌سليم. (مستنتهی الارب) (سعجم 
البلدان). || موضعی است. (متهی الارب), 
ضاحع. اج] (ع ص, () جای خم وادی. ج» 
ضواجم. |آگول. (منهی الارب). نادان. 
(متخب اللغات). |استارة مایل بفروب, 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). ||مرد بر 
پهلو خوابیده. ||کاهل بسیار خسینده و ملازم 
خانه و مقیم در آن بجهت عجز یبا بزرگی, 
(متهی الارب). ج؛ ضواجم. 
ضاحعة. (ج غ] (ع ص,ل) تأنیت ضاجم. 
|[گوسیندان بسیار. (منتهی الارب). گوسفند 
بسیار. (مهذب الاسماء). |اجای ريزش 
رودبار. ||دلو پرآب که از گرانی کز و مائل به 
نشیب باشد. (متهی الارب). 
ضاحکت. (ح] (ع ص) خندان. (دهار). 
خندنده, (منتهی الارب). مرد بیارخند. 
(منتهی الارب). خنده کنده.||رآی ضاحک؛ 
ظاهر. غیرملتبس. ||سنگ درخشنده. (مهذب 
الاسماء), سنگ نیک سپید ثمایان در کوه. 
(منتهی الارب). ||اير که سایه افکند. (مهذب 
الاسماء). ||ابر بابرق. (متخب اللغات). 
|اروضة ضاحک؛ موشعی است در صمان, 
(متهی الارب). 
ضاحکت. [ح] ((خ) رودباری است در 
يمامة. (معجم ابلدان), 
ضاحکت. [ح] (اخ) در کوهست در پائین 
قرقن, ناسکی گوید امک و ضوربرک 
دو کوهند و میان آن دو رودباری است بنام 
بین. (معجم البلدان). 
ضاحکت. (ح| ((خ) (برقة..) جایت به 
دیار بنی‌تمیم. (منتهی الارب). 


ضاحکت. [ح] (لخ) آبی است در بطن‌التر. 

و بسرزمین بلقین شام, (معجم الیلدان). 
ضاحکة. (حکَ] (ع ص,) تأنث ضاحک. 
|ادندانی که در وقت خنده پیدا گردد. (منتهی 
الارب). دندانهائی که از خنده بتماید. یکی از 
چهار دندان که پس از نیشتر باشد. نام دندانی 
که پس از یش بود. چهار دندان که ماین 
انیاب و اضراس است, (منتهی الارب). یکی 
از دندانهای ضواحک. ج. ضواحک. 


ضاحف. (ع] (ع ل) بنائی یا چشم. (سنتهی 
الارب). : 
ضاحی. 9 ص) پیدا. گشاده: مکان ضاح؛ 
جای ظاهر و بارز. (متتهی الارب). اابرآسده 
(روز), 
ضاحی. ((ج) رودب‌اری است هذیل راء 
(مسجم لبلدان). 
ضاحیی. ((ج) ریگزاری است در جساتب 
شلمی غربی و در آن آبی است بنام محرمة و 
آب دیگری بنام آثیب. (معجم البلدان). 
ضاحية. زی] (ع ص, |) نیت ضاحی, 
کرأنة چیز: ضاحية کل شیء؛ کرانة ظاهر هر 
چسیزی, (مسنتهی الارب). ج. ضواصی. 
|| آشکار. یقال: ۳۹ ضاحیة؛ ای غلانية. 
(منتهی الارب). ||ضاحیقالمال؛ اشتری که 
بوقت چاشت آب خورد. (ستتهی الارب). 
||ضاحية الیصرة؛ خلاف باطته آن است. |ااز 
شهر آن سوی که صحرا بود. ||نایسست 
آسمان را, (مهذب الاسماء). 
ضاخية. (ی] (ع [) بلار سختی. (منتهی 
الارب): 
ضا۵. (عل) نام حرف پانزدهم از حروف تهجی 
عرب است. رجوع به «ض» شود. ||هدهد در 
آن وقت که بانگ کند. (مهذب الاسماع). 
هدهد وقتی که سر خود را بالا کند و ریاد 
زند. هدهد. (دهار) 
ضادشوربانان. " ((ج) ن احیتی از دشت 
اورد. (فارسنامة ابن البلتغي ض ۱۶۲). 
ضادی. (ع ص, ) خصماک.ج. ظداة. 
|اسخن زشت که ببخشم آورد. ج» ضوادی. 
| آنچه تعلل و بهانه کنند بدان و هیچ فعل 
محقق نشود برای وی. (متهی الارب). 
ضار. [(ضتارر ] (ع ص) زیانکار. 
ضرررساننده. (غیاث) (انتدراج). زیان‌دهنده. 
(مهذب الاسماء). زیان‌آور. مضر. پرزیان. 
|[نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب 
الاسماع). 
ضارب. زر ] (ع ص.!) زننده. |[زنند؛ تیر 
قداح. |[اسین تبر قمار. ||رونده. (منتهی 
الارب). |[لیل ضارب؛ شب سخت تاریک. 
(دهار). شب که تاریکی آن همه اطراف را 
پوشد. ||ناقة لگدزننده وقت دوشیدن. ||شتر 


ماده که دم را برداشته بر شرم خود زنان زود. 


ضار یگ 
ضارية مثله. (متهی الارب). ||ضارب اللم؛ 
و هو شجر مجتمع من السلم و باليمامة یسمی 
ضارب. امعجم البلدان). ||مرغ طلبکار رزق. 
||جای پست هموار درختنا ک. || پاره‌ای از 
زسین درشت دراز در زسین نرم. (منتهی 
الارب). زمین فراخ در وادی. (م نتخب 
اللغات). || آب‌راهه و رحبةماتدی در وادی. 
چ‌ ضوارب. (متهی الارب). |[زننده به رنگی 
از رنگها. مائل به رنگی: اجوده اضارب الی 
البیاض. (ابن الیطارا؛ نیکوترین آن است کد 
به سپیدی زند. 
ضاریة. (رٍ بَ) (ع ص) تأنیت ضارب. 
||خب تاریک. || آن اشتر که لگد زد دوشنده 
را (مهذب الاسماء). 
-عروق ضاربة؛ رگها که نبضان دارد. و 
رجوع به ضارب شود. ۱ 
ضارج. زر ] ((خ) جایگاهی است بین مدینه 
و یمن. (معجم اپلدان). 
ضارج. زر] ((ع) آبی و نخلی که از پیش 
ازآن بنی‌سعدین زید متاة بود و سیس به 
تصرف رباب و بقولی بتصرف بنی‌الصیداء از 
بنی‌اسد درآمده است. (معجم السلدان). و 
رجوع به عیون الاخبار ج ۱ص ۱۴۳ و ۱۴۴ 


شود. 
ضارح. ار ] (ع ص.!) ضریح‌ساز. |آگورکن. 
قبرکن. 


ضارع. ار ](ع ص) فروتن. ||خوار. (منتهی 
الارب). ||رام. [ضسیف. (مسنتهی الارب). 
نزار. (دهار) (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
لاغرجسم. (متهی الارپ). سخت لاغر. 
(مسهذب الاسماء). ||ریزه از هر چیزی. 
|| خردسال ناتوان. (منتهی الارب). 

ضارور. (ع ) ناز. حاجت. |زتگی. [((ص) 
تنگ. (منتهی الارب). 

ضاروراء ۰(ع ا) قحط. سختی. ااضرر. 
||بدحالی. |[نقصان در چیزی. |انیاز. حاجت. 
(متهی الارب). ۱ 

ضارورد. [ر] (ع !) ضارور. ||درویشی. 
(دهار). و رجوع به ضارور شود. 

ضارة. [ضاز ر) (ع ص) تأتیث ضاز. 

ضاری.(ع ص) در پی صید دونده (سگ و 
مانند آن). سگبچه دوان. (سنتهی الارب). 
۱-در سه نسخهً خطی از مهذب الاسماه چین 
است. و ظاهرآًم راد کابوس بعنی نیدلان و 
عبدالجتة و بختک است لکنن در کب در 
دسترس فعلی یافته نشده و در دو نسخه پس از 
کلم ضابوک آمده: ای نبرک» و نسبرک هم در 
فارسی یافت نشد. و احمال می‌رود که مصحف 
ضاغوط باشد. 

۲- شاید: شوبانان: ببمعنی شبانان و چوپانان. 
رجوع به متن و فهرست فارسنامة ابن‌البلخی 
شرد. 


ضارية. 
سگ شکاری. (مهذب الاسماء): هنگام کار 
در غلبه و اقتحام سباع خاری اندر شکار. 
(جهانگشای جوینی). ج. ضواری: کلب ضار : 
سگ حریص بشکار و سگ در پی صید 
ررنده. |[خون روان. (منتهی الارب). |[سقاء 
ضار بالین؛ خک نکوکندة شیر. |اعرق 
ضارٍ؛ رگ که خون آن منقطع نشود. (صنتهی 
الارب). 
ضاریة. (ی] (ع ص) تأیث ضاری. 
ضاس.(!ج) جایگاهی است بین صدینه و 
ینبع. (معجم البلدآن). 
ضاطر. [ط ] (اخ) ابین حبشیهین سلول 
خزاعی, از قحطان. جدی جاهلی است و 
قرةبن ایاس شاعر از نسل اوست. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۴۳۷ 
ضاعل. ع (ع ص) شتر نر تواناء (منتهی 
الارپ). 
ضاغب. [غ] (ع ص, !) ضاغث. شخصی که 
جهت ترسانیدن کسی در پنهان آوازی مهیب 
و مخوف برزند تا شنونده خائف و بیمنا ک 
گردد.(منتهی الارب). 
ضاغث. (غ] (ع ص, () ضاغب. آنکه پنهان 
شود در پوششی و جز آن وبه آواز مهب 
ترساند کودکان و مانند آنرا. (سنتهی الارب). 
لولو. کسخ. یک‌سردوگوش, لولوشرخره. 
لولوشُرناس. 
ضاغط, (غ] (ع ص. !) نگاهبان و امین بر 
چیزی. (سنتهی الارب). مشرف. (محخب 
اللغات). ا|گشادگی بفل شتر و بسیاری 
شت آن. (سنتهی الارب). | آنچه انگور 

بدان بیقشارند. (مهذب الاسماء). ||افشرنده. 
خشارنده. (متخب اللغات). /انام دردی أست 
می‌افشرند. 
(غیات) (آنندراج). یکی از اوجاغ خمسةعشر 
که دارای اسمند. شیخ‌الرئیس در قائون در 
«الاوجاع التی لها اسماء» گوید: سیه مادة 
تضیق علی السضو المکان او رییح تکتنفه 
فیکون کأنه مقیوض علیه فنضقط. و یکی از 
شارحین نصاب الصبیان گوید: دردی است که 
خداوند آن پچدارد که آن عضو دردناک را 
میفثارند. و صاحب ذخیرة خوارزمشاهی 
گوید:السی است که گوئی آن مسوضع را 
میفشارند. و رجوع به وجع شود. ||سوسمار. 
(متهی الارب). 
ضاغن. (۶] (ع صا (فرس...) اسب کاهل. 
اسیی که تا نزنی نیکو نرود. (متخب اللفات) 
(منتهی الارب). 
ضاغوط. (ع زا کابوس. (بحر الجواهر). 
خفنتو, حالتی که آدمی خفته پندارد که کسی 
گلوی وی مي‌فشارد. (غیاث) (آنندرا). 
سکاچه. بختک. نیدلان. نیدل. عبدالجنة 
رجوع به کابوس شود. 


که صاحبشی پپندارد که آن عضو را 


ضاف. [فن](ع ص) توب ضاف؛ جامذ 
کامل و تمام. (منتهی الارب). ضافی. رجوع به 
ضافی شود. 
ضاقط. (فب] (ع ص) مس‌افر سفر دور و 
دراز. |اشتر بارکش. ||آنکه متاخ را از شهری 
بشهری برد برای فروختن. (متهی الارب). 
ضافطة. رف ط] (ع ص) مردم فرومایه. 
(منتهی الارپ). 
ضافی. (ع ص) تمام. و یقال: ضافی الفضل 
علی قومه. (مهذب الاساء). فراخ‌عیش 
تمام‌تسست. || وب ضاف: جامة کامل و تمام. 
(منتهی الارب). [ارجل ضافی‌لرأس؛ مرد 
بسیارموی. (منتهی الارپ). 
ضافية.(ی] (ع ص) تأنیث ضافی. |ازن 
تمام. (مهذب الاسماء): نعصت حق سبحانه و 
بحمده. در بازماند؛ امیر ماضی سایغ ۳ 
ضافیةاللباس است. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۶۰ 
ضال. «(ع [) درخت که از | ن کمان کنند. کتار 
کهاز باران آب بخورد .کنار دشتی یا درخت 
دیگر ,نار درخت کنار دشضتی 
اللغات). ۱ آن 


. (متخب 


را بفارسی کار خوانتد و بعربی شمرةاك در 
خوانند و در هندوستان پر گویند. (آنندراج) 
(برهان). اسم سدر چبلی است. سدر. (تذکرٌ 
انطا کی). سدر دشتی. 
درختی است در بادیه و ذ کرش در اشسعار 
بسیار آمده. (نزهة القلوب). 
ضال. (اخ) ذات‌الشال؛ موضعی است. 
ضال. [ضالل] (ع ص) گسمراه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (منتخب 
اللغات). گمره. غوی. تائه. بیراه. (دهار). پیره. 
ج. ضالون (مهذب الاسماء), ضالن: 


, نام شمر سدر است.۱ 


بس ز نقش لفظهای مثنوی 

صورتش ضالست و هادی معنوی. مولوی. 

چونکه از میخانه مستی ضال شد 

تسخر و بازیچة اطفال شد, مولوی. 
حشتت همچون موکل می‌کشد 

0 ای ضال منهاج رشد. .. مولوی, 

- ضال‌پن ضال؛ شتمی است عسربان را 


(منتهی الارب). یقال: ضال بال؛انباع, (مهذب, 


الاسماء). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: ضال؛ غلامی که راه خانة مولی گم کرده 
بی قصد اباق. بخلاف آبق که قصد گریز نیز 
دارد. کذا فی الچرجانی. در اصطلاح فقهی 
ضال, انسان یا حیوان گمشده است. 
ضال. [ضالل ] (اخ) ابوعبدالررحمن معویةین 
عدالکریم ضال. و علت اشتهار او بدین صفت 
آن است که در طریق مکه راه راگم کرد. نه 
اينکه در دین گمراه باشد. اسمعانی). 
ضالع. زلٍ) (ع ص) ستمکار. جورکننده. 
|اکز که نه از خلقت باشد. (سنتهی الارب). 


۱۵۱۲۷  .نیاض‎ 


میل‌کننده. (متخب اللفات). ||شتر هفت‌ساله. 
ضالة. [[] (ع ل) یک بنة ضال باشد یعتی از 
کار دشتی. |اسلاح هرچه باشد یا تير خاصق 
ضالة. [ضال 3] (ع ص) شتر که بی شبان و 
صاحب در جای هلا ک‌باشد. (منتهی الارپ). 
گشده(مذکر و مونث در وی یکسانست). 
(منتهی الارب) (دهار). گ‌گشته از حیوان 
(مذکر و مونث) و جز آ 
گمشده. (منتخب اللغات). و در شعر بتخفیف 


ن. ضایعه. چیزی 


نیز آمده است ضرورت را؛ 


سابع از ثامن ندانم ضاله‌ام 

خون همی‌گرید فلک از تالام. . . مولوی. 
حکمت قرآن چو ضالاً مومست 

هر کسی در الا خود موقنست. . مولوی. 
الحکمة ضالة مومن (حدیث). 


ضالین. |ضال لی ] ۵ مج ضال. 
ضامو.(۶) (ع ص)" باریک‌سان. (مهذب 
الاسماء). باریک‌اندام. جمل ضامر؛ شتر 
باریک‌اندام لاغر. (منتهی الارب). 
باریک‌مان. (دهار). اادقيي 9 
ضوامر. ||قضیب ضامر؛ شرم آب‌بشده, 
ضامرة.(م 1 ص) تأثیث ضامر: ناقةً 
ضامرة و اقة ضایر؛ شتر باریک‌اندام لاشر. 
(منتهی الارب). 

ضامز. 71 ] (ع ص) رجلٌ ضایز: مرد خاموش 
و بازایستاده از چیزی. (سنتهی الارب). 
خاموش. || آهسته. (منتهی الارب. |/بعیر 
ضامز؛ شتر که دبه از دهان بیرون نیارد. 
(منتهی الارب). شتری که شقشقه از دهان 
بیرون نکند. (متخب اللغات). 

ضامل. [] (ع ص) خمیل. خشک. (منتهی 
الارب). 

ضامن. (م) (ع ص. !) پذیرفتار. (دهار). 
پذرفتار. (منتهی الارب) (دهار). کقیل. (منتهی 
الارب). خسمیل. تاوان‌دار. (دهار) 
(مزیدالفضلا. بایندان. (مهذب الاسماء). 
ممین. ج» ضواین (منتهی الارپ)» ضامنون, 
ضناء. (مهذب الاسماء): دریغ اریارق که 
اقلیمی ضبط توانتی کردن جز هندوستان و 
من [خواجه احمد حسن ] ضامن وی بودمی. 
(تاریخ بهقی ص ۲۲۹). 


چرخ مرا بنده بود چون ازو 

ایزد دادار بود ضامنم. اصرخسرو. 

لته تین خراتان گر 

بر راستی سخن که توئی ضامنش. 
ناصرخسرو. 

ای جهان را بمکرمت ضامن 

وی خرد را براستی داور. مسعودستد. 

- امخال: 


:عنااه! و۵ آزب۴ - 1 
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۱۵۱۸ ضامن آهو. 


ضامن رابدل ضامن گیرند. (جامع اسثیل). 
مرده‌شوی ضامن بهشت و جهنم نیست. 
تقبیل؛ ضامن دادن؛ تقبیل, تقبل العامل العمل: 
ضامن داد عامل. (منتهی الارب). تقبّل؛ ضامن 
گرفتن بر کار از کارکن. (منتهی الارب؛. ||(در 
اسلحة تاریّه)۲ جائی از تفنگ ییا طپانچه و 
غیره که چون یندند گساد تفنگ و طیانچه 
ممکن نباشد. |ناقة باردار. ج. ضوامن. 
(منتهی الارب). 
ضامن آهو. [م جٍ] (اخ) نسزد عوام لقب 
حضرت امام رضا(ع). ضمانت از آهو 
موب به علی‌بن الحسین علیهماالسلام نیز 
هست. (حبیب السیر ج تهران ج ۱ص ۲۱۹ 
ضامن تن۰[ ن ت) (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) کفیل. که ضامن شود. که مدیون یا 
گناهکار را بوقت حاجت بقاضی تحویل کند. 
ضامن جریره. [من ج ری ز /ر] (ترکیب 
اافی, [مرکب) (اصطلاح فقه). رجوع به 
ضمان جریره شود. 
ضامن درکت. [من دَر) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به ضمان درک شود. 
ضامنة. [م نْ) (ع ص, ل) تأنیث ضامن. 
|اخرماین که در شهر یا قریه یا داخل حصار 
شهر باشد. و منه الحدیث: انّه صلی اه علیه و 
سلم کتب آن لا الضاحية من البعل و لکم 
الضامنة من النخل (و الضاحية هی الظاهرة 
التی فی البر من اللخیل و البعل الذی یشرب 
بعروقه من غیر سقی). (منتهی الارب). 
ضان. (اج) کوهی است و گویا از کوههای 
دوس پاشد چه در حدیث آمده که آبوهریره از 
رأس ضان فروافتاد. (معجم ابلدان). 
ضانلة. 2] (ع ص) ضشالی». زن 
بیارفرزند. (منتهی الارب). زن که بسیار 
زاید. (مهذب الاسماء). 
ضانة. (ن] (ع1) ضاأنة. حلقه که در بینی شتر 
اندازند. (منتهی الارب). 
ضانی ۶ ۰ [َیِءْ] (ع ص) زن بسیارفرزند. 
ضائة مقله. (متهی الارب). 
ضاوی.(ع ص) مرددرآینده در شب. (منتهی 
الارب). |[((خ) نام اسبی است. 
ضاوی. (ریی ] (ع ص) نزار. لاغر. نحیف. 
باریک‌اندام. (سنتهی الارب). |اکودک 
تارسیده و تحیف. (مهذب الاسماء) (مسعهی 
الارب). 
ضاویة. (ی) (ع ص) تأنیت ضاوی. (متهی 
الارب) 
ضاهر. [ج] (ع!) سر کوه. (منتهی الارب). 
ضاهس. [د] (ع ص) کسی که بگزد چیزی 
را با دندان پیشین. در نفرین گویند: لااطعمه 
الا ضاهاو لاسقاء ال فارسا؛ یعنی 
بخوراند خدای او را اندک از نبات که بعقدم 
دهان خائیده شود و بنوشاند او را آب خالص 


بی آمیغ شیر یعنی شیر میسر تشود او را 

(منتهی الارب), 

ضاهلة. [ل] (ع ص) عینْ ضاهلة؛ چشمةً 

کماب. (منتهی الارب). 

ضاهی. (ع ص) شبیه. ماند. 

ضایر [ي] (ع ص) (از «ض‌یر») ضائر. 

زیان‌رساننده: 

دولت ضایر بگاء صلح تو نافع شود 

دولت نافع بگاه خشم تو ضایر شود. 

منوچهری. 

ضایع. [ي] (ع ص) تلف. تباه. (دهار؛ 

ایزد امروز همه کار برای تو کند 

همه عالم بمراد و بهوای تو کند 

از طّف هرچه کند با توسزای تو کند 

زآنکه ضایع نکند هرچه بجای تو کند. 
منوچهری (دیوان ص ۱۹۲). 

خواجه احتیاط وی و مردم وی اینجا و 

بنواحی بکند تا از دست بنشود و چیزی ضایع 

نگردد. (تاریخ بهقی ص 4۳۳۰ بدرستی که او 

ضایع تمی‌گرداند اجر نیکوکاران را. (تاریخ 

بیهقی ص ۳۱۱). آلتونتباش را فرو باید گرقت 

و اين فرصت را ضایم نباید کرد. اتاریخ 

ببهقی). تا کنون کارها سخت ناپسندیده رفته 

است و هر کس یکار خویش مشقول بوده و 

شغلهای سلطان ضایم. (تاریخ بیهقی ۱۵۲) 

هر بنده که جانب ايزد عرّوجل نگاه دارد وی 

عرّ ذ کره‌و جلت عظمته آن بنده راضایع 

بنماند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۵). 

نکند با سفها مرد سخن ضایع 

نان جو را که زند زیرة کرمانی. ناصرخرو. 

تا آخر روز بازرگان بضرورت از عهد؛ مقرر 

بیرون آمد و متحیر بماند. روزگار ضایع. 

( کلیله و دمنه). اقوال پسندیده مدروس 

گشته..و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی 

مشروع- (کلیله و دمنه)... و دین بی‌ملک 


ضایم. ( کلیله و دمندا, 
که‌ز یزدان آ گهیم و طایعیم 
ما همه بی اتفاقی ضایعیم. مولری (مثنوی). 


لقمان حکیم اندر آن قافله بود, یکی گفتش از 
کاروانیان مگر اینان را نصیحتی کنی... تا 
طرفی از مال ما دست بدارند که دریغ باشد که 
چندین نعمت ضایع شود. ( گلستان سعدی). 
وصیت همین است چان برادر 
که‌اوقات ضایم مکن تا توانی. 
صبا از من بگو یار عبوسا قمطریرا را 
نمی‌چسبی به دل ضایع مکن صمغ وکتیرارا. ۰ ؟ 
|| فروگذاشته. بی‌تیمار که پروای آن نکنند؛ء 
دار ملک خویش را ضایع چرا باید گذاشت 
مر سپاهان را چراکرده‌ست بر غزنین گزین. 
فرخی. 
|ابیکار. مهمل. معطل. فرومانده. (دهار)؛ اگر 
بهنران خدمت اسلاف را وسیلت سعادت 


سعدی, 


ضایع. 


سازند خلل بکارها راه یابد و اهل هنر ضایع 
مانند. ( کلیله و دمتد), |آبی تمر. بی‌بر. بیفایده؛ 
الحق که در آن سعی پیوسته آید و سوونتی 
تحمل کرده شود ضایع و بی‌ثمرت نماند. 
( کلیله و دمند). 
تباشد ترا ضایم از کردگارت 
اگربی‌کسان راکنی دستیاری, 
کمال اسماعیل. 
فضل و هثر ضایمست تا نتمایند 
عود بر آتش نهند و مشک بسایند. 
سعدی ( گلستان). 
[|بی‌نگهبان: چون دید که جمع بنماز مشفول 
شده‌اند و از رختها دورند و قماشها ضایع 
است. قصد کرد تا رختی بیرد. (اسرار التوحید 
ص ۱۲۴). |اگم. مفقود: 
یک روز شیخ را ازارپای نودوخته بودند و بر 
آب زده و نمازی کرده و بر حبل انکنده تا 
خشک شسود ازارپای ضایع شد. 
(اسرارالشوحید ص ۱۹۷). آن کاغذ زر که 
بخرقان ضایع شده بود ندید. (اسرارالسوحید 
ص ۱۸۸). حسن گفت چیزی داشتم ضایع 
شده است. (اسرار التوحید اص ۱۸۸). 
از آن قیل را کردند هار مروارید 
کهدرٌ ضایع بودی | گرنیودی هار. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||گندیده (ماند تخم‌مرغ و غیره). لغ. | هالک. 
(منتهی الارب). به‌بادشده. 
- ضایع شدن؛ ضیاع. (دهار). ضلال. (تاج 
المصادر). گم شدن؛ 
ملمانان مرا وقتی دلی بود 
که‌با وی گفتمی گر مشکلی بود 
کون ضایع شد اندر کوی جانان 
چه دامنگیر یا رب منزلی بود. حافظ. 
ضایع کسردن؛ تضییع. اضاعد. (تاج 
المصادر). (هجال. (متهی الارب). گم کردن* 
و از جهت آنکه سلیمان علیه‌السلام انگشتری 
ضایع کرد ملک از وی برفت. (نوروزنامه), 
بباد دادن. 
-ضایع گذاشتن: از دست نهادن. اهمال کردن 
در... 
ت خایم گردانیدن؛ تضییع, 
ضایع. [ي] (اخ) عشمان‌بن بالغ الضایع. وی 
از عمروین مرزوق و از وی محمدین بکرین 
داسة البصری روایت کند. (سمعانی), 
ضایع. اي ] (اج) لقب شاعری است از 
بنی‌ضیعقین قیس بنام عمروین قعة آبن 
ذریح‌ین سعدین مالک‌بن ضبیعةین قیس‌بن 
علبة الشاعر. وی با امرژالقیس به بلاد روم 
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آمده است. 


ضایعات. 
رفت و بدانجا درگذشت. و از این روی او را 
ضایع گفتد که در سرزمینی غیر وطن خود 
بمرده است. سمعانی گوید: و هو اول من عمل 
فی الجبال شعرا. (انساب سمعاني ورق ۳۵۹. 
ضایعات. اي ] (ع (اج ضايعة. 
ضايعة. (ي غ] (ع ص, ل) تأیث ضایم. چ» 
ضایعات. 
ضایق. زي] (ع ص) تگ. (منتهی الارب). 
کم‌وسعت.ضائق. ضیّق. 
ضايقة. (ي ق) (ع ص) تأنید. ضایق. 
ضاین. [ي] (ع ص) رجوع به ضائن شود. 
ضنال. (ض | (ع ص, [) ج ضئیل. (منتهی 
الارب). 
ضنئالة. زض 3] (ع مص) نزار گردیدن. خرد 
و باریک گردیدن. (متتهی الارب). نزار و 
حقیر شدن. (زوزنی). و و نزار شدن. (تاج 
المصادر).|اضعیف شدن رأی و عقل. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر). 
ضلب. اض ۵ 
(منتهی الارب). از دواب‌البحر است. (فهرست 
مخزن الادویه). ||دانة مروارید. (منتهی 
الارب). 
ضئبل. (ض؛ ب /ضٍء بٌ] (ع |) سختی و 
بلا (متهی الارب). 
ضاد. [ض:د] (ع !) انسدام زن. شرم زن. 
(منتهی الارب). 
ضأد. (ض:ذ] (ع مص) غلبه کردن کسی را 
به خصومت. (تاج المصادر). خصومت کردن. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). 
ضنْدة. [ض ء د] (اخ) ضیدة. آبی است. 


اب ] (ع !) دابه‌ای است دریائی. 


(متهی الارب). 
ضار. (ضّ:ز] (ع ل) کوفت. حب افرنجی 
شجر. مبارک. سیفیلیس .رجوع به حب 
افرنجی شود. 
ضاأز. (ضْ:ز) (ع مص) ستم کردن. (سنتهی 
الارب). جور کردن. (منتخب اللفات). نقصان 
کردن حق کسی. (تاج المصادر). کم کردن 
حق کسی, (منتخب اللغات). ضَارّ فلاناً حقد: 
کم‌کرد حق او راء (منتهی الارب). 
ضلزی. اض: زا] (ع ص) ضیزی. قسمت 
جاثر و ناقص. قسمت ناراست. (منتهی 
الارب). 
ضاضا: اض: ض:] (ع () ب‌انگ و فرباد 
مردمان در جنگ, (منتهی الارب) 
ضاضاة. (ض: ض :] (ع بص) خروشیدن 
در جنگ. ناله و فریاد کردن در جنگ. (منتهی 
الارب). 
ضلضیء . اض: ضٍ:] (ع |) ضوضو. 
ضوضَو» اصل. |کان. ||بسیاری تسل و 
افزونی آن. (منتهی الارپ). 
ضنضیی ء. [ض:] (ع [) رجوع به ماد قبل 


شود. 


ضاط. [ض ۶] (ع مسص) هر دو دوش و 
بازوان را حرکت دادن در رفتن, (سنتهی 
الارب). جنبانیدن دو دوش و تن. (منتخب 
اللعات). 

ضنط. [ض ء] (ع ص) آنکه در رفتن هر دو 
دوش و بازوان را بجنباند. (منتهی الارب). 

ضان. (ض:ن ] (ع ۲4 مش. (منتهی الارب) 
(دهار) (تصاب). مشینه. (مهذب الاسماء). 
||ذوات‌الصوف من الفنم ذ کراً کان او انشی. 
(یحر الجواهر). خلاف معز. (منتهی الارب). 
گوسفند. ذوات‌الاصواف, یعنی پشم و ران 
ماده پاد یانر, نر آنان راکبش و ماده را نعجة 
گویند.ج. اضأن, ضین. اضون. صاحب تحفه 
گوید:بفارسی گوسفند ماده و میش ننامند و 
بهترین او یک‌اله است و دوساله که فرپه باشد 
و چهار سال و زیاده از آن غلیظ و کثیف و 
مولد خلط فاسد و گوشت گردن و حوالی آن 
بهتر از سایر اعضاء است. در دوم گرم و تر و 
مسمن و مقوی بدن و کثیرالغذا و مولد خون و 
سریع‌الهضم و دل و جگر و گردة انسان و مفز 
سر او مورث بلادة و نسیان و خوردن گوشت 
آب مهرای ار که با سرکه و عسل مداوست 
نمایند و غذا منحصر به آن باشد بغایت مقوی 
بیه و مانع غشی و رافع خفقان و لاغری بدن 
و بلع کردن پیه او که بعد از ذیح سرد نشده 
باشد و گداختة او که گرم باشد جهت سرفه و 
درد سینه و ضیق‌الفس و حرقةالبول بسیار 
مفید و زهرة او جالی آثار و جهت اقسام قوبا 
وبا عل جهت حزاز وا کتحال‌ار جهت 
بیاض و خون او جهت حکه و جرب و طلای 
سرگین او جهت تحلیل اورام و جهت استمقاء 
و التیام زخمها و با سرکه جهت شری و با موم 
و روغن جهت ثالیل و لحم زاید که توته نامند 
وبا سرکه جهت سوخنگی آتش و در رفع 
داخس مجرب است و شرب استخوان سوختة 
قبرق" او قاطع اسهال و سیلان خون و 
پیچیدن در پوست او که با گرمی ذبح باشد 
رافع درد ضربه و مانع زخم شدن عضو 
مضروبست, و در ایام طاعون و وبا استعمال 
گوشت‌گوسفند بجهت کثرت تولید خون جایز 
تیست. و سرکه و آبکامه ملطف ر رافع شقل 
اوست. (تحفاٌ حکیم مومن). و ضریر انطا کی 
در تذکره گوید: هو الفنم و هو حیوان معروف 
قد اختهر ائه مبروک دون ساثر الحیوانات و 
اعدله الابیض و احرّه الاسود و لکته اجود 


لحماء و اجود الضأن السمین الغزیرالصوف ‏ 


الذی لم‌یجاوز سنتین و ما جاوز الاربع سین 
منه فردی», و المولود منه زمن العنب تریاق 
لامراض کتيرة اعظبها حصرالسول و ضعف 
الکلی و هو یالسبة الی ساثر اللحوم معتدل في 
نقسه, حار فی الثائية رطب فی اول الشالشة او 
اانية جیْدالنذاء صالح الکیموس یصفی البدن 


۱۵۱۲٩  .لیئض‎ 


وینوره و یسین سمناکییرا و یعطی قود و 
متانة خصوصاً اذا طبخ بالکمک و اللوز المر و 
من اجاد طبخه الی آن یتهری و سقاه قلیلاً من 
الخل و السل و اقتصر علی شرب مائه قوی 
البدن تقوية لایعدله نها شیء و منم الفشی و 
الخفقان و الهزال و من لازم | کله مشویاً قویت 
تفه و صلیت اعصایه ر | کلهمع العجین یمن 
و يشد البدن و لکنه یتخم و یسدد و السدقوق 
مته المقرص المقلو بالشحم او السمن غذاء 
الناقهن و امحاب الاسهال و الدم و 
سریع‌الهضم کئیرالفذاء و بالجطلة فکیف 
استعمل جید الا فی شدة الصیف و کبده یقوی 
الکبد و قلبه القلب و اجود لحمه ما یلی عنقه و 
مرارته تجلو ال نار کحلا و طلاء خصوصا نحو 
(؟ القوایی و دمه یقلع الحکة و الجرب و آنٍ 
سحق مع مثله فودٌ و شمر ایاما صبغ صبفاً 
یقارب القرمز اذا سلک به سلوکه و زبله یحل 
الاورام و یسجلو القروح و یدملها و ینقع 
الاستسقاء و حراقة اطلافه تمنع الاسهال و 
الدم مطلقاً و چلده حال سلخه اذا لف فیه من 
ضرب بالیاط منع الضرب ان یقرح و سکن 
المه و کلاه تفع الکلی و شسها السمال و 
اوجاع الصدر و ضیقللفس اذا شرب حاراً و 
هو یثقل البدن و یکتر فی السحرورین و 
لایجوز تعاطیه زمن الطاعون و دماغه یبلد و 
یورث النسیان لأٌن هذا الحیوان قلیل الحس و 
الادراک‌بلید و ضرره فی دماغه و کرشه و 
یصلح ذلک الخل و البزور. 

ضان. (ض:ن] (ع مص) جدا کردن ضأن از 
معز. گویند: اضأن ضانک؛ ای اعزلها من 
المعز. (متتهی الارب). 

ضاأن. [ضَءغن] (ع ص, [) ج ضائن. (منتهی 


الارب). 
ضان. (ض 2) (ع ص, ل) ج ضائن. (سنتهی 
الارب). , 


ضانة. (ض: ن] (ع !) حلقة بینی شتر که از 
پی باشد. (منتهی الارب). 

ضلنی. [ضٍ:نیی] (ع () خیک بزرگ از 
یک پوست که در آن دوغ زنند. (سنتهی 
الارب). 

ضای. (ض:ی] (ع سص) لاقر و نزار 
گردیدن‌تن. (منتهی الارب). 

ضنيدق8. [ض د] ((خ) ضندة. آبی است. 
(منتهی الارب). جایگاهیست. 

صئیل. [ض ] (ع ص) لاغر و نزار. (منتهی 
الارب). تسزار. (مهذب الاسماء) (دهار), 
|احقیر. (متهی الارب). خُرد. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء)؛ باریک. (منتهی الارب). ج. 
ضولاء, ال. (متهی الارب). ضیل تیل؛ از 
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۰ شئیلة. 


اتباع است. (مهذب الاسماء), 
ضلئیلة. اض [] (ع !| ملاز. کام. (امتهی 
الارپ). |امار باریک. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) تیر مار. مار باریک‌اندام. 
ضئین. (ض ] (عل) ج ضأن. (منتهی الارب). 
ضب. [ض‌بب ] (ع !) سوسمار. (منتهی 
الارب) (دهار). بُرق. بهندی آن را گوگو نامند. 
(آندراج). چ‌« أشب, خباب. ضبّان. و مسَیّة. 
صاحب تحفه گوید: بفارسی سوسمار نامند و 
او حیوانت کوچکتر از گربه مابین سیاهی و 
زردی و دنباله او بسیار کوتاه و درشت و شبیه 
په ثمر درخت سرو. در سیم گرم و خشک و 
شت‌او مقوی باه و سرگین او با سرکه جهت 
پیاض چشم و کلف و نمش و ضماد شق‌کردءٌ 
او جاذب پیکان و خار وسموم جانوران است 
و طلای جلد سوختة او مورث پی‌حسی عضو 
است بحدی که ا گر قطع کند متألم نگردد. و 
مضر محرورین, و مصلحش بقول پارده است. 
(تحفذ حکیم مومن). بچة سوسمار که اول 
میزاید او را حسل میگویند و بعد از آن غیداق 
خوانند ویعد از آن مطبْخ و بعد از آن خضرم و 
چون بتمامی رسد ضَبّ گویند. صاحب 
اختیارات گوید: ضَبَ, عضائه ۱ است و عضا 
نیز گویند و آن نزدیکت به ورل و بپارسی 
سوسمار خوانند. سرگین وی بر کلف و نمش 
طلا کنند زایل گرداند و سفیدی که در چشم 
بود پرد. (اخیارات بدیمی). انطا کی گوید: 
ضب. بین الورل و الرذون و قیل هو 
الحرذون و الصحیح انه اکبر حجماً و اشد 
صفرة قصیرالذنب خشن یشبه جلده جلد 
لیغال و الحمیر بعد الدبع و الممروفة الآن 
بای رغال یکثر بنواحی العراق, و هو حار یابی 
غی الالة اذا شق و وضع علی السموم جذیها و 
کذااللی و التصول و بعره اجود من بعر 
الحرذون فی قلم الیاض و قیل ان جلده اذا 
احرق و مسح به العضو الذی یراد قبطعه 
لمیحی فیه بالم و اخثاوّه تجلو الکلف عن 
تجربة و هو یضر المحرورین و بصلحه البقل و 
الخل. (تذکر؛ طریر انطا کی و در حدیث 
است که سوسماری پیفمپر | کرم را پباوردند و 
آن حضرت آن را نخورد و حرام نیز نقرمود. 
بدین جهت ابوحنیفه و اصحاب وی خوردن 
آن را مکروه دانسته‌اند و شافعی غیرمکروه 
شمرده و قول اخیر رایج‌تر است. 
- امتال: 
اضل از شب: گمراه‌تر از سوسمار. چه او 
چون از سوراخ پیرون آید کرّت دیگر راه 
بسوراخ نبرد. و نیز در مثل است: اعق من 
ضَبّ. و کذا اخدع من ضب, و گونند: لاافعله 
حتی یحن الشب فی اثر الابل الصادرة. و کذاء 
لاافعله حتی یرد الضب لأنه لایشرب ما 
(متهی الارب). 


||یخض. خشم. کینه. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ||شکوفه که از کارد بیرون آید.۲ 
(مهذب الاسماء): ضب نخله؛ طلع آن است. 
|ارجل حَب ضَبه مرد گرب پرکار. (منتهی 
الارب). |[بسیمارئی است در آرنسج شتر. 
| آماس سپل شتر. || آماس سین شحر. 
||بیمارئی در لب که خون رود از وی. (متتهی 
الارب). |ابیمارئی که در لب پیدا می‌گردد و 
بدان از لب خون روان ميشود. (منتخب 
اللغعات). 

ضمب. [ض‌بب ] (ع مص) خون آوردن لب. 
(منتهی الارب). سیلان خون از لثه. روان شدن 
خون از دهن. خون آمدن لب و سیلان او. 
(منتهی الارب). روان شدن آب یا خون یا آب 
دهان. (منتهی الارب). |[دوشیدن با پنج 
انگشت. و یا ابهام را بر سر پستان و انگشتان 
را بر ابهام گذاشته دوشیدن. (منتهی الارب). به 
پنج انگشت دوشیدن شیر را. (منتهی الارب). 
با تمام کف دوشیدن. (منتخب اللغات). جمع 
کردن دو سر پستان در دوشیدن. (منتهی 
الارب). دوشیدن شتر. (زوزنی) (تاچ 
المصادر). دوشیدن ناقه. (دهار). ||دوسیده 
شدن به زمین. |ابسیار شدن سوسمار در 
جائی. (ستهی الارب. |[رفتن شیر 
اندک‌اندک. (تاج المصادر) (زوزنی). 
قرا گرتنچیزی را: (تهی ارب شامل 
بودن به چیزی. (منتخب اللغات). به چیزی 
محتوی شدن. || خاموش شدن. خاموش شدن 
بر کینه. (منتهی الارب). || کندهو پشرگوشت 
شدن پغل. |[آماسیدن سیل شتر. ||آماسیدن 
سینةٌ شتر. (منتهی الارب), 

ضب. [ض‌بب ] (ع ) ج ضبه. (مستتهی 
الارب). رجوع به ضية شود. 

ضپ. [ض‌بب ] ((ج) نام کوهی است که 
مجد خیف در پای آن کوهست. و نام دیگر 
آن صابح است. (معجم البلدان). 

ضب. [ض‌بب ] (ج) نام مسردی است. 
(منتهی الارب). 

ضمب. [ض‌بب ] ((خ) ابن‌الفرافصاین 
عمرو برادر ثائلة. رجوع به عیون الاخبار ج 


۴ص ۷۶ شود. 
ضیاء (ض ] (ع |) درختی است شبیه به بلوط, 
(مخزن الادوید). 
ضباء . (ضب با] ((خ) جایگاهی است. 
(معجم البلدان). 


ضبائر. (ض ء] (ع ) جح ضّبارة. (سنتهی 
الارپ). رجوع به ضبارة شود. 

ضباب. [ض] (ع4 ج ضَبّ و ضبد. (متهی 
الارب), رجوع به ضبّ و ضبة شود. 
ضباب. [ض ] (اخ) نام قیله‌ای از عرب. و 
اشعار اين قیله را ابوسعید سکری گرد کرده 
است. (الفهرست این الندیم ص ۲۲۶). فومی 


ضباح. 
از عرب از اولاد معاویقین کلاپ‌بن ربیعد. و 
ضبابی موب بدان قبیله است. (ستهی 
الارب). 
ضیاب. (ض ] ((خ) (قلمة لا ...)قلعه‌ای است 
به کوفه. (منتهی الارب). 
ضباب. [ض] (ع لا ضباب‌الباب؛ آهن 
مسمار. (منتهی الارب). آهن‌جامه. پشیژ در. 
ضیاب. (ض ] (اخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
ضباب. [ض ] (ع ا) نزم. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). میغ نرم" و آن بخاری باشد 
که‌در زستان در هصوا پیدا گردد. (سنتهی 
الارب). نوْم. یه. پاره‌یع. ابرهای تنک. 
(متخب اللغات). ابرها که متصل بزمین شود و 
آن را بسپوشاند: نور رای روشن او که در 
دریای ظلمات واقعات ماهبی کردی در 
شست کسسوف حجاب حیرت و ضباب 
دهشت متواری ماند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). هر کجا اتوار ولاء حق تجلی کند 
ظلمات کفر و فسوق مضمحل و متلاشی شود 
چون ضباب که به ارتفاع افتاب پایدار نبود. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

ضبایة. زض ب] (ع لا ضباب. نژم, نزم. 
(مهذب الاسماء). ابر تتک که چون شبنم روی 
زمین را پوشد. (متخب اللفات). 

ضبابیی. [ض ] (اص نسبی) منسوب است به 
نام جد ابی‌الحسن محمدین سلیمانین 
منصورین عبدالّ‌ین محمدین منصورین 
موسی‌بن سعدین مالکین جایرین وهبین 
ضیاب الازرق. (سمعانی). ||مشوب است به 
ضیاب که قومی است از اولاد معاویةبن 
کلاپ‌بن ربيعة. (متهی الارب). 

ضیات. (ض] (ع [) پنجة شیر. (سنتهی 
الارب). برئن. 

ضباث. [ض ] ((خ) نام پدر زید و سنجی و 
عطیة. (منتهی الارب). ||بطنی از جشم. 

ضبات. (ضّبٍ با ] (ع [) شیر بیشه. (منتهی 
الارب). 

ضائم. (ض ب] (ع! شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). 

ضباگی. اض] (ص نسبی) موب به 
ضباث که بطتی است از جشم. (سمعانی). 

ضبائية. [ض ثی ی ] (ع [) ذراع فراخ سطبب 
سخت. (از متتهی الارب) 

ضباح. ضّ ] ((ج) جایگاهی است. (منتهی 
الارپ). 
ضباح. [ض] (ع ) بانگ رویاه. (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). ||آواز دم اسپ, و 


۱-ول: عضاله. عضایه (؟). 
۲ -یعی از کاناز (5۳2108). 
۴-کذا. 


ضباح. 
آن غیر صهیل و شیر حمحمه است. |[بانگ 
بوم. |ا(اج) نام مردی. (منتهی الارپ). 
ضباح. [ض ] (ع مسص) ضبح. (ستهی 
الارپ). برآوردن و شنوانیدن اسبان آواز 
خود را در دویدن با پویه. (منهی الارب). 
||ب‌انگ کردن روباه. (مهذب الاسماء) 
(زوزتی) (تاج المصادر) 

ضباح. اضّب با] ([خ) این اسماعیل کوفی. 
محداث است. (منتهی الارب). 

ضباح. زضّب با] (اخ) اين محندین علی. 
محدث است. (منتهی الارب). 

ضبار. [ض /ضل] (ع ل) کایها (واحد ندارد), 
(متهی الارب). 

ضبار. [ض ] (|خ) ن ام کوهیت نزدیک 
حرةالتا, (امعجم البلدان). 

ضباو. (ضّب با (اخ) نام سگی است. 
(منتخب اللغات). 

ضیاو. [ضّب با] (ع ‏ درختی است مانا به 
درخت بلوط. (ستهی الارپ). 

ضبارز. [ض ر) (ع ص) مرد گسرداندام 
استوارخلقت. (منتهی الارب). 

ضبارکت. (ض ر ] (ع (ا ضبرا ک. شیر بیشه. 
|(س) شستر دقزک. |اسرد تصواتا و 
استوارخلقت و فربه بسیار اهل و عدد. (منتهی 
الارب». مرد بزرگ. (سهذب الاسمام) چ. 
شبارک. (متتهی الارب). 

ضبازک. (ض را (ع ص.لاج ضّبارک. 
(منتهی الارب). رجوع به ظبارک شود. 
ضیارم. (ض ر) (ع ص, [) شیر. . شیر بيشة 
سخت خلقت. (منتهی الارب). شیر قوی. 
(سهذب الاسماء). ||مرد تموانا و دلاور 
دشمن‌کش. (منتهی الارب). مرد دلیر. (مهذب 
الاسماء), ظبارمةء مثله فی الکل, و قیل المیم 
زائده. (منتهی الار ب). 

ضبارمة. (ض ر م] (ع ص, [) ضبارم. رجوع 


به ضبارم شود. 
ضارة. [ض رز /ض ز ] ((ج) نام مردی. 
(عتهی الارب). 


ضبارة. (ض ز) (ع!) استواری خلقت, 
گوید:رجل ذوضبارة؛ یعنی مردگرداندام 
استوارخلقت. |اگروه مردم. ج» ضبائر. 
(مستهی الارب). |[آس دست. (مسهذب 
الاسماع). 

ضبارة. (ض زر / ض رَ] (ع ) بند هزم و 
کاغذو مانتد آن. (منتهی الارب). 

ضبارة. (ض ر] ((خ) پدر عمرو که دلاوری 
یود رييعة را. (متهی الارب). 

ضبازی. [(ض ] (اج) نام مسردی است در 
ریاب. (منتهی الارب). 

ضباری. [ض را] (اخ) نام مردی از تمم. 
(منتهی الارب). 

ضباری. [ض] (ص نسیی) مضوب به 


ضبار, بطلی است از تمیم. (سمعانی). 
ضباضب. [ ضِ] (ع ص) دیسر 
پلیدزبان: رجل ضباضب؛ مرد توانا و قوی 
کوتاءبالا. پلیدزبان فربه. مرد چالا ک تواناء 
(منتهی الارب). مرد کوتاه فربه, (مهذب 
الاسماء). 
ضباط. اب با] (ع ص, ز) خبط کننده. 
|| آنکه ضبط اوراق اداره یا محکمه‌ای کند. 
بایگان. آرئیویست.۲ 
ضباط. [ضب با] (ع ص,ل) ج ضابط. 
ضباطة. [ض ۱ (ع مص) نگاه داشتن 
کی‌یا چیزی را بهوش. ||بطت الارض: 
باران‌باریده شد زمین. (منتهی الارب). 
ضباع. (ض ] (اخ) (بطن ا..:)موضعی است. 
(منتهی الارب). وادیی است در بلاد عرب. 
(معجم البلدان). 
ضباع. (ض ] (ع اج ضبْع و بع. (سنتهی 
الارب): ضباع و سباع از خصب آن مراتع 
بفراخضی رسیده. (ترجمٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۹۴). در مأوای سباع و منزل ضباع در 
خواب غقلت رفت. (ترجمة تابیغٍ یمینی .ص 
٩‏ ضباع با نعالب مستأنس شده. 
(جهانگشای جوینی). |[(ص) بعة. رجوع 
به ضَعة شود. 
ضباع. [ض] (خ) ستاره‌های بسیارند اسفل 
از بنات نعش, (منتهی الارب)؛ ستارگانی که بر 
سر و منکبین و عصای صورت بقار واقع 


است. 
ضاعة. اض ع] ((ج) کوهی است. (سنتهی 
الارپ). 


ضباعة. (ض ]] (اخ) دختر زفربن حارت 
که‌اشاره کرد پدر را به رها کردن بند قطامی و 
منت نهادن بر سر وی که اسیر بود و پس رها 
کرداو را و بخشید به وی صد ناقه پس گفت 
قطامی؛ ۱ 
قفی قبل التفرق یا ضباعا 
و لایک موقف منک الوداعا. 
(اراد يا ضباعة فرخم, ای قفی و دعینا ان 
عزمت علی فرقتدا فلا کان منک الوداع لا فی 
موقف). (متهی الارب). 
ضباعة. (ض ]] ((ج) دخستر زبسیرین 
عبدالمطلب‌بن هاشم, صحابیه است. (منتهی 
الارب). وی از هُجناء است. و هجین نزد 
عرب کسی است که پدر وی عرب و مادرش 
عجتي پاند ماجب عقدالفرید گوید: و صما 
احتجت به الهجناء ان اللبی صلی اد علیه و 
سلم زوم طافبت ازرون ۶ با -طلي 
من المقدادین الاسود. (عقد الفرید چ ۷ص 
۳ ۱۳۴ 
ضباعة. (ض ع] (اغ) دختر عامرین 
صعصعه. رسول صلوات ال علیه او رابزنی 
کردو نادیده طلاق گفت. 


ضبح. ۱۵۱۳۱ 


ضباعة. (ض غ] (اخ) دختر عامرین قرط. 
(منتهی الارپ). 
ضباعة. [ضغ]] ((خ) دختر عامرین قشیر و 
آن ضباعة کبری و از صحابیات است. (منتهی 
الارب). 
ضاعة. (ض ع] ((خ) دختر عمران‌بن 
حصین. (منتهی الارب). 
ضباعی. زض عا] (ع ص) خبعة. رجوع به 
ضبعه شود .(منتهی الارپ). 


ضباعین. (ض ] (ع ل) چ ضبعا ان ( مین 
الارب). 

ضباغط. (ض ])] (ع !) ج ضبَفطی. (منتهی 
الارب). 5 ۱ 

ضبان. (ضّْب با] (ع 0 ج ب. (سنتهی 
الارب). ‌ 


ضباء (ضّب:] (ع بص) شبوء. دوسیدن 
بزمین. |[برچفسانیدن کسی را بزمین. |ینهان 
شدن. پنهان شدن تا بفریبد کسی را. ||برآمدن. 
بلند شدن بسوی چیزی و پناه بردن بدان. 
||شرم داشتن از کسی. (منتهی الارب) 

ضبیة. [ض ب بّ] (ع ص) ارض ضَبة؛ 
زمن سوسمارنا ک. (منتهی الارب). زمین 
پسیارسوسمار, (مهذب الاسماء). 

ضبت. [ض ] (ع مص) سخت به پنجه گرفتن 
چیزی را سخت گرفتن. (تاج السصادر) 
(زوزنی). بکف و پنجه گرفتن چیزی, (منتخب 
اللنات). به پنجه گرفتن چیزی. |[زدن کسی 
را. ||بسودن ناقه و جز آن را تا فربهی و 
لاغری آن معلوم شود. پرماسیدن ناقه. (منتهی 
الارب). 

ضبت. [ض ب ] (ع ) شیر بیشه. (منتهی 
الارب). 

ضبثم. [ض ث] (اٍخ) ابن ابی‌یمقوب. تابمی 
است. (منتهی الارب). 

ضیئیم. اف تَ] (ع |) شیر بيشه. طٌبایم. 
(منتهی الارب). نامی است شیر را و داهیه را 
چ. ضبانم. (مهذب الاسماء؛ 

ضبثة. ان ت] (ع(داغی است شترا را 
(منتهی الارب). 

ضبج. [ض] (ع مص) انداختن خودرا 
بزمین از آندوه یا ماندگی یا ضرب و الم و مانند 
آ. (متهی الارب). 

ضبح. [ض /ض ] (ع!) خا کستر, (متتهی 
الارپ) (دهار) (مهذب الاسماء). 

ضبح. زض] ((خ) آنجای از عرفات که 
مردمان ارائل از نا افاضت کنند. (منتهی 
الارب). یاقوت گوید: ضبح. الموضع الأی 
یدفع منه اوائل ناس من # .و ایوالکمال 
سیداحمد عاصم در ترجمة قاموس گوید: 
ضبح. مدح وزننده عرفاتده بر موضعدر که 


(اصطلاح اداری) قاقاب۸:0 ۰ 1 


اهل وقوفک اوائلی اورادن بوشانوب گیدرر: 
و معنی آنکه ضبح بر وزن مدح موضعی است 
بعرفات که دسته اول واقفین عرفات نخست 
آنان انجا را تخلیه کرده و می‌روند. 
ضیح. زض | (ع [) رفتاری است اسب را و آن 
فوق تقریب است. ||آواز دم اسب که از جوف 
آن برآید وقت دویدن. (منتهی الارب). بانگ 
نفس اسب چون بدود. (مهذب الاسماء). 
ضیح. (ض] (ع مص) ضْیاح. برآوردن و 
شنوانیدن اسبان اواز انفاس شود را در 
دویدن. ||پویه دویدن اسپان. (منتهی الارب). 
|[از حال بگردانیدن آتش و آفتاب چیزی راء 
(تاج المصادر) (زوزنی). گردانیدن آتض و 
آفتاب گونهٌ چیزی را اندک نه بغایت. (منتخب 
اللفات). پرهودن: ضبحت التار العیم؛ آندک 
برگردانید آتش گونهٌ چسیزی را و بسوخت. 
(منتهی الارب). ||بانگ کردن روباه (تاج 
المصادر): ضَبح اكعلب؛ بانگ کرد روباه. 
|| ضَبحه؛ خصومت کرد او را. (منتهی الار ب). 
ضبجاء . [ض] (ع ص, !) کمان که در آن 
اثر اتش باشد. (منتهی الارب). 
ضبحة. اض ح] (ع |) صيحد. آواز, و منه 
الحدیث: لایخرجن احدکم الی ضبحة بلیل؛ 
ای صيحة یسمعها فلعله یصیبه مکروه و بروی 
صبحة. (متهی الارپ). 
ضباد. [ض] (ع مسص) آمیختن خرمای 
رسیده را با نارسیده. (منتهی الارب), 
ضید. (ض ب] (ع () خنم. خشم پنهان. 
(منتهی الارب). 
ضبر. [ض ] (ع[) بغل. (منتهی الارب). ایط. 
ضبر. [ض ] (ٍخ) موضعی از نواحی صنماء بد 
یمن. (مع‌جم البلدان), 
ضبو. [ض] (ع |) جماعت غازیان. (منتهی 
الارب). گروه ازیان. (متخب اللغات). 
||پوست پر از کاه. چوب که مردم در پس آن 
شده تا زیر قلعه روند برای جنگ., (سنتهی 
الارب). پوست که بالای چوبها کشند و در 
پناء آن مردان به قلعه نزدیک شوند و جنگ 
کند. (متخب اللغات). ج» ضبور. (منتهی 
الارب). ||درخت چارمغز. گردکان. (سنتهی 
الارب) (منتخب اللغات). درخت چارمفز 
دشتی. (منتخب اللغات). ||انار دشتی. (منتهی 
الارب) (مستخب الغات). انار کوهی. 
||جوزیو. (منتهی الارب). جوزبویا. (منتخب 
اللغات). گوز بیابانی. (مهذب الاسماء). 
جوزالبر. (ضریر انطا کی). جوزالبر؛ و آن جوز 
صلب است. (فهرست مخزن الادویه). اصمعی 
گویدکه ضبر جوز سرو راگویند در عسرب. 
ابن‌الاعرابی گوید ضبر جوزبویا را گویند. 
ابوحنیقه گوید ضبر درختیست که سزرگی و 
حخامت آن به انداز4 درخت جوز باشد و 
برگ او بهیأت گرد به انداز؛ کف دست و سای 


او انبوه باشد و میوة او بشبه خوشه انگور و 
خرما بود, و در اين میوه منفعتی نباشد و در 
وقتی که صمغ از او آمدن گیرد آدمیان از سای 
او احتراز کنند. (ترجمةٌ صيدنه ابوریسان). 
ضبر. (ض] (ع مص) فراهم آوردن انب 
پایها را تا برجهد. ||پشتاره کردن و یکجای 
تمودن کتابها. (متتهی الارب). دسته کردن 
کتاب و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر). 
||بترتیب چیدن سنگها و بر هم نشانیدن, 
(منتهی الارب). بر هم نشاندن سنگ و جز آن. 
(منتخب اللغات), 
ضبو. [ض ب ] (ع1) درخت چارمفز. (منتهی 
الارب). درخت گردکان. درخت گردو. 
درخت گوز. درخت جوز. 
ظبر.[ض پرر] (ع ص فرس خبز: اسب 
جهنده. (مستهی الارپ) (متخب اللغات) 
(مهذب الاسماء). ||(() شیر بیشه. (منتهی 
الارب). شیر درنده. (منعخب اللغات). 
ضیرا کث. زض ] (ع ص,!) ضبارک. مرد 
بزرگ. (مهذب الاسماء). مرد زفت. مرد توانا. 
استوارخلقت. ||فربه بسیار اهل و عدد. |اشیر 
بیشه. ||شتر دفزک. (منتهی الارب). 
ضبران. اض ب۱(ع مص) یر فراهم 
آوردن اسپ پایها را تا بجهد. (منتهی الارب). 
ضبرکت. [ض ر](ع ص) زن بزرگ‌ران. 
(منتهی الارب). 
ضبزء [ض ] (ع () سختی نگاه. نگاه سخت. 
(منتهی الارب). نگاء تند. نگاه تیز. 
ضبز. [ض ب ] (ع ص) زلب ضبز؛ گرگ 
سخت‌نظر افروخته‌چشم. امتهی الارب). 
ضیس. [ضّ ] (ع مص) سخت گرفتن غریم 
را تقاضا و سهیدن بر آن, (منتهی الارب). 
|((ص) سخت. (مهذب الاسماء). 
ضیس. (ض] (ع) هو ضبش شسر؛ او 
صاحب شرّ و بدی است. (منتهی الار ب) 
ضیس. [ض ب ] (ع ص) پلید. دشوارخوی. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). ||گربز 
پرکار. (متهی الارب). زیرک. ||() بلاء 
(منتهی الارب)ء 
ضبس. [ض ب](ع مسص) پلید و 
درشت‌ضوی شدن نُفس کسی. (سنتهی 
الارپ). دشوارخو و پلید شدن. (سنتخب 
اللغات). 
ضیضب. [ض ض ] (ع ص) فربه. |[دلیر 
پدزبان. (منتهی الارب). 
ضیط. [ض] (ع مسص) صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: در لفت پمعتی قطع 
است. و در اصطلاح رساندن سخن بگوش 
شنونده است کما هو حقه, یعنی بهمان نحو که 
سخن را از دیگری فراگرفته. سپس درک 
سخن باشد پقسمی که در موقع رساندن بغیر 
معلی آن بر شنونده روشن و هویدا بود. سپس 


ضبط. 


در حفظ و نگاهداری سخن چندان کوشش 
ورزد و در خاطر چندان آن سخن رابیاد آورد 
که‌هنگام شنواندن بغیر بتواند بدون هیچ تغیر 
و تبدیلی آن سخن رابتحوی که شنیده و 
فرا گرفته ادا کند. کذا فی الجرجانی. یاد گر فتن. 


حفظ کردن؛ 
کسز کوه و سنگ عقل و دل‌نجست 
هم و ضبط تک مشکل تچست. .. مولوی. 


ا|نگا» دانستن چیزی را بهوش, (سنتهی 
الارب). نگاه داشتن به حزم و هوش, (متتخب 
اللغات)؛ و احداث معلمان بطریق تحصیل 
علم و موعظت نگرند و ضبط آن بر ایشان 
سبک خیزد. ( کلیله و دسنه). ||در قبضه 
آوردن و اداره کردن سرزمینی آنچنان که 
اوضاع آن به سامان اید: آن دیار تاروم و از 
دیگر جانب تا مصر طولاً و عرضا به ضبط ما 
آراسته گردد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۳). اهبل 
چمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما بر 
آن نشیند و به ضبط ما آراسته گردد. (تاریخ 
بیهقی). چون پدر ما گذشته شد ما دور بودیم 
از تخت ملک که... جهانی را زیر ضبط اورده. 
(تاریخ بیهقی). ||در حیطه تصرف و تسلط 
خود نگه داشتن: چون رسول دررسید چواب 
فرستاد که خراسان بشوریده‌است و من بضبط 
آن مشغفول بودم. (تاریخ بیهقی). |انجام دادن 
و به نظم آوردن: احمد و شکر بگریستند و 
بیرون آمدند و بضبط کارها مشفول شدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). اعیان و مقدمان تیک 
بکوشیدند تا کار ضبط شد. (تاریخ بهقی ص 
۳۲ ||حفظ کردن ز صیانت چیزی: 
سلطان علاء دولت کز یمن دولتش 
در ضبط دین و دیا عالیست کار تیغ, 
مسعودسعد. 
ضط مالک و حفظ ممالک.. به سیانت 
منوط. ( کلیله و دمنه). هم سیاستت پادشاهان 
را در ضبط ممالک بدان ملاذ تواند بود. ( کلیله 
و دما 
|انگاء داشتن. (دهار)؛ یکی را از بزرگان بادی 
مخالف در شکم پیچیدن گرفت, طاقت ضیط 
آن تیاورد. ( گلستان). | فراهم آوردن. (دهار), 
ااضبطت الارض (مجپولاً)؛ باران باریده شد 
زمین. (منتهی الارب). ۱ 
در ضیط آوردن؛ به تصرف درآوردن و زیر 
فرمان آوردن؛ تا اغلب ممالک عالم در ضیط 
خویش آورد. ( کلیله و دمند), 
ضط التلم ضبط قلم؛ نهادن حرکات 
کلمه‌ای را با قلم. یعنی زیر و زبر و پیش و 


| جزم و مد در بالا یا زير کلمه نهادن و یا با بیان 


تمام آنها را ادا کردن چنانکه گوئی طاهر به 
طاء ما به لف کشیده و کر هاء هوّز و 
سکون راء. 

ضبط کردن؛ حفظ کردن. اداره کردن. 


ضبط. 


نگاهداری؛ پادشاه چون مُلکی... بگیرد و آن 
را ضبط نتواند کرد... همه زبانها را در گفتن 
اينکه وی عاجز است مجال تمام داده باشد. 
(تاریخ بیهقی). ما را چندین رلایت در پیش 
است. آن را به فرمان امیرالمژمنین صی‌باید 
گرفتتو ضبظ کرد (تاریخ ببهقی). 

- ||تصرف کردن. در قبضه آوردن: و ما رابا 
خود برد و آن نواحی ضبط کرد و بما سپرد و 
بازگشت بمب نالانی و تزدیک آمدن اجل. 
(تاریخ بهقی ص ۲۱۶). به فرچه ایشان را 
دست در خواهد شد از مکر و حیل و فریفتن 
غلامان و ضبط ولایات... بسیار کرده‌اند و 
هیچ باقی نخواهند گذاشت. (تاریخ بیهقی ص 
9۹ 

ملک پیک حمله ضبط کردی احسنت 

این ظفرت بر خلود ملک ضمانست. ؟ 
- ||مقاومت و پایداری کردن: خوارزمشاه 
بانگ برزد و مددی فرستادن از قلب» ضبط 
نتوانست کردن. (تاریخ بیهقی). 

]اه نظم آوردن و نیک انجام دادن. اداره 
کردن: دیگر زوز پدرگاه آمد کار ضبط کرد و 
مردی شهم و کافی بود. (تاریخ بسهقی). 
سالاری مستشم فرستاده اید... تا ان دیار که 
گرفته بودیم ضبط کند و دیگر گیرد. (تاریخ 
بهقی ص ۷۶). دریغ چون اربارق که اقلیمی 
خبط توانستی کردن. (تاریخ بیهقی ص 
۹ 

- |احفظ کردن و در اختیار داشتن: هر 
مردی که تن خود را ضبط تواند کرد... وی را 
خردمند خویشتی‌دار گویند. (تاریخ بیهقی). 
- ||زیر فرمان آوردن: غلامان گردن‌آورتر 


از مرگ خوارزمشاه شتی یافته بودند 
شمایان را پدین رنجه کردم تا ایشان را ضبط 


کرده آید. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۸). 

5 |احفظ کردن و در اختیار گرفتن: وبا 
چون از ری حرکت کردیم تا تخت ملک پدر 
را ضبط کرده اید و بدامفان رسیدیم بوسهل 
زوزنی بماپیوست. (تاریخ هقی ص ۲۳۲۳. 
|ادر ضبط آمدن؛ به تصرف درآمدن و زیر 
قرمان قرار گرفتن: و تمام سمالک تین و 
زابلتان... در ضبط فرمان آن شاهنشاه 
محتشم... آمد. ( کلیله و دمنه), 

- ضبط گونه؛شبه‌تصرف: خراسان را 
ضبط گونه‌ای‌کرد. (تاریخ بهقی ص .)۴۲٩‏ 
- ضبط و ربط؛ از اتباع است. 

ضیط. (ض] (ع ۲ جائی که اوراق و اسناد 
ملی را نگهداری کنند. آنجا که اوراق اداره را 


نگاه دارند. بایگانی ۳. 
ضبط. (ض] (ع ص,!) ج اضبط و شَبطاء. 
(منتهی الارب). ۱ 


ضبط. (ض ب)] (ع مص) پهر دو دست کار 
کردن.(منتخب اللفات). 


ضبطاء . (ض] (ع ص) تأتبت اضبط, آنکه 
بهر راو دست کار برابر کند. (منتهی الارب). 
ضبط بیگی . (ض بٍ /ب] (اسرکب) 
مأموری که خدمت ضبط اموال و ائائ 
باقی‌داران بواسطهٌ او باشد. (از آندرا). 
ضبطر. [ض بت ] (ع ص) ضسیطر, تواناء 
||فربه پرگوشت و گرداندام. |اشیر قوی 
سخت. (منتهی الارب). |اسخت. (مهذب 
الاسماء). 
ضبطة. [ش ط] (ع | بازیی است عربان را. 
(از منتهی الارپ). 
ضبع. (ض] (ع [) پناه‌جای. ||جانب. 
||ناحیه. (منتهی الار ب). 
ضبع. (ض | (ع لا ج ضبع. (منتهی الارب). 
ضبع. (ض] (ع ) پستاه‌جای. |اجانب. 
||ناحیه. (منتهی الارب). 
ضبع. [ض] (ع لا ج ضبعة. (متهی الارب)؛ 
ضبع. [ض] (ع |) پسناه‌جای. ||جسانب. 
|[ناحیه. گویند: کنا فی خَبع فلان؛ ای فی کنفه 
و ناحیته. (منتهی الارب). 
ضبع. [ض] (ع [) بازر یا میانة بازو, (متهی 
الارب). بازو. (دهار) (منتخب اللغات). میان 
بازو. (مهذب الاسماء). |[بّغل. (مستخب 
اللغات). بقل یا مابین بغل تا نيمه بالائین بازو. 
ج. خباع. ||نوعی از رفتار اسب فوق تفریب. 
هر پشت؛ زین سیاه اندک دراز. |زگویند: 
ذهب به ضبعاً لعا: ؛ رایگان برد آنرا. (سنتهی 
الارب). ||سال قحط. رجوع به یم شود. 
ضمع. ض] (ع مص) دست درازکردن برای 
زدن. (متتهی | الارپ) |[راه به دو بخش کردن 
و بخشی از آن بکسی بکسی دیگر دادن. (میحتخب 
اللغات). راء را تقسیم کردن برای کسی. 
(مستتهی الارب). ||جور کردن. (سنتخب 
اللفات). جور کردن و ظلم کردن. (منتهی 
الارب). |[دست دراز کردن برای زدن و برای 
دعا. (منتخب اللفات). دراز کردن هر دو 
بازوی خود را بهر دعای بد بر کسی. (منتهی 


الارب). ||دست بشمشیر دراز کردن. (متخب 


اللغات). دراز کردن دست را با شمشیر. 
||یازیدن ستور بازوها را در رفتن. (متتهی 
الارب). دراز کردن ستور بازوها را در رفتار, 


||اسخت رفتن شتر و حرکت دادن بازو را 


(مستخب اللفات). شتاب رفتن شتر یبا 
جنبانیدن هر دو بازو را در رفتن. ||شنوانیدن 
اسبان آواز دم راز دهسن خود. (منتهی 
الارب). ||سیل کردن به آشتی 
اللغات). میل کردن بسوی صلح. (منتهی 
الارب). |اقسمت کردن چیزی. (متخب 
اللغات). بخش‌بخش کردن چیز را. (سنتهی 


۰ (متخب 


الارب). 
ضبع. [ض بّ] (ع ) ج ضسم. (ستتهی 
الارب). 


۱۵۱۳۳  .عبض‎ 


ضبع. (ض بت ] (ع سص) طبعة. نیک 
آرزومند گشن شدن ناقه, و گاهی در زنان هم 
استعمال کنند. (متتهی الارب). بکشن آمسدن 
شتر ماده. (تاج المصادر). بگشن آمدن شتر 
(زوزنی). 
ضیع. [ بٌّ] ((ج) این وب رین تغلب 
قضاعی قحطانی. جدی جاهلی. نسبت 
خجاعمه به وی پیوندد. (الاعلام زرکلی 1/3 
ص ۳۳۷ 
ضبع. [ض ب] ((خ) نام کوهی است از 
عطفان, و گویند کوهی است منفرد بین نباج و 
نقرة. و سمی بذلک لما علی من الحجارة نی 
کانها مضدة تعیهاً !لها بالضیع و عرنها لأن 
للضبع عرفاً من رأسها الی ذنبها. (امعجم 
البلدان). 
ضبع. [ض بْ] (اخ) رادیسی است نبزدیک 
مکه و گمان می‌رود میان مکه و مدینه باشد. 
(معجم البلدان). 
ضبع. اخل بٌ] ((خ) موضعی است یا پشتة 
زمین و وادیی است از وادیهای عقیق. (منتهی 
الارب). 
ضیح. اض بٌّ) ((خ) موضعی قبل از حبرة 
بنی‌سليم. میان آن و افاعيه, و بدان ضیع 
اخرجی گویند. (معجم الیلدان. 
ضبع. [ض بْ ] (اخ) کوهی است نزدیک 
اجاء. و آنجا چاهی است که مانند آن در همه 
طی نیست... و به فاصلةٌ دو روز راه از بصره 
است. (معجم لبلدان). 
ضبع. (ض ب /ض ] (ع !)" کفتار عرجاه. 
قشاع, عیلم. عیلان. عیلام. حفصة. گورکن. 
گورشکاف. مرده‌خوار, جعار. امجعار, 
امعامر. ْطریق. أمعُتّل. جانوری است که آن 
را کفتار گویند و بهندی هندار نامند, و بسکون 
باء نیز آمده است. (غیاث). ج, اضبم, ضباع, 
طبع یم مضیعة. ضبعات. (متهی الارب)؛ 
سبّم نه‌ای که تجنّب کنی زیار و دیار 
ضبع نه‌ای که تنفر کنی ز مرد و نفر. ‏ قاآنی, 
ضبع عَوجاء؛ کفتار ی کفتار لنگ. پیر کفتار. و 
عرجاء نیز از صفات کفتار است بدان جهت که 
لنگ‌لنگان رود. من اسک بیده حنظلة فرت 
مثه الضباع و من امک استانها معه لم بح 
علیه الکلاب و جلدها ان شدّ علی بطن حامل 
لم‌یسقط ران لد به مکیال و کیل بدالبذر امن 
آلزرع من آغاته و الا کتحال بمرارته یحد الّظر. 
گویند:‌سیل جار الضبع؛ یعنی بیرون می‌کند 
کفتار را از خانة وی. و دلجة الضبع؛ نیمه شب. 
زیرا که کفتار تا نمف‌شب می‌گردد. (سنتهی 
الارب), حیوانیست مانند گرگ و چون براه 


۱ ۰ - 1 
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۴ ضبعان, 


رود نگ نماید و ازبهر اين ضبعة عرجا نام 
وی کرده‌اند. و پارسی کفتار گویند. یت 
وی گرم و خشک بود در دوم مانند گوشت 
سگ. و چون آدمی در دست وی حنظل بود 
کفتاران از آو بگریزند و چون گدا آن ربا خود 
دارد و بسگ گذار کند سگ بانگ نرند. و 
چون مُرَوسان خون وی بخورند سودمد 
بود. چون زهر؛ وی بگ‌دازند با همچندان 
روغن اقحوان و در ظرف مسین کنند و سه 
روز رها کند بعد از آن طلا کنند بر چشمی که 
دانه داشته در هر ماهی دو پار سفیدی زایبل 
کند و دانه یرد و هرچند که اين روغن کهن 
گرددنکوتر بود و چون زهر؛ٌ وی با پیه شیر 
طلا کنند کلف زائل کند و لون را صافی 
گرداند. چون زهره وی,.تنها در چشم کشند 
تیزی چشم زیاده کند و اگرطیخ وی که با 
شبت و نخود آب‌پخته کنند سودمند بود جهت 
درد مفاصل, و در آن نشستن بفایت نافع بود, 
پوست وی بر شکم زنان حاطه بندند بچد 
نگاه دارد و نیندازند. اگر از جلد وی کیلی 
سازند و بدان کیل تخم جهت زرع کردن 
پیمایند آن زرع از هم آفتها ایمن باشد. اگر 
آن پوست در قدحی گیرند و در آن آب کنند و 
بکی دهند که آن را سگ دیوانه گزیده باشد 
بیاشامد هیچ زحمت به وی نرسد. صاحب 
جامع گوید که صاحب مفرده آورده است که 
پوست پیرامون خاصرة وی چون بسوزند وبا 
زیت سحق کنند و مختّت بر خود مالد آن 
صفت از وی زائل شود. صاحب جامعاللذات. 
گوید که اگر موی که پیرامون ذبر وی بسود و 
خصیذ آنچه نر بود بدین نوع که گفته شد 
استعمال کنند همین عمل کند و اگراز ضبع 
ماده بود بگیرند و بکوبند و سحق کنند بزیت و 
طلا کنند پر دبر مردی که آن زحمت نداشته 
باشد پیدا شود و این از خواص است. و گویند 
کفتار بمّاء جملهٌ حیوانات بود ازبهر آنکه هر 
حیوانی بر وی بگذرد الیته بر پشت وی جهد. 
و در خواص حیوانات اورده‌اند که وی سالی 
نر و سالی ماده باشد و سبب آن باشد که در 
شیب ذئب وی خطی باشد که به اندام نری و 
مادگی رسیده باشد و پشت شکافته گردد و 
وی موافق خرگوش بود و سخالف دیگر 
حیوانات و از عجایب خواص وی آن است که 
اگرسگ بر بالا استاده باشد در شب مهتاب و 
: سای سک بر زمین افتاده باشد کفتار در شیب 
سایهٌ سگ رود چنانکه سایه در سایه مستفرق 
باشد سگ از بالا خود را یشیب اندازد و کفتار 
وی را بدرد. | گرزهر؛ وی در چشم کشند که 
موی زیاده داشته باشد وقتی که برکنده باشند 
کح کنند دیگر تروید. و در شب هیچ حیواتی 
با وی برنباید و اين مولف گوید از ناج خوک 
و گرگ است چون بر آدمی ظفر یافت رها 


کند. (اختیارات بدیعمی). ضع عرجا؛ بفارسی 
| کنتار ناد و وصف او به عرجا از جهت 
کسوتاهی دست چپ اوست و او بسیار 
ضعیف القلب و کثرالجماع و خایف می‌باشد. 
گوشت‌او در آخر دوم گرم و در اول آن 
خشک و چون زند؛ او را دست و پا پسته و در 
آب گرم و روغها و شبت سهرا پخته در آن 
پنشینند جهت مفاصل ونقرس و امثال آن 
بغایت مفید است, و حمول جلد تهی‌گاه او که 
سوخته باشند جهت رفم خارشک موثر و 
تشتن بر روی جلد او مورث خارشک و 
رافع نقرس است و شرب خون او رافع جنون 
و آب خوردن در پوست او سانع وحشت از 
آبست کسی را که سگ دیوانه گزیده باشد. 
چون از آن کیل بساخته حبویات رابا آن 
پیسانه کنند موجب منع فساد حبویات و رفع 


فساد زرع آن است. و نگاه داشتن دتدان او 
مائع فریاد مگ است نسبت به دارند؛ آن. و 
زهرة او با مشل او روغن اقحوان سه روز در 
ظرف مس گذاشته در هر ماه دو پار طلا کنند 
جهت رفع بیاض چشم و تزول آب مجرب 
دانسته‌اند. و جالینوس گوید نیم درهم آن 
مسهل اخلاط دماغی است و مسظر مراره و 
مصلحش عسل و طلای او بعد از کندن موی 
مانع رویانیدن آن و گویند مسجرب است و 
زهر؛ او با پیه شیر جهت کلف و موی سوختة 
او جهت قطع نزف‌الدم و خصیه نمک‌سود او 
بقدر یک مثقال با آب گرم جهت درد جگر 
نافع است. (تحفة حکیم مومن). گوشت آن 
حرام است نزد امامیه و ابوحنیقه و نزد مالک 
مکروه و نزد شافعی حلال. || تنگ‌سال, 
(مسهذب الاسماء» سال قحط. (منتخب 
اللغات). سال قحط, و مىته الحدیث: اکلتا 
الضبع ! یا رسول الّه: ای الستة المجدبة. 
(منتهی الارب). 
ضبعان. [ض | (ع [) کفتار نر. (دهار) (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (متخب اللغات). چ» 
ضباعین. |اضبعان آمدر؛ کفتار نر کلان‌شکم 
برآمده هر در پهلو. (متهی الارب). 
ضبعان. [ض | (اخ) تام بلاد هوازن, ذکر آن 
در شعر آمده است. (معجم البلدان). َیعان؛ 
(مشنی) موضعی اسنت. (منتهی الارب)- 
ضیعان. [ض بَ] (ع مص) یازیدن ستور 
بازوها را در رفتن. (منتهی الارب). ضبوع. 
ضبع. دراز کردن ستور بازوها را در رفتار. 


(منتخب اللفات). 
ضبعانات. [ض ] (ع اج ضبهانة. (سنتهی 
الارب). 


ضبعانة. آض ن] (ع !) کسفتار مساده. چ» 
خبعانات. خپاع مثله. (متتهی الارب». 


ضبعطی. ‏ ب طا] (ع ص) گول. |( 
کلمه‌ای است که بدان کودکان را می‌ترسانند, 


بعطری: 


و بفارسی کخ است. (متهی الارب). 
ضبعة. [ض ع] (ع [) کفتار ماده (یا مادة آن 
نیز ضبع است). ج, ضبع. (منتهی الارب). 
ضبعةالمرجاء؛ کفتار ماده لنگ: و ضلع الضبعة 
العرجاء بعلق علی راس صاحب الشقيقة 
فینفعه. (ابن الیطار). |فتار بیر. و ضریر 
انطا کی‌گوید: ضبعة. معروفة و تسمی العرجاء 
اما تقصر یدها الیسری او لمرج خلقی او 
تتعارج لیطمع فبها الذئب و الکلب لمیل بها الی 
کلهما و تطلق علی الذکر و الاتشی او لانشی 
خاصة و هو حیوان ضعیف‌القلب لایکسر الا 
غيلة و لیس حیوان اشد صفر: منه و فیه البفاء 
خلقی و من خواصه الخوف من جر نحو الئوب 
و العصی و روّية الحتظل, و هو حار فی آخر 
الثانية یابس فی اولها قدر جرب مته اذا خنق 
فی زیت و طبخ کما هو حتی یتهری کان نافطاً 
لوجع المفاصل والظهر و انا و النقرس وان 
مرارته تحد البصر کحلا و آن عتقت فنی 
اتحاس مع دهن الاقحوان قلمت السیاض آذا 
تمودی علها و قیل آن ما جاور خاصرتها من 
الجلد اذا حرق منع الابلة حمولا و آن یدها 
لیمنی اذا اخذت منها حية اورفت التبول وان 
الجلوس علی جلدها یورث الابنة و لم‌یثبت و 
رانها اذا جعل فی برچ کثر فیه الحمام و 
شمرها یقطع الدم محرقا و مرارتها تجلو الکلف 
مع شحم‌الاسد و یقال ان عینها الیمنی اذاً 
ت تحت الوسادة علی غفلة منعت اللوم و 
ان آ کل لحمها آذا عض الفتق بری بضرط آن 
پذکر یوم | کله و آن شرب دمها ییری من 
الجنون. (تذکر ؛ ضریر انطا کی). 
ضبعة. ض ب ع] (ع ص) ضباع. خَباعی. 
ناقة آرزومند گتن. (منتهی الارب). اشتری 
بگشن آمده. (مهذب الاسماء) 
ضبعة. اض ب]] (] سص) ضْبع. نیک 
آرزومند نر شدن ناقه. و گاهی در ژنان نیز 
استعمال کنند. (متتهی الارب). بگشن آمدن 
شنر. (زوزنی). بگشن آمدن شتر ماده. (تاچ 
المصادر). 

ضبعیی. [ض ] ([خ) ابوشداد. تابعی است. 

ضبعیی. [ض ] (|خ) آبوشمر. تایعی است. 
ضبعی. [ض ب عیی ] (ص نبی) هذه 
السبة الی ضییعین قسیس‌ین تعلبقین 
عکایةبن صعب‌بن علی‌بن بکرین وایلین 
قاسطبن خب‌بن اقصی‌بن طی‌ین جدیلقین 
اسدین ریعةین نزارین سعدین عدنان. نزل 
ا کثرهمالیصرة و کانت بها محلة یسب ایهم 

یقال لهم بتوضبیمة... (سمعانی ورق ۳۶۰). 
ضبعطری. زر ب ط را] (عص)مرد 
درازیالای سخت توانا. ||مرد گول. ||() کخ 
که‌بدان کودکان را ترسانند. ||هر چیز که آن را 


۱-به سکون باء نیز آید. 


بر سر داری و هر دو دست را بر آن گذاری تا 
برنیفتد. || خوسه که در زراعت و پالیزها 
نصب کنند تا مرغان و ددان در آن درنیایند. و 
آن را مترس هم نامند. (منتهی الارب). آنچد 
در میان کشته بپای کنند تا مرغان بهراسند. 
(مهذب الاسماء). مترس. مَترسک. ||کفتار. 
کفتار ماده. (منتهی الارب). 
ضبغطی. زض بٍ طا] (ع 0 کخ که بدان 
کودکان را ترساند. چ‌ سباغط. (منهی 
الارب). آنچه کودکان را بدان بترسانند. 
(مهذب الاسماء). 
ضین. اض] (ع [) آب اندک که بی نباشد. 
(منتهی الارب). آب شکافته و روان‌شده که در 
او زیادتی تباخد. (منتخب اللغات). 
ضین. اض] (ع مسص) بازداشتن. (تاج 
الممادر): ین عتا لهدية؛ بازداشت از ما 
هدية را لقة فی الصاد. (منتهی الارب). 
ضین. (ض ](ع ص) سخت. آنچه مانده و 
عاجز سازد قوم را از کندن آن. (سنتهی 
الارب). آنچه کدن آن مانده کند گروهی را 
(منتخب اللغات). ||() کش, و آن مابین کشح 
و بقل است. و قالوا اول الجنب الابط ثم الضین 
ثم الحضن. (منتهی الارب). مابین تهی‌گاه و 
بنل که بفارسی آن راکش گویند. و اول جتب 
ابط است بعد از آن ضبن بعد از آن حضن. 
(منتخب اللقات). زیر بفل. (مهذب الاسماء). 
ضین. (ض ب] (ع ص) آب اندک. (سنتهی 
الارب). آب شکافته و روان‌شده که در او 
زیادتی نباشد." (متخب اللغات). |امکانٌ 
هّبن؛ جای تنگ. (متهی الارب). 
صبن. اض بّ] ( ل) تسقصان. (منتخب 
اللسغات) (سنتهی الارب). کمی. (سنتهی 
الارب). 
ضبنط. ۲ (ض بل نْ) (ع ص) سخت و 
تواناء (متهی الارب). 

۰ ضبتطی. [ض بٍ طا] (ع ص) رجلٌ 
ضَبنْطی؛ مرد قوی و نیک توانا. جمل ضبنطی» 
کذلک. (منتهی الارب). 

ضینة. [ض ب ن ] (ع () عیال مرد و پیرو او. 
|ا(ص) آنکه در وی کفایتی و قایده‌ای نبود از 
رفیقان و پیروآن. ضينة (مللة) مانند آن است. 
(متهی الارب). 

ضینة. اض /ض /ض نّْ] (ع ص, ل) ند 
رجوع به ضبنة شود. (متهی الارب). 

ضبو. (ضّبز] (ع مص) بگردانیدن آتش 
چیزی را (تاج المصادر). بر‌گردانیدن آتش 
گونة چیزی را و بریان کردن آن. ||پناه بردن 
بچیزی. ||مضطر شدن. (متهی الارب). 

ضبوء . [ض] (ع مص) دوسیدن بزمین. 
(منتهی الارب). یزمین وادوسیدن. (تاج 
المصادر). ||پتهان شدن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر). |پنهان شدن تا بفریید کسی راء 


|ایرآمدن و بلئد شدن بسوی چیزی و پناه 
برد به آن. |[شرم داشتن از کسی. (سنتهی 
الارب) 
ضبوب. [ض] (ع مص) خون آمدن لب و 
سیلان او. (منتهی الارب). ضَبٌّ. رجوع به 
ضِبّ شود. 
ضیوب. اض ](ع ص)ستور که دودو گمیز 
اندازد. |گوسفند تتگ سوراخ پستان. ||( 
تام اسب جمائة حارثی. (منتهی الارب!. 
ضبوت.. (ض] (ع ص) شتر ماده که در 
فربهی آن شک باشد پس به دست بسوده 
شود. (سنتهی الارب). پرماسیدن اشتر تا 
لاغری و فربهی آن دانند. ||() شیر بیشد. 


(متهی الارب). 
ضبور. امن ] (ع !)ج خَیْر. (منتهی الارب). 
رجوع به طبر شود. 


ضبور. [ض ] (ع) شیر بیشه. (مسنتهی 
الارب), شیر درنده. (منتخب اللغات). اسد. 

ضبوع. [َض ] (ع مسص) ضبم. ضبعان. 
یازیدن اسب بازوها را در رفتن. (سنتهی 
الارب). دراز کردن ستور پازوها را در رفتار, 


(متخب اللقات). 
ضوعة. [ض ]) ((خ) مسنزلیست نزدیک 
یلل. (منتهی الارب). 


ضیوکت. [ض ] (ع [) ض.سبوک‌الار ض: 
خطهای زمین که از وزیدن باد پیدا گردد. 
|| ضیوک‌الفیث: آم‌ادگی اببر است باران را 
(منتهی الارب). 


ضب. (ضّب ب ] (ع ل) سوسمار ماده یا یک: 


سوسمار, امتهی الارب). ضبة المکون؛ 
تتوستان کته خ یه بنسیار دارد در شکيم. 
(مهذب‌الاسماء). |اشكوفة خرما که گل نکرده 
باشد. ||پوست سویمار که برای رون 
پیراسته باشند. || آهنی است پهن که پدان در 
رابند کنند. ج, ضَبَّ» خباب. ||([خ) نام مردی 
است. ||((خ) تسام ماده‌شتر احیش‌بن قلع 
عنبری. (منتهی الارپ). 

ضبة. [ضّب بَ] ((خ) دهی است به تهامة. 
(منتهی الارب). نام زمینی است و گویند دیهی 
است بتهامه بکنار دریا بدان سوی شام, و پرابر 


آن ده دیگری است بنام بدا و آن ده یعقوب 


پیغمبر است. (معجم البلدان), 

ضبة. [ضّب ب ] (لخ) ابن اد. عم تميمین مرّة 
است. (منتهی الارب). 

ضبة. (ضّب ب] ((خ) اين این طابختین 
آلیاس‌بن مضر. جدی جاهلی. سعد و سعید از 
پسران ویند. مسکن ایشان در شمال نجد بود 
و در دوران اسلامی یعراق منتقل شدند و در 
جزیره (جزیرة فراتی) سکونت گزیدند. گویند 
ضبه نخسین کسی است که گفت: «الحدیث 
ذوشجون» و «سبق السیف العذل»,و دربارةٌ 
مثل نختین وی را حکایتی است. رجوع 


ضیب. ۱۵۱۳۵ 


بمجمع الامثال میدانی والسبالک ص۲۳ 
شود. 

ضیة. ضّب بِ] (ع لا سویمار ماده. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ||آهن در. 
حلقه در. بش. پش. آهن‌جامه. آهن که بر در 


زند. چ, ضباب. (مهذب الاسماءا: 
ضببی. [ضب بی ] ((خ) اين ذری معروف به 
خلحال تایمی است. 


ضمی. (ضبٌ بی ] ([خ) ابوجعفر احمدین 
یحبی‌بن احمدین عميرة الضبی القرطبی. از 
علماء اندلی. مولد او بلس موضعی بباختر 
شهر لورقة. او مبادی علوم را پیش از آنکه به 
دسالگی رسد فرا گرفت. آنگاه بتمال افریقا 
شد و در بلاد آن نواحی بگشت و سرا کش و 
سبتة را بدید و عبدالحق الاشبیلی را به جایه 
دیدار کرد و سپس به اسکندریه امد و آتجا 
صحبت ایاطاهرین عوف را دریافت و ظاهراً 
بیشتر عمر را در شهر مرسية اندلس گذرانده 
است (وفات ۵۹۹ ه.ق). (معجم المطبوعات 
ج۲ستون .0٩۳‏ 

ضبیی. [ضّبٍ بی ] (اخ) احمدین ابراهیم. 
رجوع به احمد... شود. 

ضبیی. [ضْب بی| (اخ) عم مسعودین 
خطاب. و او به اسر حجاج‌بن یوسف وبه 
دستیاری قتیبتبن مسلم پس از عزل وکیمبن 
حسان بچای وی در عداد شرطگان قتية 
درآمد. (عقد الفرید ج ۱ص ۴۲). 

ضبی. [ضّب بی ] (اخ) مفضل‌بن محمد. 
رجوع به مفضل... شود. 

ضمیی. [ضب بی‌ی ] (ع ص) هذه النسبة الی 
بنی‌ضبِة و هم جماعة: ففی مضر ضیةین آذین 
طایخین الیاسین مضرین نزارسن ربیعةبن 
معدین عدثان و فی قریش ضبقین الصرب‌بن 
خهرین مالک و فی هذیل ضبتین عمروبن 
الحرثین تمیمین سعدین هذیل و جماعة 
ییون الی کل واحد من هولاء... (سمعانی 
ورق ۳۶۰ 

ضبیی. (ض بیی ] (ع مص) َبُو. برگردانیدن 
آتش گونة چیزی را و بریان کردن آن. || پناه 
بردن بچیزی. ||امضطر شدن. (منتهی الارب). 
ضبیی۶ء. [ض ] (ع ص) دوسید؛ُ به زمین. 
(منتهی الارب). ۱ 
ضبیب. (ض] (ع مص) روان شدن آب‌یا 
خون و آپ دهن. (منتهی الارب). 

ضبیپ. [ض] (ع () طرف تیز نیغ. (ستتهی 


۱-صاحب متخب اللقات مشفوفة را مشقوفة 
خوانده و این تعیر بی‌معنی را آورده است. 
۲-صاحب متخب اللغات مشْقوفة را مشقوفة 
خوانده و این تعبیر بی‌معتی را آورد» است. 
۳-صاحب آنندراج اين لغت را با تاء متقوط 
ضبط کرده است. 


۶ ضبیب. 


الارب), 

ضبیب. [ض ب ] ([خ) نام اسپ حسانین 
حنظلة. |[نام اسپ حضرمی‌بن عامر. (منتهی 
الارب). 

ضبیب. (ض ب] (اخ) از آبسهای بنی‌ثیر 
است و در آن تخل و جوز بسیار باشد و یِگفتة 
اپوزیاد ازان بنی‌اسيدة از طایفة بنی‌قشیر بود. 
(معجم ابلدان). آبی است. ||جایگاهی است. 
(منتهی الارب). 

ضبیبة. زض ب] (ع () مسکه و آنسچه از 
مسکه سازند برای خوردنی کودک. (منتهی 
الارب). |اروغن و دوشاب درهمآمیخته. 
(مهذب الاسماء). 

ضبیح. [ض] (اخ) نام اسپ ریب‌بن شریق. 
||نام اسب شویعرمحمدین حمران. ||نام اسپ 
حازوق حنفی خارجی. ||نام اسپ اسعد 
جفی. |انام اسپ داودیین ستمم. (سنتهی 
الارب). 

ضبیح. (ض بّ] ([خ) دو اسیند حصیزین 
حمام و خوّأت‌بن جبیر راء (متهی الارب). 

ضبیر. اض) (ع ص) سخت. |[توانا. |( 
نره. (منتهی الارب). 

ضبيرةق. اض ب ز] ((خ) ابن شییان الازدی, 
از قحطان. و از شجعان و اشراف عرب است و 
در وقعةالجمل قائد ازد بود و هم در آن معرکه 
جان سپرد (۳۶ هجری). (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص 4۴۳۸ 

ضبیرة. [ض ب ر] ((خ) نام زنسی است. 
(منتهی الارپ). 

ضبیز. (ض ] (ع ص) گسرگ س‌خت‌حیله, 
||گرگ افروخته‌چشم. (متهی الارب). 

ضبیز. (ض ] ((خ) ابن مضر. از قبیلاً غوث 
است و ايشان بمادر خویش بجیلة دختر 
صعب‌ین سعد العشيرة منسوبند. (عقد الفرید چ 
۳ص ۳۳۸). 

ضبیس. (ض] (ع ص) پلید دشوارخوی. 
گویند: هو ضبیس شر؛ یعنی او صاحب شر و 
فاد است. |اگرانجان. گران‌تن. (سنتهی 
الارب). ||بددل. (متتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). ازگول. کم‌عقل. |است‌بدن. 
(متهی الارب). || حریص. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ||اسپ سرکش بدخوی. 
(منتهی الارب). 

ضبیطر. (ض ب ط](ع ص) خبطر. توانا. 
|[فربه پپرگوشت و گرداندام. ||شیر قوی 
سخت. (منتهی الارب). 

ضبيعة. (ض ب ع](!خ) مسحلتی است 
پصره. (منتهی الارب), 

ضبيعة. (ض ب ]] ([خ) ابن اسنین ربیئق. 
بطی است از عرب. (منتهی الارب). 

ضبیعذ. (ض بٍ ]] (خ) ابن الحارث. وی 
در یوم تناءة عامرین طفیل را په نیزه بیزد. و 


برخی عکس این گویند, و در این واقعه 
| بنیعامر بگريشتند. (عقد الفرید ج ۶ ص ۲۶ و 
۷ 
ضبیعة. (ض ب ]] ((خ) این ربیعقین نزار. 
ضبعی منسوب است به وی. (منتهی الارب). 
ضبيعة. [ض ب ]] (اخ) این عسجل‌ین 
لجیم‌ین صعب. از بکربن وائل از عدنان. جدی 
جاهلی است و گروهی از صحابه از فرزندان 
ویند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص 4۴۳۸ 
ضبيعة. [ض ب ع] (لخ) این قسیس‌بن 
عکاباین صعب, از یکرین وائل از عدنان. 
جدی جاهلی. مالک و جحدر و عباد و سعد از 
فرزندان وی هستند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ض 
۳۳۸ 
ضبینه. (ض ن] ((خ) پسدر بطتی است از 
عرب. (منتهی الارب). 
ضفعح. اض] (ع () جانورکیست. |امرغی 
است. (متهی الارب). 
ضج. [ضجج ] (ع مسص) یبانگ و فریاد 
کردن.بانگ کردن. (زوزنی). آواز کردن و 
نالیدن و فریاد کردن از بیم, یا عام است. 
(آنندراج), ضجیج. (منتهی الارب). 
ضحاج. [ض] (ع مص) مشاجة. همدیگر 
شور و غوغا کردن. بانگ و فریاد کردن. نزاع 
و خصومت کردن. (منتهی الارب). با یکدیگر 
شور و ضغب کردن. (ناج المصادر). بر 
یکدیگر بانگ کردن. (متخب اللغات). بانگ 
کردن. (تاج المصادر) |[بدی کردن, (برهان 
قاطع) 
ضحاج. [ض ] (ع |) هر بار درختی که بدان 
طیور و سباع را تم دهند. (متتهی الارب). کل 
شجر: تسم بها الباع مثل الخروع و الفیب 
و الالب. هر درختی که دد و دام آن را ببویند. 
(برهان). نام هیر درختی که دد و دام آن را 
ببویند مانند خروع و قسیب و الب. (اختیارات 
بدیمی)". هر گیاه سمی که صیادان بگوشت و 
امثال آن زئند و در رهگذر وحوش نهند 
مسموم کردن آنان راو از آن جمله است الب» 
ضجاحج... و بالکر فیما لایسع؛ اسم لکل ما 
یم به السباع کالخروع کذا قال: (تذکر: ضریر 
انطا کی). |صمغی که خورده شود. (منتهی 
الارپ). صمغ درختی است شبیه تبدرخت بان 
و آن خاردار و کوچک است و در کوه قهوان 
واقع در زمین عمان روید و بدان صمغ جامه و 


سر و تن شویند و همان اثر صابون دارد و 
حب او به مورددانه ماند و زبان را بکزد. (ابن 
البیطار)... صمغ درختی است ماند درخت 
بان و نبات وی در کوه قهوان از زمین عمان 
باشد و آن صمقی سفید بود که چون جامه 
بدان شویند پا ک‌گرداند پا کتراز صابون و 
مردم سر را بدان بشویند و دانة بار او مانند 
تسخم مورد سیاه بود و زبان را بگزد.. 


(اختیارات بدیعی). نوعی از صمغ است وآن 
سفید می‌باشد و بجای صابون کار فرمایند و 
جامه و چیزهای دیگر بدان شویند. (برهان), 
بفتح اول آ, صمغ درختی است یمنی خاردار و 
رنگ او مایل بسرخی و براق, در درم گرم و 
خشک و در ستن جامه و کتان بهتر از 
صابون و ضماد او جهت بردن گوشت زيادة 
جراحات و التیام آن با عسل جهت اورام 
بارده و ستی اعضا نافع است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). صمغ شجرة شائكة يمائية تجلب الی 
الحجاز قطع براقة الی الحمرة حارة يابسة فی 
لثانية اذا وضعت فی القسروح آذهبت اللحم 
الزائد و ادملت و ان عجنت بالسل مسنعت 
الترهل و الاورام الباردة و هی تنقی الشیاب و 
الکتان اعظم من الصابون... (تذکرة ضریر 
انطا کی). 

ضحاج. (ض] (اخ) نام آبی است سخت 
شور. (ممجم البلدان). 

ضحاج. [ض] (ع مص) به ستم بر کاری 
داشتن. (منتهی الارب). 

ضحاج. [ض] (ع ا) دندان فیل. (متتهی 
الارب). پسیلسته. عاج. (منتخب اللغات) 
(فهپرست مخزن الادویه). ||مهره‌ای است. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). 

ضحاع. [ض | ((خ) شهری است به یمن 
تزدیک زبید. (معجم البلدان). 

ضحاعم. [ض ع] (غْاج خجعم ر طجعم. 
(منتهی الار پ). 

ضحاعمة. [ض ع ع](غاج شجم و 
خُجمعم. (متهی الارب). 

ضححرة. اض ح 1 (ع مص) پر کردن 
مشک. (منتهی الارب). 

ضحو. [ض] (ع ص) جای تنگ. (منتهی 
الارب). 

ضحو. اض ج] ۲۱ انص) تفتگی و بیقراری 
از اندوه و جز آن. (منتهی الارب). قلق و 
اضطراب از اندوه. (بحر الجواهر). بی‌آرامی از 
غم. (منتخب اللغات). تنگدلی. سرگشتگی, 
دهشت. (دهار). ستوهی:ُ 

کز ضجر خود را بدّاند شکم 

قص آن پیمرادیها و غم. مولوی. 

ضحر. اض ج] (ع مص) نالیدن. || طپیدن. 
(منتهی الارب). طپیدن دل. (منتخب اللغات) 
بیقراری کردن. تفته گردیدن از اندوه. ملول 


۱-یرهان قاطع و اختبارات بدیعی این لغت را 
در این معتی بفتح اول ضبط کرده‌اند. و صاحب 
برهان کلم «یَْمه را در عبارت «اسم لکل ما 
یسم به الباع» یشم خوانده است و متوجه کلمةً 
لبه» نیز نشده است. 

۲ -تحف حکیم ممن و تذکر؛ ضریر انطا کی 
در مسعلی اخیر این لفت رابفتح اول ضبط 
کرده‌اند. 


شدن. (منتهی الارب). تتگدل شدن. (زوزنی) 
(دهار) (تاج المصادر). |پانگ کردن شتر ماده 
در وقت دوشیدن. (متغب اللفات). بانگ 
کردن ناقه وقت دوشیدن یا بار کردن. (منتهی 
الارب). 
ضحر. [ض ج ] (ع ص) بیقرار. ملول. تفته. 
(منتهی الارب). خشمگین. ضجور. (مهذب 
الاسماء)؛ طبان. جَتَل ضجر؛ شتر طپان 
بابانگ. (سنتهی الارب). دلعنگ. (مخب 
اللغات) (زمخشری): امیر ضجر شد اسب 
خواست و از پیل بر اسب سلاح پوشیده 
پرنشست. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۰, سخت 
خجر شد از این سخن چنانکه اندک کراهیت 
در وی بدیدم. (تاریخ پیهقی ص ۶۸۷ روا 
نیست ما را با ایشان سخن جز بشمشیر گفتن 
و اصواب پود لشکر فرستادن و در این ابواب 
بونصر گواه من است که با وی گفته بودم اسا 
چون خدارند ضجر شد و هر کسی سخنی 
نااندیشیده می‌گفت جز خاموشی روی نبود. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۹۸). سلطان سخت ضجر 
می‌بود از بس اخیار گونا گون می‌رسید. 
(تاریخ بهقی ص ۵۷۵). و تن او گران گرده و 
ضجر و دلتنگ شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سلطان از قصور ارتفاعات و انکسار معاملات 
ضجر شد. (ترجمةً تاریخ یمینی ص 4۳۵۹ 
ا[مکان ضجر؛ جای تنگ. (متهی الارب). 
ضحرت. [ض ز] (از ع اسص) تنگدلی. 
(مسجمل اللغة). دلسنگی. ستوهی؛ غم و 
ضجرت سخت بزرگ بر من دست داد و هیچ 
آن را سیب ندانستم. (تاریخ بهقی ص ۱۶۸), 
یک چیز بر دل ما ضجرت کرده است و 
می‌انديشيم. (تاریخ بیهقی). خبر به امیر رسید 
بسیار ضجرت نمود و عتابهای درشت کرد با 
بکتندی, (تاریخ بیهتی ص 4۲۷۱ کاماتر 
مردمان آن است که... ضجرت محنت بر وی 
متولی نگردد. ( کلیله و دسنه), در جمله 
نزدیک آمد که این هراس فکرت و ضجرت بر 
من متولی گرداند. ( کلیله و دمنه). جواب 
شافی نیافت و جز نفرت و ضجرت حاصلی 
ندید. (ترجمة تاریخ یینی ص ۲۱۶). الیسم 
رارمدی سخت حادث شد و طاقت مقاسات 
آن الم نداشت و از سر ضجرت و سلالت 
انگشت فروکرد و حدق خویش بیرون کشید 
و چان در سر کار نهاد. (ترجمةً تاریخ یمینی 
ص ۲۱۹). شار از سر ضجرت و تحکم و 
تأتف از بی‌مبالاتی غلام تیره شد. (ترجمة 
تاریخ یمیی ص ۳۴۵ بدین سبب تگدل شد 


و بیار ضجرت و قلق کرد. (جهانگشای 
چوینی). 

گرمیش را ضجرتی و حالتی 

زآن تبش دل راگشادی فسحتی. . مولوی. 


||ابوالفضل بیهقی در عبارت ذیل این کلمه را 


عطف بیان و تفیر لجوجی آورده است: امیر 
ماضی چنانکه لجوجی و ضجرت وی بود 
یگ روز گفت... (تاریخ بهقی ص٩۱۷).‏ 
ضح رکش کردن. [ض ک ک د] امص 
مرکا کشت باگرنه ون اه 
ضحرة. اض ر](ع امص) اندوه و ملال, 
یقال: فه ضجرة: ای سلال. ||(ا) نام مرغی 
است. (منتهی الارب). 
ضحری.1] ((خ) مردی سخت فاضل و 
ادیپ و نیکوسخن و نیکوترسشل ولیکن سخت 
پی‌ادب. وی معاصر ابولسباس مامون‌بن 
مأمون خوارزمشاه و ابوریحان بیرونی یوده 
است و ابولفضل بهقی در تاریخ خود بقل از 
کتاب «السامرة فی اخبار خوارزم» تالیف 
بیرونی حکایتی دربار: وی آرد که ذیلاً نقل 
می‌شود: «... و این خوارزمشاه راحلم 
بجایگاهی بود که روزی شراب می‌خورد بر 
سماع رود. و ملاحظةٌ ادپ بسیار می‌کرد که 
مسردی سخت فاضل و ادیب بود و من 
[ابوریحان ] یش او بودم و دیگر که وی را 
صخری گفتندی مردی سخت فاضل و ادیب 
بود و نیکوسخن و نیکوترسل ولیکن سخت 
بی‌ادب بود که به یک رآه ادب نفی نداشت. و 
گفته‌ند که ادب النفس خر من ادب الدرس, 
ص‌خری یال شسراب در دست داشت و 
بخواست خورد. اسبان نوبت که بر در سرای 
بداشته بودند بانگی کردند و از یکی بادی رها 
شد بنیرو, خوارزمشاه گفت: فی شارب 
الشارب, صخری" از رعنایی و بی‌ادبی پیاله 
بینداخت و من بترسیدم و اندیشیدم که فرماید 
تا گردنش بزتند و تفرمود و بخندید و اهمال 
کردو بر راه حلم و کرم رفت...». (تاریخ 


بیهقی ص ۰۶۸۳ 
ضحع. [ض] (ع () میل و رغبت. بقال: 
ضجع فلان لیَ, (متهی الارب). 


ضحجع. (ض ](ع |) نباتیست که بدان جامه 
شسویند. ج» اضجاع. (مهذب الاسماء), 
ماسولیست که بدان جامه‌ها شویند. (سنتهی 
الارب). |رگیاهی است مانا بخبار و بادرنگ 
ریزه مگر که این از خیار بزرگتر است و 
شاخهایش چهارپهلو, و آيش | گربر شیر خفته 
افشرند خوش می‌گرداند و باه را قوة دهدٍ. (از 
منتهی الارب). هو مثل الضفاییی الا انه اغلظ 
بکثیر و هو مربع‌القضبان و فیه حموطة و 
مرارة یوخ فیشدخ و یعصر ماه فی اللبن 
الذی قد راب فیطیه و یحدث فیه لدغ اللان 
قلیلاً و مرارة و هو جید للبه...(ابن البیطار). 
ضحع. [ض] (ع سص) بر پهلو خفتن, 
(منتهی الارب). پهلو بر زمین نهادن. (منتهی 
الارب) (دهار). |[مایل بفروب شدن ثریا. 
(منتهی الارب). ۱ 

ضحع. [ض ج]((خ) ج‌ایگاهی است. 


۱۵۱۳۷  .ةمجض‎ 


(متهی الارب). 
ضحجعاء . (ض] (ع [) گسوسیدان بسیار. 
(متهی الارب). ک له گوسید. (مسهذب 
الاسماع). 
ضحعم. (ض ] / ض ع] (اخ) پدر بطلی از 
قضاعه, و فرزندان او را ضجاعمة گویند. 3 
ضجاعم با ضُجاعمة, و آیشان پادشاهان شام 
بودند (و لهاء للنبة). (سنتهی الارب) 
(لاعلام زرکلی ج ۲ ص 4۴۳۸ 
ضجعة. [ض ع] (ع )یکی ضجم. یک بار بر 
پهلو خفتن. (منتهی الارب). خواب. (منتخب 
اللغات). 
ضجعة. (ضع) اع ) سستی. (متهی 
الارب). کسل. ||نوعی از خوابسیدن بیهلو. 
هیلت اضطجاع. (منتخب اللفات). هیشت بر 
پهلو خفتن. یقال: هو حسن‌الضجعة. و فی 
الحدیث کانت ضجحه صلی ال علیه و سلم 
آدماً حشوها لیف؛ بعنی فرشی که بر آن 
می‌خفت. (منتهی الارب). و در تاج السروس 
گوید:و اما الحدیث کات ضجعة رسول ان 
ادماً حشوها لیف فتقدیره کانت ذات ضجته 
ار ذات اضطجاعه فراش ادم حشوها لیف. 
ضحعة. (ض غ] (ع زا سستی عقل و ری 
(بفتح اول نیز آمده است). |/بیماری. |((ص) 
شخصی که مردم او را پسیار بر پهلو اندازند. 
(منتهی الارب). و تحریر فاضل ابوالک‌مال 
سیداهمد عاصم در ترجمه قاموس 
فیروزآبادی گوید: وشول کمسه یه دینور که 
ناس آنی دائماً نی اوزره یا تورر اوله, سراد 
سخره و مزاح جهتیله خلقک دائماً یا توروب 
یوارلدیفی کمه اوله جقدر. یقال: رجل 
ضجعة؛ اذا کان یضجعه الناس کثیرا |((ص) 
رجل ضُجعة؛ مرد بسیار خپنده و کاهل یا 
لازم‌گیرنده خانه را که بر نمی‌آید و نمی‌خیزد 
جهت بزرگی يا عاجزی و مقیم بجانی. رجلٌ 
ضجعی و ضجعية (بکرهما و ضمهماا, مثله 
فی الکل. (منتهی الارب). ملازم خانه که از 
خانه هرگز بیرون نیاید. (مخب اللغات). 
ضحعة. (ض ج ع] (ع ص) رجل جمة: 
مرد بیار خپنده و کاهل. (سنتهی الارپ). 
مرد که بسیار خسید. (مهذب الاسماء) 
بسیارخواب. پرخواب. ۱ 
ضحعة. اف ج ع) (ع ) بر پهلو خفتگی, 
(منتهی الارب). 


۱ -اين کلمه در نسخ مختلف تاریخ بیهقی در 
سه مورد ذ کر شده و هر سه جابه صور صجری: 
صخری. ضجر بصجری و غیره آمده و هیچیک 
معلوم نیست. 

۲ -اين کلمه در نسخ مختلف تاریخ بیهفی در 
سه مورد ذ کر شده و هر سه جابه صور صجری؛ 
صخری» ضجر, بصجری و غیره آمده و هیچیک 
معلوم نیست. 


۸ ضجمی. 


ضحعیی. اض عی‌ی /ض عیی ](ع ص) 
جمة. مرد یار خپنده. (متهی الارب). و 
رجوع به ضجعة شود. 
ضحم. (خ ج] (ع اسص) کری. کجی در 
دهان و لب و زنح خ و گردن. (منتهی الارپ. 
کجی‌در دهان و گردن و ذفن وجز آن. 
(منتخب اللغات). میل کردن بینی به یکی از دو 
جانب روی. ||کژی یکی از دو دوش. |[کژی 
چاه |اکزی جراحت. (منتهی الارب). 
ضجماء (ض] (ع ص) له خجاء؛ لبی 
کد.(مهذب الاسماء) 
ضحمة. [ض م] (ع ل) جانورکیست بدبوی. 
(منتهی الارپ). 
ضجن. [ض چَ] (اخ) کسوهی است (و در 
شعر اعشی ذ کر آن آمده). (معجم البلدان), 
ضحن. [ض ج] (اخ) موضمی است در بلاد 
هذیل. اصمعی گوید در بلاد هذیل رودباری 
است که ضَجن نامیده می‌شود و بخش پائین 
آن از آن کنائه و بفاصل یک شب راه تا مکه 
است. (معجم البلدان), 
ضحنان. (ض ج] ((خ) کوهی است بناحیة 
تهامه. و گویند کوهکی است بفاصلة بریدی از 
مکٌّه. واقدی گوید میان ضجنان و مکه 
بست‌وپنج میل و آن ازآن اسلم و هذیل و 
غاضرة است. «و لضجتان حدیث فی حدیث 
الاسراء حیث قالت له قریش ما آية صدقک 
قال لما اقبلت راجعا حتی اذا کنت بضجنان 
مررت بعیر فلان فوجدت القوم و لهم اناء فیه 
ماء فشربت ما فیه و ذ کر القصة». (سعجم 
اپلدان). 
ضحوج. (ضّ)(ع ص) نساقة فریادتاک 
بوقت دوشیدن و بار کردن. (منتهی الارب). 
شتر ماده که پوقت دوشیدن و پار کردن فریاد 
کند. (منتخب اللغات). بانگ‌کنده. (مهذب 
الاسماء). 
ضجور. (ض ] (ع ص) ناف تجور؛ ناقه‌ای 
که‌در وقت دوشیدن یا بار کردن بانگ و 
بیقراری نماید. (منتهی الارب). شتر ماد 
بانگ‌کننده وقت دوشیدن. (متخب اللغات). 
آن اشتر که جزع کند نزدیک دوشیدن. (مهذب 
الاسماء). ||دلتنگ. (منتخب اللفات), تتگدل 
و مضطرب و غمگین. (نغیاث). خشمگین. 
خجر. (مهذب الاسماء): نظر نکنی در بستان 
که‌پیدمشک است و چوب خشک. همچنین 
در زمر توانگران شا کرند و کفور و در حلقا 
درویشان صابرند و ضجور. ( گلستان). 
ضجوع. . (ض ](ع ص, ) مشکی که از 
گراتی آن بردارنده میل کند و راست نتواند 
رفت. (منتخب اللغات). مشک گران که باعث 
گرانی ستتی را کژ گرداند. |[دلو گشاده. 
(منتهی الارب). دلو فراخ. امنتخب اللعات) 
(منتهی الارب). |ازن مخالف شوهر. (منتخب 


اللغات). امرد سست عقل و رأی. (منتهی 
الارب), ضمیف‌رای. ||ابسر آهستهرو از 
"بسیاری آب. (منتخب اللفات). ابر آهسته‌رو 
جهت گرانی و کثرت آب. ||ناقه که بگوشه و 
ناحیه چرا کند. (متهی الارب). شتر ماده که 
بکتار می‌چرد. (متخب اللغات). اشتر که بسر 
کتارة آب و گیاه چرا کد. (مهذب الاسماء). 
|[ چاه فراخ‌جوانب. (متهی الارب) 
ضحجوع. [ض ] ((خ) رصیه‌ای است مر 
بنی‌آبی‌بکرین کلاب راء و گویند موضعی است 
بنی‌اسد راء و نیز گفته‌اند رودباری است. 
(معجم لیلدان). 
ضحوع. (ض] (اخ) هت سعروفی است. 
سکونی گوید: آبی است و میان آن و سلمان 
سه میل فاصله است. (معجم البلدان). 
ضجوع. [ض ) ([خ) بسطی از بنی‌کلاب. 
(منتهی الارب). 
ضحجوع. [ض] (ع مص) ضجم. بر پهلو 
خفتن. پهلو بر زمین نهادن. (منتهی الارب). 
ضحوع. [ض ] ((خ) نام قبیلتی از بنی‌عامر. 
(منتهی الارب). 
ضحد. [ضْج ج] (ع ل) بانگ و فریاد مردم. 
(منتهی الارب). بانگ. فریاد. ناله. غوغا. 
شیون. خروش. ففان. ضج. ضجیج. 
ضحیج. [ض ] (ع مسص) نالیدن و فریاد 
کردناز بیم. یا عام است. فان فزعوامن شیء 
و توا قیل ضجوا خجیجاٌ (منتهی الارب). 
بانگ کردن. (تاج المصادر). تِ . ضجد. 
بانگ. بانگ شتر. (دهار). ||(() مد 
(منتهی الارپ). 
ضحیع. ض ]| (ع ص) همخوابه. (سنتهی 
الارب). هم‌پستر. (مهذب الاسماء) (دهار). 
برخوابه. کمم: هزاروسیصد مرد بر آن 
صحراء ضجیع تراپ و اکیل‌تسر و غراب 
گردانیدند.(ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۶۶ 
یاد آور ز آن ضجیع وزآن فراش 
تا بدین حد بیوفا و مر مباش. 


مشقت. |بیم. 


مولوی. 
ضجیعة. (ضع](ع ص) تأنیث ضجیع. 
ضحج. اضحح ] (ع |) آفتاب. (متهی الارب) 
(مسعخب اللقات) (دهار), روشنی افتاب وقتی 
که منتشر شود. (متتهی الارب). روشنی 
آفتاب. (مهذب الاسماء). رنگ افتاب. 
(منتهی الارب). مقابل ظل, فیء سایه. 
||صحراء. (منتهی الارب). صحرا که گیاه 
نداشته باشد و آفتاپ پر آن تابد. (منتخب 
اللغات). |فضای فراخ. | آتچه بر آن آفتاب 
تابد. و منه: چاء فلان بالُح و الریح (و لانقل 
بالضیح و انه لیس یشیء)؛ ای بما طلعت 
الشمی و ما جرت علیه الریح ای السال 
الکثیر. و فی الحدیث: لایقعدن آحدکم بین 
انح و الظل فانه مقعد الشیطان. (منتهی 
الارب). 


ضحاک. 


ضحا. (ض] (خ) تسام جایگاهی است. 
زمخشری گوید: ضُحَی بصيغهٌ تصفیر است و 
معلوم نیست که ضحاو ضحی دو موض‌اند یا 
یکی از دو کلمه غلط است. (معجم البلدان). 
ضحاء و ت فراخ. 
(بحر الجواهر). چاشت فراخ یا وقتی که قریب 
نصف شدن رسد روز. و یقال؛ اقمت بالمکان 
حتي اضحیت. (منتهی الارب). چاشت باند. 
(متخب اللفات). چاشتگاه فراخ. (مهذب 
الاسماء) ا|طعام چاشت. (متهی الارب) 
(منتخب اللفات). طعام که در چاشتگاه فراخ 
خورند. ||خلیل گوید آفتاب را نیز گاهی 
ضحاء گویند. (منتهی الارب). 

ضحاء . [ض] ( مص) به آفتاب درآمدن. 
ضحا کت. [ضح حا] (ع ص) بسیارختد (و 
هو ذْمّ, (منتهی الارب). خنده کنده. (مهذب 


الاسماء)؛ 
زشت آن زشت است و خوب آن خوب ویس 
دایم این ضحا ک و آن اندر عس. مولوی. 


|اراه روشن و آشکار. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ||() میانة راه (بتخفیف «ح» 
نیز امده است؛. (منتهی الارب. 
ضحاکت. [ضح حا] ([خ) این امیقبن 
تعلبة. صحاپی است. (منتهی الارب). 
ضحا کک. [ضح حبا] (ٍخ) ایین بهلول 
الفقیمی. محدث است. (الموشح ص ۱۰۶). 
ضحاکت. (ضّخ حسا] (خ) ین حمزة 
محدت است. 
ضحاکت. [ضح حا] ((ج) ابن خلیفتین 
شلبتین عدیبن کعب‌بن عبدالاشهل 
الانصاری, از بنی‌قریظه, او معاصر پیفمبر 
اکرم بوده است. (امتاع الاصماع چ مصر 
ص ۱۲۴۶. 
ضحا کت. [ضح حا] ((خ) این زمل‌بن 
عسبدارح من. محدث است. و او از 
سکاسکین اشرس‌پن کنده است. و سکاسک 
بطنی است از کنده. (عقدالفرید ج ۲ ص ۳۴۲ 
(سیرءٌ عمرین عبدالعزیز ص‌۱۴۸). 
ضحاکت. [ضّح حاز (اخ) این سفیازین 
عوف‌بن کعب الکلایی مکنی به اسوسعید. 
صحابی شجاع. او نخست مأمور اخذ زكوة و 
عامل پر صدقات بنی‌کلاب از جانپ پیغمیر 
اکرم بود. سپس بیافی برگزیده شد ر بالای 
سر پیغمیر | کرم می‌ایستاد با شمشیری حمایل 
کرده‌و وی رابا صد سوار برابر می‌نهادند و 
گویندبسال ۱۱ هجری در قتال با اهل رده از 
بنی‌سليم شهادت یاه است. قال اللبی صلی 
اه علیه و سلم للضحا کین سفیان: ما 
طعاک؟ قال: اللحم و للن. قال ثم الی ماذا 
یصیر؟ قال یصیر الي ما قد علمت. قال: فان ال 
عرٌ و جل ضرب ما یخرج من این آدم مثلا 
للدنیا. (عقدالفرید ج ۲ ص )٩۲۲‏ (الاعلام 


ضحاک. 


زرکلی ج ۲ ص ۲۳۲۸). صاحب عیون الاخیار 
گوید: حدثتی محمدین داود قال حدثا 
آبوالربیع عن حماد عن علی‌بن زید عن الحمن 
ان اللبی (ص) تال للضحا کین سفیان: ساذا 
طعامک؟ قال: اللحم و اللین. قال: ثم یصیر الی 
ماذا قال ثم یصیر الی ما قد علمت. قال: فان له 
ضرب مایخرج من این آدم مثلاً للدنیا. (عیون 
الاخبار ج ۲ص ۳۲۷). 
ضحاکت. [ضح حا] (() ابن سلیمانین 
سالم‌ین دهاية ابوالازهر السرئی الاوسی, 
منسوب به آمریءالقیس‌بن مالک. وی پپتداد 
شد و بدانجا اقامت گزید و بنحو و لفت آشنائی 


داشت و شمر لیکو میسرود و بال ۵۴۷ه.ق. 


درگذشت. او راست؛ 

ماانعم له علی عبده 

بتعمة اوفی من العافية 

و کل من عوفی فی جسمه 

فانه فی عيشهة راضية 

و المال حلو حسن جید 

علی الفتی لکنه عارية 

و اسعد العالم بالمال من 

اعطاه للاأخرة الباقية 

ما احسن الدنیا و لکنها 

مع حسنها غذارة فانية. 

(معجم الادباء ج ۳ ص ۲۷۲). 

ضحاکت. اضح خا) ((خ) ابن شراحیل 
همدانی مشرقی. تابعی است. 

ضحاکت. [ضْخْ نتا] (اج) این 


عسبدالرحمن‌بن عزرب الازدی الاشعری: 


الطبری الدمشقی. از ثقات تابعین بود و از 
جانب عمربن عبدالعزیز ولایت دمشق.داشت 
و چسون عمر درگذشت وی همچنان. در 
حکومت خویش بود. وفات او بسال ۱۰۵ 
ه.ق,بوده است. (الاعلام زرکلی جح ۲ص 
۳۳۸ 
ضحاکت. (ضْح حا] (اغ) اين عبداله 
الهلالی. از معاصرین عبدائّبن عباس و از 
همراهان وی هنگام عزیمت از بصره بمکد. 
(عقدالفرید ج #ص ۱۱۵و ۱۶ 
ضحاکت. [ضح حا] (اخ) ابن عشمان 
المدنی. از رواة است و از ناقع روایت کند. 
صاحب المصاحف آرد: حدثتا عبدائّه حدثئا 
کشرین عبید حدثنا آين ابی‌فدیک عن 
الضحا کین عثمان عن نافع عن اين عمرء آن 
رسول‌اله صلی ال علیه و سلم نهی آن یافر 
بالقرآن الی ارض العدو مشافة ان یناله السدو. 
(المصاحف ص ۱۸۰)(روضات ص ۵۲). 
ضحاأکت. [ضح حا] ((خ) این عشمازین 
الضحا ک‌بن علمان‌ین عبدالهالاسدی الحزامی 
المدتی القرشی. علامة قریش در مدینه بند 
اخبار عرب و ایام و اشعار ایشان و از 
بزرگترین اصحاب مالک. چون رشید عباسی 


عبدالین مصعب راولایت یمس داد, وی 
ضرحاک را خلیقة خویش کرد و ضحا ک‌سالی 
بدانجا ببود و در بازگشت از یم بمکه 
درگذشت (۱۸۰ ه.ق.). صاحب الموشح آرد: 
حدئنی ابوسلمة موهوب‌بن رشید الکلابی انه 
سمع الضحا ک‌بن عشمان الحزامی یقول من 
اغزل ابیات قالتها العرب اببات حسان‌ین بسار 
اتغلبی حین یقول: 

اجد ک‌ان داژ الرباب تباعدت 

او اثبتٌ حبل ان قلبک طاثر 

ام ذ کرهاو اجعل قدیم وصالها 

و عشرتها کبعض من لاتعاشر 

وهیها کشی: قد مضی او کنازح 

به الدار او من غیبته المقابر 

فقد ضل الا ان تفضی حاجة 

ببرق حفیر دمعمک المتجادر. 

(لسوشع ص ۱۵۴) (الاعلام زرکلی ص 
۳۸ 
ضحاکت. اضّح حا| ((خ) این عجلان 
کاتب. وی در اغاز خلافت بنی‌المباس 
میزیست و یکی از خوشنویسان معروف 
است. (الفهرست ابن الندیم ص ۱۰. 
ضحاکت. (ضح حا] ((خ) این علوان . 


رجوع به ضحا ک‌بیوراسف و ضحاک علونی 
و.ا ک و بیوراسف شود. + 


ضحاکت. [ضم حا] (اخ) این قیروز 
دیلمی. وی چندی از قبَلِ عبدالّبن زبیر در 
بعض بلاد یمن حا کم‌بود و بسال ۱۱۵ه.ق. 
بجهان جاودانی شتافت. (حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۶۲ 
ضحا کت. [َضْ جا] ((خ) ابسن فنیروز 
دیلمی. محدث است و فیروز صحابی بود. 
رجوع به فقرة قبل شود. 
ضحا کت. [ضم حا ]((خ) اين قیس‌بن خالد 
الفهری, مکتی به ابوانیی یا ابوامية. از 
جماهیر بنی‌محارب‌بن قهربن مالک است" و 
صاحب مرج راهط " هیتم‌بن عدی گوید چون 
زیاد درگذشت معاویه ضحا ک‌را عامل کوفه 
کرد(۵۳ه.ق.او وی هنگامی که بشهر درآمد 
گورزیاد بپرسید و بدانجا شد و بر سزار وی 
اين ابیات که حارتةبن بدر در رئاء او سرزده 
بود بخواند آ: ۱ 
ااسثیرة و ادن تُفجعة 

و ان من غرت الذّنیا لمقرور 

قد کان عندک للمعروف معرفة 

و کان عندک للتنکیر تتکیر 

لو خلد الخیر و الاسلام ذاقدم 

ااً مخلدک الاسلام و الخیر. 

صاحب عقدالفرید آرده: قال معاوية یوماّو 
عنده الضحا ک‌بن فیس و سمیدین الیاص و 
عمروین العاص: سا اعجن الاشیاء؟ قال 
الضحا ک‌بن قیس: | کداء الساقل و اجداء 


ضحاک. ۱۵۱۳۹ 


الجاهل. و قال سعیدبن العاص: اعجب الاشیاء 
ما لمیر متّه. و قال عمروین الساص: اعمجب 
الاشیاء له من لا حق له ذالحق علی حقه. و 
قال معاویة: اعجب ین هذا ان تعطی من لاحق 
له مالیس له یحق ین غیر غلبة. و باز صاحب 
عقدالفرید گوید *: قال الهیتم‌بن عدی لسا 
حضرت معاوية الوفاة و یزید غائب دعا 
یمین عقبة المری و الضحا ک‌بن قیس 
الفهری و قال لهما: ابلقا عنی یزید و قولا له: 
انظر اهل الحجاز فهم عصابتک و عترتک فمن 
اتااک‌منهم فاً کرمه‌و من قعد عنک فتعاهده, و 
انظر امل العراق, فان سألوک عزل عامل فتی 
کل‌یوم فاعزله عنهم. فان عزل عامل واحد 
اهون علیک من سل مائةالف سیف ثم 
لاتدری علام انت علیه منهم, شم انظر ال 
الشام... الخ. و مات معاوية. فقام الضما کین 
قیس خطیبا فقال: ان ابیرالممنین کان انف 
العرب و هذه | کفانه و نحن مدرجوه قبها و 
مخلّون بینه و بين ربه. فمن اراد حضوره بعد 
الظهر فلیحضره و صلی علیه الضحا ک.و جای 
دیگر گوید: این داب گوید: اما هلک معاوية 


خرج الضحا کین قیس الفهری و علی عانقه 


تیاب حتی وقف الی جانب المنبر» ثم قال: ابها 
التّاس, آن معاوية کان اتف العرب و سلکهاه. 
فاطفا اه بهالفة و احیا به السنة, و هذه | کفائه 
و نحن مدرجوه فیها و مخلّون بینه و بين ربه 
من اراد حضوره صلاة الظنهر فلیحضره. و 
صلی علیه الضحا ک‌بن قیس القهری. صاحب 
مجمل التواریخ و لقصصي آرد"* «چون سال 
شصت (ه .ق.)درامد معاویه بمرد و یزید 
پسرش به صید بود و همواره به صید بودی و 
نیندیشیدی از بیماری پدر. چون بازآمد 
معاویه را دفن کرده بودند و ضحا ک‌بن قیس 
الفهری بر وی نماز کرد». پس از یزید پسرش 
معاویةً دوم بخلاقت رسید ولی پس از خیش 
ماء از خلافت کناره گرفت و اندکی بعداز 
جهان درگذشت. مردم مکه با عبداله‌بن ژبیر 
بخلافت بیعت کردند و مروان‌ین الحکم عامل 
مدینه نیز مایل بقبول این بیمت شد ولی عبداله 
از شدت کینه و بی‌تدبیری نپذیرفت و مروان 


۱ - به گفتة این البلخی در فارسنامه (چ اروپا 
ص ۱۱) مراد از اين ضحا ک همان بیوراسف 
است. 

۲-عقدالفرید ج ۳ص ۲۶۶ 

۳-عقدالفرید ج اص ۲۶۷. 

۴-عفقدالفربد ج ۳ص 1۹۵. 

۵-عقدالفرید ج ۴ص ۱۰۲و ۸۰۳ 
۶-عقدالف رید ج۴ ۱۷۲ ۱۷۳و ج۵ 
ص ۱۳۵. 

۷-عقدالفرید ج 0ص ۱۳۶ وج ۲ص ۲۵۴ 
۸-مجمل التواریخ ص ۲۹۶و ۲۹۷ ر ۲۹۹ و 
۳ 


۰ ضحاک. 


از ترس یشام گریخت و عبیدالّه زیاد نیز بصره 
را رها کرد و راه شام پیش گرفت و بدین نحو 
بسهولت عراق و حجاز و یمن و شام عبدالین 
زیر را بخلافت پذیرفتند. این زیر ضحا ک 
قهری را در شام جانشین خویش ساخت". و 
مروان در ام بنی‌امیه راجمع آورد و ایشان با 
وی بخلافت دست بیعت دادند لیکن گروهی 
از سپاهیان با ضحا ک‌بن قیس همداستان شده 
و از قبول خلافت مروان سر باززدند. امویان 
و طرفداران ابن زبیر در محل مرج راهط 
بفوطة دمثق بال ۶۴ ه.ق, جنگی بزرگ 
کردندو فتح نصیب مروان و بتی‌امیه شد ر 
ضحاک‌در گیرودار معرکه بقتل رسید. 


ضحا ک قصر خورنق را اصلاح و ترمیم کرده : 


است. صاحب عقد الفرید در وقع مرج راهط 
گویدآً: ابوالصن قال: لا مات معاویقین 
یزید, اختلف التاس بالشام, فکان ارل من 
خالف من امراء الاجناد السعمان‌بن بشیر 
الاتصاری و کان علی حمص فغدعا لابن‌الزییر 
فبلغ خبره زفرین الحرث الکلابی و هو 
بقسرین, فدعا الی ابن‌الزییر ایضا پدمشق سرا 
و لم‌یظهر ذلک لمن بها من بنی‌امية و کلپ و 
بلغ ذلک حسانین مالک‌ین پجدل الکلیی و 
هو بفاطین, فقال لروحین زنباع: انی اری 
امراء الاجناد یبایعون لابن‌الزییر و ابناه قیس 
بالاردن کثیر و هم قومی, فانا خارج الیها و 
اقم انت بنلمطین, فان جل اهلها قومک من 
لخم و جذام فان خالفک احد فقاتله بهم. فأقام 
دوح بفلسطین, و خرج حسان الی الاردن, 
فقام ناتل‌ین قیس الجذامی, قدعا الی ابن‌الزییر 
و اخرج روحین زنباع من فلسطین و لحق 
بحسان بالاردن فتال حسان: یا اهل الاردن قد 
علمتم آن ابن‌الزییر فی شقاق و نفاق و عصیان 
لخلقاء ال و سفارقة لجماعة السلمین, 
فانظروا رجلاً من ببی‌حرب فبایعوه. فقالوا: 
اختر لنا من ششت من بنی‌حرب و جنبا هذین 
الرجلین القلامین: عبداله و خالدا ابنی یزیدین 
معاویه. فانا نکره آن یذعو الناس الی شیخء و 
نحن ندعوالی صبی. و کان هوی حسان فی 
خالدبن یزید و کان ابن‌اخته, فلما رموه بهنا 


الکلام امک و کب ألی الضحا کبن قیس . 


کتابا یمظم فید پنی‌امية و بلاء‌هم عنده و یذم‌ابن 
الزیر و یذکر خلافه للجماعة و قال رسوله: 
اقرا لکتاب علی الضحا ک بمحضر بنی‌امية و 
جماعة الاس. فلما قرأ کتاب حسان تکلم 
الناس فصاروا فریقین, فصارت اليمانية مع 
بنیامية و القيسية زبيرية, ثم اجتلدوا باللعال. 
و مشی بعضهم الی بعض بالسیوف حتی حجز 
بینهم خالدبن یزید, و دخل الضحا ک 
دارالاارة فلمیخرج ثلاثة ایام. و قدم 
عبیدال‌ین زیاد فکان مع بنی‌امية بدمشق 
فخرج الضحا کین قیس الی المسرج (مرج 


راهط) فعسکر قیه و ارسل الی امراء الاجناد 
فاتوه الا ما کان من کلب و دعا سروان الی 
نفشسه فبایعته بنوامية و کلب وغسان و 
السکاسک و طی فعسکر فی خمتةآلاف و 
اقبل عبادین پزید من حوران فی الفین مين 
موالیه و غیرهم من بنی‌کلب فلحق بمروان و 
غلب یزیدین ابی‌نمس علی دمشق, فاخرج 
مها عامل الضحا ک و امر مروان برجال و 
سلاح کتیر. و کنب الضحا ک‌الی امراءالاجناد 
فقدم علیه زفربن الحرث من قترین و امده 
النعمان‌ین بشیر بشرحییل‌ین ذی‌الکلاع نی 
افل حمص, فتوافوا عند الضحا ک‌بمرج 
راهط. فکان الضحا ک‌فی سین الفا و مروان 
فی ثلائةعشر الفا | کثرهم رجالة. و اکشر 
اصحاب الضحا ک رکیان. فافتلوا بالمرج 
عشرین یوماً و صبر الفریقان و کان علی میم 
الضحا ک زیادین الضحا ک المقیلی "و علی 
سیسرته بکربن ابی‌بشیر الهلالی, فقال 
عیدالبن زیاد لسروان انک علی حق و 
ابن‌الزیر و من دعا الیه علی الباطل, و هم اکثر 
منا عددا و عددا ومع الضحا ک‌فرسان فیس و 
اعلم انک لاتنال منهم ما ترید لا بمکيدة و انم 
الحرب خدعة, فادعهم الی الموادعة. قاذا انوا 
و کتوا عن القتال فکر علیهم. فارسل مروان 
بشیرا الی الضحا ک یدعوه الی الصوادعة و 
وضع العرب حتی نظر,فاصیح اضعا گاو 
القیة قد امسکوا عن القتال و هم یطمعون آن 
یایع مروان لابن‌الزبیر و قد اعد مروان 
اصحابه, فلم‌یشمر الضحا ک و اصحابه الا و 
الخیل قد شدت علیهم, نفزع لاس الی 
رایاتهم من غیر استعداد و قد غشیتهم الخیل. 
فنادی الاس: اباانیس, اعجز بعد کیس و کنية 
الضعا ک:ابوانیس فاقسل ااس, و لزم لاس 
راياتهم. فترجل مروان و قال: قبح له سن 
ولاهم الیوم ظهره حتی یکون الامر لاحدی 
اطاتفین. فقتل الضحا کبن قیس, و صبرت 
قیس عند رایاتها یقاتلون, فننظر رجل من 
بنی‌عقیل الی ما تلقی قیس عند رایاتها سن 
اقتل. فقال: للهمالعنها من رایات! و اعترضها 
بیفه. فجل یقطمهاء فاذا سقطت الراية تفرق 
اهلهاء ام انهزم الاس فنادی منادی مروان: 
لاتبموا من ولا کم السوم ظهره فزعموا آن 
رجالاً من قیس لم‌یضحکوا بعد یوم المرج؛ 
حتی ماتوا جزعاً علی من اصیب من فرسان 
قیس یومئذ, فقتل من قیس یومذ ممن کان 
یا خذ شرف العطاء ثمانون رجلا و قتل مسن 
بنی‌سلیم ستمائة. و قتل لمروان این یقال له 
عبدالعزیز, و شهد مع الضحا ک‌یوم مرج راهط 
عبداثْ‌بن معاویتین ابی‌سفیان. 

ضحاکك. [ضح حا) اخ) این قیس 
الشیبانی زعیم حروری. از شجعان و دُماة 
عرب و از بنی‌بکرین واثل. وی بسال ۱۲۶ 


ضحاک. 


ه.ق.با سعیدین بهدل و دویست تن سپاهی از 
حروریة جزیره خروج کرد و سعید در ۱۳۷ 
ه.ق.درگذشت و ضسا ک‌بجای وی بنهت 
وآهمنگ ارض موصل و شهرزور کرد و 
صتفریه بر وی گرد آمدند و یارانش به 
چهارهزار تن رسیدند. پس بعراق رفت و بر 
کوفه مسلط شد و واسط را محاصره کرد. 
عامل آنجا از در صلح درآمد و مردم موصل یا 
وی بمکاتبه پرداختد و ضحا ک‌بدانجا درآمد 
و عدد لشکریانش به صدهزار تن بالغ گشت. 
آنگاه مروان خلیف اموی قصد وی کرد و در 
نواحی کفرتوثا از اعمال ماردین دو سپاه 
بیکدیگر رسیدند و ضحا ک کشته شد. جاحظ 
در وصف وی گوید: من علماء الخوارج. ملک 
العراق و سار فی خمسین‌القا و پایعه عبدالّه‌بن 
عمرین عبدالمزیز و سلیمان‌ین هشابن 
عبدالملک و صلیا خلفه. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۴۴۰). صاحب مجمل التواریخ و القصص 
فرتخلافت بریوآنین مضد آردزه.. زختبا گ 
خارجی بیرون آمد و هم عراق و سواد 
بگرفت و سلیمان پسر هشام عبدالملک 
بمروان بیرون آمد با هفادهزار مرد و مروان 
وی را بشکست اندر حرب و سوی ضحا ک 
خارجی گریخت و مروان یسزیدین عمرین 
هییره را پحرب وی فرستاد و ضحا ک‌سوق 
موصل و جزیره گریخت با سپاه بسیار و 
دیگرباره مروان بحرب رفت به تن خود. 
جائی که آن را کهربوثا؟ خوانند از حد جزیره 
و آن شب ضحا ک‌کشته شد و بجای وی سمید 
الخبیری بانتاد* و سر ضحا ک‌بمروان 
آوردند و کسی ندانست که او را که کشت...». 
(مجمل التواریخ ص ۲۱۳و ۳۱۴). 
ضحاکت. [ضح حا| (لخ) این قیس‌بن 
معاوية التمیمی ملقب به احنف و مکتی به 
ابی‌بحر. رجوع به احلف ابی‌قیس شود. 
ضحاکت. [ضم حا] ((خ) ابن قیس شاری, 
پیشوای یکی از پانزده فرقة خوارج. (مفاتیح 
الملوم) (بیان الادیان), ۱ 
ضحاکت. (ضّم حا] ((خ) این مخلدین 
ضحا کین سلم الشیباتی البصری. معروف به 
نبیل. او شیخ فا حدیث بعصر خویش بود. 
او را جزئی است در حدیث. وی بمکه متولد 
شد (۱۳۲ «.ق.او سپس بصره رفت و بدانجا 


۱-عقدالفرید چ #ص ۱۵۶ 

۲ -عقدالفرید ج ۵ص ۱۵۸ ر ۱۵۹ و ۱۶۰و 
1۶۱ 

۳-فی تاریخ طبری: زیادین عمروین معاوية 
العقیلی. 


۵-یعنی سعید بجای ضحا ک رنیس خرارج 
شد و در حرب پافشاری کرد و هو سعیدبن 
بهدل الخبیری الشیبانی. 


ضحاک. 


سکونت گزید تا درگذشت (۱.«۲۱۲ 
یاقوت در معجم الادباء (ج ۴ ص ۷۲) آرد: 
الضحا کین مخلدین سلم ابوعاصم الشبیل 
الشیبانی البصری. به ابوعاصم رجوع شود. 
الحافظ الثبت النحوی اللفوی. امام فن حدیث 
از جعفر الصادق و ابن جریج و اوزاعی و ابن 
آبی‌عروبة سماع دارد و بخاری در صسحیح 
برای او اخراج (؟) کرد و بر توئیق وی اجماع 
کرده‌اند.قیل له: یحی‌بن سعید یتکلم فیک 
ففال: لستٌ بحی و لامچّت اذا لماذ کر.در 
مناقب امام احمدین حنبل (ص ۷۵) آمنده: 
آبوعاصم الثبیل و اسمه الضخا کین مخاد. 
اخبرنا اسماعیل‌بن احمد و محمدبن ابی‌القاسم 
قالا انا" حمدبن احمد قال تا" ابونعیم الحافظط 
قال نا ابی‌قال ثنا احمدین محمد عمر قال 
سمعت عبدائّبن احمد قال: حضر قوم من 
اصحاب الحدیث فی مجلس ابی‌عاصم 
الضحا ک‌بن مخند. فقال الا تتنتهون؟ و لیس 
قیکم فقیه و جمل یذمهم. فقالوا فینا زجل. 
فقال من هو؟ فقالوا ال اعة یجیء .فلما جاء 
ابی قالوا: قد جاء فنظر الیه نقال له تقدم. فقال 
| کره‌ان اتخطی الناس, فقال ابوعاصم: هذا من 
فقهه, وسعوا له, فوسعوا فدخل, فاجلسه بین 
یدیه فالقی علیه مسألة فاجاب, فالفی ثانية 
فاجاب. و ثالثة فاجاب. و سائل فاجاب, 


فقال اوعاصم: هذا می دواب‌الیحر, لیس هذا: 


من دواب‌الیر» او من دواب البر لیس من دواب 
لیحرء انبأنا محمدین ابی‌منصور فال انا 
المبارک‌ین عبدالجبار قال انا عبیدال‌بن 
عمربن ضاهین قال ثنا احهمدین محصد 
الباغندی قال ثنا العباس‌بن محمد. قال سمعت 
اباعاصم لبیل یقول: جاء احمدین حنبل الینا 
فسمعت الناس یقولون جاء ابن حنبل» جاء 
ابن حنبل, فقلت: اروتی ابن حتبل هذاء فقالوا 
هو ذلی, فقلت له یا هذا اما تنصفنا قدمت 
بلدنا فلم‌تعرفتا نفسک فنکرمک و نأتی من 
حقک ما انت له اهل. فقال: یا اباعاصم انک 
لتفعل و انک لقحمل علی نک و تحدث. 
قال: فرأیت له حیاء و صدقاً ما اخلقه سیبلغ ما 
بلغ رجل. اخبرتا محمدین ناصر قال آنا 
محمدین عبدالملک‌بن عبدالقاهر قال انبأنا 
عبیدائّبین احمدین عشمان قال انا ابوعمرین 
حبویه ان الباس‌ین العباس‌ین المفيرة اخبرهم 

قال سمعت عباسا یقول سمعت اباعاصم اللبیل 
یقول و ذ کر عنده احمدین حنبل فقال: قد 
رأیته, ثم التفت فقال: من تعدون السوم فی 
الحدیث بغداد؟ فقالوا له: ییحی‌بن سعین: و 
احمدبن حنیل و ابوخيشمة و السعیطی, و 
السویدی و نحوهم من اصحاپ الحدیث. 
فقال: من تعدون بالبصرة عندنا؟ قلنا علی 
و ابن‌الْشاذ کونی و اين عرعرة و 
ابن خدویه و نحوهم. قال: فمن تعدرن 


ابن‌المداینی, 


ببالکوقة؟ قلنا ابنا ابی‌شيبة وابن نمیر و 
نحوهم. فقال ابوعاصم و تفس: هاه‌هاه‌ها» ما 
مو! هژلاء احد الا و قد جاءنا و قد رآیناه» فما: 
رآینا فی القوم مثل ذلک الفتی احمدین حنیل. 
قال قال عیاس: یقول ثا هذا کلام قبل آن 
یمتح احمدین حنبل, اخبرنا عبدالملک‌بن 
بیانقاسم قال انا امین محقد الانصاری 
قال انا محمدین عبدالرحمن قال انا الحسن‌بن 
ابی‌الحسن و اخبرنا اسماعیل‌ین احمد و 
محمدین عیدالباقی قالا انا حمدین احمد قال 
تن بونعيم الحاقظ قال تا الحسین این محمد 
قالا شا عمربن الحسن‌ین علی‌بن الجعد قال 
تا احمدین منصور قال قال لی ابوعاصم 
الثبیل لما ودعته: اقر الرجل الصالح احمدبن 
حنبل السلام. صاحب روضات‌الجتات ارد 
( ۵۲): و عن کتاب اسماعیل‌ین مسحمدین 
الفضل التیمی الاصفهانی ان الضحا ک‌بن‌مخلد 
البصری جد ابی‌بکرین ابی‌عاصم قاضی 
اصبهان کان شیخاً لاحسدبن حییلو له 
الفضائل الکتيرة و هو غیر الضحا ک‌بن عشمان 
المدنی الذْی یروی عن نافع و قال فی ترجمة 
ابراهيم‌ین هانی الیساپوری سکن بغداد کان 
من اخوان احمدین حنیل من کان یجالسه 
علی الحدیث و الدّین و کذلک فی ترجمة 
محمدین عبدالملک‌ین مرنجوية البفدادی و 
محمدبن یحی الذهلی و محمدین احمدین 
الجراح الجوزجانی الراوی عن لعرافیین و 
صدقةین الفضل المروزی و فی ترجمت 
خلف‌بن هشام الزاز لبفدادی انه کان عالمً 
بالقراآت خیرا فاضلاً بروی عن مالک کتب 
عنه اجمدین حنبل و فی بغیة‌الوعاة فی ذیل 
ترجمة الشیخ ابی‌اسحاق براهيمین اسحاق‌ین 
بثیرین عبدائّین دیسم الحربی نقلاً هن 
یاقوت انه سمم ابانعیم الفضل‌ین دکین و 
احمدین حنبل و عثمان‌ین ابی‌شيبة و بیدا 
القواریری و خلقا و روی عنه صوسی‌بن 
هارون الحافظ و یحیی‌بن صاعد و ابوبکرین 
ابی‌داود و الحسین المحاملی و اسویکربن 


الانباری و ابوعمر لزاهد و خلق و کان اماما 


فی العلم رأسافی هد عارفا بافته بصرا 
بالاحکام حافظً للحدیت ممرأللعلة قیا 
بالادب جماعا للثلة صتّف کتبا کیرة منها 
غریب الحدیث الی ان قال قال الدارقطتی کان 
براهیم الحربی امامً بقاس باحمدین حنیل فی 
زهده و علمه و ورعه و هو امام تصنف عالم 
بکل شیء بارع فی کل علم صدوق قة و عله 
انه قال ما انشدت شین من الشعر قط الا قرأت 
پعده «قل هو ال احد» ثلث مرات. مات ببغداد 
فی ذی‌الحجهة سنة ۲۸۵ ه.ق. - انتهی. 
ضحاکت. [ض‌ح حا (اخ) ابن مزاجم 
الهلالی البلخی مکنی به ابی‌القاسم. محدّت و 


مفر و نحوی است. وی کودکان را ادب 


ضحاک. ۱۵۱۴۱ 


آموختی و مزد نستدی, و گویند در مکتب وی 
سه‌هزار کودک درس خواندندی و او بر 
درازگوشی برنشستی و بر ایشان طواف 
کردی. ضحا ک, صحبت این عباس و 
ابوهریر» را دریافت و از سعیدین چپیر اخذ 
تقیر کرد. عبدالملک‌بن ميسرة گوید ضعا ک 
درک صحبت ابن عباس نکرده است و تنها 
سعیدین جبیر را در ری بدیده و از وی تفیر 
آموخته است. شعبة گوید: مشاش را پرسیدم, 
ایا ضحا ک‌از این عباس سماع دارد؟ گفت او 
هرگز وی را ندیده است و او را احمدین خنیل 
و ابن معین و ابوزرعه توئیق کنند و یحمی‌بن 
سعید وی را ضمیف شمرده است. ضحا ک 
بال ۱۰۵ یا ۱۰۶ ه.ق. درگذشته است. ابن 
ندیم گوید وی را کتاب تفسیری است بر قرآن 
وتهشل آن را روایت ک رده است. اصل 
ضحا کاز کوفه است و در بلخ اقامت داشت. 
قبصابن قیس آلسنبری گوید چون شب 
فرامی‌رسید ضحا ک‌گربان می‌شد. او را گفند: 
این را سبب چیست؟ گفت: «لاادری ما صند 
الیوم من عملی». بح ری ای ۱ 
اضما کین مرح وان دا مج 
شهرآ". و قال جویبر: ناخ خر ۳ 
صاحب صفهالصفوة نیز بر قول اخیر است و 
نیز وفات وی رابسال ۱۰۲ یا ۱۰۵ ه.ق.گفتد 
است. صاحب عیون‌الاخبار آرد گر وروی فی 
الحدیث عن الضحا کین مُزاحم انه قال مدق ۶ 
الفرات.قی المدٌ رمانةٌ کأنها البمیر البارک» و 
تحدث اهل الکتاب انها من الجنة. و نیز گوید۲: 
کسان زجلا من السصاری یختلف الی 
الضحا ک‌بن مزاحم فقال له یوما: لو اسلمت! 
قال: یمنعی من ذلک حبی للخمر. قال فاسلم 
و اشربهاء فاسلم. فقال له الضحا ک:انک قد 
اسلمت فان شربت الخمر حددنا ک و آن 
رجعت عن الاسلام قتلنا ک.قحن اسلامه. 
ضحاکت. (ضح حا] ((غ) امن زیدین 
عجلان, عم یصامین جبر الضحا کین 


۱ -الاعلام زرکلی ج ۷ص ۴۴۰. 

۲-رمز امت از «اخبرنا». 

۳-رمز است از «حدئاء. 

۴ -قی عیرن الاخبار: ستةعشر شهرا 

۵-ج ۲ص ۲۸۰. 

۶-فی معجم البلدان لیاقوت (ج۳ ص ۸۶۱): 
«و مما یروی عن السدی» وا اعلم بحقه من 


باطله. ال م لفرات فی زمن علی‌بن ابیطالب 


کرم له وجهه قألقی رمانة قطعت الجر من 
عظمها, فأنعذت فکان فیهاء کر حبّ فأمر 
الملمین ان یقتسموها بینهم و کانوا پرونها من 
الجتة. و هذا باطل لان فرا که الجتة لم‌توجد فی 
الدنی. و لر لمار هذا الخبر فی عدّة مواضع مين 
کب العلماء ما استجزت کتابته» اه . 
۷-ج۱اص ۲۰۲. ۱ 


۲ شحاک. 
الحسن‌بن ابی‌الحن و اسم اپی‌الحنن تصرین 


عشمان‌پن زیدین مزید ابوعمرو است. جد 
ابی‌بکرین الضحا ک متقبل غلة جامع بود و 
مولد وی به اصفهان و مولد پدر و عمش دو 
پر عجلان, به کوفه و مولد عجلان نیز 
اصفهان بوده است. و کان جد ابی‌اب‌آهيم‌پن 
متویه لاه و قد رحل و کتب و لریخرج 
حدیثه. حدثنا احمدین اسحاق ثا عدالّبن 
محمدین عیسی حدّثنی ابوعمرو الضحا کین 
الحسن‌بن ابی‌الحسن حدثتی ابی قال قالت 
عافية امه جبر کتب الی سفیان الشوری سع 
زوجی عصام‌ین بزید و حدثنی عصامین یزید 
زوجی عن سفیان اللوری عن اسی‌الاحصوص 
عن سما کین حرب عن عکرمة عن این 
عباس قال کان التبی (ص) آذا اراد سفراً قال 
اللهم انت الصاحب فی السفر و الشليفة فی 
الاهل اللهم انی اعوذ یک من ان فی السفر و 
الكابة فی المتقلب اللهم اقیض لا الارض و 
هوّن علینا السفر, (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص 
۰ ۳۵۱ 
ضحاکت. [ضّْح حا] ((خ) ابن بسار مکنی 
یه ابوالعلا.. تابمی است. 
ضحاکت. [ضّح حبا] (اغ) اب ومحمد. 
محدث است. (الموشح ص ۲۴۳), 
ضحا کت. [ضْح حبا] (اخ) الحسروری. 
ابودلامة گوید معاصر مروان بود و خلیفتبن 
خیاط گفته است: ماریت اشد کمدا من امرأة 
من بنی‌شیبان, قتل ابنها و آبوها و زوجها و 
امها و عمتها و خالتها مع الضحا ک الحروری 
فمارآیتها قط ضاحکة و لامبمة حتی 
قارقت الدنیا. (عتدالفرید ج ۲ ص ۲۱۴ و ج۱ 
ص ۱۱۲ 
ضحاکت. [ضم حا ]((خ) الشبانی. الحافظ 
ابسویکر اصمدین محمدین عمرو السبیل 
ایی‌عاصم الضحا ک الشیبانی الظاهری, او 
شانرده سال شغل قضای اصفهان داشت و 
کتب وی در فتنٌ زنج به بصره از مسیان بشد 
ولی مسقدار پسجاه‌هزار حدیث آز حافظً 
خویش بنوشنت. از این اعرابی در طبقات 
اكسا ک نقل شده است که وی هزار مسئلة 
شقیق بلخی را از بر کرد. ضحا ک‌مذهب 
ظاهری داشت و قیاس را متکر بود و بسال 
۷ ه«.ق.درگذشت. (معجم المطبوعات ج۲ 
ص ۱۲۲۰ 
ضحاکت. (ضح حسا] (لغ) بسيوراسب. 
بیوراسف. اژی‌دها ک. اژدها ک. اژدها, 
(فردوسی). اژدهافش. اژده‌ادوش. 
(فردوسی)... ماردوش. پادشاه داستانی که 
پس از جمشید بر اریکة ساطنت نشست. 
صاحب مجمل التواریخ و القصص گوید: مدت 
پادشاهی وی هزار سال بود. بمضی از مبالفت 
کم‌روزی و نیم گویند .او را بیوراسپ خواند 


۲ ۳ مر رف 
و گویند بیور " اسب تازی به هرائی ‏ از زر و 
سیم پیش وی جنیبت کشیدندی, و اندر اصل 


نام او یس لهوب ( کفا) گویند و ضحا ک 


حمری نیز خوانندش و پارسیان ده ک 
گفتدی از جهت آنک ده آفت ورسم زشت 
در جهان آورد از عذاب و آویختن و فعلهاء 
پلید. و آک‌را معنی زستی و آفعت پی 
چون معرب کردند سخت نیکو آمد: ضحا ک: 
یعنی خندنا ک.واژدها ک‌گفتند سبب آن علت 
که‌پر کتف بود. یمی اژده‌اند که مردم 
بیوبارند. اندر تاریخ جریر گوید بیوراسف 
دیگر بود. و ضحا ک دیگر ‏ ایزدتعالی نوح زا 
پیش وی فرستاد و از بعد طوفان بسالها 
ضحاک پادشاهی بگرفت. اما نسب او چنین 
بود: ضحا کین [ارو ]نداسپ, و ارونداسف نیز 
گویند.و او وزیر طهمورت بود و روزه داشتن 
و خدای را تعبد کردن از وی خامست. اببن 
ریک‌اون کین سادسره (کذا) این تاچ‌پن 
فروالین سيامک‌بن مشی‌بن کیومرث, و تاج 
جد او بود که عرب از نسل اواند و بزمین بابل 
نشست فرزندش [دو] دختر [بود یکی ] 
فریدون بزنی کرد و یکی بزمین کابلستان افتاد 
و مهراب که جد رستم بود از فرزندان این 
دختر است. و از پسران ضحا ک هیچ جایگاه 
ذ کر نیاته‌ام ۷ 

ابن‌الپلخی گوید: 

ین بیوراسف ضحا کاست و ضحا ک در لفظ 
عربی چنین آسده است و اصل آن ازدهاق 
است و شرح این حال بعد از اين داده شود, و 
در نسب او خلاف است میان نابه و بعضی 
می‌گویند از نسابه که اصل او از یمن بوده است 
و نسب او ضحا ک‌بن علوانین عبیدبن عویج 
الیمنی است و از خواهر جمشید زاده بوده و 
جمشید او را نیابت خود به یمن گذاشته بود. 
و نساب پارسیان نب او چسنین گفته‌اند: 
بیوراسف‌بن ارون‌داسفبن دیینکان‌ین 
وبهزسنگ‌بن تازین نوارکین سيامک‌ین 
میشی‌بن کیومرث. و اين تاز که ازجمله اجداد 
اوست پدر جملة عرب است و چون پدر 
عرب بود اصل همه عرب با او می‌رود و این 
سیب است کة عرب را تازیان خوانند ینی 
فرزندان تاز, هرچه عجم‌اند با هموشهنگ 
می‌روند و عرب با اين تاز می‌رود. و در هم 
روایتها ضحا ک خواهرزاد؛ جمشید بوده‌ست 
و نام مادرش ورک بود خواهر جمشید. *و 
سپس جای دیگر آرد": نب بیوراسف 
درپاپ اناپ یاد کرده آمدست و ایتک 
گویندضحا ک‌اصل آن ازدهاق است و به لغة 
عرب الفاظ همی گردد از این جهت ضحا ک 


گویند.و ازبهر آن او را اژدهاق گفتدی که او . 


جادو بود و ببابل پرورش یافته بود و جادویی 
باموخته و روزی خویشتن را بر صورت 


ضحاک. 


اژدهائی بنمود و گفته‌اند که به ابتدا که جادوئی 
می‌آموخت یدرش منع می‌کرد پس دیوی که 
معم او بدگفت | گر خواهی که ترا جادوبی 
آموزم پدر را یکش, ضحا ک پدر خویش را 
بتقرب دیو بکشت و سخت ظالم و بدسیرت 
بود و خونهاء بسیار بناحق ریختی و باژها او 
نهاد در همه جهان و پیوسته بفق و فنساد و 
شراب خوارگی مشغول بودی با زنان و 
مطریان, و بر هر دو دوش دو سلعه بود, معنی 
سلعه گوشت فضله باشد بر اندام آدمی و هرگاه 
خواستی آن را بجنبانیدی همچنانک دست 
جنبانید و ازبهر تهویل را بمردم چنان نمودی 
کهدو مار است اما اصلی تداشت چه دو فضله 
بود و گویند که آن هر دو سلعه چون روزگار 
بیامد بیفزود و درد خاست و پیوسته مرهمها 
برمی‌نهادند و سکون و آسایش آنگاه یافتی که 


. مفز سر ادمی بر آن نهادندی مانند طلا و چون 


این ظلم و قتل جوانان بدین سیب مستمر 
گت کابی. آهنگری اصفهائی ازیهر آنک دو 
بسر ازانِ او کشته بود خروج کرد و پوست که 
آهنگران دارند بر سر چوبی کرد و اقغان کرد و 
آشکارا ببانگ بلند ضحا ک را دشنام داد و از 
ظام او قریاد می‌کرد و غوغا با او بهم 
برخاستند و عالمیان دست با او یکی کردند و 
روی بسرایهای ضحا ک‌نهاد و ضحا ک 
بگریخت و سرای و حجره‌ها از وی خالی 
س‌اند. و مسردمان کابی آهتگر را گفتد 
بیادتاهی بنشین گفت من سزاء پادشاهی 
نیستم اما یکی را از فرزندان جمشید طلب 
باید کردن و بپادشاهی نشاندن, و افریدون از 
بیم ضحا ک گریخته بود و پنهان شده مردم 


رفتد و او رابه دست اوردند و بپادشاهی 


نشاندند و ضحا ک‌را گرفت و بند کرد و کابی 


۱ -اژدها ک؛ نام ضحا ک پادشاه است. دقیقی 
گوید: 

ایا شاهی که ملک نو قدیمی 

نیا کت بردباک اژدها کا 

(نسخه: نیابت برد تخت اژدها کا). (لفت فرس 
اسدی ص ۲۵۳). 

۲-مجمل التواريخ ص ۳۰. 

۳-بیور؛ ده‌هزار. 

۴- در اصل کتاب: بهرة (متن تصحح قیاسی 
است). ۲ 

۵-طبری چیین نگفته» فقط گوید: نوح بر 
ضحاک مبعرث شد... و باز گوید: نوح بر قرم 
ضحاک که پیرو دیانت او بودند به شریعت 
صابنین بودند نازل شد. و باز گرید: نوح در عهد 
بیوراسب برده. (ج۱ ص‌۱۷۸» ۱۸۴, ۰۲۱۰ ۰1۲۵ 
۶«( 

۶-در طبری؛ زینکاو. 

۷-مجمل التواریخ صن ۵۲و ۲۶. 

۸-فارسنامة ابن البلخی ص ۰۱۱ 

٩-فارسنام‏ ان ابلخی ص ۳۴و ۳۵. 


ضحاک. 


آهنگر را از جمله سپاهسالاران گردانید و آن 
پوست‌پاره را بجواهر پاراست و بفال گرفت 
و درفش کابیان نام نهاد و علامت او بود در 
یه جنگها. 

ایوریحان بیرونی در التفهیم بمناسبت چشن 
مهرگان گوید: مهرگان چیت؟ شانزدهم روز 
است از مهرماه و امش مهر. و اندر ایین روز 
افریدون ظفر یافت بر بیوراسب جادو آنک 
صمعروف است به ضحا ک و بک وه دماوند 
بازداشت ا... و نیز در سبب آتش کردن در 
جشن سده گوید: اما سبپ آتش کردن و 
برداشتن آن است که بیوراسب توزیع کرده بود 
پر مملکت خویش دو مرد هر روزی تا 
مفزشان بر آن دو ریش نهادندی که بر کتفهای 
او برآمده بود. و او را وزیری بود ارمائیل 
تیکدل, نیک‌کردار از آن دو تن یکی را زنده 
یله کردی و پنهان او را بدماوند فرستادی» 
چون افریدون او را بگرفت سرزنش کردو 
اين ارمائیل کفت توانائی من آن بود که از دو 
کشته( کذاءو ظ: کشتتی) یکی را برهانیدمی و 
جمله ایشان از پس کوهند. پس با وی 
استواران فرستاد تا بدعوی او نگرند و او کسی 
را پیش فرستاد و بقرمود تا هر کسی یس بام 
خانة خویش اتش افروختند زیرا ک شب بود 
و خواست تا بسياري ایشان پدید آیده پس آن 
نزدیک افریدون بموقع افتاد و او را آزاد کرد و 
بر تخت زرین نشاند و سمفان نام کرد. ای مه 
مفان۲ 

فردوسی داستان ضحاک‌را بدینگونه متظوم 
ساخته است: 

یکی مردبود اندر آن روزگار 

ز دشت سواران نیزه گذار 

گرانمایه هم شاه و هم یکمرد 

ز ترس جهاندار با باد سرد 

که‌مرداس نام گرانمایه بود 

بداد و دهش برترین پایه بود 

مراو راز دوشیدنی چارپای 

ز هر یک هزار آمدندی بجای 

پسر بد مر آن پا کدین‌رایکی 

کش از مهر بهره نبد اندکی 

جهانجوی را نام ضحا ک‌بود 

دلیر و سبکسار و ناپا ک‌بود 

همان بیوراسپش همی خواندند 

چنین نام بر پهلوی راندند 

کجابیور از پهلوانی شمار 

بود در زبان دری ده‌هزار 

از اسپان تازی بزژین ستام 

ورا بود بیور که بردند نام 

چنان بد که آبلیس روزی پگاه 

بیامد بسان یکی نیکخواه 

دل مهتر از راه نیکی پپرد 

جوان گوش گفتار او راسپرد 


بدو داد هوش و دل و جان پا ک 
پرا کندبر تارک خویش خاک 
چوابلیس دانست کو دل بداد 
بر افسانه‌اش گشت نهمار شاد 
فراوان سخن گفت زیبا و نفز 
جوان راز دانش تهی بود مفز 
همی گقت دارم سخنها بسی 

که آن را جز از من نداند کسی 
جوان گفت برگوی و چندین مپای 
بیاموز ما را تو ای نیک‌رای 

بدو گفت پیمانت خواهم نخست 
پس آنگه سخن برگشايم درست 
جوان نیک‌دل بود پیمانش کرد 
چنانک او بفرمود سوگند خورد 
که‌راز تو پا کس نگویم زین 

ز تو بشنوم هرچه گوئی سخن 
بدو گفت جز تو کسی در سرای 
چرا باید ای نامور کدخدای 

چه باید پدر چون پسر چون تو یود 
یکی پندت از من بباید شنود 
بگیر اين سر مایه درگاه اوی 

ترا زیبد اندر جهان جاء اوی 

پر این گُفتة من چو داری وفا 
جهان را تو باشی یکی پادشا 
چو ضحا ک بشنید آندیشه کرد 
ز خون پدر شد دلش پر ز درد 
به ابلیس گفت این سزاوار نیست 
دگر گوی کاین ازدر کار نیست 
بدو گفت گر بگذری زین سخن 
بتایی ز پیمان و سوگند من 
بماند بگردنت سوگند و بند 
شوی خوار و ماند پدت ارجمند 
سر مرد تازی بدام آورید 

چتان شد که فرمان او برگزید 
بپرسید کاین چارء با من بگوی 
نه برتابم از رای تو هیچ روی 
بدو گفت من چاره سازم ترا 
بخورشید سر برفرازم ترا 

تو در کار خاموش می‌باش و بس 
نباید مرا یاری از هیچکس 

مر آن پادشا را در اندرسرای 
یکی بوستان بود بس دلگشای 
گرانمایه شبگیر برخاستی 

زبهر پرستش بیاراستی 

سرو تن بشستی نهفته بباغ 
پرستنده با او نیردی چراغ 

بر آن رای واژونه دیو نزند 
یکی ژرف چاهی بره بر بکند 
پس ابلیس واژونه اين ژرف چاء 
بخاشا ک پوشید و بسپرد راه 
شب آمد سوی باغ بنهاد رری 
سر تازیان مهتر نامجوی 


ضحاک. ۱۵۱۴۳ 


چو آمد پنزدیک آن ژرف چاه 
یکایک نگون شد سر بخت شاه 
بچاء اندر افتاد ویشکت پست 
شد آن نیکدل مرد یزدان پرست 
چنان بدککش شوخ فرزند اوی 
نجست از ره شرم پیوند اوی 
بخون پدر گشت همداستان 

ز دانا شنیدستم اين داستان 
کهفرزند بد گر بود نزه‌شیر 
بخون پدر هم نباشد دلیر 

مگر" در تهانی سخن دیگر است 
پژوهنده را راز با مادر است 
فرومایه ضحا ک‌بیدادگر 

بدین چاره بگرفت گاه پدر 
چوابلیس پیوسته دید آن سخن 
یکی بند دیگر نو اقکند بن 

بدو گفت چون سوی من تافتی 
زگیتی همه کام دلیفتی 
گرهمچنین نیز پیمان کنی 
نپیچی ز گفتار و فرمان کنی 
جهان سربسر یادشاهی تو راست 
دد و دام با مرغ و ماهی تو راست 
چو این گفته شد ساز دیگر گرفت 
دگرگونه چاره گرفت ای شگفت 
جوانی برآراست از خویشتن 
سخن‌گوی و بینادل و پا ک‌تن 
همیدون بضحا ک‌بنهاد رری 
نبودش جز از آفرین گفت‌وگوی 
بدو گفت گر شاه را درخورم 

یکی نامور پا ک‌خوالیگرم 
چوبشنید ضحا ک بنواختش 
زبهر خورش جایگه ساختضص 
فراوان نبود آن زمان پرورش 
که‌کمتر بد از کشتنیها خورش 
جز از رستیها نخوردند چیز 

ز هرچ از زمین سر برآورد نیز 
پس آهرمن پدکنش رای کرد 

به دل کشتن جانور جای کرد 

ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرده آورد یک‌یک بجای 
بخونش بپرورد برسان شیر 

بدان تا کد پادشا را دلیر 

سخن هرچه گویّذش فرمان کند 
بفرمان او دل گروگان کند 
خورش زردءٌ خایه دادش نخست 
بدان داشتی چند گه تندرست 
چنین گفت ابلیس نیرنگ‌ساز 
که‌جاوید زی شاه گردن‌فراز 


۱-الفهیم ص ۲۵۴. 
۲-التفهیم ص ۲۵۷ و ۲۵۸. 


۳-اگر. 


۴ ضحاک. 


کهفردات از آن گوته سازم خورش 
کزو باشدت سربر پرورش 
برفت و همه شب سگالش گرفت 
کهفردا چه سازد ز خوردن شگفت 
دگر روژ چون گبد لاجورد 

برآورد و بتمود یاقوت زرد 
خورشها ز کبک و تذرو سفید 
بازید و آمد دلی پرامید 

شه تازیان چون بخوان دست یرد 
سر کم‌خرد مهر او راسپرد 

سوم روز خوان را بمرغ و بره 
بیاراستش گونه گون یکسره 

بروز چهارم چو بهاد خوان 
خورش ساخت از پشت گاو جوان 
بدو اندرون زعفران و گلاب 

همان سالتوردهاین و مشک ناب 
چو ضحاک دست اندرآورد و خورد 
شگفت آمدش زآن هشیوار مرد 
بدو گفت بنگر که تا آرزوی 

چه خواهی بخواه از من ای نیکخوی 
خورشگر بدو گفت کای پادشا 
همیشه بزی شاد و فرمانروا 

مرا دل سراسر پر از هر توست 
همه توش جانم از چهر توست 
یکی حاجتستم ز نزدیک شاه 
وگرچه مرانیست این پایگاه 

که فرمان دهد شاه تا کف اوی 
پبوسم بمالم پر و چشم و روی 

چو ضحاک بشنید گفتار اوی 
نهانی ندانست بازار اوی 

بدو گفت دادم من این کام تو 

بلندی بگیرد مگر نام تو 

بفرمود تا دیو چون جفت او 

همی بوسه‌ای داد پر کفت او 

چو بوسید شد در زمین ناپدید 
کس‌اندر جهان این شگفتی ندید 


دو مار سیه از دو کتفش برست 


غمی گشت و از هر سوئی چاره جُست 


سرانجام بپرید هر دو ز کفت 
سزد گر بمانی از این در شگفت 
چو شاخ درخت آن دو مار سیاه 
برآمد دگرباره از کفت شاه 
پزشکان فرزانه گرد آمدند 

همه یک‌ییک داستانها زدند 

ز هر گونه تیرنگها ساختند 

مر آن درد را چاره نشناختند 
بان پزشکی پس ابلیس تفت 
بفرزانگی نزد ضحا ک‌رفت 
بدو گفت کاین بودنی کار بود 
بمان تا چه ماند. نباید درود 
خورش ساز و آرامشان ده به خورد 
نشاید جز این چاره‌ای نیز کرد 


بجز مفز مردم مده‌شان خورش 
مگر خود بمیرند از این پردرش 
انگر نره‌دیو اندرین جست‌وجو 
چه جت و چه دید اندرین گفت رگو 
مگر تا یکی چاره سازد نهان 

که پردخته ماند ز مردم جهان 

۳ 

تباه شدن روزگار جمشید: 

از آن پس برآمد ز ایران خروش 
پدید آمد از هر سوئی جنگ و جوش 
سیه کشت رخشنده روز سپید 
گس تند پیوند از جم‌شید 

بر او تیره شد فره ایزدی 

بکوّی گرائید و نابخردی 

پدید آمد از هر سوئی خسروی 
یکی نامداری ز هر پهلوی 

سپه کرده و جنگ را ساخته 

دل از مهر جمشید پرداخته 
یکایک از ایران برآمد سپاه 
سوی تازیان برگر فتند راه 
سواران ایران همه شاه‌چوی 
نهادند یکر بضحا ک‌روي 
بشاهی بر او آفرین خواندند 

ورا شاه ایران‌زمین خواندند 

کی اژدهافش بیامد چو باد 

به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد 
سوی تخت جمشید بنهاد روی 
چو انگشتری کرد گیتی بر اوی 
چو جمشید را بخت شد کندرو 
بتنگ آوریدش جهاندار نو 
برفت و بدو داد تخت و کلاه 
بزرگی و دیهیم رگج ونپاه 
نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه 
سپرده بضحا ک تخت و کلاه... 
نهان ود چند از دم اژدها 
بفرجام هم زو نیامد رها 

شد آن تخت شاهی و آن دستگاه 
زمائه ربودش چو بیجاده کاه 
چو ضحا ک‌بر تخت شد شهریار 
بر او سالیان انجمن شد هزار 
سراسر زمانه بدو گت باز 
برآمد بر اين روزگاری دراز 
نهان گشت آئین فرزانگان 

پرا کده‌شد نام دیوانگان 

هتر خوار شد. جادوی ارجمد 
نهان راستی, آشکارا گزند 

شده بر بدی دست دیوان دراز 

ز نیکی نیودی سخن جز براز 

دو پا کیزه‌از خن جم‌شید 

پروث آوریدند لرزان چو بید 

که جمشید را هر دو خواهر بدند 
سر باتوان را چو افسر بدند 


ضحاک. 


ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز 
دگر ماهروئی بنام ارنواز 

به ایوان ضحا ک بردندشان 
بدان اژدهافش سپردندنان 
بپروردشان از ره بدخوئی 
بیاموختشان بل و جادوئی 
ندانست خود جز بد آموختن 
جز از کشتن و غارت و سوختن 
چنان بد که هر شب دو مرد جوان 
چه کهتر. چه از تخماٌ پهلوان 
خورشگر ببردی به ایوان شاه 
وز او ساختی راه درمان شاه 
بکشتی و مفزش برون آختی 
مر آن اژدها را خورش ساختی 
در پا کیزهاز کشور پادشا 

دو مرد گرانماي پارسا 

یکی نامش ارمایل پا کدین 


. دگر نام کرمایل پیش‌پین 


چنان بد که بودند روزی بهم 
سخن رفت هر گونه از بیش و کم 
ز پیدادگر شاه و از لشکرش 

وز آن رسمهای بداندرخورش 
یکی گفت مارا بخوالیگری 

بباید بر شاه رفت آوری 

وز آن پس یکی چاره‌ای ساختن 
ز هر گونه اندیشه انداختن 

مگر زین دو تن را که ریزند خون 
یکی را توان آوریدن برون 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها به‌اندازه پرداختند 
خورش خانة پادشاه جهان 
گرفت آن دو بیدار خرم نهان ! 
چو آمذش هنگام خون ریختن 
بشیرین روان اندر آویختن 

از آن روزبانان مردم‌کشان 
گرفته دو مرد جوان را کشان 
دمان پیش خوالیگران تاختند 

ز بالا برروی اندر انداختند 

پراز درد خوالگران راجگر 
پراز خون دو دیده پر از کینه سر 
همی بنگرید این بدان آن بدین 

ز کردار بیداد شاه زمین 

از آن دو یکی را بپرداختند 

جز این چاره‌ای نیز نشناختند 
برون کرد مغز سر گوسپند 
برامیخت با مغز آن ارجمند 

یکی را بجان داد زنهار و گفت 
نگر تا بیاری سر اندر نهفت 

نگر تا نباشی به آباد شهر 

ترا در جهان کوه و دشت است بهر 


۱-روشن‌روان. 


ضحا ک. 


بجای سرش زآن سر بی‌بها 
خورش ساشختند از پی آژدها 

از اینگونه هر ماهیان سی جوان 
از ایشان همی یافتندی روان 
چوگرد آمدندی از ایشان دوست 
بر آنسان که تشناختندی که کیست 
خورشگر بر ایشان بزی چند و میش 
بدادی و صحرا نهادیش پیش 
کنون‌کرد از آن تخمه دارد نژاد 
کز آپاد ناید بدل برش یاد 

بود خانهاشان سراسر پلاس 
ندارند در دل ز یزدان هراس 

پس آیین ضحاک واژونه خوی 
چنان بد که چون مبدش آرزوی 
ز مردان جنگی یکی خواستی 
بکشتی که با دیو پرداختی 
کجانامور دختر خوبروی 

چرده درون پا ک‌بی‌گفتگوی 
پرستنده کردیش بر پیش خویش 
نه رسم کیی بد نه آیین نه کیش 
چو از روزگارش چهل سال ماند 
نگر تا پسر برش یزدان چه راند 
در ایوان شاهی شبی دیریاز 
بخواپ اندرون بود با ارنواز 
چنان دید کز شاخ شاهنشهان 

سه چنگی پدید آمدی نا گهان 

دو مهتر یکی کهتر اندر ميان 
ببالای سرو و بچهر کیان 

کمر بستن و رفتن شاهوار 
بچنگ اندرون گرزة گاوسار 
دمان پیش ضحاک رفتی بجنگ 
زدی بر سرش گرزة گاورنگ 
یکایک همان گرد کهتر بسال 

ز سر تا بپایش کشیدی دوال 
بدان زه دو دستش پیستی چوسنگ 
نهادی بگردن برش پالهنگ 

بدین خواری و زاری وگرم و درد 
پرا کنده‌بر تارکش خا ک و گرد 
همی تاختی تا دماوندکوه 

کشان و دوان از پس اندر گروه 
پیچید ضحا ک‌بیدادگر 
بدژیدش از بیم گفتی جگر 

یکی بانگ برزد بخواب اندرون 
کدلرزان شد آن خانٌ صدستون 
بجتد خورشیدرویان ز جای 
از آن غلغل نامور کدخدای 
چنین گفت ضحا ک‌را ارنواژ 
که‌شاها چه بودت نگویی براز 

به آرام خفته تو در خوان خویش 
چه دیدی نگویی چه مَدت پیش 
جهانی سراسر بفرمان توست 

دد و دیو و مردم نگهبان توست 


زمین هفت‌کشور بشاهی تو راست 
سرماه تا پشت ماهی توراست 
چه بودی کز آنسان بجستی ز جای 
بما بازگو ای جهان کدخدای 
بخورشیدرویان سپهدار گفت 
که‌این خواب را باز باید نهفت 
گرایدون که این داستان بشنوید 
شودتان دل از جان من ناامید 

بشاه گرانمایه گقت ارنواز 

کهبر ما پاید گشادنت راز 

توأنیم کردن مگر چاره‌ای 

که‌بی چاره‌ای نیست پیاره‌ای 
پرآورد پس او نهان از نهفت 

همه خواپ یک‌یک بدیشان بگفت 
چنین گفت با نامور خوبروی 
که‌مگذار اين زاره چاره‌جوی 
نگین زمانه سر تخت توست 
جهان روشن از امور بخت توست 
تو داری جهان زیر انگشتری 

دد و مردم و مرخ و دیو و پری 

ز هر کشوری گرد کن بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان 

سخن سربسر مویدان رابگوی 
پژوهش کن و رازها بازجوی 

نگه کن که هوش توبر دست کیست 
ز مردم نژاد ار ز دیوو پریست 

چو دانسیش چاره کن آن زمان 
بخیره مترس از بد بدگمان 

شه بدمنش را خوش امد سخن 

که آن سرو سیمین‌بر افکند بن 
جهان از شب تیره چون پر زاغ 

هم آنگه سر از کوه برزد چراغ 

تو گفتی که بر گنبد لاجورد 
بگسترد خورشید یاقوت زرد 
سیهید هر آنجا که ید موبدی 
سخندان و بیداردل بخردی 

ز کشور بنزدیک خویش آورید 
بگفت آن جگرخسته خوایی که دید 
بخواند و بیک جایشان گرد کرد 
وز ایشان همی جست درمان درد 
بگفتا مرا زود آ گه‌کید 

روان را سوی روشتی ره کنید 
نهانی سخن کردشان خواستار 

ز نیک و بد گردش روزگار 

که‌بر من زمانه کی آید بسر 

که‌را باشد اين تاج و تخت و کمر 
گراین راز بر ما پباید گشاد 

وگر سر بخواری بباید نهاد 

لب موبدان خشک و رخاره تر 
زبان پر ز گفتار با یکدگر 

که‌گر بودنی بازگوييم راست 

شود جان پیکبار و جان بی‌بهاست 


ضحاک. ۱۵۱۴۵ 


وگر نشنود بودنها درست 
پپاید هم اکنون‌ز جان دست شست 
سه روز اندر آن کار شد روزگار 
سخن کس نیارست کرد آشکار 
پروز چهارم برآشفت شاه 

پر آن موپدان نماینده‌راه 

که‌گر زنده‌تان دار باید بسود 
وگر بودنها بباید نمود 

همه موبدان سر فکنده نگون 
بدو نیمه دل دیدگان پر ز خون 
از آن نامداران بسیارهوش 
یکی بود بینادل و راست‌کوش 
خردمند و بیدار و زیرک بنام 

از آن موبدان او زدی پیش گام 
دلش تنگتر گشت و بی‌با ک‌شد 
گشاده‌زبان پیش ضحا ک شد 
بدو گفت پردخته کن سر ز باد 
که‌جز مرگ راکس ز مادر نزاد 
جهاندار پیش از تو بسیار بود 
که‌تشت مهی راسزاوار بود 
فراوان غم و شادمانی شمرد 
چو روز درازش سر آمد پمرد 
اگربارة آهنینی پپای 

سپهرت بساید نمانی بجای 
کی‌را بود زین سپس تخت تو 
بخا ک‌اندر آرد سر بخت تو 
کجانام او آفریدون بود 

زمین راسیهری همایون بود 
هنوز آن سیهید ز مادر نزاد 
ناند گه ترسش و سردیاد 
چواو زاید از مادر پرهنر 

بسان درختی پود بارور 

بعردی رسد برکشد سر بماه 
کمر جوید و تاج و تخت و کلاه 
ببالا شود چون یکی سرو برز 
بگردن پرآرد ز پولاد گرز 
زندبر سرت گرزه گاوروی 
پبندت درآرد ز ایوان یکوی 
بدوگفت ضحاک‌ناپا کدین 
چرا بنددم چیست با نش کین 
دلاور بدو گفت گر بخردی 

کسی بی‌بهانه تجوید بدی 

برآید به دست تو هوش پدزش 
وز آن درد گردد پر از کینه ترش 
یکی گاو برمایه خواهد بُدن 
جهانجوی را دایه خواهد بُدن 
تبه گردد آن هم به دست تو بر 
بدین کین کشد گرزه گاوسر 

چو ضحا ک‌بشنید بگشاد گوش 
ز تخت آندر افتاد و زو رفت هوش 
گرانمایه از پیش تخت بلند 
باید رویش ز بیم گزند 


۶ ضحاک. 


چو آمد دل تاجور باز جای 
بتخت کیان اتدرآورد پای 
تشان فریدون بگرد جهان 

همی بازجست آشکار ونهان 
نه آرام بودش نه خواب و نه خورد 
شده روز روشن بدو لاجورد 
پرآمد بر این روزگاری دراژ 
که‌شد ازدهافش بتنگی فراز 
خجسته فریدون ز مادر بزاد 
جهان را یکی دیگر آمد نهاد 
یالد و برسان سرو سهی 

همی تافت زو فر شاهنشهی 
جهانجوی با فر جمشید بود 
بکردار تابنده خورشید بود 
چهان را چو باران یایستگی 
روان را چو دانش بشایستگی 
بسر بر همي گشت گردان سچهر 
شده رام با آفریدون بمهر 

همان گاو کش نام برمایه بود 

ز گاوان ورا برترین پایه بود 

ز مادر جدا شد چو طاووس نر 
بهر موی بر تازه رنگی دگر 
شده انجمن بر سرش بخردان 
ستاره‌شناسان و هم مویدان 
که‌کس در جهان گاو چونان ندید 
نه از پیرسر کاردانان شنید 
زمین کرد ضحا ک پرگفتگوی 
بگرد زمین در همین جستجوی 
فریدون که بودش پدر آتپین 
شده تنگ بر آتیین بره زمین 
گریزان و از خویشتن گشته سبر 
برآویخت نا گاه‌در دام شیر 

از آن روزبانان ناپا ک‌مرد 

تنی چند روزی بدو بازخورد 
گرفتندو بردند بسته چو یوز 
پراو بر سر آورد ضحاک روز 
خردمند مام فریدون چو دید 
که‌بر جفت او بر چتان بد رسید 
فرانک بدش نام و فرخنده بود 
بمهر فریدون دل آ کنده‌بود 
روان گشت و دل خته از روزگار 
همی رفت گریان سوی مررغزار 
کجانامور گاو پرمایه بود 

که رخشنده بر تن پیرایه بود 
به پیش نگهبان آن مرغزار 
خروشید و بارید خون در کنار 
بدو گفت کاین کودک شیرخوار 
ژ من روزگاری بزنهار دار 
پدروارش از مادر اندرپذیر 
وزین گاو نفزش بپرور بشیر 
پرستندة بیشه و گاو نفز 


چنین داد پاسخ بدان پا ک‌مفز 


که چون بنده در پیش فرزند تو 
بباشم پذیرندة پند تو 

فرانک پدو داد فرزند را 

بگفتش بدو گفتنی پند را 

سه سالش پدروار از آن گاو شیر 
همی داد هشیار زتهارگیر 

تشد سیر ضحا ک‌از ان جست‌وجوی 
شد از گاو گیتی پر از گفت‌وگوی 
دوان مادر آمد سوی مرغزار 
چنین گفت با مرد زنهاردار 

کهانديشه‌اي در دلم ایزدی 
فرازامدت از ره بخردی 

همی کرد باید کز آن چاره یست 

که‌فرزند و شیرین روانم یکت 
یم پی از خا ک‌جادوستان 
شوم با پسر سوی هندوستان 
شوم ناپدید از میان گروه 

مر اين را برم تا به البرزکوه 

بیاورد فرزند را چون نوند 
چوغرم ژیان سوی کوه بلند 
یکی مرد دینی بدان کوه بود 
که‌از کار گیتی بی‌اندوه بود 
فرانک بدو گفت کای پا کدین 
منم سوگواری ز ایران‌زمین 

بدان کاین گرانمایه فرزند من 
همی بود خواهد سر انجمن 

برد سرو تاج ضحاک‌را 

سیارد کمربند او خاک‌را 

تو را بود باید نگهبان اوی 
پدروار لرزنده بر جان اوی 
پپذرفت فرزند او نیکمرد 

نیاورد هرگز بدو باد سرد 

خیر شد بضحا ک‌بد روزگار 

از آن بیشه و گاو و آن مرغزار 
بیامد پر از کینه چون پیل ست 
مر آن گاو برمایه راکرد پست 
همه هرچه دید اندرو چارپای 
بفکند و زیشان پردخت جای 
سبک سوی خان فریدون شتافت 
فراوان پژوهید و کس را نیافت 
به ایوان او آتش اندرفکند 

ز پای اندر آورد کاخ بلند 

چنان بد که ضحا ک خود روز و شب 
بیاد فریدون گشادی دو لب 

بدان برز و بالا ز پیم نشیب 

دلش زآفریدون شده پرنهیب 
چنان بد که یک روز بر تخت.عاج 
نهاده بسر بر ز پیروزه تاج 
ز هر کشوری مهتران را بخواست 
که در پادشاهی کند پشت راست 
از آن پس چنین گفت با موبدان 
که‌ای پرهتر نامور بخردان 


ضحاک. 


مرا در تهانی یکی دشمن است 

کهبر بخردان این سخن روشن است 
ندارم همی دشمن خرد خوار 

بترسم همی از بد روزگار 

همی زین قزون بایدم لشکری 

هم از مردم و هم ز دیو و پری 

پیاید بر این بود همداستان 

که می ناشکیيم بدین داستان 

یکی محضر | کتون‌پاید بشت 


نخواهد بداد اندرون کاستی 

ز بیم سپهید همه راستان 

بدان کار گشتند همداستان 

در آن محضر اژدها نا گزیر 
گواهی نبشتند برنا و پیر 

هم آنگه یکایک ز درگاه شاه 
برآمد خروشیدن دادخواه 
ستم‌دیده را پیش او خواندند 

بر نامدارانش بنشاندند 

بدو گفت مهتر بروی دژم 
که‌برگوی تا از که دیدی ستم 
خروشید و زد دست برسر ز شاه 
که‌شاها منم کاوة داذخواه 

بده داد من آمدستم دوان 

همی نالم از تو به رنج روان 

ز تو بر من أمد ستم بیشتر 

زنی هر زمان بر دلم نیشتر 

ستم گر نداری تو بر من روا 
بقرزند من دست بردن چرا 
مرابود هزده پسر در جهان 

از ایشان یکی مائده است این زمان 
ببخشای و بر من یکی درنگر 
که سوزان شود هر زمانم جگر 
بحال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر 
مراروزگار اینچنین گوژ کرد 
دلی بی‌امید و سری پر ز درد 
جوانی نمانده‌ست و فرزند ئیست 
بگیتی چو فرزند پیوند نیست 
بهانه چه داری تو بر من بیار 
که‌بر من سگالی بد روزگار 
یکی بی‌زیان مردٍ آهتگرم 

ز شاه آتش آید همی بر سرم 
توشاهی و گر اژدهاپیکری 
بباید بدین داستان داوری 
اگر‌هفتکشور بشاهی تو راست 
چرا رئج وسختی همه بهر ماست 
شماریت پا من پباید گرفت 

بدان تا جهان ماند اندر شگفت 
مگر کز شمار تو آید پدید 
که‌نوبت بقرزند من چون رسید 


ضحاک. . 


که‌مارائت را مفز فرژند من 
همی دا ید هر انجمن 

سپهید بگفتار او بنگرید 
شگفت آمدش کآن سخنها شید 
بدو بازدادند فرزند اوی 

بخویی بجستند پیوند اری 
بفرمود پس کاوه را پادشاه 
که‌باشد بدان محضر او گواه 
چو برخواند کاوه همه محضرش 
سیک سوی پیران آن کشورش 
خروشید کای پایمردان دیو 
پریده‌دل از ترس کیهان‌خدیو 
همه سوی دوزخ تهادید روی 
سپردید دلها بگفتار اوی 

نباشم بدین محضر اندر گوا 

ته هرگز براندیشم از پادشا 
خروشید و برجت لرزان ز جای 
بدزید و بسپرد محضر بپای 
گرانمایه فرزند او پیش اوی 

از ایوان برون شد خروشان بکوی 
مهان شاء را خواندند آفرین 
که‌ای نامور شهریار زین 

ز چرخ فلک پر سرت باد سرد 
تیارد گذشتن پروز نبرد 

چرا پیش تو کاو: خام‌گوی 
بسان همالان کند سرخ روی 
همی محضر ما پیمان تو 

بدرد بپیچد ز فرمان تو 

ندیدیم ما کار زين زشت‌تر 
بماندیم خیره بدین کار در 
کی‌نامور پاسخ آورد زود 

که‌از من شگفتی بباید شنود 
که‌چون کاوه آمد ز‌ درگد بدید 
دو گوش من آوای او را شنید 
میان من و او به ایوان درست 
یکی آهنی کوه گفتی برست 
همیدون چو او زد بسر بر دو دست 
شگقتی مرا در دل آمد شکست 
ندانم چه شاید بُدن زین سپی 
که‌راز سپهری ندانست کس 
چو کاوه برون آمد از پیش شاه 
بر او انجمن گشت بازارگاه 
همی برخروشيد و فریاد خواند 
چهان را سراسر سوی داد خواند 
از آن چرم کآهنگران پشت پای 
پپوشند هنگام زخم درای 

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
همانگه ز بازار برخاست گرد 
خروشان همی رفت نیزه به دست 
که‌ای نامداران یزدان‌پرست 
کسی‌کو هوای فریدون کند 

سر از بند ضحا ک‌بیرون کند 


یکایک بنزد فریدون شویم 

بدان سای فر او بفتویم 

پوید کاین مهتر اهرمن است 
جهان‌آفرین را به دل دشن است 
بدان بی‌بها ناسزاوار پوست 

پدید آمد اوای دشمن ز دوست 
همی رفت پیش اندرون فد گرد 
سپاهی بر او انجمن شد نه خرد 
بیامد بدرگاه سالار نو 

بدیدندش از دور و برخاست غو 
چو آن پوست بر نیزه بر دید کی 
به نیکی یکی اختر افکند پی 
بیاراست آن را بدییای روم, 
زگوهر بر و پیکر و رش بوم 
بزد بر سر خویش چون گرد ماه 
یکی فال فرخ پی افکند شاه 
فروهشت زو سرخ و زرد و ینفش 
همی خواندش کاویانی درنش 
فریدون چوگیتی بر آن گونه دید 
چهان پیش ضحا ک‌واژونه دید 
سوی مادر آمد کمر پر میان 

بسر بر نهاده کلاه کیان 

که‌من رفتنی‌ام سوی کارزار 
توراجز نیایش مباد ایچ کار 
فروریخت آب از مزه مادرش 
همی خواند با خون دل داورش 
بیزدان همی گفت زنهار من 
سپردم بتو ای جهاندار من 
فریدون سبک ساز رفتن گرفت 
سخن راز هر کس نهفتن گرفت... 
سپاه انجمن ند بدرگاه اوی 

به ابر اندر آمد سر گاه اوی 

همی رفت منرل بمنزل چو باد 
سری پر ز کیه دلی پر ز داد 
رسیدند بر تازیان نوند 

بجایی که یزدان‌پرستان بدند 
درآمد در آن جای نیکان فرود 
فرستاد نزدیک ایشان درود 

چو شب تیره‌تر گشت از آن جایگاه 
خرامان بیامد یکی نیکخواه 
فروهشته از مشک تا پای موی 
بکردار حور بهفتیش روی 
سروشی بدو آمده از بهشت 
که‌تا بازگوید بدو خوب و زشت 
سوی مهتر آمد بسان پری 
نهانش بیاموخت اقسونگری 
کهتا بندها را بداند کلید 

گشاده" به افسون کند ناپدید 
فریدون بدانست کان ایزدی است 
نه آهرمنی و نه کار بدی است 
شد از شادمانی رخ ارغوان 


که‌تن را جوان دید و دولت جوان... 


ضحاک. ۱۵۱۴۷ 


فریدون کمر بست و اندرکشید 
تکرد آن سخن را بر ایشان پدید 
براند و دش کاوه پیش سپاه 

بر افراز راند او از آن جایگاه 

به آروندرود اندر اورد روی 
چنان چون بود مرد دیهیم‌جوی 
ا گرپهلوانی ندائی زبان 

بتازی تو اروند را دجله خوان 
دگر منزل آن شاه آزادمرد 

لب دجله و شهر بفداد کرد 

چو آمد بنزدیک اروندرود 
فرستاد زی رودبانان درود 
که‌کشتی و زورق هم اندر شتاب 
گذارید یکر پرین روی آب 
نیارد کشتی نگهبان رود 

نیامد بگفت فریدون فرود 
چنین داد پاسخ که شاه جهان 
چنین گفت با من سخن در نهان 
مراگفت کشتی مران تا نضت 
جوازی بیابی به مهرم درست 
فریدون چو بشنید شد خشمنا ک 
از آن ژرف دریا تیاٌذش با ک 
سرش تیز شد کینه و جنگ را 
به آب اندر افکند گلرنگ را 
پیستند یارانش یکسر کمر 
همیدون بدریا نهادند سر 

بر آن بادیایان باآفرین 

به اپ اندرون غرقه کردند زین 
بخشکی رسیدند سر کینه‌جوی 
به بیت‌المقدس نهادند روی 

چو بر پهلوانی زبان راندند 

همی گنگ دژهوختش خواندند 
بحازی کنون خانه پا ک‌خوان 
براورده ایوان ضحا ک‌دان... 

ز یک میل کرد آفریدون نگاه 
یکی کاخ دید اندر آن شهر شاه 
که‌ایوانش برتر ز کیوان نمود 
توگفتی ستاره بخواهد ربود 
بدانست کآن خانة اژدهاست 
که‌جای بزرگی و جای بهاست 
بارائش گفت آنکه زین تیره خاک 
پرآرد چنین جا بلند از مقا ک 
بترسم همی آنکه پا او جهان 
یکی راز دارد مگر در نهان 
همان به که ما راپدین جای جنگ 
شتاییدن آید پجای درنگ 
بگفت و بگرز گران دست برد 
عتان بارهٌ تیزتک را سپرد... 

به اسب اتدر آمد یکاخ بزرگ 


جهان ناسپرده جوان سترگ 


۱-کشادن. 


۸ ضحاک. 


کس‌از روزبانان به در بر نماند 
فریدون جهان آفرین را بخواند 
طلسمی که ضحا ک‌سازیده بود 
سرش باسمان برفرازیده بود 
فریدون ز بالا فرودآورید 

که آن جز بنام جهاندار دید 
یکی گرز؛ گاوپیکر سرش 

زدی هرکه آمد همی در برش 
وز آن جادوان کاندر ایوان بدند 
همه نامور ترّء‌دیوان بدند 
سران‌شان بگرز گران کرد پست 
نشست از بر گاه جادوپرست 
نهاده بر تخت ضحا ک‌پای 
کلاء‌کیی جت و بگرفت جای 
ز هر سوبه ایوان او بنگرید 
نشانی آزر هیچگونه ندید 

برون آورید از شبستان اوی 
بتان سیه‌چشم خورشیدروی 
پس آن خواهران جهاندار جم 
ز ترگسگل سرخ را داده نم 
گشادندیر آفریدون سخن 

که‌نو باش تا هست گیتی کهن 
چه مایه جهان گشت بر ما به بد 
زکردار اين جادوی کم‌خرد 
ندیدیم کس کاینچنین زهره داشت 
بدین جایگه از هنر بهره داشت 
کش اندينه گاه او آمدی 
وگزش آرزو جاهء او آبدی 
چنین داد پاسخ فریدون که تخت 
نمائد بکس جاودانه نه بخت 
منم پور آن نیکبخت آتبین 
که‌ضحا کبگرفت از رازن 
بکشتش بزاری و من کینه‌جوی 
نهادم سوی تخت ضسا ک‌روی 
کمربستهام لاجرم جنگجوی 

از ايران بکین اندرآورده روی 
سرش را بدین گرزة گاوچهر 
بکویم نه بخشایش آرم نه مهر 
سخنها چو بشنید زو ارنواز 
گشاده شدش بر دل پا ک‌راز 
بدو گفت شاه آفریدون توئی 
که‌ویران کنی تبل و جادوئی 
کجاهوش ضحا ک‌بر دست توست 
گشادجهان از کمربست توست 
ز تخم کیان ما دو پوشیده پا ک 
شده رام یا او ز پیم هلا ک 

همی خفتن و خاست با چفت مار 
چگونه توان بردن ای شهریار 
فریدون چنین پاسخ آورد باز 
کدگر چرخ دادم دهد از فراز 
ببّم پی اژدها راز خاک 
بشویم جهان راز ناپا ک‌پا ک 


یباید شما را کنون گفت راست 
که آن بی‌بها اژدهافش کجاست 
بر او خویرویان گشادند راز 
مگر اژدها راسر آمد بگاز 
بگفتند کو سوی هندوستان 
بشد تا کند بند جادوستان 

پبرّد سر بی‌گناهان هزار 
هراسان شده‌ست از ید روزگار 
کجاگفته بودش یکی پیش‌بین 
که پردخته ماد ز تو این زمین 
فریدون بگیرد سر تخت تو 
همیدون فروپژمرد بخت تو 
دلش زآن زده فال پرآتش است 
همان زندگانی بر او ناخوش است 
همی خون دام و ددو مرد و زن 
بگیرد کند در یکی آبزن 

مگر کو سر و تن بشوید بخون 
شود گفت اخترشناسان نگون 
همان نیز زآن مارها بر دو کفت 
به رتج دراز است مانده شگفت 
از اين کشور آید بدیگر شود 
زرنج دو مار سیه نفنود 

چو کشور ز ضحا ک‌بودی تهی 
یکی مایه‌ور بد بسان رهی 
که‌او داشتی تخت و گنج و سرای 
شگفتی به دلسوزی کدخدای 
ورا کندرو خواندندی بنام 
بکندی زدی پیش بیداد گام 
یکاخ اندر آمد دوان کندرو 

در ایوان یکی تاجور دید نو 

ز یک دست سرو سهی شهرناز 
ز دست دگر باهروی ارتواز 
همه ثهر یکسر پر از شکرش 
کمریستگان صف زده بر درش 
ته آسیمه گشت و نه پرسید راز 
نیایش‌کنان رفت و بردش نماز 
بر او آفرین کرد کای شهریار 
همیكه بزی تا بود روزگار... 
فریدون بفرمود تأ رفت پیش 
یگفت آشکارا همه راز خویش 
پفرمود شاه دلاور بدوی 

کرو آلت بزم شاهی بجوی 
سخنها چو بشنید زو کندرو 
بکرد آنچه گفتش جهاندار نو 
فریدون چو می خورد و رامش گزید 
شبی کرد جشنی چنان‌چون سزید 
چو شد بامدادان روان کندرو 
برون آمد از پیش سالار نو 
نشت از بر بارُ رامجوی 
سوي‌شاه ضحا ک‌بتهاد روی 
پیامد چو پیش سپهید رسید 

مر او رابگفت آنچه دید و شنید 


ضحاک. 
بدو گقت کای شاه گر دنکشای 


ز برگشتن کارت آمد نثان 
سه مرد سرافراز با تشکری 
فرازآمدند از دگر کشوری 

از این سه یکی کهتر اندر میان 
بیالای سرو و بچهر کیان 

بیامد یتخت کیی برنشت 
همه بند و تیرنگ تو کرد پست 
بدو گفت ضحا ک‌شاید ُدن 
که‌مهمان بود شاد پاید بدن 
چنان داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌مهمان ابا گرزة گاوسار 
بمردی نشیند در آرام تو 

ز‌ تلج و کمر بسترد نام تو 

به ان خویش آورد ناسپاس 
چنین گر تو مهمان شناسی شناس 
بدو گفت ضحا ک‌چندین منال 
که‌مهمان کستاخ بهتر بنال 
چنین داد پاسخ بدو کندرو 
که‌آری شنیدم تو پاسخ شنو 
گراین نامور هت مهمان تو 
چه کارستش اندر شبستان تو 
که‌با خواهران جهاندار جم 
نشیند زند رای بر بیش و کم 
پیک دست گیرد رخ شهرناز 
بدیگر عقیق لب ارنواز 
برآشفت ضحاک‌برسان گرگ 
شنید این سخن آرزو کرد مرگ 
بدشنام زشت و به آواز سخت 
بتندی بشورید با شوربخت 
بدو گفت هرگز تو در خان من 
از این پس نباشی نگهبان من . 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار 
که‌ایدون گمانم من ای شهریار 
کزاین پس نیابی تو از بخت بهر 
بمن چون دهی کدخدائی شهر 
چو بی‌بهره باشی ز گاه بهی 
مراکار سازندگی چون دهی 
چرا برنسازی همی کار خویش 
که‌هرگز نیامد چنین کار پیش 
جهاندار ضحا ک‌از آن گفتگوی 
بجوش آمد و تیزبنهاد روی 
بفرمود تا برنهادند زين 

بر آن راء‌پویان باریک‌بین 
پیامد دمان پا سپاهی گران 

همه نره‌دیوان و جنگ آوران 
زپیراه مر کاخ رابام و در 
گرفت و بکین اندر آورد سر 
سیاه فریدون چو آ گهشدند 
همه سوی آن راه بیره شدند 
بهر بام و در مردم شهر بود 
کسی‌ کش ز جنگ آوری بهر بود 


ضحاک. 


همه در هوای فریدون بدند 

که‌از جور ضحا ک پرخون بدند 
ز دیوارها خشت و از بام سنگ 
یکوی اندرون تیغ و تر خدنگ 
ببارید چون ژاله ابر سیاه 
کی‌را نبد بر زمین جایگاه 
بشهر اندرون هرکه برنا بدند 

چو پیران که در جنگ دانا بدند 
سوی لشکر آفریدون شدند 

ز فیرنگ ضحا ک‌بیرون شدند 
خروشی برآمد ز آتشکده 

که‌پر تخت ا گر شاه باشد دده 
همه پیر و برناش فرمان بریم _ 
یکایک ز گفتار او نگذریم 
نخواهیم بر گاه ضحا ک‌را 

مر آن اژدهادوش ناپاک‌را 

هم از رشک ضحا ک شد چاره‌جوی 
ز لشکر سوی کاخ بنهاد روی 

به آهن سراسر بپوشید تن 

بدان تا نداند کس از انجسن 
برآمد یکایک بکاخ بلند 

به دست آندرون شست‌یازی کمند 
بدید آن سیه نرگس شهرناز 

پراز جادوی‌ها فریدون بناز 

دو رخساره روز و دو زلفش چو شب 
گشادهبنفرین ضحا کلب 
بدانست کآن کار هست ایزدی 
رهایی نیابد ز دست بدی 

بمفز اندرش آتش رشک خاست 
به ايوان کمند اندرافکند راست 
نه از تخت یاد و نه جان ارجمند 
فرودآمد از بام کاخ بلشد 

بچنگ اندرش آبگون دشته بود 
بخون پربچهرگان تشنه بود 
زبالا چو پی بر زمین برنهاد 
بیامد فریدون بکردار باد 

بدان گرز: گاوسر دست برد 

بزد بر سرش ترک را کرد خرد 
پیامد سروش خجسته دمان 

مزن گفت کو را نیامد زمان 
همیدون شکسته یندش چو سنگ 
یبر تا دو کوه آیدت پیش تنگ 
بکوه اندرون پة بود بند اوی 

نیاید برش خویش و پیوند اوی 
فریدون چو بشنید ناسود دیر 
کمدی پیاراست از چرم شیر 

به بندی پستش دو دست و مین 
که‌نگشاید آن بند پیل ژیان 
بفرمود کردن به در بر خروش 
که‌ای نامداران با فر و هوش 
نباید که پاشید با ساز جنگ 

نه زین باره جوید کسی نام و نگ 


به بند اندر است آنکه ناپا ک‌بود 

جهان راز کردار آو پا ک‌بود 

شما دیر مانید و خرّم بوید 

برامش سوی ورزش خود شوید 

که‌یزدان پا ک‌از میان گروه 

برانگیخت ما را ز البرزکوه 

بدان تا جهان از بد اژدها 

به فر من آید شما رارها 

چو بخشایش آورد یکی دهش 

بنیکی بباید سپر دن رهش 

مهان پیش او خا ک‌دادند بوس 

ز درگاه برخاست آوای کوس 

همه شهر دیده بدرگاه پر 

خروشان پر آن روز کوتاه بر 

که‌تا اژدها را برون آورید 

به بند کمندی چنان‌چون سزید 

بیردند ضحا ک‌را بسته خوار 

پشت هیونی برافکنده زار 

همی راند از اینگونه تا شیرخوان 

جهان را چو این بشنوی پیر خوان 

بدانگونه ضحا ک را بسته سخت 

سوی شیرخوان پر بیداربخت 

همی راند و را یک اندرون 

همی خواست کارد سرش را نگون 

بیامد همانگه خجسته سروش 

بخوبی یکی راز گفتش بگوش 

که‌اين بته را تا دماوندکوه 

ببر همچنین تازیان بی گروه 

مبر چز کی راکه تگزیردت 

بهنگام سختی یبر گیردت 

بیاورد ضحا ک‌را چون نوند 

بکوه دماوند کردش به بند 

چو بندی بر آن بند بفزود نیز 

نبود از بد بخت مانیده چیز 

ازو تام ضحا ک چون خاک شد 

جهان از بد او همه پا ک‌شد 

کسته شد از خویش پیوند اوی 

یمانده یکوه اندرون بند اوی 

بکوه اندرون جای تتگش گزید 

نگه کرد غاری بنش ناپدید 

بیاورد مسمارهای گران 

بجائی که مفزش [کذا] نبود اندر آن 
فرویست دستش بدان کوه پاز 

بدان تا بماند پسختی دراز 

بماند او بر این گونه آويخته 

وز او خون دل بر زمین ریخته. 

در کتاپ حمابهسرائی آمده است : بروایت 
فردوسی بعهد جمشید در دلت سواران 
نیزه گذار (عربتان) نیکمردی بنام مرداس 
بسود که پسری زشفت‌سیرت و ناپا ک‌و 
سبکسار اما دلیر و جهانجوی داشت بنام 
ضحاک که چون ده‌هزار اسب داشت او را به 


ضحاک. ۱۵۱۴۹ 


پهلوی بیوراسب می‌خواندند. این بیوراسب به 
قریب ابلیس (اهریمن) پدر خویش مرداس را 
بکشت. آنگاه ابلیس بصورت جوانی نیکروی 
بر او ظاهر شد و خوالیگر او گشت و ببوسه‌ای 
از کتفین او دو مار برآورد و پنهان گردید و باز 
بهأت پزشکی بر او پدیدار شد و گنت چارة 
آن دو مار تتها سیر داشتن آنهاست با مفز 
مردم و باید دو تن از آدمیان را هر روز کشت 
واز مفز ایشان خورش بدین دو مار داد. و 
مراد اهریمن از این چاره گری آن بود که نل 
ادمیان برافتد و از ایشان جهان پرداخته اید. 
در اين گام ایرانیان بر جمشید بشوریدند و 
ضحاک را بسلطنت برداشتند. جمشید از 
پیش او بگریخت و پس از صد سال گرفتار و 
با اره به دو نیم شد. ضحاک هزار سال 
پادشاهی کرد و دو خواهر جمشید, ارنواز و 
شهرناز را؛بیزنی گرفت. در عهد او آتین 
فرزانگان پهان و کام.دیوان آشکار گشت و 
دیوان چیرگی یافتد و هر شب خورشگر او 
دو مرد جوان را به ایوان شاه می‌برد و از مفز 
آن دو: مارها را خورش می‌داد. دو سرد 
گرانمایه و پارسا که از گوهر پادشاهان و بنام 
ارمائیل و کرمائیل بودنده بر آن شدند که 
بخوالیگری بخدمت ضحا ک روند تا مگر از 
این راه هر روز یک تن را از مرگ بازرهانند و 
چنین نیز کردند چنانکه هر ماه سی تن بهمت 
ایشان از مرگ نجات می‌یافتند و چون شمارء 
آنان به سی می‌رسید خورشگران ایشان را به 
شبانی به صحرا می‌فرستادند. نزاد کرد از ایتان 
پدید آمده است. چون چهل سال از پادشاهی 
ضحا ک بماند شبی سه تن را که فر کیانی 
داشتند به خواب دید. خوابگزاران او را از 
ظهور فریدون آ گاه‌ساختند و ار در جستجوی 
فریدون بود که کاوة آهنگر بر او یام کرد و 
فریدون را بشاهی برگزید و بجنگ ضحاک 
برانگیخت و او ضحاک را مقید کرد و به 
دصاوندکوه برد و در عاری بیاویخت 7 
همچنان به بادافراه گاهان خویش آویخته 
برجای بماند. فردوسی ضحاک تازی را 
چندین بار مطلقًاژدها یاد کرده, چنانکه در 
اين ابیات گفته است: 

فریدون چین پاسخ آورد باز 

که‌گر چرخ دادم دهد از فراز 

یرم پی اژدها رابغا ک 

بشویم جهان راز ناپا ک‌پا ک 

کگر اژدها راکنم زیر خاک 

بشویم شما را سر از گرد پا ک 

بدان تا جهان از بد اژدها 

به فرٌ من آید شما را رها, 


۱-حماسه‌سرائی تألبف ذبیحا صفا چ ۱ 
صص ۲۳۵-۲۲۱ 


۰ ضحاک. 


و گاه نیز وی را اژدهافش و اژدهادوش نامیده 
و اين چنانکه می‌دانيیم و از آنچه خواهیم دید 
نیز برمی‌اید نشانه‌ای از تصورات مولفان 
اوستا و راویان روایات و احادیث کهن نبت 
په اوست. در اوستا نام ضحا ک چندین بار 
بصورتهای دوگانة آزی‌دها ک! و 
است. در يشت پنجم (آبان‌یشت) که مبتتی بر 
ستایش اردویسور ااهیتاست از ضحا ک در 
فقرات ۲۱-۲۹ بدین منوال یاد شده است: 


آژی آمده 


برای او (یعنی اثاهیتا) آژی دارای سه بتفوز 
(یعنی ضحا ک) در کشور بوری آ صد اسب و 
هزار گاو و هزار گوسپند قمربانی کرد و از او 


درغواست که او را در تسلط بر هفت‌کشور و ۰ 


تهی ساختن آنها از آدمیان یاری کند ولی 
اردویور اناهتا او را یاری نکرد. و باز در 
فقر؛ ۳۴ چتین آمده است: تراتتون ‏ (فریدون) 

پسر آئویه (آتبین) به اناهیتا قربانیها داد و از او 
دوخوا که وی را بر اژی‌دها ک‌سه پوز و 
سه سر ر شش چشم, دارندهً هزار گونه 
چالا کی دیودروج زورمند که مایةٌ سیب 
ادمیان است و آن دروند و نیرومندتزین 
دروجی که اهریمن برای تبامی.گیتی و جهان 
راستی آفریده است چیرگی دهد و او را مدد 
کندتادو زنش سنگهوک آ (شهرنازا و 
آرنو که (ارنواز) را که برای زناثنوثی بهترین 
اندام را دارند و زیباترین زنان جهانند ازو 
پسرباید. در یشت نسهم (درواسپ‌یشت یبا 
کوش یشت) فقرات ۱۳ و ۱۴عین مطالب فقرءٌ 
۴ آبان‌یشت تکرار شده و در فقر: ۴۰ از 
يشت ۱۴ (بهرام‌یشت) نیز از اژی‌دها ک‌با 
همان صفات سهبتفوزی و سه‌سری و 
شش‌چنمی و دارند؛ هزار گونه چالا کی و 
دیودروج نیرومند که سای اسیب ادمیان 
است» سخن رفته و از شکست‌دهنده او یعنی 
فریدون شجاع نیز یاد شده است. در يشت ۱۵ 
(رامیشت) فسقرات ۲۱-۱۹ آمده است که 
اژی‌دها ک‌سه پوز در کوی رین *( کرند) 
دارنده راه دشوار بر تخت زرین و بالش زرین 


و فرش زرین نزدبرسم گشاده با کف دست باز ‏ 


ویو (فرشتة باد) را ستوده ازو خواست که وی 
را یاری دهد تا هر هفت کشور را از آدمی تهی 
کندولی ویو بدین ستایند ناجوانمرد توجهی 
نکرد و ارزوی او را برنیاورد. در فقرات ۲۳ و 
۴ همین شت ر همونین فقرات ۳ ۳۴ 

يشت ۱۷ (ارت‌ید یشت) مطالب فترءٌ ۴ آبان 
پشت عیاتکرار شده است. در يشت توزدهم 
(رامیادیخت) فقرات ۵۱-۴۶ از مجادلهً 
ضحاک و آذر برای به دست آوردن نز کیان 
بنحو ذییل سخن رفته است: سینت‌مینو.و 
آهریمن هر یک برای به دست آوردن این فِرّ 
بتکاپو افتادند و هر یک از ایشان پیکهائی 


چالاک‌از پسی آن فرستادند. پیکهای ۰ 


سپنت نو و هومَتّه (بهمن) و آشاوهيشت 
, (اردیبهشت) و آذر بودند و پیکهای اهریمن 
آ نش (منش زشت) و شم (دیوخشم) و 
آژی‌دها ک‌و سپی‌تیور "که جم رااره کرده 
بود. آذر پیش رفت و با خود اندیشید که این 
فر رامن به دست خواهم آورد. اما آژی‌دها ک 
سه‌پوز؛ دروند از پس او با شتاب درامد و 
گنت‌ای آذر دور شو و بدان که | گربر اين فر 
دست یابی من تو را یکباره نابود خواهم 
ساخت چنانکه دیگر نتوانی زمین را روشنی 
بخشید. آذر چون این بشنید از بیم اژی‌دها ک 
سهمگین دست از این کار بداشت. آنگاه" 
اژی‌دها ک سه‌پوز دروند با شتاب از پی او 
درآمد و با خود اندیشید که اين فر رامن به 
دست خواهم آورد اما نا گاه آذر برخاست و 
گفت‌ای اژی‌دها ک‌سه‌پوز دور شو و بدان که 
اگربر فر دست یابی من ترا یکباره خواهم 
سوخت و در بتفوز تو شعله بر خواهم 
افروخت چنانکه نتوانی بر روی زمین برای 
تباه کردن جهان راستی برآنی. اژی‌دها ک 
بترسید چه آذر سهمنا ک بود وااز اینروی 
دست فراپس کشید. در چهردادنسک که از 
نسکهای مققود اوستای دور؛ ساسانی است 
هم شرحی راجع بضحاک آمده و عهد 
پادخاهی او عهد ییم و خطر خوانده شده بود 
که‌پس از ساطّت خوب و دور از آزار 
جمشید در ایران پدید آمد. در یک قسمت 
دیگر اوستا که | کنون سفقود است یعنی 
سوتگر نک که دینکرد حاوی خلاصه‌ای از 
آن است از ضحا ک‌پا تفصیل بیشتری یاد شده 
ر در اینجا تام ماده‌دیوی که مادر ضحا ک 
است اوذا گ بود. در فرگرد (فصل) چهارم از 
این نسک, پنج عیب بزرگ یعنی آز و پلیدی و 
دروخ و جادوی و بی‌قیدی بضحاک نسبت 
داده شده و چنین آمده بود که فریدون برای 
برافکندن این معایب با او بنزاع برخاست و او 
را به انتقام جم تابود ساخت. گذشته از این 
ضحاک‌با خبثی فراوان از چهار خصلت 
زشت یعنی مستی, ترفندپرستی, خودپسندی 
و بیدینی طرفداری می‌کرد در صورتی که جم 
این چهار < خصلت را از جهان دور داشت و 
بدین وسیله فنا و زوال را از سیان پبرد. در 
فرگرد افصل) بیستم همین نسک از آندوهی 
که‌با نشر خبر قتل جم و نیرو یانتن دهاک 
بمردم دست داده بودو از پاسخ مردم بسخنان 
ضحاک‌یاد شده و چنین آمده است که جم 
اسپا رقاه و آسایش آدمیان را فراهم 
میکرد اما اوذا گيم‌شت (جم‌شید) هورَمک 
(صاحب گله‌های خوب) را بلذات دنیوی 
حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوات و 
گرسنگی و تنگی و خشم و قحط و بیم و 


رنج و پیری و ذبول را پدیدار کرد و پرستندهٌ 


ضحاک. 


هفت دیو بزرگ را بوجود آورد. مراد از 
پرستند؛ هفت دیو بزرگ ضحا ک است:و این 
هقت دیو عبارند از أکَمَنه؟ و آندر "و 
بت وزوا و ننگهئی تیه ۱۲ و تئوروی "۲ و 
زیریک "۲ و اهریمی.۵" از آنچه تا کنون از 
اوستا نقل کردیم مطالب یل درباپ ضحا ک 
از کاب مقدس زرتشتیان مستفاد می‌شود؛ نام 
ضحا ک‌در آوستا اژی‌دها ک‌است واین نام در 
متون پهلوی نیز ذ کرشده. آژی یعنی جزء اول 
این نام در اوستا ببمعنی مار و مکرر در آن 
کتاب آمد», و مراد از دها ک‌مخلوقی اهریمنی 
است. اژی‌دها ک چتانکه دیدیم همه چا" 
بصورت حیوان اهریمنی خطرنا کی که دارای 
سه پوز و سه سر و شش چشم باشد تجمم 
یافته و مایهُ اسیب و فتنه و فاد خوانده شده 
است. از اینجا منشأً داستان ضحا کو اینکه بز 
شانه‌های او دو مار رسته بود بخوبی معلوم و 
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در داستانهای 
بعدی مسالةً سه‌پوز و به سر و شش چشیم 
چگونه حل شده و اژی‌دها ک‌بصورت کسی 


درآیده که دو مار بر شانهٌ او رسته و او با دو 


"مار خود سه پوز و سه سر و شش چشم داشته 


است. شاید این شخص داستانی بر 

خونخواری و آزار و آسیب فراوان شود در 
اوستا و داستانهای بسیار قدیم ملی ما بمار یا 
مخلوقی اهریمنی و خطرنا ک‌دیگری تشبیه 
شده و اژی‌دها ک‌نام یافته باشد و خاطرة 
همین اسم هم در داستانهای جدیدتر بشکل 
برآمدن دو مار بر شاه او درآمده است و 
چنانکه دیدیم ضحا ک چند بار در شاهنامه 
بنام ازدها خوانده شده و این تسمیه علاوه بر 
آنکه ممکن است شکل مخففی را از نام 
اژی‌دها ک‌بیاد ما بیاورد صی‌تواند ببهترین 
صورتی نشانة عقيدة سابق ایرانیان نسبت به 
این ویران‌کنند؛ گیتی و جهان راستی باشد. 
اژی‌دها ک‌در کشور بوری ۴" شوکت و قدرت 
و مکنتی داشت. کشور بوری همان سرزمین 
بابل است و تلفظ این کلمه در فرس 


هخامنشی پایرول! بود. دلیل حدّف لام بابل 
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۵ - منقولات از چهرداددسک ر سوتگرنکه 

از ج ۲ نمونه‌های نخستین بشر و نختین شاه 

تألیف کریتن‌سن (صص ۲۰-۱۹) است. 
20 - 17 ,21 - 16 


ضحاک. 


در اين هر دو سورد آن است که در الفیای 
اوستائی و هخانتی حرف لام موجود 
نیست. از اینروی لام اصلی کلمه هر دو جا یه 
راء بدل شده است . مرکز حکومت ضحا ک 
بر نقل اوستا شهر کوی‌رینت آ نزدیک بابل 
بود و این نام را می‌توان بر ام کرند فعلی 
تطبیق کرد. بتابر بعض روایات اسلامی 
چنانکه خواهیم دید ضحا ک‌در بایل حکومت 
می‌کرد و بناپر آنچه در بندهش آمده است 
دها ک‌در بایل قصری ینام کولینگ دوشت ۳ 
بنا کرده بود. دارمستتر کوشیده است که این 
نام کولینگ دوشت را که در سنی ملوک 
الارض و الانسبیا ؟ ک لنگ‌دیی آسده با 
کویرینت از یک اصل بداند" و بهر حال خواه 
کوی‌رینت همان کرند کتونی باشد و خواه 
قصری در بایل, از مجموع این روایات چنین 
برمي‌آید که اژی‌دها ک یکی از رجال ممالک 
غربی ایران بوده و علی‌الظاهر از آشور, یا 
کلده‌بر ایران تاخته بت و چنانکه می‌دانیم 
پیش از تشکیل دولتهای مادی و هخامنشی, 
ایران چند بار دچار مهاجمة لشکرکشان 
کلداتی و آشوری که در خونریزی و سفا کی 
شهرتی داشتند شده بود و از اين مهاجمات و 
خونریزیها خاطراتی در ذهن ایرانیان باقی 
مانده و داستانهایی از قبیل داستان ضحا ک و 
داستان کوش پیل‌دندان پدید آمده است. در 
روزگارانی که ایرانیان تاریخ کلده و آشور را 
فراموش کردند ضحا ک را بنژاد عرب که البته 
از قبایل سامی و با آشوریان و کلدانیان از 
یک اصل است نسبت دادند و نسب اورا 
صراحةٌ به تاز که بنابر رولیات ایرانی جد 
اعلای تازیانست رساندند. 

در اوستا دورة تسلط و فرماترواثی ضحاک 
پس از ج‌مشید و پیش از فریدون معین 
گردیده و از این اصل در روایات بعدی هم 
پیروی شده است. 

در فصل ۳۲ بندهش آنجا که از سلسلةٌ نسب 
شاهان سخن می‌رود نب‌نامة ضحا ک‌بدین 
صورت ثبت شده است: دهاک»پسر 
آرونداسپ, پسر زنی‌نی‌گاو # پسر 
ویرفشک ‏ پسر تازه پسر فرواک پر 
سیامک. پسر مشیه, پسر گیومرد. این 
تسب‌نامه در پعض از کتب اسلامی با تفیرات 
بی‌اهمیتی بسن حکل امن و فتی‌لل ند 
آثارالباقیه " بدین ترتیب ضبط شده است: 
ضحا ک بیوراسب ملقب به اژدها ک, پسر 
عسلوان (ارونداسپ). پر زینکاو, پسر 
پریشند. پسر غار (نسخه: قار) پدر عرب 
عاربه و پسر افروا ک» پستر سیامک. پسر 
میشی است و چنانکه به اسانی دریافته 
می‌شود در اين مورد تنها در اسامی تحریفهای 
مسختصری صورت گرفته و این تحریف 


خصوصاً در نام تاز که ظاهراً درنتیجه اشتباه 
تاسمخان به غار و قار تبدیل یافته قابل‌اهمیت 
است. 

مادر ضحا ک در روایات مذهیی زرتشتیان 
مسباده‌دیوی است بسام اوذا گ. بسنایر 
سوتگرنسک چنانکه قبلاً دیدیم همین دیو 
تبه کاربود که جمشید را به لذات دنیوی 
حریص ساخت و نیاز و فقر و شهوات و 
گرسنگی و تشنگی و خشم و قحط وبیم و 
رنج و پری و ذبول را پدیدار کرد و پرستندهً 
هفت دیو بزرگ را بوجود آورد. 

دارمستتر درباب ضحا ک و اصل داستان او 
گوید:«داستان ضحا ک بازماندة یکی از 
اساطیر کهن است که اصل آن از طبیست و 
حوادث طبیعی بوده ولی با گذشت روزگار 
تفیرانسی در آن راه یافته است. اژی‌دها ک 
سه‌پوز همان اژدهای طوفانست که در «ودا» 
رپ‌الوع نور با او در ستیزه و جدالست و 
بقایای این اصل در اوستا نیز محفوظ مانده و 
آن جنگ آذر است با اژی‌دها ک‌و عین ایسن 
جنگ در ودا مسیان «امی»۹ و «اندر» 
رب‌النوع نور جاریست. 

بنایر بعض روایات ودائی تریته آپتیه "۲ (تریته 
پسر آپ) اژدهائی را که سه سر و شش چشم 
داشت کشته است و بنابر بعض از قطعات 
دیگر» کشند؛ این اژدها ترای‌تنه "۲ است و آن 
ادها داس ۲" نام داشت و الیته باید در نظر 
داشت که دها ک و داس پا هم از یک اصلند 
(همچنانکه دو کلمةُ «ترای‌تنه» و «ثراتئون» 
یعنی فریدون از یک بتیادند). این اسطورةٌ 
مذهبی در میان ایرانیان بصورت امر تاریخی 
مرتب شده و آژی‌دها ک‌به ضحا ک تبدیل 
یاه است».۱۳ 

با دقت در این سطور و تحقیق در روایات 
ودائی محقق می‌شود که داستان آژی‌دها ک‌در 
روایات ایرانی, اصلی بسیار قدیم و کهن دارد 
منتهی همچنانکه جم از رجال هند و آیرانی در 
اوستا بصورتی تازه که با تاریخ و ملیت قوم 
ایرانی موافق‌تر است درآمد. همچتان داس 
یی اژدهای سه‌سر و شش‌چشم ودا نیز که 
اژدهای طوفان بود بنایر روایات ایرانی اندکی 
تفر صورت داد و بر مهاجمان آزدهافش 
مردم‌کش سامی که از کلده و آشور می‌آمده و 
بلاد ایران را پا خاک‌یکسان میکرده و 
یازیگفته‌اند منطبق گشت ولی با تمام این 
احوال آثاری از داستان و روایت اصلی هند و 
آیرانی چنانکه دیدیم در داستان این آژدها 
باقی مانده است. 

در روایات اسلامی چنانکه در روایت مقول 
از ابوریحان بیرونی دیده‌ايم نسب ضحا ک 
مانند روایات پهلوی به اعراب می‌رسد. بتابر 
روایت طبری اهل یمن او را از خود می‌دانسته 


ضخاک. ۱۵۱۵۱ 


و نسب او را به علوان‌ین عبید میرسانیده‌اند 
ولی همین صورخ از قول ایرانیان نسب 
ضحا ک‌را چنین بیان کرده است: بیوراسب‌بن 
ارونداسب‌ین زینکاوین ویروشکین تازین 
فروا کین سيامک‌ین میشی‌ین جیومرث. و 
چنانکه مشهود است این نسب‌نامه رابا 
سب‌نامة ضحا ک‌در بتدهش اختلاقی یست. 
حتی اختلاف آن نسیت به آثارالباقیه بسیار 
کرو غیرقابل‌توجه است. چه در آثارالباقیه 
در اسامی اصلی تحریفات بسیار صورت 
گرفته. طبری اصل نام ضحا ک را بروایت 
ایرانیان ازدهاق معرّب اژدها ک دانسته است 
بدین ترتیب که «ژ» به «ض» و هاء هصوّز به 
حاء حطی مبدل گشته. از حوادث عهد 
ضحاک‌بروایت طبری ظهور نوح پیشامیر بود. 
حمزةین الحسن تسب ضحا ک‌را چنین آورده 
است: بیوراسف‌ین ارونداسببن ریکاوین 
ماده‌سرهین تاج‌بن فروالین سیامک, و در اين 
سلسله نسب «ریکاو» بجای «زئی‌نی‌گاو» و 
«ماده‌سره» بی‌اصل و «تاج» و «فروال» 
محرف «تاز» و «فروا ک» است. ابوحنیفةً 
دینوری ضحا ک را بسرادرزژاده شدیدین 
عمیقین عادبن ارمین سامین نوح پادشاه 
یمن دانسته و نب او را چنین یاد کرده: 
ضحاک‌بن علوان‌ین عملیق‌ین عاد. و گوید او 
همان است که ابرائیان بیوراسف خوانند. 
ضحا ک‌به مأموریت از جانب عم خود از یمن 
ببابل تاخت و جسم از برایر او بگسریخت و 
ضحاک در مقام جستجوی او برآمد تا او را 
بیافت و با اه به دو نیم کرد و بر کشور او 
تلط یافت. ضحا کپس از تسلط بر چم و 
اطمینان به پادشاهی خویش, جادوان را از 
آفان کشور گرد آورد و از ایشان ساحری 
اموخت چندانکه در آن استاد شد و شهر بایل 
را چهار فرسنگ در چهار فرسنگ بنا نهاد و 
مشحون بسپاهی کرد و آن را «خوب» نامید و 
بر دوش او دو سلعه بهیأت دو مار برآمد که او 
را سخت آزار می‌دادند و چون دماغ آدسی 
می‌خوردند تسکین می‌یافتند و گویند هر روز 
چهار تن می‌آورد و دماغ ايشان بدان دو مار 


۱-راجع به کلمة برری یا باییرو یا بابیروش 
رجوع به زند اوستای دارستر ج ۲ ص ۲۷۵و 
یشتها تألیف پورداود جاص ۱۹۰ شود. 
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۳ -زند اوستای دارستر ج اص ۸۶ 


۲ ضحاک. 


می‌داد. ضحاک در آغاز کار وزیری از قوم 
خود داشت اما پس از چندی وزارت بمردی 
از خاندان ارفخشد (یعنی جمشید) موسوم به 
ارمیاییل داد. ارمیاییل از چهار تن دو تن را 
آزاد می‌کرد و بجای ایشان مفز سر گوسپند 
می‌نهاد و اين آزادشدگان را از بیم ضحاک 
بکوهستانها می‌فرستاد و گویند که ایتان 
نیا کان قوم کرد بوده‌اند. چون شدید عم 
ضحاک بمرد کار او سستی گرفت و رباء در 
میان سپاهیان وسران قوم او اقتاد و او نا گزیر 
به استعانت از برادر از باپل بیرون رفت. پس 
اولاد ارفخشد وقت را غنیمت شمردند و بر 
کشوراو تاختند و از سیان ایشان نمرود 
سرانجام بر ضحا ک غلبه جست واو را در 
غاری بکوه دنباوند (دماوند) برد و محبوس 
ساخت و ملک بر نمرود قرار گرفت و او 
همانست که ایرانیان فریدون خوائند.۱ 
چنانکه می‌بينيم در ایتجا سل نب 
ضحا ک‌کاملاً با سلسلة نب او در ماخ 
ایرانی سفایر است و اصولاً هم روایات 
دیتوری درباب شاهان داستانی ایران با مأخذ 
ایرانی تباین دارد و او کوشیده است تا در 
روایات تاریخی اعراب و ایرانیان توافقی 
ایجاد کند و اینرو ارفخشدین سام را با جم‌بن 
ویونجهان و نمرودبن کنعان را با فریدون 
مقایه کرده است. 

حدیت ارماییل در اینجا و در بعض ماخذ 
دیگر متلاٌ آتارلباقیه با مختصر اختلافی با 
شاهنامه تکرار شده است. بیرون بودن 
ضحاک از پابل در روایت دینوری نیز با 
بیرون بودن ضحا ک از دژهوخت‌گکگ در 
شاهنامه تناسبی دارد. بیرونی یک جاا ذیبل 
عنوان نوروزه بیوراسف را خواهرزادءً 
جمشید گفته است که آخر کار بر جم بتاخت و 
ار را یکشت, و باز یک جای" دیگر در ذیل 
عنوان مهرجان السظیم (رام‌روز یعنی روز 
بسیست‌ویکم از مهرماه) گفته است: همه 
ایرانان متفقند بر اينکه بیوراسف هزار سال 
بزیست» حتی بعضی یز سنین عمر او را از اين 
بیشتر شمرده و گفته‌اند هزار سال مدت 
پادشاهی او بود. و گویند دعاء معمول ایرانیان 
یعتی «هزار سال بزی» از روزگار ضحا ک 
معمول شد زیر زندگی ضحا ک‌امکان این امر 
را بر ایشان ثابت کرد. و باز پیرزتی؟ در ذیل 
عنوان جشن درامزیان یاکا کثل (شب 
شانزدهم دی‌ماه) داستان ارماییل را که در 
شاهنامه دیده‌ایم نقل کرده منتهی این نام در 
کتاب او ازمئیل ثبت شده و نام کرمائیل نیز 
اصلاً نیامده است. ینای دماوند در روایت 
بیرونی منسوب به ارسائیل است و او پس از 
آنکه معروف خدمت فریدون گشست مرتبة 
بزرگ «مصمنان» یافت (مس‌سفان یعنی 


بزرگ و رئیی مقان, و مس در زبان پهلوی 
/ معادلست با مه یعنی بزرگ در زبان فارسی). 
بیرونی درباب دو مار ضحا ک چنین گوید کد: 
برخی گویند دو مار بر دوشهای وی آثشکار 
بودند که غذایشان از مغز ادسی ترتیب 
می‌یافت و بعضی گفته‌اند دو سلعه بر کتنهای 
او رسته بود که درد آنها تها با طلی کردن مقز 
سر مرتفع می‌شد. در مجمل التوارییخ آنده 
است که ضحا ک‌رااز آن جهت بیوراسپ 
خوانند که بیور (ده‌هزار) اسپ تازی پیش وی 
جنیبت کشیدندی, و اندر اصل نام او قیس‌بن 
لهوب بود و ضحاک و حمیری نیز نامیده 
می‌شد. و پارسیان ده ک می‌گفتد از جهت 
آنکه د, آفت و رسم زشت در جهان آورد از 
عذاب و آویختن و فعلهای پلیده و آک‌را 
معنی زشتی و آفدست. معرب ده ک ضحا ک 
است و ضحاک به تازی یعنی خندنا ک و 
بسبب اژدرهائی که بر کتف داثت او را 
اژدها ک‌نیز می‌گفتند «یعی اژدهااند که مردم 
را بیوبارند». صاحب مجمل التواریخ 
آرونداسپ پدر ضحا ک را وزیر تهمورث 
دانسته ولی در شاهنامه چنانکه می‌دائیم نام 
وزیر تهمورث شیداسپ است نه ارونداسپ. 
نب ضحا ک‌در مجمل التواریخ درست مانند 
سنی ملوک الارض است. گرشاسب زابلی 
نبیر جمشید از پهلوانان ضحا ک‌بود و کوش 
پدر کوش پیل‌دندان که داستان او در کوشنامه 
آمد پرادر اوست. حدیث ارمایل و کرمایل و 
تیا افریدون بر ضحا ک‌و اقامت ضحا ک در 
کلنگ‌دیس که آن را دسحت (ظ: دژهوخت 
یا دژهوخت‌گنگ چناتکه در شاهنامه آمده) 
خوانند و ایلیا یا بیت‌المقدس یعتی اورشلیم 
نیز فهرست‌مانند در مجمل التواریخ ذ کر شده 
است * از مجموع این روایات اصیل بودن 
روایت فردوسی و نزدیک بودنش با روایات 
مورخان محقق می‌شود. آرونداسپ در اینجا 
معلوم نیست به چه سبب به مرداس مبدل شده 
است... نیز رجوع به تاریخ سیستان ص ۵: ۴ 
۲۲۰۱۵ ویشتها تالیف پورداوده ج۱ 
ص۲۰۳ و ۲۰۴ تالف و لفت اک و بیور در 
همین لفت‌نامه شود. 3 
ضحاکث. [ضح حا] ((خ) علونی با 
ضحا ک‌بن علوان. بانی گنگ‌دژ بمشرق. از 
قلیم دوم که قلمتی بوده است بیابل. حمداثه 
مستوفی در نزهة القلوب ذیل کلم بابل گوید: 
«بابل.... دارالملک ضحاک علرنی ۲ بوده 
است و ضحاک در آنجا قلعه‌ای ساخته بود و 
آن را گگ‌دز گفتندی, | کنون تلی مانده و در 
آن شهر جادوان بسیار بوده‌اند و بعد از 
ضحاک مسلوک کنمان آن را دارالملک 
داشته‌اند...»۸ و باز گوید: « گنگ دز بمشرق 
از اقلیم دویم ضحا ک‌علوان ساخت..». و 


ضحک. 


چتانکه در شرح حال ضحا کین علوان گفته 
آمد به گفته اين البلخی در فارسنامه این مرد 
همان ضحا ک‌بیوراسب است. 

ضحاکت. (ضْح حا] ((خ) کسی که بیوت 
سیعه را که بنام کوا کپ هفتگانه بنا شده بود 
بعلماء سیعه که ازجملة آنان تینگلوش 
(تنگلوش) یابلی است بازداد. (تاریخ الحکماء 
قنطی ص ۱۰۴), و شهرزوری او راضحا کین 
قی باد کرده است. (ترجمة نزهة الارواج 
ص۵۰). ظاهرا مراد همان ضحا ک سعروف 
است: 

ضحاکه. [ضْم حاک ] (اخ) تام آبی است 
ازان بنی‌شبیم. (منتهی الارب). 

ضحال. [ض] (ع لا ج صسحل. (مستهی 


الارب). 
ضحایا. (ض ] (ع اج ضسحد. (ستتهی 
الارب). 3 


ضحضاح. [ض ] (ع ص, () پایاب. (سنتهی 
الارب). || آب قلیل که غرق نکند. آبی که قعر 
وی نزدیک پاشد و آب تا شتالنگ, (دهار), 
آبی اندک که تا کبین و نیمه ساق بیاید. 
(منتخب اللغات). آب اندک در جوی و جز 
آن. (مهذب الاسماء). آب اندک یا آبی که تا 
شتالنگ رسد یا نصف ساق, یا آبی که در آن 
غرق نشود. || آب بسیار (به لغت هذیل). 
(متهی الارب). 
ضحصح. [ض ض /ض ض ] (ع مسص) 
روش سراب. ضحضحت. (متهی الارب). 
ضحضح, [ض ض ] (ع ص, [) آب اندک, 
(منتهی الارب). 
ضحضحه. [ض ض ح] (ع مسص) روش 
آب یا سراب. ضحضم. حضح. امنتهی 
الارب). 
ضحضحة. [ض ض حَ] (ع بص) جنبیدن 
سراب و درخشیدن آن. ||روان شدن آب. 
اه ویدا و الکار گردیدن کار (سنتهی 
الارب). 
ضحکت. (ض ] (ع |) برف. (سنتهی الارب) 
(متخب اللفات). ثلج. (فهرست مسخزن 
الادوسه). |اکنک شیر. (منتهی الارب). 


۱- متخ از صص ۸-۶اخبارالط وال 
دینوری. 

۲-الآثارالاقیه ص ۰۲۱۸ 

۳-ایضأص ۲۳۳ ۴-ایضأص ۲۲۷. 
۵-لفت‌نسامه‌ها ده افت و عیب را چسین 
توشته‌اند: زشت‌رولی» کوتاهی قدء بیدادگری: 
دروغگوئی: بددلی» بیدینی, بسیارخواری» 
بیشرمی؛ بیخردی, بدزبانی. (آتدراج». 

۶-ص ۲۵و ۲۶و ۲۱-۴۰ 

۷-نل: ابن علوان. 

۸-نرهة الفلوب چ اروپااص ۳۷ 

٩-نزهة‏ القلوب ص ۲۴۷. 


شحک. 
|اسکه. (مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). 
[انگین. (منتهی الارب), شهد. (ستتهی 
الارب) امهذب الاسماء). عسل. (متتخب 
اللفات) (فهرست مخزن الادویه). |اشگفت. 
ادنضدان سسید. (متتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ||میانة راه (متهی الارب). میان راه. 
(منتخب اللفات). ||شکوفه. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). شکوفهٌ از غلاف برآمده. 
(منتهی الارب). کارد خرما (یعنی کاناز). 
(مهذب الاسماء). اسم شکوفة طلع است 
هنگام انتقاق کم آن یعنی کارد و کاناز آن. 
(فهرست مخزن الادویه). 

ضحکت. اش اضٍ اض ح اش ع](ع 
مص) خندیدن. (متهی الارب) (تاج المصادر) 
(زوزنی) (متخب اللفات). |[راضی شدن. 
قبول کردن. (منتهی الارب). |[ضجکَت 
الارنب؛ حسیض آورد خسرگوش. (متتهی 
الارب). حایض شدن زن. (متخب اللفات), 
بحیض شدن زن. |[ضحک ارجل؛ بشگنت 
امد مرد. و نیز بیمنا ک‌گردید. (منتهی الارب). 
ترسیدن. || درخشیدن برق از ابر. (سنتخب 
اللغات). ضحک السحاب؛ درخشید ابر. 
(منتهی الارب). || آواز کردن بوزینه. (منتخب 
اللغات): ضحک القرد؛ بانگ کره بوزینه, 
(منتهی الارب). 

ضحکت. (ض ] (ع ص) ج طحوک. (منتهی 
الارب). 

ضحکت. [ض ] (ع |) خنده. خندة به آواز. 
(غیاث». ||بانگ کپی. (مهذب الاسماء) 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید؛ 
ضحک پکسر ضاد و بفتح آن نیز آمده و 
بکون حاء مهمله و بکر ضاد و حاء نیز 
استعمال شده و چنانچه در منتخب اللغات 
ذکرکرده عبارتست از کیفیتی راسخه که 
حاصل می‌شود از جنبش روح بسوی خارج 
ناگهانی براثر خوشی و سرور که آدسی را 
عارض می‌شود و بالتیجه می‌خندد. کذا فی 
الجرجانی. و در کلیات ابوالبقاء گوید: قهقهه 
خندیدنیست که در حال خنده دندانهای تواجذ 
ظاهر گردیده و آواز خنده هم شنیده شود. و 


ضحک خندیدن بدون آواز است و تیسم 


لخد و آهسته‌تر از ضحک است. پس قهقهه 
و ضحک و تبسم از حیث طبقه‌بندی مانند نوم 
و نسعاس و ستة باشد. برشی گفته‌اند 
گشاده‌روتی اگر بحدی رسید که درنيجة 
سرور دندانهای آدمی آشکار گردید و آوازی 
از دهان بیرون نیامد آن را تسم نامند و اگر 
آواز خنده بحدی بود که از مسافتی هم شنبده 
می‌شد آن را قهقهه خواند و اگرمانند هیچیک 
از این دو ثبود آن را ضحک گویند - ائتهی. و 
نیز گفته‌اند ضحک و قهقهه مترادف باشند و 
تهتهه آن است که بانگ قاه‌قاه از دهان شیده 


شود. ولی | کثربر آنند که ضحک آن است که 
ضارمک ققط آواز خود بشنود ولی تپقهد آن 
است که آواز خنده بگوش غیر نیز برسد ولی 
تبسم لیخند و خندء؛ بی‌آواز را گویند. کذا 
یستفاد من جامع الرموز و البیرجندی, و 
ضاحک اسم فاعل از ضحک است بمعنی 
خنده کننده و ضاحکة یکی از چهار دندان که 
از پس نیش بود و ضواحک جمع ضاحکة, و 
وی را ضاحکة از آن جهة گویند که در گاه 
خنده پیدا شود. کذا فی بحر الجواهر. |انزد 
اهل رمل انسم شکلی است که آن را لحیان نیز 
گویندبدین صورت 2. 
ضحکه. [ض ک] (ع !)یک بار شنده. 
(منتهی الارب)2 
مرا تو گوئی می خوردن است اصل فساد 
به جان تو که همی ایدم ز تو ضحکه. 
منوچهری, 
من اهل مزاح و ضحکه و زیجم 
مرد سفر و عصا و انبانم. مسعودسمد, 
ضحکة. [ض کَ | (ع لا آنکه بر وی خندند. 
(منتهی الارپ). انکه بر او خندند. (مهذب 
الاسماء). آنکه مردم بر وی خندند. (غیاث), 
ورد 
روت بس زیباست نیلی هم بکش 
ضحکه باشد یل بر روی حبش. ‏ مولوی, 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضُحکة بر وزن صُفرةء کسی که رفتار و گفتار 
و حرکات و سکنات او مردم را بخنده آورد, و 
ضَحکهة بر وزن همزه» کسی که بر مردم بخندد. 
کذافی الجرجانی. 
ضحکة. (ض ح ک] (ع ص) بسیارخند. 
(متهی الارب). بر مردم خندنده. بسیار 
خندنده. آانکه بر مردمان خندد. (مهذب 
الاسماع), 
ضحکه. [ض ح گکَ ] (ع ص) بسیارخند. 
(متهی الارب). 
ضحکیی. ض ] ([خ) رجوع به مصطفی‌ین 
میرزه شود. (الاعلام زرکلی ص ۴۴۰). 
ضحل. اض ] (ع مسص) فرورفتن آب: 
حَحل الماء؛ فرورفت آب. ||تنک گردیدن. 
|اکمیاب شدن. (منتهی الارب): ضَحلّتِ 
لفدژ: کم شد آب آبگیرها, (منتهی الارب). 7 
ضحل. [ض] (ع ص, !) آب اندک بی‌عمق. 
(منتهی الارب). اب اندک. (متخب اللفات). 
ج. آضحال, شُحول, ضحال. 
ضحن. [ض ] (اخ) شهری است در دیار 
سلیم بتردیکی وادی بیضان, و آن را به صاد 
مهملة نیز گفته‌اند. (معجم الیلدان). 
ضحن. آض ح] ((خ) شهری است. 
مجدالدین می‌گوید که از ابن سیده است و ابن 
سیده‌بیت این مقبل را که جوهری در دض 
ج‌ن» اورده, شاهد اورده است, پس یکی از 


۱۵۱۵۳  .یحض‎ 


این دو تصحیف باشد. (منتهی الار ب). 
ضحو. (ضحْز] (ع 4 نیم‌چاشت. (سنتهی 
الارب). چاشتگاه. هنگام چاشت. (منتخب 
اللغات). 

ضحو. اضعْز] (ع سص) شحو شحی. 
بیرون آمدن در آفتاپ. و مه الحدیث: رای 
محرماً قد استظل فقال اضح؛ یعنی بیرون شو 
در آفتاپ. || آشکار گردیدن راه. |[مردن: 
ضعا ظل فلان؛ بمرد. |[نماز چاشت کردن: 
ضعا الضحی؛ نماز چاشت بکرد. |ارسیدن 
آفتاب کی را. (منتهی الارب), || طعام 
چاشتگاه خوردن. (غیاث) (آندراج). 

ضح وک. [ض ] (ع ص. ) بسیارخند. ج. 
ضحک. اراه فراخ و پیدا و روشن. (منتهی 
الارب). راه آشکار و فراخ. (منتخب اللفات). 
راه روشن. (مهذب الاسماء). 

ضحوکة. نف کت ] تأنیت ضحوک. (غیات) 
(اتدراج). 

ضح و کة. سل ک ] (ع ص, [) آنچه مردم را 
به خنده ارد. و آنکه بر وی مردمان خندند. 


(غیات) (آندراج)". 
ضحول. اض] (ع ص.) ج حل. (منتهی 
الارب). ۱ 


ضحوة. زضح ر] (ع |) َحو. نیم‌چاشت. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر). چاشتگاه. 
(زس‌خشری). چاشتگاه یعنی پس آفتاب 
برآمدن. 
ضحی., اضٌ حا] (اخ) سورة تودوسومین از 
قران. مکیه, و آن یازده ایت است. پس از 
«لیل» و یش از ۳ لم‌نشر ح». 
ضحی. (ض حا] (ع!) چانتگاه (و یذکر). 
(ستهی الارب) (بسحرالجواهر) (مهذب 
الاسماء). نیم چاشت. مقابل ظهر که چاشت 
است. چاشتگاه یعنی پس آفتاب برآمدن. و 
گوبدبعد چاشتگاه. (دستور اللقة ادیپ 
نطنزری) ارتفاع نهار. چاشت: 

همیشه تأنفروزد قمر چو شمس ضحی 
همیشه تاندرخشد شها چو بدر ظلم. فرخی. 
آنچنان روئی که چون شمس ضحاست 
آنچنان رخ را خراشیدن خطاست. مولوی, 
مدتی بسیار میکرد این دعا 

روز تا شپ, شب همه شب تا ضحی, 


ِ مولوی. 
/ افاب. (منتهی الارب) 
نورشان حیران این نور آمده 
چون ستاره زین ضحی فانی شده. مولوی. 


- صلوة ضحی؛ نماز چاشت. (مهذب 
الاسماء). نسماز چاشتگاه. (السامی فی 
الاسامی). نماز چاشت, و منه حدیث عمر: 
«اضحوا بصلوة الضحی»؛ ای صلوها لوقتها و 


۱-درکتب دسترس ما یافته نشد, 


۴ ضحی. 
لا تو خروها الی ارتفاع الضحی. 


(غیات) (آنندراچ). 


اد قولهم ما لکلامه شُحی؛ نیست کلام اورا ر| ضحية. [ض حی ی ] (ع() گوسپند قربانی. 


بانی. |[و الشمی و ضحها + ای ضونها اذا 
اشرق. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
افتاب‌پهن شود. 

ضحی. [ض حا] (ع مص) خوی گرفتن. 
(زوزنی). خوی کردن و عرق آوردن. (منتهی 
الارب). 

ضحیی. [ض حیی ] (ع مص) ضحو. طحو. 
ضحی. رسیدن آفتاب کسی را (سنتهی 
الارب). 

ضحی. (ض حیی ](ع مص) خحو. ضُْحوّ. 
طحی. رسیدن آنتاب کی را آیردن آمدن 
در افتاپ. (منتهی الارب). به افتاب شدن. 
(زرزنی). به آتتاب آمدن. 

ضحی. ء [ض حیی ] ((خ) موضعی است به 


یمن. (منتهی الارب). 
ضحیا. اض حی یبا] (ع امصفرا مصفر 
ضحی, (منتهی الارب). 


ضحیاء. زضح] (ع ص, !) نام اسپی است, 
یا اسب اشهب. امنتهی الارب). مادیان سپید. 
(متخب اللغات). ||لبلة َیاء؛ شب روشن 
بی‌ابر. (منتهی الارب). شبی روشن. (مهذب 
الاسماء). |[زنی که موی بر نهفت ندارد. 

ضحیاء . [ضع] (اخ) نام اسب عمرین 
عامر. (منتهی الارب). 

ضحیان. [ضح] (خ) قلحی است که 
احیحتین الجلاح در زمین قبابة برآورده 
است. (معجم ایلدان). 

ضحیان. اضّم] (ع ص) رجل ضحیان: 
مردی که در وقت چاشت خورد. |ایومٌ 
ضحیان؛ روز روشن. |اسراج ضحیان؛ چراغ 
منیر. (متهی الارب). 

ضحیان. (ضح] (!خ) موضعی است میان 
نجران و تثلیث به راه یمن در کوتاه‌ترین راه 
میان حضرموت به مکه. (سعجم البلدان). 
موضعی است در راه حضرموت بطرف مکه. 
(منتهی الارب). 

ضحیان. [ضّح] (اخ) ابرق ضحیان؛ 
موضعی است به دیار عرب. 

ضحیان. (غ) ((غ) عامرین انسمرین 
سعد. رئیس ربیعه پیش از بنی‌شیبان, و او را 
بدان جهت ضحیان گفته‌اند که چاشتگاه برای 
قضاء جلوس کردی. (عقد الفرید ج ۳ص 
۳۰۷ 

ضحيانة. [ضٌح ن ](ع ص) تأیث ضحیان. 
ضمیانت؛ سر کود ظاهر برای آشعاب. 
(منتهی الارب). 

ضحیاتة. (ضح] (ع ص) یوم ض یاه ررژ 
روشن. (منتهی الارب), 

ضحیم. (ض | (ع ص) کسی که کجی در 
دهان و يا پگردن و یا در زنخدان او باشد:. 


ج, ضحایا. (منتهی الارب). آنچه قربان کنند 
هر جاکه باشد. (مهذب الاسماء) 
| نیمچاشت. (منتهی الارب). 
ضخ. [ضخخ ] (ع [) اشک. (منتهی الارب) 
(م شب اللفات). ||(مص) استداد بول. 
|یاشیدگی آب. (سنتهی الارب؛. |[(مص) 
چکیدن آب. (متخب اللفات). ||تساشیدن. 
(مستهی الارپ). دیسر شاشیدن. (مسنتخب 
اللعات). 
ضخام. [ض] (ع ص) کلان و فربه هرچه 
باشد. (ستتهی الارب). بسزرگ. (مهذب 
الاسماء). بزرگ جشه. فت, قوی. بزرگ از هر 
چیزی, (متخب اللفات) ۲, 
ضخام. آض] (ع صاج خنم. (ستتهی 
الارب). 
ضخامت. اض 2](ع اسص) هنگفتی. 
تناوری, غلظت. غُلّت (لهجة محلی قزوین). 
کلفتی. ستبری: روباه ضخامت جثه بدید... 
( کلیله و دمنه), ستبراء |[(مص) کلان و فربه 
گردیدن.(منتهی الارب). تناور شدن. (تاچ 
المصادر) (زوزنی) (مجمل‌اللفة) (دهار) 
فخامة. بزرگ‌تن شدن. (غیاث) (آنندرا اج 


ضخز, [ض] (ع مص) برکندن چشم کسی . 


ضخم. [ض /ض خ] (ع ص) منگفت. 
ستبر. تناور. (مجمل اللفة) (دهار). سطبر و 
کلان از هر چیزی, (منتهی الارب) (منتخب 
اللسفات). بزرگ‌هیکل پرگوشت. (سنتهی 
الارب). دفزک بزرگ. (مهذب الاسماء). 
کلفت.زفت. ضخمة. ضخیم. ج, ضخام؛ گنگ 
آمردی بود ضَخْم و زفت. (حاشية فرهنگ 
اسدی نسخ نخجوانی), 
لنگ ولیکن نه سست. زرد ولیکن نه زشت 
گنگ و نگردد خموش, ضخم و نبشد گرا 

مسعودنعد. 
رویاه... گفت ندانستم که هر کجا جثه ضخمتر 

و آواز هایلتر» منفعت آن کمتر. ( کلیله و دمنها, 
جسم ضخمی داشت کس او را نبرد 


ماند در مسجد چو اندر جام درد. . مولوی. 
|اضخم‌اندام. ملقّف. آ کنده گوشت. ||راه 


گشادهو روشن. |[آب بسیار. (منتهی الارب). 
ااگران. سقیل. سسنگین (در آب). 
|| ضخ الفخذین؛ ستبرران. 
ضخم. اض ] ((خ) بنوعبدین ضخم؛ قومی از 
عرب عاربه که | کنون منقرض شد‌اند. (منتهی 
الارب). 
ضخم. [ض خ] (ع مسص) کسلان و فربه 
گردیدن. خخامة. (منتهی الارب). تناور شدن, 
(تاج المضادر ) (زوزنی). سطبر شدن. (متخب 
اللغات). 


ضد. 


ضخمات. (ض ] (ع ص) ج ضخم. (متهی 
الارب). رجوع به ضخمة شود. 

ضخمة. (ض )(ع ص) تأنیث ضسخم. 
ضفیم. سطیر هنگفت. ج. ضغمات (به 
تسکین خاء, زیرا که صمفت است. و تحریک 
در اسم است و بس)؛ (منتهی الارب), 
ضخمة. [ض غ 1 (ع ص) (ص) زن 
پهن‌تن خوش‌نما و نرم و نازک اندام. (منتهی 
الارب). 

ضخومة. [ض م] (ع مص) تناور شدن. 
(تاج المصادر) (دهار). 

ضخيم. (ض ] (ع ص) خخم. ضخمة. تلاور, 
ستبر. بزرگ چته. هنگفت. چ» شتام. 

صضد. آض‌دد /ض ] (از ۲ ص,() مساحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضد بکسر 
ضاد در لفت ناهما و تزد علماء علم کلام و 
نقهاء بمنی مقاپل باشد و نزد حکماء قسمی 
از مقاپل است. و لفات اضداد بیانش ضسص 
بیان معنی لفظ لفت خواهد آمد. آن‌شاءاله 
تعالی - انتهی, در اصطلاح لفویین کلمه‌ای که 
در معتی دهد متضاد با یکدیگر» چون 
فرازکردن که بمعنی بستن و باز کردن است و 
جمد که یمعنی کریم و بخیل است و چون قَرء 
که‌یمعنی حیض و طهر است و ظن که بمعنی 
گمان و يقین است و خنیه که بمعتی نهان و 
آشکار است و بیع که بمعنی خریدن و 
فروختن است و تبل که چیز خرد و بزرگ 
است و شف, بمعتی سود و زیان و ذفرء بوی 
خوش و ناخوش و ودیعه, امانت که بکسی 
دهی یا ستانی و جون, بمعتی سیاه و سفید. 
| آنکه نسبتی با دیگری چنان باشد که با او 
تواند نبودن و هر دو با هم نتوانند بودن, 
چنانکه نیت سیاهی بسفیدی چه سیاهی با 
سفیدی توانند نبودن چنانکه سرخی با.. و 
جز آن. |ام وجودی که با امر وجودی دیگر 
قابل اجتماع نباشد. ناهمتا. (ستهی الارب) 
(دهار) (مهذب الاسماء) (زوزنی). ناماند. 
(زمخشری). طتة. (منتهی الارب). خلاف 
چیزی, وارو. مخالف. (منتخب اللفات)؛ 
کردار تو ضد همه کردار زمائه 

از دل بزداید لطْفت پار زمانه. منوچهری. 
ثیت و درون خود را آلود؛ بضد این گفته 
نگردانم. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۶). 

اگربضد تو شاهی رسد به اقسر و تخت 


۱-قرآن ۰۱/٩۱‏ 
۲ - در متهی‌الارب «ضجم؛ (با جیم معجمه) 
به اين معنی آمده و تصور می‌ررد «ضخیم» (به 
حاء بهمله) همان کلمة فجم باشذ که بغلط 
ضبط کردداند. 
۳- در متخب اللفات به فتح اول ضبط شده 


است. 


ضد. 
کننذش زیر و زبر تخت وافسر, آتش و آب. 
مستعودسعد. 
مسی‌دانست که ملاهی و پادشاهی ضد 
یکدیگرند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۷۴), 
بد ندانی تا ندانی نیک را 
درا از ضد توان دید ای فتی. .  .‏ مولوی. 
چون شدی در ضد ببینی ضد آن 
ضدّ رااز ضد شناسند ای جوان. مولوی. 
چون نمی‌ماند همی ماند نهان 
هر ضدی را تو بضدٌ آن بدان. مولوی: 
چون نباشد شمی ضد زمهریر. . . مولوی. 
می‌گریزد ضدها از ضدّها 
شب گریزد چون برافروزد ضیا.  .‏ مولوی. 
آن تفاق از ضدّ آید درا 
چون نباشد ضدّ یود جز بقاء مولوی. 
گرنظریر تور بود آنگه پرنگ 
ضد به ظند پیدا بود چون روم و زنگ. 
مولوی. 
پس بضد نور دانستی تو نور 
ضد ضد رامی‌نماید در صدور..... مولوی. 
زآنکه ضد را ضد کند پیدا يقین 
زآنکه با سرکه پدید است انگیین. . مولوی. 
ضدّسم؛پادزهر, پازهر. 


- ضدّعفونی کردن؛ زدودن عفونت چیزی. 
||همتا. (منتهی الارب). و خود ضد از لفات 
اضداد است. مانند. (منتخب اللفات) (منتهی 
الارب), مثل ج. آضداد. و گاه خود بمعنی 
آید. قال ال تعالی: و یکونون علیهم 

شدا. (ترآن ۸۲/۱۹ و یقال: لاضد له و لائد 
له و لا ضدید له. (سنتهی الارب). ||عدو. 
دشین. خصم. قولهتالی: و یکونون علیهم 
ضداء+ ای اعداء یوم القيامة و کانوا قی الدنیا 
اوليائهم. (مهذب الاسماع). آخشيج. (فررهنگ 
اسدی, نسخه خطی نخجوانی). 
ضد. [ض‌دد] (اخ) بنوضد؛ قبیله‌ای است از 
عاد. (متهی الارب). 
ضد. [ض‌دد)] (ع مص) غالب آمدن بر کسی, 
(منتهی الارب). غالب شدن در خصومت بر 
کسی. ||بازگردانیدن چیزی را از کسی. 
(متخب اللغات). بر‌گردانیدن چیزی را از 
کسی و بازداشتن بلطف و نرمی. (منتهی 
الارب). ||پر کردن. (زوزنی) (تاج المصادر). 
پر کردن مشک و جز آن. (منتخب اللفات). پر 
کردن مشک را. (متهي الارب). 
ضبا. [ض ] (خ) کوهی است در شق 
(معجم الیلدان), 
ضدا۵. [ض ] ((خ) ز_خلتانی است 
بنی‌یشکر را به یمامه. (معجم البلدان), 
ضداق. (ض](ع ص) ج ضادی. (سنتهی 
الارب). 
ضد ۶ ی و وی 
(متهی الارب). 


ق یمامه. 


ضدن. (ض] (ع مسص) اصلاح کردن و 
آسان گردایدن چیزی را (منتهی الارب). 

ضدنی. آض نسا] ((خ) مسوضعی است. 
(متهی الارب) (معجم البلدان), 

ضدوان. زض د] ((ج) کوهی است. آبن 
مقبل گوید؛ 

فصبُّحُنٌ من ماء الوحیدین نقرة 

بمیزان رعم اذ بدا ضدوان. 

این‌المعلی از خالد ارد که... صدوان (به صاد 
مهمله) دو کوهند. (ممجم‌لبلدان). وان دو 
کوهست. ضَذیان بایاء مشله. (منتهی الار پ). 

ضدی. (ض دا| (ع مسص) خشم گرفتن, 
(منتهی الارب). 

ضدای. زض دا] (ع !) خشم؛ یقال: انه 
لذوضدی؛ یعنی صاحب غضب است. (منتهی 
الارب). 

ضدیان. [ض د] ((خ) در کوهند. ضدوان. 
(متتهی الارپ). 

ضدیت. [ش‌ددی ی ] (ع مسص جملی, 
آمص) مخالفت. عداوت. 

ضدید. [ض ] (ع ص.!) هسمتا. (ستهی 
الارب). مانند. (منعخب اللغات). ند. ||ناهمتا؛ 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). مخالف. 
(منتخب اللغات). از لغات اضداد است. 

ضذج. (ض ] (ع [)۲ بد ذال معجمه, یریوز 
است که بقلة یمانیه باشد. (فهرست مخزن 
الادویه). 

ضر [طن‌رر / ض‌رر ] (ع !) گزند. (متهی 
الارب) (منتخب اللفات). مضرّت. ||سختی. 
(مهذب الاسماء) بدحالی. ضراء. |ازیان, 
(مهذب الاسماء). خلاف نفع. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) ضررء 

طرّ منافقانی. نقع موافقانی 


این را همی بپائی وآن راهمی نپانی. . فرخی, 
همه پلودة تفر راتاخد 

نقرة ضرّ و نفع پالایند. مسمودسعد. 
ورنه یگذار زآنکه می‌گذرد 


خیر چون شر و منفعت چون ضر. ‏ سنالی. 
حیوانی که در او نقع و ضر.. باشد چگونه 


بی‌انتقاع شاید گذاشت. ( کلیله و دمنه). ابوعلی . 


آن رخته برگرفت و از غوادی شر و غوایل 
ضر و نفع فارغ شد. (ترجمة تاریخ یمینی صّ 
۶۵ 
پس سلیمان با حکیمان زآن‌گیا 
شرح کردی نفع و ضرّش ای کیاء 
وآنچه پسندی بخود از نفع و طر ... 
بر کسی میند هم ای بی‌هنر. مولوی, 
اادجل ضرّ اضرار؛ مرد نیک دانا و نهایت رسا 
و زیرک و آزموده. (منتهی الارب). 
ضر [ض‌رر / ض‌رر ] ع مص) گزند 
رسانیدن. (منتهی الارب) (متتخب اللغات). 
گزندکردن. (زوزنی) (تاج المصادر). |[زن 


مولوی, 


ضرائب. ۱۵۱۵۵ 


خواستن بر زن پیشین. (صنتهی الارب) 
(متخب اللقات). صاحب منهی الارب گوید: 
ضرّ بفتح اول مصدر و بضم اول اسم مصدر 
ممکن است باشد. 
ضو. [ض‌رر] (خ) نام آبی است. (سنتهی 
الارب). 
ضو. اض رر] (ع 0 گزند. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات. ||اسختی. (منتخب اللفات) 
(مهذب الاسماء). بدحالی. |[لاغری. (ستتهی 
الارب) (منتخب اللغات). |انقصان. (منتخب 
اللفات) و نیز رجوع به ضَرَّ شود. ||جمع میان 
دو زن. رجوع به ضِرّ شود. (منتهی الارب), 
ضر. و /ض‌رر] (ع امص) جمم میان 
اسم است مضارة راء یقال:تزوج علی 
و اه ای جمع ین امراتین او 
تلات. (منتهی الارب). 
ضراء ۰ [ض ] (ع ص, () درختان انبوه در 
وادی که در آن پنهان توان شدن. بقال: هو 
یمشی الضراء: اذا مشی متنفیا فیما یواری 
من الشجر. ||زمین تشیب یا اندک درخت که 
جای میگیرد در آن ددان. (متهی الارپ). 
ضراء ۰ [ض ] ۵ مص) نهان شدن. (منتهی 
الارب). 
ضراء . اضز را] (ع ) ضر. گزند. ||سختی. 
(مهذب آلاسماء) (منتهی الارب). بدحالی. 
(مستتهی الارب). مسقابل سرا درشتی. 
درویشی, (دهار). پأساء. بدبختی, تنگی, 
دشسخواری: الذیین ینفقون فی السراء و 
الضراء "؛ آتانکه مال نفقه و هزینه کتند در 
خواری و دشخواری. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). فسبحان من لایحمد سواء علی السَراء 
و الضراء. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۹). اختصه 
بالطرایق الرضية التی من اوجبها و اولاها و 
احقها و احراها لیم لامر اه تعالی و قضائه 
و الرضا بباسائه و ضرائه. (تاریخ بیهقی ص 
۹۹ 
که‌اندر نعمتی مغرور و غافل 
که‌اندر تتگدستی خحه و ریش 


دو زن. ۱ 


چو در سرا و ضرّا کارت اینست 
ندانم کی بحق پردازی از خویش. 
سعدی ( گلستان). 
||رتجوری. |/نقصان در مال و جان (یأساء و 
ضراه... مونثان لا مذکر لهماء قال الفراء: لو 
جمعا علی ایوس و َضر کما ییجمع الشعماه 
بمعنی النعمة علی آنعم لجاز). (منتهی الارب). 
ج. ضَرّ (مهذب الاسماء) (سنتهی الارب). 
||برجاماندگی. (منتهی الارب!. 
ضرائب. (ض و] (ع !اج ضریبد. (منتهی 
الارب). جزیدهاء 


‌ ۰ - :1 
۲-قرآن ۱۳۴/۳ 


۶ ضرائر. 


از کلک تو شمشیر زده کر اسلام 

بر قیصر و فففور نهد باج و ضرائب. سوزنی. 
ضرائر. (ض ء] (ع لا ج ضرة, هرو. هبو. 
هم‌شوی. (منتهی الارب). 

ضرانکك. (ض ء)(ع ص, لا ج ضریک. 
(منتهی الارب). رجوع به ضریک شود. 
ضراءق. [ض 2) (ع مص) آزمند و حریص 
گردیدن.(منتهی الارپ). 

ضراب. [ض ] (ع مص) برجهیدن گشن بر 
ماده, (متهی الارب). |زگشنی کردن شتر. 
(تاج المصادر). مست شدن آشتر تیزشهوت. 
(تاج السصادر). گستی شتر. (زوزنی). 


||مضاربة. با کسی شمشیر زدن: 
نه مرد شرابی که مرد ضرایی 
نه مرد طعامی که مرد طعانی. موچهری. 
یکی نسوزد جز جان دیو روز نبرد 
یکی نبارد جز گرد مرگ روز ضراپ. 
مسعودسعد. 
چرخ بدوزد چو تیر صبح بسوزد چو مهر 
رمح تو گاه طعان, تیغ تو گاه ضراب. 
خاقانی. 
در علمش مير نحل نیزه کشیده چو تخل 
غرقة صد نیزه خون گاه طعان و ضراب. 
خاقانی. 


ارباب آن حراب و ضراب راه گریز و پرهیز 
گرفتند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۵), 

ضراب. (ضز را] (ع ص) رردزن. (مهذب 
الاسماء) (دهار). ||واشی. ساعی. |ادرم‌زن. 
(مهذب الاسماء) (دهار) سکه‌زن: 


ضرّاب‌وار شاخ گل زرد هر شبی 

دینارهای گرد مجدد کند همی. ‏ منوچهری. 

بگاء ضرب همی زر و سیم بوسه زئد 

زعرّ نامش بر روی سکة ضراب. 
مسعودسعد. 

بنهم ازبرای نام ترا 

دیدگان زیر سکه ضرّاب. مسفودستد. 

که‌موم و زر به کژی نقش راستی یابند 

ز مهر خاتم سلطان و سکه ضراب. ‏ خاقانی. 

عقد نظامان سحر از من ستاند واسطه 

قلب ضرابان شعر از من پذیرد کیما 

خاقانی. 
تکیه نکد پر کرم دهر خردمند 
سکه نتهد بر درم ماهی ضرآب. خاقانی. 


ضراب. [ضز را) (اخ) ایوعبید معروف به 
ضراب. از متقدمین ادباء است. امحاسن 
اصفهان مافروخی ص ۳۲). 

ضرابخانه. از را /ن] (۱مسرکب) 
درم‌سرا. سرای درم. دارالضیرب. میخکذه. 
دارالسکه, جائی که در آن زر و سیم سکه 
ضرابية. ض ی ] (اغ) شهرستانیست بمصر 
از حوف. (منهی الار ب). 


ضراح. (ض ] ([خ) مسوضعی است, و در 
۱ اخبار نام آن آمده است. (معجم البلدان). 
ضراح. [ض ] (ع مص) لگد زدن. (متهی 
الارب). 
ضراح. (ض ح] (ع (فعل) آضرح. دور کن و 
پینداز. (منتهی الارب). 
ضواح. (ض | (!) خانه‌ای است در آسمان 
چهارم. (دهار) (مهذب الاسماء). بیت‌المعمور 
که‌قبلاٌ ملائکه است در آسمان چهارم. 
(منتخب اللغات). نام پیت‌المعمور که خانه‌ای 
است ساخته در آسمان چهارم مقابل خانة 
کمبه.(منتهی الارب). خانه‌ای است در اسمان 
مقابل کبه و آن پیت‌المصور است, و ضریح 
لغتی است در آن... و گویند آن همان که 
است که خداوند بهنگام طوفان به آسمان بردو 
بسیب دوری از زمین ضراح نامیده شد. 
(معجم البلدان), 
ضراح. [ضّز را] ((ج) از اعلام است. 
(متهی الارب). 
ضرار. (ض | (اخ) مسجد ضرار؛ مسجدی 
بود که منافقان ساخته بودند و حق‌تعالی به 
هدم آن فرمان داد چنانکه در قرآن واقع است. 
(متخب اللغات). 
ضرار. (ض | (ع سص) مطارة. گسزند 
رسانیدن یکدیگر را. || جزای ضرر. و قوله 
تعالی: اتخذوا مسجداً ضراراً ای مضارة 
لاهل مسجد قبا. (متهی الارب). ||لاضرر و 
لا ضرار؛ قاعدءٌ فقهی است و مأخوذ از حدیث 
نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». 
ضرار. [ض | ((خ) ابن احمدین ضرار الضبی. 
مکتی به ابوالحسن. جده ضرار بسنی‌بعضص 
جامع الهو دية الموضع ای یعرف بضرارآباذ, 
حدتنا سلیمانین احمد ثنا طرارین احمدین 
ضرار الاصبهانی ثتا احمدین یونن الضبی نا 
حجاج‌بن محمد عن ابن جریح اخبرنی 
زیادبن سعد ان قزعة مولی عبدالفیس اخیره 
اه سمع عکرمة مولی ابن عباس یقول قال ان 
عباس صلیت الی جنب اللبی (ص) و عائشة 
خلفتا تصلی معنا و انا ای جنب الشبی (ص). 
حدئا ابومحدین حیان نا ابوالسن 
ضرارین احمدین ضرار الضبی من حفظه تا 
احمدین یونس الضبی نا عبدالّاین بکر 
السهمی عن حمید عن انس‌بن مالک قال قال 
رسولاثّه (ص) دخلتّ الجنة فاذا انا بقصر من 
ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقیل لرجل من 
قریش, فنث نی انا هو فقال لصمربن 
الخطاب هذا او تحوه. (ذ کراخبار اصفهان ج ۱ 
ص ۳۵۱). 
ضوار. [ض] (اخ) ابن الحسین. صاحب 
عیون الاخبار گوید: قیل لضرارین الحسین؛ ما 
السرور؟ قال: لواء منثور و جلوس علی 
السریر و السلام علیک ایها الامیر. (عیون 


فا 
الاخبار ج ۱ص 1۲۵۸ 
ضرار. [ض] ((خ) اين الخطاب‌بن مرداس‌بن 
کییربن‌عمرو آً کل السقب‌بن حبیب‌بن عمروبن 
شیبان‌ین محارب‌ین فهرین مالک الفهری. 
مردی شجاع و شاعر و سوار و از قائدین 
عرپ و صحاپی بود. وی روز نزو احد و 
خندق با مسلمین جنگهای سخت کرد و در 
فح مکه اسلام آورد. و در فتح شام نیز وی را 
حکایاتی است. گویند در قريش اشعر از وی 
کی‌نیود و درفش کاویانی را در جنگ 
قادسیه وی بدست کرد و آن را به سی‌هزار 
درم پفروخت. فتح ماسبذان و شیروان نیز او 
کردو در وقعةٌ اجنادین کشتهد شد. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص 6۴۰ (حییب السیر ج۱ 
ص‌۱۲۵. ۱۶۴ ۱۶۵) (امستاع الاسماع 
ص ۹۶ ۲ ۲ 
ضرار. آض] ((خ) ابن الشماخ. ملقب به 
مزردآ. و صاحب تاج العروس در ماده ژرد. 
المزرد ( کمحدیث) این ضرار آزرده است. لقن 
اخی الشماخ الشاعر. 
ضرار. زض] ((خ) ابن القتقاعین معبدین 
زرارة. از سواران عرب که در وقعذ وقیط بکر 
و تمیم اسر گرفته شد. وی صحابی است. 
(عقدالفرید ج ۶ص ۴۶). صاحب عیون 
الاخبار گوید: حدثنی سهل‌پن محمد عین 
الاصمعی قال اخبرنی شیخ ین مَفْیَختاء و 
ریما قال: هارون الاعور, آن قتبة‌بن سلم 
قال ارسلنی ابی الی ضرارین القعقامین 
معبدین زرارة فقال: قل له قد کان فی قومک 
دماء و جرا و قد اختوا ان تخضر لننچد 
فیمن یحضر. قال: فانیته ابلفته فقال با 
جارية: غدّینی. فجاءت بارغفة خسن 
فتردتهن فی مریس " ثم برقتهن ‏ فا کل قال 
قتبة, فجعل شانه یصفر فی عیلی و نفسی ثم 
مسح یده و قال: الحمدئه حنطة الاهواز و تمر 
لفرات و زیت الشام ثم اخذ نعلیه و ارتدی. ثم 
انطلق سعی و اتبی المسجد الجامع فصلی 
رکنتین.ثم احتبی فمارأته حلقة الا تفوضت 
لیه فاجتمع الطالبون و المطلوبون فا کثروا 
الکلام, فقال:الی ماذا صار اسرهم؟ فال: الی 
کذاو کذامی ابل, قال: هی علی, ثم قام. (عیون 
الاخبار ج ۱ص ۳۳۲و ۳۳۳ 
ضرار. [ض] (ا) این صرد, مکنی به 
ابونعیم. محدث است. مأمون او را به معلمی 
یکی از اولاد خود خواند و وی امتناع ورزید. 


۱-قرآن ۱۰۷/۹ ۲-الاج ص 1٩۰‏ 
۳-فی هاهش الة الفترغرافية: «المریس 
تمر و زیت» و فی القامورس انه اكمر الممروس 
باللین. 

۴ -برق الطعام بزیت او سمن: جعل فیه منه 
قلیلاً. (قامرس). 


ضرار. 

او راست: کتاب الوقف و الابتدام.(ابن انیم 
ضرار. [ض] ([خ) اببن عبدالمطلب. عم 
پیشیر اکرم که با عبدائ و ابوطالب از یک 
مادر (فاطمه دختر عمرو المخومیة) بود. 
رجوع به عقدآلفرید چ۲۳ ص ۲۶۲ و چ ۵ ص ۷ 


۳ 


شود. 
ضرار. [ضٍ] (() ابن عمرو الضبی, مکتی به 
ابوعمرو. رئیس فرقة ضراریه از مجبره. 
پشسربن السعتعر را کتابی است در رد وی. 
صاحب عقدالفرید در فصل کيرة السن گوید: 
عاش ضرارین عمرو حتی ولد له لائةعشر 
ذکراً فقال: من سره پنوه ساءته نقه .و 
صاحب عیون الاخبار هم گوید: قال ضرارین 
عمرو الضبی, و قد ژئی له ثلالةعشر ذ کراً قد 
بلفوا: من سره بتوه ساءته نفسه آ. و نیز 
صاحب عقدالنرید ذیل عنوان «اللفس 
السلکیة» آرد: قیل اضرارین عمرو: ما 
الرور؟ قال: اقامة الحجة و ادحاض الشبهة ۴ 
و یز گوید: قالوا: کانت فی ابی‌عمرو ضرارین 
عمرو لا من المحال: کان کوفیاً سعتزلا و 
کان من بشیعبدالهبن غطفان و یری رای 
العوبية و محال آن یکون عربی شعوییا و 
مات و هو این سبعین سنة؟. (عقدالفرید چ۸۳ 
ص۱۳۷ و ۱۴۸). صاحب عیون الا خبار 
گوید؟: قال ضرارین عمرو لابنته حین زوجها: 
امسکی علیک الفضلین: فضل الفلمة و فضل 
الکلام. 
ضرار. [ض ] ((خ) ابین فضالاین ک لدة, 
شاعری است. 
ضرار. [ض ] ((خ) این مالک (لاژور) بن 
اوس‌بن خزيمة الاسدی. از ابطال عرب در 
جاهلیت و اسلام. صحابی و شاعری شریف. 
و هم اوست که مالک‌بن نويرة را که بعد از 
رحلت حضرت رسول به ردّت متهم شده بود 
به امر خالدین ولید بکشت. وی در حرب 
یمامه قتالی سخت کرد تا آنجا که هر دو ساق 
وی قطع کردند و نا گزیر بزانو درآمد ۳ جنگ 
می‌کرد و هم در آن حال پایمال و لگدکوب 
شم ستوران گشت و پس از چند روز به یمامه 
یا جای دیگر گذشته شد. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۲۴۰) ( سیب السیر ج۱ ص ۱۵۵) 
لمعب جوالیقی ص ۳۵۶ 
ضرار. [ض] ((خ) ابن مرة الشیبانی. مکنی 
به ایوسنان. تابعی است. شهاب‌بن عباد گوید 
که‌اصحاب ما گفته‌اند بکاژن کوفه چهار 
تن‌اند: ضرارین مرة و عبدالصلک‌بن ابجر و 
محمدبن سوقة و مظرفین طریق. و ضرار 
پانزده سال پیش از مرگ گوری در خانة 
خویش بکند و پیوسته بدانجا رفتی و ختم 
قرآن کردی. محاربی گوید: ضرارین مرة و 
محمدین سوقه, چون روز آدینه فرازسی‌آمد 
گردمی آمدند و می‌گربتند. عبدالّین الاجلح 


گویدکه ضرارین مرة ما را گفتی: «لاتجیئون 
جماعة و لکن لیجیء الرجل وحده فانکم اذا 
اجعمتم تحدثتم و اذا کان الرجل وحده 
لمریخل من آن یدرس جزاه او یذکر ربه», 
ابوستان گفت قال بلیس اذا امتمکنت من این 
آدم ثلائا اصبت منه حاجتی, اذا نسی ذنوبه و 
است‌کثر عمله و اعجب برآیه. مصنف گوید 
ضرار از سعیدین جبیر و دیگران استاد کردی. 
(صفةالصفوة چ ۳ ص ۶۴ و 4۶۵ 
ضرار. (ض] ([خ) ابن مقرن. صحابی است. 
(منتهی الارب). 
ضرار. [ض ] (اخ) الرومیة. نام مادر معتضد 
خلیفة عباسی است. رجوع به عقد الفرید ج ۵ 
ص ۲۰۶ و مجمل التواریخ ص ۲۷۰ شود. 
ضوار. [ض] ((خ) الضبی. زیدالقوارس, پسر 
او حصین در یوم دارة ماسل به دست عتبفین 
شتیر کشته شد و او با قوم خود به خونخواهی 
پسر برخاست. رجوع به عقد الفرید ج ۶ 
ص ۴۳ و ۴۴ شود. 
ضرارة. اض ر] (ع مسص) نابینا شدن. 
(متخب اللفات). نابیناتی. (دهارا. |[کمي در 
اموال و ذوات. (متهی الارب). ااگزند 
رسانیدن. (غیات) (آنندراج). 
ضواریة. اض ری ی ] ((ع) یکی از خش 
فرقة مسجیره ملسوب به ضرارین عمرو 
جقص‌الفرد و اتفاقهما فی اسطیل نهما فالا 
الباری تعالی عالم قادرٌ علی سعتی انه لیس 
بجاهل و لا عاجز و اثبت اه تعالی ماهية 
لایعلمها الا هو و فالا آن هذه المقالة محکية 
عن ابی‌حنيفة رحمه ال و جماعة من اصحابه 
و ارادا پذلک انه یعلم نفسه شهادة لا بدلیل و لا 
خیر و نحن نعلمه بدلیل و خبر و اثبتا حاسة 
سادسة للانان یری بها اباری تعالی یوم 
التواب فی الجنة و قالا افعال الصباد م خلوقة 
للباری. رجوع به ص ٩۴‏ از کتاب اول ملل و 


نحل شهرستانی چ مصر در حاشیة ملل و نحل 
اين حزم شود. 


ضراس. [ض] (اخ) دهی است محاذی یمن. 
(منتهی الارب). دهی است در کوههای یمن. 
(معجم الیلدان). 

ضراس. (ضَ] (ع() درد دندان. (مهذت 
الاسماء). ||کندی دندان, 

ضراسی. (ض سا] (ع ص, ل) ج ضریس. 
(منتهی الارب). 1 

ضراط. (ض ] (ع ) تیز. (مستهی الارب) 
(منعخب اللغات). اواز تیز. (مستهی الارب). 
ضرطه. ضرط. ریحی که به آواز از اسفل شکم 
برآید. (غیات) (آتدراج) بادی که به آواز از 
مردم جدا شود. باد بنِ ادمی. (دهار)؛ و 
جایگاه وزارت به اصیل روغدی تفویض کرد. 
او در ابتدا نخاسی بود در دیوان در جمع 
صدور و اعیان بی دهشت ضراط و حباق از 


9 


ضرام. ‏ ۱۵۱۵۷ 
او روان. (جهانگشای جوینی). 
ضراط. (ضل ] (ع مص) تیز دادن. (صنتهی 
الارب) (متخب اللغات). گوز زدن. باد رها 
کردن‌از شکم. (مهذب الاسماء). 
ضراط. [ضْز را ] (ع ص) تيزدهنده. (منتهی 
الارب). 
ضراطمی. (ض ط میی ] (ع ص, !) بالا 
(؟) سطر بسرامده. (متهی الارب). من 
الارکاب ای الفروج الضخم الجافی المکتنز 
المرتفم. 
ضراعت. [ض ع](ع مص) فروتنی 
نمودن. ||خواری نمودن. (تاج المصادر). 
خوار و حقیر گردیدن. (منتهی الارب). بزاری 
خواستن. زاری کردن. خواری و زاری 
نمودن. زاریدن. |است و تاتوان گردیدن, 
(منتهی الارب). ضعیف شدن. (زوزنی). ||رام 
شدن. (منتهی الارب). استکانت. تظرع. عجز, 
(غیات). اتهال: حق طاعت و ضراعت او به 
تیسیر امل و تقریر عمل به ادا رسانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۳۷). پیران و سالخوردگان 
بر سبیل ضراعت پیش خان آیند و دعا گویند. 
(جهانگشای جوینی). 
آن امیران در شفاعت آمدند 
وآن مریدان در ضراعت آمدند. مولوی. 
ضراعة. (ض ع] (ٍخ) قلعتی است به یمن. 
(معجم الیلدان), 
ضراغم. اش غ)(علاج رخا 
ضراقط. اضف ] (ع ص) بزرگ‌جذ فربه 
کلان‌شکم ,(منتهی الارب), 
ضرافة. اضْ فَ] (اخ) جایگاهی است بسه 
تجد میان بصره و کوفه. (اسعجم البلدان)؛ 
موضعی است تزدیک لعلع. (منتهی الارب). 
ضرا کت . (ض ] (ع [) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). شیر درنده. (معخب اللفات). اسد. 
||(ص) درشت غلیظ. (منتخب اللغات). آنکه 
4 او درشت و سخت باشد. (منتهی 
الارب). 
ضرا کة. [ض کَ] (ع مص) نایینا شدن. 
|[درویش شیدن. ||بدحال شدن. |زگول 
گردیدن. |/بر چای ماندن. ||درشت و سخت 
شدن پسی و رگ حلق. (منتهی الارب). 
سخت‌آندام شدن. (زوزنی). 
ضرام. [ضٍ ] (ع !) هزم ریزه, هیزم سست و 
نرم یا انکه خدرک نباشد او راء (سنتهی " 
الارب). هیزم. (مهذب الاسماء), هزم 


۱-عقدالفرید ج ۲ص ۲۶۰. 

۲ -عیون الاخبارج ۲ص ۳۲۰ 

۳-عقدالفرید ج ۷ص ۲۴۷. 

۴-کذا بالاصل و لانعرف وجه الاحالة فی 
الالتة او لعل فی الخبر نقصا 

۵-ج اص ۳۳۰ 


۸ ضرام. 


افروخته. (متهی الارب). هیزم ریزه که بدان 
آتش افروزند. و بفارسی فروزینه گویند. 
(متخب اللغات). فروزینه. حصصب. 
آش‌افروزینه. (دهار), هیزم باریک و ریزه که 
بدان آتش افروزند. اغیاث) (آنندراج): و 
تاج‌الدین زنگی والی بلخ که ضرام آن فتته بود 
بمروالوذ تاخت. (جهانگشای جوینی). 
||زبانة آتش. (دهار). 

ضرام. [ض ] (ع () درخت بسطم. درخت 
کلتکور.(مهذب الاسماء). 

ضرامة. (ض )لع ارام رجیعبه ضرام 
شود ||درخت حبقالغضراء که بغارسی ین 
گویند.(منتهی الارب). 

ضراو. رش ] () اسم نوعی از قفذ کبیر 
است. (فهرست مخزن الادویق). رجوع به 
ضرب شود. 

ضراوت. [ض وَ] (ع مص) ضری. ضراءة. 
آزمد و حریص گردیدن. (منتهی الارب). 
سخت حریص شدن. (زوزنی): ضراوت سفها 
در افاد حال و اتلاف مال رعیت زیادت 
می‌گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۳). 
قوت و ضراوت ابوعبداله طائی در سباشرت 
حرب و چیرگی او بر سفک دماء و فتک 
اولیای خویش بدید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۱ ||حریص پودن بر صید. ]در پی صید 
دونده شدن سگ. (متتهی الارب). در پی صید 
دویدن سگ. ||خوگر شدن چیزی راء و منه 
قول عمر (رض)؛ ایا کم و هذه المحازر فان لها 
ضراوة کضراوة الضمر. (منتهی الارب). 
|| خوف کردن. ازوزنی). 

ضرایب. (ض ي ] (ع0 ج خریه. (ستهی 
الارب), رجوع به ضرية شود. 

ضرا یر. اض ي](ع اج ضره. (سنتهی 
الارب). هم‌شویان, 

ضرا یکت نش ي | (ع ص.() ضرانک. ج 
ضریک. (منتهی الارب). 

ضرء . [فز2] (ع مسص) پوشیده شدن. 
(متهی الارب) 

ضرلب. [ض زر / ض ] (ع !) شهد سپید سطبر. 
(منتهی الارب). عسل سفید. عسل سید 
غلیظ. (فهرست مخزن الادویه). انگبین 
سخت. انگپین سفید, و گویند ستبر. (مهذب 
الاسماء), 

ضرلب. (ض ر] (ع مص) هلا ک شدن از 
سردی يا سردی‌زده شدن. امنتهی الارب). 
سرمازدگی. ||پشک‌زده شدن زمین. (منتهی 


الارب). 
ضرلب. (ض ر ] (ع ص) بسیار زننده. (متتهی 
الارب). 


ضرب. ض ] (ع [) مسانند. (مستهی الارب) 
(متخب اللغات). مثل. همتا. (منتهی الارب). 


|انوع. قسم. صنف. گونه. ج» ضروب. 


اضراب. (مهذب الاستاء): نهاد کوه بر دو 
ضرب است یکی کوه اصلی است... دیگر 
شاخهای کوه است. (حدود العالم). رود بر دو 
ضرب است یکی طبیعی و دیگر صناعی. 
(حدرد العالم). |[(ص) مرد رسا و تیزخاطر. 
(منتهی الارب). مردی که در کار با باشد. 
(متخب اللفات). |[سبک‌گوشت. (منهی 
الارب) (متخب اللفات) (مهذب الاسماء). 
|اچست و چالا ک. (منتهی الارب). |اباران 
سیک. (متهی الارپ) (متتخغب اللغات) 
(مهذب الاسماء). ||تتک از هر چیز. ||() شهد 
سپید سطر. (منتهی الارب). عسل سفید. 
(منتخب اللغات) (. ||(اصطلاح عروض) آخر 
از شعر. (منتهی الارب). آخر بیت شعر. 
(منتخب اللفات). جزو آخرین مصراع دوم در 
اصطلاح اهل عروض. (المعجم). آخر جبزه 
من المصراعااشانی. (جسرجانی). |زگوشت 
پستان اشتر. (مهذب الاسماء) |/|نوعی تنبک. 
تبک بزرگی که مطربان برای ناه داشتن 
اصول بکار دارند. التی چون نقاره که بدان 
اصول نگاه دارند. طبلی اصول‌داران مطربان و 
ورزشکاران را. |اتیر: سیصدوپنجاه ضرب 
توپ کوچک و کلان بیکیار شلیک نمود. 
(تاریخ گلستانه). ||(اصطلاح ریاضی) یکی از 
چهار عمل اصلی حساب. تضعیف یکی از دو 
عدد به عََه آحاد عدد دیگر, تضعیف احد 
العددین بالعدد الاآخر. (جرجانی). چون ضرب 
سه در چهار که حاصل آن دوازده و متل 
ایئست که «چهار» سه بار, یا سه» چهار بار 
تضعیف شده است. ُرجان. (خلیل‌بن احمد). ۲ 
علامت ضرب «۲ است. و گویند: ضرب به. 
ضرب در ضرب آندر, چنانکه ۲ ضرب در ۲ 
ماوی ۴ یا ۲ ضرب به ۲ مساوی ۲یا ۲ 
ضرب اندر ۲ مساوی ۴ ابوریحان بیرونی در 
التفهیم گوید: ضرب چیست؟ عدد را چند بار 
دیگر کردن است و نموده آو: پنج اندر هفت. 
خواهی پتج را هفت بار کن تا سی‌وپنج گردد 
و گر خواهی هفت را پنج بارکن تا نیز 
سی‌وپنج گردد زیرااک معنی او آن است که 
پنج هفت بار و یا هفت پنج بار. (لشفهیم 
ص ۴۱). || ضرب شیئها در یکدیگز, شیئی که 
به شیلی درزتی مال آید و شیتی که بعددی 
زئی کم مال آید و چون کم شیئی بعدد زنی کم 
شینها گرد آید چندان عدد. و چون کم شیئی به 
کم شینی زنی مال آید زیراکه کمی کمی را 
باطل تواندکردن, (تهیم ص ۵۱).[[ضرب 
الخط فی الخط. رجوع به خط اندر خط زدن 
شود. الصفهیم اص ۸۵), صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بفتح ضاد و سکون 
راء. تزد شمراء عرب و حجم جبزء اخیر از 
مصراع دومرا گویند که به عجز نیز: نامیده 
می‌شود و نزد پاره‌ای دیگر قافیه را نیز گویند. 


ضصر ب. 


چنانچه در مطول و غبره ذ کر گردیده. و نزد 
متطقیان عبارنست از اقتران صفری به کیری 
در قیاس حملی و آن را قرینه نز نامند و بیان 
آن ضمن معنی لفظ قریثه بیاید ان شاء ال 
تعالی. و نزد محاسبان تحصیل عدد سومیست 
که نسبت آن به یکی از دو عدد دیگر مانند 
نسبت عدد دیگر به واحد باشد مللاً 
حاصل‌ضرب پنج در چهار که پیست می‌باشد 
نبت آن به پنج مانند نسست چهار است به 
یک پس همچنانکه بیست چهار برابر پنچ 
است همچنان چهار هم چهاربرابر یک 
می‌باشد. و برخی ضرب را بدین نحو تعریف 
کرده‌اند که: عبارتست از تحصیل عدد سومی 
که‌نسبت یکی از دو عدد دیگر به آن عدد سوم 
ماد نسبت یک بمدد دیگربهد و یکی از آن 
دو عسدد را مسضروب و عسدد دیگر را 
مضروب‌فیه نامند و عدد سوم را حاصل‌ضرب 
دو عدد دیگر خوانند. و گاه حاصل‌ضرب را 
هم مضروب نامند چنانکه در اصطلاحات 
محاسبان مشاهده می‌شود. و نیز در تعریف 
ضرب گفته‌اند: عبارت است از جستجوی 
عدد سومی که اگر آن را بر یکی از دو عدد 
دیگر قسمت کنیم عدد دیگر یه دست آید چه 
قمت در اربعةٌ متناسبه مطابق مقررات فن از 
جمله لوازم است. چنانچه بیست را که بر پنچ 
قسمت کنیم. حاصل چهار به دست آید و 
چون بیست را بر چهار قسست کنيم خارج 
قسمت پنج حاصل آید و چون عدد یا سفرد 
است یا مرکب لهذا ضرب بر سه گوئه باشد یا 
ضرب مفرد در مفرد و يا ضرب مفرد در 
مرکب, و یا ضرب مرکب در مرکب و نیز عدد 
یا صحیح است یا کر و يا مختلط از صحیح و 
کسر است پس بدین اعتبار» منقسم مي‌شود 
ضرب برثه قسم و چون عکس‌السمل در 
ضرب معتیر نیست, برای آنکه تأثیری در 
ضرب تخواهد داشت. بتابراین ضرب منحصر 
است در پنج قسم: اول ضرب صحیح در کسر, 
دوم ضرب صحیح در مختلط, سوم ضرب 
کسر در کسر, چهارم ضرب کر در مختلط, 
پنجم ضرب مسخختلط در مختلط. و ضرب 
متحط آن است که یکی از دو جنس را در 
دیگری ضرب کنی و حاصل را به طریق, 
تنزیل پایه بگیری, مثلاً حاصل‌ضرب درجه 
در دقیقه بدین طریق بائیه رسد امااگربه 
طریق منحط نباشد حاصل‌ضرب دقایق است: 
از اینرو عبدالعلی قوشچی در شرح زیچ 
الغ‌بیکی گفته: ضرب منحط عبارت از آن 


۱ -در این معنی تحریک اشهر است. رجوع به 
موب شود. 

۲ -برجان بمعنی حاصل‌ضرب است و خلیل 
آنرایمعنی ضرب گرفته. 


ضرپ. 
است که حاصل‌ضرب را بر شصت قمت 
کنند (؟) چنانکه قسمت منحط آن است که 
حاصل قسمت را در شصت ضرب کنند 
- انتهی. |ار ضرب شکلی در شکلی نزد اهل 
رمل عسبارتست از جمم جسمیم مراتب 
متجانسة هر دو شکل مضروب و مضر وب‌فیه, 
مثلاً خواستيم که ضرب کنم ‏ 
را در چمرتیة آتش هر دو جمع کردیم سه شد 
چه زوج را دو عده است و فرد را یک عدد, 
مجموع سه شد و چون سه فرد است از آن 
حاصل‌ضرب فرد شد باز سرتبة اد هر دو 
گرفتم و جمع کردیم چهار شد و چهار زوج 
بود پس حاصل‌ضرب زوج شد. از مرتبذ آب 
هر دو جمع کردیم فرد حاصل شد باز مرتبة 
خاک هر دو جمع کردیم دو حاصل شد که 
زوج است پن حسب‌اصل‌ضرب 
< درچ این شد 2 و هو المطلوب. هکذا فی 
کتب اژامل و حاصل‌شرب رانتجه و 
لسان‌الامر گویند و شکل مسضروب‌فیه را 
شریک نامند - انتهی, 


سیخول که خارپشت 
تیرانداز باشد. یعنی خارهای خود را چون تیر 
اندازد. (برهان), شهم. تضی ", و امروز آن را 
در افریقا ضربان نامند. صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: صاحب جامع گوید از قول 
شریف که آن حیوانیت به لفت همدان وی را 
سیهم گویند و بلفظ دیگر دلال و آن نوعی 
دیگر از قنفذ بزرگست و خار دراز دارد و 
مانتد تیر اندازد و چون خواهد که تیر بیندازد 
گردگردد و چون راست شود تیر بیندازد. گاه 
باشد که سه چهار تیر بیندازد و اگربر اعضای 
آدمی بیاید مجروح شود. گوشت وی گرم و 
خشک بود و وی مقدار سگ کوچک بود و 
شت‌وی چون بخورند نقرس را نافع بود و 
همچنین خون وی بر قدمین ضماد کنند نقرس 
زایل گرداند و چون خون وی در اندام ملد 
چرک را زایل کند و کلف را جلا دهد البته, و 
اين مولف گوید آنچه به مکه آورند آن را 
رب‌الضرو خواند بوی دهان را بنشاند چون 
در دهان گیرند. (اختیارات بدیعی) بپارسی 
سیخول گویند شوربایش ضیق‌لنفس و 
بحةالصوت را سودمند اید و خونش چون 
طلا کنند نقرس و وجم‌المفاصل را تفع دهد و 
قوبا و کلف را زایل گرداند. کبارالقنقد. (تذکرة 
ضری انطا کی) 
ضرب. [ض] (ع امص) ضربت. کوب. زد. 
لطم. (تاج المصادر): 
دید پرروغن دکان و جاش چرب 
بر سرش زد گشت طولی کل ز ضرب. 
- مولوی, 
|اکوفتن. زدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
زخ. زخم. زدن بشمشیر: 
بجمشید گفتا که ای نامدار 


کنون‌ضرب مردان یکی پای دار. فردرسی. 
شیرامردانی که همچون شیر شادروان بود 
پیش ایشان وفت حرب و ضرب, شیر مرغزار, 
وطواط. 
رش؛ ضرب دردنا ک. رزمة؛ ضرب شدید. 
(منتهی الارب). ||اسکه زدن؛ 
چنانکه مهر درم باژگونه دارد نقش 
درست خیزد ازو گاه ضرب نقش درم. 
معودسعد. 
بگاه ضرب همی زر و سیم بوسه زئد 
ز عز ناش بر روی سکه ضراب. 
مسعودسعد, 
اانواخعن؛ _ 
چون سماح آمد ز ول تاکران 
مطرب آغازید یک ضرب گران. مولوی. 
|نوبت حرکت دادن مهره: آمیر دو صهرء در 
شش‌گاه داشت و احعد بدیهی دو مهره در 
یک‌گاه و ضرب امیر را بود. اچسهارمقالا 
عروشی). ||زدن. مایل بودن به گراییدن به: و 
هو ارطب (ای جزر) و اطیب طعما و الاخسر 
یضرب الی الصفرة. || خط کشیدن بقصد ابطال 
بر نوشته‌ای: و قال اذاکان کذا فلیس منه 
فضرب کل واحد متهم علی ما کتب. (سعجم 
الادباء ج ۵ ص ۲۸۴), || آوردن مثل: ضرپ 
امثال؛ داسحانها زدن. ضرب مثل؛ داستان 
زدن* 
در مقامی که کند روی کنایه بعدو 
ضرب تمشیر ندارد اثر ضرب مَثل, 
صاحب کشاف اصطلاحات الفئون ارد: 
ضرب مثل, عبارتست از ذ کر چیزی تا ظاهر 
شود اثر آن در غیر آن چیز و در ضرب مثل تا 
مشابهت در بین نباشد زدن مشثل صورت 
نگیرد و برای آن ضرب مثل تامیده شده که 
شی» محل زدن واقع گردیده یعنی چیزی که 
در آغاز امر بیان شده در ثانی سورد ضرب 
مثل گردیده سپس بر سبیل استعارت برای هر 
حالت یا افانه‌ای با صفتی جالب نظر که 
شگفتی در آن نیز باشد استعمال گردد. و حق 
عز اسمه در قرآن بر سبیل پند و تذکیر از هسر 
آنچه مشتمل بتفاوت در ثواب یا احباط عمل 
یا مدح یا ذم با ثواب یا عقاب و امثال آن باشد 
مثل آورده. و در ضرب مثل مسنظور نبزدیک 
ساختن مقصود باشد با قوائین عقلیّه و مجسم 
ساختن مرام است بصورت محسوس و الزام 
دشسمن شدیدالخصومة و سرکوبی کفار 
سرکش. و از ایترو در کلام مجید امثال 
بسیاری ایراد فرموده, چنانکه فرماید: و لقد 
ضرینا لاس فی ذااترآن من کل مثل لملهم 
یتذکررن. (قران ۲۷/۳۹). و در بیان و ایراد 
امثال نباید در اصل مثل تفییر و تبدیلی روا 
داشت بلکه باید عين مثل را ايراد کرد. نبینی 


ضرب. ۱۵۱۵۹ 


در اين مثل که اعط القوس باربهاء یاء باریها را 
ساکن تلفظ می‌کنند در صورتی که اصل 
تحریک یاء است. یا در ین مثل که: فی 
الصیف ضیعت اللبن. که ا گر مخاطب مرد هم 
باشد ناء در ضیعت را مکور تلفظ کنند تا در 
اصل مثل تغییری رخ نداده باشد. هکذا فی 
کلیات ابی‌الب قاء. ||بمان کردن. (منتخب 
اللغات). بیان کردن برای کسی. (منتهی 
الارب). ||رفتن در زمین به طلب روزی. 
(متخب اللفات). رفتن مرغان به طلب رژق. 
(منتهی الارپ). ||دست کی ۳ در مال وی 
فروبستن. (تاج المصادر). گرفتن و بازداشتن 
کی را. |اعقد بیع کردن با کسی. |ابرآمدن 
برای بازرگانی یا برای جنگ با کفار. || شتاب 
کردن.(متهی الارب). تیز رفتن. (مستخب 
اللغات). ||رفتن. (تاج السصادر) (سنتهی . 
الارب). |[بشدن دور. (زوزنی). ||خوابائیدن 
کسی را یا بازداشتن او را از شنیدن. (منتهی 
الارپ). خواپانیدن. (منتخب اللغات). خواب 
بر کسی افکندن. (زوزنی). ||اقاست کردن در 
جائی (از لشات اضداد است. |[برداشتن 
ماده‌شتر دم خودراو زدن آن رابر شرم خود و 
رفتن در آن حال. |اقضای حاجت کردن. 
(منتهی الارب). ||بول بازداشتن. (زوزنی). 
| آمیختن چیزی را بچیزی. (منتخب اللقات) 
(متتهی الارب). |ارمیدن شتر. (سنتهی 
الارب). | شا کردن در آپ. (متخب اللغات) 
(منتهی الارب). |ژگزیدن مار کسی را, (منتهی 
لارب. |اجنیدن. درز گردیدن [اروی 
گردانیدن. ||اشاره کردن. (منتهی الارب)ء 
||برجستن رگ. ||جدائی اتداختن زمانه ميان 
کسان. ||بددل شدن و ترسیدن. (مستهی 
الارب). |اگذشتن وقت. || ضربت الارض؛ 
(مجپول) پشک‌زده شد زمین. ||ورزیدن 
بزرگی و طلب کردن آن, گویند: هو یضرب 
المجد؛ ای یکسبه و یطلیه. |[زرگری کردن. 
(منتهی الارب). ||خیمه برپای کردن. ||پدید 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر). 

- یه ضرب دست. به ضرب شصت؛ با سعی و 


جد و زور و قوت. 
- ضرب اصول؛ به اصول زدن دستک و 
انگشت و ماند آن. سعدی راست: ۱ 
بدوستی که ز دست تو ضربت شمشیر 
چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول. 

(از آنتدرا اج 
- ضرب الأزب؛ ضربی که هرچند به شود 
نخان آن بماند. (غیاث). 
- ضرب‌الفتح؛ نوعی از نوازش کوس و نقاره 
که‌در وقت فتح نوازند. و گویا شادیانه 
همانست. و اين از اهل زبان بتحقیق پیوستد. 


1 - ۳۵۲ 


۰ ضریات. 
(غیات) (آنندراج). 
- ضرب‌المتل؛ داستان زدن, 


- ضرب کردن جامه؛ اصطلاحی بوده است 
صوفیان را ظاهرا یمعنی شق کردن جامه 
ولیکن اين معتی محقق نیست: شیخ را وقت 
خوش گشت و وجدی بر وی ظطاهر شد و 
جامه ضرب کرد" . (اسرار التوحید .)٩۶‏ 
ضربات. [ض ر] (ع لا ج ضربد. 
ضربان. (ض ز)(ع مص, امص) تپش. 
جبش سخت شریان. تسپیدن. زدن. 
(آتبدراج)؛ 
دستور طبیب است که بشناسد شریان 
چون باضربان باشذ و چون بی‌خربانت 
چون با ضربانست کند قوت او کم 
ور کم نکند بیم خناق و خفقانست. 
منوچهری. 
|[درد ریش, (مهذب الاسماء). تیر. ||تیر 
کشیدن": و ورق هذااللبات اذا دق و تضمد به 
مع دهن‌الورد تفع من اورام السقمدة و سکنن 
ضربانها و اوجاعها. (اين البیطار در شرح کلمة 
آذان‌الارنب). اافغفع کردن: اذا سحق 
الخردل] و وضع عسلی ضرس الدائم 
الضربان... تری منه نفعا عجیا. (ابن البیطار) 
جستن ریش و جسراحت از درد. اتاج 
المصادر) (زوزنی). ||پر شدن جراحت از 
ریم. (منتهی الارب). |اضربان, ضربانی؛ یکی 
از پانزده درد که صاحب نامند. ابوعلی در 
قانون در «اصتاف الاوجاع التی لها اسماء» 
گوید:سبب الوجع الضربانی ورم ار غیر 
بارد(؟) اذ البارد کیف کان, صلبا او لا فانه 
لایسوجع, الا ان یستحیل الی الصا و اما 
یحدث الوجع الضربانی من الورم الحارٌ علی 
هه الصقة اذا حدث ورم حار و کان السضو 
المجاور له حساساً و کان بقربه شریان یضرب 
دائماً لکنه لما کان ذلک العضو سلیما لمیحس 
صاحبه بحرکة الشریان فی غوره فاذا الم و 
ورم صار ضریانه موجعاء و یکی از شارحین 
نصاب‌الصبیان گوید: ضربان دردی است که 
در آن درد جستن رگهاء جهنده بیشتر شود. و 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: السی 
است که می‌زند. |[ضربان چشم؛ فغ‌فغ کردن 
چشم. ااضربان قلب؛ طپیدن دل. زدن دل. 
|ابرآمدن برای بازرگانی یا ببرای جنگ با 
کنار.(متهی الارب). ||ختاب کردن. |ارفتن. 
(منتهی الا ب). 
ضربان. (ض] (ع لا نامی ات که در 
افریقیه به شبهم دهند. تشی. ضرب. شیهم. 


سیخول. ۱ 
ضرب لا جل. اض بل أج ] (ع [سرکب) 
مدّت نهادن. 


ضربت. اض ب] (ع اسص, )۲ ضربه, 
رجوع به ضربه شود. رخم. یک بار زدن. ج» 


ضربات؛ مردی از مسلمانان نامش واصل‌ین 
عمرو حمله کرد و روی به خاقان نهاد و او را 
یک ضربت بزد بر میان خود و خود از سرش 
بینداخت. (ترجمهٌ طبری یلعمی). 

بر مگسی خوب نیست ضربت فرهاد. 

تاضر خمووه 

پادشاه کامران آن باشد که بضربت شملیر 
آبدار خا ک‌از زادبرم دشمن برآرد. ( کلیله و 
دمنها, 

امتال: 

زدی ضربتی ضربتی نوش کن. 

-ضریت خوردن از؛ زخم رسیدن بدو از: 
ضریت خوردن امرالممنین علی‌بن ابیطالب 
از ابن ملجم مرادی, 
ضرب‌خانه. (ض ن /ن] ((سسرکب) 
ضرایخانه. ميشکده, دارااضرب. 


ضرب‌خوردگی. (ض خوز / خر 5 /:] 


(حسایص مسرکب)۲ حالت و چگونگی 
ضرب‌خورده. 
ضرب خوردن. اض خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) صدمه و آسیب دیدن. 
ضرب خورده. اض خوز خر د /د) 
ان‌مف مرکب) آسيب‌دیده. 
- امتال: 
ضرب‌خورده جراح است. 
ضرب‌د یدگی. [ض دی د /د] (حامص 
مسرکب) حسالت و چگونگی ضرب‌دیده. 
ضرب‌خوردگی. 
ضرب دیدن. اض دی د] (مص مرکب) 
صدمه خوردن. اسب دیدن. 
ضرب ۵ بده. [ض دی د /د] انس ف 
مرکب) آسیپ و صدمه دیده. 
ضرب زدن. [ض زد] امص مرکب) به 
بسیاری کار یا رفتار داشتن ستور یا کسی را, 
ضریب‌زن. (ض ز] (تف مرکب) زننده با 
ضربت. زخمزننده. ||([ مرکب) نوعی توپ. 
(فرهنک نظام). و گوید این لفظ در عالم آرای 
عباسی ثیز آمده است: موازی صد توپ 
ضرب‌زن... بتصرف توپچیان شاه عباس 
درآمد. (روضةالصفا ج ۸. 
ضربب گرفتن. اش گ رت (یص مرکب) 
طبل زدن اصولدار مطربان و ورزشک‌اران. 
اصول نگاء داشتن با دورویه و ضرب و نقاره و 
طبل و امثال آن. 
ضرب‌گیر. [ض] انف مرکب) آنکه با 
ضرب اصول نگاه دارد. 
ضر بگیری. [ض ] (حامص مرکب) عمل 
ضرب‌گیر. 
ضرب مطول. [ض ب م طَر ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) چون بر رکن مرفل حرفی 
زیادت کنند مستفعلاتن کنند آن را ضرب 
مطول خوانند. (المعجم). 


صرجع. 
ضربة. اض بت ] (اخ) جس‌ایگاهی است. 
(معجم الیلدان), 
ضربه. (ض تب /پ ](از ع امص, ) ضربت. 
زخم. کوب. یک یار زدن. زد؛ 
قابل امر شدن چون گوئی 
پس بیک ضربه پایان رفتن. عطار. 
||پانسه که بدان قمار بازند. و آن را قرعه نیز 
گو یند.(غیاث) (آنندراج). نقش. کمبین 
(مجازا؛ 
همه در ششدر عجزند ترا داو پهفت 
طربه بستان و بزن زآنکه تمامی ندب است. 
آنوری. 
- دوضربه زدن؛ از دو جای متمتع شدن. 
- ضربه نهادن؛ گویا چیزی شبیه به طرح 
کردنو نهادن مهره باشد. در طرح حریف یک 
یا چند مهر؛ خود را بعمد باطل می‌کند و در 
ضربه نهادن بحریف حق یک یا چند حرکت 
می‌دهد؛ کرمان که در عموم عدل و شمول امن 
و دوام خصب و فرط راحت و کترت نعست 
فردوس اعلی را دورخ ٩‏ مستهاد وباسفد 
سمرقند و غوطه دمشق لاف و بادتن منز 
آمروز در خرابی, دار لوط و زمین سبا را 
سه‌ضربه نهاد... (بدایم الازمان), 
ضربی. (ض] (اص نسبی) منسوب به 
ی 
-طا ضربی؛ قمی طاق که زنند از 
آجرهای به بهنا بهم پیوسته یعنی قطر طاق 
قطر اقصر آجر است. 
- آلت ضربی: در آلات موسیقی, چون دف و 
دهل و دورویه و امثال آن. 
||جلد ضربی, جلد چرمی ضربی؛ که منقوش 
باشد. 
ضربیط. (ض ] (اخ) ناحیتی است به حوف 
مصر. (معجم البلدان), 
ضرتان. [ضز رَ] (ع !) شرین به اعتبار دو 
طرف استخوان آن. |[دو زن یک سرد را هر 
یکی از آن ضرّه است مر دیگری راء چ» 
ضراثر. ا|دو سنگ آسیا. (منتهی الارب). هر 
دوسنگ آس. (مهذب الاسماء): 
ضرج. [ض ] (ع مص) شکافتن چیزی را. 
(منتهی الارب. شکافتن. ازوزنی) (تاج 
المصادر) (منتخب اللفات). || آلودن بخون. 
(متهی الارب). آلودن. (متخب اللفات). 
ا|انکندن چجیزی را. اسنتهی الارب). 
||اندوختن. (منتخب اللفات). 
ضرحع. [ض ج] (ع[) پسلنگ. (مستتهی 


۱-نل: مخروق کرد. 
۷ - 2 


۰ - 4 ۰ ها - 3 


۵-اصل: درزخ, و تصحح قیاسی است. 
۶-اصل:زیان, و تصحیح قیاسی است. 


الارب) (مسهذب الاسماء) نمر. (فهرست 
مخزن الادویه), ج. ضراجع. 
ضرج. [ض] (ع | پوست. پوست تنک. یا 
عام است. (منتهی الارب). 
ضرح. (ض ] (ع مص) راندن. یک و کردن. 
(منتهی الارب». |[دور کردن. (منتهی الارب) 
(متخب اللفات) (تاچ المصادر). |/باطل 
کردن گواهی کسی را و از اعتبار انداختن. 
(منتهی الارب). جرح کردن گواهی کسی و 
دور کردن آن از خود. (متخب اللفات). ||لگد 
زدن ستور. (متهی الارب) (تاج المصادر). 
|گور کندن برای میت. (منتخب اللغات). گور 
کردن برای میت. (منتهی الارب). گور کردن. 
(زوزنی). زمین کندن. (تاج المصادر). |الحد 
کندن در گور. (منتهی الارب). ||رهایی دادن. 
(مت‌خب اللغات). 
ضرح. [ض ز) (ع ص) مرد تبه کار. (منتهی 
الارب). مرد فاسد. (متخب اللقات). نی 
رح آهنگ دور و دراز. (منتهی الارب). 
یت دور. (متخب اللفات). 
ضرداخ. [ض](ع ص) نخلة ضرداخ؛ 
خرماین بهتر و بر‌گزیده و نجیب. (منتهی 


الارب), 
ضردخ. [ض د] (ع ص) کلان از هر چیزی. 
(منتهی الارپ). 


ضرره [ض ز] (ع !) زیان. امجمل اللفتا. 
آزرم. مقابل نفع و سود. خلاف نفع. (محمودبن 
عمر): حصیری را مالشی فرماید چنانکه 
ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد, (تاریخ 
بیهقی). بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی 
آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته شد. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۸۵), 
گویندکه از فتح ضرر باشد باشد 
بر دشمن دین دایم بیشک ضرر فتح. 

معودسند. 
... و رفتن بر اثر هوا که عاقل را هیچ ضرر و 

سهو چون تبع هوایست. ( کلیله و دمنه), 
چشم تو ترکانه درامد بصید 
دل نه که جان را ضرری اوفتاد. 

میر حسن دهلوی. 
نه ز می خوردن ما شور و شری پرخیزد 
نه ز همصحبتی با ضرری برخیزد. . صائب. 
امتال: 
طرر تلخ است. 
هرچه از ضرر برگردد نفع است. 
هر ضرری خالی از نقعی یست. 
|اگزند. (متتهی الارب) (منتخب اللغات) 
(مجمل الْغة). ||بدحالی. (منتهی الارب). 
ناسازگاری. ناسازواری. ااتنگ. (متهی 
الارب) (مت‌خب اللغات). مکان ذوضرره 
جائی تنگ. (منتهی الارب). ||تنگی. (منتهی 
الارب) (سنتخب اللفات). گویند: لا ضرر 


علیک؛ یعنی تتگی نیست بر تو. |[کرانة غار. 
(منتچخب اللغات). لب غار. |[کمی و نقصان در 
چیزی. (منتهی الارب). 
ضرد. (ش ز] (ع مص) گزایدن. || صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضرر, در 
اصطلاح پزشکان عبارتضت از جریان خون 
از چراحت. گذا فی حدودالامراض. 

<ضرر زدن؛ زیأن دادن. 

<-ضرر کشیدن؛ زیان پردن. 
ضوز. [ض ] (ع امص) ضَرژ الارض؛ نیک 
همواری زمن و قلت درشتی آن. (منتهی 
الارب). 
ضرز. اض رذذا (ع ص) نیک زفت و بخیل. 
(متهی الارب). آنکه هیچ چیز ندهد البته. 
(مهذب الاسماء). |اسنگ سخت. ||() شیر 
بیشه. (منعهی الارب). 
ضرزل. [ض ز] (ع ص) نسیک آزم ند و 
بخیل, (منتهی الارب). 
ضرزم. (ض ز /ض ز] (ع ص, ل) ساده‌شتر 
کلان‌سال. آنکه در وی بقیه‌ای از جوانی باشد. 
کلانسال اندک‌شیر. (متتهی الارب). اشتر پیر. 
(مهذب الاسماء). ||افعی ضرزم؛ مار سخت 
گزنده (منتهی الارب). 
ضرزمة. (ض زمٌ] (ع مص) سخت گزیدن. 
دندان فروبردن. (محهی الارپ). 
ضرزة. (ض رز ز] (ع ص) اما رزة؛ زن 
پست‌بالای نا کس.(منتهی الارب). 
ضرزیکت. [ض] () نوعی از توپ. (غیاث) 
(آتدراج). 
ضرس. [ض ] (ع !) دندان. (دهار) (سنتهی 
الارب) (متخب اللعات) (مهذب الاسماء). 
ای شرس اقیزاین: آشمن ارب 
(سهذب الاسماء). و اغنراس نام دیگیر 
دندانهای آسیا یعنی طواحن است. (از ذخیرء 
خوارزمشاهی). دندان کرسی. (بحر الجواهر). 
و آن سانزده دندانست از پس ضواحک. 
هشت بر بالا و هشت بر زیر. چهار بر جانب 
راست و چهار بر جانب چپ. نام دندان 
آسیاست. دندان بزرگ یعنی دندان آسیا که 
بهندی داره گویند. (غیاث). 

یه شرس قاطع؛ از روی یقین. 

||درد دندان. دندان‌درد 1۷ |اپشتة درشت. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). |باران 
انسدک. (مستهی الارب) (متخب اللفات) 
(مهذب الاسماء). ج. ضررس. ||(مص) طول 
قیام در نماز. (منتهی الارب). یار ایستادن 
در نماز. (متغب اللفات). ||بند کردن چشم 
برقع | () گیاه شیح. (منتهی الارب). درسنه. 
(منتخب اللغات). ||درخت رمث که بیخ آنها 
پوسیده و خورده شده باشد. |[سنگ که بدان 
گرداگردچاه رابرآورند. (متهی الارب). 


سنگی که به آن چاه را بگیرند. (منتخب 
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اللغات). ج» خریس. || ضرس‌العیر؛ لقب 
شمیر علقمةین ذی‌قیفان است. (سنتهی 
الارب). 
ضرس. (ض ](ع مسص) گزیدن سخت. 
(مستهی الارب). سخت گزیدن. (متخب 
اللغات). |اسخت شدن روزگار بر کسی. 
(متهی الارپ) (متخب اللغات). سختی 
زمائه. |سکوت تمام روز تا شب. (منتهی 
الارب), خاموش بودن تا شب. امنتخب 
للفات). |[بریدن پینی شتر به سنگ سپس آن 
گذاشتن بر آن دوال یا زه را تا رام شود. (منتهی 
الارب). ||بدندان آزمودن چوب را بثرمی و 
سختی. (متهی الارب). بدندان نرمی و سختی 
چوب آزمودن. (متخب اللفات). دندان بر تیر 
نهادن و جز آن. (ناج المصادر). دندان بر تیر 
نهادن تا سخت است یا سست. (زوزنی). 
|[برزیدن چاه به سنگ, (تاج المصادر). چاه به 
سنگ برآوردن. (زوزنی). برآوردن گردا گرد 
چاء را از سنگ. (منتهی الارب). ||کند شدن 
دندان از ترشی. (منتهی الارپ) (متخب 
اللغات) (زوزتی) (تاج المصادر). خیره شدن 
دندان. خیرگی دندان. رجوع به خیرگی شود. 
|ا(ص,) زمین که جای‌جای گیاه دارد. 
(متهی الارب). 
ضرس. اض ر)(ع ص) آنکه خشم گیرد از 
گرسگی (متهی الارب). غضبا ک‌از 
گرسنگی. ||بدخو, (منتخب اللغات). مرد 
تسندخو. (مستتهی الارب). مسردی درشت. 
(مهذب الاسعاء). ضرسش شرس؛ مرد 
دشوارخو. (متهی الارب). 
ضرسص. [ض ر] ((خ) نام اسپی که نبی (ص) 
از فزاری خرید و تام آن به سکب تقییر فرمود. 
(متهی الارب). 
ضرسام. (ض ] (اخ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
ضرسامة. (ض ع] (ع ص) نا کس بیمروت. 
|است حسقیر. (سنتهی الارب). ||داهیه. 
(مهذب الامماء). 
ضرسالعجوز, ض لع) نع( رکب) 
سندان آ. عسک. " حسک است, و گویند خار 
سعدان است. (تحفةٌ حکيم مومن). خشک. 
(اختیارات بدیمی). شوک‌السعدان رانامند, و 
گویند حسک است. (فهرست مخزن الادویه), 
ضریر آنطا کی در تذکره گوید: ضرس‌الی‌جوز 
حسک است نه سعدان چنانکه گمان پرده‌اند. 
ضرضائیل. [ض ] ((خ) نام ملکی است از 
ملائک وحی. (حییب السیر ج ۱ ص ۱۱۵). 
ضرضم. [ض ض ] (ع | شیر بیشه. (منتهی 
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۲ ضرط. 


الارب). اسد. (فهرست مخزن الادویه). |ادد 
نر. (منتهی الارب). سباع نر. (فهرست مخزن 
الادویه). 
ضرط. [ض ] (ع مسص) ضرط. تیز دادن. 
(متهی الارب). 
ضرط. (ض ر | (ع مص) ضرط. تیز دادن. 
(منتهی الارب). 
ضرط. (ض ز] (ع اسص) سیکی ریش. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). ||باریکی 
ایرو. (متهی الارب). تنکی ایرو. (محخب 
اللغات). 
ضرطاء ۰ (ض ] (ع ص) زن باریک‌ابرو. 
(منتهی الار ب). 
ضرطم. اض ط] (ع ص) کب لان‌شکم. 
(متهی الارب). 
ضرطة. [ض ط (ع !) شراط. تیز. گوز. 
حبقه. صوت اسفل آدمی. 
ضرع. [ض] (ع ۲4 پستان, و هو للظلف و 
الخف او للشاة و ایقر و نحوهما. ج. ضروع. 
(منتهی الارب). پستان گاو و گوسفند. (دهار). 
پستان اشتر. (مهذب الاسماء). پستان گاو و 
گوسفند و غزال و امثال آن. پستان شتر و گاو و 
گوسفندو مانند آن, یا آنکه مخصوص بر و 
غنم است. (متخب اللفات)؛ 
آنکه مادر آفرید و ضرع و شیر 
تا پدر کردش قرین آن خود مگیر. مولوی. 
پستان. و آن چیزی باشد از انسان و حسیوان 
دیگر که شیر از آن دوشند. (برهان). پستان 
حیوان است و مولد خلط کثیف و دیرهضم و 
مدر پول زنان و جهت رفع خمار و معده‌ای که 
اخلاط حاره در آن موجود باتد نافع است. 
(تحق حکیم موژسن). محل اللبن من الجیوان 
ردیءالماً کول عصبانی لاخیر فی کیموسه. 
(تذکرة ضریر انطا کی) بهترین پستان آن بود 
که‌از حیواتی گیرند که گوشت وی نیکو یود و 
در وی شیر بسیار بود, و طبیعت وی سرد و 
خشک بود و اولی آن بود که با افاویه خورند 
زود از معده بگذرد. و شریف گوید آن شیردار 
که شیر وی اندک بود چون بخورد شیر وی 
زیاده گردد. (اختیارات بدیعی). بپارسی 
پستان از غسیر انسان را گویند. بهیرین 


پتانهای حیوانات پستان گوسنند بود. 
طبیعش سرد و خشک است در اول که به 


داروهای گرم خورند تا زود از معده بگذرد, و 
منفعت او آن است که چون بروغن بریان کرده 
پخورند ادرار شیر کند. |[شبرق, و آن گیاهی 
است در عربستان. (از حساشية مثنوی). نام 
گیاهی است. (غیاث): 

ظاهر الفاظشان توحید و شرع 

باطن آن همچو در نان تخم ظرع. . مولوی. 
||دوشیدنی. شیرده: ما له حرث و لاضرع. ما 
له زیع ولا ضرع. 


ضرع. [ض] (ع مص) ضراعة. ژاری و 

| خواری. زاریدن. خوار و حقیر گردیدن. 
|اضروتی کردن. ||رام شدن. ||رام کردن 
اسپ. (متهی الارپ). 

ضرع. [ض] (ع [) مسثل و مانند. (ستتهی 
الارب) (متخب اللغات). [|تاه رسن. چ» 
ضروع. اضرع. (مستهی الارب). |(استواری 
رسن. (متخب اللفات). 

ضرغ. اض زا (ع ص) ست و ناتوان. 
(متهی الارب) (متخب اللفات. چ, ضرع 
(بصورت واحد). و گوید: رجل ضرع و قوم 
ضرع هر رم اسبکرذ اون که دویدن 
نتواند جهت ستی و ناتوانی. (منتهی الار ب). 
|اریزه و خرد از هر چیزی. (منتهی الارب). 
چیز خرد. ||خرسال. (متخب اللغات). 
کم‌سنسست‌بدن ناتوان ناآزموده کار.(منتهی 
الارب). 

ضرع. [ض ر](ع صاج ضرّع. (سنتهی 
الارب). رجوح بد ماد قبل شود. 

ضرع. ض را (ع ص) ستواضع. |ارام. 
(متتهی الارب). ||خوار. (سنتهی الارب) 
(منتخب اللسفات». |اسست ناتوان. (منتهی 
الارب). ضعیف. (مهذب الاسماء) (ستتخب 
اللعات). 

ضوعاء . [ض ] ((خ) نام دهی است. عرام 
گوید در پانین رخیم نزدیک ذُرة دهی است 
ضرعةنام که در آن قصور و ملبر و حصون 
است و در زراعت آن ذیل و عسامرین 
صعصعه شریکند و شسصیر بدان پیوسته 
است. (معجم البلدان). ‏ " 

ضرعاء .۱ ض] (ع ص) زن کلان‌پستان و 
کذاگوسفتد کلان‌پستان. (منتهی الارب). 

ضرع الکلية. اض عَلْ ک ب](ع [مرکب) 
سنجد. رجوع به سنجد شود. |[زقوم. رجوع 
به ضروع الكلية شود. 

ضرعمط. [ض زر ۶](ع ص, () شیر دفنزک 
زدة جفرات‌شده. ||مرد آرزومند هر چسیزی, 
(متهی الارب). 

ضوعة. [ض زر ع)(ع ص) رام. ||متواضع. 
|| خوار و حقیر. (منتهی الارب). 

ضرقاطة. زضِ ط] (ع اگل و لای. (متهی 
الاربا 

ضرغام. [ض] (ع [) شیر بیشه. ضرغامة, 
(متهی الارب). شیر. (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء) (دهار). شیر درنده. (متخب 


للفات). اسد. چ. ضراغم: 

ارجو که مردی شود مبارز 

کزپیل نندیشد وز ضرغام. فرخی. 

وگر نشاط شکار آیدت روا باشد 

که‌با مست بهر بیشه‌ای کنون ضرغام. 
معودستد. 


جائی که باس حسام و صولت بهرام و سورت 


ضرغام روی نمود. بخوادع کلام و روادع ملام 
التفاتی نرود. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۸۸). 
ضرفام روذ. اض ] ((ج) جایگاهی است. 
(معجم البلدان). 

ضرغامة. (ض م] (ع لا شیر بیشه. (ستتهی 
الارب). اسد. ضرغام. |امرد دلاور. (متهی 
الارب). گشن قوی و تواناء مرد سخت. وفی 
نخة و لوحل الشدید. فترها گل و لای 
شدید. (متهی الارب). 

ضوغد. زض ]] ((خ) کوهی است و گویند 
سنگستانی است در بلاد غطفان. یا آبی است 
در نجد ازآن بنی‌مرة میان یمامه و طریه. و نیز 
گویندمقیره‌ای است. (معجم البلدان). 
ضرغم. ض غ] (ع !) شیر بيشه. (سنتهی 
الارپ). شیر درنده. (منتخب اللفات). اسد. 
ضرغمة. (ض غ2] (ع مسص) ضرغمت 
الابطال؛ شیری کردند دلاوران و شیر شدند. 
(منتهی الارب). 
ضرف. زض ر ) (ع !) درخت انجیر. (سنتهی 
الارب) (نسهرست مخزن‌الادویه). بعضی 
گفته‌اند درختی است کوهی در بزرگی و در 
برگ مانا بدرخت اثاب. بار آن سپید مدور و 
پهن, مانند تین الحماط الصفار و تلغ. 
می‌شکنند آن را بدندان و میخورند آن را مردم 
و طیور و بوزنگان. (منتهی الارب). 
ضرفاطة. رض ط] (ع ص) مرد کلان‌شکم 
فربه بزرگ‌هیکل. (منتهی الارب). 
ضرفطة. زض ت ط](ع مسص) بستن و 
محکم گردانیدن کی با چیزی را. (سنتهی 
الارب). 
ضرفطی. زض ر طیی](ع ص) فربه 
کلانشکم. (متهی الارب). 
ضوفة. (ض فَ] (ع (مص) بسیاری. گویند: 
هوفی ضرفة خیر؛ آی کثرته. (منتهی الارب). 
ضرفة. اش رٍ فَ] (ع!) یکی درخت انجیر. 
(صتتهی الارب). انجیر وحشیآ. درخت 
کوهی.ج؛ ضرف. (مهذب الاسماما. 
ضرکاء . (ض ر](ع ص,. !)اج ضسریک. 
(متهی الارب). فقراء بائین. 
ضوم. (ض / ض]" (ع [) درخستی است 
خوشبو, بار آن مانتد یلوط است و شکوفه‌اش 
مانند شکرقة سمترء شهد آن نیکو باشد, یا آن 
اسطوخودوس است بیونانیه. (منتهی الارب) 7 
اسطوخودوس ؟. (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفة حکيم مومن) (اختیارات بدیعی). 
درخشی است خوشبو که ثمرش چون بلوط و 
شکوفه‌اش چون شکوفة خرماست. و برخی 
گفته‌اندکه بیونانی آن را اسطوخودوس گویند. 
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(منتخب اللفات). نام داروئی که بیونانی 
اسطوخودوس گویید و آن شاه‌اسفرم رومی 
است. علت صرع را نافع باشد. (برهان). 
ضرم. [ضی ر](ع) ج ضسرهة. (امسنتهی 
الارب). چیزهای نیم‌سوخته. (سنتخب 
اللفات). 
ضرم. [ض ز] (ع مسص) سخت گرسته 
گسردیدن.(تاج السصادر) (متتهی الارب) 
(زوزنی). سخت شدن گرسنگی. (سنتخب 
اللغات). [اسخت شدن سوزش و حرارت 
چیزی. (منتهی الارب). ||افروخته ضدن 
آتش. (زوزنی). افروخته شدن آتش و شمله 
زدن آن, (مسنتهی الارب). زبانه زدن آتش. 
(تاج الم صادر). افروختن آتش سخت. 
(متخب اللغات). ||افروخته شدن بر کی از 
خشیم. (منتهی الارپ). غضببا ک شدن. 
(متخب اللغات). |انیک خوردن طعام و 
چیزی نگذاشتن از آن, (منتهی الارب). 
ضرم. (ض رٍ] (ع ص) گرسنه. (مستهی 
الارب) (منتخب اللغات). افرَس ضرٍم؛ اسبی 
دونده. (مهذب الاسماء) اسپ تبزرفتار, 
(منتخب اللفات). اسپ بسیار تیز دونده. 
(منتهی الارب). ||() بچة عقاب. (مهذب 
الاسماء) (متتخب اللغات). فرخ العقاب, 
(فهرست مخزن الادویه), 
ضرمف. [ض رَمٌ] (ع|) نیم‌سوخته از شیحه و 
از شاخ خرما. ج, ضرم. اسنتهی الارب). 
نم‌سوز. هیزم نیم‌سوخته. هسز/ آتش‌گیر. 
(مپذب الاسماء). || خدرک آتش. || آتش. 
(منتهی الارب). |ام بها نافخ ضرمة؛ یعنی 
نست در آن کسی. (منتهی الارب) (مسهذب 
الاسماء): 
ضرمة. (ض رع] (اخ) یوم ضرّمة؛ نام جنگی 
از جنگهای عرب. (عقد الفرید ج ۶ ص ۷۵). 
ضرمة. (ض م] ((خ) اين ضرمة. جد است 
هاشم‌ین خرملهرا. (منتهی الارب). 
ضرو. َضزدا(ع مص) ضَرّ. بیرون 
جهیدن خون از رگ. (منتهی الارب). شاریدن 
خون از جراحت و شیر از پستان. (زوزنسی). 
شریدن خون از جراحت. (تاج المصادر). 
ضرو. (ض دوه ] (ع مص) ضرُو. رجوع به 
رو شود. 
ضرو. [ضزز) (ع | بچة دوند؛ سگ. (منتهی 
الارب). |اسگ صید. (مهذب الاسماء) سگ 
شکاری. (فهرست مخزن الادویه). ||اندک از 


جذام که خوره باشد. (متهی الارب). |ابن (در 
این معنی بقتح اول نیز آید). امنتهی الارب). 
ج, اضراء. کمکام یا صمغ آن. (منتهی الارب). 
خنچک و آن نام درختی باشد. (بحر الجواهر). 
صمع درخت کمکام و آن را از یمن آرند. 
(مناتیح). بطم. حبةالخضراء. شلم این درخت 
حنلبه است (حصی‌لبان). شجرةالمصطکی, 


افواهلطیب 1. ضرو, مانتد درخت بلوط است 
برگش بسرخی زند و چوبش در عمارات 
بای عسظیم دارد. (نزهة القلوب). 
صمخ‌الکمکام. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
گروهی گفته‌اند که درخت حبةالخضرا: 
(ونیزه) که کهن شود و بزرگ باشد, آن را ضرو 
گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). طروء کمکام 
و صمغ‌الکمکام صمغ این درخت است. اببن 
الاعرابی گوید که ضرو درخت بطم را گویند 
یعنی درخت حبةالخظراء را ر ذ کراو در 
حرف باء کرده شده است. ارجانی گوید او گرم 
است در سه درجه و خشکست در دو درجه و 
اطلاق شکم را دفع کند و درد دهان راکه 
بجازی آن را قلاع گویند بنایت مفید باشد و 
زداینده است هر اعضا را و آماسها را تحلیل 
کندو از عمق تن ماده‌های غلیظ را بکشد و 
دفع کند. ابن ماسویه گوید: قوت آو چون قوت 
لادن است واو را در عطرها یکار برند و محمد 
زکریا گوید هرکه را لا باشد چون از او در 
دهان گیرد درد دهان را دفع کند. (ترجمه 
صیدنه ابوریحان). درختی است در کوهستان 
یمن مانند درخت بلوط بزرگ الا از وی 
نیکوتر بود و ورق وی بمرخی مایل بود و 
ثمر وی ماند خوشهة بطم یکن حب وی 
بزرگتر بود و ورق وی چون بپزند و صافی 
کنندو دیگر بر سر آتش نهند ویپزند تا نزهیک 
به انعقاد بعد از آن بردارند و استعمال کنند 
جهت خشونت سیته و سرفه که از سردی بود 
و درد دهان و گویند قلاع را سا کن‌کند درحال 
و صمغ وی می‌آورند بمکه, و به قوت مانند 
لادن بود در بویهای خوش زنان یکار دارند و 
خوشبوی بود و طبیعت آن گرم و خشک بود 
در دوم و گویند در سیوم و تر بود در اول و 
گویند خشک در اول و بمضی گویند کمکام 
ورق درخت ظرو است و گویند کمکام لحای 
وی است یعنی پوست بیخ آن, صمغ ضرو 
معروفت به کمکام و طبیعت آن گرم است 
در دوم و ختبک در اول, محلل و جذاب" بود 
از عمق بدن, و اسحاقین سلیمان گوید که 
حب آن ریا بلفمی را تحلیل دهد و رازی 
گویدضرو جهت دفع قلاع و اطلاق بطن نیکو 
بود و شریف گوید روغن بسیار از حب وی 
بیرون آید و بادها بشکند و محلل و مجفف بود 
و چون ورق وی با روغن بپزند و در گوش 
چکاند درد دندان راسا کن‌کند و چون به اب 
پزند و طبیخ آن مضمضه کنند بُّن دندان را 
محکم گرداند و بلغم را زایل کند و چون ورق 
تازه؛ٌ وی همچنان بوزانند تا خا کسترگردد و 
به آب پزند و صاف ک:. و مقدار سی درم 
پیاشامند درد خاصره زایل کند و فجم چوب 
وی جهت جراحتها نیکو بود و قطع شون 
رفتن بکند خاصه از چراحت ختنه اطفال, و 


آسحاق‌بن عمران گوید بدل ضرو یمنی ضرو 
اندلی بود و بعضی گویند ضرو درخت 
حبةالخضراء است و اين مژلف گوید آنچه 
بمکه می‌آورند رپ‌الضرو خوانند بوی دهیان 
خوش کند چون در دهان گیرند. (اختیارات 
بدیعی). اسم درختیست در بنلاد یمن شبه 
بدرخت بلوط و ثمرش مثل بطم و دانة او 
بزرگتر از آن ر صمغ او معروف به حصی‌لبان 
است. شاخ و برگ و بار او گرم و خشک و آب 
مطبوخ او که با شکر بقوام آورند جهت 
خشونت حلق و سرفه و درد دهان نافع و 
روغن دانة او خوشبو و مجفف و محلل بلفم و 
ریاح و جهت تفویت معده و جرب حیوانات 
مفید و بدلش روغن حب‌البطم است و برگش 
خوشبو و طبیخ او بقدر سه وقیه رافع درد 
تهیگاء و مضظد او جهت قلاع و تقویت لثه 
مژثر و عصار؛ او قوی و روغنی که در آن 
برگ او را جوشانیده باشند جهت درد گوش و 
چوب سوت ار جهت قطع خون جراحات و 
قروح مقعد و قضیب نافع است. (تحقة حکیم 
مومن). شجرء یمان کالبلوط الا ان اوراقها 
لست شانکة و تحمل عناقید فوق حجم 
لحیةالخضراء و هذه الشجرة لمیعرفها الب 
اهل هذء الصناعة بحتیقتها و الصحیح انها 
الکمکام و ان صمفها هو الصمعروف 
بالحصی‌لبان الجاوی علی ما صححته بعد 
مشقة و هی حارة یابسة فی الاكة او یسها فی 
الاولی قابضة تحذو اللسان و تنفع من القلاع و 
مرض الهاة و اصدر و السعال و السقعدة و 
آلات التناسل مطلقاً و الاغتال بها یقوی 
البدن و یحفظ الشعر و یحل الصلابات و 
صمنها المذکور من اجود الصموغ رائحة و 
اجوده الابیض المشرب بالحمرة ابا رائحه 
اذاالقی في النار و یفش بالمصطکی و الکندر و 
الصمغ اذا طبخ فی الشخالة و طبقت فی 
فصوص الجاوی ایام و رفعت کما جربته و 
الفرق بینهما الاخان و یقوی القلب و یسر 
الفی بخوراً و يشد اللثة مضفاً و بحس 
التزلات طلاء و جب هذه الشجرة اذا مضغ تقی 
لرأس و دهنه یحلل الریاح السزمتة, (تذکرة 
ضریر انطا کی). صاحب آلبیان و التبین گوید 
قضبان الساویک. البشام و الضرو والعنم و 
(ج ۲ص 0۷, 
ضرو. [ضزَر] (ع لا بن. رو. رجوع به 
رو شود. ج. آضرام. (منتهی الارب). 
ضروان. اض ز)(ج) خسهرکی است 
نزدیک صنماء و بنام وادئی که بهمین نام و در 
کنار آن واقصت موسوم گردیده و بین آن 
وادی و صنعا چهار فرسنگ است. یاقوت در 


۷ عیووناه‌ها - 1 
۲-نل: جداب (؟). جدات. 


۴ ضروب. 


وصف آن گوید: و هو واد ملعون حرج مشئوم 
حچارته تشبه انیاب الکلاب لایقدر احد یطژه 
بوجه و لاسب و لاینبت شتا و لایستطیع 
طائر آن یم به فاذا قاریه مال عنه و قیل 
هی‌الارض التی ذ کرهاالّه تعالی فمی کتابه 
العزیز و قیل انها کانت احسن بقاع ال فی 
الارض وا کثرهانخلا و فا کهةٌو ان اهلها غدوا 
لها و تواصوا الا بدخلها علیهم مسکین 
فاصبحوا فوجدوا نارًتأجج فمکثت التار تقد 
ها لائمائة ستة. (معجم آلبلدان). ضروان نام 
دهی است. (غیاث) (انتدراج) 
- اصحاب ضرران؛ دربار؛ اصحاپ ضروان 
ابوالتتوح رازی در تفضیر (ج ۲ ص ۳۷۷) ذیل 
آیة «انا پلوناهم کما بلونا اصسحاب الجنه اذ 
آقتموا یسرتها م2 مصبحین (۱۷/۶۸) آرد.... 
بیازمودیم ایشان را یمنی اهل مکه را چنانکه 
امتحان و ابتلا کردیم اهل آن بستان را یعنی 
اهل صروان ( کذابه صاد مهمله) را, برساد 
گفت از عبدالّه عباس, بستانی است در یمن 
آن را صروان خوانند پیش از صنعا ببه دو 
فرسنگ بر گذر آنانکه بصنعا روند و مردی را 
بود از امل صلاح و نمازکن و عادت او آن بود 
که‌چون خرما خواستی بریدن هرچه از 
درخت بیفتادی درویشان را بودی و تابر 
درخت بودی رهگذریان را منع نبودی و 
چون تمام پچ بچیدی حق تمام پدرویشان دادی و 
خزام ان لو راد باق آخ بر کت می فده 
چون مُرد و از دنیا پرفت سه پسر بود او را 
بمیراث به ایشان رسید با یکدیگر گفتد ما این 
نتوانیم کرد که پدر ما کرد از آتکه یک نیمه از 
میوة این بستان کماییش بدرویشان دادی که 
مارا عیال بسیار است و مال اندک راه 
برگرفتند برهگذران و چون وقت ارتفاع یود 
درویشان بعادت آمدند گقتند امروز و قردا 
وقت نیست هنوز. آنگه اتفاق کردند که شبی 
بروند و در شب بر آن درختان باز کنند پنهان 
از درویشان و بر آن سوگند خوردند و تا 
نکردند آن شب که به این اتفاق کردند عذابی 
یامد و آتشی و جملة درختان را با بر 
بسوخت. خدای‌تعالی در این 1 قصف ایشان 
کرد 
قصٌ اصحاب ضَرّوان خوانده‌ای 
پس چرا در حیله‌جوئی مانده‌ای. مولوی. 
طرولب. (ض ا (ع اج ضرب. گونه‌ها. 
روشها. اقام. انواع. اصناف: خلف بفتون 
زرق و ضروب حیل محاضران را تشویش 
می‌داد. (ترجمٌ تاریخ یینی ص ۵۶). 
ضروب اشکال قیاس؛ انواع اشکال قباس 
- ضروب‌الامشال: علم ضروب‌الامتال. قال 
المیدانی ان عقوه الامثال یحکم بأتها عدينة 
اشباه و اشال تتحلی بفرائدها صدور المحافل 
و المحاضر و یصلی بنواندها قلب البادی و 


الحاضر و تقید اوابدها ضی بطون الدفاتر و 
| الصحائف و تطیر نواهضها فی رژس الشواهق 
و ظهور المنایف و یحتاج الخطیب و الشاعر 
الی ادماجها و ادراجها لاشتمالها علی اسالیب 
الحسن و الجمال و کفی جلالة قدرها ان 
کتاب‌اثه سبحانه و تعالی لمیعر من وشاحها و 
ان کلام نبیه اص) لم‌نخل فی ایراده و اصداره 
من مثل یحوز قصب السبق فی حلبة الایجاز 
و امثال التزیل کثيرة. و ما الکلام النبوي من 
هذا الفن فقد صتف العسکری فیه کتاباًبرأسه 
من اوله الی آخره و من العلوم ان الادب سلم 
الی معرفة العلوم. به یتوصل الی الوقوف علیها 
و منه یتوقع الوصول البها غیر آن له مسالک و 
مدارج و اتحصیله مراقی و معارج و آن علی 
تلک المرافی و اقصاها و ادعر تلک المسائل و 
اعصاما هذءالامتال اواردة من کل مرتضع 
درر الفصاحة انا وید فینطق بما یعبر به 
المعبر عنها حثواً فی ارتقاء معارچ البلاغة و 
لهذا السیب خفی اثرها و ظهر اقلها و من حام 
حول حماها علم ان دون الوصول الیها احرق 
من خرط القتاد و آن لا وقوف علیها الا للکامل 
المعتاد کالسلف الماشین الذین نظموا من 
شملها ما شنت و جمعوا من آمرها ما تفرق 
فلم‌یبقوا فی قوس الاحسان منرعا. ( کشف 
الظنون). 
ضروب قیاس؛ انواع قیاس (. 
ضروب. [ض ] (ع ص) بسیار زننده. یقال: 
رجل ضروب؛ ای شدیدالضرب و کشیره. 
(منتهی الارب). 
ضروح. (ض] (ع مص) کاسد گردیدن 
بازار. (منتهی الارب). 
ضروح. [ض ] (ع ص) سور لگسدزن. 
(متخب اللغات). اسب لگدزن. (مهذب 
الاسماء), اسپ بسیار لگدزن. اسپ دست و پا 
زننده» یا عام است. ||قوس ضروح؛ کمان 
نیک دوراندازنده تير راء (متهی الارب). کمان 
سخت که تیر را سخت جهاند. (مت‌خب 
اللغات). 
ضرور. [ض] (ع ص) بایسته. واجب. لازم. 
- ضرور بودن؛ بایستن. درباییتن. صاحب 
آنتدراج گوید: مخفف ضرورة و ببضی مخفف 
ضروری گمان برده‌اند بمعنی نا گزین,و با لفط 
آمدن و بودن مستعمل: 
گاهی‌به درد دشمن و گاهی به داغ دوست 
عمری چنین به حکم ضرور تو سوختم. 
بابافغانی, 
بمجلی نوجوانان را کهن پیری ضرور آمد 
مرارت دارد این معجرن به تأثیری ضرور آمد. 
مر محمدعلی رائج. 
از لطف توام هرچه ضرور است مهیاست 


چیزی که من امروز ندارم غم فرداست. 
شفیم اث. 


ضرورت. 

ضرورت. [ض رو رَ] (ع !) ضروره. نیاز و 
حاجت. (متهی الارپب). حساجت, (مسنتخب 
اللفات): | کنون ضرورتی پیش آمده است. 
( کلیله و دمنه). درویشی را ضرورتی پیش 
آمد کی گفت فلان نعمی دارد بی‌قیاس. 
( گلستان. درویشی را ضرورتی پیش آمد 
گلیم یاری بدزدید. ( گلستان). ||(اسص) 
بیچارگی. ||درماندگی. (دهار)ء 

داد من آمروز ده که روز ضرورت 

یار باخد که دست يار نگیرد. اوحدی. 
]نا گزیری.(دهار). ناچاری: من درایستادم و 
حال حسنک و رفتن بحج... و خلت 
مصریان ستدن و ضرورت را ستدن... بتمامی 
شرح کردم. (تاریخ بهقی ص۱۷۹). چون از 
اخراجات و دخلها فرومانیم ضرورت را 
دست بمصادره... و گرفتن ولایتها باید زد و از 
ما عیب نگیرند که بضرورت باشد. (تاریخ 
بهتی ص ۶۰). همچنین است که امیر می‌گوید 
اين عجز باشد و ظاهر است اما ضرورت 
انستن (تاریخ بیهقی ص .۵٩۳‏ خداوند ما را 
کثته‌اندو ما از بیم و ضرورت نزدیک شما 
آمدهايم. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۲), مرا تیری 
رسید بضرورت بازگشتم وبا در اسب و 
غلامی بیست ایسنجا آمدم. (قاریخ بیهقی 
ص ۵۵۵). ترسم که از ضرورت بخراسان آید 
که‌شنوده باشد که کار بوقه و یقمر و کوکتاش 
و دیگرن.. چه جمله است. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۵۳). ا گر یک باران آمدی امیر را باز 
بایستی گشت بضرورت که زمین آن نواحی‌با 
تسنگی راه سست است. (تاریخ بسیهقی 
ص ۴۶۰). | گرما را حاجتمند نکردندی سوی 
خراسان بازگشتن را بضرورت. آمروز بعصر 
و شام بودیمی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). چون 
سخنان مخالف به امیر رساندند و از غازی 
نیز خطا بضرورت ظاهر گشت... بدگمان شد. 
(تاریخ بیهقی ص۲۳۵ و بضرورت بتوان 
دانست که از آن دو تن کدام کس راطاعت 
باید داشت. (تاریخ بیهقی ص )٩۴‏ . لشکر قصد 
جان وی [غازی ] کردند تاچار و بضرورت 
یجنگ بایستاد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۳). 

لیکن ز نزد تو بضرورت همی روم 

در شرع کارهای ضرورت بودروا. ‏ معرزّی. 
تا آخر روز بازرگان بضرورت از عهده مقر" 
بیرون آمد. ( کلیله و دمنه). بضرورت عزیمت 
مصمم گشت بر آنکه علماء هر صلف رآ بينم. 
( کلیله و دمنه). بضرورت زن در حیله ایستاد. 
( کلله و دمنه) از سر ضرورت روی از آن 
نواحی بافت و به غزنه آمد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۴۹) از ضرورت اختناق فرا بند 
می‌شتافتم و بر وفق جذبهٌ او می‌رفتم. (ترجمةً 


ت۱۳ 


ضرورت. 

تاریخ نی ص 4۲۲۸ بحکم ضرورت 
بسخن گفتيم و قفرج‌کنان بیرون رفتیم: 
( گلستان). جوان را پشیزی نبود طلب کرد و 
بیچارگی نمود رحمت نیاوردند... بضرورت 
تنی چند را فروکوفت. ( گلستان). 
که‌فردا چو پیک اجل دررسد 
بحکم ضرورت زیان درکشی. 
چو خویشتن نتواند که می خورد قاضی 
ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت 
که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 
دروغ گفت که دستش نمی‌رسد بدرخت. 


سعدی. 


سعدی. 
باتک درای هی فوزاینشه: نا کایی: 
(دهار). |[بداهت. ضروری. غیرمحتاج به نظر 
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- بسالضرورة؛ لاجسرم. بضرورت. ناچار. 
بناچار. لابد. نا گزير: خاصه که بضرورت غذا 
باز می‌بایك گرفت. (ذخرژ خوارزمشاهی). 

ضرورةٌ. بناچار, اضطراراٌ ناچار. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ضرورة. فی 
اف الحاجة. و عند اهل الْلوک هی ما لاب 
للانسان فی بقائه. و یستی حقوق انس ایضاً 
کمافی مجمع‌الس‌لوک. و عند المنطقیین عبارة 
عن اتحالة انقکا ک المحمول عن الموضوع 
سواء کانت ناشتة عن ذات الموضوع او عبن 
امر منفصل عتها. فان بعض المفارقات لو 
اقتضی الملازمة بين آمرین یکون احدهما 
ضروریا للأخر فکان امتناع انفکا که‌من خارچ 
و المراد استحالة انفکا ک نسبة السحمول الی 
الموضوع فتدخل ضرورة التسلب. و السعتبر 
فی القضایا الموجهة هی الضرورية بالمعنی 
المذکور. و قیل المعتبر فها الضرورة بمعنی 
اخص من الاوّل. و هو استحالة انفکاک 
المحمول عن المو ضوع لذاته. و الصحیح الاژل 
و تقایل الضرور: اللاضرورة و هی الامکان و 
الضرورة خمس: الاولی الضرورة الازلية وهی 
الحاصلة ازلاً و ابدا. کقولنا: له تعالی عالم 
بالضرورة الازليّة. و الازل دوام الوجود فی 
الماضی و البّد دوامه فی المستقبل. و الشانية 
الضّرورة الذاتية ای الحاصلة سادامت ذات 
الموضوع موجودة و هی اما مطلعة کتولنا: کل 
انسان حیوان بالضرورة او مقيدة بنفی 
الضرورة الازكِة او بنفی الدوام الازلی. و 
المطلقة اعم من المقیدة لا لمطلق اعمٌ من 
المتبّد و المقيدة بلفی الضرورة لاه اعم من 
لمقیدة بسفی الوا الازلی. لا ارام الازلی 
اعم من الضرورة الازليْة فان مفهوم الدوام 
شمول الازمنة. و مفهوم الضرورة امتاع 
الانفکا ک و متیامتنع انقکا ک المحمول عنْ 
الموضوع ازلً و ابداأیکون ن ثابعاً له فی جمیع 
الازمنة ازلا و ابداً بدون العکس فیکون نفی 
الضّرورة الازلية اعم من نقی الدوام الازلی و 


المقیّد بالاعم اعم من المقید بالاخص لائه اذا 
صلق المقید بالااخص صدق المقیّد بالاعم و 
لاینعکی. و فیه ان هذا علی‌الاطلاق غیر 
صحیح فان سید القید لاعم نما یکون اعم. 
اذا کان اعم مطلقً من القیدین او ساویا نلقید 
الاعم. آما اذا کان اخص من‌القیدین او مساویا 
للقید الاخص فهما متساویان او کان اعم منهما 
من وجه فیحتمل العموم و التساوی کما فیما 
تحن بصدده. و ااشرورة الازلية اخص سن 
الضرور: الذانية المطلقة لا الضرورة مستی 
تحققت ازلاو ابدا تحقق مادام ذات الموضوع 
موجودة من غیر عکس. هذا قی الایبجاب و 
اما فی التلب فهما مساویان لاه متی سلب 
المحمول عن الموضوع مادامت ذاته موجودة 
یکون مسلوباً عنه ازلاً و ابدا لامتناع ثبوته 
فی حال العدم و مباينة للاخیرین اما سبایتها 
للمقيدة بتفی الضرورة الازلية فظاهر و اما 
مبایتها للمقید بنفی الدوام الازلی فللم‌اينة 
بین نقیض المام و عین الضاص. و الشالقة 
الضرورة الوسفة و هی الضرورة باعتبار 
وصف الموضوع و تطلق علی ثنلالة سمان؛ 
الشرورة مادام الوصف ای الحاصلة فی جمیع 
اوقات اتصاف الموضوع بالوصف العنوانسي 
کقولتءکل انسان کاتب بالضرورة مادام کاتبا 
والضرورة بشرط الوصف ای مایکون للوصف 
مسدخل فی‌الضرورة کقولنا: کل کاتب 
متحرک‌الاصابم بالضرورة مادام کانبا. 
والضرورة لاجل الوصف ای یکون الوصف 
منشأ لضرورة کقولنا: کل متعجب ضاحک 
بالضرورة مادام متعجبا. و الاولی اعم من 
الثانية من وجه لتصادقهما فی مادة الضرورة 
لذاتية ان کان السنوان نفی‌الذات او وصفا 
لازماً کقولن: کل انسان او کل ناطق حیوان 
بالضرورة و صدق الاولی بدون الانية فی مادة 
الضرورة اذا کان العنوان وصفاً مفارقاً کما اذا 
بدل الموضوع بالکاتب و پالمکس فی مادهة 
لایکون المحمول ضروریا للذات بل بشرط 
مفارق کقوكتا کل کاتب متحرک الاصایم. فان 
تحرٌ ک‌الاصابع ضروری لکل ما صدق علیه 
الک‌اتب بشسرط اتصافه بالکتابة و لیس 
بضروری االا] فی اوقات الکتابة فان نفی 
الک‌ابة یت ضرورية لما صدق علیه الکاتبٌ 
فی ارقات ثبوتهاء فکیف یکون تحرک 
الاصابع الّبع لها ضروریاً و کذا النسبة بین 
الاولی و اثالنة من غیر فرق و اانية اعم من 
التالتد لاه متی کان الوصف منشأً الضرورة 
یکون لوصف مدخل فیها بدون العکس کما 
اذا قلا فی الهن الحارّ بعض الحار ذاثب 
بالضرورة قانّه یصدق بشرط وصف الحرارة و 
لایصدق لاجل الحرارة فان ذات الدّهن لو 
لمیکن له دخل فی ال وبان وکنی الحرارة فبه 
کان الحجر ذاثاً اذا صار حاراٌ ثم الضرورة 


۱۵۱۶۵  .ترورض‎ 


بشرط الوصف اما مبطلقة او مقیّدة بسفی 
الضرورة الازليّة او بتفی الضرورة الذاتَيّة او 
بنفی الدّوام الازلی او بنفی الدوام ای و 
القسم الاول اعم من الاربعة الباقية لا المطلق 
اعم من المقید و الثانی اعمْ من الثلائة الب اقية 
لا الضرورة الازلية اخص من الضّرورة 
دنه و الوا الازلی و الدوام الذاتی. فیکون 
نفیها اعم من تفیهما و الثالث و الرابع اعم من 
الخامی لته متی صدقت الضرورة بشرط 
الوصف مم نفی الدَوامالاتی صدقت مع نفی 
الضرورة الذاتية او مع نفی الدّوام الازلی و الا 
لصدقت مع تحققها تصدق مم تحقتها فتصدق 
ع تحقع الام ای هذا خلف. و لیس متی 
نفی الضرورة الداتية او نفی الدوام 
الازلی صدقت مع نفی الدّوام ای لجواز 
ثبوته مع انتفائهما و بين االث و الرابع عموم 
من وجه لتصادتهما فی سادة لاتخلو عن 
الضرورة و الدوام و صدق اثالث فقط فی مادة 
لدّوام المجرّد عن الضرورة و صدق ارّاپم فقط 
فی مادة الضرورة المجردة عن الدّوام الازلی و 
کذابین الضرور: بشرط الوصف و الضرورة 
الذاتية اذ الضرورية قد لاتکون بشرط الوصف 
و قد تکون بشرط الوصف فحصادقان اذا اتحد 
الوصف و الدّات و تصدق الضرورة المشروطة 
فقط آن کان الوصف مفایرا للذات. نعم, 
الضرورة مادام لوصف اعم من الداتية لاه 
متی ثبت فی جمیع اوقأت الوصف ثبت فی 
جمیع اوقات الذات بدون العکس. الرايمة 
الضرورة بحسب وقت اما معیّن کقولنا کل قمر 
مخف بالضرورة وقت الحیلولة و اما یر 
معیّن بمعنی آن التمیین لا یعتبر فیه لا بمعتی ان 
عدم التعیین معتبر فیه کقولنا: کل انسان 
متش بالضرورة نی وقت ما. و علی 
لتقدیرین فهی اما مطلقة و تسمی وقتية مطلقة 
آن نمن اوقت و منتشرة مطلقة ان لم ین و 
اما مقيدة بنفی الضرورة الازلية او الذاتية او 
الوصفية او بنفی الّوام الازلی او الذاتی او 
الوصفی. نهذه اربعة‌عشر قما. و علی التقادیر 
فالوقت اما وقت الذات ای تکون نسبة 
المحمول الی الموضوع ضرورية فی بعض 
اوقات وجود ذات الموضوع و انا وقت 
الوصف ای تکون السبة ضرورية فی بعض 
اوقات اتسصاف ذات السوضوع بالوصف 
العنوانی. کقولنا: کل مغتنر نام فی وقت زيادة 
الغذاء علی بدل مایتحلل و کل نام طالب للغذاء 
وقتاً ما من اوقات کونه نامیا فالافام تبلغ 
ثمانية و عشرین. و الضابطة فی السبة ان 
المطلق اعمٌ من المقیّد و المقیّد بالقید الاعم اعم 
و کل واحد من السیعة پحسب الوقت السعین 
اخض من نظیره من السبعة بسب الوقت 
الغیر المعین قان کل مایکون ضروریاًفی وقت 


معین یکون ضروریاً فی وقت ساء من یر 


صدقت مع نفی 


۶ ضروری. 


عکس و کل واحد من الاريعة عشر بحسب 
وقت ات اعم من نظیره من الاربعة عشسر 
بحسب وقت الوصف. لا وقت الوصف وقت 
ات من غیر عکس فکُل ما هو طروریٌ فی 
وقت الوصف فهو ضروری فی وفت ات و 
لش فی صیرورة ما لیس بضروری ضروریا 
فی وقت. ان الم اذا کان منتقلاً من حال الی 
حال آخر فربٌما تودی تلک الانتقالات الی 
حالة تکون ضرورية له بحصب مقتضی الوقت. 
و من ههنا علم آنه لابد آن یکون للوقت مدخل 
فی الضرورة و لذات الموضوع اییضاکما ان 
للقمر مدخلاً فی ضرورة الانخساف فاتّه لشا 
کان یحیث یقتبس لور من الشمس و تختلف 
تشکلاته بحسب اختلاف اوضاعه منهاء فلهذا 
او لحیلولة الارض وجب الانخاف. الخامسة 
الضرورة بشرط السصول: و هی ضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عند بشرط 
البوت او السلب. و لافائدة فیها لام کل 
محمول فپو ضروری للموضوع بهذا السعنی. 
(فائدة) اذا قیل ضرورية او ضرورية مطلقة او 
یل کل «ج ب» بالضرورة و ارسلت شیر 
مقيدة بامر من‌الامور فعلی ایّةَ ضرورية تقال 
فقال الشیخ فی الاشارات علی الضرورة 
الازلیة. و قال فی الشفاء علی الضرورة الذاتید. 
و اما لم بطلق المَیخ الضرور: المطلقة علی 
غیرهما من الضرورات لانها مشتملة علی 
زيادة من الوصف و الوقت فهی کالجزء من 
المحمول. اعلم ان ما ذ کر من الضرورة و 
الامکان هی ای تکون بحسب نفس الامر و 
قد یکونان بختس الأهن و تسمی ضرورة 
ذهنية و امکانا ذهنیا, فالضرورية الذهنية ما 
یکرن تصور طرفیها کافیاً فی جزم السقل 
پالبة بینهما و الامکان الذهنی ما لایکسون 
تصور طرفیه کافبً فیه بل یتردد الذهن باللسبة 
بینهما و الضرورة الهنة اخص من الخارجية 
لا کل نسبة جزم السقل بها بمجرّد تصور 
طرفنها کانت مطابقة لنفس الامر و الا ارتفع 
الامکان ن البدیهیات و لایتعکس ای لیس 
کلبا کان ضروریا فی نفس الامر کان القل 
جازما به بمجرّد تصوّر طرفیه کما فی 
النظریات الحقة فیکون الامکان الهنی اعمٌ 
من الامکان الخارجی لا تقیض الاعمٌ اخصل 
من تقیض الاخص. 

ضرورت شعری؛ صاحب کش اف 
اصطلاحات الفنون گوید: عبارتست از 
مراعات وزن شعر که برحسب ضرورت شاعر 
را به اموری بازدارد که انجام آن امور در نثر 
غیرجایز و در شعر روا باشد و آن امور نزد 
بیشتر از علماء فن ده چیز است که در این 
قطعة منسوب به زمفشری جیع آمده است. 
قطعه: 

ضرورة الشعر عشر عد جملتها 


قطمٌ و وصل و تخفیف و تشدید 

مد و قصر و اسکان و تحریک 

و ملع صرفی و صرف ثم تعدید. 

پس قطع در همز؛ وصل باشد که اصل در آن 
پیوستگی به ماقبل است و آن پیوستگی 
هنگام ضرورت شعر بجدائی و قطع تبدیل 
می‌گردد. مانند همزء باب افتعال و غیره. وصل 
نیز مانند قطع در همزه قطع باشد که اصل در 
آن جدائی از ماقبل است و آن جدائی هنگام 
ضرورت شعریه به پیوستگی و وصل تبدیل 
می‌شود. مانلد همزه باب افعال. و تخفیف نیز 
همچنان است در حرف مشدد و تشدید نیز 
همچنان باشد در حرف مخفف. و مد در الف 
متصوره و قصر در الف ممدوده و اسکان در 
حرف متحرک و تحریک در حرف سا کن و 
ستتع صرق در متصرف و صسرف در 
غیرمنصرف. هکذا فی شروح الالفیة. 
ضروری. (ض ریی /ری] (از ع. ص 
نسبی) منموب به ضرور. لابد. لابذمنه. 
تاچار. تا گزیر,لاعلاج. بایسته, دربایست. 
بایا. اندربای؛ 

چو نتوان به افلا ک‌دست آختن 

ضروری است با گردشش ساختن. سعدی, 
خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 
و صاحب غیاث اللغات گوید منسوب به 
ضرورة است به حذف تاء. ا(بدیهی. مقایل 
نظری. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ضروری لفة بطلق علی ما اکرهعلیه. و 
علی ما تدعو الحاجة الید دعاء قویاٌ کالااکل 
معا یخمصه. و علی ما سلب فیه الاختیار علی 
الق عل و اشرک کحركة المرتعش. و فی 
الجرجانی: الضرورة مشتقه من الضٌرر و هو 
انازل مما لا مدفع له, و فی الحموی, حاشية 
الاشباه ههنا خمی مراتب ضرورة و حاجة و 
منفعة و زينة و فضول: فالضرورة بلوغه حفاً 
آن لم بتناول الممنوع هلک او قارب الهلا ک و 
هذا یبیح تناول الحرام. و الحاجة کالجائم الذی 
لو لم‌یجد مایا کل لم هلک غیر اه یکون فی 
جهد و مشقة. و هذا لایبیم تناول الحرام و ییح 
الفطر فی الصوم. و المْفعة کالای یشتهی خبز 
لیر و لحم اشنم و الطعام الدسم و الزينة 
کالمشتهی بالحلوی و السکٌر. ‏ لفضول, 
لتوشع با کل الحرام والشبهة - انتهی, و فی 
عرف العلماء یطلق علی ممان. منها: مقابل 
لنظری ای الکسبی. فالمتکلمون علی انهما 
ای المٌروری و الکسبی قسمان للعلم 
الحادث. فعلم ال تعالی لایوصف بضرورة و لا 
کسب.و المنطقیون علی انهما قسمان, لمطلق 
العلم و علم له تعالی داخل عندهم فی 
الضروزی, لعدم توقفه علی نظر. فعرفه القاضی 
ایوبکر من التکلمین پائه الصلم الذی یلزم 
تفس الس‌خلوق لزوماً لایجد السخلوق الی 


ضروری. 
الانسفکا ک عنه سبيلا. ای لروما لایقدر 
المخلوق الی الاتفکا ک‌عن ذلک العلم مطلقأٌ 
ای لا بعد الحصول و لا قیله. فان عدم القدرة 
من جمیع الوجوه اقوی و | کمل‌من عدمها من 
بعض الوجوه دون بعمض. و لا یخفی آن المطلق : 
بنصرف الی الفرد الکامل فخرج بهذا الْظری. 
فانه یقدر المخلوق علی الانفکا ک‌عنه قبل 
حصوله, بان یترک النظر فیه و ان لم یقدر علی 
الانفکا ک‌عنه بعد حصوله. و اما صح تفسیرنا 
قوله لایجد بقولنا لایقدر. لانک آذا قلت فلان 
یجد الی کذا سبیلا؛ یفهم منه اه یقدر علیه. و 
اذا تلت لایجد الیه سبیلاء فهم منه اّه لاقدر 
علیه. و اما اخترنا ذلک التفسیر لدفع ما اورد 
علی الحد من اه یلزم خروج العلوم الضرورية 
پاسرها. لها تنفک بطریان اضداد الصلم مسن 
الشوم و الفقلة. و بفقد سفتضیه کالحس و 
الوجدان و التواتر والتجربة و توجه العقل. فأن 
قلت الانفکا ک مقدورآأکان او غیر مقدور 
یتافی اللزوم السذکور فی الّمریف فالایراد باق 
بحاله. قلت؛ المرا اد باللروم معناه اللْفوی. و 
هوالثبوت مطلقاً. ثم فده یکون الانفکا ک‌عنه 
یر مقدور فأخر کلامه تفسیر لاوله. و 
تلخیص الّعریف ما قیل: من ان الضروری هو 
ما لایکون تحصیله متدورا للمخلوق, ول 
شک اه اذا لمیکن تحصیله مقدورال,یکن 
الاتفکا ک‌عنه مقدوراً و بالعکس. لاه لامعنی 
للقدرة الا اسمکن من الطرفین. فاذا کان 
اسحصیل مقدورا یکون ترکه ای هو 
الاتفکا ک‌مقدوراًو کذا المکس, ای اذا کان 
الان‌فکا ک مقدوراً یکون ترکه الای هو 
امَحصیل نقدورا. فمودّی العبارتین واحد. 
فم الضروریات السصویات بالحواش 
الظّاهرد. فانها لا تحصل بمجرد الاحاس 
المقدور تا. و الألما عرض الفلط. پل یتوقف 
علی امور غیر مقدورة لانعلم ما هی و ستی 
حصلت و کیف حصلت بخلاف السظریات 
فائها تحصل بمجرد التظر المقدور لا. فان 
حصولها داثر علی الظر وجوداو عدماً فشکون 
مقدورة لنا. اذ لا معتی لمعدوریة العلم الا 
مقدوريَة طریقه. و اذ لاینافی توقفها علی 
تصور الاطراف. فتدبر) فائّه زّت فیه الا قدام. 
و منها المحسوسات بالمواس الباطنة. کعلم 
الانسان بالّیه و لذته. و منها السلم بالاموت 
العادی. و مها العلم بالامور ای لانسبب لها و 
لایجد الانان تفه خالية عنها. کملمنا بان 
النفی و الائیات لایجتمعان و لایر تفعان. فان 
قلت آلس ذلک للم حاصلاً لا بمجرد 
الاتفات المقدور لنا فیکون مقدوراٌ قلت 
الاتفات قدر مشترک بین جمع العلوم. فلس 
ذلک سیب لحصوله. پل لخصوصية الاطراف 
مدخل فیه. و معنی کون مجرّد الاتفات کافیا 
فیه هلا احتیاج فیه الی سبب آخره لاه سیب 


ضروریات. 

تا, و اشظری هو الملم المقدور تحصیله 
بانقدرة الحادثة و القید الاخیر لاخراج السلم 
الضروری. لانّه مقدور التحصیل فینا بالقدرة 
القديمة. و قال القاضی ابوبکر و اش السظری. 
خهو ما تضتنه انظر الصحیح. قال الآمدی: 
معنی تضشته له اهما بحال لو قدر انتفاء الفات 
و اضداد لعلم لم یفک التظر السحیح عنه بلا 
ایجاب کما هو مذهب البعض و لا تولید کما 
هو مذهب بعض الا خر. فان مذهب القاضی ان 
حصوله عقیب التّظر بطریق العادة حال کون 
عدم انفکا ک ار عنه مختضاً حصولابلتظر. 
فخرج العلم بالعلم بالشیء الحاصل عقیب 
الْظر. فاّه غیر منقک عن العلم بالتی» عند 
القاضی. والعلم بالشیء عقیب النظر لا ینک 
عن النظر لکثه لایکون له اختصاص بالنظر 
لکونه تبعً لعلم بالشیء سواء کان الملم 
بالشیء حاصلاٌ پلْظر او بدونه. ولا یخفی ان 
تضمن الشّی. للشیء علی وجه الکمال انما 
یکون اذا کان کذلک, فلایرد ان دلالة التضئن 
علی‌القیدین خفية, فمن بری آن الکب 
لایمکن الا بالّظر له لا طریق لا الی العصلم 
مقدور سواء. فان الالهام و التعلیم لکونهما فمل 
الفیر غیر مقدورین لا و کذلک اتصفية اذ 
المراد مند ان یکون مقدورا للکل او الا کثر.و 
اّصفية لیس مقدورً الا بالسبة الی الامل 
ری یفی مزاجه بالمجاهدات الشٌاقة. 
فالنظری و الکبی عنده متلازمان. فان کل 
علم مقدور لنا بتضقتنه التظر الصحیح و کل ما 
یتضنه النظر الصَحیح فهو مقدور لنا. و من 
بری جواز الکسب بفیر النظر بناء علی جواز 
طریق آخر مقدور لنا و آن للع علیه جعطه 
اخص بحب المفهوم من الکبی. لکنه ای 
الثظری یلازم الکیی عادة بالاتفای من 
الفریقین. اعلم ان الضروری قد یقال فی مقابلة 
الا کتسابی و یفّر بما لایکون تحصیله مقدورا 
للمخلوق. ای یکون حاصلا من بر اشتیار 
للمخلوق. و الا کتسابی هو ما یکون حاصلاً 
بالکب و هو صباشر: الاسباب بالاختیار» 
کصرف المقل و اشظر فی السقدمات فی 
الاستدلالیات و الاصفاء و تقلیب الحدقة و 
نحو ذلک فی الحسیات. فالا کتسایی اعم من 
الاستدلالی لأنه الذی بحصل بالتْظر فی الیل 
فنکل استدلالی اکتابي دون المکس. 
کالابصار الحاصل بالقصد و الاختیار. و قد 
یقال فی مقابلةالاستدلالی و یفشر بما یحصل 
بدون فکر و نظر فی دلیل من ههنا جعل 

بعضهم العلم الحاصل بالحواس ا کتسایيا ای 
حاصلا پسباشر: الاسباب بالاختیار و بعضهم 
طیریوریا" ای حاصلاً بدون الاستدلال. هکذا 
قی شرح العقائد لس فة للتفتازانی. و ال 
المنطقیون العلم بمعنی الصورة الحاصلة اما 
بدیهی و هو الذی لمیتوقف حصوله علی نظر.و 


کسب و یسمی بالضروری ایضاً و اما نظری و 
هو الفی حصولهتوقّف علی نظر و کسب ای 
لبدیهی العلم ای لم یتوقف حصوله السعتبر 
فی منهومه فلایلزم آن یکون للحصول حصول 
و التوقف فی اللقة. درنگ کردن. فتعدیته بعلی 
یتضمن معنی الترتب فیفید قبد السوقف انه 
لولاه لما حصل و قید الترتب التقدم فیوول الی 

مسعلی الاحتیاج و لا قیل الضروری ما 
لایحتاج فی حصوله الی نظر. فبالقید الاول 
دخل الملم الذی حصل بالنظر کالعلم پأن لیس 

یم التصورات ر اتصدیقات بدیهیاً و لا 
نظریا و باقید اثانی السلم الضروری التابع 
لملم انظری کالعلم بلعلم انظری شانه و ان 
کان یصدق علیه انه لولا اللظر لما حصل, لکنه 
لیس مترتبا علی النظر علی العلم الستفاد من 
النظر. و آن المتیادر من السرتب السرتب بلا 
واسطة. و بما ذ کرنا ظهر ان تعریفهما بما 
لایکون حصوله بدون النظر و الکسب و یم 
یکون حصوله به یتقصان طردا و عکا 
بالعلمین المذکورین فظهر انه لایرد علی 
التعریفین ان العلوم الشظرية یمکن حصولها 
بطریق الحدس فلایصدق تعریف السظر عملی 
شییء من افراده, لانه انما برد لو فسر التوقف 
علی انظر بمعتی انه لولاه لامتتم لعلم. اما اذا 
فسر بما ذ کرنااعنی لولاء لما حصل فلاء و 
تفمیل ذلک ان هرق العسلم مسنحصرة 
بالامتقراء فی البداهة و الاحساس و التواتر و 
التجربة.و الحدس فاذا کان حصوله بشیء 
سوی الظر لمیکن الناظر محتاجا فی حصوله 
الی النظر و لایصدق انه لولاء لما حصل العلم و 
اذا لم یکن حصوله بما عداه کان فی حصوله 
محتاجا الیه و یصدق علیه انّه لولاه لما حصل 
العلم. تم ان البدیهی و النظری یختلف بالسبة 
لی الاشخاص فربعا یکسون نظری لشخص 
بدیهیا لشخص آخر و بالعکس. فقید الحيئية 
معتبر فی التعریف و آن لمیذکروا. و اما 
اختلافهما باللسبة الی شخص واحد بحصسب 
اختلاف الاوقات فمحل بحث. لن الحصول 
معتبر فی مفهومهما اولا و هو بالظر او پدونه. 
و بما حررتا اندفع الشکوک التی عرضت 
للناظرین, فتدبر. 
اد تام شاقن 
المطلتین تعریف کل واحد من البدیهی و 
النظری من التصور و التصدیق. فاتصور 
لبدیهی کتصور الوجود و الشی» و التصدیق 
البدیهی کالتصدیق بان الکل اعظم من الجزء و 
التصور النظظری کتصور حقيقة الملک و الجن و 
اتصدیق النظری کالتصدیق بحدوث العالم. ثم 
اأتصدیق عند الامام ماکان عبارة عن مجموع 
الادرا کات الاربعة فانما یکو ن بدیهیا اذا کان 
کل واحد من اجزائه بدیهیً ز من ههنا تراه فی 
کتبه الحکمية یستدل ببداهة اتصدیقات علی 
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بداهة لتصورات و علی هذا ذهب الیعض الي 
عدم جواز استناد العلم الضروری الی اتظری 
و اما عند الحکیم فمتاط البداهة و الکسب هو 
تفس الحکم ققط فان لم‌بحتج فی حصوله الی 
0 و ان کان طرفاه بالکسپ. و 
علی هذا ذهب البعض الی جواز اساد الملم 
الضروری الی النظری. هذا کله خلامة ما فی 
شرح المواقف و ما حققهالمولوی عبدالحکیم 
فی حاشیته و حاشية شرح شمیة و مافی 
شرح المطالم. و علم من هذا انه لا فرق ههنا 
بین المستکلمین و المنطقیین الا بجملهم 
الضروری و التظری من اقسام العلم الحادث و 
جمل المتطقیین الضروری و التظری من اقام 
مطلق العلم و منها سرادف ابدیهی بالمعنی 
الاخص علی ما ذ کر المولوی عبدالحکيم ای 
پمعنی الاولی و بویده مسا مر آن الضرورة 
لهنية ما یکون تصور طرفیها کافیا فی جزم 
المقل بالسية بنهما علی ما ذکرشارح لمطلع 
ثم قال فی آخر بحث السوجهات: البدیهی 
بطلق علی معنین, احدهما ما یکفی تصور 
طرفیه فی الجزم بالسبة بیهما و هو معنی 
الاولی. و الثانی ما لایتوقف حصوله علی نظر 
وکسب - انتهی. و منها لیقیی الشامل 
للنظری و الضروری. فالضروری علی هذاما 
لا تأیر لقدرتا فی حصوله سواء کان حصوله 
مقدورا نا بأن یکون حصوله عقیب النظر عادة 
بخلق اه تعلي لا بتأثیر قدرتا فیه او لم‌یکن 
حصوله مقدورا لا و علی هذا ال الامام 
الرازی العلوم کلها ضرورية نها آما ضرورية 
بدا و لازمة لا لزوماً ضروریً - اتهی.فان 
القم الاول ای الضروری ابتداء هو لبدیهی و 
الضروری و القم الثانی هو الکسبی. هکنا 
یستفاد من شرح المواقف و حاشیته للمولوی 
عبدالحکيم فی المقصد الرایع من مرصد العلم. 
|ابه اصطلاح اهل ایران متوضاً و طهارت‌خانه 
و جای ضروری فارسیان هندوستان است و 
بس, (آنتدراج), 
ضروریات. [ض درگ یا] (ع ل ج ضرورية, 
دربایتها. 
-طروریات سته؛ قضایای یقینی ششگانه که 
مرجع امور تظری بوده و عبارتند از: اولیات» 
محوسات, متواترات, مجربات, حدسیات و 
فطریات. و ضروریات ستة نزد اطبا, عبارت 
است از هوا و ماء و نوم و یقظه و ما کولات و 
مشروبات. (از تذکرة داود ضریر انطا کی). 
ضرورية. اض ری ی ] (ع ص تسبی) تأیث 
ضروری. ضروریةٌ مطلقه. قضية موجهه‌ای که 
در آن حکم بشود بضرورت سبت ثبوتیه یا 
سلیه بين موضوع و مصول مادام که ذات 
موضوع مسوجود است. صاحب کشاب 
اصطلاحات الفنون آرد: عند المنطقبین. قضیة 
موجهة بيطة حکم فیها بضرورة شبوت 
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المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه مادام 
ذات الموضوع سوجودة کقولتا کل انسان 
حیوان بااضرورة و لا شیء من الانسان بحجر 
بالشروره. سمیت ضرورية لاشتمالها علی 
الضرورة و مطلقة لعدم تقد الضرورة فیها 
بوصف او وقت. هکذا فی شرح السطالم. و 
سیدشریف جرجانی در تعریفات گوید: 
ضرورية المطلقة هي التی یحکم فیها بضرورة 
ثوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه 
عنه مادام ذات الموضوع موجودة. اما السی 
حکم فیها بضرورة البوت فضرورية مسوجبة 
کقولناکل انسان حیوان بالضرورة فان الحکم 
فیها بضرورة ثبوت الحیوان للانسان فی جمیع 
اوفات وجوده و اما لتی حکم فا ببضرورة 
السلب فضرورية سالبة کقولنا: لا شیء من 
الانسان بحجر پالضرورة سلب الحجر عن 
الانسان فی جمیع اوقات وجوده. سح 
ضروریه. رجوع به ترکیب ضروریات سته 
ذیل «ضروریات» شود. 
ضروس. (ض] (ع ص) شتر 
گزنده‌دوشنده را. (منتهی الارب). استر که 
دندان کّد دوشنده را. (مهذب الاسماء). ناقه 
کدگاه دوشیدن بگزد. گزنده. (متخب اللغات). 
||مادهشتر که در نو زادن برد (؟). (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). || آن کس که تیرهاء 
قمار بگرداند. || شدید. (مهذب الاسماء): 
حرب ضروس؛ حرب مهلکة. 
ضروس. (ض] (ع لا ج ضرس, (متتهی 
الارب). 
ضروش. [ض ] (اخ) ذوض سروس؛ لقب 
شمشیر ذی‌کنعان حمیری که در آن نوشته بود 
«انا ذوضروس قاتلتْ عاداً و مود باست من 
کت معه و لم‌ینتصر اا. (منتهی الار ب). 
ضروط. [ض | (ع ص) مسرد گسوززن. 
تيزدهنده. ضرّوط. (منتهی الارب). 
ضروط. (ضٍز رو (ع ص) گسوززن 
تيزدهنده. ضَروط. (منتهی الارپ), 
ضروط. [ضز رو ] (ع ص) تسدار. ضخم. 
یقال: انه اضر وط. (منتهی الارب). 
ضروع. (ض| (ع اج ضع. (استبی 
الارب). 
ضروع. اضا(ع !اج خرع. (مسنتهی 
الارب). 
ضروع. [ض | (ع انگور سفید بزرگ‌دانه 
رانامند. افهرست مخزن الادویه) (منتهی 
الارب). 
ضروع. [ض | (ع مسص) نردیک شدن 
حیوان درنده بچیزی. (منتخب اللغات). قریب 
گردیدن,(منتهی الارب). | فرورفتن آفتاب یا 
نزدیک شدن بغروپ. (متخب اللفات). 
غروب کردن آفتاب یا نزدیک بغروب 
گردیدن.(منتهی الارپ). 


تر ماده بدخو 


ضروع. [ض](ع ص) خوار. زار. [ارام. 
نرمخوی. (منتهی الارب). 
ضروعالکلب. (ض عَل کَ] (ع [مرکب) 
درخت زقوم را نامند و بعضی گفته‌اند اسم ثمر 
آن است. (فهرست مخزن الادویه). پار درخت 
زقوم است. (تحفة حکیم مومن). 
ضووعالکلبة. اش عسل ک ب)] (ع 1 
مرکب) ضروعالکلب. زقوم. اسم یمنی است و 
نام درختی است که در کوهستان مکه بود و 
آن زقوم است و درخت او بشکل صبر بود اما 
وی مجموع سفید بود ( کذا). (اختیارات 
بدیمی)ء 
ضرونیة. [ض ی ] (() خسودرو. (فسهرست 
مخزن الادويتة, در ضمن شرح کلمة 
اخینوس). اخیروس. نباتی است یر گندم 
صحرایی. منبت آن کنار آبها شبیه بگیاه ارزن 
و ثمر آن سیاه و ریزه و گل آن سفید و ثمر آن 
در ادویة چشم و گوش مستعمل و باقوت 
مسففة و مسحللة و قابضة است. (صخزن 
الادویه). و نیز رجوع به اخیروس شود. 
اخسینوس. رجوع بسه اخینوس شود. 
اخینیوس ". نباتی است که منبت آن نزدیک 
نهرها و چشمه‌ها وبرگ آن شبیه برگ بادروج 
و از آن کوچکتر و بسالای آن شک‌افته و 
شاخه‌های آ ن پبلندی یک شبر. گل آن سفید و 
شاخ ربرگ آن مملو از رطوبت و ثمر آن سیاه 
و کوچک و با قوت قابضه. افعال و خواص 
آن: مانع مواد محتبنة و مستجلبه و با قوت 
مجففه و چون پنج درهم ثمر آن را نرم کوفنه 
و بیخته و با عسل چپار درم سرشته در چشم 
کشندسیلان رطوبات آن راقطع کند و عصارة 
آن راچون با کبریت و نطرون مخلوط کرده 
در گوش چکانند وجم آن راسا کن کند. 
(مخزن الادویه). 
ضروة. (ضز و / ضزو] ((ج) دهی است 
در یمن از اعمال مخلاف سنچان. (معجم 
ایلدان). 
ضروة. اضژ ](ع !) تأنث ضرو. (منتهی 
الارب). |ایکی ضرو". |اسگ صید. (مهذب 
الاسماء) 
ضوة. (ضز ز] (ع !) نسسیاز. حب‌اجت. 
||سخت‌حالی. ||اندوه. || پستان, گزیند: ضرة 
شکری؛ پستان پر از شیر. ||سر پستان ناقه. 
بیخ پسنان. (منتهی الارب). تکمة پستان, 
(فهرست مخزن الادویه). |زگوشت‌پار؛ زیر 
بن انگشت نر. ||گوشت شکم کف دست. 
||گوشت‌پار؛ کف پا متصل بن انگشت کلان. 
گوشت‌پارة مقدم کف پا زیر بیخ انگشتها. ج, 
ضرائر. ||(مال بسیار ازآن غیر. لهُ شتران و 
گوستدان. | پار‌ای از مل. با (متهی 
الارب). هیو, هوو, (السامی فی الاسامي, یاپ 
أتاسم فی القرابات و المصاهرات). زنی که بر 


زنی آورده شود. دو زن که یک شوهر داشته 
باشند. وستی. هم‌شوی. هوزنه. انباغ, گولانج. 
عله. در هندی سوت و سوکن گویند. 
(آتدراج» ج. ضرائر. ضرات. |اکمی در 
اموال و نفوس. (منتهی الارب). 

ضوة. [غز زر (ع [) حاجت. بیچارگی. اسم 
است اضطرار را. (منتهی الارب). 

ضری. [ض را] (ع 4 سگبچچه درن‌ده. 
(منتهی الارب). 

ضوی. اضدی] (ع مص) ضراوة. ضراءة 
آزمند و حریص گردیدن. ||روان شدن خون. 
(منتهی الارب). دویدن خون از جراحت. 
(زرزنی). 

ضری. (ض ریی ] (ع ص, !) رگ که خون 
وی منقطع نشود. || آب غورة خرمای سرخ و 
زرد که آن را پر بار درخت کار ريخته و نید 
سازند. (منتهی الارب). آب غورءة خرمای 
زرد و یا سرخ است که بر نبق بریزند و نبید 
سازند. (فهپرست مخزن الادوید). |اخاری. در 
پی صید دونده. 

ضری. (ض ریی ] ((خ) چاهیست که آن 
را عاد کند نزدیک ضرية. (معجم البلدان). 

ضریب. [ض | (ع ص, ) ساند. (مستهین 
الارب) (مسهذب الاسماء). متل. (منتهی 
الارب). نظیر: ضریر ما له فی العلوم نظیر و 
طبیب ماله فی الازمنة لضابرة ضریب. 
(خلاصة الاثر بدیعی). ||نوع. ||زد‌شده. 
| صفت از هر چیزی. ||نیک زننده. ||شر. 
(مستتهی الارب). رأس. ||امین تیر قمار. 
(متهی الارب). |[زند: تیر قداح. |انام یر 
سوم از تیرهای قمار. ||شیری که از چند ناقه 
در یک شیردرشه دوضیده شود. |[بهره. 
||شکم مردم. ][برف. (منتهی الارب). شلج. 
(فهرست مسخزن الادویه). ||پشک. (سنتهی 
الارب). شب‌نم. جلید. سقیط. َقیع. (فهرست 
مخزن الادویه). |[ثیر سخت ترش یا شیر 
پاره‌پاره‌شده. (منتهی الارب). شیر بریده. 
| (اصطلاح حساب) " عددی است که پیش از 
کمیتی قرار دهند برای ضرب کردن در وی. 
ارزش و قسدر نسبی که بهر یک از مسواد 
امتحانی داده می‌شود. 

ضریب. اض ر] ((خ) ابن تقیر (يانفیر) ابن 
شمیر مکنی به ابوالسلیل. صحابی است- 
(منتهی الارب). 

ضریبة. اض بَّ] (ع ) سرشت. گویند: 
کریم‌الضريبة و لثیم الضريبة. (منتهی الارب) 
خوي. (متتهی الارپ) (دهار) (مهذب 
الاسماء). طیعت. (منتخب اللغات). ||مزد 


۱ -در فهرست مخزن‌الادوية اخیوس آمده و 
ممکن است اینجا تحریف شده باشد. 
3 ۰ - 2 


ضریبة. 
غلام, گویند: کم ضريبة عبدک ای غاته. 
||دخل سرای زر. عایدی ضرابخانه. (منتهی 
الارب). جزیة. (مهذب الاسماء). |اگمرک. 
||مبلغی که اداء آن را بر بنده‌ای یا مردی ذمّی 
و امتال آن دو الزام کنند. ||خراج و مانند آن. 
(منتهی الارب). خراج زمین. (زمخشری): مر 
این سهل‌بن احمد راغونی را بر اهل سکجکت 
ضریبه‌ای بوده است هر سالی دوهزار درم 
قسمت بر خانها کردندی پس از اين ضریه 
بازگرفتند دو سه سال. (تاریخ بخارا), عمرین 
الخطاب درهم را کوچک و قفیز ( کیله) را 
بزرگ گردانید (یعنی جریب قرار داد) محضص 
رفق و مدارا و سهولت امر و لصان در حسق 
رعیت بود تا اینکه خراج و ضریبه‌ای که برای 
رژق و جيرة چیش مقرر است از آن دراهم 
صغیره ما خوذ دارند. (رسالهٌ اوزان و مقادیر). 
|[مرد کشته بشمشیر. (منتهی الارب). زده‌شده 
بشمشیر هرچه باشد. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). |اتیزی شمشیر, (منتخب اللغات). 
جای تسیزی ش‌مشیر. (ستتهی الارب). 
|ازخسمگاه. ||ژمتیر. (مسنتهی الارب) 
(مستتخب اللفات). |اگیسویک ریسمان. 
(مهذب الاسماء). |[پاره‌ای از پنبه و پشم 
دسته کرده‌برای رشتن. (منتخب اللفات). لته 


دسته کرده از پشم و پاغنده که بسریسند. ج» 
ضرائب. (سنتهی الارب). پاره‌ای از پنبد. 
(منتهی الار ب). 

ضریبة. (ض ب ] ((ع) رودب‌اری است به 
حجاز که به ذات عرق ریزد. (صنتهی الارب) 
(معجم البلدان), 

ضریچج. (ض ۱(ع ص) عَذْرٌ ضریج؛ دویدگی 


سخت. (سنتهی الارب). سخت. (منتخب 


اللعات). 

ضر یحة. ۱ (ض ج] (ع !) ماشوره. (مسهذب 
الاسماء). 

ضریحی. [ض جیی ] (ع ص) درم ناسره. 
(منتهی الارب). 


ضریج. [ض ](ع [ گور, (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). قبر. قبر بی‌لحد. گور بی‌لحد. 
(مهذب الاسماه) (دهار). مفا کی که در مسیان 
گور سازند برای مرده. (منتخب اللفات). 
شکاف میان گور یا در یک جانب آن‌یا 
بی‌شکاف < و فی الحدیت: اللحد لن و الضرح 
لغیرنا و هو حفر الضریح من غیر لحد. (منتهی 
الارب). ضريحة. شکافی که به درازا در ميأن 
قبر کنند و مرده در آن نهند برخلاف لحد که به 
کرائة قبر و جانب آن است. || خانة چوبین و 
مشبک و یا از مس و نقره و جز آن که بر سر 
قیر امامی یا امام‌زاده‌ای سازند. ||(ص) دور, 
(متتهی الارب) (منتخب اللغات), بعید. 

ضریح. اض زر] (اخ) نام پسدر عرفجةً 

صحابی ایا آن به شین است؛. (متهی الار ب). 


ضریحة. اض ج] ((خ) مس وضمی است. 
(منتهی الارب). موضعی است در شعر عمرو 
ذی‌الکلب اپذلی. (معجم البلدان) 
ضریجه. [ض ح](ع |) ماشورة. (مهذب 
الاسمام) ۲ 
ضریو. (ض](ع ص) کور. سرد نابیا. 
(دهار). ناپیا. 3 اضرا اضّرّاء. (منتهی 
الارب). بی‌دیده. آعمي. آنکه بنایی او رفته 
باشد. (متخب اللفات). کفیف. مکفوف: 
ز خاک‌پای تو روشن شود دو چشم ضریر 
بیاد کردن نام تو به شود بیمار. فرخی. 
دایم بخواجه چشم بزرگان قریر باد 
چشم کسی که شاد نباشد به او ضریر. 

فرخی, 
خیال مور بیند ضریر در شب تار 
اگر ضمیر تو نور افکند بچشم ضریر._معزی. 
چون به پیش تو نیست یوسف تو 


پس چو یعقوب جز ضریر مباش. سنائی. 
یعقوب هم به دید معتی بود ضریر 

گرمهر یوسفی ببهود برافکند. ‏ خاقانی, 
حرف قرآن را ضریران معدنند 

خر نبینند و بیالان برزنند. مولوی, 
چون عصا شد آلت جنگ و نفیر 

آن عصارا خرد یشکن ای ضریر. . مولوی. 
هر جمادی راکند فضلش خبیر 

غافلان راکرده قهر او ضریر. مولوی. 
آن زمرّد باشد این افعی پیر 

بی زمرد کی شود افعی ضریر. مولوی. 
فی‌الجمله نکاحش با ضریری بستد. 
( گلستان). 


||یمار. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
||لاغر. (منتخب اللفات) (مهذب الاسماء), 
تحیف. (منتهی الارب). ||هر چیز که نقصان 
رسیده باشد آنراء (منهی الارب). آنکه به او 
ضرر رسیده بباشد. (متخب اللغات). ||( 
رشک. (ستهی الارب) (منتخب اللفات). 
غیرت. ||(ص) مرد شکیا. (متخب اللفات). 
||() صبر. یتال: انه لذوضریر علی الشیء؛ اذا 
کان ذاصبر و مقاساة له. |[کرانة وادی. (عنتهی 
الارپ) (منتخب اللفات). کار رود. (مهذب 
الاسماء). ||نفس. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات). |[باقی تن. (منتهی الارب). بقیهٌ تن, 
(مهذب الاسماء). |((اص) ستور سا کن.(منتهی 
الارب) (متخب اللغات): ناقة ضریر؛ شدیدة 
بطیة اللفوب. ||(!) شوی دو سه زن, (متهی 
الارب). ||((مص) جمع میان دو زن. (منتهی 
الارب). 
ضریر. [ض] ([خ) رجوع به ابومقاتل ضریر 
شود. 
ضریر. (ض) (اخ) المعلم. ابواسحاق. تابعی 


است. 


ضریطة. ۱۵۱۶۹ 


ضریر. [ض ] (اخ) انطا کی. رجوع به داود 
ضریر انطا کی‌شود. 
ضریر. (ض] ((خ) عبدانّبن عبدالعزیز 
الیغدادی مکنی به ابوموسی و معروف به 
ضریر اللحوی. مصنف کتاب الفرق و 
کتاب‌الانشاء و جز آن,. و نیز او را ضرحی 
است بر مختصر فی فروع الحتفیٌ نجم‌الدیین. 
ضریر سا کن‌مصر و مدب فرزند مهتدی بود و 
یعقوب‌بن یوسف از وی روایت کند. (روضات 
الجتات ص 4)۴۵۰. 
ضریر. (ض ] (اخ) علی‌بن ابراهیم... فقیه 
شرفی منسوب به شرف (در مصر). محدث 
است. 
ضريرة. ض ر] (ع ص) تأنیث ضریر. زن 
بیمار. (متهی الارب). 
ضریس. [ض] (ع ص. ) چساه به سنگ 
برزیده. (مهذب الاسماء). چاه به سنگ 
برآورده. (متخب اللغات). چاه گردا گرد از 
سنگ برآورده. ||مهره‌های پشت. (منتهی 
الارب). مهرة استخوانهای پشت. (متخب 
اللغات). |اسخت گرسنه. (صنتهی الارب) 
(منتخب اللفات). ج» ضراسی. || خرماء 
(متهی الارب). | غورة خرما. نان کمک 
آميخته. گویند: اضرسنا من ضریسک؛ ای 
التمر و البسر و الکعک. (منتهی الارب). 
ضریس. (ض ز] ((خ) نام سردی از قبیلة 
بنی‌یکر که در وقع العظالی کشته شد. (عقد 
الفرید ج ۶ ص ۵۴). 
ضریس. (ض ز] ((خ) ابن عبدالملکبن 
اعین. برادرزادء زرارتبن اعین از اصحاب 
ابوجعفر محمدبن علی علیه السلام است. 
ضریس. اضر ] (اخ) نام پدر یحیی محدث 
است. (منتهی الار ب). 
ضریس. [ضز ز] (ع 0 هو. طیهوج. 
ضریسه. [ض س ] (اخ) شهری از بربر. 
ضریسة. (ض س] (ع لا نوعی ژستتی که به 
لاتینی «آنتی‌رینوم [ژیپ‌تیا کوم»" گویند. 
ضریط. (ض ] (ع مص) تیز دادن. (منتهی 


الارب). 
ضریط. [ض ] (ع ) شراط. تیز یا آواز تیز. 
(متهی الارپ). 


ضريطة. (ض زر ط ] (ع ص) نمجه ضربطة؛ 
گوسفند ماد؛ فربه, در مثل است: الاخذ 
سریطی و القضاء ضریطی؛ یتی وقت گرفتن 
قرض در حلق فرویردن است و در وقت دام 


۱-در پک نسخه خطی مهذب الاسماء 
ضریجه و در دو نسخة دیگر ضریحه به حاء 
مهمله آمده است. 
۲ -در فرهنگهای دیگر دیده نشد. رجوع به 
ضریجه شود. 
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۱۵2۱۷۰ ضریع. 


گوززدن. در حق شخصی گویند که در ادای 
وام سست و مُحیل باشد. (منتهی الارب). 

ضر بع. [ض ] (ع لا خار سیم (مسهذب 
الاسماء). شبرق. حله. شبرق خشک‌شده. 
شبرق خشک. با عام است. پشترغ. بشترغ 
خشک. گیاهی است که تر آن شبرق است و 
خشک آن ضریع که جهت پلیدی آن ستوران 
نچرند. (سنتهی الارب). گیاهی است که از 
غایت بدمزگی و سمیت او چهارپا نزدیک آن 
نتراند شد و آن را شبرق نیز گویند. یا گیاهی 
است که بالای آن گنده میروید یا گیاهی است 
گنده که دریا آن را بیرون می‌اندازد یا چیزی 
است در دوزخ گرم‌تر از آتش تلخ‌تر از صبررو 
گنده‌تر از جیفه. (منتخب اللفات). نباتیست 
دریائی و یشعر در ساحل و کار دریا بابند. 
(برهان), عوسج تر یا نباتی است دیگر که در 
آب ایستادة بر‌گردیده رنگ و بو روید و 
بیخهایش تا زمین نرسد یبا چیزی است در 
دوزخ تلختر از صبر و بدبوتر از مردار و 
سوزان‌تر از آتش یا گیاهی است گنده‌بوی که 
از تموج دریا بر ساحل فراهم آید. (منتهی 
الارب). نباتی است دریائی که در ساحل دریا 
یابند و طبیعت وی گرم و خشک بود. چون در 
آب پزند و در آن نشینند درد مفاصل را عظیم 
نافع بود و چون خشک بود و بدان بخور کنند 
زکام زایل کند و همچنین چون خشک بود و 
در حمام بدن را یدان بشویند حکه و چرب را 
سود دهد. این مولف گوید نباتیست که چون 
ستور بخورد هرگز فربه نشود. (اختیارات 
بدیعی), برگ نباتیست مدور و مجوف و مایل 
بزردی و در قعر دریا بهم می‌رسد و وج 
بس‌احل می‌آورد. در دوم گرم و خشک.و 
نطول, و جلوس در طبیخ او جهت مفاصل و 
طلای او را جهت جرب و حکه جرب 
دانسته‌اند و به دستور بخور او را جهت زکام 
مجرب یافه‌اند و جهت الشیام جراحات 
سریع‌الاثر است. (تحفٌ حکیم مژمن). نبت 
مستدیرالاوراق مجوف الی الصفرءة یوجد 
بسواحل البحر قد قیل بانه يقذفه. حار یابس 
فی الثانية طبیخه یسکن المفاصل نطولاً و هو 
پذهب الحکة و نحوها طلاء قیل و یلحم 
الجراح. (تذکرة ضریر انطا کی). || خار درخت 
خرما. ||هر درخت خشک. ||شراب انگوری 
یاتتک آن. | آشامیدنی تنک. |پوستی است 
تنک زیر گوشت بر استخوان. (منتهی الارب). 
-ضریع عظام ا؛ غشائی است کثیرالعروق که 
بلافاصله بروی استخوان چسبیده و آن را دو 
طقه است. ضخامت آن بسرحسب مواضم 
تفاوت می‌کند. غالباً چهار پتج ده یک هزار 
یک مسر است اما در چندین موضغ 
ضخانتش سه با چهار هزار یک مطر است 


چنانکه در مطح قدامی عنق‌الفخد مشاهده 
ز می‌گردد. سطح خارجی ضریع املس و ملاقی 
اعضاء مجاوره است. سطح باطن آن بواسطذ 
عررق و اعصاب و تارهای عشائی به 
استخوان محکم چسییده. ماهیت آن مرکب 
است از چند ماده: نخست از نسج مخصوصی 
که‌شباهت تامی به نسج غدد دارد. دوم از 
عروق, سوم‌از اعصاب. نسج مخصوص از دو 
ماده حاصل شده؛ یکی از تارهای غشاء 
ضمیمه که در سطح طبقه ظاهری آن کیرند و 
دیگری از نسوج الاستيکي که در طبقة داخلی 
بیشترند. جدا کردن دو طبقهٌ ضریع از یکدیگر 
مسحال است. عروق و شرائین آن» بعضی 
عظیم‌اند که چنانکه مذکور شد داخل شقب 
مفذیةٌ عظیمه می‌شوند, بعضی دیگر در خضود 
ضریع متفرع شده و بهیشت شعریه شده 
بسوراخهای کوچکی که فوهات مجاری 
هاورند؟ داخل می‌شوند. اورده در آن بیشتر 
از شرائین‌اند عروق لصفاتیکی در آن دیده 
نشده. اعصاب ضریع, بسیارند. اغلب از 
ضریم گذشته بنسج استخوان رفته مخصوصا 
در مخ آن منشعب می‌شوند و معدود قلیلی در 
خود ضریع .متفرق می‌گردد. بعضی فایدهٌ 
ضریع را فقط توسط میان استخوان و عروق و 
اعصاب و متفرع شدن آنها در آن و به 
استخوان رفتن دانسته بودند» اين فایده ملم 
است اما فاید؛ مهم دیگر دارد و آن اینست که 
همیشه رطوبتی از آن مترشح است که آن را 
رطوبت خارج‌عروقی نامند که در نمو عظام 
بهترین معین است و بلاواسطه تفذیه می‌کند.۳ 
مولف گوید: از پیانات مذکوره معلوم شد که 
تغذیة استخوان یا بواسطه یا بلاواسطه از 
ضریع می‌شود چنانچه اگر ضریع استخوانی 
ممدوم شود آن استضوان فاسد و رمیم 
می‌شود. از اینست که در اعمال جراحیه 
بخصوص در پریدن استخوان اهتمام بسیاری 
در نگاه داشتن ضریع می‌کنند." ضریع باطتی, 
پیش از آنکه ذرهبین را بدانند اکثر مسائل 
تشریح مخفی و غیرمنحل بود چنانکه میان 
سطح باطن استخوان طویل و مغفز آن پرد؛ 
نازکی مرتی بود که بعضی آن را ضریع باطنی 
و بعض دیگر غشاء محیط به مخ می‌خواندند و 
پس از اختراع ذرّءبین صعلوم شد که آنها 
عروق مجتمعه‌ای باشند که به آن احاطه 
کرد‌اند.* |ام ضریع؛ زن کلان‌پستان. و 
کذاشاة ضریع؛ گوسفند کلان‌پستان. (منتهی 
الارب). 
ضریعة. اش ])(ع ص) گسویفند 
بزرگ‌پسبان. (متهی الارب). شاءٌ ضریعةه 
گوسفندی بزرگ‌پستان. (مهذب الاسماء)؛ 
|ازن بزرگ‌پستان. (منتهی الارب). 
ضریفطیة. اضر فب طی ی ] (ع [) بازبی 


صریم. 
است عریان را. (منتهی الارب). 
ضریکت. اش | (ع ص, [کرکس نر. (متهی 


الارب) (منتخب اللغات) (فهرست مخزن 
الادویه). ||مرد گول. (متهی الارب). نادان. 
(متخب اللفات). ||برجای مانده. (منتهی 
الارب). || فابینا. (متهی الارب) (منتخب 
اللفات) (مهذب الاسماهء). || فقیر. (منتهی 
الارب) محتاج. (متخب اللغات). درویش. 
(مهذب الاسماء). |[بدحال. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ج. خراتک, َرّ کاه. 
ضریم. اض] (ع ص) سبوخته. امنتهی 
الارب). سوزان. (مهذب الاسماء), 

ضریم. اضز ی ) (ع | صمغ درختی است. 
(منتهی الارب) (فهرست مخزن الادویه). 
ضریم. (ض ز] (خ) این معشرین ذهلین 
تیم‌بن عمروبن سالک‌بن حبیب‌بن عمرین 
غنم‌بن تغلب. ملقب به افنون, از بنی‌تفلب 
است. صاحب عقد الفرید ذیل عنوان: «من 
رثی نقسه و قیره و وصف ما یکتب علی القبر» 
درسار؛ وی آرد: او کاهنی را در جاهلیت 
دیدار کرد. کاهن وی راگفت که تو بجایگاهی 
الاهه‌نام در خواهی گذشت. ضریم روزگاری 
بزیست آنگاه با توم خود سفری بشام کرد. 
هنگام باز شت راه را گم کردند و از مردی 
جویای طریق شدند. وی گفت چون مافتی 
پیمائید و بزمینی چنین و چنین رسید راه بر 
شما ظاهر شود و بسرزمین الاهة خواهید 
افتاد و الاهة قارّتی است به سماوه. کاروانیان 
برفند و چون به الاهة رسیدند همگی 
فرودآمدند مگر ضریم که از فرودآمدن امتناع 
وزرید و همچنان بر اشتر بمانده اما هم در آن 
حال که برنشته و اشتر به چرا سرگرم بود 
ماری بر لفج شتر وی ببچسبید و اشتر سر 
خویش بجلبش درآورد و مار بر ساق افنون 
زخمی زد. افنون برادر خویش معاویه را گفت 
مرا گوری یکن که درگذشتم و از ملاکت 
خویش پیش از مرگ آ گاهی‌داد و گریان بر 
نفی خویش گفت: ر 

لست علی شی» فروحا معاویا 

و لا المشفقات یمن الحوازیا 

و لاخیر فیما کذب المرء نفه 

و تقواله للشیء یالیت ذالیا 

و آن اعجتک الدهر حال, من امریء 

خدعه و وا کل حاله و ایلیا 

برحن علیه او ییرن ما به 


وان لمیکن فی حوبة الیش وان 
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۳- تریح میرزاعلی ص ۲۶و ۲۷. 
۴-تشریح میرزاعلی حاشيه ص ۲۶. 
۵- تشریح میرزاعلی حاشیة ص ۲۵. 


ضریمة. 
فطأً معرضا آن الحتوف کثيرة 

واتک لاتبقی بنفسک باقیا 

لسمرک مایدری امرژٌ کیف یتقی 

آذا هو لمیجعل له ال وافیا 

کفی حزناً ان یرحل الرکب غدوة 

واترک فی اعلی الاهة ثاویا. 

(عقد الفرید ج ۲ ص - ۰ ۲۰۱ 

ضریمة. (ض ر ] ((خ) قلستی است به یمن. 
(منتهی الار پ). 

ضریوه. اض ری ر] (اخ) حصاری است از 
حصارهای صنعاء به یمن. (متجم البلدان). 
ضریة. [ض ری ی ] (اخ) دهی است آباد و 
قدیم در راء پصره به مکه. (معجم البلدان). 
ضریة. (ض ری ی ] ((خ) چاهی است و بنام 
ضریّة ینت نزار نامیده شده است. (معجم 
ابلدان). 
ضریة. [ض ری ی ] ((خ) گویند زمینی است 
به نجد میان جديلة و طخْفة که حجاج بصره 
پدانجا فرودایند و ذ کر آن در ایام و اشمار 
عرب امه است. (معجم الیلدان). 
ضریة. (ض ری ی ] (اخ) گویند دهی است 
بنی‌کلاب را میان مکه و پصره». نزدیکتر به 
مکه, و در این مکان بخوسعد و پنوحنظله 
جنگ راگرد آمدند و سپس صلح کردند. 
(معجم البلدان). 
ضزاز. (ضْز زا] (ع ص, !) ج َضرٌ (4منتهی 
الارب). 
ضزز. (ض ز](ع مص) دشوارخو گردیدن. 
|| خشمنا ک‌شدن. ||کام بر هم چفسیده 
گردیدن.(منتهی الارب). چسبیده شدن حنک 
اعلي به حتک اسقل. ( کنز اللغات) (شمس 
اللغات). 
ضزن. [ض ] (ع مص) گرفتن چیزی را که 
در دست کی بود ته چیزی را که خواهان 
است. (متهی الارب). 
ضطط. (ض ط] (ع0 گل و لای سخت. 
خطیط. (متهی الارب). 
ضطط. (ض طّ] (عل بلا و سختها. (متهی 
الارب). 
ضطیط. (ض] (ع | ضطط. کل و لای 
سخت. (منتهی الارب). 
ضظغ. ض ظ ] (ع () صورت هشتم از صور 
هستگانة حروف جمل. َظغ لام نیز گویند 
یعنی آنانکه همزه. یعنی الف محرکه و الف» 
یعنی همزه غیرمتحرک را دو حرف گیرند 
َظغ لا گویند. یعنی ض و ظ و غ و الف. 

- ضَظغ و ابجدٍ چیزی یا کاری بودن؛ اول و 
آخر او, همة او بودن* 

رادی را تو ال و آخری 

حرّی را تو ضَظغ و ایجدی!. فرخی. 
ضع. (ضعع ] (ع مص) ریاضت دادن شتر و 
ماده‌شتر ریاضت‌نایافه را. کلمه‌ای است که 


بدان شتران را تأدیب کنند. (سنتهی الارب). 

اکاری کردن و نیکو کردن. (ژوزنی). 
ضعاضع. من ض ] (اخ) کوهکی است بس 
خرد در کنار ده حديية بمغرب شمنصیر. 
(معجم البلدان). کوهچه‌ای است بس خرد و 
نزدیک آن کوهی است بزرگ و در آن آب گرد 
اید. (منتهی الارب). 
ضعاف. (ض | (ع ص, [) ج ضیف. (متهی 
الارب)؛ 

مائد صوقی با بنه و خیم عاف 

فارسان رائدند تا صف مصاف. مولوی. 
ضعاف. ۳۹ (ع ص. لا ج ضعوف. (منتهی 


الارپ). 

ضعافة. [ض فَ)] (ع مص) ست گردیدن. 
(منتهی الارب). 

ضعافی. (ض فا](ع ص, لا ج ضمیقف. 
(منتهی الارب). 


ضعاقیه. (ض /ض ی (ع مص) ضمافة. 
سست گردیدن. (منتهی الار ب). 

ضعز. [ض ] (ع مص) نیک کوفته و پاسپرده 
کردن چیزی را. (منتهی الارب). 

ضعضاع. اض ] (ع ص) ضتضم. ستت و 
نرم و ناتوان از همر چیزی. (سنتهی الارب). 
ست و ضیف از هر چیزی. (منتخب 
اللغات). مرد ضمیف‌رای و ست در کار. 
(منتخب اللغات). اسرد گول و بی رأی.و 
هوش. (منتهی الارپ). آنکه او را رأی نبود. 


(مهذب الاسماء). 
ضعضع. [ض ض](ع ص) ضضاع. رجوع 
به ضعضاع شود. 


ضعضعة. (ض ض ع] (ع مص) ویران کردن 
تا بزمین و خراب کردن. (تاج السصادرا. 
بشکستن بنا را تا بزمین و پست و خراب 
کردن.(متهی الارب). 
ضعط. (ض)] (ع مص) ذیح کردن. (متهی 
الارب). گلو بریدن. (متخب اللغات). 
ضعقی. [ض ] (ع [) یک مثل چیز و ضِلفاه دو 
مثل.ان. یا ضعف مانند چیزی است هر قدر که 
زیاده باشد. و منه یقال: لک ضعفه و بسریدون 
مثلیه او کلشة امشاله لأنه زيادة غیرمحصورة. و 
قوله تعالی: بضاعف لها العذاب ضعفین (قرآن 
۳ سیعنی سه عذاب. (منتهی الاب 
ماند. (دهار) (متخب اللغات). دو برابر.؟ دو 
برابر چیزی. زیاده بر چیزی. (مستخب 
اللفات). دوچندان. (دهار) (مهذب الاسماء). 
دوتاء (زمخشری). دوتو. دوچند. مضاعف. دو 
مقابل ج. اضماف: 
همسنگ دوده زاج و همسنگ زاج مازو 
وز صمغ ضعف هر دو آنگاه زور یازو. 

؟(در صفت ساختن مرکب سیاه). 
||هفتاد ,| عذاب . (مهذب الاسماء). 
ضعقف. [ض ع] ( !) جامدهای دوچند کرده. 


صعف., 


اف ز(۰( 


(منتهی الارب). جامه‌های دوتا کرده‌شده. 
(متخب اللفات). 
ضعف. (ض /ض ع] (ع امص) سستی و 
ناتوانی. خلاف قوت. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات), ضعف. رجوع به نف شود. 
ابوعمرو گوید ضَعف (بفتح اول) لفت اهل تمیم 
و ضَعف (بضم اول) لفت اهل حجاز است. 
(منتهی الارب). يا ضَعف (بفتح اول) سستی 
رأی و تقصان و سیکی عقل و ضعف (بضم 
اول) ناتوانی و سستی بدن است. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ||(() آب تشاط. قال 
1 تعالی: خلتکم من ضعف (قرآن ۰ 
یعی از آب مرد و زن. (منتهی الارب). 
ضعف. (ض ] (ع مسص) ضمف. ضتانة. 
ضعافة. ست گردیدن. (منتهی الارب). 
ضعف. (ض] (ع سص) مف. خماند. 
ضصعافية. سست گردیدن, (منتهی الارب). 
سمت شدن, (زوزنی). ||زیاده گردانیدن آنها 
راپس جهت او و یاران ری و دوچند گردیدن 
بر ایشان. (منتهی الارب), ||(امص) سستی و 
ناتوانی. خلاف قوت. (منتهی الارب) (منتخب 
اللنات). ناتوانائی. وهن. فُعّل. فتور. انکسار. 
بی‌بنیگی* 
چون آفتاب چرخ ببرج حمل توئی 
هنگام ضعف مر ضعفا را امل توئی. 
منوچهری. 
اين گرگ پیر جنگ روز پیشین بدیده بود و 
حال ضعف خداوندش. (تاریغ ببهقی ص 
۴ خوارزمشاه برخاست و ضعفش قویتر 
شد. (تاریخ بهقی ص ۳۵۶). بدان بیقین که 
مرا عجزی نیست و این سخن را از ضعف 
نمی‌گویم بدین لشکر که با من است هر کاری 
بتوان کرد. (تاریخ ببهقی ص ۸۲۰۳. 
گشته‌از معف همچو یی‌تن جان 
مانده بر جای همچو بیجان تن. مسعودسمد. 
ظلم لشکر ز ضعف شاه بود. سنائی. 
شیر گفت آن را بر ضعف حمل تتوان کرد. 
( کلیله و دمنه). گفت ای برادر ضمف رأی و 
عجز من بنگر. ( کلیله و دمنه), 
از سر ضعفم سلیم الب اگرزورم دهند 
با انالاعلی‌زنان فرش خدائی گسترم. 
خاقانی. 


ضعف قطب از تن بود از روح نی 


۱-نسخ خطی و چاپی: حری را تو واضع و 
واجدی. و نسخه بدلی هم هست: حری را نو 
مقطع و مأحذی (تصحیح من قیاسی است) آلفا 
اناد 
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۳-کذا در تنخ خطی موجود مهذب الاسماء. 
و در جای دیگر دیده نشد. 
۴-کذا در نسخ خطی مرجود مهذب الاسماء. 
و در جای دیگر دیده نشد. 


۲ ضعناء. 


ضعف در کشتی بود در نوح نی, مولوی. 
نه چندان بخور کز دهانت پراید 
نه چندانکه از ضعف جانت پرآید. 

سعدی ( گلستان). 
صاحب کش اف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضعف, بفتح ضاد و بضم نیز آمده و بسکون 


عین ضد قوّت است و آن را لاموة نیز گویند و 
آن قسمی از استعداد است چنانکه خواهد 
آمد. و نزد صرفیان عبارتست از اینکه کلمه 
بتحوی استعمال شده باشد که در شبوت آن 
حرفی رود چنانکه در لفظ شاد بگذشت. و نزد 
علماء معانی آن است که ترکیب اجزاء کلام 
برخلاف قانون نسو صورت گرفته باشد یعنی 
برخلاف رأی مشهور جمهور نحویان و مُخلٌ 
بفصاحت بود, و المراد بشهرته ظهوره علی 
آلجمهور فلایرد ان قانون جواز الاضمار قبل 
ال کرایضا مشهور قلایکون مثل ضرب غلامه 
زیداً ضیف ال من سمع قانون عدم الجواز 
سمع قانون الجواز لکن برد علی ما ذ کرواان 
العرب لم‌یعرف القانون النحوی قکیف یکون 
الخلوص عن مخالفة القاتون معتیرا فی مفهوم 
الفصاحة فی لغتهم فالطّواب ان یقال و علامة 
الضعف آن یکون تألیف الکلام. الخ... کما فی 
الاطول. و الفرق بنه و بین ااسعقید اللفظی 
یجی- فی اللفظ اتعقید. و در جامع‌لصّنایع 
گوید:ضعف تألیف, آنکه لفظی راکه له مقدم 
باید داخت مغر کند و آن را که مژخر باید 
کردمقدّم سازد. مثاله شعر: 

مجنون عشق را دگر امروز حالتست 

اسلام دین لیلی و دیگر ضلالتست. 

می‌بایست لفظ امروز رابر لفظ دگر مقدم 3 کر 
کند - آنتهی.و نزد محدثان آن است که حدیث 
را شروط بیش و کم از شروط خسن و صحیح 
موجود نباشد, و چنین حدیثی را ضعیف 
تامند. ورضتفته خذینی کاه برای ضعف پاره‌ای 
از روات باشد از قبیل فقدان عدالت یا سوء 
حفظ یا تهست در کیش و گاه برای علتهای 
دیگر است مثل ارسال و انقطاع و تدلیی. کذا 
فی الجرجانی. و مراتب ضعف نیز مانند مراتب 
صحّت و خسن تفاوت یابد. پس بالاترین آن 
مراتب از نظر بطعن راری چیزی است که 
نفرد به الوضاع. سپس متهم به آن, پس 
کثاب. پس فاسق, پس قاحش اللط,.پس 
فاحش المخالفة. پس مختلط, پس مبتدع, 
پس مجهول العين او الحال. و بنظر بسوي 
سقط وابتة بحذف تمامی سند, من غیر ملتزم 
الصَحة. سپ معظل, پس مرسل جلی, پین 
مرسل خفی. پس مدشس؛ و در مراتب مذکوره 
انحصاری را هم نتوان قائل گردید. هکذا فی 
شرح اللخیة. و قسطلانی گفته که: ضیف آن 
است که بپایة حَتَن نرسد و درجات آن در 
ضعف متفاوت باشد برحسب دوری حدیث از 


شروط صحت. و مُضَعّف حدییست که علما 
یر ضعف آن اجماح نکرده باشند. بلکه در مت 
یا سند آن گروهی بضعف قائل شده و جمعی 
دیگر آن را تقویت کرده باشند. و مضعف از 
حیث پایه برتر از ضعیف است. و در صحیح 
بخاری حدیث مضعف یافت شود - اننهی. و 
ضعیف از لفات آن است که از بای فصی 
پست‌تسر باشد و مُنکر از لغت پست‌تر از 
ضعیف باشد و قلیل‌الاستعمال‌تر بنحوی که 
پیشوایان علم لفت آن زا انکار کنند و آن را 
در ردیف لفات قابل‌استتمال نشناسند. و 
متروک از لغات, لفاتی است که در زسانهای 
پاستانی مسعمول و ستداول بوده ولی بعداً 
متروک گردیده است و مورد استعمال قرار 
نگرفته. هکذا فی کلیات ابی‌لبقاه. 
- دل ضعف رفتن: دلم ضمف می‌رود؛ 
گرسنه‌ام.بسیار شایق اویم. 
ضعف باصره؛ سستی بینانی. 
ضعف بصر؛ کم‌بینی. ندیدن چیزها را 
چنانکه ماد است چه از دور و چه از 
نزدیک. سمادیر. 
-ضعف تألیف: غیرجاری یودن کلمه بر 
قوانین نحوی مانند: ضرب غلامه زید بجای 
ضرب زید غلامه. آنچه برخلاف مسحاوره 
باشد چنانکه در این مصرع بعضی گمان برند: 
حکیمی سخن بر زبان آفرین 
چرا که فصل میان اسم و امر که مفید معنی 
فاعلیت باشد درست نیست. يا این مصراع: 
همه از بهر او خون دل آشام... 
یا این بیت: 
از شرم وقت دیدنت ای ترک گرم خو 
همچون نشان ابله درمانده‌ام برو 

خان آرزو. 
درماندن یمعنی مطلق شرم کردن آورده و اين 
معنی خلاف جمهور است بلکه معتی آن به 
روداری کسی از سر چیزی گذشتن مستشهد 
است در مصطلحات شعرا. پس | گراین معنی 
در این شعر بگوئيم ذم معشوق ثابت می‌شود. 
(آتدراج). 
ضعف خداوند خانه؛ (در احکام نجوم) 
خعف رب‌الیت است و آن وقتی است که 
رب‌البیت در بسیوت زانله با در بیوت 


مخالف الطيعة باشد. 

< ضعف شهوت؛ کم‌یلی به خورش: 

- ضعف عقل؛ ضفاطة. 

- ضعف کبد؛ عمل خود نکردن کبد بدان‌سان 
که‌پاید. 

- ضعف کلیه؛ عمل نکردن کلیه بح معتاد 
< ضعف کمر؛ ضعف باه. سستی کمر. 

- ضعف کوکب: (در احکام نجوم) چون 
کوکبیدر خانة خود نباشد یا در هبوط راجع 
یا در وبال ویا در حال احتراق و یا در 


تحت‌الشعاع شود هنگام ضعف کوکب است. و 
ضعف کوکب, سه گونه است: عظیم‌الاشر, 
متوسطالاتر. ادنی‌الاثر. 


< ضیف مثانه؛ در کار خود سست شدن آن. 


طتات خفم زگ ار 

ضعفاء .[ض ]] (ع ص, ل) ج ضسعیف, 

(منتهی الارب): 1 

با آنکه بداندیش برد سخت‌کمانست. 
منوچهری. 

آسیب و ستم او بر ضمقاء رسید. (تاریخ بهقی 

ص ۴۱۹). ضعفاء نیز به ایزد عز ذ کره حسال 

خود برداشته. (تاریخ یهقی ص ۰ ضفاء 

ملت و دولت را در سایةٌ عدل و مایةٌ رافت او 


آرام داده.( کلیله و دمند). 


ضفاء و متروکین فی رواة الحدیث؛ 
حاجی خلیقه در کشف لظنون گوید: علم 
الضعفاء و المتروکین فی رواة الحدیث: صنف 
قبه الامام محمدین اسماعیل البخاری المتوفی 
سنهة ۲۵۶ ست‌وضسین‌ومائتین [ه.ق.] 
یرویه عنه ایوبشر محمدین احمدین حماد 
الدرلابی و ابوجعفر شیخ‌ین سعید و آدمبن 
موسی الجفاری و هو من تصانیفه الموجودة. 
قال این حجر و الامام عبدالرحم‌ین احمد 
السائی و الامام حسن‌ین محمد الصفانی و 
ابوالفرج عبدالرحمن‌ین علی‌بن الجسوزی 
المتوفی سنة ۵۹۷ سبع وتسعینوخمسمائة 
[ه.ق.]. قال الذهبی فی میزان‌الاعدال انه 
یسرد الجرح و یسکت من اشوئیق و قد 
اختصره ثم ذیله کما قال. و ذیله ایضا 
علاءالدین معلطای‌ین قنیج المتوفی سنة ۷۶۲ 
ائنتین‌وستین‌وسیعمانة [ه.ق.] و صنف فیه 
محمدین حیان الستی و وضع له مقدمة قسم 
فیها الرواء الی نحو عشرین قسما. ذ کره 
البقاعی فی حاشية شرح الالفية. 
ضعفان. (ض] (ع ص)است و ن‌اتوان, 
(منتهی الارب). 
ضعفة. (ضع ت](ع ص. ) ج ضسمیف, 
(منتهی الارب). رجوع به ضعیف شود. ااج 
طعوف. (متهی الارب). رجوع به ضعوف 
شود. 
ضعفی. اض فا](ع ص, ) ج ضمیف. 
(منتهی الارب). رجوع به ضعیف شود. 
ضعل. [ض ع]](ع [عص) باریکی بدن جهت 
نزدیکی و تقارپ نب و این حسب گمان 
عربست که مرد را از زن قریب‌اللسب فرزند 
باریک‌بدن و نحیف‌جثه آید. (و این صحیح 
است). (متهی الارب). 
ضعو [ضعد] (ع مص) پوشیده شدن. پنهان 
گردیدن.(منتهی الارب), 


ضعوات. 
ضعوات. [ض غ] ج خعد. (متهی الارب). 
رجوع به طعة شود. " 
ضعوف. [ض | (ع ص) ضمیف و ناتوان 
(برای مذکر و سونث). ج. ضعاف. ضَعفة. 
(متهی الارب). 
ضعوی. [ض غ ویی ] (ع ص‌ نسبیا 
ملسوب به ضعة. (متهی الارپ). 
ضعة. [ض غ /ض ]] (ع () درختی است 
(هاء عوض واو است). ج. ضعوات. (ستتهی 
الارب). ||نی قلم. (مهذب الاسماء). ||دزختی 
شور. گیاهی شور. گیاهی شبیه به ثمام, 
|| ((مص) فرومایگی. خست. نا کسی. (منتهی 
الارب). گویند: فی حسبه ضمة؛ یعنی در تبار 
او فرومایگی است. 
ضعیف. اض] (ع ص) ست. امس تتهی 
الارب) (متشب اللغات) (سهذب الاسماء). 
ناتوان. (متهی الارب) (مستخب اللغات). 
نزیف. (دهار). ضعضاع, خوار. سخول. 
روبع. خلاف قوی. بی‌بنیه. رمکة. رمق, سَقط. 
مسکین. جخب. (منتهی الارب). یقال: ضعیف 
تعیف؛ اتباع و ضعیف نحیف. (مهذپ الاسماع) 
(منتهی الارب) ج» ضعاف, ضَتَفة, ضتفاء, 
ضَئنی, ضعافی: 
ای یر تو رسیده بهر تنگ‌چاره‌ای 
از حال من ضعیف بتدیش پاره‌ای. رودکی. 
نکنی طاعت وآنگه که کنی سست و ضعیف 
راست گوثی که همی سخره و شا کارکنی. 
کانی. 
چون ضیفی آفتد میان دو قوی توان دانست 
که حال چون باشد. (تاریخ ببهقی).امیر راکه 
پراببر برادر و داماد ماست بیدار کتيم و 
بياموزیم که امیری چون باید کرد که امیر 
ضعیف بکار نیاید. (تاریخ بیهقی ص٩۶۸).‏ 
زعلم و طاعت جانت ضعیف و عریانست 
بعلم کوش و بپوش این ضعیف عریان راء 
ناصرخسرو. 
زانم ضعیف‌تن که دلم ناتوان شدهست 


دل ناتوان شود کش از انده بود غذاء 


معودسعد. 
رهروان را ز نطق نود ساز 
پیل فربه بود ضیف آواز. ستائی: 


هرکه رأی ضعید... دارد از درچتی عالی به 
رتبتی خامل میگراید. ( کلیله و دسنه). دوم 
خلفتی که انصاف مظلومان ضیف از ظالمان 
قوی بستاند. ( کلیله و دسنه). می‌بینم که 
کارهای زماته روی به ادبار دارد... دوستیها 
ضعیف و عداوتها قوی. ( کلیله و دمنه). بعضی 
بطریق ارث دست در شاخی ضعیف زده. 
( کلیله و دمنه). 

آسمان راکی نخواند ضعیف 
ابلهانش فرد دیدند و خعیف 
کی‌ضعیف است آنکه با ثه شد حریف 


ظهیر. 


ایلهان گفتند مردی بیش ئست 
واي آن کو عاقبت‌اندیش نست. ‏ مولوی, 
مشکلات هر ضعیفی از تو حل 
پثه باشد در ضعیفی خودمثل. مولوی. 


گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت آور تا از 
دشمن قوی زحمت نیتی. ( گلستان). خصم 
ضعیف را خوار ناید داشت. (قرة‌العیون). 
کس عاشقی بقوت بازو نمی‌کند 

اینجا تن ضیف و دل خسته می‌خرند. 
|مغلوب هوی و هوس. مته قوله تعالی: و 
خلی الانسان ضمیفا (قران ۲۸/۴)؛ ای 
یتمیله هواه. |[کور, (لغت حمیری). قیل منه: 
انا لریک فیا ضمیفاه ای اعمی. ||زن. 
|مملوک. و فی الحدیت؛ اتقوا له فی 
الضیفین؛ ای المرأة و المملوک. (متهی 
الارب). ||در تعریفات جرجاتی آمده‌است؛ 
ضعیف. ما یکون فی ثبوته کلام کترطاس بضم 
ات فی قرظاني یکره |[ وله (مهی 


الارب. || آب دندان. 


1 


- حدیث ضعیف؛ نزد امامیه روایتی بائد که 
زوا آن مات جانم هنمنگ از شوارظ 
اقام ثلث صحیح و حسن و موثق نباشند به 
این نحو که بعضی از طبقات مشتمل بفاسق یا 
مجهول‌الحال و یا غیر ایها باشد. (تقسیم این 
طاووس). در اصطلاح دراية و رجال, ضعیف 
حدیثی است که فاقد شرایط سه حدیث حسن 


و صعیح و موثق باشد. و نیز در اصطلاح 
دراية از الفاظ قدح راوی و مردودالروایه 
بودن اوست. و جرجانی در تعریفات گوید: 
ضیف من الحدیث, ما کان ادني مرتبة من 
الحسن.و ضتفه یکون تارة لضعف بعض الرواة 
من عدم العدالة او سوء الحفظ او تهمة بعلل 
آخر مثل الارسال و الانقطاع و التدلیس. 
(تعریفات), 
> خر خنعاا: . رجوع به خبر واحد شود. 
- ضعیفآواز؛ آنکه اوای نرم دارد؛ 


با قوی گو | گربگوتی راز 


زانکه باشد قوی ضعیف آواز. بان 
تقهل؛ ضمیف و نرم گردیدن آواز. (منتهی 
الارب). 


- ضمف‌البلیه؛ + آنکه قوت او کم است. آن آنکه 
مزاج ست دارد. 

- ضیف األیف؛ جرجانی گوید: ان یکون 
تألیف اجزاء الکلام علی خلاف قانون الحو, 
کالاضمار قبل الذکره لفظاً ار سعتی. نحو: 
ضرب غلامَهٌ زید. 

- ضمیف‌الجته؛ آنکه ت تن او خرد و کوچک 
است. 
- ضیف‌السد (خیرا؛ خبری که سند آن 
ضعیف باشد. 


- ضعیف القلب؛ که دل او پیمار است. آنکه 


ترسنده است و زود هراسد و پیم ارد. 


- ضعیف‌النفس؛ آتکه ارادء سست دارد. 
ضعیف‌چزان؛ (در تداول عوام) زبون‌گیر. 
آنکه ضعفا را آزارد. 

- ضعیف‌چزانی؛ عمل ضعیف‌چزان. 
ضعیف‌دل؛ مرغدل. ترسو؛ ضعف‌دل.. را 
در محاورت زیان کند شود. ( کلیله و دمنه)ء 
- ضمیف‌رأی. ضمیف‌رای؛ سست‌اراده. 
مس‌فجوع. (ستتهی الارب). فیل‌الرآی. 
سست‌عقل. (دهار). تفییل؛ ضمیف‌رای 
خواندن. (تاج السصادر). غین؛ ضعیف‌رأی 
شدن. (دهار) (تاج المصادر). فیلوله؛ 
ضمیف‌ری شدن. (ناج المصادر). 

- ||غبین. (دهار). گول: 

در کارخاندای که ره علم و عقل یست 

وهم ضعیف‌رای فضولی چرا کند. حافظ. 
طمیف‌عقل: ضفاطة؛ سست‌رای و 
ضیف عقل شدن. وبط. (منتهی الار ب). 
ضعیقفب. (ض ] ((خ) سمعانی در انساب 
گوید:اپومحمد عبدالین محمد الضعیف ظنی» 
انه من اهل الكوفة روی عن عبدالبن نمیر 
روی عنه عمربن سنان الطائی و غیره و هکذا 
ذ کره ابوحاتم‌ین حیان قی کتاب الثقات قال و 
انما قیل له الضعیف لایقانه و ضبطه هذا قول 
بی‌حاتم و سعمت انه اما قیل له الضعیف یعلی 
فی بدته" لتحافه و دسته (؟) لا انه ضعیف فی 
الحدیث و قال ابوحاتم الرازی عبداثّبن 
محمد الضعیف صدوق من اهل طرصوس 
اصله پغدادی سمعت اباالسلاء احمدین 
محمدین القضل الحافظ بجابع اصبهان انا 
اپوالفضل محمدین طاهر المقدسی الحافظ 
اجازة سمعت ابااسحاق الحبال بمصر یقول 
سمعت ابامحمد عبدالغتی‌ین سعید الحافظ 
بسقول رجیلان جللان لحقهما لقبان؟ 
لایستسقان "معیقینعبداکریم الضال ام 
ضل فی طریق مکة ِ عبدال‌بن محمد 
الضعیف و انما کان ضعیفاً فی جسده لافی 
حدیثه و قد افردنا لهما جزازة۵ (اناب 
سمعانی ورق ۲۶۲). 
ضعيقة. [ض ف] (ع ص) تأنیت ضیف. زن 
سبت و ناتوان. (منتهی الارب). ||(!) مسطلق 
زن (در اصطلاح فارسیزبانان). ||زن معهود. 
زن ناشناس, 


۱ -گمان می‌کنم در این‌جا سقطی باشد. 

۲-در اصل: لعتان (تصحیح متن قیامی 
است؛»). 

۳-در اصل: محان (تصحیح متن قیاسی 
است). 

۴-در اصل: طل (تصحیح متن قیاسی است». 
۵-در اصل: جزارة (تسصحیح متن قیاسی 


است). 


۴ ضییفی. 

- احذف ضفد؛ واو. یاء الف و آن سرا 
احرف جوف و احرف هوائه و حروف علة و 
حروف مد و لین نیز گویند. 

ضعیفی. [ض ] (حامص) چگونگی ضعیف. 
سستی. ضعف: تریة, (منتهی الارب)* 

از ضعیفی دست و تنگی جای 
لیست ممکن که پیرهن بدرم. 
خفتن همه بر خا ک‌وز ضعیفی 
بر خاک‌نگیرد همی نشانم. ممودسعد. 
و سبب آن [خوی کردن ] ضعیفی قوه باشد و 
عاجزی طبیعت از تصرف کردن اندر غذا و 
تسحل حسرارت غریزی. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ضعيیفیی. [ض ] ((خ) از قسدمای شعرای 
عثمانی و سعاصر ساطان سلیمان قانونی 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

ضعیفی. [ض ] (اخ) مسحمد. از مسردم ده 
قرهء‌طو؛ روم‌ایلی و از قدمای شعرای عشمانی 
است. او سالک طریق علم و شارح گلمتان 
سعدی است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ضعیفی. [ض] ((خ) مسحمد. از قدمای 
شرای عشمانی و اهل قسطمونی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

ضعاء . [ض ] (ع ل) بانگ روباه و گربه و مانند 
آن, ضغو. (منتهی الارب). بانگ روباه و گربه 
و بانگ سگ چون گرسنه شود. (مهذب 
الاسماء). 

ضفغاء . [ض ] (ع مض) نالیدن و آواز کردن 
گربه و مانند آن. (منتهی الارب) بانگ کردن 
رویاه. (تاج المصادر). زوزه. 

ضغائن. [ض ء] (ع !) ج ضفینة. (دهار). 


مسمودستعد. 


رجوع به ضغاین شور 

ضغاب. زض] (ع [) آراز خرگوش و گرگ. 
(متهی الارب). 

ضغاب. [ض ] (ع مص) بانگ کردن روباه. 
(تاج المصادر). 

ضغاییس. اض)] (ع ) ج خعبوس. (متهی 
الارب). 

ضفغادر. (ضّ دا لاج ضٌنغدرة. (سنتهی 
الارب). 


ضعاط. (ض] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب), اسم موضع, و فیه نظر. (معجم 


البلدان). 
ضعغامة. زض م] (ع ) آنچه بدندان گزیده 
براندازند. (منتهی الارب). 

ضغاین. (ض ي ] (ع! ج ضفینة: فرستا تا 
بیاموزند شیو؛ عفو هنگام قدرت و طریقة حلم 
و اغماض با کرت ضنغاین... (جهانگشای 
جوینی). 


ضغب. [ض] (ع ص) مرد خواهندة بادرنگ 
یا حریص و شیف محبت آن. (منتهی الارب). 
ضشب. [ض ] (ع مص) بانگ خرگوش و 


گرگ برزدن برای بیم کردن کسی. |اضفب 


المرأة+ آرمید با زن. اب الارنب؛ نالید 


خرگوش وقتی که گرفتار شد. (منتهی الارب). 
ضغیوس. [ض ] (ع [) خیار. (منتهی الارب) 
(متخب اللسفغات). خیار خرد. (مهذب 
الاسماء). یادرنگ ریزه. (منتهی الارب). خیار 
ترشی. خیار قاشقی. ||خریزة نارسیده را 
گویند که کالک باشد". (برهان قاطم), سفچة 
کوچک.(خلاص). کنبزه. خرچه. قشاء 
کوچک و خربزه نارس است. و نباتی را نیز 
نامند که شبیه است به هلیون آنچه سر روی 
زمین ظاهر است سبز و برگش قاطع باه است 
و آنچه در زمین است سفید و شیرین و محرک 
باه است و ما کول‌و بجهت خوبی طعم. داخل 
کشک و ماست کنند و جهت تندی صفرا مفید 
است. (تسحفة حکيم مسومن). خضض. 
(اختیارات بدیعی). || خاری است که شتر 
خورد یا گیاهی است مانا به هلیون. ج» 
ضنابیس. (منتهی الارب). ابوحنیفه گوید: 
ساق آن بمنها هلیون باشد. آنچه از ساق 
بیرون خا ک‌است سبز و ترش و آنچه درون 
خا ک‌است سید و شیرین است و هر دو جزء 
ما کول‌باشد و چون خشک شود بریزد و باد 
آن را پرا کند.و خیار ریزه" را نیز ضنبوس 
نامند. (ابن الییطار) ۲ ج. ضغاییس. ||شاخ 
یزین. (منتهی الارب). |(بچة روباه. |((ص) 
مرد ضعیف و ناتوان. (منتهی الارب). مرد 
سست. (مهذب الاسماء). مرد ریزه. (متتخب 
اللغات). مردم ضعیف و لاغر. (برهان قاطع). 
شترمیانه‌سال و مانه‌تن. (متهی الارب)؛ 
ضعبة. [ض ب] (ع ص) تأنیت ضفب. 
(منتهی الار ب). 
ضغت. [ض] (ع مص) خائیدن به دندان, 
(منتهی الار ب). 
ضخت. [ض /ط ] (ع) دستذ گیاه خشک و 
تر درأسیخته. (منتهی الارب). یک مشت از 
گسیاه خشک و تر بهم آميخته. (منتخب 
اللغات). دسته گیاه. (مهذب الاصماء). دسا 
سپرغم. (دهار. |اقبضة شاخ از یک بیخ. 
(مستتهی الارب) ج. اضفات. ا|خواب 
شوریده. (مهذب الاسماء) (دهار). خواب 
آشفته. ج. اضفات. و اضفاث, شوابهای 
شوریده و پریشان که تأویل آن از جهت 
اختلاطها زاست نیاید. (منتهی الارب): پس 
معنی اين ضفث آن مردمان اندرین خواستند 
که‌اين خواب را معنی تیست و کس را بکار 
نیاید. (ترجمة طبری بلعمی) 
ضغت. آض ](ع مص) درآمیختن سخن و 
خلط کردن آنراء (سنتهی الارب). آمیختن 
سخن و جز آن. (متخب اللغات). حدیث بهم 
درآمیخن. (زوزنسی) (تاج المصادر). |ابه 
دست مالیدن کوهان شتر. (متخب اللغات). 


مالیدن کوهان. (زوزنی). برمجیدن کوهان. 
(تاج المصادر). بسودن کوهان. (منتهی 
الارب). |[دسته کردن گیاه. (زوزنی) (تاج 
المصادر). ||یانگ کردن سقتقور یا جانوری 
دیگر که مشابه سوسمار است. ||شستن جابه 
و خوب پاک نکردن آن. (منتهی الارب). 
چرکمُرد کردن جامد. 
ضعد. ان ] (ع مص) خبه کردن کی رآ 
فشردن گلوی کسی را. (متهی الارب). خفه 
کردن. 
ضعدرة. اض در] (ع ) مسا کیان ج» 
ضفادر. (متتهی الارب): 
ضغرس. (ض ز] (ع ص) مره آزم ند 
هوسباز. (منتهی الارب). 
ضغز. [ض ] (ع !) شیر بیشه. |[(ص) بدخوی 
و زشت‌طبع از ددان.(منتهی الارب). 
ضغطغة. ض ض غ] (ع مص) خائیدن مردم 
بی‌دندان چیزی را. (مسنتهی الارب). خائیدن 
آنکه دندان ندارد. || خوب نخائیدن گوشت را 
(منتهی الارب). ||سخن آميخته و ناپیدا گفتن. 
|| حکایت آواز خوردن گرگ گوشت را 
|ازبسادت در سخن و کثرت آن. (سنتهی 
الارپ). 
ضعقط. [ض | (ع مسص) فشردن. (منتهی 
الارپ) (متخب اللغات). بیفشردن. (زوزنی), 
فرا چای افشردن. (تاج المسصادر). انشردن. 
(غعیاث. ||ننگ کردن. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ||اتبوهی نمودن. |اسخت 
فشردن بدیوار و جر آن. (منتهی الارب). 
بدیوار و جز آن سخت مالیدن. (منتخب 
اللغات). کوفتن. (متهی الارب). 
ضفط القبر؛ عذاب تنگ گرفتن گور و 
سخت فشارش آن. (متهی الارب). فشار قبر. 
ضقط عین؛ صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: ضفط عین, بیمارییست که بیمار 
گمان میبرد در چشم او خاشا کی خلیده. 1 
سخت فشار می‌آورد و دردی شدید دارد و از 
حرکت حدقة چشم مانع شود و سوزش 
شدیدی را سبب شود و باعث ریزش اشک 
گردد.و محل هذه الملة الجلیدیه. کنا فی 
حدودالامراض. 
- ضقط قلب؛ فشار دل. صاحب کشاف 
اصسطلاحات الفنون آرد: ضشنخط قلب 
بیماریت که آدمی چنان پندارد که قلب او 
در فشار است و گاه چندان سخت باشد که 
آدمی را غشی دست دهد و لساب بسیاری 


۱ -برهان قاطع این لفت را یفتح اول ضیط 
کرده است. 
۲ - فرسکال این گیاه را فوعی اسقلیباس گمان 
برده است. 


3 - ۰ 


درین بیماری از دهان بیمار چاری گرد و 
سیب بروز این بیماری سوداء کمی باشد که بر 
قلب ریزش کند. کذا فی حدودالامراض. 
ضعطة. زض طّ] (ع امص) سختی. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). فشارش. (سنتهی 
الارب). فعار. || کرا. یقال: اخذت فلاناً 
ضنطة؛ اذا ضیقت علیه تکرهه. (مسنتهی 
الارب). || مطالبت غریم در ادای دين به حدی 
که‌داین تتگدل گردیده بر کمتر از حق خود 
راضی شود و آن را عجالةً گیرد. (منتهی 
الارب). ||تنگی, (ستتهی الارب) (متخب 
اللغات) (مهذب الاسماء). ||مشقت. (منتخب 


اللغات) (دهار) (غیاث). 
ضغطی. (ض طا] (ع ص. لا ج فنیط. 
(منتهی الارب). 


ضفیم. [ض] (ع مص) گزیدن چيزي رابه 
دندان. (متهی الارب). به دندان گرفتن. (تاج 
المصادر) (دهار) (ژوزنی). اندک گزیدن. 
(متهی الارب). گزیدن. (منتخب اللفات). 
گزیدن چیزی که به دریدن نرسد. (متخب 
اللغات). گاز گرفتن. |پر کردن دهان را از 
چیزی که مطلوب است. (منتهی الارب). 

ضغن. (ض] (اغ) آبی است فزاره را میان 
خیبر و فید. (معجم البلدان), 

ضخن. [ض ] (اخ) یوم ضغن الحرة؛ یکی از 
جنگهای عرب است. (معجم البدان), 

ضعن. [ض ] (ع !) کرانه. امتتهی الارب). 
کتاره. (متتخب اللغات). ||ناحیه. (ستهی 
الارب». ||بغل شترء ینی ابط الجمل, (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات) ۲ ||کینه. (سنتهی 
الارب) (منتخب اللفات) (سهذب الاسماء) 
(دحار), کین. ضفینه. (متتهی الارب). حقد 
شدید. عدوات. بفضاء. ج» اضفان. |امیل. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). خواهانی. 
(متهی الارب). ضوق. (متخب اللغات). 
گویند: ضغنی الی فلان؛ ای میلی البه. ناقة 
ذات ضغن؛ ای مایلة الی وطتنها. (منتهی 
الارپ). 

ضتن. اض غ) (ع مسص) کینه ورزیدن. 
(منتهی الارب). کینه‌ور شدن. (زوزنی). 
کیه گرفتن. (متخب اللغات). ||میل کردن. 
(منتخب اللغات). سیل کردن بسوی دنیا, 
(منتهی الارب). || آراسیدن. (سنتهی الارب) 
(متخب اللفات). 

ضغنة. اض غ ن] (ع ص) قاة ضفه؛ نیزه 
کج.(متهی الارب). 

ضغو. اش غْز] (ع [ا ضُفاء. بانگ روباه و 
گربهو مانند آن. (متهی الارب). 

ضعو. اضغو) (ع مسص)است وکوفته 
گردیدن. ||ناراستی کردن و خیانت کردن 
مُعامر. |[نالیدن و بانگ کردن گربه و مانند آن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن روباه. (تاج 


المصادر). 
ضئوت. [ض ] (ع ص) ماده‌شتری که در 
فربهی آن شک باشد پس بدست بمالند تا 
فریهی را از لاغعری معلوم کنند. (منتهی 
الارب). اشتر که کوهانش بمجند تا فربه است 
یا نه. (مهذب الاسماءا. 
ضغیب. (ض] (ع !) آواز خرگوش و گرگ. 
(متهی الارب). بانگ خرگوش. (مهذب 
الاسماء). ||آواز حرکت نر؛ اسب در لاف 
خود. (متهی الارب). 
ضغيبة. (ض بَ] (ع مسص) بانگ کردن 
روباه. (تاج المصادر) 
ضغیط . [ض ] (ع ص, () چاء گند؛ پر از گل و 
لای سیاء در پهلوی چاه خوش‌آب و پا کیزه 
که آن را هم تباه و بوینا ک‌گرداند. (سنتهی 
الارب). چاه گنده در پهلوی چاه خو شآب 
که آن را همم بونا ک و بدیزه گرداند. 
|است‌رای ضعیف عقل. (منتخب اللغات). 
سست‌عقل و تباءرای. ج, ضخطی. (سنتهی 
الارب). 
ضغيطة. زض ط] (ع ص, () گیاه سست و 
نرم. (منتهی الارب). 
ضغیغ. (ض] (ع () فراخی سال, و یقال: 
اقمت عنده فی ضفیغ دهره؛ ای قدر نمامه, و 
کذااقمنا عنده قی ضئیغ: ای خصب. (منتهی 
الارب). 
ضغیقة. (ض غ](ع ص.) مرغزار تر و تازه. 
(منتهي الارب). مرغزار. (مهذب الاسماء). 
||خمر تنک. |اگروه مردم مختلط از هر 
صف. ||نان برنج تنک. |]زندگانی خوش با 
فراخی و خصب. (منتهی الارب). 
ضغیفة. [ض فّ ] (ع () نضارت و تازگی تره, 
یقال: ضغيفة من بقل؛ آذا کانت الروضهة ناضرة 
متخيلة. (منتهی الارب). 
ضفئیل. [ض ] (ع [) آواز دهن حسجام وقت 
مکیدن خون از شاخ. (متهی الارب). بانگ 
چوشیدن حجام شيشه را. (مهذب الاسماء) 
ضفیم. ۲ (س] 1 ص) گزنده و درنده. 
(آتدراج). 
ضغینة. [ض نّ] (ع ژ کینه. (منتهی الارب) 
ضفن. کین سخت در دل, (دهارا, حقد شدید. 
عداوت. بقضاء. ج, ضفاین. (مهذب الاسماء). 
ضقیفی. [ض نیی ] (ع[ا شیر بيشه. (منتهی 
الارب). 
ضقت. [ض‌فف ] (ع |) چیزکیست مانند کنه 
تیره و خا کستری‌رنگ هرگاه میگزد بر پوست 
آبله برمی‌آید. (منتهی الارب). شب‌گز. (مهذب 
الاسماء). دج قفا 
ضف. [ض‌فف ] ۵ ص رجل جَنّالحال؛ 
تک و رقیق حال. آنکه آمد کم دارد و عیال 
بیار. (منتهی الارب). آنکه دخل او کنم از 
خج است. 


ضفاطة. ۱۵۱۷۵ 


ضف. [ض‌فف ] (ع مص) دوشیدن ناقه را 
بهمهٌ کف دست. (منتهی الارب) (منتخب 
للفات). الحلب بالکف کلها. (تاج المصادر). 
|آگرد آوردن چیزی راء ||بند کردن انگشتان 
خود را نزدیک به اتش. (منتهی الارب). 
ضفاء [ض ] (ع |) جانب و کرانه. (منتهی 
الارپ). 
ضفائر. [ض ء] (ع اج ضب‌فیر 
الارپ). 
- ضفائرالجن؛ پرسیاوشان. (منتهی الارب). 
ضفالز. [ض ء](ع ل) ج ضفيزة. (سنتهی 
الارب). ۱ 
ضفادع. [ض‌د](علاج ضندع [ض دض 
3 /ضن دض 3]: نقت ضفادع بطنه؛ گرسته 
گردید.(منتهی الارب). 
ضفادعی. [ض د] (ص نسیی) موب 
است به سمحلهٌ درب‌الضفادع بغداد. و منها 
ایسویکر مسحمدین موسی‌ین سهل السطاء 
الضفادعی البریهاری. کان فقد صدوقا سبح 
الحسن‌ین عرفة و اسحاق‌بن البهلول الانیاری, 
رری عنه ابوالحن الدارقطنی و ابوالحسن 
الجراحی القاضی و غیرهما قال ابوالحسین 
عبدالیاقی‌ین قانع الحافظ ابوبکر بربهاری و 
مات فی ذی‌القعدة سنة ۲۱۹ (ه.ق.) قال و 
کان یئزل فی درب‌الشفادع. (از سمعانی ورق 
۲ 
ضفادی. [ض ] (ع 0ج ضفیع. , ضَفاع, 
ضنْدع ضفدع. .(متهی الار ب). 
ضفار. [ض ] (ع ا) رسن تافته که بدان شتر و 
پالان بندند. (متهی الارب). 
ضفاریط. (ض] (ع[) ج ظغروط. ضفاریط 
الوچه؛ شکنهای رضار و بیتی قریب هر دو 


2 (مستتهی 


دبالژ چشم. (منتهی الارب). 
ضفاز. (ض‌ف نا](] ص) سخن‌چین. (منتهی 
الارب). 


ضفاط. [ض‌ف فا] (ع ص) شتریان. شتردار. 
ساربان. آنکه شتر را به کرایه دهد. ||برنده 
متاع از جائی بجائی. (منتهی الارب). مکاری, 
بازرگان. (مهذب الاسماء). |اریخ‌زننده. 
||فربه فروهشته گوشت و گران‌بدن که با قوم 
همراهی نتواند. (منتهی الارب). 

ضفاط. [ضت فا] (ع ص) مردم فرومایه. 
(متهی الارب), 

ضفاطة. (ض ط] (ع امص) نادانی. ستی 


۱-صاحب تاج‌العروس گوید: «هکذا نی 

السخ, و الصواب ابط الجبل, ققی الوادر. هذا 
ضغن الجل و ابطه. بمعنی». 

۲- در کستب لغت ایسن کلمه بدین صورت 

نیست بلکه ضیفم بوزن صیقل بمعنی گزنده و 

شیر بپنه آسده و تصور می‌رود که صاحب 

آنندراج در ضبط آن مشتبه باشد. 


۶ ضفاطة. 


عقل. (متهی الارب). ضعف عقل. ||کلانی 
ف‌. |ابازیگران 
دف. (سنتهی الارب). جملة آلات سلاهی. 
(مهذب الاسماء), 
ضفاطة. (ض ط] (ع مسص)ا ست‌رأی و 
ضیف عقل شدن, و منه حدیث عمرء اللهم انی: 
اعوذ یک من الضفاطة. (منتهی الارب). 
||چنگ زدن. (مهذب الاسماء). 
ضفاطة. [ض‌ت فا ط] (ع ص. !) شستر 
پارکش. ||گروه بزرگ از همراهان. (سنتهی 
الارب). 
ضفافة. (ض قَّ] (ع ص) مرد گول و بیعقل. 
(متهی الارب) ضمفارآی. (مسهذب 
الاسماء). 
ضفقایو. (ض ي | (ع لا ضفار. ج ضفيرة. 
(متهی الارب). 

- ضفایرالجن؛ پرسیاوشان . (فهرست 
مخزن الادویه), 
ضفد. اش ] (ع مص) طپانچه زدن بکسی. 
(منتهی الارپ). زدن کسی را به کف دست. 
(منتخب اللغات). سیلی زدن. چک زدن. 
ضفدع. ۰ (ض دض 5 /طل 5 /ض ۵ ] (ع 
[) ۲ غوک. (منتهی الارب) (منتخب اللفات) 
(دهار). چفز. (متخب اللفات). کزو. (مهذب 
الاسماء). ی غ, السامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء). وژغ. (مستتخب اللغات). وزق؛ 
ضفدع را اندر بعض شهرهای خراسان وزق 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ضفدع را 
بشهر من [یعنی گرگان ] وزق گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به کلمة وزق شود. 
غورباغه. قوربقا. قورباقه. جرانة. بسغرغر. 
قرباغه. یک. نقاقة. مکل: دم الضفدع؛ خون 
مکل. (ریاض الادویه). ابوالمسیح. (السرصع 
اين آثیر). ابوالضحضاح. اسوهبيرة. امعبد. 
ام‌هبيرة. (السرصع). ج. ضفادع. ضفادی. 
(منتهی الارب). صاحب منتهی‌الارب گوید: 
ضقدع... و آن نهری است, گوشت مطبوخ آن 
با روغن زیت و نمک, تریاق است مر زهر 
هوام را و دشتی پیه آن عجیب‌الفعال است 
جهت برآوردن دندان, و گویند که برّی آن از 
سموم قتاله و مجموع آن در سوم سرد و در 
اول خشک و شرب اقسام آن مورث استسقاء 
و کشندة بدرورمنی و قسی و ورم احشاء و 
درددل. صاحب تحفه گوید: بپارسی مکل و 
وک گویند و وزغ و بترکی قورباغه نامند. 
برّی و بحری و نهری می‌باشد و از مطلق او 
نهری مراد است و بری از سموم قتاله و 
مجموع آن در سیم سرد و در اوّل خشک و 
شرب اقام آن سورث استقاء و کشنده 
است بدرورمنی و قی و ورم احشاء و درددل 
و ضماد شق‌کرد؛ او جاذب پیکان و اشال آن 
و سموم گزندگان و قاطم سیلان خون و 


الام‌دهند؛ زخمها خصوصاً سوختة او و با 
زفت تر جهت داءالكعلب تافع و طلای پیه او 
مانع سوزانیدن آتش و قالع دندان است بی 
المی و دماغ محرق او قاطم انفجار خون اعضا 
و نفوخ و طلای او قاطم رعاف است. و اينکه 
طلای او را مانع برآمدن موی دانته‌اند اصلی 
ندارد و چون اطراف و احشای او را انداخته با 
پیه گرد؛ُ بز مهرا پخته روغن او را جمع کنند 
جهت بواسیر حار سجرب است و قصمی از 
ضفدع در اشجار می‌باشد سبز و بسیار 
کوچک و در دارالمرز بمیار است چون او را 
با مثل آن دانه پبه بوزاند | کتحالش جهت 
نرول آب از مجربانشت. (تحفٌ حکیم مومن). 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: ضفدع. 
بپارسی غوک خوانند و وزغ گویند. بشیرازی 
یک گویند و بیونانی بطراجو خوانند و گوشت 
وی آنچه نهری بود چون با زیت و نمک بیزند 
نافع بود جهت گزیدگی جانوران و باد جذام؟ 
و مجموع گزندگان و مرق وی چون بدان نوع 
بپزند و با موم و روغن گل موم روغن سازند 
موأفق بود جهت مرضهای مزمن که در آشر 
ریشها عارض شده باشد و مدتها بدان گذشته 
باشد و چون بسوزانند و خااکستر آن بر 
موضعی که خون از آن روانه بود یا رعاف 
باشد بر آن افشاند خون ببندد و چون با زفت 
پياميزند و بر داءلتعلب بمالند زایبل کند, و 
گویندخون پک سبز بر موضع موی زیاده که 
بر چشم بود چکانند بعد از آن‌که موی برکنده 
پاشند نروید و چون به آب و سرکه بیزند و 
بدان مضمقه کنند درد دندان را تافع بود و 
چون وی را مرضوض کتند و بر گزیدگی 
عقرب و مار نهند نافع بود و چون بر دندان 
نهند بی درد بیفتد. و برّی وی کشنده بسود. در 
خواص آورده‌اند که چون زبان وی بر ناف 
خفته نهند هرچه کرده باشد بگوید بی‌آنکه او 
را خبر بود و خون وی با خایهٌ مور و قدری 
نوشادر چون بر موضعی که موی سترده باشند 
طلا کنند دیگر نروید و اگرصوی برکشیده 
باشند دیگر نروید و نیکوتر بود. اسحاق گوید 
شخصی را پیکان در استخوان مانده بود مدتی 
دراز و علاج ۳ بسیار کردند هیچ فایده 
نداشت. طفدعی را بوست از وی با کردند و 
بر سر جراحت و پیرامون آن نهادند در یک 
شبانه‌روز پکان بیردن آمد از سر جراحت و 
وی در غایت قوة جاذبه بود و ازبهر آن است 
که‌قلع دندان می‌کند و از خنوردن وی بدن 
تورم کند و لون تیره گردد و قذف می احداث 
کند و بدترین ضفدها در آنچه گفته شد سبز 
است که در پيشه بودیا سرخ که در دریا بود و 
مداوای کسی که آن خورده باشد به قیء و آب 
گرم و عسل و نمک کنند تا سعدا وی پاک 
گرددو پس از آن در حمام رود و پس 


ضقدع. 

سکنجبین خورد و اسفیدباج با دارچینی و 
شراب یا سلث وی را نافع بود و هرچه نافع 
بود جهت استقاه و چون خلاص یابد 
دندانهای وی بیفند. اگر ضفدع زرد خورده 
باشد قطع شهوة طمام : بکند و لون را تباه کند و 
غثیان و قی و درد دل و ورم شکم و صاقین 
پیدا کند و علاج وی نزدیک بود بعلاج انچه 
پیش از اين گفته شد و گویند دل وی چسون 
پیاويزند بر کسی که تب غب داشته باشد نافع 
بود. این ملف گوید چون پیه وی بگدازند و 
در اعضا مالند در زمستان هیچ ضرر از سرما 
به وی نرسد. (اختیارات بدیعی). ضفدع, 
معروف. تبقی قوته سنة کاملة اذا فارقه (کذا] 
کدرد القز و هو بری و مائی و کل الوان کثیرة 
[کذا] اردژها الاخضر و هو بارد یابس فی 
االقة ار یسة فی الاولی. رماد دماغ الاخضر 
یجذب ما فی البدن من نحو الشوک طلاء و 
لحم اقروحو یظع ال لسفر و له سم 
قتال لا علاج له الا التی و التریاق و سم ذلک 
قد یوقع فی الاستسقاء و المفاصل و ماقیل من 
نه اذا قطع نصفین و وضع واحد فی الشمی 
فیکون سماً و خر فی الفیء فیکون دواء» و 
آن دمه یمنع نبات الشعر و شحمه یحمی العضو 
عن الار ففیر صحیح و هو یسقط الاستان و 
یفیر الالوان. (تذکرة ضریر انطا کی). 

ضفدع الاجامی, رجوع به ضقدع شجری 
شود 

- ضفدع بحری؛ ضفدع دریائی سرخ را 
نامند. جانوری است پلید و زهر او بد است. 
هر جانوری که بیند قصد کند و بدو جهد از 
دور وا گرنتواند گزیدن سوی او پدمد و دمیدن 
او زیان دارد و مضرت او آن است که از گزیدن 
او آماسی کند عظیم. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- ضفدع شجری؛ غوک درختی. هو الضقلع 
البری الذی یاوی لثبات و الشجر و بطفر من 
شجرة الی شجر. (قانون ابوعلی سینا). و آن 
وا ی نو 
گیاه‌مأوی دارد و پشت او سیز باشد, (ذخيرهٌ 
خوارزمشاهی). 

| خفدع " غدة صلبه چون چغزی که بر زیر 
زبان پیدا اید... و اين علت بدین نام ازبهر آن 
خوانند که لون او لونی است آميخته از لون 
زفان و سبزی رگهاء او همچون رنگ وزق و 
مساد؛ او رطوبتی باشد غللظ. (ذخیر: 


۰ - 1 
۲ -هذا ال او مردود قال خلیل لیس فی الکلام 
فٍقل الا اربعة احرف: دزم مبلم تلعم, 
هجرع. (متهی الارب). 

داناعه626 (وااندمدع6) 0نادم0۵2 - 3 
(لانين وولگر) 

۴-نسخه: بادزهر جذام. 
0۵۵۰ .اب68۵۳ - 5 


ضقدع. 
خوارزمشاهی). ضفدع, دو شریان دیگر بزیر 
زفان است و هم پهلوی هر دو رگ که پیشتر 
یاد کرده امده است. آن را پرند و داغ کنند و 
بر" کنند. علتي را که آن را ضفدع گویند و 
دردها که اندر پن زبان پدید آید سودمند بود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). هو شبیه غد: صلبة 
تحت اللسان شبیه اللون الموتلف من لون 
سطح اللسان و العروق التی فیه بالضفدع. و 
سیه رطوبة غليظة. ( کتاب ثالث از قانون 
ایوعلی ص .)٩۳‏ صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید: ضفدع لسان, عُدهای است سخت 
که زیر زبان بیرون آید و مانند وَزغ باشد» 
چاره و علاجی جز شکافتن و بیرون آوردن 
غذه ندارد و پس از شکافتن سنگی سخت زیر 
و خُشن از آن ده بیرون آید. کذافی 
حدودالامراض. ||(اٍخ) ستاره‌ای از قدر دوم 
بسر دم قسیطس. (لاروس بزرگ). ولی در 
صورت ضفدع الثانی نوشته شده (؟) رجوع 
به ضفدعین شود. 

ضفدع. [ض د ] (ع !) استخوانسی است در 
شکم سم اسب. (متتهی الارب). استخوان 
درون سم اسب. (مهذب الاسماء). است‌خوانی 
است که در میان سم فرس می‌باشد. (منتخب 
اللغات). 

ضقدعة. (ض دع] (ع سص) شوک‌ناک 
گردیدن آب. (متهی الارب). 

ضفدعة. اض د]) (ع (ایکی فدع. با 
تانیث ضفدع. (متهی الارب). 

ضفدعین. (ض دع] ((خ) یکی [ستاره ] 
که‌بر دنبال است (یعتی پر دنبال قیطس) با آن 
یکی که بر دهان حوت جنوبی است ضفدعین 


خواند. ای دو چغز. 

ضفر. [ض فب ] ([خ) پشتة بلندی در عرفات. 
(معجم البلدان). 

ضفو. [ض ف ] (ع 4 ج ضسفرة. استتهی 
الارب). 


ضفو. اضف ] (ع () ج ضفر. (منتهی الارب). 
ضفر. [ض ] (ع!) رسن تافه که بدان شتر و 
پالان بندند. ج, ضفر, ضفور, (منتهی الارب). 
رستی که بدان شتر را بندند. (منتخب اللقات). 
رسن تافته و بافته. (مهذب الاسماء). |اهر 
دسته موی بافت جدا گانه.(صنتهی الارب). 
لاغ. |اریگ تودٌ کلان فراهم آمده یا ریگی که 
بعض آن بر بعض نشسته باشد. ج» ضفور. 
(مسنتهی الارب). ریگ توده و جمع‌شده. 
|ابای به سنگ‌ریزه برآورده بی آمک وگل. 
(منتهی الارب). ینای سنگ که بی گچ و گدل 
ساخته باشند. (متخب اللغات). 

ضفر. آض] (ع مص) برجستتن. (متهی 
الارب) (تاج المصادر) (متخب اللفات). از 
نیب بر بالا جستن. (زوزنی). دویدن. 
(متتهی الارب) (مستخب اللنات) (تاج 


العصادر). |اسعی کردن. ||بافتن موی. (منتهی 
الالوب). موی بافتی. (متخب اللفات). بافتن 
گیسو. (تاج المصادر). |زگرد آوردن مسوی. 
(منتهی الارب). جمع کردن و پیچیدن موی. 
(متخب اللغات). ||تافتن رسن. (منتهی 
الارب). رسن تافتن, (منتخب اللفات). بافتن 
رسن. (تاج المصادر). |اانداختین علف در 
دهان ستور. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
علف در دهان شتر کردن. (تاج المصادر). 

ضفرط. (ض ر ](ع ص) جمل ضفرط: شتر 
کلان‌شکم. (منتهی الارب). 

ضفرطة. (ض زر ط] (ع مص) کلان و ستبر 
شدن شکم. (منتهی الارب). 

ضفروط. [ض ] (ع 4 واحد ضفاریط, یعنی 
شکن‌های میان رخار و بینی قریب هر دو 
بل چشم. (متهی الارب) 

ضفرد. (ض فی ] (ع () ریگ توده کلان یا 
ریگ که ببض آن 4 بعض نشسته باشد. 
(سنتهی الارب). ریگ برکوفته. (سهذب 
لاسام چ. شنر.|اجانورکی است که شتر 
را رنجاند. (متهی الارب). 

ضفز. زض تَ ] (ع لا کییده جوبرای علف 
شتر. (منتهی الار ب), 

ضفز. [ض فَ] (ع مص) کبیده کردن جمو. 
(میتهی الارب). 

ضفز. [ض ] (ع مص) فروبردن شتر لقمه راء 
||بکراهت فروبردن شحر لقمه را. |[راندن. 
(منتهی الارب). ||وطی کردن (متهی الارب). 
جماع. (تاج المصادر). ||دویدن. || جهیدن. 
برجتن. ||زدن بد دست یا به پا, ||درآوردن 
لگام را در دهن اسب. (منتهی الار ب). 

ضنس. ۰ [(ض] (ع مص) گیاه تر و تازه را گرد 
آوردن و لقسمه ساختن اشتر را, (منتهی 
الارب). 

ضفضفة. شش ض فَ ] (ع [) ضنضفة القوم؛ 
جماعت قوم. (منتهی الارب). 

ضقط. (ض ] (ع بص) بستن. ||سوار شدن. 
||نگذاشتن. (متعهی الارب). 

ضقط. (ض ف‌طط] (ع ص) سرد فربه 
پرگوشت و گران‌بدن. (متهی الارب). 

ضفطات. اض فَ ] (ع !اج ضنطة. استتهی 
الارب). رجرع به ضفطة شود. 

ضفطار. [ض] (ع !) سوسمار کلانسال 
بدسرشت بدخلقت. (منتهی الارب). ضب هرم 
است که بقارسی سوسمار پیر نامند. (فهرست 
مخزن الادویه), 

ضفطة. رش ط ](ع (مص) سبتی عقل. ج» 
ضفطات. (منتهی الارب). 


ضفطی. [ض ف طا] (ع ص. ۱۰ ج ضفیط 

(منتهی الارب). 

ضفع. [ض ] (ع مص) سرگین انداختن. || تیز 
دادن. (منتهی الارب). 


۱۵۱۷۷  .نفض‎ 


ضفعان. اض] (ع !) شم سعدان است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مژمن). 
ضفعانة. [ض ن] (ع ( بار سعدائه خاردار 
گردم‌انند فلکة دوک, و لاتراها اذا هاچ 
السعدان و انطر ثمره الا مسلْقية قد تشرت 
عن شوکها و انتصبت لعدم من یطوّها. (منتهی 
الارب). 
ضفف. (ض فَ | (ع. امص, [) بسیاری عیال. 
(متهي الارب) (مهذب الاسماء). ا|تناول 
طعام با مردم. |ابیاری دست بر طمام. و منه 
الحدیث: احَبٌالطعام ما یکون علی ضفف. و 
قی الحدیث ما شبع رسولائّه صلی له علیه و 
سلم من خبز و لحم الا علی ضفف؛ ای علی 
کترة الایدی علی الطعام او علی الضیق و 
الندة. ااتنگی. ااسختی حال. (منتهی 
الارب). سختی. (مهذب الاسماء). ||بسیاری 
خورندگان با قلت طعام. || حاجت. (منتهی 
الارب). |[شتاب. (مهذب الاسماء). سرعت 
در کاری. گویند: لقيته علی ضقف؛ ای عجلة. 
اضف ر سستی. |کم از پری پیمانه. کم از 
هر پر که باشد. ||انبوهی مردم بر آب. (منتهی 
الارب). 
ضففة. زض فَ تَ] (ع 4 ج ضَف. (سنهی 


الارب). رجوع به ضف شود. 
ضفق. آض ] (ع مص) انداختن پلیدی را 
یکمرتبه (منتهی الارپ). 
ضفن. » ض فآنن ض‌ فین‌ن ] (ع صٌ 
کوتاءبالا (منتهی الارب). مرد کوتاه. |[گول. 
(مستهی الارب). احمق. احمق گراننجان. 
(مهذب الاسماء). || کلان جثه و درشت خلقت. 
(منتهی الارب). بزرگ. (مهذب الاسماء). 
ضفن. [ض ] (ع مسص) آمدن. (متخب 
اللغات). آمدن بسوی کسان برای نشستن با 
آتهاد (منتهی الارب). ندستن بگروهی, 
(متخب اللغات). ||آفکندن غائط. (منتهی 
الارب). سرگین انداختن. (متخب اللفات). 
||پرداختن و برآوردن کار کسی, (منتهی 
الارب). قضا کردن حاجت کسی. (منتخب 
اللغات). [ آرمیدن با زن. (صنتهی الارب). 
نکاح کردن زن. (منتخب اللغات). |[زدن شتر 
دست و پای خود را بر زمین. (محهی الارپ). 
دست آنداختن شتر. (متتخب اللغات). به 
دست یا به پای زدن شنر. (ناج المصادر). ||پر 
اقه سوار کردن کسی را. (متهی الارب). بار 
کردن بر ناقد. (متهی الارب). پار کردن بر 
عتر. (منتخب اللغات). |[زدن پای را بر سرین 
کسی.(منتهی الارب). پا زدن بر سرین کسی. 
(متخب اللفات). پا بر نشتگا 0 
(زوزنی). آردنگ زدن. زفکنه زدن. ت تیپا زدن. 
اابر زمین کوفتن کسی را. (منتهی الارب). 


۱-بَثْر؛ از بن و یخ برکندن. 


۸ ضفند. 


|اجهت دوشیدن گرفتن پستان گوسپند راء 


(متهی الارب). جمع کردن پستان ناقه برای 
دوشیدن. (منعخب اللغات). 
ضفند. [ض فَّن نْ] (ع ص) نرم. سست 
کلان‌شکم.(منتهی الارب). 
ضفند ۰۵ ض ق د] (ع ص) مرد فربه سطبر, 
(منتهی الارب). بزرگ. (مهذب الاسماء). 
ااگول. امتهی الارب). احمق. (مهذب 
الاسماء). 
ضفنس. (ض فَن ن] (ع ص) نرم. |ابیار. 
|| فروهشته گوشت.(منتهی الارب). 
ضفط. [ض فَ) (ع ص) مسرد کسلان‌جنة 
فروهشته‌بدن. (منتهی الارب) 
ضفو. [ضتژ] (ع سص) تمام و کامل 
گردیدن. |ازیاده شدن تال. (منتهی الارب). 
بسیار شدن مال و جز آن. (تاج السصادر), 
|اروان گردیدن حوض. (منتهی آلارب), 
ضفو. [ ضرف ] (ع |) ضفو الییش؛ فراخی 
زندگانی. (منتهی الارب). 
ضفور. [ض ] (ع لا ج ضفر. (متهی الارب). 
رجوع به ضفر شود. .. 
ضفوفت. [ض] (ع ص) ناقة ضفوف ناه 
بسیارشیر که بغفیر کف دست دوشیده نشود. 
(منتهی الارب). شتر مادة بسیارشیر که نتوان 
دوشید الا بتمام کف دست. (منتخب اللغات). 
اشتری بسیارشیر. (مهذب الاسماه). 
ضفوة. [ض‌ف ر] (ع اسیص) بسیاری و 
تمامی. (متخب اللغات) 
ضفوی. [ض‌ت را ] (اخ) جایگاهی است 
پایین مدینه. (معجم ابلدان). 
صضفه. [ضث ف] (ع مص) یک بار انبوهی 
کردن پر آب. |اضقة الماء؛ یک بار ریختن 
آب. |۸۱ ضفةً النوم؛ جماعت قوم. (منتهی 
الارب). گروه مردم. (مهذب الاسمام). |اضفةً 
الشخب؛ آنکه شیرش بسیار به یک کشیدن 
آید.(منتهی الارب), 
ضفتا الوادی ر الحیزوم (مثنی)؛ در طرف 
رودبار و سینه. (منتهی الارب). 
- له ابر (یکسر اول بیشتر آید)؛ کرانة 
چاه. (منتهی الارب). 
ضفَةٌالبحر؛ کنار دریا. ضفیر البحر. 
-ضَعُةٌ هر (بکر اول نیز آید)؛ کر جوی, 
(منتهی الارب). کنار؛ جوی. (متخب اللفات) 
(مهذب الاسماه). لب جوی. (دهار). 
ضفة. ض‌ف ف] (ع ل) کرانة جوی (بفتح اول 
نیز آمده؛ کرائة چاه (بفتم اول نیز آمده). کنارة 
رودبار. (منتهی الارب). 
ضفیر. [ض ] ((خ) کسوهی است در شام 
(معجم ابلدان). 
ضفیر. اض ] (ع !) هسر دسته موی بافه 
جدا گاند. |اضفیر البحر؛ کرائة دریاء (منتهی 
الارب). ضفة البحر, 


ضفیرة. (ض ز] ((خ) زمینی است در وادی 

۸ العقیق. (ممجم البلدان). 

ضفيرة. اض ۱ (ع 0 موی بافه. ج, نایّر, 
(منتهی الارب). موی تافه. (دهار). موی 
تافته و بافته. (مهذب الاسماء)», موی پیچیده و 
جمع‌کرده بر سر. (منتخب اللفات). جعد بافته. 
(دهار). ذوآبه. یک لاغ گیسو. |اریگ توده. 


(منتهی الار ب). 

ضفیرةالاسد. (ض ز ُل آ] (ع (مرکب) 
(اصطلاح فلکیات) ذات‌الشمور. هلبه 
طفیز, [ض ] (ع ص) سطبر. |اکبیدة جو, 
(متهی الارب). 

ضفيزة. (ض ز) (ع!) لقمذ بزرگ. ج» طفایزء 
(منتهی الارب). 


ضقیط. [ض)] (ع ص) آنکه وقت آرسیدن با 
زنان حدث آیدش. || آنکه پیش از ادخال. 
انزال آیدش. |آنادان. سست‌رای. (منتهی 
الارب). ج» ضفطی: ||شتر تیکوخو. (سنتهی 
الارپ). ||شتر دشوارضو (از لشات اضداد 
است). (مستتهی الارب), |[سرد تندار نرم و 
فروهشته‌بدن . (منتهی الارب). 
ضفیف. ۰ [ض] (ع ص, ) هو من ضفیفتا و 
لفیفنا؛ او ازجملة کسانی است که با خود 
آميزيم وقتی که ایشان را امور خراب سازد. 
(منتهی الارب). 
ضفيفة. [ض تَّ](ع ص) ضفیفة س بقل؛ 
تره سبز و تازه, (منتهی الارب). 
ضق. (ض‌ین) (ع !) حکسایت کردن آواز 
سنگ راکه بر سنگ افتد. (متهی الار پ). 
ضکت. (ض کک] (غ مص) دشوار گردیدن 
کسی را کار و تنگ شدن. ||فشار دادن چیزی 
را و تدگ گرفتن. (منتهی الارب). تنگ کردن. 


فشردن. (منتخب اللفات). 

ضکاضکت. [ض ض ] (ع ص) کوتاء‌بالای 
پرگوشت. (متهی الارب). 

ضکز. (ض ](ع |, مص) فشمارش سخت. 
(منتهی الارپ). 


ضکضا کث. (ض ] (ع ص) پست‌بالا. سرد 
کوتاه.فربه پرگوشت. (منتهی الارب). 
ضکضا کة. (ض ک] (ع ص) تانسیت 
شکضا ک,(منتهی الارب). 

ضکضکة. نک | ۶ مسص) نسیک 
برفتن. (روزنی). نوعی از رفتار بسرعت یا 
نوعی از رفتار بظور عام. و آن راسکک هم 
گوید. |افشاردن چیزی را و تنگ گرفتن, 


(منتهی الارب), 
ضکل. (ض ا (ع ) آب اندک. (مستهی 
الارپ. 


ضل. (ض‌لل / ض‌لل] (ع امص) هلاکی. 
[منتهی الارب). هلا ک. (سنتخب اللغات). 
کترامی:قوایم ضلین غل (بکسراد شنم 
اول در هر دو)؛ یعنی او بسیار در پی ضلالت و 


ضلال. 


غرق در آن و شیفته آن است. (منتهی الارب). 
ضل‌بن ضل؛ فروروندة در گمراهی. (منتخب 
اللغات). |((ص) آنکه پدر او را نشناسند. 
(منتخب اللغات). آنکه او را و پدرش را کسی 
نشناسد. (منتهی الارب). که نه خود و نه پدر 
او راکس نشناسند. که خود و پدرش گمامند. 
[[بی‌خیر محض. (متهی الارب). آنکه در او 
خر نباشد. (امتخب اللغات). و هو صل 
آضلال (الکسر ویُضم)؛آن بلائیست و خیری 
در آن نیست (و اذا قیل بالصاد المهمله فلیس 
فیه الا الکسر). و در وقت تسحر و تأسف 
گویند:یا ضل ما تجری به العصا؛ ای یا فقده و 
تلفه, (منتهی الارب). 
ضلاضل. (ض ض ](ع ص) ضساضلة, 
راهتمای ماهر. (منتهی الارب). |ازمین 
درشت, 
ضلاضل. اض ض ] (ع |) خلاضل الماء 
علی الجمم؛ باقیماند؛ از آب. (متهی الارب), 
ضلاعت. (ش ع] (ع مسص) تسوانا و 
سخت‌اضلاع شدن, (منتهی الارب). قوی‌باژو 
و قوی‌پهلو شدن. (متخب اللفات). شوت و 
سختی استخوانهای پهلو و بازو. (منتهی 
الارب). 
ضلال. (ض ] (ع مص) گمراه شدن. (تاج 
المصادر) (دهار) (زوزنی). گمراه گشتن. بیراه 
شدن. (زوزنی). |اضایع ماندن. (متخب 
اللغات). ضایع شدن. (دهار) (تاج المصادر) 
(متتهی الارب). || هلا ک‌شدن. (منتهی 
الارب) (سنتخب اللغات) (تاج المصادرا. 
مردن. |[ خا کو استخوان شدن. |اگم گر دیدن. 
||مفلوب شدن. گویند: ضل الساء فی اللبن؛ ای 
غلب بحیث لایظهر اثره فی اللبن. و منه قوله 
تعالی حکاية عن اخوة بوسف: آن ابانا لفی 
ضلال مبین (قرآن ۸/۱۲): ای هو مقلوب قی 
محبتهما ای یوسف و اخیه, و عن موسی (عا: 
قال فعلتها انار انا سن الضالین (قسران 
۶ ۱ ۳ المفلوبین فی عصییَة 9 
اابهان گشتن گشتن و گم شدن از کسی, (از سستهی 
الارب). |ام کر دن. (تاج المصادر), اس 
عدول از راه حق سهوا یا عمدا, نقیض رشاد. 
ضد هدی. گمراهی. (منتهی الارب) (متخب 
اللفات). گمرهی. بیراهی. (مهذب الاسماء).ر 
بیرهی. ضلالت. (متهی الارب). غی. غوایت. 
تباهی. هلا ک.ضیاع. له 
در بحر ضلال کشتی یت 
جز حبٌ علی بقول مطلق. 
حجت دینیم سوی اهل خراسان 
خار و خس چشم کور امل ضلالیم. 
اصرخرو. 
ائدر فان نان انس 
گرفت. (ترجمةً تاریخ یمیلی ص ۲۰۲). در 
هواداری و حفظ خاندان کریم اتابکی تعصب 


اصرخرو, 


ضلالت. 


نمود و حق‌گزاری کرد و با هیچ متقلب 
درتساخت و بر چند فرزه که در تدبیر دیوان او 
بود قناعت کرد و بدانست که همه بستة ضلال 
و خستة نکال خواهند شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۱). 

صورتی از صورت دیگر کمال 

گربجوید باشد آن عین ضلال. مولوی. 
قولهم: هو ضلال‌بن التلال؛ یعنی او و پدرش 
شناخته نمی‌شوند. (منتهی الارب). ||[ ذهب‌فی 
اضلال و اتلال؛ از اتباع است. (مهذب 
الاسماء). 

ضلالین السیهلل "؛چیز باطل, و اين نعت 
نامی است هر موضوع باطلی را. (منتهی 
الارب). 

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
طلال در مقابل هدی استعمال شود. چتانکه 
غی را در مقابل رشد استعمال کتند. عرب 
گوید:ضل بعیری و تگوید غوی, و ضلال آن 
باشد که روند؛ راء اصلا بمقصد خویش راهی 
نیابد. اما غوایت آن است که بسوی مقصد راه 
راست نباشد. و گفته‌اند که ضلال آن است که 
خطای شیء در جای خود باشد و راه صواب 
بسوی او نیابند. و نسیان آن است که شیء 
چنان از ضمیر آدمی بگریزد که دیگر در 
خاطر خطور نکند. دیگری گفته ضلال 
انحراف از راه است است و ضد آن هدایت 
باشد. دیگری گوید فقدان آنچه رساننده 
بمتصود است آن را ضلال گویند. دیگری 
گفته: سلوک راهی که آدسی را بمطلوب 
نرساند ضلالت است و وصول بمتصود از راه 
راست را هدایت نامند زیرا راه راست پیوسته 
یکی باشد. اما گمراهی راههائیست مختلف 
زرا خلاف مستقیم متعدد است.کذا فی 
کلیات ابی‌البقاء - انتهی. 
ضلالت. [ض [] (ع مسص) گمراه شدن. 
بیراه شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). ||((مص) 
ضد هدایت است چتانکه اضلال ضد اهتداء 
می‌باشد. ( کش اف اصطلاحات الننون). 
صاحب تعریفات گوید: هی فقدان ما یوصل 
الی المسطلوب و قیل هی سلوک طریق 
لابوصل الی المطلوب. گمراهی. (دهار) 
(منتخب اللفات) (صنتهی الارب). گمرهی, 
براهی. بیرهی. ضلال. ضلل. غی. حوایت. 
ضله. مقابل هدی. ضد رشاد؛ 

آن مقتدی بچاء ضلالت همی رود 

ایدون مان برد که مگر بر سما شده‌ست. 

ِ ناصرخسرو. 

درجمله نزدیک امد که اين هراس فکرت و 
ضجرت بر من ستولی گرداند و بیک پس 
پای در موج ضلالت افکند. ( کلیله و دمند). 
مي‌بینم که کارهای زمانه میل به ادیار دارد... 
افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس 


گشته... و راه راست بسته و طریق ضلالت:" 


گشلاده.( کلیله و دمنه). تا خلق را از ظلمت و 
ضلالت نفی برهانیدند. ( کلیله و دمنه). 
همه گیتی است بانگ هاون اما نشنود خواجه 
که میعاب ضلالت ریخت در گرش اهل خذلانش. 
خاقانی. 
پدر گفت ای پسر بمجرّد اسن خیال باطل 
نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و 
علما را به ضلالت منصوب کردن. ( گلستان). 
ضالالی. [ض ] (خ) نام عامل ری به عهد 
یعقوب‌بن لیث صفاری. طبری این کلمه را 
صلابی ضبط کرده و در وفایع سال دق 
آورد. است که عبدائه سگزی از طبرستان به 
ری افتاد و از صلابی عامل آنجا پناه خواست 
و یعقوب بتواحی ری کشید و به صلابی 
نوشت که عبدالّه را بفرست ورنه با تو جنگ 
خواهم کرد و عامل ری وی را بنزدیک 
یعقوب فرستاد. (طبری ج صص ۵- 
۸۶ و گردیزی در زین الاخبار (چ طهران 
ص )٩۳‏ آن را ضلالی ضبط کرده و گوید: 
عبداله و برادرانش سوی ری رفتد بنزدیک 
ضلالی و یعقوب به ضلالی نامه نوشت تا 
ایشان را بفرستد و اگرتی با او همان معاملت 
کندکه با محمد و حسن کرد. و اهل ری از آن 
نامه بترسیدند و ضلالی هر دو برادر (کنا) 
پنزدیک یعقوب فرستاد و یمقوب ایشان را به 
نیشابور آورد به شادیاخ ایشان را اندر دیوار 
بدوخت بمیخهای آهنین. (از حاشيه تاریخ 
سیستان ص ۲۲۴). 
ضلضل. اش ض / ض ل ض] (اخ) 
موضعی است. (متتهی الارب). 
ضلضل. زنل ل ض /ض ل[ ض] (ع ص) 
ضایلد. . زمین درشت. (منتهی الارب). 
ضلضلة. (ض ل ضٍ (] (ع ص) زمین که راه 
گم کنند در آن. |اسنگ بزرگ چانکه آن را 
توان برگرفت. (مهی الارب). |[ارض 
ضَلضلة؛ زمن سنگلاخ. (مهذب الاسماء). 
زمین درشت. ظٌاضل. خلصل. ضلطله. 
خلخلة. (متهی الارب). 
ضلضلة. اض ل ضِ ل /ض ض ل)(ع ص) 
شلفلة. زمین درشت. (متتهی الارب). ‏ 
ضلضلة. [ض ض [] (ع مص) گمراه شدن. 
گمراهی. (منتهی الارب). 
ضلضلة. اض ض ل] ((ج) نام آبی است و 
شاید ازآن بنی‌تمیم باشد. (معجم البلدان), 
ضلع. [ض] (ع !) ضلم. دنده. استخوان پهلو. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات) (مهذب 
الاسماء) (دهار). دنداتة پهلو. (یحر الجواهر). 
قيرقة. " ج. اضلاع. اضلع, ضلوع. ۱ 
- اضلاع خلف. اضلاع زور؛ پنج دنده است 
از هر سوی و جمعا ده و سر این دنده‌جا متصل 
به غضروف پاشد, و مجموع اضلاع صدر و 


ضلع. ۱2۱۷۹ 
اضلاع ژور بیست‌وچهار است. 

- اضلاع صدر؛ دنده‌های سینه و آن از هر 
سوی بدن هفت باشد پعد استخوانهای سینه و 
متصل بدان. و اين اضلاع صدر را اضلاع 
خالصه و اضلاع مقفوله نیز گویند. 

||سو". خطی بر یک جانب سطح بَدنه کرانه. 
ج. اضلاع. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:ضلم؛ بکسر ضاد و سکون لام یا فتح آن 
تابر مذهب پاره‌ای از اهمل لفت استخوان 
کوچکی از استخوانهای پهلو را نامند و بمعنی 
حاجب نیز آمده» و در اصطلاح مهندسان و 
محاسیان اطلاق می‌شود بر خط مستقیمی از 
خطوطی که محیط بر ژوایا پاشد و همچنین یه 
سطحهائی که دارای زوایا باشد. و بر جذر نیز 
اطلاق شود. میگویند هر عددی که در عین 
خود ضرب شود جذر نامیده می‌شود در 
حاب, اما در مساحت همین عمل را ضلع 
نامند زیرا مهندسان خطوط مستقيمة محیطةً 
بزوایا و محیطة بسطوح ذوات‌الزوایا را اضلاع 
می‌گویند و سطح مربع که زوایای آن قائمه و 
اضلاع آن متاویه باشد. بعبارة اخری 
حاصلضرب ضلمی از اضلاع آن در عين خود 
آن ضلع را مجذور خوانند. پس مجذور در 
حساب بمترلة سطح مربع و جذر بمنزلة ضلع 
باشد و بدین اعتبار اطلاق می‌شود کلمة ضلع 
بر جذر و کلم مربع پر مجذور. پدان که شکلی 
که دارای چهار ضلع است ذواربعةاضلاع 
نامیده می‌شود و آنکه پیش از چهار ضلع دارد 
آن را کثیرالاضلاع نامند. پس اگر پنج ضلع 
آن را احساطه کرد آن را ذوخستةاضلاع 
خواتند و اگراضلاع آن برابر بود آن را 
مسخمس گویند و اگر دارای شش ضلم و 
همگی برایر بودند آن را مدس نامند, و قس 
علهذا الی المشرة و بعد از ده ضلم را 
ذواحدعشرة اضلاع و ذائیْعشرة اضلاع و 
همچنین استعمال کنند و نام برند الی غیر 
لنهاية خواه اضلاع برابر یکدیگر باشند و 
خواه نسباشند. هکذا یستفاد من تسرح 
خلاصةالصاب. و بیان ضلع کره ضمن معنی 
لفظ سطح بگذشت ی 
ضلع. اش ] () ص) ج آضم. (امسنتهی 

الارب). رجوع به ضلع شود. 

ضلع. (ض ] (ع ص) ج سلیم. (متتهی 
الارب). رجوع به ضلیع شود. 

ضلع. (ض ل ](ع ص) کر خی (قان لمیکن 
خلق نهو ضالم). (منتهی الارب). 

ضلع. [ض ](ع مص) کر گردیدن شمشیر 
(منتهی الارب). کژ شدن شسمشیر و جز آن. 
(منتخب اللغات). || خصومت کردن با کسی. 
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۰ ضلع. 
(متتهی الارب). |اکزی خلقی و کز شدن در 
خلقت. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
ضلع. ||برداشتن بار گران. (منتخب اللغات). 
تحمل بار گران. ||گرانی وام یحدی که صاحب 
آن از راستی مایل گردد و انحراف ورزد. 
(منتهی الارب). گرانی وام. (منتخب اللغات). 
|اقوت و توانائی. (منتهی الارب) (م ننضب 
الفات). مر شتر را بل غمز است مر 
بهایم را. (منتهی الارب). 
ضلع. [ض ] (ع مص) پر شدن شکم از سیری 
یا سیرابی تا آنکه برسد آب اضلاع راء یا عام 
است. (منتهی الارب). ||میل کردن. (منتهی 
الارب) (متخب اللفات). کر گردیدن نه از 
خلفت. (سنتهی الارب). چسبیدن. (تاچ 
المصادر). کز شدن. (زوزنی). گوژ شدن. (تاج 
المصادر). كي خلقی و کز شدن در خلقت. 
ضلم. و منهء لاقیمن ضلعک بالوجهین. |استم 
کردن. (منتهی الارب). جور کردن. (سنتخب 
اللغات). ||برگردیدن از حق. (منتهی الارب). 
ا|زدن در پسهلوی کسی. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). ||برگردیدن از چیزی, 
(منتهی الارب). 
ضلع. [ض ] (ع!) میل و خنواهش. یقال: 
ضلعک معه, و منه السثل: لاتنقش الشوکة 
بالشوکة فان ضلمها شَعَها؛ در حق شخصی 
گویند که با دیگری پیکار کند (قیل القیاس 
تحریکه لأنهم یقولون ضلع مع فلان کفرح و 
لکنهم خفنوا فتقول اجعل بینی و بیتک فلانا؛ 
ای رجلاً هوی هواه). و یقال: هم علیه ضلع 
واحد؛ یعتی مجتمع‌اند بر عدأوت او. (سمنتهی 
الارب). 
ضلع. (ض ل[] (ع !) ِلع. استخوان پهلو (و 
یونث). بو 1 اضلم, و طلوع. آضلاع. .و قولهم: 
هم عَلیَ ضلمٌ جاثرة؛ بعنی ستمکارانند بر سن. 
(منتهی الارب). |اکوه جدا گانه. (مهذب 
الاسماهء). کوهی خرد جدا گانه. (منتخب 
اللغات), کوهچٌ تنها گانه. کوه پست باریک 
نرم سهل‌گذار, و منه الحدیت: کأتکم باعداء له 
بهذء الضلع الحمراء؛ ای مقتلین مذللین. چوب 
هرچه باشد. چوب پهنا و کج مانا به استخوان 
پهلوی حیوان. (منتهی الارب). چوبی که در 
آن کجی باشد مانند استخوان پهلو. (منتخب 
اللغات). |اضْلمٌ الخلف؛ داغی است پس 
استخوان پهلو بطرف پشت. الم من 
لبطیخ؛ یک قاش خربزه. |[یوم لین 
(ملتی)؛ جنگی است از جنگهای عربان. 
ضَم عَوجاء: زن, بدان جهت که حواء از 
کوچک ضلع ادم پیدا شد. و از اینجاست که 
مردان از پهلوی چپ یک ضلع کم دارند. 
(متهی الارب). 
ضلع. [ض ] (اخ) موضمی است به طائف. 
(منتهی الارب). 


ضلع. [ض [] (غ) ضعلرجای: سوضمی 


است. (منتهی الارب). 
ضلع. [ض ] ((خ) جلالقتلی؛ موضعی 
است. امنتهی الارب). |انام جنگی است از 
جنگهای عرب. (معجم البلدان). 
ضلع. (ض [] ((ج) ضلم ببی‌الشیصبان؛ 
موضعی است در بلاد غنی‌بن اعصرء و 
بنی‌الشیصیان بطنی از جن و کافرند. رجوع به 
ضلع بنی‌مالک شود. (معجم البلدان), 
ضلع. اض ل] (() جلع بنی‌مالک؛ موضعی 
است در بلاد غنی‌بن اعصر و بنومالک بطنی 
از جن و ماماند. ابوزیاد در نوادر گوید: و 
کانت ضلعان و هما چیلان من جانب الحمی, 
حمی ضرية ای یلی مهب الجنوب واحدها 
یستی ضلع بنی‌مالک و بنومالک بطن من 
السن و هم ملمون, و الاخر ضلع 
بنی‌شیصبان و هم بطن من الجن کنار و یتهما 
مسيرة یوم و بینهما وا یقال له الیبرین, فاما 
ضلع بنی‌مالک فیحل یه لاس و یصطادون 
صیدها و یحتل بها و برعی کلها, واما ضلع 
بنی‌شیصبان فلایصطاد صیدها و لایحتل بها و 
لایرعی کلق‌ها و ریما مر علیها الماس الذیین 
لایمرفونها فاصابوا من کلتها او من صیدها 
فاصاب اتفسهم و مالهم شر و لمنزل الناس 
یذکرون کفر هوّلاء و اسلام هولاء... (معجم 
ایلدانا. 
ضلعة, (ض [ع] (ع !) ماهیی است خرد سبز 
کوتاه‌استخوان. (منتهی الارب). 
ضلفع. [ض ف ] (اخ) جایگاهی است به 
یمن. (معجم البلدان). 
ضلفع. [ض فَ] (ع ص) زن فراخ‌انسدام. 
امنتهی الارب). 
ضلفعة. (ض ت )(ع ص) ‌فم. زن 
فراخ‌اندام. (منتهی الارب», 
ضلفعة. ض تَ غ] (ع مص) ستردن موی 
سر کسی راء (متهی الارب). 
ضلل. اض [۱(ع سص) گمراه شدن. 
گمراهی. (متهی الارب) (منتخب اللفات). 
گمرهی. ضلال. ||(() آب جاری زیر سنگ 
کلان که آقتاب آن را نرسد. (ستهی الارب). 
آپ جاری زیر سنگ که آفتاب بر آن نتاید. 
(متخب اللغات). آب جاری زیر درختان. 
(منتهی الارب). آب جاری میان درختان. 
(متخب اللفات). 
ضلوع. [ض ] (ع لا ج ضِلّم. (متهی الارب). 
ضلوع. [ض ] (ع ص) زمین کج. ||راهها از 
سنگلاخ سوخته. (متهی الارب). 
ضلوعة. (ض غ)(ع ص) مضلوعة. کمانی 
که‌در چوب آن خم باشد و راستی و تمام 
چوب آن مشا کل کبد آن که قبضه گاه است. 
باشد. (منتهی الارب). 


ضلول. [ض] (ع ص) گ‌مراه. (منتهی 


ضم. 

الارب). بسیار گمراه. (منتخب اللفات): 

ضلف. (ضل ل) (ع امص) گمراهبی. (ستتهی 
الارب). گمرهی. ضلال. ضلالت. || ذهب دمه 
ضْلهّ؛ رایگان رفت خون او. (منتهی الارپ). 
|[و هو ابنه لضلة؛ او فرزند زناست. ||هو تبع 
ضلة (بالاخافه و بالمت): آن بلایی است 
بی‌خیر. (متهی الارب). 

ضل. [ضل [) (ع ا#سص) سراسیمگی. 
(منتهی الارب). حیرت. ||غیبت. به خیر باشد 
یا به شر. (منتهی الارب). |اگمراهی. (منتهی 
الارب) 

ضلة. (ضّل [] (ع [عص) رهسمونی کامل. 
(منتهی الارب). حذق در دلالت. 

ضلی. (ضلی] (ع مص) هلا ک گردیدن. 
(منتهی الارپ). 

ضلیع. [ض ] (ع ص) بزرگ‌پهلو. (مهذب 
الاسماء). سخت‌بازو. (متخب اللغات). انکه 
بازوی قوی دارد. آنکه استخوانهای پهلوی او 
سخت و محکم پاشد. (منتخب اللفات). صرد 
زورآور وب خت و کلانجلذ بزرگ‌سیژ 
فراخ‌پیشانی. ج. اضلاع. طلع. |[فرسش ضلیع؛ 
اسبی تمام‌خلقت بزرگ و ضراخ‌میان 
درشت‌استخوان بسیارپی سطبرسرین. 
(متهی الارب). اسب تمام‌خلقت سطبرسرین 
بمیارعصب بزرگ‌میان. (منتخب اللفات). 
اارجل ضلیم‌لفم؛ مرد کلان‌دهن یا 
بزرگ‌دندان با هم نزدیک‌شده. (و العرب تحمد 
سعة الفم و تم صغره). (منتهی الارب). |اکچ. 
(منتخب اللفات). ||کماتی که چوب آن خم و 
کجی داشته باشد و باقی بدن مانند قبضه باشد 
یعنی هم تن آن برابر بود. (منتهی الارپ). 

ضلیل.(ض ] (ع صابسیار در پی گمراهی 
رونده. (منتهی الارب). گمراه. بیراه. (دهارا. 
|ارجل ضلیل؛ مردی بی‌دین. امهذب 
الاسماء). 

ضلیل. [ضل لی ] (زخ) الملک الضلیل؛ لقب 
امرژالقیسین حجر الکندی است. و فیه 
الحدیث: اشعر الاس الملک الضّلیل. (منتهی 
الارب). 

ضلیل. اضل لی ] (ع ص) بسیار گمرا». 
(منتخب اللغات). مرد سخت گمراه و بسیار در 
پی ضلالت رونده. (متهی الارب). 

ضلیلی. (ض لی لا] ((ج) نام جایگاهی 
است (ابن‌القطاع آن را در ابنیةُ ممدوده آورده 
و ضلیلاء کته است). (معجم اللدان). 

ضم. [ضمم] (ع ) ضجمام. بلای سخت (قال 
کاأنه تصحیف و الصواب بالصاد السهملتا. 
(متهی الارپ). 

ضم. اضمم /ض] (از ع, مص) فراهم 
آوردن چیزی را بچیزی. (منتهی الارب) 
(منتخب اللفات). فراهم آوردن. (دهار). وا هم 
آوردن: (تاج آلمصادر) (زوزنی). پیوستن: 


ضم. 
ضم کردن چیزی بچیزی؛ اضافه کردن. 
افزودن. فزودن: قاضی ابوطاهر عبدالهین 
احمد التبانی را با وی ضم کرده شد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۰۹). ۱ 
با بقای تو کامرانی جفت 


با مراد تو شادمانی ضم. مسعودسعد, 
درحال بگوش هوش من گفت 
وصف تو که با ضمیر شد ضم. خاقانی. 


چشم خور بوسه داد خا ک‌درش صایه‌وار 
زادة خور دید لعل با کمرش کرد ضم. 
خافانی. 
ضم. [ضم] (ع ) ضَعّه. پیش (حرکت). 
«ش». اعراب در بر. (مهذب الاسماء). نام 
حرکت که آن را پیش گویند مگر در کلمة 
مبنی. و بدان که حرکت پیش را ضم از آن 
نامند که به ضم الشفتین یی فراهم آمدن هر 
دولب حاصل می‌شود. (غیاث) (آتدراج): 
ز ضم نهادند آعرابش از چه شد مکسور 
بجزم کردند او را چرا بود مدغم. 
مسعودسد. 
ضماثر. (ض ء] (ع () ضایر ج ضمر. 
(منتهی الارب) (دهار): طاهرین زینب و دیگر 
وّاد و امراء خلف که آن حالت دیدند ضماثر 
ابشان بر مخالفت فرار گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۲۰). 
ضهائم. ض ](ع اج ضمیمه. 
ضمات. شنم ما](ع اج شتد. 
ضماد. [ض](ع )۲ مسرهم, (دمارا 
(زس‌خشری). مرهم جراحت. (مسهذب 
الاسماء). دارو که بر جراحت نهند. ادوبه با 
مایمی درآمخته که بر عضوی نهند. دواهای 
زفت که محتاج به بستن است برخلاف طلاء. 
دارویی که به آب یا بچیزی رقیق دیگر 
سرثته بر اندامی پهن کنند. و آن را بهندی 
لیپ گویند. (غیاث), عبارت از چیزی چند 
غلیظ باشد که بر چیزی بمالند وبر اعضا نهند 
و بیندند. (اختیارات بدیعی). به اصطلاح 
اطیاء, ادویة مطبوخ یا مایم است که قوام آن 
غلیظ باشد و بر عضو گذارند و در قرابادین 
بتفصیل ذ کریافت.. (فهرست مخزن الادویه). 
آنچه از غلظالقوام که مایع و نرم باشد یر 
عضو یمالند و ببندند اعم از آنکه موم و روغن 
داشعه یا نداشته بباشد. هوکش. مسلغم. ج» 
اضمدة, ضمادات؛ 
تو [دماوند] قلب فسرده زمینی 
از درد ورم نموده یک‌چند 
تا درد و ورم فروتشیند 
کافوربر آن ضماد کردند. بهار. 
-ضمادا؛" بطور ضماد. بضماد. 
|ارکوی جراحت. (زمخشری). آنچه بر 
جراحت بدند. (منتهی الارب). چیزی که بر 
جراحت بندند. (منتخب اللغات). عصابه. 


(منتهی الارب). صاحب کشاف اصطلاحات 
اللبون گوید: ضماد. بکر ضاد و تخفیف میم. 
نزد پزشکان عبارتست از چند قلم داروتی که 
يا مایمی مخلوط و در هم سازند تا حدّی که 
نرم شود آنگاه آن شیء مخلوط را بر عضو 
نهد. و فرق بین طلا و ضماد آن است که 
داروئی که برای طلا بکار پرند از ضماد رقیقتر 
باشد لاه لایساعد(؟) علیه و یجری معها. کذا 
فی الاقسرائی. و در بحر الجواهر گوید: اصل 
مادء خُمد بمعی بستن است چنانکه گوید؛ 
ضَعَدّ ره و جرحهة؛ آذا شده بالضمادة, و 
ضماده پارچه‌ای است که عضو مجروح را با 
آن بازبندند. سپس ماه ضمد را بمعنی تهادن 
دارو بر موضع جراحت نقل کردند هرچند 
عضو مجروح رابا پارچه یا شیء دیگر نبندند. 
ضماد. اول مخترع له ابقراط و هو عبارة عن 
الخلط بمائع خلطاً سحکماً له قوام اصلی 
کعسل معقود او عارض کخل و زیت و برادف 
الاطلية او هی اخص او بینهما عموم وجهی 
کنا تقرر فی القوانین و اصل اتخاذها کراهة 
الدواء فاصطعها لیفعل بها لاضعال الصادرة 
بالتساول نهی سر لاتودعه الاطیاء الکنب غالا 
و المذکور منها فی الکثیر انما هو المحللات و 
لملینات ر لیس ذلک نقصوداً اصالة فیها و 
انا المتصود بها استیفاء المتانم التی هی غاية 
غیرها من السرا کیب الصعدة للتتاول و قد 
تضمت التلطف و التحلیل و اتکثیف و 
التتطیم و التتضیج و الردع و التسکین و غیرها 
من صفات الادوية فهی ملوكية بالذات اذا 
سلک بهاالقانون کان یجعل الخل مثلاًللرطب 
و دهن‌الورد للیاببس مع الحرارة فیهما و المسل 
والزیت فی العکس وان براعی مع ذلک السن 
و القصل و البلد و فی نحو الترهل و الاستقاء 
الزقی زيادة اتجفیف و العکی الی غیر ذلک و 
اول ما وضع «ضماد سلطیانس» یعنی الترمس 
رهز یغرم ال علاط جمیبا لا کلقة وغل 
قعل الادوية الکبار. و صنعته آن تسحق من 
الترمس ما ششت بالفاً و السنظل کنصفه و 
لژ اسحلول کمشرة و الکوکب و هو الطلی 
کخمة و اطبخ الکل محکماً مشدوداً بلین 
حلیب حتی یمتزج ویرفع فعلی الارپية 
للصفراء و اشدیین للدم و لبطن للبلفم و 
الورکین للسوداء و القدمین بعد الک لما سفل 
من الامراض بقدر السن و الزمان و السکان و 
هو سر بلیغ فاحتفظ به و راع.فی الاستقاء 
الیین و الطحال الشمال و هکذا و دونه آن 
یوّخذ مرارة البقر بالعسل و النطرون و الزیت و 
شحم الحنظل و الزرنیخ, «ضماد» من صاعة 
الطبیب للا كلة و الساعية و القروح الضبيثة و 
صنمته نورة اقاقیا من کل ستة قلقطار محروق 
اربعة زرتیخ احمر و اصفر من کل اثنان نعجن 


بماء لان‌الحمل و الخل «ضماد» یحل الورم و 


ضماد. ۱۵۱۸۱ 


الصلایات الحارة: قشر رمان مطبوخ بعد 
اسمق بالغل سمای جی‌اصالم سواء طین 
ارمنی ماء کزبرة من کل نصف احدها کافور 
ماء شبت یعجن بدهن‌الورد و یستعمل 
«ضماد» لاوجاع المفاصل و النقرس. صنعته 
صندل بنوعیه | کلیل من کل عشرة سامیثا 
خمهء اقاقیا اتان زعفران واحد و فی نسخة 
افیون لفاح من کل ائنان و هو سجرّب فی 
الحارة فان کانت باردة فلیجعل مکان الصندل 
من کل من الفرییون و الجندبادستر و مکان 
المامیثا سذاب و حب‌الرشاد و زیت عتیق و 
اباقی علی حکمد. «ضماد فیثاغورس» ینفع 
من الاستسقاء و الماءالاصفر و ضف الکید و 
المعدة و الارحام و تحوها. صنعته زوفاء رطب 
ثلائون, شمع اربم‌وعشرون زعفران شحم بط 
و اوز و دجاج من کل ائناعشر. صبرء سیعة 
سائلة.مقل آزرق. اشق, مصطکی, من کل 
ثمانية. «ضماد» بنفع من اوجاع البطن و 
الصدر و الجتبین. و صنمته؛ شمع عشرون 
شحم‌البقر عشر درهماً سمن اثناعشر زوفا 
رطب ستة علک. بطم اربعة و قد یضاف ان 
کان هنا ک ضیق نفس و اعیاء کرنب و اخثاء 
ابقر حلبة مسن کل خمتد. «ضماد 
قرسطالیون» یمنی رعی الحمام ینقع من الفالج 
و اللقوة و ما ینصب الی العین و الشقيقة و وجع 
لاستان علی ارس و الربح و نحوه علی 
البطن و عسر السول علی المثانة, و صنعه 
زرنب اربعمون شمع ثمانية راتینج خمسة رعی 
الحمام ائنان, ضماد یقطع الاسهال و الذرب و 
الاطلاق و یقوی السعد: و الکبد. و صنمته 
کمک تضیج خمس متاقیل ورد فقاح الکرم 
آس و حبه نما تفاح من کل اربعة متاقیل 
اقاقیا حضض کندر سماق زعفران مسصطکی 
من کل درهنان مر, درهم کافور نصف درهم 
فان قوی الاسهال زید شب عفص من کل 
مثقال و مم ضعف الکبد لاذن درهمان و فی 
الدم جلار اریع دراهم و الزحیر عن برد سعد 
بدل المصطکی و الاقاقیا بدل الشمام و سع 
السقص الشدید ناتخواه بدل نقاح الکسرم 
جاور محمص بدل الاّس قشر اترج بدل 
التفاح و حیث لا اسهال قصیر نصف اوقیه. 
یمچن الکل بماء الّس فی الاسهال و ضعف 
المعدة و بدهن‌الورد فی غیره. «ضماد» یسحل 
الطحال و الاورام الصلبة. و صنعته جوز, تین 
دقیق حمص و فول و ترمس و بزرکتان سواء 
اشق مقل ازرق حلبة من کل نصف احدها فان 
کان‌هتا ک‌برد ژید ستبل | کلیل بابونج من.کل 
ربع احدها: «ضماد» لفسخ العصب و الصدع و 
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آلوهن و جبر الکسر و الفتق. و صنعته شحم 
خنریر و دجاج و مخ ساق البقر سواء تذاب و 
لقیفیها نش مقدار سا یجلها کامجین و 
یستعمل و فی القتق تحذف الادهان اصلاً و 
یجعل مکانها جوز سرو و ورقة عفص اف‌اقیا 
غراء سمک و لابأس بذلک و فی نسخة فی 
الفتق ایضاً انزروت. مر, و فی الکر سفات 


اشراس خطمی طین ارمنی ماش من کل قدر . 


الحاجة لأن الاوزان ی مثل هذه المحال 
لت بشسرط «ضاد» یسفع من الرمد و 
الترلات الحارة. ر صنعته ورق الهندیاء دقیق 
شعیر یمجن بدهن‌لورد و قد تبدل الهتدبا 
بالبقلة و دهن‌الورد ببیاض البیض و قد تجمع 
اذا اشتدت الحرارة و اذا ارید الوم جمل معد 
زعفران و بزر البنج و الخس و الافیون و 
نحوها «ضماد» للاوجاع البارده. و صثعته. 
زعفران زرق الخطاطیف دخان الشیح» مره 
یعجن بساء الرازیانج و العسل و عصارة 
الا کلیل و هذا جید لالب اوجاع السین و 
البیاض و اللمة و الجرب و الحکة طلاء و 
قطوراً و فی یضاف زبد البحر و فی التصریف. 
آنه کاف مع العسل فی الییاض و انه جربه و 
لعله فی الرقیق الحادث. «ضماد» لصاحب 
الشفاء قال انه مجرب فی قطع الاسهال, 
جاورس عشرون کندر ورد آس کمک من کل 
عشرة دقیق شعیر خمسة یعجن بماء السفرجل 
او طبیخه. «ضماد» یحل الاورام و الحمیات و 
اللهیب و المطش و وجع المقاصل و ماکان عن 
حرارة. و صنعته صندل اپیض و احمر طین 
آرمنی بزر خطمی من کل خمة زعفران ائنان 
اقیون واحد یعجن بماء الکزبرة. «ضماد» 
للامراض الباردة فی المقاصل و غیرها. 
خطمي | کلیل علک بابونج بزر کتان زعفران 
سذاب خردل من کل خممة یمجن بالسل مع 
یسیر القطران. «ضماد» للقوابی و الاشار. و 
صنمته قردمانا میویزج من کل عشرة حمص 
پعر ماعز من کل ستة اصل السوسن کبریت من 
کل خمت. «ضماد» یحل الصلابات و الورم و 
الترهل و یقزی المعدة. و صنعته اطراف الکرم 
لحاء القنب زعفران مصطکی یمن بشراب 
الاس و قد یمهم (؟) بالشمع والاشق و الزیت 
و الکهربا. «ضماد» للعلل آلتی فی المفاصل و 
التساء و صنعته صمغ صنویر شمع اشق سوسن 
زعفران بورق مقل جاوشیر وسخ‌الکور قنه 
حلبة زهر حنا. «ضماد» یحلل ما فی الانشین. 
و صنته مقل اشق معة سائة دقبق باقلا شیر 
حلبة میفختج دهن سوسن و یزاد فی الساء 
اخثاء البقر رماد بلوط و اصول الکرنب سعد و 
یزاد فی الفتق جوز السرو و عدس و عفص و 
مر و صمغ و مرزتجوش أقاقیا کندر یحل 
بالشراب مع ادمان (1) نحو الکمون (؟) | کلو 
تقطی مت آنیق فی ال حلیل و الغولیمفتوقة 


پالسک و الجندبیدستر و الفربیون. (تذکرهٌ 
اضریر انطا کی). 
ضماد, کمپرس گرم بادوامی است" که از 
قدیم‌الايام به خواص آن واقف بوده‌اند. 
شینیان با داروهای گوتا گون‌نظیر موم 
خمیر نان, روغن, حناء آمونیا ک ارد. انواع 
حپوبات» ثیر؛ٌ انجیر. شراب و غیره ضماد 
تهیه کرده برای هر یک خواص قائل بودند 
ولی امروزه تنها ماده‌ای که برای تیه ضماد 
بکار می‌رود آرد بر ک‌است. برای تهیٌ ضماد 
یک قسمت آرد بر ک‌با پنج قسمت آب سرد 
مخلوط کرده به آن حرارت می‌دهند تا پخته 
شده و تبدیل به ضماد نرم و چسبنده شود و یا 
اینکه از اول آرد بزرک را بتدریج با آب 
جوش مخلوط می‌کنند تا ضماد به دست آید. 
پس از آن ضماد را روی پارچذ نازکی پهن 
کرده‌و روی آن را با پارچة دیگری پوشانیده 
روی محل دردنا ک و ملتهب می‌گذارند. ضماد 
بر ک‌را باید همیشه تازه تهیه کرد زیرا ضماد 
کهنه پوست را سخت تحریک می‌کند. برای 
آنکه اثر ارام‌کنده درد ضماد ارد بُّْر ک‌را 
زیاده کنند چندین قطره از آن روی آن طرفی 
از ضماد که مجاور پسوست می‌شود 
می‌چکانند. ضماد بزرک دردهای قوللج 
کلیوی کیدی, معوی, رجمی و دردهای 
اورام مسزمن مفاصل لننانژیت, التهابات 
موضعی و لومبا گورا آرام می‌کند. 
- ضماد خردل آ؛ برای تهیةٌ ضماد خردل یا 
مقداری آرد خردل" را روی ضاد بر ک 
پاشیده و یا آرد خردل را (بمیزان یک‌پنجم 
رزن یر ک)با ضماد آرد یر ک‌کاملاً مخلوط 
می‌کنند. اثر مصرف خردل بسیب اسانس آن 
است که درنتيچه اثر آب در ارد خردل تولید 
می‌شود و چون حرارت زیاد الکل و اسیدها 
مائع اين فعل و اتفعال است باید آرد خردل را 
هتگامی روی ضماد پاشید و یا با آن مخلوط 
کردکه حرارت ضماد از ۴۲۵ درجه متجاوز 
نباشد. بهترین نوع ضماد خردل, ضمادی 
است که از مخلوط کردن ارد خردل با ماد 
بر ک‌به دست می‌آید. چه تمام نقاط پوست 
را یک نواخت قرمز کرده و باعث بروز 
تحریکات جلدی نمی‌شود. ضماد خردل درد 
و سوزش مختصری تولید می‌کند که تا ده 
پانزده دقیقه بعد از یکار بردن ضماد شدت 
پیدا رده بعد از آن رو بتخفیف می‌گذارد و ا گر 
مقدار خردل ضماد زیاد باشد پس از آرامش 
عختصری مجدداً درد و سوزش تا میزان 
غیرقابل‌تحملی شدت پیدا میکند. مدتی که 
ضماذ خردل را در روی پوست باید نگاه 
داشت. بسته به اطافت و خشونت پوست 
متفاوت است. معمولا پوست لطیف بیش از ده 
دقيقه و پوست خشن بیش از چهل, پنجاه 


شمار. 


دقیقه تحمل شماد خردل را نکرده و ا گرضماد 
رااز روی پوست برندارند در سطح پوست 
تاولهای متعددی تولید می‌شود. ضماد خردل 
مفید و بی‌ضرر است و می‌توان در قسمتی 
بسزرگ از پوست آن را بکار برد. موارد 
استعمال اصلی ضماد خردل در بیماریهای 
حاد و مزمن و جهاز تنفسی است. در این 
پیماریها ضماد خردل را روی سینه و پشت 
بیمار می‌اندازند. بعلاوه از اثر این ضماد در 
درمان ارام مقاصل و دردهای عضلانی و 
لومبا گو نیز می‌توان استفاده کرد. ( کتاب 
درمان‌شناسی ج ۱ ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳). 
ضماث. [ض] (ع سص) بستن چسیزی پر 
جراحت. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). و 
منه: ضَمد عینه بالصبر؛ ای جعله علیها 
(منتهی الارب). ||زدن عصابر سر کسی. 
||مدارا کردن. ||براببری کردن در چیزی, 
(ستتهی الارب). ||دو معشوق گرفتن ژن. 
ابوذویب گوید: 

تریدین کیما تضمدینی و خالداً 

و هل یجمع السیفان ویحک فی غمد. 

(از منتهی الارب). 

||جمع کردن دو چیز را با هم, گویند: ضعَد 
اللورین؛ ای جمعهما للعمل بهما. (سنتهی 
الارب) 
ضماد. زض ] ((خ) ابن ثملبة ازدی (و یقال 
ضمام, و الاول | کثر).صحابی و دوست پیشمبر 
کرم در جاهلیت. (متهی الارب). 
ضمادات. (ض ]لعج ضاد. 
ضمادة. [ض د) (ع () ضماد. آنچه که بس 
جراحت بندند. عصابه. گویند: انا علی ضمادة 
من الامر؛ ای اشرفتٌ علبد. (منتهی الارب), 
ضمار. [ض] (ع ص) مس احب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: بکسر ضاد و فتح 
میم مخقفة, در لغت بمعلی.پنهان و صفت است 
از اضمار که بمعنی پنهان کردن می‌باشد. و 
شرعا مال زائدالید که امیدی به وصول آن 
نرود غالا کذا فی جامعالرموز و فی کتاب 
الزکوة. مانند مالی غصب‌شده که شهود و بینه 
هم برای آن نباشد. یا ودیعه و آماتتی که حافظ 
آن در مقام انکار برآمده باشد که آن امائت نیز 
در حکم مال مقصوب بشمار رود - انتهی. 
صاحب تعریفات گوید: هو المال الذی یکون 
عینه قائماً و لایرجی الاتفاع یه کالسفصوب و 
المال المجحود اذا لریکن علیه بينة. سال 
پنهان. (منتهی الارب). مالی که امید رجوع آن 
تباشد. (متهی الارپ). مالی بشده. (مهذب 
الاسماء). مال رفته که امید برگشتن آن نباشد. 
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(متخب اللغات). ||عذاب که در تأخیر باشد. 
|انهان. خلاف عیان. (منتهی الارب). ||وام. 
(متخب اللفات). وام بی‌مدت. وعده و وام که 
از وی اسید نتوان داشت. (سهی الارب). 
موعود که امید از آن نتوان داشت و مکان و 
زمان آن معلوم نباشد. (منتخب اللغات), 
ضمار. (ض ]۲ ((خ) جایگاهی است و در آن 
وقعه‌ای بنی‌هلال را (معجم ابلدان, 

ضمار. [ض /ض/ ما ]۲ ((غ) نام بتی است 
عرب را. رجوع به بت شود. عبدالملک‌بن 
هشام گوبد مرداس ابوالسباس‌ین مرداس را 
بتی بود و پرستش او می‌کرد. چسون مرگش 
فرارسید پر خویش عباس را بخواست و 
گفت‌ای پسر ضمار را پرستش کن که سود و 
زبان تو به دست اوست. عباس نزد ضمار آمد 
و از درون آن بت شنید که منادیی اين ابیات 
می‌سرود؛ 

قل للتبالل من سلیم کلها 

آردی ضمار و عاش اهل السجد 

أنْ ای ورث النبوة و الهدی 

بعد ابن مریم من قریش مهتد 

اودی ضمار و کان یعبد مر 

قبل الکتاب الی الب محشد. 

عباس چون ابیات بشنید ضمار را بسوخت و 
بنزد پیغمپر | کرم آمد و اسلام پذیرفت. (معجم 
اللدان). 
ضمازژ. اضر ](ع ص) ناقة کلانسال 
کم‌شیر. |افحل ضمارز: گشن دفزک توائناء 
(متتهی الارب). 
ضمار یط. [ض ] (ع!) شکتگیهاست مان 
رخساره و بینی نزدیک هر دو دنبالٌ چشم 
(کأنه جمع ضُمروط). (مننهی الارب). 
ضمازر. (ض ز ] (ع ص) یعیر ضمازر؛ شتر 
توانا. (منتهی الارب). 
ضماضم. اض ض ] (ع ص) ضُمَضْم. شیر 
خشم‌لود و دلر. دیر که آمیزد هر چیز را (؟). 
(عنتهی الارب). 
ضماطیر. (ض ] (ع !) جای متتهای سیل 
وادی. (متهی الارب). 
ضماعج. اض ع] (ع ص. !اج ضسمیع. 
رجوع به ضمعح شود. 5 
ضمام. (ض ] (ع !) ضِمٌ, بلای سخت (قال 
کأنه تصحیف, و الصواب بالصاد السهملة). 


(منتهی الارب). 
ضمام. (ض] (ع!) آلت فراهم آوردن چیزی. 
(منتهی الارب). 


ضمام. زض /ض ] (ع ) آنچه بدان فراهم 
آررند چیزی راء (منتهی الارب). چیزی که 
بدان چیزها رابهم فراهم کنند چون رشته و 
جز آن. (منتخب اللفات). 
ضمام. [ض ] ((خ) تستحدث است. (سیرة 
عمربن تحبدالعزیز ص ,)٩‏ 


ضمام. زض ] (اخ) اين اسماعیل المصری: 
ابوسماعیل. تابمی است. (عیون الاخبار ج۳ 
ص ۱۳۰۴ 

ضهام. زض ] (اخ) اين تعلبة. صحابی است, 
رجوع به ضمادین ثعلبة شود. (منتهی الارب), 
ضمام. [ض ] ((خ) اين ثعلبة. وافد سعدین 
بکر. (امتاع الاسماع ص ۴9۵). 

ضمام. [ض ] ([خ) اين زیدین وابه. صحابی 


است. (منتهی الارب). 
ضمامة. زض م] (ع () اض‌مامة. پشتواره. 
(منتهی الارپ). 


ضمان. [ض ] (ع مص) کفیل شدن, (مت‌خب 


اللغات). در عهده شدن. ضامنی. (غیاث). 
ضمانت. پایندانی, (مهذب الاسماء). عهدان. 
عهیدی. (متهی الارب). پذیرفتاری..ادهار), 
پدذرفاری. پسذیرفتن. (متخب اللفات). 
پس‌رفتن چسسیزی را (متتهی الارب). 
پذیرنتکاری کردن. (زوزنی) (تاج المصادر), 
تاوانداری. کفالت؛ 

زهی شهریاری که گوئی ز ایزد 
به رزق همه عالم اندر ضمانی. فرخی. 
سپاهسالاری دادیم ترا امروز چون در ضمان 
سلامت بنشابور رسیم خلعت بسا فرموده 
آید. (تاریخ بهقی ص ۳۴). چون در ضمان 
سلامت بغزنین بازاییم پخدمت باید امد. 
(تاریخ بیهقی ص۲۰۷). چون در ضمان 
سلامت و نصرت ببلخ رسبدیم... (تاریخ 
بیهقی ص ۲۰۸). چجون در ضمان سلامت 
همگان بدرگاه رسند ما نیز اقتدا به خان کنیم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). چون پلخ رسیم در 
ضمان سلامت آن را پیش خواهیم گرفت. 
(تساریخ بیهقی ص ۸۴). چون در ضمان 
سلامت آنجا رسیم گروهی از ترکمانان 
فروگرفته آید. (تاریخ ببهقی ص‌۲۰۵). طاهر 
را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه | کنون 
ضمان کرده‌اند بطلبد. (تاریخ بهقی ص‌۳۴۵). 
قرمود که مال ضمان را از با کالیجار والی 


گرگان بباید خواست. (تاریخ بیهقی ص 

۳ 

تا مزاج روح ماند معندل در عهد تو 

دانٌ جو در ضمان حفظ کافور امده. لامعی. 

صد عید چنین ضمان کند عمر 1 

دولت به ازین ضمان ندیده‌ست. خاقانی, 

گوچرخ مکن ضمان روزی 

همت پدل ضمان ببینم. . خاقانی. 

عدل همام گفت که ما حرز امتیم 

ما در ضمان خلق و خدا در ضمان ماست. 
.خاقانی. 


او سال را بدولت و تأیید ضامن است. . . 
نوروز تاژه‌روی زروی.ضمان ارست. 

1 . خاقانی. 
به ایمانی بلیغ و ضمانی وشیق زن را بخانه 


ضمان. ۱۵۱۸۳ 


آورد. (ترجسمة تاریغ یمینی ص ۳۴۶). دز 
ضمان نصرت و کف قدرت روی با غزنه نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۰۴ و ۳۰۵). امیر 
نصر در کتف اقبال و دولت و ضمان تأیید و 
نصرت روی به مستقر عرّ خویش نهاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی صص ۲۲۵ - ۲۲۶). 
بدارید چندی کف از دآمشش 
وگر می‌گریزد ضمان بر منش, 
سعدی (پوستان). 
< شمان کردن؛ متعهد گردیدن. ضمانت 
کردن. پایندانی, بر عهده گرفتن: 
با او به وفا ملک ضمان کرد و نکردست 
با هیچ ملک ملک بدینگونه ضمانی. ‏ فرخی. 
ترا خدای بر اعدای تو مظفر کرد 
چنانکه کرد به سیصدهزار فتم ضمان, 
فرخی, 
عبدوس دست داد و وفا را ضمان کرد و وي را 
پذیرفت. (تاریخ بسهقی ص ۲۳۶). حیلتها 
کردهامو این سیاح را مالی بداده و مالی ضمان 
کرده که بحضرت صله یابد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۷). سرهنگان را سلطان ممود... گفته 
یود که گوش به سوسف می‌دارید... و آن 
ناجوانمرد اين ضمان بکرد. (تاریخ بیهقی). 
درماندگان کم‌درمی راسخای او 
از دل همی بحاصل هستی کند ضمان. 
م‌مودسئد. 
اگرز عارضه معصیت شکسته‌دلی 
ترا شقاعت احمد ضمان کند بشفا. ‏ خاقانی. 
از خشک‌ال حادثه در مصطفی گریز 
کابنک بفتح باب ضمان کرد مصطنی. 
خاقانی. 
ضمان گرفتن؛ متعهد شدن, بر عهده گرفتن: 
بختش چو روی داد به نیکی همان زمان 
درلت بکارهای بزرگش ضمان گرفت. 
مسعودستد. 
از حضرت سلطان در قبول معذرت و احماد 
طاعت ار مستال فسرستادند و او را در ضمان 
امان گرفتند. (ترجعةٌ تاریخ یمیلی ص ۳۴۳). 
امیر سیف‌الدوله بعد از سکون ثایر؛ جنگ و 
خمود نايرة حرب او را امان داد و در ضمان 
عنایت و رعایت گرفت و از گذشته درگذشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۹۵), 
< ضمان نهادن؛ ضمان شدن. رهن نهادن:ُ 
گفت‌نی برخیز تبوّد زین زبان 
من سر و جان می‌نهم رهن و ضمان. مولوی, 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضمان بالفتح و تخفیف المیم, هو الکفالة ما 
یجیء فی محله و الصحیح ان لضّمان اعم من 


۱-در متهی الارب ضمار یکر ضاد معجمه 
آمل است. 


۲-در متهی الارب به تخفیف میم آمده است. 


۲۴ ضمان. 

الکفالة لاْنْ من الضّمان ما لایکون کفالة کما 
بظهر من تسیر ضمان الفصب و هو عبارة عن 
رد مثل الهالک آن کان مثلها او قيمته ان کان 
قیمبا. و تقدیر ضمان العدوان بالمثل ثابت 
بالکتاب. و هو قوله تعالی: فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. (قرآن 
۲۳ و تقدیره بالقيمة ثابت بالسنة و هو 
قوله علیه الصلوة و السلام: من اعتق شقصاً له 
فی عبد وم علیه نصیب شریکه آن کسان 
موسر و کلاهما ثاپت پالاجماع المنمقد علی 
وجوب المثل او القيمة عند فوات العین. هکذا 
فی کلیات ابیالبقاء. 

- شمان القصب؛ ما یکون مضموناً بالقيمة. 
(تمریفات). 

ضمان بالسب؛ الزامی که هنگام قتل 
حیوانی بطور غيرمستقيم (بیب) متوجه زاثر 
بیت‌الّه شود.۱ 

ضمان بالمباشرة؛ ضمانی که متوجه زاشر 
بیت‌انه هنگام مباهرت به کشتن حیوانی 
شود. 

- ضمان بالید؛ ضمانی که از قبض حوانی که 
شکار و خوردن آن هنگام حچ منوع است 
متوجه زاثر شود. 

شمان جریره؛ (اصطلاح فق) قراردادی که 
بموجب آن شخصی در مقابل شخص دیگر 
متعهد می‌شود که او را کمک کند و خسارات 
نناشی از جبرم او را بعهدة خود گیرد و در 
عوض وارث او باشد. ضمان جریره ممکن 
است تعهدات مزبوره را ببهدةٌ هر دو طرف 
قرار دهد و در هر صورت کسی که متعهد 
می‌شود طرف دیگر ضمان چریره را وارث 
خود قرار دهد لازم است خویشی تسبی 
تداشته باشد. 

- ضمان درک؛ هو التزام تلخیص المیع عند 
الاستحقاق او رد المن الی المشتری بأن یقول 
تکلفت بما یدرکک فی هذا لبیع. کذا فی 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ضمان رهن؛ هو کونه مضموناً بالاقل من 
الدّین او التيمة. کذا فی الجرجانی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

ضمان مبیع؛ و هو کونه مضموناً باشمن, 
سواء کان شل القیمة او اقل او اکثر.ک‌ذا ی 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ضمان مفعة البضع؛ ضمانی که به منم‌کنندة 
از تمتع از زنان متوجه گردد. ؟ 
||برجای‌ماندگی. (مستهی الارپ) (منتخب 
اللفات). بر جا ماندن. (منتهی الاربا. 
اازسین‌گیر شدن. زمان. |احُب. (سنتهی 
الارب). |((ص, !) به‌معنی ضامن. پایندان: من 
که بونصرم ضمانم که از آلتونتاش جز راستی 
و طاعت نیاید. (تاریخ بهقی). 

شکر خدا از آنکه جوانست شاء ما 


مر مرد را ببخت جوانی بودضمان. ازرقی. 

در باغ چمن ضامن گل گشت ز بلیل 
آن روز که آوازه فکندند خزان را 
اکتون چمن باغ گرفتار تقاضاست 
آری بدل خصم بگیرند ضمان را, 
ملک ییک حمله ضبط کردی احسنت 
این ظفرت بر خلود ملک ضمانست. ؟ 
ضمان. [ض] (ع | اندرون نامه. ج آضمان, 
(مهذب الاسماء)؛ 

ضمان. (ض ] ((خ) اين بغیر اتصاری. وی به 
امر یزیدین معاویه با سی سوار اصام علی‌ین 
الحسین (ع) و اسرای اهل‌البیت راهمراه خود 
از شام بمدینه برد. (از حبیب السیر ۸ ۲). 
ضمانت. [ض ن] (ع اسص) پذرفتاری, 
پذیرفتاری. تاوان‌داری. پایندانی. (مجمل 
للنة). ذٍمامة. (منتهی الارب). ضمان. کقالت. 
ااحبٍ. (مستتهی الارب). |اسرجاماندگی. 
(منتهی الارب). زمین‌گیری. 

ضمایر. [ض ي] (ع!ا ج ضمیر. رجوع به 
ضمیر شود. ||دلهاء رحشت ملک و هیبت 
پادشاهی در ضمایر دوستان و دشمتان قرار 
گرفت, ( کلیله و دمنها. و در معرض تسوف 
پیش ضمایر آید. ( کلیله و دمنه). و هم از اثر 


انوری. 


شقاوت به پدنامی و اسم الساد بر خود راضی 
شدند و بضمایر مسلمان بودند. (جهانگثای 
چوینی). |(اصطلاح دستور زبان) مقابل اسم 
ظاهر. رجوع به ضمیر شود. 
ضمایم. [ض ي] (ع () ضمائم. ج ضمیمه. 
رجوع به ضمائم و ضیمه شود. ‏ 
ضمج. (ض] (ع مص) تیک آلودن بدن را به 
بوی خوش و تر کردن از آن. (منتهی الارب). 
ضمج. [ض ] (ع !) جانورکی است گزنده 
بسدپوی. (متتهی الارب). جسانوری است 
گنده‌بوی. (متخب اللفات). اسم کرمی اشت 
که بهندی کپثمل نامند. (فهرست مخزن 
الادویم). 
ضمج. [ض ](ع مص) برانگیخته و تیز 
شدن شهوت شیرطییعی. (ستتهی الارب). 
هیجان علت غيرطيعي. (منتخب اللفات). 
||دوسیدن بزمین. (منتهي آلارب), چسبیدن 
بزمین. ۲ 
ضمج. (ض م] (ع |) آفتی است که بمردم 
رسد. (منتهی الارب). علتی است. (متخب 
اللغات). 
ضمخ. [ض ] (ع مص) نیک آلودن بدن را به 
بوی خوش. (منتهی الارب). آلودن تن به بوی 
خوش چنانکه مسیچکیده بباشد. (متشب 
اللغات). 
ضمخام. ض ] ((خ) نام مردی که یزیدین 
معاویه برای رهانیدن و آزاد ساختن این مقرغ 
بسیستان فرستاد. (تاریخ سیستان حاشیذ 


ص ۹۸. 


ضمد. 


ضمخر. ام ) (ع ص) مرد متکبر ستبر 
فربه. (منتهی الارب): 

ضمخز. [ض م اض ع) (ع ص) کلان و تندار 
از شتر و مردم. ||فربه از گشن. امنتهی 
الارب). 

ضمخه. [ض خ] (ع ص) زن یبا ماده‌شتر 
فربه. ]اهر تر که از وی چیزی چکد. (سنتهی 
الارب). 

ضمتد. [ض ] (ع دوست. (منتهی الارب) 
(متغب اللغات). 

ضمد. [ض ] ((غ) جایگاهی‌است میان مکه 
و یمن در طریق تهامة. (معجم ابلدان). 
ضمد. [ش) (ع ص) تر از درخت و خشک 
آن, گویند: شبعت الابل من ضمد الارض؛ ای 
من رطبها و یابها. (متهی الارب). تر و 
ششک درخت. (سهذب الاسماء), خشک و 
تر. امنتخب اللغات). ||بهترین از گوسفندان و 
ردیء آنها, (منتهی الارب). گوسفندان خوب. 
(متخب اللفات). خرد و بزرگ از گوسفند. ج» 
اضماد. (مهذب الاسماء). |اضربه و لاغر (از 
اضداد است). (مستهی الارب) (مستخب 
اللغات). ||زیون. (متخب اللغات). 

ضهد. زض] (ع مص) بستن ضماد را بر 
جراحت. (متهی الارب). دارو بر جراحت 
بستن. (متخب اللفات) (تاج المصادر). 
داروی بر جراحت کردن. (زوزنی). ||زدن 
عصا را بر سر کسی. (منتهی الارپ). عصا بر 
سر زدن کسی را. (متتخب اللنات). |[مدارا 
کردن. (منتهی الارب). مداجاة. |ابرابری 
کردن در چیزی. (متتهی الارب). برابری 
کردن با کسی در چیزی, (متخب اللفات), 
|ادر مسعشوق گرفتن زن. امنتهی الارب): 
ورب گوید؛ 

تریدین کیما تضمدینی و خالداً 

و هل یُجمع السیفان ویحک فی غمد. 

دو دوست گرفتن زن. (منتخب اللفات). دو 
دوستگان بهم داشتن. (زوزنی) (تاج 
المصادر), |اجمع نمودن دو چیز رابا هم. 
گویند:ضمد لئورین؛ ای جمهما للعمل بهما 
(منتهی الارب). 

ضمد. [ض ع] (ع مسص) خشک شدن. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). ||دشمنی 
کردن.(متخب اللفات). ||کینه گرفتن. (متهی " 
الارب) (متخب اللغات) (زوزنی). |اسخت 
خشم گرفتن بر کسی. (منهی الارب). 
ضمد. (ض م)(ع لا کینه. (سنتهی الارب) 
(متغب اللغات) (مهذب الاسماء). ااحسق 


کری 1,305 - 1 
.ذکری 1,303 - 2 
کری 1,304 - 3 
کری 1,683 4٩۰‏ 


ضمد. 


دیرینه از دیت یا دین. گویند: ضمد عند فلان؛ 
ای الغابر من الحق من معقلة او دین. (منتهی 
الارب). بقیة حق‌ کی از دین و دیت. 
(متخب اللغات). ۱ 

ضمد. [ض ع] ([خ) موضعی است به یمن, 
(متهی الارب). از قرای عثر بجانب کوه. 
(معچم ابلدان). 

ضعمر. [ض] (ع ص) مرد هموارشکم و 
باریک و لطف اندام. (منتهی الارپ). مرد 
هموارشکم لطیف‌بدن نازک‌اندام. (متخب 
اللسغات). باریک‌میان. (دهار). 
باریکابرو (؟). (سنتهی الارب). سبی که 
ابروانش باریک باشد (؟) (متخب اللغات). 
||تتگ هرچه باشد, (منتهی الارب). ضیق. 
نهانی, (ستهی ارب 


||اسب 


ضمر. (ض ] ( (خ) کسورهی است بسه بسلاد. 


بنی‌سعد. (منتهی الارب). 
ضعر. اض] ((ع) ک وهی است بسه بسلاد 
بلی‌قیس. (منتهی الارب). 
ضمر. [ض /ض ](ع (مص) لاغری. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). سبکی 
شت.(منتهی الار ب). 
ضمر. [ض /ضل م] (ع مص) دوسیدن شکم 
پيشت. چسبیدن شکم بیشت. (منتهی الارب). 
|[باریک‌میان شدن. باریک‌میان شدن اسپ. 
(زوزنی). 
ضمران. [ض ] ((خ) وادئی است به نجد. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). نصر گوید: 
ضمران بضم ضاد و فتم. آن رادئی است بنجد 
از بطن قَوّ. (معجم البلدان). 
- ذوالضمران؛ مسوضعی است. (معجم 
البلدان). 
ضمران. [(ض] (اخ) گیاهی است نهایت 
باریک. (منتهی الارب). درختی است باریک. 
(محخب اللغات). گیاهی است. (المرصع). 
ضمران. [ض] ((ج) سکسی است, با 
مادسگی. (منتهی الارب). نام سگی است. 
(مهذب الاسماء). 
ضموز. (ض ز] (ع !)شیر بیشه. |[زمین 
شت. (منتهی الارپ). 
ضمرز. آض ر ] (ع ص) ناق کلان‌سال. ناقةً 
کلان‌سال کم‌شیر قوی. (منتهی الارب). اشتر 
قوی. (مهذب الاسماء). 
ضموزة. (ض ر ز] (ع ص) زمین درشت. 
سنگلاخ سوخته که در شب رفته نشود. ||زن 


سخت درشت. 


درشت‌خوی, (متهی الارپ), 

ضهرزة. اض زر ر] (ع مص) درشت گردیدن 
بلد بر کسی و سخت شدن. |ادرشت شدن و 
سخت گردیدن قبر بر کسی. (منتهی الارپ). 
ضمروط. [ض](ع) پوشیدنگاه. جای 
تنگ و پنهان. (متهی الارب). تنگنای. 
ضمری. [ض] ((خ) شاعری عرب. معاصر 


معن‌ین زائدة. (الموشح مرزبانی ص ۲۵۴ 
ی [ض ] (اخ) رجوع به عمروبن امية 
شود. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۳۱), 
ضعمرة. (ض ر](ع مص) لاغر گردیدن. 
سیک‌گوشت شدن. (متهی الارب). 
ضموة. (ض رَ](ع ص) زن باریک‌شکم 
لطیف‌بدن نازک‌اندام. (منتهی الارب). |[() 
گروه.ج. شٌمر. امهذب الاسماء. |[((خ) 
گروهی‌است از کنانه. (منتهی الارب). 
پنوضمرة؛ گروه عمروین امية ضمری. 
(منتهی الارب). 
ضهرة. (ض ز) (اع) پسر حلیمه بنت 
اشوین التعدیه. مهو ناضقدرسوالن 
صلوات ال علیه. صاحب تاریخ سیستان ! 
گوید:«حلیمه گفت محمد (ص) در کودکی 
روزی مرا گفت که یاران من کجااند؟ گنم 
ایشان گوسپندان بچرا گاه‌برند شب را بازآیند. 
بگریست که مرایا ایشان بفرستی. گفتم ندتک 
نقسی بامداد بفرستم. باسداد او را روغن مالیدم 
و چشم او سرمه کردم و جزعی یمانی بگردن 
او انکندم چشم‌زخم را و عصابه بتافتم او راء 
[سپس ] با سرور رفنی وپاسرور آمدی. تا 
روزی که نیمه‌روز پسر من ضمرة آمد گریان 
بعرق اندر بانگ همی کرد که اندریاید محمد 
راء گفتم چیست؟ گفت مردی او را از میان ما 
یر که رد ومیل تاشکم او پاره کزد و 
ندانم تا نیز چه کرد. پس من و پدر او دوان 
آنجا شدیم. او را دیدم بر سر کوه نشسته و 
چشم بد آسمان و تبسم همی کرد...». 
ضمرة. (ض ر] ((خ) ابن ابی‌ضمرة تمیمی. 
یکی از پانزده تن حکام عرب به جاهلیت. 
رجوع به حکام شود. 
ضمرة. اض ر] (لخ) اين بکرین عبدمتاةین 
کنانة از عدنان. جدی چجاهلی است. و از 
فرزندان وی گروهی به بلاد اشمونین مصر 
فرودآمدند و عمروین امية الضمری بدیشان 
منسوب است. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۴۱), 
ضمرق. اض ز] ([خ) این ثعلبة بهزی, از 
مردم قبیلة بهز. صحاییست. 
ضمرق. اض ر] (() ابن حبیب. ابوعتبة, 
تابعی است. صاحب عیون الاخبار آ گوید: 
عن ضمرین حبیب انه قال: کان اشیاخنا 
یستحیون التکاح یوم الجمعة, 
ضموق. (ض ز] ((خ) بسن ربيعة. محدث 
است و از ایسن شوذب و ریان‌بن مسلم و 
سری‌بن یحبی و غیرهم روایت کند. رجوع به 
المصاحف ص ۱۳۲ و ۱۷۷ و سیره عمرین 
عدالعزیز شود. صاحب عیون الاخبار گوید: 
ضمرتین ربيعة قال؛ سمعت ابراهیم‌پن دهم 
یقول: ارض بائّه صاحباً و دع الاس جانبا و 
نیز گوید: بلغنا عن ضمرة بعن ثوربن یزید قال: 
کتب عمرین عبدالعزیز الی بعض عماله: اما بعد 


ضمز. ۱۵۱۸۵ 


غاذا دعتک قدرتک علی الشاس الی ظطلمهم 
فاذ کر قدرة ال علیک و فناء ما توتی الیهم و 
بقاء ما یوژتون الیک, و السلام. (عیون الاخبار 
ج۲ص ۳۶۰ وج۱ ص۷۹ و ۲۱۶). 
ضعمرة. اض زَ] (اخ) ابسن ربیعة» الرملی 
فلطیی, ابوعبداله. تابعی است. 
ضعرة. اض ز] (اخ) این لبید الحماسی 
کاهن.از مردان عرب. وی در وقعة یوم الصفقه 
یی یوم الکلاب الثانی حضور داشت. رجوع 
به عقدالفرید چ ۶ص ۸۳شود. 
ضمرة. اض ز] ((خ) ابن معیر. رجوع به 
ابومحذوره شود. 
ضمرة. اض ر] ((ج) الحسسروری. از 
معاصرین جعفرین یحیی. عمروین معدة به 
وی نامه نوشت و جعفرین یحی بر پشت آن 
توقیع کرد: ذا کان الا کثربلغ ان الایسجاز 
تقصیراً و اذا کان الایجاز کافیاً کان الا کار 
عیا. (عقد الفرید چ ۴ص ۲۴۱). 
ضمرة. [ض ز] ((خ) النهشلی. مردی از 
عرب که در جنگ ذات‌الشقوق انبازی داشت 
و سوگند یاد کرد که: الخمر عَ حرام حتی 
یکون له یوم یکافثه (ای یوم النسار). فاغار 
علهم فتدلهم. و قال فی ذلک: 

ال ساغلی الشراب ولم| کن 

آتی الفجار و لااشد تکلمی 

حتی صبحت علی الشقوق بعدة 

کالتمر تنتر فی حریر الحرم؟ 

و آثات یوما بالجفار بمثله 

و اجرت نصفاً من حدیث الموسم 

و مشت ناء کالاء عواطلاً 

من پین عارفة النساء و ام 

ذهب الرماح بزوجها فترکنه 

فی صدر معتدل القناة عقوّم. 

(عقد الفرید ج ۶ص ۹٩‏ و ۱۰۰). 

ضمز. .(ض ] (ع ص, [) جای درشت. |یهتة 
دشوارگذار. |پشت پست. ||هر کوه جدا گانه 
که‌در آن سنگ سرخ و سخت باشد و در آن 
خاک وگل نبود. (منتهی الارب). 
ضمز. [ض ] (ع سص) خاموش ماندن و 
حرفی نزدن. (منتهی الارب). خاموش شدن. 
(زوزنی). خاموش بودن. (تاج المصادر). 
سخن نا گفن و خاموش بودن, (سنتخب 
اللغات). ||فروبردن لقمه را. |انگاه داشتن شتر 
دیه را در دهن و نش‌خوار نا کردن آن, ی 
الارب). نشخور باززدن شتر را (؟), (تاج 
المصادر). |[برچفسیدن بچیزی و لازم گرفتن 
آن راو قیام و ثات ورزیدن بر آن. (منتهی 
الارب). چسبیدن بچیزی. (متخب اللفات). 
||جریصی و آزندی کردن بر چیزی. (منتهی 


۱-ص ۶۶و ۶۷ 


۳-کذا بالاصل. 


۲-ج ۲ص ۷۲ 


۶ ضمزر. 


الارپ). 
ضمزو. زض ز] (ع ص) زمین سنخت. |[زن 
درشت. |[(() شیر بيشه. ||(اخ) شترماده‌ای 
است. (متهی الارب). 
ضمزر. [ض ز](ع ص) شتر 
قوی. (منتهی الارب). 
ضمزرة. [ض ز ر)(ع مسص) سخت و 
درشت شدن زمین بر کسی. (منتهی الارب). 
ضمس. [ض ] (ع مسص) آهسته و نسرم 
خایدن. (سنتهی الارب). جاویدن خفیه و 
پتهان. (منتخب اللفات). 
ضمس. [ض ] (ع ص) دشوار و سخت. 
(متهی الارب). 
ضمضام. (ض) (ع ص) آنکه فراهم آورد و 
احاطه کد هر چیز را. (متتهی الارب). چیزی 
که‌بر چیز دیگر مشتمل باشد. (سنتخب 
اللغات), 
ضحضم. [خ ء ض] (ع ص) ضماضم. شیر 
خثنم آلود و دلیر, شیر که آمیزد هر چیز را (؟4. 
(منتهی الارب). 
ضحمضمم. ۰ [ض ض ](ع ص) مرد خشمنا ک. 
(مستتهی الارب). خشمگین. ج» ضماضم. 
(مهذب الاسماء). || شیر خشم‌آلود. |امرد 
تندار آمیزنده هر چیز را (منعهی الارب). 
ضمضم. [ض ض ] ([خ) ابن جوس. تابعی 
است. (منتهی الارب). 
ضمضم. [ض ش] (اخ) ایسن حارت. 
صحابی است. (منهی الارب). 
ضمضيم. [ض ض ] (اخ)اين عمرو غفاری. 
از یاران اپرسفیان است. صاحب کتاب حبیب 
السیر در سیب غزوة پدر گویدا: هنگامی که 
ابوسفیان با قریشیان و اموال فراوان از ضام 
بازگشته متوجه مکه مکرمه بودند. حضرت 
رسول با سیصدوپتج تقر از اصحاب که از آن 
جمله هشتاد کس از مهاجر و باقی از انصار 
بودند و دفتاد شتر و دو یا سه اسب و شش زره 
و هشت شمشیر داد بمزیمت گرفتن سر را 
کاروان در دوازدهم یا ششم یا سیم ماه مبارک 
رمضان از مدینة طیه روان شدند. ابوسفیان از 
این واقعه ‏ گاهی‌یافته ضمضم غفاری را روائه 
کردتا از تریش استمداد کند. چون ضمضم به 
حریم رسید و پیغام ابوسفیان به قوم رسانید 
ا کثر | کابر و اصاغر قزيش تهية اسباب سفر 
کرده‌نهصدوپجاه نفر از مشرکان متوجه 
حرب پیغمبر گشتند و در میان ایشان هفتصد 


ماده تواناو 


شتر و صد سر اسب بود و مجموع سواران و 
بعضی از پیادگان زره داشتند... صاحب امتاع 
الاسماع گوید: «....فادرکهم (ای ادرک عیر 
قریش) رجل من جذام‌بالزرقاء من ناجية 
معان و هم متحدرون آلی مکة. فاخبرهم آن 
محمدا صلی ال علیه و سلم قد کان عرض 
لمیرهم فی بداءتهم و انه ترکه مقیماً بنتظر 


رجعتهم و قد حالف علیهم اهل الطریق و 
وادعهم. فشرجوا خاثفین الرصد و بعشوا 
ضمضم‌بن عمرو حین فصلوا من الشام و کانوا 
قد‌مروابه و هو بال‌احل معه یکران 
فاستأجروه بمشرین متقااً سره ابوسفیان 
صخرین حرب‌ین امية آن یخبر قریشا آن 
محمدا قد عرض لعیرهم و امره آن یجدع بعیره 
اذا دخل مک و یحول رحله و یشق قمیصه من 
قبله و دبره و ب یصیح: الضوث الغوث. و یقال 
بعئوه من تبوگ. اه ثلالون رجلاً 
من قریش فیهم عمروبن العاص و سخرمتین 
نوفل فلم‌یرع اهل مکة الا و ضمضم یقول: با 
معشر قریش, یا آل لوی‌بن غالب اللطيمة. قد 
عرض لها محمد فی اصحابه, الفوت الفوت! و 
اه ما اری آن تدرکوها: و قد جدّع اذنی بعیر هه 
و شق قمیصه. و حول رحله, قلمتملک قریش 
من امرها شیتا حستی نفروا علی الصعب و 
الزلول. و تجهزوا فی ثلائة ایام, و یقال فی 
بومین, و اعان قویهم ضمیفهم...». آنگاه 
دربارة خواب دیدن عاتکة و ضمضم آرد: « 
و رای ضمضم‌بن عمرو ان زادی مکة بل 
دما من اسقله و اعلاء و رأت عاتکة بعت 
عبدالم‌طلب رژی‌اها لسی ذکرت‌فی 
ترجمتها...». رجوع به امتاع الاسماع ص ۶۶: 
۸ ٩۶شود.‏ 
ضمضيم. (ض ض | ([) اين قتادة. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
ضمضم. [ض ض ] (اخ) ابوالحصین اعرّی. 
مردی از عرب که در یوم السریقب به دست 
عنترة الفوارس کشته شد. (عقد الفرید ج ۶ 
٩‏ ۲۰و 4۲۵ 
ضمضم. زض ض ] (ج) الاملوکی. مکتی به 
ایوالمتی. تابمی است و صفوان‌ین عمرو از او 
روایت کند. 
ضمضم. (ض ض ] (اخ) مدینی. یکی از 
بطالین معروف, و بنام او کتابی کرده‌اند. (اببن 
ندیم). 
ضمضمه. [ض ض ء ] (ع مص) شجاع کردن 
دل خود را. |[گرفتن همه راء|بانگ زدن شیر. 
(منتهی الارب). 
ضمعج. (ض غ]] (ع ص) زن فربه تمام‌یدن 
پرگوشت. (منتهی الارب). زنی تمام‌خلق. 
(مهذب الاسماء). زن درشت پست‌بالا. ||شتر 


فربه تمام‌یدن پرگوشت. (سنتهی الارب). : 


ماده‌اشتر بزرگ. (مهذب الاسماء). ناقة بززرگ. 
(فهرست مخزن الادویة), ائتر جوان. (مهذب 
الاسماء). ۱ 
ضمن. (ض)] (ع لا ضن الکتاب؛ طی آن 
است. گوید: کان ذلک فی ضمنه؛ ای طیه. 
(متهی الارب)..شکن و نورد کتاب و جز آن. 
(منتخب اللغات). اندرون. (غیاث): و.رهینة 
دوام ملک در ضمن آن به دست آید. ( کلیله و 


ضمة. 

دمته). عتبی می‌گوید و آن رساله را به اشارت 
سلطان در ضمن شرح حال امیر نصر ثبت 
کردم.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲) 
ضمنا؛ در ضمن. 

- ضمن‌اللفظ؛ صنعحی است در شعر که از 
مان لفظی, فظط دیگر مذکور سازند. چنانکه 
در این بیت؛ 

تو بی‌نظیر جهانی و من نظر نکنم 

بجانبی که ندارد رخ تو تاب نظر. 

؟ (از انتدراج و غیاث). 

ضمن صحبت؛ در میان سخن. در اثتاء 
کلام. 
ضمن. [ض ] (ع مص) بر جای ماندن و 
عاجز شدن, (منتهی الارب). بر جای ماندن. 
(منتخب اللغات). برجاماندگی. (متنهی 
الارب) ( مستتخب اللسفات). زسین‌گیری. 
| پذیر فتن چیزی را (منتهی الارب). 
ضمن. [ض م](ع صا عائق. (مسنتهی 
الارب) (منعخب اللغات). ||پیمار در جای 
بعانده. زمنگیر. ج. ضُعَي. (مهذب الاسماعا. 
برجای‌مانده و مبتلی‌شد: بعرض. (منتخب 
اللغات). بر‌چای‌مانده و سبتلی در عاهت 
بدنی؛ و فی الحدیت: من آ کب ضمنا بت اه 
ضمنا؛ ای من کتب نفسه فی دیوان الضمتی او 
اززمنی لیعذر عن الجهاد بست کذلک. 
ضمنة. [فن ن](ع امص) بیماری, 
برجاماندگی از مرض. گویند: به ضمنة؛ ای 
زمانه. و کانت ضمد فلان اربعة اشهر. (منتهی 
الارپ). 
ضمور. [ض] (ع سص) لاضر گردیدن. 
(منتهی الارب). باریک‌میان شدن. (دهار) 
(تاح السصادر). بباریک‌میان شدن اسب. 
(زوزنی). سبک‌گوشت شدن. (منهی الارب). 
ضمور. (ض] (ع #مص) لاغری. نزاری. 
هزال و ضعف. (بحر الجواهر). ذبول. 

ضمور عضوی؛ اطروفیا", 
ضمور. ا(ض) (ع ص) لاغسر. (غیات) 
(انندراج). 
ضموز. (ضٌ] (ع ص) خامرش. ||هر کوه 
جدا گانه که سنگهایشن سرخ و سخت باشد و 
گل‌و خا ک‌نبود در آن. ||() شر بيشه. (منتهی 
الارب). 

ضموم. [ض ] (ع [) هر رودیاری که میان دو 
پِشته بلند و دراز جاری باشد. (متهی الارب). 
ضمة. [ضْمْ م](ع !) گروه اسپان رهان و 
اسان که جهت گر جمع کند. (سنتهی 
الارب). |اضم. پیش (یکی از حرکات ثلاثء 
و صورت آن در کابت اینست «ه, و تلفظ 
آن در فارسی با صامت همزه «أ» باشد و آن 


۱ -چطهران ص ۱۶ ود ۱۱۷: 
وی ۰ ۸۰ - 2 


۳ 


ضمی. 
در قارسی بجای واو عطف آید در تلفظ نه در 
کتابت: 
ای سر آزادگان «وه تاج بزرگان 
شمع جهان «و» چراغ دوده و نوده. ‏ دقیقی. 


من «و» تو غافليم «و» ماه «و» خورشید 
براین گردون گردان نیست غافل. 

منوچهری. 
چندین هزار مرد مبارز درین مصاف 
کردندحمله‌ها و نمودند دار «و» گیر 
پا صدق و با شهادت رفتد مردوار 
گررهروی تو نیز ره آن قطارگیر. ‏ سنائی. 
و نوعی از این تلفظ واو عطف به جورت ضمه 
در فارسی هست که علامت استفهام انکاری و 


تحاشی است: 
من ««و» همصحبتی اهل ریاا دورم باد. 
حافظ 
من «و» انکار شراب! این چه حکایت باشد. 
حافظ. 
و نوعی دیگر در فارسی انحصار و اقتصار را 
افاده کند: 
چو فردا برآید بكد آتاب 
من «و» گرز «و» میدان «و» افراسیاب. 
فردوسی. 
نیز لتزام و لازم گرفتن امری راست: 
من «و» آشنا اندر آن جام پاده 
از آن پس که افتادم ان آشنائی. ‏ . زینبی. 


صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضمة عبارتست از جنبانیدن دو لب به ضم 
هنگام گفتار که بر اثر آن آواز آهست مقارن 
حرف احداث می‌شود که ا گر آن آواز امتداد 
یابد آواز واو دهد و اگر آن آواز کوتاه سود 
ضتّه حاصل گردد. و فتحه عبارتست از 
گشودن‌دو لب هنگام گفتار بحروف و حدوث 
آواز اهسته‌ای که آن را فتحه نامند. و 
ه‌مینین است حال در کسره: و سکون 
عبارتست از تهی بودن عضو از حرکات 
هنگام تلفظ بحروف که بجز آواز حروف 
آوازی شنیده نمی‌شود و در همانجا آواز قبلع 
می‌گردد و از اینرو سکون را جزم نیز گویند 
(یعنی قطع) به اعتبار قطع صوت و سکون 
نامند به اعبار عضو سا کن, پس اصطلاح ضمْ 
و فتح و کسر صفت عضو باشد و چون رفع و 
نصب و جر و جزم گوبند صفت آواز و آهنگ 
باشد و از اين چهار اصطلاح آخرین, پحرکات 
اعراب تعییر کنند زیرا این چهار محتاج بعامل 
و سیب باشند. چنانکه اين صفات هم بدون 
سبب نباشند که ان حرکت عضو است و از 
احوال پناء به ضمه و فتحه و کسره و سکون 
تعبیر کرده‌اند. چه اين چهار نازمند بعامل و 
سیب نیستند, چتانکه این صفات نیز بعامل و 
سبب احتیاج ندارند و وقتی که ضم و فتح و 
کسررا با تاء استعمال کرده و گفتند: ضمةه 


فتحة, کسرة, مراد نقس حرکت باشد و اعراب 
و بتائی در آن منظور نیست لکن اگربدون 
قریه اطلاق شود مراد غیراعرابیه باشد و رفع 
و نصب و جر گویند وقتی که اعراییه باشند. 
برخی از علماء گفته‌اند: ضم و فتح و کسر اگر 
دون تاء استعمال شود القاب بناء باشد و وقف 
و سکون مختص به بنائی و جزم مختص به 
اعرابی است و سییویه حرکات اعراب را رفع 
و نصب و جر و جزم نامیده و حرکات بناء را 
ضم و فتح و کسر و وقف خوانده. پس وفتی 
که‌گفته شود اين اسم مرفوع یا منصوب یا 
مجرور است از اين القاب پی می‌بریم که اسم 
را عاملی بوده است که چسون در اسم عمل 
کرده‌یدین القاب نامیده شده و ممکن باشد.که. 
آن عامل پرطرف گردیده و عامل دیگری پیدا 
شود که در اسم عملی کند برخلاف عامل 
نخستین. هکذا فی کلیات ابی‌البقا. 
ضمی. (ضغی] (ع مسص) ستم کردن. 
(متهی الارب). 
ضمیر. (ض ] (ع ) درون دل. ( تخب 
اللغات). اندرون دل. درون. باطن انسان. 
طویّت. دل. (مهذب الاسماء ). ج. ضمائر: 
آنچه بعلم تو اندر است‌گر آفرا ۰ .-. 
گردضمیر اندر آورین چو پرهون. دقیقی. 
چون می خورم به ساتگتی یاد.او خورم 


وز یاد او نباشد خالي مراضمیر. ‏ عماو: 

این بود ملک را بجهان وقتی آرزو 

این بود خلق را همه همواره در ضمیر. 

فرخی. 

زیرا که میر داند در فضل او تمام 

ما راپه فضل او ترسد خاطر و ضمیر. 
منوچهری.. 

خدای عز و جل تواند دانست ضمیر بندگان, 

(تاریخ بیهقی ص 4۵۵ 

مقرم بمرگ و بحشر و حاب 

کتابت ز بر دارم اندر ضمیر. ‏ . ناصرخسرو. 

چون ضمیر عاشقان شد روی خاک 


از جهان برخاست جفد قیرفام. ناصرخسزو.< 


وز آن گشت تیره دل مرد نادان 
کزاوی است روشن به جان در ضمیرم. 


ناصرخسرو. : 


خدای جل جلاله در ازل بعلم قدیم دانسته بود 
اما خلقان.از ضمیر دل او [شیطان ] آ گاه 
نبودند. اقصص الانبیاء ص 4۱۸ هیچ چیز 
نگشاد که ضمیر اهل خرد آن راقبول کردی. 
( کلیله و دمنه). چون محاسن:صلاح بر این 
جمله در ضبیر متمکن شد خواستم تا پبادت 


متحلی گردم. ( کلیله و.دمنته). ته در طمیر:. 


ضعیفان آزاری. صورت بندد و نه گردنکشان 
را مجال تمرد باقی ماند. ( کلیله و دمنه) ,. 

دیحال بگوش هوش من گفت . من 
وصف تو که با ضمیر شد ضم. خاقانی:: 


ضبیر. ۱۵۱۸۷ 


آن دید ضمیرم از ثایت 

کزنسان بوستان ندیده‌ست. 

سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی 

طناب او همه حبل اللّه آید از اطناپ. 
خاقانی. 


خاقانی. 


از روشنی او نزدی کس بدو مثل 
گردر ضمیر تونشدی مضمر آفتاپ. 
خاقانی. 

نه آنچنان بتو مشغولم ای بهشتی‌روی 
که‌یاد خویشتنم در ضمیر می‌اید. 

سعدی ( گلستان). 
سخنی کآن ز اهل درد آید _ 
همچو جان در ضمیر مرد آید. 
تاضمیری است مر مرابنظام 
تازبانیست مر مرا گویاء : 
|نهانی. نهفته. (ستهی الارب)؛ 
چند صیادی سوی آن آبگیر 
برگذشتند و بدیدند آن ضمیر. 


اوحدی. 


مولوی. 

||نهان. نهفت: در ضمیر زمانه تقدیرها بوده 

است. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۳ ||چیزی 

مُضعر. آنچه در دل گیرند. (مهذب الاسماءا: 

آنچه.در دل باشد؛ 

همی به وصف تو جنبد ضمیرم اندر دل 

همی به مدح تو گردد زبائم اندر فم. 
مسعودسعد. 

راز. (منتخب اللنات) امنتهی الارب). ||یاد. 

||اندیشه. (دهار) (نصاب). فکرت. فکر. 

(تصاب). چ» ضماثر: 

پی ثنای محمد برر تیغ ضمیر 

که خاص بر قد او بافتند درع ثنا. ‏ خاقانی. 

قول و فعل آمد گواهان ضمیر . 


زین دو بر باطن تو استدلال‌گیر. . مولوی, 
قول و فعل و ضمیر چون شد راست 
اختلافی نماند اندر خواست. اوحدی. 


|[آن است که چیزی اندیشد و پیدا کند به 
سژال, (القهیم. در احکام نجوم). |[وجدان.! 
قوه‌ای است ممزه که خیر.را از شر و صحیح 
رااز فاسد تمیز دهد و شریعت قلبی مکتوبة 
الهیه که در تمام افراد بنی‌نوع بشر مودوع 
است عبارت از همین قوه است که بر اعمال و 
اقوال ما حکم کرده شکایت و حجت بر ما 
وارد آورد و عموم بنی‌نوع بشر را ضنمیر 
هست. (قاموس مقدس). ||(اصطلاح نحو و 
دستور زبان فارسی) عبارت از چیزی است 
که جای ظاهر گرد مانند «سن» که بدل از 
محدث‌عنه است. ضمیر اسمی است وضع‌شده 
برای معنی کلی که شامل افراد بسیار می‌باشد 
واستعمال شود در معنی جزئی بقرينة خطاب 
و یچای لبم ظاهر استه‌نال شود چه از تکرار 


ی .۱۳۵۲۵ ۴۵۲۵۵۰ .2۵۳۵616۳66 1 
(ذیل فرامیبس العرب تألیف دزی), 


۸ ضمیر. 


اسم ظاهر کلام از پایهٌ نصاحت بیفتد و چون 
تعلق کلام از متکلم باشد یا از مخاطب و یا 
غائب ضمائر نیز به سه قسم منقسم شوند؛ اول 
ضمیری که برای متکلم استعمال شود. دوم 
ضمری که برای مخاطب استعمال شود. سوم 
ضمیری که برای تانب پکار رود و هر یک از 
این نوع ضمایر یا متصل است و یا متفصل. 
ضمر متصل آن است که بذات خود 
غیرمستقلباشد. نیت وقنی که یماثبل خود 
متصل نشرد در تلفظ نياید. و اين نیز دو قسم 
است: پارز و مستتر. ضمیر پارز آن است که 
برای وی در فعل حرفی و کلمتی مذکور شود 
و مسحر آن است که در فعل حرفی و کلمتی 
وی را مذکور نیفتد. اما ضمیر منفصل آن است 
که‌در تلفظ محتاج به اتصال با مساقبل خود 
نبود و بذات خود کلمه‌ای جدا گانه‌باشد. چون 
من و تو و او و نغیره. هریک از ضمایر متصله 
و متفصله را در حالات رفع و نصب و جریا 
فاعلی و مفعولی و مضاف‌الیهی حروف و 
لفاظی است, چنانکه الفاظ ضمایر فاعلی 
اینست: من, تو, اوه سا شماء ایشان... ال. 
(نهج الادب). ضمیر اسمی است که بطور کنایه 
و اشاره بر متکلم و غائب یا مخاطب دلالت 
کند,و آن یا محصل است و یا منفصل. ضمیر 
متفصل آن است که خود کلمةٌ مستقل باشد و 
به تهائی گفته شود. ضمر متصل آن است که 
به تتهائی گفته نشود بلکه چسبیده بکلمات 
دیگر و بمابة جزئی از او باشد. ضمیر منفصل 
در عربی دو نوع الفاظ دارد, الفاظی که در 
موقع رفع استعمال شود و الفاظی که در موقع 
نصب استعمال شود, مثل هو هم... ال و ای 
ایاهما... الخ. ضمیر متصل نیز دو گوثه الفاظ 
دارد: اول الفاظی که تها به فمل می‌چسبند و 
صیفه‌های ماضی و مضارح و امر بوسیل آنها 
تشخیص داده می‌شود و تعداد آنها یازده 
است: ء و ن» ت. تما تم تن نار ی. دوم 
الفاظی که بهر سه قسم کلمه. اسم و فعل و 
حرف می‌پوندد ماتد: امّه, امره, له. ||انگور 
پژمریده. ج» ضمائر. (منتهی الارب), 
ضمیر. [ض ] ([خ) شهری است به شحر از 
اعمال عمان نزدیک دغوث. (معجم البلدان) 
ضمیر. [ض 2] ((خ) موضعی است نزدیک 
دمشق و گویند آن قریه و حصنی است در آخر 
آن قسمت از حدود دمشق که تزدیک سماوة 
است. (معجم البدان). 

ضمیر. [ضم می ] (عل) نهانی. |اراز. (منتهی 
الارپ). نهفت. 

ضهیر. [ض] (لغ) تقی‌الدین, شاعر ایراین. 
نضت شغل حلوافروشی داشت, سپس 
بهندوستان رفت و توانگر گشت. این بیت او 
راست: 


بیستون را چون در خیبر به زور تیشه کند 


۱ 


عشق رنگ حیدری بر بازوی فرهاد بست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

ضمیر. [ض] (اخ) کنورهیرالالبن راجه 
پپاریلال. شاعر هندی و از رسای براه‌مه 
است. اين بیت او راست: 

از سین سوزان بفلک ناله فرستم 

وز دیده گریان یزمین ژاله فرستم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

ضمیر. [ض] ((خ) همدانی. شاعر. او راست 
منظومةٌ شمم و پروانه. ( کشف الظنون ج۲ 
ص۷۰ 
ضمیران. اض 4 مغ ی ](ع سم 
عربی شاه فرم است. (فهرست مخزن 
الادویه). سپرغم که آن را ریحان و نازبو نیز 
گویند. (غیاث) (آنندراج). آن را ضیمران نیز 
گویندو شاه‌اسفرم شیرازی خوانند. آن سبز 
بود, و صاحب جامع که گوید فودنج جوبی 
است سهو کرده است. و طبیعت وی گرم و 
خشک بود در دوم و گویند سرد بود و 
محروری مزاج را تافع بود خاصه چون گلاب 
بر وی زنند و پر جائی که سوخته باشد ضماد 
کندنافع بودو قلا زایبل کند. (اختیارات 
بدیعی), در عرب شاهسفرم را ضمیران گویند. 
ارجانی گوید که شاهسفرم گرم و خشکست 
در یک درجه و تخم او اسهال صفرائی را 
تسکین دهد و طریق علاج او آن است که تخم 
او را بریان کنند و با آب سرد بکار برند. 
(ترجمةٌ صیدنه ابوریحان). رجوع به ضومران 
و ضیمران شود. 
ضميرة. [ض ز] ((خ) نام یکی از غلامان 
ازادکرده پیغمپر (ص). 
ضمیری. [ض ) ([خ) شاعری است باستانی. 
بیتی چند از اتعار او در لغت‌نامةٌ اسدی امده 
است: 

گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زنند 

گاه‌دست سلمکی و پرد؛ عشرا برند 

رونق پالیز رفت | کون که بلبل نیمشب 

بر سر پالیزیان کمتر زند پالیزبان 

کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 

باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیری. (ض] (اخ) ک‌الالدین حسین 
اصفهانی. از شعرای ظریف‌طبع ایران معاصر 
شاه طهماسب صفوی است و به گفت صاحب 
آتدراج گویا در اصفهان بلکه در ولایات 
دیگر یکثرت شعر او شاعری نیامده است. 
شش منوی بنام از و نیاز, جنه‌الاخیار بهار 
و خزان. وامق و عذراء لیلی و مجنون, 
اسکندرنامه سروده و به گفتة صاحب قاموس 
الاعلام دو دیوان و بتصریح صاحب آنندراج 
هفت دیوان داشته بدین ترتیب: س یه اقبال, 
صورت حال, کنزالاقوال. عشق بی‌زوال, 
بقل ملال, عذر مقال, قدس خیال. و نیز 


ضمیر ی 
چهار دیوان در برابر طیبات و بدایع و خواتیم 
و غزلیات قدیم شیخ سعدی مسمی به 
طاهرات و صنایع و بدایمالشعر و نهایت السحر 
گفته,و عیون‌ال لال در برابم دیوان حافظ و 
سحر حلال در برایر آصفی هروی و 
خجته‌فال در مقابل شهیدی قمی و لواسع 
خیال در برابر میر همایون اسفراینی و بدایت 
وصال در برابر میرزا شرف‌جهان قزوینی و 
متهای کمال در برابر کمال خجندی و 
معشوق لایزال در برابر امیرخسرو دهلوی و 
حن مال در پرابر حسن دهلوی. گویند بعلت 
هجوسرائی وی را در اصفهان تشهیر کردند. و 
بال ٩۷۳‏ «.ق. درگذشته است». هدایت در 
مجبع الفصحا گوید: اسمش کسال‌الدین 
حسین. ظریفی خوش‌صحبت و حریفی 
بلندهصت, اشمار نمکینش عاشقان را مرهم 
سین مجروح و ابیات شیرینش عارفان را 
راحت روح. در زمان شاه طهماسب صفوی 
زبان بشاعری گشوده و در زمان حیات داد 
شاعری داده, گویا در اصفهان بلکه در ولایات 
دیگر یکثرت شعر او شاعری نیامده اما | کثر 
آنها چه (؟) که باتمام بتحلیل رفته, غرض 
متخب هر یک را هر جا دیده جمع و درین 
نسخه ثبت کرد. به اعتقاد فقیر ایین سعی و 
اهتمام که جناب مولانا در کمیّت شعر کرده‌اند 
اگر در کیفیت می‌فرمودند بهتر می‌بود و 
بتقریب بمهارت در علم رَمُل ضمیری تخلص 
می‌کرده. گویند شش مشنوی مسمی به ناز و 
نیاز, بهار و خزان, لیلی و مجنون, وامق و 
عذرا؛ جنةالاخیار و اسکندرنامه گفته و 
اسامی دواوین غزلیات او بدین موجب است» 
آنچه تتبع شد هفت دیوانست مسمی به سفیة 
اقبال و صورت حال و کنزالاقوال و عشق 
بی‌زوال و صیقل ملال و عذر مقال و قدس 
خیال تمام کرده و چهار دیوان در برایر طیبات 
و بدایع و خواتیم و غزلیات قدیم شیخ سعدی 
مسمی به طاهرات و صنایع و بدایم‌الشعر و 
نهایةالحر گفته و عیون‌الزلال در مقایل 
دیوان خواجه حافظ شیرازی و سحر حلال در 
مقابل آصفی هروی و خجتهفال در برابر باب 
شهیدی قمی و لوامع خیال در برایر همایون 
آسفرایتی و بدایت وصال در برابر میرزا 
شرف‌جهان قزوینی و منتهای کمال در برابر 
کمال خجندی و معشوق لایزال در برابر 
آمیرخرو دهلوی بایان رسانیده و فقیر 
چنین مي‌داند که تمامی عمر مولانالیلاً و نهر 
و تاو جهرً وف به خواندن کتب مرقومه 
نمی‌کند تا به گفتن و نوشتن چه رسد. خلاصه 
چون غرابت داشت نوشتم و السهدة علی 
لراوی سح تاذفی شتابناز(ف اسب 
مجمع‌الخواص گوید: مولانا ضمیری اصفهانی 
بااینکه اصفهانی است شخصی هسوار و 


ضمیری. 
خوش‌صحبت و بلندهمت بود. عاشق پیشه 
هم بود. در عهد خود | کابر و اعالی و ترک و 
فارس همه بصحبتش راغب و طالپ بودند. 
صدهزار بیت شعر دارد و یک بیت آنها در 
ستایش پادشاهان نیست و این خود برای علو 
همتش بهترین دلیل.است. دیوانی به تتبع 
دیوان خواجه حافظ به اتمام رسانیده و موفق 
شده است و اشعار بسیار خوبی از او شهرت 
دارد. در ولایت خود وفات یافته و فبرش هم 
در انچاست. 
ادوارد برون در تاریخ ادبیات خود ! ضمیری 
را در عداد شمرای شاء عباس صفوی آورده 
ولی ظاهرا گفتةٌ دیگران که وی را معاصر شاه 
طهماسب دانسته‌اند اصح است و این قول 
اخیر را نوشتهٌ صادقی کتابدار که خود معاصر 
شاه عباس بوده و گوید که ضمیری در ولایت 
خود وفات یافته و قبرش هم در آنجاست 
تأیید صی‌کند. رجوع به مجمع الضواص 
ص ۱۳۶ و صسجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۳۵ و 
قامورس الاعلام ترکی و آنندراج شود. این 
ابیات متفرق ضعیری راست: 
مشکل شده کارم ز تو درد دلم اینست 
آ گه‌نه‌ای از درد دلم مشکلم اینست 
سیلاب سرشک از در او میبردم آه 
عمری اثر گریة بیحاصلم اینست. 
زبس بحسن وی افزود غم گداخت مرا 
نه من شناختم او رانه او شناخت مرا, 
تالم را هست تأثیری و می‌ترسم که زود 
بر سر رجم آورد یار ستمکار مرا. 
هرگاه می‌روم که شکایت کنم ز تو 
چون گوش می‌کنم بربانم دعای تست. 
می‌خواست رستخیز ز عالم برآورد 
آن پاغبان که تربیت این نهال کرد. 
سر در چهان نهاد ضمیری سرشک تو 
ترسم ز جور یار بعالم خبر برد. ۲ 
چو می‌بینم کسی کز کوی او دلشاد می‌آید 
فریبی کاوّل از وی خورده بودم یاد می‌آید. 
نومید چو آیم بسر کوی تو گویم 


امید که این بار چو هر پار تباشد 
فریاد از آن لحظه که درد دلم آن شوخ 
پرسد ز من و قوت گفتار نباشد 


از حسرت دیدار تو یابد دل پردرد 

آن ذوق که در لذت دیدار نباشد. 

فریب بین که فرستد نوید وصل دمادم 

به این خبال که شاید در انتظار بمیرم. 

نه غمی است از تو در دل که به او رسیده پاشی 
نه مراست چاره از غم که ز کس شنیده باشی. 
طبیبی گفت درمانی ندارد درد مهجوری 
غلط می‌گفت خود را کشتم و دربان خود کردم. 
چه کند خضر ندانم بحیات جاودانی 
که‌مراملال گیرد ز دو روز زندگانی. 

نه ز ضعف است که از خود روم و بازآیم-. 


هر نفس در طلب او بجهان دگرم. 

هرردو عالم راییک دیدن ز چشم من فکند 
این زمان خود اندک‌اندک در دلم جا می‌کند. 
گرنه‌فریب وعدهُ روز جزابود ز تو 

سوی بدن که آورد جان گریزپای را. 

علاج درد ضمیری نشد. نمی‌دانم 

که‌گفته بود که دردت دواپذیر مباد. 

یحکم صبر ملک عشق را امن و امان کردم 
چفا راساختم مشفق بلا را مهربان کردم. 

ای عهدشکن آنهمه صحبت یکجارفت 

آن بستن پیمان محبت بکجا رفت 

خوی کرده رخ از تشنه دیدار چه پوشی 

ما هیچ نگوئیم مروت بکجا رفت. 

هر کس که دید کشته مرا گفت اين کسی است 
کزبهر آرزوی دل از جان گذشته است. 
مجلسی پر رشک اغیار است رسوایم ماز 
زآن اشارتها که یاد از صحبت پنهان دهد. 
وصل دایم اضطراب شعله شوقم نشاند 

چند روزی هجر میخواهم سزای من دهد. 
جان از نظاره دوش چنان کامیاب بود 

کزشرم آرزو بدل من گذر نداشت. 

طی لسانی از خدا خواهم و روز محشری 
پیش تو شرح تا دهم حال شب دراز را. 
دوش از وعد؛ امروز تو آمد یادم 

فکر آن شب همه شب اه چه با جائم کرد. 
شادم که وعده داد بفردای محشرم 

کآن روز هیچ وعده بفردا نمی‌شود. 

به اندک سوز غیر, از جا مرو کان از هوس باند : 
چو آتس در خس افتد نعلة آن یک نفی باشد. 
ز خانه دیر از آن ماه من برون آید 
که‌بوالهوس ز ره انتظار برخیزد 

کجاست بخت که آیی بدین غرض که مباد 

ز رهگذار من آن بیقرار برخیزد. 

ضمیری. ض ] ([خ) همدانی. صادقی 
کتابدار در تذکره گوید: مولانا ضمیری 
همدانی ولد مولانا حیرانی است. گرچه اصلاٌ 
قمی است ولی بیشتر به همدانی بودن شهرت 
دارد. شخصی بود درویش‌نهاد و منصف و 
افتاده و رمال خوبی هم بود. در اوایل بمجلس 
شاه مرحوم بار یافته تردد می‌کرد. از نحوست 
یک دو بیت که نبت به اهل مجلی کنایه و 
بلکه صراحت داشت او را از آن مجلش 
بهشت‌آیین منم فرمودند, و آن بیتها اینست: 
همه حافظ فلان ماهیچد 

اویش ریز بفرانی 

که دلالی و دف‌کشی صد بار 

بهتر از شاعری و ملایی. 

بقیة عمر را در گوشه همدان بسر می‌برد. این 
بیت که گفته است شهرت بزرگی دارد: 

من به وادی فردم و مجنون به حیّ ای ابر غم 
گوریه بر من کن که مجنون نوخه گر دارد بسی.. 
و این بیت راهم بد نگفته است: 


ضنائن. ۱۵۱۸۹ 


می‌روم جلوه کنان بیخبر از اهل نظر 

روش مردم این شهر چنین است مگر, 

مگو رفتی پی سوزان دل از کویش چه آوردی 

چه آوردم ز کویش پاره‌ای خا کستر آوردم. 
وفاتش هم در همدان اتفاق افتاده و قبرش در 
استانه امامزاده اسماعیل است. (سجمع 
الخواص ص۱۷۸ و ۱۷۹). او راست منظوم 
تاهید و بهرام. ( کشف الظنون ج ۲ص ۵۸۲ 
ضمیل. اض] (ع ص) خشک. ض‌امل. 
(منتهی الارب). 
ضمیلة. اض [] (ع ص) زن برجای‌مانده. 
اازن نگ, و مته: ان رجلاً خطب الی معاوية 
بنته عرجاء فقال انها ضيلة فقال انی ارید ان 
اتثرف بمصاهرتک و لاارید للسباق فی: 
الحلیة. (منتهی الارب). 
ضمیم. اض ] ((خ) از قرای یمن بناحیة 
جهران از اعمال صنعاء. (معجم البلدان). 
ضمیمة. (ض ع] (ع!) چیزی که با چیزی آن 
۳ فراهم کرده باشند. (غیاث) (انتدراج) 3 
ضمایم. 

- بضمیمٌ؛ باء به اضاقَة. 

یمه اعور. رجوع به زائده اعور شود. 
آویزه. (لفت فرهنگتان). آپاندیس آ. 
ضمین. اض] (ع ص) پنرفتار: کفیل, 
(منتهی الارب) (منخب اللغات). پایندان. 3 
ضنمناء. (مهذب الاسماء), ضامن. (غیانش): 
زهی بدولت ملک تو چرخ گشته ضمین 

زهی بتصرت و فتح تو دهر کرده ضمان, 

صعودسعد. 

همه شب نیارامید از سخنهای باخشونت گفتن 
که فلان انبازم بترکستان است... و این قبالة 
فلان زمین و فلان چیز را فلان کس ضسمین. 
( گلستان). 
ضن. (ضنن ](ع سیص) ضناند. زفت, 
گردیدن‌و زفتی کردن. (منتهی الارب). بخیلی 
کردن. ازوزنی) (دهار) (تاج المصادر) 
(متخب اللغات). 
ضن. آضنن ] (ع |) درست خالص, (دهار), 
خاص و مخصوص. گویند: هو ضِنّی؛ یعنی او 
خاص به من است. و فلان ضئّی من بنین : 
اخوانی؛ یعنی فلان در میان برادران من 
اختصاص‌مانندی به من دارد. (منتهی الارب): 
ضن. (ض ین ] (ع ص) بیمار. گویند: ترکته 
ضتی و ضنا. (متهی الارب). چ. آضناء. 
ضناء . [ض ] (] مسص) شنی, بسیاربچه 
شدن زن. (منتهی الارب). ت 
طنائن. اش ء) (ع ) ضتانن اثّ+ خاصانٍ 
خلواو. وفی الحدیث: آن له تعالی ضنائن من : 
خلقه یحیهم فنی عافیةو یمتهم فی عافيدة. 


۱-ج ۴ص ۸۸ ترجمة رشید یاسمی. 
0و2( 2۰ 


6۰ ضناءة. 


(منتهی الارب). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفتون گوید: ضنائن عبارتست از مخصوصان 
بارگاه حق عرّاسمه و آنان کسانی هستند که او 
تقدست اسمائه _از اشکار ساختن و در 
شمار سایر ۳3 آوردن آنها خودداری 
فرماید. برای آنکه قرب و منزلت آنها نزد 
باری‌تعالی بسیار است و از نفائی آقرینش 
محسوبند. چنانکه پیفبر صلی ال علیه و آله 
و سلم فرموده که؛ آن له ضتائن من خلقه 
البسهم اللور الاطع بحیهم فی عافية و 
بُمیتهم نی عافية, کذا فی اصطلاحات 
الصوفية. و رجوع به تعریغات جرجانی شود. 
ضناءة. (ض ۱2 (ع ل) ششاة. حاجت. 
ضرورت. گویند: فد فلان مقعد ضناءة؛ ای 
ضَرورة. (متهی الارب). 

ضفاط. [ض ] (ع مص) بسیار انبوهی کردن 
بر چاه و مانند آن. (متهی الارب). 
ضناکث. (ض] (ع () زکام. (سنتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (منتضب اللفات). خنکد. 
(مسستهی الارب). چایمان. چساییدگی. 
سرماخوردگی. 

ضناکك. (ض / ض ](ع ص) زن پرگوشت. 
زن درشت. (متهی الارب). زن آ گنده‌گوشت. 
(متخب اللفات) (مهذب الاسماء). 
ضفاکت. زض [(ع ص)استوارخلقت.(منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). توانا. قوی (مذکر و 
مونث در وی یکسانست). |ازن گران‌سرین 
(اصمعی گوید شتر رائیز گویند). (متهی 


الارب). گران‌کفل. (منتخب اللفات). نا ک. 


زن پسرگوشت. (منتهی الارب). ||درخت 
بزرگ. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 

ضفا کة. اض ک ) (ع مص) طنک. شنوکد. 
نگ شدن. (متهی الارب). تنگ‌عیش شدن. 
(تاج المصادر). |اسست‌رای و ضمیف عقل و 
ست‌بدن و نست‌جان گردیدن. ااضُیِکَ 
(مجهولا)؛ بسزکام گرفتار گشت. (سنتهی 


الارب). 
ضنان. [ضْن نا] ([خ) اين باز, شاعر است. 
(منتهی الارب). 


ضنانت. اض ن] (۲ سص) ضصن. زفت 
گردیدن و زفتی کردن. بخیلی کردن. 
(تاجالمصادر) (زوژنی). بخل ورزیدن. 
بخبلی. (دهار) بخل, 

ضنء. اض‌ن: /ضن؛] (ع [) بسیاری 
نسل و فرزند (واحد ندارد, مانند نفر). چ» 
ضوء. (متهی الارپ). 

ضنء . اضن: / ضنء] (ع ل) اصیل و 
جایگاه. گویند: هو فی ضنء صدق. |اکلی, 
امنتهی الارب). معدنب  .‏ » 

ضنء (ضنة] (ع مص) ناءةء #ِ ضنو 
بیاربچه شدن زن و غیر آن. ی لاري؛ 
بسیارفرزند شدن زن. بسیار شدن کودک. 


(تاج المصادر). |/بیار شدن شتران. |[رفتن 
۲ و پنهان شدن. (منتهی الارب). 
ضفاً کثه. ره ] (ع ص) سخت‌بی با گوشت 
آميخته. . شا ک. || شترمادة بزرگ‌هیکل. 
ضا کة.(منتهی الارب). 

ضناً کك. (ض 12 (ع ص) طناً ک.سخت‌یی 
با گوشت ت آمیخته . (منتهی الارب). 

(منتهی الار پ). 

ضتاة. اض :] (ع ) ضناء. ضرورت و 
حاجت. (منتهی الارب). 
ضنب. (ضَنْب] (ع مص) کوفتن کسی را 
بزمین. |[گرفتن چیزی را. (منتهی الارب). 
ضنبر. (ضمب ] ((ج) نام مردی. (سنتهی 
الارب). 
ضنیس. ام ب] (ع ص) ست‌بطش. 
|[زود شکسسته‌شونده. |اسست. (مستتهی 
الارب). |اسرد ست گوشتین. (مهذب 
الاسماء). ||فروماید. |[زودرنج. ج. (صنتهی 
الارپب). 
ضنت. [ض‌ن ن ](ع امص) بُخل. بخل شدید. 
شُع. بخیلی. (دهار). دریغ کردن؛ُ و لشکرهای 
او با هدیه‌های گرانمایه که روزگار به امثال آن 
سبک شود و ضلّت نماید هر یک را یورت 
معین فرمود. (جهانگشای جوینی). 

تا شبی بلمود او را جنتی 

یاغک سبزی خوشی بی‌ضنتی. . مولوی. 
ضندال. اش 3] (ع ) صندل است وزناً و 
معنی که کلان‌سر پاشد (یا آن به صاد مهمله 
است). (منتهی الارب). 
ضنط. (ض] (ع مص) دو بار گرفتن زن. 
|اتگی. (منتهی الارب), 
ضنط. [ض نْ ](ع!به. پیه. (منتهی الارب). 


شحم. 
ضنط. [ض ن] (ع مص) فربه و پرگوشت 
شدن. |اشادمانی. شادمانی کردن. |الاف 
زدن. [بی‌بهره شدن زن از شوی. (منتهی 
الارپ). 

ضنفس. (ض فٍ] (ع ص) ست‌بطش. 
ست‌گرفت. ||زود شکسته‌شونده. |اسست. 
|انا کس. |ازودرنج. (منتهی الارب). 
ضنکت. [ض] (ع ص) (معرب از تسنگ) 
تنگ. (منتهی الارب) (سهذب الاسماء): 


(دهار). ||تنگی در هر چیز (للذکر و الانفی). 
(منتهی الارب), 

ضنکت. [ض] ( بص) ضتا کة. شنوکة. 
تنگ شدن. ([مستتهی الارب) (زوزنی). 
تنگ‌عیشی. تتگ‌عیش شدن. (تاج المصادر). 
دست‌تنگی. 

ضنکک. [ض ] (اخ) موضعی است. (معجم 
ابلدان). 


ضناًکة. (ش ءک](ع ص) تأبت طتأک. 


صسین. 

ضنکان. [ض] (ح) رودباری است در . 
پائین سراة, آبش بدریا رییزد, و آن یکی از 
مخلافهای یمن است. (معجم البلدان). 

ضنکة. ات ک] (ع ل) ناک زکام. (منتهی 
الارب). 

ضفن. [ض ن] (ع ص) مرد دلاور پخته کار. 
(منتهی الارپ). 

ضنو. [ضنرٌ /ضنوٌ] (ع [) فرزند. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 

ضنوء . [حل ](ع مص) یه 
بسیاربچه شدن زن و ج از زن. (منتهی 
الارب). بسیارفرزند شدن. (تاج المصادر) 
(زوزنسی). |/بسیار شدن شتران. (منتهی 
الارب). بمیار شدن مال. (تاج المصادرا. 
]ارفتن و پنهان شدن. (منتهی الارب). 

ضنوط. [ض] (ع ص) زن دو دوست 
گیرنده.(منتهی الارب). 

ضنوکة. (ض ک] (ع مص) شنک. ضناً کد. 
تنگ شدن. (منتهی الارب). 

ضنة. (ض‌ن ن ] الخ) این عبدین کثیرین عذرة 
قضاعی از قحطان. جدی جاهلی است. و 
منازل فرزندان وی بشام بوده است. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص۴۴۰). 

ضنه. [ض‌ن نْ] (ا) نام بنج قبیله است: 


ضنهین سعد در قضاعة و ضتهبن عبدائه در 


عذرة و ضنةبن حلاّف در اسد و ضبن 
خزيمة و ضنتبن الساص در ازد و ضتةین 
عبدائّه در میر. (منتهی الارب): 
ضفی. [ض‌نی ] (ع مص) جناه. بسیاربچه 
شدن زن. ||بسیار شدن و زیاده گشتن بهرة 
کسی. |ایمار شدن يا بازگردیدن بیماری 
کسی. (متهی الارب). |انزار شدن. (زوزنی). 
ضنیع. [ض تن ] (ع امص) بیماری. بیماری 
پوشیده که هرگاه گمان بهی کنند نکس کند. 
(متهی الارب). شدت مرض بحد انحلال 
جسم. ||لاغری. (متتخب اللغات). |[(ص) 
بیمار باریک. (مهب الاسماء), بیمار. (مذکر 
و مژئث و جمع در وی یکسانست بدان جهت 
که‌در امل مصدر است. و اگرنون را کسره * 
دهند مکی و مجموع آید). (سنتهی الارب). 
|الاغر. (غات). 
ضفی. [ض‌ن نا ] ((خ) ابوضنی سعیدین ضنی. 
محدث است, (تهی ارب 
ستی. (منتهی الارب). عیش ۳ 
(متخب اللفات). ||مرد سست تدییر و عقل و 
ضعیف بدن و جان. (مستهی الارپ). 
ضعیف‌رای و ضعیف‌تن.. (متخب اللفات). 
|| خادم که بر نان خدمت کند. (منتهی الارب). 
کردی‌خوردی. ||برید. (منتهی الارب). 
ضنین. [ض ] (ع )اب خیل. (سنتخب 
للفات) (دهار) (مهذب الاسفاء)؛ شحیم. 


ماو 

زفت و نا کس.(سنتهی الارب). ج. هه 
اضتّاء. (مهذب الاساءا 

ضواء . (ض ] (ع 0 روشنایی. خیاء. (متتهی 
الارب). روشنی. (منتخب اللقات). 

ضواء . [ض] (ع مص) روشن گردیدن. 
(مهی الارب). رون شدن. (منتخب 


اللغات). 

ضوائع. (ض ء](ع ص, [) شتران لاغراندام 
کم‌گوشت.(منتهی الارب). 

ضوائن. (ض ء](ع ص.!) ج ضائنة. (منتهی 
الارب). 

ضوایج. [ض ب ال ص, اج ض‌ایح. 
(متهی الار پ). ۱ 

ضوایط. اض ب ] (ع اج ضابطة. 


ضواجع. (ض ج](علاج ضاجم. پشه‌ها: 
جضاب. (منتهی الارب). رجوع به ضاجم 
شود. 

ضواحع. (ض ج] (لخ) مسفت اورنگ 
کهین.(مهذب الاسماء). 

ضواحع. [ض ج] (اخ) جایگاهی است در 
گفت ناب ذییانی. (معجم آلبلدان), 
ضواحکت. (ش ح ) (ع اج ضاحکة. چهار 
دندان که از پس نیش بود. (مهذب الاسماء). 
دندانها که وقت خندیدن ظاهر شود. یا چهار 
دندان که میان انیاب و اضراس است. (منتخب 
اللعات). 

ضواحی. (ض ](ع !) ج ضاحية. (منتهی 
الارپ). ضواحیک؛ انچه از تو پیدا باشد در 
آفتاب مانند دوش و شانه. (منتهی الارب). 
- ضواحی الحوض؛ کرانهای آن. (منتهی 
الارب). 

ضواحی الروم؛ شهرهای ظاهر روم. 
(متهی الارب). 

|| آسمانها. (منتهی الارب). 

ضوّاد. [ض آ] (ع 4 زکام. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء): ||زتا. (متهی الارب). 
ضواد. (ض آ] (ع مسص) زکام گرفتن, 
(زوزنی) (تاج المصادر), زکام‌زده شدن. 
(منتهی الارب). 

ضوادی. (ض) (ع !) ج ضادی. (ستتهی 
الارب). سخن که بدان تعلل کنند. 
ضوارب. [ض ر)(ع ص, ل) ج ضارب. 
(مننهی الارب). زننده و تپنده. 

-عروق ضوارب ؛ شرائین. 

عروق غیرضوارب "؛ اورده. رگ. 
ضواری: [ض ] (ع ص. !) ج ضاری. 
ضواژق. (ض رٌ) (ع [) ضوز. پار؛ُ جداافتاده 
از مسوا ک.(متهی الارب). 

ضواضی. (ض ] (ع ص) سطبر در 

(متهی الارب). 

ضواع. [ض] (ع ) بانگ چوکک. (سنتهی 
الارب). بانگ کوک نر: (سهذب الاسماء). 


بانگ مرغ ضوع. (متخب اللغات). 

ضواع. [ضو وا] (ع) روب‌اه. (منتهی 
الارب). 

ضواعة. [ض ])(ع مسص) خواری و 
فروتتی کردن. (زوزنی). 

ضوا کة. (ض کَ] (ع !) گروه از هر چیزی. 
خويک. (متهی الارب). گویند: رایت ضوا کة 
و ضویکة؛ ای جماعة. (منتهی الارپ). 


ضوالع. (ش لح س. 0ج ضال رجیع 
به ضالع شود. 
ضوامو. (ض م](ع ص. () ج ضامر (دهارا: 
رجوع به ضامر شود. ً 


ضوامن. [ض م] (ع ص, اج ض‌امن. 
(متهی الارب). رجوع به ضامن شود. 
ضوا۵. [ض ] (ع !) مثانه‌ماتتدی که از شرم 
ناقه پراید پیش از ولادت. (منتهی الار ب). 
لافزونی که بر گردن برآید. (مهذب الاسماء؛ 
ورمی است که در شتر عارض شود. گویند: 
بالبعیر ضواء؛: ای سلعة. (ختهی الارپ). 


ضوء ء [ضوء] (ع [) روشنائی. (صمنتهی 
الارب) (دهار) (مسهذب الاسماه). پرتو. 
(زمخشری), روشنی, نور. سناء شید. فروغ, 
روشنی افتاب. (غیاث). ضواء. (منتهی 
الارب). ضیاء. ج, آضواء. (مهذب الاسماء): 
در رزم همچو شیر همیدون همه دلی 

در بزم همچو شمس همیدون همه ضوی. 


فرخی. 

ایا کریم زمانه علیک عین ال 
توئی که چشمة خورشید را بنور ضوی. 

متوچهری. 
شدز جیب آن کف موسی ضوفشان 
کآن‌فزون آمد زماه آسمان, مولوی, 
هین مکن تعجیل اول نیست شو 
چون غروب آری برآر از شرق ضو. مولوی, 
چون صفر بربست پار و ماه نو 
گشت پیدا بر فلک با تاب و ضو. مولوی. 
هرچه اندر ابر ضو بیلی و تاب 
آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. مولوی. 


- ضوءالازرق؛ فلق و روشنالی صبح. 
ضوءالاسود؛ روشنائی غروب, شفق. _ . 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضوء بالفتح و سکون الواو. روشنی. و هو غنی 
عن اتعریف. و ما یقال فی تعریفه فهو من 
خواصّه و احکامه فقیل الضوء کمال اول 
للسَفاف من حیث هو شاف و اّما اعتبر قید 
الحيتية لا الضوء لیس کال للشفاف فی 
جسمته بل فی شفافیته و المراد بکونه کال 
اولٌ انه کمال ذاتی لا عرضی. و قال الامام اه 
کينية لایتوقف ابصارها علی ابصار شیء آخر 
و عکسد اللون فهو كيفية یتوقف ابصارها: علی 
ابصار شیء آخر هو الضوء فان اللون ما 


۱۵۱٩۹۱  .ءوض‎ 


لمیصر مستتیرا لایکون مرئیء اعلم اه 
اختلفوا فیه فزعم بعض الحکماء الاقدمین ان 
الضوء اجسام صفار تتقصل من السضیء و 
تحصل بالستضی. تسکاً باه مرک 
بالنات کما نشاهد فی السراج المنقول من 
موضع الی موضع و کل متحرک بالات جسم 
و المحققون علی اه لیس یچم بل هو عرض 
قائم بالمحل معد لحصول مثله فی الجسم 
لمقابل و لیست له حرکة اصلا بل حرکته وهم 
محض و تخیل باطل. و شیب آتوهم بختونش 
وه فی بل المقابل للعضیء فتوهم اه 
تحرٌ ک‌منه و وصل الی المقابل و لماکان 
حدوثه فیه من مقابلة مضیء عال کالتمس 
تخیل اه بحدر فالصواب اذن ائه یحدث في 
لقایل المقابل دفعة. و ایضأً سبب آخر للتو 
و هو ائه لما کان حدرثه فی الجسم القابل تابعً 
للوضع من المضیء و محاذاته ایا فاذا زالت 
تلک المحاذاة الی قابل آخر زال الضوء عن 
الاوّل ر حدث فی ذلک ال خر ظن اه یتبعد فی 
الحرکة. و ایضاً یرد علهم ال فاه ستحرک 
بحرکة صاحبه مع الاتفاق علی آنه لیس 
بجسمر ثم ار القئلین بکون الضوء کيفية لا 
جما منهم من قال آن الضوء هو مراتب ظهور 
لو و ادعی آن الظهور المطلی هو الضوء و 
و و المتوسط بیتهما هو 
الظّل و یختلف مراتبه بحصب القرب و البعد من 
الطرفین شاذا لف الحس مرتية من تلک 
المراتب تم شاهد ما هو | کثر ظهورا من الاول 
عي اهنا ک یتنا و لمتانا. و لیس الامر 
کذلکبل لیست هنا کكيفية زائدة علی اللون 
الذی ظهر ظهورا ات فالضوء هو اللون النظاهر 
علی مراتب مختلفة لا کيفية صوجودة زاندة 
علیه. و اتفرقة بين اللون السستتیر و المظلم 
بسبب ان احدهما خفی ر الأخر ظاهر لا 
پیب کيفية اخری موجودة مع المسیب و قد 
بالغ بعضهم فی ذلک حتّی قال: او ضوء 
الشمس لیس الا الظهور الام للونه و لما اشتد 
ظهوره و بلغ الغاية فی ذلک قهر الابصار حتی 
خفی اللون لا لخفائه فی نفه بل لعجز البصر 
عن ادرا ک ما هو جلی فی الاية. و تون 
علی ان الضوء و اللون متقایران حشا و ذلک 
ان لبلور فی لظللمة اذا وقع علیه ضوء ینری 
ضوثه دون لونه اذ لا لون له و کذا المار فی 
اللمة آذا رقع علیه الضوء فاّه بری ضوله لا 
لونه لعدمه فقد وجد الضوء بدون اللون کما 
وجد لونبدنه ایض فان السواد و غیره من 
الالوان قد لایکون مضیثاً 
اتقنيم: الضوء متام ِبِ هو انم 
بمضی, لذاته کما للشسن و ساثر الکوا کب 
سوی القمر فائها مضيتة لذواتها غیر مستفيدة 
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۲ ضوه. 

ضوئها من مضیء آخر و یُسمی هذا الضوء 
بالضّیاء ایضا. و قد یخصْ اسم الصّوه به ای 
بهذا القسم. و عَرَضی و هو القائم بمضیء لثیره 
کماللقمر. و یسمی تور اذا کان ذلک الفیر 
مضینا لذاته من قوله تعالی: هو اذی جعل 
امس ضیاء و القمر نوراً (قرآن ۵/۱۰؛ ای 
جعل الشمی ذات ضیاء و القمر ذات نور. و 
العرضی قتسمان. ضوهء اوّل و هو الحاصل من 
مقابلة المضیء لذاته کضوء جرم القمر و ضوء 
وجه الارض المقایل للشمس. و ضوء ان و 
هو الحاصل من مقابلة المضیء لفیره کضوء 
وجه الارض حالة الاسفار و عقیب الفروب. و 
بستی بل ایضا. و قد یقال الضوء الثانی ان 
کان حاصلا فی مقابلة لهواء المضیء یمی 
ظلاٌ و بالجملة فالضوء انا ذاتی للجم او 
مستفاد من الفیر و ذلک الفیر اما مسضی» 
بالذات او بالفیر. فانحصرت الاقسام فی 
الثلاث. و قد یقسم الضوء الی اول و ثان. 
فالاول هو الحاصل من مقابلة المضیء لذاته, و 
الانی هو الحاصل من مقابلة المضی,: لشیره. 
فعلی‌هذاالضوء الذاتی غیر خارج عن التقیم 
و لم‌یکن النقیم حاصرا کذا في شرح 
المواقف. اعلم ان مرانب السضی» فی کونه 
مضیثا ثلاث. ادناها المضیء بالفیر فهنا مضیء 
و ضوء یفایره و شیء ثالت افاد الضوء و 
ارسطها المضیء بالذات بضوء هو شیره ای 
لذی تقتضی ذاته ضوئه اقتضاء یمتم تخلفه 
عنه کجرم الشمس ذا فرض اقتضاثه الضوء. 
فهذا المضیء له ذات و ضوء یغایر ذاته. و 
اعلاها المضیء بذاته بضوء هو عینه کضوء 
الشسی مثلاً فانه مضی. بذاته لا بضوء زاند 
علی ذاته. و لیس المراد بالمضیء هذا سعناه 
آللفوی ای ما قام به الضوء بل المراد به آن ما 
کان حاصلاً لکل واحد من المضیء بغیره و 
المضیء بضوء هو غیره اعنی الظهور علی 
الابمار پیب الضوء فهو حاصل للضوء فی 
نفسه بحسب ذاته لا بامر زائد علی ذاته بل 
الظهور فی الضوء اقوی و ا کمل‌فانه ظاهر بذاته 
و مظهر لفیره علی حسب قابلته للظهور. کذا 
فی شرح التجرید فی بحت الوجوب. 

فائدة؛ هل یتکیف الهواء بالضوء او لا منهم من 
منعه و جعل اللبون شرطه و لا لون للهواء 
لیساطته. فلایقبل الضوء و منهم من قال به و 
اللوضیح فی شرح المواقف. 

فائدة: ثمة شیء غیر الضوء بترقرق ای یتلألو 
و یلمع علی بعض الاجسام الستيرة و کأنه 
شیء یفیض من تلک الاجام و یکاد یستر 
لونها و هو ای الشیء المترقرق لذلک الجسم 
اما لذاته و یسمی شعاعاً کما للشمس منن 
تلو اللممان لذاتی و اما سس غیره و یسمی 
حیثذ بریقا کما للمرآة ای حاذت الشضی و 
تسب البریق الی اللمعان نسبة النور الی الضوء 


فی ان الشعاع و الضوء ذاتیان للجسم و البریق 
و اللور مستفادان من میره. دانستتی است که 
فرق در میان ضوء و نور آن است که ضوء 
پیشتر در اثر مضیء بالذات مستعمل میشود و 
نور عام است خواه اثر مضیء بالذات باشد 
خواه اثر مسضیء بالعرض چنانچه در ایت 
شریفة هو الذی جمل الشمی ضیاء و القمر 
نور (فرآن ۵/۱۰) بدان اشارتست و برای 
همین فائده فرمود: فلما اضائت سا حوله. 
ذهب ای بتورهم (قرآن ۱۷/۲ یعنی اثر آن 
آتش بواسطه و بیواسطه همه بر باد رفت و 
هیچ نام و نشان از آن باقی نماند. و دیگر فرق 
آن است که ضوهء بیشتر در لصعان حسی 
ستعمل می‌شود و نور در لمعان حسی و 
باطنی. هکذا فی التفسیر الفریزی. 
ضوء . [ضْزء] (ع مسص) ضُواء. روشن 
گردیدن.(منتهی الارب). روشن شدن. (دهار) 
[زوزنی) (تاج المصادر) 
ضوء ۰ [ضزء] ((خ) ابن سلمة. شاعری 
است از عرب. (منتهی الارب). 
ست. (منتهی الارب). 
ضوء . [ضْو؛] ((خ) اسطفان الخضوری. 
مولف حدیقة الجنان فی تاریخ لبنان, (معجم 
المطبوعات ج۲ ص ۱۲۲۰ 
ضوء . [ضرء ] (اخ) سريية, خواهر محمود 
سربی. محذه است. (منتهی الارب). 
ضوّب. (ضْ:ب] (ع مص) پنهان گردیدن. 
|فریب دادن دشمن را. (منتهی الارب). 
ضوبان. اضف و /ض] (ع ص) ضوبان. 
منتهی الارب). شتر قوی توانا و پرگوشت 


(واحد و جمع برایر است). (منتهی الارب) 
ضویان. (ض] (ع ) ضوبان. (مسنتهی 
الارب). دوش شحر. (منتهی الارب). 
ضوت. [ض] (اخ) موضعی است. (معجم 
ابلدان). 

ضو تع. (ض ت)] (ع ) ضتع. جانورکی 
است. یا مرغی است. ||(ص) مرد گول (یا 
صواب ضوکة است). (منتهی الارب). 
ضوج. [ض ] (۲ !) خسم رودبار. (منتهی 
الارپ). گردش رود. (مهذب الاسیاء). ج 
اضواج. 

ضوج. [ض ] (ع عص) میل کردن. (منتهی 
الارپ). ||میل کردن تیر از هدف. (متتخب 
اللغات). چسپیدن تیر از نشانه. برگردیدن تیر 
از نشانه. (سنهی الارب). |افراخ گردیدن. 
(منتهی الارب). فراخ شدن. (متعخب اللغات). 
ضوجان. [ض](ع ص) آنکه خشک و 
نیک لاغر باشد, از ستور و سردم و نخلة, 
(منتهی الارب). 


ضوحالة. [ض ن] (ع ص) تأئیث ضوجان: ‏ 


نخلة ضوجانة؛ خرماین خشک و 


ضوضا. 
خشک‌شاخه (لغة فی الصَاد). (منتهی الارب). 
اارود (؟). (مهذب الاسمام)۲. 
ضود. [ضء:د)] (ع | ضوّدة. ضوودة. زکام. 
(منتهی الارب). سرماخوردگی. چاییدگی. 
ضوّدة. (ض: دض نو د] (ع ) ضُوّد. 
زکام. (منتهی الارب). 
ضوو. (ع) ابر سیاه. (متهی الارب) (منتخب 
اللفات). 
ضور. [ض ] (ع |) گرسنگی سخت. (سنتهی 
الارب) (منتخب اللفات). 
ضور. [ض] ((خ) بنوضور؛ قبله‌ای است از 


. عرب. (منتهی الارب), 


ضور. (ض] ((غ) پدر یحی. صیاد ضبی. 
مسثل است در سختی و صلابت. (سنتهی 
الارب). 

ضوز. (ض] (ع مص) گزند رسانیدن کسی 
را. (منتهی الارب). گزند کردن. تاج المصادر) 
(زوزنی) (دهار). لفتی است در یر بمعلی 
گزند رسالیدن بکسی و زیان کردن. (ستتهی 
الارب). 

ضوران. (ض ] ([غ) نام یکی از حصارهای 
یمن از بنی‌هرش, و آن از نام کوهی است 
بهمین اسم به ببرسوی این ناحیت. (معجم 
البلدان). 

ضوزة. [](ع ص) مرد حسقیر بی‌قدر. 
(منتهی الارب): رجل ضورة؛ مردی درویش. 


(مهذب الاسماء). 
ضوری. زض را] (خ) نام آبی است. (متهی 
الارب). 


ضوز. [ض ] (ع () ضوازة. پار؛ جدافتاده از 
مسواک.(متهی الارب). 

ضوز. [ض] (ع مص) کم کردن و تقصان 
کردن در حق کسي. (منتهی الارب). |[جور 
کردن‌در حکم. (منتخب اللفات). جور و ستم 
کردن‌بر کسی در حکم. (منتهی الارب). 
|| خائیدن خرما را. (متهی الارب) (ستتخب 
اللفات). خائیدن. (تاج المصادر). 

ضوس. [ض ] (ع مسص) طعام خوزدن. 
(منتهی الارپ). 

ضوضاء (ض ] (() (جزيرة ضوضا" در آو 
پلاد بسیار بود و از جمله شهری از سنگ 
سفید چنانکه بشب روشنی می‌داد و جزیره را - 
بدان بازمی‌خوانند. بدان ضهر ماران بزرگ 
متولی شدند و سردم آن را بازگذاشتند و 
ا کنون خراب است اما [در] آب و هوا 
خوشترین آن ولایت بود. انزهة القلوب چ 
اروپا ص هدند 

ضوضا..(ض ] (ع [) ضرّضاء. ضوضا. شور و 
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ضوضاء. 
غوغا. (مستتهی الارب). بانگ. (مهذب 
الاسماء). هیاهو, هیابانگ. هلالوش. شور و 
شغب. مشفله. (نصاب). چنگ و چلب. 
ضوضاء . (ض ] (ع |) ضوضا. رجوع به 
ضوضا شود. 

ضوضاء . [ض ] (ع مسص) بانگ کردن. 
(دهار). 

ضوضاة. زض ] (ع !) شور و بانگ و فریاد. 
(منتهی الارب). هیاهو. چنگ و چلپ 

ضواضو. زض: ش:] (ع [) وضتضی.. و 
رجوع به تضیء شود. ||مرغی است 
خجک‌دار که گنجشک را شکار کند. با همان 
شقراق است.و عربان آن را شوم انگارند و 
بذان فالبدگیرن. (منتهی الارب). 

ضوضوع.. زض:] (ع |) رجوع به نضیء 
شود. [منتهی الارب‌آه 

ضوط. (ض ] (ع مص) کز شدن زنخ و کزی 
آن. (منتهی الارب). 

ضوطار. (ض] (ع ص) آنکه در بازار بدون 
رأس‌المال درآید و در کسب مطلوب حیله‌ها 
چوید. (منتهی الارب). 

ضوطر. (ض طّ] (ع ص) ضبطر. ضبطار, 
مرد کلان‌جثة فربه نا کس بزرگ‌سرین. مرد 
شگرف بی‌خیر. (منتهی الارب!. ج. ضیاطر, 
ضياطرة. یطارون. 

ضوطری. [ض ط] (ع ص) مرد شگرف 
بی‌خیر. (متهی الارب). 
بنوضوطری؛ گرستگی. و نام قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 

ضوع. [ض و /ض و] (ع ل) مرغی است از 
مرغان شب. یا آن شوات است یا پوم نر که 
همه شب بانگ کنند. و آن راچوکک هم 
گویند.یامرغی است سیاه ماند زاغ 
پا کسیزه گسوشت. غاز. غراب‌الزیتون. 
غسراب‌الزرع. ج» اضواع. ضیمان. (منتهی 
الارب). بوم ثر را نامند که بفارسی کول نر 
گویند. (فهرست مخزن الادویه). نوعی بوم. 
بوم نر. (دهار). کرک" نر. (مهذب الاسماء]. 
نوعی است از مرغان شب یا مرغی است که 
آن را کروان نیز گویند یا بو ریا مرغی است 
سیاه مانند غراب که خوش‌گوشت می‌باشد, و 
بعضی گفته‌اند نوعی است از مرخ که همه شب 
بانگ کند و آن را چوکک گویند. (منتخب 
اللفات). 

ضوع. [ض ] (ع مص) جنبانیدن چیزی را. 
(مستتهی الارب) (منتخب اللغات) (تاج 
المصادر) (ژوزنی). |[پرکندن. (منتهی الارب). 
اابی‌آرام کردن. (متهی الارب) (متخب 
اللفات). هواسیدن یعنی پژمرده و بی‌آب 
شدن. || ترسانیدن, (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). ||شکافتن. دوپاره کردن. (منتهی 
الارب). |[لاغر کردن سفر سور را. (منتهی 


الارب) (منتخب اللفات). || خورش دادن مرغ 
بچو راء ||جنبیدن (؟) و بردمیدن بوی مشک. 
(منتهی الارب). جنییدن (؟) مشک و جز آن و 
دمیدن و منتشر شدن بوی آن, و همچنین 
دمیدن بوی بد را نیز گویند. (منتخب اللفات). 
دمیدن بوی خوش, تضوع. بوی خرش 
دسیدن. (تاج السصادر) (زوزنی) (دهار) 
|(مایل کردن باد شاخ را. | آماد؛ گرستن 
شدن کودک. (متهی الارب). 
ضوف. [ض ] (ع مص) از بی کسی فراشدن, 
(زوزنی). 
ضوقیی. (قا)(ع ن‌تف) تأیت اضیق. (منتهی 
الارب). 
ضوکث. [ض ] (ع مص) برجستن اسب بر 
ماده. (منتهی الارب). 
ضوکفة. [ض ک غ] (ع ص) سرد 
بسیارگوشت گران‌سنگ. گول ست‌بدن 
سست‌رای. (منتهی الارب). احمق گرانجان. 
(مهذب الاسماء). |ازنی که پیچان‌یچان رود 
وسستی و تمهل کند در رفتن. (سنتهی 
آلارب). 
ضوکعة. [ض‌ک ع](ع مص) مانده گردیدن. 
(منتهی الارب). 
ضوّ لاء. (ضٍ ] (ع ص. () ج ضثیل. (منتهی 
الارپ). 
ضوّلان. [ض:) (ع ص) گران. ناخوش. 
گویند: هو علیه ضولان؛ ای کٌل. (منتهی 
الارپ). 
ضولج. (ض [] (ع !)سیم (و صواب به صاد 
مهمله است). (متهی الارب). اسم عربی نضه 
است (افصح په صاد مهمله است). (فهرست 
مخزن الادویه) 
ضولع. (ض ۱3( ص) م‌ائل هسوا و 
خواهش. (منتهی الارب). 
ضو لة. زض : 0] (ع ص) نیک لاغر و نزار. 
سخت سست و ضیف. (متتهی الارب). 
ضوم. اش ] (ع مض) کم کردن حق کی را 
وستم به او. (منتهی الارب). 
ضومر. (ض ۶ ](ع 0" حوک. حوک خوانند و 
آن بادروج است. (اختیارات بدیمی)؛ بادرو. 
(فهرست مخزن الادویه) ااگل بستان‌افروز 
است و آن را تایع خروس هنم می‌گویلذ و 
بوییدن آن عطسه اورد. (یرهان). 
ضومران. [ش ع /ض م] (ع ۱" ضومیران. 
این بیظار). ضمران. شاهسپرم. (مهذب 
الاسماء). شاسپرم. (مهذب الاسماء), نوعی 
است از ر ك دشتی. (متخب اللغات). 
ریحان دشتی با ریحان فارسی است. (متهی 
ی حبق‌الصاء. پودنة لب جوی. پودنهً 
جوییاری. (ان‌لبیطارا. فودنج اللهری. پونه. 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: صاحب نجامع 
سهو کرده که آن را ضیمران گفته است و قول 
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صاحب منهاج معتبر است که آن بیدمشک 
است و آن را بهرامج گویند و گفته شد و بدل 
آن بسوم است یا ملخیه (؟) به وزن آن؟, 
(اختیارات بدیعی) پیدمشک. (تحفه حکیم 
مومن). 
ضومیوان. (ض | (ع !) ضبومران. (ین 
البیطار): 
ضون. [ض ] (ع | شکب بره و بزغاله که 
هنوز علف نخورده باشد. (متهی الارب). 
ضونه. [ض نْ] (ع () آهو ماد ریزه و خرد. 
(منتهی الارپ). 
ضوفة. [ض ن] (ع مص) بسیاربچه صدن. 
(منتهی الارب). 
ضوةق. [ضوَ] (ع ) ضواة. شور و غوغا و 
بانگ و فریاد مردم. گویند: سمعت ضوة القوم؛ 
ای جلبتهم. (سنتهی الارب). آواز. (مهذب 
الاسماع). 
ضوی. [ض را](ع امص) باریکی استخوان 
و خردی جسم در خلقت. لاغری. (منتهی 
الارب). 
ضوی. (ض دیی ] (ع مص) لاغر گردیدن. 
(منتهی الارب). نزار شدن. (زوزنی). ||فراهم 
آمدن. ||جای گرفتن. (منتهی الارب). مأوی 
گرفتن.(زوزنی). پناه بردن بکسی. ||درآمدن 
در شب. ||پرسیدن خبر چیزی را. (منتهی 
الارب). 
ضو بحکت. [ض و ح ] ((خ) کوهی در پایین 
فرش. (معجم البلدان). 
ضو يضية. زض ری ](ع لابلا. ||(صاگشن 
تیزشهوت. (منتهی الارب). 
ضويطة. (ض و ط](ع!) خر ست. 
(منتهی الارب), خمیر نرم پرآب. (فهرست 
مخزن الادویه). آرد سرئته ست. (مهذب 
الاسماء). ازگل و لای تکي حوض. (سنتهی 
الارب). گل و خلاش که بن حوض بود. 
(مهذب الاسماء). |اروغن با پیه گداخته که در 
خیک خرد کرده باشند. (منتهی الارپ), 
ضویکة. (ض کَ] (ع !) گروه از هر چیزی. 
ضوا کة. گویند: رأیت ضوا کة و ضویکة؛ ای 
جماعة. (متتهی الارب). 

ضهاء . [ض ] ((خ) جایگاهی است در شعر 
هذیل. ساعدبن جویّه گوید: شاعر فرزندی 
ان خویش را که در این سرزمین هلا ک‌شده 
بدین شعر مرثیت گفته و شعر آیفست: 


۱-در دو نسشه خطی موجوده کرک» و در یک 
نسیخه « کوک» آمده است. 
.81۰ - 2 
0 ۱۷۵۲۱۸۵ - 3 
۳-از سه نسخه خطی موجود اختبارات 
بدیعی یک نسشه تمام مطلب را ندارد و نسخه 
دوم.فاقد جملة «بدل آن. .. الخ» است و ننها در 
یک نخه ضومران و شرح آن آمده. 


۴ ضهب. 


لعمرک ما ان ذاشهاء بهتن 
لو ما اعطي سیب نا 
و از ذاضهاء پر خویش خواهد که در آن 
زیون ام قرن گنیر است. (ممجم البلدان). 
ضهب. اض ] (ع مص) برگردانیدن چیزی را 
به ات و تفییر دادن. (منتهی الارب). 
ضهب. اض ] (ع !) ضهب القوم؛ هر جشسن 
مردم بهم آميخته. (منتهی الارب). 
ضهیاء [ض ] (ع ص) کمانی که در آن آتش 
اثر کرده باشد. (منتهی الارپ). 
ضهت. (ض] (ع مص) نیک پاسپر کردن 
چیزی را. (منتهی الارب). پایمال کردن. 
ضهد. [ض ] (ع مص) چیره شدن بر کسي. 
مغلوب کردن کسی را. (منتهی الارب). مقهور 
گر دانیدن.(زوزنی) (تاج المصادر). قهر کردن. 
(مستنخب اللغات). |استم کردن. (سننهی 
الارب) 
ضهدة. (ض د](ع ص) تیک مغلوب. و منه: 
هو شهدة للکل؛ ای من شاء لقهره. امنتهی 
الارب). 
ضهر. اض] (ع !) کف. (ستهی الارب). 
سنگیشت. لا ک‌پشت. سلحفاة, (نهرست 
مخزن الادویه). ||سر کوه. |انوعی است از 
سنگ در کوه مخالف رنگ ظاهر کوه. || ظاهر 
رودبار. ||(اخ) کوهی است په ممن. (منتهی 
الارب). 
ضهز. [ض ] (ع مص) نیک کوفتن کسی راء 
سخت پاسپر کردن چیزی را | آرمیدن با زن. 
ا[به پیش دهان گزیدن ستور کی یا چیزی 
را. (منتهی الار ب). 
ضهزم. ض ز ] (ع ص) نا کس و فرومایه. 
(منتهی الارب). 
ضهس. (ض ] (ع مسص) بدندان پیشین 
گزیدن ستور کسی راء (منتهی الارب). گزیدن 
به پیش دهان. (منتخب اللفات). 
ضهل. [ض ] (ع ص, () شیر گردآمده. هر 
چیز که اندک‌اندک و یکی بعد دیگری فراهم 
آمده باشد. (منتهی الارب). || آب اندک. 


(منتهی الارب) (متنخب اللغات). آب اندک در 
جوی, (مهذب الاسماء). 

ضهل. [ض] (ع مص) اندک‌اندک فراهم 
آمدن چیزی. (متهی الارب). ||اندک و تک 
گشتن شراب و نوشیدنی. (تاج السصادر) 
(منتهی الارب). |ابازگنس بسوی اصل. 
|| بازگشتن بسوی کسی نه به وجه مقاتلة و 
مقالبة, یا عام است. (مستتهی الارب). 
بازگردیدن. (تاج المصادر). بازگردیدن بسوی 
کسی نه به وجه مقاتلة و مخالية. (متعطب 
النات). ]کم کردن و باطلل ساختن حق کسی 
راء (متهی الارب). |[اندک‌اندک دادن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر) (زوزنی). اابرداشتن و 
منسوب کردن خبر را بکسی. (منتهی الارب). 


ضهل. اض ۸] (ع ص. () ج َهول. (منتهی 

| الارب). 

ضهلة. زض [] (ع !) عطای اندک. گویند: 
اعطاء ضَهلة من ماله؛ ای عطية نزرة. (منتهی 
الارپ). 

ضهواء . (ض‌ذ] (ع ص) دختر که پستان 
نا کرده‌باشد. (متهی الارب). |[زنی که حیض 
نشود. (مهذب الاسماء). 

ضهوب. اض ] (ع سص) پن ماندن. 
|اضعیف و ست گردیدن. ||مانا بمردان 


نشدن. (منتهی الارب). 
طهول. (ض) (ع ص) شسترمرغ سیید. 
(ستهی الارب). ||چساء اندک‌آب. (سهذب 
الاسماء) (متتخب اللغات). چاه کمآب. 
|اگوسفند یا ناقة کم‌شیر. ج. ضهل. (منتهی 
الارپ). 
ضهول. [ض] (ع مص) گرد آمدن شیر. 
(منتهی الارب). |[کم‌شیر گردیدن ناقه. (منتهی 
الارپ) (منتخب اللغات). ||اندک‌اندک فراهم 
آمدن چیز. (متهی الارب). 
ضهوة. (ضْذر] (ع !) ایسستادنگاه آب. 
(منتهی الارپ), برکذ آب. (منتخب اللفات). 
ج اضهاء. 
ضهی. (ض ها] (ع مص) بی‌نماز شدن زن. 
|ابار نگرفتن زن. ||پستان تا کردن زن. 
||ثرویانیدنِ زمین گیاه راء (متهی الارب). 
ضهی. [ض هیی ] (ع ص) مانا. مانند. یقال؛ 
هذا ضهیک؛ ای شبپک. (منتهی الارب). 
ضهیاء . (ضذ] (ع ص) زنی که نه حبیض 
آورد و نه پاردار گردد؛ یی مانا بمردان 
گردیده باشد. يا آنکه حیض آرد و باردار 
نگردد. ضَهیاد. (متهی الارب). زن که عادت 
نبیند. زن که هیچ خون نبیند و فرزند نیز نیازد. 
|ازنی که او را شیر نباشد. |[زنی که پستان 
باشد او را. (منتهی الارب). ||درختی است 
خاردار. (منتهی الارب). 
ضهیاة. (ضذ)(ع ص) ضهاء. امنتهی 
الارپ). هیا رجوع به ضهیاء شود. 
ضهیا. (ضّ‌هی:] (ع ‏ تباتی است که به 
نبات سیال ماند. ||(ص) زنی که حیض نبارد. 
|زنی که شیر و پستان ندارد. (منتهی الارب). 
ضهياًة. [ض‌ذی 2] (ع ص) زنی کذ شیر و 
پتان نباشد او را. |/بیایان بی‌آب. (منتهی 
الارب) 
ضهياة. [ض‌فذی 2] (اخ) شبه‌ای است که از 
کوه‌سرات آید. (منتهی الارب). ضَهیأتان 
(تنیه)؛ ما شمبان قبالة عُشر من شق نخلة و 
بینهما و بین یسوم جبل یقال له الترقبة, و ثية 
الضَهیاء بقرب خیبر فی حدیث صفیة. (معجم 
البلدان). 
ضهید. [ضدی ]((ج) جایگاهی است(یا 
آن به صاد است). (منتهی الارب. این جنی 


ضیاء. 


گوید:و من فوائت الکتاب ضهید اسم موضع. 
و له عتید و کلاهما مصنوع, و قد ورد فی 
الفتوح فی ذ کر فلاة ین حضرموت و الیمن 
یقال لها ضَهیّد فعلی هذا لیت بمصنوعة. 
(معجم البلدان). 
ضهید. [ضْ‌ذی | (ع ص) نیک سخت 
(ولاقشیل‌سواه). (متهی الارب). 
ضی. (ض‌یی ] (ع مص) ضوی. فراهم 
آمدن. |اجای گرفتن و پناه بردن بکیسی. 
||درآمدن در شب. (منتهی الارب). 
ضیاء . (ع [) راء. (متهی الارب). روشنی. 
روشنائی. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
سو سنا. تاب (در مهتاب. چنانکه نور شید 
است در خورشید). روشائی ذاتی. چنانکه 
روشنی خورشید و خلاف روشنی رفروغ 
مکتسب و عارضی چون نور ماه و آینه که در 
آن عکس و پرتو روشنی افتاده است. روشنی 
آفتاب, و بدان که ضیا از نور قویتر است و نور 
از سنا قویتر است. (غیاث) (آنتدراج)؛ 


براقکند پیری ضیا بر سرت 

بچشم بتان ظلمت است آن ضبا 

نبیلی که باز سپیدی کنون 

اگرکیک بگریزداز توسزا. . ابوالشل. 

یدانگهی که هور قیرگون شود 

چوروی عاشقان شود ضیای آو. منوچهری. 

مجرّه چون ضبا که اندراوفتد 

بروزن و نجوم او هبای او, منوچهری. 

عرش پر نور و ضیاء است بزیرش در شو 

تا مگر بهره بیابد لت از نور و ضیاش. 
ناصرخسرو. 

از میغ درّبار زمین چون سماشده‌ست 

وز لاله سبزه همچو سمایرضیا شده‌ست. 
بامرتووه 


این ردای آپ و خاک آمد سوی مردم خرد 
گرچه نور آمد بسوی عام نامش یا ضیا. 


ناصرخسرو: 
تا مه و مهر و فلک والی روزند و شبند 
تا شب و روز جهان اصل ظلام است و ضیاست. 
مستودسعد. 
چونانکه شب نبیند هرگز ولق ار 
زیرا که ظلمتی که پبینم ضیا کنم. 
مسعودسعد. 
دولت از رای او گرفته شرف 
عالم از روی او گرفته ضیا. مستودسعد. 


بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بی خطر 

نجم سقلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا, 
خاقانی. 

مشرق دین راست صبح, صبح هدی را ضیا 

خانة دین راست گنج, گنج هدی را تصاب. 
خاقانی. 

دل تا بخانه‌ای است که:هر ساعتی در او 

شمع خزانة بلکوت افکند ضیا. خاقانی. 


ضیا 


ته روح را پس ترکیب صورتست نزول 

نه شمس راز پس صبح صادق است ضیاء 
خانانی. 

چو ماه سی‌شبه ناچیز شد زمان غرور 

چو روز پانزده ساعت کمال یافت ضیا. 


۲ خاقانی. 
نور ازان ماه پاشد وین ضیا 
آن خورشید این فروخوان از نیا. مولوی, 
شمس راقران ضیا خواند ای پدر 
وآن قمر را تور خواند این رانگر. مولوی. 


صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
ضیاء یکسر ضاد معجمه, روشنائی و در 
اصطلاح صوفیه ریت اشیاء بعین حق. بیت: 
دیده بگشا خدای را می‌بین 
عین آو را بعین باقی بین. ۰ 
کذافی کشف اللغات. و صاحب تمریفات آرد: 
ضیاء رژية الاغیار بمین الحق فان الحق بذاته 
نور لایدری و لایدرک به و من حیث اسمائه 
نوز یدرک به فاذا تجلی القلب من حیث کونه 
یدرک به شاهدت البصيرة الصنورة الاغیار 
بنوره فان الائوار الاسمائية من حیث تمقلها 
پالکون مخالطة پسواده و بذلک استتر انبهاره 
فادرکت به الاغیار کما ان قرص الضمس اذا 
حاذاه غیم رقیق یدرک. 

ضیاء ۰ (ع مص) روشن شدن. (دمار) (تاچ 
المصادر). 

ضیاء . (اخ) مسعاصر یمقوب‌میرزابود, در 
عنفوان جوانی جهت تحصیل به دارالسلطه 
هرا توجه فرمود. بعد از چند گاه که در آن 

ِ دیار در ظل تربیت و رعایت امیر نظام‌الدین 
علیشیر بسر برد ميل وطن کرده بار دیگر 
روی به تبریز آورد. بحقر جثه و لطف طبع 
اتصاف داشت و اشعار دلپذیر بر صحیفةٌ ضبیر 
میگاشت. این مطلع ازجملة اشعار اوست: 
خوش آن ساعت که آید ترک من شمشیر کین با او 
رقیبان جمله بگریزند من مانم همین با آو. 
صاحب قاموس‌الاعلام ذیل کلم ضیائی 
گویدضیائی از قصبة اردوباد آذربایجان و 
معاصر سلطان حسین بایقرا بود و بهرات رفت 
و از امیر علیشیر نوائی نواخت یافت و در 
أن_قراض دولت گورکانیه به وطن مألوف 
بازگشت رال ۹۲۷ (ه.ق.).در تبریز 
درگذشت. شاید که مراد از ضیائی همان ضیاء 
سابق‌الذکر است. یا بالعکس مراد از ضیاء. 
شیائی است. 

ضیاء . ((خ) اين ابی‌الضوء القرطبی. مردی 
عالم بعلوم عربیه و شمر و حافظ ایام عرب و 
مشاهد آن. (روضات الجنات ص ۲۲۳۵). 
ضیاء . (اخ) ابن خریف. محدث است. 
ضیاء . (اخ) ابوالضیاء خلیل‌ین انسحاق. 
رجوع به خلیل... شودبه 

ضیاء ۰ (اخ) احمدین جمال حنفی سرائشی. 


رجوع به احمد... شود. 
ضیء . ((خ) امنهانی. معاصر شاه عباس 
ماضی و از کتاب دیوان بوده است. هدایت در 
مجمع القصحا گوید: اسمش میرزا نوراثه از 
قریة کفران رودشتین من بلوکات تسعط 
اصنهان. ازجملهٌ ‏ کابر آن دیار و در عهد شاه 
عباس ماشی از کاب دفتر دیوان بوده, طبع 
خضوشی داشته است و به اکترکمالات 
موصوف. از اوست: 

صبا بخدمت مستوفی‌الممالک عهد 

اگررسی ز مش هیچ دردسر مرسان 

ور او کند گله از من به خا کپای‌بتان 

کههرچه بشنوی از وی بمن خبر مرسان 
مگو چرا ز تو نفعی تمی‌رسد به ضیا 

کمن گذشتم از نفع گو ضرر مرسان 

همین بس است که گوئی ز خیر و شر با او 
مرا بخیر تو امید یت شر مرسان, 

این ترکیب‌بند نیز از اوست: 

ای بت هرزه گردهرجائی 

وک برآورده سر به سودائی 

هرزدگ و تیان 

عاقبت می‌کشد به رسوائی 

پس که گفتم زبان من فرسود 

چه کم پند من ندارد سود 

گرچه در پا کی‌تو نیست شکی ۰ 

این نمی‌داند از هزار یکی 

شب اگربا سبح در فلکی 

مورد تهمتی | گرملکی 

لب بدگو نمی‌توان بتن 

از بد او نمی‌توان رستن 

کی‌گمان داشتم که آخر کار 

ننگ و ناموس را نهی بکتار 

همه‌جارو شوی و باده گار 

ساده‌روئی» ترا یباده چه کار 

یار هر کس مشو ز بیمفزی 

کج‌منه پا وگرنه می‌لفزی 

من بیچاره مُردم از وسواس 

که‌تو خود را چرا نداری پاس 

حسن خود را ز کس مگیر قیاس 

گفتمت قدر خویشتن بشناس 

کها گربا فرشته مقرونی 

صرفه آو می‌برد تو مغبونی 

انکه پیشت نشسته شام وسحر 

که‌منم پا کیاز و پا ک‌نظر 

نکتی عشق پا ک‌او باور 

که‌هوس پیشه است و اقسونگر 

آين همه سعی نت بی غرضی 

هست البته در دلش مرضی 

آنکه گوید که در تو مفتونم 

در تماشای صنع پیچونم 

من.درین شیوه از وی افزونم 

اگراین راست است بلعون.. 


ضیاء. ۱۵۱۹۵ 


این هوس‌پیشگان کام‌طلب 

همه دوشاب‌دل تو شکرلب 

باگروهی چنین ببزم طرب 

میکشی جام باده شب همه شب 

همه الوده‌اند و داسن‌چا ک 

چون توان کرد حفظ دامن پاک 

غافلی از خود اینچنین تاکی 

واقف خویش باش گفتم هی... 

زير پل منزل خطرنا کست 

میگن لوطیان پیب گننت 

غنچه کآنجا رود چو گل چا کت 

مکن آنجا به استراحت میل 

مفکن بارخانه در ره سیل 

همرهی با بتان ساده مکن 

ور کنی میل جام و یاه مکن.. 

تو کجا دلبران شهر کجا 

نه که راضی شوی به این سودا 

گرضیا خاطر تو را آزرد 

این درشتی و نرمی از حد پرد 

بیش از این غم نمی‌تواند خورد 

رفت و یوسف به دست گرگ سپرد... 
ضیاء . (اغ) شاء ضیاء‌الدین کرمانی. هدایت 
گوید:آن جناب بشاه ضیاءالدین مشهور بوده. 
در زمان شاه خدابنده در اصقهان وزارت کرده 
و بصحبت اهل حال و تربیت ارباب کمال جد 
و جهد بلیغ داشته در خصایل ستوده و فضایل 
محموده لوای شهرت افراشته. امیری 
صاحب‌کمالات و فقیری جامع‌حالات بوده و 
پعضی از مدارج سلوگ را طی کرده: در ستة 
۸ ه.ق. مقتول گردید و بجنت خرامید. از 
ارست: 

عشقی خواهم قرین رخسارء زرد 

یاری خواهم هلا ک‌سازندة مرد 

باصد غم و درد تا کند انم جفت 

وز هستی خویش تا کند اینم فرد. 

(از ریاض المارفین ص ۱۰۲). 

ضیاء . ((خ) ضیاءالاین مسحمد کاشانی. 
هدایت گوید: زبده فضلا و قدوه علما و 
خلف‌الصدق مولانا نور است که از مشاهیر 
علما بوده. باری نام شریف آن جناب 
ضیاءالدین محمد است. بعضی گفته‌اند اصل 
ایشان آذری و در کاشان توطن داشته‌اند. 
بهرحال از همکنان خود طاق بوده و بکمالات 
يگانة آفاق با تهایت فضل صاحب ذوق و 
بصحبت اهل ذرقش شوق. کاملان را مرید و 
طالیان را مراد. وفاتش در سْنه ۱۲۴ (؟) در 
کلشان. از اوسنیت: 

افسانهٌ ما گرچه دراز است خوش است 
هرچند که عشق جان‌گداز است خوش است 


۱-ج ۲ص ۳۳۵. 


۶ شضیاء. 


حسن تو بهر روی که باشد نکوست 
عشق ار همه بر وجه مجاز است خوش است. 
و نیز او راست: 
هستی که شود یت ز هتی به در است 
هر زر که شود مس بحقیقت نه زر است 
مس را بعمل توان زر خالص کرد 
اینجا نظری کن که محل نظر است. 
هم او راست: 
باانکه شب از غصه غمم فرساید 
رورم همه آرزو که شب کی آید 
آزرد؛ُ روزگار را لقصه 
روز دگر و شب دگر می‌باید. 
و نیز از اوست: 
زاهدٍ بخرایات بیا راست مترس 
ترسی که در این راه خطرهاست مترس 
آنکس که ز ترس او نیائی بر ما 
پنهان ز تو در خرابةٌ ماست مترس. 
و نیز 
ای هر نفس از جود توام فیض نوی 
بی لطف تو صدهزار کوشش به جوی 
توفیق توگر راهنمائی نکند 
از سعی بجائی نرسد راهروی. 
(از ریاض العارفین ص ۱۰۱). 
ضیاء . (اخ) محمدین محمد بطامی. هدایت 
گوید:از فضلای عصر خود بوده و این بیت از 
اوست: 
در عشق بسی سوال باشد 
کورا نبود جوا هرگز, 
(از ریاض العارنین ص ۲۱۹). 
ضیاء . ((ج) میرزا یوسف قزوینی. شاعر. 
چند گاهی در خدمت حکام گیلان و مازندران 
میزیست و سپس بملازست سلاطین صفوی 
پیوست. این شعر از اوست: 
فغان که مردم و یاری درین دیارم یست 
نشان پای کسی بر سر مزارم پیست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاء . ((خ) سیر صفدرعلیخان‌بن 
عسکرعلیخان. شاعر. از احفاد شاه اسماعیل 
صفوی است. او در آورنگآباد هند اقامت 
داشت و مورد نظر نواب دکن بود. این بیت از 
اوست: 
چشم تر مانند شبنم زین چمن بردأشتم 
خون دل چون لعل با خود از وطن برداشتم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاء . ((خ) نخشبی. یکی از ادبا و زهاد. وی 
از وطن خود نخشب بهندوستان رفت و 
بدانجا بسال ۷۵۱ ه.ق. درگذشت. ضیاء 
نخشبی در هندوستان بزبان سان‌کریت آشنا 
شد و از آن زبان چند کتاب ترجمه کرد و در 
دستگاء سلاطین خلج در آن دیار راه یافت و 
بخ لز منود را تام تسار کشا تاج 
(۷۱۷- ۷۲۱ تألیف کرد. مشهورترین 


تألیفات ضیاء نخثبی کتاب طوطی‌نامه است 
که‌اصل آن هندی بوده و اين مرد آن را بسال 
۰ به لباس عبارت فارسی سلیس درآورد 
و آن کتاب که متضمن یک عده قصه و 
حکایت است بغالب زبانها ترجمه شده, و 
اصل کتاب چهل طوطی صعروف همین 
کتابست. (تاریخ مقول اقبال ص ۵۲۸. در 
قاموس الاعلام ترکی آمده که وی دو کتاب 
داستانی بنام طوطی‌نامه و گلریز از هندی 
بفارسی ترجمه کرده و یز کاب طذةالاء» 
از نوشته‌های ادیانه اوست. 
ضیاءا لد ین. ۹ دی ] (اج) هدایت گوید: 
بعلوم نیست که از کجاست اما معاصر سیف 
اسفرنگی و در زمان دولت سلطان محمدین 
تکش خوارزمشاه که او را اسکندر ثانی و 
سسلطان سستجر لقب کرده بودند و شعرا 
قصیده‌ها در تهنیت این لفب بنام او می‌گفت‌اند 
بوده و از قصیده‌ای که نظم کرده این سه بیت 
نوشته می‌شود: 

سلطان علاء دنیا سنجر که ذوالجلال 

از خلی برگزیدش و جاه و جلال داد 

شاه عجم سکندر ثانی که رای او 

بر فتح ملک ترک حشم را مثال داد 
خورشیدوار تیغ وی از مشرق صواب 

امد پدید و ملک خطا را زوال داد. 

(از مجمع الفصحا ج ۱ص 4۲۷۶ 

صاحب حبیب السیر گوید : امام ضیاءالدیسن 
از فضلای زمان سلطان محمد خوارزمشاه و 
پیوسته ملازم بارگاه این سلطان بود و در آن 
وقت که خوارزمشاه فرمود که لفظ سنجر بر 
القاب او بیفزایند اين مرد قصیدتی نظم کرد که 
سه پیت آن اینست: سلطان علاء دنیا... ال. 
ضیاءالدین. اُذ دی ] ([خ) ابن‌البیطار, 
ابومحمد عبدالّبن احمد اللباتی العشاب 
المالقی معروف به این‌البیطار. رجوع به این 
بیطار و نیز رجوع به عبدالّ... شود. 
ضیاءا لد ین. (َد دی] ((خ) این اسام 
فخرالدین رازی. مردی صاحب‌نظر و مشتفل 
بعلم و دانش بود. پس از وفات پدر در هرات 
اقامت گزید لیکن او در علم و هنر و ذوق و 
نطتت بای ار کهتر خویش شمس|لدین که 
پس از پدر لقب فخرالدین گرفت نرسیده 
است. رجوع به عیون الانباء ج ۲ ص ۷۶ شود. 
ضیاءالدین. ۹ دی ] (لخ) رجوع به اببن 
خروف ضیاءالدین ابوالسسن قیسی شود. 
ضیاءالد ین. (۹1 دی ] (اخ) ابن سعدین 
محمدین عشمان القزوینی القرمی العفیفی, 
استاد شیخ المولی سعدالدین السفتازانی. 
صاحب بغیه گوید وی امامی بزرگوار و دانا 
پتفسیر و عربیت و معانی و بیان و فقه و اصلین 
است و پیوسته حتی به گاه سواری و هم 
پیاده‌روی به افادة علم اشتغال داشت. در بلاد 


ضیاءالدین. 


خویش فقه آموخت و از پدر و عضدی و بدر 
تستری و خلخالی اخذ علم کرد و درجتی بلند 
یافت تا انجا که سعدالدین تفتازانی ازجملهً 
شا گردان او بود. ضیاءالدین یا جاه و مالی که 
داشت طالب‌علمان را نیکو داشتی. وی را 
دینی استوار و تواضعی فزون از حد و خیری 
کثیر و بزرگواری بسیار بود و از بدی پیوسحه 
گریژان بود. چون بقاهره درآمد بشیخونه و 
مدرسة بسیبروسیه بتدریس فقه شافعی 
پرداخت. و نام وی عبیداثه بود و بسپب 
همتامی با عبیدائبن زیاد کشندة حسین‌بن 
علی (ع) آن را خوش نداشتی و هرگز نتوشتی. 
و او راریشی دراز بود که بقدمها رسیدی و 
هرگاه بخفتی ریش خویش در کیسه‌ای نهادی 
و چون پرنئستی دو شاخه شدی و عوام مصر 
چون او را بدیدندی گفتدی: سبحان الخالق و 
وی گفتی عوام مصر موّمنین بصدقند که از 
صنعت یصانع استدلال کنند. عزالدیین ابن 
جماعة و شیخ ولی‌الدین عراقی و گروهی 
دیگر از وی اخذ و روایت کرده‌اند و وی از 
حلبی و دیگران روایت کند و چنانکه ابن 
حجر و دیگران آورده‌اند در ذی‌الحجه سال 
۰ «.ق. درگذشته است. طاهربن حبیب په 
وی نوشت: 

قل ارب الذُری و من طلب ال 

م مجداً الی سبیل السواء 

اذ اردت الخلاص من ظلمة الجهٌ 

سل فما تهتدی بغیر ضیاء. 

ضیاءالدین در جواب او گفت: 

قل لمن بطلب الهداية منی 

خلت لمع اسراب پرکة ماء 

لیی عندی من الضیاء شعاع 

کیف ییفی الهدی من اسم الضیاء. 

(از روضات الجنات ص ۱۳۳۵. 

ضیاءالذین. اد دی] ((خ) ابن صقر. 
معاصر شهاب‌الاین سهروردی,. محدث است 
و در قرن ششم هجری می‌زیست. (عیون 
الانیاء ج ۲ ص0۶۸), 
ضیاءا لد ین. [2 دد] ((ج) ابن عبدالحمید. 
عبداّ‌بن محمد. رجوع به عبدالین محطد... 
شود. 
ضیاءا لد ین. ۶۱ د د] ((خ) این مسعین, 
عمربن بدر موصلی. رجوع به عمر... شود. 
ضیاءالدین. (؛ د د] ([خ) ابوالس‌جیب 
سهروردی, عبدالقاهر. رجوع ابواشجیب 
سهروردی... شود. 
ضیاء) لدین. [ د د] (اخ) عوفی در لباب 
الالباب گویدا: ابوبکر احمد الجامجی 
الصاحب الکبیر علاءالسلک ملک الامراء 


۱-ج طهران ج ۲ص ۳۳۵. 
۲ -چ اروپاج۱ص ۱11 ۸۱۱۲ ۰۱۱۳ 


ضیاءالدین. 


ضاء الدولة و الدین و الوزراء. صاحب‌صدری 
کهتیغ امارت و قلم وزارت در تصرف کف و 
بنان او بود و سبرابی کشت‌زار امل از قطرات 
باران احسان او, این لفظ که گفته‌اند عاش 
حیداً وبات شهیدا" قبائی است بر قد دولت او 
بریده و طرازی بر لباس اقبال او دوخته. 
همگی همت او تربیت فضلا و تقویت علماء و 
دستگیری افتادگان و پایمردی آزادگان بود و 
در نوبت امارت در دهلی آنچه از بذل و 
احسان او کرد تاریخ روزگار 25 گشت و کرم 
حانم و معن زائده و آل‌برمک را یک‌ساعته 
بذل او منسوخ گردانید و در آن وقت که مولف 
این مجموعه در اسفزار بحضرت او رسید 
الحق حضرتی بود که شجره فضل را در آنجا 
خضرتی بود. ارباب علم و اصحاب هر در آن 
دولت آسوده یودند و از حوادث ایام در سهد 
آسایش غنوده و داعي را کمال تربیت او 
پایمردی کرد تا در خدمت او بمائد و هر هفته 
روز آدیند نوبت تذکیر عقد کردی و او شرف 
استماع ارزانی داشتی و تشریفات و انعامات 
او متواتر و مترادف بودی, و رقتی در خلوت 
می‌فرمود که مرا پیوسته ارزو آن بود که ائمة 
ماوراءالهر و خراسان را بیینم و مجلس وعظ 
ایشان استماع کنم تا اتفاق سفر ختاافتاد و در 
بلاساغون رفتم و هر جا که بزرگی بود 
بخدمت جمله تقرب کردم و تذکیر ایشان 
بشنودم و هیچ ذخیره ندارم مر آخرت را 
[بجز] دوستی علما و این خصلت مسا از 
صدر شهید پدر خود میراث است و امید 
می‌دارم که دوستی ائمةٌ دین مرا فردا دستگیر 
باشد, ایزد سبحانه و تعالی آن ذات بی‌نظیر را 
غریق رحمت و غفران گرداند و صدر وزارت 
و مسند دولت و متکاء اقبال را به فر و شکوه 
وزیرالوزراء عین‌الملک ضاعف ال جلاله که 
وارث اعمار وزراء کار است تا دامن قيامت 
آراسته دارد. | کنون طرفی از طرف اشعار آن 
صاحب که صاحب‌قران قرن خود بود ایراد 
کنیم. در وقتی که وزارت سیستان به وی 
تفویض فرمودند و عزم آن طرف کرد رباعبی 
می‌گوید: 

رباعی 
ای دوست مرا درد تو از درمان به 
یک ساعت دیدار تو از صد جان به 
از سیب زنخدان تو یک شفتالو 
نزدیک من از هزار سیبستان به. 
و هم او فرماید: 

رباعی 
هرچند چو من هزار عاشق هستت 
کس را نرسد دست به زلف شحت 
جز ژهره که را هه که پوسد پایت 
جزیاره که را یاره که گیده دسست 
و در آن وقت که در خدمت سلطان مکتدر 


بود در طراز پا تاینگو مصاف کردند و با حشم 
بسار مردانگی کردند و آثار شهامت او ظاهر 
شد و سلطان سکندر او را بستود چنن‌که 
بارها بر لفظ راند که من از آثار (؟) تاژیکان 
پردل‌تر از علاءالملک جامجی ندیدم و 
سرخی نامزد او فرمود اما او را هواء اسفزار 
در سر یود این رباعی گفت: 

رباعی 
ای تیغ تو کرده بر ختا تنگ زمین 
وز خون حسودت شده گلرنگ زمین 
بخشای بر اين بنده که آورد او را 
صیت کرمت هزار فرسنگ زمین. 
و از ثقه‌ای شنیدم که روزی قوام‌لملک 
خسواجه رابه آرژو در وثاق آورد چون 
بازمی‌گشت بر این رباعی عذر تجشم افدام 
تمهید کرد: 

ریاعی 
گردی‌که به راه از سم اسپ تو بخاست 
گرسرمد دیده کندش چرخ رواست 
مر بندةً خویش را تفقد کردی 
عذر قدمت هم کرمت داند خواست. 
و پر خواجه رضی‌الدین ستونی از بخارا 
وقتی بحضرت دهلی رفت و چون مولد و 
منشا او نیشابور آمده است از آنجا که کمال 
اعتقاد او بود در رعایت ائمه و علماء پنداشت 
که مگر از فرزندان استاد علماست (؟) او را 
اعزازی هرچه تمامتر کرد و به تبجیلی هرچه 
خوبتر در شهر آورد و اسباب او مهیا کرد و 
بسعی جمیل او هم در مدت نزدیک آو را 
قربت ملک عمید قطب الحق و الدین تفمده اه 
برحمته حاصل شد ولیکن آن بزرگ‌زاده 
مردی مسرف و پریشان‌کار بود در آن نگنجید 
و کار خود را بزیان آورد بهندوستان رفت و 
مدتها بر اين بگذشت و علاءالملک را وزارت 
ممالک غور و فیروزکوه و امارت اسفزار 
دادند, شمی‌الدین رضی از حدرد مکران و 
سیستان بخدمت او پیوست و خواست که هم 
بر آن شیوه زندگاتی کند اما زمین خراسان آن 
نوع حرکات برنتابد. علوفه‌ای فراخور حال او 
از دیوان اطلاق می‌کردند و انعام و تسریف 
خود پوسته بودی. چون رکاب میارک او اژ 
فیروزکوه به اسفزار حسرکت فسرتود 
شصی‌الدین رضی قصیده‌ای انشاء کرد در 
تهیت قدوم وی که مطلع آن این بود. مطلع: 
رخشنده گوهری به پر کان رسید باز 
رخ‌تازه گلبنی بگلسنان رسید باز, 
و او ترجمة انشاد قصاید (په کس ] نگذاشتی 
خود هم بخواندی بیاض بستد و قصیده را 
تام فروخواند و بر هر آن « 
فکرت و تأمل این ابیات 
شمس رضی رسید باز 
دیده حدود پارس و مکران رسید باژ 


. قصیده: 


ضیاء‌الدین. ۱۵۱۹۷ 


با خط نیک درهم و الفاظ بس تاه 
با نثر ژاژ و نظم پریشان رسید باز 
گرچه به وقت رفتن چیزی نداشت هم 
برگشت گرد عالم و عریان رسید باز 
گفتی هميشه کفر و مع الکفر زندقه 
معلوم من تشد که سللمان رسید باز. 
مهذب‌الدین سید الکتّاب منصورین علی 
الاسفزاری در حق او گوید: 
تا معدلتت کار جهان داد قرار 
بعکنت هزار گل جهان را بی 
از راستی مسطر عدلت امروز 
سرگشته نماند در جهان جز پرگار !. 
و نیز مجدالدین شرف الکتّاب ابن الرشید 
الغزتوی قصیدتی در مدح وی سروده است و 
گوید: 
زبان من ز شکر تو دهانی پرشکر دارد 
که چشم من بروی تو جهانی پرقمر دارد 
پس فروتر شود و گوید: 3 
ضیاء‌الدین علاءالملک بوبکرین احمد آن 
که هم علم علی خوانده‌ست و هم عدل عمر دارد 
سیهداری که در هیجا ز هیبت بانگ کوس او 
عدو را همچو مور و مار دایم کور و کر دارد.. الخ 
عوفی گوید" از امام بدرالدین [ین] 
نور [الدین ] الهروی شنیدم در هراة که وقتی 
بشدمت علاء‌الملک [ملک ] الامراء و الوزراء 
ابوبکر الجامجی رحمه اه خدمتی نوشتم و 
نظمی پرداختم, چون در نظر مبارک او آمد 
مرایک تخت جامه برد نیشابوری و دو تا 
اسکندرانی فرستاد, در شکر اين للف رباعی 
و قطعه‌ای بگفتم: 

رباعی 


ای با تو بزرگان جهان خُرد همه 

در جنب صفات صافها درد همه 

در نرد سخات برد من بسیار است 

پیت طرق که آن جدیتت ورو فا 
قطید 

چو اسکندران رامعين و وزیری 

از انم فرستادی اسکندرانی 

بلی بود یکتا و یک با ولها 

از آن تا کند با ولی همقرانی 

مراگفت جامه که بر در طی آریم 

که‌بخشیده حاتمم تا بدانی. 

محمد قروینی در تعلیقات نگاشته‌اند: مصراع 


. اول «چو اسکندران را معین و وژیری». 


علاءالملک جامجی از وزراء سلطان مسحمد 
خوارزمشاه ملقب به اسکندر ثانی مراد است. 


[-لیاب ج اص 1۵٩‏ 

۲-لیاب الالپاب ج ۱اصص ۰1۶۱-۱۰۶ 
۳-لباب ج ۱ص ۲۵۰. 

۴-ل: «وآن طرفه که صاحینت», و نسخه 
بدل پنظر صحیح‌تر از منن می‌آید. 


۱۱۹۸ 


و در مورد دوبیت آخر افزوده‌اند که مراد از 
این دو بیت معلوم نشد. 
ضیاء] لدین. [ء د د] (اخ) اب وعبدلله 
محمدین عبدالواحد السفدی. رجوع به سفدی 
شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاءالدین. ند دی ] ((ج) اردوبادی, 
متخلص به شفیعی شارح معمیات حسین‌ین 
محمد شیرازی. 
ضیاءالدین. اند دی] ((خ) السارانی. 
ابوعمزو عتسان‌ین غیسی‌ین درباس المارانیء 
الکردی. ضیاءالاین, در عصر خویش از.اعلم 
شافمیین در فقه بود. تسبتش به بسی‌مازان 
مردج (نزدیک موصل) رسند. در اربل نشو و 
نما یافت و از انجا بدمشق و سپس مصر شد و 
قضای غربیه بدو تفویض کردند و سپس 
سلطان صلاح‌الدین شغل قضای دیار مصر را 


ضیاءالدین. 


در ۵۶۶ ه.ق.یدو داد و از آن پس به تدریس 
پرداخت و گوشه گرفت تا آنگاه که بقاهره 
درگ ذشت (۶۰۲ د.ق.). از کستب وی: 
«الاستقصاء لمذاهب الفقهاء» نزدیک بیست 
مجلد و شرح اللمع» در اصول فقه. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۶۳۰). 

ضیاءالد ین. ند دی ] ((خ)برنی. رجوع به 
برثی شود. 

ضیاءالدین. [م د د) (اخ) (خواجته...) از 
بزرگان وقت خود و مزارش به تبزیز پوده 
است. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۸۷۸ 
ضیاءالدین. زد دی ] ((خ) بلخی. هدایت 
گوید:واعظی خوش‌بیان و عالمی چرب‌زبان 
بوده در بلخ تمکن داشته و خلق را مسوعظه 
میفرموده. محمد عوفی گوید او را سلاقات 
کردم فاضل بود. اين چند بیت از ار نوشته 
شد: 

زهی در شان تو منزل همه آیات سلطانی 
بدیده عقل در دست تو رایات جهانیانی 

تو خورشید جهانگیری از آن با تبغ عبح‌آسا 
گرفتی‌ هفت‌کشور را بیک ساعت به آسانی 
چنان آسوده شد جمع خلایق در دیار تو 
کهیز در طرة در نید کس پریشانی 

چو ذوالقرنین از مشرق یکی بخرام در مفرب 
کهتا داد در عالم توئی اسکندر ثانی, 
گویند چون بر منبر رفتی عمادت وی چنان 
بودی که عمامة خود را چنان نهادی که 
پیشانی او و صدغ او را پوشیدی. یکی به وی 
نوشت که عمامه را لختی برتر نه که روزی را 
خدا می‌دهد, و او این رباعی را در جواب 
فرستاد: 

یک شهر حدیث من و اشعار من است ۰ب 
در هر کنجی سخن ز گفدار من انست سن. 
گریش نهم یا نپس ای مرد سره 

پالان زن تو نیست دستار من است. . :ها + 


از مجمع الفصحا ج ۱ص :۳۳۶). 


سعد 


ضیاءالدین. اد دی] ((خ) خجندی 
الفارسی, صاحب مجمع الفصحاء آورده 
است :از فضلای زمان خود به وفور فضیلت 
ممتاز بوده مدح ملک ییفو می‌گفته و در عهد 
محمد یلدگزمتکفل احکام شرعیهمی‌شده با 
شمی‌الدین اوحدی مشهور بخاله مسعاشر و 
مکاتبات فیماپین ایشان بوده. اصلش از 
شیراز است. در جوانی از شیراز بخراسان 
رفته در شهر خجند اقامت گزید و بخجندی 
معروف آهذا تا تسب و موطن معلوم باشد 
فارسی تخلص‌می‌کرده با خجندیانش 
فارسی لقّب داده‌اند. معاصر و مداح ملکشاه 
سلجوقی بوده. شرحی بر محصول فخرالدیین 
رازی نگاشته و در سة ۶۲۲ در هرات وفات 
یافتد است. .جوینی در تاریخ جهانگشا آورده 
است کسه: «امسام ضیاءالدین فارسی را 
قصیده‌ای است. از آنچ بر خاطر مانده بود چند 
پیت ثبت شد». مطلم. ان: 
رویت بسن عالم چان را کسال داد 
عشقت بلطف چهر؛ دل را جمال داد. 
از خیالات اوست: 
امال پای در ره عشق تو چون نهد 
آنکو ز خون خویش نشسته‌ست پار دست 
در باغ حسن عارض زیبای تو گلیست 
کایمن بود بچیدن آن گل ز خار دست 
خواهد کستی که از تر امیدش بود کنار 
تابر تتش بجای دو باشد چهار بست 
در عشق توز پای درافتادم و خوشست 
کرگیردم عتایت صدر کبار دست 
عادل غیاث دولت و دین آنکه در جهان 
دادشز قدر بر همه کس کردگار دست. 

ایضاٌ 
بریختی ز جفا خونم و جز این نبود 
سزای آنکه چنین یار بیوفا گیرد 
ولی به ریختن خون من دلم رات 
بدان طمع که ز لمل تو خونها گیرد. 

ایضا 
بیا که راز دل غنچه باد رسوا کرد 
رسید بلبل و اسرار عشق پیدا کرد 
ز لاله اير بسی لعتان چایک ساخت 
ز غنچه باد پسی دلبران رعتا کرد 
سخاب چشم هوا را چو چشم وامق شاخت 
بهار روی زمین را چو روی عذرا کرد 
زبهر قمری انجیل‌خوان صبا در باغ 
ز شاخ سرو همه صورت چلپا کرد 
بخط سیزمتالی بپادشاهی گل 
فلک نوشت و ز قد بنفغه طغرا کرد 
اگزز چرخ ثریا نهان شند اینک باد 
زبرگ نسترن آفاق پرثریا کرد 
صباست همدم عیسی که چشم ترگس را 
نخفت بار که دم رفکند یا کرد: 1 -به 
جهان پیر کهنگشته را فلک از نو 


ضیاءالدین. 


بان دولت سلطان دهر برنا کرد 
شهاب کلک تو با خلق می‌کند ز کشت 
همان عمل که عطارد ببرج جوزا کرد. 
در مدح ملک ییپفوشاه: 
خداوند عالم ملک شه که او را 
همه کار از فضل یزدان برآمد 
بقا دامن خویش درچید از آن سر 
که‌بی حکم او از گریبان برآمد 
فلک بر زمین بهر قوت عدویش 
هر آن تخم کانداخت پیکان پرآمد 
معطل چنان شد ز عدل تو خنجر 
که زنگار از روی سوهان برآمد 
در آن لحظه کاواز کوس از دو جانب 
بگردون ز اطراف میدان برآمد 
تن هر مبارز بجوشن فروشد 
سر هر دلاور ز خفتان برآمد 
زباران تیغ تو از خا ک‌زآن پس 
بجای گیا شاخ مرجان برآمد. 
هم در مدح ملک یبفو: 
ای از خیال روی توام لاله‌زار چشم 
تاکی بود ز عشق توام لالهبار چشم 
اشکی که داشت چشم من افتاد در کنار 
زین پس بجای اشک فتد در کار چشم 
بی جستن هوای تو نبود یجای, دل 
بی دیدن لقای تو ناید بکار چشم 
بر گردن خیال تو بندد عروس‌وار 
تا صبح هر شبی گهر آبدار چشم 
دولت نگر که گشت من تیره‌روز را 
روشن ز خا ک‌بارگه شهریار چشم 
یغوملک‌شه آیت نصرت که اندر او 
بیند تشان نصرت پروردگار چشم. 

و له ایضا: 
نه حیله‌ای ز سوز تو الا گداختن 
نه چاره‌ای ز هجر تو الا گریستن 
شب تا بروز کار من و روز تا بشب 
تالیدنست از غم تو یا گریستن 
گفتی ز هجر من نگرستی و بر حقی 
فرقت از فشاندن خون تا گرستن 
ما را بدولت غم عشق تو هر زمان 
صد گونه محنت است نه تتها گریستن 
زیبائیی است در تو که آید بیاد تو 
از چشم عاشقان تو زیبا گریستن 
از روزگار وعده مرا در فراق تو 
امروز غصه خوردن و فردا گریستن 
دلشادم از گریستن خود بدین همه 
تاد صحت است ز شیدا گریستن 
از چشم توست فتله وگرفه چه لایقت 
از من بعهد خسرو دنیا گریستن 
یغوملک‌شه آنکه پدید آورد به تیغ 
از پردلان به موقف هیجا گرستن. 

ی 


۱ <مجمع الفصحا ج۱ص ۳۲۵. 


ضیاءالدین. 
ایض 

ای شکر پیش لبت ازدر برخندیدن 
روح راطعته زند لعل تو در خندیدن 
پیش ستبل زلف تو عبیر افتاندن 
عادت پسته تنگ تو شکر خندیدن 
دل رباید سر زلف تو بهر جنبیدن 
جان فشاند لب لعل تو بهر خندیدن 
تانبینی رخ زر هیچ نخندی آری 
هست گل را همه از شادی زر خندیدن 
چون بخندیسوی تو خلق از آن درنگرند 
که‌ندیدست کس از شمس وقمر خندیدن 
مگر از اختر و تاج ملک آموخته‌اند 
زلف و رخسار تو هر شام و سحر خندیدن 
تطفه راگر ز قیول تو در او مژده رسد 
کند آغاز هم از پشت پدر خندیدن. 

و له ایضا: 
زرین شد ای عجب همه اطراف بوستان 
نوعی ز کیمیاست مگر باد مهرگان 
برگ ترنج شد عوض برگ شنبلید 
شاخ درخت شد بدل شاخ زعفران 
گوئی‌هر آن قصیده که بلیل بهار گفت 
بادش به زر نوشت پر اوراق بوستان 
شد نار سرخ لعبت باغ و ز عشق او 
خون جگر ز دید؛ انگور شد روان 
گرناردان مسکّن صفراست پس چرا 
صفرای باغ دفع نگردد ز ناردان 
آن فصل شد گذشته که اندر میان باغ 
چون روی دوست خرمن گل بود بیکران 
امروز نیست در همه گلها به راغ و باغ 
جز اشک دشمن شه سادات ارغوان 
سلطان شرع و صاحب اسلام انکه هست 
بر تخت ملک و جاه سیادت خدایگان 
آن قاسمی که بر در انعام او فضا 
موضوع کرد قسمت ارزاق انس و جان 
جاهش فزون از آنکه توهم کند خرد 
قدرش برون از آنکه تصور کند گمان 
ای از دم رضای تو مشکین شده بهار 
وی از کف سخای تو زرین شده خزان 
صحن و روأق مهر نو رامهر خا کروب 
سطح سرای قدر تو را چرخ نردبان 
جائی که راستی شود از طبعت آشکار 
از شرم» تیر در تن خصمت شود کمان. 
در مدح شمس‌الاین محمدبن موید الحدادی 
البخارائی الملقب به شمس خاله: 
فلک اختر معنی صدف در یقین 
گوهر واسطه عقد شرف شمس‌الدین 
عندةالملک قروغ گهر حدادی 
که‌شکست از قلمش قاعد؛ در تمین 
سخنش سحر میین است ولی از پی فهم 
شعر کردند بزرگان لقب سحر مین 
آسمان لخلخه سازد ز پی مغز نجوم 
چون شود از قلمش مشک به کافور عجین 


رقعه‌ای گر بوی اهل جنان پنویسد 

از خطش غالة زلف کند حورالعین 

مادح طبع تو بر اوج فلک بدر ملیر 

راوی شعر تو در جمع ملک روح امین 

گرز زنجیر خطت یاد کند در پیشه 

درزمان عاشق زنجیر شود شیر عرین 
گفتهابیات تو در مجلی ارواح» جتان 
خوانده اشعار تو در پردة ارحام. جنین 
کاغذشعر تو چرخیست ز رففت گوثی 

خط تو محور آن چرخ و نتطها پروین 

رفعت و قدر تای توگر اینست کند 

به طقیلش سخن من گذر از علمین 

آتشین باد مرا بستر | گربی یادت 

می‌نهم هیچ شب هجر تو سر بر بالین. 
ضیاءالد ین. [۶د د] ((خ) دوغاب‌ادی. 
رجوع به دوغ‌آبادی شود 

ضیاءا لد ین. [۶ د د] ((خ) سراج 
(مولان...) از | کابرکرسان و معاصر آمیر تیمور 
گورگانی بوده است. (حبیب السیر ج ۳ ص 


۸ 
ضیاءالد ین. [ءد د] ([خ) سنجری. رجوع 
به ستجری شود. 


ضیاءا لد ین. (م د د) (اخ) ۵ یث‌بن 
ابراهیم‌بن محمد. رجوع به شیث شود. 
ضیاءالد بن. [۶د د] ((ج) عسبدالرافع‌ین 
آبی‌الفتح الهروی. رجوع به عبدالرافع... شود. 
ضیاءالدین. [ء۶د د] (اج) عبدالمزیزین 
محمد طوسی. رجوع به عبدالمزیزین محمد 
طوسی شود. 

ضیاء) لد ین. [4د دا (اخ) عسسدنان 
شرخکتی. پدر امام مجدالدین مجمد است. در 
انقلاب ایام و فترتهای غز و ترکمان و تبدل 
دول در عالم خفض و رفع بود و اخرالامر 
علتی مزمن بر نهاد او استیلا یافت و صاحب 
فراش شد و شرف‌الزمان مجدالدین عدنان که 


پسر بزرگتر آو بود بجهت تداوی پدر وثاق 
حمیدالدین طبیب را ملازم گرفت و تتبع کتب 
طب کردن ساخت و چون طیعی ذ کی و علمی 
وافر حاصل داشت در مدت چهار سال که پدر 
او رنجور بود او طببی حاذق شد چنانکه بر 
اطباء روزگار و حکماء عهد فائق آمد و صدر 
جهان عبدالعزیز او را بخدمت خود مخصوص 
کردانید... نوادء این ضیاءالاین یعنی 
جلااالدین‌بن امام مجدالدین‌ین ضیاء‌الدین 
معاصر عوفی صاحب لباب الالباب بوده 
الت. (از لب ساب لالب ساب ج۱ 
صص ۸۸۰-۱۷۹ 

ضیاءالد ین. [۶د د] (ا) عبدانهبن محمد 
خزرجی مالکی اندلسی. رجوع به عبدال‌ین 
محمد... شود. 

ضیاءالد ین. (؛د د] ((ج) علی (امیر..). از 


اشراف مرو بود و در فحه خانمانسوز مغول از 


ضیاءالاین. ۱۵۱۹۹ 


جانب تولی حا کم مرو شد. سپس برای دفع 
شر پهلوان ابویکر دیوانه که در سرخس فتته 
می‌انگیخت به سرخس رفت و در بازگشت به 
دست کوشکین ( کوشتکین) که با زمره‌ای از 
ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه به مرو: 
رسیده و بر آنجا استیلا یافته بود کشته شد. 
(حجیب السیر ج ۲ ص‌۱۵). صاحب تاریغ 
جهانگشای گوید:.. چون از نهب اموال و اسر 
و اغستیال فارغ شدند [سفولان ], اصیر 
ضیاءالدین علی را که ازجمله | کابر مرو .بود و 
سیب گوشه‌نشینی او بر او ابقا کرده بودند 
فرمود تا با شهر رَوّد و جماعتی که از زوایا و 
خایا پار دیگر جمع شوند امیر و حا کم باشد و 
پرماس را په شحنگی بگذاشتند... و امیر 
ضیاء‌الدین و پرماس هر دو مقیم بودند تا خبر 
رسید که در سرخس پسر شمس‌آلدین پهلوان 
ابوبکر دیوانه فه آغاز نهاده است امیر 
ضیاءالدین بدفع او با مردی چند چون برفت. 
بارماس اهالی مرو را از محترفه و غیر آن بر 
عزیمت توجه بجانب بخارا از شهر بیرون 
آورده بظاهر شهر نزول کرد. جمعی را که 
پیمائة عمر پر و بخت برگشته بود. پنداشتند که 
شحنه را از جاتب سلطان خیری رسیده است 
و مستشعر گشته و بهزیمت می‌رود, حالی 
طبلی فروکوفتد و یاغی شدند در سلخ 
رمضان سنه شمان عشرة و ستمائه (۶۱۸ 
ه.ق.)و بارماس به در شهر آمد و جماعتی را 
یه استدعای معارف بشهر فرستاد کس روی 
ننمود و او را تمکیتی نکرد به اتقام مبالغ مردم 
راکه بر در شهر یافته ببود بکشت.. چون 
ضیاء‌الدین بازرسید بعلت استعداد و تسرتیب 
حرکت در شهر رفت و غنیمتی که داشت بر 
ایشان ایثار کرد و پسر بهاءالملک رابر سبیل 
نوا که او پسر منست نزدیک ایشان فرستاد و 
خود روی ننمود و یا آن جماعت عصیان کرد 
و بار دیگر باره و حصار زا عمارت فرمود و 
جمعیتی بر او گرد آمدند و در اثنای این 
جماعتی از لشکر مغول رسیدند, رعایت 
جانب ایشان واجب دانست و یک‌چندی 
نزدیک خود نگاه داشت چندانک از حشم 
سلطان کشتکین ( کستکن) پهلوان با جمعی 
آنبوه دررسید بمحاصر: شهر مشفول ,شد. 
جمعی از رنود شهری خلاف کردند و نزدیک 
کشتکین رفتند. ضیاء‌الاین چون دانست که با 
تفرق اهوا کاری تمشیت نپذیرد با جماعتی 
مغولان که ملازم او بودند بر عزیمت قلمة 
مرغد (مراعه) روان شد و کشت‌کین در شهر 
آمد و خواست تا اساسی نهد و عمارت و 
زراعت فرماید و بند هر دربندد جماعتی از 
شهر در خقیه ب ضیاءالدین مکتوبی فرستادند 
و او را بر مراجعت با شهر تحریض و ترغیب 
کردند. چون بازگشت و به در شهر تزول کرد 


۰ ضیاء‌الدین. 


یک کس از خدم او بشهر درآمد با یکی خبر 
وصول او بگفت درحال بگوش کشتکین و 
خصمان رسید جماعتی را بفرستاد تا او را 
بگرفتد و مطالة مال کرد, ضیاءالدین گفت به 
فاحشات داده‌ام, کشتکین پرسید آنها کدامند, 
گفت مفردانی و معتمدانی که امروز در پیش تو 
صف کشیده‌اند چسانک آن روز پیش من 
بودند وقت کار مرا فروگذاشتند و سفت غدر 
بر ناصیة خود کشیدند. چون دانستند که از 
ضیاء‌الدین حاصلی نخواهد بود و مالی ندارد 
کشتکین کشتن او را حیات خود دانست و 
فنای او را بقای ملک پنداشت و بعد از حالت 
او" به دلی فارغ بعمارت و زراعت اشتنال 
داشت. ۲ 
ضیاءا لهین. [ء د د] ((خ) علی. از خواص 
بندگان سلطان غیاث‌الدین محمودین سام از 
سلاطین غوری است و بسال ۵۹۷ ه.ق.از 
جانب این سلطان حکومت نیشابور یافته 
است. (حبیب السیر ج ۷ ص ۲۱۷). 
ضیاءا لدین. ءدد] 21 علی‌پن احمد 
یمنی شافعی. رجوع به علی‌بن احمد... شود. 
ضیاءا لد بن. [ء دد] (ج) علی‌بن سلیم 
سعدالاین اذرعی. رجوع به علی أذرعی شود. 
ضباء) لدین. ءد د] (اخ) عمر. والد امام 
فخرالدین رازی, از مردم ری. ری نخست فقه 
آموخت و بعلم خلاف و اصول اتغال ورزید 
تا انجا که در آن تمیزی بیار حاصل کرد و 
کم‌نظیر گشت. و در ری به تدریس پرداخت و 
در اوقاتی معلوم خطبه خواندی و خلفی انبوه 
بسبب بلاغت و حسن اراد سخن بر وی گرد 
آمدندی و بدین روی میان خواص و عوام 
شهرتی یافت ونامی شد. وی را تصانیف 
بسیار در اصول و وعظ و جز آن است. 
ضیاءالاین را دو پسر بود. مهتر رکن‌الدین 
لقب داشت و کهتر امام فخرالدین. (عیون 
الاباه ج ۲ص ۲۵). 
ضیاءالدین. [ء دد) ((ج) ع رین 
ابنی‌السحن بسطامی. رجوع به عمرین 
ابی‌الحسن ... شود. 
ضیاءلدین. [ء2د د] (لخ) عمربن ابی‌بکر 
موصلی. رجوع به عمرین آبی‌بکر.., شود. 
ضیاءالدین. [ء۶د دا (اخ) عمربن محمد 
الیسطامی. رجوع به عمربن محمد... شود. 
ضیاءالدین. [2 دد] ((ج) قسوسی. 
ایوالحسن‌بن ابراهسیم. وی پسال ۵٩٩‏ «.ق. 
درگذشته و پیش از وفات از دو دیده نابیا 
گشته بود. سه کتاب «الاشارة فی تسهیل 
العبارة» و «المقتصر من المختصر» و «تهذایب 
ذهن الواعی فی اصلاح الرعية و لراغی» از 
تالیفات اوست و یک قصید؛ لغویه عحت 
عنوان «اللولوْ المکنونة و اليتيمة السصونة» 
دارد. سه تألیف فوق را بام صلاح‌الدین ایوبی 


کرده‌است. (قاموس الاعلام ترکی) 
ضیاءا لد ین. [ء دد] (اخ) قاضی... نوراله 
ولد قاضی درویش محمدبن خواجه شکرال 
وزیسر برادرزادء قاضی عیسی. در ایام 
حکومت امیرخان در بلد؛ هرات متکفل 
منصب قضا شد و چند سال در غایت امانت و 
دیانت بلوازم آن امر قیام نمود. آن جناب از 
اقسام نضایل بهر؛ تمام داشت و به جودت 


۲ 


طبع و الطاف ذهن متصف بوده و اشعار 
دلفریب پر صفحهٌ روزگار می‌نگاشت, در 
انشاء مکاتیب غایت بلاغت بجای مي‌آورد... 
وفاتش در اوایل شعبان ٩۲٩‏ ه.ق.اتفاق افتاد 
و در گازرگاه هری مدفون شد. مدت عمرش 
نردیک شصت سال بوده است. ظاهرآ همین 
قاضی ضیاء‌الدین است که با شیخ محیی‌الدین 
احمد مشهور به شیخ‌زاد؛ لاهیجانی از جانب 

. شاه اسماعیل صقوی نزد محمدخان شیبانی 
کهاز اقصای ترکستان تا حدود سمنان را 
بحیطةٌ تصرف آورده بود به رسالت رفته است. 
(حبیب السیر ج ۳ص ۳۵۳و .۳٩۱‏ 

ضیاءالدین. ۶1 د د] (اخ) قاضی تولک. 
رجوع به قاضی تولک شود. 

ضیاءالدین. [#دد] ((خ) قوصی. رجوع 
به قوصی شود. 

ضیاءا لد ین. [ء د د] (اخ) مس جمد 
(خواجه...). پدر دستور قابل فاضل خواجه 
فضل‌الدین محمود. از صنادید کرمان بود و 
بأًعن‌جد منصب مقدمی و پیشوانی ملک 
کرمان بلکه وزارت سلاطین زمان موروث 
خاندان مبارک اين وزیر به استحقاق (یعنی 
اقضل‌الدین است). ظاهراً خود افضل‌الدیین 
وزیر معاصر دوكشاه سمرقندی بوده است. 
(تذکره دولتشاه سمرفندی ص ۵۱۳). 

ضیاءالد ین. [۶د د] (اخ) محمدین ابراهیم 
منادی. رجوع به محصدین ابراهیم... شود. 

ضیاءالد ین. [ء د د] (اخ) مس حمدین 
ابی‌نصرین شهید الفزنوی. رجوع به صمحمدبن 
ابی‌نصر... شود. 

ضیاءالدین. [ء دد] ((ج) محدین 
آمین‌الدین عبدالصزیز. رجوع به سحمدین 
امین‌الدین... شود. 

ضیاءالف ین. [ءد د] ((خ) مستحمدین 


عبدالواه‌دین احدین عبدالرجمن‌ین 
اسماعیل الحافظ الحجة الامام ضیاء‌الاین 
ابوعبدله السدی الدمشقی الصالحی. رجوع 
به محمدین عبدالواحد... شود. 
ضیاءالدین. [؛د د] ((خ) محمود. فرزند 
غیاث‌آلدین خواندمیرین همامالدین. صاحب 
حییب‌السر. مدرس یکی از مدارس هرات. 
(حیب‌السیر ج ۲ص ۲۰۵ 

ضیاءالد ین. [ء د د] (اخ) محمود الکابلی 
(حکیم)... عوفی گوید: از احداث شعرا و 


ضیاءالدین. 


افاضل ائمه در غزنین بنزدیک داعی اخلاط 
داشتی و بمجاورت او استیناسی حاصل 
آمدی و این قطعه و چند رباعی بخط خود 
یادگار نشته است. قطعه اینست: 
ایا در عالم عرّ و جلال و قدرت از قلت 
کمال کل موجودات جمله آفرینش گم 
چو نعل اندر هوای رفعت چاهء تو سال و مه 
براق آسمانها راز پوی و تک فتاده شم 
کجاامکان بود ادرا ک اوج کیریای تو 
که‌در کتم عدم افتد ز فکرت خاطر مردم 
صفی دین معین ملت استاد ملوک احمد 
توتی والا خداوند فلک‌چا کر غلام‌انجم 
زمانه بشکند از غایت تأیید فرمانت 
جهان کز بهر مي سازد ز نه طاق مدوٌ رخم 
یگاه حلم عمدا از نهیب ضربت عدلت 
بریزد زهر از مار و بیفتد نیش از کودم 
صباگر خاک پای تو بدوزخ پاشد از دنیا 
ز یمن آن ندا اید پدوزخ با عقا عنکم 
ضیا مدحت چه داند گفت کاندر عالم خا کی 
ز آب روی شا گردان تو یک نم بود قلزم 
کلاء‌شام تا قلاش " مفرب دوزد از قندز 
قبای صبح تا خباط مشرق برد از قاقم 
مطر‌ادار یزدان حا...؟ لب 
دل اعداء تو کفته بسان سینه گندم. 

رباعی 
چشمم ز تو خون گربست حیرالش مکن 
وز پسته به زهرخنده گربانش مکن 
در زلف فراهمت دلی دارم من 
زنهار نکسته‌ست پزیشالش مکن. 
همو راست. رباعی: 
گرشام تو ور صبح در پر دارد 
روز رخ تو شب معلبر دارد 
از دست تو راست‌پای نتوان جستن 
چون زو کژی زلف تو در سر دارد. 
همو راست, رباعی: 
از روی تو زلف روی درمی‌تابد 
بر ماه تو حلقه حلقه برمی‌تابد 
تا یش به دست شانه پایش نکنی 
بر خویش همی پیچد و سر می‌تاید. _ 
حق این مجموعه آن بود که در اتمام آن سالها 
از موّلف بمعاونت افاضل محمود خود میذول 
داشتی. چه شنبدم که ابومنصور ثمالبی 
یتیمة‌الدهر را در چهل سال ساخته است. 
معلوم رای رفیع باشد که در جهان افاضل و 


امائل بسیارند و بسیار بوده‌اند و لطف طبع 


۱- یعنی مرگ او. 

۲ -جهانگدای جوینی چ اروپا ج ۱ صسص ۱۲۷ 
۱۳۰ 

۳- شاید کلمه قاكْس باشد با سین مهمله؛ صبفة 
مبالفه ساخته از قللسوة: 

۴-در اصل کاب چنین است وافتادگی دارد. 


ضیاء‌الداین. 


جمله را کسی دشوار جمع نتواند کرد و این 
داعی را یز انواع ثاآمدنیها در راء آمده است و 
به چند کرت کتب بواسطة غرق و حرق و 
سرق در معرض تلف افتاده این قدر که در این 
مجلد ایراد کرده!... اين نوع شیوء اين داعی 
مضایقت و مصائمت "... حالی که تحصیل آن 
است بو 
ای آنکه ز رای پای برخورداری 
بادات همیشه عرٌ و برخورداری, 
برخورداری نخوشست از مال و جمال 
از مال و جمال خویشی برخورداری. 
از لباب الالباب ج۲ صص ۴۱۶ - ۴۱۸). 
ضیاء لد ین. یذ دی] (ج) مکی. شا گرد 
علامه جاراله زسخشری. او راست کتاب 
کفایةفی علم الاعراب که شرح انموذج است. 
ضیاء) لد ین. رد دی] ((خ) میرم 
(خواجه.... شاعر, سعاصر شاه اسماعیل 
صفوی. وی در رئاء و تاریخ آمیر غیاث‌الدین 
محمدین امیر یوسف از سادات جلیل که به 
دست امیرخان حا کم هرات کشته شده است 
اين رباعی گفته: 
چون میر محمد خلف آل‌عبا 
زین دیر فنا رفت سوی ملک بقا 
تاریخ شهادتش رقم کرد ضیا 
و ال شهید هو یحبی الموتی, 
و نیز در مرثیه و تاریخ میرزا شاه حسین 
اصفهانی قطمه‌ای بمطلع زیرین سروده است: 
مهر سپهر لطف که از رای انورش 
آيينة فلک شده جام جهان‌نما. 
(از حبیب السیر چ ۲ص ۲۸۲و ۲۸۶. 
ضیاءالدین. اثْذ دی] (() نصراثین 
محمد جرّري مکنی به ابوالفتع, معروف به این 
آثیر. اپن اثیر کیت سه برادر از دانش‌مندان 
آدب و تاریخ و حدیث و جز آن است (رجوع 
به این اثیر شود), برادر یهین: مجدالدیین 
میارک‌بن ابی‌الکرم محمدین سحد جزری. 
برادر میانین؛ عزالدین ایوالحسین علیین 
محمد شیبانی مولف تاریخ الکامل, برادر 
کهین: ضیاءالدین ابوالقتح نصراشین محمد 
جزری (۵۵۸ - ۶۳۷ ه.ق.), در نامه 
دانغوران آمده است ؟ که وی پنجشبهً پیستم 
شعبان سال ۵۵۸ (ه.ق,)بجزیر؛ ابن عمر 
متولد گشت و در آن بلد نمایش یافت و به سن 
صبی حافظ کلامثه گردید. از برادران بسال 
کهتر است ولی از ایشان یکمال کلانتر. در 
فنون چند لاسیما ادبیات بعهد خویش 
مشارایه بود. بصنعت انشاء پس از معاصرش 
قاضی فاضل وزیر سلطان صلاح‌الدیین 
یوسف‌بن ایوب کردی نظیر نداشت. رسائل و 
مکاتیب وی مابین ترسلات عرب امتیازی 
تمام دارد. در ابتکار معاني و اختراع مضامین 
خداوند ملکة راسخ بود و اين خاطر فاطز او 


را از مداومت دواویین فصحا و ممارست 
افکار شمرا پدید گشته و از ایستروی بیشتر 
منشأت وی بر صنعت منظوم مشتمل است و 
در اين پاب کتابی پرداخته موسوم به الوشی 
المرقوم فی حل المنظوم و خود در فاتحه آن 
کتاب گوید: کشت حفظت من الاشعار القدیمة 
و المحدثة ما لااحصیه کثرة ثم اقتصرت بعد 
ذلک علی شمر الطائیین حبیب‌ین اوس, یعنی 
اباتمام و ابی‌عبادة البحتری و شعر ابی‌الطیب 
المتتبی فحفظت هذه الدواوین الشلائة کنت 
| کررعلیها بالدرس مدة سین حتی تسکت 
من صوغ المعانی و صار الاذن ما لی خلقاً و 
صنعا؛ یعتی من از منظومات شمراء قدیم و 
جدید چندان از بر داشتم که شمار آن 
نمی‌دانستم و عاقبت از تمام اشعار عرب | کتفا 
کردم‌به دواوین هکس که سرآمد فصحاء 
عالمند: ابوتمام و ابوالطیب و ابوعبادة, پس 
چندین سال این سه دیوان از حفظ درس گفتم 
تا آنکه از مداومت بحث آنها بر سیاق معانی 
انشاء و سبک اسالیب کلام اقتداری یافتم و 
این صنعت برای من طبیعت ثانوی گردید. 
القرض پس از آنکه در هنر و کمال رسید 
بمقامی که رسید در اول ربیعین از سال ۵۸۷ 
(ه.ق.) بنزد قاضی عبدالرحیم که رب‌الشوع 
منشیان عصر بود رفت و بتوسط او بملازست 
پادشاه مصر و شام سلطان صلاح‌الدین ایوبی 
رسید و تا شهر شوال از آن سال در خدست 
سلطان بر برد. آنگاه ملک افضل نورالاین 
علی رلعهد صلاح‌الدین او را از پدر خواستار 
شد. سلطان وی را مابین اتصال [یه نور ] 
چشم نورالاین علی و اقامت آستان خویش 
مخیر ساخت و گفت اگرصحیت نورالاین 
اختیار کند مرسومی که از دیوان مبارک برای 
وی مفرر شده هچنان مستدام باشد. اين اثیر 
صلاح خویش در التزام ملک افضل دانست و 
با وی درپیوست. لک افشل وجود فاضلی 
آنچنان عظیم, غنیمت شمرد و باآنکه هنوز در 
من شباب بود منصب وزارت بر عهدهٌ وی 
تفویض کرد. پس او با کفایتی بنهایت بر حمل 
اعباء وزارت اشتفال داشت تا انکه 
صلاح‌الدین در صفر سل ۵۸٩‏ (ه.ق.)بشهر 
دمشق درگذشت و ملک افضل که | کبر اولاد 
وی بود و بگاه وفات پدر به دارالملک شام 
مسقام داشت بحکم ولایت عهد ببر جای 
صلاح‌الدین جلوس کرد دمشق و ساحل و 
بیت‌المقدس و بعلبک و صرحدذ و بصزی و 
ناپناس و هونین و تبلین و غیرها بالشمام.دز 
حیطهٌ تصرف اورد و مقالید حل و عقد اسور 
این بلاد در کف کفایت این اثیر نهاد و او را 
وزیز مستقل و مشیر مختار خویش گردانید و 
همچنان اعتبار و اشتهار وی باقی بود تا 
مسلکت شامات از تصرف ملک افضل بیرون 


ضیاءالدین. ۱۵۲۰۱ 
رفت و از آن پس امر این اثیر در اضطراب 
اقتاد. توضیح این مجمل آنکه بعد از انتقال 
صلام‌الدین به دار مجازات و استقلال ملک 
افضل بملک شامات مابین آلایوب اختلافی 
عظیم شد. هر یک بخیال استتلال خویش و 
اختلال حال دیگران افتاد چتانکه وزیر آن 
دودمان قاضی فاضل در حکایت آن اختلاف 
حائل گفته: و اما هذا ابیت فان الأباء منه اتفقوا 
فملکوا و الاباء اختلفوا فهلکوا؛ یعنی اما این 
خاندان پس پدران با یکدیگر اتفاق کردند و 
ملک گشودند و پسران از هم اختلاف جستند 
و خویشتن هلا ک کردند. برادر ملک افضل 
ملک عریز عشمان که بگاه وفات پدر والی 
مصر بود بدان ملک مستولی گشت و برادر 
دیگرش ملک ظاهر غازی صاحب حلب در 
آن سرزمین مستقل گردید و عم ايشان ملک 
عادل ابوپکر صاحب دیار جزریه در کرک 
اسبداد یافت و هکذا الأخرون. چون ملک 
افضل علی انحراف پرادر کهتر ملک عزیز 
عتمان دید و از عمش ملک عادل ابوبکر آثار 
نفاق اندیشید رسولی بکرک فرستاد و پا ملک 
عادل پیغام داد که اگربدرگاه حاضر نشوی 
کس بمصر فرستم و با عزیز همداستان گردم و 
استیصال دولت تو بر عهدهُ وی مسفوض دارم. 
همین که ملک عادل اين پیام بشنید سخت 
بیندیشید چه مابین او و ملک عزیز عداوتی 
بود شدید. پی بناچار راه دمشق گرفت و 
ملک افضل او را حرمت لایق نهاد و بعد از 
روزی چند از لشکر خویش گروهی همراه او 
ساخت و بر عهدة هواخواهان خود ملک 
اهر وا اجب تم هش :و تا حب خففاة 
احکام ز اشت که ملک عادل را در هراست 
بلاد جزریه که عزالدین صاحب موصل قصد 
آن سرزمین داشت حمایت کنند. و او را طالع 
قوی امداد کرد و خصمش قبل از تلاقی بمرد 
و دیگر سال ملک عزیز با سپاه بسیار بر سر 
دمشق آمد و برادر مهترش ملک افضل را 
محاصره کرد. ملک افضل از سلوک اطراف 
استمداد چست. ملک عادل از بلاد جزریه و 
ملک ظاغر از حلب و ناصرالدیین محمد از 
حماة و اسدالدین شیرکوه از حمص با کثرت و 
استعداد پدمشق آمدند که جمله از صاحب 
مصر ملک عزیز اندیشنا ک بودند, همین که 
ملک عزیز آن جماعت را متفق‌الکلمه دید از 
در صلح درآمد بدین قرار که بیت‌السقدس و 
نواحی آن از اعمال فلسطین با ملک عزیز 
باشد و دمشق و طبریه و اعمال غور با ملک 
افضل و اقطاعی که ملک عادل را در ملک 


او ۲و ۳-در اصل کستاب چنین است و 
اقتادگی دارد. 
۴-ج اج ۱اصص ۶۵۷-۶۴۶ 


۲ ضیاءالدین. 


مصر بود همچنان برقرار ماند و بسال دیگر که 
۱ بود ملک عزیز نقض عهد کرد و برخلاف 
صلح از مصر عزیمت تسخیر دمشق کرد. خبر 
بملک افضل رسید خود بقلع جعبر نهضت 
جست و در آنجا ملک عادل را همراه خویش 
ساخت و از آنجا بحلب رفت و ملک ظاهر را 
بمدد برداشت و بدمشق بازگشت. در این اثتا 
ملک عزیز با سپاه مصر پسرسید و شهر را در 
حهار گرفت ولی چون هنوز طالم ملک 
افضل قوی بود و تدییر ابن اثیر صائب. جمعی 
از سرهنگان لشکر ملک عزیز که بتقریبی از 
وی رنجیده پودند بملک افضل و ملک عادل 
پیفام دادند که | گراز قلعه بیرون آئید ما ملک 
عزیز را گرفته به دست شما سپاريم. ملک 
اتضل جمله را به نوید سلوکانه دلخضوش 
ساخت و به روز موعودبر معسکر ملک عزیز 
بتاخت. اتفاقا مقارن ان حال خبر انحراف 
سزهنگان بملک عزیز رسید. سراسیمه بر 
مرکب نشست و بفرار نجات یافت ولی تنصام 
اموال و مرا کب و اسلحهٌ لشکر وی به دست 
سپاه اف ضل تاراج گردید و اکثر مصریان 
بموکب ملک افضل درپیوستند. عمال عسزیز 
بفرمان افضل از بیت‌المقدس و اعمال آن 
مطرود گشتند. همین که ملک عادل شوکت و 
ابهت افشل را در آزدیاد دید سخت بترسید که 
مبادا در فرض استقلال به استصال وی 
عنایت کند که از اینجا براه نفاق رفت و بعزیز 
پیغام فرستاد که خود در ملک مصر مقیم باش 
و هیچ دغدغه بخاطر راه مده و سرداری پیز 
سرحد بسطام فرست که من در وصول موکب 
افضل تدبیری بصواب خواهم کرد که آمر تو را 
وهنی نرسد. ملک عزیز از اين پیام دلخضوش 
گشت و سردار خویش فخرالدین ارکش را 
بمحانظت شهر بلییس مأمور داشت و چون 
شار شام بدان مقاغ رسیدند و ملک افضل به 
تسخیر آن شهر عزیمت گماشت ملک عادل 
در معرض منع شد و گفت این لشکتر که به 
دست تسو و عسزیز است همان مردم 
کارازموده‌اند که برادرم صلاح‌الاین یبد 
استعداد ایشان با ملوک فرنگتان جهاد 
می‌کرد و منصور می‌گشت, اگرشما برادران با 
یکدیگر دراندازید و سپاهی اینچنین سجرب 
را ستاأصل سازید فردا با سلطان فرنگ 
چگونه جنگ خواهید کرد. لشکر اسلام را 
برای دفع کفار بگذارید و از هم بگذرید, القصه 
ملک افطل فسخ عزیمت کرد و دیگربار 
بتوسط قاضی فاضل بیت‌المقدس و فلسطین 
بر عزیز تفویض یافت و بتدبیر منافقان قراوابر 
آن شد که ملک عادل با عزیز در مصر باشند تا 
سپس مابین آن دو برادر اختلافی نیفتد. 
قاضی‌زاده احمدبن نصراله تتوی در تاریخ 
الفی چنین گوید؛ در بیست‌وهفتم رجب ۵٩۲‏ 


دیگر ملک عزیز به اتفاق ملک عادل وزیسر 
ملک افضل را با خود همداستان ساخته 
متوجه دمشق گردید و آن وزیر کافر نعمت که 
ملک افشل تمام اعماد بر وی داشت در مقام 
نفاق شده آنچنان بپاه را از مخدوم خویش 
رنجانید که چون ملک عزیز و ملک عادل 
بحوالی دمشق رسیدند سپاه ملک افضل 
بدیشان پیوست. ملک افضل چون این حال 
بدید دانست که کار از دست برفت. بالضروره 
دمشق را بگذاتت و بیرون رفت و آن وزیر 
خائن چون کارش بظهور انجامیده بود در خفا 
بگریخت و بجزیره‌ای که مولد او بود درآمد و 
از آنجا بجهنم رفت - انتهی. حسمانا از افظ 
وزیر و میلاد جزیره و دیگر قرائن چنین به 
پندار رسد که باعث استیصال ملک افضل ابن 
اثیر باشد و این خبطی است فاحش, چه آن 
منافق که منشأ تغلب خصم بر ملک دمشق 
گردیدوزیر جنگ بود بنام عزیزین ابی‌غالب 
تفت علی مالس داب اه لسن نشب 
الکامل. الفرض چون ملک از دست ملک 
افضل برفت حال این اثر مسخت پریشان شد 
و عظیم در انديشه افتاد. چه او با مردم دسشق 
سلوکی استوده کرده بود و عامة شهر خیال 
آن داشتند که او را در خلال آن شورش بقتل 
آورند. محاسن‌بن عجم که صاحب پار بود در 
استخلاص وی تدبیری بکار برد. او را در 
صدوقی جای داد و بر آن قفل نهاد و بدان 
حالت او را از شهر دمشق بیرون آورد. چون 
از بیم هلا ک‌تجات یافت راه صررحَذ گرفت. 
چه ملک عادل و ملک عزیز پی از تصاحب 
دمشق آن قلعه را برای توقف بملک افضل 
بازگذارده بودند. پس ابن اثیر در آتجا با 
مخدوم خویش درپوست و تا سه شال با 
ملک افضل در آن قلعه مقیم گشت. اشعار 
مشهوره ملک افضل به استفائت خلیفة عصر 
الناصر لدین ال در اين واقعه منظوم شده که: 
مولای آن ابابکر و صاحب عشمان 

قد غصبا بالسیف حق علی 

و هو الذی کان قد ولیه والده 

علهما فاستقا لامر خیر ولی 

فخالفاه و حلا عقد بیته 

و الامربینها و اللص فیه جلی . .7 

فانظر الی حظ هذا الاسم کیف لقی 

من الاواخر ما لاقی من الارل. 

یعنی ای خلیفة عهد! ملک عادل ابویکز و 
مصاحبش ملک عزیز عتمان حق ملک افضل 
علی را به تیغ عدوان بگرفتند باآنکه او را 
پدرش صلاح‌الدین بر ايشان برگماشت و 
چون بحکم ولایت عهد بسلطنت نشست امور 
جمهور مستقیم گشت. پس برادر و عمش 
نقطن پیمان کردند و عقد بیمتش بگشودند بر 
حالتی که نصب و نص وی آشکارا بود. ای 
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خلیفه قممت نام علی یبین که چگونه از 
ایوبکر و عشمان واپسین همان دید که از 
ابوپکر و عشمان نخستین. گویند چون این 
اشعار یه دارالخلافه رسید التاصر لدین اه در 
جواب توشت: 

وافی کتایک یاین یوسف معلتا 

یالود یخبر ان اصلک طاهر 

غصبا علیا حقه اذلمریکن 

بعد البی له پیشرب ناصر 

فابشر فان غداً علیه حسابهم 

و اصبر قناصرک الامامالتاصر. 

یعنی ای پسر یوسف نامه تو برسید مشعر بر 
اینکه موالات تو فاش و ظاهر است و گوهرت 
پاک‌و طاهر. آری ابوبکر و عثمان حق علی 
را غصب کردند ولی بگاهی که علی در پثرب 
ناصر نداشت. دل خوش دار که فردای 
بازپرس خود حساب ایشان با علی است و 
صبور پاش که امروز ناصر تو امام ناصر است. 
مح‌الاجمال چون سال ۵۹۵ رسید ملک عزیز 
بمصر وفات یافت. برخی از امراء آن مرز 
کس در طلب ملک افضل به صرحذ فرستادند 
و او وزیر خود اپن اثیر را همراه برداشت و 
طریق مصر گرفت و ملک متصور پر ملک 
عزیز که از قبل پدر والی جزیره بود قبل از 
ملک افضل یه دارالمنک مصر آمد و ملک 
افضل با ابن اثیر در هفتم ربیم‌الاول به شهر 
قاهره وارد گشت و قاعده بر آن قرار گرفت که 
ملک منصور پادتاه باشد و ملک افضل 
اتابک. پی دو ماه و اندی ملک افضل و ابن 
اثیر در مصر بودند و در اصلاح امور و تقریر 
قواعد آن ملک اشتفال داشتند. در نیمه 
جمادی‌الاولی ملک افضل بقصد تسخیر 
دمشق همت گماشت و تا سوم رجب ظاهر 
قاهره مضرب خیام بود آنگاه که در نهضت 
آمد بخیر بملک عادل رسید و او بمحاصره 
قلعه ماردین اثتغال داشت پسر شود ملک 
عادل را در جای خویش بگماشت و بعزم 
دمشق بشتافت. دو روز قبل از وصول موکب 
ملک افضل وارد دمشق شد و تحصن جست. 
ملک افضل قریب نه ماه در اطراف شهر ماند و 
عاقیت مأیوسانه راه مصر گرفت» چون به لفر 
بلیی درآمد خبر رسید که ملک عادل بقصد 
مصر در شتاب است و بدان وقت سپاه ملک 
افضل بلاد خویش متفرق بودند. هرچند 
سعمی بلیغ کرد که عدتی فراهم سازد به دست 
نيامد و ملک عادل با سپاهی آراسته دررسید 
و در هفتم ریع الا خر ۶با وی مصاف داد و 
او را بشکست واو شبانه وارد قاهره گشت و 
آن شبی بود که قاضی فاضل در آن شب 
درگذشت. ملک عادل ثهر قاهره در حصار 
گرفت. کابردولت میانجی شدند و صلح بر آن 
دادند که از تمامت مالک آل‌ایوب میافارقین 
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و حانی و جبل جور از ملک افضل باشد و 
باقی بلاد متصرفی با ملک عادل. از طرفین بر 
این عهد سوگند یاد کردند. ملک افضل در 
هیجدهم ربیع آلاخر شبانه از مصر بیرون شد 
و این اثیر از وی تخلف جست و همراه او 
نتوانست رفت. چرا که جمعی از دنبال وی 
می‌گشتند و خیال قتل داشتند. پس بضرورت 
مختفی شد و در پرده از آن کشور قرار کرد. و 
او را در دیوان رسائلش در این باب انشائی 
است بدیع که کیفیت خروج و احتیال فرار 
خویش از مصر در آن شرح داده. معالقصه ابن 
اثیر از اين جهت مدتی اندک از حضور افضل 
بازماند. چون ملک افضل در سمیاط قرار 
گرفت‌اين اثیر بنزد وی مراجعت کرد. پس 
همی در خدمت مخدوم خویش ببود تأسنین 
هجری به ۶۰۷ رسید. در ذیقعدة این سال‌از 
ملک افضل بگست وبا برادرش ملک ظاهر 
درپیوست و زمانی قلیل در حلب بخدمت او 
مشنولی کرد ولی مک‌انتی نیافت. پی 
خشمتا ک‌از حلب برآمد و بموطن مالوفنش 
که موصل بود بازگشت و در آنجا نیز منزلتی 
ندید بشهر اربل رفت همچنان مقامی نگرفت 
ناچار بستجار شد و از آنجا بموصل معاودت 
جست و در تاریخ ۶۱۸ بدان بلد بار رحلت 
پشود.و عصای اقات بیفکند. صضاحب 
موصل ناصرالدین محمودین عزالاین مسعود 
دیوان انشاء بر عهدهٌ وی موکول داشت. قاضی 
شسم‌الدین احمدین خلکان اربلی در 
ترجمث او از وفیات گوید: زمانی که ابن اثیر 
مقیم موصل بود من فزون از ده کرت از اربل 
بموصل شدم و همی خواستم که ببا وی در 
مجلسی فراهم آیم و از او فوائدی بیندوزم. 
چه مابین او و ولد سودتی | کیدو محبتی شدید 
بود. اتفاق نیفتاد. پس از بلاد شرقی مفارقت 
کردم و بشام متقل شدم و مدت.ده سال در 
شام اقامت جستم. آنگاه از شام بمصر رفتم و 
هنوز ابن اثیر در قید حیات بود تا انکه در 
سال ۶۳۷ که در قاهره بودم خبر وفات وی 
بمن رسید که در جمادی الاولی یا ثانية از آن 
سال درگذشته وبدان وقت از جانب صاحب 
موصل بینداد آمده بود بسفارت. یامداد هنگام 
وفاتش در جامم قصر بر وی نماز گذاردند و 
بسمقابر قسریش در جوار مشهد حضرت 
مسوسی‌بن جعفر سلام ال عللهما بیخاک 
سپردند. ابوعبداله محمدین نجار بفدادی 
نوشته که او در یوم دوشنبه بیست‌ونهم شهر 
ریع‌الا خر از آن سال درگذشت و او از من در 
این باب به خبرت فزونتر باشد. چه وی 
خداوند تاریخ بفداد است که ابن اثیر در آن 
وفات یافته. بالجمله از وی پسری بر جای 
ماند فاضل و شاعر و علشی نامشس محمد و 
بش شرف‌لدین. تصایف چند سودخد 


پرداخته, من خود یکی از مجامیع وی را که 
ملزک اشرف پسر ملک عادل کردی فزاهم 
ساخته بود دیدم و بس پسندیدم. بر برخی از 
نظم و نشر خود و رسایل پدرش اشتمال 
داشت. میلاد اين پسر شهر رمضان از سنال 
۵ است و فوتش دوم جمیدی‌الاولی در 
۲ - انتهی کلام القاضی. ابن اثیر با آنهمه 
قدرت خاطر و سماحت طبع که در ترسل نثر 
داشت شعر خوب نمی‌توانست نظم کرد و 
اشعارش هیچ ستوده نیست. این دو بیت 
استشهاد رابس است: 

فلة تعطی الفرح 

کأس و کوب و قدح 

ماذی ی ها 

الا و لهم ذیح. 

یعنی سه چیز فرح بخشد جام و سبو و 
قدح,برای پر ساختن آنها هیچگاه حلقوم 
خیک خمر مذبوح تشد مگر آنکه نخست 
خود حلقوم هموم ذبح کرد. گویند ابن اثیر این 
دو بیت از اشعار فقیه عمارة یمنی بسیار 
می‌خواند: 

تلب کفاء من الصبابة اد 

ی دعاء الظاعنین و مادعی 

و من الظنون الفاسدات توهمی 

بعد اليقین بقائه فی اضلعی. 

و حاصل مراد آنکه مرا دلی است که در 
شیفتگی آن همین کفایت دهد که ندای یار 
سفر کرده را لبیک اجابت گفت و از دنبال 
قافله بشتافت بر حالتی که دوست بحقیقت 
وی را نخواند و خود پندار ندا کرد» گمان 
ست آن است که من پس از یقین درست بر 
بیدلی خویش توهم کنم که هنوز دل بجای 
خود باقی است و مین در پهلوی من سقام 
دارد. 

از این ائیز چند تصنیف بینظیر بماند. از جمله 
کتابی باشد مترجم بالمثل الساثر فی ادب 
الکاتب و الشاعر که بر قدرت طبع و حسن 
تصرف و لطف قریحت و مزید. ندرب وی در 
علم بیان و صناعت انشاء برهانی اسبت باهر و 


حجتی ظاهره باه تریب این ترجمت. 


نسختی از آن بطیع بولاق مصر.به دست انتاد و 
مدتی لانق در مطالعت آن بسر رفت» خقاً 
عبارات بدیع و معانی دقیق این مرد مغناطیس 
قلوب است و سحر عقول. هز بار که ببرای 
مطالعت سطری معدود گشوده شداز حلاوت 
مضامین و ملاحت الفاظ ذهولی (3) دست داد 
که‌بی تخلف اوراق چند پیموده آمد. ا گر ظن 
اتتشار این نسخه در اين اقلیم تمی‌بودالبته از 
آن صناعات لطیف شطری در این تذکرء 
شریف درج می‌شد ولی اثبات دقت فکریت راء 
از نقلمیک دواسه نکته گزیز نیست. در طنی 
فصل آحجیه و معمی گوید: بمضی از لغاز بر 


ضیاء‌الدین. ۱۵۲۰۳ 
حکم مسائل فقهیّه 


شیخ ابوالناسم حریری در سقامات آورده. 
وقتی از این ابیات چند از من بکتابت سوال 
کردند و من درساعت بگشودم پدون آنکه 
اضطرابی در فکر پدید آید و یا اعوجاجی در 
نظرء سوال این بود: 

ولي خالة و انا خالها 

ولی عمة و آناعمها 

فا التی آنا عم لها 

فان آبی م2 آتها 

ابوها اخی و اخوها ایی 

ولی خالةٌ هکذا حکمها 

فأّین الفقیه ای عنده 

فنون الدراية و علمها 

ین لا نبا خالصا 

و یکف للفس ما هتّها 

فلنا مجوساو لامشرکین 

شريعة احمد ناتمها. 

خلاصة مراد آنکه مرا خاله‌ای است که من 
خال اویم و عمه‌ای که من عم او و آن عسمه 
چنان باشد که جد؛ پدر من مادر اوست و پدر 


دارد و آید مانند الفازی که 


وی برادر من و پرادر او پدر من و مرا خاله‌ای 
است که مسادر وی خواهر من باشد و 
خواهرش مادر من, آیا بکجاست فقهی که 
فتون دانش بنزد او باشد و این‌چنین نژاد 
خااص بیان کند و غم خاطر من برگیرد. چه ما 
خویشاوندان نه مجوسیم و نه مشرک بل پیرو 
احمدیم (ص). همانا سائل در این لفز از 
تصویر سه انتساب جواب خواسته. ابن آشیر 
در تصویر نختین گفته ان رجلً تَرَوج 
امرأتین اسم احدیهما عايشة و اسم الاخضری 
فاطمة فأرلد عايشة بنتا و اولد فاطمة ابناً شم 
زوج بنته من ابی امرأته فاطمة فجائت ببت 
فتلک البنت هی خالة ابنه و هو خالها له اخو 
امهاء توضیح آنکه مردی دو زن بخواست نام 
یکی عایشه و دیگری فاطمه, از عايشه 
دختری پدید آمد و از ناطمه پسری آنگاه آن 
دختر را در حبالٌ پدر فاطمه کشید و از آن دو 
دختری در وجود آمد. پس این دختر خالة آن 
پسر است که از عايشه بزاد و آن پسر خالاین 
دختر. در تصویر دوم گفته و انا العمة التی هو 
عبها تصورتها ان رجلً له ول و لولدهاخ من 
۳ روج اخاه من امه ی اببه فجاء بپنت. 
فتلک البنت هی عنته لأنها اخت ابها و هو 
عمها له اخو ابیها. توضیح آنکه مردی را 
پسری باشد و پسر او را از مادر ببرادزی» 
آنگاه آن پسر مادر پدر خود را در نکاج آن 
بوادر اولی درآورد و از آن دو دختری پدید 
آیده پس آن دختر عمة آن پسر گردد چه او 
خواهر پدر اوست و خود عم آن دختر شوا 
چهفرادر پدر اوست بطنا. و در تصویر اخضیر 
آنکه و امّا قوله.«و لی خالة هکذا حکمها» فهو 


۴ ضیاهء‌الدین. 


ان تکون امها اخته و اختها امه کما قال ابوها 
آخی و اخوها ابی و صورتها آن رجلا له ولد و 
لولده اخت من ابیه فزوجها من ابی امه فجائت 
پیشت. فاختها امه و مها اخته. توضیح آنکه مرا 
خاله‌ای است که مادر آن خواهر من است و 
خواهر آن خاله مادر من. وجه فرض آن است 
که‌مردی را فرزندی باشد و آن فرزند را 
خواهری صلیی, پس آن فرزند خواهر خود 
رابه جد مادری خویش دهد و از ایشان 
دختری آید, مادر آن دختر خواهر آن فرزئد 
خواهد بود و خواهرش مادر وی. و در اوائل 
مقال اولی که برای ذ کر صناعت لفظیه است 
گوید:از صفات کلم فصیح یکی آنکه باید 
وحشی نباشد. معنی کلم وحشیه پر جماعتی 
از منتبان صناعت نظم و شر پوشیده مانده و 
پنداشت‌اند که مراد به وحشی هر لفظ ستقبح 
باشه و چنین نیت بل وحشی بر دو گونه 
قسمت شود: یکی غریب خسن و دیگری 
غریب قبیح, چرا که اين لفظ نسبت است به 
اسم حیوان وحشی که در هامون بر برد و با 
مردم انس نگیرد خواه در طباع انسانی 
بصورت نیکو باشد یا زشت. هکذا الفاظ 
وحشیه آن کلمات را گویند که بندرت استماع 
و قلت استعمال الفتی نیابد خواه پیگانة نیک 
باشد یا زشت, پس الفاظ برَمتها بر سه بخش 
گرددمانوس و غریب خسن و غریب قجیح. 
آنچه در کلام الهی و حدیث نبوی از کلمات 
وحشیه واقع شده که انها را ریب القسران و 
غریب الحدیث خوانند و در شرح و ترجمت 
آنها مصنفات پردازند از قییل غریب حسن 
است نه قببح. روزی از متفلسفة عصر یکی 
نزدمن حاضر شد ذ کر قران مجید در میان 
امد من آغاز ستایش کردم و در صفت 
قصاحت الفاظ و پلاعت معانی آن شرحی 
راندم. آن مرد گفت قرآن را چه فصاحت است 
باآنکه بر کلمات وحشی اشتمال دارد چون 
«قسمة ضیزی»! آیا آنچه گونی از حلاوت 
لفظ و فصاحت کلمه در ضیزی موجود است؟ 
گفتم ای متفلسف بدان و آ گاه‌پاش که در زبان 
تازی استعمال الفاظ را اسراری باشد که نه تو 
خود آنها فهم کرده‌ای و نه بوعلی و فارابی که 
پیشوایان توانه و نه ارسطاطالیس و نه 
افلاطون که پیشوایان ايشانند. همین لفظ 
ضیزی که تو استعمال آن مخل فصاحت 
پنداری آنچنان در موقع شویش افتاده که 
هیچ مرادف آن بجایش نعواند نت آیا 
تبینی که سور نجم را که لفظ ضیزی در نظام 
فواصل آن پسلک آمده از آغاز: تا انجامبتر 
خرقو تسصرع ایتک ار انجي از هی 
ماضل صاحبکم و ماغوی»" الی آخر السورة 
چون حضرت یزدان سخنآفرین داستان 
اصنام و قسمت فرزندان برغم کفار بیان نمود 


در معرض انکار فرمود: لک لک وله الاشی 
ر تلک اذاً قسمة ضیزی» " پس 
ناستوده را بلفظی موصوف آورد که بسجم با 
تمام فواصل آیات موافق است و از دیگر 
کلمات که در مفاد با ضیزی ردیفند هیچکدام 
در آن مقام نتوانند واقع شد چنانکه | گریر 
تقدیر تلزل با تو همرای شویم و لفظ دیگر از 
اخوات ضیزی را بهتر انگاریم سابق و لاحق 
کلام‌بر هم ضمیمت کلیم وگويم الم لفکر 
ر له الاتی تلک ادا قما جاثرة یا قسمة 
ظالمة شک تست که نظم سخن بر اسلوب 
نخستین نباشد و سیاق کلام ناتمام نماید. 
گوئی‌هنوز لفظی در خاتة کریسه خواهد 
پوست که با لف مقصور مختوم باشد هرچند 
لفظ جائره یا ظالمه فی تفسهما از کلم ضیزی 
فسصیحترند و از وصمت رابت و نیت 
وحش عاری ولی اقستضاء مقام مرجیح 
استعمال غریب بر مأًنوس گردیده. این نکتد که 
گفتم بر خداوندان ذوق و سخن‌شناسان عالم 
پوق ده شاه خرو گو ید هنیک تیان 
سر نفیس بشنید از جواب عاجز گشت و بجز 
عناد که مستندان تق 

اظهار تمی‌توانست کرد. 
چون ابن اشیر از تألیف کتاب مثل‌الساثر 
" فراغت یافت علماء اطراف و ادباء آفاق از 
روی آن نسخه‌ها برگرفتند, مجلدی از آن به 


شنرآن قنج 


تقلید زنادقه است چیزی 


دارالّلام بغداد رسید فقیه ادیب عزالدین 
اپوحامد عبدالحمیدین هبهالبن مسحدین 
حسین‌بن اپی‌الحدید مداینی که خود از مَهُرهٌ 
فن سخن بود و یفرمان خلیفة عهد در دیوان 
انشاء می‌نحست و رسائل و احکام خلافت 
می‌نوشت در معرض رد بر آن کتاپ برآمد و 
به اقتضای اشترا ک عنوانی بس مواخذت و 
اعتراضات بر این اثیر وارد آورد و آن طریقت 
که‌او با صاحب و صابی و عبدالهمبد و 
این‌العمید و قاضی فاضل و دیگر سخنوران 
کامل پیموده بود آبن ابی‌الحدید با وی مسلوک 
داشت و ردود خود را کاب الفلک الداثر علی 
المثل الاثر نام نهاده و چون تمامت آن کتاب 
پرداخت برادرش موفق‌الدین ابوالمعالی 
احمد آین دو بیت در تقریظ آن مصّف و 
تمجید مصف آن بنظم کشیده پفرستأد: 

المثل الساثر یا سیدی 

صفت فیه الفلک الداثرا 

لکن هذا فلک دائر 

تصیر فیه المئل الساثرا 

پخی ای ندب | گرچه دنق شرا قنلکت 
داثر پرداختی ولی بفلک داثر خود را مثل 
ساير ساختی, و رکن‌الدینن ابوالقاسم 
محمودین حین‌ین امام ارشدالدین اصبهانی 


اصلاً سنجاری مولدا که از شا گردان اين ائید. 


است بر رد ابن ابی‌الحدید. سجموعی نوشته 


ضیاءالد ین. 


مسمی به نشر الفلک الداثر و طی فلک الدائر. 
و ازجملهٌ مصنفات ابن اثیر کتاب الوشی 
المرقوم فی حل المنظوم است که در صدر 
ترجمت اشارت رفت با کمال اختصار و 
وجازت در تهایت حسن و افادتست. و دیگر 
کتاب المعانی المخترعة فی صناعة الانشاء که 
ار نیز در معتی خود تمام است. و دیگر 
مسجموعی است در نجل شعر ابی‌تمام و 
ابوعبادة و دیک‌الجن و منبی. ابوالبرکات‌بن 
متوفی در تاریخ اربل گوید که این دو بیت از 
خط ابن اثیر نقل شده که در آخر آن مجموع 
نوشته بود: 


۱ تسم یه علقاً فا فنه اه 


تیار بصیر بالامور حکیم 
طاعثهانواعالبلاغة فاهندی 

الی الشمر من نهج الیه قدیم: ‏ 

یعنی از مطالعت جمال این تألیف نفیس تمتع 
برگیر که خود مختار نظر دانکوری است بینا 
که‌اقسام بلاغت وی را اطاعت کرده و به 
انتخاب نظم طریقی قویم یافته. و دیگر دیوان 
ترمل مکاتیب و منشات اوست که در چند 
مجلد تدوین شده و منتخیات آن در یک جلد 
است. قاضی احمدین غلکان اربلی متقطات 
چند از آن دیوان در وفیات الاعیان نقل کرده 
و بر معانی مسترقة برخی از فقرات تنبیه 
نموده» از جمله رساله‌ای است که بحضرت 
وه وی امه کاس که دز گهل 
زستانی شدید و ینهی اه سار عن الخدمة و 
قد ضرب الدجن فیه مضاربة و اسبل عسلیه 
ذوائبه و جمل کل قرارة حفیرا و کل ربود 
غدیاً و خط کل ارض خطاً و غادر کل جانب 
شطا کأنهبوازی ید مولانا فی شیمة کرمها و 
التاث توب دیمها و المملوک یستففر ال من 
هذا تسیل العاری عن فائدة التحصیل و فرق 
بین ما یملأًالوادی بمائه و من یسلا اادی 
پنعمائه و لیس ما ینبت زهرایذهبه او ترا 
یا کله‌الخر یف کمن ینبت تروة تفوت الاعطاف 
و یا کل المرتیع و المصطاف ثم استمر علی 
مسیر یقاسی الارض و وحلها والسماء و وبلها 
و لقد جاد حتی اکثر و واصل حتی اضجر و 
اسرف حتی اتصل بره بالعقوق و ماخاف 
السملوک لبع البوادر کما خاف لمع السروق و 
لم‌یزل من مواقع.قطره فی حرب و من شدة 
پرده فی کرب هقّه؛ یعتی ام مي‌دهد که چون 
از خدمت همایون برفت و بعرصة هامون 
درآمد ابر تار خیمه‌ها بیفراخت و گیسوها 
پیاویخت و هر زمین هموار هری ساخت و 
هر پشتة بلند.چاهی کرد. از هر سوی خطی 
راند و از هر جانب شطی کند, گوئی ابر بارنده 


۱-ترآن ۲۲/۵۲ ۳-قرآن ۲-۱/۵۲ 
۳-قرآن ۸۲۲-۲۱۸۵۳ ..- 


ضیاءالدین. 


با آن کف بخشنده برابسری می‌خواست و با 
حضرت مالک‌رقاب به ریزش و پاششس 
همری می‌جست. این بنده از این تسثیل 
عاری از فائدت تفضیل آمرزش می‌طلبد چه 
مایین آنچه رود را یه ربزش مملو سازد و 
آنکه محفل را با بخشش مشحون دارد فرق 
بسیار است.چه آن گلی برویاند که تابتانش 
برد و یبا میوه‌ای که خزانش بخورد و او 
ثروتی بخشد که بسی دوش و بر بیارایید و 
همی به ربیع و صیف بکار آید. پس بنده روی 
براه آورد و همی با زمین و گلش و آسمان و 
باراتش بر برد. ابر تار چندان جود نمود تا 
| کثارکرد و چندان وصال داد تا انضجار آورد 
و چندان طاعت از حد بگذرانید تا کار 
بنافرمانی کشیده بنده از بریق تیقها آنسان بیم 
نکرده که از درخش برقها و پیوسته از نزول 
باران در خشم" بود و از شدت سرما در اندوه. 
مولف مرأت الجنان و عبرة الیقظان ابن اثیر را 
ملامت کرده در اين فقره «فرق بين سا یملاً 
الوادی بمائه و من یملاً النادی بتعمائه» و گفته 
اگرابن اثیر از این کلمه بساران آراده نموده و 
رجحان بذل سخدومش بر فیض خدای 
سبحانه خواسته همانا ترجیحی است وقیح 
چه تحقیر فضل و رحمت پروردگاز بحکم 
شرع و عفل سزاوار نیست چنانکه آن شاعر 
این تجری ناستوده ارتکاب کرده و گوید: 

ما نوال الفمام وقت رییع 

کنوال الامیر یوم سخاء 

فوال الامیر بدرة عین 

و نوال القمام قطرة ماء. 

یعتی عطای امیر را پگاه سخا با عطای ابر 
فصل بهار نسیت نیست که عطای آمیر بدره 
است و عطای ابر قطره. و نبز بدیع‌الرمان 
همدانی در شعر خود این طریقة نامحمود 
مسلوک داشته و گوید: 

وکاد یحکیک صوب افیث منسکبا 

لو کان طلق المحیا یمتلر الذهبا 

و الاهر لو لم‌یخن و الشمس لو نطقت 

و اللیث لو لمیصد و البحر لو عذباء 

یعنی نزدیک بود که ابر بگاه ریزش مانند تو 
شود | گر شکفته‌روی می‌بود و زر نثار می‌کرد 
و هکذا دهر | گرخیانت نمی‌داشت و خورشید 
اگرسخن می‌گفت و شیر | گرشکار نمی‌شد و 
درا اگرگوارا صی‌بود. آنگاه گوید به 
خدای‌تعالی پناه می‌برم از آنکه طریق خلاف 
رضای وی پيمائيم. تا اینجا کلام یافعی بود 
اگرچه طنز و تعرض او در نظر جلیل بی‌دلیل 
يت ولی اهل سخن می‌دانند که کلام 
خطابت از مقام حقیقت سواست و زیان شعر 
از عنوان شرع جدا. یافعی از اینگونه تحقیقات 
بارد بسیار دارد. و ازجم مکاتیب این اشیر 
رساله‌ای است که از جانب مخدوم خویش 


بدیوان خلافت نوشته, و در آن رساله در 
صفبت دولت عباسیان و رنگ کسوت ایشان 
گوید:و دوه هی الضاحکة و آن کان نسبها 
الی العباس فهی خیر دولة اخرجت للزمن کما 
این رعایاه خیر امة اخرجت للناس و لم‌یجعل 
شعارها لون الشباب الا تفأل بأتها لاتهرم و انها 
لاترال محيوة من ابکار السعادة بالحت الذی 
لایسلی و الوصل ای لایصرم و هذا معنی 
اخترعه الخادم للدولة و شعارها و هو معا 
تخطه الاقلام فی صحفها و لا اجالته الخواطر 
فی افکارها؛ یعنی دولت وی همی خندانست 
اگرچه نسبت آن از عبوس اشتقاق یافته پس 
آن نیکتر دواتی است که برای زسانه اظهار 
شده چنانکه رعایای آن یکتر امتی است که 
برای مردم اخضراج گردیده. قرار شعار آن 
دولت از رنگ عهد شباب نداده‌اند مگر برای 
فال جوانی و اینکه آن دولت را از دوشیزگان 
سعادت حب ابدی نصیب افتد و وصل 
جاودانی و این مضوئیست که چا کر آستان 
برای دولت و لباس آن اختراع کرده و خود از 
آن معانی بکر بشمار می‌رود که نه خامه‌ای در 
سلک 3 کر کشیده و نه خاطری بچنین فکر 
رسید.. ابن خلکان گوید و لعمری که ابن اثیر 
در دعوی ابتکار اين مضمون از جاده انصاف 
انحراف چجسته, چه ابن تعاویذی را درین 
معتی بر وی فضل تقدم است چنانکه در جملً 
اییات قصیدة تهنیت جلرس خلیفة عهد 
التساصر لدیسن ال عباسی که در مستهل 
ذی‌القعدء سال ۵۷۵ بوده گته است: 

و رآأی الفانیات شیبی فاعرض 

سن و قلن السواد خر لباس 

کیف لا یفضل السواد و قد اضف 

سحی شعاراعلی پنی‌العباس, 

یعنی زنان بی‌نیاز از پیرایه پیری من بدیدند 
پس روی بتافتند و گفتند سیاهی جوأنی بهتر 
از سفیدی پیری است. چگونه رنگ سیاهی را 
بر دیگر الوان فزونی نباشد و حالی که خود 
شعار آل‌عباس گردیده. هرچند ابن اثیر این 
معنی را فال عدم زوال گرفته و دلیل دوام 
دولت آورده و از این جهت تثر او را بر نظم ابن 
تعاویذی مزیت است که اختبار آن شعار سبب 
رجحان سواد بر ساثر الوان قرار داده فقط ولی 
فتح ان باب و ارائت این طریق از ابن 
تعاویذی است - انتهی ملخصا. و ازجملةً 
مفردات وی عباریست دریاب عصائی که 
پیران خمیده بر آن اتاد کنند, گوید: 

و هذاالمیتدی ضعیفی خبر 

و لقوس ظهری وت 

وان کان القائها اقامة 

ان حملها لیل علی السفر. 

یعنی.عصا مقدمات ناتوانی مرا بجای نتیجه 
است و کمان قامت خمیدهام را بمنزلة چله, 


ضیاءالدین. ۱۵۲۰۵ 


القاء عصا دلیل اقاست باشد چنانکه حمل آن 
علامت رحلت. و دیگر در نامه‌ای که بیخامة 
بشارت نوشته و بر هزیمت لشکر کفر اشارت 
کرده‌در صفت برهنگان مقتولین آن گروه گفتد 
است: فسلیوا و عاضتهم الدماء عن اللباس 
فهم فی صورة عار و زیهم زی کاس و ما اسرع 
ما خیط لهم لباسها المحمر غیر ائه لمیجپ 
علهم و لم‌یزد و مالس وه حتی التبس الاسلام 
لباس الثصر الباقی عسلی الدهر و هو شعار 
نسچه السنان الغارق لا الصنع الحاذق و 
لمیفب عن لابه الا ریشما غابت البیض فی 
الطلی و الهام و لف الطعن بین الف الخط و 
اللام؛ یعنی لباس کفار برآوردند در عوض 
کسوت خون بپوشیدند پس ایشان برهنگانی 
باشند در زی پوشیدگان. ای عجب که آن 
جام سرخ یا جبة شباب بر قاست آن قوم 
دوخته گردید ولی گریبان و تکمه گذارده نشد, 
ابدان ایشان وقتی به آن جامه پوشیده گدت 
که‌اندام اسلام به تشریف نصرت آراسته گر دید 
و آن جامه‌ای است که با سرنیزه‌های شکافنده 
منسوج آمده نه به دست استادان بافنده و از 
پیکر خداوند خویش بدان مقدار ثایاب مائد 
که تیفها در گردنها و فرقها نایاب بود و 
جسمله‌ها مابین نیزه‌ها و جوشنها اشتی 
می‌کرد. خود در ذیل این فصول از کتاب 
مثل‌الساثر وید یین معائی جمله نیکو و 
خوش‌آیند است و از آنها یکی را از شعر 
ابوعباده بحتری گرفته‌ام که گفته: 
سلیوا و اشرقت الدماء علیهم 
محمرة فکآنهم لمبلیو: 
یعی آن توم برهنه شدند و بر اندامتان 
آنچنان خون درخشان گردید که گوئی برهته 
نگشته بودند. و دیگر در ضمن رساله‌ای 
مبوط که در مدحت ملک مصر نگاشته در 
صفت رود نیل گفته: 
و عذب رضایه فضاهی جنی الحل 
و احمر صفحته نملست انه قد فتل الحل. 
یعنی شربت دهانش بسی شیرین آمد گوئی 
خود انگیین بوده و رنگ چهره‌اش سرخ‌وش 
گردیده پنداری قحط را کشته. اببن خلکان 
گویداینکه سرخی گل‌آلودگی نیل را دلبل 
قحط قرار داده در ثهایت حسن است ولی این 
معنی را بلطف احتیال از اشعار بعضی عسرب 
اخذ کرده که گفته است: 
ه قلب مایزال یروعه 
برق الغماة متجداً و مغمورا 
ما احمر فی اللیل البهیم صفیححة 
مستبحرأالا و قدقتل الکری. 
یعنی. شگفت دلی که همواره از برق بیمنا ک 
است خواء راه فراز نجد پوید یا نشیب شور 
۳ 


۱-در نامه دانشوران: «جنگ»؛ و غلط است. 


۶ ضیاءالدین. 


همانا آن برق در شب سیاه شمشیری باشد 
بهناور وسرخ که خواب راکشته و حلق 
اسایش بریده. از این معلی است شعر 
عبدالن المعتز در غزل امردی ارمد: 
قالوا اشتکت عینه فقلت لهم 
من کثرة القتل مها الوصب 
حبرتها من دماء من قتلت 
و الم فی التصل شاهد عجب. 
یعنی گفتد چشم یار بیمار شده. گفتم بی که 
اهل نظر کشت سرخی چشمش از خسون 
عاشق است و خون مژگانش گواه صادق. 
نام دانشوران چ سنگی ج ۱صص ۶۴۶- 
۷ 
ضیاءالد ین. ذ دی ] ((خ) نصراله محمد 
صاین‌لدین‌ین محمدین عبدالکريم. رجوع به 
تصوالّه محمد... شود. 
ضیاءالدین. ان دی ] (اخ) نسوراله 
خوارزمی. صاحب حبیب السیر گوید: مولانا 
ضیاءالدین نورائّ الخوارزمی, عالمی نحریر و 
فاضلی روشن‌ضمیر بود و سالها در مسجد 
جامج هرات به پیشنمازی و خطابت قیام 
می‌کرد. مشهور است که قوت عربیت و 
بلاغت وی بمرتبه‌ای بود که هر جمعه در 
خطبا غیرمکرر انشاء کرده 
بسمع خلایق می‌رسانید. وی بسال ۸۳۸ 


مسجد هرات 


ه.ق.بمرض طاعون درگذشت ۳ در گازرگاه 
مدفون شد. (حبیپ السیر ج ۳ ص ۲۱۲ و 
۳( 

ضیاءالدین. [نسد دی ] (اخ) احسمد. 
متخلص به نیّر. مولف طبقات ناصری. 
ضیاءالد ین. اند دی ] لاخ هکاری. 
ابومحصد عیسی‌بن محمد. رجوع به عیسی‌بن 
محمد شود. 

ضیاء) لد ین. ند دی ] (ٍخ) یوسف. فرزند 
نورالدین عبدالرحمن جاسی, شاعر مشهور. 
این پسر ببهگفت ادوارد برون در تاریخ 
ادبیات ۱ در پنجاه‌وشش‌سالگی شاعر قدم 
بعرصهٌ وجود نهاده است. از ایتروی تولا وی 
باید بسال ۸۷۳ ه.ق. باشد (تولد جامی ۸۱۷ 
ه.ق.است). جامی شرحی را که بر کافیة اپن 
حاجب در نحو نگاشته و معمولاً به «شرح 
جامی» مشهور است بنام همین فرزند خود 
ضیاء‌الدین به فوائدالضيائية موسوم کرده؟ و 
نیز مقالة بیستم از کتاب تحفةالاحرار خویش 
را خطاب بدین فرزند که آن هنگام چهار سال 


داشته منظوم ساخته است. تحفةالاهرار : 


مر" نظومه‌ای ِ پسبک و روش 
مخزن‌الاسرارنظامی ۳ <: 

ضیاءالد ین. تسد دی] (اخ) یسوسف 
[خواجد...). معاصر آمیر تیمور. وی در جنگ 
این سلطان با توقتمش‌خان که بسال ۷۹۳ 
ه.ق.اتفاق افتاد و توقمش‌خان شکسته شد 


حضور داشت. (حبیب السیر ج ۲ص ۱۴۵). 
ضیاءالد ین. اند دی] (اخ) یسوسف‌ین 
اصیلبن نصیرالدین طوسی. رجوع به 
یوسفبن اصیل شود. 


| ضیاءالسلطنه. (کن س ط ن] (اخ) دختر 


ناصرالدینشاه قاجار متولد بسال ۱۲۷۴ «.ق. 
(مرآت لیلدن ۴ م۶ قسمت آخرا. 
ضیاء الله. زنل لاه] ((خ) لقب عبدائه 
خزرجی, رجوع به عیدالّه خزرجی شود. 
ضیاءالملک. ال م] ((خ) احمدین 
خواجه نظام‌الملک. صاحب دستورالوزراء 
گوید:در زمان سلطان محمد رایت وزارت 
پرافراخت و مدت چند سال از روی استقلال 
بلوازم آن امر پرداخت. چون آفتاب اقبالش 
بسرحد زوال رسید بسببی از اسیاب ثبت به 
اپوهاشم همدانی که در تمول قارون ثانی بود 
آغاز عداوت کرد. و پیوسته نزد سلطان زبان 
بغیبت جناب سیادت‌منقبت گشاده, معایب و 
مقایح راست و دروغ آن جناب را معروض 
می‌داشت و ون مسزاج سطانی با 
سیداب‌وهاشم ه‌مدانسی مستفیر گشت» 
ضیاءالملک قیول کرد که اگر سید را به او 
سپارند مبلغ پاتصدهزار دینار بخزانه رساند و 
سلطان بدین معتی همداستان شد. ابوهاشم از 
کیفیت واقعه خبر یافت و از طریق غیرمشهور 
به یک هفته خود را از همدان به اصفهان 
رسانید و در همان شب بیکی از خواص 
سلطان که.او را قراتکین می‌گفتد سلاقات 
فرموده» مبلغ ده‌هزار دینار پیشکش کرد و 
گفت:ماتسی آن است که مرا امشب بملازمت 
سلطان رسانی که دو سه کلمه معروض دارم 
و قراتکین که نزد سلطان بغایت صقرب و 
گستاخ بود علی‌الفور سید را بملازمت ساطان 
رسانید و سید پادشاه را دعای خیر گفته, دزی 
که‌قیست آن را مقومان ذوی‌الب‌صيرة 
نمی‌دانستند پیش سلطان نهاد و از روی 
تضرع و تخشم بمرض رسانید: مدتهاست که 
ضیاءالملک وزیر قصد مال و جان فقیر دارد و 
شنیدم که در این ایام بنده را به پانصدهزار 
دینار خریده است و حال آنکه مناسب یت 
که‌پادشاه دی‌پناه فرزندزادهةً رسول را 
بفروشد و بدنامی ابدی جهت خود حاصل 
کند.!کنون برای اخراجات لشکر محقری 
ضرورتست. من مبلغ هشتصدهزار دیتار 
بخزاة عامره فرودمی‌آورم؛ مشروط بر آنکه 
سلطان وزیر را بمن سپارد. سلطان را خب زر 
بر حفظ وزیر غالب امد و الشماس سید را 
قرین اجابت گردانید و سید مقضی‌المرام از 
مجلس پادشاه اسلام بیرون خرامیده متوجه 
همدان گردید و غلامی از خازنان سلطان از 
عقب او توجه کرد تا آن وجه را قبض کند و 
چون غلام بهمدان رسید خواست که در سرای 


ضیاءالملک. 


سید نزول کند, روزی به قلفه آ و علنه 
بگذراند. سید پیفام فرستاد که: منزل تسو 
کاروانسرا یا صحراست و مقام تو در همدان 
چندانت که زر شمرده تلیم کنند. غلام از 
استماع اين خبر براشفته بخانة سید اصد و 
خواست که پای از حد ادب بیرون نهد. 
ابوهاشم گفت: گرد بی‌ادبی مگرد وال فرمایم 
که‌تو را از در سرای بیاویزند و صدهزار دیگر 
بخزانة جرمانه فرودآورم تا زار غلام 
سیم‌اندام که در صورت و سیرت بهتر از تو 
باشند بخرند. غلام متقاعد شده, دز عرض یک 
هقته بی‌آنکه قرضی کند یا متاعی فروشد آن 
مبلغ را تسلیم کرد اما فلسی بفلام نداد و غلام 
بتمجیل بازگشته مال را بنظر سلطان رسانید, 


| حسب‌الحکم ضیاءالملک را بملازسان 


ابوهاشم سپردند. بعضی از مورخان گفتاند 
سید با وزیر بفحوای بیت: 

بدی را بدی سهل باشد جرا 

اگرمردی احسن الی من انا 

عمل کرد. و برخی پر آنند که مقتضای کلمة 
«جزاء سية بمثلها» را به یز ظهور آورد. 
صاحب مجمل السواریخ و القصص گوید: 
سلطان چون ببقداد رفت ضیاءالملک احمد را 
معزول کرد و خطیرالملک ابومنصور را 
وزارت داد... در حبیب السیز شرح واقعه 
تقریبا بهمانگونه که در دستورالوزراء نقل 
شده. آمده است. رجوع به دسعورالوزراء 
ص ۱۸۵ و مجمل التواريخ ص ۴۱۱ و حبیب 
لیر چ ص ۱۸۲و ۱۸۳ شود. 
ضیاء)لملکت. رثْل مٌ)(ح) زوزنی. از 
وزراء و صدور خراسان بروزگار سلطنت 
سلطان سحمد خوارزمشاه. صاحب 
حبیب‌السیر گوید: وی با مجیرالملک کافی در 
سلک وزراء سلطان محمد خوارزیشاه و 
| کابر خراسان انتظام داشتند و هنگام حملة 
مقول به نشابور ایشان بکثرت مردان جرار و 
وفور آلات کارزار مفرور گشتند و خاطر بر 
مقابله قرار دادند و مفولان آن شهر را پس ! 
محاصره و چنگهای مخت خراب کردند و 
زن و مرد را بصحرا بیرون رانده, کشتند و 
هفت شبانروز آب در شهر بستند و عمارات را 
هموار کرده و جو ک‌اشتند. * جوننی گوید: 
سلطان پس از شنیدن خیر از آب گذشتن یمه 
و سبای و نزدیک شدن ایشان «سیب آنکه تا 
مردم را دل شکسته نشود به اسم شکار 


1 -ترجمة تاریخ ادبیات برون ج ۳ص ۵۸۲ 

۲ - ترجمة تاریخ ادبیات یرون ج ۳ص ۵۷۴ 
۳-ترجمة تاریخ ادییات برون ج ۳ص ۵۸۲ 
۴-این کلمه «قولق» است. بمعتی غلامانه. 
(مرحوم دهخدا). ۰ ۱ 

۵-حبیب السیر ج اص 1۴. 


ضیاءالملک. 


برنشست و روی در راه نهاد و | کثر ملازمان را 
آنجا بگذاشت و فخرالملک نظام‌الدیین 
ایرالمعالی کاتب جامی و ضیاءالملک عارض 
زوزئی را یا مجیرالسلک کافی عمر رخی 
بگذاشت لسوت نشابور به اتفاق ساخته 
می‌کنند...! یمه و سبتای اوایل ربیع‌لا خر سنة 
سبع عشرة و ستماة (۶۱۷ه.ق.) به نشابور 
رسیدند و ایلچی بنزدیک مجیرالملک کافی 
رخی و فریدالدین و ضیاء‌الملک زوزنی که 
وزراء و صدور خراسان بودند فرستاد و 
ایشان را به ایلی و اتباع چنگزخان خواند و 
التماس علوفه و نزل کرد. سه کس را از 
اوساطالناس نزدیک او فرستادند بانزل و 
پیشکش و قبول ایلی سرزفانی کردند. یمه 
یشان را نصیحتها گفت تا از سخالفت و 
مکاشفت اجتناب نمایند. ۳ 
ضیاءالملکك. ال ۳ (‌( م‌حمدین 
مودود. از ارکان دولت و اعیان حضرت 
سلطان محمد خوارزمشاه بوده است و به تقلد 
شغل عرض عصا کر سلطان مسحمد 
خوارزمشاه موسوم. هنگامی که سلطان 
جلال‌الدین با لشکر چنگیزخان در کنار آب 
بسند مصاف داد و چون شکته شد بر آب رود 
سند بگذشت این ضیاءالملک نیز ملازم رکاب 
جلالی تسک سباحت نسوده بهندوستان 
هجرت کرد و چون سلطان جلال‌الدین از 
هندوستان بعراق معاودت تمود جهت رعایت 
سوالف حقوق و سوابق خدمات. پایة او را از 
مراتب | کابر دولت درگذرانید و در منصب 
متوفی شد. وی جدّ اعلای رکن‌الدین صاین 
ملک نصرالدین عادل وزیر سلتلان ابوسعید 
است. رجوع به ذیل جامع اتواریخ رضیدی 
ص ۱۱۶ و حبیب السیر ج ۲ص ۷۱ شود. 
ضاء) لملکت. یا نخجوانی. بانی 
بستن پلی یر روی رود ارس در حدود قصبةً 
کرکر آذربایجان. (نزهة القلوب ج اروپا ص 
۹ 
ضیاء) لملة. [ثل مل []((خ) رجوع به خره, 
فیروزین فناخضره و نیز رجوع به بهاء‌الدوله 
ایونصر شود. (ال"ثار لاه ص ۱۳۴). 
ضیاء پاشا. (اخ) از شعرا و ادبای متأخر 
عثمانی. اصلش ارضرومی است و در درٍ 
سعادت نشو و نما یافت و زبان و ادبیات 
شرقی و زبان فرانسه آموخت ودر زمان 
سلطان عبدالعزیزخان روزگاری در زمره 
مقربین حضرت پادشاهی درآمد و در دورءٌ 
پادشاه زمان سلطان عبدالحمیدخان به رتبة 
وزارت رسید و سپس به ولایت آتن منصوب 
گردید و بعد از چند سال بسبپ خستگی برای 
تغیر آپ و هوابه روسیه رفت و بسال ۱۲۹۵ 
«.ق.درگذشت. از اشعار او مجموعه‌ای است 
بزرگ بنام خرابات و ترجفه‌هائی نیز دارد. 


این بیت او راست: 
آمید وفا ابلمه هر شخص دغلدن 
چوق حاجیلرک چیقدی خاچی زیر بفلدن. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
ضیاءپاسا. ((خ) یوسف. رجوع به یوسف 
ضیاء‌پاها شود 
ضیائی. ([خ) حسن موستاری. متوفی بسال 
۲ه.ق.او را دیوانی است بترکی. 
ضیائی, ([غ) رجوع به ضیاء معاصر 
یعقوب مر زاشود. 
ضیانی. ((خ) ضیاءالدین سحدشفیع 
(سید...). هدایت گوید: از سادات کازرون و از 
علما و فضلای این اوانت. در شیراز توطن 
دارد و به افاده و استفاده می‌گذراند. سالهاست 
که‌با فقیر مزلقش دوستی محکم است. گاهی 
شعری از طبعش سر می‌زند و از آن جسله 
است: 
آرزوی دلی اما ز تو دل راچه نشاط 
کهد رآئی چو ز در دل برود از دستم. 
هنوز تشه لمل شراب‌فام توام 
بحشر | گرچه ز کوثر کنند سیرايم. 
(از مجمم الفصحا ج ۲ ص ۳۳۷). 
ضیائی. ((خ) محمدعلی, از اهالی مولتان 
هند. وی بسال ۱۰۲۴ ه.ق,در اکپراباد هند 
درگذشت. اين بیت او راست: 
شهید تیغ ستم رابه حشر وعده مده 
که‌کشتگان تو را ذرق خونها اینجاست. 
(از قاسرس الاعلام ترکی). 
ضیابر. [بٍ] ((ج) مرکز بلوک گنگر در 
نزدیکی رشت ( گیلان). 
ضیاپاش. اسف مسرکب) ضیا گس تر, 
(آنندراج). روشنائی‌بخش, 
ضیاح. [ض ] (ع ص) ثیر بسيارآب. (مهذب 
الاسماء), شیر تنک آپ‌آمیخته. ضیح. (منتهی 
الارب). لبن رقیق معزوج. (فهرست مخزن 
الادوید). 
ضیاح. [ضّی یا] ((ج) نام پدر سحمد که 
محدئی است. (منتهی الارب). 
ضیاح. [ضی یا] ((خ) ابوالضیاح انصاری» 
نعمان‌بن ثابت. صحابی بدری. (منتهی 
الارب), 
ضییاط. (حّی یا](ع ص) سرد درشت و 
سخت. ||مرد خمیده در رفتار. (منتهی 
الارب). 
ضیاطر. [ض ط ] (ع ص: ل) ج ضب‌وطر. 
(منتهی الارب). رجوع به ضوطر شود. 
ضیاطرة. اض ط ر) (ع ص, لا ج ضوطر. 
(منتهی الارب). 1 
طیاع. (ع ص, ) ج ضایم. (متهی الارب). 
رجوع به ضایع شود. اج ضیعة. بمعنی 
خواسته و زمین و آب و درخت: 
پس ای ملک که ضیاع من و عقار مرا 


ضیاع. ۱2۳۷ 
ته آفتاب مساحت کند نه باد شمال. غضاثری. 
این همی گوید گشتم بغلام و بستور 
وآن همی گوید گشتم به ضیاع و به عقار. 
فرخی. 
قیمت ضیاع از درم بدانگی بازآمده. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۲۰). او را عفو کرد و ضیاع 
گوزگانان به وی ارزاتی داشت. (تاریخ بهقی 
ص ۳۶۴). دو قاله بشته بودند همه اسپاب و 
ضیاع جنک را بجمله از جهت ساطان. 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۲). یک‌یک ضیاع رانام 
پر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن 
آن. (تاریخ پیهقی ص ۱۸۲). چندان غلام و 
ضیاع و اسباپ زر و سیم و نست هیچ او را 
سود نداشت. (تاریخ بهقی ص 0۸۲). ابونمیم 
مدتی در آن سخط بماند چتانکه ارتتاع ان 
ضیاعها به نوشتکین رسید. (ماریخ بیهتی 
ص ۱۸۴). بوسعید سهل بروزگار گذشته وی را 
بسیار خدمتهای پندیده از دل کرده بود. چه 
بدان وقت که ضیاع خاص می‌داشت... و چد 
در سایر اوقات. (تاریخ بهقی ص۱۲۴ پس 
از وفات سلطان محمود... صاحبدیوانی غزنه 
بدر [ابوسعید سهل ) داده آمد یا ضیاع خاص. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۲۴ 
گرگ و ِ میش و بره برند 
وینها ضیاع و ملک یتیمان همی پرند. 
ناصرخرو. 
آمیدت بیاغ بهشت است آزیرا 
که‌در آرزوی ضیاع وعقاری. ناصرخسرو, 
دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 
این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا. 
ناصرضرو. 
از داد تو | کنون چندانکه بنده راست 
کس‌را یار و مال و ضیاع و عقار ست. 
مسعودستد. 
سازم از جود تو ضیاع و عقار 
گیرم از مدح تو رفیق و فرین. ‏ معودسعد. 
من یک فرومایه بودم | کنون بدولت خداوند 


۱ -جهانگشای ج ۱ص ۱۳۵ 

۲ - صواب ظاهرً مان عشرة و ستمائة (۶۱۸) 
است چه اولاً ود مصنف در اول این فصل 
گرید که فرستادن یمه و سبای بر عقب سلطان 
در وقت فتح سمرفند برد و فتح سمرقند نیز 
بتصریح خود مصتف در سا ۶۱۸برده ثاناً 
رشیدالدین در جامع الشواریخ (چ برزین ج۳ 
ص ۹۰و ۱۰۴) تصریح می‌کند که فرستادن یمه و 
سبتای بعد از فتح صمرقند بود ر فتح سمرقند در 
تابتان سال صوغای‌یل بود و آبتدای سال 
موغای‌ثیل (ابتدای سال مغول در وقت بنودن 
آقتاب در دلر است) در ذی‌الحجة سنه ۶۱۷و 
شهرر آن در سنذ ۶۱۸ راقع است. (از تعلیقات 
مرخوم علامذ قزوینی طاب ثراه). 
۳-جهانگشای ج ۱ص ۱۱۴. 


۸ ضیاع. 


پانصدهزار دینار زیادت دارم» بی ضیاع و 
چسهارپا و بنده و آزاد. (نوروزنامه). رود 
سپاهان از کوهها حایاد(؟) بياید و چندان 
ضیاع را آب دهد و بعضی در ریگ ناپیدا 
شود. (مجمل التواریخ). و از وی ضیاع بیار 
مانده است. ( کلیله و دمنه). املا ک‌هلا ک‌شد و 
ضیاع به ضیاع رسید. (ترجمةً تاریغ یمینی 
ص ۱۰). سلطان ضیاع و املا ک ایشان 
بنواحی غرش از ایشان بخرید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۲۷). ضیاع و عقار قراوان بر آن 
وقف فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی ۴۲۱ 
دادشان چندین ضیاع و یاغ و راغ 
از چپ و از راست ازبهر فراغ. 
فضل مردان بر زنان ای بوشجاع 
نیست بهر قرّت و کسب و ضیاع. 
زن کنی خانه باید و پس کار 

بعد از آن بنده وضیاع و عقار. 


مولوی. 
مولوی. 


اوحدی. 
ضیاع. [ض ] (ع !) زن و فرزندان و هرکه در 
نفقه و مونت او باشد. هر ضعیف و نیازمند که 
در آمور و حوائج خود محتاج او بود. (منتهی 
الارب». ||عیال. || آنکه افتقاد نداشته باشد. 
(منتخب‌اللفات). ||هملا ک. (منتهی الارب). 
[انسوعی از بسوی خوش. (متهی الارب) 
(متخب اللغات). ||وام. (مهذب الاسماء). 
ضیاع. (ض ] (ع مص) هلا ک شدن. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ضایم شدن, (دهار), 
یباد شدن, (تاج المصادر). تلف گردیدن. 
بطلان. تباهی. تفقد. گویند؛ قلان مات ضیاعاء 
مرد و کسی پروای او نکرد. ضيعة. ضیع. ضَیُع. 
(منتهی الارپ). 
ضیاشم. (ض غ (ع اج ضیفم. 
ضیاغمة. [ض غ ] (اخ) عشیره‌ای از قبیل 
آل‌کثیر از طوایف خوزستان ایبران از طايفة 
عنافجه که در اراضی بین رود دزفول و رود 
شوشعر متوقف می‌باشند. 
ضیاقات. (ع !) ج ضيافة. (مهذب الاسماء), 
ضیافت. ( ] (ع امص, ) مهمانی, (دهار) 
(مهذب الاسماء) مبهمانی, سور. چ. ضیافات. 
(مهذب الاسماء): کفشگر... بضیافت بعضی از 
دوستان رفت. (کلیله و دسنه). ایشان را 
بسرای ضیافت بردند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۳۴ 

-امتال: 

ضیافت پای پس دارد. 

- ضیافت آب حمام؛ کنایه از تواضع خشک 
است+ 

بياکه گر نکنم تر دماغت از جامی 

کلم ضیافت خشکت به آب حمامي. 

مسیح کاشی لازآنندراج؛ 

خیافت (نزد بهود) آن است که غالبا ازسرای 
مر از و عمده‌ای مثل از تسیر بازگرفتن و 
مفارقت از دوستان و میلاد و عش و شادی 


فراهم می‌کردند و ولیعه را رئیسی بود که 
ز امورات ولیمه بعهد: وی موکول بود. (قاموس 
مقدس). ||(مص) ضيافة. مهمان شدن نزد 
کی. ضیف. (متهی الارب). پمهماتی آمدن 
نزد کسی. (متخب اللفات), مهمان شدن. 
(زوزنی). 
ضیافت خانه. ات ن /ن] (رکب) 
مهمانخانه: به ضیافت خانة عقارب نواهس و 
یات لواحس بشتافت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص 4۴۵۶ 
از ضیافت‌خانة درد تو دل نومید یست 
هر نصیبی زآن سر خوان با جگرخواران رسید. 
کمال خجندی. 
ضیاقت‌خوور. [ن خوز / غُوا] (نف 
مرکب) کسی که بمهمانی رود. میهمان. 
- امتال: 
ضیاقت‌خور خوش‌آمدگوی باشد. (جامع 
استیل). 
ضیاق. (ع !| پس‌اره‌ای از خسرقه‌های 
خوشب و آلوده که زنان بخود برگیرند. امنتهی 
الارب). 
ضیا کل. [ض کب ] (ع ص, ‏ ج شیکل. 
(منتهی الارب). رجوع به ضیکل شود. 
ضیا کلة. زض ک [) (ع ص, ) ج ضیکل. 
(منتهی الارب). رجوع به ضیکل شود. 
ضیا گستر. (گ تَ] (نف مرکب) ضیاپاش, 
روشنائی‌بخش. (آنندراج): 
گاه‌چون اشکال اقلیدس سر اندر سر شود 
گاه‌چون خورشید رخشنده ضیا گستر شود. 
۱ فرخی. 
ظلٌ طوبی است بر آنکس که ضیا گستر شد 
آَفتاپ شرف و حشمت و سلطان شرف. 
سوزنی, 
ضیا ک وکت‌الپ. [1] ((خ) از نویسندگان 
ترک و از متعصبین پان‌تورائیزم. توضیم آنکه 
کلم تور که با کلمهُ ترک اندک شباهت لفظی 
دارد و بخصوصه که قسمتی از ایاتهای شرقی 
ایران‌زمین قدیم و در جزو آن خاک توران 
بعدها ترکستان روسیّه نایده شده و خلط 
تویسندگان قدیم ماء همه اینها سب شده که 
ترکها خود را از تورانیان قدیم پندارند و 
گروهی از پیشروان و نویسندگان آنان شور 
بی‌اساسی ازبرای قوم توران در میان 
هموطان خود برانگیخه‌اند» از آن جمله 


ضیا گوگ‌الپ که در سال ۱۳۴۰ ه.ق. 


درگذشت. گوید: «ای فرزندان اوقوزخضان 
هرگز این کشوری که توران نام دارد از یاد 
مدهید». در جای دیگر گوید: «وطن ترکها نه 
ترکیه است نه ترکستان بلکه وطن آنان 
مملکت بزرگ و جاودانی توران است». 
بمقید؛ اینگونه نویسندگان ترک».آندان 
بازماندگان تورانیانند. از این جهت بطرز 


بسیار عجیبی فضایلی ازبرای تورانیان قائل 
شده‌اند. (با تالیف پورداود چ ۱ص ۷۳. 
ضیان. (خی یبا) (ع )۲ گیاهی است از 
جنس پیچک و زینتی است. 
ضیاون. [ض ] لعج ضیون. امتهن 


الارپ). 
ضیاب. زض ۶] (ع ص) آنکه در امور عظام 
درآید و در آن تصرف کند (یا آن تصحیف 


ضیأن است). (متهی الارب). صاحب تاج 
هروس گوید: «ضیأب. لذی یقتحم فی الامور. 
۶۳ فی الضیأن لاتصحیف. 

ضیان. [ض 2](ع ص) تسصحف ضیأب. 
(منتهی الارب). لغتی در ضیأب نه تصحیف 
آن. (تاج العروس). 

ضیب. اض ] (ع [) ضتب. جانورکست 
دریانی. (مستتهی الارب). از دواب‌الب‌حر. 
ااحَبِ لولز. (فهرست مخزن الادویه). دانة 
مروارید. (منتهی الارب). 

ضییر. زض ب | ((خ) نام گوهی است به 
حجاز. (معجم ایلدان). 

ضیئم. [ض تَ] (ع ل) شیر بيشه. (ستهی 
الارب). اسد. شیر. (مهذب الاسماء). ضیفم. 
(آتتدراج). 

ضیح. [ض ] (ع مص) ضیجان. میل کردن. 
(متتهی الارب) (متخب اللفات). عدول 
کردن. (متخب اللغات). چسبیدن. ||خطا 
شدن تیر. (تاچ المصادر). خطا کردن تیر اژ 
نشانه. تخلف تیر از نشانه. 

ضیحان. ض ی ] (ع مص) ضیح. میل 
کردن.(منتهی الارب). چسبیدن. عدول کردن. 
(منتخب اللغات). 

ضیح. [ض ] (ع ل) شهد. (مستهی الارب). 
[|مقل پخته. که بهندی کوکل گویند. (منتهی 
الارب). مقل پختح. (فهرست مخزن الادویه) 
||شیر تنک آب‌آميخته. (منتهی الارب). شیر 
به آب آميخه. (متخب اللفات). 

ضیح. (ض ] (ع مص) به آب آمیختن شیر راء 
|[خراب و خالی گردیدن شهرها. (منتهی 
آلارپ). 

ضیح. (ع [) آفتاب. ||روشنی آفتاب. (متهی 
الارب). |ازمین هموار. ||هرچه بر آن آفتاب 
رسیده باشد. ||بقول عامه از اتباع ریح است» 
و گویند: جاء فلان بالضیح و الریح یعنی آورد" 
تمامی آن که بر وی افتاب می‌تابد و باد 


۱ -مقالة فاضلانة مینورسکی در ذ کر عقاید 

سیاسی ترکهای عثمانی تحت عنوان توران 
بسیار خواندنی و مضحک است: 

87ص نما موم ع وصووتانت-صدظ 

56 ,۱۸۱۳۱۵۲۵۱۸۷ ۲و رط۲۵۲۵ فاعنا۳ه۱۲ 

طوفنو۱۷۲ ,۱۵2 ول وا6۳۵۷۵۱0۲8۵ 

۵8, 924-90۰ 

نا0۵۳2 - 2 


ضیر. 
می‌وزد. (منتهی الارب). 

ضیر. [ض ] (ع مص) ضرر: لا ضیر علیکم؛ 
ای لا ضرر فی تأخیر الصلوة باللوم. ضور. 
گزند رسانیدن کار. (منتهی الارب). گزند 
کردن.(دهار), مضرت کردن. (زوزنی), 
|آگزند. ||زیان کردن. (منتهی الارب) (تاج 
السمادر). |بیچارگی. ||احتياج. (منهی 
الارب). 

ضیرا کک. (ع ‏ تام نوعی از ماهی. (فهرست 
مخزن الادویه), ماهی, (منتهی الارب). 

ضیرم. (ض ز] (ع ص) سوخته. (سنتهی 
الارب). ۱ 

ضیز. [ض] (ع تص) کم کردن حق کسی را 
(ستتهی الارب). نقصان کردن. ازوزنی). 
|استم کردن بر کسی. (مستتهی الارب), جور 
کردن.(زوزنی). 

ضیزان. (ض] (ع ص) اسپی بود که گاهی 
ماده را در زیر نکشید و هرگز بر ماده نجهید. 
(منتهی الارب). 

ضیزن. اض ز] ((خ) بتی بوده است عرب 
راء رجوع به بت شود. ۱ 

ضیزن. اض ز](ع ص, () طفیلی. طفیل. 
(مهذب الاسماء). |[نگاهبان معتمد. (سنتهی 
الارب) منتخب اللغات). |انرزندان مرد و 
عیال و انبازان او. (سنتهی الارب). اولاد و 
عیال مرد و شریکان او. (منتخب اللغات). 
|[آب‌ده چالاک.(منتهی الارب). |ابازرگانی 
که متاع را نگاه دارد تا گران فروشد. (منتهی 
الازب). محتکر. ||مس و مانند آن که صبان 
سوراخ بکره یا تیر یکره باشد. (منتهی 
الارب). چوبی که بکره را بگیرد. چجوبی که 
سوراخ بکره را تنگ کند ا گر فراخ گردد. 
|افرزند که نزاحم پدر خود باشد درسار؛ زن 
وی. (متهی الارب). انکه پدر را مزاحصمت 
رساند وبا زن پدر یکی باشد. (منتخب 
اللغات). || آنکه بر سر چاه زحمت دهد و 
انبوهی کند. (منتهی آلارب). آنکه بر سر چاه 
هنگام آب خوردن زحمت دهد و انبوهی کند. 
(متخب اللغات). 

ضیزن. (ض ز] ((خ) ابسن معاوية المبید 
اللیحی القضاعی. فرمانروای شهر خضر ‏ در 
میان دجله و فرات بعهد شاپور پسر اردشیر. 
صاحب مجمل التواریخ و القصص در ذ کر 
پادشاهی شاپور پسر اردشیر آرد... او را 
[شاپور را] با ضیزن ۲ ملک عرب حرب افتاد 
و او از دشت " رومیان بود. آندر حصار رفت 

از شاپور تا دخترش بر شاپور شیفته شد و 
حصار به دست شاپور اندر نهاد و ضیزن کشته 
[شد ] و [شاپور ] این دختر را به زن کرد و باز 
یکعتش چنانکه گفته شود. و اندر خاهتامةً 
فردوسی چنانت که این حادثه شاپور 
ذوالا کاف را افتاد و نام ضیزن طایر گوید, در 


سیرالملوک چنانست که شاپور اردشیر بود. و 
شراعلم. ابن البلخی در فارستامه گوید: و از 
سرگذشت ار [شاپور پسر اردثیر ] یکی آن 
است که امیری بوده‌ست از امرای عرب 
ضیزن‌نام از قبیلة بنی‌قضاعه و خلقی بسیار بر 
وی جمع شده بود و در کوهها که بحدود 
تکریت است قلعه‌ای داشت محکم و در وقتی 
که ش‌اپور بسخراسان بود بی‌ادبیها و 
دست‌درازیها کرد. پس چون شاپور بازآمد 
قصد او کرد و مدتي حصار او می‌داد و قلمذ او 
نمی‌شایست [ظ: نمتانست. يا نمیدانست, یا 
نمی‌یارست ] ستدن و این ضیزن دختری 
داشت نضیره‌نام شاپور را بدید و بر وی عاشق 
شد و در یر پیفام داد به شابور کی ا گر عهد 
کتی مرا بخواهی عیب و عوار این دز تو را 
بلمایم تا بستانی, شاپور بر اين جملت عهد 
بست و دختر راه گشادن آن بدو نمود و قلعه 
بستد و ضیزن را و هر کی در آن قلعه بودند 
بکشت و اين دختر را بیاورد و زن گرد و 
سخت پا کیزه‌و بانجمال بود. و گویند یک شب 
با شاپور بهم در جامةٌ خواب خفته بود» 
می‌نالید. شاپور پرسید که از چه می‌نالی: این 
دختر گفت در زیر پهلوی من چیزی است که 
مرا رنج می‌رساند, چون بدیدند ورق موری 
(؟) بر پهلوی او سخت شده بود و آن را 
مجروح کرده و خون روان شده, شاپور از آن 
در تعجب ماند و او راگفت پدرت تو را چه 
غذا می‌داد که چنین نازک برآمده‌ای: دختر 
گفت مرا مغز است‌خوان و مسکه و انگبین 
مصفی به غذا دادی و شراب مروّق بجای آپ. 
شاپور گفت پس چون تو بپدر نشایستی که تو 
را بدین‌سان پرورید بدیگری چگونه شایی. 
بفرمود تا گیسوهای او را در دنبال اسب توسن 
بستند تا می‌دوید و او را پارهپاره گردانید. 
زرکلی صاحب الاعلام گوید: آثاری از ضیزن 
بجای مانده که از آنجمله عُریات است (در 
میان کوفه و قادسیه) و طیزناباد که محرف 
ضیزن آباد است نام داشته. در حبیب السیر یز 
سرپیچی ضیزن و کئته شدن وی به دست 
شاپور مشروح آمده است. رجوع به حییب 
السیر ج ۱ ص۷۹ و مجمل التواریخ و التصص 
ص۶۳ و الاعلام زرکلی چ۲ ص۴۴۱ و 
فارسنامه ص ۶۱ و ۶۲شود. 
طیزی. [زا (ع ص) قمةً ضیزی؛ قسمت 
ناراست (لغة فی الهمزة. ای ضئزی). (منتهی 
الارب). قسمةٌ جاثره, قال الّه تعالی: تسم 
ضیزی (قرآن ۲۲/۵۳؛ ای جائرة. بهرةٌ 
ک,کرده بهرة ناراست. قسمت ناقصه. بهرة 
په‌ستم. قسمت غیرعادله. بخش بیدادی, 
ضیس. [ض)] (ع ص) خَیْس. ضائس. گیاه 
پومرید؛ در خشک شدن درآمده. (متهی 
الارب). ||(ا) صابون. (مسهذب الاسماء). 


ضیعان. ۱۵۲۰۹ 


ضیس (بکسر اول), بعربی انم صابون است. 


(فهرست مخزن الادویدا. 
ضیس. (ضَ] (ع مص) خشک شدن گرفتن. 
(متهی الارب). 


ضیس. [ضّی ي] (ع ص) طائس. خیس. 
گیاه پژمریده در خشک شدن درآمده. (منتهی 
الارب). 

ضیط. [ض ] (ع مص) ضیّطان. جنبانیدن دو 
دوش و بدن را در رفتار با بیاری گوشت و 
فروهشتگی اندام. (منتهی الارپ). 

ضیطار. [ض ] (ع ص) ضوطر. ضیطر. مرد 
کلان‌جنه. فربه تا کس بزرگ‌سرین. |امرد 
شگرف بی‌غیر. |[بازرگانی که سفی نکند و از 
جای خود بجای دیگر نرود برای فروختن. 
(منتهی الارب). 

ضیطارون. اش (ع ص. لا ج خوطر. 
(متهی الارب). رجوع به ضوطر شود. 

ضیطان. (ض] (ع ص) ن مت از ضیط. 
رجوع به ضیط شود. (سنتهی الارب). مرد 
دوش و بدن جنباننده با بسیاری گوشت در 
رفتار. (منتهی الارب). 

ضیطان. (ض یَ] (ع سسص) ضیط. 
جنبانیدن دوش و اندام را در رفتار با بسیاری 

شت و فروهشتگی اندام. ضيطنة. (منتهی 
الارب). 

ضیطر. اض ط] (ع ص) وطر. ضیطار, 
مرد کلان‌جشه. فربه نا کس بزرگ‌سرین. 
(منتهی الارب). بزرگ‌شکم. بزرگ و فرومایه. 
[نهذبالاسناء)..|[شرد شرف بی خی 
(منتهی الارپ). 

ضیطری. [ض ط رآ (ع ص) ضوطار. 
آنکه در بازار بدون راس‌السال دراید و در 
کسب مطلوب حیله‌ها چوید. (منهی الارب). 

ضیطن. (ض ط ] (ع ص) ضیطان. مرد 
دوش و بدن جنباننده با بسیاری گوشت در 
رفتار, (منتهی الارب. . 

ضیطنة. اض ط نْ] (ع مص) ضیطان, به 
رفتار آمدن پس جنبانیدن هر دو دوش و بدن 
را با بسیاری گوشت. (متهی الارب). 

ضیع. [ض /ضی ] (ع مص) ضیاع. ضَيعة. 
هلا ک‌شدن. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
تلف گردیدن. |ابی‌تیمار و هیچکاره گردیدن. 
(متهی الارب). 

ضیح. [ی] (ع | ج ضیعة. (متهی الارب). 

ضیع. ای ] (ع مص) ضیاع. رجوع به ضباع 
شود. (منتهی الار پ), 

طیعان. (ع اج ضوع و ضوع. امنتهی 


۱-در الاعلام زرکلی: مخضر. 
۲- همه جاضیرن, و معروف ضبزن به زام 
معجضه است. 

۳-ظ: از دست. یعی از طرف رومیان. 


۰ ضیعت. 


الارپ). 

ضیعت.: اض ع] (ع ) آب و زمین و مانند 
آن. (سنتهی الارب). زسین کشت. (دهار). 
زمین بسیاربرآمد از له و جز آن. (مستهی 
الارب). زمین برومند. آب و زمین که در ار 
غله شود. (منتخب اللغات). زمین و اب و 
درخت. (مهذب الاسماء) ۱ ج. ضیّم. ضیعات. 
ضیاع: سوگندان بر زبان رائد که جز ضیعتی 
که بگوزگانان دارد و این‌چه نخست کرده 
است هیچ چیز ندارد. (تاریخ بیهقی ص 
۴ آنجه مخفف بود بگوزگانان به وقت و 
فرصت می‌فرستاد و ضیعتی نیکو خرید آنجا. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). و می‌شنویم که 
قاضی بُست بوالحسن بولائی و پسرش بوبکر 
بستند و از کس چیزی نستانند و 
اندک مایه ضیعتی دارند. (تاریخ ببهقی ص 
۱ یک کیه به پدر باید داد و یک کیسه 
به پسر تا خویشتن را ضیعتکی خرند حلال. و 
قراختر بتوانند زیست. (تاریخ بیهقی ص 
۱ همی خواهم که بدان ضیعتی خرم 
اکنون ضیتی بیافتم که بهر وقت مانندهُ آن به 
دست نیاید. (تاریخ بیهقی). 

ملت اسلام ضیعتی است مبارگ 

کشت و درختش ز مومن است و مسلمان. 


۳۳ 


ناصرخسرو. 
ای زهدفروشنده تو از قال و مقالی 
با مرکب و با ضیعت و با سندس و قالی, 
دا 
آندرین تنگی بی‌راحت بنشمته 
خالی از نعمت و از ضیعت دهقانی. 
ناصرخسرو. 
بشش طریق جبایت ستاندم از عامه 
ز خانه و ز دکان و ز باغ و ضیعت و تیم. 
سوزنی. 
| خواسته. (مهذب الاسماء). اسباب. متاع. 
کالا. || حرفه و صنعت و پشة سرد. (منتهی 
الارب). ||بازرگانی. (منتهی الارب). 
ضیعة. [ض غ] (اخ) نام محلی در جنوب 
کفرسلوآن" واقع در لبنان. رجوع به کلمة 
ذورتج در ابن‌البیطار شود. 
ضیعة. ض ع] (ع مص) ضیاع. ضیم. هلاک 
شدن. (متهی الارب). ضایع شدن. (زوزنی). 
بیاد شدن. (تاج المصادر). 
ضیعة. [غ] (ع !) طیاع. ضیع. رخوع به طیاع 
شود. (منتهی الارب). 
ضیغم. (ض غْ](ع|) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). شیر. اسد. شیر قوی. شیر درنده. 
(متخب اللفات). شیر گزنده. (دهار) ج» 
ضیاغم: 
کس,رابجهان چون پسر تو پسری نیست 
آهوبچه کی باشد چون بچة ضیغم. . فرنجنی. 
وز خلق یکی بنان میش است 


پرخیر و یکی به شرّ ضیفم. ‏ اصرخسرو, 
از نیروده توست ناف خرچنگ 

عشرتگه تو دهان ضیفم. خاقانی. 
به اقبال تو از سگی برتتابم 

که‌طبع هنر کم ز طیفم ندارم, خاقانی. 
پادشاه وحوش از آن باشد 

که‌بخود کار خود کند ضیغم. ابن یمین. 
|((ص) گزنده. (مستتهی الارب) (متخب 
اللغات). 


ضیغم. (ض ]] (لغ) این سالک مکنی ببه 
ابومالک العاید. مردی پرهیزکار و دیندار و 
متقی بود و از زهد و ررع وی حکایتها نقل 
کرده‌اند. عبیدانّپن عمر قال: اتیت صاحباً لی 
یقال له عمرانبن مسلم فارانی موضین 
مبتلین فی مسبجده ادها پحذاء الاخر» 
فقلت ما هذا: قال هذا و ال من دموع ضیغم 


ازهرین مرو رقاشیقل ریت ضیف اد 
وکنت اذا ریت رجلاً لایشبه التناس من 
لخشوع و الضر و طول الحزن. منحمدین 
الحسین قال: حدثتیمالک‌ین ضیفمقال تالت 
اه نی ضینماً ذا بوم: ضیفم! قال:لبیک یا 
ماه. قالت کیف فرحک بالقدوم علی الّه. قال 
فحدثنی غیر واحد من اهله اند صاح صيحدً 
لمپیسمعوه صاح متلها قط و سقط مقشیاً علیه 
فجلست المجوز تبکی عند رأسه و تقول: بای 
نت ما نستطی ان نذکربین یدیک شیامن 
ربک. قال و قالت له یوما: ضیفم] قال: سس 
ماه.قالت تحب الموت؟ قال نعم يا اماه.قالت 
ول یاینی؟ قال رجاء خیر ما عند الّه. قال 
فبکت السجوز و بکی نتامع اصل الدار 
فجلسوا ییکون لبکانهم. قال و قالت له یوما 
آخر: ضیغم! قال: لییک يا اماه. قالت تحب 
الموت؟ قال لا یا اماه. قالت لِم یا بنی؟ تال 
لکترة تفریطی و غفلتی عن نی قالفکت 
العجوز و بکی ضیفم و اجتمع اهل الدار و 
جعلوا یبکون, و کانت امه عربية کأنها من اهل 
البادية. رجوع به صفة الصنوة ج ۲ ص ۲۷۰ 
شود. 

ضیقمی. اض غ میی ] (ع لا شیر بیشه, 
(مستتهی الارب). اسد. (فهرست مخزن 
الادوید). 1 
ضیف. (ض | (ع |) سهمان. نزیل. مهمان 
(واحد و جمع و مونث و مذکر در وی 
یکسانست). (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
مهمان و میهمانان, (دهار). و قد یجمع علی 
آضیاف و ضیفان و ضیوف. (منتهی الارب): 
گفت وال تا لد ضیف توام 

هر کجا باشم بهر جاکه روم. 
ضیف باهست چو زآثی کم خورد 
صاحب خوان آش‌بهتر آورد. 


مولوی. 


نولوی. 


هرچه آید از جهان غیب‌وش 


لبارحة بین السفرب و العشاء و هو راکم. 


صیی. 


در دلت ضیفست او را دار خوش. مولوی, 
طیف عیسی را چو استقبال کرد 

چون شک ر گوبی که پیوست او به ورد. 

مولوی. 

|(() اسپی از نسل حرون. اانام سردی, 
(منهی الارب). 

ضیف: [ض ] (ع مص) نزدیک شدن آتاب 
به فروشدن. (مستهی الارب). نزدیک شدن 
آفتاب بغروب. (متخب اللقات). ||بیک سو 
رفتن تیر از نشانه. |افرودآمدن غم بر کسی, 
(متهی الارب) (سنتخب اللغات). |(سهمان 
شدن نزدکسی. ضيافة. (منتهی الارب). 
مهمان شدن. (زوزنی). مهمان داشتن کسی را 
(مستخب اللغات). |[بی‌نمازی شدن زن. 
|اچسبیدن و میل کردن. (منتهی الارب). 
چسبیدن. (زوزنی). 

ضیف. [ض ] (ع ) پهلو. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). ||بازو. | ضیفا الوادی؛ دو 
کرانة رودبار. (سنتهی الارب). کنار رود 
(مهذب الاسماء). 

ضیف. [ض ] (اخ) احمد (الدکتور). مدرس 
بالجامعة السصرية, له سقدمة لدرسة بلاغة 
العرب و بلاغة المرب فی الاندلس. (معجم 
المطبوعات ۲ ستون ۰ 

ضیفان. (ع اج ضیف. (صنتهی الارب) 
رجوع به ضیف شود. 

ضیفن. [ض تَ] (ع ص, 4 طنیلی. (دهار) 
(ستتهی: الارب) (مهذب الاسماء) مهمان 
ناخوانده. ج» ضیافن. ضیوف. (مهذب 
الاسماء). 

ضيفوفة. اض ت] (ع مص) بگشتن یر از 
نشانه. (زوزنی). 

ضیفة. (ض ف ] (ع ص, | تأنیث ضیف. زن 
مهمان. |[زن حائض. |ابی‌نمازی. (منتهی 
الارب). 

ضیفها یر ض فَ تْ](() موضعی است. 
(معجم الیلدان). . 

ضیفی. "[ض] ((خ) جد ملک الخارث 
الرایش حمیری. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۱۵۲). 

ضیق. [ض ] (ع ل) ج طیقة. (متهی او 

ضیق. ۰(ض ] ((خ) از قتراق يمامة. و آن را 
ضیق قرقری نیز گویند. (معجم البلدان). 

ضیق. [ض ] (ع ص) تسنگ. ||() تننگی. 
||شک که در دل گذرد. (بکسر اول نیز آید). 
| آنچه باعث تنگی سینه باشد. (منتهی 
الارب). تنگی در دل و سیه. امتخب 


اللغات), 
8۳۰ ۱۵/9۲ - 2 ۰ مها - 1 
۳-در کاب حمزءة آصفهانی صیفی به صاد 


مهمله آمده است. 


صیی. 

ضیق. [ضن /ضی ] (ع مص) تنگ شدن. 
(منتخب اللغات) (تاج المصادر) (زوزنی) 
(متهی الارب) (دهار). |[بخیل شدن مرد. 
اانگکجیدن چیز در چیزی. (منتهی الار ب). 
ضیق. م(ع ل) ج ضيقة, (متهی الارب). 
ضبق.(ع ص) ضد سحعه. تنگ. (سنتهی 
الارب) (متخب اللغات) (مهذب الاسماء), 
||(() شک در دل. شک که در دل گذرد (بفتح 
اول نیز آسدا. (متهی الارب). ||(4مسص) 
تنگدستی. درویشی. || آنچه گاهی گشاده 
باشد وقتی تنگ, مانند سرای و جامه. (منتهی 
الارب). تنگی در خانه و جامه و جز آن. 
(متخب اللفات). تنگی. مقابل وسعت. 
گشادی. ج» اضیاق: و لشکر ری از جانب 
مشهد داعی بسبب ضیق حال و قلت زاد و 
انقطاع آمداد با جانب مسحمداباد تشد 


(ترجمتاریخ یمینی ص ۲۶۶). 

ضیق حدقة؛ تنگ شدن لقبةٌ علبیة. (ذخیره 
خوارزمشاهی). از معتاد تنگتر سودن ثقبة 
-ضیق صدر؛ انقباض سینه, 


-ضیق نس؛" تنگی دم. کوتددمی. نام 
مرضی که بهندی دمه (دما) گوید. (غیاث). 
نفش‌تنگی. تاسه. زبو, بهر. نمغنص, (صتهی 
الارپ). ضریر انطا کی‌در تذکره گوید: الریو, و 
هو اشتغال قصبالرّثه بمواد تعاوق السجری 
اطبیعی فان ضر بالنفس فهو «ضیقائفس» او 
حال السفاصل و القوی فهو «البهر» وان 
لمیکن معه الکون الا قائماًماداً عنقه فهو 
الاتتصاب. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید: ضیق نفس, نزد اطبّا با بیماری ربو 
یکیست چنانچه در قانونچه ذ کر کرده, و در 
آقسرائی گوید: ضیق نفس عبارتست از اینکه 
هوانی که در نفس می‌باشد متفذی برای بیرون 
شدن خود نیابد مگر راهی بس تنگ که 
اندک‌اندک از آن مجری بیرون شود؛ و اما 
آفتی که در تفس می‌باشد سببس آفتی است 
که‌در عصب و پردهٌ مجرای تنفس ایجاد شده 
و مناستر آن است که این بیماری را به 
عرالفس تعیر کتند چه ضیق‌اللفس آن 
است که آفت آن تنگی مجری باشد و ابداً 
آفتی که در عصب و پرد؛ مجری تولید 
می‌شود ربطی به تتگی نفس ندارد. و ضیق 
نفی از مرض خناق اعم است. و اما ربو 
عبارتست از عسرالنفی که تفس بیعار در این 
بیماری نقی کسی را مانند است که بر اثر رنج 
و تعب بسیار به‌سختی نس زند. و نقس او را 
سرعت و تواتر و صفری همراه باشد. سواء 
کان معه او لا هذا کلام الشیخ. و سمرقندی 
بین ضیق‌للفس و بهر و ربو فرقی قائل نیت 
و هر سه لفظ را مترادف می‌پدارد. و در 
حدودالامراض از گفتار قرشی نقل می‌کند. که 


او گفته: هنگامی که هوا برای استتشاق داخل 
مجرای تفس می‌شود و بیرون می‌آید اگر 
مانند آن بود که از مجرای تتگی می‌گذرد آن 
را ضیق‌الفی نامند - انتهی. 
ضیق. (ضی ي ] (ع ص) تسنگ, (مسحهی 
الارب) (متخب اللفات) (سهذب الاسماء). 
گویند:ضیق لیق؛ اتباع. (مهذب الاسماء): 
خانةُ گهواره و ضیق مدار 
تا تواند کرد بالغ اتشار, 
|| بخیل. (منتخب اللغات). 
ضیقةء (ض قَ ] (ع امص) تنگدستی. (متخب 


مولوی. 


اللغات). درویشی. (صنتهی الارب) (منتخب 

للفات). ج. بق, ننگی. (دهار), بدحالی. 

(متخب اللفات). |((ص) بدحالت. (سنتهی 

الارب). رجوع به ضيقة شود. ||((خ) منزلی 

است مر ماه را میان ثریا و دبران. (سنتهی 
الارب). رجوع به ضيقة [ق ] شود. 

ضیقة. [] (ع اسص) درویشی. (منتهی 
الارپ) (منتخب اللغات). تبگدستی. (منتخب 
اللفات). نیازمندی. ا((ص) تنگ. ||بدحالت. 


(ستهی الارب). ضقه (بفتح اول نیز گاهی 
آید), ج. ضیق. |[((خ) است مر ماه راء 


(منتهی الارب). صَیقة 
ضیقة. [ق] ((ج راهی است بین طائف و 
حنین, (منتهی الارب). زمینی است بین طائف 
و حنین. (منتخب اللغات). 
ضیقة. [ق ] ((ج) چشه‌ای است نزدیک 
عیذاب. (منتهی الارب). منزلی است در 
ده‌فرسنگی عیذاب. (معجم البلدان), 
ضيقة. [)(ع سص) تنگ شدن. (تاج 
المصادر). 
ضیقه .ی ي ‏ )(ع ص) تأیت طیق. 
ضیقی. (اا(ع نتف) ضوقی. تأنیتِ اضیق. 
(منتهی الارب). 
ضیکت. [ض](ع سص) گشاده و متفرق 
انداختن ش شتر پای خود را از سختی گیرما و 
قادر نبودن بقراهم آوردن ران خود را بر 
بستان. | خشم گرفتن بر کسی و خشمنا ک 
شدن. (منتهی الارب). 
ضیکت. [ضین ۶ صه !اج ضائک. 
(متهی الارب). 
ضیکان. [ض ی | (ع مص) نوعی از رفتار 
مرد فربه‌ران و آن حرکت دادن دوش و گشاده 
داشتن هر دو زانو است در رفتن. (سنتهی 
الارپ). 
ضیکل. زض کَ] (ع ص) کلان‌جثة فربه 
پرگوشت. (متهی الارب. |امرد برهنه, 
(مهذب الاسماء). برهنة از فقرء یا عام است. 
انیازمند. محتاج. ج. ضیا کل, ضیا کلة: 
(منتهی الارب). 
ضیم.. [ض] (ع !) ام و ستم. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) ج. ضیوم: و شرف. 


ضیمران. ۱۵۲۱۱ 


نفس هرآینه از تحمل حیف ابی تواند بود و 
بتبول ضیم تن در نتوان داد. (جپانگشای. 
جوینی). 
ضیم. (ض](ع مص/ کم کردن حق کسی را. 
(منتهی الارب). نقصان کردن حق. (منتخب 
اللغات) (تاج المصادر). ستم کردن. (منتخب 
اللغات). بیدادی کردن. بیدادی. جور کردن. 
(تاج المصادر). ضیم الرجل (مجهول)1 ستم 
کرده‌شد. کذا یم الرجل و ضوم الرجل. 
(متهی الارب). ||از مضرت نه‌اندیشیدن در 
انتقام. (غیاش) 
ضیم. (ع ) نناحية کوه. امنتهی الارب) 
(منتخب اللغات). کران کوه. (سنتهی الارب). 
کنار. (منتخب اللغات). کنار رود. (مهقذب 
الاسماء). 
ضیم. [ض] (اخ) رودباری است به سراةء و 
گویند بلدی است از بلاد هذیل, و یز گویند 
رودیاری است منبع آن در کوه بنی‌صاهله و 
در سلکان جاری است. (ممجم البلدان). 
موضعی است به سراةء یا رودباری است, و یا 
کوهی.(منتهی الارپ), 
ضیمران. [ض م /ض 2] (ع !) ضومران. 
ضومیران. (ابن‌البیطار). ضمیران. ریحان 
دشتی. نوعی از ریحان. نوعی است از ریحان 
دشتی. (منتخب اللغات). ریحان فارسی, 
(منتهی الارب). گیاهی است که شاءاسیرغم 


" گویند.شاهسفرم. (مفاتیح). شاهاسپرغم» یعنی 


بوستان‌افروز ۲. (دهار). شاهسپرم. شاسپرم. 
(مهذب الاسماء!. شاه قرم است و پادروج را 
نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). نفلیسی. 


" گل بستان‌افروز. نازبو, (غیات). حبق‌الماء ؟ 


پسودنا لب جسوی, پودنة جسویباری. 
(ابن الب بطار) پبونه. نسودنج الشهری. 
کازیمیرسکی گوید: معنی این کنلمه درست 
معین نیست., گیاهی است خوشبوی از جنس 
شاهسپرم. در عرب شاهمیرم را ضمیران 
گریند. ارجانی گوید که شاهسپرم گرم و 
خشک است در یک درجه و تخم او اسهال 
صفرایی را تسکین دهد. و ۳ علاج او آن 

است که تخم او را بریان کنند.و با آب سرد 
یکار برند. (ترجمة صيدنة ابوریضان), صاحب 


۹2۰ ,0۷50۳۵6 - 1 
۲ -ضیمران مان شاهاسفرم است و 
شاءاسفرم گیاهی است خحوشبوی با برگهائی 
دوچندان که برگ نعناع و ترنجبده. و بالای آَن تا 
گزی و بیشتر و بوستان‌افروز تیست» چه 
بوستانافروز همان گیل است که امروز تاج 
خروس امند و یت منوچهری: «بوستان‌افروز 
پیش ضیمران...» تأبید این دعوی می‌کند. و 
ترنجیدگی برگ آن را نیز شعر نوف وطواط 
می‌نعاید. 
و2 ۷/۵9۵ 3 


۲ ضیمرة. 


اختیارات بدیی گوید: آن را ضمیران نیز 
گویندو شاهءاسفرم شیرازی خوانند. آن سبز 
بود نه چون کریانی (؟) صاحب جامع گوید 
فودنج جویی است و سهو کرده است. طبیعت 
وی گرم و خشک بود در دوم, و گویند سرد 
بود, محرورمزاج را ناقع بود خاصه چون 
گلاب‌بر وی زنند. و بر جائی که سوخته باشد 
ضماد کنند نافع بود و قلاع را نافع بود. 
(اختیارات بدیمی). ضمیران. قیل انه الفو تنج 
(تذکرة ضریر انطا کی 
بتد [زمستان ] عمامه‌های خز سبز ضیمران 
بشکت حقه‌های زر و در میوه‌دار. 
ملوچهری. 
از ارغوان کمر کنم از ضیمران زره 
از نارون پیاده و از ناروان سوار._منوچهری. 
بوستان‌افروز پیش ضیمران 
چون نزاری پیش روی فربهی. منوچهری: 
ته با رنگ او بایدت رنگ گل 
نه با یوی او نرگس و ضیمران. ‏ منوچهری. 
ز بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 
جهان گشته‌ست از خوشی بسان لات و العزی, 
منوچهری. 
مخایل سروری بکودکی زو جافت 
چو بر چمن شد دو برگ بوی دهد ضیمران. 
مسمودستد. 
شود پنعت سر زلف ضیمران صفتش 
بیوستان دلم رسته ضیمران سخن. سوزنی. 
موی او گشته ز آفات جهان چون نسترن 
روی او گشته ز احداث زمان چون ضیمران. 
وطواط. 
گرسنگ پذیرد آب جودش 
زآتش‌زنه ضیمران ببینم. خاقانی. 
گرچه در غربت ز بی‌آبان شکسته‌خاطرم 
زاتش خاطر به ابان ضیمران اورده‌ام. 


عافانی: 

جائی است ضیمران ضمیر مرا چمن 

کارواح قدس جز طرف آن چمن نیند. 
خاقانی. 

گوئیامن نیم من آنکه بدم 

خار را ضیمران همی یابم. عطار. 

جز همان میلی که دارد سوی آن 

خاصه در وقت بهار و ضیمران. مولوی. 

تو که گرد زعفرانی, زعفران 


باش و آميزش مکن با ضیمران. ‏ مولوی. 
ضیمرة. (ض م ر] ((خ) دخسعر جیفره 
صحابیه است. 

ضیمرن. (ض مر /ضل مْرَ] () ضومران. 
ضیمران. ریحان دشتی یبا فارسی است. 
(آتدراج). 

ضین. ((ج) کوهی است بزرگ به صنعاء. 
(منتهی الارب). کوهی است به یمن. (معجم 
البلدان). 


ضیوج. [ض] (ع سص) چسبیدن. میل 

۲ کردن. (منتهی الارب). 

ضیور. [ض] (ع اسص) حاجتمندی به 
چیزی. (منتهی الارب). 

ضیوف. اض) (ع ل) ج ضسیف. (مستهی 
الارپ). رجوع به ضیف شود. 

ضیوم. [ض] (ع لا ج ضیم. (منتهی الارپ). 
رجوع به ضیم شود. ‏ 

ضیون. (ضی ر] (ع لا گربة نر. (منتهی 
الارب) (فهرست مخزن الادویه) (منتخب 
اللغات)..گربهٌ دشتی. (دهار) (مهذب الاسماء), 
گربدبرزی. ج ضیاون. 

ضیهب. [ض ) (ع |) هر جای تفان به 
آفتاب که گوشت بر آن پریان توانند ساخت. 
(منتهی الارب). 

ضبیم. (ض یی ] ([خ) ابن ملیح فهمی. از 
دلاوران عرب است. (منتهی الارب). 


ط 1 رم 
که 11 7 


7 0 


بسمالله تعالی 


ط. (حرف) نشانة حرف نوزدهم از حسروف 
تهجی عرب. و نام آن طاء و طی و ط است و 
نیز آن را طاء مشالة نامند و آن از حروف 
مطبقة و حروف هفت‌گانة مستملیه و هم 
مصمتة و محقوره و مهجوره نطعیه است و در 
حساپ جمل آن را به ٩‏ دارند و در شمار 
ترتبی نمایند؛ عدد شانزده است و در تجوید 
رمز وقف مطلق باشد و در کب حدیت نشانهة 
کتاب الموطاً مالک است و در موسیفی 
علامت طنین است و در نجوم نشان برچ 
جَدی و این حرف یکی از حروف هشت‌گانه 
است که در فارسی نیامده است. لیکن در 
بعض کلمات فارسی برای رفع اشتباه با حرف 
دیگر این صورت در کابت آید مانند: طراز و 
طییدن و طپانچه و طبرستان و طافته به مضی 
پارچة سخصوص ایریشمین و امثال آن, و 
گاهی در کتب قدیمه تلخ به معنی (مر) را طلخ 
نوشته‌اند. 

ابدالها؛ 

جه در عربی گاه به «دال» بدل شود: 

طبق -مق, 

عحالط ‏ عجالد. 

طفر <دعر, 

طوران -دوران. 

اجتلاط > اجتلاد. 

نمط < نمد. 

بطع عبیء 

جه‌گاه به «فا» بدل شود: 

حلط < حلف. 

ج گاه یه «زاء» معجمه پدل شود: 

عجالط <عجاز. 

در تعریب: 


بدل «دال» 5 


چه گاه بدل «تاء» منقوطه مناة باشد چون: 
طیرستان < تبرستان. 
طنجه > تنگه. 


طاطر. (ط 1 ] (معرب. !) معرب تأتر. محلی 
که نار درامی و غیره در آن نمایش داده شود. 
طاء .() نام حرف ط. حرف شانزدهم از 
حروف تهجی است. 

طاء .(ع ص) (1...)مرد که سیر نشود از 
آرامش با زنان. کی که با زنان صحبت 
بسیار کند.(آنندراج). مرد بسیار آرامش‌کنندة 
با زنان. (مهذب الاسماء) (دهار), 

طائر.(ء) (ع لا پرند.. (مستهی الارب): 
روزگار عنوده و دهر کنود... طاثر روح او را 
[امیر اپونصر را] بسگ حادثة حرض, از 
اشیانٌ تن اواره ساخت. (ترجمة تسعزیت نام 
عتبی در پایان ی 


گریبر گوئیش گویدشتر 


ور بگوئی بار گوید 7 مولوی. 
طاثر دولت اگربازگذاري بکند 

یار بازآید و با وصل قراری بکند. حافظ, 
طاثر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 


که‌در اين دامگه حادثه چون افتادم. حافظ. 
|اکردار. کار. عمل. چ, طیر. جچ, طیور و 
اطیار. قوله تعالی: آلزمنا طاثره فی عنقه (قرآن 
۳۷ ای عمله. (متهی الارب). ||دماغ. 
(منتهی الارب). |]آنچه بدان فال گیرند نیک 
باشد یا بد. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
قوله تمالی: قالوا طاترکم معکم. (قرآن 
۶ گفتند فال بد و شوم شما با شماست. 
(تقسیر ابوالقتوح رازی سورة یس). طاترکم 
عندکم؛ ای فالکم (قرآن, تفسیر ابوالفتوح 
رازی سورة تمل). |اعمل مرد که مقلد آن 


است. ||بهره. |[روزی. ||خشم. (منتهی 
الارب). ااو فی‌الحدیث کان علی رژسهم 
الطیر؛ ای‌سا کنون هيبة. و اصله ان الفراب یقع 
علی راس البعیر, فیلقط مه القراد, قلایتحرک 
منه البعیر لا یتفر عنه الشراب. (منتهی 
الارب). || حظّ. بخت. ادهار) 

-سا کن‌الطاثر؛ باتمکین. (منتهی الارب). 
طائران فلک؛ فرشتگان. طائران قدس؛ 


گرت‌باید که طایران فلک 
زير پرّت بپرورند بناز 
هر چه جز لالالالُ 
همه در قعر بحر لاانداز, ستائی. 
- طاثر سدره؛ طاثر سدره‌نشین, کنایه از 
چبرئیل است. (برهان). 
-طار قدس؛ طاثر عرش, جبرئیل. 
(آنندراج). 
-‌طاثر قدسی؛ کنایه از فرشته و ملک باشد. 
(برهان). 
- طائر قباس؛ کنایه از قوهُ درا کٌ 
منقار بند کرده ز سستی هزار جای 
تا اولین دریچه او طاير قیاس. 

عرفی (آتدراج). 
- طاثر قبله‌نما: مرخ قبله‌نما. رجوع به مرغ 
قبلهنما شود. (آندراج). 


-طاثر میمون؛ بخت نیک. اقبال. بخت: 
دولت سعدش ببوسد هر زماتی استین 
طاثر میمونش باشد هر زمانی خواستار, 
منوچهری, 
طالع مسعود پیش بخت تو طالع شود 
طاتر میمون فراز تخت تو طاثر شود. 
منوچهری. 
دیدن آو بامداد خلق چهان را 
به بود از صد هزار طاثر میمون. فرخی. 
طاثر. [ء] ((خ) نام فرقه‌ای از صوفیه, ( کشاف 


۶ طائر. 


اصطلاحات الفئون). 
طالر. زء] (اخ) آبی است بنی‌کس‌ین کلاب 
را (معجم البلدان). 
طاثر. (ء] ((ع) نسام اسب قتادتین جبریر 
السدویی است. 
طائر. [ء] (اخ) نام شاهزاده‌ای از عرب؛ 

ز غسانیان طاثر شیردل 

که‌دادی فلک را پكمشیر دل. فردوسی. 


بعد از فوت هرمزین نرسی اين خبر شایع شد 
که پادشاه عجم قدم بصحرای عدم تهاد, و از 
وی پسری نماند. ملوک اطراف طمع در 
تسخیر آن مملکت نموده, طاثرنامی از اعراب 
با لشکری بسان عقاپ. بعضی از ممالک 
فرس را نشیمن ساخت. و بچنگال عذاب, و 
منقار عقاب, مراسم قتل و غسارت بتقدیم 
رسانید. و چون سن شاپور ذوالا کتاف 
بشانزده‌سالگی رسید. از کیفیت جرأت طاثر 
واقف گردید. پا سیاه موفور بدیار اعراب رفته 
پسیاری از آن طایفه را به تیغ بیدریغ 
بگذراند. (حبیب السیر چ تهران ج۱ص ۸۰. 
پادشاهی شاپور اردشیر سی سال و پانزده 
روز, و بیضی سی سال و پیست و هشت روز 
گویند.او را با ضیزن ملک عرب حرب افتاد. 
و او از دست رومیان بود, اندر حصار رفت از 
شاپور, تا دخترش بر شاپور شیفته شد. و 
حصار به دست شاپور آندرنهاد, و ضیزن 
کشته‌شد. و شاپور این دختر را بزن کرد و باز 
بکشتش, چنانکه گفته شود. و اندر شاهام 
فردوسی چتان است که این حادثه شاپور 
ذوالا کتاف را افتاد. و نام ضیزن طائر گوید. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۶۳). ضیززین 
معاوية سلکی بود از قضاعة که شاپور 
ذوالا کتاف وی را کشت, (منتهی الارب). 
طائش. (:] (ع ص) مرد سبک. (مثتبی 
الارب). 
طافط. (:] (ع ص)گشن تیزشهوت. گشن 
بابانگ. |[مرد سخت خصومت. اسرد داز 
(متهی الارب). ج. طاطة. 
طانع.[:] (ع ص) طیّم. فرماتیردار. (منتهی 
الارب). خواهان, و منه جاء فلان طائعاً غیة 
مکرو. چ. طوْع. (منتهی الارب)؛ گردن‌نهاده. 
فرمانیرنده: قالا اتیا طائین. (قرآن 
۰۱ مدیم طائع و راغب. (ابوالفتوح 
رازی سورة فصلت). ج. طائمین ؛ 
که‌ز یزدان آ گهیم و طائیم 

ما همه بی‌اتفاقی ضائعيم. 

|| خوش‌منش. (مهذپ الاسماء). 
طالع لله. ز, :سل لاه] (خ)([...) 
عبدالکريم‌ین الفضل‌ین جنعفرین احمد, 
امیرالممنین الطائمللّبن المطیع‌ین المقتدرین 
المتضد. بیت‌وچهارمین خلیفد عباسی:امر 
خلافت را ذر ماه ذی‌القعدة سال ۳۶۳ ه.ق. 


مولوی. 


متولی شد و در شعبان سال ۳۸۱ ه.ق.او را 
ز گرفته‌و به زندان پردند. مدت خلافت او نوزده 
سال و نه ماه و شش روز بود. علی‌بن شادان 
گوید:او را مردی میانه بزرگ‌بینی با گونه‌های 
سرخ و سپید دیدم. اپین الحجاج شاعر در 
وصف بینی او گوید: 
خليفة فی وجهه روشن 
خريشتة قد ظلل السکرا 
عهدی به یمشی علی رجله 
و انقه قد صعد المنیرا. 
طاثئع مردی سخت حیله گر و تندخو بود. 
بهاءالدولتین عضدالدوله او را به اشارة امرا و 
کمک و یاری آنان از خلافت خلع کرد و 
دیدگان او را ميل کشید. چون القادر بالّه بر 
مستد خلافت نشست بر طائع رقت آورد و در 
گوشه‌ای از قصر خلافت او را جبای داد و 
پیوسته نسبت به او احسان و نیکوی کردی و 
درشتی گفتار او را پردبار بودی و اغلب 
نیازمندیهای بزرگ او را برآوردی. و روزی 
طانع از لقادر بالّه حاجتی خواست که 
برآوردن آن خلیفه را دشوار بود و چیرگی 
دیالمه را بر امور عذر تاروائی حاجت او قرار 
داد. همینکه نیمه‌روز سفره طعام گسترده شد 
ظرفی عدس پخته نزد طائع نهادند چون دست 
پدان فرا برد پرسید این چیست گفتند عدسیه 
است. گفت آیا امیرالممنین هم از همین غذا 
تسناول میکند گفتند آری. طائع گفت در 
صورتی که خورا ک امیرالمو منین این است و 
جاه و منزلت آو هم آن است که امروز بامداد 
دیدم یکوتر آن است که در بطیحه نشیند و 
رنج خلافت و بار آن نکشد. و قادر را خنده 
افتاد و گفت اینک که او را از نعمت بیتالی 
محروم ساختيم آزادی زبان رااز او سلب 
نکنیم. وقتی کنیزکی را بر الطائع بالّه عرضه 
داشتند کنيزک مورد اعجاب و شگفتی او شد. 
در اين انا چشم کنيزک بر بینی طائع انتاد و 
گفت‌هیچ کس اقدام بر فروش من بشما نکرده 
مگر کی که در مرابطه در راه خدا دل نهاده 
باشد و طائع بخندید و گفت این کتيزک را 
خریداری کید ا گردارای ادب پادشاهان 
نیت حائز نوادر ظرفاء هست. طائع در شب 
عید فطر سال ۳۹۳ ه.ق.جهان را بپدرود گفت 
و القادر یال بر او نماز گزارد به پنج تکپیر و 
جداز؛ او را پد رصافة بردند. و | کایر مشایست 
جناز؛ او کردند. و شریف رضی را در رگاء او 
قصیده‌ای است که در دیوان او موجود است. 
(فوات الوفیات). 
اپویکر عبدالکريمن المطیع الملقب بالطانع. 
در سنة ثلاث و ستین و ثلكمائة (۳۶۳) با او 
بیعت کردند و او مردی صاحب قوه بود, گویند 
کبشی کوهی در باغی از آن طائع قزیه‌شنده 
بود و کس گرد او نیتوانست گذشت. طائع هر 
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دو سروی او رابه دست گرفت و نجاری را 
بخواند تا هر دو سروی او بمنشار ببرید. در 
ایام او شسوکت بسویهیان قسوی گشت و 
عضدالدوله به بغداد اصد و بئوبویه طائم را 
بگرفتند در سنه احبدی و شمانین و للمائة 
(۳۸۱) و با قادر بیت کردند. (تسجارب 
السلف). مدت خلافت طانعلله, هفد» سال و 
چهار ساه و شش روز بود و بدیگر روایت 
هیجده سال بود. کار مملکت بغداد بهاءالدوله 
بونصرین عضدالدوله رسیده بود و بسبب 
حادثه‌ای يا طائع در سخن آمده. پس بوئی 
برخاست و خال بهاءالدوله به کرمان با وی یار 
هد طانئم را از سریر بکشیدند, و گوشش 
ببریدند و بازداشت. و گویند که بهاءالدوله سر 
به طائع فراز کرد. یعتی در گوش او سخن 
میگویم, و پس گوشش بدندان بر کند تا 
عیناک‌شود. و خلافت را نشاید. پس در 
شبان سال ۳۷۱ ه.ق.قادر را بنشاندند و 
همان وقت طائع بمرد. در تسب و حلیت اوه 
اویکر عبدالکریمین لفضل السطع له و 
مادرش ام ولد نام علم الملک (؟) و هر له (؟) 
نیز گویند و طائع مردی عظیم نیکوروی تابندة 
معتدل‌قامت بود. وزیر و کستاب او عیسی‌بن 
علی‌بن عیسیی و چند کش دیگو. نقش خاتم 
او: باه یشق الطانم. (مجمل الشواریخ و 

القصص ص ۳۸۱). 
خواندمیر در حبیب‌السیر آورده است که؛ در 
سیزدهم ذی‌القعد؛ ثلث و ستین و فللمائة 
(۳۶۳) مطیم بواسطة عارضه فالج خود را اژ 
خلافت معاف داشته آن مهم را به پسرش 
عبدالکریم که ملقب بطائع بود بازگذاشت. از 
گردش فلک وسیع در همان روز که مطیع از 
امر خلافت استعفا نمود, امرا و ارکان دولت 
نسبت بولدش الطائع له در سقام مطاوعت 
آمده شرایط متابمت بجای آوردند, و هم در 
آن ایام میان اترااک و عزالدوله بختیار مهم 
بنزاع و جدال انجامیده عزالدوله فرار بر قرار 
اختیار کرده بطرف واسط رفت و از این عم 
خود عضدالدوله که فرمانقرمای مسمالک 
فارس بود اس‌مداد نمود و اترا ک‌بفداد طائع را 
از دارالسلام بیرون آورده از عقب بختیار 
ایلفار کردند و چند بار در حدود واسط 
بن‌الجانیین مقابله و مقاتله اتفاق افتاده دن 
| کثراوقات ترکان ظفر یافتند و در سنه ثلت و 
ستین و ثللمائه (۳۶۲ ه.ق.) عضدالدوله در 
مصاحبت عزالدوله ايشان را تماقب نموده 
بدارالسلام درآمد و نسبت به طائم طریق 
تعظیم و احترام سلوک داشته عزالدوله را بر 
مند امارت نشانده و خود بجانب فارس 
مراجعت کرد. در سنه ست و ستین و ثللمائة 
(۳۶۶ ه .ق.) ابویمقوب قرمطی فوت شده 
شش نفر از ذُريةابوسمید چنایی در میان 


طانعون. 
قرمطیان زمام فرمان‌فرمانی به دست آوردند. 
و بمشارکت یکدیگر حکومت کردند. در این 
سال میان عضدالدوله و عزالدوله غبار نزاع 
ارتفاع یافته عضدالدوله لشکر یه بفداد کشید و 
بعد از محاربات بسیار در سند سبع و ستین و 
ثللمائه (۳۶۷) عزالدوله مقلوب شده بجانب 
شام گریخت وباز لشکری فراهم آورده 
متوجه بفداد شد و عضدالدوله به استقبال 
شتافته در نواحی تکریت هر دو سپاه به هم 
رسیدند. و عزالاوله گرفتار گشته کشته شد و 
درس ائئین و سبمن و ثلتمائة (۳۷۲ه.ق.) 
عضدالدوله وفات یافت و پسرش صمصام 
الدوله بجای پدر بر مند عزت نشست. در 
سنه ارب و سبعین و ثلمائة به اعتقاد جمهور 
مورّخان از دریای عمان جاتوری بزرگتر از 
فیل بیرون آمده بر بالای پشته رفته سه نوبت 
بزبان فصیح گنت قد قرب... و باز به دریا در 
آمد و اینصورت سه روز پی در پی تکرار 
یافتد دیگر کسی آن حیوان راندید و در سنة 
ست و سیعین و ثلثمائه (۳۷۶ ه.ق.) شرف 
الدولةین عضدالدوله بمخالفت برادر لشکر به 
بغداد کشید و صمصا‌الدوله به امید مرحمصت 
پیش او رفه گرفتار گنت و شرف‌الدوله به 
بغداد درآمده در تعظیم طائع شرایط مبالفت 
بجای آررد چنانچه بتقبیل بساط خلافت قیام 
نمود و در سنهخمی و سبعین و ثالمائة 
(۳۷۵ ه .ق.) قرمطیان بی‌ایمان کوفه را گرفته 
خطبه بنام شرف‌الدوله خواندند و خلیفه از 
بغداد لشکری فرستاد تا ایشان را گریزانیدند و 
تعاقب نموده مستاأصل گردانیدند و دیگر آن 
جماعت را اجتماعی معتدبه میسر نشد بلکه 
بتاء دولت ایشان از بنیاد برافتاد و درستة بست 
و سیعین و ثلشمائة (۳۷۶ ه.ق.)ابوسید 
الحسین‌پن عبدالسیراقی ! که در علم لفت و 
نحو و فقه ماهر بود و شبرح کتاب سیپویه 
تصیف اوست از عالم انتقال کرد و او در 
بعضنی از توایع بعداد چندگاه به امر قضا اشتفال 
کرده بود و در تحقةالملكية سطور است که 
زهد ابوسعید آن درجه داشت که هر روز بعد 
از آنکه بتفصیل قضا پردازد ده ورق کتابت 
میکرد و ده آقچه اجرت میگرفت و ما کول و 
ملپوس و مشروب خود از آن سمر ترتیب 
منمود. در وقتی که فوت شد از تالیف کتاب 
اقعاح فارغ نشده بود و ولاش یوسف آن 
نسخه را تمام کرد و در سثه ثمان و سبعین و 
شلمائةه (۲۷۸ه.ق.) محمدین محمدین 
ایواحمد آلها کم‌للیشابوری صاحب التصانیف 
از عالم انتقال فرمود و در سنه تم و سبعین و 
شمائة شرف‌الدوله وفات یافت. و برادرش 
اپونصر فیروز خسرو قائم‌مقام شد و ملقب به 
بهاءالاوله گشت و در سنه احدی و مانین و 
تللمائة طمع در اموال طائع بسته پی استجازه 


بقصر خلافت درآمد و به دستور معهود بر 
کرسی نشست. آنگاه چند نفر از امراء دیسلم 
پیش رفته خلیفه بتصور آنکه به عزم دستبوس 
می‌ایند دست دراز کرد و آن جماعت دست 
طائع را گرفته با پای کشیدند و ار را از آنجا 
بموضعی دیگر برده بهاءالدوله اموال و جهات 
خلیفه را ضبط نمود و مسرعان جهة طلب 
احمدین اسحاقبن مقتدر به بطیحه فرستاد و 
مدت خلافت طأئم بالّه هفده سال و نه ماه 
بود. صاحب گزیده گوید که طائع بعد از خلع 
بسالها ببزیست و پیوسته بقادر صحبت 
میداشت و چون سال عمرش بشصت ونه 
سال رسید بعالم عقبی خرامید. (حبیب السیر 
جزو ۲ از ج ۲ ص ۳۰۵ و ۳۰۶). خطیب در 
تاریخ پغداد گوید: عبدالکریم امیرالصومتین 
الطائم لین الفضل المطیم شین جعفر المقتدر 
باللّه‌بن المعتضد باللّه. کیه‌اش ابوبکر. مادرش 
امولد نامش عتب. او روزگار خلافت پسر 
خود را دریافت. مطیع پدر طائم پس از آنکه 
با طیب خاطر خود را از خلافت خلع کرد با 
پسر بیعت کرد و در اين وقت سن طائع چهل و 
هشت سال بود. تاریخ تقلد او روز چهارشنب 
سبیزده ذی‌القمده سال ۲۶۲ «.ق,.و روز 
نوزدهم شعبان سال ۳۸۱او را بگرفتند. مدت 
خلافت او هنده سال و نه ماه و پنج روز بود. 
ولادت وی در سال ۳۱۷و وفات به شب عید 
فطر سال ۳۹۳ «.ق.بوده و شبانه بخاک 
سپرده شد. (تاریخ خطیب بغداد ج ۱۱ 
ص۷۹ 

طانعون. (ء] (ع ص.اج طانم 
طانعین. [ء (ع ص,( ج طائع. 

طائف. [ء] (ع ص, !) پاسبان شب. عسس. 
شبگرد. (سنتهی الارب). ||خانة کمان که 
مایین گوشه و ابهر است و با تزدیک عظم ذراع 
از کبد قوس. (تاج العروس) (منتهی الارب). 
|[گاو ثر که نزدیک طرف خرمن باشد. 
||اسنگ از کوه بیرون جسته. || خادم که پنرمی 
و عنایت خدمت کند. امتهی الارب). 
|طوف‌کنده. (آنندراج). || خیال که در 
خواب کنند. ||وسوسه. ||خشم. (آتندراج 
(متهی الارب). ۱ 
طائف. [ء] (اخ) نام شهر و بلاد ثقبذ در 
وادئی که ابتداء آن از لقیم و انتهاء آن تا وهط 
که دو ده‌اند باشد. وجه تسميه آن بطائف آن 
است که طواف کرده است بر آب در طوفان. یا 
آنکه جبرئیل علیه‌السلام آن را طواف داده 
است بر خانه کبه. یا آنکه طائف قبلاً در 
ناحيُ شامات بوده و بعدً به مشیت لهی به 
حجاز نقل شد بر حسب دعای حضرت 
ابراهیم علیهاللام. یا برای آنکه مزدی از 
طایفةٌ صدف خونی کرد در حضرموت وبه 
وج فرار کرد و با مسعودتن معتب هم‌عهد 


طائفة. ۱۵۲۱۷ 


گردیدو چون مالدار بود, گفت آیا مایل هستید 
برای شما طوفی بنا کنم که شما را از زیبان 
تازیان پناه باشد. گفتند آری. سپس طوف را 
بناکرد و آن عبارت است از دیواری که محیط 
به اوست. (نقل به معنی از متتهی الارب). 
شهرکی است خرد بعربستان بر دامن کوه. و از 
وی ادیم خیزد. (حدود العالم). نام محل و 
شهری در حجاز, در قسمت شرقی مکه؛ 
ز پرمایه چیزی که آید په دست 
ز روم و ز طائف همه هر چه هست. 
فردوسی. 
و رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص ص 
۰ ۲۶ ۰۲۵۲ ۰۲۶۱ ۰۲۹۵ ۳۰۵ ۴۷۹ 
و تاریخ سیستان ص ۷۱ شود. از بلاد حجاز. 
و مقام عشیر؛ ثقیف و دوازده فرسنگ تامک 
معظمه فاصله دارد. این شهر عبارت است از 
دو محله. یکی بنام طائف ثقیف و دیگری بنام 
وهط. ما بین دو محلهٌ نامبرده رودی جاری 
است که محل شست و شوی چرم است. در 
قدیم این شهر را وج می‌نامیدند. پس از آنکد 
در اطراف آن حصار کشیدند طائف نامیده 
شد. ناحیه‌ای است دارای خرمابن و رز و 
مزارح و رودها, در پشت کوه غزوان و این 
ناحیت را پشته‌ای است بمسافت یکروزه راه 
برای کسی که عازم مکه باشد و برای 
بازگردندگان از مکه نصف روز. فراخنای این 
پشته طوری است که سه شتر با بار از آن 
گذرد.(مراصد الاطلاع): 
سیاره در آهنگ او حیران ز بس نیرنگ او 
در تاختن فرسنگ او از حد طائف تاختن. 
امیر معزی, 
مدار مکه بر ارتفاعات طائف است و طائف 
نزدیک کوه غزوان افتاده است و بر آن کوه 
برف و پخ میباشد و در ملک عرب [برف در ] 
غیر آنجا نبود. و هوای طائف بسبب آن کوه 
خوش است. و ائمارش نیکو و بسیار است. 
(نهة لقلوب می 1). 
طائفان. [ء](ع ) سوای بستتین است. 
(منتهی الارب). جز دو گوشه کمان باشد. 
طانقة. (ء ف ] (ع ( تأنیث طائف. پاره. گروه 
از هر چیزی, الشباب شعبة من الجنون؛ ای 
طالفة منه. (متتهی الارب). رجوع به «شعبه» 
شود. |/ا یک بالا یا کر از هزار, (سنتهی 
الارب). |[دو مرد یا یک مرد. پس به میغنی 
نفس باشد. (منتهی الارب) (آتدراج). |اگروه 
مردم. (غیاث اللنات از منتخب). گروه. دسته. 
تیره. جماعت: وذت طائقة من اهل الکتاب. 
(قرآن ۶۲/۳)؛ یعنی خواستند جماعتی از اهل 
کتاب. (تفیر ابی‌الفتوح رازی). و قالت 


۱-ظاهرا: حن ابن عبداله ابن مرزبان 
سیرافی. 


۸ طائفی. 


طائفة: یعنی گفتند گروهی, و جماعت را برای 
آن طائفة خوانند تشبیها بالرفقة الطائفة فی 
الاسفار. (تفیر ابی‌الفتوح, آل عمران آية 
۶۵ ||آنان که در رای دین یکسی بوده و از 
دیگران مستازند. چ‌ طوایف: از عراق گروهی 
را پا خویشتن بیاورده بودند... و ایشان را 
میخواستند بروی استادم پر کشند... وآن 
طاتفة از حد وی هر کسی نسختی کرد. و 
شرم دارم که بگویم بر چه جمله بود. (تاریخ 
بهقی). خلسهای تاش و طاهر و طائقة که 
بجنگ گوهر آآگین‌شهر رفته بودند...بفرستیم. 
(تاریخ پیهقی). 

سخن حکمتی از حجت پذیری 
گرتو از طایفة حیدر کزّاری, 
هر طایفه‌ای بمن گمانی دارند 
من ز آن خودم هر آنچه هتم هستم. خیام. 
و چون یکچندی بگذشت و طائفه‌ای از امثال 
خود را در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم 
تقس بدان مایل گشت. ( کلیله و دمنه). بدانکه 
هر طائفه‌ای را منزلتی هست. ( کلیله و دمنه) 
هر طائفه‌ای که دیدم در ترجیح دین خویش 
سختی میگفتند. ( کلیله و دمنه» پیهقی چون 


ناصرخسرو. 


بسر حد ولایت فارس رسید. طالفه‌ای از 
لشکر عضدالدوله بخدست او رفتند. (ترجمة 
تاریخ ینینی ص ۲۹۰). طائفه‌ای از جهة 
متابست. پادشاهان و بیم جان پای بر رکنی از 
آن نهاده. ( گلستان). وقتی در سفر حسجاز 
طائفة جوانان صاحبدل همدم من بودند. 
( گلستان).با طائقةً دانشمندان در جامع دمشق 
بحثی همی کردم. ( گلتان). | طائقة مس اللیل؛ 
پاسی از شب. پاره‌ای از شب. |[ناحیه, 
||جانب چیزی. (منتهی الارب). |اکاو کرانی 
که‌در خرمن بود. (مهذب الاسماء) . 
طاثفی. [ء] (ص تسبی, 4 منسوب به طائف. 
او ظاهرا نام طعامی یا حلوائی بوده است: 
وان زر از توباز خواهد آنکه تا کنونازو 
چو غری خوردی همی و طانفی و لیولنگ. 
غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 


]شتسی الگنور که او را عم گید : 


(دستوراللفة نطتزی). انگور خام. (دهار). 

- انگور طایقی؛ قسمی انگور از جنس 
مرغوب: 

مکن تو فرق ز پر و جوان که نکند فرق 
شگال گرسته انگور طائقی ز چکا ک. 

.سوزنی. 

- مویز طائفی؛ قسمی مویز است: گوشة 
سجاده برداشت و مشتی مویز طائفی از زیر 
سجاده بیرون آورد. (اسرارالتوحید ص 4۵). 
مالن [یخراسان ] از هریست. و از وی میویز 
طائفی خیزد نیک. (حدود العالم) 

- نان طائفی؛ گرده. (حفان) ۳ 
طائق. [ء] (ع !) سنگ پیرون برآمده از کوه 


یا از چاه. (متهی الارب). 

رطائقان. (ء) ((خ) بصیفة تشیه, دهی است در 
بلخ. (منتهی الارب). 

طاثئل. [ء](ع ص, !) فزونی. مزیّت. فضل. 
||توانائی. قدرت. دستگاه. ||توانگری. غنا. 
||فراخی. سعة. ||فائدة. سود. نفع, و این معنی 
جر در مورد نفی, در موارد دیگر استعمال 
نشود.یقال: لاطائل فی هذا الامر. || ساهو 
بطائل؛ یعتی بی‌خیر و سخت فرومایه و نا کس 
است. للم محل منهبطتل: حاصل نخد از آن 
فائده‌ای. ||ضربعهٌ بسیف غیر طائل؛ ای شیر 
ماض و لا قاطع. (منتهی الارب). 
- لاطائل؛ بهوده. 

طائلة. [, [) (عل) تانیت طائل. فزونی. 
||مزیت. فضل. | توانائی. قدرت. دستگاه. 
اتانگری. غنی.||فراخی. سعة. |ادشمتی, 
کینه. یقال: بینهم طائلة؛ ای عداوة. و ترة. 
(منتهی الارب). 

طانو. [4) () تاو طأو. تام یکی از حروف 
یونانی است. (ابن الندیم) ۳. 

طاء5. [:] (ع مسص):دور در صدن در 
چرا گاه.یقال: فرس بسدالطاءة. (صنتهی 
الارب). ||(اگل و لای. طاأء 

طالیی. (ص نسبی) متسوب به طی که پدر 
بطتی است. (منتهی الارب). و از جمله حاتم 
از اسخیاء معروف عرب که از قبیل طی بوده 
است؛ 
آنی تو که گر زنده شود حاتم طائی 
علم و کرم و جود کند از تو تعلم. 
نماند حاتم طائی و لیک تایه ابد 
بماند نام يلندش به نیکوئی مشهور. سعدی, 
رجوع به حاتم شود. و ابوتمام حبیب‌بن اوس 
طائی است. رجوع به ابوتقام شود. 

طائی. (لخ) ([ ...)یکی از شیوخ رواة حدیت 
که در روزگار ایوداود به اصفهان آمد. نامش 
تامعلوم است. پار‌ای از متأخرین گویند: 
محتمل است که شیخ مزبور یحی‌بن عبدوية 
البغدادی باشد. (نقل به معنی از الموشح). 
طائی. ((خ) احمدین محمد الطائی یکی از 
سرکردگان امراء در عصر عیاسیان السعتمد 
علی ال در سال ۲۷۱ ه.ق.به دست خویش 
لواء مدینه, طریق مکه, و سپی ولایت کوفه و 
سواد آن, و طریق خراسان و سامراء. و شرطة 
بغداد. و خراج قطریل, و مسکن برای او بست. 
الموفق بالّه در سال ۲۷۵ بر او خشم گرفت و 
او را پاز داشت» و سپی رها ساخت و ولایت 
کوفه‌بدو سپرد. در آن ایام قرامطه در کوقه 
ظهور کرده بودند. طائی بر هیر مردی از 
قرامطه در سال دیناری خراج نهاد و تا گاه 


سوزنی. 


مرگ ولایت کوفه داشت و هم در ۲۸۱ ه.ق. 


بمرد. (اعلام زرکلی ح۱ ص ۷۱ 


طاب. 


ابی‌عبداه الطائی الحنفی. مولد او ۱۱۳۸ ه.ق. 
و وفات در ۱۱۹۳ه.ق.او راست: کتاپ 
توفیق الرحمن بشرح کنز دقائق الییان در فته 
حتفی تألیف ابولیرکات نسقی و این شرح را 
اختصاری کرده. و آن را کنزالبیان» مسختصر 
توفیق الرحمن نام نهاده است. و هر دو کتاب 
به طبع رسیده است. (معجم المطبوعات ج ۲ 
ص 4۱۲۲۵ 
طائية. [ی ی ] ([ج) نام سال نهم بعخت رسول 
صلوات اه علیه از سیزده سال توقف آن 
حضرت در مکه. 
طالب.(ع سص) طسیب. طيية, تطیاب. 
خوشمزه و پا کو پا کیزه‌گردیدن. |اطابت 
الارض: گیانا ک گردید زمین. ||طبت به 
نقساًء ای طابت به نقسی؛ خوش شد دل من به 
او. || طابة؛ خوش کرد آن راء پاک و پا کیزه 
ساخت. ||ما اطیبه؟؛ چه پا کیزهو خوش است 
آن. (منتهی الارب). 
طاب.(ع!) بوی خوش. ||(ص) پا ک.(منتهی 
الارب). |[لذید. ||((مص) خوشی. ||پا کی. 
(دهار). 
طاب. ((ج) دی است بپحرین. (منتهی 
الارب). 
طالب.(اخ) (رود...) نهر عظیمی است بفارس 
مخرج آن از جبال اصفهان تزدیک برج است 
تا اینکه در نهر مسن میریزد و نهر مسن از 
حدود اصفهان خارج گشته در ناحيةٌ سردن به 
نزدیکی قریه‌ای که من نام دارد ظاهر مشود 
و سپس تا در ارجان در زیر پل رکان که بين 
فارس و خوزستان جای دارد جاری شده 
پس از مشروب ساختن رستاق ریشهر به 
نزدیکی نهر تستر به دریا میریزد. (سعجم 
الیلدان). آب طاب از کوههای سمیرم لرستان 
برمیخیزد و همه وقتی گذار اسب ندهد... این 
آب سر حد فارس و خوزستان است و طولش 
چهل و هفت فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب 
ص ۲۲۳). همان رودخانة تاپ کوه گیلویه 
است آیش شیرین. گویند از آب دجلة بغداد 
گواراتر است. آب چشمة ملبی و آب اوسل, 
در رودخانة فلات ناحية یوسفی کوه گیلویه 
بهم پیوسته. در دامنة قلعةٌ دزکوه به رودخانة 
کلات آميخته, رودخانة تاب شده از تنگ 
تکاب ناحية حومة بهیهان میگذرد. در قدیم 
کنارشهر ار جان بندی بر این رودخانه پسته‌اند 
که‌دهات حومهٌ بهیهان را آب میداده و | کنون 
آن ند شکسته است و یک‌جانب رودخانه 
دیمی مانده است و دهات جائب دیگر را آب 


۱-در مه نسخه خطی مهذب به همین صورت 
است و نمیدانم معنی آن چیست. 
۲-نیز رجوع شود به شرح ذیل طابقی. 
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طابار یو س. 


دهد. پی آب چشما قیر, و آب چضمه‌های 
تشان حومة بههان به این رودخانه آمیخته 
بعد از چندین فرسخ که از چم نظامی بگذرد. 
در جایزان رامهرمز چون به رودخاهٌ آرمش 
آمیزد رودخانه جایزان شود. (فارسنامةً 
ناصری). رود طاب از کوه دل و کوه گیلویه 
سرچشمه گرفته دارای سه شعبه است که یکی 
را آب شیرین یا خیرآباد و دیگری را آب شور 
یا شولستان نامند و سومی که به اسامی 
مختلفه زهرء و فهلیان موسوم است در مشرق 
زیدان به آن در ملحق گردیده تشکیل رود 
طاب را میدهد که از هندیان گذشته بخلیج 
فارس مریزد. (جفرانی طبیعی کهان صص 
۹ - ۷۸). آب رود طاب پواسطه سبکی و 
گوارائی معروف و سلاطین ایران فقط از این 
آب می‌آشامیده‌اند. (جفرافیای کسهان ج ۳ 
ص ۱۳). و شهر اجان بر کنار اين رود باشد. 
نام رودی است میان پارس و خوزستان, 
(حدود المالم 
طاباریوس. ((خ) یکی از قیامر؛ روم و 
ار دومین امپراطور ددم است سر لیوی پسر 
خوان ده اوسطس. او با انکه مسردی 
روشن‌فکر و عفیف بود لکن در تحت سلطة 
وزیر خویش سژان ظلم و بیداد را بحد اعلی 
رسانید. مولد او به سال ۴۲ ق.م. و وفات ۳۷ 
م. بود. و رجوع به قفطی ص ۱۳۷ شود. 
طاباق. (ع خشت بخ کلان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج». ||آجر بزرگ. (فهرست 
مخزن الادویه) 
طابان. (اخ) دهی است به خابور. (سنتهی 
الارپ). 
طابت. [ب ] (اخ) شهرکی است در نزدیکی 
شهرابان از اعمال خالص از نواحی بفداد. و 


صاحب مراصد گوید: و ظاهرا نهری است که. 


از تامرا آغاز شود و در مسیر آن قریه‌هاست. 
و یکی از اعمال طریق خراسان است. 
طاب راه. بت( جملة فعلة دعایی) 
پاک و پا کزه‌باد خاک‌او. دعائی است که 
دربار: مردگان هنگام ذ کرتام آنان یر زیان 
آرند. 
طایح. اب ] (اخ) اولین فرزند ناحور, پرادر 
حضرت ابراهیم علیهالسلام که از رژومة 
کنيزک فراشی ناحور پدنیا آمده بود. (سفر 
پیدایش ۲۴:۲۲) (قاموس کتاب مقدس). 
الارب) (دهار) (بحر الجواهر). تب شند. 
|اطباخ. آشیز. دیگ‌پز. خوالیگر. مطبخی. 
طابخة. (ب خْ| (ع ص) تأنیث طابخ. ||() 
گرمای نیمروز. (منتهی الارپ) (آنندراج). 
گرمگاه. (مهذب‌الاسماء). گرمای روز. |ا(لخ) 
لقب عامربن الیاس‌بن مُضَر. (منتهی الارپ). و 
رنجوع به تاریخ سیستان ص ۵۰ شود. ||نام 


قبیله‌ای است. (مهذب الاسماء). 
طاپران. [ب ] ((خ) طبران. یکی از دو شهر 
باستانی طوس. طایران و نوقان. که مجموعاً 
طوس نامیده ميشدند. (مراصد الاطلاع نقل به 
معنی). ||یاقوت در معجم البلدان به نقل از 
بلاد ری گوید: خراسان چهار قسمت بوده. 
ربع اول ایرانشهر که عبارت بود از نیشابور. 
قهستان. طبسان. هرات, بوشنج, بادغیس و 
طوس که نام آن طایران است. (معجم البلدان). 
و این شهر مولد شاعر شهیر فردوسی طوسی 
علیه الرحمه است از قریه باژ. رجوع به چهار 
مقاله چ قزوینی چ بریل ص ۴۷ شود؛ و چون 
تواند بر آن راه رفتن | گریراه هرات و سرخس 
رود ممکن باشد ار را گرفتن. پس بر این عزم 
سوی طابران طوس رفت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۶۱۶). و سبج (شبه) زکو سعدنش 
در طابران طوبی ایست. (الجماهر بیرونی 
ص 3۹۹ 
طابران. [ب) ((ج) یکی از نقاط قلمرو 
ابوخزیمه بوده است. (سفرنامة مازندران و 
استراباد راینو). 
طابرانیی. [بٍ] (ص نسبی) مصوب به 
طابران (طوس). و آن یکی از دو شهری است 
که‌مجموع آندو راطوس مینامده‌اند. گاء لف 
آن را حذف کنند. ولی صحیح همان طابران 
است. (سمعانی). 
طاب رود. ((ج) رودی است که از وسط 
شهر ارجان میگذرد: آبش [یعنی ارجان ] از 
رود طاب که در میان آن ولایت میگذرد. و بر 
آن آب پولی ساخته‌اند. آن را پول نگان ۲ 
خواتد. (نزهة القلوب ج لیدن ص ۱۲۹). و 
رجوع به طاب (رود...) شود. 
طابستان. [ب ] (معرب, ! مرکب) معرب 
تاستان. از آلات ارباب کیمیاست. 
طاب طاب. (() طبطاب: و بگذشته شدن او 
توان گفت که سواری و چوگان و طاب طاب و 
دیگر آداب این کار مدروس شد. (تاریخ 
بیهقی), رجوع به طبطاب شود. 
طابع. [ب] (ع ص. ) اخلاقی که در مسردم 
پدا و ترکیب یافته باشد از مطعم و مشرب و 
غیر آن که دفعش ناممکن بود. سرشت. 
اامهرزن. (متهی الارب). ۳ ||جاپچی. 
طابع. (بَ] (ع !) انگشترین. |آنچه بدان بر 
عطایای مرسوم و مانند آن نشان و علامت 
کنند. و منه: علیه طابع الشهداء؛ ای علامتهم. 
(متهی الارب) (آنتدراج)» و کرالباء لٌ فی 
کل (متهی الارب) |انگشتری و هر چه 
بدان مهر کند. |آلت داغ که بدان چارپایان 
صدقات را نشان کنند. (شمس اللفات). ||مهر 
خرمن. شگل. (مهذب الاسماء) 
طابق. [بَ ] (معرب. () معرب تابه است. ج. 
طوابق و طوایق. (مهی الارب). تابه. و آن 


طابقية. ۱۵۲۱۹ 


ظرف آهنی است مدور که بر آن نان پزند. 
(آنندراج) (حیاث اللفات). تابه. طاجن. 
(مهذب الاسماء): و اما الذی [ای خیر الذی ] 
یخبز فی الطایق او یدفن فی الجمر... (اببن 
الیطار) ۳ رجوع به طاجن شود. تابه. تاوه. (از 
ماد تافتن). خبز طابق؛ نان که بر آجر تفته 
پزند. خلت یختة کلان. (آنندراج) (منتهی 
الارب). نظامی. (یادداشت مولف). |[عضوء 
هر چه باشد: و منه فی غلام آبق. لاقطعن منه 
طابقاً ان قدرثٌ علیه؛ ای عضواً ||دست. و 
منه امر فسی السارق بقطع طایقه؛ ای یده. 
(متهی الارب) (آنندراج). ||آتقدر از بز که 
سیر کند دو سه کس را. يا نصف بز. (ستهی 
الارب). 
طایق. [ب ] !سرب !) طابقة. تنبا ک,تنبا کو. 
ن. توتون. 
طابق. [بّ) ((خ) نهر طابق. محله‌ای بوده 
است در بغداد که | کنون ویران است و در ذ کر 
آن پیاید. (مراصد الاطلاع). 
طابق. [ب | ((ج) سوضعی است در عراق 
عرب. و شهرهای باجسری و شهرابان (در 
طریق خراسان) که دختری ابان نام از تخم 
کسری ساخته. و اعمال طابق و مهرود از 
توابع آن عمل است و آن اعمال هشتاد پاره 
دیه است. (نزهة القلوب چ لیدن ص ۴۳). 
طابقالنعل بالنعل. [ب فن ن و ین:ن) 
(ع ق مرکب /جملة فعله) به مضی 
مطابق‌کنندة کفش بر کفش. یعنی قدم نهنده بر 
قدم پیشروندگان. (غیات اللغات) (انندراج) 
(بفتح باء موحدة و فتع قاف و ضم لام در کلم 
تعل اول) به معنی آنکه مطابق امد کفش با 
کفش.و به اين معنی در جائی استعمال کنند 
که‌این چیز با آن چیز مطابق آید. مگر در بهار 
دانس وجه اول است که سابق مذکور شد. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). |[کاملاً یکسان و 
برابر. 
طابقة. زب ق] (سرب. |) تبا ک. تنبا کو. 
توتون. تشّن. رجوع به طابق شود, 
طابقی. آپ] (ع () گسویا تام طعامی یا 
حلوائی بوده از طابق معرب تابه, با تابک. و 
ظاهراًا گ رکلمةٌ طائفی حلوای طائف نباشد در 
شعر ذیل طابقی است* 
و آن زر از تو باز خواهد آنکه تا | کنون‌ازو 
چو غری خوردی همی و طابقی و لیولنگ. 
غمنا ک(از فرهنگ اسدی). 
طابقية. (ب قی. ی ] (ع ص) عتة طابتیه: 


1 - ۰ 

۲-ن ل:یگان. مکان, 
۰ااجصاعت انامه - 3 
۰ - 4 


۵-نیز رجوع شود به طائفی. 


۰ طاین. 
نوعی از دستار بستن. و آن سربستن باشد بی 
زیر حتک. (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
طابن. [پ] (ع ص) زسرک. ف‌هيم. 
(مستتهی‌الارب) (آن_ندراج). ||مرد استاد. 
دریابنده. (مهذب الاسماء). 
طابور. (ترکی, (ا صف. فوج. کتيه. (دراری 
اللامعات) 
طابون. (ع جای آتش خوابانیدن. (متهی 
الارب) (آتدراج). جائی که آتش پنهان کند 
تا تمیرد. (کنزاللغات). 
طابة. [ب] (ع!) شراب انگوری, (سنتهی 
الارپ). خمره خمر. طیّب صافی که به فارسی 
می خوشخوار نامند. شراب خوشنوار. 
(مهذب الاسماء) نام شمری الست که در 
مدینة منوره یافت ميشود. (فهرست مخزن 
الادوید). || خرما. ||(اج) نام صدینٌ صنوره. 
(منتهی الارب). ||جایگاهی است در زمین 
طی. (مراصد الاطلاع). 

طابیشا. ((ج) (به معتی آهو) زنی که خود از 
شاگردان‌مسیح بود دریافا و تمامی قوم. وی 
را پواسطه اعمال حمته‌اش دوست میداشتند 
و پس از آنکه سرای فانی را بدرود گفت و او 
را کفن نمودند بقول پطرس. خداوند وی را 
زنده قرمود. (اعمال رسولان :۳۶/٩‏ 4۴۰. 
طابیة. [ی ] ((خ) بنت جزءبن سعد الریاحی. 
اين زن را در یوم راب از ایام عرب ذ کری 
است و در آن روز اسیر شد و پدرش مالی 
بعنوان سرهها داد و او را آزاد س‌اخت. 
(عقدالفرید, ج ۶ص .)٩۳‏ 

طاپوری. ((خ) نام طایفه‌ای بوده است که در 
ناحية شمال شرقی یعنی از کنار رود آترک تا 
ساحل رودخانة آراسپی را برای اقامت و 
یورت اختیار کرده بودند و نام طبرستان از 
اسم این طايقه مشتق شده است و در ابتدا 
طاپورستان می‌گفته‌اند یمنی ولایتی که طاینً 
طاپور در آن مسقیمند. بسعد طاپورستان 
طبرستان شده و در سکوکات سلاطین. 
مستقل مازندران که تا خلافت بنی‌عباس 
بمهیچ ساطتی اطاعت نمیکردند, پادشاه 
طاپورستان نقش است. (التدوین). 
طاثر. [تِ] (ع ص, ) شیر خفته. (منتهی 
الارب) (انندراج). رائب. شیر کسلچیده. 
ماست. شیر تیره. (مهدّب الاسماء). 
طاحن. اج م4 (معرپ» ا) تاپه که در آن 
بریان کنند. ظیجن, و هر دو معرّب است. لان 
الطاء والجیم لایجتمعان فی الکلام. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). تابة رون جوشی. 
(دهار). تابه که چیزی بر آن بریان کند. 
(غیات از شسرح نصاب). ضمما اخذوه (ای 
العرب) من الفارسية: الطیجن و الطاجن و 
اصله طابق. (جمهر اين درید به تقل سیوطی 
در المزهر), و گمان میکنم طاجن 1 طیجن 


معرب تیان پارسی باشد و طابق معرّب تابّه و 

۸ تاو پارسی. (یادداشت مولف). 

طاحة. [ج ] ((خ) نهری است در اندلس(. 
طاحل. [ح] (ع ص) سیر زرنگ. 
- خمر طاحل؛ خمر کدر تره‌رنگ و کذلک 
غبار طاحل, (منتهی الارب) (آنندراج). 
طاحن. (ح] (ع ص) آردکنده. ][گاری که 
در مرکز خرمن بتدند وقت کوفتن خرمن, 
(منتهی الارب) (آتندراج) 

طاحنة. اح ذ] (ع ص.!) دتدان آسیا. 
(دهار) ناجذ؟ (دندان سپسین همه). یکی از 
دندانهای آسیا. ج. طواحن: دندانی که طاحنة 
جسم است و غذاه روح به قوّت آن ن مسنهضم 
میشود. چون ما کل شد ولذّت عیش به الم آن 
مدغص گشت جز قلع و افاتت أآ ن چاره نیست. 
(ترجمذ تاریخ بمینی) یکی از دوازده دندان که 
پس از ضواحک بود. (السامی فی الاسامی 
نسخه خطی ص ۱۵۶). دندان خاینده. دندان 
نرم‌کنندة طعام. || آس که بپای گردانند. (مهُذب 
الاسماء در سه نخه خطی). 

طاحون.(ع ) آسیا. (متهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به طاحونه شود؛ 
بر در یاران تهیدست آمدن 
هست بی گندم سوی طاحون شدن. ‏ مولوی, 
چون شما را حاجت طاحون نماند 

آبرا از جوی اصلی باز راند. مولوی. 
طاحونة. [ن] (عل) آسیا. و طاحون نیز 
آمده. (آنندراج) (متهی الارب) (غیات از 
شرح تصاب). | آسآب (آسیائی که به آب 
گردد). (مهذب الاسماء). آسیای آبی. َحسی. 
آسسیا. نساعور. ||دست‌آس. (دهارا. ج» 
طواحین. 

طاحونة. [) (رخ) قریهای است واقع در 
نیم‌فرستگی میانة جنوب و مشرق شهر خقر. 
(فارسنامةٌ ناصری). 

طاحونه. [ن] ((خ) مسسوضعی است در 
قسطنطنة. (معجم البلدان), 

طاحون هواء . [ن ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) طاحون هوائی. 

طاحون هوائی. [ن ه] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) آسیای بادی. آسیانی که با باد گردش 
کند. آسیائی که باد آن راگرداند. ‏ " 
طاجونی. (ص نسبی) مشوب یه طاحون و 
طاحونه است که به معلی اسیاست. 
(سمعانی). 

طاحی. (ع ص) گروه بزرگ. |اگسترد.. 
||بالا برآمده. || آنچه پر کند هر چیز را. 
| درازکشيده. یقال: ضربهٌ ضربة طحا منها؛ ای 
امند. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طاحی. [حیی ] (ص نسبی) ام موب 
به بلی طاحیه که از محله‌های بصره است. 
(سساتی): [آشو بدا طاعنین سلومی 


طار. 


حبر که بطتی است از آزد. (منتهی الارب). 
رجوع به طاحیه شود. |[(ع ص) کرکس که در 
هواگرد مردار گردد. ج. طواحی. 
طاحية. (ی ] (ع ص.[) مه طاحیده 
(منتهی‌الارب). رجوع به دو کلمة اخیر شود. 
طاحید. زی] (لخ) از آبهای بی‌السجلان 
است در زمین تمانم دارای نخل بسیار. 
(معجم البلدان). 
طاحية. [یّْ] ااغ) ابن سودین حجر. بطلی 
است از ازد. طاحی منسوب به وی است. 
(متهی الارب). 
۳ أجن) (ع ص) لام طاخ؛ تاریکی 
تاریک. سخت تاریک. (منتهی 
طاخر. [خ) (ع ص, |) ابر سیاه. (سنتهی 
الارب). 
طاخکت. [خ] (() نوعی از درخت که آن را 
طاق گویند. و به عربی علقم (؟) خوانند: ببضی 
گویندمیوه درخت طاق است. بعضی:دیگر- 
گویند ثمرة درختی است که آن را در گرگان 
زهر زمین گویند. | گربهائم برگ آن را بخورند 
بميرند. (برهان قاطع). در حاشية برهان قاطع 
چاپ هند متذکر شده که: منتسکی بسند 
فرهنگ شعوری می‌نویسد که لفظ طاخک 
بزبان طبرستان به معنی درضتی است که 
بعضی آن را طفک با طاء و غین و طاق نیز 
گویندو در تحقیق لفت طفک بسند کتاب 
مذکور ترئزی: کم آن شبیه بدرخت سرو و 
یا درخت صنویر است. ||ثمر ازاد درخت. 
(آنندراج) (غیات الشغات از بحرالجواهسر). 
رجوع به زنز لخت شود. 
طاخیة. [ی ] (اخ) نام موری که با سلیمان 
علیه‌السلام در سخن درآمد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
طاد. (ع ص)گران از هر چه باشد. |اشتر 
خواهان ماده. (سنتهی الارب). شتر مست. 
اشتر گکن‌خواه, 
طادران. ((خ) محلی است واقع در مقرب 
درياچة وان. (نقشة بغایری). 
طادیه. (ی] (ع ص) مقلوب واطدَةء تابتِ 
دیرینه. یقال, عادة طادیة؛ ای ابته قدیمة. چ» 
طیادی. (منتهی‌الار ب) (انندراج). 
طاذْ. ((خ) قریه‌ای است از اصفهان. (معجم 
آلبلدان). 
طاذی.(ص نبی) موب به طاذ که یکی 
از قراء اصفهان است. (سمعانی). 
طار. (طارر ] (ع ص غلام طار؛ کودک 
نوخط. (متتهی الارپ). مرد سبلت‌دمیده. 
(مهذب الاسماء). 


1 - 8۰ 2 - ۵۲۱ ۰ 


طار. 


طاز. () نوعی از ماهی است که در خلیج 
فارس صید کنند و ما کول‌اللحم است. 

طار. (اج) کوهی است در بطن السلمی از 
سرژمین یمامه. (معجم البلدان). 

طار. () داریه زنگی. (دوروية زنگوله‌دار) 1 
طاراب. (اخ) دهی است به بخاراء (متتهی 
الارب). و اهالی این قریه نام آن را تاراب با 
تاء دو نقطه تلفظ میکنند. (معجم البلدان). 
طارایی. (ص نسبی) منسوب به طاراب که 
قریهای از بخاراست. (سمعانی), 

طاریند. رز بٍ ] (اخ) موضعی است که در 
شعر مول‌ین آمیل محاربی ذ کر آن آمده 
است. (معجم البلدان). _ 

طارد. [رٍ] (ع ص) رانده: و ما آنا بطارد 
الّذین آمنوا. (قرآن 4۲۹/۱۱ و ما انا بطارد 
المومین. (قرآن ۱۱۴/۲۶). سخت راننده. 


را ادع. ۲ 
< طارداریاح ؛بادکش, بسادشکن. 
کاسرالریاج:۲ 


طازدالدب. [ر دَذ دّب‌ب] ((خ) (امطلاح 
نجوم) آ ستاره عواء. بقار. بورطیس حارس. 
راعی الشام. حارس‌الشمال. حبارس‌السماء, 
فارسی آن گاوچران است. رجوع به بقار 
شود. 

طاردالنوم. [رٍ ذُن ن] (ع1مرکب) سنگی 
سنید است که بسیاهی زند و آن گران‌وزن و 
خشن بود و باشد که سبز بود بقدر ده حبه به 
هر که درآویزند خواب نکند و چشم بر هم 
نرند و بقدر نیمدانگ جذام ببرد. (نزهة 
القلوب): 

طاردة البرد. زر دتل ب) ((خ) افلک) 
عرقوب الاسد. عوّا, عوا. صیّام. بقار؟ 

طارس. (ر ] (اخ) موضعی است بواحل 
بحر فارس. (مراصد الاطلاع). 

طارسیس. () تکدر. (بسحر الجواهر). 
||علک البطم و آن را [صمغ ] حبةالخضراء 
نیز نانده. (سخزن الادوبه). رجوع به 
طارکیس شود. 

طارط. زر (ع ص) تنک‌موی. سبک‌موی. 
خفیف‌الشعر. (تاج العروس) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

طارطقه. زر ق) () داله‌ای است که آن را 
ماهودانه گویند. و به عربی حالص لوک 
خوانند ",و این شیر حب السلاطین است. 
(برهان) (آتتدراج). 

طارف. [ر ) (ع ص) مال نو مال تازه. سال 
بهتر. خلاف تالد. (انندراج) (غباث الفات) 
(مهذب الاسماء). مال مستحدت. مال نو یافته 
راگوبند. (برهان) ۲. 

طارفة. [ر فَ] (ع ص) طارف. جاء بطارفة 
عین؛ آو رد مال بسیار از. (متهی الارب). ج» 
طوارف. |[در عربی بکسر ثالث» شخصی را 


گویندکه میان او و جذاکبراو آباء بسیار 
بالرند یعتی از چد اکبر خود بسیار دور باشد. 
(برهان). ||موه و جز آن که غریب و نادر بود. 
طارق. [ر ](ع ص. ) ستار؛ صبح. ستارة بام. 
(مهذب الاسیماء). ستاره روز. (شعوری) 
(بسرهان) (سنتهی الارب) (آنتدراج). بلب 
آینده, بعضی طارق زحل را گویند. ||زن و 
شتر ماده‌ای که بحد اشتهای تر و شوهر رسیده 
باشند. ||فال سنگک‌زننده. (مننهی الارب). 
آنکه سنگ زند. (مهذب الاسماء). ||حادثة 
شدید. ]|هر شیء که بشب ظاهر شود. |اکنی 
که‌بشب راه رود. از این پاعث دزد و ساحر را 
نیز طارق گویند". (غیاث اللفات) (آنتدراج), 
اادر. باب. |استاره. کوکب. (برهان). ج, 
طراق. |(اغ) هشتاد و ششمین سور از قرآن 
مجید. و آن مشتمل بر هفده ایه است و در 
مکه تازل شده است. و بدین آیت آغاز شود: 
والسماء والطارق. پس از سور؛ بروج و پیش 
از سورة اعلی. . 
طارق. زر ] ((ج) مسوضعی است. (سعجم 
البلدان). |[قریه‌ای است به افریقا. 
طازق. [ر ] (اخ) کوه طارق به طبرستان. در 
عجاتب المخلوقات و آثارالباقیه آمده که در 
آن کوه غاری است و در آنجا دکه‌ای که آن را 
دکه سلیمان خوانند و یه برکت سلیمان آن را 
معظم دارند و اگراو را بقاذورات ملوث کنند, 
هوامتفیر شود و صاعقه و بارندگی آرد و تا آن 
را پا ک‌نکنند فروتشیند. (نرهة القلوب چ 
لیدن ص ۱۹۷), 
طارق. [ر ] (اخ) رجوع به ابومحارش شود. 
طارق. (ر ] ((خ) غلام عببدانه پسر زیاد. ابن 
عبدربه از این شبرمة القاضی نقل کرده گوید: 
ابن شبرمة گفت پیش از آنکه پدرم بر مسند 
قضا تشیند با او نشسته بودم. طارق غلام اين 
زیاد بگذشت در حالی که والی بصره بود و 
گروهی‌از اشراف با او بودند. چون پدرم او را 
بدید آهی سرد از دل بر کشید و گفت: 

اراها رن کانت تحب کآتها 

سحائب صیف عن قریب تقشم. 

سپس گفت: اللهم لی دینی و لهم دنیاهم. پس 
از مدتی پدرم بقضاء برگزیده شد من بدو گفتم 
آیا آن روز طارق را یاد داری؟ گفت جانان 
پدر. آنان جانشین پدر ترا خواهند یافت اما 
من ایشان را عوض و خلفی نمی‌يابم. ناچار 
پدرت نیز همان راهی را که انان رفتند 
می‌پیماید و از ناز و نعمتی که آنان تمتع 
میابند بهره میبرد. (عقد الفرید ج ۱ص ۶۵و 
ج ۲ص ۱۲۶ ۳ 
طارق. ار | ((ج) نام پر آمیتبن عبدالشمی 
کدبنات طارق که در عرب بصن 
طرب‌المتلند بدو منسوبند. 
طارق. ار ] ((خ) مولی عشمان‌ین عفان. کان 


اقفه 


امیراً علی المدينة. (منتهی الارب). طارق نام 
پسدرش عمرو است و غلام خلیفة سوم 
عشمان‌ین عفان بود. عبدالملک‌بن مروان او را 
والی مدینه کرد و پنج ماه در مدینه به اسر 
ولایت اشتفال ورزید. خلیفٌ عصفری گوید: 
طارق در سال ۷۲ ه.ق,بر مدینه غلبه کرد و 
مردم را به بیعت عبدالٍین زبیر دعوت کرد 
هنگامی که مصعب‌بن الزییر کشته شد و او 
طلحتین عبدابن عوف را که از جانب 
مصعب والی مدینه بود از مدینه بیرون گرد. و 
خلیفه طارق را در پایان سال ۷۳ معزول و 
حجاج‌ین یوسف را به ولایت مدینه منصوب 
کرد.ابن سعد گوید عبدالملک‌بن صروان, 
طارق‌بن عمرو رابا شتهزار نفر گنیل داهت 
که‌ما بین ایله و وادی القری ساخلو و مراقب 
باشند که | گر لشکریان اين زبیر بقصد هجوم 
بسوی مدینه با عمال عبدالملک قصد مبارزه 
و قتال کنند عمال مزبور را مدد باشند و یاری 
کنند. ابوبکربن ایی‌قیس که بر قسمتی از 
لشکریان ابی‌زیر فرماندهی داشت طارق 
قصد او کرد و با او مبارزه درپیوست و بر او 
غالب آمد و او را بکشت. در این واقعه از 
ششصد تن یاران ابوبکرین ابی‌قیس گروهی 
کته شدند انقدر که از ايشان باقی ماند به 
اطراف پرا کنده‌گردیدند. حارشین حاطب 
نامه‌ای بسه عبدال‌بن زبیر فرستاد که 
عدالملک‌ین مروان طارق را با گروهی بیار 
فرمتاده و اینک بین ابله و ذوخشب مشفول 


طارق. 


راهزنی و تاراج و غارت اموال و ستم بمردم 
میباشند چنانکه لشکری گران بمدینه فرستی 
باشد که مدینه از تاخت و تاز طارق و یارانش 
مصون ماند. و ابن زبیر پس از وصول این نامه 
مکتوبی به حارث‌بن عبدالبن ربیعه فرستاد 
که‌دو هزار تن بسرکردگی مردی آزموده 
یمدینه گسیل‌دار و آو حارث‌بن رواس را با دو 
هزار مرد کاری بمدینه اعزام داشت. این 
جماعت چندی مدینه را از لشکریان شام 
محفوظ داشتند و مردم رااز وجود آن 
جماعت آزاری نمی‌رسید و شهر مدینه گامی 
در دست اببن زبیر و گاهی در تحت امر 
عبدالملک‌ین مروان میبود. بعبارة اخضری 
هرگاه یکی از آندو بر دیگری چیره میشد و 
غلبه می‌یافت فرمانروائی مدینه او را مسلم 
بود. یکن اکتراوقات غلیه و چیرگی نصیب 


۰وعوط و۵ ۲3۳۳۲60۷۲ - 
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۲ کطارق. 


این زبیر میشد. همین که ایين زبیر از کشته 
شدن ابوبکرین ابی‌قیس آ گاه‌گردی. نمه‌ای به 
اين رواس نوشت که با اصحاب و لشکریان 
خود بر طارق تاخت آرد و این معنی بر اهالی 
مدینه سخت گران آمد. طارق نیز از انديشة 
اين رواس و دستور ان زبیر آ گاه‌شد و یاران 
خود را برانگخت و آماد؛ کارزار شدند و 
بالاخره بين دو لشکر جنگی سخت درگرفت 
و در نتیجه طارق غالب آمد و به وادی القری 
بازگشت. ان زبیر بوالی خود در مدینه فرمانی 
نوشت که برای دو همزار تن از اهل مدینه 
مرسوم بر قرار دارد تا در مواقع سخت برای 
دفاع از شهر مدینه سوجبات تسهیل اسر و 
ضمناً وسیلة راحت و آسایش آنان مهیا و 
آماده باشد ولی نظر به آنکه مرسوم بمردمان 
نرسید آن را «فرض الریح» نام نهادند. حافظ و 
ابویعلی از سلیمان‌بن بسار روایت کرده‌اند: که 
طارق موقعی که والی سدینه بود عمری را 
برای وارث, حکم شرعی قرار داد و بروایت 
جابر انصاری از پیغمبر صلی ال علیه و اله و 
سلم استناد کرد و جابر در حق طارق میگفت: 
در شگفتم از چند کار که همگی آنها 
شگفتی آور است. تعجب میکنم از کسی که 
ناخوش میداشت ولایت علمان را و نسبت به 
ار کینه میورزید تا او را کشتند و سپس دچار 
غلام او شدند که بر متبر رسول خدا بالا رفت 
و خطه خواند در حالی که از صلحای 
پیشینیان ما نیود و از ناچاری اهالی مدینه 
فرمان او بردند. از ابوزرعة کیفیت حال ت 
را در روایت حدیث پرسیدند. گفت ثقه است. 
(تهذیب این عسا کرچ ۷ صص ۴۱-۴۰). 

طارق. زر | ((خ) ابن آشیم اشجعی, صحابی 
است. (منتهی الارب). جد او مسعود. و خود 
وی پدر ابومالک اشجعی مجهول الاسم است. 
بفوی سا کن کوفه بود. مسلم گفته است 
کاق راز او افو وزیا 
او روایت کرده است. مژلف الاصابة گوید 
یکی از آن دو حدیث را این ساجه در ستن 
خود ایراد و تصریح کرده است که طارق 
حدیث مزبور را بلاواسطه از حضرت پیفبر 
صلی ان علیه و آله و سلم شنیده است. در 
سنن ابن ماجه حدیث دیگری از اببومالک 
پسر صاحب ترجمه نقل شده که گوید: «یا ابت 
انک قد صلیّت الصبح خلف رسول اه صلی 
له علیه و آله و سلم و ایی‌بکر و عمر و عشمان 
و علی فهن پالکوفة تموا من خسن س 
کائوایقتون قال یا ببی محدثٌ» ترمذی این 
حدیث را صحیح دانسته ولی خطیب آن را 


غریب شناخته و در کتاب قنوت گفته است در 
صحبت ابومالک نظر است. در ایتجا مژل 
الاصابه گوید: ندانم بعد از تصریحی که در 
حدیث مزبور بصحبت ابومالک شده این نظر 


از چه روی است شاید آنچه را که این مندة از 
/طریق ابی‌الولید از قاسم‌بن معن روایت کرده 
دیده است که گفته: از خانواده ابومالک 
اشجمی (مراد فرزندان و نواده‌های اوست) 
پرسیدم که پدر شما از حضرت پیفمبر سماع 
حدیث کرده یا نه؟ همگی گفتند: نی. و این 
جواب تفی پاسخی است که پیش از آن اثباتی 
وجود داشته. و محتمل است که مراد از «پدر 
شما» ابومالک باشد و او هم مسلم است که 
سماع حدیث از پیبر نکرده است. و مراد از 
صحابی بودن و سماع حدیث از پیمبر در این 
ترجمه شخص طارق اشجعی می‌باشد. 
(لاصابة ج ۳ص ۲۸۰) نام ایومالک پسر 
طارق بنا بگفتار ابن عیدالبر, سعد وراوی 
طارق ابومالک بود. و طارق را در عداد 
کوفیان آورده‌اند. طائفه‌ای هم او را صحایی 
گفته‌اند.(استیعاب ص ۲۱۳). 
طارق. زر ] ((خ) ابن باهية. ابن عبدربه او را 
شاعری از بطن خزاعه میشمارد. (عقدالشرید 
ج۲ص ۳۳۲ 
طارق. ار ] ((خ) ابن زیاد. پلاذری در کتاب 
قوح ال لدان وید واعدی نغل کند که 
طارقین زیاد عامل موسی‌بن تصیر بسوی 
اندلس لشکرکشی کرد. او ال کسی بود که به 
جنگ با اندلسیان پرداخت و اقدام او در 
جنگ به سال ٩۲‏ «.ق.بود. الیان که والی 
مجاز اندلس بود با طارق دیدار کرد و طارق 
او را امان داد مشروط بر آنکه طارق و 
همراهانش را از دربا با کشتی به اندلس 
رساند. الیان آن شرط پذیرفت و آنان را به 
اندلس رسانید. طارق بمجرد رسیدن به اندلس 
شروع بجنگ کرده و در همان سال ٩۲‏ اندلس 
را فتح کرد بنابر عقيدة مورخان پادشاه آنجا 
از خانوادة اشبان بود که اصلا از اصبهان 
بوده‌اند. موسی‌بن نصیر چون از فتح اندلس با 
خبر شد نامه‌ای بطارق نبشت مبتی بر آنکه 
مسلمانان را بهلا کت و قتته انداتی و رای 
کارزار دادی و ضمناً فرمان داد که از قرطیه 
تجاوز نکند و خود بسوی قرطبه رهسپار شد. 
چون سونسی به قرطبه رسید و با طارق دیدار 
کرد. طارق وسایل ترضيهةٌ او را فراهم ساخت 
او یز خشنود گردید. طارق شهر طلیطله را که 
پایتخت اندلس بود فتح کرد این شهر مجاور 
افرنجه است. طارق در طلیطله به مانده‌ای 
دست یافت که آن را تسلیم مسوسی کرد و 
موسی هنگامی که ولیدین عبدالملک از 
دمشق بازیگشت و در آنحال پیمار بود آن 
مائده را به ولید پیشکش کرد. (فتوح البلدان 
ص۲۳۹). و بسیرونی گسوید: طارق غلام 
موسی‌ین ثصیر از سرداران دور خلافت 
ولیدین عبدالملک بود که در سال ٩۳‏ کشور 
اندلس را فتم کرد. و جبل الطارق منسوب به 


طارق. 


او است. رجوع به جبل شود. در سال ٩۲‏ 
طارق غلام موسی‌بن نصیر از ناحية زمین 
مفرب عبور کرد و خود را به اندلس رسانید. 
پادشاه آن کشور را در حالی که بر سریری که 
بر بالای آن گنبدماتندی نهاده شده و به جواهر 
گرانبها مکلل بود و بر پشت دو چارپا به رسم 
گردونه‌های یونانیان (مرا کب‌القتال) که 
هندوان آن را «رتو» گویند و مانند رخ شطرنج 
ساخته شده سوار بود در میدان جنگ بکشت. 
و در این رقت بسیار دیده شد که یکی از 
لشکریان طارق از بر ابره باری را که محتوی 
گوهرهای‌قیمتی و دیباهای خسروانی بود به 
گرافه یه یکی از لشکریان تازی به یک یا دو 
درهم میفروخت. در سال ۳ موسی‌ین نصیر 
بسوی اتدلس رهسپار شد و در انجا او راب 
طارق دیدار افتاد و با یکدیگر بشهر طلیطله 
شدند و آنجا را فتح کردند و سائده‌ای را که 
بحضرت سلیمان علیه السلام نسبت میدادند 
در آن شهر بیافتند (نسبت مائده به آن حضرت 
میتی بر طور و طریقة همیشگی است که هر 
چیز شگفت‌آور و هر ابزار ساخته‌شده‌ای را 
که‌دور از کار دست آدمی و دور از اندیش 
عامه باشد به سلیمان نسبت دهند یا هر بنا و 
غواصی را بشیاطین مقهور به دست آن 
حضرت مسوب دارند). و این مائده مرکب و 
آميخته از زر و سیم و گوهرنشان بود و در سه 
طوق ( کذا) بار استر نهاده شده بود. آنگاه 
طارق یکی از پایه‌های مانده را باز کرده و 
پایه‌ای از آهن بجای آن نهاد تا موسی‌بن نصیر 
را مقلوب سازد. در یکی از شهرهای اندلس 
بخانه‌ای راه یافتند که بیست و چهار تاج از 
تاجهای بادشاهان اندلس در انجا بود و 
هیچکس بهای یکی از آنها تتوانستی کردن» 
گویابرای نگاهداری یادگار هر پادشاهی تاج 
او را در آن خانه مینهاهه‌اند. تا شماره و تواریخ 
پادشاهی یک‌ایک را بواجبی ضبط و 
نگاهداشته باشند. يا آنکه این عمل از جسملة 
رسوم و آداب معمولةٌ مردم اسپانیا بوده است. 
و در سال ٩۲‏ موسی‌بن تصیر نزد ولیدین 
عبدالملک شد و مائدة معهود را برسم هدیه 
نزد وی نهاده طارق گقت من بدین مائده دست 
یافتم نه موسی, لیکن رعایت حشنمت را بدو 
وا گذاشتم. ولید گفتار طارق را دروغ گمان " 
برد. لیکن طارق بواسطة تصرفی که در پایةٌ 
مائده کرده بود پا انديشذ فارغ ولید را گفت از 
موسی تحقیق کند. موسی گفت من مائده را به 
همین حال به دست کردم. در آن وقت طارق 
پایه را بیرون کرد و بتمود. خلیفه بر صدق 
دعوی وی یقین کرد و وی را جایزه‌ای بخشيد 
و موسی را دروغزن خواند. (لجماهر ص ۶٩‏ 
و ۷۰. ملف الاعلام ولادت وی را به سال 
۵۰و وفات او را یه سال .۱۰۲ ه.ق.دانسته و 


طارق. 


گوید:وی فاتح اندلس بود و اصل او از بربر 
است. بر دست موسی‌بن نصیر اسلام پذیرفت 
و از نیرومندترین مردان وی بشمار سیرفت. 
چون موسی از فتح طنجه با پیروزی بازگشت 
طارق را به سال ۸٩‏ در طنجه والی گردانید و 
وی تا اوائل سال ٩۳‏ در طنجه اقامت گزید. 
موسی قریب دوازده هزار تن که بیشتر آنان 
بربر بودند برگزید و آنان را پفرماندهی طارق 
پمحاریةاندلس گسیل داشت. طاری لشکریان 
رااز دریا بگذراند و بر کوهی که بعداً نام خود 
او شهرت یافت (جیل الطارق) استیلا یافت و 
دژ قرطاجنه را بگشود و پس از سوزاندن 
کهتهای حامل لشکریان اندلس و پیکار با 
«ردریک» پادشاه آنجا و کشته شدن وی: 
طارق نشیب و فراز مين اندلس را درنوردید» 
تا اشبیلید ! واستجه " را نیز بگشود و کانی را 
و برای گرفتن قرطبه " و مالقهآ روانه کرد و 
سپس پابتخت اندلس «طلیطله» ۵ را تسخیر 
ساخت. آنگاه بتصد گشودن بلاد شمالی آن 
کشور. از وادی الحجارة و وادی دیگری که 
بعداًبنام فج طارق "معروف گردید بگذشت, و 
بر چندین شهر دیگر از شهرهای اندلس که از 
آن جمله «مدینةً سالم»* بود استیلا یافت و 
مائدهً حضرت سلیمان را در آن شهر به دست 
آورد و به سال ٩۳‏ به طلیطله بازگشت وبا 
موسی‌بن تصیر در آنجا دیدار کرد. وی را از 
دور در رفتن بشهرها و ابرام در فتوحات و بی 
محابا درآمیختن با مردم ترسانده بود. 
موسی‌بن نصیر هم بتلافی این امر در این 
ملاقات طارق را از فرماندهی لشکر معزول 
ساخت. لکن ولیدین عبدالملک میا موسی و 
طارق راگرفت و بين ایشان آشتی افکند و بار 
دیگر طارق را بفرماندهی لشکسر برگزید و 
طارق نیز به پیکار با اندلسیان ادامه داد و از 
شرق طلبطله تاسرچشمه نهر تاجه" بالا رفت 
و در فستح سرقطه !۱ از سوسی‌بن ثصیر 
استعانت جست و آن شهر را به اتفاق یگدیگر 
گشودند.آنگاه طارق به شهرهای طرطو شة ۱ 
ربلسید؟! و شاطبة و دائية نیز قدم نهاد و در 
سال ۹۶ ه.ق.بر حسسب فرمان ولد به اتفاق 
موسی‌بن تصیر بشام رفت. فی‌الجمله اقوال 
مورخان در پایان کار طارق در کشور اندلس 
مضطرب بنظر می‌آید و ارجح آن است که پس 
از سال ۹۶ دیگر فرماندهی نیافت. (الاعلام 
چ۲ صص ۴۴۱- ۲۴۲). دربارة اصل و نسب 
طارق, احمد مقری آرد: طارقبن زیادین 
عبدال ایرانی. واز مردم همدان است و برخی 
گویندوی مولای موسی نبوده بلکه از مردم 
صدف ۲" بوده است و بقولی وی از صوالی 
ايشان بشمار میرفته است ولی برخی از 
اعقاب او در اندلس ولاء موسی را نسبت بد 
وی بشدت انکار میکنند و برخی هم گفه‌اند 


او پربر و از مردم نفزة است. (نفح الطیب ج ۱ 
۹ 
طارق. ار ] (اخ) ابن شهاب بجلی. صحابی 
است. او راسماع است از آن حضرت صلی‌ا 
علیه و آله و سلم. کم از دیگران است. (منتهی 
الارب). ملف الاصابة نسب وی را بدین سان 
آورده است: طارق‌بن شهاب‌بن عبد شسی‌بن 
هلال‌بن عوفین جشم‌ین عمروین لویین 
رهم‌پن صعاویةین اسلم‌ین اهمی البجلی 
الاحمسی. کئیت وی ابوعبدال است و در 
سنی پشرف رژیت با رسول (ص) نائل آمده 
است که در زمره مردان کامل بوده است. 
برخی گفته‌اند وی از آن حضرت سماع 
حدیث نکرده. بغوی گوید: طارین شهاب 
بکوفه فرود آمد. اين ابی‌حاتم گفته: از پدرم 
شنیدم که او را شرف صحبت با آن حضرت 
حاصل نشده و حدیثی را که روایت کرده 
مرسل است. ازیترو من هم او را در زمره 
وحدان آوردم. بدان سیب که طارق خود گفته: 
بشرف زیارت آن حضرت مشرف شدهام. 
سپس گوید: اگر ثابت شود که او برژیت آن 
حضرت نائل آمده است. پس بنابر قول راجح 
صحایی بودن وی مسلم خواهد بود و چسون 
ثابت شود که وی را سماع از آن حضرت 


نبوده است روایت او از آن حضرت» حدیث 


مرسل یک تن صحایی محسوب میشود. و 
این نظر بتار قول راجح مقبول است. نسائی 
چند حدیث از ار تخریج کرده و این امر اثبات 
میکند که طارق درک صحیت کرده است. 
ابوداود فقط یک حدیث از وی تخریج کرده و 
گفته است طارق شرف رژیت را دریافته ولی 
بشرف صحبت نائل نیامده است. و متن 
حدیث مزبور در پاب سل جهعه است» و 
حا کم حدیت مزبور را از طریق خود تخریج 
کردهو گفته است؛ عن طارق ابی‌موسی, ولی 
حا کم را دربارء آن به خطا تسبت داده‌اند. 
ایوداود طیالسی گفته: خبر داد ما را شعبه» از 
قیس‌بن مسلم. از طارق‌بن شهاب که گفت: 
من رسول صلی الّه علیه و آله را زبارت 
کرده‌ام و در ایام خلافت ابی‌بکر هم در غزا و 
جهاد با کفار بودهم, و اين استاد را صحیح 
شمرد‌اند. و به همین اسناد هم گفته است: قدم 
وفد بجيلة علی اتبی صلی‌اله علیه و آله و 
سلم, فقال ایدآوا یالاحمسیین, و دعالهم. 
علی‌بن المدیتی گوید: طارق, برادر کثیربن 
شهاب است که از عمر روایت می‌کرده است. 
ولی صاحب «الاصابة» گوید: حدیت کردن 
طارق از صحایه در کتب صحاح سته آمده و 
از جملٌ صحابة مذکور خلفاء آرسعه باشند. 
یق شعبه, از قیس‌بن مسلم..از 
طارق تخریج کرده که گفت: دیدم حضرت 
رسول صلی‌ا علیه و آله راء و در خلافت 


بغوی از 


طارق. ۱۵۲۲۳ 


بی‌بکر در یکی از غزوات شرکت کردهام. 
سماک. مخارق, علقمابن مرثده و 
اسماعیل‌بن اب‌خالد نیز از طارق روایت 
کرده‌اند.طارق در سال ۸۲یا ۸۳یا ۸۴ از دیا 
گذشته, و کسی که تاریخ وفات او را یمد از 
صد هجرت دانته خطا کرده است. این حبان 
تاریخ رحلت او را در سال ۸۳ قطعی شمرده 
است. (الاصابة ج ۳ صص ۲۸۱ - ۲۸۲. ابن 
عاکرو ابن خلیل از طریق طارق روایت 
کرده‌اند که مردی از حضرت پیغمبر صلی‌ال 
علیه و آله و سلم, در حالی که پای مبارک وی 
در رکاب بود. پرسید کدام یک از اقسام جهاد 
بر دیگر اقسام آن برتر است؟ آن حضرت 
فرمود کلمة حق عند سلطان جاثئر. و نیز ابن 
عساکراز طریق بغوی روایت کند که آن 
حضرت فرمود بر شما باد شیر شتر و گاو. چو 
آتها شاخ و برگ و ريش درختان رابتمامی 
پخایند و بخورند, ازیترو شیر آنان دوای هر 
دردی باشد. (تهذیب ابن عساکرج ۷ص 4۴۱ 

طارق. [ ] ((ع) ابن عبدلرحمن. تامی و از 
اهل کوفه است. (منتهی الارب). 

طارق. ار ] ((خ) ابن عبداله مسحاربی. 
صحابی است. (منتهی الارب). جامعین شداد, 
و ربمی‌پن خراش از او روایت کرده‌اند. در 
شمار کوقیان است. (استیعاب ج ۱ص ۲۱۳), 

طارق. [ر ] ((خ) این علقمقین ابی‌راقع ولد 
عبدالرحمن. بغوی گفته است وی در کوقه 
مسکن داشت. ابن متدة گوید در حدیث 
ابواسحاق او را ذ کری است. و حدیثی مرفوع 
کهدر آن اختلاف شده از او روایت گردیده 
است. وی صحابی بوده است. (الاصابة ۳ 
ص ۱۲۸۲ 

طارق. (ر ] ((خ) ابن عميرد. وی در یکی از 
ایام معروف عرب «یوم طخفة» اسب قابوس 
پسر نعمان‌ین منذر را یا تیر بزد و آن راایی 
کرد. خواست موی پیشانی قاپوس را هنم 
بسترده قابوس گفت ستردن موی پیشانی 
پادشاهان نه سزاست. طارن. دست از این 
اندیشه بازداشت و ساز سفر او را آماده کرد و 
بنزد پدرش روانه ساخت. (عقدالفرید چ 
مصرج ۶ص ۸۷). 

طارق. زر ] ((خ) اين عوف. مولف عقدالفرید 
نام او را ذیل عنوان (یوم غول الثانی) یکی از 
ایام صعروف عرب آورده و گویذ دو پسر 
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۳-در پنج فرسنگی قیروان. (از معجم البلدان) 


۴ طارق. 


هجيمة در ضمن عده‌ای از لشکریان, به قببلة 
بنی‌بربوع فرود آمدند و به زنهار طارقین 
عوف درآمدند. با وی بموضعی که آیبی 
معروف به کهئل در آنجا بود. رحل اقامت 
آقکندند. (عقدالفرید چ مصر ج #۶ص .)٩۱‏ 
طارق. [ر ] (خ) ابن المبارک. عتبی از او فل 
کند. رجوع به عقدالفرید چ مصر ج ۲ ص ۲۵ 
شود. 
طارق. زر ] (اخ) ابن المرقم. تایمی است. 
(منتهی الارب). راوی طارق یکی عطاء و 
دیگری عبداله پسر طارق بود. و در صحبت 
او نظراست. اخشی ان یکون حدیثه فی موات 
الارض مرسلا (استیعاب ص ۲۱۳). او از 
طایقهٌ بنی‌کنانة بوده, و در حدیث میمولةه 
دختر « کردم», وی راذ کری‌است. حدیث 
میمونة از اخراجات ابوداود و احمد است. 
میموتة گفت با پدرم در یکی از سفرهای 
رسول خدا که به مکه میرفت همراه بودم. آن 
حضرت را دیدم در حالی که پدرم بسوی او 
نردیک شد, و پیش پای او را بگرفت. آن 
حضرت برای او بایستاد. و بسخن او گوش 
فراداد, پدرم گفت: یا رسولان, من در لشکسر 
عثران حاضر بودم که طارق‌ین السرقع گقت 
کت که مرا نیزه‌ای بخشد. و پاداش آن 
دریابد؟ پدرم پرسید پاداش آن چه باشد؟ 
طارق گفت نخست دختر خود را یزنی بدو 
دهم. پدرم در حال نیزه‌ای بدو داد و پس از آن 
از یکدیگر جدا شدند. پس از چندی پدرم 
بازآمد. و گفت خانواد: مرا با جهيزش تسلیم 
کن, طارق سوگند یاد کرد که بعهد خود وفا 
نکند. مگر به کابینی تازه و نو, الی آخر 
الحدیث. ابونعیم گفته است که طارق‌بن المرقم 
را برخی حجازی دانسته‌اند و صحابی, لیکن 
برای صحت این قول برهانی اقامه نشده است. 
چه آن کسی که دختر خود را نامزد کرد 
« کردم»بود که اسلام وی محقق نیست, و اگر 
طارق‌بن المرقع سلمان باشد, کسی دیگر و 
تابعی است که از صفوان‌بن امية روایت 
می‌کند. و عطاءبن اپی‌رافع هم راوی اوست. 
آبونمیم پس از این گفتار سیاق روایت را نقل 
کرده‌است. صاحب «الاصابة» گوید: اين مندة 
بدین قول اشاره‌ای کرده, لیکن هر دو تن را 
یکی دانسته. و گفته است که طارق‌ین المرقم 
را حدیتی است مسند از صفوان‌بن امیة. و نیز 
مژلف «الاصابة» گوید: آنان کون ثردید دو 
تن میباشند. آن که صحابی است» مردی 
سال‌خورده و دانشمندی پزرگوار است که در 
حجّة الوداع همراه حضرت پیغمیر صلیان 
علیه و آله و سلم بوده, و آن که از صقوان‌ین 
امية روایت دارد, از تابمین و معدود در طبقاً 
دوم میباشد. و در خبر کردم؛ به خوبی روشن 
است که طارق با آن حضرت و یاران وی 


همسفر بوده, چه سخن « کردم» میرساند که آو 

ر میخواست در محضر آن حضرت دادخواهی 
کند.ر ابوعمرو (صاحب الاستیعاب) گفته 
است: پسر طارق‌ین المرقع که عبدائه نام 
داشته راوی پدر خود بوده. و عطاء هم راوی 
دیگر اوست. اخشی آن یکون حدیله فی 
موات الارض مرسلا. - انستهی. مولف 
«الاصابة» گوید قلت هذا هوالتابعی. (الاصابة 
ج۳ص ۲۸۳). 

طارقچی. [ر ] (غ) طايف منرل به زیان 
امل خراسان. (فرهنگ شموری چ۲ 
ص ۱۶۶). منظور از زبان خراسان ظاهرا زبان 
سکله صحرای ترکمان و اراضی ترکمان‌نشین 
باشد. 

طارقه. (ر ق] (ع ص, !) حادنة. ج» طوارق. 
و منه؛ اعوذ من طواری اللیل: ای ماینوب من 
الوائب فی اللیل. (منتهی الارب). غائلة. آفة. 
رجوع به هر دو کلمه شود. |[سریری است 
خرد. تخت کوچک. تخت خرد. |[قییلة مرد. 
اهل و عشیرت مرد. (منتهی الارب). خویشان 
و نزدیکان. 

طارقیة. [ر قی یّ] (ع لا گردن‌بندی است. 
(منتهی الارب). نوعی از گردن‌بند. ضرب من 
اقلادة.(تاجالعروس). 

طارکیس.() علک السطم. آن را حبة 
الخضراء نیز نامند. طارسیس, رجوع به 
طارسیی شود. 

طارم. [ز ] (معرب, () محجری را گویند که 
از چوب سازند و اطراف باغ و باغچه بجهت 
منع از دضول مردم نصب کتند. (برهان). 
چوب‌بست گرد باغ و باغچه. محجری که از 
چوب سازند و به اطراف باغ نهند تسا مانع از 
دخضول شود. (غیاث اللسفات), نسرده. 
|[چوب‌بندی که از برای انگور و یاسمین و 
کدوی صراحی کنند و داربست. و طارم انگور 
و دارپند هم گویند. اين لفظ معرپ تارم است و 
در مسصطلحات گفته در حصرکت راء طارم 
اختلاف است, یعضی مفتوح و بعضی مضموم 
آرند؛ 

بعون نعمت عشق تو فارغم ز نعیم 

نه جوی شیر شناسم نه طارم انگور. 

ثتاها همه ایزد پا ک‌را 4 

ثریاده طارم تا ک را نورالدین ظهوری 
مت ترا بطارم تا ک‌است دیده‌باز 

معغنی از تفرج این سبز طارم است. 

نورالدین ظهوری, 

و این بیت سالک قزوینی که در مدح جلال 
اسیر گفته بکسر راء نیز متحقق میشود؛ 

سیارة این بلند طارم 

خوانند ورا ابوالمکارم. (از آتدراج). 
و ضبطت الكلمة فیاللسان و غیره بکسر 
لراه, و هو لموافق للوزن العربی, و ضبطت 


طارم. 


فی المعیار و عند ادی‌شیر, بسک ونها و قال 
الاول (معرب طارم) نی بضم الراه. و قال 
الشانی معرب عن تارم و لمضبط الره. و 
الظاهر ان ما قاله السیار اصع. ولکن مع فتح 
الراء فان فی ترجمة البرهان القاطع ص ۴۱۲ 
طارم یوزن آدم و معناه مقارب للصنی الذی 
هناو اما تارم بالناء فانه بفتح الراء اییضا. 
(حاشیه المعرب ص ۲۲۴). طارمه. طارمی. 
|[بام خانه. (برهان). |اطاق خانه. (اوبهی). 
| خانة بالا. (بحرالجواهر). |[دیدگاه. (اوبهی) 
بنشان بطارم اندر مر ترک خویش را 
با چنگ سغدیانه و با یالغ و کدو, 

زمین ز مرد شود تنگ چون کهن پيشه 
هواز گرد شود تیره چون سیه طارم. ‏ فرخی. 
لاجرم دشمنان به زندانند 

خواجه شادان بطارم و گلشن. فرخی. 
|| خانه را گویند که از چوب سازند همچو 
خرگاه و غیره. خانة چوبین. و به معنی گنبد نیز 
آمده است. (برهان), و در بهار عجم آمده خانة 


عتارم 


چوبین. چون خرگاه و سراپرده و گنید. (غیاث 
اللغات). خرگاه. (زمخشری). قّه. (برهان): 
هر آن روزی که بنتستی به طارم 
بطارم در تو بودی باغ خرم. 

(ویس و رامین). 
کتاربام وی را کاخ و طارم 
زمین پرگل او را خر و ملحم. 

۳ (ویس و رأمین). 

خوشا راها که باشد راه آتان 
که‌داند از سفر هنجار جانان 
اگرچه صعب راهی پیش دارند 
مر آن را طارم و گلشن شمارند. 

اویس و رامین). 
چورامین آند از گرگان سوی مرو 
تهی بد باغ شادیش از گل و سرو 
نه‌گلگون دید طارم را ز رویش 
نه مشکین دید ایوان راز پویش. 

(ویس و رافین). 
نه با غم خوش بود نه کاخ و میدان 
نه طارم نه شبستان و نه ايوان 
کجاجویم ترا ای ماه تابان 
بطارم یا بگلشن یا به ایوان 
هر آن روزی که بنشستی به ایوان . 
بایوان در تو بوبی ماه و کیوان, 

[ویس و رأمین). 
روز آدیسته همرون بطارم آمد. و بسونصر 
سوگندنامه نشته بود عرض کرد هرون بر 
زبان راند. و اعیان و بزرگان گواه شدند. 
(تاریخ بهقی). حاجب غازی که بطارم آمدی 
بر ایشان گذشتی, و ناچار همگان بر پای 
خاستندی, (تاریخ بهقی). امیر بر خضرارفت 
و خواجه بطارم دیوان بنشست. (تاریخ 
بیهفی). خواجه به طارم رفت و جمله 


طارم. 


خواجه‌شماران و اعیان. (تاریخ بیهقی). 
خواجه گفت اگررآی عالی بیند. تا بنده بطارم 
نشیند و پیغامی که دارد بزبان سعتمدی به 
بجلسن ال فرست:(تازیخ نزن زوز 
که صدور دیوان و دبیران بر این جمله 
پنشستند, وی در طارم آمد. و بر دست راست 
خواجه بونصر بنشت در یمترک, چتانکه 
در مان هر دو مهتر افتاد در پیش طارم. و کار 
راندن بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
مردمان که طاهر را دیده بودند پیش 
بونصر ایستاده و در وکالت در این پادشاه 
[سعود] و طارم سرای بیرون. (تاریخ ببهقی 
ص .)۱۳٩‏ بونصر هم آنجا که بروزگار گذشته 
نستی, بر چپ طارم که روشتتر بود 
بنشست. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۹). و اسبش 
[حاجب شازی ] در سرای بیرونی ببلخ 
آوردندی چنانکه روزگار گذشته از آن امیر 
مسعود و محمد و یوسف بودی, و در طارم 
دیوان نشستی, آنگاه که بار دادندی, (تاریخ 
بهقی ص ۱۳۲. علی دایه, و خویشاوندان, و 
سالاران محتشم. درون اين سرای دکانی بود 
سخت دراز. پیش از بار [مسعود] آنجا 
بنشتندی و حاجب غازی که بطارم آمدی 
بر ایشان گذشتی. (تاریخ بیهقی ص۱۳۴ و 
دیگر روز خواجه [احمد حسن ] بيامد. و 
چون بار بگست بطارم آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۴۹). چون پیدا امد [مسعود] خدمت 
کردند؛بدر طارم رسیده بود. (تاریخ بیهقی ص 
۸ امیر [مسعود ] بر خضرا رفت» و 
خواجه به طارم دیوان بنشست خالی و 
استادم را بخواند. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۶). 
یکروز خواجه احمد حسن از بار چون باز 
خواست گشتن, امیر [مسعود ] گفت که 
خواجه تها بطارم بنشیند که بسوی او پینامی 
است. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۷). سلطان 
[مسعود ] خواجه را گفت بطارم باید نشست 
که حنک را آنجا خواهند آورد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۸۰). والی حرس با وی و علی 
رایض و بسیار پیاده از هر دستی وی را 
[حسنک ] بطارم بردند. (تاریخ بیهقی ص 
۰ من که بوالفضلم و قومی بردن طارم 
بدکان‌ها بودیم نشسته در انتظار حسنک. 
(تاریخ بهقی ص ۱۸۰). بطارم رفت [خواجه 
احمد حسن ] .(تاریخ بهقی ص 4۱۸۰ چون 
نان بخوردند بررخاستند و بطارم دیوان 
بازآمدند و بتشستند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 
چون به درگاه رسید. یک‌کین حاجپ پیش او 
[اریارق ] باز شد. و امیر حرس او را فرود 
آوردند در پیش وی رفتند تا طارم» و آنجا 
بتشاندند. اتاریخ بیهقی ص ۲۲۶) پس 
بازگشتند هر در خواجه با وی [غازی ] به 
طارم نشستند. (تاریخ بیهقی ص ۲۲٩‏ 


خواجه به طارم آمد و خواجه بونصر را 
بخواند.(تاریخ بیهقی ص ۲۵۸). گفت بطارم 
روم پیغام دهم. اتاریخ بیهقی ص ۲۵۸). 
بونصر بطارم یازآمد و آنچه گفته بود شرح 
کرد.(تاريخ ببهقی ص ۲۶۰). و سلطان و 
خواجه بزرگ و بونصر, صاحب دیوان رسالت 
خالی کردند و احمد را بخواندند. و مثالها از 
لفظ عالی بشنود, و از آنجا بطارم آسدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). امیر فرمود تا وی را 
به طارم نزدیک صفه بنشاندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۵). خواجه گفت نیک آمد و بازگشت. 
و به طارم دیوان رسالت بنشستند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۹۶). روز آدینه هارون بطارم آمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). به طارم که میان با 
بود بنشتند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۷۲ 

از بهر چد این کبود طارم 

پر گرد شده‌ست باز و مقتم. ناصرخسرو. 
در این فیروزه گون طارم مجوی آرام و آسایش 
که نارامد همی روز و شب و ناساید این طارم. 


ناصرخسرو. 
این قبهُ پر چشمهای بیدار 
زین طارم پر شمعهای رخشان. ناصرخسرو. 
رازیست که می یگنت خواهد 
با تیره بساط سبز طارم. ناصرخسرو. 
تو در خز و بز بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان. ‏ ناصرخسرو. 
بر طارم هوای دل خود نشاط کن 
با مهوشی که قبلة ایوان و طارم است. 
سوزنی. 
جاوید زی به لهو و دمی بی‌طرب مباش 
کزغم عدوی جاه ترا عمر یکدم است. 
سوزنی. 


از عکس و لمع انجم رخشنده هر شبی 
تا آسمان بگونه پیروزه طارم است. سوزتی, 


یوان تو ز طارم فیروزه فلک 

بگذشت از آنکه صاحب ایوان و طارمی. 
سوزنی. 

ای بسا یاد و کبر طارم و تیم 

زیر و بالا به اب چشم بتیم. سنائی. 

چو در نی بست تن ایمن نشتی 

ز دل در جان جانت طارمی کو.  .‏ سائی. 


ای پرسم دولت از آغاز دوران داشته 

طارم قدر ترا هندی و هفتم چرخ پاس, 
انوری. 

پیش مسند سلطان طارمی زده. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ۲۳۴). 

تقل است که یک شب هرون‌الرشید فضل 

برمکی را که یکی از مقربان بود گفت که 

آمشب مرا بر مردی برء که مرا بمن تماید که دلم 

از طاق و طارم در تنگ آمده است. (تذکرة 

الاویاء) 

بیا که رایت سلطان شهنشه عالم 


۱۵۲۲۵  .مراط‎ 


ذشت از فلک چارطاق و نه‌طارم. 
پدر جاجرمی. 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
همینم بس از بهر بگذاشتن. سعدی. 
گهی‌بر طارم اعلی نشینم 
گهی درپیش پای خود نبینم. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص 4۰). 


طارم. زر ] (زخ) یاقوت این کلمه را بدین 
صورت آورده (طرم) گوید ناحیه‌ای است 
بزرگ در کوههای مشرف پر قزوین طرف بلاد 
دیلم. آن تاحیه را دیده‌ام. اراضی و دیه‌هایی 
کوهستانی در آن ناحیت یافتم که به اندازة 
فرسنگی هم در آن دشت هسوار یافت 
نميشود. با ایتحال زمین این ناحیت گیاهنااک 
و پر آب و دارای دیهای فراوان است. اهالی, 
آن ثاحیت را در زبان بومی خود «ترم» تلفظ 
کنند. و شاید پنبه‌ای که بترمی موصوف است 
منسوب به یکی از اين دو موضع باشد و در 
این احیت بین وهسودان و رکنلدولة دیلمی 
محاربه واقع شد و شکست نصیب وهسودان 
گردید.(معجم ابلدان). حمدالّه مستوفی گفته 
طارمین ولایت گسرمسیر است بر شسمال 
سلطانیه بر یک روزه راه. و در او ارتفاعات 
بسیار نیکو باشد و اکشر میوة ساطانیه از 
انجاست. در اول انجا شهری فیروزآباد نام به 
زمیی طارم سفلی دارالملک بود. | کنون بکلی 
خراب است. و قصب «اندر» به طارم علیا 
شهرستان انجا شده. طول آن از جزاثر 
خالدات. فد. و عرض از خبط استوا. لوسه. 
مردم آن ولایت سنی شافمی‌مذهبند. وآن 
ولایت پنج عمل است: اول طارم عسلیاء از 
توابع قلعهتاج بوده است. قریب صد پاره دیه 
است, و جزلاء شورزد, درام. حیات, قلات؛ 
رزید, و شید از معظم قرای آن است. دوم به 
طارم سفلی, توابع قلعة شمیران ینجاه پاره دیه 
و مزرعه پوده است. الون. خورنق, شرز. رارد 
و کلچ از معظمات آن است. سوم هم بطارم 
سفلی, توابع قلعهٌ فردوس بت پناره دیه 
است. و سروان معظم آن. چهارم؛ نسبار و 
بریدون. بریدون دودیه سعتبر است. و هشت 
دیه دیگر از توابع آن. پنجم دزآباد سغلی 
بست و پنج پاره دیه است. و گلهار و گلچین 
و بلهل از معظمات آن. حقوق دیوانی آن 
ولایت با باغات قلات وارد و هیکل شش 
تومان و چهار هزار دینار است. (نزهة القلوب 
مقاله ثالله ص ۶۵). صاحب «مرأت البلدان» 
گوید: طارم اسم دو بلوک است یکی موسوم 
بطارم علیا و دیگری از پلوکات خمه است و 
آن را طارم سفلی گویند...این دو بلوک 
شتمل بر پنجاه پارچه قری کوچک و بزرگ 
است و حدودش متصل به ولایت قزوین و 
گیلان و شمه است و غالب این بلوک 


۶ طاوم. 


کوهستان است و قرای معتبر آن: سروان, 
ارکن, نیارک» کلج, سیاه‌پوش, حصار و 
آتین‌کش است. رودخانة قزل‌اوزن از مقابل 
این تری میگذرد. گویند در ته این رود گاهی 
طلا یافت شده و اسم قریه و رودخانه به ترکی 
دلالت بر وجود طلا دارد در قرية ارکن چهار 
کاج است که بسیار با عظمت و بزرگ 
می‌باشد. از نسواب مستطاپ والا 
اعضاداللطته شنیده شد یکی از آنها که 
اعظم است محیط تن درخت نه ذرع و با 
ارتفاع زیادی که میزان آن محفق نشده است 
میباشد و آن سه دیگر قدری با او تفاوت دارد. 


میرزا طاهر دیباچه‌نگار در سال ۱۲۶۷ ه.ق. 


در خدمت تواب ستطاب والا وزیر علوم و 
معادن بطارم رفته قطعه‌ای در عجایب آن گفته 
است که این دو شمر از ان قطعه است؛ 

بود مانند؛ بسرو کشمر 

چار کاچی که به ارکن دیدم 

همچو پیوستن دجله بفرات 

شاه رود و قزل آوزن دیدم. ۲ 
و قری کلج که اهالی طارم کله گویند و غالبا 
در اسماء پارسی در الستة اهل این زمان هاء 
بجیم مبدل میشود تزدیک به اتصال این دو 
رود است و بعد از اتصال موسوم به سفیدرود 
می‌شود. مثل اينکه بعد از اتصال دجله بفرات 
در قرنه موسوم بشطالعرب میگرده و در قریة 
سروان معدن زاج سقید هست که به فارسی 
زاک و به یونانی قلقدیس مینامند و زاج 
الاسا کفه نیز از این جنس است و این غیر 
زاج زاجکان قروین میباشد و زاجکان را نیز 
را کان مسیگویند... و در دو قسریة دیگر 
حسیآباد و مشکین اباد نیز معدن زاج است و 
طارم معادن بسیار از قبیل می و سرب و 
غیره دارد و طلق زیاد بقدر صفحه‌ای نزدیک 
کلج یافت میشود که ممکن است به درها و 
پنجره‌ها بگذارند و چندین جنگل و بیشه 
دارد... و نیز رجوع به همان کتاب ذیل تارم 
شود. کبهان در جغرافیای خود آورده: در 
ایران چندین تقطه به اسم طارم معروف است 
که همه کوهستائی میباشند, در این ناحیه 
(قزوین) نیز دو طارم است که یکی طارم علیا 
و جزء خمسه و دیگری طارم سفلی که جزء 
قزوین محسوب میشود. بلوک طارم سفلی در 
شمال غربی قزوین و جنوب منجیل واقع شده 
و اراضی آن حاصل‌خیز و زراعت آن دیمی و 
از آب چشمه مشروب میشود. محصولش 
گندم و جو و شغل اهالی گله‌داری است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص۳۷۳). کیهان 
بلوک طارم علیا را ذیل ناحیةٌ زنجان بعنوان 
طارمات آورده گوید: در شمال زنجان و در 
اطراف در؛ُ سفیدرود واقم شده, آب و هوای 
آن گسرمتر از زنجان و سحصولات آن 


گرمیری و دارای ۱۰۴ قریه میباشد. (ص 
۸ از حیوانات گربة باتلاقی در نواصی 
طارم و گیلان و مازندران یافت ميشود. معدن 
سرب در مزرعةٌ شاهء‌نگاه طارم سفلی از توابع 
قزوین یافت میشود. (جنغرافی اقتصادی 
کیهان ص ۲۷ و ۴۳). در بلا کوه‌نزدیک طارم 
کوره‌ای مهیا شده که از ورقه‌های بزرگ 
سولفور دوپلب خالص که در سنگ آهک 
یافت میشود بطور امتحان سرب بعمل 
می‌آوردند. در رودپار و طارم رگه‌های زغال 
سنگ نبةٌ اعلی موجود میباشد. (جفرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۵۳و ۲۳۰). رجوع به 
تاریخ مفول افبال ص ۳۹و ۵۲۳ شود. 
طارم. (ر ] ((ج) ناحية طارم میانة مشرق و 
چنوب فرک. درازی آن از قریة سرچاهان تا 
قری تاشکت دوازده فرسنگ, پهنای آن از سه 
فرسنگ نگذرد. محدود است از جانب مشرق 
باحية فارغان و از شمال يناحية خشن آپاد و 
از سمت مقرب بناحية فرک. هوا و آبش یسی 
گرم و نا گوار محصولش گندم و جوو شلتوک 
و پبه و کجد. ابش از رودخانه و چشمه و 
تنات. نخلستان بسیاری داشته. | کنون کمتر 
شده. هر کس از آبهای جاری این ناحیه 
بیاشامد. به اندک زسانی مسسقی گردد. 
گذران اهلش از آب برکه بارانی است و انواع 
شکارها در این ناحیه باشد. و مسرغ دراج از 
همه بیشتر است قصب اين ناحیه را نیز طارم 
گویند.شصت و هفت فرسنگ از شیراز و 
دوازده فرسنگ مشرقی فرک است و نزدیک 
بچهار صد درب خانه از خشت خام و گل و 
چیته داشته است و اين ناحیه مشتمل بر پانزده 
قریه است. (فارسنامة ناصری). حمداله 
مستوفی گوید: طارم و برک دو شهرک‌اند و 
برک بزرگتر است. قلعه‌ای محکم دارد و یسر 
حد کرمان است. حاصلش غله و خربا 
فراوان بود. (تزهة القلوب چ لیدن ص ۱۳۸ 
ذیل خطية شبانکاره» طول طارم ۷۲ و عرض 
۸ هزار گز, از شمال محدود است به 
خشن‌آباد و از جلوب و مشرق بفارغان. آب 
وهوای آن گرم و ناسالم. زمینها باتلاقی و 
مشجر و دارای محصولات غلات و پرنج و 
خرما و پنبه. و اب مشروب اهالی از اب 
باران است. مرکز آن طارم ۵۰۰۱ خانوار) و 
دارای ۱۴ قریه میباشد. (جغراقفیای سیاسی 
کهان ص ۲۳۹). رجوع به کاب تاریخ مقول 
عباس اقبال ص ۳۸۰و ۴۱۹ شود.نام قلعه‌ای 
است در لار فارس نزدیک بندر عباس. 
(گلشن مراد غفاری). 
طارم. 11 (اخ) (.. رود) طامرً رودیست 
کداز طارم علیا (تابع زنجان) میگذرد. در 
حبیب‌الیر آمده* مرکب همایون پادشاه ربع 
مسکون از ده سلطانیه به طارم رود و از آنجا 


طارمی. 


بطریق فومن متوجه امیر: دباج شود. 
(حبیب‌السیر چ تهران جزو ۴ از ج ۲ص 
۷۴ 
طارم. [ ] ((خ) یکی از اجداد ایسن قتلغ از 
امراء عصر سلطان محمد خدابنده. (ذیل جامع 
التواريخ حافظ ابرو ص ۵). 
طارمات. [ر] (اخ) ناحيذ طارم. 
طازمات. [ر] (ع4) طارمة. رجوع به 
طارمة شود. 
طارم اخضر. زر ماض] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) کنایه از اسمان است. (برهان). 
آسمان: 
نیست جای پرفشانی چار دیوار تفس 
مانده‌ای در تنگنای طارم اخضر چرا؟ 
صائب. 
طارم اعلی. [ر م۷۱] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آسبان. فلک. چرخ: 
گهی‌بر طارم اعلی تشینم 
گهی در پیش پای خود نبینم. 
سعدی (گلستان چ یوسفی ص 4۰ 
طارم چارم. از مر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) طارم چهارم. فلک چارم. فلک 
چهارم. 
طارم فیروزه. [ز م ز /ز] ان رکیب 
وصفی, [مرکب) به معنی طارم اخضر است که 
کنایه از اسمان باشد. (برهان): 
خرامید بر تخت فیروزه بختی 
چو خورشید پر تخت فیروزه طارم. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 
بجز آن ترگس مستانه که چشمش مرساد 
زير این طارم فیروزه کی خوش نتشست. 
حافظ. 
طارم نیلگون. از ع] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) به معنی طارم قیروزه است که کنایه از 
آسمان باشد. (یرهان). رجوع به طارم اخضر و 
طارم فیروزه شود. 
طارمة. از ] (معرب. ل) خانة از چوب. 
معرب تارم. (سنتهی الارب). ان چسویین 
چون قبه. ج. طارمات. (دستوراللفهة ادیپ 
نطنزی). بیت من خشب. فارسی معرب. نقله 
الجسوهری, و زاد الازهری: کالقبة. (تاج 
السروس). خال؛ از چوب چون گنبدی 
(زمشری). ||هر بناء گرد. ازسخشری). 
||خرگاه. چ. طوارم. (مهذب الاسماء). 
طازمي. [[] ()۲ نس رده پکوک. 
|ادست‌انداز, ستن آوند. رجوع به طارم شود. 
طارمی. [ر) ((خ) مسیردوست از شعرای 
طارم بوده دوازده سال یمجاورت و خدمت 


۱ -در متن زاج الا کاسفه است که تصحیح شد. 
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طارنت. 

روضة رضویه اثتفال داشته و همایون پادشاه 
وی را از هواخواهان خویش میشمرده است. 
این شعر بدو منسوپ است: 

چا کهاکز دست عشقش در گریبان من است 
هر طرف راهیت کز جانان سوی جان من است. 

(از صبح گلشن ص 41۶۰ 

طارفت. (ر) (()۲ شهری است در صقلیه. 
(معجم البلدان). |[شهری ببجنوب ایتالیا, در 
ساحل خلیجی به همین نام که از بحر آیونی در 
سرزمین اترانت تشکیل شده دارای ۷۲۰۰۰ 
تن سکننه است. و رجوع به طارتطا و 
طارنطینی شود, 

طارنطا. [ر ] (خ) طارنت. رجوع به طارنت 
شود. فیناغورس حکیم, از آن پس که قولون, 
یکسی از ثشروتمندان مسردم را بر ضد او 
بشورانید. به طارنطا فرار کرد. (از عیون‌الانباء 
چ ۱ص ۶۰). 

طاز نطینیی. (ر] ۹ طارنت. طارنطا. از 
پلاد یونان و مسقطالراس ارخوطس, یکی از 
حکماء شا گردافلاطون, (قفطی ص ۲۴). 
طارتوس.((خ) خ وان دمیر بقل از 
روضةالصفا گوید: که جان موسوم به طارنوس 
بوده و اولاد و اعقاب او مادام که اوامر و 
نواهی الهی را مطیع و منقاد بودند در غایت 
رقاهیت روزگار میگذرانیدند و چون یک 
دور ثوابت نزدیک به انتها رسید, و مدّت یک 
دور وابت نزد حکماء اوایل. سی و 2 زار 
سال است و ابسن الاعسلم مسدت آن را 
بیست‌وینجهزارودویست سال بافته و 
محی‌الدین مفربی که قول او نزد علمای 
متأخرین حجت است بیست وچهارهزار سال 
گفته, آن جماعت تقریباً آغاز عصیان و طفیان 
کرده‌منتقم جبار بعد از الرام حجت | کثرارپاب 
معصیت را به دارالبوار فرستاد. و بقية ایشان 
را که ربق اطاعت در رقبه داشتند بتجدید 
شریعتی عطا فرمود. (حبیب السیر چ ۱ تهران 
ج ۱جزو اص ۷. 
طارنة. ار نْ] ((خ) محلی است به مصر. (ابن 
البیطار در شرح کلمة جقجاث). . . 
طازونی. (اص نسبی, !) نسوعی از جامهة 
ابریشمی. (منتهی الارب). قمی خز؛ 

مردم ز علم و فضل شرف یابد 

نزسیم و زر و از خز طارونی ؟. ناصرخسروء 
و ظاهراً طارونی یا خر طارونی ادکن اللون و 
ناعم الملمی بوده است. (رجوع به کلمة 
خلاف در ابن البیطار شود). 

-گنبد طاروتی؛ کناید از آسمان: 

ای گرد گرد گنبد طارونی 

یکبارگی بدین عجبی چوتی. ‏ ناصرخسرو. 
طاری. 1](ع!) درختی است هندی که چون 
او را زخم کند آب بسیار از آن تراوش 
میکند. و از آن خمر و سرکه میسازند و 


مشهور بعراب طاری است و در افعال و 
خجواص قریب است بشراب مویزی. (تحفةً 
حکیم مزمن). اطواق است و آن خمری است 
که‌از آب درختی که به هندی طاری نامند 
بعمل می‌آورند وان رآ هری گویند و درخت 
آن به افراط در عظیم آباد و بنگاله هت و در 
بعضی جاها کمتر است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طاریء. (رٍ:] (ع ص) آینده. ااناگاه 
درآینده. (متهی الارب). ظاهر شونده بر کسی 
نا گاه فرودآینده از جائی. (غیاث اللفات). ج, 
طرّاء و طراء «(منتهی الارب). |[نا گاه‌روی 
داده. عارض و ظاهر شونده: و اين آوازه در 
اطراف گیتی طاری و به | کناف جهان ساری 
طاری شدن. [ش د] (مص مرکب) آمدن 
از جائی که ندانند. || آمدن از دور. 
طاریقه. [ ] (ع !) وند. (فهرست سخزن 
الادویه). دائه‌ای است شییه به بیدانجیر که 
کرچک هندی و باتو و جازی خب‌السلاطین 
نیز گویند. (فرهنگ ناظم الاطباء). رجوع به 
کرچک هندی شود. به یونانی تخمی است که 
آن رابه عربی, حّب الخطائی و خب‌السلاطین 
خوانند و بشبرازی باتو گوبند. (برهان), 
طاریة. [ی] (ع ص, 4 تأیث طاری. به 


معنی داهية است. (منتهی الارب). داهیه و بلا 
و آسیب سخت. و رجوع به آفت شود. 
طازج. (ز] (معرب. ص) تازه, معرب است. 
(متهی الارب). سخن راست و یکو و پا کیژه. 
(متهی الارب) (تطر المحیط). | خالص از هر 
چیزی. (منتهی الارب). 
طازحة. از ج] (|) در فرن هفتم هجری برابر 
گنتة یاقوت اهالی خوارزم درهم را طازجه 
مینامیده‌ند و آن بوزن چهار دانگ و نیم بوده. 
(معجم البلدان). ||درست زد. چ. طوازج. 
طاس. ([) در اصل فارسی تاس است. 
فارسی‌زبانان عربی‌دان به طاء نویسند و رواج 
گرفت. از عالم طیدن و طلا به معنی طشت 
کلان و گهری. (غیاث اللفات). و در تخب 
نوشته ظرفی که درو آب و شراب خورند و 
هیچ نگفته که معرب است و در شرح نصاب 
نوشته که: طاس از لفات مولد است یعنی 
عربی نیست بلکه از آن گرفته‌اند. (غیاث 
اللسفات). چ‌. طانات. (مهذب الاسماء). 
پنگان. (لغتامة اسدی). فنجان. اجانة. ظرفی 
کهدر آن آشامند. ظرف شراب. جام. آوند 
شراب. (دهار). مکوک؛ طاس که بدان آب 
خورند. (منتهی الارب). پباله. تشت. طشت؛ 
تو چه پنداریا که من ملخم 
کهبترسم ز بانگ سیتی و طاس. خسروی, 
سیه‌چهره و ریش کافورگون 
دو چشمش بمانند دو طاس خون. فردوسی. 


طاس آبگون. ۱۵۲۲۷ 
یکی طاس پر گوهر شاهوار 
ز دینار چندی ز بهر نثار. فردوسی. 
همان هر چه زرین به پیش اندر است 
اگرطاس و جام است وگر مجمر است. 
فردوسی. 
پجوشید بر هر دو جوشن ز خشم 
چر دو طاس خون کرده از کینه چشم. 
فردوسی, 
بگفت این و از بارگه شد برون 
دو چشمش بمانند دو طاس خون. فردوسی. 
سنگی زده است پیری بر طاس عمر تو 
کان‌را هیچ روی نیارد کس التیام. 
ناصرخسرو. 
اینت مسکر حرام کرد چو خوک 
وائت گفتا بجوش و پرکن طاس. 
ناصرخسرو. 
این طاس خالی از من و آن کوزه‌ای که بود 
پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو.. وحشی, 
||در فارسی ظرفی که بحمام برند و در آن آب 
کرده‌نزد خویش نهند استعمال راء اين ظرف را 
در ترکی هم طاس گویند. 
-سرطاس نشاندن؛ به جربزی و مک کسی را 
بگفعی راز بازدائتن, 


طاس گم شدن؛ هیاهوی برپا شدن. قیل و 


قال برخاستن, 
|ار تیز نام جامة زرتار. (از چراغ هدایت) 
(غیات اللفات). 


| به‌مانندی از قلز در گردن نیزه که پرچم را 

در آن آویزند. (شرح دیوان خاقانی): 

جهان پپرچم طاس رماح او نازد 

کزین دو مادت نور و ظلام او زیبد. خاقانی. 

| آویزهای طلاو نقره که بر علم آویزند. 

(شرح دیوان خاقانی]؛ 

کیوانش پرچم است و مه و آفتاب طاس 

چون زلف آنکه عید بتان خواند آذرش. 
خاقانی. 

||حقة سیم؛ از اسباب زینت است. (شرح 

دیوان خاقانی)؛ 

آن نگویم کز دم شیر فلک در آفتاب 

پرچم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 
خاقانی. 

||(ص) سر بیموی. داغسر. دغسر. تناس. 

داس, داس‌سر. روخ. روخ چکاد. ||() در 

پازی ترد, کمب ‏ کعبة. هر دو طاس ترده 

کمبتین. طاسهای نرد. *ُرجوع به طاسک شود. 

طاس آبگون. [س] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب) به معتی طارم نیلگون است که کنایه از 
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۸ طاسا. 


آسمان باشد. (یرهان): 
طاسا. (!) سار قضیشاست. (فهرست 
مخزن‌الادویة). 
طاسات. (ع اج طاس. به معنی آوند. 
رجوع به طاس شود. ر 
طاس اقلا کك. [س آ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از قبه اسمان است. 
طاسباز. (نف مرکب) در ولایت طایفه‌ای‌اند 
که‌از زیر خرقه طاسها برآرند و گاهی طاس را 
در هوا افکنند و بر سر چوب بگیرند. از عالم 
شیشه‌باز. و بازیهای عجیب و غریب دیگر نیز 
کنند. از عالم بهان متی هندوستان. (آندراج) 
(بهار عجاة 

زکشتی چو کردیم هنگامه‌ساز 

بگوئیم حرفی هم از طاسباز 

خورد چرخ از چرخ آن دلربا 


بمن حال گردید چون آسیاء 

میرزا طاهر وحید. 
|اسیل. مکار, (سجسم التمائیل از بهار عجم و 
اندراج)؛ 


طاسبازی بدیدم از بنداد 

چون جنید از سلوکش آ گاهی 
سر برون برد زیر جبه وگفت 
لیس فی جبتی سوی اله. 
طاسبازی. (حامص مرکب) نوعی از بازی 
بازیگران؛ و آن چنان باشد که طاس را بهرا 
انداخته بر سر چوبی یا نیی میگیرند و بر آن 
می‌گردانند. ||به معنی شعبده‌بازی نیز آمده. 
(غیات اللغات): 

لباس خضر پپوشید و طاسبازی کرد 

ز بچگان مشعبد نشان دهد نرگس. 

۱ محد عرقی. 
||و گاهی مراد از آن فریب باشد. (غمیاث 
اللغات). 

طاس بقچه. [س بٌ چ /ج] (اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) مجموع اسباپ حمام مردی 


کمال خجندی. 


یا زنی. 
طاسیند. زب] ((خ) از دهات همدان است. 
(معجم البلدان). 
طاسیندی. [ب ] (ص نسبی) موب به 
طاسبند که از دهات همدان است. (سمعائی). 
طاس بین. (نف مرکب) کسی که در طاس 
فال بیند. (آتدراج): 

بر اطراف آن قصرهای متين 

نشستند چون مردم طاس‌بین. 

ملاحسین صیوحی. 

طاس پرچم. [س پ چ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) قیه‌ای که پرچم علم ببر آن نصب 
میشود. (شرح دیوان خاقانی)؛ 

طاس زرین‌کش آفتاب‌آسا 

کآفتاب است طاس پرچم صبح. . خاقانی. 
طاس پلو. (پ ل /ر] ( مرکب) قمی از 


اقسام پلوها است. 
رطاسچه. (چ /چ ] (!مصفر) طاس خرد که 
دختربچگان در حمام دارند. 
طاس چه لکلید. ۰ [س چ هک ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) طاس چل کلید. طاسی است 
که بر یکدسته کلیدهای آهنین ادعیه نقش 
کنندو بر آن طاس نیز ادعیه بنگارند و برای 
حصول مرادات ادعیه را خوانده, آب در 
طاس انداخته بر سر خود ریزند و بعضی دیگر 
گویندنوعی است خاص که بر شکلی و 
وضعی معین سازند. چهل طاس: 
در دهن باشد گرم در وصل او چندین زبان 
گفتگواز من نمی‌آید چو طاس چل‌کلید. 
میرزا طاهر وحید. 
ز برگ بید که در آب ریخت باد خزان 
حباب یاد ز طاس چهل‌کلید دهد. 
از بیت اول معنی اول و از بیت دوم معنی دوم 
صمعلوم میشود. پس هر دو درست باشد, 
(آنتدراج). 
طاس زر. [س زَ) (ترکیب اضاقی. [مرکب) 
کنایه از آفتاب عالحاب است. (برهان). ||در 
افواه شنیده شده که صحرای شهر دربند به 
طاس زر موسوم است و مراد از عقرب (در 
شعر زیر) مردم شرور آنجا میباشند که در 
زمین زرخیزی مقام دارند. (شرح دیوان 
خاقانی): 
گویندپر ز عقرب طاس زر است حاشا 
کز حرمتش فلک راعقرب فکند نشتر, 
خاقانی. 
طاس زرین. [س رز ری) اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از ساغر می. (تسوح 
دیوان خاقانی): 
طاس زرین‌کش آفتاب‌اسا 
کافتاب است طاس برچم صبح. خافانی. 
طاس ساعت. [س ع] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) پیمانژ ساعت باشد, و آن ممروف 
است. (آنندراج): 
بنوازیدم بزخمه. طاعت این است 
آرید بناله‌ام» شفاعت این است 
در هر گریهام. پر و تهی گردد چشم _ 
کریال" زند. طاس ساعت این است. 
نظیری نیشابوری. 
چیست این طاس ساعت گردان 
کاهش زندگانی مردان. 
(راحة الصدور ص ۱۲۱). 
رجوع به طاس و پنگان شود. 
طاس طاوش. [] () جنمای ریسم. تب 
سه‌یک. تب که یک روز آید و سه روز نیاید. 
طاسکت. اس ] (امصفر) مصفر طاس است. 
(آنندراج» طاس خرد. (شمس اللفات). 
رجوع به طاسجه شود. ||در بازی نرد کعب. 


طاس لغزنده. 


کعبة, هر دو طاس نرد. کعبتین. رجوع به 
طاس شودة 
نقش از طاسک زر چون همه شش مي‌آید 
از چه معنی است فرومانده به ششدر نرگس. 
سلمان ساوجی. 
||مرادف طاس در معاتی آویزهای طلا و تقره 
و اسپاب زینت و حقه سیم که آنها را از رایت 
وبرگستوان و گردن اسب و سانند اینها در 
می | ویخته‌اند:ٌ 
بهمه ملک زمین ز آنکه فرو نارد سر 
مهچ4ٌ رایت او گشته فلکسا بینی 
طاسک رایت مشکین سلبش را که ز دور 
چون مه بدر فراز شب یلدا بینی. 
اثیرالدین اومانی. 
تیغ راگر آب دادندی ز لطفت در وغا 
آب حیوان ريختی در طاسک برگسخوان. 
سیف اسفزنگ. 
مه طاسک گردن سمندت 
شب طرة گیسوی سیاهت. 
جمال‌الدین عبدلرزاق. 
طا سکیاب. اک ] ([مرکب) نوعی خوراک 
کثیرالاستعمال مرکب از گوشت و رون و 
پیاز و برخی مواد و ادویه. 
طاسکت پرچم. [ش ک پ چ) اترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به طاس پرچم شود؛ 
ای ظفر مرکب ترا همراه 
طاسک پرچم تو قبه ماه. 
کاسه‌ایکز سر بدخواه تو پر سودا بود 
زود باشد که ترا طاسک پرچم گردد. 
آمامی هروی. 
دولت تو هر کجا زد علم کبریا 
طاسک پرچم شود دشمن وی را جیین. 
سیف اسنفرنگ. 
طاسکت منحوق. [س ک ]] ات رکیب 
اضافی, | سرکب) منجوق. ساهچه علم. و 
طاسک چیزی است شبه به طاس کوچک که 


در منجوق و پرچم تعبیه میشده است: 


سیف اسفرنگ. 


ز موج خون که بر میشد بعیوق 

پراز خون گشته طاسکهای منجوق. نظامی. 

طاس کدائی. [سگ] (ترکیب اضاقی, [ 

مرکب) کاسة گداشی که در عرف کتکول 

گویند.(آندراج): 

صحن فلک پر نجوم نیست که بر درگهت 

طاس گدائی سپهر درگه دوران ن شکست. 
حسین ثنالی. 

طاس لغز ند ۵. [س ل ز 3 /د) (تسرکیب 


۱-کریال: تخته‌ای است هفت‌جوش چون 
طاس بن سوراخ که بر سر آب گذارند چون پر 
شود و در آب فرو رود چوبی بر آن کریال زنند تا 
معلوم شرد که یک کهری گذشت. (شمس 
اللعات). 


طاس نگون. 

وصفی, ‏ مرکب) طاس که لفزد. جام لفزان. 
|[ لا موری مورچه‌خوار؛ 
چو بر طاس لفزنده افتاد مور 
رهانده را چاره باید نه زور. 
و رجوع به لفزنده شود. 
طاس نگون. [س ن ] (ترکیب رصفی, | 
مرکب) کنایه از اسمان است و عربان فلک 
خوانند. (برهان). کنایه از فلک و اسمان 
است. (ناظم الاطبای). 
طاس و پنگان.. [ پٍّ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) طاس ساعت. رجوع به طاس ساعت 
و پنگان شود. 
طاسو قوسیس. [] ([) جسربی باشد در 
چشم که پشت پلک از درونسو دارای 
شک‌افهائی چسون پسوست انجیر باشد. 
(بحرالجواهر). 
طاسة. زطاش‌س ] (ع ص) طعتة طاسة؛ 
نیزه‌ای که در شکم درآمده. (متهی الارب). 
طاسی.(!ج) مسوضعی است در خراسان. 
(معجم ایلدان). 
طاسی ۶. (سٍ+] (ع ص) گرفته: یقال نفی 
طَاستة؛ ینعی دل من گرفته است. 
(متهی‌الار ب). 
طاسیس. (!خ) صاحب مجبل التواریخ و 
القصص ذیل اخبار ملوک روم گوید: مملکت 
طاسیی و اسشتانوین بتارکت سیزنه سل 
بوده است. جهودان در این روزگار به 
بیت‌المقدس عاصی شدند بر ایشان و سه هزار 


سعدی. 


مردان جهودان بکشتند و زن و فرزند به رومیه 
آوردند بغارت اندر اول سال و بدین عهد اندر 
بود برخاسس بلیناس مطلسم. (مجمل 
لتواریخ والقصص ص ۱۲۹), 

طاشتمر. ات ] (خ) رجوع به طاشتمو 
شود. 

طاشتمور. [ت] ((خ) در حاشيذ تاریخ 
سیتان ذیل حدیث محمد واصل با یعقوب و 
محمد زیدویه آمده است: این محمدین واصل. 
پس از بازگشت یعقوب از حسرب علی‌بن 
الحسین‌ین قریش و تصرف فارس, از دربار 
خلاقت مأمور عمل فارس و تصرف آنجا 
شده و بعد بر خلیفه بفی کرده به یعقوب گروید 
و عاقبت گردن‌کشی آغاز نهاد و یکی از 
مشاهیر امرای عصر شد و سپاه بغداد را که 
بریاست عبدالررحمن‌پن مفلح و طاشتمور بدفع 
وی گسیل شد بشکست و طاشتمر را در 
جنگ بکشت و این مقلح را اسیر کرد و 
بکشت و اهواز را هم ضمیماٌ فارس کرد و 
آنجا ببود تا یعقوب بر او تاخت. (تاریخ 
سیستان ص ۲۲۶). 

طاشتیمور. (تَ)] ((ج) یکی از آمراء عصر 
سلطان ابوسعید که با علی پادشاه آهنگ 


سوءقصد نسبت بساطان مذکور کرده بودند. 


ساظان اپوسعید بوساطت مادر خود (حاجی 
خلتون) علی پادشاه را بخشید و به او امر داد 
که بحدود بنداد برود و طاشتیمور را که از 
همدستان او بود بمحا کمه‌به خواجه 
غیاث‌الدین وزیر و امرای دیگر سپرد. اما 
خواجه که مردی سلیم‌اللفس بود. تصمیم 
داشت که بعموم دشمنان خود و پدر شهید 
خویش نیکی کند. با اینکه اطمیان یافت که 
عصیان امرا پیشتر بدشمنی او بود, از ابوسعید 
عفو طاشتیمور را گرفت و او را بخراسان 
فرستاد. طاشتیمور در نزدیکی ابهر زنجان به 
ناری‌طفای که بی‌اجازه عازم اردوی ایلخانی 
بود رسید و این دو اسیر دست یکی کرده 
مصمم برداشتن دشمنان خود از میان شدند و 
خواجه غیاث‌الدین راکه در این تاریخ با 
بخدادخاتون, زمامدار کلیذ امور سملکتی 
بودند خصم واقعی خود شمرده درصدد قتل 
آن وزیر دانشمند برآمدند, و محرمانه علی 
پادشاه را هم بهمدستی خود دعوت کردند. 
طاشیمور در قزوین متظر انجام نقشة 
ناری‌طفای شد و ناری‌طفای برای تحصیل 
زمام آمور به هر وسیله که باشد بساطانیه آمد. 
لکن ابوسعید او را بار نداد و پغدادخاتون که او 
را مسبب قتل پدر حقبقی و برادر خود 
میدانست. سلطان را روزبروز بر او بیشتر 
متفیر ميکرد. اری‌طنای درصدد همدست 
کردن‌امرای مقیم اردوی ابوسمید با خود 
پبرآمد و قصة مواضهد علی پاشاه و 
طاشتیمور را بر مخالفت سلطان به ایشان خبر 
داد ولی ایوسعید که از ظلم و استداد او در 
خرابان ناراضی بود پسخان او الفات نکرد 
و امرای دیگر هم دعوت او را نپذیرتد ناچار 
درصدد قتل خواجه غیاث‌الدین برامد و از 
خواچه تقاضای ملاقات کرد و جون اجازه 
نیافت که با سلاح بخدمت خواجه رود در 
رسیدن بحضور وزیر از در عجز در آمده از 
وزیر خواست که سلطان را نسبت پاو بر سیر 
عنایت بیاورد. خواجه پذیرفت و مصمم شد 
که‌همان وقت یرای انجام اين سهم بخدمت 
ابوسعید رود. ناری‌طفاری بیرون آمده در 
خارج مدخل منزل وزیر در کمین آو ایستاد 
ولی خواجه از در دیگر بیرون رفت و خبال 
زشت ناری‌طفای صورت عمل نیافت. چون 
خواجه ی حضور ایلخان رسید و ماتمی 
ناری‌طغای را به عرض رسانید ابوسمد از 
پا ک‌طیتی خواجه غیا‌الدین تعجب کرده 
دی سوء او را در حق خواجه به اطلاع او 
رباند و امر داد کد ناری‌طفای را دستگیر 
کنند.ناری‌طغای که از این قصه خبر یافته بود 
از کوههای ابهر گريخته به ری آمد تا شاید 
خود را بخراسان برساند ولی آو در آن حدود و 
طاش تیمور در محال قزوین دستگیر شدند و 


طاش کبری‌زاده. ۱۵۲۲۹ 


آن دو را در روز عید قربان سال ۷۲۹ در 
سلطانیه به امر ابوسعید سر بریدند و سرهای 
ایشان را بجای سر دمشق خواجه از قلع 
سطانیه فروآويختند. (تاریخ سفول اقبال 


ص ۳۴۲و ۳۴۳ 
طاش فراش. اش فز را] (لخ) رجوع به 
تاش فراش شود. 


طا شکبری‌زاده.(ک را د / د] (لخ) از 
فضلای نامی کشور ترکیه است که در قسرن 
دهم مسیزیسته. وی را کستابی است بنام 
شقائقالنانية نی علماءالدولة المشمانيق. در 
بایان کتاب فووورن ریخ عون از نود 
نوشته که ترجم آن در ذیل درچ‌میگردد. 
فاضل مزبور نام ونسپ خودرا بدین نحو ذ کر 
کرده:و نا المید لضف الفلیل, المعتاج الی 
رحمهة ریه الجلیل, احمدین مصطفی‌بن خلیل. 
عنی ال عتهم بکرمه الجمیل, و لطفه الجزیل, 
لمشتهربین لاس به طاش کبریزاده جمل 
ان الهدی والتقوی زاده, و اوفر کل یوم علمه و 
زاذه؛ حکایت کرد پدرم که ماهی پیش از تولد 
من, آهنگ سفری از بروسه ه آنقره کرده یود. 
در آن شبی که فردای آن عازم آنقره میبود. 
پبری خوش‌چهره را در خواب دیده که بدو 
گفته بود؛ ترا بشارت باد که بذین زودی حسق 
عز اسمه ترا پسری عطا خواهد فرمود؛ او را 
احمد نام نه, پدرم خواب خویش را برای 
مادرم نقل میکند. و سپس بصوب آنقره عازم 
میگردد. شب چهاردهم ماء ریع الاول سال 
۱ ه«.ق.از کتم عدم به عالم هتی قدم 
نهادم. و چون بسن رشد رسیدم با مادرم به 
آنقره رهپار شدیم, در آنجا بقرائت کلامئه 
مشفول شدم, پدرم در همان اوقات مرابه 
«عصام‌الذاین» ملقب و به «ابوالخیر» مکنی 
ساخت. برادری هم داشتم که نامش م‌حمدر 
لقیش نظام‌الدیسن, و نیهاش ایسوسعید, و دو 
سال از من بزرگتر بود, چون من و برادرم 
قرآن را ختم کردیم با پدر و مادر و برادر بشهر 
بروسه باز گشتيم. پدر. ما را پاره‌ای از لفت 
عرب آموخت. و سپس پدرم را مسافرتی به 
اسلامبول پنتن مد و مرا پمال عامل 
علاءالدین ملقب یه یتیمسپرد - ترجم احوال 
لین عالم را در کتاب شقائواك‌عمانیه یراد 
کرده‌ام - نزد او کتاب مختصری که نام آن 
مقصود و در علم صرف بود بخواندم. و نیز 
صرف را از کاب مختصر عزالدین زنجانی, و 
مختصر مراح الارواح نزد وی فرا گرفتم از 
علم نحو مختصر المائد 2 امام عیدالقادر 
جرجانی, و کتاب مصباح تالف امام مطرزی, 
و کتاب کافِةٌ علامه ابن اجب رانیز نزد 
عالم مذکور بپایان رساندم. و شتون کتب 
مزیور را بمشارکت برآدرم از بر داشتیم. سپس 
شروع کردیم بخواندن کتاب وأفیه بشرح بر 


۰ طاش کبری‌زاده. 


کافیه. و چون بمباحث مرقوعات آن کتاب 
رسیدیم, عم من, قوام‌الدین قاسم بشهر بروسه 
آمد. و در مدرسة مولی خسرو بخدریس 
اشتفال ورژید. من و پرادرم مپاحث 
مرفوعات را نزد عم خویش در همان مدرسه 
بسپایان رسانديم, و خواستيم مباحث 
مجرورات را شروع کنیم. برادرم را بیمارئی 
مزمن روی داد. از من خواهش کرد تا آنگاه 
که‌وی از بیماری برنخیزد من درس خواندن 
را تعطیل کنم. منهم مسئول وی را مقرون به 
اجابت داشتم. و با اینحال در مدت بیماری 
برادر» کتاب هارونیه را که آن نیز در علم 
ضرف انست, و النیة ان ایک راعه فر ننخو 
است, نزدعم خویش خواندم, و چون از حفظ 
کردن‌هر دو کتاب فراغت یافتم برادرم به 
سال ۹۱۴ ه.ق.فرمان یافت. پس از این 
پیشامد. بخواندن ضوءالمصیاح نزد عم 


خویش شروع کردم. و از آغاز تا انجام آن: 


کتاب را بط خود نبشته و در نهایت اتقان در 
تصحیح آن کوشیدم. سپس علم منطق را از 
مختصر ایس‌اغوجی و شرح آن که از 
حسام‌الدین گاتی است با قسمتی از شرح 
شمسیه که شارح آن علامة رازی میباشد. نزد 
عم خویش خواندم. در این هتگام پدرم از 
اسلامبول بشهر بروسه بازگشت, و در مدرسة 
حسینيه آماسیه مشفول تدریس گردید. 
ازینرو شرح شمسیه را از اول تا به آخر آن 
پاحواشی که سید شریف بر آن کتاب نوشته 
بعلاوة کتب مفصلاٌ شرح المقائد علامة 
تفتازانی با حواشی مولی خیالی بر آن و شرح 
هدایةالمکمة از مولانازاده و حواشی مولی 
خواجه‌زاده بر آن, و شرح آداب البحث از 
مولانا مسعود رومی, و شرح طوالع از علامهة 
اصفهاتی از آغاز تا انجام, با حسواشی سید 
شریف بر آن, و بعضی از مباحث حاشیة شرح 
مطالع از سید شریف را نزد پدر خویش در 
تهایت دقت خواندم. در این هنگام پدر مرا 
گفت:آنچه بررگردن من حق داشتی ادا کردم و 
زین پس با تست که پدانچه صلاح خضویش 
باشد اقدام ورزی, و بعد از آن تاریخ, پدرم تا 
زمانی که در قید حیات بود حرفی هم بمن 
نیاموخت. آنگاه نزد دای خویش, حواشی 
شرح تجرید سیدشریف را از ابتدای کاب تا 
میحث وجوب و امکان در کمال تدقیق و 
انقان خواندم, و شرس مفتام سید شریف را از 
اول مبحث مسند تا آخر مبحث فصل و وصل. 
تزد عالم فاضل مولی محیی‌الاین فثاری 
فراگرفتم. شرح مواقف سیدشریف را از آغاز 
الهیات تا مبحث نبوات با نهایت دقت نرد عالم 
فاضل مولی سحی‌الایین سیدی محمد 
قوجوی خواندم, تقسیر سور؛ نبا از تفسیر 


کشاف را هم نزد محمد قوجوی فرا گرفتم. 


سپس نزد عالم فاضل کامل. مولی بدرالدیین 
امحمود. پر قاضی‌زاد؛ روسی, مشهور به 
میرم چلبی کتاب فتحیه را خواندم که در علم 
هیثت است و مولف آن مولی علی قوشچی 
است و در همان تاریخ هم پر آن شرح 
مینوشت. مولف مزیور پس از آنکه از شرح 
آن کتاب فراغت یافت. آن را برسم تحفه 
تقدیم سلطان سلیم داشست. سلطان نیز در آزاء 
این خدمت, منصب قضای عسکر آناطولی را 
بمشارالیه تفویض کرد - قسمتی از صحیح 
بخاری, و اندکی از کتاب الشفاء قاضی 
عیاض, و علم جدل و خلاف را نزد عالم کامل 
شیخ محمد تونی‌المولد مشهور به منوشی 
آموختم. و با از در علوم عقلیه و عربیه مباحتة 
بسیاری داشتم. تا حدی که مرا اجازت 
شفاهی و کتبی داد که تفسیر و حدیت و ساثر 
علوم» و همگی آنچه را که روایت آن جایز و 
مقرون به صحت باشد از او روایت کنم. و وی 
از شیح خویش, ولی‌انّه. شهاب‌الدین احمد 
الپکی المغربی. روایت کند. و شیخ احمد از 
شیخ خود. حافظ المشرقین, امیرالمومنین فی 
ال دیته شهاپ‌الدین اخمدین الخچر 
السقلانی ثم المصری روایت کند. در علم 
تفیر و حدیث از پدر خود نیز اجازت 
روایت دارم. پدرم از پدر خویش, و جدم از 
مولی یگان, و او از مولی الکساری, و او از 
جمال‌الدین آقسرائی و از شیخ اکمل روایت 
پدرم کند. از طریق دیگر, تفسیر و حدیت را از 
مولی خواجه زاده, و او از سولی فخرالاین 
العجمی المفتی, و او از مولانا حیدر و او از 
مولانا سعدالدین تفتازانی روایت کند. سومین 
اجازتی که مراست در علم تفیر و حدیث» 
اجازتی است که از سولی الفاضل, سیدی 
محی‌الاین التوجوی در دست دارم قوجوی 
از استاد خویش, عالم عامل, فاضل کامل. 
مولی حسن چلبی الفتاری. روایت کند, و 
فناری از شا گردان شیخ شهاب‌الدین, احمدین 
الحجر بوده است. نخستین بار در اراخر ماه 
رجب سال ٩۳۱‏ ه«.ق.در مدره دیمهتوقه 
بسست مدرسی تعیین شدم؛ و در آننجا به 
تدریس شرح تلخیص (مطول) از اول قسم 
بیان تا بجث استعاره» و تدریس حواشی شرح 
تجرید. تا آخر مباحث امور عامه, و تدریس 
شرح فرالض سیدشریف پرداختم. سپس در 
اوائل ماه رجب ٩۳۳‏ « .ق.در مدرسة مولی 
حناج حصن در شهر اسلامیول بمدرسی 
منصوب شلدم. در آن مدرسه شرح وقايةٌ 
صدرالشریعه را از ابتدای کتاب تا کتاب بیع: و 
شرح سفتاح سیدشریف را از اول کتاب تا 
مبحت ایجاز و اطناب. و حواشی شرح تجرید 
را از مباحث امور عامه تا مباحث وجوب و 
امکان درس گفتم. کتاب مصابیح راکه در علم 


طاش کبری‌زاده. 


حدیث است در آنجا دو نویت نقل کردم و 
چون تقل کتاب مزبور خاتمه یافت. پدرم 
بسجوار رهمت حق پیوست. (در شهر 
اسلامبول: هنگام نیم چاشت. روز درازدهم 
ماه شوال به سال ٩۳۵‏ ه.ق.)در اوائل: ساه 
ذی‌الحجه سال ٩۳۶‏ به سمت استادی مدرسة 
اسحاقیه اسکوب تعبین شدم. و بدانجا انتقال 
یافتم. در آن, مدرسه نیز کتاپ مصابیح را.از 
آغاز تا انجام نقل کردم همچنین کتاب مشارق 
رااز اول تابه اخر در ماه رسضان, کتاب 
توضیح را از ابتدا تا انتهاء رح وقایة 
صدرالشریعه را از اول کتاب بیع تا پایان 
کتاب. شرح فراشض سیدشریف را تناما, 
شرح مفتاح را از اول فن بیان تا آخر کتاب در 
مدرسه اسحاقية اسکوب درس گفتم. از آن 
پس به اسلامبول رهسپار شدم و در روز 
هندهم ماه شوال ٩۴۲‏ در مدرسة قلندرخانه 
بسمت استادی نائل آمدم: در انجا نیز کتاب 
مصاییح را از ابتدا تا کتاب بیع نقل کردم و 
شرح مواقف را از اول میحث وجوب و امکان 
تسامبحث اعراض, و پاره‌ای از وقایة 
صدرالشریعه و مختصری از شنرح مفتاح 
سیدشریف را در آن مدرسه درس گفتم. در 
روز بیست و یکم رسیم الاول ٩۴۴‏ مرا از 
مدرسة قلندرخائه په مدرسة مصطفی باضای 
وزیر انتقال دادند. کتاب مصابیح را از کتاب 
یم تا به آخر کتاب در آن مدرسه تقل کردم وز 
آن پس بتدریس کتاب هداية مشضعول شدم» 
بمیحث زکوة که رسیدم. پاره‌ای از مباحث از 
اول لهیات شرح مواقف را نیز در آن مدرسه 
درس گفتم. بعدا در تاریخ ۴ ذی‌القعدة ٩۴۵‏ یه 
یکی از دو مدرسة مجاور به ادرنه انتقال یافتم. 
در آنجا بروایت صحیح پخاری شروع کردم و 
یک جلد از مجلدات نهگانة آن کتاب را در آن 
مدرسه تدریس کردم, کناب هداية را نیز اژ 
اول کتاب زکوة تا آخر کتاب حج و کتاب 
تلویح را از آغاز کتاب تا تقیم اول آن در آن 
مدرسه درس گفتم» سپس در ۲۳ ربیم الاول 
سال ۹۴۶ ه.ق.به یکی از مدارس هشتگانه 
منتقل شدم, نقل صحیح بخاری و اتمام آن در 
دو نوبت در آن مدرسه صورت گرفت» تسیر 
سورء بقره از تفسیر بیضاوی راتیز در آن ‏ 
مدرسه درس دادم. کتاب هدایه را از اول 
کتاب نکاح تا کتاب بیوع و کتاب تلویح را از 
تقسیم اول تا مباحث احکام هم در آن مدرسه 
تدریس کردم. در تاریخ یازدهم شوال سال 
۱ بمدرسهة سلطان پایزیدخان که واقع در 
آدرنه است متتقل شدم» ثلثی از صحیح 
بخاری را در اين مدرسه نقل کردم و کتاب 
هداية را از کتاب بیوع تا کتاپ شفهة و کتاب 
تلویح را از قسم احکام تا آخر کناب, و شرح 
مواقف و شرم فرایض سیدشریف را تا 


طاش کبری‌زاده. 


مباحث تصحیح» در این مدرسه درس گفتم. از 
آن هنگام امور قضائی شهر بروسه را بمن 
واگذار کردند -روز ۲۶ ماه رمضان المبارک 
سال ۹۵۳ - فیا ضيعة الاعمار (چه عمرها که 
به پبهوده سپری میشود). سپس دومین بار 
پندریس در یکی از مدارس هشتگانه تمین 
شدم - در تاریخ ۸ رجب سال ۹۵۴ -در 
انجا صحیح بخاری را از اغاز تا انجام آن 
درس گفتم, کتاب هدایة را از کاب شفعة تا 
پایان کتاپ نیز در آن مدرسه و کتاب تلویح را 
از ابتداء ا تقسیم چهارم و حواشی سید 
شسریف را بر کشاف تا اشناء سورة 
فاتستالکتاب هم در آن مدرسه تدریس کردم 
و مشقول تدریس بودم که مأمور عهده‌داری 
آمور قضائی شهر اسلامبول گردیدم -روز ۱۷ 
شوال سال ۹۵۸ - وز آن پس مشاغل و امور 
قضائی بکلی راهی را که در اشتفال بکسب 
دانش می‌پیمودم قطع کرد و سد عظیمی برای 
حصول این مقصود گردید. و کان ذلک فی 
الکتاب مسطوراً و کان امراثّه قدراً مقدوراً 
آنگاه در هفدهم ربیع الاول سال ۹۶۱ مرا 
چشم‌دردی عارض شد که چندین ماه 
بطول‌انجامید و از این بیماری زیان بسیاری به 
من رسید و از درگاه حق جل ذ کره‌امید میدارم 
که‌همچنانکه پیغمیر صلی‌اّه علیه و سلم به 
امت مرحومه بشارت و نوید پاداش عطا 
فرموده در جهان دیگر تلافی و بهشت 
جاویدان تصیب گردد. 

در اثتاء اشتفال بتحصیل و کسپ علم حق 
عزاس مه مرا بتصیف کتایی چند در 
موضوع‌های مختلف موفق داشت از قبیل 
تفسیر اصول دین, اصول فقه و عريية و غیره و 
نیز بت ییدات ایزدی به حل پاره‌ای از مسائل 
مشکله و تحقیق مطالب عالیه توقیق یافتم و 
برای هر یک از آن مباحث و مطالب رساله 
نوشتم که مجموع آنها از سی رساله متجاوز 
است. اما مقدرات و انقلابات روزگٌار رشتة 
آرزوی مرا برید و میسرانشد تمامی آنچه را 
کهبه سواد آورده بودم به بیاض نقل دهم. این 
بود شمه‌ای از آنچه باری تعالی جل شانه از 
علوم و معارف بر من بخشایش فرمود و بر 
حسب استمداد فطری بهره و نصیب من 
ساخت. و فوق کل ذی‌علم علیم و المیاذ یال 
کسی را اين اندیشه در دل نگذرد که بیانات 
متدرجه در این شرح حال برای ابراز علم و 
فضل بوده بلکه سبب اصلی بیان این مطالب 
فرمانیرداری حق است که فرموده: و اما بنعمة 
ریک فحدث و قد فرغت من املائه یوم 
السبت. آخر شهر رمضان المبارک فی تاریخ 
ستة خمس وستین و تممالة بمديلة 
طنطييه السحمية. (شقایق اللعمانية حاشیژً 
ج ۲ ابن خلکان چ مصر) علی افندی‌بن لالی 


بالی‌بن محمد بک‌المعروف به منق المتوفی 
سنة ۹٩۲‏ در کتاب عقدالمنظوم ذ کر افاهل 
لروم که ذیلی بر شقایق النعمانیه است آورده 
که: چون طاش کبری‌زاده از چشم نابینا 
گردید.از منصب قضا و تدریس استعفا کرد و 
از آنچه در دور تصدی وی به امور قضاتی 
ناشی شده بود توبه کرد و به تببیض مسودات 
خویش پرداخت. در آن اثناء به بیماری 
بواسیر نیز دچار شد. خویشان و نزدیکان وی 
چون او را در پایان روزهای زندگانی یافتد 
از او درخواستند که | گراز ناحية آنان در طول 
مسدت عمر قسصوری در انسجام وظیفةً 
خویشاوندی نسبت بخود مشاهده کرده از 
ایشان درگذرد و اغماض کند» وی نیز که پیک 
اجل را نزدیک دیده بود در ازاء درخواست 
آتان این انشاء را املاء کرد: 

بسم ال الرحمن الرحیم. الحمدله رب العالمین 
والصلوة والسلام علی تبیه محند صلیائ 
علیه ر اله و صحبه اجمعین, و علی المشایخ 
لزاهدین و علی الفقراء لصابرین. و علی 
الاغنیاء انشا کرین و سلم علبهم سلاماً الی 
یوم‌الحشر والدین. ثم انی اشهدک و اشهد 
ملائکتک بان عشت علی ملة الاسلام و عذت 
عن البدعة فی الدین و ارجو آن القا ک‌بالاسلام 
فی یوم الدین. ثم ان اولادی و اقربائی اتسوا 
منی ان اجعلهم فی حل مما عملوا من الاسائة 
فیما وجب علهم من رعاية حقی فیما بعد 
ذلک. والسلام علی سید الانام و صحبه الکرام. 
چون از املاء فراغت یافت مرغ روحش از 
عالم انس پرواز کرد و در حظاثر قدس آرمید 
و کان ذلک فی سنة ۹۶۸ و نیز صاحب 
عقدالمنظوم پس از سطری چند که در تومیف 
طاش کبری‌زاده و تمجید اخلاق وی نوشته 
گویداز زان کسی که بگفتارش وئوق داشتم 
شنیدم که آن ققید علم و ادپ روژی با دست 
خویش بزبان خود اشارت کرده گفت هذا فمل 
ما فعل من‌اتتصیر و الزلل و صدر عنه ما صدر 
من الحق و اقلط. غیر آنه ما تکلم فی طلب 
المناصب الدنيوية قط. و نیز در کتاب مزیور 
آورده که: طاش کبری‌زاده را خطی زیبا و 
مطبوع بود. و تندنویس بود. بخط خود کتب 
بسیار می‌نوشت. یکی از شا گردان او گفت در 
یکی از شبهای ماه مبارک رمضان. هنگامی 
که مدرس مدرسة قلندریه بود» بر سفرهٌ وی 
حضور یافتم. (عادت بر آن داشت که در لیالی 
رمضان طلاب علوم را دعوت میکرد). طاش 
کپری‌زاده در آن شب گفت از زمانی که 
متصدی تدریس در مدرسة اسحاقيةٌ اسکوب 
شدم. خویشتن را عادت دادم که در هر سال 
نسخه‌ای از تضیر پیضاوی به خط خود نوشته 
و هر نسخه را به سه‌هزار دیتار پمعرض 
فروش رسانم» و وجه آن را در راء اطعام 


طاش کبری‌زاده. ۱۵۲۳۱ 


طلاب علوم انفاق کنم. و نیز از پاره‌ای از اهل 
وثوق شنیدم که از قول طاش کبری‌زاده نقل 
کرده‌میگفت: ببعضی از مشایخ صوفیه 
پیوستم. و سپاس خدای را که بسیب او از 
نفایس حالات سلوک بدانچه مشتاق آن پودم 
مراپیش امد چنانکه وقتی اتفاق افنحاد که 
خود را از جامة یشریت عاری و روصی 
بی‌کالبد یبافتم. در آن حالت نیمه روز 
دررسید, خواستم وضو سازم, تواتائی آن که 
اعضا را بجنیش درآورم و پکار بازدارم در 
خود نیافتم. نیمه روز گذشت و هنگام عصر 
فرا رسید. و آن حالت در من باقی بود و پس 
از ساعتی چند بحالت اولیه بازگشتم. مولف 
عقدالمنظوم پس از بیانات فوق بذکر اسامی 
تألیفات او مسپردازد؛ و گوید تألیفات وی 
عبارت است از: تجزید سیدشریف جرجانی, 
از اول کتاب تا مباحث ماهیت که مقالات 
مولی علی قوشچی و صولی جلال دوانی و 
مولی میر صدرالدین و مولی اببن الخطیب را 
بخلاصه‌ترین عبارتی در یکجا گرد آورده و 
سپس از تحقیقات خود آنچه مناسب مقام 
یوده ایراد کرده است. شرح قسم سوم از کتاب 
مفتاح العلوم سکا کی.شرح فوائد غيائية. و آن 
شرح جامعی است که بعضی از مواضع شرح 
مفتاح را رد کرده است. حاشیه از اول شسرح 
مفتاح سیدشریف جرجانی که پاره‌ای از 
سخنان مولی مصلح‌الدین پدرش را هم در آن 
گتجانید» است. ولی این کتاب به اتمام نرسیده 
است. از مختصرات: مختصری در علم نحوبر 
منوال مختصر بیضاوی غیر از آنچه ذ کر شد. 
رسائل دیگر و تحقیقاتی که در بسیاری از 
مسائل مشکله و مباحث معشله کرده است که 
اکتر آنها بحال مسوده باقی است و آنچه به 
ییاض رسیده زیاده از پانزده رساله میباشد. از 
آنجمله: صورة الخلاص فی سورة الاخلاص 
و غیره. طاش کبری‌زاده را اشعار تازی بسیار 
است از آن جمله چون ابوالسعود افندی 
جزئی از تفسیر خود را نوشت و برای طاش 
کبری‌زاده فرستاد. او این ابیات را در پاسخ 
ابوالسعود ارسال داشت: 

بتفی جناباً حاز کل قضیلة 

و صار لاظهار العقاتق ضامناً 
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فجلی من الابرار ماکان کامتاً 

و تافح عن عرض اللبی تادباً 

قنیالحشر یلقا من الخوف آمتً 

یک الملة الزهراء اضحت متیرة ‏ . 

قفی الکوکب السیار قد صرت ثامتا, 

و این دو بیت نیز که در هر پیت مصراعی از 
قصيدء معلق امری»القیس را تضمین کرد از 
اوست: 


وصلت حمی تجد ایا ریح شمأل 


۲ طاش‌کسان. 


قفا نک من ذ کری حبیب و منزل 
قوااسفا رسم المدارس دارنی 
فهل عند رسم دارس من معول. 

(عقدالمنظوم حاشية ج ۲ این‌خلکان. 
کتب ذیل نیز از تألیغات طاش‌کبری‌زاده است 
که چون در هیچیک از کتابهائی که تسرجمة 
احوال او را نوشتهاند دیده نشد از مجامیع 
دیگر تقل و در پایان این ترجمٌ احوال ثبت 
میگردد: شرح اخلاق عضندالدین الایجی. لذة 
السمع و استفراق المقرد والجمم. الاربعین. 
وادر الاخیار فی متاقب الاخیار. روض 
الدقایی فی حضرات الحقائق, آداب البسحث. 
الهل والعلل فی تخفیف اقام العلل. سفتح 
الاعراب. غایه التحقیق, فی تقسیم السلم الی 
التصور ولتصدیق. منية الشبان فی معاشرة 
النسوان. شرخ منظومةٌ فیضی در فرائض و به 
ترکی است. رس‌الة الشفاء فی دواء الوباء. 
رسالة در رقف نتود. رسالة در حکمت عملید. 
رسالة در حمد. شرح مقدمة الصلوة, اين اثر را 
بفناری نیز نصبت میدهند. حاشیه بر فرائضص 
السراجية. 
زرکلی در اعلام آورده, که طاش کبری‌زاده 
مورخ است و ترک‌نژاد مستعرب, در شهر 
بروسه تولد یافته. ر مکرر پمناصب تدریس و 
قضاء منصوب گردیده, و آخرین شفلش قضاء 
حلب بوده در همان اوقات به نابینائی مبتلا 
شد. از تألیفات ارست: شقانق الشعمانية من 
علماءالدولة العثمانية. این کتاب طبع شده 
است. مقتاح السعادة, طبع شده. توادر الاخبار 
فی مناقب الاخیار. که معجمی است در 
تراجم. و هنوز به طبع نرسیده است. الشفاء 
فی دواء الویاء طبع شد» است و رسال 
کوچکی است. ارسالة الجامعة لوصف‌العلوم 
الس‌افعة. خطی است و طبع نشده است. 
(الاعلام ج ۱ 
مژلد. معجم‌المطیوعات پس از نقل خلاصه 
ترجمهٌ احوالی که طاش کبری‌زاده بقلم خود 
نوشته گوید: و کان المترجم بحراً من المعارف 
و العلوم. متستماً من الفضایل سنامها و غاربها 
مقیداً من المعاني شواردها و غرائبها. قیل آن 
تالیفه تتیف علی‌النلائین. و کان ینظم الشعر 
العربی. از کتب او که به طبع رسیده فقط کتب 
ذیل را نام پرده است: آداب‌البحث و المناظرة, 
این کتاب منظوم است و در ضمن مجموعی از 
مهمات تون مکرر به طبع رسیده است. 
رسالة الثناء لادواء الوباءه. ملف این کتاب 
گفته که: املیتها نفماً لکافة المسلمین في 
امرالاعتقاد و صوناًلمقائد الامة فی حق هذه 
البلیة عن طرفی الاقتصاء. الخ. در مطبعة 
وهبهة به سال ۲ به طبع رسیده انتست: 
شرح (طاش کبری‌زاده) بر رساله‌ای که خود 
در اداب بحث و مناظره نوشته و در اسلامپول 


به طبع رسیده است. شرح بر فوائدالفياثية. در 

معانی و بیان که از تالیفات عضدالدین الایجی 
است. (عسلم بسلاغت)؛ ایين کتاب نیز در 
اسلامپول به سال ۱۳۱۴ چاپ ده است. 
شقایی العمانية فی علماء الدولة المشمانید. 
تألف این کاب به سال ۹۶۵ ه.ق. خاتمه 
یافت, و تراجم احوال علما را به ده طبقه 
بخش کرده و من حیث السجموع پانصد و 
پیست ویک تن از علما راذ کرکرده که یکصد 
و پنجاء تن از آنان در ردیف اساتد و مشايخ, 
و بقیه از دانشمندان مباشند. این کتاب در 
حاشیذ تاریخ آبن خلکان در در نوبت یکی به 
سال ۱۲۹۹ و دیگری به سال ۰ به طبع 
رسیده است. مفتاح السعادة و مصباح السیادة؛ 
فی موضوعات العلوم. ملف در این کتاب 
انواع واقام علوم, و موضوع هر علمی. و نام 
کتبی که در آن علم تصلیف شده با اندکی از 
ترجمة احوال مصنفین کتب مصنفه را در هر 
فنی ذ کر کرده. و به سال ۱۳۲۸ در حیدرآباد 
دکن در دو جلد به طبع رسیده است. 
(معجم‌المطوعات العرية ج ۲ ص ۱۲۲۱) و 
رجوع به احمدین المصطقی و ابوالخیر در 
همین لفت‌نامه شود. 

طا شکسان. اک ] ([غ) با طاش‌کستن 
موضعی است در جتوب قردباغ. 
طاشکند‌ی. (ک ] (اخ) مسحمد. او راست: 
شرح باپ الصرف از کتاب میزان‌الادب. 
تأیف عصام‌الدین اسفراینی, ایمن شسرح, با 
اصل کتاب باب الصرف به سال ۱۲۹۰ «.ق. 
در وادی الیل مصر به طبع رسیده است. شرح 
دیگری هم بر کتاب میزان‌الادب نوشته که با 
اصل میزان‌الادب به سال ۱۲۸۶ در اسلامبول 
طبع شده است. (معجم المطبوعات ج ۲ ص 
روز 

طاش گد وکت. اک] ((ج) سوضعی است 
در جنوب تخت بنواحی شمالی بورد لیسک. 
طاشیء. [شٍ:] (ع ص) اسم فاعل از ماد 
طشا. مبحلا به زکام. 

طاط.(ع ص) صرد دراز. (مهذب‌الاسماء) 
(مسستخب اللسستات). مسرد درازب‌الا. 
(مستهی‌الارب). ||مرد سخت خصومت. 
(م نتخب‌اللفات). ||امرد متکبر. (اقرب 
الموارد). |[دلاور. (متهی‌الارب). شجاع. 
(اقرب الموارد). مرد دلیر. (منتخب اللغات). 
گشن تیزشهوت. (ستتهی‌الارب؛. گشن با 
ب‌انگ. (مستهی‌الارب). شستر مست. 
(مهذب‌الاسماء). شتر نر که برای گفنی مست 
شده باشد. (متخب‌اللفات). ج, اطواط. 
طاط.(ج) نام صاب پسر حضرت ادریس 
پیغمبر است که طبق روایات. فرقهٌ صابی را به 
آو منسوب دانته‌اند. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۵ 


طاط. ([خ) نام مردی که هرمس یکی از کتب 
خود را در صناعت کیمیا بدو خطاب کرده. 
(فهرست ابن الندیم) 
طاطائو چای. (ج) سیمین‌رود. رردی 
است که از جنوب به درياچ ارومیه ميریزد. 
پیشتر آن را طاطائوچای میگفتد. (لفات 
فرهگتان). 
طاطاربالا. ((ج) دهی از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. در ۲۴ 
هزارگزی جنوب باختری گنبد و ۶ هزارگزی 
شمال شوس؛ گنبد به گرگان. دشت معتدل 
مالاریائی, با ۲۶۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات دیمی و حبوبات و صیفی 
و لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالیچهبافی و راه آن مالرو 
است. چسادرنشین هستند و تغیر مکان 
ميدهند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
طاطارپائین. ((خ) دهی از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبدقایوس. در 
۴ سزارگزی جنوب باختری گنبد. ۶ 
هزارگزی شوسه گنبد به گرگان. دشت معتدل. 
مالاریائی با ۴۱۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات دیمی و حبوبات و 
لبتیات» صیفی و نغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قالیچه‌بانی و راه 
آن مالرو است. چادرنشین هستند و تغیر 
مکان ميدهند. (از فرهنگ جغرافیائی ابران ج 
۲ 
طاطارقان یخمر. (یْ ] (لخ) دمی از 
دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس. در ۸هزارگزی جنوب گنبد کنار 
راه گنبد به گرگان, دشت, معتدل با ۱٩۰‏ تن 
سکته آب آن از چاه محصول غلات و 
حبویات و صیفی و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالیجه‌بافی است. چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۳). 
طاطالیس. (ع!) تئنج عام. 
طاطری. (ریی ] (ع ص) نستی است که 
در زبان عامه افاده معتی کرباس‌فروش و 
فروشنده هر جامة سپیدی میکند. (سمعانی). 
باقوت گوید: لا ادری این هی. و فی کتاب 
الشام؛ انا ابوعلی الحداد. انبتا ابوبکرین 
زيدة, انا سلیمان‌ین احمد؛ کل من یسیع 
الکرابیس بدمشق, یسمی الطاطری. 
(معجم‌البلدان ج ۶). رجوع په طاطرية شود. 
طاطری. [ط ] (خ) از متکلمین, شیعه است. 
و کتاب الام‌امة از اوست. (ابن الندیم) 
ایسوسهل اسماعیل‌ین عسلی‌بن الشويخت 
التوبشتی را کتابی است بنام کتاب الرد علی 
الطاطری فی الامامة.(ابن الندیم). 
طاطویة. (ی ی ] (ع 4 نسوعی از جامه. 


طاطس. 


رجوع به طاطری شود. 
طاطس. [] (ع !) چوپ صنوبر است که 
ماند مشضمل مشتعل شود. (فهرست 
مخزن‌الادویق). 
طاطم. () (ع!) رجوع به نفر (ایل) شود. 
طاطوف. (ص) زن پیر و گنده باشد. (کذا 
فی التحفة). رجوع به تلاتوف شود. 
طاطد. (ط] (ع !) ج طائط. رجوع به طائط 
شود. 
طاطی. (اخ) یکی از شا گردان همرمس 
المعلت بالعکمة بوده است. (قفطي ص ۱۵۰). 
طاطباوسش. (سعرب. !) اسم یونانی نوره 
است. 
طاع. (ع ص) فرمانبردار. (منتهی‌الارب): 
طاعات. (ع () ج طاعة. طاعت. رجوع به 
طاعت شود. رسول را بر جملاٌ طاعات 
بازگردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰), 
طاعت. (ع](ع امسسص] بس‌ندگی. 
(مستتهی‌الارب). فرمان بسردن. (انندراج) 
فرمانیرداری. (مهذب الاسماء). اطاعت. 
انقیاد. عبودیت. طوع. اقّه. طواعية. پرستش. 
عبادت. برّ. دین. ماعون. فرمان: قوله تعالی» 
لهم طاعة و قول معروف. (قسرآن ۲۰/۴۷ و 
۱ مراد بطاعت. امتتال فرمان خنداست. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). ج, طاعات 
تکنی طاعت و انگه که کنی ست و ضیف 
راست گوئی که همه سخرء و شا کارکنی. 
کسالی. 
طبایع گر ستون تن, ستون را هم بپوسد بن 
نگردد آن‌ستون فانی, کش از طاعت زنی فان. 
کائی. 
طاعت تو چون نماز است و هر آنکس کز تماز 
سر بتابد بیشک او را کرد باید سنگسار. 
فرخی. 
طاعت خلق باد باشد باد 
کسگرفتار باد هیچ مباد. فرخی. 
ولایت هرات ما را داد و ولایت گوزگاتان به 
برادر ماء پس آنگه او را سوگند داده بودند که 
در فرمان و طاعت ما باشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۳). اعيان هر دو بطن از بنی 
هاشم؛ علویان و عباسیان بر طاعت و متابعت 
وی بیاراسیدند. (تاریخ بسهقی 3 ادیپ ص 
۷ فجلس مجلسا عاماً بحضرة اولیاه 
لاعوة... فرغبوا الی امیرالمومنن فی القیام 
بحق ال فیهم» و التزموا ما اوجبه ال من الطاعة 
علهم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۱ ازام 
نمودند ما را آنچه خداوند بر ایشان واجپ 
ساخته از طاعت امام بواسطة بیعت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب صس ۲ به دست گیرم آنچه 
رابا خدا پیوستهام بر آن به دست گرفتن اهل 
طاعت. و اهل حق و وفاء, حق و وفاء خود 
را (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۲۱۷ وصیت 


کنم شما را که خدای عز ذ کره‌را به یگانگی 
شنارسید و وی را طاعت دارید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۲۸). شحنه علی تکین به 
بذبوس گریخت. و غازیان ماوراءاللهر و مردم 
شهر بطاعت پیش آمدند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۸ و گر کشته شوم رواست در 
طاعت خداوند خویش شهادت یابم. اتاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۰). به ضرورت بتوان 
دانست که از آن دو تن کدام کس را طاعت 
باید داشت. (تاریخ بهقی) پادشاهان را چون 
دادگر و نیکوکردار و نیکوسیرت و نیکوآثار 
باشند طاعت باید داشت. (تاریخ بیهقی). و 
مردم شهر پطاعت پیش آمدند. و دولت عالی 
را بندگی نمودند. (تاریخ ببهقی). دلهای رعیت 
و لشکری بر طاعت ما بیارامید. (تاریخ 
بیهقی). اعیان و مقدمان بنشته بودند, و 
طاعت و بندگی نموده. (تاریخ یهقی). من که 
آلتون‌تاشم جز بندگی و طاعت راست ندارم. 
(تاریخ بیهقی). و ستوده آن است که توت 
آرزو و خشم در طاعت فوّت خرد باشد. 
(تاریخ بیهقی). رسول فرستاد, و زیاده طاعت 
و بندگی نمود. (تاریخ بیهقی), ما در این هفته 
حرکت خواهیم کرد [معود ].. جهانی در 
هوی و طاعت ما بارامیده. (تاریخ بیهقی) 
[رعیت ] باید که از پادشاه و لشکر بترسنه 
ترسیدنی تمام و طاعت دارند. (تاریخ بیهقی). 
چون تو دو چیزی بتن و جان خویش 

طاعت بر جان و تن تو دوتاست. 


ناصرخسرو. 
از طاعت تمام شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام سرانجام کار تام. 
ناصرخسرو. 
تا تن من طاعت او یافتست 
طاعت دارد همی اهریمنم. ناصرخرو. 
این عورت بود انکه پیدا شد 
در طاعت دیو از آدم و حوا, ناصر خسرو. 


مر آن راست فردا نعیم اندرو 

که‌امروز بر طاعتش صابریست. 
ناصرخرو. 

بنگر آن را در رکوع و بتگر آن رادر سجود 

پس همین کن تو ز طاعتها که مي ایشان کنند. 
اصرخرو. 

خار و سنگ درء یمکان از طاعت تو 

در دماغ و دهن بندء‌ات عود و شکر است. 
ناصرخسرو. 

آنها که ندنندبطاعت حق روزی 

بر جور و جفااند. نه بر عدل و وفاند. 
ناصرخرو. 

گفتمت‌بنده را که به بی‌طاعتی بکش 

وانگه بکشت ار تو پبودی بطاععش. 
ناصرخرو. 

ای آنکه ترا پار بوده‌ست و نباشد 


طاعت. ۱۵۲۳۳ 


در طاعت تو جز تو کسی نیست مرا یار. 
ناصرخسرو. 

وز طاعت خورشید همی روز و شب آید 

کوسوی خرد علت روز است و شب تار. 
ناصرخسرو. 

طاعت ارکان ببین مر چرخ و انجم را بطبع 

تا بطاعت چرخ و انجمشان همی حیوان کتند. 


ناصرخرو. 
گرمردمی تو طاعت یزدان کن 
تا از عذاب آتش نازاری. تاض خترود 
و آنجا نرود مگر که طاعت 
نه مهتری و نه با فلانی. ناصرخسرو. 
سنگ یمکان دره زی من رهی از طاعت 
فضلها دارد بر لول عمانی. . . ناصرخسرو. 
| کنونت دراز کرد میباید 


طاعت که گرفت عمر کوتاهی. . ناصرخسرو. 
آن را که او اسیر کند طاعت 


تیر هوای دل نکند خته. ناصرخسرو. 
من نه همی طاعت از آن دارمش 
تامی و شیرم دهد و انگبین. ناصرخسرو. 


خدای از تو دانش بطاعت پذیرد 

میر پیش او طاعت جاهلانه. اصرخسرو. 

گرنبدی فضل خداو رسول 

کیز کسی طاعت و یکیستی. اصرخسرو. 

طاعت بگمانی بنمایدت و لیکن 

لعنت کندت گر نشود راست گمانیش. 
اصرخسرو. 

سی سال پادشاهی کرد؛ و دیوان را در طاعت 

آورد. (نوروزنامه). 

بستة طاعت تو گردون باد 


گیی‌از نست تو قارون باد. . معودسعد. 
درگهش کمبه شد که طاعت خلق 
چوبست کنند مبرور است. . مسعودسعد. 


و دوست و دشمن در ربق خدمت و طاعت 
ملوک جمع شوند. ( کلیله و دمنه). و مطاوعت 
ایشان را بطاعت خویش و رسول خود ملحق 
گردانید.( کلیله و دمنه), و جباران روزگار در 
ربق طاعت و خدمت کشید. ( کلیله و دمنه). و 
هوی و طاعت اخلاص و مناصحت ایشان را 
از لوازم دين شمرد. ( کلیله و دمنه). هر که 
طاعت را شعار خویش کند از ثمرات دنیی و 
عقبی بهره‌ور گردد. ( کلیله و دمنه). و بداتند که 
طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلتر 
اعمال است. ( کلیله و دمته), آخر رای من بر 
عبادت قرار گرفت. چه مشقت طاعت در 
جنب نجات آخرت وزنی ندارد. ( کلیله و 
دمنه). و عقل مرد را به هشت خصلت بتوان 
شناخت... سوم؛ طاعت پادشاه عادل. ( کلیله و 
دمنه). و دلهای خواص و عوام... بر طاعت و 
عبودیت بیارامید. ( کلله و دمنه). و شرف 
سسعادت شویش در طاعت و متابست او 
شداختند. ( کلیله و دمند): 


۴ طاعت‌پيشه. 


می خوری به کز ریا طاعت کنی 
گفتم و تیر از کمان آید برون. 
که‌بعد طاعت قرآن و سجده در کعبه 


خاقانی. 


پس از درود رسول و صحابه در محراپ. 
خاقانی. 
حق طاعت و ضراعت او به تیسیر أمل و تقربر 
عمل بدا رسید. قرط تأزیخ نی اص 
۶ خواست تا ناحیت غرشتان را بتدییر 
خویش گیرد, و شار را بطاعت آرد. (ترجمة 


تاریخ یسینی ص ۳۳۸). 

طاعت کند سرشک ندامت گناه را 

باران سپید میکند ابر سیاه راء مولوی. 
طاعت عابه گاه خاصگان 

وصلت عامه حجاب خاص دان. مولوی. 


عابدان جزای طاعت خواهند» و بازرگانان 
بهای بضاعت. ( گلستان). 

طاعت آن نیست که بر خا ک‌نهی پیشانی 
صدق پیش ار که اخلاص به پیشانی نیست. 


سعدی. 

عذر تقصیر خدمت آوردم 
که‌ندارم بطاعت امتظهار. سعدی. 
شاء رابی‌نفاق طاعت کن 
بقیولی از آن قتاعت کن. اوحدی. 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد. 

تشاط معتمدالدوله, 


طاعت پیشه. [غش /ش ](ص مرکب) 
طاعت‌ور. (آنندراج). عابد. 
طاعتداز. [ع] (ص مرکب) مسطیم. 
حاضرفرمان: پسر را بدرگاه عالی فرستد و 
بنده و طاعتدار باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۹۹ 
طاعتداری. [ع) (حامص مرکب) مواظبت 
و مراقبت در امر فرمانبرداری: توان دانست 
کهاعتقاد وی در دوستی و طاعتداری تا کدام 
جایگاء باشد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۸۲). 
تا علی برآدرش حسن بوئی را پیش او فرستاد 
به نواء و طاعتداری نمود. (مجمل‌التواریخ و 
التصص). معتضد (خلیقه) را عظیم خوش آمد 
آن طاعت‌داری. (مجمل‌التواریخ و التصص). 
ابرهه رسول فرستاد, و عذر خواست. و بندگی 
و.طاعت داری پیدا کرد. (مجمل الشواریخ و 
القصص). و در کتاب سیر گفته اس که 
گشتاسب او را طاعت‌داری کرد تا بگذشت. 
(مجمل‌اتواریخ و اقصص), 
طاعت داشتن. (غ ت] (مص مرکب) 
غرمان بردن. گوش بر فرمان داشتن: پیکدیگر 
مشفول شوند, و همگان طاعت تو دارند. 
(فارستامة ابنالبلخی). 
طاعت دوست. [غ) (ص مس رکب) 
دوستدار طاعت. گوش بر فرمان؛ 
زن پرهیزکار طاعت‌دوست 


با تو چون مغز باشد اندرپوست. اوحدی. 
طاعتگاه. [ع)(!مرکب) طاعتگه. معبد. 
پرستشگاه. جایگاه عبادت. مقام پرستش: 


یکی دیر سنگین برافراخحتد 
آلهی در طاعتم باز کن . 
بطاعت‌گهم محرم راز کن. .. عبدائ هاتفی. 


||جایگاه قربانی. محل مخصوص قربانی. 
منسک. قربانی‌جای. (منتهی الارب». 
طاعت‌نمای. (عن /نْ/ن] (ف مرکب) 
آن که فرمانبری پنماید. که فرمانبری اشکار 
دارد؛ٌ 
فرمانگذار دلیر طاعت‌نمای من 
طاعت‌نمای داده بفرمان گذار دل. سوزنی. 
طاعت نمود. (عْنِ /ن /خ] (مص مرکب 
مرخم) فرمانبری نشان دادن. اظهار طاعت 
کردن: رسول به نزدیک امیر اسماعیل آمد و 
نامه بداد و از طاعت‌نمود آسیر بلخ و 
گورکانیان خبر داد. (تاریخ بخارا؛ 
طاعتوز. [ع ) (ص مسرکب) آن که 
فرمانبری پیشه دارد؛ 
به دست همت طاعتوران رها کردم 
در اولین قدم اسباب خلد و حور و تصور. 
محمد عرفی (از انتدراج). 
طاعل. [ع](ع ص) تسیر راست. (صنتهی 
الارب). السهم المقوم. (اقرب الموارد)ء 
طاعلة. (ع [] (غ) جائی است در اندلی. 
(معجم البلدان), 
طاعم. [ع] (ع ص) بی‌نیاز. یقال: هو طاعم 
عن طعامکم؛ ای مستفن. ||خسورنده. 
|اچشند. [مرد نیکوحال در مطمم و ما کل. 
(منتهی الارب). آنکه در خورتی حال خوشی 
داشته باشد. (منتخب اللغات) قل لااجد فیماً 
اوجی الی محرما علی طاعم بطعمه الا ان 
یکون محة او دماً مسفوحاً و لحم خنزیر؛ بگو 
این کافران را که من نميابم در اين قرآن که بر 
من وحی کرده و فرود آورده هیچ طمامی 
حرام بر کسی که خورد الا که مرداری باشد یا 
خسون ربخته یا گوشت خوک. (تفسیر 
بوالفتوح سورة انعام ۸۴۵/۵ 
دع المکارم لاترحل لبفیتها 
واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. 
حطیة, شاعر عرب (از تاریخ ببهقی). 
طاعن. (ع) (ع ص) نسیز‌زننده. 
|اطمزنده. ( کزاللغات) (غیاث اللغات): 
طاعن و بدگوی اندر سخنش بی‌سخنند 
ور چه باشد سخن طاعن و بدگوی ذمیم. 
1 فرخی. 
گرطاعنی یا حاسدی گوید که اصل بزرگان 
این خاندان بزرگ از کودکی آمده است خامل 
ذکرء جواب وی این است که ایزدتعالی تقدیر 
چنین کرده است که ملک را انتقال می‌افتد از 


طاعون. 
آن ملت بدین ملت. (تاریخ پبهقی ص ۷۷۹ 
اگرطاعنی گوید که اگرآرزو و خشم نبایستی 
خدای در تن مردم بیافریدی جواب آن است 
که.. (تاریخ ببهقی ص ۴۱۶). ایشان میان 
بسته‌اند تا بهیچ حال خللی یفتد که دشمتی و 
حاسدی و طاعتی شاد شود. (تاریخ بهقی ص 
۹۹ 
چهد اسب بر سینه والرمح طاعن 
شود گرد در دیده و الیف ضارب. 
(منسوب به حسن متکلم یا برهانی یا معزی). 
به یمن قدم درویشان... ذمائم اخلاق بحماند 
مبدل گشت... و زبان طاعنان در حق او 
همچان دراز که بر تاعده اول است. 
(گلستان). 
طاعون. (ع 4 مرگامرگی. ج. طواعین. 
(منتهی الارب). شامت و مرگ عام. (طایف). 
ااوبا. (دهار). داءالشوكة که مرضی است 
الیاقی عام و کشنده. |ادبل. زقمة. (سنتهی 
الارب). |[مجازاً شعرا آن را به سعنی تلخ و 
طاعون و طاعونی را به مضی تلخی به کار 
برده‌اند 
آن را که نوش و شهد و شکر بودی 
آمروز زهر و حنظل و طاعونی. ناصرخسرو. 
جیحون خوش است و بامزه و دریا 
از ناخوشی و زهر چو طاعون است. 
ناصرخسرو. 
به یکی جاهل | گربیم کند توشت 
نوش کی گردد آن شربت طاعوتی. 
ناصرخسرو. 
لفظ طاعون در فارسی گاه پبصورت مصلر 
مرکب استعمال شود و در حالی که (لازم) 
باشد با مصدر گرفتن و چون متعدی بود با 
مصادر زدن و رسیدن به کار رود: فلانی 
طاعون گرفت (لازم). فلان را طاعون زد یا 
طاعون رسید. (متعدی). ||جسوش. بشره‌ای 
باشد کوچک. مانند باقلا سرخ یا سیاه با 
سوزش بسیار. (غیاث از بحرالجواهر). 
شره‌ای باشد بقدر کار صحرائی با کبودی و 
سوزش و تب وبائی لازم اوست. (غیاث از 
حدود الامراض), |[ورمی بود که در خصیه يا 
پستان یا بغل یا بن ران واقع شود. از ماده‌ای 
سمی که عضو را فاد کند و قی و غثیان و 
خفقان همراه آن بود. (غیاث از کفاية 
متصوری). هر آماس که در گوشت نرم افتدی. 
چون گوشت پس گوش یا در گوشت ددی 
چون پستان و خایه و گوشت بن زفان یا در 
جایگاهی قراخ چون بقل دست و بیفولة ران» 
آن را طاعون گویند. پس اتفاق بر آن کردند که 
طاعون آماس گرم را گویند که در جایها فتد. 
و حرارت و سوزانیدن آن از اندازه بیرون بود. 
و مادة آن مستحیل گشته باشد. و همچون 
زهری شده و عضو را تباه کند. و رنگ آو 


طاعون بقری 
رنگ حوالی او بگرداند, و مضرت آن بطریق 
شریانها به دل باز دهد, و خفقان و غشی ارد 
طاعون آن را گویند. علامتها: آنچه در گوشت 
پس گوش و در بقل و در پستان اقتد کشنده 
باشد از پهر آنکه به دماغ و به دل نزدیک بود و 
آنچه رنگ او سرخ بود یا بزردی گراید 
سلیم‌تر باشد و آنچه بسیاهی گراید سخت بد 
باشد. و طاعون اندر هراهای باد وس ها 
وبائی و اندر شهرها که آنجا پیتر بود بسیار 
افتد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). طاعون. 


پاليونانية کل ورم یظهر للحس ثم حصصر 


بالحار القتال السریع اتعفن. الکائن فی ‏ 


نحوالمراق والسفاین و یطلق علی الوباء 
للتلازم الحاصل بینهما غالبا و الا فبیهما 
عموم و خصوص و چهیان و هو فی‌الحقیقة بثر 
کالباقلا فازید سادته الدم الستمفن و فاعله 
الحرارة الثارية و صورته شیء مستدیر ینزف 
لدم و الصدید و غایته ازهاق النفی و شره ما 
فی‌الابط الشمال لصجاورته القلب فالفخذ 
الایمن فالابط الایمن فالفخذ الایسر, فالعتق 
علی الاصح. و قیل آلاباط شر من‌الفخذین هذا 
من حیث المکان و من حیث الزمان ماکان 
عند زيادة الدم و هیجانه و ذلک فی الایام 
الربيعية و لو فی الخریف و من حیث اللسون 
الاسود الکمد فالاخضر فالاصفر فالاحمر و 
متی قارته حمي و اختلاط عقل و تواتر فی 
اللفس و البض فمهلک لامحالة لان الکينية 
الرديثة قداتصلت بالقلوب و اسرع ااس 
هلا کاً به الاطفال فالاغراب خصوصاً نحو 
لزنجی والهندی لضعف المزاج بکترة اتعلیل 
فالاموی فالصفراوی و ندر فی السوداوی و 
هو وبائی فی الاصح من السامة و حسقیقته 
اجتماع بخارات عقنة تصعد بالامطار فی 
الازمنة الصيفية و اسبابه حکمية کثرة الرطوبة 
والحرار: و یبس الشتاء و کون الستة ربيعية و 
کترة الملاحم فیمفن الهواء بدم لقتلی فیلقی 
فی الحیوان و اشمار والمیاه و تژکل فیشد 
الدم و تجمعه الی المواضع الرخوة خراجا آن 
اشتدت ارطوية و الافنقاطات نزافة. (داود 
انطا کی‌ص ۱۵۲ 
روی چون طاعون داشتن و روی چون 
طاعون کردن؛ کنایه از ترشروئی که شعرا در 
شعر به کار برده‌اند* 
آن کنی از ببهشی کز شرم آن گر برزسی 
وقت هشیاری ز انده روی چون طاعون کنی, 
تاضر خترن: 
زهد چنود؟ هر چه جز حق روی از آن برتافتن 
زهد نبود. روی چون طاعون و قطران داشتن. 
اه 
طاعون بقری. [نِ ب قَ ](ترکیب رصفی, 
| مرکب) رجوع به گاومرگی شود. 
طاعون.حارف. زر ) ((خ) نام طاعوتی 


است که در زمان ابن‌الزیر رخ داد. 
طاعون زده. [ز ‏ /د] (ن‌سف مرکب) 
ط مطعون. اقا بها عسفات؛ شتر شتر ماده 
طاعون‌زده. ناقة عاسف؛ شحر ساده 
طاعون‌زده. (منتهی الارپ). 
طاعون شیرویةا لملکك. [ ی بل م] 
کیب اشافی.[ برکنن) طاعونی بوده اس 
که‌پس از طاعون.عمواس در عراق پدید آمده 


۳ 
طاعون عمواس. [ن غ) ات رکیب 
اضافی, [مرکب) نختین طاعوتی است که در 
دورة اسلام پیدا شد. 

طاعون غراب. ان غ) ((ج) طاعونی که 
در زمان ولیدین یزید حادث شد. و وجه 
تسمیه آن آن است که نضتین کن که بدین 
پیماری بمرد مردی غراب‌نام بود. 

طاعون فتیات. [ز ف تَ] (خ) آن را 
طاعون اشراف نیز گویند, در زمان حجاج 


پروز کرد. و از آن رو بدین دو نام خوانده شده 


است که بسیاری از دوشیزگان و اشراف بذان, 


هلا ک شدند. 

طاعون گاو. زن] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
رجوع به گاومرگی شود. 

طاعونی. (ص نسبی) طاعونية. منسوب به 
طاعون؛ هوای طاعونی !. خيارکي طاعونی آ.: 
طاعة. [غ] (ع امص) طاعت. رجوع به 
طاعت شود. نزد فرق معتزلة سازواری با 
خواست حق و نرد امل سنت و جماعت 
سازواری با فرمان حق است. بی‌آنکه با 


. خواست او عزاسمه سازوار باشد و مورد 


اختلاف در اين باره آن است که آیا واجب 
است مأموریت مطمح خواست حق واقع شود 
یا نه؟ معتزله برآتند که واجب است و اهصل 
سنت گویند واجب نیست چه حق‌تعالی گاهی 
بغیر آنکه به ارادء خود نظری داشته باشد 
فرمان میدهد مانند آنکه ابولهب را به ایمان 
فرمان داد با آنکه میدانست صدور ایمان از 
ابولهب محال باشد. و کسی که بمحال بودن 
چیزی عالم باشد البته آنچیز را مطمح 
خواست خود قرار ندهد. پس ثابت شد که 
فرمان دادن مسمکن است بدون خواست و 
آراده باشد بنابراین باید یقین کرد گه 
فرمانبرداری حق عبارت است از سازواری با 
فرمان او نه سازواری با خواست او جل شأنه. 
چنانکه اين مطلب از تفسیر کپیر امام قنخر 


مستفاد میشود» در تفسیر این آیذ میارکه: یبا . 


ابهاالاین آمنوا اطیعوااله و اطیعواالرسول. 
(قرآن ۳۲/۳). و طاعت اعم از عیادت است 
زیرا لفظ عیادت غالیاً در سورد بزرگداشت 
حق جل ذکر ءاستعمال] میشود آن هم در 

ت ایت تعظیم. و طاعت. در سازواری با فرمان 
ای ترمان غرشفای بر استال گرولاو 


۱۵۳۳۵ 


عبودیت اظهار فروتتی و خود را خوار 
شمردن باشد. از این رو عبادت از حیث معنی 


طاغوت. 


رساتر از طاعت است چه عبادت. بتعییر دیگر 
عبارت است از تذلل, و طاعت عمل به آمر و 
ترک آنچه نهی شده است. هر چند از روی 
کراهت باشد. پس اداء وام, و انفاق زن و مانند 
آن راء فرماثبرداری خدای نامتد ه پرستش 
حق. و روا باشد استعمال طاعت در مورد 
عازن آنهم در شمیت امه 
عیادت و پرستش در شیر مورد خالی 
نارواست. اما لفظ قربت از طاعت هم اخص 
است. لاعتبار صعرقة الستقرب الیه فیها و 
عبادت از قربت و طاعت هم اخص باشد. کذا 
فطی کلات اسی‌القاه. (از کضاف 
اصطلاحات‌الفتون)؛ فجلس مجلاً عاماً 
بحضرء اولی اء الدعسوة... فرغبوا الی 
ایرالمزمنین فی تام بحت اف فیهم. و التزموا 
ما اوجبه امن الطاعة علهم. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۰۱ 
طائية. [یَّ ] (ع ص) زن بیمارجگر. (متهی 
الارب). 
طاغ. (ع [) تاغ. طاق. غضاة, درختی است. 
(منتهی الارب): الا ان له عزوجل قد لطف بهم 
فی الحطب و ارخصه علیهم حمل عجلة من 
حطب الطاغ و هو الفضاء بدرهمین, (معجم 
البلدان ذیل کلمة خوارزم). عرفطة صلعاء: 
طاغ که سرهای شاخ وی رفته باشد. (منتهی 
الارب). |اهیزم. رجوع به طاق شود. 
طاا. ( "عرعر. 
طاقدانه. (ن /ن| ( مرکب) رجوع به 
«طاقدانه» شود. ||قرنوس. قرانینا. آل. راهن. 
سرخک. 
طاغ طاغ. ( موت مرکب) آواز نمل 
درشت. کوفتن پتک و مانند آن. 
طاضکت. (غ] () زنسزلخت. رجوغ بسه 
زنرلخت شود. 
طاغفکوه. [] ((خا از بسلوکات ولایت 
نیشابو مرکز قره‌یاغ؛ حد شمالی یار معدن. 
شرقی عشقباد. جنوبی یا کوه.و غربی 
اربقانی. عده قری ۱۸.ساحت ان ۰فرسخ 
است. 
طافو. (زخ) قربه‌ای است از محال استرآباد. 
(حبیب السیر.چ تهران ج ۳ ص ۱۷۷). 
طاغوت. (ع !) لات. عزی. بت. املتهی 
الارب). نصب. بدٌ نصب. صنم. وشن. جسبت. 
||جادوگر. ساحر. شیطان. دیو. جادو. کاهن. 
||هر باطل. (منتهی الارب). |[هر چه جز خدا 
که آن را پرستد. (منتهی الارپ). هرچه آن را 
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۶ اطاغی. 


پرستند جز خدای عز و جل. (ز‌خشری). 
آنچه پرستد بجز خدای‌تعالی. (مهذب 


۳ / 
الاسماء). انچه پرستد دون از خدای‌تعالی. 


(السامی). هر چیز که برستند سوای 
خدای‌تعالی. |/سرکش از اهل کتاب. (منتهی 
الارب). مَرَدة امل کتاب. واحد و جمع در دی 
یکسان است. چ. طوافیت, طواغ (متهی 
الارب). رده از جن. جن مارد. |[هر 
پیشوائی در گمراهی و ضلال. مضل. 
گمراه کننده. سر و پیشرو ضلالی. صارف از 
طریق خیر. و در کلام مشایخ است: کل ما 
شغلک عن الحق قهو طاغوتک. (آتدراج). و 
بعقیدة نگارنده, این کلمه از ماد طفیان 
می‌آید. به معنی تورانی است و جبت نیز از 
قبط است. و عرب زشتی و ظلم تورانی را 
بوسیل ایرانیان و قبط را بوسیلةٌ بهود شناخته 
است. و بعید نیست مراد از طاغوت. خدای 
مصریان, همان «طْت» یا «ثّت»۱ باشد. چه با 
بت اقبط) در قرآن مجید آمده است. 
اختلافی هم که در معنی آن شده است. دلیل 
اجنبی بودن و قدمت ورود آن بزبان و کمی 
استعمال آن است. رجوع به کلم طغیان و 
توران و ترک و هون شود. ||از حد درگذشتن. 
(تاج‌المصادر بهتی) (دهار)* 

ته چون چییال هند از جور تختی کرده طاغو تش 
نه چون خاقان چین از ظلم ناجی داده طفیانش. 


خاقانی. 
آن فرشته عقل چون هاروت شد 
سحرآموز دو صد طاغوت شد. مولوی. 
تن چو شد پیمار دارو جوت کرد 
زر قوی شد مر ترا طاغوت کرد. مولوی. 
از خدایت چاره هست از قوت نی 
چاره هت از دين از طاغوت نی. مولوی. 


||(اخ) کس‌بن اشرف بهودی. (منتهی الارب). 

معنی اخیر در حدیث و در اراء مفسران آمده 

است: زعامت آن ملاعین, با طاغوتی که به 

چرا معروف بود موکول بود. (ترجمة تاریخ 

یمینی). 

طاغی. (ع ص) از حد درگذرنده. (منتهی 

الارب). کی که از حد طاعت و ادب 

درگذشته باشد. (غیاث اللفات). |انافرمان. 

(منتهی الارب). ج, طنات. (مهذب الاسماء). 

غیرمنقاد. عاصی. سرکش. مرید. متجاوز از 

حد و قدر, غالی در کفر. زیادهرو. |استمکار. 

(منتهی الارب)؛ 

زمین توگوئی مر خصم ملک را بگرفت 

بدان زمان که برامد ز طاغیان فریاد. 
مسعودستد. 

چو روز رزم توبر طاغیان خزان باشد 

ز خون چگونه کند ذوالفقار تو گلشن. 
مسعودسعد. 

تیغ او اندر زمانه حشمتی منکر نهاد 


تا ازو طاغی و یانغی عیرتی منکر گرفت. 

۲ مسعودسهد. 
ندانستند که تأیید دین محصدی, رایت هر 
طاغی نگونار کند. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌ 
۳ 
زانکه انان در غنا طاغی شود 
همچو پیل خواب‌بین یاغی شود. مولوی. 
هارون‌الرشید راچون ملک و دیار مصر مسلم 
شد. گفتا بخلاف آن طاغی که بغرور ملک 
مصر دعوی خدائی کرد. نیختم این مملکت 
را الابه خسیسی‌ترین بندگان. ( گلستان), و در 
فارسی کلمة طاغی با فعل «شدن» ترکیب 
مشود وی معی لافرانن کزدن پضوزت شل 
لازم به کار میرود. 

طاغية. (ی ] (ع ص) تأنیث طاغی. ||سخت 
ستمکار. (متهی الارب). و بدین سعنی تاء 
آخر کلمه را برای مبالغه بکلمه می‌افزایند. 
پیدادگر. (مهذب الاسماء). جبار عنید. (دهار). 
سخت ظالم. متمرد. خودکامه. ||احمق متکبر. 
(متهی الارب). ||((مص) بیدادی. (منهذب 
الاسماء) (زمخشری). ||(() صاعقه آ. (*متهی 
الارب). بت ج» طواغی. (منتهی الارب). و 
منه الحدیت: لاتحلفوا بآبالکم و لا بالطواغی. 
و ژوی و لا ب‌الطواغیت. (منتهی الارب). 
|| آواز سخت در عذاب. و منه قول اه تعالی؛ 
فاما مود فاهلکوا بالطاغية. (قزآن :)۵/۶٩‏ 
ای الصيحة لمفرطة فی العذاب. قاله قادة. و 
کال مجاهد بالذتوب. (متتهی الارب). |((ص) 
از حد درگذشته. و آیةُ مزبوره را نیز شاهد 
آورده است. (دهار). |[ملک طاغی, (منتهی 
الارب). ذش‌خدای. |لقب ملوک روم 
(مفاتیح خوارزمی). اهل لفت از عرب گویند: 
لکثرة طفیانه و فاده» قیصر را طاغیةالروم. 
عظیمالروم» کلب‌الروم, امبرور ‏ خوانند. (بیان 
الادیان). و لما قصد قازان طاغية التتر مدينة 
حلب, حاصر هذء القلعة ایام (ابن بطوطة ص 
۴۰) ققالت ام عبدائه امرأة حبیب لیر له: این 
مسوعدک؟ قال سرادق الطاغية اوالجند. 
(فتوحلبلدان). در اینجا مراد از طاغية پادشاه 
ارسنتان است. چانکه ذیونوسیوس را 
طائیة سوراقوسا (سرقطه) نامند. و در 
عیون‌الانباء او را به معمرد سوراقوسیاً نام برده 
است. و کان ذلک (ورود بحدينة سبتة) اشر 
موت طاغية الروم الفونس. (اين بطو طة), 
طاف.(ع ص) رجل طاف؛ مرد بسیارطواف. 
(منتهی الارب). بسیار طواف‌کننده. 
طاف.((ج) نام رودی به دهستان علیاء 
تهاوند. 
طافح. [ف | (ع ص) مست پر از ضراب که از 
خود خبر ندارد. (میتهی الارب) بدمست که 
پر شده باشد از شراب. (غیات اللفات). مت 
طافح که بیش نتواند آشامید. پر از شراب. 


طاق. 

(مهذب الاسماء). سیاه مست. مس مست. 
مستی مست. لول. مستٍ خراب* 

هر که از شم می مدح تو جامی نوش کرد 
تانگرده مست طافح کی نهد از دست جام. 

سوزنی. 

||لبالب. سرشار, فایض. ره 
طافحة. (ف ح] (ع ص) تانیت طافح. 
خشک هر چه باشد: و منه ركية طافحة؛ للعی 
لایقدر ان یقبضها. (منتهی الارب). |[زانوی 
خشک که تا تشود. 
طافرة. [فِ | (ع | رماد است. (فهرست 
مخزن الادویة). خا کستر. 
طافة. [طاف قَ] (ع ) مابین کوه و دشت. 
| طافة البستان؛ نواحی و گردا گردبوستان. 
(متهی الارب). 
طافی.( ص) بسر آب برآینده. (سنتهی 
الارب). آنچه بر سر آب از سبکی و لطافت 
بالا برآید. ضد زاسب. (غیات اللفات): انچه 
برروی آب ایستد. پر سر آب آمده مانند ماهی 
مرده در آب. رجوع به ج ۲ص 3۲۲٩‏ کری 
شود. ||([) پرده‌ای است بر شکم زیر پوست و 
بر زير باریطون. یجب ان تعلم آن علی السطن 
بعد الجلد غشائین احدهما یسمی الطافی... و 
الثانی یسمی باریطارون و یسمی‌المدور. 
( کتاب ثالث قانون ابوعلی ص ۰6۳۱۱ |اکف 
کهبر بالای قاروره و تفسر؛ بیمار ایستد. 
طافیی.((ج) نام اسبی است. (منتهی الارب). 
طافی.(|خ) ناحیتی. است به هتدوستان با 
شهرهای آبادان و نعمت فراخ, و مردمانش 
اسمرند و بپید. (حدود العالم), 
طاق. (ا) سقف محدب. آسمانه. درونسو یا 
جانب انسی سقف, سقفی چون خر پشته کرده. 
عقد (طاق جا). (متهی الارب): 
به یک دست ایوان یکی طاق دید 
ز دیده بلندی او ناپدید. 

همه خانه سرگین بد از گوسفند 
یکی طاق بر پای و جای بلند. 

به بوزرجمهر آنگه آواز کرد 

ز طاق شکسته پس اغاز کرد. 
فراوان ازر طاقها کرده بود 
همانجای قیصر برآورده بود. 
بفرسود خسرو بدانجایگاه 

یکی گنبدی تا به ابر سیاه 

درازا و پهنای آن ده کمند 

به گرداندرش طاق‌های بلند. 
شما می گسارید خرم سه روز 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی. 
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طاق. 
چهارم چو خورشید گیتی‌فروز 
برآید یکی کلبه سازم فراخ 
سر طاق برتر ز دیوار طاق. فردوسی. 
همان تخت پرویز ده لخت بود 
چهان روشن از فرٌ آن تخت بود 
هبه طاقپا بسته بودی ازار 
ز خر و سمور ازدر شهریار. فردوسی. 
گور عراقی را دیدم در مسجد. انجا که مشهد 
است در طاقی به پنج گز از زسین تا طاق. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۵۴۹ ستودان, 


گورستان گبران بود؛ همچون طاقی برآرند. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 
طاق ایوان جهان‌گیر و وثاق پیرزن 
از نکونامی طراز فرش ایوان دیده‌اند. 

۰ خاقانی. 
ور صدائی آید از طاق فلک 
هم فلک کیوان‌ستان میخواندش. خاقانی. 
بگذار زهد بی‌نمک, هل تا فرود آید فلک 
هر رخنه کا ید یک به یک. بر طاق ویران آمده. 

خاقانی. 

مرکب همست بتاز یکره و بیرون خرام 
از سر طاق فلک تا بحد استوا. خاقانی. 


گردون چو طاقی از یرش, بته نطاقی بر درش 

در هر رواقی آزرش, برهان و پرداخته. 
خاقانی. 

طاتها بمد بصر برکشیدند. (تسرجمة تاریخ 

یمیلی). 

ااگنبد طارم و مجازا به معتی آسمان: 

ورنه قدرش داشتی طاق فلک 


کرسی خاک از میان برداشتی. خاقانی. 
بن نی این کین طا را 
ز غفلت فروشویی افاق راء نظامی. 


|[ایوان. (لفت فرس اسدی): 

نهاده به طاق اندرون تخت زر 

نشانده به هر پایه‌ای در گهر. فردوسی 

در طاق صفة تو چو بستم نطاق خدمت 

جز در رواق هفت‌فلک منظری تدارم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۲). 

طاق و رواق‌ساز بدروازهُ عدم 

باج و دواج نه بسراپرده امان. خافانی. 

جهان از درگهش طاقی کمینه است 


براین طاق آسمان جام آبگینه است. نظامی. 
پسر صبحدم سوی بستأن شتافت 

جز آن مرخ بر طاق ایوان نافت. ‏ سعدی. 
نگهداشت بر طاق بمتانسرای 

یکی نامور بلبل خوش‌سرای. سعدی. 
بلیخت اگرسجد آدینه بازد 

یاطاق فرود آید یا قبله کج آید. ‏ سعدی. 
خبر یافت گردنکشی در عراق 

که‌میگفت مسکیی از زیر طاق... 

حضورش پریشان شد و کار زشت 

سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. ‏ سعدی. 


تیرهمام گفت که ما اژدها سریم 
تا طان گنجنامهُ نصرت کمان ماست. ؟ 


|| آنجه خمیده باشد از بناها. معرب تاک. 


(منتهی الارب) (غیاث). خميدگي در نتش و 
نگار زیورهای عمارات و مجازا بر خمیدگی 
اپرو و محراب و کمان اطلاق شود. طاق ابرو. 
خم ابرو. کمان ابرو. قوس حاجب؛ 


هزاران بدش اندرون طاق و خم 


به بجکم درش ثقش باغ ارم. عنصری. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 
هزاران نگار اندرو پیش و کم. عنصری. 


چون ابروی معشوقان باطاق و رواق است 
چون روی پریرویان با رنگ و نگار است. 


منوچهری. 

از نیزه طاق ابروی گردون گشادنش 
وز حمله کرسی سر کیوان شکستتش. 

خاقانی. 
صف‌صف از مرغان نشاندن جفت‌جفت 
همبر طاق ابروان بدرود باد. خاقانی. 
به طاق آن دو ابروی خمیده 
مثالی ز آن دو طغرا برکشیده. نظامی. 
بر آن شد سرانجام کار اتفاق 
که‌سازند طاقی چو ابروی طاق 
میان دو ابروی طاق بلند 
حجاپی فرود آورد نقشبند. تظامی. 
بهمه کس بنمودم خم ابرو که تو داری 
ماه نو هر که بییند بهبه کس بتماید. 

سعدی. 


هر دم بخون دیده چه حاجت وضو چو نیست 
بی‌طاق ابروی تو نماز مرا جواز. حافظ, 
طربسرای محبت کنون شود معمور 
که طاق ایروی یار منش مهندس شد. حافظ. 
طاق ایروی ترا تا بست معمار قضا 
روی من از قبلة اسلام برگردیده است. 
صائب. 
|[نوعی از جامه. (منتهی الارب). نوعی از 
جامة پوشیدنی, و آن فرجی و جبة پنبه‌دار 
باشد. (برهان). و طلان و ردا را نیز گفته‌اند 
و بدین معنی عربی است. (برهان). قسمی از 
جامه که بر سر جامه‌ها پوشند. جامه, یعنی 
پارچه‌ای است که آن را یکتا گویند. |اچادر. 
چادر سر. (منتهی الارب): امیر خلف فرود 
آمد بر طاق و طیلسان به رسم علما و زهاد. بر 
خری مصری نشته, و شمعها افروخته اندر 
پیش. (تاریخغ سیستان). امیر خلف جامةً 
لشکری بر طاق نهاد. و سلب علما و فقها 
ن. (تاريخ سیستان). 
دراعة سپیدی پوشیدی با بسیار طاقهای 
ملحم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۴). 
تو که پوشیده همی بینی از دور مرا 
حال بیرون و برونم نه همانا دانی 
طاق بوطالب نغمه‌ای است که دارم ز پرون 


پوشید و طاق و طیلما 


طاق. ۱۵۲۳۷ 


وز درون پیرهن بوالحن عمرانی. ‏ انوری. 
|ادست. طاقه. تا. رجوع به طاقه شود؛ چون 
دوری چند شراب بگشت. چند طاق جامهً 
مرتفع قیمتی پیش من بنهادند. (تاریخ بسهقی 
چ آدیب ص ۵۱۷ اسبی قیمتی و بیست طاق 
جامه و بیست هزار درم بخشید. (تاریخ یهقی 
چ ادیب ص ۶۹ چون دوری چند شراب 
بگشست: خزانه‌دارش [طاهر دبیر ] بيامد. و 
پنج طاق جامة مرتفع قیمتی پیش من نهاد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۴۲). و هر سال 
دویست هزار دینار هریوه» وده هزار طاق 
جامه از ستعملات آن نواحی بدهد, بیرون 
هدیةٌ نوروز و مهرگان. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۶ 
یکی راز مردان روشن‌ضمیر 
امیر بختن داد طاقی حریر. 
||تیزی ایوان و عمارت و پل و رودخانه. 
(برهان): طاقهای پل را بگرفت چنانچه آب 
راگذر نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۲). 
عيوبة بازرگان. آن مرد پارسای یا خیر رحمة 
له علیه, چنین پلی برآورده یک طاق بدین 
نیکوئی و زیبایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶۱ 
از عدل دید خواهی هم راستی و هم خم 
در ساق عرش ايزد در طاق پول محشر. 
خاقانی. 


سعدی. 


گربه زمین افتدی هندسة رای تو 

قوس قزح سازدی طاق پل رود زم. خاقانی. 

آبی است بدگوار ز یخ بحه طاق پل 

سقفی است زرنگار وز مهتاب نردبان. 
خاقانی. 

|ارف. (مسهذب الاسماء). طاقچه. کوة. 

رف‌مانندی که در آن چیزها گذارند. سهوة: 


ای بچة حمدونه غلیواژ غلیواژ 

ترسم بربایدت بطاق ائدر چه. لبیبی. 
کندمشحون همه طاق و رف آن 

پتفسیر و به اخبار و به اشعار. سود سطد, 
دیدم از با پرندوشین 

شبشه‌ای نیم بر کنار؛ طاق. انوری, 


دیدة تو راست نیست لاف یکی زن مزن 
صورت تو خوب نت آینه بر طاق نه. 

خاقانی. 
از آن یکی صادق بود. در پیش او نشسته بود. 
گفت بايیزید آن کتاب از طاق فروگیر. بایزید 
گفت:کدام طاق؟ گفت: آخر سدتی است که 
اینجا می‌آئی و طاق ندیده‌ای. (تذکرةالاولیاه). 
در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن 
سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. 

حافظ. 

بر دیوار آن حجره طاقی بود. و در آتجا چند 
کتابی. (انیس‌الطالبین نسخةٌ خطی کتتابخائة 
مزلف ص ۷۷. 


۸ طاق. 


|مقابل جفت. معرب است از تا و تای و 
بعقیده صاحب غیاث قاف در آخر آن 
افزوده‌اند یا صورت و تعرییی از تک است و 
در اين معسی طاق نعل, لكگه کفش معنی دهد؛ 
و بقال طاق تعل. (منتهی الارب). یکتا. (مهذب 
الابماء). فرد. طاقی بود. (السفهیم). تسود 
لنگه. بی‌جفت. بی‌مانند. مقابل زوج. یگانه. 
تنهاء اوحد. وتر. وتر. (منتهی الارب). بی‌نظیر. 
فرید. وحیدء 

طاق با جفت هردوان جفتد 

ز آنکه توحید نیست زیر بیان. ‏ ناصرخسرو. 
جفتها را بطاق نشناسی 
بغلط نوفتی در اين و در آن. 
تو طاق نه‌ای با تو همان خواهد کرد 
ایام که کرد و میکند با دگران. 

طان ابروان رامش‌گزین در حسن طاق و جفت کی 
بر زخمة سحرآفرین شکر ز آوا ریختد. 


آنوری. 


خافانی.: 


بحسب طاقت خود طوقدار مدح توام 

چراز طایفة خاصگان بماندم طاق. خاقاتی. 
طاق‌پذیر است عشق جفت نخواهد حریف 
پر نمط عشق اگرپای نهی طاق نه. خافانی. 


جفت و طاق سپهر درشکند 
جفته‌ای کان تکاور اندازد. خاقانی. 
سکندر که خورشید آفاق بود 

به روشدلی در جهان طاق بود. نظامی, 
جوایش داد کای از مهتران طاق 

ندیدم مثل تو مهمان در آفاق. تظامی. 
سر و سرخیل شاهان شاه آفاق 

چرابرو با سری هم جفت و هم‌طای. نظامی, 
ابروی بطاق او بهم جفت 

جفت آمده و بطاق میگفت. نظامی. 
گفت‌شهری ز شهرهای عراق 

داشت شاهی ز شهریاران طاق. نظامی. 
کان در نسفته رادر آن سقت 

باگوهر طاق خود کند جفت. نظامی. 
صاحب‌هنری بمردمی طاق 

شای ه‌ترین جمله آقاق. نظامی. 
ز تو با آنکه استحقاق دارم 

سر از طوق نوازش طاق دارم. تظامی, 
ز متل خود جهان را طاق بیند 

جهان خود را به استحقاق بیند. نظامی, 
گفت‌هر رازی تشاید باز گفت 

جفت طاق آید گهی گه طاق جفت. تظامی. 
گاوریشی بود او برزیگری 

داشت جفت گاوی و طاق خری. عطار. 
طاقم ز قرار و صبر و آرام 

زآن روز که با غم تو جفتم. سعدی, 
کزفراقت بکشد جان بوصال تو دهم 

توگرو بردی | گرجفت ا گرطاق آید. 


- طاق ماندن؛ جدا و تنها و نفرد ماندن. دور - 


اصر خسروء. 


افتادن: 
به حسب طاقت خود طوقدار مدح تواع 
چراز طایفة خاجگان بماندم طاق. 
خاقانی (دیوان چ عبدلرسولی ص ۲۴۱). 
- طاق و جفت باختن؛ در تداول عامه طاق یا 
طاق‌جفت بازی کردن: یقال خساً او زک یعنی 
طاق یا جفت. (متهی الارب). 
- ||بازیی است که از چیزی, یک یا چند عدد 
در دست دارند. و از حریف» جفت یا طاق 
بودن آن پرسند. جواب حریف اگر مطابق 
واقم افتد بُرده, وگرنه باخته باشد. بازی 
معروف قمار و با لفظ باختن و زدن مستعمل 
قمار عشق میبازی کنون آن سرگرانی کو 
که طاق و جفت با ابروی خود بازی نمیکردی. 
سید سین خالص. 
چو طاق و جفت زدن بر طریق لعب کند 
به نیزه تنها جفت و به تیغ سرها طاق. 
هی زاین 
طاق و جقتی باختم با ابرویش دلدار برد 
طاق بود ابروی او من جفت گفتم پار برد. 
میرزاطاهر وحید (آنتدراج). 
|اسیم طاقا یا جفت؛ در ماوراءالهر عادت و 
رسم است که در مجالس پادشاه و دیگر 
مجلسها, سیم و زر در طبقها بتقل بنهند, و آن 
را سیم طاقا یا جفت خواننده و در سجلس 
خضرخان بخش (را؟) چهار طبق زر سرخ 


. بنهادندی» در هر یکی دویست و پنجاه دیتار» 


و آن بمشت ببخشیدی, (چهارمقاله چ استاد 
براون ص ۴۷). ||شادروان. افزیز. (آندراج). 
خیمه‌زو در اين معني معرب تازک است. |]در 
قوسی ایوان خانه. (آنندراج» |اَرج. سغ و آن 
نوعی از عمارت طولانی ر دراز است. 
|اسنگ بزرگ بیرون آمده از کوه؛ و کذلک فی 
البثر. (متهی الارب). ||نوعی از صدا و آواز 
را نیز گویند. (برهان). ||سقف بطن اوسط 
دماغ, ||پرد؛ تتکی که دماغ را بر دو جزء مقدم 
و موخر بخش کند. به معنی یاز و گشود» نیز 
آنده است. (برهان). ||[ما بین هر دو چوپی از 
کشتی. (منتهی الارب). ||هر بلندی که باشد. 
(اسدی). بر بلدی. (حاشية فرهنگ 
نخجوانی)؛ ۱ 
چوافتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی در افتاد. نظامی. 
- از طاق دل افتادن؛ کنایه از خوار و 
بی‌اعتبار شدن: 
نان پی ثر از طاق دل اسر ترا 
چو شاخ بی‌ثمر از چشم باغبان افتاد. 
محمدجان قدسی. 
و سعدی از طاق دل فروریختن بسته و معهذا 
اطلاق فرو ریختن بر صنم نیز خالی از تازگی 


طاق. 
نقاب زلف ز عارض | گربراندازی 
صنم ز طاق دل برهمن فروریزد.. _ 
سعدی (انتدراج). 
بر طاق نهادن, یا بطاق برتهادن, یا بر طاق 
نسیان و یا فراموشی نهادن؛ کنایه از فراموش 
کردن. باتمام او را ترک گفتن. از یاد دادن. 
ترک کردن؛ 
تا سفرهای تو دیدند و هنرهای تو خلق 
برنهادند از تعجب قصه شاهان بطاق. 
منو چهر ی. 
همه حدیث پزرگی اوست در افواه 
از آن حکایت کسری نهاده شد بر طاق. 
رفیم‌الدین للبانی. 
ز پیش آنکه ترا برنهد بطاق جهان 
تو برته او را ای پور مردوار به تل. 
تشر خر و3 
خط بر خط عالم‌کش و در خط مشو از کس 
دل طاق کن از هستی و بر طاق نه اسباب. 
خاقانی. 
طوق غم تو دارم بر طاق از آن نهم دل 
کزطوق تو برون سر در چنبری ندارم. 
خاقانی. 
کسی که جفت نداند ز خروان خودرا 
نهد به یش تو دعوی خسروی بر طاق. 
ظهیر فاریابی. 
فکند قصه یوسف جمال او در چاه 
نهاد نام کسری زمان ار در طاق. 
سلمان ناوچی. 
شد مقرر می‌پرستی گردش چشمی کجاست 
تا نهد بر طاق نیان شیشه و پیمانه راء 
صائب (آتتدراج). 
و رجوع به طاق برنهادن شود. 
بطن طاق؛ شکمی که در آن طعام نبود. 
(مهذب الاسماء). 
- به طاق ابرو خم آوردن؛ به ابرو خم دادن. 
کنایه از اخم کردن و عبوس بودن؛ 


بطاق دو ابرو برآورده خم 


گره‌بسته بر خندهً جام جم. نظامی. 
- چارطاق؛ نوعی از خیم چهارگوشه که آن 
را در عراق شروائی و در هند راوتی گویند. 
(یرهان). 

- ||خیمة مطبخ, (برهان): 

فلک بر زمین چارطاق انکنش 

زمین بر فلک پنج‌نوبت‌زنش. نظامی. 
مزن پنج نوبت در اين چارطاق. نظامی. 
- ||اطاقی که در بالای سرای‌ها بر چهار 
ستون با کنند. (حاشية برهان). 

- ||کنایه از عناصر اربعه. (برهان). و رجوع 
به چارطاق شود. 

- ||و در تداول امروز. دو لنگه در تمامی باز. 
هر دو مصراع در تمام گشاده. 

-چارطاق خوابیدن؛ در تداول عامه. طاق‌باز 


طاق. 


خوابیدن. رجوغ به طاق‌باز و طاق‌واز شود. 
- چارطاقی؛ بنای مربعی میانه نه بزرگ نه 


کوچک که بر سر گور مردگان سازند. 
چشم بطاق افتادن؛ حالت خاص در چشم 
محتضران پیدا شدن. 


سر کسی را بیخ طاق کوییدن با بطاق 
کوییدن؛او را به وعدهٌ دروغین مطلق یرفتن 
داشتن. بفریپ کی رااز خود راندن. کسی را 
فریفتن. 
- طاق آرایش و آرایش طاق؛ خم و یور 
سقف و ایوان در تداول معماران. و مجازا 
کایه از ستارگان: 
گرچه غمخانه ما را نه حجر ماند و نه بهو 
هر چه آرایش طاق است ز بر بگشایید. 
خاقانی, 
چرخ واختر چیست طاق آرایشی و طارمیست 
ما خراب دوستیم از طاق و طارم فارغیم. 
خاقانی. 
دهر ویران را پجز آرایش طاقی نمائد 
خویشتن زین طاق ویران درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
-طاق ابرو گشادن؛ کنایه از خندیدن؛ 
گشاده‌طاق ابرو تابنا گوش 
کشیده طوق غبنب تاسر دوش. نظامی, 
- طاق ابرو نا گشادن؛ کناید از اخم کسردن و 
عبوس بودن؛ 
بس است این طاق ابرو نا گشادن 
بطاقی با نطاقی وانهادن. نظامی. 
- طاق افتادن؛ به نهایت بی‌طاقتی رسیدن؛ 
نقش می‌بتم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست 
طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود. 
حافظ. 
- ||یکتا و بیمانند شدن: 
ابروی او جز کمان چرخ نیت 
زانکه همچون چرخ طاق افتاده است. 
عطار. 
- ||دور ماندن. تها ماندن. جدا ماندن؛ 
در سرای محملی من هم پیابانی شدم 
چون کلم بیچاره مجنون سخت طاق افتاده بود. 
طالب آملی. 
- از طاق افتادن و افک‌ندن؛ از جای بلند 
افتادن و افکندن: 
جلوه‌ای کردی که افتاد آفتاب از طاق چرخ 
دستی افشاندی که مهتاب از کنار بام ریخت. 
فطرت (از آنندراج). 
- نوطاق؛ موزاری که تازه کاشته باشند و این 
ترکیب در جنوب خراسان ( گتایاد) متداول 
است. 
طاق. )4 آزاددرخت. پشبرگقن. پهنا ندارد. 
رجوع به «هَدّب» در قاموس و جز آن شود. 
طاق. شامل دو نوع است: یکی مخصوص 
بسوزانیدن هیمه, که آن را طاق نامند و یکی 


حب‌الزلم است از نخود بزرگتر و شبیه به 
عناپ در رنگ و شیریتی و مفز دانة او بسیار 
لذیذ است و نیز گویند: طاق اسم درختی است 
که آن را به قارسی سایه خوش نامند و تمر آن 
بقدر نار کوچکی سبزرنگ است و آتش 
اخگر آن مدتی میماند و گفه‌اند آزاددرخت 
است و مر آن را تاخک مینامد. درخت 
غضاة. (متهی الارب). ||ر در تداول جنوب 
خراسان ( گتاباد) طاق را هم بر درخت مو و 
تا ک اطلاق کند و هم آن را به منی درختی 
صحرائی به کار برند که برای سوختن است. 
||درختانی که فروع و شاخ نداشته باشند. 
رجوع به طاقات شود. 
طاق. ((ج) تلع طاق. حمدالّه مستوفی در 
نزهة القلوب ذیل شرح بلاد فهستان و نیمروز 
آورده که: قلعةٌ طاق شهری کوچک است و در 
او انگور بسیار باشد و چند دیه توابع آن است. 
(تزهتالقلوب مقالةً شالثه چ لسدن ص ۱۳۶). 
شهری است در حدود سیستان در جهت 
خراسان رستاقی دارد که انگور فراوان دهد و 
مشتمل بر قری و مزارع و ابوعبداثه محمدبن 
فضل‌ین مسحمد طاقی از آنجاست. (معجم 
البلدان ج۶ ص 4۷ شهرکی است از حدود 
خراسان با حصار محکم و مردم پسیار, 
(حدود السالم ص۶۳). یمین‌الدوله سحمود 
بدین انتقام با او [خلف‌بن احمد ] جنگ کرد او 
منهزم بقلم طاق گریخت یمین‌الدوله قلعه را 
بعد از محاصره مسخر گردانید. (تاریخ گزیده 
ص ۳۹۶). در سنة اثنی و تسعین و ثلمالة 
[سلطان محمود ] به سیستان و خلف بقلم 
طاق که در مانت و مافت (کذا؟) غیرت 
افزای طاق حصار فیروزه کار گیردون بود 
متحصن شد. (حبیب‌السیر چ ۱طهران ج۲ 
ص ۳۳۱). خلف از حصار ارک برخاست و 
بقلعة طاق رفت و ابوالحسن سیمجور و اولیاء 
دولت در اندرون حصار رفتند. (ترجمهً تاریخ 
یمینی ص ۴۱) و رجوع به تاریخ سیتان ص 
۳ ۳۷ ۰۱۹۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۲۳۱ 
۷ ۰ ۳۴۹ ۳۵۱: ۰۳۵۲ ۲۵۹ ۲۷۱ 
۲۳ ۷ ۳۹۰ ۴۰۶و ۴۱۱ شود. 
طاق. ((خ) محله‌ای است به بفداد و موب 
به آن محله است, محمدین العمان شیعی که 
بمزم الطاق معروف میباشد. 
طاق. ((ج) حصاری است در طپرستان. 
منصور خلیفهٌ عباسی ابوالخصیب را والی 
قومی و جرجان و طبرستان کرد و فرمان داد 
که‌از راه جرجان بدانجا درآید و هم به این 
عون نوشت که به طبرستان رود بدان نهج که 
از قومس بگذرد, در آن هنگام اسبهیده در 
شهر اسپهیدان اقامت داشت که تا دریا بش از 
دو میل مسافت ندارد. چون از فرارسیدن 
لشکر آ گاه‌شد. به کوهساز گریخت بموضعی 


طاق. ۱۵۲۳۹ 


که آن را طاق مینامیدند و از زمان باستان 
خرانهٌ پادشاهان ایران بود. نخستین پادشاهی 
که آنجا را رسماً خزانه قرار داد منوچهر بود. 
محل خرانه در شکاف کوهی بود که راهمی 
سخت دشوار داشت و جز پیاده آنهم در 
تهایت صعوبت دیگر کس از آن نمیتوانست 
بگذرد. اين شکاف به دری کوچک شبیه بود. 
چون آدمی بدرون آن میشد پس از آن که 
بسقدر یک میل میرفت و تمامی راه را در 
تاریکی سخت می‌پیمود بجائی فراخ میرسید 
که پشهری شباهت داشت, بنحوی که از هر 
طرف کوههای صعب‌السپور گرد آن را فرا 
گرفته بودو اگرکسی هم برنج و مشقت بر فراز 
آن کوه میشد فرود آمدن از آن بی دشوار 
بود و در آن فضای وسیع غارها و شکانهانی 
که‌کسی بپایان آنها راه تمیبرد. در وسط آن 
فضا چشمه‌ای بود که آبی بسیار از سنگی 
سخت و بزرگ بر می‌آمد. و بسنگی دیگر که با 
سنگ سخت ده گز قاصله داشت فرومیریخت 
و هیچ آفرینده‌ای نمیدانست که آخرین 
مصب آن آب کجاست. در روزگار پادشاهان 
ایران دوتن پیوسته نگاهبان آن شکاف بودند 
و همواره با آندو تن نردبانی تعبیه شده از 
ریسمان بود که بهنکام ضرورت با آن از کوه 
فرود می‌آمدند و نیازمندیهای چندین سالة 
تگهپانان در آن محل پیوسته فراهم بود. حال 
خزانه در تمامی مدت ساطت پادشاهان 
ایران بدین منوال بود تا دوره استیلا و 
پادشاهی تازیان رسید. خواستند از آن کوه 
بالا روند نتوانستند چسون مازیار والی 
طبرستان شد و آهنگ آن خزانه کرد و 
روزگاری دراز بدانجا اقامت گزید تا سرانجام 
آرزوی وی برآند, یکی از یاران او بر فراز آن 
کوه شد و با ریسیمان صازیار و گروهی از 
همراهان او را بالا رده مازیار در آنجا بر آنچه 
در غارها و شکافها از اموال و اسلحه و 
گتجیه بود دست یافت و جمعی از خاصان 
خویش را بر آن ذخاثر بگ‌ماشت و خود 
بازگشت و حال بدینگونه بود تا وی اسیر شد 
و پس ازو گماشتگانش از آتجا فرود آمدند» یا 
در همانجا پمردند و تا این زمان (عصر یافوت 
حموی مژلف معجم البلدان) راه آنجا مسذود 
است. اين الفقیه از سلیمان‌ین عبدائه نقل کند 
که‌در جانبی از طاق مزبور جائی است 
مصطبة (سکو) مانند که اگرکسی آنجارا 
بکثافات و پلیدیها آلوده کند در حال ابری 
عظیم برخیزد و چندان بدان محل ببارد تا آن 
رااز پلیدیها پا کیزه مسازد و آشار پلیدی از 
آنجا محو کند و این گفتار چندان در طبرستان 
مشهور و معروف است که هیچکس رابر 
صحت آن شک نباشد از اين رو در زمستان و 
تابستان محل مزبور از هر نوع از پلیدیها پاک 


۰ طاق. 


است. چون اسپهید بطاق رفت ابوالخصیب اژ 
پی وی سر کردگان و لشکریان را روانه داشت 
و همین که اسهبد از آمدن لشکزیان آگاه 
گردید بجاتب دیلم گریخت و پس از یکسال 
بمرد و ابوالخصیب بالاستقلال در شهر اقامت 
کردو بر اهالی خراج و گزیت نهاد. و اقامتگاه 
خود را سارية (ساری) قرار داد و در آن شهر 
مسجد و بتبری بساخت همچنین در آمل 
آثاری از خود بافی گذاشت. مدت فرماتروائی 
وی در آن حدوددو سال و ششماه بود. امعجم 
الیلدان). 
طاق. (ا) نام یکی از ده درواز؛ بریز, 
حمداله مستوفی گوید؛ تبریز ده دروازه دارد. 
و طاق یکی از آنهاست. (نرهةالقلوب چ لیدن 
مقالة ثالله ص 0۶. 

طاق. (خ) رجوع به ابرالحن طاق شود. 
طاق. ((ج) مزن الطاق با شیطان الطاق. 
نجاشی (متوفی ۴۵۰) گوید: محمدبن علی‌بن 
تعمان‌ین ابی‌طريفة بجلی (مولای أحصول) 
ابوجعفرکوفی صیرفی سلقب به موّمن‌الطاق و 
صاحب‌الطاق است. (طاق محله‌ای است به 
بغداد و وی بدان محله صنسوب است), و 
مخالفان وی را شیطان‌الطلاق نام دادند. عم پدر 
او مذربن ابی‌طريفة از علی‌بن الحسین و 
ابوجعفر و ابی‌عبداثه روایت دارد و پسر عم او 
حسین‌بن منذربن ابی‌طريفة نیز از ایشان 
روایت کند. دکانی در طاق‌السحال کوفه 
داشت. چیزهائی به وی بت کنند که ثابت 
نباشد. او راست: کتاب افعل و لاتفعل, آن را 
نزد احمدین حسین‌ین ابیعبیدله (ره) دیدم و 
کتاب نیکو و بزرگ بود و بعض متأخران در 
آن دست برده و احادیثی دال بر تناقض اقوال 
صعابه و فساد آنها در آن افزوده. و نیز او 
راست: کتاب الاحتجاج در امامت علی (ع) و 
کتاب رد بر خوارج و کتاب مجالس او با 
ایسی‌حنیفه و مبرجنه. از حکایات وی با 
ابی‌حتنیفه آن است که بدو گفت: ای ابوجقعر 
برجعت قائلی؟ طاق جواب داد آری. بوحتینه 
گفت: پانصد درم بمن:قرض ده و در رجعت 
بستان. وی گفت: یک ضامن پیاور که در آن 
دوره بصورت انستان یاشی چه اگر بصورت 
میمون آئی من وجه خود باز ستدن نتوانم. 
هشامبن حکم که از رجال شیعه است کتابی 
بنام الرد علی شیطان الطاق نگاشته است. 
(لذریعه ج ۸ (رجال نجاشی چ بمبی ۱۳۱۷ 
ص ۲۲۸) و رجوع به مزمن طاق شود. 
طاق آبقام. [] (ترکب وصفی, [ مرکب! 
کنایه از اسمان است* 

آب محبط روز کرامات کرد» پل 

بگذشته ز آتشین پل این طاق آیفام. 

خاقانی. 

طاقات. (ع ) ج طاقت و طاقة. رجوع به 


طاقة شود. تارها. لاها. وی (یعنی تارهاا. 
اج طاق به معتی درختان بی‌فرع و شاخه: و 
آذا شرب منه نحو اریع طاقات بالماء بر من 
المفص. لین الیطار ج ۱ص ۱۲۴ س ۳) و له 
(دلوش) بصلة بیضاء علیها لیف لیس له 
طاقات. (ابن بیطار): و درختان جوز چون 
ایشان را فروع و شاخ نباشد و آن درختان را 
په اصطلاح طاقات گویند و بهر هشت طاق 
درهمی لازم شود... فاما درخت شفتالو و 
آلوچه در حساب طاقات‌اند. (تاریخ قم ص 
۰ طاقات از درختهای بری به هر طاق 
درخت پنج درم. (تاریخ قم ص ۱۱۳). و در 
هرسی و شش طاقات فستق و زیتون یک 
درهم و ما یاد کردیم که مراد بطاقات از 
درخت درختهائی‌اند که ابشان را شاخ نباشد. 
(تاریخ قم ص ۱۱۲). 
طاقات ابی‌سوید. نآ ش و] (اخ) 
موضعی است در بنداد. پانی آن اپی‌سوید 
الچجت رود است این مسوضع در وستط 
کوهستانهای باب‌الشام واقم شده, قطیعة 
سوید در آنجاست و ربض آن در جانب غربی 
میباشد. (معجم الپلدان). 
طاقاتالراوندی. (تسوراو] (اخ) 
جایگاهی است در بغداد و راوندی یکی از 
هوی‌خواهان سنصور عباسی و از فرقة 
سرخسية بوده, نام وی محمدبن الحن است. 
خواهر علی‌بن عیسی‌بن ماهان زوجه وی 
بود. (معجم البلدان). 
طاقاتلعکی. ال گ کیی] ((خ) 
موضعی است در جانب غربی بفداده و در 
گذرگاهی واقع است که یمرب (محل اقامت 
در فصل بهار) شیب‌بن راح میگذرد. نام عکی 
مقاتل این حکیم است. (معجم البلدان). 
طاقات) لخطر یف. [ثل غ] ((ج) سحلی 
است واقع در مفرب بقداد. بانی آن غطریفین 
عطاء است که برادر خیزران و دائی موسی 
الهادی و هارون‌الرشید بود. (معجم البلدان). 
طاقات ام‌عبيدة. تام مب د] (اخ) 
موضعی است در بغداد نزدیک جسر کان و 
ام‌عبيدة کنیز محمدبن علی و داي مهدی 
خلیقه بوده است, و وی را قطیعه‌ای نیز هست 
که‌پنام او خوانده ميشود. (معجم البلدان), 
طاقان. (2) از دیه‌های انار است. (تاریخ قم 
ص ۱۳۷). و در صفح ۶٩‏ همان کتاب آرد: 
عوض دهقان آن رابنا کرده است و از قدیمتر 
طیاع انار است. 
طاقان. ((ج) آز طسوج رودبار است. (تاریخ 
قم ص 4۱۱۴ 
طاقان کوه. ((خ) منزلی است از منازل بین 
راه از جاچرم تا نیشابور. حمداله مستوفی در 
تحت عنوان مسافت طرق گوید: از 
مهماندوست بطریق جاجرم تا نیشاپور و از 


طاقباز. 

توده تا طاقان‌کوه هشت فرسنگ و از او تا 
رباط بوزنگان بدیه احمدآباد شش فرسنگ و 
از او تا زیشابور چهار فرسنگ. (نزهة القلوب 
چ لیدن مقالة تلد ص ۱۷۴). 

طاق ابرو نمودن. اي أَنْ /ن /ن د) 
(مص مرکب) ناز و کرشمه. ابرو نازک کردن. 
رجوع به مجموع مترادفات ص ۳۵۲ شود. 
طاق ازرق. او أر] ارب وصفی, | 
مرکب) کنایه از فلک است که اسمان باشد. 
(برهان). کنایه از قلک و آسمان. (انجم آراا, 
طاق اسماء. آ] (اخ) در جانب شرقی 
بغداد و پین رصافة و معلی واقع شده. منسوب 
به اسماء دختر منصور خلیفهٌ عباسی است و 
باب‌الطاق نیز بدین طاق منسوب مباشد و آن 
طاقی بزرگ و در خانه اسماء دختر منصور 
بود که بعداً آن خانه به علیین جهشیار 
صاحب موفق الناصرلدین ال انتقال یافت. 
خانة مزبور را سوفق به علی‌بن جهشیار 
بخشیده پود و در روزگار هارون‌الرشید طاق 
اسماء محل گرد آمدن شعرا بوده است. (معجم 
البلدان). 

طاقالبصل. [ثلْ بَ ص ] ((خ) ان عبدریه 
صاحب این لقب را در ردیف مجائین و 
دیوانگان شمرده و گوید با دریافت قیراطی 
آواز میخواند و با اخذ دانگی خاموش ميشد. 
(عقدالفرید چ محمد سعید الصریان ج ۷ص 
۷۲ 

طاقالتککت. ( ؟] ((خ) نام محلی است 
در کرخ: و در اين ماه (ذی‌لقعدة سال ۳۳۲) 
در کرخ حریقی عظیم روی داد که از حد طاق 
التکک تا سما کین را فرا گرفت. (از 
اخبارالراضی باللّه ص ۲۶۱). 
طاق‌الححام. ال َمْ جبا] (لغا 
جایگاهی است نزدیک حلوان عراق این طاق 
از سنگ بنا شده و بر جاد؛ عمومی راه 
خرانان واقع است در تنگنای بین دو کوهه 
بنای اين طاق شگفت‌آور و دارای ستفی بلتد 
است. (معجم الیلدان). رجوع به طاق گرا شود. 
طاقالحرانی. (فْل حَز ر] ((خ) محله‌ای 
است در جانب غربی پقداد, گویند از حد پل 
جدید و شارع طاق‌حرانی تا شارع باب‌الکرخ 
منسوب است بقریهای که ورثال نام دارد و ۳ 
مراد از حزانیابراهیمین ذ کوان‌ین الفضل 
الحرانی است که از غلامان منصور بوده و بعدا 
به مقام وزارت هادی رسید. (معجم البلدان). 
طاق ایوان. اي 1/1] (تریب اضافی, ( 
مرکب) تیزی پیش ایوان: این لطیفه بر طاق 
ایوان فریدون نوشته بود. ( گلستان سعدی). 


شهی که بانیکیوان ز طاق ایوانش 

فراز بارگه خویش طاق دیگر زد. سلمان. 
طاقباژ. (ص مرکب. ق مس رکب) یستان. 
طاقواز. 


طاق بازیچه‌رنگ. 


- طاقیاز خوابیدن یا طاقواز افتادن یا طاقواز 
خفتن؛ در تداول عامه یتان خفتن. بر قفا 
خفتن. بر پشت خواپیدن. استلقاء. چارطاق 
خوابیدن در تداول عامه. 

- طاقباز کردن یا گذاشتن در؛ آن را بالتسام 
باز گذاشتن. 

طاق بازیچه‌رنگ. او ج ۸ ج زا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) به معنی طاق ازرق 
است که آسمان باشد. (برهان). کایه از فلک 
و آسبان. (انجمن آراا؛ 

سوم روز کاین طاق بازیچه‌رنگ 


برآورد بازیچة روم و زنگ. نظامی. 
طاق برنهادن. [ب ن /نّد) (مص مرکب) 
یا بر طاق تهادن. کنایه از فراموش کردن. 
(برهان) (انجمن آرا. |زترک دادن چیزی. 
(برهان) (انجمن آرا), و رجوع به بر طاق 
نهادن شود؛ 
مرد از دورنگی طاق به. این رنگها بر طاق نه 
هم دور خور هم دور ده وأنصاف یتان صبح راء 
خافانی. 
طاق بستان. [ي بْ) ([خ) تام محلی کنار 
راء سنندج و کرمانشاهان بین گاوبنده و 
کرمانشاهان, در ۱۴۳۰۰۰ گزی سنندج و 
۰۰ گری کرمانشاهان. در این محل قریب 
به سی چهل خانوار سکونت دارند. طاقها و 
حجاریهای زمان ساسانیان در کنار آبادی سر 
راه کردستان واقع است. چشمه‌ای نیز در این 
محل هست که آپ بیاری از آن جاری 
میشود, دو طاق در آنجاست که ارتفاع یکی با 
دیگری متفاوت است. طاق بزرگتر از طاق 
کوچکتر آرایش بیشتر دارد. نقوش آن بسیار 
ظریف و در نهایت مهارت ساخته شده در 
طاق کوچکتر دو نقش میباشد که دارای 
کتیبه‌ای بخط پهلوی است. در مشرق آين دو 
طاق کتیه برجسته‌ای دیده میشود که از 
روزگار ساسانیان باقی مانده است, در خارچ 
طاق تزییناتی به کار برده‌اند, روی سنگ 
بالای قوس طاق صورت دو فرشته حجاری 
شده که تاجی را با دستهای خود از دو طرف 
گرفخه‌اند. دیوارژ عقب دو طبقه دارد. در 
مت ان عورت آشیواری أنتت که 
نسیزه‌ای در دست دارد, زره پسوشیده. و 
حجاری آن بسیار ظریف است. در طبقةً 
فوقانی صورت سه تن دیگر مشاهده یطوق 
که معلوم است نفر وسط آنها پادشاه است. و 
دست به قبظاً شملیر دارده در دو طرف 
قوش برجستهای است که میدان شکارگاهی 
رانشان میدهد. در دیوار سمت غربی تصویر 
پادشاهی است که در قایقی نشته و گرازی 
رابا تیر زده است. در عقب شکارها پیلی چند 
دیده میشود, از طرفی چند تن رقاصه مشغول 
نواختن ساز مباشند, از طرف دیگر جمعی به 


طاق بستان, نمای نقش برجستة خسرو دوم ساسانی 


کندن پوست شکازها مشفولد. نقش طرف 
راست تمام نشده و شکارگاه آهوتی را نشان 
میدهد که شاه بر اسب سوار است و تنی چند 
از امل خرم در طرف راست بر تختی 
نشته‌اند. نقشهائی که در طاق کرچک 
حجاری شده به میت نقشهای طاق بزرگ 
نیسته و کنیهها معلوم است کد در زمتان 
بهرام پسر شاپور پسر ترسی حجاری شده, 
نقشس دیوار؛ راست این طاق صورت شاه 
است که پا بر روی سین اسیری نهاده است. 
مرحوم مجمد حسنخان صیع‌الدوله. در 
مرآت البلدان گوید: بستان. وسطام. بستان 
طاق. عبارت از دو ایوان و طاق متصل بهم 
است. در کوهی که حد شمالی صحرای 
کرمانشاهان و پعبارة آخری در دثبالاً کوه 
بیستون و مسافت آن تا شهر کرمانشاهان 
کمتراز دو فرسخ و در سمت شرقی این شهر 


واقع است. مولف دو دنعه طاق بستان را به 
رأی‌العین مشاهده کرده, یکی در مراجعت از 
حکومت ارستان در ستهً ۰ ده .ق.ووضع 
آن وقت این محل با حالت حالیه فرق دارد. 
زیرا که بعد از آن سفر مرجوم عمادالدوله در 
آنجا مرمتها کردند و بنای اصطخر و عمارتی 
گذاشته و بدین واسطه تفییراتی در آن پندید 
آمده, چتانکه در سفرنامة هسمایوتی مسسطور 
است. سفری دیگر که در رکاب فیروزی 
اخاب خروانه بزیارت عتبات عالیات 
مستعد گردید طاق بستان را ملاحظه کرد. 
معلومات این سفر در بهترین سیاق و اسلوبی 
در کتاب سفرنامةٌ ملوکانه مسطور و همان را 
پعینه زیور این سطور فرار میذهد. اما در سفر 
اوّل اطلاعاتی که از طاق پستان بدهود حاصل 
و بعد از شهود بنگارش سیاحان و مسافرین 
عالم رجوع کرد و ثبت اوراق متشته داشت. 


۱5۳۳۲ 


آن جمله را ایتک جمع و در این مجموعه 


طاق بستان. 


می‌نگارد. و هی هذه: این دو طاق را که از 
میان سنگ تراشیده و بیرون آورده‌اند یکی 
بزرگتر و دیگری کوچکتر است, پزرگر در 
طرف بسار و از هر حسیث عالیتر و 
خوش‌وضعتر است و پنجاه یا شصت پی 
ازتفاع و یت و چهار پی عرض دارد. در 
جلو آن سکوئی از سنگ ساخته و تراشیده‌اند 
که در این وقت پیب مرور دهور متفیر و 
زیاد پست و بكد شده است. اب فراوانی از 
چشمه‌ای که در زیر این طاق رانع است 
جاری و پارچه‌سنگهای بزرگ که جزء بنیان 
ان سکو بودة انست در زیر آب اقاده استه 
در بالای کمان طاق در وسط, صورت هلالی 
است و در هر طرف تصوير سلکی که در 
یکدست عقدی با تاجی از مروارید و در 
دست دیگر نیز کاسه‌ای مملو از مروارید 
دارند. صورتی که در طرف دست راست است 
بالشبه تمام ولی از صورت دست چپ جز 
دست و بازوئی باقی نیست. زیرا که پاره‌ای از 
کوه‌اتاده است و از وضع کوه چنین میماید 
که بیضی آثار و صور در پالای آن پوده و 
مرور زمان آن را خراب کرده است. خلاصه 
عقید؛ مولف این است که حجار این دو ملک 
یونانی بسوده بسعلت ایسنکه از حیثیت 
دورنماسازی نسبتی بحجاریهای داخل طاق 
ندارد. و از این قبیل صورت حجاری شده در 
اغلب معاید و عمارات قدیم یونان دیده 
میشود. در بالای جلو این طاق سابق بر این 
مسطحه و کگره‌ای بجهت نشستن بوده و 
بواسطة پله‌ای که از سنگ درآورده به آن 
صعود میکردند. ولی آن بسله اکنون خراب 
است و رفتن به پشت بام طاق صعوبت دارد. 
در دیوار انتهای طاق, محاذی دهته‌ای از 
سنگ. هیت سواری برجته ساخته شده» بر 
سر این سوار کلاه‌خودی است و از صورت او 
جز دو چشم, هیچ پیدا یست. سار اجزای 
جبه او در زیر زرهی که به خود وصل است 
پنهان میباشد. و زرهی ر قبای پلندی که بر 
روی زانوی او می‌اقتد و اقسام بوته‌ها در آن 
منقور است. در بر دارد و نیز پلندی در روی 
شانهٌ راست او تکیه داده, در دست سپری و در 
طرف راست او ترکشی است پر از تبر. اسب 
سوار که با جٌه‌ای قوی و بطور تناسب که 
ملاحظه شود کوتاه است, برگستوانی بر او 
پوشانیده شده و سصت راست این اسب و نیز 
یک قسمت از ران سوار, شکسته شده. از 
قرار مسموع اعراب وقتی که بر عمجم غلبه 
کردند. این یادگار بزرگ سلاطین آیبران را 
ناقص کردند. باری بهترین حجارهای قدیم و 
جدید دنیاء از این حجاری متخیر شده و 
میشوند. زیرا با کمال دقّت موهای یال و دم 


اسب و حلقه‌های زره سوار و برگ‌توان را 
حجار بسیار خوب نموده. عقید؛ُ بعضی از 
اهالی بلد این است که سوار, ژستم است, ولی 
ارپاب سیر را در پاب سوار دو عقیده است. 
طایقه‌ای گویند خسرو کیانی و زمره‌ای گویند 
خسرو پرویز است. بالای ضور سوار سه 
صورت دیگر نقش شده. اگرچه صور ثلائه 
محو شده و چیزی جز خطوط و حدود آنها 
معلوم نیست, ولی باز چیزی که پدیدار میشود 
این است که لباس شخص وسطی مرصع 
بمروارید و کمربندی دارد یز از چهار رش 
مروارید و بند شمشیرش نیز مروارید است و 
از جواهر و زیتی که در سر و بر دارد و ترکیب 
هلالی که پالای تاج ارست و زلفهای بللدی 
که بشانه‌های او آویخته و پللدتر بودن قامت 
او از در صورت دیگر معین میشود که ایین 
صورت, صورت پادشاه است. دست چپ او 


| به قبضهٌُ شمشیر و غلاف شمشیر یز مرصْع 


میباشد و در پا نیز کفش گشادی دارد و در 
دست راست ار که بلدتر است تاجی از 
مروارید است. شخصی که در دست چپ او 
است. یک دست او نیز وصل به این تاج است. 
لباس این شخص دومی از شخص اوّلی 
ساده‌تر و صورت آن را اعراب درهم 
شکسته‌اند. از وضع لباس او معلوم میشود که 
این صورت صورت زنی بوده است. شخص 
سوّمی نیز بسر تاجی دارد, موهای بلندی به 
شاه او اويخته, جیّهُ بلندی به دوش اوست» 
شبیه بجیه‌های یونانی و در هر دست کاسه‌ای 
دارد, اما کاسه‌ای که در دستخب ازست 
معلق است متل اینکه بخواهد به کسی شراب 
بدهد.و اینکه آب از کاسه چاری باشد. در 
دیوار جنبین این طاق بزرگ. صورت 
شکارگاهها مرتصم است. در یک سمت در 
باتلاقی شکارگاهی است. و صید ساهی و 
شکار مرغابی و گراز در آن میتماید یعنی 
شخصی که تير و کمانی در دست دارد صید 
میکند و جمعی بفیلها سوار و نیز مشفول 
شکارند. قایق زیادی در این باتلاق دیده 
میشود و اشخاصی که در قایقها مرتسم شده» 
نسوان بنظر می‌آیند. در مقایل این شکارگاه 
بحری, شکارگاه بی است که شکارچیها 
برخی بر فیل و بعضی بر اسب سوار میباشند و 
آهودوانی میکنند و در بالای این صفحه, 
پهلوی سکوئی که صورت سازنده زیاد در آن 
سکو مرتسم کرده‌اند, شخصی سواره ایستاده 
چتری بر سر دارد و تبر و کمانی در دست و 
همین شخص را در پائین صفحه ساخته‌اند که 
آهوی زیادی با تیر صید کرده والسجب که 
حجّاری اين دو دیوار مسطور ر حجاری 
جاهای دیگر طاق به اتمام ترسیده است و 
غالب تصاویر تاتمام سانده و ظاهراً حادئذ 


طاق بستان. 


بزرگی در بين حجاری ایتجا روی داده که 
تسمام نشده است. در دیوار دست چپ 
محمدعلی میرزای مسرحوم, دز زمانی که 
حکمرانی کرمانشاهان میکرد قسمتی از 
حجاریهای قدیم راحک و صورت خود را 
آنجا مرتسم کرده. تاجی بر سر دارد. ولباسش 
جواهر است. اما در ایوان کوچکتر چتانکه 
مسطور شد. نزدیک ایوان بزرگ و قریب 
بطاق؛ دو صورت که شُتوج بتمی از تاج 
میباشند مرتسم است. در بالای تاج چیزی 
مشهود است بشکل کره, ایین دو صورت 
پهلوی یکدیگر ایستاده و د.هایشان بقبطة 
شمشیر است. ریش و زلف آنها مجعد مباشد. 
درجة حجاری اين طاق, یار پست‌تر از 
طاق اول است. دقائق و نکات علم نقاشی در 
حجاری این طاق, برخلاف طاق اول. مطلقاً 
ملحوظ نیست. دو لوح بخط پهلوی در دو 
طرف این دو صورت ارتسام یافته, در سمت 
راست, شاپور دوم معروف به ذوالا کتافه 
پسر هرمز ثانی, در طرف چپ, بهرام پر 
شاپور است. سیلوستر دساسی, که از علمای 
فرانسه است و در خواندن خط پهلوی مهارت 
کامل دارد, این خط را خوانده و ترجمه کرده 
یواسطه ترجمةٌ او معلوم شنده که ایین دو 
صورت. شبیه شاپور ذوالا کتاف و بهرام پسر 
اوست. و یکی از دو ترجمه این است: ایین 
صورت بند؛ خدای شاپور عزیز. شاهنشاه 
ایران و اثیران است. که از سلسلة آسمانی پسر 
بندة خدای هرمز عزیز, شاهنشاه ایبران و 
انیران. از سلسلة آسمانی پسر بزرگ شاهتشاه 
ترسی عزیز است.! همینطور بمینه شرحی در 
پاب بهرام وشته, الا اینکه بهرام را وراهسرام 
پسر شاپور و پسر زادة هرمز می‌نویسد. در 
طرف دیگر صورت دو پاشاه است, که دست 
در یک حلقه دارند و پر زیر یک نفر عسکر 
رومی که بر روی افتاده است ایستاده‌اند و به 
اندک فاصله‌ای صورتی مرتسم است که 
منطقه‌ای از نور دور سر او ساخته‌اند و گویند 
این صورت تمال زردشت است و شک 
نیست که این تمائیل در عهد بهرامبن شاپور 
کهبانی کرمانشاهان است ارتسام یافته و در 
صورت تصویر او و پدر او شاپور است و 
سلقه‌ای که در دست ایشان است, شاید 
علامت کر؛ زمین باشد و از افتادن عسکر 
رومی په آن هیشت, اشاره‌ای بزوال و انحطاط 
دولت روم کرده باشند. بالجمله صورتهای 
طاق بتان را طوری استادانه ساخته‌اند که 
محل حیرت و در خاطر میخلد که اينها نتیجة 
هنر صنعتگران روم و یونان باشد که بخواهش 
پادشاه ايران ساخته باشند» و سنگی که ایسن 


۱-ترجمه کاملاً مطابق اصل نیست. 


طاق بستان. 

طاقها را از آن یرون آورده‌اند, چنان صلب و 
خالی از منفذ و شکاف است که اصلاٌ نباتات 
از آن نمیروید. نها اطلاعات سفر اول مولف 
بود که بشهود و ملاحظة کتب جغرافی و 
تواریخ ایران و فرنگ حاصل کرده و ثیت 
داشت. اما سفر ثانی معلوماتی بیش از انچه 
در سفرنامهٌ عتبات. بقلم معجز شیم خسروانی 
مرقوم است. نه مولف را نه دیگری را حاصل 
نیت لهذا بهمان شرح اقتصار نموده تیمناً 
می‌نگارد. و هو هذاء 

شرحی که در یاب طاق بستان در کتاب 
سفرنامة همايوني مسطور است: 

روز یکشبة پنجم شعبان. اسروز صبح به 
کالسکه نشسته, بطاق بستان, یا طاق بسطام 
رفتیم. خلاصه دو طاق حجاری شده است؛ 
یکی بزرگتر است و طاقی هلالی در سیان 
سنگ تراشیده‌اند. ارتفاع آن تیا هس 
ذرع میشود. عرض و طول هم به همین 
تست ای گرب زرگ اند نویه 
خرو پرویز ساخته شده است. در سطح 
مواجه ایوان در قمت پائین, تمنال خرو را 
با لباس حرب و اسلحد سواره مجسماً از 
سنگ بیرون آورده‌اند. هیشت و اندام سوار و 
ائدازه و قوارة اسب, از طبیعت حالیه بزرگتر 
است: نیزه‌ای در دست خسرو است. ترکش 
تیری دارد. پبای چپ اسب که برجسته از 
مگ بنیزون آورده بودند. از موضع ران» 
تمبدانم به دست کدام بسیمروت بی‌تربیت 
شکسته شده است. شاید در استیلای عرب 
اینطور کرده باشند, یک دست خسرو راهم که 
نیزه گرفته است و قدری از سر اسپ هم 
شکسته شده است. بدین شکستگی ارزد بصد 
هزار درست. اینطور حجازی و نقاشی به این 
صحت و درستی, میتوان ادعا کرد که کمتر 
دیده شده است. اعضاء مناسب. اندام درست» 
تکات همه جای خود به کاررفته, حالا محال 
است کی بتواند اینطور حجاری کند. دم 
اسب را طوری قلم زده است که موینو شماره 
میشود؛ اسب هم. زره‌پوش است. حلقه‌های 
زره را چنان نموده و با یکدیگر پیوسته است 
که‌ملاحظةٌ آن حیرت‌انگیز است, زین و برگ 
اسب بزین فرنگی شبیه است. ساغری اسب 
باز و نمایان است. منگوله‌های زیادی چنانکه 
کردها حالا رسم دارند در سر و گردن اسب 
است و دو منگولة دیگر خیلی بزرگ و بلند از 
دو طرف از عسقب آویخته است. بجای 
ترک‌بند. یا عوض رکاب, یا محض زیت بوده 
است. صفح بالای اين تمثال. باز صورت 
خرو است. ایستاده است. شمشیر راستی 
بطور قداره‌های قدیم در جلو پا گذاشته. یک 
دستش بقداره تکیه کرده دست دیگرش به 
دست موبد موبدان است که در یسار خسرو 


ایستاده است. هر دو حلقه‌ای را گر فته‌اند که 
علاجت اتحاد.و یک‌جهتی است. لباس خسرو 
تاجی مکلّل بجواهر است. و کلجه‌ای کوتاه که 
آویزه‌های جواهر دارد. شلوار تتگی در پاو 
کفشی که به همین کفشهای قرنگی متداول 
حالیه شبیه است. طرز لباس موید موبدان هم 
په همین‌طور است. غیر اينکه تاج و جواهر 
ندارد. طرف چپ خسرو صورت زنی است 
که‌گویا شیرین باشد. در یک دستش ایریقی 
است و دست دیگر را بلد کرده حلقه راگرفته 
است. لباس شیرین بلباس رسمی ملکة 
انگلیس و فرانسه مشابهت دارد. شنل بلندی 
در دوش شیرین است بطانٌ آن پوستی است 
که در سنگ معلوم نیست چه پوست است. 
لیاسش برزخ لباس هندی و اففانی. و ارمنی و 
فرنگی است. در سفت راست طاق, شکار 
جرگة خسرو است که در مرداب و نیزار. با 
زورق و کرجی صبد میکند. شکارشان از 
خوک و مرغابی و ماهی مرکب. اعیان دولت 
ر عمله طرب در زورقها نشسته‌اند. از نیزارها 
خوک میدوانند. خسرو با تیر میزند مطربان و 
مفتیان که بعضی زن هستند, آلات طرب, 
بخصوص چنگ در دست دارند. یلهای زیاد 
حجاری شده است. که بعضی جرگه میرائئد و 
بعضی شکارها را حمل میکنند این اشکال با 
آتکه کوچک است. و ریزه کاری شده است 
چنان خوب نقش شده است و فیلها و خوکها 
را طوری خوب حجاری کرده‌اند که عقل را 
حیران میکند. بالای این صفحه آغاغنی 
خواجه باشی محمدعلی میرزای مرحوم که از 
طوالش گیلان بوده, زحمت کشیده. صورت 
مرحوم شاهزاده را نشسته. و حشمةالدوله 
پسرش و پر دیگر کوچکش راء داده است 
حجاری تموده, خود آغاغنی را هم با هیشت 
مکروه ایستاده, در جلو شاهزاده نقشس 
کرده‌انده طوری بد و بیقاعده که واقعاً مهوع 
است و طاق را ضایع کرده است و بکه 
پدحجاری شده, روی اشکال را رنگ آمیزی 
کرده‌اند. الحق مايا تضییع طاق شده است. 
مقابل اين شکارگاه خوک, در صفحة سمت 
دست راست طاق, شکار جرگة مرال نقس 
شده است. اینجا پادشاه سواره ایستاده. چتر 
بزرگی بالای سرش نگاه داشته‌اند. سایر مردم 
شکار میکنند و سرال میدوانند, اینجاً 
چسرگه‌چنها, سوار اسپ و شستر هستند, 
کشته‌های مرا را بشتر حمل کرد‌ن. بعضی 
از اشکال ایتظرف ناتمام است. که از ابعدا 
ناقص مانده است اطراف این اشکال. اسلیمی 
وگل ر بوته است بظرز خیلی خوب و درست 
تقش شده است. به خصوص در جلو ایوان که 
خیلی خوب منبت کرده‌اند. روی هلال طاق 
از طرف بیرون دو ملائکه نقش شده است, 
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یکی شکسته و افتاده است. دیگری بی‌عیب 
باقی است. در وسط در ملک نقطهٌ وسط 
قوس هلال هلالی رو ببالا که گویا در آن عصر 
نشان دولعی بوده است. از سنگ بیرون 
آورده‌اند. بیار ممتاز حجاری شده است. در 
خارج طاق پلهها از سنگ ساخته‌اند که از 
کوهیبالای طای میرود. لکن از آن پلدها ال 
رفتن خالی از اشکال نیست, چند نفر کوه‌رو 
که‌شب در بیستون رفته بودند آتش میکردند 
اینجا آمدند. از سنگهای صاف و جاهای 
سخت بالا میرفند که در قوة هیچکس و هیچ 
حسیوانی نبود. بسیار مایه تعجب بود 
عکاسباشی آمد عکس طاتها و عمارات را 
برداشت. اما یادگارها که مردم در این ستگها 
نوشته‌اند. جای سالم باقی نگذاشته است. بعد 
از این طاق و ایوان طاق دیگری است 
کوچکر تمثال دو نفر حجاری شده است. اما 
نه بخوبی و دقت طاق اول, میگویند صورت 
شاپور و پسر اورست. خطوط پهلوی هم 
نوشته شده بود. ترجمة آن پیش عسمادالدوله 
ملاحظه شد. اینجا نقل میشود: اینکه صورتش 
اینجاست. بهترین پرستاران دين هرمز است. 
شاء شاهان, شاپور اصل پادشاه ایران و عراق 
عرب است, خدای خدایبان پسر پرستاران 
مذهب هرمز, بهترین پادشاهان هرمزیان از 
این شاخ آسمانی منتشر شدند خدایان و 
پادشاهان فارسي. (ترجمة لوح دیگر). 
صاحب اين صورت بهترین پرستاران مذهب 
هرمز است. و او ترسی شاه پادشاه ایران و 
عراق عرب اصل اسمانی و بهترین جد او از 
طایفهٌ هرمزیه شاه شاهان بوده و نرسی است. 
از اين ایوان که میگذرد. در روی ستتگن در 
کمرکوه سه صورت نقش شده, یکی زردشت 
است, دیگر شاپور و نرسی, یکنفر دیگر هم 
در زیر پای شاپور و نرسی افتاده است لگد 
کرده‌اند دورسر زردشت طوق نور و خطوط 
شعاعی نقش شده است, بطوری که حالا در 
صور الم علیهم السلام رسم است کشیده 
میشود. بعد از اين طاقها و اشکال عمادالدوله 
حسوضخانه ساخته. در روی آن ایوان و 
عمارت عالی بناکرده است. در اینجا شکار بز 
بسیار است. یک تک چرزده آورده بودند, دو 
سر ستون از زیر خا ک‌بیرون آمده در کتار 
دریاچه گذاشته بودند خوب حجاری شده و 
بی‌عیب مانده است. یک صورت مجسمه هم 
به هت بتهای قدیم از زیر خا ک‌بیرون آمدهه 
آما صورت و سیمای آن درست معلوم لیسته 
بهیکل و اندام آدمی است بزرگ. گفنند رها 
اعتقادی به این سنگ دارند در لرز و تب و 
نوبه و سایر امراض, نخود و کشمش و ساير 
نذورات بپای این سنگ می‌آرند و غالا 
محروم نمیروند. بالطبع مردمان ابله و احمقند. 


۴ طاق بستان. 


خلاصه امروز هم کسل بودم. اشتها نبود. 
رنگ چهره و بشره خوب نیست. قدری در 
مرتبة فوقانی عمارت خوایدم. عضدالملک» 
تمرلنمالک, تکیماشی طولوزان, سهرزاً 
علیخان, مهدی‌قلی‌خان, محمدعلی خان؛ و 
غیره بودند. عصر بعمادیه مراجعت کردیم. 
سراب قرية بطام که در میان عوام بطاق 
بتان مشهور است. در اوایل بهار. متجاوز از 
یک صد سنگ آب دارد. رفته رفته کم میشود. 
در تابستان بیش از هفت هشت سنگ باقی 
نمیماند و اين آب بمزارع و قراء مه قمت 
میشود: مراد حاصل, چفا کبود. سرخلیجه. 
گاوبنده و اين بلوک که از اين آب مشروب 
ميشود. در دفاتر پلوک بسطام میتویسند و 
قصب بطام که هنوز آنار قلعه و خا کریز و 
بیوتات آن صعلوم است. قدری دورتر از 
محلی است که حالا دهکدة بسطام واقع است 
- انتهی. از قراری که یاقوث حموی در معجم 
الیلدان در ضمن لفظ «شبدیز» نگاشته. یکی 
از اسامی طاق بستان شبدیز است. و گوید این 
محل موسوم شده به اسم شبدیز که در طاق 
مرتصم است و خلاصه تفصیلی که در باب 
طاق نوشته, اين است: 

شیدیز - چنانکه نصر گفته, متزلی است میان 
حلوان و قرمیسین ( کرمانشاهادر آخر کنوه 
بیستون موسوم به اسم اسب خرو و معرین 
مهلهل گوید: در یک فرسخی شهر کرماتشاهه 
در آنجا صورت اسب و مردی که بر آن سوار 
است در سنگ مرتسم و منقور کرده‌انده این 
سوار را خودی بر سر و زرهی در پر و زره را 
بقدری حجار خوب ساخته است که گوئی 
زره واقعی و متحرک است, سوار پرویز و 
اسب شبدیز مباشد و در روی زمین نظیر و 
مانند این صورت یافت نمیشود و در طاقی که 
این صورت هست. صورتهای دیگر از مردان 
و زنان و پیاده و سواره پسیار هست, روبروی 
صورت پرویز شخصی است. که کلاه او 
مخروطی, کمربندی بسته است و بیلی در 
دست دارد. گوئی زمین را حفر میکند و چنان 
مینماید که آب از زیر پایش جاری است. 
احمدین محمد همدانی گوید: از عجایب 


کرمانشاه که در عداد عجایب دنیا صعدود. 


است, صورت شبدیز است که در قریةٌ خاتان 
مرتسم شده و مرسم آن قنطوس‌بن ستماره 
معمار معروف بوده که بای خورنق را در 
کوفه ساخته. و سیب رسم کردن صورت این 
اسب در این قریه این است که: شبدیز اسبی 
بودبهتر و قوی‌جله‌تر و با تعلیم‌تر و زیرکتر از 
جمیم اسبهای دنیا و آن را پادشاه هند برای 
خرو پرویز؛ پرسم هدید فرستاده بود, بجهت 
اينکه رونده‌ترین اسبها بود و صفات خوب 
داشت, و مادامی که در زیر زین بود. بول 


نمیکرد. و سرگین نمی‌انداخت و شش وجب 
دورة سم او بود. خسرو نهایت میل و تعشق را 
به این اسب داشت. وقتی شبدیز ناخوش شد و 
ناخوشی او شدت یافت. خرو خیردار شده» 
گفت! گر شبدیز بمیرد. هر کس خبر مرگ آو را 
بمن دهد, حتماً او را خواهم کشت. اتفاقاً 
شبدیز مرد و امیراخور او بیمنا ک شد و 
نمیدانست چگونه این خبر را بخسرو بدهد که 
مورث هلا کت خود او نگردد, تدبیری که 
اندیشید این بود که نزد بهلید. مطرب خسرو 
آمده صورت حال را به او گفت. (مقصود باربد 
است). بهلبد گفت من چارة اين کار را خواهم 
آنديشید. وقتیکه خرو بهلبد را ببزم طرب 
طلب کرد. پاربد در ضمی ننمات اشعاری که 
اشعار بمرگ شبدیز میکرد, انشاد و تغنی کرد. 
خسرو گفت: وای بر تو. شبدیز مرد؟ بهلبد 
بی‌درنگ گفت اول کسی که مرگ شبدیز را 
اظهار کرد. پادشاه است. خسرو با وجود 
تأسفی که بر مرگ اسب داشت حسن تدبیر 
بهلید را پسندید و بر لطیفه و حیلتی که به کار 
برد و موجب خلاصی خویش و دیگران از 
هلا کت شد تصین کرد..ولی از روی دادن 
این غائله بسیار جزع و ناله کرد و فرمان داد 
فنطوس صورت او را مرتسم کرد و چنان 
فتطوس صورت اسب را نگاشت و در تقدیم 
خدمت استادی و مهارت به کار برد, که 
صورت شبدیز به بهترین وضعی و کاملترین 
سیکی تجم یافت چتانکه گوئی عیناً خود 
شبدیز است آنگاه خسرو بمحلی که تمتال 
شبدیز ترسیم شده بود رفت و بر چهر؛ او 
نگریست و مدتی گریست و شرحی در موعظه 
و خاتمه و مل کار هر کس و انتقال از اين دار 
از روی اعتبار ایراد کرد بالجمله احمدین 
محمد گوید: محاسن این صورت فراوان است 
و کسی این صورت را مشاهده نمیکند مگر 
اینکه تعجب بسیار به وی دست میدهد و 
گوید:از یکی از فقهاء معتزله شنیدم که میگفت 
اگرکسی از آخر بلاد فرغانه و اقصی بلاد سو 
برای تماشای این صورت مسافرت کند و 
بدین محل بیاید بر او ملامتی نیست و چبنان 
است که آن معتزلی گفته: | گر این صورت 
صورت آدمی است پس این مصور رتبه‌ای در 
صنمت داشته که احدی در روی زمین این 
رتبه را دارا تشده و چنان سنگ او را مسخر 
بوده که هر لونی را میخواسته است بنماید 
واضح و آشکار نموده و چیزی که بنظر می‌آید 
این است که: الوان را به استعمال ادویه و 
بعضی تنون ظاهر کرده به هرحال قنطوس در 
نزدیکی صورت خسرو و شبدیز صورت 
شیرین کنيزک خسرو رانیز رسم کرده و 
صورت خود را هم سواره ساخته است که نام 
او باقی ماند. ابوعمران کردی اشاره بدین 


طاق بستان. 


محل کرده گوید: 

و هم نقروا شبدیزفی الصخر عبر 

و را کبه برویز کالبدر طالع 

علیه بهاءالملک و الوقد عکف 

یخال به فجر من الافق ساطع 

تلاحظه شیرین واللحظ فاتن 

و تعطو بکف حستتها الاشاجم 

یدوم علی کرالجدیین شخصه 

و یلقی قویم الجم و اللون ناصع 

یکی از ملوک بطاق بتان رسید و در آن جا 
ترول کرد و پس از نوشیدن جامهای می و 
تأمل در نقش و نگارها بشگفت آمد و فرمان 
داد زعفران و سایر مطیبات پسر تستالهای 
خسرو و شیرین و شبدیز مالیدند. یکی از 
شعراء در این معنی گفته است: 

کادشبدیز آن یحمحم لا 

خلق الوجه مته بالزعفران 

و کان الهمام کسری و شیر 

ین مع الشیخ مویذ المویذان ‏ ر 

من خلوق قد ضمخوهم جمیعا 

اصبحوا فی مطارف الارجوان. 

مولف (مرحوم محمد حستخان) گوید: 
اسکندر در ۳۲۶ ق .م.که از فتوحات ایران 
مراجعت کرد و ببابل میرفت و آن سفر آخر او 
بود که در باپل درگذشت. از کرمانشاهان 
عبور کرد و آن وقت ایین شهر موسوم به 
باغستان بود. دنودر مورخ سیسیلی 
می‌تویسد: باستان ناحیه‌ای است که سزاوار 
است مسکن رب‌الوعها باشد, اشجار بسیار و 
فوا که قراوان دارد. از هر نوع محصول طبیعی 
در آنجا یافت میشود و برای زندگانی بهترین 
جاها است بنابراین میتوان گفت: طاق بستان 
طاق باغستان بوده زیرا ممکن است جائی که 
باغات بیار دارد آنجا را پاغستان یا بستان 
گویندو اطلاق هر دو لفظ صحیح است. یا 
ایتکه باغستان از فرط استعمال بستان شده 
باشد, یا در آن وقت هم طاق بستان و هم طاق 
باغستان میگفتند. عقیده بعضی از مورخین 
فرنگ این است که: طاق بستان را سمیرامیی 
ملکة یایل تقریباً درس ۱۸۹۰ق .م.بنا کردهه 
در اينکه سمیرامیس در مابین بابل و همدان 
بنای باغ و عمارتی کرده حرفی نبیست» ر 
تردیدی که هست این است که ایا آن با در 
طاق بستان شده یا در ببستون. وال اعلم. (از 
مرآت‌اللدان). و هیجده هزار اسب بر آخور 
بودش و در جملٌ خاصگان چون شبدیز. 
انک به کرمانشاهان صفت او پر نقش کرده 
است, نزدیک دیهی که آن را بسطام خوانند. و 
بسطام گستهم بود خال خسرو. (مجمل 
السواریخ والقتصص ص .۷٩‏ گستهم را 
«بسطام» و «وسطام» هم ضبط کرده‌اند و همه 
یک نسام است و طاق وستام, وستان در 


طاق بستن. 
کرماناهان که طاق بستان خوانند و شهر 
بطام بمرحد خراسان به وی منسوب است. 
(حاشیة مجمل التواریخ والقصص ص ۷۷. 
گتهم‌رابه عربی بسطام نویسند و شهر بطام 
و طاق وستان منسوب بدو است و من سک 
این گستهم یا بسطام را دیده‌ام که (یستهم - 
گتهم -یستام -گستام) خوانده ميشود. 
(حاشية مجمل التواریخ والقعص ص ٩۷‏ و 
مرحوم بهار ذیل کتیبٌ پیستون آرد: بیستون 
در اصل بغستان است و تازیان غالبا آن را 
«پهستون» خوانده‌اند و یاقوت گوید: بهستون 
قریه‌ای است بین همدان و حلوان و اسم او 
«ساسبانان» است و از شرحی که در باب غار 
شبدیز داده است معلوم میدارد که مرادش 
«طاق وستان» میباشد... (سبک‌شناسی ج ۱ 
حائیه ص ۳۱). و در.ص ۴۳ همان جلد آرد: 
کته کوچک پهلوی ساساتی از شاپور دوم 
در طاق کوچک طاق وستان کنده شده است. 
و رجوع به کلمة «پرویز» در همین لفت‌نامه و 
فهرست تاریخ ایران در زسان ساسانیان و 
فرهنگ ایران باستان ص ۶۴ و يشتها ج ۱ 
صص ۴۲۰۸-۳۹۰ و جقرافی غرب ایران ص 
۳ ۳ ۲۲۶ ۲۷۴, ۰۲۷۵ ۲۸۱ و تاریخ 
صنایع ایران شود. 

طاق بسعن. [ب تَ) (مص مرکب) ایجاد 
کردن طاق. ساختن طاق. ||خوازه بستن, 
طاق نصرت بستن. طاق‌بندی. و رجوع به 


طاق‌بندی شود. 
طاق بنی‌شیبة. [ي ب ش ب] (اخ) در 
کعبه طاقی است مشهور:ٌ 
که روی جوانی که مرا در نظر است 
جلوة طاق بنی‌شيبة کند ابرویش. __ 
محسن تاثیر (از آنتدراج). 


طاق‌بندی. [ب] (حامص مرکب) نقثی 
که بصورت طاق در دیواره‌ای سازند. ببرای 
خوشنمائی: 
به هر روزنی قبله یکسو شده 
همه طاق‌بدی ابرو شده. 
زلالی (از آندراج)ء 
طاق بهاز. | بِ ) (ترکیب اضافی, [مرکب) 
قوس قزح. رنگین کمان. کمان رستم. 
طاق پل.(ق ب] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
چشمة پل: 
در طریق عشقبازی از کسی کم نیستم 
موج سیلاب غمم پهلو بطاق یل زند. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
طاق پیروژه. و /ز] اترکیب اضافی | 
مرکب) کنایه است از اسمان: 
از آنگه که پردم به اندیشه راه 
در این طاق پیروزه کردم نگاه. نظامی 
طاقت. (ق] (ع(مص) تاب. تون. اصحاح 
لفرس). توانانی. (منتهی الارب) (مهذب 


الاسماء) (ترجمان علامُ جرجانی ص ۶۶ 
تور تا, توش پاياپ. (حاشية فرهنگ اسدی 
خطی نخجوانی). وجد. (ترجمان القرآن) 
وسع. وشع. ویع. یُدّد. بدة. جهد. جهد. قوة. 
پای. قدرت. ذرع. (ستتهی الارب). قوت 
تحمل. نیروی تحمل تعبی و رنجی. 
استطاعت. شکیب. امکان. قدرت در کار. 
قبل. یقال: مالی به قیل؛ای طافة. (منتهی 
الارپ): فرمانبرداريم آنچه بطاقت ما باشد. 
که‌این نواحی تنگ است و مردمانی درویش. 
(تاریخ ببهقی ج ادیپ ص ۴۶۹ راهها تنگ 
است کرا نکد که رکاب عالي برتر خرامد هر 
مرادی که هست گفته آید تا بطاعت و طاقت 
پیش ببرند. (تاریخ بیهقی ص ۴۶۲). گفتند 
[حصیری و پسرش] فرمانبرداريم... اما 
مهلتی و تخقیفی ارزانی دارد که داند [خواجه 
احمد] ما را طاقت ده‌یک آن نباشد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۶۰). بوسهل زوزنی بر خشم خود 
طاقت نداشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۱ 
خواجه بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر 
خویش مینهد. (تاریخ بهقی ص ۳۶۹ 
گرئیست طاقتم که تن خوبش را 
بر کاروان دیو سلیمان کنم. . . ناصرخرو. 
مکن خویشتن مار بر من که نیست 
ترا طاقت زهرمار علی. ناصرخسرو. 
گردئل مگرد که علم او 
از طاقت و تحمل بیرون است. ‏ ناصرخسرو. 
مرا با ملک طاقت جنگ تست 
و لکن به صلحش هم آهنگ نیست. 
آتسزین قطب‌الدین محمد. 
بقدر طاقت برداشتمی. ( کلیله و دمنه), 
طاقت ینجاه روزم یست تا بینم ترا 
شاه من بر من از این پنجاه پفکن آه راء 
(اسرارالتوحید), 
طاقتی کو که بسرمنزل جانان برسم 
ناتوان مورم و خودکی بسلیمان برسم. 
خاقانی. 
بحسب طاقت خود طوقدار مدح توام 
چراز طایفهٌ خاصگان بماندم طاق. 
خاقاتی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۴۱). 
در دهن از خنده که راهی نبود 
طاقت را طاقت آهی نبود. 


من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست بردارم 
بدار ایخواجه دست از من که طاقت رفت و پايايم. 
سعدی, 

- باطاقت؛ با تاب و توان. باصبر. صبور. 

شکیباء 

در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرانی 

ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 
تاصرخسرو. 

- بیطاقت؛ بتاب و توان. بی صبر و شکیب: 

کنون جوئی همی حبلت که گشتی سست و بیطاقت 


طاقت. ۱۵۲۴۵ 


ترا دیدم برنای فار آهخته ر لائه. کسائی. 

در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرائی 

ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 
ناصرخضرو. 

- بیطاقتی؛ بیصیری. ناشکیبی. بی‌تاب و 

توان شدن؛ پسر از بیطاقتی شکایت پیش پدر 

برد.( گلستان). 

چو مسکین و بیطاقتش دید و ریش 

بدو داد یک نیمه از ژاد خویش. . سعدی. 

طاقت آوردن؛ برتافتن. بر خود هموار 

کردن. تاب آوردن: صیادی ضعف را ماهی 

قوی بدام اندر افتاد. طاقت حفظ او نیاورد. 

( گلستان). یکی را از بزرگان بادی مخالف در 

3 پچیدن گرفت طاقت ضبط آن تیاورد. 

(گلتان). طاقت جور زبانها نیاورد. 

( گلستان), 

شوق است در جدائی و ذوق است در نظر 

هم جور به که طاقت شوقت نياوريم. سعدی, 

هر که بخویشتن رود ره نبرد بسوی آو 

یی ما نیاورد طاقت حسن روی او. سعدی. 


-طاقت بردن؛ صبر و شکیب کسی از دست 

رفتن. تاب و توان نداشتن:ٌ 

دلش طاقت نبرد از عشق دلدار 

رمده هوش گشت و شد نگونسار. ‏ نظامی. 

رری گشاده ای صنم طاقت خلق میبری 

چون پس پرده میروی پرد؛ُ خلق میدری. 
سعدی, 

تحمل چارة عشق است ا گر طاقت بری ورنه 


که‌بار تازنین بردن بجور پادشا ماند. 
سعديی, 

دوش مرغی بصبح مینالید 
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. ‏ سعدی, 
طاقت داشتن یا نداشتن؛ توانائی داشتن یا 
نداشتن. تاب و تحمل داشتن با نداشتن 
چندان رنج دید که جز سنگ خاره بمثل آن 
طاقت ندارد. (تاریخ بیهقی). بوسهل زوزئی بر 
خشم خود طاقت نداشت. (تاریخ بیهقی چ 
اديپ ص ۱۸۱). بیش طاقت سخن نمیدارم و 
یجان دادن مشفولم. (تاریخ بهقی خ ادیپ ص 
۲ بکتندی گفت: که طاقت این نواخت را 
ندارد. (تاریخ بیهقی همان چ ص ۱۸۱). 
شها ملوک جهان طاقت تو کی دارند 
شفال ماده کجا زور شیر نر دارد. 

مسعود سعد. 
حالی طاقت حرکت نداشت. ( کلیله و دمنه). و 
یا رنجی رساند که طاقت آن ندارم نگین 
انگشتری بدندان برکنم و زهر برمکم. (تاریخ 


بیهق). 

بگستی با فلک بیرون چرارفتی 

کجاداری تو بااو طاقت گتی. خافانی. 
چگونه کشم بار هجرت به کوهی 

که‌من طاقت برگ‌کاهی ندارم. عطار. 


۶ طاق تاجکی. 


مگو آنچه طاقت نداری شنود 
که‌جو کشته دم نخواهی درود. 
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب 


سعدی. 


سعدی پعجز خویشتن اقرار میکند. سعدی 
در آن آتش نداری طاقت سوز, سعدی: 
ته دسترسی بیار دارم 
نه طاقت اتظار دارم. سعدی, 
آن گوی که طاقت جوابش داری 
گندم‌نیری بخانه چون جو کاری. .سعدی. 
روا باشد ار پوستتم درند 
که‌طاقت ندارم که مغزم برند. سعدی, 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 
به طاقتی که تدارم کدام بار کشم؟. سعدی. 
تاکی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن 
که‌ندارد دل من طاقت هجران دیدن. 

سعدی. 
دگر ره گر نداری طاقت نیش 
مکن انگشت در سوراخ کژدم. سعدی. 


طاقت رسیدن و بطاقت رسیدن؛ طاقت 
کسی طاق شدن. بیتاب و بی شکیب شدن و 
رجوع به طاق شدن و طاقت طاق شدن شود؛ 
زید را طاقت برسید از جور بتی‌امیه و خروج 
کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 1۹۲)..چسون 
بطاقت. رسیدند از حصار بیرون آمدند و 
مصاف بیاراستند. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۶ لشکر تاش در مدت_مقام نیشایور از 
تنگی علوفه و نایافت قوت و تعذر اسپاب 
معیشت بطاقت رسیده بودند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۶۵. 
-طاقت طاق شدن کسی را؛ تاب و توان او 
بنهایت رسیدن. تحمل از دست دادن. 
طاقت نماندن؛ صبر و توان نماندن. شکیب 
و تاب از دست رفتن؛ 
مشتاقی و صبوری از حد گذشت ما را 
تو شکیب داری طاقت نحاند ما را؛ 
سمدی. 
- امخال: 
طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان گذاشت؛ 
طافت دیدن ندارد روی پنهان میکند. (جامع 
التمثیل). 
طاق تاحکی. اي ج] ((خ) ظاهراً نام 
طاقی و دروازه‌ای بوده است به ری چه در 
کتاب اللقضص آمته است: و در شهر ری خادم و 
ابوالقاسم عبودیه و ابوالقاسم شوّاء و غیرهم 
که‌امیر قجقرشان" بطاق تاجکی برآویخت 
همه رافضی بودند. (القض ص ۸۵) و در ص 
٩‏ همان کتاب آمده است: و امیر قجقر 
بفرمود تا یتدارک آن انبان‌فروش خارجی که 
قصد ابوالفاسم عبدویه کرده بود از طاق 
تاجکی " درآویختند. 
طاقتزدا. [ق ز /ز ز] لف مرکب) که 
طاقت و شکیب ببرد. که تاب و توان بزداید. 


طاقت‌شکن. [ق ش کَ] (نف مرکب) که 
طاقت برد و تاب و توان بشکند و بزداید. و 
رجوع به طاقت‌فرسا و طاقت‌زدا شود. 
طاقت فرسا. ز ف ] (نف مرکب) که تأب و 
توان از دست برد. طاقت‌زدا. 
طاقچه. (ج /چ)([ مصنر) مُصفر طاق. 
(انندراج). طاق خرد. طاقی زیس زف. 
قستهای کوچک فرورفته در دیوار اطاق و 
جز آن که برای نهادن اشیاء و اسباب خانه 
سازند. جائی برای نهادن اشیاء و مایحتاج 
فرودتر از رف بر دیوار. رف کوتاه. جائی در 
کمر دیوار اطاق که چیزها در آن نهند. جای 
آوند: و دیگر چیزها که در اطراف اطاتها 
میسازند. و مجازا بر خم ابرو نز اطلاق شده 


از طاقچة دو نرگس‌مست 
بر سفت سمن عقیق می‌بست. نظامی. 
طاقچ؛ قدر او طاق سپهر بلند 
باغچة بزم او باغ بهشت برین, 

سلمان ساوچی. 
صفحه قدر ترا طاقچه طاق فلک 
گلشن بزم ترا باغچه خلد برین. 

بسلمان سازنی: 
امثال: 
دلش طاقچه ندارد؛ که راز خویش نگه تتواند 
داثبت. که هر چه درد دل دارد گوید. 
طاقچه پوش. اج /چ] ادف مرکب. | 
مرکب) جامه‌ای که کف طاقچه را بدان 


مییوشیدند و اعیان و توانگران طاقجه‌پوش 
عروس را از زر خالص میکردند. 
وی ۰ج ج] (اخ) دهی از دهستان 
تش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
# در ۰آهزارگزی باختر سراسکند و 
۵هزارگزی بخط اهن میانه - مراغه. 
کوهستانی, معتدل. با ۴۸۶ تن بکنه. آب_آن 
از چشمه و رود. محصول آنجا غلات و 


بات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. زا 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ج ۴ 
ص 4۳۲۲ 
طاقچه ذاش. اچ] (خ) دهی از دهمتان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر, 
واقع در ۵۰هزارگزی شمال مشکین‌شهر و 
۰ ۵هزارگزی شوسء گرمی اردبیل. کوهستانی 
معتدل. با ۸۲ تن سکنه.. اب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ايران ج 4۴. 
طاق‌خان. (اخ) یکی از یاهای سلفریان: 
حمدائه مستوقی ذیل شعبة اول سلغریان آرد: 
برا یتی اصل ایشان از تسل سلفر است و او از 
تخم طاق‌خان پسر اتموزخان بود. (تاریخ 
۳ 


طافدیش: 

طاق خرپشته. [وخ پچ ت /ت] (ترکیب 

اضافی؛ | مسرکب) عسماری. (از فرهنگ 

سکدرنامه) (آتندراج). ||نوعی طاق. رجوع 

قوس لته ود 

طاق خضواء. اي خ] (ترکیب وصفی, [ 

مرکب) به معتی طاق بازیچه‌رنگ است که 

آسمان باشد. (برهان). آسمان: 

کیمخت سبز آسمان دارد ادیم بیکران 

خون شب است این.یگمان بر طاق خضرا ریخته.. 
خافانی. 

طاقدار.(نف مرکب) دارندة طاق. رجوع به 

طاق شود. ||ایوان‌دار. |(مجازاً نگهبان و 

محافظط : 

دین را که بود تو طاقداری 

زین گونه چهار طاق‌داری. نظامی. 

طاقدانه. [ن /ن ] (!مرکب) نبق. بار درخت 

کنار,(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

طاق دریا شکوه. ان در ش ] (ترکیب 

وصفی, |مرکب) کنایه است از اسمان؛ 


پر آنم که این طاق دریا شکوه 
معلق چو دودیست بر اوج کوه. 

۲ نظامی. 
طاقد یس, (ص مرکب, امرکب) به معنی 


طاق مانند. چه دیس مانند را گویند. (یرهان). 
و رجوع به دیوان رودکی چ نقیسی ص ۱۱۱۰ 
شود. |اصفة حضرت سلیمان. (بیرهان) 
ن پادشاهان. 


(برهان) 
دست بهشت صدر او دست قدر بخدمتش 
گنبد طاقدیس رابسته بطاق چا کری: 

خاقانی. 
در خطبه شاه کیوان خوانیش وگر بجوئی 
در زیر طاقدیسش کبهان تازه بینی. 

خاقانی. 
طاقدیس. ((ج) تسخت طاقدین. تخت 
خسرو پرویز را که از فریدون به وی رسیده 
بود طاقدیس نیگفتند. گویند جمیع.حالات 
غلکی و نجومی در آن ظاهر بيشده و آن سه 
طبفه بوده و ذر هر طبقه جمعی از ارکان دولت 
او جابجا قرار میگرفته‌اند و خسرو پرویز بر 
آن ن تکّت ملحقات و تصرفات کرده بود. 
(پرهان). طول آن تخت یکصد و هفتاد ذراع 
عرض آن یکصد و بیست ذراع ر مکتلل " 
بجواهر بود. (غیاث اللفات) و در حاشیهً 
چاپ جدید برهان که به اهتمام دکتر صعین 
متشر شده آمده است: .هر تسفلد رسالا ممتعی 
در پاپ تخت طاقدیس نوفته اشاره بقول 
مورخ بیزانسی کدرنوس "کرده که او از یکی 


۱-نل: محقرشان. 
۲-نل: پاجکی. . اه 
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طاقدیس آینه گون. 
از کب تئوفان (نیمة دوم قرن هشتم م.) 
روایت کرده است. کدرنوس گوید هرقل قیصر 
پس از انهزام خسرو پرویز در سال ۴ وارد 
کاخ گتزک شد. «بت خسرو را دید که هیأتی 
مهیب داشت و تصوير پرویز را هم مشاهده 
کردکه بر بالای کاخ بر تختی قرار گرفته بود. 
اين تخت بکرء بزرگی مانند آسمان شباهت 
داشت و در گردا گرد آن خورشيد و ماء و 
ستارگان نمودار بودند که کافران آنها را 
می‌پرستیدند و تصویر رسولان شاه نیز در گرد 
آن بود که هر یک عصایی در دست داشت. در 
این گنبد بقرمان دشمن خدا (یعنی خسرو) 
آلاتی تعییه کرده بودند که قطراتی چون باران 
فرومیریخت و آوایسی رعدآسا بگوش 
میرسانید...» ( کریسنن ایران در زمان 
ساسانیان ص ۴۶۶ ببعداء 
ز تختی که خوانی ورا طاقدیس 
که‌بنهاد پرویز در اسپریس... 
بیاورد پس تخت شاه اردشیر 
وز ایران هر آن کس که ید تیز ویر 
بهم درزدند آن سزاوار تخت 
بهنگام آن شاه پیروز بخت 
ورا درگر آمد زروم و زچین 
ز مکران و بغداد و ایران زمين 
هزار و صد و پیست استاد بود 
که‌کردار این تختشان یاد بود... 
بفرمود تا یکزمان دم زدند 
بدو سال تا کار بر هم زدند... 
به رش بود بالاش صد شاه رش 
چو هفتاد رش بر نهی از برش... 
پرویش ز زرین صد و چل هزار 
ز پیروزه بر زر کرده نگار 
همه نقرء خام بد میخ و بش 
یکی ز آنبمقالبد غصت و شش... 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۷۷ ببعد). 
با درفش کاویان و طاقریس [طاقدیس ]. 
زر مشت انشار و شاهانه کمر. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی بنقل از رودکی با 
ضیط «طاقریس»), رجوع به کلمة پرویز 
شود؛ 
بگردا گردتخت طاقدیسش 
زیان پادشاهان خا ک‌لیسش, نظامیء 
طاقد یس آینه گون. (س ي نّ /) 
(ترکیب وصفقی, | مرکب) کنایه است از 
آنمان + 
همی سکالد این طاقدیس آینه گون 
که جفت ساز جلال تو تیزتر سازد. 
مجیر بیلقانی. 
طاقد پسی. ([) نام نوایی است از سی لحن 
پارید. 
طاق زدن. [ز :] (سص مرکب) طاق 
ساختن. ساختن بای طاق را. تسقیف. سقف 


زدن. 
طاقستان. ی | ( مرکب) زسین طاننا ک. 
رجوع په طاق شود: عادیة؛ شتران مانندٌ در 
طاقمتان که یشوره گیاه میل نکنند. (منتهن 
الارب). 
طاق سنگی. اي س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) طاق که از قطعات سنگ ساخته شده 
باشد. ||((خ) نام گردنه‌ای است معروف به: 
طاق سنگی در راه یزد. رجوع به گردنة طاق 
سنگی شود. 
طاق شکربوره. [ٍ ش ک ] اتسرکیب 
اضافي؛ ! مرکب) کایه از قطاب و سنبوسة 
شکری است. (برهان). 
طاق طارم. اي ز] اترکیب اضافی؛ ( 
مرکب) به معتی طاق اخضر است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان) (انجمن آرای ناصری)* 
رستخیز است خیز و باز شکاف 

سقف‌ایوان و طاق طارم را خاقانی. 
طاق‌طاق. ( صوت) حکایت آواز زدن 
چیزی بر چیزی چنانکه جامهة شتة گازران 
بر سنگ وجزان: 

گه‌ز طاق طاق گردنها زدن 

طاق‌طاق جامه کوبان‌معتهن. مولوی, 
طاق فیروزه. اور /] (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) و طاق فیروزه‌رنگ هر دو به معنی 
اسمان است. (برهان). و رجوع به منجموعة 
مترادفات ص ۱۰ شود. 7 
طاقکت. [ن] () نوعی درخت. رجوع به 
طاخک شود. 
طا قکحلی. ک] (تسرکیب وصفی,( 
مرکب) به معتی طاق فیروزه‌رنگ است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری). و رجوع به مجموعه مترادفات ص 

۰شود. 
طاق کردن. اک د] (مص مرکب) وثز. 
وثر. (ترجمان القرآن). 
طاق کسری. [يٍ ک. س را). لا 
مشهورترین بنانی که پادشاهان ساسانی 
ساخته‌اند. قصری است که ایرانیان باق 
کسری یا ایوان کسری مینامند و هنوز وراه 
آن در محلة اسپانیر موجب حیرت سیاحان 
است. ساختمان این بنا را در داستانها بخسرو 
اول نسبت داده‌اند به عقیده هرتسلفد از 
بناهای عهد شاهپور اول است اما سیو روتر 


روایات متداوله را تأید کرده است و گوید: . 


طاق کسری بارگاهی است که خسرو اول پنا 
نهاد. مجموع خرابه‌های این کاخ و مسلقات 
آن مساحتی بعرض و طول ۳۰۰۴۰۰ گز وا 
پوشانیده است. در این ساحت آثار چند بنا 
دیده میشود. علاوه بر ظطأق کسری عمارتی 
است در فاصلةٌ ۱۰۰ گز در مشرق طاق و تلی 
که معروف به حریم کسری است. در سمت 


طاق کسری. ‏ ۱۵۲۴۷ 


چنوب طاق و در جائب شمال ویرانه‌هالی 
است که در زیر قیرستان جدید پنهان شده» 
طاق کسری تنها قمتی است از کل عمارت 
کهاثر قابل توجهی از آن باقی است. نمای این 
بنا که متوجه بضرق است و ۲۸۱4۲۹ گز 
ارتقاع دارد. دیواری بوده است بی‌پنجره لکن 
طاقتماهای بسیار و ستوتهای پسرچسه و 
طاقهای کوچک مرتب بچهار طیقه و دیواری 
« دهلیزی» داشته است. نظیر آن را باید در 
بلاد شرقی که نغوذ یونانی در آن راه یانته 
خاصه در پالمور جستجو کرد. نمای عمارت 
شاید از صاروج منقش با سنگهای مرعر با 
چنانکه بعضی از نویسندگان جدیذ ادها 
کرده‌اند از صفحات مسین زراندود و 
سیم‌اندود پوشیده بوده است اما هرتسفلد 
راجع به این قسمت اشیر که ایین جانب 
(کریستین سن), در کتاب خود موسوم به 
«دولت ساسانی» ص ۱۰۲ اشارتی بهان 
کردم روایتی در هیچیک از مأخذهای قدیم 
پیدا نکرده است. تا سال ۱۸۸۸ نما و تالار 
بزرگ مرکزی بر پا بود. اما در آن سال جناح 
شمالی خراب شد و اکنون جناح جنوبی نیز 
در شرف انهدام است. در وسط این جلوخان, 
دهانة طاق بزرگ بیضی شکلی نمایان اشت 
که‌عمل آن تا آخر بنا پیش میرفته است. این 
تالار که ۲۵/۶۲ گز پهنا و ۴۲/۷۲ گز درازا 
دارد بارگاه شاهنشاه بوده است. در پشت هر 
یک از جناحین تمای عمارت. پنج تالار 
کرتاهتر که طاقتماهائی در بالای آن دیده 
میشود موجود بوده و از بیرون بوسیلة دیوار 
بلندی بسته میشده است. در عقب دیواری که 
حد غربی عمارت است. ظاهراً تالار سربعی 
در وسط بوده که دنباله تالار بار شمرده فیشده 
و دو اطاق کوچکتر در طرفین آن وجود 
داشته است. در حقارهای جدید که المانها 
کرده‌اند چند قطعه تزیینات صاروجی از عهد 
ساسانیان به دست آمده است. طاق کسری که 
مقر عادی شاهنشاه بود نه از حیث جزئیات و 
نه از لحاظ کلیات وجاهتی نداشت. لکن 
ن_ظارگان از عظمت و شکوه ظاهری و 
ضخامت اضلاع آن پبحیرت و رعب دچار 
ميشدند. ابن خرداذبه گوید: کاخ کسری در 
مدائن از همه بناهائی که با گچ و آجر ساخته 
شده بهتر و زیباتر است و بیتی چند از قصید؛ 
بحتری راکه در وصف این ایران سروده نقل 
میکند: «ایوان از شگفتی بنا پنداری شکافی 
است در پهلوی کوهی. کوهی رفیع است کنه 
کنگره‌هایش بر قلل رضوی و قدس مشرف 
است. کی نداند که آدمی آن را برای آرامگاه 
جنیان ساخته است. يا جن برای آدمی کرده 
است». بارگاه با شکوه شاهنشاه در اين قصر 
بود و از این جا آمور کشور را تمشیت میداد 


۸ اطاق کسری. 


طاق کسری (ایون کسری) 


(ایران در زمان ساسانیان ترجمه یاسمی), 
مولف مرا الیلدان ناصری گوید: بزعم بعضیء 
چند تن از سلاطین این قصر را ساخته و به 
اتمام رسانیده‌اند. به هر حال ایوان کسری بهتر 
و بزرگترین بنائی است از ابلية عالم. من خود 
او را دیده‌ام, چیزی که از او باقی است طاق 
ایوان است و بس. بنای آن با آجرهای 
طولانی است که طول آجرها یک ذرع و 
عرض آن کمتر از یک شبر است. حمزةبن 
حسن گوید: در کتابی که ابن مقفع او را نقل 


کرده‌است خوانده‌ام که ایوان مدائن از بناهای. 


شاپوربن اردشیر است لکن موبد موبدان 
اشیوهت. میگفت ابن سقفع خطا کرده و 
اینطور نیست, بلکه بنائی که از شاپورین 
آردثیر بوده بوجعفر منصور خراب کرده و 
اینکه ب‌اقیمانده از خسرو پرویز است. 
آورده‌اند که: چون منصور خواست بغداد را بنا 
کنداراده کرد که ایوان را خراب کند و مصالع 
او را صرف بنای بغداد کند. در اين باب با خالد 
برمکی مبورت نمود, خالد آبا کرد. منصور 
گفت‌این ابای تو جهت تعصبی است که هنوز 
از عجم در وجود تو باقی است. خالا عرض 
کرد چنین نیست که خلیفه میفرماید بلکه 
میخواهم که اين با باقی باشد و عظمت آن 
دلالت کند بر کمال بزرگی آن دین و ملتی که 
باننهای اینچنین اب معظمه را منقرض کرد و 
برانداخت, منصور اعتنائی به این حرف نکرده 
مر بهدم آن نمود. همین که مفول خراب 
کردن‌شدند دیدند مخارج خراب کردن. آن از 
مصالحی که از او عاید میشود زیادنر است. 
خواستند دست از خراب کردن پردارند. خالد 
بخلیقه عرض کرد: حال که به این کار دست 
زده‌اند باید تا آخر خراب که و الا خواهند 
گفت بنائی که دیگری از ساختن آن عاجز 
تماند و به اتمام رسانید خلیفه در کار.هدم آن 
درماند و حال آتکه خراب کردن از ساختن 


بمراتب آسانتر است و این ننگ در دودمان 
خلیفه خواهد ماند لهدا آن را بتمامه خراب 
کردند.پس بنا بر قول موبد موبدان ابسوجعفر 
ایوان شاپور را خراب کرده. و اما بقول بعضی 
دیگر, گویند: ابوجعقر بقول شانی خالد نیز 
اعتنا نکرد و دست از هدم ایوان کشید و ایوان 
مقول قول همین ایوان کری است که باقی 
است. مولف گوید: معودی این رانبت به 
هارون‌الرشید میدهد و میگوید: مکرّر شنیده‌ام 
که‌کری همین که خواست ایوان را بسازد 
آمر کرد خانه‌ها و زمینهای حول و حوش را 
خریدند و داخل عمارت نمودند و در بهای هر 
محقرخانه قیمت گزافی دادند تا نوت رسید 
بخانة بسیار کوچکی که از پیرزنی در جوار 
ایوان بود. خواسنند این خانه را نیز خریداری 
کنند. پیرزن از فروش آن ابا و امتتاع کرد و 
گفت: من همایگی پادشاه را بعالم نمیدهم. 
کری‌را این حرف ببار خوش آمد, گفت او 
راو خانه او را بحال خود وا گذارید و ایوان را 
بسازید و عمارت پیرزن را نیز محکم نمائید. 
وقتی که من ایوان را دیدم قبة بسیار کوچک 
محکمی نزدیک او دیدم که اهل آن ناحیه آن 
را قیةالسجوز بینامیدند و میگفتند خانة همان 
عجوزه معروف است. از مشاهده و استماع 
این خبر تعجب کرده دانتم که قومی که بدبن 
درجه رفق و مهربانی و عدل را نسبت برعیت 
خود مبذول میداشته‌اند چگونه مستاأصل و 
منقرض شده‌اند و هیچ چیز این مشاعل 
مضیه را منطفی تکرد مگر شروق آفتاب 
بوت حضرت نبوی صلی‌الّه علیه و اله و 
سلم. اين حاجپ در ایوان گوید: 

یا من یتیه بشاهق البنیان 

آنسیت صن‌الاهر الایوان ‏ 

کتب‌اللیالی فی ذراها أسطراً 

پید البلی و ایادی الحدثان 

ان الحوادت والخطوب اذا شطت 


طاق کسری. 


اودت بکل موق الارکان 
ابوعباد: ببحتری قصیده‌ای در ایوان گفته 
معدودی از اییات آن این است: 
حصرت رحلی الهموم فوجه 
عالی ابیض المدائن عَنسي 
آتسلی عن الحظوظ و آسی 
لمحل من ال سانان درسی 
ذ کرتتهم الخطوب التوالی 
ولقد تذکرالخطوب و تنسی 

ود هم خافضون فی ظل علل 
مشرق بخرالعیون و یخسی 
مغلق باب علی جبل اقبق 

الی دارتی خلاط و مکس 
حلل لمتکن کاطلال شمدی 
فی قفار منالبسابی ملس 

و ماع لولا المحاباة ینی 
لم,تطقه مسعاة عنس و عیس 
نقل لد هر عهدهن عن الجدة 
حتی دون انضاء لبسن 

فکان الجرماز من عدم الافس 
و احلامه یی رّمی 

لوتراه علمت ان الیالی 


أ جعلت فیه مَأْتماً مد عرس 
| و هو یییک عن عجائب قوم 


لا شاب بیان فبهم بلبس 
فاذا ما رایت صورة انطا 


۳۹ 3 
| کیةارتعت بین روم و فرس 
در ایوان صورت کسری و انطا کية و محاصره 


کردن کسری انطا کیه را مرتسم است و علاوه 
بر صورت محاصره صورت کسری را نقش 
کرد‌اندکه با اهالي مکالمه ميکند و اين اشعار 
مُشعر بر این مطالب است: 

والمنایا موائل و انوشر 

وان یزجی الصفوف تحت الارفی 

فی اخضرار من اللباس علی اصفر 

یختال فی صبيغة ورس 

و عرا ک ال جال پین یدید 

فی خفوت منهم و اغماض جرس 

من مشیح بهوی بعامل رمح 

و مُلیح من السنان بتوس 

وقتی جلال‌الاولةٌ دیلمی به ایوان کسری رفته 
و بخط خود این دو بیت را در ایوأن نوشته 
است: 

یا ابها المفرور بالدّنا اعبر 

بدیار کسری فهی معتبرالوری 

غیت زمانا بالملوک و اصبحت 

من بعد حادة الرّمان کماتری 

مولف گوید: از فقراتی که در مطاوی نظم و نثر 
موخین و فضلای عجم دیده شده چنین 
مستفاد میگردد که عقید؛ ایشان این بوده که 
طاق کری از بناهای انوشیروان عادل است 
چه در ساسانیان اين پادشاه به وصف عدل و 


طاق کری در تسقون پیش از خرابی 


کوکاری علم است. ظهیر فاریایی گوید: 
زای خن عمل بن که روزگار هنوز 
راب می‌نکند بارگاء کسری را 

اقانی شیروانی گوید: 

ن ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
آن مدائن را آئینه عبرت دان 

لره‌ز ره دجله منزل بمدائن کن 

دیده دوم دجله بر خا ک‌مداین ران 
دگه بزبان اک آواز ده ایوان را 

بو که بگوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
دانة هر قصری پندی دهدت تونو 

د سر دندائه پشئو ز بُن دندان 

ویدکه تو از خا کی‌ما خا ک‌توایم ایک 
امی‌دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشان 
بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 

قصر ستمکاران گوئی چه رود خذلان 
گری گوید: 

ه عجب گر بقرنها پاید 

بناراکه عدل بیاد است 


شت ویران مداین سبعد 


طاق کری هنوز آباد است 
نواب والا محمدالدوله در جام جم نوشته‌اند: 
ایران کسری در شهر طیفون که یکی از 
مداین سبعه است در مقابل سلوشیه (سلوسی) 
که آن نیر از مداین سبعه میباشد واقع و بمض 
دیگر گویند: ایوان در اسبانبر که اعراب آن را 
اسفانبر گویند و در حرف الف و سین ذ 
بود واقع است. به هر حال بنای آن از خشت 


پخته و در سمت شمال دجله و ربع فرسخ دور 
از آن مباشد اين قصر ۱۸۰ قدم طول و ۸۰ 
قدم ارتفاع دارد و در وسط طاق معروف بتا 
شده, و ۷۶ قدم دهنذ آن و ۱۴۸ قدم طول و 
۵ بنج قدم ارتفاع طاق بوده قطر دیوارها که 
طاق روی آنها زده‌اند ۲۳ قدم است هشت 
طاقما مانند که در هر طرفی چهارتای از آن 
واقع شده, در اطراف ایوان ساخته‌اند بالای 
این درگاهها چهار طبقه پنجره است که ممحض 
از برای زینت جلو عمارت بنا شده و به 
اصطلاح بناهای این عصر آنها راسواد 
مینامند, شاید که در اين طاقچه‌ها در آن وقت 


۰ اطاق کسری. 


آمپراطور سور قیصر روم بعد از فتح این شهر 
صد هزار تفر اسیر طیسقونی به روم برد. در 
عهد خسرو پرویز بر دیوارهای ایوان 
پرده‌های مرصع و زری آویخته بودند و در 
زير ايوان سردایها پوه که معلو از طلا و نقرة 
مسکوک و جواهر آلات و ادویه گرانها بود. 
مولف گوید: مورخ در زینت طاق کنری نباید 
چندان اغراق کرده باشد زیرا بعد از آنکه سعد 
وقاص مداین را فتح کرد و شهر طیسفون و 
ایوان کری را مصرف شد از غتائمی که 
بچنگ لشکر اسلام آمد موافق مسطور است و 
عقیدة جمیع مورخین یکی بساطی بود 
ابریشمین که شصت گز در شصت گز و اطراف 
آن بزمرد ترصیع يافته بود و هیجده ارش از 
آن بساط بجواهر غیر مکرر مزین بود و چون 
حواشی و جوائب این بساط را به اصتاف 
ریاحین و ازهار و انواع اشجار و اتمار از 
جواهر نفیه مرصع کرده بودند آن را 
بهارستان مینامیدند. این بساط را بحدینه پردئد 
و قطعه قطعه کرده تقسیم کردند, آن قطعه‌ای را 
کدرمنفت. عظرت تلم ومتین اعلین 
ابیطالب علیه اللام فرستادند حضرت آن را 
به بیست هزار درم و به قولی بیست هزار دینار 
بفروختند. بالجمله سه هزار زن و دوازده هزار 
خادمه در این عمارت سکنا داشتند ولی 
خسرو پرویز بهیچیک از اين پانزده هزار زن 
که‌بهترین و صاحب حسن‌ترین نسوان و 
جواری ایسران و عربستان و ترکستان و 
هندوستان بودند تعشق و میلی نداشت و 
عاشق به ایرن دختر اپراطور مرلس قیصر 
روم که عجم. آن را شبرین مینامند بود, ولی 
ایرن یا شیرین میلی بخسرو نداشت. و به 
فرهاد مایل بود. در تواریخ یونان در بنای 
ایوان روایت دیگر نیز هست و آن این است که 
بتای طاق را انوشیروان عادل نموده و در 
سقف تاقوسی اویخته بود و رشته‌ای متصل به 
آن ناقوس بوده که سر رشته خارج از عمارت 
و در جلو خان بوده, عارضی که بدربار 
پادشاه می‌آمده, سر رشته را حسرکت میداد» 
تاقوس صدا میکرد. انوشیروان مطلع میشد که 
مظلومی است. او را احضار میکرد و بعرض 
او مسیرسید. گویند روزی حماری از آنجا 
میگذشت, دستش برشته خوردهء ناقوس صدا 
کرده‌است. انوشیروان گفت: نه اگرضر هم 
باشد عارض است؟ خود از عمارت بیرون 
آمده دید حمار مفلوک لاغری است صاحب 
او را احضار کرده پسد از تتبیه و تأدیب که چرا 
این حیوان را لاغر و مفلوک کرده است خر را 
از او خریده به اصطیل خاصه سپرد و فرمانی 
بجمیع ولایات و اهالی مملکت صادر کرد و 
مخصوص بحکام سپرد که اعلان دولتی نمایند 
که هر کس چهارپائی داشته باشد و از او 


درست توجه نکند و علوفه بقدری که باید به 
او ندهد مقصر دیوان خواهد بود - انتهی, 
مولف گوید: مداين که جمع مدینه است شاید 
اسبی باشد که اعراب بجمیع شهرهائی که 
سلاطین اشکانی و ساسانی در عراق عرب 
ساختند داده باشند و بعضی گفته‌اند که مداين 
اسم شهر طیفون و سلوسی است. اما وجهی 
غیر موجه است. اگر مدیتین میگفتد حق با 
قائل بو و نیز چون سلاطین مدی که شعبه‌ای 
از سلاطین ایران میباشد اغلب آنجا را فتح 
میکرده‌اند منسوب به آنها گردیده و مدیانی 
بوده از فرط استعمال مدائن شده باشد. وائه 
اعلم. طوایف عریی که در حوالی سلوسی و 
طاق کسری منزل دارند طایقة «شمر» 
«منتفج» «بلی لام» صیباشند. در تواریخ 
مسطور است که وقتی هارون‌الرشید بتماشای 
ایوان رفته بود. بکنار دجله اردو داشت روزی 
در چادر نشته شنید که دو نفر از عمله 
خلوت او پا هم صحبت میکردند و یکی از 
آنها با دیگری میگفت هیچ میدانی که این 
ایوان را چرا اینطور بنا نموده‌اند؟ شخصی که 
این عمارت را ساخته خیال داشت از نرط 
غرور و خیلاء به آسمان صمود نماید. هارون 
از استماع این حدیت بسیار متفیر شده حکم 
نمود بگویند؛ این کلام صد تازیانه زدند و 
گفت:میان جمیع طبقات سلاطین ماضی و 
حال نسبت و رابطه‌ای هست که تصب 
یکدیگر را دارند پلکه از یک سلسله محسوب 
میشوند» چون این شخص نسبت بپادشاه 
بزرگی بی‌احترامی کرد تبیه او لازم بوده و من 
راضی نیستم که احدی اسم یکتفر از سلاطین 
را یی‌تقديم شرایط حرمت به زبان آرد 
- انتهی. قبر سلمان فارسی رضی ال عنه در 
صدائن است و مسباقت کمی به ایوان دارد در 
زمانی که سلمان از جانب خليقة ثانی در 
مدائن حکومت داشت وفات نموده در این 
محل مدفون شد. و چون در سفری که موکپ 
معود خسروانه به عراق عرب نشریف فرما, 
و بزیارت سلمان, و سیاحت ایران تهضت 
فرمودند و تفصیل ایوان را مفصل از روی 
تحقیق و دقت. در سفرنامٌ همایونی مرقوم 
فرموده‌انده شرح ایوان را اقتصار بمرقومات 
شاهنامه, و تقل از آن کتاب مستطاب میشود. 
تفصیل ایوان کسری, تقل از کتاب سفرنام 
همایونی: 

روز جمعه پیست و نهم رمضان. صبح بعد از 
حمام رقتن, سوار شدم؛ امین خلوت دیروز 
در کشتی با ما نیود. از راه بیابان و صحرا آمده 
است. قوش هم برای شکار دراج. آورده 
است. سوار شده با ما امد. ابدا بزیارت قبر 
سلمان رفته, فاتحه‌ای خواندم. آداب زیارت 
تقدیم شد. از آنجا به ملاحظ طاق کسری 


طاق کسری. 


رفتم. صبح امین‌اللطان را فرستاده بودم که 
آدمی بالای طاق بقرستد با طناب ارتفاع و 
عرض و طول و دهنة طاق را معین کند. سابقاً 
بطور تخمین نوشته شده بود. آنچه بدقت ذرع 
و معین کرده بودند. از این قرار است: 

طول فرش‌اننداز ایسوان: ۴۸ ذرع. قطر پایة 
دیوار طاق دست راست: ۷ ذرع و چارگ. 
قطر پایة درگاه سست وسط: ۴ ذرع و نیم. قطر 
پایة درگاه دست چپ: ۷ ذرع و چارک. 
عرض دهنه طاق: ۴ذرع و نم. ارتفاع طاق: 
۲ذرح. دهنة پایة طاق از ابتد تا نتها سمت 
شمال: ٩‏ ذرع. طول درگاه سمت شمال: ۶ 
ذرع. عرض هر درگاهی سمت شمال: ۴ ذرع. 
عکاسباشی هم. فتوگرافی بناها و اما کن را 
برداشته بود. بعد از ملاحظة طاق, به صقبرهٌ 
حذیفهٌ یمانی و عبدائ انصاری رفتم. در یک 
محوطه است که چند نخل دارد. و یکی از 
نخیلات را تازه باد شکته بود. چند نفر خدام 
از عرب بودند. فاتحه خوانده بیرون آمدم. 
بکشتی بازگشت شد, ناهار را در کشتی 
خوردم -انتهی. و استحسن (انوشروان) 
انطا کية و ابنیتها فامر بالتانق فی نقص 
صورتها. و نفذ الصورة الی خليفة پالمدائن. و 
آمران یبتی بجنیها مدينة علی هيكة انطا کية و 
صورتها... فسماها اوشروان الرومیة... و فی 
هذه المدينة یقول البحری عد وصنفه ایوان 
کسری: 

و کان الایوان من عجب الصنعة 

جوب فی جنب ارعن جلس. 

واذا ما رابت صورة انطا کیة 

آرتعت بین روم و فرس. 

و علی ذکر هذا الایوان. فان انوشروان بناه 
بالمدائن و یقال بل ابرویز. و هو من عسجائب 
الابنية. و من احسن آتار الا کاسرة. و به 
یضرب الشل فی الحسن و الوشاقة. و طوله 
مائة ذراع فی عرض خمسین ذراعا. فی 
ارتفاع مائة ذراع. و هو مبنی بل جر. والجع. 
و خن الازج. خمس آجرات و طول الشرف 
مس عشرة ذراعا. (غسرر اخبار 
ملوک‌الفرس). 

و من الخصائص و السقائس التی اجتمعت 
لابرویز ایوان المدائن المعروف بایوان کسری 
ای ماله نظیر فی‌الدنیا. و هو پاق الی البوم و 
به یتمثل فی الابنية السجيبة. (غرر اخبار 
ملوک الفرس). 

قعقاع از مدائن بگذشت. و از پس ییزدگرد 
بشد, نیافتش, لختی ضمیفان را بیافت و 
بکشت. و هر چه خواسته یافت برگرفت» و 
سعد چون قعقاع را پفرستاد. خود با همذ سپاه 
برنشست» و روی بمدائن نهاده و چون بمدائن 
آمد کس را نیافت, و نگاه کرد کوشکها و باغها 


دید... و سعد آندر شهر فرونيامد, و اين ایوان 


طاق کسری. 
هنوز بمداین بجای است. صد و پیست رسن 
درازنای, و صد رسن بالا. و بجای خشتهای 
پخته خهتهای سنگین است ترافیده و بدان 
بنا کرده, و دوازده ستون بر رواق زد هر 
ستونی صد رش از سنگ تراشیده و آن ایوان 


راکری‌ین قباد بنا کرده, تا روز مظالم, تخت: 


زرین آنجا بتهادی, سعد سپاه را گرد کرد و 
بدان ایوان فرود آمد. و خود به ایوان اندر 
شد.... و عمروین مقرن را بر غنايم کرد. و 


متادی بانگ کرد که همه چیزی باید که | 


نزدیک وی آوردند تا گرد کند. آنگاه میان 
شما قمت کند. و خود برنشست. و بمدائن 
اندرآمد. و یکوشک کسری فرود آمد. و آن 
خوانها [کذا] آ کنده‌دید از خواسته که عدد آن 
کس ندانست, الا خدای عز و جل. اژ زر و 
سیم و جامه‌ها و شلاح و فرش, و لشکر 
پرا کدند و خواسته را گرد میکردند. و نزدیک 
عمروبن مقرن بردند. و قعقاع قابل نهروان 
برفت. و هر خواسته که خواست برگرفت, تا 
چندان خواسته گرد آمد تاخمی بیرون 
کردند.و دیگر بر بخشیدند بر ضصت هزار 
مرد. هر مردی را دوازده هزار درم آمد 
- انتهی. (ترجمهٌ تاریخ بلعمی) و آن استاد که 
اين عمارت همی کرد چون دیوارها تمام 
برآورد. و پجای خم رسانید. انداز؛ ارتفاع آن 
با ابریشمی بگرفت, و در حقه‌ای نهاد. و بمهر 
کرد.و بخزانه‌دار شاه سپرده و روی درکشيد و 
پنهان شد و چندانکه او را طلبیدند باز نیافتند. 
تا بعد از دو سه سال بازآمد. و پیش شاه رفت 
و گفت: بفرمای تا حقه‌ای که بمهر من 
خزینه‌دار را سپردم بیارد. که آن اندازه و 
قاست دیوارهاست» چون بیاوردند پیمودند, 
چند ارش از اندازه کمتر بود دیوارهاء از آنجه 
دیوارها در اين مدت فرونشسته بود. گفت 
| کنون از اين عیب ایمن شدم و پایه‌ها قرار 
گرفت با کی نیست, و او را بیدان پسندیده 
داشتند. و تمام کرد و از جملهٌ عجائب آن 
است که گویند بوقت ولادت پیفمبر ما 
صلی‌اه علیه و آله و سلم لختی از شرف آن 
ایوان بیموجبی و سببی ظاهر که دانستند 
بیفتاد. ان_زهتنامة علائی تألیف حکیم 


رفهمردان‌ین ابوالخیر رازی, ۴۶۶ ه.ق. 


گاهنامة سید جلال‌الدین طهرانی سال ۱۳۱۱ 
ه.ش.).مستر کوپن در ۱۸۹۴ م. نوشته است 
که‌طاق کسری. در همین وضع اندراس ۳1 
ویرانی هم محیرالعقول است: «نخستین پار که 
از سمت مفرب ایوان کسری در نظر ما ظاهر 
شد شبیه ببرجی عظیم از کارهای نورمان بود. 
کهیر طاقی بسیار ببزرگ استوار باشد, در 
اطراف اين قصر باتکوهه کلبه‌های حقیر و 
خیمه‌های ناچیز عرب دیده میشد». بحری 


خود ادعا کرده است که از قببل طی است. و . 


این طایفه یکی از مهمترین قبایل عرب بشمار 
آمداء و صیت عظمت آن در اخبار چندین 
عشیر؛ عرب مذکور است. بحتری در اکتر 
قصائد خود بسبکی سخن رانده است که 
یگمانش شمراء قدیم عرب آنطور سسخن 
میگفته‌اند. یعتی بمدح و ومف قبایل خاص 


پرداخته, و وط‌خواهی را بتفضیل طایفه‌ای یر 


طایفه دیگر مقصور و محدود دانته است. اما 
در این قصیده عواطف او از تنگنای حدود 


مذکور خارج شده و شامل شهریاران ایزان 


گردیدهاست که این قصر نامدار. از آشار 
قدرت آنان بر جای است. این قصیده که 
واسطالعقد دیوآن بحتری است حق آن بود که 
در اینجا بشعر انگلیسی ترجمه مبیشد..ولی 
علی‌العجاله پدرج ترجمة منلور چند بیتی از 
آن اکتفا ميکتیم: ! هنوز پایداری بخرج 
میدهد. | گرچه سنگینی مصائب او را میفشارد. 
با ک‌ندارد که از مفرش دیبا و پوشش دمشقی 
برهنه شده است. کوهی بلند.است که 
کنگره‌های آن بر قلل رضوی و قدس مشرف 
است. کمن نداند که آن را برای آرامگاه جنیان 
ساخته است یا جن برای آدمی کرده است. 
لکن می‌بینم گواهی میدهد که سازندگانش از 
پادشاهان ضعیف و اتوان نبوده‌اند. چون 
دیدگان خویش را به کار میبرم گوئی مراتب 
درگ اه‌نشینان را مسی‌بیتم و رسولان و 
فرستادگان را مینگرم که ایستاده و از ازدحام 
روندگان و بازآیندگان در کمال حسرتند.و 
شامگاهان دختران خوشآواز در میان 
کنيزکان مشکین‌موی در اهتزازند. این قعنر 
برای شادی و رامش بنا شد و اینک ویرانة آن 
جای حزن و اندوه گردیده است و اینک بر من 
است که این ویرانه را یاری دهم بسرشکی که 
سزاوار مرگ نوجوانان است. این است 
تکلیف, هر چند خانه, خانة من انست, و بنه 
جنس جنس من جز اینکه انعام سا کنان‌این: 
قصور بر همجسان من ثابت است و بفرهنگ 
قریش روت یهن درس ومن ساتفانکن: 
کشورما را یاری دادند و نیروی آن را تقویت 
کردند.با پهلوانمانی نبزه گذارو شجعانی 
زره‌پوش. (مقام ایران در تاریخ اسلام تألیت 
پروفسور د. س. مارگولیویث ترجمة رشید 
یاسمی). اینک برای آنکه در هیچیک از 
مجامیع قصیده بحتری بتمامها درج نگردیده 
افزونی سود ادبی را قصیده بطرازی که در 
دیوان وی ثبت است بتمامی در اینجا ثبت 
افتاد: 

قال ابوعبيدة الولیدین: عبیدبن یحبی‌السحتری 
یصف ایوان کسری: 

صنت نفی عما یدنس نقسی 

و ترفمت عن جدا کل جیس: 

و تماسکت حیت زعزعنی 


طاق‌کسری. ۱۵۲۵۱ 


الدهر التماسا منه لتعمسی و تکسی 
بلغ من صبابة الیش عندی 
طففتها الایام تطقیف بخس 

و یمید ما بين وارد رفه 

علل شربه و وارد خمس 

و کان الزمان اصبح محمو 

لا هواه معالاخس الاخس 
واشترائیالعرای خطه غین 
بعد بیعی الشام بيعة و کس 
لاتزرنی مزاولا لاختباری 
عند هذی اللوی فتنکر مسی 
و قدیما عهدتی ذاهات 
آبیات علی الدنینات شمس 

و لقد را بتی نبوابن عمی 

بعد لین من جانبیه و اتس 

و اذا ما چفیت کنت حریاً 

آن اری غیر مصبح حیث ای 
حصرت رحلی لهموم فوجه 
ت الی ابیض المدائن عنسی 
اتسلی عن الحظوظ و آسی 
لمحل من آل ساسان درنسی 
کرتینهم الخطوب و التوالی 
و لقد تذکر الخطوب و تنسی 

و هم خافضون فی ظل عال 
مشرق یش العیون و یخی 
مق ببهعلی جبل البق 

الی دارتی خلاط و مکس 
حلل لم تکن کاطلال سعدی 
فی تفار من السابس ملس 

و مساع لولاالمحاباة منی 

لم تطقها صعاة عنس و عیس 
تقل الدهر عهدهن عن الجدة 
حتی غدون انضاء بس ۰ 
فکان الجرما زمن عدم الانس: . 
و احلامه بئية رم 

لوتراه علمت ان فلیالی 

جطت فیه مأتماً بمد عرس 

و هو ینبیک عن عجائب قوم 
لایشاب البیان فهم بلبس 
فاذا مارایت صورة انطا کید 
ارتعت بین روم و فرس 
والممایا موائل و انوشر 

وأن یزجی الصفوف تحت الدرنس 
فی اخضرار من اللباس علی اصفر 
یختال فی صبيفة ورس ۰ 


۱-مرحوم رشید باسمی. آن قمت از فصید: 


"بحری راکه در من ترجمة آن دیده میشوده در 


ذیل آورده بودند. ولی چوّن قصید: مزبور» در 
شمن نقل مسدرجات مرآت‌البلدان ناضری 
راجع بطاق کسری قبلاً درج شلده است به 
احتراز از تکرار در اینجا حذف شد. 


۲ اطاق کسری. 


و عرا ک‌الرجال بین یدیه 

قی خفوت منهم و اغماض جرس 
من مشیح یهوی بعامل رمح 

و ملیج من الستان بترس 

تصف العین انهم جداحبا 

لهم بیتهم اشارة خرس 

یفتلی فهم ارتیابی حتی 
تتقراهم یدای بلمس 

قدسقانی و لم‌یصرد ابوالفو 

ث علی العسکرین شرية خلس 
من مدام تقولها هی نجم 
اضواللیل او مجاجة شسس 

و تراها اذا اجدت سروراً 

و ارتیاحاً للشارب المتحسی 
افرغت فی الزحاج من کل قلب . 
فهی محبوبة الی کل نفی 

و توهمت آن کری ابرویز 
معاطی و البلهند اسی 

له یی خی اکن 
ام آمان غیرن ظنی و حدسی 

و کان الایوان من عجب الصنعة 
جوب فی جنب ارعن جلس 
یتظنی من الکابة آن یبدو 
لمینی مصیح او مسسی 

مزعجا الفرای عن انس الف 
عزا و مرهقا بتطلیق عرس 
عکت حظّه اللالی وبات 
المشتری فیه و هو کوکب نحس 
فهو یبدی تجلدا و علیه 

کلکل من کلا کل الدهرمرسی 
لم یعبه آن بزمن بسط الد 

یباج و استل من ستورالامقس 
مشمخر تعلوله شرفات 

رفعت فی رژوس رضوی و قدس 
لا بسات من الییاض فما تبصر 
مها الافلائل پرس 

لس یدری اصنع انس لجن 
سکتوه ام صنع جن لانس 

غیر انی اراه يشهد آن لم 

یک بانیه فی الملوک بنکس 
فکانی اری المراتب والقو 

ماذ ما بلفت آخر حسی 
وکان الوفود ضاحین حسری 
من وقوف خلف الرحام و خنس 
و کان القیان وسط المقاصیر 
یرجهن بن حوو لمس 

وکا اللقاء اول من امس 

و وشک الفراق اول امس 

و کان الذی یرید اتباعاً 

طامع فی لحوقهم صبح خمس 
عمرت للسرور دهراً فصارت 
کی رباعهم واتاسی 


فلها ان اعینها بدموع 
موقفات علی الصبابة حیس 
ذا ک‌عتدی و لیست الدار داری 
یاقتراب منها ولاالجنس جنسی 
غیر نی لاهلهاعند اهلی 
غرسوامن 3 کائها خیر غرسی 
ایدوا ملکا و شدوا قواه 

7 تحت السنور حمس 
و اعانوا علی کتائب اریا 
ی یوروش 
و ارانی من بعدا کلف بالاشراف 
طرا من کل سنخٌ واس - انتهی. 
طاق کسری در طرف مغرب عشایر شمرطوقه 
واقم شده است. و ایلچی فرستادند تا 
شهزادگان و سویجاق و بانجونوتان و سوسای 
پتمجیل حاضر شوند. در طاق کسری به‌بندگی 
رسیدند. (رشیدی). و عیسی بهنام در مجلةً 
دانشکدء ادبیات در این باره ارد: خرابه‌های 
باقیمانده از شهر قدیم تیسفون را مرحوم 
آرنست هرتسفلد" شرح داده و معرفی نموده 
است: در ۱۹۲۸ م. بوسیله هیثتی از المانی‌ها 
بسیرپرستی أ رتسر "کاوشهائی در محل 
تیسفون شروع شد و در ۱٩۳۰‏ میسیون 
آمریکائی سوز: سترو پولیتن نیویورک 
بسرپرستی ز. م. تن آ با هیثت آلسانی 
فوق‌الذکر در کاوشهای تیسفون شرکت کرد. 
آرتور کریستن سن در کتاب ايران در زسان 
ساسانیان" از صفحذ ۲۷۶ تا ۳۹۰ با استفاده 
از نتایج کار کاوش‌کنندگان در تیسفون قبل از 
تاریخ طبع کتاب خرد خلاصه‌ای از اطلاعاتی 
را که راجع به این شهر در دست داشته اتشار 
داده و ما قسمتی از آن اطلاعات را در ایین 
مقاله از نظر خوانندگان میگذارنم: پایتخت 
شاهنشاهان ايران خصوصاً در زمان خسرو 
اول وسعت و اعتبار یافت و تیسفون نام شهر 
عمده‌ای است که جزو مجموعه‌ای از چند 
شهر بود که بزبان شامی مذینه ۲ (سهرها) یا 
مذیناتا "یا ماحوزه ملکا" مینامیدند و اعراب 
آن را به المدائن ترجمه کردند و احمال دارد 
که‌ایسن کلمات ترجمة کلمة پهلوی 
شهرستانان "۲ باشد. شهرهای مهم ایسن 
مجموعه, شهر وه اردشیر "۲ (سلوقیه قدیم) و 
تیسفون بوده است. آمین میگوید: پایتخت 
ایران غیر قابل تسخیر بود و از چندین شهر 
تشکیل شده و حصاری آن را احاطه کرده بود 
و این حصار درهای بسیار محکمی داشت. 
«تیسفون» در مشرق دجله و «وهاردشیر» در 
مفرب آن قرار داشت و جسری آن دو را بهم 
متصل میکرد. و فردوسی در شاهنامة خود در 
ضمن بیان تاریخ سلطنت شاپور دوم میگوید 
چون رفت و آمد روی این پل روز بروز زیاد 
میشد شاپور در ابتدای ساطنت خود دستور 


طاق کسری. 


داد پل چربی دیگری روی دجله انداختند تا 
عبور از آن پل و مراجست از پل دیگر انجام 
گیرد.تیسفون اصلی در مشرق دجله حصاری 
بصورت نیم دایره داشت و برجهای متعددی 
در این حصار بود که آثارشان هدوز باقی 
است و مجموع زمینی که در زیر آن بوداز ۵۸ 
هکتار تجاوز نمیکرد و آن را بزیان عربی 
مدیتةالعقيقة مینامیدند. در نتیجه کاوشهای 
سالهای ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ م. دراين تاحیه آثار 
کلیسائی از زمان ساسانیان ظاهر گردیده 
است. در مشرق تیسفون امروز آرامگاهی 
بنام سلمان پا ک‌وجود دارد که در محلة سابق 
اسپانبر ۱ واقع است. کاخ شاهنشاهان 
ساسانی در همین محله قرار داشته و مرکپ از 
حیاطها و طالارها و باغهائی بوده است که 
طاق کسرای امروزی در میان آن برپا بوده. 
در جنوب طاق کری خرابه‌هائی بنام خزانة 
کسری" و محل دیگری که بستان کسری 
نسامیده مسیشود, احتمالهٌ باقیماند؛ شهر 
3 ۱۴ ۳ 0 
«وهانتیوخ خسرو» ۲۲ میباشد که رومگان 
نیز نامیده ميشد و خسرو اول پس از فتح 
اتتا کیه عده‌ای از مردم آن شهر را به پایتخت 
خود انتقال داد ر شهر جدید را برای آنها 
ساخت. قسمتی از مدائن راکه در مسفرب 
دجله قرار دارد حصاری از آجر احاطه کرده 
بود و قسمت مهم آجرهای آن از شهر بابل به 
این محل حمل شده بود و در محل قدیمترین 
ساختمان این شهر» یی سلوسی, بنا شده 
بود. اردشیر قسمتی از آن را تعمیر کرد و آن را 
« وه‌اردشیر» نامید (ترجمة کلمة وهاردشیر 
خوب اردشیر یا خانة اردشیر است) وه‌اردشیر 
مسرکز عمده مسیحیان ایسران و مقر 
ک‌اتولکوس, رئیس مذهبی آنان بود و 
کلیسیانی در آن بتا شده بود که بفرمان شاپور 
دوم خراب شد و بعد از مرگ ایین پادشاه 
مسجدداً آن رایسر پا کردند: تقریباً در ۵ 
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7 . ۰ 


طاق کسری. 
کیلومتری شمال وه‌اردشیر شهر کوچک 
درزتذان! قرار داشت. در مفرب وه‌اردشیر 
شهری ینام والاشابان ۲ واقع بود. بنابراین از 
مجموع شهرهائی که در زمان خسرو اول 
پابخت ایران را تشکیل میدادند آمروز پنج 
شهر آن را ميشناسیم (تیسفون و رومگان در 
مشرق دجله. وهاردشیر «سلوس» درزنیذان و 
والاشاباذ در مغرب آن») ا گرمحلة اسپانبر در 
مشرق و ماحوزه در مغرب رابه پنج شهر فوق 
اضاقه کنیم تمداد شهرهای پایتخت ساسائیان 
به ۷ میرسد. در طرفین رود دجله چند کاخ 
مخصوص شأهنشاه وجود داشته ولي از هم 
آنها معروفتر همان «طاق کسری» یبا ایوان 
کری است که در محله اسپانبر قرار داشته و 
خرابه‌های آن هنوز باعث تعجب و تحسین 
است, فردوسی بنای آن رابه خسرو دوم 
(خسروپرویز) نبت داده است: 
زایوان خرر کنون داستان 
بگویم که پیش آمد از راستان 
چنین گفت روشندلی پارسی 
که‌بگذشت با کام دل چارسی 
که خسرو فرستاد کسها بروم 
بهند و به چین و به آباد روم 
برفتند کاریگران سه هزار 
ز هر کشوری انکه بد تامدار 
چو صد مرد بگزید اندرمیان 
از ايران و اهواز و از رومیان 
از ایشان دلاور گزیدند سی 
از آن سی دو رومی یکی پارسی 
گرانمایه رومی که بد هندسی 
بگفتار بگذشت از پارسی 
پدر گفت شاه این زمین درپذیر 
سخن هر چه گویم همه یادگیر 
یکی جای خواهم که فرزند من 
همان تا دو صد سال پیوند می 
نشیند بدو در نگردد خراب 
ز باران و از برف و از آفتاب 
مهندس بپذرفت از ایوان شاه 
بدو گفت من دارم این دستگاه 
چو دیوار ایوانش آمد بجای 
بیامد بپیش جهان کدخدای 
بریتم بیاورد تا انجمن ۰ . 
بتابند باریک تابی رسن 
ز بالای دیوار ایوان شاه 
پیمود تا خا ک‌دیوارگاه 
رسن سوی گنج شهنشاه برد 
پا مقر گلجور او را سپرد 
وز آن پس بیامد به ایوان شاه 
که دیوار ایوان پرآمد بماه 
چوفرمان دهد خرو زودیاب 
نگیرم بدان کار کردن شتاب 
چپل روز تا کار بنشیندم 


ز کاریگران شاه بگزیندم 
بدواگفت خسرو که چندین زمان 
چرا خواهی از من تو ای بد گمان؟ 
نباید که داری تو زين دست‌باز 
بر و بسیصت نیاید نیاز : 

بفرمود تأأسی هزارش درم 

بدادند تا وی نباشد دژم 

بدانست کاریگر راستگوی 
که‌عیب آورد مرد دانا بدوی 
اگرگیرد از کار ایوان شتاب 
اگربشکند گم کند نان و آب 

شب آمد شد آن کارگر ناپدید 
چنان شد کز آن پس کس او را ندید 
چو بشنید خسرو که فرغان گریخت 
بگوینده بر خشم فرغان بریخت 
چنین گفت کو را که دانش نبود 
چرا پیش ما در فزولی نمود 

دگر گفت کاریگران آورید 

گچ‌و سنگ و خشت گران آررید 
بجستند هر گس که دیور دید 

ز بوم و بر شاه شد ناپدید 

به بیچارگی دست از آن بازداشت 
همی گوش و دل سوی اهواز داشت 
کزآن‌شهر کاریگر آمد کسی 
نماند چنان کار بی سر یسی 

همی جست استاد آن تاسه سال 
ندیدند کاریگری را همال 

بسی یاد کردند از آن کارجوی 

به سال چهارم پدید آمد اوی 
همانگاه رومی بیامد چو گرد 

بدو گفت شاه ای گنهکار مرد 

بگو تاچه بود اتدرین پوزشت 
بگفتار پیش آید آموزشت 

چنین گفت رومی که گر شهریار 
فرستد مرا با یکی استوار 

بگویم بدان کارها پوزشم 

پوزش کجا باید آموزشم؟ 
فرستاد و رفتد از ایوان شاه 
گرانمایه استاد با نیکیخواه 

همی برد دانای رومی رسن 

همان مرد را نیز با خویشتن 
پپیمود بالای کار و برش 

کم آورد کار از رسن هفت رش 
چنین گفت رومی که گر زخم کار 
بر افزودمی بر سر ای شهریار 

نه دیوار ماندی نه طاق و نه کار 
نه من ماندمی بر در شهریار 
بدانست خرو که ار راست گفت 
کسی‌راستی را باید نهفت 

چو شد هفت سال امد ایوان بجای 
پسندیدة مردم نیکرای 

مر او را پسی آب داد و زمین 


طاق کسری. ‏ ۱۵۲۵۳ 


درم داد و دیتار و کرد آفرین 

همی کرد هر کس بایوان نگاه 

بنوروز رفتی بدان جای شاه 

کی در جهان کاخ چونان ندید 

نه از نامور کاردانان شید 

یکی حلقه از زر همی ریختد 

از آن جای خرم درآویختند 

فروهشته زو سرخ زنجیر زر 

به هر مهره‌ای درفشانده گهر 

چو رفتی شهنشاه بر تخت عاج 

بیاریختندی بزنجیر تاج 

بنوروز چون برنشستی تخت 

په نزدیک او مردم نیکیخت 

فروتر ز موبد مهان را بدی 

بزرگان و روزیدهان را بدی 

بزیر مهان جای درویش بود 

کجاخوردش از کوشش خویش بود 

بر آن سان بزرگی کس اندرجهان 

ندارد پیاد از کهان و مهان. 

هیثت کاوش‌کنندگان آلمانی اظهار کرده‌اند که 
آیوان بزرگی که امروز پابرجاست به امر 
خسرو اول ساخته شده. مجموع این کاخ و 
ساختمانهای فرعی آن در زمینی به وسعت 
۰۰ متر قرار گرفته و مسرکب است از 
ایوان و آثار بنای دیگری در فاصلهٌ ۱۰۰ متر 
از آن و تپة مصنوعي کوچکی بنام حسرم 
خسروه در جنوب ایوان, و در شمال آن 
خرابه‌های یک گورستان. ایوان کسری 
مهمترین قسمتی از مجموع کاخ تیسفون 
است که امروز برپاست. نمای آن بطرف 
مشرق است و ۲۸ و ۲٩‏ متر ارتفاع دارد و 
عیارت بوده است از دیواری بدون پنجره که 
طاقتماهائی در سرتاسر آن ساخته شده و بین 
طاقتماها نیم ستونهانی در طرفین قوسهای 
هلالی وجود دارند. مجموع این طاقنماها و 
قوسها و نیم ستونها در چهار طبقه از پائین 
بیالا گنجانیده شده. احتمالاً روی این بنای 
آجری را بوسیله گچ سفید کرده بودند و بعضی 
از قسمتهای آن رارنگ زده بودند و در بعضی 
قسمتهای دیگر روپوشی از سنگ مرمر ظاهر 
نمای بنا را میپوشانده است. تا تاریخ ۱۸۸۸ 
م. تمام نما اين بنا برپابود و نقشی از آن در 
کتاب دیولاقواً کشیده شده " در همین سال 
قمت شمالی ایوان بزرگ خراب شد و | کنون 
برای قسمت جنوبی ایوان نیز خطر از پین 
رفتن در بین است. ایوان بزرگ بصورت 
گهواره‌ای بیضی شکل در میان نمای بنا قرار 
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گرفته‌و عرض آن ۲۵-۶۳ متر و طول آن ۷۶ 
- ۴۲ متر است. در پشت دیوارهای طرفین 
ایوان پنج تالار کم ارتفاعتر از ایوان مرکزی با 
طاق گهواره‌ای شکل ساخته شده بود. در 
طرفین ایوان طاقهای متعدد دیگری وجود 
داشته. ضخامت دیوارهای آجری بطور کلی 
بیار زیاد است. در داخل تالارها تزیناتی 
بصورت گچبری وجود داخته که تعداد زیادی 
از آنها در حفاری هت المانی پیدا شده 
است, زیبائی ایسوان کسسری بیشتر از نظر 
عظمت آن است. اپن خردادبه آن رابه کوهی 
تشبیه کرده که در آن کاخی تراشیده باشند. 
می‌گویند خلیفه المنصور اولین کسی است که 
دست به خرابی آن زده و از مصالح آن برای 
ابِنیهٌ شهر جدید بغداد استفاده کرده است. 
ظاهراً علت اینکه تمام مصالح آن به کار نرفته 
این بوده است که پس از چندی بنظر رسیده 
است که خراب کردن و حمل مصالح از ارزش 
حقیقی آن مصالح تجاوز میکند و از استفاد؛ 
از ان صرف نظر کرده‌اند. این خلاصه‌ای از 
اطلاعاتی بود که از کتاب کریستن سن نقل شد 
و نگارنده اطلاعات مفصلتری در کتاب 
دیگری ندیده است. متأسفانه به کتایی که 
هیت حفاری آلمانی وهیت امریکائی در 
بارٌ شهر تیسفون نوشته‌اند دمحرس پیدا نشد. 
از نظر اصول ساختمانی وجود طاق کسری 
مطالبی چند را برای علاقمدان بتحول سبک 
ابنیه روشن میکند: ابنية زمان هخامنتی 
تماماً از ستونهای ستگی و سقف افقی ساخته 
میشد و با وجود مصالح فراوان که برای بالا 
بردن آن مصرف میشد نسبت ببانی مانند 
طاق کسری تواقص بسیار داشت. مثلاً در 
کاخ عفظیمی چون کاخ آپادانای تخت جمشید 
تقریبا یک دهم پنا را پایه‌های قطور ستونها 
اشفال کرده بودند و طالار آپادانا بیشتر 
شباهت بجنگلی پیدا کرده بود که در آن 
درختهای عظیمی قرار داده باشند. روشنائی 
در چنین طالاری بزحمت وارد میشد و 
روزهای «بار عمومی» عده‌ای از حضار 
اچار در پشت ستونها قرار میگرفتند و از 
دیدن شاهنشاه محروم میماندند. چنین فرض 
کرده‌اند که روشتائی از پالای بام وارد ميشد 
ولی با ایتحال باز قسمت‌هائی از طالار در 
تاریکی قرار میگرفت. بنایراین با ایجاد 
ایوانی ماند ایوان کسری معماران زمان 
ساسانی مسائل بزرگی را از قبیل پوشاندن 
طالار بیار بزرگی با مصالع سیک و ارزان, 
و روشن کردن آن, و افزودن بر وسعت طالار 
به وسیلة حذف ستون, و بر ارتفاع آن بوسیلا 
ایجاد طاق مرتفع پیضی شکل, حل کرده‌اند. 
ضمنا مسائل مهم دیگری نیز با ایجاد ایوان 
ساسانی آسان گر دیده, مثلاً در سقف‌افقی کاخ 


هخانشی خطر حریق و موریانه وجود 
داشت و حال اينکه در کاخ ساسانی هر دوی 
این خطرها از بين رفته و ضمنا با سبک شدن 
مصالح از سنگینی بنا کاسته شده و در حقیقت 
سنگینی طاق بفشار مختصری در جهت 
طرفین مبدل گشته و این قشار راروی 
دیوارها و پایه‌های ضخیمی وارد آوردهائد که 
آن را تا امروز با وجود ناملایمات طبیعت 
تحمل نموده است. فردوسی ساختمان طاق 
کسری رابه عمار رومی ثبت داده ولی طاق 
کسری با عرض و طول کمتر در دو محل در 
ناحیه فارس بنام «فیروزاباد» و «سروستان» 
در زمان اردشیر اول سوقعی که هتوز 
بشاهتشاهی ايران نرسیده بود بنا شده که 
قسمت مهمی از آن هنوز ببرپاست و قابل 
مقایه با ایوان کسری میباشد و در ساختمان 
آن بدون شک معمار رومی دخالت نداشته. 
بعلاوء طاق بیضی شکل اختراع سنحصر به 
معمارانایرنی است و در هیچنقطُ دیگری از 
عالم دیده نشده است. بنائی که تقریبا همدوره 
با طاق کسری است و معماران رومی آن رابنا 
کنزداته ای بسن صونی در ضهر 
قسطتطنیه است. | گر چه این کلیسا دارای گنبد 
مرتفع و عسظیمی بسوده و خود یکی از 
شاهکارهای معماری قدیم است. ولی واقعا 
شباهفت نزدیک از هیچ جهت به ایسوان کاخ 
شاهنشاهان ایران ندارد. بنابراین باید طاق 
کسری را بمتزلهٌ یکی از افتخارات معماران 
ایران در قدیم بصاب آورد. (مجلهٌ دانشکدة 
ادییات شمار: ۱ سال سوم مهر ماه 4۱۳۳۴ و 
رجوع به ایران پاستان صص ۲۷۱۴ - ۲۷۱۵ 
و حیب‌المیر جچ ۱تهران ص ۱۰۲ و خرده 
اوستا تالیف پورداود ص ۱۴۴ شود. 
طاقگاه. (( مرکب) محل طاق. آنجا که طاق 
شروع میشود. 

طاق گرا. (ق گز را] (اج) در جاده راه 
کرندبه سر پل کنونی (حدود حلوان قدیم) پین 
آیادی سرخه‌دیزه: و پاطاق. گردنه‌ای است که 
چون از فراز آن بتشیب شروع شود. در اناء 
راه بطاقی رسند که ماتتد طاق بستان, از کوه 
کنده شده و آن طاق به طاق گرا صعروف 
میباشد. در افواه آمده که دلا کی آن طاق را 
ساخته, اين طاق ساده و از هرگونه زینت یا 
کته و آثار عاری است* 

ز حد بیستون تا طاق گرا 

جنییتها روان با طوق و هرا نظامی. 
اندر عهد یزدجردین هرمز قَصه شروین و 
خورین بوده است, و آنک روم خواتند نه روم 
بوده است. و شنیده‌ام روم حلوان خوانده‌اند. و 
آن تاه دزد, که خورین او را بکشت., راه داعته 
است آتجا که | کنون طاق گرا خوانند. و 
شروین را از آن زن جادو دوست گرفت. که 


مربه خوانندش, و او رامدتی آتخامتمت: 
چنانکه در قصه گویند. و خدای داند کیفیت 
آن. و اندر سیرالملوک گفته است که شروین را 
نوشیروان عادل بروم بگذاشت تا خراج 
بستاند, در آن وقت که او باز سیگردید از 
جهت خروج پسرش آنوش‌زاده. (مجمل 
تواریخ والقصص ص ۹۵) از ده کرند تا شهر 
حلوان پگریوة طاق گرا فرو باید رفت هشت 
فرسنگ, (نزهةالقلوب چ لندن ص 4۱۶۵ 
طاق لاحوردی. ان ج و] (تسسرکیب 
وصفی, !مرکب) به معتی طاق کحلی است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان) (انجمی آرا) 
(مجموعة مرادفات ص ۱۰). 
طاق محامل. [ق م] (اخ) محلی در کوفه 
بوده است. اقبال آشتيانی ذیل احوال مومن 
الطاق آرد: چون در طاق محامل در کوفه 
دکان صرافی داشته او را ممن الطاق... لقب 
داده‌اند. (خاندان نوبختی ص 4۷۷. 
طاق مدفنی. اي م 5] مرکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از طاق عمارت: 
نکنی گر سفر مکه و بثرب چه غم است 
طاق درگاه ضرور است که باشد مدنی. 
واعظ قزوینی (از آنندراج). 
طاق مزار. زي م] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
طاق که بر سر بالین تربت سازنده 
پرو ای نوجوان داد جوانی ده که پیران را 
خمیدنهای قد طای مزار آرزو باشد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندرا اج). 
طاق مفرنس. اي مق ن) () صنه 
حضرت سلیمان علیه‌السلام. (برهان)ء 
رنگین توکنی کمان شیطان 
چون طاق مقرنی سلیمان. خافانی. 
|ا(اترکیب وصفي, [مرکب) کنایه است از 
آسمان. (برهان). و رجوع به مجموعً 
مترادفات ص ۱۰ شود 


طاق‌میان. 

ما باده میخوریم بشادی و خصم ما 

جز غم بزیر طاق مقرنس نمی‌خورد. . کاتبی. 
طاق‌میان. ((ج) دی ات در چهار 
فرسنگی مشرق گاوکان. 
طاق میناء [ق] (تریب اضافی, ! مرکب) 
کایه است از آسمان. طاق مینائی: 

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 

ِ چشم مرا ابروی چانان طاق بود. حافظ. 
طاق مینافی. [ق ] ارکیب وصنی, | 
مرکب) کنایه است از اسمان و روزگار و 
جرخ 

عقل کل را آیگینه ریزه در پای اوفتاد 

بس که سنگ تجربت پر طاق مینائی زدم. سعدی. 
طاق نصرت. [ق ن ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)" کازه و تالار و عمارت چوبی و غیره 
که‌برای سرداران و پادشاهان پیروز هنگام 
بازآمدن از سفر یا جنگ آذین‌بندی کنند. 
خوازه بستن. قوس‌النصر. طاق پیروزی. 
کوپله. خوازه, گنبد. قبه؛ مجلس سنا رأی داد 
که شکرانة خدای را بجا آرند. برای قیصر 
مقرر داشت مجسمه‌هائی بسازند. طاقهای 
نصرت بتا کنند. و او چندین دفعه پی در پی 
بسمت قتسولی انتخاب شود. و نیز مقرر 
داشتند که روز فتح. روز اعلان فتح و روز 
گذشتن آن را در دستور از اعياد بدانند. (ایران 
باستان ص 4۲۴۳۸ 
طاق نگون. او ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) آسمان. (آتدراج). 
طاق‌نماء (ن /ن /6] ([سرکب) ایبوانی 
کمعرض که در جلو اطاق سازند. |[نمای 
دیوار بصورت طاق که عرض و پهنائی نداشته 
باشد. 
طاقنما بستن. [ن /يِ /نّب تَ] (اسص 
مرکب) از انچه افزار و اسیاب ارایش باشد 
بصورت طاق کردن. |اطاق را از گونه‌های 
مختلف آلات و ادوات زینت دادن. بویژه از 
اقام بلورینه و ظررف آبینه و چراغ و 
غره. ||در اطراف تکایا و حسییه‌ها جاهائی 
چون طاقی زینت کردن از قالی و چراغ و 
سلاحهای قدیم چون شمشیر و سپر و غیره که 
مخصوصا در عاشورا معمول دارند. 
طاقنی. ( غار است. افسهرست مخزن 
الادویه). ورجوع به ذافنی الاسکندرانی شود. 
طاق نیلوفری. [ي ] (ترکیب رصفی. [ 
مرکب) طاق لاجوردی است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان) (نتجمن آرا)؛ و رجوع به 
مجموعه مترادفات ص ۱۰ شود. 
طاق نیمخانه. اي ن /ج | (ترکیب وصفی, 
[مرکب) طاق نیم‌خایه. (بررهان). 
طاق نیم‌خایه. (يٍ ی /ي] (رکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از گبد افلاک است. 
(انجمن آرای ناصری). کنایه از آسمان باشد و 


طاق نیمخانه هم بنظر رسیده است. (برهان)؛ 
ای لطأق ابروان بدر آیید جفت جفت 


در طاق نیم‌خایه علیلّه برآورید. . خاقانی. 
طاقواز. [طاق ] (ص مرکب) طاقباز. رجوع 
به طاقباز شود. 


طاق و ترم. ‏ ث ] ([ مرکب, از انباع) 
رجوع به طاق و طارم شود. 

طاق و ترنب. [ن ث رفب)] (| مرکب. از 
اتباع) رجوع به طاق و طارم شود. 

طاق و طارم. زو 3 ) (مرکب. از اتباع) از 
اتباع است: نقل است که یک شب هارون 
الرشید فضل برمکی را که یکی از مقربان بود 
گفت که آمشب مرا بیر مردی بر که مرایمن 
نماید که دلم از طاق و طارم تگ آمده است. 
(تذکرةالاولیاء چ ۱ص ۲۷۷). رجوع به طاق 
و طرنب شود. 

طاق و طرم. [ن ط] ([ مرکب. از اتباع) 
رجوع به طاق و طرنب شود؛ 

از پی طاق و طرم خواری کشید 

پر امید عرّ در این خواری خوشید. مولوی, 
طاق و طرنب. رَ ط رنب ] ( مرکب. از 
اتباع) طاق و ترم. طاق و ترنب. طاق و طرم. 
طاق و طارم. از لغات مترادفه است. به معنی 


کرو فر و طمطراق و خودنمائی باشد. 
(برهان). فر و شکوه* 

آمد ز پی عروس‌خواهی 

باطاق وطرنب پادشاهی. ‏ ظامی, 
ما ییوش و عارض و طاق و طرنب 

سر کجا که خود همی نتهیم ستب. . مولوی, 
غلفل طاق و طرنب و گیرودار 

که نمی‌بینم مرا معذوردار. مولوی. 


طاق و طمطراق. [ق طٌ ط](( مرکب, از 
اتباع) نیز از اتباع است. رجوع به طاق و طارم 
شود؛ 

ای خداوندان طاق و طمطراق 

صحبت گیتی نمی‌ارزد فراق. سعدی, 
طاق و نیم طاق. (ن] اتریب عطفی, [ 


مرکب)" سلسله‌ای از طاقهای خُرد و بزرگ 


راستین, با بصورت نماء 


طاقة. [ق] (ع ل) طاقت. رجوع به طاقت 


طاقین. ۱۵۲۵۵ 


شود. |[یک تار از ریسمان. (بر‌هان) (غیاث 
اللفات). تار. لا. توی. یک تاه از رسن. (منتهی 
الارب). |ایقال: طاقةٌ ریحان. (منتهی الارب). 
یک شاخ از ریسان. یک طاقة ریحان. 
|| طاقه‌ای از زعفران. یک تا از آن. |الاغ. یک 
لاغ سپرغم. [[رمش. یک شاخ از شاخهای 
سبزی. ||یک عدد از جامٌ ابریشمی و غیره. 
(برهان) (عغیاث اللغات). و در شرح قران 
السعدین نوشته که: چنانکه در اسپ رأس و 
در فیل زنجیر آرند. همچین در جامه طاقه 
استعمال کنند. (غیاث اللفات). |یک جامة 
درست بریده ابریشمی يا پشمی. یک طاقة 
شال, یک طاقَةٌ برک. یک طاقد آغشری, یک 
اق ترمدٌ کشمیری, یک طاقه پیوست: 
بخارائی, یک طاقة خر. انداز؛ معلوم از جامه 
و پارچد. یک قواره, یک تخته از جامد. 
|اقرت. (المنجد). ||جهد. (دمار). تاب. 
طاقت. تحمل. ||ورقة. توٌ (چنانکه در پیاز و 
امتال آن). طلق؛ حجر باق یتسلل اذ دق الی 
طاقات صغار دقاق. هر یک از ورقه‌های گونهةً 
پیاز ‌ طاقات. 
طاقه. [ق ) (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
زیلائی بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
در ۲۶هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان 
و ۴هزارگزی خاور مسجدسلیمان به لالی. 
سکن آن ۵۰نفر است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ايران ج م۳ 
طاقه. [ق ] ((خ) دهی است از بخش قلعة 
زراس شسهرستان اهواز در ۲۸هزارگزی 
ب‌اختری قلعه زراس. کنار شوه 
مسجدسلیمان به هفت‌چشمه. جلگه. 
گرمسیر.مالاریائی با ۱۴۰ تن سکنه. آب آن 
از چاه و قنات. سحصول آن غلات. شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است.: 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
طاقیی.(ص نبی) منسوب به طاق, رجوع 
به طاق شود. ||(!) نوعی از کلاه باشد. (برهان) 
(غیاث اللفات). کلاه که به صورت طاق 
سازند. طاقین. طاقید؛ 
نامد درست طاقی گردون بفرق فقر 
کشکول تا مگر بسرش باژگون کنند 
ارادتخان واضع (از انندراج). 
طاقی.(خ) یکی از مسمالک هستد.؟ 
(اخبارالصین والهند ص ۴). 
طاق با حقت. (ج](!مرکب) بازیی است. 
رجوع به طاق شود. 
طاقین.() قبای دوتائی. (دیوان اه نظام 
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قاری)؛ 
اینکه در دکانها آورده‌اند 
صوف طاقین مربع بیشمار. 
نظام قاری (دیوان الیسه). 
تنم تا یافت در بر صوف طاقین 
سر چتر و دل خارا ندارد. 
نظام قاری (دیوان البه). 
قٍ صوف زاغکی ین بر صوف سبز طاقن 
سر همری طوطی عچب اینکه زاغ دارد. 
نظام قاری (دیوان البسد). 
نظامی صوف طاقین است و سعدی جامٌ دیپا. 


طافیه. 


مرقع را شمر قاری و شرب زرفشان سلحان. 
تظام قاری (دیوان البسه). 
|اطاقی. نوعی از کلاه. طاقیه؛ 
ور در خور اقبال تو خدمت کندی چرخ 
هستی سر او راسم اسبان تو طاقین. معزی. 
طاقیه. اي /ي ] () نوعی کلاه بلند مخروط 
شبیه بکلاه فعلی درویشان. قسمی از کلاه: 
طاقی ترکمانی: کلاه نظامیان عشمانی. 
عرقجین. |ابافتة سرخ. ج» طاقیات: گویند هر 
که از پوست شیر طاقیه ساخته در سر طفلی 
نهد که صرع داشته باشد. نفع رساند. (ریاض 
الادویه). الب ارسلان هیئتی در غایت مهابت 
و محاستی کشیده داشت و طاقیٌ طولانی بر 
سر میگذاشت چنانچه بیننده از بدایت طاقیه 
تانهایت لحیهٌ ار دو گره میبنداشت. (حسبیپ 
السبر چ ۱ تهران جزو ۴از ج ۲ ص ۳۷۱). 
چشمش بعینه, از دو چشمک که در طاقیة 
اطفال جهت چشم زخم دوزند. (نظام قاری 
ص ۱۳۴ 
بترگ طاقیه گفتم که برگ گل ماند 
خیال گفت نگفتی سخن به اندازه. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۵۰۶), 
صد عرقچین فدای طاقیه باد 
هیچ از قالبش نیاید یاد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۵۵). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۵). 
پر سر بجای طاقیهام هست کله‌پوش 
تخفیفه را جنیبه و دستار میکنم. 
نظام قاری (دیوان ابسه ص ۲۵). 
ترگه باید که تا یا اصولی طاقیه * 
ورنه بتوان آستینی از نمد برساخت تاج. 
نظام قاری (دیوان البسه ص 4۵۲. 
طاقیه دوز (ی /ي] (نف مرکب) کسی که 
طاقیه کد. آنکه طاقیه سازد. رجوع به طاقیه 
شود 
من که چون قالب بی‌جان شدم از سوز جگر 
هست سودای مه طاقیه دوزمبر سر. ‏ سیفی. 
طاگانکت. [َنْ] (اخ) دهی است از دهستان 
لار بخش حوهه شهرستان شهرکرد در ۱۲ 


هزارگزی جنوب شهرکرد, کنار راء طا گانک 
به شهرکرد. جلگه. معندل. با ۲۱۳۸ سکته, 
آب آن از قتات و رودخانه سحصول انجا 
غلات, شغل اهالی زراعت گله‌داری. صنایع 
دستی قمالی‌بافی. راه آن سائین‌رو است. 
دبستانی دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۰ 
طال. [لسن ] (ع ص) منهل طال: چشمة 


چغزلاوه برآورده. الیل طال؛ شب تاریک. 


(منتهی الارب). 

طالار. (() تالار. اطاق بزرگ مستطیلی که 
غالبا در منازل برای پذیرانی اختصاص داده 
میشود. سالن. رجوع به تالار شود. 
طالار اشرف. زر أَر) ((ج) در اصسفهان 
واقع است. و از جملة ابنية تاریخی ایبران 
میباشد. 
طالان ۵بسنگت. [نٍ دس ] ((خ) ان کلمه 
تحریفی است از اصل مغول, دبسنگ رابه 
معتی کوه گرفته‌اند. ولی در حقیقت مرتفعترین 
قل چبال قراقوروم است که ارتفاع آن به 
۸ گر ميرسد. (جامع التوارییخ چ بلوشه 
حص ۲۶ -۲۵). 
طالانیون. () بعضی آن راابرون برّی و 
بعضی رجل‌الريه نامند. نباتی است ساق آن 
شبیه بساق رجله, و برگ آن نیز شبیه ببرگ 
آن, و نزدیک برگی از برگهای آن شاخه‌ای 
میروید منشعب به شش شعبه, يا هفت شعبه. 
همه مملو از برگهای ریزه, و چون برگهای آن 
ریخته شود, رطوبت ازجی از آن ظاهر 
میگردد. و گل آن سفید است, و منبت آن زیر 
درخت انگور. (فهرست مخزن الادوید). 
طالب. [ل] (ع ص) جوینده. جویا. جویان. 
خواهنده. خواهان. خواستار. خواستگار. 
خواهشمند. طلبکار, (منتهی الارب). طلوب. 
مُلمی, چ. طالبون, طالیین. طدّب طلب, 
طلیه و لب 

من طالب خنج و تو شب و روز 

ندربی کشتنم چرئی. عنصری. 
طالب و صاير و بر سر دل امین. (تاریخ بهقی 
چادیب ص ۳۸۹). 

تو هم بعشوق و هم عاشق تو هم مطلوب و‌هم طالب 

تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان. 

۱ ناصر خسرو. 

هثر جوز آنکه در عقل او نکوتر 

که‌باشی در زمانه طالب زر. ناصرخرو. 
و اول شرطی طالبان این کتاب را حسن 
قرائت است. ( کلیله و دمنه). آن سه که طالبند 
(دنیاجویان) فراخی معیشت... ( کلیله و دمند). 
طالب آن است که از شیر نگرداند روی 
تانباید که بهمشیر بگردد رایت. 
عنفوان شبایم غالب شدی و هوی و هوس 
طالب. ( گلستان), و در زبان فارسی با مصادر 


سعدی. 


طالب. 


شدن و کردن فعل مرکب بسازد چناتکه گویند 
طالب شد یعنی خواهنده و خواستار شد. و 
طالب کردن. کمی را خواهان چیزی کردن و 
او را برانگیختن تا راغب چیزی شود؛ 

قاصدی بثرست کاخبارش کنند 

طالب این فضل و ابتارش کنند. .. مولوی. 
ناشد.(لنجدا.|اطالب خیر و نیکوئی. 
مستمطر. || طالب معروف و احسان. عافی. 
(متهی الارب). 

طالب. [ل) ((خ) رودی است در جسنوب 
خوزستان معروف به رود طالب. 

طالب. [ل ] (اخ) دهسی است از دهستان 
چپاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
در ۴/۵اهزارگزی جنوب قره‌آغاج و 
۷هزارگزی جنوب شوسد مراغه به میائه. 
کوهتانی و معتدل و مالاریائی است. با ۵٩‏ 
تن مکنه. آب آن از رودخانه قراقلعه. 
محصول آن غلات و نخود و بزرک. شغل 
اهالی آن زراعت صنایم دستی و جاجیم‌بافی. 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی 
یران ج ۴). 

طالب. [ل ] ([خ) ابن عشمان الازدی اللحوی: 
السقری» المودب. المکنی به ابی‌احند 
البغدادی. در روضات الجنات ص۳۲۸ نام ۳ 
نب و کلیت وی بشرح مسطور در بالا آمده 
بدون هیچ توضیح یا ترجمد. 

طالب. [ل) ((غ) اسن عشمان‌ین محمد. 
ابواحمدین ابی‌غالب الازدی التحوی البصری. 
وی از ابوبکربن الانباری نحو فراگرفت,و در 
فنون عربیت بارع. و عارف به لغت بود. در 
پایان زندگانی ناپینا شد. ولادت وی در ۳۱٩‏ 
و در ۳۹۶ ه.ق. در روزگار خلافت القادر 
له درگذشت. (معجم الادباء ج ۴ ص ۲۷۴). 
رجوع په عنوان قبل شود. 

طالب. [لٍ] (ٍخ) این علی ابهری علوی 
حینی, شیخ منتجب‌الاین قمی در فهرست 
خود گوید وی فقیه صالح واعظ بود و نزد شیخ 
جلیل محی‌الدین‌ین الحسین‌ین السظفر 
الحمدانی حدیث آموخت, صاحب امل‌الکمل 
در حق او گوید: عالم و فاضل محقق و عابد و 
مردی صالح و ادیپ و شاعر بوده. او رادست: 
رسائل و مرائی الحسین علهالسلام. دیوانی 
نیز دارد, و از مسعاصرین است. (روضات 
ص۳۳۵ 

طالب. [ل] ((خ) ابین مسحمدبن قشیط, 
ابواحمد. المعروف به ابن‌السراج التحوی. وی 
واقف به علوم عرییت بود. و چیره بر آن. نحو 
را از ابوپکربن الانباری آموخت. او راست: 
مختصری در نحوء و کاب عیون الاخبار و 
فنون الاشغار. در ۴۰۱ ه.ق.وفات کرد. 
(سعجم الادباء ج ۴ص ۲۷۴) (روضات 
ص ۱۶۱ پدون ذ کر تاریخ وفات. 


طالب آباد. 


طالب آباد. ال ] ((خ) مسحلی است فعلاً 
ایستگاه شمار؛ ۳۲ راهآهن شمال, با نام بهرام, 
آما پیشتر طالبآباد خوانده ميشد. بواسطة 
نزدیکی به تپه‌ها و خرابه‌هائی موب به 
بهرام‌گور. از طرف فرهنگتان بدین نام 
(بهرام) نامیده شد. فاصله‌اش تا تهران: 
۰ گر است. 
طالب آیاد. [ل ] ((خ) نام محلی است کنار 
راه رشت و بندر انزلی میان حسن‌رود و 
شالور. در ۳۶۹۰۰۰ گزی تهران. 
طالب آباد. الٍ] (خ) دی است در دو 
فرسخ و نیمی مان جنوب و مفرب سروستان 
فارس. (فارسنامٌ ناصری). 
طالب آباد. [لٍ ] ((ج) دمی است جزء 
دهستان چهار فریضه بخش مرکزی شهرستان 
بندر انزلی در ۷هزارگزی خاوری غازیان 
کار راه شوسه انزلی به رشت. جلگه و کنار 
مرداب. معتدل و مر طوب و مالاریائی, با ۱۲۶ 
تن سکته آب آن از حسن‌رود و سفیدرود. 
محصول آنجا برنج و ابریشم. شفل اهالی 
زراعت و راء آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۲). 
طالب آباث. [ ] ([خ) دهی است از دهستان 
حسین آباد بخش شوش شهرستان دزفول. در 
۰هزارگزی خاوری شوش و یکهزارگزی 
جنوب خاوری شوه اهواز به دزفول. دشت 
و گرمسیر و مالاریائی با ۶۰۰ تن سکند. آب 
آن از رودخانة کرخه. محصول آنجا غلات و 
برنج و کنجد. شفل اهالی زراعت. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو. سا کنین از طایف عرب 
هستند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
طالب آباد. [ل) (اخ) دهی است از دهستان 
ناتل رستاق بخش نور شهرستان آمل. در 
۵هزارگری جنوب خاوری سولده. دشت و 
معتدل و مالاریائی با ۵۵ تن سکنه (از فرهنگ 
جفرافی‌ائی ایران ج 4۳. 
طالب آباد. [ل ] ((خ) دهی است جسزء 
بخش سنگسر شهرستان سمنان در 
یکهزارگزی جنوب سنگر کنار شوسة 
سنان به سنگر. کوهستانی و سردسیر با 
۰ تن سکه. آپ آن از قات. محصول انجا 
غلات و میوه‌جات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. گلهدارها تابتان به 
ییلاقات فیروزکوه رفته پائیز مراجعت 
میکنند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
طالب آباد. [لٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
احمداباد پخش فریمان شهرستان مشهد در 
۴هزارگری شال باختری فریمان, جلگه و 
گرمیربا ۴۶ تن سکنه آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک و چنندر. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو انست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 


طالب آملیی. [لب م) (اخ) از فاعران 
قرو بازدهم که در ۶ د.ق.درگ‌ذشته 
است. صاحب «اتشکده» ارد: از شعرای امل 
است و مدتی در هندوستان در خدمت شاه 
سلیم از معتبرین بوده. صاحب دیوان است و 
در شاعری طرز خاص که مطلوب شعرای 
فصیح ثیت دارد. بعد از مطالعذ دیوان او این 
چند پیت انتخاب و ثبت گردید: 

هستند فی‌المدل کل گوسفند خلق 

کاورا خدای صاحب و راعی شبان بود. 
چمن ککیت خندان گل دهان و نغنچه منقارش 
پریشان سایه‌های سرو و دامنهای کهارش. 
ز اشک شام و سحر دید چند تر ماند 

دعا کنیم که نه شام و نه سحر ماند... (آتشکده 
ص ۱۶۶) و اين ابیات نیز از اوست: 

هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت 
آنهم صنمی بهر پرستیدن من شد. 

آسوده لبی که ساغر غم نکشید 

خوشدل زخمی که ناز مرهم نکشید 

من بلبل آن گلم که در گلشن دهر 

پژمرده شد و منت شبنم نکشید. 

این شاعر راشتویی است به بحر خسرو و 
شیرین نامش قضا و قدر و به سبک مشنوی پیر 
و جوان میرزا نصیر در دیوان خطی او 
قصیده‌ای در مدح شهر لاهور هند دیده شد که 
اقامت او را در هد تأیید میکند. ادوارد براون. 
از ریو نقل کرده گوید: طالب صاحب سبک 
شعری خاص است که پس از وی فصحاء از 
بیروی آن احتراز جسته‌اند, در اوایل عمر به 
هندوستان رفت» و احرامش بجائی رسید که 
جهانگیر وی را ملک‌الشعراء خویش گردانید 
(۱۰۲۸ ه.ق.) بهچوجه خفض جاح 
نمیکرد, و مدعی بود که قبل از بیست‌سالگی 
هفت علم را بخوبی آموخته است. ( کمالات 
ادعائی طالب). 

پا بر دومین پایة اوج عشراتم 

وینک عدد فنم از آلاف زیاد است 

بر هندسه و منطقی و حکمت و هیئت 

دستی است مرا کش ید بیضا ژ عباد است 
وین جمله چو طی شد نمکین علم حقیقت 
کاسناد علوم است بر این جمله مراد است - 
در سل وصف خط این بس که ز کلکم 

هر نقطه سویدای دل اهل سواد است 

پوشم نسب شعر چو دائم که تو دانی 

کاین پایه مرا ثامن این سبع شداد است 

آن گلبنم القصه که از هرگل شاداپ 

عطر دگرم در شکن طر: باد است. 

در رباعی ذیل که ثبلی نعمانی در شعرالعجم 
نقل کرده (ص ۱۶۸ به زبان اردو) بقصد سفر 
خود به جانب هندوستان اشاره کرده و بخت 
سیاه خود را در ایران گذارده است زیراکه 
هندو به هندوستان تحفه بردن کار خردمندان 


طالب‌الحق. ۱۵۲۵۷ 


طالب گل این چمن بستان بگذار 

بگذار که میشوی پریشان بگذار 

هندو تیرد تحفه کسی جانب هند 

بخت سیه خویش به ایران بگذار, 

محیت طالب به خواهر خود: خواهری داشت 
از خود بزرگتر که صمیمانه به او علاقمند پود, 
بعد از هجران مدید خواهرش از آیران به آ گره 
آمد. تا از وی دیدار کند, و به همین جهت 
طالب از پادشاه جهانگیر بوسیله ابیات ذییل 
استجازه کرد: 

صاحبا ذزه‌پرورا عرضی 

به زبان سخن در است مرا 

پیر همشیره‌ای است غمخوارم 

که‌به او مهر مادر است مرا 

چارده سال بلکه بیش گذشت 

کزنظر دور منظر است مرا 

دور گشتم ز خدمتش بعراق 

وین گنه جرم منکر است مرا 

او نیاورد تاب دوری من 

کهبه مادر برایر است مرا 

آمد ایتک با گره‌وز شوقص 

دل تیان چون کبوتر است مرا 

میکند دل بسوی او آهنگ 

چه کتم شوق رهیر است مرا 

گرشود رخصت زیارت او 

بجهانی برایر است مرا 

اشعار عاشقانه در فارسی بسیار است اما 
چون آیباتی که از محبت عحمیق و صمیمی 
خانواده‌ای کسی حکایت کند نسبه قلیل 
است. این اشعار بنظر مهم و قایل ذ کر آمد. 
(ترجمة تاریخ ادییات ادوارد براون ترجمة 
رشید یاسی صص ۱۶۹ - ۱۷۰). صاتب 
تبریزی دربارة او گوید: 

در سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی عیب 
صائب این بود کز زمزء اسلاف نیست. 

طالب آمل گذشت و طبعها افسرده شد 

از چه رو آن آتشین گفتار در عالم نماند. 

و رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون صص 
۲ - ۱۶۷ و سبک‌شناسی ج ۳ص ۲۵۶ و 
فهرست کتابخانً سپهالار ج ۲ ص ۶۲۸ و 
تاریخ عصر حافظ ج ۱ص یج شود. 
طالبا. [ل ] (اخ) ابوطالب کلیم شاعر معروف. 
رجوع به کلیم و ابوطالب در همین لفت‌نامه 
شود. 
طالبان. [ل ] ((خ) مر محمدباقر استرآبادی 
مشهور بطالبان. از تلامذة شیخ بهائی بوده 
چنانکه در اسل الامل آورده. و او راست: 
شرحی بر زبدة الاصول و غیر ذلک. (روضات 
ص ۱۱۶ 
طالب‌الحق. ال بل محّقق] (اخ) 
عبدائّبن یحبی الحضرمی ملقب به طالب 


۸ طالب‌الحق. 


الحق. یکی از ائم فرقذ اباضیه از مردم یمن 
است که از فرماتیری مروان‌ین مد 
سرپیچی کرد و مردم با او بیعت خلافت بستند 
و کار او بالا گرفت. و ایوحمزه از وی پیروی 
کرد. آنگاه مروان به کار ایشان درنگریست و 
بپاهی به فرماندهی عبدالملک‌بن محد 
السعدی بسوی آنان گیل کرد. عبدالملک با 
آبوحمزة در وادی‌القری (از اعمال مدینة) 
روبرو شد و وی را بقتل رسانید و همچنان با 
سپاهیان خود بسوی یمن شتافت. طالب‌الحق 
برای دفاع با همراهان خویش بجانب او رقت 
و در نزدیکی صنعاء با یکدیگر تلاقی کردند و 
به پیکار پرداختند و سرانجام طالب‌السق 
کشته شد و عبدالملک سر او را به شام نزد 
مروان برد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۵٩۰‏ و 
ابن‌اثیر ذیل عنوان «یاد کردن خبر ابوحمزة 
خارجی با طالب‌الحق» آرد: نام ابوحمزة 
خارجی مختارین عوف ازدی سلمی بصری 
است. وی در آغاز کار یکی از افراد خوارچ 
اباضیة بود که همه‌ساله حج میگزارد و در مکه 
مردم راسر خلاف مروانبن محمد 
برمی‌انگیخت و اين روش را ادامه میداد تا در 
پایان سال ۱۲۸ ه .ق.عبدالهین یحیی معروف 
به طالب‌الحق را در مکه ملاقات کرد و به وی 
گفت:«ای مرد سخنی نیک از من بشتو ترا 
مردی می‌بینم که مردم را به راه حق و راستی 
دعوت میکنی. با من همراه شو. چه من کسی 
هستم که در میان عشیرة خویش مطاع 
مباشم.» طالب‌الحق پذیرفت و از مکه بیرون 
رفتند و چون به حضرموت رسیدند ایوحمزة 
در آتجا با طالب‌الحق بیعت بست و او را نامزد 
خلافت کرد و به دعوت خویش به ضدیت 
مروان و خاندان او همچنان ادامه میداد تا 
روزی ایوحمزه از معدن! بنی‌سلیم میگذشت 
کثیرین عبدائه که عامل آن ناحیه بود سخنان 
ابوحمزة را شنیده بود از این رو او را چهل 
تازیانه زد. و چون ابوحمزة مدينة را فتع کرد 
و بر آن استیلا یافت کثیرین عبدائّه خود را 
پنهان ساخت و متواری شد. ( کامل ابن‌اثیر ج 
۵ص ۱۶۶) و هم ابن‌اشیر در صفحذ ۱۷۷ 
همان جلد آرد: در این سال ابوحمزة بلج‌ین 
عقبةآ ازدی خارجی از جانب عبدائّ‌بن 
یحیی الحضرمی طالب‌الحق به حج آمد و 
آهنگ آن داشت که نخست يا مروان‌بن محمد 
بستیزد از اين رو هنگامی که مردم در عرفه 
بودند یکباره دیدند گروهی در حدود هفتصد 
تن علمها و دستارها رابر سر نیزه‌ها کرده 
پیش می‌آیند. مردم در پیم و هراس شدند و از 
کیفیت حال آنان پرسیدند. گفتند.ما بستیز با 
مروان و خاندان او برخاسته‌ايم. آنگاه 
عبدالواحدین سلیمان‌ین عبدالملک که دز آن 
هنگام فرماتروای مکه و مدینه بود کسي را 


نزد آنان گسیل کرد که ایشان رابه آرامش 
بخواند. گفتند ما در هنگام حج‌گزاری دست از 
ستیز برميداريم و آنگاه به سخالفت خویش 
ادامه میدهیم و قول دادند که تا هنگامی که 
آخرین تن از حجاج در مکه باشد. ارامش را 
حفظ کنند و همین که آخرین کس از حج 
گزارندگان از مکه بیرون رفت آنان در عرفه 
توقف کردند و صردم عبدالواحد را از مکه 
راندند و او در منی در متزل سلطان فرود آمد 
و ابوحمزه به قرن الشعالب "رفت. سپس 
عبدالواحد عبداّ‌ین حسن‌ین حسن‌ین علی و 
محمدین جبدلٍین عمروین عشمان و عبد 
الرحسمن‌ین قاسم‌ین محمدین ابی‌بکر و 
عبیدابن عمرین حفص‌بن عاصم‌بن عمربن 
خطاب و ربیعتین ابی‌عبدالرحمن راباگروهی 
از رجالی که همشان آنان بودند بسوی 
ابوحمزة خارجی گسیل کرد و آنان بر 
اپوحمزة وارد شدند در حالی که جامذ پنیه‌ای 
خشنی بر تن داشت. آنگاء عبدائّین حسن و 
محمدین عبداهُ مقدم بر همه با وی به سخن 
پرداختند و او از تسب آنان پرسید ایشان 
نسب خود را بازگفتند. ابوحمزه روی در هم 
کشید و نسبت به آنان کراهت خویش را 
آشکار کرد. سپن عبدالرحمن‌بن قاسم و 
عبیدال‌ین عمر پیش رفتند و نصب خود را به 
وی بازگفتد ابوحمزة ابراز شادمانی کرد و با 
تبسم به آنان نگریست و گفت: به خدای 
سوگند ما خروج نکردیم جز اینکه روش و 
سيرت پدران شما را پیروی کنیم. عبد ان 
حسن گفت: ما نزد تو نیامده‌ايم که به پدران 
خویش تفاخر کنيم و آنان را بر یکدیگر 
برتری دهیم بلکه امیر ما را برسالت نزد تو 
فرستاده است و هم | کنون ربيعة بتو خبر 
میدهد و چون ربيعة نقض عهد او را بازگفت 
ابوحمزه پاسخ داد پناء بخدا که عهد خویش را 
نقض کرده یا در هم شکته باشم نه بخدا | گر 
گردنم‌را بزتند چنین کاری نمیکنم ولی بدان 
که‌میان ما و شما آرامش و اطمینان از سیان 
رفته است. آنها نرد عبدالواحد بازگشتند و 
مسخنان ابوحمزة را به وی خبر دادند و 
ن شین کسی که مکة را تخلیه کرد 
عبدالواحد پود از اين رو ابوحمزة بی‌پیکار 
بدان شهر درآمد و آن را متصرف شد. برخی از 
شاعران دربار؛ عبدالواحد گفت‌اند: 

زار الحجیج عصابة قد خالفوا 

دین الاله ففر عبدالواحد 

ترک الحلائل و الامارة هاربا 

و مضی یخبط کالبعیر الشارد. 

و هم مولف مزبور زیر عنوان «ذ کرقتل 
عبدالّ‌ین یحبی» ذیل حوادث سال ۱۳۰ه.ق. 
گوید:ابن عطية آهنگ یمن کرد و عبدابن 
بحیی طالب‌الهق که در صنماء اقامت داشت 


طالب‌الحق. 


از آمدن وی آ گاه‌شد از اين رو با همراهان 
خویش بسوی او شتافت و با وی بکارزار 
پرداخت ولی ابن یحبی کشته شد و ابن عطیة 
سراو را نزد مروان بشام فرستاد و خود بوی 
یمن رفت. ( کامل این آثیر ج ۵ص 1۸۶) و 
مولف مجمل اتوارییخ آرد: پس به یمن 
عیدائٍین یحبی‌ین زید الحسینی بیرون آمد. و 
از ابومسلم خود خبر نداشت همین سال ۱۲۸ 
ه.ق.و اتفاق را همچنان کسوت سیاه 
ساختند, و خود را طالب‌الحق نام نهاد. و 
ایوحمزه نامی از یمن به کار علوی برخاست, 
و مکه و مدینه بگرفت. و از انصار و قریش 
بسیاری بکشت. و فریاد برخاست و مکه و 
مدینه مخر کرد. و فریاد بمروان رسید که 
سیاه‌جامگان, مشرق و صغرب بگرفتند. و 
مروآن‌بن عطية را بحرب حمزة فرستاد تا وی 
را بکشت. (مجمل التوارییخ والقصص ص 
۷ خواندمیر گوید: و هم در این سال 
ابوحمزة, و عبدائین یحی که ملقب به 
طالب‌الحق بود. بی آنکه کسی ایشان را از 
حال شمار ایومسلم اخبار دهد. در یمن 
دستارهای سیاه بر سر بسته وجامه‌های سیاه 
پوشیده. الویه سودا برافراشتند و سخالفت 
مروان حمار ظاهر ساختند. و یلد صتعا را به 
تحت تصرف درآورده طالب‌الحق اثجا توقف 
کرد؛ و ابوحمزة متوجة مکه شد. و در موسم 
حج نا گاه‌با جمعی سیاءپوش در حرم ريخته. 
حاجیان و مقیمان آن متزل متبرک به غایت 
متوهم گشتند. و پرسیدند که چه کسانید, 
جواب دادند که ما مخالفان بنی‌امیه و دشمنان 
مروانیم. عبدالواحدین سلیمان‌بن عبدالملک 
که‌در آن زمان از قبل مروان حا کم سکه بود. 
از ابوحمزة التماس تمود که چندان سزاحسم 
مردم نشود که از مناسک حج اسلام فارغ 
گردند. ابوحمزة این ملتمس را میذول داشته» 
بعد از انقضاء ایام حج, عبدالواحد به صدينة 
گریخت.ر ابوحمزة بمکه درآمد. و عبدالواحد 
در یثرب لشکری از اطراف و جوانب فراهم 
آورده. متوجه حریم حَرَم گشت. ابوحمزة بر 
جرأت او اطلاع یافته از مکه بیرون خرامید و 
در منزل دید قتالی شدید واقع شد. از لشکر 
عبدالواحد هفتصد مرد بقتل رسیده و آو- 
گریخته بمدینه رفت» آنجا نیز مسجال توقف 
نیافته بشام شتافت. ابوحمزة حرمین را در 


۱ -آبی است بنی سلیم را که آن را معدن فران 
هم میگویند. 

۲- در صفحة ۱۶۶ ابن لیر نام وی را چنانکه 
نوشه‌ايم مختارین عوف یاد کرده و در اینجا 
بلجین عقبة؟ 

۳- قرن التعالب يا قرن المنازل موضعی است 
نزدیک طائف یا تمامة وادی آن که میقات اهمل 
نجد است بجهت احرام. (منتهی الارب). 


طالب‌بن الازهر. 


حیز تخیر درآورده مرت سه ماه به تمهید 
بساط نصفت و احسان مردم را شادمان 
ساخت. و چون عبدالواحد نرد مروان رسید, 
کیفیت حادثه را معروض گردانید. مروان 
عبدالملک‌ین محمدین عطية السعدی رابا 
چپار هزار کس جهت دفع خوارج بجانب 
حجاز ارسال داشت. و ابوحمزة از مدینه به 
اقبال آن سپاه روان شده در وادی الفری 
تلاقی فریقین اتفاق افتاد و ابوحمزة با ا کش 
متابعان بزخم تیغ شامیان از پای درآمده. 
معدودی چند بمدینه گسریختند. و مدینیان 
خون ایشان را بر خاک ریختند, و ابن عطیة 
بعد از فراغ از مهم حجاز بصوب یمن شتافته, 
میان او و طالب‌الحق محاربه‌ای واقع شد, و 
بار دیگر بعنایت واهب العطایاء ابن عطية ظفر 
یافت. طالب‌الحق به قتل آمد و ابن عطیة 
سرش را پشام فرستاد و روژی چند در صما 
لوا اقامت برافراخت و چون موسم حج 
نزدیک رسید با دوازده نقر و چهل هزار دینار 
زر جهت امارت حج بنا پر فرمودة سروان 
متوجه کمبه شد و در اثنای راه, طائفه‌ای از 
بنی‌مراد بدیشان رسیده همه را گرفتند که شما 
دزدانید. هر چند ابن عطیه گفت که من بحکم 
مروان, امیر حاجيانم. و بطرف مک مبارکه 
میروم واینک منشور امارت به دست دارم 
بجائی نرسید. و او را با تمامی غلامان به قتل 
رسانیدند. در بمضی از نسخ معتبره مس‌طور 
است که مذهب ابوحمزه و طالب‌الحق ان بود 
که‌عباد بمجرد ارتکاب زنا و سرقت کافر 
ميشوند. و هر که زانی و سارق را کافر 
نميداند. او نیز در سلک کفار انتظام دارد. 
(حییب‌السیر چ ۱تهران ص ۲۶۷[ 
طالب‌بن الا زهر. ال بب بل اه) ((ج) 
مملوک. و شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن 
ندیم 
طالب‌بن بشیر. زلٍ یب نٍ بَ) (غ) 
محدثی است. عسقلانی گوید: مدنی و مجهول 
است. (لسان المیزان ج ۳ص ۰۵ 
طالب‌بن سمیدع. (ل يب نٍ ش ۶ ] 
(لخ) ازدی گوید دربارة او تأمل باید کرد 
- انتهی. ابن ابی‌حاتم بروایت از ایولیید گوید 
جمادین زید از او روایت کرده است. (لسان 
المیزان ج ۳ ص ۲۰۵). 
طالب‌بن عبدالله. رل بب ن ع دل لاه] 
(ج) ازدی گوید: حدیث او قابل اعتماد یست 
آنگاه سلسلهٌ حدیث او را از طریق ابوکریب 
بدین‌سان روایت کرده است: موسی‌بن 
طالب‌بن عبداله ما را خبر داد (وی گفت) پدرم 
از عطا و او از میرة و او دربارة علی رضی 
له عنه روایت کرد که وی بسکنی فرود آمد 
و نیذ خواست و در کوزه‌ای نییذ بياشامید, و 
اصحاب خود را نیز سقایت کرد. آنگاه مردی 


راکه مست کرده بود فروگرفت تا حد بزند. آن 
مرید گفت: ای امیرالمومنین مرا بر شرایسی که 
خود نوشانیده‌ای میزنی؟ گفت: ترا بر شراب 
حد نمیزنم بلکه بخاطر آنکه مست شده‌ای ترا 
شایستة حد زدن میداننم. مولف گوید: این 
گفتار باطل است و از نوع تکلیف مالایطاق 
میباشد - انتهی. و این روایت لازم نیست چه 
همین حدیث را ابوجعفر طحاوی در کتاب 
آشربه از طریق دیگری دربارة عمرین خطاب 
(رض) روایت کرده است. و بخط حینی 
دیدم که ازدی گفته است طالب‌بن عبدانه 
مجهول است. (لسان المیزان ج ۳ص ۲۰۵). 
طالب بگی. [ل بٍ] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومه بخش سروستان شهرستان 
شیراز. در ده‌هزارگزی جنوب باختری 
سروستان و هشت‌هزارگزی راه فرعی 
کوهنجان به خظر. جلگه و معتدل و 
مالاریائی است با ۲۳۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات. محصول آنجا غلات و تنبا کوو صیفی, 
شغل اهالی زراعت و قالی‌یافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۷. 
طالب جاجرمی. الب ج] آغ) زاف 
تذکرة دولتشاه آرد: غزل را نیکو میگوید از 
کدخدازادگان جاجرم بوده و شا گرد شیخ 
آذری است. در اول حال سقر اختیار کرده. در 
دارالملک شیراز اقامت ساخت و آنجا قبول 
تمام یافت. اشعار او در فارس شهرت کلی 
گرفته در جواب شیخ سعدی اشعار دارد. 
غزل شیخ را که مطلعش این است: 

دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است 
هر که ما رااین نصیحت میکند بی‌حاصل است 
طالب در جواپ آن تنبع کرده: 

ای که بی‌روی تو ما را زندگانی مشکل است 
تلخی داغ فراغت همچو زهر قاتل است 
حاصل عمرم تو بودی ای نگار لالهرخ 

تا تورفتی از بر من مر من پیحاصل است 
در غمت بگریستم چندانکه آب از سرگذشت 

از پیت زآن رو نمی‌آیم که پایم در گل است 
ای نسیم صبحگاهی با من پیدل بگوی 
کاین‌زمان ارام جانم در کدامین منزل است 
ای همای دولت از ما سای خود برمگیر 

نیر اقبال تو بر هر که تاید مقبل است 

ماز آب دید؛ خود غرقة بحر غمیم 

از غریق آن کس چه داند کوبه روی ساحل است 
یار رفت و با من طالب حدیتی هم نگفت 

وه که تا روز قیاست این ز یارم بر دل است. 
طالب در مناظرء گوی و چوگان در شیراز بنام 
سلطان عبدال‌پن ابراهیم سلطان نظم کرده 
شاهزاده او را صله داد و نوازش فرمود. و او 
مردی معاشر و ندیم شیوه بود. همواره به 
جوانان و ظرینان اختلاط نمودی. و به اندک 
فرصتی آن مال برانداخت, مدت سی سال در 


طالب چمنی. ۱۵۲۵۹ 


شیراز به دلخوشی و ظرافت و عشرت روزگار 
گذرایده», در حدود ستة ۸۵۴ ه.ق.وفات 
یافت و در پهلوی خواجه حافظ در مصلای . 
شیراز, مدفون است - انتهی. تاریخ وفات او 
را هدایت در ریاض الارفین ۸۸۴ ه.ق. 
نوشته و اين رباعی را نیز از او آورده است: 


فر کزچا حاعقی بد بیتان مرس 
میگفت بمن اهل‌دلی روز نخست 
طالب مطلب کی که ار غیر تو چست 
رو طالب آن باش که او طالب تست. 
(ریاض العارفین). 


لطفعلی یک آذر در جائی نویسد: جاجرمی» 
از کدخدازادگان آن دیاره و مردی معاشر و 
ندیم و از شا گردان‌شیخ آذری بوده در اواثل 
حال بشیراز رفته در انجا قبول تمام یافته 
مشنوی مناظره گوی و چوگان را در شیراز بنام 
سلطان عبدائ‌ین ابراهیمین شاهرخ گورکان 
بنظم درآورد» از او صله و نوازش یافته. و هم 
در آنجا در سة 8(۵۲۰) بعالم باقی شتافتد و 
در مقبر؛ خواجه حافظ شیرازی رحمة ال 
علیه مدفون است. این یک بیت از اوست: 
رفتی و بگریستم چندانکه آب از سر گذشت 
از پیت ز آن رو نمی آیم که پایم درگل است. 
(آتشکد: آذر ص ۷۳. 
و هم او در جای دیگر آرد: در شیراز نشو و 
نما يافته, و مزار او در پائین پای خواجه 
حافظ است. و اين رباعی او در سنگ مزارش 
کنده‌بود که فقیر یاد گرفتم: 
در کوچه عاشقی به پیمان درست 
میگفت بمن اهل دلی روز نخست 
طالب مطلب کسی که آن غیر تو جست 
تو طالب او باش که او طالب تست. 3 
(لطائف‌نامه ترجمة مجال‌الفائشی ص 41٩‏ 
و در صفحٌ ۱٩۳‏ همان کتاب ارد: مولانا 
طالب, جاجرمی بوده و لیکن در شیراز نشو و 
نما یافته و انوار خواجه حافظ بر او تافته زیرا 
که‌در مزار او سا کن میبوده. و همان رباعی را 
می‌اورد. در ترجمة مجالس اللفائی به قلم 
حکیم شاه محمد قزوینی آمده: که انوار 
خواجه حافظ بر او تافته, زیرا که در مسزار او 


میبوده» و اين رباعی بر دیوار مزار خواجه 


حافظ نوشته: 

در کوچة عاشقی به پیمان درست. اترجمة 
مجالی‌انفانی چ حکمت ص .0٩۳‏ 

و رجوع به تاریخ ادیمات ادوارد براون ج ۴ 
ص ۴۹۴ شود. 


طالب‌حان. ال ) ((خ) موضی در شمال 
چیل نادری از توابع مکران. 

طالب چمنی. [ل چم] (اخ) دهی است از 
دهتان فوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه در ۲۰هزارگزی شمال بباختری 
قره‌آغاج و ۱۰/۵هزارگزی جنوب شوسةً 


۰ طالب خاکروب. 


مراغه به میانه. کوهستانی معتدل و مالاریائی 
با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار 
محصول آنجا غلات و نخود شغل اهالی 
زراعت. صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
و 
طالب خا کروب. زلٍ ب ] ((خ) صاحب 
کتاب اقض ذیل احوال ابوالقاسم‌بن عبدویه 
ارد: تشخصی اصولی‌ذهب و شیعی بوده 
پادشاه وقت او را بسپب فتنه و غوغا بفرمود 
برآریختن " و چون او را معلوم شد که طالب 
خاکروب" ستی و دیگران از حنفی و شافعی ۳ 
در حق وی خوابهای نیک دیدند و معتصدان 
طوایف بر ایمان وی گواهی دادند پشیمان شد 
و رنخصت داد که او را در مقابل تربت سید 
عبدالعظیم الحستی رضی [۳ عله دفن کردند.. 
( کتاب النقض ص ۸۸). 
طالب‌خان. (لٍ] (لخ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. در ۲هزارگزی باختر مراغه و 
دوهزارگزی شمال باختری شوس مراغه به 
آذرشهر. جلگه معحدل با ۴۳۸ تن سکنه شیعه. 
آب آن از صوفی‌چای و محصول آنجا غلات 
و کشمش و نخود و بادام و زردآلو. شغل 
اهالی زراعت. صنایع دستی, گلیم‌بافی و راه 
آن اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ ۲ 
طالب علم. ال ب ع] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دانشجو. جویای دانش. خواستار 
عم 

کیک چون طالب علم است و در این نست شکی 
مسلله خواند تا بگذرد از شب سیکی, 

منوچهری, 
طالب علمانه. [ل ب ع ن /ن](ص‌تسبی 
مرکب, ق مرکب) طلاب. چون طالب علمان: 
پسته زیر گلو از غالیه تحت الحنکی [کبک ] 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 
ملوچهری. 

طالب علهیی. [لٍ ب ع] (حامص مرکب) 
دانشجوئی. فرا گیری علوم. طلبگی: شیخ ما 
[ایرسمید | گفت که ما بوقت طالب علمي به 
سرخی بودیم. (سرارالتوحید ص ۱۶). 
طال بقا. [ل ب ) (از ع, جملة فعيةٌ دعایی. 
[مرکپ) جمله دعائی ماخوذ از جملةٌ عربی. 
«طال بقائه». یعنی زندگانی او دراز باد یا 
جاودان باد. و فارسی‌زبانان هاء ضعیر آن را 
حذف کنند و طال پقا گویند و آن رادر درود 
گفتن و آفرین خواندن و ثنا گوئی‌به کار برندة 
و در ضیافت دولت طفیلیان مملکت را 
مرحبائی و طال ببقائی شنوانیده آید. 
[سدبادنامه ص ۳۵). 

تا نياید وحی ز او غرّه مباش 


تو بدان ُلگونة طال بقاش. 
تا و طال بقا هیچ فایده نکند 
که‌در مواجهه گویند را کب‌و راجل. سعدی, 
طال بقا زدن. اب زذ] (مص مرکب) 
آفرین و درود گفتن. ثنا خواندن؛ چون عشق 
را مرحبا زدی حوادث را طال بقا باید زد. 
(سند پادنامه ص ۱۴۰ 


مولوی. 


ور غلام هندوئی آرد وفا 
دولت او میزند طال بقا. مولوی. 
طالب قشلاقی. [لٍ ب قٍ] (لخ) دی 
است از بخش نمین شهرستان آردبیل در 
۴هزارگزی شمال باختری اردبیل و 
سههزارگزی اردبیل, کنوهستانی سعتدل. با 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و رود 
قره‌سو, محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
آهسالی زراعت و گله‌داری. راء آن ارابدرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
طالب گیلانی. ال ب ] (اخ) از امل گیلان 
است. شاعری است هموار و پخته. و گویا در 
آن ولایت بالاتر از وی شاعری نباشد, اییات 
خوبی دارد. و دیوانی ترتیب داده است. این 
بحها از او است: 
اجل ز محنت هستی دهد نجات مرا 
که‌من حیات نمیخواهم و حیات مرا. 
چوره بسوی توام نیست گم شود یارب 
هوس که در طلب وصل رهنمون من است. 
آوارگی نصیب من دردمند شد 
شادی کن ای رقیب که بخت مراد داد. 
خا ک‌بویان گذرد تا شنود بوی وفا 
سگ لیلی چوسوی تربت مجنون گذرد. 
دعوی عشق و جنون اهل وقا را میرند 
عاشقی میراث مجنون است ما را ميرسد. 
گر چه طفلی عشوه از خوبان فزون دانسته‌ای 
وقت نادائیست حیرانم که چون دانته‌ای 
ای ترا سرو از گرفتاران پا درگل یکی 
غنچه را در دعوی عشقت زبان پا دل یکی, 
(از مجمع الخواص ص 4۲۸۲ 
طالب لاهیحانی. [لٍ پ ] ((ج) اصلش 
از لاهیجان در خدمت احمدخان بوده.. در 
قزوین وفات یافته. از او است: 
بعد عمری گر نگاهی جانب من میکند 
صد نگه بهر تلی سوی دشمن میکند. 
(آتشکدء آذر ص ۱۶۳). 
طالب‌نگین. ال نٍ] اص مرکب) خواهان 
نگین و نگین‌دار. و مجازاً آراسته به 
نشانه‌های پادشاهی؛ 
ای بتو صاحب درفش» چتر فریدون ملک 
وی ز تو طالب‌نگین, دست سلیمان دین. 
خافانی. 
طالبو. زل) (اج) یکی از رستاتهای 
استرآباد. (سقرنامة مازندران و استرآباد 
راییئو ص ۱۲۷). 
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طالبوف. [لٍ ب ] ((خ) طالب‌آف. حاجی 
ملاعبداارحیم پسر استاد ابوطالب نجار 
تبریزی سرخابی در سال ۱۲۵۰ « .ق.متولد 
شد و در حدود شانزدسالگی به تفلیس رفت 
وبه تحصیل زبان روسی و ادبیات آن 
پرداخت ومدرجاً نزد حکام و علماء روسیه 
به درستکاری و راست‌گفتاری شناخته شد و 
بجین رشان عسوزه موالر کون 
داغستان نشیمن گرفت و محل احترام و اعزاژ 
جیع طوائف اسلام و غبرهم گردید و 
خانهاش مقصد امرا و علما و اعیان و اشراف و 
ملجأً نیازمندان و مستمندان گردید. وی یکی 
از نضتین نگارندگان فارسی است که ابناء 
وطن خود را به تألیف رمانهای علمی و تاتر 
و ترجمه‌ها از علوم و فتون و صنایع عصریه و 
مکارم اخلاق بزبان ساده ‏ گاه‌کرد و اين اصر 
روزیروز بر اعتبار و منزلت او نزد همه 
می‌افرود. وی را تالیفات عدیده است که 
اغلب آنها به طبع رسیده و در عصر خبود 
بسیار شهرت کرده مخصوصا « کتاب احمد» 
یا «سفینة طالبی» در سه جلد و دیگر «پندنامة 
قیصر» و «مسالک الص‌سنین» و «سائل 
الحیات» و «فیزیک» و «تاریخ مسختصر 
اسلام». صاحب ترجمه در اواخر ست ۱۳۲۸ 
ه.ق, در تمرخان شور مذکور وفات یافت 
در حدود سن هفتاد و نه سالگی. (وفیات 
معاصرین بقلم محمد قزوینی, مجلهٌ بادگار 
سال پنجم شمارة ۲و ۵ و ایرج افتار عرح 
حال طالیوف و تالیفات او را در مجلة یغما 
نوشته‌اند که عیاًنقل میشود: بنده محب عالم 
و بعد از آن محب ایران و بعد از آن محب 
خاک پاک تبریز هستم. «چه کلم حرف دگر 
یاد نداد استادم». حاجی عبدالرحیم طالب‌اف 
از جملة مردان تجددطلب و آزادیخواهی 
است که در قرن اخیر موجبات تلویر افکار و 
نهضت آزادی را در ايران بوجود آورده‌اند, و 
حق آن است که در تاریخ یک‌صدسالة اخیر 
نامشن جاویدان ماند. چه او در راه بیداری 
ایرانیان و آزادی آنان مردی کوشا بود کسی 
بود که در ترویج تجددطلبی کمال سعی را 
داشت و مردم رابه موازین مشروطیت 
تشویق میکرد. و نیز نویسنده‌ای بود که آشار 
خود را به اسلوب و سبکی ساده و روان 
نوشت و اصول قدیم تویسندگی را رها کرد و 
هیچگونه پای‌بدی به اسالیب قدیمی نشان 
"نداد.به همین جهت او را باید یکی از موجدین 
و بنیادگذاران نتر جدید بشمار آورد. روضی 
که طالب‌اف در نویسندگی اختیار کرده در 


۱-نل: برآویخت. 
۲ -نل: که طالویه خا کی دون. 
۳-نل: شفعوی. 
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سبک تتر کنونی تأثیر بخشیده و امروز نامش 
در زمر؛ کسانی چون ملکم‌خان و دیگران که 
در ایجاد شیوة جدید ثرنویسی کوشا و سهیم 
پوده‌اند برده ميشود. مساسفانه تا کنون در 
احوال و چگونگی زندگی وی تحقیق کافی و 
لازم نشده بطوری که ترجمه حالش تاریک و 
مبهم و فراموش‌شده مانده است. نوینده این 
سطور مدتها در جستجو بود و یه عموم مراجع 
و کتبی که در دسترس بود مراجعه کرد ولی 
این باده‌ها هیچیک کقاف مستی مارا نداد تا 
اينکه آقای تقی‌زاده که با آن سرحوم دیدار 
کرده بودند اطلاعات ذی‌قیمت خود را در 
اختیار نویسنده گذاشتند و در حقيقت وسیلهً 
تألیف این یادداشتها شدند... و ایک موظفم 
که مراتب امتنان خود را بحضور ایشان تقدیم 
دارم. 
زندگی طالب‌اف. دوران زندگی طالب‌اف 
(۱۲۵۰- ۱۳۲۹ ه.ق.)مصادف با زمانی بود 
که ایران رو یه بیداری و آزادی میرفت. اگر 
بخواهیم آغاز تاریخ نهضت آزادی ایران را 
پیابیم باید از سال ۱۲۵۰ ه.ق.به انسوی‌تر 
ریم و از هنگام سلطت فتحعلی شاء آغاز 
کرده پیش آئیم. در دوران سلطنت ناصرالدین 
شاه از طرف مردم کوششهائی برای به دست 
آوردن ازادی به کار رخت که بی‌ثمر نبود. 
واقعٌ تحریم تنبا کو و فعالیتهای دامنه‌دار سید 
نی پیج افایه ععم هیده 
قانون در آندن توسط میرزا ملکم‌خان, ارتباط 
با ممالک اروپائی و بالاخره کشته شدن 
شخص شاه و عوامل دیگر همه از سوجباتی 
بود که در آن زمان برای بیدار شدن ایران مزثر 
بود. در هنگام سلطت ناصرالاین‌ثاه چون 
محیط داخلی ايران برای تبلیغ اصول آزادی و 
بیان افکار «تجددمابانه» ساعد نبود. جمعی 
از ایرانیان در خارج از مملکت به کوشش 
برخاستند مردانی چون میرزا فعحعلی 
اخوندزاده و طالب‌اف در بلاد قفقاز, حاجی 
زین‌العابدین مراغه‌ای و میرزا حییب اصفهانی 
در اسلامبول, مدیر جریده ثریا در قاهره و 
جمعی دیگر در هندوستان ندای آزادی در 
دادند. مرا ملکم‌خان هم در اين راه خدمات 
فراموش نشدنی کرد طالب‌اف نیز بسهم 
خویش مردی موثر بود. نام وی عبدالرحیم و 
نام پدرش بطوری که خودش در پشت جلد 
کاب «مسائل الحیاة» نوشته است شیخ 
ابرطالب‌ین علیمراد بود. طالب‌اف به سال 
۱۲۵۰ ه.ق. در محلةٌ «سرخاب» از شهر 
تبریز متولد شد و در اوائل سال ۱۳۲۹ ه.ق. 
در شهر «تمرخان شوره» (دارالحک وم 
داغتان) جهان را بدرود گفت. در تاریخ 
قوت او اختلاف دیدم روزنامة «شمس» چ 
اسلامپول در شمار؛ ۱۸ سال سوم مورخ ۲۳ 


ربیع الاخر ۱۳۲۹ ه.ق.نوشته است: «در 
هفلة ذشتة افول یک ستارة نورافشان آسمان 
ادپیات ایران ر... با یک نا گواری تلخی 
مشاهده کردیم...» و از اینجا معلوم میشود که 
باید در اوائل ماه خر فوت شده باشد. 
اما مرحوم قزوینی در یاداشت‌های «ونیات 
معاصرین» ندرج در مجلهٌ یادگار و همچنین 
کسان دیگری که دربار؛ طالب‌اف مطالبی 
نوشته‌اند تاریخ مرگ او را اواخر سال ۱۳۲۸ 
ه.ق.ضبط کرده‌اند. پدرش در شهر تبریز بد 
کار درودگری اشتفال داشت. اما فرزند به آن 
کاردل بست و در حدود هفده‌سالگی از تبریز 
بار سفر بربست و بشهر تقلیی رفت. در آن 
زمان ایرایان مهاجر در شهر قفقاز بسیار 
بودند که به کار و کب مشغول بودند. از 
جمله سردی بود بنام محمد علی‌خان از 
خانوادة شیبانی‌های ال کاشان که دل از 
ایران کسنده بسود و در آنسجا به‌ کار 
«مقاطعه کاری» راههای قفقاز پرداخته بود که 
بسروسی به انان «پدراتچی» میگویند. 
مستتعلی خان سای را که در تفلین بو 
ساير بلاد قفقاز بسر برده بود پا کوشش و سعی 
توانسته بود سرمایذ فوق‌العاده‌ای فراهم سازد. 
وی در آنجا تاهل اختیار کرد و دارای دو پسر 
یکی بنام اسدخان و دیگری بنام فرخ‌خان و 
یک دختر بنام ماهرخ بود. اسدخان و 
فرخ‌خان بعدها بمقامات عالیهٌ دولتی از قبیل 
سفارت رسیدند. طالب‌اف بشرهی که 
خواهیم دید چون در دستگاه محمدعلی‌خان 
کار میکرد با اولاد او نیز آضنائی یافت که 
بعدها در کابهای خود از «اسد» و «ماهرخ» 
نام برده است, از جمله اشخاصی که در آمور 
محمد علی‌خان شرکت داشتد همین 
عبدالرحیم طالب‌اف بود که پس از سالها خود 
ثروتی جمع آورد و توانست به استقلال به کار 
«مقاطعه کاری» بپردازد. کم‌کم تمول قابل 
ملاحظه‌ای پیدا کرد و در تمرخان شوره مرکز 
حکومت داغستان منزل آبرومند و بزرگی 
تهیه کرده زندگی دلخواهی را آغاز نهاد. وی 
در قفقاز زنی از اهل «دربند» را بزوجیت 
اختیار کرد که شیعی‌مذهب بود. مقامی کید 
طالب‌اف در تاریخ اخیر ایران یافت پیشتر به 
این علت است که نوشته‌های خود را بی‌تکلف 
می‌نوشت و سبک تازه‌ای در ادبیات فارسی 
بوجود آورد. اما باید به این نکته اشارت کنم 
کهوی در زبان و ادبیات ایران تبحر و 
تحصیلات لازم را نداشت و تتها بر اثر شوق و 
ذوق فطری از این مرحله پیروز برآمد. 
خودش در نامه‌ای که بتاریخ ۶ رمضان سال 
۴ .یب مرجوم میرزا یسوسف 
اعتصام‌الملک نوشته می‌نوید که: «بنده 
بزبان روسی آشنا هستم. فرانسه نميدانم. خط 


۱۶۱ 


روسی را بسیار بد می‌نوییم. خط ایرانی 
طبیعی بنده نیز تعریفی ندارد. عربی هیچ بلد 
نیستم, فارسی را معلوم است چنان میدانم که 
عرب و فرانسه را. یا وجود این از برکت کفرت 
مطالعه و زور مداومت, بعضی آثار مختصز 
بیادگار گذاشتم که اخلاف بنده تکیل کرده 
بنده را مهندس انشای جدید بدانند.» طالب‌اف 


طالبوف. 


بخرافات مذهب اسلام بهیچوجه پای‌بندی 
نداخت و در تلو نوشته‌های او تصریعاً و 
تلویحا به این نکته برخورد می‌کنيم, اما پمکه 
رفت ز مراسم حج را بجای آورد. چشم وی 
در اواخر عمر تار شد بطوری که... آقای 
محمود عرفان از قول شخص موثقی میگفتند 
که‌هنگام خواندن یا نوشتن کاغذ را آنقدر 
بچشم نزدیک میکرد که بیش از سه انگشت 
فاصله نمیاند. ناچار بقصد استملاج از 
تمرخان شوره به برلین می‌رود و آقای 
تقی‌زاده می‌فرمودند آمدن او به برلین مصادف 
با زمانی بود که مرحوم احتشامالسلطله 
علامیر سفیر اییران در انجابود (۲ ۱۰یا 
۳ م در آغاز اين مقال اشاره کردم که 
سوانح زندگی طالب اف روشن ننست و هر چه 
نوشته شده در هم آمیخته صبباشد, از جمله 
مرحوم محمدغلی تربیت در کتاب مفید 
«دانشمندان آذربایجان» نوشته است که 
طالب‌اف با همکاری سید محمد شبستری 
یک شماره روزنامه بنام «شاهسون» به سال 
۶ ه.ق. هجری در اسلامپول نشر کرده 
است. 

طالب اف و مشروطیت. طالب‌اف به ایران 
واقعاً علاقمند بوده است و می‌نویسد؛ بنده 
محب عالم و یعد از آن محب ايران و بعد از آن 
محب خاک پا ک تبریز هستم «چه کنم حرف 
دگر یاد نداد استادم» و برحسب این علاقة 
ذاتی برای تعالی و ترقی ایران سخن میگفت و 
کناب می‌نوشت تا مگر نتیجه‌ای حاصل آید. 
او خوشحال بود تا دیگران هم در این راه 
کمک و یاورش باشند. وقتی آقای تقی‌زاده به 
با کومیرسد شخصی از جانب طالب‌اف نزد 
وی رفته به تقی‌زاده میگوید: وقتی رسالة شما 
را موسوم به «تحقیق در احوال کنونی ایسران» 
خواندم از مرگ بیم ندارم زیرا می‌بینم: پس از 
من کی هت تا آنچه را صلاح هست بیان 
کند. طالب‌اف برای آزادی ایران قدمهای نافع 
و موثر برداشت از هتگامی که «مسالک 
المستین» و «مسائل الحیاة» را نوشت و قبل 
و بعد از آن همتش بر این بود که منهوم آزادی 
و مشروطیت را برای ایرانیان توضیح کند. 
مردم آذربایجان بپاس احترام او در دور؛ اول 
مجلس او را بسمت نمایندگی انتخاب کردند 
تمایندگان آذربایجان در آن دوره اينها بودند؛ 
حاجی‌میرزا ابراهیم آقاء آقامیرزا نضاعلی, 


۷۲ طالبوف. 


سید حسن تتقی‌زاده, مستارالدوله. 
حساجی‌میرزا بحبی امام جمعه خوئی, 
احسنالدوله هدایت الّه سیرزاء حاجی 
عیدالرحیم‌طالب‌اف» حاچی بحمد حریری. 
حاجی میرزامیر هاشم دوچی آنا 
فرش‌فروش و شرف‌آلدوله, لکن با وجودی که 
طالب‌اف قبل از شروع انتخابات به یکی از 
دوستانش نوشته بود: «ا گر بنده را انتخاب 
نمایند سر از قدم نشناخته می‌آیم اما عقیده من 
باز همان است که ایرانی و مجلس حکایت 
گاو دهل‌زن است.» و پس از انجام انتخابات 
هم قبول کرد که برای شرکت در مجلس 
بطهران بیاید ولی وفای بحهد نکرد حتی 
هتکامی که سایر نمایندگان آذربایجان از 
تیریز حرکت کرده به بادکویه رفتتد تا از راه 
دریا بطهران بیایند و در.آن شهر بین آنها و 


طالب اف که از تمرخان شوره بدیدارشان ‏ 


آمده بود ملاقاتی روی داد گفته بوده است 
وقتی بکارهای شخصی خود سر و سامانی 
دادم به طهران خواهم آمد. اما در اين پاپ که 
چرا طالب‌اف وکالت مجلس را قبول تکرد 
نظریات مختلفی است. آقای اسماعیل یکانی 
میگفت که چون او با اتابک دوستی صميمانة 
شخصی داشت و در آن هنگام اتابک مورد 
انتقاد شدید ازادی‌خواهنان و بالخصوص 
وکلای آذربایجان بود به طهران نيامد تا در 
مخالفت بر ضد اتابک شرکتی نک رده باشد. 
راست است. دوستی وی با اتابک صمیمانه 
بود به‌طوری که اتابک هنگام بازگشت به 
ایران در بادکوبه با طالباف ملاقاتی کرد و از 
او سقارشنامه‌ای بعنوان سعدالدوله که هنوز از 
آزادیخواهان مصوب میشد گرفت. اتایک 
در اين مورد از ملکم‌خان هم که مورد علاقه و 
احترام آزادیخواهان بود چنین مکتوبی را 
گس رفه بسود. اقای صادق صادق 
(ستشارالدوله) و آقای تقی‌زاده علت نیامدن 
او را کهولت و اتوانی خاصه تاری چشم 
میدانند. کسروی در کتاب تاریخ مشضروطه 
نوشته است که چون کتاب سالک 
المحستین» او از طرف شبیخ فضل ال نوری 
قدغن شده بود ناراضی بود و برای احتراز از 
عواقب امر بطهران نیامد. ٍِِ_ 

نظر طالب اف دربارة مشروطیت. از کابها 
و مقالات و مکاتیب طالب‌اف مستفاد میشود 
که‌وی آزادی و مشروطیت را برای ایران لازم 
میدانته اما نه چنان بی‌قید و شرط که 
اشکالات دیگری تولید شود. وی در کتاب 
«مسائل الحیاة» عقاید خود را در این باره 
بیان داشته و در پایان آنهم ترجمه‌ای از قانون 
اساسی.ژایین را آورده است. در رسالة 
«ایضاحات دربار؛ آزادی» نز نظریات خود 
را نوشته و بطوری که از این پس خواهيم دید 


کتاب مزبور را در چگونگی مجلس شورای 
ملی و لزوم ایجاد آن تدوین کرده است. اما در 
عین حال به این نکته توجه داشته است که 
آزادی بی‌بند و بار مفید فایده نیست و کوششی 
میکرده مردم را به اين معتی متوجه سازد. 
چنانکه در مکتوبی که به میرزا ابوالقاسم آذر 
مرتضوی نوشته می‌نویسد: «یاری باید ایستاد 
و کار را ساخت و شهید راه وطن شد, در 
کارهای خطیر از اين دو یکی نا گزیراست. 
بخدای لایزال | گرایین مجلس ویکصد و 
شصت و چند نفر وکیل متفق باشند و معتدل 
جرف پزنند و به دست حکومت اسباب علائم 
ضعف و سوء ظنن ندهند و اول از تعلیم و 
تریت ملت شروع نمایند همه اروپا را 
متعجب.میکنند.» همچنین در مکتوبی که پس 
از بباران سجلس په آقای علی اکبر ده خدا 
نوشته متذکر شده است که: «در خصوص نشر 
صوراسرافیل امیدوارم که بزودی تمام 
پرا کندگان وطن باز به ایران بسرگردند و در 
عوض مجادله و قتال در خط اعتدال کار 
بکنند», و نیز در مکتوبی که از او در شمارهٌ 
۳ روزئامة انجمن تیریز بچاپ رسیده است 
نکاتی دقیق وجود دارد طالب‌اف در آنجا 
می‌نویسد: «ایرانی که تا کنون اسیر یک گاو دو 
شاخه استبداد بود اما بعد از اين | گرادارة خود 
را قادر نشود پگاو هزارشاخة رجاله دچار 
گردد.آن وقت مستبدین به نابالفی ما میخندند 
و دشمنان اطراف شادی‌کان لاحول گویند. 
فاش میکویم که ین مسئله بیچون و چرا 
می‌بینم». اگر بخواهیم بحث تحلیلی در پاب 
کتابها و نظریات او بکنیم سخن به درازا 
میکشد که از حوصله اين مقال خارج است. 
طالب‌اف هماتطور که نوشته شد قصدش 
بیداری ایرانیان و اقکار آنان بوده است و 
برای رسیدن یه اين مقصود از هر راه که ممکن 
بود اقدام کرد و در ایجاد مدارس جدید 


شش داشت. از جمله در سال ۱۳۱۹ ه .ق. 


یا کمک مرحوم ملک‌التکلمین (وقتی که از 
راه بادکوبه به اروپا میرفته) در بادکوبه 
مدرسه‌ای جهت تعلیم و تربیت ایرانیان آنجا 
تأسمس میکند و اين مطلب را سید حیب ال 
اشرف الواعفلین در ضمن یاددائتهای شود 
نوشته است و در کتاب «سلک‌المت‌کلمین» 
تألیف دکتر ملکزاده درج مباشد. 

تألیفات طالب‌اف. 

۱- ندنام مارکوس قیصر روم این کتاب 
نیج تفکرات «مارکواوریل انتانیس» است 
که‌طالوفت آن را از نسخه‌ای که «پرنی 
آوروزوف» از زبان یونانی بروسی ترجمه 
کرده‌از تاریخ ۵ شمان ۱۳۱۰ ه.ی.تا ۱۲ 
شوال همان سال به فارسی نقل کرده است 
کتاب مزبور در مطبع اختر (اسلامبول) به 


طالیوف. 
طبع رسیده لکن تاریخ چاپ آن معلوم و 


۲ - رسالة فیزیک. کتابی که پس از پندنامة 
مارکوس تدوین کرد رساه‌ای است در علم 
فیزیک... متأسفاته نویسند؛ این سطور با 
کوششی که کرد نسخه‌ای از آن رابه دست 
تیاورد تا مشخصات آن را بلوید. 

۳ - نخبهُ سپهری. این کتاب خلاصه‌ای است 
در احوال رسولا کرم (اص) که نخستین پار در 
اسلامپول به سال ۱۳۱۰ ه.ق.و یز در سال 
۲ د«.ق.در طهران چاپ شده است. 

۴ -سفيت طالبی یا کتاب احمد. سقینة طالبی 
کهکتاب احمد هم نام دارد مشتمل بر دو جلد 
میباشد که جلد اول آن به سال ۱۳۱۱ ه.ق.و 
چلذادوم آن در سال بط و اسلامول نز طع 
رسیده است. در این کتاب که بصورت 
صحبت و مباحثه تدوین شده روی سخن 
طالبوف با پسر موهومی خود بنام احمد است 
و سخن پر سر مسائل فیزیکی و طبیعی و 
اختراعات و | کتشافاتی میباشد که در قرن 
اخیر بوجود آمده است. مژلف در مقدمة جلد 
دوم آن نوشته: «من بنده که سالها است از 
وطن دور آفتاده‌ام دست.تقدیر عنان بسوی ‏ 
غربت معطوف داشته است. به اقتضای حب 
وطن که خود از ایمان است پوسته بیاد آن 
مشموف بوده‌ام...» و کتاب را به میرزا 
اسداث‌خان ناظمالدوله که سالیان دراز والی 
فارس و سفیر اییران در اسلامپول بود و 
طالب‌اف او را مردی دانشمد و ال فضل 
معرفی کرده تقدیم داشته است. 

۵-رسالةٌ هیشت جدیده. اين کاب ترجمه اثر 
معروف « کامیل فلاماریون» دانشمند مشهور 
فرانسوی است و طالب‌اف آن را از روی 
نسخه‌ای که «ب. چار کسوف» بروسی ترجمه 
کرده به فارسی تقل کرده و در سال ۱۳۱۲ 
ه.ق. در مطبعه اختر (اسلامبول) به طبع 
رسانیده است. «رسالهةٌ هپشت جدیده» بعدها 
در تال ۲۳ ه.ش.ضميمة « گاهنامه» و به 
همت آقای سید جلال‌الدین طهرانی تجدید 
چاپ شد. 

۶ - «مالک المحسنین». این کتاپ از مان 
آثار طالب‌اف جنبةٌ ادبی دارد و بضورت یک 
سفرنامه نگارش یافته اما شرح یک سفر 
خیالی است به ايين شرح که: دوشنبة و 
ذیقعده ۱۳۲۰ ه.ق.هییتی بریاست بندهُ راقم 
محسن‌ین عبدائ, متشکل از دو نفر مهندس 
مصطفی و حسین, یک نقر طبیب احمد. و 
یک‌نفر مسهندس خسیمی مسحمده از ادارة 
جغرافیای موهومی مظفری مأمور شدیم که 
بل کوه دماوند صعود نمائیم. معدن یخ طرف 
شمال او را ملاحظه بکنیم, ارتقاع قله را 
مقیاس, و سایر معلومات و مک‌اشفات را با 


طالبون. 


خریط معابر خویش به اداره تقدیم نمائیم و 
این ماموریت را در سه ماه بختام آوردیم..» 
مسالک المحنین با تصاویر و چاپی عالی به 
سال ۱۳۲۳ ه .ق. در قاهره طبع شده است. 
طالب‌اف چون آن را بصورت داستان نوشته 
خواننده را بدبال خود میکشد و با دقت تمام 
بشرح قضایائی که اتفاق افتاده پرداخته وضع 
اشیاء و حالات افراد را مانتد یک رمان‌نویس 
وضت مک 

۷-مائل الحیات یا کتاب احمد. طالب‌اف 
پس از اینکه کتاب مسالک الم‌حنین را 
نوشت و در ایران مورد توجه واقع شد به 
نوشتن کتبی پرداخت که از لحاظ اجعاعی 
برای مردم مفید بود. لهذا در دنبال کتاب 
مالک المحتین کتاب «مسائل الحیات» یا 
« کتاب احمد» را نوشت که بسیاق سفيدة 
طالبی در آن با پسر موهومی خود بتام احمد 
از سائل سیاسی و حقوقی و اجتماعی سخن 
میگوید. در کتاب مسائل الحیات بصورت 
جالیی از فلسفة مشروطیت و آنچه مربوط به 
حیات اجتماعی است بحث کرده و سپس 
سخن را به حقوق اساسی و قانون کشانیده وبا 
نقل ترجمة قانون اساسی ژاپن کتاب را پایان 
دادو است. کاب مزبور به سال ۱۳۲۴ ه .ق. 
در شهر تنلیی طبع گردیده است. 


طالب‌أف 


۸- ایضاحات در خصوص آزادی. رساله‌ای 
است که طالب‌اف دربار؛ آزادی و معمای آن 
در تاریخ اول ذیحجه سال ۱۳۲۴ ه.ق,.نوشته 
و حسب الامر مجدالاسلام مدیر روزن امه 
ندای وطن در ربیم لشانی ۱۳۲۵ ه.ق.در 
تهران چاپ شده و مشتمل است بر ابواب زیر: 
در تحقیق معای آزادی. در بیان مجلی 
شورای ملی. در فواید مجلس شورای مسلی. 
در تکلیف وکلای ملت. در بیان و تکلیف 


ملت. در بیان قوانین تیه ایران. در بیان 
مالپات. در بیان قانون اساسی. 

روزنامه «همس» کتابی بنام «دستور 
دارالغورا» به او نسبت داده است که نویسنده 
تا کنون از آن خبر ندارد و در هیچیک از 
مراجع و مأخذ نیز نام آن نامده است. 

٩‏ -سیاست طالیی. اخرین کتایی که از 
طالباف پس از مسرگش بچاپ رسیده 
«سیاست طالیی» است که مشتمل بر دو مقاله 
است یکی سیاسی» و دیگری «ملکی». 
کتاب مزبور به سال ۱۳۲۹ در طهران طیع 
شده و ناشر در پشت جلد کتاب نوشته است 
کههاین کتاب عدیم المثال از جملة کتابهائی 
است که تا بحال نسخة آن را احدی ندیده و 
ایدا در هیچ جا به طبع ترسیده و مقالات و 
مطالب ان تا حال در هیچ کتابی دیده نشده و 
مندرجات آن پسیار تازه و جداذب است و 
مخصوصاً برای مردگان قبور جهل (بعنی 
ایرانیان) نقخة صور آخرین است و سب 
المیل خود آن مرحوم در زمان حیاتش به طبع 
نرسیده, اینک حضرت متطاب ثقةالاسلام 
آقای حاجی سید اببراهيم نمایند؛ محترم 
فارس موسی طبّع گردیده و بمراقبت و مداقة 
این بنده میرزا حبیب له شیرازی بحلیه طبع 
آراسته گردید. 

۰ -اشمار و مقالات. غیر از کتبی که از آنها 
سخن رفت طالب‌اف مقالات پرا کنده‌ای دارد 
که در جراید آن زمان مثل «انجص» و 
«حبل‌المتین» و نغبره درج است. وی بعض 
اوقات شعر هم میگفت و آنچه از اشعار او در 
دست میباشد بیشتر جنبه اجعماعی دارد که 
بمنظور تهیج افکار ایرنیان سروده است. اما 
باید توجه داشت که اشعار او از لحاظ شعری 
قابل توجه نیست و با نثر عالی او قابل 
ملاحظه نمیباشد. چند قطعه از اشعارش در 
«مب‌الک الص‌سین» صندرج است و 
قصیده‌ای هم از او در شمارة ٩‏ روزنامة تبریز 
مورخ ۶ محرم ۱۳۲٩‏ «.ق. که بدیریت 
آقای اسماعیل یکانی در تبریز چاپ میشده 
یه طبع رسیده که ابیاتی از آن در ذیل نقل 
میشود: 

تا که دانش و غیرت شد ز خلق ایرانی 

ملک و ملت ایران رفت رو به ویرانی 
کشوری‌همه غافل ملتی همه جاهل 

مست جام بی‌علمی محو خمر نادانی 

هیجده سته افزون از هزار و سیصد بود 
1 

در پایان تذکر دو موضوع را بعنوان تکمله 
لازم دیدم یکی آتکه وظیفٌ خود میدانم از 
آقای حاج حسین نخجوأنی و آقای سلطان 
القرائی که هر دو از اخیار فضلای تبریز 
میباشند و مدارکی در احوال مرحوم طالب‌اف 


۱۵۲۶۳  .یبلاط‎ 


در اختیار اینجانب گذاشتند تشکر کنم که بر 
من فرض بود دیگر آنکه بموجب شرحی که 
آقای محسدعلی صفوت تبریزی در کتاب 
«داستان دوستان» نوشته. طالب‌اف دارای 
یک دختر بوده که به یکی از اهالی قفقاز 
شوهر کرده است. مرحوم لعلی ملقب ببه 
شمس‌الاطبا که یکی از فضلای شهر تبریز 
بوده دربارژ طالب‌اف اشمار متعددی داره که 
چند بیت از آنها را در اینجا تقل ميکنيم: 
زنده باش ای حکیم پندآموز 
زنده باش ی مربی آدم 
ای بنای وطن‌پرستن تو 
استوار و قویم و ستحکم 
بخدا فیلسوف ایزانی 
تالیت نیت در دیار عجم 
گ وش «شوره» گرچه سکن تست 
هست این گوشه رشک باغارم. 

(مجلهٌ یفما سال چهارم شماره ۵ مرداد ۱۳۳۰). 
و رجوع به سبک‌شناسی ج ۳ص ۰۳۶۷ 
۲ ۲۰۲ و همان کتاب ج ۱ص ۲۸۸ 


شود. 
طالبون. [لٍ] (ع ص. !) ج طالب در حالت 
رقمی. جویندگان. 


طالبة. [ل ب] (ع ص) مونت طالب. ||ماچه 
خر گشن خواه. (منتهی الارب). 
طالبی. [ل | () قسمی خریز: پیشرس 
شیرین و لطیف که درون سبزء یا زرد دارد. 
نوعی گرمک از جنسی شیرین‌تر و پرآب‌تره و 
آن به اواخر بهار و اوایل تاپستان, یک ماه و 
نیم الی دو ماه پیش از خربزه رسد. 
طالیی. [ل] (ص تسبی) تسبتی است 
باداتی که از نسل امیرلمومین علی 
علیه‌السلام یا از نسل برادران آن حضرت 
جمفقر و عقیل باشند. (انساب سمعانی). 
||علوی. سید. ج» طالبیون که در حال نصب و 
جر «طالبین» خوانند: و بين یدیه رجل من 
اشراف الطالبیین... قوجد اسم الطالبی قی 
الجراية. فقال له و انا اسمع: کانت علیک 
جرای... ققال نع... و تدمع الطالبی و حضر 
ذلک العلوی و قضی حقنا. (معجم‌الادباء ۳3 
طع مرجلوث). 
طالبی. لٍ ] ((خ) شاعری است پارسی. او 
راست: بحرالمعاد قی ارشاد العباد. منظومه‌ای 
است پارسی که به سال ۹۵۵ ه .ق.در سفر 
روم گفته است. 
طالبی. ال ) ((خ) ابراهسیمین عبدافین 
حسن‌ین علی‌ین ابی‌طالب طالیی (۹۷ ۱7 ۱۴۵ 
ه.ق.).یکی از امرای سادات دلاور که در 
بصره پر منصور عباسی خروج کرد..و 
چهارهزار تن جنگآور با او بیعت کردند و 
منصور از وی در بیم شد و به کوفه انتقال کرد. 
ولی شیعیان و پروان طالبی آنقدر فنزونی 


۴ طالبی. 


یافتند که وی بر بصره استیلا ییافت. و 
جماعاتی را به اهواز و فارس و واسط حرکت 
داد. و آنگاه به کوفه حمله‌رر شد و میان 
همراهان او وسیاهیان منصور جنگهای 
خونینی روی داد تا عاقبت حمیدین قحطبه 
وی را بکشت. (از الاعلام زرکلی ج ۱ص 
۵ 
طالمی. (ل | (اخ) اسماعیل‌ین یسوسفین 
ابراهیم‌ین عبداقین حسن‌بن علی‌بن ابیطالب, 
یکی از کانی است که بمخالفت باخلفا 
برخاسته و به انقلاپ دست یازیده است. وی 
به سال ۲۵۱ ه.ق.در مکه قیام کرد و بر آن 
شهر استیلا یافت و والی آن را پراند و آنگاه به 
مدینه لشکر کشید و عامل آن متواری شد, 
سپس به مکه بازگشت و بعد به جده رفت و 
اموال بازرگانان را از آنان بازگرفت, و صردم 
ببب او دچار رنجها شدند تا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۱۷ 
طالییی. [لٍ ] ((خ) حسین‌ین علی‌بن حسن‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب. از سادات بزرگوار و 
دلاور است. وی نزد مهدی عباسی آمد و 
مهدی چهل‌هزار دستار به او بخشید. ولی 
طالبی همة آن مبلغ را در بغداد و کوفه به مردم 
بذل و بخششی کرد. آنگاء از هصادی رفتاری 
دید که مایهٌ خشم او شد و از این رو به 
مخالفت با وی برخاست و در مدینه خروج 
کردو مردم دربارة اینکه کتاب و سنت 
مخصوص مرتضی از خاندان محمد است با او 
بیست بستند. هادی در تتیجة این قیأم تئی چند 
از سرداران لشکر خویش را نکشتن او مأمور 
کردو آنان با وی جنگیدند و وی را به قعل 
ربانیدند (۱۶۹ ه.ق.)و سر او را نزد هادی 
بردند. ولی هادی محزون و متأسف گردید. (از 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۲۵۲). 
طالیی. [لٍ ] ((خ یحی‌بن عمربن بحی‌ین 
زیدبن علی‌بن حسین السبط. از کسانی است 
کدبه انقلاب دست یازیده و به مخالقت پا خلفا 
برخاسته است. در سال ۲۳۵ ه.ق.با متوکل 
عباسی بستیز برخاست و گروهی را گرد 
خویش فراهم آررد, ولی متوکل او را بگرفت 
و زندانی کرد و شکنجه داد. از این رو مدتی 
آرام گرفت. اما پس از چندی در روزگار 
الستمین باه در کوفه قیام کرد و کلیٌ اموال 
بیت‌المال را تصرف کرد و فرمان داد زندانها را 
پاز کردند و زندانیان را آزاد ساختند. وی 
مردم راپدوستی خاندان محمد دعوت کرد و 
مردم بیمت او را پذیرفتد آنگاه لشکری به 
نبرد با وی از جانب خلیفه گسیل شد و طالبی 
با آنان پیکار کرد و بر آنها ظفر یافت. در 
نتیجه کارش بالا گرفت و ثیرومند شد. سپس 
سپاه دیگری را بسوی او فرستادند و طالبی با 
آنان بجنگ پرداخت و در «شاهی» نزدیک 


کوفه جمنگی بزرگ روی داد و لشکریان 
| طالبیمنزم شدند و گروهی قلیلباقیماندد 
و وی کشته شد. طالبی مردی نیک‌سیرت و 
دیندار بود و بسیاری از شاعران در رشای او 
اشعاري سرودند. (از الاعلام زرکلی ج ۲ص 
۵۳ 
طالبی. [لٍ] ((ج) ابوالحن علی‌بن زیدین 
عیسی‌بن زیدبن عبداّ‌بن محدین عقیل‌ین 
ابی‌طالب الطالبی السقیلی الادیب الشافمی. 
حافظ ابوعبداثه الحا کم در تاريخ نیشابور نام 
او را آورده و گفته که: ابوالحسن عقیلی ادیب» 
در پایان زندگانی درارستاق پُست نیشایور 
سبکونت گزید. و در مکه از علی‌بن عبدالعزیز 
کتابه استماع کرد. از اقران خود نیز سماع 
دارد, اما بدان | کتفانکرده. و ابی‌الا آن بر تقی 
الی قسوم لسل بعضهم مات قبل آن یولد. 
المختصر را در بت و.نیشابور نزد ابراهیم 
مزنی خواند. وی از جماعتی روایت کرده که 
پیش از مزنی از دنیا رفته‌انید. در ال ۳۳۷ 
ه.ق.ما از او [مطالبی فرا گرفته] و نوشتیم. و 
در همین سال بطرئیث (ترشیز) رفت. و در 
پایان همین سال (۳۳۷«.ق.) درگذشت. 
(انساب سمعانی). 
طالبی. ۳ ((ج) دهی است از دهستان 
سرولایت بسخش سرولایت» شهرستان 
نیشابور در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
چکنٌ بالا, کوهستانی و معتدل با ۶٩۱‏ تن 
سکنه. آب آن از قات محصول آن غلات و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت و کرباس‌باقی. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ٩‏ 
طالبی. [ل] ((2) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. در 
۶۸هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. دامه و 
معتدل با ۱۱٩‏ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آن غعلات و لبتبات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طالبین. [لٍ)] (ع ص. 3 طالب در حالت 
نصب و جر. جویندگان. 
طالییون. [لٍ بی یو ] (ع [) جمع طالبی در 
حالت رفعی. رجوع به طالبی شود. 
طالیبین. (لٍ بی بی ] (ع !) جمع طالبی در 
حالت نصبی و جری. رجوع به طالبی شود. 
طالح. [ٍ] (ع ص) ضد ص‌الح. و 
فی‌الحدیث:لولاالصالحون لهلک الطالحون. 
ج. طْلم. (استتهی الارب). ج. طالحون و 
طالحین. مرد بدکردار, (غیاث اللفات). 
تبهکار. بدکار. فاسد. بدمرد. (زمخشری). 
|اپی سامانکار. چ. طْلَحا.. (رسنجنی). مره 
بیسامان. (مجمل اللغة) (تفلیسی) (دهار) 
(دستور اللغة ادیب نطنزی)؛ 


طالس. 


صحبت صالح ترا صالح کد 

صحبت طالح ترا طالح کند. مولوی, 
صالح و طالح بصورت مشتبه 

دیده بگشا بو که گردی منتبه. مولوی. 
دختری خواهم زنل صالحی 

نیز نسل پادشاهی طالعی. . مولوی, 
صالح و طالح متاع خویش فروشند ! 

تا که قبول افتد و چه در نظر آید؟ حافظ. 


|| شترماد؛ مانده, (منتهی الارب). 
طالح. [ل ] (() نام پیشین ایستگاه شمارة 
۵ راه‌آهن شمال بوده است که فرهنگستان 
آن را به «تاله» تبدیل کرده است. (لفات 
فرهتگستان ۱۳۱۸۰۱۹ ه.ش.. 
طالحشقوق. [] () بتلة لبهودية. خی 
کاذب". (دزی ج ۲ص .)۱٩‏ گیاهی است که 
معبولاً یکال عمر میکند و گاهی هم پیشتر 
دوام میکند. برگهای آن در دو طرف شاخه 
میروید ولی کاملا رویروی هم قرار ندارند. 
گلهای آن یکنوع گل مرکب و زردرنگ است. 
در حدود سی نوع از این گیاه در دنیا شتاخته 
شده است. وقتی آن را خرد و ریزریز کند 
شیر؛ سفیدرنگی از آن خارج میشود؛ این گیاه 
به سرعت نمو کرده و زیاد میشُود خوک و 
خرگوش با رغبت آن را میخورند و برگهای 
جوان و تازه آن را بعنوان «سالاد» استعمال 
طالحون. ۳ (ع ص.!) ج طالح در حالت 
رفعی. بدکاران. تبهکاران. بدکرداران. و 
رجوع په طالح شود. 
طالحین. [لٍ)(ع ص, 4 ج طالح در حالت 
تصب و جر, بدکاران. تهکاران. بدکرداران. و 
رجوع به طالح شود. 
طالخونچه. (چ) ((ج) تصبه‌ای از دهستان 
سمیرم پاتنن بخش حومة شهرستان شهرضاء 
در ۴۲۰هزارگزی شمال باختری شهرضا. 
متصل براه طالخونچه به شهرضا. جلگه و 
معدل با ۵۷۱۴ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک‌و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن ماشین‌رو 
است. درمانگاه و در حدود ۵۰باپ دگان و 
دبستان دارد. خانه‌های این آبادی بیشتر 
بصورت قلاع ساخته نده. صادرات پبة این _ 
آبادی قابل ملاحظه میباشد. (از فرهنگ 
جنرافیاتی ایران ج 4۱۰ در بعضی لهجه‌ها آن 
را طالخانچه گویند. 
طالس. [لِ] (خ)" ملطی. رجوع به «ثالس» 
شود. فیلسوف و ریاضیدان معروف یونانی. 
متولد در شهر ساطیه۴ و رجوع به ایران 
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طالس. 
پاستان ص ۰۲۷۵ ۰۱۹۸ ۰ وتاریخ ادپیات 
ایران ترجه رشید یاسمی ص ۱۴۴ شود. 
طالس. [ل] ((خ) قریه‌ای است به شیروان. 
طالس. [] (!به یونانی حلبة است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طالسان. [ل] (معرب. ) طیلسان. چادر. 
(منتهی الارپ). در حاشي المعرب جوالیقی 
آمده است که طیلسان را طیلس و طالسان هم 
گویند (به کسر لام در طالسان) و در المعیار 
وادی شیر آمده که کلمد طیلسان صعرب 
«تالسان» به کسر لام است» و صاحب المعیار 
کلم طالسان یا طیلان را چنین تفسیر کرده 
است: «جامه‌ای است که آن رابر کتف 
پوشند.» و هم گوید: «جامه‌ای است که همه 
بدن را فرامی‌گیرد. برای پوشیدن آن را بافند, 
و خالی از برش و خیاطی است». وادی. شیر 
گوید:«عبای مدوری است برنگ سبز که 
قسمت فرودین ندارد. پود آن از پشم است. 
خواص علما و مشایخ آن را پوشند. و آن از 
لباسهای عجمان است». السعرب جوالیقی 
ص ۲۳۷). و صاحب مستتهی الارب ذیبل 
طیلان آرد: کلمة مزبور معرب تالشان است. 
ورجوع به طیلسان و تالشان شود. 
طالسفر. [ل ‏ ] (مت‌عرب, |۱4 پب‌پاسه. 
دارکیسه. ماقر. لسان المصافیر و گویند برگ 
زیتون هندی است. و رجوع به طالیسفر شود. 
طالش,. [ل ] (اخ) طایفه‌ای از مردم گیلان. 
3 طوالش. صاحب برهان ذیل «تالس» آرد: 
قومی باشند از مردم گیلان و در حاشية آن 
بقلم دکتر ممین چنین است: تالش بقول بعضی 
مبدل و محرف « کادوس» است و آن قومی 
بود که در زمان باستان بس آنبوه بسودند و در 
کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها به گردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
کادوش راکه تافظ صسحیح آن است 
« کادوس» نویسند. جایگاهی که برای 
کادوشان‌در تاریخها یاد کرده‌اند امروز منطبق 
با جایگاه تالشان مبباشد. رجوع کنید به 
مقالات کسروی ج ۱ص ۱۸۰ ونامهای 
ثپرها و دیه‌ها تألیف وی دفتر یکم و رجوع 
به تاریخ زندیه ج ۱ص ۷۲۸ تالیف دکتر 
هدایتی و طالش دولاپ شود. 
طالش. ال ] ((ج) ک وه طالش. کوههای 
طالش بموازات ساحل بحر خزر تا ماسوله 
امتداد یافته. ارتفاع آن کمتر از قراجه‌داغ ولی 
اهمیت جغراقیئیش بیشتر است زیرا که دامنة 
آن مستقیما در بحر خزر فرژرفته و فقط 
حاش باریک و سراشیبی تشکیل داده و هیچ 
رودی آن را قطم نميکند. و مانند سدی ما پین 
فلات آذریایجان و بحر خزر میباشد, و دارای 


جنگلهای انبوه است. کوههای طالش خط 
اتلصال رشته‌های درهسم و آتش‌فشانی 
کوههای توح و سبلان و رشتة منظم البسرز 
میباشد. و اتداد آن برخلاف کوههای مزبور, 
شمالی و جنوبی است. مرتفعترین له آن در 
شمال ماسوله در حوالی باجیلان ۲/۴۰۲ متر 
ارتفاع دارد. و کرانة قیرچم فلات آذربایجان 
را به دریا متصل میماید. (جفرافی کیهان 
ص۳۴ ج. 
طالش. [لٍ] (() رود طالش. رودخانه‌ای 
است که بیحر خزر میریزه و در آن رود صید 
ماهی ميشود. (جفرافی کیهان ص ۶۷ج . 
طالشان. [ل] (!) تالشان. چادر. و آن اصل 
کلمة طیلسان است: طالسان. معرب است و 
اصله تالشان. (منتهی الارب), رجوع به 
طالسان شود. 
طالشان. [ل ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت در 
چهارهزارگزی جنوپ باختری رشت کنار راه 
شوب لا کان, جلگه. معدل مرطوب. 
مالاربائی. با ۱۲۸ تن سکنه. آب آن از 
استخر. محصول آن برنج و چای. شفل اهالی 
زراعت و مکاری. راه آن مالرو است در فصل 
خشکی اتومیل میرود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0۲. 
طالشدو لاب. ال] ((ج) نام تاحیه‌ای 
است در گیلان. مطابق تقیماتی که در 
جغرافی کیهان برای گیلان شده, هفدهمین 
ناحیه محسوب است. از شمال محدود است 
به اسالم و از مغرب به خلخال, و از جنوب به 
شاندرمن و گسکر طول آن ۴۳۱ و عرض آن 
۰کبلومتر, و به دو ناحیه تقیم میشود: اول 
گل‌دولاب که دارای اراضی پست است. دوم 
ناحية کوهستانی که آن را طالش‌دولاب 
میگویند. آب و هوای قسمت پت آن ناسالم 
و سهمترین قراء آن پونل است که بین 
چاپ‌سراو شفارود واقع شده, و معدن سنگی 
دارد. و بواسطة راه آهن کوچکی به مرداب 
متصل میشود. و سنگهائی که برای ساختن 
بندر انزلی لازم بوده از آن معدن حمل شده, 
جمیت طالش دولاپ در حدود ۱۵۰۰۰ نقر 
و تقسیمات جزء آن از این قرار است: آب 
کنار گیله دولاب قشلاق طالش‌دولاب. 
بیلاق طالش‌دولاب. و بعلاوه دارای قراء 
متعدد میباشد. (جفرافی کیهان ج ۲ص ۲۷۸) 
در طالش‌دولاب جنگلهای قابل بهره‌برداری 
بسیار است. (جفرافی کسهان ج ۳ صن 4۸. در 
اطراف طالش‌دولاب معدن نفط یافت میشود. 
(همان کتاب چ ۳ص ۲۳۸). خطی از راه‌آهن 
از کتار مرداب از خا ک‌وزان شروع شده و 
پس از طی دو فرسخ از جنگل به خاک 
طالش‌دولاب میرسد, فقط استفاده‌ای که از 


۱۵۲۶۵  .هلحم‌شلاط‎ 


این راه ميشده. حمل سنگ از کوه به بندر 
اترلی, و گاهی هم حمل زغال سنگ و هیزم و 
برنج بوده. فعلاً این راه متروک. و داثر کردن 
آن متلزم مخارج ژیادی است. (جغرافی 
کهان‌ج ۴ص ۲۷۰). بعضی تصور می‌کنند که 
« کادوسیان» نیا کان‌طالشهای کنونی بوده‌اند و 
کادوس مصحف. یا یونانی شدة تالوش است 
که‌در قرون بعد تالش یا طالش شده. مدرکی 
عجالةٌ برای تأیید این حدس نداریم. (ابران 
باستان ج ۲ ص ۱۱۲۹). در عهدنامهٌ گلستان 
که در سال ۱۲۲۸ ه.ق.یرای تعیین حندود 
سرحدی بین دولتین ایران و رورس مستعقد 
گردید, طالش که جزء ایران بود, به تصرف 
روسها درآمد. سپی در سال ۱۲۴۳ ه.ق. 
عهدنامذ ترکمانچای انعقاد یافته و عهدنامةً 
گلستان فسخ شد که تا این تاریخ نیز عهدنامةً 
ترکمانچای مجری است. (جغرافی کهان ج ۳ 
صص ۲۱-۲۲). نام یکی از بلوک پنجگانة 
شهرستان خم طوالش است. این بلوک 
فعلا به سه دهستان میانده» بره سر, خشابر 
تقسیم شده است. طالش‌دولاب از شمال به 
دهستان اسالم از جنوب به شاندرمن و از 
خاور به گیل‌دولاب و از باختر به کوهستان 
بین خلخال و دریای خزر محدود است. سکنة 
طالش‌دولاب مسلمان و سنی‌آند و زبان 
مادری انها طالشی و عموما به ترکی اشنا 
هتد. قمت عمده قراء طالش‌دولاب از 
رودخانة شقارود. دنیاچال و چاف‌رود 
مشروب میگردد. محل یبلاقی آنها سرچشمً 
رودهای مذکور میباشد. راه شوسة بندر انزلی 
به آستارا از وسط دهستان عبور میکند شغل 
عمد؛ سکنه زراعت و گله‌داری است. تابستان 
اکثر سکته به ییلاق میروند... (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). 
طال شکند‌ی. [ل 2] ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراویمای بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مرانمد. در ۷هزارگری شمال 
خاوری قره‌آغاج. و ۲۱هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به میانه. کوهستانی. سعتدل و 
مالاریائی. با ۸٩‏ تن سکته. آب آن از 
چنمه‌سار. محصول آنجا غلات و نخود و 
بزرک. شقل اهالی زراعت, صنایع دستی 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۴ 
طالش مجله. [ل م حل.ل] (اخ) نام محلی 
کنار راه رامر و للگرود میان دریا و کیا کلا 
در ۵۲۶۴۰۰ متری تهران. از نواحی نشعا 
(تکاه ممتوس متو دم استفر تام زاین 
ص ۱۰۶). دهی جزء دهستان مرکزی بخش 
للگ‌رود شهرستان لاهمسیجان. در 


1 - 


۶ طالش‌محله. 


چهارهزارگزی جنوب باختری للگرود. 
نسزدیک راه شوسة لنگرود به لاهیجان. 
کوهستاتی, معتدل مرطوب و مالاریائی. با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا برنج. چای. ابریشم و صیفی. شفل اهلی 
زراعت و نس‌آن‌برنجی‌پزی و پارچه 
ایریشمی‌بافی. (از فرهنگ جغرافیانی ایران چ 
۲ 
طالش محله. ال حل 0 ((خ) دهی از 
دهمتان زوار شهرستان شهوار, در 
۴هزارگزی جنوب خاوری شهسوار و 
۵زارگزی جنوب شوسة شهوار به 
چالوس. دشت معتدل و مرطوب و مالاریائی 
با ۱۷۰ تن سکنه. آب آن از رودخ ان زوار. 
محصول عمدءٌ آن مرکبات و برنج. شغل اهالی 
زراعت است. راه آن فرعی بشوسه. ۵باپ 
دکان و شعبة قطم اشجار جنگل دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳. 
طالش محله. [ل م حل 3] ((خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش راسر شهرستان 
شهسوار. در ۲هزارگزی خاور زار و 
یکهزارگزی جئوب شوه رامر به شهسوار. 
دشت معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۷۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر چرمر و چاه. محصول 
آنجا برنج رمرکبات و چای. شنل اهالی 
زراعت و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج ۳). 
طالش محله. ال ۳ ل] (() دهی است 
از دهستان گیلخواران بسخش مرکزی 
شسهرستان شاهی, در ۸هزارگزی شمال 
خاوری جویبار. دشت. متدل و مرطوب 7 
مالاریائی. با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه. 
محصول آنجا برنج و پبه و غلات و کنجد و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۳ " 
طالش محلة فتوک. [ل م [ [ي ف] 
((خ) دهی است از دهستان حومة رامتر در 
۰هزارگزی شوس رار به رودسر. دشت: 
معتدل و مررطوب و مالاریائی. با ۲۴۰ تسن 
سکسته, آب آن از تسرک‌رود و صفارود. 
محصول آنجا برنج, چای و مرکبات. شفل 
اه‌الی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .٩۳‏ 
طالش محلة مارکو. لمح[ ي] (اخ) 
دهی است از دهستان حومة بخش راسیر 
شهرستان شهسوار. در ۸/۵ هزارگزی جنوب 
خاوری رامر و ۳ هزارگزی جنوب شوساً 
رامر به شهوار, دامنه, جنگلی و معتدل و 
مرطوب و مالاریائی. یا ۵۶۰ تن سکه. آب 
آن از چشمه و چاه. سحصول آنجا چای و 
مرکبات و مختصری ابریشم. شغل اهالی 


۱ مارکوین زراعت برنج می‌شود. راه آن مالرو 
است و دبستانی دارد. (از فرهنگ جمرافیائی 
ایران چ ۳ 

طالش‌مکائیلو. ال ((ج) از ایلات 
اطراف اردبیل, و مرکب از ۶۰۰ خانوار است 
که‌در سه‌فرسخی اردبیل در قریة الجه مسکن 
دارند, یلاق و قشلاق ندارند. 
طالش مکائبلو قوجه بیکلو. رل قح 
ب ] (زغ) از ایلات اطراف مشکین آذربایجان 
و مرکب از ۵۰۰۰ خانوار است که یبلاقشان 
در سبلان و تشلاقشان در سفان صیباشد. 
همکی ترک و زارع هستند. 

[ طالع. [ل] (ع ص) برآیننده. (دهار) 
(غیاث‌اللفات). صمودکننده. طلوع‌کننده. 
بازغ. شارق, مقابل غارب: 
کمن بحسن تو ماهی ندیدهام طالع 
که‌من بقد تو سروی ندیده‌ام مایل. سعدی, 
||([) در اصطلاح احک‌امیان جزوی از 
منطقةالبروج که بر افق شرقی است. حین 
ولادت مولود با سوال سائل. برجی که هنگام 
ولادت یا وقت سوال چیزی از افق شرقی 
مودار بناشد. و اثر هر طالع از بروج 
دوازده گانه در نحوست و سعادت علیحده 
است. (غیاث اللقات). ||بخت. اقبال. شانس. 
پیشانی. اختر: این زمستان طالع خضوب 
نیست. که حکیمان اين حکم کرده‌اند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۶۷۶). خواجه احمد حسن 
برخاست و به جامه‌خانه رفت و تا نزدیک 
چاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود. 
جاسوس فلک خلعت پوشیدن ر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص -۱۵), 

ز طالع زبون گشته این اخترم 

ز سرگشته گردون روان برترم. 
وگر طالع تیر فرخنده شیر 
خداوند خورشید سعد دلیر 

چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه 
کف دید طالع خداوند ماه 
وزان پس چنان بد که شاه اردوان 


فردوسی. 


فردوسی. 


زاخترشناسان روشن‌روان 

بیاورد چندی بدرگاه خویش 

همی بازجت اختر و راه خویش  .‏ 

مه روز اندر آن کار شد روزگار 

نگه کرده شد طالع شهریار 

چو گنجور یشنید آوازشان 

سخن گفتن از طالع رازشان. 

چلین رادی چنین آزاده‌مردی 

ندائم بر چه طالع ژاده مادر. 

بار خدای جهان خلیف مسعود 

نبکش مولود و نیک طالع مولود. منوچهری. 

آن از پی آن نیست که تا نیست شود خلق 

و آن هست عرض طالع عالم سرطان را. 
تامرخت رو 


فردوسی. 


فرخی. 


طالع. 


نیست کس راگه چو بخت مرا 

طالعی آفریده حرمانست. مسفودسعد. 
امید بطالع است کز عمر 

هیلاج بقا چنان بینم. خاقانی. 


کنون نگر که از ان طالع نبهره فریب 
برسم طالع خود واپس است رفتارم. 


خاقانی. 
دی نقش زیاد طالع سَ 
در زايچة ات جویم. خاقانی, 
سیف‌الحق افضل‌بن محمد که طالیش 
دارد خلافة الحق در موضع بهام.. خاقانی. 


دیدم بطالع خود عشق آمد اختیارم 
این روز نامرادی بر اختیار من چد. خافانی. 
گرچه از توسنی چو طالع ماست 


ما کمند وفا دراندازیم. خاقانی. 
خمته‌ام نیک از بد ایام خویش 
طیرهام بر طالع بدرام خویش. خاقانی. 


مرا یاران سپاس ایزد کنند امروز کز طالع 
بنام ایزد دل ارم چنان آمد که من خواهم. 


خاقاتی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۱۹, 
طالعش را شهسواری دان که بار هودجش 
کوههًعرش معلا برنتابد بیش از این. 

خاقانی. 
هست صدعیب طالعم را لیک 
یک هنر دیده‌ام ز طالع خویش 
من که خاقانیم نموداری 
مختصر دیده‌ام ز طالع خویش 
گرچه هر کوکبی سعادت‌بخش 
برگذر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی, 
عقرب از طالع تبریز دریست 
ندز عقرب ضرری خواهم داشت. خاقانی. 
هر که در طالعش قران افتاد 
سای او از او کتار کند. خاقانی. 
طالعم از برت برون انداخت 
گریتالم برون‌تر اندازد. خاقانی. 
موئی شدم که موی شکافم به تیر نطق 
کاسیب طالعم هدف اضطرار کرد. ‏ خاقانی. 
قلم بخت من شکته سر است 
موی در سر به طالع هتر است. خافانی. 
تسخه طالع و احکام بقا کاصل نداست 
هم به کذاب سطرلاب‌نگر بازدهید. . خاقاتی. 
فلک در طالعم شیری نموده‌ست 
ولیکن شیر پشمینم چه سود است؟ نظامی, 
طالع جوز که کمر بسته بود 
از ورم رگ زدنت رسته بود. نظامی. 
بختور از طالع جوزا برآی 
جوزشکن آنگه و بخت آزمای. نظامی. 
ولدالزناست حاسد منم آنکه طالع من 
ولدالزنا کش آمد چو ستارة یمانی. ‏ نظامن. 
نماند جاودان طالع به یک خوی 
تباشد آب دایم در یکی جوی. نظامی, 


حساب طالع از اقبال کردش 


طالع. 


بعون طالع استقبال کردش. نظامی. 
در سخاو سخن چه می‌پیچم 
کاربر طالع است و من هیچم. نظانی: 
طالع کارت بزبونی در است 
دل به کمی غم بفزونی در است. نظامی, 
چو طالع موکب دولت روان کرد 
سعادت روی در روی جهان کرد.. ‏ نظامی. 
بدان طالع که پشتش را قوی کرد 
پناهش بارگاه خسروی کرد. نظامی. 
در طالع من زست که نزدیک تو باشم 
می‌گویمت از دور دعاگر پرسانند. ‏ سعدی. 
چو طالع نباشد هتر هیچ نیست. 

عبید زا کانی. 
طالع | گرمدد کد دامنش آورم به کف 
گربکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. 

حافظ. 


نه در غربت دلم شاد است نه روی اندر وطن دارم 
الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم. ؟ 
بیطالم؛ بی‌اقبال. آنکه بخت ناسازگار دارد 
ندید دشمن بیطالعم هر انچه بخواست 
که دوست بر سر لطف امده‌ست و دلداری. 
سعدی: 
|ایکی از اوتاد ارب منجمین. (مفاتیح 
خوارزمی). ||(اصطلاح نجوم) برجی که از 
مشرق طالع شود. مقابل غارب: طالع آن بود 
که‌اندر وقت به افق مشرق امده باشد از منطقة 
الیروج. برج رابرج طالع خوانند و درجه را 
درجهُ طالم (اتفهیم). ||ماه نو. |اصبح کاذب. 
||تيري که پس نشانه اقند. (منتهی الارب). 
طالع. [لٍ] (اخ) دهسی است از دهستان 
راستوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی در 
۷همزارگزی جنوب ایستگاه پل سفید و 
یکهزارگزی شوب شاهی تهران. کوهستانی و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی. با۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رودخانة تالار. 
محصول آن برنج و غلات ور صیفی. شغفل 
اهالی زراعت و تهیة زغال. صنایع دستی زنان 
شال و کرپاس بافی وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
طالع بد. ال ع بِ] (تمرکیب وصتقی, [ 


مرکب) بخت بد. طالع نحس. طالع نگون. 
بخت نامیمون: 

طالع بد بود و بداختر شدم 

نامزد کوی قلندر شدم. تظامی. 


طالع‌بین. [لٍ] (نف مرکب) فالگیر. آن که 
دعوی پیشگونی آییند؛ مردمان کند و از 
مترادفات این لفظ: طالع‌گیر. طالع‌گوی. و در 
تداول عامه سر کاب بازکن باشد. 

طالع بینی. [لٍ] (حامص مرکب) شغل و 
پیش آنکه سر کتاب بازکن باشد. فالگیری. 
طالع‌گوئی. طالم‌گیری. 

طالع پیروز. [لٍع] (تسرکیب وصفی) 


رجوع به طالع فیروز شود. 
طالع خجسته. (لٍ ع غْ ج ت / تا 
(ترکیب وصفی) خجسته‌طالع, بخت میمون. 
افبال. طالع فیروز. 
طالع دون. (لع] (ترکیب وصفی) طالع 
تحس. . طالع‌نگون. بخت بد؛: این چه پخت 
نگون است و طالع دون. (گلستان). 
طالع سجد. [ل ع س] (تسرکیب وصفی) 
طالع مسعود. یخت فرخنده. طالع خجسته. 
اقبال. طالع مبارک و میمون:ٌ 
زی طالع سعد و در اقبال خداوند 
فخر بشر و بر سر عالم تقمه آفسر. 
ناصرخسرو. 
برآمدن. طلوع کردن. صبح طالع شدن؛ 
دمیدن. (دستوراللغة ادیب نطتزی). سرزدن 
آفتاب از پس کوه. برآمدن. تیغ زدن: 
چون حمل ساقط شود میزان همی طالع شود 
همچنان در دین از ایشان مردمی پیدا شود. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۳۳), 
طالع فرخنده. [لٍ قخ3/د) زر کم 
وصفی) فرخنده‌طالم. طالع خجته. طالم 
سعد و میمون. بخت فیروز. بخت نیک 
خرم آن فرخندء‌طالم را که چشم 
بر چنان روی اوفتد هر بامداد. 
طالع فیروز. [لٍ ع) (ترب وصفی) طاع 
طالع خجسته. اقبال فرخ 


سعدی. 


سعد. بخت مسعود. 

و میمون. 

طال عگوی, [ل] (نف مرکب) فالگیر. 

فال‌بین. طالع‌گیر. و رجوع به طالع‌بین شود. 

طالع گیر. [ل ] (نف مرکب) فالگیر. فال‌بین. 

و رجوع به طالم‌بین شود. 

طالع مسعود. ال ع ] (ترکیب وصفی) 

بخت فرخنده. اختر فیروز. ستارة سیمون. و 

رجوع به طالع میمون و طالع سعد شود؛ 

رایت منصور او را فتح باشد پیشرو 

طالع مسعود او را بخت باشد پیشکار. 

ملوچهری. 

امروز کزو طالع مسعود شده‌ستم 

از دهر کی اندیشم وز بیم زوالش, 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 4۲:۷ 

قاضی صدر شثم را طلع مسعود تو 


مقتدای فتوی صاحبقرانی آمده. ستائی. 
چون فلکت طالع مسعود داد 
عاقبت کار تو محمود باد. نظامی, 


طالع من‌الکبد. ال عم نل ک ب] (ع [ 


مرکب) ال ....يا طالع؛ نام رگی ابت بزرگ از 


جائب محدب کبد رسته. آن رگ که از جانب : 


محدب جگر رسته است: پس بدان رگ بزرگ 
که‌از جانب محدب رسته است برآید, و آن را 
بستازی الطالع سن‌الکبد گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 


طالتق. ۱۵۲۶۷ 


طالع هند. [لٍ ] (ص مسرکب) صاحب 
اقبال. بخور. طالعور. (آنندراج). بختیار. 
انکه بخت نیک همواره یار او باشد. 
طالع میمون. ال ع 1۶ اترکیب وصفی) 
طالع سعد. طالع معود. طالع مبارک. بخت 
نیک. اختر فیروز: 
همی فزونی جوید آواره بر افلا ک 
که‌تو بطالع میمون پدو نهادی روی. 
شهید بلخی یا پیروز مشرقی. 
يا تو پیاده خواند جهان افاب را 
تا تو شدی بطالم میمون سوار ملک. 
۱ معودسعل, 
و آنگاه مثال داد تا روزی مسعود و طالمی 
میمون برای حرکت او تعین کردند. ( کلیله و 
دمه). 
آمشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه 
رهبری کرد. ( گلستان). 
همه جموی طال جبونضن 
در معانی بدیع پرهان باد. ۹ 
طالع نحس.- ۰ للع نْ] (صرکیب وصفی) 
بخت بد. طالع نامیمون. اقبال نامپارک: 
چرخست و لیکن نه درو طالع نصی است 
خلد است و لیکن نه درو جوی عتار است. 
منوچهری. 
طالع نگون. [لٍع :)] صرکیب وصفی) 
نگون طالع. بشت بد. ستار؛ نحس. اقبال 
ناسازگار. طالع نحس: 


ای طالع نگون من ای کجرو حرون 

ای نج پی‌سعادت وی خوف بی‌رجا. 
ممودبعد. 

گل آلوده‌ای راه سجد گرفت 

ز بخت نگون طالع اندرشگفت. سعدی, 


طالعور. ال رَ] (ص مسرکب) خوشبخت. 
بااقبال. بختور. و رجوع به طالع‌مند شود. 

طالعة (ل] (ع ص) تأنیث طالع. 

طالع همایون. ۰البع ۳ (ترکیب وف 
طالع خجسته. بخت فرخنده. اخنتر سیمون, 
طالع مبارک: 

ز مشرق سرکوی آفتاب طلعت تو 

اگرطلوع کند طالعم همایون است. حافظ. 

طالعیی. [لٍ ی ی ] ((خ) از شعراء تركية عصر 
"سلطان سلیم. و پا نجاتی و صنعی که آنأن نیز 
از شعراء معاصر وی بوده‌اند. مشاعره و 
بذله گوئی‌داشته. وی را دیوانی است به ترکی, 
(قاموس الاعلام توکی). 

طالعین. [لٍ غ] (ع ص, !) تتة طالع: این هر 
دو رگ را که بدین هر دو گرده آمده است [از 
جگر]. الط‌العین گویند. (ذخبره 
خوارزمشاهی). 

طالق. ال ] (ع ص) زن رها شده از قید 
نکام. (متهی الارب). زن طلاق داده. طلاق 
گرفته.مُطلْقه. زن آزاد شده از بثلٍ زوجیت. 


۸ طالقان. 


|| صاحب رهائی. رّها. (غیاث اللغات). یله 
آزاد. || طلاق‌گویندد. طلاق‌دهنده. ج» طلْق. 
|ناقةٌ طالق؛ تاقة بی‌مهار بر سر خود گذاشته. 
(ستهی الارب). لازمام علها. (مهذب 
الاسماء). ماده شتری که رها کرده‌اند تا هر 
جای خواهد چٌرّد. |ْعجةٌ طلق+ مش بر سر 
خود گذاشته. میشی که رها کرده‌اند تا هر 
جای خواهد چرد. || اق متوجه به طرف آب. 
(منتهی الارب). اشتری روی به آبش‌خور 
نهاده. (مهذب الاسماء) 
طالقان. [ْ /(] ((ج) شضهری است و با 
شهرستانی است میان قزوین و ابهر و از 
انجاست صاحب اسماعیل‌ین عباد. (منتهی 
الارب). طالقان ولایت سردسیر است. در 
شرقی قزوین. طولش از جزایر خالدات فه. مه 
و غرض از خط استواء لوی. در کوهستان 
افتاده است» و کلاتها بوده, و دیه‌های معتبر 
کمر باشد. حاصل آنجا غلّه و اندکی جوز و 
میوه بود, و مردم آنجا دعوی مذهب سشت 
کند: اما ببواطنه مایلتر باشند. ولایت 
سراترود و جرود و قهپایه و کن و کرش از توابع 
انجاست, و در اين ولایت دیه‌ها معتبر بود, 
حقوق دیوانی طالقان با اين ولایت یک تومان 
است. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۶۵ مقالٌ ۲ 
شسهرکی است از جبال, از ری به دیلمان 
تزدیک. (حدودالعالم). پنجمین ناحیه است از 
ایالت تهران, از شمال و مشرق محدود است 
به مازندران, از جتوب به ساوجپلاغ و از 
مغرب به قزوین. طالقان ناحیه‌ای است 
کوهستانی. و قسمت مهم آن در درةٌ شاهرود 
راقع شده, و این رود از مفرب گردنة کندوان 
سرچشمه گرفته بطرف مشرق جاری است. و 
اغلب قرای طالقان در کنار شعب آن واقعند. 
قرای متعدد طالقان که همه بخوشی آب و هوا 
صعروفند. عیارتند ازه شسپرک. نساء و 
محمودآباد. عده قرای آن ۷۸و جمعیت آن 
قریب ۲۴۳۰۰ نقر, و الب قریه‌های آن 
قدیمی و اشخاص بزرگی منسوب به آن قراء 
میباشند. (جغرافیای سیاسی کبهان صص 
۴- ۳۵۵ آب طالقان وارد بحر خزر 
ميشود. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 4۳۱۱ 
طالقان دارای سمدن زغال سنگ است. و 
رجوع به نزهةالقلوب (ج لیدن مقالً ۲ صص 
۰ - ۲۲۲) و الارشاد (چ سید جلال‌الدین 
تهرانی ص ۴) و سفرنامٌ مسازندران ص ۰۲۳ 
۱ ۰۱۰۸۰۲۰ ۰۱۱۱ ۱۴۲ رابیتو شود. 
طالقان. [لْ /ل] ((خ) شسپری است به 
خراسان بر حد میان طخارستان و ختلان, 
جائی است بر دامن کوه با کشت و برز بسیار, 
(حدودالعالم). شهری است به خراسان بر سد 
حد گوزگانان است و از آن این پادشاهی 
است. شهری با نعست بسیار است و از او نبیذ 


بیار خیزد و نمد خیزد. (حدود الصالم), 
شهری است میان بلخ و مروالرود. از آن شهر 
است ابومحمد. محمودین خداش الطالقانی. 
(مهی الارب) (آنندراج. این شهر بین 
مروالرود و بلخ واقم. و میان اين دو شهرستان 
سه روز یا سه منزل مسافت است, اصطخری 
گوید؛:بزرگترین شهرستان طخارستان طالقان 
میباشد. این شهرستان در زمین همواری واقع 
شده است و فاصلة آن تا کوه یک تیر پرتاب 
است, نهری بزرگ و باغهای بسیار دارد. و یه 
اندازءٌ ثلث بلخ باشد. و بعد از طالقان و زوالین 
بزرگترین شهرستان طخارستان بشمار رود, 
جماعتی از فضلاء از اين خا ک برخاسته‌اند. 
از آن جمله است ابومحمد. محمودین خداش 
لطالقانی. (سعجم لسلدان ج ۶. طالقان از 
ولایت طخارستان است. و از اقلیم چهارم. 
طولش از جزایر خالدات, فا. و عرض از خط 
استواء ک. له. شهر کوچک است اکثر مسردم 
انجا جولاه باشد, و در او غله و میوه بسیار 
است. و معمور و آبادان است و از آنجا تامرو 
شش فرسنگ مسافت است. (نزهةالقلوب چ 
یدن مقالٌ ۲صص ۱۷٩‏ - ۱۵۶). طالقان 
کرسمی ولایت طخارستان, واقع در دومنزلی 
ولوالج و سه‌متزلی بدخشان است. (تاریخ 
مفول), آقای اقبال در حاشیةٌ کتاب مذکور 
توضیح داده‌اند: هنوز هم به اين اسم باقی» و 
در مشرق قندز و بر سر راء فیض‌آباد واتع 
است. (تاریخ مفول عباس اقبال ص 4۵۸. 
چون یزدجرد بمرد. از پس او هیجدسال این 
هرمز برادر کهتر که پیش پدر بود ملک 
بگرفت. آن پسر مهتر از سیستان پسوی ملک 
هیاطله رفت. به غرجستان و طسخارستان و 
بلخ, و خبر خویش بگفت که برادر کهتر ملک 
بگرفت, و حسق من است و از وی سپاه 
خواست. ملک او را طالقان داد. و گرامی کرده 


ولکن سپاه ندادش. (ترجمة طبری بلعمی). 
سوی طالقان آمد و مرورود 

سپهرش همیداد گفتی درود. فردوسی. 
دگر طالقان شهر تا فاریاب 

همیدون ببخش اندرون اندرآب. فردوسی. 
سوی طالقان آمد و مروزود 

جهان پر شد از نالهُ ای و رود.. فردوسی. 


و رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۶و التفهیم چ 
تهران ص ۳۳۵ و تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۲۰۱۰۲۰۰ ۵۴۴, ۵۸۲ و جهانگشای جوینی 
چلیدن ج ۱ص ۰۱۰۵۰۱۰۴۰٩۲‏ ۰۱۱۹۰۱۰۶ 
۲۱ و جهانگشای جوینی چ لیدن چ 
۲ ص ۰۸۵۱ ۰۵۸ ۰۱۳۹ ۱۹۴ ۰۱۹۶ ۲۰۰ و 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان رشید یاسمی 
صص ۲۰۴۰-۳۵۷ و حبیب السیر چ ۱ تهران 
ج۱۰ ص ۰۴۲۰۰۰۲۵۴ ۳۴۸ ۱۷۱ و 
حبیب‌السیر چ تهران چ۲ ص ۶ ۱۵ ۲۶ 


طالقانی. 


۷ , تاريخ مفول عباس اقبال ص ۳۶, ۴۷, 
۸ ۵ ۵۸ ۲ ۴ ۷۳ ۰۱۷۱ ۱۷۶ 
شود. 
طالقان. ([ /4] ((ج) لقب پادشاهان 
«شهرک» از حدود ماوراءاللهر. بتابر روایت 
کربستدسن دائمارکی, سلاطین ممالکی که 
مجاور سرحدهای شرقی و شمالی ایران 
بوده‌اند. اغلب به القاپ مخصوصه صعرونند. 
من جمله «طالقان» لقب پادشاء شهرک از 
حدود ماورأالهر بوده است. (ایران در زمان 
ساسائیان ترجمهةٌ رشید یاسمی ص ۳۵۷). 
طالقان. ل /1 (لج) دهی جزء دهستان 
شفت, بخش مرکزی شهرستان فومن, در 
۱هزارگزی جنوب خاوری فومن و 
۲هزارگزی جنوب خاوری شفت. 
کوهتانی معتدل مرطوب و مالاریانی. با 
۷ تن سکنه. آب آن از تهر امامزادهابراهیم. 
محصول آنجا برنج و ابریشم و عسل ولینیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و شال‌بافی و 
راه آن مالرو است. زیارتگاه امامزاده ابراهیم 
برادر امام رضا (ع) در چهارهزارگزی جنوب 
این آبادی راقع و زیارتگاه قراء اطراف 
محموب میگردد. (فرهنگ جفرافیاتی ایسران 
ج 4 
طالقانی. [ل./] (ص نسبی, !) منسوب به 
طالقان. نوعی جامة ابریشمی است که آن را 
اللبود الطالقانية نامند و در طالقان خراسان 
ساخته ميشود. (یعقوبی ص ۶۵ج ۲). ابریشم 
مزبور از نوع ابریشم چین نیت بلکه از 
ایریشم صقرب است و ارزش آن از ایسریشم 
چین کمتر و برابر با ابریشم مغرب باشد. 
(لطایف ثمالبی صسص ۱۲۸ - ۱۲۷) ممهذا 
شهرت آن در حدود مقرب بیشتر است. (دزی 
ج ۲ص .۱٩‏ 
طالقانی. (ْ /ل] (ص نبی) متسوب بهر 
یک از دو طالقان. طالقان بين قزوین و ابهر و 
طالقان بین بلخ و مروالرود. معروف به طالقان 
خراسان, ورجوع به انساب سمعانی شود. 
طالقانی. [ل / ل ] ((خ) از خاندانهای قدیم 
ایرانی در نجف‌اند و جد ايشان سید حسن 
معروف به میرحکيم پسر سیدعبلآلحسین 
است که از شا گردان‌مجلسی در اصفهان و ابن 
آلوندی در کاظمین بوده است. و شیخ علی 
حزین (متوفی ۱۱۸۳) و آقا احمد کرمانشاهی 
بر ار تلمذ نموده‌اند. ایشان احصوال وی در 
تاریخ حزین یاد کرده و دومین او را در 
«مرآت الاحوال» آورده است. از فرزندان این 
مرد دانشمندانی در قرن سیزدهم در نجف 
سکنونت داشته‌اند مانند سید اهمدین 
الحسین‌ین الحسن میرحکیم که ترجماً 
احوالش در کرام البررة اص ۸۴) آمده است و 
سید باقرین رضابن احمدبن حسین‌بن حنن 


طالقانی. 
میرحکیم که ترجمه‌اش در همان کتاب (ص 
۰ آمده است و سید جعفربن علی‌بن 
حبین‌بن حسن ميرحکيم یز در همان کتاب 
(ص ۲۶۵) و سید جوادبن محطدین علی‌بن 
حسن میرحکیم در همان کتاب (ص ۲۸۹ و 
سید حسن‌ین مجمدین علی‌پن خسن 
میرحکیم که در همان کتاب (ص ۳۵۲) یاد 
شده است. 
طالقانی. [[ | (() اب واسحاقین 
آسماعیل طالقانی ". وی در پقداد سا کن‌بود و 
از سفین‌بن عيينة و جربربن عبدالحمید و غیره 
روایت کرده و ابویعلی موصلی و ابوالقاسم 
بغوی از او روایت دارند. ابوحاتمین حبان 
گویدوی از ثقات و پرهیزگاران مردم عراق 
است بعضی از کان بر او حسد بردند از این 
رو سوگند یاد کرد که تا هنگام مرگ روایت 
حدیث نکند. و او به سال ۲۳۵ قسم یاد کرد و 
در پایان همان سال درگذشت و محدئی بسیار 
مستقیم حدیث بود. (از ا ناب سمعانی برگ 
۳ ((ب»). 
طالقانیی. [لَ /ل] ((ج) ابوبکر سمیدین 
یعتوب طالقانی ".از اين مبارک و حمادین زید 
و هیشمین بشیر و نصربن شمیل و وکیم‌بن 
جراح و ابوتمیله یحی‌بن واضح و ابوبکرین 
عیاش روایت کند و اسحاق‌بن ابراهیم قاضی 
و ابوزرع رازی و ابوبکر اثرم و عباس دوری 
و حرب‌بن ابواسامة از وی روایت دارند. و 
ابوزرعة گوید سعید مردی شقه بود. و اثرم 
گویداو را نرد احمدبن حنیل دیدم که درپاره 
حدیث گنتگو میکرد. وی به سال ۲۴۴ ه.ق. 
درگ‌ذشت. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۳ 
«ب) 
طالقانی. [ /لٍ] (() (لقاضی) بوالحسن 
علی‌بن المنضل الموژیدی الطالقانی. وی 
راست: الامغال البغدادية یا رسالة الامشال 
الیفدادية التی تجری بين العامه. جمعها سة 
0۱ این کتاب را استاد لوبی ماسینیون به 
سال ۱۹۱۳ م. از روی نسخه مسوجوده در 
کتابخانة ایا صوفیا در مطبعهً رعسیس طبع و 
نهر کرده است. (سمجم السطبوعات ج ۲ 
ص ۱۲۲۲ 
طالقانی. ال /ل | (() ابوالحن عبادین 
عباس‌بن عباد طالقانی, " وی از ابوخلیقه 
فضل‌ین حباب بصری و ابویکر سحمدین 
یحی مروزی بندادی و جفرین محمدین 
حسن قرمانی و محمدین حبان صازتی و 
گروهی‌از پغدادیان سماع کرده است و او پدر 
صاحب اسماعیل‌ین عباد وزیر است. و ععباد 
وزیر حسن‌بن بویه بوده است. ابواسحاقین 
حمزه حافظ و ابوالشیخ و چز آنان از متقدمان 
از وی روایت کرده و به سال ۳۳۵ با ۳۳۴ 
ه.ق, درگ‌ذشته است. ابوالعلا احمدین 


محمدین فضل حافظ یزبان خود در اصفهان از 
قول محمدین طاهر مقدسی حافظ بمن گفت 
که‌کتابی از تألیفات ابوالصن عبادین عباس 
طالقاني پدر صاحب اسماعیل در کتابخانة 
پسرش ابولقاسم اسماعیلین عباد در شهر 
ری دیدم. دربارء احکام قران که در آن به 
یاری مذهب اعتزال برخاسته است و این 
کتاب را هر که پبیند نیکو میشمرد. ابوبکربن 
مردویه و مسحدثان اصفهانی و پسرش 
ابولقاسم اسماعیلین عباد طالفانی وزیر 
معروف به صاحب از آن کتاب روایت کرده‌اند 
و صاحب در شمر و ادب در سراسر جهان 
تامور است و نیازی به شناساندن او نیست. 
وی از محدئان اصفهانی و بغدادی و رازی 
سماع کرده و هم خود خبر داده است و او 
دیگران رابه جستن حدیث و کتب آن 
بسرمی‌انگیخته و تشویق میکرده است. و 
اپوالمناقب حمزقین اسماعیل علوی بنقل از 
آپوشیتر سلیانین هي بعاظط اشفهانی و 
ابوبکر احمدین موسی‌بن مردویه حافظ, 
روایت کند که از صساحب ابسوالقتاسم 
اسماعیل‌بن عبادین عباس شنیده‌اند که گفته 
است: هر که حدیث نتوید لت و شیرینی 
اسلام را درک نمیکند و او نیز حدیث روایت 
کرده‌است. (الانساب سمعانی برگ ۳۶۳ 
«ب») و رجوع به بصاحب‌بن عباد شود. 
طالقانی. [ / لٍ) (اخ) ابوالخیر احمدبن 
اسماعیل یسوسف طالقانی۵. از دوستان 
سمعانی صاحب کتاب الانساب بوده و 
سمعانی دربار؛ وی گوید: دوست ما ابوالخیر 
احمدبن اسماعیل طالقانی قزوینی نیز از مردم 
همین ناحیه (طالقان قزوین) است و او جوانی 
صالح بود و خوی و سیرتی استوار داشت با 
یکدیگر در نیشابور از ابوعبدللّه فراوی و 
بولقاسم شحامی حدیث استماع کردیم و با 
هم کتب کبار را شنيدیم و او با من برای سماع 
تفیر ثعالبی به طوس آمد و من صحبت و 
سیرت او را پسندیدم و او شروع به وعظ کرد 
و مردم او را پذیرفتند آنگاه بسوی بلاد خود 
رهسیار گردید. و رجوع به انساب سمعانی 
برگ ۳۲۶۲ «الف» شود. ۲ 
طالقانی. ال /) ((خ) ابسوعبداله سیدی 
طالقانی از طالقان ری. مردی از کبار مشایخ و 
بزرگان علم حدیث بوده و پیش از سال ۳۲۰ 
ه.ق.درگذشته است. ابوعبدالرحمن سلمی 
بدینان نام او را در تاریخ صونیه آورده 
است. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۴ «ا[ف»). 
طالقانی. ال / ل] ((خ) ایومحمد محمودین 
خداش طالقانی *. وی در بغداد سکونت 
داشت و از یزیدین هارون و عبدائین مبارک 
و فضیل‌بن عیاض وابن عييتة و نصربن شمیل 
و وکیم‌بن جراح حدیث استماع کرده و 


طالقانی. ۱۵۲۶۹ 


ابراهیم حربی و حسن‌بن علی معمری و 
قاسمبن زکریا و ابویملی موصلی و ابوالقاسم 
بغوی و یحبی‌بن محمدبن صاعد و محمدین 
ابراهیم قیروز و ابوعبداّه محاملی و غبره از 
وی روایت دارند. وی در شعبان سال ۲۵۰ 
ه.ق.بسن ٩۰‏ سالگی درگذشت. و یعقوب 
دورقی گوید: هنگامی که محمودین خداش 
جان سپرد من در زمرء کسانی بودم که در کفن 
و دفن او شرکت جستم و پس از آن وی را 
بخواب دیدم و گفتم: ای ابومحمد با تو چگونه 
رفتار شد؟ گفت؛ من و همه پیروانم را 
بیامرزیدند. گفتم من نیز از پیروان تو بودم؟ 
سپی پوستی از آستین خویش برآورد که بر 
آن نوشته بود یعقوبین ابراهمیم‌ین کثیر. (از 
انساب سععانی برگ ۳۶۳ «ب»). 
طالقافی. (ل /لٍ ] ((خ) سمد طالقانی. مولف 
تاریخ سیستان ذیل عتوان «آمدن فضلین 
حمید به امیری سیستان» گوید: فضل‌بن حمید 
برفت به حرب آو (جیهانی) سوی بست. روز 
سه شنبه هشت روز گذشته از جمادی الاولی 
سنه اشنی و شلثمائة. چون بنوزاد رسید. 
بومنصور جیهائی پذیر؛ او آمده و آنجا حربی 
سخت بکردند و هزیمت بر جبهانی افتاد. با 
گروه خویش برفت سوی سعد طالقانی شد 
بزابلستان... چون جبهانی نزدیک سعد رسید. 
تصد مت کردند هر دوء چون برزدان 
رسیدند, تین مارصوح۲ تاختن کرد بر 
ایشان. و یار مردم کشته شد. آخر فتح 
بهزیمت شد و جبهانی و سعد هر دو به بست 
اندرآمدند.. فضل‌ین حمید بیمار صعب شده 
بود و سوی بدر به پارس نامه نبشته که کسی 
فرست بجای من و علت خویش و مال: 
خویش یاد کرده و بدر محمدبن طقریل را با 
سپاهی کاری بقرستاده بود, روز سه‌شبه 
پنجروز مانده از ذی‌انقعدة سنه ائنی و ثلمائة 
به سیستان اندرآمد, و برفت و به زسین داور 
شه و جیهانی و طالقانی به یک فرسنگی زمین 
داور با او حرب کردند و جسهانی بهزیمت 
برفت و طالقانی اسیر ماند. در شب گذشته از 
محرم سنة ثلاث و ثاشمانة. و سعد رابه 
عماری اتدر یه سیستان فرستاد و خالدین 
محمد یحیی به زابلستان رفت با سحمدین 
طفریل, و آنهمه کارها ید صلاح بازآورد و به 
سیستان بازگشت... شش روز باقی از جمادی 


۱-منسوب به طالقان عراسان. 

۲ -مسوب به طالقال خراسان. 

۳-منسوب بطالفان قزوین. 

۴-در متن بجای «ابنه ٩‏ «ابیه » چاپ شده 
است. 

۵-موب بطالقان قزوین. 

۶-متسوب بطالغان خراسان. 

۷-کذا بدون نقطه. 


۰ طالقون. 


الاولی سنه ثلات و تكمائة. و سعد طالقانی را 
خلاص کرد. و با او بسیار نیکوتی کرد. (تاریخ 
سیتان ص ۳۰۳و ۳۰۵). 
طالقون. [ل] (م‌عرب. () طالیقون است. 
رجوع به طالیقون شود. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طالقة. [لٍ قَ] (ع ص) مسونث طالق. زن 
وارستة از قید نکاح. ج» طوالق. || شتر ماده بر 
سر خود گذاشته. ||ناقه‌ای که شبان جهت 
خود بگذارد و بر آب ندوشد. الیل طالقه» 
شب ته گرم و نه سرد. ج. لبال طوالق. (منتهی 
الارب). 
طالقه. [لٍ ق] (خ) ناحیه‌ای است در امبيلية 
از اعمال اندلس. (معجم الیلدان ج 4۶ و 
رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص ۱۶۸ 
۹ ۸ ۳۱۵ شود. 
طالکوه. ()((ج) دهی جزء بلوک خورگام 
دهتان عمارلو بخش رودبار شهرستان 
رشت. در ۳۵هزارگزی خاور رودبار و 
۳هزارگزی رستم‌آباد. کوهستانی؛ معتدل, 
مرطوب ر مالاریاتی, با ۴۳۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات و بنشن و 
لیات و ارزن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و شال‌بافی و راء آن مالرو است. قلع خرابة 
کافرتلعه بین خورگام و رحمت‌آباد از آثار 
قدیمی است. | کثر سکنه زمستان برای تأمین 
معاش به گیلان و نصف سکنه تابستان به 
بیلاق میروند. اين ده از چهار محل بالا و 
پائین. پس و پیش تشدکیل شسده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طالج. [ل] (ع ص) نان‌پز. ج. طلمة. (متهی 
۱ الارب). خباز. نانوا. ||() زریغ زرد. 
طالم. [] ((خ) نام شهری است که در جتوب 
اراضی بهودا در میانة زیف و بعلوت واقع بود. 
(یوشم ۱۵, ۲۴)(قاموس مقدس). 
طالم سه‌شنبه. [ل س تَم)((غ) نم محلی 
است کنار راه قزوین و رشت. میان سرکاجا و 
رود برده. در ۳۲۳۰۰۰ گزی تهران. در 
فرهنگ جفرافیایی آمده: دهی جزء دهشتان 
سنگر کهدمات بخش سرکزی شهرستان 
رشت. در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری رشت 
و ۲هزارگزی باختر شوسة سنگر به رهت و 
نزدیک دوشنبه بازار. جلگه و متدل و 
مرطوب و مالاریائی با ۱۸۰۵ تن سکند. آب 
آن از نهر گل‌رود از سفیدرود. محصول آنجا 
برنج و ابریشم و صیفی. شفل اهمالی زراعت. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 
طالتطن. رل طْ] (سعرب. ۱4 وزتی است 
معادل یکصدویست‌وپنج رطل. و این رطل 
یک دوازد؛ اوقیه باشد. (مفاتیح خوارزمی) 
(اين الندیم). |]پول یونانی. (قفطی). رجوع به 


تالان شود. 
/ طالو. ((ج) قریه‌ای است از قراء استرآباد 
رستاق. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۳۸ بخش انگلیسی). ...۰ 
طالو. ((خ) نام معدن ذغال سنگ است که در 
دهستان دامنکو بخش حومذ شهرستان 
دامفان واقع گردیده است. این معدن در 
۲هزارگزی شمال طاق و ۲۴هزارگزی 
شمال خاوری دامقان واقع شده و فعلاً 
استخراج میشود. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران 3 ۲ 
طالواز. (خ) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
در ۴۵هزارگزی جتوپ میناب و اهزارگزی 
خاور راه مالرو جاسک به میتاپ. دارای ۴۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طالوت. ((ج) نام پادشاهی عجمی. و 
حق‌تعالی داود را وارث ملکش فرمود. 
(منتهی الارب). و نام سرداری از بنی‌اسرائیل 
که‌سقا بود. با جالوت‌نام کافر جنگ کرده, 
داود علیه‌اللام که از سپاهیان طالوت بود. 
جالوت را کشت. طالوت وعده‌ها که از داود 
کرده‌بود. از آن برگشت و دشمن گردیده بعد 
مردن او داود علیهانلام ملک راند. (غیاث 
اللغات). و جوالیقی ارد: نامی عجمی است 
خدای‌تعالی فرماید: «فلماً فصل طالوت 
بالجنود» (قرآن ۲۴۹/۲). غیرمتصرف آمدن 
آن دلیل برآن است که عجمی است زیرا! گریر 
رزن تُملوت و مشتق از «طول» می‌بود ماتد 
رغبوت و رهبوت و تربوت نباید شیر 
منصرف به کار میرفت. هر چتد در بعضی از 
احصادیث آمده که وی در مان خود از 
بالابلندترین کسان بوده است. (السعرب ص 
۷ نام طالوت به سریانی ساول آ؛ و به 
عبرانی شاول پسر قیش‌ین آفیل‌ین صاروین 
نحورت‌بن آفیح‌ین انیس‌بن بنیامین‌ین 
یبمقوب‌ین اسحاقین ابراهیم الخلیل 
علیه‌اللام. (عرائس المجالس ثعلبی). مردی 
از بتی‌اسرائیل که به روایت مسلمانان پدر زن 
حضرت داود. و از سبط بنیاین‌بن یعقوب 
بوده, و بپادشاهی ملت بنی‌اسرائیل, رسید. 
مولف مجمل التواریخ والقصص گوید: استور 
نام سادر کی‌بهمن معروف به اردشیر 
درازدست از فرزندان طالوت السلک بود. 
(مجمل التواریخ ولقصص ص ۲۰) و رجوع 
به فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۵۴ شبود. 

مولف حبیب‌الیر گوید که: چون بنی‌اسرائیل 
با شموئیل گفتند که: مت آنا علکا تقایل فی 
سبیل اه (قرآن ۲۴۶/۲) اشموئیل التماس قوم 
را پدرگاه ملک جلیل جلٌ جلاله. عرض کرد. 
وهای عبر بیج کل دانست که 
طالوت‌بن قیس‌بن ضرارین انس‌ین بحرف 


طالوت. 


بنيأمین‌بن یعقوب عله‌اللام را ایزدتعالی 
بسلطنت بنی‌اسرائیل سرافراز میازد. یهود 
را از اين راقعه آ گاه‌گردانید. و بنا برآنکه 
پادشاهی بنی‌اسرائیل پیوسته بسبط یهودا 
میبود. و نسب طالوت به بنيامین میرسید. و آو 
از مایت فقر به سقائی یا دباغی روزگار 
میگذرانید. قوم نخت از قبول این امر سرباز 
زدء بزبان آوردند که: آنی یکون له الملکنٌ 
عَلبا و لح أَحَقَ پالملکي ین و لم یُْتَ فا 
مين المالي. (قرآن 4۲۳۷/۲ اشموئیل گفت 
مالک الملک او را از میان شما بسلطنت 
برگزید. پیب ازدیاد علم و جسم. وال وی 
مُلکه من یشاء. (قرآن ۳۴۷/۲). بنی‌اسرائیل 
گفتدبا ما بگوی که علامت پادشاهی طالوت 


: چه باشد. اشموئیل گفت امارت او آن است که 


تابوت شکینه باز بتصرف شما درآید. در وقت 
ظهور او روغن قدس بجوش آیدء و روشن 
قدس بقول مترجم تاریخ طبری, روغی بود 
که‌از پبوسف (ع) بیرحسب ارث به انبیای 
بنی‌اسرائیل میرسید. و او را در یکی از قرون 
بقره مذکوره محفوظ میداشتند. بالجمله روز 
دیگر طالوت بر سجمع یهود عیور نموده. 
رون قدس در غلیان آمد. و اشموئیل 
مقداری از آن روغن بر سر طالوت ریخته او 
را تهنیت منصب سلطنت گفت. و مقارن آن 
حال تابوت سکینه پیداشد. و کیفیت وجه آن 
تابوت سکینه, بطریق مختلف در کتب تواریز 
سمت گزارش پذیرفته, و راقم حروف خوفا 
من الاطتاب بر ایراد یک روایت قناعت 
مینماید. در بعضی از نسخ معتیره مسطور 
است که چون کفار عمالقه تابوت شکیه را به 
دیار خود رسانيدند, آن را به بتخانه برده, در 
زیر قدم صنمی نهادند. روز دیگر که بدان خانه 
درآمدند تابوت را پر سر آن بت یافتند. و از 
دیدن آن صورت متعجب شده, بار دیگر 
تابوت را برزمین افکندند و صنم را بر زیر آن 
نهادند. و پایهایش را بر تابوت دوختد. باز 
صیاح پایهای بت را برزمین دیده, و تایوت را 
بر فرقشی مشاهده نمودند. سَکنهة پعخانه 
کیفیت واقعه را به عرض پادشاه خود 
رسانیدند. بعضی حاضران گفتد ما با خدای 
بنی‌اسرائیل طاقت مقاومت نداریسم» پس آن 
تابوت را در مزبلة یکی از قراء انداختند و 
تمام سا کنان آن قریه را در گردن علت ناسور 
پیدا شد. آن مردم عاجز گشته, عجوزه‌ای از 
عجایز بنی‌اسرائیل بدیشان گفت علاج مرضص 
شما آن است که این تابوت را به اسرائیلیان 
رسانید. آن جماعت سخن آن ضعیفد را بسمع 
قبول شنوده تابوت را برگردونی نهادند و 
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گردون را یر دو بقر بته, راه بیت‌المقدس که 
وطن بهود بود روان کردند. ملائکه گاوان را 
براندند تا به زمین بنی‌اسرائیل رسید, القصد 
چون چشم اسرائیلیان بر تابوت سکینه افتاد. 
خوشحال و مسرور شده دل بر متابعت طالوت 
نهادند, و او را بر تخت سلطنت نشاندند, و نام 
طالوت به اعتقاد صاحب معالم التنزیل» 
شارک بود. و بروایتی که دز روضتالصفا 
مذکور است. بمشارک است. زیرا که طالوت 
را طول قامت بود. و بروایت تحفةالملکیه بعد 
از قوت موسی بچهار صد و هشتاد و نه سال. 
بلطت قیام نمود. و چون زمام مهام ذریات 
یعفوب بقبضةٌ اقتدار طالوت درآمد حا کم 
فشلسطین که چند کرّت لشکر بر سر 
بنی‌اسرائیل آورده, و مراصم قتل و غارت 
بتقدیم رسانیده بود عازم شد. و طالوت با 
هشتاد هزار نفر از بهود متوجه آن جانب 
گشته.از آن جمله هفتاد و ششهزار کس از راه 
متا وس ارب قانت گر نکر 
طالوت غلبه کرده بود. طالوت با ایشان گفت 
که چون به آب رسید زیاده از یک جرعه 
نياشامید. و آن هفتاد و ششهزار کس بعد از 
وصول بشهر اردن تا فلسطین علی‌الاختلاف. 
خلاف قول طالوت کرده. هر چند آب بیشتر 
خوردند. تشته‌تر گردیدند, لاجرم مراجعت 
تمودند. و چهارهزارنفر دیگر در مرافقت 
طالوت طی مسافت فرمودند. چالوت با 
صدهزار سوار در برابر ایشان آمد. و 
بنی‌اسرائیل اففان: لاطاقة لنالیوم بجالوت و 
چنوده, برآوردند, و اکثر بصوب هزیست 
شتافتند, پلکه زیاده از سیصد و سیزده کس 
دیگر نماند. و ايشان از سبط بهودا با دوازده 
پسر, یا هفت کس داخل آن لشکر بودند. و در 
تاریخ طبری مسطور است که در وقتی که 
طالوت متوجه حرب جالوت شد, اشموئیل 
زرهی تسلیم او کرده گفت این جبه بر قد هر 
کس‌راست آید, کشند: جالوت خواهد بود, و 
چون هر دو لشکر نزدیک یکدیگر رسیدند. 
طالوت فرمود تا نا کردند که هر کس بر قل 
جالوت اقدام نماید, ملک او را در ملک 
شریک ساخته دختر خود را به وی دهد و 
چون داود بحسپ سن و جثه خردترین اولاد 
ایشان بود این ندا شنود, به اخوان خود گفت 
چرا بمقالة جالرت نمیروید تا بدین شرف که 
معین. کر ده‌اند برسید, ایشان از این امر استبعاد 
نمودند و گفتند که هیچکس را طاقت مقاومت 
با جالوت نیست., داود گفت من با او مبارزت 
نمایم. و او را بقتل رسانم» آنگاه نزد طالوت به 
قیول قتل جالوت زبان گشاد. طالوت آن 
جناب را حقیر الجثه دید, گفت این مهم مشکل 
که‌بر دست تو گشاید. گفت امتحان فرمای, 
طالوت آن زرهی را که اشموئیل داده حاضر 


ساخت. بر قد آن جناب راست آمد. طالوت 
داست که کشنده جالوت او خواهد بود, 
لاجرم او را بر حرب جالوت تحریض فرمود. 
و یه ازدواج یکی از بنات خود و شرکت در 
آمر سلطنت وعده داد. فرمود تا اسب و سلاح 
مناسب اوردند و تسلیم داود نمودند» آن 
چناب فرمود که مرا بدین اشیاء احتیاجی 
ست:و من پفاهتین ضلاشن که درادمت 
دارم, با جالوت مقائله خواهم کرد. نقل است 
کهقبل از مقاتله. بر داود بعضی علامات ظاهر 
شد که دلالت بر آن می‌کرد که جالوت بر 
دست او مقتول خواهد شد. بنابرآن در آن روز 
بقبول آن امر خطیر میادرت فرمود. یکی از 
آن علامات آن بود که در آن روز از سنگی 
آوازی شنود که ای داود مرا بردار که من حجر 
موسی‌ام که اعدای خود را بواسطة من بقتل 
رسانید و از سنگ دیگر صدائی بگوش او 
رسید که من حجر هارونم که فلان دشمن 
خسویش را یسبب من از پای درآورد. و 
همچنین از حجر دیگر مسموع او شد که من 
ستگ داودم که جالوت را بوسیلة من خواهی 
کشت.,و داود آن سنگها را برداشته در توبره 
انداخته, هر سه سنگ بیکدیگر متصل شده, و 
قولی آنکه اشموئیل با داود علبهما السلام 
ملاقات کرده, و از وی تفتیش احوال نود 
گفته بود که جالوت بر دست تو مقتول خواهد 
شد. النصه چون داود با جامةٌ پشمین و فلاخن 
و توبره‌ای که سنگ در آتجا بوده در برایر 
جالوت رفت. جالوت را از ضعف و حقارت 
قامت داود. آنچنان تعجب نموده. پرسید که به 
چه کار آمدهای, داود گفت: آمده‌ام تا ترا بقتل 
رسانم. جالوت آغاز تصخر و اسهزا کرد. و 
داود آن سنگ را که بهم اتصال یافته بود در 
فلاخن نهاد, و یه جانب جالوت انداخت. آن 
سنگ نیز در فضای هوا سه پاره شد, و یک 
سنگ بر پیشانی جالوت رسید. و آن دز حجر 
دیگر یکی بطرف میمنه رفت. و آن جماعت 
را که در جانب میمنه بودند پریشان ساخت,» و 
یک حجر به جانب مره افتاد, و آن جماعت 
را پریشان کرد. جالوت از اسب درافتاد. و 
سپاهش منهدم شدند. و بنی‌اسرائیل آغاز قتل 
و غارت نمودند, داود سر جالوت را بریده 
بنظر طالوت رسانید. بصعت پیوسته که نسب 
جالوت به عملیق‌ین عاد ميرسید. و نامش 
کلیاد, و آن کافر متهور بعظم خلقت موصوف 
بود, چنانچه خودی که بر سر خود مبنهاد 
سیصد رطل وزن داشت. القصه چون طالوت 
مظفر و منصور به بیت‌المقداس رسید, داود نزد 
او رفت که طالوت یمواعید خود وفا نماید. 
نخست از قبول آن امر ابا نموده بالاخره بنا پر 
استمداد اشموئیل و علماءبنی‌اسراثیل, یکی 
از بنات خود را در سلک ازدواج او کشید. و 
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محبت آنجتاب در دل خاص و عام قرار 
گرفت.و از این جهت ناثر؛ رشک و حسد در 
دل طالوت اشتمال پذیرفته, در خاطر گذرانید 
که رشتة حیات جناب نبوی رایریده. او را 
هلا ک سازد. اما چون اشموئیل در قید 
زندگانی بود, ضمیر خود را ظاهر نی‌اخت. 
بعد از فوت اشموئیل, طالوت قصد داود کرده. 
داود وقوف یافت. با منکوح خویش که 
دختر طالوت بود. به موجب کلم الفرار سما 
لایطاق عمل فرموده» طالوت در طلب داود 
مبلقه نمود, علمایبنیاسرائیل زیان طمن بر 
او دراز کردند, و طالوت بقتل علما مثال داد. 
بعد از چند گاه از خواب غفلت بیدار شد. و پر 
قبایح احوال خود مطلع شده فرمود که عالمی 
بیاورید که از وی پرسم که توب من بکدام 
عمل خیر درجهٌ قبول مابد. و چون تبمامی 
علمای بنی‌اسرائیل را بفرمان او کشته بودند. 
هیچکس نیافتند که به حلّ مشکل او تیام 
نماید. بالاخره. حاجب. طالوت را بعجوزه‌ای 
متجاب الدعوه نشان داد. طالوت آن ضعیفه 
را طلبیده, بزبان تضرع و زاری پرسید که چه 
کنم که توب من قبول درگاه احدیت گرند. 
عجوزء گفت مرا مهلت ده تا بزیارت یکی از 
آنبیا رفته حاجت ترا عرض نمایم, و آنچه بر 
من ظاهر شود با تو بگویم. آنگاه آن ضعیقه 
پر قبر یوشع یا الیسع, یا اشموئیل رفته, و 
نماز گزارده و عرض نیاز نموده و در خواب 
شده» آن پیغمبر را در خواپ دیده که بااو 
میگوید: توب طالوت وقتی قیول می‌افتد که با 
ده پسر خود بجهاد چباران رود. و چندان 
جرب نماید که نخت اولاد او بتمام در 
نظرش شهید شوند. و خود نیز دست از جنگ 
باز ندارد, تا بدرجه شهادت رسد. چون آن 
ضمیقه از خواپ درآمده» کیقیت واقعه را با 
طالوت عرض نموده, طالوت اولاد خود را 
طلییده ایشان را با خضود صوافق ساخته. و 
بحرب آن جماعت کفار کوشیده. تا آن زمان 
که‌پسران او جمله شهید شدند. آنگاه رب 
مینمود تا او هم شهید شد. مدت عمرش 
بروایت تحفة‌الملكية, پنجاه و دو سال بود. و 
زمان اقبالش را از دو سال تا چهل سال 
گفته‌اند. ون اعلم. (حبیب‌السیر چ طهران ج ۱ 
ص ۴۲). در مجمل‌التواریخ والقصص کیفیت 
پشیمانی طالوت را از فبایح اعمال و تصمیم 
او به توبه و انابت بدین طریق آورده که 
طالوت زنی عالمه را بحاجبی داد تا بکشد. 
نکشت. و نگاهش همی داشت. بعد از صدتی 
طالوت پشیمان شد, و کسی رامی‌طلید که از 
وی بپرسد که توب وی چیست. کس را نیافت: 
حاجب آن زن را بیاورد. و پرسید. گفت مرا 
په گور پینامبری برید تا دعا کنم و او زنده 
شود و بگوید. پس او را به گور اشموئیل 
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آوردند. زن دعا کرد. اشموئیل سر از گور 
برآورده گنتا توبت طالوت چیست, گفت آنکه 
با دوازده پسر به حرب جباران رود تا کشته 
گردد.پی طالوت همچنان کرد و به حرب 
رفت تا شهادت یافت. و داود را پادشاهی 
مستخلص گشت. (مجمل التواریخ والقصص 
ص ۲۰۸ و نیز در کتاب مزبور گوید: درع 
پیغمبر, یکی ذات‌القصول نام و دیگری الفضةء 
و آن زره داود بود علیه‌السلام که روز حرب 
طالوت پوشیده بود. (سجمل‌التواریخ 
والقتصص ص ۲۶۳). 
طالوت. (ج) ابن ازهر. شاعری است مُقل, و 
مملوک بوده است. (فهرست ابن‌الشديم ص 
روز 
طالوت.(ج) ابن اعصم الیهودی. این 
شخص یکی از کسانی است که به خلق قرآن 
قائل بوده, و ابان‌پن سمعان از او و جعدین 
درهم از ابان در این قول پیروی کرده است. و 
اين قول بنابر انچه مورخان نوشته‌اند. در 
پایان عصر امویان از جعدین درهم انتشار 
یافته است. (ضحی‌الاسلام ص ۱۶۲ج ۸۳. 
طالوت. ((خ) اين طریف. ابومطیع بلخی از 
وی حدیث کرده است. مجهول است - انتهی. 
(لسان المیزان ج ۳ص ۲۰۵). 
طالوت.((خ) اپن عباد صیرفی... اين جوزی 
گوید:علمای نقل و حدیث ضعف او را ثابت 
کرده‌اند. مولف گوید: تا این لحظه هر چه 
جستجو کردم آ گاه تشدم کسی او را به ضعف 
نسبت دهد. و حدیث او را در المنتقی دربارهٌ 
حدیث مخلص نیک یافتم. طالوت به سال 
۸ درگذشته و بیش از ۰٩سال‏ زیسته است 
- انتهی, و ابن حبان او را در زمرة ثقات باد 
کرده و کنية وی را ابوعشمان آورده است. 
حا کم در تاریخ خود گوید: از صالح چسرزة 
دربارة وی سوال شد گفت: او شیخ راستگو و 
صدیق است. (لان المیزان چ ۲ص ۲۰۵و 
مت 
طالوت.((ج) ابن عیدالهٍبن محمدبن علی‌بن 
اسی‌طالب‌ین سوید تکریتی تاج‌الاین‌ین 
نصرالدین‌پن وجیه‌الدین. او در سال ۶۸۳ 
د.ق. متولد شده است و از عمرین قواس 
سماع کرده و حدیث نقل کرده است وی در 
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درگذخته است. (درر الکامنة ج ۲ص 4۲۱۵ 
طالوت. ((خ) اين طالوت. رجوع یه ابن 
طالوت شود. 

طالوت.() نهر طالوت. نوعی نیذ است به 
نام نهر طالوت. اين عبد ربه در عقدالفرید 
آورده که اهالی کوفه, نبية راء نهر طالوت 
مینامیده‌اند و قال شاعرهم: 

اشرب علی طرب من نهر طالوت 

حمراء صافية فی لون یاقوت 


من کفت ساحرةالینین شاطرة 

/ تربی علی سحر هاروت و ماروت 

لها تماویت الحاظ اذا نظرت 

فنار قلیک من ملک الماویت 

شبابه خبر داد و گفت غانین ابی‌صباح 
کوفی از ايوسلمة یحیی‌بن دینار و او از مظهر 
وراق حدیث کرد و گفت روزی زیدبن علی 
در بعضی از کوچه‌های کوفه میگذشت. نا گاه 
مردی از شیعیان را دید و او را به خانهٌ خود 
خواند و طعامی براي او آماده کرد در این 
هنگام تتی چند از شیعیان دیگر آ گاه شدند و 
به خانة وی شتافتند و سجلس پرجمیتی 
تشکیل یافت, انگاه آغاز طعام کردند و سپس 
آنان رابشراب دعوت کرد. شیعیان پرسیدند 
ای پر رسول خدا از کدام شراب به ما 
میتوشانی؟ گفت: از استوارترین و سخت‌ترین 
آنها. آنگاه قدحی نیذ آوردند و او خود نوشید 
و قدح در میان ایشان دور زد و همه نوشیدند 
سپسن گفتند ای پر رسول خدا! آیبا دربارة 
این نبیذ حدیتی بروایت از پدر و جد خود بیاد 
داری؟ ا گر چنین حدیقی بیاوری سرا خواهد 
بود چه علما دربارة آن اخستلاف نظر دارند 
گفت:آری. پدرم از جدم حدیث کرد که پیامبر 
(ص) گفت لترکبن طبقة بنی‌اسرائیل حدوالقذة 
ب‌القنة و السعل باعل الا و آن اثّه ابتلی 
بنی‌اسرائیل بهر طالوت. احصل منه الرفة 
والغرفتین و حرم منه الری» و قد ابتلا کم 
بهذالنید. احل منه القلیل و حرم منه الک‌ثیر. 
(عقدالفرید چ ۸ صص ۸۶ - ۸۷). 

طالو طون. (معرب, !) به یونانی سلق لت 
که‌چفدر باشد. (فهرست مخزن الادویق), 

طالوفس. 1] () صفراغون است که آن را 
طیرالملوک نامند. و به فارسی مرغک ستقا و 
دم‌جنبان و به هندی مموله گویند. (تحفة 
حکیم بومن) (فهرست مخزن الادوية), 

طالون. (معر ب. () اسم رومی آذریون است. 
(تحفة حکیم مزمن). |[وزنی معادل ٩‏ اوقیه, 

طالوی. زَلْ ری‌ی] (اخ) اب_والمعالی» 
درویش‌بن محمدبن احمد الطالوی الارتقی,. 
وی ادیپ و دارای اشعار و ترسلات نیکو 
است. تولد و وفات وی در دمشق بود و اشعار 
و ترسلات خویش را در یک مجلد گرد 
آورده, و آن را سانحات ذمی الفصره» نام 
نهاده است. تاریخ تولد وی به سال ۹۵۰و 
وفات وی به سال ۱۰۱۴ ه.ق.است. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص ۰۴۲۲ )۳۰٩‏ و رجسوع به 
درویش شود 

طالة. [ل] (ع !) ماده خر. (منتهی الارب). 

طاله‌حار. [لَ] (خ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز در 
۰هزارگزی جینوب ستز و ۶هزارگزی 
جنوب خاوری حسن‌سالاران. کوهستانی 


طالیسفر. 
است و سردسیر. پا ۱۲۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه و رودخانه. محصول آنجا شلات و 
لبنیات و توتون. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. دبستان دارد. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۵). 
طالیا. [] (() اصداف صفار است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طالیس.() نام ندی زرنب باشد. (سخزن 
الادویه). 
طالیسفر. ] (معرب. () بقول دزی (ج۲ 
ص۱۹) بصورتهای طالیشقر و طالیشفر و 
طالیتشفر و طالشقیر در کتب گونا گون عرب 
آمده است چنانکه در تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی‌نیز طالیشقر است ولی صورت معروف 
آن ه‌مين طالیسفر است. آن را مرادف 
بسپاسه, دارکیبه. لسان المصافیر. ماقر" بیخ 
درخت تسوت تیواج ختائی, پوست بیخ 
زیتون هندی, برگ زیتون هندی و غیره 
آورده‌اند. صاحب برهان گوید: «طالیسفر» پر 
وزن فالیرگر به لغت یونانی پوست بیخ زیتون 
هندی است و بعضی گویند برگ درخت 
زیتون هندی باشد. ابن‌الیطلار آرد: غافتی آن 
را دارکیسه خوانده و بیاری از مردم برآنند 
که طالی فر همان پسبانه است ولی اين نظر 
درست لیست و خُنین اين دارو را که در کاپ 
دیسقوریدس طالیفسر آمده است بنام یونانی 
آن «ماقر» ذ کر کرده است. و تلها ابن جلجل 
گمان کرده که طالیفسر رالسان المصافیر 
گفه‌اندو آن را ریشه‌های درختی هندی 
دانته‌اند. دیگری گفته است: طالیسفر 
ریشه‌های گیاهی است که کرم ابریشم از آن 
تغذیه میکند. مجوسی گوید: داروی مزبور 
برگ درخت زیتون هندی است. دیگری آن را 
پوستهای درختی هندی دانته که به یونانی 
بام دارکیسه معروف است. دیسقوریدس در 
کتاب اول گوید ماقر پوست درختی است که 
آن را از بلاد یونان آرند. رنگ آن ببسرخ 
سپپدی غلیظی زند. بسیار قابض است و 
گاهی آن را برای شونروی و زغم روده و 
سیلان فضولات به شکم, نوشند. جالینوس در 
کتاب هفتم گوید: ایین دارو پوست درشتی 
است که آن را از هند آرند. مزة آن سخت گس 
و زبان‌گز ر اندکی تیز و قدری معطر است و 
ماد ادویه‌ای که از هند آرند خوشیو باشد و 
گولی این پوست از جوهرهای گونا گونی 
ترکیب یافته است که بیشتر آنها زصینی و 
اندکی از آنها جوهر لطیف گرم است و به همین 
سیب سخت مایهٌ خشکی و قبض میشود و آن 
رابه داروهائی در می‌آميزند و تر کنند که پرای 
شکم‌روی و زخم روده سودمنداند ژیرا 
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طالیقون. 

داروی مزبور در درج سوم چیرهائی است 
که مایة خشکی باشند. و اما از لحاظ گرمی و 
سردی, در هیچیک خاکیز آشکاری ندارد. 
غافتی گوید: و آنچه از گفتار دیسقوریدس و 
جالنوس دربار؛ این دارو مستفاد مشود این 
است که طالبفر به هیچ رو از انواع بسباسه 
یست. زیرا بسباسه دارای اندکی قبض باشد 
و حرارت بر آن غالب است در صورتی که 
طالیسفر بِگفتدٌ دیسقوریدس پوست رقیقی 
است نه درشت و با این خاصیت به «ارما ک» 
شبیه‌تر است. 

ابن عمران گوید: طالیسفر ریشه‌های باریکی 
است دارای پسوست خا کی‌رنگ و درون 
زردرنگ و تندمزه و زبان‌گز مباشد و بوی آن 
اند بوی زعفران تند است و آن گرم و 
خشک در درج دوم است و بویژه برای 
پواسیر و ورسهای درون و پبیرون سودمند 
است. 

مجوسی گوید: طالیسفر در سردی و خشکی 
در درچة دوم است. مطبوخ آن با رکه درد 
دندان را سودمند است و هرگاء آب مطبوخ آن 
را در دهان گیرند بیماری قلاع سفید را 
سودمد باشد. بدیفورس گوید: بدل طالیسفر 
آن ابهل 
است. رازی و اسحاق‌ین عمران نیز گفته او را 
ج ۲). .و 
صاحب مخزن‌الادویه آرد: بفتح طا ء در 
ماهیت آن اختلاف بسیار است بعضی گویند 
ی است که از پلاد هند آورند. 


دو ثلث وزن آن زیره و نصف وزن 


آورده‌اند. (از سفردات ابسن السیطار - 


آن پوست درختی 
اندک از دارچین ضخیم‌تر و صلب‌تر بااندک 
حدت و خوشبوئی کمی و اشقر و چون کهنه 
گرددمایل بسیاهی شود و گفته‌اند عروقی 
است باریک بیرون آن اغبر و اندرون آن زرد 
و بوی آن شبیه ببوی زعفران و با عفوتت و 
تیزی و شاید زرنب باشد که به هندی طالیی 
نیز نامند و آن برگ درختی است باریک 
بیرون آن اغبر و اندرون آن زردرنگ. طبیعت 
آن مختلف القوی با جوهر ارضی غالب معتدل 
در گرمی و سردی و مایل بحرارت و خشک 
در سوم و بسعضی گرم و خشک در دوم 
دانته‌اند. 

افعال و خواص آن: جهت لقوه و فالج و 
نفت‌الدم و نزف‌الام و حبی سیلانات و 
اسهالات یواسیر و قروح امفاء و مضه به 
طبیخ آن 
داشتن آن در دهان جهت قلاع سفید آن و 
ضماد آن خشک کندة دانة پواسیر. مقدار 
شربت آن تا یک مقال. بدل آن چهار دانگی 
وزن آن کمون و نیم وزن آ ن ابهل» و گویند بدل 
آن پوژن آن ستبل و نیموزن ساوج. و گویند 
بهل و مقل تساوی آن مضر ریه. مصلح آن 
عسل است. (مخزن‌الادویه ص ۳۷۴). 


با سرکه جهت درد دندان و نگاه 


حکیم مژمن آرد: طالیفر در ماهیت آن 
اختلاف کرد‌اند بعضی او را پرگ زیتون 
هندی میدانند و حال آتکه در هند زیتون 
نمیباشد و جمعی بیخ درخت توت و پوست 
درخت لسان العصافیر و بسباسه دانته‌اند و 
حقیر فرقی میان او و تبواج ختائی در افعال و 
غیره نمي‌يابم و در حرف «تا» مذکور شد. وی 
ذیل تیواج ختائی آرد: پوست درختی است 
شبیه به پوست درخت چتار و گویند پوست 


درخت لان المصافیر بلاد ختا است و ظاهراً 


طایستر باشد در آخر دوم گرم و خشک و 
قابض و بسیار تلخ وبا ماست چکیده و ریوب 
قایضه جهت اسهال مزمن بارده و قطع خون 
بواسیر و ضماد او با سرکه جهت درد سر و 
آورام رخوه و سنون او جهت درد دندان و 
تقویة له و نزلا رطوبی و بخور او جهت رفع 
وبا و طاعون عجیب‌الاشر است, و بدستور 
چهت بواسیر و شقاق مقعد و درد آن و درد 
رحم و فرجٌ او جهت قطع سیلان رحم و 
جیض مفید است. و نیم متقال آن را با یک 
مثقال نیلوفر در حبس اسهال مجرب و قدر 
شرحش تا یک ملقال و مضر محرورین و 
معطش و مورث التهاب احشاء و مصلحش 
کتیرا و ربوب فوا که (تحفه حکیم سومن). 
داود ضریر انطا کی‌ذیل طالسقر آرد: گیاهی 
است که در سرزمین دکن مسیروید و دارای 
فوایدی است برگهای دقیق صلبی دارد که 
بزردی زند و مزة آن تند و تلخ است. در مان 
آن خطهائی است و هرگاه خشک شود و در 
یکدیگر پیچد. چنانکه گونی پوست درخت 
است و از اینجا گمان کرده‌اند که آن بسباسه 
آست و برخی گویند برگ زیتون هندی است 
در صورتی که در هند زیتون یافت نشود و 
شگفت‌ترانکه گفه‌اند طالیسقر ریشه‌های 
توت الست. و آن گرم و خشک در دوم است 
هر خونروی را سودمند باشد و رطوبت‌ها را 
ببرد و شربت و طلاء آن بواسیر رایهبود بخشد 
و برای بیشتر دردهای دهان و دندانها و قلاع 
هرگاه آن را با سرکه مطبوخ کند و در دهن 
گیرندهفید است. و آن زیان میرساند ولی 
مصلح آن بستان است و تضریت آن بقدر 
یکدرم است. و بدل آن دو ثلث وزن آن زره و 
نیم وزن آن ابهل است. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۲۱۸). صاحب اختبارات بدیمی 
آرد؛ به یونانی دارکيه خوانند. و باقر نیز 
گویند. و صاحب منهاج گوید ورق زیتون 
هندی است. و آن تسوری هندی بوده و 
صاحب جامع اقوال بسیار آورده است. اول 
گفته که بسباسه است دیگر قول ابن حلحل 
آورده که لسان العصافیر است, و دیگر گفته که 
عرق شجر هندی است, و دیگر گفته که عرق 
درخت توت است که کرم ابریشم برگ وی 


طالیقون. ۱۵۲۷۳ 


میخورد. و این قولها خلاف است و اين موافق 
قول صاحب منهاج است. و صاحب جامع 
تحقیق نکرده که چیست, مولف گوید: پوست 
بیخ زیتون هندی است. و باقی همه قولها 
خلاف است و خطاء و آن پوست سطبرتر از 
دارصینی است و صلتبر, و میل په سباهی زند. 
و طعم آن بفایت عفص است و قابض, و اندکگ 
عطریتی داشته باشد, و جالینوس گوید در وی 
هیچ گرمی و سردی نبود. و گویند خشک بود. 
در سوم واين عمران گوید گرم و خشک بود 
در دوم و مجوسی گوید معتدل بود در گرمی و 
سردی, و بخشک بود در دوم. ذرب را نافع بود 
و قرحه امعاء و تزف دم و بواسیر و فالج و 
لقوه و مقدار مأخوذ از وی یک مثقال بود. و 
چون بسرکه پزند و از آن مضمضه کنند درد 
دندان را تافع بود و قلاع را زایل کند. چسون 
آب وی را در دهان نگاه دارند. و گویند مضر 
یود به شش, و مسصلم وی عسل بود. 
دیسقوریدس گوید بدل آن چهار دانک وزن 
آن‌کمون بود؛ و نیم وزن از ابهل است. و رازی 
و اسحاقین عمران همچنین گویند. و گویند 
بدل وی بوزن وی سنبل و نیم وزن وی سادج. 
و گویند بدل وی مقل و ابهل بود ساوی. 
(اختیارات بدیعی). و خوارزمی ذیل ماقر آرد 
ماقر پوست نباتی است که از هند آرند. 
(مفاتیح). و صاحب بحرالجواهر گوید برگ 
زیتون هندی است و آن را لسان‌العصفور نیز 
گویند.(بحر الجواهر). 

طالیقون. (معرب. |) طالقون. به فارسی, 
مس رست گویند. و صفر عربی؛ و روی لغت 
فارسی عپارت از اوست. چه در بعضی از 
معادن مس بدون گداز بهم میرسد. و خودرو 
است. لهذا به فارسی روی نامیده‌اند در فلرات 
تحقیق شده. و آن مسی است زرد ذهبی» شبیه 
به برنج مصنوع, و از نافتن آتش و کوفتن 
مطرقه سیاه نشود. بخلاف سایر اقسام مس و 
مصتوع او مسی است که مکرر گداخته در بول 
گاو ریزند که در آن اشنان سبز جوشانیده 
باشند. و چون قدری رصاص اضافه کنند او را 
نحاس صینی نامندء در آخر سیم گرم و 
خشک وبا سمیت, و از منقاشی که از آن 
بسازند. چون موی را بکشند دیگر برنیاید. و 
از قلابة ار هیچ ماهئی خلاصی نپذیرد, و 
چون گرم کرده در آب اندازند. هیچ حیوانی از 
آن نورد. و چون آئین صیقلی از آن ساخته 
در خانة تاریک صاحب لقوه پسیوسته در آن 
نظر کنب. رفع علت شود. (تحفةٌ حکیم مومن). 
طالیقون: بزبان رومی هفت‌جوش راگویند و 
آن هفت چسد است که طلا و نسقره و مس و 
قلع و سرب و آهن و روح توتیا باشد. آنها رایا 
هم گدازند و از آن چیزها سازند. گویند اگر 
منقاشی از آن بسازند و موی زیادتی که در 


۴ طالینوس. 


چشم باشد با آن منقاش بکنند, دیگر برنياید. 
بعضی طالقون (بحذف یای حطی) هم گفته‌اند 
و آن را نوعی از مس میدانند. و گویند مس 
زرد است و ارباب | کسیر آن رارست خوانند. 
و گویند در کان سس روئیده است. و به آن 
سمیتی هم هست. (برهان), علی‌بن محمد 
گوید:طالیقون نحاسی بود که مدیر کرده باشند 
بتوبال نحاسی که در گمیز گاو خبسانیده 
باشند. پس در وی سمیتی بود, و حدتی تمام, 
و دیگر که آن می زرد باشد. و فرق میان وی 
و انواع مس به زردی بوده و چون از آتش 
بیرون آورند. و پتک زنند تمددی در وی پیدا 
شود و زرد گردد. و شکسته نگردد تا سرد 
شود. در کتاب احجار آورده که طالیقون از 
جنس نحاس است غیر آنکه او را با ادویذ گرم 
مدبر کنند تا سمیت در وی پیدا گردد. | گر از 
طالیقون منقاشی بسازند. و موی زیادت که در 
چشم بود بکنند دیگر نروید, خاصه چون 
مکرر کنند و ا گرکسی لقوه داشته باشد, در 
خانهٌ تاریک رود که قطماً روهنی در وی نبود 
و آئیه‌ای از وی در برابر روی خود دارد. و 
بدان ادمان کند. آن مرض از وی زائل گسردد. 
وا گر طالیقون را بد آتش سرخ کنند, و در آب 
فروبرند. هیچ چهارپای گرد آن نگردد. و اگر 
قلابی از وی بسازند. و در آب آویزند. معکن 
نبود که هیچ صاهیی از وی خلاص یابد. و 
طبری گوید که: طالیقون نحاس مدبر بود 
بتوبال النحاس. و ا گرچنانچه در زمان ریختن 
مرتفع شود. بقیه در موضع سبیکه در بول گاو 
خباند. مولف گوید | کسیریان طالیقون را 
مس ژست گویند, و گویند در کان سس روید. 
(اختبارات بدیعی), قدیجنی فیالکتب ذ کر 
الطالیقون. من غير ایضاح فیها بمائیته. و 
لم‌اتحققه من عیان او سماع معتمد, و یذکر فی 
کب الطب ان المنقاش المعمول منه اذانتف به 
آلشمر الزائد فی اهداب الاجفان صتع عوده و 
قطع نباته, ر قیل ایضا آن العین ترمد و تفسد 
بالنظر فی مرآة معمولة مسن الطنالیقون و فی 
کتاب اللخب انه معمول من الشبة و فی کتاب 
الاحجار, انه جنس من انحاس, الا آن الاوائل 
ا کسبوه من الادوية الحادة» سمیته, حتی اضر 
پاللحم والدم اذا خالعلهما. (الجماهیر بیروتی 
ص ۲۶۷). ابن‌الیطار در کلمة «طالقوز» [ظ. 
مصحف طالیقون ] گوید: علی‌بن محمد گوید: 
نوعی مس است که آن را با توبال (براده) مس 
در شاش گاو و مرجان خیسانده در آب اشنان 
رطب یعمل می‌آورند و از آن سمیت و تندی 
نیرومدی پدید می‌آید و آن گونه‌ای از مس 
زرداست و فرق میان آن و دیگر انواع مس 
زرد این است که این‌گونه را بتنهائی هرگاه در 
آتش داغ کند و هنگام بیرون آوردن از آتش 
بکشند امتداد می‌یابد و زرد میشود و نمیشکند 


تا آنکه سرد شود. طبری گوید: مسی است که 
آن را به توبال (براده) مس بعمل آورند و آن را 
از قبه‌ای که بر موضم قالب‌تر نهاده در شاش 
گاو میباشد برمیدارند. و در کتاب الاحجار 
آمده است که طالقوز از جنس مس است جز 
اینکه گذشتگان آن را با ادویة تند درآمیخته‌اند 
چنانکه در جسمیت آن سمت پدید آسده و 
هرگاه به سیب جراحتی با خون حیوانی 
درآمیزد به آن حیوان زیان مفرطی میرسد, و 
هرگاه از طالیقون قلابی برای شکار ماهی 
بازند سپس آن را بماهی درآویزند نمیتوائد 
خود را از آن برهاند. رجوع به اختیارات 


شود. 
فی التحاس کالفولاذ فی الحدید. یتخذ بالعلاج 
و هو ان یذاب و یطفاً فی پول ایقر, و قد طبخ 
فیه الاشنان الاخضر مراراء و قد یجمل معه 
قلیل رصاص و یسمی نحاس صینی, و هو 
شدید الحرارة رالبی یبلغ الالئة, اذا عمل منه 
ملقاط, و قلم به الشمر مرارا استتم. او سنارة 
جلبت السمک و هو مسموم, اذا چرح به قتل. 
(داود انا کی). |اوزنی معادل صد و بیت 
رطل, که هر رطل دوازده اوقیه باشد. برنال. 
(بحر الچواهر). 
طالینوس. (معرب. !) رجوع به طلینا شود. 
(دزی ج۲ ص ۱٩‏ 
طالیوس. (اخ) الاسک ندرانی. یکی از 
قلاسقه‌ای است که در ایام فترت بین ابقراط و 
جالیتوس میزیسته. (عیون‌الانباء ج ۱ص 
۶۴ 
طام. [ینْ ] (ع ص) بحر طام و بحر طامی؛ 
دریائی پر. (مهذب الاسماء). بحر غزیر. 
طامات. (طاُ ما] ۱ (ع ) اقوال پرا کنده, 
(برهان) (غیاث اللفات) (انتدراج). سخن از 
چپ و راست, یی قول پرا کنده‌و شیادانه: 
به طامات مجلس بیاراستم 
پس آنگه ز حق مغفرت خواستم. 
||هذیان و سخنان هرزه و اراجیف و بی‌اصل 
را گویند. (برهان) (غیاث اللفات) (آنندراج). 
گفتار بهوده. || خرق عادت و کراست را نیز 
میگویند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |[در 
رشیدی نوشته که طامات جمع طامه به تشدید 
مسیم به ممتی داهیه و حادثاً عظیم. 
(غیاث‌اللفات) (آنندراج). |[به معنی عجمه در 


سعدی, 


زیان یعنی فصاحت نداشته باشد. (برهان) 
(غیات اللفات) (آنندرا اج). |[(اصطلاح 
تصوف) نزد صوفیه معارفی را گویند که در 
آران سلوک بر زبان سالک گذر کند. ( کتاف 
اصطلاحات الفنون). || لاف و گزاف صوفیان 
در پاب اظهار کشف و کرامات خود. (عغیاث 
اللفات از رشیدی). و در سراج نوشته که 
طامات در اصل عربی است به تشدید صیم و 
فارسیان به تخفیف استعمال کنند. به صعنی 


طاماغا. 


اقوال پرا کنده و سخنان بی‌اصل و پریشان که 
بعضی صوفیان برای گرمی بازار خود گنویند. 
(غیات اللفات) (آنندراج). سخن‌های بلند که 
صوفیه برای اظهار کرامت و شرافت مرتبه 
گویندو باعث پندار نقس و سوءاعتقاد مردم 
شود. (رشیدی). در مورد این معنی میم فخفف 
تلفظ گردد: لکن عبارتی چند مزیف اژ 
طامات صونیان بگرفته‌اند. ( کیمیای‌سعادت). 
تا روی نمود رمز طامات مرا 

از ره تبرد رنگ عبادات مرا 

چون سجده همی نماید آفات مرا 

محراب ترا باد خرابات مرا. ستائی. 
پوشیده‌مرقعند از این خامی چند 


بگرفته ز طامات الف لامی چند 


نارفته ره صدق و صفا گامی چنذ 
پدنام کنده نکونامی چند. 
(منسوب به خیام), 
سحرگاهی شدم سوی خرابات 
کدرندان راکلم دعوت بطامات. عطار. 
هر چه جز خدمت تو عمر هبا وضایع 
هر چه جز مدحت تو شعر دروخ و طامات. 
سیف اسفرنگ, 
غیر تشویش و عم و طامات نی 
همچو عنقانام فاش و ذات نی. مولوی. 
به طامات مجلس بیاراستم 
ز دادافرین توبه‌اش خواستم. 
سعدی (بوستان), 
که فکرش بلیغ است و رایض پلند 
در این شیوه زهد و طامات و پند. 
سعدی (بوستان). 
بصدق و ارادت میان بسته‌دار 
ز طامات و دعوی زبان بسته‌دار. 
سعدی (پوستان). 
طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه 
تسبیح و طلان به می و میکار بخش. 
حافظ. 
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
با ما بجام بادة صافی خطاب کن. ‏ حافظ, 
ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می 
طامات تا به چند و خرافات تا به کی؟ 
حافظ, 
خیز تا خرقة صوفی بخرابات بریم 
شطح و طامات بیازار خرافات بریم. حافظ, 
یکی از عقل می‌لافد. یکی طامات می‌بافد 
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازيم. 
حافظ. 


سوی رندان قلندر, به ره‌آورد سفر 

دلق بطامی و سجاد؛ طامات بریم. حافظ, 
طاماغا. (سعرب, ا) به یونانی قنطوریون 
است. (فهرست مخزن الادوية). اسم یوتانی 


۱-در فارسی با تخفیف میم به کار رود, 


طامت. 


قنطوریون کییر است. (تحفهٌ حکیم موّمن). 
طامت. [] (ع ص) زن حسائض. (متتهی 
الارب) (آتندراج) (سهذب الاسماه). زن 
بی‌نماز. زن خون‌دیده. زن لک‌دیده. زن 
قاعده‌شده. زن حیض‌افتاده. ج‌. طمٌت و 
طوامت. ۱ 
طامج. [م](ع ص) زن که بی‌اجازت شوی 
در امل خود رود. (منتهی الارب) (آتدراج). 
زن نافرمان. سرکش. (غیان‌اللغات. |آزن 
نگرنده بسوی مردان. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 
- امراة طامح یا امراة طماحة؛ زن که بشهوت 
به مردان نگرد. زن چشم‌چران. |[بلند از هر 
چیزی. (مستتهی‌الارب) (آنسندراج) 
(غیاث‌اللغات). عالی. 
طامذ. [) (خ) به گمان من یکی از قرای 
اصفهان است. (انساب سمعانی برگ ۳۶۴ 
«الف»). و صاحب مراصدالاطلاع ذیل طامه 
آرد: دهی است از دهات اصنهان. 
طامذة. [ء ۴ (اج) رجوع به طامذ شود. 
طامذی. (م) ((خ) اب والف ضل عباس‌بن 
اسماعیل طامدی. از عابدان و پارسایان مردم 
اصفهان بود... او از یعقوب اسحاق‌بن سهران 
قعلی و سهلین علمان و علی‌ین عبید 
طتافسی و طبفه ایشان روایت کرده و 
محمدبن یی ذهلی و ابویکر احمدین 
عمروین ابی‌عاصم و علی‌ین رستم و طبقة 
آنان از او روایت دارند. وی پس از سال ۲۶۰ 
درگذشته است. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۴ 
«الف»). 
طاهو. (2)(ع !) کسیک. (منتهی الارب) 
(آتدراج). برغوث. الاص) جهنده. برجهنده. 
||(() طامرین طامر. آنکه او را و پدرش را 
کی نداند که کیست. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء), 
طامس. (۶] (ع ص) دور. بعید. |[ناپدید. 
ناپیدا. پهان. ||ناپدیدکنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). محوکننده. |[رجل طامس التلب؛ 
مرد دل‌مرده. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طامع. (م)(ع ص) آزمند. حریص. طمع‌کار. 
با طمع. طعع‌کنده. طمع‌دارنده. ||امیدوار, 
(منتهی الارب) (آنندراج). آرز وخواه. ج» 
اطماع. عاسم؛ مرد طامع. (متهی الارب) 
(قطرالمحیط): 
دل مرد طامع بود پر ز درد 
به گرد طمع تا توانی مگرد. فردوسی. 
ابومصور اسفنجانی را در زعاست جیوش 
خراسان طامع کرد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۱ در ولایت طامع شد و لشکری سر 
ایشان فرستاد. اترجماٌ تاریخ یمینی ص 
۷ 
از الوهیت زند در جاه لاف 


طامع شرکت کجا باشد معاف. مولوی. 
طبع راسه حرف است هر سه تهی 
از آن نیست مر طامعان را بهی. 

سلمان ساوچی. 
مراگر تو بگذاری ای نفس طامع 
بسی پادشاهی کنم در گدائی. حافظ. 


ظامعة. (ع۱(ع ص) تأنیث طامع. در 
فارسی به معنی از به کار رفتد است: ملاح را 
قوت طامعد بحرکت درآمد. ( گلستان), 
طامغاژ.((خ)۱ پر امر ستقر اشقر در بلاد 
تار متولد شده و به قاهره رفته و در آنجا 
مدت پنجاه سال فرمانرواشی کرده است. 
مردی بخشنده و زیباروی بود و برادری 
داشت موسوم به ابراهیم که اندکی پیش از 
مرک طامغاز از جانب بوسعید نزد او به 
رسالت آمد. طامناز در محرم‌سال ۷۳۱ ه.ق. 
درگذشته است. (درر الکامنه ج ۲ ص ۲۱۵), 
طامل.(م] (ع ص) مردپلیدزین. ابا ک. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج. ]| () دوقو, 
(فهرست مخزن‌لادویه). رجوع به دوقو شود 
و آن را طله‌ملو نیز گویند. دوقوا. افهرست 
مخزن الادویه). تخم گزر. بزرالجزر. عخم 
حویج. 
طامند. 11 ((خ) دی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. در 
۸هزارگزی جنوب خاوری برجند. دامنه, 
معتدل. با ۱۱٩‏ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و سمالداری و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طامور. (ع |) طومار. نامه. کتاب. ||دفتر, 
(متهی الارب) (آنندراج). و رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۲۲۵ شود. 
طاموسونیون. (معرب. !) به یونانی مزمار 
الراعی را گویند. افهرست مخزن‌الادوية). و 
آن را طاموسونیوت و لوزن و بسه عسربی 
زمارةالراعی نیز گویند. (مفردات ابن البیطار). 
طامه. ۳ (اج) دهی است از دهستان جی 
بخش حوههً شسهرستان اصفهان. در 
چهارهزارگزی شمال اصفهان و سه‌هزارگزی 
باختر راه اصفهان به برخواره. جلگه و معتدل, 
با ۱۶۱ تن سکنه. آب آن از چاه. سحضول 
آتجا غلات, پنبه و تریا ک و صیفی. شفل 
امالی زراعت و راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱۰). 
طامه. [] (اخ) دهی است از بخش نطتز 
شهرستان کاشان در ۶۰هزارگزی جنوب نطتز 
به اردستان. کوهستانی سردسیر. با ۱۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از ۸ رشته قدات. محصول آنجا 
غلات و حبوبات و میومجات و گلابی آن به 
خوبی مشهور است. شغل مردان: زراعت 
است و عسده‌ای ببرای تأمین معاش برای 


طان. ۱۵۲۷۵ 


کارگری به طهران رفت و آمد میکنند. صنایع 
دستی زنان قالی‌پافی است و راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
طامة. [طام م ] (ع[) روز قیامت. بدان جهت 
که غالب و فوق همه چنیزهاست. (منتهی 
الارپ) (آنسبراج). در لفت روز قياست را 
گویندکما فی الصرام. ( کشأف اصطلاحات 
الفشنون). نامی است رستاخیز را. (مهذب 
الاسماء). قیامت. (ترجمان علامٌ جرجانی 
ص ۶۶ روز جزا. یوم‌لبعث. یوم‌اللشور. 
یوم‌الصاب. روز شمار. روز بازخواست. 
روز حشر. روز قیأم. یوم الیقین. |ابلاء که 
غالب و فوق همة بلاها باشد. (متهی الارب) 
(آتدراج). داهیه. (مهذب الاسماء). سختی. 
- طامٌ کبری؛ بلای پبزرگ: بحصانت آن 
حصن, از صدمة اولی, و طامة کبری محترس 
شد. (ترجمه تاریخ یمنی ص .)۱۵٩‏ سیم 
آنکه. طامة کبری, و موجب شقاوت و 
خسران عقبی است تصحیح این وجه سقیم را. 
(جهانگشای جوینی). 
- ||حادثه بزرگ. کاری سخت. 
- ||روز قیاست: چنین حالها مبود. و فترات 
می‌افتاد نو دل امير بر اعيان تباء میشد..تا 
آنگاه که «الطامةالکبری»» پیش آمد. (منظور 
حملهُ سلاجقه بوده). (اتاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۲۷). چون کار بر اين جمله قزار گرفت: 
الطامةالکبری آن بود که نماز دیگر آن روز که 
امیر به گرگان رسید... دو سوار از آن بوالفضل 
سوری دررسیدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۷۷ 
طامة الکبری. اطام ع تل کْ را] (خ) 
(...القب تصیخ نجم‌الدین, ابوالجناب. 
احمدین عمر الخیوقی است. رجوع به 
ایوالجناب شود. 
طامهر. ۳0 ((خ) دصی است از دهستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان یزد. در 
۰هزارگزی جنوب خرانق و ۱۵هىزارگزی 
اه خرنق بهاشکذر, کوهستانی و معندل و 
مالاربائی, با ۱۲۴ تن سکته. آب آن از چشمه _ 
و محصول آنجا غلات. شنل اهالی زراعت و : 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفراقیائی 
ایران ج ۰ 
طامیج گز. (گ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج. سر راه مارز - 
کهنوج با ۴ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۰ 
طامیوس. (معرب. |) اسسم یسونانی 
مرزنجوش است. (نهرست مخزن الادویه), 
طان. (ع ص) جای گلنا ک. (متهی الارب) 


۱-نل: طامتار. 


مف(۱(۰ 


(آنندراج) یوم طان و ارض طانهٌ مشله. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج؛ ک فیرالطین. (سهذب 
الاسماء) ُرگل, جاي بیار گل. 

طافز. ان ](ع ص) نو س‌کنده. (استهی 
الارب), که صردم را بنفنوس گسیرد. 
استهزاءکنند. سخن‌گویندء بفسوس و لا. 

طانیس. (اخ) بتابر قول ابن رسته. نام رودی 
است که به دریای لازق جاری و داخل 
ميشود. (حاشية مجمل التواریخ والقصص). 

طاو. زو ن] (ع ص) طسو. گرسته. (سنتهی 
الارب) (دهار). |اگرسته‌دارنده خود را. طاوية 
مسئله فیهما. (اسنتهی الارب) (آنندراج). 
|آیچد». (دهار). 

طاوان. ((ج) نام جد ابوبکر احمدبن 
محمدین عبدالوهاب‌ین طاوان بزار واسطی 
است. (انساب سمعانی برگ ۳۳۶۴«الف»). 

طاوافی. ((خ) منوب به طاران. رجوع به 
طاوان شود. ابویکر احمدین مسحمدین 
عبدالوهاب‌بن طاوان بزار واسطی طاوانی از 
مردم واسط. (انساب سمعانی ببرگ ۳۶۴ 
«ألف»). ۱ 

طاورومانیون. ((ع) نام موضعی است: ثم 
ان فیناغورس جال فی مدن ایطالیا و سیقلیا و 
کان الجور و التمرد قدغلب علیهم. فصاروا 
سماعیه و صدیقیه من اهل طاورومانیون. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۴۰) 

طاوس. [وو ] (معرب. |) طاووس:۱ 
پرنده‌ای است معروف و آن را ابوالحسن, و 


طانز. 


طاوس 


ابوالوشی و صراخ, و فلیاء نسیز نامند. 
پرنده‌ای است از پرندگان بلاد عجم. تصفیر 
آن طویس است بعد از حذف زیادات. چ» 
اطواس, و طواویس. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). کسمال‌الدیسن دسیری در 
حیوةالحیوان آورده که: اين پرنده در میان 
سایر پرندگان, مانند اسب است بین ساير 


چارپایان از حیث ارجمدی و زیبائی. 
ا| صفات عفت, خودپسندی, تکبر, در پر 
خویش بشگفتی نگریستن, از دم خویش طأق 
بستن بویژه هنگامی که جفت وی ناظر و 
متوجه بسوی اوست. همه در وی جمع 
میباشد. ماد ايی مرغ پس از آتکه سه سال از 
عمرش بگذرد بیضه نهد. و در همان هنگام هم 
روئیدن پرهای نر به حد کمال و رنگ‌آمیزی 
آن به پایان رسد. سالی یک نوبت ماد؛ این 
پرنده بیضه گذارد. حدا کثر دوازده, و گاهی کم 
و بیش از اين شماره, بیضه نهادن ماد طاوس 
متناوب است و متوالی نیست. در فصل بهار 
تخم‌گیری کند, در پائیز چنانکه بسرگ درخت 
میریزد, پر این حیوان نیز میریزد. و در آن 
فصل که برگ درختان بروئیدن آغاز کند. 


طاوس نیز شروع به پر برآوردن کند. طارس 


نر هنگامی که جفتش مشغول حضانت پیضه 
است. وی را بیار بازی گیرد. بحدی که 
تخمها را ميشکند. و از اين رو است که تخم 
طاوس را زیر ما کیان تهند. ما کیان نیز تاب و 
توان آنکه بیش از دو دانه از تخم طاوس را 
حضانت کند ندارد, و در آن مسدت که تخم 
طاوس تحت حضانت ما کیان است باید 
همگی وسائل آسایش ما کیان‌را از خورا کی‌و 
آشامیدنی و غیره فراهم سازند, و الا پبیم آن 
است که ما کیان ترک حضانت کند, و بر اشر 
تصرف هوای نامناسب بیضه‌ها فاسد و تیاه 
گردد. جوجه‌ای که بعد از اتمام ایام حضانت 
بسیرون سی‌آید. خسوش‌شکل نسیست, و 
ناقص الخلقة است. حتی از حیث جنه هم 
تاقص باشد. مدت حضانت بيضه طاوس سی 
روز است. جوجهّ طاوس مانند جوجه ما کیان 
بمجرد بیرون آمدن از غلاف تخم؛ پوشیده از 
پر و چویندة روزی است. یکی از شمرا در 
وصف این مرغ نیک سروده است؛. 

سیحان من من خلقةاطاوس 

طیرعلی اشکاله رئیس 

کانه‌فی نقشه عروس 

فی الریش منه رکیت فلوس 

تشرق فی داراته شموس 

فی الرأس مته شجر مقروس 

کانه‌بنفج ییس 

او هوز هر حرم یس 

و شگفت آن است که اين پرنده رابا حسن و 
زیبائی که دارد. به فال بد گیرند. و شاید سبب 
آن باشد که سبب دخول ابلیس را در بهشت 
طاوس دانسته‌اند. و خروج ابوالبشر را از 
بهشت نیز به وی نسبت دهند. و گویند چون 
آن حضرت در تمامی مدت زندگانی, از خانه 
و بنگاه زاد و نژاد و سرای جاودانی خویش 
آواره گشت, نگاهداری این مرغ در خانه از 


یمن و برکت دور و قرین شامت باشد. تفصیل 


طاوس. 


این اجمال آنکه؛ گویند هنگامی که حضرت 
آدم عله‌السلام در بهشت درخت رز را 

اشت. ابلیس در پای آن درخت طاوسی را 
سریرید, و آن درخت از خون طاوس 
مشروب شد. همین که درخت آغاز برگ 
برآرردن کرد. ابلیس میمونی را در بیخ 
درخت رز ذبح کرد. و آن درخت از خون 
میمون نیز سیراب گشت. چون هسنگام فرا 
رسیدن انگور شد. ابلیس شیری را در پای 
ریش آن درخت بکشت. و درخت.رز از 
خون شیر هم آبباری شد, انگور که به کمال 
پختگی رسید. ابلیس خوکی را برپاية آن 
درخت پیجان کرد. درخت از خون خوک نیز 
آب خورد. از اين رو میخوارگان را هنگام 
نوشیدن می خوی هر چهار حیوان عارض 
شود, چه همین که اثر شراب در عروق 
سرایت کند چهر؛ ادمی در آغاز برافروخته و 
چون طاوس رنگین شود. و چون مستی 
شروع شود, آدمی به رقص و دست و پای 
کوفتن و بازی گراید, همچون کپی. و چسون 
مستی شدت یابد. خوی شیر و درندگان در 
وی ظاهر گردد, که نخست با شکار خود بازی 
کند, و سپس عربده آشازد, وزان پس به 
ببهوده و هذیان مشغول شود. و در پایان او را 
رخوتی سخت رخ دهد و چون جسدی بی 
روح در خسواب رود, و رشتة زندگانیش 
گسخته گردد. (حیاةالحیوان). خواندمیر در 
حبیب السیر آرد: در رسالة الصید مسطور 
است که از عجائب آنکه طاوس نر و ماده با 
یکدیگر مجامعت نمایند. مگر آنکه طاوس 
نر مست شود, در گرد چشم وی اشکی پدید 
آید. و طاوس ماده او را بخورده و این معنی 
سیب بیضه نهادن وی گردد. اما راقم حروف از 
نظام‌الدین علیشیر که طاوس بسیار داشت 
استماع نمود. به کرات میفرمود که ما چند 
نوبت جفت شدن طاوس را بسان ژوجیت 
خروس و ما کیان مشاهده کرده‌اییم. (ج ۲ 
حبیب‌الیر ص ۴۲۲). بدیعی در اختیارات 
آورده که شریف گوید: طاوس بعد از سه سال 
تمام پرها برآورده باشد, و هر سال یکبار بچه 
آورد. و اين مولف گوید عمر طارس بیست 
سال بود, و در آن مدت بچند لون پرآید. و هر 
سال وقت خزان پر بیندازد. و در وقت برگ 
یسرآوردن درخت وی نیز پسر بسرآورد. 
شیخ‌الرئیس گوید در مکانی که طاوس بود. 
حشرات و هوام نبود. و گوشت و پیه وی 
مجامعت را قوت دهد زهر؛ وی چون با 
رکه بياميزند گزندگی جانوران را سودمند 
بوده و گوشت و پیه او چون با سفید باج بپزند 


و مرق آن بخورند, ذات‌الجنب رانافع بود. 


1 - ۰ 


طاوس. 


جالینوس گوید گوشت بد دارد. و مزاج انسان 
راموافق نبود. و صاحب جامع از قول صاحب 
منهپاج آورده که نیکوترین آن جوان بود. 
طبیعت آن گرم و خشک بود. و موافق معده‌ای 
بود که هاضمة وی قوی بود, و اولی آن بود که 
بعد از کشتن, دو یا سه روز رها کنند. و سنگی 
در پای وی بندند و بیاویزند. و بعد از آن با 
سرکه بپزند. ابن زهر گوید که اطباء سانقدم 
مرغهائی که گوشت ایشان صلب بودی, یک 
ساعت پیش از پختن کشته. و همچنان با پر 
آویخته‌اند و اين از بهر آن کرده‌ند که تا زود 
هضم شود. و چون زمانی درنگ کنند. مانند 
خبیر که در ارد اندازند تا هضم نان نیکوتر 
بود» این همچنان است. رازی گوید: طعامی که 
سمی در وی بود چون طاوس بیند. رقص کند 
و فریاد دارد. اين زهر گوید: اگر مبطون زهرء 
وی با سکنجیین و آب گرم بباشامد شفا یابد. 
و اگرخون وی با انزروت و نمک بياميزند وبر 
ریشهای بد نهند که ترسند که آزار کند و به 
آ کله رسده زایل کد. و سرگین وی بر ثالیل 
طلا کردن زایل کند و اگراستخوان وی 
بسوزند و سحق کنند و بر کلف طلا کنند نافع 
بود» و اگربر پرص مالد. لون آن را بگرداند. 
(اختیارات بدیعی). ضریر انطا کی در تذکره 
آورده که چون طاوس نر دم خویش بیند. 
اندوه خورد که چرا سایر اندام وی برنگینی دم 
نیست. درازای دم وی چندین ذراع است. 
جثه نر از جشة ماده بزرگتر باشد. قوای وی از 
خین بیرون آمدن از تخم تا سه سال تدریجا 
تکمیل گردد. گوشت دک قاطع قولنج ۳ ریاح 
غلیظه است. مفاصل را تسکین دهد ولو 
بطریق نطول به کار برند. (تذکره داود ظضریر 
اتطا کی‌ج ۱ص ۲۳۴), طلای زهرة او پا سرکه 
جهت گزیدن هوام, و شرب زیر؛ او بقدر دو 
دانگ با سکنجیین و آب گرم رفع اسهال کند. 
و بالخاصية رژیت او باعث ضعف قوهٌ سموم 
مسسمومین است. و حکمای هند تحقیق 
کرده‌اند که چون موی دنبالهٌ او را در کوزه 
کرده‌بسوزانتد. از صد متقال آن قریب به یک 
متقال فلزی شبیه بطلا بهم میرسد. و در دفع 
کردن بیاض عین و امراض آن مجرب 
دانسته‌اند. و خواص غریبه و عجیبه به آن 
اسناد ميدهند. (تحفه حکیم موزمن): 
چرا عمر طاوس و دراج کوته 
چرا مار و کرک زید در درازی. 

ایوالطیب مصعبی. 
از خراسان بردمد طاوس‌فش 
سری خاور میتتاپد شاد و کش. رودکی. 
و انسدر دشتها و بیابان وی [هدوستان ] 
جانوران گونا گون‌اند چون پیل و گرگ و 
طاوس و گرگری و طوطک و شارک, و آنچه 
بدین ماند. (حدودالعالم). 


صد اشتر ز گنج و درم کرد بار 


۷ ریتار پنجه ز بهر ثار 

به مریم [دختر قیصر ] فرستاد چندی گهر 
یکی نفز طاوس کرده بزر. فردوسی, 
ز مادر جدا شد چو طاوس نر 

به هر موی بر تازه رنگی دگر. .. فردوسی, 


پس و پیش ترکان طاوس‌رنگ 

چپ و راست شیران پولادچنگ. . فردوسی. 
بیت اخیر راشعوری در جلد اول فرهنگ 
خود بتام قردوسی آورده است» ولی در 


شاهنامة طبع ولف نیست. 

بدییا زمین کرده طاوس‌رنگ 

ژدینار و دیبا چو پشت پلنگ. فردوسی. 
ز پستان آن گاو طاوس‌رنگ 

برافراختی چون دلاور نهنگ. . فردوسی, 


بایتکسن... با خویش صدوسی تن طاوس 
آورده بود که بیشتر در گبدها. بچه آوردندی. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۰۸). آننجا نیز 
حصاری بود؛ و بسیار طاوس و خروس 
بسودی, من ایشان را میگرفتی. (تاریخ 
ببهقی), فرمود تا از آن طاوسان... با خویشتن 
آرم,و چند جفت برده آید. (تاریخ پیهقی).. 
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن تر 
باز چون دست سوسن دم هر طاوسی, 
منو چهری. 
طاوس مدیح عنصری خواند 
دراج مسمط منوچهری, 
ماند بسینه و دم طاوس شاخ گل 
چون مشک.و در و دانه درو بر پرا کی, 
منوچهری. 
طاوس میان باغ دمان و کشی‌کنان 
چنگش چو برگ سوسن و پایش چچو برگ نی. 
منوچهری. 
از دم طاوس نر ماهی سر بر زده‌مست 
دستگکی مورد تر گوئی بر پر زده‌ست. 


منوچهری. 


ملوچهری. 


سراسر بطاوس مانید نر 

که‌جز رنگ چیزی ندارد دگر. 
شباخ گل بود بباغ اندر هنگام بهار 
خوب و آراسته مانندة طاوسی نر. 
نگاء کن که بحیلت همی هلا ک‌کنند 
زبهر پر نکو طاوسان پزان را. ‏ ناصرخسرو. 
طاوس خواستندت می‌آفرید از اول 

طاوس مردمی تو ایدون همی نمائی. 


اندی. 


لامعی. 


ناصرخسرو. 
نگویم که طاوس نز است گلین 
که‌گلین همی زین سخن عار دارد 
نه طاوس نر از وشی پر دارد 
نه از بسرخ یاقوت منقار دارد. ناصر خسرو. 


آتش دعوت می‌افروخت. وخودرا چون 
طاوس نر بر نظارگان میفروخت. (مقامات 
حمیدی). 


۱۵۲۷۷  .سراط‎ 


شبه طاوس شمر فقرکه طاوسان را 

رنگ زیباست گر آواز نه زیبا شنوند. 
خاقانی. 

بیضه چون طاوس ثر خواهم شکت 

وز برون آشیان خواهم‌شکست. خاقانی. 

دفع سرما را قفس کردند آهن پس در او 

یچ طاوس علوی‌اشیان افکنده‌اند. خاقانی. 

بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل 

پر طاوس مگس‌ران بخراسان يابم. خاقانی. 

طاوس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو 


گاورس ریزه‌های منقا پرافکند.. خاقانی. 
مگس‌ران کردن از شهپر طاوس 
عجب زشت است بر طاوس زییا. خاقانی. 
خود باش انیس خود مطلب کس که پیل را 
هم گوش بهتر از پر طاوس پشه‌ران. 

خاقانی. 


گیی ز گرد ك‌کرش طاوس بسته زیورش 
در شرق رنگین شهپرش در غرب منقار آمده: 
: خاقانی. 
بیضه بشکن مرغ کم کن تا بوی طاوس نر . 
بیضه پروردن بگجشکان گذار و ما کیان. 
خاقانی, 
رهبر دیو چو طاوس مدام 
مایة فسق چو عصفور مقیم. خاقانی. 
از مصحف گردون ار پنچ آیت زر کم شد 
آمد پر طاوسش دیدار بصبح اندر. خاقانی, 
دشمنان سر بزرگش را چو بوم 
حاصل از طاوس دولت پای باد. 
طارس بوده‌ام بریاض ملوک وقتی 
امروز پای هست مرا و پری تدارم. خاقانی. 
از عارض و روی و زلف داری 
طاوس و بهشت و مار با هم. خاقانی. 
به دست همت از خاطر برائم غم که سلطانان 
مگس‌رانها کنند از پر طاوسان بستانی. 
خاقانی, 


خاقانی. 


جوهر حسن به هر خس چه برم 

پر طاوس مگس‌ران چه کنم. خاقانی. 
یاغی است طاوس رخش ماریست افسونگر در او 
شهری چو من بنهاده سر بر حفظ آن افسون‌نگر. 


خاقانی. 
پیش که طاوس صبح بیض زین نهد 
از می بیضا بساز بیضه مجلی ارم. خاقانی. 
چو طاوس خورشید یکشاد پال 
زراندود شد لاجوردی هلال. نظامی. 
چو طاوس فلک بگریخت از باغ 
به گل چیدن بباغ آمد سیمزاغ. . نظامی, 


هثر بیند چو عیب این چشم جاسوس 


تو چشم زاغ بین نه پای طاوس. ظامی, 
در پر طاوس که زرپیکر است 
سرزنش پای کجا درخور است. نظامی. 
گرآید نارپستانی در اين باغ 
چر طاوسی نشسته بر پر زاغ. نظامی, 


۸ طاوس. 


چوطاوسی عقابی بازسته 

تذروی بر لب کوثر نشسته. نظامی. 
و معلوم شد که چگر بط,چون پر طاوس و بال 
او آند. (مرزبان‌نامه) 

ا گرزشتخوئی بود در سرشت 


نبیند ز طاوس جز پای زشت. سعدی, 

وز لطافت که هست در طاوس 

کودکان میکنند بال و پرش. سعدی. 

پر طاوس در اوراق مصاحف دیدم 

گفتم این منزلت از قدر تو می‌بینم بیش. 
سعدی, 


دوش چون طارس مینازیدم اندر باغ خلد 
دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار. 


سعدی, 
آزین مه پارة عایدقریبی 

ملایک‌صورتی طاوس‌زیبی. سعدی. 
چو طاوس را خانه شد بوستان 

دگر یاد نارد ز هندوستان. امیرخسرو. 
کمال جلوة طاوس را از آن چه زیان 

کهابلهی بگزیند غراب بر طاوس. 1 


- طاوس آتش‌پر یا طاوس آتشین پر کمنایه 
از آختاب عالمتاب انست. (برهان) (آنتدراج). 
در آیگون قفس بین طاوس آتشین پر 
کزپرگشادن او آفاق بست زیور. خاقانی, 
- طاوس‌پران اخضر: کنایه از فرشتگان 
است. ستارگان را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(آتدراج) 


- طاوس مشرق‌خرام؛ کنایه از آفتاب است. 


(برهان) (آنتدراج), 
- | آسمان را نیز گویند. (برهان) (آتدراج). 
- امتال: 
شب خرکره طاوس نماید. نظیر: شب گربه 
سمور مینماید. هر چیز هنگام شب خوشنماتر 
باشد. 
مثل طاوس؛ رنگین و آراسته: 
اندرین ملک چو طاوس بکار است مس 
تظیر: که هر چیزی بجای خویش نیکوست. 
مثل طاوس در خانة روستائی؛ چیزی گرانبها 
در تصرّف مردی بینواءٌ 
نماید همی مدح من نزد هر کس 
چو طاوس در خالة روستائی. 

کریمی سمرقندی. 
مثل طاوس مست؛ که مانند طاوس تُردر حال 
طاق بستن بخود نگرد, و متکرانه گذرد. 
هر کرا طارس باید. جور هندوستان کشد, 
نظیر: گنج بیرنج مسر نشود. تن آسانی بدون 
تحمل رنج و مشقت فراهم ناید. 
|ااص) مرد خوبروی به لفت شام. | سیم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تقره به لفت اهمل 
یمن. (دهار). فضة. |[زمین سبز با هرگونه 
گیاه. (متهی الارب) (آنندراج): | آلسی از 
ذوی‌الاوتار است در هندوستان. 


طاوس. [وو ] ([خ) یکی از ابنیه و آثار 

ار سلاطین صفویه در شهر اصفهان. 

طاوس. [وو | (اخ) موضعی است در نواحی 
پحر فارس, که لاب حضرمی مالک آنجا 
بود, از طریق دریا لشکری بدان جای گسیل 
کرد چون خلیفة وقت (عمربن الخطاب) 
اجاز؛ چنین امری بدو نداده بود. بر او خسم 
گرفت.و او را از شغل بازداشت. او نیز 
شبانگاه بسوی کوفه نزد سعدین ابی‌وقاص که 
از یارانش بود شد. سعد نیز او را معاضدت 
میکرد تا آنکه در ذی‌قار کته شد. (ممجم 
ابلدان). 

طاوس. [وو ] (اخ) نام جد اب وحنیفه 
تعمان‌بن ثابت‌بن طاوس‌بن هرمزدین ملک‌ین 
شیبان است. نام طاوس به روایتی مرزبان بود 
عسلمدار مسرتضی عسلی رضیاله عنه و 
امیرالمومنین علی کرم ال وجهه در حق او 
دعا کرد بارک‌الّه فیک و فن نسلک بدان 
برکت این سرتبه یانت. (تاریخ گزیده ص 
۵۶ 

طاوس. [رو ) (اخ) نام مادر الستجد باه 
اب والمظفر یوسضین المقتفی. از خلفای 
عبیدیان (قاطمیان) زنی گرجی بوده است. 
رجوع به تاریخ الخلفا ص ۲۹۳ شود. 
طاواش. [رو] ((خ) مسعاصر عسمرین 
عبدالعزیز که در ده کلمه به عمربن عبدالعزیز 
موعظه کرده است. رجوع به سيرة عمرین 
عبدالعزیز ص ۱۲۶ شود. 

طاوس. [وو] (اخانسام زوجه.اصفهانی 
فتحعلیشاه قاجار که وی تخت طاوس دوم را 
بنام وی ساخته است. 

طاوس. [رو] (اخ‌ایکی از سسرداران 
عظیم‌الشان دور؛ تیموری, که بر امیر تیمور 
یاغی شد, و در سال ۷۹۷ .ق.به امر و فرمان 
آن صاحبقران بقتل رسید. (حبیب السیر ج ۲ 
ص ۱۵۰ 

طاوس. [وو] (اغ) دی از ب خش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. در ده‌هزارگزی 
شمال باختری ده دوست‌محمد و سه‌هزارگزی 
خاوری راه مالرو بسرج میرگل به ده 
دوست‌محمد. جلگه و گرم و مععدل, با ۱۵۰ 
تسن سکنه. آپ آن از رودخانهٌ شیرمند. 
محصول آن غلات و لبنیات. شغل اهلی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸ا. 

طاوس. [وو] (اخ) ابن احمد. کنیت وی 
ایوالحسن, و محدّث است. 

طاوس. [وو ] (اخ) ابن کیان. از تابمین بود. 
(تاریخ گزیده ص ۸۳۷). 

طاوس. [وو) ((خ) این مک‌حول. حمداله 


مستوفی او را از صحابه شمرده است. رجوع 
به تاریخ گزیده ص ۲۳۱ شود. 


طاوس دم. 
طاوس آبکون خضرا. (بر سب ن غ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کتایه از اسمان 
است. (مجموع مترادفات ص ۱۰). 
طاوس آتش پو. [رو س تّ پّ] (ترکیپ 
وصفی, [ مرکب) کنایه از آقتاب است و آن را 
طاوس مشرق خرام نیز گویند. (اتمجمن‌آرای 
ناصری). کایه از افتاب عالاب. (برهان). و 
رجوع به مجموع مترادفات ص ۱۳ شود. 
طاوسان. [وو) (اخ) اص‌لشان از تسخم 
طاوس‌بن کیان است و او از تابعین بود. در 
ایشان علمای عالی مرتبه بوده‌اند چون شیخ 
محمد و پسرش ابوجعفر عراقی. (تاریخ گزیده 
ص ۸۴۸). 
طاوس الحرمین. [یر شل ح ز ۶] (غ) 
حمداله مستوفی در ذیل کلم ابرقو گوید: و از 
مزار | کابر در آتجا طاوس‌الحرمین است. و آن 
تربت را خاصیتی هست که اگرمسقف 
میگردانند خراب میشود. تا بمرتبه‌ای که 
سایبان کریاس نیز نمیپذیرد. (نزهة القلوب چ 
لیدن مقالة ۳ ص ۲ و رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۷۹۳ شود. 
طاوس العرفاء. [وو شل ع ر) ((خ) نزه 
طایفذ بریدید شیطان را طاوس العرقاء 
خوانند. 
طاوس العلماء. [وو سل عم ك (اخ) لقب 
ابوالقاسم جنید. یکی از بزرگان و مشاهیر 
متصوفه, رجوع به جنید شود. (از کشف 


المحجوب هجویری). 
طاو س الملاتکة. [ور شل ع ء1] ((خ) 
لقب جبرائیل. , 


طاوس پران اخضر. (ور پ ن آ ضَ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از فمرشیگان 
باشد و ستارگان را نیز گفه‌ند.(یرهان. 
طاوس پیکر. (رو ‏ /پ‌کَ](ص مرکب) 
با پیکری چون پیکر طاوس. با اندام زیبا و 


رنگارنگ* 

دگر ره لعبت طاوس‌پیکر 

گشاداز درج لژ تنگ شکر. ‏ . نظامی, 
طاوس ‌حمال. آوو ج] (ص مس رکب 


بزیبائی طارس. بجمال طاوس: تا غزالی صید 
کندیا طاوس جمالی در قید آرد. 
(سدبادنامه ص .4۲۵٩‏ 

طاوس‌خرام. ددغ ۸ / ]اس - 
مرکب) خرامنده چون طاوس. با رفتار 
طاوس: 

طاوس خلد. [وو س خ) (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) کنایه از حور و غلمان بهشتی باشد. 
(برهان). 

طاوس ۰۵ [ور د] (ص مرکب) که دمی 
چون طاوس دارد:ٌ 

ز حلق خروسان طاوس‌دم 


فروریخت در طاسها خون خم. نظامی, 


طاوس‌رنگ. 


طاوس رنگت. [وو ر] اص مرکب) هر 
رنگ که به طلائی زند. به رنگ طاوس, 
مطّس: 

زپستان آن گاو طاوس‌رنگ 
برافراختی چون دلاور پلنک. 
نخستگه رود و می ساختند 

ز بیگانه خرگه پپرداختند 

بدیبا زمین کرده طاوس‌رنگ 
ز دینار و دیبا چو پشت پلدگ. 
زدیا درو دشت طاوس‌رنگ 
دم نای هر جای و آواز چنگ. 
پس و پیش ترکان طاوس‌رنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 
اسدی. 


چپ و راست شیران پولادچنگ. نظامی. 
طاوس زیمب. (وو ] اص مرکب) به زیور 
طاوس: 
ازین مه‌پارة عابدفریبی 
ملایک صورتی طاوس‌زیبی, سعدی. 
طاوس سمنانی. [رو سس س) . لغا 
خواجه قطب‌الدین طاوس سمنانی. بنا 
بروایت مولف دستورالوزراء» در دارالوزار؛ٌ 
سمنان. دو قبیله از سایر متوطنان آن ممتاز 
بعلوٌ دودمان میباشند, یکی بهرامی که نسب 
آنان به بهرام گور می‌پیوندد, دیگری بالیجه که 
همواره مورد قبول عامه, و پناه خرد و بزرگ 
بوده‌اند. پدر خواجه از | کابر قوم پهرامی, و 
مافرش چخم بکر زاعاط قدم باه برد 
همچنانکه به قوت نسب معروف بود به کثرت 
حسب نیز موصوف و در سلک اعاظم ارباب 
قلم و اصحاب کرم انتظام داشت. در زمان 
سلطنت میرزا ابوالقاسم بابره قدم بر مسند 
رزارت نهاد, در مدت وزارت به دادگستری و 
رسیدگی به مهام کشور, و دادخواهی لشکری 
و کشوری, کوشش میکرد. میرزا بابر نیز با او 
یش از همکنان نظر لطف و عنایت داشت. 
خواجه نوبتی جهت رعایت نام و ناموس. 
تقریبی انگیخته استدعای حضور میرزا بایر 
کرده. جشنی پادشاهانه طرح انداخت. بایر 
ملتمس خواجه را بشرف اجابت اقتران داده» 
بخانة آن چناب تشریف قدوم شریف ارزانی 
فرمود. خواجه بمراسم تثار و نیاز پرداخته, 
مبلغ سی‌هزار دینار کپکی ساچق نمود. و از 
آشربه و اطعمه, و حلوا و فوا که, بیش از حد 
شمار در آن طوی بنظر درآورد, و در آن روز, 
خواجه امرا و ارکان دولت را نیز خدمات 
شایسته نمودهء میرزابابر نیز آن وزیر عالی 
همت راء به انواع اثعام و عنایت مفتخر کرد. 
علاوه ولایت سمنان را برسم سیورغال بدان 
جناب ارزانی فرمود. و مادام که آن مملکت 
داخل در حوزه دیوان میرزا بابر بود بدون 
خلل و نسقصان در تصرف آن صاحب 
آمف‌نشان میبود. و هیچکس خیأل دخل در 
آن نتوانستی کرد. بعد از فوت میرزابایره چون 


سلطان سمید. میرزاسلطان ابوسعید مملکت. 
خرایسان را تخیر فرمود, ایضا پرتو عنایت 
بر وجنات حال آن خواجه انداشته, منصب 
وزارت رایدان جناب تقویض فرمود. و 
خواجه از رری عدالت و اتماف بمشیت آن 
مهم پرداخته, جناح مرصمت و احسان بر 
مفارق رعایا و مزارعان که ودائع اییزدی‌اند 
بگسترد. ویه فراغ بال در تکییر زراعت و 
عمارت کوشيده به دنة اعام و کرام مرغ دل 
خواص و عوام صید کرد. بسلطان سید را 
نسبت بدان خواجه التفات و عنایت بی‌انتها 
پیدا شد. مرتبه آن جناب از سایر وزراء 
درگذشت. لاجرم تاثر؛ بخض و حد در کانون 
درون همگنان اشتعال یافته, نزد پادشاه, وزیر 
را بتصرف در اموال متهم داشتند, تا معزول 
گشت.اما هم در آن اوان حقیقت سخن 
غرض خواهمان, بر ضمیر خورشیدنشان 
روشن شده کرت دیگر شفغل وزارت به 
خواجة پسندیده‌سیر تفویض افتاد. راقم 
حروف از بعضی مردم صادق‌القول استماع 
نمود که گاهی سلطان سعید, در باب انعظام 
آمور ملک و ملت. و ارتسام قواعد دین و 
دولت به عالیجناب. ولایت قباب عوارف 
اکتاب, المنوجه بالكلية الی اثّه, شیخ کمال 
الملة ر الدّین, محمدشاه» که اتساب به ولایت 
فراه داشتند, مطارحه نمودند» رای آن 
عالجناب را بقبول مقرون میفرمود. و در ایام 
عزل خواجه قطب الذّین طاوس, سبب 
رفاهیت و جمعیت مخلوقات از ایشان 
استفار نمود. حضرت شیخ» بزیان ولایت 
نشان, نام خواجه عالیشان, بردند» و توبت 
دیگر عنان اختیار او رایه دست تربیت آن 
پادشاه سپردند, و اگر چه خواجه از تصدی 
مهم وزارت در مقام اعتذار بوده ابواب 
مخالفت با جناب ولایت ملقیت نتوانست 
گشودضرورت. ثانیا آن منصب را قبول نمود. 


و این نوبت بیشتر از پیشتر منظور نظر . 


همایونی گشت. و منزاش از صرتبة وزرای 
زمانش درگذشت, و از رهگ‌ذر درویشی و 
نیک‌اندیشی, اعتبار و اختیار بسیار یافت» و 
به همگی همت. و جملگی نهمت عنان اهتمام 
بصوب زراعت و دهقنت تافت, چنانکه در 
ولایت خراسان, هر سال هنت هزار خروار 
تخم در ژمین پاشید. و ظاهراتخم کشت. 
هیچیک از وزراء در یک ملکت, هرگز بدین 
سرتبه نرسید. رشحه‌ای از بحر آثار آن 
خواجن وق مساطانی انت کنه در چالب 
شمال دارالسطهٌ هرات, از رود باشتان سمت 
جریان یافته, و بدان واسطه چندین‌هزار باغ و 
بستان و حظیره, در گازرگاه و دامن کوه 
زنجیرگاه» و مختار. تا چشم ساهیان, از 
خارستان عدم به گلزار وجود شتافته. هر یک 


طاوس سمنانی. ‏ ۱۵۲۷۹ 


در نضارت نظیر ریاض رضوان, و در 
خضارت غیرطافزای ساحت آسمان نقل 
است که چون خواجه قطب الدین طاوس 
کمال توجه خاطر سلطان سعید را به جریان 
آن آب معلوم کرده بود. قرب دویست نفر 
برزیگر و چاهجو که هر یک فرهادصفت 
جوی در بیستون کندی و بنوک تیشه 
خارانگار رخته در دل سنگ اقکندی از 
مزارع خود آورد, و آن جماعت مدّت دو سال 
در آن کار مشقت کشیدند. تا اخر آب امالی و 
آمال, در جویار دولت واقبال جاری دیدند. 
و چون آب در جریان آمده بدامن کوه مختار 
رسید, خواجه مقداری در ظرفی کرده, 
مصحوب تواجی (؟) به اردری همایون که در 
آن زمان متوجه عراق بود ارسال نمود» در آن 
محل که چشم سلطان بر آن آب افتاد. مراسم 
شکر فیاض علی‌الاطلاق بجای‌آورده» زبان 
به ادای این سخنان بگشاد که احداث جوی 
ساطانی نزد من بر فتح عراق ترجیح دارد. 
زیرا که بدان سبب شمال داراسلطن هرات 
روی بکمال معموری و آبادانی می‌آورد. و 
فی‌الواقم: 

نیم خلد و عمر خضر می‌بخشد ا گردانی 
هوای دشت گازرگاه و آب جوی ساطانی. 
القصه بنابر حدوث این جوی که به یمن سعی 
و اهتمام خواجه بوقوع انجامید میرزاسلطان 
ابوسعید, در ازدیاد مرتبة وزیر کوشیده, پایة 
قدر و متزاتش را بلندتر گردانید. و فرامین 
مطاعه مشتمل بر وفور مرحمت و عاطفت 
سبت بخواجه. و مبی از آنکه لشکر پیاده 
خراسان را فراهم آورده. به موکب همایون 
ملحق شود, به دارالسلطن هرات رسید 
خواجه بموجب فرموده عمل نموده» بر اسب 
مراد سوار گشته, با سپاه پیاده متوجه ملازمت 
شاه عالم‌پاه گردید. در اثای راه ببجمعی اژ 
مخالفان که فرزین‌وار کج‌روی پیش داشتند, 
دچار خورده به خیال سحال رایت جنگ و 
پیکار اقرائتد, خواجه پای ثبات فشرده به 
عنایت حق بر مخالفان ظفر یافت. منصور و 
مظفر طی منازل و مراحل نموده, بخدمت 
پادشاه شتافت. و بعد از وصول بپای سریر 
اعلی, کیفیت محارب سخالقان را بعرض 
رسانید, و میرزاسلطان اپوسعید مراسم عنایت 
مبذول داشته وزیر صافی‌ضمیر را سلقب به 
صاحب‌السیف و القلم گردانید, و زمام 
سرانجام مهام ولایات عراق راء به کف اهتمامٌ 
آن جناب بازداده. مهر بزرگ را بدو تسلیم 
نمود که حیث یشاء امور جمهور برایا را یک 
کقایت مقرون سازد. و لوای عدالت آن 
حضرت راء بر فرق آفتاب‌نشینان بلاد ظلم 
ترا کمه برافرازد. و بعد از آنکه سلطان سعید در 
قراباغ اژان ویران شده به حکم امیر حسین 


۰ طاوس علیین. 
بیک ترکمان جهان گذران را وداع کرد. همای 


همت خواجه از وزارت حسن‌پیک ابا نموده. 
بر جناح استعجال روی توجه به جانب 
خراسان آورد. چون ماهچة لوای فرقدفرسای 
سلطان عالیشان سلطان‌حین میرزا نوبت 
اول. آتتاب‌صفت مرز و بوم خراسان را منوّر 
گردانید خواجه پسندیده اوصاف به منصب 
اشراف وزراء که عبارت از رتبة واسطة 
السقدی بين الامراء و الوزراء است, مشرّف 


گردیدو در اواخر یلح سال ۸۷۴ ه.ق. 


که میرزا یادگار» محمدین میرزا سلطان 
محمدین سیرزا بایستفر» بمدد امیرحسن 
بیک‌بهادر خطه خراسان را تسخیر نمود» پرتو 
عنایت و التفات, بر وجدات احوال خواجه 
انداخته, منصب وزارت دیوان را بدان جناب 
تفویض فرمود. اما تا زمان سلطنت میرزا 
یادگار محمد. ماتد دوران گل, زیاده از چهل 
روز ممند نگشت. و ستلطان صاحبقران 
ابولغازی, سلطان‌حین میرزا نا گهان نیم 
شبی در باغ زاغان بر سر آن پادشاه تاخته 
بصرصر سیاست. بساط حکومتش درنوشت. 
و چون خواجه ثانیا در زمان سلطنت سلطان 
صاحبقران مشمول اطف و احسان شد, اما هر 
چند او را پر تکفل مهمات دیوانی تحریض 
فرمودند از آن هام تحاشی نموده: پیرامن 
حواشی آن مهام نگشت. و به اختیار از سر 
قبول منصب و حکومت درگذشت. چند سال 
در دارالسلطه هرات؛ اتحضدنت عن الافات, به 
فراغ بال بگذرانیده و داسن همت از شقل 
وزارت درچید. خود را بزراعت و عبادت. 
مشفول گردانیده و در آن سال که خواجه 
مجدالدین محمد, قدم بر مسند جاه و جلال 
تهاشد پتایر طننم آمال نسیت رجا 
ستوده‌خصال, ابواب نزاع و جدال بگشاد» 
خواجه از ازلٌ عرض و ناموس اندیشیده» 
عتان عزیمت بصوب عراق و آذربایجان 
منعطف گردانید و در آن مملکت نیز معزّز و 
محترم بود و تمه اوقات حیات را بپایان 
آورد. و در سال هصد که سین شریفش پهفتد و 
دو سال رسید, بحکم « کل نفس ذائقة الموت» 
(قرآن ۱۸۵/۳ و ۳۵/۲۱ و ۰۵۷/۲۹ گوش 
هوشش صفیر عقاب اجل شنید» و مرن دوح 
مطهرش ققص قالب شکست: 

همانجا پر طاوسی بنداخت 

جهان از فر کاوسی پرداخت 

بدنیا خواه سلطان» خواه درویش 

همه کس را همین راء است در پیش. 

(دستورالوزراء صص ۳۹۵ - ۳۸۰). 

طاوس علیین. [وو سعلْ لی] (ترکیب 
اضافی. |مرکب) طاوس بهشتی: 

پس برآمطد پوستش رنگین‌شده 


که‌منم طاوس علین‌شده. مولوی. 


أ 


طاوس فش. [وو ف) (ص مس رکب) 
طاوس‌رفتار. طاوس‌وش. 

طاوس فلکت. [ود س ف ل] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از آتاب است, چنانکه 
زاغ کتایه از سیاهی شب است؛* 


چو طاوس قلک بگریخت در باغ 

به گل چیدن بباغ آمد سیه زاغ. نظامی. 

طاوس فلک هر شب شد سوخته بال و پر 

هم شمع رخت سوزد گر بال و پری دارد. 
مار 


طاوس قزویفی. [ور ب تزا (اخ) امام 
برهان‌الدین ابراهیم‌ین محمدین اببی‌المکارم 
قزوینی. او راست: کتاب اربعین. 
طاوس کردار. [رر ک] اص مسرکب) با 
کردارطاوس. با رفتار طاوس: 
بدین طارس‌کرداری همائی 
روان شد چون تذروی در هوائی. نظامی. 
طاوس لو. [وو ] ((خ) دی از دهستان 
اوچ‌ته بخش ترکمان شهرستان میاند. در 
۲هزارگزی جنوب ترکمان و ۱۰هزارگزی 
شوه تبریز به میانه. کوهستانی. معتدل. با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه محصول 
آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. را آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳ و 4۴ 
طاوس مشرق‌خرام. (ورس رخ /خ 
/خ] (ترکیب وضفی, [مرکب) کنایه از افتاب 
است و آسمان را ئیز گویند. (برهان). 
طاوس ملالکت. [ووس ۶ ء](اخ) طاوس 
الملانکد. لقب جبرائیل: 
طاوس ملانک بنوا مدح تو خواند 
اندر قفی سدره چو قمری و چو دراج. 
سوزنی. 
طاوس ملانکه ز تو تاید 
گرچون عنقا در آشیان ماند. 
سیدحسن غزنوی. 
طاوسواز. [وو] (ص مرکب. ق مرکب) 
مانند طاوس. طاوس‌خرام. طاوس رفتار ؛ 
در گرية وداع تذروان کیک لب 
طاوس‌وار پای گل آلود می‌بريم. . خاقانی. 
طاوس‌وار رفتن. [ور ز ت) اص 
مسرکب) نوعی از ورزش کشتی‌گیران که 
واژگونه شده خود را مثل طاوس رقصان 
کنند. و آن.را در عرف هند. مورچال خوانند. 
(آتدراج): 
چتر طاوسی نصیب مرد کشتی‌گیر نیست 
گررود در وقت ورزش صد قدم طاوس‌رار. 
ملاطفرا. 
بس که عالم گشته سرتاسر بهشت از عدل او 
کیک در چنگال شاهین میرود طاوس‌وار. 
محمدسعید اشرف (از آنندراج) 


طاوس‌وش. [وو ر] (ص مسرکب. ق 


طاوسی. 


مرکب) طاوس‌رفتا. طاوس خرام: 
از خراسان بردمد طاوس‌وش 


سوی خاور میخرامد شاد و کش. . رودکی. 
همان زنده‌پیلان گجیته کشس 

همان تازیاسبان طاوس‌وش. نظامی. 
طاوسی. [رر] اص نسبی) منسوب به 
طاوس. 

< گل طاوسی "؛گلی است زردرنگ با 


عطری علایم. برگش باریک» ساقش نازک و 
تابای. در اغلب خانه‌ها در فصل بهار متجلي 


است. قندول. 


مروحه طاوسی؛ پادبیزنی که از پر طاوس 
يا از پارچة طاوسی‌رنگ ساخته شده باشد: 
بار دیگر ملک بدیدن او رغبت کرد. عاپد را 
دید... سرخ و سپید برآمده... و بر بالش دیبا 
تکیه زده. و غلام پری‌پیکر با مروحة طاوسی 
بالای سر بخدمت ایستاده. ( گلستان). 
||(() نوعی از جامه‌های رنگین. قمی جامة 
ملون. اسم جامه یا پارچه‌ای. قسمی لباس: 
مرا جامةٌ خاصه خویشن دادی 
چه باشد مرا بیش از این افتخاری 
چو طاوس رنگین مرا جلوه دادی 
به طأووسئی چون شکفته بهاری. . فرخی, 
طاوسی‌پوشان باغ از یکدیگر گشتند دور 
بر هوا هت از سیه‌پوشان قطار اندر قطار. 
ایرمعزی (از آتدراج)» 
|[(ص سبی) سبز زرین, سبز دینارگون: آنچه 
بد است . ااز بسماروغ) آن است که سیاه بوده 
یا سبزء یا طاوسی. (ذخیرء خوارزمشاهی), 
برنگ پرطاوس: و بعضی وسمه تنها پرنهند و 
رنگ آو طاونی آید. ۳ رنگ وسمً هتدی 
زودتر گیرد. و تمامتر آید. لکن طاوسی‌تر آید. 
ورنگ وسمهٌ کرمانی کمتر و دیرتر گیرد, لکن 


سیاهتر بود, و تطویی او کمتر بود. (ذخیرهً 
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طاوسی. 


خوارزمشاهی) و رجوع به «پرطاوس» شود 
||نوعی مروارید است که سفیدی او با سیاهی 
و سبزی و سرخی ممزوج بود. (جواهرنامه). 
|ایاقوت که طاوسی‌رتگ باشد. قالوا ان 
اجوده الطاوسی. (الجماهر بیرونی). ||آنکه 
بچند رنگ زئد!, 
طاوسی. [وو] (اخ) شم‌الاین ایوب. 
شاعری معاصر علاهء‌الاین محمدین جلال 
الدین حسن‌بن محمدین حسن‌بن محمدین 
پذ رکه امید هفتمین پادشاه اسمعیلیان ایران 
بود که از سال ۴۸۲ تاسال ۶۵۴ ه.ق.یعنی 
صد و بیست و یک سال فرمانروائی کردند. 
طاوسی علاءالدین را مرثیه گفت و این دو 
بیت از آن است: 

چون بوقت قبض روحش دید عزرائیل ست 

برد سوی قمطریرا تا خمارش یشکند 
کاسه‌داران جهنم آمدندش پیش‌باز 

تاباط دوستکامی در کنارش بشکنند. 

(از تاریخ گزیده ص ۵۲۶و ,)۵۱٩‏ 

طاوسی. [رو ] (()۲ از نوع گیاهان دولپه‌ای 
و طایفهٌ سه‌برگچه‌ای‌هاست. گیاهی علفی یا 
درختچه‌ای است و دارای گونه‌های مختلف 
میباشد. گونه‌های آن طاوسی معمولی با 
ژنست تنکتوریا " است که برگهای آن ساده 
هستند. و دیگر طاوسی بالدار یا 
ژنبستاساژیتلیس آ که تقریبا بدون برگ و 
ساقه آن پهن و بالدار است. و گونة دیگر آن 
طاوسی جاروبی که خامةٌ گل آن مارپیچی 
است. و برگهای آن بسیار کوچک هستند و 
ساقة آن سبز و نرم است و عمل کرین‌گیری به 
توسط آن انجام میگیرد. طاوسی اسپانیولی ؛ 
درختچه‌ای است دارای شاخه‌های کشیده و 
استوانه‌ای‌شکل و گلهای بزرگ زردرنگ که 
برای زینت کاشته ميشود. (از کتاب دو له‌ایها 
تألیف دکتر زاهدی استاد دانشگاه). 
طاوسیان. [رو ] ((خ) قسبله‌ای از قبایل 
قزوین, اصلشان از تخم طاوس‌بن کیسان 
است. و او از تابعین بود. در ایشان علمای 
عالی‌مرتبه بوده‌اند. چون شیخ محمد و 
پسرش ابوجعفر عراقی. (تاریخ گزیدة عکسی 
چ اروپا ص ۸۲۷). و رجوع به تاریخ ادییات 
ایران تالیف براون. ترجمة علی‌اصفر حکمت 
ص ۱۱۵ شود. 
طاوس یمانی. [وو س یْ] (اخ) این 
کیان التولانی اهمدانی الیمانی اهل یمن و 
از اناءالفرس است. یکی از اعلام تابعین 
بشمار است. از ابن عباس و آپی‌هريرة استماع 
حدیث کرده, مجاهد و عمروین دیسار از او 
روایت کند. و از طبقة مالک‌ین دیتار الصوفی 
و پیروان طریقت اوست. در تلخیص‌الشار, 
ذیل افسظ یمن گوید: یسب الها, 
ابوعبدالرحمن طاوس‌بن کیان الیمانی کان 


من اعلم التاس بالحلال والحرام. توفی بمکة 
سن ستٌ و مائة. ابن خلکان گوید: طاوس 
فقیهی جلل القدر و یه الذکر بود. آبن عيينة 
گوید:با عبیدله‌بن پزید. ضمن صحبت گفت با 
چه کسان نزد ابن عباس شوی؟ گفت با عطاو 
یاران او. پرسیدم با طاوس هم؟ گفت ههات: 
او پا خواص نزد این عباس رود عمزوین 
دینار گفته: ندیدم طاوس را مانندی. چون 
عمرین عبدالهزیز بخلافت رسید طاوس نامه 
بدین مضمون پدو نبشت که | گرخواهی داتش 
توهمگی و تمامیش خیرباشد. مردمان خیر و 
اهل خیر بر کارها یگمار. چون عمر نامه را 
خواند گفت اگرپند است همین انندرز مرا 
بنده باشد. زمانی که بزیارت خان خدا رفته 
بود پیش از روز ترویه بدار آخرت شتافت. 
هشاءین عبدالملک بر او نماز خواند, و ایین 
واقعه در سال ۱۰۶ ه .ق.بود. برخی از علماء 
تاریخ گفته‌اند که روز وفات طاوس, از 
بسیاری مردم و ازدحام» بیرون بردن جنازه 
میسر تبود تا ابراهیم‌ین هشام مخزومی آمیر 
مکه تتی چند از نگهبانان را مأمور بتفرقة 
جمعیت ساخت و در همان حال دیدم که 
عبدائّین الحسن‌بن علی‌بن ابیطالب علیه 
الصلوة والسلام تابوت را بر شانة خویش 
گرفته, و قلسوه‌اش از سر افتاده و رداء او از 
پس سر او پاره شده است. و در شهر بعلبک. 
در آندرون شهر قبری را دیدم که مردم بزیارت 
آن میرفتد, و عقیده داشتند که آن قبر طاوس 
یسمانی است در صورتی که غاط است. 
ابوالفرج‌ین الجوزی در کاب القاب گفته که: 
نام طاوس ذ کوان, و طاوس لقب او میباشد. 
زیرا او طاوس القراء بود. ولی قول مشهور آن 
است که طاوس اسم او بوده است -نتهی. و از 
جملة متقولاتی که از طاوس یمانی در کتب 
ثت است آن است که گفت: شبی در کتار 
حجرالاسود بودم که امام علی‌ین الحسین 
علهما السلام داخل شد, با خود گفتم مردی از 
آل رسول و خانوادة پیغمبر است, باید گوش 
فرادارم» و دعاء او بشنوم» چون نیک گوش 
فراداشتم شنیدم که در اثناء دعا خود میگفت: 
عبدک بقنانک. سائلک باتک مسکینک 
بقتائک. طاوس گوید این کلمات را در هر 
مورد سختی که بر طریق دعا خواندم. از آن 
سختی مرا فرجی حاصل آمد. و بروایت دیگر 
طاوس از زبان یکی از ام اتتیعشر سلاماثه 
علیهم شنید که هنگام سجود در نماز, بدین 
جملات گویا بود؛ لهی عبیدک بفانک. 
مسکیک بفنائی. سائلک بفدانک, فقیرک 
بفنانک. یا آنکه شنید که اصام علیه‌اللام 
میفرمود در سجود بدین جملات خدای‌تعالی 
را بازخوانید که برای اجابت دعاء مسجرب 
است. و چتانچه مرادر خاطر است در پاره‌ای 


(۸۱ 


از مواضع معتیره است که طاوس گوید با 
گروهی‌از زهاد در فضای کبه, وفی موضم 
من مواضع الخیرء بودیم و با کمال اصرار و 
الحاح از درگاه حق‌تعالی باران میخواستيم. و 
اثری از باران اشکار نميشد, تا آنکه علی‌بن 
الحسین علیهماالسلام بر ما وارد شدء چون ما 
رابدان حالت مشاهده فرمود. گفت درینجا 
چه میخواهید؟ گفتيم از دیرگاهی از خدا پاران 
میطلبيم و دعاء ما مقرون به اجابت نمیشود. 
فرمود آیا بدین صورت از درگاه حق حاچت 
میطلبید؟ پسرسيديم پس طریق حاجت 
خسواستن از آفریدگار چگونه است؟ آن 
حضرت روی خود بر خاک نهاد و شروع 
بگریه کرد و گفت اسألک اللهم پحبی لک (او 
بحبک ایای) ان تتزل علینا الفیث. همنوز آن 
امام از جای برنخاسته و سر از سجده 
برنداشته بود که باران عالمیان را سیراپ کرد. 
و یز از طاوس یسمانی نقل است که گفت: 
مردی را در مسجد الحرام دییدم که در زیر 
میزاپ نماز میگذارد. و خدای‌تعالی را 
میخواند و میگریست. من نزد او شدم, در آن 
هنگام از نماز فراغت یافت, مشاهده کردم که 
امام علی‌ین الحسین زین‌لعابدین است, گفتم 
یاین رسول ال شما را بچنین حالت می‌بینم» 
و شما راسه خصوصیت است که بدان سه 


طاوس یمانی. 


رجاء واثق باشد که از خوف روز جزا ایمن و 
خاطر آسوده داشته باشید. یکی آنکه پسر 
رسول خدای هستید. دیگر آنکه شفاعت جد 
شما در روز حساب جهت شما محقق است. 
سه دیگر بخشایش خداوندی است که آن نیز 
دربارة خلق تابت است. آن حضرت فرمود: 
ای طاوس اینکه گفتی پسر رسول خدایم. این 
آمر سیب یمن بودن من نخواهد بود. چه لته 
شینده‌ای که فلا اتساب بینهم یومذ و 
لایتسائلون. (قرآن ۲۸/۲۱) و اما شفاعت جد 
من, آن نیز در برابر این آیت که: ولایشفعون 
الالمن ارتضی (قرآن ۱۰۱/۳۳ امری است 
احتمالی و غیرمحقق, و اما اینکه گفتی 
بخشایش خداوندی شامل حالم خواهد بود. 
آنهمنامعلوم است. چه حق‌تعالی در قرآن 
مسجید میفرماید: ان رحمة ال قسریب 
من‌المیین (قرآن ۵۶/۷) و من خنود 
نمیدانم که در ردیف نیکوکاران بشمار میروم 
یانی. (روضات الجنات ص 4۳۲۶ 

جعفرین سلیمان گوید: از عبدالرحمن‌بن 
مهدی شنیدم که میگفت ندیدم مردی مانند این 
چهار تن: عطاین ابی‌ریاح در مکه, طاوس در 
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۲ طارق. 

یمن محمدین سیرین در عراق, و رجابن 
حسيوة در شام. (عقدالفرید ج ۲ص 4٩۳‏ 
طاوس را گفتند قاده دوست دارد که نزد تو 
آید. گفت اگراو آمد من برخیزم. گفتند او 
مردی فقیه است. طاوس گفت اگرمقام او را 
پفقه مینامید. ابلیس از او فقیه‌تر است. چه 
گفت «رب پما لغویتنی...» (قرآن ۳۹/۵ 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۲۰۱). زیدین عمرو از 
طاوس نقل کند که او گفت: اوقاتی که در مکه 
بودم بر سبیل اتفاق بسوی حجاج شدم. بالشی 
پرای من نهادند. نشستم. مشفول صحبت 
شدیم, نا گهان آواز اعرابی که آهنگ تلبیه بلشد 
کرده‌بود شنيديم. حجاج به احضار ملبی 
فرمان داد, او را حاضر ساختند, حجاج از او 
پرسید کیستی؟ گفت مردی هستم ناشناس و 
غریب, حجاج گفت منظورم آن است که اهل 
کجائی, اعمرایسی گفت اهل ییمم. پپرسید 
محمدین یوسف (برادر حجاج) را چگونه 
یافتی, (در آن هتگام پرادر حجاج عامل یمن 
بودا گفت مردی بزرگ و تناور و سخت 
حیله گردیدم او ره حجاج گفت منظورم این 
نبود. بازگوی که رفتار او با مردم چگونه بود. 
اعرابی گفت او را ستمکار و بیدادگر و نصسبت 
به آفریدگار نافرمان و فرمانیر مخلوق یافتم. 
حجاج از فرط ختم از اعراببی روی 
بازگردانید و گفت با آنکه میدانی محمدبن 
یوسف مرا برادر است و مرتبه و قدر او نزد من 
بلند میباشد چه چیز ترا به جرات بازداشت که 
دربار؛ او این نوع سخن رانی, اعرایی گفت آیا 
می‌اندیشی که مرتبة پرادرت نزد توء از مرت 
من نزد آفریدگار ارجمندتر است؟ آنهم در این 
هنگام که بزیارت خانة او آمده, و وام خودرا 
په او ادا میکنم, و گواهی به حقانیت پیمپرش 
میدهم. حجاج را کرت دیگر خشم گرفت و از 
بسیاری غضب خاموش شد و اعرابی بدون 
اجازت از مجلس حجاج بیرون رفت. طاوس 
گوید من در پی اعرابی بیرون شدم. و میرفتیم 
تا به «ملتزم» رسیدیم اعرابی چنگ در استار 
کعبه زد, و گفت: یک اعنوذ و الیک الوذ. 
فاجعل لي فی اللهف الی جوارک, و الرضا 
بضمانک. مدوحة عن منع الباخلین. و غنی 
عما فی ایدی الستاثرین اللهم عد بفرجک 
القریب. و معروفک القدیم و عادتک الخست. 
طاوس گوید: اعرابی پس از بپایان رساندن 
دعای خود. خویشتن را صیان مردم پنهان 
ساخت. تا آنکه دیگربار او رادر عرفات دیدم 
کدبر پای ایستاده. و این دعا میخواند:اللهم ان 
کنتلم‌تقیل حجی و نصبی و تعبی فلا 
تحرمنی اجرالعصاب علی مصيبة فلااعلم 
مصيبة اعظم سمن ورد حوضک وانصرف 
محروما من وجه رغبتک. (عقدالفرید ج ۲ 
صص ۱۰-٩‏ او از ایناء و تاپین است. 


(الکنی والاسماء للدولایی). رجوع به 

ا| ابیعبدالرحمن طاوس و فپرست کتاب عیون 
الاخبار هم در قسمت اعلام و هم در قسصت 
رجال سد. و نیز به الاعلام ج ۲ص ۴۴۵ و 
تاریخ الخلفا ص ۱۰ و ۱۵۶ و ۱۶۴ و تاریخ 
گزید‌ص ۷۵۸و ۸۴۸ شود. 

طاوق. 1] () شهری است در ج توب 
قارقار واقع در بلاد ترکیه. 

طاول. [رٍ /] () تاول. آبله‌ای باشد که 
بسبب سوختن یا کار کردن پر اعضا و دست و 
پا بهم رسد. برآمدگی پوست از سوختگی. 
آیله. برآمدگی جلد بکیفیتی که زیر آن آب 
جمع شده باشد. رجوع به تاول شود. 
طاول زدن؛ تتفط. ایجاد طاول. 
طاول طاعونی؛ سیاهزخم. خراج:! 
- طاول عظم جلدی آ؛ ۲ 
طاولة. زر [) (معرب. ["معرب تابل . در 
سوریه طاوله و در مصر ترابیره و در عراق 
میزوتضٌّد گویند. و کلمة منضده خطاست چه 
در لفت فصیح نیامده است. (از نشوءاللفة 
لعربید ص ۰1۹۵ 

طاووس. [وو ] (معرب. [) رجوع به طاوس 
شود. 

طاووسي. [وو ] (ص نسبی, !) رجوع به 
طاوسی شود. 

طاوه. [و /و)] (() ظرفی است فلزی برای 
سرخ کردن اطعمه په کار رود. در ترکی طابه و 


در ترکی عاميانه طاوه مأخوذ از تاوة فارسی 
است. این کلمه در عربی بصورت طابق 
درآمده است. (دزی ج ۲ص ۱٩‏ و رجوع به 
تابه و تاوه شود. 
طاوه. [و] (اخ) دی است از دهسستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان, در 
۲هزارگزی جتوب قصبة رزن متصل به 
سناج, جلگه و سردسیر و مالاریائی. با .۰ 
تن سکته. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنیات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن سالرو است. تتابستان از 
فامین اتومبیل مجوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیانی امران چ 4۵. ۱ 
طاویر. (اخ) دهی از دهستان کتول بخش 
علی‌آباد شهرستان گرگان در ۱۸هزارگزی 
جنوب علی‌آباد. کوهتانی و معتدل و 
مرطوب. با ۲۳۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و لبنیات. 
شنل امالی زراعت و گله‌داری. صنایع ستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طاویران. (رج) دهی از دهتان ماهیدشت 


بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان در 
۲۶هزارگزی جنوب روئین‌تن. دشت. دامته 


طاویله. 


سردسیر پا ۳۱۰ تن کنه. اغلب سااتند. آب 
آن از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و صیفی و تریا ک‌و توتون و لبنیات, 
شغل اهالی زراعت. راء آن مالرو است. و 
تابستان از طریق تالاندشت انومبیل رفت و 
آمد میکند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۵. 
طاویق. (اغ) ده کوچکی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت 
در ۲۴هزارگزی خاوری شوسة بم به 
سبزواران با ۰ تن سکنه. مزارع گلدین و 
گشورود جزء اين ده است. سا کنین از طایف 
خواجه هتند. (از فرهنگ جغراقیائی ایسران 
ج ۸). 
طاویق. (اخ) ده کوچکی است اژ دهستان 
گارکان بخش جبال بارز شهرستان جبیرفت 
در ۰۵ اهزارگزی جنوب خاوری متکون و 
۱۰۰هزارگزی شمال راه سالرو کرزوک به 
سبزواران, پا ۸ تن سکنته, (از فرهنگ 
جنراقیائی ایران ج ۸. 
طاو بقو. ((ع) ده کوچکی است از دهستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان در 
۰هزارگزی جنوپ باختری بافت. سر راه 
مالرو ده سرد به خبر, ببا ۳۰ تن سکته. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۸ 
طاو یقوئیه. نی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
در دوهزارگزی جنوب راه فرعی رایبر به 
بافت. کوهستانی و سردسیر. با ۱۰۰ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. مزارع پیدوئیه و شیخ مور جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
طاو یقونیه. [نی ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان بهراسمان بخش ساردوئید 
شهرستان جیرفت در ۲۴هزارگزی خاور 
ساردوئیه و ٩۱هزارگزی‏ چنوب راه مالرو 
بافت به ساردوئیه. با ۷تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ح‌ ۸ 
طاو یله. [] ((ج) دهی است از دهستان 
پایرود بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
در ۱۳هزارگزی خاور کرمائشاه و ۳هزارگزی 
شمال شوسة کرمانشاه - طهران. کوهستانی و" 
سرسر. پا ۱۲۵ تن سکته. آپ آن از 
چشمه کوچک.محصول آن غلات دیمی و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران چ 
۵ 
طاویله. [ل] ((خ) نام کوهی و ناحیتی است 
۰اه - 2 ۰ - 1 
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طاویة. 
به هرسین. 
طاوية. (ی)(ع ص) گرسنه. |[گرسنه‌دارنده 
خود را. (منتهی الارب). ||پیچنده. (دهار). و 
رجوع به طاوٍ شود. 
طاق. (ط )(ع!اگل و لای. (منتهی الارب). 
طاهاء ((ج) با طه. نام سور بیستم از قمرآن 
کریم 
پس از الحمد و الرحمن و الکهف 
پس از یاسین و طاسین میم و طاهاء 
خافانی. 
تفس طاها رابت یک شب قاب قوسین نزد حق 
گردو گردد تفس طاها برنتاید بیش از اين. 
خاقانی. 
نام حضرت پینبر (ص) چرا که اضارت 
است از یا طاهر. (انندراج)؛ 
از علم پا ک‌جانش وز زهد دل ولیکن 
بر رو نبشته طاها بر طيل‌انش یاسین. ‏ ؟ 
و رجوع به طه شود. 
طاهر. (ج] (ع ص) پا ک. ج. اطهار. (منتهی 
الارب) (آتندراج): رجل طاهر الشیاب؛ مرد 
پا کیزهلباس. (منتهی الارب) (آنتدراج). ثیاب 
طهاری؛ ج. طهران است ( گویا غیرقیاسی). 
(متهی االارب) (آنتدراج. ضد نجس. مقابل 
پلید. پا کیزم 
نقس او پا کیزه است و خلق او پا کیزه‌تر 
نفس تن چون خلق تن ظاهر شود طاهر شود. 
منوچهری. 
ج. طاهرون و طاهرین. |امرأة طاهر (بدون 
هاا؛ زن پا ک‌از حیض, نمازی. امرأة طاهرة؛ 
زن پا ک‌از نجاست. زن پاک از عیوب و 
منقصت. (سنتهی الارب) (آنندراج). ||((خ) 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. |((ص, ل) کسی را 
گوبند که حق‌تعالی او را از مخالفت اوامر و 
نواهی شرعیه معصوم داشته باشد. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون) (تعریفات جرجانی)ء 
||نامی از نامهای تازیان. (مهذب الاسماءا. 
||و نعتی است که پس از لقب ملک بدان 
می‌آفزوده و میگفته‌اند ملک الطاهر. رجوع به 
التقود ص ۱۳۵ شود. || پتجنگشت. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طاهر. [ها ((خ) نامیا لقب یکی از پسران 
پسینبر صلی‌اله علیه و آله و سلم. 
(نصاب‌الصبیان) : رسول را سه پسر بود از 
خدیجه: قاسم. طیب, طاهر. (قصص الانبیاء 
ص ۲۱۶ 
طاهر. [د] ((خ) از نموت حسن‌بن علی‌بن 
محمدین علی‌ین موسی‌ین جعفرین نحمدین 
عسلی‌ین حسین‌بن عسلی‌ین ابسی‌طالب 
علهم‌السلام. 
طاهر. [ها ((خ) بروزگار سلطان بایستفر 
انارائّ برهانه, شاعری زیباسخن بوده است, و 


این مطلع ار راست: 


از چمن بگذر و آن سرو سهی‌قد را دان 

نیس غیر از تو در این باغ کسی خود را دان. 
(تذکرة دواتشاه چ براون ص ۸۴۶۹, 

ود دجوع به ترجمةً تاریخ 

ص ۵۵۶ شود. 

طاهر. [«] ((خ) یکی از کارگزاران ایوبیان 


ادبیات پراون ج۴ 


در حلب بوده است. (رجوع به اللقود ص ۱۲۸ ۱ 


شود). 
طاهر. [و] (اخ) آل طساهر. رجوع به 
طاهریان و آل‌طاهر شود. 
طاهر. [ج (خ) بسن ابسراهيم مکنی ببه 
«ابوالوفا». او کی است که کشحه شد 
رال بختیارین سمزالدوله دیلمی, با 
مشورت او و یه فرمان عضدالدولة دیلمی, 
صورت گرفته است. ابن اثبر در تاریخ کامل 
گوید:و اسر پشتیار, و احضر عند عضدالدوله. 
فلم ین بادخاله الیه, و اسر بقتله. فقتل, و 
ذلک بمشور اپی‌الوفاء طاهربن ابراهیم (فی 
سلة ۳۶۷ (تاریخ کال ج ۸ص 4۲۷۵ و 
مژلف حبیب‌السیر ارد: طاهر کسی است که 
صمها‌الاوله دیلمی رادستگیر کرده نزد 
ابونصرین بختیار برد. و صمصامءلدوله به امر 
ابونصر کشته شد. کیفیت واقعه چنان بود که 
در سال ۳۸۸ ه.ق, صمصام‌الدوله به عرض 
لشکر مشفولی فرمود. و نام هر کس راکه 
نسیش به دیلم مپذیرفت. از دفتر حک 
میکرد. و چون آن لشکریان از مسرسوم و 
علوفه نومید شدند. ستحفظان اولاد بختیار 
را فریفته, ایشان را از بند بیرون آوردند, و 
جمعی از ژنود و اوباش به ایشان پیوسته. 
چون صمصاالدوله از کیفیت حادثه خبر 
یافت, قصد نمود که در یکی از قلاع فارس 
متحصن گردد, تا سپاه او از بفداد مراجعت 
کنند.اما کوتوالان قلعه او را راه ندادند, و 
صمصام‌الدوله با میصد نفر از لشکر در دیه 
«دمان» که موضعی است در دوقرسخی شیراز 
فرود آمده, طاهرنامی که رئیس آن منزل بود 
او را گرفته پیش ابسونصرین بختیار برد و 
اپونصر در سنه مذکوره صمصا‌الدوله را به 
قتل رسانید. و مادرش را نیز کشته. آن دو 
قتیل را در دکائچة سرای امارت دفن کردند, و 
چون بهاءالدوله په فارس شتافت. ایشان را از 
آن مدقن بمقبره آل‌بویه نقل کردند. و صدت 
حکومت صمصا‌الدوله در فارس, ته سال و 
هشت ماه بود. (حبیب‌السیر). 


طاهر. آه] (اخ) ابن ابراهیم‌ین سله (کنا). 


وی چد ننادری مقضل‌پن.سعد مافروخی 
اصنهانی. و پر عم استاد ابوالحسن علی‌پن 
احمدین السباس الانداآنی اشت که والی 
اصفهان بوده است. طاهر گوید: در عنفوان 
جوانی مردی از آشنایان من عرض حالی مرا 
داد که به والی برسانم مبتی بر آنکه | گروالی 


۱۵۲۸۳  .رهاط‎ 


وی را مباشر قرية مارپانان کند مبلغ پنجهزار 
درهم علاوه بر خراج مقزّر آن قریه بسخزان۸ 
دولت ایصال خواهد داشت. من بخانٌ استاد 
والی رفتم که عرض حال آن مرد پرسانم. والی 
مرابه خلوت پذیرفت, من عرض حال معهود 
رابه وی دادم. والی در عرض حال تأملی کرد 
و گفت قردا با صاحب عرض حال در دیوان 
حاضر شو. آینک مرا فراغتی نیست. من نیز 
چنان کردم. دیگر روز که با صاحب عرض 
حال به دیوان رفتم. هنگامی که مردم از 
صنوف مختلفه برای اصلاح امور خویش در 
رفت و امد بودند و ازدحام و جمعیت. و 
دیوانیان سرگرم آمر و نهی و به استاع دعاوی 
مذعیان و انکار منکران مشفول شدند. والی با 
کمال بشاشت صاحب عرض حال رانزد خود 
خواند و بنشاند. و بطریق مژانت با او گرم 
گفتگوشد, و در نتیجه صاحب عرض حال نیز 
به آزادی تمام مقصود و منظور خویش را علی 
رژوس‌الاشهاد بسمع والی رسانیده و استاد بر 
او آفرین خواند. و گفت قلم بر دست گیره و 
مبلفی را که در عرض حال خود نبشته‌ای تا 
آخرین درهم بر عهده گیر, پدون آنکه رسمی 
را دگرگون کتی, یا از آنچه که بر عهده‌داری 
گامی فراتر نهی, یا آنکه سنتی از ستي اداو 
خراج را مهمل گذاری» یا چیزی زیاد و کم 
کنی.و در پایان سال نیز ملک را باید آباد و پر 
جمعیت و قابل زراعت به حال کنونی چتانکه 
همست تسلیم کارکنان دیوان کتی, آن مرد 
گفت‌حق‌تعالی استاد والی را عزیز و گرامی 
داراد؛ ایا انچه را که فرمودی در حیطهٌ 
توانائی و استطاعت من مسابی؟ والی گفت: 
ای احمق نادان من چه دانم, آیا تو انديشه در 
دل ره دادی که من بگفتار مور تو فریب 
خواهم خورد؛ و دیهی را که از امهات قراء ‏ 
بشمار است. و معادل پنج هزار دینار محصول 
غلا آتجاست من در براير پنج هزار درهم. آن 
دیه خراب خواهم ساخت» نی, بد اندیشیدی: 
آی مرد پست‌فطرت دون‌همت» حاجتت 
نارواست. آنگاه والی نظری بسوی حواشی 
خود افکنده, در حال تتی چند از خدمتکاران 
بایهای آن مرد راگرفته, کشان‌کشان وی را از 
دیوان بیرون بردند, سپس والی فرمان داد که 
او را تازیانه زنند و باژگونه بر مرکبی سوارش 
کنند و منادی در شارع عام ندا دردهد که این 
است کیفر آنکه سخن‌چینی کند. طاهر گوید: 
چون حال بدین منوال دیدم, از شرم بنحوی 
۳ در بسعری از 
تش می‌غلطم, و در آ ن حال آرزو میکردم که 
زمین مرا فروبرد. خود را مهیا و آماد؛ٌ رفتن 
ساختم» در همان اثا والی روی بمن آورده, و 
هنوز آثر و نشانة خشم بر چهرة وی آشکار 
بود که گفت ای طاهرء از این پس. از آتکه 


۴ طاهر. 


این‌گونه قصه‌ها را واسطُ رساندن بسوی من 
شوی خودداری کن -انتهی. (محاسن اصفهان 
ص٩4‏ 

طاهر. [+] (خ) این ابراهی‌پن علی ابوالطیب 
موسوم به زکی, نیای خاندان زکی در بیهق 
بوده است. علی‌ین زید ببهقی آرد: زکی 
ایوالطیب را ضیعتی پوده است که هر سال از 
آنجا دو هزار من غله دخل بودی و ده دینار 
و این زکی ابوالطیب بااین قدر دخل و ارتفاع 
دست جسلةٌ خواجگان بیهق فروسته داشتی 
به کفایت و کیاست و شهامت و عقلاء گفتندی 
اگروی را ثروتی بودی آثار بسیار در 
خراسان از وی حاصل آمدی. و سپس به ذ کر 
اعقاب او مپردازد و گوید: خواجنه حسین 
الداری در حق خواجه زکی ابوالطیب ؟ از 
طریق مطایبه قصیده‌ای گوید و در آن قصیده 
یاد کند کوشران " ناحیت را؛ مطلع " قصیده 
این است: 

لحية طاهرین ایراهیم 

لحیه‌ای هت ازدر تعظیم 

کس‌چنان لحیه را بکو ارد؟ 

بی‌سپندی و بی‌غلاف ادیم 

کوشران با ففان و با شغب‌اند 

کاین نه عدل است ای خدای حکیم 

کان یکی ده تنانه دارد ریش 

وین یکی را زنخ ز موی چو سیم 

اول انک محمد مختار 

شه ترک است رخ چو ماهی شیم 

(از تاریخ بهق ص .)1٩۱‏ 

طاهر. (د] ((غ) ابن ابراهیم‌ین محملین 
طاهر السجری ۲. کثیت وی ابوالحسین و 
یزشکی فاضل, و به صناعت پزشکی عالم. و 
در آن صناعت بس دقیق و متمیز, و به اعمال 
پزشکی خبیر و آ گاه‌بود. او راست: کتاب 
«منهاج محجهة الفلاح» که به ننام قاضی 
ابوالفضل حمویه تألیف شده. دیگر کتاب در 
شرح بول و نیض, تقسیم. کتاب الفصول 
لابقراط. (عیون الانباء ج ۲ ص ۲۳), 
طاهر. (ه] ((خ) اين ابراهی‌ین یبزید الوراق 
الجرجانی الضبی. کنیت وی ابومحمد است. 
ابوبکرین المقری, و قاضی از او روایت دارند. 
و وی از ابوحاتم روایت کد. حدثّا القاضی 
ابواحمد. محمدین اجمدین ابراهیم. حدثتی 
اپومحسد طاهرین ابراهيم‌پن یزند. حدثتا 
محمدین ادریس المنذر, حدا عبدالرحمن‌بن 
هانیء النضمی, دا شیبان ابومعاوية. عن 
عادة. عن انس‌بن سالک. عن مالکین 
صعصعة. قال قال: رسول‌الّه صلی‌لله علیه و 
آله و سلم فی حدیت المعراج؛ فسمعت صوتاً 
فی‌الحجاب. انی قد امضیت سنتی و ادخرت 
رحمتی و جملت لامتک لمن بهم بالحستة 
لم‌یعملها, جعلتها له حنته. و آن هو عملها 


۱ 


کتبتهالهعشر وان هم بالسية و لمیعملها لم 
اکتبها علیه. و ان هو عماهاءکنبها علیه س. 
(اخبار اصفهان ج ۱ص 4۳۵۱ 
طاهر. [ج] ((خ) ابن ابی‌الاسد قوقهی. یکی 
از امرای عهد ملک شمس‌الدین علی‌ین 
مسعود کرت است. (تاریخ سیستان ص 


۳۹۹ 
طاهر. [د] (اخ) ابن ابی‌بکر باپونه. محدث 
است. 


طاهر. [د] ((ع) ابسن ایسی‌هالة السنیمی 
الاسدی. وی برادر هند. ربیپ (پسم زن) 
پیفامبر صلیاه علیه و آله و سلم بوده است. 
سیف در اوائل کتاب رد از طریق ابوموسی 
روایت کرده گوید: پیفامبر صلوا: ال و سلامه 
علیه پنج تفر را مأمور مخالیف یمن فرمود که 
من پنجمین آنان بودم و چهار تمن دیگر 
عبارت بودند از معاذ. طاهربن ابی‌هالق 
خالاین سعید. عکاشةبن شور. بغوی در 
ترجمةٌ عبیدبن صخرین لودان بسلسلة اسناد 
خود روایت کرده که چون بادام بمرد پیغامیر 
صلوا: اه و سلامه علیه عمال خود را بین 
شهرین بادام» و عامرین شهرء و طاهربن 
ابی‌هالة, متفرق ساخت, و گروهی دیگر را نیز 
یاد کرده است. مرزبانی در معجم‌الشعراء این 
دو بیت را در وصف قتال امل رده. از اتضعار 
طاهر آورده است: 

فلم ترعینی مثل یوم رایته 

بخبت المخازی فی جموع الاخابث 

فوالئّه لو لاله لارب غیره 

لما فض بالاجزاع جمع العتاعث 

نخستین قبیله‌ای که از ازد تهامة بعد از پیفامبر 
مرتد شدند فبیلةٌ عک بود. طاهرین ابی‌هالة 
چون مأمور محاربه با آنان شد. بر آنان غلبه 
یافت, و راهها را ايمن ساخت, و مسرتدان از 
یل عک را از آن تاریخ اخابت نامدند. 
(لاص‌ابة ج ۳ص ۲۸۳). یباقوت در 
معجم‌الیلدان, ذیل کلمة اخابت دو بیت دیگر 
علاوه بر دو بیت بالا آورده, با الدک تفسری 
در دو بیت پیشین بصورت زیر؛ 

فواثه لو لاله لانشیی مشله 

لمافض بالاجراع جمع‌لمثاعث 

فلم ترعینی مثل جمع رایته 

بجنب مجاز فی جموع الاخابث 

قتلنا هم مایین قنة خاص 

الی القيعة ابیضأذات اللبائت 

وفینا باموال الا خابث عنوة 

جهارا و لم نحفل بتلک الهثاهث 

(معج‌لبلدان چ ۱ص ۸۳۶). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
طاهر. [د] ((خ) اين احمدین بابشاذ اللحوی. 
گوینداصل وی از دیلم بوده و در مصر در علم 


سحو پیشوای عصر خویش بود وی را 


طاهر. 

7 صییفات سودمند است از آن جمله 
«المقدمة» که کتابی است مشهور. و شرح آن» 
و شرح الجمل که از زجاجی است و شرح 
کتاب الاصول از ابن‌النراج, و در روزگاری 
که گوشه‌نشینی اختیار کرد از یادداشت‌هائی 
که‌راجع به علم تحو کرده بود زنبیلی بس 
بزرگ فراهم آمد. بود و گفته‌اند که اگربه 
بیاض برده میشد به انداز؛ پانزده مجلد 
میگردید. علماء نحوی که بعد از ان بابشاز 
آمدند و بدان زئیل دست یافتند. آن را «تعلیق 
الغرفة» نام نهادند و اين تعلیقه به شا گردابن 
بابشاذ, ابوعبدال محمدین برکات السعدی 
السوی اللفوی که پس از او دست پیشواشی 
نحو بدو استقرار یافت انتقال پیدا کرد و پس 
از محمدین برکات به ابومحط عبدالهین پری 
آنذحوی که از یاران او بود و قائم مقام او شد. 
منتقل گردید. و بعد از این بری به یکی از یاران 
وی, شیخ ابوالحسین نحوی ملقب به «شلط 
لقیل» که از شا گردان ابن بری و پس از او به 
جانشینی او برگزیده شد, رسید. گویند هر یک 
از این جماعت زنبیل مذکور را به شا گردی‌که 
استحقاق نیابت او را داشت می‌بخشید, و 
گروهی‌دیگر از شا گردان با نهایت جهد و 

شنی که در استساخ آن اوراق مبذول 
داشتند. موفقیتی در آن نيافتند. با لین حال 
آنچه مردم بایستی از علم و تمصائیف ابن 
پابشاذ استفاده برند. پردند. وظيفة اين بابشاز 
در مصر این بود که از دیوان انشاء و رسالت 
هیچگونه نامه‌ای بیرون نمی‌شد, مگر آنکه 
بایستی آن نامه از نظر وی بگذرد, و بدقت در 
آن بنگرد که | گراز طریق نحویا لفت اشتباه و 
خطائی در آن شده به اصلاحش گراید. وگرته 
بصن قبول نامه را تلقی کند و دستور ارسپال 
آن را یه مقصد بدهد و برای این امر ابن بابشاذ 
را در هر ماه راتبه و مقرری بود که به او 
میرسید و دیرگاهی بدین شفل منصوب بود. 
روزی در سطح مسجد جامع مصر که با 
جمعی از همگنان خود مشفول تناول غذا بود 
گربه‌ای حاضر شد. لقمه‌ای نزد گربه انداختند. 
گریه لقمه را در دهان خود گرفته برفت و از 
نظر آنان پنهان گردید. کرّت دیگر گرپه یاز 
امد, آن جمع دوباره لقمه‌ای نزد او نهادند. 
گربه این بار مانند نخستین بار, لقمه را یدهان" 
گرفته, خود را از نظر آن جماعت پنهان 


۱-نل: و ده دیتار زر. 


۲-ابوطیب. 

۳-پمعنی کوسجان است جمع کوسج معرب 
کرسه. 

۴-و مطلع. ۵-نل: لحیه‌ای است. 

۶- این بیت نامفهرم است و در نسخة برلن 
نیست. 

۷-ظاه را سجزی, 


طاهر. 


ساخت. و چندین نوبت اين عمل بین گریه و 
جمیت تکرار یافت. در آخر آن جمع از 
رفتار گربه در شگفتی شدند, چه میدانستند که 
آن مقدار لقمه‌ای که برای او مخصوص داشتد 
از خوزا ک یک تن گربه افزون است, و به 
تهائی تنواند خورد. پی او گرفتند. دیدند از 
سطح جامع بدیواری برآمد که پن آن دیوار 
خرابه‌ای, و در آن خرابه گربه‌ای کور و نابینا 
در گوشه‌ای خزیده و گریة معهود لقمه‌های 
نصیب خود را برای گرب کور میبرده. و نزد او 
مینهاده, و او نبز بدین وسیله روزی خود 
تناول میکرده است آن جماعت از این حال 
متعجب ماندند. این بابشاذ گفت: حیوانی گنگ 
و تابیتا که از روزی محروم تشسود. و کافل 
ارزاق جهانیان گربه‌ای دیگر را مسخر فرماید 
که کفیل رساندن روزی او گردد. چگوئه مرا 
بهوده و ضایم گذارد. ازینرو قطع علایق 
دنبویه کرد, و از خدمت مستعفی شد. و از 
مقرری ماهیانة خود چشم پوشید, و در خانة 
خود مقیم و به مطالعه و تصنیف که شغل 
دیرینه او بود پرداخت, و تا پایان زندگانی, در 
کنف الطاف الهی محروس و به بی نیازی عمر 
بر برد, تا آنکه هنگام غروب روز سوم 
رجب سال ۴۶۹ ه.ق.در مصر وفات یافت. و 
در قرافِه کبری دفنش کردند. رجمهاله. 
بزیارت قبر او نائل آمده‌ام. تاریخ فضوت او را 
پر سنگی که بالای سرش نهاده بودند خواندم. 
سبب مرگ او این بوده که گویند چون انزوا 
آختیار و اطراف خود جمع کرد و زوائد آنچه 
در خانه داشت بفروخت. و آنچه بدان نیازمند 
بود نزد خود باقی گذاشت. غرفه‌ای در جامع 
عمروبن العاص که عبارت از جامع عتیق 
مصر است اختیار کرد. و در آنجا منزل گزید. 
شبی خواست از آن غرفه بسطح جامع فروه 
آید. در یکی از طاقها که برای افشاندن نور به 
جامع بنا شده بود. پایش بفزید و بیفتاد. و 
هنگام بامداد به رحمت ایزدی پیوست. (اببن 
خلکان چ تهران). یاقوت گوید: از تأیفات این 
شاف یکی تمیق فی‌لحو است که پانزده 
مجلد میباشد. شا گردان بعد از او آن را تعلیق 
الغرفة نام نهادند. دیگر الب در نحو 
است. و صرح اللخبة. (مسعجم الادباه 
مرجلیوث ج ۴ص ۲۷۵). و رجوع به ابن 
بابشاذ شود. 
طاهو. [ه] (ٍخ) ابن احمدین زید ابوبکر 
المدب البفدادی, وی از ابراهيمین شریک 
الاسدی. و محمدین احمدین صالح الازدی. 
روایت کند. و ابراهیم‌ین احمدین محمد 
الطبری السقری از طاهر روایت دارد و وی 
گفته است که در بصره از طاهر موّدب بغدادی 
حدیث فراگرفتم. (تاریخ خطیب ج ٩ص‏ 
۳۷ 


طاهر. [و] ((ج) اين احمدین عطية السری 
القاشی. اصل وی از وادی الحجارة از بلاد 
اندلس است. کیت او ابومحمد میباشد. از 
ابوبکرین بشر روایت کند. عبدافین طاهر در 
سال ۵۲۷ ه.ق.به وی و به پسر وی اجازت 
روایت داد. ابومصد عبدالحق‌بن عبدالرحمن 
اشبیلی. از صاحب ترجمه تحدیث کند, و ابن 
بشکوال ذ کراو آورده است. (حلل‌السندسية 
ج۲ص ۸۰و ۷۹ 
طاهر. [ج] ((خ) ابن امد ابولفرج 
الاصبهانی. معروف به سبطبن عمر المودب. 
وی را در دیهی بواد دجیل بغداد که موسوم 
به «شلا» بود ملاقات کردم. احادیشی از طریق 
ایوالقاسم طبرانی برای من روایت کرد. و این 
آمر به سال ۴۱۳ ه.ق.اتفاق افتاد. خبر داد ما 
را طاهرین احمد. خبر داد ما را ابوالقاسم 
سلیمان‌ین احمدین ایوب اللخمی الطیرانی - 
در اصبهان - خبر داد ما را مقدادین داود. خبر 
داد ما را اسدین موسی, خبر داد ما را حمادین 
سلمةء از عبیدالّین عمر. از سعید مقبری. از 
ابی‌هریره که گفت رسول | کرم» صلیه علیه و 
آله و سلم فرمود: چهار تن را ایزد یکتاء دشمن 
دارد؛ کی که سوگد بسیار یاد کند. درویشی 
که کبر ورزد, پیری که زنا کند. پیشوائی که 
ستم روا دارد. (تاریخ. خطیب ج ٩ص‏ ۳۵۷). 
طاهر. [د) ((خ) ابن احمد القزوینی. صاحب 
روضات الجنات ذیل ترجمه طاهربن علی 
الجرجانی, از این شخص نام برده؛ و گوید: 
آلشيخ بهاءالدین ابومحید طاهرین احمد 
القزویتی, القاضل النحوی. کسی است که شیخ 
منتجب‌الدین از او روایت دارد. و طاهرین 
احمد قزویتی بنص خود بچند واسطه از مردم 
نقات. از ادیب فاضل مجمع‌بن سحمدین 
السکنی, شارح شرح فصیح و شرط الالفاط, 
و دیوان النظم. و دیوان الکشر, روایت کند. امام 
رافعی از طاهرین احمد قزوینی, در کتاب 
تسقریب, شناء بسیار گفته و گوید وی را 
مصفات بسیار است, و در سال ۵۷۵ ه.ق. 
وفات یافته است. (روضات ص ۳۳۳۶). 
طاهر. [ه] (خ) اين احمدالتحوی, کنیت وی 
ایوالهن, و متوفی در سال ۳۸۰. او راست: 
کتابی بنام «تذکره» در قراآت سبع. (کشف 
الظنون). 
طاهر. [ه] ((خ) ابن الحسن‌بن الحبیب 
الحلبی, متوفی به سال ۸۰۸ه.ق.نسب وی 
چستین است طاهرین الحسن‌بن عمربن 
جییب‌بن شویخ لین ابوالسّبن البدر. 
ابی‌محمد الحلبی الحنفن. و یعرف بابن 
الحبیب. ولادت وی در حلب اندکی بعد از 
سال ۷۴۰ بوده است, از ابراهیم پر شهاب 
محمود و جز او سباع حدیث کرده. شهاب 
ابوالسباس مرداوی, خاتمة اصحاب این 


۱۵۲۸۵  .رهاط‎ 


عبدالدائم و محمدین عمر السلاوی و چجز 
آندو. از دمشق اجازت روایت حدیث برای 
ابن حبیب به حلب فرستادند. وی دیرگافی 
بتحصیل علم و دانش عمر پسر برد چسندی 
ابوجعفر غرناطی و ابن جابر و جز آندو تن را 
ملازم بود. خط منسوب را نیک نبشتی, در 
علوم ادب براعت یافت. تلثیص السفتاح را 
که در معانی و بیان است. و سراجیه را که در 
فرائض حنفیه است, با محاسن الاصطلام 
پلقینی بنظم آورد. قصید؛ پرده را شرح و 
تخمیس کرده» ذیلی بر تاریخ پدر خویش 
نوشته بهمان سبک و روش, سفری به دمشق 
شام و قاهر: مصر کرد. و در هر یکی از آن دو 
شهر مدتی اقامت گزید و در حلب به کتابت در 
دارالانشاء برقرار گردید. در قاهره نیز علاوه 
بر آنکه بسمت مذکوره چندی ادامة شفل 
داشت. به نیابت کاتب سر هم ارتقا یافت. 
چندین نوبت خواستند تولیت وظیفه را بدو 
محول کند, آمادهء قبول آن نشد. (بنابر گفعذ 
عینی). شیخ ما در کتاب «نباء» خود (صراد 
آبن جر عسقلانی و کتاب «انباء الفمر فی 
ابناء العمر» است) گفته که ابن حییب چند 
شغل را متولی شد. او با ادباء قدماء عصر خود 
مطارحاتی داشت. مانند فتح الدین‌بن الشهید, 
که دو پیت برای ابن جبیب نوشته جهت او 
فرستاد. ابن حبیب پاسخ او را در سی و سه 
بیت فرآهم اورده ارسال داشت. با سراج 
عبداللطیف فیومی تزیل حلب نیز مطارحه 
داشت. اشعار بسیاری یه نظم آورده و.ما بین 
آن اشعار یات نظم محاسن الاصطلاح از 
سایر اشعار او تیکوتر است. و بطور کلی ابن 
حبیب در نظم و نثر مُفلق نبوده است. این 
اشمار از اوست: 

قلت له [ذماس فی اخضر 

وطرفه بت یسح 

حظک ذا او بیض مُرهفٌ. 

فقال هذا موتک الاحمر 

آبن خطیب ناصریه گوید اين.حبیب ناظمی 
بلیغ بود و فصیم. در صناعت انشاء تام 
الفضيلة بود بنحوی که او را برای کتابت سر 
دارالانشاء مصر تمین کردند. این قطعه که 
مصراع اخیر آن تضمین است از اوست: ۱ 
آضحی یو و هو یلم انتی 

کلف به و لذا کلم یتعطفي 

فغدوت انشد و الغرام یبرنی 

روحی فدا ک‌عرفت ام لم‌تعرف 

هنگامی که ملک ظاهر سیف‌الدین برقوق. 
منطاش را دستگیر کرد و کشت این حبیب 
این دو بت بگفت: 

الملک الملاهر فی جژّء 

دل من لو من طاشا 

ورد فی قبضته طائعا 


۶ طاهر. 


تعیرا العاصی و متطاشا 
خی ما گفنه آست با ین سجییب: قرا ی بجای 
فراهم آمدیم و سخن او شنیدم و گمان صیبرم 
حدیلی نیز از او استماع کردم و از اشعار خود 
برای من بیتی چند برخواند. لکن | کنون مرا 
بهیچیک از حدیث و اشعار او دسترس نیست. 
این حبیب در قاهر؛ مصر روز جمعهٌ هفدهم 
ذی‌الحجه سال ۸ ه.ق.وفات یافت. شیخ 
ما در معجم خود و مقریزی در عقودفی تاریخ 
لمهود نام او را ذ کر کرده است. (تاريخ حلب 
ج ۵ ص ۱۴۸ بقل از الضو اللامع فی اعیان 
قرن التاسع). از مولفات این حبیب, بقول 
موّلف تاریخ حلب. مختصری در علم اصول با 
سه متن دیگر در همان علم, به سال ۱۳۲۴ به 
یکجا درمصر به طیع رسیده است. بنایر ضبط 
حاجی خلیفه ذیلی بر تاریخ پدرش موسوم به 
«درءٌ اسلا ک.فی تاریخ " الاترا ک»نوشته. و 
در کشف‌الظتون اشتباها در مورد ذ کر این 
کتاب تاریخ وفات صاحب ترجمه را سال 
٩‏ قید کرده. وان شلط است. و نیز در 
کشفالظنون چند کاب دیگر بنام صاحب 
ترجمه ذ کرکرده یکی «ف‌السامع. فی 
وصف الجامع» مراد جامع بنی‌امیه است. دیگر 
«مختصر متارالانوار» که منارالانوار نسفی را 
مختصر ساخته است. دیگر «وشی البردة» در 
شرح قصیدة برده. ( کشف الظون). ترجمة پدر 
وی در همین لغت‌نامه ذیل ابن حبیب 
بدرالدین امده است. 
طاهر. [ه] (اخ) اين امیر ابوالفضل. نصرین 
احمد. رجوع به بهاءالاوله (در تاریخ سیستان 
ص ۲۸۳) شود. 
طاهو. [ه] (اخ) این حنن سیمتانی, مکنی 
به ابیالمظفر. در یادداشتها چنین صورتی بود 
ولی مدرکی برای ترجمة حال وی ببه دست 
نیامد, 
طاهر. [«] ((ج) این حسسین. حسمداله 
مستوفی ذیل حالات السدید منصورین 
عبدالملک سامانی آرد: خلفبن احمد 
سیستانی هوس حجاز کرد داماد شود 
طاهرین حسین را ثیابت داد و به حج رفت به 
وفت مسراجعت دامادش او را در شهر 
نگذاشت. خلف پناه به امیر منصور برد امیر 
منصور او را لشکر داد تا خلف با لشکر به 
سبستان رفت دامادش شهر بازگذاشت. خلف 
بر سیستان مستولی شد لشکر را پیش آمیر 
متمورفرستاد:طاهرنخسیی یار آمذ ابا 
خلف جنگ کرد و شهر پستد خلف باز به ار 
منصور یناه برد و لشکر بستد چون به سیستان 
رسید طاهر درگذشته بود. (تاریخ گزیده ص 
۵ و در تاریخ یمنی آمده است؛ هنگامی 
که خلفین احمد پادشاه سستان عازم حج 
گردیددر ستة اربم و خنسین و قامائة 


طاهرین الحسین راکه از اقرباء و خویشان او 
بود قأئم مقام و جانشین خود قرار داد. طاهر 
غیبت خلف را غنیمت شمرده, لشکر را 
بفریفت. و قلاع و خزائن خلف رابا دست 
بگسرفت و در پادشاهی سیستان طمم 
محکم کرد. چون خلف بازگشت, مملکت 
شوریده دید... به متصورین نوح ساماتی التجا 
کرد.منصور ماتمی او به ایجاب مقرون 
داشت... چون طاهر از مدد لشکر منصور خبر 
یافت ولایت باز گذاشت. و به اسفزار مقیم 
شد. تا خلف در دارالمسلک خویش ممکن 
بنشت. و اعوان و انصار که از حضرت 
منصور آمده بودند از سر استغنا باز گردانید, 
پس نا گاه‌طاهر پر سر او تاخت و او راشکسته 
و منهزم به جانب بادغیس انداخت. خلف 
دیگر باره از سر اضطرار روی با حضرت 
منصور نهاد, و بدو پناهنده شد... مستصور 
لشکر چرار به کفایت مهم او نامزد کرد. و 
چون خلف با آن لشکر به سیستان آمد. طاهر 
وفات یاه بود. 

طاهو. [دا (اخ) (الشسیخ) ابن حسینین 
طاهر. او راست: «المسلک القریب, لکل 
سالک منیب» اين کتاب پا دعاء بشاری و 
طریقة سادات باعلوی که در تصوف و از 
تألیفات شیخ احمد دحلان است, در مطبعةً 
حسن طوخی به سال ۶ ه«.ق.چ سنگی, 


و در مطبعة عمومیةٌ مصر به سال ۱۳۱۸ ه.ق. 


به طبع رسیده است (معجم‌المطبوعات ج ۲ 
ص ۱۲۲۴). 

طاهر. [ج] (اخ) اين الحین‌بن طاهر. رجوع 
به زین الاخبار چ تهران ص ۷و به تاریخ 
سیستان حاشیهٌ ص ۲۱٩‏ شود. 

طاهر. (ء] (اخ) اين حینین عیدالرحمن 
اهدل از نقیهان و محدثان یمن. مولد او به سال 


۴ در قسریه مراوه بوده و در روز 


چهارشبه ۱۷ ربیع‌الاول سال ۹٩۰۸‏ ه.ق. 


درگذشته است. رجوع به الشور السافر ص 
۷ شود. 
طاهر. [ه] ((ج) ابن حسین‌پن مصعب. این 
خلکان نام و نسب او را بدین طریق یاد کرده 
است؛ ابوالطیب, طاهرین الحسین‌پن مصعب 
رزیق‌بن ماهان. و گوید: در جای دیگر دیده‌ام 
رزیقبن اسعدین راذویه و در جای دیگر 
اسعدین زاذان وله اعلم. و بعضی هم گفته‌اند 
مصعب‌پن طلحبن رزیق الخزاعی بالولاء 
الملقب به ذوالیمیین. جدّاو رزق‌بن ماهان 
غلام طلحة الطلحات الخزاعی, از اسخیاء 
مشهور به جود و کرم مفرط بوده است. طاهر 
از بزرگترین یاران و پشتیبانان مامون بود. 
مأمون هنگامی که در مرو کرسی خراسان. 
اقامت داشت و خلم بیعت از امین برادر خود 
کرده‌بود. طاهر را روائة بفداد ساخت تابا 


طاهر. 
امین کارزار کند, و اين واقعه خود مشهور 
است. امین, علی‌بن عیسی‌بن ماهان را برای 
دفع طاهر بفرستاد. وبین آن دو جنگ در 
گرفت»و در آن اثنا علی‌بن عیی کشته شد. و 
چنانکه طبری در تاریخ آورده, اين واقعه در 
سال ۱۹۸ ه.ق, رخ داد. برخی گفته‌اند طاهر 
رسولی نزد مامون فرستاد و راجع به اين که با 
مین به چه وجه معامله کند دستور خواست» 
مأمون پیراهنی گریبان دریده در پاسخ طاهر 
پفرستاد. طاهر دانست که منظور مامون کشتن 
امین است. و چنان کرد. امین را سحاصره 
کرده‌او را کشت. و سرش رابه خراسان 
بفرستاد, و آن پیش مامون نهاده شد. و عقد 
خلافت جهت مأمون راست کرد. از ایسن روه 
مامون همواره او را مراعات کردی و مطمح 
نظر داشتی, وقتی که طاهر در پداد به مقامات 
عالیه رسیده بود. کی گفتش که باید ترا بدین 
مقام که هیچیک از همکتانت در خراسان بدان 
حد نرسیده‌اند تهلیت گفت. طاهر در جواب 
گفت این مقامی نیست که مرا تهنیت گویند. 
چه هنگامی که از پوشنگ میگذشتم. پیرزنان 
آنجا را تدیدم که برای تماشای من بربام 
برآمده باشند» و این سخن از آن روی گفت که 
در پوشنگ بدنیا آمده», و در آنجا نشو و نما 
يافته بود. جد طاهر والی پوشنگ و هرات و 
مردی شجاع و ادیب بود. طاهر روزی در 
بغداد در حراقه خود نخته بود. (حراقه نوعی 
از کشتی که بدان بسوی دشمن نفطاندازی 
کتداء ین "یفن خضلوقی کنر پدو 
برخورد در حالی که حراقهٌ طاهر نزدیک شط 
رسیده, و طاهر در شرف بیرون آمدن از 
حراقه بود. مقدس, طاهر را گفت اگر خواهی 
بیتی چند از من پشنو.طاهر گفت اشعار خود 
بازخوان. مقدس این ابیات برخواند: 
عجبت لحراقة ابن الحسین 
لان غرقت کیف لاتفرق 
و بحران من فوقها واحد 
و اخر من تحتها مطبق 
واعجب من ذا ک‌اعوادها 
و قد سها کیف لاتورق. 
طاهر او را سه هزار دینار حواله داد, و گفت 
بیفزا تا بفزائيم. شاعر گفت مرا بنسنده است. 
هنگامی که طاهر مشفول محاصرة بقداد بودء 
به میلغی نقد نیازمند شد و نیازمندی خود را به 
مأمون گزارش داد مأمون نامه‌ای به خالدین 
جیلویة کاتب نوشت که بطاهر هر مبلفی راکه 
نیازمند است به رسم وام تحویل ده. خالد از 
اين امر سر پیچید. چون طاهر بفداد را 
پگرفت. به احضار خالد فرمان داد چون 
حاضر شد طاهر بدو گفت که من باید ترابه 
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طاهر. 


بدترین کیفیتی پکشم. خالد مال بسیاری برای 

رهائی خود بطاهر بخشید. اما طاهر پذیرفت, 

خالد گفت کلمتی گفتهام بشسنو طاهر گفقت: 

بگوی. خالد این ابیات بخواند: 

زعموا بان الصقر صادف مرة 

تقو برناقه النیدوز 

فتکلم العصفور تحت 

والصقر منقض علیه یطبر 

ما کت یاهذا لملک لقمة 

وشن شویت فاننی لحقیر 

فتهاون الصقر المدل لصیده 

کرمً فافلت ذلک العصفور. 

طاهر او راگفت نیکو گفتی, و از او درگذشت. 

طاهر از بیناتی یک چشم عاری, و اعور برد. 

عمروین بانه این بیت در وصف او گفته است: 

یاذالیمینین وعین واحدة 

تقصان عين و یمین زائدة. 

حکایت کنند که اسماعیل‌بن جریر بجلی یکی 

از مداحان طاهر بود. روزی به طاهر گفتند که 

اسماعیل, شمر دیگران دزدد و آن اشعار را در 

مدح تو ساخته و پرداخته کند. طاهر خواست 

اسماعیل را بیازماید. بدو گسفت مرا 

هجوی‌گوی, اسماعیل امتناع ورزید. طاهر او 

را ازام کرد. و اسماعیل اين ابیات در هجو او 

گفت: 

رایتک لاتری الابعین 

و عیک لاتری الا قلیلا 

فاما اذا صبت بفردعین 

فخذ من عینک الاخری کفیلا 

فقد ایقدت انک عن قریب 

بظهر الکف تلتسی السبیلا, 

چون طاهر یات پشنید اسماعیل راگفت 

زنهار که این اشمار نزد احدی تخوانی. سپس 

ورقی را که اشعار بر آن نوشته بود. پاره 

ساخت, هنگامی که مأمون بعد از کشته شدن 

برادرش در خراسان استقلال یافت. نامه‌ای 

بطاهر که در بغداد بود نوشت, مبنی بر آنکه 

جمیع بلاد و شهرهائی را که شتح کردی, از 

عراق عرب. و بلاد جبل و فارس و اهواز و 

حجاز و بمن, به حسن‌بن سهل بازگذار, و 

خود عازم رفة شو وزان پس شهرهای 

موصل, و بلاد جزيرة نراتیه, و شامات» و 

مب سود طاهر را به ایالت 
ن بلاد بگماشت. و اين واقعه در پایان سال 

۸ هه .ق.رخ داد. ولادت طاهر در سال 

۹ و وفاتش در روز شسنبه ۲۲ ماه 

جمادی‌الاخرة سال ۲۰۷ ه.ق.در مرو اتفاق 

افتاد. سلامي در کتاب اخبار ولایت خراسان 

گوید:مأبون طاهر را والی خراسان سباخت 

در ربیع خر سال دویست و پنج با شش, و 

طافر پسر خود را در خسراسان جانشین 

خیش قرار داد. روایت دیگری یز هست که 


طاهر از فرمان‌برداری مأمون سرپیچید و 
گزارشها و نامه‌ها در این خصوص از خراسان 
به مأمون می رسید. مأمون در افطراب شد. 
ولی یکی دو روز بعد از وصول خبر سرپیچی 
طاهر, خبر دیگری رسید که طاهر را بر 

تبی که عارض او شده بود. در بسترش مرده 
يافتند. برخی دیگر گفته‌اند که مرگ طاهر را 
سبب, حادثه‌ای بود که بر پلکهای چشم او 
رسیده و در تتيجة همان حادثه عمرش بپایان 
رسید و مرد. هارون‌بن العباس‌بن المآمون, در 
تاریغ خود گوید: روزی طاهر برای انجام 
امری نزد مامون شد. و پس از آنکه حاجت 
طاهر را برآورد. آشک از دو دیده‌اش روان 
شد. طاهر پرسید یا امیرالمززمنین, لاابکی ال 
عینک, چرا میگربی, دنیا ترا گردن نهاده. به 
آرزوی خود رسیدهای, مأمون گفت گر مرا 
سبب. خواری يا اندوه نیست. اما روان ادمی 
هیچگاه بدون نشانه و هدفی آرام نیاید. طاهر 
از ان پاسخ سخت غمنا ک‌شده از حضور 
مأمون بیرون آمد وبه حسین خادم که در 
مواقع خلوت و تنهائی مأمون سمت دربانی 
نیز داد اشت گفت: از تو خواهم که از مأمون 
سبب گریهاش را هنگام ملاقات من بازپرسی, 

آنگاه که طاهر به خانة خویش بازگشت. 
دویست هزار درم برای حسین خادم 
بفرستاد, حسین خادم نیز در روزی که مأمون 
با خاطری خوش و تها بود. انتهاز فرصت 
کرده‌گفت در آن روز که طاهر شرف حضور 
داشت گریستن خلیفه را سپب چه بود, خلیفه 
گفت:حسین وای بر توا ترا بدین سژال چه 
کار؟ حسین گفت من از گریة خلیفه در آن 
روز دلسوخته شدم, خلیفه گفت سبب گریة 
من امری است که | گرترا آ گاه‌کتم. و آن راز از 
تو تراوش کند, جانت در سعرض هلا کت 
باشد. حسین گفت یا سیدی» چه وقت رازی با 
من در میان نهاده‌ای که من آن را غاش کرده 
باشم, خلیفه گفت من در آن روز همین که 
طاهر را دیدم بیاد برادرم امین افتادم. و از 
خواریهانی که بدو رسیده بود, از گریه گلوگیر 
شدم, و طاهر هم هرگز از کیفر خویش بی‌بهره 
نخواهد ماند. حسین چون از حضور خلیفه 
بیرون رفت. ماجرارا به طاهر خیر داد. 
فی‌الحال طاهر سواره نزد احمدین خالد رفت. 
وگنت مدح و ستایش من ارزان تمام نشود. و 
نیکی نزد من بار و تمر خود بخشاید. روزی 
چند مرا از نظر مامون پنهان دار. احمدین 
خالد گفت: بزودي بر وفق مرام تو کنم. فردا 
بامداد بگاه نزد مسن آی» ایین بگفت و نزد 
مأمون شد. همین که مآمون را بدید. گفت 
دوش تا بامداد خواب بچشم من آشنا نگردید. 
مأمون سیب پرسید. احمدین خالد گفت: 

غسان پسر عیاد را به ولایت خراسان 
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برگزیدی, در صورتی که او با کارکنانش از 
حسیث شمار سخت ناچیزند. و میترسم 
دشمنان کار او بسازند و او و همراهانش را 
قلع و قمع کنند. مأمون گفت رأی تو چه باشد؟ 
احمد گفت: طاهر برای ولایت خراسان 
شایسته است. مأمون گفت او برادر مرا خلع 
کرد احمدین خالد گفت: من ضامن او هستم, 
مامون در همان لحظه به احضار طاهر فرمان 
داد. چون حضور یافت خلیفه رایت ایالت 
خراسان را بنام او بست و خادمی از 
تربیت‌یافتگان دربار خلاقت را با او همراه 
ساخته و بدو سفارش کرد که اگراز طاهر 
کردار و عملی مشاهده کردی که ناپسند پود و 
ترا بدگمان ساخت. او را مسموم کن, اين بود 
که‌طاهر چون در ایالت خراسان استقرار 
یافت, نام خلیفه را از خطبه بینداخت. 
کللوم‌بن ثابت, متولی امر برید خراسان, 
حکایت کند که: طاهر در روز جمعه بر مستبر 
شد. و خطیه‌ای خواند. و چون بذکر خلینه 
رسید., از بردن ام او خودداری کرد. اين خبر 
فی‌الحال بوسیلهٌ برید به مامون رسید, بامداد 
روز شنبه طاهر را مرده یافتند. خبر مرگ 
طاهر نیز بلافاصله برای مأمون گزارش شد. 
چون مأمون از گزارش نختین و حذف 
طاهر نام خلیفه را در خطبه آ گاه‌گردید. 
احمدین اپی‌خالد را امر به احضار داد. و او را 
گفت چتانکه ضامن طاهر شدی, اینک او را 
حاضر کن, و او را مجبور ساخت که در همان 
لحظه برای احضار طاهر عزیمت کند, و احمد 
پا رنج و مشقت بیاری مأمون را راضی کرد 
که شب در دارالخلافه بسر برد. و روز دیگر 
رهپار شود. در اين اثنا گزارش دومین و 
خبر مرگ طاهر به مأمون رسید. گویند 
خادمی که مامون او را بهمراهی طاهر 
فرستاده بود. سمی در آبکامه تعبیه کرده. و 
بطاهر خورانده. و وی در اثر آن سم مر دا 
سپس مأمون فرزند طاهر را که طلحه نام 
داشت, در خراسان جانشین پدر قرار داد. 
برخی دیگر گفته‌اند: که مأمون ولایت 
خراسان را بنام عبدائّین طاهر, پرادر طلحه 
نامزد کرد و طاهر را خلیفه و جانشین او 
ساخت. در سیب تلقیب طاهر به ذی‌الیمین 
اقوال مختلف است. جمعی برآنند که طاهر در 
محاربه با علی‌بن ماهان با دست چپ ضربتی 
پر یکی از لشکریان علی زد و او رادو نیمه 
ساخت یکی از شعرا این مصراع را در آن 
واقعه سرود که: 

کلتایدیک یمین حین تضریه. 

و از آنگاه مأمون او رابذی‌الیمینین ملقب 
ساخت. و غیر اين نیز گفته‌اند. جد طاهر 
مصعب‌بن رزیق. کاتب سلیمان‌ین کثر 
الخزاعی صاحب دعوة ینی العیاس, و مردی 


۸ طاهر. 


بلیغ بود. از سخنان اوست: مااحوج الکاتب 
الي تفس تسمو به الی اعلی الصراتب, و طیع 
یقودهالی | کرم الاخلاق, و همة تکفه عن دنی 
الطمع و دنائة الطبع. (اپن‌خلکان چ‌ تهران): دو 
سال و نیم جنگ بود. تا محمد زییده, به دست 
طاهر افتاد و بکشتندش, (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۸). 

ابوجعفر بغدادی گوید: هنگامی که طاهربن 
الحسین از مأمون خلیقه منقبض شد. و 
همواره از مأمون بیما ک بود. مأمون غلامی 
رابه نیکوتر وجهی به ادب و فرهنگ پرورش 
داد, و او را پفخون علم و دانش اشنا ساخت و 
آو را په رسم بخشایش نزد طاهر فرستاد. و از 
طرائف عراق مصحوب آن غلام جهت طاهر 
روانه ساخت. و ضمن دستورهائی که بدان 
غلام داده بود یکی این بود که طاهر را مسموم 
کند, و سمی هم که در ساعت کشنده بود به 
غلام سپرد. و به اموال فراوان نیز غلام را نوید 
داد. چون لام بخراسان رسید و هدایا را 
تسلیم طاهر کرد. طاهر نیز هدایا را پذیرفته, و 
غلام را در سرائی شایسته فرود آورد. و انچه 
مورد نیاز یک تن مسافر است در آن سرای 
جهت غلام فراهم داشت. و چند ماهی او را به 
حال خود در آن سرای بنهاد. چون غلام از 
اقامت در انخانه بستره امد نامه‌ای بدین 
مضمون بطاهر بنوشت که «سرور من! | گر مرا 
پذیرفته‌ای, بدانچه در خور پذیرفتن است با 
من همان کن. و در غیر این صورت مرانزد 
خلیفه بازگردان!». طاهر غلام را نزد خود 
خواند آنگاه غلام را گفت: امرالمومنین جز تو 
هر کس را فرستد او را خواهیم پذیرفت واز 
پذیرفتن تو سعذوريم. و اینک ترا نزد 
امیرالمزمنین گسیل ميداريم. پاسخی دیگر در 
ازاء اطاف خلیفه ندارم, جز آنکه حال و 
کیفیت زندگانی مرا بدان طریق که مشاهده 
میکنی به عرض امیرالمزمنین با سلام فراوان 
برسانی و تقدیم داری. چون غلام به درگاه 
خلیفه رسید, و سرگذشت خود را با طاهر 
بسمع او رساند, و حالت او راشوح داد. خلیفه 
گفت:ایدون, زبان از ذ کرنام طاهز بازدارید. و 
از نیک و بد او هیچگونه سخن نرانید. و خود 
نیز تا هنگامی که طاهر از دنا رفت نام طاهر 
برزبان نراند. (عقد الفرید ج ۲ص ۶۸ روزی 
طاهر ذوالیمینین از ابیعبدال مروزی پرسید 
چندگاه است که به عراق فرود آمده‌ای؟ گفت 
مدّت بیست سال شود. و مدّت سی سال است 
که‌روزه میدارم, طاهر گفت ما از تو یک 
پرستن کردیم» و تو ما را دو پاسخ دادی. 
(عقدالفرید ج ۳ص ۱۶۸). طاهر مردی شاعر 
و مترسل و بلیغ بوده. مجموعه رسائلی داشته 
است. رساله او که به مأمون خلیفه هنگام فتح 
بغداد توشته مشهور است. (ابن الشدیم). این 


ابی‌اصييعة گوید یوسفبن ابراهميم از قول 
میخائیل‌ین ماسویه نقل کند که: چون مأمون 
به بغداد رسید, با طاهر ذوالیمیین منادمت 
میکرد. روزی در انتاء مصاحبت و در حینی 
که یذ قطر بلی در آن مچلس حاضر بود. 
مأمون بطاهر گفت ایا مانند این شراب هیچ 
دیده‌ای؟ گفت آری. مأمون گفت. در رنگ و 
طعم و یوی؟ گفت بلی. پرسید در کجا دیدی؟ 
گفت‌در پوشنگ: مأمون گفت دستور ده که از 
آن شراب برای ما بفرستند, طاهر به نمايندة 
خود در پوشنگ نوشت که از آن شراب روانه 
دارد. تمایند؛ طاهر نیژ پر طبق دستور وی 
عمل کرد, روزی دو پیش نگذشت. مأمون را 
خبر رسید که از پوشنگ برای طاهر هدایائی 
رسیده, مأمون متوقع بود که در ضمن هدایا 
شراب معهود هم رسیده باشد, مم ذلک چون 
طاهر از شراب به مأمون اطلاعی نداده بود 
مأمون پرسید آیا در ضمن هدایای واصله 
شراب هم رسیده یا نه؟ طاهر گفت پناه میبرم 
بخدای که امیرالمومنین مرا در مقام فضیحت 
و رسوائی بازدارد. مأمون پرسید چرا؟ گفت 
شرابی‌که وصف آن را بسمع خلیفه رساندم» 
در هنگامی که پینوا بسودم؛ و در دیهی کد 
آرزوی تملک آن را میبردم اقاست داشتم و از 
آن نوشیده بودم. اینک که در کنف الطاف 
امرالمومنین افزون از حسدٌ آرزوی خود را 
مالک گشته‌ام. و این شراب را فرستاه‌ند. آن 
را یکنوع رسوائی از رسوائیهای این جهان 
ییابم مأمون گفت علی ای حال دستور ده که 
از آن شراب برای ما پفرستند. طاهر فرمان برد 
و مقداری از آن شراب بار کرده جهت مامون 
بفرستاده مامون فرمان داد که آن پبار را در 
خزانه برند و پر طریق طبت سفارش کرد که 
چون شراب بدی میباشد. روی آن بار 
بنویند که محتویات این صندوق «شراب 
طاهری است» که بسخت شراب ردی و 
ناپسندی بود» دو سال از این مدمه بگذشت. 
و مأمون را نیاز به دارونی قی‌آور پیدا شد. 
پزشکان دستور دادند که خلیفه بشراب ردی 
نیاز خود را مرتفع سازد. چون در حدود عرأق 
شرابی ردی‌تر از شراب طاهری نیافتد, 
شراب طاهری را از خزانه یرون آوردند. و به 
معرض آزمایش گذاشتند, معلوم گردید که در 
خوبی مانشد شراب قطربلی یا به از آن گردید», 
و اثر هوای عراق است که شراب قماسد را 
یاصلاح آورده. همچنانکه آنجه را که در آن 
هوا روید یا در آن هوا نگاهداشته شود. نیز 
اصلاح کند. (قفطی ص ۲۲۹و ۲۳۰). و گفتند 
که‌سیب لقب کردن طاهر بوشنجه‌ای به 
ذی‌الیمینین آن بود که دلیلش دو دست!۱ 
راست افستاده بسود. (لسفهیم ص ۳۸۹ 
ذوالیمنین. از موالی‌زادگان ايران بود. و قریب 


طاهر. 


پجاه سال خود و فرزندانش در خراسان 
فرمان راندند. چیین اورده‌اند که فضل 
(ذوالریاستین) وزیر مأمون خلیفه, به مرو 
عتاپ کرد با حسین مصعب پدر طاهر 
ذوالیمینین و گفت پسرت طاهر دیگرگونه 
شده است. او باد در سر کرده و خویشتن را 
نمی‌شناسد. حسین گفت ابها الوزیر» من پیریم 
آندرین دولت بنده و فرمانبردار و دانم که 
تصیحت و اخلاص من شما را مقرر است, اما 
پسرم طاهر از من بنده‌تر و فرمالیردارتر است» 
و جواب دارم در اين باب سخت کوتاه, آما 
درشت و دلگیر, اگر دستوری دی بگویم. 
گفت دادم. گفت ایدالّهالوزیر اسیرالموّمنین 
وی را از فرود دست‌تر اولیا و حشم خویش به 
دست گسرفته. و سینة او بشکافت, و دلی 
ضیف که چنوئی را بود از آنجا بیرون گرفت 
ر دلی آنجا نهاد که بدان دل, برادرش را 
خلیفه‌ای چون محمد زبیده بکشت. و با آن 
دل که داد. آلت و قوت و لشکر داد. امروز 
کارش چون بدین درجه رسید که پسوشیده 
نیست. میخواهی که ترا گردن نهد. و همچنان 
باشد که اول بود. بهیچ حال این راست نیاید 
مگر آن را بدین درجه بری که ال بود, من 
آنچه دانستم بگفتم, و فرمان تراست. فضل 
سهل خاموش گشت چنانکه آن روز سخن 
نگفت, و از جای بشده بود. و این خبر به 
مأمون برداشتند. سخت خوشش آمد از 
جواب حسین مصعب و پسندید و گفت مرا 
این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد. که پسرش 
کرد.و ولایت پوشنگ پمدو داد که حسین 
بپوشنگ بود. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۳۵ 

خطیب در تاریخ بغداد گوید خیر داد مارا 
سلامة ابن الحسین المفریء» به اسناد خود از 
احمدین بزیدین اسیداسلمی که گفت: من 
یکی از فرماندهان لشکر ذوالیمینین» و از 
خواص او بودم. و پیوسته بر جانب راست او 
می‌نشستم. هنگامی که در شهر رقه با او بودم» 
روزی آهنگ سواری کرد, و من نیز با سایر 
اصحاب او بهمراه وی بودیم. طاهر بدین 
یات تمتل جست: 

علیکم بداری, فاهدموها. فانها : 

تراث کریم لایخاف العواتبا 

اذا هم ألقی بین عینیه عزمه 

واعرض عن ذ کرالعواقب جانیا 


۱ -هر کوکیی که اندر وتد وسط السماء باشد و 
شعاع تسدیس او و تربیعش هر دو زیر زمین 
آوفند او را دو دست راست خوانند. و غلبه او 
را باشد. و آن کوکب که بوتد وسط الماء ناش 
و تدیسش و تربیعش هردو زیر زمین بوده أو 
رادو دست چپ شوانند. (الفهیم ص ۴۸۸). 


طاهر. 


سادحض عی العار بالسیف جالبا 

علی قضاء اه ما کان جالیا. 

پس از آنکه از خواندن اییات فارغ شد, بر 
اطراف و جوانب یاران و همراهان گردشی 
کرد و بازگشت. و بجائی که برای نشستگاه 
فراهم آورده بودند بنشت و در نامه‌ها و 
عرض حالهای وارده بازنگریت, و در آن 
روز صلات و عطیاتی راکه برای مردم توقع 
صادر کرد. معادل یک میلیون و هفتصد هزار 
( کذا)بود. چون صدور توقیمات خاتمه یافت. 
روی به من آورد گوئی آهنگ آن داشت ت که 
مرابسخن آرد. من منظور او دریافتم. و گفتم: 
مجلسی سانند مجلس امروز و شریفتر و 
نیکوتر از آن ندیده بودم, سپس او را دعا کردم 
گفم: اکن این نوع بخشایش اسر است» 
طاهر گفت: السرفٌ من‌الشرف, من خواستم 
در ازاء گفتار او ایسن آیت از قرآن مجید 
برخوانم که فرموده: والذین اذا انفتواه ۰ 
یروا و لمیقتروا (قرآن ۴۷/۲۵ ولی سهوا 
انش ایتت برخواندم که: 4 لایحب المسرفین 
(قرآن ۱۴۱/۶ و ۳۱/۷). طاهر گفت صدّق ال 

و ماقلنا کماقّلنء خدای راست فرموده و آنچه 
راهم که ما گفتیم, همچنان است که ما گفتيم. 
خبر داد ما را حسن‌بن علی الجوهری به 
استاد خود, از مردی در خراسان که گفت یکی 
از یاران برای من نقل کرد که روز جمعه‌ای 
بود مردی را بحالی سخت بد مشاهده کردم. 
(از تاچیزی), پس از هفته‌ای باز در روز جمعه 
همان مرد را دیدم که بر ستوری سصوار است. 
گفتم: مالخیر؟ گفت سه سال است که به در 
خانة طاهربن الحسین ملازم شده‌ام به امید 
آنکه بدو برسم, و مرا مسیسر نشد. یکی از 
اصحاب طاهر مرا دید و گفت امیر امروز برای 
چرگان‌بازی سواره به میدان خواهد رفت. در 
خاطر خویش گفتم امروز خود را بدو 
میرسانم» و راه میدان در پیش گرفتم, چون یه 
میدان رسیدم وضع را طوری دیدم که ملاقات 
طاهر امروز هم رای من متعذر است, در این 
آثتا در بتان مجاور رخنه‌ای بمیدان یافتم. 
تصمیم گرفتم که از آن رخنه خود را به میدان 
برسانم. چون گوی‌بازان مشفول چوگان‌بازی 
شدند و بانگ و غوغای آثان بللد شد. خود را 
از آن رخنه بیدان انداختم. طاهر در حال 
متوجه شده نظری بسوی من کرد و گفت 
کیستی؟ گفتم نخست به خدا و سپس بتو پناه 
آورده‌ام ایهاالامر. آهنگ تو دارم و از تو 
میخواهم. دو بیتی سرودهام. طاهر گفت: بیار 
تاچه داری, میکال بسوی من خواست آید, 
طاهر او را راند, آتگاه من اين دو بیت برای 
طاهر بازخواندم: 

اصیحت بین خصاصة و تجمل 

والحر بینهما یموت هزیلا 


فامدد الي ید تمود بطنها 
بذل اللوال وظهرها اتقبیلا 
طاهر ده‌هزار درهم مرا عطا فرمود, و گفت این 
خون‌بهای تست. چه ا گر میکال ترا دریافته 
برد یکشت. اينهم ده‌هزار درهم دیگر برای 
عیالت, راه خود برگیر و بروه آنگاه فرمان داد 
تا رخته را سد کنند. و قدغن کرد که من‌بعد 
احدی از آن رخنه به اندرون میدان نشود. خبر 
داد مرا عبیدال‌ین آبی‌الفتح په اسناد خود از 
اپوالقاسم الکونی که گفت جعفرین الصین 
این دو بیت را از گفتة یکسی از سحدثان در 
مرئية طاهرین الحسین پرای من خواند: 
فلکن کان للسية رها 
آن افعاله رهین الساة 
و لقد اوجب الزكاة علی قو 
م و قد کان عیشهم بالزکاة 
(تاریخ بغداد چ #ص ۵۵ ۵۴ وزدو۲۱ 
و صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: طاهر 
(ابوالطیب‌بن حسین‌ین مصعب‌بن رزیی 
الخزاعی) نام موسی سلله طاهریان در 
خراسان است که از رجال بزرگ دولسی 
عباسیان بود و در ند مأمون خلیفه مقام و 
اشت و وی را با عسا کر 
برای جلوگیری از ابویحیی علی‌بن عیسی‌بن 
ماهان مأمور کرد و به سال ۱۹۵ه.ق.در ری 
تلاقی فریقین اتفاق افتاد و ابویحیی به قحل 
رسید پس طاهر رو به بنداد نهاد و آن شهر را 
محاصره کرد و امین را مقتول ساخت و سبب 
جلوس مأمون به مند خلافت گردید و از 
این رو طاهر ظاهرا مظهر احترامات بسیار از 
طرف مأُمون شد ولی در باطن یه کشتن 
برادرش وی را آسوده خاطر نمی‌گذاشت. از 
سوی دیگر طاهر هم نگرانی خلیفه را 
احساس سیکرد از این رو برای دوری از 
حضور استدعای ولایت خراسان کرد و پس 
از حصول اجازه به سال ۲۰۵ د.ق.بدان 
ناحیه عزیمت کرد و پس از مدتی به هوس 
استقلال افتاد ولی فرمانروائی آو دولشی 
مستعجل بود چند روزی خطبه رابنام وی 
خوانده بودند که به سال ۲۰۷ درگذشت. ی 
چشم طاهر کور بوده و لقب «ذوالی‌مینین» 
داهه شیب طلقب وی بدین تپ اس لت کد 
وقتی مأمون خلیفه حضرت علی‌بن موسی 
الرضا را به ولیعهدی برگزید به وی تک لیف 
بیمت با مامعلیه‌السلامکردند. او دست چپ 
پیش آورد و در حال بیعت گفت 


در قید بیعت به خلیفه است». 


منزلت ارجمندی داشت 


خویش را پ 

«دست راستم 
مأمون در این حال گفت «دست چپی که به 
حضرت اسام بیعت میکند دست راست 
محسوب میشود». تولد طاهر به سال ۱۵۹ 
ه‌جری بسوده و در چسهل‌وهشت‌سالگی 
درگذشته است و جد وی «رزیقبن ماهان» از 


طاهر. ۱۵۳۸۹ 
بردگان آ 


زادشدة جوانمرد و مشهور طلحة 
الطلحات خزاعی است که در کرم و سخاوت 
بی‌نظیر بوده جدش «مصعب‌ین رزیق» نیزه 
کاتب سلیمان‌ین کثیر الخزاعی از طرفداران و 
هوی‌خواهان بزرگ خلافت عباسی ببوده و 
پدرش مصعب در ۱۹۹ ه.ق.در خراسان 
درگذشته و مأمون خلیفه نماز میت برو 
گذارده و تعزیت‌نامه‌ای به بفداد برای طاهر 
فرستاده است. طاهر مردی ادیب و فصیح و 
مدیر بوده و ارزش زیاد برای شمر و شمرا قائل 
میشده» دو پسرش طلحه و عبدانّه در خراسان 
اخلاف وی بودند. رجوع به کتاب العاج ص 
۱ ۴۷۴و التس‌تهيم ص ۲۸۲, ۰۴۸۳ 
۳٩۱ ۰۴۹۰ ٩‏ و عیون الاخبار ج۱ ص 
۳ج ص ۵۷و الاعلام زرکلی ص ۴۴۳ 
و جهانگشای جوینی چ اروپا ج ۱ص ۱۸۷ و 
۸ و تاریخالخلقا صص ۲۰۳-۱۹۸ و 
تاریخ بیهق ص ۶۶ و القود صص ۱1۴-۱۲۳ 
و تاریخ بخارااص ۰ و کامل ابن اثیر ج ۶ 
ص ۱۵۶ و سبک شناسی ج ۱ص ۱۶۲ و 
۲ , تاریخ بهقی چ دکتر فیاض ص ۳۰. 
۵ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲, ۳۸۰و احوال و اشعار 
رودکی گردآوردة سعید نفیسی ص ۲۲۰. 
۹ ۳۲۷ و تاریخ گزیده ص 
۸ ۷۲ ۳۱۵ ۳۱۶ ۷۹ فرهنگ 
ایران باستان ص ۲۸۱ و تاریخ سیستان ص 
۲ ۷۷ ۱۹۰ و حبیب‌السیر چ خیام چ ۲ 
ص ۰۲۴۶ ۰۲۴٩‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۸. و 
رجوع به ابوالطیب طاهر و ایضاً ذولیمینین در 
همین لغت‌نامه شود. 
طاهر. (د] (خ) این حسین‌ین ینجی 
مخزومی بصری , مکتی به ابومحمد. وی در 
بصره متولد شده و در ری سکوئت داشته 
شاعران عصر برتری دارد و 
از شاعران عراق در ردیف ابن نباته و این 
اپکتو ازشامران یبراب نا وستی و 
خازن است. او را تصلیفاتی است که از آن 
جمله میتوان کتاب فتق الکمائم فی تفسیز 
شمر المتبی رانام برد. طاهر در ری زندگانی 
را بدرود گفته است دید چشم او خوب نبود و 
روزی به درد چشم مبتلا شد والی متیج به او 
گفت ای ابوالفوث, نزدیک است کور شوی و 
اگربه کوری مبتلا گردی چه خواهی کرد؟ 
گفت ای امیر! آن وقت بر سر گور نو قرآن 
خواهم خواند. والی مزبور از سرعت جواب و 
ظرافت‌گوئی او در شگفت شد. از اضعار او 
شاهکارهائی که بمنزلٌ سحر است برگزیده‌ام 
و از آن جمله متخبات ذیل است که از 
نیکوترین و بدیم‌ترین اشعار بشمار میرود: 
تک لاتسطیک کل الرضا 
فکیف ترجو ذا ک‌من صاحب 
اجل مصحوب حيوة صفت 


است. او بر بیشتر 


۰ طاهر. 


فهل خلت من هرم عاثب 

و در این معنی شاعری بر او سبقت نجسته 
است: 

العیب فی الخامل المتمور مثمور 

وعیب ذی الشرف النذکور مذکور 

کنوفة ظفر تخنی من مهاتا 

و مثلها فی سواد العین مشهور 

و چه شعری ملیح و شیوا در غزل گفته است: 
عرضت قلیی للحتوف یعارض 
کالوردنداءالصباح بطله 

متوشحا زغب المقار کانما 

لقی علیه الصدغ سمرة ظله 

و این شعر را دربارء کسي سروده است که از 
لحاظ ربه فروتر از وی بوده و بر او پیشی 
جته است: 

جل قدری و خش قدر زمانی 

فا السضب فی یمین الاشل 

و در وصف دنیا گوید: 

اذا تبرجت الدنیا فعاهرة 

خضابها دم من تصبی فتعتال 

کانهاحية راقت منقشة 

ولان ملمها والسم قتال 

مضمون آن را از گفتار امیرالمومنین عملی‌بن 
ابیطالب رضی‌انه تعالی عنه گرفته است که 
میفرماید: 

انا كالعية لین سهاقاتل سمها بحذرها 
العاقل و بهوی الیها الجاهل. و دربار؛ تصوف 
گوید: 

لیس التصوف ان یلاتیک الفتی 

و علیه من نسج النحوس مرقم 

بطراتق سود و بیض لفقت 

و کانه ها غراب ابقم 

آن التصوف ملبس متعارف 

یخشی الفتی فیهالاله و یخشع 

از تمة التيمه چج۱ به اختصار ص ۲۰و ۲۱). 
و رجوع به تاریخ جهانگثای جوینی ج ۲ 
حاشیه ص۲۶۸ شود. 
طاهو. [ج] ((ج) ابن الحسین الاعور. رجوع 
به طاهرین الصین ملقب به ذی‌الیمینین شود. 
طاهر. [ج] (ٍخ) ین الحسین القواس, کنیتش 
ایوالوفا بوده در چامع منصور به فتوی دادن و 
وعظ اشتفال داشت. تدریس فقه و قرائت 
قرآن میکرد. مردی زاهد و آمر به معروف بود. 
تردیک به پنجاه سال در مسجد منصور اقامت 
گزیدو روان خویش را در طریق عبادت و 
سختی معیشت همواره قرین مشقت داشتی» 


در شب جمعٌ هفتم شعبان سال ۴۷۳ ه.ق. 


دیا را بدرود گفت. او را در جوار شریف 
ابوجعفر دقن کردند. (مناقب احمدبن حتبل 
ص ۵۲۳. 

طاهر. [ج (خ) ابن حفص. یکی از پیشروان 
عبدالرحمن خارجی که بزینهار یمقوب‌ین 


/ 


لیث آمدند. رجوع به تاریخ سیستان حاشیه 
ص ۲۱۷ و زین الاخبار گردیزی چ تهران ص 
۷شود. 
طاهر. [] ((خ) ابن حمادین عمرو نصیبی. 
او را از مالک و دیگران روایت است. ثقه و 
مورد اعتماد نیست. از آزسون‌های وی این 
است که گفت عمری از نافع و او از ابن عسمر 
(رض) به ما خبر داد و گفت در پشت سر 
پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر نماز خواندم و 
آنها (ب ان الرحمن‌الرحیم) را بطور جهر 
قرائت کردند. (لسان‌المیزان چ ۳ص ۲۰۶), 
طاهر. [ه] (اخ) ابسسن حسمدان الرازی» 
ابوعبدائّهاللاسکی, به اصنهان آمد. و تا زمان 
بدرود زندگانی» در اصفهان اقامت گزید. و 
وفات وی بعد از سال شصتم هچرت بود. 
حدثا ابوعبداه طاهربن احدین حمدان 
اللاسکی, حدئّا محمدین جمفقر الاشتانی, 
حدئتا محمدین یوسف القرا», حدثا هشام‌بن 
عبیداله. حدثنا محمدین الفضل, عن صالح‌بن 
حسان, عن نافع» عن این عمرء قال قال رسول 
له صلی ال علیه و آله و سلم لیومکم اقرژکم و 
آن کان ولد زتا. (اخبار اصهان ج ۱ص ۳۵۲). 
طاهر. [ها ((خ) ابنن خالدین نسزاریین 
السفیرتبن سلیم؛ابواطیب الفسانی الابلی, 
طاهر به «سرمن رای» فرود آمد. و در آن شهر 
از پدر خود و آدم‌بن ابی‌ایاس روایت حدیث 
کرده‌یحیی‌ین محمدین صاعد: و حسن‌بن 
محمدین شعبه, و محمدین القاسم الکوکبی» و 
این اانن الزرای و سین ملد 
السطار. و مسحمدین جمقر السطیری, از او 
روایت کرده‌اند. او مردی ثقه بود. آبن ابی‌حاتم 
گوید:پدرم در ضمن نامه‌ای که از سامرا برای 
من فرستاده بود. بتقریبی نامی از طاهر 
غسانی ایلی برده؛ و او را بجملة «و هو 
صدوق» توصیف کرده بود. خبر داد ما را 
ابوعمر عبدالواحدین محمدین عبدللٍین 
مهدی, خبر داد ما را محمدین مخلد السطار, 
خبر داد ما را طاهربن خالد. خبر داد ما را 
پدرم» خیر داد ما را ابراهیم‌ین طهمان. خیر داد 
مرا عامرین عبدالواحد. از صعصعقین معاوية» 
از ابی‌ذر که او گفت پیشمیر صلی‌اه علیه و آله 
و سلم فرمود ما من مسلم یتقق من ماه 
زوجین فی سبیل اه الادعته الجنة هلم هلم 
خیر داد ما را سسار خیر داد ما را صفار, 
حدتا ۳ قانم, که طاهربن خالدین نزار» در 
سال ۲۶۰ ه.ق.در شهر سر من رای وفات 
یافت. خیر داد مارا عبیدالبن احمدبن 
شاهین از پدرش که گفت در نوشتة جدم یافتم 
که‌گتد است از احمدین محمدین بکیر شنیدم 
که گفت طاهرین خالدین نزار. در سال ۲۶۳ 
ه.ق.وفات یافت. خبر داد مرا احمدین محمد 
السیقی. خبر داد ما را علی‌بن عبدالرحمن‌بن 


طاهر. 

آحمدین یونس‌بن عبدالاعلی المصری,. خبر 
داد ما را پدرم که گفت طاهرین خالدپن نزار 
ایلی در بفداد به سال ۲۶۳ ه.ق, زندگانی را 
پدرود گفت. جز دو روایت اخیر, دیگران نیز 
چین گفته‌اند. جز آنکه در روایت خود 
افزوده‌اند که فوت او در ماه شعبان بوده است. 
(تت‌اریخ خسطیب ج ٩ص‏ ۳۵۵) و در 
لسان‌المیزان آمده است: طاهرین خالدین نزار 
ایلی, راستگو است و او را احادیث متکر نیز 
هست. این اپوحاتم گوید با پدرم در سامره از 
او حدیث وشتم و ار راستگو است. دولاببی 
گوید:برای او کتاب میخریده و بسوی وی 
مینرستاده و به وی خبر میداده است -انتهی. 
و ابن عدی گوید او را از پدرش افرادات و 
غرایبی است. و خطیب گوید محدئی شثقه 
است. و دارقطنی گوید او و پدرش ثته‌اند 
-انتهی. و هم اين عدی گوید طاهرین خالاین 
نزارین مفیرقین سلیم پدرش مکلی به ابویزید 
و کنية خسود وی ابوالطیب بوده است. 
(لسان‌المیزان ج ۳ ص ۲۰۶ 
طاهر. (ه] (اغ) اين خلفین احمد. حمدا 
مستوفی آرد: و در ستة آربع و سبعین و 
ثلتمائه (بمین‌الدوله محمود) بجنگ خلفبن 
احمد به سیستان رفت جهت آنکه خلف پسر 
خود طاهر را پعد از مراجعت از حسج ولسمهد 
کرده و حکویت داده و خود به طاعت 
حق‌تعالی مشفول شده باز پشیمان گشته بود و 
بر پر غدر کرد و او راکشت. یمین‌الدوله 
محمود بدین انتقام با او جنگ کرد. (تاریخ 
گزیده‌ص ۳۹۶ و صاحب تاریخ یمینی آرد: 
خلف‌بن احمد, در ایام فترت ملک و حدوث 
واقعٌ ناصرالدین. طاهر پسر خویش را به 
قهستان فرستاده بود. و قهستان و بوشتج از 
چجمله مضافات هرات بود. و در اعتداد 
بفراجق عم سلطان متد. چون از جوانب 
دیگر فراغ حاصل شد بغراجق از سلطان 
دستوری خواست تا ولایت خویش را از 
دست متغلب بیرون کند. و جواب منازع و 
معارض را یازدهد. اجازت فرمود و بغراجق 
به بوشنح آمد وطاهر به مناصبت و محاربت 
او بیرون آمد. و میان ایشان مقاومتی سخت 
قائم گشت. و خاتمت کار طاهر منهزم گشت, 
بغراجق برعقب او میرفت و متابعان او را 
میگشت. و رحل و ثقل او می‌ستد. و او 
ساغری چند شراب خورده بود. سورت 
مستی براو استیلا یافته. و عنان تحفظ و تیقظ 
از دست او بستده, و چشم بصیرت و احتراس 
او از معاقرت چند کأس در سکرت غفلت 
مانده» تا خود را در ورطة غرور و خطر 
انداخت. نا گاه‌طاهر عطفه‌ای کرد. و بضربه‌ای 
او را از مرکب بینداخت و فرود آمد. و سرش 
برداشت. و هر دو فرقه از هم متفرق و منهزم 


طاهر. 


شدند. طاهر کر خویش را با هم فراهم 
آورد. و به قهستان رفت. و سلطان از خیر 
واقعة عم, مضطرب و غمنا ک شد و در حال 
پسر خلف و احداق شفاق, و تحکک او 
بعوارض بلاء. و تورط وی در مهاوی عناء و 
آنکه مثل وی چون مور بود که بال او سیب 
ویال وی شود. و چون مار که هنگام مصارع 
هلا ک. به مشارع شارع خرامد. بدین ابیات 
تم کرد: ۱ 

اثارت الفرس فی اخبارها متلا 

وللاعاجم فی ایامها مشل 

قالوا اقا جمل حانت میته 

اطاف بالیر حتي یهلک الجمل. 

و در شهور سنه تسعین و ثلكمانة به انتقام این 
واقعه به مستان رفت. و خلف در حصار قلع 
اسپهید نشست, قلعه‌ای که حلیف سما گ,و 
آلیف افلا ک است, ابر در دامن حضیضخش 
خیمه زند. و ستاره پیرامن اوجش طوأف کند, 
هلال چون ماهچه بر شرف برجش, و زحل 
چون کوکبی بر تاه قصرش (نظما 

از باندیش فرق نتوان کرد 

آتش دیده‌بان ز جرم زحل 

و خلف در مضیق آن حصار بیقرار شد و 
خواب خوش و لت زندگانی وداع کرد. و در 
ظلمت آن حادثه و هول آن واقعه بی‌ارام 
گشت.و طریق کار جز زاری و تضرع و لابه و 
تخشم نمیدید, صدهزار دینار زر سرخ و آنچه 
ضميمه آن باشد. از تحف و مبار, بر سبیل ننار 
مقدم سلطان قبول کرد. و زنهار خواست. 
سلظان ا گرچه بر استخلاص سیستان و 
استصفای آن تواحی جازم بود. حالی بحکم 
مصلحت وقت و نیت غزوی که کرده بود, 
اطراف آن کار فراهم گسرفت. و آن فدیه از 
خلف قبول کرد. و عنان بگردانید. و روی 
بدیار هند نهاد. (تاریخ یمینی ص ۲۴۲ ۰۲۴۲ 
۴ و چون از کار هند فراغت یافت. 
خلف‌بن احمد در آن اثتا طاهر پسر خویش را 
ولیعهد کرد و مفاتیج خزائن بدو سپرد. و 
مقالید ممالک به وی تسلیم کرد. و خود 
منزوی شد, و روی بعبادت آورد. و به تشک 
تمسک جست, و از ملک استعفا نمود, تا مگر 
به وسیلت این حالت کأس یأس, و دور جور 
سلطان از او درگذرد. و چون مدتی بر این 
حال بگذشت. از کرده پشیمان شد. و بر ترک 
ملک, و تمافی از نصب حکم ناد گشت, و 
مکنت تظاهر و قدرت تجاهر. بوارد خاطر و 
حادث اندیش خود نداشت. تا حیلتی 
برانداخت و خود را یمار ساخت و پسر را از 
بهر تجدید وصیت. و تمکین از خفایا و 
خبایای ودیعت پیش خواند. و طایقه‌ای از 
خواص خویش در کمین نشاند تا به وقت 
وصول او. چون خیل زیاء پیرامن جذیمه 


درآمدند و او را مسحکم بیستند. و در 
مطبوره‌ای بازداشتند. و روزی او را سرده از 
حبس بیرون آوردند, و گفتد خود را هلا ک 
کرد.(تاريخ یبیتی ص ۲۴۸). در تاریخ 
سیستان آورده که امیر عمرو و بانصر و 
بوالفضل (سه پسر دیگر خلف) برفتند (یعنی 
بمردند) و امیر طاهر که شیر باریک خوانند 
ماند. و پکرم رستم دستان برآمد و عالم همه 
از او رنگ گرفت, دو راه بست بگرفت و دو 
راء قاین و یک راه کرمان, و بحرب امیر 
بوعلی شد بیاری سیکتکین. چسون حسرب 
کردند و ظفر یافتند قصد امیر طاهر کردند و 
بفراجوگ" با دوازده‌هزار سوار از پس او 
پرشنج آمدند, طاهر پا صد سوار غلامان 
خویش بازگشت و حرب کرد و بفراجوگ را 
بکشت و سر اوی بیاورد و هفت پیل از آن 
لشکر بیاورد و بسیار اسبان و سلاح و خزیته, 
و مردی شد که همه جهان خبر او بشد از 
مردی و مردمی و مروت و خرد و سخاوت» و 
امیر خلف بدو شاد بود. تا روزگار برآمد و 
چشم‌زدگی رسید. و آمیر خلف به کوه اسپهبد 
شد با حرم و خدتکاران بشفلی, و سیب افتاد 
که‌سلطان محمودین سبکتکین آنجا بگذشت 
با سپاهی انبوه و پبلان بیار» و خبر شنید که 
امیرخلف اینجا با حرم و زنان به کوه است. و 
سپاه امیرطاهر به سیتان است» ساطان 
محمود به پای کوه شد. هیجده روز گذشته از 
جمادی‌الاخر سنه تسعمین و ثللمالة و بر 
امیرخلف هیچکس نبود الا زنان و خادمان 
سیاه. 

آمدن سلطان محمودین سبکتکین 
رحمانله بهپای کوه اسپهید -و عسدّت 
سلطان را قیاس نبوده و کوه را فروگرفتد 
چنانکه هیچکس چراغ نتوانستی افروخت 
بشب, که اندرساعت آن خانه پر تیر کردندی, 
و منجنیقها برساخت. آخر امرخلف بر صلح 
فروایستاد و صدهزار درم او را پپذیرفت» و 
خطبه... و نام محمود بر یک روی نبشت.. و 
سلطان زانجا بازگشت روز شنبه چهار روز 
گذشته از رجب سنه تسعین؛ و امیرخلف 
چشم داشت که امیر طاهر و سپاه سیستان 
شبیخون آرند بر سپاه سلطان و ایشان غفلت 
کرده‌یودند و تا ساخته شدند سلطان رفته بود؛ 
امیرطاهر از پدر هراسان گشت, عاصی شد و 
پیلان پدر و سپاه برگرفت و به کرمان شد و 
همچنان بشد تا به پارس و هبچکس با ار 
تایعاد. 

رفتن امیر طاهر به کرمان در شعبان ستة 
تسعین و ثلشمائة - و امرخلف از کوه چسون 
خبر شنید. دل‌شکنته پيامد هم اندر شعبان به 
حورندیز امد و آن مردمان که سپاه محمود را 
علف داده بودند چون دولت بازگشته بود 


۱۵۲۹۱  .زهاط‎ 


بفرمود تا له ایشان بسوختند, و آن ناهیون 
دارند. ایزد سبب کرد اندر آن سال تا آنجا 
چندانی ترنجیین افتاد که هر مردی را از آن 
هزار من به دست آمد. تا خُرد و بزرگ آن غنی 
گشتند؛ و امیرخلف بقلع طاق شده و بر 
مردمان سیستان و مشایخ و عیاران خشم 
گرفت و ایضان از او ترسان گشتد و 
هیچکس را یبارگی آن نبرد که سوی وی 
شدی, الا فقیه بوبکر نیهی راء و امیرخلف 
بطاق ببود. ماه روزه آتجا بداشت. و عید را 
بشهر آمد. و فیچکسی را بخویشتن راه نداد. 
مکر نقیه بوبکر را و بزودی بازگشت و باز 
طاق شد. باز اندر ذی‌القعده بشهر آمد. و 
مشایخ را دستوری داد تا پذیره او شدند. و 
سلام کردند بکد؛ دریشک " وز آنجا بشهر 
اندر آمد. چون عید اضحی بگذشت., روزی 
چند برآمد, امیر طاهر از کرمان بازآمد با 
گروهی‌اندک و حالی تباه. 

بازآ مدن امیر طاهر از کرمان - و رسولی 
فرستاه سوی پدر که من آنچه کردم زان کردم 
که از سایةٌ وی بترسیدم. | کنون رفت آنچه 
رفت. من بند؛ اریم و جان فداء ار دارم باز 
آمدم. مرا جای پیداکن تا آنجا شوم؛ مرا 
نفقاتی باشد بدان قتاعت کنم. امر خلف دشنام 
داد رسول را. و او راگفت فرزندٍ من نیست و 
کردنی‌با او نکنم؟ چون رسول پیفام بازاورد 
امیر طاهر قصد شهر کرد. امیرخلف خبر شنید 
سپاه بیرون کرد و سپه‌الار امیرطاهر, طاهر 
زینب بود که آن گاه سرهنگ خواندندی او راه 
بپاه امیر طاهر و امیرخلف به لب هیر مند هر 
دو برایر افتادند و حرب کردند. اسیر طاهر 
سپاه پدر را زیمت داد. ترسا ک پیش 
ام رخلف آمدند, شکسته و خسته و بعضی 
کشته,و امیرخلف دانست که محنت رسیده 
است که پیش فرزند همی باید گریخت. و 
برفت با خواص خویش به طاق شد. و 
امیرطاهر بشهر اندرآمد بامداد روز سه شنبه 
غرّه محرم سنژ احدی و تسعمین, و مردمان 
تصبه بلرمان امیرخلف درهاء حضار بسته 
بودند و امیرطاهر اندر قصر یمقوبی فرود امد 
و بنشست و سپاه او قوی و بانوا و غنی گشته 
بودند از سپاه پدر انجا فرود آمدند و عیاران 
سیستان سوی او شدند. چون وقت نماز 
پیشین بود درهاء حصار بگشادند, و شهر امیر 


۱-کذا و ظاهرا در به گرم» ؟ در لفظ عوام گرم» 
گردن. خاصه گردن کلفت را گویند. ولی بنظر 
نگارند: این لغت‌نامه « دیگرم » است» به معنی 
انی ائلین. 

۲ -باید با واو مجهرل باشد. چه دیگران این 
شخص را «بغراجق » نوشته‌اند. 

۳- ظاهرا «بکذة درنیشک ». در نیشک یکی از 
دروازه‌های زرنج برده. 


۲ طاهر. 


طاهر را صافی شد. و حصارها به هر جای» 
مگر طاق که پدر آن حصار گرفته بود. 
درآمدن امیرطاهر اندرشهر و گرفتن 
ولایت -پس دیرگاه برنيامد تا امیر طاهر 
سیاه و سرهنگان و عیاران و غوغاء شهر جمع 
کردو بپای حهصار طاق شد و حرب 
فروگرفتند و منجنیقها از زیر و زیر برکار 
کردند.بی‌هیچ حشمت و محابا؛ باز امیرطاهر 
پس از مدتی ز آنجا بازگشت و بشهر آمد و 
رسولان اندر میان ایستادند و صلح کردند. و 
امیرخلف همه خواص خویش را پیش او 
فرستاد تا خدمتها کردند. و امیرطاهر شریفته 
گشت, تا برخاست با گروهی اندک که پیش 
پدر شود و کسانی که گستاخ بودند گفتند نپاید 
شد که امير شلف مکار است و محت او را 
دریافته است. و فرزند تو مانده‌ای نباید کد 
خطائی رد و مادّت این ملکت و دولت از این 
خاندان به سبب کینه کلیدن او منقطع گردد. 
چه هر کس که دولت از او بگردد او را راههاء 
کژنماید تا آن مملکت و دولت‌برود امیرطاهر 
فرمان نکرد» و بر گروهی اندک برفت. و پای 
حصار فرود آمد و به پدر کس فرستاد که 
اینک من آمدم, و برنشست وبه در حصار 
شد. پدر چون او را بدید از دور, هم از انجا 
فرود و پیاده شد. و تتبوی مهتر و تتبوی کهتر. 
دو زنگی بودند از مبارزان امیرخلف هر دو را 
از پس در حصار متواری کرده بود که چسون 
من او را اندر برگیرم و گویم که الحمداثه, شما 
بیرون آئید و با من یاری کنید تا او را اندر 
حصار آرم؛ امیرطاهر چون پدر را پیاده دید و 
شکو: پدری در دل او بوده از اسب فروجست 
و زمین بوسه داد و سبک فراز وی شد, و پدر 
او را اندر برگرفت و الحمدالّه بگفت؛ تتبویان 
بیرون جتند و او را محکم کردند که هیچ 
سلاح با وی نبود و به دل هیچ غش نداشت و 
عهدها گرفته بود و سوگندان خورده. و 
آمررخلف هم عهد کرده بود و سوگندان مفلظه 
خورده, ابا خلاف کرد و او رابر قلعه برد و بند 
برنهاد و سپاه که بر او بودند به هزیمت به قصبه 
آمدند. و او رحمةائّه علیه اندر آن بند فرمان 
یافت, روز دوشنیه بود چهار روز گذشته از 
جمادی الاولی سنهُ ائتی و تسعین و لشمائة. 
(تاریخ سیستان صص ۲۵۱-۳۴۵). و رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۲۳ و کامل این 
ثیر ج ٩ص‏ ٩۶و‏ حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۳۷۵: و ۲۷۶ و ۶۲۷ شود. 

طاهر. [ج] (اخ) ان رشید. ار رااز سیفین 
محمد به روایت از اعمش خبر باطلی است. 
ازدی گوید: نمیدانم او در این حدیث به دروغ 
پرداخته يا سیف؟ -انتهی. و حدیث او پس از 
رفع (معنعن کردن) این است از سیف از 
اعمش از ابوصالح از ابوهریره عادت به نیکی 


کنید چه یکی عادتی است. (از لسان المیزان 
3 ۳ص ۲۰۶). 
طاهر. [و] ((خ) اين زنگی‌بن طاهر ملقب به 
عزالدین فریومدی. وزیر خراسان. و مویدی 
دهستانی کتاب الفرج بعالشةة را بنام او از 
تازی به پازسی ترجمه کرده است. (ترجمةً 
تاریخ ادییات براون چ ۴ ص۱۳۵) و صاحب 
«الذریعد» آرد؛ آپن زنگی فریومدی ساطانی 
است که حسین‌ین اسعد (سعد) ببن حسین 
دهتانی مژیدی مولف «جامع‌الحکایات قی 
ذکر الفرج بعدالشدة» تالیف خود را بنام وی 
کرده‌است. (از الذریعه ج اص ۵۰ 
طاهر. [«] 21 این زید احمد الفقیه. مردی 
ثقه و دانشمند بوده و نزد شیخ ابوعلی طوسی 
تلمذ کرده است. (روضات ص ۳۳۶ ذیل 
ترجمهٌ طاهر چرجانی). 
طاهر. [«] ((خ) این زینب. یکی از 
سرکردگان عسا کر خلفین احمد فرماتروای 
سینتان بوده است. (تاریخ ییمینی چ تهران 
ص ۲۳۹) و در نسخة خضطی تاریخ یمینی 
متعلق به کتابخانة مولف ص ۲۰۴ طاهربن 
ربیب ضبط شده است. مولف حبیب‌السیر (چ 
خیام ج ۲ ص 4۳۷۶ آرد: در آن هتگام که 
خلف‌ین احمد بدسیسه پسر خود طاهر را 
بکشت طاهرین زینب و بعضی دیگر از اعيان 
امراء سیستان که این حرکت شنیم از خلف 
مشاهده نمودئد خاطر پرخلاف او قسرار داده 
عریضه‌ای نزد یمین‌الدوله فرستادند و استدعا 
نمودند که لواء ظفر انتها بدان صوب توجه 
نماید... و رجوع به تاریخ سیستان خلف 
زینب ص ۱۳۴۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۵۴ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) ابن سعید ابوالقاسم المقری» 
النیشابوری. وی از عبیدالّ‌ین موسی العبسی, 
و ابونعيم, و ادم‌بن ابی‌ایاس. سماع حدیت 
کردهابراهیمین علی الاهلی, و حسزین 
سفیان نیز از او روایت دارند. حا کم ابوعبداله» 
محمدین عبدالّه الیساپوری حافظ, ذ کرکرده 
است که طاهر مقریء نیشابوری, در یشابور 
و بغداد تحدیث میکرد. محمدین علی المقری 
مرا خبر داده, گفت محمدین عبدائه الحافظ 
ماقم ود که بخ ای عنر ات شین 
خواندم که طاهرین سعید السقری در ماه 
جمادی‌الاخرة سال ۲۳۷ ه.ق. درگنذشته 
است. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص ۳۵۵). 
طاهر. |دا (اخ) این سمیدین ابی‌سعید 
فضل ین یخی« مکنیبه بوقاسم. شیخ 
رباط بسطامی بوده است به بغداد و در همان 
شهر در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول ستة 
۲« .ق.وفات یافت و در قبرستانی که قبر 
چنید در آن واقم است مدفون شد. ترجمةً 
احوال مختصری از او در منتظم ابن‌الجوزی 
که معاصر وی بوده در چزو وفیات سنه ۵۲۲ 


طاهر. 


ه.ق.مذکور است از قرار ذیبل (ج ۱۰ص 
۸ طاهربن سعیدبن ابی‌سمیدین ابی‌الخیر 
السهنی (متن چابی:الهیتی) ابوالقاسم: سیخ 
رباط البطامی و کان مقدما فی الصوفية 
رأیته ظاهرالوقار والسکون و الهيتة و السمت 
و توفی یوم الائلین شانی عشر ربیع الاول 
فجاة و دفن فی مقپرة الجنید و قعدوا للعزاء به 
فتفذ البهم من الدیوان من اقامهم» -اننتهی. و 
در ابن الاثیر نیز در حوادث همان سال گوید 
«ر فها (فی ربیع الاول) مات ابوالقاسم 
طاهرین سعیدین ابی‌سمیدین ابی‌الجیر المبهنی 
شیخ رباط ایسطامی به بفداد» -انتهی. (از 
خدالازار ص 4۴۰۴ 
طاهر. [ه] ((خ) ابن سمیدبن فضل‌لبن 
ابی‌الخیر ابوالفتح‌ین ابی‌طاهرین ابی‌سعید 
میهنی صوفی برادر ببزرگتر طاهرین سعید, 
مکی یه اپوالقاسم از خاندان تصوف و ارشاد 
بوده است و در این طریقت از شابت‌قدمان 
بشمار میرفته است. وی بسفرهای بسیار رفته 
و از شیوخ کسب فیض کرده است. از جدش 
فضل و استادابولقاسم قشیری و ابوالغنئمین 
مأمون و ابوالحسین‌ین نقور و گروهی جز آنان 
استماع کرده است و ابوالفتیان رواسی و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند. طاهر به سال 
۲ درگذشته است. از (شدالازار ص ۴۰۵ 
بقل از طبقات سبکی ج ۴ ص ۲۳۰و 
۱ 
طاهر. [د] (اخ) ابن سلطان الصلماء 
امیرمحمد طاهرین میرسید علی‌بن سلطان 
العصلماء. او راست: حائیه‌ای پر شسرح 
هدايالا ثيرية. (از الذریعه ج ۶ ص۱۳۹ 
طاهر. [ه] ((خ) ابن سهل اسفراینی شیخ‌بن 
حرستانی است. حافظ ابوالقاسم در ترجمةً 
احوال او گوید: با اينکه نقه نبود به کار ناپسند 
میپرداخت نام برادرش را از کتاب «الشهاب» 
حک کرد و نام خودرادر آن نوشت -أنتهی. و 
نام برادر او صاعد است و بدین نکته اشاره 
کردم تا گمان نشود وی فضل‌ین سهل است که 
تام ار خواهد آمد. اي عاکرگوید: طاهرین 
سهل در ذی‌الحجة سال ۵۳۱ ه.ق. درگذشته 
است و من از او چند جزو حدیت شنیدم ولی 
حدیث را نمیدانست و او نام برادر خضویش را 
از اجازه نیز عک کرده و نام خود را بر آن 
نوشته بود. گنوید و از وی در پارة مولاش 
پرسیدم گفت سال ۴۵۰. (از لضان المیزان ج۳ 
ص ۲۰۶ 
طاهر. [2] (خ) اين صالح‌بن احمد جزایری 
دمشقی. متولد به سال ۱۲۶۸ و متوفی به سال 
۸ د.ق. مژلف (تلخیص ادب‌الکاتب) 
تألیف اپن قتيية. کتاب او در مطبعةٌ سلفیه در 
۲-۶ صفحه طبع شده است. و او راست کتاب 
«اتمام الانس فی عروض الفرس» که در 


طاهر. 


دمشق به طع رسیده است. (از الدربعه 3 ۳ 
ص )۴۱٩‏ و صاحب معجم‌المطبوعات آرد 
طاهرین صالح‌ین احمد الجزاثری ثم 
الدمشقی. وی یکی از دانشمندان عصر حاضر 
و زادءٌ دمشق است. نست مفش مدارس 
دمشق ند به سال ۱۲۶۸ (چدانکه در کتایی که 
بخط جزاثری در کتاانة تیمورید سحفوظ 
است خوانده‌ام) عشقی مفرط به گردآوردن 
کتابهای خطی و تنحص در آنها داشت» و بر 
اثر آن بختش یاوری کرد. و توفیق ایجاد 
کتابخانه‌ای در ظاهریه دیشق ییافت. و 
کتابهائی را که در کتابخانه‌ها ستفرق بود 
جمع‌آوری و تمامی را به کتابخانة ظاهریه تقل 
کرد. در قدس شریف نیز کتابخانه‌ای بنام 
«مکتبةالخالدیة» احداث کرد. سپس در سال 
۴ از ستم ترکان فرارا از دمشق به مصر 
شد. و بعد از سالی چند به سال ۱۹۱۸ م. به 
دمشق باز گشت, و بسمت عضو عامل مجمع 
علمی عربی, و مدیر کتابخانة ظاهریه 
منصوب گشت, و سه ماه پس از بازگشت به 
دمشق در همانجا درگذشت از تصانیف وی 
کتب مفصله ذیل به طبع رسیده است: 

۱- اتمام الانس, فی عروض الفرس. ایبن 
کتاب رساله‌ای است در علم عروض و قوافی» 
و در دمشق چاپ شدء است. ۲ - ارشاد 
الالاءالی طریق تعلیم الضباء در این کتاب 
مباحثی لغوی از حروف هجا و ترتیب و 
رسم‌الخط و حرکات و ضوابط و مفردات و 
اعداد. و فوائه بسیاری درباب نطق ر کتابت 
مندرج داشته. کتاپ مزبور در مطبعة اهلیه به 
بیروت سال ۱۳۲۱ ه.ق.به طبع رسیده است. 
۳ - پدیمااس ایض و خی البديع, ان 
کتاپ عبارت است از قصید؛ بدیعیه‌ای که 
بدین بیت آغاز میشود: 

پدیع حسن بدور نحو ذی سلم 

قد راقتی ذ کره‌فی مطلع الکلم 

این قصیده را شرحی نیز هست. کتاب مزبور, 
یک نوبت در ولایت سورية دمشق به سال 
۶ و نوبت دیگر در چاپانة سنگی مطبعة 
مصطفی واصف به دمشق سال ۹ طبم و 
نشر گردیده است. ۴ - تدریب اللان. علی 
تجرید البیان, (بمراقی علم الادب). به (شمارهٌ 
۲ از همین فهرست مصنفات) رجوع شود. ۵ 
-ت-هیل المجاز, الی فن المعمی والالفاز. در 
مطبعٌ سوریای دمشق به سال ۱۳۰۳ چاپ 
شده. ۶ - التقریب. لاصول التعریب, در این 
کتاب بعض القاظ معرب, و روش تعریب را 
بیان کرد». و در پایان آن فهرستهاتی نیز 
ترتیب داده است. و در چاپخانة سلفیه به سال 
۷ آن را بچاپ رسانده‌اند. ۷- العمرین, 
علی‌الیانولبین.(براقی علمالادب). به 
شمارءٌ ۲۳ از همین فهرست مصنفات رجوع 


شود. ۸ - تمهیدالعروض, الی فن الحروض. 
این زکتاب در مطبعهٌ سوریای دمشق به طبع 
رسیده است. ٩‏ - توجیه انظر الی اصول علم 
الاثر. (مصطلح الحدیث). مصنف در تعریف 
این کتاب گفته که: این تصنیف مشتمل است بر 
فصلی چند که مطالعه کنندگان در کتب حدیث 
و سیر و اخیار را یسی سودمند باشد. و بیشتر 
مندرجات آن از کتب اصول فقه و اصول 
حدیث نقل شده است. و در مصر به سال 
۰ ه.ق. طبع گردیده. ۰ - جدول 
الحروف العريية القديمة و الحديثة و الهندية و 
ليونانية, الخ. در این کتاب از رسم‌الخط 
حروف و حرکات و اعراب آن گفتگو کند. در 
مطیعةٌ سنگی بدون تاریخ به طبع رسیده است. 
۱ - الجواهر الکلامية. فی المقاید الاسلامية 
(در توحید) نوبتی به دمشق به سال ۱۳۱۳ و 
نوبت دیگر به مصر و بدون تاریخ» طبع و نشر 
يافته است. ۱۲ - حدائق الافکار فی رقائق 
الاشمار. در دمشق به مطبعةٌ سنگی چاپ شده 
است به سال ۱۲۹۹. ۱۳ -الحکم المتشوره. در 
مصر به طبع رسیده است. ۱۴- داثرة فی 
معرفة الاوقات و الایام (در علم میقات) در 
مطیعة سنگی دز دمشق چاپ شده است. ۱۵ 
- رسائل, فی علم الخط. در مصر به چاپ 
رسید.. ۱۶ - شرح خطب این نباته. در مصر 
طیع شده. ۱۷ - شرح خطبة الکافی! ایین 
کتاب از اصول لفت و نشات و اشتقاق آن 
گفتگوکند» و در مصر بدون تاریخ به طبع 
رسسیده است. ۱۸ - عمد:الصنرب» و 
عدةالمعرب. قصیده‌ای است در ذ کر الفاظ 
تحویه. در مطیعة سنگی در سوریای دمشق 
چاپ گردیده است. ۱٩‏ - الفوائد الجسام. فی 
معرفة خواص الاجسام. (در طبیمیات) آغاز 
کتاب بدین جمله اتتاح شده است: الحمد ال 
ای اوجد العالم من العدم؛ و اودع فیه ابدع 
الاسرار والحکم. این کتاب در مطبعة معارف 
سوریای دمشق به سال ۱۲۰۰ په طبع رسیده 
است. ۲۰ -مدخل الطلاب, الی علم‌الحاب 
در دمشق در ۴۶ صفحه چاپ شده است. ۲۱ 
- مد الراحة. لاخذ المساحة. در ولایت 
سوریا در سال ۱۳۱۰ در ۲۸ صفحه جاپ 
شده است. ۲۲ -مراقی علمالادب. قسم اول. 
در حروف و شکل و اعراب آن, این بخش را 
به «ارشاد الالباء, الی طریق تعلیم الف باء» نام 
نهاده, چنانکه در شمارة ۲ گذشت قسم ثانی 
در تمرین و آن بتام اشمرین, علی البیان 
والتبیین در مطبعة اهلیةٌ بیروت به سال ۱۳۲۵ 
ه.ق,به طبع رسیده است قسم ثالث در 
تجرید؛ و نام آن تدریب‌اللسان» علی 
تجریدالبیان است؛ و آن یز به سال ۱۳۲۵ 
ه.ق.در مطبعهٌ اه بیروت طبع شده است. 
۳- منیته الاة کیاه. فی تصص‌الانبیا.. این 


۱۵۲۹۳  .رهاط‎ 


کتاب را از زبان ترکی به عربی ترجمه کرده و 
در دمشق به سال ۱۲۹۹ چاپ گردیده است. 
۴ - میزان الافکار. شرح معیارالاشعار. در 
عروض و قوافی, که به سال ۱۳۰۰ در لکنهو 
به طبع رسیده است. ۲ 

شیخ طاهر جزاثری در تشر رسائل ابن‌المقف, 
و اختصار شرح کتاب امنیةالالمعی و غیر آن 
نیز همتی شنایان ذ کر مبذول داشته است. 
(معجم‌المطبوعات ج۱ص ۶۸۸ا. زرکلی در 
الاعلام اورده که طاهر جزاثری بیشتر 
زبانهای شرقی را نیک فرا گرفته بود چتانکه 
زبانهای عبری» سریانی. حبشی, زواوی, 
ترکی. و فارسی را خوب میدانست و نیژ 
زرکلی گوید: کتابی هم بنام عقودالاثالی 
فی‌الاسانید الموالی دارد که طبع شده است. و 
تفیر بزرگی هم تصنیف کرده که هنوز یچاپ 
ترسیده. و بزرگترین اثری که از او برجای 
مانده,یادداشتهانی است که مجموع آن بالغ بر 
ده مجلد شود. و آن یادداشتها عبارت است از 
مطالعات و گزیدة آنچه از ننائی کابهای 
خطی و چاپی به دست آورده. شیخ محمد 
سمیدبانی دمشقی را کتایی است بستام 
«تنویرالبصایر: بسيرة الشیخ طاهر» که تاریخ 
زندگانی صاحب ترجه را در آن بتفصیل 
ذ کر,و اخلاق و مزایای وی را کاملاً یان کرده 
است و این کتاب نیز ب 


چاپ رسیده است. 
ولادتش به سال ۱۳۶۸ و وفاتش به سال 
۸ هد .ق.بوده است. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص 1۴۴۲ 

طاهر. [] (اج) ابیسین عسبدالررحسمن‌ین 
اسحاق‌بن ابراهيم‌ین سلمة الضبی مولاهم کنیً 
وی ابوالقاسم است. پدرش در بغداد قاضی 
بود. وی از علی‌بن جعد. و علی‌ین سدیتی, 
روایت دارد. عبدالصمدین علی الطستی, و 
سلیمان‌ین احمد الطبرانی از او روایت کنند. 
خبر داد ما را ابوالقاسم الحسن‌بن الحسن‌ین 
علی‌بن الصستذر الفاضی خبر داد مارا 
عبدالصمدین علی الطستی, خبر داد ما ۳ 
طاهرین عبدالرحمن‌بن اسحاق القاضی از 
علی‌ین الجمد, از ابویوسف از عبدائ‌بن علی, 
از ابواسحاق, از عمروین صرة از عبدال‌بن 
سلمة, از علی علی‌السلام که گفت: رسئول 
خدای صلی‌الّه عله و آله و سلم فرمود: با 
علی آ گاه‌باش, می‌آموزم ترا کلماتی که ا گر 
بدان کلمات متکلم شوی و ترا به اندازة ذرات 
هوا خطایا باشد. خدای‌تعالی ترا خواهد 
آمرزید. انگاه این کلمات رابه علی 
علیه‌اللام آموخت: 


۱-کافی: معجمی است در لغت وآن نیز تألیف 
صاحب ترجمه است. تألیف این کتاب بپایان 
نرسیده و چاپ هم نشده است. 


۴ طاهر. 


لاله الان العظیم, لاله الالّ الحلیم الکر یم 
سبحان اه و لاله الاثه رب العمرش العظیم. 
الحمدله رب العالمین. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص 
۶ 
طاهر. (د) ((خ) ابن عبدالرشيد ابخاری. او 
راست؛ کتاپی بام خلاصة الفتاوی. زیلمی 
محدث, احادیث کتاب مزبور را تخریج کرده 
است. وفات طاهر در سال ۵۴۲ ه.ق,بود. او 
حنفی‌مذهب. و لقبش افتخارالدین است و 
جز کاب خلاصة الفتاوی در دو مجلد در فقه 
حنفی کتب دیگری نیز در ققه حفیه تألیف 
کرده. از آن جمله است: تصاب الفقیه, خزانة 
الفتاوی. خزانةالواقعات, واقعات فی‌الفروع. 
ولادت وی به سال ۴۸۲ «.ق.و از بزرگان 
فقهاء حتفیه بخارا بود. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۴۲۳ نود. 
طاهر. [ه] ((خ) ابن عبدالمزیز: صاحب 
عقدالفرید. شام وی را (صفحد ۱۲۱ج آچ 
محمد سمید العریان) ذیل عنوان یاپ السلم و 
دفع السية بالحستة بدینسان آرد: و انشد 
طاهرین عبدالعزیززر 

اذاما خلیلی اسامرة 

و قدکان من قبل ذا مجملا 

تحملت ماکان من ذنبه 

ولم یضد الاخر الاولا. 

و در صفحٌ ۳۳۵ همان جلد ذیل باب لتماس 
الرزی و مایمود علی الاهل الولد آرد: قال 
طاهرین عیدالعزیز: اخبرنا علی‌بن عبدالعزیز 
قال انشدنا ابوعبید القاسمین سلام: 

لابنقص الکامل من کماله 

ماساق من خیر الی عیاله. 

و رجوع به ماد بعد شود. 
طاهر. [د| ((خ) ابن عبدالعزيزین عیسی‌بن 
سبار, ابوالسن الدعاء. معروف به «ابن 
الحصصری» از ابوبکرین مالک قطیعی, و 
اسحاق‌بن سعدین السن‌بن سفیان اللسوی 
سماع حدیث کرده. خطیب گوید: من خود از 
او حدیث فرا گرفته و به قيد کتابت آوردم. از 
بندگان صالح خداوند بشمار میرفت. و مردی 
پارسا بود و صدوق. از او شنیدم که گفت 
مولاش در سال ۳۵۶ ه.ق.بوده و در ماه 
جمادی‌الاخرة یأرجب سال ۴۲۵ از دنیا 
رحلت کرد. (تاریخ خطیب چ ٩‏ ص ۳۵۸). 
طاهر. [و] ((غ) ابتن عبدائابن طاهرین 
الصین الخزاعی, نوادة طاهر ذوالیمینین» وی 
بعد از فوت پدر اقسر آمارت بر سر نهاد. و ایام 
حکومتش تا زمان الستمین باه امتداد یافد. 
به اجل طبیعی درگذشت. ار در سال ۲۳۰ 
ه.ق.به امارت خراسان منصوب شد و تا سال 
۸ مدت هیجده سال بدین شغل باقی بود, و 
در همان سال نیز وفات یافت. راییئو در 
سفرنامة مازندران ص ۱۳۷ گوید که طاهربن 


عبدائّین طاهر. یک سال و سه ماه نیز در 
مازندران امارت داشته است. گردیزی گوید: 
پس واثق خراسان مر طاهرین عبداه را داد. و 
کیت طاهر ابوالطیب بود. ابوالطیب اندر این 
وقت به طبرستان بود, به نیشابور بازآمد» و 
مصعب‌بن عبدائه را خلیفه کرد. و واثق بمرد 
اندر ذوالحجه سنه ۲۲۲ «ه.ق.و متوکل به 
خلافت بنشست. و عهد خراسان سوی طاهر 
فرستاده و چون یک چندی برآمد. متوکل را 
بکشتند. و منتصر به خلافت بنشست. و عهد 
خراسان به طاهر فرستاد. و ابولسسن شعرانی 
چن گفت که طاهر خادمی داشت 
سپیدپوست و نکوروی, به من داد که این را 
بفروش. و خادم بسیار زاری کرد و بگریست» 
من توقف کردم که بس خوب خادمی بود. و به 
اسیر رجوع کردم که ایین خادم را چرا 
میفروشی, گفت شبی اندرسرای خفته بود. و 
اد جامه از او بازافک‌ند, و مسن او را بدیدم, 
بچشمم خوب آمد, و همی بترسم که مبادا دیو 
مرا وسوسه کند. پس فرمود تا هدایا پساختند. 
و او را با همدیه‌های دیگر نزدیک متوکل 
بفرستادند. روزی رقعه‌ای نوشتند پدو, اندر 
رقعه گفتند: « گررای رشید او صواب بیند» 
توقیع زد که نخواهم که مرا رشید خوانند. که 
این نام بر کسی تهند که خدای عز و جل او را 
سزاوار آن کرده باشد. و چون منتصر بمرد. 
مستعین به خلافت بنشست. و ولایت 
خراسان بر طاهر نگاهداشت. و طاهر فرمان 
یافت اندر سنهة ۲۴۸ ه .ق.(زین‌الاخبار ص ۴ 
چ تهران). و صاحب قاموس‌لاعلام آرد: 
طاهرین عبدالبن طاهر ذرابمینین نام 
حک‌مران چهارم از امرای بنی‌طاهر در 
خراسان است وی نو طاهر ذوالیمینین بوده و 
به سال ۲۲۰ ه.ق, پس از وفات پدرش 
عبدالّه به حکم سنشور واثق خلیفه در 
خراسان حکمرائی کرد و بعدل و طرفداری از 
حق و حقانیت و کرم و سخاوت شهرت یانت 
و پس از ۱۸ سال فرمانروائی به سال ۲۴۸ 
ه.ق.درگذشت, انگاه پسرش محمد که 
آخرین حکمران آل‌طاهر است جانشین وی 
گردید- انتهي.و رجوع به تاریخ سیستان ص‌ 
۱ ۰۵۲ و مزدیتنا ص ۲۴۰و 
تاریخ بیهق ص ۱۳۸. ۰۱۵۷ ۲۴۵ احصوال و 
اشعار رودکی صص ۲۲۱ - ۳۰۹و تاریخ 
گزیده صص ۳۲۱ - ۳۲۷ و تتمةاليتيمة چ ۱ 
صص ۱۳۱-۱۳۰ و الاعلام زرکلی ج۲ 
ی ۳6۴ و مین سیر چ عم ۲ فن ۲۴۲ 
و ۳۴۴ شود. 

طاهر. [دا] ((خ) اين عبدالّین طاهربن عمر 
الط بری القاضی النقیه الشافمی. کنیعش 
ایوالطیب. مردی شقه و راستگو و متدین و 
پرهیزکار و آشنا به اصول و فروع فقه بود. وی 


طاهر. 


محقق در علم سلیم‌الصدر, و نیکخوی, با 
مذهبی استوار و صحیح بود. بر طریق فقها 
شعر میگفت. یک‌صدودو سال عمر یافت 
بی‌آنکه اختلالی در عقل یا تفسبری در فهم او 
راه یابد فتوی میداد. و خطاء نقها را استدراک 
میکرد. و تا پایان عمر در بخداد بود, و همواره 
در موکب خلفا به دارالخلافه حضور 
می‌یافت. در آسل نزه ابوعلی زجاجی از 
یاران ابن‌القاص, فقه فرا گرفت. نرد ابوسعد 
اسماعیلی و ابوالقاسمبن کج نیز مدتی در 
گرگان تلمذ داشت. سپس به نیشابور رفته, 
اپوالحن ماسرجی را دریافت. و چهار 
سال مصاحب او بود و فقه را نزد او نیز تکمیل 
گرد:سین رهمار بنداد گردید. و در مجلس 
درس شیخ ابوحامد اسفرایتی حاضر شد. 
شیخ ابواسحاق شیرازی نزد صاحب ترجمه به 
فراگرفتن علم اشتغال یافت. و میگفت مابین 
کسانی که نزد آنها شا گردی‌کرده‌ام, از قاضی 
طبری, کسی را در اجتهاد کاملتر, و در تحقیق 
دقیقتر و در نظر نیکوتر نيافتم. قاضی طبری» 
مختصر مزنی, و فسروع اسوپکرین الحداد 
المصری را شرح کرد. و در اصول و مذهب و 
خی ریا وتات سار ی تراد 
شیخ ابواسحاق گفته است بیش از ده سال 
ملازم مجلس قاضی طبری بودم. و به آذن و 
اجازه او بسرخی از اصحاب او را درس 
میگفتم. و مرا در حلقة او رتبتی خاص بود. 
قاضی طبری در بغداد توطن جسته و پس از 
مرگ ابوعبدائه لضمیری و متولی امر قضاء 
ربع کر خ بقداد گردید, و تا هنگأم وفاتش به 
ام قضا اتتفال داشت. مولد او در آمل به سال 
۸ وفاتش در دهم ریمالاول سال ۲۵۰ 
ه.ق.بود. یک روز بعد از وفاتش او را در 
مقبرة پاب حرب مدفون ساختند و در سجد 
جامع منصور بر او نماز گذاردند. چنانکه 
صاحب کتاب وّفیات الاعیان نقل کرده است. 
(روضات‌الجنات ص ۳۳۸). اين خلکان در 
وفیات گوید: سمعانی در ذیل آورده که 
ابواسحاق علی‌بن احمدین الحسین‌بن 
احمدین الحسین‌پن محموية الیزدی را دستار 
و پیراهنی بود مشترک مابین او و برادرش. به 
این معنی که هر وقت یکی از دو برادر از خانه 
بیرون میشد. آن دستار و پیراهن رابه کار 
میبرد. و برادر دیگر در خانه می‌نشست. و 
بالعکس. سمعانی گوید روزی با علی‌بن 
الحسین الفزنوی الواعظ بخانة ابواسحاق‌بن 
محمویه رفتیم سلامی دهیم. دیدیم برهنه 
است و [زاری ب‌خود پیچیده. او خسود از 
برهنگی عذر خواست و گفت ما وقتی 
جامه‌های خود را ميشوئيم مدلول شعر قاضی 
اپوالطیب الطیری دربار؛ ما صادق اید: . 

قوم اذاغلوائياب جمالهم 


طاهر. 


لسوالیبوت الی فراغ افاسل 
۱ (ابن خلکان چ تهران ص ۲۵۳). 

از تالیفات او نیز سختصری است در مولد 
شافعی, و تراجم احوال جمعی از اصحاب او. 
در کشف‌الظنون هم کتابی بنام «مخرج» از 
تالیفات صاحب ترجمه ایراد کرده است. و 
رجوع به تاریخ خطیب بغداد ج ٩‏ شود. او 
راست: شرح مختصر مزنی در فقه سحتوی 
یازده جزء و نیز او را اشعاری است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۴۴۴.. 
طاهر. [ه] ((غ).ابن عبداله السیم اسی‌سید 
السحوی چتانکه از تاریخ حافظ محب 
آلدین‌ین الشجار نقل شده, ابوعیدالرحمن 
السلمی, قطعه‌ای چند از اشعار طاهر در ضمن 
امالی و مجموعات خویش روایت کرده است. 
رجوع به روضات‌الجنات ص ۳۳۸. ذیل 
ترجمة طاهرین عبدائّین عمرالطبری شود. 
طاهر. [ه] ((غ) ابن عبداه بیهقی (شیخ 
الرئشیس) صولف تاریخ بسهق آرد: او از 
دستگرد! ربع کاه بوده است و خواجه عبدائ 
دستجردی از فرزندان او بود و این خواجه 
عبداله رامن دیده‌ام. مردی با فضل و کفایت 
بود از ادبای قصبه, معانی ابیات پرسیدی و 
اصلاح المتطق بر طرف اللسان داشتی و 
خواجه طاهرین عبیدائّه را که جد او بوده 
خواجه ابومنصور ثعالبی در کتاب تتمةالیتمه 
بیارد و استاد یعقوب ذ کرو شعر وی در کتاب 
جونةالتد اثبات کند. خواجه طاهر دستجردی 
گویداحمدین عشمان الخشنامی " را: 

یاابن عثمان یا کریم السجایا 

حاطک ال من جمیع البلایا. 

انت قی الفضل واللاغة و الظر 

ف و زهر الخصال فقت الیرایا 

صع لما رایتک الیوم عندی 

قولهم آن فی الزوایا خبایا. 

و او را اعقاب بود خواجگان با کفایت خواجه 
سدیدالدین الحسینی که عمل طخارستان 
داشت, و خواجه ابوعلی طاهر که عمل 
نیشابور و بهق داشت. توفی سدیدالحسین 
یوم‌السبت الثانی عشر من ذی‌القعدة سنة 
خسین و خمائة ۲ بسیزواره و توفی اضوه 
مجیرالدین طاهر ابوعلی یوم الائتن الحادی 
ولعشرین من ذی‌القعده سنة خسین و 
خمسمالة ‏ ایضاً تعصبة السبزوار و کانا فی 
خدمة الامیر الاسفهسالار حسام‌الدین قزل 
السطانی رحمة اه علبهم اجمعین ۵ (تاریخ 
پبهق ص ۱ و رجوع به تتمةالی تيمة ۲ 
صص ۳۵-۲۴ شود. 
طاهر. [ج) ((خ) ابن عبدالمنعم. در تاریخ 
حلب نسب وی را از تاریخ ذهیی بدین طریق 
بیان کرده: طاهرین عبدالمنعم‌بن عبیداله‌بن 
غلیون اپوالحسن الحلیی ثم المصری المقری. 


کتاب «الشذکرة فی‌القراآت» از تصیفات 
آوایت. و جز آن نیز تصنیفات دارد, از بزرگان 
علماء علم قرائت بود و پدرش نیزء نزد پدر 
خود و نزد ابوعدی عبدالعزیزین علی‌المصری 
در مصرء و نزد ابوالحسن علی‌بن محمدین 
صالح الهاشمی که از اصحاب ابوالباس 
اشتانی بود. و نزد ابوالسن محمدین 
یوسف‌بن نهار الحرتکی در بصره به فرا گرفتن 
علوم اشتفال ورزید و در علم قرائت متام 
پیشوابی یافت ابوعمرو دانی و ابراهیم‌بن 
ثابت اقلیسی نرد او علم قرائت را فرا گرفتند. 
ابوالقتح احمدین بابشاذء و محدین احمدین 
علی القزوینی. و جز آن دو تن. گروهی دیگره 
کتاب «التذکرة» را از طاهر روایت کرده‌اند. 
رفاتش به سال ۳۹۹اتقاق افتد. (تاریخ حلب 
ج ۴ص 6۶۹. رجوع به ایوالحسن طاهرین 
عبدالمنعم شود. در جلد اول لغت‌نامه در اببن 
غلبون بجای عبدالتعم. عبدالحليم ضبط 
شده. ولی در تاریخ حلب و الاعلام زرکلی و 
کشف‌الظنون همه جا عبدالمنعم است. و 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۴ شود. 
طاهر. [د] ((خ) اين عرب‌بن احمده استاذ 
القراء الاصبهانی. وفات وی به سال ۷۸۶ 
ه.ق.بوده است. وی را قصیده‌ای امست به نام 
قصيدةالطاهرية در قراات عشرة این قصیده 
بوزن قصیدة شاطبیه است. قصیدة دیگری نیز 
در اختلاف آیات بنظم آورده» و آن رانظم 
الجواهر نام تهاده, و مطالبی سخت تازه و بدیع 
در آن ایراد کرده است. ( کشف الظنون). 
طاهر. [ه](خ) ابن علی‌بن مشکان ملقب به 
تققالملک. مرحوم قزوینی در حواشی 
چهارمقاله دربارة وی آرد وزیر سلطان 
مسعودبن ابراهیم بود * و شعرای عصر را از 
قبیل مسعودسعد و ابوالفرج رونی و مختاری 
غزنوی و سنائی غزنوی در حق وی مداییح 
غرّاست و وی برادرزادة ابونصر منصورین 
مشکان دییر معروف سلطان محمود و سلطان 
مسعود و مصتف کتاب «مقامات بونصر 
مشکان » و استاد تاریخ بهقی صاحب تاریخ 
مسعودی است و تقریبا صفحه‌ای از تاریخ 
بیهقی از ذ کراو خالی نست و وفات وی یعنی 
بونصر مشکان در ستدٌ ۱ «.ق.واقع گردید. 
(چهارمقالا نظامی چ لیدن حواشی مرحوم 
قزوینی ص ۱۸۲) و مرحوم رشید یاسمی در 
مقدمة دیوان مسعودسعد مطالب مرحوم 
قزوینی را دربارةً طاهرین علی بدینسان 
آورده است: مسمودسعد در لاهور تاپ 
مقاوست نیاورده به دادخواهی رهسپار غزنین 
شد. (ص ۱۵۱) امید او در دربار سلطان 
مسمود به خواجه طاهرین علی فقةالسلک 
وزیر و خاص خازن شاه بود که بنابر قول 
نظامی عروضی برادرزاد؛ ایونصر منصورین 


۱۵۲۹۵  .رهاط‎ 


مشکان (مسوفی در ۴۳۱) رئیس دیوان رسایل 
ساطان محمود بزرگ و پرش سلطان 
معود اول و استاد تاریخ بیهقی و صاحب 
کتاپ مقامات بونصر مشکان بود شرح حال 
خواجه طاهر در لباب‌الالباب چ ارویاج ۲ 
ص ۲۴۶ هست". سنائی در کارنامة بلخ او را 
مدح کرده است: 

لقه الملک طاهرین علی 

پادشه چون نبی و او چو ولی 

تاتراکرد اسمان ظاهر 

یک زمین است و طاهر و طاهر 

مختاری هم او را مسدح کرده است «طاهر 
ثقةالملک سردار گردن» یک زمانی حکومت 
لاهور داشته است. ابوالقرج رونی گوید: 
بقدوم عزیز لوهاور 

مصر کرد و ز مصر پیش بجاء 

در اين زمان بود که سلطان مسعود سفری به 
هندوستان کرد و ثقتالملک پذیرئی شایانی 
از او در لاهسور نمود (ص ۳۱۶). از قصاید 
بسیاری که مسفود در ستایش او گفته آشکار 
است که میان آنان از دیرزمانی سابقة الفت 
پرترار بوده است. مسعودسعد بندة سی‌ساله 
من است. (ص 6۴۳۰ باری نظر به این سابقه 
مسعودسعد شکایت لاهوریان را یه او برد و 
پیفام داد که شفلی تازه به او بدهند خواجه 
طاهر پذیرفت و ابراز شادمانی کرد و 
مسعودسعد بار دیگر مسررر گشت که از 
نایان دیوان شده است. (ص 4)۳۳۷. 

گفتم آن شفل رابقوت این 

ز سر امروز تازه گردانم 

خواستم تا قباله پنویسم 

یی را بشغل بتشانم 

ولی آن کار را باو ندادند و پیگانه‌ای را بر او 
ترجیح نهاده او را در چشم دوست و دشضمن 
خوار کردند و شاعر رنجیده چنین گفت: 
چون ز من مهر آمد اجنبئی 

خیره | کنون زنخ چه جنبانم 

در اين قصیده اظهار رنجش کرده و بی‌نیازی 


۱-نل: دستجرد. ۴-نل: خشنامی را. 
۳-نل: حمس و خمسماثه. 

۴-نل: خمس وخمسماثه, 

۵-نل: رحمهم ان اجمین. 

۶-لباب الالباب ج ۲ص 7۲۶. 

۷-در صفحة ۲۳۶ ج ۲ لباب الالیاب شرح 
حال معردسعد امده است نه از ان خواجه 
طاهر, و عوفی فقط در ضمن آن چنین آرد: این 
قطعه در حق لقة الملک گوید وقتی که صدر 
دیران وزارت بجمال او آراسته گشت میگرید: 
قة الملک تا بصدر نشست 

دهر پیشش میان بطوع پست .. 

۸-وفات ثفة‌الملک معلوم نشد» شاید در میان 
۰ ۵۱۰اتفاق افتاده است. 


۶ طاهر. 


خود را از شقلهای دیواننی ظاهر ساخته و 
توکل بخداوند نموده است ظاهراً حاسدان این 
رنسجش او را چتان آب و تابی دادند که 
تققالملک از حمایت او سرد شد. (مقدمة 
دیوان ممودسعد ص لح مسعودستد ایین 
قصیده را در زندان بمدح ثقةالملک طاهرین 
علی اختصاص داده و دربارة وی گوید: 

در حال خوب گردد حال من ار شود 

بر حال من دل ثقةالملک مهربان 

خورشید سرکشان جهان طاهرعلی 

آن چرخ با جلالت و آن بحر بیکران 

ای آن جوان که چون تو ندیده‌ست چرخ پیر 
یارست رای پیر ترا دولت جوان 

هر کو فسون مهر تو برخویشتن, دمد 

ز آهنش ضیمران دمد از خار ارغوان 

با جوش حشمت تو چه صحرا چه کوه ار 

با زخم خنجر تو چه سندان چه پرتیان 

دارد سپهر خواندة مهر ترا بناز 

ندهد زمائه رانده کین ترا امان 

بالای رتبت تو گذشته ز هر فلک 

پهنای بسطت تورسیده به هر مکان 

یکماهه دولت تو نگشته‌ست هیچ چرخ 

یک روزه بخشش تو ندیده‌ست هیچ کان... 

و رجوع به «ثقةالملک» خواجه طاهرین علی 
در همین لغت‌نامه و احوال و اضمار رودکی 
صص ۶۳۷ - ۶۳۹و سبک شناسی ج ۱ص 
۷و فهرست کتب کتابخان سپهسالار ج ۲ 
صص ۶۷۶ - ۶۷۷ شود. 
طاهو. [و] ((خ) ابن علی الجرجانی. چنانکه 
از نهرست شیخ متجب‌الدین استنباط مشود 
فقپی فاضل بوده است. (روضات‌الجات ص 
۳۶ 
طاهر. [د] ((خ) ابن فخرالسلکبن 
تسظام‌الملک ملقب بناصرلدین در درج 
وزارت و دری برج صدارت بود و بعد از 
عزل قوام‌الدین درگزینی به وزارت سلطان 
سنجر قیام تمود. بحسب تقدیر مقارن آن حال 
سلطان بی‌همال, در دست حشم غز گرفتار 
گشت و ناصرالدین قبل از آنکه از آن منصب 
تمعمی یابد. از جهان گذران درگذشت؛ 
بگذاشته نقد زندگانی 

بگذشت از این جهان فانی. 

(دستورالوزراء ص ۲۰۶). 

و صاحب تاریخ بیهق آرد: و عقب از 
فخرالملک‌ین نظام‌الملک صدرالدین محمد 
بود. و امیر اسحاق, و تاصرالاین طاهر, و امیر 
ابوالحسن علي, و اير جمال‌الملک یوسف. و 
طاهر, و ابوالحمن و یوسف را, جمالی بود 
آرواح بدان بازنده. و دلها با آن سازنده, دیبای 
ملاحت پوشیده داشتند و ماه صباحت سر از 
افق گریبان ایشان برداشند: 

و کان یوسف فی‌الجمال اقامهم 


خلفائه فی دهرنا من بعده. 
| صدرالدین محمد کشته آمد به یلخ فی ستة 
احدی عشرة و خممائة. ناصرالدین طاهر 
بیست سال شمسی, به انفاذ اسر و تمکین. 
بی‌هیچ چشم زخم. در وزارت مدت یافت. و 
برسم وزارت دو ساطان. سلطان سنجر اعظم 
السلاطین که غایب بود؛ و سلطان سلیمان 
توقیع میفرمود, در یک دیوان نشسته. (تاریخ 
بسیهق صص ۷۵-۷۶ و رجوع یه 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۱۶ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) ابن فضل‌ین سعید. وی از 
سفیان‌بن عسیه روایت کرده است. صمحمدبن 
مذرین سعید ازدی به ما خیرداد که خطا 
میکند و راه خلاف می‌پیماید و ار چنین کسی 
است و بنابراین یاد کردن نام او در زمره ثقات 
بروفق حقیقت نخواهد بود. و ابونسیم گوید: از 
ابن عینه و حجاج‌ین محمد احسادیث منکر 
ناچیزی روایت کرده است. و رجوع به لسان 
المیزان ج ۳ ص ۲۰۷ شود. 
طاهو. [ه] (اخ) ابن فضل حلبی. او را از 
سفیان‌پن عیینه و حجاج اعور روایت است. 
ابن حبان گوید: حدیث را په ثقات آن چنان 
بت میدهد که کتب حدیث او را نمیوان 
جایز دانست جز با شگفتی و تمجب. محمدبن 
آیوب‌بن مشکان نیشابوری در طبریه از وی 
بما روایت کرده است سپس چهار حدیث 
پشت در پشت از وی آورده است. و حا کم 
گویدخبرهای موضوع روایت میکرد - 
انتهی. و در ثقات ابن حبان نیز دربارة او 
همین داوری شده است. (از لسأن‌المیزان ج ۳ 
ص ۲۰۷). 
طاهو. [د] (اخ) ابن فضل. برادرزادة ابوعلی 
(احمدبن محمدین المظفرین محتاج) ابوالمظفر 
طاهربن الفضل‌ین محمدین المظفرین سحتاج 
والی چغانیان بود و در ستة ۳۷۷ وفات یافت 
و ترجم حالش در یابلالباب مذکور است 
(ج۱ صص ۲۹-۲۷) و وی امیری بفایت 
فاضل و هتریرور بود و خود شعر گفتی و 
شاعران را بفایت دوست داشتی و منجیک 
ترمذی از مداحان اوست. (حواشی چهارمقاله 
بقلم قزوینی ص ۵) عوقی شرح .حال وی 
را بدینان آورده است: الامیر ابوالسظفر 
طاهربن الفضل‌بن محمد محتاج الچغانی. 
آمرای چفانیان در آن عهد نامدار بودند و این 
امیر ابرالمظفر نادر؛ عهد و یگانة عصر خود 
بوده است و در دولت و مکّت پای بر فرق 
فرقد نهاده و در رفعت و قوت کمر از میان 
جوزا گشاده. و جد او ابوبکر محمد مظفر 
محتاج بود که در امارت خود اگربفلک 
اشارت کردی از دور خود بازایستادی و اگر 
بر آتش و آب حکم کردی از اغراق و احراق 


معنتع شدندی و عم او امير عالم ابوعلی احمد 


طاهر. 
مظفر رحمهاله که جهان علم و مکان حلم بود. 
کان محامد و اختر آسمان. مناقب و ذ کر این 
خاندان معظم در تاریخ ناصری مسطور است 
و در سایر تواریخ مذکور. امرطاهر باقضلی 
ظاهر... وافر بود هم بر ممالک چفانیان ملک 
و هم در ولایت هنر و بیان سلطان بود وفات 
او در ستة سبع و سبعین و شلث سائة (۳۷۷ 
ه.ق.)اتفاق افاد او را اشمار لطیف آبدار 
است اما آنچه اين مجموعه احتمال کند آن 
است که در فقاع لفزی میگوید در غایت 
سلاست ولطافت و دقت معنی و رقت فحوی. 
شعر؛ 
لعبتی سبزچهر تنگ‌دهان 
بفزاید نشاط پیر و جوان 
معجر سر چو ز آن برهنه کنی 
خنم گیرد کف افکند ز دهان 
ور بخواهی ورا که بوسه زنی 
او بخندد ترا کند گریان. 
و امر سیف‌الدوله ابوالن علی‌بن عسبدائ 
احمد رحمه‌اله این قطعة تازی انشا کرده است 
در صفت قوس وقزح: 
و ساق صبیح للصبوح دعوته 
فقام و فی اجفانه سنة آنضضص 
یطوف بکاسات العقار کخمرها 
فمن بین مستحص علینا و منقض ‏ 
و قد نشرت ایدی الجنوب مطارفا 
فاحمر فی اید و اخضر بیض 
یطرزها قوس السحاب باصفر 
علی الجود کناء الحواشی علی الارض 
کاذیال خود اقبلت فی عذائر 
مصبفة والبعض اقصر من بعض 
این اپیات به امیر طاهرین الفضل رسید هر 
بیتی را بنظم ترجمه کرد با پارسی و آن این 
است: 
آن ساقی مهروی صبوحی بر من خورد 
وز" خواب دو چشمش چودو تانرگس خورم؟ 
وآن جام می اندر کف او همچو ستاره 
ناخورده یکی جام و دگر داده " دمادم 
و آن میغ [جنو ] بی چو یکی مطرب " خور بود 
دامن به زمین برزده همچون شب ادهم 
بربسته هوا چون کمری قوس قزح را 
از اصفر و از احمر و از اییض ۵ معام 
گوئی‌که دو سه پیرهن است از دو سه گونه 
وز دامن هر یک ز دگر تار یکی کم * 


۱ -نّل: از. (مجمع القصحاء). 
۲ -شرام. (مجمع الفصحاء) 
۳-جام یکی داده. (مجمع الفقصحاء). 


۴-ظاهر): مطرف. 

۵-اخضر. (مجمع الفصحاء). 

۶-پارگکی کم. (مجمع الفصحاء). و همین 
صحیح است. 


طاهر. 


و هم او راست در غزل میگوید: 

دلم تتگ دارد بدان چشم تنگ 

خداوند دیبای فیروزه‌رنگ 

بچشم گوزن است و رفتار کیک 

بکشی چو گور است و کبر پلنگ 

سخن گفتش تلخ و شیرین دو لب 

چنانک از میان دو شکر حرنگ 

کمان دو ابروش و آن غمزه‌ها 

یکایک بدل بر چو تیر خدنگ 

بدان ماند آن بت که خون مرا 

کنیده‌ست بربور تازیش تنگ 

یکی فال گیریم و شاید بدان 

که‌گیتی به یک سان ندارد درنگ. 

و گویند او را اسپی بود سیاه تازی که با باد 
بازی کردی. نظم: 

چرسب" بود و هرگه که بشتافنتی 

بتک روز بگذشته دریافتی, 

این دو بیت در صفت نرگس خود گفته: 

چرا باده نیاری ماه رویا 

کهبی می صبر نتوأن بر قلق بر 

بنرگس ننگری تا چون شکفته‌ست 

چورومی چام بر سیمین طبق بر. 

و هم او در صفت نرگس گوید: 

آن گلی‌کش ساق از میناه سبز 

بر سرش بر سیم و زر آميخته 

ناخن حوریست گوئی کرد گرد 

دیده باز از میانش انگیخته, 

واين دو رباعی همو گفته: 

یک شهر همی فسون و رنگ آمیزند 

تابر من و بر تو رستخیز انگیزند 

با ما بحدیث عشق ما چه استیز ند 

هر مرغی رایبای خویش آویزند. 

دلدار متا ترا صدف خواهم کرد 

آخر بمدارات بکف خواهم کرد. 

(بیت دوم رباعی در لباب‌الالباب نیامده 
است). (لباب‌الاباب ج ۱ص ۲۷ تاص ۳۰), 
سعید نفیسی نوشته است: طاهرین فضل 
ابوالعباس‌بن ایوبکر محصدین ابوسعد مظفرین 
محتاج چنانی (ابوالم ظفر یا ایویحیی) از 
امرای چانیان که شعر پارسی میگفته و 
منجیک یکی از قطعات اشعار او را جواب 
گفته است و نیز کنيهٌ او را ابویحیی ضبط 
کرده‌اندو این کنیه درست‌تر مینماید و احتمال 
میرود که با نی احمدبن محمدبن احمدبن 
محمدین مظفر که ابوالمظقر بوده است اشتباه 
کرده‌باشند. (احوال و اتعار رودگی چ ۳ص 
۴ در صفحه ۱۲۹۹ همان جلد 
آورده‌اند: اپومحمد بدیع‌ین محمدبن مسحمود 
ایرایسویحیی طاهرین ابوالمباس فضل‌بن 
ابوبکر مبحمدین ابوسعد مظفرین محتاج 
چفانی بوده است که پیش از این ذ کراو 


ذشت و منجیک ترمذی و لبیبی نیز مداحان 
او بوده‌اند اين امیر ابویحیی طاهرین فضل که 
کنیت‌اوراگوی ه خطابوالمظفر هم نوشتهاند 
در ادبیات فارسی معروفترین امیر خاندان 
چفانیان و یا آل محتاج است زیرا که خود نیز 
شعر فارسی میگفته است. نام و نب و کیت 
او را به خطا ابرالمظفر طاهرین ابوالفضل‌ین 
محمز محتاج و محمدین مظفرین محتاج و 
طاهرین ابوالفضل محمد هم ضبط کرد‌اند و 
گفداند که در زمان سلطان محمود در بلخ 
حکمرانی داشته و این نکته درست نیت 
زیرا که وی در ۳۷۷« .ق.درگذشته و قطعاً از 
امرای پیوسته به خاندان سامانی بسوده است 
رجوع کنید به لباب‌الالیاب ج ۱صص ۲۷ - 
٩و‏ مجمع‌الفصحا ج ۱صص ۳۸۳۷و در 
لبابالانباب و مجمعالقصحا ۲۲ پیت از اشعار 
ار ثبت شده است از آن جمله اين قطعه است 
که‌بیت دوم آن از متابع دیگر به دست می‌آید: 
چرا باده نیاری ماهرویا 
که‌بی می صبر نتوان برقلق بر 
بده باده بیاد ماهروئی 
که‌بی وی صبر نتوان در خلق بر 
ببرگس ننگری تا چون شکفت‌ست 
چورومی جام بر زرین طبق بر _ 
واین ربساعی است کسه بیت اول آن در 
لباب‌الالیاب آمده و یت دوم از مأخذ دیگر 
فراهم میشود: 
دلدار متا ترا صدف خواهم کرد 
آخر بمدارات یکف خواهم کرد 
یا انکه ترا بمهر خود رام کتم 
یا عمر بعشق تو تلف خواهم کرد. 
(از احوال و اشعار رودکی ج ۳ صص ۱۲۹٩‏ 
- ۱۳۰۰ عوفی این ابیات را از قصیده‌ای که 
بدایعی بلخی در مدح طاهرین الفضل الصفاتی 
گفته,در لیابالالباب آورده است: 
هواروی زمین را شد مطرّز 
بساقی آپ دریای بفرمز ( کذا) 
تقیر اير فروردی برآمد 
ز بانگ رود بانگ رود عاجز 
پدان منگر که می متع است می خور 
لوقت الورد شرب الخمر جائز 
نگاری باید | کنون خلخی زاد 
برخساره بت چین را مجاهز 
بمیدان تشاط اندر خرامد 
نیشته برقدح هل من مبارز 
بیاد سید حران عالم 
آبویحیی ای یحیی به العز 
مگردای چرخ گردان جز به نیکی 
براين رستم دل حاتم جوائژ. 

(باب ج ۲ صص ۲۲ -۲۳) 

و منجیک شاعر نیز یکی از مداحان طاهرین 
الفضل است که عوفی در ذیل ترجمة احوال او 


۱۵۲۹۷  .رهاط‎ 


گویدو در قصیده‌ای میگوید در مدح امیر 
فاضل منضل ابول ظفر طاهرین افضل‌ین 
محمدبن محمد المظفر سقی‌اله ثراه: 
مراز دیده گرفت آفتاب خواب زوال 
کجاپرامد خیل ستارگان خیال 
هزار دستان آواز داد گفت چه بود 
مراز شاخ فکندی بتاله بیش منال. 
و در اینچا میگوید: 
خدایگانا فرخنده مهرگان آمد 
زباغ گدت بتحویل آفتاب احوال 
کجاست آنکه پدرش آهنست و مادر سنگ 
عدوی عود و عبیر و جزای کفر و ضلال 
سرای پرده صحبت کشید سیب و ترنج 
بطیل رحلت برزد گل و بنفشه دوال 
بگوی تا بفروزند و برفرازانند. 
بدو بسوزان دی را صحیفة اعمال 
به طبع چون جگر عاشقان طییده و گرم 
برنگ چون علم کاویان خجسته بفال. 

(لباب ج ۲ صص ۱۳ - ۱۴ 
و این بیت منجیک که در لغت‌نامة اسدی در 
مدح ابوالمظفر آمد»» ظاهراً یکی از اشعار 
مربوط به قصيده بالاست: 
ابوالمظفر شاه چنانیان که برید 
به تیز دشن آزادگی گلوی سوال 
رجوع به «ابوالمظفر چفاتی طاهرین الفضل» 
شود. مرحوم اقبال, در تعلیقاتی که بر 
حدائق‌السحر وطواط ص ۱۳۷ نوشته. ارد: 
عوفی در لباب الالباب (ج ۲ ص ۱۳) این 
قصیده را (متصود قصید: لامیٌ سنجیک 
است), در مدح امیر طاهرین فضل‌بن محمدین 
محتاج چفانی, ممدوح دیگر منجیک, و 
برادرزادهٌ ابوعلی چغانی. دانسته و که او را 
ابوالمظفر ذ کرکرده است. به عقیده نگارنده 
عوفی را در این موضوع اشتباه دست داده. 
چه که ابر طاهرین فضل که خود از شعرای 
معروف بسوده, بستصریح گردیزی در 
زین‌الاخبار ص ۵۳از چ برلن, و چ تهران ص 
۱ ابوالحسن است. نه ابوالمظفر. در این 
مورد قاعدً باید, که فخرالدوله, احمدین 
محمد چفانی, ممدوح مشترک دقیقی و 
فرخی باشد. فرخی در حق او میگوید: 
فخر دولت بوالمظفر شاه با پیوستگان 
شادمان و شادخوار و کامران و کامکار 
و در قصید؛ دیگر میگوید: 
میراحمد محمد شاه جهان‌پناء 
آن شهریار کشورگیر چهان‌ستان ۲ 
و منجیک در ضمن قصیده‌ای که قسمتی از آن 
در (مجمملفصحاء ج ۱ص ۵۰۷) مضبوط 
است, گفته: 
هوی قضاست. هوی را بحیله نتوان زد 


۱ -ظاهر شب. 


۸ طاهر. 


چه برنیان بیر تیر او, چه ز آهن سد 
هوی است اینکه همی داردم در این شبها 
منادم الدبران و مراعی الفرقد 

پراز بدایع لفط و پراز صنایع دست 

پر از مخاوف چشم و پراز طرائف خد 
غفان من همه زان جعد بی‌تکلف تست 
فکنده طح بر او بر هزارگونه عقد 
رسیده آفت نشییل او به هر گامی 
فکنده کشت آسیب او به هر مشهد 

چنو نبوده نه هت و ثه نیز خواهد بود 
فراق او متواتر هوای او سرمد 

بسان عمرو عطای خدایگان جهان 
ابوالمظفر شاه چفانیان احمد 

همه صفات خدارند بر تو زبا ست 
برون از این دو صفت, لم‌یلد, و لم‌یولد 
بدانگهی که برآورده شد زمین از گرد 

نه وادی از که پیداء نه ابیض از اسود 
بپشت مردان بر, پاره کرده زخم زده 
بروی اسبان بر» سرخ کرده خون مقود 

ایا بدیع شهی کت نظیر نه به جهان 

میان خلی چو سیمرغ مفردی مقرد 
اشتباه دیگری که صاحب لباب‌الالباب را 
دست داده در ذکر تاریخ وفات امیرطاهرین 


فضل است. چه عوفی آن را سال ۳۷۷ ه.ق. 


میداند. در صورتی که در تاریخ یمیتی (در 
ضمن وقایم سلطت نوحین منصور, و اخبار 
فانق خاصد) و زین الاخبار (ص ۵۳ج تهران 
ص ۴۱) صریح است که او در ضمن جنگ, با 
امیرایوالمظفر, احمدین محمد چقانی در سال 
۱ فراری و مقتول شده. زمان منجیک از 
ملاحظه زندگانی و عصر مسدوحین او مقارن 
میشود با نیمه دوم قرن چهارم هجری و این 
ایام واسط بین زسان دقیقی و فرخی است. 
احتمال قوی مرود که اين شاعر و دقیقی و 
فرخی هر سه. فخرالدوله ابوالمظفر, احمدین 
محمد چفانی را مدح گفته باشند. ولی به 
قواصلی. ظاهراً دیقی اوایل عهد. و منجیک 
اواسط, و فرخی اواخر روزگار او را درک 
کرده. و از صلات و مواهب او که بقول 
صاحب چهارمقاله «اين نوع را تربیت 
میکرده: واین جماعت را صله و نجائة فاخره 
میداد» بهره‌ها برده‌اند. امر مسلم اینکه لامیة 
منجیک که ذیلا تمام آن را ایراد میکنيم. در 
مدح امیرابوالحسن طاهرین فضل مقتول در 
۱« .ق.نسیست. بسلکه در سدح 
امیرابوالمظفری است که به قرائن باید همان 
ایوالمظفر فخرالدوله احمدین مسمد چفانی» 
ممدوح مشترک دقیقی و فرضی باشد. و آن 
قصیده که ما بات متفرق آن را از فرهنگ 
استدی. و دا یال ره والسعچجم. ۳ 
لیاب‌الالباب. و یک جنگ خطی, و هفت 
اقلیم. و مجمع الفصحاء استناخ کرده و بهم 


پیوسته‌ايم این است: 
/ مرا ز دیده‌گرفت آفتاب خواب زوال 

کجابتابد خیل ستارگان خیال. 
(الی آخضر. ۳۸ بیت) (تعلیقات اقبال بر 
حدائقالسحر صص ۱۳۷ - ۱۳۳). طاهربن 
الفضل, خود شعر تیک میسروده. و اسدی در 
فرهنگ خود شواهد بسیاری برای لفات 
مندرجه در فرهنگش از اشمار او ایراد کرده 
است. مولف مجمع الفصحاء گوید: ملک طاهر 
چنانی, نامش امیر ابوالمظفر ملک طاهرین 
ابوالفضل محمد السحتاج الچفانی. و ملک 
چفانیان از ماوراءالهر است و صفانی معرب 
آن است. هم اجدادش از امرا و ملوک و 
سلاطین بوده‌اند. و حکومت طخارستان 
مینمودند. وی از ملوک معاصر سلطان محمود 
غزنوی است. و بلخ مرکز حکومت وی بوده» 
ابوالحسن فرخی نخست به بلخ آمده, بخدمت 
وی راه یافته, قصید: داغگاه در مدح وی گفته 
است. و اسبها از وی بصله برده است. دفیقی 
مروزی نیز مداح این طبقه بوده است. 
علی‌الجمله فرخی بتوسط وی به سلطان 
رسیده, جامع کمالات محموده و خصائل 
ستوده و فطل شافی و علم کاقی بوده. گاهی 
بیتی موزون میکرده, از اوست: 
بچشم گوزن است و رفتار کبک 
بکشی چو گور و بکینه پلنگ 
سخن گفتنش تلخ و شیرین دولب 
چنان کز میان دو شکر شرنگ 
کماتی‌دو اپروش وان غمزه‌ها 
یکایک بدل بر چو تیر خدنگ. 
یک شهر همی فسون و رنگ‌آمیزند 
تابر من و برتو رست‌خیز انگیزند 
با ما بحدیث عشق تا چه استیزند 
هر مرغی را یپای خود آويزند. 

(مجم الفصحاء ج ۱ص ۳۷و ۳۲۷). 
صاحب تاریخ یمینی آرد: طاهرین فضل, 
کسی است که تاحیت صفانیان را از بوالمظقر 
محمدین اهمد بستده بود به تغلب. و در 
ولایت او تشته. و ابوالمظفر چون از ولایت 
خویش منزعج شد. به اهتمام فایق اشجا 
ساخت. و از او مدد خواست. و فائق حق 
وفادت او و خانه و بزرگی و جلالت قدر و 
وجاهت و نياهت ذ کر و آنکه از اسراء 
خراسان به اصالت و قدمت خاندان و فضائل 
ذات متفرد بود. به | کرام و ایجاب تلقی کرد. و 
لشکر خود را در خدمت او بفرستاد تا او را به 
مقر خویش بازرساند. طاهر چون خفت 
حال,. و قلت اعوان فاثق, و خلو عرص بلخ 
بدانست طمم در استخلاصس بلخ پست, با 
حشم خویش به حصار بلخ آمد. عامة شهر 


بیرون آمدند و چنگ آشاز کردند. یکی از 
جملةً اعراب طاهر را بشناخت. او را از طعلة 


طاهر. 


از مرکب بینداخت, و فرود آمد و سرش 
برداشت. و چون لشکر او از حأل او خبر 
یافتند. منهزم شدند. و هر یک از جانبی جان 
بیرون پرد. (تاریغ یمینی ص ۱۱۴ و 4۱۱۵ 
فایق به بخارا بازگشت بفرمان. و ایخ حاجب. 
و یکتوزون با وی حرب کردند. او را هزیمت 
کردند.به بلخ شد. و چتغانیان ابوالحسن 
طاهرین الفضل را دادند. امیر طاهربن الفضل 
بیامد. و ابوالمظفر به نزدیک فائق شد. و فاثق 
و را نصرت کرده و با طاهرینالقضل حزب 
کرد.و طاهر اندرآن معرکه کشته شد. 
(زین‌الاخبار گردیزی چ تهران ص ۲۱). 
مرحوم قزویتیی در تعلیقات چهارمقاله راجع 
به بیت زیر از قصده داغگاه فرخی که 
میگوید: 
پر در پرده‌سرای خسرو پیروز بخشت 
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار 
می‌تویسد مجمع‌الفصحا عمدا کلم خسرو را 
بدل به طاهر کرده. و قصیده را در مدح 
ابوالمظفر طاهرین الفضل چفانی دانسته, و آن 
سهو است. (چهارمقاله ص ۱۶۶) راذویاتی در 
ترجمان البلاغه اين دو بیت از طاهربن الفضل 
الصغانی آورده است: 
بر مملکت سوار نگشتی تو از گراف 
و آزدا گانت بنده نگشتند خیر خیر 
ایدون بموقعی بمدارای روزگار 
کزنیش نوش مکی وز باده شیر سیر. 
در لفت‌نامة اسدی ابیات ذیل نیز از طاهربن 
الفضل به استشهاد آورده شده است: 
گرخدو رایر آسمان فکنم 
بی‌گمانم که بر چگاد آید. 
(فرهنگ اسدی صض ۱۰۶) 
روا نبودی زندان و بند و بست تلم 
اگرنه زافک مشکین او بدی جلویز. 
(فرهنگ اسدی ص ۱۷۳) 
فاش شد نام من به گیتی فاش 
من نترسم ز جنگ و ز پرخاش. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۱۳) 
شک پردش و وشه گرفت 
باز بفزود گفته‌های دراژ. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۱۷) 
نادان گمان بری و نه آ گاهی ۱ 
از تبل و عزیمت و نیرنگش, 
(فرهنگ اسدی ص ۲۸۸) 
ای جوجگک به سال و بیالا بلدزه 
ای با دو زلف یافته چون دو کمندزه. 
(فرهنگ اسدی ص ۳۰۴) 
طاهو. [ه)] (اخ) ابن قاسم‌ین احمد الاتصاری 
الخوارزمی الحنفی. معروف به سعید 
نمدپوش. او راست: کاب جواهرالفقه. کتابی 
است مختصر در علم فقه و مشتمل بر ده یاب 
این کتاب رادر مصر غرء رمضان به سال ۷۷۱ 


طاهر. 
ه.ق, تألیف کرده است. ( کشف‌الظنون). وی 
در مصر سکونت داشت. و از فقهاء حنفیه 


بشمار می‌رفت. و در حدود سال ۷۷۵ ه.ق. 


ور کل فنت: (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۳). 
طاهر. [د] ((ج) این القاسم‌ین نصر: 
ابوالعباس الجوهری‌ین الثلاج گفت که طاهر 

جوهری از طریق محمدین عثمان‌ین ابی‌شيبة 

الکوفی, و سعیدین عجب الانباری وی را 
حدیث فرا یاد داد. (تاریخ خطیب ج ٩ص‏ 

۳۷ 
طاهر. [ه] (رغ) این اللیت. اصطخری در 

کتاب المسالک و الممالک گوید: پسران لیث 

چهار برادر بودند یمقوب و عمرو و طاهر و 
علی, و طاهر در جنگی که بر دربست کردند 

کشته ش... الغ (چ لیدن ص ۲۴۵) (تاريخ 
سیستان حائیهُ ص ۱۹۴). نیز رجوع به 

تاریخ بیتان ص ۱۹۸و ۲۳۲ شود. 
طاهو. [د] ((ع) ابن مسحمد. رجوع به 
طاهرین امیر ابوالفضل شود. (حاشيذ تاریخ 
سیستان ص ۸۴). 
طاهو. زد (اخ) این مسچمد. مسولف 
حبیب‌السیر آرد: چون سلطنت از خاندان 
غزنویان به سلجوقیان انتقال یافت در زمان 
سلطان سنجر طاهرین محمد که به روایتی از 
اولاد طامرین خلف‌پن احمد بود و بقولی در 


سلک ملوک عجم انتظام داشت, در آن ولایت ‏ 


به نیابت سلطان سنجر لوای حکومت 
بسرافراشت و پس از فسوت وی پرش 
تاج‌الدین ابوالفضل در آن مملکت حا کم‌شد... 
(حبیب‌السیر چ خیام چ ۲ص ۶۲۷. 
طاهر. [د] (اج) اپسن مجدین السری‌بن 
سهل‌ین خالدین الیختری, ایوالقاسم الطاهری. 
خبر داد ما راابن الشلاج از طاهر که او از 
احمدین علی الابار خبر داده است, ابن ثلاج 
گوید؛:طاهر در سال ۳۴۵ ه.ق.وفات یافت و 
طاهر خود گفت که مولد او در سال ۲۶۸ ه.ق. 
بوده است. ابوالقتح‌بن مسرور از طریق 
آحمدین عبیدالّه الثرسی نیز از طاهر روایت 
دارد. طاهر مردی نقة بود. (تاریخ خطیب ج ۹ 
ص ۳۳۷). 
طاهو. [ه] ((خ) این محمدین سهلویهین 
الحارشین یسزیدین بسحر ابوالحین 
اللب‌اپوری» هنگامی که عازم زیارت خانة 
خدا بود به پفداد امد. و دز انجا از محمدین 
اسماعیل‌بن اسحاق المروزی از یاران علی‌بن 
حجر و از عباس‌بن منصور لفرندآبادی» و از 
مکی‌بن عبدان, و محمدین اهمدین دلویه 
الدقاق, و احمدبن محمد الخداشی, و ابوحامد 
احدین محمد الشرقی, و ابوحامدین بلال, و 
محمدین بحمدوية المروزی روایت حدیث 
کرد.ازهری, و ایومحمد خلال, و ابوالحسن 
محمدپن عبدالواحدین محمدبن جعقر, از 


طاهر ما را حدیث روایت کردند. طاهر مردی 
عترل و نقه بوده گواهی وی نزد حکام همواره 
مقبول بود. حن‌بن محمد الخلال مرا گفت: 
چون طاهربن سهلویه از زیارت حج به بقداد 
بازگشت. در بغداد از او سماع حدیث کردیم. 
و آن سال ۳۷۹ بود؛ و در همان سال نیز 
طاهرین سهلویه این جهان را بدرود گفت. 
دیگری گفته است که هنگام مرگ وی 
هفتادساله بود. (تاریخ خطیب ج ٩‏ ص ۳۵۷). 
طاهر. [ج) (اخ) ابن محمد الصادق. رجوع به 
طاهر چعفربن محمد... و رجوع به جعفرین 
محمد الصادق شود. 
طاهر. [ج) ((خ) این مسحمدین طاهر 
عبدالرحمن القرشی الژهسری. از فسرزندان 
ابی‌سلمةین عبدالرحمن‌بن عوض بوده 
معروف به «اين الناهض» است اقامتگاه وی 
سرقسطة بود. از ابوذر هروی روایت کند. از 
ابوعمزو طلمنکی نیز. خط نیکو نیشتی. ابن 
جیش, بنقل از اين الابار, و ابوبکر الکمیت‌بن 
الحسن, بشرح مزیور ترجمهة احوال او را 
ضبط کرده. این‌الاپار در کتاب تکملة گفته که 
او ساکن سیرقتطه و از شعراء عمادالدوله, 
آبی‌جعفرین الستعین بل ابی‌ایوب‌ین هود 
بود. حمیدی گفته که من او را ملاقات کرده‌ام» 
و بیاری از اشعار او را نزد وی خوانده‌ام. 
(حلل‌الندسية ج ۲ص 1۴۴). 
طاهر. [د] ((خ) ابن محمدین عبدالّاین 
حمزه , مکنی به ابوملم ازدیه جورذان جی 
جد مادری صاحب رتالهةٌ محاسن است و این 
قصیده که مي‌آید از گفتار اوست مضمون آن 
افتخار تفس و اخبار از دولت و سعادت آباء و 
اجداد خود که اجیاء رسوم دین و امانت 
مخالفت یقن در طبیعت وجود ایشان مجبول 
و مرتکز بوده و قصیده این است: 

و ما اناالاالمرء اما فعاله 

فحستی و امائعه فجواد 

له جانب قاسی الصفا و لبم 

یلین لداعی الحب منه قیاد 

سجایاه ندفوق نار ذ کائه 

و افکاره فی المعضلات زناد 

اذا مار آلی حاسد غض طرفه 

کانی‌فی طرف الحسود رقاد 

یخوض حجاجیه بروق فضائلی 

وفی مسعمیه من ثنای رعاد 

نا این الاولی سار وابکل کية 

و ساموا الندی خسف الحيوة و سادوا 

رحاب مفانیم سباط ا کفهم 

آذا ارندت الا مال و هی جواد 

اوكئک قوم ارهفوا طبع دهرهم 

و ذبواعن الدین الحنیف و ذادوا 

فمن صعر الدنیا اقاموا و من ردی 

قالوا و من فتک الزمان آقادوا 


۱۵۲۹۹  .رهاط‎ 


آذا مااستجاروهم اجارواوان دعوا 
اجاپوا و آن نصواالخطاب اجادوا 
نقوسهم للقتل تحبی و سالهم 
لامضاء حکم الجودفیه یزاد 
و این صاحب فتوت ابوسلم با وفور کمال 
شرف و جوانمردی و غرور و جمال و قدر 
مردی مخصوص بود بنظر تأیید و رحمت 
الهی و متبع معدلت و انصاف مصطفوی, از 
جاده طور و قدر خود گامی تجاوز نمی‌نمود و 
شهنشاه عضدالدوله از میان ابناء جنس جهت 
نفی خود تشریف اختصاص است خلاص 
فرمود و چون نور فصاحت و ذلاقت از جبین 
اقوال و افمال او سی‌تافت و ببحس تصنم و 
لطف تفرس لیاقت و کیاست در ناصیة اعمال 
و اشغال او می‌یافت او را مصاحب بطرف 
بب‌فداد بسرد و در این وقت او در سین 
چهارده‌سالگی بود. به مدت یکسال در بداد 
تفقه فقه کرد بر خدست ابوعبدال بصری 
معروف به این جعل امام در فقه و کلام و پس 
از مدتی اندک و زمانی کمک باخواص 
غلامان درگاه در حضرت کمربسته به قیام 
قیام نمودندی. به شش لغت متکلم می‌بود 
عربی و پارسی و ترکی و زنگی و رومی ۳ 
هندی و از کمال فضیلت او آن بود که در 
بیست‌وهشت‌سالگی در مجلس عضدالدوله 
میان او و صاحب عباد بحثی واقع شد در باب 
مذهب بعد از جریان مناظرات بسیار و 
متاقرات پیشمار ابومسلم صاحب را ملزم 
گردانیده تخجیل و انفعال داد و از آن روز باز 
اين معتی در سیهٌ صاحب کینه‌ای شد و پنهان 
می‌دادت تا وقتی که عضدالدوله راسقر ملک 
آخرت و نقل از منزل فنا بدارالملک بقا اتفاق 
افتاد. ابومسلم را «موش مسکن مألوف و 
دیبار معهود» که آن خطه اصنهان است 
برخاست و اسیاپ تحویل یه عراق آماده کرد 
و بیاراست چون بحدود همدان رسید و 
ایوعلی سروی پسر عم ابوسلم بر همدان 
عامل,. توقیع امد به طرف ابوعلی از خدمت 
صاحب بر این سیاق عبارت صاحب کافی: 
«هذا کتاب پنذره و یأمره بان بهلکه او یتخبط 
فیشرکه». بعد از تمهید معذرت بسیار جهت 
دفع این تخویف و اندازنهان از ابوسلم که 
ابوعلی بجانب صاحب از انواع فصل در 
طوامیر و اجناس حمل قناطیر میفرستاد و در 
حضرت صاحب بنیر از انتقام هیچ در محل 
قبول نمی‌افتاد قرابت. و خویشاوندی ابوعلی 
برعض شکیمت و اصرار عزیمت صاحبی 
غالب آمد و سلامت نفس ابومسلم گشت. 
(ترجمهٌ محاسن اصقهان صص ۷۲ - ۷۴ و 
رجوع به کتاب مزبور صص ۲۵ - ۳۷ شود. 
طاهر. [ه] ((خ) اببن محمدین طاهرین 
عبدائّ‌ین طاهر پنجمین و آخرین حکمران 


۰ طاهر. 


خاندان طاهریان که از سال ۲۵۹ تا سال ۲۶۱ 
فرمانروانی داشت, تا یمقوب‌بن اللیث 
فرمانروائی را از آن خاندان بگرفت. رجوع به 
احوال و اشعار رردکی چ ۱ص ۳۰۹و ۲۲۱ 
شود. 
طاهر. [د] ((خ) اين محمدین عبدائّین طاهر 
ممروف به ابوطیب طاهری. از خاندان 
طاهریان بوده است که در ماوراءالهر در 
فضل و ادب شهرتی بسا داشته و بزبان عربی 
شعر میروده و از گویندگان معروف دربار آل 
سامان بوده است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۲۵۵ شود. 
طاهر. [د] ((ج) این مسحدین عبدالاین 
عبدالمطلب. فرزند رسول خدای صلیال 
علیه وآله و سلم. از پطن خدیجه پنت خویلد. 
این فرزند قبل از پعشت پیمبر وفات یافت. 
«مولف الاصابه» اورده است: «الطاهر» بن 
سیدالخلق محمدین عبدائّین عبدالمطلب‌بن 
هاشم, صلی‌لله علیه و آله وسلم. صادر وی 
خدیجه دختر خویلد است. زییرپن یکار. در 
ترجمة خدیجه از کاب نب, گوید: خبر داد 
مرا پسر عمم مصعب که گفت خدیجه از 
پیغیر دو پسر آورد قاسم. و طاهر, که طاهر 
را «طیب» نیز میخواندند. و او بعد از بشت 
بدنیا آمد و در کودکی بمرد, و نام او عبدائه 
بود. آنگاه نام چهار دختر خدیجه را یاد کرده 
است, همچنین یزیدین عیاض بررایت از 
زهری بر قاسم و عبداله اقتصار نموده. این 
حدیث را زبیربن بکار, از محمد, و او از 
محمدین حسن, و او از محمدین فلیح. از وی 
روایت کرده. زییر گوید: خبر داد مرا ابراهیم‌ین 
حمرة و گفت: خدیجه. قاسم و طاهر را بزاد. و 
میگویند: عبدالله. و طیب را آنگاه دختران از 
بطن خدیجه را ذ کرکرده است. و از طریق اين 
لهيعة از ابی‌الاسون (یتیم عروة) روایت کرده 
که خدیجه قاسم. طیب. طاهرء و عبدائه را از 
ذکور اورد. پس از آن نام دختران خدیچه را 
بسیاورده است. و از طریق ابسی‌حمرة» از 
ابی‌بکرین عشمان و جز ای روایت کند که 
خدیجه چهار پسر زائید. و نام هر یک راذ کر 
کرده‌است, و چهار دختر نز آورده که اسامی 
آنها را نیز بیان کرده است. آنگاه گفته است اما 
اولاد ذ کور خدیجه. تمامی در مکه بمردند. 
ولی دختران بشوی رفتند و فرزندان آوردند. 
و نیز گفت؛ خبر داد مرا محمدین فضالة که 
گفت خدیجه برای پیغمبر» سه پسر آورده 
قاسم. طاهر, و عبدائّ و نیز گفت خبر داد مرا 
علی‌بن صالح از جدم عبدالّ‌ین مصعب که 
صفیه مادر زبیر, كنة ابوطاهر به زییر داد. بنام 
برادرزاده طاهر. چه زبیر برادر خدیجه پسر 
خود را بدان کنیه مکنی ساخته بود و پسر زبیر 
از زیرکترین جوالان مکه بشمار میرفت» و 


پیفمبر صلی‌ّه علیه و آله و سلم. پسر نخویش 
را به اسم پسر زبیر طاهر نام نهاد. در موفقیات 
نیز همین روایت راآورده. از محمدین فضالةء 
و نیز در موفقیات ذ کرکرده که طاهرین الزییر» 
در شعب بدنیا امد و پیغمبر نیز نام پسر خود را 
بنام او طاهر نهاد. (الاصابة ج ۳ بخش ۱ص 
۸ حمدائه ستوفی آرد: و خدیجه.. از 
پیغمبر(ص) سه پسر آورد قاسم و طاهر و 
طیب و هو عبدائه پیش از وحی قاسم و طاهر 
متولد شدند. (تاریخ گزیده ص ۱۵۷)و رجوع 
به حجیب‌السیر چ خیام ج ۱ ص ۴۲۹ شود. 
طاهو. (ه] (اج) انن مسحمدین عبداله. 
ابوعبدانه ابغدادی. وی به نیشابور فرود امد. 
و در آنسجا از ابوحامد محمدین هارون 
الحضرمی, و احمدن القاسم برادر ابواللیث 
الفرائضی, و محدثانی که بعد از آن دو تن 
پوده‌اند. روایت حدیث کرد. حا کم ابوعبداله 
یم از طاهر روایت دارد. طاهر زیرکترین 
محدث از عداد عسراقیان و نیکوترین 
فتوی‌دهندگان از آنان بود. و از حیث کتابت 
نیز نیکوتر از آنها بشمار میرفت و از همگی 
آنان پیشتر مورد استفاده بود. خبرد داد مرا 
محمدین علی‌المقبری, از محمدبن عبدالّین 
محمد الحافظ که گفت ابوعبدانه طاهر 
البغدادی, روز پنجشنبة هشتم ربیع الاول سال 
۲۳ «.ق. در یشابور وفات یافت. (تاریخ 
خطیب ج ٩‏ ص 4۳۵۸ 

طاهر. [د] ((خ) این مسحمدین علی» 
ابوالحسین الکاتب. ابوالقاسم ثلاج از طریق 
یوسفبن محمدین صاعد از او روایت کند» و 
گوید یوسف در مجلس ابن‌السکین البلدی از 
طاهر سماع حدیث کرده است. (تاریخ خطیب 
ج ٩ص‏ ۳۵۷ 

طاهر. [ج] ((خ) ابن محمدین عمرواللیت. 
نوادهٌ عمرولیث. وی در سیستان به مقام او 
نشست (عمرولیث) ولی چون خواست فارس 
را هم مثل سابق تحت امر صفاریان درآورد, 
در ۲۹۰ ه.ق.اسیر گردید. (ترجمهً طبتات 
سلاطین اسلام لین‌پول صس ۱۱۷). مژلف 
تاریخ سیستان (صص ۲۴۰ - ۳۱۴) آرد: 
آندرین میانه محمدین عمرو را پسری بزاد 
طاهر نام کرد, روز شنبه سيزده روز باقی از 
شعبان سنه تسع و تسعین " و مائبی, و طاهر را 
سنت کردند آندر ستست و سیعین آ و ماکی. 
چون عمرو اسیر ماند. طاهر و یعقوب, دو 
پسر محمدین عمروبن اللبث با سرهنگان و 
سیاء بهزیست بخراسان آمدند و عمال خراسان 
همه جمع شدند. و به هری آمدنده وز آنجا بد 
سیستان آمدند... پس سپاه عمرو همه جمع 
شدند. و طاهر را بیعت کردند. و طاهر احمدین 
شهفور را وزارت داد. و حکم پادشاهی به 
دست او کرد, و آن روز که طاهر را بیست 


طاهر. 
کردند. اندر ارگ جدا گانه بخزینه اندر 
سی‌وشش بار هزار هزار درم بود دون دینار و 
جواهر و خزانها پر بود و بقلعة اسپهید و دیگر 
قلعه‌ها همه گنج‌خانه و خزینه بود. و جامه و 
سلیم ستوران را کی عد و احصا نداشت که 
چند بود, و ضیاع.و عقار و مرکبان بزرگوار و 
ده‌هزار غلام سرای بود دون بیرونی. و طاهر 
روز سبهشنبه سیزده روز بس‌اقی از 
جمادی‌الاولی سنهٌ سبع و ثمانین و مائتی به 
سیستان اندرامد. و احمدبن شهفور نامه‌ای 
نبشت سوی سعتضد و سوی عبیدالبن 
سلیمان و آ گاه‌کرد که عمرو اسیر ماند. و سپاه 
طاهر را بیعت کردند. و شبکری مستولی گشته 
بود بر طاهر و بر سپاه و همه راگرفته بود و 
تمی‌بایست او را که احمدبن شهفور وزارت 
کردی, و نامه‌ای که او می‌نبشت نهان همی 
کردو لیث‌بن علی‌ین اللیث به سیتان نهان 
بوده و شبکری سر با او یکی داشت باز 
سرهنگان را نزدیک او برد. و اختلاف میان 
سپاه اندرافتاد. یکی گفت طاهر باید. دیگر 
گفت‌نه علی باید که او خود وصی یعقوب بود. 
پس روز آدینه ده روز گذشته از مسحرم سئةً 
سبع آ و ثمانین و مائتی خطبة عمرو از همه 
منبرها بیفکندند. و طاهر و یعقوب را از پس 
خلیفه خطبه کردند اندرین روز. باز طاهر عزم 
رفتن کرد سوی فارس... و طاهر لیث علی را 
بر مقدمه به برجان فرستاد. و خود براثر همی 
بخواست رفت, و سپاه را اقطاعها بسیار همی 
داد و عطیتها, و هم سپاه به اقنطاع و عطا 
خرسند گشتند, مگر عبداّین محمدین میکال 
و فورجه‌بن الحسن که ایشان عمل و استخراج 
همی خواستند. پس نامه عبدالبن محمدین 
سلیمان رسید سوی طاهر بر دست ابالشجم 
بدر الصفیر به رسولی, که امیرالمزمتین همی 
خواهد که فارس خاصهٌ خویش دارد صید را 
و خرینه راه و این همه ولایتها بتو دست 
بداشته است و ترا واجب نکند ان سایه از او 
دریغع داشتن, چون نامه فرارسید. و بُذر به در 
شیراز فرود آمد. و کها حمی شدند و همی 
آمدند آخر پدر همی نیکوئی گفت بر آن جمله 
که چون من بازگردم. بگویم تا فارس بتو نیز 
ارزانی دارد, اما تو این فرمان نگاه دار تا 
خلافی نباشد که او | کون نونحست است. تا 
آخر طاهر خرسند شد به کرمان و مکران و 
خراسان و سیستان, و بدر بحدیث یافتن 
فارس, و به صلح بازگشت اندر شوال سنه 
تم و ثمانین و مائتی. طاهر قورجهین 
الحسن را به سیستان و بست فرستاد بمطالبت 
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طاهر. 
مالها... چون بدر از فارس برفت. طاهر باژ 
فارس شد دیگر راه و رسول فرستاد سوی 
مکتفی و فارس بخواست مکتفی فرا وی داد و 
عهد بفرستاد. طاهر باز لیث‌بن علی رابه 
برجان فرستاد, و عمال هر چای بفرستاد اندر 
نواحی فارس, و خود به لهو و صید کردن 
مشتول شد. و همه کار بر شبکری قرار گرفت. 
و بر عبدائّ‌ین محمد میکال, و عبدائه همه آن 
کردی‌که فرمان شبکری کردی, بلالبن 
الازهر خلاف آشکارا کرد بر خبکری. طاهر 
بلال را فرمان داد که برو به سیستان, بلال مال 
و اهل خویش برگرفت و غلامان و سپاه 
خویش هر چه خاص او بود و راه سیستان 
برگرفت» چون به اصطخر فارس برسید, 
طاهر, یوسف‌بن یعقوب التقیب را از پس وی 
فرتاد تا او را انجا بند کرد و سال او 
فروگرفت» و اندر قلعة محمدین واصل 
محبوس کرد, و عبدالففارین حلبس را انجا 
کوتوال کرد. و بلال انجا کشته شد, و طاهر 
فتع‌بن مقبل را با هدیه‌ها و مال بسیار نزدیک 
مکتفی فرستاد, و طاهر باز شت وبه سیستان 
آمد شب یک شنبه غر؛ رجب سثه احدی و 
تسعین و مائتی و هیچکی رابار نداد و روز 
و شب به شراب و لهو مشفول شد. نه مشایخ را 
بار دادی و نه لشکری راء و استران و کبوتر 
دوست داشتی, همه روز آن جمع کردی و 
بدان نگاه کردی, و کس فرستاد محمدین 
خلف‌بن اللیت را بخواند و بر همه سرهنگان 
مهتر کرد. و نیکو داشتی او راء یعقوب (برادر 
طاهر) نیز یک ساعت بی محمدین خلف صبر 
نکردی, و خواهر خویش راء بانوی بنت 
محمدبن عمرو را بزنی به محمدین خلف 
دادند, و الحق مردی بود باخرد تمام و با کمال, 
و شبکری را آن خوش نیامد, و تعصب افتاد به 
سیستان اندر این روزگار منیان فریقین, و 
بیار مردم کشته شد, و یکی را صدقی نام 
کردندو یکی راسمکی. (اول تعصب سمک و 
صدق) و سیب آن بود که میل یعقوب بیشتر بر 
اصحاب رأی بود. و آن طاهر پر اصحاب 
حدیث. اما ايننام که افتاد بر فریقین؛ سیب 
یدان بود که دیوانه‌ای را پسری زاد اندر 
دیوانگی وری, اصحاب رای گفتند که آن 
فرزندی زنی است (فرزند زناست) و 
بویعقوب گفت که نیست. چسون عقد نکاج 
پیش از جنون وی درست بود. پس چون 
مسئله درست کرد طاهر گفت صدّق ابویعقوب 
و کذب الحائکون. و بدان آن خواست که کی 
که چیزی نداند. و اندر آن سخن گوید. او 
جولاهه باشد. و اصل این تعصب به سیستان 
از عرب افتاده بود. میان تمیمی و بکری» 
گروهی‌هواء تمیمی خواستند, و گروهی هواء 
بکری, آخر تمیمی را نام صَدّقی گشت, و 


بکری را نام سمکی, تا آخر فورجه‌ین الحسن 
آن‌ربه صلاح بازآورد. و طاهر برفت بسوی 
بست روز یک شسنبه هشت روز باقی از 
ذی‌الحجه مه اهدی و تسعین و مائتی» و 
یعقوب را بر سیستان خلیفت کرد و از دو 
برادر هیچکی این اختلاف را اندر پادشاهی 
و شهر و رعیت با ک‌نمی‌داشتند, و می‌بایست 
که‌اين مملکت بشود. و اتفاقهای بد همی 
افتاد. و ایشان برنا بودند. و هر چه مال فراز 
آوردند اندر بناها و باتین و لهو و مرادها که 
بودی صرف همی کردند, چنانکه شاعری آمد 
بنزد یمقوب. و اين بیتها بگفت. چهار هزار 
درم داد او را؛ هر بیتی را از آن ابیات هزار 
درم: 

اتیت ابایوسف المرتجی 

فاصبحت من جوده فی‌الفنی 

و کنت امرأ خایفاً فی الرّمان 

فاصبحت فی الامن لما اتی 

و صیرنی فی ضیاء و ور 

و قد کت من قبله فی الدجی 

هو الملک الید المجتبی 

به کل نور لدینابدی 

پس مالها کمتر شدن گرفت و عملها ضعیف 
گشت.و مونات بسیار گشت. و دولت به آاخر 
رسید. و طاهر اندرین میانه از هیچکسی 
چیزی نستدی و از رعیت مال نخواستی: 
گفتی‌ظلم و جور چرا کنم, تا آنچه هست به 
کاربرم تا خود چه باشد که جهان برگذر است 
اما تبذیر کردی اندر نققات, و اندر عطیات 
اسراف کردی, بسیار بره و مبرغ بر خوان 
نهادی و حلاوی, و زیادات بسیار شدی» 
چندانکه کس از حشم نتوانستی خورد. تا 
شا گردان مطبخ به بازار بردندی و بطرح 
بفروختندی, چتانک هر چه به دیناری خریده 
بودی به درمی ببازار بفروختندی, چندین 
غبن بودی, تا آن همه مالها و گجها بر این 
جمله بشد, و استران بسیار داشتی و همه را 
یخ آب دادی, و هر چه مردمان بخرد بودند از 
وی دوری جنتند, به یک ماه یک راه بلام 
رفتندی, و بیخردان روز و شب کوش( 
خورش و شکم خویش گرفته بودندی, یک 
چندی به بست یبود بر اینن جمله, باز به 
سیستان آمد و یک چندی بر این جمله بود. و 
باز به بست شد, روز سه شنبه ده روز باقی از 
شهر ربیع الاول سنة ائثی و تسعین و مائتی. به 
پست اندر شد, باز برادر. یعقوب از پس وی به 
پست شد غرة ربیع‌الاخر سنا اثلی و قعین و 
مائی؛ و سیتان را خالی کردند. و دخل از 
قبی‌فرشتاد از فارس و گرمان: با طاغر و 
یعقوب هر در به سبتان بازأمدند و طاهر 
قصد فارس کرد روز شنبه نیمه از ماه ربیع 
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الاخر سنة ائنی و تسعین و مائتی, و یعقوب را 
بر سیستان خلیفه کرد, یعقوب یک چندی 
ببود باز قصد رخد کرد. و روز شنبه هشت 
روز باقی از ماه ربیع الاخرسنه ائنی و تسمین 
و مائتی برفت. و محمدین خلفین الليث رابر 
سیتان خلفت کرد. و محمدین خلفین 
اللیث مردی کاری با خرد تمام بود. وز آنچه 
همی دید غمگین همی بود, چون شغل به 
دست وی شد فریقین را بنواخت و نیکولی 
گفت و گفت تعصب پاید که ما را خود محنت 
افتاد» هست که بس بفقد عمر و یسقوب و 
چین حالها و خلافها که همی بینید شما را 
دیگر تعصب و خلاف نباید کرد. و تألیف باید 
که‌باشد میان شماء تا اگر همه ولایتها بشود. 
اين یکی به دست شما بماند. و به دست ربا و 
ناسزاآن نیفتد. مردمان سخن او قبول کردند. و 
دست از تعصب پداشتد. و الفت و نیکوئی 
میان مردمان پدیدآمد. اما طاهر چون با سپاه 
برسید. سبکری را خوش نيامد آمدن او به 
پارس, ترسید که او را عزل کند زآن‌جاء پس 
سبکری اجمدین محمدبن اللیث را پذیر؛ او 
فرستاد, و گفت توا کنون بیامدی و اولیا و 
سرهنگان سپاه اندر تو طمعها کنند. و همچنان 
امیرالمومنین به بعداد, و اینجا چندان مال 
نیت که این کارها کفایت کند, و گفته بود که 
جهد پاید کرد تا بازگردد. و تا من مال و حمل 
بفرستم» پس احمد نزدیک طاهر آمد, و این 
سخنان بگفت. طاهر چنان دانست که این از 
روی نصیحت و شفقت میگوید. پس آن سخن 
قبول کرد و بدان منت داشت. و سوی سیستان 
بازگشت. و به سیستان اندرآمد» روز پتجشنبه 
دوازده روز گذشته از ماه رمضان سنه ائنی و 
ثمانین و مائتی, و همان فروگرفت از مالها به 
کاربردن بر ناچیز» و به بازی و تشاط مشغول 
بودن. و اهتمام یادشاهی نابردن, و هر چه 
بخردان سپاه بودند از عاقبت آن کار بسیار 
ترسان بودند و دانستند که پادشاهی با 
کبوتربازی دیر نماند. و با روز و شب شراب 
خوردن و بر خزیله برداشتن و نهادن؛ و هر 
کسی‌سر خویش همی گرفت, و یکدیگر را 
همی گفتند, چون ایاس‌بن عبدالُ که سهتر 
عرپ بود مردی کاری باخرد و کمال بود. و 
یعقوب و عمرو را خدمت کرده بود. و سعتمد 
بوده بود نزدیک ایشان, دستوری خواست و 
برفت, و گفت این پادشاهی ما بشمشیر 
ستدیم. و توبه لهو همی خواهی که داری» 
پادشاهی به هل تتوان داشت. پادشاه را داد و 
دین باید و سیاست و سخن و سوط و سیف 
این سخن نتیوشید و او را دستوری داد سوی 
کرمان برفت. و احمدین محمدین سلیمان راو 
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۲ طاهر. 


احندین اسماعیل القرنینی را وکیل کرده بود, 
و اندر خزینه مال نمانده بود از زر و سیم که 
همه به کار برده و داده شد و دست فرا کردند 
اندر اوانی فروختن و زریته و سیمینه درم و 
دیار زدن و به کار بردن اندر حدیث مطبخ و 
بناها ساختن و استران خریدن و ستوران, که 
آن هیچ بکار نبود؛ و به پست فرمان داد طاهر 
تا نه گبد برآوردند نوء و بستانها ساختند 
پیرامن آن و میدانهاء و مالی اندر آن شد, و هم 
به پست خضرائی که بر در دیوان است بطرف 
میدان برآورد. و مالی اندرآن کرد. و کوشک 
دیگر کرد هم به بست بر لب هیرمند نزدیک 
پل. و به سیتان قصر بوالحستی, این همه 
قصرها ب درم کرد و از هیچکس حشر 
نخواست؛ و دیگر اندر تفقات که بکار نبود و 
عطیهاء بی‌معنی که همی داد آن را که بایست 
نداد و او را که نبایت همی داد؛ و آندر ستة 
ارب و تعین و مائتی مامی خادم رابه بت 
فرستاد طاهر و شغل زی وی کردء و سبکری 
لیشین علی را به مکران فرستاد و آن عمل 
بدو داد و سلاح برو بفرستاد. چون انجا شد 
عیسی‌بن معدان مال سه‌ساله او را داد و او را 
بازگردانید و مالها و هدیه‌هاء بسیار داد و گفت 
اینبا جای تنگ است و لشکر اینجا بودن 
قحط خیزد, من خود مال همی دهم هر چند 
بباید. لیث بازگشت و به جیرفت آمد آنجا 
تششتنگاه خویش گرفت, یاز سیکری یه 
جیرفت امد و گفت هیچ نبود مکران به دست 
او ناید گذاتست و به مال بازنباید گشت, و 
جیرفت. احمدین محمدین اللیث را داد, و ليث 
علی را گفت دیگر راه په مکران باید شد. باز 
لیث با سبکری به پارس شد. و پسر را آنجا 
بگذاشت و باز به جیرفت آمد و تابه 
ذی‌الحجة سنة خمس و تسعین و ماثتی آنجا 
ببود, وز آتمجا به بم شد. و فورجه راو 
منصورین چردین را هسر دو بگرفت, و مال 
ایشان بسستد, و منصور را بکشت, و به 
سیرجان شد. و عبدالّین بحر را بکشت و مال 
او برگرفت» خبر زی سبکری رسید» سپاه 
فرستاد به سرب ليث علی سپاه او یاری 
نکردند و او تنها حرب کرد. فورجه آن روژ 
حرب بگریخت, نزدیک سیکری شد. و لیث 
بحرح آمد. طاهر او را مال فرستاد و کار او 
راست کرد, و نزدیک طاهر بسیار شکایت 
نمود از سبکری, پس هیچکس را خیر نبود. 
تا لیث علی به نه (نیه)" آمد بااندک مردم. اما 
مال بسیار بر خویشتن داشت اندر محرم سن 
خمی و تسعین و مانتی, ۱ 

تخشستن جعفر المفتدر بلّه به خلافت در ستهً 
ست و تسعین و مائتی و فرمان یافت ابومحمد 
المکتفی باه په مدينة الشلم آندر ذی‌الحجة 
سته خمی و تسعین و مائتی. و مقتدر 


بنشست. و او برادر مکتفی باه بود. و مقتدر 
عهد عمل فرستاد طاهرین محمدین عمروین 
اللث رابر همان عطهاء و طاهر خلعت داد 
آورنده را و مالی بزرگ فرستاد مقتدر راء و 
خود به بست بود. و خبر به طاهر رسید که لیث 
علی به ّه آمد, اندروقت بیرون آمد سوی 
میستان. و علی‌بن الحسن الارهمی بااو و 
احمدین سمی و دیگر سرهنگان, همچنان 
براند یک سر تا به قوقه فرود آمد و با لیثبن 
علی چون صدوپتجاه مرد بود. و چنان نمود 
که‌با من سپاه بسیار است. و نامه میان ایشان 
پیوسته گشت. و ليث چنان نمود که من 
نزدیک تو همی آیم بخدست. و اندر سر مال 
میفرستاد نزدیک سرهنگان طاهر, و طاهر را 
هیچ خبر نبوده تا او از نیه برفت و به سیستان 
فرود آمد. روز دوشنبه هلت روز باقی از 
صفر سنا ست و تسعین و مائتی, 
آمدن لیث علی به سیستان و به شارستان در 
شدن و یکر به میدان کوشک یعقوبی آمد و 
یعقوب اندر کوشک بود. او را کسهام یعقوب 
اندر کوشک نگذاشتند و از بام ستورگاه ليت 
را بر سر کلوخی زدند. سرش بشکست, لیث 
سرشدکسته بازگشت و از در ثارستان که نو 
کرده‌اند بدر پارس برشد و به مسجد آدینه شد 
ر آنجا فرود آمد و فرمود تا درهاء شارستان 
پیش کردند" و او و باران بسخت رننجه و 
ضعیف و درمانده گشته بودند. که از نیه بغبی 
آمده پود, و دیگر روز تا گاه نماز پیشین, و 
مردمان شارستان او را یاری کردند. و هواء او 
خواستند. و طاهر خبر او یافت بر اثر او 
فرارسید و پیرامن سارستان فروگرفت, 
یعقوب را برادر خویش را بر در طتام فرستاد. 
و آحمدین سمی را بر فارس و پدر کرکوی 
مازنین مسحمد را و بدر نیشک علی‌بن 
الحسن الدرهمی راء و بر هر دری پسر کوره۳ 
کنده‌ای بکردند و بر لب کنده دیواری کردند 
علی لیث منجیقها برباره برنهاد و برکار کرد 
و طاهر سوی سبکری نامه کرد که مرا مندد 
فرست. و سبکری, عبدالّین محمد القتال را 
بفرستاد و فورجه‌ین الحن راء و با سپاهی به 
سیستان آمدند. و حرب فروگرفتند. و طاهر را 
هر روز پنج‌هزار درم ننقات همیشه اندر 
خاص جدا زانکه بر نشکر تفرقه میبایست 
کردیر درهاء شارستان. و درم و دینار از اوانی 
همی زد که اندر خزائن بود, و سبکری اندکی 
مال فرستاد او را و از جای دیگر دخل نبود» 
پس مردمان دل با لیث یکی کردند که او درم و 
دینار و جواهر داشت بسیار, و مردمان را 
همی داد و مردمان ربض با مردمان شارستان 
یکی شدند. و به حقیقت دل, بر طاهر از لشکر 
و از رعیت هیچکس نماند که بر لیث علی 
روی نگرفت» مگر محمدین خلف‌بن اللیث» و 


طاهر. 


احمدین سمی, پس طاهر را معلوم شد ایین ‏ 
حدینها و بر علی‌بن الحسن الارهمی اشارت 
کردکه صلح کنیم بر لث علی بر آنکه او را 
بگذاریم تا یه بست رود. و عمل بست و رخد 
او را دهیم و قتالی و علی‌بن الحس الدرهمی, 
لیث علی را اندرین باب مطابقت کردند. و 
حدیث لیث بر طاهر بزرگ همی گردانیدند. 
پس بر آن خوش شد. چون قتال بدانست اندر 
شب خود و سرهنگان برفتند که طاهر را از آن 
خبر نبود. و دیگر روز طاهر مانده بودبا اندکی 
سپاه علی‌بن الحسن الارهمی را بخواند» 
نزدیک لیث‌بن علی فرستاد برآن جمله که 
تدبیر کرده بودند و لیث اجاپت کرد. دیگر روز 
کدها راست کردند. و در شارستان گشاده 
گشت روز آدیسنه شش روز گس‌ذشته از 
جمادیآلاخرسنة ست و تسعین و مائتی. پس 
طاهر فرمان داد تا همه سرهنگان به سلام لیث 
علی رفند. یث نگذاشت که هیچکی از 
شارستان و از سپاه او نزدیک طاهر شد و 
معدل‌بن علی از سیستان پنهان رفته بود بپاه 
جمع کردن و مردان, و طاهر فضل‌بن عبر را 
به طلب او فرستاده بود و او را اسیر آورده و 
بازداشته, آن روز این صلح بکردند و دریآ 
شارستان بگشادند و طاهر او را بیرون آورد و 
خلست داد و برنشاند سوی برادر فرستاد. تا 
همه اندر شارستان جمم شدند و طاهر 
حاجبان همی فرستاد که بیروند سوی بست 
چنانکه علی حسن بر او فروتهاده بود. و لیث 
علت همی آورد که بر نفس خویش ایمن 
نباشم که بیرون آیم, پس طاهر را معلوم شد 
که مردمان با او یکی شده‌اند و بیشتری از 
سیاه, عزم درست کرد که برود از سیستان و 
مال و عیال خویش ببرد» برادر یعقوب گفت 
نبایده چون روز چهارشنبه بود یازده روز 
مانده از جمادیآلاخر سل ست و تسعین و 
مائتی, یعقوب علی‌بن الحمن الارهمی را 
بنشاند و بسیار جفا گفت, باز قصد حرب کرد 
با لیث علی, آخر خذلان طاهر و یمقوب را هر 
دو اندریافت. تا سوی در طعام از شهر بیرون 
شدند. و سر کوره و بازار در طعام بسوختند و 
بکرکوی رفتند وز آنجا به تیه شدند که نزدیک 
سبکری روند. 

رفتن طاهر و یعقوپ پسران محمد عمرولیث 
از سیستان یکبارگی چون ایشان برفتند لیث 


۱-نه و نه هر دو یکی است. و املاء آن یاء 
مجهول و هاء ملفوظ است. 

۲ -ظاهرا بهمان معنی است که امروز متداول 
است بین عوام که گویند: در را پیش کن. . _ 
۳-مراد پشته‌هایت از خاک با جانی که آب 
آن را شکسته باشد. 

۴ -یاء علامت اضافه است. 


طاهر. 

از شارستان بیرون آمد و خانهاء ایشان غارت 
کردو غوغا با ار یکجاء و آن روز شیر لیاده! 
نام کردند او را که لباده سرخ پوشیده بود. و 
سپاه و سرهنگان طاهر همه نزدیک ليث 
آمدند. پیشرو ایشان علی حسن درهمی بود. 
و کار سبستان لیث را مستقیم شد, و خرائن 
طاهر فروگرفت, و بر حرم او اچری فرمود تا 
براندند؟ و نگذاشت که کس اندرسرای حرم 
شد, و خود به قصر یعقوبی اندربنشست روژ 
پنجشنبه دو روز پاقی از جمادی‌الاخر سنهٌ 
ست و تسعین و مائتی. 

نشستن ليث علی به امیری که او را شیر لباده 
گفتندی و روز آدیته او را خطبه کردند به 
سیستان, و به فراه و به کش و به بست او را 
خطبه کردند, و خطبه په بست او را سحمدین 
زهیر شهمرد کرد که آنجا عامل بود از جسهت 
طاهر, و فورجه‌بن الحسن با مالی بزرگ و 
جواهر بسیار از طاهر بازگشت و نامه بشت 
جمازه فرستاد به طاهر و به خدای تعالی بچند 
جای او را سوگند داد که نزدیک سبکری مرو 
و بر او اعتماد مکن که او ترا رفا ندارد و کار 
خویش زی امیرالسومنین ساخته است و 
ضمان کرده که ترا بند کند و زی آو فرستد, و 
خود برفت و به رخد شد. و احمدین سمی هم 
بازگشت و به زمین داور شد» پس طاهر و 
یعقوب را آن سخن حقبقت شد تا تدبیر کردند 
که‌با سبکری حرب کند. و سرهنگان گروهی 
با ایشان, و طاهر برفت به حرب سبکری, و 
لیث علی مالها جبایت کرد اینجا به سیستان و 
عمال هر سو فرستادن گرفت» سبکری نیز 
خبر یافت سپاهی فرستاد روز شنبه یازده 
روز گذشته از ماه رمضان سنست و تسعین و 
مائتی لشکرها فراهم رسیدند, و سبکری مالی 
بررگ فرستاده بود و نامه‌ها نهان سوی 
سرهنگان طاهر, وگفته بودکه ایشان 
خداوندزادگان منند و هیچکی سزاتر یست 
که‌ایشان را بندگی کند که من. اما ایشان 
پادشاهی نخواهند کرد و همت آن ندارند و 
خرینه و مال جمع کرد یعقوب و عمرو همه 
باد دادند, | کون ایشان را و ما را جان ماند؟ 
همی کند. مانه ‏ ایما ماند و نه ایشان, و می‌بیند 
که‌سیستان خانة خویش و ال و فرزندان 
بگذاشتند از پیش چا کری از آن خضویش و 
برفتند. کون از ایشان که شک وه دارد؟ من 
صواب آن دانم که ایشان را هم با جای 
بنشانیم و شمشیر بگردن برنهیم و نان خویش 
و آن ایشان به دست همی داریم تا وهن آن 
بیخردی که ایشان همی کنند بر ما بیش نباشد. 
و نیز ا گرکسی ایشان را بگیرد و خوار کند 
ستی بر ما بائد چهسپاه ست‌کاری 
ایشان همی دیدند و دینار بیعتی بدیشان رسید 
خاموشی کردند, تا ایشان را بند نهادند. و 


سبکری هر دو را په بفداد فرستاد, پس خبر به 
تلیتان آمده مردمان همه خاص وعام 
غمکین گشتند. و تأسف خوردند. و لیث علی 
همچنان بسیار پگریست. و گفت قشا را 
چیزی نتوان کرد ایزدتعالی داند که من اندر 
این بیگناهم. بر من اعتماد نکردند و خویشتن 
عرضه کردم و نپذیرفتند. پس محمد وصیف 
سجزی این بتها ید کرد 
مملکتی بود شده بی‌قیاس 
عمرو بر آن ملک شده پودراس 
از حد هند تا بحد چین و ترک 
1 حد زنگ تا پحد روم وگاس* 

س ذنب گشت و بسد ۲ مملکت 
2 
دولت یعقوب دریفا برفت 
ماند عقوبت بعقب بر حواس 
عمرو عمر رفت وزو ماند با( 
مذهب روباه به سل و نواس 
ای غما "۲ کامد و شادی گذشت 
بوددلمدانم زاين پر هراس 
هر چه بکردیم بخواهیم دید 
سود ندارد ز قضا احتراس 
ناس شدند نسناس آنگه همه 
و از همه" تسنایس گشتند ناس 
دور فلک کرد چون آسیا 
لاجرم این اس ۳ ( همه کرد آس 
ملک ایاهزل نکرد اب 
تور ز ظلمت نکند اقتباس 
جهد وجد یعتوب باید همی 
تاکه ز جده بدر آید ایس ۱۴ 
باز چون خبر بزابلستان شد آنجا اضطراب 
افتاد که ایشان گفتند که ما بر عهد طاهریم 
مخالقان او را فرمان نداریم. (ابنجا «نبالا 
اخبار طاهر نوادة عمرولیث بریده میشود و 
دیگر خبری از او در تاریخ سیستان نمی‌يایيم. 
ولی این ثیر در تاریخ کامل ذیل حوادث سال 
۰ .ق. می‌نویسد و خلع فی هیده الستة 
علی طاهر و یعقوب‌ین محمدین عمروین 
للیث ج ۸ص ۵۰, و صاحب حبیب‌السیر 
آرد: پسر محمدین عمروین اللیث, از خانوادهٌ 
صفاریان. به سال ۲۸۷ د.ق.در سییتان 
بجای عمرو بر تخت ساطت سیتان 
نهست. و در سال ۲۹۰ به دست سبکری اسیر 
شد. و او رابا برادرش بعقوب. به بغداد 
فرستادند. اسارت او در موقعی رخ داد که به 
قصد الحاق فارس به قلمرو خویش اشتفال 
داشت. ار سومین پادشاء از پسادشاهان 
صفاری است. و نیز آرد؛ چون اکابر اعیان 
سیتان, از گرفتاری عمرولیث وقوف يأفتند, 
طاهرین محمدین عمرو رابر سریر پادشاهی 
نشاندند. و او در ستهة ۲۸۹ ه.ق.لشکری به 
فارس کشیده, عامل خلیفه رااز آن ولایت 


۱۵۳۰۳  .رهاط‎ 


اخراج نمود. و عزم تسخیر اهواز فرمود. اما 
قبل از آنکه بر آن مملکت تمکن یابد, مکتوبی 


۱ -لیاده به ضم لام و تشدید باء مایلبس منها 
للمطر. (صحاح)..طبری گوید (۳- ۳ صفحةً 
۴۳ محمدبن کثیر که در حرب دیر العاقول 
در رکاب بعفوب کشته شد معروف به لباده بود. 
۲-یعنی به آنان رزق و مقرری اجری داشت. 
۳-کذاء و شاید «جان باید همی کند»؟ 

۲ ظاهراًدر اين بین چیزی افتده» و بهر تقدیر 
عبارت یکی از اين در طریق است «تانه ایبما 
ماند و نه ایشان» و با هیا نه ایما ماند و نه ایشان» و 
«ایما» در زان پهلری به معتی «ما؛ است و 
بقاعد؛ موازنژ عبارتی که در نارسی از فدیم 
مطلرب بوده در ردیف «ایشان» «ایما» بی‌لطف 
نیست. 

۵-تااینجا سخن سبکری تمام مشود -و ابن 
«چه» بمعنی «چون» است» و مکرر چه بمعنی 
چون در این کاب آمده است: و مراد این است 
که «چون سپاه ست‌کاری طاهر و یعقوب 
دیدند و دینار بیعی سبکری بدیشان رسبد 
خاموش شدند. الخ». 

۱-۶ گاس» بعقیدة حقیر لفت پهلوی «گاه» 
است که بسین ختم میشده! به معلی نخت و 
سریر: مراد «مملکةالسریر» است که دولت 
مستقلی بوده در قفقاز شمالی؛ و مقابلة آن با 
زنگ و مترادف بودن با روم هم مناسب است. 
۷-کذاء و ظاهرآهبشده ولی بنظر نگارنده این 
لعت‌نامه «بسد شد گمت» باشد. 

۸-کذا: وظاهرابازه. 

٩-تواس‏ همان په و پاسه و نواسه است که 
نواده گریند و خراسانیان نسه. 

۰- ای غما با تشدید میم غم میشود خواند و 
نیز ممکن است تشدید را بیام «ای» داد و نظیر 
شق اخیر شعری است که سنائی در دیباچة 
دیران حود از قرل «استاد» نقل کرده و این است 
شعر: 

ای دریفا که خردمند را 

باشد فرزند و خردمد نی 

ورج ادب دارد و دانش پدر 

حاسل مات زد نی 
آما ظاهرا معقرلتر آن است که «ایّ» را «ای» 
بخرانیم که آمروز هم متداول است. (بادداشت 
لفتنامه). 

۱ - واز را به معنی بازباید گرفت. چه به محنی 
درز» که مرکب از واو عاطفه و «از» باشد بمعنی 
نمدهد و بعلاوه این درمی را دوزه بدون اف 
۲- ظاهرگردان باشد بظر نگارندة این 
لغت‌نامه. 

۳ - بتظر نگارندة این لغت‌نامه «اس» غلط و 
صحیح آن در این مررد نیز «آس» است و دآس 
دوم به معنی خرد شدن دانة دم و جر زیر آسیا 
است. 

۳۴ -ظاهراً مراد «ایاس‌بن عبداله مهتر عرب» 
باشد که یعقوب و عمرو را حدمت کرده بود و از 
طاهر کناره گرفت چنانکه قبلاّپدان اشارت کرده 


است. 


۴ طاهر. 


از نزدامیر اسماعیل سامانی به وی رسیده, به 
سیستان بازگشته, به همان ولایت قائم گردید. 
و به روایت ابن جوزی, خليفة بغداد بنابر 
ماس اسماعیل سامانی, بعضی از ولایت 
موروثی طاهربن محمد را به وی گذاشت. و 
در سته ثلاث و تعین و مأتین سبکری, غلام 
عمروین لیث بر طاهر خروج نموده. میان 
ایشان محاریه اتفاق افتاده و سبکری شالب 
آمده, طاهر و پرادران یعقوپ را اسیر ساخت 
و به دارالخلافه فرستاد. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج‌ ۳صص ۳۵۰- ۲۵۱) و حمداله ستوفی 
آرد: طاهرین محمدین عمرولیث الصفار چون 
یدش اسبیر کش ارفتان فرلت او 
پپادشاهی بنشاندند یکال و چند ماه کر و 
فری کرد و سرانجام اسماعیل سامانی پبر از 
غلبه کرد و پادشاهی بستد بعد از صدتی 
حکومت سیستان به تپیره‌اش احمد داد و از او 
به پسرش خلف رسید بعد از او [به ] نبیر او 
نصرین احمدین طاهربن خلف حا کم‌شد و تا 
سل نمان و خمسین و خمسمائه (۵۵۸ه.ق) 
حکم کرد و عمرش از صد سال گذشته بود این 
زمان سل بر نسل حکومت ایشان به سیستان 
تعلق دارد. (تاریخ گزیده ص ۳۷۸). و رجوع 
به تجارب الامم ج ۲ ص ۲۳, ۲۵, ۴۴, ۷۶ 
۲ و الاعسلام زرکلی ج ۲ص ۴۴۴ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
طاهر. [د] ((ج) این مسحمد الاسفراینی 
الشافمی, کتیحس ایوالمظفر و وفاتش در ۴۷۱ 
ه.ق.بوده, ار راست: کتابی به نام 
«تاج‌التراجم. فی تفیر القرآن للااجم» و 
کتابی دیگر بنام «تبصیر فی‌الدین. و 
تمیزافرقة الناجية عن افرق اهالکین» کتاب 
کوچکی است. محتوی بر پانزده باب. کتابی 
نیز به نام «الملل والنحل» تألیف کرده است. 
( کثف‌الظنون). 
طاهر. [د] ((ح) این مسحمد الجعفی. از 
راست: کتابی به تام «فصول, فی‌الاصول.» 
( کلف‌الظنون). 
طاهر. [ه] (اخ) این محمد الحدادی 
المروزی البخاری الملتب به تاجللدین, 
کنیتش ابوعبدابه. وی را کتابی است به نام: 
«عیون‌الم جالس و سسرور المدارس». 
(کدف‌الظون). 
طاهر. [د] (اخ) ابنن محمد. ظهیرالاین 
فاریابی. با اتابکان آذربایجان معاصر بود. 
اتایک ایوبکر در تربتش بیشتر از دیگران 
اهتمام مود گویند که ظهیر شبی در مجلس 
اتابک این رباعی در سلک نظم کشید: 

ای ورد ملانکه دعای سر تو 

سر نیت زمانه را بجای سر تو 

با دشمن تو نیام شمشیر توگفت 

سرّ دل من باد قضای سر تو, 


اتابک فرمود تا هزار دینار نثار او کردند. ظهیر 
/متعاقب این رباعی دیگر گفت: 

شاها ز تو کار ملک ر دین بانسق است 

وز عدل تو جان فتنه‌جو بی‌رمق است 

در عهد تو رافضی و سنی با هم 

کردندموافقت که بوبکر حق است. 

وفات ظهیر در سه نمان و تسعین و 
خمسماله (۵۹۸ ه.ق.)اتفاق افتاد و در 
مقبرةالمراء سرخاب مدفون گشت.۱ 
(حبیب‌السیر ج خیام ج ۲ص 4۵۵٩‏ و رجوع 
به ظهیرالاین فاریابی در همین لفت‌نامه و 
مجالس اللفایس ص ۳۳۹ فهرست کتابخانة 
مدرسة چهالار ج ۲ص ۰۱۹۱۰۱۰۱ ۲۱۱, 
۳ ۶۳۱ ۶۳۵ شود. 

طاهر. [د] ((خ) اين محمد المقدسی الملتب 
بهابی‌زرعة, اين ایی‌اصيبعة در تاریخ الاطبا از 
جمل اس‌اتید موفق‌الاین عبداللطیف 
لبغدادی. یکی طاهربن محمدالسقدسی را 
مار دراو مسبگو ید پدر موفق‌الدین» 
فسرزندش را در کسودکی نزد گروهی از 
دانشمندان به فرا گرفتن دانش واداشت که 
یکی از آنان ابوزرعه بود. (ج ۲ عیون الانباء 
ص ۲۰۲). 

طاهر. [د] (اخ) مسحمود الملقب بصدر 
الاسلام. او راست: کتابی به نام «ضواشد 
صدرالاسلام». ( کثف‌الظون). 

طاهر. [ه] ((خ) این مسعود. الشیخ) 
ابوالصفا. وی در جامع زیتونة بشهر تونس 
علوم قرا گسرفت.و در پایان روزگار انم 
یکریین تولمت خلافت امامت یافت در سال 
۱ «.ق. پس از تکمیل تسحصیلات 
پیوسته ملازم تدریس و اماست و خطبه بود, تا 
به سال ۱۲۳۴ به مرض طاعون درگذشت. او 
راست: کتایی به تام «المواهب الصمدية 
لکشف لنام المرقندیه» که در فن بلاغت 
نوشته. این کتاب به سال ۱۸۹۸م. در تونس به 
طبع رسیده است. و در پایان ان ترجمة احوال 
سولف نیز ضمیمه شده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ص ۱۲۲۴). 

طاهر. [ج] (اخ) اين سلم علوی. پدر حسن 
نامی است که هنگام ظهور تاهرتی یکی از 
دعات باطنیان که در انتاء انکه مردم رابه 
الحاد و پیروی باطتیان دعوت میکرد خود را 
بمت سفارت از طرف سلطان مصر به دربار 
سلطان محمود غزنوی معرفی کرد و چون در 
آن هنگام سلطان مشفول قلع و قمع ملحدان و 
باطتیان بود. از تاهرتی بدگمان شد و فرمان 
داد از احوال ار استکشاف کنند, در آن حال 
کتبی چند از صحائف اهل باطن در میان 
آرراق تاهرتی یافتند. بالتیجه مجلسی خاص 
از اعیان ائمه و قضاة حاضر کردند و حسن‌بن 
طاهرین ملم علوی از شاهدان آن محضر 


طاهر. 

انتخاب شد. و به دلیل و برهان ثابت کرد که 
تاهرتی علوی نیست. و تعبین او نیز به 
سفارت از طرف سلطان مصر حقیقت نداشته. 
و به اباحت خون او فتوی داد. سلطان نیز 
حکم تاهرتی, با حسن انداخت, و حسن او را 
بکشت. (تاریخ یمینی صص ۳۹۸ - ۴۰۲), 

طاهر. [ه] ((خ) این مظفرین محمد عمری 
عدوی ربعی شیخ زین‌الدین دانشمند بزرگ و 
عارف نامور که بدانش و پرهیزکاری هر دو 
متصف بود و راء تدریس و افاده بدیگران را 
می‌پیمود. سالیان دراز سردم را در راه خدا 
موعظه میکرد. آو راست: مجموعه‌هائی در 
تفیر و حدیث و فقه و تصوف و تاریخ. و 
دارای اجازه‌نامه‌های عالی از پدرش بود و 
کتاب جامع‌الاصول" را از قطب‌الدین 
محمودین [ممودین ] مصلح الشیرازی با 
تمام قرائت آن بر شیخ صدرالدین قونوی به 
نقل از شرف‌الدین هذبانی و او از مصنف کتاب 
روایت کرده است. و در طلب علم و صجت 
مشایخ سفرهای بیار کرده است و کتایی در 
فضیلت علم و شرف علما بنام (تحفة الحلفا 
الی حضر:الخلفا) تالیف کرده است سپس در 
پایان عمر به جزایر " میرفته است و در بعض 
منازل میان راه با کاروانیان فرود آمده است و 
در نیمه شب که ماه میتابیده است پرای نماز و 
عبادت برخاسته و به نماز مشفول شده است. 
در این هنگام یکی از کاروانیان از خواب 
بسرمی‌خیزد و می‌بیند کسی خم و راست 
میشود و گمان میبرد دزدی است که قصد 
شبیخون به قافله دارد از این رو تیری به سوی 
او می‌افکند و آن تبر یکراست بسر پیتانی آن 
پارسا وارد می‌آید و او هنگام سجود تیر را با 
دست از پیشانی خود بیرون میکشد و آن را 
برروی سجاده میگذارد و جان به جان آفرین 
تسلیم میکند جنازهة او رابه خاک‌فارس 
برمیگردانند و در پشت درواز؛ فسا به سال 
هفتصد و ...؟ دفن مکنند. و از جدم شنیدم که 


۱-رفات ظهیر راصاحب تذکرة نتایج الاتکار 
فی متهة آئتین و تسعین و خمسمانه مرقرم نموده. 
(محمدتقی التستری حاشية حجیب‌السیر). 
۳ -یعنی جامع‌الاصول لاحادیث الرسول 
تألیف مجدالدین ابرال‌عادات مباركبن محمد 
معررف به این‌الاثیر جزری متوفی در سته ۶۰۶ 
(بسرادر ابن‌الاثیر مورخ مشهور) که جامع 
احادیت صحاح سذ اهل سنت و جماعت است 
(ابن خلکان ۱۲:۲ و شبکی #۵ صص ۱۵۳ - ۱۵۴ 
و کثف‌الظون در باب جیم) حاشية سرحوم 
قزوینی- ۱ 
۳-م مود جزایر حلیج فارس است 
بخصو ص کیش و هرمز. 
۴-جای احاد و عشرات در هر دو نسخه سفید 
۰ 


طاهر. 
قاتل را حیس کردند و پدرم را در خواب دیدم 
که گفت من گناهکار را بخشودم و شما هم از 
وی چشم بپوشید و چون از خواب برخاستم 
دستور دادم او را آزاد کنند و بخط شریف آو 
این اشعار در نزد من است: (مطلع آن نقل شد), 
زر والدیک و قم علی قبریهما 
فکانتی بک قد حضرت لدیهما 
(از شدالازار صص ۱۸۳ - ۱۸۶) 
و رجوع به ص ۲۲۴ همان کتاب و حواشی 
محمد قزویتی در صفحات مزبور شود. 
طاهر. [ه] (اخ) ابن مومی‌الکاظم. حمداله 
مستوفی پسران الکاظم ابراهیم موسی‌بن 
جعفرین محمدین علی‌بن حین‌بن علی 
المر تضی آمام هفتم شیعیان را ۲۱ تن دانسته و 
نام ۲۵ تن آنان را آورده است و از آنجمله 
گوید:و طاهر و مطهر که به فیروزکوه مدفونند. 
رجوع به تاریخ گزیده ص ۲۰۶ شود. و رابینو 
آرد: طاهر از فرزندان امام هنتم. امام موسی 
کاظم عسلیه‌السلام. و مزار شریفش در 
بارفروش است. (سفرنامه سازندران و 
استرآپاد راینو ص‌ ۸ بخش انگلیسی). 
طاهر. [ج] ((غ) اين نصرین جهیل الحلیی, 
ملقب به مجدالدین, برادر عبدالملکبن 
جهبل. مردی عالم و زاهد و فاضل بوده است 
در فقه و حاب و فرائض. از جمعی روایت 
حدیث کرده. کتابی در فضل جهاد بسام 
تورالدین از سلاطین ایوبیهٌ مصر پرداخته 
است. در حسلب در مدرسة نوریّه تدریس 
میکرد. ار اول کسی است که در قدس شریف 
در مدرسة صلاحیه تدریس کرد. و نخستین 
اولاد بستی‌جهبل از فقهاء دمشقیین است. 
وفاتش در سال ۵۹۶ ه.ق.در سن شصت و 
چهارسالگی رخ داد. چنانکه ذهبی در کتاب 
«العبر» و اسنوی در طبقات‌الشافعیه آورده. 
در کتاب انس‌الجلیل, بتاریخ‌لقدس و الخلیل» 
نیز نزدیک بدانچه ذ کر شد. در ترجمة احوال 
آو آورده و بعلاوه گفته است که در قدس 
شریف وفات یافت. این شخص و برادرش 
زین‌الدین عبدالسلک بودند که بر شیخ 
سهروردی اعتصاب کرده و شوریدند, تا رسید 
بدو آتچه رسید. (از اعلا‌النیلا بتاریخ الحلب 
الشهیا ج؟ ص۳۱۳ و رجوع به ج ۴ ص 
۴ ۲۱۵ همان کتاپ شود. 
طاهر. (ه] ((ج) این الوزیر. فخرالدین 
طاهرین الوزیر معین‌الدین الکاشی. وی در 
زمان سلطان ارسلان‌بن طغرل‌بن محدین 
ملکشاه بر مسند وزارت نشسته. به سرانجام 
مهام فرق انام قیام و اقدام نمود. و امور 
مملکت را در سلک استقامت انتظام داده. در 
بط باط عدالت اهتمام تمام فرمود. و در 
آن ایام حا کم‌ولایت ری, امیر امیرین علی‌بار, 
و معین‌الاین ساوجی المستوفی یملاژمت 


سلطان رسیده, نسبت به اتایک شم‌الدین 
ایلدگز, که پدر سببی سلطان و پادشاه نان 
بود"... و فخرالدین طاهر اطلاع یافته در 
خلوتی کیفیت قصد معاندان. و حقیقت حد 
و شرارت ایشان را؛ بر طبق عرض نهاد. و 
سلطان سخنان وزیر صاحب تدییر را بسمع 
رضااصفا تموده, حکم فرمود تاامیر امیر را 
مقید به قلعٌ نخجوان بر‌دند. و سعین‌الدیین 
ساوجی را مواخذه و معاقب ساخته, آنچه در 
حوز: تملک داشت, از وی بستدند. و بدین 
سیب مرتبهٌ جناب وزارت‌ماب. سمت ازدیاد 
پذیرفت. و روزی چسند در کمال استقلال, 
پدولت و اقبال پگذرانید. اما در عتفوان جوانی 
و غلوای نافذ فرمانی, بواسطةٌ اصابت عین 
الکمال, جهان فانی را وداع کرد رخت به 
ریاض جاودانی کشید. بیت: 
در این بستان که جای بیفمی نیست 
گیاهی‌بی‌بقاتر زآدمی نیست. 
(دستورالوزراء ص ۲۸). 
طاهر. [ه] ((ج) ابسن هارون‌بن عبید, 
ابوالحسن المدائنی. حدث عن وجوده فی 
کتاپ ابیه. ( کذا) ابوعبداه محمدین احمدین 
آبی خثيمة از او روایت دارد. (تاریخ خطیب ج 
٩ص‏ ۳۵۶). 
طاهر. [ج) (ٍخ) ابن هلال. اين اثر در ضمن 
حوادث سال ۴۰۴ ه.ق.ذیل ذ کر استیلای 
طاهرین هلال بر شهر زور آرد: دربار؛ کیفیت 
شهر زور یاد کردیم که بُذرین حسنویه آن را 
تسلیم سردار سپاهیان کرد و وی عمال و 
جانشیتان خود را در آن شهر برگماشت ولی 
در اين سال طاهرین هلال‌بن بدر بشهر زور 
رفت و با لشکریان قخرالملک که در آن شهر 
بودند پیکار کرد و ثهر را از آنان در ماه رجب 
بازستد. و چون وزیر از این خبر آ گاه‌ضد 
فرستاده‌ای نزد طاهر گیل کرد و او را مورد 
نکوهش قرار داد و امر کرد کسانی را که از 
یاران وی اسیر کرده آزاد کند. اهر فرمان او 
را پذیرفت و شهر زور همچنان در تصرف وی 
بود تا ابوالشوک با او به جنگ پرداخت و شهر 
را از وی باز گرفت و آن را به برادرشش مهلهل 
سپرد.(از تاریخ کامل ابن ار ص۱۰۱ ج .4٩‏ 
و رجوع به مجمل‌التواریخ والقصص ص ۴۰۰ 
شود. 
طاهر. ادا ((خ) اين یحی‌التار این حسن‌ین 
جعفر الحجتبن عبیدائه الاعرج‌ین حسین 
الاصنرین علی زین‌الهاپدین‌بن حسین‌بن 
آمیرالمومنین علی‌بن ابیطالب عللهماال لام» 
کنیتش ابوالقاسم. و جذّ ثرفاء مدیتژ طیبه 
بوده است. (حیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۶۰۰) و او را طاهرین یبحیی‌السلوی نیز 
میگویند. و رجوع به ابوالقاسم طاهر در همین 
لفت‌نامه و جام‌التواريخ (نشور السحاضره) 


۱۵۳۰۵  .رهاط‎ 


تألیف قاضی ابوعلی تنوخي ص ۲۴۶ شود. 
طاهر. (ه] ((خ) ابسن یحیی السابه. از 
محدثان است. رجوع به الذریعه ج ۲ ص 
۸ ۴۱و ج ۷ص ۱۶۵ شود. 

طاهر ۰ ()] ((خ) ابن بحبی‌الیمتی. او راست: 
کتایی بنام «الاحتجاج الشافنی. بالرد علی 
المعاند فی طلاق التافی» هنگامی که ابویکر 
وعلّی در طلاق و ربا اصمال حیله را منکر 
گردید.و در این باب قصیده‌ای ساخت, طاهر 
یتی در رد او اين کتاب را تألیف کرد. وعل از 
دهات اصفهان است. ( کشف‌الظنون). 
طاهر. [ه] (اج) ابوالحن طاهربن محمدین 
ابی‌تمیم. مولف تاریخ سیتان, ذیل عنوان 
«حدیث نصرین احمد با امیر بوجعفر» گوید: 
بازابوالحسن طاهربن محمدین ابی‌تمم ۴ 
دستوری خواست و به خراسان شد. و انجا 
پردست وی کارها بسیار رفت و خدمتها کرد 
امیر خراسان را؛ و سیها بود او را که بجایگاه 
باز گفته آید انشاءانه. و بسیار چیز عطا داد. و 
نام وی به مردی اندر خراسان بزرگ گشت؛ و 
په درگاه امیر خراسان ببود» و آنجا خلعت و 
ایجاب بیار یافت و معروف گشت. وز آنجا 
با بزرگی به سیستان بازآمد و اصیر با جعفر 
پذیرة او بازشد, و او را با مرتبه بزرگ بشهر 
اندرآورد. و شش‌ماه اینجا ببود. و روز و شب 
بمجلس او بود, و خلعتها داد. و نیکوئیها کرد 
با او. باز بست او را داد و انجا شد. و انجا امل 
علم بسیار بود, و طاهر علم‌دوست بود. و روز 
و شب بدان مشغول گشت. و علما و فتهاء 
پست راروز و شب نزدیک خویشتن داشتی» 
و متاظره کردندی اندر پیش او, و او اندر آن 
سخن گفتی. (ناریخ سیستان ص ۳۲۵ و نیز 
ذیل عنوان « کنتن امیر شهید بوجعفر» گوید: 


است. در نسضة هم» بجای هفتصد. ششعد 
است. 

۱ -درینجا پیداست که جمله‌ای نظیر: «سعایت 
میکردند» از قلم افتاده است. 

۳-در چاپ جدید «الساره و ظاهرا «الشار» 
است. ۱ 

۳-در نسب و نام اين مرد اختلافهاست. همین 
کاب در صفحات بعدءاو را گاهی ابرالحن‌بن 
طاهرین ابی علی التمیمی, و گاهی ابرالخسین 
طاهرپن محمدین محمدین ابی تحیم: و گاهی 
طاهربوعلی نوشته. عتبی» و کامل که عیا از 
عتبی نسقل کرده» (ج ۸ص ۱۸۵) طاهرین 
الین و پسر او راحسین‌بن طاهربن الحین؛ 
آورده: و گردیزی (ص ۴۷) او را علی‌بن طاهر 
التمیمی: و در صفحه ۵۰ پسر او را حسین‌ین 
طاهر نوشته. و تاریخ بخارا (نرشخی چاپ 
پاریس ص۱۰۴) طاهرین حین نامیده. و 
اخباری که درین کاب از اين مرد آمده» در هیچ 
تاریخ باین تقصیل دیده نشده و بی‌اندازه مفید 


است. 


۶ طاهر. 
و آمیر بوالحن‌بن طاهرین ابی‌علی الشمیمی 


از بست بفراه آمد که آن ناحیت برسم او بود, و 
انجا مردم بسیار با او جمع شد و به در شهر 
آمد. امیر خلف پذیر؛ او بیرون شد. و یکدیگر 
را در کنار گرفتند, و امیرخلف گفت تو اندر 
این سملکت با من شریکی و او را بقصر 
یعقوبی فرود آورد. (تاریخ سیتان ص ۳۲۷). 
رهم ذیل عنوان «آمدن امیر طاهر بوعلی به 
سیستان» گوید: و مادر طاهر بوعلی, عایشه 
بت محمدین ابی‌الحسین‌ین علی‌بن اللبث بود 
و روز درشنبه درآمد. ره ذی‌القعدة هم اندر 
این سال, باز چون شش‌ماه بگذشت. فتنه اندر 
شهر بررخاست. و اندر این ششماه خطبه چنین 
کردندی قاضی خلیل‌بن احمد بر منبر: اللهم 
اصلح الامبرین ابااحند و ابی‌لحسین - 
پازنگرنوسک پا مردمان خویش اندر شب به 
در قصر یعقوبی آمد و مردم عام و امیر طاهر 
بوعلی از کوشه ( کوشک) بهزیمت بیرون آمد, 
و به کوی کوشه فرود آمد, تا مردم بر او جمع 
شد. و حرب سمک و صَدق کردند. دیگر روز 
خر سراسته(گذ) پوختند, با اسبر شاف 
گفت که من سوی حج همی خواهم رفت که 
مرا آن شب که آن محنت پیش امد نذری 
کردام. اما گفتم تا اين کارها استقامت گیرد. 
پس سیستان بجمله به اسیر طاهر بوعلی 
آسپرد, و بفرمود که هر چه به دست آیسد زان 
خونبان قصاص همی کن, و خود برفت مر 
جمادی‌الاولی سنه ثلاث و خمین و 
ثلائمائة سوی بیت اه الحرام؛ و اسیر طاهر 
بوعلی بایوسف محمدین یعقوب الصدرکی را 
بند کرد روز دوشنبه دوازده روز گذشته از 
شهراّ المبارک سنة ست و خمسین و تللمائة 
باز بفرمود تا او را بکشتند شب نوروز چهار 
روز گذشته از ربع الاآخر سلة سبع و خمسین 
و ثلائمائ. و امیر طاهر بوعلی, مردی عالم و 
کاری بود ر سخی و عادل و نیکوخصال, و 
سیستان بدو آرام گرفت از بس عدل و انصاف 
که بر رعیت خاص و عام و لشکری بود اندر 
عهد آو, و خراج درمی درمی بیتدي, و امیر 
بوجعفر هم این عادت داشت. و شب و روز 
بخوردن ! مشغول بودی, طاهر هم بر عادت و 
سیرت او رفت. و قاتلان او را همه به دست 
کردو بکشت و بر این حال همی بودا و اگر 
یر مروت و عیاری امیر طاهر گویم. قصه 


دراز گردد. اما یک حکایت یاد کنم بروزگار. 


آمیر بوجعفر, طاهر بوعلی, و محمد حمدون, 
بهشم بخراسان شدند به درگاه امیر خراسان, 
و طاهر از عمرویان بود. و محمدبن حمدون 
نبیرة مرزبان بود که بروزگار جاهلیت 
سیستان ایشان را بود. و ایشان از تخم رستم 
دستان بودند. چون امیر خراسان شدند هر 
روز بلام رفتندی و دو سوار تمام بودند 


چنانکه هر یکی بر هزار سوار نهاده بودند. 
رروزی بربگستان بخارا همی گوی زدند. و 
دوازده هزار برنشسته بود آن روز از بزرگان 
حشم امیر خراسان و طاهر و محمد حمدونٍ 
عبدالْه هر دو ایستاده همی نظاره کردند؛ امیر 
خراسان حاجیی را فرمان داد که رو میرکان 
سجزی راگوی تا گوی زنند. حاجب فرارفت 
و گفت, ایشان خدمت کردند و اسب پاشنه 
برنهادند. و گوی زدند چنانک از آن دوازده 
هزار گوی ببردند. سیهالاری بود عرب را به 
درگاه امیر خراسان, بانگ برآورد به پبارسی 
گفت آبادباد آن شهر که مردم چنین خیزد و 
پروردا محمدین حمدون گفت کميه سواران 
آن شهر مائیم. و ما را یارگی نباشد که اندر 
پیش سواران ملک نیمروز به سیدان اندر 
شویم) اسر خراسان را آن خوش آمد و هر دو 
را پنواخت و خلعت و مال بی‌اندازه داد, و 
فتیک خادم را آن روز طاهر بوعلی را 
بششید, و فتیک آن خادم بود که ار را دویست 
غلام ترک دون دیگر چیزها بوده و کار طاهر 
آنجا بالاگرفت تا او را امیر خراصان به 
سپاه‌سالاری به حرب ما کان‌فرستاده و امیرک 
طوسی را و عبداه فرغانی را زیر دست اوه و 
آنجا شدند و حرب کردند و ما کان بهزیمت 
شد, و گرگان غارت کسردند. و امیر طاهر 
بمیدان ما کان شد و خیمه بزد و کسی را 
نگذاشت که اندر سرای او غارت کرد» و 
کمتری مالها هزار مرکب تازی و هزار استر 
بردعی بر آخور او بود. و خادمی را بخواند و 
اجراهاء غلامان و سرای زنان او همی داد. 
بزیادت از آنکه ما کان داده بود. ما کان به 
طبرستان شد, وز آنجا به ترکستان شد. و 
سوار جمع کرد. و بتاختن شبیخون آورد. و 
گرگان بگرفت. و سپاه طاهر را خبر نبود. و 
ابیرک طوسی و عبدالّه فرغانی و فتیک خادم 
و بوالهن کاشتی که حاجب الحجاب بود, و 
بپاه دیگر که امیر خراسان داده بود, سپاه و 
طاهر برگرفتند و یرفتند. طاهر حرب کرد و 
بایستاد با سواری چند و گرفتار شد: و طاهر 
را و یاران را به قفسهاء آهنین اندرکرد ما کان, 
و دو سال آنجا بیند ما کان بماند. و ما کسان را 
خبر نبود که طاهر است اندر بند. و همه روز 
ما کان تأسف بود که من طاهر را بدیدی تا 
خدمتی کردمیبدان نیکونی که او کرد تا 
روزی آن خادم بدان زندان اندر شد, طاهر را 
پدید بشناخت. دوان پیش ما کان شد که طاهر 
اندر بند تست, ما کان‌به نفس خویش به زندان 
اندر شد. و طاهر را زمین بوسه کرد و خلاص 
کردو عذر خواست, اندرندانستن, و بیاورد او 
را پجای خویش بنشاند. و خود بخدمت او 
بایستاد. تا بسیار جهد کرد تا بنشست, و صد 
غلام و صد کنپزک و بیست هزار دبنار و صد 


طاهر. 


هزار درم فرستاد طاهر راء و کوشکی 
بیاراست از بهر او. و ستوران و مرکبان نیکو 
چنانکه ما کان و پادشاهان را باشد پفرستاده و 
یکماه شب و روز مهمان داشت. پس وزیر 
خویش راتردیک ار فرستاد که خواهی تو 
میرباش تا من سپهسالار, و اگرنه تو 
سپهسالار تا من بگويم که میرالایاری (کذا.. 
ظ: میرالامرائی) ترا اندر هسمه کارهاست. 
طاهر گفت نیکو گوید. اما ا گراین همی برای 
آن همی کند که من بر آستای حرم و اسیاب 
وی کردم تا مکافات آن باشد. من آن از آن 
کردم که جدان من همه جهان بگرفتند. هر جا 
که‌بسرای ازادمردان رسیدند. همان کردند. 
این عادتی بود که من از نیا کان خویش نگاه 
داشتم. او مراسپاه سالار نباید کرد و نهامیر که 
من مردی دشمن اویم و چا کرامیر خراسان. 
او را بگوی که پر هر که نپروردهنی اعتماد 
مکن, خاصه بر دشمن, من پرود؛ نعمت امیر 
خراسانم و از سیستانم. و اگرمن ترا به حرب 
اندر بیافتمی بدرگاه فرستادمی, و هیچ محابا 
تکردمی؛ پس ما کان گفت فرمان تراست, 
گفت مرا دستوری ده تا بروم؛ اما یک ماه 
بياسايم ما کان‌بازسازی نو فرا گرفت‌راه راد و 
مالی بسیار بفرستاد. همه پذیرفت. پس پیفام 
بفرستاد که مردی کاری باید مرا تا بدین مالها 
کدخدائی کنم, پس ما کان مردی بقرستاد آن 
مال همه بدان کدخدای سپرد» و خود دیگر 
روز برنشست, و آن کدخدای را گفت مین 
بدین دشتها اندر چیزی نهاده‌ام بروم بیارم, تو 
انديشة این شغلها دار که باشد که یک‌دو روز 
بمانم, برفت با جنیبتی و رکابداری و استری, 
و قدری خوردنی برگرفت و راه خمراسان 
گرفت, هیچکی را خبر نبوه تا به یک منزل 
پخارا رسید. سوی اسیر خراسان نامه‌ای 
تبشت و خیر کرد» دگر روز امیر خراسان سپاه 
برنشاند و خود تا یک فرسنگ به استقبال او 
باز شد, و بر یکی بالا بایتاد تا بزرگان و 
سرهنگان پذیره همی شدند, میدیده پس 
فتیک خادم. و بولحسن کاهنی آسدند ببا 
غلامی پانصد آراسته بااکمرها و سلاح تمام و 
پذیر؛ او همی رفتنده امیر خراسان گفت 
کدخدائی این است که بوالحسن کناشنی و 
فشتیک خادم امیر طاهر را کرده‌اند که 
بستگانی همی‌سندند. و لشکر او نگاه داشتند 
و غلام خریدنده و ستور و مرکیان, تا اصروز 
اندر خراسان هیچکسی را آن تجمل نیست که 
طاهرین بوعلی راست که از بند رسسته, و آن 
مردی که کرده بود آزو پند کرد از گفتار و 


۱ - هراد از خوردن درینجا شرابست. چتانکه 
آمروز هم در برخعی ولایات ایران در سورد 
شراب خرردن؛ تنها بلفظ خرردن | کتفا یکنند. 


طاهر. 

کردار و چیز نپذیرفتن از ما کان. و سلطان 
محمود سبکتکین اندر مجلس خویش این 
حکایت از امير طاهر بوعلی برگرفتی و گفتی 
مرا بایستی که او را زنده یدیدی. پس امیر 
خراسان او را خلعتهاء نیکو بداد. وز انجا نامه 
کردنزدیک امیر باجعفر تا فراه او راداد و آنجا 
بود تا این حالها افتاد؛ پس امیری سیستان 
یافت و روزگار خوش خورد و با مردمان 
نیکوئی کرد و نام نیکو از او بماند و تا جهان 
باشد میگویند. باز چون کار سیتان بر او 
فرار گرفت اندر سنة سبع و خمسین و 
ثلائمائة لشکر کشید و به بست شد. ترکان از 
بست بهزیمت برفتند و بست خالی بگذاشتد. 
وامیر طاهر اندر بست شد بی‌هیچ حربی و 

شتنی و او را خطبه کردند, و چندگاء آنجا 
ببود و هیچ خبر نداشت. تا یوزتمر تاختن 
آورد. و ایشان غافل بودند. گروهی از پیادگان 
سجزی پکشتد و طاهر بازگشت به سیستان 
آمد, و همة بزرگان خویش راپند برنهاد بارس 
دیلم را که سپهسالار وی بود. و بوالحسن 
کاشنی را که حاجب الحجاب بود. و ناصربن 
منصور را که ریس لشکر بود. و محمد عزیز 
راء و احمد عزیز را, و احملین ابراهيم؛ و 
محمدین صالح السیاری راءر اين اندر ستة 
ثمان و خمین و ثلالمائة بود. و گفت شما به 
حرب اندر یاری نکردید؛ تا اين بودایر خلف 
از حج بازآمد, به تزدیک بوحمدین متصور 
شد. امیر خراسان به بخاراء و امیر خراسان او 
را خلعت و سپاه داد و پیامد به سیستان, و امیر 
طاهر چون خیر بشنید. عهد را که کرده بود و 
سوگندان خورده راء از شهر بیرون شد و برفت 
و په سفزار شد. و امیر خلف روز یک‌شنبه 
یسازده روز گذشته از رجب سنه تمان و 
خمسین و لائمانه. یکدء محمد لیت فرود 
آمد. و دگر روز اندر شهر آمد و او را خطبه 
کردند.و به دارالملک بنشت., باز امیر طاهر 
بوعلی بازامد ساخته. و بمتکران ( کذا) و 
حرب کردند, و آمیر خلف بهزیمت برفت به 
بست شد و آنجا بود. تا روز آدینه دو شب 
مسانده از شعبان سنهة مان و خضصین و 
لالمائة. و امیر طاهر بوعلی فرمان مافت و 
امیر حسین به پادتاهی نشست. (تاریخ 
سیستان از صص ۳۲۸ - ۳۳۴), 
طاهر. [ها ((خ) ابوالفتح. وی ممدوح انوری 
بوده است. رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ ص 
۹ و رجوع به آقتخارالدین بوالقتح طاهر و 
لباب‌الالباب ص ۱۳۱ج ۲ شود. 
طاهر. [د] ((ج) ابوعلی طاهر مجیرالاین, 
وی از اعقاب شیخ الرئیس طاهربن با 
بهقی است که عمل نشابور و بمهق داشحه 
است او در روز دوشنبه ۲۱ ذی‌القعده سال 
۰ .ق.در قصبهٌ سبزوار درگذشت. رجوع 


به تاریخ بیهق ص ۱ و طاهربن عبداله 
بسهقی شود. 

طاهر. [ه] ((ج) ابوعلی طاهر السن (ظ: 
طاهر اين الحسن) بن احمدین ابراهیم الاسدی 
الان‌طا کي. او را جزئی است"در حبدیث. 
معروف بجزء ابن فیل. ( کذف الظنون). 
طاهر. [جا ((خ) اب ومحمد اجمد طاهر 
حدیف. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۰ 
شود. 

طاهر. [ه] ((خ) ابوالتصر در حبیب‌السیر چ 


قدیم تهران این صورت ممحف ظاهر 


ابواتصر مسحمدین الشاصر لدین ال عباسی 


است. رجوع به ظاهر... شود. 
طاهر. [ه] (() اصرم. رجوع به تاریخ 
سیستان صص ۳۱۳ - ۳۲۴ شود. 
طاهر. زج) ((خ) ان‌جدانی, شاء طاهر از 
سادات عالی‌درجات انجدان. من محال قم, 
موطنش کاشان, مولاش همدان, جامع علوم 
صوری و معنوی بودء مدتی در کاشان خلایق 
را ارشاد مینمود. آخرالامر صاحب غرضان, 
نسبت طریقهٌ اسماعیلیه به وی داده و سلطان 
عهد دست ایذاء و آزار به وی گشاده, لهذا سید 
عتان عزیمت به وادی هزیمت معطوف, و به 
هندوستان رفته در دکن, توطن گزید. سلطان 
نظام‌شاه آرادت وی اخنبار کرد. و طریقة حقة 
دین مبین آثناعشری در آن مملکت رواج 
یافت, هم در آن مملکت در ستُ ۹۵۶ ه.ق.به 
روضه رضوان شتافت. جسدش را حسب 
الوصیهٌ وی به عتبات عالیات برده سپردند. 
غرض, آن جناب صاحب اشعار متین, و این 
چند بیت از نتایج طبع آن جناپ است: (من 
نصایحه و مواعظه): 

نظرکن بتاریخ شاهان پیشین 

که رفتند زین دیر دیرین محافل 

کجاشد فریدون فرخنده‌سیرت 

کجارفت کیضرو آن شاه عادل 

روان است پیوسته از شهر هستی 

بملک عدم از پی هم قوافل 

همان گر کز فیض فضل هی 

شدی بهره‌مند از فنون فضایل 

بکلک یدیع الیبان معانی 

در اقسام حکمت نوشتی رسائل 

زدی تکیه بر مسند فضل و دانش 

نهادند نام تو صدرالافاضل 

چه حاصل که از صوب تحقیق دوری 
هتزدیک دااپچندین مراحل. , 

(فردی از غرلتات او): 

در غم او لذت عیش از دل تاشاد رفت 

خو به غم کردیم چندانی که عیش از یاد رفت 

(و از رباعیات اوست): 

در دهر کسی که عشق را شاید نیست 

یاری که ازو دلی بياساید نیست 


۱۵۳۰۷  .رهاط‎ 


صدگونه بلامت که نمیباید هست 
یک لحظه فراغتی که میباید نیست. 
کرک کمال میکنی میگذرد 
ور فکر محال میکنی میگذرد 
دنا همه سربسر خیال است خیال 
هر نوع خیال میکنی میگذرد. 
مائیم که هرگز دم بیغم نزدیم 
خوردیم بسی خون دل و دم تزدیم 
بی شعلة آه لب ز هم نگشودیم 
بی‌قطر؛ اشک چشم برهم نزدیم. 
آنیم که کوس نیکنامی نزدیم 
چون بیخردان دم از تمامی نزدیم 
هرگز قدمی.بخوشدلی ننهادیم 
هرگز نفسی بشادکامی نزدیم. 
(ریاض‌العارفین صص ۱۰۴- ۱۰۳). 
مولف قاموس‌الاعلام تسرکی گوید: طاهر 
(شاه...) یکی از شمرای ایران و اصلاً از 
سادات همدان بوده و در شهر قسم میزیسته 
است. وی را بقبول طریقة اسماعیلی متهم 
ساخته بودند لذا به هندستان فرار کرد و مورد 
توجه سلطان نظام‌شاه گردید. اشعار پر معانی 
نغز دارد. 
طاهر. (ه] (زخ) بادار" طاهر مأمون درقی. 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۹۴ شود. 
طاهر. ه] (غ) بصیر معروت به میرزاطاهر 
بصیر الملک فرزند میرزا احمد کاشانی. مولف 
« کثف الابیات مثنوی» که به سال ۱۲۹۹ 
جاپ شسده است. میرزا طاهر مژلف 
«ترجمةالقرآن» به فارسی است و از مقدمة 
کتاپ «قواید گیاه‌خواری» معلوم ميشود که 
کتاب ترجمة القران در سال ۱۳۱۱ ه.ق.طبع 
شده است و مترجم مزبور پدر میرزا 
محمودخان شیبانی محاسب الملک بوده که 
مخارج چاپ کتاب فواید گیاه‌خواری 
«صادق هدایت» را پرداخته است. (از الذریعه 
ج ۴ص ۱۲۷ 
طاهر. [ه] ((خ) جعفرین سحمد الصادق 
علیهالسلام امام ششم شیعیان. آن حضرت را 
القاب بسیار است. اشهرها: الصادق و منها 
الصابر والقاضل و الطاهر. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۲۷۱)و رجوع به جعفرین 
محمد الصادق شود. 
طاهر [ه] (لخ) (حاجی - افندی) یکی از 
مشاهیر خوشنویان و مسعلم خسط 
عبدالمجیدخان (سلطان عشمانی) بنوده و به 
سال ۱۲۶۲ «.ق. درگذشته است کتیبه‌هایش 
رادر بعضی مساجد اسلامپول میتوان مشاهده 
کرد.(قاموس‌الاعلام ترکی ج ۴). 


۱-بادار: تقبی برده که غالا ده قانان را 
میخوانده‌اند و امروز هم در قاینات و اففانستان 
متداول است. (حاشية تاریخ سیستان ص ۳۵۹). 


۸ طاهر. 


طاهر. [ه] ((ج) حامدی. وی در حامذدیه که 
شهری در صعید مصر از توابع بخش قنا است 
پسر میبرده! و در سال ۱۳۱۱ درگذشته است. 
او راست: «الکشف اربانی. علی‌السورد 
الرحمانی» و آن ععبارت است از شسرح 
ارجوزء شیخ احمدبن شرقاوی که به «المورد 
الرحمانی» موسوم ميباشد. این کتاپ در 
مطبعذ خیریه, با کتاب «مطة السالک, الی 
مالک الممالک» که در تصوف و آن نیز تألیف 
مولف مزبور است. در حاشیةٌ آن به سال 
۷ دد.ق.به طبع رسیده است. (سعجم 
المطبوعات یج ۲ص ۱۲۲۵). 
طاهر. (ج] (اخ) زینب. مولف تاریخ سیستان 
آرد: و سپهسالار طاهر ژینب بود که آنگاه 
سرهنگ خواندندی او راء (تاریخ سیتان 
ص ۳۴۷). وی هسمان طاهر است که در 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۷۶ نام او 
طاهرین زینب امده است و متقدمان 
فارسی‌زبان اضانه تام فرزند را به نام پدر روا 
میدانسته. ابن یا پر را حذف میکردهاند. مثلً 
بجای یمقوب‌بن لیث. یعقوب لیث میگفته‌اند. 
رجوع به طاهربن زینب شود. 
طاهر. [د) ((خ) (ستطان...) پسر ستطان 
احمد جلایر است, در آن هنگام که قرایوسف 
ترکمان بر عراق عرب یورش میخواست برد. 
سلطان احمد در بغداد بود به حله نزد پسر 
خود سلطان طاهر رفت و آغا" فیروز را که 
جملةالملک " طاهر بود بگرفت. بدین سبب 
پر از پدر متوهم گشته, به اتفاق امراء عظام, 
محمد پیک و امیرعلی قلندر. میکائیل ؟ و 
فرخشاه که ایشان نیز از سلطان احمد خوف 
داشتند یاغی گشت, و بشب از آب بگذشت. و 
روز دیگر سلطان احمد, جسربریده, در این 
طرف آب در برابر پسر منزل گزید و کس نزد 
قرایوسف ارسال داشته, او را یمدد" طلبید, قرا 
یوسف بدو پیوسته به اتفاق از آب عبور 
نمودند, و با سلطان طاهر حرب کرده. او را 
شکت دادند و سلطان طاهر در وقت فرار 
خواست که اسب از جوی بجهاند باجییه *و 
اسلحه در آب افتاده. شملة حیاتش 
فرونشست. (حییب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۵۱۶ و رجوع به حبیب‌السیر چ ۲ص 
۳-شود. 
طاهر [ه] (خ) (سید..) مزار اسامزاده‌ای 
است در هزارخال از محال کجور که بانی آن 
ملک کیومرث رستمداری بوده است. 
(سفرنامة مازندران و استرآیاد رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۸). 
طاهر. [د] (اخ) غلام ابی‌الجیش. نجاشی 
دربار؛ او گفته: سردی ستکلم بود. و آغاز 
تحصیل شیخ مفیده نزد او بود. کتابی چند 
تألیف کرده, شیخ مفید گوید او را کتابی است 


در علم کلام و در آن کتاب در قضيةً فدک 
ار باناتی آورد» همچنین شیخ طوسی نیز از او 
در فهرست خود نام برده و آنچه را شیخ مفید 
گفته تأیید کرده است. (روضات ص ۳۳۶). 
طاهر. [و] ((2) (قاضی.... صاحب تاریخ 
سیستان ذیل عنوان: «آمدن امیر پیفو یه 
سیستان» آرد: هم بدین سال (۴۶۵ ه.ق.) 
دیگر باره آمدن ملاحده بدیه ربح (؟) و 
حصار بستدن و بردن قاضی طاهر [و ] قاضی 
مست‌عود راب روز چهارشبه پسنجم 
جمادی‌الاخر [۰] بال پانصد و نود. و یکی 


شدن لشکر سیستان و غور و خراسان بدر 
قاين [و] کشتن ملحدان . (تاریخ سیتان 
۹۳ 
طاهر. [ها] (خ) ( کوه...) حمداله مستوفی 
آرد: در زمین مصر کوهی است که آنرا کوه 
طاهر میخوانند. از انجا آب شیرین بیرون 
می‌آید: و در حوض جممم مشود و بهمه 
جوانب روان میگردد. اگر جنب یا حائض به 
کنار حوض آن رسد. آب یازایستد. و تا آن 
کی‌دور تشود. آن آب که در حوض باشد, 
بیرون نریزد و روان نشود. (نزهةالقلوب چ ۳ 
ص .)۱٩۰‏ 
طاهر. [د) (اخ) محمدین عمادالاین حسن 
یکی از مورخان هندوستان است. او را کتابی 
است موسوم به روضةالط‌اهرین که شامل 
وقایع سنوات تا ۱۰۱۵ ه.ق, ميباشد. (از 
تاموس الاعلام ترکی)ء 
طاهر. [دا ((خ) محمد چهره. از مردارانی 
است که میرزا بایسنقر را دستگیر کرد. رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ص ۲۳۴ شود. 
طاهر. [و] ((خ) (س‌هنگ...) طاهر محمد 
سنجری. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۸ 
شود. 
طاهر. [ها (ج) (مشهد...) در عستللان 
مشهدی است. انرا مشهد طاهر خوانند. و در 
او همیشه خون تازه پر روگ زمین پیدا بود. 
گویند قابیل هابیل را آنجا کشته است, و اشر 
خون ارست که پیداست. (نزهةالقلوب ج ۳ از 
تاریخ مفرب ص .)۲٩۲‏ 
طاهو. اج] (اخ) محمدطاهر تصرآبادی 
اصفهانی. معاصر میرزا صائب و میرزاً حیدر و 
از شاعران نامور آن روزگار بشمار میرفت. او 
راست: تذکرةالشعراء یزیان فارسی که در آن 
ترجمه حال قریب هزار تن از شاعران آن 
عصر را آورده است و از اين تذکره شرح حال 
آقا حسین خونساری و محمدیاقر سبزواری 


در تجوم‌السماء نقل شده است. و آن از مأاخذ 
تذکره خزانة عامره و سرو آزاد و دیگر 
تذکره‌ها بشمار میرود و در سال ۱۳۱۷ د.ق. 
بتصحیح وحید دستگردی در طهران چاپ 


شده است و در مقدمةٌ این طبع شرح حال 


طاهرآباد. 


مختصری از مولف آمده است و آن دارای یک 
مقدمه و پنچ فصل و خاتمه‌ای است. در آغاز 
تذکره. فهرست عناوین و در آخر آن فهرست 
آعلام تنظیم گردیده است. و این میرزا طاهر 
بجز میرزا طاهر قزوینی صلقب به وحید و 
صاحب دیوان نثر و نظم به فارسی و عربی و 
ترکی است که شاه سلیمان پی از مرگ 
وزیرش شیخ علیخان در سال ۱۱۰۱7 او را 
به وزارت برگزید و پی از مرگ شاه سلیمان» 
شاء ساطان حین نیز وزارت را بدو واگذار 
کرد. (از الذریعه چ ۴ص ۳۶. رجوع به 
الذریعه ج ۲ ص ۲۹۴ شود. 
طاهرآ باد. ه] ((ج) تریهای است از توابم 
کنگاور, در کنار جاد؛ کگاور و جوکار واقع 
میان کستگاور و گودین در ۲۵۰۰ گزی 
کنگاور. و در فرهنگ جغرافیائی ایران آسده 
است: دهی است از دهستان کنگاور بخش 
کنگاور شهرستان کرمانشاهان در هشت 
هزارگزی خاور کنگاور. کنار راه ضوسه 
کرمانشاه‌به تویسرکان. دشت و سرد و معتدل, 
با ۴۶۰ تن سکنه. آب آن از رود خرم‌رود و 
سیاه گر.محصول آنجا غلات آبی و دیمی و 
اشجار و انگور و تریا ک و صیفی. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
طاهرآباد. [هر] (لخ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحهٌ شهرستان کر مانشاهان. 
در ۲۸هزارگزی شمال باختری صحنه و 
۵هزارگزی باختر شوسة کرمانشاه و ستقر. 
دشت سردسیر. با ۲۹۵ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة کرتویج. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و تریا ک‌و توتون و چفندرقد. شدل 
اهالی زراعت است. تایستان اتومبیل میتوان 
برد. دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیاثی 
ایران چ ۵ 
طاهرآباد. [ه] (خ) دهی است از دهستان 


۱-در متن می‌نویسد در مال ۱۳۱۲ در حامدیه 
میزیسته و به سا ۱۳۱۱ درگذشته است و حماً 
یکی از دو سه غلط است. 

۲-آقا. (ج قدیم تهران). 

۳-حملتالملک. (چ قدیم تهران). 

۴-و امیرعلی ق لندر و میکائیل. (چ قدیم 
طهران). 

۵-بکومک. (ج قدیم طهران). : 

۶-جثه. (چ قدیم طهران) 

۷-چند سطر فبل شانزده سال و اینجا باز یازده 
سال از تاریخ افتاده است و در اصل کتاب مطلب 
در اینجا ناتمام است و تا اهر صفحه سفید است 
واين واقعه رفتن عا کر حراسان و غور و 
سیتان بلر قاين و جنگ با ملاحده در حدود 
سه ۵۵۹۶ . ق: بسوده است. (حاثية تاریخ 
سیتان). 


طاهرآیاد. 


ریوند بخش حومة شهرستان نیشایور. در 
هفت‌هزارگزی چنوب نیشابور. جلگه و 
معتدل با ۳۰ تن سکننه. آپ آن از قسات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیانی ایران چ .)٩‏ 
طاهرآ باك. [ج] ((خ) دهی از دهستان برکال 
بسخش بسردسکن شسهرستان کاشمر در 
۰هزارگزی جنوب خاوری بردسکن سر 
راه مالرو عمومی بردسکن. جلگه و گرسیر 
است. ۱۰۱ تن سکنه دارد. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و پنبه و زیر سبز و 
منداب. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران چ .)٩‏ 
طاهرآباد. (د] (اخ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حومةٌ شهرستان مشهد. در 
۵هزارگزی شمال باختری مشهد و 
دوهزارگزی شوسهٌ مشهد به قوچان متصل به 
کلاتة علیخان. جلگه و معتدل. با ۸۲ تن 
سکنه, آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
چفندر و عدس, شغل اهالی مالداری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جترافیائی ایران چ 
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طاهرآ بان. [ه] (اخ) دهی است از دهستان 
باغین بخش مرکزی شهرستان کرمان. در 
دوهزارگری جنوب کرمان, سر راه قرعی 
زرند به کرمان. جلگه و معتدل. با ۵۰تن 
سکنه. اپ آن از قنات. محصول انجا غلات و 
تریا ک‌و صیوه‌جات. شئل اهالی زراعت؛ 
صایع دستی و قالی‌بافی, راه آن فرعی است. 
مزرعه رعبه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۸). 
طاهرآباث. [«] ((خ| ده کوچکی است از 
دهستان سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۳اهزارگزی شمال سعیدآباد. 
سرراء فرعی خیرآباد به سعیدآباد. با ۱۴ تن 
سکنه, (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
طاه و آباث. [ء] ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مشیز شهرستان سیرجان در ۲ 
هزارگزی شمال مشیز و ۲هزارگزی باختر راه 
شوسد کرمان به سیرجان. کوهستانی و 
سردسیر. با ٩۱‏ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مسالرو است. (از قسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸. 
طاه رآباك. [] ((خ) دهی از دهستان برچ 
اکسم بسخش شهج شسهپرستان بسم, در 
دوهزارگزی باختر تهرج و یکهزارگزی شوسة 
بم به زاهدان, جلگه, گرمسیر, مالاریائی. با 
۶۶ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول انجا 
غلات و خرما و حنا. شفل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است, (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


۸ 

طابه رآباد. [ج) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین. در ۳۰هزارگزی شمال باختری بوئین 
و ۱۸هزارگزی راه عمومی. سکن آن ۲۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

طاهرآباد. (جا (خ) دی از دهتان 
مرکزی بخش بیارجمند شهرستان شاهرود. 
در -۲هزارگری خاور بیار و ۶هزارگزی 
دستجرد. کوهستاتی و معتدل. با ۳۰ تن سکند. 
آب آن از قتات. محصول انجا غلات و تنبا کو 
و پبه. راه آن مالرو است. از بیار اتومبیل در 
فصل مقتضی می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 

طاهرآباد. [ه] (اخ) دی است جزء 
دهستان سیاء‌رود ببخش افجة شهرستان 
تهران. در ۳۱هزارگزی جنوب خاوری 
لد ک و دوهزارگزی جنوب راه شوسهً 
دماوند به تهران. دامه و سردسیر. با ۱۸۶ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة سیاهرود. محصول 
آن غلات و بنشن و میوه‌جات و قلمستان, 
شغل اهالی زراعت و راه آن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 

طاهرآباد. [ه] ((خ) دی است جسزء 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تسهران, در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری 
ورامین و ۲هزارگزی راه‌آهن و شوسة ورامین 
به سمنان. جلگه و معتدل و مالاریائی, با ۷۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و صیفی‌کاری و چندرقند. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۱). 

طاه رآباد. [ه (خ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرنتان 
زنسجان. در ۱۸هزارگزی شمال زنجان. 
کوهستانی و سردسیر با ۳۹۵ تن سکنه. آب 
آن اژ قنات و چشمه. محصول آنجا غلات. 
شغل احالی زراعت و مکاری و کرباس‌بافی 
است. راه آن مالرو است. و در فصل خشکی 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
چ ۱ 

طاه رآباد. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
کمازان شهرستان ملایر در ۲۰هزارگزی 
چنوب خاوری شهر ملایر. کتار راه شوس 
ملایر به ارااک. جلگه و سردسیر. با ۴۹ تن 
سکته. آب آن از قنات. محصول آن غلات و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی. 
قالی‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵ا. 

طاهرآباد. [د] ((خ) مسوضی است در 
غربی دستجرد, از نواحی شمالی باطلاق 


نمکزار. 


طاهرآباد جدید. ۱۵۳۰٩‏ 


طاه رآباد. (ج] (ٍخ) دیهی است از دیهات 
بین راه سرخس و مرو. (حبیب‌السیر) و 
رجوع به ترجم تاریخ ادبیات ایران تالیف 
براو نج ۴ ص ۵۲ شود. 
طاهرآباد. [] ((ج) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. در 
۳هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. دامند و 
معتدل. با ۸ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۹ 
طاه رآباد. (ه] ((خ) دهی است از دهستان 
پائین‌ولایت بسخش سوم شهرستان 
تسربت‌حیدریه. در ۵هسزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه و ۵هزارگزی جتوب شوسةً 
عمومی دولتآباد به تربت‌حیدریه. جلگه و 
معدل. پا ۲۰۴ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و چفندر و پبه و تریا ک. 
شنل امالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران 3 4 
طاهوآ باد. [د] ((خ) ده است از دهستان 
نگان بسخش رش‌خوار شسهرستان 
تربت‌حیدریه در ۲۷هصزارگزی جنوب 
باختری رشخوار سر راه مالرو عمومی جنگل 
به رشخوار. جلگه, گرمیر. با ۷۵ تن سکنه. 
آب آن از قتات, محصول آنجا غلات و پبه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
و قالیچه‌بافی است. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ .٩‏ 
طاه رآ باد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
درزآب بخش حوم شهرستان مشهد. در 
۰هسزارگزی شمال باختری مشهد و 
۲هزارگزی خاور راه مشهد به اردا ک. جلگه, 
معتدل. با ۳۴ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و چفندر و عدس. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن اتوموبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
طاه رآباد. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
خانکوک بخش حومه شهرستان فردوس در 
۵مزارگزی شمال باختری بشرویه و 
۴هزارگزی شمال باختری شوبهٌ عمومی 
فردوس به طبس. جلگه, گرسیر. با ۰ تن 
سکنه. اب آن از قنات. محصول انجا غلات و 
پنبه و ارزن. شنل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آن مالرو است. اهالی برای آب مشروبی 
آب‌انبارهائی درست کرده‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ ۱ 
طاهرآباد جد یف. [ ود جٌ] ((خ) دی 
است از دهمستان قلعه‌نو ب‌خش کلات 
شهرستان درگز. در ۱۶هزارگزی جنوب 
خارری کبودگنبد. دامنه. معتدل. با ۱۸۵ تن 


۰ طاهرآباد قدیم. 


سکه. آب آن از رودخانه. فحصول آئنجا 
غلات و بتشن. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
طاه رآباد قدیم. [هدق ] ((ج) دهی است 
از دهستان قلعه‌نو بخش کلات شهرستان 
درگز. در ۷هزارگزی خاور کبودگنبد. "خامة 
و معتدل. با ۱۹۰ سن سکنه. اپ آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات و بنشن. شتل 
احالی زراعت و قالیچه‌بافی ر راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج 4٩‏ 
طاهرات. [ه] 2 ص. 4ج طاهره. زنان 
پا کیزه. 
طاهرا لباطن. [د ژل ط ] (ع ص مرکب) 
آنکه خدا ار را از وسونه و هنوی و 
هوس‌هائی که در دل میگذرد حفظظ کسند. (از 
تعریفات جرجانی). رجوع به طاهر باطنی 
شود, 
طاهرا لحريم. (ورل ح] ((خ) یا حریم 
طاهر محله‌ای است از محلات بغداد غربی 
بازار که جامعی دارد و منفرد وأقع شده: 
منسوب به طاهر ذوالیینین میباشد. (مراصد 
الاطلاع). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
طاهر باطنی. («ر ط ] (ترکیب وصفی ( 
مرکب) عبارت است از کسی که آفزیدگار عزٌ 
و علاء مر او را از وساوس و خاطرات نقس و 
پیوند با اغیار, رهائی بخشوده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). رجوع به طتاهرالباطن 
شود 
طاهر بخاری. [جر بُ] ((خ) یکی از 
مشاهیر علما و مولفان است و سه تألیف مهم 
بنام خلاصة الفتاوی, خزينة الواقعات و کتاب 
الانساب دارد و به سال ۵۳۲ ه.ق.درگذشت. 
(قاموسالاعلام ترکي). 
طاهربخده. [وب د] (اخ) کندمان. رجوع 
به گندمان شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 ۵ رجوع به طاهر بوغده شود. 
طاهربوغده. زدد) ((خ) نام آیادیی بوده 
از توابع سقز که در فرهنگتان بجای آن نام 
« گدمان» نهاده‌اند. (فرهنگستان). رجوع به 
طاهر بقده شود. 
طاهرپاشا. [وا ((خ) رجوع به چنگال 
ارغلی و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
طاهر تاتیی. [ه رٍ ] (اخ) وي الکن بود و 
بجای قاف و کاف, تا سیگفت. و او یکی از 
ملازمان میرزا مهدی که معشوق میرنجات 
بود بشمار میرفت. از شرح گل کشتی, (غیات) 
(آنتدراج). 
طاهر تنکابنی. اور ت ن / نا بْ) (لخا 
قرزند میرزا فرجالّه تتکابنی (۱۲۸۰- ۱۳۶۰ 
ه.ق.) دانتمند و فاضل معروف که از قرار 


مذکور در حکمت و فلسفة قدیم بسیار متبحر 
/و با اطلاع بوده و کتب بسیار نقیسی از خطي و 
چاپی جمع کرده بود. وی از شا گردان مرحوم 
میرزاابوالحن جلوه بود و در مدرسةً 
سپهسالار جدید تدریی میکرد و از قرار 
مذکور قبرت مطلقة حکام ناحیة تنکابن تمام 
املا ک خانواد: او راکه به ببی فقیه معروف 
بودند در آنجا غصب کرده بودند و حتی در 
تهران نیز گویا او را از تدریس در صدرسةً 
مزیور متع کرده بودند و لهذا در خانه‌اش درس 
می‌گفت, بدبختانه من که فقط دو سال قبل از 
وفات او از پاریس به طهران مراجعت کرده و 
از صیت فصل ور دانش او چندان مستحضر 
بودم توفیق ملاقات آن عالم جلیل را 


میرزا طاهو تنکابنی 


درنیافتم. صاحب ترجمه در هجدهم رمضان 
سنهة ۱۲۸۰ ه.ق. در کلاردثت مازندران 
متولد شده است و در روز جمعة شانزدهم 
ذی‌القعدة ۱۳۶۰ ه.ق. / ۱۴ آذر سنة ۱۳۲۰ 
«.ش,در تهران وفات یافت دز حدود سن 
هشتادویک‌سالگی و برصسب وصیت خود 
وی در جوار مزار مرحوم میرزا ابوالحسن 
جلوه واقع در ابن بابویه شش کیلومتری 
جنوپ تسهران مدفون گردید. (وفیات 
معاصرین به قلم محمد قزوینی. مجلة یادگار 
سال پنجم شماره ۲ و ۵, 

و مزحوم عبرت آرد میرزا طاهر تتکابنی مقیم 
تهران از اجلهً حکما و عرفا ر امروز در 
حکمت و عرفان و علم طب قدیم کم‌نظیر 
پلکه پی‌مانند است. از صبرزین شاگردان 
میرزای جلوه و میرزا محمد رضای قمشه‌ای 
است. چندی در مدرسذ سلطانی به افادت و 
افاضت مشغول بود اینک بواسطة کثرت سن و 
خن براجآوا ( ار کزه بمطالمة تب 
حکمت و عرفان اوقات میگذراند. یکی از 
کابخانه‌های مهم تهران کتابخانة اوست. (از 


طاهر تتکابتی. 

مدینةالادب ج ۱ص ۷۳۲ تألیف عبرت 
تسقا خی کابهانة مجلن تنورآی تل) و 
مولف کتاب مازندران می‌نویسد: از طایفه 
فقیه کلارستاق مازندران در مسحرم سال 
۰ د .ق.در قریه کردی‌چال کلاردشت 
متولد و در سن هشتادسالگی در ۱۴ آذر ماه 
۰ ده .ش.پس از یک عمل جراصی در 
بیمارستان نجمیه وفات یافت. میرزاسحمد 
طاهر تاسن ۱۱سالگی در موطن خود سین 
تا ۷۶ سالگی در بلوک نگای تنکاین به 
تحصیل مقدماتی اشتغال داشت. و بعد بای 
تکمیل تحصیلات به تهران عزیمت نمود و 
نشت در مدرب کاظمیه و درس قتبر 
علیخان و سپس در مدرسة سپهسالار مشغول 
تحصیل گردید و اساتید وی در حکمت میرزا 
محمدرضا قمشه‌ای و میرزا ابوالحسن جلوء و 
آقاعلی حکیم و در هیئت و نجوم میرزا 
عبدالّه بوده‌اند. تنکابنی بواسطه ذ کاوت فطری 
و عشق و علاقة مفرطی که در تعلیم و تربیت 
داشت سرآمد اقران گردید و مرحوم جلوه که 
استاد تتکابنی بود به فضلش معترف و 
محصلین را به استفاد؛ از او توصیه میفرمود. 
میرزامحمد طاهر علاوه بر احاطه به فلسفه و 
حکمت در فقه و اصول و نجوم و ادبیات و 
ریاضیات نیز تخصص داشت., طب قدیم را 
مطلع و قانون بوعلی سیتا را چندین دوره 
تدریس نمود و حواشی ذی‌قیمتی بر قانون 
نوشته است که در کابخانة مجلس شورای 
ملی موجود میباشد آن مرحوم خط خیلی 
خوب می‌نوشت کتب و رسائل زیادی بخط 
وی در دست است. سالیان دراز در مدرستة 
سپهسالار مدرس معقول بوده و دز مدرسة 
علوم سیاسی نیز تدریس می‌کرد. 

آمور سیاسی: در دور اول مسجلی شورای 
ملی که انتخابات طبقاتی یود مرحوم میرزا از 
طرف طبتهٌ طلاب بنمایندگی در مجلس 
انتخاب گردید و در دور سوم مجلس شورای 
ملی نیز از تهران به ننایندگی برگزیده شد در 
سال ۱۲۹۴ ه.ش,در جنگ بین‌المللی اول که 
مهاجرت آزادی‌خواهان پیش آمد وی نیز با 
آزادی‌خواهان مهاجرت کرده و مدتی را در 
اما کن مقدسة عبات مشرف بود و چندی را 
در موصل بسر برده و در محاورات با علمای 
آنجا که اهل تستن بودند خاطرات جالب 
توجهی از خود گذاشته و فوق‌العاده مورد 


۱-قسمت عمدة این شرح حال مأخوذ از 
تقریر کتبی فاضل دانشمند معروف آقای 
بدی‌الزمان فروزانفر یکی از تلامذه آن مرحوم 
است که برحسب خراهش راقم این سطور برای 


من فرستاده‌انده مرقع را مختلم شمرده نهایت 


تشکر خود را از ایشان اظهار میدارم. 


طاهرتونی. 

تجلیل و احترام واقع گردید. در دورةٌ چهارم 
که‌میرزا در مهاجرت بود از طرف اهالی تهران 
ه نمایندگی انتخاب ولی ببه سجلس ترفتد 
است. مرحوم تکابنی در اول کودتا از طرف 
آقا سید ضیاءالاین دستگیر و چندی زندانی 
بود و یک‌بار دیگر در اواخر ساطّت رضا شاه 
نیز زندانی شده سپس به کاشان تبعید گردید. 
ورود بخدمت اداری: در تشکیلات جدید 
دادگستری از طرف مرحوم داور بخدمت 
دعوت شده و مدتی ریاست مسا کم ابتدائی و 
استیناف را داشته و اخیراً هم مستشار دیوان 
عالی کشور و از زمرة قضات عالی‌مقام بوده 
است. میرزا کتابشانه‌ای داشت که تمداد 
کتابهای آن زیاد نبود رلی از حیث کیفیت مهم 
بوده که آن مرحوم در طول مدت زندگانی 
توانست بهترین و نفیس‌ترین نسخ را در علوم 
مختلف که نایاب بود جمع کند مقداری از این 
کب را خود در حین مرض و کسالت به 
مسجلس شورای ملی فروخت و بقیه را 
بازماندگانش بسرای ادای قسروض وی به 
کتابخان؛ مجلس فروختند. مرحوم میرزا 
محمدطاهر تتکابتی از فضلا و دانشمندان بنام 
و از مشاهیر علمای اسلام بشمار صیرود. (از 
کاب مازندران شرح حال رجال معاصر. 
تألیف عباس شایان. ج ۲ص ۱۲ و کسروی 
دربار؛ انتاح نخستین دور مجلس شورای 
ملی می‌نویسد: روز یکشنبه چهاردهم مهر 
(۱۸ شعبان) مجلس گشاده خواستی بود, تا 
آن روز برگزیدن نمایندگان را پایان رسانیدند 
کسان پائین برگزیده شدند: از شاهزادگان... از 
علما و طلبه‌ها: آقایرزا محن (برادر 
صدرالملما) حاجی شیخ علی نوری» 
میرزاطاهر تنکاینی. حاجی سیدنصراله 
اخوی. (تاریغ مشروطهة ایبران ص ۱۶۸). 
بتایرین مرحوم تکابنی از وکلای دورة اول 
مجلس شورا پشمار میرفته است. و در حاشیة 
ص ۱۸۲ وکلائی را که روی زمین و یا روی 
صندلی نشسته‌اند شرح میدهد و مرحوم میرزا 
طاهر را هشتمین تن از بیست تن وکلائی که 
روی صندلی نشسته‌اند بشمار آورده است و 
در صفح ۲۳ ذیل عنوان «تاجگذاری 
محمدعلی میرزا و بی‌پروائی او با مجلس» 
می‌نوید همان روز در مجلس گفتگو بمبان 
آمد, و کانی از نمایندگان گله کردند و برخی 
جمله‌های مفزداری نیز بمیان آمد. میرزا 
طاهر گفت: «ساطان سلطان ملت است باید از 
طرف ملت تاج گذارند و مجلس نمایندة ملت 
است». و رجوع به الاریعه ج۶ص ۱ 
ص ۲۸۵ و حاشیة غزالی‌نامه ص ۱۲۲ شود. 
طاهر تونی. [ج] ((ج) از قصی؛ تسون و 
پدرش در دربار شاه عباس وقایم‌نگار بوده, 
اين بیت از اوست: 


سر تا قدمم رفته بتاراج نگاهی 
از چشم و دلم ماند همین اشکی و آهی. 
(فاموس‌الاعلام ترکی ج 4۴. 
طاهر جزری. [ور ج ر] (اخ) شدادین 
ابراهی‌ین حسن, اپوانجیب الملقب بالطاهر 
الجزری. شعالیی در تتمةالي تيمة دربارة او 
گوید:سالخورده است و دوران فرمانروائی 
سیف‌الدوله را درک کرده است و درباب وی 
گوید: 
و حاجة قیل لی نب ها عماً 
و نم فقلت علی قدتنبه لی 
حسبی علیان ان تاب‌الزمان و آن 
جاء السعاد بما فی القول و السل 
فلی علی‌بن عبداله منتجع 
ولی علی امیرالممنین علی 
و او راست دربار؛ جوانی که بادب وی متادب 
شده بود: 
هذا علی بالمشا کلةالتی 
ما بیتنا لی مالک مستامه 
قالوا صدیقک قلت بل ولدی و قد 
اعداه طبعی فهو مثلی شاعر 
و دربار؛ قوس قزح گوید: 
الست تری الجو مستعبرا 
یضاحکه برقه الخلب 
و قد لاح من قرح قوسه 
عیدا و تحسبه یقرب 
کطاقی عقیق و فیروزج 
و بیتهما آخر مذهب. 
(از تسةالتيمة ج ۱ص 4۴۶. 
و صاحب ریحانةالادب ارد: دادن 
ابراهیم‌ین حسن ؛ مکتی به ابوالجیب ملقب به 
طاهر جزری از شعرای عضدالدولكً دیلمی 
بوده و وزیر مهلیی را مدیحه گفته و در سال 
۴-۱ ه.ق.وفات يافه و از او است: 
آیاجیل التصوف شرجیل 
لقد جنتم بامر مستحیل 
انی القرآن قال لکم الهی 
کلوامثل البهائم و ارقصوا لی. 
که‌در ذم صوفیه گفته است. (ریحانةالادب ج‌ 
۳ص ۱۰),و رجوع به ابوالشجیب جزری 
شود. 
طاهر جفتانی. اور( امسثر 
ابوالملفر ملک طاهرین ابوالفضل محمد 
محتاج چفانی. رجوع به طاهرین ابوالفضل و 
بوالمظفر... و مجمعلفضحاج ۱ص ۲۷ شود. 
طاهر خزاعی. [در خ ] (غ) رصوع به 
طاهرین عیدائّدین طاهرین حسین شود. 
طاهر دبیر. زور د) (اغ) وی نخضت 
صاحب برید و از خاصان مسعود غزئوی بود. 
و مکانتی بسزا داشت. چرن مسعود بسلطنت 
رسید, و از ری بجانب خراسان روی نهاد. با 
معود به خراسان شد. و پیش از پیوستن 


طاهر دبیر. ‏ ۱۵۳۱۱ 


بونصر مشکان به مسعود کارهای دیوان 
رسالت را میگزارد. مردی با نخوت و تکبّر 
بود. چنانکه بهقی در تاریخ خود می‌نوید: 
طاهر دبیر در دیوان رسالت با بادی و عظمتی 
سخت تمام می‌نشست. و در باطن امر بر آن 
پود که دیوان رسالت بالاستقلال بدو وا گذار 
شود. روزی سلطان به احضار بوئصر فرمان 
داد و پس از حضور سبب ککناره‌جوئی او رااز 
دیوان پرسید. بونصر پیری و ضعف حال 
خویش را بر سبیل عذر اقامه کرد و گفت 
طاهر دبیر مردی کافی و یکار است سن پیر 
شده‌ام و خواهم که باقی عمر به دعا گوئی 
گذرانم. سلطان در جواب بونصر گوید من ترا 
شناسم. طاهر را نشناسم. خود شخصاً در 
دیوان رسالت حاضر شو, پس پونصر فرمان 
برد. روزی چند بگذشت. ار روی به بونصر 
کردو گفت طاهر را گفته بودیم حدیث منشور 
اشراف با تو بگوید, آیا نسخت کرده آمده 
است؟ گفت سوادی کرده‌ام. امروز بیاض کنند 
تا خداوند فرونگردد بشته آید گفت نیک آمد» 
و طاهر نیک از جای بشد. و به دیوان 
بازآمدیم, یونصر قلم دیوان برداشت و نسخت 
کردن گرفت. خویشتن و مرا پیش بتشاند تا 
بیاض کردمي, و تا نماز پیشین در آن روز کار 
شد. و از پرده منشوری بیرون آمد که همه 
بزرگان و صدور اقرار کردند که در معنی 
اشراف, کس انچنان ندیده است, و نخواهد 
دید... وزان منشور نسختها نبشته آمد, و طاهر 
به یکبارگی سیر بیفکند. و اندازه بتمامی 
بدانست. و پس از آن تا آنگاه که به وزارت 
عراق رفت با تاش فرش سبهسالار یه در 
حدیث کتابت سخن برنهاد. چندی نگذشت 
(در سال ۲۲۴ ه.ق) طاهر دبیر را به 
کدخدائی لشکر ری که به سپهالاری تاش 
فراش اداره میشد مامور ساختند. طاهر در 
اين مأموریت هر چند مدتی وظيیفة خویض ادا 
میکرد. ابا در آخر امر روزگار خویش به 
عیش و عشرت گذراندی تا بحدی که در سال 
۴امیر پونصر را گفت که بوسهل حمدوی 
به ری خواهد رفت که از طاهر دبیر جز شراب 
خوردن و رعونت دیگر کاری برنياید. در 
همین سال نیز از ری نامه‌های متواتر رسید که 
طاهر دییر کدخدای ری و آن نواحی, به لهر و 
تشاط و اداب آن مشفول میباشد. و بدان جای 
تهتک است که یک روز, در وقت گل طاهر 
گل افشانی کرد که هیچ ملک برآن گونه نکند. 
چنانکه میان برگ گل. دینار و درم بود که 
برانداختند. و تاش و همه مقدمان نزدیک وی 
بسودند و همگان را دندان‌مزد داد, چسون 
بسازگشتند سستان هیمه. وی با غلامان و 
خاصگان خویش, خلع عذار کرد تا بدان 
جایگاه سخف رفت که فرمود تا مشربه‌های 


۲ طاهر دزفولی, 
زرین و سیمین آوردند. و آن را در علاقةً 
اپریشمین کشیدند, و بر میان بست چون 
کمری و تاجی از ورد بافته, با گل سوری 
بیاراسته, بر سرتهاد و پای کوفت. و ندیمان و 
غلامانش پای کوفتد با گرزنها بر سر, و پس 
دیگر روز این حدیث فاش شد, و هم مردم 
شهر, غریب و شهری این گفتند... امیر گفت 
من طاهر را شتاخته بودم در رعونت و 
ناپکاری, و محال بود وی را آنبا فرستادن... 
بوسهل حمدوی شاید این کار را که هم شهم 
است و هم کافی و کاردان و ثغلهای بزرگ 
کرده‌است... پالاخره در بایان جمادی‌الا"خر؛ٌ 
سال ۴۲۴ بوسهل عازم ری گشته. و پس از 
چندی طاهر دبیر و جمعی دیگر را از ری 
بیاوردند در یکشنبه ۱۴ صفر سال ۴۲۶ امیر 
فرمود. بخیل حرس باز باید داشت, همگان را 
باز داشتند. نماژ دیگر امیر بار داد و پس از 
بار. یکی از آنان را هزار تازیانه به عقابین 
بزدند, و پس از وی چهار تن را از اعمال و 
کسان وی بزدنده هر یکی را هزارگان. طاهر را 
هم فرمود که پباید زد. اما تلطفها و خواهشها 
کردندهر کسی, تا چوب را بخشید. و طاهر را 
به هسندوستان بسردند» و به قلعت‌گیری 
بازداشتد... و طاهر از چشم امیر بیفتاد. و 
آبش تیره شد. چتانکه نیز هیچ شفل نکرد. و 
در عطلت گذاشته شد. (تاریخ یهقی چ ادیب 
ص ۲۰, ۰۲۱ ۰۵۱ ۶۰ ۰۳۴۲ ۰۳۷۲ ۰۲٩۲‏ 
۹ و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵٩ ۸۵۲ ۰,۸۷ ۳۶ ۴۶‏ شود. 

طاهر دزفولیی. (در د) (اخ) سیدمصد 
طاهرین سید اسماعیل موسوی دزفولی 
متوفی به سال ۱۳۱۴ ه.ق.در نجف. وی از 
شا گردان علامة انصاری و شوهر دختر وی 
بوده و تمام تقریرات اتصاری را که مشتمل بر 
یک دوره اصول و مباحث (خلل‌الصلاة و 
المواریت) ققه و دیگر فصول آن است نوشته و 
گردآوری کرده است و كليذ تقریرات مزیور 
در تزد فرزند سیدمحمد طاهر, سیداحمد 
معروف به سبط الشیخ که در طهران درگذشته 
است موجود بوده است. (از الذریعه ج ۴ص 
۳۷۷ 

طاهر دکنی. [ور دک ] ((ج) معروف به 
شاه محمد طاهر فرزند سید مهدی دکنی 
متوفی به سال ۹٩۵۶‏ ه.ق.او راست: تفسیر 
شاه محمد طاهر که حاشیه‌ای بر تفیر 
بیضاوی است. (از الذریعه ج ؟ ص ۲۸۰). 

طاهرده. [دد] (اخ) دهی است از توابع 
فرحآباد مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۲۰ بخش انگلیسی). 
دهی ات از دهستان اندرود بخش مرکزی 
شهرستان ساری در نه‌هزارگزی خاوری 
ساری و ۴/۵هزارگزی شمال شوه ساری به 


بهشهر. دشت و معتدل و مرطوب و مالاریائی. 
پا ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة تجن, 
محصول آنجا برنج غلات. پنبه و صیفی. شفل 
اهالی زراعت و تهيهٌ زغال. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طاهر ذوالیمینین. [در دْلْ ی نْ] ((خ) 
رجوع به طاهربن الحصین و ذوالیینین شود. 
طاهر رمزی. [درر) (غ) ریس معلمین 
دانشکده صنایم شهر خرطوم, در بخش 
«برادة». او راست: «دررالاستفادة, فی 
فن‌البرادة» اين کتاب در مطبعة السلفية (مصر) 
به سال ۱ ه.ق./۱۹۲۳م. به طبع رسیده 
است. (معجم لمطبوعات ج ۲ ص ۱۲۲۵. 
طاهرزاده. [ عد] ((ج) میرزاعلی اکبر 
صابر (تولد ۱۲۷۸ وفات ۱۳۲۱ه.ق.).وی 
یکی از شمرای توانا و بزرگ شرران است. و 
در قرن سیزدهم هجری در شهر شماخه تولد 
یافته. در هشت‌سالگی او را به یکی از مکاتب 
قدیمی سپردند. طرز تدریس این نوح دبستائها 
خواندن طوطی‌وار فرآن و کتاب بود» حعی 
اجاز؛ نوشتن هم نمیدادند و این کودک 
هوشیار غلط بودن ايين اصول را دریافته 
نقاشی حروف می‌پرداخت ولی چه چاره که 
مکتب‌دار تادان اجازه نمیداد. حتی کار بد 
زدن کودک منجر میشد و صابر در این‌باره 
حسب حال و شعری کودکانه ساخته است. 
چون بسن دوازده رسید وی رابه مکتب 
سیدعظیم شروانی که یکی از شعرای نامدار 
آن زمان بود سپردند. سید مردی بصیر و واقف 
بود و آیند؛ درخشان این کودک را هم از عهد 
خردی از ناصیة حالس خواند و در تعلیم و 


تشویق وی کوششی بزا نشان میداد و برای 


طاهرزاده (صابر) 


تمرین و ورزش طبع او را واداشت که اشعار 
گلستان و غیره را نظما به ترکی ترجمه کند 
چنانکه در ترجمةٌ شعر «دیدم گل تازه چند 


طاهرزاده. 


دسته» گفته: 

کوردیم نیچه دسته تازه گل لر 

با غلانمش ایدی گیاه ایلن‌تر. 

محأسفانه پدرش بسیار از اين مرحله‌ها دور و 
در فکر کار و کاسبی بوده و پس از سه چهار 
سال تحصیل وی را به کب و کار وادار کردو 
شاید می‌ترسید که درس و بحث او را از راه 
راست بازدارد و فرزند دلبندش به ضلالت و 
گمراهی بیفتد و دین و ایمان از دستش برود. 
اما در اندرون آن خسته‌دل چیزی بود که وی 
را راحت نمی‌گذاشت و نمیتوانست آسوده و 
فارغبال یه کسب و داد و ستد بپردازد و همه 
حواسش به شعر و تتبع در نظم و نثر معطوف 
بودو کار بجائی رسید که پدر بی خبر از حظ و 
لذت ادپ و دانش به نکوهش فرزند هوشیار 
پرداخت و او را به جرم داتش‌طلبی آذیت و 
آزار کرد و بالاخره دفتر اشعار و سفيلة 
غزل او را تکه‌تکه کرد و دور انداخت این 
واقعد دل حساس شاعر جوان را آزرده 
ساخت و از کانون خانوادگی متنفر شد و عزم 
را جزم کرد که ترک مهن خود شروان بگوید 
و بهمراهی کاروان به خراسان برود چنانکه 
گوید: 

من خلیلالّه عصرم. پدرم چون آزر 

سفر از پابل شروان کنم انشاءاله 

گرچه او دفتر اشعار مرا پاره نمود 

وصله با طبع درافشان کنم انشاء ال 

اما پدر زود از قضیه آ گاه‌شد و وسایل 
برگرداندن او را از بين راه فراهم کرد بعد از 
این حادثه مراعات ذوق و سلیقه پدر و 
هم‌چنسانش را که در محیط زندگانی | کتریت 
داشتند. مصلحت دید و شروع به مررثیه گوئی‌و 
نوحه‌خوانی کرد و در دو ماه محرم و صفر در 
مجالس سوگواری مرثیه میخواند. از آن پس 
همه کس وی را دوست میداشت» محیوب 
پدر و ریا کاران دیگر واقع شد, شمعی بود که 
جمعی بدورش پروانه‌وار میگردیدند و 
نکه‌سنجی و لطیفه گوثی و بذله‌سرائی وی را 
لیخد و مه معط برد که 
شماره‌های مجله ملانصرالدین هر چه زودتر 
منتشر شود تا چکامه‌های پر از لطافت و 
شوخی‌های نیشدار شاعر شیرین زبان را 
مسطالعه ک‌نند و مسحظوظ شوند. ادبا و" 
نویسندگان عظام از لوازم عزت احترام در حق 
او کوتاهی نمیکردند. مسخصوصا استادش 
حاجی سیدعظیم شیروانی که خضود یکی از 
شعرای تامدار یود فریفتهٌ وی شد. روزی با هم 
بدیدن دوستی که از سفر برگشته بود رفتند. 
وی ده عدد لیمو از چمدان درآورد و برسم 
ارمغان دو عدد به سید و یکی یه صایر داد و 
تقاضای سرودن یک بیت مناسب حال کرد 
صابر گفت: 


طاهرزاده. 


خمس شرابی سیده ساقی و بروب دیدی 
صابر فقیر درء بتراً نجاق زکاة اونا 

صابر از شعرای خیال‌پرست نبود. و در مدح و 
ذم کس شعر نمی‌سرود با اشخاص کاری 
نداشت پلکه هنر خود را در راه اصلاح معایب 
جامعه و تهذیب اخلاق به کار میبرد چتانکه 
گوید: 

شاعرم چونکه, وظیفهم بودر اشعار یازیم 
گوردیگم تیک و بدی ایلریم اظهار یازیم 
گونی پارلای کونشی آغ, کیجه نی تار یازیم 
کجی. کج اگر ینی» اگری» دوزی هموار یازیم. 
نیه بس بویله برولدیرسن آقارو کوزیکی 

یوقه بوآینه ده گری‌گوریرسن اوزیکی 

وی از مداحی و تملق متنفر بود و در جواب 
کساتی که می‌گنتند صابر در قصاید غرا پیاده 
است گوید من در سرودن قصاید مملقانه 
اقتدار ندارم, افتخارم بسرودن هجوهای 
مشتمل بر انتقادات اجتماعی مباشد: 

شر بر گوهر یک دانة ذی قیمت در 

سالمارام وصف دروغ ایله اولی قیمتدن 

دیه رم هجو سوزوم دو غرو. کلامم شیرین 
اهل ذوقه ویژرم نشأه بوخوش شربتدن ‏ 
وقتی به یکی از غزلهای دلنشین سید که ظاهرا 
در حق صایر ساخته بود نظیره‌ای با نامه‌ای 
بدو فرستاد نامه وقتی رسید که سید مضغفول 
مطالعة خمٌ نظامی بود. از خواندن نظیره 
رل خویش چنان محظوظ شد که همان 
کتاب را بعنوان صله بدو ارسال داشته در 
پاسخ نوشت که جز این کتاب چیزی حساضر 
نبود که برایت صله بدهم هم این را بیادگار 
استادت نگاهدار. 

غزل سید عظیم شروانی: 

ای مه بیلورم فتلة دوران اولا جاف‌ان 

ای قاشی لالم مه تابان اولا جاقان 

نظیرة صایر: 

سن پیر جهاندیده سن ای سید سرکار 

مندن چک الکا ایله گیلن پیرایله گفتار 
اولماز سگاقمت دخی بو دولت دیدار 
بوندان سوگراهجرمده جگرقان اولاجاقان 
عاشق یکابرمن کیبی زیبا کرک اولسون 

مایل گله یربلیل شیدا کرک اولسون 

سنده بوایشه صبر و شکیبا کرک اولسون 

اما بیلورم صبر ایوی ویران اولاجاقان 

در بیست و دوسالگی بعزم زیارت خراسان 
پار سفر بست چنانکه گوید: 

صابر شیدا که ترک شهر شروان ایلدی 

بلبله بکزردی کیم میل گلستان ایل‌دی 

مين اوچ یوزبرده (۱۳۰۱) هجرتدن شوکر 
میمون ایلی 

آخر شوال ده عزم خراسان ایله دی. 
یکچند در خراسان» سیزوار, نشابور, 
تربت‌حیدریه, تربت‌جام, خواف, سمرقند و 


بخارا سیاحت کرد و دست‌فروشی را ممر 
معالگی خود قرار داد. و در خلال این احوال در 
نواحی خراسان مرض وبا ظهور کرد و صابر 
ناچار به شماخه بازگشت., و پس از چندی باز 
به عزم زیارت کربلا از شماخه پیرون آمد و به 
عتبات عالیات تشرف جست ضمناً اشعار 
گوناگون و نوحه‌ها هم می‌سرود در همدان از 
میزبان خود جویای احوال شهر شد و در 
آین‌باره گوید: 

دیدی آزایه ده بوشهر ده سایر مخلوق 

یک دبغ اه صباغایهایشک چو قدر 

پس از مراجعت از کربلا بار دیگر به خراسان 
رفت و مصمم شد که در مرو و عشق‌آباد رحل 
اقامت افکند ولي در همین اوقات نامه 
سوزنا کی از مادر بخط برادرش به او رسید که 
باعث فسخ عزیست وی گردید. و در نتیجه 
بوطن نخود بازگشت و تأهل اختبار کرد و در 
عرض پانزده سال صاحب هشت دختر شد و 
عاثلذ بزرگی تشکیل داد و برای عحصیل 
معاش بصنعت صابون‌پزی پرداخت و بندرت 
به شعر و شاعری می‌گرایید و گاهبگاه با عیاس 
صحّت و محمد طراح دو شاعر هم‌مسلک و 
دو یار جانی خود ملاقات میکرد و در سال 
۳ م .با فریدون بک کوچولشکی که 
یکی از معارف‌پروران بود آشنائی یافت و در 
خلال اين احوال در اثر داثر شدن مجلة 
اتقادی و فکاهی ملانصرالدین میدان وسیعی 
برای اين مرد سخنگوی تهیه تسد چنانکه از 
شمارء ۴ سال اول مجله مزیور آتار دلکش و 
شیرین صابر به امضای «هوپ هوپ» در آن 
مجله دیده میشود. مشروط ایران و قهرمانان 
آن زمينة خوبی برای او فراهم ساخت. آزادی 
و استبداد را موضوع مدح و ذم خویش کرد تا 
انجا که فارسی‌زبانان هم بترانت مجلة 
ملاتصرالدین راغي و طالب شدند. سدیر 
روشن‌ضمیر آن جلیل محمدقلی‌زاده هم یکی 
از مردمان آزادی‌خواه و غیرتمند آن عصر 
بود, از صاير برای مجلة خود استفاده کرد و 
کمکپای بیاری به وی نمود نوشته‌های 
شاعر اشکهائی در لفافة خنده یعنی هجوهای 
حقیقی و ملیح بود. اوضاع جامعدٌ اسلام و 
سالوسان و ریا کاران و زهدفروشان را بشدت 
بباد انتقاد می‌گرفت شخصیتها و طیقات 
برجسته را در آثار خود حیات جاویدانی 
می‌بخشید. عامیان خرافات‌پرست و زاهدان 
ریا کارو مقدس‌مآبان زهدفروش در حق وی 
بدگوئها میکردند و او را به بابی‌گری و کفر و 
زندقه متهم میساختند و او هم این یاوه گوئیها 
را با خونسردی تلقی میکرد و در این باره 
سروده است: 

اشهد باللهالعلی العظیم 

صاحب ایمانم آشروانلی لار 


طاهرزاده. ۱۵۳۱۳ 
یوق یکی بردینه یقینم منم 

کهنه ملمانم آشروائلی لار 

شیمه‌ام, اماء نه بواشکالدن 

سنی‌ام, اما نه بو امتالدن 

صوفیم اما نه یو ابدالدن 

حق سرون انسانم آشروانلی لار 

امت مرحومه و مفور ایله 

امرده‌ام طاعت مزبور له 

کفریمه حکم ایلمه یک زورایله 

قائل قرآنم آشروانلی لار 

عایر مجدد بزرگ ادبیات ترکی آذربایجانی 
است. وی اشعار را وسبیلهً ستایش و 
تملق‌گوئی به این و آن قرار نداد و ببه روش 
مستقیم رآلیزم و حقیقت‌برستی به اصلاح 
جامعه و اتقادات موثر پرداخت و طبع خلاق 
و مصور او به نقاشی و مجسم کردن عیوب 
معاصران در شکل و مقیاس بیار برجته و 
جالب توجهی آغاز کرد و با ریزه کاریهای 
بسیار دقسیق و ظبریف حقایق را پرملا 
مباخت و مبتکر طرز ادا و شیوة بیان 
مخصوصی شد. وی طفل یکشبه‌ای بود که 
دور؟ صد ساله را پیمود و از افکار و از 
نویسندگان عصر خود قرنها پیش افتاد و در 
تشریح مسائل اجتماعی و سیاسی ید بیضا 
کردو یکی از طرفداران جدی آزادی و 
حکومت مشروطه بود و در ريشه کن کردن 
نداد هه را ختعرض و نعب گرد 
جراند و مسجلات وقت مانند: حیات. 
فیوضات. رهبر دبستان, ملانصرالدین, الفت 
ارشاد. گوتش, صداء حقیقت, ینی حقیقت. 
معلومات. از نبوغ قلمی وی استفاده میکردند 
وبا این وصف او از دست هترهای خویش 
فریاد میکرد چونکه هر یکی بدگرگونه 
ناشادش می‌داشتد چه از طعن و لسن 
عوام‌التاس و مردمان خرافات‌پرست برکنار 
نیود و حتی از دست عیال خود هم در رئج و 
عنا بود که مانتد دشمن خانگی با وی سازگار 
تمی‌آمد. سرانجام بترک «هوپ هوپ» نام 
مستعار خود هم مجبور شد و آثار خود را 
پنامهای گونا گون: «دین دیره کی» «مرات» 
«فاضل» «آغلار کوله گن» «ابونصر شیبانی» 
امضا میکرد و بالاخره طمن و لمن جهال کار 
رابجائی رساند که قصاب‌ها به بهانة 
بابی‌گری و کافری پاو دنبه نمی‌فروختند که 
مایه یش بوسیلة شماعی به دست بیاورد 
پس ناچار ک‌مایشی طرز تعلیم نوین را 
پیاموخت و مدرسه‌ای به نام مکب امید داثر 
کرد؛ ولی این کار هم چندان نگرفت و ناچار 
در سال ۱۹۱۰ م.عازم شهر بادکوبه شد و اژ 
اتفافات نک در اوایل قبرن بیستم میلادی 
مختصر جثب و جوشی در بین مسلمانان شهر 
مزبور پیدا و جمعیت‌های خیریه‌ای مانند 


رژفرزه( 


جمعیت نشر معارف» جمعت نجات, و 


طاهر ژاده. 


جمعیت سعادت با نظامنامه‌های مصوب, از 
طرف حکومت تأسیس شده بود و با جدیت 
مشغول نشر فرهنگ و تعلیمات اجتماعی در 
میان مسلمانان بودند, وقتی که صابر به با کو 
آمد جمعیت نشر معارف فرصت را غنیمت 
شمرد و وی را به معلمی شرعیات و زیان 
فارسی در مکتب جدیداتاسیس قصیه‌ای 
موسوم به بالاخانه در نزدیکی با کو منصوب 
سباخت و اشعاری که وی در این دوره 
میسرود در سال پنجم مجلة ملانصرالدین 
درج شده است. متاسفانه در سال ۰۱۹۱۱ 
وی سخت مریض شد و در نتیجه به شماخه. و 
از آنجا برای معالجه به تفلیس رفته هیأت 
تحريرية مجلة ملانصرالدین مخصوصاً خود و 
خانم مدیر خوش‌مش و نیک‌فطرت آن 
لازمة معاونت و کمک را برای شفا یافتن او به 
کار بردند. 

لیکن بهبود حاصل نشد و سرانجام به مهن 
برگشت و در ۱۲ ایلول ماه ۱٩۱۲‏ درگذشت. 
این رباعی فارسی را در دم آخر سروده است: 
راهم بدهید رویراه آمده‌ام 

بر درگه حضرت اله آمده‌ام 

بی تحفه نیامدم نه دستم خالی است 

با دست پر از همه گتاه آمده‌ام. 

و صاحب ريحانة الادب آرد: میرزا علی| کبر 
طاهرزاده متخلص به صاير از مشاهیر 
شاعران تفقاز, در دهم ذیحجه ۷۸ « .ق. 
در شماخی که قصبهٌ بلاد شیروان روسیه است 
متولد شده و در ۲۸ رجب ۱۳۲٩‏ «.ق. 
درگذشته است شرح حال سختصر وی در 
اغاز کتاب هوپ‌هوپ‌نامةٌ خود وی بدین 
سان آمده است: در هشت‌سالگی به مکتب 
رفته و بنوشتن درسهای خود شیفته بوده است 
لیکن از طرف معلم خود.بجای تحسین مورد 
تنبیه واقع شده است و در این باره بزبان ترکی 
کودکانه گوید: 

دوتدم اوروجی ایرمضاندا 

قالدی ایکی گزلریم قازاندا 

ملامداد و یوریازی یازاندا 

و در دوازده‌سالگی به مکتب حاج سیدعظیم 
رفته و بفاصلة دوسال که اندکی فارسی و 
ترکی فراگرفته و به اصول کتابت آشنا شده 
است دیگر بدرش به درس خواندن وی 
راضی نشده و او را بهمراهی خودبه 
تجارتخانه‌اش میبرده لیکن صابر در آن حال 
نیز در اثر شوق فطری که داشته به خواندن و 
نوشتن حریصتر بود تا به تجارت و به همین 
جهت پدرش او را مورد ملامت قرار داد و 
کتاب شعرش را پاره کرد و او نیز تصمیم 
گرفت از مولد خود شماخی فرار کند و این 
قصیده راسرود: 


۱ 


من خلیبه عصرم پدرم چون آزر 

سفر از بابل شروان کنم انشاءاه 

گرچه او دفتر اشعار مرا پاره نمود 

وصله با طبع درافشان کنم انشاءل 

سپس بهمراهی قافلة خراسان عازم آن سامان 
بوده ولی پدرش پس از آ گاه‌شدن از این سفر 
وی را از وسط راه بازگردانده است. آنگاه به 
سیب نوحه‌هائی که در مسصیبت حضرت 
سیدالشهدا (ع سروده است در نزد پدر و 
اهالی محبوبیت یافته است وقتی بهمراهی 
استاد خود حاج سیدعظیم بدیدار مسافری 
میرود و آن مسافر از ده دانه لیمو که با خود 
همراه داشته دو دائه به سید و یکی هم به صابر 
میدهد سید از صابر خواستار شعری در این 
موضوع میشود و او اين بیت را میسراید: 


طاهرزاده. 


هانسی مخلوق سیژون شهرده بیشک چوخدور 
دیدی آزایسه ده بو شهرده سایر مخلوق 

لیک دباغ ایله صباغ ایله ايشک چوخدور 
صابر وقت خویش را صرف مدایح دروشین 
نکرده و بتایش ارباب قدرت و صاحیان 
سیم و زر نپرداخته است و در پاسخ کسانی که 
وی را در اين باره به ناتوانی نسبت میداده‌اند 
گفته است: | گرچه در مدیحه گوئی دروخین 
بطعع پول قادر نیستم. لیکن در هجو صادق 
بسیار توانا هستم. و این اشعار را در این باره 
سروده است: 

شعر بیرگوهر یکدانه ذی قیمتدور 

سالمارام وصف دروغیله اونی قیمتدن 

دییرم هجو سوزوم دوغری کلامیم شبرین 
اهل ذوقه ویررم نشاه بو خوش شریتدن 


ملي شاعرمز مرحوم صابریک بر رفیقنه اوز خطی ایله یازدیفی شکایت‌نامه سندن بیرنبذه. 
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نا شکایت آمیزی است که صابر بخط خود به یکی از دوستان نوشته است نقل از هوپ هوب‌نامه. 


خمس شرابی سبده ساقی و یروپ دیدی 
صایر فقیر دوریتر آنجاق زکاة انا 

صابر در سال ۱۳۰۱ ه.ق.در حدود 
پیست‌وسه سالگی به زیارت حبضرت رضا 
(ع) عازم خراسان میشود و مدتی در مشهد و 
سبزوار و تربت حیدریه و بلاد ترکستان به 
سیاحت می‌پردازد و آنگاه به شماخی مولد 
خویش از که و آهنگ شفر کرنلای 
معلی میکند و هنگام ورود به همدان این 
شعرها را میسراید: 

همداندا قونا غمدان خبرالایم کی شیخ 


صابر هر موضوعی را موافق ذوق خویش 
می‌یافت دربار: آن غزل و قطعه و مرثیه 
میگفت تا آنکه روزنامهُ ملاتصرالدین را که در 
تفلیس انتشار یافت بهترین وسیلةٌ نشر افکار 
خویش دید و نخشستین شعری که در شمارءٌ 
چهارم آن روزنامه منتثر ساخته است این 
انتقاد ملیح اوست که به امضای هوپ هوپ 
چاپ شده است: 

سی سالما یاتانلا آیبلار قوی هله یاتسون 
یا تمشلاری راضی دگلم کیسه او یاتسون 
تک تک آییلان وارسه ده حق دادیمه 


چاتسون من سالم اولوم جمله جهان باتسادا باتسون 
ملت نیجه تاراج اولور اولسون نه ایشیم وار 
دشمن اره محتاج اولور اولسون نه ايشیم وار..- 


و اشعار او وعا به طرفداری از رتجیران و . 


فقرا مشتمل بر انتقادات ادیی و اجتماعی و 
هواخواهی از تمدن ایرانی و حمله بمسامحة 
اولیای امور بوده است. دیوان اشعار او که 
بزبان ترکی قنقازی و مشهور به هوپ 
هوپ‌نامه است نخستین بار در سال ۰۱۹۱۴ 
در بادکوبه چاپ شده است و چند سال پیش 
در تبریز نیز مجدداً به طیع رسیده است. 
دراه جقیقت‌گوتی خود گوید: 

شاعرم چونکه وظیفم بودور اشعار یازیم 
گوردوگوم‌نیک و بدی ایله یم اظهار یازیم. 
گونی پارلاخ گونشی آغ گیجه‌نی تاریازیم 
کج ی کج ۱ گرینی| گری‌دوزی هموار یازیم 
نیه بس پیله برلدیرسن آقاری گوزووی 
یوخابو آینه ده| گری‌گورورسن اوزووی 

و در اتقاد از زئاشوئی امتناسب میان مرد 
باسواد و زن پسواد گوید: 

چاتلیورخان باجی غمدن اورکیم 

قاوو شوب لاپ آجیقیمدن کوره کیم 

تولا بیرایوذه قویایدوز قره‌باش 

ویر میدو زمنی بوابلهه کاش 

منکه دامنان پاجادان با خمازدیم 

سوکیمی هرطرفه آخماز ایدیم 

هرزه هرزه دانشوب گرسه زدیم 

ارنه شی آولاد غونی بیلمزدیم 

اوتوروب اج کومه سینده آتامین 

پیش دوشین حاضر ایدردیم آنامين 

بیتلیور دوم نه نه مین باش یاخاسین 

یا ما یاردوم بابامون چول چوخاسین 

تیز دوروب صبح ساغارديم اینکی 

خان صنمدن دیلمز دیم کو مگی 

نه ایلیوردوم بزه گی‌یا دوزگی 

داما دیواره یاخاردیم ترگی 

آتام علاف بایام دولگرایدی 

قارداشیم جولفا عمیم کار گرایدی 

خان بی بیم فالچی ننم باغ تو خویان 

بیزده حاشایوخودی بیراوخویان 

ایویمزده واریدی هرنه دیسن 

قاتیخ آیرانیله قایماق نهیسن 

نه بیلوردوخ نه زهیرماردی کتاب 

بیزاولان ایوده هاچان واریدی کتاب 
بوسبوتون گل کیمی انسانلاردیق 

ته معلم و نه درس آنلاردیق 

دفترین آندراقالمشش سوزینی 

ایشیدوب گورمش ایدیک یوزینی 

بویله بیر تربیه‌لی ایوده مدام 

بسله دوزمن کبیی بیرسروخرام 

وای اوگوندن که منی آدایلدوز 

ایله بیلدوزده کی دلشادایلدوز 


منده ساندیم که دونوپ بخبتوره 
گیلدروم پیرنفر انسانه اره 

نه بیلوم بیله ده انسان واریبیش 
شکل آن‌اندادا حیوان واریمیش 

ار اوخورموش دایاز ارمیش دا آتام؟1 
اردگل مهلک آزارمش ده آتام 
اردگل شاعر یمیش خانه خراب 
فکری یازماخ اوخوماخ شفلی کتاب 
سالدوز آخرده یامان حاله منی 

اره ویر دوژده بوقفاله منی 
گاه‌یازور گاه ارخویور گاه داتشیر 
گونده‌بیرهرزه کتابنان تانشیر 
گاه‌گیدور قکره برلدیر گوزونی 
محواولور ایله گی‌بیلمر اوزونی 
صبح اوكجا گیجه لردار غا کیمی 
یاتمیور قیرقیر ایلور قارقا کیمی 
گاه‌دابیر یاتسارا وقتنده ا گر 
چکمیور یوخلادیقی بیراوقدر 

غقلاةً یر ده گورورسن که دورور 
یاندیروب لامپانی چیلاق آوتورور 
باشلیور یاتدیقی یرده تزه دن 
اوخویوب یازماتایرده تز‌دن 

بیله اوت اولماز آتام بیلهالو 

ات دگلیالقی دگل لودی بولو 

گاه گورورسن که میزاوسته سخیلور 
باخیرام حالینه قلیم یخلور 


بیرقارانداش بیرایکی بارء کاغاذ 


اوقدر چکسیر اولور قاره کاغاذ 
خبرینی شرینی قانمیر بوکیشی 

یور ولوب بیرجه اوساغیر بوکیشی 
بیزیم ایوده باخاسان هر طرقه 
طاقچه یه بوقچه یه یا کیم ارفه 
گوره‌جک سن بوتون اشکافدا کاغاذ 
کاسه‌دانیمچه ده پوشقایدا کاغاد 
یفیلوب داغ کبی هر یاندا کتاب 
ایوده دهلیزده هریاندا کاب 

دیورم آی کیشی بیرگل اوزووه 

بونه ایشدور آ کل اولون گوژووه 
بوعمل ایتیدی سنی خانه خراب 
پوللارون دوندی بوتون اولای کتاب 
اوخودو قجا گوزوون قارستی 
اپارورتاپ باشوون چاره سنی 

پولی گیدیر تاب وتوانون دا گیدیر 
اوسته لیک بیر قوری جانون دا گیدیر 
کسب و کارندان الون چیخدی اوسان 
اراولان رده گوروم یوخ اولاسان 


در استبداد محمدعلی شاه قاجار گوید: 


مولدائی سالمادی ایل دیل بوغازا 
عیبی یوخ گرچه قویدلدوخ لوغازا 
یاز یواعلانمیده بیر کاغاذا 

آچمشام «ری» ده گینش بیر مفازا 
چون اوجوز قیمته هر شیی ساتیرام . 


طاهر سنجری. ‏ ۱۵۳۱۵ 


آی آلان مملکت ری ساتیرام 

مازامد! تاپلوز هرجوره زاد 

جام رایت کی تخت قباد 

گرچه بازایمی ایتمکده کساد 

سعی ایدور بیر پاره ایراتلی نژاد 

لیک من باخمیورم هی ساتورام 

ای الان مملکت ری ساترام 

نه گرکدور منه بیر بونجه آمور 

کایهقلیمی بی حسن حضور 

پاباما ویرمدی ال «آیک شور» 

دگلم ناخلف و نابشفور 

«قصر شیرین» اثر کی ساتورام 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

ایستمم نوری قرانلوق سویورم 

ملک ایرانی دوماتلوق سویورم 

بوشیلوب شهری یابانلیی سویورم 

بسدی شهلک داخی خانلوق سویورم 
سبزوار» ایله «میامی» ساتورام 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

ایستمم نوری قرانلوق سویورم 

ملک ایرانی دومانلوق سویورم 

بوشیلوب شهری یامانلیق سویورم 

بسدی شهلک داخی خایلوق سویورم 
سبزوار» ایله «میام» ساتورام 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

سوزبتیم ایوبنیم اسرایینم 

عرض و ناموس بیتم عارینیم 

مال بلیم مصلحت کار بییم 

ساتیرام دولت قاجار بنیم 

کیمه نه دخلی که من شی ساتیرام 

آی آلان مملکت ری ساتیرام 

شاه مشروطه پناه اولماق اه 

ایل قویان وضعله شاه اولماق ایه 
گوش‌برامر سپاه اولماق ایسه 

شاه اولوب همدم آه اولماق ایسه 

خان اولوپ نوش ایلیوب می‌ساتیرام 

آی الان مملکت ری ساتیرام. 

(از ريحانة الادب ج ۲ صص ۱۳-۱۰ 

طاهر سر [در س‌رر] اص مس رکب [ 
مرکب) کسی را نامند که طرفقالعیتی از یاد 
حق جل ذکره غافل نباشد. (کشاف 
اصطلاجات الفئون) آنکه به یک چشم بر هم 
زدن از خدا غافل نشود. (تعریفات چرجانی). 
طاهر سر و علانیه. (د رٍ ز رع ق / 
ي] (ص مرکب. | مرکب) کسی باشد که در 
ایفای حقوق حق و خلق, برای آنکه مراعات 
هر دو جانب را کرده باشد. سعی و کوشش 
بلیغ مرعی دارد. کذا فی اصطلاحات‌الصوفیه. 
( کشاف امطلاحات الفنون). کسی که حقوق 
خدا و خلق را بطور کامل بگزارد و هر دو 
جانپ را رعایت کند. (تعریغات جرجانی). 
طاهر سنجری. (ور س ج] (ا) یکی از 


۶ طاهر طائی. 


اطبای معروف اسلام است. و سه تألیف ذیل از 
اوست: ۱ - ایضاح منهاج محجةالعلاج ۷ - 
کتاب فی شرح البول و الشبض. ۲ - تقسیم 
کاب التصول لاب قراط. (از قاموس الاعلام 
تسرکی). و اسماعیل‌یاشا آرد: ابوالحین 
سنجری طاهرین ابراهيم‌ین سحمدین طاهر 
سنجری وی به قاضی اب ولنضل محمدین 
حمویه مراجعه میکرد... او راست: ایضاح 
منهاج محجةالعلاج در طب. تقسیم کتاب 
الفصول از ابقراط شرح کتاب البول و البص. 
(از اسماءالموژلفین و آثارالمصفین تألیف 
اسماعیل‌پاشای بغدادی ج ۱ص ۴۲۰). 
طاهر طائی. [ه رٍ ] (اخ) (امیر) ابوالعباس 
طاهر . رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۶۰ 
شود. 
طاهر طالقانی- [ه رٍ ل "۳ (لخ) از 
شعرای پارسی‌زبان و اين شعر از اوست: 
جز لاله دلی دا نشدیهر هلا کم 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طاهرظاهری. [ور دا (ترکیب وصفی. ( 
مرکب) کسی باشد که خدای عز اسمه, او را از 
تافرمانیها و معصیتها بازداشته باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (تعریفات جرجانی), 
طاهر عطار. زور عط ط) ((خ) رجوع به 
طاهر مشهدی شود. 
طاهر علکت. [ور غ] ((خ) ممدوح سوزنی 
بوده است. رجوع به لساب‌الالباب ج ۲ ص 
۵ شود. 
طاهر علوی. [در ع [] (اخ) مروف به 
مرزا طاهر علوی. در تذکرة نصرآبادی شرح 
حال وی بدیشان امده است: جوان قابل 
صالحی است. در تحصیل سعی کرد. شعرش 
این است: 
امشبم چون شيشة می دل ز تهائی پر است 
همچو ساغر همدمی کو تا دلی خالی کنم. 
(تذکرة نصرآبادی ص ۳۷۳ 
طاهر غسانی. [در غش سا] (لخ) حمداه 
مستوفی ذیل احوال هرمزد آرد: و هرمزد هیچ 
فرزند نداشت. ارکان دولت شبستان هرمزد 
احتیاط کردند؛ مادر شاپور حامله بود و 
پادشاهی بدو دادند [و] بعد از چهل روز 
شاپور متولد شد, طفل را بر تخت بخوابانیدند 
۳ تاج بالای سر او بیاویختند. چون او طفل 
بود ملک پرآشوب شد. از عرب طاهر غساتی 
لشکر کشید و طیسفون که تختگاه ساسانیان 
بود غارت کرد و نوشه خواهر هرمزد را 
بسفارت برد و زن کرد و آو دختری آورد 
ملکه‌تام. چون شاپور بحد مردی رسید به 
جنگ طاهر رفت. دختر نوشه با او متفق شد 
او را در قلعه راه داد طاهر را بگرفت و به 
کشت و ملکه رازن کرد. (تاریخ گزیده چج ۱ 


۲ ص ۷ و رجوع به شاهنامه فردوسی و 


طایر شود. 
طاهر غسانی] بلی. ۰ ار نش سا] (خ) 
رجوع به طاهرین خالدبن نزار شود. 


طاهر قزو بنی. ۰( ۳ (لٍخ) طاهربن 
حساتم‌ین م‌اهوية قسزویتی. او راست: 
کتاب‌الحدیث که نجاشی به چهار واسطه از آن 
روایت کرده است. الذریعه چ ۶ص ۲۳۰). 
طاهر قزوینی. [در وَز) (اغ) مسولف 
تذکرٌ حزین آرد: وحیدالزمان میرزا طاهر 
علیه‌ار حمه یگانة روزگار و از غایت اشتهار 
بی‌نیاز از تعریف است. موطن و سولدش 
داراللطنة قروین. در بدایت حال. تحصیل 
مقدمات علمیه نموده, به فن سیاق و ممارست 
مهام دفتری و دیوانی ترغیب نموده سرآمد 
ارباب علم استیفا شد و در سهارت و اقعدار 
بانشاء و حسن تحریر بی‌نظیر آفاق گشت. 
صقای خطش رونق‌شکن بنفشه‌زار بنا گوش 
دلبسران و طسوطی کلک شکسرشکنش 
زنگ‌زدای آینة خاطر دانشوران. زلال طبعش 
رشک‌افسزای کسسوثر و تیم و رای 
عقده گشاي یش شکنح غنچذ دلها را فردوس 
نیم. در شمر طرز تازه‌ای که مختار بعض 
متأخرین است. رواج یافته و رونی بخشیدءٌ 
او است. در اقسام نظم داد سخنوری داده و 
دیوانی که از شصت‌هزار بیت زیاده باشد 
بیادگار گذارده. تاریخی که در ضیط احوال 
وقایع صفویه نوشته, بر حسن تفریرش گواه و 
فصول منشات بلیفه‌اش ثبت دفاتر و نیز 
دائرالنه و افواه است. در بدایت اشتفال به 
امور دنیوی به دستور اعظم میرزا تقی پیوسته 
دخیل بعض مهمات او شد و به قدرشناسی آو 
رتبه‌اش بلندی گرفت و بعد از رحلت آن وزیر 
روشن‌ضمیر به اعتمادالدوله خلیفة سلطان 
توسل نمود. از نغایت ظهور کمالات و مهارت 
در مسهمات. منظور نظر عاطفت پادشاه 
عالی‌جاه عباس ثانی گشته, به منصب 
واقعه‌نویسی مرتبة تقرب و اختصاص یافت. 
در زمان سلطان سلیمان الصفوی بر حسب 
استقلال به وزارت اعقم رسیده. به آن شغل 
خطیر اشتغال داشت تا آنکه پس از انقضای 
چند سال از ساطّت شاه سلطان حمین خود 
از منصب مذکور مستعفی شده. دست از مهام 
دنیوی کشید. در مدةالعمر با این همه مشاغل. 
پیوسته از اکابرافاضل اقتناء معالم و معارف 
کرده فواصل اوقات را صرف استفاده و افادهة 
استکمال فضائل میساخت و انصاف آن است 
که در زمن دولت صفویه من جمیع‌الوجوه به 
استعداد و کمالات او کی پای به میان مهام 
دنیوی نگذاشته وه ملازمت ملوک سر 
فرونیاورده. و اگر مذلت چا کری و لوث 
دنیاداری تشریف لیاقت و کمال او را شوخگن 


طاهر قزوینی. 
و آلوده نمیاخت. هرآینه در سلک افاضل 
نامدار ملک و در ذیل آن والا گهران 
عالیمقدار در شمار آمدی. فقیر آن دپیر 
دانور را چهار پنج نوبت بعد از اسععفا از 
وزارت در منزل والد مرحوم دیده‌ام, عمرش 
قریب به صد سال رسیده بود که رحلت نمود. 
این اییات از افکار آن سخن‌گزار حالیا بقلم 
آمد: 
هر جادلی است در پی چشم سیاه توست 
عالم تمام زیر نگین نگاه توست 
یارب چه آقتی تو که مجنون بروز وصل 
رویش بسوی لیلی و چشمش براه توست. 
چو لاله خامم و در خون برشته‌اند مرا 
حدیث زشتم و نیکو نوشته‌اند مرا 
چو لاله روزن گلخن بود گریبانم 
ازین چه سود که در باغ کشتهاند مراء 
تا نخوانی از دررن حال درون تنگ را 
شرم می‌گرداند اوراق کتاب رنگ را. 
عاشق به درد چاره کند باز درد را 
شویم به اشک چشم خود از چهره گرد را- 
از هم چوباز شد مژهام خون دیده ریخت 
گفتی مگر که بخی زشمم ز هم گسيخت. 
ما طاثران شوقیم آرام نیت جان را 
بر بال خود نهادیم بنیاد آشیان راء 
ز باران کیته هرگز در دل یاران می‌ماند 
به روی آب جای قطر؛ باران نمی‌ماند. 
چنان کز سنگ و آهن آتش سوزان شود پیدا 
دو عالم را | گربرهم زنی جانان شود پیدا, 
ره مده در خط مشکین شا شمشاد را 
نیست حاجت حک و اصلاحی خط استاد را 
چرخ را آرامگاه عافیت پتداشتم 
آشیان کردم تصورخانة صیاد را. 
الهی جلوه ده در دیده‌اش حیرانی مارا 
به گوشش آنتا کن تالا پتهانی ما 
ز یقدری بوصل او گرم لایق نمیداتی 
بخا ک آستانش روی ده پیشانی ما 
| گرنالم ز زخم خار در پا رفته نامردم 
ولی در زير پای من شکست این میکند دردم. 
چه غم گر تلخ شد چون زهر بر لب جان شیرینم 
ولیکن چون به کام دشمانم میکشد اینم. 
افسوس می‌خورم ز غم روزگار خویش 
بر آسیای دست نهادم مدار خویش. ِ 
خوردند باز پا چشم از رشک مردمانم 
با آنکه توتیا کرد درد تو استخوانم. 
هرچند که خود گم شده‌ام راه نمایم 
در قافلة عشق تو آواز درایم. 
تمیدانم چرا آهو نگاه من رمید از من 
چومن هرگز نبودم در میان یارب چه دید از من 
نه شمعم هر زمان کردی غلط پررانه در محقل 


۱ -عبی «ابرسد طائی» آورده. و این روایت 
صحیح است. 


طاهر فزوینی. 
که سرافکنده بودم پیش و آتش می‌چکید از من. 
خوشا حال جوانمردی که گیرد دامن صحرا 
به آب زندگی چون خضر شوید دست از دنیاء 
زبان از دل در اقلیم سخن طرفی نمی‌بندد 
نگردد پخته ماهی هرگز از چوشیدن دریا. 
در روز عید وصلش مهم برای زینت 
پوشیده‌ام بصد رنگ حال خراب خود را. 
چون شاخ که از میو؛ُ بسیار شود خم 
از بار هنر پر دل خود نیز گرانم. 
به همواری توان خامرش کردن هرژء گویان را 
صدا گرد بیابان مرگ از همواری صحراء 
نیت جان پا ک‌را بعد از فنای تن زوال 
از شکست کوزه در دریا چه نقصان آب را 
مرا غیر از ندامت از عبادت بهره‌ای نبود 
ز خائیدن کنم مسوا ک‌انگشت ندامت را, 
ای راز دل چه آمده‌ای پر سر زیان 
بیرون نمیرود ره از این کوچه بازگرد. 
بقدر شق قلم گر ز هم جدا مانیم 
بدست غیر فتد راه یک کتاب سخن. 
همچو نرگس بچمن ز آمدن فصل بهار 
چشم وامی‌شود از مقدم مهمان ما را. 
مانند شان موم که ريزند شمم از او 
شد خانه‌ها خراب که سروت نهال شد. 
زبار منت احسان دریا ابر نیسانی 
کند اقغان چو مجروحی که زخمش آپ بردارد. 
(از تذکر؛ حزین صص ۴۶ - ۵۱). 
و صاحب فاموس الاعلام آرد: دیوانی 
محتوی بر ۶۰هسزار بیت و یک مجموعه 
جات دارد. 
طاهر قزو ینی. [جر قَز] (اغ) معروف یه 
«کاکاطاهرا» از اوماش, و باطناً مسردی 
آدمی‌معاش, لکن به هجو مایل. طبعش خالی 
از متانتی, و اسمش خالی از غرایتی نیست. و 
لفظ کا کامعلوم نیت که اسم یا لقب یا تخلص 
باشد. بهر تقدیر این شعر از او دیده و نوشته 
شد: 
وعدة قتلم بفردا آن پری‌پیکر دهد 
بازمیترسم که فردا وعدء دیگر دهد. 
(آتشکده آذر ص ۲۲۸). 
رجوع به ترجمه تاریخ ادبیات ایران تألیف 
ادوارد برون ج ۴ ص ۱۸۶ شود. 
طاه رکاشانیی. [د ر ] (اخ) معروف به شاه 
طاهر کاشانی فرزند رضی‌الدین اسماعیلی. 
حسین شا گردمحقق خضری مولف کتاب 
(الحیدریة) فی شرج الجعفرية الك ركية که آنرا 
پبسال ۹۵۰ ه.ق. تالیف کرده است. (الذریعد 
ج ۷ص ۱۲۵ رجوع به ج ۲ص ۴۰۶و ج ۳ 
ص ۶وج ۴ ص ۵۱۳ وج ۶ص ۴۲ و ۱۴۲ 
همان کاپ شود. 
طاه رکاشیی. زد ر | ((خ) از وزرای ساطان 
ابوالمظفر رکن‌الاین ملک ارسلان‌ین طغرلین 
مسحمدین ملکشاه بوده است. رجوع به 


حمب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۲۰ شود. 
طاه رکاشی. [در ] ((خ) مسعروف به 
محمدطاهر نقاش متخلص به کاشی. صاحب 
تذکر؛ تصرآبادی آرد: خامة فکرش چهرء 
عروسان معی گشاید و دبای زربفت سخن 
را بی‌تأمل نقش‌بندی نماید. طبمش نهایت 
لطف و دقت را دارد به امر نقش‌بدی در 
کاشان مشغول است. | گرچه فقیر بصحبت او 
نرسیدم اما گاهی مکالمة روحانی واقع 
ميشود. این اشعار از اوست: 
خلق نکو بخود در جنت گشادن است 
تعظیم خلق کاس همسایه دادن است 
دانی که چیت بیةٌ زخم زبان خلق 
دندان ز درد بر سر دندان نهادن است 
بگشای لب که آمد و رفت نفس ترا 
هر دم بعمر گرم عنان کوچ دادن است 
رم‌خورد: تو الفت کس کی کند قبول 
دل برگرفتن از تو دل از دست دادن است. 
گفتم از قطع نظر کوته کنم سودای زلف 
چشم حسرت حلقة دیگر به این زنجیر بست. 
شکن طرف کلاهش بنظرها تقاش 
دامن خیمة لیلی است که بالا زده‌اند. 
بی‌بصيرت را عنان در دست نقس سرکش است 
میبرد هر جا که میخواهد عصا کش کور راء 
از طپیدنهای دل رو میدهد افغان مر 
گربود چون زنگ دندان پر سر دندان مرا. 
قامت خم گشته پشتیبان کنج عزلت است 
این کمان چون چله میگردد کمند وحدت است. 
چون قدت خم گشت از تیر اجل غانل مباش 
کزبرای گوشه گیری‌اين کمان پیچیده است. 
سر رشته وجود و عدم بستة منست 
من در میانه همچو گره هیچکارهام. 
دل چو بگشاید پخاطر صد گره پیدا شود 
عقدءٌ سیماب افزونتر شود چون واشود. 
(تذکر؛ تصرآبادی ص ۳۷۰). 
طاه رکرخی. [هر ک] ((خ) در تاریخ 
بیهقی نام وی بدین سان آمده است: و بیاید در 
تاریخ پس از اين بابی سخت مشبع آنچه 
رفت در سالاری تاش و کدخدائی دو عمید 
بوسهل حمدوی و طاهر کرخی که در ی 
بسیار سخن است تا دانسته آید. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۲۸۲). و در فهرست اعلام همین 
چاپ بنالهلالین نوشتهاند: (شاید طاهر دبیر). 
رجوع به طاهر دبیر شود. 
طاه رکنده. [ور ک د] (اخ) وک یل 
بلگاتگن. بهمن صورت نام طاهری در 
فهرست اعلام تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۴۱ 
آمده و عبارت متن تاریخ ببهقی چنین است: 
حاجب بزرگ بلگاتگین ایشان ( کوتوال ترمذ 
و سرهنگان) رابه نیم ترک پیش خویش 
بنشاند و طاهر کنده (؟) وکیل خویش را پیغام 


طاهر مرعشی. ‏ ۱۵۳۱۷ 


داد سوی بوسهل زوزنی عارض که شراب 
میخورد با سلطان تا پازنماید. 
طاه رکوراب. [ه] ((خ) قسصبه‌ای است 
جزء دهستان گسگر بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن, وأقع در ۱۴هزارگزی شمال 
باختری صومعه‌سرا و سیر راه شسوسة 
صومعدس را به ضیایر. جلگه, معتدل, مرطوب 
و مالاریائی است, با ۷۳۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ ماسال. محصول آنجا برنج» ابریشم 
و توتون سیگار. شفل اهالی زراعت است. از 
طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
درمانگاهی در این قصبه بنا گردیده است. 
پاسگاه ژاندارمری شب دارائی و دخانیات 
بهداری و یک کارخانه پیله خفه کنی و در 
حدود ۶۰پاب دکان دارد و روزهای پنجشنبه 
بازار عمومی است. راه فرعی ماسال از این 
قصبه منشعب میگردد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳9 
طاهرلو. ها ((خ) دمی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان سنندج, داتع 
در ۲۶هزارگزی جنوب خاور گل‌نه و 
۶مزارگزی خارر دلی‌سحمد. کوهستانی و 
سردسیر است, با ۶۵۰ تن سکه. اب آن از 
چشمه‌ها. محصول آنجا غلات, انگور, لبنیات 
و صیقی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, را 
آن مارو است. تابستان از طریق بهار و 
چمشیداباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۵). 
طاهر لو. [ه] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قخلاقات انشار بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقع در ۴۸ هزارگزی باختر قیدار و 
۶هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهتانی و 
سردسیری است, پا ۱۷۰ تن سکنه, اب آن از 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات. شفل امالی 
زراعت و صنایع دستی زنان گلیم و جاجیم 
بافی است. راه مارو دارد. افرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۲). 
طاهر محتسب. [ ر مت س] (اج) 
مافروخی نام وی را در ذییل مقدمان از 
استادان علم نحو و اعراب و تصریف و لفت 
عرب و فحول شاعران عربی و پارسی و اهل 
توقیع و انشا آورده است. رجوع به فرجمةً 
محاسن اصفهان ص ۱۲۳ و تاریخ اصفهان 
مافروخی ص ۲۲ شود. 
طاهر مرعشی. (ور ع غ] (اخ) سیدمحمد 
طاهربن سیدعلی‌پن سیدعلاءالاین‌بن محمد 
مرعشی. از شا گردان علامة مجلسی بوده و 
نواد؛ او سیدشهاب‌الدین که سیدمحمدطاهر 
یکی از اجداد مادری وی بوده بدین امر اشاره 
کرده‌است. او راست: حواشی بر کتب طبی, 
مانند شفا و قائون ابن‌سیا و غیره. (از الذریعه 
ج ۷ص ۱۰۶ 


۸ طاهر مروزی. 


طاهر مروزی. (ور ءَز و] (ٍخ) ملقب به 
ثرف‌الزمان. طبیب دربار ملکشاه سلجوقی, 
او راست: طبایع الحیوان که در ربع اول قرن 
دوازدهم میلادی این کتاب را در علوم طبیمی 
تالیف کرده است و هم او راکتاپی است در 
جفرافیای عالم که اخبار چین, ترک و هند را 
در آن آورده است و مینورسکی در سال 
۲ م. کتاب مزبور را به انگلیسی ترجمه 
کرده است. رجوع به نشریه دانشکدة ادبیات 
تبریز شمارهُ ۷سال ۳ مص ۳۰ - ۵۳ شود. 
طاهر مستوفی. [ور متَ] ((غ) رئسیس 
دیوان استیفاء دربار غزنوی بود. و بعد از عزل 
احمدین حسن میمندی. بوزارت نامزد شد. 
اما سلطان محمود گفت: او از همه شایسته‌تر 
است. اما او بستة کار است و من شتاب‌زده» 
در خشم شوم. دست و پای او از کار یشود. (از 
تاریخ بیهقی چ فیاض صص ۲۶۶ - ۳۶۷, 
رجوع به ص ۹۴ ۱۳۰. ۱۳۱و ۶۶۴ همان 
چاپ شود. طاهر وزارت صودودین مسعود 
غزنوی یافت. اما سدت وزارت او بواسطة 
ضتف رای و سوء تدییر بیش از دو ماه بطول 
نینجامید, و استعفا کرد (در حدود سال ۴۴۰ 
ه.ق.).(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۹۴). 
مدتی منصب استیفای دیوان سلطان محمود به 
ری متعلق بود. و سلطان مودود بعد از اخذ 
احمدین عبدالصمد. امسر وزارت رابه وی 
تفویض فرمود. و طاهر بواسطةٌ ضعف رأی و 
عجز نفس و سوء تدییر پس از آنکه مدت دو 
ماه پدان امر اشتفال داشت استعقا کرده: بافی 
ایام حیات در کنج عزلت و فراغت روزگار 
گذرانید. (دستور الوزراء ص ۱۳۲). 
طاهر مشهدی. (ور م ۶] (اغ) مسیرزا 
محمدطاهر مشهور به وزیرخان برادر میرزا 
محمدرفیم‌بن محصد مشهدی, متخلص به باذل 
متوفی به سال ۱۱۲۴ یا ۱۱۲۳ ه.ق,رجوع به 
الذریعه ج ۷ص ٩۱‏ شود. 
طاهر مشهدی. [ور ع ] ((خ) در مشهد 
مقدس رضوی به عطاری مشئول بوده, گو بند 
در عهد شیاب به عالم بقا رفت. از اوست: 

از فریب باغبان غافل مباش ای عتدلیب 

پیش از این من هم درین باغ آشیانی داشتم. 

(آتشکده ص ۷۶)(قاموس الاعلام ج 4۳. 

صاحب تذکرء نصرآبادی آرد:....از شا گردان 
امتی تربتی است... از اشعارش اوست: 

زبس دورنگی مردم به یکدگر دیدم 

تسلیم ز شب و روز خود که یکرنگ است. 

از یس فریب مفلطه خوردیم از سراب 
لب‌تشته در کتارة زمزم گداختيم. : 

ز دیده‌ام همه عالم پرآب و من لب‌خشک 
فرات عالمم و کربلای خویشتتم... 

سالها خا کترمجنون و خا ک‌کوهکن 

جمع میکردند تا رنگ دل ما ريختند. 


رتمام عمر صرف گریه کردم وز نم اشکی 
ته گل در باغ و نه خاری به هامون پرورش دادم. 
(تذکره نصرآپادی ص ۰۳۰۵ 

طاهر مقدسی. [ور مد /۸ قَدْد] ((خ) از 
طبقه الله است از بزرگان مشایخ شام. و 
قدمای ایشان. ذواللون مصری را دید و با 
یحیی جلا صحبت دأشته. عالم بوده. گویند 
شبلی وی را حبرالشام خواندی. طاهر 
مقدسی گوید: ذوالون مرا گفت: الصلم فی 
ذات‌الحق جهل. والکلام فی حقیقة المعرقة 
حسيرة, و الاشسارة عمن‌المشیر شرک. 
شیخ‌الاسلام گفت که سخن در ذات حق جهل 
است که هیچکس را در ذات ال سخن نیست. 
و روانبود که گوید مگر آنکه خدای‌تعالی را و 
پیخمبر وی گفت وی راء و گفت: آن دانستنی 
نیست و جز تصدیق و تسلیم در آن روی 
نیست و سبخن در معرفت و حقیقت حیرت 
است که او خود. خود را شناسد بحق‌الحقيقة, 
دیگر همه عاجزند و متحیر, و آو عجز رهی را 
از معرفت خود بفضل خود معرفت می‌انگارد. 
و مصطفی صلی اش علیه و آله و سلم مبگوید 
در ثناء و دعاء خداوند: لابلغ مدحتک و 
لااحصی ثتاء علیک, انت کما اشنیت علی 
نفسک. حق‌تعالی میگوید: ولایحیطون به 
علماٌء از وی همین ذاتی که اوست خدای 
یگانه بی‌همتا و اشارت از مشیر شرک. شرک 
است. یعنی رک خفی که اشارت را 
اضارت‌کنده‌ای باید داد و به درگانگی 
درنیاید. هست بحقیقت اوست. و دیگر همه 
بهانه, و وی در بودو هستی یگانه. الا کل 
شیء ما خلاالّه باطل. طاهر مقدسی گوید: ا گر 
مردمان نور عارف بینند در آن بسوزند, واگر 
عارف نور وجود بیند در آن بسوزد. و هم 
وی گوید: حدالمعرفة الجرد من الشقوس و 
تدبرها فبها ینحل و سصتر (کذاا). 
(نقحات‌الانس ص ۱۲۹ ج توحیدی‌پور). 
طاهر نائیفی. [هر ] (اخ) یکی از شنعراه 
فارسی‌زبان و از اهالی قصبة نائین تابع 
اصفهان بوده است در اتشکد؛ آذر. و قاموس 
الاعلام. این بیت به نام او ثبت شده است: 
آنکه هر شب هوس سوختن ما میکزد 
کاش می‌آمد و امروز تماشا میکرد. 

(آتشکده ص ۱۷۳) (قاموس الاعلام چ ۴). 
و در تذکره تصرابادی آمده است: ملا طاهری 
نائیتی خوش‌طبع و لطیف خیال بود. اما بسبب 
شوخی آلود؛ هوی و هوس بود. چنانچه 
مسموع شد که به یکی از خانه‌زادهای شاه 
عباس ماضی تعشقی بهمرسانیده او را بحجره 
برد. این معنی بسمع مبارک شاه رید او را 
طلب داشت بهنگامی که پکتار بخاری نته 
بود. بعد از پرسش و جوابهای ناسموع 
اتشکش سرخ شده را برداشت, فرمود که 


طاهر وقایع‌نگار. 


چون او را بوسیده خواهی بود بتلافی آن این 
را بیوس و آتشکش رایسر لب و دهان او 
گذاشته بسوخت و به این ترتیب اعضای او را 
سوخت به التماس یکی از خواص او را 
بخشید. غزلی که مطلعش این است از اوست 
که‌در این یاب گفته: 

آنکه دایم هوس سوختن ما میکرد 

کاش می‌امد و از دور تماشا میکرد. 

ساير اشعارش این است: 

حیا مهر خموشی بر دهان گفتگو داره 

وگرته حرفها دارم که رنگ آرزو دارد. 

همچو جان در قالب گیر و مسلمان رفته‌ام 

تیغ بر خود میزند هر کس که با من دشمن اسست. 
تا در دلم هوای قدت جا گرفته است 

جانم هوای عالم بالاگرفته است 

خون شد دلم ز غصه که آن غُنچهُ امید 

با دیگران شکفته و با ما گرفته است. 

ای پری از من دیوانه رمیدن زود است 

رشته عهد به یکباره بریدن زود است 

صید خال تو نشد دل چه زنی چین بجیین 
مرغ چون رام نشد دام کشیدن زود است. 
مستوجب شعلهٌ فنا رخت من است 

خا کسترگلخن بلا تخت من است 

بر عارض روز روشنی از رخ توست 

بر چهرة شب سیاهی از بخت من است. 

(تذکرة تصرآبادی ص ۲۹۶). 

طاهر نقاش. اور رّ تا (ج) رجوع به 
طاهر کاشی شود. 
طاهر وحید. [در ز] (اغ) مسحدطاهر 
وحید. او راست: مجموعه‌ای در «توحید» که 
صاحب الذریعه آنرا در کتابخان سیدنصرال 
تقوی دیده است و مینویسد: ظاهراً وی بجز 
میرزا طاهر وحید قزوینی است که نصرابادی 
در ص ۱۷ تذکرءٌ خود از وی نامبرده و ما در 
ص ۲۶ بدان اشاره کردیم. (از الذریعه ج ۴ص 
۸۰ 
طاهر وحید. [در و ] ((غ) میرزا طاهرین 
حسین‌خان قزوینی. رجوع به طاهر قزوینی و 
ترجمة تاریخ ادبیات آیران تألیف ادوارد 
براون ص ۱۸۶ تذکرة تصرابادی ص ۱۷ و 
وحید شود. ۲ 
طاهر وقایع‌نگار. (ه رٍ ر ي نا الا 
وقایم‌نگار قمی. معروف به مبرزا محمدطاهر 
وقایع‌نگار سلاطین صفویه در اواخر عصر 
شاه‌عباس و اوایل عصر شاه سلیمان که وی را 
سیدعبداین محمد آل‌ایوشيانة بحراتی در 
قصيده مفصلی مدح کرده است و این قعیده 
در سلافةالعصر آمده و در آن شاعر اشاره 
کرده که وی وقایم‌نگار بوده است چنانکه از 
این دو شمر مقهوم مشود: 

تدیر علینا من کزس حدیثها 

عتیق سلاف راح یسنده الئغر 


طاهرون. 


کما اسندت فی العلم و الحلم و اگقی 
احادیث من الّه ثم له الشکر, 
از الذریمه ج ۴ص ۳۷). 

رجوع به الذریعه ج ۴ص ٩و‏ ۲۱۹ وج ۲ 
ص ۴۵۳ و ج ۱۷۴۵ و ۸۵شود. 
طاهرون. [] (ع ص. 1ج طاهر در حالت 
رفع. پا کیزگان.رجوع به طاهر شود. 
طاهر و نحس. [«ِز / نج ] (تسرکیب 
عطفی, |مرکب) اين لفظ برای اشخاص و 
حیوانات و سایر اشیای محعمل است. و هر 
آن کس که قصدش اشترا ک دخول در کيسة 
بهودیه میبود, سیبایست بر وفق شریعت 
موسوی مختون گشته تطهیر نغاید. (قاموس 
کتاب مقدس). 
طاهرونی. ((ج) دی است از دستان 
سیریک پشش میناب شهرستان بندرعباس» 
واتع در ۸۵هزارگزی جنوب میناب. سر راه 
مالرو جاسک به میناب. جلگه و گرمسیری 
است, با ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
محصول آنجا خرما. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۸ 
طاهرة. [دوز)(ع ص) منت طاهر: مره 
طاهردّ؛ زن پا ک‌از نجاست. |ازن پا ک‌از 
عیب و مسنقصت. (مستتهی الارب) (بحر 
الجواهر). ج. طاهرات. ||اگلق. 
طاهرة. [ور] (اج) لقب سید:الناء فاطمةً 
زهرا علیهاالسلام. رجوع به خاطمهةٌ زهرا شود. 
طاهرة. [هرّ] (اخ) لقب خدیجه نخستین 
همسر حضرت پامبر اسلام (ص) است که 
نسب وی در نیای چهارم «قصی» بدینسان به 
پیامبر صی‌پیوندد: خدیجه بنت خویلاین 
اسدبن عبدالعزی‌ین قصی‌بن کلاب. خواندمیر 
گوید: خدیجه اقرپ ازواج طاهرات است از 
روی سب و سب به سید عجم و عرب و 
کنیت وی ام‌هند بود و لقب او طاهره و مادر 
خدیجه رضی ال عنهما فاطمه است بخت 
زایدتین الاصم از بنی‌عامربن‌لوی. خدیجه 
اول به عقد عتیق‌بن عایدبن عبداله مخزومی 
درآمد و از وی پسری و دختری آورد و پس 
از فقوت عتیق, ابوهالتبن نباش‌بن زرارة 
تمیمی او را بخواست و اسم ابوهاله بقولی 
مالک بود و به روایتی زراره و بعقیده زمره‌ای 
زییر و بمذهب فرقه‌ای هند و به اعتقاد ال 
سنت و جماعة خدیجه را از ابوهاله نیز دو 
فرزند در وجود آمد هاله و هند و بعضی اژ 
مورخان برآن رفته‌اند که شوهر نخست 
خدیجه رضی ال عنها ابوهاله بوده و زوج 
ثانی عتیق و این روایت صختارین جوزی 
است. القصه چون انیا شوهر خدیجه (رض) 
فوت شد بسیاری از صنادید و اشراف قریش 
به منا کحتش رغیت نمودند. اما آن جثاب بد 


ازدواج هیچکس رضا نداد؛ زیرا که بعد از 
غریوب هلال بقای عمر ابوهاله به مفرب فنا 
شبی در خواب دید که آفتاب از آسمان بخانة 
وی فرودآمد و تور آن از آنجا انتشار یافت و 
کیفت واقعه را به پسر عم خویش ورقسقبن 
نوفل عرض کرد. ورقه گفت: تعبیر اين ریا 
آن است که پیغمبر آخرالزمان ترا بحبالة نکاج 
درآورد و خدیجه (رض) از نام و تب رسول 
عجم و عرب تفتیش نمود ورقة آنچه از این 
باب معلوم داشت به چناب عفت‌مآب گفت. 
بنابراین. خدیجه پیوسته انتظار طلوع آن 
آتاب سپهر نبوت میکشید تا وقتی که 
بسعادت منا کستش فایز گردید و در آن زمان 
که‌انوار عنایت سید کائات بر وجنات 
احوالش تاقت» آن حضرت بیست وپنج‌ساله 
بود و به روایت جمهور اهل سنت خدیجه 
(رض) چهل‌ساله بود. در کشف‌الفمة از این 
عباس (رض) مروی است که خدیجه (رض) 
از ببست‌وهشت‌سالگی به عقد حضرت 
مقدس نبوی درآمد و مهر او دوازده اوقیة طلا 
بود به ثبوت پیوسته که جمیع اولاد حضرت 
خیرالباد از خدیجه (رض) تولد نمودند مگر 
اپراهیم که از ماریة قبطیه در وجود آمد و تا 
خدیجه کبری (رض) در حیات بود خلاصة 
موجودات علیه افضل‌الصلوة بتابر ملاحظة 
خاطر شریفش به منا کست عورت دیگر میل 
تنمود. متاقب و مفاخر خدیجه بیار است و 
فضایل و کمالات او بیشمار. و او اول کسی 
است که یه نبوت سید ابرار ایمان آورد و 
جمیع اموال و جهات خود را در رضای او 
صرف کرد و از امیرالمومنین علی منقول است 
که رسول (ص) فرمود که «خیر نساءالامنم 
الالفة مریم و خیر نساء هذه الامة خدیجه»؛ 
یعنی بهترین نسوان آمم سالفه مریم است مادر 
عیسی و بهترین زنان این است خدیجه است. و 
از ابن عباس (رض) مروی است که حضرت 
مقدس نبوی فرمود که افضل زنان اهل بهشت 
مریم بنت عمران و خدیجه بت خویلد و 
فاطمه پنت محمد و اسية بنت مزاحم خواهند 
بود. و از انس‌ین مالک روایت کرده‌اند که 
رسول (ص) گفت: «حسبک من نساءالعالمین 
مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و 
فاطمه بنت محمد و اسیه امراة فرعون», و در 
کشف الق مة مسطور است: «قالت عايشة 
لفاطمه الا ابشرک انی سمعت رسول‌ثه (ص) 
یقول سيدة اهل‌الجنة اریم مریم: بنت عمران و 
فاطمه بنت محمد و خدیجه بنت خویلد و 
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون». و ایض در 
کتاب مزبور مذکور است که حضرت رسالت 
(ع) فرمود که بهشت مشتاق است بچهار کس 
از نسوان؛ مریم بنت عمران و آسیه بنت 
مزاحم و خدیجه پنت خویلد و فاطمه بنت 


۱-2۳۹ 


محمد. در بسیاری از کب معتبره مرقوم اقلام 
صحت اثر گشته که روزی جبیرئیل (ع) نز 
حضرت خیرالانام (ص) آمده, گفت: با 


طاهرة. 


رسولاه این خدیجه است که می‌آید و برای 
تو طبقی پر از طعام با ادام می‌آرد چسون بستو 
رسد او را از حضرت پروردگار او و از من 
سلام برسان و بشارت ده وی را به خانه‌ای در 
بهشت از یک لولژ مجوف که در آن خانه هیچ 
خضصومت و تعیی نبود و چون حضرت 
مصطفی سلام ایزدتعالی و جبرئیل را به 
خدیجه کبری رسانید, گفت: «آن ال هو السلام 
و مه السلام وعلی جبرئیل السلام وعلیک یا 
رسول‌الّه و رحمةائّه و برکاتة و علی من سمع 
اللام الا الشیطان». واين کلام بلاغت نظام 
دلالت میکند بر کمال فهم و فطانت خدیجه 
(رض) زیرا که بجودت ذهن دانت که سلام 
رابر حقتعالی رد نمیتوان کرد. چنانکه بر 
برایا رد میکنند و از آن جهت نگفت که «و 
علی ان السلام» بموجبی که بعضی از صحایه 
گفتند در تشهد و سمنوع گشتند. از عايشه 
(رض) روایت کرده‌اند که گفت: غیرت نبردم 
بر هیچ زن مشل غیرتی که بر خدیجه بردم با 
وجود آنکه در وقتی که من بشرف فراش 
رسول مشرف گشتم. وی در حیات نبود؛ زیرا 
که خاتم‌الانبیاء او را بسیار یاد مینموه گاه بود 
که گوسندی میکشت و آنرا قطم‌قطه 
میساخت و به نسوانی که دوستان خدیجه 
بودند میفرستاد و من از غیرت با او میگفتم که 
گویا هیچ زن غیر از خدیجه نبوده و آن 
حضرت میقرمود که وی صفات خوب بسیار, 
داشت و فرزندان مرا از وی حماصل شد و 
نوبتی هاله خواهر خدیجه بر در خانه امده و 
بر سبیل استیذان دست بر در زد. پس رسول 
(ص) استیذان خدیجه را یاد کرده, مضطرب و 
محزون وبه روایتی مسرور و فرحنا ک‌گشته. 
گفت: خدایا اين را هاله گردان من غیرت بردم 
و گفتم چند یاد عجوزه‌ای از عجایز قریش 
کی که از نغایت پیری دندان در دهان وی 
نمانده بود و عمر خویش گذرانیده و ایزد عز 
اسمه دیگری بهتر از او به تو ارزانی داشته. آن 
حضرت در غضب شد. چنانکه موی پیش سر 
وی در حرکت آمد و فرمود که مثل خدیجه 
هیچ زنی خداوند تعالی به من نداد. ایمان آورد 
به من وقتی که همه سردم کافر بودند و 
راست‌گوی داشت مرا وقتی که هم مردم 
تکذیب من میکردند و مواسات نمود به سال 
خود با من وقتی که همه مردم مرا صحروم 
میداشتند و بخشنده بی‌نت مرا از وی 
فرزندان کرامت کرد. صدیقه (ارض) گوید: با 
نفس خویش گفتم که دیگر هرگز خدیجه را به 
بدی یاد نکنم و روایتی آنکه گفت که دیگر 
هرگز با تو در باب خدیجه عتاب ننمایم و 


۱9۳۰ 


گویندروزی‌ام زفر که ماشطه خدیجه بود بنزد 
حضرت خيرالبرية (ع) و اشحية آمد آن 
حضرت او را اعزاز و کرام نمودهء گفت: این 
زنی است که در عهد خدیجه به خانة ما 
می‌آمد (و ان حسن العهد من الایمان) وفات 
خدیجه (رض) به روایت اشهر و اصح در ماه 
مبارک رمضان سال دهم از بعشت به دقیع 


طاهره. 


ان‌جامید و رسول (ص) بقبرش درامده: 
مدش سقبرءٌ جمحون است و مدت عمر 
عزیزش بقول مشهور شصت سال بود و به 
روایتی شصت‌وپنج سال. واه اعسلم 
بحقیق‌الحال. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ 
صص ۴۲۱ - ۴۲۳). رجوع به خدیجه شود. 

طاهره. [وِر) ((خ) زرین‌تاج. عنوانی است 
که فرقه باییه به زرین‌تاج داده‌اند چون میرزا 
علی‌محمد باب در نامه‌هائی که دربار؛ وی 
مینوشته, او را طاهرة... خطاب میکرده است» 
چنانکه یاب در پاسخ نامة یکی از بایان 
دربارة زرین‌تاج مینویسد: «و اما ستلت عسن 
المراة التی زکت نفسها و اثرت فیها الکلمة 
التی اتقادت الامور لها و عرفت بارئها فاعلم 
انهاامراة صدیقه عالمة عاملة طاهرة و لاترد 
الطاهرة فی حکمها فانها ادری بمواتم‌الامر من 
غیرها و لیس الا اتباعها». در اینجا پاب وی را 
راستگو و دانا و عمل‌کننده و طاهره تامیده و 
عقاید وی را تأیید کرده و مخاطب را به 
پیروی از او توصیه کرده است و از آن پس در 
میان بابیان به اين نام مشهور و همه به او 
حضرت طاهره یا جناب طاهره خطاب 
کرده‌اند و اما لقب قرةالصین را شیخیه به او 
داده‌اند چه پدرش حاجی ملا محمدصالح 
قزوینی از فضلا و علمای عصر, خود او را به 
عقد ازدواج برادرزادء خویش ملا مسحمد 
فرزند حاج ملا تقی برغانی از اعاظم 
مجتهدین اصولی مشهور به شهید ثالث 
درآورد و دز آن روزگار چون نغوغای 
اختلاف علمای شیخیه و اصولیین در همه جا 
و از جمله در شهر قزوین بالا گرفته و 
خصوصا حاج ملا تقی برغانی نخستین کسی 
بوده که رایت مخالفت و معاندت با شیخ 
احسائی را برافراشته بوده مباحثه و مشاجرء 
این دو دسته نظر کنجکاو زرین‌تاج راکه 
اسای تحصیلاتش بر عقاید علمای اصولی 
مبتی بود بخود جلب کرد و پس از یک 
سلسله مطالعات در آثار شیخیه و حشر و نشر 
با پیروان این طایفه عاقبت بجانب مسلک 
شیخیه گرانید و با سیدرشتی جانشین شیخ 
احائی که در کربلا اقامت داشت به مکانبه 
پرداخت و طولی نکشید که شوق زیارت شبخ 
در وی برانگ‌خته شد و عازم سفر کربلا گردید 
ودو پر ویک دختر خود رایشوهر سپرد و 
همراه تتی چند از اهل خاندان که گویا مر ضیه 


خواهرش نیز با وی بوده بسوی کریلا ره‌پار 
شد. و ایام اواخر عمر سیدرشتی را درک کرد 
و یه خوشه‌چینی از خرمن فضل او پرداخت و 
از جانپ سید به قرةالعین ملقب گردید. 
خانواد؛ فرةالعین همه مذهبی بوده و به داشتن 
علم و ثروت مشهور بوده‌اند و او در.شهر 
قروین در چنین خانواده‌ای متولد شده است و 
چنانکه یاد کردیم پدرش حاج ملا صالح از 
علمای عصر خود بشمار میرفته و عموی او 
حاج ملا تقی برغانی نیز از مجتهدان بوده و 
عم دیگرش حاج ملا علی از پیروان ملک 
شیخ امد احسائی پشمار میرفته است. 
طاهره پس از طی دوران کودکی با خواهر 
خود مرضیه مقدمات علوم را در محضر پدر 
آموخته و پس از فرا گرفتن مقدمات به 
تحصیل فقه, اصول و کلام و ادبیات عسرب 
پرداخته است. پس از چندی از زنان نامور 
بشمار میرقت و آثار نظم و نثر وی مایة 
شسهرت او گردید. ممیگویند بسرادرش 
عبدالوهاب قزوینی که از دانشمندان بوده 
دربارة قرةالمین گفته است: در حضور او 
جرأت تکلم نداشتیم و بحدی معلومات وی 
همه را مرعوب ساخته بود که در مائل مورد 
بحث گفتگو میکردیم چنان آنرا واضح و 
روشن برای ما مدلل میساخت که فورا صعه 
سرافکنده و خجلت‌زده پیرون میرفتیم: | 
قرةالین چنانکهیادکردیم بعدها ببه کریلا 
رفت و پس از تکمیل مسطالعات خود و 
درگذشت سیدکاظم رشتی درسی در 
کربلاایجاد کرد و برای عدٌ کثیری از طلاب 
از پس پرده تدریس می‌کرد و به این ترتیب در 
آن تواحی نیز شهرت یافت و چون مقارن این 
روزگار ندای ظهور سیدیاب در شیراز به 

شش رسید. از دیدن آثار و نوشته‌های سید 
به وی ایمان آورد. و در شمار حروف حی. 
یعنی نخستین هیجده تنی که به باب گرویده 
بودند درآمد و از این پس بی‌پروا در کربلا به 
تبلیغ و دعوت مردم پرداخت و به اطراف و 
اکتاف نامه مینوشت و مردم را به کیش 
خویش دعوت میکرد و حتی با پدر و عموی 
خود نیز به مکاتبه و مپاحثه پرداخته است و تا 
آنجا که آثار بابیان حکایت دارد از بستگان او 
خواهرش مرضیه و آقا میرزا علی شوهر وی 
و حاجی ملا علی عمویش پیاب گرویده‌اند. 
قرهالعین در خانة سیدکاظم رشتی اقامت 
داشته و عبال سید که به وي ارادت میورزیده 
از وی پذیرائی می‌کرده و بابیان مقیم کرپلا در 
آن متزل فراهم می‌آمده و به تبلیغات قرتالعین 
گوش فرامیداده‌اند. دیری نمی‌گذرد که 
بی‌پروائی او علمای کربلا را برمی‌انگیزد و در 
نتیجه, حا کم‌کربلا وي رابه خروج از آن شهر 
تکلیف می‌کند و وی با تنی چند از زنان و 


طاهره. 


همراهان خود به بفداد میرود و در آنجا بر 
مفتی شهر وارد می‌شود و با وی به مُحاجه 
می‌پردازد و مدتی در آن شهر میماند و در سال 
۳ ه.ق. عازم ایران می‌شود. وی هتگام 
اقاست در عراق عرب نامه‌ها و رسالاتی بد 
ایرانیان مينوشته که از آنجمله دو رساله یکی 
بعربی در جواب حاجی مسحمد کریم‌خان 
کرمانی و دیگری بغارسی در جواب ملا جواد 
خوارویانی باقی مانده است. هسنگامی که 
قرةالعین عازم ایران می‌شود جماعتی از 
همکیشان وی از عراق عرب با او همراه 
بوده‌اند که شیخ صالح عرب و شیخ طاهر 
واعظ و ملا ابراهیم محلاتی و آقا سیدمحمد 
گلیایگانی را میتوان از خواص اصحاب او نام 
پرد. نخست به کررمانشاه میرود و در انجا خند 
روز آقامت میکند و از آنجا بهمدان رهسپار 
می‌شود و علمای آن شهر رابه دیین خود 
دعوت میکند و در تتيجه, غوغائی در شهر 
برپا می‌شود و قصد داشته است یکره یجانب 
تهران حرکت کند و محمدشاه را به آیین خود 
بخواند. ولی پدرش از ورود او به ايران آ گاه 
می‌شود و کسی را پسوی او صمیفرستد که 
بقزوین بياید از اين رو قرتالعین با همراهان 
خود وارد قزوین می‌شود. لیکن در اين شهر نه 
تها نصیحت پدر و بستگانش در او موّثر 
نشد., بلکه با آنان به سباحثه پرداخت و 
سرانجام پدرش او را منع میکند که از خانه 
خارج شود و چون با عموی خود حاج ملا 
تقی به مشاجرات و مباحثات می‌پردازد. 
عاقیت عمویش او را آزار و اذیت می‌کند. در 
این هنگام حادثة فجیعی روی میدهد که 
موجب فرار قرةالعین از قزوین و کشته شدن 
چند تن از همراهان او ميشود. شسرح فاجعه 
اين است که در قزوین شیخ صالح طاهرنامی 
از مردم شیراز و از مریدان شیخ احسالی 
هنگامی که ميشنود حاج ملا تقی شیخ را لمن 
میکند. نزد وی میرود و از مراد خود سخن 
بمیان مي‌آورد و چون او نسبت به شیخ 
یدزباتی میکند به عقیده خود حاج ملا تقی را 
واجب‌القتل تشخیص میدهد و منتظر فرصت 
مي‌شود و روزی در حالی که حاج ملا تقی در 
محراب مشفول نماز بوده. غفلتا ی وی میتازد 
و او را ميکشد. اين در زمستان سال ۱۲۶۳ 
ه.ق. در قزوین روی میدهد. پیداست که 
کشتن چنین مجتهدی در شهر, هیجان و 
انقلاب عظیمی برپا کرد و بسابقة اختلاف 
عقیده و مباحثات طولانی قرةالعین با وی 
انظار عموم در این حادثه یکجهت متوجه 


۱-از تاریخ مذاهب ملل حمدن تألیف نیکلا, 
دبیر اول سفارت فرانه در ایران. رجوع به 
نقطةالکاف ص ۱۴۱ شود. 


طاهره. 


قرةالعین مشود و همه او را محرک و مسبب 
قتل عموی خود میدانند. از این رو زندگی وی 
و یاراتش در معرض خطر واقع می‌شود و 
چنانکه صاحب نقطةالکاف مینویسد از ین 
طایفه قریب ۶۰ یا ۷۰ تن رایگناه دستگیر 
میکنند و آنان را به انواع گونا گون زجر و 
شکنجه میدهند و از جمله باران قرةالعین 
شیخ صالح عرب را چوب بسیار میزنند و 
میخواهند او را داغ کنند که نا گهان قاتل خود 
رابه حکومت معرفی میکند و با کال 
صراحت, حقیقت واقعه را شرح و اقرار به قتل 
میکند. مع‌الوصف قاتل مزبور را با چند تن از 
پیروان قرةالعین از قییل: ملا ابراهيم محلاتی 
و شیخ صالح عرب و حاجی محمدعلی و 
حاجی اسداله نام پیرمردی مریض زنجیر 
میکنند و بتهران روانه مسازند. در تهران قاتل 
فرار میکند و از بابیه دستگیر شده در اثر 
پافشاری صدر قزوینی شیخ صالح عرب را 
سر میبرند و حاجی اسدالّه رانیز میکشند و دو 
تن دیگر را بقزوین برمیگردانند و به درختی 
می‌بندند و مردم شهر جمع می‌شوند و هر یک 
زخمی به آنان میزنند تا به فجیع‌ترین وضع 
کشته می‌شوند. این کشتار نخستین خونریزی 
است که از بابیه در ایران روی داده است, ولی 
قرةالعین در بحبوح این غوغاء یمنی هنگامی 
که مأموران حکومت در تعقیب وی بود‌اند. 
شبانه به دستیاری چند تن از همکیشان خود 
موفق به فرار می‌شود و از بیراهه بجانب 
خراسان میرود و ملا سحمد شوهر وی نیز 
مقارن این ایام او را طلاق داده است. در این 
هنگام ملا حسین بشرویه ملقب به یاب‌الیاب 
و معروف به اول من آمن برای تبلیغ در 
خراسان اقامت داشته و بایان مکلف به 
پیوستن به وی بوده‌اند. قرةالعین هم بهمین 
مناسبت بجانب خراسان روانه شده و در قریة 
بدشت یکفرسنگی شاهرود به گروهی دیگر از 
پابیان که عازم خراسان بوده‌اند برمی‌خورد و 
دراين ضمن ملا محمدعلی بارفروشی, ملقب 
به قدوس که از سران بابیان بوده, از خراسان 
وارد و در بدشت به آن گروه می‌پیوندد و با 
قرةالمین ملاقات میکند و باییه که در این موقع 
از بیشتر شهرهای ایران بسوی خراسان 
میرفته‌اند. جمع کثیری شده بودند و پس از 
ورود قدوس در بدشت توقف میکنند. گویا بر 
اثر غوغائی که در خراسان بعلت تبلیقات ملا 
حمین بشرویه برپا می‌شود. گروه مزیور از 
رفتن به خراسان صرف‌نظر می‌کنند و در 
بدشت اقامت میگزینند و مجمع مهمی تشکیل 
میدهند و اختلاف نظری روی میدهد؛ گروهی 
میگفته‌اند پاید همه اصول باب را به عوام بابیه 
گفت و گروهی معتقد بوده‌اند صلاح نینست 
عوام از همه مطالب آ گاه شوند. قرةالمین 


طرفداری از عقيده تخستین میکند و دیگران 
هام رای او را می‌پذیرند و وی در پدشت همه 
روزه از پس پرده برای جماعت مزیور وعظ 
و نطقیای مهیجی یراد میکرده است و روزی 
که تصمیم داشته منظور خود را عملی کند, 
یعنی حقیقت دین باب را به عوام آن فرقه 
بازگوید به دو تن از خواص خود دستور 
میدهد که در ضمن نطق, هنگامی که او اشاره 
میکند با قیچی بندهای پرده را که از پس آن 
سخن میگفه پاره کند و در اين روز در برابر 
جماعت کثیری از همکیشان خود که برای 
استماع نطق او گرد آمده بودند سخترانی 
مهیجی کرد ر تا گهان گفت: «سیدباب همان 
قائم متظری است که مطابق اخبار اسلام 
بشرع جدید و کتاب جدید ظهور کرده و 
همانطور که همه فرستادگان الهی تاسخ آئین 
قبل خود بود‌اند او نیز نسخ‌کننده قرآن و 
شریعت اسلام است...» در همین ائنا به اشارءٌ 
وی پرد؛ حائل نیز افتاده و چهرء و اندام وی 
در برابر آن گروه هویدا می‌شود. دیدن ایین 
منظره و شتیدن بیانات صریح اوء شنوندگان را 
به وحشت و شگفتی عمیقی دچار کرد؛ بعضی 
چشم خود را بستند که دیدگانشان برخسار 
زن نامحرمی نیفتد و گروهی از آن انجمن 
گریختند و عد؛ کمی هم-گفتار و کردار وی را 
به دید قبول نگریستند و آنان که مخالف این 
روش وی بودند در سیان همهمه و جار و 
جنجال از ایس عمل تابهنگام او بشدت انتقاد 
کردندو شکایت وی را نزد قدوس که در آن 
مجمع حضور نداشت بردند. ولی او گفتار و 
کردار قرةالین را تأیید کرد و همه سا کت و 
آرام شدند. باری اجتماع بابیه در بدشت در 
نیم اول سال ۱۲۶۴ ه.ق.پایان یافت و 
قرةالین بهمراهی قدوس و دیگر همکیشاتش 
روانة مازندران شد و تا اراضی هزار جریب با 
آنان بود, ولی در این هتگام امالی قرا و 
قصبات آن سامان بابیان را سنگار کردند و 
اموالشان را به یفما بردند و از اینجا قرةالمین 
برای تبلیغ به «نور» مازندران رفت و قدوس 
و همراهانش عازم بارفروش شد و پس از 
واقعهٌ بدشت دیری نگذشت که ملا حسیین 
بشرویه هم از خراسان به مازندران آسد و 
بابیها که قرار بود در خراسان به وی ملحق 
شوند در مازندران به وی پیوستد و جنگ 
معروف قلعةٌ طبرسی که میان آنان و قوای 
دولتی روی داد آغاز و منجر به مقاوست شدید 
بایان گردیید و سرانجام گروهی از آنان کشته 
شدند. اما قرالعین پس از یک رشته تبلیغات 
در تواحی نور عازم بارفروش گردید و به 
قدوس ملحق گشت و در اینجا میرزایحصی 
نوری معروف به صبح ازل را ملاقات کرد و 
چنانکه نویسند: نقطةالکاف ارد به دستور 


۱۳۱ 


قدوس, صبح ازل را بجائی که مأمور بوده 
پردند و ظاهراً قرقالمین از آنجا باز به نور 
روانه شده باشد و چون گرفتاری او در نور 
پس از واقعةُ مازندران واقع شده, قدر مسلم 
آن است که وی در تمام طول جنگ طبرسی 
که‌تزدیک به ٩‏ ماه یمنی از شوال ۱۲۶۴ تا 
اواخر جمادی‌التانی ۱۲۶۵ «.ق.بوده است 
در نواحی مختلف مازندران پنهان و آشکار به 
تبلیغ و دعوت مردم اشتفال داشته است. و در 
اين مدت صبح ازل را هم مکرر ملاقات کرده 
و عاقبت پس از خاتمهٌ جنگ طبرسی در نور 
بدست اهالی دستگیر و بتهران اعزام شده و در 
خانٌ سحمودخان کلانتر سحبوس گردیده 
است. محبس وی در این خانه اطاقی در 
بالاخائة بسبار مرتفعی بوده که راه به جائی 
نداشته و از نردبان بلندی که بوسیل عبور و 
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مرور آن بوده در موأقع احتیاج آمدو شد 
میکرده و تا پایان زندگی در زندان بسر برده و 
بسرودن اشعار و خواندن مساجات‌نامه‌ها و 
ادعیه مشفول بوده است و گاهی هم علما و 
فضلا برای سحاجه و مباحثه بنزد وی 
میرفته‌اند. نیکلا در کتاب خود شرح مباحة 
حاجی ملا علی کنی و حاجی ملا میرزا محمد 
مازندرانی را پا قرةالعین یاد کرده و میتویسد 
اين مباحثه به امسر سیرزا آقماخان نوری 
صدراعظم صورت گرفته و عاقیت همین دو 
مجنهد حکم تکفیر و قتل او را داده‌اند. 
قرةالعین تا قضية تیراندازی سه تن از بابیان به 
ناصرالدین شاه در نیارران شمیران در روز 
یکشنبه ۲۸ وال ۱۲۶۸ ه.ق. همچنان در 
زندان بسر میبرده است. پس از اين واقعه که 
گروهی از بایان را کشتند. قرتالمین را یز در 
همان ایام استتطاق میکنند و او دست از عقیدهٌ 
خود برنمیدارد و بی‌پروا پیروی خود را از 
آئین یاب اعلام میدارد. کنت دو گبینو در 
کتاب فلسقه و مذهب در آسیای وسطی 
مینویسد: یک روز صبح محمودخان از 
اردوی سلطتتی بازگشت و داخل اندرون شد 
و پس از سلام و احترامات لازم به قرةالمین 
گفت: خبر تا خوشی بسرای شما آوردهام. 
قرتالعین تبسمی کرد و با کمال شتاب گفت: 
مین آنرا | میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. 
محمودخان گفت: شما ممکن تست بدانید 
قضیه از چه قرار است, زیرا این امری است که 
صدراعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام کنم و 
تردیدی ندارم که سلامتی‌تان در آن است و آن 
این است که شسما را به شیاوران سیبرند و 
میپرسند که قرتالعین آیا شما بابی هستید شما 
فقط جواب میدهید نه, آنها با اینکه یقین دارند 
بابی هتید مایلد بیش از اين از شما جوابی 
نشنوند و امیدوارند یک چند شما بحالت انزوا 
زندگی کنید وبا مردم سخن نگولید و 


۱2۳۳۲ 


مستخلص شوید. قرةالعین گفت: قضیه چنین 
نیست که شما نقل میکنید, بلکه بهتر از آن 
است که خبر میدهید ولی خودتان از آن آ گاه 
نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شماً 
که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزانید و 
من چنانکه آرزوی من است یک شهادت 
درخشانی به خداو حضرت خواهم داد. 
محمودخان متحیرانه گفت: شما در این 
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انديشه نباشید قضیه چتین نیست. زیرا محتقاً 
شما از آنچه می‌خواهند امتناع نخواهید کرد و 
لته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت 
خواهند کرد این چنه خیالی است میکتیدر 
قرةالعین با یک لحن جدی گفت: امیدوار 
نباشید که من آني هرچند بظاهر هم باشد 
عقیدة خود را انکار کنم آن هم برای یک امر 
پوچ و مهمل که یک کالبد موقتی بسی قدر و 
قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم| نه | گر از 
من بپرسند و السته خواهنند پرسید من 
سعادتمدم که حیات خود را در راه خدا بدهم 
و تو محمودخان حالا آنچه راکه بتو میگویم 
و فردا مرگ من بتو ثابت خواهد کرد که ترا 
فریب نداده‌ام گوش بده اربابی که تو به او 
خدمت میکنی پاداش خدمت ترا تخواهد داد. 
بلکه برعکس تو بحکم ظالمانة او با کمال 
بیرحمی تلف خواهی شد, پس سعی کن که 
قبل از مرگ روحت را به شناسائی حقیقت 
پرواز دمی. بابر آنچه نقل شد هنگامی که 
قرتالمین در استطاق بابیگری خود را انکار 
نکرد خواهی‌نخواهی باید کشته شود. وای 
جریان قتل وی ماند دیگر باییان آشکار 
نبوده, پلکه شبانه او را از خانة کلانتر به بان 
ایلخانی ! میبرند و با شتاب بقتل میرسانند. 
دربار: طرز کشتن او اقوال مختلفی است. 
نیکلا بتفصیل در فصل دوازدهم کتاب خود 
این واقعه را آورده است که آینک قسمتی از 
آن نقل میشود: یکی از پرادرزاده‌های کلانتر 
دربارة قل قرةالعین بدینسان حکایت میکند: 
هنگامی که حاجی ملا میرزا محمد اندرمانی 
و حاجی ما علی کنی فتوا قل قرةامین را 
نوشتند و برای شاه فرستادند» شاه به کشتن او 
امر داد. قضیه محرمانه بود و تنها دو تن از 
کارکنان دولتی میدانستند چند روزی بود که 
عمویم امر کرده بود با دقت سواظب پلیس 
باشم و بتوسط گشتی‌های بسیار کاملا 
اطمینان حاصل کنم که پلیس‌ها در سر پست 
خود حاضرند یانه و اعلان کردند که هیچ کس 
پس از سه ساعت از شب گذشته حق ندارد در 
کوچه‌هابماند. در اين شب به من امر شد که 
یک دسته پلیس را از شانة کلانتر تا باغ 
ایلخانی ردیف قرار دهم. من کان خود را 
پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس 
از اعضا و کارکنان ما نباشد فوراً دستگیر و 


بکشند. چهار ساعت پس از غروب آفتاب. 
/ کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات 
لازم را بجا آورده‌ای یا نه؟ و نظر به اطمیناتی 
که‌به او دادم مرا بخانه برد و تتها در اندرون 
داخل شد و بلافاصله با قرةالمین برگشت و 
پا کت‌مهر کرده بمن داد و گفت باید این زن را 
به باغ ایلخاتی ببری و به عزیزخان سردار 
تلیم کنی و رسید بگیری. اسبی آوردند و 
قرةالعین را سوار کردم؛ ام از توس اینکه مبادا 
پابیها از واقعه خبردار شوند. شنل خودم را 
روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند 
خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام سلح 
باه افتادیم و در وسط کوچه‌ها مبرفتیم. اما با 
وجود تمام احتیاطات لازم که بعمل آورده 
بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه 
کرده‌بودند يقین دارم که | گربسا حمله میشد 
تمام افراد ما فرار میکردند؛ زیرا بایها بقدری 
ترس و وحشت در مردم تولید کرده بودند که 
حدی بر آن متصور نبود. همین که داخل باغ 
شدم نفس راحتی کشیدم. محبوس را در 
اطاقی گذاردم که در دالان دم در باغ بود و به 
سربازان امر کردم بدقت پاسبان در باشند. 
سپس برای دیدن سردار بطبقه اول عمارت 
رفتم. او تتها بود و انتظار ورود مرا دائست نامه 
را به او دادم. خواند و گفت: کسی ملحفت نشد 
که‌اسیر کیست؟ گفتم هیچ کس در کوچه نبود 
خواهش میکتم رسید آنرا یمن بدهید. گفت: 
نه, تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی 
بعد رسید خواهم داد. پیشخدمت ترکی داشت 
او را صدا زد. جوانی خوش‌چهره بود سردار 
از او بیار تعریف کرد و گفت: مدتی است که 
تو در خدمت من هستی و من چنانکه باید بتو 
توجهی نکردهام, اما من ترا دوست دارم و 
میخواهم گذشته را تلافی کم و بتو پاداضی 
بدهم عجالتاً اين بیست اشرفی را یگیر و هر 
طور دلت میخواهد خرج کن. عتقریب یک 
شفل خوب برای تو تهیه خواهم کرد فعلاً این 
دستمال ابریشمی را بگیر و با این افسر پرو 
پائین او تاه اطاقی خواهد برد کنه یک زن 
کافر در انجاست و موّمنین را از طریقه اسلام 
برمیگرداند با این دستمال او را خفنه کن, البته 
خدمت خوبی است که بخدا میکنی و من نیز 
به تو پاداش خوبی خواهم داد. پیشخدمت 
تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را 
بردم به اطاق دیدم محبوس بسجده افتاده و 
دعا میخواند. پیشخدمت جوان پر آن شد که 
مأموریت خود را انجام دهد قرةالعین سر از 
سجده بلند کرد نگاه عمیقانه‌ای به او کرد و 
گفت: ای جوان! حیف است دست تو به 
آدم‌کی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه 
تأثیری در روح این جوان کرد که ساند 
دیوانگان پا به قرار گذاشت. من هم دنبال او 
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دویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیشخدمت 
گفت:غیرممکن است که من این کار را انجام 
دهم الیته میدانم از مرحمت شما مسحردم 
خواهم شد و به دست خود اسباب بدبختی 
خود را فراهم میکنم معهذا نمیتوانم به این زن 
دست بزنم. عزیزخان با تغیر او را از پیش 
خود راند و چند ثانیه فکر کرد. سپس یکی از 
سوارانش را احغار کرد که صدتی بود 
مغضوب واقع شده و برای تلبیه بخدمات 
آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد بطور 
دوستانه به او تفیر کرد و گفت: خوب پدرسگ 
دزد گمان میکنم تیه تو کافی باشد. البته 
عاقل شده‌ای و بعد از این با فکر کار میکنی و 
دست از دیوانگی خواهی کشید و سورد 
التفات من میشوی میدانم در این مدت بسیار 
سختی کشیده‌ای و بتو بد گذشته است. بیا این 
استکان عرق را بگیر و یسخور بتو اجاژه 
میدهم. پس از آن دستمال تازه‌ای به او داد و 
همان امری که بجوان ترک کرده بود تجدید 
کرد.یا هم رفتیم یه اطاق پمحض ورود خودرا 
روی قرةالعین انداخت و دستمال را به درر 
گردئش پیچید و چندین دفعه بسختی کشید تا 
بالاخره نفس او قطع شد. زن ببزمین افتاد 
دوباره یک زائویش راروی پشت او گذاشت 
و دستمال را با تمام قوت کشید و مانتد اينکه 
از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او 
نداد و بفوریت جسدش را بلند کرد و برد تا 
عقب دیوار یخچال و در حالتی که هنوز کاملاً 
جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار 
نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر 
کردند که‌سپیده صبح تزدیک بود. از اشعار او: 
جذبات شوقک الجمت بسلاسل الفم و البلا 
همه عاشقان شکسته‌دل که دهند جان به ره ولا 
اگرآن صلم ز سر ستم پی کشتنم بنهد قدم 
لقد استقام بسیقه فلقد رضیت بما رضی 

سحر آن نگار ستمگرم قدمی نهاد به بسترم 
قاذا ریت جماله طلع الصاح کاندا 

لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی 

ز چه رو آلست بربکم نزنی بزن که بلی‌بلی 
بجراب طبل الست تو ز ولا چو کوس بل زدند 
همه خیمه زد بدر دلم.سپه غم و حشم بلا 

من و عشق آن مه خویرو که چو شد صلای بلایرو 
بتشاط و تهقهه شد فرو که اناالشهید یکربلا 
نه چو زلف فالیبار و نه چر چشم فنهتمار او 

شده نافه‌ای بهمه ختن شده کافری بهمه ختا 
تو که غافل از می و شاهدی پی مرد عابد زاهدی 
چه‌کنم که کاقر جاحدی ز خلوص نیت اصفیا 
بمراد زلف معلقی پی اسب و زین مفرقی 


۱ -باغ ایلخانی بعداً بانک استقراضی شده و 
ا کون محل بانک ملی ایران در خیابان فردوسی 


است. 
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همه عمر کافر مطلقی ز فقیر فارغ و بینوا 
تو و تخت و تاج مکندری من و راه و رسم فلندری 
اگر آن خوشت تو درخوری وگر اين بدست مراسزا 
بگذر ز منزل ما ومن بگزین بملک فنا وطن 
فاذا فعلت بمثل ذا فلقد بلغت بما تشا 
چر شنید ناله مرگ من پی ساز من شد و برگ من 
فمشی الیٌ مهرولا و بکی عَلیْ مجلجلاً 
چه شود که آتش حیرتی زنیم بقله طور دل 
فسککته و دککنه متد کدکا متزلز لا 
پی خوان دعوت عشق او همه شب ز خیل کرویان 
رسد این صفیر مهیمنی که گروه غمزده الصلا 
تو که فلس ماهی حیرتی چه زنی ز بحر وجود دم 
بنشین چو طاهره دمیدم بشنو خروش نهنگ لا 
و هم او راست: 
در ره عشقت ای صلم شیفته بلا منم 
چند مفایرت کنی با غمت اشنا منم 
پرده به روی بسته‌ای زلف بهم شکسته‌ای 
از همه خلق رسته‌ای از همگان جدامنم 
شیر توئی شکر توئی شاخه تونی ثمر توئی 
شمس توئی قمر تولی ذره منم هب منم 
نور توئی تتق توئی ماه توئی افق توئی 
خوان مراقنق توئی شاخة هندوا متم 
نخل توئی رطب توئی لعبت نوشلب توئی 
خواجه باادب توئی بنده بیحیا منم 
من زیم تو نیم نم نی ز کم و ز بیش هم 
چون بتو متصل شدم بی حد و انتها منم 
شاهد شوخ دلبرا گفت بسوی من بیا 
رسته ز کبر و از ریا مظهر کیریا منم. 
و رجوع به تاریخ ادبیات ایران ترجمه 
رشیدیاسمی ص ۱۴۲و ۲۷۲, صبح ازل. باب 
و بابیه در همین لفت‌نامه شود. 
و او راست: 
اگریباد دهم زلف عبرآسا را 
اسیر خویش کم آهوان صحرا را 
وگر به نرگس شهلای خویش سرمه کشم 
بروز تیره نشانم تمام دنیا را 
برای دیدن رویم سپهر هر دم صبح 
برون برآررد یه مطلا را 
گذارمن به کلب | گرفتد روزی 
به دین خویش برم دختران ترسا راء 
مخسی با حذف بعضی اشعار؛ 
ای بسر زلف تو سودای من 
وز غم هجران تو غوغای من 
لعل لبت شهد مصفای من 
عشق تو بگرفت سراپای من 
من شد» تو آمده بر جای من 

گرچه بسی رنج غمت بردهام 
جام پیایی ز بلا خورده‌ام 
سوخته‌جانم ا گرافرده‌ام 
زنده‌دلم گرچه ز غم مرده‌ام 

چون لب تو هت میحای من 
عشق به هر لحظه ندا می‌کند 


بر همه موجود صدا می‌کند 
هرکه هوای ره ما می‌کند 
گرحذر از موج بلا می‌کند 
پاننهد بر لب دریای من 
گنج منم بانی مخزن تویی 
سیم منم حاجب معدن تویی 
دائه منم صاحب خرمن توبی 
هیکل من چیست آگرمن توبی؟ 
گرتومنی چیست هیولای من؟ 

آتش عشقت چو برافروخت دود 
سوخت مرا مایةٌ هر هست و بود 
کفرو مسلمانيم از دل زدود 
تابه خم ابرویت آرم سجود 

فرق نه از کمبه کلیسای من 
دست قضا چون گل آدم سرشت 
مهر تو در مزرعة سینه کشت 
عشق تو گردید مراسرنوشت 
فارغم | کنون ز جحیم و بهشت 

تست بفیر از تو تمنای من 
عشق عَلم کوفت به ویرانام 
داد صلا پر در جانانهام 
بادة حق ریخت به پیمانه‌ام 
از خود و عالم همه بیگانهام 

حق طلبد همت والای من 
مسمط دارای دو وژن با حذف بستضی 
اشعار؛ 
پودسوی توام راز نهانی 
که‌زآنم هست عيش و کامرانی 
شدم چون آشنای یار جانی 
به بزم خالی از یگانة تو 
ای ماهرویم اي مشک‌مویم 
یارم تویی تو ای شهریارم 
منم ای سروقد دیوانهُ تو 
از آن دو نرگس مستانة تو 
شدم ازعارض تجذبانة ! تو 
اسیر عشق جاویدان؛ تو 
ای گلمذارم بردی قرارم 
نالان ز هجرت هم چون هزارم 
ز عشقت گر بسوزد است‌خوانم 
بجز تام تو راپر لب نرانم 
به پای ان کسی صد جان فشانم ۰ 
که‌یک بارم برد بر خانة تو 
گاه‌از وصالت شادم نمائی 
گاه‌از فراقت سازی نزارم 
طاهره. [ور] ((ج) لقب سيدكاء فاطمة 
زهرا علهااللام. رجوع به فاطمة زهرا شود. 
طاهره. [ورّ] (اخ) ست نفیسه بستت 
حسن‌بن زیدین حسن‌بن علی‌بن ابیطالب (ع) 
که‌لقبش طاهره و کریمةالدارین است. در سال 
۵ «.ق. در مکه متولد شده و در مدینه با 
زهد و عبادت بسر میبرده و هم‌بالین اسحاق 
موتمن فرزند حضرت صادق (ع) بوده و از آن 


وفضز۱۰ 


دو نور پاک دو فرزند قاسم و امکللوم نامی 
بوجود آمده, پس با شوهر و فرزندان خود 
بمصر رفته و بفاصلة هفت سال در رمضان 
۸ ه.یدر انجا وفات یافته و اسساق 
میخواست که جنازه‌اش را به مدینه نقل دهد, 
لیکن اهالی مصر از روی عقيده کاملی که 
نسبت به آن مخدرء معظمه داشتد درخواست 
کردندکه آن نعش پا ک‌رادر خا ک‌ایشان دفن 
کند که وسله تبرک و میمنت ایشضان باشد. 
اسحاق نز قبول کرد و وی را در خاک مصر 
مدفون ساخت و ا کنون آرامگاه او زیارتگاه 
عام و خاص میاشد. طاهره در حسق فقرا و 
بیماران تلطف‌های بی‌نهایت مبذول میداشته و 
همواره روزه‌دار و شب‌زنده‌دار بوده و تا 
اسعاق حاضر نميشده, تاول غذا نمیکرده 
است و در حال احتضار نیز روزه‌دار پوده و 
جمعی از حاضران درخواست افطار کردند. 
گفت: سبحان‌الّه سی سال است که از درگاه 
خدارندی مسثلت میکنم که روزه‌دار از دنیا 
بروم چگونه | کنون از ایبن آرزوی سی‌ساله 
دست بردارم و در آن حال ایسن بیت را 


طاهره. 


میخوانده است: 
اصرفوا عنی طبیبی و دعونی و حجیمی 
زادنی شوقی الیه و غرامی و نحیبی 
و پس از آن شروع به تلاوت سورء انعام کرد و 
چون به اي شریفة لهم دارالسلام رسید جان 
بمالک جانان سپرد و امام شافمی در آن اوان 
سا کن‌مصر بوده و به زیارت آن خاتون معظعه 
میرفته و درخواست دعای خیر میکرده است. 
(از خیرات حسان ج ۳ص ۱۲۲. و رجوع په 
ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۶۷ شود. 
طاهره. [هر] ((خ) ف‌اطمهً زرا 
علیهاالسلام. رجوع به فاطمه شود. 
طاهره. [وز] ((خ) قرءالسین. رجوع به 
طاهرءُ زرین تاج و قرةالین شود. 
طاهره. [هر] ((خ) لقب نجمه مادر امام 
هشتم علی‌بن موسی‌الرضا سلاماثه علیهما 
بوده است. میرخواند مینویسد: در کشف الغمة 
از هشام‌بن احمد که در سلک خواص کاظم 
انتظام داشت مروی است که گفت: روزی 
کاظم مرا مخاطب کرده. فرمود که هیچ 
دانسته‌ای که از تجار مفرب کسی آمده است؟ 
گفتم:ندانسته‌ام گفت که آمده است. پس پا وی 
سوار شدیم و برفتیم تا به تاجر مخربی رسیدیم 
و ار را گفتیم هر کنیزکی که آورده‌ای ببر ما 
عرض کن. هفت کنيزک به ما شمود و اظم 
علیهال لام هیچ کدام را قبول نفرمود و گفت 
که‌دیگر عرض کن, جواب داد که دیگر نمانده 
است مگر جاریه‌ای بیمار کاظم, گفت: چه 


۱ -بابیه کلمات بیاری بر وزن فعلان و فعلانه 
ساخته‌اند که سابقه ندارد. 


۴ طاهر هراتی. 


شود که آنرا نیز بما نمائی تاجر این التماس را 
اجابت نموده, کاظم بازگشته روز دیگر مرا 
گفت:برو و غایت شمن کنيزک بیمار را از 
تاجر پرسیده بهرچه بگوید او را بیع نمای و 
من پیش تاجر سفربی رفستم و از بهای آن 
چاریه سژال کردم. جواب داد که او را از مبلغ 
کذاکم نمیفروشم. گفتم: بدان مبلغ که نام بردی 
من وی را خریدم؛ گفت؛ من هم بتو فروختم» 
اما بگوی که آن مرد که دیروز همراه وی 
بودی کیست؟ گفتم: مردی است از بني‌هاشم. 
گفت:از کدام قبیلة هاشم؟ گفتم: بیش از این 
نميدانم. پس گفت: ترا خبری دهم من این 
کتيزک را در اقصای مفرب خریدم و زنی از 
اهل کتاب با من گفت که ایین کنيزک از 
کیست؟ گفتم: او را برای مردی خریده‌ام. 
گفت:کلا و اش همرگز این کنيزک بتو 
مخصوص تتواند بود باید که او نزد بهترین اهل 
زمین باشد و از وی په اندک زمانی فرزندی 
در وجود آید که از شرق تا غرب مانند وی 
کسی تبود راوی گوید که چون آن جاریه رابه 
کاظم(ع) رسانیدم, بعد از انقضای اندک وقتی 
رضا (ع) از وی تولد نمود و روایتی آنکه والدءٌ 
امام رضا (ع) نجمه نام داشت و در اول حال 
کنيزک حمیده بود که مادر کاظم است و 
حیمیده شبی جسید زولان [)رافر 
خواب دید که فرمود نجمه رابه پسر خود 
موسی بخش که زود باشد که از وی فرزندی 
متولد گردد که بهترین اهل زمین باشد و آن 
حمیده صفات بر طبق اشارت سید کانتات 
عمل نمود و امام هشتم از نجمه تولد فرمود. 
آنگاه حمیده او را طاهره نام نهاد از طاهره 
مروی است که گفت: در آن آیام که به علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) حامله بودم اصلاً شقل 
اصاس نمیکردم و در اوقات نوم از شکم 
خود آواز تسبیح و تهلیل و تقدیی و تمجید 
میشنودم و.هول و هیبت بر من مستولی شده» 
چون بیدار میگشتم هیچ صوتی به گوش من 
تمی‌رسید و در آن دم که رضا (ع) در وجود 
آمد, دیدم که دستها بر زمین نهاده بود و سر 
بجانب آسمان برداشته و لهای او می‌جنبید, 
چنانکه کسی سخن گوید و مناجات کد. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۸۳ - ۸۴). 
طاهر هرا تیی. [در ] ((2) اصسل او از 
هرات و نشو و نمایش در قندهار بوده, این 
شعر از اوست: 
خوش آنکه پپرسی دل دیواة سا را 
روئن کنی از شمع رخت خانهة ما را. 
(قاموس الاعلام ج ۴). 
طاهر هروی. زمر د/ورّ) ((خ) ابوالفاس 
طاهرین احمد هروی. صاحب پرید نیشابور 
بود از ادب پهره وافر داشت و نامه‌های نیکو 
می‌نوشت و اشعار ملیح میسرود. در فضل از 


همکنان خود یکتا بود این اشعار را خود وی 
/برای من انشاد کرده است: 
اعیذ علاه ان یکون ابتداه 
زيادة علیاه بتقص صدیقه 
اذا انتهز الاحرار للجود فرصة 
فللمنم و كعویق ینتهز الفرص 
و ان ذ کرت بیض‌الایادی ثانما 
یدلک لاتبیض الا من البرص 
نموته‌ای از رسائل اود 
من شکر البحر علی التدفق والشمی علی 
الق و السک علی التارج و الصبح علی 
التبلج فقد عاد بتکلف غیر مریح و سعی غیر 
منجح. (از کمة الييمة ج ۲ص 4۵۴ 
طاهر همدانی. [در دع] (اخ) مشهور به 
یاباطاهر عریان. از خا ک‌پا ک‌همدان بوده. او 
در آن ولایت به دیوانگی شهرت نموده بلی 
اوست دیوانه که دیوانه نشد. اغلب ارقات و 
ایام در بیغوله و نعارش مقام. گویند چنان 
اتشی در دل آن دیوانه فرزانه برافروختد و 
پنیاد صبر و طاقت او را سوخته بودند که با 
آنکه برودت هوای آن بلد مشهور است در 
فصل زمتان در کوه الوند میان بسرف عسور 
نشسته, و از گرمی شکایت میکرد و بقدر 
بیست ذرع اطراف وی برف گداخته و آب 
میگردید. گویند با عین‌القضاة و خواجه نصیر 
معاصر بوده است. و محبی‌الاین لاری 
صاحب مرآنالادوار اين حکایت را به 
سیدنصالّه کرمانی نسبت کرده و به نام او 
نوشته که در کوهستان خراسان در هرات. 
امرای شاهرخ این معنی را از او مشاهده 
کردند.معاصر بودن او با عین‌القضاة و خواجه 
نصیرالدین طوسی خطاست که او در چهار صد 
و ده" وفات یافته, و اینان بعد از او بوده‌اند. 
غرض مجذوبی است کامل و مجنوتی است 
عاقل, عاشتی است مجرد. و عارفی مٌوحد. 
سخنانش دوبیتی و بلفظ رازی که در آن زمان 
اهالی ری و دینور بدان تلفظ میکردند واقع و 
معروف و بیار اثرنا ک است. غزلی بنام او 
مشهور است. بعضی از اشعار انرا در دیوان 
ملا محمد صوفي مازندرانی مشهور به 
اصفهانی دیدم. از رباعیات آن جناب, چند 
رباعی قلمی میشود: 
ویته سر در بیابانم شو و روج 
سرشک از دیده پالائم شوو روج 
نه و دیرّم نه جایم میکرو درد 
همی دانم که نالانم شو و روج 
به صحرا ینگرم صحرا ته ویئم 
به دریا بنگرم دریا ته وینم 
چه در شهر و چه در کوه و چه در دشت 
به هر جا بنگرم آنجا ته وینم. 
(ریاض‌العارفین). 
مسلک درویشی و فروتنی او که شیوه عارفان 


طاهر همدانی. 


است. سیب شد که وی گوشه گر و گمنام 
زیسته. تفصیلی از زندگانی خود باقی 
نگذاشت. فقط در بمض کتب صوفیه ذ کرهائی 
از سقامات معنوی. و مسلک ریاشت و 
درویشی, و صفت تقوی و استننای او شده 
است. آنچه از سوانح زندگانی وی معلوم 
است. ملاقاتی است که گویا میان او و طفرل, 
اولین شاه سلجوقی, در حندود سال ۴۴۷ 
ه .ق. در همدان اتفاق افتاده, و از اين خبر به 
دست می‌آید که دور شهرت شیح. اوااطظ 
قرن پنجم هجری و ظاهراً تولدش اواخر قرن 
چسهارم هجری بوده است. باباطاهر از 
سختگویان صاحیدل و دردمند صوفیه بوده و 
نغمه‌هائی که شاهد سوز درونی اوست سروده 
و رسالاتی به عربی و فارسی تألیف نموده 
است. از آن چمله مجموعه کلمات فصاری 
است بعربی که عقاید تصوف را در علم و 
معرفت. ذ کرو عبادت و وجد و سحبت در 
جمله‌های کوتاه و موثری بیان میکند. عمدهٌ 
شهرت یاباطاهر در ایران پواسطة رباعیات 
شیرین و موثر عارفانة اوست. از خصوصیات 
لفظی این رباعیات آتکه با وزن سعمولی 
رباعی فرق دارد. و نیز در لغتی شییه به لغت 
ری سروده شده, و از این لحاظ آنها را در 
کتب قدیم «فهلویات» نام داده‌ند. در تمام اين 
رباعیهای ساده و موثر, شاعر یاد از پریشانی» 
تنهائی, ناچیزی و بسی‌چیزی خود کرده. از 
هجران شکایت نموده, و حس اشتیاق معنوی 
خود را جلوه داده است. باباطاهر در همدان 
دار فانی را وداع گفته و در همان شهر مدفون 
است. (تاریخ ادبیات شفق). و راوندی ارد: 
شیدم که چون سلطان طقرل‌یک به همدان 
آمد. از اولیاء سه پیر بودند: باباطاهر, 
یاباجعفر, و کیخ حمتاد. کوهکی است بر در 
همدان اثرا خشضر خوانند. بر انجا ایستاده 
بودند. نظر سلطان بر ایشان آمد. کوک لشکر 
بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر اسکندری 
پیش ایشان آمد و دستهاشان بیوسید. 
باباطاهر پاره‌ای شیفته گونه‌بودی, او را گفت: 
ای ترک) با خلق خدا چه خواهی کرد؟ گفت: 
آنچه تو فرمائی, بایا گفت: آن کن که خدا 
میفرماید: لد اه یأمر بالعدل و الاحسان)۲ ر 
سلطان بگریست و گفت چنین کنم. بابا 
دستش بستد, و گفت از من پذیرفتی, سلطان 
گفت: آری. بابا سر ایریقی شکته که سالها از 
آن وضو کرده بود در انگشت داشت بیرون 
کرد. و در انگشت سلطان کرد. و گفت: 
مملکت عالم چنین در د.ست تو کردم, بر عدل 


۱-این تاریخ نیز صحیح نیست (ظ. ۳۵۰ 
ه.اق). 
۲-قرآن ٩۰/۱۶‏ 


طاهری. 
باش. سلطان پیوسته آن در میان تعویذها 
داشتی و چون مصافی پیش امیدی آن در 
انگئت کردی. (مقدمة دیوان باباطاهر چ 
محمود عرفان از راحةالصدور). هدایت ارد: 
نام شریفش باباطاهر است, از علماء حکما و 
عرفای عهد بوده است, و صاحب کرامات و 
مقامات عاله و اينکه بعضی او را معاصر 
سلاطین سلجوقیه دانسته‌اند خطا است. وی 
از قدمای مشایخ است معاصر دیالمه بوده و 
درس ۴۱۰ ه.ق.بوده, قبل از عثصری و 
فردوسی و آمثال و اقران ايشان رحلت نموده, 
رباعیات بدیع, و مضامین رفیع بیان قدیم 
دارند (ظ: داردا. گویند رسالات از آن جتاب 
مانده و محققان بر آن شروح نوشته‌اند. بمضی 
از دوبیتی‌های ری در این کتاب ثبت میشود: 
ز دل تقش جمالت درنشی یار 
خیال خط و خالت درنشی یار 
مژه کردم به گرد دیده پرچین 
که خونابه خیالت درنشی یار. 
دلی دارم که بهبودش نمیبو 
نصیحت میکرم سودش نمیبو 
به بادش میدهم نش مییرء باد 
بر آذر مینهم دودش نمیبو, 
عیاض کرافی آن کا کل ایو 
مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو 
چو شو گیرم خیالت رادر آغوش 
سحر اژ بترم بوی‌گل آیو. 
دلم از درد هچرانت غمینه 
سرینم خشت و بالیتم زمینه 
گاهم اینکه من ته دوست دیرم 
هر آنکت دوست دارد حالش اینه. 
هزارت دل بثارت پرته‌ای ویش 
هزارانت جگر خون کرته‌ای ویش 
هزاران داغ ویش از سینم اضمرت 
همی نشمرته از اشمرته‌ای ویش. 
بنالیدن دلم مانند نی بی 
مدامم درد هچرانت ز پی بی 
مرا سوزت گدازه تا قیامت 
خدا دانه قيامت تا بکی بی. 
خورائین چهرهات آفروته‌تر بی 
دلم از تیر عشقت دوته‌تر بی 
ز چه خال رخت ذانی سیاهن 
هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی. 
دلی نازک بان شیشه‌ام بی 
اگر آهی کشم اندیشه‌ام بی 
سرشکم گر بود خونین عجب نی 
مو آن دارم که در خون ریشه‌ام بی. 
نگارینا دل و جانم ته دیری 
همه پیدا و پنهانم ته دیری 
نمیدانم که این درد از که دیرم 
همی ذونم که درمانم ته دیری, 
کشیمان گر بزاری اج که ترسی؟ 


برانی گر بخواری اج که ترسی؟ 
مور ین تمد دل از کنن رم 
جهانی دل ته دیری اج که ترسی؟ 
(از مجمعالتصحاء ج ۲ ص ۲۲۰). 
طاهری. («] (ص نسبی, !) نام قسمی کاغد 
در قسدیم» موب به طاهر دوم از امراء 
طاهرية خراسان. (فهرست آین‌الندیم). 
طاهری. (] (ص نسبی) آنکه و آنچه 
موب به آل‌طاهر, و منسوب به حریم 
طاهری یکی از محلات بغداد باشد. 
(مسمعانی). 
طاهری. [ه] (اخ) یکی از شعرای ایران 
است. از اوست: 
چو ترک سرکش من مایل شراب شود 
ز تاب عارض او مرغ دل کباب شود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
طاهری. (ء] (اخ) ده ک_وچکی است از 
دهتان بخش مرکزی شهرستان پندرعباس, 
در ۲۸هزارگزی خاوری بندرعباس و 
۷هزارگزی راه مالرو بندرعباس به میتاب. 
بخلگهو گرستری انست با :نی یکت 
مزاع خشک. تشت کش, مشکسی و 
سوختگی جسزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
طاهری. [م] ((خ) ده و پندری از دهستان 
ثلات بخش کنگان شهرستان بوشهر. در ۳۶ 
هزارگزی جنوب خاوری کنگان» کنار وس 
سایق بوشهر به لنگه. جلگه, گرسبری و 
مالاریائی است با ٩۸۰‏ تن سکنه. اب آن از 
چاه ر قنات, محصول آنجا غلات, خرماء 
تتنبا کور پیاز. شغل اهالی زراعت و 
ماهیگیری. پاسگاه ژاندارمری گمرک و گارد 
مسلح گمرک و یک دبستان "کلاسه دارد. 
لنگرگاهی در کنار خلیج کوچک طاهری 
است به عمق ۱۱ متر و فاصلةٌ یک کیلومتر از 
ساحل و فابل استناد» برای کشتی‌های 
معمولی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۷,بندری است در جنوب ايران که مسحل 
صید مروارید. و راندن کشتیهای غواصی 
میباشد. در بلوک دشتی واقع است. شهر 
سیراف قدیم که خرابه‌های آن هنوز در حوالی 
بندر طاهری دیده میشود. در قرن سوم هجری 
مهم‌ترین بنادر خلیح فارس, و مرکز تجارت 
محصولات ممالک اطراف اقیانوس هند بوده. 
و بناهای بیار عالی داشته که بواسط زلزلة 
شدیدی همه خراب شده و دیگر آباد نگفته 
است. (جفرافیای کیهان قسمت طبیعی ص 
۰ بندر طاهری در ۲۶۸۵۰۰ گزی بوشهر 
میان اختر و نخل تقی واقع شده است. و 
رجوع به تاریخ سیتان حائیهٌ ص ۲۲۹ 
شود. 


طاهری. [د] ((ج) ابوبکر احمدبن علی‌بن 


۱۵۳۲۵  .یرهاط‎ 


عبدالوحد اسقر دلال طاهری. از قاضی 
ایوالحسین‌ین مهتدی بالّه هاشمی روایت 
کرده‌است و منسوب به حریم طاهری 
میباشد. (اناب سمعانی ورق ۳۶۴ «الف»). 
طاهری. [ه] ((ج) ابوبکر محمدین محمدین 
اسماعیل طاهری. وی از ایوحفص‌ین شاهین 
روایت کرده است. او از خاندان طاهر 
ذوالیمینین بوده است. (انساب سمعاتی ورق 
۴ «الف»). 
طاهری. [+ا ((خ) ابواسحاق طیبین 
محمدین طلحةین طاهر نیشابوری طاهری. از 
بزرگان خاندان طاهری است و به علم و 
حدیث اشتغال داشت و از مردم نشابور بود. 
وی از علی‌بن حسجر و علی‌بن حشرم و 
اتجاوین مهووو دک سای عراشای 
سماع کرده است. و هم در عراق از سعیدین 
عبدالجبار قرشی و عبیدالهبن عم قواریری 
مماع دارد. ابوعمر, مستملی و عبدالّبن 
محمدبن سیرویه از او روایت کرده‌اند. وی در 
ماه رمضان سال ۲۷۹ ه.ق.درگذشته است و 
در مقیره امیر در نیشابور به خا ک سپرده شده 
است. (از اناب سممانی ورق ۳۶۴ «الف» و 
«ب»). 
طاهری. [ج] ((خ) ابوالن علیین 
عبدالعزیزین حسن‌ین محمدین هرونین 
عصام‌ین رزیق‌بن محمدین عبداّ‌ین طاهرین 
حسین‌بن مصعب طاهری, وی از ابسوبحر 
محمدبن حسن‌بن کوثر و آحمدین جعفرین 
سلم و ابومالک قطیعی و جز آنان روایت کرده 
است. در شوال سال ۲۸۶ ه.ق. درگ‌ذشته 
است. وی از خاندان طاهر ذوالیمیین بوده 
است. (انساب سمعانی ورق ۳۶۴ «الف»). 
رجوع به ابویعلی احمد طاهری شود. 
طاهری. [د] (اخ) اب وسعید عبدالاین 
احمدین محمدین عبدائّبن طاهرین حمین‌بن 
طاهربن عبالّبن حین‌بن مصعب‌بن رزیق 
طاهری. از مردم مرو شیخی صالح بود و 
نمظری استوار داشت و او نواد؛ دختری 
ابوسهل عبدالصمدین عبدالرحمن‌پن حسین 
بزار بود و از وی در جامع معمرین راشد 
حدیث کرده است. سمعانی گوید: عموی 
شهید من ابومحمد سمعانی از او برای من 
روایت کرده است. ه‌مچنین اب ومحمد 
عبدالففارین عبدالسلام عسالی ۱ در مسرو و 
ایوالفضل محمدین احمدین معاویه خطیب با 
اجازه و دیگران از او روایت کرده‌اند. ابوسعید 
طاهری در سال ۴۷۱ «.ق. درگ‌ذشته است. 
(از انساب سمعاتی ورق ۳۶۴ «الف»). 
طاهری. [ه] (اخ) ابوالباس محمدبن طاهر 
پغبادی طاهری. وی از ابوعروبة حرانی 


۱-کذا و ظ: غانی. 


۶ طاهری. 


روایت کرده است و ابونصر احمدین علی‌بن 
عبدوس اهصوازی از او روایت دارد. وی از 
خاندان طاهر ذوالیمینین بوده است. (انساب 
سمعانی ورق ۲۶۴ «الف»). 
طاهری. [ج] (خ) ابوعبدائه حسین‌بن طیب 
طاهری. رجوع به حسین‌بن طیب شود. 
طاهری. (د] ((خ) ابوعمرو احمدین حنن 
طاهری نیشابوری. نام او اسعد فرخان است. 
وی از عبدانبن احمدین حتبل و ابوشیب 
حرانی روایت کرده, از خاندان طاهر 
ذوالیمینین بوده است. (انساب سمعانی ورق 
۴ رالف»). 
طاهری. [ه) ((ج) اب وطیب رجوع به 
طاهربن محمدین عبداهین طاهر شود. 
طاهری. (ه) (۱ج) ابوالقاسم عبدالّاین 
حبین قامی حنبلی طاهری. وی از ابونصر 
رسی روایت میکند و موب به حریم 
طاهری است. (انساب سممعاني ورق ۳۶۴ 
«الف»). 
طاهری. زا ((خ) اب ومحمد جعفرین 
محمدین علی‌ین حسین‌ین اسماعیل‌ین 
ابسراهيمین مصعب‌ن رژیقین مسصدین 
عبدالّ‌بن طاهربن حسین طاهری. وی از 
ابوالقاسم پغوی و یحی‌پن صاعد و محمدین 
عبدائه مستعنی روایت کرده است و ابوالحن 
عنيقي و ابوطالب‌ین عساری از او روایت 
دارند. او مردی ثقه بود در شوال سال ۳۸۳ 
ه.ق.درگذشته است. وی از خاندان طاهر 
ذوالممینین بوده است. (انساب سمعانی ورق 
۴ رالف»). 
طاهری. [«] ((خ) ابومتصور. از خاندان 
طاهریان بوده و پزبان عربی شعر میسروده و 
در ماوراءالنهر از گویندگان دربار سامانیان 
بشمار میرفته است. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۴۳۶ شود. 
طاهری. [«] (اخ) ابومنصور عبدالرحمن‌بن: 
محمدین عبدالواحدین رزیق طاهری. 
صستسوب تسه خریم ط‌اهری و او از 
قاضی‌ابوالحسین‌بن مهتدی بالله هاشمی 
روایت کرده است. (انساب سممانی ورق 
۴صالف»). 
طاهری. [د] ([ج) اب ویعلی امین 
عبدالعزیز طاهری, برادر ابوالحسن علیین 
عبداله زیز... از ابوطاهر مخاض و ابن 
اخماسمی (کذا) و جز آن دو روایت کرده 
است. او از خاندان طاهر ذوالیمیین بوده 
است. (انساب سمعاني ورق ۳۶۴ «الف»). 
رجوع به ابوالحسن علی‌بن عبدالهزیز.. 
طاهری شود. 
ظاهری. [و] ((خ) جعفربن مخمدین علی‌بن 
حسین... رجوع به طاهری ابومحمد شود. 
طاهری. [ج] ([خ) حسی‌بن طيب. رجوع 


به طاهری ابوعبداله و حسین‌ین طیب شود. 

رطاهری. [و] (اخ) اراط ...) یکی از 
منازل بین راه مرو و خوارزم است که از مسرو 
تا رباط بلاهری ۵۴و از رباط طاهری تا 
خوارزم ۰فرسنگ و مجموعاً یکصد و 
بیست و چهار فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب 
ج۲ص ۱۸۰ 

طاهری. [و] (() طیب‌بن مسحطین 
طلحة... رجوع به طاهری ابواسحاق شود. 
طاهری. [و] ((خ) عیداارحمن‌ین محندبن 
عبدالواحدین رزیق. رجوع به طاهری 
ابومنصور عبدالرح... شود. 

طاهری. [د] (اخ) عبدالبن احمدبن 
محدین عبداله... رجوع به طاهری 
ابوسعید....شود. 

طاهری. [د](خ) عبدلّبن حین قامی. 
رجوع به طاهری ابوالقاسم شود. 

طاهری. [د] ((خ) علی‌بن عبدالهزيزین 
حسن... رجوع په طاهری اپوالهن شود. 
طاهری. [۶] (اخ) علی‌بن عبدلثه طاهری. 
وی از هشام‌بن علی شیرازی روایت کرده 
است. و محمدین طیب بلوطی از او روایت 
دارد. وی از خاندان طاهر ذوالیمینین بوده 
است. (انساپ سمعانی ورق ۳۲۶۴ «الف»). 
طاهری. (:۱ ((غ) عسلی‌بن عبدالوهاب 
طاهری. وی از عباس‌بن فضل اسقاطی 
روایت کرده است. و ابوالحسن دارقطتی از او 
روایت دارد. وی از خاندان طاهر ذوالیمیتین 
بسوده است. (انساب سمعاتي ورق ۳۶۴ 


طاهریان. 


طاهری. [ها لخ) محمدین طاهر بفدادی. 
رجوع به طاهری ابوالعباس شود. 
طاهری. («] ((خ) مسحدین مسحمدین 
استماعیل... رجوع یه طاهری ابویکر 
محمدپن... شود. 
طاهری. [ها ((خ) هراتی. از اهالی هرات و 
یکی از شعرای ایران است که در زمان سلطان 
حبین‌میرزا ميزیسته. از اوست: 

ترابه مهر و وفا اعتبار نتوان کرد 

چرا که عمری و بر عمر اعتباری تیست 

چو سایه بیخود اگردر پی تو می‌أفتم 

ز من مبین که مرا هیچ اختیاری نیست. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

طاهری. [ه] (اخ) (ملا...) رجوع به طاهر 
نائینی شود. 
طاهریان. [ج) ((خ)" طاهریان یکی از 
سلسله‌های ایرانی است که استقلال ایسران را 
پس از تسلط عرب بنیان نهادند و آنان را به 
اسامی بنی‌طاهر. آل‌طاهر و طاهریه 
میخواندند. آل‌طاهز, دولتی ایرانی بوده و از 
سال ۲۰۵ تا ۲۵۹ ه .ق.در خراسان حکمرانی 
کرده‌اند.موسس این دولت, طاهرین الصین. 
ملقب به ذی‌الیمینین بوده است. مأمون خلیفد, 
سردار مشهور خود, طاهر ذولیمینین را که از 
موالی‌زادگان ایرانی بود در سال ۲۰۵ ه.ق. 
7 به حکومت خراسان فرستاد. و طاهر 
و فرزندان آو در لنٍ سرزمین مستقر شده؛ 
سللة طاهری را تأسیس کردند و همه وقت 
تحت امر و تابع خلیفه بودند. هیچ وقت حوزهٌ 


«الف»). متصرفات این سلسله از خراسان تجاوز نکرد 
طاهر 
۱ 
داود آب - المجاهد ۱- الف الظافرالاول 
۲ -المنصور 
۳- الظافر التائی 
نال هجری اسامی سال میلادی 
۸0۰ (صلاح‌الدین عامرالاول انظافر (در زیید وفاتش ۸۷۰) ۱۳۴۶ 
و (شم‌الدین علی المجاهد (در عدن وقاتش ۸۸۳) ۱۳۷۸ 
و تاج‌الاین عبدالوهاپ. المنصور : ۱۳۷۸ 
٩۲۳-۲۴‏ صلاح‌الدین عامر, انطافر ۸ - ۱۵۱۷ 
(اين سلسله را سالیک و ترکان عثمانی برانداختند) 
طاظهری. [ه) (اخ) محمدین جتید طوسی_ | و قریب نیم قرن در این حال بودند تا 
طاهری. وی از جانب عبدائّ‌ین طاهر که از | یعقوب‌بن لیث صفاری. سلسلهة ایشان را 
سال ۲۱۴ تا ۲۳۰ ه.ق.حکمرانی خراسان | منقرض کرد. 
داشت نیابت میکرد. رجوع به احوال و اشعار 
۰ - 1 


رودکی ج ۱ص ۲۲۰ شود. 


طاهریان یمن. 
اشاین افرادازن له که در راشای 


فرماثروائی کردند:. 
طاهر ذوالیینین ۲۰۵ ه. ق. 2 
طلحة ۷ ق. لناند 
عبدا ۳ ق ۸ 
طاهر انی ۲۳۰ ه.ق. ۴ 
محمد ۲۵۹-۸. ها ق. ۸۷۲-۸۶۲ م 
۱ -طاهر ذوالیمنین 
و ی ی 
۲ - طلحة ۳-عبداله علی 
بسک کات 
تلمان ۴-طاهر ثانی مصعب 
یش عطبسم 
۵ - محمد حسن 
اترجمة طبقات سلاطین لین‌پول ص ۱۱۵). و 


رجوع به آل‌طاهر و طاهریه در همین لفت‌نامه 
و النقود العربیه ص ۱۲۳, ۰۱۲۴ ۱۳۶ و تاریخ 
سیتان ص ۰۱۷۲ ۰۲۱۹ ۲۲۰. ۲۲۳, ۰۲۲۴ 
۸ تاریخ بیهق ص ۶و شرح احوال 
رودکی ص ۰٩۱‏ ۰۲۲۰ ۳۰۹ ۰۳۱۹ ۱۳۴۵ 
۵۶٩ ۵۶۸ ۲۵۶ ۴۵۵ ۰۳۳۵ ۳۹۵ ۶‏ 
۵ ۸۷۴ و تاریخ اسلام ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ و 
تاریخ گزیده ۰۳۰۹ ٩۸۳۹و‏ مزدیسنا ص ۱٩‏ و 
۸ مبک‌شناسی ج ۲ص ۵۰و ج ۱ص 
۹ ۵ ۰۸۴ ۲۸۵ وج ۳ص ۱۸۸ شود. 
طاهریان یمن. [ون ی ۶ ((غ) بنی طاهر 
در یمن جانشین رسولیان گردیدند. و تا زمان 
تسخیر عربستان بدست «قانصوه الفوری» اژ 
سلاطین ممالیک مصر پاقی بودند. عریستان 
کمی بعد به تصرف ترکان عشمانی درآمد. ولی 
همین که ایشان آنرا در سال ٩۲۳‏ ه.ق./ 
۷ م. تحت آمر خود درآوردند انم یمتی 
قیام کرده بمخالفت با ترکان برخاستند و 
بالاخره هم در سال ۱۶۳۲ م. ترکان عشمانی را 
به ترک یمن مجبور گردند. 

طاهرین. اد (ع ص, 0ج طاهر در حال 
نصب و جر امه طاهرین. به اجداد طاهرین. 
طاهرية. [دری ی ] (ع 4 برنجو. (مهذب 
الاسماء). قسمی از پختنها: 

طاهریة. [هری ی ] (اخ) دولت طاهرية در 


خراسان که از سال دویست و پنج تا دوست . 
و پنجاه و نه فرمانروائی کردند. سوسس آن : 


طاهرین الحین الخزاعی ملقب بذی‌الیبنین 
بوده» اين دواسی فارسی و ایرانی بشمار 
میرفته. (تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان 
جزء ۲ص ۱۷۳) رجوع به «آل‌طاهر», 
طاهریان و بنی‌طاهر شود. 

طاهویة. (وری ی] (اخ) تاحیه‌ای است در 
بالای جیحون که بعد از امل واقع شده است و 
عمل خوارزم از آنجا شروع میشود. یاقوت 


گوید:گمان میبرم که موب به طاهربن 
سین باشد. (معجم البلدان. 

طاهریة. [دری یَ) (لخ) دیس هی است 
نزدیک بغداد که هنگام افزونی آپ دجله در 
هر سال آب بسیاری در آنجا جمم شود. و 
ماهی معروف به «بنی» در آن آب گرد آید و 
سلطان آن ماهی را به مالی واقر اجارء دهد. و 
اين ماهی را بر سایر ماهیها برتری و رجحان 
است. (معجم البلدان). 

طاهربه. [وری ی ] ((خ) دهی از دهستان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع 
در ۴۲هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
۴ هزارگزی راه‌آهن اهواز به خرمشهر. دشت 
وگرمسیری است با ۲۱۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه. محصول آنجا غلات. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. راه آن در تاپتان اتومبیل‌رو 
است. بین طاهریه و شیخ محمد زیارتگاهی به 
نام قبر شیخ محمد وجود دارد. سا کین از 
طایفة قزلی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 

طاهل. [ه] (ع ص) آب منتزه و رنگ 
پرگردیده. (منتهی الارب). آب بدبو. 

طاهو یه استاد. (ئی ی أ]((غ) ده کوچکی 
است از دهستان حومه بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲۰هزارگزی باختر مشیز و 
سر راه مالرو گود اجمر به ده کوسه. دارای ۱٩‏ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 

طاهیی. (ع ص) گ.وشت‌یز. بسریان‌ساز. 
||نان‌پز. ||پزند؛ هر نوع خورا کی.(متتهی 
الارب) (آنندراج)» طباخ. آشپز. . دیگ پیز چه 
طهاة, (مهذب الاسمام), 

طاهی. ((ج) اسم سووه‌ایٍ از قرآن. «طه» یا 
«طاها» [سورة پیستم از قران]؛ 

تا خانه‌ای از فلک بود جوزا 

تا سوره‌ای از تب بود طاهی. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

رجوع به طاها و طه شود. 

طاهیج. (اخ) نام زنی ات که خالدین ولید 
نهری از وی به مصالحه گرفت. 

طای. (معرب, |) شای, معرب چای, (دزی ج 
۲ص .)۱٩‏ رجوع به چای شود. 

طای. ((ج) دهی از دهتان راو‌رود ببخش 
ک‌امیاران شسهرستان سستندج. واقسع در 
۸هزارگزی شمال باختر کامیاران و 
۲هزارگزی هندیمن. کوهستانی و سردسیر 
است با ۱۵۲۲ تن سکنه. اپ آن از چشعه. 
محصول آنجا انواع میوه‌ها و لبتیات. شغل 
اهالی باغبانی و گله‌داری است. راه سالرو و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4۵ 

طایات. (ع!) سطوح. تال فی اللسان السجج 


طایجو. ۱۵۳۲۷ 


الطایات الممدرة. (از ذیل اقرب الموارد). 
طایانک خان. (اخ) پادشاه یا خان طايفة 
نایمان مفول که چنگیز بر او ظفر یافت. 
حمداله مستوفی ارد: در ستهٌ تسع و تسعین و 
خمسمائه جنگیزخان پر او (باونگ‌خان) 
مستولی شد و اسم بادشاهی بر او چنگیز 
اطلاق رفت و در سته تلبت و سسمائة 
طابانک‌خان قوم نایمان را قهر کرد نام 
چنگیزخانی بر او (چنگیز) افتاد. (تاریخ 
گزیده ص ۵۷۲ و در ص ۸۴۹ ذیل 
بوتیموریان ارد: اولشان امیر تکش بود اژ 
تخم طابانک‌خان, پادشاه قوم نایمان بود. 
آدوارد بسرآون در فهرست تاریخ گزیده 
کلمه‌های طابانک‌خان و طا کیانک‌خان را به 
طایانک‌خان رجوع داده و ما نیز این نام را 
ذیل طایانک‌خان آوردیم. و در تاریخ سغول 
ذیل تایانگ‌خان آمده است: بعد از آنکه 
چنگیزخان بر قبیلاً کرائیت شلبه کرد 
تایانگ‌خان پادشاه قوم نایمان بیم آن داشت 
که‌مبادا او نیز مورد تعرض و له خان مفول 
قرار گیرد. چنگیز در سال ۶۰۰ه.ق.به 
تایانگ‌شان حمله برد و در حدود جبال 
ألسائی او را مسغلوب و زخمی کرد و 
تایانگ‌خان کمی بعد جان سپرده. قومش 
مغلوب چنگیزخان گردیدند و پسرش 
کوچلک‌خان فرار اختیار کرد. (تاریخ مغول 
تالیف عباس اقبال ص ۱۶). و رجوع به 
تایانک‌خان شود. 
طایباد. ((خ) شهری است از بلاد خراسان. 
(شموری ج ۲ص ۱۶۷). و صاحب آنندراج 
ذیل تایباد آرد: قمریه‌ای است از باخرز و از 
آنجا است عارف مرشد شیخ زین‌الدین پیر 
آمیر تیمور صاحب قران و اصل در آن 
تاثب‌آباد بوده و تایباد مخفف آن است. رجوع 
به تایباد. طیبات و حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۴۳۰و ۵۳۳ شود. : 
طایب‌شه. [(ي ش ] ((خ) دهی از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقزء واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب خاوری سقز و ۲ 
هزارگزی بهرام. کوهستانی و سردسیری است 
با ۱۳۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, لبنیات و توتون. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
طایجو. (اخ) اين کلمه بصورتهای: طایخو, 
طابخو, تابخو و طایحو در تواریخ آمده» ولی 
صحیح آن طایجو یبا تایجو است که در 
فهرست حسیب‌السیر چ خیام تایجو و در 
تاریخ غازان طایجو ضبط شده است و نام 
چند تن از امرای مغول بوده است. رجوع به 
تایجو و عناوین پعد شود. 
طایجو. (اخ) خواندمیر ذیل عنوان بیان 


۸ طایجو. 


ایالت طبقهٌ سیم از سلجوقیان در مملکت روم 
و تونیه» آرد: در ایام غیات‌الاین یخضسروین 
کبقباد تایجونامی از امرای چنگیزی لشکر به 
روم کشیده کیقباد منهزم گردید و در سنه اربع 
و ارب‌عین و ستمائة ه.ق.وفات یافت. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص4۵۲۰. 
طایجو. (لخ) پسسر جفتای‌خانبن 
چنگیزخان و جغتای پسر درم چنگیزخان 
بود و پس از مرگ چنگیزخان بر ماوراءالتهر 
و بعضی از حدود خوارزم و بلاد ایفور 
کاشفر, بدخشان, بلخ و غزنین تا کنار آب 
سند حکومت میکرد. جفتای در سال ۶۳۸ 
ه.ق.درگذشت و طایجو پسر هشتم او بشمار 
میرفت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۷۸ «تایجو» شود. 
طایحو. (لج) پر مسنگوتیمور از 
شاهزادگانی است که در طفیان چند تن از 
امرای غازانی شاهزاده «سوکای پر یشموت 
و وادهُ هولا کو» و «یرلا» و «ارسلان‌اوغول» 
ظاهراً دعوت طغیان‌گران را پذیرفت» ولی 
بیدرنگ امیر نوروز را از توطة سوکا و برلا 
گاء ساخت. (از تاریخ مفول اقبال ص ۲۶۲), 
صاحب حبیب‌السیر اين واقعه را در حدود 
سال ۶۹۵ ه.ق.یاد کرده است. رجسوع به 
حییب‌الیر چ خیام ج ۳ص ۱۴۷و تاریخ 
غازان ص ۱۰۲و ۱۰۳ شود. 
طایجواغول. ((خ) یکی از امراو 
شامرادگان عصر غازان‌خان که در سال ۶۹۷ 
ه.ق.پصرف گفتار شخصی که به او پیش‌گولی 
کردهبودکه پس از چهل روز سریر پادشاهی 
بوجود تو مزین خواهد شد. دود پندار یکاخ 
دما او تصاعد کرد هم در آن ایام خبر بگوش 
غازانخان رسید و طایجو را با مقربان و مرا و 
کسرامات گوی نادان بیاسا رسانید. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۵۱). رجوع به 
همان جلد ص ۱۴۰ و ج۱ ص۱۳۷ و تاريخ 
عازان ص ۹۷ ۱۱۹۰۱۱۸ و تاریخ صغول 
تالف اقبال ص ۲۶۵ ذیل «تایجور» شود. 
طایجوبهادر. زب :] ((خ) از امرای لشکر 
مفول در عهد غازان و پدر غزان است که با 
یاغیان همدست بود. رشیدالدین فضل‌اله ذیل 
«مخالفت اندیشیدن سوکا و بارولاه آرد؛ و 
پیشتر جماعت دشمان (سوکا و بارولا) 
متهور شدند و طایفه‌ای که مانده‌اند 
ارسلان‌اغول را بزرگ خود ساخته‌اند و 
بیلوار آمده... و امرا که با ارسلان‌اغول 
بودند؛ تولک پسرعم اوجان امیرسلاح بود و 
اینه بک پسر اشک توغلی از جلایر و غزان 
پسر طایجوبهادر و موسی ترخان... (تاریخ 
غازان ص .)4٩‏ و رجوع به ص ۱۰۰ و غزان 
شود: 


طایجونویان. ((ج) خواندیر ذیل تیضت 


هلا کوخان و بیان انهدام اساس خلافت 
/بنی‌عباس از طایجونویان نام میمرد که در 
حدود سال ۶۵۰ ه.ق.وی را منگوقاآنین 
تولی خان‌بن چنگیز با سپاه بی‌کرانی برای 
ضبط ممالک ايران نامزد کرده و او از جیحون 
گذشته, پس از چندگاه از مستعصم و ملاحدٌ 
اسماعیلیه ثکایت کرده است. از آن پس 
منگوقاآن برادر خود هلا کورا در سال ۶۵۳ 
ه.ق.با جمعی از لشکر چنگیزخان به 
محافظت کلور ایران برگزیده است. و آنگاه 
که هلا کوبتحریک این علقمی پهبقدا لشکر 
کشیده سوغونجاق و تایجو را برای جنگ با 
متعصم به بغداد گسیل کرده است. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۳۳۸ -۳۳۹). 
و رجوع به همان کتاب ج ۳ ص ٩۳‏ شود. 
طایح. (ي] (ع ص) هالک. یا مشرف بر 
هلا ک. ||سرگشته. (از اقرب الموارد). 
طایحة: اي ح)(ع ص تانیت طائح. 
حادف هلا ک‌کننده مرد هلا گ‌شده. 
(شمس‌اللغات). 
طایخ. [ي) (ع ص) فروروندة در باطل, 
احمقی که خیری در او نیست و بقولی احمق 
پلید. بقال: رجل طائخ. (ذیل اقرب الموارد از 
اللسان). 
طاید. [ي | (از ع. ص) طاند. پایدار. تابت. 
(از اقرب الموارد). 
طایر. [ي ](ع لا رجوع به طاثر شود. 
طایو. [ي ] ((خ) نام یکی از تازیان که بتابه 
گفتٌ خواندمیر پس از مرگ نرسی به کشور 
ایران تاختن آورد. خواندمیر ذییل وقایع 
سلطتت شاپور ذوالا کتاف ارد: بعد از فوت 
هرمزین نرسی در اطراف عالم این خبر شایع 
شد که پادشاه عجم قدم بصحرای عدم نهاد و 
از او پسری تمانده که ضبط مملکت نماید. 
لاجرم حکام اطراف در تسخیر آن ملک طمع 
نموده. طایرنامی از اعراب با لشکنری بسان 
عقاب بعضی از سمالک قرس را تشیمن 
ساخت و به چنگال عذاب و منقار عقاب 
مراسم قتل و غارت بتقدیم رسانید و چون سن 
شاهپور به شانزده‌سالگی رسید و از کیفیت 
جرأت طایر واقف گردید با سپاه موفور یه 
دیار عرب رفته. بسیاری از آن طایفه رابه تیغ 
بیدریغ بگذرانید و از کشیدن انتقام دقیقه‌ای 
مهمل و نامرعی نگذاشت. (حیب‌السیر چ 
خیام ج۱ صص ۲۲۹ - ۲۳۰). ظاهرا این 
طایر تصحیف طاهر غسانی باشد که نام وی 
گذشت.رجوع به طاثرء طاهر غنانی و تاریخ 
گزیدهج ۱ص ۱۰۷ شود. 
طایراوسون. [ي ] ((خ) مقدم قوم اوهات 
مرکیت (از اقوام چنگیزی). (چامع‌التواریخ 
بلوشه ص ۳) خواندمیر در حبیب‌السیر نام اين 
شسخص رابسدین طریق طسیط کرده: 


طایر حرفادقانی. 

«طایرالسون» و گوید: قولون دختر طایز 
السون یکی از پنج تفر زنان چنگیزخان بوده 
که‌بر سایر خاتونهای او بررتری داشته‌اند. 
(حبیب السیر ج قدیم تهران جزء اول از ج ۳ 
ص ۷). ولی بلوشه ناشر جامم‌التواریخ گوید: 
ضبط درست اسن اسم طایراوسون 
(دایراسون)" است؛ زیرا در تاریخ مفولهای 
شرقی تألیف سننگ‌سچن ص ۷۶ با حروف 
مفولی به همین نحو ضبط شده است. 
(جامع‌اتواریخ رشیدی مقدمة بلوشه ص ۷ 
طاير بوقابهادر. (يب ذ] (لج) رجوع به 
طایر بهادر و تاریخ سیتان حائی صص 
۳۹۸-۷ شود. 
طاير بهادر. زي ب :] ((خ) هنگامی که 
لشکریان مفول در سال ۶۱۶ ه.ق.بخارا را 
فتح و ویران ساختند. طایربهادر فرمانده 
پیشقراولان چنگیزی بود و ظاهراً همین 
طایربهادر در سال ۶۲۶ ه.ق. فرماندهی 
قسمتی از اردوی مقیم بادغیس را یر عهده 
داشت و پس از سرکشی دو تن از مسران 
سپاهی سلطان جلال‌الدین یکی به نام قراچه و 
دیگری به تام یفان‌سنقور در حدود تیشابور به 
دفع قراچه عازم نیشاپور شد و قراچه در آن 
تاریخ از کلبلات مأمور جتمور شکست 
یافته و در قلعة ارگ سیستان مستحصن شده 
بود. طایربهادر دو سال قلعةٌ ارگ را در 
محاصره داشت و در این سدت بین او و 
چن‌مور بر سر حکومت و تولیت کار خراسان 
اختلاف بروز کرد چه هر کدام از ایشان این 
مقام را حق خود میدانستند. جور ماغون 
طرف طایربهادر را گرفت و او را به حکومت 
خراسان و مازندران انتخاب کرد. هنگام 
ساعنت ملوک کرت ملک شمس‌الدین محمد 
بسبب متهم شبدن بهمدستی مسلمین هند به 
طایربهادر که فرمانده کل قوای مغول در ایران 
شرقی بود پاه برد و او شمس‌الدین را تست 
حمایت خود گرفت و پس از مرگ طایربهادر 
که‌در سال ۶۴۵ «.ق.روی داد, رسای 
مغول ملک شمس‌الدین را به حضور جفتای 
فرستادند. رجوع به تاریخ مغول تألیف اقبال 
ص ۲۸, ۱۶۶ و ۳۶۸ و جهانگای جوینی چ 
اررپا ج ۱ص ۸۷و ۷۹ و تاریخ سیستان 
حاشية صص ۳۹۷- ۳۹۸ شود. 
طاير جرفادقانی. اي رٍ ج ذا الخ) 
هدایت ارد: نام شریفش اقا سیدمحمد از 
فضلای آن بلد, سیدی با ذوق و عرفان. و با 
شوق و ایمان بوده در سفر مک معظمه رحلت 
کرده.اين چند بیت از اوست. رحمة ان علیه: 
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طایر شیرازی. 
اگرگويم ز عشق کل ففانآموز شد بلیل 
خطا باشد که این نسبت بود بی اصل و بی مبدا 
بلبل عاشق کل شد نه کل معشوق بلبل شد 
گل‌و بلبل شده هر یک به روئی واله و شیدا 
هر آن کس زنگ بزداید ز مرآت ضمیر خود 
پبیند جمله هستی را به ذ کر ايزد یکت 
همه عاشق به روی او همه مایل بسوی او 
همه خرم به بوی او و او از جمله تاپیدا 

ك 
از لمل ترت خُشک لبم تر خواهم 
یعنی که ز بوسه شهد و شکر خواهم 
یک بوسه نه, صدهزار خواهم, زآن روی 
قند است لب توو کر خواهم. 
(مجمع النصحاء ج ۲ص ۳۳۹ 
طاير شیرازی. [ي ر ) (خ) هدایت آرد: 
نام شریفش حسن خان‌بن عبدالرحسیم‌خان» 
پدرش پرادر اعتمادالدوله حاجی ایراهیم‌خان 
شیرازی که پیشکار خاقان سمید شهید بوده 
پس از استیصال آن خاندان بقهر قهرمان 
ايران. از گیتی چشم پوشیده و به عبادت 
کوشیده,ساها در کرمانشاه» در حضرت 
شاهزاد؛ مغفور دوشاه مبرور, ندیم و محرم» 
واز امراء معظم بوده. پس از رحلت آن 
شاهزاد؛ ذی‌شان. وی نیز پریشان امد. 
کمالاتش بسیار است. از جمله اينکه پا عدم 
بصر شطرنح بازد. و بیشتر حریفان اسب‌انداز 
پیل‌افکن راء بفرزیتی فرزانه, یا پیدقی دیوانه. 
شهمات سازد. پنجهزار یت دیوان غزلیات 
اوست. غزل رابه سیاقی خوب میفرماید, و در 
اين فن قدرت کامل ظاهر می‌نماید. چسون 
غزلیات نیکو دارد, اندکی قصاید. و بیشتر از 
غزی‌اتش نوشته شد: 
شده درخت شکوفه ز پای تاسر چشم 
چو عاشتی که نشیند به راه وعدء یار 
اگرنه لاله هم عاشق است و هم معشوق 
دلش چراست چو عاشق رخش چراست چو نارآ 
گیتیا گر غلط نکنم رنگ و بوگرفت 
از رنگ و بوی بزمگه عید شهریار 
گاه عطا چو دستش میخواندم اير را 
باران ابر بود ا گردر شاهوار 
ن‌ 
سراخ منزل طایرز من کنی که کجاست 
بهر کجا که در آنجا رخ نکوئی هست. 
گشتم آسوده ز بدگوئی دشمن کا کنون 
بیدی هم نتوان برد بر او نامم. 
(مجممالتصحاء ج ۲ ص ۳۲۳). 
طايرة. اي را (ع ص) تأیث طایر و هی 
قلیله. (ذیل اقرب الموارد از اللسان). طاثرة. 
طایری رازگی. اي ي] (!ج) پسر مولانا 
امیدی است. این مطلع از اوست: 
آنکه رفت از سر کوی تو به آزارء منم 
وأنکه برد از توبه دل حسرت ببار, منم. 


(تحفة سامی ص ۱۳۱). 
طاپری مشهدی. اي ي م ذ] (خ) طالب 
علم بود و در شعر طبع بانگیز داشت (؟) 
این مطلع از اوست: 
انگشت بهر عشق چو بر ایروان نهاد 
تیری برای کشتن من در کمان نهاد. 

(تحفة سامی ص ۱۴۵). 
طايسي. [] (خ) از امرای مفول, و سردار 
مقدما لشکر یمه و سبتای در تسعاقب محمد 
خوارزمشاه. (جهانگشای جوینی چ اروپا 
ج۱ص ۰۱۲۸۰۱۳۶ ۱۳. 
طایش. (ي | (ع ص) رجوع به طائش شود. 
طایط. [ي](ع ص) رجوع به طائط شود. 
طایع. (ي](ع ص) رجوع به طائع شود. 
طایف. [ي ] (ع ص) رجوع به طاثف شود. 
طایف. (ي] ((خ) رجوع به طایفا شود. 
طایفاء (ي] ((ج) جربادقانی سحمدعلی. 
فرزند حاج محیدحسین سا کن جربادقان, 
جد اعلای ایشان ملا کمال‌الدیین حسین در 
نجف اشرف سا کن بود. چون شیعه بود اهمل 
روم آزار او میکردند به اين سیب به جربادقان 
آمد. پادشاه دیندار شاه اسماعیل ماضی که به 
آتجا آمد از این معنی اطلاع یافته مهربانی 
بسیار کرده. چنانچه رقم معافی به او داده و تا 
حال به امضای پادشاهان رسید. مجملاً ملا 
محمدعلی به اصفهان آمده بخدمت علامه 
آقاحسین مشفول به تحصیل است. کمال 
آدمیت و مردمی دارد و سلیقه‌اش در نهایت 
درستی است. چون پیوسته در طواف کعبةً 
معنی است طایف تخلص دارد. از اوست: 
زبان و دل موافق ساز هنگام دعاکردن 
به یک انگشت نتوان عقده‌ای از رشته واکردن. 
شکستن همنشین هرکه شد حاجت روا گردد 
که گردد سجده گاه خلق چون نی بوریا گردد. 
تا توانی دل به احسان کان مایل مکن 
جام جم را کاس دريوزة سایل مکن. 

(از تذکرة نصرآبادی ج ۲ ص ۳۵۱). 

و صاحب تذکر: گلشن ذیل طائف آرد: 
محمدعلی جربادقانی است و طائف مطاف 
بلاغت الفاظ و لطافت معانی. از اوست: 
نه شیم است به گلزار کامیاب شده 
دلی که بسته به گل عندلیب آب شده. 

(از تذکرة صبح گلشن). 
و صاحب قاموس الاعلام آرد: طائف نامش 
محمدعلی است و یکی از شعرای ایبران و از 
اهالی جرفادقان ( گلپایگان) بوده از اوست: 
زبان و دل مواقق ساز هنگام دعاکردن 
به یک انگشت نتوان عقده‌ای از رشته واکردن. 
طایقو. (() درمین مرتبه از مراتب نه گانةامراء 
و حکام چنگیزی است و بمعنی امیر لشکر 
است. (جامع‌لتواریخ رشیدی چ بلوشه ج ۲ 
ص ۴۷۰): مناصب امراء و حکام آنجا بحسب 


طایفْکچیان. ۱۵۳۲۹ 


مرتبه است و مراتب ایشان بدین ترتیب و 
موجب مشود مفصللٌ: مرتبة اول: چینک‌اتک 
راه وزارت و نیابت داشته باشند. مرتبةٌ دوم: 
طایفو آمیر لشکر باشد, و هرچند بزرگ یاشد 
رجوع بسچینک‌انک کند. الی آخرها, 
(جامع‌لتواریخ ج ۲ ص ۴۷۰). 
طایفة. (ي ف | (ع () رجوع به طائفه شود. 
طایقه آبیل. [ي فَ] ((خ) دهی از بخش 
پشتآب شسهرستان زابسل, واقم در 
۸هزارگزی شمال خاوری بنجار نزدیک 
دریاچه هامون. جلگه. گرم و معتدل با ۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هیرمند. محصول 
آنجا غلات و لبیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری,سا کنان آنجا چادرنشین هستند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ۸ 
یفه‌سارانی. [تَ] ((ج) دهی از بخش 
مسیان‌کگی شهرستان زابسل, واقسم در 
۸هزارگزی شمال ده دوست»‌حمد نزدیک 
مرز اففانستان. جلگه, گرم و معتدل با ۵۵۸ 
تسن سکنه. آب آن از رودشانهُ هیرمند. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالیچه. گلیم و کرباس باقی است, و راه آن 
مالرو است. چادرندین هستند. (از فرهنگ 
جنرافائی ابران چ ۸. 
طايفة قلعه خواحه. [ي ت ي ق غ] خوا 
/خاج] ((خ) دصی از ببخش قلعه زراس 
شهرستان اهوازء واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری قلعٌ زراس» کنار راه مالرو بندوار 
هفت‌لنگ به باباروزیهان. جلگه, گرمسیری و 
مالاریائی. دارای ۱۵۹ تن سکنه. اپ آن از 
چاه و قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌یافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع). 
طايفة قلندرزافی. اي ث ي ق [ 5] 
(اخ) دهی است از بخش میان‌ککگی شهرستان 
زبل, واقع در ۱۰هزارگزی شمال باختری ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افقانستان. جلگه 
گرم و معتدل با ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم و کرباس 
بافی است. راه آن مالرو است. سا کنان آنجا 
چادرنشین هتند. (از فرهنگ جغرافیائی 


ابران چ ۸ 

طایفة کچیان. اي ت ي ک ] ((خ) دی 
است از بخش پشت آب شهرستان زابل. داقع 
در ۷هزارگزی شمال باختری پنجار و ۴ 
هزارگزی شمال راه فرعی ادیمی به زابل. 
جلگه. گرم و معتدل با ۷۲ تن سکنه. آب آن از 


۱۵5۳۳۰ 


رودخانٌ هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم و کرباس بافی است. 
راه آن مالرو است. (از فمرهنگ جغرافیائی 
ایرا ان ج ۸ 


طایقة گاو دارخاریکب. اي ت ي]. 


(اخ) دهی است از بخش پشت آب شهرستان 
زابل. واقع در ٩‏ اهزارگزی شمال باختری 
پنجار و #هزارگزی باختر راه فرعی ادیمی به 
زابل. جلگه. گرم و معتدل يا ۵۵٩‏ تن سکنه. 
آب آن از رودخانهٌ هیرمند. محصول آنجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن مالرو است. چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
طايفة کل محمد. زي ت ي گ مج 6] 
((خ) دهی است از پخش پشت آب شهرستان 
زابل, واقع در ٩هزارگزی‏ باختر پنجاره کستار 
دریاچة هامون, جلگه, گرم و معتدل با ۳۱۰ 
تسن سکنه. آپ آن از رودخانهٌ هیرمند. 
محصول آنجا غلات و لنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج 4۸. 
طایفیی. [ي] اص نبی) مسوب به طایف 
که شهری است در ۲افرسخی مکد. 
(سمعانی). رجوع به طائفی شود. 
طایفی. (ي ] ((ج) طائفی. ابویعلی عبدالهین 
عبدالرحمن یعلی‌بن کعب ثقفی طایفی. 
متصوب به طایف. وی از عطا روایت کرده 
است. اپین مبارک و ابوعاصم از او روایت 
دارند. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۴ «ب»). 
طا بقیی. [ي] ((خ) طائفی. عبدالوبن 
عبدالرحمن... طائفی. رجسوع به ابویعلی 
عبداله... طائفی شود. 
طایقبی. [ي ] (ا) محمدین سعید طایفی. 
منسوب به طایف. از اهربن عبدالٍین حسن 
خزاعی روایت کرده است. (از انساب سمعانی 
ورق ۳۶۴«ب»), 
طایفی. اي) (اخ) ط‌افی. مسحمدین 
عبدائبن انلح طایفی ثقفی. منسوب به طایف. 
از بشربن عاصم روایت کرده است و ثوری و 
عبدال‌بن مبارک از او روایت دارند. (اژ 
انساپ سمعاتی ورق ۲۶۴ «ب»). 
طایفی. (ي] (اخ) محمدین مسلم طایقی, 
منوب به طایف. از عبداله‌بن دیتار و 
ابراهیم‌ین ميسرة روایت کرده است و یحی‌بن 
سلیم طایفی و عراقیان از وی روایت دارند. و 
عبدالرحمن‌بن بهدی گفته است که محمدبن 
مسلم صحاحی نوشته است. (از انصاب 
سمعانی ورق ۳۶۴«ب»). 
طایفی. (ي] (اخ) سلم‌پن عبد ربه طایفی. 
موب په طایف. از سفیان شوری روایت 
کرده است و حسن‌بن یزیدبن معاویه از وی 


طایفة گاودارخاریک. 


روایت دارد. (از نساب سمعانی ورق ۳۶۳ 
| «ب») 
طایفی. [ي ] ((ج) یحبی‌بن سلیم طایفی, 
موب به طایف. از محمدین ملم طایفی 
روایت دارد. (از انساب سمعانی ورق ۳۶۴ 
«ب»). رجوع به محمدبن مسلم طالفی شود. 
طایق. اي ] (ع !) ميان هر یک از دو چوب 
کشتی و بقولی یکی از چوبهای زورق. و 
بگفته‌ای وسط کشتی. لبید گوید: فالتام 
طائتهااقدیم فاصبحت ما ان یقوم دراها 
ردفان. اصمعی گوید: طائق چیزی است که از 
کشتی نمودار باشد مانند تندیی که از کوه 
فرودآمده باشد. (ذییل آقرب السوارد از 
اللان). رجوع به طاثق شود. 
طایقان.(!2) یکی از قرای بلخ در خراسان 
است. (معجم البلدان). رجوع به طایکان و 
طائقان شود. 
طایقان. ((خ) دصی است جزء دهستان 
اراضی بخش مرکزی شهرستان قم. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری قم متصل به 
جاد؛ قم اصفهان. جلگة کتار رودخانه و 
سردسیر با ۶۰۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات, پنبه, انار و 
انجیر. شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی 
است. مزرعه محمداآباد, حین آباد. شاه‌آباد 
خرابه جزه این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
طایقان. ((خ) دهی است جزء دهستان 
پشت‌گدار پخش حومهٌ شهرستان محلات, 
دافم در ۱۸هزارگزی شمال محلات و 
۸هزارگزی باختر راه شوسة قم به اصقهان. 
کوهستانی و سردسیری است با ۰ تن 
سکنه. اب آن از قبات. محصول انجا غلات. 
پبه, صیفی‌کاری و انگور. شغل اهالی زراعت 
و قالیافی. راه آن سالرو است و از طریق 
دودهک و خورهه میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران چ ۱). 
طایقانی.((ج) رجوع به طایگانی شود. 
طایکی خاتون ترمه بالا. [] ((2) از 


درباریان تیمورقاآن بوده است. رشیدالدیین 


فضل له بدیسان از وی نام میبرد: چون به 
بندگی قاآن رسید (اولوس‌بوقا یکی از 
شهزادگان) او را در گناه آورد که چگونه بر سر 
مرقد چنگیزخان چنین حرکتی کرده‌ای و او 
را مقید و محبوس گردانید. او عذر آورد که 
گريخته آتجا رسیدم و لشکر دوایر عقب 
می‌آمدند با ما آمیخته شدند و غارت کردند. 
عذر مسموع نیفتاد. طایکی خاتون ترمه بالا و 
پسر او خیشنک که قاآن با ایشان بغایت 
بعنایت بود و ایشان اولوس‌بوقا را که عمزادء 
ترمه بالا بود شفاعت کردند و اولوس بوقا را 
خلاص دادند. (جامع‌التواریخ چ بلوشه ص 


۰۷ 
طایگان. ((خ) ثهرکی است در نواحی بلخ 
از ایالت طخارستان و آنرا طایقان نیز گویند. 
دارای منبر (مسجد) و پازاری است و دو شعبه 
از رود جیحون از آن میگذرد و از اين رو در 
تهایت سرسبزی ر خرمی و آب فراوان است. 
(از اناپ سمعانی ورق ۲۶۴ «بپ»). رجوع 

به طایقان شود. 
طایگانی. [] (اغ) ابوالحسن علی‌ین 
محمدین محمد پلخی قاضی طایگانی. وی 
بعنوان سفر حج به بغداد رفت و در انجا از 
شعیب‌بن آدریس بلخی و ابراهیم‌پن عبدالین 
داود رازی استماع حدیث کرد.ایوبکر خطیب 
بغدادی از او نام برده و گفته است در سال 
۳ «.ق.از وی حسدیث نوشتهام, ولی از 
سران‌جام کار او بباخیر نیستم. (از ان‌اب 
سععانی ورق ۲۶۴ «ب»). 
طایگانی. [] ((خ) احمدین حفص طایگانی. 
یکت اپوسمد ادریی از مردم طایگان بلخ 
است. وی از محبی‌بن سلیم طایفی روایت 
کرده است و ابویعقوب یوسف‌بن علی ابار 
سمرقندی از وی روایت دارد و روایت را از 
طايگانی در سمرقند یا کش" فرا گرفته است. 
(از انساب سمعانی ورق ۲۶۴ «ب»). 
طایکانی. 11 (خ) علی‌ین ص‌حمدین... 
طایگانی. رجوع به ابوالصن... طایگانی 
شود. 
طایکانی. [] (!ج) محمدین تاسم طایگانی 
از مردم بلخ بود و از عراقیان و همشهریانش 
روایت کرده است. مردم خراسان اقوالی از او 
روایت کرده‌اند که یاد کردن آنپا در کپ روا 
نیست تا چه رسد به این که به روایت او توجه 
شود و در اخبار روایاتی از وی آمده است که 
ائمة حدیت به بطلان و نادرستی تبوت آنها 
گواهی داده‌اند که اصحاب مااز آنها آگاه 
نیستند, ولی اصحاب رأی دربارة روایات ار 
اظهار نظر کرده‌اند. از اين رو من بدان اشاره 
کردم تا مردم عوامی که از اصحاب ما هستند 
به اقوال و رولیات او فریفته نشوند. و این گفتة 
ابوجنان " بستی است و من میگویم وی از 
عمربن هارون و او از داودین ایوهند و وی از 
سعیدین سیب و او از ابوهریره روایت کرده 
است که رسول (ص) فرموده است: الرجل 
الصالح یأْتی بالخر الصالم و الرجل الصالح ۳ 
یاتی بالخر السوء. ما را بدان خبر داد زاهربن 
طاهر در نیشابور خبر داد مارا ایوسعید 
الخیرزردی ( گذا؟ خبر داد ما را ابونصرین 


۱ -در متن ۷ کس) است. 
۲-کذاء و صحیح حبان است. 
۳-کذا؛ و ظ : الطالح. 

۴-ظ: الخبزارزی. 


طایل. 


ابی‌مروان الصبی حدیث کرد برای ما ابواحمد 
محمدین سلیمان‌بن فارس دلال حدیث کرد 
برای ما محمدین قاسم طایگانی حدیث کرد 
برای ما عمرین هارون. (از انساب سمعانی 
ورق ۳۶۴ «ب»). 

طایل. [ي ] (ع ص) رجوع بُ طائل شود. 
طایلة. زي [] (ع ص) تأئیث طایل. رجوع 
به طایل و طائله شود. 


طایمه. [مْ] ((خ) دهی است از دهستان. 


کمازان شهرستان ملایر» واقع در ۲۴هزارگزی 
جنوب شهر ملایر و #هزارگزی راه شوسة 
ملایر به اراک کوهستانی, معتدل و 
مالاریائی. دارای ۸4۹۸ تن سکنه. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران 
ج ۵. 
طابمه. [م] ((خ) دهمی است از دهستان 
پائین شهرستان نهاونذ» واقع در ۸ هزارگزی 
شمال راء شوسه نهاوند به کرماتشاه. داصنه و 
سردسیری است با ۵۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ خرم‌آباد. محصول آنجا غلات» 
توتون, حبوبات, انگور و بنیات. شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری. راه آن مالرو است و 
تابتان اتومبیل از وهمان میرود. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۵). 
طاین. (ي] (] ص) ان‌داي‌نده. گل‌کار. 
اندو دکنندة بامها. ۱ 
طایة. [ی ] (ع !) بام. (متهی الارب). سطح. 
(اقرب السوارد). || خشک کردنگاه خرماء 
(منتهی الارب). آنجا که خرما گرد کتند. 
(مسهذب الاسماء. | خرسنگ در زمین 
ریگستان. ||زمین که در آن سنگ نباشد. 
(منتهی الارب). 
طایه. آی /ي ] (() در تداول فارسی, تودهٌ 
بزرگ سرگین که تون تاب بر بام حمام گرد 
کند, تا کم‌کم آنرا در ماهها یا سالی در تون 
سوزاند. تود؛ٌ عظیم خشک‌کرده سرگین اسب 
و خر است که برای تون حمام ذخیره کنند. 
طایه. (ی /ي ] (() نهالی است که جوشاندة 
برگ آن نظیر چای است منتهی مطبوعتر. 
(دزی ج ۲ص ۱۹. 
طایه زدن. (ی /ي زذ] (مص مرکب) گرد 
آوردن و ذخیره نهادن سرگین ستور را بر بام 
حنام. 
طاییی.(ص نسبی) طائی, منسوب به طی. 
پدر قبیله‌ای از عرب و قیاس,طیتی است. (از 
آقرب العوارد). رجوع به طائی شود. 
طاطاء رطء طء] (ع ص, !) جای پست که 
بپوشد درآینده را (منتهی الارب) (آنندراج). 
زمین نشیب. (مهذب الاسماء). زمین پست. 
(صراح) زین پست که هرکه در آن باشد: 


نستماید و بوشیده ساند. |اشتر کوتاءبالا 
کوتاء گردن.(منتهی الارب) (آندراج). 
طاطاق. [طّء: ط 2] (ع مص) پست نمودن 
سر راء فروافک‌ندن سر را, (سنتهی الارب) 
(آندراج). سر پست کردن چنانکه در رکوع 
کند. (غیاث اللفات). سر در پیش افکندن. 
سر پست کردن. (صراح) سر فروداشتن. 
(زوزنی). فرودآوردن سر راء ااطأطا یده 
بالعنان؛ فروهشتن عنان را برای دوانیدن و 
تاختن اسب. ||طاطا فی ماله؛ شتایی نمودن 
دز خر ج. مبالقه کردن در خرج. اسراف کردن 
در مال. ||طاطا فرسه؛ درخشتن اسب رابهر 
دو ران. چنبانیدن آنرا تا بدود و تيزتر رود. (از 


منتهی الارب) (آندراج), ۱ 

طامنة. ط م نَ)(ع مص) طمانة. رجوع به 
طاأنة شود. 

طاوی. (ط: ریی ] (ع کس: ی قال سا 
بالدار طأْوی؛ نیست در خانه کسی. (منتهی 
الارب). 

طئه. زط ۱1 [مص) (از ماد وطی بر وزن 
سعةا, سپردگی. |[ کوفتگی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 


طب. (طبب ] (ع امص) رفق. ملاطنت. و 
مدز من آَحَت طّبّْ+ هرکه دوست دارد ک‌اری 
راء باید که آهستگی و نرمی کند و شتابزدگی 
نکند. (منتهی الارب) (آنندراج). |افسون. 
جادوئی. (متهی الارب) (آنندراج). |[(صن) 
داتا. (منتهی الارب). نیک ماهر در کار خود. 
یقال: فلان طبُْ بکذا؛ عالم به. (منتهی الارب) 
(آندراج). مرد حاذق. (دهار). پزشک دانا به 
دارو و علاج و درمان. طبیب. (متهی الارپ). 
||فحل طبّ:دانا و ساهر در طْرّق ضراب. 
(مستتهی الارب) (اقرب الصواردا. |اشتر 
تیزهوش که تا جای نید پای نهد. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). 

طب. [طّبب /طبب / طُبب) (ع 4 
داروی اندام. داروی نقس. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). و فی‌السثل قرب طِبٍ. و بروی طبّ 


و الاصل ان رجلا تزوج [مرأة فهدیت السه.. 


قلما قعد منها مقعدارجال من الساء, قال: 
ایکز انت اثیت. فقالت المل, (متهی الارب) 
(تاج العروس). طب (بحرکات ثلاث) در لفت 
سحر است, چنانکه در متخب گفته. (#کشاف 
اصطلاحات الفون). |[(مص) دوختن درز 
مشک به دوال. یقال: طییتٌ السقاً طبا. |ادارو 
کردن و قولهم: زن کنت ذاطب فطب عینک؛ 
اگردارو کنی چشم خویش دارو کن. 
||جادویی کردن: طب الرجل؛ جادری کرده 
شد. (منتهی الارب). 
طب. (طّبب ] (ع ) شهوت. خواهانی تن. 
||شأن, حال مرد. ذهر. وی عادت. یقال: 
ماذا ک بطبی؛ ای بدهری و عادتی. (منتهی 


طب. ۱۵۳۳۱ 


الارب) (آتدراج). |اسحر. (مسیاث اللفات) 
(آنندراج). جادوئی. (منتهی الارب). |[(مص) 
علاج کردن. دارو کردن. علاج جسم و نفس. 
(اص, ) پسچشکی. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار). علم طپ. از علوم طبيعيةً 
قدماء. علم ابدان. نگاه داشتن تندرستی است 
بر تندرستان و زائل کردن بیماری است از 
بیماران. (تعریفات سیدجرجانی). اساوة. 
معالجه کردن. علمی که بدان احوال تن آدمی 
شناسند از درستی و نادرستی آن؛ ۱ 
تا میر به بلخ.آمد. با لت و با عُدت 
بیمارشده ملکت برخاست ز بیماری 
| کون که طیب آمد نزدیک به بالینش 
بهتر شودش درد و کمتر شودش زاری 
یک هفته زمان باید. لا بلکه دو سه هفته 
تا دور توان کردن, زو سختی و دشواری 
بر وی نتوان کردن, تعجیل به پ کردن 
تعجیل به طب اندر, باشد ز سبک‌اری. 
منوچهری. 

طب پدر ترا ندهد نقعی 
تو چونکه گر خویش همی خاری. 

تاظرنشتر و 
و در کب طب هم اشارتی دیده نیامده. ( کلیله 
و دمنه). که در کتب طب چنین یافته میشود که 
آبی که اصل آفرینش فرزند آدم است. چسون 
برحم پیوندد... تیره و غلیظ شود. ( کلیله و 
دمنه), 
هان برو برخوان کاب طب را 
تا شمار ریگ بینی رنجها. مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: علم 
بقوانینی است که بدان چگونگی بدن انسان از 
لساظ تندرستی و عدم آن شناخته شود تا 
سلامت موجود حفظ گردد و آنچه حاصل 
نیست تا حد امکان به دست آید و فواید قیود 
در تعریف آشکار است, زیرا (علم) جنس 
است و «شناخته شود...» فصل است و بدان 
اموری که ببوسیلة آنها کیقیت بدن آدمی 
شناخته نشود خارج میگردد. و از اینکه گفتیم 
«از لحاظ تندرستی و عدم آن» علمی خارج 
میشود که بدان کیفیات بدن ادمی شاخته 
میشود اما نه از دو نظر مزیور؛ مانند علم 
اخلاق و کلام و اینکه گفتم تا «سلامت 
موجود حفظ گردد» بیانی برای غایت طب 
است بجهت احنراز و این بیان ما از گفتار 
کسانی که گفته‌اند: «از لحاظ آنچه تندرستی 
آرد و سلامت را زایل کند» بهتر است چه بر 
این گفته ايراد میشود که دربار؛ُ جنین ناسالم 
از آغاز فطرت درست نیست گفته شود: 
تدرستی از آن زایل شده است. در سدیدی 
شرح موجز چنین است. و در شرح قائونجه 
ارد: طب علم به احوال بدن انسان است از 
جهت صحت و مرض تا بدان صحت حنظ 


۲ طب. 


شود یا تا حد امکان اعاده گردد و دیگری در 
تعریف آن گوید: دانش پزشکی, علمی است 
که‌در آن دربارة بدن آدمی از لحاظ تتدرستی 
و بیماری به منظور حفظ صحت و ازالُ مرض 
گفتگو مشود و موضوع آن عبارت است از 
بدن انان و هر آنچه بر بدن مشتمل شود 
مانند: ارکان و امزجه و اخلاط و اعضا و 
ارواح و قوی و افعال و احسوال تن از نظر 
تندرستی و بیماری و موجبات آن همچون 
خوردنها و آشایدنها و هواهای محیط بر 
بدن و حسرکات و سکنات و استفراغات و 
احتقانات و صناعات و عادات و واردات 
غریب و علاماتی که بر احوال هر یک دلالت 
کند. همچون: زیان افعال و حالات بدن و 
آنچه از آن بروز کند و چاره به خوردنها و 
آشامیدنیها و برگزیدن هوای سالم و سنجش 
حرکت و سکون و داروهای بسیط و مرکب و 
اعمال ید بمظور حفظ صحت و درمان 
بنغارنها پیز شب امکتان, (متدية کفساف 
اصطلاحات الفنون ج ۱), در همان کتاب ذیل 
کلمهٌ(طب) آمده: بحرکات سه گانهو تخدیدبا 
در لفت بمعی سحر است. چنانکه در محخب 
آمده است و در اصطلام. علم به قوانینی است 
که‌بتوسط آنها احوال بدن انسان از نظر 
تندرستی و بیماری شناخته شود و صاحب 
این دانش را طبیب نامند. حاجی خلیفه آرد: 
باید دانست که تحقیق و آغاز پدید آمدن كب 
دشوار است از این جهت که از روزگارهای 
دور و دراز این دای متداول بوده و دیگر 
پسبب اختلاف آراء پیشینیان و نبودن مرجعی 
برای برگزیدن یکی از اقوال, چنانکه گر وهی 
به قدست آن قائلد و آنانکه بحدوث اجسام 
معتقدند طب را نیز حادت دانند و ایشان دو 
گروه‌اند:نخست کانی که گویند طب‌با انسان 
آفریده شده و دوم آنانکه بر‌آنند این دانش 
پس از آفرینش آدمی استخراج شده است. و 
بیشتر دانشمندان پیرو این نظریه‌اند و در 
چگونگی استنباط آن گویند یا از جانب 
خدای سبحانه و تعالی بر آدسی الهام شده 
است و این عقيدء بقراط و جالینوس و جمیع 
اصحاب قیاس و شعرای یونان است. و یا 
بسبب تجربهٌ مردم پدید آمده است. و این رای 
اصحاب تجربه و حیل و شاسلس مغالط و 
فیلن است و ایشان را در مقام استخراج آن و 
اینکه به چه وسیله استخراج شده است 
اختلاف نظر است برخی گویند مردم مصر آنرا 
کف کرده و بوسیلة داروی موسوم به راسن 
بیماران را بهبود می‌بخشیده‌اند. و گروهی 
اند کط رس لب رابگر مایم کدق 
کرده و دس دیگر گفته‌اند مردم قولس" به 
استخراج آن نائل آسده‌اند و بقولی اهل 
مورسیا و افروجیا انرا کشف کرده‌اند و ایشان 


نضتن کانی هستند که زمر (غتا) را نیز 
ابداع کرده‌اند و دردهای روحی را با الحان و 
ایقاعات درمان میکرده‌اند. و برخی گف‌اند 
مردم قوهُ طب را کشف کرده‌اند و قوه 
جزیره‌ای است که بقراط و نیا کان وی در آن 
میزیته‌اند. و بیاری از متقدمان گفه‌اند که 
طب در سه جزیره پدید آمده است: نخست 
رودس دوم فیندس و سوم قوه. و بقولی کاشف 
طب کلدانیان بوده‌اند و بقول دیگر ساحران 
یمن. و برخی گویند در بایل کشف شده است و 
گروهی گفته‌اند طب را ایرانیان کشف کرده‌اند 
رهم گفته‌اند هندیان و بقولی صقالبه 
(اسلاوها) و برای گروهی مردم اقریطش 
( کرت)و بقولی مردم طور سینا کاشف آن 
بوده‌اند. و کسانی که قائل به الهام شده‌اند نیز 
دربار؛ چگونگی الهام آرای سختلفی دارند. 
برخی گویند طب در عالم ریا لهام شده 
است, و چنین استدلال میکنند که جماعتی 
داروهائی در حال ریا دیده‌اند و سپس در 
پیداری آنها رابکار برده و از بیماریهای صعب 
شفا یافته‌اند و از آن پس هر بیمار دیگری نیز 
آن داروها را استعمال کرده, بهبود يافته است. 
و گروهی گویند خدا سبحانه و تعالی از راه 
تجربه طب را الهام کرده است و قومی گفه‌اند 
خدا سبحانه و تعالی طب را افریده است؛ زیرا 
ممکن نیت عقل آدمی آنرا دریابد و اين نظر 
جالینوس است که صاحب عیون‌الانباء آنضرا 
نقل کرده است. و اما رای صواب در ننظر ما 
این است که خدا سبحانه و تعالی صناعت طب 
را آفریده و آنرایمردم الهام کرده است و آن 
بزرگتر از آن است که عقل آدمی به درک آن 
برسد؛ زیر بنظر ما طب از فلسفه پست‌تر 
نیست در صورتی که معنقدند فلسفه از نزد 
خدا بمردم الهام شده است. بنابراین طب هم از 
جانب خدا سبحانه و تعالی به وحی و الهام 
پدید آمده است. اين ابوصادق در آخر شرحی 
که‌بر مسائل حنین نوشته گوید: سردم را در 
روزگارهای گذشته چنین یافتم که بعلم طب 
قانع نميشدند جز اينکه بر تمام اجزای آیین 
دانش و قوانین طرق قیاس و برهان که در همه 
دانشها دانستن آنها ضرورت دارد احاطه 
بایند؛ ولی پس از آنکه همت آنان از این هدف 
قاصر آمد اجماع کردند که هرکه در اين دانش 
ممارست میکند کافی است احکام ۱۶ گانة 
کتاب جالینوس را فرا گیرد و ايين اعکام را 
سردم ایک تدریه بسرای متعلمانی که از 
خاندانهای شریف بشمار میرفتند تلخیص 
کرده‌بودند. و آنگاه که همت مردم از این 
مقدار هم قاصر آمد اهل معرفت آنان را که به 
معلوماتی از طب قانع میشدند بی‌آنکه در آن 
مهارت یابند به فرا گرفتن کبی از اصول لب 
توصیه میکردند که عبارت بودند از: 


طب. 


۱-مائل حنین. 

۲ - کتاب الفصول بقراط 

۳ - یکی از دو کاش جامع درمان که بهترین 
آن کتاش ابن‌سرافیون بود. و نختین کسی که 
در جهان دانش پزشکی از وی شیوع یافت 
اسقانییوس [اسقلییوس ]۲ بود. او ۴۰ سال از 
عمر خویش را پعنوان عالم و معلم طب سپری 
کردو دو فرزند ماهر در طب از خویش به 
یادگار گذاشت و آنان را ملتزم کرد که طب را 
جز به فرزندان خویش به دیگری نیاموزند و 
به آنان توصیه کرد که ایشان یز فرزندان خود 
را به همین شیوه ملتزم کنند و این شرط در 
خاندان آنان همواره مراعات شسود تا سبادا 
طب از خاندان ایشان به دیگری متقل گردد. 
و ثابت گوید: استلنبیوس [اسقلیوس ] در 
سراسر جهان ۱۲هزار شا گردداشت و او طب 
رابه طریق شفاهی تعلیم میداد. و خاندان 
اسقالنییوس صناعت طب را به ورائت از 
یکدیگر فرامی‌گرفتند تا بیقراط در ایین امر 
تگران شد و مشاهده کرد که خاندان و پیروان 
او تقلیل یافته‌اند و بیم آن میرود که صناعت 
طب منقرض شود از اين رو وی بطریق ایجاز 
بتالیف کتب طب آغاز کرد. و علی‌بن رضوان 
گوید: صناعت طب پیش از بقراط بمرلة 
گتجینه و ذخیره‌ای بود که پدران آنرا 
میاندوختند و همچون گنجینه‌ای به فرزندان 
خویش مییردند و نها یک خاندان در آن 
مهارت داشتند که منوب به اسقلییوس 
بسودند و این کلمه «اسقلتبیوس» یانام 
فرشته‌ای بوده که خدا سبحانه و تمالی وی را 
برانگیخته تا مردم را پزشکی آموزد یبا نام 
قوه‌ای از خدای‌تعالی است که مردم را 
پزشکی آموخته است. و نسبت نخضستین 
آموزندة طب به متعلم (سعلم اول) پر حسب 
عادت قدما نسبت فرزند به پدر بوده است و 
خاندانی که منسوب به اسقلبیوس بوده‌اند از 
آن مسعلم اول توالد و تناسل کرده‌اند. و 
پادشاهان و بزرگان یونان ممکن نبود جز به 
فرزندان خویش به دیگری پزشکی بیاموزند 
و ررش تعلیم ایشان به فرزندان خویش به 
مکالمه و شفاهی بدون تدوین بوده است و اگر 
به تألیف آن نا گزیر ميشدند آنرا تیوه لفز و 
معما تدوین میکردند تا بجز خود آنان دیگری 7 
آنرا نفهمد. و آن وقت پدران آن لغزها را برای 
فرزندان خویش تسیر میکردند و دانل طب 
تنها در میان پادشاهان و پارسایان بود و آنرا 
پقصد احسان به مردم بدون گرفتن اجر و 
پاداشی پيشة خویش میساختند و اين روش 
همان ادامه داشت تا هنگامی که بقراط از 
۱-نل: تونس. 

۲ -رجوع به اسقلیوس شود. 


طب. 


مردم (قوه) و ذمفراط از اهالی (اندرا) پدید 
آمدند و این دو تن با هم معاصر بودند. ذمقراط 
همچنان از تدوین طب امتتاع ورزید. ولی 
بقراط از بیم اینکه مبادا آن دانش از دست 
برود بر آن شد که اين علم را در کتابی تدوین 
کند. و او دو فرزند به نام‌های ثاسب‌الس و 
درافن و شا گردی‌موسوم به فولونس داشت و 
برای این دانش عهد و قانون و وصیتی وضع 
کردکه بوسلة آنها پزشک به کل 
نیازمندیهای خویش | گاه مسیشد. (از 
کشف‌الظتون چ ۱٩۴۳‏ ج ۲ص ۱۰۹۲ در 
قاموس مقدس آمده که چون عبرانیان در 
مصر سکونت داشتند. قدری از علم طبابت از 
آن قوم آموخته بودند. زیرا که علم مذکور در 
آن زمان در آن مسملکت معروف بود. و از 
جملهٌ وسایط و چهاتی که اسباپ ترفی ایشان 
در علم طب میشد حنوط و تدهین اموات بود 
که‌ناچار بودند ابدان اموات را تشریح کنند. و 
بدان وسیله علم و اطلاع تامی به اعضاء و 
اجزای ظاهری و باطتی بدن بهم میرساندند, و 
بطوری در طب و جراحی شهرت و مهارت 
دانتند که کورش و داریوش همواره طییبان 
را از مسصر برای مداوا و معالجة امراض 
میطلیيدند. و از قراری که از اجساد اسوات 
مومیائی مستناد است. مصریان در معالجةٌ 
دندان ید طولائی داشته‌اند. و ابته واضح است 
که‌حضرت موسی (ع) هم در مدت توق 
خود در آنجا در میادی علم طب دست یافت, 
چنانکه از واعد و توانینی که برای ج قظط 
صحت پتی‌اسرانیل قرار داده است معلوم 
میشود. و نیج قوانین صرقومه آنکه 
بنی‌اسرائیل به امراض بسیاری که همسایگان 
ایشان بدانها مبتلا ميشدند. مبتلا نمگردیدند. 
وباوجودی که علم تشریح در میان 
بنی‌اسرأئیل معروف نبود. چون که از اجساد 
اموات همواره نفرت میورزیدند. باز در میان 
ایشان قابله‌های قابل و جراحان حاذق یافت 
میشد و در شریست موسویه وارد است که اگر 
کسی شخصی رااذیت و آزار نمود. بطوری که 
او را بستری ساخت. البته باید عوض آنرا 
متحمل شود, و مخارج مداوای وی؛ ینی 
حق طبابت او را پدهد. (سفر خروج ۱۹:۲۱) 
و در ایام ملوک, عدد اطبا پیفزود. (۲ تواریخ 
ایام ۱۳:۱۶) (ارمیا ۲۲:۸) همچنین در ایام 
خداوند ما عیسی مسیح نیز طبیبان بسیار 
بودند. (مرقس ۲۶:۵) و در خود هیکل طبیب 
مخصوص, و در هر مقاطمه‌ای طبیب و جراح 
مخصوصی بود. و حضرت سلیمان حکیم در 
قن پزشکی معروف بوده اشارت طیية متعذده 
در مولفات حضرتش یافت میشود: اسثال 
سلیمان ۸۳ر ۱۵:۶و ۱۸:۱۲ و ۲۲:۱۷ و 
۰ ۱:۲۹ و تلمودیان گویند که وی را 


کتاب معالجات نیز بوده است, لکن یوسیفوس 
گویدکد آن حضرت طلسمها و حرزها را مثل 
قدیمیان استعمال مینمود. و برخی از اوقات 
بعضی مطالب طبیه و دانش آنها از گهنه 
مطلوب بود, و اعتا به حفظ صحت خود 
مینمودند. (دوم پادشاهان ۷:۲) و در ایام عهد 
جدید تمام آراء و خیالات راجع به طب 
موب به یونانیها بود که ایشان نیز از 
مصریان اقتباس نموده, و در آنها مهارت تامی 
به هم رسانیده بودند. و بر وفق رسالاً کونیان 
۴ لوقا طبیب بود. و قبل از آنکه به 
کلیسای سیحی دعوت شود. این فن شریف 
را ممارست مینمود. از چمله امراضی که در 
کتاب مقدس مذکور است, یکی ضعف چشم 
(سفر پیدایش )۱۷:۲٩‏ و کوری, (دوم 
پادشاهان ۶ )و بسته شدن رحم. یا عقیم 
بودن. (سفر پدایش ۱۸:۲۰) که برای آن مهر 
گیاه استعمال میکردند. (سفر پبدایش ۱۴:۳۰ 
- ۱۶و دمل. (سفر لاویان ۱۸:۱۳) و 
کوژپشتی و کوتاه‌قدی و لکة چشم و جرب و 
گری و شکته بیضه. (سفر لاویان ۱۹:۲۱) و 
شکته و آبله‌دار. (سفر لاویان ۲۲:۲۳). دمل 
مصر و بواسیر و خارش و دیوانگی. (سفر 
تیه ۲۷:۲۸ و ۲۸) و دمل بد. (انجیل متی 
۸ و بسرص و فالج و تب و صسرع و 
ضربهالشمس دوم پادشاهان ۱۹:۴ و از جملةً 
علاجهائی که رای امراض مذکور» مستعمل 
یود اقسام روغتها و شرجها و عسل و شیر و 
روغن ژیستون و خش خاش و بهار و 
صفراءالسمک و غار و نمک و لعاییات. و بسا 
میشد که آب خالص را بسرای علاج 
استعمال میکردند (سفر لاویان ۱۳:۱۵ و دوم 
پادشاهان ۱۰:۵). (قاموس کتاب مقدس). 
لاروس بسزرگ آرد: دانش پسزشکی از 
روزگارهای ماقبل تاریخ آغاز میگردد. این 
دانش در اغاز بی‌انکه به علم تشخیص 
بیماریها توجه داشته باشد تنها به کار درمان 
می‌پرداخت و خاص طبفة روژساء پادشاهان. 
شاعران و به ویژه روحانان بود. نشتین 
رسالهة مربوط به روش درمان و مداوا تحت 
حمایت و توجه چین ننگ" امپراطور چین در 
۰ ق .م.مسیح متشر گردید. در بونان. 
اسقلییوس " خدارند طب شناخته شد و 
کشیشانی که مروج آئین او بودند و 
اسقلبیوسی نامیده مسیشدند کشیش طبیب 
شدند. دیری نگذشت دو مکتب سختلف که 
رقیب یکدیگر بودند بوجود آمد یکی مکتب 
کنیدس" و دیگری مکتب کس* که در آن 
بقراطٌ تدریس میکرد و از زمان وی دور 
علمی طب آغاز گردید و استقرار یافت و از 
آن تاریخ علم طب بر اساس مطالعات مستقیم 
علمی قرار گرفت. سپس مکتب اسکتدریه 


طب. ۱۵۳۳۳ 


دید آمد و در آن هروفیلوس ۶ و 
اراس طراط" کالبدشناسی توصیفی را 
بنیان‌گذاری کردند و برای نخستین بار به 
تشریح پرداختد. این دوره تا روزگار 
جالینوس* همچنان ادامه یافت. آنگاه قوة 
تصور و هوش تند و انديشة ظریف و عمیق 
جالیوس وی را پایه گذار اصول خاصی 
ساخت که تا دیرزمانی پابرجا ماند. در قرون 
وسطی مسیحیت از طریق منع تشریح که آنرا 
عملی پلیدتلقی میکرد سانع پیشرفت طب 
گردید.معهذا دانشمندان کشورهای اسلامی از 
آنجمله (ابن سینا و ابوالقاسم * و چند تن 
دیگر) ستن گذشته را حفظ کردند و بر 
اطلاعات خویش افنزودند. در دور 
رنانس "۱ به متون قدیمی مراجعه شد و 
پاراسلس ۲۲ به متون مزیور حیات نوینی 
بخشید. پس از وی به کمک مردانی سانند 
وزال" ۲ آمسبروازپاره ۰ اتبیاش 3 
غالوپ ,٩‏ وارول ۷ و دیگران علم تشریح به 
پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای نائل آمد و در 
نتیجه, یماری‌های داءالمرق ۲۲ و تیفوس و 
سیاء‌سرفه شرح و تقیر شد. در قرن هقدهم 
میلادی, تحت تأثیر عقاید و افکار فلسفی 
علم طب به پیشرفت خود ادامه داد و در آن 
موقع سه مکتب طبی بدینسان بوجود آمد: 

۱-طب کسیمیاوی ۱" از سیلویوس .٩‏ 
۲ -طب‌مک‌انیکی "۲ از برلی ۳,۲۱ - طب 
حیاتی ۲۴ از اشتال ۲۳ کمی بعد هاروی ۲۴ 
گردش خون (دوران دم) را که | کتشافی بسیار 
مهم و جاویدان میباشد کشف کرد و اسلی و 
پکه ۴" به کدف طریقه و دستگاه لفاوی تائل 
آم‌دند. و بساری لونسهونک ۷" ذره‌بین 
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(یکرسکپ) را کشف کرد. در اواخر قرن 
هیجدهم میلادی و اوایل قرن نوزدهم» 
لاوازیه به کشفیاتی در شیمی نائل امد که در 
نتیجه علم وظایف‌الاعضاء بر پایة نوینی 
استوار شد. و کمی بعد به کمک نظریات 
پینل " و ییئو" و کرویسار "شیوة تفکری 
که مبتی بر اصول قواعد معینی بود از دانش 
پزشکی حذف گردید. لائنک؟ امتحان 
ضربان قلب را کشف کرد و در همان ایام 
بسسویان رستان راید ۷ اندرال۸ 
ترس و۹ / ریکر ۲ طب را بصورت دانشی 
تجربی درآوردند. آنگاه پاستور با کشف علم 
میکرب‌شناسی راه نویتی را که تا آن روژ 
داتشمندان بدان پی نبرده بودند به روی دانش 
طب بازکرد و در نتیجه, طب و جراحی به 
پیشرفت عظیمی نایل آمد و در همان روزگار 
دانش شیمی و فیزیک به صحت علم 
تشسخیص امراض کمک یسزائی کرد و 
تزریقات زیرجلدی نیز کار استممال دارو را 
آسان‌تر ساخت, و خلاصه در حدود سال 
۰ م. اصول درمان و پیشگیری از امراض 
بوسیله سرم۱۱ و معالجه از طریق استعمال 
عصار؛ بعض اعضا"" بوجود آمد. 

< طب تسجربی؛ پسزشکی ازمایشی. 
(فرهنگتان). ِ 

طب حیائی؛ "۱ یکی از سه مکتب طب در 
قرن ۱۷ میلادی که پایه گذار آن امتال ۱۴ بوده 
است, رجوع به طب شود. 

- طب روحانی؛ (اصطلاح تصوف) طب 
روحاني علمی است به کمالات قلوب و 
امراض آن و دوای آن و کیفیت حفظ صحت 
آن و اعتدال جسمانی و روحانی آن, و رد 
آمراض که موجه است بسوی.ان قلب. و 
طیب در اصطلاحشان شیخی باشد که عارف 
بود به طب روحانی, و قادر باشد بر ارشاد و 
تکمیل قلب. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
بباید دانست که تدبیر حاصل کردن ملفعت 
آنچه نافع بود از اعراض نفانی. و دفع 
مضرت آنچه مضرت است. طبیبان ایین را 
طب روحانی گویند. (ذخیرة خوارزشاهی). 
دانش به کمالات دلها و آفات و امراض و 
داروهای آن و دانستن چگونگی حفظ صحت 
و اعتدال وی. (از تعریفات چرجانی). 

- طب کیمیاوی؛ *" یکی از سه مکتب طبی که 
در قرن هندهم میلادی بوجود آمد و پایه گذار 
آن سیلویوس "۲ بود. رجوع به طب شود. 
-طب مکانیکی؛ " یکی از سه مکتب طب در 
قرن هفدهم میلادی که پایه گذار آن برلی ۲۸ 
بوده است. رجوع به طب شود. 
طب. [طبب] (اخ) نام شهری است. 
رجوع به تب شود. 
طب. [طّبب] (لخ) موضعی است. (منتهی 


الارب). 
طبا. اط] (ع !) ن_وشادر. انهرست مخزن 
الادویه). 
طباء طٌ | (اخ) دبهی است از دی‌های یمن. 
(معجم البلدان). و موب بدان طبائی است. 
(سمعانی). 
طبانخ. (ط ء] (ع () طبابخ‌الهر؛ بادهای 
گرم (منتهی الارب) (آنندراج). 
طبائع. (ط ب) (ع 4 طبایع. ج طپیعت. 
غرایز. خویها. سجایا. سرشتها. نهادها. 

- طبایع اربع؛ حرارت» برودت. رطوبت و 
یبوست. اول سرد تر, دوم سرد خشک. سوم 
گرم تر و چهارم گرم خشک. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). ارکان اربعه. اخلاط اربعه. چهار 
طبای: 
طبایع گر ستون تن ستون را هم بپوسد ین 
نگردد آن ستون فانی کش از طاعت زنی فانه. 

کائی. 

جالیوس که وی بزرگتر حکمای عصر 
خویش بود. چنانکه نیست همتاتر امد در 
علم طب, و گوشت و خون و طبائع تن 
مردمان, و نیز ببهمتاتر بود در معالجت 
اخلاق. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .٩٩‏ 
رون است زندانی مستمند 


تن او را چه زندان طبایع چو بند. . اسدی, 
گوئی‌کاین فعل در چهار طبائع 
هست فروزنده طبع از انجم گردون. 

ناصر خسرو. 


چو از طبایع آتش برآمدی به جهان 
ملوک در وی مانده چو باد و آب و تراپ. 
مسفو دسعد. 

و چنانکه در طبایع سرکب است, هر کی 
برای خویش در مهمات اسلام مداخلت 
کردی.( کلیله و دمنه). 
چنان کس کش اندر طبایع اثر 
زگرمی و نرمی بود بشتر. 

(از کلیله و دمنه). 
ویا آینهمه چهار دشمی متضاد از طبایع با وی 
همراه پلکه همخواب. ( کلیله و دمنه). من دنیا 
را بدان چاه... مانند کردم... وان چهار مار را به 
طبایع. ( کلیله و دمنه) رجوع به طیعت شود. 
طبائعی. (ط ء] (ص نسبی) بعض حکماء 
متقدمین که آدمی را آفریده از چهار طبیعت 
(طبائع اربع) ميشناختد. |ابه اصطلاح برخی 
دیگر از دانشمندان کانی که دهر و روزگار 
را آفریدگار مردم و حیوان و سایر مخلوقات 
میشناختند. بعبارت دیگر دهری: این سژال 
طبیعی است و معروف است میان طباعیان. 
(جامع‌الحکمتین اصرخسنرو چ ه.کرین و 
معین ص ۲۹۵). 
طبائی. رطّ] (اخ) ابوالقاسم عیدالرحمن‌ین 
احمدبن علی‌بن احمد خطیب طبائی. از مردم 


قریةٌ طبا در یمن. وی از فقیه قاسم‌بن عباله 
قرشی سماع کرد و ابوالقاسم هبالاین 
عبدالوارث شیرازی حافظ از او روایت دارد و 
در معجم شیوخ خویش از وی حدیث کرده 
است. (از اناب سمعانی ورق ۲۶۶ «ب»). 
طیاب. (ط ] (ع !اج طیابد. |اج طبية. 
طبابات. (ط ] (ع ۱ ج طباب. |ج طباية. 
طبابت. (ط بٍ] ( [) رجوع به طبابة شود. 
طبابة. [ط بٍ](ع ل) نورد ابسر. |اریگ. 
||دراز از زمين و اير و چرم. (سنتهی الارب) 
(آتدرام). زمین. هامون در یکدیگر پیوسته. 
(مهذب الاسماء؛ ج. طباب. طبابات. جیج, 
آطبه. (مهذب الاسماء). || جامة پیش‌گشاد؛ 
درازدامن. ||دوال که درزهای مشک به وی 
گيرند. (متهی الارب) (آنندراج». |اسفز که 
کنشگر در میان درز گیرد. (مهذب الاسماع). 
السیر الذی یکون فی اسفل‌القربة بین 
الضرزتین. (منتهی الارب). مفزی, زه. 
||طبابةالمساء و طبابها؛ طرة دراز اسمان که 
بر افق تمایان باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||((مص) پچشکی. (متهی الارب) (آندراج). 
پژشکی. پزشکی. رجوع به طب شود. 
طبابة. رطٌ بِ] (ع زا کاب. طباهیج. تاهد. 
||گوشت پختة نرم و نازک. 
طبات. (طّب با ((ع) موضعی است که 
عاکر مدیانیان از حضور جدعون بدانجا 
فرار نمودند. (سفر داوران ۲۷:۷) و گروف 
گمان دارد که ارتفاعش تسخمناً ۶۰ قدم و 
بطرف اردن مقابل پیان واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). 
طماخ. زط) (ع (مص) استواری. |[توانائی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). قوت. (مهذب 
الاسماء) |[فربهی. امنتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). 
طباخ. اطْبْ با) (ع ص) پزنده. باورچسی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیات اللفات). 
خوزشگر. خوالیگر. (دهار). مطبخی, آشپز, 


خوردنی‌بز. خورا ک‌پز. دیگ‌پز. طایخ: 


عجاهن؛ طباخ, (منتهی الارب). 
مرد طباخ و نعمت بسیار. سنائی, 
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طباخ, 
طباخ. اطّب با] (اخ) محمد راغب الطباخ, 
مورخ مشهور معاصر, اهل حلب و مولف 
اعلام‌النبلاء در تاریخ حلب است و آن کتای 


آست در هفت مجلد که در سال ۱۳۴۱ ه.ق. 


شروع به طبع آن کتاب کرده و جزء هفتم آن 
در سال ۱۳۴۵ ه.ق,پایان یافت. اين کتاب 
حاوی تراجم ادبا و اعبان حلب میباشد. و نیز 
المطالب العلية فی الدروس الدینیه از تألیفات 
قسم اول از دروس ده این کتاب 
در مطبعالهاء حلب بطبع رسیده در سال 
۰ د .ق.اين ادیپ دانشمند به نشر کستب 
جلیلژ دیگری نیز اقدام ورزیده است که شرح 
نها در جامع‌لتصانیف الصدية آسده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون 4۱۶۵۵ 
طباخة. رب با خ)(ع ص) تأنیت طباخ. 
زنی که آشپزی کند. زنی که حرفت او آشپزی 
باشد. زن که خورا ک پزد؛ 


اوست. و 3 


یک افت ز طباخة چربدست 
که‌شه را کند چرب و شیرین پرست. 

نظامی, 
طباخة. [ط خ] (ع اسص] باورچیگری. 
امس هی الارب) (اتستدراج), اش‌پزی. 
خوالیگری. دیگ‌پزی, طباخی. حرفت 
آشپزی. 
طباخة. اطْخّ] (ع) سرجوش دیگ, کنک 
دیگ. (منتهی الارب) (آتندراج) (دهار), 
طباخيي. [طب سا] (حامص) آشپزی 
باورچیگری. دیگ‌پزی, طباخة, 
طباخية. اط /ط ی ] (ع ص) زن جوان 
پسرگوشت. (سنتهی الارب) (آنندراج). زن 
جوان آگنده گوشت. ت.(مهذب اس ااذن 
دانای ملیحه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طبار. طٌ] (ع ) (نات..) بلاها و سختها, 
(منتهی الارب) (آتندراج), 
طبار. [طْبٍ با] (ع !| درختی است مانا به 
درخت انسجیر. (منتهی الارب) (آنندراچ. 
صفی از انجیر پزرگ سرخ است. (اختیارات 
بدیعی). قمی انجیر بزرگ سرخ‌فام. نوعي از 
انجیر سرخ بزرگ. (فهرست مخزن الادویه). 
در برهان آمده است: طبار نوعی از انجیر 
است و آن سرخ و بزرگ ميباشد. 
طبار تیس. ال ) ((ع) لک طبارتیی 
چهارسال بوده است. آن است که کوشکهای 
عظیم کرده است. و نشستتگاهها که هر جائی 
از آن در زر افکند. و بعضی را سیم و ببعضی 
مس. و عجائب‌تر بناهاء (مجمل السوارییخ و 
القصص ص ۱۳۶). اين نام مصحف طباریی 
(تیبر) است و وی از امیراطوران روم شرقی 
(یزانی) است که از سال ۵۷۸ تا ۵۸۲ 
سلطنت داشت. 
طباره. (ط ز د] (اخ) مسحمد عمیسی, او 
راست کتابی در فقه به نام «الاساس» که در 


مطبعةٌ ادبیة بیروت بسال ۰ .ق.بطبع 
رسپده است. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۶( 
طبار پس. [یْ ] (اخ) طباریوس. تام یکی از 
اپراطوران روم. موف مسجمل التوارییخ 
والتمص ارد: ملکت طباریس: بیست و دو 
سال بوده است. و اندر روزگار او عیسی 
علیه‌السلام بر آسمان بردند» یعد از آن‌سه سال 
در پادشاهی بمانده ملکت طباریس چهار 
هیچ ذ کری نخوانده‌ایم 
کهاز آن چیزی نسقل شایستی کردن. 
(مجمل‌التورايخ صص ۱۲۸ - ۱۲۹). در 
تاریخ حمز؛ اصفهانی این نام بصورت 
طباریسن عابی | آمده. (یضاً ج ۶ص ۱۲۸ 
طباریس یا تیبر " دومین ۳ روم یمسر 
لیوی آ و فرزندخواندء اغسطس. پادشاهی 
روشنفکر, محتاط و لایق بود, ولی بعلت سوء 
ظن و تحت نفوذ وزیر خود موسوم به سژان؟ 
مرتکب شقاوتهای بسیار شد. صولدوی روم 
(۴۲ق .م.و وفات ۳۷م.. 
طباریوس. [] (اخ) طباریس, رجوع به 
طباریس و قاموس الاعلام ترکی شود. در 
حبیب‌السیر اين نام به غلط طبارتوس آمدء۵: 
طبارنوس بعد از وفات اقسطوس ؟ بر مسند 
خسروی نشست. و در سال هفتم از جهانیانی 
او «هردست» یا «هردوس» که در سلک 
اعاظم امرا اتظام داشت, بلدة طبریه را بنا 
نهاد. و به روایت تحسفةالسلکیه, در سال 
نوزدهم از پادشاهی او رفع عیسی علیه‌السلام 
اتفاق افتاد. و طبارنوس بیست و دو سال 
سلطنت کرد. بعد از فوتش یک سال و نیم 
سریر ساطنت روم از وجود پادشاهی صاحب 
حشمت خالی بود. (حبیب‌السیر چ قدیم ج ۱ 
ص ۷۶و چ خیام ج ۱ص ۲۱۵). 
طباسی. (ط] (ع !اج طْسسی. بشقاب. 
رجوع به طبسی شود. ۳ 
طباشکین. (ط ] (خ) (مادآبادا دهی جزء 
دهستان خرقان غربی بخش اوج شهرستان 
قزوین. واقم در ۴۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
آوج و ۰۰ ۰ گرزی‌راه عمومی. دامنه, معتدل 
و مالاریائی دارای ۳۵۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة خررود و شوراب. محصول انجا 
غلات و بنشن. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی است. راه 
آن مالرو است. از طریق رادکان میوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
طباشیر. [ط ] (معرب. ل) تباشیر. دوائی است 
که‌از جوف نی هندی بهم رسد. یا آن خا کستر 
بیخ نی است. و فلوس طباشیر که در شکم نی 
میباشد مدور است مانند درهم. و گویند چون 
نی از شدت باریکی بر دیگری بهم میخورد. از 
آنجا آتش برآید. و در نیستان افتد. طباشیر 


سال بوده است واو را 


طباشیر. ۱۵۳۳۵ 


بندهای نی است که از خا کستر آن جدا کنند. 
و بهترین آن مپید گردد, با اندک تندی و 
گزیدگی زبان. و مخشوش آن که از استخوان 
سر گوسفند میازند با اندک شوری و بی 
حدّت مباشد. سقوی دل و معده و جگر و 
قاطع قسی صفراوی و اسهال دسوی است. 
(مستتهی الارب) (آن ندراجا. جنسی است 
دوائی, و به استخوان سوخته میماند. سرد و 
خی است در دویم و سیم. (برهان)..دوائی 
باشد سفید. مایل بقدری کبودی. بهندی 
بنساوچن گویند. (غیاث اللفات), نام دوانی 
است, و آن در جوف قنا هندی باشد. با 
خا کستربیخ سوخته قنا هندی. (قاموس). 
اصول قنا است که سوخته باشند. اسنهاج). 
چیزی است که یافت شود در جوف قنای 
هندی چون بسوزد. (سدیدی). سوه 
استخوان فیل. (بحر الجواهر). داود ضریر 
انطا کی‌گوید: اصل طباشیر همان چیزی است 
که‌در درون قنا است, و غشی و دغلی در آن 
پا استخوان مردگان یا استخوان فیل کنند, 
دوائی است سفید مفنح دل, که در میان نی 
میان‌خالی میباشد. یا آنکه آن دارو خا کستر 
بیخ آن نی است - انتهی.دوائی است سپید که 
در هند از نی مخصوص بوسیلهة سوزانیدن 
بیرون می‌آورند. و حکیم ممن آرد: از جوف 
نی كهنة بلاد هند بهم میرسد. و گویند چون از 
شدت بادها اتش در نیزار انجا افتد. طباشیر 
نی است که از خا کستر نی جدا کنند, 
بهترین آن سفید مستدیر است که با اندک 
تسندی و گزند؛ زبان باشد, و استخوان 
سوخته‌ای که به آن مقشوش میسازند با اندک 
شوری و بی‌حدت می‌باشد, و در آب حل 
نمیشود, در دوم سرد و در سیم خشک و 
مقوی دل حار و بارد معده و جگر حباره. و 
قاطع قی صفراوی, و اسهال دموی و حاره. و 
مجفف رطوبات معده. و جهت خفقان و غشی 
و تقویت اعضای ضمیقه که از حرارت باشد. 
شرباً و ضماداً نافع. و جهت بواسیر و تبهای 
تند و قلاع و با سکنجبین جهت توحش وغم 
و رفع کرب و التهاب مفید. و سعوط او رابا 
روغن بنفشه جهت تقویت باصره مجرب 
دانسته‌اند. و مداومت او مُضر باه. و مصلحش 
مصطکی و عسل, و گویند مُضر ریه است. و 
مٌصلحش عناب و عسل, و شرحش تادو 
درهم و بدلش بوزن او تخم خرف بو داد و 
نصف او سماق است. و گل مختوم و صندل 


بندهای نز 


۱-در حمة اصفهانی: طبارنیس. 
۷۰ - 3 ,۰ ۰ 2 
۰ - 4 
۵-طبارنوش. (حبیب‌السیر چ خیام) 
۶-اطرس. (حبیب‌السیر 3 خیام). 


۱۳۳۶ 


سفید بهترین بدلهاست. (تحفه حکیم مومن). 
طباشیر را به هندی توسیر گویند. و بیرحس 
هم گویند. ار جانی گوید: طباشیر سرد است در 
دو درجه و خشک است در سه درجه. تبهای 
کهده را منفعت کند. و تشنگی را کین دهدء 
و رفتن شکم را بازدارد. و قی را بنشاند و 
تسکین دهد. و شفقان را نافع است. و اگر 
کی که بواسطهٌ صفرا که در معده بود غشی 
افحد دفع کند. و درد دهان را که اطبا آنرا قلاع 
گوید سود دارد. (ترجمٌ صيدنه ابسوریحان 
بیرونی). نیکوترین وی سبک پود که زود خرد 
شود و طبیعت آن سرد و خشک بود در سیم و 
گوینددر دوم: مسیح دمشقی گوید: سرد است 
در دویم و خشک است در سیم. شیخ‌الرشیی 
گوید:مرکب القوی بود مانند کل, و در وی 
قبض بود که قوت معده پدهد و قلاع را ناف 
بود و سوختگی آتش راسود دهد و شکم 
یندد و تهای حار و تشنگی راسودمند بود و 
قی که در مره صفرا بود بازدارد و گرمی حکه 
بنشاند و جهت ریشهاء زهرها و قلاع که در 
دهان کودکان حادث شود سود دهد و چون 
تنها با ورق گل سرخ بر آن پاهند دندان 
متحرک را محکم گرداند تنها سنون ساختن 
پواسیر را سود دهد و ورم چشم گرم را نافع 
بود و قوت دل بدهد و خفقان که از حسرارت 
بودسا کن‌گرداند و توحش و غم را نافع بود و 
ضعف معده و الهاب آن و منع خلقه صفراوی 
و تشنگی را تافع بود و غشی و کرب را تافع 
بود و مفرح و مقوی قلب باشد و تری کهن که 
در معده باشد نشف کند و قوت اعضاء که از 


طباشیر. 


حرارت ضعیف شده باشد بدهد و سردمزاج را 
زعفران سعتدل کند و تفریح و تقویت وی 
بغایت بود و گویند خوردن وی باه را مضر 
بود. اسحاق گوید: مُضر بود به شش و مصلح 
وی گلاب بود و گویند مصطکی و انیسون بدل 
آن عصارء لحیة‌الیس است و گویند بدل آن 
سه وزن آن تخم خیارزه است و چهار وزن 
آن بزرقطونا و گویند بدل آن طین مختوم است 
به وزن آن عصارة لحیةالتیس است و گویند 
بدل آن کاغذ مصری سوخته است و گویند به 
وذن آن تخم کاستی و نیم وزن آن صندل و 
ابن موّلف گوید: در شهر هندوقیس قصهای 
دراز بود و بادهای سخت وزد و درهم ساید و 
آتش از آن برآید و قصب سوخته گرد و 
حریق وی طباشیر بود و گاه باشد که چندین 
فرمنگ بسوزد. (اختیارات بدیعی). طباشیر؛ 
منه مایوجد فی آناییب‌القنا و هو الصفائم 
الشفافة الشديدة لبیاض الحريفة التی تذوب 
اذا استحلبت و منه مایحرق. اما من احتکا که 
فی بعضه. او پالصناعة و یعرف بملوحة فیه و 
عدم حراقه و رمادية. و قد يفش بعظامالموتی 
اوالفیل اذا احرقا و عرف هذا بغبرة و سواد و 


گر ارضية و عدم حدة و هو پارد قی الئانية 
از یایس فی اشالثة یقمم السطش و الحرارة و 
الخلقه و یحجبس الاسهال و الدم. و یقوی القلب 
و المعدة و الکید الحارة حتی بالطلاء و یسعط 
بدهن الیتفسج فیحد لبصر (سن مجریات 
الکندی) و یحل الاورام و القلاع طلاء و هو 
بضر الرئة و یصلحه ااصمغ او السل او المناپ 
و شربته نصف درهم و بدله مثله بزر رجلة 
محمص و نصفه سماق. (تذکره داود انطا کی). 
و من خرافات‌لهند: انهم یقولون: آن من الافیله 
لفائقة مایوجد فی لحوم جباهها درر و تتمیز 
من سایر الفميلة بشهیاللون و ارج الرائحة 
کالیاسمین الهندی و کذالک فی منابت‌الارماح 
تحت اصولها و قالوا فی تفصیل ذلک ان 
تلک‌الارماح تکون حمراً و اذا کانت شکیراً 
غضءة غیر مستحکمة و مسطرت بنوءالشفر و 
لزان تولد فی انیا من اقطرات لالی تعد 
عند استحکام قنو هذه الرماح و الطباشیر تعمل 
نتها ولو وجدالاحلیون قی رماح‌الطب‌اشیر 
یا لما احرقوها الابعد الشق و لاشتهر ذلک. 
الجماهر بیرونی ص۱۰۸) سبرجس گوید: 
[طباشیر ] ماده‌ای است که در اندرون نی 
هندی یافت شود. علی‌بن محمد گوید: طباشیر 
خا کسترنی هندی است و آنچه استخراج کنند 
از سواحل هند باشد. اما نقطه‌ای که فراوانتر از 
سایر تقاط طباشیر دارد سنداپور است از شهر 
کلی که در آنجا قلفل سیاه فراوان است. 
هتدوان گویند: نیکوترین طباشیر, آن است که 
سپیدرنگ باشد بویژه بندهای نی آن و فلوس 
آن که در مدخل نی یافت میشود و شکل آن 
مدور است مانند درهم. محصول طباشیر را 
وقتی به دست آورند که بواسطهٌ تماس و 
اصطکاک‌نی‌ها به یکدیگر, بر اثر بادهای 
شدید بخودی خود از نی‌ها احتراقی حاصل 
آید. طباشیر مصنوعی و مفشوش را نیز با 
استخوانهای سوخت میش میسازند. هنگامی 
که در بلاد خارج از هند قیمتش بالا رود در 
صورتی که در همان هنگام قیمت آن در هند 
از صعود و نزول ایمن است و یک مس او از 
شش تا هشت درهم ترقی کند. مسیح دمشقی 
گوید:سرد است در دوم و خشک است در 
سیم» مقوی معده و برای قروح دهان سودمند 
است. خوزی گوید: سرای سوزاندن 
(مرةالحمراء) صفرأً نیکو است, قابض بطن و 
نقوی معده است چه شربت آن خورند و چه 
بدان طلا کنند. رازی گوید: برای تب حاد و 
نشنگی نافع باشد, اسحاق‌ین عمران گوید: 
عطشی را که از صفرا بباشد می‌نشاند و 
حرارت شدید جگر را به اعتدال می‌آورد. پر 


طد جراحات و چوشها که برفک در دهان 
کودکان حصادث میشود سودمند است. 
استعمال آن بصورت گرد است. خواه مفرد و 


طباطبا: 


خواه باگل سرخ و شکر طبرزد اعمال کنند. 
در مورد پواسیر نیز طباشیر بکار برند. ابن 
سینا گفته؛ طباشیر قابض و دابغ است و اندک 
تحلیل و تبرید آن از تعلیلش بیش باشد. 
بواسطة تلخی اندکی که در اوست و خصائص 
گل‌سرخ در او مجتمع است. برای السهابات 
چشم سودمند و قلبی را که دچار خفقان حاد 
باشد تقویت کند و شربت و طلای آن غشی را 
که‌بر اثر ریزش صفراء بمعده حادث شده 
باشد سود دهد. نافع است توحش و نم راو 
التهاب و ضعف معده و عطش رانیک است. 
مانم ریزش صفرایمعده است و گند دهانی را 
که از صفرا تولید شده باشد سود بسخشد. و 
شرب آن با آب سرد تیهای حاد و حارّ را ناع 
باشد. در ادوی قلیه گفته است: طباشیر را در 
تقویت و تفریح قلب خاصیت است و خفقان و 
غشی را منفعت بخشد. و بمینها قبضه. و در 
امجه حاره تبرید آن در دوم باشد و گاه در 
امزجه بارده تعدیل به زعفران شود و تقویت و 
تفریح آن در قلب, سانا که در روان آدمی 
نورانیت و متانتی ایجاد کند. رازی در کتاب 
حاوی از قول جرجس نقل کرده که: طباشیر 
شریاً سزیل باه است. دیگری گفته است: 
طباشیر رطوبت کهنه‌ای را اگر در معده باشد 
خشک کتد و اعضائی رکه از صرارت 
بسستی گرائیده باشد نیرومند و تقویت کند. 
(مسفردات ابن‌البیطار). || خیزران سحرق 
است . ||گچ سفید. طباشیر: تحثرات سیلیکی 
که مرکب شده‌اند از سیلیکات پتاس و 
سیلکات آهک و ستکل می‌شوند در 
تجویف عقود یک قسم نی هندی موسوم به 
بنبو و گل سفید و نوع گل و گچ و مأخوذ از 
تازی. (ناظم الاطباء): 

تنی چون شیر با شکر سرشته 

طیاشیرش برایر شیر هشته. نظامی, 
- طباشیر صبح؛ کنایه است از سپیدی صبح 
صادق. (برهان) (غیاث اللغات) (آنندراج). 

- طباشیر قلمی "؛ قسمی از طباشیر. 

- طباشیر قمی "دگل محلاتی. 

طباشیر هندی"؛ نوعی از طباشیر. 
|اظاهراً بمعنی ماده‌ای است که آنرا در 
ساختن بعض قدحها بکار می‌بردند: اقداح 
طباشریه يا طباشیریه. ||خمی بزرگ که در 
سطح آن قله‌هائی در طبقات متعده جای 
داده‌اند. (دزی چ ۲ص 4۲۱۱ اامژده و 
بشارت. (ناظم الاطبام). 
طباطبا. رط ط] ((خ) اسماعیل‌بن ابراهیم‌ین 
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طباطیا. 


حسن‌بن حصن‌بن علی‌بن اب مطالب 
عله‌اللام. لقب به لانه کان یبدل القاف طاءٌ. 
او لانه اعطی قباء, فقال: طباطباء و برید قباقبا 
(منتهی الارب). لقب اسماعیلین ابراهيم‌پن 
حسن‌ین علی علیه‌اللام که در زبان لکنت 
داشت و بجای قاف طاء میگفت. آورده‌اند که 
در ایام خردسالی بروز عید والد بزرگوار او. به 
او فرمود که چه نوع جامه برای تو مهیا کنم؟ 
او گفت: طباطباء ییعنی قباقباء از آن روز 
اسماعیل به لقب طباطبا مشهور گشت و الاد 
او را سادات طباطبائی گویند. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
ابراهیم‌ین اسماعیل‌ین ابراهیم‌ین حسن‌بن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب " یکی از سادات 
است و زبانش لکنت داشته و بتلفظ نق» 
مقتدر نود و آنرا ماند حرف «ط» تلفظ 
میکرده است. روزی از خادمش قبای خود را 
درخواست میکرد عوض «قباتبه, «طباطباه 
گفته و از اين رو پهمین کلمه خود و اولاد و 
احفادش ملقب شدند. رجوع به ابن طباطبا 
شود. و صاحب تاج المروس سینویسد: لقب 
شریف اسماعیل الدیباج‌ین ابراهمیم السمرین 
حسن مثتی‌بن حسن سبطین علی‌بن اببطالب 
کم له وجهه و رضی عنهم و چتانکه 
تسب‌شناسان بدان تصریح کرده‌اند اين کلمه 
آقب پسر وی ابراهيم‌پن اسماعیل بوده و رای 
صواب همین است. و وی را از اين رو بدان 
نامیده‌اند که پسبب لکنت زبان «ق» را «طا» 
می‌گفت يا بدان سبب که قبائی به وی دادند و 
او گفت: طباطبا و چنانکه پیداست هر دو وجه 
یکسان است و با هم منافی یستند. و ابونصر 
بخاری بقل از کتاب السب تالیف امامالناصر 
للحق آورده است که مردم سواد وی را بدین 
لقب خواندند و طباطبا بزبان نبطی بمعنی 
بزرگ بزرگان (سیدالسادات) است و برخضی 
گفتهاند وجه تسمیدٌ وی بدین لقب این است که 
پدر وی هنگامی که خردسال بود می‌خواست 
برای او جامه‌ای بازد و او را میان پیرآهن و 
قبا مخیر ساخت. او گفت: طباطبا. یعنی 
قباقبا. و در خاندان طباطبا گروهی از لحاظ 
حدیث و فقه و اصل و نسب شهرت یافته‌اند و 
این خاندان در میان طالبیان اهمیی بسزا 
داشته‌اند. (از تاج المروس), 
طباطیا. زط ط) (لج) زین عبداین 
محمدین قاسمبن طباطبا. ملقب به مستنجد. از 
مشاهیر خاندان طباطبا بوده و ذریة وی 
پسیب نام او شهرت یافته‌اند. (از تاج 
العروس). 
طباطبا. (ط ط] ((خ) عسلی‌نن حسزین 
ابراهيیم طباطباء مکتی به ابوالحسن. از 
مشاهیر خاندان طباطبا بودء است. (از تاج 
رو 


طباطبا. زط ظّ] ((خ) محمدین احمدین 
علول طباطبا حفید ابوالن علی‌بن حسن‌ین 
ابراهیم طباطبا. از شیوخ خاندان طباطبا 
پشمار میرفته و فرزندان وی به بزرگی و 
ریاست نائل آمده‌ند. (ز تاج العروس). 
طباطا. (ط ط] (اخ) محمدین اسماعیلین 
قاسمین اپراهيم طباطیاء مکنی به ابوعبدائه. از 
بزرگان خاندان طباطبا بوده و فرزندان وی در 
زمر نقبای مصر بشمار میرفته‌اند. (از تاج 
العروس). 
طباطبا. زط طْ] ((خ) مسحمدین طاهرین 
علی‌بن محمدین احمدین محمدین احمدین 
ابراهیم طباطباء مکی به ابوعلی, از بزرگان 
خاندان طباطبا بوده و فرزندان وی نیز از 
بزرگان و محدئان بشمار میرفته‌اند. (از تاج 
العروس). 
طباطا. زر طٌ ] ((خ) (بستی...) دولت 
کوچکی‌است که در زمان خلفای عباسی در 
کوفه پدید آمده و در همین شهر و یمن قریب 
به ۱۵۰ سال حکمرانی کرده است و موسی 
این سلاله ابوعبدال محمدین ابراهیم طباطبا 
بوده که مدت کمی در کوفه حکمرانی کرد و 
دوست وی ابوالسرایا او را مسموم ساخت و 
نوء‌اش یحیی‌الهادی په تأسیی حکومت در 
یمن موفق گشت و نسل وی مدت مدیدی در 
یس فرمانروائی دافتند. سلالة بنی‌طباطبا از 


هضت تن تشکیل شده که عبارتد از: 

۱- ابوعبدائ محمدین ابراهیم طباطیا  ۱۹٩‏ هجری. 
۲- امرالمزمنین یحی الهادی ۵ 
۳- مر تضی محمد 1۸۰ 
۴-ناصراحمد ۳۳۰ 
۵-متخب حسین ۳۳ 
۶-مختارقاسم ۳۹ 

۷- محبدهادی ۳ 


طباطبائی. (ط طّ] (اغ) ابراهیم از فحول 
شعرای عراق. تولدش در سال ۱۲۴۸ در نجف 
و وفانش نیز در سال ۱۳۱۹ ه.ق.در همان 
جا بوده است. او را فطرتاً میل به ادب بود. و 
از این رو از آغاز جوانی در پی تحصیل فنون 
آدب عمری صرف کرد و طولی نکشید که در 
شعر عربی صرف به سبک و طریقهٌ مخصوص 
خویش شهرت یافت. دیوان اشعار او در سال 
۲ « .ق. در شهر صیدا بطبع رسیده است. 
(معجم المطیوعات ج ۲ستون 4۱۲۲۶ 

طباطبای. ط ط) (اخ) امیر فیض‌لله 
فرزند غیاالدین محسد طباطبائی تهیئی. از 
علمای آمامیُ قرن بازدهم هجری. وی از 
شاگردان مقدس اردبیلی (متوفی بال 
۳د.ق.)بوده و از مشایخ سلا محمدتقی 
مجلی (متوفی بسال ۱۰۷۰ ه.ق.)بشمار 


میرفته است. او راست: حاشیه‌ای بر مبحث 


۱۵۳۲۷  .یئابطابط‎ 


الهیات شرح تجرید. و چنانکه از «خائمةً 
مستدرک الوسائل» مستفاد سی‌شود. وی از 
سیدحسین‌بن حیدرین قمر الکرکی اجازه 
داشته است. (از الذریعه ج ۶ص ۱۱۵ 
طباطبائی. اط طّ] ((خ) علی‌ین محمد. 
صاحب شرح کبیر موسوم به ریاض‌المسائل 
فی تحقی‌الاحکام یالدلائل در فقه امامیه. این 
کتاب در دو جلد با مختصرال‌افع ایی‌قاسم 
حلی در تهران بطبع رسیده است. (مسعجم 
الم طبوعات ج ۲سستون ۱۲۲۶). در 
روضات‌الجنات آمده: آئور الجلی. و الحبر 
الملی. و المجتهد الاصولی مولانا القامیر 
سیدعلی ابن‌السید سحمدعلی ابن‌السید 
ابی‌السعالی الک بر الط باطبائی السب 
الاصفهانی المحتد الکاظمی المولد الصائری 
الما و المقام اعلی‌له مقامه فی دارالسلام. 
صاحب متهی‌المقال بعد از ترجمه و توصیف 
او به امثال این کلمات گفته است که هو السید 
الاستاد و الرکن العماد این اخت استادنا 
لام نی به المروج الههانی اعلیث نی 
الدارین مقامه و صهره علی بنته نزد علامه 
بهبهانی شا گردی‌کرده و در کنار او پرورش و 
نشو و نما يافته و ذلک فضل ال یه من یشاء 
دام مجده و کبت ضده, مردی لقة و دانشمند و 
بسیار نامآور و فقهی فاضل و بزرگوار و 
جلیل‌القدر و يگانة روزگار و نیکخوی و 
سخت بردبار بود. دیرگاهی در مجلس درس 
آو حضور یافتم و روزگاری طفیلی شا گردان 
او بودم: 
فان قال لمیترک مقالالفائل 
و ان صال لیدع نصالا لصائل 
او را مد فی بقائه مسصفات فالقة و مژلفات 
رائقه است. از آنجمله است: شرح بر سفاتیح 
که کتاب الصلوة آن از مسوده به بیضه نقل 
شده و مورد استفاده است و آن مجلدی بزرگ 
است و جمیم اقوال فقها رادر آن گرد آورده 
است. دیگر شرح بر نافع است که آن را ریاض 
المسائل فی نیان احکام الشرع بالدلانل نام 
نهاده است. اين کتاب در نهایت جودت تالیف 
گردیده‌و پیش از آن کتابی بدین تمامیت 
تالیف نشده است. مولف انچه از دلائل و 
اقوال در دسترس خود داشته در آن شرح گرد 
آورده, بنحوی که اين متظور برای دیگران 
دشوار پلکه محال بوده است. دیگر از تألیفات 
او رساله‌ای است در تثلیث تسییحات اربع در 
دو رکعت آخیر نمازهای چهار رکعتی و 
کیفیت ترتیب نماز میت که برخی از اجلای 
نجف از هر دو مسئله از استاد پرسش کرده 
بودند و او دام له در این رساله به جواب 


مبادرت ورزیده است. یک نسخه از این 


۱-چنین است در اصل (؟) 


۸ طباطبائی. 


رساله که بخط شریف مولف نبشته شده در 
کابخانة من موجود است. دیگر رساله‌ای 
است مختصر در اصول پنجگانة شریمت 
اسلام که آن نیز نیکو رساله‌ای است. دیگر 
رساله‌ای فی الاجماع و الاستصحاب. دیگر 
دومین شرح بر مختصراتافع است که 
ریاض‌السائل را مختصر کرده و شرحی بس 
نیکو و دقیق است. در عبادات مسلک 
احتیاط پیموده تا نفع آن عام و خاص ر 
مبتدی و منتهی و فقیه و مٌقلد را در زمان 
حیات و پس از وفات مولف یکسان باشد, 
دیگر رسالةٌ فی تحقیق حجية مفهوم‌الموافقة. 
دیگر رسالاً فی جواز الا کفاء بضربة واحدة 
فی التیمم مطلقا. دیگر رسالً فی اختصاص 
الخطاب الشفاهی بالحاضر فی مجلس 
الخطاب کما هو عندالشيمة. دیگر رسالةٌ فی 
تحقیق آن منجزات المریض تحسب من الثلث 
ام من اصل الترکة. دیگر رسالاً فی تحقیق 
حکم‌الاستظهار للحائض اذا تجاوز دمها عن 
العشرة. دیگر رسالهٌ اصول پنجگانةٌ شریعت 
اسلام که بفارسی تألیف فرموده و بعربی نقل و 
ترجمه کرده. دیگر رسالهً فی بیان ان‌الک‌فار 
مکلفون بالفروع عند الشیعه بل و غیرهم الا 
الحننیة. دیگر رسالةٌ فی اصالة برائة ذمةالزوج 
عن المهر. و ان علی الزوجة اشبات استفال 
ذمه به. دیگر رسالاً فی حجية الشهر: و فاقاً 
للشهید رحمهالله. دیگر رسالةٌ فی حلیةالننظر 
الی الاجنبية قی الجملة. و اباحة سماع صوتها 
کذلک. دیگر حاشیه‌ای بر کتاب معالم 
الاصول که در اوان کودکی قبل از بلوغ و 
هنگام مباحثه در آن کتاب در حواشی معالم 
نوشت. و آن کتاب مدون نضده است. دیگر 
حواثمی متفرقه‌ای است که بر کتاب مدارک 
توشته. دیگر حواشی متفرقه‌ای است که بر 
کاب حدائق‌اناضرة تالف شیخ ما یوسف 
رحمه‌ال نوشته. دیگر جزئی چند است که بر 
مبادی‌الاصول تألیف الامام العلامه نوشته و 
اتمام است. و غیر کب و رسالات مذکوره 
حواشی و رسائل دیگر و آجوبهٌ مسائل نیز 
فراهم آورده است. ولادت او در مشهد 
کاظمین, علی مشرفیه صلوات‌الخافتین, در 
اشرف روزها که دوازدهم ماه ربیم‌الاول (ماه 
ولادت اشرف الانام, علیه و آله فضل‌الشحیه 
واللام) بود. بسال ۱۱۶۱ ه.ق.بوده است. 
در آغاز تحصیل نزد فرزند علامه, ادام ال 
ایامهما و ایامه. به فرا گرفتن علم مشفول 
گرردید.استاد او رایا عده‌ای از شا گردان که در 
سن بزرگتر و زودتر.از او شروع به درس کرده 
بودند شریک ساخت و چند روزی نگذشت 
که‌او بر همگان تفوق یافت و پیشی جست. 
پس از اندک مدتی ترقی کرد و نزد خال خود 
استاد علامه مشفول تحصیل شد و پس از 


اندک مدتی شروع بتصنیف و تدریش و تألیف 
کرد جد اعلای او سیداب والسعالی داماد 
مولاناالمقدس ملا صالح مازندرائی بود و سه 
فرزند ذ کور از او باقی ماند که عبارت بودند: 
از سیدابوطالب و سیدعلی و سیدابوالمعالی» و 
این آخرین فرزند از دو دیگر کوچکتر بود. 
چند فرزند اناث نیز از او بر جای ماند یکی از 
دختران زوجذ مولی محمدرقیع گیلانی مقیم 
مشهد رضوی بود حیاً و میتاء (انتهی کلام 
صاحب المنتهی) محدت نیشابوری نیز باآنکه 
در ظاهر تسبت به صساحب ترجمه عناد 
میورزید نام او را در رجال خود آورده و 
گوید:علیبن ابی‌المعالی الحستی الحینی 
الطباطبائی الحاثری مولدا و منشاء در فقه و 
اصول استاد و مجتهد صرف بودو همواره 
سلک احتياط سرعی داشتی, معاصر ما بود. او 
راست: شرح کبیر و صفیر بر مختصر آلشرایع» 
ملخص المهذب البارع و شرح اللمعة و 
مختصرالحدائق - انتهی, بمضی گویند ضرح 
کبیر مأخوذ از دو کتاب آخرین و از کشف 
للنام فاضل هندی و از شرح مفاتیح تألیف 
خال وی مرج بهبهانی است. 

معروف است که صاحب ترجمه مکرر 
میگفت من در شرح کبیر نظر تشر و تدوین 
نداشتم, بلکه منظورم از آن مشق و تمرین 
بوده است. فرفعهائه تعالی الي ما رفع و نفع به 
ان ما به يتتفع. و نیز گویند باآنکه 
طباطبائی اصولی بود. معهذا کتابش در فقه 
شهرت یافت. بخلاف صاحب کتاب قوانین 
الاصول که او فقیه بود و کتابش در اصول 
شهرت یافت, بین صاحب ترجمه و صاحب 
قوائین در ظاهر صفائی نبود. با یکدیگر اتحاد 
مشرب هم نداشتند و جز در مافرت زیارت 
ابا کن مقدسه, با هم مراوده هم تمیکردند. سید 
رحمهائه را در علم مناظره و جدل نیروئی 
عجیب بود» برخلاف میرزا که از مقاومت و 
پایداری در میدان نظر عجز داشت. اتفاقاً 
هنگامی که در حاثر مطهر یکدیگر را دیدار 
کردتد راجع به پاره‌ای مسائل اصول بين آثان 
گفتگوئی رخ داد. همین که سید استدعای 
میرزا را در سیاحثه شنید. به دو زانوی خود 
برخاست و به میرزا گفت: منظور خویش 
بازگوی تامن نیز پاسخ دهم و اين سخن را به 
آهنگی آشکار گفت. میرزا به آوازی نرم گنت: 
بنویس آنسچه میویسی و بدین دو کلمه 
مجلس مباحنه بين آنان خاتمه یافت و 
مجلس به پایان آسد والعهدة علی الراوی. و 
نیز نقل کردداند که صاحب ترجه از فرط 
اعتماد بر فضل و منزلت صاحب حدائق و از 
بیم آنکه مبادا خال او مولاتا الملامة بر حال 
وی آ گاه شود, شبانه بمنزل صاحب حدانق 
میرفت و از مسحضرش استفاده میکرد. 


طباطبائی جمیع مجلدات کتاب حدائق را به 
خط شریف خویش استدساخ کرده بود. والد 
من اعلیله مقامه برای من تقل کرد که وقتی 
در ایام تشرف بزیارت عتبات به مطالعهٌ کتاب 
حدائق نیازمند شد, از صاحب ترجمه آن 
کتاب را طلیید و او بدون دریغ اتدرون خانه 
شد و جمیم مجلدات حدائق رایزون آورد و 
تسلیم والد کرد و تا روزی که والد از عتبات 
خارج شد. این تسخه نزد او بود. وفات 
صاحب ترجمه در سال ۱۲۳۱« .ق. اتفاق 
افتاد, جسد او را در رواق شرقی ضریح 
مقدس نزدیک قبر خالش علامه مدفون 
ساختند. فرزند او مرحوم آقا سیدمحد در 
حین وفات پذرش در اصفهان اقامت داشت. 
چون خبر مرگ پدر پشنید مراسم سوگواری 
در آنجا برپای داشت. چندین روز در مجلس 
پنشست و مردم گروه گروه‌من کل فج عمیق به 
رسم تلیت دادن نزد او ميشدند. سپس بعد از 
مدت کمی رهسپار موطن اصلی خویش 
گردیدو در تمامی شئون جانشین پدر بود. تا 
هنگامی که در رکاب فتحعلی‌شاه برای دضاع 
با روسیه عزیمت کرد. وفات آو هم در همان 
سفر در شهر قزوین اتفاق افتاد (چنانکه 
تفصیل این واقعه در ترجمة اصوال او بیایدا 
صاحب ترجمه را جز از خال وی که استادش 
نیز بودء از دیگری روایتی نیست. ولی رواة او 
بیارند و شرف شا گردی‌او راگروهی بیشمار 
دریافتند. از آن جمله است شیخ و سید و 
رأس و رثیس و هم‌نام ما الامام لعلامة 
اعلی‌الّه مقامه. دیگری صنوه و شقیقه و.خدنه 
و صدیقه المحقق المدقق صاحب الاشارات 
اسکه اه بحبوحة الجنات. دیگری فاضل 
متبحرالحاج ملا جعقر الاسترابادی و کذلک 
الاخوان الفاضلان الکاملان الفقیهان اباذلان 
الحاج مولانا محمدتقی و الحاج مولانا 
محمدصالح البرقنیان التزوینان السعاصران 
المستوفیان بالشهادة و حستف‌الانف مم 
رعایةالتر تیب فی اللف و التشر فی حدود 
البعین و المأًتین بعدالالف بفاصلة غیرکثيرة. 
اعنی صاحبی‌المجالس ر مخزن‌البکاء. فی 
الموعظة و مقاتل‌الشهداء و کتب کثيرة فی لفق 
و الاصول مشل شرحهما الکبیرین المعروفین 
فی البلاد علی الشرایع و الارشاد, و غیر ذلک 
من المصنفات الجیاد. دیگر مولی محمد 
شریف اصولی آملی که در ذیبل ترجة 
شا گردش سیدمحمد ابراهیم موسوی قزوینی 
ذکری‌از او شد دیگر شیخ عارف مشهور 
احمدین زین‌الدین الاحسائی و شیخ فقید 
مبرور خلفبن عسکر الکرپلائی دیگر دو 
فرزند صالح و فاضل و فقیه و رشید او آقا 
سیدنحمد و آقا سیدمهدی دیگر جد امجد ما 
سیدابوالقاسم‌ین السید المحقق, الفقیه الاوحد 


حسین‌بن السید ابوالقاسم جعفر الصوسوی 
الخونساری و اجازتی را که صاحب ترجه 
بجد ما داده و در پشت کتاب شرح صفیر 
تألیف خویش ثت کرده بود من خود دیدم. و 
من نیز از والدم روایت دارم که او هم از جد 
میرور روایت میکند باسناد مزبور. رالحملله 
علی فضله‌الموفور و فیضه المیسور: دیگر 
شیخ ابوعلی رجالی صاحب کتاب سنتهی 
المقال فی علم‌ارجال. که نام او محمدین 
اسماعیل است. و از اتفاقات عجیبه آن است 
که‌چون وهابیان در سال ۱۲۱۵ ه.ق.در 
کربلابقتل عام و دیگر شنایع اعمال دست 
یازیدند. آهنگ قبل صاحب ترجمه و عیال و 
غارت اسباب و اموال او نیز کردند و بخانة او 
هجوم بردند. صاحب ترجمه پیش از وقت» 
خانواده و اموال خود را بجائی این بفرستاد و 
خود با کودکی شیرخوار که او را همراه نبرده 
بودند در خانه باقی ماند, طفل را ببه دوش 
گرفت و بزاویه‌ای از بناهای فوقانی خانه که 
انبار هیمه و جز آن بود بالا برد. وهابیان وارد 
خانة او شدند و حجرات خانه را جستجو 
کردند. صاحبخانه را یافند. از شش جهت 
فریادشان بلند شد که مرعلی کجاست چون 
اثری از او نیافتد, آهنگ عمارت فوقانی 
کردند.در آن حال صاحب ترجمه کودک رابر 
سینه چسیاند و متوکلاً علی در زیر سید 
بزرگی که از ضروریات خانه بشمار میرفت 
خویشتن و کودک را پهان ساخت. وهابیان 
در قسمت فوقانی هم جز مقداری هیمه 
چیزی نیافتند و گوئی حق‌تعالی بینائی از دید 
آنان زایل ساخته بود که سید را ندیدند. گمان 
بردند که سید در زیر هیمه و تخته‌های چوب 
خود را پنهان ساخته, بقصد تفتیش یکایک 
هیمه‌ها و تخته‌ها را از جای برداشته. روی 
سبد نهادند تا همگی هیمه‌ها روی سید 
جای‌گیر گردید. و بشس الذین کفروا من دینهم 
فانقلبوا خائبین و خاسرین. وسید مرجوم 
سالماً شا کم ان تما بسیرون آمد. 
(روضات‌الجنات ص ۴۱۴ به بعد). و نیز 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۹۹ شود. 
طباطبالی. (ط ط) (ٍخ) سیدعلی نتی 
فرزند طباطیائی. از علمای امامية قرن 
سیزدهم هجری و از شا گردان میرزای قمی 
بوده است. او راست؛ حاشية زبدة‌الاصول و 
حاشیة قوانین الاصول. وی در سال ۱۳۲۴۹ 
ه.ق.درگذشته است. (از الذریعه 23 ص۷۸ 
طباطبائی. اط ط]((ع) ناسین 
محمدحنی حسینی طباطبائی قهپائی. 
سبدی عالّم و فاضل و محدثی ماهر بوده و از 
استاد خود سیخ بهائی ر نظایر وی روایت 
کرده و از مشایخ روایت ملا محمدباقر 
مخلی زو مول انجمه تراپ بولگ 


بشمار میرفته و در علم رجال او را تحقیقات 
سولدمندی بوده و ملا محمدعلی استرابادی 
صاحب کتاب مشترکات‌الرجال و دیگر 
اف‌اضل وقت آن عملم شریف را از وی 
فرا گرفتهاند.(از ریحائة الادب ۳ ص ۳۲۶). 
طباطباتی. ط طّ] (اخ) سسیدمحد. از 
پیشوایان مشروطیت ایران و از علمای 
صاحب فتوي بوده است, رجوع به محمد 
طباطبائی شود. _ . 
طباطبائی. (ط ط] ((خ) سیدمحمد سعید 
قرزند سراج‌الدین قاسم پسر سیدمحند 
طباطبانی. وی از علمای امامُ قرن یازدهم 
هجری است. او راست: صاشیه بر حاشیة 
تهذیب‌المنطق معروق ملا عبدا یزدی. وی 
بال ۱۰۹۲ ه.ق.در هفتادونه‌سالگی بدرود 
حیات گفته است. (از الذریعه چ #۶ص ۶۱. 
طباطبایی. اط ط) (() سیدمهدی فرزند 
سیدعلی. وی صاحب ریاض‌الصائل و برادر 
کهتر سیدمجاهد از علمای اواسط قرن 
سیزدهم هجری و استاد شیخ مرتضی انصاری 
بوده است. او راست: حجية ظواه رالکتاب. 
وی بسال ۱۲۶۰ ه.ق.در کربلا زندگانی را 
پدرود گفت. (اژ الذریعه ج ۶ص ۲۷۵). 
طباطبة. رل ط ب] ((ج) (مشسهد...) 
مشهدالطباطبة در قبرستان مصر (قاهره) 
متعلق به خاندان طباطبا است. (از تاج 
العروس). 
طباطيي. اط طٌ] (ص نسیی) نسبت ببه 
طباطباست. (از تاج العروس). 
طباطبی. اط ط] (اخ) حسین‌بن 
کمال‌الدین. او را در علم هینت کتابی است 
مختصر به نام «السبع‌الشداد» که بسال ۱۳۰۹ 
ه.ق.در دهلی هند بطبع رسیده است. (معجم 


المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۲۶ 
طباطرق. [ط ط ز] (ع لا ج طبطر. رجوع به 
طبطر شود. 


طباع. اطع اج طبع. سرشت. (دهار) 
(مهذب الاسماء) (السامی). طبیعت. سرشت 
مردم که زایل نشود. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). سرشت که مردم را بدان آفریده‌اند. 
اخلاقی که از مطعم و مشرب در آدمی پیدا و 
مستحکم و مسمتم‌الزوال گردد. (منتهی 
الارب). السجية السی جبل علهاالانسان, 
موتة. هو مبداً اولح ركة ما هی فیه و سکونه 
بالذات و یطلق ایضا علی الصورة النوعيد. قال 
السید السند فی حاشیةالمطول: قد أطلق فی 
الامطلاح الطبيعة و اطباع علی الصورة 
التوعية و قالواالطباع اعم منها. لانهیقاله علی 
مسصدر الصنة الذاتية الاولية لکل شیء 
والطبيعة قد تخص بما یصدر عندالح رکة 
والسکون فا هو فیه اولا و بالذات من غیر 
ارادة. ( کشاف اصطلاحات الفنون). میرنورال 


طباق. ۱۵۳۳۹ 


در شرح گلستان نوشته که طباع بمنی 
طبیعت و سرشت مردم و در جائی استعمال 
شود که صاحب آنرا شعور باشد و طبیعت را 
در مقامی استعمال کنند که صاحپش را شعور 
نبوده باشد و طبم را در هر دو محل آرند. 
(غیات اللفات) (آتدراج). 
طباع. اطّب با)(ع ص) تهرزن. |اسازندة 
هرچه باشد. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آتدراج). ||اسازنده تیغ. (منتهی الارب). 
شمشیرگر. (مهذب الاسماء) سازند؛ شمشیر. 
(سمعانی. | صاحب طبیمت ذ کی |اکوزه گر. 
(غیات اللفات) (آتندراج). 
طباع. رطّبِ با ((ج) ابوجعفر محمدین 
عیسی‌الطباع. از مردم بقداد. (انساب سمعانی 
ورق ۲۶۵ «ب»). 
طباع. رطّب با] (ج) ابویحیی عیسی‌بن 
یوسف‌بن عیسی‌الطباع. از مردم بفداد. ویاز 
خلیل‌ین محمد کلبی و بقولی کلابی و 
ابوبکرین عیاش و ابن ابی‌قدیک و بشربن عمر 
زهرانی و عموی او اسحاقبن عیی حدیث 
کرده و پرادرش محمدین یوسف و ابوبکرین 
ابی‌الدنیا و عبدال‌بن محمدین تاحية ( کذا) و 
قاسم‌بن زکریا المطرز و یبحی‌بن مسحمدین 
صاعد و عبدالوهاب‌بن ابی‌حية وراق الجاحظ 
از وی روایت دارند. او بسال ۲۴۳۷ ه.ق. 
درگذشته است. (انساب سمعانی ورق ۳۶۶ 
«الف»). 
طباع. زطّب با) ((ج) اسحاق‌بن یوسف 
طباع. از مردم بنداد که به اذئه" رهسپار شد و 
در آنجا سکونت گزید. وی از مالک‌بن انس و 
حمادین زید و سلام‌بن ایومطیع و جسریریقین 
اسما و فرعة ( کذاابن سوید و عبدالرحمن‌ین 
ابی‌الزیاد و شریک و هیلم حدیث کرده و پسر 
برادرش محصدین یوسف و ابسوحاتم رازی و 
ابوالولیدین برد انطا کی و عبدالکريم‌ین هیثم 
دیر عاقولی از او روایت دارند و احمدبن 
حبل میگفت ابن طباع به آموختن فقه 
پرداخته و قریب چهل‌هزار حدیث حفظ کرده 
است و چه بسا که به تدلیس گرائیده است. وی 
بسال ۲۲۴ ه .ق.درگذشته است. (انساب 
سمعانی ورق ۳۲۶۶ «الف»). 
طباعت. [ط غ] (ع (مص) شمشیرسازی. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). |افن چاپ. فن 
۳ 
طباق. [ط ] (ع |) ج طبقة. رجوع به طبقة 
شود. 
طباق. اط ] (ع 4 موافق. برایر. و منه: 
وال‌موات طباق» جهت مطابقه بعض مر بعض 
را.یا آنکه بمض آن بالای بعض است. (منتهی 


1 نام چندین تاحه است. رجوع به اذنی در 
سمعانی و آذنه در همین لغت‌نامه شود. 


۰ طباق. 


الارب). قوله تعالی: ای خلق سبع سموات 
طباقاًا؛ آن خدائی که بیافرید هفت آسمان را 
طبق بر بالا تهاد. بقال: اطبقت الضی»؛ اذا 
جعلت بعضه فوق بعض. (تفسیر ابوالقتوح 
رازی). و الم تروا کیف خلق ان سیم سموات 
طباقاً"؛ گفت نمی‌بینید. یعنی نمیدانید که 
خدای‌تعالی اين هفت آسمان مطیق چگونه 
آفرید. (تفسیر ابوالتتوح رازی). زیر یکدیگو, 
طبقاتی که بعضی بر بعضی باشند. (عیاث 
اللغات). هر چیز که آنرا بترتیب به روی هم 
چیده باشند. (برهان). ||(مص) موافق کردن 
دو چیز را پا هم. (غیاث اللفات). تساوی. 
توافق. برابری. ||طباق‌الارض؛ هرچه بالای 
زمین است. (منتهی الارب). |[زمین بلند. 
(برهان). |او قولها: زوجی عیایا طباقا؛ ای 
السطبی علید مق و قیل من یمجز عن الکلام 
فتنطبق شفتاه. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||هفت آسمان: 

مصطفی بین چونکه صبرش شد براق 
برکشانیدش ببالای طباق, مولوی. 
||((مص) (اصطلاح بدیع) یکی از صنایع 
موی است که آنرا تضاد و مطابقه و تکافوٌ 
نیز گویند و آن جمع بن ضدین یا اضداد آمتخا 
رجوع به تضاد شود. صنعت طباق سوافق 
کردن‌چند چیز که ضد همدیگر باشند یعتی در 
یی یکدیگر آوردن آنها. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). عند امل‌لبدیع سن السحسنات 
المعنوية و یسمی ایضاً بالمطابقة و التطبیق و 
التضاد و اکاف و هو الجمع بين المتضادین و 
لیس المراد بالمتضادین الامرین الوجودین 
الستواردین عسلی محلي واحم ببیتهما 
غایةالخلاف کالسواد و البیاض بل اعم من 
ذلک و هو ما یکون بیتهما تقابل و تنافر فی 
الجملة و فی بعض الاحوال سواء کان التقابل 
حقیقیاً او اعتباریاً و سواء کان تقابل التضاد او 
تقایل الایجاب و الب او تقابل العدم و 
الملکة او تقایل التضایّف او ما يشبه شیاً من 


ذلک کذا فی المطول و قیل العطابقة ر سم 
بالطباق ایضاً و هی آن یجمم بین الشیئین 


المتوافقین و بین ضدیهما ثم اذا شرطت 
المتوافقین بشرط اوجب آن تشترط ضدیهما 
بضد ذلک الخرط. کقوله تعالی: فاما من اعطي 
و القی و صدّق بالحستی فسنیسره للسری و 
امامت بقل و آشتقن وکاب بدالحستی, 
فتیره للسسری. (قرآن ۰-۵/۹۲. 
فالاعطاء و الاتقاء و لتصدیق ضد البخل و 
الاستفناء و لتکذیب و المجموع الاول شریطٌ 
للیری و المجموع الشانی شرط للعری. 
(کذافی الجرجانی). و انتقید بالتضادین 


باعتبار الاخذ بالاقل لاللاحتراز عن الا کنر 


فانه جار فیما فوق المضادین ایضاً و انما قال 
فی بعض الا حوال لشتمل طباق السلب. کما 


فی قوله تعالی: لکن | کثرالشاس لایعلمون. 
(قرآن ۲۸/۳۴). فان بینهما و آن لمیکن التقایل 
موجوداً بناء علی تعلق العلم بشیء و عدم 
العلم بشیء آخر. الا ان التقابل بینهما فی 
الحالة لتی علق کل واحد منهما بشی» واحد و 
نظر الی مجرّد مفهومبهما مع قطع النظر عما 
بتعلقانه. کذا فی بعض الحواشی. فالطباق 
ضربان؛ طباق الایجاب سواء کان الجمع فیه 
بلفظین من نوع اسمین نحون و تصبهم ابقاطاً 
و هم رقود (قران ۱۸/۱۸). او فعلین نحوء 
بحبی و یمیت "او حرفین نحولها ماکسبت و 
علیها ما اکسبت. (قرآن 4۲۸۶/۲ فان.فی 
لام معنی الانتفاع و فی علی معنی التضرر. او 
کان من نوعین و هذا تلاتة اقسام اسم مع فعل 
ار حرف او فعل مع حرف لکن الموجود هو 
الاول فقط نحو: أ و من کان ما فأحسناه. 
(قرآن ۱۳۲/۶). فان الصوت و الاحیاء سما 
بقابلان فی الجمله و طباق السلب و هو ان 
یجمع بن فعلی مصدر واحد احدهما مثبت و 
الاخر منقی او احدهما امر و الاآخر نهی» نحو: 
ولکرٌ آکثراتاس لایعلمون. (قرآن 0۵۷/۴۰. 
یعلمون ظاهراً من الحیوة الدنیا فلاتخکوا 
التاس و اخشون. (قرآن ۴۴/۵). و من الطباق 
باسماء البعض تدبیجا و قد مر و منه ما یخص 
باسم المقابلة کما یجیء و یلحق بالطبان 
شیتان احدهما الجمع بين المعنیین یتعلق احد 
هما بما یقابل الاخر نوع تعلق مثل السسييية و 
اللزوم نحو: اشداء علی الکفار رحماء بیتهم. 
(قران ۲۹/۴۸). فان الرحمة و آن لمریکن 
مقابلا لكشدة لکنها مسببة لین الذی هو 
ضدالشدة و نحو قوله تعالی: آغرقوا فادخلوا 
نار (قرآن ۲۵/۷۱). لان ادخال‌التار مستلزم 
الاحرای المضاد للاغراق و نانهما ما مسمی 
یهام اتضاد کما مر کذا فی المطول قیل لاوجه 
لالحاق النوع الاول بالطباق لانه داخل فی 
تعریفه. لان منافی‌آللازم, منافي للطزوم فبین 
لمذکورین تنافي فی الجملة فیکون طباقاً لا 
مسلحقاً ببه - انتهی, و یوید هذا جعله 
صاحب‌الاتقان من الطباق و تسمیته بالطباق 
لخفی. قال: المطابقه و یسمی الطباق الجسمع 
بين التضادین فی الجملة و هو قسمان حقیقی 
و مجازی و الثانی یمی اتکافو و کل منهما 
اما لفظی او معنوی و اما طباق ایجاب او سلب. 
فمن امشلة ذلک: فلیضحکوا قللاً ولیبکوا 
کتیراً. (قرآن ۸۲/۹).و ائه هو اضعک و ایکی 
قرآن ۴۳/۵۲ و تحبهم ایقاظاً و هم رقود 
(قرآن ۱۸/۱۸). و من امثلةالمجازی؛ او من 
کان متا فاحیبناه (قرآن ۱۲۶/۶ ای ضالا 
فهدیناه و من امثلة طباق السلب: تعلم ما فی 
نفسی و لاعلم ما فی تفسک. (قرآن ۱۸۸/۷). 
و من امثلة السعنوی: ان آنتم الا تکذیون. (قرآن 
۶ قالوا ربنا یعلم | ایکم آمرسلون. 


طباق. 
(قرآن ۱۶/۳۶). معناه: ربتا یعلم انا لصادقون: 
دی جمل لکم الارض فراشاً و لسماء بناء. 
(قرآن ۲۲/۲), قال ابوعلی القارسی لما کان 
البتاء رفعاً للبنی. قو بل بالفراش الذی هو 
خلاف البناء و منه نوع يسمي بالطباق الخفی 
کقوله تعالی: مما خطتاتهم آغرقوا قأدخلوا 
نار (قرآن 4۲۵/۷۱ لان الفرق من صفات 
الماء فکانه جمع بین الساء و الشار. فال 
اب لمعتز من املح الطبای و اخفاه. قوله تعالی: 
و لکم فی التصاص حيوة. (قرآن ۱۷۹/۲. 
لان مسمنی‌القصاص اقستل فصار القتل 
سیب‌الحیوة و منه نوع یسمی ترصیعلکلام. و 
مته نوع یسمی المقابلة - انتهی.ما فی الاتقان, 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طباق. رطْب با (ع 0 درختی است که در 
کوههای مکه روید. نوشیدن و ضماد آن نافع. 
است مر زهرها را و جبهت خارش و گر و 
تبهای کهنه و مفص و یرقان و سده‌های جگر 
شضدیدالاس‌خان .است. (مسنتهی الارب) 
(آن_ندراج). غافث است و آن گلی باشد 
لاجوردی و درازشکل و از حوالی کوهستان 
شیراز آورند گرم و خشک است در اول و 
دوم. (برهان). درختی است که در کوهستان 
مکه میروید و نافع سموم است و امراض 
دیگر. ||اسپرم بیابانی. (مهذب الاسماء) 
طباق: یسمی شجرالراغیث. یطول نحو قامة 
مزغب. یدبق بالید. و له زهر الی الصفرة و 
بدرک پالجوزاء و تبقی قوته زماناً و هو خار 
یابس فی اخرالكائية اذا اقترش اررض طرد 
الهوام کلها خصوصاً ابراغيث و طبیخه یحلل 
الاورام نطول و یجلوه و شرباً یفتح السدد و 
یزیل الیرقان و اوجاعلقلب و المعدة. قیل و 
یفتت الحصی و یدر الطمت., و هو یصدع 
المحرور و یثقل الرأس و تصلحه الکزيرة و 
شربته ثلائة. (تذکرة داود ضریر انطا کی). 
تباتی است که در اتدلس بجای غاقت امتعمال 
میکنند شجرة آو بقدر قامتی و برگش مثل 
برگ زیتون و درازتر از آن و زغب دارد با 
چسبدگی و با تلخی و تدی و بوی کریه دارد 
و او را طباق منتن نامند و قسم صغیر او بقدر 
شبری برگش زودشکن و گلش مایل بزردی و 
بی‌بوی و با اندک شیرینی در آخر دوم گرم و 
خشک و افتراش او گریزاتندة هوام و کیک و 
کبرا و قوی‌تر.از صفیر. و گل او مفتح و مقوی 
چگر و مدر حیض, و مخرج مشیمه و جنین و 
تزیاق سموم و جهت درد جگر و مهیج "و 
برگ و گل آن سهل اخلاط سوخته و جهت 
متص و يرقان سددی و صرع بلفمی و طبخ آو 


جهت درد رحم, و ضمادش جهت درد سر و با 


۱-قرآن ۳/۶۷ 
۳-قرآن ۰۲۵۸/۲ 


۲-قرآن ۱۵/۷۱ 
۴-ظ: تهیج نافم (؟). 


طباقاء. 
روغن جهت کزاز و از تبها و جرب و حکه 
نافع و مصدح محرور و مصلحش گشنیز و 
شربتش تا دو درهم است. (تحفهً حکیم 
مومن). شجرةالبراغیث . 
طباقاء 3 [ط] (ع ص) جمل طباقاء؛ شعر 
فرومانده از گشنی, (متهی الارب) (آنتدراج). 
افتر که گشن نکند. (مهذب الاسماء). اارجل 
طاقاء؛ آنکه سخن بر وی بسته گردد. (منتهی 
الارپ) (آتسندراج), گسران زبان. (مهذب 
الاسماء). || آتکه پوشاند زن را یسیته جهت 
فربهی و گرانباری خود. |[مرد درمانده. مرد 
عاجز. مرد ناتوان. (منتهی الارب) (اتندراج), 
طباقة. (طْب با ] (ع 4" طباق. ترهلان. 
ترهلا. قونیزا: 
طبال. (ط) (ع 4 ج طبل. رجوع به طیل 
شود. 
طبال. (طّب با] (ع ص)" تبیره‌زن. (مهذب 
الاسماء). طبل‌نواز. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). طیل‌زن. «هل‌زن. نقارهء‌زن. 
نقاره‌چی, نوبتی,. نوبت‌زن. طبال. درویش واله 
هروی خطاب پاد گوید؛ 
تاسا کن حلقی و دهانی 
طبال صماخ انس و جانی, 
کای پسر طبل‌زن به استعجال 
میر پیرار و میر پیرآرین 
همه بطال و ما همان طیال. 1 
طبالوندان. (ط بال و ((خ) دمی است 
جزء دهستان خشکبیجار بخش خمام 
شهرستان رشت. واقع در ۱۲هزارگزی خاور 
شوسة خمام متصل به بازار خشکبیجار, 
جلگه. متدل, سرطوب و سالاریانی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از هر خشکی‌جار از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم. شغل 
ام‌الی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 0. 
طبالة. اط لْ] (ع !) درای. (مخصوص شتر). 
(الامی). جَرس. زنگ بزرگ. 
طبالة. رط ](ع امص) طبل‌نوازی. (متهی 
الارب) (آتدراج). 
طبالی. (طب با] (حامص) شغل طبال. 
طبالة تبرهزنی. دهل‌زنی. 
- امثال: 
طبالیبذ که بطالی. 
طبانچه. (ط ج / چ | () در اين لقظ بجای 
طاء تاء فوقانی نوشتن صحیح باشد چرا که 
لنظ فارسی است از یل و خان آرزو. و در 
خیابان نوشته که طبانجه از مدار به پاء موحده 
معلوم می‌شود و فصحاء عراق به باء فارسی 
خوانند. موّلف گوید: که طاء مطبقه در فارسی 
نيامده, و متأخرین بسیب اختلاط عرب و 


(از آتدراج). 


برخی را به طاء مطبقه نوشته‌اند. مثلاً طلا و 
طبیلان و طبانچه. تم کلامه. (غیاث اللفات). 
اصل طبانچه. توانچه ادست مرکب از توان 
بمعنی زور و قوت و چه که کلم نسیت است. 
فصحای عراق به باء فارسی خوانند و با لفظ 
زدن و خوردن متعمل: 
برد باد | گربوی تو هر صبح به باغ 
گل طبانچه زند و غچه کند جنگ بمشت. 
ملا شیدای هندی (از آنندراچ): 
چومقیل کمر بت پیش آر کقشس 
طیانچه نشاید زدن با درفش. 
خواجه نظامی (از آندراج). 
از تاب سیته شعله پرآورد داغ ما 
صرصر طبانچه چون نخورد از چراغ ما. 
ظهوری (از انتدراج). 
- طبانچه روزگار خوردن؛ کنایه است از 
تصدیعات زمانه کشیدن, (آتدراج). طپانچه, 
انچ. 
طبافة. (ط ن) (ع سص) زییرکی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) زیرک شدن. دانا گردیدن. 
(آتدراج). 
طبائیة. (ط ی ] (ع (مص) زیرکی. (منتهی 
الارب). زیرک شدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهفی. 
طباهج. [ط د] (معرب, [) فارسی معرب. 
(ثعالبی). گوشت در روضن سرخ کرده. 
|اکباب شامی. (منتهی الارب) (انندراج) 
گوشتی است که در روشنها سرخ کنند. و 
گویند مراد از او کباب تسامی است. مقوی 
معده و مجفف رطوبت آن و موافق ناقهین 
قوی‌الصعده و مسقوی اعضاء و مسضر 
ضعیف‌الاحشاء است. (تحف حکیم مومن). 
طباهحات. (ط د] () ج طباهجة. 
طباهحة. (ط وج] (معرب, [ معرب تباهد. 
(متتهی الارب). مسعرب تسباهجه است. 
(آنندراج) (مهذب‌الاسماء). گوشت کفانیده 
فربهی گوشت ظاهر کرده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). شریح. شریحة: شرح تتک کردن 
گوشت باشد و طباهجه را شریح و شریحه 
خوانند. (تفسیر ابولفتوح چ ۱ج ۵ص ۵۵۰ 
سطر ۲ از سورةالانشراح). تباهه (دهای). 
تواهه. کباب (مهذب الاسماء) (تاج العروس). 
گوشت خردکرده که در روغنی از روغنها 
سرخ کنند. گوشتابه‌ای که گوشت آن در 
روغن‌های خوشبوی سرخ کنند. آبگوشتی که 
از گوشتها بریان گیرند و با روغن‌های خوشبو 
معطر سازند. گوشت بریان که فارسی کباب 
نامند و آترا طباهج یز خوانند. و نیز شامی 
کباب را گویند. یعنی گوشت کوفتة با پیاز که 
در روغن کنجد سرخ کتد. || خا گیند. (دهار) 
(برهان). طعامی که از گوشت و تخم‌مرغ 


عجم در بعض افاظ تصرف گونه کرده‌اند و ۲ سازند. خایگینه. (زمخشری). ج. طباهجات. 


طبخ. ۱۵۳۴۱ 


طبایع. طّ يا (ع [) رجوع به طبائع و 
شراهد طبایع در آنجا شود. 

طبایع اریع؛ چهار عنصر آب, آتش, باد و 
خاک. 


طبايعی. (ط ي] (ص نسبی) رجوع به 
طبائمی شود. 

طب‌النساء . طب ین | (ع(مرکب) 
کابی که خاصه معالجات امراض ناء در آن 
مذکور باشد. اشرف گوید:ٌ 

دردم از طب‌الساء دختر رز شد علاج 

آب نار می‌پرستان آب انگور است و بس. 

(از آنتدراج)» 

طبأق. رط ») (ع زا سرشت و خوی مردم 
هرچه باشد. (منتهی الارب) (انتدراج)ء 
طبئیل. [ط] ((خ) (به‌معنی خداوند نیکوتر 
است). ||پدر شخصی که عسا کرققح‌بن رملیاء 
با خود قرار داده بودند و او را برای سلطنت 
یهودا اختیار کردند. (اشعیا ۶:۷. 

|اطبیل که از جائب ارتسشستای پادشاه در 
سامره میبود. (عزرا ۷:۴ رجوع به ایران 
باستان چ ۲ ص ٩۴۷‏ شود. 
طبب. [ط بَ] (ع 4 ج طبة. (منتهی الارب) 
(آندراج) رجوع به طبة شود. 
طبب. (ط ب] ((خ) جایگاهی است در نجد. 
(معجم البلدان), 
طیج. [ط) (ع مص) محکم و استوار شدن 
حماقت. ||زدن بر هر چیز میان کاوا ک مانند 


سر و تحو آن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طیج. (ط ب ) (ع مص) گول گردیدن. (متهی 
الارب) (آنتدراج). 
طبحة. اط ح] (خ) (به‌عنی کشتن) اول 
تواریخ ایام ملاحظه در باطع. جایگاهی است 
بین حلب و فرات. (قاموس کتاب مقدس). 
طبخ. [ط ] (ع مص) پختن [شتواء باشد یا 
اختبارا (خواه به بریان کردن و خواه در دیگ 
پختن). یقال: هذهٌ خبز؛ٌ جیدةالطیخ. و کذا 
آجُرة. (منتهی الارب). دیگ پختن. (تاج 
المصادر بهقی) (مجمل‌اللنة) (زوزنی). پخت. 
پزاندن. (غیات اللغات). پوختن. (زوزشی). 
(یُختَ و بز. پختن). |[ضرب من المنصف و 
الجص و الاجر. (قطر المحیط). || هو علم 
واسع علیه مدارٌ الانواع النلائة و هو عبارة عن 
انضاج الحرارة الشیء بشرط موانة ال طوبة. 
و بقال لعادمه النیء و قاصره الفج؛ و لسمل 
الحرارة بلارطوبة شیء و بالادهان قلی: و 
لمافات الاعتدال احتراق, وستحقق. و بحتاج 
الطبخ الی الطب حاجة شدیدة من حیث 
اتصرکیب تألیفاً و اشعدیل طبعا و المزاج 
احکاماً ‏ اتحضین انقانا. و یحتاج یه الطبیب 
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۲ طبخ. 


قی تبلیغ المزاج غایته و صيرورة السختلف 
موتلفاً و الکثرة وحده ثم الطبخ اما طبیمی و 
هو تعین الصور: اللوعية فی المادة و الهیولی 
متتاسبةالجوهر. و سیأتی لهذا فی العلم الالهی 
مزید استقصاء او صناعی و هو ما یقصد به 
محا کا الطبيمة و آن لمیبلنها و اختلانه 
غیرمحصور و آن امکن رده الی صحهالفکر و 
خفةالید. ر وزن‌الحرارة کجعلها حضانة نی 
مژانة ما شانه لصعود و وسطا فیما پراد منه 
التحلیل واعلی فیما یراد مته اتفریق لما تلف 
و الجیع لما اختلف کالقطیر و السقد و قد 
صحح اهل الخواض آن موازینالشار لاتعدر 


ستة عشر ادتاها ما عادل حرارتالجناح و" 


ارضمها ما محق رطوبة توازن‌اللبوسة فی انا 
عشر دقيقة. قال فی حلول‌الافلاطوئیات: و 
هذا ضابط یکقی العاقل قی تقریرالوسایط شم 
تختلف بحسب‌الزمان و المکان کما قرره فی 
الکتاب المذکور حیث قال: و قد الفت بین 
صفارالبیض و الزرنیخ الاصفر فی ثلائة فی 
الصیف بانطا کية, و سبعة فی الشتاء» فلیقس و 
هذا مأخوذ فی الحقيقة من افعالالطبيعة حیت 
اختلفت فی المعادن و الئبات و اوقات‌الزهر و 
لثمر و الضج و الحصاد زمانً و مکانًء کا 
سیاتی فی الفلاحة. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی). ۱ 

- طبخ حضور و طبخ نظر؛ از غایت اهتمام 
طبخ طعام فرمودن* 

بر جزو و کل خوش است نظر پخته‌تر کنم 


دل‌گرم شوق گشت که طبخ نظر کنم. . تأثیر. 
به گرمیهای هندنتان صبورم 
گوارا نیست جز طبخ حضودم. . _ 

راضی (انتدراج), 
ِِ طبخ کردن؛ پختن. دیگ پختن. آشپزی. 
پُخت و پز. سلق, 


طبخ. طْب بِ] لعج طابخ. فرشتگان 
عذاب. واحد ان طابخ است. (منتهی الارب). 
طبخلذ هب. رط خَذ ذ) (ع (مرکب) 
تتنویة طلا. پُختن زر. (الجماهر بیرونی 
ص ۲۳۳ ۱ 
طیخ‌خانه. (طن/ ن] ([ مس رکب 
باورچی‌خانه. (انندراج). مطبخ. آشپزخانه. . 
طبخة. (ط خ](ع ص) سخت گول. (منتهی 
الارب) (آتدراج). . 
طبخی. [ط] اص نسبی) منسوب به طبخ: 
| پخت. آنچه ویز؛ فن آشیزی باشد. 
طبخی. [ط ] (اخ) وی از قسزوین است و 
اوقات. خود را بطباخی میگذراند. شخصی 
است درویش‌نهاد و نامراد. کهنه شاعر است و 
شعر خود را چنان دردمندائه و موثر میخواند 
که بشنونده رقت دست میدهد. بمناسبت 
شغلش که عاشقی نیز بر آن انزوده و مزید 
علت شد, است. همواره گریان و پریشان 


است. این ابیات از اوست: 

نی غم ما و نه پروای دل ما یار را 

در میان بیهوده از ما رنجشی آغیار را 

نموه تن فرسود؛ شهید تو بود 

همای عشق به دشتی که استخوان انداخت 
کم‌لتفاتی از غمزة تو فهمیدم 

تبسم تو مرا باز در گمان انداخت. 

یک شب انیس دید گریان من شدی 

بستی به روی دیدهٌ من راه خواپ را. 

فتاد پرتو روی توام بخلوت دل 

چه شعله‌ها که برآمد ازین چراغ مرا 

طبخی وجود توست درین ره حجاب تو 
آهی زدل برآر و بسوز این حجاپ را, 

رجوع به تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون 
ترجمهةٌ رشیدیاسمی ص ۸۸ شود. (تسرجمةً 
میمم‌الخواص ص .۱۹٩‏ 
طبر. (ط۱(ع مسص) برجست. |[پنهان 
گردیدن. ||جهیدن اسب بر ساده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
طبر. (ط ] (ع ا) ستون قصر. (منتهی الارب) 
(اتدراج). یک رکن خانه. |منتخب‌اللفات), 
طبو. [ط.ب] (معرب, [) معرب تبر. فاس (. 
طبر. اط ب)] (لخ) نام ولایت طیرستان است 
که مازندران باشد و بید طبری که به بید 
مجنون اشتهار دارد منسوب بدان‌جاست. 
(برهان). طبرستان باشد که دیار استراپباد 
است. و بید طبری به آن متصوب است. و آنرا 
پید موله نیز گوینده 

همچو متان صبوحی‌زده اقتان‌خیزان 
شاخهای سمن تازه و بید طبری. 
رجوع به طبرستان شود. 
طبر. [طٌ بِ] (اخ) دهسی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۸۲هزارگزی شمال باختری اسفرایین و 


ظهیر. 


۸هزارگزی جنوب شوسٌ عمومی بجنورد بد. 


شقان. کوهستانی و سردسیری است با ۱۶۲۸ 
تن سکنه. آب آن از قتات و چشمه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری. 
راه آن اتسومیل‌رو است. (از فنسرهنگ 
جفرافیائی ابران چ 48 . 
طبر. (ط بَ) (اخ) دهی است از بخش هویزه 
شهرستان دشت‌میشان, واقع در ۳۰هزارگزی 
باختری هویزه, کنار شعبة نهر سابله. دشست. 
گرمسیر با ۰ تن سکنه. آب آن از هور. 
محصول آنجا لینیات. شغل اهالی گله‌داری و 
گاومیش‌داری. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. بنای اسامزاده فاضل قدیمي است. 
ساکنین از طایقٌ بنی‌صالح هستد و برای 
تعلیف احشام به پیلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران.ج ۶). 
طبراخ. (ط ] ((خ) لقب والد علی‌ین هاشم 
محدت. (یا آن طمراخ به میم است). (منتهی 


طبوائی. 
الارپ). 
طبرا خي. (ط) (ص نسبی) سوب است 
به طبراخ که لقب جد ابوالحسن علی‌بن 
ابی‌هاشم عبیدائشین الطبراخ الطیزاخی از اهلی 
بغداد است. (سمعانی). 
طبران. اطّ بَ] (اخ) دهی است بسرحد 
قومی. (متهی الارب). شهری اسنت پسرحد 
قومس. (معجم ابلدان). طایران. یکی از دو 
شهری بود که مجموع آنها را طوس 
میتامیده‌اند. و شهر دیگر نوقان بوده است. 
(حواشی چهارمقالً عروضی ص ۴۷و 
طابران را طبران نیز گفته‌اند. رجوع به طابران 
شود. ||در سایق نزدیک درواز اصفهان نیز 
جائی موسوم به «طبران» بوده: الی آن وصلنا 
آلی طبران, علی باب اصبهان. (عیون‌الانباء ج 
۲ص ۶). رجوع به تاریخ‌الحکماء قفطی چ 
لیپسیک ص ۲۲۱ شود. 
طیرانی. [ط بّ] (ص نسیی) منسوب است 
به طبریه که قسصبه‌ای است به اردن, از آن 
قصبه است حافظ ابوالقاسم سلیمان‌ین احمد. 
(آتدراج) (منتهی الارب). منسوب است به 
طیریه شام. (انساب سمعانی). رجوع به طبریه 
شود. |[منسوب است به طابران طوس. هنگام 
نسبت دادن طبرانی گویند و صحیحش 
طابرانی است. (انساب سمعانی). 
طبرانی . (ط بّ ] (لخ) ابوالقاسم سلیمان‌ین 
احمدین ایوبین مطیر اللخمی.الشامی. از 
محدثان بزرگ و مولد او به طبریةٌ شام بوده» 
بسال ۲۶۰ ه.ق.وی به حجاز: یسن. مصرء 
عراق و فارس در طلب حدیث سفر گزید. سه 
معجم در احادیث تصنیف کرد: کییر» وسط و 
صفیر, و نسیز «تفسیر» و «الاوابسل» و 
«دلائلالنبة» از تصیفات اوست و جز آنچه 
ذکر شد هم تصیفات دیگر دارد. وقات او 
بسال ۲۴۰ ه.ق, بوده است. (تاریخ وفات 
طبرانی ۳۶۰ ه.ق.بوده, و ظاهرا در طبع 
ارقام ۶۰ به ۴۰ تبدیل شده و سهوی رخ دادم - 
است). (زرکلی ج ۱ ص ۸۳۸۴ اين خلکان 
جد او را بنام مطیر مصغر مطر یاد کرده. گویده 
حافظ عصر خود بود و سی وسه ستال در 
طلب حدیث از شام بسوی عراق, حجاز: 
یمن, مصر و بلاد جزیر؛ فراتیه پیوسته دز 
حال کوچ بود و سماع بسیاز کرد و شمار 
شیوخ وی به هزار تن رسد. او راست 
مصفات سودمند, از آن جمله است معاجم 
سه گانة او و آن مشهورترین کتابهای وی 
است. حافظ ابونعيم و خلق بسیاری از او 
روایت دارند. مولد او به طبریٌ شام بوده؛ ولی 
اصنهان رابرای سکونت و اقاست برگزید تا 
انکه روز شنبه ۲۸ ذی‌القعد؛ ۲۶۰ ه.ق.در 
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طبرج. 


اصفهان فرمان یافت. و بر این تقدیر یکصد 
سال زندگانی کرد. برخی هم فوت او را در ماه 
شوال ذ کر کرده‌اند. وال اعلم. وی را پهلوی 
مدفن حممالدوسی از یاران رسول خدای 
صلی ال علیه و آله و سلم به خا ک سپردند. 
(ابن خلکان چ تهران ج ۱ص ۲۳۱). صاحب 
معجم المطیوعات نیز ترجمه احوال طبراقی را 
با مختصر تغیری آورده, و در آخر گوید: 
الم‌عچم الصفیر او شامل دو کتاب است: 
غنیالالسعی لابی‌الطیب محمد شمی‌الصق» 
التحفة السرضية للشیخ حسین‌بن محسن 
الانصاری که در دهلی بسچاپ رسیده است. 
(معجم المطبوعات چ ۲ستون ۱۲۲۶). و نیز 
او راست کتاب الدعوات. ( کشفالظنون ج (). 
و رجوع به الاعلام ج ۲ص ۴۴۵ و سلیمان‌بن 
احمدین ایوپ شود. 
طبرج. (ط زا (ع ا) مسورچه. (مستتهی 
الارب) 
طبرخزی. (ط ب خ] (ص نسبی) نسیتی 
است به طبرستان و خوارزم. سمعانی گوید: 
ایویکر (محمدین عباس خوارزمی) شاعر 
معروف بدین نسبت اختصاص یانته است. 
زیرا پدرش طبری و مادرش خوارزمی بوده 
است و از طبری و خوارزمی, اختصاراً 
سبت مرکبی استعمال و طبرخزی گفته‌اند و 
او نیز بدین نسبت شهرت یافته است. 
(سمعانی). 
طبرخشت. [ط خ ] (() نسوعی است از 
صمغ و لون او به لون خاً کسترمشابهت دارد و 
معدن او در نواحسی سیستان است و از آن 
موضع تاسیستان مساقت دور است و طعم‌او 
از صبر تلختر باشد. او را په شربت خورند از 
جهت دفع ریشها هرگه در موضم خویش 
بجدریج زیاده شود. چون شرینه و استال آن. 
(ترجم صیدنة ابوریحان). صمغ رامیثا است. 
(فهرست مخزن‌الاودیه). 
طیرخون. اط بِ] () بید سرخ باشد. و آنرا 
بید طبری نیز خوانند. (برهان). نوعی اژ 
صفصاف است که به فارسی سرخ بید خوانند 
و به هندی تن نامند. سرخ بید طبری. (حافظ 
اوبهی) (شعوری), |ابعضی گویند طبرخون به 
عدد چوب است که آنرا با حلقه‌های آهنین 
تعبیه کرده» بهم پیوسته‌اند و شاطران بر دست 
گرندو مرغان و جانوران را بدان زنند و 
شکار کنند. (برهان). 
- طبرخون زدن؛ هلا ک‌ساختن؟ 
طبرزد دهم چون شوم آبب خیز 
طبرخون زنم چون کنم غمزه تیز. 

نظامی (از آتدراج). 
|/بمعنی عتاب هم آمده است. و آن میوه‌ای 
باشد دوائی شیه به سنجد. (برهان) (آنتدراج) 


چوبی سرخ باشد: 


زین هر دو زمین هرچه گیا روید تا حشر 

بیبلیش همه روین بود و شاخ طبرخون. 
عنصری (فرهنگ اسدی). 

چوبی باشد سرخ که بعضی آنرا طقالفو گویند. 

(حتخاح افزش). چویی اسنث سر خ‌رنگ علخ 

| صندل سرخ. (غیاث اللفات) (آنندراج): و 

در صورالاقالیم گوید: که طبرخون در جبال 

فسرغانه میباشد. (نزهةالقلوب)؛ و اندر 

کوههای فرغانه معدن زر و سیم است و چراغ 

ستگ و سنگ پای زعر و سنگ مفناطیس و 

داروهای پیار است و از او طبرخون خیزد, 

و گیاههائی که اندر داروهای عجیب پکار 

شود. (حدود العالم) 

همه دشت مغز سر و خون گرفت 

دل‌سنگ رنگ طبرخون گرفت. ‏ فردوسی, 

بدو گفت هیشوی کاین نزه گرگ 

سرش برتر است از هیونی سترگ 

دو دندان او همچو دندان پیل 

در چشمش طبرخون و چرمش چو نیل. 

فردوسی. 

چوگلبرگ رخسار و چون مشک‌موی 

به رنگ طبرخون لب مشکبوی. . فردوسی. 

گه معصفر پوش گردد گه طبرخون‌تن شود 

گاه‌دیباباف گردد گه طرائف‌گر شود. فرخی. 

شکر نخواهد وگر تو شکرش گوئی 

از خجلی روی او شود چو طبرخون. 


فرخی, 
ز کیمخت گردون دوصد بحه تگ 
همیدون طبرخون و چینی خدنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پجای دگر دید دو یشه تنگ 
ازین سو طبرخون از آن سو خدنگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


گیاهان بد از خون طبرخون شده 
دل خاره زیر تبر خون شده. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
طبرخون رخانی که خونریز چشمش 
ژخانم بشوید یه آب طبرخون. . سوزنی. 
چراکه موی تو زو رنگ قیر دارد و مشک 
رخانت رنگ طبرخون و طبع تر دارد. 
تامتشترون 
به پیش حملةٌ حیدر چنین روز 
طبرخون‌رنگ بودی خاک میدان. 
فضل طبرخون نیافت سنجد هرگر 
گرچه بدیدن چو سنجد است طبرخون. 
ناصرخسرو. 


تاصرخسرو. 


مرارنگ طبرخون دهر جافی 

بشست از روی بیرم باب زریون. 
ناصرخسرو. 

زرد چو زهره است عارض بهی و سیب 

سرخ چو مریخ روی نار و طبرخون. 
ناصرخسرو. 


۱۵۳۴۳  .دزربط‎ 


طیرخون با سهی‌سروت قرین باد 
طبرخون را طبرزد همنشین باد.. نظامی, 
شخصی او را دویست چوب تازیانة طبرخون 
آورد. (جهانگشای جوینی). |ارنگ سرخ. 
(برهان): 
هوا خیره گشت از فروغ درخش 
طبرخون و شبگون و ژرد و نقش. 
فردوسی, 
طبرخونی. (ط ب ]اص نسبی) منسوب به 
طبرخون. قرمز. سرخ. سرخ‌رنگ*. 
گر خون تو نخورد بشب گردون 
پس کوت آن رخان طبرخونی. ‏ ناصرخسرو. 
طیر۵او. [ط ب] (نف مرکب) حامل طبر 
پردارندهءُ طبر. 
طبرداریة. (ط ب ری ی ] (ع ص نسبی, [ 
مسرکب) منسوب پبه طبردار, رسته‌ای از 
رسته‌های لشکر که به طبر مسلح بودند و در 
اواسط قرن هشتم هجری نیز این دسته وجود 
داشته‌اند: او ظيفة السابعه (حمل السلاع) 
حول‌الخليفة فی الصوا کب و اصنحاب هذه 
الوظطّیفة یعبر عنهم لزیهم بالرکابیه و 
بصیان‌الرکاب الخاص. و هم این بعیر عنهم 
فی زمانتا باللاحدارية و الطبردارية. 
(صیح‌الاعشی ج۳ ص۴۸۴). والی الطبر 
تسب الطبرداریه و هم الذین یحملون الاطبار 
حول‌السلطان. (حاشیة کتاب‌التاج ص ۱۶۶). 
طبرژ۵. (ط بت ز] (معرب. ل) معرب تبرزد. 
مأخوذ از پهلوی تورزت ا» در سانسکریت 
(دخیل). توارجه آ. (برهان قاطع چ معین ذیل 
تبرزد). بمضی چنین گفته‌اند: معرب است. 
گویاکه اطراف آن کنده شده به تبر. طبرزن و 
طبرزل, مثله. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شکر. صاحب صحاح گوید: طبرزد. نوعی از 
شکر است. و قال الاصمعی یقال: شکر طبرزدٌ 
علی الصفه. (منتهی الارب). مُعرب تبرزد 
است. چون بسیار سخت باشد. گویا که 
اطرافش را به تبر تراشیدهاند, یا آنکه بسیب 
سختی به تبر شکسته ميشود. (غیاث اللفات) 
(آتندراج). اسمی پارسی معرب است و اصل 
آن تبرزد است. از بهر انکه صلب بود نه 
سست و نرم. و نمک تبرزد از آن گویند که 
صلب بود. (اختیارات بدیعی). اين کلمه چون 
صفتی برای شکر و هم برای نوعی نمک 
(شاید نمک ترکی) آمده است: ملح طبرزد؛ و 
اگرتمک طبرزد بتراشند, و شیاف کنند بول 
بپارد و شکم براند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
شاید نمک طبرزد نمک سنگ باشد مقابل 
نمک خرد رجوع به ملح شود. شکر طبرزد یا 
طبرزد. مبرت (بلفة اهل الیمن). (مهذب 
الاسماء). شکر پخته. ازم‌خشری). طیرزل. 
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۴ طبرزد. 


طبرزن. طبرزد. هر سه اسم شکر معقود است 
ک‌پفارسی نبات گوبند. (فهرست مخزن 
الادویه) (بحر الجواهر), شکر سفید سخت. 
|ااسم فارسی جمع اجسام صلبه است. مثل 
قند و نبات و تمک سنگ. (تَبحقةً حکنیم 
موّمن). |اظاهراً طبرزد بمعنی شتبلور است. 
ذرورملکاناء انزروت مدیر. نئاسته. شکر 
طبرزد. صمغ عربی از هر یکی راستا راست. 
(ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). ||قند. انطا کی گوید: 
طبرزد. عکری است که با عمر وزن آن از 
شیر بجوثاند تا زفت شود. (تذکر؛ ضریر 


انطا کیا: 
لبان از طبرزد. زبان از شکر 
دهانش مُکلل به در و گهر. فردوسی, 
کی کش مارشیا بر جگر زد 
ورا تریا ک‌سازد ته طبرزد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 
و قبطرها و نبات و شکر و قند و طبرزد و 
اصناف میوه‌های خشک و تر پیش هر یک بر 
طبقها نهادندی. (تاریخ طبرستان). 


عسل طبرزد. رجوع به عسل شود. داروئی 
که‌مردم محرور را شاید: بگیرند شیر تسازه از 
گار جوانه دورطل بدادی, و دو کف ترنگبین 
طبرزد پا ک‌کرده برافکنند و بجوشانند تا به 
قوام انگیین بازآید. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
نمک طبرزد؛ [در عسرالبول ] نمک طبرزد 
بشکافند و شاخ کنند. به مجرای قضیب 
درتهند. (ذخیره خوارزمشاهی). و منال این 
مراتب همچنان است که قنادی از نیشکر قند 
سفید بیرون آورد. اول که بجوشانند نبات 
سفید بیرون آورد. دوم سرتبه که بجوشاند 
شکر سفید بیرون آورد. سوم مرتبه شکر 
سرخ. چهارم مرتبه طبرزد. پتجم مرنبه شکر 
قوالب. ششم مرتبه دُردی ماند که آنرا قطاره 
نامند. بغایت سیاه و کدر باشد, و در هر مرتبه 
صفا و سفیدی کم شود, تا سیاهی و تیرگی 
بماند و باید که طلمت و کدورت در اجزاء 
وصف قد سفید تعبیه باشد, تا آنکه قند در 
متقام قندی از خاصیتی که در ظلمت و 
کدورت است بقدر احیاج بهره داشته باشد. و 
چون بمقام نباتی رسد نبات اژ آن بهر خود را 
پردارد... و چنانکه در نبات ظلمت کدورت 
مرئی نمیشود در قطاره سفید مرئی نمیشوده و 
هر یک در مقام خود کمالی و خاصیی دارند 
که‌در دیگری یافت نمشود, آنجا که نبات 
مفید است. شکر بکار ناید» و جائی که شکر 
تافع است. نات فائده ندهد... در این مثال ققد 
صاقی روح پا ک‌مُحمدی است... پس ارواح 
نبیا را نبات صفت از قتد روح محمدی بیرون 
آوردند. (متخب مرصادالعباد شیخ نجم‌الدین 
رازی). 

از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 


/ 


وز دست غیر دوست طبرزد طبر بود. 
نعدی. 
نفیر طبرزد چو سرنا زدند 
ز میدان خوان طبل گیپا زدند. 
بسحاق اطعمه. 


و رجوع به المعرب جوالیتی ص ۲۸۸ شود. 
طبرزد. (ط ب زَ] (!خ) نامی از نامهای 
انرانن: 
طبرزدآهیز. (ط ب ز] اسف مسرکب) 
آمیخته به طبرزد: 

از لب‌شکری طبرزدآمیز 

در بوسه طبرزدی شکرریز. نظامی. 
طبرزدانگیز. اط ب زر 1] نف مسرکب) 
ایجادکندة طبرزد. || شکرانگیز, (رصف لب): 


مجنون په جواب آن شکر ریز 


بگشاد لب طبرزدانگیز, نظامی. 
طبوزذقشان. (ط ب زٌ ف] نف سرکب) 
طبرزدریز؛ 

فقاع گلابي گلفکری 

طبرزدفشان از دم عبری. نظامی. 


طبرزک.() ((2) دهی است جزء دهستان 
افشاریة بخش آوج شهرستان قزوین, واقم در 
۰ گزی‌شمال خاور آوج. دامنه. معتدل 
است با ۷۷۶ تن سکنه. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی 
می‌باشد وراه آن مسالرو است و از طریق 
رادکان میوان ماأشین برد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
طبرزل. (ط ب | (معرب. () طبرزد. (بحر 
الجواهر) شکر. (منهی الارب). ||اسم شکر 
معقود است که به فارسی آترا تبات نامتد. 
(فهرست مخزن الادویه). قند ابلوج, شکر 
تبرزد. (مهذب الاسماء) طبرزن. رجوع به 
المعرب جوالیقی ص ۲۲۸ شود. 
طبرزن. ط ب زَ] (معرب, [) شکر. (منتهی 
الارب). شکر تبرزد. (مهذب‌الاسماء). ||اسم 
شکر معقود است که به فارسی آنرا نبات 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). طبرزل. قند 
ابلوج, طیرزد. (بحر الجواهس). و رجوع به 
المعرب جواليقي ص ۲۲۸ شود. 
طبرزین. رطّ بْ] ([مرکب) معرب تبرزین. 
نوعی سلاح است بشکل طبر. رجبوع به 
طبردار, طرداریه و الصعرب جوالیقی ص 
۸ شود. تبری دارای دو لبه که غالا انرا به 
قربوس زین آویزان میکردند و هو فأس 
السرج. ج طبرزینات. این کلمه را بصورت 
طریزین هم نقل کرده‌اند. رجوع به دزی چ۲ 
ص ۲۱و تبرزین شود. 
طبرس. [ط ز /ط ر](ع ص‌اتنسیک 
دروغگوی. (مسنتهی الارب) (آندراج). 
دروغگو. (مخب اللفات). 
طبوس. اط ر] ((غ) مس‌عرب تفرش. 


طبرستان. 

سیدحسین‌ین سیدرضای بروجردی, معاصر 
شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر در 
رجال منظوم خود گوید: 

و المصطفی الجلیل حبر الطبرسی 

ذوالنقد ! عاصرالتقی المجلسی, 
الامامالسعید. ابوعلی الفضل‌ین الحسین 
اطیرسی. طبرس متزلی است میان قاشان و 
اصفهان. (تاریخ بسهق ص ۲۳۲). رجوع به 
طبرسی شود. 

طیرسا. ط ب (خ) یکی از دهات بلوک 
فخر عمادالدین از توایع استرآبادرستاق که در 
وقفامة مورخ سال ۹۸۹ ه.ق./ ۱۵۸۱ در 
تصرف سادات شیرنگ سیباشد. نامی از آن 
برده شده است. (سفرنامهٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۲۷ ۱). 
طبرستان. (ط بر ](اخ) (از: طبر +ستان, 
مزید موخر مکان) لفتاً یمعنی مکان طبر 
(تیور) ها. و تپور نام قوم قدیمی ساکن آن 
ناحیت بوده است. (برهان). بلادی است فراخ 
و وسیع طبری موب به آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مولف روضات الجنات ذیل 
ترجم احمدین علی‌ین ابیطالب الطیرسی 
آورده: من اهل طبرستان بفتح الطاء والباه 
والراء و اسکان السین, کما قيدها الحصازمی و 
جری عليهالعامة. او بقتح‌الاولین مع اسکان 
السین, کما ذ کره‌ابن قتيبة فی ادب‌الکاتب. و 
قال معناه بالقارسية آخذةالفاس, و کانه لکترة 
وجود هذه الالة فیها من جهة ضرورة 
قطم‌الاشوا ک, و قمع‌الاشجار, و قلم الموانم 
من طریق المار. و هو عربی مازندران المسمی 
عتد الاعاجم لبلاد السعینه من نواحی 
دارالم_رز کما فی تلخیص التنار. 
(روضتت‌الجنات ص۱۸ و قب آنرا 
دارالملک نیز گفته‌اند. ناحتی است بزرگ از 
این ناحیت دیلمان, و حدش از چالوس است 
تاتمله و این ناحیتی است آبادان و 
بسیارخواسته. و بازرگانان بسیار, و 
طعامشان بشترین نان‌برنج و ماهی است. بام 
خانه‌هاشان همه سفال سرخ است از بسیاری 
باران که انجا اید ببه تابستان و زمستان. و 
شهرک تميشه و لمراسک و شهر ساری و 
شهرک مامطیر و شهرک ترجی و شهر میله و 
شهر آمل, قصبة طبرستان و شهرک الهم و 
شهرک چالوس و شهرک روذان و شهرک ناتل 
و شهرک کلار و ناحیت کوش از ناحیت 
طبرستان است. (حدود الصالم صص ۸۴ - 
۵ یاقوت در معجم البلدان آورده که 
طبرستان بفتح اول و ثانی و کسر ثالث. مرکب 
از دو کلمه است: طیر که ببمعنی تسیر است و 
استان که بمعنی مسوضع یا ناحیت است. و 


۱ -یعتی صاحب نقدالرجال. 


طبرستان. 


طبری منسوب بدان است. و آن عبارت است" 


از شهرهای وسیم و بسیاری که مين 
حیث‌المجموع بدین نام خوانده شده است. از 
طبرستان چندان مردمان عالم و آدیب و فتیه 
برخاسته‌اند که شمار آنان از حد احصاء 
خارج است. غالب نواحی آن کوهستان است. 
شهرهای نامی آن دهستان و چرجان و 
استرآباد وامل که کرسی آن مصوب 
مي‌شود و سارية (ساری) که مانند آمل است و 
شالوس که کم از آمل نیست و پسا باشد که 
جرجان را از توابع خراسان شمارند. وبا 
شهرهای دیگر طبرستان را مازندران نیز نامند 
و ندانم از چه تاریخ نام مازندران را بر 
طبرستان نهاده‌اند. چه در کتابهای باستانی 
این نام رانیافتم. و فقط از افواه مردم طبرستان 
لفظ مازندران را شنیده‌ام و بدون شک مفهوم 
هر دو لفظ یکی است. بلاد طبرستان سجاور 
چیلان و دیلمان واقع و حدود آن ری و 
قومی و بحر خزر و دیلم و جیل است. من 
اطراف و جوانب طبرستان را دیده و کوههای 
آرا مشاهده کردهام. سرزمینی است پرآب و 
درخت‌های آنبوه با شاخه‌های فروهشته, 
دارای میوءٌ بیار. اما پبلادی است سهیب و 
هولنا ک و سوائی بس ناسازوار دارد. 
ارتناعات وی کم و اختلاف و منازعه بین 
مردم آنجا بسیار است. اینک ما گفتار 
دانشمندان را درباره بلاد طبرستان و شرح 
فتوحات اسلامیه‌ای راکه در آن ناحیت انجام 
یافته و مأخذ اشتقاق کلمهٌ طبرستان را با آنکه 
مطالعه کنندگان را سودی نبخشد. مم ذلک از 
نظر آنکه آنچه از زبان قلم جاری می‌شود 
نیج مشاهدات و مسموعات خود ما 
می‌باشد بیان میکنیم. علمای فن جغرافیا 
گکفته‌اند: طیلسان (طالشان) و طالقان و 
خراسان, جز خوارزم از فرزندان اشبق‌بن 
ابراهیم الخلیل علیه‌السلام‌اند. و دیلم پسران 
کماشج‌بن یافث‌بن نوح علیه‌اللام میباشند, 
و بیشتر آنان کوههای ولایت خود رایه نام 
خویش نامگذاری کرده‌اند. مگر ابلام که 
گروهی از دیلمند و آنان از نصل باسلین 
ضبقین ادابن طانجتین الیاس‌بن مضر هستند, 
و سا کنان موقان و جبال آن که آنها نز از نزاد 
طبرستانی‌اند از اولاد کماشجین یاف‌ین توح 
علیه‌اللام بشمار روند. از ایرانیان شقة و 
مقبول‌القول روایت است: وقتی در لشکریان 
یکی از اکاسره گروه پسیاری از گنهکاران 
واجب‌القل گرد آمده بودند و از شاهتشاه 
طلب بخشایش و قبول توبه می‌کر ند کسری 
با وزراء خویش در مقام مشاورت برآمد. و 
نخست از شمارة آنان پرسش کرد. گفتد 
گنهکاران خلق بسیاری می‌باشند, کسری 
گفت: جایگاهی خراهم آورید تا همگی را در 


یکجای دربند و زندان نهیم آنگاه فرمان دادند 
تا هر شهرستانهای کشور محلی مناسب و 
فراخور گنجایش آنان در نظر گرفته گزارش 
دهند. مأمورین نیز پس از گردش و تفحص 
در اطراف و جوانب کشور ایران چون به جبال 
طبرستان رسیدند مک‌انی مناسبتر از انجا 
نیافتند. و موقع آن جایگاه را بعرض کسری 
رساندند. کسری فرمان داد تا عم گتهکاران 
را بدان محل انتقال دهند. و آنان را در همان 
جای بازداشت کنند. محل مذکور در این 
تاریخ (مقصود تاریخ تألیف معجم البلدان 
است) عبارت است از کوهی که دارای سکنه 
ست. پس از سالی. کسری از حال گنهکاران 
بازپرسید. و کسی را بیرسش احوال آنان 
روان داشت, آن کس فرمان برد. و بجایگاه 
ایشان برفت» و کیفیت حال انان رابسی 
ناخوش یافت و از نیازمندی آنها بد اسباب 
زندگانی پرسش کرد. گنهکاران به اتفاق 
کلمت گفتند: تبرها تنبرهاء و «ها» علامت 
جمع است در کلام ایرانیان و مقصودشان آن 
بود که به تبر بسیار نیازمندیم تا درختها را 
ببریم» و از قطعات آن آسایشگاهی جهت 
خویش فراهم سازیم. مأمور بازگشت و 
ماجرا به عرض رساند. چون کسری بر حال 
آنان وقوف یافت. فرمان داد بمیزانی که 
احتیاج آنان مرتفع شود, برای آنها تبر آماده 
سازند. و فرمان بردند. چون سالی بگذشت 
کسری کرت دیگر کسی را به تفقد احوال 
ایشان گسیل داشت» چون فرستاده بدان 
جایگاه رسید هر یک از آنان را صاحب 
کاشانهای یافت, هنگام بازگشت نیز از آنان 
پرسید دیگر چه خواهید. گفتند: زنان زنان» 
یعنی زن خواهیم. رسول بازگشت و جریان 
مشاهدات و گفتگوی خویش رابا آنان 
گزارش داد, کسری فرمان داد تا هرچند تن از 
زنان را که در زندانها هستد بدان کوه نزد 
گنهکاران فرستند. و چنین کردند. و پس از 
چندی براثر تاسل و توالد بین آنان تعداد آنها 
روی به فزونی نهاد. و به نام طبرزنان مشهور 
و معروف گردیده؛ 
کرده‌طبرستان گفتند. این بود روایتی که لز 
ایرانیان شنیده شده است؛ ولی آنچه نزد من 


سپس این افظ را تعریب 


آشکار و بحقیقت مقرون است و مشاهدتاً نیز 
از آنها دیده‌ام اين است که اهل این کوهستان 
پیوسته در جنگ هتند. و بیشتر ساز وسلاح 
آنها بلکه بطور کلی اسلحة آنان عبارت از تبر 
است. و کمتر اتفاق افتد که تی از درویش یا 
توانگر آنها را از خرد و بزرگ بینی که حامل 
تبر نباشند. گوئی پواسطه تبر بسیاری که 
فیمایین آنان مورد استعمال است. این تاحیت 
را طبرستان نام نهاده‌اند چه طبرستان را 
صرف نظر از تعریب. جز «جایگاه تبرها»ه - 
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موضع الاطبار - معنی دیگری نخواهد بود. 
وان اعلم. ابوالعلاء السروی در وصف 
طبرستان گفته است. بروایت ابومتصور 


اللیشابوری:ُ 
ذ الریح فیها جرت الریح اعجلت 
فواختها فی القصن ان تترنما 


فکم طرت فی الجوورداً مدثراً 
یقلبه فیه وورداً مدرهماً 
و اشجار تفاح کان ثمارها 
عوارض اپکاریضا حکن مفرماً 
ان دنمس فها حسه 
خدوا علی الفضبان فذا و تواما 
تری خطباءالطیر فوق غصونها 
تبث علی العشاق وجدا معتما 
در قدیم ابتدای خا ک طبرستان, آمل, سپی 
مامطیر: بوده که بین مامطیر و آمل شش 
فرسنگ مسافت است. پس از آن. ویمه است 
که‌از مامطیر تا آنجا شش فرسنگ مسافت 
میباشد. بعد از ویمه سارية و طمیس است که 
مایین آن دو شهر نیز خانزده فرسنگ راه 
است. و آنجا پایان حدٌ طبرستان و جرجان 
باشد. و از ناحیه دیلم بر پنج فرسنگ از آمل, 
شهری است که آنرا ناتل گویند. سپس شالوس 
است که سرحد جبل بشمار میرود. این بود 
شهرهای سهلي (دشتی) طبرستان و اما 
شهرهای کوهستانی آن. یکی کلاراست, 
سپس شهر کوچکی است که سمیدآباد تام 
دارد. پس از آن شسهر رویان است و آن 
بزرگترین شهرهای کوهستانی طبرستان 
است. آنگاه در کوهستان آنجا از طرف حدود 
خراسان, شهری است به نام تمار, و شیّرز و 
دهستان. چون از ارز یگذری, به کوههای 
وندادهرمز خواهی رسید. و از آن کوهها که 
بگذشتی, به جبال شروین رسی, و آن جبال 
جزو مملکت‌بن قازن مصوب است. سیس 
دیلم است و بعد از آن گیلان. بلادری گوید: 
شهرهای طبرستان هشت است. از آن جمله 
ساریه است که از زمان طاهریه مقر حکومت 
داقع شد. و پیش از آن حا کم‌نشین طبرستان 
شهر آمل بود. حسن‌بن زید. و محمدبن زید 
نیز آمل را مقر و مقام خود قرار دادند. از 
رساتیق آمل: أَزم خاست اعلی و رم خاست 
اسفل و مپروان و اصبهد و نامیه و طمیی 
میباشد. بین سارية و سلية از طریق جبال 
سی فیرسنگ و بین سارية و صهروان ده 
فرسنگ و بین سارية و دریاسه فرسنگ و بن 
جیلان و رویان دوازده فرسنگ و بین آمل و 
شالوس که در ناحية جبال است بیست 
فرسنگ و طول طبرستان از جرجان تا رویان 
سی و شش فرسنگ و عرض آن بیست 


فرسنگ که سی و شش فرسنگ طول در 
چپار فرسنگ عرض آن در دست شکری و 


۶ طبرستان. 


باقی که.سی و شش فرسنگ طول و شانزده 
هک سب موی سای 
کوه‌و دشت است و عرض از کوه بسوی دریا 
در نظر گرفته شده است. 

ذکر فتوح طبرستان: پادشاهان این را 
رسم چنان بود که پیوسته سپهبدی را 
بفرمانروائی طبرستان که در حصانت و 
استورای مشهور جهان بود میفرستادند. و از 
هنگامی که عقد لوای فرمانروائی سپهید بسته 
میشد. وی را از آن شغل معزول تمیکردند تا 
رخت از اين جهان بربندد. آنگاه ا گر او را 
فرزندی بود فرزند وی را بفرماثروای برقرار 
میساختند و الا سپهبدی دیگر سجای سپهید 
متوفی منصوب میداشتند و اين قاعده تا زمان 
ظهرر درلت اسلام جاری و برقرار بود. چون 
جهانگثائی ملمانان توسعه یافت و نوبت 
فتح طبرستان رسید. صاحب طبرستان در 
ازاء مالی اندک پيشنهاد صلح کرد و مسلمانان 
نیز پذیرفتند. چه از صعوبت مسلک طیرستان 
باخبر پودند و امر طبرستان بدین منوال دوام 
داشت تا زمانی که عشمان‌بن عفان بسال ۲۹ 
د.ق.سیدین العاصی را به ولایت کوفه و 
عبداین عامرین کریزین حبیب‌بن عبد 
شمس را به ولایت بصره برگماشت. در این 
هنگام مرزیان طوس نامه‌ای به سعیدین 
العاصی و نامه‌ای نیز به عبدالٍّین عامر نوشت. 
و آنان را به خراسان خواند. و به هر یک وعده 
تولیت طبرستان داد مشروط بر آنکه به جنگ 
و کارزار اقدام و بر صاحب طبرستان غلبه 
کنند. این عامر پیشی جست و به خراسان 
رفت. اما سمیدین العاصی آهسنگ طبرستان 
کردو بنابه قول مورخین امام حسن و امام 
سین عللهمااللام نیز در این سفر با 
سعیدین العاصی بودند. برخی گفتداند سعیدین 
العاصی بی‌آتکه از کسی نامدای به او رسد اژ 
کوفه رهمپار طبرستان شد چون به طبرستان 
رسید با صاحب طیرستان کارزار کرد و 
طميشة و نامه را بگشود. (نامیه قریه‌ای 
است) پادشاه جرجان از در صلح داخل شد. و 
بر عهده خود گرفت که دوست‌هزار درهم 
له وافیه بپردازد, و ایفاء تعهد کرد: و اژ 
جمه شهرهائی را که سعیدین الماصی گشود. 
رویان و دنباوند بود. و اهالی چبال سعید را 
مالی پخشیدند. چون ثوبت خلافت به معاویه 
رسید مصقلةین هبيرة را والی طبرستان کرد. 
وی با بیست‌هزار تن به طبرستان شد و داخل 
شهر گردید. گروهی را اسیر کرد و پسیاری را 
بکشت. همین که از تنگه‌ها و جایهای دشوار 
کوه‌بگذشت در حين خرژج دشمن بر او و 
سپاهیان وی نا گهان حمله برد و از قلل جبال 
او و همراهان وی را سنگباران کردند؛ ببحوی 
که‌بیشتر سپاهیان مصقله هلا ک‌شدند. و از آن 


روز اين مثل در زبانها و بين مردم ساثر شد: 
لایک ون هذا حتی یرجم مصقلة من 
طبرستان ".از آنگاه مسلمانان هر موقع 
آهنگ کارزار بلاد طبرستان میکردند از اينکه 
به اندرون شهر داخل شوند خودداری و 
سخت پرهیز می‌کردند تا هنگامی که ایام 
سلیمان‌پن عبدالملک, یزیدین المهلپ والی 
خراسان شد و رحل اقامت بطبرستان افکند, 
اصهیذ از دیلم کمک لشکری خواست و 
دیلمیان پرای او مدد فرستادند؛ یزیدین 
المهلب روزی چند با اصبهبذ بجنگید تا آنکه 
اصبهیذ خواهان صلع گردید و بر عهده گرفت 
که در هر سال چهارمیلیون و هفتصدهزار 
درهم مثقالی بپردازد. و چهارصد بار زعفران 
هدیه فرستد, و همه ساله چهارصد تن مرد که 
هر یک سپری بر سر نهاده و قنطاری از سیم و 
بالشی از حریر همراه داشته باشند روانه دارد. 
پزیدبن‌المهلب رویان و دنباوند را فتح کرد: و 
اهل طبرستان مواد قرارداد صلح را گاهی 
اجرا و گاهی از انجام آن سرپیچی می‌کردند. 
تا دور خلافت به مروان‌ین مسحمد رسید. 
اهالی طبرستان نقض عهد کردند و از آنچه 
تعهد کرده بودند همه ساله به دربار خلافت 
بفرستند سر باز زدند. چون سفاح بر مسند 
خلافت بتشست, عاملی به طبرستان روانه 
داشت. اهالی با او نیز از در آشتی درآمدند. و 
با تقدیم مالی او را از خود راضی کردند. سپس 
با وی هم بفریب و مکر رفتار کردند و بسیاری 
از مسلمانان را بکشتند. در این اثنا نوبت 
خلافت منصور دررسید. وی خازم‌بن خزيمة 
التمیمی و روح‌بن حاتم المهلبی رابه همراهی 
مرزوق ابوالخصیب به طبرستان روائه ساخت 
و چون وارد طبرستان شدند, تا چندی با 
اهالی در مدافعه و زد و خورد بودند, لکن از 
مدافعات خود نتیجه تبردند. و کار بر ایشان 
تنگ گردید هر سه تن با یکدیگر اتفاق کردند 
که‌بحکم: الحرب خدعد با اهالی طبرستان از 
در مکر و فریب داخل شوند. از اين رو خازم 
و روح با ابوالخصیب نزاعی دروغین کردند, و 
او را پسیار بزدند, و سوی سر و ریش او را 
براشیدند تا او نیز بر اصیهی حیله ورزد. 
ابوالخصیب با حالی پریشان نزد اصیهبذ رفت 
و از عسال خلیفه شکایت برد. چون اصبهپذ او 
را ثالان و بدحال یافت, وی را تفقد کرد و 
رقت برد و رفته‌رفته او را از خواص دربار 
خود کرد از اين رو اپوالخصیب نیز به هر 
حیله‌ای که توانست ملک طبرستان را از 
حیطة اقتدار اصبهیذ بیرون آورد و آنجا را 
مالک شد. عمرین ابی‌لعلا که بشارین برد این 
شعر رادر وصف او سروده است: 

اذاایقظتک حروب‌المدی 

قنبه لها شرا ثم نم 


طیرستان. 


قصابی بود از اهل ری, گروهی را با خود 
همراه ساخت و با دیلمیان کارزار کرد و یک 
امر لشکر اسلام را به کفایت مسقرون داشت. 
جهورین مرار لمجلی وی را نزد منصور 
فرستاد, متصور او را مئزلتی بخشید. و 
فرماندهی لشکر به وی بازگذاشت و روز به 
روز مقامش بالا رفت تا والی طبرستان شد و 
سرانجام در خلافت مهدی شهادت یافت. 
سپس موسی‌ین حفص‌ین عمربن السلاء و 
مازیارین قارن. جبال شروین طبرستان را که 
سخت‌ترین و استوارترین کوهها بشمار میرود 
در روزگار مأمون خلیفه فتح کردند. مأمون 
پس از این فستح ولایت طسبرستان را 
بالاستقلال بمازیار سپرد و نام وی را بمحمد 
تبدیل ساخت. و درجت اصبهیذی به او 
بخشید. و وی تا پایان زندگانی مأمون والی 
آنجا بود. معتصم نیز که بخلافت نشست امر 
ولایت طبرستان را بدو محول داشت. مازیار 
هم مدتی فرمان خلفه برد. اما عاقبت پس از 
آنکه شش سال از خلافت سعتصم بگذشت 
افرمانی کرد و با خلیقه مخالفت ورزید. 
معتصم به عبداث‌پن طاهر که از دربار خلاقت 
فرمانروای مشرق بود و بر تمام خراسان, ری» 
قومی و جرجان حکومت داشت. نامه‌ای 
نوشت و به وی فرمان داد که با مازیار بجتگد, 
طاهرء عبداله‌ین الحسن‌بن الحسین را با 
گروهی‌از مردم خراسان بسوی مازیار گسیل 
معتصم نیز محمدین آبرآهیمبن مصعب 
را با گروهی از لشکریان بمدد عبدالّ‌ین طاهر 
بفرستاد. همین که سپاهیان آهنگ مازیار 
کردند. وی پیشدستی کرد و بدون عهد و 
پیمانی خویشتن را تسلیم حسن‌بن الحسین 
ساخت و حسن نیز مازیار رایگرفت و او را 
در سال ۲۲۵ ه.ق.به سر من رأی تزد معتصم 
روانه داشت. معتصم فرمان داد او را تازیانه 


داشت. 


زند و چندان او را تازیانه زدند که در زیر 
تازیانه جان بداد و سپس او را با بابک خرمی 
بر یک دار آویخند (در عقبه‌ای که در مقابل 
مجلس شرطه واقع است). پس از مازیار تقلد 
امر طبرستان بر عهدهٌ عبدالّهین طاهر مسحول 
شد, در عهد ولات طبرستان که دست‌نشاندهً 
عباسیان بودند. امر مهمی رخ نداد و تاریخ _ 
انتصاب هر یک از آنان نیز بر ما نامحقق 
است. پس از عبدالبن طاهر پرش طاهرین 
عبدائ به ولایت طیرستان منصوب شد, طاهر 
برادر خویش سلیمان‌بن عبدالّدبن طاهر را 
چندی در طبرستان جانشین خویش ساخت. 
حسن‌بن زیدالعلوی الحستی در سال ۲۴۹ 
ه.ق.سر سلیمان خروج کرد و وی را از 


۱ -نظیر: باش تا فانم مفام از باغ درآید (در 
فارسی). 


طبرستان. 
طبرستان بیرون راند و خودبر آنجا غلبه 
یافت و طبرستان او را مسلم گردید تا فرمان 
یافت. پس از مرگ حسن‌بن زید برآدرش 
محمدین زید جانشین وی شد... (معچم 
البلدان ج ۲ صص ۵۰۱ - ۵۰۷). حمداله 
مستوفی در نزهةالقلوب آورده که حدود 
قومس و طبرستان با ولایات خراسان و عراق 
عجم و مازندران و مفازه پیوسته است و 
حقوق دیوانی آنجا داخل خراسان است. 
(ترهةالقلوب چ لیدن ص ۱۶۰). در الكدوین 
فی جبال شروین امده است که وجه تصميدة 
طبرستان آنچه در افواه مشهور است و 
نویسندگان اسلامی هم بدان تصریح کرده‌اند 
آن است که چون حربه و سلاح این سملکت 
بواسطة افتمال بر جنگل که باید درختها همی 
انداشت و جاها همی ساخت و بواسطهٌ کفرت 
اختلاف و مشاجرات ملکی که هیچوقت این 
ناحية عظیم خالی از آن نبوده و اهالی را حمل 
اسلحه و ادوات ضرورت داشته همیشه تبر 
بوده و هست و غالبا مود و زن آنجابه این 
آلت مسلح میباشند و همیچوقت بدون این 
حربه بیرون نمی‌آیند. لهذا آن مملکت به نام 
طبرستان مشهور شده است و در تعریب تاء 
ممقوطه را به طاء مشالة تبدیل کرده‌اند. 
چتانکه در اسم طهران نیز چنین شده است. 
(التدوین)..و نیز در مرت البلدان ناصری 
آورده: طبرستان ولایتی است مشتمل بر بلاد 
قدیمه و قصبات عظیمه, جبال سخت و 
بیشه‌های پردرخت, به کترت آب و رطویت 
هوا مشهور و تمام آن بلاد از اقلیم چهارم 
است. هوای بعضی بلاد آن مایل به گرمی و 
بیئتر شهرهای آنرا هوائی معتدل است. 
صمیوه‌های گرسیری و سردسیری در آن 
بسیار. بزعم بعضی طهمورث در آن بنای 
آبادی نهاد»» آمل و ساری و قلعة مور از قدیم 
بوده و در عهد آفراسیاب و کیتباد همین نام 
داشته و این مملکت را از آن ماژندران گویند 
که‌ماز نام کوهی است ذر آن. منوچهری گفته 
برامد ز کوه ابر مازندران 
چو مار شکنجی و ماز اندر آن. 
سابقا اینجا را بیش سازون نیز گفته‌اند. 
محمدین حن‌ین اسفتدیار صاحب تاریخ 
مازندران که در سنة ۶۰۶ ه.ق. بوده, نوشتد: 
مازندران شهری بوده به حد مفرب و نامی که 
| کون‌بر مازندران استعمال کنند جدید است و 
کوه‌آنجا را مور و ماز خوانند و آنچه در درون 
آن کوه است موز اندرون گویند. و آن کوه از 
حد گیلان کشیده تا پلاد قصران و تا جاچرم و 
آنچه را طبرستان خوانند از دینار چاری 
شرقی تا بملاط باشد. ر این مواضع در قدیم 
جنگل بوده, بيشه را تراشيده و در آن شهرها 
ساختند و قدیمترین شهر آن لاریجان میباشد 


و فریدون در آنجا تربیت یافته و دارالملک 
وءا بعد از سلطنت تمیشه بود و آن را بيشه 
مازون میخواندند و بمرور و دهور بیست و 
چهار شور مشهور در مازندران معمور شد. که 
حالا غالبا ویران است. نیز محمدحسیبن 
اسفندیار سابق‌الذکر گوید: در قدیم آذربایجان 
و اهار و گیل و دیلم و ری و قومس و دامنان و 
گرگان را طبرستان می‌گفته‌اند. وجه تسعیه 
آنکه حربة ایشان تبر بود و الان کما کان,و 
طیر معرب تبر است. و تحقیق من بنده ایین 
است که تبره و تبرک در لغت پهلوی مازندری 
و فارسی, بمعنی پشته و تل ر کوه است» 
چنانچه قلعه‌ای بر تل شهر اصفهان بوده و آرا 
تبرک می‌خوانده‌اند. و قلعة دیگر در حوالی 
شهر ری کهته بر بالای کوه بوده که آن را طبرو 
می‌گفتهاند و تبرستان بتای فارسی بمسی 
کوهتان است و دخلی بحربهة تبر ندارد» 
چنانکه وقتی یکی از خلفا شخصی را بتفحص 
بلاد طبرستان شرستاده وی بسعد از ملاحظة 
امتعه ر وفور نعمای آن ولایت مراجعت کرد و 
به خلیفه گفت: طبرستان را برای کشرت 
ارتفاعات و معموریت فراران, تبرستان باید 
خواند. یعنی زرستان, بمعتی معدن زر. علی 
ای حال, حمدائه مستوفی و جمعی گفته‌اند: 
مازندران هفت بلوک است: جرجان» 
موردستان ۱ استرآباده آمل, رستمدار و 
رویان, رعد و سیاه‌رستاق. و چنانچه گذشت. 
گویندطبرستان را ولایت چند است, از جمله: 
بسطام. سمنان, دامفاني فیروزکوه و خرقان. 
چون مدتی در تصرف ملوک خراسان بوده 
لهذا داخل خراسان می‌شمارند. ماتتد مملکت 
تهتان و سیستان و مفازه که ولایتی جدا گانه 
بوده و ا کنون داخل خراسان شده است. 
(مرآت‌البلدان ناصری ج ۲ ص ۴۱). در 
الجماهر بیرونی ذیل عوان «فی ذ کراكحاس» 
گوید:و مایوجد تحت‌الارض بطبرستان. من 
المزارسق و الحراب اللسحاسیه, فیمن 
بهاالمجوس. (الجماهر چ هند ص ۲۴۹). و نیز 
رجوع به الجماهر ص ۲۱۹ شود. ابن عبد ربه 
در عقدالفرید اورده که در طبرستان کساء 
طبرية سازند. (عقدالفرید ج ۷ ص ۲۸۷). 
رجوع به کتاب‌الجماهر ص ۷۰ اصل و تتمةً 
کتاب مزبور شود. و صاحب قاموس الاعلام 
ترکی آرد: طبرستان نام خطه‌ای است در 
جهت شمالی ایران. حدود و موقعض کاملا 
معلوم نیست, چنانکه از توصیف و تعریف 
یاقوت حموی برمی‌آید این خطه عين خطهٌ 
مازندران است. جغرافی‌دانان دیگر این خطه 
را در بين مازندران و عراق عجم و خراسان.و 
جرجان. یعنی در جهت جتوبی مازندران 
فرض و تحدید کرده‌انده در هر حال شکی 
نیست کد از نزدیکی تهران, تا نزدیکی بسطام, 


۱۵۳۴۷  .ناتسربط‎ 


اراضی واقع در دامنه‌های جنوبی و شرقی کوه 
المرز با دو قصبه سمنان و داسفان خَطة 
طبرستان را تشکیل میدهند.بمضی از اهل فن 
تمام مازندران را از طرف شمال تا بحر خزر و 
از سوی مقرب تا حدود گیلان توسعه داده و 
جزو طبرستان شمرده‌اند تا آنجا که یاقوت 
حموی گوید: کلم فازندران از محدثات 
است. اسم اصلی این خطه طیرستان می‌باشد. 
حقیقت این است که جغرافی‌دانان زمان 
خافای عباسی این قطمه را طبرستان 
نامیده‌اند, اما در شاهتامه مازندران استعمال 
شده. پس باید گفت که ایرانیان قدیم در دورة 
ساسانیان این اسم را بکار می‌بردند. در 
تقیمات کنونی ایران امروز هم کلمة 
طبرستان معمول نیست و آن واحی را ایالت 
مازندران میگویند. و پاره‌ای از مواضع را که 
در ازمن گذشته جزو طبرستان بود مثلاً 
سمنان, داخل ایالت عراق عجم کرده‌اند یکی 
از جفرافی‌نویسان اروپا, طبرستان را در پین 
مازندران و عراق عجم و خراسان محدود 
کرده, انرا میان ۲۵ و ۳۵ دقیقه عرض شمالی . 
و ۴٩‏ درجه و ۲۰ دقیقه با ۵۳ درجه و ۲۰ 
دقیقه طول شرقی میداند. جغرافی‌دانان عرب 
گوبند:طبرستان از اراضی کوهستانی تشکیل 
شده., جبال صعب‌المروری دارد و بالطبع 
موضعی بسیار متین و مستحکم می‌باشد, و از 
این رو در زمان قدیم تحت ادار؛ رئیس 
ممتازی مسمی به سپهبد اداره ميشد. در اوائل 
دورآن اسلام هم به باج و خراج جزئی اکتفا 
کردندو پیدها پا صعوبت و تدریج تحت انقیاد 
درام‌دند. این ناحیه منشا و مسقط رأس 
جمعی از کیار علما و مشاهیر بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به کلم 
مازندران شود. ابن قتیبة در ادب الکاتب گفته 
است که معنای طبرستان, یعنی گیرند؛ُ طیر. 
بدین جهت که وجود تبر در مازندران برای 
تطع خارها و از بیخ برکندن درختان از 
رهگذر مردم, و برطرق سباختن این قبیل 
موائع از ضزوریات زندگانی بشمار است و 
لفظ طبرستان, عربی مازندران است که بین 
ایرانیان عبارت است از شهرهای معینی از 
نواحی دارالمرز. کما فی تلخیص آلاشار. و 
رجوع به فهرست کتب ذیل شود: فارسنامة 
ابن‌ابلخی چ‌ اروپاء تاریخ سیستان 3 خاور, 
مجمل التواریخ و القصص چ طهران؛ تاریخ 
بیهفی چ.غنی و فیاض, محاسن اصفهان.چ 
تهران. التفهیم چ تهران.التاج چ مصر. المعرب 
جوالیقی چ مصرء عیون الاخبار چ مسصر, 
حییب‌السیر چ خیام ایران در زمان 
ساسانیان, يشتهاء ص ۲۹۵ لباب‌الالباب ج ۱. 


۱-نل: دهتان, 


۸ طبر ستران. 


عیرن‌الانباء چ اص ۱ و حدائق‌السحر چ 
اقبال ص ۱۳۶ تاريخ الحکماء قفطی چ اروپا 
ص ۱۸۷ ۰۲۳۹ ۲۷۲ و تاریخ یمینی خضطی 
ص ۶۷ الارشاد (ترچمةٌ احوال صاحب عباد) 
چ تهران ص ۵ ۸ (حاشیه) ایران باستان چ 
اص ۱۵۷ و یسنا ص ۵۱و ۵۶و تاریخ 
ادییات ادوارد براون ترجمة رشیدیاسسی 3 
تهران ج ۳ ص ۰۲۵۶ ۴۴۲ و فرهنگ ایران 
باستان ص ۰۲۵۳ ۲۸۲ و شدالازار ص ۳۲۱ و 
تاریخ اسلام صص ۱۸۶ - ۱۹٩‏ و شهرست 
اخبارالدولة السلجوقیه و خاندان نویختی 
ص ۲۶۵ و تجارب‌الامم و فهرست ص ۲ 
۰۴۵٩ ,۴۳۳ ۴۳۲ ۳۲ ۰۲۲ ۷‏ ۵۵۴ و 
کم صوان الحکمة ص ٩‏ ۰۲۲ ۱۷۸۰۸۰ و 
فهرست تاریخ گزیده و فهرست سبک‌شناسی 
ج۱وج۲ و ج۳ و الاوراق ص ۱۰۴و مجمل 
التواریخ گلتانه و فهرست غزالی‌نامه ص 
۴ ۷ ۱۸۷۱ مزدیسنا ص ۶ ۱٩‏ ۱۲۴و 
تاریخ‌الوزراء و الکتاب ص ۰۸ ۰۱۸۱ ۰۲۱۵ 
۰ ۲۵۵و الراضی ص ۱۰۴و فهرست 
شرح احوال رودکی و تاریخ بخارا نرشخی 
ص۰۴۳ ۱۱۰, ۱۱۲و تاریخ سیستان ص ۲۲۴ 
و فهرست تاریخ جهانگشای جوینی چ اروپا 
ج۲ و تساریخ کرد ص ٩‏ ۱۸۸ ۱۸۹و 
نخبةالدهر دمشقي ص ۲۶۴ و فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۸۴و ۱۲۰و ترجمهٌ سحاسن 
اصنهان ص ,٩‏ ۵۳, ۵۴ شود. 
طبر ستران. (ط ب رٍ سش تَ] ((ح) از 
تواحی اربینیه موب است. و آن ولایت 
نااستواری است. در کتب فتوح نامی از آن 
برده شده, و گویند سلیمان این ربيعة بسال ۲۵ 
ه.ق. آنجا را نتح کرد. (معجم البلدان چ مصر 
ج ۶ص ۲۱). 
طیرسران. [ط ب س) (لخ) نام جائی 
نزدیک دربند. رجوع به تاریخ ادبیات ایران 
تالف ادوارد براون ترجمة رشیدیاسمی شود. 
طبرسو, [طّ بَّ] (اخ) دهی از دهسستان 
حومة بخش کلاردشت شهرستان نوشهر, 
راتم در آهزارگزی جنوب خاوری 
حسن‌کیف و ۲ هزارگزی شوسة حسن‌کیف به 
مرزان‌آیاد. کوهستانی و سردسیری است با 
۰ تن سکنه. قصمتی از سکنه از ابل 
خواجوند هستند. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و ارزن. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری و تهیةٌ زغال و چوب و صنایع دستی 
زنان آنجا شال و جاجیم باقی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۳. 
طبرسی. [ط بَّ] (ص نسبی) در ضشبت 
طبیرسی دو قول است؛ یکی اينکه منسوب به 
طیرستان به معتی طبرستانی است دیگر آنکه 
معرب تفرشی و منسوب به تفرش از توابع قم 
است. این اختلاف گاهی در مطلق لفظ 


طبرسی و گاهی در طبرسی با قید وصف بودن 
برای شخص مین پیش می‌آمده و بدین 
جهت در بحث از حقیقت امر باید نخست 
تلفظ صحیح و مفهوم واقعی طبرسی را معلوم 
داریم و آنگاهبه نسبت ابوعلی فضلین حسن 
که آیا تفرشی است یا طبرستانی بيردازيم. 
طیرسی بطور مطلق پیش از بحث از لفظ و 
معنی این کلمه باید دانست که در عریی در 
تسبت بمرگب مزجی قاعد؛ اصلی و کلی این 
است که جزه دوم کلمه را حذف و یاء نبت 
را په آخر جزء اول ملحق میکنند. و فی العثل 
در نسبت به سیبویه و بعلبک سیبی و بعلی 
میگویند. ملحق کردن یاء بت به تمام کلمه 
نیز مخصوصاً در موردی که سبب سنگینی 
لفظ نشود و بالاخص در مرکبات فارسی که 
عرب بترکیب مزجی آنها توجه ندارد جائز 
است. چبتانکه در نسبت به اردستان و 
خجسان اردستانی و خجستانی گویند. در 
بعض برکبات هم از دو جزء کلمه لفظی 
چهارحرفی بر وزن جعفر بنا میکنند و آن را 
منسوب قرار میدهند. مانند حضرمی در 
نسبت به حضرموت. لکن اینگونه سبت 
موقوف بر شنیدن از اهل زبان است و بر آن 
قیاس نتوان کرد, مطابق قاعده‌ای که یاد شد 
در نسبت بطبرستان سه وجه تصور صیرود 
طبری, طبرستانی» طبرسی ابر وزن جعفری). 
از اين سه وجه اهل زیان وجه اول را اخشتیار 
تموده و ائمة لغت و ادب نیز همان را ضبط 
کرده‌اند. از جمله یاقوت در معجم البلدان در 
ذیل طبرستان گوید: و الشبة الی هذا الموضع 
طبری. و در ذیل طبریه گوید: و الْسبة الیها 
طبرانی علی غیر قیاس فکانه لما کثر اللسبه 
بالطیری الی طبرستان, ارادوا اشفرقه بین 
اللسبتین. و صاحب تاج الصروس در مادهً 
(طیر) گوید: و طبرستان بلاد واسعة منها 
دهستان و جرجان و اسنترآیاد و آمل: و النسية 
الها طبری ایشاء پس از تمهید این سقدمه 
گوئیم: طبرسی بفتح اول و دوم, در نسیت به 
طبرستان با هیچیک از وجوهی که یاد شد 
درست نمی‌آید, و بتابراین مخالف قیاس است 
و کلمات مخالف قیاس را وقتی جکم به 
صحت میتوان کرد که اهل زیان انرا استعمال 
کرده و ائمةٌ ادپ و لفت بضبط آن پرداخته 
باشند. و طبرسی با تلفظی که یاد شد در کتب 
لت و ادپ ثبت نشده, و علمای صرف و لحو 
با همه دقتی که در جمع و ضبط کلمات 
سماعی و شواذ و وادر لفت داشته‌اند متعرض 
ذکر آن نشده‌اند. پس طبرسی با وژن و 
حرکتی که یاد شد یا بکلی مجعول و مجهول 
است, و یا آنکه لفظی صحیح و مستعمل بوده 
و تحریف شده است. مجعول بودن آن یا وارد 
شدن در کلمات و مولفات دانشمندان بزرگ 


طبرسی. 


فرضی معقول نیست. بنایراین, لفظی صحیح و 
در ایتدای وضع و استعمال موافق قیاس بوده 
و بعدها به پمض اسباپ و علل که در پایان اين 
پحث بدان اشاره خواهد شد تحریف شده. و به 
صورتی که | کنون معمول است درآمده و 
اتفاقاً چنان شهرت یافته است که تصور 
تحریف در آن تمیرود, و نظر بهمین شهرت 
بوده است که مولف روضات آنرا صحیح و 
قیاسی انگاشته و در ائبات قیاسی بودن آن 
دچار سه اشتباه شده است که از فاضلی چون 
او عجیب میماید: یکی اینکه جرء اول 
طبرستان را طبرس پنداشته و در ذیل ترجمةً 
علی‌بن حبزة طوسی گفته است: (ص ۳۹ س 
۲۹٩ ۸‏ بل ین آن الطبرس مطلقا انما هبو 
نب الی تفرش المثارالیها. لا الی طبرس 
ألتی هی مازندران, دیگر اينکه در نصسبت.به 
طبرستان, طبری را که موافق قیاس و مشهور 
است مخالف قیاس شمرده. و طبرسی را که 
مخالف قیاس و ناستعمل است موافق قباس 
دانسته» و در ذیل ترجمةٌ صاحب احستجاچ 
پس از توجیه نسبت طبرسی و لقظ و معنی 
طبرستان گفته است: (ص ۱۸س ۲۵) و قد 
بوجد لب لها طبا علیاغرشبانی: و 
اه | گر مازندران طبرس باشد, در بت به 
آن طبرسی موافق و طبری مخالف قیاس 
خواهد بود) دیگر آنکه طبرس را بشهادت این 
عبارت: لاالی طبرس السی هی مازندران, 
دانه است. غافل از اینکه در طبرستان و 
نظاثر آن از مرکیات, مدلول هر یک از دو جزء 
شیر از مدلول هر دو جبزء است: و تا تون 
شنیده نشده است که در تفسیر سجستان» فی 
المثل سج یا سجس را بسیستان مطی کنند. 
پس طبرس یا طبر بمعنی مازندران یست» و 
آنچه اقادة این معتی میکند مجموع طبرستان 
ان سیر تتطال قرل کسان کد 
طبرسی را متسوب به طبرستان میدانند. 
محکمترین ادله مخالف قیاس و ناستعمل 
بودن اين کلمه است و در تأیید اين دلیل (یا 
اينکه محتاج تأبید نیست) قرائن متعدد که هر 
یک در واتع دلیلی جدا گانه است در دست 
داریم. از جمله اینکه در کتب تاریخ و رجال 
که‌تا دو قرن پیش تألیف شده است» در نسبت 
به طبرستان همه جا. بسجز در سورد عده‌ای 
محدود لنظ طیری به کار رفته و عده‌ای 
محدود هم اغلب بنسبت طبرسی و طبری هر 
دو یاد شده‌اند, مباند عمادالدین حسن‌بن 
علی‌بن محمد که او را هم عماد طبری و هم 
عماد طبرسی خوانده‌اند. و فقط معدودی که 


۱-در فترح‌البلدان سلمان ضبط شده و در 
کاب الاصابةه نیز نام وی در ردیف صحابه 


آمده است 


طبرسی. _ 
شمارة آنها بتصریح مولف روضات‌الجنات از 
سه تن تجاوز نيکند. به لقب طبرسی تنها 
اختصاص و اشتهار یافته‌اند. واين خود قریه 
و دلیل آن است که طبرسی غیر از طبری و 
منسوب به محلی غیر از طبرستان است. و در 
تایید این معنی کافی است که نبت دو تن از 
آن سه تن را (ابوعلی طیرسی و پسرش) 
صاحب تاریخ ببهق که معاصر و معاشر آنها 
بوده تعیین کرده, و بصراحت گفته است که 
ایشان از بقعه‌ای موسوم به طبرس بوده‌اند. 
دیگر اينکه اهل زبان در نسبت به امکنه 
هنگامی لفظ مخالف قباس استعمال میکنند 
که استعمال لفظ قیاسی سیب اشتباه و باس 
باشد. چنانکه در نسبت به طبری شام طبرانی 
گفتند, تا بطبری منسوب به طبرستان مشتبه 
نگردد. و بدیهی است که در نسبت به 
طبرستان چنین محذوری پیش نیامده. و فی 
السثل گر فضلین الحسن را ابوعلی طبری 
میخواندند. جز معنی طبرستانی از آن مفهوم 
نمیشد. بالجمله بحکم ادله و قرانعی که یاد شد. 
طبرسی بفتح ارل و ثانی, و برای نسبت به 
طبرستان وضع نشده واصل آن در وضع بفتح 
اول و تالف وسکون تانی: و برای تبت به 
طبرس پر وزن تغلب بوده, و طبرس چنانکه 
خراهد آمد ی تفرش است, و اما طیرس 
که مژلف تاریخ بیهق اصل ابوعلی را از آنجا 
دانسته همان محلی است که در تاریخ قُم به 
نام طبرش ضبط شده و طبرش بطور قطع 
معرب تفرش يا تپرش یا تبرش است. و تبدیل 
شین آن به سین برای کامل ساختن تعریب 
بوده و بر قیاس پشت وبُست و تشت و طت 
است. مولف تاریخ قم در وجه تسمیة طیرش: 
به روایت از اين مقفع گوید (ص ۷۸ و :)۲٩‏ 
ضیتهای آن را طبرش‌بن هسمدان بنا کرده 
است و بعمارت آن فرموده, و در الحاق آن به 
قم در جای دیگر گوید (ص ۵٩‏ س ۳): رستاق 
طبرش داخل و خارج را از حیث همدان با قم 
اضافه کرد‌ند. طبرش در تاریخ قم به اشکال 
مختلف, از قبیل رستاق طبرش داخل و 
خارج. رستاق طبرش همدان و اصفهان» 
رستاق طبرش همداتی و اصفهانی و در یک 
موضع نیز بعنوان طسوج طبرش نام برده شده, 
واز مجموع این اشکال و عناوین چنین مفهوم 
میشود که طبرش در زمان تألف تاریخ قم, 
ناحیه‌ای وسیع و مشتمل بر قسمتهای مختلف 
و امتداد آن از حدود اصفهان و کاشان تا 
حدود قم و همدان بوده است. و عبارت مولف 
نیز که «طبرش متزلی میان کاشان و اصفهان 
است» این معنی را تأیید, و دوام اهمیت و 
وسعت عرص طیرس را تا زمان او مدال 
میکند. (تعلیقات احمد بهمنیار بر تاریخ بهق 
صص ۳۴۸ - ۳۵۲). ||حدس دیگری که در 


اين باب زده میشود آن است که طبرسی 
ملفف طبرستانی (طبری) ساروی است. در 
صورت صحت این حدس, این کلمه بهمان 
شکل مشهور یعتی بفتح طاء و باء و سکون راء 
صحیح است و نسبت آن به طبرستان و ساری 
ویا ساریه است. بجای طبری ساروی مانند 
طبرخزی که نسبت آن به طبرستان و خوارزم 
است. چسه دو تن که به نسبت طبرسی 
مشهورند از مردم ساری طبرستان بوده‌اند: 
9( 
طظیرسی. دیگری شاگرداو رشیدالدین 
شمس‌الاسلام ابوعبداثه محمدین علیین 
شهرآشوب ابی‌تصر طبرسی که هر دو ال 
طبرستان و از اهل ساری میباشند. و اگر 
طبرسی هم باشد بفتح طاء و سکون پاء و کسر 
راء معرب تفرش, آن مسوضوع دیگر است و 
مربوط به اشخاص سابق‌الذکر یست. و اگر 
تحقیقی در شرح حال ابوعلی طبرسی و اولاد 
او شود. شاید مطلب روشنتر شود. رجوع به 
ماده بعد شود. 
طبرسی. 1 ] ((خ) مسژلف روضات 
الجتات ارد (ص ۱۸): ابومنصور احدین 
علیبن ابی‌طالب اطبرسی, از مردم طبرستان 
بفتح طا و با و راء و اسکان سین, چانکه 
حاژمی بر آن رفته و عامه نیز همین عقیده را 
دارند. یا فتح دو حرف نختین با سکون سین 
صاحب ترجمه اهل ساری که یکی از 
شهرستانهای مشهور سازندران است بوده» 
چنانکه شا گردمشهور او: محمدبن علیین 
شهرآشوب السروی المازندرانی رحمقائه نیز 
موب په ساری ميباشد. و گاه بر غهر قیاس 
منسوب به طبرستان را طبری گویند. مائند 
شیخ ابوعلی طبری, و قاضی ایوالطیب طبری, 
و تبت طبری به طبرستان, مانند طبرانسی 
است نسیت به طبريهٌ اردن از بلاد شام و 
چسنانکه در نصبت بسطیرستان گسویند 
قلان‌الطبری, و الداره الطبرية, ه مچنان 
گویند: فلان الطیرانی (در نسبت بسوی 
طبریةاردن از بلاد شام) و طبرانی مولف معجم 
کبیر نیز از طبرية شام میباشد. گاهی هم طبریه 
را در مورد نسبت به قریه‌ای که نزدیک شیهر 
واسط واقع است استعمال کنند. و در کتاب 
ریاض از شیخ و آستاد خود علامة مجلسی 
رحماله نقل کرده که او در کتابی چنین دیده 
که طبرسی معرب تفریشی, تصبت به تفریش 
یکی از آبادیهای توایبع قم است. چنانکه 
دوریستی معرب درشت. یکی از آیادیهای 
توابع نهران میباشد. صاحب ریاض بر این 
سند افزوده است که بعضی از معاصرین نیز با 
قول آخرین موافقت کرده‌اند. و هو غریب. و 
سوف یأتی فی ترجمة حمزتالدیلمی. و 
بالجمله اين مرد از بزرگان متقدمان اصحاب 


۱۵۳۴۹  .یسربط‎ 


ما میباشد و از جمله کسانی که از او روایت 
دارند. شا گر دسابق‌الذکر اوست که در کتاب 
معالملعلماء نام شریف او را ذ کررکرده و گفته 
است که شیخی احمدین اببطالب الطبرسی. او 
راست: کتاپ الکافی فی الفقه, حَسن, 
الاحتجاج و مفاخرالطاليية, تاریخ‌الاشمة و 
فضاثل‌الرهراء - انتهی. (روضات‌الجنات 
ص۱۸). صاحب معجم المطوعات عنوان 
وی را بدین نحو آورده است: ابومنصور 
احمدین علی‌ین ابیطالب الطبرسی. (الخیخ..) 
و یعرف بالشیخ الطبرسی الاول. صاحب 
روضات الجنات در جلد اول نام او را ذ کر 
کرده.گوید: عالم و فاضل و محدّث قة است. 
وی راست: کتاب الاحستجاج علی اهل 
اللجاج» کتابی است نیکو و بسیار سودمند, و 
سال وفات او را ذ کر نکرده است. کتاب 
مذکور در مذهب طایفةً شیعه و انتصار بر اهل 
بیت رسول خدا صلوات‌اله و سلامه علیهم 
تألیف شده. صاحب روضات گوید: آن کتابی 
است معتبر و بین طایف شیعه شهرتی با 
دارد و مشتمل است بر آنچه از دلائل نبوت و 
امامت. بلکه بسیاری از دلایل اصسحاب 
بزرگوار پیغبر باگروهی از اشقیاء و مخالفین 
را نیز که به دست آورده و بر آن | گاهی یافته 
است بر آن افزوده, و در اواخر کستاب نیز 
تدقیقات بسیاری که از ناحیهُ مقدسه به بعضی 
از بزرگان شیعه صادر شده درج کرده است. 
کتاپ مزپور در سالهای ۱۲۶۸ و ۱۳۰۲ در 
تهران طبع شده. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۸ و صاحب ريحانة الادب آرد: شیخ 
احمدبن علی‌بن ابیطالب. مکنی یه ابی‌متصور. 
عالم فاضل جلیل ققیه کلم کامل نسابه و از 
اهالی ساری مازندران و از ثقات محدئین و 
! کابر علمای امامية اواسط قرن ششم هجری و 
با ابوالفتوح رازی و فضل‌ین حسن طیرسی 
مستوفی ۵۴۸ ه.ق.معاصر و از اساتید و 
مشایخ روایت شیخ متخب‌الاین متوفی در 
۵ ه.ق.و اين شهرآشوب متوفی ۵۸۸ 
ه.ق.بود. خودش با دو واسطه از شیخ طوسی 
و با چند واسطة دیگر از صدوق روایت 
می‌نماید و شهید اول در غایةالمراد فتاوی و 
اقوال او را بیار نقل میکند و از آثار جلیلة 
اوست: ۱ الاحتجاح علی امل‌اللجاج. ۳ 
تاج الموالید در انساب, چنانچه بعضی گفه 
لکن رجوع به شرح حال فشل‌بن حسن 
طبرسی کنند. ۳ - تاریخ الاشمه (عا, ۴ ت 
فضائل‌الزهرا.. ۵ - الکافی در فقه. ۶-مقاخر 
اطاییه. و اشهر از همه کتاب اجتماع مذکور 
اوست که در السنه داثر و به اجتماع طبرسی 
معروف و به کثرت فوائد موصوف و پارها به 
طبع رسید... و کسانی که تألیف این کتاب 
احنجاج را په فضل‌ین حسن طبرسی تسبت 


۰ طبرسی. 


داد‌اند, بخطا رفهاند. (ريحانة الادب ج ۳ص 


۸ ابن شهرآشوب او را در معالم‌السلما به 
این نببت (طبرسی) خوانده و گوید: «شیخی 
احمدین ابطالب الطبرسی له الکافی فی 
الفقه». رجوع به همین لغت‌نامه ذیل احمد. 
روضات‌الجتات ص ۱۸ و سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۲۰۳ شود. 
طیرسی. [ط ب] ((خ) حسنین فضل 
طبرسی, ملقب به رضي‌الدین, مکتی به 
ابوتصر. او راست: کتاب مکارم الاخلای که 
در سال ۱۳۰۰ ه.ق,در بولاق مصر با کتاب 
الوسيلة السظمی فی شمائل المصطنی 
شیرالوری تألیف ابی‌المکارم زین‌الدین 
پیرمحمد دده, در حاشیه‌اش بطبع رسیده, و 
نیز در سال ۱۳۰۴ در مطبعة محمد مصطفی, و 
در سال ۱۳۱۱ ه.ق.در مطیعه عتمانیه و هم 
در.آن سال در مطیعة میمنیه, و همچنین در 
سال ۱۳۱۸ «ه.ق.با کتاب تهذیب‌الاخلاق و 
تطهیرالاعراق آبن مسکویه در حناشیه‌اش 
چاپ شده است, در مطبعة خیریه نیز در سال 
۱۳۰۳ هاق. بسطبم رسیده است. (سعجم 
المسسطوعات سبتون ۱۲۲۸). کستاب 
مکارم‌الاخلاق, در سال ۱۳۱۴ هم در تهران 
چاپ سنگی شده و کتب ذیل هم در حاشیة 
آن با کمال نفاست چاپ شده است: ۱- 
طهار‌الاعراق, ۲ -ترتیب السعادات. هر دو 
از تألفات ابوعلی مسکویه. ۳ -کتاب 
السحصین و صفات السارفین. ۴ -کتاب 
الفصول فی دعوات اعتاب الفرائض. هر دو 
تألیف احمدین محمدین نهد الحلی. رجوع به 
روضات الجتات ص ۵۱۲ و صص ۸۴ - 
۵شود. و صاحب ريبحانة الادب آرد: 
حسن‌بن علی‌بن محمدین علی‌بن حسن 
طبرسی یا طبری سازندرانی. مشهور به 
عمادالدین طبرسی یا طبری. از فحول و | کابر 
علمای امامیه و فقیهی است. بصیر و محدئی 
خبیر و متکلمی تحریر و از معاصرین مسحقق 
حلی و خواجه نصیر طوسی و نظاتر ایشان 
بوده و مصنفات جیدءٌ بیاری در فقه. حدیث 
و تحقیق حقایق اصول مذهب و تشید مبانی 
دین مقدس اسلامی و دیگر قنون منوعه 
دائته و فتاری او در کتب فقهیه متأخرین 
منقول و از او په عماد طبرسی یا طبری و 
گاهی پیمادلدین طبرسی با طبری تعیر 
کنند... سال وفاتش به دست نیامده». ولی از 
تاریخ تألیف اسرارالامامة « که‌در سال ۶۹۸ 
ه.ق. تالف شده» معلوم است تااین سال 
حیات داشته است و نیز گفته‌اند این کتاب غیر 
از اسرارالامامة فضل‌بن خسن طبرسی است. 
او از طبرستان مازندران است. (از ريحانة 
الادب چ۳ ص ۱۲۷, ۱۲۸). صاحب‌الذریعه 
در سبت «استرارالاف‌امد» (ج۲ ص ۴۰) 


تویسد: الشیخ المتکلم اققیه عمادالدسن 
/الحسن‌ین علی‌بن محمدبن الحسن الطبرسی 
المعروف بالعماد الطبری او عمادالدین الطبری 
عند نقل اقواله فی الفقه و هو صاحب کامل 
الپهائی الذی الفه سنة ۶۷۵[ه.ق.] و صرح 
فیه بانه مازندرانی (انتهی موضع الحاجة منه). 
خود وی در مقدمة کتاب کامل بهائی تویسد؛ 
«در ملک مازندران که مولد مصلف این کتاب 
است» ولی از شهری که در آن تولد يافته نام 
نمیپرد. 
نوری طبرسی. او راست: فصل الخطاب فی 
اثیات تحریف کتاب رب‌الارپاب آغاز کتاب 
الحمدللّه الذی انزل علی عبده کاباً ثناً لسا 
فی‌الصدور. در دیباچة کتاب گوید: اين کتابی 
است اطیف که در اثبات تحریف قرآن. و 
فضایح اهل جور و عدوان فراهم آوردهام» و 
. آنرا تصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب 


رب‌الاریاب نام نهادم. و بر سه مسقدمه و دو 


پاب قرار دادم. این کتاب در سال ۱۲۹۸ ۵ .ق. 


در ایران بطبع رسیده است. او راست. کتاب 
دیگری به نام کشف‌الاستار عن الابصار 
(المهدی المنتظر). این کتاب را بر یک مقدمه و 
دو فصل و خاتمه مرتب ساخته است. و در 
آیران بچاپ سنگی طبع شده است. (سعجم 
المطبوعات ستون ۱۲۲۸ 
طیرسی. اط ب] (خ) (شسیخ..) 
شمی‌الدیین طبرسی نحوی. در روضات 
گوید:کنعمی در بلدالامین از او نقل کند و 
گمان دارم کتاب جواهر در نحو که بفضل‌بن 
حسین طبرسی نسبت کند از ار باشد. 
(روضات‌الجنات ص ۵۱۳ و در کتاب‌اللقض 
آمده است: و بعد از آن خواجه مکین بوالمفخر 
قمی.. و شمس‌الاین محمد بنیامان 
طبرسی...؛ این چماعت همه شیعی و معتقد و 
اصولی بوده‌اند. (کتاب القض صص ۲۲۴ - 
۳۳۵ 
طبرسی. [ط | (اغ) نف لین حسن 
طبرسی ام ,مکنی یه ابوعلی, طبرس منزلی 
است میان قاشان و اصفهان و اصل ایشان از 
آن بقعت بوده است. و ایشان در مشهد سناباد 
طوس متوطن بوده‌اند و مرقد او آنجاست. 
بقرب مسجد قتلگاه, و از اقارب نقبای 
آل‌زیاره بودند. رحمهماله. اين امام در نسحو 
فرید عصر بود و با تاج‌القراء کرمانی اختلاف 
داشته و در علوم دیگر به درجة اقادت رسیده, 
و با قصبه اثتقال کرد در سن تلاث و عشرین 
و خمسمالة, اینجا متوطن گشت. و مدرسة 
دروازة عراق برسم او بود. و او رااشعار بسیار 
است که در عهد صبی انشا کرده است. در 
کتاب وشاح بعضی از آن بیاورده‌ام. و از آن 
جمله این ابیات است: 


طبرسی. 


الهی بحق المصطقی و وصیه 

و سبطیه و السجاد ذی‌الفنات 

و باقر علم‌الانبیاء و جعفر 

و موسی نجی‌اله فی الخلوات 

و بالطهر مولانا الرضا و محمد 

تلاه علی خیرةالخیرات 

و بالحن الهادی و بالقائم الأی 

یقوم علی اسم اه بلیرکات 

آنلتی الهی ما رجوت یحبهم 

و پدل خطئیاتی بهم حسنات 

و تصانیف بسیار است او راء و الب بر 
تصانیف او اختیارات است و اختیار از کتب 
رتبهای پلند دارد. فان اختیارالرجل یل علی 
عقله. مثلاً از کتاب مقتصد در نحو اختباری 
نیکو کرده است بفایت کمال. و از شرح 
حماسد مرزوقی اختیاری کرد است بفایت 
نیکو. و از تفسیر امام زسخشری اختیاری 
کرده‌است فی غاية‌الجودة. و او را تفسیری 
است مصلنف ده مجلد و کتب دیگر, بسیار, 
وی.در علوم حساب و چبر و مقابله مشارالیه 
بود. توفی ب قصبةالبزوار. لبلةالاضحی 
العاشر من ذی‌الحجة سنة شمان و ارمین و 
خمسمائه. و تابوت او را بمشهد رضوی علی 
سا کنهاحية و السلام تقل کردند. (تاریخ ببهق 
چ تسهران ص ۲۴۷). در معجم المطبوعات 
امده: ابوعلی قضل‌ین حسن‌بن فضل طبرسی 
مشهدی (شیخ...) معروف به طبرسی بزرگ» 
صاحب تفسیر. مولف ریاض العلماء گوید: او 
قدس سره و فرزندش رضی‌الایین ابونصر 
حسن‌بن فضّل صاحب مکارم الاخلاق. و 
نواد؛ او ابولفضل علی‌بن حسن صاحب 
شکوه الانوار از | کابر علما بوده‌اند. ابن بابویه 
در فهرست خودگفته که او رادیده و نزد او 
دانش فرا گرفته, در مشهد مقدس رضوی 
وقات یافته است. امیر مصطفی در رجال خود 
ترجمه احوالش را آورده و گوید: ثقة فاضل 
دین, عین من اجلاء هذه الطائقة له تصانیف 
حستةه انقل من المشهد ال رضوی الی سبزوار, 
ستة ۵۲۰ [ه.ق.] و انقل بها الی دارالخلود 
سنة ۵۴۸. و صاحب معجم المطبوعات گوید: 
او راست جوامع‌الجامع در تفسیر, و اين کتاب 
مسختصری است از دو تأیسف دیگر اوه 
مجمع‌البیان» و الکافی الشافی که هر دو در 
تفر است و این مختصر در ایران بسال 
۱ بطم رسیده است. دیگر از تألیفات وی 
تنسیر مجعع‌لییان است. آغاز آن: الحمدلله 
نی ارتفعت من مطارح الفکر جلاله. تألیف 
این تفر در سال ۵۳۳ ه.ق. پایان یافته 


۱-در این لغتنامهء به پیروی مزلفین نامه 
دانشوران (ج ۲ص ۶۱۲) نسب اب وعلی 


«فضل‌بن علی‌بن فضل» آمده و اشتباه است. 


طبرسی. 


است. این تفیر در دو جلد در ایران بطع 
رسیده. (صعجم السطبوعات ستون ۱۲۲۷). 
رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ص ۷۲۲و 
۴۴۵ شود. شیر مجمم‌الییان اخیراً در شهر 
صیدا بطبع رسیده است. در روضات ص ۵۱۲ 
لقب وی امین‌الاسلام و در ريحانة الادپ ج ۳ 
ص ۱۸ امین‌الدین با امینالاسلام آمده است. 
صاحب روضات‌الجتات ولادت او را در عشر 
۷۰ ط .ق.نوشته و وفات وی را بسال ۵۴۸ 
ه.ق,یاد کرده است. رجوع په روضات صص 
۲- ۵۱۴ و ريحانة الادب ج ۴ صص ۱٩‏ 
- ۲۱ شود. در تاریخ بیهق در ترجمة وی 
گوید(ص ۲۴۲): طیرس منزلی است میان 
قاشان و اصفهان و اصل ایشان از آن بقمت 
بوده [است ]. 
طبرسی. (ط ب] (اغ) مسحمدین فضل, 
صاحب روضات در ذیل ترجمة نضلبن 
حسن طبرسی گوید: در پاب محامده از کتاب 
امل الأمل شرح حال مردی, مکنی به ابی‌علی 
طیرسی که محمدین فضل نام دارد دیده 
میشود که گوید: وی عالمی پرهیزکار و عابد 
بود. از او آبن شهرآشوب روایت کند. وی از 
تلامذء شیخ طوسی است. و دور نیست که او 
از اجداد طبرسی فضل‌ین حسنبن فضل 
صاحب ترجه باشد. (روضات‌الجنات 
ص۵۱۴). 
طبرسی. (ط ب)] ((خ) هارونین حسن‌ین 
علی‌ین محمدبن علی, مکتی به ابوعلی یا 
ایومحمد و ملقب به ضیاءالدین. مضصوب به 
طبرستان و از این رو گاهی به طبری و گاهی 
به طبرسی خوانده ميشود. سال وفات او به 
دست نیامده, لکن صاحب ریاض السلماء 
میرزا عبدائه اتدی نسخه‌ای خطی از قواعد 
علامه در دهخوارقان به دست آورده که بخط 
هارون بوده و تمام آنرا نزد علامه خوانده و 
علامه با خط خود در پشت کتاب در تاریخ 
۷ رجب ۷۰۱ه.ق.او را با القاب امام عالم 
فاضل ستوده است. و پدر او عمادالدین 
حسن‌بن علی طبرسی را نیز بسیار ستوده 
است. (تلخیص از ريحانة الادب ج ۳ص 
۶ 
طبرش. (ط ز /ط رٍ] ((ج) ممرب تفرش. 
ولایتی است که از هر طرف که بدو روند به 
گریوه‌فرو باید رفت. سیزده پاره ده است» خم 
«ظ: فم یا فیم» و طرخوران از معظمات 
اوست. هسوایش معتدل است. آبضص از 
چشمه‌ها و کاریز که از آن کوهها برمیخیزد و 
ارتفاعاتش پنبه و غله و میوه بود. | کثراوقات 
آن‌جا ارزانی بود. و مردم آنجا شیعی 
آثاعشری‌اند. حقوق دیوانیش شش‌هزار 
دینار است. (نزهةالقلوب چ لندن ص ۶۸). 
تفرش در فرورفتگی واقع شده و کوههائی 


آنرا احاطه کرده است. و اغلب اهالی تفرش 
بالیواد. و در دوره‌های اخیر غالا مصدر 
مشاغل مهم دولتی و مملکتی بوده‌اند. 
(جغرافیای سیاسی کبهان ص ۳۸۸). رستاق 
طبرش؛ روایستی است از ابن‌السقنم که 
ضیعتهای آنرا طبرش‌بن همدان بنا کرده است 
و بسمارت آن فرموده !. (تاریخ قسم ص ۸۷۸. 
رستاق طبرش؛ سی‌ودو دیه؛ از آن جمله 
طرخران, فیم. جادیده, که مندرس گشته و 
ناپدید شده است. (تاریخ قم ص ۵۶). رجوع 
به همان کتاب ص ۱۱۷ شود. و عوانان بددین 
از قم و کاشان و آبه و طبرش وری: 

خسروا هست جای باطتیان 

قم و کاشان و آبه و طبرش 

آبروی چهار یار پدار 

واندرین چار جای زن آتش 

پس فراهان بسوز و مصلح‌گاه 

تا چهارت ثواب گردد شش 

شمس‌الدین لاغری (از راحةالصدور). 

طبرشانه. (ط ب نْ ] ((خ)۲ یکی از شهرهای 
اندلس که بندر است. (الحلل‌السندسية ج ۱ 
ص 4۱۱۷ 
طیرشی. رط رٍ] ((خ) شرفالاین علی 
طبرشی وزیر عراق. (جهانگشای جوینی). و 
نیز در حاشیٌ ص ۱۳۰ از تاریخ نوی (سیرة 
جلال‌الدین منکبرنی) این عبارت را نقل کرده 
است: «شرف‌الدین علی التسفرشی وزیر 
السلطان بالعراق کان... من رژساء تفرش و 
هی كورة من کورالعراق. (تاریخ جهانگدای 
جوینی چ لیدن ج ۲ص .)۱٩۹۱‏ 
طبرقة. رط ب قَ] ((خ)" شسهری است در 
مفرب از ناحیة بر بُربره بر کنار دریا نزدیک 
باجه در آنجا آثار باستانی و بناهای شگفت 
میباشد و در این شهر رودی است بزرگ که 
کشتهای بسزرگ در آن داخل میگردد. 
(مراصدالاطلاع ص ۲۶۲ باقوت در سعجم 
البلدان گوید: کشتبهای بزرگ پس از دخول 
در رود طبرقة به دریای طبرقه بیرون میروندء 
و اين شهر پرای ورود بازرگانان شهر آبادی 
است. و در شرقی طبرقه دزهائی هت که به 
دزهای «بنزرت» معروف میباشند. (سعچم 
لبلدان چ سصر چ ۶ص ۲۱) شهری است 
[بناحیت مغرب ] بر کران دریای روم. و 
بنزدیک این شهر اندر دریا معدن مرجان است 
سخت بیار, و اندر همه جهان جائی دیگر 
نیست. و اندر وی کژدم است کشندة بزرگ, 
(حدود العالم) دمشقی از رودهای بزرگ 
«برالعدوة» یکی نهر طبرقة را میتمارد و 
میگوید: کب غزی یأتها من غربها و بصیب 
قی الیحر الرومی. (نخبةالدهر ص ۱۱۳ و نیز 
در ضمن وصف بلاد آفریقیه ساحلیه و... گوید: 
و طبرقة؛ و ها نهر بدخل مرا کب من اببحر 


۱۵۳۵۱  .کربط‎ 


بالامتعة و بها آثار قدیمة. (نخبة‌الاهر 
ص ۲۳۵). و نیز رجوع به الحلل السندسية 
ص ۵۴ شود. مزلف قاموس الاعلام ترکی آرد: 
طبرقه نام اسکله و قصباٌ کوچکی است در 
ساحل شمالی تونس قرب حدود جزاشر. در 
حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ تن سکنه ندارد.اما 
خرابه‌های واقعه در گردا گردش به داشتن 
گذشته‌ای درخشان شهادت میدهند» و در 
زمان قرطاجنیان و رومیان تجارت‌گاه بزرگی 
بوده است. یاقوت حموی گوید: تهری که در 
نزدیکی این قصبه روان است. وارد دریا 
می‌شود و برای سیر سفائن صلاحیت دارد؛ در 
حوالی آن مرجان صید کند. ادوات و آلات 
کلی از ایتجا صادر می‌گردد. و تجارت پر 
جنب و جوش دارد. روبرریش جزیره‌ای 
کوچک مسمی به همین اسم است. 
طبرکت. [ط ب ر ] ((ج) قلعه‌ای است به 
ری. (منتهی الارب). دزی است بر فراز کوهی 
خرد نزدیک شهر ری بر جانپ راست رونده 
بخراسان که از جانب چپ وی کوه بزرگ ری 
واقع است. اين دز بخرایة ری پیوسته است که 
آن را سلطان طفرللین ارسلان‌بن طفرلین 
محمدین مسلکشاه‌ین ارسلان‌بن داودبن 
سلجوق بسال ۵۸۸ ه.ق. خراب کرد. سبب 
خراب کردن این شهر آن بود که خوارزمشاه 
تکش‌ین ایل ارسلان چون به عراق آمد و بر 
ری استیلا یبافت, این دز را نیز متصرف 
گردید»‌هنگام بازگشت بخوارزم طمفاج‌نامی 
راکه یکی از امراء بود با دوهزار تن سوار 
خوارزمی پجای خود در آن دز برقرار و آن 
دز را بوسیلة اصوال و ذخاثر نیک استوار 
ساخت. و دقیقه‌ای از بذل مجهود در این 
منظور فرونگذاشت. اتفاقاً در همان سال 
(۵۸۸ ه .ی.) طفرل که از عهد قزل‌ارسلان در 
یکی از قلاع محبوس بود آزاد شد و لشکری 
گرد آورد و آهنگ ری کرد. قتلغ ابنانچ 
ابن‌البهلوان از بیم طفرل فرار کرد از 
خوارزمشاه یاری و مدد طلبید, طفرل به ری 
آمد و آنجا را متصرف شده و بمحاصرء طبرک 
پرداخت در آن اثناء اسیر طمفاج بمرد و 
خوارزمیان دل‌شکسته شدند, از طغرل 
استدعا کردند که اجازت دهد اموال خویش را 
از دز با خود بیرون برند و دز را تسلیم کنند. 
طغرل گفت: برای پیرون بردن اموال شخصی 
شما مانعی نخواهد بودء اما به احدی اجازت 
ندهم که دست به ذخاثر و سلاح برد و آنها را 
از دز بیرون سازد. خوارزمیان پذیرفتند و با 
این شرط از دز بیرون آمدند. طفرل را غلامی 
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۲ طبرک. 


بود که فراری و پنهان و بخوارزمیان پناهنده 
شده بود و هنگام خروج خوارزمیان از دزه 
وی نیز خواست به معیت آنان بیرون شود, 
یاران طفرل لام را بگرفتند. گفتد: این 
مملوک ماست. خوارزمیان از تسلیم او سر 
پیچیدند و در نتیجه خوارزمیان با اصحاب 
طغرل بیکدیگر افتادند» عاقبت یاران طفرل و 
اهل ری باهم اتقاق کرده بر خوارزمیان چیره 
شدند و بسیاری از آنان را کشتند و پر اثر این 
چنگ و چدال طغرل دز طبرک را متصرف 
گردید.طفرل پس از این فتح و پیروزی» امراء 
سپاه خود را احضار کرد و از آنان پرسید این 
دز رابه چه آفریده‌ای مانند خواهید کرد؟ و هر 
یک از آنها برای خویش چیزی گفت. طغرل 
گفتار هیچیک را مقرون به صواب ندانست و 
گفت؛این دز ماری دوسر را ماند که یک سر او 
در عراق و سر دیگرش به خراسان باشد, به 
هر طرف دهان باز کند اهل آنجا را خواهد 
بلمید و مرا تصیمم بر آن است که ایین دز را 
ویران کنم. امرای طفرل وی رااز این تصمیم 
بازداشتد و گفند: نیکوتر آن است که شخصاً 
بدین دز بالا رود و آنجا را نیک بازبیند. پس 
از معاینذ آن جا به هرچه رای خدایگان تعلق 
گرفت به اجرای آن فرمان دهد. طفرل گفت: 
تتی چند از پادشاهان نیز بخراب کردن این 
قلعه تصمیم گرفتند. اما پس از آنکنه دز را 
بازدید کردند. از خرابی انجا دل خوش 
نداشتند و از تصمیم خود بازگردیدند؛ از يين 
رو من بمشاهده دز نشوم واز عزم خود 
بازنگردم. آنگاه فرمان داد هرچه سلاح و 
آلات جنگ در آن جا بود بجای دیگر نقل 
کند. پی از نقل سلاح از آن جا به اهالی ری 
امر کرد تا آن چا را غارت کردند. و آنچه در 
دز به ذخیره نهاده شده بود به تاراج پردند. و 
روزی چند اهالی ری مشغول تاراج بودند و 
چون از تاراج آن جا فارغ شدند. طفرل بدانها 
گفت:ایدون که از تاراج دز بیاسودید. باید آن 
را ویران سازید, آنان نیز قرمان بردنده و 
بامیتین چندان پن و پبهای آن را کاویدند تا آن 
جارا با خاک یکسان کردند و تا سدت یک 
سال هر زمان که طغرل از آنجا میگذشت: ا گر 
کمترین اثر و نشانه‌ای از آن دز می‌یافت 
می‌گفت این را نیز تابود کنید و چندان در این 
آمر جهد ورزید که بعد از آن کوچکترین 
نشانه‌ای هم از آن دز بر جای نماند. (معجم 
البلدان چ مصر ج ۶ص ۲۲). خواندمیر در 
حبیب‌السیر آورده: منوچهر به دارالملک ری 
رفت و افراسیاب تهران ری را معسکر خود 
ساخته, روز به روز آثار نضرت در جانب او 
ظاهرتر میگشت. بنابرایین منوچهر قلعة 
طبرک را عمارت فرمود و آن اول قلعه‌ای 
است که در عالم ببا یافت. و سعنی طبرکوه 


است. (حیب‌السیر چ ۱ تهران ج ۱ص 6۶). 

قلعةٌ طبرک به جانب شمال ری در پای کوه 
فتاده است. (نزهةالقاوب چ لشدن ص 4۵۳. 
معدن نقرة طبرک ری هرچند در آنجا خرج 
کنند,همان قدر باز پس ندهد. بدین سبب | کش 
ارقات معطل است. اما در عهد سلاجقه 
پیوسته در آن جا بکار بودندی. گفتندی 
اگرچه توفیر ظاهری ندارد, اما نقره در جهان 
خراج بسیار می‌شود و ایین توفیری تیکو 
باشد. (نزهةالقلوب چ لشدن ص ۲۰۲). و 
رجوع به نزهةالقلوب چ لشدن ص ۰۱۹۸ 
فهرست حبیب‌السیر چ خیام, مجمل التواریخ 
و القعص ص ۶۴ قاموس الاعلام ترکی, 
فهرست تاریخ گزیده, رشیدی ص ۱۳۳و 
تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ صص ۲۸ - 
۳۰ شس-دالازار ص ۳۶۲ و اخبارالدولة 
اللجوقیه ص ۱٩‏ شود. 

طبرکت. [ط زر ((خ) قلعه‌ای است‌یه 
اصبهان. (منتهی الارب). رجوع به فیبل 
جامع‌اتواریخ رشیدی ص۴۳ و فهرست 
حبیب‌السیر چ خیام شود. 

طب رکت. رط ب ز] (ج) ( کوه...)در کتاب 
التقض در این باره امده است: دانم که کوه 
طبرک آن جا نبود. ( کتاب للقض ص ۵۳۳). 

طبرکت. (ط ب ر] ((خ) دهمسی است از 
دهستان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. در ۷۰هزارگزی شمال اردل و متضل 
به راه مالرو عمومی. کوهستانی» معتدل با 
جنگل بلوط. ۱۷۸ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و آب بازفت. محصول آنجا شلات. 
پشم و روغن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌یافی است. 
راه مالرو دارد. قشلاق سکن عشایر اطراف 
مسجدسلیمان است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

طبرکون. [ط تب ] (مسبرب. ص) (سعرب 
تبرکون) آنکه کفل زاویه‌نما (نوک‌تیز) و طویل 
دارد. چسانکه اسب. (دزی ج‌۲ ص ۲۱). 
رجوع به تبرکون شود. 

طبرکی. [ط ب ر] (ص تسبی) موب به 
تلءهٌ طبرک ری که قلعه‌ای بوده است. 
آشتتاش), رجوع یه طبرگ عود: 

طبرمین. (ط ب ] ((ج)۱ قلعه‌ای است 
استوار در مقلیه. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ 
ص ۲۲) (قاموس الاعلام). دمشقی در فصل 
وصف جزاشر بحر رومی گوید: ومن 
بلادالجزیرة البریة: الاقة و.. و طبرمین... 
(نخبةالدهر ص .)٩۴۱‏ 

طبرنش. اط ب ن) (() (وادی..)" نام 
صحرائی است در اندلس, (الحلل السندسية چ 
۱ص ۲۰۴ 

طبرفه. (ط بٍ ن] (مسعرب, ل) مسعرب از 


طبری. 


اسپانولی. مبخانه. سبکده. کاباره. چ» 
طبرنات, طبارن. (دزی ج ۲ص ۲۱). 
طبرفیره. (ط ب نژ /ر] (معرب, ()(معرب 
از اسپانیولی) صاحب میخانه. می‌فروش. پیر 
میکده. پیر خرابات. (دزی ج ۲ ص ۲۱). 
طبره. [ط ر] (!خ) از طوج جیل است. 
(تاریخ قم ص ۱۱۸). 
طبره. اطّ ب ز) ((خ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر, 
واقع در ۷۸ هزارگزی تمال خاوری شادگان. 
کنار راه اتومبیل‌رو تابستانی خلف‌اباد به 
بهبهان. دشت, گرمسیر. مالاریائی با ۱۵۰ تن 
سکنه. آپ آن از چاه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت, راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفد آلوخش 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
طبری. اط بِ] (ص نسبی) مصوب به 
طبرستان. (منتهی الارب). افل و ساکن 
مازندران. منسوب به طبرستان که مرکز آن 
آمل است ر پیشتر از علماء که موب به 
طبرستان هستد از آمل برخاسته‌اند. 
(سمعانی). و هر کجا (طبری) مطلق گفته شود. 
مورخ معروف طبرستانی مقصود است* 

زان سخنها که تازی است و دری 

در سواد بخاری و طبریء نظامی, 
|آکنایه از لب معشوق, منسوب به طبر که در 


اینجا مخفف طبرزد است که بمعنی نبات 
باشد. (غیاث اللغات) (اتتدراج)؛ 
لب طبری‌وار طبرخون به دست 
مغز طبرزد به طبرخون شکست. ‏ نظامی. 


پنفش طبری؛ در مازندران و گیلان عقریاً 

از اوایل اسفند ماه بر هر دیواری و بر هر تسل 

خاکی‌و مخصوصاً بررکنار جویبارها پنفثة با 

طراوت و نتضارت بسیار روید و مردم از گل 

آن دسته بسته ویاران و دوستان را هصدیه 

دهند؛ 

بمنظر آمد باید که وقت منظر بود 

نقاب لاله گشودند و لاله روی نمود 

بنفشة طبری خیل‌خیل سر برکرد 

چو آتشی که ز گوگرد بردویده کیود. 

چون بهم کردی بسیار بنفشة طبری: 

باز برگرد و یستان شو چون کیک دری. 
منوچهری. 

ید طیری؛ طبرخون. سرخ بید. (اوبهی). 

-جامة طری؛ جنس از برود که تنگ است: 

مر کفی وسط الشتاء و شدةالبرد بقمیص 

واحد و کساء طبری. (ذیل تجارب‌الامم ۳: 

۸ 

یکفیک من سوء حالی ان سألت به 


۱ 


طبری. 
انی علی طبری فی الکوانین. 


این الداهیةاحمدین سیك: 
رجوع به خرح احوال رودکی ج ۱ص ۶۵ 
شود. 
2 درهم طبری؛ دو ثلث درهم شامی است. 
(منتهی الارب). صاحب کتاب النقود ارد: و 
طبری منسوب به طبریةٌ واسط است نه طیریةً 
فلسطین و بجای درهم طبری, درهم طبرک 
نیز آمده است و در جمع آن گویند: الدراهم 
الطيرية. رجوع به النقود ص ۲۳, ۰۲۴ ٩۱‏ و 
٩‏ شود. 
مداد طبری؛ نوعی مداد موب به 
طبرستان؛ 
وآن دوات بسدین را نه سر است و نه نگار 
در بنش تازه مداد طبری برده بکار. 
ملوچهری. 
طبری. اط بّ] ((خ) او راست: الواضح, فی 
الرسی و اللشاپ. ( کشف الظنون ج ۲ 
ص ۶۲۵. 
طبری. (ط ب]۲ ((غ) طبیی است که 
ابن‌البیطار مکرر در کتاب الصفردات از وی 
تقل کرده, از آنجمله در شرح الفاظ: ارما ک, 
بقره جوزجندم؛ ضرف ( که‌در این جا نام کتابی 
هم از تألیفات ری به نام «الجوهرة» آورده 
است). حلبة, طرخون, نان‌خواه. صاحب 
ذخیره خوارزمشاهی نیز از اقوال طبیبی 
معروف به طبری بسیار نقل کرده است. و مراد 
یا طیری ابوالحسن احمدین محمد است و یا 
طبری الحاسپ. رجوع به هر یک از این دو نام 
شود. 
طبری. (ط بٍ ر ] ل[ج) ابن‌اطیب الطبری. 
رجوع به اين طیب ابوالفرج عبداله در همین 
لفت‌نامه و عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۴۲ شود. 
طبری. (ط ب ] ([خ) ابرجعفرمحمدین چریر 
از مشاهیر مورخان است. در تفسین حدیث, 
فقه و علوم دیگر هم ید طولائی داشته و یکی 
از ائمة زمان خود بشمار میرفته است. وی 
بال ۲۲۴ ه.ق. در شهر آمل از طبرستان 
تولد یافته. و در سل ۳۱۰ ه.ق,در بغداد 
درگذشته است. ابواسحاق شیرازی در کتاب 
«طقات فقهاء» وی را یکی از مجتهدان عصر 
بشمار می‌آورد و ابوبکر خوارزمی معروف 
همشیره زاده اوست .و درا کثر علوم تألفات 
داشته است و مشهورتر از همه کتاب معروف 
به «تاریخ طبری» میباشد که وقایم خلقت 
عالم را از زمان ادم تا عصر خود در آن آورده 
است. دیگر از تألقات مهم وی تفیر کبیر 
است کتاب تاریخ او از کب صوثق و معتبر 
بشمار میرود. به اختصار بفارسی هم ترجمه 
شده و ترجمة ترکی نیز دارد. وی در شعر و 
آدب نیز شهر؛ عصر خویش بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به ابن جسریر 


محمدین جریر, التفهیم بیرونی ص ۴۸۹ و 
عقلالفرید ج۱ ص ۲۷ و ج۴ ص۱۸۵ و ج ۵ 
ص ۰۲۷ ۰۱۴۲ ۰۱۴۷ ۰۱۵۲ ۱۵۹ ۱۶۸۰۱۶۰ 
۰ ۰۲۲۱ ۲۳۴ و ج۸ ص۲۰. 
ضس‌الاسلام ص ۱۶۶. حواشی ص ۰۱۷۰ 
۳۹ ۰۸۳ ۲۹۱۰۰۰۸۶ ۳۲۵ و 
۶ ایران باستان ج ۱ ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۲۷۸ 
و ج۲ ص ۶۹۸ ۹۵۲, ۰۹۵۶ ۰۹۹۱ ۱۱۶۴ و 
چ۳ ص ۰۲۵۲۹ ۲۵۲۰, ۰۲۵۴۸ ۲۵۲۹ 
۱ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۵۷ ۰۲۵۵۸ ۰۲۵۶۰ 
القفطی ص ۰۱۱۰ ۳۶۱, حبیب‌السیر چ ۱ 
تسهران ج ۱ص ۰۱۲ ۸۱۹,۱۸ ۰۲۲۰۰۲۰ ۰۴۷ 
۹ ۶۲۷ ۷۲ معجم الادباء ج ۶ ص ۳۳۳ 
روضت‌الجنات ص ۷۰۲ فارسامة 
ابنالبلخی ص۸, معچم المطبوعات ستون 
۹ اعلام زرکلی ج۲ ص ۴۴۶. ایران در 
زمان ساسانیان ص ۰۳۴ ۳۰ ۸۵۰ ۸۵۳ ۶۳ 
۶ ۸ ۷۲ ۷۳ ۸۴ ۰۲۱۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ 
۹ ۲۴۱ ۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۲۵۵ ۲۶۲, ۰۲۶۷ 
۱ ۲۲ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۱۳۱۶ ۰۳۱۹ 
۷ ۳۵۰ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ ۳۶۸ و تاریخ 
ادبیات ایران تألیف ادوارد براون ترجنمة 
رشیدیاسمی ج ۴ ص ۲۹۲. ,۲٩۳‏ ۲۹۷ شود. 
طبری. [ط بٍ ] ((خ) ابوالحسن احمدین 
محمد الطبری. از اهل طیرستان و در صناعت 
طب عالم و فاضل پوده است» وی در دربار 
رکن‌الدوله به شغل پزشکی مشغول بود. او 
راست: کناشی مسعروف به «معالجات 
لبقراطیه» و هومن اجل الکتب و انفعهاء در 
این کتاب بیماریها و مداوای هر یک را بطریق 
استقصاء و کاملترین صورتي ذ کرکرده است و 
مشتمل بر مقالات بسیار است. (عیون‌الالباء 
ج۱ ص ۳۲۱). رجوع به ابزالحسن احمدین 
محمدالطبری در همین لغت‌نامه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
طبری. [ط ب] (اخ) ([...)ابوالن 
الترنجی الطبری: ابوریحان بیرونی در کتاب 
«الجماهر» در چند موضع تام این شخص را 
یاد کرده. وی ظاهراً پزشک بود و او را کاشی 
نیز هست. بترجمه احوال او دسترسی یست. 
رجوع به الجماهر چ حیدرآیاد دکن ص ۱۴۴ 
۳۰۲ ۵ شود. 
طبری. رط ب ] ((خ) ابوالطیب طاهربن 
عبدائه. یکی از مشاهیر فقهای شافعی است. و 
در شعر و ادبیات نیز مهارت تامه داشته. وی 
در شهر آمل از طبرستان نزد ابوعلی الزجاجی 
از اصحاب ابن‌القاص درس خوانده و در 
جرجان و نیشابور هم نزد مشاهیر زمان تلم 
کرده آنگاه عزیمت بغداد نموده و از خدمت 
شیخ ابواسحاق اسقراینی استفاده برد. 
ابواسحاق شیرازی مشهور از طبری تعلم و 
استماع کرده و مختصر مزنی و فروع ابوبکر 


۱۵۳۵۳  .یربط‎ 


حداد را شرح کرده و کتب بسیار دربارة 
اصول, مذهب. خلاف و جدل نگاشته, بقضاء 
محلة کرخ بقداد متصوب شده و تا هنگام 
وفات در آين متام پایدار بوده و بسال ۴۵۰ 
ه.ق.در بفداد درگذشت و اشعار بسیار دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبری. (ط ب] ((خ) ابوالعباس احمدین 
آبی‌احمدین القاص. یکی از مشاهیر فتهای 
شافمی است و در فقه شا گردابن سریج بوده. 
ت؛ التلخیص, ادب القاضی, المواقیت. 
الیفتاح و غیره. اهم آثار وی صفیرالحجم و 
کثیرالفانده میباشد. او از واعظان معروف بوده 
و گویند تا طرسوسه سفر کرده و بسال ۳۳۵ 
ه.ق.درگذشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به این قاص و ابوالعباس احمدین 
ابی‌احمد در همین لغت‌نامه شود. 
طبری. [ط ب] ((ج) ابوعلی حسن‌ین قاسم 
الطبری. از علمای شافعیه است و وی راست: 
کتاب مشتصر سائل الخلاف فی الکلام و 
النظر. و صاحب قاموس الاعلام آرد: یکی از 
مشاهیر فقهای شافعی است علم فقه را از 
ابوعلی‌ین ابی‌هریره اضذ کبرده» در بخداد 
مشفول تدریس بوده است. آثر موسوم به 
«المحرر فی اللظر» وی نختین تشبثی است 
که‌در علم خلاف بعمل آمده و دو تألیف 
سمی به الافصاح., و العدة در فقه دارد و 


او راست: 


کتابی داثر بر «جدل و اصول فقه» نیز نگاشته 
است. او بال ۳۰۵ ه.ق,درگذشته است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به اسوعلی 
حسن‌ین قاسم طبری, ابوعلی حسین‌ین قاسم 
در همین لغت‌نامه و الاعلام زرکلی چ ۲ 

۶ شود. 
طبری. [ط ب ] (اج)ابوالفیاض طبری, از 
مداحان صاحب‌بن عباد بوده است. رجوع به 
صاحب‌بن عباد تالیف بهمیار و همین 
لفت‌نامه ذیل صاحب‌بن عباد (مداحان او) 
شود. 
طبری. (ط ب] (اخ) (1...)احمدین عبدال. 
مُحب‌الدین الطبری. مردی فاضل بوده: وی را 
تصانیف است. از آنجمله السمط الشمین فی 
مناقب امهات الموّمنین. وفات وی بسال ۶۹۳ 
ه.ق.بوده است. (اعلام زرکلی چ ۱ص ۴۷). 
صاحب معجم المطبوعات از طبقات شٌبکی و 
طبقات اسدی تقل کرده. گوید: ابوالهباس 
احمدین عبدالّین محمد ابن ابی‌بکرین ابراهیم 
لطبری المکی, شیخ‌الحرم و حافظالحجاز, 
مولف دیوان ن الاسلام گوید: وی را مولفانی 
ن جمله الاحکام فی الحدیث و 


است. از آ 


1 -نسیت اطبری» در فارسی با باء مخفف 
است همه جا. 


۳-رجوع به ابویکر خوارزمی شود. 


۴ طبری. 


شر‌التنبیه و المناسک در شهر قوص نزد 
شیخ مجدالدین قشیری علم فقه فرا گسرفت: 
مظفر صاحب یمن برای سماع حدیث او را 
طلب کرد, وی نیز از مکه بسوی مظفر شد و 
چندی نزد وی اقامت گزید. وفات وی بسال 
۴ « .ق.در مکه بود و در معلاة بخاک 
سپرده شد. کتابی خطی از تألیغات محب‌الدین 
طبری دیدم. موسوم به خلاصة‌السیر فی بیان 


بمض احوال سیدالبشر کتابی بود بسیار نفیس, . 


در دیسباچة آن آورده که از درازده کتاب 
برگزیده وگرد آورده است. و سبکی و اسدی 
هیچیک در ترجمة احوال طبری نامی از این 
تألیف نبرده‌اند. دیگر از تالیفات وی, الریاض 
التضرة» فی مناقب‌الاصحاب العشرة است که 
در دو مجلد در مطیعدٌ حسینیه به رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۳۲). رجوع 
به احمدین عبدانّه محب‌الدین الطبری شود. 
طبری. (ط ب] (|خ) الحاسب. یکی از 
پسزشکان عصر خلفای بسنی‌عیاس. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۲۰ 
طبری. (ط ب] (اخ) (1...) عبدالقادرین 
محمد الحسینی الطبری آلمکی الشافعی, امام 
ائمةالحجاز. وی در مکه بسال ۹۷۶ ه.ق.قدم 
بمرصهة وجود نهاد و در آن جا نشو و نما یافت 
و در کنار پدر و مادر خویش پرورده شد. در 
دوازده‌سالگی قرآن کریم را از بر داشت. و 
چندین متن از قببل اربعین نووی و اشاراتی.را 
که‌بر آن نوشته‌اند. عقاید نسفیه» و الفیذ ابن 
مالک و ثلث منهج از تألیفات شیخ‌الاسلام 
زکریا الاتصاری را نیز محفوظ ذهن خویش 
ساخته بود: و در سال ۹٩۱‏ ه.ق.تمامی 
محفوظات خود را بر مشایخ عصر عرضه 
داشت و به اخذ اجازة روایت آن سحفوظات 
نائل گردید. سپس در همان سال به تألیف و 
تصلیف پرداخت و چندین کتاپ تألیف و 
تصیف کرد و نیک از عهده برآمد. از آن جمله 
است مقامه‌ای به نام درتالاصداف التية فی 
ذروءالاوصاف الخفیه. عیون السائل و شرع 
بر دریدیه و غیرذلک. عیون‌المسائل وی 
مشتمل بررسی فن از فلون است. آغاز آن علم 
قوافی, و انجام آن علم تقویم است. محمدعمر 
حسامی بیروتی در مطبعةالسلام این کتاب را 
در سال ۶ .ق. بطبع رسانده است. 
وفات وی بمکه بسال ۱۰۳۳« .ق.بوده است. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۲۳۱ رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۳۶ شود. 
طبری. زط ب] ((ج) علوی از مداحان 
صاحببن عباد بوده است. رجوع به 
صاحب‌بن عباد تألیف بهمنیار شود. 
طبری. اطّ ب ] ((خ) (1...)علی‌بن سهل‌بن 
ربن الطبری. کیت وی ابوالحسن است. 
این‌النديم بغدادی کاتب نام وی را علی‌بن ربل 


خبط کرده و گفته است: او کاتب صازیاربن 
قارن بود. به دست معتصم عباسی قبول اسلام 
کردو بدین وسیله نزد وی قرب و منزلتی 
یافت. و پای فضیلت او معلوم و اشکار 
گردید.متوکل عباسی او را به همنشینی خود 
برگزید. در ادب و فرهنگ وی را مقامی 
ارجمند بود و در صناعت طب استاد ابوبکر 
محمدبن زکریا الرازی بود. مولد و منشأً او 
طبرستان است. از سخنان اوست که گوید: 
نسادان همواره در معرض مرگ است. او 
راست: کتاب فردوس‌الحکمه. و اين کتاب را 
بر هفت نوع بخش کرده است. و همگی هفت 
بخش آن محتوی بر سی گفتار است, و کلیه 
سی گفتار بر سیصد و شصت باب بخش شده 
است. کتاب ارفاق الحصيوة. کتاپ 
تحفدالملوک. کتاب کتاش‌الحضرت. کتاب 
منافم الاطعمه و الاشربة و العقاقیر, کتاب 
حفظ السحة. کتاب فی الرقی. کتاب فی 
الحجامة. کاب فی ترتیب الاغذية. (عیون 
الانباء ج ۱ص ۳۰۹). قفطی در کتاب خویشص 
آورده: علی‌بن ربن ااطبری الطبیب ابوالحسن 
در صناعت پرشکی فاضل امسنت. در طبرستان 
نزد فرمانروایان آنجا روزگار بسر میبرد و علم 
حکمت در همان جافرا گرفت.و در طبیعیات 
یگانه گردید؛ بواسطة اختلافی که در طیرستان 
پیش آمد بسوی ری شد. محمد زکریای رازی 
نرد وی به فرا گرقتن دانش مضغول گردید و 
دانش بسیاری از او استفاده کرد. سپس به 
«سر من رای» رفت. و در آنجا اقامت گزید. و 
کناش موسوم به فردوس الحکمه را تألیف کرد 
و آن کتابی است مختصر جسمیل‌تصنیف و 
اطیف‌التالیف, و بر هقت نوع است مشتمل بر 
سی گفتار و مجموع کتاب شامل سیصد و 
شصت بخش است و ربن نام سهل پدر وی 
بوده. زیرا او از علمای بزرگ بهود بشمار 
میرفت. (قفطی چ لپزیک ص ۲۳۱).ببهقی در 
تمه صوان‌الحکمه گوید: ابن ربن طبری از 
کتاب مرو بوده است, همتی بلند داشت و بید 
انجیل و پزشکی عالم بود. و رین پمعنی معلم 
و استاد بزرگ باشد. وی از دانشمندان بزرگ 
بشمار مبرفت, و گواه این گفتار کتاب 
فردوس‌الحکمة اوست. و او را تصاتیف بیار 
است که بیشتر آنها در پزشکی است. و از 
سختانی که از او روایت کرده‌اند این جملات 
است: «تدرستی پایان هر آرزوئی است». 
«آزمون بسیار سیب افزایش خرد باشد». 
«تکلف زیان‌آور است». «بدترین گفتار آن 
است که جزئی از آن جزء دیگر رأنقض کند». 
(صمة صوان‌الحکمه ص ). 
طبریحان. [طّ بَ] ((خ) دهی از دهستان 
هسمت‌آباد شهرستان بروجرد, واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب خارری بروجرد و 


طبریه. 


۸هزارگزی جنوب شوسد. جلگه, مفتدل با 
۷ تن سکنه. آب آن از رودخانه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶. 
طبریمون. [ط) ((خ) (رمون: ریم و 
مشفق) پدر بن مدد. اولین پادشاه شام که 
معاصر اسای پادشاه بهودا بود ( کتاب اول 
پادشاهان فصل ۱۵: ی ۱۸). (قاموس کتاب 
مقدس). 
طبریةالعتیق. (ط ب ری ی ثل ]) ((خ) 
طبریةالعتیق که به نام طبرية اردن نامیده شد 
یکی از دو نقدی است که قبل از اسلام در 
روی زمین رایج و معمول بوده است. (رسالً 
مسکوکات مقریزی). 
طبریه. (ط ب ری ی] (اج) قصبة مرکز 
قضائی است در سنجاق عکااز ولایت 
ببروت. واقع در ۴۳هزارگزی مشرق عکا و 
در ساحل دریاچه‌ای موسوم به همین اسم. 
۰ تن جمعیت دار که دو ثلثش یهودی 
است» سوری ویران, یک قلعه در گوشه شمال 
غربی, چند مسجد و چند معبد بهودی, و یک 
دیر مخصوص به کاتولیک‌ها و حمامهای 
معدنی معروف در حومةٌ آن وجود دارد. این 
شهرک در میان ساحل و دو دامنة کوهی, در 
شمال دشتی سنگلاخ دیده می‌شود, و یکی از 
قصبات بسیار قدیم است. نام قدیمی‌اش کزط 
یا را کط بوده و بعدها ویران گشته, و ۱۶ سال 
قبل از میلاد «هرود» حا کم فلسطین آثرا 
دوباره بنا کرده و به انتساب به نام تیبریا 
(طباریوس) امپراطور رومی, «تیبریاده» 
تامیده شده, معرب آن به صورت «طبرید» 
درآمده, و پس از تخریب قدس مدت مدیدی 
مرکز بنی‌اسرائیل بوده تفسیر تورات و برخضسی 
از کتب مذهبی بهودیان در اين شهر نوشته 
شده و از اين رو در نزد آنان جنبه تقدس دارد. 
بسال ۱۳ ه.ق.سرجیل‌ین حسنه این بلد را به 
صلح فتع کرد. در زمان خلافت عمر اصالی 
نقض عهد و طفقیان نمودند ابوعیدتین 
الجراح عمروعاص را مأمور سرکوبی نمود و 
دوباره آنرا فتح کسردند و در دور؛ اسلامی 
پسیار معمور و آباد گردید جمع کثیری ملقب 
به طبرانی از علمای مشهور از این خاک 
برخاسته‌اند. در زمان جنگهای صلیبی. مدت 
کمی مرکزیت حکومتی کوچک از صلیبیون 
گردیدو به سال ۱۱۸۷ . صلاح‌الدین آن را از 
چنگ آن‌ها بدرآورد و بعد از ۵۳ سال باز به 
دست فرنگیان افتاد و مجدداً پس از ۷سال به 
دست مماتان درآمد و ۶۰سال پیش اکثر 
اطراف سور آن از زلزله ویران گردید و برخی 
از جوامع و نی دیگر نیز صدمة بسیار دید. 
طبریه. (ط ب ری یَ] ((خ) (قضای..) 


طیریه. 
قضائی است در جهت شرقی سنجاق عکا از 
ولایت بیروت. از طرف شمال به قضای صقد 
از سمت مفرب به دو قضای اصره و چنین» و 
از جانب جنوب بقضای سلط, و از سوی 
مشرق به سنجاق شام از ولایت سوریه 
محدود می‌شود. و ۲۸قریه و ۶۸۵۲ تن سکنه 
دارد که قریب به نصف آن مسلمان و بقیه 
تصارا و یهودند. قسمتی از اراضی طبریه 
کوهستانی و بخش دیگر دشت «غوربیلسان» 
است. دریاچة طبریه و نهر شریعه حدود 
شرقی این قضا را مفروز میسازد و بعضی 
انهار واردهٌ به اين نهر اراضی قضای مذکور را 
بیراب میکند. خا کش بسیار هاصلخیز 
صی‌باشد. و سحصولاتش عبارت است از 
گندم. جوه ارزن, کنجد. نخود. عدس, 
سیب‌زمیلی زیتون و عسل و غیره. حیوانات 
اهلی آن عبارت است از گسفند, ببز, اسب. 
خر و شتر: 
طبریه. (ط ب ری ی ] (اغ) دی است 
بواسط. طبری منسوب به آن است. (سنتهی 
الارب). ابوبکرین مبحمدبن موسی گفته است: 
طبریه نیز جایگاهی است در واسط. (سعجم 
لبلدان ج ۵ص ۲۷). 
طبریه. [ط بِ ری ی ] (خ) جایگاهی است 
از نواحی دیاربکر. (نخبة‌الدهر دمشقی ص 
۲ 
بریه. (ط ب ری ی ] ((خ)۲ قصبه‌ای است 

به اردن؛ طبرانی متسوب به آن. (منتهی 
الارب). نام شهری بر ساحل غربی دریاچة 
طبریه. محلی است از اردن از مضانات شام. 
(رسالٌ سکوکات مقریزی) بشام قصبة 
ناحیت اردن است. شهری است خرم و آپادان 
و بانعمت و آیهای روان. (حدود العالم). قصةٌ 
اردن و شهری است مستطیل و بر کنار درياچذ 
طیریه واقع است. (نخبةالدهر دمشقی ص 
۲۱ شهری است در جانب مفرب. گویند 
عقرب در آن شهر بسیار است. (برهان). 
یاتوت گوید: طبریه در اقلیم سوم است و طول 
آن از جهت مفرب ۵۷ درجه و ۴۵ دقیقه, و 
عرض آن ۳۲ درجه است. این شهر در سال 
۳ ه. ق.یطریق صلح بر دست شرحیل‌ین 
حسته فتح گردید. مشروط بر آنکه نیمی اژ 
منازل و کنایس خود را تسلیم مسلمانان کند. 
و بعضی گفتهاند که شرحبیل چندین روز 
طبریه را در محاصره نگاه داشت و اهالی 
تا گزیر شدند به نفوس و اموال و کنایس 
خویش صلح کنند. مگر جابهائی را که از 
سکنه تهی کرده باشند؛ شرحبیل برای مسجد 
مسلمانان موضعی را مستنی کرد. در خلافت 
عبر اهالی طبریه پیمان شکستند و گروهی از 
رومیان غیربومی نیز با آنان همدست شدند, 
ابوعبيدة عمروین العاص را با چهارهزار تن به 


طبریه گسیل داشت و عمرو آنجارا فتح کرد و 
هللی صلحی راک ا شرحیل کرده بودند با 
همان شروط تجدید کردند؛ عمرو هم بدون 
پیکار و زد و خورد تمام بلاد اردن را فتح کرد. 
طبریه بر دریاچه معروف به مچيرة طبرية که 
بر طرف کوه واقع است مشرف مباشد و کوه 
طور نیز بر دریاچه مشرف است. این شهر از 
توایع اردن و بر طرف غور واقع است و از آنجا 
تا دمشق سه روز راه است و تا پت‌المقدس 
هم سافت سه روز راه است. ولی بین طبریه 
و عکادو روز راه مسافت بیش نیست. طبریه 
شکلا مستطیل و بر دریاچة طبریه مشرف 
است. عرض آن کم است و به کوهی خرد که 
پایان آبادی است منتهی میگردد. علی‌بن 
اپوبکر هروی گوید: اما حمامهای طبرية, 


گویند از عجائب دنیاست. ولی باید دانت 
منظور حمامهائی نیست که بر دروازهُ طبریه و - 


بجانب بحر؛ طبریه واقعند چه مانند آن 
حمامها در اين جهان بسیار است و ما خود 
دیده‌ايم, اینکه گفته است از عجایب دنیاست. 
مقصود موضعی است از اعمال طیریه در 
مشرق دیه معروف به حسیلیه, واقع در صحرا 
و آن عبارت است از عمارتی قدیم که در افواه 
معروف است از بناهای حضرت سلیمان 
علیه‌السلام است و آن مجسمه‌ای بوده است 
که آب از سین آن بیرون می‌آمده و از آب آن 
دوازده چشمه تشکیل میشده و آب هر 
چشمه‌ای ویة شفای بیماری مخصوصی بوده 
که مریض پس از شستشوی بدن در آن 
چشمه, از آن نیماری بهبود می‌یافته است. 
آپش نیک گسرم است و صاف و گوارا و 
خوشبوی, بیماران بقصد نتا آهنگ آن آب 
میکردند. و سردم در چشمه‌هائی که در 
جایگاه بسیار گرم می‌ريخته شنا میکرده‌اند و 
سود آب‌تنی در اینگونه چشمه‌ها اشکار 
است. و ما نظیر آن موضع در هیچ محلی 
ندیدیم مکر شرمیا را که وصف آن در جبای 
خود گذشت. ابوالقاسم گوید: نخستین کسی 
که طبریه رابنا کرد یکی از پادشاهان روم 
موسوم به «طبارا» بود. و آنجا رایه نام ضود 
نامید و در طبریه چشمه‌هائی است که آپش 
شور و گرم است و حمامهالی پرای آن آب 
ساخته‌اند که نیازی به گرم شدن ندارند: شب و 
روز آب گرم از آن حمامها جاری است. و 
نزدیک آن حمامها چشمة آب گرمی است که 
مبتلایان به جرب وگر در آن غسل میکنند, و 
به طبریه از جاتب غور بین طبریه و بیان» 
چشمة آب گرم حضرت سلیمان علیهالسلام 
است که بزعم مردم آب آن هر دردی را 
شفاست. ابوعبدائه البناء گوید: طبریه مرکز و 
قصبة اردن است (شهر وادی کنعان) بین کوه و 
دریاچه واقع شده است. از این رو شهری 


طبریه. ۱۵۳۵۵ 


است غم‌انگیز و در تابتان هوایش ناسازگار 
و وبائی است. طول این شهر فرسنگی اسث و 
عرض آن در پرابر طول وی قایل ذ کر نیست. 
بازارش از دروازه‌ایی تا دروازء دیگر امعداد 
دارد و مقابر آن بر کوه است. در آنجا هشت 
گرمابه است که آب آنها بدون هیمه مصرفت 
کردن همواره گرم باکد. مسجد جامع بزرگی 
دارد که در بازار واقع شده است. زمین مسجد 
را از سنگهای ریزه پوشانیده‌اند و دارای 
ستونهای سنگی پیوسته بهم میباشد. معروف 
است که اهالی طبریه دوازده ماه سال را بدین 
طریق بسر میبرند. دو ماه از کثرت کیک در 
تکاپو هد و دو ماه با پشه هم آغوشند چه 
در آن ناحیه پشه فراوان است و دو ماه با 
زنبورها نبرد میکنند و آنها را از طعام و مواد 
شیرینی میرانند و دو ماه از کترت گرما برهند 
بر میبرند و دو ماه نیشکر می‌مکند و دو اه 
از بسیاری گل در لجن‌زارها فرومیروند. در 
پایان این شهر پلی است بزرگ که از آن بجادهٌ 
دمشق میگذرند. آب آشامیدنی اهالی از 
دریاچة طبریه است. در اطراف دریاچه همه 
چا دیه‌های پیوسته په یکدیگر و نخلستان‌ها 
مشاهده ميشود. کشتیهای بزرگ در این 
دریاچه حرکت میکند و دارای ماهی بسیاری 
است که خورا ک آنگونه ماهیها بسرای سردم 
غیربومی نا گواراست. کوه بر این شهر مشرف 
میباشد. آب دریاچ سزبور گواراست ولی 
شیرین نیست. کسی راکه بدین شهر منصوب 
کت طبرانی گویند بر غبر قماس. چون 
منسوبان به طبرستان را طبری میگویند و 
پسیار مورد استعمال دارد از اين رو در تسبت 
بین این دو موضع فرقی گذاشتند و منسوب به 
طبریه را طبرانی گفتند. چنانکه در نیت به 
صعاء و بهراء " و بحرین گویند صتعانی, 


بهرانی, بحرانسی, و مردم اقاضل و علمای 


بزرگ از اين شهر برخاسته‌اند. (معجم البلدان 
ج ۵ ص ۲۳). ابن بطوطه در سفرنامه خود 
آورده: طبرزیه در قدیم شهری بزرگ بوده و جز 
رسم و نشانه‌ای که حاکی از عظمت باستانی 
آن میباشد امروزه از آن چیزی باقی نیست. 
گرمابه‌های‌شگفت آوری در آن شهر هست که 
مردائه و زنانه آنها از یکدیگر متمایز است آب 
آنها سخت گرم است... در اين شهر مسجدی 
است که بمجد پمبران معروف است. مزار 
شیب و دختر وی که زوجه حضرت سوسی 
بوده, سلیمان, بهوداء و روبیل علیهم‌السلام در 
آن مسجد میباشد. آهنگ زیارت چاهی کد 
حضرت یوسف علیه‌السلام را در آن افکندند 
کردیم. این چاه در صحن مسجد کوچکی بر 


«صطه۲ (عصه) عقهتکط - ۱ 
۲-بهراء قبیله‌ای است. (متهی الارب). 


۶ طبریه. 


گوشه‌ای واقع است. چاه خود بزرگ و عمیق 
است. از آب آن که از آب باران گرد اید. 
آشاميديم. متولي آنجا میگفت از این چاه 
خود نیز آب براید. (سفرنامةٌ ابن بطوطه چ 
مسطبعةالازهرية مصر چ اص ۲۶), و در 
قاموس کاپ مقدس امده است: شهری است 
از جلیل بر ساحل غربی دریای جلیل که آنرا 
دریای طبریه گویند (یوحنا. پاب ۶ ی ۹ 
باب ۳۱؛ ی ۱) و یوحنای حواری که انجیل 
خود را یعد از تمام اناجیل نوشت. دریای 
جلیل را که در ید اول واقع است دریای 
طبریه تسیر نموده است. اما طیریه جز 
یکدفمه در انجیل مذکور نیست, (یوحنا پاپ 
۶ ی ۲۳) و با وجودی که طیریه در ایام 
مسیح معروف بود. حضرتش در آنجا رفت» 
و در آن زمان طبریه از جِملةٌ شهرهای جدید 
بود, زیرا هیرودیس آنرا در سال ۶- ۲۲ م. 
مجدداً نا کرده, محض احترام نام طباریوس 
امپراطور, آنرا طبریه نامید. یوسیفوس گوید 
که‌هیرودیس طبریه را بر موضعی که قبور 
قدیمهة بسیار و بقایای شهر قدیم اولاد منشه 
بودیتا کرد. بدان لحاظ در انظار بهود ناپا ک‌و 
مردود بود, و هیرودیس ریا و اجنبیان و 
لامان را در انجا مسکن داده, میدان و 
حمامها و هیا کلو بتاهای عظیمة دیگر بنا کرد 
و قناتی در آن حفر کرد که طولش ثه میل بود. 
و در مدت جنگ بهود با رومیان. بوسیفوس 
در آنجا متحصن بود. و بعد از انهدام اورشلیم, 
مجمع سهندریم در آنجا استقرار یافته مرکز 
مشهور و معروف تعالیم بهود گشت. و منشاً 
که ثریعت تقلیدبه بهود باشد. و ماسرره که 
کتاب اعراب کلمات تورات و شرح و معنای 
آن باشد در آنجا تصنیف گشت. اما حالت 
حالیه طبریه آنکه بر ساحل جتوب غربی 
دریای طبریه واقع است و قدری از شهر قدیم 
را که خرابه‌های آن مسافت یک میل و نیم 
بطرف جنوب امتداد می‌یابد پوشانیده است و 
بیاری از سنگهای قدیم بساختمانهای شهر 
جدید نقل و انتقال یافته, ولی فعلاً باز در 
بعضی از خرابه‌های شهر قدیم سنگهای مرمر 
صیقلی و غیره یافت شود. (ملاحظه در دریای 
جلیل) و شهر حالیه را از جانب دشت. حصار 
مخروبه‌ای است, و اغلب کوی‌های شهر در 
زلزله‌ای که در روز اول سال ۱۸۳۷ م. واقع 
شده, خراب گشته و ششصد تن از اهالی 
مقتول گردیدند. و در مکانی که گویند خانة 
پظرس در آنجا پوده فعلاً کیه‌ای است. و 
هرچند منظر شهر از دوریس خوش و نیکو و 
باصفا بنظر میرسد با وجود آن از کثیفترین 
شهرهای مشرق مباشد. و گاهی از اوقات 
درجد حرارت در آنجا ترقی مینماید که به 
یکصد درجه فارنهایت بالاتر میرسد و شهر 


طیریه فعلاً یکی از چهار شهر مقدس بهود 
محصوب میشود و نصف سکله آن بهودند که 
زیست ایشان معلی و منوط بر صدقاتی است 
که‌از برادران دیتی ایشان که در اطراف و 
| کناف دنیا هستند فرستاده میشود. و مسلم و 
نصاری نیز در آن میباشند, و عدد نفوسش از 
سه الی چهار هزار میشود. در حوالی شهر 
تتطور عسابهای طیش ات که آبپ نها 
۱ درجه و ۱۴۱ درجه فارنهایت گرم است. 
مقیره‌ای که بعضی از مشاهیر علمای بهود در 
انجا مدقونند بر تلی واقع است که تخمینا یک 
میل بطرف غربی شهر مرقوم مسافت دارد. 
(قامرس کتاب مقدس صص ۵۷۸ - ۵۷۹). و 
رجوع به مجمل التواریخ و لقصص. ص 
۲ ۷۹ و عقدلضرید ج ۷ص ۲۸۴ و 
فارسنامابنآپلخی چ اروپا ص ۵و تباريخ 
سیستان حاشیة ص ۷۳ و نزهةلفلوب چ 
اروپسنا ص ۰۲۵۰ ۰۲۶۸ ۲۹۰ و 
روضات‌لجتات ص ۳۲۳و حبیب‌السیر چ 
تهران چم ۱ص ۰۷۶ ۰۱۶۰ ۰۱۸۴ ۰۲۹۱ ۳۹۲, 
۶ج ۲ص ۴۱۱و سفرنام ناصرخسرو 
شود. 
طیریه. 1 ب ری ی ] ((خ) (درب‌اچذ...) 
درب اچه بزرگی است در قسمت شمالی 
فلسطین در حدود دو ولایت بیروت و سوریه 
و از انتشار نهر اردن (به نام دیگر شسریعه) در 
دشت غور بعمل آید. مابین ۲ درجه و ۴۱ 
دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۲۲ درجه و ۵۳دقیقه و ۲۷ 
ثائیه عرض شمالی امداد یافته. و نقطٌ وسطی 
آن واقعه در خارج نهرالشریعه در ۲۳ درجه و 
۵ دقته و ۲۴ ثانیه واقع است. طولش از 
شمال به جنوب ۲۱ و عرضتی در بين ۷و ۱۷ 
هزار گز میباشد. و منابع نهر سزیور که ایین 
دریاچه را منشق سازد, ۵۶۲گز از مقابل دریا 
ارتفاع دازد. بحر لوط که منصب از اوست اژ 
محل مذکور ۲۳ ز پستی دارد و سطح خود 
بعر طبریه یز از سطح دریا ۲۰۸و نظر 
بحساب دیگری ۲۳۰گز پست‌تر است. علاوه 
بر نهر شریعة مزبور دو رود عین‌الزیتون و به 
نام دیگر وادی‌السلامه, و وادی‌السمک هم 
وارد بحیر؛ مزبور شود. ساحل شرقی آن از 
وف ما جنر اعد گرد گر دی را 
جیال مرتفع فرا گرفته است. دشت وسیع و 
هناور غور هم ساحلی از آن را تشکیل 
میدهد و در نتیجه, سنظرة بسیار دلاویزی 
دارد. و از بمض آثار و علایّم چنان استباط 
میشود که در سوابق ایام این بحیره وسیحتر 
بوده, در عهد رومیان سفائن بزرگ در این آب 
ایاپ و ذهاب داشتد. در ادوار اسلامی هم 
بقول یاقوت حموی در قرن هفتم هجری 
سفائن بسیار در این دریاچه رفت و اسد 
میکردند. ولی در حال حاضر غیر چند زورق 


طبس. 


صیادی ماهیگیران چیزی مشاهده نميشود. 
در سابق اين ناحیه قصبات بسیار داشته است 
و فعلاً غیر از طبریه قصبد دیگری نیست و 
چند دهکده هم در اطراف وجود دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به سفرنامة 
ناصرخرو شود. مژلف حدود العالم. از جمله 
دریاچه‌های هفت‌گانه. درمین دریاچه را به 
نام دریای طبریه نام برده و گوید: درازای او 
دوازده فرسنگ اندر پهنای هشت فرسنگ. 
(حدود العالم ص ۱۰). دریاچه‌ای است واقم 
در فلسطین, و نهر اردن آن را از جنوب به 
بسحره لوط (بسحرالمیت) پیوندد.! و 
صلاح‌الدین ایوبی قوم فرانگ را در سومین 
جنگ صلیبی در کنار این دریاچه بشدکست. 
دمشقی در نخبةالدهر آورده که درازای 
دریاچة طبریه دوازده و بهنای آن شش میل 
است و کوهها از هر جانب این دریاچه را 
احصاطه کرده است. و نهرالشريمة از این 
دریاچه بگذرد و به درياچةٌ زغر رییزد» و بر 
کنار این دریاچه سرچشمه‌هاست که آب آنها 
سخت گرم باشد, و آن سرچشمه‌ها را حمات 
تامند و آب این منابع تمکی و گوگردی است و 
آماس بدن و جَرّب را سودمند. و برای دفع 
زیان غلبة بلفم و افراط فربهی نافع است, 
گویندقیر حضرت سلیمان علیه‌اللام در این 
دریاچه است. (نخبةالدهر ص ۲۱۲). وجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ ص ۳۷, عقدالفرید 
ج۱ص ۲۷۳ و اخبارالحکماء تقطی چ اروپا 
ص ۳۱٩‏ شود. 

طبز. (ط](ع سص) آرامش کنردن با زن. 
(منتهی الارب) (م_تخب‌اللغات) 
(شمس‌اللفات). جماع کردن با زن. (قاموس). 
||( پری هر چیزی. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات) (شمس‌اللفات). 

طبز. اط] (ع ص, () سنگ بزرگ از کوه. 
(منتهی الارب). ||کرانة قویتر از کوه. (منتهی 
الارب). جائب کوه. (شس‌اللغات). |آشتر 
دوکوهانه. امنتهی الارب) (مستخب اللفات) 
(شمس‌اللفات). دهانج. (منتهی الارب). 

طبس. [ط] (ع ص) سیاه از هر چیزی, 
(متتهی الارب) (منتخب اللفات) 
(شمی‌اللفات), ۲ 

طیس.[ط ] (ع |) گرگ. (منتهی الارب). ج. 
طوس. (دزی چ ۲ ص ۲۱). 

طبس. اط ب] ((خ) از بسلوکات ولایت 
سبزوار خراسان, عده فری (۲۷) مرکز طین: 
حد شمالی جوین. شرقی نیشابور جئوبی 
قصبه, غربی بوا کره.(جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۰۳). قصبةٌ مرکزی دهستان طبس 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار, واقع در 
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طیس. 


۱ هزارگزی جئوب باختری صقی‌آیاد. سر 
راه اتومبیل‌رو صفی‌آباد به طبس. هوای آن 
کوهتانی و سردسیر, دارای ۱۰۶۲ تن 
سکنه. آپ آن از رودخانه و چشمه‌سار. 
محصولات آن غلات. پنبه و باغات کنجد. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
قالیچه و کرباس باقی است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. پاسگاه ژاندارمری و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جفرفیائیایران ج ٩).و‏ نیز مولف 
کتاب مزیور آرد: نام یکی از دهستانهای 
بخش صفی‌آباد شهرستان سیزوار و محدود 
است از شمال به دهستان حکم|باد. از جنوب 
به کوء طبس و اندقان. از خاور به دهستان 
ساطان‌آباد و از باختر به دهستان کهنه. 
موقعیت کوهمتانی هوا معتدل آب اغلب قراء 
آز چندین رودخانه مسحلی تأمین میشود و 
راههای آن پیاده‌رو صعب‌الصبور است. این 
دهستان از ۲۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
و مجموع نفوس آن در حدود ۱۳۵۳۷ نفر 
م‌اشد. محصول عمده انجا غلات. ارزن. 
بنشن, کنجد. پنبه و أنواع میوه و ابریشم است. 
شغل امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالیجه ر کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4 
طبس. [ط تِ | ((خ) دسهرستانی است در 
خراسان, اعجمی است. (متهی الارب) 
(غیاث اللفات). نام قتصبه‌ای, در معجم الیلدان 
آورده: اصطخری گفته است طبی شهری 
است کوچک واز قاین کوچکتر و از 
گرمسیرات محسوب است درخت خیرما در 
آنجا میروید حصاری دارد. ولی دارای هندز 
نیست. بنای آنجا از گل است, و آبش از کاریز 
و نخلستان آنجا از نخلستان قاين بیشتر 
است. عرب آنجا را دروازة خراسان میخواند. 
زیرا در روزگار خلافت عشمان‌ین عفان که 
آهنگ فتح خراسان کردند. نخستین فتحی که 
آنان را نصیب شد. فتح طبی بود. (معجم 
البلدان ج ۶ص ۲۷). و نیز یاتوت گوید: 
طبس را پارسیان به لفظ مفرد استعمال میکتند 
و تازیان بلفظ تشیه و طب‌آن میخوانند. 
ابوسمد گفته است: طبس شهری است واقع در 
صحرائی بین نیشاپور. اصفهان و کرمان و آن 
عبارت است از دو طبس,یکی طبس گیلکی, 
و دیگری طیس مسینان که هر دو را طبان 
گویند.(معجم الیلدان چ مصر ج ۵ص ۲۸), و 
سمعانی آرد: طبی شهری است در فلات که 
.هرگاه از آن خارج شویم بهر سوی روی 
آوریم نا گزیرباید فلات راي‌مانيم. و آن شهر 
میان نیشابور. اصفهان و کرمان واقع است و 
در روزگار عمر فتح شده است و در زمان وی 
جز این شهر ناحية دیگری در ایران فتح نشده 


است. و در آنجا دو طبس است: یکی طبس 


گیلکی و دیگری طبی مسیان ! و آنها را 
طهین گوبند. (انساب سععانی برگ ۳۶۷ 
ب). و بهمتیار ارد: طبس» نام دو محل است. 
یکی شهرستان طبس در جنوب خراسان که 
مرکز آن هم طبس است. و دیگر بخش طبی 
از توابع سبزوار که قصبه آن نیز موسوم به 
طیس است, طوائف عرب که در زمان عمان 
به ریاست عیدائین عامرین کریز یه تسخیر 
خراتان آمدند. نخست دو محل موسوم به 
طبی را فتح کردند. آن دو محل را طبسان و 
طسین گفنتد. و این نام به صیفه تنیه اشتهار 
یسافت. و بسعدها در بعض کتب تاریخ و 
جنرافیای عربی نیز به همين صیغه ضبط شد. 
لکن در فارسی جز بصيفة مفرد (طبس) 
استعمال نمیشود. یاقوت در ممجم البلدان در 
ذیل طبان گوید: یکی از دو طبس را طبی 
تمرو دیگری را طبی عناب گویند. و در ذیل 
طبس گوید: آن دو طبس است یکی طمس 
مینان و دیگری طبسن گیلکی. ناصرخسزو 
در سفرنامةٌ خود در انجا که طیس تمر را 
وصف میکند. میگوید: و در آن وقت امیر آن 
شهر گیلکی ابن محمد بود. و بشمشیر گرفته 
بود. از اين عبارت چنین متفاد میشود که 
طبس گیلکی و طبس تمر یکی است. و آنرا 
نبت بدین امیر طبس گیلکی گفته‌اند. 
(تعلیقات احمد بهمنیار بر تاریخ بیهق ص 
۰ نام قتصبه‌ای در ۳۱۸۰۰۰ گزی 
جویمند. و در ۴۷۷۰۰۰ گزی‌یزد که دارای 
پستخانه و تلگرافخانه مباشد. کُلشن امروزه 
که‌در سابق به نام طبی معروف بوده است از 
توابع خراسان و دارای معدن فیروزه است. 
این شهر مرکز حکومت تون (فردوس) و 
طبس سابق, ( گلشن امروزه) در ۵۵۶ متر 
ارتفاع بین دو کوه واقع شده که شرقی آن 
موسوم به شتری و شربی آن موبوم به 
شوراب است, و در کنار جاد: يزد به مشهد 
قرار گرفته, حاصل آن انقوزه, تنبا کوء خرماء 
مرکبات و غلات است. آب و هوای طبس 
( گلشن) برخلاف مشهور چندان گرم نیست و 
فقط بواسط دوری از تفاط آباد و رامهائی که 
از کویر گذشته به آن متصل میشود. به بدی 
مشهور شده است. (جغرافای سیاسی کیهان 
ص ۲۰۳). آثار تاریخی آن عبارت است از 
مثاره مدرسه و دو منار؛ دیگر متعلق به عهد 
سلجوقی, رجوع به تاریخ صنایع ایران شود. 
و صاحب قاموس الاعلام ارد: نام قصبه‌ای 
است در خطه ولایت خراسان از کشور ایران 
در ۳۸۵هزارگزی جنوب غربی مشهد. در 
دامن غربی کوهی بنام شوراپست به ارتفاع 
۰ زو ارتفاع ناحیه مزبور ۵۶۱گز است. 
طبس در ۲۳ درجه و ۲۳ دقیقه و ۳۳ تانه 
عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۳۶ دقیته و ۵۴ 


طبس. ۰ ۱۵۳۵۷ 


ثانیه طول شرقی واقع است. جمعیت آن 
قریب ۱۰۰۰۰ تن مرکب از ایرانی و عسرب 
است و صحرای لوط اک ثر اطرافش را 
فرا گرفته‌و در نقطةٌ میان خراسان و قهستان بر 
طریقی که از اصفهان, یزد. شیراز و کرمان 
بسوی خراسان امداد یافته واقع است. عربها 
این جایگاه را یاب خراسان خوانده‌اند. از این 
روکه بسال ۲٩‏ ه.ق.در زمان عشمان نخستین 
نقطه‌ای که به دست مسلمین افتاد اینجا بود. و 
آن را طبان نامید‌ند. میاه جاریه و باغ‌ها و 
باغچه‌های فراوان دارد. در طرف مشرق 
قصبه در دامن کوه و در مسافتی قریب به یک 
هزار و پانصد گزی باغها و ییلاقات دیده 
میشود. سور و خندقی گردا گرد قصبه را 
فراگرفته و قلعه‌ای هم در اینجا هست. 
محصولات آن عبارت است از: خرما, انگور. 
آنار. شف‌الو, گلابی» سیب, پرتقال و میوه‌های 
فراوان دیگر. صادراتش تنبا کو, سادة طبی به 
نام انگزه «انغوزه» و محصولات کرم اسریشم 
میباشد. گوسفند و شتر بسیار دارد. هوایش 
بسیار گرم است و مسقط رأس بعضی از 
مشاهیر علما بوده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و در فرهنگ جفرافیائی ایران آمده 
است: دهستان مرکزی بخش طیس شهرستان 
فردوس از ۷ آپادی تشکیل یافته و مجموع 
نفوس آن در حدود ۱۱۵۱۳ تن است. مصوقع 
آن جلگه و هوای آن گرسیر است. آب له 
قراء از قتوات تأمین میشود. محصول عمدهً 
آنجا غلات, برنج, خرما و مرکبات است. 
شغل امالی زراعت و کسب می‌باشد. راه آن 
اتومبیل‌رو است. و نیز مولف آن آرد: طبس 
نام یکی از بخشهای سه گانة شهرستان 
فردوس محدود است از ضمال به بخش 
بردسکن و کویر نمک. از خاور به بخش 
بشرویه و بخش بجستان و خوسف و از باختر 
و جنوب به کویر لوت. این بخش از دو طرف 
به کویر ( کویر ئمک و دشت لوط) محدود و 
دارای تابستان مسمتد و طولانی و زمستان 
کوتاهی میباشد. قمتهای جلگة آن گبرم و 
سوزان و هوای آن مانند هوای منطقة مکران 
است. کوهستانها نمبتاً معدل؛ بطوری که 
میوه‌های سردسیری در آنجا یافت میفود. 
بخشس طبس در استان خراسان تنها محلی 
است که خرما و مرکبات بعمل می‌اید. این 
بخش از هفت دهستان بنام مرکزی» کریت» 
سنگردان دیهوک. جوخواه دستگردان, 
اصنهک که دارای ۱۹۱ آبادی بزرگ و 
کوچک است. تشکیل می‌یابد و سجموع 
نفوس آن در حدود ۲۷۷۸۶ تن است. اب 
کلية قراء از قتوات تأمین میشود. سحصول 


۱-در تن مان است. 


۸ طبسان. 


عمد؛ آنجا نخرما غلات. ذرت, میوه‌جات و 
مرکبات است. در بعضی از نقاط آن برنج 
بعمل می‌آید. بخش طبس از نظر آداری تابع 
فرمانداری و ژاندارمری فردوس و از قسمت 
مالی تابع شهر گناباد است. و نیز آرد: قصب 
مرکزی بخش طبس شهرستان فردوس که در 
۵ کیلومتری فردوس سر راه مشهد و بزد 
راقع است و مختصات جغرافیائی آن عبارت 
از طول ۵٩‏ درجه و ۵۶ دقیقه عرض ۳۶ 
درجه و ۲۳ دقیقه قسمهای شمال خاوری و 
باختر آن کوهستانی قسمت جنوب آن جلگه 
به دشت لوط منتهی میشود. سوقعیت: آن 
جلگه و هوای گرسیر است. سکن آن ۸۱۱۴ 
تن است. شفل اهالی زراعت, کسب, تجارت. 
قالیه‌بافی, چراغ‌سازی و گسیوهبافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. اب آن از قنات است و 
بواسطة گرمی هوا محصول دییمی بعمل 
نمی‌آید. و چون آب کم دارند محصولی که به 
دست می‌اید کفایت چهار ماه انها را لمیکند. 
ادارات دولتی بخشداری, دارائی, آمار شبت 
اسناد. ژاندارمری», دبیرستان و دیستان دارد. 
از آثار پاستانی مسجدی است و چندین باپ 
دکا کین مختلف دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ٩).رجوع‏ به تاریخ سیستان ص 
۴ ۰۲۹۶ ۰۳۶۹ ۰۳۸۵ ۳۸۹ تاریخ یمینی 
ص ۱۷۳ تسازیخ ببهقی ج ادیب ص ۵۵۶ 
مجمل التواریخ گلتانه من ۱۰۸ ۰۱۰٩‏ 
۰ ( ۳۲۲ ۱۳۲۷ ۳۲۸ ایسران 
باتان ج ۳ ص ۲۱۹۰ المعرب جوالیقی ص 
۹ فیه‌مافیه ص ۲۸۹ تاریخ عصر حافظ 
اج ۱ص ۲۵, سفرتامة ناصرخسرو ص ۱۳۰و 
۱ تاریخ گزیده ص ۷ ۵۴۳ مجالس 
اللفایی ص ۸۰و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج ۲ ص ۷۱ شود. 
طبسان. زط بٍّ] (() در طبس. قصبة 
ناحیه‌ای است بین نیشابور و اصفهان که آنجا 
رابه نام قهستان قاین نیز میخوانند. و آن 
عیارت است از دو شهر که هر دو رابه نام 
طبس ۶ گر میکند: یکنی وا طبیی عتاپ و 
دیگر راطبس تمر میگویند... ابوالهن 
علی‌بن محمد المدائتی گوید: نخستین شهری 
که‌از بلاد خراسان در آغاز فتوحات اسلام 
فتع شد طب‌ان بوده. و آن دو شهر را دو 
درواز خراسان نام نهادند. فتح این شهر به 
دست عبدالّین بندیل‌ین ورقاء در روزگار 


خلافت عشمان‌ین عفان بسال ۲٩‏ ه.ق. 


صورت گرفت. و پس از این فعح آهنگ 
تسغیر خراسان کردئد و یدانجا داخل شدنده 
طبان بین نیشابور, اصفهان و شیراز و 
کرمان واقع گردیده است. مالک‌بن الریب 
المازنی در این بیت از قه بد خود طبسان را 
منظور داشته است که گر ید 


دعانی الهوی من اهل اودو صحبتی 

/ بذی الطبین فاتفت و رائیا. 
... و از آننسجا گسروهی از دانشمندان 
پررخاسته‌اند... (معجم البلدان چ مصر ج ۶ص 
۷ شهرستانی است به شراسان. (منتهی 
الارپ). و رجوع به کتاب المعرب جوالیقی 
ص ۲۲۹ شود. 

طیس تعر.(ط ب س تَ] (اخ) رجوع به 
طبس فردوس, طبسان و المترب ص ۲۲٩‏ 
شود 

طبس عناب. اط ب س غن نا (خ) 
رجوع په طبس فردوس: طبسان و السعرب 
ص ۲۲۹ شود. 

طب کیلکی. [ط ب س [ (غ طبس 
تمر. شهری است کوچک و از اقلیم.سوم 
است. طولض از جزاثر شالدات. صب‌ط. و 
عرض از خط استوالط, در هفت روز؛ راه یزد 
است. هوايش گرم است بفایت, خرما و ترنج 
و نازنج بسیار است. و در خراسان غیر از آن 
جای دیگر نیست. و آبش از چشمه است. 
مقدار دو آسیا گردان آب باشد. حصاری 
محکم دارد. و در جوار آن علف نیست, چند 
پاره دیه از توابع آن است. (ایبن شرح ذیل 
عنوان بلاد قهستان و نیمروز و زاولستان 
است). (نزهةالقلوب چ اروپا ص ۱۳۵ و نیز 
ذیل عنوان بقاع مفازه مایین کرمان و سیستان 
گوید: طبس گیلکی از اقلیم سوم است. 
طولش از جزایر خالدات. صبلاء و عرض از 
خط امتوا کچ, ولایتی است و حاصلش غله و 
پبه و خرما فراوان بود. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۱3۲). و رجوع به طبس» طبان, طین 
تمر و تاریخ گزیده ص ۱۸۱ شود. 

طبس مسینا. اط بِ سع ] ([) نام یکی از 
دهتانهای بخش درمیان شهرستان بیرچنند 
است که از ۱۰۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته. مجموع نفرس آن در حدود 
۸۲۸ تن است. موقمیت دهستان جلگه و 
کوهستانی, آب مزروعی آن از قتوات تأمین 
ميشود. هوای آن گرمسیر است. سحصول 
عمد؛ آن غلات و ارزن است. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری, قالیچه و کرباین بافی 
است. راه اتسومییل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩).و‏ نز آرد: قصبة مرکز 
دهستان طبس میا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۲ هزارگزی جتوب 
خاوری درمیان, سر راه شوسة عمومی 
بیرچند به درج. جلگه, گرصمیر» دارای ۱۵۱۳ 
تن سکه. آپ آن از قنات. مسحصول انجا 
غلات, شلغم و چفندر. شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن اتومییل‌رو: است. دیستان و 
پاسگاه ژان_دارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩).و‏ رجوع به طبس 


ِ ت 
سیتان شود. 

طبس مسیتان. (ط ب س ] (() بسه 
خراسان اندر میان کوه و بیابان ات و جائی 
بانست است. (حدود العالم). طبی مسینان: 
از اتلیم سیم طولش از جزایز خالدات: صدنه, 
و عرض از خط استوا لج, شهزی کوچک و 
گرسیر است. و دراو تخلیات قراوان بود و 
آبش از کاریز است. غلات این قصبه در هفتاد 
روز آب خورد و غلات مواضعی که در 
حوالی آن است در هفت روز آب خورد. و در 
آن ولایت چاهی بود که خا.ک ان مقدار دانة 
جاررس, هرکه بخوردی در حال بمردی, اما 
در این نزدیکی آن چاه را انباشته‌اند. و هم در 
آن ولایت چاهی است که در زمستان اب 
بسیار در آن چاء میرود و در تابستان بیرون 
می‌آید. و بدان زراعت می‌کنند. و چاهی دیگر 
هست که هر وقت که در آن چاه نگاه میکنند 
بشکل ماهی میماید. (ترهقالقلوب چ اروپا. 
رجوع به طبس. طبسین» طیسان و طبس 
مینا شود. 

طیسی. اط ] (ع !) بسی. تهوه سینی, دوري 
لعاب‌دار که روی آن فنجان قهوه گذارند. 
||نعلیکی. ||بشقاب. جء طباسی, 

طیسی. اط بَ] (ص نسنبی) مسوب به 
طبس که شهری است بین یشابور و اصفهان و 
کرمان.(سمعائی ورق ۳۶۷ ب). 

طیسبی. اط ب) (اخ) احسمدین ابوچعفر 
طبسی از محدثان متقدم بوده و از محمدین 
حبان سماع کرده است. (انساب سمعانی ورق 
۷ب 

طبسی. رط ب] (ٍخ) احمدین نهل‌بن بحر 
طیی فقیه, مکنی به ابوالحسین. او راست: 
تصائیفی در لفت. وی از یحیی‌بن صاعد و ابن 
حربمه روایت دارد و از محدثان متقدم بشمار 
میرفته است. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۷ 

طیسی. [ط ب | ((خ) احمدین محمدین 
ابراهیم طبتی تاجرء مکنی به ابونصر نزیل 
نیشایور. حا کم ابوعبداث نحافظ گوید: وی از 
ابوقریش محمدین جمعتین خلف قهستانی او 
جزوی روایت کرده است و گمان میکنم در 
نیشابور درگذشته است. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۶۷الف). 

طبسی. [ط ب ] (() احمدین محمدین سهل 
طبی فقیه بارع شافمی, مکنی به ابوالحسن. 
از متقدمان و از اصحاب مروزی بوده است. او. 
در نیشابوژ از ابوبکر محمدین اسحاق‌ین 
حزیمه و در عرأق از ابومحمدین صاعد سماع 


۱-در متن قنصتانی است» ولی صحیح 
قهستانی است. رجوع به برگ ۴۶۶ الف س ۱۴ 
همان کاب شرد: 


تن 


کرده‌است و در خانقاه نیشابور سکونت گزید 
و به تدریس و املای حدیث پرداخت. آنگاه 


به طبسین رفت و شلیدم وی بال ۳۵۸ ه.ق. 


درگ ذشته است. حاکم ابوعیدال حافظ 
بدینسان ترجمةٌ وی را آورده و هم گوید: و 
شنیده‌ام که ابوالحسن را شرحی بر مذهب 
شافعی رحمائه بوده که آثرا در هزار جزو با 
خطی بیار دقیق تألیف کرده است. (از 
اناب سمعانی برگ ۳۶۷ ب). 
طبسي. [ط ب] ((خ) حسن‌بن حسیوین 
حسن‌ین فضل طبسی, مکنی به ابوعلی. از 
محدئان متقدم بوده است ر از ابوالحسن 
علی‌بن منصورین عمرین تقی سمرقندی و او 
از ابوعیی ترمذی روایت دارد. و ابوالهن 
سمرقدی کتاب جامع ابوعیسی ترمذی را 
روایت کردء است. (از انساپ سممانی برگ 
۷ب 
طبسی. رط بٍ] ((خ) حسن‌بن مسحمدین 
فیروزان طبسی, مکنی به ایوعلی مردی فقیه 
و از م‌حدثان مستقدم بسوده است. وی از 
اب والعباس اصم روایت دارد. (از انساب 
سمعاتی برگ ۳۶۷ ب). 
طبسی. (ط ب ] ((خ) سپلین ابراهیم 
طبسی, مکتی به ابوالین. وی از محدثان 
متقدم بوده و حسن‌ین محمد سکونی از او 
روایت دارد. (از انساب سمعانی برگ ۳۶۷ 
پ). 
طبسی. (ط ب ] ([خ) شمس‌الدین طبسی دو 
بودئد یکی اشعار خوب دارد و دیوانش 
مشهور و دیگری در حیات است انشا و نظم و 
تثر بی‌نظیر دارد و این ضیف با او دوست 
است و به نظم و نر این ضمیف را بکرات 
مشرف فرموده. (تاریخ گزیده ص ۸۲۱ و 
صاحب تذکرة مرآةالخیال آرد: قاضی 
شمس‌الدین طبسی از صنادید علماً و فضلای 
خراسان است و سلطان سعید بایستقر اناران 
بسرهانه مسربی اوست" و از معاصران 
ساطان‌القضاة صدرالشريعة بخاری بوده و با 
هم صحبتها داشته‌اند و مدتی در حوزة درس 
وی بود و در آخر حال ندیم مجلس خواجه 
نظام که به وقت سلطان جلال‌الاین ملکشاه 
سلجوقی وزیر خراسان بوده؛ گردید و در مدح 
وی قصاید غراء گفته مورد صلات کران‌ماید 
گشت. آورده‌اند چون شس‌الدین طبی 
آوازة فضل و کمال صدرالشریعه شنود بشوق 
ملازست وی عزیمت بخارا کرد. روز اول که 
پمجلی وی درامد دید که صدرالش ریعه 
قصیده‌ای را که در آن شب گفته بود بحضور 
افل ججای بت اور هر نک بعرت طی 
دخلی میکردند. شمی‌الدین سلام کرد ۳ 
بگوشه‌ای نشست به استماع آن مشغول 
گردید. بمضی از ابیات قصیدة مذکور این 


است: 

برغیز که صبح است و شرابست و من و تو 
آواز خروس سحری خاست ز هر سو 

برخیز که برخاست پیاله به یکی پای 

بنشین که نشسته‌ست صراحی به دو زانو 

می نوش از آن پیش که معشوقة شب را 

با صبح بگیرند و بیرند دو گیسو... 

در ائثنای خواندن اين ابیات صدرالشریعه در 
شمی نگریست واو را نیک متوجه دید, 
گفت:ای مرد ریب در شعر هیچ وقوف 
داری؟ گفت: موزون را از ناموزون فرق تواأئم 
کرد.گفت: این شعر چطور است؟گفت: کلامی 
موزون است طلية درس در او اقنادند که چرا 
بهتر از این صفت نکردی؟ گفت:ا گر من بهتر 
از اين بگویم شما چه میگوئید؟ گفتند: تو را در 
شمر مسلم داریم و الا بمازاريم. شم مصالح 
نوشتن از آنها گرفت و بی‌تأمل آن قصیده را 
پنجاه پیت جواب نوشت. چون صدرالشریعه 
قوت طبع او را دیدیر همه شا گردان مقدم 
نشاند و در تعظیم و احترام وی به اقصی‌الفایه 
پرداخت. این چتد بیت از قصید؛ شمس‌الدین 
است: 

از روی تو چون برد صبا طره به یکسو 

فریاد برآورد شب غالیه گیسو 

از شرم خط غالیه‌بوی تو فتاده‌ست 

در وادی غم‌یا جگر سوخته آهو 

آن زلف شب‌اسا و رخ روزنمایت 

چون عنیر و کافور بهم ساخته هر دو 

جانا دل مجنون مرا چند برآری 

زنجیرکشان تا بسر طاق دو ایرو 

از زلف سیاه تو مگر شد گرهی باز 

کزمشک برآورده فلک کعبهُ هر سو 

گفتی که چوزر کار تو روزی سره گردد 

آری همه امید من این است ولی کو؟ 

بستم در اندیشه که چیزی یگشاید 

زین خانة ش‌گوشه و زین پردة نت و... 
طبسی. (طٌ ب) (اخ) عبداین محمدین 
ایراهیم طیسی, مکنی به ابومنصور, وی از 
قاضی ابوبکر چیری روایت دارد و از محدئان 
متقدم بوده است. (از انساب سمعانی برگ 
۷ب ۳ 
طبسی. [ط ب ] (اخ) علی‌ین محمدین زید 
حداد طیسی, مکنی به ابوالحسن. از محدثان 
متقدم بوده است. وی از ابن‌السعرتی روایت 
کرده‌است و ابوبکر محمدبن جعفر مزکی از 
وی روایت دارد. (از انساب سمعانی برگ 
۷ب 

طبسی. ط بَ] (اخ) عدالرزاقین محمد 
طبی, مکنی په ابوبکر. سمعانی آرد: وی در 
تزد مشایخ حدیث قرائت میکرد و دیگران را 
بهره‌مند میساخت و قرائت وی صحیح بوده 
است. من صحیحین را به قرائت وی از امام 


۱۵۳۵۹  .لیسبط‎ 


محمدین فضل فرا وی سماع کردم و به روایت 
از ابواقضل محمدین احمدین ایوجمفر طبری 
حافظ که از وی در طبس سماع کرده بود 
حدیث وشتم. و او در قرائت حدیث مهارتی 
داشته است. وی بال ۵۳۰ ه.ق.در نیشابور 
درگذشته و در کنجرود که آرامگاه امام‌الاسه 
ابن حزیمه است دفن شده است و من مدفن 
وی را زیارت کنردهام. (از انساب سمعانی 
برگ ۳۶۷ ب). 
طبسی. (ط بٍ ] ((خ) محمدین ایزیکر مقری 
طبسی. این ما کول ءکنیة او راابوحاتم و نسبت 
او رالیسثی آورده است. وی اژ اسماعیل‌ین 
فرات مقری روایت کرده و از محدثان متقدم 
بوده است. (از انساب سمعاتی برگ ۳۶۷ ب) 
طبسي. [ط بٍ] ((خ) مسحمدین اجمدین 
ابوجعفر طیسی آ, مکتی به ابوالفضل. حافظ و 
صاحب تصانیف بسیار بوده. از حاکم 
ابوعبدائّه حافظ و ایوطاهرین محمش زیادی 
و ابوالقاسم‌ین حبیب سفمر و ابوالحسن 
محمدین قاسم فارسی و جز ایشان از اصحاب 
اپوالعباس اصم حدیث نوشته است و سفری 
پمرو کرده و در آنجا از ابوغانم کراعی و جز 
وی حدیث نوشته است. و گروهی از محدثان 
در نیشایور و هرات از او برای من حسدیث 
روایت کرده‌اند از قبیل: ابوعبدالبن شاه 
شادیاخی ۵ در نیشابور و جنیدین سحمدین 
علی قاینی در هرات. وی در حدود سال ۴۸۰ 
ه.ق.در طبس نیشابور (سبزوار) درگذشته 
است. (از انساپ سمعانی یرگ ۳۶۷ پ), 
طبسی. [ط ب ] ((خ) محمدین علی‌بن جعفر 
طبسی. ملقب به حا کم‌و مکنی به ابوعبدانه. از 
محدئان متقدم بشمار میرفته و وی از احمدین 
ابوجعفر طبسی روایت کرده است و ابوعمرو 
محمد از او روایت دارد. (انساب سمعانی برگ 
۷ب 
طبسي. (ط تب | ((خ) محمدین محمد طبسی 
و مکنی به ابوجعقر. نزیل جرجان. وی کتاب 
المجروحین را از ابوحاتم محدین حیان 
بستی روایت کرده است و ایومسعود پیا ۴ 
حافظ از وی روایت دارد. (انساب سممانی 
برگ ۳۶۷ 
طبسیل. طّ](ع !) تهوه سیلی. سیلی. (دزی 


۱-ظ. این گفته اساسی ندارد. 

۲ - این ابیات از قاضی منصور فرغانی است. 
(السعجم ص ۲۰۴). و بسرای دنسبالة ابپات آن 
رجوع به لباب الالباب ج۱ صص ۱۹۶-۱۹۵ 
شود. 

۳-برای دنبالة شعر رجوع به لباب‌الالباب ج ۲ 
صص ۳۱۰-۳۰۹ شود. 

؟-مسوب به طبس سبزواو. 

۵-در متن: شادنامی. 

۶-کذاء شاید بجلی. 


۱۵۳۶۰ 


ج۲ ص۲۱ 
طبسین. اطّ ب س ] ((خ) شهری است 
بخراسان گرمسیر و اندر وی خرماست. و آب 
ایشان از کاریز است. و اندر میان بیایان است. 
(حدود العالم» رجوع به طبسان و عقدالفرید 
۳ ص۹۹ و تاريخ سیستان ص ۲۶, ۲۱۹ 
شود. 
طبسین. [ط بَّ] ((خ) دهی از دهستان 
تهندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۰مزارگزی جنوپ خاوری شوسف.و 
۷زارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان, دامنه, گرمیر, دارای ۹۶ تن سکنه, 
شغل اهالی زراعت و مالداری. راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طیش.[ط ] (ع !) مردم. (ستتهی الارب) 
(آتندراج). طمش مثله و منه: ما فی الطیش 
مثله. و ما ادری ای‌الطمش هو؛ ای ای‌الشاس 
هو و کذا ای‌الطبش هو. (متهی الارب). 
طیشقوران. (ط بَ] (اج) از طوچج 
شجرود است. (تاریخ قم ص ۱۱۳). و در 
همان کتاب ص ۶۵ آمده است: هیثم از عمر 
کسری‌روایت کند که او گفت که اين دیه قومی 
از اهل طبشین بنا کرده‌اند و نام آن طبشگران 
بوده است» پس معرب گردانیدند و گفتذ 
طبتقوران. 
طیشکری. رطٌ ب ک ] ((ج) حسمداله 
مستوفی اين موضع رایکی از دهات خرقان 
از تومان همدان میشمارد. (تزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۷۳ 
طبشه. اطٌ ش ] (ع |) رجوع به طیشی شود. 
طیشیی. [ط ] (ع ) جام چوین. طبشه. (دزی 
ج۲ ص ۲۱ 
طبطاب. (ط] (ع | آن چوب که گوی بر 
آن براندازند. (مهذب الاسماء). چوگانی است 
که‌سر آن مانند کقچه سازند و گوی در آن نیند 
ویر هوا افکنند, چون به فرودآمدن رسد بباز 
سر طبطاب پر او زنند. همچنین نگذارند که بر 


زمین آید تا از هال نگذارند, و به فارسی آن را 

تختذ گوی‌بازی گویند. (غیاث اللغات). تختة 

گوی‌بازی. (منتهی الارب). دو شاخ, دو شاخ 

گوی‌بازی. (زمخشری). چوبی است پهن که 

بدان گوی بازند. (متخب‌اللغات) (بحر 

الجواهر. چوگان. پهنه. (فرهنگ اسدی) 

(حاشیة فرهنگ اسدی تخجوانی). گوی پهند. 

نوی پین. (بحر الجواهر)؛ 

بانگ نختین از آن خواب خوش 

بجتیم چون گو ز طبطابها. ‏ منوچهری. 

در سواری و چوگان و طبطاب یگانه روزگار 

بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۴۲۴. 

ز بیم تو تنشان زخم‌خورده چون لیزه‌ست 

ز سهم تو دلشان همچو گوی در طبطاب, 
معودسعد. 


سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 
0 خسه به گه خرط و شکته گه طبطاب. 
خاقانی. 
کوس‌غارت زد فراقت گرد شهرستان دل 
شحنهٌ عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 
سعدی. 
|امرغی است کلان‌گوش. (متهی الارب). 
میرغی ابت که گ وش دراز دارد. 
(منتخب‌اللغات). نام طاثری است که آنرا دو 
گوش‌بزرگ است. (فهرست مخزن الادوید). 
طبطابة. (ط ب ](ع |) یک تخة گوی بازی. 
(منتهی الارب). طبطاب. رجوع به طبطاب 


شود. 
طبطبة. [ط ط بَ] (ع ) بانگ و آواز تلاطم 
سیل. (متتهی الارب). آواز آب. آواز مسوج 
زدن سیل. (مستتخب‌اللغات). بانگ آب. 
(مهذب الاسماء). | حکایت بانگ سیل. 
|| آواز پای وقت دویدن. ||آواز تازیاند. 
(منتهی الارپ). 
طبطبة. زط طّ بّ](ع مص) آواز کردن. 
(منتهی الارب). 
طبطبه. رط ط ب] (ع امص) (الطب...) من 
العیوب الخلقية فی الفرس, و هو ان تسترجی 
جحفاته السفلی فاذا سار حرکها و طبطبهاء 
کالیعیر الاهدل - و آن یکون فی حنکه شامة 
سوداء و ساثر فمه ابیض, (صبح‌الاعشی ج ۲ 
ص ۲۵. 
طبطبية. (ط ط بی ی ] (ع [ا درة. (متهی 
الارب). 
طبطر. (ط ط] ()مرغ آبی است از اتسام 
اوز, (فهرست مخزن الادریه). ظاهرا تحریف 
طبطر. رط ط ] (ع[) غلیظ. ج. طباطرة. (تاج 
العروس). 
طبطو. [ط ] () نام نوعی از مرغابی باشد. 
(برهان). مصحف طیطو. مسحمد قزوینی 
نوشته‌اند: گویا مصحف طیطو باشد. رچوع به 
طیطو شود. 1 
طبع. [ط] (ع !) سرشت که مردم بر آن 
آفریده شده. ج. طباع. (منتهی الارب). خوی. 
(دستور اللفة ادیب نطنزی). طبیعت, (مهذب 
الاسماء). آخشیج. (فرهنگ خطي اسدی 
متعلق به نخجوانی). سرشت. (مقدمة الادب 
زمخشری). خلقت. فطرت. طینت. خمیره. 
جبلت. نهاد. آب و گل. منش, (نصاب). گوهر. 
گهر,غریزه. آن چیزی که آدمی بر آن آفریده 
شده است. توس. نحاس. آنچه پر انسان بفیر 
اراده وارد آید و بقولی جبلتی است که انسان 
بسر آن آفریده شده است. (از تعریفات 


جرجانی): و اين خرخیزیان مردمانیند که 
طبع ددگان دارند و درشت‌صورند و کم‌موی 
و یدادکار و کم رحمت و مبارز. (حدود 


طی. 
لالم 


خواجه یکی غلامک رس دارد 

کزنا گواردخانه چو تس داره 

آیدون به طیع کیر خورد گوئی 

چون ما کیان بکون در,کس دارد. منجیک. 

ففان من همه زآن زلف بی‌تکلف اوست 

فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. ‏ منجیک. 

ملول مردم کالوس و بی‌محل باشند 

مکن نگارا این طبع و خوی را یگذار. 
آبوالمژید بلخی- 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

یا من همی تسازی و دائم همی ژکی. 


کالی. 
اگرمرگ دارد چنین طبع گرگ 
پر از می یکی جام خواهم بزرگ. ‏ فردوسی. 
چنان سیر گشتم ز شاء اردوان 
که‌از پیرزن طبع مرد جوان. 
در یمان به طبع ممتازی 
در خسیسان بفعل بی‌جفتی 
منظرت به ز مخبر است پدید 
که‌به تن زفتی و به دل زُفتی. 
علی قرط اندکانی. 
وی اسلطان سحمود) آن را که ساختد 
خریداری کرد, بطبع بشریت که نتوانست دید 
کی‌را که جای او را سزاوار باشد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۲۱۴). طاعنان زودزود 
زبان فرا این پادشاه بزرگ مسعود نکنند و 
سخن بحق گویند که طبع پادشاهان و احوال و 
عادت ایشان نه چون دیگران است. (تاریخ 
یهقی چ ادیب ص ۲۳۸). بوبکر هم فاضل و 
ادیب و تیکوخط و مدتی به دیوان ما بماند. 
طبعش میل به کریزی داشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۷۴). طبع این خداوند دیگر است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۷). پادشاهان 
محتشم را حث باید کرد بر بناء معالی هرچند 
که‌اندر طبع ایشان سرشته است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب). طبع بشریت است... که دشوار آید 
ايشان را دیدن کسی که مستحق جایگاه 
ایشان باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب). 
ز هولش دل و طبع روباه گیرد 
دل شیر جنگی و طبع غضفر. ‏ ناصرخرو. 
سری تو ضحا ک‌بدهتر از طبع  .‏ 
بهتر و عادلتر از فریدون شد. 
ناصرخسرو. 
تاش همی جستم او بطع همی جست 
از من و من زو کنون به طبع جهانم. 
ناصرخرو. 
چون عسلی شد رخانت زرد چرا 
با غزل و می بطبع چون عسلی. ناصرخسرو. 
طبع دلجو خوشتر از گنج زر و کان گهر 


فردوسی. 


2۰ ۱۳۵ ۲عقوداهع ۳0۱1۲ 0۲0558 - 1 


وت ۰ 

خوی نیکو بهتر از شاهی و ملک بیکران. 

ناصرخسرو. 
و سیب آنک پدرش طبع سپاهیان داشت و 
عالم زیرک نبود. چون انوشروان دید کی او در 
جوال مزدک رفته بود برفور هیچ نمیتوانست 
گفتن تا گمتاخ‌تر شود. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۶ 
ز خندان لاله د گیتی چو خلق خسرو مشرق 
زگریان ابر شد دنیا چو طیع خسرو دنیاء 


مسعودسعد. 
خواجه طاهر تو طبع من دانی 
کهنه جی فلان و بهمانم. مسفودستد. 
ای شاء می ستان پنشاط و طرب که طبع 
هر خارسان که فست همی گلستان کند. 
مسعودستد. 
گمان‌مبر که مگر طبعهای مختافند 
گمان مبر که همه طبعها پرنجانند(. 
مسفودس. 
| گراو را ه طبع مادرزاد 
دیده و گوش کور و کر باشد. . مسمودسمد. 
این دل و طبع رنج چند کشد 
نه دل و طبع سنگ و سندان است. 
مسعودسعد: 
چرن طبع و خلق او گل و سوسن 


در هیچ باغ و هیچ چمن نیست. مسعودسند. 
ای روشنی طبع تو بر من بلا شدی, 
معودسعد. 
هنرض راز رأی ترییت است 
دولتض زآن بطبع مأمور است. مسعو دستد. 
چو چرخ مرکز جاه ترا شتاب و سکون 
چر طبم آتش رای تراسنا و ضیا, 
معودسط. 
ای طبع تو چو بحر و ز بحرت مرا گهر 
ای رای تو چو مهر و ز مهرت مرا ضیا, 
معودسعد. 
بر آنچه سود عقل و پسندید؛ طبع است 
اقبال کنم. ( کلیله و دمنها. که طبع را بس‌خن 
منظوم میل بیش باشد. ( کلیله و دمنه). بلکه 
فوائد آنرایه آهستگی در طبع جای دهد. 
( کلیله و دمته؛ این... خصلت از نتایج طبع 
زنان است. ( کلیله و دمند). 
ثبینی طبع را طبعی چو کرد انصاف رخ پنهان 
نیایی دیو را دیوی چو کرد اخلاص رخ بیدا, 
سائی. 
دوست خواهی که تا بماند دوست 
آن سخن گو که طبع و عادت اوست. سنائی. 
بجنب لفظ تو ای لفط تو بدیع و غریب 
بجای طبع تو ای طبع تو جواد و کریم. 
ادیپ صابر. 
باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 
چون تاب گیرد از حرکات خور آینه. 
خاقانی. 


از بوسه سخن نگویم ایرا 

طی تو محال پرنتید. خاقانی. 

هر روز هزار تازیانه 

بر طبع طفیل‌سان شکستم. خاقانی. 

چون طبع طنیل آرزو بود 

حالیش به امتحان شکستم. خاقانی. 

خود دل و طبع او زسیم و شکر 

کآن طمقاج و باغ شوشتراست. خاقانی. 

مساز عيش که نامردمیست طبع جهان 

مخور کرفس که پرکزدم است بوم و سرا. 
خاقانی. 

طبع که با عقل به دلالگی است 

منتظر نقد چهل‌سالگی است. نظامی 

توسلی طبع چو راست شود 

سک اخلاص پنامت شود. نظامی. 

گرد پسی بح ظریفی کند 

با تو بتلها چه حریفی کند. نظامی 

چرب‌زبان گشتم از آن فربهی 

طبع ز شادی پر و از غم تهی. نظامی. 


درویشی را شنیدم که در آتش فاقه 
میسوخت... کی گفتش که فلان در اين شهر 
طبعی کریم دارد. ( گلستان سعدی). 
خبر شد به روم از جوانمرد طی 
هزار آفرین کرد بر طبع وی. 
سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد 
خوش بود هرچه تو گوئی و شکر هرچه تو باری. 
سعدی (طییات). 


سعدی. 


غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 
بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی, 
سعدی, 
||خاصیت. مزاج. ترکیب. طبیعت. ج. طباع. 
اطیاع: طبع سودائی آ؛ مزاج سودائی. طبم 
صفراوی؛ مزاج صفراوی. طبع بلفمی؛ مزاج 
بلغمی. طبع دموی؛ مزاج دموی. صاحب 
کشاف ارد: الطبع: یطلق تارة مرادفا للطباع. و 
تارة مرادفاً للطبيعة. کما عرفت» و بوّید الثانی 
ما فی مشکوةالاتوار من آن الطلیع عبارة عین 
صفة برکوزة قی الاجسام حالة فسها و هبی 
مظلمة اذلیس لها معرفة و ادرا ک,و لا خیر لها 
من تفسهاء ولا مما تصدر منها و لیس له نو 
یدرک بالبصر الظاهر - انتهی. و طبع الماء عند 
الفتهاء, هو الرقة و لسیلان. و قیل هو کونه 
سیالامرطباً مسکناً للعطش و برد علی کلا 
القولین آن ماء بمض الفوا که ایضاً موصوف 
باصفات المذکورة, فلذاقالالیمض: طبح الماء 
هو الرق و الیلان و دفع العطش و الانبات. 


هکذافی الیرجندی و الچلپی حاهية شرح ۰ 


الوقایه. ( کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 

بطعم شکر بودم بطبع ماژریون 

چنان شدم که ندانم ترنگپین از ماز. 

مجلدی (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
می ده چهاز ساغر تا خوشگوارباغد 


۱۵۳۶۱  .عبط‎ 


زیرا که طبع عالم هم بر چهار باشد. 
منوچهری, 

طبع خرما گیر تأمردم بتو رغبت کنند 

کی‌خورد مردم ترا تا یمزه چون مازوی. 
تدم رو 

گفتم که حد طبع چه چیز است در صفت 

گفتاکه سرد و گرم بود طبع و خشک و تر. 
اصرخرو. 

هرکسی راز جهان بهر؛ او پیداست 

گرچه هر چیز ازین طبع چهار آید. 
ناصرخسرو. 

طبع تشرین بنماند به مه نیسان 

گرچه در سال یکی باشد با تشرین. 
اصرخسرو. 

عالم چویکی رونده دریا 

سیاره سفیته, طبع لنگر, ناصرخسروء 

هميشه تا بجهان زیر اين دوازده برج 

بود جهت شش و اقلیم هفت و طبع چهار. 
م‌تودستد. 

گل مورد خندان دو دیده بگشاده 

دو طبع مختلفش داده فعل باد و سحاب. 
معودسعد. 

موافقند به طبع و مزاج و روح و بدن 

مخالفندبه ذات و به گوهر و آتش. 


مسعودسعد, 
مانندة خور است همیشه بطبع گرم 
آری شگفت نیست بودگرم طبع خور. 
م‌فودسعد, 
امام و عالم مطلق ترا شناختمی 
| گرشتاختمی طبع جهل و اصل جفا. 
مسعودسعد. 


چون طبع اجل سودا تیز کرد... حیلت سود 
ندارد. ( کلیله و دمنه). 

اسیر طبع مخالف مدار جان و خرد 

زبون چار زبانی مکن دو حورلقا. خاقانی. 
بطبع آهن پینم صفات مردم را 

از آن گریزان از هر کسی,پری‌وارم. خاقانی. 
طیم چو خاقائیی بت سودا مدار 

بشکن صفرای او زآن لب چون ناردان. 


خاقانی. 
حرام آمد علف تاراج کردن 
به دارو طبع را محتاج کردن. نظامی. 
وگر آبی بماند در هوادیر 
بمیل طبع هم راجع شود زیر. نظامی. 
پاران که در لطافت طبعش خلاف نیت 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی. 
|ارخجت. میل: 


در آب و آتش جان و روان دهند بطبع 


۱-نل: همه طبعها نجن‌انند. (دبوان ص ۱۷۰ 
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۲ طبع. 


بلی کنند همه افتخار از آتش و آپ. 
م‌مودسمد. 
[(مطلاح تصون) مسب به للم فی عق 
کل شخص. (در پیان تعریفات چرجانی 
||قریحة شعری. استعداد شعر سرودن. ذوق 


چو خوان نهاد نهاری قرونهد پیشت 
چو طبع خویش بخامی چو يشمه بی چریو. 


سفن چون بر اینگونه بایدت گقت 

مگوی و مکن رنج با طبع جفت. ‏ فردوسی. 
| گریخت یکباره یاری کند 

بر اين طبع من کامکاری کند. ... فردوسی. 
چو طیعی نداری چو آب روان 

میر دست زی ناما خسروان.. فردوسی. 
دهد ایزد مرا در نظم شعرت 

دل بشار و طبع ابن مقبل. منوچهری. 


اگراین فاضل از روزگار ستمکار داد یاید و 
پادشاهی طبع او را مدد دهد... در سخن موثی 
به دو نیم شکافد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ 
من | کنون‌ز طبعم بهار آورم 
مر این شاخ نو را به پار آورم. 
گهریابی همی از حجت اندر طبع خوائنده . 
اگرهرگز گهر یاید به شعر اندر کسی مدغم. 
ناصرخسرو. 
طبع تو روز روشن و ابیات من چو شب 
نظم تو در پرئمن و شعر من سفال. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


دبیران اسیرند پیش سخن 

سخن پیش طبعم بطبع است اسیر. 
ناصرخسرو. 

چو در و گوهر از سنگ و از صدف دائم 

ز طبع و خاطر از نظم و تشر دارم راز. 


صمعودسعد. 
بهیچوقت مرا نظم و نثر کم نشود 
که‌نظم و نترم در است و طبع من دریاست. 

مسعودسعد. 
دوری طبع تو نخواهد برد 
ز آتش طبع من فروخ وشرر. . مسعودسعد. 
لقظ ! گوهربار تو پرگوهرم کردست طبع 
لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 

آمر معزی. 

دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 
که‌بد نتیجةً طبع فرخج مردارم. سوزنی. 
از نظم و تثر خاطر خاقانی 
طبع کشاجم ازدر لک بامند. خاقانی. 


مداح توست و مخلص توست و مرید توست 

تا طبع ما و سین ما و روان ماست. خاقانی. 

هرچه من آورم ز طبع آیحیات در دهن 

تف‌دل آتش آورد در دهنم دریغ من. 
خاقانی. 


گردر دل تو یافت توانم نشان خویش 

۱ طبعم شود ز لطف چو از گوهر آینه. خاتانی. 
بکر طبعش نقاب هندی داشت 
کآپ‌حن از نقاب میچکدش. خاقانی. 
مریم طبعش نکاح یوسف وصف تو بست 
مریمی با حسن یوسف نی چو یوسف کم‌بها. 

خاقانی. 

شو نمک بر آتش افکن کز سر خوان بهشت 
خوش نمک در طبع وشکر در زیان آورده‌ام. 


خافانی. 
نسبت فرزندی ابیات چست 
بر پدر طبع بدارد درست. نظامی. 
ز طبع تر گشاده چشمة نوش 
په زهد خشک بسته بار بر دوش. نظامی, 
خیز و شب منتظران روز کن 
طبع نظامی طرب‌افروز کن. نظامی 
طبع نظامی که بدو چون گل است 
بر گل او نخزنوا بلبل است. نظامی 
فهم سخن چون نکند مستمع 
قوت طبع از متکلم مجوی, سعدی: 
مرا طبع ازین نوح خواهان نبود 
سر مدحت پادشاهان نبود. سعدی, 


من ز طبع همچو آب خویش اندر آتشم 
در ققس از چیست بلبل از زبان خویشتن, 
و 
کتار آب رکتاباد و طبع شعر و یاری خوش 
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. 
حافظ. 
حافظ ار سیم و زرت نیست برو شا کرباش 
چه به از دولت لعطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 
صاحب آنندراج آرد: بلند و نکنه‌سنج و قادر 
و سخن‌آفرین و سخن‌ساز و سخن‌طراز و 
سختگوی و سسخن‌سنج و سخن‌سرای و 
سخن‌گتر و روان و لطیف و سلیم و جادوفن 
و صسعنی‌دان و معنی‌باف و معتی‌آفرین و 
مسوزون... و شکرگستر از صفات طبع و 
عروس از تشبیهات اوست؛ 
مرا بشعر مجرد مدان از آنکه جز این 
عروس طبع مرا هست چند گونه جهاز. 
کمال اسماعیل. 
- انتهی. رجوع به سجموعة مترادفات ص 
۸ شود. 
|امعل ماند. [اصنم. ساخت. |اهیفت 
چیزی. (متهی الارب) (آنتدراج). |اذات؛ این 
بوسهل... شرارت و زعارت در طبع وی موکد 
شده. (تاریخ بیهقی). کلمةٌ طبع بصورت 
ترکیب‌های فارسی بمعانی گونا گون آسده 
است. از فبیل: آزادلیع, آتش‌طع. آینه‌طبع, 
چمن‌طبع. بهارطبع. زهسره‌طبع. سبک‌طبع, 
دون‌طبع و غیره. رجرع په مجموعة مترادفات 
ص ۲۳۸ شود. 


طع 

- آدمی‌طبع: آنکه خوی انسانی دارد؛ 

عالم طفلی و خوی حیوانی بگذاشت 

آدمی‌طیع و ملکخوی و پری‌سیما شد. 
سعدی (طیبات). 

باپ طبع؛ یاپ طبع کسی, موافقی سیل او. 

بدلخواه کسی, 

ِِ بدطبع؛ آنکه طبیعت زشت دارد. بدخوی. 

بدسرشت: بدخوی و تلخ‌گفتاره مردم‌آزار و 

بدطبع و ناپرهیزگار. ( گلستان). 


بسسوزینه طبع؛ بدخوی. ستیزه‌جوی, 


بدمنش.: 
کافران اندر مری بوزینه‌طیع 
اقتی آمد درون سیند طیع. مولوی. 
-بی‌طبم؛ بی‌ذوق. بی‌سلیقه؛ ِ 
عجب از طع هوسنا ک‌منت می‌آید 
من خود از مردم بیطبع عجب می‌آیم. 
سعدی (خواتیم). 


- تاریک‌طیع؛ آنکه طبیعت و خوی زشت 
دارد. بدخوی. سیاه‌دل: 
نا کسان را فرامتی است عظیم 
گرچه تاریک‌طبم و بدخویند. 

سعدی (صاحییه). 
- جهان‌طبم؛ آنکه طبع بلند دارد. بللدهمت؛ 
الا ای نیک‌رای نیک تدبیر 
جوان‌مرد جهان‌طبع جهانگیر. 

سعدی (صاحییه), 
چار طبع؛ معمولا بر سودا و صفرا و دم و 
بلقم اطلاق میشود؛ ولی شاعران آنرا بمعنی 
چار مزاج» یعنی رطوبت و یپوست و حرارت 
و برودت و چار ععصر: آب و خاک‌و آتش و 


باد نیز بکار برده‌اندء 

درین چار طبع مخالف‌نهاد 

کهآب آمد و آتش و خاک‌وباد. نظامی, 
چار طبع مخالف سرکش 

چند روزی شوند با هم خوش. سعدی. 


مزاجت ترو خشک و گرم است و سرد 
مرکب ازین چار طبع است مرد. سعدی, 
چهار طبع؛ رجوع به ترکیپ چار طع شود. 
-خام‌طبع؛ کزذوق. بی‌تجربه: 
آتش اندر پشتگان افتاد و سوخت 
خام‌طبعان همچنان افسرده‌اند. 

سعدی (طیبات): 
- خردمندطیع؛ آنکه طبیعت خردمندانه دارد. 
عاقل: 
خردمندطیعان منت‌شناس 
بدوزند مشت بمیخ سپاس. سعدی (بوستان). 
خوش‌طبع؛ خوش‌خوی. نیک‌سرشت* 
بیرد از پریچهرة زشتخوی 
زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. 

سعدی (بوستان). 


۱-ظ : دست. 


مق 
کیریکسو نه | گرشاهد درویشانی 
دیو خوش‌طبع به از حور گره‌یشانی. 
سعدی (بدایم), 
یکی مرد شیرین و خوش‌طبع بود 
که‌با ما مساقر در آن ربع بود. 
سعدی (پوستان), 
مشفق و مهربان. خوش‌طبع و شیرین‌زیان. 
( گلستان). 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع و شیرین‌منش. 
سعدی (بوستان). 
خوش‌طبع و شیرین‌زیان سخنهای لطیف 
میگویند. ( گلستان سعدی). 
راست‌طیم؛ آنکد طبیعت راست دارد. 
خوش‌ذوق. راست‌خوی. راست‌سرشت* 
آن کس که نه راست‌طبع باشد نه نکو 
نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. 
سعدی (رباعیات). 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 
کهبا راست‌طبعان سری داشتی. 
سعدی (پوستان). 
ساده‌طبع؛ سادهدل. آنکه مکر و فریب 
ندارد* 
تا بدان عشوه‌های طبع‌فریب 
از من ساده‌طبع برد شکیب. نظامی, 
-کریم طبع؛ بخشنده. آنکه سرشت سخا و 
جود دارد: 
آن است کریم‌طبع کو احسان 
با اهل وفا و فضل خود دارد. 
-کریم طبعی؛ بخشندگی. جود: 
یک گروه از کریم‌طبعی خویش 


مردمی رابجان خریدارند. 


ناصر خسرو. 


تاش وتو 
-کوطیم و کسج‌طبع؛ بسی‌ذوق. بسدنهاد. 
پدس رتیت 
اشتر پشعر عرب در حالت است و طرب 
گرذوق نست ترا کزطبع جانوری. 
سعدی ( گلستان). 
-گداطیع؛ فروماید.بخیل : 
گداطبع| گردر تموز آب حیوان 
بدسعت دهد جور سقا یرزد. 
سعلری (صاحییه). 
-مخالف‌طبع؛ ستیزه گر.لجوج: 
چه گر مخالف‌طبعند و ناموافق جسم 
موافقند به یک جای از قضا و قدر. 
ِ ناصرخسرو. 
شنیدم کان مخالف‌طبع بدخوی 
به بیشرمی بگردانید ازو روی. 
سعدی (صاحبیه). 
ملوک‌طبع؛ آنکه طیع شاهان دارد. 
پاندهمت: 
درین زمین که تو هستی ملوک‌طبعانند 


ین رو لحار یا سرا 


که‌ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش. 

۱ سعدی (صاحبیه. 
هشت طبم؛ ظاهراً کنایه از چار طبع و چار 
مزاج است: 
هم با عدم پیاده فرو رو یه هشت طبع 
هم با قدم سوار برون ران به هفت خوان. 

خاقانی: 
|امجاناً اد طبع و دختی طبع و مادر طبع و 
پسر طبع و عروس طبع و گهر طبع یمخنی شعر 


آمده است: 

زادهٌ طبع منند اینان و خصمان منند 

آری‌آری گربه هست از عطء شیر ژیان. 
نو 

آقراسیاب طبع من آن بیژن شجاعت 

عذر آورد و بهتر ازین دختری ندارم. . 

خاقانی. 

یکی دو زایند ابستنان و مادر طبع 

زمن بزاد یکبار صدهزار پسر. ‏ خاقانی. 

عروس طبع بر او عقد بستم از بر عقل 

بدان صداق که از اهتمام او زید. خاقانی 

بدگهران را سنودم از گهر طبع 

گرگهری را ستود می چه غمستی. . خاقانی. 

شیرینی دختران طیمت 


شور از ممیزان برآورد. ‏ سعدی (طیبات). 
طبع. (ط ] (ع مص) مهر کردن بر تامه و جز 
آن. (منتهی الارب). صهر کردن. (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص ۶۷). |انقش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اساختن شمشیر. 
صاحب متهپی الارپ در مورد این محنی 
عبارتی آورده بدین سیأق: طبع السیف من 
الطین: و کذا طبع الدرهم من العطین, و طبع 
الجرة من الطین. دراداةالفضلا گوید: آطیع؛ مهر 
کردن. درم زدن. شمشیر زدن. مولف قطر 
آلمحیط آورده: طبع السیف؛ محمله و صباغه ۳ 
الدرهم نقشه و سکه و الجرة من الطین عملها, 
بنابراین لقظ طبع در معتی مصدری, بمعانی» 
ساختن شمشیر و سکه زدن و ساختن مطلق 
نیز آمده مشروط پر آنکه قریثه (یا مفعول آن) 
ذ کرشود. طبع. شمشیر بزدن.(زوژنی). سبوی 


بیهقی). |اطبع الدلو؛ پر ساختن دلو. ااطبع 
ققاه+؛ از دست زدن پس گردن کسی راء (منتهی 
الارب) (آندراج). ااطبع له علی قلبه؛ پرده 
انداخت پر دل وی. مهر کرد بر وی. ریین. ختم. 
در کلیات ابوالبقاء آمده: قال بعضهم الطبع و 
الختم و الا که و الاففال. الفاظ مترادفة بمعنی 
واحد. |[سرشته شدن بر چیزی. طبع علی 


گردیدن. طبع فلان, بصیفةٌ مجهول. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |ادر تداول عوام, چاپ 
کردن.رجوع به طبع کردن شود. 
طبع. (ط ] (ع |) جای پست فروخوردن 


کردن؛ طبع الجرة من الطین. (تاج المضصادر: " 


الشیء. بصیفهٌ مجهول. ||زشت و ریمناک 


۱۵۳۶۳  .دنسپ‌عبط‎ 


آب. ||پری. چنانکه کیل و مشک و جوی و 
نهر. اازنگ. ریما کی. ج؛ اطباع. ااریتا کی 
سخت از زنگ. ||زشتی. عیب. (سنتهی 
الارب), 
طبع. (ط ] (اخ) نام جوئی است و در شعر 
لبید آمده است. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ 
ص 4۲۸ 
طبع. (ط بَ] (ع | گاه. جناح. ذنب. بزه, 
|اغیب: آک. آهو. هر قبیحه‌ای که باشد. 
تقيصه. |[زنگ. (منتهی الارب). چرک. ریم. 
زنگار. (رنجتی) (مهذب الاسماء). [اجوی 
خرد. ج. اطباع. (مهذب الاسماء). 
طبع. اطّبّ] (ع مص) زنگ گرفن شمشیر 
و جز آن. (منتهی الارب). زنگار گرفتن. 
شوخگن شدن. اتاج المصادر). |[ریمتا ک 
شدن مرد. امنتهی الارب). چرکین شدن. 
آلوده شدن بعار. (تاج المصادر). |اکاهل و 
دون‌همت گردیدن مرد. منه: فلان یطبع؛ یعنی 
او را در مکارم امور تفای نیست: بلکه در 
رذائل امور منهمک و مستغرق است. مانند: 
شمشیر زنگ آلوده. (منتهی الارب». |اکاهل 
شدن. (تاج المصادر). 
طبع. [ط ب) (ع ص) هسو طبع طمح؛ او 
زشتخوی نا کس‌طبیعت ریمنا ک‌است که شرم 
ندارد از زشتی و نا کسی. (منتهی الارب). 
دون‌ه مت. (م نتب اللفات). ||تسیغ 
زنگ ارگرفته. (مسهذب‌الاسماه) (اقسرب 
الموارد): چاره‌ای نیست از تقریر شمه‌ای از 
آنچ طبع طع او بر آن مجپول است. 
(جهانگشای جوینی). 
طبع آزمالی. اط ژ/ز)(حامص مرکب) 
امتحان طبع شعر. آزمایش قریحة شاعری: 
نه از کین بروی تو تیغ آختم 

نه از دشمنی بر تو خنجر زدم 

بطبع آزمائی هجا گفتمت 

پی امتحان تيغ بر خر زدم. هاتف. 
طبعا. (ط عنْ] (ع ق) بالطيم. طبيعة. 
خواهی‌نخواهی, 
طبعان. [ط ] (ع !) هذا طبعان‌الامیر: گلی که 
بدان مسهر کرده شود. (منتهی الارب) 


(آتدراج» 

طبع باف. [ط] (ن‌مف مرکب) بافةٌ طبع, 
نسیج قریحه؛ 

خلة طبع‌باف وصف ترا 


بوده انفاس صدق من مزدور. ‏ «مسعودسعد, 


طبع پرستی. اط پٍ ] (حامص مرکب) 


| هوی‌پرستی. پیروی از شهوات و طبایع. 


خردکامگی؛ 

شرع ترااساخته ریحان بدست 

طبع‌پرستی مکن او را پرست. نظامی. 
طبع پسند. زط پ س] (زمسف مرکب) 
آنچه بر وفق ریت و یل باشد. دلخواه. 


۴۳ طبع تیز کردن. 
موافق طبیست: 
یر جنگی خرام شا افکند 
با دگر چیزهای طبع پسند. نظامی. 
طبع تیزکردن. (ط ک د] (مص مرکب) 
کنایه از مشتاق و حریص گردانیدن طبع را 
بچیزی. (آنتدراج)» 
طبع حامد. (طع ۶] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نافوزون‌طبع. . کندطیع, (آتدراج), 
طبع خانه. (ط ن / ج] ([ مرکب) چاپخانه. 
(اتندراج), مطبعه. 
طبع ساز. (ط ] (نف مرکب) سازگار با مزاج. 
ماعد با طبیمت. موافق با مزاج* 
به گوش آراز هر مرغی لطیف و طبع‌ساز آید 
بدست می ز شادی هر زمان بانگ جواز آید. 

فرخی. 
تا طبع‌ساز باشد دینداری 
شیریست تازه ريخته بر شکر. ‏ ناصرخسرو. 
نسازد ترا طبع پا گفتة او 
چوگفتار تو توفتد طبع‌سازش. ناصرخسرو, 
آمدم تا طبع را سازم ز مدح تو غذا 
مدح تو طبع مرا باشد غذای طبع‌ساز. 

سوزتی. 
||امل نشاط و طرب: 
گزش پنهانک مهمان کنی از عمه بخب 
طیم‌ساز وطربی یابیش و رودنواز, 

تاصز خزتوو: 

طبع فروز. (ط فّ] نف مرکب) هر آنچه 
خاطر را روشن دارد؛ 
گهی‌به ُست در این بوستان طبع‌فروز 
گهی‌به پلخ در آن باغهای روح‌افزای. 

فرخی. 
طبع فریب. (ط فَ] (نف مرکب) آنچه 
طب را فریید.آنچه طبع را جلب کند: 


تا بدان عشوه‌های طبع‌فریب 

از من ساده‌طیع برد شکیب. نظامی. 
میوه‌های لطیف طبع‌فریب 

از ری انگور و از سپاهان سیپ. نظامی, 


طبع کافوری. (طع] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از مزاج سرد و خشک باشد. 
(برهان). ||کنایه از طبع سوداوی, (آنندراج) 
ااکنایه از مردم کند طبع و ختک و بارد. 
(برهان) (آنندراج). |ایخ‌بته. (برهان). 
|اکنایه از فوت و موت. (برهان). مسرگ. 
(آتتدراج). || شوریده‌دناغ, آشفتهعقل. رجوع 
به مجموعة مترادفات ص ۱۶۹ شود. 

طبع کردن. اط ک د] (مص مرکب) چاپ 
کردن.باسمه کردن. |انقش کردن. 

طب عکشای. ط ک] انف مرکب) آنچه 


مایژ گشادگی طیع شنود. سروربخش. 
غم‌زدای؛ 

در غم آن ترنج طبم‌گدای 

مانده ماهان ز دور صدل‌نای. نظامی. 


طبع نواز. (ط )اف مرکب) مهربان. 
۸ دماز. سازگار. دلخواه؛ 
گرنفی طبح‌نواز آمدی 
عمر ببازی شده بازامدی. 
طبع‌نوازان و ظریفان شدند 
با که نشینی که حریفان شدند. 
چون سخن گفته شد به رفق و به راز 
سخن دلفریب طع‌نواز. 
چند از آن داستان طبع‌نواز 
گفت‌و آن تازنین شنید بناز, 1 
طبعی. [ط | (ص نسبی) جبلی. صاحب 
غیاث اللغات گوید: طبعی منسوب به طبیعت 
است. چراکه حرف ثالث | گربا باشد در حالت 
نسبت حذف کند. چنانچه مدنی موب به 
مدیته و بهمین حرکات نام فنی از فنون 
حکمت. و بفتح اول و سکون ثانی نیز آمده. 
در این صورت منسوب به طبع باشد. (غیاث 
اللغات). ذاتی. فطری. خلقی. گهری. گوهری. 
نهادی؛: 
بدین فروخته‌رویان نگه کنم که همی 
بفعل طیعی روی زمین فروزانند. 
مسعو دسعد. 
|آنکه طبیعت پرستد. طبعی مذهب: 
تاهست خلاف شیعی و سنی 
تا هت وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 
طیعی. [ط] (اخ) یکی از شعرای عثمانی 
است. وی در قرن دهم هجری میزیسته و از 
دانشمدان عصر سب و تلامده ابوالس‌عود 


آثدی بود. بعدها حبتیت خود را بانهما ک در 
مش بر میت تخیر کفانت. آقااس 
الاعلام ترکی). 


طبعی. (ط] ((خ) یکی از شعرای عمانی 

است. وی در قرن دهم هجری میزیسته و به 

اشتب زاده شهرت داشته. از اوست: 

عارضک شوقیله يا قدم سینهم اوزره تازه داغ 

سینه ده شاه خبالک قوروی بر گلگون اوتاغ, 
(قاموس الاعلام ترکی). 

طبعیی. (ط | ((خ) اصنهانی. تخلص یکی از 

شعرای ایران است, نامش عبدائّه وی از اهالی 

اصفهان بود. در اوایل عبدی و بعد طبعی 

تخلص میکرد. از اوست: ۳ 

سیل اشکم گرهی در دل جیحون زده است 

تير آم به صف چرخ شبیخون زده است 

لاله از خجلت همچشمی داغ دل من 

زین چسس خیمه برون بردد, به هامون زده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

طبعیی. (ط] ((خ) سمنانی. یکی از شعرای 

ایران و از اهالی سمنان بوده. از اوست: 

شرح سوز دل که عمری از تو پنهان داشتم 

گرنگویم دل, وگر گویم زبان میسوزدم. 
(قاموس الاعلام کی 


طبعیی. (ط] (() سیستانی. یکی از شعرای 


ایران است و از اهالی سیستان بسوده است. از 
اوست: 
زود از برم چنین گله آلود برمخیز 
پاقی نمانده جز نفسی, زود برمخیز. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
نصرآبادی آرد: گویا از ا کاب سیستان است. 
طبعش خیلی لطف داشته از اقران صلازمان 
یزدی است. شعرش این است: 
از سوز درونم ببرون هم اثری هست 
گرراه ففان بسته شود چشم تری هست 
چندین بپریشانی این زلف چه نازی 
در زلف تو از زلف تو آشفته‌تری هست 
هر خشت ز سرمنزل آمید بجایست 
از بی که زمین دل ما زلزله دارد. 
خوش است تاله ا گردر دل تو ره یابد 
ز هم گشودن درهای آسمان سهل است. 
کامرانی دگر چه میباشد 
هرچه خواهد دلم مهیا نیست. 
زود از دلم چنین گله آلود بر مخیز 
باقي نمانده جز تفسی زود برمخیز 
روزی به مدعای دل من پشپ رسان 
گومدعی ز بزم توخشنود برمخیز. ‏ _ 
(تذکرة نصرابادی). 
رجوع به آتشکده ص ۸۲شود. 
طبعیی. (طّ] ((خ) قزوینی. یکی از شعرای 
ایران و از اهالی قزوین می‌باشد. وی از تلم 
حکیم شفائی اصفهانی بوده است: 
تنها به دیده می‌نتوان داد گریه داد 
چون ابر بیداز همه اعضا گریستن 
(قاموس الاعلام ترکی). 
نصرآبادی آرد: طبعی قزوینی خوش‌طبع ۳ 
شوخ بود. از شا ردان و مصاحبان حکسیم 
شفائی بوده. از خواجه شاپور رنجیده قطعه‌ای 
در هجو او گفته. اين است: 
خواجه شاپور غریبی که مدام از پی رزق 
صبح عیدش همه چون شام محرم باشد 
دست خشکیدة او گر بمنل ابر شود 
غمزء گل همه خمیازة شنم باشد 
پس که دلگیر ز همکاسه بود ميشکند 
کاسه‌ای را که در او صورت آدم باشد. 
و هم از اوست: 
لذت تنگدلی باد بر آن غنچه حرام 
که‌به امداد صبا میل شکفتن دارد. 
شمع ما را تاب بال‌افشانی پروائه یست 
جانفشانی در برون انجمن خواهیم کرد. 
گربه یاد لب او جام دهد باده‌فروش 
توبه خمیازه کشان تا در میشانه رود. 
نمیدهم به نگه رخصت نظارء یار 
درین زمانه بچشم خود اعتباری نیست. 
بعمر خویشتن طی کرده‌ام بسیار وادیها 
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طبعی. 


نیامد هیچ وادی بهترم از نامرادیها. 
و کاملای کاشی بیتی بی‌معنی گفه بود. 
[طبعی ]در آن یاب گفته است: 
دوش اندر سر بازار شنیدم ز کی 
بیتی از کامل جاهل که شنیدن دارد 
از پی آنکه بخود ره ندهد معنی را 
حرف حرفش ز قط سنگ پدامن دارد. 
(تذکرة نصرآبادی). 
طبعی. (ط] (سعرب, !) کلیبولی. یکی از 
شمرای قرن دهم عثمانی است. وی از اهالی 
کلبولی بوده و تامش سلیمان است. مدتی به 
قضاوت اشتفال داشته و بعدها در بغداد به 
دفترداری پرداخته است. (قاموس الاصلام 
ترکی). 
طبق. [ط ب | ((2) مسعرب است. اصلش 
تبوک, و فارسی است. رکایی و خوان. (ناظم 
الاطباء). ||ظرفی که میخورند بر آن. (متهی 
الارب). ج. اطباق. ظرف معروف, (غیاث 
اللفات) (آنتدراج). بشقاپ. ظرف پُخْ که بر آن 
طعام خورند. پیشياره. (طبق؛ سفر اعداد 
۷ بشقاب یا کاسه ماندی بوده است, و 
بسامیشود که قصد از طبق چینی باشد. 
(انجیل متی ۸:۱۴ و ۱۱).یا بشقاب که از یکی 
از فلزات ساخته شده باشد. اقاموس کتاب 
مقدس). ||ظرف مدور پخ و بزرگ از چوب 
که ظروف یا اشیای دیگری بر وی نهند. پهن 
مسطح (بی‌گودی) از چوب. ظرف مدور 
بزرگ که از چوب کرده بی‌لبه یا با له بسیار 
کوتاه‌که خوردنی چون توت و انگور بر آن 
نهاده پر سر حمل کنند. و گاه باشد که اسباب و 
اثاث خانه بدان برند از جائی به جانی. طبق 
که‌از ترکة بید کنند. ظرف چوبین بزرگ بی 
دیواره؛ و از وی [آمل ] آلاتهای چویین 
خیزد. چون کفچه و شانه و شانة نیام و 
ترازو خانه و کاسه و طبق. (حدود العالم). 
فروزندة مجلس و می‌گار 
نوازندء چنگ با گوشوار 
طبقهای زرین پر از مشک تاب 
به پیش اندرون آبگیر گلاب, 
ز سیمین و زرین شتروار سی 
طبقها و از جامة پارسی. 
طقهای زرین و سیمین نهاد. 
نخستین ز قیدافه کردند یاد. 
طقهای زرین و پیروژه جام 
کمرهای زرین سیمین ستام, 
بزرین طبقها فروریختند 
به سر مشک و عبر فروپيشتند. 
زبرجد طبقها و پیروزه جام 
پراژ ناف مشک و از عود خام. فردوسی. 
چو حورانند نرگسها همه سیمین طبق بر سر 
نهاده بر طبقها بر ز زر ساو ساغرها. 
عنوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
در ذیر طبق مانده ز مخاطیس احجار. 
منوچهری. 
هر آتگاه که آن محدث راپبسوی‌گرگان 
فرستادی [مسعود ] بهانه آوردی که در آنجا 
تخم سپرغم و ترنج و طبقها و دیگر چیزها 
آورده مسی‌اید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۹). ندیمان را بخواند امیر, و شراب و 
مطربان خواست. و این اعیان را بشراب 
بازگرفت. و طبتهای نواله و سنبوسه روان شد. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۲). بت طبق ۰ 


زرین, میوهُ آن انواع جوهر. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۳۵). گرد بر گرد اين نرگ‌دانهای 
سیم. طبق زرین برنهاد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۴۰۳). گفت: بیارید آن طبق, بیاوردند و از 
او سرپوش برداشتند سر حصنک را دیدیم. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۸۵. [سوسهل] 
فرموده بود تا سر حسنک از ما پنهان آورده 
بودند و بداشته در طبقی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۸۵). آراسته به حوضها و طبقهای 
زرین و سیمین. (تاریخ یمینی خطی ص 


۳۴ 

در طبق مجمر مجلس‌فروز 

عود شکرساز و شکر عودسوز.  .‏ نظامی. 
چو شیرین در مداین مهد بنهاد 

ز شیرین‌لب طبقها شهد بگشاد.  .‏ نظامی. 
عاشقت از جان و دل جان و دلی بر طبق 
پیش تکار رخت نعره‌زنان آمده عطار. 
به چه کار آیدت ز گل طبقی 

از گلتان من ببر ورقی. سعدی. 
زهاد سد رمق و پیران تا عرق کنند و جوانان 
تا طبق بردارند. ( گلستان) 

لاتخف دان چونکه خوفت داد حق 

نان فرستد چون فرستادت طبق. مولوی. 
همچنین زین قوت ابدال حق 

هم ز حق دان نز طمام و تز طبق. مولوی, 


|اسحق". مساحقه. خواهرخواندگی. عملی 
است که زنان حکه با هم کنند صرف مالیدن و 
سائیدن عضو مخصوص با یگدیکر. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): 
اهل بغداد رازنان بینی 3 
طبقات طبق‌زنان بینی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۸ 
||پشت شرم زن. (متهی الارب): 
چون طبق بر طبق زنند اففان 


در طبقهای آسمان بینین: خاقانی. 


و دجوع به طبق زدن شود. |[روی زمین.. 


ایک قرن از زمان. ||یا بیست سال. |زگروه 
مردم و ملخ, بسیار از مردم و ملخ. (منتهی 
الارب) (منتخب‌اللغات). || حال مردم. ر منه 
قوله تعالی: اسرکبن طبقاً هن طبق (قمرآن 
۴ اي حالا عن حال یوم‌القيامه. 


۱۵۳۶۵  .قبط‎ 


(متهی الارب) (مهذب الاسماء)؛ یعنی حالا 
عن حال. (مقدمهة لفت میر سیدشریف 
جرجانی) (مهذب الاسماء). ||استخوان تک 
که‌میان دو پیوند استخوان پشت باشد. هر 
یک از استخوانهای تنک که فقره و مهره از 
فقرات پشت را از یکدیگر جدا کند. استخوان 
رقیق فاصل مان هر دو فقره از فقار پشت. 
||بهره‌های پشت. |/بازان عام. و سنه فی 
اقاء لبی صلی اه علیه و آلد و سلم:الهم 
اسقدا غیاًمفیعاً طبقً. | پاه‌ای بزرگ از شب 
و روز. (منتهی الارب). مضی طبق من اللیل؛ 
بگذشت بشترین از شب. (مهذب الاسماء). 
ااپس یکدیگر زاده از بره و بچه. یقال: ولدتها 
طبقاً و طبقة؛ ای ولدت بعضها بعد بعض, 
(منتهی الارب). |الت لنگه. مصراع. لخت: 
المصراع؛ یک طبق در. المصراعان؛ دو طبق 
در, (دستور اللقة ادیب نطنزی). |[نام علتی 
است که اسب را پیدا شود. و آن ورمی است 
که‌گرد ناف اسب بهم رسد. (غیاث اللغات) 
(آندراج). ||الطق بالموحدة و القاف کفرس: 
ظرف یطبخ فیه. معرب تابه, مونشة. رجوع به 
«طابق» شود. ||اطبق آسمان. (مهذب 
الاسماء). هر یک از اشکوبهای آسمان, قبهً 
آسمان. (ناظم الاطبام): 

رو که ز عکس لبت خوشه پروین شده‌ست 


خوثة خرمای تر بر طبق آسمان. خاقانی. 
بجنب طبقهای نقل تو شاها 

طبقهای گردون نماید مزور. خاقانی. 
چون طبق بر طبق زنند افغان 

در طبقهای آسمان بینی. خاقانی. 


- لاجوردی‌طبق؛ کنایه است از آسمان: 
چنان نادر افتاده در روضه‌ای 


کهبر لاجوردی‌طبق بیضه‌ای. سعدی. 
نه طبق؛ کنایه از نه اسمان, نه فلک* 

ببین نه طبق بر تر از هفت قلعه 

ببین هفت خاتون بر از چار ماما. خاقانی. 


||تاه هر چیزی, (منتهی الارب). تد. (نصاب) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۶۷: تو. 
| پرشش هر چیزی..پرده. ج, اطباق, اطبقة, 
طباق. ||ماند و مساری هر چیز. (امنتهی 
الارب). موافق و برایر. (غیاث اللغات). 
|ایشتر و بزرگتر چیزی. (مقدمة لفت سیر 
سیدشریف جرجانی). | همه جا فرارسیده. 
(مقدمه لفت میر سیدشریف جرجانی). |[برگ 
و درق. (ناظم الاطباء). طبق کاغذ. ورق 
کاغذ. و در تداول محلی شهرهای گتاباد ۳ 
بروجرد و گلپایگان هم | کنون این کلمه را بر 
ررق کاغذ بصورتهای طبق و طوق اطلاق 
کنو بدیع‌لکنبه علی‌بن اساعیل... خطاط 
است و ناسخ که در روزی زیادت از دو طبق 
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۶ طبق. 


کاغذ بخط مسوب نویسد. (تاریخ بسهق), 
دیوان او بیست طبق کاغذ باشد. (تاريخ 
بیهق). و همه حکایتها که بدین کتاب بیاوردیم 
بر پنج طبق کاغذ نابد. (اسکدرنامة نسخه 
خطی سعید نفیسی). علاءالدولٌ سمنانی در 
کتاب مفتاح گوید: هزار طبق کاغذ در راه و 
رسم تصوف سیاه کرده‌اند. (تذکرةالشعراء 
دولتشاه چ لیدن ص ۲۴۹). |[ورق طلا ۱۱۰ 
فوفه یعنی ورق فلزی الوان که در زیر نگین 
انگشتری گذارند. (ناظم الاطباء). 
-طبق از برگ خرما؛ قنع و قناع. (منتهی 
الارب). 
-طبق براوگدن؛ (طباق. (زوزئی). 
طبق شمع؛ شمعدان. تور. (منتهی الارب). 
- طبق هدید؛ قنع. (دهار) 
ید طبق؛ گرد و مدور. 
طبق. [ط] (ع مص) نزدیک گردیدن پکردن 
کار. || چسبیدن دست به پهلو و گشاده نشدن. 
(ستهی الارب). ||بستن کتاب و دست. (دزی 
ج ۲ص ۲۳. 
طبق. [ط ] (ع ل) گروه مردم. ااگروه ملخ. 
بسیار از مردم و ملخ. |[سریشم که مرغان را 
بدان شکار کنند. |[بار درختی. ||هرچه بدان 
چیزی را به چیزی چف‌انند. (منتهی الارب). 
سریش, (مهذب الاسماء). |ادام که به وی 
شکار کنند. (منتهی الارب). بالان. (دهار). 
||ساعت از روز |ازمان دراز. و منه: اقا 
عنده طیقا؛ ای زماناً طویلا. ||هذا طبقة و 
طبقة؛ اين سوافق و برابر اوست. (منتهن 


الارب). طریق. دستور. (مقدمهة لت میر : 


سیدتریف جرجانی ص ۵ وفسق. وفاق. 
مطابق که در فارسی با بر بکار میرود؛ و 
سلوک کن بر طیق ستودء‌تر اطوار خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۳). و بر طبق 
عدالت قضا رانده و مراند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۰۹). ||دبق. کشمش کولی. اسم 
دبق است و آن لین و تَیّوع دزختی است 
چینده» مانند لین و توع درخت کنهل که به 
آن جانوران را صید کنند. (فهرست مخزن 
آلادویه). 
طبق. [ط بّ] (ع ل) ج طبقة, 
طبق. (ط ۱ (ع ) ج طبیق, 
طبق. [ط بّ] ((خ) دهی از دهستان نازیل 
بخش شهرستان زاهدان در ۷هزارگزی شمال 
باختری خاش و آهزارگزی شوسٌ زاهدان به 
خاش. جلکه, گر مسیر, معتدل و مالاریائی با 
۰ تن سککه. آب آن از چاه. محصول آن 
لبیات, شغل اهالی گله‌داری. راه آن مالرو 
است و سا کنین از طایفة ریگی هستند. (ازن 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
طبقا. [ط ] (معرب, |) بلفت رومی نوعی از 
گندم‌باشد, لکن باریکتر از گندم است و آنرا 


بقارسی کا کل‌گویند. خوردن آن اسب راضرر 
نرساند. لکن آدمی را ضرر به معده رساند. 
(برهان) (آتندراج). نوعی از گندم است, اما 
باریکتر بود. و حشیش وی یک بالای مرد 
بود. و در سردسیرها کارند. و آتراکاکل 
خوانند و مزاج وی ماند مزاج گندم بود, لکن 
تفاخ بود و نان وی چون گرم بود نیکو بود. اما 
چون نرد شود بد بود و دیر از معده بگذرد و 
اگراز آرد وی حسوئی سازنده سینه را پاک 
گرداند. و سرفهً سخت را نافع بود. و بول براند. 
گردهو مثانه را پا ک‌کند, و مضر بود بمعده» و 
نفخ و قراقر پیدا کند. و اگراسب بخورد هیچ 
عضرت به وی ترسد. چنانکه از گدم مضرت 
میرسد. (اختیارات بدیعی). به یونانی نوعی از 
گندم باریک است. و بقول جالنوس سلت 
است. و بقول صاحب تحفه شیلم است. توهم 
کرده‌کسی که آنرا خندروس دانسته, (فهرست 
مخزن الادویه), شیلم است. (تحفةً حکیم 
مومن). 
طبقات. (طٌ ب] (ع | ج طسقة. مسراتب. 
درجات. پایه‌ها. جماعتی از مردمان. (تاریخ 
بیهقی): طبقات‌الشاس؛ اجناس سخلنه از 
مردم. (متهی الارب). گروه‌ها. دسته‌ها؛ و 
ندیدم او را (بوالسکر ] هیچوقت در مجلس 
سلطان بخوردن شراب و بچوگان و دیگر 
چیزها, چنانکه ابوطاهر سیمجوری و طبقات 
ایشان را دیدم. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 
۳۳ وسراهتگان و طبقات لشکر را 
هشمچون بندگان درم خسریده داشتندی. 
(فارسنامه ابن‌الیلخی ص ۴۳). 
اهل بغبا را زنان پینی 
طبقات طیق‌زنان بینی. خاقانی. 
طبقات مردم از صدق یقین و خلوص اعتقاد 
دست به مبایعة او یازيدند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۷۹). تاش آن صلات و مبرات بر 
طبقات لشکر خویش هزینه کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص 4۶۷ ابر کتبی اطلاق 
میشود که در انها ترجمة احصوال عالمان.و 
حکیمان و فقیهان و شاعران و پزشکان ۳ 
محدثئان و جز آنان باشد. جبرجی زیدان 
مینویسد: علما بای تمحقیق مسایئل علوم 
قرآن و حدیث و نحوو ادب نا گزیر شدند که به 
بحث در اسائید آنها پردازند و احادیث یا 
مسائل ضعیف را از متين بازشناسند و این 
هدف آنان را به تحقیق دربار؛ راویان اسانید و 
ترجمهٌ احوال آنان برانگیخت تا آنجا که یکی 
از شرایط اجتهاد در فقه را سعرفت اخبار 
دربار؛ متون و اسانید احسادیث قبرار دادند, 
چنانکه فقیه باید به احوال ناقلان و راویان 
احاطه داشته باشد و عدول و ثقات و مطعون و 
مردود از هم بازشناسد و بوقایع سخصوص 
انها گاهی یاپد! از اين رو راویان هر فنی را 
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بطیقاتی تقسیم کردند و در نتيجه, بعرجمة 
احوال طبقاتی, مانند عالمان و ادیبان و فقهان 
و نحویان دست یازیدند و از جملة آنها میتوان 
طبقات شاعران و ادیبان و نحویان و فقیهان و 
شجاعان و محدئان و لفوی‌دانان و مقسران و 
حص‌افظان و مستکلمان و نسب‌شناسان و 
پزشکان و حتی ندیمان و مفنیان و جز آنان را 
نام برد. و دربارة هر یک کتابی تألیف کردند... 
و قدیمترین کتب طبقات که ما بدان دست 
يافتهايم کتاب طبقات صحایه تألیف محمدبن 
سعید معروف به واقدی است. متوفی بسال 
۰ ه.ق.و آن کتاب بزرگی است که چه با 
مشتمل بر ده و اند مجلد باشد و در آن تراجم 
احوال صحابه و تابعین و خلفا تا روزگار 
مولف آمده است ". و مجلدات این کتاب در 
کتابخانه‌های جهان پرا کنده است, از آتجمله 
جلد دوم آن در کتابخانة خدیوی مصر موجود 
است و هنگامی که ما به نوشتن این سطور 
مشغول بودیم. اطلاع یافتم که یک انجن 
علمی آلمانی بطبع آن اهتمام ورزیده و جلد 
اول آن مس تشر ضصده است." از آن پس 
طبتات‌الشمرا تألیف ابن قتیبه محوفی بال 
۶ .ق.امال در لیدن به اهتمام استاد 
دکویه خاورشناس نامور هلندی چاپ شده 
است. آنگاه مژلفان به تألیف طبقات بسیاری 
در اه مختلف پرداختند و کتب تراجم 
بزرگی در اين باره استخراج کردند. مانند 
وفیات‌الاعیان در وفیات و فوات‌الوفیات و 
جر اینها. (از تاریخ تمدن اسلام جرجی‌زیدان 
چ مصر ج ۳ ص٩۸/).‏ گذشته از اینها کتب 
معروف دیگری نیز دربارة طبقات به فارسی و 
عربی تألیف و انتشار یافته است, سانند: 
طبقات‌الاطبا تألسف ان اصیبعه و 
طقات‌الشاقیه تألیف عبدالرحیم‌الاسنوی و 
طبقات الشیمه تألیف سیدعلیخان کبیر موسوم 
به الدرجات الرفیعه و طبقات تاصری تألیف 
مهاج‌الدین سراج و طبقات‌النحاة تألیف 
ابن‌الازرق و طبقات‌النحاة تألیف عبداارح 
جلال‌الدین قرطبی و غیره. 
طبقات احتماع. [ط بت ات ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) مردمی که از نظر وضع 
اجتماعی و اتتصادی با هم متفاوتند. مقریزی _ 


۱- شهرستانی ۱۵۴ج 1 

۲- این خلکان ۵۰۷ج ۵ 

۳-از سال ۱۹۰۵ تا ۱۹۲۱م. نه مجلد در ۱۴ 
بخش از کستاب مزبور مستثر شله و 
خحاورشناسانی مانند ساخائو لا52012 و 
هروویئز ۲۱0۲۵۷ و پرت 0۴۵0ن| و 
تسچرسین 2616/3161 و بسروکلمن 
60 در تصحم آن شسرکت 
جته‌اند. رجوع به معجم المطبرعات ذیل ابن 
سعد شود. بعدها در مصر نیز بطبع رمیده است. 


طبقات اجتماع. 
در رساله اغاثةالامة بکشف الضمة | طبقات 
اجتماع را بدینسان تقسیم کرده است: ِ- 
اهل دولت. ۲ - توانگران, از قبیل بازرگانان و 
منعمائی که در رقاه و آسایش بسر مبرند. ۳ 
-کسبه‌ای که نسبت به تجار طبق متوسطی 
هستند و بازاریانی که معاش خود را از خرید 
وف روش بسه دست هی آزرند: وک 
فلاحت‌پیشگانی که به کار کشت و کار 
میپردازند و ساکتان مزارع. ۵ - بینوایان و 
تهی‌دستان که | ککریت فقیهان و طلاب علوم را 
تشکیل میدهند. ۶ - پیشه‌وران و کارگرانی که 
در صنایع کار میکنند و مزد میگیرند. ۷- 
مستمندان و بینوایانی که از راه تکدی معاش 
خود را به دست می‌آورند. کری تشن 
مینویسد: از زمان پسیار قدیم ایرانیان جامعً 
دودمانی تشکیل داده بودند که از حیث 
تقسیمات ارضی مبتنی بر چهار قسمت بوداز 
این قرار: خانه" ده" طایفه ‏ کشورد... امران 
هخامنشی هفت دودمان ممتاز داشت که یکی 
از آنها نزاد سلطتتی بود... تصور تسلسل 
دودمانی جامعه‌ها تا قرون متمادی در جامعةً 
زردشتی حتی پس از انقراض ساسائیان حنظ 
شد. در کب پهلوی مکرر ذ کر «فرماندهان» 
چهارگانه رفته است از این قرار: رئیس خاند. 
رئیس ده, ریس طایفه, رئیس کشور. در 
قطعاتی از متون مانوی که در تورفان به دست 
آمده است همین طبقه‌بندی کهن دیده میشود؛ 
با این تفاوت که آثرا درباره صوجودات 
ملکوتی به کار برده‌اند. (از ایران در زمان 
ساسانیان صص ۲٩‏ - ۳۱) بر حسب تقسیم 
اوستا طبقات اجتماع سه طبقه است: ۱- 
روحانیون. ۲- مردان جنگی. ۳- برزگران. 
(ایران باستان ج ۱ص ۱۶. کرستتن 
مینویسد: در اوستای جدید جامعة ایرانی را به 
سه طبقه تقسیم کرده‌انده یکی روحانیون "و 
دیگر جنگیان۷ دیگر کشاورزان این 
طبقه‌بندی از تقضیمات اجتماعی بسیار قدیم 
است فقط یک عبارت در اوستا (یسنای ۱۹: 
فقرة ۱۷) موجود است که از طبقة رابعی نام 
می‌برد و آن طبقه صنعتگران* است. چسون 
نوبت به ساسانیان رسید, تشکیلات جدید که 
آن نیز مبتنی بر چهار طبقه بود پدید آمد. 
تفاوت این شد که طبقة سوم را دییران قرار 
دادند و کشاورزان و صنعتگران را در رتبة 
چهارم گذاشتند. بنابراین, طبقه‌بندی اجتماعی 
رابه اين نحو با اوضاع سیاسی زمان تطببق 
کردند طبقات اربعهٌ ذٍیل پیدا شد: ۱- 
روحانیون ۱ ۲ -جنگیان ۱۱ ۲ -مستخدمین 
ادارات"۱ ۴ - تودٌ ملت ۲" و ضنعتگران و 
شهریان با هتخشان ".هر یک از اين طبقات 
بچند دسته تقسیم میشد؛ طبقهٌ روسانیان 
مشتمل بوده است بر قضات. داذور٩‏ و 


علمای دینی (یت‌ترین و متعددترین مرتبة 
اين/علما صنف مغان بوده, پس از سغان 
موبذان و هیربذان و سایر اصناف روحانی که 
هر یک شغلی و وظیفه خاصی داشتند) دیگر 
از شعب طبقٌ روحانی دستوران و معلمان 
بوده‌اند و این صنف آخیر را مفان اندرز بد 
میگفته‌اند. اما طبقَ جنگیان مشتمل بر دو 
صنف سوار و پیاده بوده است که وظایف 
مختلف داشتند. اصنافی که در طمبقة 
مستخدمین ادارات تشخیص داده شده از این 
قرار است: منشیان, محاسبان, نویسندگان 
احکام محا کم نویندگان اجازه‌نامه‌ها و 
قراردادهاء مورخان. پزشکان و متجمان نیز 
جزء این طبقه بشمار بوده‌اند. طبقَ توده هم 
مرکب از اصناف و شعبی بود. مثل تجار, 
فلاحان. سودا گران و سایر پشدوران ۴ هر 
یک از این طبقات رئیسی داشت رئیس 
روحانیون مویذان موبذ. رئیی جنگیان ایران 
سپاءیذ ۰۲۷ رئیی دییران ايران دبیریذ ۸" (یا به 
اصطلاح دیگر دییران بهشت *)» رئیس طبقة 
چهارم را واستریوشان سالار (یا به اصطلاح 
دیگر واستریوش بذ یا هنخشبذ) میگفتند. هر 
رئیس یک نفر بازرس در تحت اختیار داشت 
که مآمور سرشماری طبقه‌ای بود. ببازرس 
دیگر موظف بود که به درآمد هر فردی از 
اقراد"" رسیدگی کند و نیز یک تفر آسوزگار 
(اندرزیذ) در اختیار او بود «تا هر کس را از 
اوان کودکی علمی یا پیشه‌ای بیاموزد و او را 
بتحصیل معاش قادر کند!". در ازمن نضتین 
عهد ساسانیان یک تقسیم اجیتماعی دیگر 
وجود داشته که یی شیهه از بقایای عهد 
اشکانیان بوده است. نام این طبقات را در 
کتیبهٌ حاجی‌آباد که به دو زبان نوشته شده» 
می‌بینيم. شاپور در آن سنگ‌نبشته کیفیت 
تیراندازی خود را با حضور شهرداران (امرای 
دولت) و واسپوهران (مقصود روسا یا بطور 
کلی افراد خاندانهای بزرگ است) و زرگان 
(بزرگان) و آزادان ۳۳ شرح میدهد. در این 
صورت فقط طبقات ممتاز ذ کر شده است و 
نمیتوان اژ روی یقین معلوم کرد که چه نسبتی 
بسین ایین صورت و طبقه‌بندی اجتماعی 
سابق‌الاکر بوده است. آنچه مسلم است 
ترتیب مذکور همیشه ثابت نمی‌مانده است. 
خلاصه باید گفت ترتیب مقامات و طبقات 
امری بسیار پیچیده و تاریک است. (از تاریخ 
ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشیدیاسمی 
صص ۱۱۷ ۱۲۱). و در ص ۲۳۹ همین 
کاب آرد: جامعٌ ایرانی بر دو رکن (در اواخر 
دور ساسانیان) قائم بود: مالکیت و خون که 
بتابر نامةٌ تتسر حدردی بسیار محکم داشت و 
تجبا و اشراف را از عوام‌ااس جدا میکرد 
امتیاز آنان «بلیاس و مرکب و سرای و بستان 


طبقات اجتماع. ۱۵۳۶۷ 


و زن و خدمتکار بود» ۲۳. و در جای دیگر 
گوید:؟" «اشراف را باس و مرا کپ و آلات 
تجمل از محترفه و مهنه ممتاز کردند و زنان 
ایشان همچنین به جامه‌های ایریشمن و 
قصرهای منیف ورانین و کلاه و صید ۵؟ ۳1 
آنچه آئين اشراف است و مردمان لشکری به 
آسایش و رفاهیت آمن و مطمئن بخاند‌ها 
بمعاش بر سر زن و فرزند قارغ نشسته.» در 
شاهنامة فردوسی از خروانی کلاه و زرینه 
کفش بسیار سطن رفته است که مایة امتیاز 
اشراف پزرگ بوده است. بسعلاوه طبقات از 
حیث مرأتب اجتماعی درجاتی داشتند؛ هر 
کس را در جامعه درجه و مقامی ثابت بود و 
از تواعد محکم سیاست ساسانیان یکی اين را 
باید شمرد که هیچکس نباید خواهمان 
درجه‌ای باشد فوق آنچه پمتتضای نسب یه او 


تعلق میگیرد. سدالدین ورأویتی در 


۱-اين کتاب از نسخ خحطی منحصر بفردی 
است که در کابخانة مصری در ضمن مجموعةً 
تسخ خطی به شمارة ۱۷(مجامیع م) محفوظ 
است و محمد عبداله عتان شرح مزیور را در 
رسالة ابن خلدون و ترائه‌انهکری نقل کرده 
است. رجوع به رسالة مزبور صص ۹۸-۹۷ 
شود. 
۳ -(نمان ۱۱۳۱۵۳۵ -مان). 
۳-(ویس 4۷5 ۴ -(زنتو لاا22۳). 
۵-دهیر (02۳۵). 
۶-(آثرون ۸۳۲۵۷6 
۷-(رث ایشتر 9۵۱۵851۵۲ 
۸-(واستر یر فشوینت) (2۳/ادا۵بواعخ۷). 
4-(هویتی فانلا۳). 
۰-(آسروان 7380ع۵) 
۱-(ارتثاران ۵)۵0اع۸۳۵). 
۲-(دبیران 000۵/۵0 
۳-(روسستائیان یس اراس تریرشان 
ورن رات 
۰ - 14 
۲ - 15 
۶-نامة تنسر. (چ مینوی). 
۵۰ - م62 - 17 
00۳۵020۰ - مق - 18 
د۱/2 - مقتقمان0 - 19 
۰- در چ مینوی لفظ «دغل» بجای دخحل آمده 


است. 


۱- نامه تتسر دارمستتر ص۱۸ ۲۱۷ ۵۲۲و چ 
مینری ص ۱۵. 
۲- رجوع به ایران در زمان ساسانیان حاثیة 
ص ۱۲۰شود. 
۳ ناهة تنم دارمسحر صص ۲۲۲ - ۵۲۷ چ 
مینری ص ۲۲ 
۴-ای فا دارستر صص ۲۲۲ - ۰۵۲۷ چ 
مینوی ص ۰1 


۵-ابنکه بانوان نیز در تخجیر شرکت 
میکردند» از شواهد بسیاری متجمله داستانهای 
بهرام گور امتنباط میشود. 


۸ طبقات اجتماع. 

مرزیان‌نامه " حکایتی تقل میکند که هرچند 
در صورت فعلی افسانهآمیز است, لیکن در 
این پاب خالی از فایده ِیست: صاحب‌اقبالی 
بود از خسروان پارس یک روز بفرمود تا 
جشتی بساختند و اصناف خلق را از اوساط و 
اطراف مملکت. شهری و لشکری, خواص و 
عوام, عالم و جاهل, چمله را در صحرائی به 
یک مجمع جمغ آوردند و هر یک را مقامی 
معلوم و رتبتی مقدور کردند و همه راعلی 
اختلاف الطقات صف در صف بشاندند و 
هرچه مشتهای طبع و منتهای آرزو بود از 
الوان اباها بساختند و از اهل ایوان طایفة 
گماشتگان ملک و دولت از بهر عرض مظالم 
خلق زیر خوان بنشستند, تا جزای عمل هر 
یک بر انداز؛ رسوم و حدود شرع صیدادند. 
خسرو در صدر مسند شاهی بنشت و مثال 
داد تا منادی بجمع برآمد که ای حاضران 
حضرت., جمله دید بصیرت بگٌشایید و هر 
یک از اهل خان و حاضران دیوان, در مرتبة 
فرودست خویش نگرید و درجه ادنی بیند و 
نظر بر اعلی منهید تا هر که دیگری را دون 
مرتبة خویش بیند. بر آنچه دارد خرسندی 
نماید و شکر ایزدی بر مقام خویش بگزارد. 
جمله خلایق در حال یکدیگر نگاه کردند و 
بچشم اعتبار علو درجة خویش و نزول 
منزلت دیگران مطالعه کردند تا به آخرین 
صف که موضع اهل ظلامات بود. از آن 
طوایف نیز هرکه در معرض عتابی و مجرد 
خطایی بود. در آن کس نگاه کرد که سزاوار 
زجر و تعزیر آمد و او در حال آن کس که 
بمتله و امشال آن نکال و عقوبت گرفتار بود؛ و 
آنکه بچنین عقورتی گرفتار شد. حال کسانی 
میدید اعوذ بالله, که ایشان را صلب میکردند 
وگردن میزدند و انواع سیاستها بر ایشان 
میراندند و این عادت از آن عهد ملوک پارس 
را معهود شده است. ولی قوانین سملکت 
حافظ خون خاندانها و حفظ اموال غیرمنقول 
آنسان بود. راجع به‌ خاندان سلطنتی در 
فارسنامه ‏ عبارتی است که ظاهرا مأخوذ از 
آیین نامگ عهد ساسانیان است: « عادت 
ملوک فرس و اکاسره آن بودی که از همه 
ملوک اطراف چون صین و روم و ترک و هند 
دختران متدندی و پیوند ساختندی و هرگز 
هیچ دختر را بدیشان ندادندی. دختران جز با 
کانی که از اهل بیت ایشان بودند مواصلت 
نکردند ی ۳. نام خانواده‌های پزرگ را در دفاتر 
و دواوین ثیت میکردند؟ دولت حفظ آثرا 
عهده‌دار بود و عامه را از خریدن آموال اشراف 
متع میکرد. با وجود این قهراً بعضی 
خانواده‌های نجیب بمرور زمان سنقرض 
میشدند. در نام کنر آمذه است: فاد 
پیونات و درجات دو نوع است: یکی آنکه 


خانه را هدم کنند و درجه بغیر وضع روا دازند 
يا آنکه روزگار. خود بی سعی دیگری عز و 
بها و جلالت قدر ایشان بازگیرد و اعقاب 
ناخلف در میان افتد اخلاق اجلاف را شعار 
خود سازند و شیوة تکرم فروگذارند و وقار 
ایشان پیش عامه برود و چون مهنه به کسب و 
مال مشفول شوند و از ادخار فضل بازایتد 
و مصاهره با فرومایه و نه کفو خویش کنند از 
آن توالد و تناسل فرومایگان پدید آیند که 
بتهجین مراتب ادا کنند.» در نام اعمال 
شهیدان اشارات متفرقی راجع به احوال نجبا 
مسذکور است: بعد از مرگ شهرین که از 
دودمان مهران بود برادرش کس فرستاد و 
پس شهرین گشن یزداذ اقدیس سایها) را 
طلب کرد تا مراسم قربانی و غذای مقدنس را 
که حسب‌المعمول بایستی رئیس خانواده در 
ملک خانواده انجام دهد بجای آورد. اگرچه 
آن رئیس صفیر و نابالغ باشد. چنانکه در اين 
مورف بود انا این گفن برد دین غیسی گرفته 
بود, چون عمش که قیم او بود از این نکته 
استحضار یافت خود را قانوناً مالک اموال 
خانواده شناخت. بتابراین. میتوان قیاس کرد 
که‌در بعضی از ادوار عهد ساسائی برگشتن از 
دین رسمی مىلکت موجب حرمان از ارث 
میشده و مرتد از حسق مالکیت بی‌نصیب و 
اسلا ک‌او به نزدیکترین خویشاوندانش 
می‌رسیده است. در مورد فوق چتین اتفاق 
افتاد که عم گشن یزداذ پس از چند روز وفات 
یافت و گشن یزداذ اموال خویش را متصرف 
شده در میان فقرا تقسیم نمود ‏ معلوم نیست 
که‌نسبت به صحت این عمل اعتراضی شده 
باشد, همچنین در میان طبقات عامه تفاوتهای 
پارزی بود. هر یک از افراد مقامی ثابت 
داشت و کسی نمیتوانست به حرفه‌ای مشفول 
شود. مگر آنچه از جانب غدا برای آن آفریده 
شده بود. در کتاب مینوی خرد" که مولفش 
معلوم نیست. آمده است: که پیشه‌وران باید 
«در کارهائی که نمیدانند وارد نشوند آنچه 
مربوط به پیش آنهاست بخوپی انجام دهند و 
مزد آنرابترخ عادله بگیرند چه هر کس به 
کاری مشفول شود که از آن ‏ گاه‌نییست آن 
کار را ضایع و بیفايده کرده است». ببوالفدا 
گوید پادثاهان ابران هیچ کاری را از 
کارهای دیوانی به مردم پست‌نژاد 
نمي‌سبردند. فردوسی حکایتی نقل کرده است 
که حاکی‌از همین ممنوعیت عوام‌الشاس 
است. در زمانی که نوشیروان لشکر به روم 
میکشید: 

از اندازء لشکر شهریار 

کم آمد ز دینار سیصدهزار 


9 


بیاسد بر شاه موید چو گرد 


بگنج آنچه بود از درم یاد کرد 


طیقات | جتماع. 
بدو گفت از ایدر دو اسیه پرو 
گزین‌کن یکی نا‌بردار گو 
ز بازارگانان و دهقان شهر 
کی را کجا باشد از نام بهر 
ز بهر سپاه این درم وام خواه 
به زودی بفرماید از گنج شاه 
پیامد فرستادة خوش‌سخن 
که‌نو بد به سال و به دانش کهن 
درم خواست وام از پی شهریار 
پر ار انجمن شد بسی مایهدار 
یکی کفشگر بود موزه‌فروش 
بگفتار او پهن بگشاد گوش 
درم چند باید بدو گفت مرد: 
دلاور شمار درم یاد کرد 
چنین گفت کای پرخرد مایه‌دار 
چهل مر درم هر مری صدهزار 
پیاورد کپان و سنگ و درم 
نبد هیچ دفتر به کار و قلم 
بدو کفشگر گفت کاین من دهم 
سپاسی ز گنجور بر سر نهم 
چو بازارگان را درم سخته شد 
فرستاده از کار پردخته شد 
بد و کفشگر گفت کای خوب‌چهر 
نرنجی بگولی به بوزرجمهر 
که‌اندر زمائه مرا کودکیت 
کهپازار او بر دلم خوار ست 
بگوئی مگر شهریار جهان 
مرا شاد گرداند اندر نهان 
که‌او را سیارم به فرهنگیان 
که‌دارد سر مایه و هنگ آن 
فرستاده گفت این ندارم برنج 
کهکوتاه کردی مرا راه گنج 
پیامد بر شاه بوزرجمهر 
بر آن خواسته شاد بگشاد چهر 
بشاه جهان گفت بوزرجمهر 
که‌ای شاه نیک‌اختر خوب‌چهز 


1 ۱-مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷۷ و مابعد. 


۲-مص ۹۸-۹۷ 
۳-رک بالاتره ص ۱۳۰ و ص ۳۱۶ 
۴- ناما تشر دارم تتر ص ۲۲۳ ر ۵۲۷ چ 
موی ص ۲۰ 
۵-دارمستر ص ۲۲۲, ۲۷, ۰۶۲۶ چ میتوی 
صص ۱۸-٩‏ معذلک باید در نظر داشت که نامه 
تدسر پس از قتل مزدک و اغتشاشات اجتماع آن 
دوره تألیف شده است؛ درین باب در همین 
فصل سخن خواهیم راند. 
۶-هوخهان ص ۶۸ ببعد. 
۷-نامه تشر دارم تتر ص ۲۱۵و ۰۵۲۰ چ 
مینری ص ۱۳ 
۸-فصل ۳۲ 
۹-تاریخ یش از اسلام چ قلیشر. 

۰ و19 60 ,وهنداعاعامع اعن۲ 


طبقات اجتماع. 


یکی آرزو کرد موزه‌فروش 

اگرشاه دارد به گفتار گوش 

فرستاده گفتا که اين مرد گفت 

که‌شاه جهان با خرد باد جفت 

یکی پور دارم رسیده بجای 

بفرهنگ جوید همی رهنمای 

ا گرشاه باشد بدین دستگیر 

که‌این پا ک‌فرزند گردد دبیر 

بیزدان بخواهم همی جان شاه 

که‌جاوید باد این سزاوار گاه 

بدو گفت شاه ای خردمند مرد 

چا دی مش ترا خر کر 

بر همان مان نهر 

مبادا کز او سیم خواهیم و در 

چو بازارگان‌بچه گردد دبیر 

هنرمند و بادانش و یادگیر 

چو فرزند ما پرنشیند بتشت 

دبیری ببایدش پیروزبخت 

هثر یابد از مرد موزه‌فروش 

سیارد بدو چشم بینا و گوش 

به دست خردمند مرد نژاد 

نماند جز از حسرت و سرد باد 

به ما بر پس از مرگ نفرین بود 

چو آیین این روزگار اين بود 

نخواهیم روزی جز از گنج داد 

درم زو مخواه و مکن رنج یاد 

هم | کنون شتر بازگردان ز راه 

درم خواه و از موزه‌دوزان مخواه 

فرستاده برگشت و شذ با درم 

دل کفشگر زآن درم پر ز غم 

این حکایت اهتمام پادشاه را در حفظ حدود 
طبقات نشان میدهد و کفشگر در اغلب 
روایات عهد ساسانی نموه طبقه دانیه است 
که هر جا مثالی آورده‌اند از کفشگر سخن 
رانده‌اند. بطور کلی بالارفتن از طبقه‌ای بطبقً 
دیگر مجاز نبود. ولی گاهی استتنا واتع میشد 
و آن وقتی بود که یکی از آحاد رعیت اهلیت 
و هنر خاص نشان میداد. در این صورت بنابر 
نامة تسر «آن را بر شهنشاه عرض کنند بعد 
تجربت موبدان و هرابده و طول مشاهدات تا 
اگر مسححق دانند بغیر طایفه الحاق فرمایند! 
اگر آن شخص در پارسائی آزموده بود. او را 
وارد در طبقهٌ روحانیون میکردند وا گرقوت و 
شجاعت داشت او را در طبقة جتگیان داخل 
مینمودند و اگردر عقل و قوهٌ حافظه ممتاز بود 
در طبقة دییران؛ در هر صورت قبل از رفتن 
بطق اعلی بایتی تعلیمات کافی و استواری 
بیابد ". بنابراین, رقتن یکی از عامه بنه طبقة 
اشراف بکلی ممتنم نبود. شاه ایین اختيار را 
داشت و به این وسیله خونی جدید در عروق 
نجبا وارد میکرد. اما بسیار نادر اقفاق 
می‌افتاد. در هر حال مردمان شهری نبا 


وضعی خویی داشتند. آنان هم ساتد 
رومیتاییان مالیات سرشماری مپرداختند ۲: 
ولی گویا از خدمات نظامی معاف بودند و 
بوسیلهٌ صناعت و تجارت صاحب مال و جاه 
میشدند. اما احوال رعایا بمراتب از آنان بدتر 
بود مادامالعمر مجیور بودند در همان قریه 
سا کن باشند و بیگاری آ و در پیاده‌نظام 
خدمت کند. بقول امیانوس مارسلینوس 
« گروه‌گروه‌از این روستایان پیاده از پی سپاه 
میرفتند. گویی ابدالدهر محکوم بعبودیت 
هتد. بهیچوچه مزدی و پاداشی به انان 
نمیدادند؟. بطور کلی قوانین مملکت برای 
حمایت روستاییان مقررات بسیاری نداشت 
و اگرهم پادشاهی رعیت‌نواز مثل هرمز 
چهارم لشکریان خود را از اذیت رساندن به 
روستاییان بی‌ازار منع میکرد. شاید بیشتر 
مقصود او دهگانان بود تا افراد رعیت ‏ در 
باب احوال رعایایی که در زیر اطاعت اشراف 
ملا ک‌بوده‌اند اطلاع بیشتری نداریم. 
آمیانوس گوید؛ «اشراف مزبور خود را 
صاحب اختیار جان غلامان و رعایا 
میدانتند ۲ وضم رعایا در برایبر اسراف 
ملا ک بهیچوجه با احوال غلامان تفاوتی 
نداشت. نميدانيم که حکام پادشاه نسبت به 


اقطاعاتی که در قلمرو آنها بوده, قدرتی " 


داشته‌اند یا نه و آیبا این اقطاعات دارای 
مصونیت تام یا نسبی بوده است یا خیر قدر 
متیقن این است که رعایا گاه به دولت و گاه به 
اشراف مالک و گاه به هر دو مالیات میداده‌ائد 
و مجبور بود‌اند در ظل رایت ارباب خود 
بجنگ بروند. با وجود این تظر به اهمبت 
فوق‌العاده‌ای که زراعت در شریعت زردشتی 
داشته, چنانکه کتابهای مقدسی در ستایش 
این کار مبالفه کرده‌اند مسلم است که حقوق 
قانونی زارعین از روی کمال دقت معین بوده 


است. چند نسک از ن‌کهای اوستا خاصه ۱ 


هوسپارم و سکازم محتوی قواعد و احکامی 
در اين خصوص بوداند". مسئلة آبیاری که 
مبای زراعت مملکت در سابق بود و امروز 
نیز هست بتفصیل معین شده بود. راجم به 
اقسام مختلف قنوات و جداول آب و اسلوب 
سدبندی و بازرسی قنوات و نگاهداری و 
شرایط استفاده از آنها و امتال آن احکامی 
موجود بوده؟ و تسبت به شمار؛ گوسفندان و 
احوال شبانان و لزرم نگاهداری گله نیز قواعد 
ثابتی وضع کرده بودند. چنانکه سعلوم است 
زرتشتیان سگ را پسیار محترم میشمردند و 
قمی از نسک «دزد سرنزد» راجع به 
محافظظت قانونی سگان گله یوده است ۲ آنچه 
مذکور شد راجع به امتیاز افراد از حیث 
اختلاف طبقه اجتماعی آنان بود. اما بین 
ایرانیان و بیگانگان هم موجبات امتیازی بود 


طبقات اجتماع. ۱۵۳۶۹ 


که‌آنار آن در خلاص نسکهای سفقوده 
موجود است. اگر مثلاًایرانیان با کقار در سر 
یک سفره می‌نشستند. بایستی قوائین شرعی 
خاصی رامرعی دارند ۲" مزدی که به ملازمان 
غیرایرانی میدادند با موارد و شرایط صعین» 
غیر از مزدی بود که به یک نفر متدین به دین 
مزدایی میدادند ۲۲. در بعضی موارو ۲۴ وصلت 
با بیگانگان مجاز بوده است, اما در این باب 
تفصیلی در دست نداریم. (اییران در زمان 
ساسایان صص ۲۳٩‏ - ۳۴۵), و رجوع به 
صفحات ۳۸۸ به بعد همان کاب شود. و در 
کتاب مردینا ذیل: پیدایش طبقات چهارگانه 


ز هر پیشه در انجمن گرد کرد 
بدین آندرون سال پنجاء خورد 
گروهی‌که کاتوزیان *۱ خوائیش 
برسم پرستندگان دانیش 

جدا کردشان از ميان گروه 
پرستنده را جایگه کرد کوه 
صفی پر دگر دست بنشاندند . 
همی نام نیساریان "* خواندند 


۱- نامه تشر دارستتر ص ۲۱۴ و ۵۱۹ چ 
مینوی ص ۰۱۳ 

۲ -ایضاً دارم تتر ص ۲۱۵و ۰۵۲۰چ مینوی 
ص ۱۴. 

۳-فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانیون 
و دبیران و سایر اشخاصی که در خدمت شاه 
بودند, از پرداخت مالیات سرشمار معاف 
بودند. (طبری ص ۹۶۲نلدکه ص ۲۴۶). این 
مطلب راجم است به احکام خسرو اول در باب 
وضع مالیات ولیکن گمان مبرود که در این 
خصرص قبل از اصلاحات خسرو نیز تقریاً 
حال بر این متوال بوده باشد. 

۴-رجوع شود به طبری ص ۸۷۵سطر ۱-۲ 
نلاکه ص ۱۲۷ سطر ۱۰و ۱۱. 

۵-آمیانوس کتاب ۲۳ بند ۶فقرة ۸۲. 

۶- تاریخ طبری ص ۹۸۹و نلدکه ص ۲۶۵. 
۷-امیانوس مارسلینوس کتاب ۲۳ بسند ۶ پارة 
.۸ 

۸ - دیتکرد کتاب ۸ فصل ۲۱ فقره ۳۲-۳۱ و 
۳۶-۴ و کتاب ۸فصل ۲۸ فقرة ۳۵و غیره. 
4- دی کرد کتاب ۸فصل۳۸ فقر؛ ۵۱-۴۴ 
(سکاذم نک). 

۰ دینکرد کتاب ۸فصل ۲۳. 

۱- دینکرد کتاب ۸فصل ۲۸ فقر: ۶۲-۶۱ 
(سکاذم). 

۲-اب فا دینکرد کتاب ۸فصل ۴۲ فقرة ۱ 
(سکاذم). 

۳-ایضا کاب ۸فصل ۳۰ فقر؛ ۱۱(هوسپارم). 
۴-رجوع به شاهنامة ج بروخیم ج اص ۲۳ 


ورونان, 
۶ -دگرگون شده: ارتیشاران. 


۰ طبقات اجتماع. 
کجا شیرمردان جنگاورند 

فروزند؛ لشکر و کشورند 

نسودی ‏ سه دیگر گره را شتاس 

کجانیست بر کس از ایشان سپاس 

بکارند و ورزند و خود بدروند 

بگاه خورش سرزنش نشنوتد 

چهارم که خوانند اهنوخوشی ۲ 

همان دست ورزان بااسرکشی 

کجاکارشان همکنان پيشه بود 

روانشان هميشه پراندیشه بود. 

این داستان از شاهنامه به کتب ادبی پارسی 
نیز پرتوافکن گردیده. ابن‌لبلخی مولف 
فارسنامه نوید؛: «(جمشید) جمل مردم 
جهان را بچهار طبقه قسمت کرد, و هر طبقه را 
به کاری موسوم گردانید: طبقة اول, کانی که 
به فطانت و خردمندی و ذ کاو معرقت موسوم 
بودند. بعضی را فرمود تا علم دین آموزند, تا 
حدود ملت خویش بدیشان نگاه دارد و بمضی 
را فرمود تا حکمت آموزند تا صلاح دنیاوی 
بدیشان رجوع کنند و به رأی روشن ایشان 
مناظم ملک را مضبوط دارند از آنچه مصالح 
ملک بحکست نگاه شوان داشت, هسچنانکه 
مصالح دینی بعلم نگاهداشته شود و مدبر 
ملک باید که عقل او به دانش اراسته باشد و 
دانش او استوار باشد و چون در یکی از این 
هر دو قصان آید تدبیر او صواب نباشد و 
سخن در اين دراز است | گرسخن از سخندان 
پرسند شفا تواند داد. اما غرض از این کتاپ ثه 
این است. آمدیم باز بر حدیث اول و بعضی هم 
از اين طبقة اول فرمود تا دبیری و حساب 
آسوختند تا ترتیب ملک و ضبط مال و 
معاملات بدیشان بگرده از آنچه بزرگترین 
آلسی نگاهداشت ترتیب ملک رابدور و 
نزدیک دبیر حاذق هشیاردل است که هیچ از 
سود و زیان و مصالح ملک بر وی پوشیده 
نماند و در ذ کاو فطنت به درجتی باشد که 
چون پادشاه ادنی اشارتی کند, او سقصود 
پادشاه تا بایان دریاید و آن رابه عبارتی 
شیرین سلس نامکلف ادا کندپنداری که در 
اندرون دل پادشاه مینگرد واز هر علمی 
شمه‌ای دارد و هر دبیر که ذ کاو دریابندگی ۳ 
خرد او براين جمله باشد (ظ: نباشد ] جز 
معلمی را نشاید اگرچه با فضل و دانش و لغت 
بسیار باشد و از این جهت در روزگار خلفای 
اسلام قدس اثّه ارواحهم کسانی را که بمثابة 
جاحظ و اصمعی و مانند ايشان بودند معلمی 
فرمودند با چندان ادب لغت که داشتندی و 
دییری نفرمودند چه آداپ و رسوم دبیری 
دیگر است و از آن لغت دیگر. و سبیل دییر 
حساب همین است. و طبقة دوم مردماتی را 
که‌در ایشان شجاعت ر قوت و مردانگی 
شناخت فرمود تا ادب سلاح آمرختند و 


جنگ را بشناختند و گفت: ملکی که بدین 
| درجه رسید از خصم خالی نباشد و دفم خصم 
جز بمردان جنگی نتوان کرد. و طبقة سوم را 
پیشه‌وری فرمود چون نانوا و بقال و قصاب و 
بنا و دیگر پیشه‌ها که در جهان است و بعضی 
را کشاورزی و برزگری فرمود و مانند آن. و 
طبقه چهارم را به انواع خدمت‌ها موسوم 
گردانید. چون حواشی از فراش و خضربنده و 
دربان ر دیگر اتباع "در اوستا برای لغت پیشه 
پ یشترا اسحعمال شده. از ت فحص در 
سرودهای گاتها برمی‌آید که در آغاز بسه 
پیشه قائل بودند و مردم را طبق آنها بسه طبقه 
تقسیم میکردئد از اين قرار: ۱ -أثبريامن ۵ که 
بطبق پیشوایان دینی و روحانیان اطلاق 
میشد. این کلمه در ادبیات پهلوی اثرمان و در 
ادبیات پارسی ایرمان و در شاهنامه سه بار 
استعمال شد» است. از آنجمله در رفتن 
گشتاسب به روم فردوسی گوید: 
اگرکشته گردد به دست تو گرگ 
تو باشی به روم ایرمانی بزرگ. 
کمال اسماعیل گفته: 
ای شرع پروری که گذشت از جناب تو 
دولت بهر کجا که رود ایرمان بود. 
رفیعلدین لنبانیگوید: 
بدخواه تو ز خانٌ هستی چو رفت گفت 
جاوید زی تو خانه خدا کایرمان برفت. 
در این اپیات ایرمان را بجای (مهمان) 
گرفته‌اند و ایرامانسرای یجای مهمانسرای و 
سرای سپنج متعمل است. خاقانی گوید: 
دارالخلافة پدرست ایرمانسرای. 
و نیز ایرمان پیعنی عبد و بنده آمده: 
چو دانی در خراسان مرزباتی 
چرا جوئی دگر جا ایرمانی؟ 
بدیهی است که اين واژه در ادبیات پارسی 
معنی اصلی خود را از دست داده و تحول 
بسیار پیدا کرده است. در سانسکریت همین 
کلمة اريامن *به‌معنی یار و دوست و نیز تام 
یکی از خدایان ودا میباشد ۲. در اوستای 
متأخر نیز نامی از اثیریامی ایزد برده شده: در 
فرگرد ۲۲ وندیداد. از این فرشته سخن رفته 
است که اهریمن ۹۹۹۹۹ بیماری بوجود آورد 
ر آنگاه بفرمان اهوراء ایزد اثیریامن ۹۹۹۹۹ 
چاره و درمان فروآورد. پس بدین اعتبار 
نخستین پزشک جهان آثیریامن بود. در هپتان 
هائیتی (هفت‌هاء هفت فصل) نیز که پس از 
گاتها قدیترین قسمت اوستاست و به نشر 
نوشته شده در مورد پیشوایان» کلم هخمن 4 
استعمال شده که در سانسکریت سا کمن؟ 
گردیده.هخمن بمعنی دوستی و یگانگی است 
از مصدر هچ " یمعنی پیوستن».همراهی کردن» 
نبازی کردن. از همین ریشه است خی !۱ 
بمعنی دوست و هخامنش نام پنجمین نیای 


طبقات اجتماع. 


داریوش نیز از این ریشه و بمعی دوست 
منش مبباشد. در جاهای دیگر اوستا 
پیشوایان دینی را آثرون ۲" یا آثهاورون ۱۳ یا 
اثداوروئو آ۱ نامیده‌اند که در پهلوی آثروک یا 
آثرون شده که همان آتوربان و آذربان باشد. 
۲ - خوائتو ۱ در اوستا از ريشة خوا" که در 
گزارش پهلوی (خویش) ترجمه شده. این 
واژه در گاتها برزمیان اطلاق شده و ظاهراً 
وجه تسميذ آن از این جهت است که این گروه 
متکی به خود و دارای شخصیت ممتاز 
هتند. در هپتان هائیتی نیز همین واژه در 
مورد آزادگان و رزمیان آمده. اصا در دیگر 
بخشهای اوستا رشه‌اشتره ۷" و در گزارش 
پهلوی ارتیشتر ۲ امده است. رئه‌اشتره 
بمعی رزمیان است (ارتش لفتی که به اشتباه 
بجای مجموعه سپاهیان کشور انتخاب 
کرده‌انداز همین ريشه است). ۳ - ورزنا *" از 
مصدر ورز "؟ پمعنی ورزیدن و کشت و کار 
است ۲۲ که در پهلوی ورژیتن شده. در گاتها و 
هپتان هائیتی به طبقة برزگران اطلاق گردیده. 
در مورد آين طبقه در دیگر قمتهای اوستا 
واستریا۲۳ و استریه آمده که در پهلوی 
وس یوش ۳۳ شده است. مسعودی 
«وستریوشان سالار» راذ کر کرده است که 
به‌معنی وزیر کشاورزی است. برای هر یک از 
این سه طبته آتشکده‌ای بزرگ اختصاص 
داشته که شرح آن در مورد خود گذشت. 

سه طبقه در آلسین برهمالی: در آیین 


۱-دگرگون شدة: بسودی. 
۲ -دگرگون شدة: هو نخشان. 
۳-رجوع شود به فارسنامه چ کمبریج صص 
۳۱-۰۳۰ 

۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 8 
۷-در ضمن هفت خدای هدوان ادیتیه 
(۵0172) در ردیف وارونه و میتره. 


8 - ۰ 9 - ۰ 

10 - 6۰ 11 - 0: 

12 - ۰ 

13 - 21121۷۲ ۲۰ 

ساوو< - 15 یبوط - 14 
:2 - 17 ,۵ - 18 
- 19 ۰ 2۴ - 18 
2۰ - 20 


۱- این مصدر رانباید باواژه اوستائی دیگر به 
همین املا که ببعتی جا و آرامگاه آمده اشتباه 
کرد: ۷۹۲922۳2 ۷5۲52675 در آوستا و ورجائه 
2 در سانسکریت 30517130 و در پارسی 
پاستان بمعنی شهر است. کلمة برزن پارسی از 
همین ریشه است و از کلماتی است که از 
وسعت مفهرم آن کاسته شده. مانند کلم شهر و 
تن 


انامه - 23 ۰ - 22 


طبقات اجتماع. 


برهمائی هندوان ( که از حیت نزاد با ایرانیان 
قرابت تام دارند) نیز همین سه طبقه وجود 
دارد: 

۱-پسرهمته ‏ در یسارسی یرهم نآ یا 
روحانیان. 

۲ - خشاتریه ‏ (همريشة خشتره اوستائی و 
پارسی باستان و شتر پهلوی و شهر پیارسی 
بمعنی شهریاری) یا طبقهٌ رزمیان. 

۳ -ونیه ؟ یا طبقَهةٌ دستوران و کشاورزان. 
طبقه چهارم در اوستا: به طرری که مشاهده 
شد در بخشهای قدیم اوستا وودا سه طبقه 
تعیین گردیده ولی بعدهاء طبقة چهارمی بدانها 
آفروده‌اند نام اين طبقه در یسنای ۱٩‏ بند ۱۷ 
آمده از اهسورا پرسیده ميشود. کاایش 
پیشترائیش * یعنی پینه‌ها کدامند؟ در پاسخ 
گوید: اتروه: رئه اشتاو و استرفشونیگس. 
هوئی‌تیش * یعنی: آتربانان - ارتشتاران - 
کشاورزان گله پرور - دستورزان. در گزارش 
پهلوی همین بندهوئی تیش به هوتخش ۲ 
ترجمه شده. واژ؛ هوئی تیش از ريشة 
هوئیتی" آمده است. این کلمه معناً با هوتخش 
پهلوی مترادف, ولی از حیث ريشه با آن فرق 
دارد چه خود هوئتی از مصدر هو؟ بمعنی 
بکار بستن و آماده ساختن و فشردن (در 
مورد هوم) و پختن و جوشاندن و راندن و 
زادن (در مورد کودکان اهریمنی) "۲ آمده ۲۲ دز 
صورتی که هوتخش پهلوی کلمه‌ای است 
مسرکب که اشتفاق آن در ذیل بیاید. (از 
مزدیسنا و تأثر آن در ادبیات پارسی تألیف 
محمد معين صص ۴۰۱ - ۴۰۵). و جرجی 
زیدان دربار؛ طبقات اجتماعی ایرانیان 
مینوید: هنگام پیدایش اسلام در ایران دو 
طبق خاصه و عامه وجود داشت طبقه عامه از 
بومیان تشکیل می‌یافت و به زراعت و صنعت 
و کسب و کار و خدمت اشتفال داشتند این 
بومیان مخلوطی از آریائیها و ترکها و تورانیها 
و دیلمها بودند که به مرور زمان ببا یکدیگر 
اختلاط یافته و موقع ظهور اسلام آنها را 
(طاجیه) میخواندند که معنای آن سعلوم 
تیست ۲ و در هر حال طاجیه قومی نرومند و 
تومند بودند. طبقةٌ خاصةٌ رجال کشوری و 
لشکری و مذهبی از باقیماندگان پادشاهان 
پیشین بودند. به این معنی که پس از پادشاه و 
خاندان سلطنتی شهری‌گان‌ها یعنی اشراف 
شهری درجه اول محسوب میگشتند و سانند 
بستریقهای روم بشسمار می‌آمدند. پس از 
شهری‌گان طبقة دهگان از نژاد پادشاهان 
بیش می‌آید. دهگ‌انان زمین‌دار بودند و 
طاجیه را استمار میکردند. دهگانان به پینج 
طبقه تقیم ميشدند و گاه هم به مقام امارت 
می‌رسیدند. مانند امیر بخارا که او را بخار خدا 
میگفتند و در زمان ظهور اسلام «هرات خدا» 


در هرات حکومت میکرد. گاه دهگانان مانند 
طاچیان بسادگی ميزيتد. در زمان ظهور 
اسلام کشور ایران تحت نظر پادثاهان 
ساسانی به دست فرمانروایان متعدد, به نام 
مرزبان اداره میشد و معنای اصلی مرزیان 
سرحددار میباشد. بعضی از این مرزباتان 
بخصوص مرزبانان نقاط دوردست استقلال 
کامل داشتند و دارای القاب مخصوصی بودند. 
مثلاً مسرزبان سیستان رتبیل و مرزبان 
سمندگان مرانگان و مرزبان طخارستان 
چیگویه و مرزبان بلخ سبهبد و مرزیان سرو 
رودباذان و مرزبان طالقان شهرک و مرزبان 
فرغانه اخشید و یره لقب داشتند و در 
پاره‌ای از تقاط دیگر مانند: سرخس, مروء 
طوس, مرزبانان بطور عادی حکومت 
میکردند. بالاترین و با نفوذترین طبقات ایران 
موبدان یا کاهنان زرتشتی بودند که حتی بر 
شهریگان‌ها نیز برتری داشتند و رئیس آنان را 
موبد موبدان میخواندند مقام موبد مانتد مقام 
کاهن بهود و استف میحی است. موبد 
موبدان مانند رئیس اسقفهای میحی میباشد 
با این فرق که نقوذ موبدان از نفوذ و قدرت 
پادشاهان بیش بود و داوران نیز از میان 
موپدان انتخاب شده, میان سردم داوری 
میکردند. در مسمالک ایبران دسته‌ها و 
گروه‌هائی بودند که نام و نشان معینی داشتند و 
در یک شهر میزیستند و یا از اين شهر به آن 
نهر میرفتد: مانتد: اننواران: اخفران و غیه. 
(از ترجمة تاریخ تمدن اسلام صص ۱۶- 
۷ و نیز جرجی زیدان دربارة طبقات مردم 
در شام و عراق آرد: روابط دولت و رعایا در 
آن ایام طوری بوده که امروز بنظر ما بسیار 
بعید است پخصوص در ممالکی, ماتند شام و 
عراق که دولتهای بیگانه در آن حکومت 
میکردند و زبان و دین و نژاد آنان با هم فرق 
داشت. مثلاً رومیها مستعمره‌های خود را 
ملک متصرفی خویش میدانستند و مردم آن 
بلاد را ماتند پرده بشمار می‌آوردند و هر طور 
میل داشتند بر آنان حکومت میکردند 
بخصوص روستائیان که از متعلقات زصمین 
محسوب ميشدند و با خرید و فروش زمین 
دست به دست میگشتند و آنان را بنده یعنی 


صرف (آقنان ج قن) می‌خواندند؛ فقط گسروه 


کوچکی از اين روستائیان میتوانند در اثر 
سعی و کوشش به بازرگانی یا هنریشگی و 
صنعتگری دست یازیده مقرب دستگاههای 
دولتی بشوند و از آن بندگی رهائی یابند. ی 
مردم شام و عراق در آن اوقات بیش از دو 
طبقه نبودند طبقهٌ خاصه که از هیئت حا کمه و 
پیشوایان دین تشکیل می‌یافت و طبقهٌ عامه یا 
| کثریت که عبارت از پومیان بودند و به نام 
روستا و کارگر (فلاح -اکار) خوانده ميشدند. 


۱2۳۳ 


در زمان رومیان دسته‌ای از اشراف رومی به 
نام بطریق از طرف دولت روم در آن نواحصی 
فرماتروا بودند و البته بطریق عغیر بطریرک یا 
پیشوای دینی میباشد. بطریقها ابتدا در کشور 
روم میزیستند و تفوذ بسیاری داشتند و همین 
کدروم به دو قسمت تقسیم شد این اشراف 
ناتوان گشتند چون قلمرو و فرمانراوئی آنان 
بواسطة تجزية دولت روم از میان رفته بود. اما 
کم‌کم دولت روم شرقی قدرت و وسعت 
بیشتری یافت و بطریقها را بفرمانروائی 
مستعمرات (شام و عراق) فرستاد. در آن 
هنگام مصر به یازده ناحیه تقسیم ميشد و در 
هر تاحیه‌ای از مصر یک پطریق با یکدسته از 
سپاهیان مانند یک حا کم مستقل حکومت 
داشت و حدود شام از حکومت رومیان از 
شمال شرقی تا فرات اتداد می‌یافت و عراق 
جزء آن نبود و اینکه عراق و شام را با هم ذ کر 
تمودیم برای آن است که اهالی هر دو کشور از 
یک ریشه بودند.. 

طبقات مردم در سصر: مسصریان کمتر از 
مردم شام و عراق با دیگران مخلوط شدند, 
ولی در آنجا هم اقوام بسیاری حتی پیش از 
فرعونها آمد و شد کرد‌انده بیشتر فرعونها از 
خارج بمصر آمده و آن کشور را من خر 
کرده‌اند و سپس اقوام و کان خود را ببرای 
استشمار بمصر آورده‌اند اينان (اقوام و کسان 
فاتحان) ابتدا بطور موقت بمصر می‌آمدند تا 
اموالی گرد آورده بسکن خود بازگردند. اما 
غاباً پس از مدتی اقامت جا خوش کرده 
وطن را از یاد میبردند و در مصر می‌ماندند و 
بعد از چندی جزء بومیان میگشتند. چنانکه 
رائیان و ابرانیان و یونانیان و رومیان و غیره 
که پیش از اسلام مسصر را گشودند چنان 
کردند. اقوام فاتح تا حکمروای مصر بودند. 
خود را برتر از بومیان محسوب میداشتند و 
پس از آنکه فاتح دیگری حکومت را از آنان 


طبقات اجتماع. 
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۲-که در پارسی بمعنی پیشوای دین برهمائی 
است نه بمعنی مطلق پیشرایان روحانی. 
.2 - 4 ۰ - 3 
نادنم طداف۲ - 5 
۷۵ ۱8۵۷۱ وووط۵۱ روبه 6-۸۱ 
شتا رالات زگ نوات ریت۱ 
ان - 86 ی 
دا - .9 
۰ - در مقابل زه 22 یمعنی زائیدن (در سورد 
کودکان اهورائی). 
۱ - این هر لادرا با 0 واژة دیگر اوستایی که 
بمعنی خرک ( که از همین ریشه است) میباشد 
نباید اشتباه کرد. 
۲- و اما كلمة طاجیه که معنای آن بر مولف 
معلرم نشده ظاهراً همان تاجیک است. 
(مترچم), 


۲ طبقات اعلی. 


میگرفت همرنگ بومیان ميشدند و جزء آنان 
درمیآمدند. علاوه بر اقوام فاتح, عده‌ای هم 
به نام بازرگانان و غیره برای بهره‌برداری از 
آن سرزمین حاصلخیز به کشور مصر 
می‌آمدند. اقوام فاتح غالبا از بومیان جدا 
میزیستند, محل اقامت آنان شهرهای بزرگ 
بود و آمور کشوری وشکری و دینی و امتال 
آن به دست آنها اداره میشد. مثلاً بطلمیوس‌ها 
قریب سیصد سال در مصر حکمفرما بودند و 
در ظرف آن مدت گروه انبوهی از یونائیان 
بمصر آمده» در اسکندریه و شهرهای بزرگ 
ماندند و به امور کشوری و لشکری و 
باززگانی عمده پرداختند. همین قسم رومیان 
که تخصد سال در مصر حکمفرما شدند و در 
تمام آن مدت دين و زبان و آداب و رسوم 
آنان از سصری‌ها چدا بود و در قلعه‌ها و 
شهرهای بزرگ میزیستند و در شام بهمین 
طرز حکومت میکردند. موقع پیدایش اسلام 
مردم مصر دو طبقد شدند: ۱ -رومیان که در 
اسکندریه صیزیستند و رژسای لشکری و 
مذهبی از انها بود. ۲ -مردم بومی که | کفریت 
آتان قبطی و مخلوطی از یونانیها و رومیها و 
دیگران بودند و برای تجارت و کسب و کار 
در مصر میزیستند. بعلاوه عده‌ای دیگر از 
مردم شام و یمن و عرأق و نوبه و افریقیه که 
جزء بومیان زندگی میکردند با آنها بودند. 
گذشته از سایر امتیازات و اختلافات طبق 
حاکمه پا مردم بومی, اختلاف مذهبی نیز 
داشتند چه که رومیان مسیحی ملکی و 
قبطیان مسیحی یمقوبی از پیروان یعقوب 
برازعی بودند. 

طبقات سردم در افریقیه:... موقعی که 
مسلمانان نواحی افریقیه را گشودند مردم 
آنجا ماتد سایق دو دسته بودند سهرنشین‌ها 
یعنی بومیان و مخلوطی از رومیان و فندال‌ها 
که‌از آئین مسیح پیروی میکردند دیگر 
کوچ‌نشین‌ها که تا اواخر قرن اول هجری در 
کوهستانها یاقی ماندند و عریها آنها را بربر 
میخواندند. (از مص ۱۳ - ۱۵ همان کاپ به 
اختصار). و ذیل نظامات اجتماعی خلفای 
راخدین ارد: در جلد چهارم گفته شدا که 
اسلام تعصب عربی را از میان برد. ولی 
طبفات تازه‌ای در اسلام پدید آمد که پیش از 
آن نبود مانند طبقهُ مهاجر و انصار و اهل بدر و 
اهل قادسیه و نداد هاشمی و قریشی و خاندان 
اشراف علوی و فرزندان انصار و مهاجرین که 
عمر آنان را در دقتر مقرری‌ها بشکل تازه‌ای 
طبقه‌بندی کرد. پی از ايین طببقه تابعان 
(پیروان صحابهٌ پیقمبر) و تابعان و خاندان 
صحابه ماتند آل‌زییر .الاب وبکر و غیره پنیدا 
شدند و این طبقات جدید البته از نتایج 
پیدایش اسلام و فتوحات اسلامی مبباشد و 


بالاخره خاندانهای تاز؛ اسلامی یر از 
خاندان‌های عرپ در میان مسلمانان ظاهر 
شد. همین که ملمانان به کشورگشائی 
پرخاستند. ابتدا با عربهای مجاور مقیم 
سرحدات شبه‌جزیر؛ عربستان برخورد کردند 
و چون با آنان همزبان و هم‌نژاد بودند طبعاً با 
آتها انس گرفتند و همین که به داغلة شام و 
عراق پیش رفتد با مدم آن با آشناگشتند. 
زیرا زبان آن مردم آرامسی و سامی بود که 
خیلی شبیه بزبان عربی است و با زبان رومی 
و فارسی اختلاف بسیار دارد و یکی از 
موجبات پیشرفت عریها در آن مسالک همین 
هماهنگی در زبان و نژاد با مردم بومی بوده. 
در هر حال بومیان شام و عراق در زمان 
خلفای راشدین تقریباًبهمان حال سایق یاقی 
ماندند و نظام اجتماع آنان فرقی نکرد. زیرا 
مسلمانان با بومیان آمیزش نمیکردند و 
اوضاع و احوال اداری و سیاسی و دینی آنان 
را تعرض نمیشدند فقط جریمه و مالیات از 
آنها میگرفتند و اهل کتاب را در حمایت خود 
حفظ میکردند و در خارج شهرها چادر زده 
دور از مردم میزیستند: همانطور که در ایین 
ایام در پاره‌ای از ممالک اشفال نظامی انجام 
میگیرد. ولی اسسیران و بندگان با خود 
مسلمانان ميزستند. همین قسم موالی که 
آزادشدگان ملمانان بودند با آنها بودندبا این 
همه پس از ادامة فتوحات اسلامی طبقة 
تازه‌ای در میان مسلمانان پدید آمد که عبارت 
از سامانان غیرعرب بودند؟ و در ص ۱۹ 
ذیل عنوان نظام اجتماعی در زمان اسویان 
آزد: ... در زمان امویان ظهور طبقات جدید 
اسلامی که پیش از اسلام نبوده آغاز گردید. 
ولی این تفسیر وضع و ایجاد طبقات تازه فقط 
در زمان عباسیان تکمیل گشت؛ زیرا بنی‌امیه 
اصراری داشتند که عربها بهمان حال بدوی 
مانده با دیگران مخلوط نشوند. در ص ۲۱ و 
ذیل نظام اجتماعی در زمان عباسی آرد: در 
زمان عباسیان. مردم دو طبقه بودند: خاصه و 
عامه... و هر یک از دو طبقه دسته‌های 
کوچکتری همراه داشتند. طبق خاصه به پنج 
درجه تقسیم میشد: ۱ - خلیقه. ۲ - خاندان 
خلیفه. ۳ - رجال دوكی. ۴ - خانواده‌های 
مهم. ۵ - اتباع طِقة خاصه. رجوع به تمدن 
للام ج ۴ صص ۲۲۳ - ۲۰ شود. در عصر 
حاضر مسثلاة طیقات اجتماع مورد اختلاف 
است. دسته‌اي از سوسیالیتها طبقات را از 
لحاظ داشتن ابزار تولید يا نداشتن آن به دو 
طبقهً متمایز تقسیم میکنند. ولی علمای 
اقتصاد دای سرمایه‌داری منافع مشترک 
اصاف و طبقات را پایةٌ تقیم طبقات 
میشمرند و معتقدند با از بین بردن طبقات 
کنونی اجتماع. باز هم استمار بمعنی دقیق‌تر 


طبقات حکما. 


از سیان تمیرود. 

طبقات اعلی. (ط بت أْلا] اترکب 
وصفی, | مرکب) از طبقات عالم متال است. 
رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت اشراق 
ص ۲۴۳ شود. 

طبقات افلا کك. [ط ب ت آ] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) طبقه‌های آسمانها. 
|اطبقه‌های اقلا ک عالم متال. رجوع به 
حکمت اشراق ص ۲۲۵ و عالم مثال شود. 
طبقاتالاوض. (ط ب تُل1](ع[مرکب) 
زمسین‌شناسی. ژن_ولوژی ۲. چیه‌شناسی. 
(فرهنکتان): 

در طبقات زمی انکند. بیم 

زازلةالاعة شیء عظیم. نظامی. 
طبقاتالنیران. (ط ب َنْ نی ] 8[ 
مرکب) از طبقات عالم مثال. رجوع بد 
ص ۲۲۰ حکمت اشراق شود. 

طبقات ححيم. (ط ب ج ج) ات رکیب 
اشافی, !مرکب) از طبقه‌های عالم مثال است. 
و رجوع به حکست اشراق ص ۲۳۵ و طبقات 
عالم مثال شود. 

طبقات حنان. (ط بت ج] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) از طبقات عالم مثال است. 
رجوع به طبقات عالم مشال و حکمت اشراق 
ص ۲۴۳۳ شود. 

طبقات حکما. (ط بت مک ] اترکیب 
اضافی, امرکب) سهروردی در حکمت 
اشراق طبقات حکما را بدینسان بیان کرده 
است: و ایشان را طبقاتی است بدینان:؟ 
حکیم الهی متوغل در تاله یعنی حکست ذوقی 
بدون توغل در بحث یا حکمت بحتی, و 
حکیمی که در حکمت بحثی توغل دارد. ولی 
در حکمت تاله یا ذوقی او را دست نیست و 
حکیم الهی که هم در حکمت ذوقی (تاله) و 
هم در حکست بحثی توغل کرده باشد. دیگر 
حکیمی الهی که در حکمت ذوقی (تالد) 
متوغل است, ولی در حکمت بحثی متوسط یا 
ضعیف است. دیگر حکیم متوغل در یحث و 
متوسط يا ضعیف در تاله. دیگر طالب تاله و 
بحث. یا فتط طالب تاله یا تنها طالب بحث. و 
اگردر روزگار حکیمی پدید آید که در تاله و 
بحث هر دو متوغل باشد. ریناست بدو_ 
اختصاص خواهد داشت و او خلیفةً خدا 
خواهد بود. و اگررچنین کسی بافت نشود. 
پس حکیم متوغل در تاله و متوسط در پحث 
خلیفةاله است و اگرچنین حکیمی هم یافت 


۱ -رجوع به تمدن اسلام ج مصر ج ۴ ص ۲۳ 
شود. 
۲-رجوع به ذیل موالی ج ۴ شرد. 
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۴-رجوع به ص ۳۰۵ فقرة ۲۲ شرد. 


طبقات عالم مثال. 
نشود. حکیم متوغل در تاله و بدون توغل در 


بحث این مقام را خواهد داشت. و زمین هرگز 
از حکیم متوغل در تاله خالی نیست و هر 
آنکه در بحث متوغل باشد و در تاله توغلی 
نداشته باشد به ریاست اختصاص نمی‌یابد, 
زیر عالم از متوغل در تاله خالی نمی‌ماند و او 
از کی که فقط بحکمت بحی مپردازد 
شایسته‌تر است. زیرا خلافت نا گزیراز تلقی ۱ 
است. و منظور من از این ریاست, این نیست 
که‌به غلیه و زور آتراپه دست آورند. بلکه 
گاهی‌ممکن است آمام متاله که بر جهان 
مستولی است در ظاهر هم آشکار باشد و 
گاهی‌هم ممکن است از انظار ناپیدا گردد و 
اين چنین کسی را کافةٌ عارفان «قطب» 
مینامند. چه او را ریباست است هرچند در 
نهایت 
وی اتد آن عصر و زمان نورانی خواهد بود و 
| گرزمان از تدبیر الهی خالی باشد, ظلمات و 
تیرگی بر جهان چیره خواهسد بود و بهترین 
جویندگان, طالبان تاله و بحث و سپس طالبان 
تاله و آنگاه طالبان بحشند. (حکمت اشراق ص 
( ۳-۷ 


گمنامی باشد و هرگاه سیاست به دست 


طبقات عالم مثال. [ط ب ت ل ۶۶ 
(ترکیب اضافی, ‏ مرکب) این جهان (عالم 
مثال) را طبقاتی است ر در هر طبقة آ ن اتواعی 
از آنچه در جهان ما یانت میشود وجود دارد. 
ولی آنها را نهایتی نیست و در برخی از آن 
طبقات گروهی از فرشتگان و نیکان و 
برگزیدگان بشر سکونت دارند و در طبقات 
دیگری سته‌ای از فرشتگان و اهریمتاتد و 
طبقات مزبور و آنچه در آنها هست بشمار 
نیاید و جز یزدان کس نداند و هر آنکه به طبقة 
برتر برسد آن رااز طبقة پیش از آن لطیف‌تر و 
یک منظرتر یابد و روحائیت فزونتر و لذات 
عظیمتری در آن بیند. و پایان طبقات که 
برترین آنهاست, مجاور انوار عقلی است و 
بسیار بدان انوار هماتند است. و جز خدای 
کس شگفتهای اين جهان نداند. (از حاشية 
حکمةالاشراق چ کرین ص ۲۴۰). و در ص 
۳ ارد: و باید دانست که طبقات عالم مثال 
هرچند بسیار است و جز خدای و مبادی 
عالی هیچکس شمارة آنها را نداند. ولی 
طبقات مزبور را نهایت و پایانی است در 
صورتی که اشخاص و موجودات هر طبقه کد 
هم از انواع موجودات جهان ما باشند و هسم 
موجودات دیگری - غیرمتناهی‌اند و برضی 
از اين طبقات اعلی شریف و نورانی است که 
عبارت از طبقات جناند و از آنها نیکبختان 
متوسط برخوردارند و طبقات چنان نیز در 
شرف متفاوتند و برخی از آنها تیره و مظلم‌اند 
و آنها طبقات جحیم میباشند که اهل آتش در 


آنا نج میرند و آنها هم در شدت ظلمت و 
وطشت متفاوتند. و برخی از این طبقات 
«جحیم» هم فروتر هستند. و طبقة سافله 
بیار ظلمانی است و آن آخرین طبقه بشمار 
می‌آید و پیوسته به افق عالم حس است که در 
آن بزه کاران بشر و جن سکونت دارند. و باقی 
طبقاتی که میان دو طبقة عالی و سافلند بشمار 
نيایند و در هر طبقه قومی سکونت دارند که 
عدد آنها را نهایت نیست و این اقوام یا از 
فرشتگان و یا از جن و ياطیند. (حاشية 
حکمت اشراق ص ۲۴۳). و همم آرد: انوار 
مجرد به دو گونه تقسیم شوند؛ انوار قاهر که 
هیچ علاقه‌ای با پرزخ‌ها ندارند نه ذاتا و نه 
عملاو در اين اتوار قاهر انواری برتر و انواری 
صوری وجود دارد که ارباپ اصنامند. گونة 
دیگر ائوار مجرد انوار مدبر برزخها باشند... و 
انوار قاهر برتر عبارت از طبقةٌ طولی است که 
در تزول از مرتبة اعلی پایه به پمایه است و 
برخی با بعضی دیگر از حیث نزول از بلندی 
تفاوت دارند و بعلت شدت نورایت و بروی 
گوهرو تزدیکی آن بوحدت حقیقی و کمی 
جهت ظمانی هیچ جسمی از آن حاصل 
نمیشود و اگراز هر یک جسمی حاصل آید 
آن اجسام هم مانند ترتب علل خود بی‌تفاوت 
و بطور یکسان ترتب خواهند یافت. و دربارهٌ 
ارباب اصنام گوید: و آن طبقُ عرضی برابر و 
غیرمترتب در ترول است. که عبارت ارباب 
اصنام نوعی جسمانی باشند و آنها بر در 
گونه‌اندیکی از جهت مشاهدات حاصل اید.و 
دیگری از جهت اشراقات و این مشاهدات و 
اشراقات از طبة طولی حاصل گردد و از این 
رو که انوار حاصل از مشاهدات شریفتر از 
انوار حاصل از اشراقات است و هم جهان 
مقالی اشرف از عالم حسی است. پس اشرف 
علت اشرف و اخی علت اخس باشد بر 
حسب آنکه در هر یک از دو جهان همانندای 
است؛ زیرا هرچه در عالم حس از قبیل: 
افلا ک و ستارگان و مرکبات و نقوس متعلق به 
آنها وجود دارد, نظیر آن در عالم مثال نیز 
یافت ميشود. و همچنانکه در انوار اثشراقی 
نا گزیرباید نوری باشد که از لحاظ ورالیت و 
عشق از دیگر انوار عظیم‌تر بباشد که آن را 
علت فلک برتر حسی میدانند. همچنین 
تا گزیر باید در انوار مشاهده‌ای نیز شوری 
عظیمتر باشد و آن علت فلک برتر مشالی است 
و همچنانکه فلک برتر بر هر دو عالم محیط 
است و هیچ چیز از اشیائی که فروتر از آن 
است با آن برابر و همانند نیست, بلکه فلک 
مزبور کاملترین اجسام اوست و نسبت به 
دیگر اجام قاهر میباشد. همچنین حکم 
علت عقلی آن نسبت په ارباب اصتامی که در 
طبقه عرضی است بهمین قیاس است. رجوع 


طبقده. ۱۵۳۷۳ 


به متن و حاشیهُ ص ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۵۵ همان 
کتاب‌شود. 
طبقات عین. [ط بت ع] (تسسرکیب 
اضافی. [مرکب)۲ صلبیه. مشیميه, شبکید. 
عکبوتیه, قرنیه, مات‌حمه. (از برهان ذیل هفت 
حجلة نور). و صاحب غیاث ذیل هفت پردهٌ 
چشم (هفت طبقه) آرد: هفت پردة چشم از 
اين قرار است: ۱- طبقهٌ ملتسمه که از همه 
بیرون است و مماس با هواست. ۲- قرنید. 
۳-عنبیه و لون آن مختلف است در اشخاص, 
۴- علکیوتیه. ۵- شبکیه. ۶- مشيميه. ۷- 
صلبیه. مابین عنبیه و عنکبوتیه رطوبتی است 
کدبیضی نام دارد و مابین عنکبوتیه و شیکیه 
دو رطویت‌اند: یکی جلیدی و دیگری 
زجاجی. (غیات از حاشیذ چهارمقاله چ 
معین). و رجوع به پردة چشم شود. 
طبقات نژادی. [ط بت ن ] (تسرکیب 
وصفی. [مرکب) شعپ مختلف از یک نزادء 
طبقات نژادی عرب شش است: شمب: ساند 
مضر. قییله: مانند کنانه. عماره: مانند قریش. 
بطن: مانند قصي. فخذ: مانند هاشم. ف صیلة: 
مانند بلوعباس. (سمعانی ص 4۶ 
طبقاماون. (ط ز] امعرب. ) لفت یونانی. 
ماهیت آن نباتی است, برگ آن شبیه به برگ 
انگور بستانی پا شعبه‌های بسیار وگل آن 
یاه و کوچک و ت 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طبق‌بنه. [ط ب ت] انسف مسرکب) 
چینی‌بندزن. کاسه‌بند؛ 

بردل هر شکته زدغم تو 

چون طیق‌بند از صنیعت فض. هید 
طبق پوش. (ط ب ] (نف مرکب. | سرکب) 
مکیة." سرپوش: 

گفت‌برخیز و اين ورق بردار 
وین طبق‌یوش ازین طبق بردار. 
حریفی جنس دید و خانه خالی 
طبق‌پوش از طبق برداشت حالی. نظامی, 
طبق‌پوش برداشت از خوان در 

ز در دامن شاه را کرد پر. نظامی. 
طبقچه. رط ب چ /ج] ((سص) طبق 
کوچک.طیق خرد. يشقاب خرد. (آتدراج), 
طبقدار. [ط بٍ ) (تف مرکب) حمالی که بار 
مردم را با طبق پخانة صاحیش برد. 

طبق ده. اطّ د] ((خ) دی است از 


تخم آن شبه به جاررس 


نظامی. 


۱ -یسی مانند وزیر که از پادشاه دستور 
میگیرد ماله را قوة فرا گرفتن از باریعالی و عالم 
عقول است بی‌آنکه در آن بینديشد. بلکه از راه 
اتصال ررحی, ولی آنکه به بحث میگراید 
بوسیلة مقدمات افکار و نظریات آگا» ميشود. 
(حکمت اشراق شرح ص ۳۰۶). 
۰ مها ۰ 2 
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۴ طبقری. 


دهتان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 
ساری بين رود تجن و نکا. دست. جنگلی. 
معحدل. مرطوب مالاریائی با ٩۰۰‏ تن سکن 
آب آن از رودخانة نکا, محصول آن برنج. 
غلات, پنیه, صیفی ولبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است. 


۲ : 
طبقری. اط قّ) () طقچه راگویند. (برهان) 
(غیاث اللفات). |[بمعنی کتاز و دامن هم 
هست. (برهان). |اجاو مقامی باشد 

غیرمعلوم. (برهان) (غیاث اللفات) 
یکی نیشکر داشت بر طبقری 
چپ و راست گر دید بر مشتری. 

سعدی (بوستان). 
طبق زدن. اط ب ز)(سص مرکب! 
آرامش زن با زن. سحق. مساحقه. رجوع به 


طبق شود. ‏ . 

طبق‌زن. [ط ب زَ] (ف مرکب) سعتری. 
سحاقه؛ 

اهل بفداد را زئان بینی 

طبقات طبق‌زنان بینی. خاقانی. 


رجوع به مجموعد مترادفات ص ۲۳۸ شود. 
طبق زنبور. اط ب ن رم ](ترکیب اضافی. 
| مرکب) کنایه از خانة زنبور است. (برهان). . 
طبق‌زنی. (ط ب ] (حامص مرکب) طبق 
زدن. مااحقه. 

طبق‌سر. اط ب س] (اج) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقم در ۰اهزارگزی شمال خاوری 
فریمان و ۸هزارگزی شمال شوسهٌ مشهد به 
تربت‌جام. کوهستانی و صعتدل با ۱۶۲ تن 
سکنه. آب آن از قنات.و محصول آن غلات؛ 
بنشن و میوه‌هاء شقل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهتگ جفرافیائی ایران چ 


4 
طبق طبق. [ط ب ط باق مرکب) آنچه 
بتوالی بر طبقها بود. کنایه است از تعداد 

قیار* 

بیین به دید #اتصاف نم خاقانی 

طبق‌طبق ز جواهر بر انتخاب بریز. خاقانی. 
- امتال: 

آفاده‌ها طبق‌طبق. 

طبقکش. [ط ب ک /کی] (نف مرکب) 
طبقدار, حمال که چیزها بطیق بر سر پرد. 
طب قکشی. ال ب ک /ک ] (حامص 
مرکب) شفل طبق‌کش. باربری به طبق. 
طبق کو. اط ب ک ] (ص مرکب) آنکه طبق 
سازد. 

طبقگران.(طٌ ب گَ] (ج) دروازة 
طبقگران در سیستان؛ بیرون شدن ملک معظم 


دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱ 


بدر شهرء دروازة طبقگران و ... منتصف 
ریع‌الأخر سال ۶۶۰ ه.ق. (تاریخ سبستان 
ص ۴۰۱ 
طبقلو, رط ب] (اخ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریزء 
واقتم در ۲۵هسزارگزی: شمال باختری 
سراسکند و ۱۶هزارگزی شوسد تبریز به 
میانه. کوهستانی و معتدل با ۱۵۵ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات..شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مارو است. (ازفرهنگ جغراقیائی ایران ج 
۲ 
طبقة. کج 
الارب). ||ُشت 
(فررهنگستان)ء 0 مربه. مرتبت. ۷ 
تو. اهر درک از ادرا ک دوزخ. چ» طبقات. 
||گروه. یک جنس از مردم. (ستتهی الارب). 
|اصستف. رده: چنانکه پسدر وی بر وی 


جاسوسان داشت پوشیده. وی نیز بر پدر 
داشت هم از اين طبقه. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۱۶). تا هر طبقه به مقدار دانش خویش 
از آن بهرء بردارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ من تاریضی میکنم پنجاه سال را که بر 
چندین هزار ورق می‌افتد. و در او اسامی 
بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه. 
تایخ هقی ج دیب ص 1۹۵ راجب دید 
انشا کردن فصلی دیگر تا هر طبقه به مقدار 
دانش خویش از آن بهره بردارند. (تاریخ 
بیهقی). این طبقه [برمکیان] وزیری کردند به 
روزگار هارون‌الرشيد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱۷۶). از آن طبقه تستیم که بمفاوضت 
ملوک مشرف توائیم شد. ( کلیله و دمنه». ما از 
آن طبقه نیستیم که ایین درجات را موشح 
توانیم بود. ( کلیله و دمنه), 

مختلف خوابهاست کاین طبقات 

زآن مقدس جناب دندستند. خاقانی, 
- در طبقة فلان؛ معاصر و هم‌زمان آو. 

- طبقةٌ زمین؛ چینه. (فرهنگستان), 

||نوعی از وبای-گاوی. تب برفکی حیوانات. 
طبقة. [طّ قّ ] (اخ) زنی بود زیرک و دانا 
که‌به نکاح مردی دانا و هوشیار موسوم به شنّ 
آمد. و مته المثل: وافق شنٌ طبقة و قیل شن 
حی من عبدالقیس, کانوا یکترون الفارة علی 
لاس حتی اغاروا علی طبقة. هی ایضا قبلة, 
فهزمتهم طبقة, ضضرب بهم المثل. و سئل 
الاصممی عن هذا المثل, فال: الشین وعای من 
ادم اتخذ له غطاء و هو الطبق, فوافقه, و الهاء 
علی مذا عاند علی الشن. و قیل هما قبیلتان 
اتفقتا علی امر. فقیل لهما ذلک. لان کلا منهما 
واقق نظیره و قیل طبقة قیبلة من ایاد کانت 
لاتطاق. فارفعت بها سن, فانتصفت سنها.و 
اصابت فها. (منتهی الارب). 


طبقة ترانزیتوار. 
طبقة. (ط ب ق ] ((خ) نام پدر قییله‌ای از 
عرب. (منتهی الارب). 
طبقة. (ط ب ق] (ع ص) ید طبقة؛ دست به 
و یت 
الارب). 
طقة. [ط ق] (ع !) ساعت اورزد ادا که 
بدان شکار کنند. (سنتهی الارب). له. جه 
۳ 
طبقة. رطق ] (ع !4 بالفتح و سکون الموحدة, 
لقة لقوم متشابهون, و فی اصطلاح‌المحدئین, 
عبارةٌ عن جماعة اشترکوا فی السن و لقاء 
المشایخ و الاخذ عنهم. فادا ان ن یکون شیوخ 
هذا الراوی شیوخ ذلک, او یمائل او یقارن 
شیوخ هذاء شیوخ ذلک. و بهما | کتفوابالتشابه 
فی الاخذ. و قد یکون الشخص الواحد سن 
طبتتین باعتبارین بان یکون الراوی من طبقة 
لمشابهته بتلک الطبقة من وجه, و من طبقة 
اخری لمشابهته بها من وجه آخضرء کانس‌بن 
مالک, فانه من حیث ثبوت صحبه للنبی 
صلی اه علیه و آله و سلم یُعدٌ من طبقة 
العشرة المشرة لهم بالجنة مثلا و من.حیت 
صفرالسن یمد من طبقة من بعدهم. قمن نظر 
الی الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجفیع 
طبقة واحدة, کما صنع ابن حبان و غیره. و من 
نظر الیهم باعبار قدر زائد. کالسبق الی 
الاسلام. و شهود المشاهد القاضلة, جعلهم 
طبقات. و الی ذلک مال صاحب‌الطبقات: 
اپوعبداله و محمدین سعد الیندادی. و کذلک 
من جاء بعد الصحابة. و هم التابعون. من نظر 
ایهم باعتبار الاغذ من الصحابة فقط. جعل 
الجمیع طبقة واحدة, کما.صنع ابن حبان ایض 
و من نظرالهم باعتبار اللقا», قمهم, کما فعل 
محمدین سعد. و لکل وجة. و معرفةالطبقات 
من المهمات. و فائدتها الاسن ین تداخضل 
المشتبهین و انکانالاطلاع علی تین 
التدلیس و.الوقوف علی حقيقة السراد ممن 
لنفلة. کذا فی شرح التخبة و شرحه - انتهی. 


۱ ( کشاف اصطلاحات الفنون). (اصطلاح علم 


درایهُ حدیث) طبقه عبارت از جماعتی که در 
سن و سال و ملاقات مشایخ با یکدیگر متفق 
باشند. 

طبقه بندی. (ط ب ق /ي بَ] (جامص 
مرکب) (در حیوان و نیات و غیره) رده‌بندی. 
(فرهنگستان). صف‌بندی, تیویب ۳. 

- طبقه‌بندی کردن؛ رده‌بندی کردن. تبویب 
کردن. 

طبقة توانزیتوار. اطب ق / 0 
(ترکیب اضافی, | مرکب) "بر سلولانی 
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طبقه چوب‌پنبه‌ای. 


میشود که در زير طبقه مقاوم ساختمان بسا ک 
نباتات واقعند و رشد آنها از دیگر طبقات آن 
کمتر است. ۰ رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی ص 
۱آنشود. 
طقةٌ چوب پنبه‌ای. اط مق 7و 
پَم ب /ب ] (ترکیب وصفی, +[ مرکب) 
سلولهای طبقة چوب‌پنبه‌ای ! در زیر طبقة 
موهای کشنده قرار گرفته‌اند. غثای آنها پی 
از از بین رفتن موهای کشنده چوب‌پنبه‌ای 
میگردد و بدیئوسیله ریشه را از تغیرات 
محیط خارج و خصوصاً از رطوبت خاک 
حفظ میکند. ولی استانا غشای سلولهای 
جوان سنبل طیب از سلولهای زنده تشکیل 
یافته است و یک نوع اسانس و روغنهای اتره 
که‌در طب مورد استعمال دارد از خود ترشح 
ین رجوع به گیاه‌شناسی ابتی ص۲۷۸ 
طب حاکمه. [ط ب ق /ي يک ] /۳] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در تداول امروزه بر 
خاندانها و گروهی اطلاق میشود که دستگاه 
دولت و مجلسین را اداره میکند با در آنها 
نفوذ دارند. 
طبقه ۵ه. [ط بّ ق د] ((خ) موضعی است از 
مان درود در فرح‌آباد سازندران. اسفرنامة 
استراباد و مازندران تالیف رابینو ص ۱۲۰ 
بخش انگلیسی). 
طبقة ساقله. (ط ب ق /ي ي ف [ /] 
(ترکیپ وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مثال 
است. رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت 
اه اشراق چ ه .کربن ص ۲۴۳ شود. 
طبقة سوبروفلودرمی. اط ب قَ /قٍ 
ي‌پ ژ یل[ د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
رجوع به طبقة مولد خارجی" و گیاء‌شناسی 
تابتی ص ۳۵۲شود. 
طبقة طولی. (ط ب ق / ی ي ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مشال است. 
رجوع به طبقات عالم مثال و حکمت اشسراق 
چ ه.کرین ص ۱۳۵ شود. 
طبقة عرضی. اط ب قٌ / ی ي ]] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) از طبقات عالم مثال 
است. رجوع به طبقات عالم متال و حکمت 
اشراق چ ه .کربن ص ۱۴۵ شود. 
طبقة غذاتی. (ط ب قْ /ي ی غ /]] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) طبقهٌ داخلی باک 
گیاهان‌که در مجاورت سلولهای آغازی واقع 
است, از سلولهای درشتی تشکیل یافته و 
مواد غذائی بسیاری در آنها انياشته شده است 
و طبقه غذاشی ۲ نامیده میشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۶۱ شود. 
طبقه کلا. اط ب ق ک ) (!ج) موضعی است 
از نیافت در هزارجریب مازندران. اسفرنامة 
استرآباد و مازندران تألیف راپینو ص ۱۲۳ 


بخش انگلیسی). 
طبقه مقاوم. (ط ب ق / ی ي م وا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) طبقه‌ای است از 
لولهای زير اپیدرم بسا ک‌گیاهان. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۶۱ شود. 
طبقة مولد خارجی. [ط بّق /ي يم 
ول لٍ در] (ترکیب وصفی. (مرکب)" طبقة 
مولد خارجی که به نام‌های فلوژن" یا طبقة 
مولد سوبروقلودرمی 5 نامیده میشود در 
نباتات مختلف در قمتهای گونا گون پوست 
ظاهر ميگردد. مثلاً در درختان بلوط و نارون 
و ممرز و راش و بیاری از درختان دیگر از 
تقسیم سلولهای زیر اپیدرم بوجود مي‌آید یا 
از سلولهای پارانشیم پوست یا اندودرم تولید 
میگردد و یا آن که مانند مو و انگور فرنگی و 
توت فرتگی از سلولهای پریسیکل و یا ماتند 
گلابی و سیب‌زمینی و بید از تقسیم بافه‌های 
اپیدرم بوجود می‌آید. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۳۵۳ شود. 
طبقة مولد داخلی. (ط ب ق /ي ي مٌ 
ول لٍ دٍ خ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) میان 
دسته‌های چوبی ر آبکشی آغازی بافت 
پارانشیم و سلولهای زنده‌ای قرار گرفته و 
پواسطة وجود آن است که دسته‌های مزیور را 
دسته‌های چوبی و آبکشی باز مناد ۲. این 
بافت بشکل طبقات منظم روی یکدیگر قرار 
گرفته است و سلولهای آن دارای جدار 
گلوسیدی تازک وعاری از صفره 
پرتوپلاسمی میباشند؛ یکی از آنها طبقة مولد 
داغلی یا کابوم "نامیده مشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ابتی ص ۲۶۳ و ۲۹۵ شود. 
طبقة مولد ریشه‌های فرعی. اط ب 
ق /ق ي ول دش /ش ي فَ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پریسیکل " عبارت از یک یا 
چند طبقه بافته‌هائی است که استوائة مرکزی 
را احاطه نموده است و در داخل آندودرم و 
خارج آوندهای چوبی و دسته‌های آبکشی 
قرار گرفته و به عبارت دیگر دسته‌های 
هادروم و لپیوم ريشه را احصاطه کرده است. 
سلولهای اين طبقه که در مقابل آوندهای 
چوبی واقع شده‌اند در اثر تقسیم خود 
ریشه‌های قرعی یا رادیسل "" تولید مینمایند و 
از این جهت پریسیکل را نیز طیقة مولد 
ریشدهای فرعی ۲ مینامند. 
طبقة موهای کشنده. [ط ب ق اي 
ي‌ک /ک ش د /] (ترکیبٌ اضافی, ۱ 
اپیدرم. سطح خارجی ریشه با یک طبقه 
سلولهای مکعبی‌شکل و مشابهی که دارای 
پرتوپلاسم و هسته مباشند و جدارشان 
گلوسیدی و نازک است پوشیده شده. این 
سلولها نه تنها فاقد استمات و سلولهای 
استماتی هستند. بلکه دارای صفات مشخصی 


۱۵۳۷۵  .لبط‎ 


نیز میباشند چه در ناحیةٌ مخصوص و فاصلهً 
معیتی از انتهای ريشه قادرند ضماتم یا 
استطاله‌های بسیار طویلی به نام موهای 
کشنده۲ تولید کند و از این جهت این بافت 
را که از حیث ساختمان و صفات با اپیدرم 
برگ و ساقه مقایرت دارد طبقَهٌ حامل موهای 
کشندهنامنهاد‌اند. رجوع به گیاهشناسی 
ابتی ص ۲۷۷ شود. 
طبقی. 7 بٍ ] () نسوعی جامه است؛ و 
کتان و طبقی باید پوشید (اندر فصل تایستان) 
و کرباس ترم گازر شست که بتن بازنگیرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
طبل. (ط] (ع سص) دهل زدن. (منتهی 
الارب). 
طبل. ۳1 (ع ۳ دهل یک‌رویه باشد یا 
دورویه. (منتهی الارب) (زمخشری). تپیره. 
(فرهنگ اسدی خطی متعلق به نخجوانی). 
شندف. (فرهنگ اسدی). کوس. (دهار). 
نقاره. دیداپ, کارة. کبر. عرکل: عرطبه؛ طبل 
یا طیل حبشی. (منتهی الارب). ||نقار؛ کلان. 
(غیاث اللغات). ۱۲ |انوعی نقارة خرد. 
(آندراج). ج. طبول, اطبال. |[قسمی طبل۱۹ 
در بنگاله: و سی زنند که.هر روزی گرد این 
بت برآیند با طبل و دف و پای کوفتن. (حدود 
العالم ص). 
چوبرخیزد آواز طبل رحیل 
یه خا ک‌اندر اید سر شیر و پیل. . فردوسی, 
یزد طبل و طفرل شد اندر هوا 
شکیبا نبد مرغ فرمان‌روا, فردوسی. 
چو خورشید بر چرخ بگشاد راز 
سپهدار جنگی بزد طبل باز. 
نا گاهصوت طبل قافله آمد ( کذا) 
گفتم آواز طبل نأمد پر کس. 
غضایری (از فرهنگ اسدنی خهای نخجواتی). 
رعد پنداری طبال همی طیل زند 
بر در بوالحسن‌ین علی‌بن موسی. ملوچهری. 


فردوسی. 
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۶ طبل. 


آمیر فرمود تا خلعت احمد راست کردند. طبل 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


و علم و کوس و آنچه به آن رود که‌سالاران را / طبل باز تو هر آنجاکه به آواز آید 


دهند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۷۰). 
آن کس که زمین و چرخ و افلا ک‌نهاد 
بس داغ که او بر دل غمنا ک‌نهاد 
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک 
در طبل زمین و حقه خاک‌نهاد. خیام. 
آنجا طبل دید (روباه) در پهلوی درختی 
افکنده. ( کلیله و دمند) 
بطبل ناف مستسقیان بخورد چراد 
بنای رود قولنجیان پشک ذباب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴۲. 
| غولک سیم که بهندی کولک است. | 
بقال: ماادری ای‌الطبل هو؛ ای ای‌الاس هو. 
(منتهی الارب). مردم. ||جامه‌ای است یمانی 
که‌نگار طبل دارد. با جامة مسصری است. 
جامة یی یا مصری موی که بر آن صورت 
طبل منقوش است. |ایناج. و منه هو 
تحت‌الطبلی: ای دراهم|لخراج (منتهی الارب) 
(آنندراج), قسط و نجمی از خراج. |ابمعنی 
طیلهٌ عطار هم آبده است. طبق عطرفروشان 
دو زافش را بمالیدم به دو دست 
سرای از بوی او شد طبل عطار. 
گفت‌بر پرنیان ریشیده 
طبل عطار شد پریشید.. عنصری. 
باغ همچون تخت بزازان پر از دیبا شود 
باد همچون طبل عطاران پر از عتبر شود. 

عنصری. 


فرخی. 


به دیباها و زیورهای شهوار 
ز تخت و طبل بزازان و عطار. 
ویس و رامین 
این جهان را کند از بوی چو طبل عطار 
وین زمین را کند از رنگ چو تخت بزازء 
آمیرمعزی. 
و رجوع به ترکیب طبل عطار شود. 
- دریده شدن طبل؛ کنایه از برملا انتادن راز 
کسی و رسوا گشتن. (از آنتدراج). 
- طبل از زیر گلیم برآمدن؛ کنایه از ظاهر 
شدن راز کسی. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
-طیل امان زدن؛ زنهار و امان خواستن؛ 
روز میدان چون گذارد جرأتت پا در میان 
میزند خصم از طپیدنهای دل طیل آمان. 
شفیع اثر (از آنتدراج). 
طبل باز؛ طبلی باشد چون باز را بر مرغان 
آپی سر دهند دوال بر آن طبل میزند, و از آن 
آواز مرغان میپرنده پس باز یکی از آننها را 
شکار منیکند. میرشکاران و قراولان اسب 
دارند. و ترکان | کثر دارند. (آنندراج). دهبل 
خردی که پیش کوههٌ زین برای شکار کردن 
ملوک زنند؛ 
ز شاهین و چرخ آسمان بسته ابر 
زمان از غو طبل بازان هژیر, 


نسر طاثر کند از قلة گردون پرواز 
سلمان ساوجی (از فرهنگ شعوری ج ۷ص 
و۹ 
بصحرائی که ترک من شکارائداز میگردد 
دل قالب تهی گردید و طبل باز میگردد. 

میر معز فطرت ااز آتدراج). 
- طبل باز برای خود میزند؛ کنایه از آن است 
که حرف پوچ میزند. و کسی گوش نمیکند. 


(آتدراج). 
-طبل بازا شت؛ آن است که روزانه چون دو 
فوج با هم جنگ می‌کردند. وقت شام طبل 


بازگشت میزدند تا هر دو فوج بخیمه گاه‌روند. 
این معنی از قصة حمزه معلوم است بلکه انجا 
دیده شده. (آتدراج). 
- طبل به گلیم کشیدن؛ کنایه از پنهان داشتن 
امری که بغایت اشکار بود؛ 
طبلی به گلیم فتر درکش 
کاقبال کلاه ازین نمد کرد. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
- طبل پلخی: به اصطلاح لوطیان, مقعد. 
(آتندراع). 
- طبل بندار؛ قسط خراج در مصر: یک طبل 
پندار خراج گذاردن, یا دوء یا بیشتر. 
طبل پنهان زدن. طبل در زیر گلیم زدن یا 
کوفتن, طبل در گلیم زدن؛ هر سه کنایه از 
پنهان داشتن امری است که آن ظاهر و هویدا 
بود و شهرت یافته باشد. (برهان). کاری که اثر 
آن بزودی هویدا گردد: 
طبل پنهان چه زنی طشت من از بام افتاد. ؟ 
نبینی که از ما غمی شد ز بیم 
همی طبل کوبد بزیر گلیم. فردوسی. 
طبلی بود در زیر گلیم میزدند. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص ۱۵۲). 
خسروا شاها میرا ملکا دادگرا 
پس از اين طبل چرا باید زد زیر گلیم. 
ایوحنیفة اسکافی. 
وگرت بست به بند قوی این دیو بزرگ 
خامش و طبل مزن بیهده در زیر گلیم. 
ناصرخسرو. 
رعد و ابر است طبل زیر گلیم 
چون بفرید موکپ ظفرش. 
.شهاب‌الدین غزنوی. 
گاه‌طبلی زنم یزیر گلیم. 
گاء تیفی کشم بزیر سپر. 
ممودسعد (دیوان ص ۲۵۶). 
طیل بدخواه تو در زیر گلیم حادثه‌ست 
تا ملک زد بی‌نیازی را علم بر یام تو. انوری. 
صیت صداش مشرق و مقرب فروگرفت 
دست نبوت تو چو زد طبل در گلیم. 
کمال اسماعیل, 


طبل. 


سیه گلیمی‌من شد ز عارض تو پدید 
زند ازین پس حسن تو طبل زیر گلیم. 
کمال اسماعیل. 
بلی مه زند طبل زیر گلیم 
چو خورشید تابان شود در فطا. 
کمالاسماعیل. 
رعد از آن طیل زد بزیر گلیم 
تا زند لاله خیمه در صحرا. سیف اسفرنگ. 
من نخواهم زد دگر از خوف و بیم 
این چنین طبل هوا زیر گلیم. مولوی. 
طیل زیر گلیم؛ کنایه است از پوشیدن امری 
سخت اشکار و پنهانکاری ریا کارانه؛ 
دلم گرت ز سالوس و طبل زیر گلیم 
خوشا دمی که بمیخانه برکنم علمی. حافظ. 
سپید مها خورشید و کوس چرخ تراست 
بطبل زیر گلیم از چه گشته‌ای مفرور. کاتبی, 
عشق در پیران بود چون طبل در زیر گلیم 
در جوانان عشق شورانگیز عشق روستاست. 
صائب: 
-طیل تهی؛ لاف بی‌معنی: 
ز فریاد و فغان طبل تهی سیری تمیدارد 
ندارد گوسفند آن کس که در بند شکم باشد. 
؟(آتدراج). 
- امتال: 
فلان طبل تهی است (. 
طبل جدال؛ طبل جنگ. طبلی که در روز 
جنگ نوازند؛ 
مراستارة بختی که نیست پنداری 
زده‌ست با افق این دیار طبل جدال, 
نورالدین ظهوری. 
طبل جنگ زدن؛ نواختن طبل در روز 
پکار؛ 
آسمان روزی که از خورشید طبل جنگ زد 
صلح کل آمد به دامان دل ما چنگ زد. 
میرزا جلال اسیر. (از آتدراج). 
- طبل حیدر رازی؛ فراهانی علیه‌الرحمة در 
شرح این بیت اوحدالدین انوری: 
کوس‌تو طبل حیدر رازی 
آورده که شخصی بوده از دیاری که همیشه 
لاف شجاعت زدی, و از برای اثبات این 
دعوی طبل برداشته, از شهر یرون رفتی کر 
من بجنگ شیر میروم. و اگراحیاناً شیری 
بلکه روباهی دیدی, طبل را از دوش 
فروگرفتی و آن طبل را با طبل شکم نواختی 
چون او را از نواختن ایین دو طیل سوال 
کردندی, جواب دادی که واختن طبل برای 
آن است که شیر بترسد. و نواختن طبل شکم 
را علت آن است که من نیز میترسم. 
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طیل, 
(آتدراج). 


طیل در زیر گلیم بودن یا ماندن ؛کنایه از 
پوشیده ماندن راز کسی. (غیاث اللغات). 

۳ |اکتایه از بی نام و نشان بودن باشد. 
(برهان), بی نام و نشان ماندن, چه رسم است 
که‌چون پادشاهی یا اسیری بمیرد. طبل و 
تقار؛ او را واژگون ساخته, و گلیمی بر آن 
انداخته, همراه تابوت او مپرند: 

کوس‌شاء از فراز پبل زده 

نه چو طیل عدوش زنوگليم. ابوالفرج رونی. 
کوس‌قدر تو فوق و تخت فلک! 


خصم تو طبل مانده زیر گلیم. انوری. 
موافقان تو بر بام چرخ برده علم 
مخالفان ترا طیل مانده زیر گلیم.. انوری, 


-طبل رحیل؛ طبل کوچ. آن طبل که وقت 
کوچکردن از منزل بزنند. (آنتدراج)ء 
-طبل رسوائی زدن؛ کنایه از رسوائی آشکار 
کردن؛ 
رمزی از بوالعجبیهای نظربازان است 
طیل رسوا زدن و شیوة پنهان دیدن _ 
صائب:(از انتدرا اج). 
-طبل زدن: نواختن طبل. رجوع به همین 
ماده شود. 
-طبل سامعه؛ قسمتی از گوش. 
طیل سکندر: طبل متسوب به اسکتدر 
مقدونی؛ 
گر صدائی میکنی گوش از تهی‌مفزی بر است 
شوکت آوازة طبل سکندر هیچ نیست. 
میرزا جلال اسیر (از آندراج). 
-طبل سلیمانی؛ طبل منسوب به سلیمان 
نبی: 
شکوه وحدتش روزی که زد طبل سلیمائی 
دل موری طبید و اضطراب دهر پیدا شد. 
میرزا جلال اسیر (از آتبریع). 
-طیل سوم زدن عسس؛ طبلی که نیم شب 
زنند برای امتناع سیر مردم در کوی و برزن* 
ملک خفت و عسس طبل سوم زد 
شدیم از زحمت اغیار فارغ, 1 
نظیری یشابوری (از آنندراج). 
-طبل بح "+ طبلی که در بامدادان برای 
بیداری سرپازان زند. 
-«طبل طفرل؛ طبلک بازیاران؛ 
فتاده غو طبل طفرل در ابر 
گریزان زگرد سواران هزبر. ‏ ؟ (از آتدراج). 
- طیل عطار؛ طبق عطرفروشان: 
باد شبگیری بر زلف سیاهش بوزید 
طبل عطار شد از بوی همه لشکرگاه. ‏ فرخی. 
طیل عطار است گوئی در میان گلستان 
تخت برّاز است گوئی در میان لاله‌زار. 
ایرمعزی, 
-طیل فروکوفتن؛ به معنی طبل نواختن* 
حسن تو هر جا که طبل عشق فروکوفت 


بانگ برآمد که غارث دل و دین است. 

1 سعدی (از آندراج). 
طبل واپس, طبل ژاپسین؛ هر دو بمعنی 
طبل ماتم است, یعنی طبلی که در عاشورا و 
ماتم نوازند. (برهان) (آتدراج). و کنایه از دم 
واپسین نیز میتوان گفت, چتانکه در شعر 
میرزا صائب واقع شده. (آتندراج). 
متل طبل عطاره خوهبو. شعطر.فرحفزا 
-مثل طبل میان‌تهی؛ اندرون خالی. کاوا ک. 
- ||بزرگ‌شکم. پرباد. متکبر؛ ‏ . 
تو چون طبلی که بانگت سهمنا ک است 
ولیکن در میانت باد پا ک‌است. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
امتال: 
پزن بر طبل بیعاری که آن هم عالمی دارد. 
طبل. [ط] (اغ) دهی است از بخش قصم 
شهرستان بدرعباس, واقع در ۰٩هزارگزی‏ 
باختر قشم و ۵هزارگزی جتوب راه مالرو 
قشم به باسعید. جلگه, گرمسیر و مالاریائی با 
تن سکننه. اب ان از چاه و باران. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی صید ماهی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸. 
طبل خوردن. (ط خوز / خر ) (مص 
مرکب) کایه از رم کردن و رمیدن باشد. 
(یرهان) (غیاث اللفات). خود را کناره کردن. 
(غیاث اللفات). رشیدی این مصراع را از 
مولوی برای معنی رمیدن شاهد آورده است؛ 
عمریست در عطای تو من طبل میخورم. 
صاحب آتدراج پس از ذ کرمعنی گوید: چون 
صید از آواز طبل رم میخورد و به این علاقه 
بمعنی ما بوذ استعمال کرده‌اند؛ 
از بحر یک نظار؛ ار طبل میخورد 
طاووس کبک جلو؛ طوطی خرام ۳ 
سمید اشرف (آنندراج), 
طبل از هجوم سنگ ملامت نمیخورم 
چون کیک مست خنده به کهسار کرده‌ايم. 
صائب (آنندراج). 
طبل زدن. ط زد) (مص مرکب) طیل 
فروکوفتن. طل نواختن؛ 
آمشب سبکتر میزند این طبل بی‌هنگام را - 
یا وقت بیداری غلط بوده‌ست مرغ بام را. 
سعدی. 
حیف بود آخر زدن بر طبل بدنامی دوال 
کومرانا گه‌چنین افکند با سگ در جوال, 
ابن‌یمن. 
شد بهار و اپر در فکر سرانجام گل است 
طبل شادی زن که فتح نوبه بر نام گل است. 
میرزارضی دانش (از آتدراج). 
|ادعوی کردن. بچیزی بالیدن؛ 
بهاری ابر. به کف تو نیک مانستی 
به رعد ا گرنزدی در زمانه طبل ستضا. . (؟), 


۱۵۳۷۷  .یراوخلبط‎ 


طبل‌زن.(ط ز] (نفذ مرکب) طبال. 
نقارهچی. دُهُل‌زن. (آنندراج). طبلچی : 
زیخ‌بافان را با وشی‌بافان ننهند 
طبلزن را تشاند بر رودنواز. ابوالعباس, 
بر لب آب, مطربان ترمذ و زنان پایکوب و 
طیلزن. افزون سیصد تن دست به کار بردند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۹). 

طبل‌نواژ. (ط ن) (لف مرکب) آنکه طبل 
نوازد: طبّال, طبل‌نواز. (منتهی الارب). 

طبل نواژی. [ط ن) (حامص مرکب) 
شغل و عمل آنکه طیل فروکوید. طبال. 
(منتهی الارب). 

طبلاف. [ط ) ) رجوع به طبلاق شود. 

طبلاق. (ط ] (ترکی, |) اسم ترکی شعد است. 
(تحفة حکیم مژمن). همین نام در فهرست 
مخزن الادویه بصورت «طیلاف» آمده است. 

طبلاوی. [ط] (ٍخ) او راست: شرحی بر 
شرح تصریف سعدالاین تفتازانی. 

طبلباز. (ط ] ((خ)رجوع به محمد معروف به 
طیلباز شود. 

طبلجی. (ط ] (اص مسرکب: [سرکب) 
دهل‌زن. طبال. 

طبلخانه. (ط نْ /ن ](| مرکب) " نقاره‌خانه. 

طبلخوار. ط خوا /خا] (نف مرکب) مجان 
و رایگان خوار. مفتخوار, شکم‌خواره. 
شک‌بند.عبذالبطن. رخور. کول 
جیفةاللیل است و بطال‌الهار 
هرکه او شد غرة این طبلخوار. 
لافکیشی کاسهایسی طبل‌خوار 
بانگ طبلشی رفته اطراف دیار. 
صوفیان طبلخوار ُقمه‌جو 
سگدلان همچو گرب روی‌شو. 
طبل و رایت هست ملک شهریار 
سگ کسی که خواند او را طبلخوار. . مولوی, 
رایتان این بود و فرهنگ و نجوم 
طبلخوارانید و مکارید و شوم. مولوزی. 
در حاشية ملتوی چ علاءالدوله در شرح بیت 
ذیل از مثنوی: 
کاندرین زندان بماند ستمر 
یاوه‌تاز و طبلخوار است و مُضْر. 
نوشته است: طبل‌خوار رمیدن بود, میگوید: 
بیقایده‌ای بهر سو بتازد و بی جنبش دست 
رمیدن گیرد. و زیان رساند - انتهی. 
مُفتخواری. رجوع به طبل خوردن شود. 

طبلخواری. (ط خوا /خا] (حایص 
مرکب) مفتخواری: 

چون به انبازیست دنا برقرار 

هرکسی کاری گزیند زر افتقار 


مولوی, 
مولوی. 


مولوی, 


(-نل: کرس قدر تو بر قلک زده تخت. 
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۸ طبلق. 


طبلخواری در ميانه شرط یست 

راه شنت کار و مکسب کرد نیست. . مولوی. 
دجوع به طبلخوار شود. ۱ 

طبلق. رط [) (ع 4 دستة کاغذ. (آنندراج). 
رجوع په طبق شود. 

طبلکت. (ط ل[] ((مصفر) ذپلک. طبل خرد. 
(آن_ندراج). کویه. (مهذب الاسماء) 
(زمخشری) عرطبه. (السامی). دبدبة. دم‌امة. 
(زسخشری): کوبه؛ طبلک باریک‌میان. 
(متهی الارب). نقارة جفتی. (ناظم الاطیاء): 
با وی طبلکن ميزدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۴۱۴ 

سالها این مرگ طبلک میزند 

گوش‌تویگاه جنبش میکند..  .‏ مولوی. 
|| بویدان. جونه. |اکلاه و تاج درویشان. 
عصابه. (ناظم الاطبام). 

- طیل و طبلک بازیاران؛ طبلی خردکه 


برای برانگیختن مرغان شکاری بکار است: 
نقارءٌ کوچک باشد که بازداران و میرشکاران 
همراه خود دارند هرگاه که صید برابر زمین 
نشته یا در آب شناور ببیند. آن نقاره را 
میزند تا از آراز آن صید از جای خود 
برخاسته بپرواز آید و ایشان باز را بر آن سر 
دهند. (غیاث اللنات) (اتدراج), طبلی است 
کوچک که تواختن آن بازهای شکاری را 
بسوی شکار حرکت میدهد: 

چو در نالیدن آمد طبلک باز 


درآمد مرخ صیدافکن به پرواز. تظامی, 
در آن آماج کو کردی کمان باز 
ز طبل زهره کردی طبلک باز. نظامی. 


طبلک نواژ. (ط ل ن] (نف مرکب) آنکه 
طبلک نوازد: دردبی؛ طبلک‌نواز. (سنتهی 
الارب). 
طبلکت نوازی. اط [ ن) (حامص مرکب) 
نواختن طبلک. شقلْ بازیار, 
طیله. [ ل] (عل) طبلة. صدوقچذ کوچک. 
(غیاث للغات) (آنندراج). |اسلة ععطار. 
بویدان: جونه؛ طیل عطار. بیله, باله؛ طبلة 
خطار, قُسمة و قسمة؛ طبلهٌ عطار. عتید؛ طبله 
یا حقه که در آن خوشبوی نهند. طبلا مشک؛ 
لطیمهٌ مشک. ربعة عطار. ذرج» دوکدان و 
طبله زنان که در وی بوی خوش نهند. شریط؛ 
طبلةٌ زنان که در وی بوی خوش نهند. صونه؛ 
طبله‌ای که در آن خوشبوی نگاه دارند. 
(منتهی الارب)؛ 
زین چو شود باغ طبلة عطار 
زآن شود راغ تختة بزاز. 
هر آن چشمی که عشق از طبة خود سرمه‌ای دادش 
سر آن تاجور بیند که بر خا کش قدم سازد. 
سنائی. 
روی پرآژنگان از اشک خون مست آنچنانک 
در میان طبلاٌ شنگرف پشت سوسمار, سنائی. 


معودسعل. 


ای رنگ رخت گونة گلزار شکسته 
/ یک موی تو صد طبلةعظار کسته. 

سوزنی. 
به طبله‌های عقاقیر مير ابوالحارث 
به میلهای بواسیر میر ابوالخطاب. 
نیاساید مشام از طبلةٌ عود 
بر آتش به که چون عثبر ببوید. 
دانا چو طبلهً عطار است. خاموش و 
هنرنمای. ( گلستان): 
ااطبله بازیاری . چیزی است از مو بافته که 
قوشچیان بر دست دارند. چون آنرا مقابل باز 


خاقانی. 


سعدی. 


پرواز آمده حرکت دهند, باز بازآید و بر 

دست جای گیرد. (آتدراج)؛ 

اخر آن ترک شکارافکن به دام ما نشد 

طبله از بال پری بستیم و رام ما نشد. 
سیدحسین جرأت‌بن سیدعلی سبزواری. 


قسمی طیل در الآ 

- شکم طبله کردن؛ کنایه از شکم‌پارگی 
کردن. پر خوردن. طفیلی شدن؛ 
اگرخودپرستی شکم طبله کن 

در خانه این ر آن قبله کن. سعدی, 


طبله خواز. زط ‏ خوا / خا] (لف سرکب) 
شعوری مترادف نخستین معنی طبلخوار 
آورده است. یعنی مفتخوار. (شعوری ج ۲ص 
۶۳ 

طبله کردن. [ط ل /لٍ ک د] (مسص 
مرکب) آماس کردن گچ و اثال آن و ضاصله 
پیدا شدن میان آن با دیوار يا سقف که مقدمة 
افتادن باشد. جدا شدن و آماس کردن و گونه 
شدن گچ یا کاهگل بنا. 

طبله‌نواز. (ط ‏ /ل ن] (نسف مرکب) 
طبل‌نواز. طباله: داربه؛ زنِ طبله‌نواز, (متهی 
الارب) 

طیلی. (ط ] (ص نسبی) منسوب به طبل. ‏ 
- استتقاء طیلی؛ نوعی از استسقاء. و آن 
بیماریی باشد که شکم بیمار پیاماسد و از هر 
سوی بکشد. و چون بر آن زنند آوای کوس 
کند. 

طبلیة. [ط لی ی )(ع () جامة یمنی یا مصری 
است موش که بر آن صورت طبل منقوش 
است. رجوع به طبل در این معنی شود. 
طین. اط ت] (ع اسص) زیرکی. (منتهی 
الارب). طبانة و طيانية و طسبونة مشله. 
(آنندراج). 

طین. [ط /طّت] (ع مص) فروپوشیدن 
آتش را تا تمیرد. (متهی الارب) (آنندراج), 
آتش در زیر خا کتر پنهان کردن تا نمیرد. 
(تاج المصادر بهقی). 

طین. [ط ] (ع مص) ط‌انة. طبانیة. طبونة. 
زیرک شدن. (تاج المصادر بسهقی) (متتهی 
الارب). دانا گردیدن. (مستهی الارب) 
(آتندراج). 


طبنی. 
طبن. ط ] (ع!) گروه بسیار. (منتهی الارب) 
(آتدراج), یقال: ماادری ای‌الطبن هو: ای 
آی‌الناس هو. (منتهی الارب). 
طبن. (ط)(ع !) طنور. (استهی الارب) 
(آتندراج) (سهذب‌الاسماه). |ارساب. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). 
طبن. (ط](ع4 ج طبة. 
طین. (ط ۸ظ /طب] (ع بایی است مر 
عریان راکه بفارسی سدره نامند. و آن 
خطوطی است که بر زمین کشند. || مرداری که 
آنرا در دام کرکس و ددان اندازند پرای صید. 
(متهی الارب)(آنندراج). 
طبن. (ط ب )] (ع () ج طبنة. (متهی الارب). 
طبن. زط ب] (ع ص) زبرک. دانا. (سنتهی 
الارب) (آتدراچ). 
طبن. [ط بِ] (ع لا ج طبنة. (متهی الارب). 
طبن. (ط /ط بّنن] ((خ) شهری در مفرب 
از سرزمین زاب که در منتهی‌الیه و پایان بلاد 
مقرب واتع است و گروهی از اعلام از این 
شهر برخاسته‌اند. و منسوب بدان طبنی است. 
(سمعانی ورق ۳۶۷ ب). رجوع به طبنة شود. 
طبند. ط ب ] ((خ) دیهی است پهلوی اهنی 
از اعمال صعید مصر بر غربی رود نیل. و این 
محل را با اشنی بواسطة زیبائی که دارند. دو 
عروس نامند. (معجم البلدان چ مصر چ ۶ص 
۳۸ 
طیندر. رط ب 5] (ع (مص) بدی. ||فساد: 
یقال بینهم طبندر؛ ای شر. (منتهی الارب). 
طینکت. (ط بٍ ]() طبقی است پهن و بزرگ 
از چوب که بقالان اجناس در آن کنند. 
(برهان). 
طبنة. رل ن] (ع() آواز طنبور. آراز رباپ. 
بازیچه‌ای است. (منتهی الارب) (اندراج). 
ج. طین» طین 
طینة. رط ن] ((ع) شهری است بر کرانة 
افریقیه نزدیک سرزمین مفرب کنار نهر زاب. 
این شهر به دنست موسی‌بن تصیر گشوده شد و 
بیست‌هزار تن اسیر اژ آنجا گرفت. پادشاه آن 
که « کسیله» نام داشت گریخت. باروی این 
شهر با آجر بسیار سخت بنا شده, کوشک و 
حومه‌ای دارد. ببين قیروان تا سجلماسة 
شهری از آن بزرگتر نیست. عمربن حفص- 
هزار مرد المهدی بال ۴۵۴ ه.ق.بنای این 
شهر را نو ساخت. (معجم البلدان چ وستقلد 
ج ۲ ص ۵۱۵ و آن سقط گروهی از 
مشاهیر علماء و ادباء بوده است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و طبن شود. 
طبنة. [ط ن] (ع اسص) زیرکی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) ج. طبن. 
طبنی. (ط بْن نی /ط ](ص‌نسبی) 


.عاحاهع ۰ 2 ۰ - 1 


ظیو: 


منسوب به «طبن» یا «طبن». شهری در مغرب 
از سرزمین زاب که در منتهی‌الیه و پایان بلاد 
مغرب واقع است و گروهی از اعملام از این 


شهر برخاسته‌اند. (سمعانی ورق ۳۶۸ ب). 


رجوع به طبن و طبنة شود. 
طبو. رطْبو] (ع سص) خواندن. یقال: 
طاهالیه طبوا؛ خواند او را یسوی وی. (متهی 
الارب) (زوزنی). |]برگردانیدن کسی را از 
کاری: طباء عن الامر؛ برگردانید او را از آن 
کار. (متهی الارب) (آیندراج). 
طیواء ۰ (ط] (ع ص) کار عظیم و سخت. 
(مخهی الارب) (آنندراج). ||ناقة طیواء؛ 
ماده‌شتری که سر پستان آن فروهشته باشد. 
(ناظم الاطبام). 
طبوس. (ط](ع !) ج طبس, بمعتی گرگ, 
(دزی ج۲ ص ۲۱). 
طبوس. اب بو (ع) دبوس: اگرداند که 
ترکی به وی خواهد آمد» و وی را یک طبوس 
خواهد زد, از خوردن و خفتن لت تیاورد. و 
باشد که آن ترک خود نیاید... و امدن 
ملک‌الموت یقین است. و سختی جان کندن 
همانا صعبتر از طبوس ترکان بود. ( کیمیای 
طبوع. (ط اج طع. 
طبوع. [طّب بو](ع لا جانورکی است 
زهردار. ||قسمی از بوزینه که گزیدنش رآ درد 
سخت باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جنبنده‌ای است. گویند دیوه‌ای است. (مهذب 
الاسماء). ||دانة سمی است که از گزیدن آن 
درد بسیار بهم میرسد. [فهرست مخزن 
الادویه), 
طبول. ط](ع لا ج طبل. 
طبونة. اط ن] (ع آمص) زیرکی. تن 
الارب) (آتتدراج). 


طبة. (طِبٍ بَ] (ع | نورد ابر. و 


گیاه‌ناک||جامه پیش‌گشاده درازدابن. 
(متتهی الارب) (آنندراج). جام دراز, 
(نسخه‌ای از مهذب الاسماء). |[یوست دراز. 
|ادوال دقیق. ||خط شعاع آفتاب. (مبنتهی 
الارب) (آنندراج). ج. طیّب. امنتهی الارب) 
(آنتدراج) (مهذب الاسماء). |[گونه. (سنتهی 
الارب).. 
طبة. لب ب] (ع !) درال که درزهای 
مشک به وی گیرند. اوالیر الذی یکون فی 
اسفل القربة بین‌الخرزتین. (سنتهی الارب), 
مفزی. زه. 
طبی. [طّبٍی] (ع مص) بازگردانیدن: قال 
طیته عنه؛ بازگردانیدم او را از وی. خواندن و 
کشیدن کی را: طبیته الیه؛ خواندم وی را 
بسوی وی کشیدم. (متهی الارپ) (آتدراج). 
خواندن. (تاج المصادر بسهقی). |انیک 
فروهشته و سست گردیدن سر پستان شتر 


ماده. یقال: طبیت الناقة طبياً شدیدً. (صنتهی 
الارزب) (آتدراج). 
طبی. [طٌ سر پستان مادیان و 
یباح و خر و اسب و ناقه و جز آن. ج. آطیام. 
(مستهی الارب) (آنندراج). و فی السثل: 
جاوَزّالحام الطبین؛ ای اشتد الامر و تفاقم. 
(مستتهی الارب). پستان چارپا. (غیاث 
للفات). پستان سباع. (دهار), پستان گوسفند. 
واشتر و سباع. (مهذب الاسماء) 
طبی. [ط بیی ] (ع ص) جلف طبی؛ سر 
پستان مجیب که همواره شیر آید. (سنتهی 
الارب). 
طبی. [طب بی ] (ص نبسپی) موب به 
«طب». لفت طبی, کتاب فرهنگ کلمات 
مربوط به طب. 
طبیب. 1طّ) (ع ص) زیرک. |[دان. |انیک 
ماهر در کار خود. (منتهی الارب) (انندراج). 
|[() پزشک". (فرهنگتان) (متهی الارب). 
پجشک. (دهار). طب. آسی. عراف. (صنتهی 
الارب). آنکه علاج بدن کند. بانا به‌دوا و 
علاج و دارو و درمان. حکیم. ج. اطبة. اطیاء. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء): 
یکچند روز کار جهان دردمند بود 
به شد که یافت بوی سمن را دوا طبیب. 
رودکی. 
طبیب یداوی الباس و هو علیل 
بسا طییب که مایه نداشت درد فزود. 
هست طبیب بزرگ و هست منجم 
قلسنی و هندسی و صاحب سودد. 
منوچهری: 
بسیار طببانند که بیگویند فلان چیز نباید 
خوردن.. آنگاه خود از آن بسیار خورند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص٩٩).‏ این طیبان را . 


نیز داروهاست, و آن خرد است و تچارب 
پسندیده. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۱۰۰). 
روح را طبیان و معالجان گزیند. (تاریخ 


بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۰). وی حاجتمند شود 


بطبیی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱:۰).. 


ایشان را طبیبان اخلاق دانند.(تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص٩4‏ از طبیب پرسیدم, گفت: زار 


برآمده است. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۰:)۳۶۲ 


در شهری مقام مکنید که در او حا کمی عأدل, 
و پادشاهی قادر و قاهر, و بارانی دائم. و 
طبیبی عالم. و آبی روان تباشد. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۳۸۶). احمد و شکرخادم» تنی 
چند از خواص و طبیب و حا کم لشکر را 
بخواندند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۸), 
طبیب چه تواند کرد با قضای آمده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۰۴ هر روز طبیب را 
مپرسید امیر, و وی می‌گفت: عارضه‌ای قوی 
افتاده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۳ 


طبیب. ۱۵۳۷۹ 


طبیی از سامانیان را صلتی نکو داد پنجهزار 
دینار. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۶۳). هر 
روز طبیب. امیر را نومید میکرد. (تاریخ ببهقی 
چ ادیپ ص ۳۶۴).طیییک چون بند و طناب 
آررد. گفت: این پای بدکست. (تاریخ بیهتی 
چ ادیپ ص ۲۶۳), 

کجاعیسی طبیب آید کسی بیمار کی باشد, 

. ادیپ صابر. 
چنین گوید برزویةٌ طبیب, مقدم اطباء پارس 
که پدر من از لشکریان بود. ( کلیله و دمته). 
بدان التفات نتمائی که مردمان قدر طبیب 
ندانند. ( کلیله و دمند), 
خط بخون باز همی داد طبیب از پی جان ۳ 
جان برون شد چه جواییست خوش ار بازدهید. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۶۴). 
مرا طبیب دل اندرزگونه‌ای کرده است: 
کزاین سواد بترس از حوادث سوداء 


۰ .خاقانی. 
طبیب ار چه داند مداوا نمود ۱ 
چو مدت نماند مداو| چه سود. تظامی. 
میباش طبیب عیسوی‌هش 
اما نه طبیب آدمی‌کش. نظامی. 
وآن طبیب و آن منجم در لمع 
دید تعبیرش پپوشد از طمع. مولوی.. 
بیمار عشق را بطبیب احتیاج نیست. سعدی 
چوبه گشتی طبیب از خود میازار. ‏ سعدی 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف سعدی 
مرده و آنگه بطبیب آمده‌ای. خواجو 
کر نگهوزه نان قاط 
رجوع به امتال و حکم دهخداشود. 


طبیب. (ط ] ((خ) (... اصفهانی) رضیاقلی 
هدایت ارد: نامش میرزا عبدالباقی. از اجلةً 
سادات موسوی, و در طبابتش دم عبیسوی؛ . 
فرزند میرزا محط رحیم طبیب حکبيم‌باشي 
شاه سلیمان صفوی بنوده, و شود خبدت 
تادرشاه افشار را میلموده کمال جلال را 
داشته, بعد از نادر در.اصفهان کلانتری کرده و 
برغیت طع عالی خویش آن شغل بزرگ رایه 
برادر کوچک خود. میرزا عبدالوهاب 
وا گذاشته بفراغت پرداخته. و برادر مذکورش 
چندی نیز ایالت اصفهان کرده. علی‌الجیله 
وی در سته ۱۱۶۸ ه.ق.رحصلت ن مود 
دیوانش دو سه هزار ببیت و حاضر است. اژ 


اوست: 
اوست: ۰ 
منزل بسی دور و یا ما را شکسته خارها 
واماندگان را مهلتی ای کاروانسالارها 
گرباغبان روزی بما بندد در گلزارها 

ما را نگاهی بس بود از رختة دیوارها. 


۲۰ - 2 ,12 .1 
۳-ل: از پی آن؛ چه جرابست. 


۱۵۳۸۰ 


تابر دلت از ناله غیاری نتشیند 

از بیم تو در سینه نهفتيم نفس راء 

درین گاشن از آن شادم که توپرواز مرغان را 
رسد عهد گرفتاری چوبال و پر شود پیدا 
نمیدانم زیان و سود بازار محبت را 
همین دانم که کالای وفا کمتر شود پیدا, 
حسرت مزغ اسیری کشدم کز دامی 
کرده‌پرواز و به کنج قفسی افتاده‌ست. 
بخدنگم چو زدی سینة گرمم بشکاف 
کهز پیکان تو در دل اثری پیدا نیست 
زورق اشکسته و امید سلامت دارم 

در محیطی که ز ساحل اثری پیدا نیست. 
تاکی نصیحتم که بخوبان مبند دل 

ناصح ترا چکار دل من دل تو ییست. 
دلخراش است دگر نا مرغان چمن 

در خٌم دام مگر تازه گرفتاری هست. 
بر هم زدم از ذوق اسیری پر و بالی 
ورنه سر پرواز ز کنج قفسم نیست. 
ریخت گل از گلبن و آوخ که ما را باغیان 
رخصت نظاره داد | کنون‌کز او آثار یست. 
ملم که روز ازل از من آسمان و زمين 


محبت پدری مهر مادری برداشت. 

صیاد را نگر که چه بیداد میکند 

نه میکشد مرا و نه آزاد میکند 

خوش نفمة بلبلان چمن را چه شد که زاغ 
بر شاخ گل نشسته و فریاد میکند 

من ساده‌لوح و دلیر عاشق‌فریب من 

هر دم به وعده‌ای دل من شاد بيکند. 
غمش در نهانشانة دل نشیند 

بناژی که لیلی به محمل نشیند 

مرنجان دلم راکه اين مرغ وحشی 

زیامی که برخاست مشکل نشیند 

بنزم ببزم محیت که آنجا 

گدانی بشاهی مقابل نشیند 

خُلدگر به پا خاری آسنان برآرم 

چه سازم بخاری که در دل نشیند. 

ای وای پر آن مرغ گرفتار که از دام 

پایش بگشایند و پریدن نگذارند. 
عاشقان را مگر از خاره تنی ساخته‌اند 
کهبه بیداد چنین دل‌شتکنی ساخته‌اند. 
خلق راییم هلا ک‌است و مراغم که مباد 
نشود کشتی ما غرق و بساحل برود. 

در آن گلشن که گلچین در به روی باغبان بندد 
نمیدانم به امید چه بلبل آشیان بندد. 

از کین گر آن پیدادگر بر سینه‌ام خنجر زند 
بادا بحل خون منش گر خنجر دیگر زند 
شکرائة خواب خوشت مپسند بیرون درش 


نا کرده‌خوایی صبحدم گر حلقه‌ای بر در زند. 


قمتم کاش بدان کوی کشد دیگر بار 
که‌از آن مرحله من دل‌نگران بستم پار 
بی‌تو بر سینه زنم هرچه درین ناحیه سنگ 
بی‌تو بر دل شکنم هرچه درین بادیه خار. 


هجران بسر رسید و دلم گرم ناله باز 

پایان منزل است و جرس در ففان هنوز, 

هرچند بر آن عارض گلگون نگره کس 

دل میکشدش باز که افزون نگرد کس. 

چه داست اینکه هر مرغی که میگردد گرفتارش 

تمی‌آید بخاطر پرفشانیهای گلزارش. 

از وصالم چه تمتع که تو ای آفت هزش 

تأنشیی به کنارم ز میان برخیزم, 

از ما نهفته با دگران یار بوده‌ای 

ما غافل و تو همدم اغیار بوده‌ای 

جائی که شب شدند حریفان تمام ست 

باور که میکند که تو هشیار بوده‌ای, 

شب چو بمیرم بسر کوی تو 

زنده شوم صبحدم از بوی تو. 

میروم دمیدم از خود بمن آی باد صبا 

میتوان یافت که از دوست پيامي داری. 

کردی‌چو شهیدم مکن آلوده بخونم 

دامان که حریفان نشناسند کدامی, 

تا عشق مرا قاش نمبدانستی 

با من ره پرخاش نمیدانستی 

در عاشقی خویش مرا شهر؛ شهر 

دانستی و ای کاش نمیدانستی. 
(مجملفصحاء چ اص ۳۴۰). 

و یز رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد یراون 

ترجمةٌ رشیدیاسمی ج ۴ و قاموس الاعلام 


ترکی شود. 


طبیب. (ط] ((خ)(... هیرازی) رضاقلی 


هدایت ارد: تام تضریقش آقا عبداله. و از 
کمالات عقلیه و نقلیه ‏ گاه.والدش حاج علی 
خنکرز بنماند فا نز آ هه موه 
خود در خدمت علما و فضلاا کساپ کمالات 
نمود. در عقلیات تلمیذ ملا احمد یزدی و 
ام ین و امین وناز کت طیعی 
را در خدمت جناب فضیلت‌ماب حاج میرزا 
سیدرضی که الحق حکیمی عیسوی‌دم و 
طبیبی مبارک‌قدم بود اقتباس فرمود. پی از 
تکمیل کمالات بتحصیل حالات مایل شد. 
مدتی به تهذیب اخلاق و مجاهد؛ تفسانیه سر 
آورد. و با فلا و عرقا معاشرت کرد. فرض 
مردیست طالب ترک و تجرید و جاذب حال و 
توحید. بشوق صحبت فقیران وعزیزان از 
مصاحبت امرا و اعيان گریزان. غالب اوقاتش 
صرف تعبد و طاعات. و ا کر مسعالجاتش 
محضالّه و العسیات پا کی فطرتش از حصول 
قربت اهل دنیا مانم, و علو همتش بوصول 
میشت مقرری قانم فقیر را بخدمتش کمال 
اخلاص است. این ابیات از اوست: 

خوش گفت پیر عقلم دوش از سر کرامت 
عشق بتان ندارد حاصل بجز ندامت 

از حادنات گیتی ایمن شوی و فارغ 

در کوی میفروشان سازی | گر اقامت. 

بر هرچه نظر میکنم از وی اثری هست 


طبية. 
واندر دل هر قطره ز بحرش گهری هست 
بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ 
کزآن خبری نیست که با او خبری هست. 
نکند حادثة دور فلک تأثیری 
در دیاری که در آن خانة خماری هست. 
غیر از گل حسرت از گل من 
سرپ نزند گیاه دیگر. 
ای آنکه ز هر ذره نمایان شده‌ای 
از هر طرفی چو مهر تابان شده‌ای 
در کعبه و دیر جمله رااروی به توست 
تو مقصد کافر و مسلمان شده‌ای, 
(ریاض‌المارفین). 
و هم او نویسد؛ نامتن آقا عبداثه, خلف‌الصدق 
حاج علی اصفر جراح. مردی فاضل نکه‌دان 
و سالک صفوت‌بنیان بود. در اخلاق حسنه 
معروف و بصفات حمیده مسوصوف. در ایام 
توقف و توطن من بنده به شیراز که کمتر از 
قرنی نبود: الب آن ایام با من قرین و صنش 
همنشین. در ریاض‌العارفینش نام برده‌ام و 
بیتی چند از او آورده, سالی سه چار است که 
درگذشته. این ابیات از اوست (سپس دو بیت 
چهارم و پنچم را که در ریاض‌العارفین از وی 
آورده ذ کر کرده است). (مجمعالفصحا چ ۲ 
ص ۸۳۳۰ 
طبیب. (ط] (() غلام مصطفی یکی از 
متأخران شعرای فارس و از اهالی هندوستان 
است. وی در جوانی درگذشته است. از 
اوست: 
گربه اغیار وفا خواهی کرد 
با که ای یار جفا خواهی کرد 
بسمل از تیر نگه, ای کجباز 
راست فرما که کرا خواهی کرد؟ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
طبیبانه. اط نْ /نٍ] اص نبی, ق مرکب) 
به روش پزشکان. 
طبیب الدولتین. ط بددل ت] ((ج) 
رجوع به داودین ناصر اغبری موصلی شود. 
طبیبلقلب. (ط بل ] (ع ص مرکپ, [ 
مرکب) (اصطلاح تصوف) شخصی راگویند که 
عارف بود پعلم توحید. و قادر باشد به ارشاد و 
تکمیل مریدان. کذا فی کشف للقات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (آنندراج). |ازهره که 
مسطربة شلک است. (انندراج) (ضعوری). 
|آسرودگوی خوش‌الحان و خوب‌صورت و 
مطبوع‌طبع. 
طبیبالنفیس. (ط بُنْ | ([غ) رجوع به 
نقیی این عوض شود. 
طبیب زوحانی. رط ب] (تس رکیب 
وصفی, | مرکب) شیخ عارف بدین گونه طب 
راگویند که بر تربیت وتکیل روح توانا 
باشد. (از تعریفات جرجانی). 
طبیبة. [ط ب ] (ع ص, |) مژنث طبیب. زن 


پچشک. آسیة. |[زمین دراز. ||جام دراز, 
ابر دراز. ||/پوست. ج. طباب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) 
طبیمی. (ط ) (ل) یکی از شعرای عشماتی و 
از اهالی قلبه است. پیشه‌اش طبابت بوده و در 
قرن دهم هجری میزیسته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
طبیحة. [طْب بی ج] (ع ا) مقعد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) 
طبیخ. (ط (ع ) پسختنی. (السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماء). |[نوعی از طعام 
عرب. |[نسوعی از شراب منصف که 
نیم جوشیده باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(بحر الجواهر) ااگچ. || خشت پخته. (متهی 
الارب) (آتتدراج). و منه الحدیت: اذا اراد له 
ببد سوء جمل ماله فی الطبیخین. (منتهی 
الارب). |(اص)" منضج. جوفانده. آنچه 
جوشانیده و آب او را استعمال کنند. (فهرست 
مخزن الادویه). آب چیز جوشانده‌شده. 
(غیات اللغات). آبی راگویند که چیزی اندر 
وی پخته باشد. (ذخیرءة خوارزمشاهی). هذا 
اللوح من المرکبات بطلب استعماله غالبا لمن 
عنده احترای جل ما فیه من اشعل السطلوب 
لاجل الرطوبة لبالةء و یعبر عن السطبوخات 
عند قوم بالمیاه, فیقال ماءالزوفا ای طبیخها. و 
ریما ترجمت بالاشرية و هو خطاً لما سبق فی 
القوانین, و للاول رجهٌ واضح و تطلب 
لذوی‌التحلیل و الحرارة و الضعف, فانها الطلف 
لهم من اجرام الادوية, و قد تستعمل کالنقوع 
بعد ابتلاع نحوالحبوب للتحلیل. فان وقع فیها 
مایسقط قواه بالطبخ. کالخیار شنبر و 
الترنجبین و الافتیمون. کفی مرسه بالماء, 
(تذکرة دود انطا کی).و | گر طبیخ بنفشه و 
خرمای هندی و خیار شتبر دهند بنا شیر 
خشت. صواب باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
و خداوند قولج را (تریاق) در طبیخ بادیان و 
زیره دهند. و از جهت بچه که در شکم مادر 
مرده باشد, طیخ سداپ دهند, یا در طبیخ 
مشکطرامشی ,یا در طبیخ ابهل و ترمس, 
(ذخیرة وا 7 و از گل حکمت 
دیگها ساخته, اما فایدة طبیخ آن جز بشام و 
شت آنها نرسید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

- طبیخالاصول. رجوع به تذکرة داود انطا کی 
ج۱ ص۲۳۵ شود. 

- طبیخ‌لافتیمون. رجوع به تذکرة دارد 
آنطا کی‌ج ۱ص ۲۲۵ شود. 

- طبیخ از وقاء رجوع به تذکره داود انطا کی‌ج 
۱ص ۲۳۷ شود. 

-طیخالصبر. رجوع به تذکره داود اتطا کی چ 
۱ص ۲۳۷ شود. 

- طبیخ‌الفوا که.به تذکرة داود انطا کیج ۱ 


ص ۲۳۶ شود. 


- طبیخ من الشفاء. رجوع به تذکر؛ داود 
تلا کی ج ۱ص ۲۳۷ شود. 
طبیخ. [طب بسی] (ع 0 خربزه (لغة فی 
لبطیخ). (منتهی الارب) (آنندراج). بطیخ 
طبید. اطّ] (() چیزی باشد که از جائی بجهد 
چون مرغی که بکشی بطید. رجوع به طبید 
شود. 
طبیدن. .(ط 5] (مص) تپیدن باشد که 
حرکت کردن و برجستن است مر اعضای 
آدمی و حیوانات دیگر را بهنگام کشتن. 
(برهان). لرزیدن. ضربان و حرکت کردن» 
مانند دل و رگ و نیض. (ناظم الاطباء). 
طییده. ط د /:] (نمف / نف) گرم‌شده 
تبیده. ||مجازاً تبدار باتب: 

بطبع چون جگر عاشقان طبیده و گرم 

برنگ چون علم کاویان خجسته بفال, 
طبیره. [ط ر] ((خ)" شهری است از بلاد 
انسدلس و جسمعی از فضلا از آن سهر 
برخاسته‌اند. (معجم البلدان 3 ۵ص ۲۹). 
رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ص ۸۵۸ ۸۶. 

۰ تفح‌اطیب ج ۱ص ۱۴۱ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
طبیس. [ط] (ع ص) پحر طبیس؛ دریای 
بسیارآب. (منتهی الارب) (آتندراج), 
طبیع. (طب بی](ع ) میانة شکوفة 
نخستین خرمابن و لب آن. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). مفز طلع. (فهرست مخزن الادویه). 
طبیعت. [ط ع] (ع |) طبيعة. سرشت 
مردم بر آن آفریده شده» (منتهی الارب) 
(آنندراج). نهاد. آب و گل. خوی. گوهر. (بحر 
الجواهر). سلقه. فطرت. خلقت. طبع. ذات. 
طینت. جپلت. ضميرة. غريزة. سجية. جديرة. 
خليقة. اخذ. خلق. قریحه. عريکة. شيمة. 


شرية. تقن. توز. توس, سوس. بکلة, خشية. 


طراز: لیس هذا من طرازک؛ دز نیست این از 
طبیعت تو. (منتهی الا ب). قليب. کیان : : 

چو کنعان را طبیعت بی‌هثر بود 

پیمبرزادگی قدرش نیفزود. سعدی. 
|| عخصر. طبایع اربعه: چهار عنصر خا کو آب 


و باد و آتش. |اطبیعت پنجم نزد قدباء. 
طبیعت استحالت‌ناپذیر» و آن جوهر افلا ک 
است. مقابل چهار طبیعت دیگر که خاک و 
زاج: مزاج‌البدن؛ 
آنچه اندام بدان سرشته شده از طبایع. (منتهی 
الارب). ج, طبائع, طبایع: 

چو کم خوردن طبیعت شد کسی را 
چو سختی پیشش آید سهل گیرد. 
کنونبختی و آسایش پاید ساخت 
که‌در طبیعت زنبور نوش باشد و نیش. 


سعدی. 


سعدی. 


هر که با بدان نشیند. | گرنیز طبیعت ایشان در 


۱۵۳۸۱  .تعیبط‎ 


او اثر نکند, بطریقت ایشان متهم گردد. سعدی 
( گلستان). 
تا بخواهه طیشت میخوو: 
چون تخواهد دگر نکاید خورد. 
- امتال: 
طبیعت دزد است؛ ییعنی اوضاع و اطوار 
همنشیتان زود فرا گیرد. کسی 
زود در او اثر کند, گویند: طبیعت دزدی دارد؛ 
تا آنکه تو صاحب طبیعت شده‌ای 
این حرف مثل شد که طبیعت دزد است. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
کزدم‌از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش. 
ا|و در عرف علمای رسوم (تعریفات) طبیعت 
یکی از قوای تنس کلی است و در اجسام 
طیمی سفلی ساریست و اجرام فاعل صور 
آن است که بر طبیعت سفلی منطبع میشوند. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). عبارت از قوهٌ 
ساریه در اجسام است که بدان جم به کمال 
طبیعی خود می‌رسد. (از تعریفات جرجانی). 
||(اصطلاح فلسفه) قو؛ مدبره همه چیزهاست 
در عالم طبیعی که عبارت است.از زیر لک 
قمر تا مرکز زمین. (سفاتیح السلوم ص ۵۸. 
مبداً حرکت قوا که در او شعور باشد. طبیعت 
در اصطلاح علما بر معانی گونا ون اطلاق 
میشود از انجمله مبدا اول حسرکت چیزی 
است که بدان حرکت و سکون پدید می‌آید و 
سکون ذاتی است نه عرضی, و مراد به مبداً 
تها بدا فاعلی است و منظور از حرکت انواع 
چهارگانه آن است. از قبیل: انیت و وضعیت 
و کسمیت و کسیفیت و مقصود از سکون 
چیزیست که مقابل همه انواع حرکات یاد 
کرده‌باشد. و حرکت بتهائی ممکن نیست در 
آن واحد مبداً حرکت و سکون با هم باشده 
بلکه باید به هر دو شرط فتصف باشد و مراد از 
اینکه بدان حرکت و سکون پمدید می‌آید. 
جسم است و بدان مبادی قسری و صناعی 
خارج میشود چه آنها مبادی حرکت و سکون 
با هم یستند. و مقصود از «اول» پس از «سداً 
اول» نفوس ارضی است چه در این نفوس 
میادی حرکت و سکونند. سانند نمو کردن 
منتها اين مبادی بوسیلهٌ استخدام طبایع و 
کیفیات و واسطة میل میان طیبعت و جسم 
هنگام تحرک است و آنها را از مبداً اول بودن 
خارج نمیکند. زیرا مبداً اول بمزلهٌ آلت 
آنهاست ر مقصود از ذاتی یکی از اين دو معنی 
است نخت به قیاس نسبت به متحرک. یعنی 


ی هی 


را که صحبت 


به ذات خود تحرک دارد ثه به سبب اينکه به 
حرکت قسری منجر گردد و دوم به قیاس 
نبت به متحرگ بدین بعنی که جم بذاته 


1 -. 2 - 2. 


رذیاوزه( 


حرکت کند نه به سیبی خارجی. و مراد از «ند 


عرضی» یکی از این دو معنی است: نخست به 
قسیاس نسبت بسه متحرک که حرکت 


طبیعت شناأس. 


صادرشونده از آن په عرض صادر تشوده 
مانند حرکت کشتی. و دوم به قیاس نسبت به 
متحرک از اين لحاظ که تحرک شیء آن 
چیزیست که بعرض متحرک نباشد. مانند بت 


مسین, چه تحرک آن از حیث این است که آن. 


بت است بالعرض نه بالذات. و معتی طبیعت 
از اين نظر قریب معتی طبع است که شامل 
همه اجسام حتی فلک میشود و این گفتار 
محقق طوسی در شسرح اشارات است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به همان 
کتاب ذیل طبع و طبیعت شود. ||(اصطلاح 
تصوف) طبیعت, حقیقتی الهی است که فعال 
هم صور باشد. و اين حقیقت 7 
اسمائی از حیث باطن آنها در ماد؛ عتمائی۱ 
است. زیرا آفرنش و وجود یکیست و 
حقیقت آن جامع همدٌ صور حقانی وجوبی و 
صور خلقی عالم هستی است. خواه روحانی 
باشد یا مثالی يا جسمانی بسيط يا مرکب. و 
صور در مرحلة حقیقی کشفی علوی و سفلی 
است و علوی یا حقیقی است که همان صور 
اسماء ربوبیت است و حقایق وجوبی و ماد 
این صور و هیولای عماء و حقیقت فعاله برای 
آن یکی از مجموعه ذات الوهیت است. یا 
اضافی است که همان حسقایق اروام عقلی 
مسهیمنیه و نفسیه است و مادة این صور 
روحائی نور است. و اما صور سقلی عبارت 
از حقایق امکانی است و آن هم ببه علوی و 
سقلی منقسم ميشود. و از جملة علوی آن 
همان صور روحانی است که در پیش یاد 
کردیم و صور عالم مشال مطلق و مقید نیز از 
انجمله است و اما سقلی عبارت است از صور 
عالم اجسام غیر عتصری, مانند عرش و 
کرستی,. و ماد آن جسم کل است همچنین 
صور عناصر و عالم عنصری از صور سفلی 
است و صور هوائی و تاری و صور مرکب از 
نها از جملة عالم عنصری است و ماد؛ ایین 
صور هوا و نار و هر چیزیست که از اختلاط 
آنها با در عصر ثقیل دیگر پدید آید. و نیز از 
جملة عالم سفلی صور سفلی حقیقی است که 
در پرورش دو عنصر سنگین یعتی زمین و 
آب حاصل میشنوند و انها سه صورتند: 
معدتی, نباتی و حیوانی. و هر یک از این 
عوالم بر صور جزئی دیگر مشتمل باشند که 
لایتتاهی است و جز خدای کس شماره آنها را 
نداند. و حقیقت فعالٌ الهی به باطن خود نسبت 
به صور آسمانی فاعل است و بظاهر طبیعت 
گن است که هر آن صورکل4 خول سر 
(از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 


یبیتی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 


| اگرتوبدانی بگونی رواست. 


که‌کند خرمن گل دست طبیعت بر سیم. 

۱ ابوحنیقة اسکافی. 
چو بد کردی مشو ایمن ز آفات 
که واجب شد طبیعت را مکافات. 
طیعت ندانم که باشد چه چیز 


تاصرضرو. 


تاصرخسرو. 
||(اصطلاح پزشکی) قوه‌ای که تدییر بدن 
آدمی کند بی اراده و شعوری. ||گاه اطلاق 
شود بر روانی و ناروانی شکم. (بحر الجواهر). 
ساب سر تجرام بعل برسلاه ار 
طبیعت در عرف طب بر چهار معتی اطلاق 
شود: ۱ -مزاج خاص. ۲ -هیلت ترکیبی. ۳ 
- قوه مدبره. ۴ - حرکت نفس. و پزشکان 
جمیع احوال بدن را به طبیعت مدبر؛ بدن و 
فلاسفه به تفس نسبت میدهند و این طبیعت را 
قوهٌ جسمانی مینامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): چند که این علامتها پدیدار آید. 
طبیعت را به تدبیرهائی پزاده یاری باید داد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||نفس چنانکه اطبا 
گویدطیعت با مرض در بحران مقاومت 
میکند و مراد نفس ناطقه است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||صاحبان علم ادویه 
وقتی بالطبيعة گویند. مقابل بالخاصية است» 
چنانکه مثلا دوای میردی برای محروری آثر 
او ب‌الطبیعه است, ولی اگسر خباری برای 
حروری نافع باشد. آن بالخاصية است. 

طبیعت شناس. (ط ع ش ] (نف مرکب) 
کنایه از طبیب و معالج باشد. (برهان), طبیب 
حاذق: 
امید عافیت آنگه بود موافق طبع 
که‌نیض را به طبیعت‌شناس بمانی. 

سعدی (از آتدراج). 
طبیعت‌شناسان هر کشوری 

سخن گفت با هر یک از هر دری. 

سعدی (بوستان). 

چون طفل رضیع خنده کند یبا حرف زند. 
گویند طبیعت کرده است. یعنی طبیعت و 
استمدادی به هم رساند. و اين محاوره است و 
سند این در ثر نعمت‌خان عالی دیده شده, در 
هند مستعمل است. (آندراج. . -. 

طبيعة. (ط ع] (عل) رجوع به طبیعت شرد. 

طبیعة. ط ع تَنْ] (ع ق) خواهی‌نخواهی. 
بالطیم. 

طبیعی. [طّ عیی ]۲ (ع ص نسبی) 
منسوب به طیعت " غریزی. جبلی. ذاتی. 
فطری. نهادی. سرشتی. گوهری. گهری. 
جْلقی, مقابلٍ صناعی و عملی و مصنوعی و 
ساختگی و معمولی: 
بخشش او طیعی و گهریست 
بخشش دیگران به روی و ریاست. ‏ فرخی. 
چه بود عارض تو لاله طبیعی رنگ 


نگه نمود مرا عنبر طییعی خم. مسعودسعد. 
|[مخلوق مقابل مصنوع؛ رود بر دو ضرب 
است: یکی طبیعی و دیگری صناعی.. رود 
طبیعی آن است که آبهالی بود بزرگ که از 
گداز برف و چشمه‌هائی که از کوه و روی 
زمین بگشاید و برود. و خویشتن را راه کند, و 
رودکدهٌ وی جائی فراخ شود و جائی تنگ 
همي رود تا به دریائی رسد یا به به طیحه‌ای. 
(حدود لسالم) |اصاحب کصاف آرد: 
چیزیست که به ذات مستند باشد خواه استناد 
آن به نقی ذات یا جزء یا لازم آن باشد و 
خواه مساری یا اعم باشد. پس طبیعت 
منسوب بدان در اين هسنگام یمعنی حقیقت 
است. ( کثاف اصطلاحات الفنون). او نیز 
مراد از طبیعی چیزیست که به صورت نوعی 
مستند باشد و ما در لفظ خبر در اين باره بحث 
کردیم؟ و امور طبیعی چیزهایی است که 
وجود نان بر آنها مجتی است. رجوع به 
طبیعت شود. 
طبیعی. [ط ] (ص نسبی) (علم...) دانشی 
است که از احوال اجسام طبیعی پحث میکند 
و موضوع آن جسم است, (از کحف‌الظنون). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
طبیعی بر یکی از علوم مدون حکمت نیز 
اطلاق شود چه علم حکمت به دوگون عملی 
و نظری تقسیم گردد و حکمت نظری به داش 
طبیعی ریاضی و الهی منقسم می‌شود که آنه 
را به نامهای مابعدالطبيعة * و ماقبلالطییعه نیز 
نامند و طبیعیون کانی هستند که در دانش 
طبیعی ممارنت میکنند و نیز طبیعیون پر 
فرقه‌ای اطلاق شود که طبایع چهارگانه. یمنی 
حرارت و برودت و رطویت و یبوست را 
می‌پرستند چه آنها را اصل وجود دانند و 
بعقیده آتان جهان از آنها سرکب است و ایین 
فرقه را طبایعیه نیز خوانند. (انسان کامل از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

< نقس طبیعی؛ قوتی است که اجزاء جسم را 
نگاء دارد تا از یکدیگر متلاشی نشود, و آن را 
دو خادم است که یکی را خفت و.دیگری را 
ثقل گزیند. خفت قوتی است مائل بمحیط و 
ثقل بر عکس او ( کشافاصطلاحات الفون). 
طبیعیبات. [ط عی یا] (ع ص, لا ج طبیعی. _ 
علم طبیعیات. و او علم چیزهاست که به حس 


تعلق دارد. و اندر جنبش و گردشند. (دانشنامة 


۱-مرتبة احدیت. رجوع به عمائی شود. 
۲ -در فارسی پاء کلمه مخفف بکار رود. 
(۵) 0206۵۱ (انگلیی) ا۵نا۱12 - 3 
(فرانسوی) 
۳ -رجوع به کشاف اصطلاحات القنون ذیل 
کلم «خبره» شود. 
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طییعیون. 

علائی). 

طبیعیون. اط عی بو (ع صه لاج طبیعی 
(در حال رفع), علمای علم طبیعی, رجوع به 
طبیعی و ضحی‌الاسلام ج ۳ص ۱۳۵شود. 
طبيعية. (ط عی ی | (ع ص نسبی) تأنیث 
طبیعی: علوم طيعية. 

طبیعیین. ط عی بی ] (ع ص, !اج طبیعی 
(در حال نصب و جر). حکمای طبیعیین. 
مقابل حکمای الهسین. رجوع به ضحی‌الاسلام 
ج۲ ص ۱۷ ۲۱ شود. 
طبیق. (ط ] (ع !) ساعتی از شب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) ج, طبق, 

طبیق. (ط ] (ع ص, !) زمانة دراز. یقال: قام 
عنده طبیقاً+ ای زماناً طویاك. ||موافق. برایر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طبيقة. (ط قَ] (ع ص) تأئیث طبیق. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بابر. مساوی. 
طبیة. [ط بی ی ] (ع ص) کار عظیم و سخت. 
طواه. (متهی الارب) (آتدراج). 
طیان. [ط | (نسف, ق) بسیقرار. بسی‌آرام. 
مضطرب. طینده. در حال طپیدن. ضجر. 
هلوع. (منتهی الارب). تپان: 


طیان ماده بقتاد و ثر برپرید 
پیامد همانجا که بد آرمید. 
اسدی ( گرشاسینامه). 
شب دیده بر سپهر و بر انجم گماشتم 
تا خود نظیر نجم کله‌دوز من کدام 


دیدم همه طیان و بی آرام و شوخ‌چشم 

او بازآرمیده و پرشرم و کش‌خرام. ‏ سوزنی. 
دل اندر برطپان از بهر بارش 

چو شب تاریک گشته روزگارش. نظامی, 
طبانچه. [ط عٌ /ج] () طبانچه اصلش 
تپانچه است. سبلی. چک. طبنچه. ما زخم 
با کف دست. توگوشی. بناغوشی. بنا گوشی 
(در تداول گناباد), طماچه: 

خان بزاری و بخواری بازگشت 

از طپانچه لعل کرده روی و ران. 
گشت‌بناخن چو پیرهنش مراروی 
شد ز طیانجه مرا چو معجر او بر. مسعودسند. 
نرگس او شد ز دیده همچو تیلوفر در آب 

وز طیانچه دو رخ من رنگ نیلوفر گرفت. 

مسعودسعد. 

از طیانچه گشته رخارش جو ار و پس بر او 
قطره‌های اشک بر چون دانه‌های ناردان. وطواط. 
طبانچه خوردن. (ط ج /چ خوز خر 
3] (مص مرکب) سیلی خوردن. چک 
خوردن. طبنچه خوردن. لطمه خوردن. زخم 


فرخی. 


پا کف دست خوردن. 

- طپانچه از روزگار خوردن؛ رنج و تعب 
کشیدن.رجوع به سجموعه مترادفنات ص 
۱ شود. 
طبانچه‌خوری. (ط ج اج خسو /غ] 


(حامص مرکب) طانچه خوردن؛ 
چٌ از نان طبلی تهی شد تلم 
چو طبل از طپانچه‌خوری نشکنم. . نظامی. 
طبانچه زدن. (ط ج /ج ز*] (مسص 
مرکب) سیلی زدن کسی را. چک زدن. طپتچه 
زدن. لطمه زدن. زخم با کف دست زدن. ضفد. 
خمش. طرف. ذح. سبفع. سفق. لفخ. لقله, 
لطس لخ. لمه. طر. لخم. لدم. لخب. لهط. موج. 
(متتهی الارب): سفق, مطس؛ طیانچه بر روی 
کسی زدن. لباخ: تلاطم. ملاطمة, لطام. 
ملامخه, لماخ؛ طبانچه با هم زدن و یکدیگر را 
طیانچه زدن. لطع؛ طپانچه زدن بر چشم. لطم؛ 
طپانچه زدن بر رخار و اندام. فشخ؛ طپانچه 
زدن بر سر کسی, (منتهی الارب): بناطوش 
کس فرستاد سوی کسری که بندوی راسوی 
من فرست تا دستش ببرم که وی طیانچه پر 
روی من زد و اگرنه جنگ را بیارای. (ترجمة 
طیری بلممی). 
به یکی گرم طپانچه که بر آن آلرتو 


برزدم جنگ چه سازی چکنی بانگ ژغار. 
بوالمثل بخاری (از حاشة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

ز گفتار هر دو پشیمان شدند 

طیانچه به رخضارگان برزدند. فردوسی. 
زبس طپانچه که هر شب به روی پرزدمی 
پروز بودی بر روی من هزار نشان. .. فرخی, 


مادر مسوی طپانچه بر روی خود زد. 
(قصص‌الانيیاء ص .)٩۰‏ 
خود از در ریغ بر زمین زد 


بسیار طانچه بر جبین زد. تظامی. 
زنم چندان طپانچه بر سر و روی 
که‌یارب‌یاربی خیزد ز هر موی. نظامی. 
لیلیش چنان طیانچه‌ای زد 

کافاد برو چو مرده بیخود. نظامی. 


و طیانچه‌ای بر گردن من زدند. (انیس‌الطالبین 
نسخه خطی کتابخانة مژلف ص ۰۲۲۱ ۲۲۴). 
که نه رقت آن سماع است که دف خلاص یابد 
بطیانچه‌ای و بربط برهد بگوشمالی. ‏ سعدی. 
که عارض سیمین یکی را طپانچه زدی, 
(گلستان). 

ولی دو مهره چو هم پشت یکدگر گردند 

دگر طانچة خصمان بهیج رو نخرند. . اين یمین. 
خواجه مرا نزدیک خود کشیدند. و طپانچه بر 
گردن‌من زدند. (اننس‌الطالیین بخاری). 
طبانچه‌زنان. اط ج /ج ]نف مرکب, 
ق مسرکب) در ال طسپانچه زدن, 
طیانچه‌زنده: 

بفریاد از ایشان برآمد خروش 

طیانچه‌زنان بر سر و روی و دوش. 

سعدی (بوستان). 

طبانچه کردن. اط ج / جک ذ] اسص 
مرکب) سیلی زدن. |امجازاً پیکار و زد و 


طندگی. ۱۵۳۸۳ 


خورد کردن: 
روبه که کند طپانچه با شیر 
دانی که به دست کیست شمشیر. نظامی, 
طیافددن. (ط 5](مص) فروبردن. فروکردن. 
طیش. (طّ پ ] (ابص) تیش. عمل طبیدن؛ 
خفقان " طبش دل. (منتهی الارب). اضطراب. 
ضریان قسلب. طیش قلب. ||نشستن و 
برخاستن آتش. ||حرارت. گرمی. سوزش و 
التپاب: 
سیاوش بدو گفت انده مدار 
کزینان بود گردش روزگار 
بیروی یزدان نیکی‌دهش 
ازین کوه آتش تیابم طبش. 
کجاتره کان کاستی خواندش 
طبش خواست کز مغز بنشاندش. . فردوسی, 
دل کز طبش هیبت او تافته گردد 
گرز آهن و روی است. چه آن دل چه زگالی. 
فرخی. 
آتشی از آسمان فرودآمد. و رعد و برق 
غریدن گرفت. چنانکه طپش پدیشان رسید. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱٩۱‏ 
دریا کشم ز چاه غمت گر برآرم آه 
سوزد نهنگ را طیش آه زیر آب. خاقانی. 
احمد مرسل که کرد از طبش آ و زخم تيغ 
تخت سلاطین ز گال گرده شیران کیاب. 
خاقانی. 


قردوسی. 


از طپش عشق تو در روش مدح شاه 

خاطر خاقانی است سحر حلال آفرین. 
خاقانی. 

بگیرد از طبش تیغ و ز امتلای خلاف 

دل زمین خفقان و دم زمانه فواق. 

ر رجوع به تبش شود, 

طبطاب. [ط] () رجوع به طبطاب و 

شعوری ج۲ ص ۱۶۱ شود. 

طپق زدن. زط ب زد] امس مرکب) طبق 

زدن اسب. از مج پای لفزیدن. به هم سائیدن 

دو مج پای از داخل. 

- طیق زدن زبان؛ حرفی را بجای حرفی 

دیگر ادا کردن. چنانکه «۷» را بجای «را». 

طبنچه. 1ط بٍ ج /چ ] () طپانچه. تپانچه. 

سیلی, لطمه: الملاطمة واللطام؛ باکسی طینچه 

زدن, (مصادر زوزنی): ا کون او را طنچه بر 

روی زد. ات نسیر اب والفتوح چ ۱ج ۱ 

ص ۷۶۰), عمر طینچه بر روی او زد. (تفسیر 

ابوالفتوح ۳ص ۳۰۵. 

طین دکیی. (ط پ 5 /] (حامص) حالت 


خافانی. 


1 - ۰ 

۲ -ضیاء‌الاین سجادی مصحح دیوان خاقانی 

در پاورقی ص ۴۲ متعرض گردیده که « کلمة 

تپش در همة نخ به همین شکل ضبط شده 
است». بنابراین این بیت شاهد مثال تتراند بود. 
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طینده. (ط ب 3 /:] انسف) که بطید. 
مضطرب. خافق, طپان. پنده. 
طبولی. [ط ] ((خ) ده کوچکی است اژ 
دهستان هندیجان بخش ایذءه شهرستان اهواز, 
واقع در ۱۹هزارگزی باختر ایذه. دارای ۵۰ 
تن سکته است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
2 
طبید. (طّ] ([) چیزی باشد که از جایی جهد. 
طبید. رجوع به طبید شود. 
طبيدکيی. (ط د /د] (حامص) حالت 
طبیده. تیش. طبش. اضطراب. ارزه. لجاجة: 
طبیدگی از گرسنگی, (منتهی الارپ). 
طییدن. اط د] (مص) اصلش تپیدن است, 
و یک مصدر بیش ندارد در اصل بمعتی گرم 
شدن است. چون کمال گرمی را بیقراری لازم 
است. لهذا مسجازاً بمضی غاطیدن مي‌آید. 
(آنسدراج). |تلواسه کردن. اضطراب. 
اضطراب داشتن. مضطرب گشتن. بی‌آراسی 
کردن. تبعر ض. لعلعة. هیع. ترجر ج. رجسراج. 
لیعان. (منتهی الارب)* 

کنون که نام گنه میبری دلم بطید 

چنان کجا دل بد دل طید بروز جدال. 

آغاجی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۱۶). 

تا سحر هر تب چنان چون میطهم 

جوزء زنده طبد بر باپزن. آغاجی. 
یکایک به برف اندرون ماندند 


طینده. 


ندانم پدانجای چون ماندند 
زمائی طبیدند در زیر برف... 
بر آن کوه خارا زمانی طپید 
پس از کین و آوردگه آرمید. 
یه مجلس اندر تا ایتاده‌ای, دل من 
همی طید که مگر مانده گردی ای دلخواه. 
فرخی. 
من شعر بیش گویم, تاشاه زا خوش آید 
الفاظهای نیکو ایاتهای تجاری . 
گرتو بهر مدیحی چندین طبید ! خواهی 
نهمار ناصیوری نهمار بیقراری. منوچهری. 
شیر از درد و خشم یک جست کرد. چنانکه 
بقفای پیل آمد و می‌طبید. (تناریخ بیهقی چ 


فردوسی. 


ادیپ ص ۱۲۱). اسبان از آن خمر خوردظ» 
همه بیفتادند. سمردون از انجا رفت و همه را 
در هم پست. چون با خود آمدند. یکزمان 
بطبیدند. اقصص‌الانبیاء ص ۱۶۷). 

مر مراگوبی تو آنچت خوش نیاید همچنان 


ور بگویم از جواب من چرا باید طبید. 

نا ص رخسرو, 
حایض اوء من شده به گرمابه 
ماهی او. من طبیده در تاپه. سائی. 


کردهست مرا زمانه در تاب آمشب 
حیران شده می‌طیم چو سیماب آمشپ. 
سیدحسن غزنوی. 


مردی پیر و مقبول‌القول را پیش بهرام و 
فرامرز فرستاد و گفت: بسیار مطپید, و دست 
از پوالسجبی بدارید و همینجا بخانه بنشینید... 
تا من بشوم و چتانکه بباید کار بسازم» و 
بجهت شما نان پدید کنم. (تاریخ طبرستان). 
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طبید 
زآن ضربحی که بر سر شیر خدا زدند. 
|ااز جای جهیدن. اصحاح الفرس). ||دست و 
پا زدن. پر و بال زدن: و هرچ فرشته بر کافری 
زدی همه اندامش شکسته شدی کافر 
بیفتادی و همی طبیدی, و هیچ جای جراحت 
پیدا نبودی. (ترجمة طبری بلعمی). 
تن کته با مرده یکسان شود 
طید یک‌زمان پس تن اسان شود. فردوسی. 
پچنگ و بمتقار چندی طبید 
چو نیرو بشد زان سپس ارمید. 
رزبان آمد و حلقوم همه بازبرید... 
نه بنالید از ایشان کس و نه کس بطیید. 
منوچهری. 
چو ماهی بسینه درون جان تو 
چنان می ز بهر رهایش طبد. 
ماهی از دریا چو در صحرا فتد 
میطید تا باز در دریا فد. 
(از اختیارات شیخعلی همدائی از کتب عطار). 
در راه لختیاقت جانها ز انتظارت 
چون مرغ نیمبسمل در خاک و خون طبیده. 
قطن 
ز غمت چو مرغ بسمل شب و روز میطبیدم 
چو بلب رسید جانم پس از اين دگر تو دانی, 
شا 


فردوسی. 


اصر خسرو. 


تشنگان لبت ای چشمه حیوان مردند 

چند چون ماهی بر خشک تواأنند طیید. 
سعدی, 

ممن بدر مرگ چو آن عالم آثرابییند بطید. و 

بر خود زند. چنانکه مرخ از قفس درخت سبز 

رابیید و در آزادی آن پر وبال زند. 

( کتاب‌المعارف). 

- بسرطبیدن, و دل بسرطپیدن؛ اضطراب. 

لرزیدن. هراسیدن. پریشانی: 

چوا گاهی‌کشتن او رسید ۰ 


به بر در دلش درزمان برطیید. فردوسی. 
چو اغریرث پرهتر آن بدید 

دل اندر بر او همی برطبید. فردوسی. 
سخن چون به گوش سپهبد رسید 

ز شادی دل اندر برش برطید. فردوسی. 


چو ارجاسب پیکار از آن گونه دید 

زغم شست گشت و دلش برطیید. فردوسی. 
نرنجم ز خصمان | گربرطیند 

کزین آتش پارسی در تبند. (بوستان). 
- درطپیدن؛ در خود طپیدن, جتبیدن و 
اضطراب شدید دل در حال تاثری یک بابد؛ 


طثرة. 
حسودی که یک جو خیانت ندید 
ز کارش چو گندم به خود درطبید. 

سعدی (پوستان). 
طپیدن دل یا دل طپیدن؛ ضربان قلب خفق 
و خسفتان, (مستتهی الارب) (ذخسیرهً 
خوارزمشاهی). وجیف. (تسرجمانالقرآن) 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهارا: 


کنون که نام کنیسه برد دلم بطید 
چنان کجا دل بددل طپد به روز جدال. 
آغاجی. 
همي دلت بطید زو بسان ماهی از آنک 
ز منزل دل تو قصد زی سفر دارد. 
ناصرخسرو. 
شبی پای عمرش فروشد بگل 
طهیدن گرفت از ضعیفیتی دل. سعدی. 
چنانم ز افعال و اعمال بد 
که‌از هول دل در برم می‌طید. 
نزاری قهتانی (دیوان چ روسیه ص ۲۷). 
رواست در بر | گرمي‌طبد کیوتر دل 
که دید در ره خود تب و پیچ دام و نشد. 
حافظ. 
- طییدن کشته: سهف. طپیدن کشته در خون. 


شحط. شحوط. (منتهی الارب). 
-طبیدن مرغ؛ پرو بال زدن چنانکه در قفس. 
یا پس از بسمل شدن در خون. 
طیید‌نیی. (ط د] (ص لیاقت) قابل طبیدن. 
طییده. اط د /د] (مف /نف به هم 
معانی رجوع به طبیدن شود. 
طتو. زر تّْوو] (ع مص) رفتن. یقال: طتا 
طْواٌ. (منتهی الارب). 
طت: (طثث)] (ع !4 تسوعی از بازیچة 
کودکان که می‌افکنند چوب مدور را, (منتهی 
الارب) (آتدراج). بازیی است کودکان را. و 
آن چنان است که چوبی مدور میاندازند. و از 
هم میربایند. و آن چوب را مطمثه گویند. 
(منتخب‌اللغات). چکز. 
طتثء . طْثْ:] (ع مص) بازی کردن به له 
که وک چوب باشد. ||پلیدی انکندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طفر. [ط] (ع مص) سطبر گردیدن شیر و 
روغ. (متهی الارب) (آتدراج). 
طلر. [ط ) ((ج) بطنی است از ازد. (منتهی- 
الارب). 
طرج. [طّ ر) (ع لا مورچه۲ (منتهی 
الارب) (آتدراج). اسم نملی کوچک است. 
(فهرست مخزن الادویه), مورچة زرد کوچک 
را گویند. (برهان) (اختیارات بدیمی). بچة 
مورچه. 


طرة. ط ر](ع | سطبری شیر و ماتد آن. 


۱-نل: تبید. 
۰ - 2 


طثره. 


(منتهی الارب). ||سرشیر از چربض. (منتهی 
الارب) (بحر الجواهر). |الای, آب سطیر و 
دفزک. ||چغزلاوه. |[فراخی زندگانی. |اپشم 
گوسفند. ||روغن گوسفند. ]اسر چفرات. 
(منتهی الارب). 
طلره. [ط ر] (خ) ام وادیی است در دیار 
بی‌اسد. (معجم البلدان). 
طثریة. اطٌ ث ری ی ] (ٍخ) نام مادر یزیدین 
طثرية شاعر قشضیری. (منتهی الارب) و 
منوچهری به سکون ثاء آورده است ضرورت 
را 
بلبل نگوید این زمان لحن و سرود تازیان 
قمری نگرداند زبان بر شمر ابن طترید. 
عنوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص .4۷٩‏ 
رجوع به ابن طترید شود. 
طثن. زطٌ ] (ع!مص) سبکی نشاط. |اشادی. 
تنعم. (متهی الارب) (آنندراج). 
طنو. ط شٌرو] (ع بص) بازی کردن به 
غوک چرب. (منتهی الارب), مترادفی طثء. 
رجوع به طثٌ و طتء شود. 
طلوز. (ط)(ع مص) ساست شدن شیر. 
(زوزنی) (تاج المصادر یهقی). رجوح طثر 
شود. 
طثی. (ط ا] (ع !| چوبهای خُرد. (ستهی 
الارب). 3 طیية, 
طثیار. (ط] (ع !) شیر بيشه. | پشه. (سنتهی 
الارب) (انندراج), 
طثیشا. (ط ] (اخ) جایگاهی است در مصر. 
(معجم البلدان). 
طثية. [ط ی )(ع !4 ااطستیة: شجرة تسمو 
تحوالقامة. شوکة من اصلها الی اعلاهاء شوکها 
غالب علی ورقها. و ورقها صفاز و لها نویر 
بیضاء تجرسها الحل و جمعها طلی کذا فی 
المحکم. (تاج العروس در مستدرکات): 
طجرسامن. [ط ج م] (اخ) دهی است از 
دهستان سامن شهرستان مسلایر, واقیع در 
۸هزارگزی جنوب باختری شهر لایر و 
۵هزارگزی باختر راه شوسه ملایر به بروجرد. 
جلگه, معتدل و مالاریائی با ۸۰۵ تن سکنه, 
آب آن از قنات. محصول آن غلات. صیفی و 
بیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۵. 
طحرشت. اط رٍ] ((خ) تجریش. قصبة 
بلوک شمیران به قصران بیرونی به در ری؛ به 
دیه طجرشت از جهت خستگی هوا نزول 
فرمود چه حرارت هواپغایت بود. 
(راحةالصدور ص ۱۱۳). و موجه دارالملک 
ری شد. تا آنجا زفاف سازد. و عروس مراد را 
در کتار آرد. چون بنزدیک مقصود رسید, در 
دیه طجرشت جهت دفع اذاء حرارت هوا 
بفضاء آن صحرا فرودآمد. (از العراضه). 


طحرعلوی. زط جع [] ((خ) دهی است 
اززدهستان ترک شهرستان ملای در 
۷هزارگزی شمال شهر ملایر» کتار راه 
اتومبیل‌رو علوی به گوجک. جلگه معتدل و 
مالاریائی با ۱۱۴۴ تن سکنه. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات, انگور و صیفی. 
شغل اهالی زراعت. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
طجن. اطّ) (ع عص) بریان کردن گوشت و 
جز آن. (متهی الارب) (آندراج)/ 
طحنة. [ط نْ] ((خ) تحریفی است از طنجه. 
رجوع به طنجه شود. (السعرب حاشية ص 
۳۳ 
طح. (طمح] (ع مص) فٌستردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |ابه پاشنه خراشیدن. 
(مستتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر 
بهقی). ||مالیدن. |آکوفتن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (آندراج). 
طحا. (ط] (ع ص, ل) (بقصر) زمین فراخ و 
گشاده.(منتهی الارب) (آنندراج). 
طحاء . (ط ] (اخ) چهار دیه است به مصر. 
(متهی الارب) (انندراج). چهار قریه که به نام 
طحاء و از توابع مصر است بدین شرح است: 
دو قريهٌ آن در خاور مصر است که یکی از آن 
دو را طحاالمرج نامند. سومین از اعمال فیوم 
است و معروف به طحاالخضراب میباشد. 
چهارین از اعملل اشمونین است که آنبرا 
طحاالمدينة نامتد و معروف به آمٌعامودین نیز 
هست. و ابوجعفر طبحاوی مٌحدّث مشهور 
متسوب به چهارمین طحاء است. (تاج 
العروس). و صاحب قاموس الاعلام آرد. نام 
خطه‌ای است در شمال صعید مصر در طرف 
مغرب رود تیل و وطن جمعی از مشاهیر 
معروف به طحاوی بوده است. 
طحاب. زط ] ((خ) موضی است. و مر آن 
موضع را روزیست عظیم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جایگاهی است که چون واقعه‌ای 
در آن محل برای اعراب رخ داد. روز رقوع 
آن را یکی از روزهای تاریخی موب 
میدارند. و آن روز را به «یوم طحاب حوملی» 
و «یوم ملیحة» نیز میخوانند. (معجم البلدان چ 
مصرج #ص ۳۰ 
طحار. زط] (ع (مس) نوعی از پیچا ک‌شکم 
که‌در آن تنفس سخت باشد. ||ژخیدن. 
(منتهی الارب). سخت دم زدن. 
طحاف. (ط ] (ع ص, !)ابر بالارفته. لفة فی 
الخاء. (منتهی الارب). رجوع به طخاف شود. 
طحال. [ط ] (ع4 سپرز. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (زس‌خشری). اسپرز. ج» طئل. 
گوینداسب سپرز ندارد. و این مثل است در 
شتابروی, چنانکه گویند: شتر مراره ندارد؛ 


طحال. ۱۵۳۸۵ 


یعنی بددل است. (منتهی الارب), اسبل. 
رجوع به سپرز شود. شیخ‌الرئیس گوید: 
طحال: عضویت غیرحساس. (قانون چ 
تهران ص ۱۷ ۷۲). نیکوترین سپرز آن بود 
که‌از حیوان فربه گیرند. از بهر آنکه بدی بوی 
آن کمتر از لاغعر بود. شیخ‌الرئیس گوید: 
بهترین سپرزها سپرز خوک بود. مع‌ذلک 
کیموس وی بد بود و طبیعت وی گرم و 
خشک بود. و در وی قبض بود. و خون 
سودائی از وی متولد شود. و وی دیر هضم 
شود. سیب عفوتی که دارد اولی آن بود که با 
روغن بسیار و په پخته کنند, و بر سر وی 
شراب صافی و رقیق يا سرکه و کبر خورند. 
(اختیارات بدیعی). غلیظ و کثیف و سولد 
سوداء و ذرور خون او که خشک کرده باشند, 
قاطع نزف‌الدم جراحات تازه است. (تحفة 
حکیم مومن). طحال پارسی سپرز و بترکی 
طلاق گویند. بهترینش آن بود که از حسیوان 
فربه گیرند. طبیتش گرم است در اول و گویند 
سرد و خشک است در دوم. شکم ببدد و 
خون سوداوی از او تولد کند. و مصلحش 
روغن و سرکه کبر است. طحال را به پارسی 
سپرز و بهندی تلّی نامند. ماهیت آن: معروف 
است که عضوی است نرم سخیف کبودرنگ 
واقع در جانب چپ زیر قلب. و آن ادويةٌ سودا 
متولد در کبد است برای ریختن قدری از آن 
بعد دفع. فضول از معده بر فم معده, و از معده 
جهت انتباه آن به جوع برای دباغت صعده. و 
داخل شدن قدری از آن در خون برای تغذية 
بعض اعنضاء صلبیه. چنانچه بتفصیل در 
کلیات فن طب مذکور است. و تکون آن از دم 
سوداوی است و آتچه میگویند فرس طحال 
ندارد, ثمست چنین, ماد آنکه میگویند که 
شتر زهره تدارد, آن مثل است برای سرعت و 
جلادت فرس, و عدم جرأت و جسارت شتره 
بهترین آن (طحال) حیوان فربه جوان اهلی 
است. جهت انکه ردائت آن کمتر است از 
حیوان پیربری. و شیخ‌الرئیی گفته: بهترین 
همه طحال خنزیر است. و طحال طیور 
بدترین همه. طبیعت آن: بارد یابس, افعال و 
خواص آن بطیءالهضم ردیءالکیموس مرلد 
خون سوداوی و ذرور و خشک خون آن 
ملصق و قاطع ترف‌الدم جراحات تازه مصلح 
ازدائت آن خالص کردن از عروق, و با روغن 
بسیار دنبه و پیه پختن, و بالای آن شراب 
رقیق آشامیدن است. بدان که از اعضای 
مفرده است, یعنی در بدن هر حیوانی از یک 
طحال بیش نیست, ولکن اطبای فرنگ 
میگویند که بندرت متعدد یز دیده شده. و در 
بدن بعضی حیوانات تا پنج عدد. شنیده شده 
که اطبای فرنگ شکم سگی را شکافتد در 
جوف آن پنج عدد طحال یافتد و نیز شئده 


۶ طحال. 


شده که طحال سگی را بریده برآوردند. و باز 
آنرا ملعلم ساختند و آن سگ تا مدتی زنده 
بود. (مخزن الادویه). بارد یایس فی الشالنة. 
یکون عن الخلط السوداوی. ردی‌الفذاء. 
قاسدالکیموس, لابتناول منه الاماله فائدة 
مخصوعا. و هو مذکور عند اصوله. (ضریر 
انطا کی‌ج ۱ص ۲۳۷ رجوع به همان کاب 
ج ۲ ص ۱۵۲ شود. 

-عظم طحال ":بزرگ شدن سپرز. 
طحال. [ط] (ع |) بسیماریی است که در 
سپرز بهم رسد. (انندراج) (غیاث اللعات) 
(اقرب المواردا. 

طحال. (ط) (ع ‏ نام گیاهی است ۲. 
طحال. (ط ) ((خ) نام سگی است. (منتهی 
الارب). 
طحال. (ط | (اج) موضعی است مر بنی‌غبر 
را. منه المئل: ضیعت البکار علی طحال؛ در 
حق شخصی گویند که طلب کند حاجت را از 
شخصی که بدی رسانده باشد او راء اصله آن 
سویدبن ابی‌کاهل, عیر بنی‌عبر بقوله؛ 

من سره‌اللیک بغفیر مال 

فالفبریات علی طحال. 

ثم انس‌سوید. فطلب الی بنی‌غبران یینوه فی 
فکا که فقالوا له ذلک. (منتهی الارب). 
|| پشته‌ای است در حمی ضرية. (معجم 
الیلدان 3 ۶ص ۲۰ 

طحالب. (ط لٍ] (ع اج طْحلب. (دهار). 
طحالی. [ط] (ص نسبی) " موب به 
طحال. || طحالی‌شکل . مانند سپرز. 
طحالیه. (ط لی ی ](ع ص تسبی)" عضلا 
طحالیه. متطیل و مسطح در جزه خلقی عنق 
و فوقی ظهر واقع شده. اتصالات از فوق در 
فاصلةٌ پست و بلندی که در میان دو خط 
منحنی است به قمحدوه و بطح خافی زائدة 
حلمه‌ای و بزوائد اجنحه دو یاسه فقرء اول 
عنق پیوسته, پس تارهای آن به تحت و انسی 
رفته بجزء تحتی رباط عنقی خلفی و بزوائد 
شوکیه دو فقر؛ پائینی عنق و پنج فقرة بالائی 
ظهر ملتصق میشود. مجاورات از خلف به 
ذوزنقه و مضرس کوچک فوقالی و مربع معين 
و زاویةٌ وقصی حمله از قدام بمخلط و عضلةً 
طویل ظهر و عضلهً اجنحه مجاور است. عمل 
-اگرزوجا منقیض شوند, سر را منبسط 
مینمایند و اگریکی منقبض شود. سر و گردن 
را بطرف خود برمیگرداند. (تشریح میرزا علی 
ص ۲۴۶ 

طحامر. اطٌ م) (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب). 

طحان. (طح حا](ع ص) " آسیابان. 
(متهی الارب) (آنندراج). آسیا گر لبط 
من الارض. (اقرب الموارد). زمین خوار و 
هموار. 


طحان. اطْم حا] (() بنایر گنت سمعانی 

/ جمعی از مشاهیر و افاضل رجال به نام طحان 
معروف بوده‌اند و بدین اسم نسبت داده 
میشده‌اند. (انساب سمعانی). 

طحانة. (طْح حان] (ع ص) منث طحان 
است. زنی که پیش او آسیا گری‌باشد. 
طحاة. اطْمْ حا ن) (ع ) شتر بسیار. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). || آس اشتر. 
(مهذب الاسماء) آسیا که با شتر گردد. ستور 
آس. آسیا که به ستور گردد. || آس که به آب 
گردد. 

طحانة. (ط نْ) (ع امص) آسیا گری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آسیایانی. 

طحاوه. [طّ ر] ((خ) دهسی است ب‌مصر. 
(منتهی الارب). 

طحاوی. (طٌ ویی] (ع ص نسسسبی) 
متسوب به قریٌ طحاوه مصر. یا منضوب به 
طحاء یکی از چهار موضعی که در مصر بدین 
نام معروف مياشند. (منتهی الارب) (انساب 
سممانی), 

طحاوی. [طّ] ((ج) نظامی عروضی در 
چهارمتاله در ضمن مقالهٌ دوم که بقای نام 
پادشاهان و بزرگان عصر را وابستهٌ به نظم 
رائع و شعر شائع شرا دانسته, طحاوی‌نامی را 
در ردیف شعرای آل‌سامان, مانند رودکی و 
هم‌طبقگان وی اسم برده, و محمد قزوینی در 
تعلیقاتی که بر چهارمقاله نوشته‌اند تذکر 
داده‌ند که: کذا فی السیخ اللاقة, و معلوم نشد 
کیست.(متن ص ۲۸و تعلینات ص ۱۳۰), در 
نسخة س از لفت‌نامة اسدی که یکی از ما خذ 
طبع و نشر لفت‌نامة مزیور بوبیلةً عباس 
اقبال بود دو بیت ذیل را به طحاوی نسبت 
داده است: 

لبت گوئی که نیمکفته کل است 

می و نوش اندرو نهفتستی 

زلف گوئی ز لب نهازیدست 

به گله سوی چشم رفتستی, 

ظاهراً طخاری باشد و اين تصحیف از دست 
کتاب‌ناشی شده. رجوع به لفت‌نامة اسدی چ 
اقبال ص ۱۰۵ و تعلیقات چهارمقاله چ معين 
شود. ۱ 
طحاوی. (طّ] ((خ) ابوجعفر احمدین 
محمدین سلمتین سلامقین عبدالملک 
الازدی الطحاوی. وی از قریهٌ طحا که یکی از 
قرای مصر است ميباشد. ولادت او بسال ۲۳۹ 
ه.ق.و وفات وی در سال ۲۲۱ ه.ق.بوده 
خواهرزاد؛ مزنی فقیه شافعی است. خود از 
مذهب شافعی به مذهب حنفی بازگشت و با 
احمدین طولون معاصر بوده است. مردي بیتوا 
بود. و چندی از دستسزدی که بسرای کستاپت 
جهت قاضی ابوعیدال محدین عبده 
دریافت میداشت. زندگانی و گذران میکرد تا 


طحث. 


مالی پدست آورد و عاقبت ریاست حنفیان در 
مصر بدو محول شد. سنش بهشتاد رسید, کتب 
بسیاری در فقه حنفی تألیف کرده و در تاریخ 
نیز او را تألیفی است. رجوع به فهرست 
ابن‌الندیم ص ۲٩۲‏ شود. یاقوت در معجم 
البلدان در من ماده «طحا» بعد از ذ کرنب 
ابوجمفر گوید: و لیس من نفس طحاء و انما هو 
من قرية قریبه منها یقال لها طحطوط, قکره ان 
یستال طحطوطی, فظن انه منسوب الی 
اتضراط. (ممجم البلدان ج ۶ص ۳۰ زرکلی 
در الاعلام کتب زیر را په طحاری نبت داده 
است: ۱ -بیان‌الستة مطبوع رساله‌ای است. ۲ 
- المحاضر و السجلات. ۳ - شرح مشکل 
احادیث رسو[‌له قریب یکهزار ورقه. ۴ - 
احکام‌القرآن. ۵ - الاختلاف بین الفتهاء» 
کتایی است بزرگ ولی توفیق اتمام آن نیافته 
است. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۶۵ مولف 
معجم السطبوعات السربیه از سیوطی نقل 
کرو گزیت از بط سای از تعیظوعه 
میباشد که دهی است به نزدیک طحاو, و از 
قریة طحا نیست. و کتب زیر را از وی نامبرده 
است: عقیدةالطحاوی با شرح آن از عمربن 
اسحاق الحتفی الهندی متوفی بسال ۷۷۲ 
ه.ق.که در قازان بسال ۱۳۱۱ بطبع رسیده. 
مشکل‌الاثار, در حدیث در چهار مجلد در 
حیدرآباد دکن به سال ۱۳۳۳ چاپ شده 
است. شرح معانیالاثاره آن لیز در حدیث و 
در دو مجلد بال ۱۳۰۰ در لکتهور هند طبع 
گسردیده است. (سمجم السطوعات ج۲ 
ص۱۲۳۲). رجوع به ابوجعفر طحاوی و 
احمدین محمدین سلمة در همین لفت‌نامه و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
طحاوی. (ط) (اخ) احمد عبدالرجيم. 
ولادت وی به سال ۱۳۳۳ «.ق. و وفات او 
بسال ۱۳۰۲. ه .ق.او راست: نهایةالمقصد و 
الترسل لفهم قولة الاور و ااتسلسل, و آن 
شرحی است در مبحث دور و تسلسل از 
حاشیة آمیر بر شرح عبدالسلام که بر جوهرة 
تألیف پدر خویش ابراهیم لقانی نوشته و در 
بولاق مصر در سال ۱۳۰۳ ه.ق.بطبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ج ۲ ص ۲۳۴ ۱). 
طحاوی. [طّ] (اخ) مسحمدین نعسن. او 
راست: شرح بر کتاب ال تا (کشفالظتون), 
طحت. (ط) (ع سص) راندن چیزی را 
بدست. دفع کردن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آتدراچ). 


(فرانوی) اه ۱ و۵ ع0اع/۲۵۳6 - 1 
۰ - 2 

3 - ۱۵82 ۷۵۰ 

وبانطفا6 - 5 ۰ - 4 
(فرانسوی) ۱۸۵۱۴۱۵۲۵ ۱۸۵۵۳۱۵۲۰ - 6 


طحح. ال ْ] (ع ص, !) خراشیده. | آنجه 
بدان خراشند. (منتهی الارب) (انندراج). 
طحر. (ط ] (ع مص) بیرون انداختن چشم و 
چشمه خاشا ک را. ||راندن. || آرامش با زن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||از بن بریدن 
حجام غلاف سر تره را در ختنه. (متهی 
الارب). ||() پار‌ای از اپر تنک. طحرة و 
طحرور و طحرورة و طحرية مثله. (متهی 
الارب) (آتدراج)؛ 

طحر. اط ح) (ع لا پباره‌ای از ابر تنک. 
(متهی الارب) (آنتدراج). 

طحر. [ط ] (ع مص) کنایه است از آرامش 


کردن با زن. (منعهی الارب). رجوع به کتاب ‏ 


المعرب ص ۲۲۳ شود. 

طحرب. [ط رٍ] (ع ل آب‌آورد. (استتهی 
الارب) (آنندراجاه 

طحریة. (طْرَبَ] (ع مص) پر کردن مشک 
را؛ ی قال: طحرب التربة طصحربة. (سنتهی 
الارب) (آشدراج). |[مالیدن چیزی را تا نرم 
شزد و گشاده گردد. ||نیک پر کردن. ||سیراب 
گردانیدن. | جنبانیدن خنور و جز آن تا تیک 
پر شود. ||سخت دویدن. ||تیز دادن. (منتهی 
الارب). 

طحربة. (طزب /ط رب /طْرَب /طّر 
بَ] (ع لا ته‌باره. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طحربة. اطْ رب ] (ع |) لشه‌پاره. (ستهی 
الارپ) (آنندراج), و قیل خاص بالجحد. 
یقال: ما علیه طحربة؛ ای شیء من اللباس. 
(منتهی الارب). و منه حدیث القيامة: تدنو 
الشمی من رژس‌الناس و لیس علی احد منهم 
یومتر طحربة و ما فی الماء طحربة؛ ای شیء 
من غیم. (منتهی الارب). 
طحرف. [ط ر) (ع ) آشامیدنی است ت تنک 
چز تبابه. |شوربای تنک. ||سکهة تنک. 
| ابر تنک. ||طحرفة مثله فی الکل, (سنتهی 
الارب). 
طحرفة. (ط رف ] (ع!) آشامیدنی است 
تنک جز تبایه. || شوربای تنک. |اسکة 
تک. ||ابر تک. (متهی الارب). 
طحرمة. زرط رمْ](ع مص) پر کردن مشک 
را اازه کردن کمان راء (منتهی الارب) 
(تدراج). 
طحرمة. [ط رٍ م] (ع ا) ما علیه طحرمة؛ 
نسیست بسر وی چنیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج), 
طحرور. (طْ)(ع ا پاره‌ای از ابر تنک. 
(متهی الارب) (آتدرا). 
طحرورة. (طْر)(ع 0 پارهای از ابر تتک. 
(متهی الارب) (آنتدراج 4 
.ظ خر (ع پاره‌ای از ابر عنک. 
, (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
طحرة ۰( ] (ع زا پاره‌ای ی 


|ایشم. |الباس. (ستتهی الارب) (آنندراج). 
طحرية مثله فهماء (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طحر یة. (ط یّ] (ع [) پاه‌ای از ابر تنک. 
|الباس. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طحسٍ. اطْ)(ع سص) طحس الجارية 
طحبا؛ آرامید با کنيزک. (متهی الارب). 
رجوع به المعرب ص ۲۲۳ شود. 
طحطاح. [ط] (ع مص) شکستن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). 
طحطاح. (ط ] (ع لا شیر بیشه. (مستهی 
الارب) (اتتدراج)؛ 
طحطاوی. [ط | ((ج) اطهاوی. احمدین 
محبدین اسباعیل الطحاوی الحتفی, ولادت 
وی در شهر طهطا نزدیک اسیوط از تواپع 
و ۲۱ ه«.ق.به قاهره 


پایتضت مصر آمده داخل مدرسة جامم ازهر : 


شد. و همه روزه برای فرا گرفتن علم خقه ند 
اسانید فقه از قبیل: شیخ احمد حماتی, 
مقدسی. حریری و شیخ مصطفی طائی و شیخ 
عسبدالرحمن عریشی خضور می‌یاقت, 
کتاب‌الدرالمختار را از آغاز تا کتاب بیوع نزد 
عریشی فرا گرفت,و از بیوع تا آخر کتاب رابا 
سایر هم‌طبقگان خود نزد پدر عبدالرحمن 
چبرتی بپایان رسانید. زیرا عبدالرهمن 
عریشی به صوب دارالسلطنه عزیست کرد... و 
چون شیخ ابراهیم حریری وفات یافت. 
ریاست و پیشوائی حنفیان بصاحب ترجمه 
وا گذار گردید. وی راست: حاشیه بر 
مراقی‌الفلاح شرح نورالایضاح در فقه حنفی, 
این کتاب در بولاق بسالهای ۱۲۶٩‏ و ۱۲۷۹ 
و ۱۲۹۰و ۱۳۱۸ه.ق.به طبع رسید, و دو 
نوبت نیز بالهای ۱۳۲۷و ۱۳۲۹ ه.ق. در 
مطبعة عبدالرزای, در استانبول چاپ شد و 
مراقی‌الفلاح را هم که از شرنبلاوی است در 
حاشی کتاب مزبور طبع کرده‌اند. دیگر 
حتاشیه‌ای است بر درالمختار شرح 
تنویرالابصار. آن نیز در فقه حنفی است. این 
کتاب یک نوبت در سال ۱۲۵۴ «.ق. در 
بولاق در چهار مجلد. و نوبت دیگر بسال 
۹ د.ق.نسیز در همان مطبعه در سه 
مجلد ویک نوبت دیگر بسال ۱۲۸۲ 
(بدون ذکر مطعه) در چهار مجلد به طبع 
رسیده است. (معجم المطبوعات ج ۲ستون 
۳۳ 
طحطاوی. [ط] ((ج) (ضسیخ) محمد 
اسماعیل‌الاتصاری الطحاوی. از بزرگان قرن 
سیزدهم هجری. او راست: نظ‌للالی الفرر 
فی سلک السقود و الدرر در توحید. و ایین 
کاب شرحی است بر منظومة جد صناحب 
ترجمه در عقایده در سال ۹ ده .ق.شزح 
مزبور را پایان رسانده است کتاب مزبور 
بسال ۱۲۹۹ ه.ق. در مطبعةٌ شرفیه بطبع 


طحلب. ۱۵۳۸۷ 


رسیده است. (معچم البطوعات چ ۲ستون 
۴ 

طحطحة. (ط ط ح) (ع مص) شکستن. 
طحطام, مشله. || جدا کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). |اپریتان کردن جهت هلا ک. 
پرا کنده‌کردن و هلا ک‌کردن. (مصادر زوزنی) 
(متتهی الارب) (انندراج). عام است. 
|| خندیدن. دندان سپید کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج), ۱ 

طحطحدة. ط ط ع) (ع لا چیزی. (ستهی 
الارپ) (انسندراج). موئی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بقال: ما علیه طحطح؛یعنی نیست 
بسر وی چیزی با موئی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 

طحطوط. (ط] (خ)ا و آن را 
طحطوطالحجارة نیز نامند. دهی است بزرگ 
در صعید مصر بر مشرق نیل نزدیک فطاط. 
واقم در صعید ادنی و ابوجعقر طحاوی فقیه 
معروف از این قریه است نه از قمریٌ طحاه 
چنانکه قبلاً گذشت شت. (معجم البلدان چ مصر ج 
۱ص ۳۲۱ 

طحک. رطع ] (ع ص, | شتری که هنوز 
فروخواییدن نیاموخته باشد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) ۱ 

طحل. (ط ع) (ع سص) دردمنم سپرز 
گردیدن. /اکلان شدن سپرزه طْحل کذلک. 
|اتسباه شدن آب. بسوی گرفتن از لای. 
|اسپرزرنگ گردیدن. ابر سپرز کسی زدن. 


(آنندراج). 
طحل. [طّ] (ع مص) بر سپرز کسی زدن: 
|اسر کردن چسیزی را. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). 
طحل. اطع (ع اج طحال. رجوع به 
طحال شود. ی 
طحل. اط ح) (ع ص) خشماک. ||پر. 
|| آب چسغزلاوبراورده. ااسیاه. ||رجُل 
طحل؛ مرد کلان‌سیرز. مرد دردسندسیرژ 
بْ طّجل؛ شراب نه تیره نه 
روشن. غاب طحل؛ زاغ نه تیره نه روشن. 
(منتهی الارب) (آتدراج), ۱ 
طحل. ۲1 (ع !) ابوعوف. ملخ نر, ||امعوف؛ 
ملخ ماده. (المرصع). 
طحللاء . (ط) (ع ص) شا طحلا؛ گوسفند 
نه تیره نه روشن. (مسنتهی الارب). گوسفند 
سرخ. (مهذب الاسماء). 
طحلاء - (ط] ((خ) دو ده باشند در مضر. 
(منتهی الارب). 
طحلب. (ط ل) (ع )۱ چفزلاوه که بجهت 
دورماندگی آب پیدا شود. (منتهی الارب). 
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۸ طحلب. 


سبزی که بر روی آب استاده جمع شود. 
بهندی کائی گویند. (آتندراج). طحلب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سبزابه. (تفلیسی) جامة 
غوک. (دهار). چیزیست که بر سر آپ اید 
چون تمد بسته. و سبزرنگ است. (مهذب 
الاسماء). سبزی که پر کار و روی حوضها و 
جویها بندد چون پشمی بر روی آب افکنده. 
خزه. بزغسمه. جل وزغ. ورالماه. عرمض. 
عدس‌الماء, و بر سر آب سبزئی ایستاده 
باشد... و آن سبزی را به تازی طْحلب گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی), خُروالضفادع است» و 
آنرا به پارسی جامه‌خواب پک گویند طبیعت 
آن سرد بود در سوم و گویند در دوم و تر بود 
در دوم خون را بندد و طلا کردن بر ورمهای 
گرم و نقرس گرم و مره و درد مفاصل گرم» 
بسفایت مفید بود. و چون در زیت کهن 
بجوشانند عصب را نرم گرداند. و ا گر ضماد 
کتندبر قیله امعاء کودکان نافع بود. (اختیارات 
بدیمی), به پارسی پشم ونغ نامند. و به 
اصفهان جل وزغ گویند, و آن جسمی است 
سبز که بر روی آبهای ایستاده و کنار جویها 
متکون میشود آنچه مستدیر و متفرق بساشد. 
مسمی به خزازالماء است» و طحلب لیفی و 
غزل‌الماء آن است که مانند رشتها باشده و 
هرچه مترا کم مثل نمد باشد. خرژالضفادع 
است. در دوم سردو تره وضماد آن بتنهائی و 
با ارد جو جهت باد سرخ و اورام حاره و 
نقرس و قیله و نتق اطفال نافع. و شرب 
خشک او حاپس اسهال مراری» و چون در 
روغن زیتون بجوشانند. در تلیین عصب 
قوی‌الاثر است. و هرچه بر روی ستگهای 
دریا متکون شود بسیار قابض, و طلای او 
حابس سیلان خون اعضاء است. و چون 
ططلب را بلع کرده, درساعت آب گرم 
آشایده قی کنند. در اخراج زلوی که به گلو 
چییده باشد مجرب است. (تحفةً حکیم 
مومن). پارسیان آن را جامة غوک گویند. 
ارجانی گوید: طْحلب سرد است و یه لین معنی 
ورمها (را) که از گرمی باشد منفعت کند, و 
علت نقرس را سود دارد. و درد پیوندها دفنع 
کند. و پی‌ها را نرم گرداند. چون با پیه 
جوشیده شود. و بر مفاصل ضماد کرده آید. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). یتولد من ترا کم 
الر طوبات المائية, و ینعقد بالبرد. و هو اما حب 
متفاصل الاجزاء و یسمی خروالمائی, او 
خیرط مصلة, و یسمی غزل‌الماء, اولابة 
بالاحجار. و یی خروالضفادع, و هو 
اجودها مطلقاً. بارد رطب فی الثانية, مسحلل 
للاورام کلهاء و الحمیات الحارة, و ما فی 
الاتسین, و من | کله و شرب علیه الماء الحار 
قوراً و اخرجه بالتی. اخرج العلق الشاشب فی 
الحلق مجرب. و الملبد بالاحجار یبزیل 


الحرارة و امراضها ضماداً. (تذکر؛ داود 
انطا کی).به پارسی کشش جوی گویند. 
طبیعش سرداست در سوم و تر است در دوم. 
چون بر پيشاني طلاکنند. رعاف را دفع کند, و 
چون بر ورم گرم و نقرس گرم و وجع‌المفاصل 
گرم گذارند سودمند آید. 
طحلب. [ط لٍ] (ع لا چنزلاوه که بجهت 
ماندگی آب پیدا شود. (منتهی الارب). رجوع 
به طُحلّب شود. 
طحلبا. (ط ل] () سریانی طحلب است. 
(فهرست مخزن الادوید), 
طحلبالبجر. [ط لبیل ب ] (ع [مرکب)۱ 
چغزلاوه دریائی. 
طحلبالصخر. ال لب ض] (ع [ 
مرکب) خزازالصخر. 
طحلية. ط لب ] (ع سص) چسفزلاوه 
بسرآوردن آب. (آنندراج) (منتهی الارب). 
طلحلب العین ‏ کذلک. (منتهی الارب). |ابزغ 
سه کبردن آپ. |ابریدن پشسم شتران را 
|اکشتن کسی را. ||سبز شدن زمین از نبات 
(بصيغة مجهول). (منتهی الارب) 
طحلية. [ط لب ](ع لا شی» اندک و حقیر. 
(منتهی الارب). |[موی. قال: ما علیه طحلبة؛ 
ای شعرة. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طحلمة. زط ل ) (ع () ابر. |اابر پاره: یقال 
ما فی الماء طحلمة؛ ای غیم او قطعة مه 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طحلة. ط ] (ع ٍمص) سپرزرنگی و آن 
رنگی است میان تیرگی و سیاهی با اندک 
سپچیدی. (منتهی الارب) (آنندراج). لون بین 
القبرة و ابیاض. (مهذب الاسماء) 
طحماء . [ط ] (علگیاهی است. شوره گیاه. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج). و گویند به رومی 
شسوکران است. (تسحفة حکیم مومن) 
(اختیارات بدیمی). 
طحمرة. (ط م ز](ع مص) برجستن. ||پر 
کردن مشک. |به زه کردن کمان را. (منتهی 
الارب) (آندراج). 
طحمرة. (ط م](ع ) پارة ایر. |[سوی. 
(منتهی الارب) (آتندراج). و منه: ما علی رأسه 
طحمرة؛ ای شعرة. (منتهی الارب. _ 
طحمر یر ة. (ط مر ] (ع لاير بار. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
طجمة. [ط م] (ع ا) طحمةالوادی؛ بهترین 
جای از وادی و معظم آن. | طحمةالسیل و 
طحمةاللیل کذلک و ینت فی الکل. |[گروه 
مردم. |[ طحمةالفتة؛ دوادوش مردمان در 
وقت فتنه. |[طحمة ابلیس؛ افساد اوست. 
|[گیاهی است. ||نوعی از گیاه شور. (سنتهی 
الارپ). 
طحمة. (ط ح ۱۶ (ع ص) سیسخت 
کارزارک‌ننده. ||() شتران بسیار. (متهی 


طحون. 
الارب) (آتدراج) 
طحمیر. (ط ] (ع |) ابر پاره. یقال: مافی 
السما» طحمیر؛ ای لطخ من السحاپ. 
| طحمريرة. 
طحمیل. [ط](ع ل) بمربی اسم دیک است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
طحن. (ط] (ع مص)۲ آرد کردن گندم. 
(منتهی الارب) (آنندراج. کذا طحنت الرحی. 
(منتهی الارب). آسیا کردن. ||طحتت الافعی: 
گردگردید مار. (متتهی الارب) (آنندرا اچ). 
| خرد کردن و طاحونه که آسیا باشد مسمی به 
اسم لازم است. 
طحی. (ط ] (ع ) آرد. و فی السثل: اسمع 
جمجهة و لااری طحا؛ یعی اواز اسیا 
میشنوم و نمی‌بینم آرد را. (متهی الارب) 
(آنتدراج). دقیق. |اگرد. (دهار). 
طحی. [طٌ ح](ع !) جانورکی است. .شیر 
بینه. ||سرد کوتاببالا. (منتهی الارپ) 
(آتندراج). |(بعربی غتم را گویند؛ | صریا. 
(فهرست مخزن الادویه). «ث#- 
طحو. [طْحْو] (ع مص) گستردن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج), گترانیدن. (دهار), 
بگسترانیدن. (تاج المصادر بیهقی). مثل 
الدحو. (زوزنی). ااگترده ضدن. ||به درازا 
کشیدن. ||خفتن بر پهلوی چپ. ||خفتن. 
|ارفتن. یقال: ماادری این طحا؛ ای ذهب. 
[ابردن چیزی دل کسی را. |آدور گردیدن. 
||علا ک‌شدن. ||اندوهگین گردیدن. [ایر روی 
افکندن مردم را. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ااو الطحی لندٌ فه. (متهی الارب). 
طحور. (ط) (ع ص) چشسم و چضمة 
بیرون‌اندازنده چرک و خاشاک‌را. طصورةء 
مثله. ||شتابنده. |اکمان دورانداز. (منتهی 
الارب)(آتندراج), 
طحورة. (ط ز](ع ص) چشم و چشمة 
بیرون‌اندازندة چرک و خاشاک را. امنتهی 
الارب) (آتندراج) 
طحوم. [طّ] (ع ص) بیار راننده. (منتهی 
الارب) (آتدراج, 
طحجون. (ط ] (ع !) مقدار سه صد گوسفند. 
|الشکر گران. (منتهی الارب) (آنندراج, 
لشکر شکندء همه چیز را. (مهذب الاسماء), 
الکتيبة السظیمة. (قاموس). قال‌الجوهری: " 
تطحن مالقیت. و هو مجاز. (تاج العروس]. 
|الشکر. |زکارزار. |اشتر بسیار. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |/الابل الکيرة کالطحانة. 
(قاموس). و قیل: الطحانة و الطحون الایل اذا 
کانت رفاقاً ر معها اهلهاء (تاج العمروس). ||در 
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طحی. 


دو نسخه خطی از مهذب الاسماء: الطحون؛ 
شتر بسیارشیر. 
طحبی . (طْعّْ] (ع مص) لغتی است در 
طحو. رجوع به طحو شود. 
طحی. (ط ح) (خ) صوضعی است که در 
شعر ملی هذلی آمده است. (معجم‌البلدان چ 
مصر ج ۶ص ۳۱). 
طحیر: (ط ] (ع |) نوعی از پیچا ک شکم که 
در آن تلف سخت باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زحیر. (تاج المصادر بیهقی). 
|((امص) رخیدن. سخت دم زدن. طحار مثله 
فی الکل. (منتهی الارب) (آنشدراج). 
طحین. (ط] (ع لا آرد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). دقیق. گندم آس‌شده. 
طحينة. (ط ] (ع ص, (ا سم مطحون؛ 
یعنی کنجد سائده‌شده. (فهرست مسخزن 
الادویه). آرده؛یعنی کنجد در روغن نشسته. 
(مهذب الاسماءع). 
طحية. [ط ی ] (ع !) طحية من السحاب؛ ابر 
پاره. امنتهی الارب) (آنندراج). 
طخ. [طخخ](ع مسص) دور کسردن. 
|| آرامش با زن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طخاء .(ط] (ع | ابر بالابرآمده. بقال: مافی 
السماء طخاء؛ ای شیء من سحاب. ||اندوه که 
دم پاز گیرد از وی. قال ابوعییده وجدت علی 
قلبی طخاء؛ ای شبه‌الکرب. (منتهی الارب) 
(آتدراج), 
طخاران. (ط) (اخ) محله‌ای است. یاقوت 
گوید:گمان من آن است که اين محله در مرو 
باشد. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ص ۳۱). 
طخارستان. (ط ر | (خ)! طخیرستان نیز 
گویند, ولایتی است وسیع و بزرگ که شامل 
چندین شهر میباشد. و من حیث‌المجموع از 
نواحی و توابع خراسان بشمار می‌رود. این 
ولایت به دو قسمت منقسم است: طخارستان 
عیا طخارستان سفلی. طخارستان علیاء 
وأقع در شرقی بلخ و غربی جسیحون است. و 
بين آن و بلخ بست‌وهشت فرسنگ مىافت 
ميباشد. طخارستان سفلی نیز در غربی نهر 
جیحون واقع شده, ولی فاصله آن تابلخ» پیش 
از فاصلةٌ طخارستان علیا تا بلخ است. و 
تمایلش بشرق بلخ نیز افزونتر از طخارستان 
هلا است: امسطفری گوید: بزرگزین 
شهرهای طخارستان طالقان است که در زمین 
هموار و مطح واقع شده و فاصلهة آن تا 
کوهستان تیر پرتایی بیش نیست. (سعجم 
لبلدان چ مصر ج ۶ص ۳۱). 
در جغرافی کیهان از معجم ابلدان نقل کرده 
گوید: اراضی فارس پیشین و قبل از اسلام 
میانة شهر بلخ تا آذربایجان و ارسنستان و 
فرات تا عربستان و عمان و مکران و کابل و 
طخارستان بوده و قریب یکصدوینجاه فرسخ 


طول و همین اندازه عرض داشته است. 
( کلهان سیاسی حاشی ص ۱۴ ۲). طخارستان 
در قسمت شمالی غور و پایتخت.آن شهر 
بامیان بوده است. قال الکندی: انه لیعنی 
اللمل) ظهر الا فی جبل‌لراهون نم ظهر له 
معدن بين «وخان» و «شکتان» فی موضع 
دعی بدخشان من اطراف طخارستان ر هذا 
هو اللعل. (الجماهر ص ۸۸). محمد معين در 
مسقدمة پسرهان قاطع ص ۲۴ مینویند: 
تخارستان (ط_خارستان) چتانکه از نام آن 
برمی‌آید. اسم ناحیه‌ای است مشتق از نام 
قومی که در آنجا سکونت داشتند ۲. ناحیة 
تخارستان بین بلخ و بدخشان است و در 
عصر تساط عرب و زمان ساسانیان اين ایالت 
از ساحل آمودریا تا معایر هندوکش وسعت 
داشته است آ. بقول یاقوت ؟ دو طخارستان 
وجود داشته: طخارستان علیا و طخارستان 
سقلي ولی بنظر برد که قدما از من تیم 
حدود مشخصی در ذهن داشته باشند. 
طخارستان علیا ظاهرا در مشرق بلخ و 
مغرب جیحون (آمودریا) بود و طخارستان 
سفلی نیز در مقرب جیحون واقع بود منتهی از 
سمت مشرق دورتر از طخارستان علیا قرار 
داشت تخاریان مردمی قوی و نیرومند بودند. 
تخارستان تا هضت مردمان شمالی جزو 
پادشاهی یونانی بلخ (با کتریا یشمار 
میرفت ۵ و عاقبت آنان با اقوام دیگر دولت 
مزبور را منقرض کردند هیتال‌ها (هیاطله) در 
اواخر ایام یزدگرد دوم تاهنشاه ساسانی 
(متوقی ۴۳۸م.) تخارستان را تسخیر کردند ‏ 
دوره محاربات عرب با شاهان محلی و 
آخرین افراد خاندان ساسانی و ترکان برای 
تملک تخارستان, از ملک تخارستان به نام 
جبغو (جبفویه: طبری ص ۱۲۰۶) یاد ميشود. 
این منازعات اندکی پیش از سال ۷۴۰م. بنفع 
عرب خاتمه یافت. بعدها تخارستان بخشی از 
حکومت غوریان, یعتی خاندان غوربه که در 
بامیان حکومت میکردند گردید. بنظر میرسد 
که‌از قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) نام 
کشور تخارستان از استعمال افتاده باشد. 
صاحب قاموس الاعلام آرد: نام خطة بزرگی 
است در مشرق بلخ و این سوی مجرای 
جیحون و به دو ام وصفی علیا و سفلی منقسم 
میگردید. بسزرگترین شسهرش را طالقان 
مینامیدند و معموره‌های دیگری. مانند خلم» 
سمنجان, بفلان, سکا کند و زوالین داشته. 
وطن جمعی کتیر از مشاهیر علما بوده است. 
آمروز این نام متروک و مجهول است و خطة 
مزبور تایع افقانستان است - انتهی: 

خوار باد و خسته‌دل بدخواه جاه و دولتشس 

گر بپفداد است و ری یا در طخارستان و ُست. 


سوزنی. 


طخاریر. ۱۵۳۸۹ 


ودرجوع به نزهةالقلوب چ لیدن ص ۰۱۵۵ 
۶ و مجمل التواریخ و لقصص چ تهران 
ص ۴۸۷و ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۵۸ و 
۷ و لباب‌الالباب عوفی ج ۱ص ۲۲۱و 
فهرست حبیب‌السیر چ خیام و ایران در زمان 
ساسانیان صص ۳۵۷- ۳۶۱و التفهيم ص 
۹ ۵۴ و تاریخ سیتان ص ۲۷. ۰۲۱۵ 
۴ ۳۹ ۱ و عیون الاخبار چ اص 
۰ و فارسنامة ابن‌البلخی ص ۹۴ و اخبار 
الدولة اللجوقیه ص ۶ ۰۲۷ ۵۸ شود. 
طخارستان. (ط ر]((خ) (سلوک..) 
طایفه‌ای از ملوک غور که پایتخت آنان 
پامیان بود. 
طخارستانی. طٌ رٍ] (ص تسبی) منسوب 
به طخارستان. 
طخارم. (ط ر] (ع ص) خشمنا ک. (متهی 
الارب) (آنتدراج)ا. 
طخاری. [ط ] (اخ) قومی از آیرانیان 
باستان که در حدود طخارستان میزیسته‌اند. 
رجسوع به آیران باستان چ ۲ ص ۲۲۶۳. 
۵ ۰۲۲۶۴ ۰۲۲۷۷ ۲۲۵۶ ۲۲۵۸ 
۹ شود. |الهجه‌ای که مردم طخارستان 
بدان تکلم میکردند. زبان تخاری در تداول 
غالب زبان‌شناسان امروز, زبانی است هند و 
اررپائی و شامل دو لهجه که عادتاً آنها را 
لهجة ۸و لهجة 8 مینامند ". اين زبان از حبطة 
زبانهای ایرانی خارج است. ولی گاه در کتب 
اسلامی نام زبان تخاری (طخاریه) به زبانی 
ایرانی اطلاق شده است. از آنجمله ابوریحان 
بیرونی در آثارالباقیه ۸ «آذرخش» را از 
«ایام الطخاریة» نام میبرد و مقدسی گوید:٩‏ 
زبان طخارستان بزیان ببلخی نزدیک است. 
بتونیست نیز بر اين عقیده است که زبان ایران 
به نام تخاری در تخارستان متداول بوده 
است ۰" . (مقدمة برهان قاطم چ معین ص ۲۵). 
طخاریر. [ط) ع ضء)ج طخرور. یقال: 
جاءه طسخاریر؛ یینی آمدند او را مردم 


۲۳۵۲۵۵۲۱۵۰ - 1 
۲ - دانسرة المعارف اسلام: تسخارستان و 
طخارستان بقلم: 8271۳010 ۷۷۰ 
,۲۵۱۵۲۵۱۵۲0 ,82۲00۱0 - 3 
۲ 6۵650۳10۳۱۱۵ ,۱۱۵۱06۵ 8,68 1928 
۰ ۸۶۵06۲ ۵5۵ ۴۵۲56۲ 
۴-معجم البلاان ج ۲ص ۵۱۸ 
۵-ایران باستان تألیف پیرنیا ج ۳ص ۲۲۵۸. 
۶-طبری ص ۰۸۷۲ ۴ 
۷-رجوع به مقدمة برهان قاطم حاشیة ص ۲۵ 
محین شوه 
۸-چ زاخار ص ۲۲۲. 
4-احسن التقانیم ص ۱۳۳۵ 
۰ -رجوع شود به پایان مبحث زبانها و 


لهجه‌ها. 


۰ طخارید. 


درآميخته از هر جنس. یا آمدند او را متفرق و 
پزیشان. (منتهی الارب) (آندراج) ۱ 
طخار ية. (ط ی ) (ع ص) انا طخاریة؛ خر 


ساد نسجیب و اصیل. (ستتهی الارب): 


(آتدراج). 
طخاطخ. [ط ط ] (ع ز) تاریکی. (متتهی 
الارب) (آنندراج). 
طخاف: [ط ] (ع ص. !) ابر تتک بالارفنه. 
(منتهی الارنب) (انتدراج). ابر دور از زمین. 
(مهذب الاننماء). ابر بكد. (منعخب‌اللفات). 
طخاف. (ط ](ع ص. () ابر تک که از خلال 
آن اسمان دیده شود. (منتهی الارب) 
(آنندراج. اير تک که آسمان ورای آن دیده 
شود. (منتخب‌اللغات). 
طخاف. (ط ] (ع صء اج طخنفة. (ستتهی 
الارپ) (آتدراج). 
طخام. اطٌ] ((ج) کوهی است نزدیک آبی 
که‌متعلق به بنی‌شمجی از طایقة طی میباشد و 
آن کوء را موفق مینامند. (معجم السلدان چ 
مصر ج #۶ص ۲۲. 
طخر. (ط ] (ع ص, ابر سیاه. |اب گنک 
(منتهی الارپ). 
طخوبة. (ط زب ] (عل لتهپاره. |اببریاره. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طخرود. زط () قریه‌ای است از 
قرای نیشابور. (نقل از سمعانی). رجسوع به 
طخورذ شود. ‏ _ 
طخروفذی. (ط /ط] (ص نسبی) مضوب 
به طخروذ از دیه‌های نیشابور, (سمعانی). 
رجوع به طخورژی شود. 
طخرور. لا (ع ص, [) پارة ابر تنک. ج» 
طخازیر. ||مرد غریب. || آنکه نه چست باشد 
ونه شست. (منتهی الارب) (آندراج), 
طخز. [ط ] (ع | دروغ, (مستتهی الارب) 
(آتدراج).: ی 
طخس. (ط ](ع بُن و بیغ هر چیزی. 
یقال: هو طخنش فَرّء ای نهايةٌفیه, او اصل و 
بات علیه. (منتهی الارب) (آنندراج). اصل. 
(مهذب الاسماع). 
طاشن : (ط طخ (ع مص) تاریک شدن 
چشم. یقال: طخشت عینه طخشاً و شا 
تِ الارب) (آنتدراج» 
طخش. [ط خْ) (ع !) ابن‌البیطار گوید: 
دزختی است که در اسپانیا از آن کمان کنند. 
مردمان گویند که آن «از ملک» است, لکن 
یقن نیست و برخی گویند که «مران»" اشت و 
بعَضٌی گمان برند که طخش «شوحط» است. و 
بدو نیز بسی مانده است. برگ آن حتریاً 
همانند برگ بید است و ثمری سبز دارد که 
چون پخته شد سرخ گردد. و آن را هستهای 
است که از آن روغن گس ند و بطعم عفص 
است. و نیز همین شروح را در باب درختی که 


سمی ات داده‌اند که تنها با درخت پیشین در 
اسم شریک است و من این درنفت را نشناسم. 
لکلرک در ترجمه گوید: با این اختلافات 
مرادف آترا در یوتانی و لاتینی تعین کزدن 
ممکن نباشد: تنها میتوان گفت که اين نام شبیه 
به طخوس " لانینی است. 

طخش. (ط] ((خ) دهتی است در دو 
فرسنگی مرو. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ص 
۲ بقال: لها تخع [ظ: تخج ]. (سمعانی), 
طخشی. اطْ| (ص نسبی) مستسوب به 
طخش. (سمعانی). 

طخشیقو ن. [ط] (صعرب. |) صاحب 
برهان گوید: نام داروئی است بلفت رومي که 
آنرا از ملک ارمن آرند و پیکان تير و بیشتر 
اسلحة جنگ را بدان زهرآلود سازند - انتهی. 
ظاهراً اصل این کلمه طخیقون یا طخسیقون ۴ 
یونانی بمعتی مطلق سم است, و شاید وقتی 
این کلمه معنی خاص سم محصول ارمنیه و 
مخصوص زهراب دادن پیکان و جز آن 
میداده است. و طفشیقون نیز گویند. و تأویبل 
آن قوسی بود. از بهر انکه آن دوائی است که 
امل ارمن پیکان رابه وی زهرآلود کنند و در 
چنگها بکار برند و حلتیت پادزهر وی است. 
(اختیارات بدیعی), دوای سمی است که بلاد 
ارمن پیکان را به آن آب داده و زخم آن 
کشنده باشد. از جملة یتوعات است, و برگش 
هبرگ کی و برخیر ویقارت تند, و 
ضمادش جهت قوبا نافع است. (تحفة حکیم 
مژمن). حلیت پادزهر آن است شربا و 
ضماد بموضع جراحت آن. (مخزن الادویه). و 
طخسیقون با سین هم آمده است. و آن ماده‌ای 
است که قدما تیر را بدان زهراً گین میکردند و 
این بیشتر معمول مردم ارمینیه بود. 
طخطاخ. [ط ] (ع ۱ آواز زیور. |((ص) مرد 


(آتدراج)» 

طخطاخ. [ط] ((خ) نسام مسردی است. 
(منهی لار ب) (آنندراج). 

طخطخه. [ط ط خ] (ع مص) برابر کردن 
چیزی را و فراهم آوردن بعض آن را یا پعض. 
|(() حکایت آواز. ||حکایت آواز خنده. 
(متهنی الارب) (آتتدراج). 

طخف. اد ] (ع ل) اندوه یبا غم که دل را 
فر گرد. شیر ترش زبانگز. ابر شنک 
بالارفته. (متهی الارب) (آتندراج), 

طخفاء . اط ] (ع ص) انان طفاء؛ خر مادء 


سیاءبینی. (منتهی الارپ) (آتدراج). 


طخفة. (ط تَ] (ع ص. | اسر تتکی که" 


آسسان از خلال آن دیده شود. (اقرب 
الموارد). م. طخاف. 

طخفه. (ط فَ ] (اخ) کوهی است سرخ دراز 
و در برابر آن چاههاست. (متهی الارب) 


(آتدراج) |آبخوری است در حمای ضرية. 
(منتهی الارب). |[نام جائی است. از آن است: 
یوم طخفة مر بنی‌بربوع را با قابوس‌بن منذر 
اين ماهءالسماء. (متتهی الارب). یاقوت در 
معجم البلدان آورده: ضغل ردافة یکی از 
مشاغل درباری ملوک حیره و آن چنان بود 
که چون پادشاه سوار شدی کی که شغل 
ردافة داشتی. موظف پودی پشت سر پادشاه 
سوار شود. و بهمین طریق, چون پادشاه در 
بسن هرا 
وی می‌نشست. و جز ردیف دیگری را روا 
نبودی که بعد از آنکه پادشاه شراب نوشید 
پلافاصله 
یوم طخفة را بدین سیاق آورده است: در عهد 
نعمان‌ین منذر شغل ردافة با قیس‌بن عتاب 
بود. حاجپ این زرارة از تممان استدعا کرد که 
شغل ردافة را به حرثبن مرطین سفیان‌بن 
مجاشم محول دارد. نعمان سران قَبلهً 
بنی‌بربوع را که این شفل همواره به یکی از 
افراد آن قبیله مفوض برد بخواند و گفت: نیکو 
آن است که شغل ردافة را نوبت نهید. چندی با 
شما بوده, از این پس چندی نیز برادران 
خویش از سایر اعراپ را در این شفل سهیم 
قرار دهید. بنی‌بربوع گفتد: برادران,ما را بدین 
شغل نیازی نیست, حاجب این زرارة از 
طریق حسد این استدعا را از پادشاه کرده 
است, و بکلی از پذیرنتن این امر ابا کردند. 
حرث‌بن شهاب که در آن مجلس حاضر بود, 
گفت:مسال است که بنی‌بربوع برای قبول این 
امر تن دردهند, چون حاجپ‌بن زرارة از 
بنی‌بربوع نومید شد. نعمان را گفت: اگرما را 
لشکری به مد فرستی, بدان وسیله بنی‌بربوع 
را برای تسلیم شفل نا گزیر سازيم. و آنان نیز 
از فزتان تو سر بازپیچند. نعمان قابوس پسر 
خویش و حسان برادر خود را با لشکری از 
اهالی حیزه و گروهی دیگر از اعراب خارج از 
حیره روانه داشت. حسان با مقدمةالجیش و 
قابوس با لشکریان روائه شدند. چون به طخفة 
رسیدند, جنگ بین بلی‌بربوع و قایوس 
درگرفت و قابوس و یاران هزیمت شدند. 
طارق‌ین عميرة اسب قابوس را پی کرد. و 
خواست موی پیشانی او را هم بیرد. قابوسر 
گفت:این عم با ابسناه سلوک سرا نیست. 
طارق دست از وی بازداشت و او را مجهز کرد 
و نرد نعمان روانه ساخت. حسان نیز به دست 


اپ نشتی ردیف در جائپ راست 


شراب نوشد. این عبدربه شرح واقعٌ 


بشیربن عمرو اسیر شد, اما بشیر بر او منت 
نهاده وی را رها کرد. مالک‌ین نويرة را در این 
واقعه اشعاری است که اين ابیات از آن جمله 


است: 


2 - 8 
4 - ۰ 


1 - 0 
3 ۰ 0۰ 


و نحن عقرنا مهر قابوس بعدما 
رآی وم منه و الخیول تلهب 
علیه دلاص ذات نسج و سیفه 
رازن دی الیش مقشي 
طلینا بها انا مداریک قبلها 
اذا طلب الشأو ابعید المقرب. 

(از مسجم ابلدان و عقدالفرید چ ۶ ص ۸۷. 
یاقوت در معجم ابلدان علت انتزاع شغل 
ردافة را از بثی‌بربوع بدین نحو ذ کر کرده که 
شغل ردافة در عهد تسان با عتاب بود. چون 
وی بمرد و پسر او عوف کودک بوده حاجب 
نعمان استدعا کرد که اين شفل به کسی که 
خارج از قبیلة بنی‌یر بوع.است وا گذار شود. 
(معجم البلدان ج ۶ص ۳۲ و رجوع به 
عقدالفرید بج ۶ص ۵۲ ۸۸۰۸۶ ٩۱‏ و عیون 
الاخبار (ردافتا ج ۲ ص ۲۸ وج ۲ص ۲۶۶ 


شود. 

طخم. (ط] (ع مص) بزرگ‌منشی کردن. 
تکبر کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طخمورت. [ط رٍ] ((خ) طهمورث. 
تهمورث. ملکی بود از ملوک فارس که 
هتصد سال سلطنت کرد. (متتهی الارب). 
رجوع به طهمورث شود. 

طخمه. (ط م) (ع 0 گ له بسزان. (امنتهی 
الارب) (آنندراج)؛ 

طخمة. (ط ] (ع لا سیاهی نوک بینی. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

طخمة. (ط ع) (() نام والد حوشب تابعی. 
(منتهی الارپ). 

طخمیل. (ط ] (ع !)| خضروس. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

طخنة. اطخ ن) (ع ص) سسخت کوتاه. 
(مهذب الاسماء). اين لغت در سه نسخة خطی 
از مهذب الاسماء بدین صورت در «باب‌الطاء 
المضمومة مع الخاء» ثبت شده, ولی صاحب 
تاج المروس در ماده طحن در ضمن 
مستدرکات گوید: قال الزجاج: الطخته, القصیر 
فیه لوثة. و نقل الازهری عن ابن‌الاعرابی اذا 
کان‌الرجل نهایة فی التصر. فپو الطخته. (و در 
تاج العروس کلمة طختة بدون اعراب است). 

طخوخ. طْ] (ع 4سص) دشوارخوئی. 
بدصحتی, (منتهی الارب) (آنندراج). 

طخورد. [ط ر] ((خ) دهی است از قرای 
نیشایور. (معجم البلدان ج ۶ص ۳۳). رجوع 
به طخروذ شود. 

طخوردی. [ط رَ](ص نسبی) موب به 
طخورذ. رجوع به طخروذی شود. 

طخوم. [ط](ع) حد فاصل میان دو 
زمن. (منتهی الارب) (آنندراج). سرحد. 
مرادف تخوم. 

طخوة. اطخ ز] (ع لا ابر تنک. (منتهی 
الارب) (آندراج). 


طخی. اط خی ] (ع!) خروس. امنتهی 
الازب) (آندراج). دیک است که به ضارسی 
خروس امند. (فهرست مخزن الادویه). 
طخیاء . طْخْ] (ع ص) شب تاریک. 
|سخن نامفیوم. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طخیرستان. ط ز] (اج) لفعی است در 
طخارستان. یاقوت در ذیل کلمهُ طخارستان 
گوید:و یتال طخیرستان. (معجم البلدان چ 
مصر ج ۶ ص ۳۱): و خبر ورود او [ایلک ] 
بطخیرستان, باطان رسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی خطی نخذ کتابشانة مولف ص ۲۶۶ و 
چاپی ص ۲۹۷). رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۵۵۷ شود. 
طخيقة. [طٌ ف] (ع () نوعی از آش. و آن 
چنان باشد که پاره‌های گوشت در دیگ 
انداخته, آب بسیار در آن ريخته. بر آتش نهند 
چون پخته شود فرودآرند. (منتهی الارب). 
طخيم. (ط] (ع !) گوشت خشک که به 
سیاهی زند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طخيم. (ط خ) (خ) این ابی‌الطغماء. 
شاعری است. (منتهی الارب). 
طخیون. [ط](ع ص.) ج طخید. 
طخية. اط /ط /ط یَ] (ع لا اب رپاره. 
|| تاریکی. |((ص) مرد گول. (سنتهی الارب) 
(آندراج). ج» طخیون. 
طدان. (طّ) ((خ) موضم بایادیه فی شعر 
الیحتری. کذا ذ کره‌الزمخشری, و لاادری ما 
صحه. (ممجم الیلدان ج ۶ص ۸۳۲ 
طدق. [ط د (ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مصدر وطد است. 
طر. اطّررا (ع مص) تیک راندن. گرد 
آوردن شتران از اطراف و جواثب وقت راندن. 
||تیز کردن کارد و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج), تیز کردن سمنان. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (دهار). |[کفانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شکافتن. (غیات اللغات). 
بریدن. (منتهی الارب) (آتدراج) منه: کان 
یطر شاربه؛ ای یقصه. (متهی الارب). بریدن و 
شکافتن کیسه. (تاج المصادر بیهقی). |به گل 
اندودن حوض را. ||افتادن دست بر خیم 
شمشیر. ||یلند ساختن بنا. ||دسیدن گیاه. 
دمیدن بسروت. ||روشن شدن. یقال: 
طرت‌النجوم؛ اذا اضاءت. طرور, مثله. 
|اربودن. ااطانچه زدن. |اافتادن. ||() پشم 
نو برآمده. ||موی خر که پعد از ریختن برآمده 
باشد. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طر. (طُرر) (ع ز) هنه: جاءوا طرا؛ آمدند 
همه. (منتهی الارب). جمیع. کلا, همگی. 
جمیعا. اف قاطبة. گشت. همگان. کلمةٌ طر 
در زبان عرب جز به صورت حال پبصورت 
دیگر استعمال نشده, یعنی همیشه بمعنی همد 


طرائف. ‏ ۱۵۳۹۱ 
وبصورت طَا آمده است. 
طرآن. (طْ](ع !4 اه و کار منکر و بد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طرآن. (طْز) (اخ) کوهی است که کبوتر 
بسیار در انسجا ب‌اشد. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). و منظور از حمام‌الط رآنی؛ کبوتر 
منسوب بدان کوه است. ابوحاتم گفته که عام 
مردم طرانی را طورانی تلفظ میکنند و آن 
ناصواب است از ابوحاتم پرسیدند که منظور 
ذوالرمة از طوریون در اين پیت چیست: 
اعاریب طوریون عن کل قرية 
یحیدون عنها من حذارالمقادر. 
ابوحاتم گفت: از ماد؛ طرء نیست. چه اگراز 
آن ماده بودی؛ بایتی طرئیون گفتی, 
پرسیدند: پس معنی آن چه باشد, گفت: مراد 
ذوالرمه آن بوده است که پفهماند تازیان بدوی 
از تازیان بلاد طور یعنی خط شام بوده‌اند. 
چنانکه عجاج رجزسرای معروف گفنه: 
دانی جناحیه من الطور فمر. 
اراد انه جاء من الشام. (معجم الیلدان). 
طرآنی. اطْر) (ع ص) آنچه معلوم نشد از 
کجارسیده, (منتهی الارب) (انتدراج). 
امر طرآنی؛ کاری که معلوم نشود از کجا 
رسیده. (متهی الارب) (آتندراچ)؛ 
-حمام طرآنی؛ مثله. (منتهی الارب). 
کبوتریکه معلوم نشود از ک‌جا رسیده. 
(آندراج). و در معجم البلدان بمعنی کپوتر 
منسوب به کوه «طرآن» آمده. رجوح یه طرآن 
شود. 
طراء (ط] (ع لا آنچه یر از خلقت زمین 
باشد. بعنی طری یر شری است. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) ||چیزی که در احاطة عدد 
درنیاید از آقرینش یقال هم اکثرمن الطرا و 
التری. (متهی الارب) (آنندراج). 
طرا. زطْ] ((خ) قریه‌ای است در شرقی نیل 
نزدیک فطاط از ناحیٌ صعید مصر. (معجم 
الیلدان چ مصر ج۶ ص ۲۳). رجوع به عیون 
الاخیار ج ۱ ص۲۰۱ شود. 
طراء . اطْ] (ع مسص) طراءة. تر و تازه 
گردیدن تره. یقال: طراءالبقل. خلاف ذوی, 
(متهی الارب) (آتدراج). 
طراء ۰ اطّر را)(ع ص.) چ طاری. 
طراثر. اط ء](ع ص: () خوب‌صورتان. 
چیزهائی که تیز و روان باشد. (غیاث اللفات) 
(آندراج). 
طراتف. (ط ء] (ع ص. ل) طرایفه ج طرينة. 
چیزهای لطیف و خوش. (آتدراج). []مالهای 
نو (انتدراج)ء 
بپذرفت چیزی که آورده بود 


طرائف بد و بدره و برده پود. فردوسی. 
ز چیزی که باشد طرائف بچین 
ز زرینه و اسب و تیغ و نگین: ‏ . فردوسی, 


۲ طرائف 


- طرائفي حدیث؛ برگزیده‌های آن. 
طرالف. ط ء] ((خ) بلادی است نزدیک 
اعلام صبح, و آن چند کوه است متساوی و 
مقابل یکدیگر. (منتهی الارب) (معجم البلدان 
چ مصرج ۶ص ۳۸),و در اشعار فرزدق ذ کر 
آن کوهها بيامده است. (معجم البلدان چ مصر 
ج ۶ص 4۳۸ 
طرائفی. (ط ء] (!ج) الشبخ عبدالکريم ابن 
ضرغام. المعروف بالطرائفی. از ادبای نيمة 
دوم قرن نهم هجری است. نام وی را در کتابی 
خطی که قدیم بود بدین سیاق دیدم: القاضی 
الفاضل جمال‌الدین این عبدالکریم ابن ضرغام 
الطرائفی. او راست: کتاب ایکار الافکار فمی 
مدح النبی المختار. آغاز کتاب بدین جمله 
شروع میشود: الحمد له الذی میزالانسان 
بالقلب و اللان. سپس گوید: برای آزمایش 
قریحه بترتیب حررف هجا از الف تا یاء در 
هر حرفی بیست بیت بنظم آوردم که ده بیت 
آن در تخبیب و غزل, و ده بیت دیگر در مدیح 
است. و آن اشعار رابه صفات پیمبر صلی اه 
علیه و سلم آراستم و چون بجواهر الفاظ و 
کلمات آن اشعار نگریستم, تسمیط آن ابیات 
رامنامیتر یافتم و آنرامخصی ساختم. و اول 
اصل آن ابیات بدین بیت آغاز میشود: 

آجبة قلبی عللونی بنظرة 

قدائی جفا کم و الوصال دوانی 

و اول مخمس این مصراح است: 

آذرب اشتیاقاً و الفواد بحرة. 

اصل ابیات بتنهائی در مجموعةالنبهانية, فی 
المدائح الثبوية» گردآوردة یوسف نبهانی بطبع 
رسیده, همچنین در دو دیوان و تسری, و 
طرائفی که گردآورندة آن دو عبدالباسط 
الانسی بوده در بیروت چاپ شده است. 
سپس در کتاب موسوم به دیوان نقح العطیب, 
من مدح الشفیع الحبیب. مذیل بمدحةاات حفة 
المحمدية نظم محمد رشیدین عبداللطیف 
الرافعی الفاروقی الطرابلسی, و محشی به 
کتاب تعطیرالوجود. لمدح صاحب‌السقام 
المحمود از عدالقادر الصیی الادهمی در 
سال ۱۳۱۰ ه.ق. در طرابلس شام به طبع 
رسیده است. اما مخمس آن اشعار هنوز طبع 
نشده و نسخه‌ای خطی از آن در دارالکتب 
المصریه, و در خزانة اليمورية موجود است. 
(معجم المطبوعات العريية ج ۲ ص ۱۲۳۵). 
طرائق. رط ء)(ع 4 ج طريقة. ||طبقات 
آسمان. |افرق مختلفه آلهواء. |((ص) ثوب 
طرائی؛ جامه کهنه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طراءق. (ط 14(ع مص) طراء. رجوع به 
طراء شود. 
طواب. (ط | (ع صاثبل طراب؛ شتران 
مایل به وطن. (متهی الارب) (آنندراج)ء 
طرابرژن.۰ 1 ((خ) این صورت در سفرنامة 


ناصرخسرو آمده است و چنین: پس از این 

4 شهر [طرابلس] برفتم همچنان بر طرف دریا 
رو سوی جنوب به یکی فرستگی حصاری 
دیدم که آنرا قلمون مگفشد. چشمه‌ای آب در 
اندرون آن بود. از آنجا برفتم بشهر طرابرزن و 
از طرایلس تا آنجا پنج فرسنگ بود. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ بران ص ۱۸). اما در کتب 
جغرافیا دیده نشد. 

طرایزنده. [طٌ ژد /د]((خ) (ب_محر...) 
دریای سیاه. بحر اسود. (دمشقی). بحرالروس. 
پحر بنطس. (تاج العروس) 

طرابزون ۰( لزخ) ولایستی است از 
ولایات ترکیةٌ آسیا؛ محدود است شمالاً به 

بحر اسود, جنوباً به ارض روم و سیواس؛ و 

شرا ی وغرباً به 
تسطمونی. ساحت آن دوازده‌هزار میل 
مریع, و جمعیت آن یک میلیون و یکصدهزار 
تن است که از اجناس مختلف مردم تشکیل 
یافته است و همگی دلسر و پردل میباشند. 
ولایت طرابزون کوهستانی است و دارای 
درختان بسیار از هر نوع صیوه است. این 
ولایت چهار متصرفیه و بیست‌ودو مرکز 
قضاء و بیست‌وهفت ناحیه دارد. بندر آن 
طرایزدن است که بر ساحل بحر اسود واقع 
شده و تزدیک به چهل‌هزار تن سکنه دارد و 
لگرگاه تجارتی وسیعی میباشد. مشهورترین 
شهرهای این ولایت صامسون است که خود 
بر بحر اسود تگرگاهی است, و کشتهای 
بسیار با ماشین بخاربدانجا لنگراقکند.(ذیل 
معجم البلدان ج ۲ص .)٩۱‏ 

طرابلس. (ط 2 ((ع شهری است به 
شام. (منتهی الارب) (آتندراج). طرابلس شام. 
در اقلیم چهارم واقع, طولش ۶۰ درجه و ۳۵ 
دقیقه, و عرض آن ۲۴ درجه میباشد. (معجم 
لبلدان ج ۶ص ۲۶). و آن نامی یونانی است 
پمعتی سه شهر. (دمشقی). لفت شامیه و اصل 
آن اطرابلس بهمزه» یا لفت رومی است معنی 
آن سه شهر. (ستهی الارب) (آنندراج). 
شسهریست ساحلی و عاصما طرابوزان 
شهریت مشهور بر ساحل دریای شام. بین 
لاذقیه و عکا, (معجم البلدان چ ۱ص ۲۸۳). 
بندری است در شام بر ساحل بحرالروم واقع 
در شمال بیروت و دارای چهل‌هزار سکنه, و 
از آنجا چرم و اسفنج خیزد. شهر طرابلس شام 
یکی از بلاد سوریه و بر کنار بحر ابیض 
متوسط ۲۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه از 
عرض شمالی و ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه و ۲۰ 
تانیه از طول شرقی بر دو کنارة نهر ابی‌علی 
واقع است. سابقا این شهر در راس زبانة 
داخل در دریائی که امروز لگرگاه واقع است 
بنا شده بود, ولی پس از انکه این شهر به 
دست ملمانان گشوده شد. شهر قدیم خراب 


كِِ 

گردیدو بجای آن بمافت میلی دور از آن 
شهر دیگری بنا کردند و نام شهر کهنه را بدان 
تهادند. بنبان عمارات این شهر تمامی از سنگ 
و دارای خانه‌های ساخته شده از یک طبقه و 
دو طبقه میباشد, و بناهای زیبا و مدارس 
متعدد و مساجد بسیار و مطبعه و روزنامه‌های 
جالب ترجه دارد. گرمابه‌هائی دارد که در 
تمامی اطراف و جوانب آن لوله کشی شده و 
آپ فراوان در هر لحظله که خواهند روان 
است. درخت و اشجار میوه در این شهر بسیار 
وباغات مسصفا و رزستان و بساتین 
طرب‌انگیز اطراف و جوانب شهر را فرا گرفته 
است. خاک این شهر برای کشت و تسربیت 
اشجار و نباتات استعداد کامل دارد, میوه‌های 
متنوع, از قبیل: پرتقال, لیمو, نارنج و گلابی 
در اي شهر نیک پعمل آید و انواع و اقسام 
شکوفه‌ها و گلها بویژه گل سرخ بسیار است. 
هوای این شهر مرطوب است اهالی آن در 
غایت ظرافت و تهایت مهربانی نسبت بمردم 
رفشتار سیکتند. در تحصیل فنون و اداب 
خصوصا در تشحیذ قریحد شمری حرص و 
ولمی دارن تا بحدی که نظم اشمار رایک نوج 
سلیقه میشمارند. اهل شهامت و عزت نفس و 
شدت بأس و کرم ميباشند. مناظره و رقابت با 
اقران و فمران خود را دوست دارند. 
علی‌الخصوص در مورد مناصب عالی. در 
پرورش کرم ابریشم اهتمام بسیار مبذول 
میدارند و در باقتن جامه‌های ابریشمین بسیار 
ماهرند. بازرگانی در این شهر رواج کامل 
دارد. بزرگترین محصول آن حریر, صابون, 
اسفنج, مازو, تنبا کوءپرتقال, لیمو و سایر 
میوه‌هاست. جمعیت این شهر از بیست‌هزار 
تن افزون باشد که قسمت عمده آن مسلمانان 
و بقیه.عیسویان از طوایف مختلف رومیها و 
مارونیهاه کمی از بهودان و سایر ادیان 
میباشند. لنگرگاء کنونی این شهر در مرکز 
قدیمی خود واقع و اکثر مرا کز تجارتی در 
آنجاست و قریب ده‌هزار تن جمعیت آن 

میباشد. مسیحیان چندین بار این شهر را در 
حصار گرفتد و زیان و خنارت یسیار بدان 
وارد اک آنجا را که دارای 
سیصدهزار مجلد از کت کتب زبانهای عربی و 
پارسی و یونانی بود طعمة حریق ساختند. 
سلطان صلاح‌الدین ایوبی | گرچه مدتی انجا را 
در سال ۵۸۴ ه.ق.محاصره کرد. ولی موفق: 
به اخراج میحیان و فتح شهر نگردید. بعد از 
سلطان صلاح‌للدین یکی از ملوک مصر آنجا 
را بگشود و خلقی بسیار از اهالی آنجا را 
بکشت., مع‌ذلک پادشاه قبرس در ۷۶۸ .ق. 
شهر مزیور را بازستاند و آن شهر را آتش زد و 


1 - ۳۵: 


ویران ساخت. چند با از آثار قدیم آنجا باقی 
است, از آن جمله شش برج برای محافظت و 
نگهبانی شهر بر کنار دریا از جهت شمال زبانة 
سابقالذکر برپاست. (ذیل معجم البلدان چ ۲ 
ص ۲۹۲ و صاحب قاموس الاعلام آرد: 
طرابلس شام ".نام شهر مرکزی ایالتی تایع 
پیروت در ساحل شام است و در ۶۵هزارگزی 
شسمال شرقی بیروت, بر نهر ابوعلی و 
سه‌هزارگزی بالای مسصب نهر مذکور و در 
دامن کوه منقردی واقع است. اسکلهای در 
مصب رودخانه و ساحل بحر دارد. سکن آن 
۰۰ ۰ تن است و دارای یک قلعه مربوط به 
زمان اهل صلیب میباشد. ۱۷ جایع. ۲۸ 
مدرسه و کابخانه, ۱۵ تکیه و مدارس ابتدائی 
و متوسطه دارد و دارای دوازده کلب و دییر 
دارالحکومة منتظم. بازار زیبای پر جوش و 
خروش, کارخانه‌های ابربشمی مععدد و 
دب‌اغخانه‌های بسیار است. کمربندهای 
حریری بنام طرایلس. قماشهای ابریشمی 
برای چ‌ادرشب و غسیره از ساخته‌های 
مخصوص آن شهر است. صابون‌پزخانه‌ها, 
کارگاههای عطرسازی, باغ‌ها و باغچه‌های 
بسیار زیاو باصفای پرتقال و لیموی لطیف و 
نیکو در آن شهر وجود دارد. تجارت آن 
دارای روثق مخصوصی است چه در سایة 
داير بودن اسکله تجارت جهات جنماو 
حمص روز به روز رو به تزاید و ترقی است و 
تیز شهر طرابلس مرکز تجارت اسفنج میباشد 
کددر آنجا صید میگردد. ۱۵۰۰۰ تن از اهالی 
آن مسلمان و بقیه نصاری هستد که به 
جماعات گونا گون‌منقسم میشوند و همه بزبان 
عربی تکلم میکنند. طرابلس شام شهر قدیمی 
است و بوسیلهٌ مهاچران صور و صیدا و ارواد 
تاسیس شده و از سه محله ترکیب یافته. بود 
گرداگردهر یک را سوری احاطه میکرد و از 
این رو آنرا تریپولیس (یعتی سه بلده) 
نامیده‌اند. این شهر در زمان رومیان و 
امپراتوران قسطنطیه نیز بسیار معمور و آباد 
بوده است. مسلمانان پیرایه‌هایی هم بر آن 
بند و آن را آبادتر کردند. یک کتابخانة 
بسیار بزرگ در اینجا تأستنین کرده بودند. 
بدبختانه اهل صلیب این کتابخانه را آتل 
زدنسد با وجود سوء ادار؛ آن زمانها با 
کشورهای اروپا مناسبات تجارتی پیدا کرده 
بود و کارخانه‌های بسیار حریر و شیشه و 
غیره در آن بکار افتاد. صلااح‌الدین ایویی ۳ 
پپرس اینجا را دربندان کردند و سرانجام به 
دست قلاوون فتح و مسترد گردید. شهر قدیم 
در ساحل واقع است و در اطراف اسکله اثئار 
عیقه فراوان مشاهده ميشود. در زمان باور 
ساطان سلیم‌خان با دیگر ممالک شام به 
کشور عثمانی ملحق شد و مدت مدیدی مرکز 


ایاتی بشمار صیرفت. و رجوغخ به مجمل 
التواریخ و القتصص ص ۴۸۰ و ترهةالقلوب چ 
اروپا ص ۲۵۳ و ۲۶۸ و فهرست حبیب‌السیر 
چ خیام و ایران پاستان ج ۱ص ۱۰۶و ج ۳ 
ص ۲۰۳۲ و عقدالفرید چ سعید عریان چ 
مصر ج ۷ ص ۲۸۴ و تاریخ مقول اقبال ص 
۰ ۲۶۶. ۲۷۶ و سفرنامة ناصرخسرو چ 
پرلن ص ۱۷ ۱۸ و ۲۸ و کلمة اطرابلس شود. 
طرابلس شام. (ط بْ ل س] (لج)۲ مولف 
قاموس الاعلام گوید: نام قضائی است در 
ولایت بیروت و عبارت است از قسم جنوب 
غربی سنجاق, از طرف شمال و شرق با تضای 
عکا محدود مباشد, و ٩۱‏ قریه دارد و مشتمل 
است بر ۵ ناجیه و اراضی علسیرة 
عرب‌الجحیش و عدة نفوس آن بر ۴۱۸۷۱ تن 
بالغ گردد و ۲۰۳۳۶ تن از اینان مسمانند 
- اتهی. امروزه دارای ۴۰۰۰۰ سکنه است. 
||طرابلس شام (سنجاق...) مولف قاموس 
الاعلام ترکی آرد: یکی از ایالهای پنجگانة 
ولایت بیروت است؛ از طرف جتوب به 
سنجاق جسبال لبنان, از سمت مشرق به 
سنجاق حما از ولایت سوریه, از سوی شمال 
به سنجاق لاذقیه و از جانب مفرب به دریای 
سفید محدود میباشد. اراضي آن تاهموار و 
پرعارضه است دامنه‌های جیل لبنان و جبل 
تصیریه در آندرون سنجاق پخش شده, انهار 
بیاری دارد و از همه بزرگر در میان دو 
سلسلهة مزپور جاری و موسوم به نهر کپیر 
میباشد. و خاک آن بسیار حاصلخیز و 
پرمحصول و هوای سواحل آن بی‌اندازه گرم و 
تقاط مرتفع داحله آن خنک و بطور کلی 
معتدل و سالم است. محصولات عمد؛ آن 
عبارت از: گندم. جوه ذرت. ارزن. نخود, 
عدس باقلا و حبوبات دیگر و یز تنبا کوو 
سیب زمیلی و غیره و میوه‌های بسیار از قبیل: 
پرتقال, لیم انار, انجیر» انگور, زیتون فراوان 
هم دارد, روغن زیتون بمیزان کلی حاصل 
شود, زنبور و کرم ابریشم آن نیز فراوان است 
ر انگیین و نوغان جزو صادرات سنجاق 
است, و در اندرون لوا به پرورش دام نیز توجه 
بیار ميشود. سالانه بیش از موق 
پشم حاصل گردد. مقدار جتگلهای سنجاق به 
۰۰ ۰ دوم آ بالغ مشود و درختان بزرگ 
و گونا گون صنعتی دارند. | کتشافاتی برای 
گنشق نمادن هنوز :ره تمد فوبی لوا 
۵ تن بالغ گردد که قریب ٩۱۱۸۳‏ تن 
ملم ستی و نصیری و بقیه غیرملم روم. 
مارونی. کاتویک, ارمنی, پروتستان و 
بهودی میباشند و ۱۵۴ باب جوامع و ساجد 
و مکاتب و معابد دیگر دارد. ۵۶۷قریه در این 
سنجاق موجود است و به چهار قضا و ۵ 
ناحیه بطریق ذیل مقسم گشته است: 


طرابلس غرب. ۱۵۳۹۳ 


قضا ناحیه 

اسکلد 
۲) خینه 

طرایلس شام ۳) طرطوس 
۴ ارواد 
۵) حذور 

۲) صافیا 

۳)عکار 

۴) حصی‌الا کراد 


طرابلس غرب. ۱ط ب [ي غ) ۵ 
شسهری است بمقرب. (سنتهی الارب) 
(آندراج). شهری است در پایان سرزمین 
پرقة و ابتدای زمین افریقیه. (معجم ایلدان 3 
مصر ج ۱ص ۲۸۵). از مشاهیر بلاد افریقیه 
مملکتی است از اقلیم دوم و سوم و بلاد 
مش‌پورش فزان و ولایت بسیار دارد. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۲۶۴ و ۲۶۹). این 
ناحیت در قدیم حد غربی مملکت ایران بوده. 
در ساحل بحرالروم و شمال افریقیه میان 
تونس و مصر وأقع و به نام کرسی افریقا (طری 
پولی تن) معروف گردیده» و دارای هفتادهزار 
جمعیت است. یاقوت گوید: و آنرا طرابلس 
گویندو از گفتار ابن بشیر آورده است: 
طرابلس به رومیه و افریقیه بمعنی سه شهر 
است و یونانیان آنرا طرابليطة نام تهادند. و این 
لفظ در لفت آنان افادة معنی سه شهر کند. زیرا 
طرا بلغت آنان بمعتی سه و بليطة بمعنی شهر 
باشد و نیز ابن بشیر در کتاب خود آورده که 
قیصر روم اشباروس اول کسی است که 
طرابلس را بتا کرد. و این شهر را بشهر اناس 
نیز مینامند. شهر طراپلس را حصاری است از 
ستگهای سخت و بزرگ. با بنانی جلیل, این 
شهر بر کنار دریا واقع است و مسجد جامع آن 
نکوترین جوامع شهرها است, بازارهای شهر 
بسیار معتبر و همواره مملو از مردم است که 
در کار معامله و داد و ستد میباشند. مسجدی 
نیز دراین شهر هست که آن را مسجدالشعاب 
خوانند. و مورد توجه اهالی شهر است. در 
اطراف و جوانب شهر گروهی از نبطیان را 
قرارگاههائی است که از جانب شرق و غرب 
مسافت به روز راه امتداد دارد تا بفوضع 
معروف به بنی‌السایری. و از جانب قبله 


۰ 19 ۲۲۵۵۱ - 1 
۰ 09 اآمم۲1 - 2 
۳-مأخوذ از کلم آقه و مساوی ۴۰۰ درهم 
است. و حفة جدید از هزار درهم جدید بعمل 
آید که با یک کیلوگرم برابر میباشد. 
۴ -مقیاسی است بطول و عرض چهل قدم آنرا 
ذرع معماری نیز گویند. دونم جدید با هکتار 
فرنگی برابر است. 
.۰ 8 ۲۲۱۵۵۱ - 5 
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مسافت دو روز راه ممد است تا پسد هواره 
رسد. و در میان برابر آن حدود کسانی یافت 
می‌شوند که بزبان نبطیان سخن میگویند. در 
این شهر چندین ریاط ساخته شده که صلحا و 
اه (‌انه را پسناهگاه و مسحط رحالست و 
مشهورترو معمورتر از همگی آن رباطات 
مسجدالعاب است. للگرگاه کشتیها در این 

شهر از پادهای مخالف پیوسته اس است. 
میوه‌ها و انواع نعمتها و خیرات در اين شهر 
فراوان است, در جانب مشرق شهر باغها و 
پساتین بسیار می‌باشد. صحرای شوره‌نا ک 
بزرگی بشهر پیوسته است که نمک بیاری از 
آنجا برداشت می‌کنند. در داخل شهر چاهی 
است موسوم و معروف به بثر ابی‌الکنود که 
اهالی آن چاه را زشت شمارند و هرکه از آب 
آن نوشد گول و نادان شود و ا گراز کسی امری 
ناملایم سرزند گویند بر تو حرجی نیست. چه 
بیگمان از آب چاه ابی‌الکنود نوشیده‌ای, و 
این امر بر اثر نوشیدن آن آب از تو ناشی شده 
است. گواراترین آب‌های این شهر آب بثرالقبه 
است. لیث‌بن سعد گوید: عمروین‌الماص در 
سال ۲۳ «.ق. بفزای طرایلس شد تا به قبه‌ای 
که در بلندی جهت شرقی شهر واقع بود 
فرودامد وبا آنکه در انجا مدت دو ماه شهر را 
در حصار داشت کاری از پیش نتوانست برد. 
مردی از تشکریان عمرو که از طایفةٌ بنی‌مدلج 
بود. روزی با هفت تن از همکاران خود بعزم 
شکار از لشکرگاه خارج و بجانب غربی شهر 
روائه گردید و در آنجا جمع شدند. اتفافاً 
روزی سخت گرم بود و تاب گرما توانتد 
آورده عازم بازگشت به جایگاه خود شدند و 
بر کنار دربا که به شهر اتصال داشت راه 
خویش پیش گرفته میرفتنده چون بین دریا و 
شهر دیوار و حاجزی نبود و کشتی‌بانان نیز 
مشفول للگر انداختن بودند که به خانه‌های 
خود شوند. مدلجی و همراهان سلتفت شدند و 
در همان انا آب درا از ناحیة شهر 
فرونتست, آنان ثیز فرصت غنیمت شمردند 
و از همان جانب که آب فرونشته بود داخل 
شهر شدند تا به کلیسای شهر رسیدند. در آنجا 
بالاتفاق آواز به تکبیر باند ساختند. رومیان 
در آن حال پناهگاهی جز کشتیهای خود 
نداشتند. عمرو عاص نیز با لشکریان به شهر 
هجوم آورد و بر رومیان بتاختند, رومیان 
همین قدر توانستند آنچه از حیث وژن سبک 
و حمل و نقلش آسان بود با خود از معرکه بدر 
برند و عمرو با کمال فراغت خاطر شهر رافتح 
کردو آنچه در شهر یافت بغلیمت برد 
هرثئمةین اعين در اوقاتی که به حکومت 
طرابلی برقرار بود. قرمان داد تا يين دریا و 
شهر دیواری بنا کردند و در کتاب ابن 
عبدالحکم آمده است که عمروین العاص شهر 


طرابلس غرب را بقهر و غلیه گشود و بدانچه 
| در آن شهر بود دست یافت. (معجم البلدان چ 
مصر ج ۶ص 4۳۵ از ایالات دولت عشمانی 
در افریقیه و از بلاد مفرب است نزدیک شط 
بحری واقع است بمسافت ۸۰۰ میل سحدود 
است شمالاً بیحر ابیض متوسط و جنوبا 
بصحرای کبیر و شرقاً بخدیویه مصریه و غرباً 
به ایالت تونس و اقلیم الجزاثر. مساحت آن 
قریب یک میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن 
یک میلیون و پانصد هزار تن میباشد که یک 
ثلث آنان در پنی‌غازی و یک ثلث در برقه و 
باقی آنان در ساير ولایات ایالت سکنی 
دارند. و پیشتر آنان از ناد عرب و قریب 
یکصدهزار تن هم یهوداند و اندکی نیز از 
ترکان و اروپائیان در بین آنان هست. اکشر 
اهالی متمایل به صحرانشینی میباشند, از این 
رو ایالت طرابلس را شهرستان و دهکم است و 
در زمان قدیم اراضی آنجا بسیار حاصلخیز 
بوده و از چاهها و قنوات و چشمه‌های طبیعی 
مشروب میشده و پیشه و درخت بیار داشته 
که اینک بواسطة کمی آبها و نباریدن باران, 
اراضی اغلب خشک و بی‌حاصل است و اگر 
جائی هم استعداد کشت و زرع داشته باشد. 
بواسطة فقدان تهر جاری و چشمه طبیعی 
مشروب ساختن آن اراضی با آبهای بارانی 
است که در ابارهای بزرگ ذخیره نهاده‌اند, 
ولی در نواحی شمال غربی بلاد برقه و 
بی‌غازی چشمه‌ها و چرا گاههائی یافت 
می‌گردد و با آن چشمه‌ها و مراتع گندم و ذرت 
میکارند. و از محصول این بلاد روغن, زیتون. 
خرما, خرنوب (نسباتی است بری خاردار)» 
پرتقال, لیمو, زعفران, زيدة اسرشیر). عسل» 
و غیرهاست و معدنی قایلذ کر ندارد. ولی اژ 
پعض نواحی آن کپریت و گچ استخراج 
میکنند و از معدن مزیور تخته‌سنگهای بزرگ 
جهت بنای عمارت بیردن می‌آورند. تجارت 
این ایالت با سودان و مصر و اروپاست 
صادرات آن عبارت است از اقسام پوستها و 
گوسند. حیوانات آن اسب, استره میش, مه 
آهو و درندگان و کفتار و شفال است. معارف 
در این ایالت کم پیشرفته است. تعلیمات 
لشکری بین همگی قبائل و عشاثر داثر است 
قبئلوابسته به این یالت را تال شایانی به 
آموختن آن مباشد. مخزنهای لشکری 
طرایلس مشحون و مملو از آلات و ادوات 
حربیه است و استسکامات سواحل در نهایت 
استواری است. در این ایالت پایگاههائی 
موجود است که به تریئهای قوی مسلح و به 
سنگرهای پسیار محکم ترتیب داده شده و هر 
نوع ذخاتر جنگی در آن سنگرها قراهم باشد. 
این ایالت در زیر فرمان یک والی از جانب 
دولت عشمانی اداره مشود ".این ایالت به پنج 
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مستصرفیه منقسم است: م تصرفية اول. 
متصرفیه طرابلس است, مرکز و والی‌تشین آن 
نیز به نام طرابلس خوانده میشود و مقر رئیس 
پادگان در آنجاست و این مرکز بر زبانة دریا 
واقع و به باروئی استوار استحکام یافته و 
لتگرگاهی بس نکوست. ولی عمق آن کم 
میباشد و در واقع بندر صادرات و راردات 
است. دارای چ‌ندین دبستان عسمومی و 
لشکری است. متصرفیه دوم. فزان است و آن 
بزرگترین بخشهای این ایالت است و در 
جنوب این ایالت واقع شده. و طول آن از 
شرق به غرب ۲۰۰ میل و معظم عرض آن از 
شمال به جنوب ۲۵۵ میل و هوای آن گرم و 
باراتش کم و سکان آن اغلب در واحه‌های 
کوچک زندگانی می‌کنند و اغلب اعتماد و 
پشتیبانی آنان به درخت خرماست. مع‌ذلک 
از حبوبات و انجیر و انار و پرتفال نیز بی‌بهره 
نیستند» فاعده؛ ان شهر صرزوق و دارای 
یکصدهزار تن جمعیت میباشد. سوم متصرفيةً 
ان جبل غربیه است. مرکز آن شهر غدایس 
است و نغدامی در جنوب شربی طرابلی 
واقع است و تا آنجا پانزده روز مسافت راه 
است. متصرفیة چهارم» خس است. مرکز آن 
سوکنه است. متصرفیة پنجم, بنی‌غازی است 
و آن بسندرگاهی است پر دریای متوسط, 
ایستگاه کشتها در ساحل آنجا پوشیده شده 
از رمل است و برای داخل شدن در بندر 
مستعد نیست. از شهرهای این متصرفیه, 
درنه, برقه, و اوجله است که مسلمانان در 
سال ۲۳ ه.ق,پفتح آن موفق گنتند. عمروین 
العاص و زبیربن العوام در خلافت عسمان‌ین 
عسفان شهر اوجله را فتح کردند و دولت 
عثمانی در روزگار سلطان سلیم دوم بر ایسن 
شهر اسبیلا بافت بسال ۹۵۸ ه.ق.و پیش از 
آن تاریخ شهر مزبور در تحت تصرف دولت 
بنی‌حفص بود, سپس اسپانیولیها آن شهر را 
اشعال کردند و چندان نسبت به اهالی آن شهر 
جور و ستم کردند که به فریاد و ففان آمدند و 
به ایلیا ناه بردند و خود را تسلیم ساطه و 
نفوذ آن دولت ساختند, مشروط بر آنکه فقط 
حصون و استحکامات رابه ایتایا تفویض 
کنندو در ازاء این امر ایحالیا از دخالث در امور 
داخلی آنها اغماض و خودداری کند. ولی 
دولت ایتالا به پیمان خود وفا نکرد و در امور 
داخلی آنان به دخالت پرداخت و بالیجه کار 
به جنگ کشید و مردم طرابلس دست بسوی 
دولت عشمانی دراز کردند و از آن دولت یاری 
خواستند و هیتتی بدان کشور گسیل داشتند که 
تقاضا کنند شهر آنان را از زیر بار ستم برهاند. 
دولت عشمانی مسوول آنان را اجابت کرد و 


۱-البه در زمان تألیف ذیل معجم البلدان, 


طرابلسی. 


نیروی دریائی خود را بسوی طرابلس فرستاد 
و مردم آن شهر را از ستمگری ایتالیا آزاد 
ساخت؛ ولی با دائتن استقلال داخضلی تابع 
عثمانی گردید تا آنکه یوسف‌پاشا قیام کرد و 
دولت عشمانی با او به برد پرداخت و در سال 
۵۱ ه.ق. کاملا آن شهر را جزو متصرفات 
خود قرار داد. (ذیل معجم البلدان ص ۹۳ ۲).و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: طرابلس شرب 
تام اسکله و شهری است در ساحل شمالی 
افریقاء در بحر ابیض و مرکز ولایت بزرگ 
موسوم به همین اسم میباشد و در ۱۶۰۰ 
کیلومتری جنوب شربی استانیول و ۵۰۰ 
کیلومتری جلوب شرقی تونی در ۳۳ درجه 
و ۵۲ ثانیه و ۱۰درجه‌و ۵۰ دقیقه و ۲۵ ثانیه 
عرض شمالی.با طول شرقی دیده میشود. و 
شماره؛ُ نفوس آن به ۰ تن بالغ گرده و 
قریب پنج شش هزار تن از اینان بهودی» 
مالتی و اجنبی و بقیه مسلمانند. بازارهای 
پرمعامله, جوامع و مساجد متعدد. سور, قلمه 
و بعضی استحکامات و یک کاخ وسیع دولتی 
و یک نورافکن دارد و نیز یک باب جامع 
مسحتشم و پسر نسقش و نگسار از طسرف 
طفورت‌پاشا در اين شهر بنا شده و مکان 
وسیع مسمی به منیشه دارد. در اینجا باغها و 
باغچه‌های پر از درختان لیمو و پرتقال و 
نخلهای تناور و تعداد بسیار قصور و عمارات 
بزرگ دیده ميشود. للگرگاهش باز و تنگ 
است و جهت غربیش بایک دماغة طویل 
مشتمل بر بعض استحکامات محفوظ میباشد. 
بران اگرگاهچند جزیرة کوچک خودنمالی 
میکنند که در صورت پر کردن بین آنها 
محافظت آن سخت آسان خواهد بود. در حال 


حاضر مدخلش تنگ و میانش پر و از این رو . 


برای ورود سفاین بزرگ نامساعد رجگسرفتار 
امواج است و با این وصف طرابلس غرب در 
بين سودان و اروپا صوقع بس مهمی دارد. 
تسجارت پرحرارتی در این دیار 
حکمقرماست. آمد و شد سفائن بسیار میباشد 
و از راه غدامی و فزان ببه برنوح, وادی, و 
تم‌کتو و همه نقاط سودان کاروانهای متظم 
ایاب و ذهاب دارند. مقدار وارداتش سالانه از 
۰میلیون و صادراتش سالانه از ۱۸میلیون 
فرانک تجاوز نماید» واردات عمده‌اش 
عبارت است از منسوجات آبی‌رنگ و اقمشة 
دیگر و نیز قهوه, شکر و غیره. و گاو و 
حیوانات دیگر, ثمک. دوخ (حلفا)؛ پوست. 
پر شترمرغ و دندان فیل که از سودان می‌آید. 
اقلام صادراتی شهر مزبور را تشکیل میدهد. 
خانه‌های شهر بشکل مدرسه است؛ یعنی 
حیاط دارد و پنجره‌ها رو به.حیاط باز 
ميشوند. بطرف کوچه پنجره ندارند, کوبهایش 


بسی تتگ و درا کثرنقاط هوادر مضیقه است : 


و جریان لازم را ندارد و مع‌الوصف هوایش 
معفبدل و بسیار سالم میباشد. بتقدیر تعمیر و 
تجدید بندرگاه بسرعت رو بترقی تجارت و 
آبادی خواهد رفت, بلکه در اندک زمانی با 
اسکندریه در تجارت خواهد توانست رقابت 
کند. در این شهر حصیرهای زیبا و حوله‌های 
قشنگ بعمل می‌آورند و نیز بعضی معمولات 
ظریف از عاج میازند. شهر طرابلی شرب 
یکی از پلاد بسیار قدیم است. به اعتقاد بربرها 
اسم باستاتی آن.وایه یا وایات بوده» اما در 
کسب غریی بشکل بتاره قبط شنده‌الست. ین 
شهر به دست فینیقیان افتاد و آنان آبادش 
کردند.رومیان آنرابه نام «اویا» خواندند و آن 
خطه را تریپولیس نامیدند که معرب آن بشکل 
طرابلس درآمده. پعدها ام خطه را بشهر هم 
اطلاق کردند. بسال .۲۳ «ه.ق.عمروین عاص 
این شهر را فتح کرد و ضميمة ممالک اسلامی 
ساخت. در ادوار وله اسلام معمور بود و 
مسقط رس بمضی از علما و مشاهیر است در 
اوائل قرن شانزدهم میلادی. اسپانیولها و 
بعدها شوالیه‌های مالط اين سرزمین را تست 
تصرف خویش درآوردند و بسال ۹۵۷ ه.ق. 
در عصر سس لطان سلیمان قدانونی 
طفورت‌پاشای مشهور اینجا را ضبط و 
یمالک عثمانی ملحق ساخت پادشاه مذکور 
جامع سحتشمی در این شهر بنا کرد که 
مقبره‌اش هم در حظیر: آن دیده ميشود. 
طرابلسي. [ط بْ لْ] ((خ) برهان‌الدیین 
ابراهیینابی‌بکرین لشیخ علی اطرابلسی 
الحنقی نزیل‌لقاهرة, ولادت او بسال ۸۳۳ 
«.ق.و وفات وی در ٩۲۲‏ ه .ق. بوده است: 
او راست: الاسعاف فی الاحکام الاوقاف (فقه 
حنفی) مختصری است که دو کتاب وقف 
هلال و خصاف را در آن گرد آورده و در 
یولاق به طبع رسیده است بسال ۱۳۹۲ ه.ق. 
(معجم المطبوعات چ ۲ستون ۱۲۳۵). 
طرابلسی. (ط ب ل) ((ج) اقفسساضی 
سعدالدین عزالمومنین ابولقاسم عبدالعزیزین 
تحریرین عبدالعزیزین الیراج. رجوع به ابن 
براج شود. ۱ 
طوابلسی. (ط بْ ل] ((خ) الشیخ عبدالغنی 
الفاروقی الطرابلسی. او راست: اشراق‌الانوار 
فی اطلاق‌العذار. اين کتاب در ادپ است که 
بسال ۱۲۶۸ ه.ق.تألیف و طبع هم شده است. 
(ممجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۳۸۷). 
طرابلسی. (ط بل ] ((خ) علی علاء‌الدین 
آبوالحسن علی‌بن خلیلی الطرابلسی الحنفنی» 
قاضی القدس الشریف. ولادتش بسال ۸۳۴ 
ه.ق.بوده» ار راست: مین الحکام فیما بتزدد 
بین الخصمین: من الاحکام (ققه حنفی) این 
کتاب بر سه بخش و تمامی درعلم قضاءً 
است. ۱ - در مقدمات اين علم که احکام 


۱۵۳۹۵  .یشییارط‎ 


میتی بر آن است. ۲ -در دلایلی که قضایا را 
از یکدیگر متمایز میازد. ۳ -در احکام 
سیاست شرعیه. یک نوبت در بولاق بسال 
۰ ظ.ق.و وبتی هم در مطبعةً میمیه 
بسال ۱۳۱۰ ه:ق.و درحاشية آن نیز کتاب 
لسان‌الحکام قی سعرقةالاحکام از تألیفات 
ابوالولیدین شحنة بطبع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج #ستون ۶ 
طراپلسیی. [ط بل ] (اخ) می‌صطفی‌ین 
محمدین ابراهیم‌ین ذ کری الطرابلسی المفربی. 
او راست: دیوان شسعری که در مسطبعه 
عبدالرزاق بسال ۱۳۱۰ ه.ق.بطیع رسیده 
است. دیگر شرح قصید؛ ابن ذ کری‌که در علم 
میقات است و آن در شهر فاس چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات ج۱ستون ۶و 
چ۲ستون ۱۲۳۶. 
طرابلسی. [ط بْ لْ) (اخ) السید سحمدین 
ابراهیم الحسینی لطرابلی. او راست: تفر 
الحینی که جزء اول آن به اخر سورء‌بقره 
پایان یافته. و در طرایلس شام بسال ۱۳۳۲ 
ه.ق, چاپ شده است. (معجم المطبوعات ج 
۱ستون ۷۷۴). 
طرابلس شام شود. تری‌پولیس نزدیک جیل 
لبلان و در مسصب رودی واقع است که به 
دریای مفرب میریزد. بعدها شهر مزیور در 
موقع چنگهای صلیب به دست فرانگها تاد 
و پس.از آن مس‌لمین شهری در نمزدیکی 
تری‌پولیس قدری دورتر از دریا ساختند که 
موسوم به طرایلیس شرق گردید. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۱۶۸ رجوع به ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۳۲۸ شود. 
طرابلیس. زرط بْ] ((ج) ... غرب) رجوع 
به طرایلس غسرب و ایران باستان ج ۲ ص 
۴ شود. : 
طراینش. (ط ب نْ] (اخ) نام شهری است 
به جزیرة صقلید. (معجم البلدان چ مصر ج ۶ 
ص ۳۶ 
طرابوزان. (ط] (لخ) رجوع به طرابزون و 
تاریخ مغول اقیال آشتانی ص ۵۶۹۰:۴۵۹, 
۰ ۰۵۷۲ ۵۷۴و ایبران باستان ج ۲ص 
۹۹۷۰ 1۰۳۸۵ و ترجمتاریخ ادبیات بنراون 
ج ۳ ص ۸۰۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۸: ۳۵۰ 
۵۱ ۰۴۵۲ ۲۵۵ و تاریخ ادبیات براون 
ترجمهٌ رشیدیاسمی ص ۳۷ شود. 
طرابوزن. اط رَ) ((ج) رجوع به طراینزون 
و انسران باستان ج۲ ص ۰۱۰۹۵ ۱:۸۹ 
۰ ۱۵۱۰ شود. 
طراپیشی. [ط ] ((خ) شیخ محمد طرابیشی 
او زاست.کتایی بام تبصر:الاخوان فی بیان 
اضرار البغ المعروف بالدخان که در مصر 
بطبع رسیده است. (منعجم السطبوعات ج ۲ 


۶ طرابیل. 
ص ۱۲۳۶ 


طرابیل. (ط ] (ع ) م طسربال. ااقرب 
الموارد) 
- طرابیل‌الشام؛ صومعه‌های شام. 
طرابیل. اط] (ٍخ) اين نام به این صورت و 
صورت طرایل در تاریخ سیستان آمده و او 
سالار هندوان یعقوبی بود. رجوع به تاریخ 
سیستان ص ۰۳۰۷ ۳۰۹: ۲۱۱ شود. 
طرابیون. [ط | (مسمرب. !) به بونانی 
علک‌البطم است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به طرامیلس شود. 
طرابية. (ط پ ی ] (لخ) از نواحی حوف 
مصر است و ذ کر آن در اخبار آمده است. 
(معجم البلدان چ مصر ج ۶ص ۳۴). 
طرابية. (ط ب یی ((ع) شهرستانی است به 
مصرء یا آن ضرابیه است. (منتهی الارب). 
طرات. اط ر ر](ع لاج طرّة 
طرائوت. [ط] (ع ) طرائیث است و 
گفته‌اند اسمی است مشترک میان اشترغار و 
اشق. (فهرست مخزن الادویه). 
طراثیث. (ط ۱ (ع | ج طرزئوث. (سنتهی 
الارب) (تفلیی) (انتدراج). 
طراثیث. [ط ] (ع () بمعنی طرثوث است و 
آن میوه‌ای است که به فارسی بل گویند. 
(برهان). هیور, بیخ گیاهمی است سرد به درجة 
دوم و خشک بسوم تقویت اعضا دهد و خون 
شکم دفع کند. (نزهةالق لوب خطی). نام 
میوه‌ای است. (غیات اللفات). طرئوث نیز 
گویند. بشیرازی بل شیرین خوانند سرخ و 
سفید بود, بهترین وی سفید بود» طبیعت وی 
سرد و خشک بود در سیم» قطع خون رفتن 
کنداز مقعد و مجموع اعضا و رجم و شکم 
بیندد و قوت مفاصل و جگر و معده دهد و 
چون با روغن گاو یا شیر بز پاره‌ای بپزند و 
بیاشامند استرخاء معده را مفید بود و مسقدار 
مأخوة از وی یک مثقال بود و اسحاق گوید: 
مضر بود بسفل و مصلح وي‌گلنار است. و بدل 
وی جفت بلوط بوزن آن و گویند نیم وژن آن 
پوست تخم‌مرغ سوخته شسته ( کذا) و چهار 
دانگ وزن آن قرط و شش یک آن عفص و ده 
یک آن صمق عربی است. (اختیارات بدیعی). 
یمعنی رُب‌الارض و زب‌الریاح است. و آن 
نباتی است خشبی شبیه به قطر و در زمین 
فرورفته وسرخ و سفید میباشد و گیاه او مثل 
بسرگ پیچیده و بیشتر در نخودزار و زیر 
درختها میروید و قسم سرخ آو شیرین و 
ما کولاست و باقپض و سفید او تلخ میباشد. 
در سیم سرد و خشک و بسیار قابض و قاطع 
اسهال و سیلان خون و عرق و مقوی معده و 
جهت اعیا و ردح مواد حاره تافع و مضر ریه و 
مصلحش شکر و شرتش تا دو درهم و بدلش 


سدس وزن او عفص و بوزن او صمغ عربی. 


(تحفذ حکیم مژمن). صاحب مخزن الادویه 
آرد: پس از ذ کرماهیت و طبیعت طرائیث و 
نقل عین بیانات تحفة حکیم مومن, در ذ کسر 
افعال و خواص آن گوید: بسیار قابض و قاطع 
و حابس اسهال و سیلان خون و عرق و مقوی 
کبدو معده و دابغ و دافع استرخای آن و جهت 
اعیا و ردع مواد حاره. و تحلیل صلایات و 
تقویت مقاصل مسترخیه شرباً رضماداً و 
چون با شیر تازه دوشیده طبخ دهند و یا با 
دوغ ماست گاو پیاشامند. جهت اسحرخای 
معده و کید نافع مضر به ریه, مصلح آن شکر و 
مخشن جلد و مصلح آن بزرقطوتاء مقدار 
شربت آ ن تا دو درم بدل آن ثلث وزن آن 
عفص ر دو ثلث آن قرط و نصف وزن آن قشر 
بیض محترق و عشر وزن آن و بقولی بوزن آن 
صمغ عربی است و آقاقیا بوزن آن نیز گفتهاند. 
(مخزن الادوبه). در سیستان او را خیسرو و 
هسیرو هم گویند. ارجانی گوید: طرائیث سرد 
است در دو درجه و خشک است در سه درجد 
و هییت او آن است که چوب بارها کژ بود 
بمقدار انگشت. و سرخ و تیره‌رنگ باشد و 
منبت او در پادیه باشد و طعم او دلالت قبضص 
بود و استرشای معده را دفع کند و معده را 
دباغت کند.محمد زکریاگوی: بدل طراثیث 
در بستن شکم و رفتن خون از شکم نیم جزو 
از پوست بیضه سوخته است و نیم جسزو او 
مازو. ارجانی گوید: شدس او مازو است و 
عشر او صمغ است. (تسرجمة صیيدنهةً 
بوریحان). طرائیث یمی زب‌الارض و 
زب‌الریاح وهوبت پرتفع کالورقة الملفوفة و 
اصله قطم حمرٌ خشبية کالقطر الی قبض و 
غضاضة بارد یاپس فی الثنية, یحبس و بقطع 
لاسهال المزس شرب و العرق ضماداً و یحلل 
لصلابات طلاء و ینم الاعیاء و هو یضر الرنة 
اه ال کر و تفن ملد و بعلمه 
ابزرقطونا. (تذکرة داود انطا کی): بگیرند 
خرما و مویز و مازو و اقاقیا و شب یمانی و 
طرائیث. یکوبند و بر زهار نهند. (ذخیرءٌ 
خوارزشاهی). 
طراج. (طْز را] (ع) ُزاج. رجوع به درا 


شود. 
طراح. رد را (خ) دصی از دهستان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهوازء واقع 
در ۲۳۴هزارگزی شمال باختری اهواز کنار 
کرخه کتار راه شوب اهواز به سوسن‌گرد. 
دشت. گرمسیر با ۱۲۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانةٌ کرخه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. ساکنین از طایفٌ حلاف 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶ 
طراح. [تْ] (ع ص) جای دور, (مسنتهی 
الارب) (انندراج). 


طراد. 


طراح. (طز را] (ع ص) بسیرنگ‌گر. 
گرده‌ریز.نقشه‌ریز. آنکه طرح افکند. نقاش. 
طراح. رز را) ((خ) از اعلام است. (منتهی 

الارب). 
طراحا. [1] (() به سریانی صمغ قتاد است که 
کتیرا نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
طراحودوطیس.1] (معرب. [) رجوع به 
طراخودوطیس شود. 
طراحة. [طْز راخ) (ع () فرشی است. یک 
قسم گستردنی است؛فقد ذکران اتابک 
سلطان دمشق, طلب محتمبا فذکر له رجل 
من اهل العلم, قامر باحضاره, فلما نظره, قال 
انی ولیتک امر الصبة علی الاس بالامر 
بالممروف و الهی عن السنکر: قال ان کان 
الامر علی کذلک, فقم عن هذه الطراحة و ارفع 
هذا السند. فانهما حریرٌ و اخلم هذا الصاتم 
فانه ذهبٍ و قد قال صلی اه علیه و آله و سلم 
هذان حرامان علی ذ کور امتی. (معالمالقربة). 
ج. طراریح. فراش مربع یجلس علیه [عامید). 
(دزی). 
طراحيی. [طْز را] (حامص) عمل و شغل 
طراح. بیرنگ گری. نفشه‌ریزی. تقشه بنائی را 
بر کاغذ, با حبر یا مداد و یا بر زمین با گچ و 
مانند آن کردن. نقاشی. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). 
طراحی. 7 یی ] (ع ص) سیر 
طراحیم: سیر دوز و دراژ, (ستتهی الارب) 
(اتتدراج) 
طراحيی کردن. (طر راک د] امسص 
مرکب) نقشه ریختن. طرح کردن. 
طراخنة. [ط خ نَ] (ع [) ج طرخان. (منتهی 
الارب) (آن ندراج): فسقال یحبی‌بن خالد 
البرنکی, با امیرالمزمنین... و علی‌ین عیسی» 
قتل صنادید اهل خراسان و طراخنتها.., 
(آداب الوزراء جهشیاری ص ۱۸۰). رجسوع 
به ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۵۷ شود. 
طراخو دو طیس. [طّ] (معرب. () جربی 
است در باطن جفن که سخت درشت شده 
باشد. (بحر الجواهر تسخه خطی کتابخانة 
مسولف), و در بحر الجواهر چاپی 
«طراحودوطیس» آمده است. 
طراخیس. (ط] (مسعرب. () بسه یونانی ر 
خذروس است. (فهرست مخزن‌الادویه). و در 
تحفةٌ حکیم ممن همین کلمه را طراخینس 
آورده است. 
طراخینص.[] (مسعرب. !) اسم یونانی 
خندروس است. (تحفةً حکیم موّمن). و در 
قهرست مخزن الادویه چاپی این کلمه را 
بصورت طراخیس ذ کرکرده است. 
طراد. [ط ) (ع!) نیزه‌ای کوتاه که بدان شکار 
کنند. (متهی الارب). نزه‌ای شرد. یا عام 
است. (منتهی الارب) (آنندراج): بر اثر ایشان 


طراد. 


صدوسی غلام.. بگذشتند, باسه سرهنگ 
سرای و نه علامت شیر و طرادها پرسم 
غلامان سرای بر اثر ایشان. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۷۲). فرمود تا طرادها غلامان 
سرای از دور بزدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ 
طراث. [ط](ع مسص) حمله آوردن سر 
یکدیگر (منتهی الارب) (آتدراج). مطاردة: 
و از انجا بر نیت ترتیب جهاد» با مردان جلادء 
ابتای طمان و طراد روان شد. (جهانگشای 
جوینی). ||(!) جنگ. حمله. (دزی). 
طراد. [طز را| (ع ص, | کشستی خرد 
شتابرو. (منتهی الارب) (آنندراجم). سخت 
راننده. |قایق (یضی‌دکل بخلاف قُمّه که 
مدور است). ااجای فراخ. سطح هموار 
وسیم. ||آنکه قرائت را بر مردمان دراز کند که 
گویا طول قرائت مردمان را میراند. (منتهی 
الارب) (آتدراج» من بطول علی اشاس 
لقراءة حتی یظردهم. (اقرب الصوارد). |[روز 
دراز. (منهی الارب) (آتدراج). 
طراد. اطّز را] (اخ) نام جماعتی. (منتهی 
الارب) (آتندراج). 
طراد. (طْز را] ((خ) اين بیس الاسدی. از 
فرماثروایاتی بود که فرمانروانی جزیرة 
دبييه (نزدیک خوزستان) را از پدران 
خویش بطریق ارث داشته, منصورین حسین 
الاسدی را پا وی محاریه‌ای پیش امد و از اين 
رو در امر فرماثروائی او سستی رخ داد و از 
جزیرة مزبوره پیرون شدء و مدتی نگذشت که 
پس از آن محاربه بسال ۴۱۸ ه.ق. جهان را 
بدرود کرد. (الاعلام زرکلی ج ۲ص 4۴۳۶ 
طرات. طْز را] ((خ) ابن علی‌ین عبدالسزیز, 
ابوفراس انسلمی الدمشقی, المعروف پالبدیع. 
وی تحوی و نویسنده‌ای ادیب و در نظم.و نثر 
سرامد بود. از اشعار اوست: 

قیل لیم جلست فی آخر القو 

م و انت البدیع رب‌القواقی 

قلت آثرته لان المناد - 

ل.بری طرزها علی الاطراف 


و یز او راست: 


یاصاح آذسنی دهری و اوحشنی 
تهم و اضحکنی دهری و ایکانی 
قد قلت ارض بارض بعد فرقتهم 
فلاتقل لی جیران بجیران 

و همو راست: 

یانسیماً هب مسکاً عبقا 

هذه انفاس ریا جلقا 

کف عنی و الهوی مازادنی 

برد انفاسک الاحرقا 

لیت شعری نقضوا احبابنا 

یا حبیب‌الفس ذا ک‌المونقا 

یا ریاح‌الشوق سوقی نحوهم 


عارضاً من شحب دمعي غدقا 
و انپری عقد دموعی طالما 
کان منظوماً بایام الق 
و هم از گفته‌های وی است: 
هکذافی خبکم استوجب 
کیداحرّا و قلبا بجب 
و جزامن سهرت اجفائه 
حجة تمضی و اخری تعقب 
زفراتٌ فی الحشا محرقة 
و جفون دمعها ینسکب 
قاتل له عذولی ما دّری 
آن فی الاعین اسداً تتب 
لااری لی عن حبیبی سلوة 
فدعونی و غرامی و اذهیوا. 
و نیز گوید: 
آن کنت عنی فی العیان مفبا 
قما انت عن سمعی و قلیی بغائب 
اذا اشتاقت المینان منک لنظرة 
تمقلت لی فی القلب من کل جانپ. 
وفات او بل ۵۲۴ه.ق.بسوده است. 
(مسمجم‌الادباء ج ۴ ص 41۷۵ صاحب 
قوات‌الوفیات گوید: وی در هنگام مرگ در 
مصر متولی بود. و در نظم و نثر آیتی بود و 
وقتی قطعه‌ای را که بدین بیت آغاز میشود: یا 
نسیماً هب مسکاً عبقاً الع» سرود قطعه 
شهرتی یافت و دستاویز خنیا گران گردید و در 
مجالس بدان اشعار تغنی میکردند. یکی از 
افاضل گوید: روزی در یکی از کویهای قاهره 
میگذشتم, دیدم شتر بسیاری که بار آنها سیب 
فتحی محصول شام است در آن کوی نمودار 
شد و بوی خوش آن سیبها فضای آن محل را 
معطر ساخت, من دیرگاهی متحیرانه متوجه 
شتران شدم. در آن حال زنی از برابرم گذر 
میکرد و ملتفت شد که بوی سیبها مرا به 
دهشت انداخته و بحال حیرت به حمال 
شتران مینگرم. آن زن اشارتی بسوی من کرد 
و این مصراع از قطعة طراد معروف به بدیم را 
سخت بهنگام فروخواند مصراع: : 
هذء انفاس ریاجلفا. 
اين قطعه را دربار؛ٌ ایونصرین قاضی الصمید 
گوید: ِ 
حاكنکمپيية .لیس بساوی المطنا 
ولیس فیه مضقة طیبه الا قفا 
قاضی در ازاء بدگوئی وی را بزندان فرستاد 
طراد نویت دیگر این قطمه در هجا قاضی 
سرود: 
اصبحت پین مصائب 
من کید ذات حرسمین 
آنا یوسف امرت بسج 
ی زوجةالقاضی المکین. 
(فوات الوفیات ج ۱ص ۱9۶). 
طراد. ٍطز را] (اخ) اسعدین ابراهیم. وی 


۱۵۳۹۷  .دارط‎ 


بسال ۱۸۳۵م. در بیروت قدم به عرص وجود 
نهاد و در مدرب امریکائیان به آموختن علوم 
پرداخت و با شیخ ناصیف یازچی رفت و آمد 
بسیار داشت. او را چندین قصیده است که.در 
روانی و استواری آن تصائد را به پیروی و 
سبک شیخ مزبور ساخته و پرداخته است. در 
سال ۱۸۷۲م.به کشور مصر آمد و در 
آسکندریه و زفتی و منصوره بشفل بازرگانی 
مشغول شد و هم در این شغل بود تا در سال 
۱ م. وفات یافت. وی را اشعار بسیاری 
است که معظم آن را یکی از خویشان او بعد از 
مرگش در دیوانی گرد آورد. مقالات ادبیةٌ وی 
در مجلهة الجنان که مدیر آن معلم پیطرس 
بستانی بود نشر شده است. دیوان وی که در 
زنسدگانی خویش به معیت برادرزاده‌اش 
فضلالّه طراد گردآوری شده و قریب به پانصد 
پیت میباشد. پوسیله نجیب ابراهیم طراد در 
بیروت طبع و نشر شده است. و نیز اندکی 
دیگر از اشعار وی در سال ۱۸۹۹م.به 
اسک‌ندریه بسطبع رسیده است. (مسعجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۳۶). 
طراد. [طدٌ را] ((خ) تسجیبین ابراهیم‌پن 
متری طراد. خانواد طراد بتوانگری در مال و 
رجال از عهدی قدیم در بیروت شهرتی بسا 
داشتند نجیب ابراهیم بسال ۵ م. در 
پیروت ولادت یافت و مبادی لفت عرب رادر 
مدرسةٌ القدیی جاورچیوس که موس روم 
ارتودکس میباشد فرا گرفت و سپس داخضل 
مدرس امریکائیان شد, پس از چندی ترک 
تحصیل کرده به امر بازرگانی اشتغال ورزید و 
چون در اين شفل پیروزی نیافت, کرت دیگر 
فراگرفتن دانش را وجهة همت خویش 
ساخت و در این بار شب و روز همگی اوقات 
خود را مصروف درس و مطالعه داشت, در 
اين اثنا وی را برای آموزگاری به شهر حمص 
دعوت کردند و در یکی از مدارس آن شهر به 
آموزگاری اشتفال ورزید. سپس زعیم فرقة 
باییه عباس‌بن بهاءله دی را برای تعلیم اولاد 
خسویش بسخواند, چندی پس از آن به 
اسکندریه مسافرت کرد و در ادارء جریدهٌ 
(الاهرام) مقالات می‌نوشت و از آن پی در 
ادارة راه‌آهن مصر سمت ویمندگی یافت و 
بعدً در وزارت جنگ داخل شد, در شورش 
غرای‌پاضا تب حاضربود و ند از بایان 
شورش هم هنگام محا کمة عرابی‌پاشا به 
مترجمی وی تعیین گردید, آنگاه بال ۱۸۹۸ 
م جریده‌ای به نام (الرقیب) ایچاد کرد و پس 
از مدتی از جریده‌نگاری کناره جست و به 
بیروت بازگلت و در آنجا اقامت گزید. تا 
بال ۱۹۱۱م. جهان را بدرود گفت. او 
راست: تاریخالدولة المکدونية و السمالک 
التی اتفصلت عنها و تاریخ الروماتین که هر 


۸ طراد. 


دو در مطبعة لبنانیُ بیروت بسال ۱۸۸۶ م. به 
طبع رسیده است. (صعجم السطیوعات ج ۳۲ 
ستون 4۱۲۳۷ 
طرواد. رطْر را] (اخ) ابنن مسمدین علی 
لهاشمی الزیتبیالبفدادی لعباسی اىاشمی. 
وفات وی بسال ۴٩۹۱‏ ه.ق.بوده. او راست: 
کتابی به نام عوالی که معروف است به عوالی 
پوالفوارس. ( کنفالنظنون ج 4۲. 
طراد. (طْز را] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارپ) (آتدراج). نام جایگاهی است که ذ کر 
آن در شعر اسودبن یسفر امده است. (سعجم 
لبلدان ج #۶ص ۳۷ 
طرادة. (طز را د) (ع ص, | مونث طراد. 
گرجی بلم. ایق. طراد.یکا. زورق. قفه. 
اازن بدعمل. ||رانندة کشتی. (مهذب 
الاسماء). ||علم. و رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۱۴ ۰۱۷۱۵ ۱۷۸۶ شود. 
طراده‌چیی. از راد /د] (! مرکب) (از: 
طراده + چی, مزید مزخر ترکی) انکه طراده 
راند. رانندهُ کرجی. قایق‌ران. 
طراده کش. [طز راد / دک /ک ] اف 
مرکب) علمدار. پر قدار, 
طواز. [طز را] (ع ص) کیسه‌بر. (مسنتهی 
الارپ) (مجمل‌اللفة). بمعتی عیار است که 
کیسه‌بر باشد. (برهان). گره‌بر. (غیاث اللغات) 
(آتسندراج), دزد. (غیاث اللغات). دزد که 
آستین تاگریوان بشکافد. (مهذب الاسماء): 
آتکه طرار است زر و سیم بردو این جهان 
عمر برد و پس چنین جای دگر طرار یست. 
تاصرخسرو. 
دزدی طرار پیردت ز راه 
پره" بر آن خائن طرار کن. 
اصر خمرو (دیوان ص 4۳۷۵ 
گرچه طراری و عیار جهان از تو ۱ 
عالم‌الفیب کجا خواهد طراری. ناصرخرو. 
درکارهای دیتی و دنائی 
جز همچتان مباش که بنمائی 
زنهار تا بسیرت طراران 
ارزن نموده ریگ پیمانی. 
کزدو یال سریش کرده نشد 
هیچ طرار جعفر طیار. 
سنائي (دیوان ص ۱۲۱). 
شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای 
خونخواران و قاضی مصلحت‌جوی طراران. 
( گلستان). 
شاه و سرهنگ ره بدان نبرد 
دزد و طرارش از میان یرد. 
- امتال: 
شیرو طرار خیزد چون بیازامد عمس. 
ظهیر فاریابی. 
-طره طرار؛ موی پیشانی که دل رباید؛ء 
تا غمرة خونخوار تو با ما چه کند 


ناصرخسرو. 


اوحدی. 


تا طره طرار تو با ما چه کند. 
؟ (از نسخه خطی از لغت‌نامة اسدی). 
|اگربز. (صسحاح الفرس). ||تسیززیان. 


(غیات‌اللفات). 
طراو. (ط ](ع4ج طرت. 
طراز. زط) ((خ) ش‌سهرکی است 


[یماوراءالنهر ] که‌اندر وی مسلمانان و 
ترکاند و جای بازرگانان است. (حدود 
العالم). مخفف اطرار و رجوع به طراربند و 
اطرار شود: 

ای بی‌بصر حکایت بختنصر مگوی 

وز سامری هزار سمر یادگار گیر 

بغداد را به طرفة بغداد باز ده 

واندر کمن بصره نشین و طرار گیر. . سنائی. 
طرار. (طّ) ((خ) دصی است از دهستان 
وزرق بخش داران شهرستان فریدن, واقع در 
۶هزارگزی جنوب داران متصل به راه داران 
به سمندگان. دامن کوه, سردسیر با ۳۲٩‏ تن 
سکته. آب آن از قنات و چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوبات, شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو است و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۰4۱۰ 
طراران بالا. (طز را ن ] ((خ) دهسی است 
جزء دهستان تفرش بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک, وانع در ۲هزارگزی شمال 
باختری طرخوران, کوهستانی و سردسیر با 
۰انن سکنه. آب آن از قتات. محصول انجا 
غلات, بتشن, گردو و بادام. شقل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. مزرعة قوامیه جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۱. 
طراران پائین. [طّوٌ ران ] (اخ) دهسی 
است جزء دهستان تفرش بخش طرخوران 
شهرستان ارا ک,در ۳هزارگزی شمال 
باختری طرخوران. کوهستانی» سردسیر با 
۰ تن سکه. اپ ان از قنات. محصول آن 
غلات, پنشن, گردو. بادام و میوه‌ها. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی و 
راه آن مالرو است. و عده‌ای از سکنه جبهت 


تأمین معاش بتهران مبروند. (از فرهنگ ۱ 


جغرافیائی ایران ج ۰4۲ . 
طراربند. (ط ب ] (خ) شهری است از پس 
سیحون در پایان بلادشاش از جهتی پیوستةً 
به ترکستان و آنجا سرحد و آخر بلاد اسلام در 
ماوراءللهر محصوب میشده, اهل این شهر 
جزء آخر این کلمه را پیفکتند و طرار و گاهی 
هم اطرار گویند. این شهر از اقلیم پنجم و طول 
آن ٩۷‏ و نیم درجه و عرض آن ۳٩‏ درجه و 
۵ دقیقه است. (ممجم البلدان چ #۶ص ۳۷). 

طرارغرن. (] (معرب. !) به یونانی فرتینج 
بری است. (فهرست مخزن الادویه), 


طراز. 

طراری. [طز را] (حامص) عسیاری. 
کیسه‌بری. |گربزی. 

طراریدن. ط د] (مص) تفحص کردن. 
تفیش کردن. (آندراچ). 

طواز. [ط ] (معرب, [) نگار جامه. (مستهی 
الارب). مسعرب است. (مسستهی الارب) 
(صحاح). اصل اين کلمه تراز فارسی و معرب 
است..سیوطی در کتاب «المزهر» گوید: فمقا 
اخذوه (ای الصرب) من الفارسية. الطراز. 
زوزنی در کتاب‌الم‌صادر خویش گوید: 
التطریز پر جامه طراز کردن, طراز جامد. 
(قوافی امیر علیشیر). علم ثوب. (زمخشری) 
(صحاح). علم جامه. (اوبهی). نقش و نگار 
جامه. نگار علم. (مهذب‌الاسماء). نقش. علم. 


(مجمل). علم جامه و مطلق آرایش و زیت 
مجاز است. و با لفط آوردن و دادن و کشیدن و 
نسهادن و بستن و انگیختن مستعمل. 
(انتدرا اج)؛ 
نگه کرد زال آتگهی.از فراز 
زسیمرغ دیدش هوا پرطراز. . . فردوسی. 
باد علمدار گشت. ابر عَلم شد سیاه 
برق چنانچون ز زر یک دو طراز علم. 

منوچهری. 


و بر سکة درم و دینار و طراز جامه تخست نام 
ما نویسندء آنگاه نام برادر. (تاریخ بسهقی). 
قیای سقلاطون بفدادی بود سپیدی سپید. 
سخت خرد نقش‌پیدا و عمام قصب بزرگ. 
آما بفایت باریک و مرتفع و طرازی سخت 
باریک. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۰). و 
نام رضا علیه‌السلام بر درم و دیتار و طراز 
جامها نبشتند. اتاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۳۷ 
بسخنهای من پدید آید 
بر تن و آستین حق طراز, 
ناصر خسرو, 
یکی خوب دیبا شمر دین حق را 
که‌علمست و پرهیز نقش طرازش: 
تاصر خسرو. 
ماه ترکستان طراز مشک بر دیا کشید. 
علمان مختاری. 
صما آن خط مشکین که فرازآوردی 
بر گل از غالیه گوئی که طراز آوردی. ۱ 
مر معزی. 
و سرت پادشاهان اين دولت. طراز سحاسن 
عالم و جمال مفاخر بنی‌آدم شده. (کلیله و 
دمند). 
به سکه و به طراز ای او که بر آن 
خدیو اعظم خاقان | کبراست القاب. 
خاقانی. 
شاء عراقین طراز کز پی توقیع او 


۱-نل: بریه. 


طراز. 


کاغذشابیست صبح خامذ مصری شهاب. 
خاقانی. 
بر تن ناقصان قبای کمان 
بطراز هنر ندوخته‌اند. خاقانی. 
القاب میمون او طراز خطبه و سکة آن نواحی 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی خطی ابوالحصرت 
احمدین محمد). غُرهٌ دولت و جمال جمله و 
طراز حله ایشان بود. اترجمة تاریخ یمیلی 


خطی). 


طراز نو انگیزم اندر جهان 

که‌خواهد ز هر کشوری نو رهان. ‏ نظامی. 

فلک ثیست یکسان همآآغوش تو 

طرازش دو رنگست برردوش تو. نظامي, 

آن کس که لباس وجود او به طراز سعادت 

مطرز است. (جهانگشای جوینی). 

پیش در شد آن دقوقی در نماز 

قوم همچون اطلس آمد او طراز. .. مولوی. 

هرکه طراز تو به بازو نهاد 

نقد دو عالم بد ترازو نهاد. آمیرخسرو, 

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع 

که‌سوزهاست نهانی درون پیرهنم. حافظ, 

یکی گفتا همانا سحرسازی 

ز سحرش بته بر دامن طرازی.  .‏ جامی. 

بر قبای دولتت بادا طراز سرمدی 

دامن جاء و جلالت ایمن از گرد فتن. 

۱ نظام قاری, 

طراز آستی شرع رکن دین مسعود 

که‌هست دامن جاهش بری ز گرد فتور. 
نظام قاری. 

حدیث ای جامه‌پرداز از طراز و شرب زرکش گو 

که‌نقشی در خیال ما ازین خوشتر نمی‌گیرد. 
نظام قاری 

زهی به صفحه علم ازل ز روی شرف 

طراز داده به نامت خدای عنوان را. 


درویش واه هروی, 

ر گویا طسراز و نقش جامه را به قرمز 
میکرده‌اند: 
هواروی زمین را شد مطرز 
بصافی آب دریانی بقرمز. بدائعی بلخی. 
ابراق, حاشیه. فراویز. سجاف. لبه. کنارة 
جامه که به رنگ خارج از رنگ متن 
میک ده‌اند؛ 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر او را چون طراز خوب کرگم. 

بهرامی (از لفت‌نامه اسدی ص ۳۵۰). 
فروهشته بر سرو سیمین طراز 
برنگ شب تیره زلف دراز. 


فردوسی. 
چهل تخت دیبای پیکر بزر 
طرازش همه گونه گونه‌گهر. فردوسی. 
طرازنامةٌ شاهان همی پینم به نام تو. . فرخی. 
ای نکو رسم تو بر جامهٌ فرهنگ طراز 


وی نکو نام تو بر نام شاهی عنوان. . قرخی, 


وز پی آنکه بدانند مر او رابنشان 
سرارگون گردد بر جامةٌ او تقش طراز. 


فرخی. 
ای سخنهای تو اندر کتب علم نکت 
وی هنرهای تو بر جامة فرهنگ طراز. 
فرخی. 
غزلی خوان چو حله‌ای که بود 
نام صاحب پر او بجای طراز. فرخی. 
بنا گوشش چو دیبای بر گل 
طرازی کرده بر دیباز سنبل. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین) 
که‌دار ملک ترا جز به نام ما ناید 
طراز کسوة آقاق و سکة دینار, 
ابوحنيقة اسکافی. 
ز زر پیرهن سی‌وشش بافته 
بهم پودبا تار پرتافته. 
طراز همه در بر زر ناب 
گریبان ز پاقوت و در خوشاب. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
چو بر تیره شعر شب دیریاز 
سپیده کشید از سپیدی طراز. 
اسدی ( گر شاسینامه). 
زلفین سیاه آن بت زیبا 
گشته‌ست طراز روی چون دیپا. 
مستعودستد, 
نام تو بر نگین دولت تفش 
جاه توبر لباس ملک طراز, ممودستد. 
آی دل چو طراز هوانگاری 
بر جامة مهر بت طراژی, مسعودستد. 
زین خرابات برفشان دامن 
تا شوی بر لباس فخر طراز, ستائی. 


کسوت عمر ترا تا دورة آخرزمان 
از بزرگی نام تویر استین بادا طراز. سوزنی, 


کسوت دولت ترا در ملک 

باد باقی طراز طرة ملک, سوزنی, 
تا اید نام عمر تو مقید به دوام 

در ازل جامة جاه تو مزین به طراز. انوری, 


تاکی جوئی طراز آستی من 
نیست مرا آستین چه جای طراز است. 

خاقانی. 
طاق ایوان جهانگیر و وئاق پرزن 
از نکونامی طراز فرش ایوان دیده‌اند. 

خاقانی. 
ز گفت قدما شعری از رهی بشنو 
که‌هت تضمین بر آستین شعر طراز. 

کمال اسماعیل. 

کتابت و خطی که اجان بر طبرف جامه 
نگارند: عیدالجلیل را ریاست تیشابور داد هم 
پر آن خط و طراز که حسنک را داد. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص۶۲۳. آستین جسامة 
شقاوتش این طراز دارد که و ان علیک لعنتی 
الی بوم‌الدین. (هزلیات منسوب به سعدی). 


۱۵۳۹۹  .زارط‎ 


||جای بافتن جامه‌های نیکو و جید. (منتهی 
الارب) (آن ندراج» هر کجا که در آن 
جسامه‌های قیمتی و فاخر بافد عموما. 
(برهان). هر جا که در آن جامه‌هاي خوب 
بافند. (ازهری). آنجا که جامه‌های فاخر و 
گرانمایه بافند. (سهذب الاسماء). ||کارگاه 
دیبابافی را گویند خصوصا. (برهان). کارگاه 
دیپاباف. (اوبهی). کارگاه دیبا. (تفلیسی). 


کارخانه و کارگاه جامه‌های نیکو؛ . 
همه شهر از آذین دیبا و ساز 
بیاراست چون کارگاه طراز. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 


اما چون سوگند در میان است. از جامه خانة 
خاص, برای تشریف و مباهات یک تخت 
جامه از طراز خوزستان... بسرگیرم. ( ک‌لیله و 
دمنه)ء 

در طراز ازلی عرض تورا 
کوت عمر ابد بافته شد. 
حبش را زلف پر طمقاج بندد 
طراز شوشتر بر عاج بندد. 
گشاداز گنج در هر کج رازی 
ز دیبا گشت هر کوئی طرازی. 
|اجسامه‌ای است که برای ستطان بافند. 
|اگستردنی. لیس هذا من طرازک: ییعنی از 
دل و طبیعت تو نیست. (منتهی الارب) 
(آتدراج). در پارسی نیز گویند: این گفته از 
طراز فلان نیست؛ یعنی از مال او ئیست. طرز 
گفتار او نیست. از قریحة او نیست. ||طرز. 
روش. قاعده. قانون. نمط. (برهان). طریقه. 


گونه.باب (همه در معنیهای مجازی)؛ 
توانگر بود بر مدیح تو مادح 
زعلم و نکت وز طراز معانی, فرخی. 
قیست یکنا طرازش از طراز افزون بود 
در جهان هرگز تنیدستی طرازی زین طراز. 
3 منوچهری. 
کسوت عدل ملک با کیوت عدل عمر 
در طراز دادورزی بر یکی منوال باد. 
سوزنی. 


|اطبقه. نوع. قسم: از طراز اول؛ از طبقة اول, 
از درجة اول, از مرتبة اول, از نمط اول از 
باب اول: شم‌الانوف می الطراز الاول و الطرز 
و الطراز, فارسی. معرب و قد تکلمت به 
العرب. قال حسان: شم‌الانوف من الطراز 
الاول. (المعرپ ص ۲۲۳): پیری آخرسالار 
را با مقدمی چند بفرستادند بدم همزیمتیان» 
ایشان برفتند کوفته» با سوارانی هم از این 
طراز. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۸). بوبکر 
حصیری و منگیترا کبر این جمله برفتند, و 
سه خیلتاش مُسرع را نیز هم از این طراز 
بقزئین فرستادند. (تاریخ بیهقی چ غنی و 
فیاض ص ۴). |اتار ریسمان. (فرهنگ 
خطی). رشته. ربسمان خام؛ 


۰ طراز. 


سوی خانه برد آن طرازی که رشت 


دل مام آو شد چو خرم بهشت. فردوسی. 

چنان شد که گوئی طراز نخ است 

و یا پیش آتش نهاده بخ است. فردوسی. 

گدازیده‌همچون طراز نخم 

تو گوئی که در پیش آتش یخم. . فردوسی. 

من از اختر گرم چندان طراز 

بریسم که نیزم نباشد نیاز, فردوسی. 

شبانگه شدندی سوی خانه باز 

شده پنبه‌شان ریمان طراز. فردوسی. 

گربگردانی بگردد ور برانگیزی رود 

بر طراز عنکبوت و حلقة ناخن پرای. 
منوچهری. 

بر طراز آخته پویه کند چون عنکیوت 

بر ببدستی جای بر» جولان کند چون بابزن. 
منو چهری. 

بجهد گر بجهانی ز سر کوه به کوه 

بدود گر بدوانی زبر تار طراز. . منوچهری. 


برکشد تار طراز علیرین از کام خویش 
چون برآرد عنکبوت از کام خود تار طراز, 

۱ منوچهری. 
||مجازا موی: 
قیمت یککا طرازش از طراز افزون بود 
در جهان هرگز شنیدستی طرازی زین طراز, 

منوچهری. 

||کارگاء شکر بود در ولایت خوزستان و 
گرسیر,(صحاح الفرس). کارگاه شکر؛ 
شکرلبی و دهان شکر چو طراز 
کاردل عاشقان بیچاره بساز, 
اسدی (از فرهنگ خطی متعلق به نخجوانی). 
||تیشکر. || آراستن و پیراستن و ساختن 
چیزها بود به اصطلاح بعضی از اهل خراسان. 
(برهان). |[زیب و زینت. (برهان) (آتدراج). 
و در فرهنگی خطی برای معنی اخیر پیت ذیل 
را از خلا‌السمانی کمال اسماعیل شاهد 
آورده است؛ 
ره‌سلامت اگرمیروی مجرد شو 
که‌جز غنا نفزاید ترا لیاس و طراز. (برهان), 
| آلتی مرکب از لوله‌ای از شیشه که اندرون 
آن مقداری آب دارد. و از سه سوی میان 
تخته‌ای مسطح یا روی آن جای گرفته و آنرا 
برای دانستن همواری و ناهمواری سطح پکار 
پرند. آلتی که بنایان و تجاران همواری و 
ناهمواری و برابری و نابرابری را بدان 
آزمایند. تراز. ترازو. |امقسم آب را نیز 
گفته‌اند. یعنی جائی که آب رودخانه و چشمه 
از آنجا بر چند قسمت می‌شود و هر قسمتی 
بطرفی میرود. (برهان), بخشش‌گاه آب باشد 
در بعضی ولایات خراسان: ۱ 
به طراز دادن گوسفد و پز و جز آن؛ دادن 
آن به دهقان تا پشم و روغن و برة آن هر ساله 
بدهد و اگر حیوان بمیرد بجای آن دیگری 


بخرد. 
||ه‌کنو. هم‌طراز. هم ترازو 
بدو گفت ای بهار مهربانان 
بچپره افتاب دلتانان 
طراز نکوان سالار شاهان 
بهشت دلبران اورنگ ماهان. 

فخرالاین انعد (وین و رامین). 
پرستار صف زد دو صف ماهروی 
طراز بتان طرازنده موی. اسدی. 
|| خوب از چیزی. ||بنگاشته. (تفلیسی). 
چینی طراز؛ طراز چینی: 
همی چاره جست آن بت دیریاز 
چو خورشید بنمود چینی طراز. . فردوسی. 
یعنی چون آفتاب اشعةُ زرین خود بر جهان 
افکند. 
رجوع یه لباب‌الالباب ج ۱ص ۹۵ و ۲۶۵ و 
فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۶۷ شود. ۰ 
- طراز چرخ؛ در بیت ذیل کنایه از افتاپب 


جانب چپ برآید: 

چون به دست چپ طراز چرخ دید 

نقش والفجرش نشان برکرد صبح. خاقانی. 

- طراز چین یا طراز چسینی؛ رنگ‌آمیزی ۳ 

تقش و نگار نگارگران چین اسب. 

- طراز خراسان؛ پارچذ بافت خراسان؛ از 

جابه‌های قصاره زده و طراز خراسان: 

خروش برخاسته بود. (نظام قاری ص ۳۹( 

- طراز شوشتر؛ دیبای بافتة در کارگاه 

دیبابافی شوشتر: 

هست بر هر بام گوئی صد بهار قتدهار 

هست در هر کوی گونی صد طراز شوشتر, 
قطران. 

طراز. [ط ] (نف مرخم) طرازنده. نظم و 

ترتیب و آرایش دهنده: 

هیچ شه را چنین وزیر نبود 

مملکتدار و کار ملک طراز. فرخی. 

بیشتر در ترکیب‌های به کار رود: عنوان‌طراز» 

خنده طراز, و غیره. 

- دین‌طراز؛ طرازند؛ دین: 

قطعه‌ای کز تنا فرستادم 

بجهاتجوی دین طراز فرست. 

مدح‌طراز؛ مدیح‌طراز* ٍ 

توبه صدر اندر بنشته به آئين ملوک 

همچتین مدح نیوشنده و من مدح‌طراز. 


خاقانی. 


فرخی, 
مدیح‌طراز؛ طرازندة مدیح؛ 
فلک ز شرم پر تبر برنهد هرگه 
که‌نوک خامهٌ بنده شود مدیح‌طراز. 
کمال‌اساعیل. 
- ملک‌طراز؛ طرازند: پادشاهی. 


طراز. زط /ط]" (اخ) مرب بتراز که نام 
تسیهری است در ترکستان. (انسندراج) 


است, چه هنگام ایستادن برابر قبله, آفتاب از 


طراز. 


شهریت نزدیک به اسییجاب. (منتهی 
الارب). در پایان اقلیم پتجم راقع شده. طول 
آن یکصد درچه و نیم و عرض چهل درجه و 
بیست‌وپنج دقيقه است. ابوالفتح این کلمه را 
به فتح اول دانسته, و سایر علمای فن اثرابه 
کسرطا نام برده‌اند. شهریت نزدیک به 
اسپیجاپ از سرحدهای ترکتان و بطراز بند 
نیز تزدیک است. (معجم البلدان ج #۶ص ۳۷). 
در فرب فرغانه مسلمانان را در برابر 
ترکتان خرلخیه سرحدی است که طراز نام 
دارد و بر کنار رود سیحون واقع شده است. 
(نخبهة‌الاهر دمشقی). شهری است سخت سرد 
و خوبان آنجا به نیکوئی در زبان شعرا معلند. 
نام شهریست از ترکستان شرقی ( کاشفرستان) 
و شعرا خویان را بدان شهر نسبت کنند و از 
آنجا معک خيزد. شهر نیکوان است از چین. 


(ضخاح آلفزس)د 
از سرشنی و طراز است مادر و پدرت 
مگر نییر؛ خان و نواسٌ نرمی.  .‏ حقوری. 
وز آن بهره نیمی شب دیریاز 
نشتی همی با بتان, طراز. فردوسی. 
گارندة‌باده و رود ساز 
سیه‌چشم گلرخ بتان طراز. فردوسی. 
شدند اندر ايوان جان طراز 
ندحد و گفند با ماه راز فردوسی. 
سپه را به مرگ اندر آمد نیاز 
ز خلخ پر از درد شد تا طراز. فردوسی. 
همه شب ببودند پا کام و ناز 
به پیش اندرونشان بتان طراز.. فردوسی, 
پسی خوب‌چهره بتان طراز 
گرانمایه اسبان و هر گونه ساز. . فردوسی, 
پریروی گلرخ بتان طراز 
برفتند و بردند پیشش نماز. فردوسی. 
به تخجیر یوزان و پرنده باز 
می مشکبوی و بتان طراز. فردوسی. 
همه تارسیده بتان طراز 
که‌بترشتشان ایزد از شرم و ناز. 

فردوسی, 
به آواز گفتند کای سرفراز 
ستوده پچین و بروم و طراز. فردوسی. 
بفرمایم | کنون که جویند یاز 
ز روم و ز چین وز هندو طراز. فردوسی, 
مادرش گشته سمر همچو صبوره پجهان  .‏ 


از طراز اندر تا شام و ختن تا حد چین. 

گمان که برد که هرز کی ز راه طراز 
بسومبات برد لشکر و چنین لشکر. ‏ فرخی. 
مجاز او گر ترا بخشد خداوند حجاز است او 


1 - ۷۷۰ 


۲-در معجم البلدان چ مصر به کسر اول ضبط 
شده. 


طراز. 
وگر گوئی طرازم ده خداوند طراز است او. 


فرخی. 
همچنین عید بشادی صد دیگر بگذار 
بابتان چگل و خاله‌زلفان طراز.. ‏ فرخی. 
شکر شاهیت از طراز گذشت 
می خور از دست لعبتان طراز, فرخی. 


آفرین زین هنری مرکب فرخ‌پی تو 
که‌به یک شب ز بّلاساغون اید به طراز. 
ملوچهری. 
آسمان فعلی که هست از رفتن او برحذر 
هم قییرخان در لاساغون و هم خان در طراز. 
منوچهری. 
ذا کر فضل تو و مرتهن بر توائد 
چه طرازی بطراز و چه حجازی بحجاز. 
منوچهری. 
طرازی ظن برد کو از طراز است 
حجازی نیز گوید کز حجاز است. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
چهل خادم از ریدگان طراز 
هزار اسب خنگی زرینه‌ساز. 
اسدی ( گرشابب‌امه). 
تیم از آن کاینها بر دین محمد کردند 
گرظفر یبد رم نکند تک طراز. 
۱ ناصرخسرو. 
و وی بهمین تاریخ, به حرب به طراز رفت. و 
بیار رنج دید و آخر امیر طراز بیرون آمد و 
اسلام آورد و طراز گشاده شد. (تاریخ بخارا. 
همه را رو به‌سوی کعبه ولیک 
دل سوی دلبران چین و طراز. 
چه سرو, سرو سهی و چه ماه, ماه تمام 
چه شک مشک طراز وه سا مه برد 


سوزنی. 


سای 


عدل تو گیتی چنانکه بام به بام 

به بیت مقدس بتوان شدن ز چین و طراز" 
سوزنی. 

تا زنند از حسن خوبان طراز چین ثل 

از نکویان مجلس بزم تو چین باد و طراز. 


سوزئی. 
دل ما تنگتر از پستة خوبان ختن 
جان ما تیره‌تر از طرة ترکان طراز. انوری. 
لولژ و مشک اگربه کارت نیست 
هر دو با قلزم و طراز فرست. خاقانی. 
وبه استحضار تمامت ملوک و امراو کتبه 


چانکه فرمان بود. ایلچیان برفتند. چون 
بحدود طراز رسیدند. (جهانگشای جوینی). 
طراز و خلخ اگرچند خرم است و خوش است 
مرا مقام درین خا ک طبع‌ساز به است 
هر آن زمین که در آن یک تقس بیاسودی 
بنزد عقل ز صد خلخ و طراز به است. 

؟ (از صحاح الفرس). 
نام یکی از ولایات بدخشان و آن ولایت نیز 
بخوبان اشتهار دارد. (برهان). و ظاهرا با طراز 


مذکور خلط شده است. 

-فرک طراز؛ کنایه از معشوق است: 
دل من تیره‌تر از گیسوی خوبان ختن 
دل شب تنگ‌تر از دیده ترکان طراز. 
- شمع طراز: کنایه از محبوب است؛ 
پیش شاهنشاه بردش خوش بداز 


آنوری. 


تا بسوزد بر سر شمم طراز. مولوی. 
چون بمردی گشت جان کندن دراز 
مات شو در صبح ای شمع طراز. . مولوی, 
کمان طراز؛ کمان منسوب به شهر طراز؛ 
دو ابر و بسان کمان طراژ 
برو توز پوشيده از مشک ناز. . فردوسی. 
کوه طراز: در اين بیت ستوچهری آسده 
است و نسخه بدل آن «خراز» است* 

قامت کوتاه دارد رفتن شیر دژم 

گونایمار دارد قوت کوه طراز. 

لعبت طراز؛ خوبروی از اهل طراز؛ 

شکر شاهیت از طراز گذشت 

می خور از دست لعبتان طراز. فرخی. 
و رجوع به مجمل التواریخ و القعص ص 
۱ ۴۸۰و تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۲ 
و ۵۳۶و لباب الالباپ ج ۱ص ۱۱۲و ۳۲۱ 
و ۳۲۳و ۳۴۱و نزهةالقلوب چ لیدن ص ۲۶۱ 
و تاریخ متول اقبال ص ۵شود. 
طراز. زط] () ک‌ارگاه بت. (فقط در یک 
نسخة خطی از فرهنگ اوبهی). 
طراز. رطْر را]((خ) تارجه. شهری است از 
شهرهای اسپانیا آ, 
طراژ. (طز را] (ع ص) نگارگر جسامه. 
زینت‌کننده. این صنمت در میان بنی‌اسرائیل 
در وقتی که از مصر بیرون آمد معروف بود. 
(خرو ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳۸ ۲۳) (قاموس کتاب 
مقدس). 
طرازان. [ط ] (نف. ق) در حال طرازیدن. 
طرازالاخضر. (بٍ ژل 1 ضا (خ) 
سلسله‌الجبال لبنان. (دمشقی ص ۰۲۰۸۰۲۳ 
۴ ۲۲۰ 
طرازبند. (ط ب ] ((ج) در مجمل التوارییخ 
و القصص یکی از شهرهای اقلیم پنجم را بنام 
طرازبد آورده. ولی در حاشيه کتاب مذکور 
از کاب اعلاق‌اللفيسة اپن رسته کلم نامیرده 
را به «طراربند» تصحیح نموده است. رجوع 
به طراربند شود. (مجمل التواریخ و الققصص 
ص 4۳۸۰ 
طرازخاکی. [ط] ((خ) دمی ات از 
دهتان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. وأقع در ۱۸هزارگزی جتوب خاوری 
فریمان و #هزارگزی جنوب باختری شوسة 
عمومی قریمان به تربت‌جام. جلگه. معتدل با 
۹ تن سکنه. آب آن از فنات. محصول آنجا 
غلات بنشن و چفندر. شغل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است و در تابستان اتومبیل از آن 


۱۵۴۰۱  .هدنزارط‎ 


میرود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طرازذان. [ط ] (معرب. | مرکب) غلاف 
میران. مسعرب است. (ستتهی الارب) 
(آتدراچ) ترازودان. 
طرا زکك. (ط ز] ((خ) شهری وسط است از 
بلاد خوزستان). در آنجا نیشکر بهتر و بیشتر 
از دیگر مواضع خوزستان و عظیم و فراوان 
باشد. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۱۲) و 
رجوع به تاریخ مفول اقبال آشتیانی ص ۴۲۹ 
و تاریخ گزیده ص ۵۲۹ شود. 
طراز کردن. (ط ک ] (مسص مرکب) 
هموار کردن. برابر کردن. مسطح کردن. 
-طراز کردن جامه: نقش و علم کردن. 
(مجمل‌اللغة): تطریز؛ طراز کردن جامد. 
(دهار)؛ 
طرا ز کوه. [](خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. وأقع در 
۲هزارگزی شسمال باختری رشت و 
۳هزارگزی شمال شوسة رشت به فومن, 
جلگه, محدل مرطوب مالاریائی با ۴۳۷ تن 
سکنه. آب آن از استخر. محصول آنجا برنج» 
توتون, سیگار و صیفی. شفل اهالی زراعت. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲ 
طرازگو رط گا اص رکب 
آرایش‌دهنده. پیرایش‌کننده. (انندراج) 
نگارگر جامه. و رجوع به فرهنگ شعوری 
ص ۱۶۷ شود. 
طرازناهید. زط | ((خ) طراز نائین. دهی 
است جزء دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان ساوه, واقع در ۱۲۰۰۰ گری خاور 
ساوه سر دوراهی ماشین‌رو ساوه قم » تهران. 
جلگه. متدل مالاریائی پا ۱۱۸۴ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة قره‌چای. محصول آنجا 
غلات. بنشن, پنبه. چفندرقند و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم. پلاس و قالیچه بافی است. کنار راه 
شوبه واتع است. دبستان و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. مزرعةٌ طرازناهید کهنه و 
اس‌کدراباد جزء اين ده است. اين ده قشلاق 
چد خانوار از ایل شاهمون بغدادی است و 
شغل آنها ساربانی است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۱). 
طرازندگی. زط /ط زد /د] (حانص) 
حالت و چگونگی طرازنده. 
طرازنده. (ط /ط زد /د] (نف) 


آرایش‌دهنده. پیرایش‌ک ننده. (ب‌هان) 


(انندرا اج)؛ 

پرستار صف زد دوصد ماهروی 

طراز بتان طرازنده موی, اسدی, 
:۷ + 1 


۱2۴۰۲ طرازوج. 
|انظم‌دهنده. ناظم* 


تا طرازند؛ مدیح تو دقیقی درگذشت 

ز آقرین تو دل! گنده چنان کز دانه نار. 
فرخی. 

مه از پل گردیست سالارشان 

طرازندة رزم و پیکارشان, اسدی. 

بدی صدهزاران سران سترگ 

طرازنده گردش سپاهی بزرگ. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۵۲). 
طرا زوج. [طّ] ((ج) دی است جسزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, واقع در ۳۳هزارگزی شمال خاوری 
زنجان. کوهتانی. سردسیر با ۴۲۴ تن 
سکه. آب آن از قنات. محصول آنجاغلات و 
انگور. شنل اهالی زراعت و صتایم دستی 
آنان گلیم و جاجیم بافی است. و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیاثی ايران ج ۲). 
طرازة. [ط ز)(ع (مص) حرفت طراز. پيشة 
نگارگر. ||برودری.! ج, طرازات, طراشز. 
ااشغل برودری. دوزنده. [دزی ج ۲ ص‌۳۵), 
طرازی. (ط /ط] ۱ص نبی) منضوب به 
شهر طراز. (سمعانی) (اقرب الموارد). ال 
طراز یا محعلق به نجا 
همه آزمایش همه پرتمایش 
همه پردرایش چو گرگ طرازی. 
بولطیب العصعبی (از تاریخ بهقی چ غنی و 
فیاض). 
کمان‌پابلیان دیدم و طرازی تیر 
کهبرکشیده شود به ایروان تو ماند. 
دقیقی (دیوان ص .)4٩‏ 
بجای باد رفتار اسب تازی 


گرفته‌کم بها اسب طرازی. 

فخرالدین اسعد اویسی و رامین 
پرستار پنجاه و خادم چهل 
طرازی دوصد ریدک دل‌گسل. اسدی, 


ز خلق خوش توست شرمنده دائم 
چه مشک طرازی چه باز حجازی. سوزنی. 
طرازی. [ط ] اص نسبی) هذه السبة لمن 
یستعمل اللیاب المطرزة او یستعملها. (انساب 
سععانی). رقام. مطرز. آنکه علم جامه کند. 
|| جامةٌ طرازی؛ جامه‌ای که سلطان را بافند. 
طرازی. [ط ] ((ع) (لویکنت) فیلیب 
(فیلیپ) ابن نصرالّ‌بن آنطونین نصرائه‌بن 
الیاس‌بن بطرس دی طرازی. بسال ۱۸۶۵ م. 
در بیروت تولد یافت. وی از عائل کونت دو 
طرازی از خانواده‌های سعروف و از نجبای 
اهالی سوریه بشمار است. (رجوع به کتاپب 
سلاسلالتاريخية شود. شرح حال این خانواده 
در آن کتاب مبسوطا ذ کر شده است). بازده 
نشان از پسادشاهان عصر خود و از 
فرمانروایان و مجامع علمیه دریافت داشت و 
وی را در تأمیس کتایخانة عمومی در بیروت 


بر دیگران فضل تقدم است. کتب ذیل از 
تألیفات وی است: ۱ -تساريخ الصحافة 
اعرية, این کتاب شامل اطلاعات:راجع به 
تمامی مجلات و جرائد عربیی است که در 
جهان متمدن (شرق و غرب) طلبع و نسر 
گردیده» محتوی دو جلد و دارای عکس 
مدیران هر یک از مجلات و جراید و بسال 
۳ م. در یروت بطبع رسیده است. ۲ - 
السلاسل التاريخية فی اساقفةالابرشیات - 
الريانية, این کتاب دارای تصاویر بسیار 
است و در بروت بسال ۱۹۱۰ م. در مطبعةً 
ادبیه چاپ شده است. ۳ - القلاده الف 2 فی 
فقیدالسلم و الکنيت. و آن کتانی است در 
ترجمة احوال و تاریخ زندگانی مطران 
اقللیمیی بوسف داود سریانی و انچه در 
مرئية فقید مزبور به بیست زبان سروده شده 
بود. در اين مجموعه گرد آورده است. ۴- 
مجموح الراآت البابوية فی یت البطارکة 
السريانية, از سال ۱۷۸۳ م. تا زمان حاضر را 
گرد آررده است. این مجموعه بزبان عربی و 
لاتینی در بیروت بطبع رسیده است. ۵ - ثبذة 
مختصرة فی الصحف العربية المسصورة. این 
مختصر بسال ۱۹۱۳م. در مطبعة پسوعیان 
بیروت چاپ شده است. صاحب ترجمه را 
جز کتایهای مذکور در تاریخ و ادب و شمر نیز 
تالیفاتی است که هنوز به طبع نرسیده است. 
(مسمجم المطیوعات ج ۲ ستون ۱۲۳۷ - 
۳۸( 
طراز بدگی. (ط /ط ‏ /د] (حنامص) 
آرایش. پیرایش. حالت و چگونگی طرازیده. 
آراستگی. 
طرازیدن. [ط /ط :] (سسص) آرایش 
دادن. پیرایش کردن. (انندراج). آراستن. 
پیراستن. |[راست کردن. ترتیب کردن. تنظیم 
کردن.ساختن: 
خود برآورد و باز ویران کرد 
خود طرازید و باز خود یفترد؟. ‏ خسروی. 
خان همی گفت همه روزه که سیحانل 
این چه مرد است که محمود فرستاد آیدر 
آب ترکتان اين مرد بیکباره ببرد 


بطرازیدن جنگ و بفداکردن زر. .- فرخی. 
کارهر کس بطرازی و بسازی چو نگار 
چه پکردار نکوی و چه بدان دو کف راد. 
فرخی. 
شاعران را ملکان خراسته آنگاه دهند 
که‌بدیشان بطرازند مدیحی چو درر. فرخی. 
| گراین شعر که گفتم چو گلایست بطبع 
اندر آن باریکی شعر طرازم چو شکر. 
فرخی. 
شعر در تهنیت شاهی من دانم گفت 
تو در آن شعر که فرد بطرازم بنگر. . فرخی. 


بنده آمد که ترا مزده دهد از نوروز 


طرازیدن. 
مژده پپذیر و بده خلعت و کارش بطراز. 
فرخی, 
رخ دولت بفروز آتش فتنه بتشان 
دل حکمت یزدای الت ملکت بطراز. 
منوچهری. 
آن گردن مخروط هر آنگه که بیازند 
وزگوش و سر و تیر و کمانی بطرازند. 
منوچهری (دیوان چ ۵ ص 4۱۷۵. 
بفرمود کاورشن و برزهم 
طرازئد لشکر طلایه هم 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
عذر طرازی که مير توبه‌ام اشکست 
یت دروغ ترا خدای خریدار 
راست نگردد دروغ و مکر بچاره 
معصیتت را بدین دروغ میاچار, 
اصر خسرو. 
نماند کار دنیا جز ببازی 
بقائی نیستش هر چون طرازی. ناصرخسرو, 
از من نثار شکر و جواب مفصلت 
آنراکه از سوال طرازد تثار من. ‏ ناصرخسرو. 
یکی دیبا طرازیدم نگاریده بعکمتها 
که‌هرگز نآمد و ناید چنین از روم دیبائی, 
ناصرخسرو. 
دانش آموز و سر از گرد جهالت بفشان 
راستی ورز و بکن طاعت و حیلت مطراز. 
اصرخسرو. 
هم مقصر باشی ای دل گر بمدح مصطفی 
معنی از گوهر طرازی لفظ از شکر کنی. 
ناصرخسرو. 
تاکی بود این بنا طرازیدن 
چون خوابگه دوام " نطرازی. ‏ ناصرخسرو. 
خوب دیبائی طرازیدم حکیمان را که او 
تا قیامت جز سمادت رانبیند کس روا 
7 نام رنجتورو, 
چو روی دهرزی بازی طرازیدن همی بینی 
سزد گر زوبتایی روی و کار خویش بطرازی. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۱۲۷). 
قصه‌ای راکه نظم خواهد کرد 
برطرازه سخن بدین هنجار. 
مسمودسعد (دیوان ص ۲۶۱). 
چو آب و آتش باشد ز لشکر تو دو فوج 
دو صف طرازد بر مرغزار از آتش و آب. 
مسمودسعد. 
هر گونه چرا داستان طرازم 
کامرروز بهر گونه داستانم. مسفودسئد. 
که‌دست یازیدم همی زلفش طرازیدم همی 
گه نرد بازیدم همی یک بوسه بود و دو ندب. 
ساني, 


1 -_ ۰ 


۲-بفترد؛ یعنی دریل. 
۳-نل: قدیم. 


طرازیدنی. 
آن کار را بطرازید. (چهار مقاله) 
ای در آبدار نهان کرده در شکر 
وی مشک تابدار طرازیده بر قمر. 
سیدحن غزنوی. 


از بهر تو میطرازد ایام 

منجوق ز صبح و پرچم از شام. ‏ خاقانی. 
کار من ان به که این و آن نطرازند 

کأنکه‌مرا آفرید کارطراز است. خاقانی. 
از بس که بصنعحش طرازید 

نقاش طراز ساحری ساییت. خاقانی. 
گل که عیساش طرازد مرغ است 

نی که ادریس نشاند قلم است. . خاقانی. 


||به کارگاه بافتس دیبا و اشال آن. 
ِ طرازیدن آب؛ طراز کردن آپ. برابر کردن 


آن: 

طلب کردن جای و تدییر سکن 

طرازیدن آب و تقدیر بنیان. 

ناصرخسرو. 

|انیکو کردن. برازیدن. (حاشيذ فرهنگ 
اسدی نخجوأنی). و رجوع به فرهنگ شعوری 
ج ۲ص ۱۶۷ و کلم ترازیدن در همین 
لغت‌نامه شود. 
طراز یدنی. اط /ط 5](س لقت) 
شايستة آرایش. لایق آراستن و پیراستن. 
طراز یده. [ط /ط 5 /<] (نمف /نف) 
آراسته. نگاریده. نگارشده: 

فرازش درفشی درفشان چو شید 


به پیکر طرازیده پیل سبید. اسدی, 
طرازش یکی نفز طاووس نر 
طرازیده از گونه گونه گهر. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
طرازیده بر بیل اورنگ اوی 
ز گوهر گرفته جهان رنگ اوی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


بدادش ز بیجاده تختی دگر 
طرازیده بر پشت شیری ز زر. 

اسدی ( گر شاسب‌ناعه). 
فراوان در او مرن و نخجیر گور 
طرازیده از سیم و زر و پلور. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
- ظرازیده‌موی؛ گس وآراسته: 
پزشار هت زو دود داهروش 
طرازی بتان طرازیده‌موی. 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
طراز یزدی. اط ز ی ) (ع) هدایت آرد: 
نامش میرزا عبدالوهاب. فاضل ادیپ وبا 
خطی لابق و فضلی قایق است. اما ملاقاتش 
مسر نشده و ] استماع افتده که در اين اوان 
رحلت يافته است. از اوست: 
گفتم که مار بوده تگهبان گنج زر 
داری نگاهبان ز چه بر گنج حسن مار 
گنتاکه فرق نهد ترسم ز حرص جود 


هنگام گنج‌بخشی گنجور شهریار. 
/ ۲ و 
آنچه معلوم شد از کار خرابات این است 
که علاج غم دیرینه می دیرین است 
باده را عیب نگفتند بجز تلغی طعم 
بی‌خبر کز کف شیرین‌دهبان شیرین است 
نقطةٌ عشق بود مرکز پرگار وجود 
آنچه بیرون بود از دایرة عقل این است. 
4 ع 
اينهمه اطف کلام و حسن شمائل 
خون شود آن دل که شد بغیر تو ماثل 
گرنه‌بجنگست چشم مست توباما 
تیغ چراز ابروان فکنده حمائل 
منع کسان چون توان ز طوف در دوست 
کس تواند ز قبله منع قبائل. 
دب 
چه جاجت سیر بسانم قدم گر رنجه فرمائی 
که‌هرردم از رخ گلگون بهاری تازه بنمائی 
از آن زاف سیه مشکل که شامم را سح باشد 
مگر زآن چاک پیراهن دری از صبح بگشائی. 
(مجمعالفصحاء ج ۲ص ۳۳۹ 
طرازین. [ط ] (ع () دزی در متام خود 
برای شاهد استعمال این کلمة عبارت ذییل را 
از اف لِلة ولیله چاپ پرسلا ج ۱۲ ص ۱۲۳ 
سطر ۱و ۲ آورده است: فدخل الی مقصورة 
من مقاصیر الحام و رمی فیها طرازین و زینها 
من الجانبین: ثم انه صورالطرازین صورة 
مارات‌العیون احسن منها و هی صورة لاروج 
فیها و هی صورة ماریه بنت ملک بغداد شم 
ن‌افقیر لما تم الصورة, مضی الی حال سپیله, 
پس از نقل عبارت فوق گوید: سعنی کلم 
مزبور را ندانستم. (دزی ج ۲ ص ۳۵), 
طراسا. [ ] (سعرب. [) به یونانی نوعی از 
درخت بلوط است. (فهرست مخزن الادویه). 
طراسو لن. [] (مسعرب. [) طالیفراست. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طراشنه. (ط ش نّ] (ع !) عشسبةالسجوز. 
عشبهالمجول ". طرشة. جعفرية و آن گیاهی 
است که چون سربه برای ستردن سفیدی 
(ییاض‌العین) بکار است. این نام در اصل 
«طرسنة» بوده است. (لکلرک ص ۰۱۳۰۷ . 
طراشولی. 1] () بتول ژنتهایمر ‏ اسم 
اندلسی قسم صفیر صامر بوما است. (تحفة 
حکیم مومن). 
طراعس. [] (!) عسنب‌الطلب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طراعنون. [ ] () نباتی است که منبت او در 
زسین اقربطش باشد و جز آن موضع در 
موضع دیگر نبود و او راگلی است و میوه‌ای و 
صیغی که در ادوی یکار شود او دو نوع 
است: یکنوع از نبات او باقوت قبض در 
غایت کمال است. (ترجمة صیدنه). سصحف 


طراغوبوخن. ۱۵۴۰۳ 


طراغیون. رجوع به طراغیون شود. 
طراعودا. (] () این صورت در 
اساس‌الاقباس خواجه نصیر چ تهران آمده 
است و مصحف «طراغوذیا» است. رجوع به 
همین کلمه شود. 
طرا عیس.1۰) () رازی گفته از جنی نخود 
سیاه است و گفه‌اند حبی است کوچک یاه 
که در پاقلا بهم میرسد و گفه‌اند خندروس 
است و سلت را نیز گفته‌اند. (ذهرست مخزن 
الادویه). 1 
طراغافیشا. [) (معرب. () اسم یونانی کترا 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم 
مزمن). 
طراغلودس. ] (معرب, ‏ طرغودس. به 
یونانی طاثری است که به فرنگی صفرغون 
نامند. (فهرست سخزن الادویه). صاحب تحفه 
این کلمه را طرغلودیس ضبط کرده و گوید 
طرغلودیس صفراقون است. (تحف حکیم 
مومن). ۲ 
طراغوبوغن. رط غ)(سعرب, "قومیی. 
قومین. مثلث. نیوعی از گیاهان از خانوادة 
مرکبان, شامل پنجاه نو که دررقار؛ قدیم 
یافته شود. (در فرانه پنج قسم آن وجود 
دارد). این گیاه را رازی ییاد کرده و آثرا 
قوسی ؟ نامیده است. دیسقوریدوس در دوم 
گوید:و برخی آنرا قومی * خوانده‌اند. و آن 
نی کوتاهی است دارای برگی شبیه به برگ 
گیاه زعفران و ريشذ آن دراز است و بر ساقة 
آن سر بزرگی است که در کارة آن میوة 
سیاهی دیده مشود. این گیاه بمصرف خوردن 
نیز میربد. غافقی گوید: رازی گفته است 
قومی گیاهی اسنت که در گندم‌زارها و جز 
آن می‌روید و آثرا متلث نامند. و صاحب 
« کتاب»القلاحة گوید: سا آن کوتاه است که 
چه بسا بر آن برگهای دراز باریک می‌روید که 
گوئی نسبت به خود گیاه بسبزی برگها شدیدتر 
است و گاهی هم.ساقة مزبور بی‌برگ است. و 
آنرا ريشة دراز درشتی است برنگ خا کی که 
دارای پوست غلیظی است و در سر آن.باری 
است شب به غوزة پنبه و در درون آن تخمی 
است که ماً کولو لیذ و خوشیو است و ريشة 
آن بیار شیرین است. مردم آترا با سناقه 
میخورند و برای بسیاری اشک آوردن چشم 
سودمند است و هم بوی بد دهان را رفع کند. 
(از مفردات ابن‌لبیطار). و رجوع به ترجمة 
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۴-در متن عربی چنین است. ولی تکلرک آنرا 
قومینی [160۷۳[۴ ضبط کر ده است. 
۵-در لکلرک: قرمنی. 


ابن‌البیطار لکلرک شود. 
طراغودیعاس. [] (سرب. لا 
طراغوریفایس. به یونانی فوتینج جبلی است. 
(فهرست مخزن الادوید). و صاحب تحفه این 
لفظ را طراغوریغاس ضبط کرده و گوید: 
طراغوریفاس, فودنج جبلی است. (تحفهةً 
حکیم مومن)- 
طراغوذیا. [] (معرب, () معرب ترا گویتا 
تراژدی ". این صورت در قسمت ماطق از 
کاب الشفای اب سینا آمده است و خواجه 
نصیرالدین در اساس‌الاقتباس آرد: و یوثانیان 
را اراضی محدود بوده است مشتمل بر ذ کر 
خبر و اخبار و تخلص به مدح يکي از آن 
طایفه که آنرا طراعودیا " خوانده‌اند و آن 
بهترین آنواع بوده است و آترا وزنی بغایت 
لذیذ بود. (اساس‌الاقتیاس خواجه نصیر ص 

۰ 
طراغوریغانس. 1)(سعرب. () نوعی از 
صعتر ؟. 
طراغوریغایس. ۱1 (معرب. ل) به یونانی 
صنفی از صمتر است. (فهرست مخزن 
الادویه). در اختیارات بدیعی (در نسخة 
خطی) طراغوریفایش طبط شده و گوید: 
فودنج جبلی است. (اختیارات بدیعی). 
طرا غوس. [] (مسعرب. () متلت. طیفاگ 
حطه صفار. 
طراغیس.[] امعرب, ) سلت است. 
(قهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
به لغت یونانی دوائی است که آن را بفارسی 
جو برهنه. ویرهنه جو و به عربی سلت گویند. 
و آن چیزی باشد ماتند گندمی که پوست آنرا 
کند؛ باشند و به این معنی طراقیس هم آمده 
است که بجای غین قاف باشد, (برهان) 
(آتدراج) 
طراغیون. 1](مسب. !)نام نباتی است و 
صمغ آن مانند صمغ عربی میباشد. یک مثقال 
آن سنگ گرده را بریزاند و حیض را بگشاید. 
(برهان) نباتی است که در جزیرة افریطشی 
روید و صمغ وی ماأنند صمغ عربی بود و 
حرارت ورق وی و صمغ وی در اول درجه 
سیم بوده سنگ گرده را بریزاند و حیض براند, 
چون یک مثقال از وی بیاشامند و اين نبات 
بغیر از جزیر؛ اقریطش نروید و درخت وی 
ماند درخت مسصطکی بود. (اختیارات 
بدیعی). اسم یونانی بمعنی شیه به «سیش» 
است. آن دو قسم میباشد: یکی را برگ و شاخ 
بزرگ و مانند اسقولوقندریون و با اندک زغب 
و صمغ ار مانند صمغ عربی و در جزیرة 
اقریطشی بسیار است و یکی کوچکتر و در 
ساحل دریا ی میرسد بی‌ساق و بر شاخهای 
او دانه‌ها بقدر گندمی و هر دوسر آن باریک و 
سرخ. و در سیم گرم و خشک و مدر حیض و 


جذاپ و مخرج خار و پیکان از بدن و مفخت 
حصاة و یک شقال او با شراب مخرج جتین 
است شرباً و حمولا. (تحفة حکیم مومن) 
شسچرتلتيي. لکلرک گوید: اشپرنگل ۷ 
طرافیون" اول را مترادف هسپریکوم 
هیرسینوم" این دو کلمه را زنتهایمر "۲ مترادف 
میداند ولی قراس ۱۱ رد میکند و باشک و 
تردید آنرا مترادف اریگانوم مارو ۱۲ میداند. 
اثپرنگل طراغیون دزم را مترادف تراژیوم 
کولتی ا: طراغیون را در حاشیذ ترجمةً 
عربی دیسقوزیدوس چنین تعبیر کرده‌اند: 
تأویله لیس (یعنی مربوط و متعلق به زا 
طراغیون دیگر؛ سقورییون. طرغانن. رجوع 
به طرغانن شود. ابن‌الب یطار ارد: 
دیسقوریدوس در چهارم گوید: برضی آنسرا 
سقرینوسآ" و گروهي طرغاین۵" نامیده‌اند؛ 
درختچه‌ای است که بر روی زمین گسترده 
میشود. درازی آن به اندازة یک وجب یا کمی 
بیشتر است. در سواحل دریائی صیروید, 
دارای برگ است و بر شاخه‌های آن باری 
است مانند دانة انگور سر خ‌رنگ و بسیار خرد 


به اندازة ده گندم است دو نوک آن تیز و : 


پرگره و قابض میباشد و هرگاه از سیوه این 
گیاه بمقدار ده دائه شربتی بسازند و بنوشند 
بیماریهای اسهال مزمن و سیلان رطصوبت 
مزمن رحم را سودمند بود و برخی از سردم 
دانة آنرا میکوبند و از آن قرص میسازند و 
هنگام حاچت به کار مییرند. (از مفردات 
این‌البیطار). 
طراف. (طز را] (اخ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
طراف. (ط] (ع لا خرگا ادیم, ج. طْرّف. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خیم ادیمین. 
(مهذب الاسماء). خیم چرمین. خیمه‌ای از 
چرم. ابنیةالعرب طرافٌ او اخيية. فالطرف من 
ادم, و الخباء من صوف او وبر. || آنچه از 
اطراف کشت و نواحی آن گيرند. |ایقال: 
توارئوا المجد طرافا؛ یعنی بزرگی و شرافت را 
میراث یافتند. (منتهی الارب) (آنندراج), 
||(مص) سباب. (اقرب الصوارد). دشنام به 
یکدیگر دادن. 7 
طرافش. [طّ فِ] 2 ص) دشسوارخوی. 
||بدسرشت از مردم و شتر. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
طرافل. 1ط فٍ] (معرب. !) اطریفل. هندی 
معرب. اصلش تیر پهله, یی سه بار و آن 
عبارت از هلیله و بلله و امله است؛ 
اگرزعلت کین تو دل ضعیف شود 
نه از طرافل سودش بود نه از جلاب. 
آمیرمعزی. 
و میتواند که اطریفل معرب طریفل بدون همه 
ام طرافل بود. پس طرافل معرب ترپهله یا 


طراق. 


تری‌پهل باشد, ته معرب اطریفل. وله اعلم 
بحفیقة الحال. (اتدراج). 

طرافة. [ط ف)](ع مسص) نو شدن. تازه 
ی 

طراق. (ط | (ع 4 آهنی که هن کرده سپی 
آن راگرد ساخته خود و مسانند آن سازند. 
(معهی الارب) (آنتدراج). 

- طراق‌العل؛ پاره‌ای نعل که بر موزه زنند و 
هر پاره‌ای برابر یکدیگر باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). صندل هم‌لخت. (سهذب الاساء 
در دو نسخة خطی). ||هر پیشه‌ای که برایر 
چیزی باشد. || پوست‌پاره‌ای که گرد کرده بر 
سپر چفسانند. ||ریش طراق؛ پر بر هم نشسته, 
| داغیست میان دو گوش گوسیند. ج. طرق. 
(منتهی الارب) (انتدراج). و رجوع به تاج 
ألعروس شود. 

طراق. [طْز راز (ع ص. !) ج طارق. فال 
سنگک زنندگان. (مهذب الاسماء). فال سنگ 
گيرنده.(متتهی الارب). و الطراق؛ المتکهنون. 
و هن الطوارق. (تاج الصروس). از ایين رو 
طرَاق جح مذکر طارق و طوارق. طارقات ج 
مونث طارقة باشد. (اقبرپ الصوارد). دل. 
کاهنان. (متخب‌اللفات). آنکه فال سنگک 
گیرد. 

طراق. (طز را| (معرب. () تریاق. (منتهی 
الارب). لفٌ فی الدریاق, و هو رومی معرب. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۲۳). اسم تریاق 
است» و آن مرکبی است سعروف. (فهرست 
مخزن الادویه) رجوع به تریاق و تریا ک 
شود, 

طراق. [ظ ] (( صوت) بر وزن رواق صدا و 
آوازی بادد که از کوفتن و شکستن چسیزی 
همچون استخوان و چوب و مانند آن برآید. 
(برهان): آوازی که از زدن تازیانه پراید. 
(غیاث اللغات). آواز صعب که بر سبیل توالی 
خیزد از شکستن چوب و استخوان و مقرعه. 


و لولی ( کذا 
از دل شیر و پانگ آید آنگاه طراق 
۰ - 2 ۰ - 1 
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طراق. 

گربعت تو برآید ز کمان تو ترنگ. 
(آندراج). 

ترا ک.طراقه. آواز افتادن چیزی گران بر ژمین 
و ماتد آن. آواز ترکیدن چیزی گران بر زمین 
و مانند آن. آواز ترکیدن چیزی. آواز. رجوع 
به طراقه و طرا ک‌شود؛ 
طراقی برآمد ز حلقوم اوی 
که‌لرزان شد آن کنده و بوم اوی. . فردوسی. 
چوب رابشکنی طراق کند 
آن طراق از سر فراق کند. سنائی. 
ساعتی توقف کرد, طراقی در آن کوه افتاد. 
چسنانکه ک وه از میت آن آواز بلرزید. 
(اسراراكووحید ص ۸۱. 
طراق مقرعه بر خا ک و بر سنگ 
آدب کرده زمین را چند فرسنگ. ‏ نظامی. 
خلیفه بر تخت بود و ارکان دولت حواشی 
نشنه بودند. طرافی در آن سرای افتاد و 
خلیفه با ارکان دولت به یک بار بر زمین 
فروشدند. (تذکرةالاولیاء عطار). 
چون زدش سیلی برآمد یک طراق 
گفت صوفی هی‌هی ای قواد عاق. 
تو ناز کنی و یار تو ناز 
چون ناز دو شد طلاق خیزد 
یار است نه چوب مشکن او را 
گریشکنیش طراق خیزد. 
رجوع به فرهنگ شعوری شود. 
طراق. (ط | ((خ) از تصور قفصة افریقا در 
نیم راه ققصه بسوی فنج‌الحمام واقع است 
برای کی که عازم قیروان باشد. شهری 
پزرگ و آباد است. دارای مسجد چامع و بازار 
مععور و کساء طراقی که جامه‌ای است 
مرغوب از صادرات آن شهر است و بیشتر 
بمصر میفرستند. این شهر پستة بسیار دارد. 
(معجم البلدان چ مسصر ج ۶ص ۲۸). و در 
شرح کلم قفصه باز در معجم البلدان آمده: از 
قصور قفصه شهر «طراق» است شهری است 
بسیارحصین. حصاری از خشتهای بس 
بزرگ بر گرد آن ساخته‌اند؛ هر یک پاره 
خشت آن به درازای ده وجب است. یوسفبن 
عبدالمومن از سلسلة موحدین براثر نافرمانی 
اهالی آن شهر را یا خاک یکسان ساخت. 
(معجم البلدان ج ۷ص ۱۳۸), و رجوع به 
فرهنگ شموری شود. 
طراقاطراق. اط طّ] (ا صوت مرکب) 
آوازها و صداهای پی در پی راگویند؛ 
و خورشید سر برزند زین نطاق 
براید ز دریا طراقاطراق. 
طراقاطراق گران سنگها 
همی رفت هر سو بفرستگها, 

هاتفی (از شعوری ص ۱۶۷). 
طراقای. [] ((ج) بنجمن بر از پسران 
هلا کوخان, و مادر او یورقچین و فما بود. 


مولوی, 


مولوی. 


نظلامی. 


(حییب‌السیر كت خیام). اقبال در تاریخ مفول 
اینلاسم را طرغای ضبط کرده و گوید: در سال 
۵« .ق.قریب ده‌هزار تفر از مفول از طايقة 
اویرات به رباست طرغای از خوف غازان به 
پناء مسلمین آمدند و طرغای (چنانکه ساب 
گفتیم)با بایدو در قتل کیخاتو دست‌یکی کرده 
بود. و چون غازان به ساطنت رسید. مصمم 
شد که او را بگیرد و از او انتقام قتل کیخاتو را 
بکشد. طرغای و مفولان اویرات بشام آمده از 
الملک العادل کتبغا تقاضای حمایت کردتد 
کتبغاهم ایشان رامحرم داشته, خلعت و پول 
داد و در بلاد خود سکونت داد. (تاریخ مفول 
عباس اقبالآشتيانی مس ۳۷۰. 
طراق تپه. طٌ تب ب | (اع) دهی است از 
دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج, واقع در ۵۵هزارگزی شمال خاوری 
دژ شاهپور و ۱۵هزارگزی خاور گویله. 
کوهستانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکله. آب 
آن از چشمه‌ها. محصول آنجا غلات., لبنیات 
و حبوبات. شفل اهمالی زراعت و گله‌داری. 
ره آن مالرو و صعب‌المبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۵, 
طراقه. (ط ق ] ((صوت) ترا ک.(حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به طراق و 
طرا ک‌شود. 
طراقی ترت. اط تّ] ((ج) دهی است از 
دهستان نود‌چناران بخش حومة شهرستان 
بجنورد, وآقم در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۲هزارگزی جنوب راه قدیم بجنورد 
به قوچان. کوهستانی و سردسیر با ۷۳۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
ینشن و باغات انگور. شغل اهمالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
طراق ی کود. اط کْ] ((ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۳هزارگزی جنوب شوسه قدیمی 
بجنورد به قوچان. کوهتانی و سعتدل با 
۰ تسین سکنه. آب آن از چجشحه و 
رودخانه. محصول آنجا غلات. بنشن و 
میوه‌ها. شغل اهالی زراعت و مالداری. راء آن 
عراب‌رو است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران چ 
4 
طراقیه. [ط ی ] ((ج) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قرو شهرستان سنندج» وأقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاور گز تچه و 
۸هزارگزی خاور علی‌سرد. تپه‌ماهور, 
سردسیر با ۸۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قتات. محصولات آنجا غلات. انگور. صیفی. 
لبنیات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است و در تابستان از 


طران نویان. ‏ ۱۵۴۰۵ 


طریق گل‌تپه و سراب و کبودرآهنگ اتومییل 
میتوان برد. قلعٌ قدیمی دارد. دوکیلزمتری 
باغ معروف به باغ وزیر جزء اين ده است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 

طرا کت. زطّ] ([ صوت) بمعنی طراق است 
که آواز کوفتن و شکتن چیزها باشد. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به طراق و طراقه 
شود. 

طرالوی. 1[ (اج) و اندر دریای هند از 
جریره‌های آباد و بیران هزار و سیصد و هفتاد 
جزیره اس و یکی هظیمرتر استکد آقرا 
طرالوی" خوانند. سه‌هزار میل است با قصی 
بحر, برابر زمین هندوان از ناحیت شرق, و 
آنجا کوههای عظیم و نهرهای بسیار است که 
از انجا یاقوت سرخ و دیگر لوتها بیرون آید و 
جرهرها نیکو و پیراسون آن نوزده جزیره 
است و شهرها و سراندیب و کوه راهون که آدم 
علیه‌السلام از بهشت بر انجا افتاد. (مجمل 
لتراریخ و القصص ص 4۳۷۱ 

طرالینوس.() (اخ) از پزشکان است که 
پیش از عصر جالینوس میزیسته و گویند وی 
همان اسکندروس پزشک معروف است. او 
راست: کتاب علل‌العین و علاجها که محتوی 
بر سه مقاله میباشد. کتاب‌البرسام. کتاب 
الضبان و الحیات الشي تعولد فی البطن و 
الدیدان. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۲۶ 

طرامة. اطّ 1 ع () کبودی دندان, (مستهی 
الارب) (انندراج). سبزی دندان. (مهذب 
الاسماء). || آنچه در میان دندان بماند از طعام 
و جز آن. (ستتهی الارب) (آن‌تدراج», و 
نص‌اللحیانی بقیهاللحم. (تاج العروس). || خیو 
خشک‌شد: بر لب. (مهذب الاسماء). و قال 
غیره: هو الرقیق الیابس علی الم من المطش. 
و قیل هو یجف علی ثمالرجل من الریق من 
غیر آن یقید بالعطش. (تاج العروس).. 

طرامیلس. [۱8 (معرب.. 4 علک‌الیطم. 
(فهپرست مخزن الادویه). رجوع به طرابیون 
شود 

طران. (ط ] (اخ) جایگاهی است که ذ کر آن 
در اشعار عرب امده است (مراصد). (معجم 
البلدان). ۱ 

طران زلوانیا. [ط ز ] (۷خ) ".یکی از ایلات 
رومانیا است. رجوع به ترانمیلوانی شود. 

طران نویان. [] ((خ) در جامع‌الشواریخ 
رئیدی چ بلوشه ص ۹٩‏ امسده: و ملک 
تیمور بجای او دختر طران نویان پسرزاده 
اولاد قرئویان از چلا برستد... و در حاشيةً 
همان صفحه آمده: نسخه طانی, طران؛ طای 


۱-اعلاق: طبرباتی. حاشیه: طبرورای - 


طبربانی دهی سرندیب. (ص ۰۸۴ 
20۵۷۵۰ - 2 


۶ طرانه. 


(دای)" ممروف کلمةً چینی تهای آ که دهای ۲ 


تلفظ مشد و در عصر مفول بمعنی بزرگ بود. 
طرافه. [)((خ) در ابن‌لسیطار چ مصر ج ۱ 
ص ٩‏ در شرح کلمةً جثجاث آمده: «و هی 
هل ط بط اه( لعتارق مااتو عة 
این‌البیطار ج ۱ص ۳۴۷ این نام را «طارند»؟ 
یاد کرده است. رجوع په طارنه شود. 
طرانیدن. (ط د] (مص) طرازیدن؛ 
در مخزن و حجره‌ها باز کرد 
طرانیدن حجله اغاز کرد. 

میرنظمی (شموری ج ۲ص ۱۶۷ 
(احمالاً دگرگون‌شده طرازیدن باشد). 
طراوت. (ط ر](ع سص) طراء. طراعة» 
طراوة؛ تبر و تازه شدن. امنتهی الارب) 
(آتسندراج). ||(امسص) تسازگی. (مسهذب 


الاسماء)؛ 

همه خشکی بود طراوت تو 

که‌چورويم مباد رویت تر. .. . مسعودستد. 
طرارت خلافت به جمال انصاف و کمال 


معدلت باز بسته است. ( کلیله‌و دمنه). پلکه هر 
روز زیادت و طراوت گیرد. ( کلیله و دمند). 
لطافت حرکات نلک بگاه سماع 

طراوت تفحات ملک بگاه نداء خاقانی. 
با طراوت جوانی و مقتبل شباب در اقران و 
اتراب خویش بی‌نظیر است. (ترجم تاریخ 
یمینی جایی ص ۳۵۷) چهره‌های زیبا چسون 
بر زان طراوت فروریخت. (ترجمةً 
تاریخ ییمینی). در مروت و علوّ همت او 
نقصانی نیامد و رونق حال و طراوت جاه او 
کم‌نشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


خدای داد بملک زمانه دیگر بار 

طراوتی نه به اندازةٌ قیاس و شمار. ۰ 
کمالاسماعیل (ازآنتدراج) 

وبا لقظ دادن و چکیدن مبعمل: . 


میچکد گرچه طراوتز تو چون سرو بهشت 
قایتی تشنة آغوش کشیدن داری. 
صالب (از آتدراج). 
تازگی. (از منتخب). نه یمعنی تبری. (غیاث 
اللفات), شادابی, تری. غضاضة. 
طراوتنا کک. اط و](ص مرکب) تازه و پر 
ان 
خاک برش با ون :با رخسار گر آتش 
چسان داری طراوتنا ک‌عنبر را تو بر آتش. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آتندراج). 
طراوه. (ط رز /ر] () جسانه‌ای بب‌اشد 
ابریشمی که بر سر ستان نیزه و علم بندند: 
(برهان). جامه برریشمی و رنگین که بر سر 
ستان نیزه و علم بندند و در موید بجای واوء 
دال مهمله نوشته. (آتنبراج) (غیاث اللغاب). 
رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶۸ و طراده 
در معنی عم شود. 
طراوه. [ط و] ( [خ) کوهی است معروف در 


نجد. ||جایگاهی است که در شعر ذ کر آن 
۱ آمده است. (مراصدالاطلاع). 
طرا یانس. (ط ] (خ) یکی از پادشاهان 
روم: مملکت وی نوژده سال بوده است. وی 
را هیچ ذ کر نیافته‌ایم بعد از قدر. (سجمل 
اتواریخ و القعص ص ۱۳۳). او همان 
تراژان" امپراتور روم است از سال ۹۸ تا ۱۱۷ 
م. و متولد در ایتالیکا است (در اسپانیا) بسال 
۲ .وی برپارتیان (ایران) غلبه کرد (۱۰۱- 
۵ م) در نظم امور مهارت داشت و ایب 
بسیار بنا کرد و مسیحیان را مورد ایذاء قمرار 
داد. 
طرایف. (ط ي] (ع ص. ) ج طسريفة, 
چیزهای لطیف و خوش. طرائف. |[مالهای نو 
و تازه. (غیاث اللفات). ||میوه‌های ثادر و غیر 
آن. (منتهی الارب). هر شیء نادر؛ 


پبرردند سیصد شتر سرخ‌موی 

طرایف بسی بود چینی بروی. ‏ . فردوسی, 
طرایف که باشد به چین اندرون 

بیاراست از هر دری صد هیون. فردوسی. 


بر اثر ایشان هزار کنيزک ترک آمد و بدست 
هریکی جامی زرین یا سیمین پر از مشک و 
کافور و عنبر و اصناف عطر و طرایف شهرها. 
(تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۴ سندان جامه 
و طرایف و زرینه و سیمینه و غلام و کنيزک و 
مشک و کافور... بود: شجن مان ریخ 
بیهقی چ ادیب ص 4۳۱۹ بسیار زر و جواهر و 
طرایف انجا بردند. اتاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ و رسول را بازگردانیدند و طرایف 
انباختد که حد نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۸). به بازارها درم و دیتار و شکسر و 
طرایف تثار کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۷۵ مردم بلخ بیار شادی کردند و بسیار 
درم و دینار و طرایف و هر چیزی برافتاندند. 
(تاريخ بهقی چ ادیب ص ۲٩۳‏ آخر پی از 
آمد و شدن بسیار بر آن قرار گرفت که آن 
خلعت که حسنک ستده بود و آن طرایف که 
نبزد سلطان محمود فرستاده بودند. آن 
مصریان با رسول بیفداد فرستد تبا بسوزند. 
(ناریخ بسهقی چ ادیپ ص ۱۷۹). به دشت 
شابهار آمد با تکلفی سخت عظیم از پیلان و 
جنیبتیان. چنانکه سی اسب با ساختهای 
مرصع پجواهر و پیروزه و پشم (کذافنی 
جمیم‌للسخ) و طرایف دیگر, (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۲۷۱). 
ز برگ و ز شیر واز درع نیز 
همیدون طرایف ز هر گونه چیز. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
و قطران تبریزی در بیت زیر طرایف را جمم 
طرفه آورده است: 
دشت شد از باغ پرظرایف عمان 
باغ شد از ابز برطراتف بغداد. 


طرءام. 


رجوع به طرفة بغداد در امثال و حکم دهخدا 


شود 3 
با پیشکشی ز هر طرایف 
آورده ز روم و چین و طایف. 
گزیداز غنیست طرایف بسی 
کزآن سان نبیند طرایف کسی, نطانی: 
طرای فکش, (ط ي ک /ک] (نف مرکب) 
که طرایف کشد: حامالان طرایف: 

طبقهای بلور و خوانهای لمل 

طرایفکشان:را بفرسود نمل. نظامی. 
طرا ی فگر. [ط ي گ] (ص مسسرکب) 
ترتیب‌دهندة طراپف. طرایفی* 

گه معصفرپوش گردد گه طبرخون‌تن شود 
گاه‌دیباباف گردد گه طرایف‌گر شود. 

قطران (در وصفي آتش سده) 

طرایفی. اط ي ] (ص نسبی) طراتنی. این 
لفظ نسبتی است که به فروشند؛ اشیای طرفه و 
نادر از قبیل اشیای زیبائی که از چوب و تخته 
و مانتد آن پدقت میسازند داده شده, همچنین 
فروشندة شراب طرفه و نادر را نیز طرائقی 
گویند.عين متن عبارت سمعانی برای مزید 
استبصار نسقل میگردد: هذه السبة الی 
بیالطرائف و شرابها و هی الاشیاء المليحة من 
الخشب. (سمعانی ص ۲۶۹). طر فه‌ فروش. 
طوایق..(ط ی | (ع ل) طرائق. ج طريقة. 
راهها. یقال: هذا طريقة تومهم و طرائق قومهم. 
(منتهی الارب): چه تنفیذ شرایع دین و اظهار 
طرایق... بی سیاست پادشا+ دیندار صورت 
نیندد. (کلیله و دمه). ||هوّلاء طرائق قومهم. 
للرجال الاشراف. .(تاج العمروس). قوه 
تعالی: کنا طرائق قددا + ای فرقاً مختلنة 
اهوائنا (منتهی الارب)؛ ای اهواء مسختلفة» و 
فرقاً ثتی: ما بر هوای مختلف بوده‌لیم و پر 
راههاي پرا کندهایهری مزمن و بهری کافره 
بهری منافق. (قرآن ۱۱/۷۲ از تفسیر 
ابوالفتوح رازی). |(اص) ثوب طرائق؛ جامة 
کهنه, (مبنتهی الارب). ||(1) طرائی‌البیض؛ 
خلوطه التی تسمی الحیک. (تاج العروس). 
طرا یله (ط ي [] (() غسافت. (فسهرست 
مخزن الادویه). 
طوء . [طْرء] (ع مص) از جائی و شهری 
آمدن کسی راء (متهی الارب) یا نا گاهر 
بدرآمدن از جائی بر کسی. یقال: طراً علیهم؛ 


نظامی 


آذا اتاهم من مکان,. او خرج علبهم مثه فجاعة. 


(منتهی. الارپ). آمدن از جائی. (آتدراج). از 
جائی و شهری برآمدن. (صراح). از شهری به 
شهری پرآمدن. 
طرءاء - اط ز] (ع ص, لا ج طساری». 


1 - 7 2 - ۵ 
3 - 02 ۰ 4 - ۰ 
5 - 86 - ۰ 


طرعة. 

درآیندگان. نا گاه‌درایندگان. 
طرعة. رطٌ 1 (ع طرءةالسیل؛ دفنمدای از 
سیل. معظم سیل. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرلب. رط ر)(ع اعص) شادمانی, (منتهی 
الارب) (آتندراج). فرح. فبریدگی. کروز. 
کروژ. نشاط. رامش. خوشی. خوشدلی. 
سرور. ثشاط کردن و شاد شدن و شادی و 
تشاط و با لفط کردن مستعمل: 

با دوست به خرگاه طرب کردن عشاق 
خوشتر بود | کنون و طرب کردن گلزار. 

امیرمعزی (از آنندراج). 

||سبک شدن از غایت شادی. (مجمل‌اللغة). 
سبک شدن از غایت شادی یا از غایت اندوه. 
(تاج المصادر بهقی). سبک شدن از غایت 
شادی و يا از غایت اندوه یا از غایت ارزو. 
(زوزنی) (دهار). شوق, لهو. ملهی: 

بلزدیک برزو بود روز و شب 


به آواز او باشد او راطرب. .فردوسی. 
یکی هفته با جشن و با باده بود 
شب و روز جام طرب میفزود. ۰ فردوسی. 


جوان را چه باید به گیتی طرب 
که‌نی مرگ را هست پیری سبب. فردوسی. 
بوستان‌بانا حال و خبر بستان چیست 
و اندرین بستان چندین طرب مستان چیست. 
منوچهری. 
امیری شدم آن زمان زآن سییل 
زلهو و طرب گرد من لشکری. . منوچهری. 
گاه آن است که از محنت و سختی برهند 
جای آن است که امروز کنم من طربی. 
منوچهری (دیوان ص ۱۶۲ 
تا طرب و مطربست مشرق و تا مفربست 
تا یمن و یشرب است امل و استارباد. 
منوچهری. 
دیگران در لهو و طرب بدو اقعدا میکنند. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۹۳). امیر با 
ندیمان نشاط شراب کرد و نتمود بی طربی 
که دلش سخت مشغول بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۳۱). در شهر چندان شادی و طرب 
و گشتن و شراب خوردن و مهمانی رفتن و 
خواندن بود که کس یاد نداشت. (تاریخ بیهقی 
چ آدیب ص ۲۵۶). 
پهیچ چیز نباشند عاشقان خرسند 
نه شان بهجر شکیب و ثه شان بوصل طرب. 
قطران. 
علم و حکمت را طلب کن گر طرب جوئی همی 
تابشاخ علم و حکمت پرطرب یابی رطب. 
ناصرخرو. 
داری طرب کن, نداری طلب کن. (خواجه 
عبدائه اتصاری) 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد سجن, 
آمیر معزی. 


روز می خوردن و شادی و نشاط و طرب است 
ناف هفته است | گرغره ماء رجب است. 
آنوری. 
هر طرب را برابر است کرب 
هر یمین را مقابل است بار, 
در شکرریز طرب بر عده‌داران رزان 
از پی کاوین بهای کاویان افشانده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۰۵). 
همه شبهای غم آبستن روز طربست 
یوسف روز بچاه شب یلا بیند. خاقانی. 
با برمت اجتماع طرب سال و مه چنانک 
از باد؛ هلال لب ساغر آفتاب. خاقانی. 
اشتر بشعر عرب در حالکست و طرب 
گرذوق نیست تراکزطبع جانوری. 
سعدی ( گلستان). 


خاقانی. 


- امعال: 

در طرب نارد کسی رادف تر. سوزنی. 
- عمله طرب؛ هیأت مطربان, گروهی که با 
تفنی و نواختن آلات موسیقی ایجاد طرب 
کنند.رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۳ 
شود. 

||اندوه. از لفات اضداد است. حزن. غم. 
سوک. ||سبکی نشاط یا اندوه. سختص به 
شادمانی نیست. |[میل بسوی چیزی, 
|| جنبش. (منتهی الارب) (آنتدراج), حرکت. 
||(اصطلاح تصوف) طرب عبارت است از 
انس با حق‌تعالی کما فی بعض الرسائل. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). ||بطرب آوردن, 
اطراب. (منتهی الارب) (زوزنی). 

طرب. (ط ر ] ((خ) تام اسب حضرت پیفمیر 
صلی اه علیه و آله و سلم. (منتهی الارب) 
(آندراج). 

طربآبا۵. (ط ز)(!مرکب) جایگاه شادی 
وسرور. (آنندراج). 

طر ب آباد. [ط را (اج) دهی از دهستان 
دریقاضی بخش حومه شهرستان نیشابوره 
واقم در ۲هزارگزی جنوب نیشابور. جلگه و 
معحدل با ۲۱۳ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه 
آن ارای‌رو است. تیة معروف البارسلان در 
اين د: واقع است که آثار یاستانی دار و 
امسریکائیها کاوش کرده‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .6٩‏ 


طوب آرا. زط )نف مرکب) آرایندة. 


انجمن. ایجاد سرور و خوشحالی کننده: 


با طرب دارم و مرد طرب آرایت 

باسماع خوش و با پربط و با نایت. 
منوچهری. 

طو ب آشیان. (ط ز](!مسرکب) مکان 

سرور و طرب؛ 


رَد چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم 
طر بآشیان بلیل بنگر که زاغ دارد. ‏ حافظ. 


طرب‌انگیز. ۱۵۴۰۷ 


طربال. (ط ] (ع ) متار؛ بلند مبنی بر کوه. 
|اهر بنای بزرگ و بلتد!. (سنتهی الارب) 
(انندراج). باره دیوار بلند. پاضه بر بُن 
دیوار. ||در میان شهر (فیروزآباد فارس) آنجا 
که‌مثلاً نقط پرگار باشد دکه‌ای انباشته 
برآورده است و نام آن ایران گرده و عرب آنرا 
طربال گوید. (ابن‌البلخی ص ۱۳۸ ||هر 
پاره‌ای از کوه. ||دیوار دراز در هوا. (منتهی 
الارب) (آنندراج), منهالحدیث: آذا مراحد کم 
بطربال مائل, قلیسرع المشی. (منتهی الارب)- 
||سنگ یلد بزرگ در کوه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) ||صومعه. (تفلیسی). صومع بلند. 
(آتدراج) (غیاث اللغات). صومعدٌ بزرگ. 
(مهذب الاسماء). صومع بزرگ ترسایان شام. 

طربال. [ط ] (() قریه‌ای است در بحرین. 
(س‌مجم البلدان). ||مسناره‌ای است در 
منجشانیه. یاقوت اژ ابن شمیل نقل کرده 
گوید: الطربال بناء یبنی علما للفاية السی 
یتبق الخیل البها, منه ما هو مثل‌السنارة. و 
بالسنجشانية و احد منها. (معجم البلدان ج۶ 
ص۲۳۸, 

طرب)افزای. (ط ز 1] اسف مرکب) که 
طرب افزون کند. که شادی فزاید؛ 
با سیه‌روی خوشدلی بهم است 


طرب‌افزای سرخ‌روی کم است. .. ستائی, 
هستند ببزم تو کمربسته قلم‌وار 

بیجاده‌لبان طرب‌افزای تعب‌کاه.. سوزنی, 
رجوع به طرب فزای شود. 


طربانگیز. اط ر آ] (نف مرکب) که طرب 
انگیزد. طرب خیز, (آنندراج). شادی و فرخ 
انگیز, نعاط آور: 

مطربان طرب‌انگیز نوازنده‌نوا 

ما نوازند؛ مدح ملک خوب خصال, فرخی. 
مطرب آماده دردیت که خوش میالد 

مرخ عاشق طرب‌انگیز بود آوازش. سعدی. 
غالب گفتار سعدی طرب‌انگیز است و طیبت آمیز. 


(گلتان). 

خاک‌مصر طرب‌الگیز نینی که همان 

خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود. 
سعدی. 

بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبه‌شکن 


بشادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. حافظ, 
برگیر شراب طرب‌انگیز و بیا 
پنهان ز رقیب سفله بستیز و پیاء 

(منسوب به حافظ). 
|(!مرکب) سازی زهی, نام ذات اوتاری 
ایرانی که با کمان نواژند که چهار دسته و چهار 
کاسه دارد و هر دسته‌ای را پنج زه باشد. در 
فرانسوی نیز طرب‌انگیز " گویند. رجوع به 
لاروس کبیر شود. قسمی ساز نوأختنی. 
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۸ طرب‌خانه. 


طرب خانه. (ط ز نز /ن] (!امسسرکبا 

طرب‌سرای. طرب‌گاه. جایگاه شادی و 

طرب؛ُ 

روی خاکیو نم چشم مرا خوار مدار 

چرخ فیروزه طربخانه ازین کهگل کرد. 
حافظ. 

در زوایای طربخانة جمشید فلک 

ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع. 
حافظ. 

طرب خواستن. (طّز خوا /خات] 

(مص مرکب) استطراب. (منتهی الارب). 

شادی طلبیدن. 

طر ب خیز. [ط رز ] (نف مرکب) طرب‌انگیز. 

که طرب آورد. رجوع به طرب‌انگیز شود. 

طریرود. اط ز] (! مسرکب).گویا از ابزار 


موسیقی بوده است* 


پر سر سرو بانگ فاختگان 

چون طربرود دلواختگان. نظامی. 
کدوبرکشیده طربرود را 

گلوگیر گشته به امرود راء نظامی. 


طربزون. اط ر] (اخ) از مسفظم. بسلاد 
ارمنیةالا کبراست و از انجا هر سال سه تومان 
بر سبیل خراج به ايران میدهند. و ارمنیةالا کبر 
داخل ایران است. (نزهة القلوب 3 لیدن ج ۳ 
ص ۱۰۰), رجوع به طرایزون شود. 
طرب‌سوا. اط رز ش] (مرکب) طربخانه. 
طرب‌سرای. [طٌ ز س] (( سس رکب) 
طریخانه: 
طرب‌سرای محبت کنون شود معمور 
که‌طاق ابروی یار مَنّش مهندس شد. 
حافظ. 

طرب‌سرای وزير است ساقیا مگذار 
که‌غیر جام می آنجا کند گرانجانی. حافظ. 
طرب‌سنج. (ط ز س] (نسف مرک که 
طرب سنجد. شادی آزما: 
بمیخانه از شام تا صبحدم 
طرب سنج احیا چو اهل حرم. . _ 

ملاطفرا (ز آتندراج). 
طرب شکار. رز ش /ش] (نف مرکب) 
که‌شادی شکرد. که ایجاد طرب کند: 
آن جام طرب‌شکار بر دستم نه 
وآن ساغر چون نگار پر دستم نه. حافظ. 
طرب شیرازی..(ط رز ب] (اج) محمد 
رفیعخان‌ین ربیعخان. ضابط خفرک و 
مرودشت. از معارف عمال فارس و در شیراز 
مکرر صحبتش اتفاق افتاده, عاملی کامل و 
ضابطی کافی بوده. از اشعار اوست: 
ز بیم آنتقام وصل یار از هجر خشنودم 
که نتواند فلک یک لحظه هرگز با منت بید. 
چه غم از اینکه بود مایلت دل همه کس 
خدا کند که نباشی تو مایل همه کس. 
نمودم عجزی و گفتم شوم از عجز دمسازش 


چه عجزی بود کافزودم از آن با خویشتن نازش. 
/ گرقصد تو این نیست که از رشک بمیرم 
گوئی ز چه بودم بر اغیار و نبودی. 
(مجممالتحصاء ج ۲ص ۳۴۲). 
طرب‌فزای. [ط ز ق] انسف مرکب) 
طرب‌افزای. شادی و نشاط انگیز: خداوند 
حمی یوم غبی را به حکایتهای خندهنا ک و 
بازیهای عجب و الحان طرب‌فزای, دل خوش 
کند.(ذخیرهُ خوارزمشاهی). 
طرب کردن. [ط رک ) مص مرکب) 
شادی کردن. خوشدلی کردن. فیریدن؛ ا گر 
داری طرب کن و ا گر نداری طلب کن, 
(خواجه عبداله انصاری). 
با دوست به خرگاه طرب کردن عشاق 
خوشتر بود | کنون و طرب کردن گلزار. 
امیرمعزی (از آنندراج)» 
طربگاه. (طٌ ر) !مس رکب) طسریخانه. 
طرب‌سرای. محل شادی. جایگاه طرب: 
خویشتن راز تدگنای دلم 
به طربگاه دل براندازد. ‏ عرفی (از آندراج). 
گوش‌مخالفش به طریگاه عافیت 
مفز فغان شنيده ز نی‌های استخوان. 
ملا طفرا (از آنتدراج). 
طربلة. (ط بٍ ل )(ع مص) با انداختن کمیز 
را. یقال: طربل بوله طربلة: بالا انداخت کمیز 
راء (متهی الارب) (آنتدراج). 
طربناکت. [طّ ر](ص مسرکب) شادمان. 
خوشحال, بانثاط: رجل مطراب؛ مرد 
طربتا ک.(متهی الارب). 
این طربنا کی و چالا کی‌او هست کنون 
از موافق شدن دولت با بوالستا. 
منوچهری. 
سال امسالین نوروز طربنا کتراست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. منوچهری, 
در طربتا ک‌یزبانی بخت 
نهمت او عزیز مهمان باد. 
گرچه این قصرها طربنا ک‌است 
چون بگردون نمی‌رسد خا ک‌است. اوحدی, 
خیز و در کاس زر آب طرینا ک‌انداز 
پیشتر ز آنکه شود کاسة سر خا ک‌انداز, 
حاقظ. 
طربناک ساختن. [ط ز تَ] (سسص 
مرکب) خوشحال و مسرور کردن: شجاه 
شجواء طربا ک‌ساخت او را. (منتهی الارب). 
طربنامه. (ط رز ۶] (( مرکب) نامه‌ای که از 
شادی و شوق حکایت کند. مکتوب حا کی‌از 
تحاط وسروره 
حافظ آن روز طربنامة عشق تو نوشت 
که‌قلم پر سر اسپاب دل خرم زد.. حافظ. 
طرب نایینی. [طَ زب ((ج) اصفهانی. 


نامش میرزا محمدجعفر فرزند میرزا سحمد 


حسین نائینی. برادر میرزا مسحمدمشی‌باشی 


طرب نایینی. 
رحمائّه علیه است. مولدش شهر اصفهان, در 
ستهٌ ۱۲۲۳ ه.ق. که موکب همایون حضرت 
خاقان صاحبتران فتحعلیشاه قاجار طاب 
ثراه بجانب عراق حرکت کرد بتوسط 
قخرالم رسلین و الستکلمین ابوالسعالی 
متمدالدوله میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی 
رما علله سعادت حضور اعلی یافت و 
قصیده‌ای مدیجه مبعرروض داشت و مسطبوع 
افتاد و بتربیت وی اشارت رفت و بتوجه 
خاطر خبیر اعلی بخیارت یافت و به تکمیل 
کمالات مامور شد. در خدمت ملا محمدعلی 
عقدائی یزدی به‌صرف و نحو, منطق» معانی و 
بیان و تفیر پرداخت و علوم حکمیه را در 
نزد ملا اسماعیل واحدالعين که واسطةٌ عقد 
تلامذه جناپ حکیم نوری ملاعلی بود تلمذ 
کرد, و از معالم قوق و معرفت در جناب ملا 
ولیللهُ هزارچریبی که از کمّلین عهد بود, 
حفهای مونور حاصل کرد و مراتب عروض 
و قوافی را از آقا مسمد کاظم واله فرا گرفت و 
طریقه انبٍاء را از اب وصاف اقتباس کرد و 
به اندک مدتی مییتجمع فضائل آمده و در سذ 
۵ «.ق.به طهران وارد شد و کتابی که 
بسوق و صاف نگاشته بود بنظر ممدالدوله 
رسانید و پسند افتاد و در صحبت عم خود 
میرزا باقر ناظر بسلطانیه رفته و به سلازمت 
خدمات نواپ شاهزاده معظم محمدولی‌میرزا 
حکمران یزد مخصوص آمد و در دیوان انشاء 
ریاست یافته تا غایت ایام ایالت در يزد بود. 
علی‌الج مله از نجبای عهد و مترسلین 
معاصرین بوده است و دیوانی مشتمل بر نظم 
و نثر عربی و فارسی و ترکی مسمی به خریتة 
طرب دارد که به سه حقه متقم است و هر 
حقه مجتوی بر پنج عقد و مفصلاً به نظر 
رسییم, از قصائد و غزلیات فارسی اوست: 
در مدحت واب نایب‌السلطه عباس‌میرزا 
ورالّمرقده: 
فروزان گشت شمع ماء اندر محفل گردان 
هزاران بت سیمین شد اندر یکزمان پیدا 
به دامان نلک انجم چو اشک دیده وامق 
به اوج آسمان مه همچو عکس عارض عذرا 
میان باغ گلهای چمن با عارض نکو 
کار جوی سروان سهی پا قامت رغنا 
گلستان آنچنان گردیده روح‌افزا و جان‌پرور 
که‌گفتی شد شبیه بزم عیش زاد؛ دارا 
ولیعهد زمان شهزاده عباس آنکه ماتندش 
چلالتمد فرزندی نزاید مادر دنیا 
زهی اسمتی بفرمان مروت بهترین عنوان 
خهی رسمش بتوقیع فتوت خوشترین طفرا 
شد ار پیر و جوان از جان مطیع او عجب نبود 
کهاو را ری پیران حاصلست و طالع برنا. 
در مدح ولیعهد مغفور مپرور گوید: 
گرنه‌عکس رای شاه کامکار است آفتاب 


طربوزان. 
از چه رو مصیاح بزم روزگار است آتاب 
قهرمان عباس‌شه کز رشک مهر راخش 
تا ابد چون ماه نو از غم نزار است افتاب 
گرشود در پرد؛ مقرب نهان هر شب رواست 
کزصفای رای دارا شرس‌ار است اقتاب 
دست جودش تا به آهب کان کمر بست استوار 
از غم پروردگان در زینهار است آفتاب 
ملک شه کیوان حصار استوارش آسمان 
کوتوالی‌اندرین نیلی حصار است آفتاب 
مطبخ احسان او را مرتفع دودیست چرخ 
واندر آن دود مصعد یک شرار است افتاب 
راستی شه را یک از کند اوران باشد از آن 
دائم از خط شعاعی نیزه‌دار است آفتاب. 
در ستایش حضرت خاقان صاحبقران مغفور 
طاب ثراه: 
بنامیزد بتی دارم سمن‌سیما و سیمین بر 
سهی‌بالا و بزم‌آرا و روح‌اقزای و جان‌پرور 
لب و چشم و تن وزلف وقد و گیسوی مشکینش 
عقیق و عبهر و عاج و عییر و سرو و سیستبر 
مجاور روز و شب رخسار و زاف مشکفامش را 
بهار زینت و زیب و شکنج و حلقه و چنبر 
میان و ساعد و سرپنجه و چشمش خلاف هم 
علیل و ناتوان و زورمند و فربه و لاغر 
رخ زیبا و خل داربای و لعل کام او 
یکی خلد و یکی طویی یکی حیوان یکی کوثر 
جز آن هندوی خال و ترک چشم و غمز؛ جادو 
بعهد شه که دیده رهزن و خونریز و غارتگر 
خدیو قهرمان فتحعلی‌شاه انکه میباشد 
جهانگیر و جهان‌بخش و جهاندار و جهان‌داور. 
ایضاً در لفز قلم: 
بگو چیست آن عاشق زار لاغر 
سرشکش روان دایم از دید تر 
گهی‌همچو سیمین‌بران مخطط 
ز خط گرد رویش عیان مشک اذفر 
دگرگاه چون منظر ساده‌رویان 
تراشنده تیفش کند صافب منظر 
بطفی تمایش در آجام شیران 
به پیری سرایش مکانی محقر 
چر ماهش مکان است گاهی به گردون 
چو ماهیش گه جا به بحر مدور 
گهی‌هست در آب چون رود عمران 
گهی‌هت در نار چون پور آزر 
گهی‌جا بظلات مانند خضرش 
گهش جای بر تخت همچون سکندر 
سخن‌چین و نمام و ساعی و وانشی 
فسونساز و غماز راز و فونگر 
خطش چون خط نوخطان خطائی 
قدش چون قد سروقدان کشمر 
اگرنیست مرتاض صافی‌ضمیری 
چراهست آ گاه‌از سر مضمر 
عجب آنکه هم ناقص است و هم اجوف 
عجیتر که هم ابکم و هم سخنور 


گهس‌هست در پویه و گاه سا کن 
گهی‌مت آسوده وگاه مضطر 
سخنگوی چون عاقلان سخندان 
هنرپیشه چون کاملان هنرور. 

از دیگر اشعار او: 

مفشان بچهره زلف شب‌آسا خدای را 
یکان روا مدار چنین صبح و شام ماء 
حلقه بر دل میزند غمهای دوست 

گنج میجوید همي ویرأنه رء 

شمع را گو رخ ثیفروزد چنین 

چند منم از سوختن پروانه راء 

فرصت لذت نداری از خدنگ دیگرم 
ای خدنگ‌افکن بنازم زور بازوی ترا. 
برای مدعی پر کرده وبا یا جام آمشب 


که‌جام دیده‌ام خالی نگردد از مدام آمشب. 


فاش ترسم کند آخر رخ زردم غم عشق 
تا بردزردی او دید خونبار کجاست 
آنکه از تیغ جفا کشت طرب راو برفت 
کاش‌میگفت دگر وعدة دیدار کجاست. 
ای قوم که سر متزلتان دجلة آب است 
گردست من تشنه بگیرید ثواب است. 
گرکند بلهوسی منع من از عشق چه با ک 
در نظر عشق من او را هوسی می‌آید. 
سرمتی جاودان کسی راست 

کان لمل لبان مکیده باشد 

بیزار ز هرچه شای آن دل 

کزشهد غمت چشیده باشد 

با دوست مسر است پیوند 

آن را که ز خود بریده باشد 

آن راست طرب که زیر تیفش 

افتاده بخون طبیده باشد. 

تو شکرفروش راگو که سر شکر پپوشد 
که مس نمیتواند که ببیند و نجوشد 
سر قتل عام دارد نگهت ز فرط مستی 
تو به اين سیاه‌دل گو که می اینقدر توشد. 
درد غم هجر تو بهر کس که بگفتم 

از بهر هلا ک‌من بیچاره دعا کرد. 
اغاز خواب کرد که بیرون روم ز بزم 
بیداریش نگر که چسانم یخواب کرد. 
فغان که میکشم | کنون جفای پادشهی 
که‌درگهش ز جفاها مرا پناهی بود. 

دلم پروانه‌سان هر شب از آن سوخت 
که شمعش زیلت هر محفلی بود 
طرب را در میان اشک دیدم 

غریقی در میان ساحلی بود. 

زید چون زنده شمع دل که خوبان 
عنانش را به دست باد دادند 

آمان صید دل را راه جستم 

نشانم خانةٌ صیاد دادند 

لبم از شکوء گر بتند او را 

زبان بیزبانی یاد دادند. 

ناصح بنصیحت من و من 


طرب همدانی. ۱۵۴۰۹ 
فریاد همی زنم که خأموش. 

توازین چه چاره داری که گذر کنی بخا کم 

ز نخست چون بدین شرط قرار شد هلا کم. 
من طاقت هجران تو مه‌پاره ندارم 

جز اینکه بمیرم به برت چاره ندارم 

در پرده و بی پرده بود روی تو یک‌ان 

از شرم چو من طاقت نظاره ندارم. 

سر خا کشد براهت و خواهم که بعد ازین 
درگوشه‌ای نشينم و خا کی بسر کنم, 

چه رویست این که گر من هر زمانتش یک نظر بینم 
هنوزم چشم آن باشد که یکبار دگر بینم. 

ففان و ناله‌ام پیرحم‌تر کرد آن جفاجو را 

غلط بود اینکه گفتم ال بیحاصلی دارم. 

لذت حسرت رویش نبرم تا با خویش 

وقت مردن نه عجب آید اگربر سر می. 

به بالین زودتر آرید غمخواران طبیب من 
که‌میترسم نگردد دیرتر وصلش تصیب من. 
ساقیا از چه نه در جام شراب اندازی 
کست‌ما را نه ثوابست گر آب اندازی. 
ساحلی لجد غم را تبود خوشتر از آنک 

کشتی جام به دریای شراب اندازی. 

باید دوباره در حشر مردن ز شرم قاتل 
دزدیده زیر تیفش از دل کشیدم آهی 

بهر ثبوت قتلم هستند گرچه خونخوار 

عادلتر از دو چشمت نبود مرأگواهی. 

آخرنه کم ای دوست ز دشتام و عتابی 

صد نامه نوینم ندهی از چه جوابی 
تفسیده‌چگر سوخته‌دل پر سر راهت 

ای ابر عطا! منتظرم قطرة آبی. 

بر آتش آن رخ اگرای زلف نه دودی 

بر چشم ترم اينهمه اشک از چه فزودی؟ 

غم ندانم ز چه در حلقه گرفته‌ست دلم را 
گونیآگاه اش که توش تقش نگیش. 

(مجمع النصحاء 3 ۲ص ۳۳۷ 

طربوزان. اط ر] ( نوعی توتون سیگار. 
طربوزان. اط ر] ((ج) رجوع به طرابوزان 
و طرایزون و طرابوزن شود. 
طرب همدانی. اط رز ب 2 ع) (خ) 
هدایت ارد: نام شریفش میرزا یوسف, بسرادر 
کهتر میرزا ابوالقاسم همدانی و شیخ‌الاسلام 
آن شهر برده, شاهزاده مغفور معظم دوتشاه 
طاب ثراه به وی مرحمتها میفرمود. و فاضلی 
دانشمند و دبیری بیمانند. در جودت طبع و 
حدت ذهن و استقامت سلیقه و بنله‌های 
دلکش و سخنان خوش مشهور, و در عهد 
دولت قطب‌ال لاطین محمدشاه ثاني فاجاز 
طاب راه رحلت نموده. از اشعار آن جتاب 
است: 

نه جان بهر ثار او نه تاب شرصاریها 

پس از مردن نیاید کاش بر خا کم ز یاریها 
مراپر روی او دیدن نباشد درخور طاقت 

عبث با پرده‌دارم شکوه است از پرده‌داریهاء 


۰ طربیداس. 


امیدوار وصل تو جان داد در فراق ] 
تا کامیاب وصل ترا انتقام چیست. 

حلقه پر در آشنا نا کرده‌در بگشاد دوش 
گوئیا پنداشت آن ناآشتا بیگانهام. 

ای جرس رهبر ما گمشدگان چون نثوی 
رهزنان راز کمیتگاه خبردار مکن. 

جان من آب حیات از غم دهرت نرهاند 
زینهار ار عوض باده دهندت نستانیء 

(مجمعلفصحاء چ ۷ص ۳۴۴). 

طرییداش. اط] (سعرب, )ین سینا در 
ضمن بحث از تشریح حیوانات دریائی سخن 
را یه طربیداس میکٌ‌اند که دارای جثه‌ای 
عظیم و پاهای بسیار است و طول پاهای آن 
را پنج ذراع مینویسد. رجوع به مقال چهارم 
از فن هشتم کتاب الشفا چ تهران ص۳۹۹ 
شود. اين کلمه از طریدو! لاتینی است که 
فرانسویان از آن طربی یا ترپی۲ و ابتیهائها 
طرییلا ساخته‌اند. و رجوع به طریی شود. 
طربیل. [ط] (سمرب, !۲ نوره که بدان 
خرمن را کوبند. (ستهی الارب) (آنتدراج). 
تورج. ابزار خرمن‌کوبی. اين کلمه از لاتینی 
ترییبولوم" گرفته شده است. 
طرپیی. [طْ ] (فرانسوی, !) تربی. توعی از 
ماهی هن که شبیه به سقره‌ماهی " است و در 
سر آن عضوی دارای قوة برق است و با آن 
دستی را که بخواهد آن را بگیرد ببحس میکند 
و ساير ماهیها را با آن ميکشد. ||آلت جنگی 
که‌با آن در زیر آب انفجار تولید میکنند. و 
رجوع به طربیداس و ترپی و ترپیل 
طرتان. طزد) )ی طرة .دو خط 
که بر دو شانه باشد. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
طرتقس. [ ] (معرب. [) به یونانی سداپ را 
گویند.(فهرست مخزن الادوید). 
طرتون. اط] () طس‌خسون. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۱۶۵). 3 مسصحف 
«طرخون» است. 
طرت. (ط] (ع 4) هر بنای تازه و نو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طرت. (ط ] (ع !) کرانة تندی لب شرم زن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). طرف ختته گاهاز 


پشت خر وگاو دشتی 


شرم زن. (ترجم قاموس). 
طرثخة. (طٌ ت خ] (ع (مسص) سبکی. 
|اچتی. (متعهی الارب)- 
طرثمة. [ط تَ ](ع مص) سر فروافکندن. 
||خاموش بودن از خشم یبا تکبر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) 
طر ثوت. 5 (ع !)۲ گسسیاهی است 
باریک‌شاخ مایل به سرخی شپرین‌بار, 
خورده میشود. ج. طرائیث. [سنتهی الارب) 
(آندراج). بلغت یونانی میوه‌ای است که آن را 
به فارسی بل گویند و آن را طراثیث نیز 


خوانند. (برهان). شترغاز, (نفلیسی). 
اشترغاز, (مهذب الاسماء). رافه. (دهار) 
(صراح در لفظ نقع). و شک وفة آن را 
تکمةالطر ثوث نامد. و پر آن را تعرور نامند. 
طرثیت است. (تفة حکیممومن) صبغ آن 
را وشق و فارسیان وشک و قزاونه وشه 
خوانند و بسعضی عجم کرم گویند. 
(نزهتالقلوب). صمغ آن اشق یعنی ِِ- 
است. رجوع به اشق شود. ترش. صمغ آن 
اشق است. و این صمغ را لزاق‌الذهب نیژ 
نامند؛ هالوک؛ نوعی از گیاه طرثوث است. 
(منتهی الارب). 
طرفیث. طّ]) () شهری کوچک است و 
به گرمی مایل, قاضی ایوبکر صاحب «شکر و 
شکایت» از آنجا است. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ذیل بلاد غزنین ص ۱۳۷). 
طرحالة. ط 3) ((خ)* ح‌صنی است از 
حسصون اقلیم بجایه در سبان! (الحلل 
التدسیه ج۱ ص ۷۵. 
طرحد. [طّ ج] (اخ) دی از دهستان 
اصقا ک بخش بشرویذ شهرستان فردوس, در 
۴هزارگزی شمال باختری بشرویه, سر راه 
مالرو عمومی بشرویه به زین آباد. دامنه رگرم» 
۶۶ تن سکنه, آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و پنبه و ارزن و مسیوه‌جات و پیله و 
تریا ک شئل اهالی زراعت و کرباس‌یافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج٩4.‏ 
طرحلة. [ط ج [] اخ) شهر کوچکی است 
به اندلس از نواحی رية. (معجم البلدان ج ۶ 
ص۳۸ 
طرجهارة. (ط ج ر] اسعرب. لا 
کاسه‌مانندی است که آب خورند به وی. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج) آوند می. ج. 
طرجهارات. (مسهذب الاسماء). قمع. 
||بنگانچه. (منتهی الارب) (آندراج). سومله. 
بوقال. یف فتجاه. طرجهان. نام نی از 
آلات ساعت. (مفاتیح خوارزمی). رجوع به 
طرجهالة شود. 
طرحهالة. زط ج ] (سعرب. لا بنگانچه. 
کاب خرد. (متهی الارب). طظرجهارة 
(آنندراج). قیف. فنجانه. تکاو. طرجهارة. 
||نوعی از پنگانهای روئین است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). طرجهارة. این کلمه معرب 
«ترکهار» است. (دزی ج ۲ص ۳۰ 
طرحهالی. (ط ج] (ص نسسسبی, لا 
(غضروف...) غضروفی است از شتقروهای 
نای گلو, پیوسته به آن غضروف که نام آن 
لااسمله است. (بحر الجواهسر). غضروف 
مکبی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
مکبی (غخضروف..) شود. شظروفی است 
چون مکبه (سرپوش) که بر سر چیزی نهند و 


طرجهالی. 


طرجهاله نوعی از پتگانهاء روئین است و این 
رابا غضروف لااسمله بد گشادی است و اندر 
مکبی دو مغا ک‌است و از لااسم| 


بیرون داشته است به اندازء دو مفا ک و هر دو 


له دو زیادت 


زیادتند اندر هر دو مفا ک نشسته, و آن را 
رباطی استوار است, و این عکبی بدین بند 
گشاد حرکت میکند و به غضروف درقی 
رسد... و مکیی بر سر درقی و لااسمله چون 
مکبه نهاده تا طعام بر پشت او پگذرد و به راه 
طمام فروشود از پهر آنکه حلقوم که راه دم 
زدن و آواز دادن است اندر پیش نهاده است و 
مری که راه طعام و شراب است اندر پیش او 
نهاده است و طعام و شراب را بر پشت مکبی 
بباید گذشت تا به مری فرورود. هرگاه که 
مردمآندر طعام خوردن نا گاسخنی بگویده 
حنجره باز شود؛ اگر 
چیزی در حلقوم افتد که راه دم زدن است 
قوت دافعه مردم را به سرفه ارد تا وقتی که آن 
چیز را نیز بدر اندازد و از پهر آنکه هرچه بر 
این راه فرورود وی را گذری دیگر نیست که 
بگذرد مگر که هم از این راه برآید, آفریدگار 
تبارک و تعالی مکبی را از بهر آن آفرید تا راء 
حنجره و حلقوم فروگرفته دارد تا چیزی اندر 
وی نیوفتد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی نسخه 
خطی مولف ص۱۸). و در تشریح میرزا علی 
آمده: در فضروف طرجهالی "۲ صفیر 
منشوری مثلث و عمودا بطرف خلف و فوقی 
حنجره ممتد و در آنها دیده میشود. سطح 
خی عفن مفنز رایجل افمیال فلا 


مکیه برداشته شود و 


طرجهالی است." ۲ سطح قدامی محدب مقابل 
عضلٌ درقی طرجهالی و رشتة صوت فوقانی 


است. سطح داخلی که از غشاء مخاطی 
حنجره مستور است. قاعدهٌ این غضروف به 
غضروف حلقوی پیوسته, زائد؛ قدّامی آن 
محل اتصال رشته صوت تحتانی و از وحشی 
زائد؛ خلفیی دارد که محل اتصال عضلا 
حلقوی طرجهالی طرفی و خلفی است. رس 
که‌در آن دانه صغیر غضروفبی است که گاهی 
آزاد و گاهی به غضروف طرجهالی ملتم و 
موسوم به غضروف قرنی یا دانة سانترینی 
است. (تشریح میرزا علی ص۸٩۵).‏ فاعلم ار 
داخل لفممتفذین, احدهما مجری‌اه واه. ود 
اولها رأی‌الحنجرة من ثلائة غضاریف» 
احدها الشرس, مستدیر غیرتام و مقابله 
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طرح. 
غضروف یرف بالذی لااسمله. و اشالث 
یسمی الطرجهان (ظ: طرجهالة)ینطب عللها 
عند الحاچ. (تذکرة داود ضریر انطا کی). و 
رجوع به ترس شود. 
طرح. اط ] () خُچ. درختی است که میوة 
آن قابل‌استفاده میباشد و از آن در جنگلهای 
ایران موجود است. 

طرح. (ط ] (ع مص) انداختن: طرحه و 
طرح به؛ انداخت او راء دور گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). ببوکندن. (زوزنی). 
افکندن. بیرون انداختن. نذ. ترک. وا گذاشتن. 
بگذاشتن. گذاشتن. بینداختن. ||گستردن. 
انداختن. بهن کردن. کناره گرفتن از کاری. 
(غیاث اللغات) (انندراج)؛ و خواجه سخت 
بزرگ بودی در روزگار, | کنون خواجگی 
طرح شده است و این ترتیب گذشته است, 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۵۳). |[فروختن 
جسی بزور به رعایا. (غیاث اللقات و 


آنندراج هر دو از چراغ هدایت). رسمی است 
مقرر که حکام الم جنس خود را قیست 
افزوده به رعایا و زیردستان دهند. (غیاث 
اللغات و آتتدراج هر دو از خیابان). نام نوعی 
خراج که در پیش از قراء میگرفته‌اند.! 
(مرآت‌البلدان ج ۱ ص۳۳۷: بسیار بره و 
مرغ بر خوان نهادی» چندانکه کسی از حشم 
نتوانستی خورد تا شا گردان سطبخ به بازار 
بردندی و به طرح بفروختندی, چنانکه هرچه 
به دیناری خریده بودی به درصی به بازار 
بفروختندی. (تاریخ سیستان). ظالمی را 
حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به 
حیف و توانگران را دادی به طرح. ( گلستان). 
||اتداختن حروف معجم یا مهمل است از شعر 
يا انشا به حیئیتی که آن حروف اصلا در کلام 
نیاید و این سه قسم است: یکی معطل, و آن 
عطلت شعر و ثر است از حروف معجم به 
حیثیت مذکور. مثال از کلام میرزا بیدل: 
علمها محو در اطوار رسوم 

حاصل مردم عالم معلوم 

همه را درس سلوک اطوار 

کوک در درک حصول اسرار. 

مثال نشر: «موارد الکلام سواطع الالهام» فیضی 
قیاضی است که نهایت شهرت دارد, و به از آن 
این صنعت دیگری را نداده‌اند. دوم منقوطه. 
مقایل معطل که قاطبة الفاظ منقوطه در کلام 
آید و غیرمتقوطه اصلاً در کلام نباشد و ایسن 
صنعت مشکلترین صنایع است. مالش در 
نظم از میرزا بیدل: 

سوم ترک حرفی از حروف تهجی خواه معجم 
خواه مهمل. مثالش چند بیت از قطعة سلمان 
ساوجی که به حذف الف انشاء کرده: 


صنعت صدر مسند دستور 
میب زیدت بهشت برین 
میکند بخششت به بدل درم 
همچو روی سپهر پشت زمین 
شد زروی تو پشت شرع قوی 
شد به عدل تو حبل ملک متین. 
(از آنندراج): 
زد مساسبان اطلا میشودبرافکندن عدد 
کمترنوبتی بعد از دیگری از عدد | کثر, چنانکه 
از اصطلاحات محاسپان مستفاد میگردد. 
( کشاف اصطلاحات الفئون), افکندن عددی 
از دیگری, | گرعدد ۲۲ را چهار بار پنچ‌پنج 
طرح کنی, دو ماند. ||قائم کردن بنای مکان. 
(آتندراج) (غیاث اللفات). ||[() انگاره. 
||شالوده. گرده. بیرنگ. اختطاط. نشان بنا 
بسرکشیدن. (زوزنی). نمونة عمارت نو, 
|اقاشی. (غیاث اللغات) (آنندراج). |او 
بمعتی صورت و پیکر مجاز است و با لفظ 
نگاشتن و زدن و افکندن و انداختن و افشاندن 
و ریسختن ر کشسیدن و کردن مستعمل, 
(انتدراج)؛ 
نبود تقش دو عالم که رنگ الفت بود 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۳). 
بهار آنقدر بوستان طرح کرد 
که نتوان چو اقام گل شرح کرد. ملا طقرا. 
زمان گرچه بی طرح مجلس کشید 
به ترتیب بزم تو بزمی ندید. 
خون ارباب وفا از خنجر پیداد ریز 
خا کهاگل کن به خون, طرح بنای داد ریز. 
ظهوری, 
در سینه طرح خلوت رازش فکنده‌ايم 
فرش نیاز در ره نازش فکنده‌ايم. . _ 
طالب آملی. 
طرح خورشید رخت تا زده بر لوح وجود 
چهره‌پرداز جهان بر سر ایجاد نرفت. ِ 
طالب آملی. 
ای خوش آن شب که بر سر کویش 
طرح آه و ففان بیفشانی. _ ۲ 
طالب آملی (از آدراج). 
||سرباری؛ در تداول بقالان که هنگام خریدن- 
کالاو خواربار از کشاورزان مقداری اضافه 
بر کالای وزن‌شده بر آن می‌افزایند. صاحب 
معالم الق به آرد: و اما الکیالون فلا خیر فیهم 
لاسیما فی هذا الزمان فان | کثرهم یکتال سا 
بقیضه زایداً و یسمی عندهم الفزر و الطرح. 
(معاللقرية ص ۸۶. |[مدد. نام فوجی است 
ورای میمنه و میسره و آن اصداد و اعانت 
جمم افواج است تا بهر فوجی که شنم زور 
آورد به مدد برسد, از کتب تواریخ معلوم شد و 
سند آن در «شرباشران» گذشت. (آنتدراج). 
بت طرح دو کس با (به) هم افتادن؛ کناید از 


ظهوری, 


طرح برداشتن. او فر(ه 


موافقت و دمازی: 
من اين مرقع الوان بیقکنم روزی 
که‌طرح رندی و تقوی به هم نمی‌آفتد. 
تظیری نبشابوری (از آنندراج). 
-طرح روی آب؛ کنایه از نقشض بی‌ثبات. 
(آتدراج). 
طرح سینه دادن؛ کنایه از سینه وا کردن؛ُ 
مطلب بجز شکستن بازار ماه یست 
خوبان که طرح سینه به مهتاب داده‌اند. 
سیدحین خالص (از انندراج) 
- طرح قائون؛ نوعی از اتوکشی که خطوط 
آتو مثل تار قانون دراز و بهم‌پیوسته باشد؛ 
میان نفمه‌سنجان راز دل از پرده میگویم 
فعان چون تار دارم از قبای طرح قانونش. 
منید بلخی از آندراج). 
||پیشنهاد جمعی از نمایندگان به مجلسین 
(شوری و سنا) (آنچه را دولت پيشنهاد کند 
اصطلاحاً لایسه می‌گویند). 
طرح کلامی, یا طرح مسئله‌ای, یبا طرح 
کردن ملله‌ای را؛ به میان درافکندن سخنی 
یا سئله‌ای راء 
طرح. اط ر)](ع مص) زشت گردیدن خوی: 
طرح طرحا؛ زشت گردید خوی او. |[نیک 
مرفه‌الحال شدن. فراخ‌عیش شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), 
طرح. اطّر](ع ص)جای دور. |انية طرح؛ 
قصد دور و بمید. ||افکنده‌شده بمعنی 
مسطروح. (ستتهی الارب) (آنندراج. |( 
فضله, پسلیدی: و من سقی شیلا من 
طرح‌الاسد. بفض الشراب من ساعته, 
(ابن‌البیظار). 
طرح. [ط ] (ع ص) جبای دور. استتهی 
الارب) (انتدراج). 
طرح. (طْز َ] (ع ص) مکان بعید. (4ستتهی 
الارب) (آتتدراچ). 
طرحان. اطّ] ((ج) موضعی است نزدیک 
ضُیْمَرَة. (متهی الارب). محلی است در ارض 
جبل و بین آن و صیمره پلی بس شگفت آور و 
دو برابر پل خلوان است. (معجم البلدان). 
موضعی نزدیک صیمره به نواحی بصره» نام 
محلی در ۸۰۰۰۰متری خرم‌آباد. 1 
طرح افکندن. [طّ اک ] (مص مرکب) 
پی افکندن, بنیاد نهادن 
پادشاهی که طرح ظلم افکند 
پای دیوار ملک خویش بکند. 
سعدی,. 
سطرح عمارت افکندن؛ بنیان نهادن پنا. 
و رجوع به مجموعه مترادقات ص ۲۳۹ شود. 


طرح برداشتن. [ط بت ] (مص مرکب) 


۱ - دربارة این معنی و شراهد آن رجوع شود 
به گلتان چ پرسفی صص ۳۰۲-۲۰۱ 


۲ طرح‌بندی. 


نقل برداشتین, متلاً خانه‌ای را دیده» مغل آن 
خانه‌ای سازند. گویند از خانه فلان کس طرح 
برداشته‌ايم؛ 

ما صنمخانة عشقیم خلیلی باشد 

که ز تخانة ما طرح حرم بردارد. 

سالک یزدی از آندراج). 

طرح‌پندی. اط ب] (حاص مرکب) 
نقشه کشی. نظم و ترتیب دادن خیابانهاء 
طرح‌بندی خیابان اول در هندوستان نمودار 
شد والا در هندوستان پیش از اين طرح‌بندی 
خیابان نبود. (تاریخ شاهی ص 0۱۲۰ 
طرح دادن. اط ذ] (مسص مرکب) رو 
گردانیدن, اعراض کردن. علامی فهامه در 
| کرنامه نوشته: «مناسب دولت قاهره است که 
جنگ راطرح داده از آب نربده بگذریم و به 
هند نفسی راست کنیم و مردم تازه‌زور فراهم 
آوریم». و بمعنی اول میح کاشی گوید؛ 

داو نخت هر دو جهان باختم ولی 

در نرد عشق طرج به لیلاج میدهیم. 

گربه گلشن کند آن سرو پربچهر خرام 
سنبلستان به چم طرح دهد گیسویش. 

محن تأثیر از آنندراج). 

||در بازی شطرنج, طرح دادن, یا طرح کردن؛ 
عبارت است از در کنار نهادن و معزول از 
عمل کردن حریف قوی یک یا چند از سواران 
خود را تا حریف ضعیف با او برابری تواند کرد 
و پیشتر این کار برای تحقیر حریف کنشد؛ 
واضع آن [یعنی شطرنج ] به اسرار جبر و قدر 
سخت بینا بوده است و از کار تقدیر آفریدگار 
و تدبیر آفریدگان آ گاهء آن رابنهاد و در نهادن 
آن فرانمود که صاحب آن عمل با غایت 
چابک‌ستی و به‌بازی و زیرک‌دلی, اگرچه 
رخی یا فرسی بر خصم طرح دهد. شاید که به 
وفت باختن از آن حریف کنددست بلباز 
نادان بازیی آید که دست خصم را فروبندد و 
در مضیقی افتد که هیچ چاره جز دست 
بازچیدن و به قائم ریختن نداند. (مرزبان‌نامه). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۴۴ شود. 
طرح ریختن. اطّتَ] ؛سص مرکب) 
نقشه کنیدن. پی‌ریزی کردن. پی افک‌ندن, 
طرح‌ریزی نمودن. 
طرح‌ریزی. [ط] (حسانص مسرکب) 
پی‌ریزی. رجوع به طرح ریختن شود. 
طرحسمین. (ط ح] (معرب. لا کسیکج 
است. (فپرست مخزن الادویه). 
طرحشقوق. (ط ح] (معرب. |)الهندياء. 
(تذکرة داود انطا کی ص‌۲۳۸). کاسنی. رجوع 
به طرخشقون شود. 
طرح فروچیدن. (ط ف 5) (نیص 
مرکب) طرح چیزی فروچیدن؛ باط آن را 
درنوردیدن. به کار گذاشتن آن را 

چرعرفی با خیال آن صنم خوش عشرنی دارم 


برو جای دگر ای غم فروچین طرح صحبت را. 
عرفی (از آنندراج). 
طرح فروش. [ط فْ] انسف مرکب) 
خوب‌صورت و زیبا و زیباپیکر. از عالم 
نازفروش. (آتدراج): ۱ 
برد سودای مه طرح‌فروشی بازم 
عشق او ورزم و طرح دگری اندازم. 4 
سیفی (از آتندراع). 
طوحفیی. اط ] (ع |) شسسمع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طرح کردن. (ط ک د] امسص مسرکب) 
فکندن. افکندن. دور انداختن؛ و او مأمون را 
فرا آن آورد که رایات سیاء و لباس سیاه طرح 
کردو رایات و لباس سبز کرد. ( کتاب النقض 
ص ۴۱۷). |به زور و تکلف دادن 
در غنای است جهان از کرم او که زکات 
عامل از عجز همی طرح کند بر ایتام 
انوری (از اشدراج), 
ااطح ریختن. طرح افکندن. بنای چیزی 
انداختن, (غیاث اللغات) (آنندراج). 
طرحکش. [ط ک /ک] (نف مرکب) 
مقلوب. زبون. ||مصور. نقاش, (آنندراج): 
سالک همشه طرح‌کش عشق ظالمم 
آن جان و دل که میدهم امروز باج یست. 
سالک قزوینی. 
وصال شاهد معنی بوقت خود دریاب 
مباش طرح‌کشس نظم آبدار عبث. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۴۳۲ شود. 
طرحماطیقون. (ط ح] (سرب. لا نوعی 
از سرمه است. (اختیارات بدیعی). اسم کحلی 
است. (تحقةٌ حکیم مومن). به یونانی بمعنی 
شیاف‌العین است و شیافات عين در مرکبات 
مذکور شد و بمعی کحل نیز آمده است. 
(فهرست مسخزن الادویه). و رجوع به 
طرخماطیقون شود. 
طرجوم. (ط ] (ع ص) دراز. (منتهی الارب) 
(آتندراج). || آپ رنگ و مزه برگشته. (متهی 
الارب). آب برگردیده رنگ و مزه, (آتدراج). 
طرحة. [ط ح] (ع لا چادر. (متهی الارب) 
(انتدراج)؛ 
گل‌از شقة غنچه پیوسته خندان 


چو از طرحه مهد یکروزه کودک. 


؟ (از جنگی خطی مورخ ال ۶۴۱ .ق.). 


|اطیلسان ایرانیان.(فرائدالدریق). 
طرخ. اط] (معرب, ا) مسخنف اصطرخ 
(اطغر). تالاب. اصطرخ آب. (سهذب 
الاسماء): 

بدان تا نهند از بر چاه چرخ 

کشند آب از چاء چندی به طرخ. ‏ فردوسی, 
رجوع به فهرست ولف و فرهنگ شعوری ج 
۲ص ۱۶۲و طرخة شود. 


طرخان. 


طرخ آباد. [ط] ((خ) دهی است به 
جرجان. (منتهی الارپ). پلده‌ای به جرجان. 
قریه‌ای است از قراء جرجان و شاید طرخ نام 
کی که آن را بتا کرده بوده است. (معجم 
لبلدان), 
طرخ آبادای. (ط ](ص نسبی) منسوب به 
طرخیاد که از قرای جرجان است. 
(سمعانی) 
طرخان. [طّ] (معرب. !) ترخان. اسم است 
مر رئیس شریف را. (منتهی الارب). شریف. 
(مناتیح العلوم خوارزمی). رئیس شسریف در 
قوم خویش. و آن لفت خراسانی است. (تاچ 
لعروس از ملا علی قاری), سرکرده و سرد 
بزرگوار و اين لفظ خراسانی است و جمع آن 
طراخنه. (سرح قاموس قزوینی). || آنکه 
پادشاهان قلم تکلیف از وی بردارند و بر گاه 
او را مواخذه نکنند. لغت خراسانی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (برهان)؛ ظاهراً 
اصل کلمه تیرکی است و طرخان معرب 
ترخان است. رجوع به برهان قاطع چ صعين 
ذیل «ترخان» شود. |(سالار پنجهزار مرد. 
(تاج العروس). مرتبه‌ای از سراتب سپاهیان 
روم بعد از مرتبهُ بطریق, و طرخان رئیس 
پنجهزار تن است. (مفاتیح العلوم خوارزمی), 
|[پادشاء ترکتان. (لقت فرس). پسادشاه 
ترکان بود. (اوبهی): 

کنون‌باشد که برخوانم به پیش شعر تو اندر! 
هرآنچه توبه خاقانان و طرخانان و خان کردی. 

مجلدی گرگانی (از لغت فرس). 

نام عام آمرای سمرقند. ||قومی از ترکان را 
نز طرخان گویند. (پرهان) (انتدراج)؛ در 
قلعة باب‌الابواب آن روز هزار مرد بودند از 
طرخانان که خاقان ایشان را آنجا گذاشته بود. 
مسلمه ایشان را نیازرد و به حصین شد. 
(ترجمدٌ طیری بلعسی). خاقان چون روی 
مسلمه بدید روی به طرخانان و مبارزان کرد 
و گفت: اگرما امروز بر ایشان دست نيابيیم 
هرگز نيابیم, پس طرخانی بیرون آمد با خیلی 
بزرگ وروی به مسلمانان نهاد. اترجمة 
طبری بلعمی). سعید از بردع به بیلقان شد و 
آنجا فرودآمد مردی از روستا بیامد و گفت: 
اصلم ال الاسر. من مردی‌ام محنت‌رسیدی 
سخن من بشنوید, آنکه بارجیک‌بن خاقان 
جراح را یکشت. طرخانی ازآن خود بدین 
روستاها فرستاد. و او یاران خویش را اندر 
این دیه‌ها پپرا کد و دشتران مرا بگرفت و 
پپرد. (ترجمهٌ بلعمی). و رجوع به نزهةالقلوب 
چلیدن ص ۲۴۳۳ شود. 

- طرخان‌خاقان؛ لقب پادشاهان ناحیت 
خزران بوده است. (حدود العالم) لقب پادشاه 


۱-نل:به یش نو به شکر اندر. 


طرخان. 


خزران بوده که مستقرش آتل نام داشته. 
||نوعی از سبزی خوردنی هم هست. (برهان) 
(آتدراج), و آن را طرخون هم گویند. رجوع 
به طرخون شود. 
طرخان. [ط] ((خ) لقب حمدین ابی‌حمید 
طویل است. (منتهی الارب). 
طرخان. (طّ ((خ) نام قهرمانی تورانی در 
شاهنامه. (فهرست ولف): 
سرافراز طرخان بیامد دوان 
بدین روی دژ با یکی ترجمان. 
به طرخان چنین گفت کای سرفراز 
برو تیز با لشکر رزم‌ساز, فردوسی. 
طرخان. اطّ] (() ولد سلمان تیمی 
است. (منتهی الارب). رجوع به ابوالسعتمر 
سلیمان شود. 
طرخان. طّ] (اخ) نام پدر فیلسوف بزرگ 
ابومحمدین طرخان فارایی است. 
طرخان. (ط (اخ) نام پدر محمد حافظ 
پیکندی است. 
طرخان. (ط ((خ) نام پدر ابوالینیفی 
عباس از قدیمترین شاعران ایران که در قرن 
دوم میزیسته است. دجي به ابوالینبغی در 
احوال و اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی چ 
۲و فهرست تاریخ ادبیات صفا شود. 
طرخان. (ط) (اخ) يزک طرخان پادشاه 
بادغیس بوده و در حدود ۸۷ .ق.که قتبه با 
پادشاه شومان صلح کرد نيزک طرخان بعضی 


اسرا از تازیان نزد خود داشت و قحبه پبدو 


فردوسی. 


نوشت و آن اسرا را پخواست و او را در نامة 
خود بیم داد. نيزک از او بهراسید و آن اسرا را 
رها کرد و نزد قتبه فرستاد. رجوع به احوال و 
اشعار رودکی ج ۱ص ۲۵۶ ۲۵۷ و ۲۶۶ 
شود؛ و هم در این سال (۸۷ ه.ق.اقتیبه صلح 
کردبا طرخان ملک ترک. (اترجمهة طبری 
بلیمی). 

طرخان که نام یکی از اجداد صاحب این 
نسبت است. (سمعانی). 

طرخثه. رطخ ت]( (سص) خقت. 
سبکی. | چستی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرخسمی. اطّ خ) (معرب. به یونانی 
طرسیمی است. و آن هندباء است. افهرست 
مخزن آلادویه). ظاهراً این کلمه هم تحریفی 
از طرخشقون باشد. رجوع به طرخشقون 


شود. 

طرخشقوق. اط ز ش ] (معرب. () رجرع 
به طرخشقون شود. 

طرخشقوس. (ط ز ش ] (معرب. [) رجوع 
به طرخشقون شود. 

طرخشقوق. [ط ر ش ] (سرب. (ا رجوع 
به طرخشقون شود. 


طرخشقون. (ط ز ش] (سعرب, !۱ 


شقون. هندبای برّی است. رجوع به هندبا 
شود. (از مفردات ابن‌البیطار). دزی گوید: 
کلم مزبور به صورتهای: طرخشقوق و 
طلحشقوق و طرشتوق نیز آمده است. (دزی 
ج۲ص ۳۳ وحکيم مومن نسیز ذیسل 
طرخشقوق و طرشقون آرد: نام هندیاء بُرّی 
است. (سحفه). و صاحب ذخیره دیسل 
طرخشقوق آرد: کاسنی دشتی باشد. (ذخیر: 
خوارزمشاهی نسخة خطی), کسنه ( کاسنی) 
را به تازی هندبا گویند, بوستانی باشد و دشتی 
باشد و دشتی را طرخشقوق گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و در اختیارات بدیعی ذیل 
طرخشقوق آمده است: و طرشقوق نیز گویند 
و هندبایبرّی بود. و صاحب مخزن الادویه 
نیز همین معنی را ذیل دو کلم مزبور آورده 
است. و صاحب برهان ذیل طرخشقون آرد: 
کاسنی صحرائی را گویند و آن را طرخشقوق 
هم گفتهاند که بجای نون قاف باشد. و صاحب 
آتدراج ذیل طرخشتون آرد: هندبای بر 
است. و در بعضی کتب طرخشقوس آمده 
است. و رجوع به طرشقون و طرخشقوق و 
طلخشقوق شود. 
طرخف. [ط خ)(ع!) که تک که روان 
بل ]نشکا مهار و تون سنکا 
طرخفة مقله. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرخفة. او خ تَ] (ع () مسکذ هیچکاره. 
(منتهی الارپ) (انندراج). 
طرخماطیقون. (ط خ] (مس سرب [ا 
شیافاتی است که در بیماری جرب چشم یکار 
دارند. و رجوع به طرحماطیقون شود. 
طرخوران. ۱ط خ] (زغ) فُم و طرخوران 
از مسعظمات دهات تفرش است. هوایش 
معحدل است و ابش از چشمه‌ها و کاریز که از 
آن کوهها پرمیخیزد و ارتفاعاتش پنبه وغله و 
میوه بود و | کلراوقات آنجا ارزانی بود و مردم 
انجا شیعی ائناعشری‌اند. حقوق دیوانیش 
ششهزار دیتاز است. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص‌۶۸). و در فرهنگ جفرافیائی ایران آمده 
است: نسام یکی از ب‌خشهای چهارگانة 
شهرستان ارا ک.اين بخش از شمال به بخش 
نویران ساوه و از طرف خاور و جنوب 
خاوری به بخش دستجرد شهرستان قم و از 
طرف جئوب و باختر به بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک مسحدود است. بطور کلی 
منطقه‌ای است کوهستانی. هوای دستانهای 
تفرش, آشتیان و نقاط مرتفع سردسیر سالم و 
کنار رودخانة قره‌چای حدود دهستان رودبار 
معتدل است. اين بخش از ۳ دهستان بنام 
تفرش, آشتیان, رودبار تشکیل شده. جمع 
قراء بخش ۸۳ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۵ هزار نفر است. مرکز 
بخش قصبهٌ طرخوران واقع در مرکز دهستان 


طرخون. ۱۵۴۱۳ 


تقرش میباشد. از راه شوسة قم به ارا ک‌در 
حدود صالح اباد جزء دهتان راه‌جرد راء 
فرعی آشتیان منشعب پس از عبور از آشتیان 
و گرکان از طریق گردنة نقره کمر به طرخوران 
مسنتهی و هسمه‌روزه اتومبیل رفت و آمد 
مینماید. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۲. 
طرخوران. اط خْ] ((ج) تصبه مرکز 
بخش طرخوران و دهتان تفرش شهرستان 
آراک» ۲هزارگزی شمال خاوری ارا ک. 
کوهتانی. سردسیر شوش آپ و هوا. 
مختصات جغرافیائی آن بدین شرح است: 
طول ۵۰درجه و ۲۰ ثایه و عرض ۳۴ درجه 
و ۴۰ دقيقه و ۲۰ ثانیه. ۱۹۸۰ مر از سطح 
دریا مرتفع‌تر است. جمعیت قصبه ۵۷۵۰ تن. 
آب آن از ۱۲رشته قنات. محصول آنجا 
غلات و انواع میوم‌جات و صیفی. شفل مردان 
زراعت و جزئی گله‌داری و کسب و نجاری. 
| کت مردان برای تأمین معاش به تهران رفته و 
برمیگردند. صدایع دستی زنان قالیچه‌بافی. 
ادارات بخشداری. بهداری, پست و تلفن و 
آمار بخش در این قصبه قرار دارد و در حدود 
۵۰ باپ دکا کین سختلف ر دیستان دارد. 
بوسیلة تلفن با ارا ک و ساوه و تهران مربوط 
است. مبزارع مبارکاباد. بسادقوچی, 
منصوراباد جزء اين قصبه است. تاریخ تعمیر 
سجد قدیمی آن ۱۲۶۰ ه.ق.است و 
زیارتگاهی نیز دارد. از طریق گر دنا نقره کمر. 
گرکان, آشتیان به اراک و تهران راه شویه 
دارد. این راه در صالح آباد به شوسة قم و اراک 
متصل میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 31۲ 

حرکت مشکل است بر بنده 

گرچه از نم بد طرخوران باشد. 1 
طرخوران. طّ ۳2 ((خ) دی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه» 
در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب ساوه. جلگه. معتدل» 
مالاریانی. ۷۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة وفرقان. محصول آنجا غلات» پبه, 
بنشن. شفل اهالی زراعت, گله‌داری و جاجیم 
وگلیم بافی و راه آن سالرو است. این ده 
قشلاق چند خانوار از ایل شاهسون بغدادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱. 
طرخولي. [ط ] (معرب, () طرخون است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به طرخون 
شود. 

طرخون. (ط) (سعرب. ()" گیاهی است» 
معرب ترخ. بیخ ریشه‌های ان عاقرقرحا 


۱ -در متن عربی این‌البیطار طرخشفوق ولی 

در ترجمة لکارک طرخشقون است بندین 

صررت: .122۷8000 ,۲۳۵۲۵۷۱۵۳۵۵۴ 
:0 - 2 


۴ طرخون. 


است. قاطع شهوت است. (منتهی الادب). ار |[در سراج نوشته که بید سرخ است, 


گفته‌اند که عاقرقرحا بیخ طرضون کوهی 
است. (ذخیرة خوارزیشاهی). کوهیش را 
عاقرقرسا خوانند. (نزهةالقلوب). ابوعلی در 
مفردات قانون گوید: گویند عاقرقرحا ریش 
طرخون جیلی است. نباتی است که اصل 
عروق آن عاقرقرحا باشد. علقی است که 
عافرقرحا بیخ آن است. (برهان) (آنندرا). 
رجوع به عاقرقرحا شود. تره‌ای است بشکل 
تر؛ میرهء ارجانی گوید که او گرم است و 
خشک در دو درجه و در معده دیر هضم شود 
و تریها رکه در مزاج معده مانده باشد خشک 
کند و ناپدید گرداند. و چنین گفتداند که 
عاقرقرحا بیخ طرخون کوهی است. (صیدنه). 
به شیرازی طرخونی گویند. و نیکوترین آن 
بستانی تازه بود و طبیعت آن گرم و خشک 
بود در دویم و در وی قوتی مخدر بود. این 
ماسویه گوید: گرم و خشک بود در وسط 
درجسةٌ سیم» و گویند سرد است. مجفف 
رطوبات بود و نشف تری بکند و قلاع را نافع 
بود. چون بخایند و زمانی یک در دهان نگاه 
دارند و چون بخایند پیش از خوردن داروی 
مسهل کریه طعم آن احساس نکند پسیب 
تخدر و معده را قوت دهد و درد حلق آورد و 
دشوار هضم شود و قطع شهوت باه بکند. 
تشنگی آورد و مصلح وی کرفس بود؛ از بهر 
آنکه منم ضرر آن بکند و زود بگذراند و هضم 
کند. تمیمی گوید: آب آن با آب رازیانه در 
شراب هندی کتند که آن را شراب کاوی و 
کدرگویند و بیاشامند منع آبله و حصیه کند 
خاصه آب طرخون اين فعل میکند و ستع 
حدوث علل وپا میکند. (اختیارات بدیعی). به 
قارسی ترخوانی تأمند و از سبزیهای معروف 
است و بیخ بری او عاقرقرحا است, در سیم 
گرم و خشک و مجفف و مقوی معده و مخدر 
و نفیر ذائقه و مشهی و خوشبوکنند؛ دهان و 
محلل ریاح و اخلاط لزجه ر مفتح سدد و 
مصلح هوای وبائی و طاعون و خائیدن وی 
جهت قلاع نافع و اکتار آن سحرق خون و 
قاطع باه و مصلح آن بقول بارده و صخدر و 
مخشن سینه و مصلحش عسل و بطیءالهضم 
و مصلح آن کرفس است و مقوی فعل او 
رازیانه است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
تذکرهُ داود انطا کی و مفردات ابن بیطار شود. 
|انوعی از سیزی خسوردنی هم هست. 
(برهان). ترخون. ذعلوق. (مهذب الاسماء) 
ازنییر (؟4. (السامی فی الاسامی ص ۱۰۱). نام 
سسبزیی است خسوشبوی. ریحانی, یعنی 
اسپرمی است که با نان خنام خورند و در 
طعامها نیز کنند. غرمانوش. ژغلول. ترخان. 
تلخون, و آن بر دو گونه است: بابلی و رومی» 
بایلی برگهای دراز و رومی برگهای گرد دارد. 


(آن‌ندراج) (غیاث اللفات). و رجنوع به 
فرهنگ شعوری ج ۷ ص ۱۶۵ شود. 
طوخون. (طّ] (اخ) آقب عسام مسلوک 
سمرقند. (الأثار الباقیه چ اروپا ص ۱۰۱). نام 
ملک سفد. رجوع په طرخان شود؛ و از آنجا 
ما را نامه‌ای نوشتند. به ملک طرخون. 
(مجمل اشواریخ والقمص ص ۴۹۰), در 
ماوراءله... هر خاندانی لقبی و عنوان 
ساطنتی داشعه که تمام افراد آن خاندان بدان 
مشسپور بوده‌اند چانکه پادشاهان کش 
«نندون» و پادشاهان فرغانه «اخشید» و... 
پادشاهان سمرقند «طرخون» و... نامیده 
میشدند . (از اصوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۱۷۶ نام ملک سفد. صاحب تاریخ بخارا 
آرد (ص ۵۲, ۵۷): و اين حیان مردی بزرگ 
بود و باقدر, به خراسان رفت و میان قتبةبن 
تم ووطرغوی: ملک نت یکاح 
کافران را بدر بخارا در میان گرفته بود صلح 
انداخت. و رجوع به احوال و اشعار رودکی ج 
ص۸۶ و ص ۲۴۲ و ۲۵۰و ۲۵۱و ۲۶۲و 
۷ شود. 
طرخونی. (ط] اص نسبی) مسوب به 
طرخان که نام یکی از اجداد صاحب این 
مسبت است. (سمعانی). 
طرخة. [ط غ] (معرب. ل) حوض بزرگ 
مانندی نزدیک مخرج کاریز. کلمه‌ای است 
غیرعربی که داخل لفت عرب گردیده. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). اسطخر. یعنی جایی که 
آب چشمه یا قتات را در آن گرد کنند. و در 
وقت ضرورت به مزارع روان کنند. رجوع به 
طرخ شود. 
طرد. (ط)(ع مسیص) آمدن قوم راو 
درگذشتن از ایشان. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[راندن. دور کردن. (منتهی الارب) 
(تاج السصادر ببهقی) (اقرب الموارد). و 
استعمالش ا کثر در گریزانیدن هوام باشد مانند 
مس و زنسیور وموش وپشه ومار. 
(آندراج. |نفی کردن سلطان کسی راز شهر 
خویش. (اقرب الموارد. اخراچ. اطراد. بعید 
دفع. ذود. ذیاد. تذوید. ظاف: 

نمی‌بینی که ابلیسیت خودبین 

پدید آمد سزای طرد و نفرین. . ناصرخسرو. 
امیر ابوالمظفر نص به طرد سواد و حصد فساد 
ایشان قیام نمود. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۶۶). قریفون این محمد را با چهل علم از 
افراد امرا», به طرد سواد و حصد فساد او 
فرستاد. اترجمة تاریخ یمینی خطی ص 
۱ 

طرد وحش؛ راندن حیوانات وحشی. 
||اجراکردن خلاف در مسثئله. (ذیل افرب 
آلموارد از مصبام) ||فراهم آوردن شتران از 


طرد. 


اطراف و نواحی آن. یقال: طردت الابل طرداء 
اذا ضمنها من نواحیها. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). ||مقابل عکس. رجوع به طرد و 
عکس شود. 

-طردا للپاپ؛ بر حسب موقع. به مناسبت 
کار پیش. (تاظم الاطباء): 

طرد علت؛ علت را به تمام معلومات آن 
مطرد کردن. (اصول فقه). 

ااکلبةً طرد در اصطلاح اصول فقد, گاهی در 
پاب معرف و گاه در باب علل استعمال 
می‌شود. اما در قسمت نخستین صاحب 
لتلویح در تعریف اصول فقه گوید: طرد صدق 
کردن محدود پر چیزی است که حد پر آن 
بطور مطرد کلی صدق کند و این معنی گفتار 
اصولیان است که میگویند: هرچه در حد 
یافت شود در محدود نیز هست و اطراد مانع 
دخول غیررمحدود در حذ میشود» اما عکس را 
بعضی پر حسب مفهوم عرفی آن یکار برد‌اند 
چنانکه گویند: هر انسانی شندان است و 
بعکس عرقی یعلی هر خندانی انسان است و 
در هر ان‌انی حیوان است عکس صدق 
نمیکند یعنی هر حیوانی انسان نیست. و بنا بر 
اينکه گویند: هرچه حد بر آن صدق کند 
محدود نیز بر آن صدق کند عکس آن این 
است که هرچه محدود بر آن صدق کند حد نیز 
بر آن صدق خواهد کرد. پس طرد حکمی کلی 
است نیت به محدود پر حد و عکس حکمی 
کلی است نسبت به حدبر محدود. و برخی آن 
را چنین تفسیر کرده‌اند که عکس اثبات نفی 
است و بنابراین هرچه حد رانفی کند محدرد 
را نیز نفی کند یعتی هرچه بر آن صدق نکنند 
محدود هم بر آن صدق ننماید. پس عکس 
حکمی کلی است تسبت به انچه مسحدرد 
نباشد حد هم نیست و حاصل هر دو تعبیر 
یکی است و آن این است که حد بطور کلی: 
جامع افراد محدود است - انتهی. اما از نظر 
دوم یعنی طردی که در باب علل پکار میرود 
عبارت از دوران است. رجوغ به دور شود. و 
آن را اطراد و طرد و عکس نیز مینامند. رجوع 
به طرد و عکس شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). ||() طرد بن؛ کیسه بزرگ قهوه. 
اطرد بضاعه؛بستة بزرگ مالالشجاره. ]در 
مصر نام پارچه‌ای ابریشمی بوده است. (دزی 
ج۷ص ۳۳, 

طرد. (ط ر](ع مص) مروسیدن به شکار. 
(منتهی الارب). خوی گرفتن به شکار, شکار 
کردن. ||دور کردن. طود. (اقرب السوارد)ء 
||(() بچهٌ زنبور عسل. (ذیل اقرب الصوارد اژ 
اللان). |ادستة زنبور عسل. || پرواز 


۱ -آثارالباقیه, جدول القاب ملوک. و مفاتبح 
العلرم ص۷۳ 


طرد. 


بچه‌های زئبور عسل. (دزی ج ۲ص 4۳۲ 
طرد. رد را(ع ص) آب باران بسه بول 
ستوران آمیخه از کترت آمد و شد آنها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طردان. (ط (ع دا کوچک سیاهی که 
درمیان گندم یافت میشود. (دزی ج ۲ 
ص۳۴ 

طردجود. اد ج ] (اخ) از معظم قراء ساوه 
است. (نزهةالقلوب چ اروپا ج ۲ ص ۶۳). 
طردسة. ط دس ](ع مص) استوار کردن. 
محکم ساختن, (متتهی الارب) (انندرام): 
طردسه طردت؛ استوار و محکم ساخت وی 
را. (متهی الارب). 

طردغادوطس. رط د غاط ] (سعرب. [ا 
به یونانی عصفورالسباع و عصفورالشوكة را 
نیز نامند و آن عصفوری است کسوچک, 
(فپرست مخزن‌الادویة). 

طردغلو طیقی. [ط د] (مسعرب, ۱ 
رجوع به طرغلودیس شود. 

طرد کردن. (ط ک د] (مسص مرکب) 
راندن. دور کردن. نفی کردن. رجوع به طرد 


شود. 
طرد و عکس. (ط دغ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب] طرد و عکس این لست که سغنی راد 
ترتیبی براتد و آنگاه آن را معکوس کنند. 
چنانکه گویند: هر آتشی گوهری تابنده و 
سوزنده است و هر گوهری تابنده و سوزنده 
آتضش است. (از تاج العروس). در نرد اصولیان 
دوران است. (از کشاف اصطلاحات الشنون). 
رجوع به دور شود. |[در تداول علمای معانی 
از انواع اطتاب زیاده است و آن چتان است 
که‌دو سخن ارند بدانان که سنطوق سخن 
نخستین مفهوم دوم را بیان کند و پرعکس. 
مانند این ایه: «لایعصون له ما امرهم و 
یفعلون ما یومرون» ۲, و آیة «لیستأذنکم الذین 
ملکت ایمانکم و این لم‌یبلنوا الحلم منکم 
کارت مرات» تین ملیکم ولا عل جاح 
بعدهن» " که منطوق امر به استیذان در این 
اوقات خاصه‌ای است که مفهوم عدم گناه را 
در خر آن مقرر میدارد و بالعکس و گویند در 
برابر اين نوع اطناب در ایجاز نوع اختبا ک 
است. و اين گفتار صاحب انقان در نوع ایجاز 
و اطتاب است و فایدٌ طرد و عکس تنصیص 
بر حکم مفهوم از سخن نختین و تصریح 
بدان است. و بعضی از اهل معانی این را بر 
عکس اطلاق کنند و در جامع‌الصنایع گوید؛ 
طرد و عکس؛ این صنعت چنان است که 
سخنی را به ترتیبی براند بعده بازگرداند. مثاله 
(شعر): 

حن ابروت ماه و دارد 

نه, که ایروت حسن ماه و است. 

و آنکه در اصطلاح گویند: « کلام‌الملوک 


ملوک‌الکلام» هم از این قبیل است - انتهی 
کللامه. ر صمچنین است ایسن مسمال: 
عادات‌السادات. سادات‌العادات. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||جامعیت و مالعیت. 
جامع مانع در تعریف. |[رو و وارو. 

- خواندن به طرد و عکس؛ چنانکه هست با 
وارونه خواندن. بعضی طلاب در قدیم الفی 
اين مالک و نصاب ابونصر فراهی را به طرد و 
عکس از بر داشتد. یعنی هم از اول تا ته 
مرتب میخواندند. و هم از اخر تابه اول. 
طردوقولا. زط ] (معرب. ) غری‌الجلود 
است. (فهرست مخزن‌الادویق). 
طردة. [ط د) (ع (عص) اسم است مطارده 
آبطال را در یک مرتبه, یعنی حمله آوردن 
حریف همدیگر را در یک بار. (متهی الارب) 
(آنتدراج). 
طردة. رل 5 ((خ) (1...)از بطون هوارة 
(قسبیله‌ای از بسریر). اصبح‌الاعشی چ ۱ 
ص ۳۶۴). 
طردیس. [ط ] (اخ) یکی از ملوک روم که 
یک سال پادشاهی کرد. (مجمل التواریخ 
ولقصص ص ۱۳۳). 
طردیلن. [طٌ | (معرب, 4" سبایوس 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تعفةٌ حکیم 
مومن). ۰ و دجوع به طرذیلون شود. 
طردیلون. اط وس یه لا رجوع به 
طردیلن شود. 
طردیمن. (] (معرب. ‏ به بونانی کاشم 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طردین. [طٌ] (ع |) طعامی است مر ا کراد 
راء (منتهی الارب). 
طردیة. ط دی ی ] (ع !) شسعر درب ارة 
شکار. (دزی ج ۲ ص ۳۴. 
طرذیلون. اط ] (معرب. !) به لفت یونانی 
انگدان باشد, و آن درختی است که صمغ آن 
انگوزه است و ب بعضی انگوزه را نیز طرذیلون 
خوانند که حلتیت باشد. (برهان). سیسالیوس 
است. (اختیارات بدیعی) (تحفهٌ حکیم مومن). 
طر دیلن. طردیلون.انجدان. انگژه. 
طرر. (ط ر) (ع !اج طرّة. سوی پیشانه. 
|اکرانه‌های هر چیز و وادیها. ||نتوش جامهت 
| کارههای بام. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(در دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ص ۷۲۳ لفظ 
طرر بمعنی دیگری آمده و آن مصحف است و 
تحقیق آن در ضمن شرح معلی طزر آمده 
است. رجوع به طزر شود). 
طرز اط ر] (ع مص) صورت گرفتن سپس 
پُخانت و سطبری. |[نیکخوی گردیدن سپس 
زشتخوئی. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
خوش‌خلق شدن. |لباس پسندیده و فاخر 
پوشیدن. (منتهی الارب) (انندراج). 
طرز. زط ] (معرب, !) هنت و شکل چیزی, 


طرز. ‏ ۱۵۴۱۵ 
(متهی الارب). جوالیقی آرد: فارسی معرب 
است. عرب میگوید طرز فلان طرز نیکی 
است؛ یعنی زی و هیثت او. و اين کلمه در جید 
هر چیز پکار برده شده است. روبة گوید: 
فاخترت من جید کل شیء. (لمعرب جوالیقی 
ص ۲۲۴). ||خوب از هر چیزی. |(طور و 
طریقه. (آنندراج). قاعده. روش. (برهان). 
ملف آتدراج آرد: و بالفظ تمودن وریختن و 
آموختن ستتمل: 
چشمت به فسون بسته غزالان ختن را 
آموخته نطق نگهت طرز سخن را. ۲ 

کلیم (از آتندراج). 
شیوه. طریقه‌ای در عمل. طراز. نمط. اسلوب. 
طریق. سان. گونه. گون. لون, ترتیب: السته 
هیچ سوی من [احطدبن ابی‌دواد ] نگریست 
[افشین ] فراایستادم. و از طرزی دیگر سخن 
پیوستم. (ناریخ بیهفی چ ادیپ ص ۱۷۱ 
سلوک کن بر طبق ستتوده‌تر اطوار خود. و 
راءنماینده‌تر اخلاق خود..» و کریمتر 
طرزهای خود. در رعایت آنچه ما آن را در 
نظر تو زینت داده‌ایم. (تاریخ نیع ادیب 
ص ۳۱۳). ازآن این خداوند از آن طرز است, 
سود تخواهد داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۳۰ ج» طرز. طسروز, اطراز. 
||قلاب‌دوزی, (دزی ج۲ ص۳۵). ||در رشته 
کدیدن مروارید. (دزی ج۲ ص ۳۵ || خانةً 
بدرازا. ازهری گوید: معرب از فارسی ترز. 
خانة تابستانی. و نیز رجوع به طزر و فرهنگ 
شعوری بج۲ ص ۱۶۳و ۱۶۷ شسود. ||در 
اصطلاح بلغا مقصدی را گویند از مقاصد نظم 
که‌به صفتی از اوصاف نظم مخصوص 
گردانیده باشند. و این را طریق نسیز گویند و 
جمله طرزها ته طرز باشند: اول طرز 
حکیمانه, و آن طرز حکنیم سنانی است. 
مشکل و مت بر مواعظ و تشبیه و امثال و 
معرفت سلوک ر متعلقات آن و کلام او جامع 
است و خوب. دوم طبعانه. و آن طرز خاقانی 
است. و تعریف آن لو در مشکلات نظم 
است. چسانچه الاقات و اغراقات و 
تشییهات بدیع و تحمیلات لطیف و کنایات و 
تسصویرات ریب و عبارات لائقد. سوم 
فاضلانه. و آن طرز انوری است. و این طرز 
مشتمل است بر الفاظ معتبر به استفراق و 
بلاغت و ابداع علوی است معتبر. چهارم 
مترسلانه, و آن طرز ظهیر فاریابی است و 
عبارت است از تصرفات در ایهام ذوالمعنبین 


.۰ - 1 
۲-قرآن ۶/۶۶ ۳-قرآن ۵۸/۷۴ 
۰ - 4 
(لکلرک در ترجمة مفردات ابن‌البیطار ج ۲ 
ص ۲۴۹). 


۶ طرز. 


و تشبهات نو و اغراقات بلیغ, پنجم محتقانه. 
و آن طرز عبدالواسم جبلی است. و تعریف آن 
ملایمت و جزالت است در ایراد مطابقات و 
مشابهات و تقسیمات و تفسیرات و تفصیل 
الفاظ و سیاقت. ششم ندیمانه, و آن طرز 
فردوسی و نظامی است. مشتمل بر یبان 
قمص و حکایات و تواریخ و نصاحت معانی 
بدیع و تشبیهات عجيب. هفتم عاشقانه, و آن 
طرز سعدی است و آن حاوی ملایمت و ذوق 
است. هشتم خروانه. و آن طرز حضظرت 
امیرخسرو دهلوی است و آن جامع جسیع 
لطائف تظم و محتوی تمام کمالات سخن 
است. نسهم ب‌احفصانه, و آن کلامی است 
مشتمل بر الفاظی که آنها را در استعمال 
مهجور داشتهاند و گفه‌اند که اگر زبان پختة 
فارسی را از الفاظ عربی چاشنی دهند. اگر 
گوارا بود مترسلانه خوانند و اگرنا گوار آیید 
باحفصانه خوانند. و حضرت امیرخسرو 
دهلوی فرموده که دانش پنج است, و آن چون 
پنج گنج حکیمانه و فاضلانه و عاشق 
خوش‌طبعائه و شاعرانه یک شمره‌اند. و 
محققانه و مدفقانه را شاعرانه گفته‌اند. و 
ندیمانة خوب‌طبعانه را نام نهاه‌اند. کذا فی 
جامع‌الصايع. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طرز. زط ] ((خ) دهی از بخش راور شهرستان 
کرمان. در ۲۸هزارگزی شمال پاختری راور. 
کنار راه فرعی کوهبنان په راور. کوهستانی 
سردیر با ۲۵۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و تریا ک و پنبه و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۸. 
طرزیدن. (ط 5] (مص) بمعنی طرازیدن 
است. (فرهنگ شعوری ج ۷ ص ۱۴۷). 
طرس. [ط] (ع مص) محو کردن. ||حک 
ساختن, (منتهی الارب) (آنندراج). |اوزش. 
رجوع به‌دزی ج ۲ ص۱۸ ذیل طاروش شود. 
طرس. [ط ] (ع !) نامه. || صحیفهای که محو 
کرده‌باز بر آن نویسند. (صنتهی الارب) 
(آندراج). کاغذ. ج. آطراس, طروس: اقام 
لاس بینداد سنین لایکتبون الا فی الطروس. 
لأن الدواوین نهت فی ایام محمدین زبيدة, و 
کانت فی جلود. فکانت تمحا و یکب فها. 
(بن‌الديم). 
طرسا. (طّ] () نس وعی از ب لوط است. 
(فهرست مخزن الادویه) 
طرستوج. اط ر] امسعرب. 6" نوعی از 
ماهی دریائی باشد. گویند خوردن آن 
شبکوری برد. (برهان) (آتدراج). ترستوج 
نیز گویند. و آن ماهی دریائی بود, و به یونانی 
طریقلا خوانند. و اهل آندلس آن را مل نامند. 
دیسقوریدس گوید: ادمان خوردن وی کردن: 
شبکوری آورد و باریکی چشم آورد. و چون 


بشکافند و بر گزندگی تین بحری و عقرب و 
عنکبوت نهند شفا یابد. (اختیارات بدیمی). 
معرب ترستوج است. به یوناتی طریفلا نامند 
و به عجمی اندلس مل, و آن صنفی از ماهی 
بحری است که آدسیان را اکل آن صمورثت 
شبکوری و غشاو؛ چشم است, (فهرست 
مخزن الادوية). ترستوج. درستوج. طریفلا, 
مل. مول. و رجوع به حیوةالحیوان ج ۲ ص 
۴ دزی ج ۲ ص ۳۵ شود. 
طرسعة. رد س غ](ع مص) سخت دویدن 
از ترس و بیم. (منتهی الارب) (آشدراج). 
طرسکت. اط س] ()) خس‌الکلب است که 
ویناقوس نامند. (فهرست مخزن الادویه), 
طرسکت. اطّ سش] ((خ) دهمی از دهستان 
کیدقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار, در 
۳هزارگزی جنوب ششتمد. سر راه سالرو 
عمومی ششتمد به کاشمر. کوهستانی و معتدل 
با ٩۰۷‏ تن سکنه. اب آن از قنات. محصول 
آتسجا خضلات و شغل اهسالی زراعت و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج .)٩‏ 
طرسمة. (طٌ ش ]] (ع مص) سر فروبردن. 
|ابرگردیدن از جنگ و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به طلسمة شود. 
طرسمین. [ط س] (اخ) تسام ادرین 
علیه‌السلام: و او [ادریس] در میان یونانیان 
بسه طبرسیین و ارمن مشهور است. 
(حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص .)٩۰‏ 
طرسن. اط س] (اخ) طرسن‌بیک. مورخ 
عشمانی. وی فتح قطنطینیه راماهده کرد و 
در حملات سلطان محمد دوم در جنگ ضد 
روملی شسرکت جسته است. او راست: 
تاریخی ابولفتح (۱۴۹۷ م.) که در آن, تاریخ 
محمد درم و بایزید دوم را گرد آورده است. 
(اعلام المنجد), 
طرسنه. (ط س ن] (ع ) رجوع به طراشته 
شود. 
طرسوج. [ط) (مسعرب, ) سبالوس 
طرسوس. ط ز 7ط] ((خ)" شهری است 
مر مسلمانان را که بسیار ارزانی و فراخ‌سالی 
دارد. در دست ارامته بود. باز در دست 
مسلمانان افتاد. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
شهری به ساحل بحرالشام. واقع در جنوب 
شرقی آسیةالصفری, نزدیک مرسین. شهری 
از ترکیه بر ساحل سیحون به مغرب اذنه و این 
موطن قدین بلس حواری است. دارای ۲۳ 
هزار سکنه. 
شهری است [به شام ] بزرگ و آبادان و 
بانعست. گرد وی دو باره است از سنگ و 
مردمان جنگی دلاور. (حدود العالم). یاقوت 
از صاحب‌الزیج نقل کرده گوید: طول 


طرسوس. 


طرسوس ۸ درجه و نیم. و عرض آن ۳۶ 
درجه و ربع است. از اقلیم چهارم است. این 
شهر بنام طرسوس‌ین الروم‌بن الیفزین ستام‌ین 
نوح علیهالسلام نامیده شده: برخی گفته‌اند 
بانی این شسهر سلیمان‌نامی از خدام 
هارون‌الرشید بوده و آن را بسال یکصد و نود 
و اند هجری قمری بنا کرده است. و این گفتار 
احدین محمد لهمدانی است. (ابن‌الفقیدا. 
طرسوس از ثفور شام و بین انطا کیه‌و حلب و 
بلادالررم واقم است. احسمدین الطیب 
السرخسی گوید: از مصیصة به آهنگ عراق 
کوچ‌کردیم. نخت بوی اذنة, و از اذنة به 
طرسوس که شش فرسنگ بود روان شدیم. 
بين راه اذتة و طرسوس, فندق (مهمانسرا) بغا 
و فندق جدید واقع است, طرسوس دارای دو 
حصار است و خندقی وسیم و دش دروازه 
دارد. نهر پردان شهر را دو نیمه کرده و از وسط 
آن میگذرد. قبر مأمون عبداثین الرشید هم 
در آنجاست. هنگامی که بقصد غزای رومیان 
بدان شهر ورود کرد, مرگش قرارسید. شاعری 
در این باب گفته: 

هل ریت النجوم اغنت عن الما 


ز مون فی عز ملکه الماسوس 


غادروه بمرصتی طرسوس 

مثل ما غادرو اباه بطوس. 

این شهر همواره جایگاه صلحا و زهاد یود از 
اين رو که از سرحدهای بلاد اسلام شمرده 
ميشد, و تا سال ۲۵۳ ه.ق.نز مسلمانان در 
آن شهر به نیکوترین حالی میزیستند, ولی بر 
اثر تجاوز و حملات نقفور ۳ از سلاطین روم 
شرقی که نخست بر مصیصه؟ و سپس بر 
طرسوس تاخت آورد؛ و به قلع و قعع ريشة 
مسلمانی و مسلمانان پرداخت, مسلمانان 
طرسوس تاپ مقاومت نیاورده. جمع کثیری 
از آئان جلای وطن اختیار کردند. انقل به 
اختصار از معجم البلدان ج ۶ صص ۳۵ - ۳۶), 
حمداله مستوفی گوید: طرسوس از اقلیم سوم 
است و از توابع شام. عمر عبدالعزیز مرزانسی 
ساخت. و بعد از خرابی هارون‌الرشید تجدید 
عمارتش کرد. و آن را بارو کشید. هوایش 
معتدل است و به گرمی مایل. ارتفاعش.غله و 
سیوه باشد. (ننزهةالقلوب چ اررپیا ج ۲ 
ص ۲۵۰). و غار اصحاب کهف در کوهی به 
جدود طرسوس بوده. (نزهةالقلوب چ اروپا ج 
۳ص ۲۶۹). شهر معروف و مشهوری است که 
مسقطالرأس پولس حواری بود ( کتاب اعمال 
رسولان ۱۱:۹ و ۳۰ و ۲۵:۱۱ و ۳۹:۲۱ و 
۲ و در کیلیکیای که در آسیای صفیر 
است واقع میباشد. و طرسوس بر ساحل 
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طرسوس. 


وسیعی که به مسافت ۱۳ میل به بحر متوسط 
و کوه طوروس مافت دارد واقع میباشد. و 
در قدیم‌آلايام بر دو طرف رود سدنس واقم 
بوده است. لکن باید دانست که مجرای رود 
مسطور تغییر یافته است, و سابق در دهنه رود 
مذکور بندری بوده که اجناس و مال‌التجارة 
بسیاری در آنجا وارد میشده است. و برخی بر 
آنند که ترشیش مذکور در کتاب مقدس همان 
طرسوس است. گویند موسس و بانی 
طرسوس سردناپالس بوده است, و در وقتی 
که در میانة اهالی جنگی روی دادء اسباب 
خرایی طرسوس گردید و از آن پن 
اغطوس آتجا را شهر رومانی خوانده و 
میدانهای وسیع از برای بازی قرار داد و 
مدرسه‌ای تأسیس کرد و بعد از اطینا و 
اسکندریه. طرسوس شهر سومین بود که در 
تمام دنیا سعروف گشت. و بسرای خانوادة 
امپراطور معلمان و مدبان از اين شهر تمین 
میشد. و پولس نه تنها در شهری که برای 
تجارت معروف بود تعلیم یافت بلکه در علوم 
وفنون معروفة آن زمان شهرت تام داشت, و 
همواره از آن وقت تا به حال به طرسوس 
موسوم است, لکن در این روزها شهر 
کو چکی‌شده که عدد نفوسش در زمستان سی 
هزار و در تابتان از چهارصد الی پانصد و 
متجاوز از اهالی به یلاقات میروند چونکه 
گرما شدت میکند. (قاموس کتاب مقدس). و 
صاحب المنجد ارد: شهری است در ترکیه 
(قیلیتیا), دارای ۲۲۰۰۰ تن سکنه. سابقاً در 
زمرة مرا کز و پایتختها پشمار میرفته است. 
پولس قدیس در آن متولد شده است. این شهر 
را مأمون بال ۴۷۸۸ فتح کرده و در آن 
مدفون شده است. و رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۱۸۳و مجمل الشوارییخ والتقصص ی 
۵۵ ۳۵۶ - ۰۳۵۹ ۲۸۰ ۰۲۵۲ ۴۷۳ و 
عتقدالفرید ح‌ ۷ص ۲۸۴ و عیون‌الاخبار 
ابسن‌قتبة ج ۲ص ۳۶۵وج ۴ص ۱۸۲و 
نهیم ص ۱۹۹ و ۳۳۵ و ضحی‌الاسلام ج ۳ 
ص ۱۷۷ و ترجمة تاریخ ادییات براون ج ۳ 
ص ۹٩‏ و تاریخ گزیده ص ۷۸و ۲۱۶و تاریخ 
بهقی ص ۱۲۴و کامل این اثیر ج ۷ص ۱۷۹ 
شود. 

طرسوس. (ط] (رغ) (قضاء...) شهرستانی 
است در سوریه (ساخلو لاذقیه), مرکز آن 
طرسوس است و ۲۰۶۷۶ تن شکنه دارد, بر 
ساحل است و جزيرة ارواد مقابل آن واقع 
است. عبادةین صامت آن را بسال ۶۳۸م. فت 
کرده‌است» سپی صلیبیان آن را بسال ۱۰۹۹ 
م. تصرف کرده و کلیسای سلطتی که 
هم! کنون نیز باقی است در آن بیان نهاده‌اند. 
(اعلام المنجد), 

طرسوسی. (ط ز /ط](ص نس سبی) 


منسوب به شهر طرسوس است که از شهر های 
مرززی شام است. (سمعانی). 

طرسوسی. (ط ر / ط] ([خ) او راست: 
کش ف‌اقناع عن مسألقال‌ماع. السراج 
الوهاج. ردالصاری. ( کشف‌الفلون). 
طرسوسی. [ط رز /ط] (اخ) ابراهيم‌ین 
عمادالدین حنفی. بسال ۱۳۴۵ م. در دمشق 
سمت قضاء حنفی را داشته است و در حدود 
۶ م. درگذشته. او راست: انفم الوسائل الی 
تحریرالسائل در فروع که نسخة خطی آن در 
استتبول موجود است. (اعلام المنجد)ء 
طر سوسی. [ط ز /ط] ((خ) مس‌حمدین 
احسمدین مد الطرسوسی. او زاست: 
تقریرات علی کتاب المرأة در اصول فقه حنفی 
که‌در استائه (اسلامبول) بال ۱۳۰۴ «.ق.به 
چاپ رسیده است. دیگر حاشیه‌ای که بنام 
حاشیةٌ طرسوسی معروف است. این حاشیه را 
بر کتاب مرقاةالوصول ملا خسرو نوشته» و آن 
نیز بسال ۱۳۰۹ ه.ق.در استانه طیع شده 
است. (معجم المطبوعات چ ۲ستون ۱۲۳۸). 
طرسوسی کردن. (ط ر ط ک د) 
(مص مرکب) چپاول و غارت کردن چسون 
مطابق اسناد تاریخی هنگامی که رومیان 
شرقی بر شهر طرسوس چیرگی و تساط 
يافتند, از هیچ نوع نهب و غارت نسبت به 
اموال مسلمانان دریغ نکردند. ظاهرا در عصر 
شیخ ابوسعید ابوالخیر هر نوع چپاول را به 
چپاول روصیان در طرسوس متصوب 
ميداشتند. و مثل‌گونه‌ای مورد استعمال راقع 
میشده است؛ صوفیان را فتوحی بوده است. 
طرسوسی کرده‌اند!. ما حصه شما ایتجا 
نهاده‌ايم. (اسرارالتوحید ص .)٩۵‏ 
طرسوطوس. [ط ] (معرب. | سنگی سبز 
است, طبعش مانند دهنج و توتیا, و در معدن 
نقره و مس میباشد. (تزهةالقلوب). 
طرسولن. (ط [] (مسعرب. () طالسقر 
است. (قهرست مخزن‌الادویة). 
طرسونة. رط رز ن] ((خ)" از بلاد اندلی و 
چهار فرسنگ بین آن و تطیلة مسافت است و 
از اعمال تطيلة بشمار میرود. در آغاز جایگاه 
و محل سکونت عمال و لشکریان اسلامی بود 
تارومیان شرقی پر آنجا غلبه و دست یافتند و 
تا این تاریخ هم شهر مزبور در تصرف 
آنهاست. (معجم البلدان ج ۶ ص۴۱), و رجوع 
به تفع لطیب و الحلل السندسية ج ۱ص ۲۰۷ 
وج ۲ص ۷۵ ۰۱۷۲ ۱۷۳ شود. 
طرسیقوس. اط] ((خ) نسام زاهدی و 
حکیمی بوده از نصاری, و بعضی گویند نام 
پبادشاهی است از تسصاری. (برهان) 
(اتدراج): 

کنم در پیش طرسیقوس اعظم 


ز روح‌القدس و ان و اب مجارا. خافانی. 


طرش ۱۵۴۱۷ 


و طروسیقوس نیز آنده است. رجوع به 
طروسیقوس شود. منورسکی گوید: چنین 
عنوانی در فهرست مقامات (روحانی) 
بیزانسی در آثارالباقهٌ بیرونی ص ۲۹۰ 
(ترجمه ص ۲۸۳۴) وجود ندارد. مگر بگوئیم 
که «طرسیقوس» قرائت غلط استراتگوس ۳ 
(اصرذیقوس) باشد. (حاشيه برهان قاطع چ 
معین: طرسیقوس). 
طرسیمی. [ط ] (معرب, !)به یونانی هتدباء 
است. (فهرست مخزن الادویه) 
طرش. (ط ر) (ع مص) کر شدن. ||((مص) 
کری. ||یااندک کری. لغت مولد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جوالیقی آرده طرش عربی 
محض نیست پلکه از سخنان مولدان است و 
آن په منزلهٌ کری باشد... و بقول حربی طرش 
کمتراز کری یعنی سنگینی گوش باشد و گوید 
گمان میکتم اين کلمه فارسی است. رجوع به 
المعرب ص ۲۲۳ شود. نقصان سمع. و در 
کشاف اصطلاحات الفنون آسده است که 
طرش نقصان شنوائشی است و گاه بر آفت 
گوش استعمال شود چنانچه در بحر الجواهر 
گنتهاست و در آقرائی گوید: آفت سمع 
گاهی یسیب عدم تجویفی است که در داخل 
گوش وجود دارد و این تجویف مشتمل بر 
هوای را کدی است که بعلت تموج آن اواز 
شنیده میشود و آن را صمم نامند. و گاه آفت 
مزبور بسیب چیزی است که قوة سامعه را 
باطل میکند در عين اينکه عضو سالم است و 
آن را وقر خواند. و گاهی آفت سمع در تتیجة 
چیزی است که مایة نقصان آن میشود و آن را 
طرش گویند. مانند آنکه از تزدیک بشنوند و 
بر شنیدن آواز دور قادر نباشند. و گاه بر دو 
گونةاخیر صمم اطلاق کتند. و گاهی هم 
طرش را در معتی مطلق آفت سمع بکار 
مبیرند. خواه این آفت بسیب فساه آلت 
شنوائی باشد یا جز آن و خواه بطلان شنوائی 
باشد یبا نقصان آن - انتهی. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). و رجوع به تذکر؛ داود 
ضرير انطا کی ج ۲ ص۱۵۵ شود. |[(سص) 
قطره چکاندن. |[کسی را لجن مال‌کسردن. 
||دیواری را با گچ سفید کردن: رواق بالرخام 
مطروش (مفروش). |ابه بالا رفتن. |[استفراغ 
کردن.از حلق برآوردن. || عجله کردن. شتاب 
کردن. |اطرش الضبة؛ کشیدن چفت و کشو 
در. ||بستن در: قفلت الباب و طرشت الضبة. 
طرش‌الیاب امروز در مرا کش معلی معکوس 
دارد یعنی شکستن در وقتی که کلید گم شده 


۱ - تقسیم و بسخش کردن. رجوع شودبه 
تعلیقات شفیعی کدکنی بر اسرارالتوحید 
ص۵۲۰ 
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۸ طرش. 


باشد. |اگیج کردن. تصدیع دادن. ||() 
بازیچه‌ای بشکل فرفره که با تسمه‌ای بدان 
میزند تا بچرخد. (دزی ج ۲ ص ۳۵ 
طرش. اطْ] (ع ص ل) ج طرش و طزشاء. 
جماعت کران. (منتهی الارب) (آتندراج). 
طرش. اطْز ] ((خ)۱ ناحیه‌ای است به 
اندلس و دارای قراء چتدی است. (معجم 
السلدان ج ۶ص ۴۱). و رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۱۲۲ شود. 

طرشان. (ط] (ع ص) ناشنوا. کر. (دزی 


ج۲ ص ۳۶). 

طرشان. [طْ](ع ص, [) ج آطرش. (دزی 
ج۲ ص۳۶ 1 

طرشت. رط ر] ((خ) نام موضعی خوش 
آپ و هوا از ملک ری که طهران دارالسلطةٌ 
آن‌است: 

نازد به آء و اشک دلم کوی او سلیم 


چون ملک ری به آب و هوای طرشت ما. 
محمدتلی سلیم (از آنندراج). 

در تداول «درشت» گویند. دهی جزء بخش 
کن شهرستان تهران. در ۲۰۰۰ گزی باختری 
تهران و ۱۰۰۰۰ گزی چنوب خاوری کن و 
۰ گزی‌شمال راه شوسة تهران-کسرج. 
دامنه. معتدل, با ۱۴۵۷ تن سکنه. قسمتی از 
سکنه در تهران سکونت کرده‌اند. آب آن از 
قتات و در بهار از رودخانة کن. محصول آنجا 
غلات و انار و انجیر و صیفی و مختصر میوه. 
شفل اهالی زراعت است. دبستان, پاسگاه 
ژان‌دارسری صوقت و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
طوشحة. (ط ش ح] (ع [مص) فروهشتگی. 
(متهی الارب) (آنندراج)؛ ستی. |ا(مص) 
بست کردن. بقال: ضربه حتی طْرْفحَ؛ ای 
آرخاه, (متهی الارب) (آتتدراج)" 
طرشقون. [ط ش ] (معرب, () هندبای بری 
بود. (اختیارات بدیعی). کاسنی بری و یقال 
طرخشقوق, هو الهندباء البری مبرد, صفتح» 
عصارية ینفع من الاست‌قاء جداو یفتح 
سددالکید و یقاوم السموم خصوصاً لزنبور, 
(بحر الجواهر). و رجوع به طرخشفوق و 
طرخشقوس و طرخشقوق و طرخشقون شود. 
طرشقة. [ط ش قَ] (ع مص) صدا کردن 
استخوان در حمام. |[() شکاف. درز. ترک. 
(دزی ج ۲ص ۳۶). 
طرشمة. زط ش م] (ع مص) تاریک شدن 
شب. (متهی الارب). 
طرشول. [طّ] (سعرب. ل) (مسعرب از 
اسپانیایی) چرخ یا بازنر. (دزی ج ۲ ص ۳۶). 
و رجوع به طرشون شود. 
طرشولی. [ط ] #سعرب. ) بسه اندلسی 
صامریومای صغیر است. (فهرست مخزن 
الادویه). 


طرشون. (ط ] امعرب. !) نوعی از باز یا 
صقر ج. طراشن. این کلمه تحرینی از 
طرشول است. رجوع به طرشول شود. (دزی 
ج ۲ص ۳۶). 
طوشة. [ط ش] (ع اسص) کری. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) ناشنوائی. (آنندراج), 
صعم. طرش 
طرشة. [طٌ ش ] (ع ) سیلی و لطسمه بر 
صورت. (دزی ج ۲ص ۳۶). پانچد. 
طرشیز. (ط ] (اع) لفتی است در طریتیث. و 
در این زمان ایین شهر در دست تصرف 
مسلاحده اسماعیلیه است و آن را ترشاش 
مینامند. به نیشابور نزدیک میباشد و بنابراین 
شهر مزبور دارای سه نام است. شهری بزرگ 
و دارای دیسه‌های بسسیاری است. 
(مراصدالاطلاع). رجوع به طریثیث و کاشمر 
و ترشیز شود. 
طرط. [ط زا (ع اسص) گولی. بیمقلی. 
|اسبکی موی پلک و ابرو. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
طرط. [ط رٍ] (ع ص) مسرد گول. نادان. 
|اطرطالحاجیین؛ مرد کم‌موی‌ایروه و لابد من 
ذکرالصاجیین و قد یترک قلیلا. (ستهی 
الارب) (آنتدراج). 
طرطاء . (ط] (ع ص) مونت اطرط. امه 
طرطاء؛ زن کم‌موی‌پلک. (ستهی الارب) 
(آندراج). 
طرطاب.[ط ) (ع ) نان تاوه. (امهذب 
الاسماء). خبز طابق. (نهرست مخن 
الادویة). 
طرطان. (ط] (سعرب, ) کرم خاکی. 
الحیوانات المتولدة فی الارض من قبل خمچ 
او عفونة مثل الدود. اين کلمه بر حسب گفتة 
سیمونه ‏ مأخوذ از کلم لاتینی تردینس ۳ 
است که جمع آن تردو؟ میباشد. (دزی چ ۲ 
ص ۳۶ 
طرطانش. اط نٍ] (اخ) ناحیه‌ای است به 
اندلس از اقلیم | کشونیه. (معجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۱). 
طرطانیوش. [ط ] (زخ) نام جزیره‌ای است 
در میان دریا و عذرا در آن جزیره افتاد و 
خلاص شد. (برهان) (آنندراج). نام آن جزیره 
است که عذرا آنجا افتاد و خلاص یافت. 
عنصری گوید؛ 
همی از پس رنجهای دراز 
به طر طانیوش اندر امد فراز 
(از فرهنگ اسدی چ تهران ص ۲۲۵). 
بشد از پس رنجهای دراز 
به یکی جزیره رسیدند باز 
کجانام آن بود طرطانیوش 
در او پادشا نام او نوکیوش. 
عنصری (از فرهنگ اوبهی). 


طرطری هندی. 


و رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶۴ شود. 
طرطب. ال طٌ / ط طبب] (ع ص, ( 
پستان کلان فروهشته. طْرطی واحد آن 
است. در قول شخصی که تدی را موّنث گوید. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). به عربی پستان 
طویل را گویند. (فهرست سخزن الادویه). 
ااذن بزرگ‌پستان: یقال مرأة طّرطبی. |[شرم 
مرد. |[در وقت فسوس گویند: دَُدَرّیْن و 
طرطیْن. (متهی الارب) (آندراج). رجوع به 
دهدرّین شود. 

طرطبانية. اط ط نی ی ] (ع صا بمعتی 
طْرطة و طرطبة است. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). 
طرطبة. رط ط بَ] (ع مص, (سص) آواز 
صفیر دو لب دوشندة بُز. ||جتبش آب در 
شکم. ||خواندن گوسفندان را برای دوشیدن تا 
فراهم آیند. |او قال بعض اهل‌اللفة: طرطّب 
الرجل؛ اافرٌ, (متهی الارب) (آنندراج)؛ 
طرطبة. رطٌ طب /ط طْب بَ] (ع ص) 
درازپستان از ماده بز و جز آن. (ستهی 
الارب) (آتدراج). 

طرطبیس. [ط ط | (ع ص, () آب بسیار. 
|اگنده‌یر فروهخته‌ان‌دام. ||شترمادة 
بسیارشیر رام و نرم نزدیک دوشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراجا, 
طرطو. (ط ظٌ | (ع | فعل) فعل امر است 
جهت همایگی بيتالُ الحرام و همیشگی بر 
آن, (منتهی الارب). ام بمجاورة الیبت الحرام 
و الدوام علیها. (اقرب الموارد). 
طرطر. (ط ط] ((خ) موضعی است به شام. 
(منتهی الارب؛. قریه‌ای است به وادی یطنان 
که‌همان وادی بُراعة نزدیک حلب باشد. و آن 
را طلطل نیز گسویند. و طرطر در ضعر 
امرژالقیی آمده است. (معجم السلدان ج ۶ 
ص ۶۱. 
طرطوة. اط ط ر](ع مسسص) گفتن و 
نا کردن. ||بسوی خود خواندن بز را برای 
دوشیدن. || طر طرءّال2 طا؛ آواز قطا. (منتهی 
آلارب). آواز مرغ سنگخوار. ||بلند کردن دم. 
||توده کردن. جمع کردن, (دزی ج ۲ ص ۳۶). 
طرطری هندی. رط ط ي با (خ) 
هدایت ارد: از حکما و بلقای هندوستان 
است. تقی اوحدی نوشته که در سجموعه‌ای , 
شش هفت قصیده نیکو به اسم او دیده‌ام. بهر 
حال از او مباشد: 

هست گوئی عارض آن ترک زیبا آفتاب 
گربود ممکن که دارد برچ دیبا آفتاب 

وصل او خواهد ز ايزد بهر او ورزد بجان 

هرکه را باید رونده سرو و گویا آفتاب 


1 - ۰ 
3 - 9, 


2 - 
4 - 0۰ 


طرطفا. 
نیت با سیمین سرین و لاله گون رخسار سرو 
نیست با زلف سیاه و چشنم شهلا آفتاب 
دوش نزدیک من آمد آفتاب نیکوان . 
چون برون زد موکب از میدان مینا آتاب 
در صفات آفتاب و آسمان ماندم عجب 
چون برآمد نا گهان از روی دریا آفتاب 
گفتی از روی مثل بود این جهان موسی و بود 
آسینش اسمان و دست بیضا اختاب 
روشن و تابان ز دریا روی بر بالا نهاد 
رای شاهشاه عادل بود مانا افتاب 
شاه رکن‌الدین که دولت را مهیا دارد او 
همچو باغ نوهاری رابنا آفتاب 
آنچدان کو هست بر مردم تواتا روز جنگ 
نیست گاه ور بر انجم توانا آفتاب 
رزمگاه از خون بدخواهان کند گاه خزان 
همچو در اردیهشت از لاله صحرا آفتاب 
با بد و با نیک یکان است جود او مدام 
نور یکسان افکند بر خار و خرما افتاب 
آخاب اعداش را از نور دارد بی‌تصیب 
هست بر اعدای شه گونی که اعدا آقتاب. 
وله ایضا: 
رخ و بر ولب آن دلفریب تازه نگار 
یکی گل است و دویم سوسن و سیم گلنار 
لبش به بوسه و زلفش به مهر و چشم به عهد 
یکی بخیل و دویم جابر و سیم قهار 
زگور و آهوی و کبک دری ستد گوئی 
یکی سرین و دویم دیده و سیم رفتار 
ترا چو چشمة حیوان و لاله و شکر است 
یکی دهان و دویم چهره و سیم گفتار 
به دیده و دل و جان از تو من خریدارم 
یکی کنار و دویم بوسه و سیم دیدار. 

[مجمع لفصحا ج ۱ص ۲۲۷. 
طرطفاء زط ط) (ع !) انجدان است. (فهرست 
مخزن آلادویه). 
طرطق. [ط ط] (ع ‏ درد. ارد. ذردی, ثفل, 
حثاله. رسوب. طرطیر. ج, طراطق, و رجوع 
به طرطیر شود. (دزی ج ۲ ص ۳۷). 


طر طقة. [ط ط قّ ] (ع مص) بانگ برداشتن. : 


برآوردن بانگی بلند و خشن. طرق و طرق 
کردن. چکاچا ک کردن. درق و درق کردن. 
ترا ک کردن. طراق‌طراق کردن. || طراق‌طراق 
کردن استخوان (در حمام). |[در را کوییدن, 
(دزی ج ۲ص ۲۳۷۲ 

طرطوانش. اط طّ ن ] ((خ) از اعمال باجه 
واقع در اندلس است. (صعجم البلدان ج‌ ۶ 
ص ۴۱ 
طرطور. | (ع ص) باریک دراز. (متهی 
الارب) (آتستدراج). دراز بساریک. (سهذب 
الاسماء). |اکلاه باریک دراز. |[ناکس 
ضمیف. (منتهی الارب) (آندراج). 
طرطوس. (ط ] () نوعی کفش (): گفت 
مادرت کهنه طرطوسی دارد گاهگاهی به پا 


درمیکشم. (هزلیات سعدی). 
طورطوس. ط رز /ط] ((خ) شهری است به 
شام مرف بر دریا و نزدیک مرقب و عکاء 
یاقوت گوید: در این تاریخ در دست فرنگیان 
است. (معجم البلدان ج۶ ص۴۱). نام دهی 
پررونق. (انتدراج) (غیاث اللفات)؛ 
صدوقچذ عدل تو مانده‌ست به طررطوس 
دستورچة جور تو در پیش و کنار است. 
ناصرخسرو. 
در شعر بالا در دیوان ناصرخرو ص ۵۵ اين 
لفظ بصورت فوق آمده و در زیر صفحه معنی 
کرده‌اند که نام شهری است په اندلس, و آقای 
مجتبی مینوی در ضمن تعلیقات در ص۶۲۸ 
دیوان مزبور تذکر داده‌اند که شهری که در 
اندلس است ظرطوشه نام دارد. و ظاهر اینجا 
طرسوس یا طرطوس بر وژن قربوس ( که در 
حالت ضرورت شعر اسکان راء رواست) 
صواب باشد که هر دو نام شهری از شام است. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۴۲ 


شود. 
طر طوس. [ط] ((خ) نام پسهلوانی. 


(اتتدراج) (غیاث اللغات). نام مبارزی از 


لشکر روس. (شمس‌اللغات). و بزبان رومسی 
رستم را گویند(؟). (هفت قلزم. 
طر طوسيي. (ط ز /ط] (ص تسسبی) 
منسوب به شهر طرطوس.(سمعانی). 
طرطوسی. اط ز /ط ] (خ) اب‌والهن 
طرطوسی از مشایخ بوده است. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۷۹۵ شود. 
طر طو سی. [ط رز /ط] ((خ) اب‌وطاهرین 
حسین‌ین علی‌ین موسی, مولف کتابی در 
ترجمة احوال ابومسلم خراسانی بنام 
«ابوسلم‌نامه» که از میان رفته و صاحب 
تجارب الامم چند بار از آن نقل کرده. رجوع 
به ابومسلم خراسانی صاحب‌الدعوة شود. 
طرطوسی. اط رز /ط] ((خ) رجوع به 
خلف‌بن افلح‌ین قاسم شود. (روضات‌الجنات 
ص 4۷۹ 
طرطوشة. (طٌ ش ] ((خ)! شهری است یه 
اندلس, (منتهی الارب). پیوسته به بلسیه و 
واقع در طرف شرق بلسیه و قرطبه است و 
نزدیک به دریا میباشد, بناهائی بس محکم و 
استوار دارد و بر ساحل رود ابره است. این 
شهر مرکز ایالت وسیعی و مشتمل بر شهرهای 
بسیاری است که بازرگانان پیوسته بدان 
شهرها فرودآند و از آنجا به سایر شهرها 
مسافرت کنند. فرنگیان بسال ۵۴۳ ه.ق.بر 
آنجا استیلا یافتد و همگی حصارهای آن 
شهر را در دست گرفتند و یاقوت گوید: تا این 
تاریخ شهر مزبور تحت تصرف آنان است. 
(سعجم البلدان ج ۶ ص۲۲). شهری است 
آپادان به اندلس, بر کران دریای روم و به 


۱۵۴۱۹  .یشوطرط‎ 


حدود غلچسکش و افرنجه که دو ناحیتد از 
روم پیوسته است. (حدود العالم). و رجوع ید . 
اللل السندسية فهرست ج ۱و ۲و 
روضات‌الجنات ص ۶۵شود. 
طرطوشي. [طٌ ] (ص نسبی) مضوب به 
طرطوشه, آخرین شهر از بلاد مسلمائان در 
اتدلس است. (سمعانی). 
طرطوشی. (ل) (() محدین الولیدین 
محمد القرشی القهری, کنیتش ابوبکر معروف 
به طرطوشی و نیز مشهور به ابن ابي‌رندقه, 
وی ادییی است از فقهای حفاظ. نشو و نمای 
وی در طرطوشه (واقع در شرق اندلس) بود و 
در آن شهر فقه آموخت. سپی بسوی عراق. 
مصر, فلسطین و لبنان سفری کرد ودر 
اسکندریه سکونت گزید و چندان در آن شهر 
مشفول تدریس گردید تا عمرش سر آمد. 
مردی زاهد یود و به هیچ چیز دنیا دیستگی 
نداشت. از کتب او یکی سراجالملوک است که 
چاپ شده است. دیگر تعلیقه‌ای است در 
خلافیات محتوی بر پنج جزه. دیگر کایی که 
به روش احیاء‌العلوم غزالی نوشته. دو کتاب 
دیگر یکی بنام برالوالدین و دیگری بنام الفتن 
نیز به وی نسبت داده‌اند. (اعلام زرکلی ج ۳ 
ص۹۹٩‏ 
حاجی خلیفه دربار؛ سراج‌الملوک وی آرد: 
این کتاب در مواعظ و اندرزهایی است که از 
سیر پیمبران و آثار اولیاء و پندهای 
دانتمندان و چکم حکماء و نوادر خلفاء گرد 
آورده و به زیباترین ترتیب آن را به رشتً 
تألیف آورده است, به نحوی که پس از پایان 
یافتن آن هر پادشاهی که وصف آن بخنید 
فرمان داد تا از آن نسخه بردارند و هر وزیری 
که‌از وجود آن آ گاه‌شد. نسخه‌ای از آن را با 
خود همراه میداشت و در ديپاچة کتاب اسیر 
ایوعدائّه اموی را یادآور شده است و این 
کتاب محتوی بر شصت‌وچهار باب میباشد. 
( کثف‌الظنون). ر صاحب معجم السطبوعات 
گوید: کاب مذکور نوی بسال ۱۲۸۹ ه.ق. 
در مطبعهٌ بولاق مصر و نوبتی در مطبعد وطنیه 
به اسکندریه بسال ۱۲۹۹ ه.ق.و به حاشیة 
آن نیز التبر المسبوک فی نصیحتالم لوک 
تصنیف غزالی و نویتی هم در حاشيةٌ مقدمً 
ابن خلدون بسال ۱۳۲۰۶ ه.ق.و هم بسال 
۹ در مطبعةً خیری مصر به طبع رسیده 
است. (معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۳۹). 
و رجوع به ابن ابی‌رندقه و محمدبن الولید و 
عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۴۳ ر تاریخ‌الخلفا 
ص ۲۸۹ و شدالازار ص ۲۵۲ و فهرست 
غزالی‌نامه و وفیات‌الاعیان ج ۲ صص ۵۳ - 


۱- ۲00099 و روم ان آن را 06/09 
می‌گفتند. 


۱5۳۳۰ 


۴شود. ۰ 
طرطیر. (ط ] (معرب. () به عربی دردی 
خمر است. افهرست مخزن الادویه) (تحفهةً 
حکیم مومن). طرطق. 
طرطینة. (ط ط نْ) (معرب. () در لاتینی: 
لومبریکوس (. (دزی ج ۲ ص ۳۶. 
طرعپ. (ط غ) (ع ص) دراز بسه درازی 
زشت. (منتهی الارب) (آنندراج). الطویل 
القبیح الطول. (اقرب الموارد). 
طر عمیسا. اطع ] (معرب. !) به سریانی یا به 
یسونانی صمع قتاد است که کتیرا باشد. 
(فهرست مخزن الادویق), 
طرغان بستن. [ط بت (مس مرکب) 
بر حسب‌گمان سر دتیین راس" کلمذ طرغان 
گویا از مصدر طیرمک مشتق است که معنی 
آن گرد کردن " است و طرغان یا طرگن بمعنی 
انبوه و جمعیت باشد و «چریک طرگلی» 
بمعتی انبوء لشکر در قوداتقو بیلیک" یافت 
ميشود. پس طرغان بستن گویا بمعنی لشکر 
گردکردن است. (از حاشیهُ محمد اقبال بر 
راحتالصدور چ تهران ص۵۰۸): اتابک 
قرل‌ارسلان با لشکری گران روی به 
دارالملک همدان نهاد و سلطان طرغان بست 
و کندهای آب بداشتد و بندگان چالش 
میکردند و هر لحظه آوازه مسصاف میود. 
(راحةالصدور چ تهران ص ۳۴۷). 
طرغانن. [ط نْ] (معرب. !4 سقوریون. 
طراغیون آخر, رجوع به طرغاین شود. 
طرغای. (ط ر] ((خ) پسر هلا کوکه در قتل 
کیخاتو پر باق شرکت داشت. رجوع به 
تاریخ صغول تالیف اقبال ص ۲۵۱, ۰۲۷۰ 
۱ و رجوع به طراقای شود. 
طرغاین. زط یّْ] (معرب. !) یکی از انواع 
طراغیون است. افهرست مخزن الادویة), 
رجوع به طرغانن و طراغیون شود. 
طرفشة. رطع ش] (ع مص) رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طوغشة. (ط غش ] (اخ) آبی است یه یمامه 
مر بنی‌عتبر را, (متتهی الارب) (آنندراج) 
(معجم لبلدان ج ۶ص ۴۳). 
طرقلودیس. [ط غ] (مسعرب. )یه 
یونانی مرشی باشد به بزرگی گنجشک و در 
بال او پر زردی میباشد و پسیوسته در 


طرطیر. 


کناره‌های آب نشیند و دم جنباند. آن رابه 
عربی عصفورالشوک و عصفورالسیاح خوانند 
و طروغلودیس و طروغلودقس هم گفته‌اند. 

شت‌وی سنگ گرده را بریزاند و ملع آن هم 
کند که دیگر بهم نرسد. (برهان) (آنندراج), 
طریقلودقطس است. (اختیارات بدیعی). 
خردترین بنجشکان است و خساصهة در 
زستان پیدا آید. رنگ غالب بر پر آن مزجی 
از خا کستری و زرد باشد و بر بال پرهای 


زرین دارد و نوک آن باریک بود و بر دم آو 

خجک‌های سیاه است و دم خود را دائم 
چنباند. پیوسته آواز دهد و کم پرد و گوشت او 
را در ریزانیدن سنگ متانه و بازداشت از 
پیدایش سنگ خاصیتي شگفت است. و در 
حاوی گوید: آن راب افریقیه صفراغون 
خوانند و دیسقوریدس گوید: گرم است در دوم 
و اندکی از درون وی تفتیت حصاة کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی), دمتک. دم جنبانک ۷. 
طرعلة. [ط غْلْ [) (اج) شسهری است به 
اندلس از ناحیة | کشونیه. (مسجم البلدان چ ۶ 
ص ۴۳). 

طرف. (ط] (ع ) چشم. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج. سنه قوله تعالی: لایبرند الیهم 
طرفهم. (قرآن 4۴۳/۱۴ و قال ال تعالی: قبل 
آن برتد الیک طرفک. (قرآن ۲۷/-۴), و هو 
اسم جامع للبصرء لایثنی و لایجمع و قیل 
جمعه اطراف. (متهی الارب): 
اینهمه جوها ز دریایی است ژرف 
جزو را بگذار و بر کل دار طرف. 
گربمعتی رفت. غافل شد ز حرف 
پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف. مولوی. 
خویشتن افکند در دریای ژرف 
که‌نیابد حد آن را هیچ طرف. مولوی. 
کسی‌کو روی گل پیند به طرفا طرف نندازد 
کی‌کو توتیا یابد. کشد در دیده خا کش را 

پدر جاچرمی. 

ا|مزه. ||گوشه و کنار چشم. (برهان). در دو 
نسخة خطی مهذب الاسماء متعلق به کتابخانة 
مولف طرف بمعنی آسیرک آمده و در نسخة 
سوم ایضاً متعلق به کتابخانة سولف اسبرک. 
|ایشک؛ 

فان تسلم هلا من اطرف لمیزل 
بنجران منها قبة و عروش. 
الیبلبا جنس من البم. (منتهی الارب)*. 
||جوانمرد. (سنتهی الارب). |[معرب ترف 
است که به ترکی قراقروت نامند که ژخبین 
باشد. (فهرست مخزن الادویه)۱ |امتها و 
پایان هر چیزی. (منتهی الارب). انتهاء. 
||طرف در لغت تهایت باشد. تتنية آن طرفان 
و جمع اطراف, و معنی طرف صباحي و طرف 
مسائی در ذ کرمعنی عرض وراب خواهد آمد. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). 
||(رخ) منزلی است از متازل قمر و آن دو 
تاره است در مقدم جبهه که عین‌الاصسد 
ناندش بدان جهت که هر دو چشم اسد است. 
(معهی الارب) (آتندراج). عین‌الاسد. منزلی 
از منازل قمر و آن دو ستاره است در پیش 
جبهة منزل نهم است از منازل ماه پس از نشره 
و پیش از جبهد و آن دو ستاره است بر گردن 
اسد و عرب آن را بر دو چشم اسد شمارد. 


طرفة. بیرونی در التفهیم آورده: طرف ای 


مولوی. 


؟ 


طرف. 

چشم شیر و دو ستاره‌اند میان ایشان چند 
ارش بدیدار, یکی از صورت اسد است. و 
دیگر بیرون از وی. (التفهیم فارسی چ همائی 
ص٩۹‏ ۱۰). از منازل قمر است و آن دو ستارة 
خفی است که در پیش جبهه به یکدیگر 
مقترنند و آنها را از این رو بدین نام خوانده‌اند 
که‌موقع آنها به منزلٌ موقع دو چشم شیر است 
و در روبروی آنها شش ستار؛ کوچک است 
که‌عرب آنها را اشفار مینامد و از این شش 
تاره دو عدد آنها در تسق و به سوازات 
طرف‌اند و چهار عدد دیگر در مقدم آن باشند. 
(از صبح‌الاعشی ج۲ ص‌۱۵۸), و رجوع به 
طرفان شود. |[طرف ۲ در اصطلاح هیشت و 
علم فلک, عبارت است از برج سرطان, 
طرف. ط ] (ع مص) برگردانیدن چیزی را 
از چیزی. یسقال: ضخص ببصره فماطرف. 
(متهی الارب) (آنتدراج). رد نمودن. ابر 
یکدیگر تهادن پلکها را. |[جنبانیدن هر دو 
پلک را. (منتهی الارب) (آنندراج). چشم بر 
هم زدن. |[بر چشم کی زدن چیزی را که 
آب روان شود از چشم و رسیدن چیزی به 
چشم که اشک از آن روان شود. (سنتهی 
الارب) (آتدراجا, رسیده شدن چشم و اشک 
ریختن. (منتهی الارب). |انگریستن بسوی 
کسی. |]طپانچه زدن کسی راء (منتهی الارب) 
(آنندراج). و منه الحدیث: کان محمدین 
عبدالرحمن اصلع, فطرف له طرفة؛ ای ضرب 
علی راسه و اصل الطرف الضرب علی طرف 
العین ثم نقل الی غیرها. (منتهی الارب). زدن 
به دست. (شرح قاموس). اللطم بالید علی 
طرف‌العین تم تقل الی الضرب علی الرأس. 
(تاج العروس). طرقه طرفا؛ لطمه بیده. (اقرب 
لموارد). ا|و مابقیت منهم عین تٍف؛ یعنی 
همه مردند و کشته شدند. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). || در استعمال فارسی بمعتی كليچة 
کمر که برای ارایش بندند. (غیات اللغات) 
(برهان) (آنندراج). گل کمر. |ابند نقره. 
(برهان). بند زر و نقره که بر کمر بندند. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج)ء 


مانا که رخم زرین کردی ز فرافت 
کردی ز رخم طرف و نشاندی به کمر بر. 
مسعو دسعد, 


1 - ۱۳۵/۱۵۶, 

2 - 5 0۵8۱8۵۱ 6 
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۸-در متهی الارب چنین است ولی اين معنی 
و شعر شاهد آن در قوایس دیگر دیده نشد. 

۹-رجوع به نرف و رخبین شود. 
۴۰ - 10 


طرف. 
که| گر میخواهی این لعل را طرف کمر ایمان 
کتی, صواب آن باشد. ( کتاب اللقض 
عدالجلیل قزویتی . _ 
صبح نهد طرف ژر بر کمر اسمان 
آب کند دانه هضم در شکم آسياب. خاقانی. 
تاجوران را ز لمل طرف نهی بر کمر 
شیردلان راز جع داغ نهی بر شرین. 
خاقانی. 
لعل تو طرف زر است بر کمر آفتاب 
وصل تو عهره تب است در ده اژدها. 
خاقانی. 
هر شب برای طرف کمرهای خادمانش 
دریای چرخ لژلژ لالابرافکند. خاتانی, 
|[کمربند. (برهان). |اگوشه و کنار. (برهان) 
(آتدراج). 
طرف ابرو بللد کردن؛ در محل تعظیم 
می‌باشد؛ 
مریض عشق چو آید اجل به بالینش 
کندبلند به تعظیم طرف ابرویی. 
طالب آملی (از آندراج). 
- طرف بام؛ وش بام. کنارة بام. 
-طرف برقم؛ گوشة برقع. 
طرف چمن؛ گوشه چمن. ‏ 
-طرف دامن؛ گوشة دامن. (انتدراج)؛ 
زبس دامن از اين گلشن به رنگ غنچه برچیدم 
رسانیدم به معراج گریبان طرف دامن را. 
خان خالص (از انندراج). 
- طرف دستار؛ گوشة دستار: 
| گربلبل هزاران نغمه‌های دلکشا دارد 
نخواهد گل شکفتن تا نپیند طرف دستارش. 
ابوطالب کلیم (از آتتدراج), 


- طرف کلاه (کلّه؛ گوشه کلاه. کلاه وشه. 


که گوشد 
نه ه رکه طرف کُلّه کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و آیین سروری داند. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۲۰). 
یک روز دور طرف کلاهی ندیده‌ام 
عیدی نکرده ابروی ماهی ندیده‌ام. 
سالک یزدی (از آتدراج). 
||ساخت اسب. (آنندراج). ساز و برگ اسب. 
زین و برگ اسب. ||آهن جامة صندوق راهم 
گفته‌اند. (برهان) (آنندرا اج). 
طرف. اط ر] (ع [) کرانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جائب و سوء.سوی, کناره. بر, کنار, 
آنتها. نسوک دست. سست. اوب. (منتهی 
الارب): طرف راست؛ دست راست. سمت 
راست: 
لاله مشکین‌دل عقیقیر‌طرف است 
چون آتش اندراوفتاده به خّف است. منوچهری. 
- طرف‌الارض؛ کرانه. تاحیهٌ دورتر زمین. 
قال اسعد؛ 
قد کان ذوالقرنین جدی قد اتی 


طرف البلاد من المکان الابعد. 

/ (متهی الارب) (آنندراج). 
||ناحیه. (منتهی الارب) (آنندراج). طشب. 
(متهی الارب): 
برابر کشیدند لشکر دو صف 
مبارز روان گشت از هر طرف. ‏ . فردوسی. 
اگریه طرفی خدمتی باشد و مرافرموده آید تا 
سالاز و پیشرو باشم آن خدمت بسر برم. 
(تاریخ بسهقی). از روی قیاس آن است که 
است‌خوان اندر سختی به طرفی است و گوشت 
اندر نرمی به طرفی است و رگها و شریانها 
میان این و آن است [یعنی در سختی و 
ترمی]. (ذخیرة خوارزمشاهی). و مثال آن 
چون ابر بهاری است که در میان آسمان 
پپرا کندو در هر طرف قطعه‌ای نماید. ( کلیله و 
دمنه). همه را الزام کرد تا در دو طرف از روز 
ملازمت دیوان او می‌نمایند. (ترجمة تاریخ 
یمیتی چاپی ص‌۴۳۸). هارون گفت ای پسر 
کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش 
دشنام مادر ده نه چندانکه انتقام از حد 
درگذرد. پس آنگه ظلم از طرف ما باشد و 
دعوی از قبل خصم. ( گلستان). آفتاب از کدام 
طرف برامده است که... |طرف من البدن؛ هر 
دو دست و پای و سرء و تبز انگشتان. مواضع 
وضو. و منه الحدیث: بتوضون علی اطراقهم؛ 
ای یصبون الماء. ||یاره‌ای از هر چیزی. گروه 
از هر چیزی, (منتهی الارب) (آنندرا اج)؛ سزد 
که چون مور کمر خدمت ببندم و بدین خسط 
چون پای ملخ جزوی نویسم, و در آن طرفی 
از اخبار و اسمار ملوک و تواریخ پادشاهان 
درج کنم و به حضرت عالی تحفه برم. (ترجمةً 
تاریخ یمینی خطی ص ۶). آن طرف به عدل و 
انصاف او آراسته گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۱, القصه شتیدم که طرفی از خبائث 
نفس او معلوم کر دند. ( گلستان).لقمان حکیم 
اندر آن قافله بود. یکی گفتش از کاروانیان 
مگر اینان را [دزدان را] نصیحتی کنی... تا 
طرفی از مال ما دست بدارند. ( گلستان). 
خشکسالی در اسکندریه پدید آمده بود... در 
چنین سالی مخنثی که یک طرف از نعت او 
شنیدی. ( گلستان). || جوانمرد. ج. اطراف, 
|طرف من الارض؛ اشراف و دانشمندان 
زمین. ||طرف من الرجل؛ پدران» برادران و 
اعمام و هر قریب و محرم وی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||و بقال: لایدری ای طرفیه اطول؛ 
یعنی دانته نمیشود که شرم او درازتر است یا 
زبان وی, یا نسبت پدری یا مادری وی. او 
فی الحدیت: مایت اقطع طرفاً من عمروین 
العاص؛ ای امضی لساناً منه. (منتهی الارب). 
کار زبان. (مسهذب الاسماء). |او فلان 
لایملک طرفیه؛ ای فمه و استه, وقتی که دارو 
خورد. يا مست شراب گردد. و در قی و اسهال 


۱۵۴۲۱  .فرط‎ 


معاً بتلا باشد. ||و کذا: لایدری ای طرفیه 
اسرع؛ ای حلقه او دبره. |[و فی الحدیث؛ کان 
اذااشتکی احد من اهله لم‌تزل البرمة علی النار 
حتی یأتی علی احد طرقیه؛ بمنی صحت یا 
موت, که هر دو نهایت مریض است. ||و 
قولاله عرٌ و جل: آقم الصلوة طرفی الشهار 
(قرآن ۱۱۴/۱۱؛ یعنی نماز دو طرف روزء 
اول نماز صبح, وفاقً و دوم بر اختلاف قال 
آلحسن: صلوةاللصر. و قال سجاهد: صلوة 
العصر و انظهر و قال ابن عباس: صلوةالعفرپ. 
(مسنتهی الارب). |اصاحب آنندراج آرد: 
حریف و فارسیان بععتی مقابل و هم‌یشه 
استعمال نمایند و به همین مناسبت. منکوحه 
را نیز گویند. چنانکه گویند: امروز.طرف فلان 
کس‌مرد؛ 
رمز بر نکته دقیق و طرف بخت عوام 
گرگلو پاره کنم کس به سخن وانرسد. 
۱ سنجر کاشی. 
ناشته‌روست اینه, با او طرف شدن 
هرگز نزیبد از توبه زیبائیت قسم. 
نورالعین واقف. 
منعم و درویش همدوشند در دیوان عدل 
در ترازو سنگ بی‌قیمت بود بار از طرف. 
محمدرفیع واعظ قروینیء 
ظرف یت من یک طرف انعاد و برفت 
بلیلی نیست چه لذت ز غزلخوانی من. _ 
محن تأثر. 
||خائده: 
صراط عشق خطرنا ک.میلی و تو زبون 
تراامید طرف زین صراط برطرف است. 
محمدقلی میلی هروی (از آندراج). 
اار بسعنی وقت و هنگام مسجاز است, چون 
طرف صبح و طرف شام. (آنندراج). 
- برطرف کردن: از میان بردن. معدوم کردن. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج اص ۱۶۴ 
شود. 
ِ بطرف؛ خارج. بیرون. حرف" 
در جهان دشمن جان تو نباشد الا 
خارجیمذهب وز مذهب سنت بطرف. 
سوزنی. 
-صاحب‌طرف؛ مرزبان. ک نارنگ, 
سرحددار. نگاهبان مرز. 
طرقد. اط ر] (ع مص) جدا گان بر کرانه چرا 
کردنناقه.(منتهی الارب) (آنندراج). 
طرف. اط ر ](ع ص) رجل طرٍف؛ آنکه بر 
یک زن و یک صاحب و یار ثبات و قرار 
نگرد. ||آنکه میان او و جد ا کبر وی پدران 
بسیار باشند. ||سرد کریملطرفین. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
طرف. ۳7 ۵ ص. اج طریف. رجوع به 
طریف شود. 1 


طرفد. اط ر] (ع ص ل ج طرفة, رجوع به 


۱2۳۳۲ 
طرفة شود. 


طرف. (ط ] (ع ص, [) مرد کریمالطرفین. چ» 
اطراف, و در صفت غیر مردم.بر طروف جمع 
شود ا کتر. ||اسب گرامی‌تواد نجیب‌الاطراف. 
یا صفت مذکر است خاصة. چ, طروف, 
اطراف. (مستتهی الارب) (آنندراج). اسب 
گوهری.(مهذب الاسماء)؛ 
هزاران طرف زرین طوق بسته 
همه مخ درستکها شکسته. نظامی. 
||جوانمرد و کریم. |اگیاه نودمیده. ||مال تو. 
|| آنکه از جهت ملالت طبیعت سر صحبت 
احدی ثابت نماند. ||شتری که از چرا گاهی به 
چرا گاهی تقل کند. |ارجل طرف فی نسیه؛ 
یعنی مرد شرف و مجد نوپیداء کأنه نخنف من 
طرٍف. |[مرد حریص‌چشم که هرچه بیند مایل 

آن شود و خواهش کند که آن را باشد. ||امرأة 
طرف الحدیث؛ زن خوش‌کلام که هر سامع را 
خوش اید. (منتهی الارب) (اتدراج). 

طرف. (ط ر] ((ج) واقدی گوید: آببی است 
نردیک مرقی پائین نخیل, در سی‌وشش‌میلی 
مدینه. محمدبن اسحاق گفته است: ناحیه‌ای 


ظرف. 


است از عراق و در تاریخ غزوات پیذمبر 
صلی اه علیه و آله وسلم, ذ کر آن آمده است. 
و طرف‌القدوم ذ کرش در جایگاه خود 
ذشت. عرام گفته است پرای مسافری که 
عازم مدینه باشد, بطن تخل و اسود. و طرف را 
سه کوه احاطه بیکند, یکی ظلم است و آن 
کوهی است بلند و سیاه‌رنگ که هیچ نوع 
گیاهی در آن نروید, و دیگری حزم بنی‌عوال 
است که هر دو کوه متعلق به قبیلٌ غطفان 
میباشد. (یاقوت از سومین کوه نامی تبرده 
است). (معجم البلدان ج ۶ ص ۴۳ از مدینه تا 
طرف که در او آب روان است سی‌وپنج مبل. 
از او تا بطن تخل که در او آب باران است 
بیست‌ودو میل. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۱۷۰). از قرعا تا واقصه بیت‌وچهار 
میل, در او چاههاست و از جمله, چاه قرون 
که‌سلطان ملکشاه سلجوقی حفر کرده, پانزده 
گزدر پانزده گز است. در عمق چهارصد گز در 
سنگ کنده‌اند. و متعشی به طرف است. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۶۶). 
طرفاء .(ط] (ع )۲ کز و آن بر چهار صفت 
است. یکی از آن آثل است. طرفاةء یکی آن. 
(منتهی الارب). درخت گز که به هندی جهاو 
گوین.(آنندراج) (غیات اللغات), درخت گز و 
چوپ گز را گوید. (برهان). گز بوستانی و 
همرء آن گزْمازج است. (شیخ‌الرئیس در 
مفردات قانون), گزمازو. (تفلیسی). گزمازک: 


آن کس که یافت طوبی و طرف ریاض خلد 
طرفه بود که چشم به طرفا برافکند. 
خاقانی. 


کسی‌کو روی گل بیند, به طرفا طرف تندازد 


کی کو توتیا یابد, کشد در دیده خا کش را 
بدر جاجرمی, 
گزی‌که گزانگبین بر آن نشیند. طل (پاران نرم) 
که بر ورق گز نشیند» گزانگیین باشد. (بسحر 
الجواهر). درخت گز است. ارجانی گوید: 
طرفاء سرد و خشک است در دو درجه و 
زداینده است و شوینده هر عضوی راء قوت 
خشک کردن جراحتها در او ضعیف است و 
قابض است و اگربرگ و شاخهای خرداو در 
سرکه پخته شود و بر ضماد کرده آید. سختی 
سپرز را دفع کند و آماسها زاین ضماد 
سودمند است. و اگربه مطبوخ او مضمضه 
کرده آید. درد دندان را تتکین دهد. و اگر 
برگ او را در شراب بجوشانند و آن شراب را 
در کاسه‌ای کنند از چوب گز و روزی چند 
بگذارند بعد از آن پخورند ورم را دفع کند و 
| گر خنجهای او دود کرده شود آبله و ریشهای 
تر را خشک گردانده و پوست گز و میوة او در 
قبض به مازو ماند. و خا کستراو زداینده است 
مر اعضا راو خشک‌کننده است مر جراحتها 
را و قوت بریدن بادهای غلیظ در او بیش 
است در قبض, (ترجمهٌ صيدنه ابوریحان). به 
پارسی درخت گز بود و آن انواع است, یک 
نوع ثمر وی را گزمازج گویند و ثمر وی را 
حب‌الاثل و ثمرتالطرفاء خواننند و طبیعت 
وی سرد و خشک بود و در وی قبضی بود و 
تجفیفی و ثمر وی بفایت قابض بود و گویند 
گرم بود و طبیخ وی چون نطول کنند. سپش 
بکشد و چون ورق و بیخ و قضبان وی با 
سرکه یا با شراب بپزند سپرز را نافع بود و درد 
دندان را نیز نافع بود و بدان مضمضه کردن و 
ورق وی به آب بیزند و با شراب محزوج کنند 
و بیاشامند یپرز را بگدازاند و موافق زنانی 
بود که رطوبت از رحم ایشان روانه بود و 
زمان دراز بر آن گذشته باشد چون بر طبیخ آن 
بشیند نافع بود. ابن واقد گوید: زنی بر وی 
جذام ظاهر شد, پس از طبیخ وی با مویز چند 
توبت بياشامید. از وی زایل شد و گوید تجربه 
کردیم زنی دیگر را هم صحت داد. خوزی 
گوید:چون دخان کنند ورم سردرا زائل کند و 
بغایت سود دهد در بیشتر ورمها. رازی گوید: 
بخور وی سه نوبت. پواسیر را خشک گرداند. 
شریف گوید: چون بخور کنند در دهان کسی 
که علق در حلق او چفسیده باشد بیفتد. و ثمر 
وی گزیدگی رتیلا را سود دهد. دیسقوریدس 
گوید:بدل ثمرةالطرفاء در دآروی چشم عفص 
بود. (اختیارات بدیعی). به فارسی درخت گز 
گویند.بزرگ او اثل است و شمرش عذیه وه 
مذکور شد و بری او بی‌ثمر و کوچک آن 
مخصوص به این اسم و شکوقه‌اش سفید مایل 
به سرخی و مرش ملت و گزمازج نامند. در 
اول سرد و در دوم خشک و قابض و مجفف و 


طرفان. 
راد و محلل و طبیخ پیخ او را با سرکه جهت 
جذام مجرب یافته‌اند و به دستور جهت سپرز 
و برقان و رفع سدد و ورم صلب جگر مجرب 
است و باید هر روز سی‌وپنج مشقال بتوشند. و 
بخور شاخ و برگ او جهت زکام و خشک 
کردن آبله و زخمها و اخراج زلو از حلق موفر 
و خاکتراو جهت استرخاء و خروج مقعد و 
قروح رطبه و سوختگی آتش و سه دفعه 
بخور برگ او جهت ساقط کردن دانٌ بواسیر و 
تال ربا تا ووسایر طراضن یل ال 
و ثمرش در جمیع صفات مانند عذبه و تکرار 
موجب اطتاب است. (تحفاٌ حکیم صوْصن). 
طرفاء گز, سرد است به درجه اول و خشک به 
دوم. در ولایات سسردسیر از قند مردی 
نمیگذرد و در گرمسیر سخت بلند میشود و 
سطبر. چنانکه دو ستونش یک باع و دو باع 
میباشد. آن را به س رکه پخته سپرز سخت‌شده 
رانافع است. و درد دندان بشاند و به آب 
پخته در آن نشیلند مادة کهن از رحم اضراج 
کند. ثمره‌اش را خرمادوج (ظ گزمازوج) 
خوانند. سرد است به درجة دوم و خشک به 
سوم. اسهال کهنه و درد دندان و ادرار حیض و 
اوجاع طحال را مفید است. برگش به غرغره 
درد دندان را و دودش زکام راو ضمادش 
قروح رطوبی را سفید است. (نزهةالق لوب 
خطی). و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۱۶۱ و تذکر: داود ضریر انطا کی ص ۲۳۷ 
و جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۲ص ۳۰و 
کلمةٌگز در همین لغت‌نامه شود. 
طرفاء .زط ] ((ج) نخلی است مر بنی‌عامرین 
جتیقه را در پمامد. (سعجم البلدان ج ۶ 
ص ۴۴ 
طرفات. (ط ر] ((خ) پسران عدی‌بن حاتم 
که‌طریف و طرفة و مطرف بودند و در جنگ 
صفین کشته شدند. (منتهی الارپ). 
طرفاس. (ط ] (ع () پاره‌ای از ریگ با 
ریگ‌پاره‌ای که در پهلوی درخت باشد. 
طرفسان مئله فیهما. (مستتهی الارب) 
(آندراج), 
طرفان. (ط ر] (ع!) یکی از لقساب 
بیت‌ودوگانة زحاف اشعار عرب که در 
اشعار عجم مستعمل است. و اگزاز دو طرف 
فاعلاتن لف و نون بیفد بهمعاقبت ساقبل و 
مابعد. آن را طرفان خوانند. (المعجم چ تهران 
ص۳۵ و ۴۷). 
طرفان. (ط ] (اخ) در ستاره‌اند در مقدم 
جبهه, (اقرب الموارد). و رجوع به وف شود. 
طرفان. (ط)((خ) شهری است از بلاد ختا. 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۴۰۰ 
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طرفان. 
شود. شهری است به حدود ختا. (فهرست). 
طرفان. اط ر] ((ج)ن زد فتهاء حسنفیه 
عبارت از ابوحنیفه و محمد باشند و بدین نام 
نامیده شده‌اند برای آنکه یکی از آنان در 
طرف استادی و دیگری در طرف شا گردی 
واقع شده‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طرفاق. (ط] (ع )یکی طرفاء. رجوع به 
طرفاء شود. 
طرف؟لاغر. اط فلا غُرر] ((ج)۲ شهری 
است به اسپانیا. رجوع به ترافالگار و الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۵۸و ۲۳۱ شود. 
طرف لبرک. (ط ُلْ بّ] (اخاموضی 
است نزدیک کوه مطاح بر دوفرستگی مکه. 
طرف!لظل.(ط ز نط ظلل] (ع [مرکب) 
در تداول عارفان کنایه از مفارقت هسولی از 
صورت است: و صارت الشمس فوق رژوسنا 
اذ وصلتا الی طرف‌الظل...؛ و آفتاب بالای سر 
ما شد؛ یعنی عمر به تنگی رسید. صورت 
میدل شد «چون» به کنار سایه رسیدیم یسعنی 
هیولا نیز خواست از صورت منفک شدن و 
دلیل بر آن که «از» شمی و ظل هیولا و 
صورت خواهد قوله عز و جل: «ا لم‌تر الی 
ریک کیف مد انظل و لو شاء لجعله سا کناثم 
جعلا الشصی علیه دلیلك» (قران 0۴۵/۲۵؛ 
یعنی اگر آفتاب دلیل نبودی یعنی صورت که 
به فعل است - این سایه را -یعنی هیولای 
اعتباری وجود نبودی یعنی امری است 
آن تألیف شیخ شهاب‌الایین سهروردی چ 
کین 7 
طرفالعارض. (ط ثل رٍ] ((خ) سوضعی 
است به بلاد بنی‌تمیم و در محلی واقع است که 
آن را قرنین نامند و در آنجا حد طرف‌العارض 
که جلو مهب باد شمال است پایان می‌یابد. 
(معجم لبلدان ج ۶ ص۳٩).‏ 
طرف)لعرف. [ط ل غ] ((خ) کوهی است 
بلند در داخل دریا واقع در ضلع دوم اندلس و 
قریب چهل میل از دریا را فرا گرفته و 
کیستةالفراب معروف بر آن کوه واقفع است. 
(الحلل السندسیه ج ۱ص 0۵۸. 
طرفلقیطال. (ط کل | ((ج)۲ از جزیر: 
فیران تا طرف‌القیطال سافت ۱۲ میل است. 
(الحلل النندسیه ج ۱ص 0۱۲). 
طرفالناظور. رطف نا] (()۲ شهری 
است در اس‌انیا. (الحسلل السندسیه 3 
ص ۱۱۲ 
طرف بربستن. (ط ب ب ت] (ص 
مرکب) طرف بستن. کنایه از نفع یبافتن و 
چیزی حاصل کردن باشد از کسی و جانی. 
(برهان) (آتدراج): 
بغیر آنکه بشد دین و دانش از دستم 
دگر بگو که ز مهرت چه طرف بربستم. حافظ. 


پیداست از آن میان چه پررست کمر 


تاجن ز کمر چه طرف خواهم بربست. 
۱ بمافظ. 
چو شاخ بارور از باغ دهر اهل تمیز 
بجز شکستگی خود چه طرف بربستند. 
طاهر وحید. 


عمر ار کی همه صرف زو پرنبندی طرف 
کاری است سخت شگرف باری است سخت گران. 


رعدی آذرخشی. 
||مقابل طرف شدن: 
که پیش راه تو گیرد که طرف بربندد 
چو بر سپاه مخالف روان کنی یکران. 
سنجر کاشی. 


طرف برداشتن. (ط ب تا ص 
مرکب) بمعنی طرف بستن: 
با اهلل سخن تشن و طرفی بردار 
از كي عمر نقد صرفی بردار 
در معرکة هثر به نیروی سخن 
با تي‌زبانی سر حرفی بردار. 
محسن تأثیر (از آتندراج, 
طرف بستن. [ط ب تَّ] امسص مرکب) 
طرف بربستن. حاصل کردن و نائده و نفع 
پرداشتن, چه طرف بمعنی کلیچة کمر است و 
بستن آن موجب زیت است. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). لکن | کثر بدین معنی به صله «از» 
آید و بعضی محققین و غیره بندین مسعتی 
بفتحتین بسته‌اند. در صحت آن تامل است. 
(آنندراج). سود بردن. پهلو یافتن از کسی: 
طوطیان خاص را قندی است ژرف 
طوطیان عام از اين خود بسته طرف. 
مولوی, 
نیندی زان میان طرفی کمروار 
اگر خود را بینی در میاند. حافظ, 
کس‌به دور رگست طرفی نبست از عافیت 
به که نفروشند مستوری به مستان شماء 
حافظ, 
طرف کرم ز کس نست این دل پرامید من 
گرچه سخن همی برد قص من به هر طرف. 
حافظ. 
طرف غللال. ط نف بْ) (اخ) جایگاهی 
است در اندلس. رجوع به الحلل السندسیه ج 
۱ص ۶٩‏ شود. 
طرف حليقية. رطٌ ف جل لی قی ی ] ((خ) 
موضعی است در اندلس. رجوع به الحلل 
السندسیه ج۱ص ۲۲۴ شود. 
طرف جنبالاسد. [ط ر ث جَم پل 
س] (اخ) جای ستارة صرفه نزد متجمان. 
طرفدار. اط ر] (تف مرکب, [مرکب کنایه 
از پب‌ادشاهان است. (برهان). پادشاه 
عظیم‌الشأن. (غیاث اللغات) (آنندراج). و 
طرفدار عالم چهار بودند: اول کیومرث, دوم 
کیقباد. سوم کیکاوس. چهارم کیخرو, 


۱۵۴۲۳  .ةسفرط‎ 


(آنسندراج). |احاکم. (آنندراج) حکام. 
(برهان). حا کم سرحدنشین. (غيات اللفات). 
سرحدنشین, (برهان) (آنتدراج)1 

طرفداران ز سقسین تا سمرقتد 


به نوبتگاه درگاهی کمربشد. نظامی. 
طرفدار مقرب به مردانگی 

قدرخان مشرق به فرزانگی. نظامی. 
طرفها به شاهان گرفتار کن 

به هر سو یکی را طرفدار کن. نظامی. 
خرامان شده خسرو خروان 

طرفدار چین در رکابتی روان. نظامی. 
طرفدار چون شد به فرمان تو 

طرف بر طرف هست ملک آن تو. نظامی, 
||جا گیردار. زمین‌دار. (برهان) (آنندراج) 
(غیات اللغات)؛ 

صفدر و بر ستاره صفدارت ِ 

باج شاهان خورد طرفدارت. طالپ آملی, 


||جانب‌دار. آنکه جانب کسی نگه دارد. 
حسامی: مانند یک نفر طرفدار و خبرء 
صنعت‌شناس به او نگاه کرد. (سایه‌روشن 
صادق هدایت ص ۱۶). 

طرفدار اتجم. (ط زر آجْ] اترکیب 
اضافي. [مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب 
است. (برهان) (آن ندراج) (انجمن آرای 
ناصری). و رجوع به مجموعه مترادفات 
ص ۱۳ شود. 
طرفدار پنحم. (ط ر رپ ج] ((ج) کنایه 
از ستارة مریخ است. چه فلک پنجم جای 
اوست. (پرهان) (غیات اللغات). |پادشاه 
ترکستان را نیز گویند. بسیب آنکه اقلیم پنجم 
در تصرف اوست. (برهان) (آن‌ندراج) 
(انجمن آرای ناصری)؛ 

جهان‌خسروا زیر هفت آسمان 

طرقدار پنجم توئی بی‌گمان, نظامی, 
طرقداری. رط زر دا] (حامص مرکب) 
جانب‌داری. حمایت. (انندراج). 
طرفساء . رط تَ /ط ف] (ع ص) شب 
تاریک. (منتهی الارب). ||() تاریکی. (متهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
طرفسان. [ط فٍ] (ع !) پساره‌ای از ریگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اریگ بمزرگ. 
(مهذب الاسماء), |اریگ‌پارهای که در پهلوی 
درخت باشد. ||تساریکی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به طرفاس شود. 
طرفسه. (ط ق ش ](ع مص) تیز نگریستن. 
||بشکتن نگاه راء |]پوشیدن جامه‌های 
بیار. ||تاریک گردیدن شب: طرفی اللیل. 
| تیره گشتن آبخور: طرفس المورد. ||بسیار 
شدن آیندگان بر آبخور: طرفس الماء. (منتهی 
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۴ طرف شام. 


الارب) (آندراج). 


طر ف گرفتن. اط گ رٍ تَ] (مص مرکب) 


طرف شام. [ط ر ف] (ترکیب اضافی» ق | مرادف طرف بستن از چیزی: 


مرکب) مرادف تن شام. گیرا گیرشام. تننگ 
غروب: 
پیران تلاش رزق فزون از جوان کنند 
حرص گدا شود طرف شام بیشتر. ۱ 
صائب (از اندراج). 
مقابل و حریف شدن. (غیاث اللغات). مقاپل 
شدن؛ 
ماه انداخت سپر تا طرف روی تو شد 
کاست از غیرت و هم چشم به ابروی تو شد. 
طاهر غنی (از آنتدراج). 
پیش مزگان درازت که هدف خواهد شد 
چون توبر طرف گر أَنتی که طرف خواهد شد. 
طاهر غنی (از آتندراچ). 
طرفشة. [ط ف ش] (ع مص) به آب رفتن. 
||تساریک شدن و سست گردیدن چشع: 
طرفشت عینه. |[نگریستن و بشکتن نگاه 
راد طرفش فلان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
طرف صباحی. [ط رز فٍ ض ] (انرکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به عرض وراب شود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
طرف صبح. [ط رف ط ] اد رکیب 
اضافی. ق مرکب) مقابل طرف شام. صمح 
صادق. (آتدراج). 
طرف صحبت. [ط رف ص تب ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) مصاحب و رفیق که با او 
اختلاط کنند. (آنندرا اج). 
طرفکت. (طٌ ف] (اخ) کسسوهی است در 
اطراف و نواحی طارم گیلان. (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۴), 
طرقگاه. (ط]((مرکب) مسراد از دنیاء 
(آتدراج از فرهنگ اسکندرنامة نظامی): 
دو پروائه بینم در این طرفگاه 
یکی روسپید است و دیگر سیاه نظامی, 
طرف کرد یدن. (ط زک دی 5] امسص 
مرکب) طرف شدن؛ 
کارمردان نیست پا نامرد گردیدن طرف 
ورئه دستم از گریبان فلک کوتاه یست. 
صائب. 
طر ف گرفتن. (ط رگ ر ت] امص 
مرکب) کنایه از حمایت کردن باشد. (برهان) 
(غیات اللغات). جانب‌داری کردن؛ 
وقت است که تابند رخ از جانب آتض 
گیرند خلایق طرف ابروی آن را 
جمال‌الدین سلمان (از اندرا اج) 
نگرفته ز انصاف تو در معرکة لاف 
شادی طرف شادی و غم جانب غم راء 
| گوشه‌نشینی. (برهان) (غیاث اللفأت). 
||سرحدگیری, (یرهان). 


در ته سايةزلفیننشیلم هرگز 
هیچ طرفی دلم از طرف کلاهی نگرفت. 
علیقلی‌بیگ خراسانی از آنندراج), 
طرفگی. [ط ق /ف ] (حامص) بازیگری: 
شهید طرفگی خوی گلعذارانم 
صبا یه مشهدم آرد ز لالهزار چراغ. 
سلطان علی بهی. 
کند خال و خطت از برای بردن دل 
هزار طرفگی و صد هزار بوالعجبی. 


بدیمی سمرفندی (از آندراج). 
| شگرفی. 


طرفگیر. (ط ر] (نف مرکب) آنکه طرف 
کسی نگاه دارد. طرفدار. حامی. حمایت‌کن. 
طرف‌گیری. (ط رز گی) (حامص مرکب) 
جانب‌داری. حمایت. طرفداری. 

طر قلیان. (ط فیل لا ] (اخ) قوی بودند که 
از آشور فرستاده شدند تا سامره را متأهل 
سازند (عزرا .)٩:۴‏ (قاموس کتاب مقدس). 
طرف مثبت. (ط رف مب ] انس رکیب 
وصفیی | مرکب) در دعاوی حقوقی یبا در 
مناظرات بر کی اطلاق شود که مدعی است 
و میخواهد موضوع را به ثبوت رساند, 
طرف مسائبی. اط رز ف ]] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به عرض وراب شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

طرف منفیی. [ط رف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) در متاظرات و دعاوی حسقوقی بر 
کسی اطلاق شود که منکر موضوع است. 
طرفوزن. اط ر) (نف سرکب) کتایه از 
چوبدار و چپارش و یس‌اولی باشد که 
پیش‌پیش امرا و سلاطین رود و مردم را از 
میان راه به طرفی نهیب دهد. (سرهان). این 
کلمه تصحیفی است از «طرقوازن» که جسزء 
اول آن فعل امر مخاطب صيفة جمع مذکر از 
تطریق یعتی بر کنار و دور شوید و جزء دوم 
آن مخقف زننده است که من حیث‌السجموع 
«دورباش‌گو» به صيفة فاعلی معنی دهد. 
رجوع به طرقوازن شود. 

طرفة. اط ف] (ع !) نقطةٌ سرخی از خون 
بسته در چشم که از ضربت و جز آن حادث 
گردد." (منتهی الارب) (آنندراج). نقطهای 
سرخ باشد یا کبود که بر سپید؛ چشم آفتد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و آن سرخی باشد که 
اندر چشم پدید آید بسبب زخمی و رنجی که 
به چشم رسد. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). تورک 
و آن نقط سرخ است که در بیماربهای چشم 
یا در پی ضربتی به ظاهر چشم افتد. نقطه‌ای 
سرخ در چشم. از ضربتی يا جز آن. و رجوع 
به تسذکره داود ضریر انطا کی و قانون 
شیخ‌الرئیس چ تهران کتاب سوم ص ۶۶ شود. 


فة. 


|اگل‌مژه. |اداغی است مانا به خط که اطراف 
ندارد. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طرفة. زط ف](ع لا یک بار جنیانیدن پلک 
چشم را یقال: هو اسرع من طرفة عین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) یک چشم بهم 
زدن. یک زخم چشم. 
طرفة. اط رٍ ف] (ع ص) ناقةً طرفةه شتر 
ماده‌ای که بر یک چرا گاه‌قرار نگیرد. |ناقه‌ای 
که فروريخته باشد نوک دهن او از پسیری. 
(منتهی الارپ) (آنتدراج). |(اشتری که بر 
کنارة مرغزار چرا کند. (مهذب الاسماء). 
طرفة. اطٌ ت](ع اسص) زخم‌رسیدگی 
چشم. اسم است مصدر را ||نوی مال. اسم 
است طریف و طارف و مطرف را که مال نو 
است. ||(ص, |) طررفه. شگفت و نادر از هر 
چیزی. طرافة مصدر است از آن. (منتهی 
الارب) (آندراج). چیزی که کسی ندیده باشد 
و بنظر خوش آید و در مقام تعجب نیز گویند 
خواه دیده شود و خواه شنیده گردد. ابرهان): 
اطراف؛ طرفه آوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
استطراف؛ طرفه شمردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی). نادر. امر عجیب. بلعجبی, 
بسوالعجیی. شعده. ||بازیگر. (آنندراج). 
مشعبد. بلکنجک. بوالک‌نجک. (فرهنگ 
اسدی). |اکودک خوشآینده. ||مجازاً بمعنی 
معشوق. (غیاث اللغات) (آتدراج). |[مال توء 
(منتهی الارب) (انندراج) هر چیز نو و 
خوش؛ 
ای طرفهٌ خوبان من ای شهر؛ٌ ری 
لب را به سر دزک بکن پا ک از می آ. 


رودکی, 
و این تبع شرودین که از پس او به ملک 
بنشست, کنیت ار ابوکرب بود. چون ملک 
یمن بر وی راست شد. آهنگ پادخاهی دیگر 
کردو هر جائی که بودی پیروز آمدی و هر 
پادشاهی که خواستی بگرفتی... ملک هند 
بدو رسول و هدیه فرستاده پرنیان و عود و 
عنبر, و چیزهای طرفه که او چنان ندیده بود. 
آن رسول را گفت اینهمه چیزهای طرفه از 
زمین هندوستان خیزد... (ترجمة طیری 
بلعمی). 
برون کرد ز انگشتش انگشعری 
نگینی بر ار طرفه چون مشتری. . فردوسی, 
یکی تلنگ بخواهم زدن به شعر کنون 
که‌طرفه باشد از شاعران خاص تلنگ. 
روزبه (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چندین هزار نامه کز او یادگار ماند 
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۲-نل: 
ای قبلة خوبان من ای طرفة ری 
لب را به سپیدرگ بکن پاک از می. 


طرفة. 


و آن نامه‌های طرفه کز او یادگار ماند. 
فرخی. 
بادٌ لعل به دست اندر چون لعل عقیق 
ساقی طرفه به پیش اندر چون طرفه صنم. 
فرخی. 


استادم بونصر دو نسخت کرد این دو نامه ر... 
و طرفه آن بود که از عراق گروهی رابا 
خویشتن بسیاورده بسودند..: و ایشان را 
میخواستند که بر روی استادم برکشند که 
ایشان فاضلترند. (تاریخ بهقی). طرفه آن بود 
که‌یا وزیر عتاب کرد که خوارزم در سر 
پمرت شد و وزیر را جز خأموشی روی نبود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۶۹۶). طرفه آنکه 
افاضل و مردمان هنرمد از سعایت و بطر 
یشان در رنجند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۱۵ و دیگر روز از انجا برداشت و 
طرفه آن آمد که آب هم نبود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۳۰). سالار بکتفدی گفت: طرفه 
آن است که در سراییهای مسحمودی 
خامللذ کرتراز ايين دو کس نبوده. (تاریخ 
بیهقی چ آدیب ص ۲۲۰). بر ما طرفه‌تر آن 
است که من خود از چنین کارها سخت دورم 
چنین که بینی و آلتونتاش اينهمه در گردن من 
[احمد حسن ] کند.(ناریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۲۲). و طرفه‌تر آن آمد که بر خواجه 
عبدالصمد امیر بدگمان شد. به آن خدمتهای 
پندیده که وی کرده بود. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص‌۳۸۵). طسرفه‌تر آن بسود که هسم 
فرونمی‌ایستاد از استبداد و فرو توانست 
ایستاد که تقدیر آفریدگار جل جلاله در کمین 
نشسته بود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۷۵ 
کس‌ندیده‌ست چنین طرفه زناشوئی 
نه زتی هرگز زاده‌ست بدین آئین. 
ناصرخسرو. 
این طرفه‌تر که روز و شبان میکتم طلب 
من زندگی ایشان و ایشان دمار من. 
بای 
به مرغزار قضا از درخت یأس و امل 
دو شاخ طرفه دمد برگ و بار از آتش و آپ. 
مسعودسعد. 
طرفه مردی‌ام چندین چه غم عمر خورم 
چون یقینم که سرانجام من از عمر فناست. 
مسعودسعد. 
آتش ار هیزم کند کم در طبیعت طرقه نیست 
آتشی کو هیزم افزاید همی این طرفه‌تر. 
سنایی. 
دوش سرمست نگارین من آن طرفه پسر 
با یکی پیرهن زورقی طرفه پسر 
از سر کوی فرودآمد متواری‌وار 
کرده‌از غایت دلتنگی از اين گونه خطر. 
سنایی. 


می‌تخوانی مرا و طرفه‌تر آنک 


نام نانوشته میخوانی. 
هر روز دجله‌دجله ببارم من از دو چشم 
کو طرفه‌ط رفه گل شکفاند به بوستان, 


دایم 


رنگ است رنگ‌رنگ همه کوه و کوهار 


طرفه است طرفه‌طرفه همه جوی و جویار. 


ی 


منظر ماه مثیر بر سر سرو سهی 
طرفه و نادر بود خاصه به مشکین کمند. 


سوزئی. 


دی جانب زرغون به یکی راه گذریر 
افتاد دو چشمم به یکی طرقه پسر بر. 


سوزنی. 


جوجو دی برابر آن مشک و طرفه آنک 
هرجا که مشک بیی جوجو برابر است. 


خاقانی. 


نای چو زاغ کنده‌پر نفزنوا چو بلبلان 
زاغ که بلبلی کند طرفه نوای نو زند. 


خاقانی. 


جام پری در آهن است از همه طرفه‌تر ولی 
تقض پری به شيشه بین سحرنمای زندگی. 


خاقانی. 


خواجه اسعد چو می خورد پیوست 


طرفه شکلی شود چوگردد مست. خاقانی. 


چون متوچهر از جهان شه طرفه نت 
کزجهان شاء اخستان خواهد گشاد. 


خاقانی. 


عبارتش همه چون آفتاب و طرفه‌تر آن 
که‌نعش و پروین چون آفتاب شد پیداء 


خافانی. 
از آدمی چه طرفه که ماهی در آب نیز 
جان راز حرص درسر کار دهان کند. 
خافانی. 
زان با کاصل آن خیالی بود 
طرفش آمد که طرفه خالی بود. نظامی, 
طرفه آن شد که دختری است چو ماه 
نرم و نازک چو خر و قاقم شاه. نظامی. 
نخضت ارچهلب بود و آنگاه دندان 
بیین تا چه طرفه است این حال یارب. 
کمال اسماعیل. 
حرفهای طرفه بر لوح خیال ۱ 
برنوشته چشم و ابرو خط و خال. مولوی. 
طرفه کور دوربین تیزچشم 
لیک از اشتر نبیند غیر پشم. مولوی, 
این طرفه حکایتی است بنگر 
روزی مگر از قضا سکندر 
میرفت و همه سپاه با او 
صد حشمت و ملک و جاء با او, 
بیدحسینی سادات. 
طرفه باشد چو موی بر دیبا 
ناز کردن ز روی نازیا. اوحدی. 


از رنج کسی به گنج وصلت رسد 


مکی طولانی. 


فه. ۱۵۴۲۵ 
وین طرفه که بی‌رنج کس آن گنج ندید. 


(از بهارستان جامی). 
بیا ای بريشم‌زن طرفه‌روی 
ک‌هم طرفه‌روئی و هم طرفه‌موی. هاتفی. 
عالم بیخبری طرفه بهشتی بوده‌ست 
حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم. 
ایب 
خلقی ز پی بهخت بی‌آرامند 


وین طرفه که نیست جز در آرم بهشت. ؟ 
آدمیزاده طرفه معجوئی است 

کز فرشته سرشته وز حبوان. 1 
و رجوع به فرهنگ شعوری ص ۱۶۹ شود. 
ا|نرد بلفاء آن است که خارق عادت و یا 
اخلاق معتاد راذ کر کند, بر وجهی که متضمن 
حسن و لطافت باشد و لفظ طرفه و عجب و 
آنچه بمعنی اوست آوردن لازم است, لفظاً یا 
تقدیرا. مشاله: 

قبه‌ها آراسته دیوارها از جزو و کل 

مقرش از دیبا بساط از پرنیان آورده‌اند 

نخل ز ابربشم گل از زر بار از در و گهر 
نوبهار طرفه از فصل خزان آورده‌اند. 

کذاثی جامع الصنایم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
طرفة. (ط رز ت) (ع ایک درخت گز, واحد 
طرفاء است. و با آقب طرفقین الب (متهی 
الارب). 
طرفة. (ط تَ] (اخ) ستاره‌ای است. (منتهی 
الارب) (انتدراج). دو کوکب خرد است. یکی 
از صورت اسد است و ماه برابر آن رسد و 
جنوبی او را پپوشاند و عرب گویند که ایس 
طرف اسد است که ایشان را از کوا کب 
پنجگانهةٌ اسد خوانند و آن منزل نهم است از 
منازل قمر و رقیب آن سعد بلع است. (جهان 
دانش ص ۱۱۸), مجموع دو کوکب که یکی بر 
پای جنوبی خرچنگ و دیگری بر بیئی اسد 
جسای دارد و آن سنزل نسهم از مستازل 
بیست‌وهشتگانة ماه و از رباط اول است. نام 
کوکبی از کوا کب صورت برج اسد است و آن 
از قدر اول است. (از جهان دانش). متزل نهم 
است از منازل قمر و آن از آخر نتره است تا 
بیست‌وینج درجه و چهل‌ودو دقیقه و 
پتجاء‌ویک ثانیه از سرطان و نزد احکامیان 
منزلی نحس است و بعضی گفته‌اند سعد است: 
نثره به نتار گوهرافشان 

طرفه طرفی دگر زرافشان. نظامی. 
طرفة. رل ف] ([ج) دختر عبداثه صادر 
احمد. (منتهی الارب). 

طرفة. [طٌ فَ] لاخ) تام زنی بوده است 
معروفد: 

از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز 

وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 


۶ طرنة. 


طرفة. [ط زر ت] (اخ) مسجدی است به 
قرطبه از بلاد اندلس, (معجم البلدان ج۶ 
ص ۴۳). مسجد طرفة در قرطة است. (منتهی 
الارب). 
طرفة. اط رف (اخ) این الاتبیتن 
نضرةالفلتان‌ین مسذر, شیاعری بوده است. 
(متهی الارب). 
طرفة. اطّ ر ف]() خسسزیمی, از 
بنی‌خزیمابن رواحة. شاعری بوده است. 
(منتهی الار ب). 
طرقة. [طٌ رف ] (اخ) خسضطرمی. محدث 
است. (منتهی الارب). 
طرفة. (طٌ ر تَ] (اخ) عسامری, از 
بنی‌عامرین ربیعه. شاعری بوده است. (منتهی 
الارب). 
طرفة. رط رز ت] ((ج) لقب عمروین العبد 
عبدی. شاعری بوده که بر اثر گفتن این شعر: 
لاتمجلا بالبکاء الیوم مطرفا 

ولا امیریکما بالدار اذ وتفا 

وی را طرفة لقب نهادند. (منتهی الارب). وی 
از ثعراء جاهلیت و سرایندة دومین قصیده از 
قصائد معلقات سبع است و از قبیلهُ ربیعه بوده 
است. و وی را دیوانی است. در تاج العروس 
نب طرةة العبدی را پدین سیاق اورده است: 
طرفتبن العبدین سفیان‌ین سعدین مالکین 
ضبیعقین قیس‌ین ثعلبةالحصن, و اسمه 
عمرو. لکن در معجم المطبوعات بدین نحو 
نسب او را آورده است: هو این عمرء طرفقین 
عمرین بکر واثل‌بن ربیعةبن اخت جریرین 
عبدالسیح المعروف بالعتلمس. صاحب بلوغ 
الارب گسوید: وی نسیکوترین شعرای 
قصیده‌سرای است و جز قصیده معلفه وی را 
شعر نیکو باشد, اما در نزد روات اشسعار از 
گفته‌های وی و اشمار عبیدین الابرص, جبز 
ان‌دکی سافت نش‌ود. در سسن 
بیست‌وشش‌بسالگی کشته شد و قاتل او 
عمروین هند یکی از پادشاهان حیره بود و 
افسانة کشته شدن وی را این قیبه در کتاب 
الشمر و الشعراء آورده است. و ابن‌السکیت در 
شرح دیوان طرفه اين قعه را از ابن قتبه 
مبسوطتر ذ ک رکرده است. گویند نخستین 
شعری که طرفه گفت آن بود که وقتی با عم 
خویش سفری کرد. در یکی از متازل بین راه 
دامی بر پا دادت هنگام کوچ این ارجوزه 
بگفت: 

یا لک من قبرة یمعمر 

خللا لک الجو فبیضی و اصفریا 

و نقری ما شلت آن تنفری 

قد رفع لفخ قمذا تحذری 

لابد یوما ان تصادی فاصبری. 

و از اشعار وی که در حکم مَل ساثر است این 


بیت است: 


سبدی لک الايام ما کنتَ جاهلاً 
۸ و یأتیک بالاخبار من مرو 
و از مثلهائی که در نکوهش دوستان گفته این 
دو بیت است: 
کل خلیل کنت خالله 
لاترک الّه له واضحهٌ 
کلهم اروغ من ثعلب 
ما اشبه اللیلة بالبارحف 
و باز از امثال سائرة اوست که به عمروبن هند 
خطاب کرده گوید: 
اپامتذر افنیت فاستیق بعضا 
حنانیک بعض الشر اهون من بعض. 
(بلوغالارب ج ۲ص ۰ 
صاحب معجم العطبوعات آورده که: طرفه 
شاعری جاهلی است و نبوغ او در شعر از 
آغاز جوانی نمودار گشت تا به حدی که در 
همان فصل از زندگانی در ردیف اولین طفةً 
شعرا بشمار میرفت, در کودکی به میخوارگی 
و لهو ر لعب اشتنال داشت و آنچه داشت در 
آن راه صرف میکرد. آثار او: ۱ - دیوان وي 
در غریفسوالد بسال ۱۸۶۹م. و در برلین بسال 
۸۹۵ با شرح اعلم الشنتمری و در شالون 
بسال ۱۹۰۰ به همت پروفور سلگسون به 
طبع رسیده و با طبع شالون ترجمهة فرانسه نیز 
ضمیمه است, نوبتی هم بسال ۱۹۰۹٩‏ در قازان 
دیوان وی که به روایت ابن‌السکیت بوده با 
شرحی از شیخ احمدین الامین الشتتیطی 
چاپ شده است. ۲ - قصیده معلقة وی با 
شرح زوزنی به اعتناء و جهد ریسکی و 
ووارس بال ۱۸۲۹ در بن به طبع رسیده و 
نضت قسمتی از این قصیده بسال ۱۷۴۲ 
بوسیلةٌ ریسکی در لیدن چاپ شده بود که 
شروحی بزبان لاتین و لامیةالعجم طفرائی را 
هم ضمیمه داشت. ۳ - معلقة طرفةین العبد با 
شرح زوزتی نوبتی دیگر در بن! بسال ۱۸۲۹ 
به طبع رسیده است. (معجم المطوعات ج۱ 
ستون ۱۳۹ و ج۲ ستون ۱۲۳۹). و رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۴۶و فهرست اعلام 
عقدالفرید و السوشح ص ۱۷ ۵۴, ۵۵, ۵۷, 
۸ ۸۷۶ ۰۷۷ ۵۸۷ ۰۸۹ ۰۱۸۵ ۲۳۶۳ و 
لیاب‌الالباب ج ۱ص ۱۳و المعرب جوالیقی 
ص ۰۳۸ ۰۳۹ ۵۴و عیون الاخبار ج۱ ص 
۹ وج ۲ص ۲۳,۲, ۱۹۰ وج ۴ ص ۶۸ 
شود. 
طرفة. [ط رف ] (اخ) اين عرفجة. صحابی 
است. اصیب اه بوم‌الکلاب فاتخذها من 
درق فانتن. فرخص له فی الذهب. (ستتهی 
الارب) و رجوع به الاصابة ج ۲ ص ۲۸۴ 


شود. 
طرفها داشتن حرف. اط رت ن خ] 
(مص مرکب) آن است که یکی کلمه چند 
معانی و کنایه داشته باشد. آقا اسماعیل کاشف 


صفاهانی راست: 
آویخته زاف مشکیو از چپ و راست 
این مصرع رنگین چه طرفها دارد. 
پوشیده نماند که زلف را مصرع رنگین گفتن 
خالی از غرایت نیست بلی ا گر مصرع پیچیده 
می‌بست طرف لطف داشت. (آنندراج). 
طرفهالعین. [ط ف تل ع](ع |مرکب) یک 
بار بر هم زدن پلک چشم (و کسانی که بضم 
طاء خوانند محض غلط). (غیاث اللغات) 
(آندراج). چشم بهم زدن به یک دم. به یک 
چشم زدن. به یک چشم‌زد. ||(فرهنگستان) 
چشمزخم. لحظه. چشم‌زد: و یک طرفةالعین 
هیچ طاعت از او فوت نشد. (فصص الانبیاء 
ص ۱۳۷) یک طرفةالمین تقدیم و تأخیر 
نیقند. (جهانگشای جوینی). 
طرفه بغداد. [طٌ ف ي ب] ((خ) نام مردی 
بازیگر» چون این قوم در بغداد [که ] سرآمد 
هر شهر است [پسیار بوده‌اند] طرفه بغداد 
مشهور شده است. جلالای طباطبا نوشته: «از 
شوخی و طرفگی یادی از طرفة بغداد میداد». 
و صاحب کشف‌اللقات, بوالعجب راهم بمعنی 
استاد بازیگر بغداد آورده و اعجوبگی نیز 
بازیگری است. (آتدراج): 
دست بگیرد ز بوحتیفه رسولت 
طرفه‌تر است اين سخن ز طرفه بغداد. 
۱ اعد خد رو 
و نادرتر آنکه از نادانی طرار بصره شما را 
طرفه بعداد مینماید. ( کلیله و دمنه). 
هرگزم روزی نکرد آن طرقةٌ بقداد داد 
خرمن امید از آن رو کرده‌ام بر باد باد. 
کمال خجندی. 
طرفة شش طاق. رل / ف ي ش / 
شٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از عالم 
دنیاست به اعتبار شش جهت. ||سباب دنیا را 
نیز گویند. (برهان) (آنتدراج). 
طرفة محلاتی. (ط ف ي م ۱۷ لا 
هدایت ارد: نام نامیش میرزا فرج‌اله. اصلش 
از خاک پا ک‌شیراز: در صغر سن با پدر 
مهربان خود به محلات قم آمده متوطن شد و 
در انجا تحصیل کمالات و حالات پسندیده 
کرده.در علوم متداوله کمالی یافت و در نظم و 
نثر مقامی حاصل نمود, به نگارش خط 
نتعلیق قدرتی و شهرتی و قبول هر خاطری 
یافت. تا صاحب مرتبتی عالی و منزلتی بلند 
آمد. پس به دارالخلافة ری که مرجع اصحاب 
کمال و مجمع ارباپ حال است روی آورد. در 
ایام شاهنشاه مغفور که نواب بهمن‌میرزا برادر 
صلبی و بطتی آن پادشاه خجستهاخلای ایالت 
آذربایجان داشت. به ملازمت آن آستان 
شحافت و از صدق نیت و صفای طویت در 


] - 80726 20 ۷۵۰ 


طرفی. 

حضرتش قبولی شایان یافت, دیوان رسایل به 
وی منوض شد و از انشاء نشر و انشاد نظم در 
آن دربار صاحب عزت و اعتبار گردید. چون 
آیات تبدیل (؟) و آن دولت به حضرت خاقان 
عهد ابد له ملکه تحویل گرفت. به دارالخلافه 
بازآمده به مداحی شاهنشاه فلک‌جاه 
رطب‌اللسان شد و بتوسط ادیب‌الملک در 
آستان ملک‌الملوک معروف گردید و به 
تگارش دیوان الهامبنیان شاهتشاه مأمور شد. 
علی‌الجمله از شعرای سخندان و منشیان 
عذب‌البیان این روزگار است و بعضی از 
اهمارش در اين کتاپ نگاشته میشود: 
آن دلیرک گلرخ و آن مهوشک شنگ 
آن شوخک ثیرینلب و آن يار خوشآهنگ 
با آن لب چون بسد و آن سینة سیمین 
یا آن تن چون قاقم و با آن دل چون سنگ 
در جلوه تو گوثی که مگر آمده طاوس 
در پویه تو گوئی که مگر آمده تورنگ 
چونان سوی من دید که گوئی بگه صید 
شیری غضب‌آورده بیند بسوی رنگ 
چون دیدش آن رخ ز سرم یکسره شد هوش 
رفت از دل من طاقت ر از چهر؛ من رنگ 
گفتم به وی ای برضی جان توسر و جان 
ای یار بری‌چهره و ای لعبتک شنگ 
ای خرمن اسایشم از دست تو بر باد 
وی شمه آرامشم از دست تو بر سنگ 
برگوی که بهر چه گناه و چه خیانت 
بر کین من ای دوست ببستی تو میان تنگ 
گفتاکه یکی چامه بیارای که از آن 
در رشک شود مانی و دلنگ ز ارتنگ 
آنگه به ادیب ملک ملک‌ستان ده 
تاعرضه کند در بر دارای فلک هنگ 
شه تاصر دین ظل خدا آیت رحمت 
زینت‌ده تاج کی و زنبند اورنگ 
تمثال چو خورشید وی امروز به گیتی 
زینت‌ده چین آمد و زیورده افرنگ. 
از غزلیات اوست: 
چند ز دور میدهی گوشة چشم خودنشان 
پرده ز روی برفکن آتش ما فرونشان 
مست محبت تورایست ز خویشتن خبر 
عقل به ما گمان میر هوش مجو ز بهشان 
آتش عشقت ای صلم در دل ماست ت شعله‌ور 
میشمری چرامرا تو ز فسرده‌آتشان. 

(مجمعالتصحاء ج ۲ ص۳۳۸), 
طرقی. (ط رف ] (ع ا) طرفین. دو طرف و 
بدین صورت در حال اضافه آورند. مانئند: 
طرفی‌الثقیض: بطرفی اقراط و تفریط, (شمس 
قیی در المعجم). 
طرف یافتن. [ط تَّ] (مص مرکب) طرف 
بستن. موفق شدن. سود بردن؛ چند بار آن 
مخاذیل نیرو کردند در حملهء اما هیچ طرفی 
نیافتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹). 


طوفیت. اط رز فی ی) (ع مص جعلی» 
اعص) روبارو و مقابل و مواجه شدن. طرف 
بودن. 
طرفین. [ط رف ] (ع [) تسة طرف. دو 
طرف. دو کرانه. (فرهنگتان), 
کریمالطرفین؛ تیک اصل از پدر و سادر. 
(مهذب الاسماه). 
در طرف, دو حد. مقدمتین قیاس که 
مشترک بین آن دو ناش 
طرق. (طّ] (ع مص) زدن. |ازدن به مطرقه. 
کوفتن. |[فال سنگک زدن کاهن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). سنگ فال زدن. سنگ زدن 
کاهن.(زوزنی). و اصله الضرپ. و منه سمیت 
المطرقة. (زوزنی): اطرق و الطیرة و السيافة 
من الجبت؛ سنگک زدن و تشأم کردن به چیز 
و زجر مرغ از جمله جبت است: (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). |ابرکندن موی. |ابول 
انداختن ستور در آب ایستاده. ||فرودآمدن 
عم کسی رابه شپ, ||( پشم. ||(مص) پشم 
زدن به چوب جهت واخیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج). دو معنی 
العروس بدین سیاق آورده: و الطرق؛ نعف 
الصوف او الشعرء او ضربه بالقضیب لیتفش. 
از ایسن رو از اشظ طرق در تاج العروس 
استتباط معنی مطلق پشم نميشود. پنبه و پشم 
به چوب زدن تا واخیده گردد. (زوزنی). به 
چوب زدن پشم. (دهار). || آمیختن جادوگر 
پبه را با پشم وقت جادوگری. |ابرجستن 
گشن بر ماده. (منتهی الارب) (آنندراج 
گشنی کردن شتر. (زوزنی). |[به شب آمدن 
کسی‌راء طروق مثله فهما. |است‌عقل 
شدن. یقال: طرقَ ارجل مجهول. ||((مص) 
سستی عقل. (متهی الارب) (آنندراج) ||(ل) 
آب گشن اشتر. (مهذب الاسماء), ماءالفحل. 
(تاج المروس). آب منی. (متهی الارب) 
(اتدراس). 


اخیر را صاحب تاج 


الارب) (آتدراج). ||هر آراز یا نقمة رباب و 
مانند آن طرقهای جدا گانه است. یقال: تضرب 
هذه الجارية لک هکذا طرقاً. || خرماین. لفت 
طائی است. ||یک بار. یقال: اختضبت المرأة 
طرق: او طرقین, و طرقة او طرفتین؛ ای مرةء 
ار مسرتین. (مستهی الارب) (آنندرا) و 
یْضمَان. (سنتهی الارب) |ادام و مانند آن, 
نی الارب) (آتدرا اج) ۰و کر (منتهی 
الارب). |اطرق آب شور. || آب باران و جسز 
آن که در وی شتران کمیز انداخته باشند. و منه 
قول ابراهیم: الوضوء بالطرق احب اي من 
اسیمم, (منتهی الارب) (آنستدراج). آب 
ستوردررفته و میزک‌کرده. (مهذب الاسماء), 
طرق. اط 1 (ع مص) نوشیدن آب مکدر ر: 
یقال: طرق طرقا. |[توبرتو شدن پر مرغ, 
(منتهی الارب). بر همم نشستن پر مسر], 
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(زوزنی) (تساج المصادر بیهقی). ||((سص) 
سستی زانسوی شتر. (مستهی الارب). 
ضعف‌ارکبتین. (مهذب الاسماء). |اکجی در 
ساق شتر. (منتهی الارب). ||از عیوب یدنی 
اسب است چنانکه دو زانوی آن باز و گشاده 
مانند دو کمانه باشد و آن عیب فاحشی است. 
(از صیح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۶. ||([) نورد 
مشک. ||نورد شکم. ج. اطراق. ||جای گرد 
آمدن آب. اادام صیاد. (منتهی الار ب). 
طرق. (ط ر) (ع ص) فال‌سنگک‌گیرنده. 
رجوع به طرقات شود. 
طرق. (ط) (ع!) ج طراق و طریق. (سنتهی 
الارب). |[(ص,!) ج اطرق. (اقرب الموارد). 
طرق ۰( ر](ع اج طرقة. 
طرق. [ط ] (ع ) پسیه. (مستتهی الارب) 
(آتتدراج) به عربی شحم است. (فهرست 
مخزن الادویه). ||((عص) توانائی. (مستهی 
الارب) (آنندراج) قوت. آشرهی (مسنتهی 
الارب) (آنندراج. چاقی. سمن, 
طرق (طا لا ریا را 
- وزارت طرق؛ وزارتی که ادارء شاهراه‌ها 
کندبه ساخن و تصریيم. وزارت راه. 
(فرهنگستان) 
|[نحوه‌ها. نمطها: ارتفاعات آن را حاصل 
میکند و به سیل و طرق آن میرساند. (تاریخ 
بهقی). و اوقاف اجداد و اباء ایشان هم از 
پرگار افتاده. و طرق و سبل آن بگردیده. 
(تاریخ بهقی). از اوقاف این تربت تیکو 
اندیشه پاید داشت تا به طرق و سبل رسد. 
(تاریخ بیهقی). 
طرق. ط ز] (اغ) آبی است مر بنی‌وقبی ر؛ 
(متهی الارب). موضعی است که تا وقباء نج 
میل راهباشد. (معجم البلدان). 
طرق. الط ژ)](خ) نسسام مسحلی در 
۰مسمتری مشهد» بین مشهد و جيم‌آیاد. 
کنار راه مشهد به کاریز و برای کسی که از 
طریق نیشابور عازم مشهد باشد. میان باچ 
ساروق و مشهد و در ۹۰۸۹۰۰مری طهران و 
در جنوب مشهد واقع است. و هر گاه از مشهد 
عازم تربت حیدریه باشند طرق میان مشهد و 
باج ساروق واقع و ۱۱۰۵۰متری مشهد است. 
قریه‌ای است به دوفرسنگی مشهد رضا 
علیالسلام پین راه طهران و مشهد. و رجسوع 
به تروق و حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۱۸۳ 
و ۳۱۴ تاریخ افشاریه و زندیه موسوم به 
مجمل‌التواریخ ص ۹۵ و ۳۱۶ شود. دهی از 
دهتان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد 
در ۷۰هزارگزی جنوب مشهد سر راه شوسةً 
شهه به یشابور, جلگه. معتدل, با ۵۵۴۱ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آنجا 
غلات و شنل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


۸ طرق. 
ایران ج 4٩‏ 

طرق. 1ط ) (() قصبة سرکز شهرستان 
طرق‌رود بخش نطنز شهرستان ک‌اشان در 
۲هزارگزی جسنوب باختری نطنز و 
یکهزارگزی ثشمال ضوسهة نسطنز به 
مورچه‌خورت. کوهستانی وسردسیر با 
۰ تن سکه. اب آن از ۱۷ رشته قنات. 
محصول آنجا غلات و میوه‌جات و حبوبات و 
انگور. شفل مردان زراعت و گله‌داری است و 
عده‌ای برای تامین معاش به تهران رفته 
برمگردند. صنایع دستی آن گیوه‌چینی و 
تخت‌کشی است. تلقن و دبستان و راه فرعی 
به شوسه دارد. قلمدٌ خرابه و مسجد آن قدیمی 
است. مزارع یحیی‌آباد و پاقرآباد و هنجوه و 
ایل‌آباد جسزء این قصبه است. (از فمر‌هنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳و یاقوت آرد: قریه‌ای 
است از اعمال اصبهان نزدیک نطنزة. جایی 
است بزرگ مانند شهری, بین آن و اصبهان 
بیست فرسنگ مسافت ماشد. (معجم 
البلدان ج۶ ص ۴۴). طرق در جنوب نطنز و 
در کنار راه نطتز به مورچه‌خورت میان 
یاهپود و گردتة طرق در ۳۳۳۰۰ گزی نطتز 
واقع شده است. 

طرق. اط ۳ (رج) دهی از دهتان تکاب 
بسخش ریسوش شسهرستان ک‌اشمره در 
سههزارگزی باختر ریوش, سر راه مالرو 
عمومی ریوش به بردسکن, کوهستانی و 
معتدل با ۱۴۱۵ تن سکنه. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .٩‏ 

طرق. [) ((خ) تام کتابی هندی که به عربی 
تقل شده است. (فهرست ابن‌الندیم), 

طرقاء .(ط] (ع ص) تأنیت آطرّق. رکبة 
طرقاء؛ زانوتی سست. (مهذب الاسماء) 
ظاهراً اين معنی ققط در وصف شبتر و اسب 

طرقات. [طٌ رٍ](ع ص, [) ج طرقه. زنان 
فال‌سنگک‌گیر: قسال جالینوس: ان طب 
اسقلییوس کان طباً لها و قال ان قیاس العلب 
هی الی طبنا قیاس طباالی طب‌الطرقات ا. 
(عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۵. ۳۱). اطباء طرقات. 
(ابن‌البیطار در کل شبرم). 

طرقات. (ط ژ] (عل ج طرّق. جج طریق. 

طوقاق. 1ط ] (منولی. ص, !) مسحافظ. 
نگهیان. مراقب. پاسدار. (جهانگدای 
جوینی). 

طرقانیدن. (ط د] اسص) عرکانیدن؛ 
چهارم بادی که از اندرون رگها تولد کند و رگ 
را بطرقاند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

طرقای. [ط ] ((ج) از کساهزادگان سغول 
است. رجوع به جامع‌التواریخ چ بلوشه ص 


۶۶شود. 


طرقبه. (ط ی ب | (اخ) نام یکی از بخشهای 
رشهرستان مشهد, محدود است از طرف خاور 
به بخش حومه, از باختر به کوه سینالود, از 
شمال به کوه تخت رستم. از جئوپ به 
دهتان پیوه‌ژن. بطور کلی ایین بخش در 
دام کوه بینالود و داخل رودخانه‌های پراپ 
که از کوه سرچشمه گرفته واقم است. بتالود 
بواسط ازدیاد چشمه‌سار رودخانه و شرس 
اشجار, اغلب آبادیها بهم اتصال پیدا کرده که 
در پعضی نقاط طول آنها از ۲۰ هزار گز تجاوز 
میکند. مناظر طبیمی عبارتند از چشمه سبز, 
بسندطرق, گلستان زشک, محله زشک. 
وکیل‌آباد. شاندیز, گلمکان, دولت‌آباد. ابرده 
الا و پائین که اغلب آنها بهم متصل هستند و 
مورد توجه شهرنشینان و خارجیان میباشند و 
تابستان تفرجگاه ايشان است. بواسطة وفور 
آب و لطافت هوا دارای انواع مسیوه‌جات 
شاداب و قابل‌توجه میباشد لیکن بواسطةً 
کوهستانی بودن محصول زمینی آنها کم 
حاصل غله بقدری است که اغلب سالها 
تکافوی خوراک سالانة آنها را نمیماید. از 
همین مختصر زمین مزروعی نیز بیشتر 
استفاده تریا ک‌کاری ميشود. اهمالی مشهد 
برای ییلاق و شرکتهای کمپوت‌سازی و 
ختکبار برای تجارت در تابستان به این 
منطقه می‌آیند. شغل سا کنین بخش باغداری» 
کسب و زراعت است و از صنایع دستی هم 
بی‌بهره نیستند. در بیشتر قراء قالی و قالیچه 
بافی متداول است. این منطقه علاوه بر مناظر 
طبیعی و منابع زراعتی از منابع زیرزمینی هم 
بی‌بهره نبوده مسعادن زیادی دارد که مورد 
توجه است مانند سرپ جاغرق» زغال‌سنگي 
نقدر, مرمر الوان در شاندیز, زغال‌سنگ 
حوض. اردمه معادن ژیادی نیز دارد که 
تا کنون استخراج نشده است. در بیشتر 
آیادیهای بخش راه شوسه و فرعی احداث و 
عبور و مرور بسهولت انجام میگیرد. یبن 
بخش از چهار دهستان بنام گلمکان, شاندیز. 
اردمه و دهستان مرکزی که شامل ۹۸ آبادی 
بزرگ و کوچک است تشکیل شده و مجموع 
نفوس آن در حدود ۲۹۰۳۹ نفر است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ايران ج ۸٩‏ " 
طرقبه. [ط قَ ب] ((خ) دهستان مرکزی 
بخش طرقبه شهرستان مشهد که در قسمت 
شمال باختری مشهد واقع و نفوس آن در 
حدود ۹۷۰۹ نفر و متشکل از ۱۴ آبادی 
بزرگ ر کوچک و قراء مهم آن جاغرق با 
۸ تن سکنه و عنبران با ۶۹۸ نفر جمعیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
طرقبه. (ط قَ ب ] ((خ) قصبةٌ مرکز ببخش 
طرقبة ثهرستان مشهد در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری مشهد. کوهستانی و معتدل با ۲۹۳۸ 


طرقل درکوه. 
تفر سکنه. آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
انواع میومجات. خشکار» تریا ک.بنشن, 
ابریشم و غلات است. شغل اهالی باغداری و 
قالیچه‌افی و کب تسجارت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. بواسطةٌ مرکزیت و موقعیت 
طبیعی که دارد از سایر دهات اطراف شود 
پرجمعیت‌تر و وسایل ایاب و ذهاب و زندگی 
بهتر است. تابستان بیشتر اهالی مشهد در اين 
قصبه زندگی مینمایند. دارای یک خیابان 
چسدیدالاحداث در دست اقدام و چندین 
شاهراه عمومی و سه میدان که در اطراف آنها 
دکا کین متعدد اغذیه‌فروشی است سبباشد. 
ادارات دولسی بخشداری, شهرداری, 
نمایندگی دارائی, آمارء دفتر ازدواج و طلاق 
و دبستان و پاسگاه ژاندارسری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
طرقچی. [طُّ ۳0 ((خ) دی از دهشتان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان بابل, در 
۹هزارگزی جنوب باختری بایل و در 
یک‌هزارگزی شوب بایل یه آسل. دهت 
معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۱۷۵ تن 
سکته. آب آن از رودخانة کاری و محصول 
آنجا برنج و مختصر غلات و کنف و پتبه و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳). 
طرقچی‌محله. (ط ز ع حل (] (لخ) از 
محال لعلآباد تواپ بارقروش است. (سفرنامً 
مازندران رایینو ص ۱۱۸ بخش انگلیسی), 
طوق زود. (ط) ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش نطتز شهرستان کاشان 
است. ان دهستان در جنوب نطنز در دامنه و 
دره‌های کوه کرکس در طول و طرفین جاد؛ 
شوب اردستان به مورچه‌خورت واقع است. 
هوای آن سردسیر» آب آن از چشمه‌سار و 
زه‌آب رودخانه و قتوات. محصول عمده آن 
انگور و غلات و حبوبات و انواع میوه‌جات 
سردسیری است. این دستان از ۱۵ ابادی ر 
چندین مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۴ هزار تن و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: قصبه طرق کلهرود» سه. طار که 
ایازن, نیه. (از فرهنگ جغرافيایی ابران 
3 ۲ 
طرقطی: [ط ق] ((خ) دی است از 
دهستان قلعه‌نو بفش کلات شهرستان مشهد 
در ۶۵هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد. 
دره. محصول آنجا غلات و سیب‌زمینی. شغل 
اهمالی زراعت و راء آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایران چ .)٩‏ 


طرقل دزکوه. ( ] (اخ) حمدانة مستوفی 


قاحداناطا2 ۳۵۵8۵809 وا - 1 
(ترجمة لکلرک) 


طرقلة. 
در اثٌاء شرح ساسلةالجبال السرز آورده: 
چون به حدود عراق و گیلان رسد آن را 
طرقل درکوه خوانند. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص ۱۹۲ 
طرقلة. اط ق لَ) ((غ) شهری است به مغرب 
از تواحی بربر که در بر اعظم واقع. و همان 
قصبهٌ سوس‌الاقصی است. (معجم الب لدان 
ص ۱۷۴. 

طرقوا. زر قو] (ع فعل امر) صیفة امر 
حاضر است. بمعنی راه دهید. و یکو شوید. 
معمول است که نقیبان عرب پیش سلاطین» 
طرقوا, طرقوا میگویند. (غیاث اللفات) 
(آندرایج). برد. رجوع به برد شود. در آخر این 
کلمه در مسوقم کتابت بر حسب ضرورت 
مراعات قواعد عربیت الفی برای علامت جمع 
مینهند ولی در تلفظ باید طرقوء بدون الف 
خواند. طرقوا امر است از تطریق. بحعنی رو 
بوی خانه کردن و یکو شدن, وراه دهید 
چون به انجم سپهر کرد آرام 
طرقوا زد چو چاوشان بهرام. 

امیرخسرو (از آتدراج). 
طرقوا گویان؛دورباش‌گویان: ظفر در پیش 
طرقوا گویان و نصرت بر یمین و یسار پویان. 
(جهانگتای جوینی). 

طرقوازن. طْز ر قو ]نف مرکب) نقیب 
و چوبدار. (غیاث اللفات). آنکه پیشایش 
شاه, یا زن او, یا امیری, یا زنی محترمه, «راه 
دهید» گوید. رشیدی این کلمه را در فرهنگ 
خود بصورت طرقوازنان آورده گوید: یعنی 
چاوشان و چوبداران که پیش‌پیش ملوک و 
سلاطین روند و صردم را از راه دور کنند و 
طرقوا گویان نیز گویند. (فرهتگ رشیدی): 
با سای رکاب محمد عنان درار 
تا طرقوازنان تو گردند اصفیا, 
رجوع به طرقوا شود. 

طوقة. اط ق] (ع () یک بار, هرچه باشد. 
یقال: اتيته الیو طرقهٌ او طرقتین؛ یعنی آمدم 
آو را امروز یک بار یا دو پار. (متهی الارب) 
(آنندراج). || پیشه و صنعت: هذا طرقةالرجل؛ 
یعی این پیشه و صنعت اوست. (سنتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 

طرقة. (ط ز ق] (ع! پی شتران. یقال: 
جائت الابل علی طرقةٍ واحدة, و علی جفي 
واحد؛ ای علی اثر واحد. (متهی الارب). اثر 
الابل بعضها فی اثر بعض. (مهذب الاسماء). 
||پر برهم‌نخته. (مسهی الارب). 

طرقه. اط رٍ ](ع ص) مونث طرق. زن 
فال‌سنگک‌گیر. ج, طرقات. رجوع به طرقات 
شود. 

طرقة. اط ق) (ع امسص) تساريکی. 
| آزمسندی. |اگولی. (اص) گول. |( 


خاقانی. 


سنگریزه بر یکدیگر افتاده. |آخوی. عادت. 
یقالع: مازال هذا طرقتک؛ ای دأبک. ||رام. 
روش. ||راه پسوی چیزی. ||بر همدیگر 
نهاده. || خطوطهای کمان. ج. طرق. ااکار, 
صنعد. یقال: هذه طرقة رجل واحد؛ ای 
صنیعة رجل واحد. ||(مص) توبرتو و بر هم 
نهادن چیزی را (منهی الارب) (انتدراج) 
طرقة. [ط رز ق] (ع ص) رجل طرقة: مرد به 
شب درأینده, (متهی الارب) (انتدراج), 
طرقه. اطٌّق /ق| (() مرغی است. نوعی 
مسرغ است سیاه» دو چسند گنجشکی و 
سخن‌گوی. قصمی مرغ که پرهای آن به 
سیاهی گراید و مانند طوطی تقلید صوت 
شنوده کند. شارک. شارو. شار. شحرور. 
قره‌طاوق. توکا. چاله‌خوس, چاله خسب. 
طرقه. اطّقَ] (اغ) از توابع خراسان: و 
دارای صمعدن زغال‌سگ است. (جسفرافی 
اقتصادی کیهان ص ۲۰). 

طرقه‌بازی. [طزن ی /ي] (صامص 
مرکب) بازی کردن با طرقه یا ترقه که بازيچة 
کودکان است. رجوع به ترقه شود. 
طرقی. [طّ] اص نسبی) منسوب په طرق که 
قریه‌ای است شهرک‌ماند و تا اصفهان بت 
فرسنگ مسافت دارد. (الاناب سمعانی). 
طرقی. [ط ] (اغ) ابوالسباس احمدین 
ثابت‌بن محمد طرقی اصفهانی. متوفی بسال 
۰ ه.ق. حافظی ماهر و محدئی | گاه بوده 
است. رجوع به انساب سمعانی برگ ۳۷۰ الف 
شود. 
طرقی. [ط] ((ج) دهی از دهتان فاروج 
بخش صسومة ضهرستان قسوچان در 
۰ زارگزی شمال باختری قوچان و 
۵هزارگزی. جنوب شوسهٌ قوچان به شیروان. 
جلگه و معتدل با ۵۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4٩‏ 
طرقیدان.[ط زر ) (مص) ترکیدن: خدای 
عزو جل به عظمت خویش امر خویش بر کوه 
افکند و از هیبت خدای عز و جل بطرقید و 
شش پاره شد و از زمین به زمین حجاز افتاد. 
(ترجمة طبری بلعمی). جرجیس بسرفت و 
آهنگ آن بتخانه کرد. پس چون درآمد آنهمه 
بتان راگفت همه در پیش من بروی افتید, بتان 
همه بروی درافتادند. و طراقی از افلون [نام 
بت بزرگ ] برآمد و زمین بطرقید و آن بتان به 
زمین فروشدند. (ترجمهةٌ طبری بلعمی). گفت 
خداوند را بر مظر باید نشست و ییحی و 
پسرانش و دیگر بندگان را بنانند و 
بایتانند. تا هدیه‌ها پیش آرند و دلهای 
آل‌برمک بطرقد. (تاریخ بهقی). و از جبن این 
حاجب را زهره بطرقید. (تاریخ بیهقی). و گاه 
باشد که بسیب عظیمی آماس پلک بطرقد و 
خونی رقیق پپالاید. (ذخیرة خوارزم‌شاهی). 


طرکونه. ۱۵۴۲۹ 


اندر طرقیدن پاشته و انگشتان پای. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگر سوءالمزاج خشک 
باشد پیوسته لها میطرقد و پوستکهاء باریک 
از وی برخیزد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حق‌تعالی بیواسطه به داش فروگفت که ای 
رایه در خون هیجده هزار عالم میشوی, 
ندیدی که موسی دیدار خواست. چند ذره 
تجلی به کوه افکندیم» به چهل پاره بطرقید. 
اینجا به اسمی قناعت کن. (تذکرتالاولیاء 
عطار), و دجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۱۶۷ شود. 
طرقیون. [] (اخ) دصی جزه دهستان 
بیاه‌رود بخش افجهٌ شهرستان تهران, در 
۰ گس زی جوب گ درک و در 
۰ گزی‌جنوب راه شوسة دماوند-طهران. 
کوهتان کنار رود جاجرود. سردسیر, با ۷۱ 
تن سکته, آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
غلات. بنشن و قلمستان. شغل اهالی زراعت 
وراء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۱). 
ط رکسو. [] () تربد است. (نهرست مخزن 
الادویه). 


طرکونه. زر نْ) ((خ) شهری است به 
مغرپ. (منتهی الارپ). و یاقوت ارد: موضع 
دیگری است به انلس از اعمال لبلة. (معجم 
البلدان). رجوع به ماده بعد شود. 

طرکونه. [طز ر ن](خ)" شهری است به 
اندلس. (منتهی الارب). باقوت ارد: شهری 
است به اندلس متصل به اعمال طررطوشه و آن 
میان طرطوشه و برشلونه واقع است و سیان 
طرکونه و هر یک از دو شهر مزبور ۱۷ فرسخ 
مسافت است. (از معجم الیلدان). و صاحب 
الحلل السندسیه آرد؛ طرکونه ‏ شهری دریائی 
است که سا کنان آن هم| کنون‌ییش از ۲۵ هزار 
تن نیست, در صورتی که شهر مزبور در 
روزگار رومیان دارای یک میلیون تن بوده 
است. این شهر یکی از مرا کز اسقفهاست و 
استف آن را مانند اسقف طلیطله بریماط 
اسپانیا مینامند. جایگاه اسقف‌ها در بلندترین 
نقطة خاوری شهر در محل قلعة قدیم واقع 
است و کل بزرگ نیز در همان محل است. 
این شهر به دو قسمت قدیم و جدید تقیم 
ميشود. ناحیة بلند آن را بخش قدیم تشکسیل 
میدهد و در آن بقایا و انار بسیار و 
سنگ‌نبدته‌هائی از روزگار رومیان است و 
قسمت جدید شهر دارای خیابانهای ستقیم 
است و همین بخش است که در کار دریا واقع 
میباشد. و باره‌های طرکونه از بسه سوی 
نمودار است و تنها بارةژ جانب باختری آن 
منهدم گردیده است. این شهر در روزگار 
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۰ طرکونه. 


ایبریها بنیان نهاده شده است و گویند نخستین 
کسانی که در آن سکونت گزیده‌اند یکی از 
قبایل ایبری موسوم به سیسیتان ! بوده‌اند که 
مسکوکاتی هم از آنان په یادگار مانده است و 
همین قبیله نیز باره‌های شهر را در سال ۲۶۷ 
ق.م. با کرده‌اند و هنگامی که میان کارتاژها و 
رومیان جنگ روی داد سرداران رومی از 
قبیل سیبیون و همراهانش به شهر هجوم 
آوردند و بر آن استیلا یافتند و در آن بندر و 
باره‌های بلندی بنیان نهادند و از آن پس شهر 
مزبور جزو مهمترین مستعمرات روسیان در 
اسپانیا بشمار میرفت. و ایين واقعه یعتی 
تصرف شهر به دست روصیان پس از سال 
۸ ق.م. روی داده است. آنگاه در سال ۲۶ 
اگوست قیصر روم بدین شهر رفت و در آنجا 
سکوئت گزید و در آن هیکلی [معبدی ] عظیم 
و بناهای باشکوهی" بنیان نهاد و والیان روم 
نیز از روش وی پیروی میکردند و دلیستگی و 
توجه خاصی بدین امر مبذول میداشتند و آثار 
عظیم ایشان در اين عصر نیز هسمچنان گواه 
تموداری است. در سال ۲۷۵ م. گت‌ها بر 
طرکونه استیلا یافتند و تازیان بسال ۷۱۳ . 
آن شهر را متصرف شدند و هنگامی که 
مسیحیان در سال ۱۸۱۸م. طرکونه را از 
تازیان بازستدند مرکز اسقف‌ها را بار دیگر 
بنیان نهادند ولی شهر مزبور آن آهمیت 
تجارتی را که در گذشته داضت به دست نیاورد 
بلکه بازرگانی اسپانیا در جبهت شمال به 
پارسلن و در جهت جنئوب به بلنیة عوبی 
انتقال یافت. و نیز باید دانست که بندر طرکونه 
در دوران عرب بجز بندر کنونی بوده است 
بلکه بندر مزبور در پائین آیادیهای ساحلی 
پندر جدید قرار داشته است. آنگاه کتلان در 
اواخر قرن پانزدهم بندر دیگری بنیان نهادند 
و آنها سنگهای تماشاخانة رومی را در این 
بندر بکار پردند. 

مشهورترین خیابانهای طرکونه عبارتند از؛ 
رملةٌ؟ سان جوان و رملهٌ سان کارلوس و 
کنیس بزرگ رابر روی پایه‌های همیکل 
[معبد ] رومی و پایه‌های مسجد جامع زمان 
قدرت عرب بیان نهاده‌اند و همینکه در سال 
۸ عرب را از طرکونه راندند بیدرنگ 
مسجد رابه کنیسه تبدیل کردند و طول این 
عبادتگاه یکصد و چهار متر است و دارای 
برجي است که ارتفاع آن ۶۵متر است و در 
آن از نامورترین نقاشان و مجسمه‌سازان 
تصاویر و مجمه‌هائی وجود دارد و قبر ژا ک 
اول آرا گونی ملقب به فاتح و متوفی بسال 
۷۶ م. در آن کیسه واأقم است. و در شهر 
طرکونه موز سخصوص نگهداری آثار 
باستانی است که در آن مجسمه‌ها و تابوتها و 
تکه‌های کاشی " بسیار متعلق به عهد رومیان 


و جز آنان وجود دارد و نیز در موزه مزبور 
انواع سلاحها و سکه‌های ایبری و فینیقی و 
رومی یافت میشود و از جمله یادگارهای 
مشهور طرکوئه قتات معلق رومی است که در 
آن از رود غیه آب جاری ساخته‌اند. ایسن 
قنات دارای دو طبته است. طبقة پائین آن 
دارای یازده کمانه و طبقهٌ بالای آن دارای ۲۵ 
کمانه است. طول طبقهٌ نخستین ۷۳متر و 
طول طبقة دوم ۲۱۷ متر است و محل جریان 
آب از آغاز سرچشمهٌ آن بطول ۳۵ کیلومتر 
است. در روزگار فرماتروائی عرب طرکوئه را 
شهر بهود میگفتند زیراگروه بسیاری از 
بهودیان در آن سکونت داشتد چنانکه در 
غرناطه نیز اقوام بهود بسیار بودند. در داثرة 
لسمارف اسلام آمده است که: عرب بسال 
۴+ طرکونه را ویران کردند و بر آن استیلا 
یافتد و شهر مزبور تا پایان فرمانروائی دولت 
اموی اندلس همچنان در تصرف عرب بسود 
لیکن پس از سقوط خلافت اموی در قرطبه و 
ظهور دوران ملوک طوایف, ویس حا کم 
اکیطانه بدان شهر لشکر کشید و آن را 
متصرف شد آنگاه عرب بدان لشکر کشیدند و 
آن را بازگرفتند. و بار دیگر رامون بیرانجه ۲ 
بدان شهر تاخت و بر آن استیلا یافت و باز 
عرب آن را بازستد و سرانجام در سال ۱۱۲۰ 
م. شهر مزبور به دست مسیحیان سقوط کرد و 
برای هميشه به تصرف آنان درآمد. و نیز در 
داترة المعارف اسلام ذ کر پنجرة مرمر بدیان 
آمده است که بر آن نام عبدالرحمان سوم 
مکتوب است و پنجر؛ مزبور در روأق کنية 
بزرگ است. و در این رواق پنجر: کوچکی بر 
دیواری است که پر آن تاریخی به خط کوفی 
نوشته شده و هم نام خلیفه الناصر یر آن 
مکتوب است و تاریخ مزبور سال ۲۴۷ ه.ق. 
است, ولی صاحب دائرة المعارف میئوید که 
تاریخ مزیور سال ۳۴۹ است... و در پیرامون 
طرکونه لگ پهناور آبادی است که دارای 
تا کسانها و درختان زیتون و گردو ۳ بادام 
فراوان است. این دشت را خط آهنی که از 
شهر و دهکده‌های بسیار میگذرد قطع میکند 


از قبیل شهرهای #رویس»* و «سلبه» "و 


«مونت‌بلانش» "۲ که شهر اخیر بر کنار رود 
«فرنکولی» راقم است و دارای باره‌ها و 
برجهای قدیمی است و مردم از شهر مزیور به 
دیدن آثار دير معروف به دير «سان پوبله» ۱۱ 
میروند و اين دیر به مردی موسوم به پوبله 
موب است که عرب زمام اسور ناحیهً 
هاردیتا" رابه وی سپرده بود. و در این دیسر 
مقبره‌ای متعلق به ملوک آرا گون‌بوده است و 
دیر مزبور بعلت فتنه‌هائی که بسین سالهای 
۸ و ۱۸۳۵ روی داده منهدم گردیده است 
و قیور نیز ویران شده است لیکن آثار آنها 


طرکونه. 
همچنان نمودار است و خط آهنی که از 
طرکونه به لارده میرود نخست در آمنداد رود 
جریان دارد سپس از آن دور مسیشود و 
شارات "! برادس را قطع میکند و همچنان از 
جانب شرقی شارات بالا میرود تابه 
جایگاهی میرسد که ارتفاع آن پیش از هزار 
متر است. مقبره ملوک بسمت پائین و نشیب 
میگراید و پس از گذشتن از شهرهائی مانند 
وینکسا" "وفلورستا " وبرجاس ""وژیندا "به 
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۲- در هیچیک از شهرهای اسپانیا به اندازة 
طرکوته بناهای باستائی محفوظ نمانده است و 
عردم معتقدند بجز جن دیگری قادر نیست 
چنین بناهای عظیمی بان نهد زیرا فخامت 
دیرارها پنج یباشش متر است و بسیاری از 
سنگهائی که در بناها بکار رفته بطول چهار و 
عرض در متر است بهمین سیب در طرکونه 
ان‌ان ق لعة بعلیک و اهرام جیزه را به باد 
مي‌آورد. رومیان بدان سیب در استحکام بناهای 
طرکونه عنایت داشتند تا آن شهر را در برابر 
کارناژی‌ها به منزلة دژ تسخیرناپذیری قرار 
دهند, چنانکه | گورست قبصر روم به تکمیل کليةً 
بناها و بنگاههائی که برای یک پایتخت بزرگ 
ضرورت دارد همت گماشت و بهمین سیب در 
آن شهر کاخهای باشکوه و هیا کل (معابد) و 
گرمابه‌ها و میدانهای پهاور برای اسب‌سواری 
و تماشاخانه‌ها و انجمنهای اجتماعی گرنا گون 
بنبان نهاده شده بود, ولی از عهد تسلط میحیان 
در شهر مزبور آثار قابلذ کری بجز کنيسة جامع 
که قبر ژا ک آراگونی فاتح بلسیه در آن بوده 
بجای نمانده است و اين قبر هم در فتنه سال 
۵ م. منهدم گردید چنانکه هنگام محاصرة 
شهر بال ۱۸۱۱ از طرف فرانسیس بناهای 
بیاری ویران شد. 
۳-در بارسلون و کلیة بلاد کتلونی شارع را 
رمله خرانند و آن را بدینان نویسند: 92۳۱ 
و این کلمه عربی است. (از الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۲۷۲). 
۴ -منظور از تابوت ناووس است و آن عبارت 
از تخته‌ستگهای نراشیده‌ای است که جلف میت 
را در آن میگذارند. رجوع به اقرب الموارد ذیل 
ناووس شود. 
۵- منظور از کاشی قسیفاست که از صنابع 
قدیم روم بود» است و مانند کاشی و بلکه 
موزائیک آن را در زیور معماری بکار میپرده‌اند. ر 
.2 - 6 
7۱ ۱ 276۳۳ - 7 
- و .عع8 - 8 
۳۰ - 10 
٩ 0۵۵‏ - 11 
۰ - 12 
۳- شارات بر رشته‌ای از کرههای اسپانیا 
اطلاق میشود. رجرع به الحلل السندسية ج۱ 


ص ۲٩‏ شود. 
۰ - 15 ۷۱02۰ - 14 
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طرکیدن. 


لارده میرسد و مان طرکونه و لارده بیش از 
صد کیلومتر مسافت است. اما خط آهن 
طرکونه به طرطوشه, از سمت راست مشرف 
بر دشت طرکونه و از سمت شمال مشرف بسر 
دریاست و از ناحیه‌ای میگذرد که در آنجا 
اشجار خرنوب و بادام و نخلتان‌های 
بسیاری است. و بر مسافت ۱٩‏ کیلومتری 
طرکونه شهری است موسوم به کامبریلی ! و 
بر مسافت ۳۳ کیلومتری آن شهر هسپپتاله ۲ 
واقم است که شهر مزپور در قدیم یکی از 
منازل مافران بوده است و زمین‌های ایین 
ناحیه آهکی است و از این رو در آن پچز 
درختان کمیابی نمیروید و کوههای آن تهی از 
درخت و گیاه و مشرف بر دربا میباشند. و در 
همین ناحیه شهری است موسوم به امتیله "که 
شنل مردم آن شکار ماهی است و بر ساحل 
دریا دولابهائی وجود دارد که بوسیلهً انها 
زمین را آبیاری میکنند و در ۷۱ کیلومتری 
طرکونه شهر امپوله ‏ واقع است که بر 
خلیجی موسوم به خلیج سان ژرژ مشرف 
است. اين شهر دارای موقع زیبایی است. چه 
از آن منظر؛ رود ابره مشاهده میشود و از رود 
مزبور شعب بسیاری برای آبادیهای گونا گون 
منشعب میگردد. و در سمت خاور این شهر 
مناره یا فاتوسی دریائی است که آن را منارةٌ 
قنگال ۵ مینامند و در جنوب شرقی آن منارة 
دیگری است که در بالای طرطوشه و نزدیک 
شهر کوچکی موسوم به امپوسته * واقع است 
و در سمت جنوب امپوسته قناتی است که 
بسوی بندر روان است و آن را سان‌گارلوس 
رابطه میخوانند و مصب نهر ابرة کبیر در اینجا 
واقع است که به دو شعبه تقسیم میشود و 
جزیر؛ موسوم به بودا" دو شعة مزبور را از 
یک‌دیگر جدا سیکند و شهر طرطوشه در 
۲ کیلومتری طرکونه بر ساحل رود ابره واقع 
است و میان شهر رویس و بارسلن بیش از 
صد کیلومتر مسافت است. و شهر رویس 
دارای ۲۶ هزار سکنه میباشد و آن شهری 
صعتی است که در دام کوه واتع است و 
دارای حصنهای قدیمی بوده است که 
هم کنون ویران سده‌اند و در جایگاه آنها 
ا کون دهکده‌های جدیدی بنا شده است و 
کنیس «سان بدور» در این شهر واقع است که 
دارای برجی است به ارتفاع ۶۶متر و در این 
شهر برخی از بازرگانان انگلیس در اوائل قرن 
گذشته کارخانه‌های ریسندگی تأسیس 
کرده‌اند که در آنها پشج هزار نورد است. 
رفته‌رفته صنعت در این شهر پیشرفت کرده و 
کارخانه‌های حریربافی و چنرسازی و 
صابون‌پزی و الواع کارخانه‌های مشروبات 
الکلی در آن تأسیس یافته است و در نتیجه 
شهر رویس دومین شهر صنعتی در ناحیةً 


کتلونی بشمار میرود و در مسیر خط آهن 
میان رویس و بارسلن شهر صنعتی دیگری 
موسوم به والس " واقع است که دارای 
۳ هزار جمعیت و باروها و برج‌های قدیمی 
است و نزدیک شهر والس در وادی زازز9 
دیری است که آن را رامون بيرانجة چهارم 
بسال ۱۱۵۷م. با کرده است. این دیر از لحاظ 
حسن صنعت کتلانی شبیه به دیر پوبله بوده 
است که در سابق آن را یاد کسردیم ولی دیر 
رامون در آشوب تال ۱۸۳۵ متهدم گردیده 
است و در آن قیور پادشاهان بسیاری قرار 
داشته است از قبیل: بترة سوم ملک آراگون 
متوفی بسال ۱۲۸۵ .و جیمس دوم متوفی 
بسال ۱۳۲۷ م. و همسرش ملک بلاش 
دانجو "" و همچنین قبر روجیر لوریا "!که در 
عهد بترة سوم فرمانده ناوگان بود. وی همان 
فرماندهی است که در واقعه ناپل ناوگان 
فرانسه را درهم شکست و هم قیور رامون 
غیلر و موتکادا۳" در آن دیر واقع است و این 
دو تن در واقع استیلای اسپانیول بر میورقه 
بسال ۱۲۲۹ هنگامی که اعراب را از اسپانیا 
خسارج مسیکردند کشتته شدند. دیگر از 
شهرهائی که در سیر خط آهن بین رویس و 
بارسلن واقع‌اند شهر سان قتسنت کالدرس ۱۳ 
است که محل تلاقی دو شعبهٌ راه‌آهن فرعی 
است: یکی به طرکونه و دیگری به بارسلن. و 
در اینجا درواز؛ رومی عظیمی است که آن را 
پرتال باره ۳" میگویند و نیز قریه‌ای موسوم به 
روضه باره"" در آنجا واقع است. همچنین در 
سیر این خط قصیبه‌ای است صوسوم به 
ویلانیوا گاعری*" دارای دوازده هزار تن و 
بازرگانی آن قابل‌اهمیت است. همچنین 
موزه‌ای دارد که مشتمل بر آثار قدیم مصری 
و رومی است. و در مسیر این خط در آن 
جهت که محاذی دریاست قریه‌ای است بنام 
سیتفی ۱۷ که از «هکده‌های زیبا بشمار 
میرود و پیش از سه هزار تن جمعیت دارد و 
دارای تگرگاهی برای کشتبهاست و نیز 
موزه‌ای موسوم به موزهُ روزینبون دارد که در 
آن آثار هنری گرانیهائی یافت مشود و این 
مصوعات را از سواد معدنی و فلزات 
ساخته‌اند. (از الحلل السندسیه ج ۲ صص ۲۶۳ 
- ۲۷۱). و رجوع به فهرست ج۱و ۲ همان 
کتاب و تارا گون‌شود. 
ط رکیدن. (ط د] (مص) از هم شکافتن و 
پاره شدن. (انتدراج), صورتی است از 
ترکیدن و طرقیدن. و رجوع به فرهنگ 
شعوری ج ۲ص ۱۶۷ شود. 
طر لاب. 1 ((خ) دی جرء دهستان 
زاهجرد بخش دستجرد خلجتان شهرستان 
قم» در ۲۷۰۰۰ گزی خاور دستجرد. سر راه 
شوسا قم به ارا ک در دامنه. معتدل با ۶۶ تین 


۱۵۴۳۱  .مرط‎ 


نکنه, آب آن از قتات و محصول آنجا غلات 
و شغل اهالی زراعت است. و در کتار راه 
شوسه قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
طولان. (ط ] () مرغی است حرام‌گوشت و 
از جملة طیور وحشی میباشد. 
طرلان. اطَ] 2 دی جز. دهستان 
بزچلو بخش وس شهرستان ارا ک. در 
۲۰ زارگزی شمال باختری کمیجان. 
۸اهزارگزی راه مالرو عمومی. کوهتانی. 
سردسیر. يا ۵۲۸ تن سکنه. اب آن از قتات و 
محصول آنجا غلات و انگور و میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالی‌باقی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲ 
طرلیدون. [] (مسعرب. !) بسه یسونانی 
عنب الب است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرم. [ط ژ] ((صوت) بانگ دهل و نقاره 
باشد. (برهان) (آنندراچ). 
طرم. (ط ر] (ع مص) کبود گردیدن دندانها, 
یقال: طرِمت استانه رما |اروان و جاری 
گردیدن‌انگبین از خانة مگس و پر شدن آن از 
آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) روان شدن 
شهد از شان. (متخب اللغات). 
طوم. (ط /ط](ع () انگیین با موم. (منتهی 
الارب) (آتندراج). انگیین. (مهذب الاسماء), 
عل. (دهار). شهد غلیظ. (غیاث اللنات). 
||سکه و انگبین که خانه را پر کرده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مسکه و عسل را 
گویند.(برهان), زبد است و عسل را نیز نامند. 
و گفته‌اند غذای مرکب از زبد و عسل است. 
(فهرست مخزن الادویه), اسم مرکب عسل و 
مسکه است. (تحفةً حکیم مومن). 
طرم. [ط | (ع ‏ کور: آتش, (منتهی الارب) 
(آندراج) کاتون آتش. (سنتخب اللفات). 
|[درختی است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طرم. (ط ر ] (فرانسوی, () نوعی بازی ورق 
است. 
طرم. (ط / ط ] ((خ) ایسن بری گفته است 
موضعی است. ابن مأنوس گوید: 


عااهطاصدن - 1 


۳۵۵۵۰ - 2 
۸۵۰ - 4 ۸۵ - 3 
3۰ - 6 اووط۴۵ - 5 
۷2 - 8 ۰ - 7 
.5 ۰ 9 
۰وزصشل وطامع ۵۱2 - 10 
8۰ - 12 :2اه - 11 
۰ ۰ 13 


.2 ع اها۳3۲ - 14 
.2 18 ۵۵۵ - 15 
۰ ۱6۵۷۵2 داا۷ - 16 
ععواز8 ۰ 17 


۷۲ طرماج. 


طرقت ُطیْعَة رحل السقر 
بالطرم بات خیالها یسری. 
صاحب اللسان گوید: به خط شیخ رضی‌الدین 
ثاطبی حاشیه‌ای دیدم که نوشته بود؛ طرم 
یفتح شهر وهشوذان است که عضدالدولة 
فناخرو آن رامنهزم کرد. و این گفتار 
ابوعبید بکری است که در معجم ما لستعجم 
آورده است. (از تاج العروس). و یاقوت آرد: 
طرم بکر گمان میکنم فارسی است. در 
سخن عرب نظیر آن را بر مسکه و برخی از 
آنان هم بر انگین اطلاق کنند... شاعر در 
معنی مسکه گوید: و منهن مثل الشهد قد شیب 
بالطرم. و آن قلعهای است در فارس در حدود 
کرمان. شهرکی است که به زبان محلی آن را 
تارم گویند و گمان میکنم این کلمه معرب شده 
است زیرا در لهج انان حرف ط نیست. 
اعزین مأئوس یشکری گوید: 
طرقت فطیمة ان کل از 
رٍ بات خیالها یسری, 
(معجم البلدان). 
و عجب این است که بر حسب تقل یاقوت در 
شعر کلم طرم نیست] و رجوع به تارم و طارم 
شود. و یاقوت ذییل طرم بفتح ارد: ناحیذ 
بزرگی است در جیال مشرف بر قزوین در 
طرف بلاد دیلم و من آن ناحیه را دیدم و در 
آن مزارع و قرای کوهستانی فراوان یسافتم و 
حتی یک فرسنگ در آن صحرا مشاهده 
نمیشود جز اینکه پر آب ر گسیاه و دارای 
دهکده‌های بسیار است و چه بسا که مردم آن 
ناحیه را به لهج محلی «ترم» میخوانند و 
شاید پنبُ نرم موصوف به اين لفظ منوب به 
یکی از اين در موضع" باشد و این همان 
ناحیه‌ای است که وهشوذان فرمانده سپاهیان 
رکن‌الدولتین بویه آن را سنهزم ساخت ‏ و 
بهمین سیب متلبی در ضمن مدح عضدالدوله 
گویدٌ 
ما کانت الطرم فی عجاجتها 
الا بعیرا اضله ناشد 
تیال اهل لقلاع عن ملک 
قد مسخته نعامة شارد. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به تجارب‌الامم ج ۲ص ۹٩‏ ر ۱۱۸ 
شود. و نیز رجوع به طارم شود. 
طرماج. [ط] (اخ) موضعی است در قول 
ابووجزه سعدی آنجا که گوید: 
کْن صوت حداها و القرین بها 
ترجیع مفترب نشوان لجلاج 
نع الاشاهیب فی الا خبار یجمعها 
و الیل ساقطة وراقه دج 
حتی اذاما ایالاتُ جرت برحاً 
و قد ربعن الشوی عن ماء طرماج. 
(از معجم البلدان). 


طرماح. [ط رم ما] (ع ص) مرد بزرگ‌نسب 
/مشهور. |[مرد باندنظر. |اسرد پیش‌ین در 
امور. (منتهی الارب) (انندراج). 
طوصاح. (ط رم ما] ((خ) اين الجهم. شاعری 
است. (متهی الارب). و فی نسخة: ابوالجهم. 
(تاج العروسا. 
طوماح. [ط رغ سا] (لغ) بسن العکيم. 
شاعری است. (مستهی الارب). المکسنی 
بأبی‌َبَة و یقال اسمه حکم‌پن الحکيم. ولد 
بالشام و انتقل الی الکوفة. تال الجاحظ: کان 
یدب الاطفال, فیخرجون من عنده کأتما 
جالسوا العلماء. (تاج العروس). او را دیواننی 
است که ابوسعید سکری و طوسی و جماعتی 
دیگر آن راگرد آورده‌اند. (فهرست ابن‌الندیم) 
وفاتش به روزگار یزیدین عدالملک اموی 
بوده است. ( کشف‌الظنون). آبن قتیه در کتاب 
خویش تسب وی رابدین سیاق آورده که هو 
ابن حکیم من طی و یکنی ابانفر و کان جده 
قیس‌بن جحدر؛ سره بعض ملوک بنی‌جفته, 
فدخل علیه حاتم الطائی فاستوهبه و قال: 
فککت عدیّاً کلها من اسارها 
فافضل و شفعنی بقیس‌بن جحدر 
ابوءابی و الم من آمهاتا 
فانعم فدتکالیوم نفسی و معشری, 
(الشمر و الشعراء ص ۲۲۸). 
ابن عبدربه گوید: بنی‌نماره [یکی از بطون 
لخم ] از رهط طرماح بوده‌اند. و برخی گفته‌اند 
طرماح خود از قبیله طی بوده است. 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۳۵۱). نکوهیده‌تر هجوی 
که‌از عرب شنیده شده, ابیات ذیل است که 
طرماح گوید: 
تمیمبطرق الم اهدی من لقطا 
ولو سلکت شبل‌المکارم ضلت 
ولو آن برخونا علی ظهر قملة 
راتها تمیم یوم زحف لولت 
ولو آن عضفورا یمد جناحه 
لقامت تمیم تححه و اتظلت 
ولو جمعت یوم میم جموعها 
علی ذرة معقولة لاستقلت. 
(عسقدالفرید ج ۱ص ۱۱۳ و ۲۹۰ وج ۶ 
ص ۱۵۱). : 
مرزبانی در کتاب السوشح از ابوعمروین 
العلاء روایت میکند که گفت: طرماح را به 
سواد کوفه دیدم که کلماتی نبطی می‌آموخت 
و آنها را در شعر خود می‌آورد. پرسیدم چه 
میکنی و از این عمل چه منظور داری؟ گفت: 
الفاظ نطی را اصلاح میکنم و در شعر خود 
می‌آورم. و نیز مرزیانی به اسناد خود از 
شین الحجاج روایت کرده که ار گفته است 
از طرماح پرسیدم نخاتت از کچاست؟ گفت: 
به سواد کوفه. و اصمعی بر صحت این گفتار 
مصراع ذیل را از سخن طرماح گواه آورده 


طرماذ. 
است: «طال فی شط نهروان اغتماضی». و نیز 
مرزبانی به اسناد خود از اصمعی روایت کند 
که اصمعی گفته است کمیت‌بن زید و طرماح 
هیچیک در شعر و لفت حجت نستند. چه هر 
دو مولد مباشند و هم از اصمعی آورده که 
گنته است کُمیت با آنکه علم نحو آموخته بود 
در شعر حجت نیت و همچنین طرماح. چه 
هر لفی را که اين دو تن می‌شنیدند هرچند 
هم فهم معنی آن لفظ نمیکردند از ایراد آن 
القاظ در اشعار خود دریغ نداشتد. چتانکه 
رژبتین الهجاج میگفت: میت و طرماح 
معانی لخات غریبة اشمار خویش را از من 
میپرسیدند. بر اين شعر طرماح که در صفت 
ناقه‌ای سروده اساتید فن اعتراض کرده‌اند» 


تیک یز 


تسح الارض بمعنونس 

مثل مثلاة النیاح القیام. ۲ 
مُشونس دم دراز است. و مثلاة. مفرد مألی 
است که عبارت است از ژنده‌ای چند که زثان 
هنگام برخاستن برای نوحه گری در دست 
گیرند. خواسته است بگوید که ماده شتر دمشس 
به زمین میرسید و تشبیهی سخت ناپسند 
آورده است. (الموشح ص۱۰۸ و ۱۰٩‏ 
زرکلی در الاعلام آورده که وشات وی در 
حدود سال ۸۰« .ق.بوده. شاعری است 
اسلامی و فحل. در شام نشو و نما یافت و بعد 
به کوفه شد و در آنجا رحل اقامت افکند. پیرو 
کیش شرا: از مذهب ازارقه بود. با خالدین 
عبدائه القسری پوستگی یافت, خالد بدو 
کرام و اشعار وی را تحین میکرد. طرماح 
شاعری هچوسراو با کیت همعصر و دوست 
بود و کمتر اتفاق می‌افتاد که بين آنان جدائی 
افتد. جاحظ گفته است وی مرد قحطانی 
متعصبی بوده است. وی را دیوانی است خرد 
که‌چاپ شده است. (الاعلام ج ۲ ص ۴۴۷). و 
رجوع به الجماهر ص ۱۸۳ و عقدالشرید ج ۳ 
ص۱۹۹ ۲۵۱وج۶ ص ۱۵۲ و عسسیون 
الاخبار ج ۲ص ۱۸۲ ۰۱۹۵ ۳۰۷ وج ۳ص 
۳ ۱۵۰ المعرب جوالیقی ص ۷۳ ۰٩۱‏ 
۳۲ ۰۱۷۳ ۲۲۸ ۳ الموشح ص‌ 
۴ ۱۹۲ ۰۱۹۲ ۲۳۲۶, ۰۲۴۴ ۲۲۲ و 
المرصم ص ۸۲و ضحی‌الاسلام ۴ ص ۳۴۵ 
و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۴۷ و شدالازار 
ص۲۱۵ شود. 

طرماحی. (ط رم ما| (ص نبی) سوب 
به طرماح که نام جدی بوده است. (سمعانی). 
طرما۵. (ط )(ع ص) مرد لافی. طرمذان 
مله. (منتهی الارب) (آنندرا اج 


۱-بر سب تقسیم بافورت که طرم بکر زا 
موضعی بجز طرم‌بفتح مداند. 
۲ -مراد همان طارم است. رجوع به طارم شود. 


ظرماسیاء [](معرب, [) به سریانی صمغ قتاد 
است که کتیرا نامند. 

طرماوداس,. [] (سعرب. [) به سریانی 
بخور مریم است. (فهرست مخزن‌الادوية), 

طرم‌باز. (ط ژ] (نف مرکب) آنکه طم بازد. 
وجوع به طْم شود. 

طرمح. (ط ) (ع ص) مرد فراخ‌گام. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

طرمحانية. (ط م نسی یَ] (ع (سصا 
خودنمائی. بزرگ‌منشی. (منتهی الارب) 
(آندراج). 

طرمحا. (ط ءح) (ع سص) نیک دراز 
کردن بناراء(آنندراج, یقال: طرمح بنائه. میم 
زائد است. (منتهی الارب). 

طرمذار. (ط ] (ع ص) مرد لافی. (متهی 
الارب) (آنندراج. 

طرمذان. اط م)(ع ص) مبرد لافی. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), 

طرمذة. [ط مُ (ع مص) لاف زدن. فخر 
کردن. تازیدن. |ژگفتن و نا کسردن. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) و لیس هذا من کلام اهمل 
البادید. (منتهی الارب)ء 

طرمدة. (ط م ذ] (ع ص) آنکه کردار او 
موافق گنتارش نباشد: | آنکه کار را درست 
نتواند کرد. (منتهی الارب). 

طرمز. رط مْ] (روسی, ل) رجوع به ترمز 


طرماسیا. 


شود. 
طرمساء . [ط ۶)(ع 0 تاریکی. |اتراکم 
تاریکی. |اابر تتک. |آگرد و غبار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 
طرمسة. اطع ش ] (ع مص) ترنجیده شدن. 
گرفته شدن. تسرش‌روی گردیدن. آزنگ 
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بایجوبخشی, از اسرای عصر الجایتو. وی 
همان شخصی است که الجایتو رابه سذهب 
یمه متمایل ساخت و سبب آن بنایر گفتة 
حافظ ابرو در مجمع‌التواریخ آن بزد که در 
تازیخ سن تین و سبعمائة (۷۰۲«.ق.اکه 
پادشاه غازان‌خان بود. روزی علوی در 
مسجد جامع بعد از ادای نماز جمعه نماز 
فرض رابازگذاشت و دعوی او آن بود که نماز 
در عقب این امامان درست نیست. جمعی 
عوام بر او غلو کرده بودند و آن علوی در میائه 
کشته شد. آقربا و اصحاب علزی مقتول به 
استغائت پیش شازان رفته‌اند و آن حال 
عرضه داشته و صورت قضیه تقریر کرده. 


پادشاه از آن حرکت ناپسندیده بسیار رنجیده 
و گفته که بجهت کثرت نماز چون یکی را توان 
کنتن, خصوصاً علوی را و از آنجا حرکت 
فرموده به راه عانه و حسدیثه روان شد؛ بر 
عزیمت شام و پیوسته متنحص احوال دین و 
ملت میبود و آزادانه استفسار میفرمود. جمعی 
امراه و ایناق که میل به مذهب شیعه داشتد از 
آن جمله یکی طرمطاز بود. پسر بایجوبخشی 
که‌از کودکی باز در نزد حضرت غازان بزرگ 
شده بود و گتاخ و در ولایت ری در میان 
شیعیان نشو و نما یافته پیوسته در حضرت 
پادشاه غازان تقویت آن مذهب میکرد و چون 
خاطر پادشاه از آن غوغای عام متفیر شده 
بود. بدان سخنان که امیر طرمطاز گفتی گوش 
کردیو | کثر در محل قبول می‌افتاد و حکم 
رفت که چند عدد دارالسيادة در شهرهای 
بزرگ چون اصفهان و کاشان و سیواس و دوم 
و غیر آن بنیاد نهادند و املا ک‌بسیار بر آن 
وقف فرمودند و در مشهد امیرالموّمنین و در 
شنب تبریز و غیره چنانکه هنوز اثر بعضی از 
آنها باقی است و پادشاه غازان‌خان را میلی 
تمام بدان طايقه بودی اسا هرگز از خایت 
کفایت اظهار نکردی, و رعایت مصلحت عام 
فرمودی» و کی را زهرة آنکه اظهار کند 
نبودی, تا غازان‌خان را واقعه‌ای رسید و چون 
سلطان سعید اولجایتو بر سریر ساطنت ممکن 
شد جمعی از انح حنفی به وقتی که در 
خراسان بوده ملازم بوده‌اند و خاطر سلطان را 
بدان مذهب مایل گردانیده‌اند و چون سلطان 
از خراسان ییامد تقویت مذهب امام اعظم 
ابوحنیفه رضی ال عه میفرمود و آن طایفه را 
اعزاز و | کرام فرمودی و عظیم مایل بودی به 
مذهب اهل سنت و جماعت چنانکه نام 
خلفای اربعه بر زر و نقره فرمود نهادن و 
حنفیان عظیم بالفت کردندی و شعصیات, 
چنانکه | کابروزراء رااز آن تعصبات رنجیدی 
و صاحب اعظم خواجه رشیدالدین رحمه اه 
را مذهب شافعی داشت و سخت مایل بودی 
به امه و علمای شافعیه و مجالست و میات 
او با این طایفه بودی و از نعصبات حنفیان 
بغایت ملول بودی, اما جهت خاطر پلدشاه 
اظهار نکردی و با آن درساختی و مولاناسعید 
قاضی‌القضا: نظام‌الاین عدالملک مراغه‌ای 
که در علوم معقول و متقول بگانة جهان و 
سرآمد دوران بود به شرف علم و فضیلت و 
مباحثه و مناظره بر اهل علم فائق. خضواجه 
رشیدالدین پیش پادشاه تعریف او کرد و او را 
طلب داشته ملازم سلطان گردانید و قضاء 
ممالک ايران بدو مفوض تسد و متظور نظر 
سلطان گشت و آن یگانهٌ جهان شافعی‌مذهب 
بگزاف با امه حنفیه در حضور سلطان 
مباحثات می‌افتاد و ایشان را الزام میفرمود و 
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آن طایفه از متاظرة مباحثة او عاجر ميشدند و 
سلطان را تقریر و صحبت او خوش آمد و 
مستسن داشت و از فحاوی مباحثات 
حتیقت مذهب امام شافعی فهم میفرمود. و این 
حکایت مشهور است که از مولانا قطب‌الدین 
شیرازی پرسیدند که اگر حنفی خواهد که 
شافعی شود چه کند؟ مولانا در جواب فرمود 
سهل باشد, میگوید: لااله الا ال. محد 
رسولالّه,فی‌الجمله سلطان مولانا نظام‌الدین 
را به انواع سیورغامشی خود مخصوص 
گردانید و برلیغ و پائیزه و خلعت و دیگر 
عواطف پادشاهانه و ملازم شد» تا در سنة سبع 
و سیمائة (۷۰۷ه.ق.)پسر صدر جهان 
بخارا به حضرت سلطان آمد. جماعت 
حنفیان شکایت مولانا نظام‌الاین به او 
حکایت گردند که ما را او به عقیدت و مهب 
در نظر پادشاه خوار گردانیده و به اهانت و 
استخفاف مشهور گردانیده و ایشان را 
استمالت داد و در روز جمعه به حضور سلطان 
روی به مولانا نظام‌الدین کرد و بر سبیل 
استهزاء و افسوس, مسئله نکاح محلوقة من 
ماءالزناالقاء کرده و سوال نمود. مولانا در 
جواب ررایتی بی فکر و ترددداد. گفت که این 
مسئله در مذهب امام شافعی رضی عنه بر این 
وجه نیست که شما تقربر میفرمائید و معهذا 
معارض است به مسئلةٌ نکاح مادر و خواهر. 
میان فریقین نزاع متعادی شد. ایشان منکر 
شدند که در مذهب ابوحتیفه این مستله نیست. 
نظام‌الاین از منظومه‌ای که ملخص‌ترین کتب 
فقه حنفیان باشد, این بیت بخواند: 

ولیس فی اللواط من خدّ ولا 

لوطی الاخت بعد فقد (کذا). 

ایشان فروماندند و از آن مباحثات پبیوجه 
ساطان و امرا و وزرا رنجیدند و زمانی 
خاموش شدند و به همدیگر می‌نگریدند. 
سلطان از سر غضب از آن مجلس برخاست و 
به وئاق رفت. قتلغشاه با دیگر امراگفت که 
این چه کار بود که ما کردیم و یاساو یسون 
چنگیزخان و پدران خود بگذاشتيم و به دین 
عرب درآمدیم که به چندین قسم منقسم است 
و اين رسوائی میان ایشان قائم که با مادر و 
دختر این حرکت میکنند و ما به دین اسلاف 
خود میرویم و میان تمامت آمرا و خوانین و 
اصحاب اردوها این خبر شائع شد. متفر 
شدند و هرکه را از اصحاب عجایم میدیدند 
طز و افسوس آغاز میکردند و طباع تمامت 
اترا ک از این قضیه نفرت گرفت. و اتفاقاً هم 
در آن ایام به وقت مراجعت په گلستان رسید. 
بر کوشکی که غازان‌خان در آن حوالی 
عمارت فرموده په عشرت مشفول شد. شب 
رعد و برق و بارانی عظیم بود و چند کس از 
نزدیکان سلطان به صاعقه بمردند و سلطان از 
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آن حالت مستشمر و مخوف گشت و برفور 
کوچ‌فرمود, بر زیمت سلطانیه و بعضی امراء 
عرضه داشتد که بموجب قواعد مفول و 
یاسای چنگیزخان بر آتش مباید گذشت, 
بخشیان راکه صاحب این فن بودند صاضر 
کردند. بخشیان گفتد که این از شومی 
مسلمانی است. اگر پادشاه ترک آن گیرد. از 
آتش گذشتن منجح آید و در مدت سه ماه در 
فتور و تذپذب میبودند. سلطان در این فکر و 
تردد. با اين ایناقان. وقتها میگفت که مدتی 
است در دین اسلام و ادرار طاعات و عبادات. 
کلفتی بسیار کشیدم. ترک اسلام بکلی نتوان 
کرد.در اثلای اين تحیر طرمطاز عرضه داشت 
که غازان خان که از اعقل و | کمل جهانیان بود 
ببب اعقادات میل به مذهپ شیعه فرمود. 
ساطان را همان اختیار مباید کرد. ساطان 
فرمود که مذهب شیعه کدام است؟ طرمطاز 
گفت آنکه به رف مشهور است. ساطان 
بانگ بر وی زد و گفت ای بدیخت مرا رافضی 
سازی. طرمطاز به تمهید عذر وی مشغول 
کشت و مذهب سلطان ترتیبی داد و او مردی 
فصیح و محیل بود به تمهیدی تمام» تسزیف 
مذهب اهل سنت و جماعت میکرد. پا سلطان 
گفت که شیعه آن است که میگویند پادشاهی 
بعد از چنگیزخان ازآن اروق او باشد, و ستی 
آن است که گویند پادشاهی چنگیزخان ازآن 
امراء فراجو باشد که نزدیکان چنگیزشان 
باشند و از اين جنس مزخرفاتی چند تقریر 
کردو سلطان رادر غایت نیکواعتقادی و میل 
طبیعت به دین اسلام و متابعت و محبت محمد 
رسولالّه ميل بدان طرف شد. و در ائنای این 
حالت سیدتاج‌الدین آوجی با جمعی از ام 
شیعه به حضرت آمدند و زبان وقیست در 
مذهب اهل سنت و جماعت کشیدند. دانماً 
پادشاه را تحریض کردند و مولانا نظام‌الایسن 
عبدالملک با ایشان نیز به مجادله و مناظره 
برخاست و با ائمة شیعه بحث کردی, و قواعد 
مزیف ایشان را در نظر پادشاه آوردی و به 
سمع سلطان گذرانیدی و شیعیان را مالیده 
داشتی و ایشان را با او کمال معارضه و قدرت 
مناظره نبودی, اتفاقاً در آن زمستان بسیب 
کار اوقاف آذریایجان از حضرت غایب شد و 
پادشاه در این حال سنة تسم و سبعمائة (۷۰۹ 
ه.اق.)عزیست بغداد کرد و چون بدانجا رسید 
به زیارت مشهد علی علیهالسلام رفت. اتفاقاً 
آنجا خوابی دید که دلالت میکرد در نقویت 
دين مسلمانی. چرن صورت واقعه پا امراء 
بازگفت امراء متشیع که جمعی میل بدان 
طریفت داشتنه سلطان را تحریض تمام کردند 
بر اختیار مذهب شیعه و سلطان مذهب شیعه 
اختیار فرمود و غلوی عظیم کردند در آن یاب 
چنانکه سلطان با امرا و ایناقان خود مبالفت 
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میکردند که تمامت اين مذهب اختیار کنند 
سفی زیت هل بطم وا وییتی از 
کم‌اعتقادی و بعضی بطبع خود مایل بودند 
بیشتر آن مذهب اختیار کردند و شیعیان را 
کاربالا گرفت و امرای سعید چوپان و 
اسن‌قتلغ رحمه ال تعالی در مذهب اهل 
ستت صلب بودند و هرگز در اعتقاد ایشان هر 
دو فتوری ظاهر نشد. تا په حدی که امرای 
دیگر که میل کرده بودند به حضور ایشان در 
آن حتی مجال سخن نداشتند بلکه جماعت 
سادات و اهل شیعه که ملازم بندگی حبضرت 
بودند از ایشان خایف بودند و به لطائف الیل 
تدییر چنداتکه خواستندی که ایشان را میل 
بدان طرف پدید کنند, میسرشان تشد و حکم 
رفت که در تمامت مالک ایران‌زمین تغییر 
کند خطبه را و نام صحابة سه گانه رضی ال 
عنهم از خطبه بیندازند و بر نام امیرالسژمنین 
علی‌بن ابیطالب و حسن و حسین سلامله 
علیهم اختصار کنند و تفییر سکه کردند در 
سئه تسع و سبعمالة از نام صحابه با نام 
امیرالمومنین و حي علی خیرالسمل در اذان 
اظهار کردند. و در تمامت ممالک اولجابتو 
سلطان این معنی منتشر شد, الا در قزوین و 
مذهب شیعه رونقی و رواجی تمام گرفت و 
ائمةً آن طایفه را از اطراف طلب داشتند. شیخ 
جمال‌الدین حسن‌بن المظهر الحلی به حضور 
آند و او مردی دانتمند متبحر بود از تلامزء! 
خواجه نصیرالدین و در علوم معقول و منقول 
مشهور و یگانة جهان و تصنیفات بسیار 
ساخته و چون به حضرت ساطان امد دو 
نسخه بنام پادشاه تصنیف کرده برسم تحفه 
آورد, یکی «نهچالحق و کشف الفمة و 
الصدق» در علم کلام, و «منهاج الکرامة من 
پاب الامامة» در مذهب شیعه, و اين دو کتاب 
از کتب معظمةٌ آن طایفه است. چسون به 
حضرت سلطان رسید ساطان او راو پپرش 
رآ تولانا فتخرالدیین:سحمنین.جتمالالادینن 
سنجاری (؟) و غیرهم را اجازت فرمود که به 
وطن خود رفتد و میان شیخ جمال‌الدین‌ین 
السظهر و سولانا نظام‌الاین عبدالملک 
مناظرات بسیار واقم شد و مولانا نظام‌الدین او 
را احترام عظیم کردی و در تعظیم او مبالفت 
نمودی و مباحثات ایشان از جهت اسفادت و 
افادت بودی نه بر طریق جدل و لجاج و عناد 
و شیخ جمال‌الاین حسن‌ین المطهر هرگز بر 
طریق تعصب بحث نکردی در توقیر و تعظیم 
صحابه رضوانالّه علهم مبالفت فرمودی و 
اگرکسی در حق صحابه کلمه‌ای بد بگفتی 
ممانعت تمام فرمودی و رنجش کردی و با 
سلطان سعید خلوت داشتی, و پرش نیز در 
مجالس حاضر شدی, و سلطان را بر مسجت 
صحابه و تعظیم ایشان تحریض فرمودی» و 


طط ای 
کلماتی را که شیعیان متعصب گویند. بغایت 
منکر بودی و منع کردی و به انواع عاطفت و 
مرح مت از ادرارات و مرسومات و 
مامحات در ولایت حله مخصوص شد و تا 
تاریخ سنة اربم و عشرین و سبعماثة (۷۲۳ 
ه.ق.)در قید حیات بود. و سیدبدرالاین نقیب 
مشهور طوس با جمعی سادات ملاژم سلطان 
شد و هرچند از سادات بزرگوار چیزی که 
لایق منصب و شرف ایشان نباشد صادر نشده 
اما جمعی فتانان [ثارت ناثره فتنه میکردند و 
مسلمانان را در شهرها زحمت میدادند و اهل 
سنت و جماعت نیز از این معنی منفعل نشدند 
و بر اعتقاد پا ک و محبت صحابةٌ مصطفی و 
مودت اهل بیت و تعظیم امیرالممنین علی و 
فرزندان او صلوات‌ال و سلامه علیه و علیهم 
اجمعین الی یوم‌الدین راسخ مبودند و هرچند 
از طرفین تعصبها قائم شد و به محاجات و 
محا کات و غیره رسید اما به جائی نرسید و 
سلطان سید از غایت محبت دیین اسلام و 
دوستی محمد رسول‌اله و اهل پیت او دائما با 
علما در مناظر» و مباحثه میبود و اهل علم را 
رونقی تمام و چنان علم‌دوست بود که بفرمود 
به استصواب و فکر خواجه رشیدالدین تا. 
مدرسه‌ای سیاره بساختند از خیمه‌های 
کرباس و دائماً بااردو میگردانيدند و در آنجا 
مدرسی چند تعیین فرمود. چتانکه شنیخ 
جمال‌الدین حسن‌ین المظهر و سولانا 
نظامالدین عبدالملک و مولانا نورالدین 
تستری و مولانا عفدالدین آوجی و 
سیدپرهان‌الدین عبری و قرب صد طالب علم 
را در انجا اثبات کردند و ترتیب ما کول‌و 
ملبوس و اولاغ و دیگر مایحتاج ایشان مهیا 
فرمود تا دایم در بندگی حضرت میباشند و در 
سلطانية در ابواپ‌البر مبارک مدرسه‌ای انشاء 
فرمود و شانزده مدرس و معبد و دویست 
طالب علم را اثبات فرمود تا چنان شد که در 
زمان دولت او روز بازار علم و فضل رواجی 
تمام یافت و تمامت آن معانی به مساعی 
جمیلةً خواجه رشیدالدین بود که سلطان را در 
این معنی تحریض فرمودی تا چندان فاضل و 
عالم در آن زمان میارک پیدا شدند که به 
وصف درنگجد. (حاشيةٌ صص ۴۸ - ۵۱ از 
ذیل جامع‌لتواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو 
3 بیانی منقول از مجمع‌الواریخ نسخه ملک 
ج ۳ورق 4۲۳۷ ۱ 
طرمطاس. [طْ را( قسمی گاری و 
عرابه. نوعی دلیجان. 
طرمطای. [طٌ []() پبرنده‌ای است 
مگس خوار. 
طرمطراق. [] (اخ) اب وعدائه محمدین 


۱-نل: ملاحد. 


طرمطی. 


ابی‌یکر جرجانی؛ ملقب به طرمطراق. 
نویسنده و شاعری ظریف و فاضلی از اعیان 
عمال بخارا است و نام وی در ضمن ترجمة 
احوال هرئمی " گذشت. 

سیدآبو جعفر موسوی این شعر را که ابوعبدائه 
در نزد وی انشاء کرده است برای او روایت 
کرده‌است: 

تصیبنا من طول آمالتا 

تصف فی خدمة دائة 

و حاصل الل بلاطائل 

والشأن فی منظر العاقبة. 

و این ابیات از اشعار ظریف و ملیح وی 
دربار؛ پسری از فرزندان موالی بخاراست که 
شاعر به عشق وی گرفتار بوده است: 

انا و الصبر فقد بغرنی 

ثاثب‌السسک بصفحات العتیق 

سنة اخری و قد اخرجنی 

شعر خدیک من العقد الوئیق. 

و ایوسمد تصرین یعقوب این ابیات رااژ 
قصیدهُ وی در وصف خرگاه " برای من انشاد 
کرده‌است: 

کأنه سحب من فضة ضربت 

و زینت بدناثیر مقاصله 

آن قر لیل کفی الثیران سا کنه 

او جاد غیت فلن یغشاه هاطله 

لاتحذر الهدم فیه حین تنزله 

آذا توالت علی بیت زلازله. 

(یتیمالدهر ثعالبی ج ۴ ص‌0۷۸. 

و رجوع به ص ۶۱ همان جلد شود. 
طرمطی. [] ((خ) از امرائی بود که در قرن 
شم هجری به مقامات بلندی در دربار 
سلاطین سلجوقی کرمان ثائل آمده است. 
رجوع به فهرست تاریخ اقضل شود. 
طرموت. [طٌ] (ع ص, زا سست. ن‌اتوان. 
|[نان در خا کستر گرم يخته. (منتهی الارب) 
(آنندراج), گرده (دهار), رجوح به طرموس 
شود. | جاهل (1) (منتخب‌اللفات). 
طرموح. (طْ] (ع ص) بندبلا, (سنتهی 
الارب) (آتدراع) 
طرموس. 3 (ع ص, () نان کسه در 
خاکتر گرم پخته باشند. کوماج. (منتهی 
الارب) (آتدراج). نان که پر سنگ پزند. نان 
سگاره چ. طرامیس. (مهذب الاسمایا, 
رجوع به طرموث شود. ا|دروغزن. (مهذب 
الاسماء). 
طرموق. (ط (ع !) عبپسره. (مستتهی 
الارب) (آنندراج), خفاش. (تحنهةً حکیم 
ممن) (فهرست مخزن الادویه), 
طرمولس. [ ] ام‌عرب. |) خنک است. 
(قهپرست مخزن الادویه). رجوع به طرسولوس 
شود. 


طرمولوش, [) (معرب. [ا حنک است. 


(فهرست مخزن الادویه). رجوع به طرمولس 
شو. 
طرمولون. [ط | (معرب. ‏ بادآورده است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
طرمة. رطع ) (ع () جگر. (متهی الارب). 
طرمة. (ط ع) (ع !) کور؛ آتش. (سنتهی 
الارب). کانون. (تاج العروس). 
طرمة. رط /ط /ط 1(ع اگوی لب 
بالائین. (منتهی الارب). و گوی لب پائین را 
وف نامند و طرمتان تی آن است ولی لف ظ 
طرمة را بجای ترّفة غلیه داده‌اند و گویند 
طرمة آبله‌ای است که در وسط لب بالا پدید 
آید. در پیض کتب اصول لفت چئین است و 
در اساس آمده است که: هو ملیح الط رمتین. و 
آن دو سپیدی است در وسط دو لب که سپیدی 
لب پائین را طرمة و ازآنِ لب بالا را تَوفة 
گویندولی طرمتین علم شده است. (از تاج 
العروس). 
طرمیس.۱ط ] (اخ) بنا به گفتا قفطی, به 
زبان بسونانی نام حضرت ادریس است. 
(تاریغ‌الحکماء قفیلی چ اروپا ص 4۲. 
طرمیس. (ط] ((خ) از قراء دمشق است 
[معجم البلدان ج ۶ ص ۴۵). 
طرمینس. [ ] (معرب, [) به سریانی بطم 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم 
مومن). 
طرمینون. (ط ] (معرب. [) به لفت یونانی 
نسوعی از سنگ یشب باشد و بهترین آن 
سبزرنگ است. گویند ا گریس بازو بندند از 
صاعقه ایمن باشند. (برهان) (آنندراج), حجر 
الیشف است. (تحفة حکیم موّمن). نوعی از 
حجر یشف است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرن. اطٌ] (ع () جامة ابریشم. (منتهی 
الارپ) (انسندراج) نوعی از خسز است. 
(فسهرست مخزن الادویه). خز. (منتخب 
اللغات). 
طرنابا۵). (ط ] (معرب, !) به سریانی نخالاة 
حنطه است. (فهرست مخزن‌الادویة). 
طرفب. (ط رشب ] () بسمعنی خودنمانی 
است و آن را طاق و طرئب نیز گویند. 
طمطراق هم به همین معنی است. وقتی در 
عالم صحبت گفه‌ام: 
ای احمق تا به چندت این طاق و طرنب 
چون دیو همی غریو و چون رعد غرنب 
داری شکمی زیاده پر همچون خنب 
گاوی‌به صفت ولی نداری سم و دنب. 
(از اتدراج). 
و رجوع به طاق و طرنب شود. 
طرفباطی. (] ((خ) اب وعبدلثه مسحمدین 
ممود الطرنباطی العلمانی. وی از ابناء قرن 
۳اه جری است و او راست کستاب 
ارشادالسالک الی فهم الفية اين مالک که در 


۱۵۴۳۵  .ةدنرط‎ 


سال ۱۲۰۶ ه.ق.از اتمام آن فراغت یافت. 
کتاب مذکور دو نوبت در شهر فاس پایتخت 
سابق مرا کش به طبع رسید. نوبتی بسال 
۵ و نوبت دیگر بسال ۱۳۱۵ ه.ق. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۰ 
طرنحبین. (ط ر ج) (مسعرب. |) مسعرب 
ترانگین. (دهار) (مهذب الاسماء). و آن 
شیره‌ای است که از شترغار پدید آید ماند 
شهد. و در مدارک مذکور است که از آسمان 
همچو برف مببارید بر قوم مهتر موسی 
علیهالسلام بوقت صبح و آن را به تازی من 
خواند. (آتندراج). ترنجبین. عسل گزنکور. 
رجوع به ترانگیین شود. 

طرنجوما تس. اط رت ] (سسعرب. لا 
طرنجوماتس. طریخومانی. رجوع به 
فهرست مخزن الادویه و طرنجومانس شود. 
طرنجومالیتس. [ط ز ت] (سمرب. () 
کرکم است که زعفران باشد و گفته‌اند نوعی از 
هزارجشان است. (فهرست مخزن الادویة). 
طرنجومانس. ط ز ما ن] (معرب, لا به 
یونانی دوایی است که آن رابه فارسی 
پرسیاوشان و به عربی شعرالجن خوانند. 
(برهان) (اختیارات بدیعی). به یونانی 
شمرالفول است. (تحفه حکیم موْمن), اصل آن 
طریخومانس و یونانی است. 

طرنجی دگیی. (ط زد /د] (حسامص) 
کشیدگی, ترنجیدگی: و تمدد رابه پارسی 
طرتجیدگی گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
خطها و شکنهای پوست پیشانی. بسبب 
طرنجیدگی پوست ناپیدا شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و این درست تیست. از بهر 
آنک | گرعلت اندر جانب راست بودی نقصان 
حس و طرنجیدگی عضله‌ها اندر آن جانب 
بودی. (ذخیرف خوارزمشاهی). 
طرنجیدن. طٌ رز 3] (مص) چین و شکن 
یافتن. ترنجیدن. آژنگ افتادن؛ طرنجیدن, 
علامت خاصذ افو تشنجی است که حاستها 
یر حال خویش باشد و پوست عطله روی 
سخت باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). و اگر 
عضلهٌ صدغ و عضله روی و عضلة پیشانی را 
صلب و طرنجیده یاید... معلوم گردد که لقوة 
تشنجی است. (ذخسيرة خوارزمشاهی). 
|اکشیده شدن. تمدد. و رجوع به ترنجیدان 
شود. 

طرئدة. (ط ر د] (ا) مسوضعی است بر 


۱-در ص ۶۲ یتمه چنین است: ابوعبداله 
محملین احملدین یکر جرجانی» ملقب به 
حضرة طیرمطراق. 

۲ -در ص ۶۲ ینبمه هزیمی است. 

۳-در متن جرکاه است ولی ظاهراً خرگاه 
صحیح است. 


۶ طرنشود. 


سه‌منزلی ملطية که در اين تاریخ از شهرهای 
روم بشمار رود و ا کنون خراب است. واقدی 
کفه که سمانان بعد از آنکه از جانب 
عبدائه‌بن عبدالملک بال ۸۳ «.ق.با اهالی 
طرندة جنگیدند بدان شهر رحل اقامت 
افکندند و ابیه‌ای جهت سکونت خود در آنجا 
ساختند. سپی عمربن عبدالمزیز از طریق 
اشفاق اهالی طرندة را به ملطیة انتقال داد و 
بعداً ملطية نیز خراب گردید. (معجم البلدان چ 
۶ص ۴۶). 
طرنشول. (ط نْ] (معرب, )۱ به سریانی 
صامریوما نامند. (فهرست مخزن الادویبه). 
آقتاب‌گردان. آفتاب‌گردک. آفتاب‌پرست. 
نو شجرةالمم. ایلیوطرفیون طوماغا 
طرنشولی در اصطلاح عسوام اسپانیا: 
(ابن‌السیطار)» رجسوع بسه طرنشولی و 
طورناشولی و دزی ج ۲ ص ۴۲ شود. 
طرنشولی. 1 نْ] (معرب, !4 رجوع به 
طرنشول و طورناشولی شود. ۱ 
طرنگت. اط را (اخ) دمی از دهستان 
کوشک بخش بافت شهرستان سیرجان, در 
۴هزارگزی جنوب خاوری بافت و 
۲هزارگزی خاور راه فرعی بافت به اسفندقه. 
کوهستانی سردسیر با ۴۴۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزرعه پشته آدوری جزء این ده است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۸. 
طرنگاد. (ط ر] (از لانیی, ل) ین لفظ از 
کلم درنگاریس ۲ لاتینی اخذ شده و آن 
عسبارت است از رتبه‌ای که بطریقها به 
جانشینان خود اعسطا ک‌نند. صاحب 
بیان‌الادیان ذیل فرقة «السلکائیه» یکی از 
فرّق مسیحیان آورده: ترتیب ایشان در دین و 
حرب, محتشم‌ترین ایشان بطریق باشند... و 
قصر را... دوازده بطریق باشد... طرنگاد, از 
دست بطریق باشد. و او را فسطیار نیز گویند و 
هزار مرد فرمان‌یردارش باشد. (بیان‌الادیان 
صص ۱۵ - ۱۶ و رجوع به حواضی 
بیان‌الادیان ص ۵۸ شود. 
طرنکست. [ط ز گ] (() آواز؛ سازها که از 
اوتار باشد. (حاشية لغت فرس اسدی 
نخجوانی). آواز تار سازهای ذوی‌الاوتار. 
طرنگشت. ط زگ | () رجسوع بسه 
طرنگست شود. (فرهنگ اسدی ص ۵۱ا. 
طرنم. [ط ن] (() نارجیل است. (فهرست 
مخرن‌الادویة). 
طونة. (ط ن] (ع ۲4 بساطالفول. در بعضی 
نسخ طریه آمده. رجوع به دزی ج۲ ص۴۲ و 
لکلرک ج۲ ص ۴۱۰ شود. 
طرلیانه. [ط ن) ((ح) دهری است به مغرب. 
(متهی الارب). شهری است به اندلس از 


ناحیذ قبرة. (معجم البلدان ج ۶ص ۴۶). 
اطرنیلون. [ط ] (معرب. ) طالی فر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طرو. رطٌ رورا [0 مسص از دور درآسدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). بقال: طرا طرء از 
دور درآمد. (متهی الارب). امدن از جای 
دور. (منتخب‌اللغات). 
طرواخاء (طْرْ] (لخ) قریه‌ای است از قرای 
بخارا, (معجم البلدان چ ۶ص ۴۶). 
طرواخي. (طز] (ص نبی) مشوب به 
طرواخ که از قرای بخاراست و عامد اهل این 
قریه آن را طرواخی تلفظ کنند. (سمعانی). 
طروان. [طْز] () مولف فرهنگ شموری 
آن را بمعتی غاشیه گرفته بیتی نادرست از 
میرنظمی نقل میکند. رجوع به فرهنگ 
شعوری اج ۲ص ۸ شود. 
طروء ۰ (ط )(ع مص) از جائی و شهری 
برآمدن, (صراح). از جائی به جائی شدن یا 
آمدن. (زوزنی). از جائی و شهری آمدن کسیر 
راء یا نا گاهبرآمدن از جائی بر کسی, یقال: طرّا 
علیهم؛ اقا اتاهم من مکان, او خرج علیهم منه 
ُجأء. امتهی الارب). 
طروب. [ط] (ع ص) مرد بسیارطرب. 
(منتهی الارب). شادمان. (غیات اللغات) 
(آنندراج). آنکه پیوسته شاد بو 


گندم و جوراو باقی خبوب 

تو توانی خورد نی من ای طروب. مولوی. 
طروب. [طٌ) (ع () ج طرّب. شادیها. (غیات 
للغات)(آنتدراج. 


طروبیون. [ط] اسعرب. [) بسه یونانی 
انجدان است. (فهرست مخزن الادویه). 
طروج.[] ((خ) حسمداه سستوفی در 
نزهةالقلوب ذیل ذ کر انهار آذربایجان آورده: 
آب تفتو, از کوههای کردستان به حدود گریوة 
سیناء برمیخیزد و به آاب جفتوء جمع شده به 
دریای شور طروج میریزد. طولش پاتزده 
فرسنگ باشد. آب جسفتو, از کوههای 
کردستان به حدود ده سیاه کوه برمیخیژد و بر 
ولایت مراغه گذشته, به آب صافی و آب تفتو 
در دریای شور طروج میریزد, طولش بیست 
فرسنگ باشد. و نیز در ذیل ذ کربحیرات ایران 
آورده که: بسحیر؛ چیچست. به ولایت 
آذربایجان. آن را دریا شور گویند. بلاد 
ارومیه و اشنویه و دهخوارقان و طروج و 
ش راید بر شاه ارست ور عیانص 
جزیره‌ای و بر آنجاکوهی است که مدفن 
پادشاهان مغول است. آبهای تفتو و جنتو و 
صافی و سراورود دراو میریزد. دورش 
چهلوچهار فرسنگ باشد. (نرهةالقلوب چ 
اروپا ص ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۲۴۱). 


طروح. ط] (ع ص) جای دور. |اقوش 
طروح؛ کمان تیردورانداز. |اخرماین 


طرود. 


درازشاخ. ||مرد که در هر آرامش با زن وی 
را پاردار سازد. (منتهی الارب) (اندراج). 
طرود. [ط] ((خ) دهی جزء دهستان مرکزی 
بخش فیروزکوه شهرستان دماوند در 
۰ گزی خاور فیروزکوه و در 
۵۰۰۰۰ گزی‌شمال راه شوسه فیروزکوه به 
سمنان. کوهتان سردسیر پا ۶۹۰ تن سکه. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آنجا غلات و 
بنئن و سیب‌زمینی و جزئی بیدستأن و 
لبنیات. شنل اهالی زراعت و مکاری و گلیم و 
جاجیم بافی. راه آن مالرو است و تا نزدیکی 
آبادی ماشین میرود. مزرعة ارو و کلارخان 
جزء این ده است. در تابستان ایل سنگری 
به حدود این ده می‌آیند. بین طرود و رشکار 
معدن زغال‌سنگ وجود دارد. از آثار قدییم 
قلعة خرابة لاجوردی بین کلارخان و طرود 
واقع اخیرًبه اجاز؛ وزارت فرهنگ شروع به 
کاوش شده است. نام این قلعه در شاهنامه 
جائی که یزدگرد سوقع عقب‌نشینی دستور 
نگاهداری چند قلعه را برای حفظ بنه میدهد 
برده شده است (دژ گنبدان و دژ چرمنه. دژ 
لاجوردی برای بنه). قلع خرابُ آرو در شمال 
طرود و قلعٌ خرابه‌ای نیز در خود آبادی 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۹ 
طرود. (طْ ) (اخ) قصبا مرکز دهستان طرود 
بسخش مسرکزی شسهرستان شساهرود در 
۲ هزارگزی جنوب شاهرود. دشت کویر» 
تابستان گرم, زمستان معتدل. سک آن در 
حدود ۲۰۰۰ تن است. آب آن از قتات مهم 
کمی‌لب‌شور. محصول آن جو. ارزن» مختصر 
گندم و پنبه و شلفم» خریزه و هندوانه. شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
مزارع چشمه سفید. تنگ قلی, مهاپیا, سعداء 
شش بالا رسط و پائین. صحن, گرگاب» 
ان‌جرود, مرزه» دله. چاه موش (مسی) 
درویش سالاران, علیخان, قتوره, اورگاره 
یجارآیاد. دره دائی جزء قصبه طرود است. 
دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۲ 
طرود. ط] ((2) دهستانی است از ببخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. ایين دهستان 
تقریباً در ۱۵۰هزارگزی جنوب باختری 
شاهرود و ۱۰۰هزارگزی جئوب خاوری 
دامغان در حاشیةً دشت کویر واقع شده. هوای 
آن زمستان معتدل و تابتان گرم. آب قرای 


آن از قنوات تأْمن میشود. محصول عمدء آن 
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طرود. 


ارزن و جو و ذرت و شلفم و مختصر گندم و 
صیفی است. اين دهستان از ۸ آبادی و چندین 
مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قعرية طرود 
مباشد. فرا» مهم آن عبارتند از بیدستان و 
سطوه. راه دهستان مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۳. 
طرود. (ط ] (زغ) ابن همین عمرو از قببلة 
قیس عیلان, عدنانیه, یکی از اجداد جاهلیان. 
شاعری از پسران وی بنام اعشی طرود در 
شعرای تازی نام سرده شده است. منازل 
بلی‌طرود در زمین نجد بوده است و از آنجا به 
افریقیه داخل شدند. (الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۴۴۷). 
طرود. اب ] (ع مص) روشن شدن. (متهی 
الارب). |[ژستن نبات. ||دسیدن سبلت. (تاج 
السصادر بیهقی). ااتیز کردن ستان. 
(متخب‌اللفات) (اقرب الموارد). ||(() بُریدگی 
است در مقدم پیشانی دختر, مانند زیر تاج و 


گاهی از رایک ( که‌بوی خوشی است) سازند. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
طروز. (ط ]4ج طزز. 
طروس. اطٌ | (ع1ج طرس. 
طروسیقوس. اط] (غ) رجسوع بسه 
طرسیقوس و اتندراج و غیاث اللغات شود. 
طروطلون. [] (معرب. !) به یونانی سلق 
است. (فپرست مخزن الادویه) 
طروغلودقس. [] (معرب, () رجوع به 
طرغلودیس شود. 

طروغلود قطس. ۱] (معرب. () رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طرو غلودو طسص. [) (معرب. !) رجوع به 
طرغلودیس شود. 

طروغلود پس. [] (معرب. !) رجوع به 
طرغلودیس شود 
طرو غلود پطس. 1] (معرب. |) رجوع به 
طرغلودیس شود. 
طرو غلو طس. [] (صعرب, [) به یونانی 
نسوعی از مسرو خوش‌بو است. (فهرست 
مخزن‌الادویة). ۱ 
طرو غلو قطس. [] (مسمرب» ل) 
عصفورالشسوک است و عصفورالسیام نیز 
گویندو آن مرغی است بمقدار گنجشک و در 
بال وی پر زرد بود. تقطی سیاه بر دنبال وی 
بود و بر لب آب نشیند و دمی دراز دارد و مدام 
دم حرکت دهد. به شیرازی دستک تا کیک 
گویند و ملفست وی آن است که سنگ مائه 
بربزاند و ملع آن کند و رها نکند که دیگر جمع 
شود در مثانه. دیسقوریدوس گوید: چون از 
جوف او اندک بخورند سنگ پریزاند. وی را 
صفراغون و طررغلودیس نیز گویند. 
(اخستیارات بسدیمی). طاهراً سصحف 


طروغلودیس است. 
ط و غلو نفطس. [] (معرب, |) صفراغون 
است. (فهرست مخزن الادویة). ظاهراً 
مصحف طروغلودیس است. 
طر وغلیطوس. [] (معرب. لا به بونانی 
زر سس داب بری است. اضشهرست 
مخزن‌الادویة). 
طروف. [ط)(ع !اج طرف. 
طروفس. [] (معرب. ل) به یونانی دردی 
خمر است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به طروکس شود. 
طروفوقون. 1] (مرب. ) بسه یونانی 
زعرور است که طریفوقون یز امند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طروق. [طْ](ع ص, ) راهرو. سالک: 

هر طروقی این قروقی کی شناخت 

چون دقوقی کاو در این دولت بتاخت. 

مولوی. 

طروق. [طْ] (ع مص) برجستن گشن بر 
ماده, (منتهی الارب). گشنی کردن شتر. (تاج 
المصادر بیهقی). |ابه شب آسدن کسی راء 
(منتهی الارب). به شب آمدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). آمدن به شب. |[طلوع. 
طروقوقون. (طْ) ارب ! طریقوقن 
گویند.و سیلقون قاونیا نیز گویند. و آن زعرور 
است. (اختیارات بدیعی). به لغت یونانی 
موه‌ای است صحرائی که آن را به عربی 
زعرور و در خراسان علف شیران گویند و آن 
را طریقوقن هم خواننده‌اند و بعضی گویند 
زعرور هم یونانی است. ابرهان) (آنتدراج), 
این کلمه مصحف طریکوکوس! یونانی 
است". رجوع به طریقوقن و طریقوقون شود. 
طروقومون. [ ] (معرب. [) زعرور است. 
(تحفة حکیم مومن). مصحف طروقوقون که 
مصحف طریکوکوس است. رجوع به 
طروقوقون شود. 
طروقون. اطّ] (معرب, [ا به یوتانی گلی 
است که آن را بستان‌افروز و تاج خروس 
گویند.(برهان) (آنندراج), برطانیقی است. 
(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم موس). 
بسرطانیقس است و بعضی بستان‌انروز 
دانسته‌اند. (فهرست مخزن الادویه) 
طروقة. (ط ق)(ع ص. () طروقةالفحل: 
ماد شتر نر. (منتهی الارب). نه جفت او. 
|| طروقةالرجل؛ زن مرد. (منتهی الارب). نه 
همر او. و منه: کان یصیح جنبا من شیر 
طروقة. (متهی الارب). ||ناقة طروقةالفحل؛ 
به وقتی رسید اقه که نر داده شود آن راو 
کذلک المرة. (منتهی الارب). ساده‌ای که 
جوان شود و رغبت نر کند. 

طروکس. [] (معرب. |) به یونانی ذردی 
خمراست. رجوع به طروفس شود, 
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طرون. (ط] (اخ) از مش‌اهیر بس لاد 
ارسیةالصفری است. (نزهةالقلوب چ اروپا 
ص۲۶۴). موضعی است به ارمینیه. (صنتهی 
الارب). جایگاهی است به ارمینیه که بحتری 
شاعر عرب نام آن را در این بیت خود که از 
قتصیده‌ای که در مدیحه محمدین یوسف سرود 
آورده است* 
و لاغز للاشرا ک‌من بعدما التقت 
علی السفح من علیا طرون عسا که 
|او نیز حصاری است بین بیت‌المقدس و رمله 
که آن حصار هم از فتوحات صلاح‌الاین 
ایوبی بسال ۳ .ق.در تواریخ ثیت است. 
(معجم البلدان ج ۶ص ۴۶). 
طرق. (طز ز)(ع 4 یگه.[(مص) آستن 
کردن گشن ماده را به یک آمیزش. (منتهی 
الارب). 
طرةق. (طْز ](ع لا کرانة جامه که پرزه 
ندارد. (منتهی الارب). |[کرانة وادی. کرانة 
جری. کرانه و طرف هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). کنار. (نصاب). حاشیه؛ و 
گوشة طره عفتشان به سرانگشت خیانت 
کسی فرونکشيده. (سقدمة دیوان حافظ چ 
قدسی). و من [از زبان لباس در مناظرة بین 
لباس و طعام ] چون طرة خود را افتاده 
میداشتم و غدر متاع کاسد خود خواسته 
میگفتم. (نظام قاری, دیوان البسه ص ۱۳۲. 
اوصاف طره‌های عمایم بود همه 
هر جا که ذ کر طرة طرار میکنم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۶). 
دارم بسی ز ریشة پوشی خیالها 
یابم ز عقد طرة دستار حالها. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۳۸ 
عمامه با یقة در تفا فتاده چه گلت 
مراست طره فتاده ترا چه افتاده‌ست. 
نظام قاری (دیوان لیسه ص ۴۰). 
ای که دستار سمرقندیت افتاده پسند 
جانب طره عزیز است فرومگذارش. 
نظام قاری (دیوان الیه ص ۸۶). 
دستار تو طره و سر و بر داری 
وز پر چو کلاه زینت و فر داری. 
نظام قاری (دیوان لیسه ص ۱۲۴). 
||موی پیشانی. موی صف‌کرده بسر پیشانی. 
(منتهی الارب). طر؛ جبین. ناصیه. و به معلی 
زلف و موی پیثشانی, مرادف ناصیه, و 
فارسیان بمعنی زلف و کا کل نیز استعمال 
نمایند. لکن از بعضی اشعار, طره غیر زلف 
استعمال ميشود. ملا طفرا بمعنی دوم آورده؛ 
کمز دل شانه نیست طرة باد صبا 
طره چو گردید جمع, زلف پریشان خوش است. 
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ظهوری بمعنی اول گفته؛ 
نگردد شب سفید از شرساری 
ز مشکین طره‌ای روزم سیاه است. 
ولد؛ 
ساقی بگسست طرة خویش 
گوتوبة ما مکن فراموش. 
و طبار و شوریده از صفات اوست. 
(آنندرا اج) زلف پیچیده‌شده. گیسوی بستاً 
آراستهه 
به تیغ طره بیرد ز پنجه خاتون 
به گرز پست کند تاج بر سر چیپال. 
تا غمزة رعنای تو یا ما چه کند 
تا طرة طرار تو با ما چه کند. 
؟ (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی) 
بر سر بیرق بلاف پرچم گوید منم 
طرة خاتون صبح, بر حق روزگار. 
عمادی عزیزی (از حاشی فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
طرة مشکین و جعد عنبرینش هر زمان 
سینه و رخضار من در مشک و در عنبر گرفت. 
مسعودستد. 
به چهره راحت روحی به طره دزد دای 
به قهر حنظل نابی به هر دو لب شکریء 
سوزنی. 
تا صحنة اتصاف تو در کار چهان است 
از باد پریشان نشود طرة دیلم. 
سیف اسفرنگ. 
در هم شکتذیسته‌تر از موی زنگیشیم 
در صورت ارچه طرءٌ دیلم گشاده‌ايم. 
سیف اسفرنگ. 
دل من ابن یمین رفت در آن طره و گفت 
در بلابهتر از آن است که در بیم بلاء 
ابن یمین, 
حال دولت اقباللش چون زلف خوبان و طرٌ 
دلبران آشفته و پریشان گشت. (از مطلع 
السعدین از کاترمر). 
باسر طوٌّ دلبند تو بازی نتوان 
مرگ جان است بدو دست‌درازی نتوان. 
دهخدا, 
|انگار جامه, (متهی الارب). عم جامه. 
(متخب اللفات): عرقة+ طره. امنتهی الارب). 
||شاشوله و علاقة دستار و کمربند. (برهان). 
علاقة مقیس, (آنندراج) (غیاث اللغات). 
ریشه در جامه. ||توشه‌دان, (منتهی الارب) 
(متخب اللغات). ||مقتع. (متهی الارب). 
پاره‌ای اير دراز که 


پوشش سر. چ. طرات. | 
از افق نمودار گردد. (منتهی الارب). ||بریدگی 
است در مقدم پیشانی دختر ماد نشان زیر 
تاج و گاهی آن رااز رامک که بوی خوش 
است میسازند. (منتهی الارب). طرور. رجوع 
به همین آشت شود. || پنجه. (برهان). ج» طرار, 


طرر. |اکنگره‌ای که بر سر دیوار از آجبر یا 
/ کاشی‌سازند. کنگره‌های سربنا.||سقفی که از 
چوب و خشت بر دروازه‌ها سازند و آن را 
باران‌گیر و به هند چهجا نامند. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). در اتدراج ذیل عنوان «طرءٌ 
ایوان و طرء دالان» آورده: چیزی از سنگ یا 
چوب که بر سر و روی عمارتها سازند برای 
محافظت باران و آن را به تازی منطقه گویند و 
در فارسی پاران‌گریز و در عرف هند جهجه 
خوانند و بدین معنی تتها طرة نیز گذشت. 
تأثیر گوید؛ 
چشم او با طاق ابرو لیلی ایوان ار 
طرة ایوان لیلی جرگ مرگان و. 
و نیز تأثیر گوید: 
چشمش از مزگان چو لیلی در سیه چادر عیان 
طرة ایوان لیلی دلنشین ز ابروی اوست. 
شفیع أثر در صفت عمارت: 
ژبس خون کرده در دل طرةٌاو چرخ مینا را 
نماید عقد پروین در نظر چون پنجة مرجان, 
میرزا صائب در صفت قصر شاه عباسءُ 
طره‌اش مال پربزداست کز فرمان حق 
سایه گسترده‌ست بر فرق سلیمان جهان, 
و بعضی گویند: چیزی که بالای ایوان بر 
چشمه‌های ایوان سازند. و آن را در عرف هند 
مندیر خوانند. (آتدراج). 
- طره باز؛ طره‌ای که بالای تماغه باز بدند. 
(آنتدراج)» 
- طرة بام؛ کتار با 
هر پاسبان که طره بام زمانه داشت 
چون طره سر بریده شد از زخم خنجرش. 
صاحب آنندراج در معنی طرة بام و طرة کوی 
آورده: عپارت از طر ایوان که گذشت؛* 
کشیدندیر طر؛ُ کوی و یام 
شقایق نمطهای فیروزه‌فام. 
نظامی از آنندراج). 
- طسره‌یریشان؛ از اسماء محبوب است. 
حضرت شیخ (سعدی): 
نازم آشفتگی عشق که خوش می‌آید 
بخت شوریده‌سرم طره‌پریشانی راء 
(از آتدرا اج). 
- طره‌پوش؛ انکه طرّه دارد:ٌ ۳ 
سراسر ز مشک سیه طرّهپوش 
هم از طبع گوینده و هم خموش. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۵۹). 
- طره دستار؛ مرغوله. (پرهان). و صاحب 
آندراج آرد: طره دستار؛ ریشه, و فش و 
علاقه دنبوقه و شملةٌ آن یعنی تارهای بی‌پود 
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پایان او که زینت را گذارند. (آنندراج). در 
معنی طرء طلا و طر؛ مقیش گوید: تارهای 
مقیش با پادله که با هم جمع کرده بر دستار 
گذارند. طرةٌ دستار هم گویند و بدون لنظ 
دستار یا سر یا انچه بدان معضنی بود استعمال 


طرهان. 
آن تسیست, چسناتچه در این شسعر 
سراجالمحققین محل تأمل است: 
بهر مزید جاه همه داغ حسرت است 
طاوس‌وار هرکه ببینی تو طرّه‌دار. 
میرزا صادق ریا پرادرزادهٌ سیر ابوالسعالی 
گویث 
جائی که ترک سر قدم اولین بود 
غفلت نگر که طره به دستار میزند. 
سر فرودآرد | گرحسن تو مشاطة صبح 
طره از مهر زند گوشة دستار ترا خالص, 
هرگل دای کز آشوب جنون بر سر شکفت 
طرّه‌داری شد بلد از گوشة دستار ماء 
مر الهی همدانی. 
مرا از طرَه دستار روشن گشت این معنی 
که در دنباله میباشد گشاد بستگها را: 
من تأیه 
با خودآرایان بسر بردن جنون می‌آورد 
طر؛ دستار اینجا ناز کا کل میکند. 
صائب (از آندراج). 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ص ۱۶۸ 
شود. 
طرة. [طر ) ((ج) شهری است به آضریقیه. 
(منتهی الارب). شهر کسوچکی به افريقیه. 
(معجم البلدان چ ۶ص ۴۶), صاحب سنتهی 
الارپ لفظ «طرة» را که نام شهر است بفتح 
طاء آورده ولی صاحب معجم البلدان بضم 
طاء قید کرده و حتی گفته است «بلفظ 
طرّتاشوب». 
طوة. [طْز ر] (اخ) قری‌ای است به مصر 
(جیزه) که در انجا سمنت تهیه ميشود. 
(المنجد). 
طرد. [طّ ر) (اخ) دهی است از دهستان 
برزرود بخش نطتز شهرستان کاشان در 
۵هزارگزی شمال باختر نطنر و ۱۴هزارگزی 
۰ تن سکه. آب آن از ٩‏ رشته قنات است. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و میوه‌جات و 
شفل اهالی زراعت و عده‌ای برای تأْمین 
معاش برای کارگری به طهران میروند. ۳ 
مزرعه دارد. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳ 
طرهامال. (ط ] (معرب, [) افث است. 
(فپرست مخزن‌الادوية). ظاهراً این کلمه 
مصحف ترفلان یا ترهلا باشد که در زبان بربر 
آن را بر غافت یا طباق اطلاق کنند. رجوع به 
مفردات ابن‌البیطار ذیل طباق و ترجمةً 
لکلرک شود. 
طرهان. [ط] ((ج) نام طایقه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که شامل دوازده شعبه 
پترتیب ذیل است: سوری, امراشی, گراوند. 
دماوند. کوشکی. آدیندوند» ازدج» رومیانی. 
چاواری, بوالی آزادبخت, کرمان. تعداد 


طرهان. 
خانوار ابل مزیور تقریاً ۷۰۰۰و شماره 
تفوسش (قریب به) ۴۰۰۰۰ تن است که محل 
سکوئت آنان, جنوب غربی خرم‌آباد. جنوب 
ففان:یتن زود کفکان و اهر اون 
طرهان میباشد. در ناحیة طرهان معدن 
زغال‌سنگ کضف شده است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص‌۶۵). و رجوع به تاریخ کرد 
تألیف رشیدیاسمی ص ۱۷۷ شود. 
طرهان. (ط] ((خ) یکی از بسخشهای 
شهرستان خرم‌آباد. این بخش در باختر 
شهرستان وافع و حدود آن بشرح زیر است: از 
خاور به رودخانة کشکان و بخش چکنی, از 
پاختر رود صیمره. از شمال به بخش دلفان از 
جنوب به رود صیمره و رود کشکان, سوقم. 
طبیعی جلگه, کوهتانی و دامنه, گزمیر و 
قسمتی معتدل. آب آن از رودخاندهای 
کشکان, صیمره. نهر و چاه و محصول آنجا 
غلات و تریا ک و لیات است. بقرار اظهار 
مطلعین محل, معادن نفت و گچ و نمک در این 
بخش وجود دارد. اين بخش از سه دهستان و 
۱ آبادی بشرح زیر تشکیل گردیده: 
دهتان کوهدشت ۶۸ ابادی جمعیت ۲۸۵۲ 
تن. دهستان رومشکان ۳۳ آبادی جمعیت 
۰ تسن. دهستان طرهان ۰ آبادی 
جمعیت ۶ تن. سا کین این بخش از 
طوایف امرائی. گراوند. آزادبخت. زرونی» 
کومانی: سوری, آدیته‌وند. کوشکی میباشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
طرهان. [ط ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. این 
دهمستان در باختر بخش واقع و محدود است 
از خارر به دهستان کوه‌دشت. از باختر به 
رودخانه صیمره. از شمال به بخش دلفان و 
رود صیمره, از جنوب به دهستان رومشکان. 
موقع طبیعی کوهستانی» هواگرسیر. آب آن 
از رودخانة صیمره و چاه. مرتفعترین قلل 
جسبال در ایین دهستان کوههای بلوران. 
سرآستان, خیاران. رودبار گور میباشد. مراتع 
مرغوبی در سینه و دامنة اين کوهستان وجود 
. دارد. از ۴۰ آبادی تشکیل گردیده. جمعیت 
آن در دود ۸۲۰۰ تن و قرای مهم آن 
عبارتد از: پشته گراب. قلعباطبیگی, 
گرخوشاب, کاوه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ 
طرهان. (ط] ((خ) دهی است از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد» 
۶هزارگزی باختر شوسٌ فرعی خرم‌آباد به 
کوهدشت. کوهستانی. سعتدل مالاریائی. 
سکنه آن ۶۰۰ تسن. آب آن از رودضانهةً 
خروآباد. محصول آنجا غلات و تریا ک و 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
صنایع دستی زنسان سیاء‌چادرباقی و راه آن 


اتومبیل‌رو است. دیستان و ۶باب دکان دارد. 
سااکنین از طایفة کوتانی‌اند و زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
طرهانی بالا. (ط)((خ) دمی است از 
دهستان حسنوند بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. در ۶هزارگزی جنوب باختری 
الشتر, کار باختر شوسة خرم‌آباد به الشتر. 
جلگه و سردسیر و مالاریائی با ٩۰‏ تن سکنه. 
آب آن از سراپ عمارت. محصول آنجا 
غلات و تریا ک‌و حپوبات و للنیات و پشم. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
طرهانی پائین. (ط (!خ) دهی است از 
دهستان حنوند بخش سالسله شهرستان 
خرم‌آباد. در ۵هزارگزی جنوب باختری 
الشتر, کنار باختر شوسه خرم‌اباد به الشتر. 
جلگه و سردسیر و مالاریائی با ۱۲۰ تن 
سکته. آب آن از نسراب عمارت. محصول 
آنجا غلات و تریا ک و لبنیات و پشم و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. سا کنین از طایفة حسنوند هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶, 
طره‌باژی. اطْز رز /ر ] (حامص مرکب) 
بازی که اطفال بازند و آن چنان است که 
کرباسی را مثل تازیانه تاب داده بر یک‌دیگر 
زتند و در محاوره هر چیز تاب‌داده را طره 
گویندو لهذا اطلاق آن بر تازیانه که در عرف 
هند کره خوانند یز درست شده و الب که 
کره‌مفیر آن است؛ 

اگرچه رفته بسر دور طره‌بازی مخلص 

ولی چو طرٌ زلف تو دید تاب ندارد. 

مخلص کاشی (از آنندراج)؛ 

و در تداول محلی گناباد و بعضی نواحی دیگر 
آن را «درتدبازی» گویند. دُرنابازی. 
طره‌بخاخ. [ط ز بَّخْ خا] (اخ) فصبهای 
از دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
آبادان در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری آبادان 
و ۵هزارگزی خاوری شوسةٌ خسرواباد به 
آبادان. دشت و گرمسیر و مالاریائی با ۳۰۰۰ 
تن سکنه. آب آن از رود بهمن‌شیر. سحصول 
آنجا خرما و سیزیجات. شغل اهالی زراعت و 
ماهی‌گیری و کارگری شرکت نفت. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايقة 
محتی هستند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج ۶ 
طری. از را] (ع ص) خر مادة رانده. خر 
ماده دورکر ده‌شده. (متهی الارب). 
طری. اط را](ع مسص) پسیش آمدن. 
|[گذشتن و رفس. یقال: طرٍی طرییّ, (سنتهی 
الارب). 
طری. |] (اخ) ناحیتی خرد است از سجه, 
میان حدود نوبه و سودان و اندر وی دو 
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صومعه است و گویند که اندر وی دوازده هزار 
مرد است راهب. (حدود العالم) 
طری. (ط ریی ] (ع ص) تازه و تر. (منتهی 
الارب) (آندراج). گوید معرب تری است که 
تازگی و رطوبت باشد. (برهان). شاداب. 
باطراوت؛ 
تا چو نوروز درآرد سپه خویش به باغ 
باغ پر لاله نو گرده و گلهای طری. . فرخی. 
هر زمان گوئی بر دو رخ و بر عارض من 
قمر است و سمن تاز؛ خوشبوی طری. 
فرخی. 
از فرگس طری و بنفشه حسد برد 
کآن‌هست از دو چشم و دو زلف بتی نشان. 
منوچهری. 
برگ گل مور یشکفتهُ طری 
چون روی داربای من آن ماه سعتری. 
منوچهری. 
چون بهم کردی بسیار بنفشه طبری 
باز برگرد و به بستان شو چون کیک دری 
تا کجایش بود نرگس خوشبوی طری 
که‌به چشم تو چنان آید چون درنگری 
کهز دینار درآویخت کسی چند پری 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 
موچهری. 
وآنج او ز دور مرده کند زنده 
بس زنده و طری بود و زیباء 
گلی جز سخن دید هرگز کسی 


که‌بی آب و بی نم هميشه طری است؟ 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
باغی است پر از گل طری لیکن 
بنهفته بزیر هر گلی خاری. ‏ . ناصرخسرو. 
حجت دینی به سخنهای من 
شد چو به قطرة سحری گل طری, 
ناصرخسرو. 


گرچه گلی چونت آب روی بود 
تو نه گلی تو طری و تازه گلی. ناصرخسرو. 


همچو ورد طری بتاب و بخند 
همچو سرو سهی یبال و بناز. . مسعودسعد. 
ای سوزنی به مدح شه از برستان طبع 
دم با نسیم ورد طری ژن ز حلق و نای. 

سوزنی. 
رخ احباب تو طری است چو گل 
رخ شیرین‌تر از گلاب و گلاج. . سوزنی, 
لیک کو آن قربت شاخ طری 
که مار پخته از وی میبری. مولوی. 
میزند بر روش ریحان که طری است 
او ز کوری گوید این آسیب چیست؟ 

مولوی. 
خار کو مادر گلبرگ طری ات 
زآنکه آزار ند سوختی است. 

سلمان ساوجی. 


||تازه و نو. (آنندراج). ثوب طری؛ جامة نو. 


۰ طریادفلان. 


(مهذب الاسماء), و رجوع به فرهنگ شموری 
ج ۲ص ۱۶۴ شود. 
طر یادفللان. 1](معرب. !به یونانی ساذج 
است. (فهرست مخزن الادوید). در مفردات 
ان‌البیطار نام یونانی ساذج سالابتروم با 
مالابترن! است. 
طریاس. (ط ر] ((خ)۲ شهری از روم قدیم. 
رجوع به عیون‌الانباءه ج ۱ص ۱۷س ۶و ۲۷ 
شود. آمروزه طریاس حصارلیق نامیده 
ميشود, و در اسیای صغیر به مسافت یک 
هزار گز از کنار دریا آثار آن مسوجود است. 
جنگ دسا با یونان که سوضوع اشعار 
رزمي هومر " میباشد معروف است. (یستا 
پورداود ص ٩۲‏ حاشیة ۱). و رجوع به تروا 
شود. 
طریاق. (طِز) (معرب. () تریاق است وزنً 
و معا (منتهی الارب) (آنندراج). طراق. 
(منتهی الارب). به فارسی تریا ک‌گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). جوالیقی گوید: لغتی 
است در دریاق ( که در حرف دال ذ کر شد). و 
نیز در حرف دال آورده: دریاق لفتی است در 
تسریاق. و آن روسی "و سعرب است. قال 
الراجز: 
ریقی و دریاقی شفاء‌السم. 
و درياقة شراب" باشد. حسان گوید: 
من خمر بان تخیرتها 
درياقة توشک فرالعظام. 
(از المعرب جوالیقی ص ۱۴۲, ۲۳۵). 
و رجوع به تریاق و تریا ک‌شود. 
طریان. [طز ریا] (ع) خوان‌ها. (ستتهی 
الارب) (اتسندراج) تسریان. ج‌ طریانات. 
(مهذب الاسماء). طبّق. (برهان). 
طریان. [طّ ر[ (ع مسص) حادث شدن. 
(غسیاث اللفات) (اتندرام). نو درآمدن. 
( کزاللعات). |[وارد شدن چیزی در چیزی. 
(غیات الشغات) (آنندراج). بر سر چیزی 
درآمدن. ( کنزالغات). 
طریانوس. (ط ] ((خ)* ت-رازان. یکی از 
قیاصرة روم قدیم که بسال ۵۲ م. در ایطالیکا 
یکی از بلاد اسیائی به دنیا آمد و از سال ۹۸ 
سال ۱۱۷ م. در روم پادشاهی کرد ر از سال 
۰۱ ».با داسها و پارتها جنگید تا 
سرانجام بر هر دو غلبه یافت و آنان را تحت 
فرمان خود آورد. پادشاهی بود بسیار مدیر و 
دوستدار عمران و آبادی و نسبت به مسیحیان 
جفا کار. و رجوع به تاریخ الحکمای قفطی 
صص ۱۲۶ - ۱۲۷ و تراژان شود. 
طریانة. (ط نْ] (اخ) یکی از بلاد اشبیله 
است. (معجم البلدان) و رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۲۱۹ شود. 
طریء. [ط](ع ص) تر و تازه. (استهی 
الارب). طریٌ. 


طریبله. [ط ب ] (معرب. لا طریفلن است. 
(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم مومن). نام 
دارویی است که آن را حندقوقه و به فارسی 
اندقوقو گویند. اگر طفلی دیر به حرکت آید و 
حرکت اعضای مردم کم شود آب برگ آن را 
گرفته با روغن کنجد بجوشاند بعد از آن بر 
اعضا مالند به حرکت آید. تضم آن قوت باه 
دهد. (برهان) (آندراج). و رجوع به طریفلن 


شود. 
طریبیل. (ط ر] (() از دهات هُجر است 
که مرکز فرماتروای بحرین است. (مراصد). 
صیفةٌ مصفر است و آن از قرای هجر باشد. 
(معجم البلدان). 
طریثیت. [ط | (اخ) دی است بسه 
تیشابور. (متهی الارب). طرشیز. ترشیز. 
دهات بیاری است از اعمال نیشابور که 
طرییث قصبة آنجاست. این ناحیه تا سال 
۰ر.ق.همواره مثبع افاضل و موطن 
علماء از اهل دین و صلاح بود, تا انکه طایفةً 
باطنیه از فرقهٌ ملاحده در هضان سال بر تواحی 
قهستان و زوزن تساختن آوردند» عمید 
منصورین منصور الزورآبادی که پدر بر در 
بر آن ناحیت ریاست داشت. از بیم آنکه مبادا 
ملاحده بر طریئیث نیز دست یاند از ترکان 
استمداد کرد تا یه کمک آنان حسریم و اسوال 
مسلمانان را از دستیرد و غارت باطتیه در 
اسان دارد؛ گروهی از ترکان به یاری عمید 
آمدند آما بر حسب عادت جاریة خویش با 
اهالی بنای پدرفتاری گذاشته و جز اعمال 
اغراض شخصی چیزی از نهب و غارت 


فروگذار نکرده, از جانب دیگر عمید نیز که با . 


ملاحده سخت سوءمعاملت داشت و در قتل 
آنان زیاده‌روی میکرد همینکه سود از وجود 
ترکان نبرد و تحمل رفتار نابهنچار آنان را بر 
خود ناهموار یافت ترکان را اژ خود دور 
ساخت و به ملاحده پناه برد از این رو ناحیة 
طریئیث از حیت ظاهر و باطن ترکان پا ک‌شد 
و قلاع و ضیاع و املا ک آنجا کاملاً تحت 
تصرف و اختیار عمید درآمد. وی مردی فقیه 
و مُناظر و یک‌اعتقاد و شافعیمذهپ بوده 
مع‌ذلک ضرورت وقت ایجاب کرد که خویش 
را تحت‌الحمایة ملاحده قرار دهد. چون مرگ 
وی فرارسید مردی شافعی را وصیت کرد که 
در تفسیل و تجهیز وی اقدام کند و نیز به 
پسرش علاءالدین محمود سفارش ا کید کرد 
که در اظهار دعوت وی و احیاء معالم و شُنن 
اسلامی سعی و کوشش ورزده پسر نیز در 
۵ وصیت پدر را اجراکرد و مردم رابه 
پوشیدن جامه سیاه و اداء خطبه در جامع 
طریئیث فرمان داد اما عمو و اقربای وی با او 
مخالفت ورزیده, منبر را بشکستند. و خطیب 
را بکشتند, محمود نامه به نیشابوریان فرستاد 


طریح. 


و از آنان مدد طلیید. جواب تساعد از احدی 
نشنید, علاءالدین مسحمود خود طریثیث را 
ترک گفته به نیشابور رفت. ملاحده نیز میدان 
را خالی یافته بر طریثیث دستی قوی یافتند و 
تا این زمان آنجا تحت سلطه و اقتدار ملاحده 
باقی است. (سعجم السلدان ج ۶ ض 4۳۶ و 
رجوع به تاریخ بیهقی ص ۳۴ و ۱۱۸ و 
طرشیز و ترشیز شود. 
طریشی. (ط | (ص نسبی) مضوب به 
طسرییث که ناحیه‌ای است از نیشابور. 
(سمعانی]. 

طریحومانس. [طّ ن) (م.عرب. ل) 
پرسیاوشان است. (فهرست مخزن الادویه). 
تحریفی از طریخومانس است. رجوع به 
طریخومانس شود. 
طریح. (ط](ع ص) جای دور. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||انداخته‌شده. (منتخب 
للفات). بمعنی مطر وح. ||(اخ) از اعلام است. 
(متهی الارپ) |آنندراج). 
طریح. اط رَ) ((خ) النقنی ابن اسماعیلین 
عُسبیدین اسیدین عسلاج‌ین ابسی‌سلمةین 
عبدالعزی. مادر وی خزاعية دختر عبدالببن 
سباع ابوالصلت, شاعر مشهور عرب بوده 
است. در دولت بنی‌امیه نشو و نما یافت. همه 
قریحة خویش را در مدح ولیدبن یزید بکار 
برد. وی مخضرم شناخته میشود. زیرا دولتین 
آموی و عباسی را ادرا ک‌کرده است. وفات 
وی در روزگار مهدی خلیفه بسال ۱۶۵ ه.ق. 
بود. از اشعار برگزیدء اوست: 

لم‌تر العرء نصباً للحوادث ما 

تتنک فیه سهام الدهر تتضلٌ 

آن یمجل الموت یحمله علی وضح 

لجب موارده مسلوکة ذلل 

و آن تحادث به الایام فی عُمر 

یخلتی کما رت بعد الجدة الحلل 

ویستمر الی ان یبتقل ۳ 

ریب‌المنون و لو طالت به الطیل 

و الاهر لین بتاج من دواثره 

حجی جبان.و لا مستأسد بطل 

ولا دفین غیابات له نفق 

تست التراب و لاحوت و لاوعل 

بل کل شیء سیبلی الدهر جدته 

حتی یبید و ییقی اه و العمل. 

(مجم‌الادباء ج ۴ ص 1۷۶). 


۱۳ 
۲۰ - 3 :6 - 2 
۴-هکذافی الجمهرة (۳۸۷:۳ ۵۰۲ و فی 
اللان انه فارسی معرب. 
۵-قال فی اللان: و العرب تسمی الخمر 
تریاقاً و تریاقة لها تذهب بالهم. 
20۰ - 68 


طريحة 
در نکوهش قومی گفته است: 
ان یلم الخیر یخفوهو ان علموا 
شرا اذیع و ان لمیعلموا کذبوا. 
(عیون الاخبار این قتبة ج ۲ ص۲۸). 
زرکلی در الاعلام آورده: طریح ثقفی, شاعر 
و دوست مصاحب ولیدین یزید آموی بود و 
پیش از آنکه ولید به خلافت رسد بدو پیوست 
و پیوستگی خویش را ادامه داد و بیشتر از 
اشعار او در مدیحه ولید میباشد. علاقة ولید به 
وی تا به حدی بود که لخستین کسی که در 
مجلس ولید حضور می‌یافت و آخرین کس 
که‌از محضر وی پای بیرون مینهاد طریح بود 
وهنگام پیش‌آمد مشکلات با طریح مشورت 
میکرد. وفات طریح در حدود سال ۱۱۷۰ 
بوده است. (الاعلام ج ۷ص 4۳۴۷ و رجوع 
به عقدالفرید چ ۱ص ۲۳۸ وج ۶ص ۱۴۳و 
عیون الاخبار ابن قتيبة ج ۳ص ۱۶۰ شود. 
طريحة. (ط حٌ] (ع ص) گوشت بر آتش 
افکنده. (نسخه‌ای ضطی از سهذب الاسماء 
محعلق به کتابخانهة مولف). در یک نسخه دیگر 
خطی از مهذب الاسماء (نیز متعلق به کتابخانة 
مژلف) این لفظ را طرائحة ضبط کرده, با همان 
معنی بالا. «طريحة, گوشت بریان به آتش 
است که به فارسی کباب اتشی نامند». 
(فهرست مخزن‌الادویة). ظاهر اين لفظ بدین 
معنی مولد باشد. 
طریحی. اط ز] ((ج) (الشیخ ...انب 
فخرالدین‌بن محمد معروف به شیخ طریحی. 
رجسوع به روضات‌الجنات و مسعجم 
لسطوعات ج ۲ ستون ۱۲۴۰ و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۲۴۷ ۷۶۸و الارضاد ص 
۰ ۱۳۱۱ ترجم احوال صاحب‌بن عباد 
شود. 
طریخ. (طْز ری] (ع!) ماهیی است خرد که 
آن را مک زده گذارند. (ستهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از ماهی کوچک باشد. که از 
طرف آذربایجان آورند. (برهان). نوعی از 
ماهی کوچک است و گفته‌اند که از طرف 
آذربایجان می‌آورند و از طرف تبریز و این 
مژلف گوید: آن را از لجة دریای قلزم گیرند و 
در آنجا آن را شاه‌ماهی خواننده بهترین آن 
بود که کپن باشد, و طبیعت آن گرم و خشک 
بود. طبع براند. اندکی از وی ملطف بود سودا 
رادر تبهای ربع. و وی مضر بود به سپرز و 
معده و مصلعح وی رون بسیار بود. 
(اختیارات بدیمی): در آنجا [بحیرة ارجیش 
به ولایت ارمن ] ماهی طریخ بغایت خوب 
مباشد و از آن‌جا به ولایت دور برند. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۲۴۱). نوعی ماهی 
است و آن ماهی باشد با گوشتی نهایت لیذ و 
آن در دریاچه ارجیش باشد. ماهی خردی 
است که نمک‌سود کتند (و بسفایج را) در 


ماهی طریخ باید خوردن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و ماهی طریخ نمک‌سود بر 
آتش نهند تا سرخ شود و بسوزد. (ذضيرة 
خوارزمشاهی). محمدبن عبدون گوید: طریخ 
ماهیی باشد کوچک چون بدستی و از دریاچف 
ارجیش صید کند و از آنجا به بغفداد آرند, 
صاحب منهاج گوید: بهترین این ماهی آن 
است که تازه گرفته باشند. گرم و خشک است 
و شکم براند و کمی از آن در تب ربع تلطیف 
سودا کند و مضر طحال باشد و اصلاح آن با 
روغن بیار بود. (ابن‌البیطارا. و لکلرک 
گوید:شاید اصل این کلمه طاربخای " یونانی 
باشد. لکن در همه لغت‌نامه‌ها طریخ آمده 
است. و رجوع به بحر الجواهر شود. 
طریخ. (طز ری] (اخ) ابحر..) یا درياچة 
طریخ. درياچه وان است که آن را درباچذ 
«ارجیش» نیز نامند. رجوع به «[ثریر» شود. 
طر یخومالس. [ط ل ] (معرب, لا تحریفی 
از طریخومانس است. رجوع به طریخومانس 
شود. 
طریخومانس. اط نٍ] ممرب, ۲۷ 
شمرالضول است. (سفردات ابن‌السیطار) .و 
رجوع به شعرالفول شود. 
طرید. [ط] (ع ص, !) رانده‌شده. تفی و دور 
کرده‌شده. متهی الارب) (آنندراج). شرید. 
رانده, مطرود. اخراج‌بلدشده. |تنةٌ درخت 
کج‌شد؛بی شاخ و برگ مانده. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[روز دراز. اصنتهی الارب) 
(آنندراج). الطرید من الایام؛ الطریل. (اقرب 
الموارد). || آنکه بعد دیگری زاده شده باشد و 
اول هم طرید تانی است. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). الأی یولد بمدک و انت ایمضاً 
طریده. (اقرب السوارد. ااصید. (مهذب 
الاسماء). رجوع به طريلة شود. | آتندراج 
گوید: خیرالمدقین میفرمایند که فعیل است 
بمعتی فاعل, از طرد که به معنی دور ساختن و 
گریزانیدن هوام و یره است و آن کنایه از 
حمله باشد؛ 
طریدی نیاورد و زنگی نمود 
که‌پرگار بر نقطه تنگی نمود. 
و در این بیت* 
طریدی برآورد وبا روس گنت 
که خواهی همین لحظه در خا ک خفت 
مراد از طرید آن کلام است که سامع از استماع 
آن هیبتی در دل گیرد و بیدل شود و از پیش 
حریف بگریزدة 
که‌در عرص فکر صیدی کنم 
رجزخوان به میدان طریدی کنم(), 
ظهوری (از آنندراج). 
چه مرکبان را بر هم زند طرید و نبرد 
چه سرکشان را در هم کند طعان و ضراپ. 


ظاسرٍ 


صعودسعد. 


۱۵۴۴۱  ::دیرط‎ 


رجوع بسه طريدة شود. |[شعوری (ج۲ 
ص ۱۶۷ ب) به معنی باژی در میدان اورده با 
این شاهد از مر نظمی: 

درآمد به میدان خرامان دگر 

نماید طرید و بلعب و هنر(!). 
طرید. [ط] ((ج) (... رسولللل) لقب حکم‌پن 
بی‌العاص است. رجوع یه حکم‌پن ابی‌العاص 
و عقدالفرید ج ۲ص ۱۶۹ ۲۲۳, ۲۱۴ وج ۴ 
ص ۱۱۶و ج اص ۲۰ ۶۲شود. 
طریدان. [ط] (ع لا تیه طرید. شب و 
روز. (منتهی الارب) (انندراج), 
طریدان. [ط 5] امسص) ظاهرا بمعنی 
راهزنی کردن و دزدی و عیاری است: 

مر او رااخود ز جنس خود رهاندی 

که‌شد طرار در ایمان طریدن. 

اصرخسرو (دیوان ص ۳۶۶ 

و رجوع به تریدن شود. 
طريدة. [ط د] (ع ص) " شکار رانده‌شده. 
||راند.. ||(4) پاره‌ای کم‌عرض از گیاه و زمین. 
|| حریرپارة دراز. |[کاروان شتر. |اچوب که 
بر دوک و تیر قمار نهند و تراشند مانند رنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نساوة دوک تراش. 
ناوک دوک. پیله. |[بازیی است که عامه مسه 
و شبطه نامند. فاذا وقعت یداللاعب من آخر 
علی بدنه او رأسه او کتفهء فهی المسة و اذا 
وقست علی رجله فهی الاسن, (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (اقرب الموارد). |ٍخرقة تر که بدان 
تنور پا ک‌کتند. (سنتهی الارب) (انندراج). 
|| فرزند دوم. ( کف اللفات) (مهذب 
الاسماء).|تن درخت کج‌شده و بی برگ و 
شاخ مانده, و آن را عرجون نیز نامند. ( کشف 
اللغات). || خوشة خرما. (مهذب الاسماء) 
رجوع به طرید شود. ||در شرح سکندرنامه 
نوشته: طرید معرب ترید است که بمعنی شور 
است. |امیتواند که طرید بکسر اول و یای 
مجهول االة طراد باشد که بمعنی به یکدیگر 
حمله آوردن است. کذا فی المنتخب. ا گراز 
معنی اشترا ک و تقابل تجرید کرده بمعنی 
حمله آوردن گویند, مضایقه ندارد. (غیات 
اللغات) (آنندراج)؛ 

گیردبه طریده‌ای حصاری 

بخشد به قصیده‌ای دیاری. نظامی. 
||تیر و ناوک و گز شکاری. |یمعنی دزد و 


۱-یاقوت چنانکه نقل شد سال وفات او را 
سال ۱۶۵توشته است. 
.8 - 2 

2۰ ۲۲۱۵۲۵۲۴۵۲9۶۰ - 3 
۴-در چ مصر «مفردات» طریحومانس است. 
۵- شیطان راء 
۶- صاحب غیاث‌اللغات و آتندراج هم در 
فرهنگ خویش آورده‌اند: طریده غالباً مشتق از 
طرد که بمعنی گریزانیدن هوام باشد. 


۷۲ طریدة. 


راهزن و عیار هم آمده است. (برهان). |[نوعی 


از سلاح: 

میبرد به هر طریده جانی 

اقکند به حمله‌ای جهانی. نظامی. 
طریدة. [ط د] ((خ) نام جایگاهی است. 
(معجم البلدان ج ۶ ص۴۸). 
طریو. اط ] (ع ص) مرد با منظر نیکو و 


دیداری. (منتهی الارب). مرد خوب‌صورت و 
خوش‌لقا و دیسداری. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). |اغلام طریر؛ کودک ثوخط. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اسنان طریر؛ 
ستاتی تیز. (متهی الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء), 
طریزآباك. (1)(!خ) دی است جزء 
دهتان رودبار بخش طرشوران شهرستان 
اراک در ۳۶هزارگزی شمال پاختر طرخوران 
و ۱۲هزارگزی فرک. کوهستانی و سردسیر با 
۸ تن سکنه. آب آن از رودخان قره‌چای, 
محصول آنجا غلات و بنشن و پنبه و انگور, 
شفل امالی زراعت و گله‌داری رقالیچه و 
گلیم و جاجیم بافی است. راه آن مالرو است و 
از طریق توبهار اتومبیل میتوان برد. از آشار 
قدیم پل مخروبه‌ای است بر روی رودخانة 
قره‌چای. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳9 
طر بطاوس. [1] (معرب. () علامه گوید: 
معنی آن به یونالی مشلثه است و شیخ گوید: 
طریطاوس ریع داثره است. (بحر الجواهر). 
طریعن. (۱) (سعرب, ) اسیوش است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طر یغاسا. زط] (معرب. [) نوعی از سمک 
بحری است. (فپرست مخزن الادویه). 
طریغان. [ط] (معرب, () نوعی از کاسنی 
باشد و آن مانند گل خسک زرد و خاردار 
می‌باشد و به عربی قرطم بری خوانند و بجای 
غين فا نیز آمده است. (یرهان) (آندراج). 
طریقلاء [) (معرب. !)۱ ترستوج. طرستوج. 
مول. قسمی ماهی. رجوع به طرستوج و دزی 
شود. 
طریعودون. اطّ] (سعرب. |) به.یونانی 
رماد است. (فهرست مخزن الادویه)؛ 
طریفون. [طّ] (معرب, ل) به یوتاتی نام 
مرغی است که آن را بوتیمار گویند و به این 
معلی بجای غين قاف هم به نظر آمده است. 
(برهان) (آنندراج). شفنین بری است. (تحفة 
حکیم ممن). بوتیمار است که به هندی بگله 
و کبوت تامند و په عربی یمام و شفنین یز 
گویند.(فهرست مخزن الادویه). غمخورگ. 
طر بغیوس. (ط ] (مسعرب. ) به یونانی 
سداب بری است. (فهرست مخزن الادویه). 
طریف. (ط] (ع ص) سال نسو. (منتهی 
الارب) (آتندراج) خلاف تلید. م. طرف. 
(متهی الارب) (انتدراج). مال مسححدث. 


خلاف تالده. || آنکه او را تا جٌ | کیر او پدران 
بسیار در سیان ب‌اشند. (منتهی الارب) 
(آتندراج). خلافب قعدد. ||نادر از ثمر و یر 
آن. (منتهی الارب) (انتدراج). شریب. نادر. 
شگفت. |[نوزاد.. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
||() ذرة است و طعام متخذ از آن را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادوید). 
طریف. (ط] (اخ)۲ شهری است به اسپانیا, 
(نفح الطیب). بندری به اسپانیا. (دمشفی). 
چزیر؛ طریف در اسپانیا. این جزیر» بنام 
طریف بریری که با لشکر اسلام در جنگ با 
اندلسیان همراه و در فتوحات نیز با آنان سهیم 
بوده نامیده شده است. رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ ص۳۲ ۳۶ ۲۰۰ و ج۲ ص 
۰ ۰۲۵۳ ۰۲۸۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ ۱۳۱۶ ۳۱۸ 


٩‏ شود. 
طریف. [ط رز ]((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 


طریف. اد ر] ((خ) مسوضعی است بسه 
بحرین. (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
طریف. [طز ی] ((خ) سوضی است به 
یمن. (منتهی الارب). ناحیه‌ای است به یمن و 
اعراب را در آنجا وقعه‌ای بوده است. (معجم 
ابلدان). 

طریف. [ط] (اخ) مولف الاعلام مینویسد: 
بی آنکه نسبی برای وی تعبین شده باشد 
طریف خود از بطن جذام و از طایفة قحطانیه 
بتمار میرفته است. بنوعچرمة و بنومهدی, 
اعراب سکن بلقاء شام از نسل وی مبباششد. 
الاعلام زرکلی ج ۲ص ۴۴۷). 

طریش. (ط ) ((خ) بدون ذ کری از پدر با 
نسب وی. یکی از تایعیان و اژ ابن عباس 
صاحب روایت است. (تاج السروس ج ۶ 
ص1۷۸ 

طریف. [طّ ] (اخ) ... البزار) تابعی است و 
از ابی‌هريرة روایت دارد. (تاج المروس چ 2 
ص۱۷۸ 

طر یف. [طّ] (!خ) .. العکی) تایعی است و 
از امیرالمزمنین علی علیه‌السلام روایت کند. 
(تاج العروس ج ۶ص۱۷۸). 

طریف. زرط ] ((غ) ابن بکتوت, سلقب به 
زین‌الدولة. از بخشندگان نامور عرب بشمار 
میرفت چنانکه گویند در روزگار تتگ‌الی و 
گرانی هر روز دوازده هزار تن در مهمانسرای 
وی پذیرائی ميشدند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۳۴۲ 

طریف. اطّ] (خ) ابن تمیم العنبری. شاعر 
بسوده است. (مستتهی الارب). وی در یوم 
سبایض یکی از ایام مشهورهٌ عرب با 
حمصيصة الشیبانی روبرو شد وبا انکه 
شجعان عرب در ایام عکاظ با قناع داخل 
میدان ميشدند طریف در آن روز بدون قناع 


وارد میدان شده بود و چون طریف قاتل 
شراحیل یکی از بتی‌ذهل‌بن شیبان بود, طايفة 
بکربن واثل حمصیصه را خبر دادند که طریف 
به میدان آمده. حمصیصه گفت او رابه من 
نشان دهید. طریف را به حمصیصه نشان 
دادند. وی به خونخواهی شراحیل با طریف 
مبارزه کرد و او را بکشت. رجوع به 
عقدالفرید ج ۶ صص ۶۵- ۶۷ ٩۳‏ شود. 
طریف. (ط ] ((خ) اب خلف‌بن محارب. از 
طایف یی عیلان و از بطن عدنان و جد 
جاهلیان محضوب میگردد. دو قبیلً ذهل و 
غنم از نصل وی سیباشند و آنان را ایتاء و 
مالک نیز مینامند و فرزندان طریف را بنام 
حصر نیز نام برد‌اند. (الاعلام زرکلی چ۲ 
ص ۴۴۷. 
طریف. [ط] (() اين سلیمان. ایوعاتکه. 
تابعی است. رجوع به ابوعاتکه شود. 
طریفت. اط] ((خ) اين شراحیل. از افراد 
قبیلة بنی‌ربیعه است. در «یوم غول‌الاول» 
کشته شد. رجوع به عقدالفرید چ #۶ص ٩۴‏ 
شود. 
طریف. (ط ] ((خ) بسن شسهاب. 
ضیف الرواية است. (منتهی الارب). کتیتش 
ابوسفیان و ملقب به السعدی و تایعی است. 
رجوع به ابوسفیان شود. 
طریف. ط] ([خ) ابن عمروین قعین. از 
طایفة قیس عیلان و از بطن عدنان. وی جد 
جاهلیان است و فقصس و منقذ از نسل وی 
میباشند. (الاعلام زرکلی ج۲ ص 4۴۳۷ 
طریف. [طّ] ((خ) ابن مالک‌بن جدعان, از 
قیلة طیء و از بطن قحطان. وی نیز جد 
جاهلیان است و جبلتبن رافع از نسل وی 
میباشد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۳۷). و 
رجوع به الموشح ص ۹۸ شود. 
طریف. [ط](اخ) ابن مجالده ابوتميمة 
هجیمی. تابمی است. (منتهی الارب). در سنذ 
۵ و بقولی ٩۷‏ «.ق.درگذشت. (تاج العروس 
ج ۶ ص۱۷۸ 
طریف. اطّ] (اخ) اين يزید الحنفی. تایمی 
است و از ابب‌وموسی روایت دارد. (تاج 
العروس ج ۶ ص۱۷۸ 
طریفان. (ط ] (معرب. !) نباتی است که مر 
بهار روید و گل او مانند خسک بود و زرد و 
گردیر گرد گل خار داشته باشد و به شیرازی 
انگویر و آن قرطم بری بود و منفعت وی آن 
است که | گر طبیخ وی بر گزیدگی افعی ریزند 
دردسا کن‌کند وا گریر عضو سلیم ریزند همان 
درجه زحمت پیدا کند که از گزندگی افعی بهم 
رسد. (اختیارات بدیعی). طریفولیون است و 
گویند قرطم بری است. (تحفد حکیم مومن). 


1 - ۰ 2 - 2. 


طریفایون. 
طریفولیون است و قرطم بری را نیز نامند و 
شیخ‌الرئیس در قانون گفتهء نباتی است ربیعی, 
تخم آن شبیه به عصفر» طبیخ آن راچون بر 
نهش آفاعی بریزند تبکین وجع آن دهد و 
چون بر عضو سلیم بریزند احداث وجعی 
مانند وجم نهش افعی کند. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به طریفولیون و طریفایون و 
طریفیلون شود. 
طربقا پوت ۰ [ظ] (معرب. ) و طریفیلون یز 
گریند. .جالینوس حکیم گوید: حکماه یونان او 
رابه نامهای مختلف تعریف کرده‌اند و بوی او 
به بوی قفرالنهود مشابهت دارد و اگرکسی را 
افعی بگزد او را در آب بپزند و آن آب در 
موضع جراحت بریزند مضرت زهر افعی را 
دفع کند وا گربه عضوی تندرست ریخته شود 
همان عمل کند که زهر اقعی کرد. فالعاصل 
در صحت عضو مضرت او چون زهر افعی 
است در حال مضرت زهر افعی تریاق است از 
زهر او. دیسقوریدس گوید نبات او مقدار یک 
گزبود. او را خنجهای باریک باشد و لون 
خنجها سیاه بود و به نبات اذخر مشابهت دارد 
و بر هر شاخی از او سه برگ باشد. چون از 
زمین بروید به مشام بوی شراب رسد و چون 
بزرگ شود بوی قفر به مشام رسد و شکوفه او 
بنفجی باشد و تخم او به پهنی مایل باشد و 
یهن تمام نبود و بر یک طرف او زغجها بود به 
شبه خط. چنانکه بعضی از نباتها را باشد. 
چنانکه نبات خیار و ماتند آن. (ترجمه صيدنة 
ابوریحان). و رجوع به طریفیلون و طریفان 
شود. 
طر یقل. (ط ف ] (معرب. !) مخفف اطرینل 
است. رجوع به اطریفل و طرافل شود. 
طریفلا. (طٌ ف] (سعرب, ) طرسطوج. 
طرذیلون. سی‌الیوس است. (تحفة حکیم 


مومن). 


طریفلن. (ط ف ل] ارب ل) سم یونانی و 


بمعی ذوئلاثة اوراق است و مشترک است 
در حندقوقا و بات خصیةالشعلب و به عربی 
مراد از او حومائه است و آن نباتی است قریب 
به ذرعی و شاخهای او باریک و سیاه و شبیه 
به اذخر و برگش مثل برگ حندقوقا و در هر 
شبه سه عدد و گلش بنفش و رايحة او شبیه به 
عصفر و بیخش دراز و صلب و تخمش مایل 
به پهتی و با زغب و مستعمل از او تخم و برگ 
است. در سیم گرم و خشک و مدز بول و 
حیض و سقوی معده و جر و مفتح وبا 
چپ سکنچبین جهت سموم هوام و سپرز و با آب 
سرد جهت عسر بول و صرع و ابتداء استسقاء 
و درد رحم و بیخ او از ادوية کپار تریاقیه 
است. و شربتش دو درهم و مضر گرده و 
مصلحش کتیرا است. و گویند سه عدد برگ و 


سه عدد تخم او جهت تب مثلثه و چهار عدد از 


هر یک جهت ربع بالخاصية موثر است. و 
نطول طبیخ او رافع الم گزیدن هوام و مقرح 
جلد و مصلحش اعاب بزرقطونا است. (تحفةً 
حکیم مومن). معتی آن به یونانی ذوثلالة 
آوراق بود و اینن اسم مشترک است بر 
حندقوقی و آن گفته سد ور نبات 
خمی‌الئعلب و آن نیز گفته شد و دیگر بر 
دوائی که مخصوص است به این اسم و آن 
حومانه است و به یونانی نام بسیار دارد. 
بعضی وی را سواس خوانند و بعضی 
ی وا نی ار تیآ کون 
و آن ناتی است که درازی قد وی یک گز بود 
یا بیشتر و قضبان وی باریک بود و سیاه مانند 
آذخر, در ابتدا بوی سداپ کند و در آخر بوی 
قفر وگل وی جرجیری بود و طبیعت وی گرم 
و خشک بود در سیم. مانند قفرالبهود وتخم 
وی و ورق وی چون به آب بیاشامند نافع بود 
به شوصیه و عسرالبول و صسع و ابتداء 
استسقاء و درد رحم و حیض و براند بول را و 
باید که از تخم وی سه درم و از ورق حنها 
بخورند و ورق چون با سکنجبین بیاشامند 
نافع برد جهت گزندگی جانوران و بعضی 
گویندطبیخ نبات وی چون با بیخ وی بود و بر 
موضع گزندگی جانوران نهند, درد سا کن‌گردد 
و بعضی مردمان در تپ مثلثه سه ورق و سد 
حب از وی با شراب بیاشامند زایل کند و بیخ 
وی از ادویه‌های معاجین بود. (اختیارات 
بدیعی). دوایی است که آن را اندتوقو گویند و 
حندقوقو همان است و آن اسپت باشد و به 
عربی ذوئلائة الوان و ذوثلائة اوراق خوانند 
و معتی آن هم به پونانی ذوتلانة اوراق است و 
گیاه خصی‌اشعلب را نیز گویند. (برهان) 


۲ (آنندراج). شبدر. حندقوقا. خصی‌التملب. 


مشترکی است ولی هرگاهبطور 
مطلق آن را بکار برند مراد جرمانه ۲ باشد و آن 

و وا درا ی کات نوم 
گرم و خشک است, درد اضلاع و سدد را 
بهبود بخشد و مدر بود. خستگی و عسریول و 
سپرز را سودمند باشد و سه برگ آن با سه دائه 
تب مثلث راشفا پخشد و چهار عدد از هر یک 


حومانة, نام 


برای ربع مفید است و مقرح است و مصلح آن. 


لعابهاست. (از تذکرة داود ضریر انطا کی ص 
۳۳۸ 

طریقلة. (ط ف [] (معرب. ) به یونانی 
حندقوقی است. (فهرست مخزن الادویه), 
رجوع به طریبله شود. 

طریفوقون. [) (معرب, ل) رجوع به 
طروفوقون شود. 

طریفولیون. ()(سرب. 4" در تسحفة 
حکیم مومن و متن عربی ابن‌الییطار 
طریقولیون است ولی لکلرک آن را بصورت 
تریفولیون تصحیح کرده است. ابن‌البیطار آرد: 


طريفة. ۱۵۴۴۳ 


برخی آن را «صربد» پنداشته‌اند ولی 
طریفولیون بجز تربد است, دیسقوریدوس در 
چهارم گوید: گیاهی است که در سواحل دریا 
در نقاطی میروید که هرگاه آب طفیان کند آن 
را فروپوشد. اما گیاه مزبور نه در درون آب و 
نسه در خشکی دور از ساحل هیچکدام 
پرورش نمی‌یابد. برگ آن شییه به برگ گیاهی 
است که آن را اساطیس ؟ گویند و آن گیاه یل 
است لیکن از برگ نیل درشت‌تر است و آن را 
ساقی است که طول آن قریب یک وجب است 
و قسمت بالای آن کتگره‌دار است. و برخضی 
گفته‌اندکه گل این گیاه در هر روز سه بار تفر 
رنگ دهد چنانکه هنگام بامداد سپید و سوقع 
ظهر بنفش و شب‌هنگام سرخ تیره باشد. ريشة 
آن سپید و خوشبو است و هرگاه آن را بچشند 
زبان را گرم کند. آشامیدن ن دو درهم از شربت 
آن مسهل و مدر است و گاه آن را مانند دیگر 
پازهرها برای دفع سموم بکار برند. جالینوس 
این گیاه را در مفردات خود یاد نکرده است. 
(از مفردات ابن‌الیطار). و حکیم مومن آرد: 
تباتی است بقدر ثیری» برگش شبیه به برگ 
ثیل و از آن غلیظلتر و گلش در طرف صباح 
سفید و در نصف روز بنفش و در شب سرخ 
تیره میباشد, و بیخش خوشبو و سفید و به 
طعم زنجبیل, در اول و سیم گرم. و در آخر آن 
خشک و قاطم اخلاط بارده, و مقوی معده و 
جگر و مدر پول و مسهل اخلاط لزجه و 
بجهت خفقان و رفم سموم نافع و شرحش تا 
دو درهم و مضر سقل و مصلحش کتیرا است. 
(تحفة حکیم مومن)ء 
طریفون. [ط] (مسعرب, () فوةالضبع. 
(فهرست مخزن الادویه). ||شفنین, (تذکرة 
انطا کی).به اين سعنی مفرد طریقون است. 
رجوع به طریقون شود. 
طریقة. (طٌ تَ)] (ع ص) گیاه نصی که سپید 
یا اوه و تمام گولیده کرده باشد. (متهی 
الارب) (آندراج). نیات چسون سچید شود. 
(مهذب الاسماء). |اطریفه‌نا کبرجوع به 
همین کلمه شود. 
طريفة. (ط ف) ((خ) نام زنی کادنه به 
روزگار جاهلیت که خرابی سد مارب ۳ 
پیشگونی کرده بود. (مجمل السواریخ 
والتصص ص ۱۵۰). و رجوع به تاج العروس 
چ #ص ۱۱۱شود. 
طريفة. (ط رف ] (غ) نام مردی. (عقدالفرید 
ج۷ص ۶۲ 


8۵۵/۵ ,۲۸/۵۱۵۲ .۲۳۵/۵ - 1 
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۲ -حومانه. 
۰ «(لکلرک) (۶) ومناهاه - 3 
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۴ طريفة. 


طريقة. رطْ رت ] ((ع) این حاجز. صحابی 
است. (منتهی آلارب). و رجوع به الاصابة ج ۳ 
ص ۲۸۵ شود. 
طريفة. (ط رت ) (لغ) آیکی است در اسفل 
ارسام. (مستتهی الارب). آیسی است مسر 
بسنی‌جذیمابن مالک‌بن نصرین قعینین 
الحارت‌ین تعلبتین دودان‌بن اسد را در اسفل 
ارمام. و در محلی دیگر نیز طريقةآبی است 
مر بنی‌شا کرین نضله را که از بل بنی‌اسد 
می‌باشند و هم طريفة قرید و آب و نخلستانی 
است مر احمال را که به بنوحمل معروفند از 
طایقة نی حنظله و نصر گفته است که طبريفة 

صحرای بی آپ و علفی است که پ 
سه روز به پایان ارمام میرسند و در آنجا به 
آبی گوارا برمیخورند که به بنی‌جذیمه تعلق 
دارد و برخی گفته‌اند آب مزپور بنی‌شالدین 
تضلةین حجوانبین فقس راست. (سعجم 
ابلدان ج ۶ ص۴۸). 
طر بفه. زرط ] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان میربچذ بخش رأمهرمز شهرستان 
اهواز, در ۷هزارگزی شمال باختری رامهرمز 
کنار راه خوسة رامهرمز به هفتگل با ۳۵ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
طریفه نا کث.(ط ف /فب] (ص مس رکب 
زمین طریفه‌نا ک؛زمین که در آن نصی بیار 
روید. ارض مطروفة. 
طر بفیلون. (ط ] (سعرب, () رجوع به 
طریفایون و طریقان شود. 
طریق. (ط] (ع زا را ج» اطرق. طرق, 

زی, اطرقاء. اطرّة. جج. طرتات. (سنتهی 
الارب) ان ندراج» ح صراط. وش 
وجه. نحو. مبقرة. بوری. بوريّة. باری. باریة. 
باریاء. بوریاء. صاحب غیاث اللغات و 
آتدراج آرند: طریق مأخضوذ است از طرق 
بمتی کوفتن, چون بای روندگان راه را 
میکوبد. لهذا راه را طریق گفتد - اتتهی. و با 
لفظ سپردن و گرفتن مستعمل است: 
فلک چون بیابان دمد چون مسافر 
منازل‌منازل, مجره طریق. منوچهری. 
ثه خیره گردد چشم من از شب تاری 
نه سست گردد پای من از طریق دراز. 

م‌عو دس 

علاجی در وهم راه یابد که سوجب صحت 
اصلی توائد بود و بدان از یک علت مثلاً اینی 
کلی حاصل تواند آمد, چنالکه طریق 


مراجعت آن بسته ماند. ( کلیله و دمنه). بدو [به 


پس از دو یا 


مرجم ] باید پیوست... آنگاه... انابت مفید 
نباشد, نه راه بازگشتن مهیا... و نه طریق توبت 
آسان. ( کلیله و دمند), صی‌بینم که کارهای 
زماند میل به آفباز ذاردب وفتال مهو 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و راه راست 
بسته و طریق ضلالت گشاده. ( کلیله و دمنه). 


ر گردیاداز من طریق بادپیمائی گرفت 
29 از مجنون ما آهوی صحرائی گرفت. 
صانب از آندراچ). 
بسپرده طریق پیشوانی 
شایان چو پدر به مقتدائی. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۱۶۲ شود. 
|[مسلک. مذهب. روش دینی: 
زین کور و کر لشکر بیزاری 
گربر طریق حیدر کراری.  .‏ ناصرخرو. 
هرکه یوی داروی من یابد از تو بی‌گمان 
گویدت‌تو بر طریق ناصر دین خسروی. 
تاجرخروه 
وآن کو نه براين طریق باشد 
او کافر و رافضی است بی‌دین. ‏ ناصرخسرو, 
گردنی که این لب کیست 


بروی بر طریق ملعون پیل. ‏ . ناصرخسرو. 
چند پرسی بر طریق کیستی 
بر طریق و ملت پیفمرم. تاصرخمرو. 
پس به طریق تو خدای جهان 
یشک در ماش و جو و لویباست. 
ناصرخسرو. 
چنین گفتند رو بشناس خود را 
طریق کفر و دين و نیک و بد را. 
ناصرخرو. 
طریق برهمنان دیده‌ای که چون باشد 


زنان و مردان خوش روزگار از آتش و آب, 
معودسعد. 
صوفی ابن‌الوقت باشد ای رفیق 
نیست فردا گفتن از شرط طریق. 
مولوی. 
|اروش. شیوه. رسم. طرز. اسلوب. نمط 
هنجار. وجه, نحوه؛ 
می‌گیر و عطا بخش و نکو گوی و نکو خواه 
این است کریمی و طریق ادب این است. 
منوچهری. 
آنچه مثال وی نگاء داشتند و آنچه بر طریق 
استداد رفتد. (ساریخ ببهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۲).ت سنت پیفمبر یجای آورده باشیم 
و طریقی که پدران ما بر آن رفته‌اند نگاه داشته 
آید. (تاریخ بهقی چ ادیب). ملاقات کن نبشته 
را به آن طریقی که تعظیم کنی آن را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۱۴ و رویرو میشود با 
واقعه‌ای به آن طریق که رضا به قضا میدهد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۰۸. 
چنین طریق ز شاهان که را بود که تراست 


به حلم و عفو درنگ و یه جنگ و جود شتاپ. 
مسعودسعل, 
تازه در خسروی به حل و به عقد 
صد طریق ستوده بنهادی. 
مسعودسعد. 


طریق دست آمدن چه باشد؟ ( کلیله و دمنه). و 


طریق. 


فرضیت مجاهدت هم از روی شرع و هم از 
طریق خرد ثابت گشت. ( کلیله و دمنه). یکی 
از ایشان قاضیی که در امضای احکام شرع از 
طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد. ( کلیله و 
دمنه). و نوبت جهانداری هم از وجه ارث و 
هم از طریق | کتساب بدو رسانده. ( کلیله و 
دمنه). به چه طریق قدم در اين مهم خواهی 
نهاد؟ ( کلیله و دمنه). طریق آن است که به 
حیلت در پی کار او ایستیم. ( کلیله و دمنه). 
لکن هرچه بدین فضایل متحلی باشد. | گردر 
همه ابواب رضای او جسته آید.... از طریق 
کرم و خرد دور نیفتد. | کلیله و دمنه). چه اگر 
از اين طریق عدول افتد. هر روز مکروهی 
یابد. ( کلیله و دمنه). بعضی به طریق ارث 
دست در شاخی ضعیف زده. ( کلیله و دمنه). 
چندانکه بدو [گار] رسیدم. سخن به طریق 
اکفاء میگفتم. ( کلیله و دمنه). و احصداث 
محعلمان به طریق تحصیل علم و موعظت 
نگرند. ( کلیله و دمنه). طریق آن است که اين 
مرهم هم از ایشان طلیی و این عذر هم از 
درگاه ایشان خواهی. (ترجمةٌ تاریخ یمینی 
خطی ص ۱۰۰). طریق آن است که از اين متام 
برخیزی و به جانب دیگر محویل کنی, 
(ترجمة تاریخ یمیی خطی ص ۴۱). اگر 
چنانک اتفاقاً ظفر و نصرت که مرا افتاده ترا 
افتادی و من در دست تو اسیر گشتمی با من 
چه طریق خواستی سپردن, (ترجمة تاربخ 
یمیتی نسخة خطی کتابخانة بولف ص ۱۷۴). 
گفتا طریق چیست؟ گفتم برای نزهت ناظران 
و فحت حاضران, کتاب گلتانی بشاید 
تصلیف کردن. (سعدی). 
غضبی کز طریق دانش خاست 
عقل و دین عذر آن تواند خواست. 
اوحدی. 

|| حال. حالت. /اعادت. خو. دأب. ||پيشه. 
کار. حرفه: 
انجم گردون شمردن کی طریق اعور است. 

امیر علیشیر نواثی. 
| خجل. (غیاث اللغات) (آنندراج). اادر 
اصطلاح رمل, شکلی از اشکال شانزده گالة 
رمل است. (غیات اللغات). و تزد اهل رل 
شکلی است که در آن فقط نقطه‌هاست 
بدینسان: : (از کشاف اصطلاحات الشنون). 
|]در نزد فقیهان بر دو گونه است: طریق عام و 
آن را نافذ هم نامند و طریق خاص که آن را 
نیز بهمین نام و هم بنام طریق غیرناقذ خوانند. 
و ذیل لفظ سکه در اين باره گتگو شد. ||در 
تزد اهل قرائت قسمی از احوال استاد است. 
رجوع به اسناد شود. ||در نزد شاعران, 
مرادف طرز و سیک است. رجوع به طرز 
شود. (از کشاف اصطلاحات الفون)؛ 
بر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت 


طریق. 
سخن که نذلم دهند آن درست باید و راست۱ 
معودستد. 

هست طریق غریب اینکه من آوردهام 

اهل سخن راسزد گفتة من پیشوا. خاقانی. 
ا|در نزد متکلمان و دانشمندان علم اصول, 
طریق وسیله‌ای است که با نظر صحیح در آن 
بتوان به مطلوب رنید, ا گر مطلوب تصور 
باشد طریق آن را معرف گویند و اگرتصدیق 
باشد طریق آن را دیل خواند. علت اینکه 
«ایکان رسیدن» در تعریف قید شده بدان 
سیب است که با عدم توصل یا رسیدن طریق 
تحقق نمی‌پذیرد و بهمین سبب فقط امکان 
توصل در نظر گرفته شده است. و قید «نظر 
صحیح» در تعریف از این رو است که نظر 
فاسد مطلوب را ایجاب نمیکند و ممکن 
نیست یوسیله آن به مسطلوب رسد زیرا در 
ماهیت آن وسیله‌ای برای رسیدن به مطلوب 
نیست و تعریف مزبور در لفظ «دلیل» نیز 
توضیح داده شد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||در ند اهل حقیقت «تصوف» 
عبارت از مراسم خدای‌تمالی و احکام 
تکلیفی مشروعی است که در آنها رخصت راه 
نیابد زیرا جستجوی رخصت‌ها سبب پدید 
آمدن طبیعتی میشود که مقتضی وقفه و فترت 
در طریق است. در چرجانی چنین است. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). |[ج طريقة. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). و رجوع به 
طریقت و طريقة شود. 
طریق. (ط )(ع !) نخله‌ای است حجازی. 
(منتهی الارب). تخلة حجازية. (اقرب 
الموارد). اطیرق مثله. (منتهی الارب). نوعی 
نخل حجاز, 
طریق. اطِز ری] (ع ص) نیک خاموش. 
|(() کرران نر که چوییته باد. (منتهی 
الارب). به عربی کروان نر را نامند. (فهرست 
مخزن الادوید). 
طریقان. [ط) (مسعرب, |) گسیاهی است. 
محوفی گوید: گلش مانند معصفر است, پخته 
بر اقعی‌گزیده نهند, درد سا کن کنند و زهر 
برآورد. تزهةالقلوب خطی در تحت عسوان 
«الادویة» گوید قرطم بری است. رجوع به 
طریفان شود. 
طریق الزنبجیار. (ط فززز ب) ((۲ 
یکی از جاده‌های عمومی مسافرتی بین 
اشبیلیه و قرطبه است. (الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۱۳۴. 
طریق لعنصل. [طٌ 2 ص] ره راهی 
است پین بصره و یمامه. (منتهی الارب). 
طریق‌المنکدرس|ط سل مک د] (خا 
راهی است از یمامه سوی مکه. (مستهی 
الارب). 
طریق‌الواهی. (ط قل] (!غ) جاده‌ای 


است بین اشببلیه و قرطیه. (الحلل السندسیه 
ج۷ص ۱۳۴ 
طریق الهفة. (ط سل دّفت] ((2) 
موضعی است به بصره. (منتهی الارب). 
طریقت. ط ق ] (ع ) طريقة. روش. وتیره. 
|امسلک. مذهب. مت ۰ دزد گفت: 
میخواهم... آداب طریقت آسوزم. ( کلیله و 
دمنه). اقوال پسندیده مدروس گشته... و 
ضایع گردانیدن احکام رد طریقتی مشروع. 
( کلیله و دمتد). 
سری دگر به کف آور که در طریقت عشق 
سزاست این سر سگار ستگساری را. 
خاقانی. 
هرکه با بدان نشیند. | گرنیز طبیعت ایشان در 
او اثر نکند به طریقت ایشان مستهم گردد. 
(گلستان سعدی). ||در اصطلاع سالکان. 
تزکیة باطن و شریعت تزکی ظاهر است. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). دومین منزل از 
منازل سه گانه ارباپ سلوک که عیارت است 
از: شریعت, طریقت. حقیقت. مسلک صوفیه, 
صاحب کشاف ارد: در اصطلاح صوفیان, 
طریقی است که رساند:؛ کسان بسوی 
خدای‌تعالی است چنانکه شریعت راهی است 
که انسان را به بهشت میرساند و طریقت 
اخص از شریعت است زیرا طریقت هم 
مشتمل بر احکام شریعت است از قبیل اعمال 
صالح بسدنی و اجتتاب از سحرمات و 
مکروهات عمومی و هم مشتمل بر احکام 
خاصی است مانند اعمال قلبی و اجتناب از 
همه ماسوی‌اله. این است آنچه در ضرح 
قصید: فارضیه آمده است و حاصل کلام اين 
است که طریقت سیرتی است مختص به 
سالکان و رهروان بسوی خدای‌تعالی هم 
مستمل بر اعمال و رباضنها و عقاید 
مخصوص به آنهاست و هم بر احکام شریعت 
مشتمل است و بنابرین طریقت از شریمت 
اخص است زیرا بر هر دو مشتمل گردد. این 
است آنچه در اصطلاحات صوفیه امده است. 
و در لطائف‌اللغات گوید: طریقت در اصطلاح 
صوفه عبارت است از سیرت مصطفوی که 
مختص است به سالکان الیل و بللّه و فی‌اله 
از قطم منازل و ترقی در مقامات و در مجمع 
السلوک گوید: شریعت نگاه داشتن معاملات 
است و طریقت تزکیه باطن است از خصال 
ذمیمه و کدورات بشریه. بدان که مجموعة 
آدمی سه چیز است: نفس و دل و روح. پی 
شریت راه نفی است و طریقت راه دل و 
حقیقت راه روح. و پاره‌ای دیگر گفه‌اند 
حقیقت عبارت از توحید است و شریعت 
پیروی احکام و شرایم کیش سلمانی است, 
اما باید دانست که هرکه را حقیقت باشد پس 
از مرگ حقیقت او باقی است. ولی شریعت 


طریق خراسان. ‏ ۱۵۴۴۵ 


آنچنان نیست و قشیری در رسالة ضویش 
آورده که: شریعت الزام عبودیت و حقیقت 
مشاهده ربوبیت باشد و هر شریعتی که به 
توفیق و تأیید حقیقت توأم نبود غیرمقبول 
است و هر حقیقتی هم که غیرموید به شریمت 
باشد غیرمحصول خواهد بود زیرا حقیقت جز 
بوسیلة شریعت حصول نپپوندد. از این رو 
شریعت و حقيقت لازم و ملزوم یک‌دیگر 
باشند» پس چون دانستی که: الشريعة اقوالی و 
الطر قة افمالی و الحقيقة احوالي باید که سالک 
از علم شریعت آنچه مالابدمنه است بیاموزد 
و از علم طریقت جمله بجای آرد تابه شور 
حقیقت رسد و هرکه مکند آنچه پیغبر صلی 
له علیه و آله و سلم فرموده لست وی از اهل 
شسریعت است. و هرکه مسیکند انچه او 
صلواةله علیه کرده است وی از اهل طریقت 
است. و هیرکه بیند آنچه ار علیه الصلوة 
والسلام دیده است وی از اهل حقیقت است, و 
له در من قال (شمر): 
طریقت بی شریعت راست تاید 
حقیقت بی طریقت کی گشاید 
شریعت در نماژ و روزه بودن 
طریقت در جهاد اندر فزودن 
حقیقت روی در دلدار کردن 
نظر اندر جمال یار کردن. 
-انتهی ما فی مجمع‌السلوک. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ 
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن 
که‌در طریقت ما غیر از این گناهی نیست, 
حافظ. 
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست 
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه ست. 
حافظ. 
تکبه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است 
راهرو گر صد هتر دارد توکل بایدش. حافظ. 
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل 
که‌مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز, 
نصیحتی کلمت یاد گیر و در عمل آر 
که‌اين حدیث ز پیر طریقتم اد است. 


حافظ. 


حافظ. 
<-اهل طریقت. رهروان طریقت؛ صوفیان, 
فقراء لیا 
از کوی رهزنان طبیعت بیر قدم 
وژ خوی رهروان طریقت طلب وفا. خاقائی. 
و رجوع به طریق و طريقة شود. 


طریق خراسان. (ط ‏ غ) (غ) دلامتی 


معتبر است (از عراق عرب) و شهرش قصب 


۱ -مصراع دوم از لبیبی است که معودسند 
تضمین کرده است. 

2 ۰ ۸2-0 
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۶ طریق طریق. 


بعقوبا و آن را دختری از تخم کری قوبانام 
ساخت و بیعت (ييعة) قوبا خواند. به مرور 
زمان بعقوبا شد. بر کتار آب نهروان است و 
جویی از آن در میان شهر میگذرد و تمامت 
دیه‌ها بر آن نهر زراعت میکند, باغستان و 
نخلستان بسیار دارد. نارنج ر ترنج بیشمار 
میباشد. چنانچه سیصد و چهارصد نارنج به 
یک درهم میدهند. هوای آن مانند پنداد است. 
اما پسیپ بسیاری نخلستان به عفونت مایل 
است و شهرهای باجسران و شهر ابان که 
دختری ابان‌نام از تخم کسری ساخت و 
اعمال طابق و مهرود از توابع آن عمل است و 
آن اعمال هشتاد پاره دیه است» حقوق دیوانی 
آن شانزده تومان و چهار هزار دیدار در دفتر 
مثبت است. (نزهةالقلوپ چ اروپا ص ۴۲), و 
رجوع به فهرست تجارب‌الامم ج ۲شود. 
طریق طریق. (طز ری طز ری] (ع 
صوت مرکب) یجای طرقوا که قل امر است 
استعمال کنند. رجوع به طرقوا شود. 
طریققن. (ط ق قَ) (سرب. ۲0 ذوئلاث 
حبات. سپیلس. زعرور. ارونیا. ذوثلاث 
نویات. رجوع به طریقوقن و طریقوقون و 
طروقوقون شود. 
طری قکشته. (ط گ ت /ت] (نرسف 
مرکب) یعنی شرمنده‌شده. مزلف گوید که 
طریق دراصل بمعلی کوفته و مضروب است» 
خاطر ادم خجل و شرمنده یز کوفته میباشد. 
(غیات اللغات) (آنندراج). 
طریق لورة. اط ق ز) ((ج۲ نام جاده‌ای 
است بین اشبیلیه و قرطبه. الحلل السندسیه 
ج۱ص۱۳۴. 
طریقلونس. [ط ن ] (معرب. ل) به یونانی 
ذوئلائة نبات [ظ: اوراق] است که مراد 
زعسرور است. (فهرست مخزن الادوید), 
مصحف طریقوقن است. رجوع به طریقوقون 
شود. 
طریقوقن. (ط ق] !مسرب ) طسریققن, 
زعسرور است. (فهرست مخزن الادویه), 
رجوع به طروقوقون و ماد ذیل شود. 
طر بقوقون. [ط ] (معرب, !) ژعرور است. 
(فهرست مغزن الادویسه). رجوع به 
طروقوقون و طریفقن و طریقوقن شود. 
طریقولیون. [ط ! (مسعرب. ) سصحف 
طریفولیون است که در تحفه و متن عربی 
مفردات این‌البیظار بدین صورت آمده است. 
رجوع به طریفولیون شود. 
طریقون. (ط] !سمرب. لا شفین است. 
(اختیارات بدیعی). به یونانی خوذرومی 
است. (فهرست مخزن الادویه). قمری . 
بوتیمار. سالک‌الصزین. غمخورک. یمام. 
رجوع به طریفون شود. مصحف آن طریقون 


است. 


طریقون پالاسیا. (ط] (سرب. |مرکب) 
شفنین بحری است. (فهرست مخزن الادویه). 
مصحف «طریقون تالاسیا» (مادة ذیل) است. 
طر یقون تالاسیا. (ط ] (معرب. |مرکب) ۴ 
شفتین بحری, ابرق, یمامقال‌حر ۵ 
طريقة. [طْز ری ق] (ع #سص) سستی. 
(منتهی الارب) (انندراج). الرخاوة و اللین. 
(اقرب الموارد). و منه المثل: تحت طریقتک 
مْدأوة؛ یعنی در تحت سمتی و انقیاد تو مکر 
و فریب است. (سنتهی الارب). و رجوع بد 
اقرب الموارد شود. || (ص) زمین نرم. (منتهی 
الارب). السهلة من الاراضی. (اقرب المواردا. 
طر يقة. [ط ن ] (ع لا ر. طریق. |]حالت که 
بر آن باشی. یقال: مازال فلان علی طريقة 
واحدة؛ ای علي حالة واحدة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||عادت. خو, دأب. سنت. شیوه. 
نمط. |امسلک. مذهب. (منتهی الارب) 
(آتتدراج): 
نه در طریقة رندی حریص باید بود 
نه در صلاح و ورع اقتحام باید کرد. ‏ قاآنی. 
ببة. دبه, ول شرع. شرية. سيرة, (سنتهی 
الارب). |ررش. (متتهی الارب). وتسيرة. 
(دهار). ||طریقت. تصوف. و رجوع به طریق 
و طریقت شود. ||خرماین نیک بلند. ج» 
طریق. (منتهی الارب). خرمابن دراز. (مهذب 
الاسماء). |استون سایبان. |اگزیده قوم و 
امثال آنها. ج. طرائق. یقال: هذا طريقة قومهم» 
و طراتق قوبهم ایضاً و منه وله تعالی: نا 
طرائق قدداً (قرآن ۱۱/۷۲؛ ای کنا فرقاً 
مختلفة اهوائنا. (منتهی الارب) (آنندراج). 
گروه‌بزرگواران. (مهذب الاسماء). |انوب 
طرائق؛ جامهٌ کهنه, (سنتهی الارب). واحد و 
جمع در او یکسان است. (آنندراج). |اهر 
شکاف زمین که بدرازا بود. |اخط هر چیزی, 
||نهالی دراز از پشم و جز آن بافته, (سنتهی 
الارب). ||گستردنی از موی و پشم بافته. در 
عرض یک ذراع, و در طول برابر خانه. و در 
ملتقای شقاق و از کسر تاکر دوخته. (منتهی 
الارب). فتخیط فی ملتقی الشقاق من الکسر 
الی الکسر. (اقرب المواردا. 
طر یقة. (ط قَ] ((خ) نام کاهنة جميرية که 
زوجة امرژالقیس‌بن عمرو ملقب به ماءالسماء 
بود. وی هنگامی که سطیح و شق متولد گشتند 
آن دو مولود را طلیید و آب دهن خود در دهن 
ایشان نهاد و گفت ایین دو پسر در کهانت 
قائم‌مقام من خواهند شد و همان لحظه خود 
وقات یافت. رجوع به حبیب‌الیر چ خیام ج 
۱ص ۲۷۱ شود. 
طریقة شمس. [ط ق /5 
اضافی. | مرکب) عبارت است از داثرةالبروج» 
چنانچه در ضمن لنظ داثئره بیان آن گذشت. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 


مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه 
از نوزدهم درجذ میزان که محل هبوط شمی 
است تا سوم درجة عقرب که محل هبوط قمر 
است و این مدت راکه تقربا یک شبان‌روز و 
دو پهر باشد طریقهٌ سحترقه نامند و یفایت 
محوس است. (غیاث اللفات) (آندراج), در 
اصطلاح نجوم؛ بودن قمر است در میان درجة 
هبوط افتاب و هبوط خود. این آخر میزان و 
اول عقرب است, و اين هر دو برج همه موافق 
نه‌اند شمس و قمر راء از بهر تاریکی و ادبار که 
به ایشان منسوب است و دیگر که هر یکی 
هبوط یکی است از ايشان و هر دو نحس این 
دو برج را همی به دست دارند, یکی به شرف 
و دیگر به خانه. فاما خاصیت این جای که 
محترق نام کردند آن است که شرف زحل 
نزدیک است,» وز یک سو هبوط شمس, وز 
دیگر سو مبوط قمر, و یه میانشان گرد آمدن 
دو حد نحس, و آن مریخ است پهر دو برچ. 
(لتفهیم ص ۵۰۵). در نزد اهل هیثت عبارت 
از مواضعی است که نسبت به زمین در زیر 
مدارهای جنوبی در میان دو هبوط نیرین 
است یعنی در میان درجه نوزده میزان که در 
آن هبوط خورشید است و در میان درجة 
سوم عقرب که در آن هبوط ماه باشد. و این 
مواضم در زمین نقاطی است که میان دو دایره 
واقع‌اند و دو دايرة سزبور از دوران دو خط 
خارجی از مرکز عالم بر دو محیط مدارهای 
دو هبوط حادث شوند و مواضع مزیور 
تامسکون است و از این رو بدین نام خوانده 
شده‌اند که گوئی بسیب نپذیرفتن آبادانی 
محترقه باشند و میان دو هبوط فلک را نیز 
بدین نام خوانده‌اند و از پرخی علمای هیئت 
نقل کرده‌اند که طریقة مسحترقه عیارت از 
مواضعی است که زیر مدار حضیض خورشید 
يا نزدیک بدان راقمند و مواضع مزبور بسبب 
اتقال حضیض متبدل‌اند و بنابرین رواست 
مواضعی را که در زیر مدارهای میان دو 
هبوط واقعند قبل از زمان بطلمیوس طريقة 
محترقه امند. چه حضیض در قدیم در انجا 
بوده است. این است گفتار عبدالعلی برجندی 
در شرح تذکره در بیان. هیشت زمین در فصل 
اول. و در کفايةلتعليم میگوید که نیرین در این 
درجات ضعیف باشند خاصه قمر به منزل 
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طریقة نیره 


آتکی که بر راه سوزان رود. و بعضی گفته‌اند 
که هر کوکیی را طریقة محترقه است چنانچه 
شمس را دلو و میزان و قمر را عقرب و میزان 
و زحل را اسد و سنبله و مشتری را شور و 
سنبله و مریخ را ثور و میزان و زهره را عقرب 
و جدی و عطارد را جدی و حوت - انتهی. و 
مقاپل این که مایین شرف افتاپ و شرف ماه 
باشد آن را ره خوانند, کما فی توضیح 
اقویم. ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
طریقة نیره. (ط ق /ي ي ی ي 2 /ر] 
(ترکیب رصفی, | مرکب) بودن قمر است میان 
درجة شرف آفتاب و شرف خود. 
طریقی. [ط قیی ] (ع ص نسبی) مدوب 
به طریق. سمعانی گوید: از استاد خویش 
ابولقاسم اسماعیل‌ین محمدین افضل در 
اصبهان پرسیدم: از چه روی علی‌بن الستذر 
الطریقی را طریقی خوانده‌اند؟ گفت: کسان ولد 
فی الطریق فنسب الیها, (سمعانی). 
طریل. [] ((خ) تسام صوضعی است که در 
مجمل التواريخ والقصص بدینسان آمده است: 
و ابویکر احمدین صالح‌پن شیرزاد و از اهل 
طریل. در معجم البلدان و انساب سمعانی این 
کلمه دیده نشد. رجوع به مجمل الشواریخ 
والقصص ص ۳۶۶ شود. 
طریم. رط ] (ع !) خشم. یقال: طار طریمه: 
یعنی خشم گرفت. (متهی الارب) (آندراج). 
طریم. (طِز ی ] (ع ص, ا) انگیین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). عسل. ||اير سطبر توبرتو, 
(منتهی الارب) (آنندراج). ار ستبر. (سهذب 
الاسماء). |[(ص) رجل طریم؛ مرد درازبالاء 
(منتهی الارب) (آتندراج). 
طريمة. (طْزی) (ع مص) پلید شدن آب. 
||چفزلاوه برآمدن بر آب. |برگردیدن رنگ 
آب. ||موافق شدن چیزی به چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
طریی. [طِز ی ](ع ص,لاگل تک. (منتهی 
الارب). طین رفیق. (فهرست مخزن الادویه), 
االای تتک. |اخشم. یقال: آتی یبالطرین و 
الفرین؛ ای غضب. (منتهی الارب). 
طریفا. (ط] (معرب. ل) به یونانی سرمق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طرینوس. [ط) ((خ) (لبیوس..) یکی از 
قیاصرء: روم که مدت نوزده سال پادشاهی 
کردو انطا کیه را از ایرانیان بازیس گرفت و 
جالینوس در سال دهم از پادشاهی او قدم به 
عرص هتی نهاد. (عیونالالباءه ج۱ ص ۷۲. 
۷۵ 
طرینة. [طز ی نْ) (ع مص) باهم آمیختن و 
اختلاط کردن شرابخواران از مستی. یقال: 
طرین الشرب. (مستتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 
طریة. طْر ی ](ع ز) صورتی دیگر از طرنة 


(ب‌اطالفول) که در بعضی نسخ از مفردات 
اپ لیطار آنده است. 
طرية. رط ری ی] (ع ص) تأنیث طری» 
بمعتی تر و تاژه. 
طرية. اظٌ ری ی] ((خ) دهی است به یمن. 
(متهی الارب). 
طر. (ط] (ع مص) راندن به لگد. (منتهی 
الارب) 
طزر. [طّ ] (معرب. () گباهی است که در 
تابتان روید. معرب تزر. (منتهی الارب) 
(آتدراج). صاحب قاموس گفته: و لبیت 
الصیفی, معرب تزر. در تاج السروس نیز با 
گفت فیروزآبادی موافق است. حتما در 
نسخه‌ای که صاحب متهی الارپ در دست 
داشته تمحیفی روی داده و البیت الصیفی را 
الثبت الصیفی نوشته‌اند و به همان نحو هم 
ترجمه شده است. یاقوت در معجم البلدان از 
لیث نقل کرده که طزر, خانة تابستانی راگویند 
و سپس از ابومتصور ازهری آورده که طزر 
معرب و اصل آن تزر است. و آن شهری است 
در مرجالقلعة که از آنجا تا جادة عمومی 
خراسان یک مرحله (یک منزل) مسافت 
است, این شهر در صحرائی پهنارر راقم شده 
و در آن صعرا ایوانی رفم‌البتاء میباشد که از 
آثار خسروجردین شاهان است و در آن 
صحرا جز ایوان مذکور اثر و نشانهٌ دیگری 
نیت وبر جانب یمین شهر مزبور ماسبدان و 
مهرجان قدق واقع است که نعمان‌ین مقرن در 
موقع پیکار با ایرانیان نخست بدانجا فرودامد 
و سپس از أنجا به نهاوند رفت و با ایرانیان 
جنگید. (معجم البلدان چ ۶ ص٩۲).‏ صاحب 
تاج الهروس در ماد؛ طزر گوید: و مما 
یستدرک علیه الطزر یت الی الطول فارسی 
معرب. و قیل هو البیت الصیفی» قال الازهری: 
اراه معربً و اصله تزر, چون یاقوت نیز درذ کر 
ماد؛ طزر عين بیاتات ابومنصور ازهری را 
ایراد کرده معلوم میشود نسخه‌ای را که 
صاحب تاج العروس در دست داشته در اصل 
ماده تحریفی شده و «طزر» بصورت «طّرز» 
نوشته شده. و صاحب تاج العروس هم بدان 
صورت نقل کرده است و بعدها در کب لغت 
بجای طزر. طرز متداول شده و معنی آن نیز از 
زمستانی به تابستانی تغییر یافته است. 
شگفتی در اینجاست که کلمةً طزر در دیون 
خاقانی صورت دیگری بخود گرفته و بشکل 
ر«طّرّر» درآنده است. خاقانی گوید: 

باد غم چست در لهو و طرب برپندید 

موج خون خاست در بهو و طرر بگش‌انید. 

و نیز گوید: 

هرچه دارم بنه و سکنه بسوزم ز پست 

پیشتر سوختن از بهو و طرر درگیرم 

در صورتی که اين کلمه در دیوان بصورت 


۱۵۴۴۷  .رزط‎ 


«طرّره بوده و در آن تصحیف رخ داده است. 
اینک برای روشن شدن وضع و معتی این 
کلمه‌گوئيم که در زبان پارسی خانة زمستانی 
را تجر گویند و چون مطابق قواعد معموله 
جیم به «چ» و «ژ» و «ز» نیز تبدیل میشودء 
پس تجر و تژر و تزر هر سه به یک معنی و 
مستعمل خواهند بود و چون مطابق گفتة 
یاقوت در مرجلقلمه اوانی از ابنیة سلاطین 
ایران باقی و گوید در قدیم آنجا شهری بوده 
بنام «تزر», نا گزیر همیتکه این کلمه داخل 
زیان عرب گردیده, تاء آن به طاء تبدیل و 
بصورت طزر استعمال شده است. مرخوم 
مشیرالدوله در جلد دوم ایران باستان در ذیل 
شرح قصر صدستون گوید: «تچر» قصر 
کوچک داریوش که در ضلع شمالی صحن 
(ص‌حن قصر صدستون) بپاشده. بتابر 
کتیبه‌های بالای دو جرز رواق به تچر موسوم 
است. لفظ تچر, تجر یا طزر پارسی جدید. 
اصلاً بسنی قصر زمتانی است, فی‌الحقيقه 
در میان تمام ابئیٌ صفه تتها این بننا رو به 
جنوب میباشد و این کیفیت در چنین آب و 
هسوائی پرمعنی است, سطح قصر مربع 
مستطیلی است که بطول قرار گر فته و کف آن 
قریب سه متر بالاتر از کف صحن است. (ایران 
پاستان ج ۲ ص۱۵۸۹). آقای پورداود در 
کتاب فرهنگ ایران باستان گوید: اما طزر را 
که‌یاقوت بنقل از لبث و ابومنصور آن را 
معرب از تزر فارسی دانسته و بمعنی خانهة 
تابستانی گرفته چنین تعریف کرده است: 
شهری است از ناحیة مرج‌القلعه و یک منزل 
از راه بزرگ خراسان مسافت دارد و در میان 
دشتی واقسم است. قصر بسزید را 
جغرافیانویسان طزر هم خوانده‌انده یعنی یک 
شهر را بدو تام کرده‌اند و این طزر معرپ از 
تزر بی‌شک همان لفظ فرس هخامنشی تچر 
(۲20878) میباشد که پمعتی کوشک (< قصرا 
است, در زبان ارمنی تچر بحعنی سرای و 
پرستشگاه, از زبان ایرانی گرفته شده است و 
همین لنظ است که در فارسی تجر شده. 
نزاری قهستائی گفته: 

میان این تجر و گنبد. فلک فرق است 
که‌هست این به ثبات آن نباشد آرامش. 

و در فرهنگهای فارسی چنین یاد شده: تجر 
خائة زمستانی را گویند که در آن تنور و 
بسخاری باشد. (فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۹۴). و موید گفتة آقای پورداود افظ 
«بهو» است که در شمر خاقانی آمده, چه بهو 
بمعنی صفه (الامی فی الاسامی), و صقه به 
فارسی خم (مهذب الاسماء), و خم بمعنی 
خانة زستانی است. (مجمع‌الفرس). و رجوع 
به برهان قاطع شود. 

طزر. [ط ز) (اخ) شهری است در مر جالقلعة 


۸ طزر. 


که‌از آنجا تا جاد؛ عمومی خراسان یک 
مرحله (منزل) مسافت است. (از معجم 
البلدان). و رجوع یه معنی اسمی همین کلمه 
شود. 
طزر. [ط ز] (خ) دهی است از دهستان کاه 
بسخش داورزن شسهرستان سبزوار در 
۷هزارگزی خاور داورزن و ۳هزارگزی 
جنوب جاد؛ شوسة عمومی. جلگه, معتدل با 
۷ تن سکنه. آب آن از قات و رودخانه و 
محصول آنجا غلات و پنبه و تریا ک و شغل 
اهالی زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
طزرج. [ط ر] (اج) دهی است از دهستان 
بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان 
در ۵۰هزارگزی خاور سمیدآباد و آهزارگزی 
خاور راه مالرو بلورد - مشیز. کوهستانی و 
سردسیر با ۸۰ تن سکنه, آب آ ن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است.(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 
طزرج. (ط ر) (() ده کسوچکی است از 
دهستان جوزم و دهج بخش پابک شهرستان 
یزد در ۵۳هزارگزی شمال شهر بایک, کنار 
راه مالرو طزرح به شهر بابک, کوهستانی, 
معتدل و مالاریایی پا ۶۴ تن سکنه. آب آن از 
قات. محصول آنجا غلات. و شغل اهالی 
زراعت است. صنایع دستی زنان قالیبافی 
ن مس‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩۰‏ 
طزرحان. [طّ َ](2) دهسسی است از 
دهتان میانکوه بخش مهریز شهرستان ییزد 
در ۲هزارگزی باختر مهریز. کوهستانی و 
معدل با ۲۶۷۶ تن سکته. اب آن از قنات, 
چشمه و رودخانة محلی. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
نساجی و کرباس‌بافی است. راه فرعی و 
دبستان دارد: (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۰ 
طزرق. ط ر] (خ) دهی است از دهستان 
زمج بخش ششتمد شهرستان سیزوار در 
۶هزارگزی شمال باختری ششتمد. سر راه 
مالرو عمومی استاج, کوهستانی و معتدل با 
۶ تن سکنه. آب آن از رودخائه و قتات و 
محصول آنجا غلات و پبه و بادام و میوه. 
شنل اهالی زراعت و باغداری و کرباس و 
چسادرشب بافی و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .4٩‏ 
طزرکش. [طّ رکَ) (اخ) دهی است جزه 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین در ۱۰۰۰۰ گزی شمال ضیاء‌آباد و 
ب ۰ گزی‌راه عمومی, کوهستانی و معتدل با 
۶ تن سککه. آب آن از چشمه و رودخانة 


است و راه آ 


محلی و محصول آنجا غلات و عدس و 
گاودانه و انگور و گردو و بادام و زردآلو و 
سیب. شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم و 
جوراب پافی. راه 1 
قدیمی بقعة امامزاه‌ای بنام اسماعیل است 
میگویند برادر امام رضا است. (از فرهنگ 
جغرانیاییایران ج (۸. 

طزره. (ط ر) ((خ) دهی است از دهستان 
دامنکوه بخش سوم شهرستان دامفان در 
۲هزارگزی شمال خاوری دامفان و 
۴هزارگزی شمال شوسه دامغان به شاهرود. 
کوهمتانی و سردسیر با ۷۰۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات ر محصول آنجا غلات و حبویات 
ولینیات و مختصر میوه. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و عده‌ای برای تأمین معاش 


آن ماشین‌رو است. از آثار 


زمستان به مازندران میروند. صنایع دستی 
زنان کرباس‌باقی. از طریق مهماندوست و بق 
یل منرت از درک فراین 
ایران ج 4۴. 
طزع.[ط ز] (ع مص) لد فی طتم. (منتهی 
الارب). حریص گردیدن. آزمندی کردن. 
||شوخ‌چشم شدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
|[نکاح. (اللسان از ذیل اقرب الموارد).. 
طزع.۱ط] 21 مص) آرامش کردن با زن. 
ااپس ماندن و تقاعد ورزیدن لشکری از 
جنگ. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طزع. اط ز] (ع ص) مرد بی‌غبرت. (منتهی 
الارب) (آتندراج)؛ مره بی‌رشک. (مهذب 
الاسماء). ||حریص بی‌خیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||مرد مفلس و بی‌چیز, من لا غناء 
له. (اقرب الموارد). 
طزعة. رط ع) (() شهری است بکسنار 
صقلیه برابر جزیرء يابة. (معجم الیلدان ج ۶ 
ص۳۹ 
طزیان. زطْر! (اغ) از قرای دیاریکر است. 
(معجم البلدان). و منسوب بدان طزیانی است. 
طزیع. [ط1(ع ص) بسستی طرّع است. 
(متهی الارب) (آنندراچ). 
طن. (ط زَ) (اخ) تحریف یا تقریبی از تجن 
است. رجوع به تجن و حییب‌السیر چ تهران 
ص ۰۴۹ ۲۴۹ و چ خیام ج ۳ص ۱۳۱ وج ۴ 
ص ۱۱۸ شود. 
طس. [] (ع ) قاقله است. (نهرست مخزن 
الادویه) 
طس. [طا سین ] (اخ) سورتی است از قرآن. 
جمع آن ذوات طس است نه طواسین. (منتهی 
الارب). و طس آغاز سوره تمل را مفسرین 
گفه‌اند سوگند است یعنی سوگند به خدای 
لطیف و سمیع. (تفسیر ابولقتوح). سوگند به 
طول و سناء حق. 
طس. [طس‌س](ع مص) غالب آمدن کسی 


را در خصومت و ساکت و خاموش کردن او 


طست. 


را. (امستهی الارب) (آتندراج) (از اقبرب 
الموارد). |[فروبردن کسی را در آپ. غوطه 
دادن کسی را در آب. ||رفتن. یقال: ماادری 
اين طس هو؛ نیدانم کجا رقت او. (منتهی 
الارب) (آنتدراج». || طش القوم الی المکسان+ 
ایمدوا فی السیر, (اقرب الموارد). /[مجاممة با 
زن. (ذیل آقرب الموارد از تا). 
طس. [طس‌س] (معرب. [) تشت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). طشت. طَدة و طة مثله. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) چ» ۳۹ 
طاس, طیس, طتات. و رجوع به کتاب 
المعرب جوالیقی ص ۲۲۱ شود. 
طتسا. [ط] (ع مص) طساً: رجوع به طاً 
شود, 
طسافت. زطش سا] (ع اج طش و طتة و 
طساس. (ط ](ع لا ج طسو طسَة و طسَة و 


طساس. [طش با] (ع ص) تشتگر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سازند؛ تشت. رجوع به 
طس شود. 

طساس. (طّش سا] ((خ) نسیتی است که به 
ابوالفضل‌بن زیاد البغدادی داده‌اند از آن جهت 
که تشتگر بود و معروف گردید به طساس 
بغدادی. (سمعانی). 

طنناسة. (ط سش] (ع مسص) تشستگری. 
(سخهی الارب) (آنندراج)؛ طشت‌سازی. 
رجوع به طس شود. 

طساسیج. [ط] (ع )اج طسوج. 

طسالیا. (ط ] ((خ)" منطقه‌ای است از مناطق 
یونان. رجوع به تسالی شود. 

طسام. (ط] (ع ص, !) کثیر. بسیار. (ستتهی 
الارب) (انندراج). 

طیام. رطس سا] (ع ص, ا) کثیر. پسیار, 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

طسام. (طٌ)(ع ص, |) کشیر. بسیار یقال: 
رأته فی طاءالقبار؛ ای فی کثیره. طسام و 
طَام مثله. (منتهی الارب) (آتندراج). 
طسان. (طش سا] (ع ص, ل) گرد بالارفند. 
(منتهی الارب). 

طسا. (ط سش:] (ع مص) تا گوارد شدن و دل 
گرفتن از روغن و چربش. ||شرم داشتن» 
(منتهی الارب) (آنتدراج). یقال: طأ نلانه 
اذا استحیی. (منتهی الارب). 

طساة. رط ء] (ع () تخمه و هميفة. (ذیبل 
اقرب الموارد از اللسان). 

طسبه. (ط ب] (ع !) قرع است. افهرست 
مخزن الادویه). 


طست. [ط ] (معرب, () تشت. و هو طسّ. 
ابدل احصدی السینین تاء للاستتقال. فاذا 


1 - 1۰, 


طست. 


جمعت او صقرت, ردت السین لانک فصلت 
بینهما بواو او اف او یاء. فنتلت طسوس و 
طاس قی الجمع و طسیس فی الشصفیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). طشت؛ سیطل, 
طست. فارسی معرب. (جمهره این درید از 
سیوطی در المزهر). و اصل آن تشت است؛ 
نگه کن سحرگاه بر طست سیمین 

به زر اندرون در شهوار دارد. ‏ ناصرخسرو. 
و رجوع به کاب المعرب جوالیقی ص ۸۶ 
۳ ۲ شود. 

طست. [ط ] (اخ) دهی است از بخش بزمان 
شهرستان ایرانشهر در ۵هزارگزی جنوب 
بزمان و ۶هزارگزی باختر راء مالرو ایرانشهر 
به بزمان, کوهستانی و گرمسیر و مالاریائی با 
۷۵ تن سکنه, آب آن از چشمه و سحصول 
آنما غلات و خرما و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 1۸. 

طستی. [ط تی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
طست وکسانی را بدین نسبت خوانند که به 
شنل تشت‌سازی یا تشتگری معروف بوده‌اند. 
(سمعانی). 

طسرمالیا. (ط سش ] (معرب. [) اسم یتوع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

طسع. (ط] (ع مص) آرایش کردن با زن. 
|ارقتن در شهرها. (متهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به طزع شود. 

طسع. (ط س] (ع مص) شوخ‌چشم شدن. 
||بی‌غیرت گردیدن بر زنان. || آزسند شدن. 
(متتهی الارب) (آنندراچ). 

طسح. اط س] (ع ص) مسرد شوخ‌چشم. 
||بی‌غیرت. || حریص بی‌خیر. طیع مثله فی 
لکل. (نتهی الارب) (آنندراج). 

طسفونج. [طّ نْ) ((خ) دهی است بزرگ در 
شرقی دجله مقایل نعمانیه, بین بفداد و واسط. 
آثار دیرینه و ویرانی در آن ده میباشد. حمزه 
گوید:اصل این ک‌لمه طوسفون بوده و در 
تعریب به طیسفون و طیسفونج درآمده است, 
معهذا عامةٌ مردم آن را بدون یاه و طسفونج 
تلفظ میکنند و گروهی این محل را یکی از 
مدائن آکاسره میشمارند. (معجم البلدان ج۶ 
ص۴۹ 

طسق. [ط ] (ع !) بفادده (بفدادیان) بغلط 
بکسر خوانند. (منتهی الارب). پیمانه‌ای 
است. ||مقداری از خراج که ه حساب سر 
جریب بر زسین و زراعت و جز آن گيرند. 
(منتهی الارب) (انندراج). و مته قول عمر 
حیث کتب الی عامل له فی رجلین اسلما: 
ارف الجزية من رژسهما و خذ الطق من 
ارضهما. (منتهی الارب). |[یا مائد ضریبه 
است که در جزیه گرفته شود. لفت معرب یا 
مولد است. (متهی الارب) (آندرام). معرب 


تشک. فارسی است و معنی آن وظیفه‌ای: 
است که بر اصناف و زروع نهند بر هر جریبی 
و آن را به فارسی تشک گویند, یعنی اجرت, 
(مفاتیم خوارزسی ص ۳۹). وظیفه‌ای از 
خراج مقرر بر زمین. ج. طسوق. خراج که به 
اقسام کشت و زرع نهادندی بهر جريب. لیث 
گوید: سعرب از فارسی است (از تکی) 
بمعنی خراج از اراضی, شاید از لفظ سک که 
بمعنی صدقه و زكوة و سهم و بخش اندک 
آمده باشد. چنانکه در تداول عامه. باجی 
تسکم ده باجی تسکی بده, شنیده شده است. 
طسق آسیا. اط ] اترکیب اضافی, ( 
مرکب) وجه معیتی که آسیابان به سرکار شاه 
ایران رساند و اين از جمل باجهای آنجاست. 
شفیع اثر در هجو نجفقلیخان صدر ایبران 
گوید 

نارسته تخم کشت هنوز از زمین وقف 

بر زارعان حواله کند طسق آسیا. 

(از آنندراچ)» 

رجوع به طسق شود. 
طسکت. (ط ] (ع [) طسق است وزناً و معنی, 
(متهی الارب) (آنندراج). 
طسل. 8 (ع ص,[) آب روان بسر روی 
زمین. ||(مص) درخشیدن سراپ در صحراء 
(مبتهی الارب) (آتسندراج). ||(4) درخش 
سراب. (منتهی الارب). 
طسم. (طا سین میم ] ((خ) در مفحح 
سوره‌های الشعراء و القصص از حروف مقطعةً 
اوایل پار‌ای از سوره‌های قرآن است. و 
مفسران را در معنی آن اختلافات بسیار است. 
ابوالفتوح رازی در تفیر خویش آورده که 
والبی گوید: نامی است از نامهای خدا, عکرمه 
گفته که علما از تفیر آن اظهار عجز کرده‌اند. 
مجاهد گفته: نام سوره است. ابوروق گفته: 
نامی است از نامهای قرآن. محمدین کب 
گفته:طاء طول و سین سناء و میم ملک خدای 
است. امسیرالم ومنین عسلی‌ین ایطالب 
علیه‌السلام فرمود: طاء طور سییناو سین 
اسکندریه ریم مکه است. امام جعفر صادق 
علیه‌السلام گفته: طاء درخت طوبی و سین 
درخت سدرالمنتهی و میم اشاره به مد 
مصطفی صلی الّد علیه و آله و سلم است که 
بدین نامها خدای‌تعالی نیو کنو باد فرموده 
است. (ابوالفتوح رازی). 
سم [ط س] ع مص) نا گوار گردیدن. 
نفخ کردن شکم. | ترگی و تاریکی اول 
شب. || تاریکی. (منتهی الارپ) (انندراج). 
طسم. [ط ] (ع مص) مثل الطمس. (زوزنی). 
ناپدید گردیدن. طوم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

طسیم. [ط ] ((خ) بیله‌ای است از عاد و آن از 
اولاد طسمین لاوی‌بن سام‌پن نوح علیه‌السلام 


۱۵۴۴۹  .جوط‎ 


بود. (منتهی آلارب) (آتدراج) قومی از عرب 
بائده و ایشان بنوطسم‌ین لاوذین ارمبن سامین 
نوح علیهالسلام‌اند و جوهری گوید: از عاد 
باشند و متزلشان احقاف یمن بود. و صاحب 
عسبر گسوید: دیار آنان يیمامه است و در 
جنگهائی که میان آنان با جدیس درگرفت 
تسلشان برافتاد. حصن مشقر واقع بین نجران 
و بحرین یقولی از ناهای طعم است. (معجم 
الیلدان ج۸ ص۶۵). و رجوع به البیان و 
السبین جاحظ صص ۱۶۴ - ۱۶۶و 
عقدالقرید ج ۴ ص ۲۴۲ و مجمل التواريخ و 
القعص صص ۱۴۷ - ۱۴۸ الاعلام ج ۲ص 
۸ صبح‌الاعشی ج ۱ ص ۳۱۴ شود. 
طسوج. (طس سو] (معرب, ل) مأخوذ از 
تسوی فارسی. معرب است. کرانه. ||ناحیه. 
|| چهاریک دانگ که دو حبه باشد. ج. 
طاسيج. (متهی الارب) (آنندراج», توه 
یعنی چهار جو. (دهار). سه ثمن مقال. 
(مفاتیح خوارزصی). تسوی. ازس‌خشری). 
مستقدار دوجو مسیانه. ربسع دانگ, 
بیست‌وچهاریک مثقال. و در رسالهة اوزان 
نوشته که طسوج بیست وچهارم حصدّ هر چیز 
را گویند. (غیاث اللفات). درهم. درم؛ و هو 
فارسی معرب ووزن آن شش دانگ است و 
دانگ دو قیراط باشد و قیراط دو طسوج و 
طسوج دو جو میانه... (منهی الارب): 
توبگوئی نک دل آوردم به تو 
گویدت‌این دل نیرزد یک تسو. مولوی. 
و رجوع به تسو و استان و الجماهر ص۲۹ و 
فرهنگ شسعوری ج ۲ ص ۱۶۲و کتاب 
السعرب جواليقی ص ۷۶ شود. 
طسوج. [طش سو(اخ) مرکز بلوک انزاب 
مرند. 
طسوج. [طّش سو] (لخ) در ساحل شمالی 
دریاچة ارومیه قصبه‌ای است بر دو مرحلةً 
تسبریز بجانب شربی و در شمالی بحیرة 
چیچت افتاده است, باغستان بسیار دارد و 
میوه‌هاش بسیار و نیکو بود. هواش از تبریز 
گرمتر است. و بجهت قرب بحیر؛ چیچست یه 
عفونت مائل و آیش از رودی که از آن جبال 
آید و از عیون, سکانش از ترک و تاجیک 
ممزوجند, حقوق دیوالیش کمابیش پنجهزار 
دینار به دفتر درامده است و به وقف ابوابالبر 
ابوسعیدی تعلق دارد. (نزهة‌القلوب چ اروپا 
ص ۸۰ آب مرورود از کوه سهند برمیخیزد و 
بر ولایت مراغه گذشته په در کاودوان با آب 
جفتو ضم شده, به دریای شور طسوج میریزد. 
طولش هشت فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب چ 
اروپا ص ۲۲۳). آب تسفتو از کسوههای 
کردستان بحدود کریو؛ سینا بی‌میخیزد و به 
آب جفتو چمع می‌شود و به دریای شور 


طموج نیرید طولش پانزههقرسنگ باشد. 


۰ طسوج. 


(نرهةالقلوب چ اروپا ص ۲۴). 

طسوج. (طش سو] ((خ) از بلوکات ناحیة 
دشتی, در جنوب شرقی دهدشت. طول ۵۴و 
عرض ۱۵ کیلومتر, حد شمالی فراشبند. حد 
جنوبی سنأوشنبد. حد شرقی محال چهارگانه, 
حد غربی بلوک, هوای آن گرم و اراضی آن 
بی‌آب و بیحاصل. مرکز و تاحیةٌ آن تنگ‌باغ. 
(جفرافیای سیاسی کیهان صص ۸۰ - ۰۸۱ 
میانة شمال و شرق کا کی‌است. درازی آن از 
سیرگاه تا قریه درتک بازده فرسنگ و پهنای 
آن از نیم فرسنگ نگذرد. کشت‌کار اين ناحیه 
دیسمی است. باآنکه هوائی گرم دارد و 
آن میگذرد. هیچ درختی جز کتار 
(در آنجا) یافت نشود و در کتار؛ رودخانة آن 


رودخانه از | 


دراج فراوان باشد. محدود است از جانب 
مغرب و جتوب به ناحیهٌ ستارشنبه و قصبز 
ناحية طسوج تنگ‌یاغ است. دوازده فرسنگ 
در جانب مشرق کا کی است و این ناحیه 
مشتمل است بر یازده فریهٌ 4 آباد. (فارسنامه 
ناصری). 
طسوج. [طّ] ((خ) دهی از دهستان چرام 
بخش کسهکیلویة شهرستان بهبهان در 
۳هزارگزی جنوب خاوری چرام مرکز 
دهستان در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
شوسة آرو به بهیهان. کوهستانی و سردسیر و 
مالاریائی پا ٩۰‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
میوه و عسل. صغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ِ 
طسوس. [ط] (ع اج طس, یمعتی تشت. 
طسوشی. [] ((خ) عتوان پادشاهان ایشان 
[ملوک چین ] به میزان جاه و جلال و بزرگی 
شهرهای زیر فرمان پادشاه وابستگی دارد. از 
این رو پادشاهی را که بر شهر کوچکی 
فرمانروا باشد طسوشی ! مینامند و سعنی 
طوشی این است که در شهر اقاست گزید. (از 
اخبار الصین و الهند ص ۱۷). 
سوق (طْ ]اج طق. رجوع به طسق 


9 (طّ](ع مص) ناپدید گردیدن: دطسم 
الشیء طوما. کذا فی طسم الطریق.لفاً فی 
طمس . علی القلب. (منتهی الارب) (آتدراج). 
||طسمه؛ تاپدید کردم او را. (منتهی الارب). 
طسومالو. [ظٌ] (معرب. ل) اسم یتوع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طسومالون. (ظ ] (معرب. !) اسم یتوع 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

طسومالیومالس. [ط لیش] (معرب, ل) 
اسم یتوع است. (فهرست مطزن الادوید). 
ظاهراً سه کلم مزبور مصحف یکدیگرند و در 
متون دیگر نظیر آنها مشاهده نشد. 


طسق. رطس س /طش س] ام عرب, () 
#تشت. (مستهی الارب) (آنندراج), ط ون 
طسیء ۰ [ظّ] (ع ص) مرد دل‌گرفته. مره 

تخمدزده از روغن. (منتهی الارب) (آندراج). 


طیس. )اج ریب ی 


یت (طٌ) (ع ص) مسرد شوغخ‌چشم 
بی‌غیرت. |آمرد حریص بی‌خیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج» 
طسیم. طٌ س ] (لخ) فی المثل: اورده میاه 
طمیم؛ در حق کسی گویند که در گمراهی و 
ضلالت باشد و به صوأب چیزی نرسد. (منتهی 
الارپ). 
طسیمان. [ط ] (ع ) شیرم است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
طش. (طّش‌ش | (ع [) باران ریزة زائد از 
رذاذ. طشیش. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
پاران خرد. باران ضعیف. (دهار). 
ش .(طّشش] (ع مص) باران ریزه 
باریدن ابسر. یقال: طشت السماء طشا و 
طشیشاً. (منتهی الارب) (آتدراج). باران نرم 
باریدن. (تاج المصادر بهقی). اندک باریدن. 
(مصادر زوزنی)؛ |اطّْدزده شدن. یقال: ط 
لرجل (بصیفة مجهول. ااطْنّت الارض 
(بصيعَهٌ مجهول): باران ضعیف رسید زمین را. 
(منتهی الارب) (آندراج). ||() دیگ بزرگی 
است که از آ آن بانگی برخیزد مانند بانگی که 
آن را قشیش گویند. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 
طش. [طش‌ش] (ع ص,!) در لهج عاميانة 
عرب گویند: فلان طْ؛ وقتی که یک کودک 
پس از هم فرزندان دیگر شخص متولد شده 
باشد. || یا طش را بر کودکی اطلاق کسنند که 
هنگام بازی آخرین نوبت با او باشد. (دزی چ 
۲ص ۴۴). 
طشاش. رط] (ع 4 چکیده‌های اشک و آب 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنتندراج) 
طشاش. اط ] (ع !) بیماریی است مانند 
زکام. طشة مثله. (مسهی الارب) (آنندراچ). 
طشانة. زطّش شا ن] ((خ)۲ یکی از بلاد 
اندلس که از اقلیم بحیرة ۲ بشمار میرود. 
(لحلل السندسية ج۱ص ۷۳. 
طشء. (طش:) (ع مص) آرامش کردن با 
زن. (متتهی الارب) (آنندراج). 
طشأة. رطْ :) (ع ) زکام. (ستهی الارب) 
(آتدراج). |((ص) مرد کنکلاج. مرذ درمانده 
در سخن. (متهی الارپ). 
طشاة. رل ش ](ع ) زکام. |((ص) مرد 
کنکلام. مرد درسانده در سسخن. (متتهی 
الارب) (آندراج). 
طشت . 1 (معرب. !) لفستی است در 
طست. (اقسرب السوارد) ابوعبیده گوید: 


طشت. 


فارسی است. تعاليی گنته که فارسی و معرت 
است. معرب تشت معروف. (غیات اللغات) 
(آتندراج). لگن. (دهار) لقن. (دهار). شُعرب 
است. لکسنن. (اقترب الموارد). ابوالایس. 
اب وکامل. (المرصم). ابومالک. (الصرصع) 
(السامی فی الاسامی): رَهره؛ طشت فراخ که 
قرببلقعر بود. میطل: طعت خرد. بطظب؛ 
طشت شمع. (دهار): 
پرستنده را دل پراندیشه گشت 
بدان تا دگرباره بنهاد طشت. 
پرستنده‌ای را بفرمود شاه 
کدطشت آور و آب برکش ز چاه 
فردوسی. 


فردوسی. 


یکی طشت زرین بیاورد پیش 
نگفت این سخن با پرستار خویش. 
فردوسی. 
دو کودک بدیدند مرده به طشت 
ز ایوان به کیوان فغان برگذشت. 
یکی طشت بنهاد زرین برش 
به خنجر جدا کرد از تن سرش, 
چنان ید که دینار بر سر به طشت 
| گرپیرمردی بیردی به دشت 
نکردی به دینار او کس نگاه 
ز نیک اختر روز و از داد شاه. 
کنيزک پیرد آب و دستار و طشت 
ز دیدار مهمان همی خیره گشت. ‏ فردوسی, 
چو دیده نعمت ببد به کف درم نبود 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی. 


سر بریده بود در میان زرین طشت. . فرخی. 
مرا آن طشت زرین تیست درخور 
که‌دشمن خون من ریزد پدو در. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز عدل تست که نرگس به ثیره شب در دشت 
نهاده بر سر پیوسته طشت زر دارد. 
مسعودسعد. 
اول مجلس که باغ شمع گل اندرفروخت 
نرگس با طشت زر کرد به مجلس شتاب. 
خاقانی. 
چون طشت بسرند و چو در جنبش آمدند 
الا شناعتی و دریده‌دهن نیند. خاقانی. 
چو پرخون شد آن طشت زنگی چه کرد 
بخوردش چو آبی و ی بخورد. ‏ نظامی. 
بجز خون شاهان در این طشت نیست 
پجز خا ک خوبان در این دشت نیست. 


؟ (از تاریخ گیلان مرعشی). 
یک چراغی هست در دل وقت گشت 
وقت خشم و حرص اندر زیر طشت. 
مولوی. 


واشت آتش بر سر ريخته شدن؛ کنایه از 
تحت تأثیر واقع شدن هنگام مشاهده امری 
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طشت. 


نا گواریا شنیدن خبری بر خسلاف توقع و 
انتظار است که در آن حال گویند: از مشاهدة 
فلان چیز یا از شنیدن فلان خبرء گوئی طشتی 
آتش به سر من ریختند: چون بر آن واقف 
گشتم,گوئی طشتی بر سر من ریختند از آتش, 
تریغ بهقی چادیب ص ۳۰ 
طشت آتش به سر داشتن؛ عذر خواستن. 
9205 
صادر میشد, طشت پُرآتش به سر گرفته 
می‌ایستاد. و این علامت عجز و الکار است. 
(آتدراج), 
- وله ت کسی از بام افتادن؛ راز دی فاش 
شدن. رسوا شدن. فاش شدن راز کسی. 
(غیات اللغات) (آنندراج): 
طبل پتهان چه زئم طشت من از بام افتد. 
؟ (از امثال و حکم). 
مرابه عشق تو طشت ای پسر ز بام افتاد 
چه راز ماند طشتی بدین خوشآوازی. 
سوزتی (ازامشال و حکم), 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۲ 
شود. 
طشت. (طّ] ((خ) آبهای دریاچة بختگان 
فارس بواسطه دو تتگة پیچاپیج به درباچذ 
دیگری موسوم به ثرگس یا طشت متصل 
ميشود. (جفرافیای طبیعی کهان ص .)٩۰‏ 
طفتانية. (ط نی ی ) (سعرپ. (از ريش 
لانین تستینیا ! که از تصتا" مشتق است) 
طشطانة. کلاه‌خود. مغفر. (دزی ج ۲ ص ۴؟). 
طشتحان. (ط] ((غ) دهسی از دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس در 
۰هزارگزی شمال باختری طبس سر راه 
مالرو عمومی طبس به یزد. جلگه و گرمسیر با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
آتجا غلات و خرما و پبه و ارزن و زردک و 
شلفم و تنبا کو,شفل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج ٩‏ 
طشتچه. (ط ج /ج] (!مصنر) تشت خرد. 
تفتک, لگنچه. 
طشتخاناه. زط ] ([ 0 (از: طشت + 
خانه) جایگاهی که در آن پارچه‌های صعینی 
را برای پوشش و لباس سلطان نگهداری 
میکنند. یا در آن اشیاء سختلفی از قبیل 
خواهي بوزها یره و پگ سیر 
ایسنها را حفظ میکنند. |[رختشوی‌خانه. 
طثت‌خانه. تشتخانه. و رجوع به طشتخانه 
شود. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 
طشتخانه. [ط ن /ن ] (!مرکب) تشتخانه. 
طتخاناه: ۱ 
انجا که طختشانة قدرت کنند باز 
تن دردهد وطای ملایک به مفرشی. 


اثیر اخسیکتی. 


و خوارژم در آن روزگار در عداد وظیهً 
طلیتخانه بو. (جهانگشای جوینی» و رجوع 
به تشتخانه و طشتخاناه شود. 

طشتخوان. [ط خوا /خا] (|مرکب) 
تشتخوان. دیسق. (دهار). فالور. (ربنجنی): 

دیسق؛ خوان نقره يا معرب طشتخوان است. 

(منتهی الارب). سینی. مجموعه. رجوع به 

تشتخوان شود. 

طشتدار. (ط ] (نف مرکب) نگهیان و 
مصدی طتخاناه یا طشتخاند |استخدم 

محافظ رخت‌کن یا جایگاه السه. (دزی ج ۲ 

ص ۴۴): انسوشتکین, طشتندار ملکشاهبن 

الب‌ارسلان و شحنه خوارزم بود. رجوع به 

تشتدار شود. 
طشتدار. [ط] ((غ) لقب احسمد مسعتمد. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۷۲ شود. 

طشتداری. [طْ] (حامص مرکب) عمل و 
شفل طشتدار؛ نام انوشتکین بود و رسم 

طشتداری داشت. (جهانگشای جوینی). و 

رجوع به تختداری شود. 

طشتد از یة. (ط ری ی) (مسعرب. ص 
نسبی, | مرکب) بقول دزی جمم طشتدار یا 

منسوب به طشتدار است. رجوع به طشتدار 

شود. 

طشت زر. (ط ت ژ] کیب اضافی, [ 
مرکب) معروف است که طشت طلا و لگن طلا 

باشد. (برهان) (آنندراج). |اکنایه از آفتاب 

عالتاپ همم هست. ابرهان) (رشیدی) 

(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). |جام طلا 

را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). 
طشتکت. (ط ت ] (| مسصفر) آ آوندی که 
خبازان آرد در آن خر کند. تشتک. 
تغارچه. 

گویندکه طشت میسازد. (یرهان) (آتندراج): 

طتاس؛ طشتگر. (منتهی الارب). ||(ٍ) نام 

ساژنده و مطربی هم بوده است. (بترهان) 

(آنتدراج). سازنواز که در سایق بوده. (غیاث 

اللغات). نام مطربی. خاقانی گوید؛ 
آن راه که طشتگر نوا کرد 
آن قول که کاسه گرادا کرد. : 
(از مجمع لفرس). 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۳ 


شود. 
طشت نگون. [ط تِن ] (ترکیب وصفی. | 


مسرکب) کنایه از آسمان است. (ببرهان) 
(آتدراج) (انجمن آرای تاصری). 

طشتنه. (ط ت ن](ع مسص) از ک لمة 
اسپانیایی تسن؟ بمعتی کباب کردن. (لفت 
این‌البزار) (زادالمسافر)؛ کامون مقلی یعتی 
مطشطن. (دزی ج ۲ص ۴۲). 

طشت و خایه. (ط ثْ ی /ي] (تسرکیب 


شتون. ۱۵۴۵۱ 


عطفی, [مرکب) نوعی از بازی دادن مردم 
باشد و آن چنان است که درون تخم‌مرغی را 
خالی کنند و از شبلم پر سازند و طشتی را در 
آقتاب گذارند و تخم‌مرخ را در طشت نهند. 
چون طشت گرم شود تخم‌مرغ به اصول راه 
بالا به رقص درآمده بر هوا رود. (بسرهان) 
(آتدرا اج). بازی طشت و خایه آنکه مشعبدان 
خايةٌ مرغ را از سیماب پر کرده (در طشتی) 
مقابل آفتاب گذارند. چون طشت از حرارت 
گرم شود. خایه از طشت بیرون میرود. (از 
حاشية دیوان خاقانی)؛ 
رد چو مورچه در طشت حیرت است از آنک 
مدبران را تدبیر طشت و خایه نماند. انوری. 
علم طشت و خایه از زاغان ظلست بین که باز 
صد هزاران خایه در ند طثت مدفون کرده‌اند. 
طشتی است این سپهر و زمین خایه‌ای دراو 
گرعلم طشت و خایه ندانسته‌ای بدان. 
خاقاتی. 
مگر موید پیر در باستان 
بدین طشت و خایه زد این داستان. نظامی. 
||کنایه از آسمان و زمین هم هست. چه زمین 
بمنزلة تخم‌مرغ است در میان آسمان. (برهان) 
(آتدراج). او نام طلسمی باشد. ||و علم 
نجوم را نیز علم طشت و خایه گویند. (برهان), 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ص ۱۶۶ 
شود. 
طشت و سبوء ط تُْ س) (ترکیب عطفی» 
[مرکب) پنگان. گری. گریال. 
طشت و طبق. [ط ثْ ط ب] انسرکیب 
عطتی, [ مرکب) از انباع: طشت و طبقی 
نچیده‌ايم. 
طشت و طبق چیدن. رط تْ ط بٍ د] 
(مص مرکب) از فعلهای اتباعی است. تهیه و 
تدارک دیدن 
طشتون. (ط ] (معرب. () عمل طشتون در 
اسپانیایی بمعنی آماده کردن وسیلة «تسعن ۵ 
یا کباب کردن است اما اين کلمه دارای معانی 
دیگری نز هست. ویکتور ؟ معتقد است که 
ترکیب پان‌تستن " مرادف هجلدر* است و بر 
نوعی نان شیریتی مورق اطلاق میشود. نوعی 
شیرینی سبک و نازک که بين دو قالب آهنی 
خانه خانه می‌پزند. و در نزد نونز؟ تستن 
عبارت از نخود برشته است و هم بر نوعی 
سوپ اطلاق میشود که آن را با نان بسرشته 
روغن تازه تهیه میکنند. (از دزی ج ۲ 
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ص 4۴۳ 
طشطاثة. (ط ن] (سعرب, [) رجوع به 
طشتانية شود. کلاء‌خود. مففر. کلاه جنگیان 
از اهن. 
طشکت. (ط ] ((خ) نام دهی است از توابع 
آپاده و در فرسخ کمتر در مغربی آباده است. 
(فارستامة اصری). دهی است از دهستان 
آباده طشک بخش نیریز شهرستان فسا در 
۸ هزارگزی شمال باختری نیریز. جلگه و 
گرمسیرو مالاریائی با ۲۹۶ تن سکنه. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات و پنبه و تریا ک 
است. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و راه آن 
فرعی است ولی در زمتان بعلت طفیان 
دریاچة بختگان عبور غیرمقدور است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۷. 
طشکر. (ط کَ] ((ج)۱ حصاری است پس 
استوار در شهرستان جیان از اعمال اندلس و 
پر زبر آن نتوان شدن مگر با نردیان, (معجم 
البلدان ج ۶ ص۴۹), حصلی به اسپانياء 
نزدیک شهر بطة. 
طشور. زط ] (ع [) طیرانه است. (تحفهٌ حکیم 
مومن) (تهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
طشیر شود. 
طشة. (طّش ش] (ع ا) بیماربی است مانند 
زکام. (منتهی الارب) (آنندراج), 
طفشة. [ذش ش] (ع ) پسر خردسال. 
(متهی الارب) (اتتدراج». _ 
طشه. [طش ش] (ع ل) بانگ. آواز. | صدای 
نا گهاتی شدید. |[کستگی و گسستگی با 
صدا. طراق‌طراق. (دزی ج ۲ ص ۴۴). 
طشیو. اط ) (ع !) طیراته است. (تحفا حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
طشور شود. 
طشیش. [ط ) (ع () طشّ. باران ريزة زاند از 
رذاذ. (متهی الارب). باران ضعیف. (مهذب 
الاسماء). باران خرد. باران ریزه. (آنندراج), 
ِ باران ریزه باریدن ابر. بقال: طَفّت 
السماء طشیشا. ||طْشتزده شدن. یقال: طْْ 
57 (به صیعَهُ مجهول). (سنتهی الارب) 
(آندراج). رجوع به طشء شود. |اباران 
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ضیف رسیدن زمین را. یقال: «طشت 
الارض» (به صیفهٌ مجهول). (سنتهی الارب) 
(آتدراج. 
ططاو. (ط ] ((ج) معرب تتار. ططر. تت. 
تاتار. رجوع به تاتار شود. 
ططر. [ط ط ] ((خ) ططار. معرب تتر و تتار و 
تاتار. و رجوع به تاتار شود. 
ططرا. (ط ] (معرب. عدد. ص, () مأخوذ از 
کلم یونآنی ططارا" بمنی چهار. 
ططراملس. ط م لٍ ] (مسبرب. ل) درخت 
بطم است. (فهرست مخزن الادویه). 


ططرامیلس. اط ل) (م_سسعرب, 4 


علک‌الانباط است. (فهرست مخزن الادوید). 


اططر طین. (ط ] (سعرب. [) وزنی معادل 


چهار نوات. 
ططر قیر قوس.- [] (معرب, () مرهم 
باسلیقون است. (فهرست مخزن الادویم). 


ططر لبوس. ۱] (سرب. لا به یونانی 
فقاع‌الکرم است. (فهرست مخزن الادویه) 
ططق. (ط طٌ] () تتق, (حاثيُ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). رجوع به تتق شود. 
ططماج. ط ) () رخ گردبریده. رجوع به 
تتماج و حاشية برهان قاطع چ معین ذیل کلم 
«تتماج» شود. 
ططوس. [ط ]((غ)" پسر اسفیاتوس " ملک 
روم قریباً چهل 9 پس‌از ارتفاع عیسی‌پن 
مریم, بیت‌المقدس (اورشلیم) را گرفت» و 
سنگی بر سنگی باقی نگذاشت. (ایران باستان 
ج ۳ص ۲۵۳۷و ۲۵۲۸و نیز رجوع به 
مجمل التواریخ ولقصص ص ۴۳۷ شود. 
توس امپراتور روم از سال ۷۹ تا ۸۱ م. 
رجوع به نیتوس شود. 
ططیکس.1] امسعرب, لا زن جرهگ, 
جیفاله . مطیلس. 
طع. (طعع] (ع سص) لیسیدن. (ستتهی 
الارب). 
طعام. (ط] (ع () خوردنی. (منتهی الارب) 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص۶۷). مقابل 
شراب, آشامیدنی. خورش آدمی. (دهار). 
مطعوم. خورد. خورا ک, خور. غذا. طعم. 
ما کل کله. طعمة. هر چیز خوردنی. خلفه. 
(منتهی الارب). سکر. حید. صمالخی, | کال. 
مائدة. لوسس. عروض. علاس. چ. اطعمة. جچ. 
اطعمات. (منتهی الارب): طعام شبانگاه؛ 
عشاء. (دهار). اندک از طعام؛ جحنفة. طعام 
خوش‌مزه؛ ترفه. طعامی که بر آن کثرت 
خورندگان باشد؛ طعام مشنوه. طعام ماتم؛ 
وضیمة. طعام بابرکت؛ نزل, نزیل. مقداری 
معلوم از طعام؛ فتر. طعام خورد‌شده؛ نهل. 
طعام سخت در خائیدن؛ عالی. علیک. طعام 
نرم؛ غلول. طعام پیوسته و آماده؛ معکود. 
(منتهی الارب): و طعام ایشان [مجفری ] 
ماهی باشد و بدان زندگانی گذرانند. (حدود 
العالم). و طعام ایشان [کیما کیان] به تابستان 
شیر است و به زمستان گوشت قدید. حدود 
العالم). تفی آرزو به وی است دوستی طعام و 
شراب و دیگر لذتها. (تاریخ بیهقی). 
شکری بگزار علم و دینش را 
زان به که تراپ یا طعامش راء 

ناصر خسرو. 
رهی درازت پیش است و سهمگین که در او 
طمام و آپ نشاید مگر ز علم و عمل. 

تا رون 

ین که بهرة آن پادشاه ز نعمت خویش 


طعام. 
چوبهر؛ تو ضعیف از طعام یک شکم است. 
تاصرخسرو. 
بی زن نخورد طعام هرگز 
از پس لطف و ز مهربانی. تاصرخسرو. 


و آن را که سیب پسیاری طعام و شراپ باشد 
از آن باز باید داشت. (ذخیر ‏ خوارزمشاهی). 
طعامی که معده از هضم و قبول آن استناع 
کند... خلاص از رنج آن صورت نبندد مگر به 
قذف. ( کلیله و دمنه): 

خوان وا ری کار اما عدا 


ز آتش شمشیر تو طعام پرآند. خاقانی. 
به روزی دو ارم باید طعامی 
به ماهی دو وفتم بباید جماعی. خاقانی. 


باقی نه ماه بعد از طعام نهاری بیرون بارگاه بر 
کرسی نشتی و انواع اجناسی که در جهان 
موجود بودی... (جهانگشای جوینی), 
چون به مقام خویش آمد. سفره خضواست ت‌تا 
تتاول کند. پسری صاحب‌فراست داشت گفت 
ای پدر باری به مسجلس ساطان در طعام 
تخوری. (سعدی). 
اندرون از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بیتی 
تهی از حکمتی بعلت آن 
که‌پری از طعام تا بینی. 
با آنکه از وجود طعام است حظ نفی 
رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. ‏ سعدی, 
|زگدم. (متهی الارب): و طعام الذین اوتوا 
الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم (قبرآن 
۵ این طعام... مراد حبوب است و لف ظ 
طعام در کلام عرب بر گندم و چو غالب باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح سورة مانده ی 4۵. و بعضی 
تمام حبوب ما کول را طعام گویند و بعضی 
گندمرا خاصة, به دلیل حدیث ابی‌سمید: کنا 
تخرج صدقة الفطر فی عهد رسول‌الّه صلی اه 
علیه و آله و سلم صاعاً من لطعام. او صاعاً 
من الشعیر. . (منتهی الارب) (آنتدراج). به 
عربی اسم ما کولاتی است که در آن غذائیت 
غالب باشد و نزد گرسنگی انسان بخورد. و 
بعضی نیز اطلاق بر گندم میکنند. (فهرست 
مخزن الادویه), نامی است خاص گندم را. 
(مهذب الاسماء). غلات (در فشقه). صاحب 
کشاف اصطلاحات الفتون بتقل از بحرلرائق _ 
فی شرج کنزالاقائق آرد :در عرف سابق, گندم 7 
و آرد آن را طعام میگفند و به همین سبب 
مصف گفته است: : کیل کردن در خریدن طعام 
بر گندم و آرد آن اطلاق شود. و در مصیاح 


سعدی. 


آىده است: طعام در نزد اهل حجاز پویژه بر 
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طعام. 


گندم اطلاق گردد و در عرف به هیر چبیز 
خوردنی طعام و به هر چیز آشامیدنی شراب 
گویند.و منظور از گفتار مصنف «و یباع الطمام 
کیلاو جزافاً» کلة حبوب بجز گدم تنهاست 
و منظور از هر چیز خوردنی نیست به قرينة 
« یلاو جزافاً... و بعضی از مشایخ گفته‌اند: 
طعام در عرف ما بر هرچه خوردن آن ممکن 
باشد اطلاق میشود ینی آنچه عادة برای 
خوردن است مانند گوشت پخته و کباپ‌شده. 
و صدر شهید گنته است: بتابرین گندم و آرد و 
نان داخل این تعریف نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
اول طعام آخر کلام؛ اصطلاحی است که 
شکمارگان پر سیل مزاج هتگام گسترده 
شدن سفره اگرکسی اراد سخن گفتن کند 
گویند. و رجوع به فرهنگ شموری ج ۲ ص 
۵ شود. 
- طعام‌الائيم؛ قوله تعالی: ان شجرتالزشوم. 
طمام‌الائيم+ درخت زقوم طعام آنکس کنیم که 
انیم و بزهکار است. (قرآن ۴۳/۴۴ و ۴۴ از 
تفیر ابوالفتوح رازی). زقوم؛ درختی است 
در دوزخ. قسال ابین عسباس لما نبزل ان 
شجرةالزقوم طعام‌الائيم. قال ابوجهل: الشمر 
لزید ترقمه. فانزل اه تعالی: انها شجرة 
تخرج فی اصل الجحيم. طلعها کانه رژس 
الشیاطین. (قران ۶۴/۳۷ و ۶۵) (منتهی 
الارب). طعام دوزخیان. (منتهی الارب). 
هزار کاسه طعام‌الائیم دادندش 
هزار کاسه حمیم از پی طعام ائیم. ‏ سوزنی, 
- طعام بنا؛ میهمانی که پس از اتمام بتائی 
دهند. اعذار. عذار. عذیر, (منتهی الارب). 
-طعامٌ حامژ؛ طعامی زبان‌گز. امهذب 
الاسماع). 
- طعام حشبّ؛ طعامی بی نان‌خورش, 
(مهذب الاسماء) 
- طعام ختان؛ جذار.[عذار. (منتهی الارب). 
- طعام مأقوط؛ آنکه در آن قسروت آمیخته 
باشند. (متهی الارب). 
ازآب. | آب زمزم. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طعام. [طْغْ عا] (ع ص) بیار طعام‌دهنده. 
طعام. [ط ] (اخ) (در...) یکی از دروازه‌های 
شهر زرنج بوده است و محمدبن وصیف شاعر 
یعقوب‌بن یث گوید؛ 
در کارنن اوء شر او یاب طعام. 
اصطخری گوید: شهر بزرگ سیتان را زرنج 
نامند و زرنج را شارستانی است و ربضی و 
شارستان را حصی و خندقی است و ربض را 
نیز باروئی است. شارستان زرنج را پنچ 
دروازه است. یکی در جدید, دیگر در عبق 
که‌از آن دو دروازه بسوی فارس بیرون شود 
و به یکدیگر نزدیکند. و ذرٍ سوم در کرکویه 
است که از آن به خراسان بیرون شوند. چهارم 


در یشک است که از آن به بست روند و در 
پنعم به در طعام معروف است که از آن به 
روستاها پروند و معمورترین این درواژه‌ها 
همانا در طعام است و این درها همه از آهن 
است. (تاریخ سیستان ص‌۱۵۸). و نیز رجوع 
به فهرست تاریخ سیستان شود. 
طعام بخش. (ط ب ] اف مرکب. [مرکب) 
جمچه کلان. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
کفگیر.(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
طعام خواری. (ط خوا / خا] (حامص 
مرکب) غذا خوردن. طعام خوردن؛ 
زینسان که منم بدین نزاری 
مستفنیم از طعام‌خواری. نظامی. 
طعام خوردن. (ط خوز / خر د] امص 
مرکب) غذا خوردن, طعام‌خواری. 
طعام دادن. (ط د] (مص مرکب) اطعام. 
(ترجمان لقرآن) (تاج السصادر ببهقی), 
اقضاء. ارفاف. (تاج المصادر). مید. (سنتهی 
الارپ). 
طعان. (طْغْ عا)(ع ص) بسیار نیزه‌زننده. 
|ایسیار طمن‌کنده و عیبجوی مردم راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). و منه السدیت: 
لایکون المزسن طعاتاً+ ای فی اعراض‌ااس. 
(منتهی الارب). بسیار طعنه‌زن. رجل طعان» 
آتکه مردمان را بد گوید. (مهذب الاسماع). 
طعان. (ط | (ع مص) نیزه زدن با یک‌دیگر. 
(حتهی الارب) (زوزنی). مطاعنه. (زوزنی) 
نه مرد شرابی که مرد ضرابی 
ته مرد طعامی که مرد طعانی. موچهری. 
چوباد و خاک‌نجوئی مگر شتاب و درنگ 
چو رمح و سیف ندانی مگر طعان و ضراب. 
متعودسعل. 
چه مرکبان را بر هم زند طرید و نبرد 
چه سرکشان را در هم کند طعان و ضراب. 
م‌عودسع. 
چرخ بدوزد چو تیر صبح بسوزد چو مهر 
رمح تو گاه طعان تیغ تو گاه ضراب. 
خاقانی. 
در علمش مير نحل, نیزه کشیده چو نخل 
غرقة صد نیزه خون اهل طعان و ضراب. 
خاقانی. 
|[عیب کردن. (تاج المصادر بهتی). ||(ص.!) 
نیزه‌زنندگان. به این معنی جمع طاعن است. 


(غیاث اللفات) (آتدراج). 
طعافة. رطع عا ن] (ع ص) تأنیث طمان. 
رجوع به طتان شود. 


طعب. (ط] (ع () مسز.. (مستتهی الارب) 
(آتسندراج). طعم. |(بوی خوش. (منتهی 
الارب) (آنندراج). اریج. یقال: ما یه من الطعب 
شیء؛ ای من اللذة و الطیب. (متهی الارب). 

طعشنة. ط ت ن ](ع ص) زن بدخوی. |[غنم 
طعثة؛ گوسفند بسیار. (منتهی الارب) 


۱۵۴۵۳  .معط‎ 


(آنندراج). 
طعج. (ط) (ع مص) نکام. (تاج العروس). 
طعر. [طّ] (ع مص) آرامش با زن. ||اجبار 
قاضی کسی رابر حکم. امنتهی الارب) 
(نندراچ). 
طعزبة. (ط زر ب](ع مص) فسوس کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). استهزاء کردن. 
|((مص) فسوس. سخریه. (منتهی الارب) 
(آندراج). لاغ. 
طعس. (طّ] (ع مص) آرامش کردن با زن. 
(منتهی الارب) (آنندراچ). 
طعسبة. (ط س بت ) (ع مص) دویدن و سعی 
کردن در بیراهی. تسف. (منتهی الارب) 
(آنتدراج)؛ 
طعسفة. (ط س فَ] (ع مص) مخت پای 
زدن بر زمین. |[ناراست و ناهموار رفتن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) یقال: مر یف 
فی الازض؛ اذا مر یخبطها. لفت متروک و 
نامر غوب است. (منتهی الار ب). 
طعشب. اط ش ] ((خ) نام مسردی است. 
(منتهی الارپ) (انندراج), 
طعطع. (ط ط] (ع ص) زمین هموار و 
پست. (منتهی الارب) (اتدراج). 
طعطعة. زط ط ](۲ ) حکایت آواز 
لیسده چیز خوشمزه را یعنی زبان را به کام و 
غار اعلی چسبانده لذت خوردتی خوشمزه را 
گیرد,به روشی که آوازی از آن برآید. (منتهی 
الارب) (آندراج). 
طعل. (ط ] (ع مص) طمن کردن در اناب 
مردم. (متهی الارب) (آنندراج), 
طعم. اطع ) شبریتی و تلفی و آنچه 
مابین آنهاست و ترشی و نمکینی در خوردنی 
و وشیدنی. ج» طعوم. مزه. امنتهی الارب) 
(آتندراج). چخش. یقال؛ لیس له طعمٌ و ما هو 
بدی‌طعم. (سنتهی الارب). لذت. (نیات 
اللنات). آنچه حیوان یابد بوسیلةٌ ظاهر روی 
زبان و اطراف آن به قوة ذائقه. از شیرینی و 
تلخی و شوری و ترشی و گسی و قیزی و 
یشی و سیخوشی و ملی و جز آن. 
شیخ‌الرئیس در قانون گوید طعوم | گربیمزگی 
یعی تفه را به حساپ نیاوریم هشت است, و 
آن: حلاوت است (شیرینی) و مرارت (تلخی) 
و حرافت (تیزی) و ملوحت (شوری) و 
حموضت (ترشی) و عفوصت ( گسیاو قبض 
و دسومت (چربی). طعوم ره شمره‌اند: 
شیرینی, ترشی, شوری, تیزی» تلخی» 
دسومت, عفوصت. قبض, تفاهت. و رجوع به 
ط موم شود. (از اساس). و صاحب بحر 
الجواهر آرد: طعم چیزی است.که حس ذرق 
پر آن حکم کند و بر ند گونه است: چربی, 
شیرینی, تلخی, شوری, تیزی» ترشی, دبشی, 


گسیو بیمزگی (تقه). (از بح الجواهرا: 


۴ طعم. 


به طعم شکر بودم یه طبع ماژریون 

چنان شدم که ندانم ترنگیین از ماز. 

مخلدی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 


چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
فرخی. 

که‌پیوسد ز زهر طعم شکر 

نکند میل بی‌هنر یه هنر. عنصری. 

چون ز دلبر طعم شکر یافتم 

دل چو عود از طعم شکر سوختم. عطار. 

ترکیب‌ها: 


بدطعم. بی‌طعم. ترش‌طعم. خوش‌طمم. 
طعم. (ط] (ع مسص) خوردن چیزی راء 
(سنتهی الارب) (آنندراج) طعمه طعماً و 
طامً؛ خورد آن را. (مجمل‌اللفه). خوردن 
آب را. یسقال: طعم الساء. (منتهی الارب). 
چشیدن. (مجمل‌اللغة) (آنندراج). |اوصل 
پذیرفتن شاخ به شاخ دیگر: طمم الفصن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) |عذاق: 
خار با خرما بگاه طعم کس کی کرد جفت 
لمل با خرمهره اندر عجقد کس کی کرد یار. 
ستائی. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ص ۱۶۵ 
شود. 
طعم. (ط ع)(ع ص) مرد نیکوحال در 
خورش. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
طعم. طٌ] (ع خوردنی. یقال: فلان قل 
طعمد: ای | کله.(منتهی الارب) (انتدراج), 
طعام است. (فهرست مخزن الادویه). | طعمةٌ 
مرغ. (غیاث اللفات). ||توائائی. |(چیزی که 
از خوردن آن سیری آند. و منه الحدیت فی 
زمزم: انها طعام طعم و شفاء سقم. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). 
طعیم. (ط](ع مص) چشیدن. |]قادر شدن بر 
چیزی. یقال: طعم علیه طعما. توانستن. ||مفز 
بهم رسانیدن استخوان. |او گویند: مایطعم 
آ کل هذا؛ یعنی سیر نمیشود خورندة آن. 
(متهی الارب) (آتدراج). 
طعم. (طِغ)(ع !)اج طممة. 
طعم داشتن. [ط تَّ] (مص مرکب) مزه 


دانص: 
آن کوزه بر کفم نه کب حیات دارد 
هم طعم ثار دارد هم رنگ اردائه. 

سعدی. 
طعهة. (ط م)(ع مص) یک بار چشیدن. 
(منتخب اللفات) (غیاث اللغات), 


طعمة. ط ع] (ع ل) طعمه. خورش, یقال: 
جعلت ضیتی طممة له. 3 طْمم (منتهی 
الارب) (آنسندراج) خسوراک. طعم. غذا. 
خوردنی. |اروزی. (زس خشری) (غیاث 
اللفغات): 
ملکان مرخ شکارند و فلک باز,سپید 


۸ 


تا جهان بود و بود مرغ بوّد طعم باز. 


فرخی. 
اين قوم را چنان صورت بسته است که این 
ناحیت طعمه ایشان است, غارت باید کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص6۴۹). 
شکمها را حریص طعمه کردی 
شب و روز از پی تعست دویدن. 

ناصرخسرو. 
طعمةٌ شیر کی شود راسو 
مه چرخ کی شود عصفور.. معودسعد. 


ملک را قریفته نباید شد پدانچه گوید او [گاو ] 
طعمهة من است. ( کلیله و دمه). ما بر درگاه این 
ملک آسایش داریم و طعمه می‌يابيم. ( کلیله و 
دمته). هرکه به ملوک نزدیکی جوید برای 
طعمه و قوت نباشد. ( کلیله و دسنه). ه رکه 
همت او برای طعمه است در زمره بهایم 
معدود. ( کلیله و دسنه). طعمه او [شیر ] 
فرونماند. ( کلیله و دمنه). شتربه طعمه من 
است. ( کلیله و دسته). 
طمع مدار که از بهر طعمةٌ ارکان 
عنان جان خرد را به حرص بسپارم. خاقانی. 
زین سیه کاسه‌دست کفچه کنیم 
طعمه‌ای بی‌بهانه بستائيم. 
بی طعمه و طمع بسر آور چو کر بید 
چون کرم پیله سر چه کنی در سر دهان. 
خاقانی. 


خاقانی. 


سنگ بر شيشْة دل چون فکنم 

روح را طعمة ارکان چه کنم. 

آتشی کز دل شجر زاید 

طعمهٌ او هم از تن شجر است. خاقانی. 

بس کن که هر مرغ ای پسر کي خوش خورد انجیر قر 

شد طعمة طوطی شکر وان زاغ را چامین خر. 
مولوی, 

پر سماع راست هر کس چیر نیست 

طعمة هر مرغکی انجیر ئیست. مولوی. 

خی بیت‌المال لقمةٌ مسا کین است نه طعمةٌ 

اخوان‌الشیاطین. ( گلستان). عابد از طعمه‌های 

لطیف خوردن گرفت و کسوتهای نظیف 

پوشیدن. ( گلستان), 

نشد خاموش کبک کوهساری 

از آن شد طعمهٌ باز شکاری. . . وحشی. 

- امتال: 

به گنجشکان نشاید طعمة باز. 

هر کجا طعمه‌ای بود مکی استت: 

||رجه کب. (منتهی الارب) (آنندراج). یقال: 

فلان عفیف‌التطعمة و خبیث‌الطمسمة؛ ای 

الکب. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 

||ضیعه‌ای که حکومت وا گذارکند یه کسی تا 

آن را آبادان کند و عشر محصول را پپردازد و 

به مرگ آنکس طیعه به حکومت بازگردد و 

وارث را حقی بر آن نباشد. ||(اصطلاح فقه) 


خاقانی. 


شدسی که به غیر وارث داده میشود. با بودن 


آبوین اجداد ارث نمیبرند. ولی در صورتی که 
سهم هر یک از ابوین ثلث یا بیشتر شد 
مستحب است که به اجداد طعمه بدهند. 
طعمف. [ط مٌ] (ع | روش خنوردن: یقال: 
فلان حسن‌الطعمة؛ ای حسن‌السيرة فی الا کل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). روش و سیرت در 
خوردن: 
ز جفد و بوم به دیدار شوم‌تر صد ره 
ولی یه طعمه و خیتال جخج گوی همای, 
سوزنی. 
|| حرص در خوردن. (منتخب‌اللفات). 
طعمه خور. (ط ‏ /م خوز /خُر] (نف 
مرکب) خورنده طعمه. آنکه قوت خورد؛ٌ 
کرکس و شیر فلک طعمه‌خوران در مصاف 
ماهی و گاو زمین لرزه کنان زیر بار. 
خافانی. 
طعمه دادن. اط ۶ /:)(مص مرکب) 
غذا دادن, قوت دادن 
از آتش طعم خواهم داد دل را 
چو دل خرسند شد گو خاک خور تن, 
خاقانی. 
تا گزیراست مرا طعمةٌ موران دادن 
گرنه موران به سر کان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
اسمان هر دم کشد و آنگه دهد 
کشتگانرا طعطذ اجرام خویش. ‏ خاقانی. 
هجر توام که خون جگر طعمه می‌دهد 
گرتو به خوان وصلش مهمان نمیکنی. 
خافانی. 
طعمه ساختن. اطع / مت )(مص مرکب) 
غذا قرار دادن. خوردن؛ 
آتکس که طعمه سازد سی سال خون مردم 
نه آخرش به طاعون صورت شود مبتر. 
خاقانی. 
چون شرر شد قوی همه عالم 
طعمه ازد چه حاجت تبر است. خاقانی. 
من نی خشکم وگرچه طعمة آتش نی است 
طعم این خشک نی زان اتش تر ساختند. 
خاقانی. 


| طعمه کردن. [ط :۶/۶ ک:](سسص 


مرکب) غذا قرار دادن. قوت ساختن: 
همای‌کش‌تر از اين کرکسان جیففنهاد. ر 
ندیده‌ام که زعنقا کند طعمه عقاب. خافانی. 
مت مکن عقل ادپ‌ساز را 
طعمةً گنجشک مکن باز راء نظامی, 
طعن. ] (ع مص) زدن به نیزه کسی را 
(متهی الارب) (آنندراج). لر. امنتهی الارب). 
نیزه زدن, (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۶۷). 
خستن. (دهار)* 
توحمله آری چون آب و آتش از چپ و راست 
به ضرب و طعن برآری دمار از آتش و آپ. 
مستودستد. 


اکلان‌سال گردیدن: طمن فی السن. (ستتهی 
الارب) (آنسدراج). پیر شدن. سالخورده 
گردیدن. ||رفتن: طعن فی السفازة؛ رفت در 
پیایان. طعن اللیل؛ همه شب رفت. (منهی 
الارب) (آتتدراج). ||رنجانیدن کسی را به 
سخن: طمن فیه بالقول طعناً و طعنانا. (منتهی 
الارب) (آتدراج). عیب کردن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی ص ۶۷) (مصادر زوزنی). به 
بد یاد کردن. (تاج المصادر بیهتی). عیب کردن 
در کار کی. (غیاث اللغات). قدح. بیفاره. 
گواژه‌گفتن: اگرخرج آن بیوجه کند پشیمانی 
آرد و زبان طعن در وی گشاده شود. ( کلیله و 


دمد). 

چنان استادهام پیش و پس طعن 

که‌استاده‌ست الفهای اطعتا. خاقانی. 

چو مریم سر فکنده زیرم از طعن 

سرشکم چون دم عیسی مصفا. . خاقانی. 

ترسی ز طعن دشمن و گردی بلندنام 

بینی غرور دوست شوی پست و مختصر. 
خاقانی. 

کوته‌نظران را بدین علت زبان طعن دراز 

گردد.( گلستان). 

غمنا ک‌نباید بود از طعن حسود ای دل 

شاید که چو واینی خیر تو در اين باشد. 

حافظ. 


هت طعن زبان بدگهران 
برتر از ضرب خنجر برّان. مکتبی, 
|[قذح کردن در حسب و دین‌کی. (از متهی 
الارب) (از آنندراج) قوله تعالی: طعناً فمی 
الدین (قرآن ۴۶/۴): طعن قدح باشد. و اصل 
او طعن لسان است. آنکه طعن به زبان رایه آن 
تشییه کرده‌اند. (از تفسیر ابوالفتوح): طسن 
کردن حسب و آبروی کسی را؛ مزن هرض 
اخیه مزقا. کرظ فی عرضه کرظا. مرد مردا. 
طعن کردن در حسب کسی: طعن فیه بالقول 
طناً و طْعناناً. بسیار طعن‌کنده؛ مطعان, 
(منتهی الارب). |طاعون رسیدن به کسی: 
من طعناً (مسجهولا). (منتهی الارب) 
(آندراج). |اگام زدن اسب. نیکو رفتن اسب 
چون عسنان را بکضی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). پای دراز نهادن. و الفرس یطعن فی 
العسنان؛ اذا مده و یتشط فی السیر. (تاج 
المصادر بهتی). 
طعن. (طٌ ] (ع ص, اا ج طعین؛ به معنی 
طاعون‌زده. ۱ 
طعن آهیز. (طْ] (نف مرکب) آميخته به 
سرزنش. 
طعنان. [طغ] (ع مص) طمن. رنجانیدن 
کسی رایه سخن: طعن فیه بالقول طعناً و 
طناناً.|اطعن کردن در حسب کسی. (منتهی 
الارب) (آنندرا). 
طعن زدن. [ط ز:] (اسص مسرکب) 


سرزنش کردن. نکوهش کردن؛ 
زداکتگرش طعنها بر فلک 
رسیده سر تیغ او بر ملک. فردوسی, 
در تاریخی که میکنم سخنی نرائم که آن به 
تعصبی و میلی کشد... بلکه آن گویم که تا 
خوانندگان با من اندر این موافقت کند و 
طعنی نزنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۷۵). 
اگرطعنی زند بر وی خسیسی 
بجز وحشت مباد او را انیسی, 
رجوع به طنه زدن شود. 
کردن. سرزنش کردن. ملامت کردن. جسرح. 
(منتهی الارب) (ترجمان‌القران). اغتماز. 
اغماز. لدغ. تلداغ. کرظ. (ستتهی الارب). و 
رجوع به مجموعة مترادفات ص۲۳۶ شود: 
سلطان محمود گفت: مذهب راست ازآن امام 
ابوحتیفه... تبانیان دارند و شا گردان یشان 
چنانکه در ایشان هیچ طعن نتوان کرد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۵). 

گرترا طعنی کنند زیشان مگیر از بهر آنک 
مردم بیمار باشد یافه گوی‌و هرزه‌لا. سنائی. 
طعنم مکن که چیست به خا کت الشت 

این متمد سوخه بیمار آتش است. 

درویش واله هروی (از آنندراج). 

طعن و دق. [طّ نّْ دقق /3] (تسسرکیب 
عطفی, [ مرکب) از اتباع است. رجوع به طعن 
و رجوع به دق شود: 

کی‌زنم بر آلت حق طمن ودق. . مولوی. 
طعن و طنز. (ط نط] (رکیب عطنی,( 
مرکب) از اتباع است. رجوع به طعن و رجوع 
به طتر شود. 
طعن و لعن. (ط نْ [) اترکیب عطفی, [ 
مرکب) از اتباع است. سرزنش و نفرین, 
رجوع په طعن و رجوع به لعن شود. 
طعنة. (ط ن) (ع مص) طمته. یک ببار نیزه 
زدن. (غیاث اللفات) (آنندراج). طمة سلکی: 
نسیزه زدنسی راست. (مسهذب الاسماء), 
|[عیب‌جوئی کردن. (غیاث اللفات). ||مجازا 
بیفاره. سرزنش. سلامت. گواژه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). زخم. (صراح). 
فوس. (ناظم الاطاء). تفش. (مجمالفس). 
و بمعتی بد گفتن کسی را مجاز است و با لفظ 
کشیدن و بردن و زدن و کردن و داشتن و 
فروختن و باریدن مسععمل. (آنندراج). و 
رجوع به فرهنگ شموری ج ۲ ص ۱۶۶ شود؛ 
غلام و جام می را دوست دارم 


نظامی. 


نه جای طعنه و جای ملام است. منوچهری. 
هرچه وزیر میگفت به طعنه جواب میداد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶). 
گرمخالف معکری سازد 
طعنه‌ای در برابر اندازد. 

با لذت طعتٌ تو دل را 


خاقانی. 


طعنه داشتن. ‏ ۱۵۴۵۵ 


فرموش شد آرژوی مرهم. خاقانی. 

بدانکه ثیست کفم چون دهان گل پرزر 

به دست طعنه چراهر خسی نهد خارم. 
خاقانی. 

لیکن از روی طعهٌ خصمان 

آمدن هیچ رو نمیدارد. خاقانی. 

دو بیوه بهم گفتگو ساختند 

سخن را به طعه درانداختند. نظامی. 

هر هنری طعنهٌ شهری بود 

هر شکری زحمت زهری بود. نظامی, 


یکی از بزرگان گفت پارسائی را چه گویی در 
حق فلان عابد که دیگران در حق او به طعنه 
سخنها گفداند. ( گلستان). ملاح پیمروت از او 
به خنده برگردید. جوان را دل از طعنة ملاح 


بهم برآمد. ( گلستان). 
سلمانی | گ رکمبهپرستی است 
پرستاران بت را طعنه از چیست. ‏ شبتری. 
ای که ز بت طعته به هندو بری 
هم ز وی آموز پرستشگری. 

امیرخرو (از آندراج) 
دو دوست با هم | گریکدلند در همه کار 
هزار طعنهٌ دشمن به نیم جو نخرند. 

ابن یمین. 

یکی را بود طعنه در لفظ او 
یکی را سخن در معائی بود. این ثصیر. 


طعنه. (ط نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش آق‌قلعة شهرستان گنبد فابوس 
در ۱/۵هزارگزی خاور آق‌قلعه. جنوب 
رودخانة گرگان. دشت و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با ۸۰۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه گرگان بوسیلةٌ صوتور ببرداشته 
مبشود. محصول آنجا غلات و صیفی و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان قمالیچه‌بانی 
است. راه فرعی به آق‌قلعه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳. 

طعنه آمیز. 5 نْ /ن ] (ن‌صف صرکب) 
سخنی آميخته به سرژنش و بیفاره. 

طعنه آوردن. اط ن /ن و د) (مسص 
مرکب) طمنهزدن. نکوهش کردن: 


میار طعئه در آن کش سموم بادیه سوخت ۲ 
که آن سفر ز عذاپ سقر فزون آمد. 
خافانی. 


طعنه تراش. اط نٌ /ن تَّ] (انف مرکب) 
آنکه زبانش پیوسته به عیب دیگران گویا 
باشدء 
زبان تیشة فرهاد همچنان تیز است 
هنوز طعنه‌تراش از برای پرویز اسست. 

نورالدین ظهوری (از آتندراج): 

طعنه داشتن- اط ن /ن تَ](مص مرکب) 
توبیخ و سرزنش کردن. طعنه زدن 
گفته تا بیت‌الشرف از مقدمت کاشاندام 


۱۵۶ 


طعنه بر خورشید دآرد خشت فرش خانهام, 
مخلص کاشی (از آتدرا اج). 

طعنه زدن. [ط ن /ن ز د] (مص مرکب) 

عیبجوئی کردن. ||مجازأء توبیخ و سرزتش 

کردن.بد گفتن. خرده گرفتن؛ 

به دل کین همی داشت [گرزم] ز اسفندیار 

ندانم چه‌شان بود ز آغاز کار 


طعنه زدن. 


هر آنجا که آواز او آمدی 
از او زشت گفتی و طعنه زدی. 
دقیقی (از شاهنامه). 
مارا بدان لب تو نیاز است در جهان 
طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی, 
کالی. 
چه زنی طعنه که با هیزان هیزند همه 
که توئی هیز و تولی مسخره و شنگ و مشنگ. 
خطیری. 
به بجیمی و دوروئیت همی طعنه زنند 
نه گل است آنکه دوروی و نه در است آنکه یتیم. 
اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۹). 


چند زنی طعنذ باطل که تو 

مرتبت یاران را منکری, ناصرخرو. 
طعنه چه زنی مر مرا بدان کم 

از خانه براندند اهل عصیان. ناصرخسرو. 


ز رغم آنکه به خاقانی تو طعته زنند 

غم تو شادی من شد که شادمان بادي. خاقانی. 
ای طعنه زده به دیگرانم 

در کاهش جان من فزوده. خاقانی. 
بر طرز عنصری زوّد و خصم عنصری است 
کاندر تصیده‌هاش زند طعنه‌های چست. 


خاقانی. 
از دست عشق چون به سفالی شراب خورد 
طعه نخست در گهر جام جم زند. خاقانی, 
مرا طغنه مزن در عشق فرهاد 
به نیکی کن غریب مرده را یاد. تظامی. 
چه طعنه زنی مرا که من نیز 
در سوختم به بی‌قراری. عطار. 
که‌صواب این است و راه این است و یس 
کی‌زند طعنه مرا جز هیچکس. مولوی. 
آنکه میلرزد ز بیم رد او 
آنکه طعنه میزند بر جد او. مولوی. 
طعته بر عیب دیگران مزنید. ( گلستان). 
همه حمال عیب خویشتتيم 
طنه بر عیب دیگران چه زئيم.  .‏ سعدی. 
یاس‌مین‌روئی که سرو قامتش 
طعنه بر بالای عرعر میزند. سعدی. 


چون صذف پروردم اندر سیته در معرفت 

تا به جوهر طمنه بر ذرهای دریائی زدم. ‏ سعدی. 
طعنه بر حیرت سعدی نه به انماف زدی 

کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. ‏ سعدی. 
به طعنه‌ای زده باد آنکه پر تو خواهد بد 

که‌بار دیگرش از سینه برنياید وای. سعدی. 
کجائی ای که تعنت کنی و طعنه زنی 


تو بر گناری و ما اوفتاده در غرقاب. سعدی. 
ترا آسمان خط به مسجد نوشت 
مزن طعته بر دیگری در کنشت. 
یکی طعنه ميزد که درویش بین 
زهی پارسایان پا کیزه‌دین. سعدی (بوستان) 
طعنه بر من مزن به صورت زشت 
ای تهی از فیلت انصاف 
تن بود چون غلاف و جان شمشیر 
کار شمشیر میکند نه غلاف. 
جامی (بهارستان) 

سزد گر طعنه حیوانی زند پر زاهدان طالب 
که باز از دست ساقی جرعه‌ای نوشید و آدم شد. 

طالب آملی (از آتدراج). 


سعدی. 


- امتال: 
ذشت آنکه عرب طعنه بر عجم میزد. 
طعنه‌زن. [ط ن /ن ر]انسف مسرکب) 
ملامتگر. عیبجو. بدگوة 
گر طعن‌زنش معاف کردی 
با موکب خود مصاف کردی. 
به جان آید از دست طعته‌زنان 
که خود را بیاراست همچون زنان. 
سعدی (بوستان). 
خا کش طنزن گوی عبر کنده و ریگش 
طیرهده مروارید پرا کنده. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص 4۳۶. 
طعنه‌زنان, اط ن /ن ژ] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال طعنه زدن و عیبجوئی* 
خواجه شادی‌کنان که پسرم عاقل است و پسر 
طعنه‌زنان که پدرم فرتوت. ( گلستان). 
طعنه‌زننده. (ط ن /ن زر تن د/د] (نف 
مرکب) که طعته زند. که ملامت کند: مِلْدغْه 
طعه‌زننده مردم را. (متهی الارب). 
طعنه کردن. (ط ن / زک 3 امتص 
مرکب) طعنه زدن. عیبجوئی و بدگوتی کردن: 
آن گل که برنگ طعنه در می کرده‌ست 
با عارض تو برابری کی کرده‌ست. خاقانی. 
ته اپلیس در حق ما طعنه کرد 
کزاینان نیاید بجز کار بد. 
چنین که تازه غزل سر زند ز طبع نصیر 
شگفت نیست | گرطعنه بر هزار کند. 
ابونصر نصیرای بدخشانی یز آنندراج)؛ 
طعنه کشیدن. (ط نْ / نک /ي د] 
(مص مرکب) تحمل کردن سرزنش دیگران 
را توبیخ رسیدن به کسی: 
طعنه خامی همان صائب ز مردم میکشم 
گرچه میریزد شرار از سوز گفتارم چو شمع. 
صائب. 
طعنه گو. (ط ن / نگ ](ص مرکب) که 


پیشه‌اش عیبجوئی باشد. صاحب آتدراج اين 


نظامی. 


سعدی. 


لفظ را بدون بیان معتی آن در فرهنگ خویش 
با پیت بدر چاچی شاهد استعمال آورده 


است؛ 


صحن تو باد جلوه گرروضه هشت پاب را 
خلق تو باد طعنه گربوی خوش بهار را. 
طعنه و تعریض. [ط نْ /ن وت) (ترکیب 
عطفی, | مرکب) از اتباع است. به کنایه سخن 
گفتن:سخن به طعنه و تعریض گفت. رجوع به 
تعریض شود. 

طعوم. [طْ ] (ع زا ج طفم. مزه‌ها. (از متهی 
الارپ), صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: حکبا گفته‌اند طموم (مزه‌ها) پر دو 
گوله‌اند.یسیط و مرکب. و مزه‌های بسیط ثه 
قسم‌اند که از ضرب سه در سه حاصل آیند 
زیرا فاعل یا گرم و یا سرد و یا معتدل است. و 
قابل نیز یا لطیف و یا کثیف و یا معتدل باشد, 
چنانکه گرم کیفیت غیرملایمی در اجسام 
پدید آرد. چه خاصیت آن تفریق است از این 
رو در جسم کثیف کیفیت کثیفی که اي 
یرملايم است ایجاد میکند که مسرارت 
(تلخی) است و در جسم اطیف خاصیتی 
فروتر از آن تولید میکند که حسرافت (تیزی) 
است و در معتدل ملوحت (شوری) ایجاد کند 
که حد میانة دو خاصیت مزبور یعنی تلخی و 
تیزی است. و سرد تیز کیفیت غیرملایمی پدید 
می‌آورد. چه خاصیت تکئیف است که با 
اجسام سازگار نیست لیکن ناسازگاری آن از 
عدم تفریق کمتر است, چنانکه در جسم کثیف 
عفوصت ( گسی) تولید کند, چه مره مزیور 
تکیف را متضاعف کند و در اطیف حموضت 
(ترشی) ایجاد کند زیرا ناسازگاری آن بینابین 
است و فاعل به سردی و آن را ککیف کند و به 
لطافت در آن فرورود. و در معتدل قبض 
یوجود آورد که فروتر از گسی و برتر از ترشی 
است زیراگی هم ظاهر و هم باطن زبان را 
قبض میکند ولی قابض تها ظاهر زبان را به 
قبض دچار میسازد و معتدل تأثیر سلایم و 
سازگاری بخشد. چنانکه در کیف حلاوت 
(شیرینی) و در اطیف دسومت (چسربی) و در 
معتدل تفاهت (بیمزگی) تولید کند. اینها 
مزه‌های بسیطاند و از هر یک از مزه‌های 
مزبور طعم‌های گونا گونی ترکیب میشود که 
میتوان گفت آنها را نهایتی نیست. و این گونه 
مزه‌های گونا گون‌یا بر حسب ترکیپ و یا بر 
حسب ترک اسباب است, چنانکه برخی از 
آنها دارای نام جدا گانه‌ای باشند مانند 
بشاعت" که از تلخی و قبض مرکب است و 
در خطضآ وجود دارد. و همچون زعوقت ۳ 


۱-بی‌مزه شدن, طعام بدمزه و بدبری. (از 
محهی الارپ). 

۲ - حُشض عربی عصارة خولان و حخضض 
هندی عصارة فیل‌زهرج است. رجوع به متهی 
الارپ شود. 

۳-شور ر تلخ و سطبر شدن. (متهی الارب). 


طعوم. 
که‌از شوری و تلخی مرک است و در حالت 
تب دست میدهد و گاهی به مزه‌ها کیفیت 
لمسی پیوسته میشود چنانکه حس آن کیفیت 
و کیفیت طعمی را از یکدیگر بازنمیشناسد و 
مجموع آن دو کیفیت طعم واحدی را تشکیل 
ميدهد مانند اجتماع تفریق و حرارت با یکی 
از طم‌ها که مجموع آتها را حرافت (تیزی) 
پندارند یا همچون اجتماع تکثیف و تجفیف با 
یکی از طمم‌ها که مجموع آنها را عفوصت 
(گسی)گمان کنند. (از کشاف اصطلاحات 
لفتون از شرح مواقف): 
جز که صاحب‌ذوق که شناسد طعوم 
شهد را ناخورده کی داند ز موم.  .‏ مولوی. 
طعوم. (ط ] (ع ص) شتر با مفز استخوان و با 
پیه. |اجزوژ طعوم؛ شتر کشتنی که نه لاغضر 
باشد نه فربه. مذکر و سوئث در وی یکسان 
است. (منهی الارب) (آندراج). جزوژ طعم 
مئله. (متهی الارب). بقال: جزوژ طعومٌ و 
طمیم؛ ای بسین الفث و السمین. (مهذب 
الاسماع), 
طعومة. ط ] (ع ص, لا گوسیند که جهت 
خوردن نگاه دارند. (منتهی الارب) (آنتدراج). 

طعیم. (ط](ع ص) جسزوژ طسعیم؛ شتر 
کشتنی که نه لاغر باشد نه فربه, (متهی 
الارب؛. یقال: جزوژ طعومْ و طعیم؛ ای بین 
الثت و السمین. (مهذب الاسماء). 
طکیم. رطع ((خ) نام مردی. (مستهی 
الارب). 
طعیمةین اییرق. اطع ء ث نْ أب را 
((خ) یکی از منافقان از اهل عقیه. (امتاع 
الاسماع ج ۱ ص ۳۷۹ این حجر عسقلانی در 
کتاب «الاصابة» اين نام را به لفظ «طْممته 
آورده و گوید طعمدبن ابسیرق‌بن عمرو 
الاتصاری. رجوع به الاصابة ج ۳ ص ۲۸۵ 


شود. 
طعیمبن عدی. ط غ مت نع دی‌ی ] 
(اخ) کافری بود که روز بدر بر دست حمزتبن 
عبدالمطلب عم آن حضرت صلی اه علیه و 
آله و سلم کشته شد و در عوض شون آو 
وحشی عبد چییرین مطعم‌ین عدی به حکم 
چیر حمزه را به روز احد شهید کرد. (منتهی 
الارپ). در حبیب‌السیر آورده که طعیمقین 
عدی در روز بدر از جمله کسانی بود که 
پواسطه مبارزت چناب ولایت‌مآب [علی‌ین 
ابیطالب عله‌السلام ] کشته گشت. رجوع به 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۱۱۸و استاع 
الاسماع ج ۱ص ۲۲, ۶۷ شود. 

طعین. (ط ] (ع ص) مجروح و درخستة به 
نیزه. ج. طمن. ||طاعون‌زده. (سنتهی الارب) 
(اتدراج) 

طغ. امن !) گاو تر. (منتهی الارب) 
(انندراج) فیا, (منتهی الارب). به عربی اسم 


ثور است. (فهرست مخزن الادویه). 
طغ. [ط ] (اخ) نام یکی از فبایل قوم قبچاق 
بوده است. رجوع به نخبهةالدهر دمشقی 
ص ۲۶۲ شود. 
طفاء [طٌ ] (اخ) (امیر...) از آمرای دوران مقول 
معاصر کیخاتوخان‌ین ابقاخان‌ین هولا کوخان 
که در قرن هفتم میزیسته است. رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۵٩۰‏ شود 
طغات. زط) (ع ص, () طفاة. ج طاغی: 
فی‌الجمله چون آن حدود از طْْات پا ک‌شد. 
(جهانگشای جوینی). و آن حدود را چندانک 
از طفات پاک کند. او را مسلم باشد. 
(جهانگشای جوینی). و خراسان از طفاة و 
عداء پا ک‌گشت. (جهانگشای جوینی). 
طغا توکان. [ط بت ] ((خ) طفای‌ترکان, یکی 
از دختران میرزا الوبیک گورکان. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۵۴۲ شود. 
طفاتیمور. ط تَ] ((خ) چهاردهمین پسر 
هلا کوخان که مادرش در سلک قمکان انتظام 
داشت. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۰۲ شود. 
طغا تیمور. اط تَّ] (خ) از اسرای غازان 
بوده است که در جنگ با مصر و شام منهزم 
شد. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۱۵۶ شود. 
طغائیمورخان. (طٌ تَ] ((ج) وی از 
نیرء‌زادگان جوجی‌قسار برادر چنگیزخان 
بود. پس از استیلای امیر شیخ حسن ایلکانی 
پر آذربایجان جمعی از امرای ابوسعید با او از 
در دشمنی درآمده. به همراهی هم از 
آذربایجان و عراق گريخته به خراسان آمدند 
و حکمران خراسان یعنی امیر شیخعلی 
قوشچی را به مخالفت با اسر شیخ حسن 
تحریک کردند و این مخالفین که اهم ایشان 
امیر پیرحسین پسر امیر محمودین امیر 
چوپان و امیر ارغونشاه پر اسیر نوروز 
مشهور و امیر عبداه پسر امیر مولای و امیر 
علی جعفر بودند به کمک امیر شیخعلی یکی 
از شاهزادگان خاندان چنگیزی را که در 
مازندران اقامت داشت و از پیره‌زادگان یکی 
از پرادران چنگیزخان بود و طغاتیمور خوانده 
مسیشد به ایلخانی برگزیدند و در مقابل 
محمدخان و امیر شبخ حن آلتی جهت 
اجرای مقاصد خود تراشیدند. بعد از اعلان 
ایلخانی طغاتیمورخان امرای سرکش او را 
برداشته بطرف آذربایجان حرکت کردند و در 
حدود این مملکت موسی‌خان الت امیر علی 
پادشاه هم که از چنگ امیر شیخ حسن 
ایلخانی گريخته بود به ایشان ملحق شد و 
طرفداران طغاتیمور و موسی چنین قرار 
گذاشتند که پس از دفع امیر شمیخ حسین 
خراسان طغانیمور را باشد و عراق و 


طفاتیمورخان. ۱۵۴۵۷ 


آذربایجان موسی‌خان را. جنگ بین اردوی 
متحدین و لشکریان امیر شیخ حسن در نیم 
ذی‌القعدةٌ سال ۷۳۷«.ق. در نزدیکی مراغه 
اتفاق افتاد, طفاتیمور گریخت و موسی‌خان به 
چنگ اسیر شیخ حسن افتاده, در دهم 
ذی‌الحجة آن سال مقتول شد و از قضا در 
همان روز آمیر ارغونشاه هم امیر شیخعلی را 
در خراسان به قتل رساند و در یک روز دو 
دشمن امیر شیغ حسن از مان رفتد. آمیر 
شیخ حسن اذربایجان و عراق را مسخر 
خویش کرد و طفاتیمورخان هم به خراسان 
آمده به کمک بقیة امرای موافق خود در آن 
مملکت به ایلخانی مشفول شد. بعد از قتل 
موسی‌خان و فرار طفاتیمور به خراسان برای 
ممالک ایلخانی دو نفر مدعی باقی ماند. ارل 
طفاتیمورخان که جرجان و خراسان را تحت 
اطاعت خود دائست. دوم مسحمدخان الت 
مقاصد شبخ حسن بزرگ. در سال ۷۳۹ 
شانزده نفر از بازماندگان شیخ حسن چوپانی 
از وی خواستند که یکی از افراد خاندان 
هلا کورابه ایلخانی اتخاب کند. چون مردی 
نامی از آن خاندان باقی ثبود امرای هزاره‌ها و 
چوپانیان ساتی‌بیک دختر البایتو و خواهر 
ایوسعید راکه باامیر شیخ حسن بزرگ صفانی 
نداشت به این مقام برداشتند... و آذریایجان و 
اران تحت امر ساتی‌بییک و شیخ صسن 
کوچک درامد, ولی از سایر نقاط ایرآن و 
عراق هر قسمت آن راامیری از امراء ساپق 
اولجایتو و ابوسعید یا خاندانی از خاندانهای 
مطیع ایشان تحت حکم داشتند... از آن جمله 
قسمتی از خراسان با جرجان را طفاتیمور 
تحت اختیار داشت. 

... در این اثنا در امیر شیخ حسن بزرگ و 
کوچک خواستند با یک‌دیگر عقد صلح و 
اتفاقی بازبدند و چون این صلح اگردوام 
میکرد دیگر برای شیخ حسن بزرگ حیئیتی 
باقی نیگذاشت واز جانب او در حکم 
تصدیق سیادت امیر شیخ حسن کوچک و 
خاندان چوپانی بود بهین نظر شیخ حسن 
بزرگ یکی از خواص خود را به خراسان 
فرستاده, طفاتیمورخان را به آمدن به عراق 
تحریک نمود, طفاتیمورخان هم به همراهی 
امیر ارغونشاه و خواجه علاءالدین مسحمود 
وزیر از خراسان حرکت کرده در ماه رجب 
۹ به ساوه آمد و در آنجا شیخ حسن بزرگ 
به خدمت او رسیده. مراسسم استقبال بعمل 
آورد. ولی کمی بعد ملتفت خبط خود شد و 
دید که امرای خراسان همه مطیع رأی خواجه 
علاءالدین وزیرند و به او اعتنائی ندارند, اما 
چون چاره‌ای نداشت تحمل کرد و در این 
ضمن خبر حرکت شیخ حسن چوپانی و 
ساتی‌بیک و امیر سیورغان از ارّان به عزم دفع 


۸ طفاث. 


طفاتمورخان رسید. 

... امیر شیخ حسن چوپانی برای درهم 
پاشیدن اساس اردوی طغاتیمور و ثیخ سن 
بزرگ به فکر حیله افتاد و بظاهر طلب صلح 
کرد. طفایمور هم سوابق دوستی پدر خودرا 
با امیر چوپان به یاد آورده, از دو طرف قرار 
مصالحه داده شد و شیخ حسن کوچک به 
طغاتیمور پیفام داد که | گراو در دفع شیخ 
حن بزرگ مساعدت نماید ساتی‌بیک به 
عقد او خواهد درامد و عموم چوپانیان 
خدمت او را کمر خواهند بست. طفاتیمور 
ساده‌لوح, این پیفام مرورانةً شیخ حسین 
کوچک را پذیرفت و وثیقدنامه‌ای به خط 
خود در میناب نوشته پیش شیخ حسن بزرگ 
فرستاد و خیالات طفاتیمور را به اطلاع او 
رساند. امیر ایلکانی از اين بابت در حیرت شد 
و طغاتیمور را از قضیه آگاه ساخت. 
طفاتیمور از خجالت سر بزیر اقکنده به 
خراسان برگشت و شیخ حسن ایلکانی نیز به 
خدمت سانی‌بیک آمده دست خاتون را 
بوسید و پس از عذرخواهی با اردو به اوجان 
آمد. 

طغاتیمورخان بعد از شکستهائی که او و 
برادرش امیر علی کاون در عراق خوردند به 
همان جرجان و خراسان قناعت کرده بود و تا 
تاریخ قیام سربداران خراسان را بتوسط عمال 
خویش به وضعی نا گواراداره میکرد و 
ارغونشاه جانی قرباتی از جانب او در 
نشابور اقامت داشت. 

... بعد از آنکه ارغونشاه به دست سربداران به 
قتل رسید و آوازة اقتدار این طایفه در 
خراسان پیچید طفاتیمورخان لشکری فراهم 
کرده‌ایشان را به همراهی برادر خود امیر علی 
از جرجان به سبزوار روانه کرد. امیر مسعود و 
شیخ حسن جوری در سال ۷۳۱ به جلو آن 
اردو شتافتند, سربداران امیر علی برادر 
طغاتیمورخان را در معرکة قتال کنتند و بعد 
از جنگ سختی بر سپاهیان طفاتیمورخان 
غلبه یات ایشان را منهزم ساختند وبا نایم 
بسیار به سبزوار برگشتند و اين فتح بیش از 
پیش ایشان را در خراسان مشهور کرد و بر 
عدد تبعه سربداران افزود. امیر وجیه‌الدیین 
مسعود وشیخ حسن جوری بعد از کشتن امیر 
علی کاون و مغلوب کردن لشکر جرجان به 
قصد طغاتیمورخان حرکت کردند و در لب 
آب اترک او را نیز سغلوب ساختند و 
طفاتیمورخان بطرف لار و رودبار قصران 
گریخت و خراسان و جرجان یکلی از تصرف 
ار خارج شد. در سال ۷۴۹ شمی‌الدیین 
فضل‌له سربدار به ساطنت رسید و پس از 
هفت ماه چون مردی درویش‌مسلک و 
گوشه‌گیر بود قریب به چهار هسزار خروار 


ابریشم از خرانة سربداران برداشته خودرا از 
اساطت خلم نمود و ون شنید 
طفاتیمورخسان مسصمم انتقام کشیدن از 
سریداران است بکلی کتاره چست. 

پس از شمی‌الدین فضل ان شمس‌الدین علی 
چشمی به پادشاهی نشست. وی به فراست و 
داتائی و کفایت اثتهار داشت.... با طغاتیمور 
صلح کرد و ولایاتی را که امیر مسعود از او 
گرفته بود به طقاتیمور مسترد داشت. در سال 
۴ طناتیمورخان خواجه یحیی کرابی را که 
بعد از شمی‌الدین علی چشمی به سلطلت 
برقرار شده بود به خدمت خود خواند و از او 
خواست که نسبت به پادشاء جرجان قبول 
ایلی کند. خواجه یحیی زير بار نرفت و بعد از 
آنکه دو سه بار يین طرفین مکاتبه ۲ و تبادل 
سفرا شد خواجه یحیی با سیصد سوار به 
ملاقات طفاتیمورخان رفت و در ظاهر 
غرض او اطاعت و ایلی بود. در اردوی 
طعاتیمورخان او و خواجه یحیی به مذا کر 
مصالح خراسان مشفول شدند و چون همراه 
طغاتیمورخان چندان کسی نبود یکی از 
امرای خواجه یحیی تبری بر فرق طفاتیمور 
زدو خواجه یحیی سر او را از تن جدا ساخت. 
مژلف,حبیب‌السیر قائل طفاتیمورخان را 
«حافظ شفانی» نام برده گوید: نا گاه حافظ 
شغانی تبری بر فرق پادشاه زد چنانچه به 
روی درافتاد, و خواجه یحبی سرش از قن 
جدا کرد. (حبیب‌السیر ج۲ ص ۱۱۵). رابیتو 
در سفرنامةٌ خود به مازندران گوید: طفاتیمور 
حا کم استراباد. به دست یحیی کرابی به قتل 
رسید و علی بوالقلندر بجای وی به امر پهلوان 
حسن حا کم آن ولایت گردید. (سفرنامة رابیلو 
ص ۱۶۴), و سریداران در ممراهان 
طغاتیمورخان افتاده ایشان را متفرق ساختند 
و روزگار ساطّت طفاتیمور در خراسان و 
جرجان به دست سربداران ببدین شکل یه 
انجام رسید. دور ساطتت و پادشاهی او فقط 
در حدود خراسان و جرجان از ۷۳۷ تا ۷۵۴ 
هنده سال امتداد داشت. رجوع به تاریخ مفول 
تأیف اقبال ص ۳۵۴, ۳۵۷ ۳۶۰ ۳۶۴ 
۸ ۶۸ ۳۷۰ ۰۳۷۳ ۴۷۵, ۰۴۷۷ ۲۷۸ و 
حیب‌السیر چ خیام فهرست ج ۲و ذیل 
جامع‌لتواریخ رشیدی ص ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۹ 
۱۶۳ ۴ و ترجمهة تاریخ ادبیات ایران 
براون ج ۳ص ۶۷و ۲۵۳ شود. 

طغات. (ط] (اخ) تام یکی از نیا کان 
سامانیان. رجوع به احوال و اشعار رودکی گ 
۱ ص۲۱۶ شود. 

طغاجاو. (طْ)(!خ) (امر...) یکی از امرای 
مغول که از سال ۶۷۸ تا ۶٩۴‏ ه.ق, پیوسته 
مرجم مهام آمور بود. وی مردی ناسپاس بود و 
پیوسته با اولیاء نعست خود خیانت میورزید و 


طفاجار. 


با دشمنان آتها سازش میکرد و بسا که بر اثر 
سازش با دشمنان اولیاء نعم خویش آنان را 
فانی و معدوم میساخت. در ۶۷۸ از جانب 
اباقا ماموریت یافت که با سیدعمادالدین بد 
شیراز رفته به حساب عمال سوغنجاق رسیده 
مالي را که سیدعمادالدین بر عهده گرفته بود 
وصول کند. طغاجار و نایب او صدرالاین 
امد خالدی زنسجانی به همراهی 
سیدعمادالاین به شیراز آمدند و به کشیدن 
حساب عمال فارس مخصوصاً نظام‌الدیین 
پرداختند و در تتیجة انواع سختگیریها صالی 
فراران گرد آوردند و چون خبر مرگ آباقا و 
جلوس ستطان اجمد رسید, طفاجار و 
سیدعمادالدین وجوه حاصله را برداشته به 
اردو شتافتند. شسهاب‌الدیسن عسبدائه 
وصاف‌الحضرة مولف تاریخ رصاف. یکی از 
خواص خواجه صدرالدین احمد خالدی 
زنجانی نایب طفاجار در فارس بشمار 
میرفت و وی را در حق اين خواجه که به 
وزارت کیخاتون هم رسید اشعار و مدایح 
بسیار است. (تاریخ مفول اقبال ص ۳۹۳و 
۷ در ۶۸۱ هنگامی که فیمایین ارغون و 
سلطان احمد تکودار تولید اختلاف شد. 
ارون جماعتی از قعراولان سفولی آباقا را 
تحت امر خود اورد و طفاجار را به فرماندهی 
آنان برگماشت. (تاریخ مغول اقبال ص ۲۲۵), 
در این مورد صاحب حبیب‌السیر گوید: 
ارغون پسر آباقا طقاجار نویان را منظور نظر 
عاطفت‌تربیت گردانید و لشکر فراوتاس را که 
بی‌با کترین اقوام مفول بودند تایین او کرد. 
(حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص ۴۱). در ۶۸۲ 
ساطان اخمد امر داد که عسا کررمقيم حدود 
دیاربکر سران سپاهی ارغون را که در حوالی 
بخداد مقیمند دستگیر ساخته و ایشان را که 
امیر طفاجار نیز از آن جمله ود در بند آهنین 
مقید کردند. بعد از قتل سلطان احمد خواتین و 
شاهزادگ‌ان و امرای سفول مخصوصاً 


۰ -نوبتی طفاتیمورحان قطمة ذیل را به 


خواجه بحی نوشت: 

گردن بله جفای زمان راو سر مکش . 
کار بزرگ را نتوان داشت مختصر 
سیمرغوار چرن نتوان کرد قصد قاف 
چون صعوه خرد باش و فروریز بال و پر 
بیرون کن از دماغ یال محال را 

تا در سر سرت نرود صد هزار سر. 
خواجه یحی در جواب نوشت: 
گردن چرا نهیم جفای زمانه را 

راضی چرا شریم به هر کار مختصر 
دریا و کوه را بگذاريم و بگذریم 
سیمرغوار زیر پر آریم شک و تر 

یا با مراد بر سر گردون نهیم پای 

یا مردوار در سر همت کنیم سر. 


طفاجر. 


اولجای‌خاتون و طغاجار و بوقا شاهزادة 
ارغون‌ین اباقا را در ۱۷ جمادی‌الاولی سال 
۳ در آبشور محال هشترود تبریز به 
ایلخانی برداشتند. در این انا ارون را 
مرضی عارض شد که به همان مرض وفات 
یافت. سمدالدوله پاش که اکرار عون از پین 
برود مدافعی نخواهد داشت. به احضار غازان 

از خراسان فرمان داد. امراء مخالف سعدالدوله 
نیز در خانهٌ طفاجار مجلسی تشکیل داده 
مفقاً تصمیم گرفته و رأی دادند که جمیع 
فتنه‌جویان را بکشند وبه همین نیت آن جمع 
را کشتند و سعدالدوله را نیز در سلخ صفر 
۰در خانة طفاجار به قتل رسانیدند. بعد از 
فوت آرغون | کثر امرا کیضاتو را ایلخان کردند 
ولی طفاجار و سایر امراء در صدد بودتد که 
بایدو بدین سست انتخاب شود. کیخاتو در 
چهارم رمضان ۶۹۰برای نشاندن فتة 
ترکمانان و یونانیان بر علیه لشکریان مفول به 
روم رفت. و پس از ده ماه با فتح و پیروزی 
بازگشت و امیر اق‌بوقا را امیرالامرانی داد و 
مر کرد سنکتور و طفاجار تحت فرمان او 
باشند. ذر ۶۹۳ که به امر کیخاتو معامله پا زر 
و سیم ممنوع و یجای آن چاو معمول گردید 
طغاجار ماموریت یافت که به تبریز رفته چاو 
رادر آن شهر رواج دهد. کیخاتو در دورة 
ساطنت کوتاه خود بر اثر تعرض به عرض و 
تاموس مردم هحه را از خود رنجانده بود. از 
طرف دیگر شبی در حبال مستی بر بایدو 
بتدی خشم راند. بایدو هرچند در ظاهر 
اظهار کدورت و دلتتگی تکرد. ولی در پاطن با 
امراء هم‌عهد شد که سال دیگر که به اردوی 
ایلخان می‌آید به دستیاری امرا کار کیخاتو را 
بسازد. کیخاتو از اين تصمیم مطلع و الب 
امرارا دستگیر و رأی به قعل آنها داد ولی 
طفاجار که باطاً با همان امرا هم‌قول شده بود 
کیخاتورا از قتل آنان منصرف و راضی 
ساخت که آنها را به زندان بفرستد و قرار شد 
که‌کیخاتو بایدو را احضار کند و با حضور او 
پس از تحقیق پدخواهان را په یاسا رساند. 
طقاجار که خود مأمور محافظ امراء زندانی 
بود پنهانی رسولی نزد بایدو فرستاد که با 
قشون خویش بطرف اردو حرکت کند تا پس 
از ورود او به اتفاق امراء محبوس یکجا کار 
کیخاتو را انجام دهد. چون خبر حرکت بایدو 
به کیضاتو رسید لشکری به تعداد ۲۵ هزار تن 
فراهم آورد. پسنجهزار تن از آنان را برسم 
مقدمةالجیشی از راه همدان و بیهزار تن 
دیگر به سرداری اقبوقا و طفاجار در عقب آن 
عده فرستاد و ایلخان خود در سوم 
جمادی‌الاولی سال ۶۹۴ از آلاتاغ به تبریز 
آمد. مقدمةالجیش لشکریان ایلخان با قشون 
بایدو جنگیدند و مقداری از ایشان را کشته, 


در انتظار کمک توثف کردند. اما لشکریان 
طهاجار علم طفیان برافراشته و طفاجار هم 
علا خود را حامی بایدو خواند و از امر اقبوقا 
سر پیچید. تشکریان آقبوقا همم جانب او را 
گرفتند و آقیوقا با چند تن از موافسقان پیش 
ایلخان گریخت. چون این خبر متشر شد. 
لشکریان از دور کیخاتو متفرق و اسرای 
محبوس به امر طفاجار آزاد گشتند و کیخاتو 
به موغان گریخت و در آنجا به دست امرای 
یاغی گنت فتار و روز پ تجشبه ششم 
جمادیالاولی سال ۶۹۲ بهقتل رسید.بع از 
قتل کیخاتو, امیر طفاجار و امرای دیگر بایدو 
را بد ایلخانی برگزیدند. امیر طفاجار یه سمت 
امیرالامرائی و تعهد امور لشکری برقرار شد و 
بعلاوه بایدو خواست مانند عهد آباقا هر یک 
از سالک راب اسری و شاهزاد‌ای بسیارد. 
از آن چمله بلاد روم رهم په طفاجار سپرد. 
غازان‌خان که در خراسان بود چون خبر قتل 
کسیخاتو بشنيد و اوضاع کشور بایدو را 
پریشان دید به انديشة مصاف با پایدو افتاد و 
از جانب خراسان به دامغان حرکت کرد. بایدو 
در هشترود تبریز خبر حرکت غازان را شنید. 
چاره جز آن ندید که طفاجار را با عده‌ای 
دیگر از اما با اردو برای جلوگیری غازان 
بفرستد. اردوی طرفین پنجشنهة پنجم رجب 
سال ۶٩۴‏ در نواحبی قربان‌شیره نزدیکی 
رودشانةٌ سیرگیران (در سرچشم رود 
قزل‌اوزن جزء ولایت مراغه) با یکدیگر 
مقابله کردند. چسون بایدر آشار شکت در 
جهة سران سپاه خود دید برای صلح حساضر 
شد. غازان پيشتنهاد او را پذیرفت... در آن 
هنگام که غازان با پایدو شرایط صلح راتتظیم 
کردبدون اجاز؛ بایدو بازگشت و امیر نوروز 
را از جاتب خود با جمعی دیگر از سران سپاه 
جهت دریافت فرمان حکومت عراق و فارس 
(از جمله شرایط صلح) در اردوی بایدو 
گذاشت.امیر نوروز و امرای دیگر غازانی با 
امیر طفاجار که امتحانات بسیار بد از 
بدعهدی خود نسبت به مخدومین خویش 
داده بود در خفیه با یکدیگر ساختند که بساط 
سلطنت پایدو را برچینند و به خدمتگذاری 
غازان و رساندن او به سلطنت کمر همت 
بسببدند. طفاجار به آسانی این تکلیف 
یپذیرفت. امیر نوروز که بر حسب امر بایدو 
جرات بازگشت نزد غازان را نداشت نزد 
بایدو قسم یاد کرد که | گر ایلخان او راارخصت 
مراجعت دهد غازان را دست‌بسه به خدمت 
او پیاورد. بایدو پذیرفت و امیر نوروز نجات 
یافته. بسرعت خود را نزد غازان و شرح 
واقعه و مواضعةٌ خود را با طغاجار به اطلاع او 
رسانید. در اواخر سال ۶۹۴ غازان اطلاع 
یافت که مأمورین فارس با وجود حکم بایدو 


۱5۳۵۹ 


از پرداخت عایدات به نمایندگان او سر 


طغاخان. 


پیچیده‌اند. اين واقعه عضب او را تحریک کرد 
و تصمیم گرفت که به آذربایجان یورش برد. 
در اين ائئا خواجه صدرالدین زنجانی هم که 
بایدو او را از صدارت خلع و مقام او را به 
خواجه جمال‌الاین دستجردانی داده و به 
نیابت طفاجار مأمور پلاد روم‌کرده بوداز این 
پیش‌آمد خشمناک و پیوسته مترصد انتقام 
بود. چون احوال ایلخان را مختل و دل 
مخدوم خود طفاجار را به غازان محمایل دید 
با طعاجار برای مساعدت با غازان دست یکی 
کرد محرمانه به غازان پیفام فرستاد که ا گر 
غازان به اذربایجان حرکت کند غالب اسرای 
مقتدر جالب او را خواهند گرفت و کار بایدر 
را یک‌طرفی خواهند ساخت و خود نیز در 
هفتم شوال ۶۹۴ در گیلان به اردوی غازان 
پیوست و پس از آتکه غازان به او وعدة 
صدارت داد امیر وروز را پا عده‌ای سپاهی 
برداشته بعنوان مقدمدٌ قشون غازانی در جمعه 
۵ شوال عازم آذربایجان شدند. و غازان نیز 
در عقب ایشان حرکت کرد. با رسیدن اصمیر 
نوروز طفاجار و باقی امرای بایدو که باطناً به 
غازان گرویده بودند از ایلخان رو گردان‌دند. 
بایدو چون از این واقعه خبر یافت از کتار 
قزل‌اوزن که محل اردوی او بود به ارجان و 
مرند و از آنجا بطرف گرجستان گریخت ولی 
آمیر نوروز سرعت به خرج داد بایدو را 
تردیکی نشجوان گرفت و او را پیش غازان که 
در آن آیام در اوجان بود برد و غازان پایدو را 
در ۲۳ ذی‌القعده سال ۶۹۴ به قتل رسانید. 
غازان در آغاز سلطنت خود به قراباغ (اران) 
رفت و در آنجا قوریلتائی تشکیل داد و رسماً 
په سلطنت جلوس کرد و در همین قوریلتای 
در مناصب امرا تغیراتی داده از آن جمله 
کمی‌بعد طغاجار نویان را هم برای دور داشتن 
از اردو و جلوگیری از دخالتهای احتمالی او 
به سرداری اردوی مقیم ببلاد روم فرستاد و 
چندی بعد یک نفر ایلچی بدنبال او فرستاد و 
امسر داد او را کشتند. رجوع به فنهرست 
حبیب‌السیر چ خیام و ترجمة تاریخ ادبیات 
ایران براوت ج‌ ۳ص ۴۱ و تاریخ مغول اقیال 
ص ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۳۰, ۰۲۳۷ ۰۲۴۳ ۲۳۵. 
۶ ۷ ۰ ۲۵, ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
۷ ۲۶۱ و فهرست تاریخ گزیده شود. 
طغاحر. ۳ (اخ) صورتی از طوغاجار 
نویان است. . رجوع به ترجمة تاریخ ادبیات 
ایران براون ج ۲ص ۳۸و طفاجار شود. 
طغاخان. [ط] ((خ) ... مرغینان) پدرزن 
پیفوملک والی مرغیتان و کاشان از بلاد 
مشهور فرغاته. وی در مدح طفاخان پدرزن 
خویش قصیده‌ای دارد که در لباب‌الالباب 
عوفی ج ۱ باب پنجم) چند بتی از آن درج و 


۱3۴۶۰ 


مصدّر بدین پیت است: 

فرمان نافذ او بر حکمها دلیل 

دست تصرف او پر ملکها دراز. 

(باب‌الالباب ج ۱ص 0۵۵, 

طغاخان. ال (!خ) یکی از امراء ترکتان 
به روزگار محمود غزتوی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۸۵ در تعلیقات آخر تاریخ بهتی 
چ فیاض ص ۶۹۵ آمد» است: این شخص 
پرادر علی تگین است که در ص ۵۲۶۴ [در چ 
ادیپ ص ۵۳۶] طفان با نون آمده است. 
حذف نون آخر در مورد بعضی اسمهای ترکی 
در سکه‌ها دیده میشود. ممثل یغان که در 
سکه‌ها یفاست. اترکتان بارتلد ص ۲۸۴ 
رجوع به تعلیقات بر تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۹۵ و رجوع به طفان‌ین علی شود. 
طفاخان. [طّ] ((خ) نام یکی از امراء و 
فرماندهان لشکر هند در عصر محمود نپیرة 
فیروزشاه از سللة تفلفیه. (طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص۲۶۹). وی با اسیر یمور 
گورکان مصاف داد و در آن مصاف میسرءٌ 
لشکر هندبا طعاخان و میر علی موجه‌ای بود 
و پس از مقابلهٌ دو لشکر امیرزاده پیرمحمد از 
برانفار لشکر تیموری بر جرانفار مخالفان 
تاخته شمشیر به فیل سواری طفای‌خان 
رسانید, و وی را که دز براببرش بود متهزم 


طغاخان. 


گردانید. تقریباً در حدود سال ۷۹۵ ه.ق. 


(حبیب‌السیر چ تهران چ ۲ ص۱۵۲). 
طغار. (ط ] (!) تفار. طثت گلین؛ گل و شکر 
به طشتی یا لا کی چوبین یا طغاری سفالین در 
کنند. یک تو گل, یک تو شکر [در ساختن 
گلشکر]. (ذخيرة خوارزمشاهی), تا شما را از 
غرقاب هلا کت و طفار خون ببیرون کلبم. 
(جهانگشای جوینی). و مومنان را چون 
شتران ماهار زده, دهده و بیست‌بیست در یک 
رسین قسطار میکردند. و در طفار خون 
می‌انداخت. تا زیادت از صد هزار را شهید 
کردند.(جهانگشای جوینی). 
طعغام. (ط) (ع ص) نا کس و فسرومایه از 
مسردم. (مستتهی الارب) (آنندراج): روزی 
رندی پا طعام طفام و اوباش مشغول بود. 
(جهانگتای جوینی). ||هیچکاره. (سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج). فسرومایگان. (سهذب 
الاسماء). | فرومایه از مرغان, (منتهی الارب) 
(آتندراج). مرغان زیون. (منتخب‌اللفات). 
طفامة یکی. مذکر و مونث و واحد و جمع در 
آن یکسان است. (منتهی الارب) (انتدراج). 
طغامة. اط م] (ع ص)گول. (متهی الارب). 
ابله. نادان, احمق. فرومایه. 
طغامی. (ط ما] (اخ) قری‌ای است از سواد 
بخارا. (معجم البلدان ج ۶ 
طغان. (ط] (از ع. اسص) مخفف طفیان 
آمده. (غیاث اللغات) (اتدراج), 


طغان. [طْ | (ترکی, !) طوغان. نوعی از یاز, 
ارکک . 
طغان. [ط ] ((خ) نام یکی از پادشاهان ترک. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج): 
خوش نخسبند همه از فزعش زانسوی آب 
نه قدرخان نه طفان‌خان نه ختاخان نه تکین. 
فرخی. 
و رسولان طفان‌خان ملک ترک حاضر بودند 
و همه اقرار کردند که آن جنس در حوصله 
ظنون نگنجد و خزانة قارون به عشر آن نرسد 
[منظور تفائس ذخایری است که از قلعذ بهیم 
تفر هند مفتوح به دست ساطان محمود به 
غنیمت آورده بودند] .(ترجمةٌ تاریخ یمینی 
ص ۳۰۵). و طفان‌خان میلی به جانب سلطان 
میکرد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۳۱). 
طغان. (طّ] (زخ) از امرای ابا (باقاخان پسر 
هلا کواکه در سال ۶۷۵ ه.ق.با تتی چند از 
امرای دیگر به سیستان لشکر کشید. رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۴۰۵ و ۴۰۶ شود. 
طغان. [ط ] (اخ) مولف ترجمه تاریخ یمینی 
آرد: طفان‌نامی والی بست بود. و دیگری 
بایتوزنام این ولایت بقهر از دست او پیرون 
کردو طفان طاقت مقاومت او نداشت. ناچار 
آن ناحیه بازگذاشت, و در نف اهتمام و 
حمایت ناصرالدیین گر یخت و از او مسدد 
خواست تا ولایت خویش از دست خصم 
بیرون ارد. و خدمتها پذیرفت. و قدری معين 
را ملتزم شد که هر سال بر طریق حمل به 
خزانه او فرستد. و به هر وقت که حاجت افد. 
در زمر اعوان و انصار او مستحضر باشد. و به 
مراسم خدمات قیام نماید. و فرزندی پتوا در 
خدمت ناصرالدین مقیم دارد. از آنجا که 
آریحیت طبع و کرم اد آن پانشاهبود: امن 
دعوت را اجابت کرد. و به اسعاف طلب و 
انجاح حاجت او زبان داد. و با لشکری تمام به 
ظاهر بست نزول نمود, و از جانبین در آن 
محاربت جد بلیغ نمودند. و امیر ناصرالدین از 
قلب لشکر خویش حمله کرد» خصم را در 
مضایق محلهای شهر ریخت و خلقی بسیار از 
ایشان به زخضم شمشیر آورد. و دیگران به 
هزیمت شدند. و طغان با مقر ملک خویش 
رسید, و به زبان شکر ایادی و حسن اضطلاع 
و یمن اصطاع ناصرالاین میگفت. و در 
وعده‌ای که داده بود و خدمتی که پذیرفته بود. 
مدافعت و مماطلت میداد. و اندیشه نقض عهد 
و خلاف وعد میکرد. تا دلائل غدر و مخایل 
خدیمت و مکر او ظاهر گشت. و روزی که بر 
صحرا مجتمع بودند, ناصرالدین او را تقاضای 
سخت کرد و او جوابی نالایق داده و آن 
مقاولت به مجادلت کشید. و بدان رسید که 
طفان دست به متیر کرد و دست 
ناصرالدین را مجروح گردانید. و چون 


طغان. 
تاصرالدین آن بیحفاظی مشاهدت کرد. دست 
زخم‌رسيده به شمشیر یازید و طفان را زخمی 
عظیم زد و خواست تا دیگر بار زخمی زند, 
لشکر در هم اقتادند. و غلبه و ازدحام فریقین 
مانع شد و ناصرالدین بفرمود تا اتباع و حشم 
او از آن خطه بیرون کردند. و آن عرصه را از 
خبث و فاد آن غداران پا ک‌گردائید, و در 
مقدار یک ساعت از روز, آن نسواحی 
مستخلص شد. و طغان و بایتوز به ناحیت 
کرمان فتادند. و دیگر در خواب خیال آن 
نواحی ندیدند و انديكة آن اعمال در خاطر 
نگذراندند. (ترجمة تاریخ یمینی صص 
۲۹-۷). و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج 
۲ص ۲۷۲و تاریخ سیستان ص ۳۰۸ ۳۰۹, 
۳ شود. 
طغان. اطّ] ((خ) (امیر...) یکی از آمراء مغول 
که بسال ۷۱۱ ه.ق.از جانب سلطان محمد 
خدابنده برای سرکوبی گیلائیان مأموریت 
یافت. (حییب‌السیر چ خیام ۳ ص ۱۹۴), و 
نیز رجوع به ذیل جامع‌التواریخ رشیدی ص 
۱ ۵۳ شود. 
طغان. ط] (اخ) جبال طفان. رجوع به 
نزهةالقلوب چ اروپا ص ۲۲۷ شود. 
طفان. [طّ] ((ج) یکی از دهسات توابم 
بارفروش «بایل». (سفرنامة رابینو چ ارویا 
ص۱۱۸). و در فرهنگ جفرافیایی ایران آمده 
است: دهی از دهستان لاله‌آپاد بخش مرکزی 
شهرستان بابل در ۰ ۱هزارگزی باختر بابل, 
دشت و معتدل و مرطوب و مالاریائی با ۲۰۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة کاری, محصول 
آنجا برنج و مختصر غلات و پنبه و صیفی و 
کنف.شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
طغان. رطٌّ ] ([خ) دهی جزء دهستان بهنام 
عرب بخش ورامین شهرستان تهران در 
۰ گزی چنوب خاوری ورامین و 
۰ گزی جواد آباد. جلگه و معتدل و 
مالاریائی با ۴۴۷ تن سکنه. آب آن از قنات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱ 
طغان. (طّ] ((ج) دهی از دهتان ماروسک 
بسخش سسرولایت شهرستان نیشاپور در 
۴هزارگزی جنوب خاوری چک: بالا. 
کوهستانی و معتدل با ۱۰۲ تن سکنه. آب آن 
از قتات و محصول آنجا غلات و تریا ک و 
شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
طغان. (طّ] ((خ) ابن علی. وی چهارین تن 
از ملسلة ملوک ایلکخانةٌ ترکستان بوده و 
شرف‌الدوله لقب داشته و از سال ۱۴۰۳ ۴۰۸ 


1 - 


طغان‌تیمور. 


ه.ق, فرمانرواشی کرده است. (طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۱۱۱). مورخان 
وی را ینام طغان‌خان در تواریخ نام میبرند. 
وی برادر ایلک‌خان است که در ۴۰۳ ه.ق. 
بدرود زندگانی کرد. و پس از وی طغان‌خان 
قام‌مقام ار گشت. (حیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص‌۳۷۸). علامة فسقید. مسرحوم میوزا 
محمدخان قزوینی در چهارمقاله ص ۱۲۲ 
بنقل از کلمان هوارت مینوید که نام اسلامی 
طفان‌خان. احمدبن علی‌بن موسی‌بن ستق 
بوده, و ایلک‌خان برادر وی نیز نصر نام 
داشته. در ترجمة تاریخ یمینی آورده که: از 
جانب چین [ترکستان شرقی | لشکری با صد 
هزار خرگاه به سخاصمت او [طغانخان ] و 
تصد بلاد اسلام بیرون آمدند که در مدت عهد 
اسلام کس چنان کثرت در روی زمین نشان 
نداده بود. پر عزم اطفاء نور اسلام و اعلاء 
تصور اصنام, و ندانستند که تابید دین 
محمدی. رایت گردن هر طاغی نگونسار کند. 
و سر هر یاغی به خاک اندازد. طغان‌خان از 
بهر مدافعت ایشان از اطراف سمالک اسللام 
لشکر خواند. و انصار دین و مطوعهٌ اسلام صد 
هزار مرد جمع کرد, و در دل اهل اسلام از آن 
ندای هائل و بنای مائل, روعی عظیم حادث 
شد. و امداد التیاع و ارتیاع در ضماثر متمکن 
گشت,واهل صلاح در مساجد و معابد دستها 
به دعا برداشتند. و همتها بر‌گماشتند, و 
طغان‌خان به مجاهدت آن جمع روان شد. و 
دل بر استقبال اجل قرار داد و نیت بر ادرااک 
درجهُ شهادت مقصور گردانید, بر امید وعدهً 
باریتعالی در نصرت دین و اعلای کلمةٌ یقین» 
چنانچه نض قران مجید بدان وارد است: انا 
ثتصر رسلا و الذین آمنوا في الحيوة الدنیا, 
و چند روز... تاثرءٌ حرب فیماپین دو لشکر 
بسختی در اشتعال بود. اما از آنجا که 
باریتعالی بندگان مخلص خویش را در حسرز 
امان میگرفت. و به تمکین و اید متين تأیید 
میداد. و کلم نجوم دیین و رجوم شیاطین 
کلمة علیا میگردائید. تا یک روز آتش حرب 
بالا گرفت. و بهرام نطاق بگشاد. و دور 
دوستگانی طعن و ضرب در میان فریقین بداد. 
و اولیای دين در شکر باریتعالی و طرب طلب 
زلقت و انتشاق نیم جنت و اشتیاق به لقای 
مازل رحمت» چون فحول هایج و بحور 
مایج, از وقت لمع فلق تا وقت مسقط شفق. 
با طلائع مرگ به بازی درآمدند. و با ملاً اعلی 
به نیازی هرچه تمامتر همرازی کردند. لاجرم 
از حضرت قدس مدد توفیق برسید. و از مهب 
لطف نسیم نصرت بوزید. و قرب صد هزار 
مرده کفار بر فضای آن مصاف بر زمین 
انداختند. سرها وداع تن کرده و جانها به 
ساب انب سب مفا رقم ستیبو ضرات 


تیفها از جيفة کفار غذای تمام یافنند. و ضیاع 
و شباع از خصب آن مراتع به فراخی رسیده» 
و قرب صد هزار برده از ذراری و جواری 
ایشان که در حسن با ماه برابری میکردنده و 
در نور از لو متشور گرو میبردنده به دست 
اهل اسلام افتاد. و از مواشی و غنائم اشنام 
ایشان چندان حاصل شد که در فضای صحرا 
و اقطار بیدا نمیگنجید. و بقایای آن مدابیر 
برمیدند و راه هزیمت گرفتند. بشارت این فتح 
عظیم و نجح جیم. به جملگی دیار اسلام 
برسید. و دلها بدان بیارامید. جانها بیاسود. و 
زبانها به شکر بارینعالی روان شد. و بر عقب 
این فتم. طفان‌خان را عمر به آخر رسید. و 
روح او در جمله ارواح شهدا به جنةالسْوی 
تحویل کرد. و ملک او بر برادر وی که در 
تقوی و مراقبت جانب الهی و اهتمام به اسور 
دینی, موافق سیرت و مطابق سريرت او بود 
قرار گرفت. (در این مورد در حاشیه لوشته: و 
ورث مکاله اضوه ارسلائشان, ایومنصور 
الاصم. و ظاهراً عين عبارت عتبی است که از 
تاریخ یمینی نقل کرده است). (ترجمه تاریخ 
یمینی صص 4۳۹۵-۳۹۲ و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۲۲ شود. 
طغان تیمور. [ط تَ] ((خ) یسازدهمن از 


سللهٌ یوان. از سال ۱7۷۳۲ ۷۷۱ه.ق. 


سلطتت کرده است. رجوع به تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱٩۱‏ شود. 
طغانحق. رطّ ج] (خ) والی سرخس در 
زمان سلطان محمود. در ترجمةً تاریخ یمینی 
آنده است: و در آن هنگام که ابوابراهيم 
منتصرء اسماعیل‌ین نوح سامانی» از برابر 
لشکر سلطان محمود فرارا به قهستان شد, 
طفانجق با نصرین ناصرالدین و ارسلان 
جاذب والی طوس, وی را در قهستان تعاقب 
کرده‌او نیز نا گزیراز راه جومند به بسطام 
گریخت.و این واقعه بسال ۴د.ق.رخ داد. 
طفانجق نوبتی هم با امام ابوالطیب محمدین 
سهل‌ین سلیمان الصعلوکی به سفارت از طرف 
ساطان محمود به خواستگاری دختر 
ایلک‌خان مأموریت یافت. (ترجمهة تاریخ 
یمینی ص ۲۳۲ و ۲۷۶). ۱ 
طغان حاجب. طٌ ن ج] (اغ) یکی از 
امرای عصر امیر نوح سامانی که پفرمان امیر 
مزبور وی را کشتند. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۳۶۱). و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۳ شود. 
طغان‌خان. اطْ) (اخ) حا کم لکنوتی که 
سلطان معود از سلاطن سلسلاً مملوک 
بسال ۶۴۱ه.ق.وی را از حکومت لکنوتی 
برکنار کرد و قراییک تیمورخان را بجای او به 
حکومت برقرار داشت. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۲ص ۶۲۲ 


طفان‌شاه. ‏ ۱۵۴۶۱ 
طغان‌خان. (ط] (اخ) رجوع به عزالدین 
طفرل طفانخان هشتمین سلطان از سلاطین 
بنکاله شود. (طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص ۲۷۵). 
طغان‌خان. [طّ] (اخ) حاکم فرغانه بوده 
است. رجوع به جهانگشای جوینی چ اوقان 
گیب‌ج ۱ص ۲۳۲ شود. 
طغان‌شاه. [طٌ ] ((ج) نام پادشاه عظیملقدر 
از اولاد افراسياب. (غیاث اللغات) (آنندراج): 
شه طغان عقل رانائب منم نفم الوکیل 
نوعروس فضل را صاحب منم نم الفتی. 
خافانی, 

بل تائیان یاوگیان ولایند 

زیرا که شه طفان جهان سخن نند. ‏ خافانی. 
طغان‌شاد. رط] ((خ) پدر پهلوان اسد نامی 
است که در عصر پنسمین پادشاه از ال‌مظفر. 
شاه شجاع. به دست وی به حکومت کرمان 
برقرار گردید. تقریباً در حدود سال ۷۷۵ 
ه.ق.(تاریخ مفول اقبال ص 4۴۳۱. 
طغان‌شاه. (ط ] (اخ) ابن الب‌ارسلان آ 
مسحمدبن جغری‌پیک‌بن میکائیل. لقب وی 
شم الدوله و کنیتش ابوالفوارس است. به 
روزگار الب‌ارسلان حکومت خراسان داشت. 
و مستقر وی هرات بود. ازرقی از مداحان 
اوست. و او غیر از طغانشاه‌بن مسژید ای‌ابه 
است که پس از سلطان سنجر بر خراسان 
استیلا یافت. و طغرل‌بیک, عم پدر 
طفانشاءین الب‌ارسلان است. علامذ مرحوم 
میرزا مسحمدخان قسژوینی در حواسی 
چهارمقاله منویسد؛ ازرقی از مداحان خاص 
وی بود. و در قصاید خود تصریح به اسم و 
لقب و نسب و مقر حکومت وی میکند. از 
جمله در قصیده‌ای گوید؛ 

آسمان داد و همت, آفتاب تاج و تخت 

ور جان میر چفری, شمع شاه الب‌ارسلان 
مفخر سلجوقیان سیف امیرالممنین 

شمی دولت؛ زین ملت. کهف امت. شه طفان. 
در جای دیگر گوید: 

گزیدهشمس دول, شهریار و زين ملل 

ستوده کهف آمم, پادشاه خوب‌خصال 
طفانشه‌ین محمد که خواندش گردون 
خدایگان عجم. آسمان جود و جلال. 

در قصیده‌ای دیگر گوید: 

ایوالفوارس» خسرو طغانشه, آن ملکی 
که‌اسمان فخار است و آتاپ هنر 

چو رایت تو بجنبد شها ز قلب سپاه 

ز بیم زرد شود در کف پلان خنجر 

به غره مریخ آندر فلک همی گوید 

زه‌ای طغانشه الب‌ارسلان شیرشکر. 


۱-قرآن ۵۱/۴۰ 
۲ -محمل نام الب‌ارسلان بوده است. 


۲۳ طغان‌شاه. 


آما در اینکه پای‌تخت او هرات بوده, در همین 
قصیده گوید: 

هری که حضرت شاه تو بود چونان بود 

کزو زنند مثل زیب را به هر محضر. 

دیگر در تصیده‌ای که مطلعش این است: 
خوش و نکو ز پی هم رسید عید و بهار 

بی نکوتر و خوشتر ز پار وز پیرار 

یکی ز جشن عجم جشن خسرو آفریدون 
یکی ز دین عرب دین احمد مختار 

در مدیحه گوید: 

حدیث میر خراسان و قصف توزیع 

پگقت رودکی از روی فخر در اشعار 

بدانچه داده بّد او را هزار دیتاری 

به ناوجوب بهم کرده از صغار و کبار 

تو در هری به شبی خروا بخشیدی 

زر مدور صافی دو بار پیت هزار. 

و عجب این است که این طغانشاه بکلی 
مجهول‌الحال است و احدی از مورخین (یجز 
مصنف در اینجا) ذ کری از او نکرده است و 
فقط بواسطه اشعار ازرقی است که نام او بر 
السنه و افواه افتاده است, و به همین جهت 
یعنی بواسطه افال مورخین؛ هیچیک از 
ارباب تذکره بطور تحقیق نشناخته‌اند که او که 
بوده و سهوهای غریب دربارهٌ او کرده‌اند» 
بسیاری از ایشان از جمله مجمع‌الفصحاء او 
را با طفانشاهبی موید آی‌آبه (سنذ ۵۶۹- 
۱ «.ق.) که بعد از سلطان سنجر بر 
خراسان استیلا یافت یکی فرض کرده‌اند, و 
آن سپو واضح است, اولا بدلیل تصریح 
آزرقی در اشعار خود به اسم و نسبت اوه و 
همچنین تصریح نظأمی عروضی در اینجا (چ 
راون ص ۴۳ س ۱٩‏ انیا مسعرفی در 
لیاب‌الالیاب که گوید؛ ازرقی به مدت سابق بر 
معزی بوده است. و وفات معزی در سنة ۵۴۲ 
ه.ق.است, یس محال است که ازرقی زمان 
طغان‌شاهین موید آی‌آیه راکه در سنذ ۵۶٩‏ 
جلوس نمود دریافته باشد. تالا يکي از 
ممدوحین ازرقی اسبرانشاهین قاوردین 
جفری‌پیک‌بن میکائیل‌بن سلجوق از 
شاهزادگان سلجوقي کرمان است, و وفات 
امیرانشاه قبل از سنه ۳۴۷۷ واتع شده است؛ 
پس چگونه ممکن است ازرقی که معاصر 
آمیرانشاه بوده عصر طفانشاه را که در سنذ 
۹صععنی بعد از ٩۲‏ سال دیگر) جلوس 
نموده درک کرده باشد. دولتشاه سمرقندی در 
تذکرة‌الشعراء» و آمين احمد رازی در تذکرةٌ 
هفت اقلیم. و حاجی خلیقه در کشف‌الظنون 
در تحت «الفیّه» گفه‌اند که در خاندان 
سلجوق, دو طفانشاه بوده‌اند. یکی 
طفانداه‌ین موید. و یکی طفانشاه قدیم. 
ممدوح ازرقی که طفرل‌بیک خال او بود. و 
مقر ساطنت او نیشابور بوده است» و تمام این 


فقرات کلمه به کلمه خطاست, زیراکه 
طفانشاه‌ین موید آی‌آبه از خاندان سلجوق 
یست, و طفرل‌بیک عم پدر طغانشابن 
الب‌ارسلان است نه خال او, و نیشابور مقر 
سلطنت طغانشاهین موید بوده است له 
طفائشاهین الب‌ارسلان و مقر حکومت این 
اخیر هرات بوده است نه نیشابور. واله الهادی 
لی الصواب. (حواشی چهارمقاله چ براون 
صص ۱۷۳-۱۷۰). 
عوفی در لباب‌الالباب آورده که: ازرقی از 
مخصوصان حضرت شمس الدولة و الایین 
طغانشاه بود... و شم ‌الدولة از ملوک 
آل‌سلجوق در علم ورحیا و وقار و وفا ستجلی 
بسوده است. (لباب‌الالباب ج ۲ص ۸۷ و 
ممدوح او ازرقی ] شمس‌الدوله طفانشاوین 
مد ال‌لجوقی. باغی بهشت‌ساحت 
اردیبهشت‌راحت ساخت و قصری رفیم‌نهاد 
بدیع تهاد. و او رادر صفت آن باغ, چند قصیده 
غراست. آن روز" ر که شاه بدان عمارت و 
سرای تقل کرد این قصیده بخواند؛ . 
به قال همایون و فرخنده اختر 
به بخت موفی و سعد موفر 
به وقتی که هست اندر او فال خوبی 
به روزی که هست اندر او سعد | کیر 
به بزم نو اندر سرای نو امد 
خداوند فرزانه شاه مظفر 
سخی شمس دولت, گزین کف ملت 
ملک بوالفوارس, طغانشاه صفدر. الخ. 
(باپ‌الالباب ج ۲ ص۸۸ 
ایوالفوارس خسرو طفانشه آن ملکی 
که‌شاهی از اثر جاء او بردمقدار. ‏ آزرقی. 
و نیز رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ص ۳۱۸ 
شود. 
طغان‌شاه. (ط] اٍخ) ابن الموید آیآبه. در 
لیاب‌الالباب نام وی را بدین طرز آورده است: 
«ملک طغانشه‌بن محمد الموید». ولی علام 
مرحوم میرزا محمدخان قزوینی در ضمن 
حواشی که بر کتاب مزیور نوشته گوید: 
«محمد المژید» غلط است و صحیح اسقاط 


محمد است. چه اسم پدر طفانشاه به اتفاق ‏ 


مورخین آی‌آبه بوده است. و لقبش موید, و 
هیچکی نام پدر او را محمد ننوشته است. و 
آی‌ایه لقتلی است ترکی, مرکب از ای بمعنی 
ماه, و ایه و هر یک از دو کلمه علیحده در 
اعلام ترکی دیگر یافت مشود مانند آیتگین 
(آی‌تگین) و آیدغدی (آی‌دغدی, آی‌تفدی) 
و فتلغایه. و ارسلان‌ایه. و یک‌ایه. (حواثیبی 
لباب‌الالیاب 3 ۱ص ۳۰۲). شاهی که قواعد 
قضل و اساس هنر به ایام همایون او استحکام 
یافت. و سرو جویبار ریاست که به ذیول جور 
انحنا پذیرفته بود به روز مسبارک او نسر 
افراشت, اخلاق حمید: او فهرست اعمال 


طغان‌شاه. 


پندیده و آثار محموده او بر صحائف اعمال 
سردفتر مناقب ستوده» و با اينهمه مکنت و 
دولت او را شعری بوده است عذب و دلاویز 
طرب‌انگیز و ابیات او مشهور است. و میان او 
و میان ملک تاج‌آلدین تمران مکاتبات و 
مشاعرات است. اما از لطاثف طبع او یکی آن 
است که کافی خراسان که او راکافرک 
خوانند, او را قطمه‌ای گفت. و از وی نان 
خواست. و این قطعه در غایت لطافت است. 
میگوید: 

خسروا تیغ تو مانند اجل شد گه قهر 
کهنگردد شک پرگهرش از جان سر 

گرسر هوش‌بر تیغ گهردارت را 

جان بیند شکم خا ک شود از جان سیر 

بنده را زی زنکی با شکمی چون دهلی 

جفت افتاده که هرگز نهود از نان سیر 
ی دول چین مه نگردد هرز 

جز په صابون و شخار و نمک و اشنان سیر 
معده‌ای را که در او سنگ همی بگدازد 
کی‌توان کرد چنین معده چنان آسان سیر 
گرز نان سیر نمیگرده این هم نوعی است 
کاشکی میشودی این جلب از حمدان سیر 
خسرر شرق در این واقعه فریادم رس 

زآنکه شد خاطرم از فکرت بی‌پایان سیر 

به طریق کرمم نقد بده نان چندانک 

می‌خورد قرب دو سال اين جلب حیران سیر. 
چون این قطعه در حضرت ملک طغانشاه 
عرضه داشت, او دواتی و قلمی خواسته و بر 
ظهر مسوده بنوشت, رباعی: 

حاشا که زنت راچو تو ما سیر کنیم 

یاکام دل میسرش دير کنیم 

تو پای پرون نه از میان تا وی را 

از هر دو به دستوری تو سیر کنیم. 

رباعی: 

گل دوش بهنگام سحر خاسته بود 

خود را چو عروس نو بیاراسته بود 

مشتی زر ریزه‌ریزه در کف کرده 

زو نیز مگر که یار زر خواسته بود. 

هم او راست در فصد, رباعی: 

دی چون خبر فصد تو آندردادند 

بر جان و دلم بار دگر بنهادند 

دست تو چو چشم من مگر عاشق بود 

بر چهرة تو که خون از او بکشادند. 

هم او گفته است رباعی: 

با چشم لیش به طعته گفت ای سرمست 

یا لب چشمش خصومتی درپیوست 

زلفش به صوابدید ایشان برخاست 

تابر روی تو نگونسر آخر بنشست. 

و او را ابیات و اشمار بسیار است و با ملک 
تاج‌الاین تمران مشاعره کرده‌اند و اییات 
ایشان شهرتی دارد. و چون آن پادشاه داعی 
حق را ساع. و ملک دنیا را وداع کرده» و 


طفاة 
آفتاب جمال او یه کسوف زوال.تیره گشت, و 
چم بخت او از غبار حدثان خیره شد, دختر 
کاشنری که از مغنیات خاصه بودو در 
تحریک انامل و تمزیج آهنگ. زهر؛ زهرا را 
در مقام خجالت نشانیدی, و چون زلف چنگ 
به چنگ.آوردی, زاهد قبة شم را از عشق 
روی بروی کردی. در مرثیت این پادشاه 
رباعی گفته است در غایت لطافت است و در 
نهایت سلاست. میگوید: 
از مرگ تو ای شاه سیه شد روزم 
بی روی تو دیدگان خود بردوزم 
تیغ تو کجاست ای دریفا تامن 
خون ریختن از دیده بدو آموزم. 
(یابالالیاب ج ۱صص ۲۸-۲۶), 
طفانشاء‌ین صوید پس از سلطان سنجر بر 
خراسان مستولی شد؛ و از بال ۵۶٩‏ تا ۵۸۱ 
در نیشابور که مقر فرمانروائی بود حکمرانی 
کرد و باید دانت که وی از خاندان 
سلجوقیان ننبوده است. و نیز رجوع به 
حیب‌السیر چ تسهران ج اص ۲۲۲و 
یاب‌الالباب ج ۱ص ۰۲۷۸۰۲۲۸ ۰۳۲۹ ۳۶۱ 
شود. 
طفاق. (ط | (ع ص, اج طاغی. رجوع به 
طاغی شود؛ و عجیبتر آن است که 
امیرالمزمین (ع) در وقتی که به اجماع امت 
خلیفه بوده و با بغاه و طغاة حرب کرده است 
خواجٌ مجبر... تشنیع میزند. ( کتاب القضص 
ص ۳۵۱). و رجوع په طغات شود. 
طغای. رطْ) ((خ) (امر...) یکی از پسران 
دانشمد بهادر سعاصر سلطان اولجایتو, 
رجوع به فهرست ذیل جامع‌اتواریخ رشیدی 
و حبیب‌السیر چ خیام ص ۳۷۲و ۳۷۳ شود. 
طغای. [طّ] (اخ) (امیر حاجی..) از امرای 
عصر چوپانیان. رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۲۵ ۲ شود. 
طغای بوقاشیخ. اطٌ ش ] (ٍخ) (اسیر..) از 
امرای عصر مغول بوده است. رجوع به ذیبل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۲۲۸ شود. 
طنای ترکان آغا. رطٌّ تّ) (اخ) از قوم 
قراختای و یکی از سراری امیر تیمور و مادر 
شاهر خ‌میرزا که بعد از امیر تیمور به سلطتت 
رسید بوده است. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۵۲۲ 
طفای ترکان خاتون. اطْ تْ] (ج) 
یکی از بانوان حرم ار حسین (رقیب امیر 
تیمور) که بعد از کشته شدن امیر حسین با 
ساير بانوان حرم او در حرم‌سرای امیر تیمور 
پذیرائی شدند. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص۴۱۸ و ۵۲۲ 
طنای توقا بهادر. (ط ب ذ]((ج)۱ یکی 
از امرای عصر تیموری است. (حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۲ ص ۱۲۸). 


طفای تیمور. طٌ تْ ] ((خ) (امر...) یکی از 
آمرای عصر سلطان اولجایتو, پر سوتای. 
(ذیل جامع‌لتواریخ ص ۳۳ و 4۳۵ 
طغای‌خان. [ط ] (اخ) برادر ترکان‌خاتون 
و سرکرد: قشون خوارزمشاه در مصاف با 
چنگیزخان به سمرقند. (تاریخ مغول اقبال 
ص ۳۱). 
طغا ی رکت. 1] ((خ) از امسرای عصر 
سلچوقیان. رجیع به کتاب تاریخ الدولة 
اللجوقه تالیف علی‌ین ناصرین علی 
الحسینی ص۱۰۸ شود. 
طفای کورکان. اط ي] (اخ) یکی از 
امرای عصر ستطان اولجایو. (فیل 
جامع‌لتواریخ رشیدی ص ۱۲ ۵۳, ۶۳. 
طفا یی بیک. ط ب] (اخ) از امرای 
ظهیرالدین محمد پابرشاه که در جنگ سمرقند 
اسیر میرزا جهانگر شد. رجوع به 
حبیب‌السیر چ نخیام ج ۴ ص ۲۶۵و ۲۶۹ 
شود. 
طفتکین. زط ت] (خ) (الامی...) در اخبار 
الدولة السلجوقیه اورده: الب‌ارسلان در اوایل 
ریح‌الاول سال ۴۵۳ ه.ق.از ری به قصد 
غزای روم حرکت کرد... چون با لشکریان به 
مرند رسید در آنجا چند روزی اقامت گزید, 
امیر طفتکین‌نامی که در طریق روم با 
جماعتی از ترکمانان در آن جاده همواره 
موجبات رنج و مزاحمت رومیان را فراهم 
آوردی و از اين رو از رومیان بیم داشت, به 
الب‌ارسلان پناه ببرد, و رهتمائی وی و 
لشکریانش را به مضایق و معابر سخت آن 
جاده تعهد کرد. (تاریخ الدولة السلجوقية 
ص ۳۵). 
طغتکین. اطٌ تَ) ((خ) ابسن خلکان آرد: 
کنیش ابوالفوارس, پسر ایوب‌بن شاذیبن 
مروان, ملقب به الملک الصزیز ظهیرالایین 
صاحب‌الیمن. لقب دیگرش سیفالاسلام 
است. بسلطان صلاح‌الدیین برادر وی به 
روزگاری که بر دیار مصر پادشاهی داشت. 
برادر دیگر خویش, شمی‌الدولة تورانشاه را 
مالک بلاد یمن ساخت و پس از مدتی بال 
۷« ق. شمس الدولة از یمن بازگشت, و 
سیف‌الاسلام طفتکین را فرماثروائی یمن داد. 
طفتکین مردی پُردل و بزرگوار و نیکورفتار و 
نس‌کوسیاست بود و چندان در نیکی و 
بخشایش شهرت یافته بود که حضر تش محط 
رحال و کعبُ آمال مردم بلاد دور و نزدیک 
گردید.وقتی شرف‌الدین ابوالمحاسن‌ین علین 
الدمشقی قصیده‌ای چند در مدح وی بساخت 
و نزد وی بلد, طغتکین نسبت به ابن عنین 
نیکی بیار کرد و وی راصله‌ای جزیل 
بخشید و در نتیجه وی را مالی فراوان فراهم 
آمد. چون شاعر با آن ال فراوان از یمن 


طغتکین. ۱۵۴۶۳ 


بیرون رفت به مصر که در آن تاریخ الملک 
المزیز عمادالدین عثمان‌بن السلطان 
صلاح‌الدین در آنجا سلطنت میکرد وارد شد. 
عمال دیوان زکوة از شاعر مزبور مطالة زکوة 
اموالی که در اين سفر سود برده بود کردنده 
شاعر مزبور در این باب اين قطعه را سرود و 
برای الملک العزیز بفرستاد: 

ماکل ما یتمی بالعزیز لها 

اهل و لا کل برق سحبه غدقة 

بين العزيزین بون فی فعالهما 

هذا ک‌یمطی و هذا یا خذ الصدقه. 

وفات سیف‌الاسلام طغتکین به نوزدهم ماه 
شوال ۵٩۳‏ در شهر منصوره از بلاد یمن که از 
مستحدثات وی بود اتناق افتاد. یاقوت در 
معجم البلدان گوید قرارگاه سیف‌الاسلام در 
تمام مدت فرماتروائی در بلاد یمن در شهر 
منصوره بود. سرانجام همانجا به خا ک سپرده 
شد, و شاعر او داب در این باب میگوید: 
احسنت فی فعالها المنصورهٌ 

و اقاست لنا من العدل صورةٌ 

رام تخییدها العزیز فأعطة 

الی وسط قبره دستوره, 

(معجم البلدان ج ۷ص ۱۷۸), 

و این خلکان گوید: پعد از مرگ سیف‌الاسلام» 
فرزند او الملک المعز فتح‌الدیین اسماعیل 
جانشین وی گردید. (ابن خلکان چ تهران ج ۱ 
ص۲۵۸). و رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص 
۸ شود. 
طغتکین. زط تَ) ((خ)۲ سیف‌الاسلام, 
ظهیرالدین طفتکین. سرل له اتابکان دمشق 
که‌به آل‌بوری نیز اشتهار دارند. وی از سال 
۷ تا ۵۲۲ «.ق.در شام پادشاهی کرد. 
رجوع به اتابکان دمشق شود. وی از رجال 
درباری تاج‌الاوله تتش پشمار مسیرفت و تا 
زمانی که تاج‌الدوله تش برای جنگ و پیکار 
با برادرژادة خویش برکیاروق به ری اقامت 
داشت. طغتکین نیز با او همراه بود, پس از 
کشته شدن تش, به دمشق بازگشت. و در 
تمام مدت فرمانروانی دقاق پسر تتش» 
طتکین اتابک وی مببود. طفتکین مردی 
باشهاست و سهمگین و با تبهکاران بسیار 
سختگیر بود. و دیرگاهی در شام فرمانروائی 
کرد. تا در سال ۲ در هفتم صفر دنیا را 
بدرود گفت, و در مسجد الحدید دمشق 
پجانب قبلهةٌ مصلی او را به خاک‌سپردند. 


۱-در چ خيام طفی بوفا بهادر است. رجوع به 
چاپ مزبور ج ۳ص ۴۱۰ شود. 
۲- ظاهراً لقب سبف‌الاسلام و ظهیرالاین را 
که هر دو به طفتکین ایوبی اختصاص داشته‌اند 
مژلف طبقات سلاطین اسلام اشتباهاً برای 
طفتکین بوری هم آورده است. 


۴ طفر. 


این‌القلانشی گوید: مصحف شریفی را که 
عشمان‌بن عفان خلیفة سوم از مدیلة منوره به 
طبریهُ شام انتقال داده بود, طفتکین از مسج 
طبریه به جامع اموی دمشق نقل کرد. و پس از 
وفات طغتکین تاج‌الملوک بوری جانشین او 
گردید. (اخبارالدول قرمانی ص ۲۸۱). گویند 
اتابک طتکین بوری, محتبی میطلیید. 
عالمی را بدو نام بردند. و او وی را بخواست. 
و گفت من ترا تولیت امر حسبه دادم که امر به 
معروف بر مردم و نهی از منکر کنی, عالم گفت 
اگرچنین است حالی از اين بالش و این مسند 
برخیز, چه این دو ابریشمین است» و این 
انگشتری از انگشت بیرون کسن, چسه از زر 
باشد از آنکه رسول صلوات اه و سلامه علیه, 
فرموده است که اين دو بر زنان امت او روا و 
بر مردان حرام باشد. طفتکین در حال از بالش 
و مند برخاست, و انگشتری بیرون کرد و 
گفت‌امر شرطه نیز ترا سپردم و مردم محسب 
پهیبت‌تر از او ندیدند. (معالم الشربة ص ۱۳). 
(در معال لقربة اسمی از طفتکین نبرده است). 
در داثرةالسعارف اسلام که به فرانسه تألیف 
شده سرسللة آل‌بوری را بدین طریق نام 
برده است: «طغتکین‌بن عبداله, امین‌الدوله, 
ظهیرالدین» ابومنصور». ابن‌الاثیر در حوادث 
سال ۵۲۲ میگوید: در هشتم صفر این سال 
اتابک طنتکین رفات یافت. وی غلام تعش 
بود. مردی دانا و نیکخواه و مجاهد در راه 
اسلام بویزه در پسرابر فرنگیان و با رعایا 
نیک‌رفتار بود و با آنان به عدل و داد معاملت 
میکرد. بش ظهیرالدین. با تصریح ابن اثیر به 
اينکه ظهیرالدین لقب طفتکین بوده. و با 
تصریح ابن خلکان به اینکه طفتکین‌بن ایوب 
سیف‌الاسلام لقب داشته احتمال سیرود 
ظهیرالدین بین هر دو مشترک, و سیف‌الاسلام 
مختص طفتکین‌بن آیوب بوده است و در 
تهذیب تاریخ ابن عسا کر (ج ۷ص ۵۸) آمده 
است: طفتکین, ابومنصور المعروف باتاپک, 
بی آنکه لثبی برای او ذ کر کند. و رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج ۷ ص ۵۵۰و اخبار 
الدرلة السلجوقية چ سحمد اقبال ص ۱۹۶ 


شود. 

طغو. [ط] (ع مص) درآمدن بر کسی. یقال: 
طغر علهم؛ اذا دغر. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |[دفع کر دن. (متخب‌اللغات) 

طغر. اطعا (ع مرغی است. چ» طفران. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اسم طائری است 
معروف و جمع او طفران. 

طغوا. ط ] (ع ل طری. القابی باشد که بر سر 
فرمان پادشاهان مینویسند. و در قدیم خطی 
بوده است منحنی که بر سر احکام ملوک 
میکنیده‌اند. (برهان). نوعی از خط پیچیدهً 


زسیچه 


حروف که به آن خط بر فرمان پادشاهان 


القاب نوینند. ظاهراً این لفظ ترکی است. در 
/ مناظرالانشاء نوشته که: طفرا خط سطبری 
باشد بخط پیچیده که القاب و اسم سلطان 
بباشد. مثل السلطان الاعظم الاعدل 
جلال‌الاین ا کر پادشاه غازی, (غیاث 
اللغات) (آتدراج). خطی است که در عهد 
ملوک قدیم بالای امثله و مناشیر ایشان 
میکشیده‌ند بر شکل کمانی. (صحاح الفرس): 
اعدل اقطار شرق و غرب کز القاب او 
بر مناشیر امور عدل طفرا کرده‌اند. 
هندوشاه نخجوانی: 
طره‌ای است که بر بالای نامه پیش از بسمله 
نوشته می‌شود با قسلم درشت. و مضمون آن 
نموت پادشاه فرستندة نامه است, و لفظ 
اعجمی است. (ابن خلکان در ترجم طفرائی 
اصفهانی). صورتی مرکب از چند خنط 
عمودی منتهی به قوس‌گونه‌ای تودرتو و 
متوازی, محتوی نام و لقب سلطان یا امیری, و 
آن را بر سر احکام و فرمانها میتگاشتند. و کار 
نگاشتن طفرا پیشتر منصب و شغفلی خاص 
بوده بیرون از منصب و شغل کاتب. و گماشتة 
بدین کار را طغرانویس و گاه طغراشی 
مینامیدند و طفرا بمنلة امضاء شاه یا اسیر و 
حا کم‌بود. هی الطرة التی تکتب فی اععلی 
المناشیر بالقلم الجلی, تتضمن اسم الملک و 
القابه, و هی کلمة اعجمية محرفة من الطرة. 
(معجم‌الادیاء ج ۴ ص۵۱). مولف آندراج در 
فرهنگ خود اورده که: طفر القاپی است که به 
طرز مخصوص بر سر فرامین به آب طلا یا 
شنچرف نویند, و بر رقمهای نادرشاه به 
مرکب نوشته دیده شده. و بعضی گویند در 
قدیم خطی بوده سنحنی که بر سر فرمان 
میکنیده‌اند. ملاطغرا در توحید؛ 
به طغرانویس گل سرخ‌رنگ 
رسانیده شنجرف می بیدرنگ. 
درویش واله هروی: 
در کثور صفحه کلک یکتا 
بر تام سخن کشید طفراء 
خواجه جمال‌الدین سلمان: ۱ 
ما مثال عزل عقل از ملک دین برخوانده‌ایم 
تا کشیدستند بر منشور ما طغرای عشق. 
(از آتدراج). 
طغرای نکونامی و منشور سعادت 
نزد ملک‌العرش به توقیع تو بردم. 
برهانی. 
به دست هحت طفرای بی‌نیازی دار 
که‌هر دو کون تو داری چو داری این طغرا 
خافانی. 
گفتم احسان شما بگذشت و احسان رهی 
جاودان مانده‌ست و این طفرای اقبال شماست. 
خاقانی. 


از نقاب قیرگون بر صبح کرده سایبان 


طغرائی. 

و آن غلالٌ عنبرین بر ماه طفرا ساخته. 

؟ (از صحاح الفرس). 
همچو والا در این صفت قاری 
پر سر حکم شاه طفرائيم. 
و در این بیت خواجه حافظ؛ 
صاحب دیوان ما گوئی نمیداند حساب 
کاندر این طقرا نشان چثبة له نیست _ , 
معلوم نیست که آیا میان طفرا «چشبة للْد» 
نقش بوده» یا رمزی مانند «ح» و امشال آن که 
حکایت از آن جمله میکرده است؟ |انوعی از 
خط نسخ که آن را توقیع نیز نامند. |او نیز 
شعرا ابروی شاهدان را به طفرا تشببه کتند. 
قوامی رازی در صفت طفرای فرمان معدوح 
گویدٌ 
تو از تیزی قلم سازی کمانی را که بردارد 
همه احکام این تبر و کمان چرخ مینائی 
فلک با قدرتش بر زه نداند کرد چرخی را 
که هر ساعت کشند آن را به یک انگشت تتهائی 
خط گفتم کمان چرن باشد این خی که پنداری 
خط دلیند ترکان است گرد روی زیبائی. 

قوامی. 


نظام قاری. 


طغرای هلالیش دریغ است به کاغذ 
آن ابروی پیروزی بر روی قمر باد. 
۱ سیدحسن غزئوی, 
به طاق آن دو ابروی خییده 
مثالی زان دو طغرا برکشیده. نظامی, 
هلالی شد تنم زین غم که با طفرای ابرویش 
که‌باشد مه که پنماید ز طاق آسمان اپرو. 
حافظ. 
|[کمانچذ ابرو به استعاره: 
امید هست که منشور عشقبازی من 
از آن کمانچة ابرو رسد به طفرائی. حافظ. 
|[نشان. و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ص 
۸ شود. 
طغرا. رطْ] (اخ) تسخلص شاعری است از 
مشهد مقدس. صاحب دیوان و مثنوی و 
منشات که ا کثر اشمارش در این کتاب به 
طریق استاد مذکور است. (آتدرلج) 
طغرائی. (طّ] ((غ) یاقوت آرد؛ حسین‌ین 
عسلی‌بن محمدین عسبدالصمد الاستاد. 
مویدالدین, ابواسماعیل الاصهانی, المعروف 
باطترئی. کلمة طفراشی مسویب یه کسي _ 
است که شغل و منصب او نوشتن طفراو القاب 
ملوک و مرا بر فرامین و مناشير باشد. و هی 
اطرة ی تکتب نی اعلی السناشبر شوق 
البسلة بلقلم الجلی تضمن اسم السلک و 
لاه و هی کلمة اعجمية محرفة سن الطرق. 
طفرائی در دبیری و شاعری آیتی بشمار 
میرفت, به صاعت کیمیا آ گاه‌بود, و در این 
فن وی را تصانیف است. مردم در پیروی و 
عمل به تصائیف وی مال پیشمار از کف دادند. 
ط‌فرانی در دربار سلطان ملکشاهین 


طفرائی. 
الب‌ارسلان مرجع خدمات و در زمان سلطت 
سلطان محمد پسر وی از آغاز تا انجام رئیس 
دیوان انشاء و متولی آمر دیوان طفرا بود, در 
واقع دولت سلجوقی را به وجود وی شرافتی 
خاص حاصل امد, و ایوبیان را پیوسته در 
آرزوی وی بر رفتی, و مناصب و درجات 
طی میکرد و چندی تولیت دیوان استیفا را نیز 
در قبضه داشت و برای منصب وزارت نامزد 
شده بود و در دولت سلجونیه و اسامية در 
صناعت انشاء کسی را یارای ممائلت با وی 
ور اشاللی: پوت بفشی.طفرای 
را در عربیت و علوم ارزشی ثابت بود» در نظم 
و ثر بسیار بلیغ بود و اعسجاز میکرد. امام 
مسحدین الهیتم الاصبهانی گوید: استاد 
ابواسماعیل طنرائی به ذ کاو هوش خویش بر 
اسرار صناعت کیمیا آ گاهی‌یافت و متکلات 
و رموز آن را حل کرد. و آن گنجينة نهانی را 
اشکار ساخت. و وی را در صناعت کییا 
تصیفاتی است, از آن جمله: جامع‌الاسرار, و 
تسراکیب‌الانوار. حقائق‌الاستشهادات. 
ذات‌لفواند. الرد عسلی ابسن سینا فی 
اب طال‌الک یمیاء ( مسماییالحکمة» 
مفاتی‌رحمة. وی را دبوان ضعر و لفات 
دیگری است... وی بسال ۴۵۳ «ه.ق.قدم به 
عرصة وجود نهاد. و در محاربه‌ای که بین 
سلطان مسعودین محمد و برادرش سلطان 
محمود بسال ۵ ه. ق.رخ داد کشته شد, و 
در آن تاریخ سن وی از شصت تجاوز کرده 
بود. گویند چون سلطان بر کشتن وی مصمم 
شد, فرمان داد او را بر درختی بستند. و 
گروهی از کمانداران و تیراندازان را روبسروی 
وی بازداشتند و یک تن رافرمود در پی 
درخت بایستد. و انچه را در آن حالت از زبان 
طفرائی مبشنود ثبت کند. آنگاه ک‌مانداران را 
فرمود تا من فرمان ندهم تیرها را شاد ندهید, 
کمانداران فرمان بردند. و پس از صدور 
فرمان تیرها را بجالب او بر چلة کمان نهادند. 
طفرائی در آن حال بديهة این اشمار از گفة 
خود بسرود: 
و لقد اقول لمن یسدّد سهمه 
نحوی و اطراف المنية شرع 
و الموت فی لحظات احور طرفه 
دونی و قلبی دونه یتقعلع 
بالله تتش عن فژادی هل یری 
فیه لفیر هوی الاحبة موضع 
آهرن به لو لم‌یکن فی طیه 
عهدالحبیب و سره الستودع. 
سلطان را از شنیدن اشعار وی رقتی حاصل 
شد. و فرمان داد تا وی را رها ساختند. ولی 
پس از زمائی اندک. وزیر سلطان را بر قتل 
وی تحریض کرد و اندک مدتی از رهائی آو 
نگذشته بود که سلطان فرمان داد او را کشتند. 


طفرائی را قصیده‌ای است که ورد زبانها و 
شاهکار راوبان اسعار است. این قصیده 
معروف به لامیه‌السجم است, و از طریق 
اعجاب بدان, تمامی قصیده را آیراد ميکنيم: 
اصالقالرأی صانتی عن الخطل 

و جلیتالقضل زانتتی لدی العطل 
مجدی اخیرآو مجدی اولارمٌ 

و الشمی رأدالضحی کالشمس في الطفل 
فیم الاامة بالزوراء لاسکنی 

فبها و لا ناقتی فیها و لا جملی 

نا عن الاهل صفرالکف منفرد 
کالیف عرَی متداه عن الخلل 

فلا صدیق الیه مشتکی حزنی 

و لایس الیه منتهی جذلی 

طال اغترابی حتی حن راحلتی 

و رحلها و قری السالة الذبل 

و ضج من لثب نضوی و عج لما 
یلقی رکابی و لج الرکب فی عذلی 
ارید بسطة کف استعین بها 

علی قضاء حقوق للملا قبلی 

و الدهر یمکس آمالی و یقتعنی 

من الغتيمة بعدالجد بالقفل 

و ذی‌شطاط کصدزالرمح معتقل 
لمثله غیرهياب و لاوکل 
حلوالنکاهة مرالجد قد مزجت 
بشدةابأس منه رقتالفزل 

طردت سر حالکری عن ورد مقلته 

و اللیل اغری سوام النوم بالمقل 

و الرکپ میل علی الا کوارمن طرب 
صاح و آخرمن خمرالهوی ثمل 
فقلت ادعوک للجلی لتنصرتی 
وانت تخذلنی فی الحادت الجلل 
تتام عینی و عین‌النجم ساهرة 

و تستحیل و صباللیل لمیحل 

فهل تین علی.غی هممت به 

و الغی یزجر احیانا من الفشل 

انی ارید طروق الحی من اضم 

و قد حساء رماة من بنی‌عل 

پشون الیش ویر بان 
سودالفداثر حمرالحلی و الحلل 
فسر بنافی ذمام‌اللل معتفاً 
فتفحةالطیب تهدینا الی الحلل 
فالحب حیث العدا و الاسد رابضة 
حول‌الکناس لها غاب من الاسل 
نوم ناشتة بالجزع قد سقبت 

نصالها بمیاه لفنج و الکحل 

قد زاد طیب احادیث الکرام بها 

ما بالکرائم من جبن و من بخل 
تبیت نارالهوی منهن فی کبد 

حرا و نارلقری منهم علی القلل 
یقتلن انضاء حب لا حرا ک‌به 

و یتحرون کرام الخیل و الابل 


۱۵۴۶۵  .ینارغط‎ 


یشقی لدیغلوالی فیببوتهم 
بنهلة من غدیر الم والعسل 
لعل المامة بالجزع ثانية 

یدب مها تسیم البرء فی عللی 
لا| کره‌الطعنة النجلاء قد شفعت 
برشقة من بل الاحین انجل 

و لااهاب الصفاح البیض تسعدنی 
المع من خلل لاستار و الکلل 
و لاخل بغزلان تغالنی 

ولو دهتتی اسودالفیل بالفیل 

خب السلامة یشی هم صاحبه 

عن العلی و یفری ار الک سل 
غان جنحت الیه فاتخد نفقا 

فی الارض او ما فی الجو فاعتزل 
و دع غمار اعلا للمقدمین علی 
رکویها ات مهن بل 
رضا اللیل پخفض العیشس مسکنهة 
و الم تحت رسیم ال الذلل 
فادرا بها فی نحور البید جافلة 
معارضات مثانی اللجم بالجدل 

آن الملا حدئتتی و هی صادقة 
فیما تحدث ان العز فی النقل 

لو ان فی شرف المأوی بلوغ ی 
مرح الشمس پوما دارتالحمل 
اهبت بالحظ لو نادیت مُستمعا. 
الحظ عنی بالجهال فی شفل 
له ان با فضلی و تقصهم 

لعینه تام عنهم او تلبه لی 

اعلل اتفی بالمال ارقها 

ما اضیق امیش لولا فسحتةالامل 
لمارض بالسیشی و الایام مقبلة 
فکیف ارضی و قد ولت علی عجل 
غالیبتفسی عرفانیبقیها 
فصتها عن رخیص اقدر تذل 
و عادة‌النصل ان یزهو بجوهره 
ولیس یعمل الا فی یدی بطل 

ما کنت اوثر آن یمد بی زمنی 
حتی اری دولهة الاوغاد و السفل 
تقدمتی آناس کان شوطهم 

وراء خطوی اد آمشی علی مهل 
هذا جزاء امریم اقرانه درجوا 

من قبلهتمنی فسحةالاجل 

و آن علاتی من دونی فلا عجب 
لی اسوة بانحطاط الکمی عن ژحل 
فاصبر لها غیر محتال و لا ضجر 
فی حادث الدهر ما یغنی عن الحیل 
آعدی عدرک ادنی من و ثقت به 


۱ -ابن سینا قائل به ابطال کیمیا بوده و برعکس 
طفرائی است که مدعی صحت آن یشمار میرفته 
است. (از چ-مطبرعات دارالمآمون ج ۱۰ حاشیذ 
ص ۵۸ 


۶ طغرائی. 


فساذر الباس و اصحبهم علی دخل 
و انما رجل‌الدنیا و واحدها 
من لایمول فی الدنیا علی رجل 
و حسن ظلک بالایام مسجزة 
فظن شرا وکن منها علی وجل 
غاض الوفاء و فاض الفدر و انفرجت 
ماقةالخلف بین القول و العمل 
و شان صدقک عند الاس کذبهم 
و هل یطابق معوح بمعتدل 
آن کان ینجع شیء فی ثباتهم 
علی العهود فسبق السیف للعذل 
یا وارداً سور عیش کله کدر 
انفقت صفوک فی ايامک الاول 
فیم اتحامک لج البحر ترکبه 
و ائت یکفیک منه مصالوشل 
ملک القتاعة لایخشی علیه و لا 
یححاج فه الی الانصار و الخول 
ترجو البقاء بدار لا ثبات لها 
قهل سمعت بظل غیرمتتقل ر 
و یا خبیراً علی الاسرار مطلعاً 
اصمت ففی الصمت منجاة من الزلل 
قد رشحوک لامر لو فطنت له 
فاراً نفک ان ترعی مع اهمل. 
و نیز او راست: 
اما العلوم فقد ظفرت ببفیتی 
منها فسااحتاج آن اتعلما 
و عرفت اسرار الْليقة کلها 
علماً انار لی البهیم المظلما 
و ورئت هرمی سر حکمته ی 
مازال ظناً فی الفیوب مرجُما 
و لک مفتاح الکنوز سکم 
کشفت‌لی السر الخفی البهما 
ولا اتقية کنت اظهر معجزاً 
من حکمتی تشفی القلوب من العمی 
اهوی التکرم و التظاهر یالای 
علمته و العقل ینهی عنهما 
و ارید لالقي غیاً موسراً 
فی العالمین و لالبیا معدما 
و لاس اما جاهل او ظالم 
فستی اطیق تکرماً و تکلما: 
و همو راست: 
انظر تری الجنة فی وجهه 
لاریب فی ذا ک‌ولاشکت 
اما تری فیه الرحیق اد 
ختامه من خاله مسک. 
(معجمالادباء ۴ صص ۶۰-۵۱). 
ابن خلکان بقل از کتاپ «نصرالفترة و 
عصرةالقطرة» که از تألیفات عماد کاب و در 
تاریخ سلجوقیه است. نقل کرده که طفرائی که 
او را استاد میخواندند. وزیر سلطان مسعود 
سلجوقی بود در موصل. چون بین ساطان 
مسعود و برادرش محمود در نزدیک همدان 


محاربه پیش آمد. و پیروزی نصیب محمود 
4 شد. نخضست کسي را که از لشکر سلطان 
مسعود دستگیر کردند مژیدالدین طفرائی بود. 
این خبر به وزیر محمود کمال نظام‌الاین 
ابوطالب علي‌بن احمدین حبرب السمیرمی 
رسید, شهاب اسمد که به یابت نصیر کاتب در 
دارالانشاء محمود سمت طفرانویسی داشت 
گفت‌این مویدالدین مرد ملحدی است. 
سمیرمی گفت آنکس که ملحد باشد پاید کشته 
شود. از این رو به ستم و ناروا طفرائی را 
کشتند, چه میدانستند که محمود برادر مسعود 
بواسطه فضل و بلاشت طغرائی نسبت به وی 
خوش‌بین است و اگر او را آزاد گذارند. شاید 
دربار محمود مرجع مهام امور گرددء پتابراین 
دشمنان وی در صدد قتل او برآمدند. و این 
واقعه در سال ۵۱۳و به قولی ۵۱۴و به 
روایتی دیگر ۵۱۸ اتفاق افتاد و در آن هنگام 
سن وی از شصت منجاوز بود. چه در اشبار 
طفرائی قطعه‌ای است که در ۵۷سالگی کبه 
فرزندی خداوندتعالی به وی عطا فرموده 
سروده و گفته است: 

هذا الصنیر ای وافی علی کبر 

اقر عیتی و لکن زادفی فکزی 

سبع و خمسون لو مرت علی حجر 

لبان تاثیرها فی صفحتالحجر. 

وال اعلم بما عاش بعد ذلک رَحته ال تعالی, 
و سمیرمی وزیر نیز روز سه‌شنبه سلخ ماه 
صفر بسال ۵۱۶ در بازار بغداد نزدیک 
مدرسة نظامیه کشته شد. گویند قاتل وی غلام 
سیاهی ازانِ طفرائی بود که چون وزیر سبب 


قتل ولنعمت وی شده بود در متام قصاص 
برآمد. (اين خلکان چ تهران ج ۱ص ۱۷۶). 
اپن‌الاثیر در کامل آورده که: در نیمه ماه 
ربسیم‌الاول سال ۵۱۴ سپاهیان مسعود و 
محمود در گردنة اسدآیاد همدان با یکدیگر 
روبرو شدند. از بام تا شام بایکدیگر 
جنگیدند... سراتجام سیاهیان سعود شکست 
یافدء وگروهی از سران و اعیان اردوی 
مسعود اسیر و به دست سپاهیان محمود 
گرفتار گردیدند. از آن جطله استاد 
ایواسماعیل وزیر مسعود بود که فرمان فتل او 
از طرف محود صادر شد. و گفت تباهی 
کیش و اعتقاد طفرائی نزد من ثابت شده و در 
آن تاریخ ۳ ماه از وزارت وی گذشته, و سن 
او نیز از ثصت تجاوز کرده بود. و کان حسن 
الکتاية و الشعر. یمیل الی صنعةالکيمياء, و له 
نها تصائیف قد ضیعت من الناس اموالاً 
لاتحصی - انتهی.( کامل ج۱ ص۲۳۸ وقایع 
تال ۵۱۴ 

در داثرة المعارف اسلام (به فراننه) آمده که 
تاریخ سال ۵۱۸ که پرخی آن را سال قعل 
طغرائی دانسته‌اند بکلی خلاف واقع است زیرا 


طفرائی. 

قتل سمیرمی وزیر در ۵۱۶نزدیک مدرسة 
نظامیه در بغداد رخ داد. شهرت طفرائی بیشتر 
براثرانشاء قصيدة لامیذالمجم اوست که بسال 
۵ سروده. و موضوع آن شک ایت از 
روزگار و عتاب و له با مردم این جهان است. 
گولیوس این قصیده را به زبان لاتینی ترجمه 
و نشر کرد. و شاید این قصیده قدیمترین نمونة 
از اشعار عرب باشد که به زبان اروپائی 
ترجمه و مورد قبول عامه واقع شده است» و 
چاپ و ترجمةٌ اين قصیده به زبانهای دیگر نیز 
مکرر صورت گرفته است. و بر اثر جلب نظر 
ادیا و بلفا شروح بسیاری بر ایین قصیده 
نوشته‌اند. دیوانی که از طغرائی در اسلامبول 
به طبع رسانده‌اند. بعد از مرگ وی تدوین 
شده, در اين دیوان بفیر از لامیةالمجم قصاید 
دیگری در مدح و ستایش امرا و اشراف و 
شاهزادگان معاصر وی دییده مبیشود. و یز 
شاید آخرین چکامه‌های ایین دیوان را در 
مدیحة ولینعمت جوان خویش مسعود سروده 
باشد. (داثرة المعارف اسلام ج ۴). 

دیوان طغرانی در اسلامبول بسال ۱۳۰۰ 
ه.ق. در مطبعة‌الجوائب به طبع رسیده است. 
لامیةالعجم راکه معروف و از تصائد بنام است 
جمعی از ادبا برای نشر آن هممت گماشتند, 
یک نوبت در آ کسفردبهمت استاد بوکوک 
بسال ۱۶۶۱ م. و نوبتی دیگر بهمت استاد 
رایسکی در فراتک‌فورت بسال ۱۷۶۹ و 
سومین توبت در شهر دربدن بال ۱۷۵۶و 
نیز نوبتی هم در ضمن چندین متن از مهمات 
متون بسال ۱۸۶۸و ۱۸۷۸ در مصر به طبع 
رسیده است. یک نوبت هم قصیدة لایةالعجم 
به ضميمةً لامیةالعرب شنفری به سعی و 
اهتمام استاد فراین در قبازان روسیه بسال 
۴ چاپ شده است. نوبتی هم لامیة‌العجم 
باشرج آن که از یونی مالکی است در کتابی 
کهاز شارح مزبور بنا الک المدفون و انقلک 
المشحون نشر شده طبم گردیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ستون 41۲۴۱. 

ابن اییاصييعة در اثناء ترجما اصوال 
امین‌الدولاین تلمیذ گوید: وقتی ابواسماعیل 
الطغرائی این دو بیت از گفتار خود را ببرای 
امین‌الدوله فرستاد: 

یا سیدی و الذی مودته 

عندی روح یحی به الجد 

من الم الظهر استفیث و هل 

یالم ظهر یک یتد. 

(عیونالانباء ج ۱ص ۲۶۷). 

و نیز رجوع به ابواسماعیل حسین‌ین علی 
الطفرائی و جسین‌بن علی الطفرائی در الاعلام 
زرکلی ج ۱ص ۲۵۵ وج ۲ ص ۴۴۸ شود. 
طغرائی. (ْ) ((خ) توام‌الملک. طغرانی. 
ممدوح الاجل بدرالدین شرفالشعراء القوامی 


طغرائی. 
لرازی.(لباب‌الالباب ج ۲ ص۲۳۶). 
طفرائی. (طْ] ((ج) عسزیزالایسن, 
افضل‌السمالک ابوالفتوح علی‌ین فضل‌الثه 
الطفرائی. در تتمٌ صوان الحکمة. اين عنوان 
رادر ضمن ترجمة نجیب‌الاین ایوبکر طبیب 
نیشابوری آورده و گفته است که عزیزالدین 
طفرائی دربارة نجیب‌الاین طبیب گوید: کل 
مریض مر هذا فاضل علی باب داره فطل 
عن معالجته. فقد فاز پالشفا». سپس ناشر و 
محشی کتاپ مزیور. معرفی صاحب عنوان را 
به لبابالالیاب ج‌ ۲ص ۱۷۲ و معجم‌الادپاء 
ج ۵ ص ۲۱۵ محول کرده است. 
در لیاب‌الالباب ج ۲ص ۱۷۲ قصیده‌ای است 
از روحی ولوالجی که دو بیت زیر از آن 
قصیده و معلوم است که قصیده در مسدیحة 
صاحب عنوان سروده شده* 
بح علومافضل دولت, علی کزو 
درد چو عقل گوهر فضل له اعتزز 
طغرائیی که هست بر خلق شرق و غرب 
فرمان شاه جامه و طغرای او طراژ. 
در معجم‌الادباء چ ۵ص ۲۱۵ قطعً ذیل در 
ضمن ترجمة احوال اپوالحسن علی‌بن زید 
آلبیهقی ایراد شده و مولف بدین نحو آورده که: 
و من شعر ابی‌حن الیهقی الذی اورده نف 
فی کتاب الوشاح فی عزیزالدین ابی‌الفتوح 
علی‌ین فضل الستوفی لطفرائی, و نتلته 
من خطه: 
شموسی فی افق الحياة هلال 
و امنی من صرف الزمان محال 
و الطلب و المطلوب عز وجوده 
و ارجو و تحقیق الرجاء محال 
الی کم آرچی من زمانی مسرة 
و قد شاب من رآس الزمان قذال 
وبال علی الطاوس الوان ريشه 
و علم الفتی حقا علیه وبال 
و للدهر تفریق الاحبة عادة 
و للجهل داء قی الطباع عضال 
لقد ساد بالمال المصون معاشر 
و اخلاقهم للمخزیات عیال 
و بینهم ذل المطامع عزه 
۳ عندهم کسب الحرام حلال, 
ناشر کاب تمد صوان الحکمة مینویسد: 
محتمل است ابوالفتوح همان عزیزالاین وزیر 
طغرل باشد که در ۵۸۳۴« .ق.کشته شد. و در 
رسائل وطواط مکتوبی است بنام «الاجل 
آلامجد. مجدالملک عزیز طفرائی» و ظاهراً 
مراد همین عزیزالدین علی‌بن فضل‌اله طغرائی 
است. (مذ صوان الحکمة ص ۸۵۷ 4۲۱۲ 
طغرا کش. اط ک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
آمر طفرا کشیدن بر سر فرامین و احکام بر 
عهد ار محول باشد. طفرانویس. طفرائی 
ای که انشاء عطارد صفت شوکت تست 


عقل کل چا کر طفرا کش دیوان تو باد. 

/ حافظ, 
طغرالجود. (ط ج ] لا نام یکی از ۸ 
دهتان بخش زرند شهرستان کرمان. محدود 
است از شمال به دهستان کوهببان, از خاور به 
دهستان دشت خاک از جنوب به دهستان 
حومهٌ زرند. از باختر به دهستان سیریز, 
موقعیت آن کوهستانی و سردسیر است. از 
۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. 
جمعیت آن ۱۸۹۰ تن است. راه فرعی زرند - 
راور از اين دهستان میگذرد. بقیة راه‌ها مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
طفران. [ط ] (ع لا ج طفر. (متهی الارب) 
(آتدراج). 
طغرانو یس. اطّن ] (نف مرکب) طفرا کش. 
طغراني: 
مطبوعتر ز نقش تو صورت تنبست از 
طغرانویس ابروی همچون هلال تو. حافظ. 
طغرای تبریزی. رطٌ ي ثْ] (اخ) ری را 
ملاطغرا نیز مسیخوانده‌اند. صاحب تذکرهٌ 
نصرآبادی آرد: شخصی میگفت که مشهدی 
است. در هند مپپاشد. در نظم و نثر کمال 
قدرت دارد چنانکه منشأت او به نظر فقیر 
رسید طورش" غرابتی دارد در کمال پا کی و 


کلامش مرغوب و خیالاتش محبوب» با 


وجود آرام وحشت تخلص دارد. مدتی در 
هند به اعتبار قرایت با سیر مسحمدسعید مبیر 
جمله بود, بناپر حب وطن مراجعت نموده به 
بلای کدخدائی مبتلا شده بعد از مدتی طالعش 
مدد تموده زوجه‌اش فوت شده باز بیعلاج 
یک نال قبل از حالت تحریر به هتد رفت» 
امید که سلامت مراجعت نماید. این اشعار از 
منشات اوست: 

فضای لامکانی بارگاهش 

هجوم بی‌نیازیها سپاهش 

ندارد ایزد از یک‌رتگیی عار 

بود ال را تشدید در کار 

نگردد بی خیالش آب راهی 

دمی بی خارخارش نیست ماهی. 

رجوع به تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۴۰ شود. 

طغود. [ط ر] (ترکی, [)به ترکی اسم طاثری 
است از طیور صید از جنس صقور. (قهرست 
مسخزن الادویه). ظاهرا تحریفی است از 
طغرل. 

طع رکان. (ط غ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جیال بارز شهرستان 
جیرفت در ۶۰هزارگزی خاور مسکون و 
۶هزارگزی خاور شوسه سبزواران - بم» با 
۰ تن سکنه. مزارع قلیجانی, گردو اسفید. 
محمد قتبری و جو سفیدی چزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج 1۸- 

طغول. اطّرٍ /2](ترکی: [ نام مرغی است 


۱۵۴۶۷  .لرفط‎ 


شکاری؛ 
الا تا بانگ درّاج است و قمری 
الا تا نام سیمرغ است و طفرل۴. منوچهری, 
دل تیهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغ, 

اسدی. 
|ادر لغات شاهنامه تألف ولف. بمعنی شاهین 
نیز آمده است. رشضیدی در فرهنگ خود 
آورده که اين لفظ ترکی است (به استناد نسخة 
میرزا) و مولائا سروری گفته که از ترکان 
پرسیده شد, گفتند ترکی نیست. و ظاهرا ترکی 
مغولستان است. (رشیدی). بمضی گویند باز 
است و بعضی شاهین, و میرزا ابراهیم گفته که 
این لفظ ترکی است. (فرهنگ خطی). پرنده‌ای 
ست شکاری از جنس زردچشم. مولف 
یازنامةُ ناصری گوید: هرچند من با هم 
گردش و احتیاط طفرل را ندیده‌ام» اما از 
صفاتی که شنیده و در کتب دیده شده از نوع 
زردچشم است. بعد حکایت یک طفرل را نتل 
میکند که از چین برای بهرام گور آورده بودند. 
(فرهنگ نظام ج ۲ ص ۶۲۳. صاحب 
مجم‌الفرس و حافظ اوبهی و مولف برهان و 
صاحب غیاث اللفات و آندراج در فرهنگ 
خود لفظ طغرل را بضم راء ضبط کرده‌اند. 
مولف آتدراج در فرهنگ خود آورده که: 
طفرل؛ جانور شکاری و پادشاهی است و این 


ترکی است و بعضی گویند از ترکان تحقیق 


شده ترکی نیست. ظاهراً ترکی منولستانی 
است. حکیم زلالی: 
ز بیمش اشک سیمابند در گل 
طفان و سنجر و بهرام و طقرل. 
خواجه سلمان: 
در جاه گرفتم که دی طفغرل و سنچر 
بنگر که کجایند کون سنجر و طفرل. 

(از بهار عجم). 
و در غیات توشته که طفرل نام پادشاهی اژ 
پادشاهان سلجوقی و بر وزن بلبل جانوری 
است شکاری طاثر مشل باز و عقاب. (از 
برهان و مدار و سراج) و در چهار شربت 
نوشته که تفرل به تای فوقانی در ترکی بهری 
راگویند که طاثر شکاری معروف است. موّلف 
گویدکه طفرل مبدل همین است. (آنندراج). 
ولف در فرهنگ شاهنامه گوید: ما کان در 
شاهنامه که طبع کرده همه جا طفرل را بفتح 
راء ضبط کرده است* 
برد طبل و طغرل شد اندر هوا 


۱-ظ: طرزش. 

۲- در این شعر استاد منو چهری وافح است 
که لفظ طغرل هرجامنظرر از مرغ شکاری است 
بکسر راء باید خوانده شود, چه در تمام اپیات 
این قصیده, حرکت ماقبل ری مکور است. 


۸ طغرد. 


شکیبا نشد مرغ فرمانروا. 
که طفرل به شاخی برأویخته‌ست 
کنونبازدارش بگیرد به دست. 
ز دیدارشان چشم او خیره گشت 
ز باز و ز طفرل دلش تيره گشت. 
به برزین چنین گفت شاه جهان 
که‌امروز طفرل ز ما شد نهان. 
ابا بازداران صدوشصت باز 
دوصد چرخ و شاهین گردن‌فراژ 
پس اندر یکی مرغ بودی سیاه 
گرامی‌تر آن بود در چشم شاه 
سیاهش دو چنگ و به منقار زرد 
چو زر درخشنده بر لاجورد 
همی خواندندیش طفرل بنام 
دو چشمش چنان چون پر از خون دو جام. 
فردوسی, 

دوصد باز و افزون ز سیصد خشین 
صدرشصت طفرل همه به گزین. 

اسدی ( گرشاسینامه ص ۴ ۳۰ 
سرش طفرل و تتش یکسر ز زر 
زیاقوت چشم از زبرجدش پر. 

اسدی ( گرشاسبامه ص ۳۱۳). 
بلی خجل شود آن باشای که نا گاهان 
به آشيانة او مبهمان رسد طفرل 
ز جاه صاحب عادل ملک بگرداناد 
گزندچشم بدو طعن حاسد و عاذل. سوزنی, 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ 


شود. 

طغرل. (ط رٍ /3] ((ح) نام اونگ حا کم 
قبیة کرایت. صساحب حبیب‌السیر از 
جامم‌التواریخ نقل میکند که در قدیم‌الایام در 
میان ترکان. پادشاهی بود و هشت پسر 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی, 


سیاه‌فام داشته, و بجهت سواد لون ایشان را 
کرایت میگفتد. یعنی گوشت سیاء و تسمامی 
قوم کرایت که اونگ حا کم‌ایشان بود از ذریت 
آن جماعتند, و معنی آرنگ خان والی یک 
ولایت است و نام ارنگ طغرل بود. 
(حبیب‌السیر چ خیام ص٩۱).‏ 

طغرل. اط رٍ /1] (اخ) رجوع به عزالدین 
طغرل طفانخان و رجوع به طفان‌خان شود. 
طغرل. اط رٍ /5](خ) این ارسلان, 
السلطان الاعظم رکن الدنیا و الدین معز 
الانسلام و المسلمین, ابوطالب طغرلین 
ارسلان قیم امیرالمومنین (طفرل مالث) 
(۵۷۳ تا ۵۹۰ ه.ق.).کمال دولت و کامیاری 
و وفور حشمت و بختیاری ساطان ماضی 
طغرل سلجوقی از آن زیادت بود که دست 
عبارت به دامن شرح اندکی از آن رسدیا 
عشری از معشار آن در حیز وصف آید. به 
تأید الهی و عنایت لابزالی که مستدعي 
سعادت ایدی و مقتضی دولت سرمدی است 
اختصاص یافته بی تکاپوی جنگ, چنگ در 


دامن مراد زد و ببی تعب طلب, عروس 
مملکت را در کنار گرفت و بی زحمت غرس: 
میوه ساطنت از درخت دولت بچید و در 
رعایت رعیت نام ثیک اندوخت و در اشاعت 
خیرات و انعم دربارة رصایا و رعاة و دفع 
ظلمه و سد اطماع مستاً کله و رفع رسوم اهل 
عدوان و اجان در حق عامة عالمیان 
مشارالیه گشت. و در احیاء قواعد اجداد و 
تجدید مراسم اسلاف سعی بلیغ نمود. و در 
عهد پادشاهی او کژی جز در زلف دلبران چین 
یه دست نمی‌آمد, و فته جز از چشم خوبان 
نازنین برنمیخاست. ذاتش مستجمع کمالات 
تفانی و خصایص جهانبانی بود. صورت 
پسندیده و سیرت گزیده داشت و به علم و هنر 
اراسته و به عقل و فضل پیراسته بود. در 
سخندائی موی شکافتی, و شعری روان چون 
آب حیوان گفتی. تعظیم علما و انعام دربارة 
فضلا علی‌الدوام فرمودی, و التفات خاطر 
ایشان سبپ ازدیاد رونق امور و اتمام مناهج 
جمهور دانتی, در حق شیخ‌لاسلام ربانی 
بايزید انی, ظهیرالدین بلخی که در عهد 
خویش با کمال علم و غزارت فضل مذکور 
بود و به تقوی و دینداری مشهور, اعتقادات 
صادقانه و صفای صوفیانه داشت, و ثبهابه 
قدم ارادت جهت استراحت به زاوية شیخ 
رفتی و مصالح ملک و دین با وی مشورت 
کردی و امرام دولت را این معتی گلوگیر 
می‌امد و از چاره و تدبیر عاجز آمدند و به 
اتفاق با سلطان نفاق آغاز نهادند و به عهود و 
موائیق مقرر کردند که یداً واحداً باشند و در 
قصد سلطان بکوشند و شیخ به فراست و 
قرائن قولی و فعلی بدانست و به حکم 
رخصت ذ کر ماوی‌الشخص لمصلحتالفیر 
بنابر رعایت حقوق مصاحبت با سلطان 
چو کاری بی فضول من برآید 

مرا در وی سخن گفتن نشاید 

وگر بینم که ثابینا و چاه است 

اگرخاموش بنشینم گناه است. 

سلطان با احزا یعنایت گشت و اثر آن به ظهور 
رسانید. امرا گرد هر حیلت و مکر برآمدند تا 
مگر از خشم سلطان امان یابند و مکتوبات به 
قتلغ اینانج که سا کن ری بود نوشتند به 
شکایت سلطان و انکه او | کثر اوقات به خانة 
ظهیرالدین بلخی میباشد و در کل قضایا 
مخالفت از صواب‌دید او خطا می‌پدارد رما 
را پدت پای زده و کالعدم انگاشته, و التماس 
کردئد تا او موافقت نماید و اجازت دهد تا 
ایشان به مشضورت سیدعلاء‌الدوله همدان 
سلطان را بگیرند و این مکتوبات در سیان 
عصائی تعبیه کردند و به دست قاصدی دادند 
تا په ری برد و بدین تدییر قناعت نکردند و 


طفرل. 


شبها رنود و اوباش و شرارالتاس رابر سر 
راهها می‌نشاندند تا باشد که بدان طریق 
سلطان را هلا ک توانند کرد و چون آن تدبیر 
موافق تقدیر یامد سلطان از آن | گاء‌شد و به 
احتیاط تردد میفرمود. شعر: 

یرید الجاهدون لیطفلوه 

و يأبي اه الا ان یتمد. 

و قاصد به ری رفت و در اثناء راه با پر 
سراج‌الدین قتلغ آبه شرابی دچار خورد و او از 
قاصد تعرف هر جائی میکرد و قاصد از 
بی‌طالعی چنانچه شیوژ پددولتان باشد ملالتی 
بنمود و الفاتی کماینبفی نکرد. پسر 
سراج‌الدین از آن بی‌لتفاتی برنجید. گرزی 
گران که بر دست داشت براند تا بر آن نادان 
زند. او محافظت تفس را عصا در مقابل صدمة 
گرزبداشت و گرز بر عصا آمد و عصا خرد و 
ناچیز شد و مکتوبات هر یک پر طرفی افتاد. 
شعر: 

تعبیه‌ها بین که روزگار برآرد 

تا ز دل بیدلی دمار برآرد. 

پسر سراج‌الدین مکتومات بخواند و چون بر 
حال اطلاع یافت در رختن شتاب کرد و به 
حضرت سلطان رفت و وشته‌ها عرض کرد و 
آن تصد منجح و آن تجارت مربح نیامد. 
سلطان روز دیگر که ارکان دولت بر معتاد 
عادت به حضرت آمدند, بیرون نیامد و 
سیدفخرالدین علاءالدوله را که بدان کیره 
مهم و با آن جماعت همدم بود به خلوت 
طلب داشت و او رابایر آنکه از خاندان نبوت 
و دودمان رسالت بود و به شرف سیادت و 
تما به خانواد؛ ولایت ممتاز خلست عفو 
پوشانید و جرع لطف نوشانید. و قصه حال بر 
رای رزین او عرض کرد و بعد از آن خواجبه 
عزیز وزیر و پسران او موفق وکیل در و ظهیر 
منشی و شهاب چک‌نویس و قتلغ طشتدار و 
چند کس دیگر را که در این کار با ایشان 
همراز بودند طلب کرد و هر یک را نوشتة 
خویش مداد و میگفت: اقراً کتایک کفی 
بنفک الیوم علیک حسیباً . شعر: 

اگربار خار است خود کشته‌ای 

وگر پرنیان است خود رشته‌ای, ۲ 

ایشان با خار غم. چار و ناچار دوچار 
خوردند و دردی دردی بیدوا نوش کردند. و 
در آن روز که «یوم تبلی السرائ» ۲ صفت آن 
بود, در غرقاب حیرت و مذلت افتادند. و به 
امر ستطان جهان آن عاصیان را در قلعة 
همدان مقید و محبوس کردند. بعد از آن 
متحیران بادیة محت و مجاوران زندان 
مشقت. طوعاً او کرهاً لتجا به جناب مجد و 
معالی شیخخالاسلام بلخی کردند. و گفتند اگر 


۱-قرآن ۱۴/۱۷ ۲-قرآن ٩/۸۶‏ 


طفرل, 
ساطان پر اين چند بی‌دولت که چون منرغ 
نیم‌بمل در اضطراب و از نظر مشتر 
سعادت در حجاب امد و به باد تکبت از 
اعلی علیین به تحت‌التراب افتاده ببخشد, 
رل بر رت کته سا از انا 
آموال که لولاه لمتقطع یمین سارق ایثار کنیم 
و از آعراض دنیوی بکبار اعراض نمائیم. و 
حکم آنیوا ی ریکم.! متقاد شویم. و ام 
توبوا الیل" امتتال کنيم. و موتوا قبل آن 
تموتوا بر نفس سرکش خوانيم. و ترک 
محرمات و منهیات از لوازم شمریم» و چسون 
دیگر مریدان ملازمت گوشه سجاد؛ مقدسه بر 
خود فرض گردانيم. تا از اين میدان مردان, بو 
که‌سر بیرون بریم. شیخ‌الاسلام آن سخن به 
حضرت سلطان عرضه کرد و گفت اگر 
مُجرمان عاصی و خاطیان ساهی, پر معاصی 
و مناهی اقدام تمایند. پادشاهان لذت صواب 
و الکاظین الفیظ و العافین عن الشاس, "از 
کسجا یابند, و اگرشجرمان مسرتکب جرائم 
نگردند. ذوق اجر فمن عفی و اصلح,؟ به کام 
خسروان زمانه چگونه رسد؟ شعر: 

ترفق ایا لسولی علبهم 

فان الرفق بلافی عتاب. 

چون هت جهان بی‌وفا برگذران 

گرهست ترا دسترسی برگذران 

از هرکه گناه دیده‌ای عذر پذیر 

وز هرکه جفا شنیده‌ای درگذران. 

و سلطان در اين باب اندیشه فرمود و در آن 
یود که جریمهٌ ایشان را عفو کند. اتفاقاً در این 
میانه روزی جهت ملاحظت عمارت به قلعه 
رفت, و قتلغ طشتدار را هوس جان باختن و 
بر سر دار وطن گرفتن بر سر آمد, و زبان 
برگشاد. و ناسزاگفتن آغاز کرد, و گفت من در 
تدبیر آن بودم که دمار از نهاد تو برآرم؛ و به 
پدرت ملحق گردانم. چون دولت تو بیدار بود. 
و بخت من در خواب. فرصت نداد | کنون 
توقف در کشتن من چراست. یت: 

وعده‌ای می‌ندهم, هین من و قتال و طناب 
مهلتی می‌ننهم. هان من و جلاد و دوال. 

سر من برگیر و چلین و چسنان کسن, و الیأش 
احدی‌الراحتین و دیر است تا گفته‌اند. بیت: 
هرکه دست از جان بشوید 

هرچه خواهد آن بگوید. 

سلطان گفت با پدرم که نعم این‌جهانی به تو 
داد. و ترا از بندگی به خداوندی رسانید. چه 
کینه داشنی. ودرحق آن ولینعمت چه اندیشه 
کرده‌بودی؟ گفت به اشارت اتابک محمد 
سیدعلاء‌الدوله ده هزار دینار زر سرخ به مبن 
داد تا پدرت را در خمام. جمام دادم, و حمام 
روحش را از قفی کالبد به صحرای ممات 
فرستادم. سلطان از این سخن عظیم در خشم 
رفت. و چشم مرحمت درهم نهاد, و به قتل 


آن محیوسان حکم فرمود. مثل: ان البلاء 
مول بالمنطق, و هرچند سیدعلاءالدوله در 
جریماٌ اول معفو بود. بلی چسون ایین کبيرة 
ضميمة قضيٌ اول شد. و از میان آن قوم, 
اولالجريدة, و واسطتالقلادة, و سرالمئلة, و 
بیت‌القصيدة او بود زلةالعالم یضرب بها الطیل, 
در تدییر فوات او مشفول شد. و چون قتل 
چنان سیدی, مصراع: هم بوت در نسب هم 
پادشاهی در حسب. از دینداری و یکوکاری 
آن تلعمی میکرد. و توقفی 
میفرمود. و در آن وقت که از همدان بیرون 
میرفت. التماس کرد تا به مسافرت با وی 
موافقت کند و از وطن اصلی مهاجرت نماید: 
سیدعلاءالدوله تمارضی ساخت. و تکاسلی 
مینمود, اما چون سلطان در مبالفت افراط: 
میکرد و در ارات مصاحبت با وی الحناح 
میفرمود از مطاوعت چاره ندید و چون دو 
منزل از همدان بیرون شدند شیطان رجیم 
ستطان رحیم را از راه صواب بگردانید و بر 
آن داشت که به لاک آن سید کریم اشارت 
کردو او رازه برنهادند و مرقدش به همدان 
فرستاد و این حرکت مذموم بر سلطان مبارک 
نیامد و بدان واسطه کار و بار سلطت و روز 
بازار مملکت بهم برآمد و سلطان مدتی در 
ششدرة پلیت و بادیهٌ نکبت افتاد و اتابک 
ارسلان از آذربایجان به جنگ برخاست و 
سلطان تختگاه بگذاشت و روی به آذربایجان 
بنهاد و اتابک ارسلان از عقب سلطان پرفت و 
اسیاب و اموال بیشمار به تاراج داد و سلطان 
بعد از هزار حیله بجست و به قفچاق رفت و 


پسعید بود در 


از دارالخلافه به اسم اتایک تضریفی و 
مشوری بفرستادند و کار مملکت بر آو مقرر 
گشت و بعد از مدتی سلطان به همدان آسد 
اسباب پادشاهی را پشت پای زده و تخت 
فرماندهی بگذاشته و روی از عروس دنسی 
بدمهر, شعر: 

شوم تلول لایدوم لصاحب 

نشور فروکٌ لایجیب لخاطب 

بگردائیده و بر سر تربت اسلاف و اجداد خود 
که پادشاهان دین‌دار و کامکاران نیکوکار و 
متصفان ظالم‌برانداز و منتصفان مظلوم‌نواز 
بودند مقیم شده و بعد ذلک به مشورت و 
اشارت تابک ارسلان امراء عراق و معتکفان 
خانة نقاق مخربان اساس وفاق از پی سلطان 
آفاق بیامدند و گفتند: به حکم سوابق حسقوق 
سالفه و تربیت گذشته از انابک ارسلان کرانه 
کرده‌ايم و از او برگشته و به خدمت آمده اگر 
سلطان گناه ما فد و ما را خلعت عفونا 
عما سلف پوشاند تا کمر خدمت بر میان جان 
بندیم و ملازم حضرت شویم. سلطان از 
بدطالعی آن کلبات مجوف به توجه بشید و 
بر ایشان مقلظة آیمان که مخالفت آن سحل 


۱۵۴۶۹  .لرفط‎ 


مخالف ایمان باشد عرض کرد و وعده کرد که 
به سیدان سورین عمد (؟) ملاقات مجدد 
گردانند و چون به میدان رسیدند امراگرد چتر 
سلطان حلقه زدند و فخرالدین قتلغ که ننگ 
هر سگ دین بود شمشیری بر چتر سلطان زد 
و به اتفاق سلطان را بگرفتند و کردند آنچه 
کردند. فی‌الجمله زحمت و نا کامی سلطان 
متضاعف شد و محنت و بددولتی متزاید 
گشت و بتابر آنکه مصراع: برگ گل آسیب 
دندان برئدارد بیش از اين, فریاد يا سوت ان 
الحيوة ذميمة, میزد و میگفت مصراع: 

سیرم ز حیات محنت[ گنده خویش. 

و چون خبر این حادثه مشهور شد. اتابک 
ارسلان به همدان آمد. و ملک سنجرین 
سلیمان را از قلعه بخواند تا بر تخت سلطنت 
نشاند, نا گاه از دارالخلافه ملطفه‌ای به آتابک 
فرستادند. مشتمل بر آنکه ترا خود بر تخت 
مسلطنت میباید نشست, به دیگری چه 
ضرورت. و به قبلاً دیگر چه حاجت. اتابک 
ارسلان را خود نیم اشارت تمام بود. و این 
اشارت بشارتی دانست. و به کاری که بدان 
متصوب بود؛ و به شفلی که بدان مسنسوب 
قتاعت نکرد. و خود بر تخت سلطت قرار 
گرفت و اذا اراد اه هلا ک‌نملة انبت لها 
جناحین. امراء عراق که در قصد و ایذاء 
ولینعست اتفاق کرده بودند و هر یک خود رابه 
مرتبه‌ای به اتایک مساری بل راجح 
میدانستند و دم از نخوت میزدند با یک‌دیگر 
مشورت کردند و گفتد چون ما با ساطان 
طفرل با وجود حق نعمت و اتما به خانوادة 
سلطنت بیمروتی کردیم و کمر کسر حال او بر 
میان بستیم دیگر بر ما چه اعتماد کند و کدام 
کس‌دوستی ما را وزنی نهد و مبادا که اتابک 
چون به مخالصت ما و ئوقی ندارد در هلا ک‌ما 
سعی کند و خواهد که غلامان خود را به 
منصب ما منسوب گرداند و به اتفاق برفتند و 
اتابک رایگرفتد و به قتل آوردند و روز دیگر 
مملکتی که مستحقی چون سلطان طفرل 
داشت بی‌خداوند بنداشتند و مانند میراث پدر 
و مادر بر خود قسمت کردند و هر یک 
مملکتی را در تحت حکم خویش گرفتند و بر 
عراق حا کم و فرمانروا گشتند. بت: 

بر بزرگان زمائه شده خردان سالار 

بر کریمان جهان گشته لیسان مهتر 

بر در دوثان احرار حزین ونالان 

درکف رندان اپرار اسیر و مضطر. 

و بعد از آنکه اتابک را کشته بودند رسولان 
اطراف به عزم دیدار او کالبرق الخاطف 
میرسیدند که می‌پنداشتند که بناء سملکت او 


۱-فرآن ۵۳/۳۹ 
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۰ طفرد. 


برقرار است و اساس ساطنتش استوار و 
ندانتند که هر قاعده که بر خلاف اصل باشد 
دیر نپاید و هر بتاکه بنیاد آن به باد هوس نهاده 
باشد زود از پای درآید. مشل: ان للبطال حولة 
ثم یضمحل. و چون حال بدین منوال میدیدند 
متعجب و متحسر بازمیگردیدند و در ائثناء راه 
آیندگان رامیگفت بیت؛ 

آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد 

وآن نیل مکرست که شنیدی سراب شد. 
فی‌القصه مملکت عراق بر فخرالدین قتلق و 
امرا قرار گرفت و صارت البتر المعطلة قصراً 
مشيداً و گمان بردند که الی ان برث ال الادض 
آن طسول و عسرض بخواهد ماند و الی 
قیام‌الساعة و ساعةالقيام, توسن فلک بدرام 
لگام کام و مرام در دست آن سفروران ایام 
پخواهد گذاشت. خود به زمانی اندک آن کار و 
بار بهم برآمد و بازار آن جمعیت آشقته شد. و 
سیب آن بود که اسفهسالار حسا‌الایین 
دزماری و چند کس دیگر که حتگذاری نعم و 
ایادی سلطان منقرض دانستند و شکر منعم 
عقلاً و شرعاً متحتم میشتاختند جان بر کف 
نهاده و صاحب الحق احق به متاعه, برخواندند 
و سلطان را از قلعه بیرون آوردند وبالشکری 
چیده برچیده مصراع: 

بدان آمید که سعی فلک کند مشکور 

روی به عراق نهادند و به در قزوین میان هر 
دو توم اتفاق ملاقات اقتاد و اسبان عراقیان 
گندم خورده بودند و از چاه تکیت سیراب 
شده و بدین واسطه قوت مصاف نداشتد و 
سلطانیان هست و نیت ایشان به تاراج 
بردند. و عروس مملکت که یار قدیم سلطان 
بود برقع انداخت و کدخدای قضا و قدر در 
کشور جد و پدر بر سلطان دادگر برگشاد. 
بیت؛ 

و الحمد ثّه علی فشله 

اذ رجع الحق الی اصله. 

صداء گنبد پیروزه میدهد آواز 

که‌آمد آپ معالی به جوی دولت باز. 

و سلطان بر تخت سلطنت قرار گرفت و بر 
سریر مملکت جای یافت و به زبان شکر 
میگفت: یالیت قومی یعلمون. بما غفر لی ربی 
و جعلتی من المکرمین. ! و بفرمود تا 
فخرالدین قتلغ را بر دار کردند و در سنة تسع و 
شمائین و خممائة (۵۸۹ه.ق.)خواچه 
معین‌الدین کاشی را بر دست وزارت نشاند و 
آو را در حل و عقد امور مملکت نافذالامر 
گردانیدو به فصل بهار به ری رفت و طبرک را 
بتد و خراب کرد و طمفاج خوارزمی را که 
از ول خوارزمشاه کوتوال قلعه بود کشته به 
تحفه به خوارزم فرستاد و ملک را از زحست 
هر گدانی و مداخلت هر بی‌سروپائی خلاص 
داد و از اطراف و | کناف جهان روی به درگاه 


سلطان نهادند و طاینه‌ای از خدم و خول که 

اهسمشه مسیخواستند که ملازم آستان 
معدلتآشیان سلطان باشند و در شدت و رخا 
یار غار و از پادشاء پاسزا په زاری و نیاز و 
روزه و نماز حشمت و ملکداری و سلطنت و 
شهریاری او مسئلت میکردند و به حکم شعر: 
وانی لارجو ان یمود زمانتا 


بوصل فمن بعد الشتاه ربیع 
انجام مقصود را منتظر میبودند و میگفت 
بیت: 


این دولت سرستش هشیار شود روزی 

وین بخت گران‌خوابش بیدار شود روزی 

به حضرت ساطان آمدند و تختگاه رونقی تازه 
و رقعتی بی‌اندازه یافت و در مسحرم سمنة 
تسعین و خمسمائة (۵۹۰ ه.ق.)جمعی از راه 
حسد و کوتاه‌همتی و حتقد و فرعون‌طبعی 
تقبیح حال معین‌الاین کاشی بر حضرت 
سلطان ماضی بکردند و وزارت به خواجه 
فخرالدین پسر صفی‌الدین ورامیتی تقویض 
فرمود و معین‌آلدین را بگرفت و فخرالدین را 
یه تمکینی هرچه تمامتر بر مسند تدبیر نشاند 
و خوارزمشاه تکش که کفران تعمت کار او و 
پیش پدر بود و کابا عن کابر به میرات یافته 
به مهمی روی به عرأق نهاد و اتفاقاً در آن چند 
روز سلطان مقبل مقبول به عیش و طرب 
مشفول بود و از تدییر کار ملک ملول و آمدن 
خوارزیشاه را وقعی ننهاد و ندانست که 
ترالسمک یکدر الساء و چون کارد به 
استخوان رسید و حکایت در تقویت جان و 
تخریب خان ومان میرفت سلطان لشکر 
آماده کرد و از همدان بیرون امد و این دو بیت 
در آن وقت در سلک نظم آورد: 

ریاعی: 

رو جوشن من بیار تا دربوشم 

کاین کار مرا فتاد تا خود کوشم 

تا هت به کف گرز و سپر بر دوضم 

من ملک عراق را به جان نفروشم. 

و یوم اتقی الجمعان در شهر جمادی‌الاخری 
ستة تسم و ثمانین و خمسمالة (۵۸۹ه.ق.) 
بود و چون از طرفین جنگ درپیوست و 
حمله کردند جملة امراء سلطان عصابهٌ عقوق 
بر پیشانی ادبار بازبستند و جوشن بی‌حیتی 
درپوشیدند و خود بیمروتی بر سر نهادند و 
سلطان به حکم آنکه گفتهاند بیت: 

چو مردیر هثر خویش ایمنی دارد 

شود بدیدة دشمن به جستن پیکار 

به نف خویش مصراع: 

علی مرکب کالریح تجری المواما . _ 

در میان میدان دشمتان رفت به امید انکه 
مصراع. 

مگر بخت نیکش بود رهنمای. 

و لشکر از راه ستیز طریق گریز برگرفتند و 


طغرل. 
سلطان را فریداً وحیداً بگذاشتند و چون 
سلطان پریشان‌حال گشت, و از دلیران کارزار 
و شبران ادمیخوار غایب ماند. جمله روی به 
وی نهادند و او را در حکم قید خویش آوردند 
و قتلغ اینانج قصد کشتن وی کرد و سلطان 
ظن برد که مگر او را یقن شود که او کیست به 
فوات او تنکوشد و در آن کار عنان اختیار به 
دست شیطان بدکار مکار ندهد و خود از سر 
برگرفت مصراع: 
فریاد ز دست خویش فریاد. 
کالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مآرن انقه 
بکقه. قتلغ اینانج خود او را میطلبید شمشیر 
عدوان از غلاف عصیان برکشيد و از سر جهل 
با نق بداصل گقت مصراع: 
باری چو گه کنی کبیره 
و سلطان را شهید کرد و به تحفه نیزد 
خوارزمشاه برد. خوارزمشاه چون خصم را 
کشته دید و مقصود به حصول پیوسته یافت از 
اسب پیاده گشت و سجدءه شکر گزارد و ستر 
سلطان به بفداد فرستاد و تن نازئین آن سپهدار 
تاجدار را در بازار ری پر دار کرد. بیت؛ 
پادشاهی پادشاهی ایزد است, ایرا که او 
جاودانه کاسکار و پایدار و پادشاست. 
گویددر میان معرکه کمال‌الدین شاعر را که از 
ندماء حضرت و مادحان درگاه سلطتت بود 
بگرفند و پیش نظام‌الملک مسعود وزیر 
آوردند. وژیر باتدییر با شاعر تیک تقریر گفت: 
آنهمه آوازة قوت و شجاعت و شوکت و 
مبارزت طنرل که در جهان افتاده بود خود 
این بود؟ کمال‌الدین برفور جواب داد که پیت: 
ز بیژن فزون بود هومان بزور 
هر عیب گردد چو برگشت هور. 

(از المراضه صص ۱۶۳ - ۱۷۷). 
در ذیل تاریخ سلجوقنامة ظهیری نیشابوری 
تألیف ابوحامد محمدین ابراهیم که بسال ۵9٩‏ 
تألیف شده آورده: بعدما که هشت سال و دو 
ماء از واقع سلطان طغرل‌بن ارسلان گ‌ذشته 
فریاد از نهادش [مولف] برآمد و این ببت از 
گفتهسنائی در قلم آمد: 
سر الب‌ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون 
به مرو | تا به خاک آندر تن الب‌آرسلان بینی. 
سلطان طعرل پادشاهی با عدل و سیاست بود 
که‌در آل‌سلجوق ایزدتعالی در خلق و عدل و 
عفت و هتر و فرهنگ هیچ چیز از او دریغ 
نداشته بود. در مردی حیدر وقت و رستم عهد 
بود, در عدالت و سخاوت و بلاغت یگانة 
دهر عالم‌دوست و درویش‌نواز. او را یک 
عیب بود که بر ساقه و مهانه و دسامه دولت 
افتاد و با تقدیر کوشش سود نمیداشت. تا 
اتابک مصد پهلوان در حیات بود سلطان و 


۱-نرآن ۲۶/۲۶ و ۲۷. 


مقر 


خلق عالم در رفاهیت و آسایش بودند و چون 
در ذی‌الحجه اهدی و ثمانین و خمسمائة 
( 2۵۸۱ .ق.)اتابک محمد ایلدگز متوفی شد به 
شهر ری و طفرل به ساوه بود با بمضی امرا و 
بعضی به ری در خدمت قتلغ اينانچ و جمال 
ایبه چاشنی‌گیر و سیف‌الدین روس به اصفهان 
بودند. سلطان خواست که کار ملک به قواعد 
گذشته بازآورد چنانکه سلاطین بر دست آمرا 
در خفیه و ملا کس میفرست‌ادند به استدعای 
اتابک قزل‌ارسلان تا قزل با لشکری گران به 
در همدان آمد و به کوشک باغ ملاقات افتاد. 
زمره بدگویان و فتانان عراق او را بر سر 
سلطان و سلطان را پر او ناایمن کردند و کار 
سلطنت به وجود اتابک از دست برفت و 
اتابک کار سلطان بیکبارگی فروگرفت و بی 
حضور و مشورت طمم در ملک سلطان کرد. 
بعضی خواص سلطان را محبوس کرد و 
بعضی را به مال بفریفت و کار معاش بر سلطان 
نگ گرفت بسقول صاحب اغراض و 
جمال‌الدین ایبه و سیف‌الدین روس به مجاهر 
عصیان ظاهر کردند و در خفیه احوال با 
سلطان مینمودند. پس اتابک با سلطان روی 
به اصفهان نهادند و ایشان قصد ری کردند. 
اتابک بر اثر ایشان به ساوه رفت و آنجا 
الملک خاتون بنت اینانج در حبالةً عقد نکاح 
آورد و از انجا به ری شدند و در محافظت 
سلطان اهتمام تمام میکردند و جمال ایبه و 
روس به سمنان شدند تا یک شب سلطان 
فرصتی یافت در جمادی‌الاولی ثلاث و 
ثمانین و خممانة (۵۸۳ه.ق.)با خواص 
خویش از سر دولاب سوار شد و پیش ایبه و 
روس رفت به سمنان, اتابک و چمله لشکر 
بسعقب او رفت یک روز فریقین مسصاف 
روی‌باروی داد و اتابک با کثرت حشم و سپاه 
انبوه شکته شد به ری بازامد و سلطان دیه 
دایه که ملاحده داشتند حمصار داد و بستد و 
خراب کرد. بعد از آن به مازندران شد و ملک 
آنجا خدمتی پسندیده تقدیم میداشت. 
بدگویان سلطان را متوحش گردانیدند تا یک 
روز که ساطان را مهمان خواست کردن 
سلطان بي آ گاهی ملک برنشست و به راه ری 
به سمتان آمد. ملک متفیر و منفعل شد, کس 
فرستاد و تمهید عذر نمود و بیگناهی او بظاهر 
سلطان قبول کرد و اتابک در رمضان ثلاث و 
آمانین و خمسمالة (۵۸۳ه.ق.)به شهر آمد و 
امراء عراق آغاز مخالفت آغالیدن میکردند و 
به اراجیف آواز؛ سلطان می‌افکندند که می‌آید 
اتایک ناامید شد در چهارم رمضان سب ثلاث 
رشمانین و خمسمالة در شب نا گاه‌عزم 
آذربایجان کرد و بنه جمله پرجای بماندند به 
در همدان و در آن وقت امیر اپوبکر به شهر 
بروجرد بود و سراج‌الدین قیماز به اصفهان به 


تعجیل برآمد و در نهم رمضان به همدان آمد و 
قتلماینانج از راه زنجان به محروسدٌ ری شد و 
آمیر ایاز به قلعة بهستان و در چهارم رمضان 
این سال وزارت به عزالاین تفویض افتاد و 
سراج‌الدین قیماز از اصفهان بیامد و با امیر 
ابوبکر متفق شد و روی به آذربایجان نهادند, 
در این وقت طفرل از راه بیابانک به ساوه آمد, 
فصل زمستان بود و امیر علمدار به همدان 
چون خبر سیر ابوبکر شنیدند سلطان با 
جمعی جوانان و بزرگزادگان جهان‌نادیده در 
محرم اربع و ثمانین و خمسمائة (۵۸۴ه.ق.) 
کرکهری رفت و راه ایشان بگرفت. امیر 
علمدار کشته شد پا جمعی جوانان اکابر و 
چون فصل بهار درآمد قتلغ اینانج از ری پیش 
سلطان آمد و با هم متوجه آذربایجان شدند. 
اراجیف آرازه آمدن اتابک به عراق میدادند. 
در آخر صفر این سال خبر متواتر شد که وزیر 
بداد با پانزده هزار سوار بقصد ملک عراق و 
مدد اتابک ميرسند. سلطان از کنار سپیدرود 
به تاختن به دو شبانروز به دای‌مرج آمد ششم 
ریم‌الاول اربع و ثمانین و خمسماة با او 
سپاهی قلیل مانده بود. با لشکر بغداد مصاف 
داد و ایشان را بفور بشکست و وزیر ابن 
یوسف را بگرفت و چون خیر عسا کربنداد در 
آخواه میدادند اتابک میخواست به عراق راند» 
چسون ستطان به همدان آمد اتابک به 
یک‌منزلی رسیده بود. سلطان به کنوشک 
مهران فرودآمد و اتابک به کوشک کهن نرول 
کردو مدت یک ماه کمابیش میان ایشان 
جنگ قانم بود و کار بر لشکر اتابک تنگ شد. 
باز به اراجیف اواز؛ لشکر بغداد میدادند. 
آتابک بدان سبب برخاست و به ولایت 
اسدآباد رفت و سلطان در جمادی‌الاولی این 
سال به کوشک کهن, ايبه و ازابه که دو بندة 
بزرگ قدیمی بودند بکشت بجهت استیلا که 
میکردند و بدین سبب قتلغ اینانج مستوحش 
و منکر شد. علاءالدین تلاس پرس و قتلغ 
اینانج برنشتند و به ری شدند یی اذن سلطان 
و سلطان جهت مراقبت خاتون بح او را از 
پس او بفرستاد و علاءالدین را استمالت و 
استعطاف فرود و یکی از پسران خویش:به 
وی داد و دستوری داد تا روان شد و سلطان به 
آذربایجان شد و ملک ارمن به خدمت شتافت 
و امیر علم را از قلعه خلاص داد. اتایک با 
لشکر بفداد و اسداپاد په همدان آمدند و در ماه 
رجب این سال خطبه و سکة ممالک بننام 
سنچرین سلیمان‌شاه کردند و بعد از یک چند 
میأن انابک و سپاه بغداد وحشتی خاست. 
اتابک عزم آذربایجان کرد و بفادده بازگشتند. 
ساطان روی به عراق نهاد و در هفتم 
ذی‌الحجهٌ اين سال چون زمستان دراند 
سلطان خواجه عزیز را با دو پسر موفق و 


۱۵۴۷۱  .لرفط‎ 


حیدر و قتلغ یفرمود تا هلا ک‌کردند و قتلغ 
اینانج در اين تاریخ به اصفهان آمد با لشکسر 
گران, از قل سلطان ازدمر شحنة اصفهان بود 
چنانچه مسمهود اصفهانیه است در شهر 
دوهوایی ظاهر شد و یک چند جنگ و جدل 
قائم بود پس ازدمر مستفاث و فریادنامه به 
سلطان مینویسد و سلطان بسبپ زمستان 
تأخیر و تقصیر میکرد در رفتن تا در صفر 
خمس و ثمانین و خمسمالة (۵۸۵ه.ق) 
شهر که ازدمر داشت بستدند و او را بکشحد. 
سلطان اول بهار قصد اصفهان کرد. قتلغ ایناتج 
با لشکر خویش از پیش برخاست و سلطان از 
پس میرفت تا از زنگان بگذشته و قعلغ 
اینانج پیش عم خویش قزل‌ارسلان میرفت و 
او را برودی با لشکر بسیار به عراق آورد و 
سلطان را حشم اندک بود خواست که به 
اصفهان رود جماعتی غدر کردند و در نهان 
ملطفه‌ها مینوشتند, و عزم سلطان از اصفهان 
باطل کرد تا اتابک به همدان رسید سلطان به 
راه بروجرد برون شد و اتابک با لشکر بسیار 
در عقب سلطان میرفت. سلطان را دوهواشی 
لشکر خویش معلوم شد. مسصاف نداد 
همچنان میرفت و اتابک در پی او تا چمله بنه 
و خزانه و اسباب و آلات از او بازماندند و 
لشکریان بعضی پیش اتابک گریختند و 
دیگران دست از هم بدادند. سلطان با زسرة 
خواص رو به آذربایجان نهاد و در میان خیل 
عزالدین قنچاق رقت و با او وصلتی و پیوندی 
کردتا باز لشکر و اسباب مهیا شد کار سلطان 
پالا گرفت؛ رسولی به دارالخلافه قمرستاد و 
عذر مقاومتی که وزیر یا او کرده بود بخواست 


و چون رسول بازآمد درخواست کرده بودند 
که پسری ازآنِ خویش اینجا فرستد. جهت 
دیوان عزیز پسری انجا فرستاد و بعد از آن به 
اختیار حسن قبچاق روی به آذربایجان نهاد 
و چون سلطان رفت اتابک به همدان آمد و 
سنجرین سلیمان را پر تخت نشاند. یعد از یک 


چند خبر آمد که سلطان با ده هزار سوار 
قفچاق به آذربایجان رسید و خرابی میکند. 
اتابک مستشعر شد و عزم آذربایجان کرد و به 
مقابلاً سلطان فرودآمد اما طاقت مقاومت 
نداشت, حیله کرد و رسولان آمدوشد نمودند 
و عهدی میان ایشان برفت که فیمابعد اتابک 
قصد قیچاق نکند و به سلطان گذارد بدین 
شرط مغاظه تمهید یافت و چون سلطان ایمن 
شد لشکر قفجاق را پرا کنده‌کرد در ولایات و 
اجازه داد و اتابک منتهز فرصت بود نا گاه‌بر 
سر سلطان تاختند و او را هزیمت کرد. او 
روی به همدان نهاد و در آن زمان اندک مایه 
تکری داشت تا به همدان رسیدن چند 
جایگاه با اتابک جنگ کرده بود و مصاف داده 
با صد مرد به همدان رسید. اتابک حشمی 


۲ طفرل. 


ساخته بر آثر او بفرستاد تا راه اصفهان نگاه 
دارد تا اتابک برسید سلطان از سر ضرورت و 
مصلحت وقت رسم استقبال تمهید نمود حالی 
که‌به اتایک رسد اژ گرد راء سلطان را 
فروگرفتند در رمضان ست و شمانین و 
خمسماية (۵۸۶ه.ق.)و بعد از دو روز او راو 
ملکشاه پسرش را به آذربایجان فرستاد به 
قلعُ کهران به ولایت جبال پر کنار آب ارس 
موازی کران! و ابراهيم‌آباد و اتابک را جعله 
بلاد عراق مستخلص گشت و بر جلوس او به 
سلطنت قرار افتاد. رسوم سلطنت آل‌سلجوق 
منقطع و منخفض شد و چون اسباب سلطنت 
تمام باخت و از حل و عقد امور بپرداخت 
در شوال سبع و ثمائین و خمسماة (۵۸۷ 
« . ق.)به کوشک کهن به در همدان اتابک قزل 
را کشته یافتد پنجاه زخم کارد بر اندام او 
زده. لشکریان از چنگ دست بداشتند و چون 
خبر واقعه اتابک قزل به آذربایجان منتشر شد 
اتابک ابویکر همان شب به آذربایجان شد و 
تعزیة قرل بداتتد. فتلغ اینانج و والده‌اش با 
ری شدند و والی همدان بدرالاین قرا کر 
اتابکی بود و رئیس مجدالدولتین علاءالدولة 
قلعذ همدان عمارت کردند و در اثنای آن خبر 
رسید که طفرل از قلعه خلاص یافته است. 
چون خبر محقق شد مجدالدوله امیدوار شد. 
بشارت بزد و خواست که قرا کر را از شهر 
یرون کند چهار روز محلة اتایکیانبقرا کرت 
محلات مجدالدوله جنگ کردند و بعد از آن 
زلزلای صعب پیدا شد بدین سیب دست از 
جنگ بداشتند و چون خبر واقعة انابک قزل 
منتشر شد کوتوال قلعذ کهران به معاونت 
محمود ایاسغلی و بدرالدین دزماری سلطان 
را از ند خلاص دادند تا از انجا به تبریز آمد ر 
هر روز از جوانب سپاء بر او جمع ميشدند. 
سلطان روی به عراق نهاد با سه هزار سرد و 
تورالدین قرابادی" و عمر پسر شرف‌الدوله به 
سرخه‌سوار بود و قتلغ ایناتج با دوازده هزار 
سوار همه مردان ثیردل و مبارزان صفگسل 
روی بدو نهادند و به ظاهر قزوین روز آدیینه 
پانزدهم جمادی‌الا خرة ۵۸۸ مصاف دادند. 
سلطان ظفر یافت و قتلغ اینانج منهزم شد و 
سلطان به همدان رفت. خوارزمشاه تکش‌بن 
ارسلان‌ین اتسزین محمدین نوشتکین آگاه 
شد. غیرت و حمیت در نهاد او سر زد و 
خواست که حقگزاری نعمت خاندان 
سلجوقی کند و مدد فرستد آما چون محبوس 
بود در توقف داشت و نیز او را با برادر خویش 
سلطانشاه محمودین ایل‌ارسلان مناقشت و 
معاتبت قائم بود توانست معاونه او کردن. 
چون اتابک را واقعه افتاد ملک معطل و مهمل 
ماند. سلطان خوارزمشاء هم به طلب و هم به 
حقگزاری روی به عراق نهاد و چون به ری 


رید سلطان از قید خلاص یافته بود و قتلغ 
"بانج را شکسته و جوانب لشکرها به وی 
پیوسته. در این وقت قتلغ اینانج با مادر خود 
خاتون به ری آمد از پیش لشکر خوارزم به 
قلعدٌ سرجهان پناهید و سلطان با لشکر قراوان 
به درری بسه سردولاب فرودامد و در 
جفادی‌الا خر ثمان و ثمانین و خمسمائة 
(۵۸۸ ۵ .ق.) خوارزمشاه چون کار به نوعی 
دیگر دید و با طفرل لشکری تمام نبود طمع در 
ملک عراق کرد به طفرل پیقام فرستاد که در 
جمله عراق باید که سکه و خطبه بنام ما باشد» 
بمد از ذ کر خلیقه ذ کر من کنتند. چند بار 
رسولان آمدوشد کردند. قرار شد که به 
خوارزمشاه بازگذارد بر این عهد و قرار 
خوارزمشاه بازگشت و جماعت اتابکیان 
قرآن‌خوان و قرا گزو میاق و قتانه و شمله کش 
در اين وقت به ولایت جرفادقان بودند. چون 
خوارزمشاه بازگشت این جماعت بر اشر او 
ترفتند و او را بر نقض عهد و میتاق بازداشتند. 
خوارزمشاه برگشت ساطان والد؛ قتلق اینانج 
را در عقد نکاج خویش درآورد و در رمضان 
تمان ر نمانین و خمسمائة او را از قلمة 
سرجاهان به همدان آورد و قتلغ اینانج به 
آذربایجان رفت و لشکر از اطراف رو به وی 
نهادند. با برادر خود ابوبکر مقاومت کرد. بعد 
از سه چهار مصاف ابوبکر مظفر آمد و در 
محرم تسع و ثمائین و خسساة (۵۸۹ه.ق.) 
طفانشا‌بن مید از لشکر خوارزم منهزم شده 
پیش سلطان آمد و در ربیم‌الاول این سال 
معین‌الدین وزیر را فروگرفتد پسبب آنکه 
ملطفه‌ای به بغداد نوشته بود و چون نقض عهد 
خوارزمیان به سظان رسید به ری رفت. 
خوارزمیان بر قلعه گریختند, حصار داد و 
بستد, بعضی را بکشتند و دیگران بگریختند و 
در شعبان اين سال سلطان بفرمود تا آن قلعه 
خراب کردند و وزارت باز به سعین دادند و 
سلطان بیمار شد و به همدان آمد و شحنه با 
وژیر به ری یگذاشت و دراین حال قعلغ 
ایتانج منهزم از آذربایجان به قزوین آمد و 
مظفرالدین باردار با ار متفق شد, قصد ری 
کرد شحنه و وزیر با ساوه آمدند و اژ؛ آنجا به 
همدان شدند. سلطان امیر علم را در شوال این 
سال با چهار هزار بوار به ری فرستاد. قتلغ 
اینانج منهزم شد و به دامفان رفت. بعد از یک 
چند امیر علم یمار شد: قطغ ایتانج انتهاز 
فرصت يافته به خوارزمیان پناهید و سلطان 
به ساوه آمد. امیر علم را در محفه‌ای به همدان 
بردند و سلطان در ذی‌الحجه اين سال عزم ری 
کردبا سپاهی جرار. قتلغ اینانج به دامفان 
رفت بر پی او به جوار [خوار ؟) ری آسد. 
قتلغ اینانج را هفت هزار سوار خوارزسی از 
سلطان تکش مدد آمد. در چهارم محرم ستهً 


طفرل. 
تسعین و خصمائة (۰٩۵ه.ق.ابه‏ در ری 
مصاف دادند. قتلغ اینانم و خوارزصیان 
شکسته شد و بسیار گرفتار شدند. قتلغ اینانج 
به گرگان رفت و در اين فتح این دو بیت 
گفته‌اند:. 

ای پیش عزیزان تو خوارزمی خوار 

وی خنجر برّان تو خوارزمی خوار 

زین بیش نیارد که پپیند در خواب 

از جملة سمنان تو خوارزمی خوار. 

طفرل به ری آمد و معین‌الدین وزیر را 
بگرفت. آوازه آمدن خوارزمشاه متواتر شد و 
از اتفاق بد و قضای آسمانی سلطان همه‌روزه 
شراب میخورد و لشکریان در استجماع 
تسهاون میکردند و امراء معروف بعضی 
ملطفات به خوارزمشاه مینوشتند و او را بتصد 
سلطان اشراء مسیکردند تا در متافصه (ظ: 
مناصقة) روز پنجشنبة آخر ربیم‌الاول سنا 
تسعین و خمسمالة خوارژمشاه تکش با 
لشکری بی حد و عدّ و حشمی بی حصر و ومد 
( کذا؟) به دروازة ری فروآمد. طفرل از تهور و 
قضاء بد و پا آندک مایٌ حشم مصاف داد بر 
قلب مقدمد سپاه خوارزم زد بتنها یی معاونت 
و موافقت سپاه. او را بجنها در میان گرفتند و 
چون نفس معدوده به آخر رسید هیچ حیله‌ای 
او را دفع نکند اصداء و اضداد او را بر آن 
داشتند تا سر او را از تن جدا کرد و به بغداد 
فرستاد و تن او را در میان بازار ری بیاويخت. 
بزرگی در آن روز گفته: 

امروز شها زمانه چون دل تنگ است 

فیروزةٌ چرخ هر زمان یک رنگ است 

دی از سر تو تا به فلک یک گز بود 

امروز ز سر تا بدنت فرسنگ است. 

و بعد از او در عراق هیچ آفریده‌ای رفاهیت و 
آسایش و معدلت نیافت و خاندانهای قدیم 
برافتادند. شعر : 

خلق است همه معجب و صدرنگ | کنون 
دوری است تهی ز صلح وبر [یر ؟ ] جنگاکنون 
از تنگی انصاف و فراخی ستم 

یارب چه فراخ است دل تنگ | کنون. 

(نقل از مجلة مهر سال ۲ شمار؛ ۳ صص ۲۴۱ 
-۲۴۳). ۲ 

عوفی آرد: السلطان الشهید طفرل سقی ال 
ثراه, سلطان ممالک آفاق و خسرو تمامت 
عراق. پادشاهی که توسن ایام رام زين امکان 


۱ -سمتصرد گیران نخجوان است که وطن 
صاحب تاریخ تجارب‌اللف است و قلعً 
کهران که در قسمت غربی قراجه‌داغ واقع بوده - 
پا مختصر تغیری در تلفظ - نااوایل صفوبه 
عرجود بو ده. 

۲ -نورالاین قرآن‌شوان, بدرالاین قراقز 
اتابکی. (راوندی). 


طفرل. 


او بود و ایلق روزگار مرتاض حکم و فرمان 
او چون بر سریر مملکت استقرار یافت 
دانست که دولت معشوقی پیوفاست و عمر 
حریفی گریزپاست. خواست که داد از روزگار 
بستاند و آن اندک حیات ستعار رابه خوشی 
و خرمی گذراند. روی به تعاطی اعقار آورد و 
شب و روز با شاهدان تیراندازبادام 
تیغ‌زن‌غمزه زره‌پوش زلف شکرفروش لب به 
عشرت و تماشا مشفول.شده بزم را بر رزم 
اختیار کرد. لاجرم اختلال در کار پادشاهی 
پدید آمد و سلک دولت از نظام بگسیخت و 
اتابک قزل‌ارسلان که از بنده‌زادگان او بود بر 
وی برون آمد و او را مقید گردانید و ملک 
فروگرفت. در آن حالت اين رباعی در نظم 
آورده است سخت مطبوع و لطیف است. 
میگوید؛ 

در بند غمم گره گشایا ند 

وین کاهش جاه جان‌فزایا پسند 

وز بنده و بنده‌زاده‌ای چندین ظلم 

بر خواجهة خویشتن خدایا پسند. 

و در آن وقت که ملک مژید به حرب او رفت 
و نا گاهبه سر او رسید و او را اعلام دادند برفور 
به سلاح‌دار اثارت کرد و گفت: 

آن جوشن من بیار تا درپوشم 

کاین کار مرا فتاد هم درکوشم 

تا در تتم است جان و سر بر دوشم 

من ملک عراق را به سر نفروشم. 

و در وقت استخلاص بلاد ارمن و اژان گفت: 
ای دل به هوای ارمن ار من باشم 

بیرون نکنم حزن ز دل زن باشم 

وي چرخ | گربه حیله بیرون نکنم 

گاو تو از آن خرمن خر من باشم. 

و او را ابیات لطیف بسیار است اما اینقدر بر 
خاطر بود اراد کرده آمد. (باب‌الالباب ج۱ 
صص ۴۲-۴۱). و نیز رجوع به لیاب‌الالساب 
ج ۱ص ۱۳۰۰ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۶۰و تستمة 
صوان‌الحکمة حاشیة ص ۷ و تاریخ الدولة 
السلجوقية تألیف علی‌ین ناصرین علی 
الهسینی چ محمد اقبال ص ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ 
۴ ۱۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ و حبیب السیر چ 
خیام فهرست ج ۲ شود. 

طغول. (ط رٍ /] (اخ) این سنقرین مودود. 
چهارمین تن از اتابکان سلفری (۱٩۵ا ۵۹٩‏ 
ه.ق.). لب وی قطب‌الدین است. پادشاهی 
هنرپرور و معدلت‌گستر بود و در بعضی از 
حدود عراق حکومت میکرد اما تأییدی 
نداشت زیرا که چند نوبت به جنگ تکله 
مبادرت نموده هر بار انهزام یافت و آخرالامر 
گرفتار شده به قتل رسبد. (حیب‌السیر چ 
خیام چ ۲ ص ۵۶۰). اتابکی طفرل نه سال 
طول کشید و تمام آن صرف زد و خورد با 
سعدین زنگی پسرعم او گردید و سعدین 


زنگی سرانجام در سال ۵۹٩‏ ه.ق.یر انابک 
طفرل غلبه یافت و طغرل را دستگیر کرد و 
خود اتابک فارس گردید. (تاریخ مفول اقبال 
صص ۰۳۸۲-۲۸۲ 4۳۹۹. 
طغرل. (ط رٍ /) ((خ) این مسحمدین 
ملکشاء ابوطالب رکن‌الدین طفرل‌ین محمدین 
ملکشاه یمین امیرالسزمنین (طفرل شاتی) 
(۵۲۶ تا ۵۲۸ ه.ق.).سلطان طغرل از 
سلاطین عهد خویش به عدل و شجاعت و 
پذل و سخاوت ممتاز بود و به خلق رضی و 
کرم جبلی از میان خسروان چهان مستتنی, از 
هزل و ملاهی و فواحش و مناهی اجتتاب 
نمودی و به مقتضای اشارت لا یوجد العجول 
محموداً تأتی و وقار در همه کار از واجبات 
دانستی. فانه‌های فریدون را یات 
دادگستری او ناسخ بود و قواعد نُصَفت و 
عدل‌پروری انوشروان حکایات او منوخ 
کردو چون سلطان محمود از مضایق دار دنیی 
به حدائق فردوس اعلی رفت و رخت درلت 
از مدارج سرای سفلی یه معارج عالم علوی 
برد سلطان ستجر که عم طفرل یود بتایر 
رعایت حقوق خویشی و محافظت مراسم 
یگانگی ولیهدی و قائم‌مقامی به وی تفویض 
کردو زمام بسط و قبض و عنان ابرام و نقض 
کلیات و جزئیات امور طول و عرض ممالک 
بسط ارض به وی سپرد و چون از خدمت 
سلطان مراجمت کرد و به عراق آمد میان او و 
برادرش معود خصومتی بادید امد و 
حسدی که از لوازم جهانداری است با سوابق 
حقدی که از خصائص خویشی است متلاحق 
شد و به وضع اساس بیگانگی برخاستند و به 
رفع قاعدة یگانگی میان درست و روزگار 
غدار روزی طفرل را مقبل میخواند و زمانی 
برادرش را طالع مسعود می‌بخشید. هنگامی 
خول و خدم طقرل طعمة ستان قهر مسعود 
ميشدند و عم اقبالش نگونار میگشت و 
کاهی خیل ر حشم مسعود ذلیل و خوار آیت 
کر اتشایلی آغرای فعع امتلی و 
ظفر کلی مسعود را بود و به مراد و سقصود 
برسید و ملهی تقدیر ناه شعر؛ 
اذا لم‌یعنک الجد فالجد باطل 
و سعیک فیما لمیقدر مضیع 


بیت: 


به کوشش بزرگی نیاید بجای 

مگر بخت تیکش بود رهنمای 

به سمع طغرل رسانید و در شهر هسمدان در 
محرم سنذ تسع و عشرین و خمسمائة (۵۲۹ 
ه.ق.) آفتاب عمرش منک ف شد و ماه 
جاهش منخف گشت و به روضة رضوان و 
قصور جنان رفت. بیت: 

چرخ از دهنش نواله در خا کافکند 

دولت قدحش پیش لب آورد و بریخت. 


طفرل. ۱۵۴۷۳ 


سال عمرش از بیستوپنج نگذشت و زیادت 
از سه سال بر تخت سلطنت قرار نگرفت. 
وزراء او قوام‌الدی ابولقاسم و شرف‌الدین 
علی‌بن رجا بودند. توقیمش اعتضدت بالله 
وحده. (از العراضه صص ۱۱۵ - ۱۱۶). 

صاحب حبیب‌السیر آرد: چون سلطان محمود 
به ملک عقبی توجه فرمود ناصر وزیر 
خواست که به موجب وصیت محمود پسرش 
داود را بر مسند سلطتت نشاند. اما سران سپاه 
بر طبق اشارت سلطان سنجر عروس مملکت 
عراق را با طغرل عقد بستند و مراسم متایمت 
بجای آورده دل داود را په خار عدم التفات 
ختتد. طغرل پادشاهی بود به عدل و سیاست 
مشهور و از ارتکاب مناهی و ملاهی مهجور و 
به کرم و شجاعت موصوف و به حیا و مروت 
معروف. اما زمان کامرانیش مانند گل اندک‌بقا 
بود و چون سه سال به اقبال گذرائید در همدان 
به ریاض جنت خرامید. این صورت در ماه 
محرم ۵۲۹٩‏ به وقوع انجامید. مدت حیاتش در 
بسیستوپنج‌سالگی به نهایت رسید. 
(حسیب‌السیر چ تهران ج ۱ص ۳۸۱), در 
همین سال (۵۱۹) میان مسترشد خلیفه و 
دبیس‌بن صدقه غیار کدورت و نزاع ارتفاع 
یافته بقصد یکدیگر حرکت کردند و حربی 
صعب اتفاق افتاد. خجلیفه را قتح و نصرت 
دست داد و مسترشد به بغداد بازگشت و 
دیس پیش سلطان طفرل‌ین محمدین ملکشاه 
رفته او رابر آن داشت که در سنة تسع‌عشر و 
خسمالة (٩۵۱ه.ق.)بعزم‏ تسخیر بغداد 
متوجه گردد و خلیفه نیز لشکری فراهم آورده 
روی به وی نهاد و طفرل و دبیس از نهضت 
خلیفه خبر یافته طغرل بطرف بغداد کوچ نمود 
و دیس خواست که در برابر خلیفه دراید, در 
اين اثنا تب محرق بر ذات طفغرل طاری گشته 
بارانی عظیم باریدن گرفت چنانچه 
سلجوقیان را مجال حرکت نماند و دبیس 
شبی بقصد خلیفه ایلفار کرده راه گم کرد و تا 
صباح اسب رانده در غایت ماندگی به 
صحرائی منزل گزید و از غرائب اتفاقات آنکه 
چون سپاه بداد از عزیمت سلطان طفرل خبر 
یافتند طریق فرار مسلوک داشته پرا کنده 
گشتند و مسترشد در وقت گریز با سعدودی 
چند بر سر دبیس‌بن صدقه که در آن صحرا به 
خواب رفته بود رسیده دبیس سراسیمه 
برجسته روی نیاز بر زمین نهاد. خلیفه از وی 
عفو تموده بجانب بغداد توجه فرمود و دبیس 
به طفرل ملحق گشه به همدان شتافت. 
(حسبیب‌السیر چ تسهران چ ۱ص ۲۱۱). 
ابن‌الاثیر نیز در تاریخ کامل الحاق دبیس‌بن 
صدقه را یه طغرل در سال ٩‏ شرح داده, 
ولی صاحب تاریخ تجارب‌اللف گوید: میان 
حله و بقداد بین لشکریان خلیفه و دبیس‌بن 


۴ طفرد. 


صدقه جنگی عظیم درگرفت و دیس شکسته 
شد و بسیار کس از | کابرلشکر او اسیر شدند و 
دبیس خود را در آب فرات انداخت و از 
طرفی دیگر یرون رفت و روی به بادیه تهاده 
اما عرب او را معاونت نکردند و گفتد ما به 
روی خلیفه شمشیر نکشیم. چون دبیس از 
پیش ايشان نومید شد پیش سلطان مسعود 
رفت. (تجارب‌ال لف ص ۲۹۴/. 

لین‌پول در طبقات سلاطین اسلام مطابق 
ارقامی که برای طول مدت پادشاهی هر 
پادشاهی تعیین کرده برای این سلطان فقط 
یک سال سلطّت قائل شده» در صورتی که به 
اتفاق مورخین سلطنت او سه سال بوده. ببه 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۳ مراجعه شود. 
و ظاهراً اين اشتباه از مطیعه اشی شده است. 
و رجوع به مجمل الشواریخ و القتصص ص 
۱ ۴۱۳ ۴۱۵ ۴۲۹ ۴۶۵ و لباب‌الالباب 
ج ۲ص ۲۶۲ ۲۶۵ و حیب‌السیر چ خیام 
فهرست ج ۲ و تاریخ الدولة اللجوقية تألیف 
علی‌بن ناصرین علی الحسینی چ محمد اقبال 
ص ۸۲ ۰ ۰۸ 4٩‏ ۱۰۵ ۲۰۶ ۱۲۲ 
٩‏ , تاریخ مفول اقبال صص ۱۳۷-۱۲۵ 
شود. 

طغرل. اط رٍ /] (ا) بهاه‌لدین. صاحب 
جبیب السبر در ذیل وقایع ایام سلطنت سلطان 
غیات‌الدین غوری گوید: بهاءالدین طفرل 
یکی از غلامان سنجری بود و در هرات 
حکومت مینمود. رجوع به حییب‌السیر چ 
خیام ج ۲ص ۶۰۶شود. 

طغرل برار. (ط رٍ ار بَ] (اخ) رجوع به 
طفرل غاصب و تتمة صوان‌الحکمة ص ۱۸۲ 


شود. 
طغرلیکت. (ط رٍ /ر ب] (ع) (عزالدین..) 
امیر اسفهسالار عزالدین طغرلیک. مولوی 
محمد شنیع ناشر تمه صوان‌الحکمة در 
ص ۱۹۶ از جملهُ حواشی و زیاداتی که بر 
کتاب مزبور نوشته ترجمة احوال شرف‌الدین 
ظهیرالملک علی‌ین الحسن البهقی است که از 
کتاب تاریخ ببهق تألیف اين فندق نقل کرده 
است و در اثاء ترجمة احوال مذکور امده که 
اول عمل او که خطیر بود در عهد سلطان 
سنجر رحمةاله علیه عمل هراة بود و از آنجا 
به وزارت امیر اسفه‌الار عزالدین طغرلبک 
اثر ترقی یافت. با مراجعه به تواریخ موجود و 
کتبی که سحمل بود احوال این امیر 
اسفهسالار را روشن کند هویت و شخصیت 
وی نامعلوم ماند. ولی در تاریخ بهق چ تهران 
ص ۲۲۶ بجای طفرلیک طفرتکین است و 
شرح حال این طغریکین نیز موم نشد. 
طفول بیکت. (ط ر /ر ب] ((خ) (طسفرل 
اول) محمدین میکائیل‌ین سلجوقین دقاق, 
ملقب به رکن الدین و الدوله. المکثی به 


اب وطالب (۴۲۹ تسا ۲۵۵ ه.ق.). در 
/راحةالصدور آورده که: در شهور ستة اریع ! و 
عشرین و اربعمائة سلطنت آغاز کرد و سیر 
حمید؛ ملوک پیش گرفت و آئین جهانداری و 
رسوم شهریاری ظاهر کرد. حکمت: قال 
اردشیرین بابک: حقیقّ علی کمل ملک أن 
یفقد وزیره و ندیمه و کاتبه و حاجبه فان 
وزیره قوام ملکه و ندیمه بیان عقله و کاتبه 
برهان فضله و حاجبه دلیل سیاسته؛ اردشیر 
بابک گفت: پادشاء باید که وزیری را به دست 
آرد و حاجبی را بگمارد و ندیمی را بدارد و 
دبیری را پیارد که وزیر قوام مملکت بود و 
ندیم نشان عقل شود و دبیر زبان دانش او 
باشد و حاجب سیاست اقزاید. بر قضیت این 
اثر و ترجمت این خبر سلطان طفرل‌یک و 
جملا سلاطین. وزرا و خجاب و اصحاب 
متاصب داشتند. وزرای او سالار بوژگان 
ابوالقاسم الکوبانی و ابواحمد الاهستانی 
عمروک و عمیدالملک ابونصر الکندری, 
خسجاب او الحاجب عبدالرحمن الب زن 
الاغاجی, توقیع او فی شکل چماقی؛ مدت 
ش بیست‌وشش سال. چون سلک‌تعالی 
بنده‌ای را سعادت ابدی کرامت خواهد کرد و 
در دنیا و عقبی منزلت اخیار و ابرار ارزانی 
داشتن او را بر اعلای معالم شریمت حسریص 
گرداندو در جوهر مطهر و سین پاک او 
حرصی نهد بر تقدیم آنچه از برکات آن ملک 
عالم در قبط اقتدار او آید و عالمیان غریق و 
رهین احسان او گردند و مُی و شا کر عدل و 
اتصاف او شوند و رایات ملک اسلام از رای 
صالب او نصرت یابد و آفتاب جاه و حشمت 
او بر اف خلایق مشرق و مفرب تابد و 
هرچند رب مسکون است از بسيط زمین به 
امارات و ابنیة خیرات سلاطین ال‌سلجوق 
آراسته است و هیچ شهری از شهرهای اسلام 
از آن زینت و حلیت خالی و عاطل نمانده 
است و تقدیم آن بر آمهات مهمات واجب 
دانسته‌اند. شنیدم که چون سلطان طفرلیک یه 
همدان آمد از اولیا سه پیر بودند. باباطاهر و 
باباجعفر و شیخ حمشاء کوهکی است پر در 
همدان آن را خضر خوانند, بر انجا ایستاده 
بودند. نظر سلطان بر ایشان آمد. کوکبة شکر 
بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر الکندری 
پیش ایشان آمد و دستهاشان بیوسید. 
باباطاهر پاره‌ای شیفته گونه بودی, او راگنت 
ای ترک با خلتی خدا چه خواهی کرد؟ سلطان 
گفت آنچه تو فرمائی. باباگفت آن کن که خدا 
می‌فرماید. آيسة: آن اه يأمر بالعدل و 
الاحسان آ. سلطان بگریست و گفت چنین 
کنم.بابا دستش بستد و گفت از من پذیرفتی؟ 
ساطان گنت آری. یابا سر ابریقی شکته که 
سالها از آن وضو کرده بود در انگشت داشت 


ظفل ییکا: 


بیررن کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت 
مملکت عالم چنین در دست تو کردم, بر عدل 
باش. سلطان پیوسته آن در سیان تعویذها 
داشتی و چون مصافی پیش آمدی آن در 
انگست کردی. اعتقاد پا ک‌و صفای عقیدت او 
چنین بود و در دين محمدی صلی ال علیه و 
آله و سلم از او دیندارتر و پیدارتر نبود. شعر ۳: 
در آن بخشش که رحست عام کردند 

دو صاحب را محمد نام کردئد 

یکی ختم نبوت گشت ذاتی 

یکی ختم ممالک در حیاتش 

یکی پُرج عرب را تا ابد ماه 

یکی ملک عجم را جاودان شاء 

یکی دین را ز ظلم آزاد کرده 

یکی دیاب عدل آباد کرده 

زهی نامی که کرد از چشمة نوش 

دو عالم رادو میمش حلقه در گوش 

ز رشک نام او عالم دو نیم است 

کهعالم رایکی او را دو میم است 

به ترکان قلم از نسخ تاراج 

یکی میمش قلم بخشد یکی تاج. 

چون سلطتت او مقرر شد و عنظمت او هر روز 
در زیادت بود خبر به مسعود رسید, به تن 
خویش از غزنین بيامد با لشکری و عُدتی 
تمام و به راه بُست و تکیناباد به خراسان آمر 
تا اتقام لشکر کشد. مثل: لیس من عادةالکرام 
سرعةالانتقام و لامن شرطالکرم ازلقالشعم؛ 
سرعت انتقام از عادت کرام نیست و ازالت 
عم از شرط کرم دور است. و در این حال 
طفرلبک به طوس بود از برادر جدا سلطان 
مسعود خواست که تاختن برد و نگذارد که 
برادران به هم پیوندند. چون شب آمد بر ماده 
پیلی سبک‌رو وبا لشکری جریده روی به 
طوس تهاد. بیست‌وپنج فرسنگ مسافت بود. 
بر پشت پیل در خواب شد. مصراع: 

ترسم چو تو بیدار شوی روز بود. 

کس نیارست او را پیدار کردن و پیل را تند 
راندن. چون روز شد خیر رسید که طفرل‌یک 
بگذشت و به برادر چفری‌بک پیوست. 
سلطان پیلیان را سیاست فرمود. مثل: و 
الفائت لایس‌درک. مسعود از آنجا بازگشت و 
جنگ بساخت و در بیابانی که میان سرخس 
و مرو است با سلجوقیان مصاف داد و در آن 
بیابان چند جا آب بود سلجوقیان آب برداشته 
بودند و چاه انباشته. مثل: نظر العاقل بقلبه و 


۱-گویا سهر ناخ است و باید «تسم» باشده 
چه یه اتفاق مورخین تاریخ جلوس طفرلبک بر 
تخت سلطنت سنا ۴۲۹ است. 

٩۰/۱۶ ۲-قرآن‎ 

۳-از خسرو و شیرین نظامی در مدح اتابک 
محمدین ابلدگز. (حسه چ تهران ص 4۵۴ 


طفرل‌بیک. 


خاطرء و نظر الجاهل بعینه و تاظره؛ دانا به دل 
و خاطر نگرد و نادان ظاهر بیند. لشکر مسعود 
و ستوران از تشنگی په ستوه آمدند و با زخم 
شمشیر ایشان نمي‌شگیفتند. عاقبت پشهت 
بدادند. مثل: من رضی بالمقدور قنع بالمیسور. 
و مسعود چون خود را تها دید عنان بگردانید 
وبا پیل نشست که اسب او را به دشسخواری 
کشیدیو روی به هزیمت نهاد و خزانه و بنه و 
ثقل و اسباب و تجمل پجای ماند و خود براند. 
شعر: 

که‌داند که چندین نیب و فراز 

دید آرد این روزگار دراز 

تک روزگار از درازی که هست 

همی بگذراند سخنها ز دست 

بکندیم دل زین سرای سپنج 

زبس درد و سختی و اندوه و رنج 

سزد گر بگویم یکی داستان 

که‌باشد خردمند همداستان 

مای ایچ با آز و باکینه دست 

ز منزل مکن جایگاه نشست 

سرای سپنج است پر آی و رو 

یکی شد کهن دیگر آرند نو 

یکی اندراید دگر بگذرد 

زمانی به منزل چمد یا چرد 

چهان را چنین است ساز و تهاد 

از این دست بستد به دیگر بداد. 

چون ساطان مسعود به هژیمت میرفت 
ترکمانی چند بر اثر او میرانده مسعود از پیل بر 
اسب نشست و حمله یرد و گرز بر سر سواری 
زدو او را و اسش رایر جای خرد بشکست. 
هر فوج لشکر که بدانجا میرسید و آن زخم 
میدید از آنجا نمیگذشت. مثل: الفضل بالعقل و 
الادب لا بالاصل و السب؛ که را با فضل و 
دب اصل و نسب جمع باشد دهان روزگار از 
او خندد و دور قلکش پسندد. شخصی در آن 
حال مسعود را گفت ای خداوند کسی را که 
این زخم بود هزیمت رود؟ مسعود گفت: زخم 
این است اما اقبال نیست. مثل: عداوةالاقل 
خیر من صداقةالجاهل. شعر: 

چو دشمن که دانا بود به ز دوست 


با دثمن و دوست دانش نکوست. 

و سلجوقیان چون این مصاف بشکستند 
بیکبارگی قوت گرفتند و لشکرهای پراکنده 
در اطراف خراسان بدیشان پیوست ر در دلها 
وقعی تمام پدید آمد و ملک مقرر و جهان 
مسخر شد و سزاواری جهانداری داشتند. 
ت_ 

قضی ال امراً و جف القلم 

و فیما قضی ربنا ماظلم. 

پس هر دو برادر چفری‌یک و طغرلبک و عم 
ایشان موسی‌بن سلجوق که او را یبفو کلان 
گفتندی و عمزادگان و بزرگان خضویشان و 


میارزان لشکر بهم بنشمتند و عهدی بستند در 
موالقت با یکدیگر و شنیدم که طفرل‌بک 
تیری به برادر داد و گفت بشکن. او بدانچه 
مبالات نمود خُرد کرد. دو بر هم نهاد همچنان 
کرد. سه بداد دشخوار می‌شکت. چون به 


چهار رسید شکتن ستعذر شد. طفرل‌یک 
گفت ثل ما همچنین است. تا جدا گانه باشیم 
هر کمتری قصد شکستن ما کند و به جمعیت 
کس‌بر ما ظفر نیاید و | گردر میان خلافی پدید 
آید جهان نگشاید و خصم چیره شود و ملک 
از دست ما پرود. شعر: 

اگردو برادر نهد پشت پشت 

تن کوه راسنگ ماند به مشت 

دلی کو ز درد برادر شخود 

علاج پزشکان نداردش سود. 


مثل: لا سایس بثل العقل و لا حارس مثل 
العدل و لا سیف مثل الحق و لا قول مثل 
الصدق؛ چو عقل سایسی و بهتر از عدل 
حارسی ثیست و حق شمشیری قاط است و 
صدق برهانی ساطع. آنگه به اتفاق بر مقتضای 
عقل و کفایت نامه‌ای نبشتند به امیرالسومنین 
القانم بامراثه که ما بندگان آل‌سلجوق گروهی 
بودیم همواره مطیع و هواخواه دولت و 
حضرت مقدس نبوی و پیوسته به غزو و جهاد 
کوشیده‌ايم و بر زیارت کعبة معظم مداومت 
نموده و ما را عمّی بود در میان ما مقدم و 
مسحترم اسرائیل‌ین سلجوق, یمین‌الدوله 
محمودین سبکتکین او را پی جرمی و جنایتی 
بگرفت و به هندوستان به قلع کاللجر فرستاد 
و هفت سال در بند داشت تا آن جایگه سپری 
شد و بسیاری پیوستگان و خویشان ما رابه 
قلاع بازداشت و چون محمود درگذشت و 
پرش مود یجای او بنشت به مصالح 
ملک قیام نمنمود و به لهو و تماشا مشغول 
میبود. مثل: من آثر اللهو ضاعت رعیته و من 
آثر الشرب فسدت رویته؛ هرکه لهو برگزیند 
رعیت را نبیند و هرکه مداومت شرب کند 
رویش تباه شود. لاجرم اعیان و مشاهیر 
خراسان از ما درخواستند تا به حمایت ایشان 
قیام نمائیم. لشکر او روی به ما نهادند. میان ما 
کرو فر و هزیمت و ظفر میبود تا عاقبت بخت 
تیک روی نمود و دست بازپسین مسعود به 
نفس خویش با لشکری گران روی به ما نهاد. 
به یاری خدای عزوجل و به اقبال حضرت 
مقدس مطهر نبوی دست ما غالب آمد و 
مسعود شکته و خا کسارو علم نگوسار 
پشت برگاشت و اقبال و دولت به ما گذاشت. 
مثل: من اطاع له ملک و من اطاع هواء هلک؛ 
مطیع خدا مالک گردد و مطیع هوا هالک شود. 
شکر این موهبت و سپاس این نصرت را عدل 
و اتصاف گستردیم و از ره بیداد و مجور کرانه 
کردیم و میخواهیم که اين کار بر نهج دین و 


۱۵۴۷۵  .کیب‌لرغط‎ 


فرمان امیرالمومنین باشد. مثل: من جعل ملکه 
خادما لدینه انقاد له کل سلطان و من جسعل 
دینه خادماً لملکه طمع فیه کل انسان؛ هرکه 
ملک از برای دین جوید سلاطین متقاد او 
شوند و هرکه دین فدای ملک کند هر کس بدو 
طمع کند. و این نوشته بر دست معتمد 
اپواسحاق الفقاعی بفرستادند و در آن وقت 
وژیر و پیشکار و دستور و کارگزار سالار 
بوژگان بود. چون اين نامه روائه شد ولایت 


قسمت کردند و هر یکی از مقدمان به طرفی 


نامزد شد. چفری‌بک که برادر مهتر بود مرو را 
دارالملک ساخت و خراسان بیشتر خاص 
کردو موسی یسفو کلان به ولایت بست و 


. فرات و سیستان و نواحی آن چندانکه تواند 


گشودنامزد شد وقاورد پسر مهین چفری‌بک 
به ولایت طبین و تواحی کرمان و طغرلبک 
بسوی عراق آمدء و ابراهیم یال که برادرش 
بوداز مادره و پسر برادر امیر یاقوتی‌بن 
چسفری‌یک داود. و پسرعمش قتلمش‌بن 
اسرانیل در خدمت او بودند. چون ری 
مستخلص کرد و آنجا دارالسلک ساخت 
ابراهیم ینال را به همدان فرستاد و امیر یاقوتی 
را یه اپهر و زنگان و نواحی آذربایجان و 
قتلمش را به ولایت گرگان و دامفان فرستاد. 
حکمت: ای ملک احسن الی کقاته و اعوانه 
استظهر بملکه و سلطانه؛ هر ملک که نیکی 
کدبا دانایان و اعوان لشکرش مستظهر شود 
په ملک و سلطت کشورش. و الب‌ارسلان 
م‌حمدین چغری‌یک داود برادرزادء او در 
خدمت بود و در مهمات و معضلات ایثار رضا 
و تحری فراغ او جستی و گفتی. شعر: 

رضاک رضای الای ور 

و سرک سری فماآظهر, 

جونامة ایشان به دارالخلافه رسید 
آمیرالمومنین القائم یأمرله هسبةَالّیسن محمد 
المامونی را با رسول پیش طغرلبک فرستاد به 
ری و پینامهای خوب داد و باه را که 
یت اختصاص و صفت اخلاص داشت 
فرمود که تزدیک او باشد تا او رابه بفداد آردو 
بغداد را تشریف حضور او حاصل کند که 
فرصت وصال چون زمان خیال گذرنده است. 
هبةاه مدت سه سال آنجا بماند بحکم آنکه 
طغرلبک را از تاحیتها و گرفتن ولایتها فراغت 
بغداد نبود و در ست سبع و ثللین " و اربعمائة 
امیرالممنین بفرمود تا بر متابر بفداد بنام 
طغرلبک خطبه کردند و نام او بر سکه نقش 
کردند و القاب پگفتد: السلطان رکی‌الدوله 
پوت فتریک سین سکانل میسن 
امیرالسژمین. مثل: من شرف ذاته کفر 
حسناته؛ ذات تیک حنات افزاید. و بعد از 


۱-سهر است و باید اربعین باشد. 


۶ طغرل‌پیک. 


تام او نام و القاب ملک رحیم ابونصرین | امور بداند و چون کفایت باشد عنایت و 


بی‌الهیجاء ساطانالدوله. و هم در این سال ماه 
رمضان طغرلبک به بنداد رفت و امیرالمومنین 
او را بسیار نخارها و نزلها فرستاد و ملک 
رحیم به نهروان آمد به استقیال, او را یگرفت 
وبند کرد و به طبرک ری فرستاد. مثل: من عفا 
عمن یستوجب العقوبة کان کمن عاقب من 
بستوجب المثوبة؛ هرکه عفو کند آن را که 
مستوجب عقوبت باشد همچنان باشد که 
عقوبت کند آن را که ستوجب مثوبت باشد. 
بدین حرکت رعیت بیاسودند و در دعا 
بیفزودند. مثل: من صار لرعيته اباً صار لجنده 
رب و چون به شهر برسید نضست به در حرم و 
سُدة شریفه نبوی آمد و شرط تعظیم و خدمت 
یجای آورد و چون بازگشت وبه نوجی 
خرودآمد امیرالمزمتین بسیار تکلفها کرد و 
تثارها و نعمتهای فراوان فرستاد. شعر: 
خلیفه چون از آن مقدم خبر یافت 

به خدمت کردن شاهانه بشتافت 

به استقبال شه فرمود پرواز 

سپاهی ساخته با برگ و با ساز 

گرامی نزاهای خسروانه 

فرستاد از ادب سوی خزانه 

ز دیا و غلام و گوهر وگنج 

دبیران را قلم در خط شد از رنج 

مراو را در حرم کرسی نهادند 

نشست او و دگر قوم ایستادند 

خلیفه بازپرسیدش که چونی 

که‌یادت نوبنو عیشی فزونی 

به مهمان خواندمت تا نک دانی 

مبادت دردسر زین میهماتی 

هوای گرسیر است این طرف را 

فراخبها بود اب و علف را 

وطن خوش جست رخت آنجانهادند 

ملک را تاج و تخت آنجا تهادند 

خلیفه از برای آن جهانگیر 

تکرد از هیچ خدمت هیچ تقصیر. 

و کار ولایت عالم بر او تقریر کرد و سلطنت او 
بر ممالک عراقین و کهستان مقرر گشت. 
حکمت: اذا ولیت غُوَل الوفی الملی الذی 
تحن کفایته و غتاژه, و تجمل رعایته و 
وفاژه. و یعلم بواطن الامور و ظواهرهاء 
فاترک الرعاية, و اطلب الکفاية, فالرعاية 
توجب الساية, و الکفاية توجب الولاية. 
فالولاة ارکان الملک و حصون الدولة و عیون 
لدعوة بهم تستقیم الاعمال و تجتمع الاموال و 
بقوی السلطان و تعمر البلدان فان استقاموا 
استقامت الامور و آن اضطربوا اضطربت 
الجمهور؛ شعر: 

چون ولایت دهی کسی را ده 

کدوفا و کفایتش باشد 

و حسن رعایت و غنا دارد و باطن و ظاهر 


رعایت از لوازم آن باشد, کفایت ولایت آورد 
و ولات حصون دولت باشند. اعمال بدیشان 
اغامت پذیرد وا اضوال نیت پنیردرو 
چون طغرلیک از بفداد بازگشت بساسیری که 
اسفهسلار لشکر بفداد بود در سته نع و 
اربعین و اربعماثة (۴۴۹ ه.ق.ابر خلیفه 
بیرون آمد. ابیرالمژمین رسول فرستاد به 
طفرلبک و او را په تمجیل به بغداد خواند. 
چون طفرلبک روی به بخداد نهاد بساسیری و 
آن کر مخالف سوی شام گریختند. در راه 
ایراهیم اینال از سلطان بازگشت و به همدان 
رفت بقصد ملک, سلطان بر اثر او بازگشت تا 
او را بکشت. مسثل: مسن عسلامات الدولة 
قلةالنفلة؛ قلت غفلت نشان دولت است. و 
چون خبر بازگشتن سلطان به بساسیری رسید 
به پفداد پازآمد. مشل: سن اد السوازل دولة 
الاراذل؛ سخت‌ترین نوازل و مصائب دولت 
اراذل پرمعایب باشد. و قرواش‌بن المقلد 
پادشاه موصل و پسر مزید جذٌ دبیس و 
قریش‌بن بدران با او ضم شدند و خلیفه رابه 
حرم در حصار گرفتد و اسیر کردند و 
رئیس‌الرژسا را که پیشکار بود و شخصی 
بکمال فطل و نیل و کرم و کفایت آراسته بود 
به زارسی زار بکشتد و خلیفه را به عانه 
فرستادند و به عربی مهارش " نام بسپردند و 
یک سال در بغداد خطبه مصریان کردند. مثل: 
من تسرالاختیار مودةالاشرار و من 
خیرالاختیار صحبةالاخیار؛ دوستی بدان از 
اتفاقات بد بود و صحبت نیکان از اختیارات 
نیک باشد. و چون اين واقعه افتاد دشمنی 
بساسیری در دلها راسخ بود. مثل: من طال 
تعدّیه کثر اعادیه. مصراع: 

هرکه را ظلم بیش دشمن بیش. 

ایتگین سلیمانی که شحن بغداد بود بگریخت 
و به حلوان آمد و از خلیفه ملطفه‌ای بدو رسید 
فرموده که آن را به سلطان رساند. نبشته بود 
که اي اد مسلمانی را درياب که دشمن لعین 
متولی شد و شعار قرمطیان ظاهر گردانید. 
چون اين ملطفه با نوشتة ایتگین به سلطان 
رسید برنجید و فرمود که چنین حزکات نشان 
حرامزادگی باشد. مثل: من رضی من نفسه 
بالاسائة شهد علی اصله بالدنائة؛ ه رکه به بد 
کردن‌رضا دهد بر بدگوهری خود گواه بود. 
سلطان عمیدالملک ابونصر الکندری را فرمود 
که جوابی مختصر به ایتگین نویس تا راهها 
نگاء دارد و مترصد وصول ما باشد که ما اینک 
آمدیم بر اثر و قرمود که ایتگین باید که جواب 
نامه به خلیقه فرستد تا او را سکونی حاصل 
بود. عمیدالملک صفی ابوالعلاء حسول را که 
بقیت کناب فاضل بود بخواند و نام استگین 
پدو داد و صورت حال بگفت و فرمود که این 


را جوآبی مختصر مفید میباید چنانک اگریر 
خلیفه عرض افتد به وصول ما بر اثر یا لشکر 
واثق باشد. مثل: قوةالیفین من صحتالدیین و 
حسن‌لتقن من فضل‌هی. صفی ابواملا نب 
ایتگین بستد و این آیت بر پشت نامه نبشت» 
آیة: ارجم ایهم فلأتینهم یجنودٍ لا قبل لهم بها 
۳ للخرجتهم منها اذل و هم صاغرون.۲ چون 
عمدالملک این جواب بر سلطان عرض کرد 
و معنی بازگفت سلطان را سخت خوش آمد و 
گفت:فالی خوب است آن شاء الّه کار چنین 
برآید و صفی ایوالعلا را استری از بارگیران 
خاص بفرمود و دستی جامه. مقل: 
خیرالاموال ما استرق حراً و خیرالاع مال سا 
استحق شکر؛ بهترین ملها آن است که خی 
را پنده گیرد و نیکوترین کارها آن است که 
استحقاق شکر پذیرد. شعر: 

خردمند باید که باشد دبیر 

چوباشد بر پادشه نا گزیر 

بلاغت چو با خط گرد آیدش 

په اندیشه معنی بیفزایدش 

به پیش مهان ارجمند آن بود 

که‌با او لب شاه ختدان بود. 

پس سلطان روی به عراق نهاد با تشکری که 
از وطات ایشضان زمین میلرزید و کوه 
میشکوهید. مثل: من نصر الحق قهر الخلق؛ 
هرکه نصرت حق کند تهر خلق به دستش 
اسان بود. چون به بغداد رسید آن حادثه را 
دریافت و بساسیری رابگیرفت و سر او یر 
جانبی بغداد اشهار کرد. مشثل: من عدل زاد 
قدره و من ظلم نقص عمره؛ هرکه عدل کند 
قدرش بیفزاید و هرکه ظلم کند عمرش بکاهد. 
مثل: من زرع العدوان حصد الخسران؛ همرکه 
عدوان کارد خران درود, چه از تخم ظلم 
زیان روید. طغرل‌بک امیرالمومنین را از عانه 
در دوالحجة سنه احدی و خمسین و اربعمائة 
(۴۵۱ د .ق.)به مقر خلافت و منرل امامت 
بازآورد و چون به در بنداد رسید پیاده شد و 
در پیش مهد برفت امیرالمزمنین فرمود که 
ارکب یا رکن‌لاین و بر او ثنای جمیل گفت. 
لقبس از دولت به دين بدل شد. مثل: من 
حنت سیرته وجیت طاعته و من ساءت 
سیرته زالت قدرته؛ هرکه را سیرت نیک بودد 
طاعت او واجب آید و سیرت بد ازالت قدرت 
کند.سلطان را نیت نیکو برافراشت و اعدا را 
فعل بد در کنج ادبار بداشت و فرا هیچ خیر 
نگذاشت و بعد از چند روز عمیدالملک را 
بخواند و به خلیفه پیغام میداد که مراهر وقت 
از برای مصالح دین و ملک به پفداد حسرکت 


۱- مهارش‌بن مَجَلْن؛ و هو ابن عم قریش‌بن 
بدران. 
۲-قرآن ۳۷/۲۷ 


طغرل‌بیک. 


میباید کردن و با من عددی بیار و لشکری 


بیشمار است در نواحی بغداد از جهت من" 


نانی تین فرمائی که اخراجات ما را از آن 
مددی باشد. عمیدالملک گفت دور تبود کد 
خلیفه خود این التماش از تو کند اما بحکم 
فرمان من بروم. حکمت: انصح الوزراء من 
یحفظلک من الماثم و پیشک علی المک‌ارم و 
یعد ملکک آمواله و یجمل فیک اماله؛ بهنرین 
وزراء آن است که پادشاه را از وزر و وبال 
نگاه دارد و پر سر مکارم اخلاق آرد و مال 
پادشاه جمع آرد و بدو امید نیکو دارد. چون 
عمیدالملک روی به سرای خلیفه نهاد در راه 
وزیر خلیفه می‌آمد و گفت به پینامی پیش 
سلطان میروم. عمیدالملک با او بازگشت و 
شمود که من به چه می‌آمدم. مشل: من کتم سره 
احکم امره؛ هرکه راز نهان دارد کار آن دارد. و 
پیشتر به حضرت سلطان آمد و گفت وزیر 
خلیفه به پیقامی آمده است و ظن بنده چنان 
است که از جهت خلیقه نان‌پاره میخواهد, | گر 
از این معنی سخنی گوید جواب ده که منت 
دارم و من خود در اين اندیشه بودم. خواجه را 
بگویم تا اين تریب بکند. مثل: من امارة 
الاول انشاء الحیل؛ زییرکی و حیلت نشان 
دولت است. چون وزیر به حضرت سلطان 
آمد همین پیغام آورد. سلطان چنانکه ملفن 
بود چواب داد. بعد از آن عمیدالملک کتاب 
قانون بنداد بخواست و سلطانیات باقلم 
دیوان گرفت و نان خلیقه معين کرد و سلطان 
بجانب آذربایجان کوچ فرمود و به تبریز آمد 
و عمیدالملک رایه بفداد گذاشت و وکیل کرد 
تا سید:الساء خواهر خلیفه را در حبالة نکام 
او آورد, خلیفه در آن مسضایقتی میکرد. 
عمیدالسلک دست نواب خلیفه بربست و 
معایش موقوف کرد تا خلیفه به اجابت کردن 
سضطر شد. سثل: سن علامةالاقبال 
اصطاالرجال: از علاست اقبال پادشاه بود 
کارداران نیکو داشتن. آنگه خلیفه 
قاضی‌القضاء بغداد را در خدمت مهد سیده 
بفرستاد تا به تبریز خطبه خوانند. مثل: من 
عمل بالرأی غنم و من نظر فی العواقب سلم. 
شعر: 
که تدبیر کرد پیش از کار 

گلش از خار جست و می ز خمار. 

و مأذون بودند بر مهر چهارصد درم نقره و 
یک دینار زر مهر سیدة‌الاء فاطمة زهرا 
عللها السلام و چون مهد سیده به تبریز رسید 
شهر آذین بتند و تثارهای فراوان کردند و 
قاضی‌القضاة بفداد خطب نکاح بخواند. آية: 
ذلک یوم مسجموع له انناس و ذلک یوم 
مشهود." آنگاه ساطان از تبریز سوی ری 
رفت تا زفاف به دارالملک باشد, اندک مایه 
رنج بر وی متولی شد. به قصران بیرونی به 


در ری به دیه طجرشت از جهت خنکی هوا 

تلول فرمود. چه حرارت هسوا بفایت بود. 

رعاف بر ار مستولی شدو به هیچ دارو اما ک 

نپذیرفت تا قوت ساقط شد و از دنیا برفت در 

رمضان سنهٌ خمس و خمسین و اریمائة 

(۴۵۵ ه.ق.)و سیده را همچنان با مهر با بغداد 

بردند. مثل: کل بجری من عمره الی غاية 

تتهی الها مدة اجله و تطوی علیها صحيفة 

عمله فزد فی حستاتک و انقص من سیاتک 

قبل آن تتوفی مدةالاجل و تقصر عن الزيادة 

قی السعی و العمل. شعر: 

همه را توت هست در عالم 

قوت مرگ است بچذ آدم. 

هر بنی‌آدمی را غایت عمری است که بدان 

اجل کشد و صحفة عملش در آن برسد, باید 

که‌در حنات افزاید. و از سیکات بکاهد پیش 

از آنکه مدت اجل برسد و از سعی در عمل 

بازماند. شعر: 

چنین است رسم سرای فریب 

فرازش بلند است و پستش نشیب 

چه بندی دل اندر سراي فسوس 

که‌نا گه به گوش آید آوای وس 

خررشی برآرد که بربند رخت 

نبینی جز از تخته گور تخت 

به کس بر نماند جهان جاودان 

نه بر تاجدار و نه بر موبدان 

روانت گر از آز فرتوت نیست 

ترا جای جز تنگ تابوت نیست 

ز هفتاد برنگذرد بس کسی 

ز دوران چرخ آزمودم بمی 

وگر بگذرد آنهمه بتریست 

بر آن زندگانی بباید گریست 

روان تو دارنده روشن کناد 

خرد پیش چتم تو جوشن کناد. 
(راحةالصدور چ لیدن صص ۱۱۳-۹۷). 

ابن خلکان در وفیات الاعیان آورده که: 

طغرلیک بزرگترین پادشاهان سلاجقه و 

نخستین پادشاه از آن نله بود. برادرش 

داود بلخ را در تصرف و مسعود در غزنه 

اقامت داشت و در دوره سلطنت طغرلیک کار 

سلجوقیان بالا گرفت. خلیفة عصر القائم بل 

العباسی پاب مکاتبه ببا وی مفتوح داشت و 

قاضی ابولحسن علی‌بن محمدین حبیب 

الماوردی را به رسالت نزد طنریک فرستاد, 

سپس در شانزدهم رمضان سال ۴۴۷ به 

پادشاهی بغداد و عراق سرافراز گشت و مردم 

را به تقوی و پرهیزکاری و عدل و داد نسبت 

به رعیت و مهربانی و نشر احسان بین یکدیگر 

سفارش کرد. وی مردی بردبار و بزرگوار بود 

و در محافظت نماز پنجگانه و اوقات آن و 

بویژه در اقامة نماز جماعت جد وافی مبذول 

میداشت. روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه 


۱۵۴۷۷  :کیبلرفط‎ 


داشتی و صدقات بسیار دادی و در بناء 
مساجد تا حدی اهتمام کردی که گفتی از حق 
عز اسمه شرم دارم که برای خود خانه‌ای بنا 
کنم و در جوار آن مسجدی نازم و یکی از 
کارهای نیکی که از اين پادشاه ثبت تواریخ 
گردیدآن بود که ناصرالدین‌بن اسماعیل را نزد 
ملکة روم به رسالت گیل داشت که از ملکه 
درخواهد تا اجازت دهد سلمانان در جامع 
تسططنیه نماز پنجگانه را به نحو جماعت 
برپای دارند. ملکه یز سول طغرلبک را به 
اجابت مقرون داشت و مسلمانان نیز از آن 
پس نماز جماعت در مسجد قسطتطنه اقامه 
میداشتند و بنام القادر باللّه بر مبر خطبه 
میخواندند. در آن حال رسول المستنصر 
عییدی صاحب مصر در مسجد حاضر بود و 
از اینکه خطبه بنام خلیفةٌ عباسی خوانده شد 
حالش دگرگون گردید و همین امر سب شد که 
روابط بین مصریان و رومیان تیره گردید. 
چون طفرل بر پادشاهی مستقر شد ویر 
عرقین استیایافت رسولی نزد خلیفهفرستاد 
و دختر خلیفه را خواستار شد. این تقاضا 
خلیقه را گران آمد و به رسول طقرل عدم قیول 
خویش اعلام داشت. رسول بازگشت و طغرل 
را از پاسخ خلیفه آ گاه‌ساخت. طفرل از پای 
ننشست و پگفتة صاحب تاریخ شذورالأهب 
چندان به بارگاه خلافت نمایند, و ایلچی 
فرستاد که خلبفه بال ۲۵۳ خویشتن رابه 
پذیرفتن خواهش طفرل نا گزیر دید و دختر 
خویش جهت طفرل تزویج کرد. عقد ازدواج 
در خارج شهر تبریز صورت گرفت و پس اژ 
اتمام عقد طغرل در سال ۴۵۵ عازم بغداد شد 
و چون به بفداد رسید و جشین عروسی را 
آماده شد گروهی را با صد هزار دیتار برسم 
حمل و نقل جامه نزد دختر فرستاد شب 
دوشنبه ۱۵ صفر دختر در دارالخلافه با جامةٌ 
زربفت بر تختی بنشست و سلطان طغرل تزد 
ری شد زمین خدمت در پرابر دختر بوسه داد 
و دختر همچنان روی بسزیر برقع پوشیده 
داشت. طفرل تحف ر هدایای بیرون از حد 
وصف تقدیم کرد و سپس شرط زمین‌بوس 
بسجای آورد و با شادی و تتشاط فراوان 
بازگشت... طفرل روز جمعه هشتم رمضان 
بال ۴۵۵ در ری به سن هفتادسالگی دیا را 
بدرود گفت و جد وی را از ری به مرو بردئد 
ر پهلوی برادرش داود به خاک سپردند. 
ابن‌الهمذانی در تاریخ خویش و سمعانی در 
ذیل کاب اتساپ در ترجمهٌ سنجر گفته‌اند که 
طغرلیک رادر خا ک‌ری دقن کردند. محمدین 
منصور الکندری وزیر طغرل از گنتار طفرل 
نقل میکند که طفرل میگفت هنگامی که به 


۱-قرآن ۱۰۳/۱۱ 


۸ طفركگین. 

خراسان بودم خواب دیدم که به آسمان بر 
شدم و گویا هوا را غباری بود که هیچ چبز 
نمیدیدم اما بوی خوشی به مشامم میرسید, در 
این ائنا آرازی شنیدم که به من میگفت وقت 
غنیمت شمار که بحق جلت قدرته نزدیک 
شده‌ای. نیاز خویش از آفریدگار طلب کن که 
پرآورد. در دل اين اندیشه گذشت که طول 
عمر خواهم. ندائی به گوشم رسید که عمر ترا 
به هفتاد رساندیم. گفتم پروردگارا مرا بسنده 
نیست. همان ندا توبت دیگر یه گوشم رسید. 
باز همان گفتار مکرر کردم و همان ندا شنیدم. 
و ابن‌الاثیر این حکایت در تاریخ ذ کررکرده 
است. گویند چون مرگ طفرل دررسید گفت: 
من گوسپندی را مانم که چار دست و پای او 
را برای پیرایش پشم بسته باشند و او گمان 
پرد که او را خواهند کشتن از اين رو مضطرب 
شود, چون پس از اتمام پیرایش رهایش کنند 
شادمان گردد. نوبت دیگر که برای ذیح دست 
و پای او بندند گمان برد که خواهند پشم او را 
پیراند از اين رو جزع نکند و آرام گیرد اما 
نویت آرامش او با قطع رشتة زندگائی توأم 
باشد و اين مرض که مراست در حکم آخرین 
نوبت بتن دست و پای گوسفند است برای 
قطم حیات او. طفرل از خود فرزند ذ کورباقی 
نگذاشت. دختر القائم بامرالّه جز ششماه در 
خانةٌ طفرل نزیست و وی نیز بسال ۴۹۶ در 
ششم محرم دار دنیا را وداع گفت. (ابن خلکان 
چ تهران ج ۲ص ۵۵۲). 

طفرل‌بیک يگفتة مافروخی علاوه بر آنکه 
نسبت به عموم مردم رژوف و مهربان بود از 
انجا که به شهر اصفهان علاقة مفرطی داشت با 
آنکه رعایا و اهالی اصفهان با او چنگیدند و 
سرپیچی و نافرمانی نسبت به او از حد وصف 
گذراندند معهذا هميشه اهالی اصفهان را تفقد و 
با آنان به حسن سلوک رفتار میکرد و دوازده 
سال در آنجا پالاستقلال سلطنت کرد و | گربر 
و تس روا 
شهرستانهای تحت اختیار سلطنت خویش 
اقامت داشت حتماً همساله چند ماهی هم به 
اصفهان می‌آمد و از زندگانی در آن شهر 
بهشت‌مثال برخورداری سی‌یافت و بر اشر 
همان محبت و عشق خاصی که به اصفهان 
داشت در حدود پانصدهزار دینار در آنغهر 
به مصرف بنای قصور و مساجد و غیره 
رساند. (محاسن اصفهان ص ۱۰۱). طفرل‌بک 
ممدوح ناظم ویس و رامین " و معاصر شه 
ملک پادشاه خوارزم بود که طفرل‌بیک او را 
بکشت و نیز معاصر ارسبلان‌خان بود و در 
اصفهان خلعت خلیفه پوشید. و رجوع به 
تاریخ سیستان ص ۳۶۴, ۰۳۶۶ ۳۷۰. ۳۷۵ 
۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۳۹۰و تتعُ صوان‌الحکمة 
ص ۱۸۷ ۲۰۰, ۲۰۲ ولباب‌الالباب ج ۱ص 


٩ ۸ ۲‏ اخبار الدولة السلجوقية تألیف 


علی‌بن ناصرین علی الحسینی چ محمد اقبال 
ص ۴ ۰۵ ۸ ٩‏ ۱۰ ۰۱۲ ۱۸۰۱۷ ۲۲ ۲۹ 
۰ ۷ ۰۳۳ ۰۱۹۴۰۱۹۳ ۱۹۵و حییب‌السیر 
چ خیام فهرست ج ۲ و تاریخ مغول اقبال ص 
۱ آشود. 
طغرلتگین. اط رٍ 27 تَ)] ((خ) (عزالدین..) 
رجوع به تاریخ بیهق چ تهران ص ۲۲۶ و 
طفرلیک (عزالدین...) شود. 
طفرلتگین. (ط ٍ /ر ت] ((خ) ابن طفرل. 
دومین از امرای ایلک‌خانیهٌ شرقی است در 
۵۵« .ق< 
آنکس که برخلاف تو آرد به رزم روی 
او را بود نحوست و ادبار در قفا 
ور بایدت گواهی از پار تاکنون 
طغرلتگین بس است و قدرخان بر این گوا. 
امیر معزی (دیوان ص ۴۴). 
و رجوع به آلمعجم چ تهران ص ۱۶۳ شود. 
طغرل خان. (ط رٍ /] ((خ) ابن یوسف 
خضرخان. اولین از امرای ایبلک خانية 
ترکتان شرقی که از ۴۳۹ تا ۴۵۵ ه.ق. 
سلطنت کرده است. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام شود. 
طغرلشاه. اط ٍ /] ((خ) این مسحمد. از 
طبقه دوم سلاجقه, قبش ملک 3 
بحکم وصیت پدر مالک تخت و افسر شد و 
دوازده سال حکومت کرد (در کرمان) و در 
سنه ائلی و ستین و خمسمالة (۵۶۲ه.ق.) 
وفات یافت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۵۲۷). لین‌پول در تاریخ طبقات سلاطین 
اسلام لقب محمد پدر طفرلشاه را مفیت‌الدین 
و لقب خود او را محی‌الاین آورده است. 
(طبقات سلاطین اسلام ص۱۳۶). 
طغرل شدن. (ط رٍ /رش ذ) 4ص 
سرکب) مردن سلاطین جفتائی. (غیاث 
للغات) (آنندراج): 
طفرل غاصب. زط رٍ /ز لٍ ص] (لخ) 
طغرل برار. غلامی از غلامان ساطان محمود 
عسزنوی بود که در فاصلة بین سلطت 
مجدالدوله عبدالرشید و جمال‌الدوله فرخ‌زاد 
عم طفیان برافراشت و بر غزئین انتتیلا یافت 
و پس از اندک زمانی به دست نوشتکین 
شرابی کشته شد. در تاریخ گزیده آورد که: 
دختر جفری‌بیک به کین شوهر بقصد او 
[مجدالدوله عبدالرشید ] لشکر آورد, از غلام 
محمودی شخصی طقرلنم کالما بود 
با آن لشکر متفق شد. با عبدالرشید جنگ 
کردندو او را اسیر کردند و دختر جفری‌بیک 
او را به طفرل فرستاد و سحبوس کرد, با 
خراسان مراجمت نمود. طفرل بر آن ملک 
مستولی شد. غزنویان ار را طغرل ک‌افرنعمت 
خوانند. ... بعد از مدتی طفرل کافرنعمت او را 


طغرل غاصب. 
بکشت. چون بر تخت محمودی بنشت 
خوانت دامن گرد کندنوشتگین شرایی با و 
غلام تیغ کشیدند و او را پاره‌پاره کردند. اهل 
غزین به قتل او خرمها نمودند. (تاریخ گزیده 
چ عکسی برون ص ۲۰۳), 
مژلف تاریخ بهق در ضمن ترجمهة احوال 
بهقی (ابوالفضل محمدین الحسین الکاتب) 
گوید:و او رااز جهت مهر زئی قاضی در غزنی 
حبس فرمود؛ بعد از آن طغرل برار که غلام 
گربختة محمودیان بود ملک غزنی به دست 
گرفت و سلطان عبدالرشید را بکشت و خدم 
ملوک را به قلعه فرستاد و از آن جمله یکسی 
ابولفضل بیهقی بود که از زندان قاضی با 
حبی قلعه فرستاد. ابوالفضل در آن قلعه 
گوید: 
کلمامر من سرورک یوم 
مر فی الحبس من بلائی یوم 
ما لبوسی و ماللعمی دوام 
لم‌یدم فی التعیم و البس قوم. 
پس اندک مایه روزگار برآمد که طفرل براز بر 
دست نوشتکین زوبین‌دار کشته آمد و مسدت 
استیلاء وی پنجاه‌وهفت روز بیش نبود و 
ملک با محمودیان افتاد و بر ولی‌نعست بیرون 
آمدن مبارک نياید و مدت دراز مهلت ندهد. 
(تاریخ بطق چ تهران مص ۱۷۷ - ۱۷۸). 
در حسبیب‌السیر ذیسل «ذ کر سلطلت.. 
عبدالرشيد و بیان آنچه از طغرل نویان 
کافرتعمت به وقوع انجامید» آورده است: 
عبداله به روایت روضتالصفا پسر مسعودبن 
سلطان محمود بوده و بقول صاحب گزیده ولد 
سلطان محمودین سبکتکین بود و ابومنصور 
کنیت داشت. او را به حسب لقب مجدالدوله 
میگفتند و عبدالرشید بفران مودود در 
قلعه‌ای که میان بُست و غزنین است محبوس 
بود و عبدالرزاق وزیر بعد از استماع خبر 
فوت مودود عزیمت سیستان را فسخ نموده به 
تواحی آن قلمه شتافت و عبدالرشید را به 
سلطت بسرداشته اسرا و سران سپاه را 
فرمان‌بردار او گردانید. آنگاه عبدالرشید 
متوجه غزئین گشته علی‌بن مسعود بی دردسر 
نیزه و آمد و شد شمشیر تیز روی به گریز آورد 
و چون عبدالرشید در دارالسلک غزنین- 
فی‌الجمله مکنتی پیدا کرد و طفرل حاجب را 
که‌پرادرزن مودود بود و اعتباری تمام داشت 
با هزار سوار جرار ببصوب سیتان ارسال 
نموده طفرل در آن ولایت بر ابوالفضل و بیفو 
سلجوقی غلبه کرده به اندک زمانی در 
حکومت آن مملکت مستقل گشت و به خیال 
خلع نهال اقبال عبدالرشید متوجه غزنین شد و 
چون به پنج فرسخی شهر رسید نزد عبدالر شید 
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طغرل غلام. 

غایت مکر و خدیمت او به وضوح پیوسته به 
قلعه گریخت و طفرل به غزنین درآمده رسل و 
رسایل نزد کوتوالان حصار فرستاد و در باب 
وعد و وعید و تهدید آن مقدار میالفه نمود که 
آن جماعت متوهم گشته عبدالر شید را پا سایر 
اولاد محمود به وی سپردند و طفرل تمام 
شاهزادگان را به قعل آورد. دختر سلطان 
عون سود رتاک تاودا 
تکام کشید لاجرم بد طفرل کافرنعمت ملقب 
شد. و چون حرخیر که از اکابرامراء غزتین 
بود و در حدود هندوستان اقامت مینمود از 
اين وقایع شنیعه آ گاه گشته همت بر دفنع آن 
دار کافرنعمت مقصور داشته به دختر ساطان 
مسعود و اعیان غزنین مکتوبات نوشته ایشان 
رابر اغماض از اعمال قبیحه طفرل ملامت و 
سرزنش کرد و جمعی که کید طفرل در دل 
دائتد از مطالعةٌ آن مکائیب دلیر شده چند 
پهلوان خنجرگذار در روزی که آن بوالفضول 
غدار بر تشت نشسته بود به پای جلادت پیش 
رفته به زخم تیغ تیز پیکر او را ریزریز کردند. 
(حییب‌السیر چ یام ج ۲ص ۳۹۵و ۳۹۶ 
طغرل قلام. (ط رٍ 27 ]] ((غ) دی 
غلام محمود و بوسف پسران ناصرالدین بود. 
بیهقی گوید: وی را عزیزتر از فرزندان داشتی, 
وی را بفریفتد بفرمان سلطان و تعبیه‌ها کردند 
تابر وی مشرف باشد و هرچه رود 
می‌بازنماید تا تمرات ایین خدمت بیاپد به 
پایگاهی بزرگ که یابد و اين ترک ابسله این 
چریک بخورد و ندانست که کفران نعمت شوم 
باشد و قاصدان از قصدار ب‌کار کرد و 
میفرستاد سوی بلخ و غث و سمین می‌بازنمود 
عسبدوس را پسنهان و آن رابه ستطان 
میرسانیدند و یوسف چه دانست که دل و جگر 
معشوقش بر وی مشرفند به هر وقتی و بیشتر 
در شراب میژکید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ و این طغرل غلامی بود که از.میان دو 
هزار غلام چنو بیرون نیاید به دیدار و قد و 
رنگ و ظرافت و لیاقث و وی را از ترکستان 
ارسلان خاتون فرستاده بود بنام امیر محمود و 
این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را 
غلامی نادر و کنیزکی دوشیز؛ نادره هر سالی 
فرستادی بر سیبیل هدیه و امیر وی را 
دستارهای قصب و شار باریک و مروارید و 
دبای رومی فرستادی. سلطان اين طفرل را 
بپسندید و در جمله هفت و هشت غلام که 
ساقیان وی بودند پس از ایاز بداشت و سالی 
دو برآمد. یک روز چنان افتاد که امیر به باغ 
فیروزی شراب میخورد بر گل و چندان گل 
صدیرگ ریخته بودند که حد و اندازه نبود و 
این ساقیان ماهرویان عالم به نوبت 
دوگان‌دوگان می‌آمدند. این طغرل درآمد قبای 
لعل پوشیده و یار وی قبای فیروزه داشت و به 


ساقی‌گری مشفول شدند هر دو ساهروی و 
طفلّل شرابی رنگین به دست بایستاد و امیر 
یوسف را شراب دریافته برد چشمش بر وی 
بماند و عاشی شد و هرچند کوشید و خویشتن 
را فراهم گرفت چشم از وی نتوانست 
بازداشت و امیر محمود دزدیده مینگریست و 
شیفتگی و بهوشی برادرش میدید و به تفافل 
میزد تا آنکه ساعتی بگذشت پس گفت ای 
برادر تو از پدر کودک مانده بودی و گفته بود 
پدر ما بوقت مرگ عبدائّه دبیر را که مقرر 
است که محمود ملک غزنین نگه دارد که 
اسماعیل مرد آن نیست محمود را از پیفام من 
یگوی که مرا دل به یوسف مشفول است. وی 
را به تو سپردم باید که وی را به خوی خویش 
برآری و چون فرزندان خویش عزیز داری و 
ما تا این غایت دانی که به راستای تو چند 
نیکوئی فرموده‌ییم و نداشتيم که بالدب 
برآمده‌ای و نیستی چنانکه ما پنداشته‌ایم در 
تجلشن هراب فر خلاتان را ناه سکتی نو 
را خوش آید که هیچکس در مجلس شراب 
در غلامان تو نگرد؟ چشمت از دیرباز بر این 
طغرل بمائده است و ا گرحرمت روان پدرم 
نبودی ترا مالشی سخت تمام رسیدی, این 
یک بار عفو کردم و اين غلام را به تو بخشیدم 
که‌ما را چنو بیار است. هوشیار باش تا بار 
دیگر سهوی چنین نیفتد که با محمود چنین 
بازیها نرود. یبوسف متحیر گشت و برپای 
خاست و زمین بوسه داد و گفت: توبه کردم و 
نیز چنین خطا نرود. ساطان گفت بنشین. 
بنشت و آن حدیت فرایرید و نشاط شراب 
بالا گرفت و یوسف راشراب دریافت و 
بازگشت. امیر محمود خادمی خاص که وی 
را صافی میگفتد و چنین غلامها به دست او 
بودند آواز داد و گفت: طفرل رابه نزدیک 
پرادرم فرست. بفرستاد و بوسف بسیار شادی 
کردو بسیار چیز بخشید خادمان را و بسیار 
صدقه داد و این غلام را برکشيد و حاجپ او 
شد و عزیزتر از فرزندان داشت و چون شب 
سیاه به روز سپیدش تاختن آورد و آفتاب را 
کسوفی افتاد از خاندانی بانام زن خواست و 


1 در عقد نکاح و عروسی وی تکلفهای بی‌محلل 


نمود چناتکه گروهی از خردمندان پسند 
نداشتند و جزا و مکافات آن مهتر آن آمد که 
بازنمودم. پس از گذشتن خداوندش چون 
درجه گونه‌ای یافت و نواختی از سلطان 
مسعود اما ممقوت شد هم نزدیک وی و هم 
نزدیک بیشتر از مردمان و ادبار در وی پیچید 
و گذشته شد به جوائی روزگارش در نا کامی و 
عاقیت کفران نعمت همین است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب صص ۲۵۴-۲۵۰). 

طغرل کافرنعمت. (ط ر /ر ل ف نم 
(لخ) رجوع به طغرل برار و طغرل حاصب 


طفماچ. ۱۵۴۷۹ 


طفرل غلام و تاریخ بهقی ج فیاض و تاریخ 
سیتان ص ۰۲۶۸۰۲۴۶ ۰۲۷۱ ۲۷۲ شود. 
طفرل نزان. اط رٍ 27 ن] (خ) در کتاب 
اخبار الدولة ال لجوقية تألیف علیین 
ناصرین علی الحسینی در ضمن خبر طفرل 
غاصب اورده که: و کان للاطین غزنة غلام 
ترکی یقال له طفرل نزان ففر منهم و التجا الی 
الملوک السلجوقية... [ظاهرا کلمة نزان 
تسصحیفی از بسرار باشد؟ ]. (تاریخ الدولقه 
اللجوقية مص ۱۴ - ۱۵). رجوع به طفرل 
برار شود. 

طغرود. [)((ج) قصبة مرکز دهستان طغرود 
بخش دستجرد خلجتان شهرستان قم در 
۰ گزی‌شمال خاور دستجرد. کوهستان 
و سردسیر پا ۱۶۶۰ تن نکنه, آب آن از قتات 
و رودخانه و محصول آنجا غلات و انار و 
انجیر و میوه‌جات. شفل اهالی زراعت است و 
عدهُ کمی پیله‌ور هستند و کرباس‌باف. چهار 
مزرعه جزء این ده بوده, پاسگاه ژاندارمری و 
دیستان دارد و ايل شاهسون در زمستان به 
اطراف این ده می‌آیند. راه فرعی دارد و 
همه‌روزه ماشین به قم رفت و آمد مینماید. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 

طغری. اط را] (ع ز) طترا: علامتی که با خط 
درشت بر طرة احکام سلطانی کشند. صاحب 
تاج العروس گوید: این کلمه تتری است و 
اصل آن طورغای باشد و فارس و روم 
(متصود ترک عتمانی است) آن را استعمال 
کنند. ج. طغراوات. و آن را پس از طبره و 
پیش از بسمله به منشور ملصق میکرده‌اند. 
||رلف در لفات شاهنامه طفری را بمعنی 
شاهین یا مرغ شکاری دیگر دانسته و این 
بیت شاهنامه رانیز شاهد اورده است: 

بزد طیل و طقری شد اندر هوا 

شکییا نید مرخ قرماثروا. ۰ (0۸:35۷۹۵. 
و رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۱۶۹ و 
طترا شود. 

طغشیقون. [طّ] (سعرب ) رجوع به 
طخشیقون شود. 

طففة. (ط ف] ((غ) ابین قیس غفاری. 
صحابی است. یا آن طهفة یا طفة است. 
(منتهی الار ب). 

طغکت. (ط غ] () نام درختی است ماند 
سرو و صنویر. رجوع به زنزلخت و فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۱۶۵ شود. 

طغم. (ط غ](ع!) دریاء | آب بسیار. (متتهی 
الارب). 

طفماچ. [طْ ] (اخ) نام ولایتی از ترکتان و 
اين لفظ صحیح طمفاج است به تقدیم میم بر 


۱ -احتمالاً کانب در نسخه‌هائی از شاهنامه 
طفرل را طفری نوشته بوده است. 


۰ طغماچ‌خان. 


غین معجمه چنانچه در برهان و سراج است. 
(غیاث اللغات) (آندراج). اارباط طغماج 
یکی از منازل بين راه از بسطام تا خوارزم 
است از طسریق جرجان و دهستان. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۱۷۷). 
طغماچ‌خان. [طّ] (اخ) لقب پسادشاه 
طفماج که ولایتی است از ترکستان. (تاريم 
رشیدی). 
طغمشة. اط ءش] (ع (مص) مستی بینائی. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
طغموس. (ط] (ع ) دیو سرکش و خبیث 
از غول و جز آن, (منتهی الارب) (آنندراج), 
طغو. اطع (ع سص) درگذشتن از حد. 
|انافرمانی کردن. (متتهی الارب) (آنندراج). 
طفْوان, 
طفومة. [طٌ ] (ع (مص) گولی. نادانی. 
طنوميّة. |[نا کسی. دون‌همتی. (سنتهی 
الارب). طقومية. 
طغومید. [ط مسی یَ](ع اسص) گولی. 
نادانی. [نا کسی. دون‌همتی. (منتهی الارب). 
وم 
طغوة. رطْغ ) (ع !) جای بلند. |ااندک از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آندراج), 
طغوی. طغ وا] (ع امص) اسم است مر 
طفیان را و منه: کذبت مود بطفویها. (قرآن 
۱ (منتهی الارب) (آنندراج). کذیت 
مود بطفویها؛ دروخ داشت مود و یله آن 
پیفمبر خود را که صالح بود به طفیان و 
عصیان خود. (تفسیر ابوالفتوح سور الشمی 
ای ۱۱). بی‌فرمانی. (مهذب الاسماء). از حدٌ 
درگ نتتی. ||گمراهی. (دهار). ||( گاو 
وحشی کوچک را نامند. (نهرست مخزن 
الادویه). 
طخی. رط غا](ع |) آواز. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
طنی. ایا (ع مص) درگذشتن از اندازه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). از حد درگذشتن. 
(تاج المصادر ببهقی). زیاده‌روی. تجاوز از 
حد. تجاوز از قدر. اعتداء از حدود و مقادیر. 
اان‌افرمانی, |اگ‌مراهسی. ||بلند شدن و 
درگ‌ذشتن از حد کفر. زیادتی کردن در 
معاصی و ظلم. اسراف در ظلم و گناه. غلو در 
کفر. ||مرج زدن آب. پرآمدن. بالا زدن آب 
رود و جز آن پیش از حد. به جوش آمدن. 
جوشیدن. به اشوب شدن دریا و رود و مانند 
آن. || جوشیدن خون. ||بانگ کردن گاو, 
|ابسیار آپ آرردن سیل. (منتهی الارب) 
(اتدراج). : 
طغی. (ط غا) (اخ) توقای برلاس. از امرای 
عصر تیموری. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ 
ص ۱۴۱), و رجوع به طفا شود, 
طغیاء طخ / طع) (ع ) گاو ریزه. |اشلم 


است مر گاو دشتی را. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
طغیان. اطْغْ) (ع مص) درگذشتن از اندازه. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). از حد درگذشتن. 
(صاج السصادر ببهتی) (سجم‌اللفه): 
فمایزیدهم الا طفیاناً کبیر. (قرآن ۶۰/۱۷ا: 
[ترسائیدن ما ] ایشان را نمیفزاید مگر طغیانی 
و عصیانی بزرگ و طفیان مجاوزهالحد باشد. 
(تفسیر ایوالفتوح سورة بنی‌اسرائیل یذ ۶۰). 
زیاده‌روی. تجاوز از حد. تجاوز از قدر. 
اعتداء از حدود و مقادیر. ||گمراهی, |بلند 
شدن و درگذشتن از حد کفر. (منتهی الارب) 
(آتدراج). اابطر. سرکشی کردن از حق. 
(منتهی الارب). زیادتی کردن در متعاصی و 
ظلم. (منتهی الارب) (آنندراج). اسراف در 
ظلم و گناه. غلو در کفر. و بعید نیت که اصل 
آن توراز "بوننی باشد و تیران " فرانسه هم از 
آن است. و عرب هم که «ملک‌الروم» را در 
کتب‌تواریخ به لقظ طاغیه تعبیر میکنند در 
وجه تسه آن گویند: لکترة طفیانه و فساده. 
رجوع به توران شود. |نافرمانی. سرکشی: 
تجربت کوفته دلی است مرا 
نه خطائی در او نه طفیانی. 
مسعودسعد. 
||موج زدن آب. (منتهی الارب) (آنندراج). 
برآمدن و بالا زدن آب رود و جز آن بیش از 
حد. به جوش آمدن. جوشیدن. اشوب شدن 
دریا و رود و مانند آن. ||جوشیدن خون. 
|[بانگ کردن گاو. |[یسیار آب آوردن سیل. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). آب‌خیز. ||() به 
عربی گاو وحشی کوچک را نامند. (ضذهرست 
مخزن الادویه). (اين بعنی در عرب به لفظ 
طفیا آمده و افزودن نون ناشی از تحریف 
نماخ است). ||(امص) مجازاً؛ بمعنی افزونی 
و کثرت استعمال این در افزونی چیزهای 
نامرغوب و از این باعث گاهی بمعنی ظلم و 
بی‌فرماتی آمده. (غیاث اللغات) (انندراج) 
- طفیان آبها؛ مقایل تقصان. افزون شدن آب. 
کثرت آب. غلية آب. 
- امثال: 
اشک کباب مای طفیان آتش است. 
طفیان رونده بر قلم است: 
مشل زنند که طغیان رونده بر قلم است 
چرابرون نرود چون برون رود طفیان. 
ادیپ صابر. 
صاحب تیغ و قلم عالی علاءالملک آن که او 
از قلم جز تی تیزش حرف طفیان برندارد. 
سیف اسفرنگ. 
با سر تیغ زبان تو خیال طفیان 
از قلم دور نباشد که مر ار را دو سر است. 
سیف اسفرنگ. 
تهمت طفیان نبندد هیچ عاقل بر قلم 


طف. 


گریه تلقین ضمیرت کار فرماید دبیر. 
سیف آسفرنگ. 
طغیان کردن. (طْءٌ ک ذ] (مص مرکب) 
موج زدن آب. جوشش سیل و دریا و جز آن, 
||نافرمانی کردن؛ 
حرف زهرش گفته‌ام شک لبم را میگزد 
درد طفیان میکند گر نام افیون میبرم. 
ظهوری (از آنتدراج). 
طفبانی. اطْغْ) (حامص) به زیادت یا در 
آخر لفظ طفغیان ظاهرا درست نباشد چرا که 
طغیان خود مصدر است حاجت به‌یاء 
مصدری ندارد مگر آنکه گوئيم معمول 
فارسیان است که در آخر بمض معادر یاء 
مصدری زاید کنند چنانچه فضول و فضولی و 
خلاص و خلاصی و حلامت و سلامتی, 
(خیات اللغات) (آنندراج). 
طغية. [طغ ی ] (ع () اندک از هر چیزی. 
|امکان پند. ]سر کوه و سخت‌ترین جای آن. 
| آواز بلغت هذیل. |سنگ سخت تابان. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
طف. [طّفف] (ع () طف المکوک و الاناء؛ 
پری پیمانه تا سر آن. (سنتهی الارب). ری 
پمانه تا اطراف پیمانه. (منتخب اللغات). 
| آنچه بر سر پیمانه باشد بعد ری یا آن جمام 
پیمانه است. رجوع به جمام شود. یا پری آن. 
طّْف و طْفاف مثله فی الکل. (منتهی الارب), 
آنچه در پیمانه ماند پعد از دست کشیدن بر سر 
آن. (متخب اللغات). ||کنار؛ دربا. (سهذب 
الاسماه). کرانة دریا. (منتخب اللغات). کرانه. 
(منتهی الارپ). جانب و پهلو, (منتخب 
اللفات). ||هر زمین عرب که مشرف بر مین 
آبادان عراق است. هر زمین بلد. |((ص) 
فرش طف؛ اسب سبک و تیزرو. فرش فف و 
فرس دف مثله. (متهی الارب), 
طفی. (طفف ] (ع مص) برداشتن چیزی را 
به پای یا به دست. ||نزدیک شدن چیزی به 
کسی. ||بستن پای ناقه. (منتهی الارب). 
بیستن دست و پای ناقه. (زوزنی). | خذ ما 
طتَ لک؛ یعنی بگیر آنچه نزدیک تو رسید و 
آسان شد. (منتهی الارب). 
طف. [طفف] ((خ) موضعی است تردیک 
کوفه و هر زمین عرب که مشرف بر زسین 
آبادان عراق است و مه حدیث مقتل السین 
رضی اه عنه انه یقتل بالطف و هو موضع 
بکربلاء سمی به له طرف‌البری یلی الفرات و 
کانت تجری یومنذ قریباً منه. (منتهی الارب) 
(محخب اللفات). و یساقوت آرد: طف 
سرزمینی است از نواحی کوفه در طریق 
دشت که قتلگاه حسین‌بن علی رضی ال عنه 


در آن بوده است. سرزمین مزیور دشتی است 


1 - ۰ 2 -. ۰ 


طفاح. 

نزدیک آبادانی و در آن چندین چشمه جاری 
است از قییل: صید و نطتطانه و رهیمة و عین 
جمل و نغیره. (از معجم البلدان). و صاحب 
عقدالفرید گوید: حسین رضی ال عنه در روز 
جمعه یوم عاشورا بسال ۶۱ «.ق.در طف از 
سواحل فرات در موضعی موسوم به کریلا 
کشته شد. (عقدالفرید ج ۵ ص ۱۴۳۳). یکی از 
شاعران گوید: 
آبک حسیناً لیوم مصرعه 
بالطف پین الکتائب الخرس 
اضحت بنات‌النبی اذ قتلوا 
فی مأتم و السباع.فی عرس. 

(از عیون الاخبار ج ۱ص ۲۱۲). 
طفاح. [ط ] (ع () طفاح‌الارض؛ پری زمین. 
(منتهی الارب)؛ 
طفاحة. [ط ح] (ع 0 کف. رده کنک دیگ. 
(زمخشری). کف دیگ. (مهذب الاسماء), 
سرآمد هر چیزی مانند کفک دیگ و جز آن. 
(منتهی الارب). 
طفاحة. اطّت نا ع] (ع ص) ناقة 
طاحةالقوائم؛ شتاب‌رو و سبکپای تیزقدم. 
(متهی الارپ). 
طفاسة. (ط س] (ع مص) طفس. چرکن و 
ریما ک‌شدن جامه. (منتهی الارپ). شوخگن 
شدن, (تاج المصادر). 
طفاشاء . اط] (ع ص, () زن لاغر. (سنتهی 
الارب). 
طفاطف. [ط ط ) (ع !) ج طُطفة و طنطنة. 
(منتهی الارب). 
طفاف. (ط /ط] (ع | سیاهی شب. |اطف. 
رجوع به طف شود. (منتهی.الارب) (متتخب 
اللغات). 
طفاف. ط ) (ع |) آنچه زائد و بر سر پیمانه 
باشد. طْفاقة. طَفَفة. (سنتهی الارب). آنچه 
زیادت آید از پیمانة سر ظرف. (منتخب 
اللفات). 
طفاف. رطّتْ فا] (ع ص) فرسّ طفاف؛ 
اسپ تیزرو. (منتهی الارب). اسپی که سبک و 
جلد باشد. || ظرفی که تا لبها رسیده باشد. 
(متخب‌اللغات). 
طفاف. [ط ] (اخ) آییتی است. (مت‌عجم 
لبلدان). 
طفافة. طٌ ف] (ع !) آنچه زائد و بر سر 
پیمانه باشد. طفاف. طففة. ||اندک کمتر از 
ری پیمانه.(منتهی الارب). 
طفال. (ط ] (ع ص, () ج طسفل. (مستتهی 
الارپ). ۱ 
طفال. (ط ] (ع ) طنال. گل و لای خشک. 
(منتهی الار ب). 
طفال. (ط ] ( لا طنال. گل و لای خشک. 
(متهی الارب). طین یابس. افهرست مخزن 
الادویه). گل خشک. (منتخب‌اللغات). 


طفال. [طّف فا ] (ع ص) سمعانی آرد: این 
نسبت بر کسانی اطلاق شود که فروختن 
«طفل» را پیشه سازند و طفل نوعی گل است 
که‌آن را میخورند. و در اصل لفت آن را«طفل 
سیاه» تامند, چه گلی را که میخورند بعلت 
برشته کردن سیاه مشود و در کشور مسصر 
فروشندة این نوعگل را طفال میخوانند. 
(انساب سمعاتی برگ 4۳۷ 
طفال. (طّف فا ] ((خ) ابوالحن سحمدین 
حسین‌ین احمدین سری‌ین مقری‌پن طقال, از 
مردم مصر. شیخی لقّه و صدوق بوده احادیث 
بسیار روایت کرده است. وی از ابوطاهر 
احمدین عبدائّبن نصر قاضی ذهلی و 
ابوالحسن‌ین جویه و ایومحمد حسن‌بن رسق 
عسکری که از اهالی مصر بوده سماع کرده و 
ابوبکر محمدین اسماعیل‌ین امد کسبی و 
ابولفتح تصرین حسن‌بن قاسم سکنی و 
ابومحمد عیدالعزیزین محمدبن محمد نخشبی 
حافظ از وی روایت دارند و ایومحمد حاخظ 
نام وی را در معجم شیوخ خویش یاد کرده و 
گفته است وی در اصل از نیشابور بوده و 
پدرش در مصر سکونت گزیده و او در مصر 
متولد شده است... (از انساب سمعانی پبرگ 
۳۷ 
طفالغو. (] (۵ ط رخون. (صحاح الفرس). و 
رجوع به طبرخون شود. 
طفالة. (ط [) (ع سص) طفولة. نسرم و 
نازپروریده گردیدن. |اخرد و ریزه شدن. 
طفولة. طفولية. (متتهی الارب. 
طفالة. (ط ل ] ((خ) تصبه‌ای است در اندلس. 
الحلل السندسیه ج ۲ ص ۱۷۴). 
طفان. (طّف فا ] (ع ص) اناء طفان؛ پیمانة 
برتر از لها پر شده. (متتهی الارب). |[کوز 
طفان؛ کوزة کهته , (مهذب الاسماء). 
طفافین. [ط ] (ع دروغ. |اکلام بی‌خیر. 
|| تخلف. |[زندان, (منتهی الارب). 
طفانية. رط ی ] (ع ص) دشنام است مرد و 
زن راء (منتهی الارب). 
طفاوة. (ط ز] (ع ز) خرمن ساه. [[خرمن 
آفتاب. (منتهی الارب). سرای افتاب. (مهذب 
الاسماء). دايرة گرد آفتاب و گرد ماه و اکتعر 
استعمال آن در دایره‌ای که گرد آفتاب پدید 
آید کنند و دایبر؛ گرد ماه را هاله گویند. 
(متخب اللفات). |اکنک دیگ. (سنتهی 
الارب). کفی که بالای دیگ ظاهر ضود. 
(متخب‌اللفات). |[پاره‌ای از هر چیزی. یقال: 
اصبنا طفاو من الربیم؛ ای شيناً منه. (منتهی 
الارب). 
طفاوة. اط ) ((خ) نام قبیله‌ای است از 
قیس غیلان و هو متبه‌بن اعصرین سعدین 
قیس شیلان. (منتهی الارب). طایفه‌ای از 
قیس غیلان, (عسیون الاخبار ج ۳ص ۲۰۶ 


طنح. ۱۵۴۸۱ 


حاشه). |موضعی است به بصره و ینام 
قبیله‌ای که بدان‌جا فرودامدند نامیده شده 
است. (عیونالاخبار ج ۲ص ۲۰۶حاشیه. 
طفاوی. اطٌ ریی ] (ص نسبی) نسبت 
است به طفاوة. (انساب سمعانی). و این طفاوة 
چنانکه از عیون الاخبار تقل کردیم موضعی 
به یصره بوده است. 
طفاوی. (ط ویی ] (ٍخ) ابرالسنذر محمدین 
عیدالرحمان طفاوی. از ام بصره که از حمید 
طویل و اعمش و هشامبن عروء و ایوپ 
سجستانی روایت کرده است و احمدین حنبل 
و زهیرین حرب و علی‌بن مدینی و مقدمی و 
ابوالاشعث احمدین مقدام عجلی و عمروین 
محمد ناقد از وی روایت دارند... علی‌پن 
مدینی میگفت وی ثقه است. ابوالنذر بسال 
۷ هه .ق. درگ ذشته است. (از ان‌اب 
سمعانی پرگ ۳۷۱ 


اطفاوی. (ط ویی ] ((خ) ابوالمهلب هدیمین 


عشمان‌ین عیسی‌ین هدیم‌بن عتیق طفاوی. از 
مردم بصره پوده است. او از بندام‌بن مسکین و 
عبادقین زادان و ابوهلال راسی و حمادین 
سلمة و قاسم‌بن فضل حدانی و عبدالسزيزین 
مسلم روایت دارد و ابسوزرعه و ابوحاتم 
رازیان و گروه دیگری از وی روایت کرده‌اند. 
(از انساب سمعانی برگ ۳۷۱ 
طفاوی. (طٌ ویی ] ((خ) ابوالهول عطیة 
طفاوی. از تابعین بصره بوده است که از 
ابوعمر روایت کرده است و سلیمان تمیمی و 
خالد الحذا و عوف اعرایی از او روایت دارند. 
(از انساب سمعانی برگ ۳۷۱ 
طفاوی. رطٌ ویی ] ((خ) عبداثین عیسی 
طفاوی. از مردم بصره بوده که در بفداد 
سکونت گزیده است و در آنجا از پدرش 
حدیث کرده است. وی از عاصم و یوسفپن 
عطیهٌ صفار و عبیدال ین سمیطبن عجلان 
سماع دارد و ابراهيم‌پن عبدال‌بن جنید و 
حاتم‌بن لیث جوهری و عبدال‌بن احمدین 
ابراهيم دورقی و ابوبکرین ابی‌الدتیا از او 
روایت کرده‌اند. (از انساب سمعانی برگ 
۳۷۰ 
طفاوی. (ط میی ] (اخ) مسسدرکین 
عبدالرحمان طفاوی. از مردم بصره بوده و از 
حمید طویل روایت کرده است. (از اننساب 
سمعانی برگ ۳۷۱). 
طفح. (ط ] (ع مص) پر و لالب گردیدن آوند 
و پر کسردن آن (لازم و متعدی). (سنتهی 
الارب). سرریز شدن. لبریز شدن. لبالب و پر 
شدن ظرف. (متخب اللفات). ||پر شدن از 
شراب. |ابر تمامی ایام بچه آوردن زن. 
||برداشتن باد پنبه را و بردن. (منتهی الارب). 


۱-در یک نسخه کوزة آهسته آمده(؟). 


۲ طفحان. 


طفحان. [ط (ع ص) اناء طفحان؛ خنور 
لبریز. (منتهی الارب). 
طفحیی. (ط حا] (ع ص) تأنیث طفحان: 
قصعةٌ طفحی؛ خنور لبریز. (متهی الارب). 
طفد. (ط /ط فَ](ع گسور. (سنهی 
الارب). 
طفدفْ. [ط] (ع مص) دفن کردن. در گور 
کردن.(منتهی الارب). 
طفو. (ط] (ع مص) طفور. طفرة. برجستن. 
طفو. [طّف فی] (اخ) بیابان مسوحشی است 
میان باعقوبا و دقوقا از اعمال راذان که در آن 
نه آب است و نه چرا گاهو نه اثر ساکنی و نه 
نشان راهروی. یاقوت گوید: هنگام مسافرت 
از بغداد به اربل یک بار از انجا گذشتيم و 
راهمای ما به هدایت ستار؛ جدی پیش 
میرفت تا شب بسر آسد و آن بیابان قطم 
کردیم. (معجم ایلدان). 
طفرآباق. [ط ] ((خ) محلتی است به همدان. 
(معجم البلدان). 
طقراو یسما. (ط ] (معرب. |) طفردوسماء به 
سریانی اظفارالطیب است. (فهرست مسخزن 
الادریه). 
طفرجیل. ط ر] (خ) نام یکی از شهرهای 
مفرب. یاقوت گوید: ممکن است ایین نام را 
مرکب از دو کلم طفر بمی بیایان و جیل 
بمعتی امت گرفت و لکن آن نامی است 
اعجمی. (معجم البلدان). 
طفر دوسها. (] (معرب. ا) طفرادیما. به 
سریانی اظفارالطیب است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طفرس. (ط ر] (ع ص) نرم و سهل. (منتهی 
الارب). مولف منتخب اللقات این لنت را که 
قاموس اللين السهل آورده بر اثر تحریف 
ناخ اللبن خوانده و «شیر گواراه معنی کرده 
است. 
طقرة. (ط زا (ع مسص) طسفور. (منتهی 
الارب). برجستن. بالا برجستن. (منتهی 
الارب). برجستن از روی چیزیء و چون 
وحنی در دام اتاده رااکه صیاد بازیچه و 
مضحکه را رسن فرا او گذارد تا او به تشاط 
فور کید زوا گ او ریش زر 
اصطلاح ابراهیم‌پن سیار نظام. مقابل مشسی. 
]ادر اصطلاح طبیعیون, از نقطه‌ای به نقطه‌ای 
رسیدن» بی پیمودن مسافت فاصله پین آن دوء 
و آن محال است. در میان زدن. فاصله که در 
کاری افتد. (آتدراج). صاحب غیاث اللغات 
و هم صاحب آتدراج گوید: نزد اهل حکمت 
طفرةالژاویه عبارت است از اینکه شیئی صفیر 
اکبرگردد از شیلیکییرپی آنکه مساوی کییر 
شود و تقریرش اینکه زاویه که پیدا مشود 
فیمابین محیط دائره و قطر آن اعظم باشد از 
جمیع زاویه‌های حاده که پیدا شوند در میان 


ردو خط مستفیم و برهانش مذکور است و در 
مقالة الته تحریر اقلیدس وقتی که اندگ 
حرکت دادیم سر قطر را بجانبی با رجود ثابت 
ماندن سر دیگرش پس از این حرکت آن 
زاوی حاده کف از هر سه اقسام زاویه صفیر تر 
بود نا گاه زاویه منفرجه گردید که | کر اقسام 
خود است انگشت در اثتای حرکت مذکوره 
زاویُ قائمه که متوسطالحال بود در خردی و 
کلانی و اين نیست مگر طفره که شیثی صفیر 
با شیلی متوسط برابر نشده نا گاه‌کپیر گردد. 
- طفره زدن؛ تعلل کردن در ادای دین و امال 
آن. 

طقوق. (ط ز] (ع | سرشیر. (منتهی الارب). 

طفس. [ط)(ع مص) آرمیدن با زن. (منتهی 
الارب) (منتخب‌اللفات). 

طفس. زط تَ] (ع مص) طفاسة. چرکین و 
ریمنا ک‌شدن جامه. (منتهی الارب). شوخکن 
شدن. (تاج المصادر). | پلیدی مردم. ||پلیدی 
کردن.(متهی الارب). 

طقس. (ط فٍ ] (ع ص) پسلید و نجس از 
مردم و جسز ان. (سنتهی الارب). پلید. 
(منتخب‌اللغات). چرک. ریمنا ک. (صنتهی 
الارب). چرکین. (متخب‌اللفات), 

طفسونج. (ط ن] (اخ) شهری است به کنار 
دجله. (منتهی الارب). 

طفسیا. [ط ] (معرب, () به یونانی سداب 
جیلی است. (فهرست مخزن الادویه), 

طفسیقون. [طّ] ؛سعرب. ) طخشیقون 
است و گویند سم شوکران است. (تحفه). و 
رجوع به طفشیقون شود. 

طفش. اط](ع مص) آرمیدن بازن. (منتهی 
الارب). تکام. (متخب‌اللفات). ||پیلیدی 
کردن.(متهی الارب). پلیدی. (سننخب 
اللغات). 

طفشیر. [ط /ط ] () این کلمه بدین صورت 
در ترجم تاریخ طبری آمده است و ظاهرا 
طفشیل یا محرف آن باشد: موسی علیه‌اللام 
دیگر روز از انجای برفت تا به مصر آسد... 
چون به در خانه اند رآمد مادرش نشناخت که 
دوازده سال بود تا او رفته بود... او را اندر 
خانه جای کرد و طعام پیش آورد و هارون را 
گفت‌که با این مهمان بنشین و نان خور تا او را 
عزیز کرده باشی و به خبر آندر ایدون گویند که 
آن خوردی که همی خوردند طفشیر بود... 
(ترجمة طبری بلعمی). و رجوع به طفشیل 


شود, 

طفشیقون. [ط] (سمرب. !) طخشیقون 
است و بعضی شوکران دانسته‌اند و اصلی 
ندارد. (فهرست مخزن الادویه). نام دوایبی 
است به لفت رومی که آن را از ملک ارمسن 
آورند و پیکان تیر و پیشتر اسلحة جنگ را 
بدان زهرآلود سازند. و بجای حرف ثانی» 


خاء نقطه‌دار هم به نظر آمده است که 
طخشیقون باشد. (برهان). 
طفشیل. (ط /ط] (ع !) نوعی از طعام باشد 
و آن عدس مقشرکرده است که با س رکه پزند و 
خورند. (برهان). عدس مقثر است که با 
مبرکه پخته باشند و به فارسی عدسی نامند. 
(مخزن الادویه). عدس مقشر است که در 
سرکه پخته باشند و از اغذیه قدیمیه و مسقوی 
معده حاره و قلیل‌الفذا و جهت تبهای مرکیة 
بلغمی و صفراری و قطع نمودن حیض و 
سلس‌البول و تکین حدت خون و صفرا نافع 
و مضر امراض سوداوی و اعضای عصبانی و 
قاطع باه ر مصلحش شیرینی‌هاست. (تحفه 
حکیم مومن): و طعام, طفشیل و کوک با 
سماق ابا زرشک فرمایند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). | گرقلاع ( کودگ)سرخ است 
مادر را فصد و حجامت فرمایند و طعام او 
طفشیل از عدس مقشر فرمایند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و از چیزهاء خنک که اندر 
اين باب [یاب تدبیر زنی که شیر او بسیار 
باشد و از آن پستانها را درد خیزد ] سود دارد 
طفشیل است که از عدس و سرکه پزند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
طفشیل کردن. (ط /طک 5] (سص 
مرکب) شوربا کردن: و عدس هرگاه که... او را 
به آپ ناردانک یا سماق یا زرشک طفشیل 
کند طبم را خنک کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
طفطار. (ط ] (ع |) مسوسمار کلان‌سال 
بدسرشت بدخلقت. (عنتهی الار ب). 
طقطاف. (ط ] (ع!) کرانژ جوی و جانب آن. 
||اطراف و کرانه‌های درخت. (منتهی الارب). 
کرانه‌های درخت. (منتخب‌اللفات). |انبات 
نازک. (مهذب الاسماء) 
طقطان. (ط] (ع ) به عربی اطراف شجر 
است. (فهرست م‌خزن الادویه). ظاهرا 
مصحف طفطاف است. 
طفطفه. اط ط ف] (ع مص) نرم و قروتن 
گردیدن‌بر دوست و دشمن. (منتهی الارب). 
طفطفقه. زط ط ت] (ع ) تهیگاه. اطراف 
پهلو متصل اضلاع. (متهی الارب), گوشت 
پهلو. (مهذب الاسماء). ||هر گوشت‌پارة- 
مضطرب. گوشت‌پار؛ رم از نرم جای شکم. 
ج. طفاطف. (متهی الارب). 
طفغاج‌خان. [ط] (اخ) جفراتکین‌ین 
نصرء ملقب به عمادالدوله. مکنی به ابوالمظفر. 
از سلاطین ایلک‌شانیهٌ ترکتان با 
آلاف راسياب. رجوع به آلافراسیاب و 
ابولمظفر عمادالوله ابراهیم طففاج شود. 
طفف. [طّ فت ](ع!) طغاف. طف. پُری پیمانه 
تاسر آن. ||آنچه بر سر پیمانه باشد بعد پُری, 
يا آن جمام پیمانه است یا پری آن. (سنتهی 


الارپ). 
طفقه. (ط ف ت ] (ع [) طقافد. آنچه زائد و بر 
سر پیمن باشد. (متهی الارب) 
طفق. [طّ ف] (ع مص) درایتادن در 
کاری. (دهار). در کاری ایستادن. (زوزنی). 
در کاری کردن ایستادن, (تاج السصادر) . 
طفوق. (منتهی الارپ. کردن گرفتن. و صند: 
طنقا یخصفان علیهما من ورق‌الجنة (قرآن 
۷ مععنی دوختن گرفتند از برگ. و هو 
خاص بالائبات فلایقال ساطفق. (سنتهی 
الارب). |اشروع کردن. |انزدیک شدن. 
(متخب‌اللغات). |ابه سراد رسیدن. (صنتهی 
الارب). |[به موضعی ماندن و بدانجا مقیم 
شدن. (منتخب‌اللغات). لازم گرفتن جای را. 
(متهی الارب). 
طفق. اط ] (ع مص) نزدیک شدن. ||شروع 
کردن در چیزی. طفوق. (منتخب اللغات). 
طفقاج. رط ) ((ج) ظاهراً نام موضعی به 
ماوراءلتهر بوده است. در تذکرة تقی‌الدیین و 
نیز در سه نسخة سوزنی کهن که نزدمن هست 
این کلمه بصورت فوق آمده است که معلوم 
میکند شهری از ماوراءالشهر است و شاید 
مشک خیز نیز بوده است. این لفظ را در معجم 
البلدان و ذیل آن منجم العمران نیافتم و در تاء 
منقوطه نیز نبود و با هر دو تابا تبدیل فاء به 
میم نیز یافته نشد. ولی در نسخ دیوان سوزنی 
پدینسان آمده است* 
گیسوی‌تو شهیر همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تلگت و طنقاج 
گرمدعیان گیسوی مشکین تو بینند 
دانند که نز جنس همای است غلیواج. 
سوزنی. 
در وزنی دیگر کلمه‌ای شبیه به این سوزنی 
آورده است که ظاهرأٌ مراد قنقاز است بدین 
صورت: 
شاعرانی کم‌ارز و کم‌قیمت 
از حد بصره تا حد کففاج. 
ولی در بیت اول تصور نمیتوان کرد که شاعر 
در ردیف تنگت و تبت قفقاز آورده باشد 
خاصه که ایین شاعر در امر لغت و اعلام 
بی‌عدیل است و آش طفقاج نیز ظاهرً 
منسوب به همین شهر بوده که گران و برخرج 
و مخصوص متمولین بوده است؛ 
صاحب بود انکه آش طفقاج خورد 
گوزینه و لوزینه و گلناج خورد 
نی چون تو کسی که آش تتماج خورد 
در مصطبه‌ها پغل زند کاج خورد. سوزنی. 
محمود کاشغری در کاپ دیوان لفات‌الترک 
ذیل «تفناج» (صورت دیگر طفقاج) گوید: 
اسم ماچین است و آن بعد از چین است به 
مسافت چهار ماه راه و سپس می‌افزاید: اسا 
چین سه بخش بوده است و در اصل یکی 


چین علیا در شرق تفقاج, دیگر چین وسطی 
یااخطای و سوم چین سفلی یا برخان که این 
اخیر به کاشفر است, اما در اين زمان (سال 
۷« .ق.اتفغاج را ماچین و خطای را چین 
دانند. (دیوان لغات‌الترک چ‌ استانبول ۱۳۳۳ 
ه.ق,ج ۱اص۳۷۸). با اینهمه سمکن است 
محرف طمفاج باشد و آن نام شهری بوده 
است در اقصای ترکستان شرقی در حدود 
چین یا در داخل چین شمالی. به کلمة طمفاج 
رجوع شود. و ذ کر آن در کتاپ طیقات 
تاصری آمده بخصوص یک جابا کلم تدگت 
استعمال شده و در اشعار شعرانی چون 
خاقانی و مختاری و دیگران ذ کرگردیده و در 
کتبی چون سبرة جللل‌الدین منکبرنی و 
اثارابلاد فزوینی و غیره نیز ثبت افتاده است. 
طفقان. [ط ف] (ع مص) در کاری کردن 
ایستادن. طفق. (تاج المصادر). 
طفقان. [)((ج) نام کوهی است به تفزغز که 
در پیش آن قصبة جنانبکت مستقر تخزغز 
است و از پس آن کسوزارک جملکت. 
پنجیکت. بارلغ. جامفر. (حدود لالم 
طقل. (ط ] (ع !) بچه. نوزاد آدمی. زغلول. 
کودک. مولود. (متخب‌اللفات). نوزاد مردم و 
جانوران وحشی, (متتهی الارب). کودک 
خرد. یکی را گویند و جماعتی را نیز گویند. 
(مهذب الاسماء). مسعودی گوید: طفل خردتر 
از صبی است. ج, اطفال. صاحب آنندراج 
گوید:زمان طفولیت از ولادت تا وقت بلوغ و 
عندالبعض تا وقت حرکت و نهوض. کذا فسی 
بعض شروح نصاب و یتیم و بی‌مادر و بی‌زبان 
و بستته‌زبان و شیرمک و شیرمست و 
خاک‌نشین و بازی‌گوش و بدخو و بهانه‌جو و 
خودسر و خودرأی و شوخ و بیبا ک‌و زیرک و 
نی‌سوار و نورفتار و نویپاآمده و بکرنگاه و 
زبان‌دان در فارسی از صفات اوست 

طقل را چون شکم به درد آمد 

همچو افعی ز رنج او بربیخت 

گشت‌ساکنز درد چون دارو 

زن به ماچوچه در دهانش ريخت. 
پروین‌خاتون (از حاشیة فرهنگ اسدی نسخة 
خطی تنخجوانی). 

پیر در دست طفل گردد اسیر 

پشه گیرد چو باشه گرده پیر. متائی. 
طفلی هنوز بتة گهوارة فناء 


مرد آن زمان شوی که شوی از همه جداء 


خاقانی. 
ما طفل‌وار سرزده و مردد‌مادريم 
اقبال پهلوان عجم دایگان ماست. خاقانی. 
چو آن عودالصلیب اندر بر طفل 
صلیب آویزم اندر حلق عمدا. خاقانی. 
هیچ طفلی در اين دیستان نیست 
کهورا سور وفا زبر است. خافانی. 


طنل. ‏ ۱۵۴۸۳ 
طفل می‌نالید یعنی قرص رنگین کوچک است 


سگ دوید آن قرص زو بربود و آنک رفت راست. 

خاقانی. 
تذر کردم کد در مدت این فتته و ایام این 
محنت جز در پیاض روز از خانه بیرون نیایم 
و پیش از طفل آفتاب بر سر آفتاب روم. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۳۲۹). طقل بودم که 
بزرگی را پرسیدم از بلوغ, (گلستان). 


طفل چون صاحب احسان گردد 
زود از داده پشیمان گردد. 
۲ جامی. 
غلام مذأب؛ طفل با گیو. (منتهی الارب). 
- امشال؛ 


طفل را به کاری فرست و خود از پی او برو. 
طنل عاقل ز پر جاهل ی 
|اکوچک از هر چیز. (متخب‌اللغات). خرد و 
ريزة هر چیزی و هو واحد و جمع مثل الجنب. 
قوله تعالی: او الطقل الذین لم‌یظهروا. (قرآن 
۶۴ ج. اطفال. (منتهی الارب). ||در 
اصطلاح نردبازان, مهره؛ 
از پی سی طفل را در یک باط 
آن سه لعبت ز استخوان آخر کجاست. 
خاقانی. 
|انیاز. |اشب. | آفتاب قریب به شروب. 
||اخگر که از آتشزنه برافتد. || خرد و پاره‌ای 
از هر چیزی عین باشد با حدث و معنی. 
(منتهی الارب). 
- طفلان آتش؛کنایه از شراره باشد: 
دویدند قومی دلیران روم 
چوطفلان آتش به تارلج موم _ 
ایرخسرو (از آنندراج). 
-طفلان چمن؛ باتات نورسته: 
طفلان چمن را چو شرر نیست بقائی 
دریاغ خزان است که همزاد بهار است. 
لیم (از آندراج)؛ 
-طفل بر در مسجد و به مسجد افکندن؛ چون 
زن فاحشه از نطفة حرام قرزندی بار آرد 
نهانی آن را بر در مسجد افکند تا هرکه به 
سروقتش رسد بردارد؛ 
مرد خدا نمیشود گرچه زند کنار خود 
بر در مسجد افکند طفل حرامزاده راء 
ملاطغرا (از آتدراج) 
طفل اشکی کز غم دنا ز طبعت زادهاست 
شرم بادت گر ز چشم آن را یه مسجد افکنی. 
شنیع اثر (از آنندرا اج). 
ریخت به خان خدا اشک ربای زاهدان 
قحبه به مسجد اقکند طقل حرامزاده را. 
سعید اضرف (از آتندراج). 
- طفل چهل‌روزه؛ اشاره به آدم صفی (ع) 
ات ببب آنکه گل او در چهل روز سرشته 
شد. (یرهان) (غیات) (آنندراج). 
-طفل خونی یا خونین؛ آفتاب: 


۴ طفل. 
برشکافد قلک مشیم شب 
طفل خونین به خاور اندازد. 
خاقانی (از آندراج), 
- ||اشک را نیز گویند. . 
طفل دبستان؛ کنایه از کی که هیچ رتبه و 
قدری نداشته باشد. (انندراج). 
- طفل در گریبان انداختن؛ رسم ولایت است 
خاتونی که پسر ندارد و خواهد که پسر یکی 
از اقربا به فرزندی گیرد پسر او را در گریبان 
کرده‌از دامن برمی‌ارد و در این شر ط است بد 
آنکه از من زاده است. پسی عبارت مذکور 
بمعتی به پسری گرفتن باشد: 
ز دل زائیده طفل اشک چثشم از خویش میداند 
چو فرزندی که اندازند مردم در گریبانش. 
طاهر وحید (از آتذراج). 
- طفل را از پستان بریدن و از شیر باز کردن 
و از شیر بریدن و از شیر وا گرفتن؛جدا کردن 
او را و بازداشتن از شیر و آن را به تازی فطام 
گوینت 
رسید توبت بیداربختیم وقت است 
که‌طفل خواب ز شیر فسانه وا گیرم. 
نورالدین ظهوری (از انندراج) 
چورفت ایام شیر و عهد نازش 
به عادت دایه کرد از شیر بازش. 
بیانی (از آنتدراج). 
ز شیر دختر رز تا بریدم طفل عادت را 
به حکم دایة مشرب به خون توبه خو کردم. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج), 
کلیم پیر شدی وقت آن هنوز نشد 
که طفل طبع ز شیر هوس بریده شود. 
ابوطالب کلیم (از آندراج4 
طفل رزان؛ شراب انگوری؛ 
مینا ز می ناب تهی ماند و لب از حرف 
خاموشی ما مرئية طفل رزان است. _ 
درویش واله هروی (از اتدراج). 
- طفل زبان‌دار؛ کودک زیرک. 
- طنل زبان‌دان؛ کودکی که سخن استاد زود 
پفهمد و یاد گیرد و به استاد بازگوید: 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش. 
خاقانی (از آنتدرا اج)ء 
- طفل شب؛ ماه. (آنندراج) (غیاث). 
طفل شش‌روزه؛ عالم و آنچه در اوست که 
در شش روز آفریده شد به حکم خلق 
السموات و الارض فی ستة ایام. میرزا صائب 
راست؟ .7 
ما حریفان کهن‌سال جهان ازلیم 
غل شش‌روزه عالم ندهد بازی ماء 
- ||و بمضی گویند کنایه از انسان است. 


(آتدرا اج). 
- طفل ششماهة رز؛ شراب, چه بعد از شش 
ماه رسیده شود؛ٌ 


طفل شتماهة رز یک نفس آرام نيافت 


تا نگردید به گهوار؛ مینا در خواب. 
, طفر (ازآندراج؛ 
- طنل شیر و طفل ثیرخواره؛ بمعنی پس 
اضافت به اندک ملابته باشد ( کذا). و مسلا 
طاهر وحید راست در تعریف میدان اصفهان 
از این سروران گشته گر طفل شیر 
از آن سر چو برگشته برگشته پیر. 
(از آنندراج). 
- طنل‌مزاح و طفل‌مشرب؛ آنکه خوی 
کودک‌دارد. ساده‌لوح. ابوطالب کلیم راست؛ 
بر طفل‌مزاجان جهان چون گذرد حال 
آمروز که پستان امل شیر ندارد. 
میرزا صائب راست: 
از طفل‌مشربی است که در کام ناقصان 
این میوه‌های خام تمنا شود لذیذ. 
(از آنندراج). 
طفل مشیمه؛ شراب انگوری لملی. 
ابرهان). 
طسفل مشیم رزان؛ شراب انگوری. 
(آنندراج). 
طغل مکتب؛ مرادف طفل دبستان. 
(آتدراچ). 
- طفل هاله؛ طفل نوزاد که زیاده از دو سه 
روز بر او نگذشته باشد و گویند خش‌روزه و 
این از اهل زبان به تحقیق پیوسته است و 
برخی گویند بدین معنی مسموع نیست, آما 
طفل حال چنانکه گویند فلانی طفل حال 
است؛ فلان مقدمه به خاطرش نیست. راضی 
راست+ 
آن کمانابرو چو طفل هاله بود از سرکشی 
چون کمان حلقه‌ای با ماش ناچاقی بود. 
(از آندراج). 
طفل هندو؛ مردمک چشم راگویند به 
اعتبار سياهي. (برهان) (آتدراج)؛ 
تا تترسند این دو طفل هندو اندر مهد چشم 
زیر دامن پوشم اژدرهای جان‌فرسای من. 
خاقانی. 
طفل. [طّ ] (ع ص) نازک و نازپرورد از هر 
چیزی. ج. طقال. طول. یقال: بنان طفل و 
جارية طفلة و انما جاز ان یوصف الینان و هو 
جمع بالطفل و هو واحد لان‌کل جمع لیس پینه 
وبین واحده الا الهاء فانه یذکر و یسونت. 
(منتهی الارب). نازک و تازه از هر چیزی. 
(متخب اللغات). امرةٌ طفل؛ زنی نازک ونرم. 
[مهذب الاسماء). ||سرانگشت نرم و نازکه 
(دهسار). ||(() تماریکی. ||بساران. (منتهی 
الارب) 
طفل. [ط] (ع مص) درآمدن تاریکی شب. 
(متخب اللقات). در شبانگاه درآمدن. (متهی 
الارب). میل کردن آفتاب به غروب. به 
غروب قریب شدن آفتاب به وقت غروب. 
(منتخب اللغات). سرخی گرفتن آفتاب. 


طفله. 


(منتهی الارب), به سرخی مایل شدن آقتاب 
قبل از غروپ. (از لغات اضداد است). (منتهی 
الارب). |[پروردن ناقه بچه را و نیکو اصلاح 
وی کردن, (منتهی الارب). 
طقل. [ط ف] (ع ا تاریکی. ||باران. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). ||طفل‌الععی؛ آخر 
روز نزدیک غروب. (منتهی الارپ). آخر روز 
بعد از نماز دیگر. (متخب اللغات). وقت 
فروشدن آفتاب. (مسهذب الاسماء). 
| طفل لاه از صبح تا وقت غروب کردن 
آفتاب. (منتهی الارب). هسگام چاشت. 
(منتخب اللغات). 
طفل. [ط ف] (ع مص) خاک آلود گشتن 
نبات. |]ناخوانده به مهماتی آسدن. (سنتهی 
الارب). |ارسیدن خاک و گرد خانه را 
(متخب اللفات). 
طفل. اط /ط ف](ع ۱ نوعی از خاک 
رس برای گرفتن چریی ماهوت: گل سرشوی, 
این گل را در حمام برای شستن پوست بدن و 
مخصوصاً موی سر و هم بجای نوره بکار 
میبرند. ج. طقول. و نیز آن رابرای شستن 
جامه استعمال ميکنند. (از دزی ج ۲ ص .)۴٩‏ 
طفل. [طّ] (ز) اس اندلسی طین قمولیاست 
و نیز کمون بری را نامند. (فهرست مخزن 
الادرید) یسمی طین قیمولیان و الطلیطلی 1 
البکیوت. (تذکر؛ ضریر انطا کی). اسم اندلسی 
قمولیاست. (تحفا حکیم مومن). 
طفلکت. (ط [) (! مصنر) طفل خردسال, 
حرف «ک»برای تحبیب است و از روی 
شفقت گویند: 
کاف رحمت از پی تصغیر نیست 
جد چوگوید طفلکم تحقیر نیست. ‏ مولوی. 
طفلکت. [ط ل] ((ج) دهی از بسخش 
پهت‌آب شهرستان زابل در ۱۴هزارگزی 
جنوب خاوری بنجار و ۷هزارگزی راء فرعی 
بندزهک به زابل. جلگه گرم محدل با ۳۳۶ تن 
سکنه. آپ آن از رودخانةٌ هیرند. مسحصول 
آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جخرآفیایی ایران ج ۸). 
طفلة. زط [] (ع ص) تأنیث طفُل. (سنتهی 
الارب). 
طفلة. اط ل) (ع ) تأیت طفل. دخترینه. چه 
طفالة. (مهذب الاسماء). صاحب آنندراج 
گوید:مذکر و مونث در طفل یکسان است و 
نزد بعضی طفلة مزنث است. 
طفله. (ط [] (ع [) شاهترج. شاهتره. (قحقة 
حکیم مومن) (فهرست مسخزن الادویه). به 
لفت اهل اندلس زيرة صحرائی باشد و به 
عربی کمون البری خوانندش. (برهان) 


۶و۸ - 1 


طفلی. 

(آنتدراج! 

طفلیی. [ط ] (حامص) کودکی, 

طفلیی. [ط ] (() درخت مقل است. (تحفة 
حکیم مومن). درخت مقل است که دوم نامند. 
(فپرست مخزن الادویه). 


رس مخصوص, رجوع به دزی ج ۲ ص ۴۹ 
شود, 
طفلیل.(ط ] (ع ص, ) آنکه ناخوانده به 
مهمانی آید. (متهی الارب). 
طنلیة اط لی ی /ط ق لی ی ال مسص 
جعلی, (مص) مشتق از طفل بسعنی خا ک‌رس 
مخصوص. رجوع به طفل و دزی ج۲ ص ۴۹ 
شود. 
طفن. [طّ(ع!) مرگ. ||بند. (متهی الارب) 
(متخب اللفات). | زندان. (منتهی الارب), 
طفنش. (ط قَن ن] (ع ص) آنکه صدر 
پای او فراخ باشد. (متهی الارب). انکه پیش 
تدم وی فسراخ بود. (مهذب الاسماءا. 
کف‌پای‌فراخ. کف‌پای‌بزرگ. 
طفنشا, (ط ف ش:](ع ص) سست‌نسظر 
|اسست. (منتهی الارب). 
طفنشل. [ط ت ش] (ع ص) مرد ضیف و 
اتوان. (منتهی الارب). 
طفو. رطّتز] (ع مص) طف. الا برآمدن بر 
آب. (منتهی الارب). بر سر آب آمدن چیزی. 
(المصادر زوزتی). بر سر آب برآمدن چیزی, 
(متخب اللغات). ||برگ بالای درخت ظاهر 
شدن. (متخب اللغات). ظاهر شدن برگ بر 
درخت. (منتهی الارب). ||سخت دویدن آهو 
و سبک رفتن آن بر روی زمین. (منتخب 
اللغات). سخت دویدن آهو, (مستهی الارب). 
||مردن. (منتخب اللفات) (سنتهی الارب). 
||داخل شدن در کاری. (متخب اللغات). در 
کاری درآمدن. |ابرآمدن و نمود گردیدن. 
(منتهی الارپ). 
طفو. اطّ فوو] (ع مص) طفو, بالا رآمدن 
بر آب. (منتهی الارب. 
طفوان. اطّف ] ((خ) وادی طقوان؛ مقارة 
طفوء را ترا گویند. . (نزهدةالقلوب ص ۱۶۹). 
طفوء ۰ (ع سص) فرومردن چراغ و 
آتش, (زوزنسی). فسرومردن آتش, (منتهی 
الارب). خاموش گشتن آتش. 
طفوح. [ط | (ع مص) طنح. (منتهی الارب). 
لبالب و پر شدن ظرف. (منتخب اللفات). پر 
شدن. (تاج المصادر). لبالب شدن خنور. پر و 
لبلب گردیدن آوند و پر کردن آن را (لازم و 
متعدی). (منتهی الارب). 
طفور. (طٌ] (ع مص) طفرة. (منتهی الارب). 
برجستن. (منتخب اللفات) (منتهی الارب). 
بالا برجتن. (منتهی الارب). از نشیب بر پالا 


برجستن. (زوزنی). و ثب, (تاج المصادر), 
طفوس. ( یط ) (ع مسص) مسردن. (منتهی 
الارپ) (منتخب اللعات). 

طفوق. (ط] (ع مص) کردن گرنن. (منتهی 
الارب). شروع کردن. آغازیدن. در کاری 
ایتادن. (زوزنی). شروع کردن چیزی. 
|| نزدیک شدن. (متخب اللفات): 

طفول. (ط)(ع اج طفل. (منتهی الارب). 
طفولة. (ط ) (ع مص) نرم و نازپرورده 
گردیدن. |اخرد و ریزه شدن. (متهی الارب). 
طفولیت. [ط لی یَ] (ع (سص) کودکی. 
بچگی. صباوت. خردسالی. صبا: از عصر 
طفولیت به زمان شباب رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۹۷). او در سن طفولیت... موسم 
ضعف رای و نقصان رشد بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۰۵). یاد دارم که در ایام طفولیت 
متعبد بودمی و شبخیز. ( گلستان). 
طفولية. زلٌ لی ی ] (ع مص) طفولة. طفالة. 
خرد و ریزه شدن. (مسهی الارپ). 

طفوة. رطّت و] (ع ل) گیاه باریک. (سنتهی 
الارپ). 

طفوه را ثق. [طّف و ي ِ ] (خ) متاره‌ای 
است به حسجاز. و یسقال وادی طفوان. 
(نرهةالقلوب ص۱۶۹). 
طفی فا ](ع اج طیة. (منتهي الارب). 
طفیشل. [ط ت نش ] (ع () نوعی از شوریا, 
(متهی الارب). ابو طفیشل. شوربای ابودشام. 
طفیشل کردن. [ط ف /ف ش ک د] 
(مص مرکب) شوربا کردن* و عدس هرگاه او 
را دو سه کرت به آب بجوشانند... و او رابه 
آب تاردانگ یا سماق یا زرشک طفیشل کنند 
طبع را خشک کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
طفیف. [طٌ ] (ع ص) اندک. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (منتخب اللغات). ناقص. 
(منتتهی الارب). |[ ناتمام, (منتهی الارب) 
(منتخب اللقات). 
طفیل. (ط] (ع () آب مکدر باقی‌ماند؛ٌ در 
حوض. (منتهی الارب). آب تیره و درد که در 
حوض بماند. (متخب اللفات). 
طفیل ۰(طف ی ] (ع ) نوزاده. االاخ) نام 
مردی است. (متهی الارب). 

طفیل. ام مات ال 
رجوع به طفل شود. 

طفیل ء(ط ف /ف ] (از عء ص. () شاید 
مخفف طفیلی باشد. رجوع به طفیلی شود که 
نام شخصی است از بنی‌امیه که در حالت 
عرت و تتگدستی به شادیهای مردم بی 
طلب رفتی و او را طفیل‌العرایس گفتندی. 
فارسیان اين لفظ را به دو معنی استعمال کنند. 
یکی مهمان ناخوانده و دوم همراه کسی رفتن 
بی طلب و ضیافت و بدین معی به صله «با» و 
«از» هر دو استعمال کند... و گاهی بمعنی 


۱۵۴۸۵  .لیفط‎ 

مولدین یاء در آخر زائد کرده طفیلی گویند و 
گاهی لفظ طفیل در محاورةٌ فارسیان مجازاء 
بمسی وسیله و ذریعه آید و گاهی یاء طفیلی 
مصدری باشد بمعتی طفیل شدن. (آتدراج)1: 


دیده‌ام خلوت‌سرای دوست در مهمان‌سرا 

تن طفیل و شاهد دل میهمان آورده‌ام. 
خاقانی. 

کب سنگین مثال کعبة جان کرده‌ند 

خاصگان این را طفیل دیدن آن دیده‌اند. 
خاقانی. 

سرخیل توئی و جمله خیلند 

مقصود توئی همه طفیلند. نظامی. 

خود جهان آن یک کس است و باقیان 

چمله نیع و طنلدیفلان. ۰ مولوی. 

که‌باشند مشتی گدایان خیل 

به مهسان دارالسلامت طفیل. سعدی. 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 


ارادتی بنما تا سعادتی یبری. حافظ. 
طقیل. (ط ] ((ج) طفیل و شامة دو کوهند به 
ده‌فرسنگی مکه. عرام گوید طفیل کنوهک 
بسیار سیاهی است در میان پشته‌ای.از ریگ 
محصل به هرشی. اصصعی در کتاب الجزير: و 
رخمة گوید: آبی است خاصة مر بتی‌دئل رادر 
کوهکی بنام طفیل و شامة کوهک دیگری 
است نزدیک آن. (از معجم البلدان), 
طفیل. (طٌ ف] (اخ) رودباری است میان 
تهامة و یمن, (معجم البلدان). 
طقیل. (طٌ ف ] ((ع) قلعتی است به وادی 
موسی نزدیک بیت‌المقدس, (معجم البلدان). 
طفیل. [طٌ فا (اخ) ابسن ابسی‌ین کمب 
انصاری. صحابی است. 
طفیل, [طٌ | (اخ) این حسارشین 
عبدالمطلب‌بن هاشم صحابی قرشی. شوی 
نخستین زینب بنت خزیمه است و زیتب را 
پس از درگذشتن طفیل بقولی برادر او عبیده و 
بقولی عبدین جحش بخواست و پس از وفات 
زوج ثانی در رمضان سال سوم هجرت وی به 
عقد رسول ! کرم درآمد, طفیل غزوه بدر و احد 
و دیگر مشاهد را درک کرد و خود از شجعان 
و شرفاء عرب بود (۲۸ قیل از هجرت - ۳۲ 
ه.ق.),(حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۴۳۷) (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص‌۴۴۸). 
طفیل . [طٌ ف ] ((خ) ابن زلال کوفی, از اولاد 
عبدالبن غطفان‌بن سعد است و او را 
طفیل‌الاعراس و طفیل‌العرانس خواندندی 
بدانجهت که در طعام ولیمه ناخوانده اصدی. 
طفیلی ناخوانده به مهمانی آینده منسوب به 
وی است. نسب ذلک الفعل الی اول من فعله 


۱ -شاهد اول و سوم و چهارم و شم به صعتی 
همراه مهمان و شاهد دوم به معنی وسیله و 
شاهد پنجم به معنی مهمان تاخوانده است. 


۶ طفیل. 


(متهی الارب). رجوع به طفیلی و 
طفیلاعرانس شود. 
طفیل. (ط ت] ((خ) ابن عسامرین واتلة 
الکنانی. یکی از شجمان و از سرشناسان قوم 
خود بود. وی با پدر خویش و ابن‌الاشعث در 
شورش بر حجاج دست داشت شت و در واقعة 
یوم‌الزاوية کشته شد (۸۲ ه .ق.) و پدر وی آو 
رابه قصیدتی رثاء گفت که مطلعش این است* 
خلی طفیل علی له فانشبا 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۳۸). 

طفیل. [طٌ ت] ((غ) اين عمروین طریفین 
العاص الدوسی الازدی. ملقب به ذوالشور. 
صحایی و از ارف عرب یه جاهلیت و اسلام 
و مردی شاعر و غنی و مهماندار و مطاع قوم 
بود و به يمامة کشته شد (۱۱ ه.ق.) (الاعلام 
زرکلی ج ۲ص۴۳۸) (حسیب‌السیر ج ۱ 
ص ۱۵۶)(منتهی الارب). . 
طفیل. (ط ف ] ((خ) ابن عوف غنوی, ملقب 
به مجبر. از شعرای جاهلیت, اصمعی گوید: 
وی در وصف خیل قوی باشد. مرزیانی در 
الموشح گسوید: خر داد مارا ف‌حمدین 
الحسن‌ین درید و گفت | گاه‌ساخت مارا 
ابوحاتم و گفت حدیث کرد مرا اصمعی و 
گفت: طفیل الغنوی دریرخی از اشعار اشعر از 
امرژالقیس است. و نیز گوید اصمعی گفت 
نسابغه و زهیر و اوس نیکو وصف خیل 
نکردندی. طفیل غنوی لت به نهایت رسانیده 
است و نیز مرزبانی گوید: خبر داد ما را ابن 
درید و گفت ابوحاتم ما را گاه‌گردانید و گفت 
حدیث کرد مرا اصمعی و گفت: طفیل غنوی از 
زهیر به شعراء اولین اشبه بود. او راست: 
ظعائن ابرقن الخریف وشمنه 

و خفن الهمام آن تاد قنبله. 

و همو راست: 

هجان‌الیاض اشربت لون صفرة 

(عقيلة جوٍ عازب لمیحلل). 

ان الساء متیبنهین عن لتق 

فانه واقم 2 لاب مفعول, 

قل طنیل بذک اسوت: 

مضوا سلفاً تصدالسبیل علیهم 

و صرف المنایا بالرجال تقلب. 

و تیز او راست: 

ان الشاء کاشجار بتن معاً 

متها المرار" و بعض الم مأً کول. 

(لموشع ص۳۴, ۴۱, ۰۴۷ ۱۹۶) (الجواهر 
ص۱۱۸) (عقدالفرید ج ۷ ص ۱۳۰ (عسیون 
الابارج ۶۷۳و ۴ ص۱۱۳ 
طفیل. (ط ف ] ((خ) ابن سالک‌بن جعفرین 
کلاب‌ین ربیعقین عامرین صعصمة. فارس 
قررّل. از مردان عرب و اسیرکنند: معبدین 
زرارة سید مضر در یوم ر<..حان. او راست: 
قضینا الحزن من عب و کانت 


مه عبر فینا هلا 

رجسوع به عقدالفرید ج۶ ص۸۸ ٩و‏ ج۳ 
ص ۲۰۳ شود. 

طفیل الخیل. (طٌ ف لل خ) ((غ) پدر 
بطتی از اعصر. رجوع به عقدالفرید ج:۳ 
ص ۲۰۰ شود. 

طفیل العرائس. اط ف سل غ »| اج) 
طفیل‌ین زلال کوفی که بی دعوت به مهمانها 
شدی و طفیلی از نام وی آمده است بمعنی 
ناخوانده‌ای که همراه مهمانی خوانده دراید. 
رجوع به عقدالفرید ذیل عنوان «اخبار 
الطفیلیین» ج ۷ص ۲۳۰ و عیون الاخبار ج ۳ 
ص ۲۳۲ و ۲۳۳ شود. 

طفیل الکنانی. طّ ف سل ک] (خ) از 
شعرای محدئین است. 

طقیل بحادی. رل ث لٍ ب] (ج) 
شاعری است. 

طفیلی. اف /ف] (ص نسبی, [) مهمان 
ناخوانده. (دهار). ناخوانده‌ای که به همراه به 
مهمان خوانده درآید. آنکه پی دعوت همراه 
میهمانان درآید. آنکه ناخوانده به مهمانی 
رود. ( خب اللستات). مسنوپ بسه 
طفلالاعراس یا طفیل‌المرانس یمن طنی‌ین 
زلال کوفی که به مهمانیها ناخوانده رفتی. 
انگل. سورچران. یفن. (دهار) (منتخب 
اللفات). کاسه‌لیس. شولقی. قرواش. ابوصفر. 
مفت‌خوار: 


بانوی شرق و غرب که چون خوان نهد به بزم 


عتقا مکس‌مثال طفیلی خوان اوست. 


خاقانی. 

ما زلهخوار مائد؛ میر حاجییم 

نعمان روزگار طفیلی خوان ماست. خاقانی. 

کریمان دوست‌تر دارند مهمان طفیلی را. 
صائب. 


طفیلی شراب؛ وانیل. 
ت طفیلی طعام؛ وارش 
طفیلی. (طّ فَ ] ((خ) اصلش از ملوکان 
جهانشاه پادشاه است. اوقات به بنائی 
میگذرانید. این بیت از اوست: 
در باغ نوشکفته نه آن غنچة گل است 
بر چوب کرده گل سر خوئن بلبل است. 
(تحفهٌ سامی ص ۱۳۹). 
طفیلی ابدال. [طٌ ف ] ((غ) از تراک 
خراسان است. اول در کسوت ابدالان 
میگشت و الحال در خدمت یکی از امرا 
میباشد. اين قطعة ترکی از اوست: 
میر طفیلی که مک وقتنه 
سک لرنگ رستم دستانی در 
هیأت رستمته نکر ولیک 
بنعته باخمه کف خراسائی در. 
(تحفةً سامی ص ۱۸۶). 


طفیلی قفیلی. (ط ت /ف و ف فا 


(ص مرکب. از اتباع) از اتباع است. قفیلی را 
همراه ناخواندء طفیلی تعبیر می‌کنند. رجسوع 
به طفیلی شود. 
طفیلی کردن. (ط ت /فٍ ک 5] اسص 
مرکب) کلاشی. بر سر خوان کسی ناخوانده 
رفتن. تطفیل.(تج لمصادر)(دهار) 
طفية. اطّف ی (عل) برگ مقل. . ج. طفی, 

9 الارب). خوصه مقل. (نهرست مخزن 
الادویه» اسلم. شاخه‌های مقل.۳ |اماری 
است خبیت که بر پشت دو خط سپید دارد 
مانند دو برگ مقل و سنه الحدیث: اقتلوا 
ذوالطفیتین. (منتهی الارب). 
طق. (ط](ع اصوت) حکایت آواز 
سنگریزه, (متهی الارب). آواز سنگ. 
(منتخب اللفات). اسم صوت. آواز خوردن 
چیز سخت بر چیز دیگر. آواز با هم زدن دو 
چز. (غیات). 
طق. (ط۱(ع (صوت) آواز جْتن غوک در 
آب از کرانة نهر. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). آواز وزغ که بر کنار جوی کند. 
(متخب اللفات). 
طق. [طْقق] اع امرگ بسیار سخت. 
(دزی ج۲ ص۲۹ 
طقس. [ط] (معرب. [) طریقه. و بر طريةً 
دینی غلبه یافته است. (از اقرپ الصوارد). و 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۴۹ شود. 

طقسوس. (ط] (مسعرب. ‏ ستلق ی 
(مفردات ابن‌البیطارا. 
طقسیقون. [طٌ] (معرب, [)" ابن‌البیطار در 
ضین شرح «ابن‌عرس» از دیسقوریدوس 
ارد: و اپن‌عرس پازهر کشنده‌ای است که آن 
را طقیقون گویند. گمان میکنم ایین کلمه 
همان طخشیقون و طفشیقون لفت‌نامه‌ها باشد 

و اصل آن تخیقون یا تکزیکن یونانی بمعنی 

مطلق زهر است. اه اعلم. 
طقطق. رط ط /طط] (اصوت) تم 
زدن دو چیز سخت. (غیاث). آوازی شبیه به 
صررت طقطقءٌ 0 

بر سر تختی شلید آن نیک‌نام 

طقطقی و های و هوئی شب ز بام. مولوی. 
صدا و آواز هر چیز باشد عموماً و صدای 
دندان بر هم خوردن راگویند خصوصاً._ 
(برهان). به فتح اول و ثالث به وزن و مسعنی 
تک‌تک به فوقانی بمعنی آواز یا و در قوسی 
آواز بر یک‌دیگر خوردن دندان و جز آن. 
(آتدراج): 

استخوانها ز لرزه بر تن من 


۱-المرار؛ شجر مر 
ال ۲ف۱اقص نب ۱۵68ظ وا ۰ 2 
.(لکلرک) اد و۲2 - 3 
:(لکلرک) .۲۵88 .۲۵۵۲ - 4 


همه طقطق‌کتان چو دندان است. . 
کمال‌اسماعیل. 
|[() نوعی از نان. میرزا طاهر وحید در تعریف 
خباز گوید: 
رخش کرد در دلبری چون شتاب 
دل از طقطق پای او گشت آب (؟41. 
و در تعریف کاغذگر گوید: 
چو طقطق بود کاغذ نان او 
براین نان جهانی است مهمان او 
(از آنندراج). 
طقطقه. زط ط ق)(ع۱مسوت) آواز 
سنگریزه. || آواز سم اسب پر چای سخت. 
(معهی الارب). 
طقطقی. (ط ط ] ((خ) محمدین علی. 
طقفة. (ط فَ] ((غ) ابن قیس غفاری. 
صحاپی است. یا صواب طشفة به خاء معجمد. 
یا طففة به ین معجمه, یا قیس‌بن طخفة, یا 
یعیش‌بن طفة, یا عبدائبن طففة, یا طخفبن 
ابی‌ذر است. (منتهی الارب). 
طقو. [طَْزْ) (ع مص) شتافتن. شتابروی. 
(منتهی الارب). 
طقة. [طّی ق ] (ع ) طقَةً واحدة؛ نقط یک 
طعام, (دزی ج ۲ص .)۴٩‏ 
طل. [طٌلل] (ع ) گردن. |(یک خوردنی از 
شیر. (ستتهی الارب). ج. طلل. ||شمیر. 
(منتخب اللفات). شیر. و منه یقال: ما بالناقة 
طل؛ ای ما بهالی. (مهذب الاسماءا.[اکمی 
شیر ناقه. (صنتهی الارب. ||خون. (منتبی 
الارب) (مست‌خب اللغات). ||پیه. (سنتهی 
الارب) 
طل. (طلل] (ع () باران ریزه, (مختهی 
الارب) (م‌نتخب اللفات). سبکترین و 
ضعیفترین باران. نم. (منتهی الارب). شب‌نم. 
(متخب اللفات), فوق تسم و کم از باران. 
(منتهی الارب). مطر ضعیف. باران ضعیف. 
(متخب اللفات). باران نرم. (مهذب الاسماه). 
نرم باران. باران خردقطره. اسم عسربی شنم 
است که یه هندی اس گویند و آن رطویتی 
است که از اسمان شبها خصوص آخر شب 
فرودآید و بر زمین و اشجار و غیره تشیند. 
(فهرست مخزن الادویه). تری. (متخب 
اللفات). 3 طلال. طلل؛ُ 
روی سخا و فضل و سخندانی و شرف 
دایم ز تست تازه چو ورد طری ز طل, 
سوزنی. 
چرن روغن طلق است طل, بحر دمان زیبقعمل 
خورشید در تصعید و حل. انش در اعضا داشته. 
خاقانی. 
||آنسچه بر درخت و گیاه نشیند ماد 
خشت: شیرخشت؛ هو طلْ یقع من السماء 
بیلاد العجم علی شجرالخلاف. (ابن‌البیطار) 


|[چیز نیکو و خوش و خوش‌نما و معجب از 
شلب و مو و آب و جز ان. (سنتهی الارب). 
چیزی خوب و شکفت آرنده از شب و آب و 
شعر و غیر آن. ||شیر. (منتهی الارب). شیر 
درنده!. (منتخب اللغات). ||مرد سالخورده. 
(مستهی الارب). مرد کلان‌سال. (ستخب 
اللغات). ||حید. (مسخب اللفات). مار. (متهی 
الارب). 
طل. [طّلل ] (ع مص) دیرداشت وام. امروز 
و فردا کردن غریم خود راء (منتهی الارپ). 
|[کمی شیر ناقة. (متهی الارب). کم شدن شیر 
ناقه. (متخب اللفات). ||سخت راندن شتران 
راء (متهی الارب). |[تر شدن زمین از شینم. 
تر کردن شبنم زمین را. (منتخب اللفات)» 
باران‌رسيده شدن زمین. ||رایگان شدن خون 
مقتول یا خون قصاص‌نا گرفته. (منتهی 
الارب). قصاص تا گرفتن خون را. (منتهی 
الارب). باطل شدن خون. (تاج السصادر). 
پاطل و هدر کردن خون. (منتخب اللفات). 
باطل کردن خون. (تاج المصادر). ااکم کردن 
حق کی راو ناچیز گردانیدن. ||اندودن. 
|[بازداشتن کی راء (منتهی الارب). 
طل. (طلل] (ع () حیه. (منتخب اللغات). 
مار. (منتهی الارب) (فهرست مخزن الادویه). 
طل. [طلل ] (اخ) دیهی است از دیههای غزه 
به فلسطین. (معچم البلدان), 
طلا. زط] (ع ) آب دهان که از جهت 
بیماری و جز آن پسته باشد. طلوان. طُلُوان. 
(متهی الارب). |ابه قطران اندوده. (سنتخب 
اللغات) (منتهی الارب). |ابچة آهو. (مهذب 
الاسماء). بچه آهو وقت زانیدن. (منتهی 
الارب). آهوی یکساله. (دهار). آهوبچه. 
(منتخب اللغات). |بِچه گاو و گوسفند. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). |[بچة هر حیوان که 
زنگله دارد. (مهذب الاسماء). هر ستور که سم 
او شکافته باشد. (متخب اللغات). گوسالد. 
||ریزه و خرد از هر چیزی. (مستهی الارب). 
ج آطلاء, طلاء طلان. طلیان. ||شخص. 
رجوع به طلی شود. 
طلا. رط /ط] (از ع !) زر (در اصطلاح 
فارسی). زر سرخ. بکسر اول معروف است, که 
به عربی ذهب خوانند. (برهان) زر خالص و 
صاحب فرهنگ رشیدی نوشته که غالبا فظ 
طلا معرب تله است که افنظ هندی است و 
بکر فوقانی و تشدید لام بمعنی زر و بمعنی 
ملمع کردن و ملمع نیز آمده است و در سراچ 
نوشته که طلا بمعنی زر سرخ در اصل به تای 
قرشت بود بسیب اختلاط عجم و عرب به 
طای مطبقه نوشته‌اند حتی که مطلا بمعنی 
زراندرد استصال کند. (غیاث) (آنندراج) 
رجوع به زر طلا شود؛ 
زمین را برنگ طلا رنگ داد [مهر ] 


طلاء. ۱۵۴۸۷ 


جهان را ز نو قرو اورنگ داد. 
وجود مردم دانا بسان زر طلاست 


فردوسی. 


که‌هر کجا که رَرّد قدر و قیحش دانند. 
سعدی. 
از پی دیدن نهی گر به دم تیع دست 
زخم قشاند چو مهر در عوض خون طلا. 
حسین نائی. 
-طلای جعفری. رجوع به زر جعفری شود. 
-طلای دست‌افشار. رجسوع به زر 
دست‌افعار شود. 
طلای سقید آ؛ پلاتین. نوعی از زر که 
سفیدرنگ و گرانهاتر از طلای زرد است. 
- امال؛ 
طلا که پا ک‌است چه محنتش (يا حاجتش, یا 
متش) به خا ک‌است. 
طلا. [طّ) ((خ) کوهکی است (چنین بافتم 
در شعر هذلین و در شعر دیگران به ظاء 
معجمه و انجا واقعه‌ای بوده است). (معجم 
الیلدان). 
طلا. [ط] ((خ) قلتی است به آذربایجان 
(اين لفط عجمی و اصل آن تلاست, چه در 
کلام عجم طاء و ظاء ر ضاد و ثاء و حاء و 
صاد خااصمه و جیم خالصه نیست». (سعجم 
ایلدان). 
طلاء . (ط ] (ع !اج طلا. (متهی الارب) 
طلاء . (ط ] (ع () قطران. (سنتهی الارب) 
(متخب اللفات). طلا. هرچه آن را درمالند بر 
جائی, (متهی الارب), هسرچه آن را بمالند. 
(متخب اللغات). آنچه براندایند از دارو. آنچه 
از رقیقالقوام که بر عضو مالند. " دوائی رقیق 
کهبر عضو بمالند. دوایی که بر تن مالند و 
چون ضماد محتاج بستن نباشد. ادویةٌ مایمی 
را نامند که بر عضو بمالند و از ضماد رقیق‌تر 
باشد. (فهرست مخزن الادویه). بسر چیزی 
اطلای شود که آن را برای تسقیه و تحلیل و 
تلقیح و قلع آثار بر عضو بمالند. خواه مفرد 
باشد یا مرکب. (تذکر انطا کی). مالیدنی. 
نهادنی. داروئی که یه آب رقیق ساخته بمالند. 
آنچه بر عضو مالند و فرق میان آن و ضماد آن 
است که طلا به اشیاء سیالی اختصاص دارد 
که‌نیاز به پستن دارند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||شراب. (منتخب اللغات). نوعی از 
می. (مهذب الاسماء). شراب کهن. خمر کهنه. 
(فهرست مخزن الادویه) شراب غلیظی که به 
سیاهی زند.(تذکرة انا کی شراب مسکری 
است که در ظرف مشمعی سازند. سیکی. می 
سیکی. (منتهی الارب). می پخته ؟. می‌پختم. 


۱-طل بمعی لبن است و کلمة درنده اشتاه 
است. 
۵۵۰ - 3 ۰ - 2 


اه اب ۷ - 4 


۸ . طلاء. 


(منتهی الارب). می پختة منصف. متصف. و 
فی الحدیت: سیشرب ناس من امتی الضمر 
یسمونها بغیر اسمها؛ برید آنهم یشریون البیذ 
لشکر لتطبوخ وی نها طا (رکی 
الارپ). می خوشمزه. امتهی الارب). عصیر 
مطبوخ. (فهرست مخزن الادویه). آب انگور 
مشمش را گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
مشلت. شراب کهن خوب. (اختیارات بدیعی). 
خمر غلیظ سیاه‌لون است و بعضی مثلث را به 
این اسم می‌نامند و بمضی مطبوخ را (تحفاٌ 
حکیم مومن). آن آب انگور جوشانیده است 
که‌طخ نمایند تا دو ثلث یا کمتر از آن پرود و 
آن را می‌فختج نامند و بعضی اعراب آن را 
خمر گویند. آب انگوری است که طبخ دهند تا 
آنکه نصف آن و یا یشتر و یساک‌متر رود و 
غلیظ مائل به سیاهی گردد و آن را طلا از 
جهت آن نامند که اعراب در جرب شتران با 
قطران زفت میمالند و ببضی همة اقسام خمر 
را بدین ام مخصوص میدارند و بعضی مثلث 
راء طبیعت و افعال و خواص آن یز قریب به 
خمر و مسثلث است. امسخزن الادویه). 
ابن‌الاعرابی گوید: طلا را در عرب شراب 
گویند و بعضی گفه‌اند طلا شراب تیره را 
گویندو یحبی در علاح نوعی از جنون که او 
را مانیا گویند فرموده است که او را طلا باید 
داد تا منفعت کند و از او به خمر تازه عبارت 
کرده‌است که کهنه نشده باشد و به طعم بی‌مزه 
باشد و چیین گفته‌اند که کهنه شدن خمر آن 
باشد که شش ماه بر او بگذرد و بگویند منفعت 
طلا آن را که خوردن او عادت داشته باشد 
(کذا) و همو در علاج ایبلمیا نی بیماری 

سرخ گفه لت که غلای او اید که اه 
باشد که از آن خلط نیکو حاصل آید و بر 
خوردن طلا که کهنه تمام شده باشد مداومت 
نماید. (ترجمهٌ صیدنه ابوریحان). طلابر طبیخ 
عصیر انگور اطلاق شود که دو ثلث یا بیشتر 
آن رفته باشد و ایرانیان آن را نختج (پسخته) 
نامند. و بعض اعراب آن را خمر خوانند. و در 
«الملتقی» آمده است که طلا عصیر مطبوخی 
است که بیش از نصف و کمتر از دو ثلث آن 
رفته باشد. در بحر الجواهر چنین است. و در 
تزد نقنهان طلا بر آب انگور مطبوخی اطلاق 
شود که کمتر از دو ثلث آن رفته باشد بدانسان 
کها گر ئیمی از آن رفته باشد آن را منصف 
خوانند و اگرکمتر از نصف آن رفته باشد آن را 
باذق (باده) نامند. و | گربیشتر از نصف و کمتر 
از دو ثلث آن رفته باشد نام خاصی ندارد و از 
جمله انواع طلا عصیر انگور سطیوخی است 
که‌آب در آن ميریزند آنگاه پیش از غلیان آن 
را طبخ میکنند چنان که دو شلث آن پسرود و 
یک ثلث آن باقي بماند و بتابراین کمتر از دو 
ثلث عصیر از بین میرود. همچنین جمهوری 


را نیز یکی از انواع طلا مبشمرند و آن ن آب 
انگوری است که آب در آن میریزند و اندکی 
آن را مپزند. و باید دانست که طلا بر هرگونه 
آشامیدنی اطلاق میشود که غلیظ شده باشد و 
مشابه طلائی گردد که آن را بر اعضاء میمالند 
مانند قطران و مانند آن و يين کف صاحب 
المفرب است و شکی نیست که اشربٌ مذکور 
در نتيجة طبخ غلیظ میشوند هرچند برخضی 
نسبت به دیگری مصکن است غلیظتر باشد و 
طلا یه این معنی شامل مثلث هم میشود بلکه 
صاحب صحاح تصریح کرده است که طلا تام 
مخصوص مثلث است. ولی مراد فقیهان از 
طلا بجز مشلتی است که از اشربٌ مست‌کننده 
به دست مي‌آورند. در بیرچندی چنین است. 
و صاحب جامع‌الرموز آرد: طلا آب انگور 
خالصی است که پیش از غلیان خواه بوسیل 
آفتاب یا آتش طبخ شود و در نتیجه کمتر از 
دو ثلث آن برود. در اين تعریف قید «خالص». 
نختج (پشته) و «جمهوری» را از طلا خارج 
مکند و برخی گفته‌ند هرگاه بسبب طبخ کمتر 
از دو ثلث آن برود طلاست و اگرنصف آن 
برود متصف است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[رسن که در پای بچة گوسپند کنند. 
(مهذب الاسماء). رسن که بدان پای بره بندند. 
||دشنام. (منتهی الارب) (محخب اللغات). 
|ازن مسرد. |[باد خوش. ||مرغزار 
باران‌ریزه‌رسيده. |ازن سالخورده. |ازن 
ببهوده گوی. ||زن بدزبان. ||دسترس در 
خوردنی و نوشیدنی. (منتهی الارب). 

طلاء . (طا(ع اج طلیة. (منتهی الارب), 
طلاء . (ط] (ع 0 پوست‌تنک‌مانند که از باد 
بر خون قراهم آید. (منتهی الارب). پوست 
تنک که بالای خون باشد. (متخب اللغات). 
قشر دم. (قهرست مخزن الادویه) 

طلاء . اطْل ل۷] (ع )| طلاءالدم» خراش 
پوست که خون رود از وی. (سنتهی الارب). 
|| خون. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). 
|| خون رایگان‌رفته. (منتهی الارب). 
طلانح. (ط ء] (ع ص, () ج طحة. (متهی 
الارب). 

طلائع. [طٌ ء] (ع لا ج طلیعة..(متتهی 
الارب): و بر جمله جانب لشکر فرستاد با 
مقدمان هشیار با سالاران بانام تا طلائع 
باشند. (تاریخ بیهقی ص‌۶۲۵) رجیع به 
طلیمه شود. 

طلائع. (ط ء] ((خ) ابسن رزیک (۴۹۵- 
۶ .یس اقب به الملک ااصالح 


ابی‌الفارت. وزیر عصامی و از ملوک شمرده* 


میشود. اصل وی از شيعهٌ امامیهُ عراق است و 
با تنگدستی به مصر درآمد و آنجا ترقی کرد به 
حدی که ولایت منیذ بنی‌خصیب ااز اعمال 
صعید المصری) یافت و آنگاه وی را فرصتی 


طلابر. 


دست داد و به قاهره درآمد و به وزارت خلیقه 
الفائز بنصرالّه رسید (۵۴۹ ه.ق.) و به الملک 
الصالح فارس‌المسلمین تصیرالدین موصوف 
گشت. چون فائر بسال ۵۵۵ ه.ق.بمرد و 
عاضد ولایت یافت دخت طلائع به زنی 
گرفت و طلائع همچنان در وزارت بماند تا 
آنگاه که عاضد کشتن وی را دمیستی ساخت 
تا از تحکم او برهد. طلائع مردی شجاع و 
باتدبیر و محتاط و بخشنده و صادق‌العزیمه و 
ادب‌شناس و شاعر بود. او را دیوان شعر و نیز 
کتابی بنام «الاعتماد فی الرد علی اهل‌العناد» 
است. اوقاف نیکو وقف کرد و جامعی نیز به 
باب زویله بیرون قاهره برپا ساخت و در غزو 
با فرنگ به دریا و خشکی دست بازنداشت. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص۴۳۹), 
طلائی. [ط] (س نمی) برنگ طلا. زرد 
براق. صاحب آنندراج گوید: طلائی؛ رنگ 
زرد و نسبت آن با عشاق شایم است و هندیان 
به معشوق نسبت دهند و عجب آنکه محسن 
تأثیر که به هند نيامده رنگ معشوق را طلائی 
بته و این غریب است* 

آن رنگ طلائی خط مشکین خواهد 

هرجا گل جعفری است با ریحان است. 

||هر رنگ که به زردی و براقی طلا زند. 

- زنبور طلائی؛" زنیور که یا رنگ سبز 
طلائی است. 
طلائی. [ط ا ((خ) دهی از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل در ۱۲هزارگزی شمال ده 
دوست‌محمد نزدیک مرز افغانتان. جلگه و 
گرم و معتدل با ۱۰۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة هیرمند. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
طلاب. 1ط ] (ع مص) مطالبه. خواستن حق 
خود را از کسی. بازجست کردن. (منتهی 
الارب). درخواستن چیزی. 
طلاب. طْل لا] (ع ص. (ا ج طالب. (منتهی 
الارب). 
طلاب. اطْل لا] (ع ص) بسیار جوینده, 
بسیار خواهنده. ج» طلابون. ||((خ) نام مردی 
است. (منتهی الارب). 
طلاباف. (ط /ط) (ن‌مف مرکب) طلابافته. ر 
زربنت* 

لباس صورت اگر واژگون کتم بیند 

که خرقة خشنم جامه طلاباف است. 

عرفی (از آندراج), 

طلابخت. [طّ ب ] (() نام یکی از دیههای 
استراب ادرستاق. (سفرنامةٌ مازندران و 
استرآپاد زاینو ص 1۲۸). 

طلایر. (ط ب](ج) دی جزء دهستان 


1 - ۰ 


طلابن. 
رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت. در 
۶هزارگزی شمال خاوری رودبار و خاور 
سفیدرود. کوهستاتی و معتدل و مالاریائی با 
۰ تن سکنه. آب آن اژ چشمه و محصول 
آنجا غلات و لبیات و زیتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
طلابن. (ط بّ] (اخ) نام یکی از دیههای 
تتکابن. (سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۰۶. 
طلابون. اطْلٌ لا] (ع ص. اج طلاب. 
(منتهی الارب). رجوع پد طلاب شود, 
طلاح. [ط ] (ع () ج طلح. (متتهی الارب). 
طلاح. [ط ] (ع ) طلح است و نوعی از 
ام‌غیلان است. (فهرست مخزن آلادویه) 
طلاح. [ط](ع (سص) فاد و تباهی. 
خلاف صلاح. (منتهی الارب). ضد الصلاح. 
(تاج المصادر). |[بد شدن. (زوزنی). 
طلاحة. اط ح] (ع مص) مانده شدن. (تاچ 
المصادر). مانده گردیدن. (منتهی الارب). 
طلاحیی. (ط حا] (ع ص, ل) ابل طلاحی؛ 
شتران به درد شکم صبتلا شده از خضوردن 
درخت طلح, (منتهی الارب). 
طلاحية. (ط حی ی /ط حی ی ](ع ص لا 
ابل طلاحیة؛ شتران طلح‌خوار. (منتهی 
الارب). 
طلادوز. زط /ط] انس ف مسرکب) 
دوخته‌شده با طلا. چیزی که به تارهای طلا 
دوخته باشند. ابافغانی راست؛ 
از رنگ دگر سوخت دل از دور چو دیدت 
نقش کمر و تاج طلادوز ندانست. __ 
(از آندراج). 
آتکه دستار طلادوز علم گردانید 
کرد چون ریشه پریشان من سرگردان را. 
نظام قاری (دیوان السه ص .)٩۸‏ 
|| (تف مرکب) دوزنده با تارهای طلاء 
طلادذوزی. [ط /ط] (حامص مرکب) 
عمل طلادوز. به تارهای طلا چیزی را 
دوختن. ||(ص نسبی) زربفت. دوخته‌شده با 
تارهای طلاء  .‏ 
ز یمن کلقتن و برم طلادوژی 
علم شدیم و سرامد به شیوه اشعار. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۱). 
به دستار طلادوژی و بیرنهای سلطانی 
که‌ماه شمسی ای قاری چو کتان میبرد تأیم. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص 4٩۸‏ 
طلاساز. [ط /ط] (نف مرکب) طلا کار. 
|اکیمیا گر 
شود شمث زر از این باده خس 
طلاساز را دردش ا کیر بس. 
ملاطفرا (ز آنندراج). 
طلاسة. [طل لاس] (ع 0 لت پاک کردن 


لوح. (منتهی الارب). تخته‌پا ک‌کن. کهنه, رکو 
که‌دان لوح پا ک‌کنند. کهنه که با آن نوشتةً 
لوح را سترند. هرچه بدان چیزی پا ک کند. 
(مهذب الاسماء). 
طلاطل. اطٌ ط ۱ (ع!) مرگ (متتهی 
الارب). ||بیماری مهلک که دوا نپذیرد. 
بیماری سخت. (متهی الارب). 
طلاطل. اط ط ط)(ع () بسیماریی 
است در پشت خر که قطع کند آن را طلاطلة, 
(منتهی الارب). 
طلاطلة. (ط ط ۱ (ع ) پیماری سخت 
عاجزکن اطباء. |ابلا. گوبد: رماء ال 
پالطلاطة؛ ای الداء السضال. داهیه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). طاطلة. طلطل. 
(منهی الارب). ||گوشتچاره‌ای است در حلق 
یا در کرانة جای فروبردن لقمه و آن فروآمدن 
کام است که جهت آن طعام و شراب به 
سهولت فروبرده نشود. ||بیماریی است در 
پشت خر که قطم کند آن راء طلاطل. ||مرگ. 
(متهی الارب). 
طلاطلة. رط ط [) (ٍخ) پدر مالک یکی از 
مستهزئان تبی صلی ال علیه و سلم. (منتهی 
الارب). 
طلاع. (ط ] (ع مص) واقف گردیدن. اطع 
پالسال؛ ظاهر کرد حال را (منتهی الارب). 
طلاع. (ط ] (ع ) طلاع‌الشی»؛ ری چیزی. 
ج. ی حدیث عمر (رض)؛ لو آن لی 
طلاع‌الارض ذهباً لافتدیت به. (منتهی 
الارپ). پُری چیزی. (منتخب اللغات). بری. 
(مهذب الاسساء). ||هرچه بر آن آفتاب تابد. 
(منتهی الارب). طلاع‌الارض؛ روی زمین که 
آفتاب بر آن تابد. (مهذب الاسماءا. 
طلاع. [طْلْ لا] (ع ص) رجل طلاع‌لثنایا و 
الاتجد؛ مرد نیک ازممایندء کارها. (منتهی 
الارب)* 

نا این جلا و طلاغلتایا 
متی اضع العمامة تعرفونی. 

(از خطبةٌ حجاح‌بن یوسف در مسجد کوفه), 

||مرد درآینده و تصرف‌کندة در کارها. ||مرد 
نیک ماهر و شناماو تجربه کارو تیزفهم و 
زیرک. (منتهی الارب). آنکه کارها آزسوده 
باشد. (متخب اللفات). | آنکه یوسته همت 
آو مایل به معالی آمور باشد. (متتهی الارب). 
آنکه قصد کارهای بزرگ کند. (مهذب 
الاسماء). آنکه اراد کارهای بزرگ کند و 
مرتکب امور عظیم گردد. (منتخب‌اللغات). 
طلافج. ط فٍ ] (ع ص. [) چیزهای پهن و 
عریض. اه جمع طلفح. (منتهی الارب). 
طلافح. [طٌ فٍ ](ع ص) مفز تتک. (متهی 
الارب). 
طلافبون. (ط ] (مسعرب. ‏ (از یونانی 
تله‌فی‌ین) ۱ خرفة دشتی, بقلةالحمقاء برية ۳, 


طلاق. ۱۵۴۸۹ 


طلاق. (ط] (ع مص) رها شدن زن از قید 
نکاح. (منتهی الارب) (متخب‌اللفات). رها 
شدن زن از عقد نکاح, (المصادر زوزتی). رها 
کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکام. سراح. 
(متهی الارب). بیزاری؛ هر زنی که در عقد 
من است یا بعد از ین در عقد من خواهد آمد 
مطلقه است و طلاق باین که رجعت در او 
نگجد. (تاریخ بهقی ص ۳۱۸). 
لیک با امالخبائث چون طلاقش واقع است 
خسروش رجمت نقرماید به فتوای جفا. 

خاقانی. 
صاحب آنندراج گوید: طلاق رها شدن زن از 
قید نکام... و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و 
خوردن و گرفتن و بستن مستعمل: 
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب 
رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود. 

حافظ. 
پارسایان عهد پا قدسی وشاقی بسته‌اند 
دهر را پر گوشهٌ چادر طلاقی بستهاند. 

سنجر کاشی. 

دی طلاق رستگاری خورده‌ام 
با بلا سوگند یاری خورده‌ام. ۲ سنجر کاشی. 
صاحب قاموس کتاب مقدس ارد: طلاق در 
شریعت موسوی سعمول و مجاز است لذا 
زوجات خود را به ادنی سبب و اقل چهتی 
طلاق میدادند تا اینکه سیح آنها را ملامت و 
توبیخ نموده آذن طلاق را معلق به علت زنا 
فرمود. (قاموس کتاب مقدس). طلاق در 
حسقوق ساسانی یک امر استثائی و اسر 
غیرعادی بوده است. در دینکرد امده است: 
اگر شوهری از روی سوء‌نیت بکوشد رابطةً 
زناشوئی را قطع کند از او به محکمه شکایت 
خواهد شد و اگربر طیق حکم صادره از 
دادگاه شرهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر 
به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان 
نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم میگردد 
که طلاق امری استتانی بوده و جز به حکم 
دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز 
حتی‌الامکان از طلاق احتراز میکرده است. و 
در فقه اسلام چنانکه علامه در تبصره آورده 
آست در طلاق‌دهنده بلوغ و عقل و اختیار و 
قصد شرط مباشد و از برای ولی است طلاق 
دادن از طرف شوهر مچنون نه شوهر صفیر و 
شوهر مت و در طلاق‌داده‌شده خالی بودن 
از حیض و نفاس در صورتی که شوهر حاضر 
باشد و دخول به آن زن نموده باشد قرط 
میباشد و اگرشوهر غایب (مسافر) باشد به 
اندازء انتقال « گردیدن» زن از طهری (پا کی از 
حیض) به طهر دیگری طلاق آن زن صحیح 
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۰ طلاق. 


میباشد و | گرچه حالض بوده باشد و شرط 
میباشد طلاق دادن آن زن را در طهری که در 
آن به جماع نزدیکی با آن زن نکرده باشد مگر 
در زن صفیره و زن یاه و مسترابه (زنی که 
حامله بودن او مورد شک ریب واقع شده 
است) سه ماه صبر میکند و طلاق جز به گفتن 
شوهر «انت طالق» واقع نمیشود در حالی که 
این قول از شرط و صفت مجرد باشد و شنیدن 
(صیغه طلاق را) دو تن مرد عادل شرط است. 
رجوع به ترجمه و ثرح تبصر/ٌ علامه صص 
۲٩۳ -۷‏ و کشاف اصطلاحات الشنون و 
شرایم و سایر کتب فقهی شود. ||(امص) بضع. 
|زگشاده‌زبانی. تبزی زبان. طلاقت. تیززبان 
شدن. ||گشاده‌رویی. گشادگی. (غیاث). 
-طلاق طبیعت؛: گنادگی طبیعت. (آتدراج). 
||روانی. آزادگی. ||نشاط. (غیاث). 
طلاق. [ط ] (اغ) سورة شصت‌وپنجمین از 
قران کریم. و آن سدنیه و دوازده ایت است. 
پس از تغابن و پیش از تحریم. 
طلاق بائن. [طٌ ق ء] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طلاق باین. طلاقی که از برای مطلی 
حق رجوع از آن در ایام عدة ابتدا موجود 
نست. طلاق زوجه‌ای که زوج پا او تزدیکی 
ننموده باشد. طلاق زوجه یائسه و صغیره از 
جملهٌ طلاقهای باین بشمار میروند. و رجوع 
به ترجما تبصره علامه ص ۲٩۳‏ شود. 
طلاق بدعت. (ط ن ب غ] (ترکیب 
اضافی» [ مرکب) طلاق حانض غیرابستن یا 
تفاء است با حضور زوج یا مسترابه بیش از 
به‌ماه واسه طلاق مرسلاً (پشت سر هم) 
بطوری که در شرط سوم از شرایط صیغة 
طلاق مذکور است. (از ترجمه تبصر: علامه 
ص ۲۹۲). 
طلاقت. [ط ن] (ع مص) گشادگي زبان. 
(مسهذب الاسمام). ذلاقت. گشادهزيانی. 
فصاحت. گشاده‌زبان شدن. (زوزنی) 
(مخب‌اللغات). تیزی زبان. زبان‌آوری. 
طلاق. تیززیان شدن. تیززبانی. لقلقه. (غیاث) 
(آتدراج). |اگشاده‌روی شدن. (تاج المصادر) 
(منتطب‌اللغات) (زوزنی). گشاده و درخشان 
روی گردیدن. (منتهی الارب). گشادگی. 
(دار). |ابه اعحدال شدن روز و شب یعنی نه 
گرم و نه سرد. (منتهی الارب). خوش و 
آریده گنتن شب و روز. (المصادر زوزنی). 
طلاق خلع. [ط خ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)"نوعی طلاق و آن قطم علاقة زوجیت 
از طرف زوج است بر اثر بذل زوجه مالی رابه 
او. رجوع به خلع شود. از یک قسمت از 
مادیکان هزار داستان چنین معلوم مشود که 
در حقوق ساسانی طلاقی شبیه به طلاق خلع 
وجود داشته و زن میتوانسته با وا گذاری‌اموال 
خود به شوهر. خود را از رابطهٌ زناشوئی آزاد 


کند. از روایات (چ هند) چنین برمی‌آید که 
طلاق در اين موارد آزاد و مجاز بوده است: 
الف -زن مرتکب زنا شود. گویا در این 
صورت طلاق اجباری بوده است. ب - زن 
وضع مزاجی خود را از شوهر پنهان کرده 
باشد. ج - زن جادو کند یا به کسی جادو 
پیاموزد. د - زن سترون (عقیم) باشد. 
طلاق دادن. (ط 5] (مص مرکب) رها 
کردن‌زن. تسریح. منتهی الارب). تطلیق. 
(تاج المصادر). ٍملا ک. بقال: کت امم‌ها 
(مجهرلا؛ یسی طلاق داده شد. (منتهی 
الارب): 
هرکه مر او را طلاق داد بجویدش 
دوست ندارد هگرز شوی حلاله. 
ناصرخسرو. 
و هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده 
تأملی کند هرآینه مقابح آن را به نظر بصیرت 
بیند... و به قضا رضا دهد تا غم کم ورد و 
دنا را طلاق دهد. ( کلیله و دمنه). 
شب طلاق خواب داده دیده‌بانان پصیر 
تا شکرریز عروسان بیایان دیده‌اند. خاقانی. 
طلاق رجعی. (ط قٍ ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طلاقی که بعد آن در میان مدت عدت 
رجوع کردن به زن بدون تکاح جائز باشد و 
آن یک بار یا دو بار لفظ طلاق گفتن است. 
بخلاف طلاق باین که رجوع کردن در آن 
بدون نکاح جائز نباشد و آن گفتن است زن را 
«انت بائنة» و انچه در صعنی این باشد و 
بخلاف طلاق مفاظه که در آن تا زن منکوحة 
شخص دیگر شده طلاق نيابد نکاح به آن زن 
شوهر اول را جایز باشد و آن سه طلاق دادن 
است. (غیاث) (آتدراج). طلاقی که از ببرای 
مطلق رجوع از آن در ایام عدة موجود است. 
زوجی که زوجة خود را بعد از نزدیکی با او 
طلاق میدهد در حالتی که زوجه یائه و 
صفیره نیست تا وقتی که ایام عده منتفی نشده 
است حق دارد از آن طلاق رجوع نموده و بعد 
از رجوع علاقه زوجیت عودت میماید. 
طلاق سنت. اط ٍ شْن ن] اترکیب 
اضافی, | مرکب) و آن دو نوع است: طلاق 
سلی بمعنی اعم؛ طلاقی که بواسطه رعایت 


شرایط جایز است. طلاق سنی بمعنی اخص؛ 
طلاقی که با رعایت شرایط صادر و زوج از 
حق رجوع خود در ایام عده استفاده نماید. 
علامه گوید: طلاق (سنی) بائن (برای شوهر 
حق رجوعی نیست) و رجعی است (مقابل 
بائن). (ترجم تبصره ص 4۲۹۳ 

طلاق سنی. (طٌ ٍ ش‌ن نی ] (سرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به طلاق سنت شود. 
طلاق گرفتن. [ط گ ر تَ] مص مرکب) 
هشتن شوی. رها شدن زن از قید زوجیت؛ 


دختر رز که گرفته‌ست ز خصم تو طلاق 


طلال‌الر شید. 


باد در عقد مدام تو ز فتوای هوا 
سنجر کاشی (از آنندراج)/ 
طلاق گفتن. [ط گ تَ] ؛سص مرکبا 
طلای دادن. هشتن زن.- 
طلاق‌نامه. (ط م /2] (! مرکب) کاغذی که 
در آن وقسوع طسلاق زنسی را نویند. 
بیزاری‌نامه. 
طلا کاز.(ط /ط] (ص مرکب) طلاساز, 
||چیزی که کار نقش و نگارش از طلا باشد و 
کرده باشند. چون خانة طلا کار و شمشیر 
طلا کار 
منزل مردان ز نقس عاریت کاری خوش است 
خانه چون فانوس از مهمان طلاکاری خوش است. 
محسن تأثیر (از نندراج)/ 
طلا کاری. (ط /ط ] (حامص مرکب) عمل 
طلا کار 
طلا کردن. [ط /ط ک د) (مص مرکب) 
به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را 
طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق 
پر مالیدن و اندودن اطلاق کنندءٌ 
نارنج چو دو کفةٌ سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلا کرده پروتسو, 
منوچهری. 
صداع اجل را دوا کرده‌اند 
که‌بر حیه زین می طلا کرده‌اند. 
نورالدین ظهوری. 
تفاخر یه زرین قبا ممکنی 
طلائی بر آهن طلا میکنی. ۱ 
سعید اشرف از آنندراج). 
- طلا کردن به بول؛ تمنة. (تاج السصادر 
بهقیا. 
طلا کونبا. [ط /ط] (نف مرکب) آنکه 
ورتهای طلا و نقره را بسازد. میرزا طاهر 
وحید راست: 
دلم شیوءٌ یار را پيشه کرد 
که‌گشتم طلا کوب این رنگ زرد. 
ملا طفرا راست: 
به کف دارم از پنجه خایسک درد 
زبهر طلا کوبی‌رنگ زرد. ‏ از آنندراج). 
طلا کویی. (ط /ط](حامص مرکب) عمل 
طلا کوب. 
طلال. (ط 1 (ع 4ج طل. (متهی الارب). ‏ - 
طلال. ۱ط ] ([خ) ذوطلال؛ آبی است یا 
صوضعی است به بلاد بنیمَرّة. |[انب 
ابوسلمان‌ین ربيعة. (منتهی الارب). 
طلال. اط ] (اخ) موضعی است در شعر 
ابوالصخر الهذلی؛ 
یفیدون القیان مقینات 
کاطلاءاتماج بذی‌طلال. ‏ (از معجم البلدان). 
طلالالرشيد. اط لَر ر] ((خ) طلالین 
عبداشین علی الرشید (۱۲۸۳-۱۲۳۸ ه .ق.), 
از امراء آل‌رشید نجد. پدرش وی را در امارت 


طلالة. 

حائل جانشین خویش ساخت و وی بر جوف 
و خییر وتماء و قسمتی از قصیم ستولی شد 
و از عهدة فرمانروائی تیکو برآمد و راهها 
یمن گردانید. به روزگار وی علائق طاعت 
وی و قوم وی شمر نسبت به آل‌سعود ستی 
گرفت. گویند مخحراً درگذشت. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۴۹). 
طلالة. (ط لْ] (ع مسص) شگفتی نمودن. 
| لت الارض (مجهول» باران ریزه پارید پر 
زمین. (منتهی الارب. 
طلا لة. رط ] (ع ابص) خرمی. شادمانی. 
|انیکوئی حالت. خوبی هیأت. ||( کالب هر 
چیزی. گویند: یا اه طلالنک؛ ای شخصک. 
||اثر سرای. جای خراب‌شده. (منتهی 
الارب). 
طللام. طْل لا] (ع [) شاهدان. (ستتهی 
الارب). اسم شوم است که حب شهدانح باشد. 


(فهرست مخزن الادویه), 
طلاوة. (ط و (ع مسص) چشم داشتن. 
|ادرنگ کردن. (منتهی الارپ). 
طلاوة. (ط /ط /ط وَ] (ع (مص) خویی. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات). نیکوئی. 
(مهذب الاسماء). |]شادمانی. (منتهی الارب). 
بهجت. (منتخب اللفات). ||قبول. (منتخب 
اللغات). پذیراتی دل. (منتهی الارب) (منتخب 
اللغات). پذیرائی. و منه: سمعتٌ کلاماً علیه 
طلاوة. ||اجادرئی. (متهی الارب). سحر. 
(منتخب اللفات). ||() پوست‌تنک‌مانندی سر 
شیر یا سر خون. |[طعام باقیماند؛ در دهن. 
[آب دهن که بجهت بیماری و جز آن بسته 
" گردد.(منتهی الارب). 
طلاة. (ط] (ع شفتر ماد؛ گرگین. 
||تهپاره‌ای که بدان شتر را سالند. طلیاء. 
(منتهی الارب). 
طلاق. اط ] (اخ) کوهی است معروف به نجد. 
(معجم البلدان). 
طلایح. (ط ي] (ع ص, !ا طسلانع. ج 
طْلِحة. (متهی الارب). ِ 
طلای دوبتی. (ط /ط ي دب] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) اشرفی که هر دو رو صورت 
داشعد باشد. محمد رفیع واعظ قزوینی 
راست: 
قبلةً طاعت این قوم طلای دوبتی است 
طاق درهای خسان ثائب محراپ بود. 

(از آتتدرا اج 
طلایع. زط ي ] (ع () ج طسلیعه. (مسنتهی 
الارب). طلائع. بغایا. رجوع به طلیعه و طلایه 
شود چاشتگاه طلایم مخالفان پدید ابد 
سواری سیصد. (تاریخ بیهقی ص ۵۸۳). هر دو 
لشکر را که طلیمه بودند مدد رسید تا میان دو 
نماز لشکر فرودآمد و طلایع بازگشتند. 
(تاریخ بیهقی). ساطان طلایع خویش را 


فرمود تا خود را در میان پیشه‌ها انداشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۱۰). از وقت لمع 
فلق تا وقت سقط شفق با طلایع مرگ به 
بازی درا دند. اترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۹۳). 

طلای کشته. [ط / ط ي کت / ب] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) از عالم سیماپ 
کشته علی‌رضای تجلی راست؛ 

یی توبر من ماهتاب آمشب شب دیگر شده‌ست 
نور شمعم چون طلای کشته خا گستر شده‌ست. 

(از آنتدراج). 

طلا یگی. [ط ی /ي] (حانص) طلایه 
بودن. عمل طلایه. پیش‌قراولی و نگهبانی 
لشکر: صلمین زیاد کس بنزدیک مهلب 
فرستاد و گفت بگوی تا برود و اين لشکر بیند 
که‌به چه اندازه است و آنچه شرط طلایگی 
باشد بجا آورد. (تاریخ بخارلا؛ 

طلایم. (ط ي] (اخ) اسم موضعی است که 
شاعول عسا کر خود را آننبا جمع کرد و ایشان 
را قبل از هجوم بر بنی‌عمالیق سان دید. 
(قاموس کتاب مقدس). 
طلایه. زطی /ي] (از ع.[) جاسوس لشکر 
که پیش و پس را نگه دارد. گروهی که پیش 
فسرستند تااز دشمن واقف شود. 
(منتخب‌اللفات). پیش‌قراول. پیشرو لشکر. 
پیش‌جنگ. طلیعه. (السامی). سائد. (منتهی 
الارب). طلای جیش؛ طلیعذ آن. نگاهبان 
لشکر که به اطراف آن شب بگردند و تفحص 
لشکر بیگانه کنند. فوجی که به شب حفاظت 
شهر و لشکر کند و مردم اینجا (هند) که طلاوه 
گویند خطاست و صاحب بهار عجم در رسالة 
جواهرالحروف نوشته است طلایه که بمعنی 
فوج محافظ لشکر است» در اصل طلایع بود 
جمع طلیعه. مگر فارسیان بمعی مفرد 
استعمال کنند چنانکه بجای عجیب عجائب و 
بجای ملک ملائک... (غیاث)". در قوسی, 
جمعی از لشکر که شیها به کشیک دورادور 
لشکر برای پاس بگردند... طرایه مثله. کذا فی 
کشف‌اللغات و باید دانست که فارسیان چون 
خواهتد که کلمة غیرفارسی را از جنس 
کلمات خود گردانند ا گر آن کلمه ذات‌المین 
است آن عين را به هاء بدل کند از چهت قرب 
مخرج چون لهنة و هفهف به وزن و سعنی 
عبت و عفعف و يف جمع عربی نزد ایشان 
حکم صيقَة مفرد دارد چون ریاض و عجائب 
و ملایک و مشایخ و حور و غیر آن و بر این 
تقدیر طلایه مبدل مقرس طلاعه بود جمع 
طلیعه و طای مهمله از جهت رسم‌خط بود از 
عالم طلا ر فوطه و شوطه و طپانچه... 
(آنندراج): مهلب مردی بیدار و کاردان بود و 
شب و روز يزک و طلایه نگاه داشتی, (ترجمة 
طبری بلعمی). خبر به مدینه آمد که ابوسفیان 


طلایه. ۱۵۴۹۱ 


خود به جنگ آمد و طلایة او آمدند و دو تن از 
انصار کشتند و خرابی بسیار کردند. (ترجمةً 
یرف ماش تن یک سیوآن هنشت از بش 
سوفرای آمد و سوفرای تیری بر پیشانی اسب 
او زد و اسب بیفتاد و بمرد. سوفرای آن مردرا 
اسیر کرد و او را پرسید که تو کیستی؟ گفت: 
من یکی از طلایگان خوشنوازم. (ترجمة 
طبری بلعمی). خوشنواز [پادشاه هیاطله ] 
دانت که با وی [سوفرای سردار ایراننی ] 
تأب ندارد, سپاه خویش را گرد کرد و بر جای 
همی بود و طلایه بیرون کرد و سوفرای نیز 


طلایه بیرون کرد. (ترجمة طبری بلعمی), 
طلایه ز یک سو مر او را ندید 
چنین تا بنزدیک لشکر رسید. ‏ . فردوسی. 
طلایه شب و روز در جنگ بود 
تو گفتی که گیتی به یک رنگ بود. 

فردوسی, 
سپیده چو از کوه سر برکشید 
طلایه به پیش دهستان رسید. فردوسی. 
چو خورشید تابان بیاراست گاه 
طلایه بیامد ز نزدیک شاه. فردوسی, 
ز بهر طلایه یکی کینه‌توز 
فرستاد با لشکری رزم‌یوز. فردوسی, 
طلایه ز ترکان چو هشتاد مرد 
همی گشت بر گرد دشت نبرد. .. فردوسی. 
به ره بر فرآوان طلایه بکشت 
کی کو نشد کشته بلمود پشت. . فردوسی. 
توبی دیده‌بان و طلایه مباش 
ز هر دانشی ست‌مایه مباش. ‏ فردوسی. 
گرازه طلایه است با گستهم 
که‌با بیژن گیو باشد بهم. فردوسی. 
طلایه فرستاد هر سو به راه 
همی داشت لشکر ز دشمن نگاه. فردوسی, 
شب و روز گرد طلایه بپای 
سواران بادانش و رهشمای, فردوسی. 
سپهید طلایه به داراب داد 
طلایه سان را به زهر آب داد. فردوسی. 
بدان نامداران افراسیاب 
رسیدیم نا گه‌بهنگام خواب 
از ایشان سوار طلایه نبود 
کی راز اندیشه مایه نبود. فردوسی. 
همیشه به پیش اندرون دار پیل ۱ 
طلایه پرا کنده‌بر چار میل. فردوسی. 
بباید به هر گوشه‌ای دیده‌بان 
طلایه به روز و به شب پاسبان. قردوسی. 
همه کس فر. ستید و آ گدکید 
طلایه پرا ککده‌پر ره کنید. فردوسی. 
به هشتم طللایه بیامد ز راه 
به خسرو چنین گفت کآمد سپاه. ‏ فردوسی, 


۱ -ممکن است طلایه تلفظی عامیانه از طلایم 
باشد. 


۲ طلایه. 


چنانچون بایست برساخته 


ز هر سو طلایه برون تاخته. فردوسی. 

طلایه پیامد ز ترکان به راه 

بدیدند بهرام را با سپاه. فردوسی. 

طلایه چو گرد سپه دید رفت 

پیچید سوی قرامرز تفت. قردوسی. 

برفتند کارا گهان‌نا گهان 

نهفته بجستد کار جهان 

چو دیدند هر گونه بازآمدند 

بر شاه گردن‌فراز آمدند. فردوسی. 

که‌قیصر ز می خوردن و از شکار 

همی هیچ نندیشد از روزگار 

نه روزش طلایه نه شب پاسبان 

سپاه است همچون رمه بی‌شبان. فردوسی. 

چنین تا بنزدیکی طیسقون 

طلایه همی راند پیش اندرون. ‏ فردوسی. 

طلایه برافکند بر گر ددشت 

همه شب همی گرد لشکر بگشت. ‏ فردوسی. 

چویک بهره از تیره شب درگذشت 

خروش طلایه برآمد ز دشت. ‏ فردوسی. 

طلایه به هرمزد خرّاد داد 

ی گفت با او بهبیداد داد . . افردوی, 

تهمتن گذشت از طلایه سوار 

بیامد شتابان سوی کوهار. فردوسی. 

بدالست رستم کز ایران سپاه 

به شب گیو باشد طلایه به راه. ‏ فردوسی, 

برون کن طلایه ز پیش سپاه 

به روز سپید و شیان سیاه. فردوسی. 

چو نزدیکی زابلستان رسید 

خررش طلایه به دستان رسید. ‏ . فردوسی, 

یک‌یک طلایگان شهنشاه بوده‌اند 

سلطان ماضی و پدر او سبکتکین. . فرخی. 

و اینک بیامده‌ست به پنجاه روز پیش 

جشن سده طلایة نوروز امدار. . متوچهری. 

ملکی کو ملکان را سر و مایه شکند 

لشکر چین و چگل را به طلایه شکند. 
منوچهری. 

باد از سمنستان یه تک آید به طلایه 

تاحرب کند با سپه ابر نفایه.. موچهری, 


اگرمتوچهر این ناجواننمردی نکند امیر 
محمود هشیار و بیدار و گسربز و بسیاردان 
است و بر خداوند نیز مشرفان و جاسوسان 
دارد و بر همه راهها طلایه گذاشته است. 
(تاریخ بیهقی ص۱۳۱ 
ز جنگ آرمیدند هر دوگروه 
طلایه همی گشت بر دشت و کوه. 

ایدی ( گرشاسب‌نامه ص ۶۱. 
|[درائی که بدان طلا کنند. نورالدین ظهوری 
راست* 
سرخ‌رویند عاشتان در هند 
خون ناب است گر طلای عشق. 

(از آنندرا اج 


طلایه. زطٌ ی ] (اخ) دی از دهستان 
اجائکی بخش لردگان شهرستان شهرکره در 
آهزارگزی جنوب خاوری لردگان. 
کوهستانی و معتدل با ۳۹۶ تن سکته. آب آن 
آز چشمه و محصول آنجا غلات و ارزن و 
تنبا کوو کشمش و بادام و تریا ک.شغل امالی 
زراعت. صنایم دستی زنان جاجیم‌یافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی لیران 


مج ۱۰. 
طلابه‌دار. [ط ی /ي] (نسف مسرکب) 
دیده‌بان* 
هنوز میر خراسان به رآه بود که بود 
طلایه‌دار براورده زان سپاه دمار. فرخی. 
طلایه‌دار لشکر گر نشد لاله چرا زیسان 
نشیند هر گلی بر دشت و او بر کوهسار آید. 
فرخی. 

آری هرآنگهی که سپاهی شود به رزم 
ز اول یه چند روز بياید طلایه‌دار. 

منوچهری. 


طلایه‌داری. [ط ی /ي] (حامص 
مرکب) عمل طلایهدار, رجوع به طلایه شود. 
طلایه کردن. (ط ی /ي ک د] (سص 
مرکب) پیشقراولی کردن: 

طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب 

ز راست فرقد و جمری ز چپ سهیل یمن. 

مسعودسعد. 

طلب. (ط ] (ع ص, ا) مرد خواهان زنان. 
ااذن خواستة مرد و معشوق او. گویند: هو 
طلب الساء و هی طلبه. ج, اطلاب. طلبة. 
(منتهی الارب). 
طلب. رط نٌ) (ع ص« لا ج طلوب. (منتهی 
الارب) ۱ 
طلب. طٌ ] (ع |) گروه طلب‌کنندگان. طلب 
بالضم؛ معرب تلب بععنی گروه مردم. (غیات) 
(آنتدراج). جماعتی ر گروهی از مردمان را 
گویندکه یک جا جمع شده و گرد آمده باشند. 
(برهان قاطع): و چون خواهد که بجملگی 


خمله برد سواران را سوی راست و چپ 


دشمن درآرد و پیاده را هم بر آن تعبیه میبرد 
طلب‌طلب تا جایگاه از دمن بستاند. 
(راحةالصدور راوندی). 

ویو باغ اون صُلب 

تشکرکش عهد آخرین طْل. 


نظامی (لیلی و مجنون). 
جان پا کان طُلب‌طلب و جوق‌جوق 
آیدت از هر نواحی مست شوق. . مولوی, 
با دو صد اقبال او بحظوظ ماست 
با دو صد طْل ملک محفوظ ماست, 
مولوی, 
طلب. طْل ۱ (ع ص, اج طالب. (متهی 


الارپ), 
طلب. (ط 3](ع ص, () ج طالب. و قی 


طلب. 


حدیث الهجرة: فالّه لکما ان رد عنکما الطلب. 
جمع طالب است یا مصدر قائم‌مقام جمع یا به 
حذف مضاف ای اهل‌الطلب و کذا بعث الامیر 
الطلب. (منتهی الارب): ایشان مقدمهٌ داوداند 
از بیم آنکه طلبی دم ایشان نرود آن خیر 
افکنده بودند. (تاریخ بیهقی). 
طلب. ط [] (ع () در تداول عامه و تداول 
فارسی, مالی که داين را بر عهد؛ مدیون است. 
وام که داده باشند. مقابل بده و بدهی. وام. فام؛ 
گفت ترا میبرند یکشند من وجوه به تو دهم آن 
راکه طلب دارم بده. اقعص ص 4۱۷۶ 
(اسص) بازجست. اسم است مطالبه رد 
(منتهی الارب). بجستن. بازجمتن. جویائی, 
جویانی. جستجو کسردن, جستجو, 
(متخب‌اللغات). چُستن, (المصادر زوزنی)؛ 
و به طلپ پدر ما نیامده بود از هندوستان. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۹). آمیر مسعود... به 
طلب ایشان [طاووسها ] بر بامها آمدی. 
(تاریخ بیهقی). 
طلب علمت فرمود رسول حق 
گرسفر باید کردن به مشل تا چین. 

تاصرخسرو. 
همیثه در طلب باغ و راغ و گلشن و قصر 
مدام در طلب جوهر و زر و زیور. 

تاصر خسرو. 
زير و زير عالم پهر طلب است ارنه 
تنگاکه زینستی, لگا که زمانستی. ‏ سنائی, 
طلب علم و ساختن توش آخرت از مهمات 
است. ( کلیله و دمته). و فرامی‌نمود که برای 
طلب علم هجرت کردهام. ( کلیله و دمنه). و 
بدانکه چون بگریزد در طلب او نروی و جد 
تنمایی. ( کلیله و دمته). در طلب زیادتی قدم 
نمیگذارم. ( کلیله و دمنه). زاهد... در طلب او 
[دزد] روی به شهر نهاد. ( کلیله و دمته) 
شتربه را... اتعاشی حاصل آمد و در طلب 
چراخوری می‌پویید. ( کلیله و دمنه). ما از آن 
طبقه نیستیم که این درجات را موشح توانیم 
بود و در طلب آن قدم توانیم گذارد. ( کلیله و 
دمنه). و حرص تو در طلب علم و کب هتر 
مقرر. ( کلیله و دمنه). چه هیچ خردمند تضییم 
عمر در طلب آن جایز نشمرد. ( کلیله و دمنه) 
و به حال خردمند آن لایقتر که هميشه طلب 
آخرت را بر دنیا مقدم دارد. ( کلیله و دمنه), 
آمروز عدل بر در مختار دان و بس 
ایدر طلب که این طلب ایدر نکوتر است. 

خاقانی. 

گرتراآنجا کشد نبود عجب 
منگر اندر عجز بنگر در طلب. 


کاين طلب در توگروگان خداست 


۱- در فیشی بقل از فرهنگ خطی این شعر به 
اعجوبهة گنجی نسبت داده شده است. 


لت 
زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست. مولوی. 
یه پای طلب ره بدانجا بری 
وزژ آنجا به بال محبت پرکه سعذی. 
گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد 
در طلب کاهلی نباید کرد. سعدی 
طلیت چون درست باشد و راست 
هم به اول قدم مراد تراست. ارحدی. 
افزون ز طلب چویافت مردم 
شک نیست که دست و پا کند گم. 

امیرخسرو دهلوی, 


|| خواهش. السماس. درشواست. تقاضاء 
اطلاب. بسازخواه (زوزنسی). اقتضاء. 
خواستاری. خواستگاری. خواهانی. 
شواستن. درخنواستن. خواست. آراده. 
خواسته, مسطلوب. |[صاحب کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: طلب در لخت دوست 
داشتن حصول چیزی بر وجهی است که سعی 
در تحصیل آن اقتضا کند ‏ گرمانعی از قجبل 
استحالت و بعد در راه آن نباشد و مانند تمنی 
نباشد. و در نزد علمای صرف و نحو پر نوعی 
سخن انشائی اطلاق میشود که بر طلب مذکور 
دلالت کند چنانکه این معنی از «اطول» 
مستفاد مشود و گاء بر القای سخنی که 
دلات‌ک‌تندة بر طلب است اطلاق گردد 
چنانکه انشاء بر القای سخن انشائی اطلاق 
شود و اين گفتار چلبی و ابوالقاسم است. و 
بودن طلب از اقسام انشا بر حسب مذهب 
محققان است و پرخی بر آنند که طلب واسطه 
میان خبر و انشاء است. سپس باید دانست که 
طلب بر حسب آنچه خطیب در تلخیص یاد 
کردهپنج گونه است: تمنی, اتفهم» مره نهی 

و نداء. و برخی ترجی راهم قسم ششم طلب 
دائسته‌اند و گروهی تمنی و نداء را از اقسام 
طلب خارج ساخته‌اند و این نظر آنان مبتنی بر 
این است که عاقل آنچه را که به استحالت آن 
داناست تمی‌طلید و بتابرین تعضی طلب نیست 
و مورد لزوم نمیباشد. همچنین طلب روی 
آوردن به کسی از مفهوم نداء خارج است. چه 
نداء عبارت از صوتی است که کی را بدان 
میخوانند هرچند مورد لزوم باشد. و نا گسزیر 
باید دعاء و الشماس را نیز از اقسام طلب 
شمرد. سپس باید دانست که ا گر طلب به 
طریق علو باشد خواه حققٌ عالی باشد یا 
نباشد آن را آمر خوانند و اگربه طریق تسفل 
باشد خواه در واقع سافل باشد یا نباشد آن را 
دعا نامند و اگربه شیوة تساوی باشد التماس 
است, ولی عرقاً للماس جز در مقام تواضع 
بکار نمیرود. از نظر مطلوب باید دانت که 
اگرمطلوب ناشدتی باشد آن را تمنی گویند و 
اگرممکن بافد چنانچد متضود تحصول امری 
در ذهن طالب باشد آن را استفهام خوانند و 
اگر منظور حصول امری در خارج باشد در 


این صورت هم چنانچه اين آمر انتفای قعلی 
باش آن را نهی خوانند و اگرمنظور ثبوت آن 
باشد در صورتی که با بکار بردن یکی از 
حروف صورت گیرد آن را ندا نامند وگرنه امر 
خواهد بود. این است گفتار ابوالبقا در کلیات. 
|| طلب در اصطلاح سالکان آن را گویند که 
شب و روز در یاد او باشد, چه در خلاً و چه 
و هه 171 اگردنیاو 
نعمتش وا گرعقبی و جنحش به وی دهند قبول 
نکند. ی همه 


ت تفن همه عالم 
طلب مراد کتند و او طلب مولی و روّیت او 
کند و قدم بر توکل نهد و سوّال از خلق شرک 
داند و از حق شرم و بلا و محنت و عطا و منع و 
رد و قبول خلق بر ری یکسان باشد. کذا فی 
کثف‌اللقات. و در لطایف‌اللغات میگوید کد: 
طالب در اصطلاح سالکان آنکه از شهوات 
طبیعی و لذات نفسانی عبور نماید و پردة 
پندار از روی حقیقت بردارد و از کترت به 
وحدت رود تا انسان کامل گردد و این مقام را 
فناء فی ال گویند که نهایت سیر طالبان است و 
حضرت شرف‌الدین یحیی منیری فرموده که: 
طالب را در هیچ منزل آرام نی بلکه در هر دو 
کون بر وی حرام است, که: السکون حرام 
علی قلوب الاولیاء - انتهی. ( کساف 
اصطلاحات الفنون) 

- حسن طلب یا ادپ طلب؛ صنعتی است در 
شعر. رجوع به حسن طلب شود. 

|((مص) دور شدن. دوری گزیدن. (منتهی 
الارب). 

طلب. رط ل] (نف مرخم) در ترکیب به 
معنی طلبنده و طلب‌کننده آید. 

ترکیب‌ها: 

۹ آرزوطلب. آزادی‌طلب. آشوب‌طلب. 
جاهطلب. حقیقت طلب. ری است‌طلب. 
غوفغاطلي. ۳ مشروطدطلب. 
مقام‌طلب. هرج‌ومرج‌طلب. مگامه‌طلب. 
رجوع به هر یک از این ترکییات در جای 
خود شود. 

طلباء . اط ) (ع ص, 4 ج طلیب. شین 
الارب). 

طلبان. (ط ل ] (نف. ق) در حال طلییدن. 

- طلبان کردن؛ به صورت آئینی کسی را نزد 
خود خواستن. به مزاح گویند: بار اولی است 
که‌او مرا طلبان کرده است؛ یعنی واضوانده 
است. 

طلبان. [ط [] ((ج) شهری است. (معجم 
ابلدان), 


طلب اشهاه. (ط لٌ ب !] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) که آن را طلب تقریر نیز شوانند, در 


طلب کردن. ۱۵۴۹۳ 


نزد فقها عبارت از (شهاد شفیع است برای 
طلب شفعة خویش در نرد عقار چنانکه 
بگوید: ای مردم شهادت دهید که من در ان 
عقار طلب شفعه کردم. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

طلب تقر یو اط ل بت ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) رجوع به طلب اشهاد شود. 

طلب خصومت. (ط لب خ م) (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) در نزد فقیهان آن است که 
شفعه را در نزد قاضی بطلبند و این هنگامی 
است که مشتری عقار را به وی تسلیم نکند آن 
وقت به قاضی میگوید: فلان شخص عقاری 
خریده است که حدود آن چنان است... و من 
شفیع وی هستم بسبب فلان حدود عقار. پن 
به وی امر کن که آن را به من تسلیم کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). و رجوع به شفعه 
شود. 

طلیسة [) (خ) ان زیاد. از بنی‌ربيعة :کی 
که‌در یوم وقیط, حنظلة المآمون‌ین شیبان‌ین 
علئمة را اسیر کرد. (عقدالفرید ج ۶ص ۴۶). 
طلبکار. رط ل] (ص مرکب) داین. غریم. 
بستانکار. وام‌ده. وام‌خواه. کسی که پول یا 
کالائی از دیگری باید به او برسد. ||طلینده. 
خواهان و آرزومند. زغبوت. (منتهی الارب). 
خواستار؛ 

روزی که جدا ماندمی از تو ز پی من 


صد راء رسول آمده بودی و طلبکار. . فرخی. 
طلبکار باید صبور و حمول 

که‌نشنیده‌ام کیمیا گر عجول. سعدی: 
طلکار خیر است و امیدوار 

خدایا امیدی که دارد پرار. سعدی, 
به دیدار وی زی سپاهان شدم 

به مهرش طلبکار و خواهان شدم. سعدی. 
کهو مه طلکار عمرند و بس 

کسی‌رابه مردن نیاید هوس. ‏ امیرخسرو, 


طلیکاری. (ط ] (حانص مرکپ) مطالبه. 
خواستن. 

طلب کردن.[ط لک 5] (مص مرکب) 
جمتن. درخواستن. جستجو کردن. جستجو. 
ضرب. (متهی الارب ذیل ضرب)* 

من تیابم نان خشک و سوخ شب 

توهمی حلواکنی هر ثب طلب. ‏ کائی, 
برآراست کاید به ایران‌زمین 


ز کشور طلب کرد گردان کین. ‏ . فردوسی, 
طلب کرد گرد دلاور یکی 

ز‌ بسیار گردان ویا اندکی. فردوسی. 
از آن پس طلب کن همه تشکرت 

همه نامداران این کگورت. فردوسی. 


به میدان طلب کردیش نازنین 
چو شیری زدی بر زمینش زکین. فردوسی. 
کسی که نام بزرگی طلب کند ندگفت 


که‌کوه زر به بر چشم او نماید کاه. . فرخی, 


۴ طلب موالبه. 


آنگاه فرمود بازگردید و طلب کنید در مملکت 
من خردمند مردمان را. (تاریخ بیهقی) 

یا خود نکنی طلب چو پاران 

داد خود از این جهان ستانی. ناصرخسرو. 
گنتند طالوت ترا طلب ميکند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۴۳۹). بلقیس چون نامه بدید و آورنفه 
مرغ بود بترسید و پیران را طلب کرد و آن نامه 
بخواندند. (قعص ص۱۶۵). و گفت هر کدام 
قوی‌تراند بیایند و هر کدام ضمیفتراند آنجا 
بمانند تا وقتی که ایشان را طلب کنم. 
(قصص‌الانبیاء). پس چون آدم از حج بازآمد 
هابیل را طلب کرد نیافت, پرسید که هابیل 
کجاست. (قصص الانیاء). انگشتری و نگین 
هر دو در حوض افتادند. هرچند کانی 
فرورفتند و طلب کردند حوض از آب تهی 
کردندنگینه بازنیافتند. (نوروزنامه). 


تکیه بر عهد نا کان نکنی. سنائی. 
چو سائل از تو بزاری طلب کند چیزی 
بده وگرنه ستمگر بزور بستاند. 

سعدی ( گلستان). 
|| خواستن که به محضر او آید. فراخواندن, 
خواندن؛ 
طلب کرد نزدیک خود ماهروی 
یاندهیگاه تیک اوی: ...۰« ادوس 


||عملی بود که درویشان چند روز به عید 
نسوروز مانده در در خانة رجال و اعیان 
میگردند و آن عیارت بود از چادر خردی 
(قلندری) که بر پهلوی در خانه برمی‌افراشتند 
و به بوق و منتشا و پوست مزین میکردند و آن 
بوق را گاه گاهی میزدند و اين عم را چندین 
روز ادامه میدادند تا صاحب خانه مالی میداد. 
طلب موائبه. (ط [ ب م ث بَ /پ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) موائبه در لفت 
بسمعنی مسارعت است از وئوب و طلب 
مواثبه در نزد فقبهان عبارت از طلبیدن شفیع 
شفعه را در مجلسی که در آن به بیع [ گاه‌شده 
است و وجه تسم آن این است که بر غایت 
تعجیل دلالت کند. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 
طلبة. (ط لٍ بٍ] (ع ) خواسته. مطلوب. 
(متهی الارب). 
طلبة. [ط [ بٍ] (ع ج طلب. (مستهی 
الارب). 
طلبة. [ط ب ] (ع اسص) بازجست. اسم 
است طلاب را. |[([) زن خواسته. مسعشوقاً 
مرد.|]ام‌طلیة: عقاب. (منتهی الارب). 
طلبة. ی بٍ ] (ع (ا فرشتگان که اعمال عباد 
را نویسند و نگاه دارند. خلاف سفرءٌ قریب که 
کرامالکاتین‌اند. (منتهی الارب). 
طلیة. [ط لب) (ع ص, [) ج طالب. (منتهی 
الارب) ۱ 


- طلبةٌ علم؛ دانش‌پژوهان. چویندگان علم. و 
فارسیزبانان آن رابه صورت مفرد بمعنی 
دانشجوی علوم قدیم پکار برندمانند عمله و 


تمه 
طلبة. (ط لٍ ب ] ((ج) ابن تیس‌بن عاصم. از 
مردان عرب, این شعر از یکی از فرزندان 
اوست: 
و کنت اذا خاصمت خصماً کبیته 
علی الوجه حتی خاصمتنی الدراهم 
فلما تازعنا الخصومة غلبت 
علی و قالوا قم فانک ظالم. 
(عیون الاخبار ج ۳ ص ۱۲۳). 
طلبی. اط ل بی‌ی] (ع ص نسبی) با یاه 
نمبت. نزد علماء علم معانی عبارت است از 
سختی که به کسی که متردد در حکمی است 
القاء شده باشد. مانند آنکه به شخص متردد 
گوئی:ان زیداً قانم و تأ کیددر مشل این‌چنین 
سخن نیکو باشد. هکذا یستفاد من الاطول فی 
یاب الاسناد الخیری. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
طلبیدن. (ط ل د) (مص جعلی) مصدر 
برساخته‌ای از طلب. دعوت کردن. خواندن. 
آواز کردن. || خواستن, درخواستن. ابتفاء. 
چُتن: 
سرای و قصر بزرگان طلب تو در دنیا 
چو مامه (؟)" چند گزینی تو جای ویرانی. 
شهریاری که خلافت طلبد زود فتد 
از سمنزار به خارستان وز کاخ به کاز, 
فرخی, 
ای مایة طربم و آرام روز و شبم 
من خنج تو طلبم تو رنج من طلیی. 
عنصری. 
طاهر را مثال بود تا مال ضمان گذشته و آنچه 
| کنون ضمان کرده بودند بطلید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص‌۳۴۵). حصریص را راحت نیست 
زیرا که وی چیزی طلید که شاید که وی را 
ننهاده‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۹). 
پیچاره زنده‌ای بود ای خواجه 


آتک او ز مردگان طلبد یاری. ‏ ناصرخسرو, " 
آن می‌طلبد همی و آن گ 
چون تو نه چنین و نه چنانی. ناصرخسرو. 


حجت آری که همی جاه و بزرگی طلبی 
کمبر آن سان که همه خلق جهان می‌طلبد. 
ناصرخرو. 
مرا مکان به خراسان زمین به یمگان است 
کی‌چرا طلبد در سقر خراسان را 
ناصرخسرو. 
شادی بطلب که حاصل عمر دمی است. 
یام 
فرمود که مردی هنرمند باید طلید. ( کلیله و 
دمنه). ماده گفت جائی باید طلبید. ( کلیله و 


دمنه). و جباران کامگار در حریم روزگار او 
آمان طلبیدئد. ( کلیله و دمنه). زاهد... مسنزلی 
دیگر طلید. ( کلیله و دمنه). زاهد... جائی 
طلید که پای‌افزار گشاید: ( کلیله و دمند). 
زمانه زو طلبد امر و نهی» نز گردون 
کسی‌طلب نکند کار زرگر از جولاه. فلکی. 
مرد که فردوس دید کی نگرد خا کدان 
وانکه به دریا رسید کی طلبد پارگین. 

خاقانی. 
نتوان طلیید نانهاده. ‏ کمال‌الدین اسماعیل. 
ای نسمخة اسرار هی که توئی 
وی آینة جمال شاهی که توئی 
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 


از خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی. 


مولوی. 
مطلّب گر توانگری خواهی 
جز قناعت که دولتی است هنی. 
سعدی ( گلستان). 
طریق صدق بیاموز و آب صافی دل 


براستی طلب آزادگی ز سرو چمن. حافظ. 
معیار دوستان دغل روز حاجت است 
قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 
در دم‌طلبی قدم همی زد 
دم می‌طلبید و دم نمی‌زد. ایرج. 
-گواهی طلبیدن: گواهی خواستن. 
طلییدنی. [ط ل د] اص لیاقت) درخور 
طلب. سزاوار خواستن. 
طلبیده. (ط لد /د] (نمف) تمت مفعولی 
از طلبیدن. خواهان‌شده. خواسته: یک نفس 
را از چنگال مشقت خلاص طلبیده آید. 
( کلیله و دمند). 
طلبيرة. (ط ل ر] ((خ) نام اسقفی از اساققة 
طلیطلة. الحلل السندسیه ج ۱ص ۴۴۴). 
طلبيرة. (ط لَر) (اخ)" نام سه بلد است به 
اندلس و از آنجمله نام شهری است بزرگ و 
قدیم از اعمال طلیطلة, کار رود تاجه که در 
آغاز حد فاصل متصرفات مسلمین و 
فرنگیانبوده و سیس به دسست فرنگیان فد 
و در زمان یاقوت همچنان به دست ایشان 
بوده است. صاحب کتاب الحلل السندسیه 
گوید:و از نواحی مشهوری که در زمان عرب 
به طلیطله وابسته بوده است, طلبیزة " است ور 
آن بر مسافت ۵ کیلومتری مادرید است و 
هما کنون یازده هزار تن جمعیت دارد. این 
شهر در ساحل رود تاجه واقع است و پلی در 
آن شهر وجود دارد که دارای ۲۵ دهانه است 
که‌از ساختمانهای قرن ۱۵ میلادی است و پیز 
دارای دروازه‌ای قسدیمی است کسه از 


۱-ظ :بوم. 
۰ - 2 
,۵ دا و4 ۲216۷072 - 3 


طلییر ةالبقعه. 


یادگارهای عصر رومیان است و برجهائی نیز 
از دوران فرمانروائی بنی‌امیه در آن شهر باقی 
مانده است. انگلیسها در این شهر سپاهیان 
بوناپارت را در ۲۸ ژوثية ۱۸۰۹ع. شکست 
دادند. در اسپانیا سه شهر بنام طلبيرة وجود 
دارد: ۱ - طلییرة که قریة کوچکی است بر 
ساحل وادی یانه از اعمال بطلیوس در باختر 
اندلس. ۲ - طلییره بزرگ که از اعمال طلیطله 
بوده است. ۳ - طلبیره بیجه بر ۲۰ کیلومتری 
طلبیر 4 بزرگ, و رجوع به سعجم البلدان و 
فهرست مجلدات سه گانة الحلل الستدسیه 
شود. 

طبیرةالبقعه. [ط ل ز ثل بغ] (ج۱ 
قریه‌ای در جنوب طلیيرة. 

طلح. (ط ] ع !)یکی از بزرگترین درختان 
نوع عضاه. امغیلان ۲. (مهذب الاسماء). 
رجوع به امغیلان شود. درخت خارآورد و 
گویند درخت امغیلان. (مهذب الاسماء). 
مغیلان. خار مفیلان. درختی بزرگ و خاردار 
در ریگستان. (منتخب‌اللفات). سمر. سمرة, 
(متهی الارب). قال بشرین ابی‌حازم؟ 

له و بنیحداء من نفر 

و کل جارٍ علی جیرانه کلپ 

اذا عدوا و عمی‌الطلح ارجلهم 
کماتتصب وسط البيعة الصلب. 

(وانما یمتی انهم کانوا عرجاً فارجلهم 
کعصی‌الطلح ۳ عصی‌الطلح معوجده). (البیان 
والتبیین ج۳ ص ۵۳). العلفة: تمرةالطلح. 
(البیان والتبین ج۲ ص ۱۲۳۷). ||اقاقیا " 
||درخت کیله. (منتخب‌اللغات). درخت موز 
کبه هندی کیله گویند. (غیاث). موز ۴ 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) 
(مجمل). طلح منضود. موز. |اشکوفة خرما 
که‌از غنجه پدید اید. کارد. (مهذب الاسماء). 
شکوفه خرما, (متخب‌اللغات). شکوفهً 
نشتین خرمابن. طلم. (ستهی الارب). 
کولة. چگرد. رجوعبه چگرد شود |آب 
تسیر باقی‌ماندة در تک حصوض. (منتهی 
الارب). ||(ص) مرد گرسنه. (منتهی الارب). 
خالی‌شکم از طعام. (متخب اللقات). 

طلح. [ط ] (ع مص) مانده شدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). طلاحة. مانده گردیدن شتر و 
منه حدیث اسلام عمر: فمابرح یقاتلهم حتی 
طلح؛ ای اعا. (متهی الارب). مانده کردن 
ستور و مانده شدن وی. (تاج المصادر). طلح 
زید بعیره؛ مانده گردانید شتر را (لازم است و 
متعدی). (منتهی الارب). ||لاغر کردن ستور. 
(زوزنی). || خالی‌شکم گردیدن از خوردنی, 
(منتهی الارب). 

طلح. اط [](ع 0 ج طلحة. (دهار) 

طلح. (طْل [) (ع ص, ل ج طالع. (سنتهی 
الارب). بدکرداران. رجوع به طالح شود. 


طلح. اط ل] (ع!) نمست. (منتهی الارب)* 
کاررآینا من انس هلکوا 

و رآینا المرء عفر بطلع, 

این‌السکیت گوید: طلح در این شمر اعشی اسم 
موضعی است. اما دیگران گویند که اعشی در 
موضعی بنام ذوطلح به خدمت عمرو رسید و 
در شعر خویش از ذوطلح تیمناًبه طلح بمعنی 
نصمت | کتفاکرد. (معجم البلدان. رجوع به 
ماد بعد شرد. |((سص) تازگی. |نازکی. 
||درد شکم ستور از خوردن طلح. (منتهی 


الارب). 

طلح. (ط [] (زخ) نام موضعی است. اعشی 
گوید 

کم رأینا من اناس هلکوا 

و رای المرء عثراً بطلح. ‏ (معجم البلدان). 


و گویند «ذوطلح» نام موضعی است که اعشی 
آنجا به خدست عمرو رسید و شمری در مدح 
وی سرود که بیت فوق از آنجمله است و 


برخی مسقدند که اعشی در اين شعر خویش 


از ذوطلح تیم به طلح بمعنی نعمت اکنتفا 
کرده‌است. ابودواد الایادی گوید؛ 

تعرف الدار و رستاً قد مصح 

و مغانی الحی قی ننف طلح. 

ار گویند «نوطلح» موضعی است که حطیته 
در شعر خویش ذ کروی آرد بدینگونه؛ 

ماذا تقول لافراخ بذی‌طلح 

حمرالحواصل لا ماء و لا شجر... 


و نیز گفته‌اند «ذوطلح» موضعی است پائین 
طائف ازان بنی‌محرز و همان است که حطیثه 
ذکروی آرد و هم گفتهاند طلح موضعی است 
دیگر به بلاد بنی‌بربوع. و نیز گفته شده است 
که «ذوطلح» موضع دیگری است. (معجم 
البلدان). 
طلحاء . [لٌ [] (ع ص, [) ج طالح. (منتهی 
الارب). بی‌سامانکاران. و رجوع به طالح 
شود. 
طلحات. [ط [] ((ج) ج طلحة و طلحة نام 
شش تن است که به جود معروفند: ۱- طلحة 
لفیاض یا طلحةبن عبیدان. ۲- طلحةالجود 
يا طلحقین عمربن عبیداابن معمر السمیمی. 
۳- طلحةالاراهم یا طلحین عبدالّین 
عسبدالرحسمن‌بن ابسی‌بکر الص‌دیق, ۴- 
طلحالخیر یا طلحاین حسن‌بن علی‌بن 
اببطالب. ۵- طلحةالتدی یا طلحتین عبدافّین 
عوف الزهری. ۶- طلحةالطلحات یا طلحقین 
عبدالین خلف الخزاعی. 
طلحاف. زو ] (ع ص) زدن سخت. (منتهی 
الارب). طلحیف, رجوع به طلحیف شود. 
طلحام. [ط ] (ع) پیل ماده. (مهذب 
الاسماء). لفتی است در طلخام. (منتهی 
الارب). 
طلحام. اط ] (اخ) موضعی است. (متهی 


طلحند. ۱۵۴۹۵ 


الارب) (مهذب الاسماء), 

طلحالغباری. زط حُل ؟] ((خ) موضعی 
است مر بنی‌یثٌبس را. (منتهی الارب). 
طلحتان. (ط ح] (اغ) از امطلاحات مردم 
بصره این است که بنام کسی که قری‌ای به وی 
سبت میدهند الف و ونی می‌افزایند مانند 
طلحتان. و آن نهری است که به طلحقین 
ابی‌رافع مولی طلحةین عبیداله منسوب است. 
(معجم البلدان ج ۲ ص ۲۰۰), 

طلحثة. (ط ح ث] (ع مص) آلوده کردن 
کسی‌رابه چیزی که ناخوش دارد آن را 
(منتهی الارب). 
طلحف. (ط [] (ع ص) زدن تخت 
طلحیف. |[گرسنگی سخت. (منتهی الارب). 
طلحف. [طل ۳ ۵ ص) زدن سسخت. 
لغتی است در طلحیف. (منتهی الارب). رجوع 
به طلحیف شود. 
طلحفی. (ط [ فا ] (ع ص) زدن سخت. 
لغتی است در طلحیف. (منتهی الارب). رجوع 
به طلحیف شود. 
طلحند. (ط نم ] (ا) پسر سای شاهزادة 
هندی. پدر وی مای برادر جمهور پادشاه 
هندوان بوده که بفتة فردوسی از کشمیر تا 
مرز چین حکم او را گردن نهاده داشتند و به 
سندل نشستگاه داضت امای یکین آز رشیدن 
به سلطنت در دنبر مقر حکمرانی داشت و پس 
از جمهور جانشین وی گردید و زن برادر را 
نیز به عقد نکاح خویش آورد و از پیوند 
طلحند متولد گردید. پس از مای طلحند با 
پرادر امی و پسرعم خویش گو بر سر 
جانشینی نيرد کرد و در هسنگامة رزم بالای 
پیل جان سپرد. مادر طلحند از مرگ فرزند و 
فراق وی بیقرار شد و شکیب از کف بداد تا 
آنجا که گروهی از حکمای هند وضع شطرنج 
کردندو در مجلی وی باختند تا این زن بدان 
سرگرم گردد و شغل دلش برخیزد و اندوه 
مرگ فرزند از یاد بپرد. صاحب آنتدراج گوید: 
صعةین داهر که از حکمای هند بود وضع 
شطرنج کرد و صاحب برهان تام حکیم هندی 
مصهین داهر گوید و دیگری نذرین داهر یا 
مصه نگاشته. فردوسی داستان طلحند و 
جنگ وی و وضع شطرنج را بدینگونه منظوم 
ساخته است: 

چین گفت فرزانه شاهوی پیر 

ز شاهوی پیر اين سخن یاد گیر 

که‌در هند مردی سرافراز بود 


که‌با گنج و با لشکر و ساز بود 


- ۲313۷7668 ۰ 
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۶ طلحند. 


خنیده یه هر جای و جمهور نام 
یه مردی فزون کرده از فور نام 
همان پادشا بود بر هندوان 
خردمند و پیت و روشن‌روان 
ورا بود کشمر تا مرز چین 

بر او خواندندی مهان آفرین 

به مردی جهان را گرفته به دست 
ورا سندلی بود جای نشست... 
زنی بودش آندرخور و هوشمند 
هنرمند و بادانش و بی‌گزند 
پسر زاد از آن شاه در شب یکی 
که‌پیدا نبودش ز ماه ادکی 
پدر چون بدید آن جهاندار نو 
بفرمود تا نام کردند گو 

بر این برنیامد بسی روزگار 
که‌بیمار شد نا گهان شهریار 

به کدبانو اندرز کرد و بمرد 
جهانی پر از داد گو را سپرد 

ز خردی نشایست گو تخت را 
نه تاج و کمر بستن سخت را 
سران را همه سر پر از گرد بود 
ز جمهور دلشان پراز درد بود 
سپاهی و شهری شدند انجمن 
زن و کودک و مرد شد رایزن 
که‌این خرد کودک نداند سپاه 
نه داد و نه خشم و نه تخت و کلاه 
همه پادشاهی شود پرگزند 

| گرشهریاری نباشد بلند 

یکی ید پرادر مر آن شاء را 
خردمند و شايستة گاه را 
کجانام آن ناسور مای بود 

به دبر نفسته بت‌آرای بود 
جهاندیدگان یک‌بیک شاه‌جوی 
ز ستدل په دنر نهادند روی 
بزرگان کشمیر تا مرز چین 

به شاهی بر او خواندند آفرین 
ز دتیر بیامد سرافراز مای 

به تخت کیان اندرآورد پای 
همان تاج جمهور بر سر نهاد 
به داد و به بخشش سر اندرنهاد 
چو بر گاه شد مام گو رابخواست 
بپرورد و با جان همی داشت راست 
پریچهره آبستن آمد ز مای 
پسر زاد این نامور کدخدای 

ورا پادشانام طلحند کرد 

روان را پر از مهر فرزند کرد 
دوساله شد این خرد و گو هفت سال 
دل‌آور گوی بودبا فر و یال 
بدان چتد گه مای بیمار گشت 
دل جفت پر درد و تیمار گشت 
دو هفته برآمد بزاری بمرد 
برفت و جهان دیگری راسیرد 


همه سندلی خوار و گریان شدند 
/ ز دود دل مای بریان شدند 
نشستند یک ماه با سوک شاه 
سر ماه یک پیامد بپاه 

همه نامداران و گردان شهر 

هر آتکس که او از خرد داشت 
سخن رفت هر گونه بر انجمن 
چنین گفت فرزانه با رایزن 
که‌اين زن که او جفت جمهور بود 
هميشه ز کردار ید دور بود 

همه راستی خواستی زین دو شوی 
نبود ایچ تا بود جز دادجوی... 
همان به که این زن بود شهریار 
که‌این ماند از مهتران یادگار 

به گفتار او رام گشت انجمن 
فرستاده شدنزد آن پا ک‌زن 
که تخت دو فرزند خود را بگیر 
فزاینده کاری است این نا گزیر 
چو فرزند گردد سزاوار گاه 
بدو ده بزرگی و گنج و سپاه 

به گفتار ایشان زن نیک‌بخت 
بیفروخت تاج و پیاراست تخت 
فزون کرد پرهیز و خوبی و داد 
همه پادشاهی بدو گشت شاد 
بدیشان سپرد آن دو فرزند را 

دو مهترنزاد خردمند را 

نبودی از ایشان جدا یک زمان 
به دیدار ایشان پُدی شادمان 
چونیرو گرفتد و دانا شدند 

به هر دانجی بر توانا شدند 
زمان تا زمان یک ز دیگر جدا 
شدندی بر مادر پارسا 

که‌از ما کدام است شایسته‌تر 
به دل برتر و نیز بایسته‌تر 

چنین گفت مادر به هر دو پسر 
که‌تا از شما پا که یابم هنر 
هترمندی و رای و پرهیز و دین 
زیان چرب و جویند؛ آفرین 
چو دارید هر دو به ضاهی نزاد 
خرد باید و شرم و پرهیز و داد 
چو تنها شدی سوی مادر یکی 
چنین هم سخن راندی اندکی 
که‌از ما دو فرزند کشور کراست 
به شاهی و این تخت و افر کزاست 
بدین مام گفتی که تخت آن تست 
خردمندی و رای و بخت آن تست 
به دیگر پسر هم بدینسان سخن 
همی راندی تا سخن شد کهن 
دل هر یکی شاد کردی به تخت 
به گنج و سپاه و به نام و به بخت 
رسیدند هر دو به مردی به جای 
پدآموز شد هر دو رارهتمای 


طلحند. 


زرشک آوفتادند هر دو به رنج 
برآشوفتند از پی تاج و گنج 
همه شهر و لشکر به دو نیم گشت 
دل نیک‌مردان پر از بیم گشت 

ز گفت بدآموز جوشان شدند 
بنزدیک مادر خروشان شدند 
بگنتند کز ما که زیباتر است 
کهیر نیک و بر بد شکیباتر است 
چین پاسخ آورد فرزانه زن 
که‌یا موبدی یکدل و رایزن 
بباید نشستی شما را نخست 

به آرام و با کام فرجام جست 
وزان پس گزیده بزرگان شهر 
هرانکس که او دارد از رای بهر 
یکایک بپرسید با رهنمون 

نه خوب است گرمی به کار اندرون 
کی‌کو بجوید همی تاج و گاه 
خرد باید و رای و گنج و سیاه 
چوبیدادگر پادشاهی کند 
جهان پر ز گرم و تباهی کند 

به مادر چنین گفت فرزانه گو 
کزاین پرسش اندر میانه نرو 
اگرکشور از من نگیردفروغ 
بگوی و مکن هیچ رای دروغ 
به طلحند پسپار تخت و کلاء 
من او را یکی کهترمنیکخواه 
دگر من به سال و خرد مهترم 
هم از پشت جمهور گند آورم 
بدر گوی تا از پی تاج و تخت 
نگیرد به یدانشی کار سخت 
بدو گفت مادر که تندی مکن 
بر اندازه باید که رانی سخن 
هرآنکس که بر تخت شاهی نت 
میان بسته باید گشاده دو دست 
نگه داشتن پا ک‌جان از بدی 
به دانش سپردن ره بخردی 

هم از دشمن آژیر بودن به جنگ 
نگه داشتن بهرة نام و ننگ... 

از این دودمان شاه جمهور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود 

نه هنگام بد مردن او را بمرد 
جهان را به کهتر برادر سپرد 

ز دنیر بیامد سرافراز مای 

جوان بود بینادل و پا کرای 
بیامد به تخت مهی برنشست 
میان بسته بود و گشاده دو دست 
مرا خواست انیاز گشتيم و جفت 
بدان تا بماند سخن در تهنت 
پس اکنون که مهتر برادر توئی 
به سال و خرد نیز برتر توئی 
یکی از شما گر کنم من گزین 
دگر گردد از من پر از درد و کین 


طلحند. 


مریزید خون از پی تاج و گنج 
کهبر کس نماند سرای سپنج 

ز مادر چو بشید طلحند پند 
نیامدش گفتار او سودمند 

چنین گفت زان پس به طلحند گو 
که‌ای نیکدل مرد بازار نو 
شنیدی که جمهور چندی ز مای 
سراقرازتر بد یه سال و به رای 
پدزت آن گرانمیة نیکخوی 
نکرد ایچ از تخت او آرزوی 

نه نگ آمدش هرگز از کهتری 
نجست ایچ بر مهتران مهتری 

نگر تا پسندد چنین دادگر 

کمن پیش کهتر یندم کمر 
نگنتست مادر سخن جز بداد 
ترادل چرا شد ز بیداد شاد ۱ 

ز لشکر بخوانیم چندی‌مهان 
خردمند و برگشته گرد جهان... 
بیامد دو فرزانة رهتمای 

میانشان همی رفت هر گونه رای... 
همی این بر آن برزدی آن بر این 
چنین تا دو مهتر گرفتند کین 
نهادند از آن پس به ایوان دو تخت 
نشسته براو این دو فیروزیخت 
دلاور دو فرزانه بر دست راست 
همی هر یکی از جهان بهره خواست 
گرانمایگان را همه خواندند 

به ايوان چپ و راست بنشاندند 
زبان برگشادند فرزانگان 

که‌ای سرفرازان و مردانگان 

از این نامداران فرخ‌تژاد 

که دارید رسم پدرشان به یاد 

که خواهید بر خویشتن پادشا 

که دارید از این دو جوان پارسا... 
یکی ز انجمن سر برآورد راست 
به آوا سخن گفت و برپای خاست 
کهاز ما دو دستور و دو شهریار 
چه یاریم گفتن که آید یکار 
بسازیم فردا یکی انجمن 

بگوییم یک با دگر تن‌بتن 

وزان پس فرستیم یک‌یک پیام 
مگر شهریاران بیابند کام 

برفتند از ايوان ژکان و دزم 

دهان پر ز باد و روان پر ز غم 
یکی راز گردان به گو بود رای 
دگر سوی طلحتد بد رهنسای 
یکی سوی طلحند پیقام کرد 
زبان را ز گو پر ز دشنام کرد 

دگر سوی گو رفت با گرز و تیغ 
که‌از شاه من جان ندارم دریغ 
پرآشوب شد کشور سندلی 

بدان نیکخواهی و آن یکدلی 


خردمند گوید که در یک سرای 
چم فرمان دو گردد نماند بجای 
پس آ گاهی آمد به طلحند و گو 
که‌هر برزنی را یکی پیشرو 
همه شهر ویران کنند از هوا 
ناید که دارند شاهان روا 

ببودند از آن آ گهی‌پرهراس 
همی داشتندی شب و روز پاس 
چنان پد که روزی دو شاه جوان 
برفتند بی لشکر و پهلوان 

زبان برگشادند یک با دگر 
پرآژنگ روی و پر از جنگ سر 
گونامبردار شد پرخروش 

از آن گفتها اتدرآمد به جوش 

په طلحند گفت ای برادر مکن 
کزاندازه بگذشت ما راسخن 

به ببهوده بر خیره چیزی مجوی 
که‌فرزانگان آن نبینند روی... 
مکن ناسزا تخت شاهی مجوی 
مکن روی کشور پر از گفتگوی 
چنین داد طلحند پاسخ که بس 
به افسون بزرگی نجستست کس 
من این تاج و تخت از پدر یافتم 
ز تخمی که ار کشت بر یافتم 
همی پادشاهی و گنج و سپاه 

از این پس به شمشیر دارم نگاه... 
سرانشان پر از جنگ بازآمدند 
یه شهر اندرون رزم‌ساز آمدد... 
نخستین بیاراست طلحند جنگ 
نبودش به جنگ از دلیری درنگ 
در گنجهای پدر برگشاد 

بپه راهمه ترک و جوشن بداد... 
پوشید طلحند جوشن نخضت 
به خون ریختن چنگها راپشست 
بیاورد گو نیز خفتان و خود 
همی داد جان پدر را درود 

بدان تیزی از جاي برخاستند 
همه پشت پیلان بباراستند 


نادند بر کوه پیل زین 


لت هس پگ موی وی 


به لشکرگه آمد دو شاه جوان 
همه پیش‌بیشی نهاده روان... 


نگه کرد گو اندر آن دشت جنگ 


هوا دید چون پشت جنگی پلنگ... 


به طلحند بر چند جانش بسوخت 
خرد هم لب آز او بربدوخت 
گزین‌کرد مردی سشنگوی گو 
کزآن مهتران او بّدی پیشرو 
که‌رو پیش طلحند و او رایگوی 
که‌پیداد جنگ برآدر مجوی 
که‌هر خون که آید به کین ریخته 
تو باشی بدان گیتی آویخته 


۱۵۴۹۷  .دنحلط‎ 


یکی گوش بگشای بر پند گو 

به گفتار بدگوی غره مشو 

تباید که از ما بدین کارزار 
نکوهش بود در جهان یادگار... 
دل من بدین اشتی شاد کن 

ز وام خرد گردن آزادکن 

به پیمان از این مرز تا مرز چین 
ترا باد چنداتکه خواهی زمین 
همه مهر یا جان برابر کنیم 

ترایر سر خویش افسر کنیم... 
فرستاده چون پیش طلحند شد 
به پیفام شاه ازدر پند شد 

چنین داد پاسخ که گو رایگوی 
که‌در جنگ چندین بهانه مجوی 
رن تقوان تابن هویج 
نه مغزی تو از دوده ما ه پوست 
همی پادشاهی تو ویران کنی 
چو آهنگ جنگ دلیران کنی 
گنهکار هم پیش یزدان تونی 
که‌بدنام و بدگوهر و بدخوئی 

و دیگر که گفتی ببخشیم تاج 
همین مرز باارز و اين تخت عاج 
هرآنگه که تو شهریاری کنی 
مرامرز بخشی و یاری کنی 
نخواهم که جان باشد اندر تنم 
اگرچشم بر تاج و تخت آفکنم... 
غمی شد دل گو چو پایخ شنید 
که طلحند را هیچ دانش ندید... 
ز درد برادر پر از آب روی 
گزین‌کرد نیکاختری چرب‌گوی 
بدو گفت رو سوی طلحند شو 
بگویش که پر درد و رنج است گو... 
اگرچند تندی و جنگ‌آوری 

هم از گردش چرخ برنگذری 
همه گرد بر گرد ما دشمن است 
جهانی پر از مردم ریمن است... 
چه گویند کز بهر تخت و کلاه 
چراساخت طلحند و گو رزمگاه... 
ز لشکر گر آتی بنزدیک من 
درخشان کنی جان تاریک من... 
هم از دست من کشور و مهر و تاج 
بیابی همان یاره و تخت عاج 

ز مهتر برادر ترا نگ نیست 

مرا آرزو جستن جنگ نیست 
فرستاده امد چو اب رران 
بنزدیک طلحند تیر‌روان 
بگنت آنچه گو گفت و بقزود نز 
ز شاهی و از گنج و دینار و چیز 
چوبشنید طلحند گفتار اوی 
خردمندی و رای بیدار اوی 

از آن کآسمان را دگر بود راز 

به گفتِ برادر نیامد فراز 


۸ طلحند. 


چنین داد پاسخ که‌گو رابگوی 


که هرگز نباشی بجز چاره‌جوی.. 


از اندیشه دوری و از تاج و تخت 
نخواند ترا دانشی نک‌بخت 
فرستاده آمد لبان پر ز باد 

همه پاسخ پادشا کرد یاد 

چنین تا ِ تیره بنمود روی 
فرستاده آمد همی زین بدوی... 
چو برزد سر از برج شیر آقتاب 
زمین شد بکردار دریای آب... 
برآمد خروشیدن کرّنای 


هم آرای کوس از دو پرده‌سرای... 


دو شاه سرافراز در قلبگاه 

دو دستور فرزانه بر دست شاه... 
چو پیل ژیان ناهزادة در شاه 
براندند هر دو ز قلب سپاه 
خروشی برآمد ز طلحند وگو 
که‌از باد ژوین من دور شو 

به جنگ برادر مکن دست پیش 
نگه دار از آزار من جان خویش 
همی این بدان گفت و هم آن بدین 


چو دریای خون شد سراسر زمین... 


بسی خواستند از یلان زینهار 
بسی کشته شد در دم کارزار 

پرا کندهگشتند لشکر همه 

رمه بی‌شبان شد شبان بی‌رمه 
چو طلحند بر پیل تنها بماند 
گواو را به آواز چندی بخواند 
که‌رو ای برادر به ایوان خویش 
نگه کن به ايوان و دیوان خویش 
تیایی همانا بسی زنده تن 

از اين تیغ‌زن نامدار انجمن 

همه خوب کاری ز یزدان شناس 
وز او دار تا زنده باشی سپاس 
که‌زنده برفتی تو از دشت جنگ 
نه هگام رای است و روز درنگ 
چو بشنید طلحند آواز اوی 

شد از تنگ پیچان و پرآب روی 
به مغ آمد از دشت آوردگاه 
فرازآمدندش ز هر سو سپاه... 

ز درگاه طلحند برشد خروش 

ز لشکر همه کشور آمد به جوش 
سپه را همه سوی دریا کشید 
وزان سو سپاء گو آمد پدید 
برابر فرودآمدند آن دو شاه 
که‌بودند یک با دگر کینه خواه... 
دو شاه گرانمایه پر درد و کین 
تهادند بر پشت پیلان دو زین... 
هوا شد ز گرد سپاه آینوس 

ز نالیدن بوق و آوای کوس 

ز زخم تبرزین و کوبال و تغ 

ز دریا برآمد یکی سرخ میغ 


چو در پیش خورشيد دامن کشید 


| چنان شد که کس نیز کس را ندید... 


ز دریا همی خاست از باد موج 
بپاه اندرآمد همی فوج‌فوج 
نگه کرد طلحند از پشت پیل 
زمین دید برسان دریای یل 
همان باد پر سوی طلحند گت 
به آب و به نان آرزومند گشت 
زباد و ز خورشید و شمشیر تیز 
نه آرام دید و نه راه گریز 

بر آن زین زرین بخفت و بمرد 
همه کشور هند گو رآسچرد... 

ز قلب سپه چون نگه کرد گو 
ندید آن درفش سیهدار نو 
سواری فرستاد تا پشت پیل 
ترید یگ وه هی میلس 
کجاشد که او نیست جویا نیرد 
مگر چشم من تیره‌تر کرد گرد 
سوار آمد و سربسر بتگرید 
درفش سر نامداران ندید... 
سپهید فرودآمد از پشت پیل 
پیاده همی رفت گریان دو میل 
پرادر چو طلحند را مرده یافت 
رخ لشکر از درد پژمرده یافت... 
همي گفت زار ای نبرده جوان 
برفتی پر از درد و خسته روان 
تراگردش اختر بد بکشت 
وگرثه نزد بر تویادی درصت 

به چربی بسی راندهام با تو پند 
نيامد ترا ند من سودمند 

چو فرزانة گو بدانجا رسید 
جهانجوی طلحند را مرده دید 
خروشان بفلطید در پیش گو 
همی گفت زار ای چهاندار نو 

از اين زاری و سوگواری چه سود 
چنین رفت و آين بودنی کار بود 
سپاس از جهانآقرینت یکی است 


که طلحند بر دست تو کشته ثست... 


کنون‌کار طلحند بر باد گشت 
به نادانی و تیزی اندرگذشت 


سپاه است چندین پر از درد و خشم 


سراسر همه بر تو دارند چشم 
بیارام و ما را دل آرام ده 

خرد را به آرام دل کام ده.. 

ز دانا خردمد بشنید ند 
خروشی ز لشکر برآمد بئد 
که‌ای نامداران و گردان شاه 
مباشید یک تن بدین رزمگاه 
همه پا ک‌در زینهار منید 
وزان برش یادگار منید 

پس آنگاه داندگان را بخواند 
به مژگان همه خون دل برفشاند 


طلحند. 
یکی تنگ تابوت کردش ز عاج 


ز زر و ز پیروزه و چوب ساج... 
پوشید رویش به دیبای سند 

شد آن نامور نامبردار هند... 

چو شاهان گزیدند جای نیرد 
بشد مادر از خواب و آرام و خورد 
همیشه به ره دیده‌یان داشتی 

به تلخی همه روز بگذاشتی 
چواز راه برخاست گرد سپاه 
نگه کرد بینادل از دیده گاه 

1 بالا درفش گو آمد پدید 

همه روی کشور سپهگسترید 
همی دیده‌بان بنگرید از در میل 
که‌بیند مگر تاج طلحند و پیل 
نیامد پدید از میان سپاه 

سواری برافکند از آن دیده گاه 
کهلشکر گذر کرد از این سوی کوه 
گوو هرکه بودند با او گروه 

نه طلحند پیدا نه پیل و درفش 

نه آن نامداران زرینه نش 

ز مژگان فروریخت خون مادرش 
فراوان به دیوار برزد سرش 

وزان پس چو آمد بدو آگهی 
که‌تیره شد آن فر شاهنشهی 
جهانجوی طلحند بر زین بمرد 
سرگاه شاهیش گو را سپرد 

به ایوان او شد دوان مادرش 

به خون اندرون غرق گشته سرش 
همه جامه پدرید و رخ را یکند 

به ایوان و گنج آتش اندرفکند 
همی تاج و تخت بزرگی بسوخت 
وزان پس بلند آتشی بر فروخت 
که‌سوزد تتش رابه آیین هند 
وزان سوک پیدا کند دین هند 

چو از مادر آ گاهی آمد به گو 
برانگیخت آن بارة ثیزرو 

بیامد ورا تنگ در بر گرفت 

پراز خون مژه خواهش اندرگرفت 
که‌ای مادر مهربان گوش دار 
که‌ما بیگناهيم از اين کارزار... 
بدو گفت مادر که ای بدککش 

ز چرخ بلشد آیدت سرزنش 
برادر کشی از پی تاج و تخت 
تخواند ترا نیک‌دل نیک‌بخت 
چنین داد پاسخ که ای مهربان 
نشاید که بر من شوی بدگمان 
بیارام تا من ترا رزمگاه 

نمایم همان کار شاه و سهاه... 

ا گرچون نمایم نگردی تو رام 

به دادار دارئده کو راست کام 
که‌سوز به آتش تن خویش را 
کنم شاد جان بداندیش را 


چو بشنید مادر سخنهای گو 
دریغ آمدش برز و بالای گو 
که‌سوزد یه آتش دلیری جوان 
هثر نابسوده تتش را روان 

بدو گفت مادر که بتمای راه 
که‌چون مد بر پیل طلحند شاه 
مگر بر من این آشکارا شود 
پرآتش دلم بر مدارا شود 

پر از دره شد گو بر ایوان خویش 
جهاندیده فرزانه را خواند پیش 
نشستند هر دو بهم رایزن 

گوو مرد فرزانه یی انجمن 

بدر گفت قرزانة نیک‌خو 

نگردد به ما راست این آرزو 

ز هر جا بخوانیم برنا و پیر 
کجانامداری بود تیزویر... 
(بازی شطرنج ساختن از بهر مادر طلحند) 
سواران به هر سو برافکند گو 

به جایی که بد موبدی پیشرو 
سراسر به درگاه شاه آمدند 

بدان نامور بارگاه آمدند 

جهاندار بنشست با هندوان 
بزرگان دانا و روشن‌روان 

صفت کرد فرزانه آن رزمگاه 
که‌چون رفت پیکار شاه و سپاه 
ز دریا و از ده و آبگیر 

یکایک بگفتد با یزویر 

نخفتند از ایشان یکی تیره شب 
نه بر یکدگر برگشادند لب 

ز میدان چو برخاست آوای کوس 
جهاندیدگان خواستند آبتوس 
یکی تخت کردند از آن چارسو 
دو مرد گرانمای نیکخو 

همانند آن کنده و رزمگاه 

به روی اندر آورده روی سیاه 
بر آن تخت صد خانه کرده نگار 
خرامیدن لشکر و شهریار 

پس آنگه دو لشکر ز ساج و ز عاج 
دو شاه سرافراز با فر و تاج 

پیاده پدید اندرون با سوار 

دو صف کرده آرایش کارزار... 
چو دیدی کسی شاه را در نبرد 
به آواز گفتی که ای شاه برد 

شه از خانة خویش برتر شدی 
همی تا بر او جای تنگ آمدی 
وزان پس ببستند بر شاه راه 

رخ و اسپ و فرزین و پل و سپاء 
نگه کرد گرد اندرون چارسو 
سپه دید انکنده چین در برو 

ز آب و ز کنده بر او پسته راه 
چپ و راست پیش و پس اندر سپاه 
شه از رنج و از تشنگی شاه‌مات 


چنین یافت از چرخ گردان برات 

7 حهرنج طلحند بود آرزوی 

گوآن شاه آزاد؛ تیکضوی 

همی کرد مادر به بازی نگاه 

پر از خون دل از درد طلحند شاه 
نشسته شب و روز پر درد و خشم 
به بازی شطرنج داده دو چشم 

همه کام و رایش به شطرنج بود 

ز شطرنج جانش پر از رنج بود 
همیشه همی ریخت خونین سرشک 
بدان درد شطرنج بودش پزشک 
بدین گونه بد نا چران و چمان 

چنین تا برآمد بر او بر زمان. 
رجسوع به شاهنامه چ بسروخیم ج۸ 
صص ۲۳۷۱ - ۲۵۰۰ شود. 
طلحوم. (طْ)(ع ص, !) آب برگشته رنگ 
و سزه. (متتهی الارب). آب طعم‌بگشته. 
(مهذب الاسماء], 
طلحة. (ط ح] (ع ) تأنٍِ طلح. (سنتهی 
الارب). 
طلحة. اط لٍ ح](ع ص) ناد طلحة؛ ناقة 
مبتلای درد شکم از خضوردن طلح. ا(ارض 
طلحة؛ زمین طلحنا ک.(منتهی الارپ). 
طلحه. (ط ح] (ع 0 یکی طلح. ج. طلاح. 
(منتهی الارپ). درخت موز, (دهار), 
طلحة, زط ح] (زخ) محدث است و از عطاه 
روایت کند. (امتاع الاسماع ص۸۸ و ۷۴ 
طلحة. رط ح] (اخ) این ابراهيم‌پن تتّه. 
محدث است, 
طلحة. [ط م] (اغ) ابن ابی‌طلحقین 
ابی‌طلحة. ملقب به کبش‌الکتیبه. صاحب 
استاع الاسماع گوید: نامش عبدال‌ین 
عبدالسزی‌ین عشمانین عبدالدارین قصی 
است. وی کی است که در روز بدر حامل 
یکی از سه رایت سیاه قریش بود و هموست 
که‌در چنگ احد حامل لوا بود و به دست 
حضرت علی علیه‌السلام کشته شد. صاحب 
حبیب‌السیر گوید:! «در لشکر کقار سه عنم 
بسود: طلحقین ابی‌طلحقین ابی‌طلحة و 
ابوعزیزین عمرو و نضربن الحارث که از 
بنی‌عبداله بودند. در آن روز [روژ بدر] به 
تسسمل رایات نکبت‌آیات کفار قیام 
می‌نمودند...». و صاحب اتاع الاسماع نیز 
همین گوید. الا آنکه ابوعزیز را پسر همیر و 
برادر مصعبین عُمر نوشته است". صاحب 
حییب‌السیر در واقعهٌ خر آرد؛ «... ابوسفیان 
نیز به ترتیب آشکر نکبت‌اثر پرداخته خالاین 
ولد را والی میمنه گردانید و عکرمقین 
ابی‌جهل به فرمود؛ُ وی صاحب میسره گردید 
و عبدائّ‌ین ابی‌ربیعه را بر تیراندازان که صد 
نفر پودند اسیر ساخت و لوا را به طلحقین 
ابی‌طلحة داد و به میدان شتافت و مبارز طلبید 


طلحة. ۱۵۴۹۹ 


[یعنی طلحه ]. شیر بیشة هیجا یعنی شاه اولا 
اسدائّه لفالب علی‌بن اببطالب, نظم: 
چوسیلی که آید ز بالا بزیر 

بزد نعره مانند غرنده شیر 

و بر سر آن بداختر تاخته به یک ضرب 
ذوالفقار کار او تتمام ساخت و بعد از قتل 
طلحبن ابی‌طلحه رایت قریش را برادرش 
مصعب برداشت و به زخم پیکان عاصمین 
ثابت به قتل رسید, آنگاه برادرش عثمان عم 
برگرفت. او نیز به تیر عاصم عازم سقر سقر 
شد و به روایتی عشمان به زخم تیغ حمزه 
رضی ال عنه مقتول گردید...»۲. صاحب 
حبیپ‌السیر به نذر سلافة بشت سعد اشاره 
کرده‌است ؟ و گفته به روایت اهسل سیر در 
واقعذ احد قرب سی نفر از مشرکان به قعل 
رسیدند. از ايین جمله به روایت مسحمدین 
اسحاق دوازده تفر به ضرب تیغ امیرالمومنین 
حیدر کشته شدند: طلحهین بی‌طلحة, 
ابوسیدین طلحة, ابوالحکم‌پن الاخنس‌ین 
شریق السقفی * کلاتین طلحة, عبدالّبن 
جمیل‌بن زهرة, ولیدبن ابی‌حذیفقبن المفيرة و 
برادرش, امیقین ارطاةین شرحیل» هشامپن 
امية, عمروین عبدله الجمحی, بشیربن مالک 
ص وب مولی بنیعبدالدار ۶ رجوع به 
حبیب‌السیر چ ۱ص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
و اتاع‌الاسماع ص ۸۱ ۸۱۲۱ ۸۱۲۲ ۱۲۵ 
۱ شود. 
طلحة. (ط ح) ((ج) این ابی‌طلحة 
جویباری, منسوب به جویباره صوضعی به 
جرجان. 
طلحة. اط ح] (اخ) ابن ابی‌قنان. محدث 
است. رجوع به اپوقتان طلحة... شود. 
طلحه. (ط ح) (ٍخ) این احمدین طلحة 
الیسابوری. صاحب اخبار اصفهان ارد که 
وی مردی کهل,. میانال بود و به اصفهان 
درآمد و حدیث نوشت و از وی نیز روایت 
کرده‌اند. (اخبار اصفهان ج ۱ ص 4۳۵۲ 
طلحة. (ط ح] ((خ) این‌الخراش. تایمی 
است. 

طلحة. اط ح] ((خ) این پُراء اتصاری. 
صحایی است. 

طلحة. (ط ح] (اخ) اين جعفر» ملقب به 
الموفق. برادر المتمد خلیفة عباسی. رجسوع 
ابواخمن البوفق طلمة و السرفی بنالل... 


شود. 


۱-حییب‌اللیر ج ا ص1۱۷ 
۲ -امتاعالاسماع ص ۰۸۱ 
۳۲-حیب‌الیر ج اص‌۱۱۸. 
۴-حیب‌الیر ج اص ۰۱۲۷۲ 
۵-ظ :نقفی. 
۶-حیب‌الیر ج اص ۱۲۰ 


۰ طلحة. 


طلحة. اط ح] ((خ) اسن حسرین علی, 
معروف په طلحةالضیر. یکی از بخشندگان 
مشهور است. (السعرب جوالیقی ص ۱۰۲). 
طلحة. (ط ح] (ٍخ) این زید. محدث است. 
و از احوص روایت کند. (عیون الاخبار ج ۲ 
ص۸۹). 

طلحه. (ط ح] (ل) این سوار. صاحب 
تاریخ سیستان ذیل عنوان «عصیان آوردن 
خالدبن محمدبن بحیی» وی را از سرداران 
احمد قدام دانسته و گوید پس از هزیست شدن 
احمد قدام از عبدانهین احمد «هندوان با احمد 
قدام یه بست شدند و طلحقین سوار رابه 
طلیعه به دهک فرستادند...». (تاریخ سیتان 
ص۳۰۹ 

طلحة. (ط ح] ((خ) ابن طاهر ذولیمینین‌ین 
حسین‌بن مصعب‌بن زریسق. دومین امیر از 
آل‌طاهر و حکمران خراسان از سال ۱۲۰۷ 
سال ۲۱۳ «.ق. طلحة به روزگار پدر 
حکومت سیتان داشت بدین تعبیر که طاهر 
پس از عزل محمدین الحضین القوسی از 
حکومت سیتان بال ۲۰۶ ه.ق.سیتان 
پسر خویش را داد. طلحةین طاهر و طلحة 
الیاس‌بن اسد! را اینجا فرستادآ. چون 
طاهرین الحسین به خراسان بأمون راخلع 
کرداندر خطبة روز ادینه در سال دویست و 
هفت و همان شب به فجا بمرد " طلحة از 
جانب مأمون به حکومت خراسان رسید و 
الیاس‌بن اسد را به حکومت سیستان فرستاد. 
پس از آن طلحة سیستان معدل‌بن الحضین ؟ 
القوسی برادر محمدین الحشین را داد به 
خلاقت برادر وی محمده و چون مردمان با 
الیاس ساخته‌تر بودند الیاس مردمان را بر 
معدل‌بن الحضین شوریده گونه‌همی داشت و 
محمدین الحضین بر خوارج روی گرفت ؟و 
بدیشان تقویت جست و بیرون شد و از حمزه 
سپاءه خواست... و خوارج با او یکجا و او با 
ایشان همی بودند و همه سواد سیتان او 
داشت. همیشه با خوارج ساخته بود و او را 
هیچ نیازردندی " و طلحة سیستان سحمدبن 
الاحوص را داد" و پس از وی حکومت آنجا 
رابه محمدین شیب وا گذارد" و پس از وی 
محمدین اسحاق‌ین سمره را عامل سیستان 
کردو او یعنی محمدبن اسحاق محمدین یزید 
رابه خلیفتی خویش به سیتان فرستاد " و 
خود نیز بر اثر وی بیامد. چون در اين هنگام 
مردی از عیاران سیستان به بست بیرون شده 
بود. محمدین اسحاق به حرب آن عیار بیرون 
رفت و در همین اوان طلحة حسن‌بن علی 
سیاری را عمل سیستان داد" و پس از وی 
اهمدین خالد رابه حکومت سیتان 
فرستاد ۲ ! و احندین خالد «محمدین اسماعیل 
العلی رایه سیتان فرستاد و روز چهارشبه 


هقت روز مانده از ربیع‌الا خر سنه ثلث عشر و 
مائتی (۲۱۳ ه.ق.)اندرامد [به سیستان ] و بر 
اثر وی احمدین طاهر اندرآمد اندر ماه 
جمادی‌الاولی آين سال. چون خواست کی به 
شهر اندرآید فوجی از یاران حمز؛ خارجی به 
تاختن او آمدند و او را اندر شهر نگذاشتند و 
حربی سخت کردند و احمدبن خالد به هزیمت 
باز خراسان شد. و حمزة الخارجی روز آدینه 
دوازده روز گذشته از جمادی‌الا خرء سنهً 
ثشلثعشر و سانتی سهیش (؟) فرمان 
یافت...» ۳" . از آنچه گفته شد معلوم گردید که 
واقعة مهم آمارت طلحه جنگهای اوست با 
حمزتین عبدائّه خارجی یبا حمزة آذرک 
شاری. اندکی پس از اين جنگها و فیروزی 
طلحه روز یکشنبه چهار روز باقی سانده از 
ریع‌الاوّل سسذ ثلث‌عشر و مسائتی فسرمان 
یافت؟". صاحب حبیب‌السیر درذ کر 
طلحتین طاهر گوید: در شهور سنة تسع۵" و 
مأتین بموجب فرمان مأمون در ولایت 
خراسان بر سریر حکومت نشست و در زمان 
ایالت او حمزه‌نامی در سیستان خروج کرده 
طلحة بجانپ او لشکر کشید و حمزه را 
مغلوب گردانید و به خراسان بازگردید و در 
سنة ثلاثعشر و مأتین طلحه وفات یافت و 
پسرش علی (؟) قایم‌مقام پدر شد*, 
طلحة. رط ح] ((خ) این عباس الصیرفی, از 
مردم بغداد. بعاصر مرداویج زیاری. صاحب 
مجمل التواریخ گوید: بسال ۳۱۹ ه.ق, در 
بغداد فتنه و شورش پدید امد و دادخواهان 
ولایتی که به تصرف مرداریج درآمده بود 
روی بدان شهر تهادند و هاشمیان و عامة بفداد 
با ایشان متفق شدند «بی سرای وزیر غارت 
کردند و مقتدر خاصگیان را به سرای خویش 
آورد به نگاه‌داشت و مردمان اصفهان به تظلم 
آمدند و خطیب حمزة[ین] ابوالقاسم را اژ 
اسپ اندرکشیدند و کلاه از سر[ش] برگر فتند 
و شغب از حد پرفت و هاشمیان رویها سیاه 
کردندو از گرسنگی و قحط فریاد میکردند و 
می‌گفتند الجوع الجوع| پس طلحتبن عباس 
الصیرفی از بهر ایشان خوردتی بسیار 
فرساد...». امجمل التواریخ والقصص 
ص ۳۷۷ 
طلحه. (ط ح) (ٍخ) ابن عبدائبن خلفبن 
اعد خزاعی. طلحةالطلحات و اژ بخشندگان 
بنام عرب در دوران اسلامی است. پدرش 
عبدائّ‌بن خلف مکنی به ابوطلحة در دیوان 
بصره شفل کاتبی عمروبن علمان داشت و به 
روز جمل با عائنه بود و کنته شد. زرکلی در 
الاعلام گوید: طلحه اجود اهمل بصره به 
روزگار خویش بود و به بنی‌امیه تمایلی 
داشت و وی را ا کرام میکردند و گوید چشم 
وی به سمرقند از دست برفت. و حکومت وی 


طلحة. 


بر سیستان از جانب زیادین سلمة بوده است و 
او در حالی که والی سیستان بود درگذشت ۲۷. 
و صاحب تاریخ سیستان شرح حکومت وی 
پدینگونه آرد؛ ...یزیدپن معاویه سلم‌پن زیادبن 
آپیه را به خراسان فرستاد و سبتان (و ] سلم 
طلحین عبدالّ‌ین خلف الخزاعی که 
طلحةالطلحات گفتندی به سیستان فرستاد و 
سوی یزیدین معاویه کس فرستاد و نامه کرد و 
دستوری خواست به فرستادن طلحة به 
سیستان. یزید عهد فرستاد طلحة را به 
سیستان و سلم عهد بدخوله"" از پس وی 
بفرستاد و هنوز به راه اندر بود که آن عهد به 
وی رسید. فرمان داده بود که پرادر مرا به عهد 
بازخر. آمدن طلحةالطلحات به سیستان و 
عم برادر او صاحب جیش بود. طلحة به 
سیستان آمد و برادرش عمر صاحب‌الجنیش 
او بود و صاحب شرط او سالک‌بن اوس 
الازدی و رسول فرستاد و بوعبید؛ زیاد راو 
اسیران که با او بودند به پانصد هزار درم 
بازخرید. باز به بست رفت و کار آن دیار بر 
نظام کرد و باز سیستان آمد. و مردی بزرگوار 
نیکوسیرت باخرد بود و هیچ کی او را اندر 
شجاعت و سخارت نظیر نبود و از سخاوت و 
عدل خویش چنان گشت که مردمان سیتان 
همه سوگند به جان او یاد کردندی از محبت او 
که‌به دلها جای‌گیر افتاد و چنان بود که شاعر 


۱ -شک نیت که این الباس‌بن اسد برادر نوج 
و یسحی ر احمد پدر اسماعیل و نصر جد 
سامانیان است. رجوع کنید به ناریخ گردیزی 
ص ۲۰. ولی عمل مان او در تواریخی که 
دیده شد جایی ذ کر نشده است. (تاریخ سیستال 
ص ۱۷۷ حاشية ۴). 

۲- تاریخ سیستان ص ۱۷۷. 

۳-مجمل التواریخ والقصمص ص۳۵۴ 

۴ -کذا: و ظ : الحصین (به صاد مهمله). 

۵- تاریخ سیستان ص ۱۷۷. 

۶-روی گرقت. یعنی به آنان توجه کرد و با 
آنان کنار آمد. 

۷- تاریخ سیستان ص۱۷۸. 

۸-تاریخ سیستان ص ۰۱۷۸ 

٩-تاریخ‏ سیستان ص۱۷۸. 

۰- تاریخ سیستان ص ۱۷۸. 

۱-تاریخ سیستان ص ۱۷۹. 

۲ - تاریخ سیستان ص 1۷۹ 

۳ - تاریخ سیستان ص۱۷۹. و راجم به مرگ 
حمزه و اقوال مختلف مورخین به حاشية 
ص ۱۸۰ تاریخ سبستان و مدارکی که آنجا ذ کر 
شده است رجوع شود. 

۴-تاریخ سیستان ص ۰۱۸۱ 

۵-کذاء و صحیح سیع. 

۶- حییب‌السیر ج ۱ص ۳۱۹ 

۷- الاعلام ج۲ ص ۳۵۰. (از تسه ی 
الشعور بالعور صفدی), 

۸ -کذا: والظاهر «عهد حکرمتت. 


طلحة. 


گوید:شعر 

یا طلح انت اخوالتدی و عقیده 

فبحیت یت من المنازل باتا 

شهد الاتام صقیرهم و کییرهم 

آن الندی ار مات طلحة ماتاء 

و به سخاوت بدان جایگاه بود که بوالاسد 
یکی بیامد قصد او را به سیستان و روزی چند 
به درگاه او بماند که او را نگفتند. آخر این بیتها 
بلوشت و پیش او فرستاد. شعر 

ورد السقاة المعطشون فانهلوا 

ریا و طاب لهم لدیک المکرع 

و وردت بحرک طامیا متدفقاً 

فرددت دلوی شنها یتقمقع 

و ارا ک تقطر جانبا عن جانب 

چون خط و شعر او بدید خجل ماند و اندر 
وقت او را پیش خویش آورد و عذر خواست 
و دو یاقوت سرخ گرانمایه به دست همی 
گردانید, گفت یا بوالاسد بیست هزار درم 
دوستر داری با از اين یکی؟ گفت من یک پاره 
ستگ اختیار نکنم» تا یست هزار درم. یست 
هزار درم را بیاورد و غلام خویش را گفت 
برگیره پس گفت ! گرامیر بیند یک پاره قرامن 
دهد تا پیلم. هر دو پباره زی وی انداخت و 
گنت مردان را فریب نکتند بدین, به صد هزار 
درم خریده‌ام و بوالاسد به عراق برد و به صد و 
بیست هزار درم بداد. اسدن اسود سعید به 
سیستان, باز یزیدین معاویه اسودین سعید را 
به سیستان فرستاه اندر آخر سنة اي و ستین 
(۶۲ه.ق.),چون روزی چند ببود. اندر عقب. 
عبدالّبن ط لحةالطلحات را به سیستان 
فرستاد اندر سنه شلث و ستین (۶۳ ه.ق.). 
آمدن عبدالّه طلحه به سیستان. و یک سال به 
سیستان بود. باز پدر وی (طلحه ] را به 
سیستان فرستاد اندر سنه اربع و ستین (۶۳ 
ه.ق.)واو پر خویش را عبدائه را خلیفت 
کردکه مردمان از نیکوئی سیرت وی شکر 
بسیار کردند و به سیتان یبود [یعنی خود 
طلحه ] تاگاه وفات وی, پس وصیت کرد پسر 
خویش را که مرا هم اینجا دفن کن که این 
مردمان مرا دوست دارند تا ذ کر صن اینجا 
بماند میان دوستان من و مراسالها یاد هممی 
کنند که مردم چون او را همی یاد کنند صرد: 
نباشد و آن سخن که کسی گوید که هزار سال 
ترا بقا باد آن نه پر خطا گویند. بقاء مرد ذ کر 
نیکوئی اوست و من امید میدارم که از آن 
جمله باشم اندر این شهر بزرگوار و این 
بزرگان و آزادمردان. پس چون فرمان یافت 
پسرش فرمان او را کار بست و او را یه تهل! 
مهاچر دفن کرد وا کتون‌گور او معروف است. 
شاعر گوید, و هو عبدائ‌ین قیس‌الرقیات ": 
رحم له اعظماً دفنوها 


بسجستان طلحةالطلحات. 

4 (تاریخ سیتان صص ۱۰۳-۱۰۱ 
صاحب عقدالفرید گوید: اجواد اهل اسلام 
یازده تن بودند در عصری واحد و آنان را 
نظیری پیش از آن و پس از آن نبوده است, اما 


بخشندگان حجاز سه تن بودند در یک زمان:. 


عبیدالّ‌ین العباس و عبدالبن جعفر و سعیدبن 
العاص و بخشندگان بصره پنج تن بودند به 
یک روزگار: عیدالّبن عامربن کریز و 
عبیداثین ابی‌بکرة مولی رسول‌ائ صلی اه 
علیه و سلم و مسلم‌بن زیاد و عبیدالهبن معمر 
القرشی ثم لسیمی و طلحةالطلحات و هو 
طلحتین عبدائبن خلف الخزاعی و شاعر 
دربارة وی‌گوید 

نضر اه اعظماً دفنوها 

بسجتان طلحالطلحات. 

و بخشندگان کوفه سه تن بودند به یک زمان: 
عتاپ‌بن ورقاء الریاحی و اسماءبن خارجة 
القزاری و عکرمدین ربعی الفیاض. طلحه‌ای 
را طلحةالطلحات بدانجهت گویند که مادرش 
صفیه دختر حارث‌بن طلحةین ابی‌طلحةبن 
عبدمتاف است و پیفمبر اکرم به روز احد 
طلحین عبیدالّه را طلحةالخیر و به روز غزوه 
ذات‌السرة طلحة الفیاض و به روز حنین 
طلحة الجواد نامید. و رجوع به عفدالفرید چ ۱ 
ص۲۲۴ و ج ۲ ص ۳۳۳و ج ۴ ص ۲۵۲ و 
۵رج ۷ص ۱۰۵و ۱۰۶ و مجمل لتواریخ 
ص۲۹۶ و تاریخ سیتان صص ۱۰۱ - ۱۰۵ 
شود 

طلحه. (ط ح] ((غ) ابن عبدالین عوف 
الزهری. معروف به طلحهالندی. یکی از 
بخشندگان متقدم است. زرکلی در الاعلام 
تولد وی را بسال ۲۵ و وفات او را بسال ٩۷‏ 
ه.ق.هتگام اتقال به هغل قضای مدینه 
آورده است. صاحب حبیب‌السیر گوید؛ در 
ست مذکوره [یسعنی ٩۱‏ ه.ق,و زمان 
سلیمان‌ین عبدالملک ]۲ طلحقین عبدائهببن 
عوف الزهری که به صفت زهادت و فتاهت 
اتصاف داشت و صحبت جمعی از اهل بدر را 
دریافته بود و قاضی مدیه بود از عالم انتقال 
نمود. فرزدق را دربارءُ طلحه مدحی است. 
رجوع به حبیب‌السیر ج‌ ۱ص ۵۷ و الاعلام 
ج۲ ص ۵۰ شود. 


طفحة. (ط ح) (زخ) اين عبدالملک الایلی. 


متحدث است. (سيرة عمربن عبدالمزیز 
ص ۳۷). 

طلحة. رط ح) (ا) ابن عبیدالهُالتیمی, 
معروف به طلح الفیاض. یکنی از بخشندگان 
معروف است. وی را ابن‌الصعبة نیز گویند, چه 
صعبه دختر عبدال‌بن عماد الحضرمی و 
خواهر علاءبن الحضرمی مادر اوست و خود 
صحاییه بوده است. رجوع به عیون الاخبار چ 


طلحة. ۱۵۵۰۱ 
۲ص ۱۹۹ وج ۱ص ۳۰۰شود. 
طلحة. (ط ح] (اخ) اين عبیدائبن عتمان‌ین 
عمروبن کعب‌بن.سعدین تیم‌ین صرة القرشی 
هیده روف بعه ط له لجواذ با 
طلحتالجود. بکنی به ابومحند. صحایی 
جلیل و از کبار اصحاب رسول (ص) و از 
عَفَرةٌ مبشره ؟ و یکی از اصحاب ششک انة 
شوری است و نسبت وی با پیفمپر اکرم در 
مَرة به هم پیوندد. این ندیم وی را یکی از 
خطبای عرب دانسته است. صاحب عقدالفرید 
وی را در عداد جماهیر بنی‌تيم‌بن مرة که 
عبارت از ابوبکر الصدیق و عمروین عبداله‌ین 
معمر و عبدالین جدعان:و علی‌ین زیدین 
عبدال‌ین ابی‌ملیکه و مهاجربن فهدبن عمربن 
جدعان ر محمدین الستکدرین عبدا‌بن 
الهدیر هستند آورده ات۵ و صاحب امتاع 
الاسماع وی را در زمره آن هشت تن که 
پیشی گرفتد در اسلام ذ کرکرده و هم او را در 
عداد پنج تنی که به دست ابوبکر مسامان 
شدند گفته و آن پنج تن اینانند: عشمان‌بن 
عفان. طلحةبن عبیداله. سعدبن ابی‌وقاص. 
زببرین العوام و عبدالرحمان‌ین عوف... *و 
صاحب الاصابه نیز بر همین قول رفه است. 
صاحب عقدالفرید گوید: اسلام ظهور کرد و 
بجز تنی چند در عرب کسی به نوشتن آشنا 
نبود و ایشان عبارت بودند از: علی‌بن ابطالب 
کرم ان وجهه و عمربن الضطاب و طلحبن 
عبیداله و عتمان و ابان‌پن سعیدین خالدین 
حذیفةین عتبة و یزیدبن ابسی‌سفیان و 
حاطب‌بن عمروین عبدالشمس و علاءبن 
الحضرمی و ایسوسلمتین عیدالاشهل و 
عبدالّ‌بن سعدین آبی‌سرح و حویطب‌بن 
عبدالعزی و ابوسفیان‌بن حرب و معاوية وله 
و جهیم‌ین الصلنت‌ین مَحرمة ". 
طلحه در پرخی از غزوات پیفمبر | کرم چسون 
احد و تبوک و غیره شرکت داشت و در غررءٌ 
بدر که بگفتة صاحب حییب‌السیر " جهت 
سرانجام دادن بعضی از مهام با هفت تن دیگر 
فرستاده شده بود او را حضرت حکم حصار 


۱ -کذاه و ظ: لهجه‌ای از تل. ۱ 

۲ - جوالیفی در المعرب (ص۱۹۸) نیز شاعر 
راعبدال‌بن قیس‌الرقیات گوید. 
۳-سلیمانین عبدالملک از سال ۹۶ تا ۹٩‏ 
ه.ق. خلافت داشته و بدین حساب سالی که 
حیب‌السیر برای درگذشت طلحه ذ کر کرده 
اثتباء است ر صحیح همان ۹۷ه. ق. باید باشد 
که زرکلی نیز بدان اشاره کرده است. 
۴-تجارب ال لف ص ۱۲ 

۵-عقدالفرید ج ۳ص ۲۶۴و ۲۶۵. 

۶-امتاع الاسماع ص۱۶ و ۱۷. 

۷-عقدالفرید ج ۴ص ۲۴۲ و ۲۳۳. 
۸-حبیب‌السیر ج ۱ ص‌۱۱۸. 


رژه ۰( 


بدر داده حص غنیمتش ارزانی داشت. طلحه 


طلحة. 


در غزوة احد شرکت جست و فدا کاری بیار 
کرد.یگفتة صاحب حبیب‌السیر از چهارده تن 
که پس از جوم قریش در احد ملازمت 
حضرت اختیار کردند یکی طلحه بود از 
مهاجرین و از اين چهارده کس هشت تن بر 
موت یکدیگر بیعت کردند و عهد بستند. سه 
تن از مهاجرین و پنج تن از انصار و یکی.از 
این هشت کس نیز طلحه بود! و چنانکه در 
ا کثر کتپ مسطور است در روز احد جمعی 
دیگر از صحابه مانند ابوعبیدتین الجراح و 
طلحهین عبیداله و ابوطلحه انصاری یز لوازم 
شجاعت و پردلی به تقدیم رسانیدند و از انگشت 
طلحة به زخم تیغ ابن قیمه با اصابت تیر 
مالک‌بن زهیر حبشی از کار بازماند ". چون 
حضرت در گود افتاد و کسببن مالک انصاری 
وی را شناخت طلحة بدان گود درآمده پشت 
خم کرد تا آن حضرت پای مبارک بر پشتش 
نهاد و علی دست همایون خیرالانام گرفت تا 
از آنجا بیرون شتافت . 

طلحة در غزو؛ تبوک نیز حاضر بود و در 
میمنه جای داشت ؟ و مالی نیز مسخارچ این 
غزو را بداد" و در حجةالوداع نیز همراهی 
رسول | کرم کرد و هدی مصحوب خویش 
پیاورد * 

چنانکه گفتيم طلحة یکی از اصحاب ششگانة 
شورا پود که پس از قتل عسمر برای تعسین 
خلیفةٌ مسلمین تشکیل گردید. بلعمی در 
ترجمة طبری شرح آن چنین آرد: عمر را 
چون آن زخم برسید دانست که از آن زخم 
نرهد. پس اندیشه کرد که مسلمانان را به که 
سپارم» پس پنج تن را اختیار کرد و بخواند. 
امیرالس مین علی (ع) و عمان و 
عبدالرحمن‌بن عوف و سعدبن ابی‌وقاص و 
زبیربن عوام و طلحه‌بی عبیدائه را طلب کرد و 
نیافت, پس گفت این کار از شما بیرون نیاید 
که‌پیفبر صلی اه علیه و سلم چون وفات 
کرداز شما خشنود بود باید که شما طلحه 
بیابید و هر پنج» روز پنجم همه اتفاق بر یکی 


کتند و این کار اندر گردن وی کنند. ایشان . 


گفتدیا عمر این کار ضائع شودء یکی را 
خلیه کن همچنالکه ابویکر ترا خلینه کرد. 
گفت! گر ابوعبيدة جراح زنده بودی او را 
خلیفه کردمی که از پیغمیر صلی ان علیه و 
سلم شنیدم که گفت ابوعییده امین است. پس 
مردی گفت يا عمر پسرت را خلیفه کن. عمر 
آن مرد را بانگ برزد و گفت خاموش باش 
وه که اين سخن که تو گفتی نه مصلحت 
مسلمائان را بود و نه از بهر خدای گفتی, او را 
چون خلیقه کم که او زن خویش را طلاق 
نتواند دادن. پس گفت شما شش تن گرد آیید 
که‌از شما فاضلتر کس ندانم و یکدیگر را 


ده 


موافق باشید و اين کار اندر گردن یکی کنید. 
پس عمر ابوطلیح انصاری راگفت که ترا با 
پنجاه تن از انصار بر ايشان موکل کردم چون 
مرا دفن کنند این شش تن را گرد کنید و 
مگذارید تا سه روز بپرا کند. روز چهارم باید 
که‌بر یک تن بیعت کنند و مخالفت نکتند که 
اگریک تن مخالفت کند او را بکش و مقدادین 
اسود را بخواند و گفت ترا پر ابوطلیحه موکل 
کردم تا ایشان را گرد آری و صهیب‌بن سنان 
را بخواند و گفت تو این سه روز امام باش و 
پیش مردم نماز کن و عمر گفت | گراز این پنج 
تن یک تن مخالفت کند او را بکشند, | گر دو 
تن سه تن را مخالفت کنند بکشند آن دو تن را 
واگرهمه یکذیگر را مخالف شوند همه را 
بکشید... چون کار خلافت بر عشمان قرار 


گرفت طلحه با وی سخت از در سخالفت 
درآمد - انهی. 


و صاحب مجمل التواریخ آرد: پس از آنکد 
عشمان کارهای ناشایست بکرد و نامه‌ای که به 
عیداّ‌ین سعدین ابی‌سرح فرمانروای مسصر 
نوشته بود مکشوف گردید مردمان کوفه و 
بسصره بر در سرای وی اجتماع کردند و 
سرانجام او را در هجدهم ذی‌الحجه سال 
سی‌وپنجم هجرت بکشتند... مردبان مصر و 
مدینه سوی علی رفتند تا بیست کنند» علی 
گفت به وقت آتک عمر خطاب کار به شوری 
افکند میخواستم که خلافت مرا باشد. چسون 
بدیدم نخواهم, هر کس را که خواهید بیعت 
کنید. ایشان بازگردیدند و مردمان همه پیش 
طلحه رفتند و او همچنین جواب داد و کوفیان 
بر زیر آمدند و به اتفاق همه یه آضر سوی 
مرتضی علی رفتند واو رابه مسجد آوردند که 
بیعت کنند, طلحه و زبیر حاضر نبودند, ایشان 
را نیز حاضر کردند ر سخنها رفت تا بیست 
کردندر نختین همه طلحه پیش آمد به بیمت 
کردن و دست بر دست علی زد. اعرایی آنجا 
حاضر بود گفت: «ید شلاء و بیته لایتم». و 
این سخن مثل گشت و از آن گفت که طلحه 
شل بود۲, 

بلعمی در ترجمة تاریخ طبری شرح واقعه را 
چنین ارد: «آن روز که عثمان رابیه سرای 
گرفتد موذن بانگ نماز بکرد و او را به نماز 
خواند و گفت برو و علی را بگوی تا تماز کند. 
موذن سوی علی آمد و علی گفت ابوایوب 
انصاری را بگوی تا نماز کند و ابوایوب 
روزی چند نماز بکرد. پس علی سهل‌بن 
حنیف راگفت نماز کن و نماز آدینه علی 
کردی. پس مردمان مصر سوی علی آمدند و 
گفتنددست بیرون آور تا ترا بیعت کنیم. علی 
گفت شاب مکنید و با مسلمانان مشورت 
کنید. پس مردمان مدینه بیامدند و علی را 


گفتند مردمان را از امام چاره نیست, دست 


طلحة. 
بیرون آر تا ترا بیعت کنیم. گفت انگاه که اهل 


مدینه و یاران پیغمبر (ص) گرد آمدند به وقت 
آنکه عمر کار به شوری افکند من همی 
خواستم که این کار مرا یبود ولیکن آکنون 
بیازبودم هرکه را خواهید بدهید تا من او را 
متابع شوم. پس مصریان سوی طلحه آمدند و 
او اجابت نکرد ژیرا که همی دانست که هنوز 
خلاف است. پس پنج روز برآمد این غریبان 
دانستند که اين کار از ایشان برنیاید و اهمل 
مدینه را گرد کردند و گفتند امروز پنج روز 
است:تا چهان بی‌امام است. کسی بنگرید و 
بدین کار بپای کنید. همه گفتند جز علی کسی 
دیگر را نشاید... همه پیش علی آمدند و گفتند 
جهان بی‌امام است و از تو حق‌تر کسی نیست. 
هرچند گفتند اجابت نکرد. پس این غریبان 
گفتدا گرما به شهر خویش بازشویم و امامی 
پدید نیامده باشد به جهان اندر فتنه‌ای خنیزد 
که هرگز تنشیند. امیرالسومنین علی گفت 
یاران پیغمر بیایند نضست مهاچر و انصار که 
ایشان ابتدا کنند. پس رفتند و یاران پیغمبر 
(ص) را بیاوردند مگر طلحه و زبیر که ایشان 
پیغام فرستادند که هرکه مسلمانان پسندند ما 
نیز پسندیم و چون مردمان بیعت کنند ما نیز 
بیعت کنیم. علی گفت نخست ایشان بیایند و 
خواست که برخیزد مردمان نگذاشتند پس 
مالک‌بن اشتر گفت من طلحه را بیاورم. چون 
مالک نزدیک طلحه شد گفت فردا صسلمانان 
را بی‌امام خواهی کردن و میان مسلمانان 
خلاف خواهی افکدن, مردمان بصره به در تو 
آمدند چرابیعت نکردی, امروز که مردمان بر 
یک تن گرد آمده‌اند اختلاف کردن چراست. 
اگربا من بیرون نیایی سرت پردارم و حکم نیز 
همچنین گنت. زبیر و طلحه را بیاوردند پیش 
امیرالمومنین علی علیهالسلام, پس علی گفت 
مرا اندر این کار رشبت نیست و مردمان 
بی‌امام مانده‌اند. هرکه از شما خواهید دست 
باز کنید تا من او را بیعت کنم و از همه تو ای 
طلحه دست باز کن تا ترا بیعت کنم. طصلحه 
گفت معاذالّه آنجاکه توباشی و سابقیت تو من 
که باشم. پس مالک‌ین اشتر علی را گفت 
دست باز کن و نخستین کسی که دست بر 


۱-حبیب‌السیر ج ۱ ص ۱۲۰ و امتاعالاسماع 
ص۱۳۲ 

۲-حیب‌السیر چ اص 1۲۰ 

۳-حییب‌السیر ج اص ۱۲۰. 

۴-حیب‌الیر ج۱ص1۳۸. ولی باید دانست 
که نام وی در اين مورد بغلط طلحةین عبدال 
چاپ شده است. 

۵-امناع‌الاسماع ص۴۴۶. 

۶- حیب‌السیز ج ۱ ص۱۳۸ و امتاعالاسماع 
ص ۲۷۲و ۳۰۰ 


۷-مجمل التواریخ والقصص ص ۲۸۷. 


طلحة, 


دست علی نهاد طلحه بود و دست راست 
طلحه ثل بود. مردی نأمش حبیبیبن ذویب 
گفت:ید؛ مَااّء بیعته لایتم + گفت نبخستین 
دستی شل ناقص بر دست وی آمد. هرگز اين 
کار تمام نشود. پس زبیرین عوام بیعت کرد و 
یاران پیغبر اکرم (ص) و دیگر روز بیست 
تمام شد و علی بر ملبر شد و خطبه کرد و نماز 
آدینه کرد و آن روز بیست‌وپنجم بود از 
ذی‌الحجه سال سی‌وپنج از هجرت..». 

پس از آنکه علی (ع) عاملینی از جالب خود 
به شهرهای بصره و کوفه و یمن و مصر فرسبتاد 
و عمال خلیفة پیشین را معزول کرد مردم 
بصره و مصر سر به شورش برداشتند و «قیس 
از مصر نامه کرد به اختلاف اهل مصر و 
عشمان‌ین حنیف نامه کرد به اختلاف ال 
بصره. علی علیه‌السلام طلحه و زبیر را بخواند 
وگفت این کار بشورید چه تدبیر کنم؟ گفتند ما 
ترا گفتم که ما راب بصره و کوفه فمرست تا 
سپاه گرد کنیم نفرستادی ا کنون این مردمان 
چشم همی دارند که ما با تو مخالف شویم: ما 
رابه مکه فرست تا ما انجا به عبادت مشفول 
شویم تا مردمان بدانند که ما را به هیچ چسیز 
حاجت نیست و ترا منقاد شوند و کار از حرب 
گي رکه جز به جرب مسر نشود. علی گفت تا 
بتوانم با اين مردمان نیکویی کنم چون سود 
ندارد آنگاه حرب آخر کار است و طلحه و 
زبیر از بهر آن به مکه دستوری خواستند که 


خبر عایشه داشتند که او به مکه چه میکند و" 


عایشه را با علی عصبیت بود از آنگاه که بر 
عايشه آن دروغ گفتند و پیغبر (ص) از آن 
تاه شد و امرالمومنین آن حضرت را گفته 
بود در جهان زنان بسیار است اگریر دلت 
یکی ید شد دیگری به زنی کن. عايشه از آنگاه 
با علی سخن نگفته بود و آنگاه که عایشه از 
مدینه برفت عشمان آندر حصار بود و عایشه با 
عشمان شوریده بود عثمان را گفت توبه کن و 
داد مسلمانان بده از خویش و از کارداران 
خویش و اگرنه از این کار بیرون آی تا 
خدای‌تعالی مسلمانان را بدلی دهد به از تو و 
ندائست که بیعت با علی کنند... ». چون 
عایشه از خلافت علی آ گاه‌شد به خونخواهی 
عشمان برخاست, چه او خلافت را برای طلحه 
میخواست و طلحه و زییر که از ایین واقعه 
آ گاهی یافته بودند از راه بادیه خود را به مکه 
رساندند و با مردمان مکه که بخلاف علی گرذ 
آمده بودند یکی شدند و بیعت بشکستند و 
خلی بسیار پر ایشان گرد آمدند و تدبیر رفتن 
شام کردند تا با معاویه يار شوند. عبداثبن 
عامر گفت به بصره باید شد که ما را بدانجا 
یاران بسیار است و به عایشه نیز تکلیف 
کردند که با ایشان همراه شود و مردمان راپر 
طلب خون عثمان تحریض کند. 


بلعمی در ذ کر خبر رفتن طلحه و زبیر و 
عایشه به بصره گوید: و عبدالبن عامر 
خواسته‌ای که داشت به طلحه و زبیر داد و 
یعلی‌پن منیه #شصد شتر بداد او را و او را 
اشتری بود نامش معسکر در یمن به هشتاد 
دینار خریده بود بداد تا هودج عايشه را بدان 
بنهادند و متادی بانگ کردند و هرکه را نفقه 
نبود بدادند و هزار مرد برفتند از ایشان 
تشصد بر اشتران بودند و چهارصد بر اسبان و 
علی میساخت که به مکه شود. چون از مکد 
برفتند ام‌الحرث‌بن حارث‌بن عبدالمطلب از 
مکه یکی را سوی علی فرستاد و نامه‌ای 
نوشت بدین خبر که ایشان به پصره رفتند. 
علي تافته شد و گفت | گرایشان سوی بصره 
شوند کار تباه شود و از مدینه برفت که به راه 
پیش ایشان آید... بلعمی آنگاه در فصل «ذ کر 
خیر گرفتن طلحه و زییر بصریان را بخلاف 
علی» و پس از رسیدن طلحه و زبیر به بصره 
گوید: «پس دیگر روز عايشه سپاه برگرفت و 
به شهر اندر شد و میان بصره چایی است فراخ 
چون دشتی آن را مزید خوانند عايشه با لشکر 
آنجا بایستاد و او اندر هودح بود بر اشتر و 
سپاه گردا گرداو بودند و طلحه بر دست راست 
شتر بود و زبیر بر چپ او بود... پس طلحه 
سخن گنت و خطبه کرد و عتمان را یاد کرد و 
کردو همچنین بگفت و مردمان بصره به دو 
گروه‌شدند...» و پس از آنکه سه روز سیان 
ایشان و عثمان‌بن حنیف عامل علی پر بصره 
جنگ بود عایشه کس به عشمان فرستاد که «ثه 
به خون ریختن و حرب آمده‌ايم, بدان آمده‌ایم 
تا صلح و تیکوییکلیم. عثمان گفت ما اب تو 
صلح نیست تا طلحه و زبیر را از خویشتن 
جدا نکنی که ایشان با امرالممنین علی بیمت 
کردندو پیعت بشکتند و ترا که حرم پیشمیر 
(ص) بودی رسوای جهان کردند...» و پس از 
آنکه از مدیته به دستوری عايشه راجع به 
بیعت طلحه و زبیر به طوع یا به | کراه گواهی 
خواستند عثمانبن حلیف را موی روی 
بتراشیدند و نزد علی فرستادند «پس طلحه و 
زبیر بصره پگرفتند و در بیت‌المال بگشادند و 
دیگر روز به مزگت آمدند و بر منبر شدند و 
خطبه کردند و گفتد ای مردمان شما فضایل 
عشمان دانته‌اید که هیچکی از وی نیازرده 
است و هر کی از کارداران او پیداد کرده‌اند ما 
خواستیم که بر او انکار کنيم. پس شوغا 
برخاست و او را بکشتند و ما امروز خون او 
طلب همی کم و کشندگان او بکشیم و طلحه 
و زبیر پر منبر بودند و هر دو پهلوی یکدیگر 
بودند و هرچه طلحه گفتی زبیر گفتی همچنین 
است. مردی از میان آن جمع گفت یا طلحه یا 
ایامحمد نامه‌های تو به ما از مدیله نه چنین 


طلحة. ۱۵۵۰۳ 


همی آمد به حدیث عشمان که | کنون تو همی 
گویی. طلحه خجل شد. زبیر دیگرباره خطبه 
کردو مدحها همی گفت عثمان را و علی راذم 
همی کردند. پس مردی از بنی‌عبدالقیی 
برخاست و گفت شما با علی بیعت کردید 
کنون عیب او همی کنید بی آنکه عیبی از او 
همی آید که تا بنشت هنوز حکمی نکرد که 
کسی بر او عیب کند. پس مردمان طلحه و 
زبیر شمشیر برگرفتند ر از قببلٌ عبدالقیس 
مردم بسیار برشاستند و آهنگ ایشان کردند و 
فتنه برخاست. طلحه خواست که اندر آن 
خطبه علی را خلع کند و خود را به خلیفتی 
بنشاند. چون فتنه برخاست و طلحه و زبیر از 
منبر بزیر آمدند و به سرای سلطان شدند و 
گفتندطلب آن کسان کنید که به مدینه آمدند به 
کشتن عشمان و آنچه در بیت‌المال بود بر غوغا 
بیخشیدند و هر کسی بر یکدیگر غمز کردند که 
فلان بود و بدانجا همی شدند و اورا همی 
کشتند. پس طلحه و زبیر به هر شهری نامه 
گردندکه ما ین گردیم یه بعزء شما شیر 
چنین کنید و خود به حرب علی خواهیم شدن 
و خون عثمان طلب کردن و آن مرد که در 
مسجد از بهر علی سخن گفته بود نامش حکیم 
بسود او را همی جستد و نيافتند. پس از 
مردمان بیعت خواستند بر حرب امیرالمو منین 
و گفتند عشمان را علی کشت و طلحه و زییر به 
مزگت شدند و از مردمان بیمت می‌ستاندند 
حکیم از عیدالقیس پا پسران و برادران و قبیله 
بیرون آمدند و اندر بصره ایشان را همتا نبود 
به مردی و از در مزگت اندرآمدند و گفتند ای 
طلحه و زبیر بیمت علی پشکستید و در 
خدای‌تعالی عاصی شدید و قصد خاندان 
رسول (ص) کردید و همه مسلمانان همچون 
خویش مرتد همی کنید. طلحه گفت ای حکیم 
من ترا همی جویم و تو اندر بصره همی گردی 
و حکیم را بل بسیار بود نتوانستند او را 
گرفتن, از مزگت بیرون جست و مردی از 
لشکر طلحه شمشیر بزد بر زانوی حکیم و 
پای از پوست درآویخت. حکیم از جبای 
خویش برجست و شمشیر بر گردن آن مرد زد 
و او را بفکند و طلحه و زبیر بیعت بصره تمام 
کردندو به هر شهری نامه کردند و سپاه 
خواستند... «ذ کر خبر حرب جمل»... چون 
دو لشکر به یکدیگر رسیدند... «از پس سه 
روز امیرالمزمنین علی بیرون آمد بر اسب 
نشمته و اندر میان لشکرگاه بایستاد و طلحه و 
ژییر را طلب کرد... هر دو بیرون آمدند و نزد 
یکدیگر ایستادند چنانکه سر اسیان ایشان به 


۱ - مجمل‌التواریخ نیز همین معنی آورده است 
(ص ۲۸۷). 
۲-ترجمةً طبری بلعمی: نسخة خطی. 


۴ طلحة. 


یکدیگر رسید. علی گفت ای برادران سپاه و 
سلاح راست کردید | گر خدای‌تعالی شما رااز 
حرب من پرسد حجت توانید آوردن؟ نه بیعت 
من اتدر گردن دارید؟ و مسانه برادرانيم و 
ملمانانیم؟ و به یک جای از پس پیفمبر 
(ص) نماز کردیم و با وی صحبت داشتیم؟ 
| کون‌چه کردم که خون من شما را حلال شد؟ 
طلحه گفت تو مردمان راگرد آوردی تا علمان 
را بکشتند. امیرالمژمنین علی گفت مان ما و 
شما جز خدای عز و جل نیست. تاست به 
خدای برداريم و دعا کنیم و گوئیم یارب بر 
آنکس لعنت کن که به مرگ عثمان شاد شد 
ببینم که لمنت بر که آید. طلحه خاموش شند. 
علی گفت یا زبیر یماد داری آن روز که من 
نشته بودم به مدینه به محلت بنی‌هاشم تو با 
پیغمبر بگذشتی و پیغمبر به من نگرید تو او را 
گفتی‌که هرگز از پسر ابوطالب دست بازندارم. 
پیفمبر (ص)گفت روزی بود که تو سپاه نزد او 
بری و تو ستمکار باشی. ای زبیر از خدای 
پرس. زیر سر فرودافکد یک ساعت پس 
کف با غلی مرگ ان سکن دا پوت هرگ 
اینجا نیامدمی, وله که من با تو حرب نکنم و 
آب اندر چشم آورد و عنان بازگردانید و 
امیرالمومنین علی بازگردید و ببه لشکرگاه 
خویش آمد. زبیر سوی عايشه رفت و گفت 
من بازگردم و با علی حرب نکنم. برفت و به 
جای خویش شد. عايشه طلحه را و عبدلهبن 
زبیر را بخواند و با ایشان حال زبیر بگفت. 
ایشان سوی زییر آمدند و گفتند مارا خود 
اینجا تبایست آمدن | کنون بیامدیم و لشکر 
گردکردیم و خلق را به حرب خواندیم و خون 
عثمان طلب کردیم و خلقی از بصره بکشتیم 
اکتون لشکر روی به روی آوردند و ما 
بازگردیم مردمان گویند اين ته از بیم خدای 
است از بیم علی است و همی گفتند تا زیر را 
سر برگردانیدند و او گفت سوگند را چه کنم؟ 
گفتد بنده آزاد کن. او را غلامی بود ننامش 
مکحول, او را آزاد کرد و شاعری آیدون گفتد: 
و عين مکحول بصون دیته 

کفارءَاله عن یمیه. 

و مردمان بصره به سه گروه شدند گروهی با 
طلحه و زییر پیعت کردند و گروهی سوی علی 
آمدند در شب و علی علیه‌السلام سپاه عرض 


کردبیست هزار مرد و طلحه و زبیر عرض . 


کردندسی هزار مرد هر دو به لشکرگاه آمدند 
و بر آن نهادند که صلح کنند و علی عبدالّ‌بن 
عباس راسوي طلحه و زبیر فرستاد و وعده 
صلح راست کردند که بامداد گرد آیند و صلح 
کنند و آن مردمان را که عثمان کشته بودند آن 
شب خواب نیامد و گرد آمدند و گفتند که صلح 
بر خون ما کنند. تدبیر ما آن است که حرب 
افکتیم میان این لشکر پیش از آنکه روز آید 


تاکس نداند که آن ما کردیم. چون سپیده دمید 
ایشان به سه گروه آمدند و برفتند و خویشتن 
را یر ايشان زدند و لشکر طلحه و زبیر بانگ 
کردندکه برنشینید که ما دانستيم که پسر 
ابوطالب صلح نکند و روز روشن شد و حرب 
اندرگرفند و آن مردمان که حرب اندرگرفتتد 
چون مالک‌بن اشتر و عدی‌بن حاتم همه از 
لشکر بیرون رفته بودند پس سوی علی آمدند 
و گفتتد ما را از لشکر بیرون کردی از هوای 
طلحه و زییر ما داستیم که از ایشان جز غدر 
نیاید. امروز جانها پیش تو بدهيم و حمله 
کردند و حرب سخت شد و عايشه بفرمود تا 
هودج بر شتر نهادند و دو رویه برگستوان 
فروهشتند شتر را و هودج به زره اندر گرفتند 
و عایشه به هودج اندر نشست و شتر از پس 
حرب‌گاه بپای کرد و طلحه و زبیر در پیش 
لشکر بودند و حرب همی کردند و چون روز 
گرم گشت و حرب سخت شد.... و طلحه و 
زبسیر هسر در بسه قلب اندر ایستادند و 
امیرالمژمنین علی بانگ زد به لشکر اندر که 
شما را پاد که حرب چگونه باید کردن که تا با 
شما حرب نکنند حرپ مکنید و چون هزیمت 
شوند از پس مشوید و هرکه را جراحت رسد 
دیگرباره مزتید و نیت کشتن ایشان مکنید که 
خون و خواستة ایشان حلال نست ولیکن 
چون آهنگ ایشان کسنید بر آن کنيد که از 
خویشتن بازدارید تا | گر کشته شوند خون به 
گردن‌شما نباشد. پس روز گرم شد و از هر دو 
گروه‌بسیار کشته شدند. پس به وقت نماز 
پیشین طلحه را تیری آمد و به پهلوی اسب 
اندر شد. طلحه آن تیر بیرون کشبد و خون از 
وی همی رفت و او صبر اندر همی کرد آندر 
پری تا خون بسیار از وی برفت و سست شد, 
غلام را گفت مرا بازگردان. چون به در شهر 
آمد هرچه اندر تن او خون بود همه پیاسود و 
بر در شهر ویرانه‌ای بود او را بدان ویرائه برد و 
از اسب فرودآورد و طلحه هم آنگاه چان به 
حسق تصلیم کرد و گور وی نیز امروز 
آنجاست...». ینت صاحب مجمل الوا اریخ ! 
و حدرد العالم ۲ گور طلحه به بصره است و 
حمداثّه متوفی در نزهةالقلوب آگوید: «و در 
آنجا [یصره] مزار طلحه و زبیر رضی اه 
عنهما و آن را شهرت و شکوه تمام است و 
مزارات صحابه بسیار است». طلحه مالی وأفر 
داشت حاصل آن روزی هزار درم» چون 
وفات یافت چهار زن داشت و از ربع و ثمن 
هر یک را هشتاد هزار رسید. ؟ و رجوع به 
الاصابة ج ۴ص ۲۹۱و عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۱۹۵و عسقدالفرید ۳ ص۱۸۲ و ج ۷ 
ص ۳۲۰۷شود. 

طلحة. [ط ح ] (اخ) ابن عبیداین کریزین 
الحداجية الشاعر. نامش قیس‌بن عمرو از 


طلحة, 


بطون خزاعه و مکنی به ابومطرف تابعی است. 
صاحب المصاحف گوید: حدیث کرد ما را 
عبداله و بونس‌بن حبیب و ابوداود و عمران 
لقطان از طلحقین عبیدائیین کریز الخزاعی از 
زهری که پیغمیر (ص) و ابویکر و عمر و 
عشمان میخواندند: «مالکي یوم‌لدین». رجوع 
به عقدالقرید ج ۳ ص۳۳۲ و المصاحف 
ص ٩۳‏ و عیون الاخبار چ ۲ص ۱۲۲ شود. 
طلحدة. ۳ ((خ) این عبیدالین محمدبن 
اسماعیل بصری. رجوع به طلحی ابواسحاق 
طلحة... شود. 
طلحة. اط ح] ((خ) ابن عدی. از کفار 
قریش و از قاصدین قتل پیفیر ا کم است. 
صاحب حبیب‌السیر شرح واأقعه را چنین ارد؛ 
...ابوجهل ابن هشام گفت انسب و اولی چنان 
می‌نماید که از هر قیله‌ای شخصی جلد به سر 
محمد روند و بیکبار براو تیفها کشیده رسانند 
تا خون او در قبایل پرا کنده‌شود. چون 
بنی‌عبدمناف را قوت مقاومت با تمامت تبایل 
نباشد نا کام به دیت راضی گردند. پیر نجدی 
این رأی را تحسین نموده خاطر بر آن قرار 
یاقت و قوم قریش متفرق شدند و همان لحظه 
جبرئیل نازل گشته آیت کريمة «و اذ ییمکر 
یک الذین کسفروا لیشبتوک او ی قتلوک او 
یخرجوک و یمکرون و یمکر له و ال خیر 
الما کرین»(قران ۳۰/۸) بر سیدالمرسلین 
خواند و پیغام رب‌العالمین رسانید که شب در 
مقام معهود به استراحت نپردازد و روز دیگر 
متوجه مدینه گردد. چون لباس روزگار بسان 
قلوب اشرار کفار سیاه و تاریک شد رسای 
قریش مثل ابوجهل و ابولهب و ابی‌بن خلف و 
بنیه و ايه پسران حجاج و نضرین الحارت و 
عقبتین ابی‌معیط و حکم‌بن العاص و طلحتین 
عدی با فوجی دیگر از کقار چنانچه قرار داده 
بودند به قصد قتل سید ایرار صلی الّه علیه و 
آله الاخیار توجه نمودند...», (حبیب‌السیر چ 
۱ص ۱۱۲ 
طلحة. (ط ح] (زخ) ابن عمر. تابعی است و 
از عسطاء و او از آبسوهریره روایت ک‌نند. 
(عیون‌الاخبار ۳ص ۲۲). 
طلحة. (ط ح] (اخ) اين عمرو تیمی. تأیمی 
است: ۰ 
طلحة. (ط ح] (خ) اب محمد ( گوینداحمد)- 
پن طلح نعمانی. مکنی به آبومحمد. سردی 
فاضل و عارف به لغت و ادب و شعر بود. به 
بغداد و خراسان درآمد و با حریری صاحب 
مقامات مکاتبه داشت و مردی بود بسیارحفظ 


۱-مجمل‌التراریخ ص ۴۶۰ 

۲ -حدودالعالم چ تهران ص٩۸‏ 
۳-نزهةالفلوب چ لیدن ص۳۸ 
۴- تجارب‌اللف ص ۱۲. 


طلحة. 


و تکوشعر و سری‌لبدیهه. طلحة بمال طر 
ه.ق.درگذشت. او راست: 
اذا نالک الدهر پالحادثات 
فکن رابطالجاش صعب‌الشکیمه 
ولاتین الفس عند الخطوب 
اذا کان عندک للنفس قیمه 
فوائّه مالقی الشامعون 
بأحسن من صبر نقس کریمه. 

(معج‌الادباء ج ۴ص ۲۷۷). 
طلحة. [ط ح] ((خ) ابن محمدین الصبام 
الثبلی رحمه له از کسبار اصحاب اببوعثمان 
حیری است. مات سنة ائئین و ثكمائة (۳۰۲ 
ه.ق.) ابوعشمان مفربی وی را گفت خواهی 
ترا پبدی دهم که پنجاه سال است تا خلق را 
پند میدهم و نمپذیرند؟ گفت خواهم. گفت 
تهمت بر کردار خود نه تا باقیمت گردد و 
تهمت از خلق برگیر تا جنگ برخیزد. 
شیخالاسلام گفت که صحبت با اثتعالی سه 
جزو است: دیدن فضل او و عیب خود و عذر 
خلق و اين را چهارم نیست. عذر خلق بين که 
همه آن میرود که او میخواهد ایشان زیر قضا 
و قدر و حکم او مضطراند و عیب خود بين تا 
منت یاد آید. شیخ‌الاسلام گفت ابوعثمان 
نصیبی گفت که شبلی گفت که دست به سر 
ابویعقوب میدانی فرودآوردم در آن وقت که 
به مصر میرفتم گفتم خیرک اله. هیچ موئی 
نبود بر تن او که نگفت آمین. (نفحات‌الانس 
ص ۵۸. 
طلحة. رط ح] (ٍخ) ابن مصرف‌بن عمروین 
کمب. مکنی به ابوعبدله و بقولی ابومحمد. 
تایعی و قاری اهل کوفه بود و بر ری قرائت 
قرآن کردندی. چون روزافزونی قارئین بدید 
مکروه داشت و بتزد اعمش شد و نزد وی 
قرائت آغاز کرد مردمان نیز روی به اعمض 
نهادند و طلحة را فروگذاردند. طلحه گروهی 
از صحابه را درک کرد و از انس و عبدال‌بن 
الزبیر استعاع حدیث کرد. وی با قراء کوفه در 
روزگار حح به جماجم بیرون شد و پس از آن 
بسال ۲ م.ق.درگذشت. (از صفةالصفوه چ 
۳ص ۵۲و ۵۲. 
طلحة. (ط ح] (اغ) اين صرف الايامي, از 
اهل همدان, مکنی به ابوعبدائله. وفات او بسال 
۳ «.ق.و او را قراشتی است. زرکلی در 
الاعلام گوید: اقا اهل کوفه به عصر خود بود 
و او را سیدالقراء گفتندی. وفات وی بسال 
۲ ده ق.بوده است. صاحب المصاحف 
آردآ: حدیث کرد ما را عبداله و حسن‌ین 
احمد و مسکین از هارون از ابان‌نن تغلب از 
طلحة الایامی از مجاهد: «ان رسول‌اله صلی 
ال علیه و سلم کان آخذاً ید عمر فلما اتهی 
الی المتام قال: هذا مقام انبیا ابراهیم. فتال له 
النبی (ص) نعم. قال آ فلانتخذ مصلی؟ فانزل 


له عز و جل: «و اتخذوا من مقام ابراهیم 
مصلی». (قران ۲ صاحب عیون 
الاخبار گوید": قال طلحةبن مصرف ارجل: 
ولا نی علی وضوه لا یرک بسما قوان 
الشسيعة. رجوع به الشهرست ابن ندیم و 
المصاحف و الاعلام و عیون الاخبار شود. 
طلحة. (ط ح] ((خ) این نافع» مکتی به 
ابوسفیان. تابعی است. 
طلحة. (ط ح] (اخ) ابن هرم. قاضی مکه به 
روزگار سلیمان‌ین عبدالملک خلِف اموی. 
رجوع به عقدالفرید ج ۵ص ۱۹۲و ۱٩۱‏ 
شود. 
طلحة. (ط ح] ((خ) ابن یحبی, مکنی به 
ابوسفیان, تابعی است. 
طلحة. (ط ح] (اخ) ابسن یحیی. محدث 
است. وی از ابوبردة و او از ابوموسی حدیث 
کرده‌است که ابوموسی کتابی آورد و گفت ا گر 
بیم آن نداشتم که در اين کتاب نام خدای‌تعالی 
باشد میسوختمش. (المصاحف ص ۱۹۵). 
طلحة. اط ح) (خ) این يزید کوفی» مکنی 
به ابوحمزه. تابعی است. 
طلحة. رط ح] ((خ) این یزید الشامی, 
محدث است و از بقیةبن الولید روایت کند. 
(عیون الاخبار ج ۲ ص۸۸. 
طلحة. رط ح] ((خ) لاجل شهاب‌الدین 
اپوالصن طلحت. از اهل مرو است و بقول 
امین احمد رازی در تذکر؛ هفت افلیم با 
سنجرین ملکشاه (۵۱۱- ۵۵۲ :ق,)معاصر 
بوده است. عوفی گوید: در لطف طبع یگانه و 
در وفور هتر نادرة زمانه. به اداب و فضائل 
قدوة سحبان وائل, ذات او بحر براعت بود. ابا 
موج آن بحر لالی معانی نفیس و قصر قدر او 
رشک اوج کیوان و برجیس, خط سرو به 
مکان او مفاخر و وفور فضل او بر اقران ظاهر, 
چون سمای سخن‌پروری از خورشید ذات 
سمائی خالی شد و آن یگانه به چوار رحمت 
آفریدگار رفت ابوالحن او را مرثیتی گفت. 
قطعه: 

ز بهر آنکه نبینم همی سمائی را 

کنارمن چو سمائی شد از ستارة امک 

به رف دریا ماند ز رنج فرقت او 

کنارمن که نبینی در او کنار: امک 

چواشک من ز صفا رنگ لفظ او دارد 

کم ز بهر تملای دل نظارة اشک 

زاشک چاره همی جویم و همی دانم . 
که‌هم ز غایت بیچارگی است چاره اشک. 
و اشمار او آنچه تصاید و مقطعات است نادر و 
کم‌یاب است. اما | کثر نظم او ریاعیات بوده 
است و این رباعی چند از گفثار او در قلم آمد: 

رباعی 

آن دل که دی فارغ و سا کن پیوست 
پرخاست چو اندر او هوای تونشست 


طلحة. ۱۵۵۰۵ 


آن دست که بند چرخ را بگشادی 

بند سر زلف تو به یک موی یست. 
رباعی 

گیرم که ز زلف حلقه‌ها بافته‌ای 

وانگه به رخ چو ماه برتافته‌ای 

الماس لطافت از کجا یافتدای 

کآن لعل چنان به حیله پشکافته‌ای. 
رباعی 

ای عشق پرآشوب. گناهم تو بسی 

وی چهر؛ یار. عذرخواهم تو بسی 

بر روز جوأنی که سیه شد ز فراق 

ای موی سپید من گواهم تو بسی. 
رباعی 

گفتم خونت بریزم ای بینائی 

مانا که زبان به مهر می‌نگشائی 

آن خون ز ره دیده بپالودم پا ک 

تا دست به خون چون منی نالائی, 
رباعی 

هرچند غم من از جفا کردن تست 

خون من از این حدیث در گردن تست 

با اینهمه از مهر تو نزدیک رهی 

کاری که مهمتر است غم خوردن تست. 
رباعی 

تا از دل یکدگر خبر بافته‌ایم 

از کینه و مهر هر دو دل تافته‌ايم 

من در طلب رضا و او در پی خشم 

انصاف بده که موی بشکافته‌ايم, 
رباعی 

روزی به گلستان که خرامیدی مست 

از رنگ رخ تو گل نیفتاد ز دست 

نظارة روی تو بود گل پیوست 

گل‌را تو چنان خوشی که ما را گل‌هست. 
رباعی 

با درد شب دراز هم‌ساز منم 

با سوخته‌دل ساخته هم‌راز منم 

هر جانوری که در شب آواز دهد 

با او به نیاز دل هم‌آواز منمء 
رباعی 

نام لب تو نقش نگین باید کرد 

زیر قدمت دیده زمین باید کرد 

گفتی که سر تو دارم از عالم و بس 

ترسم که سر اندر سر این باید کرد. 
رباعی 

گردر دل من ندائی اندازة درد 

ای دوست سرشک سرخ بین و رخ زرد 

ور نیستی آ گهکه به من هجر چه کرد 

برخیز و ببا گرم پپرس از دم سرد. 
رباعی 


۱-الاعلام ج ۲ص ۵۱ 
۲-المماحف ص ۹٩‏ 
۳-عیون‌الاخبار ج ۲ص ۱۳۵. 


۱920۶ 


دوش از تو دلم شاد شد ای چشمه نوش 


طلحة. 


و امشب ز غم فراقت آمد به خروش 
چیزی که قیاس آن نشاید کردن 
یا محت امشب است يا راحت دوش. 
رباعی 
آن دل که کلید کج هر شادی داشت 
در هر کاری هزار استادی داشت 
شد بنده تویدان نمانست که او 
هرگز روزی نشان آزادی داشت. 
رباعی 
چون صبر رمیده شد پیام تو چه سود 
جان رفت ز پرسش و سلام تو چه سود 
در آتش هجران تو ای جان جهان 
دل سوخته شد وعدهُ خام تو چه سود, 
رباعی 
گه‌گوژ چو زاف دلستان تو مئم 
نیست‌نده همچو دهان تو منم 
ای قد تو همچو تیره آخر روزی 
بر من گذری کن که کسان تو منم. 
رباعی 
از هجر توگر به گوشمال تو درم 
گوئی ز خیالت به وصال تو درم 
بر من سپه هجر ترا دستی نیست 
تا من به حمایت خیال تو درم. 
ریاعی 
در عشق تو دل نکرد یاد از دگری 
دیده ز وفا نشان نداد از دگری 
گرچه ستم از تو دیده, داد از دگری 
غمنا ک‌هم از تو به که شاد از دگری, 
رباعی 
ز انديشة تو دلم به محنت فرسود 
دشمن ز تر ای درست به من بر بخشود 
گوئی که دنم یک نفی ای جان جهان 
آنجا که فراغت دلی بود نبود. 
رباعی 
چون هجر کیم بست به جنگ دل من 
در دامن صبر دیده چنگ دل من 
هان تا چه کنی تو با من ای صبر از آنک 
درگردن تست نام و ننگ دل من, 
(لیاب‌الالباب ج ۲ص ۱۵۲ - 0۵۶. 
طلحة. (ط ح) (!خ) حنفی‌ین اعلم. از مردم 
جیان اصفهان است. 
طفحة. (ط ح] (اخ) عبدائین عوف گرشی. 
تایعی است. 
طفحة. اط ح) ((خ) عبداشین عوف معاصر 
کثیر شاعر. احمدین سلیمان طوسبی گفت 
حدیث کرد ما را زبیربن بکار و گفت حدیث 
کردمرا عثمان‌بن عبدالرحمان و گقت: در 
مجلس پدر تو ابوبکرین عنبدانٍّین مصعب 
حاضر شدم و عبدالمزیزین عمران الزهری 
آنجا بود و این عبدالعزیز شعر گفتی اما شعری 
ضعیف. ابربکر وی را گفت یا اباعبدارحمن! 


با چنان خرد چگونه است که شعری چنین 

# ضیف میسرائی؟ عبدالعزیز گفت خدا اصلاح 
کار تو کند. کثیر شاعر بر طلحة عبدالبین 
عوف این شعر خویش بخواند: 

و انی علی سقمی باسباء و الذی 

جع منی انس بعد نها 

لارتام من اسماء للذکر قد خلا 

و للریم من اسماء بعد احتمالها. 

طلحة وی را گفت یا اباصخر این شعر 
تراست؟ کثیر به پاسخ گفت پندارم از نوثی 
شمر با این مایه خرد که مراست به شگفت 
آمده‌ای. طلحه گفت همچنین است که 
میگوئی. کثیر گفت همانا عقل تو ترا توانائی 
شناختن شعر من نداده بلکه به معرفت خرد 
من نافذ ساخته است. آنگاه عبدالعزیز ابوبکر 
را گفت: عقل تو نیز ترا به شتاخت خرد من 
قادر ساخته اما دیده‌ات رابه شعر من 
ژرف‌بین نگردانیده است. (الموشح مرزبانی 
ص ۳۶۰. 

طلحه. اط ح) (اخ) نسوی, از حک‌ماء 
است. (ترجمٌ نرهةالارواح شهرزوری ج ۲ 
ص۱۵۲). 

طلحه. اط ح) (اج) دهی است از دهستان 
بوشگان بخش خورموج شهرستان بوشهر در 
۴۸هزارگزی شمال خاوری خورموج و دامنة 
کوه سرخ. کوهستانی معتدل و مالاریائی با 
۲ تن سکنه. آپ آن از چاه و قنات. 
محصول آنجا غلات و تنبا کوو خرماء شقل 
اه‌الی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرانیایی ایران ج ۷.و صاحب 
فارسنامه گوید: دهی است چهارفرسگی 
مغرب بشگان. 

طلحةا لطلحات. (ط ح ثط ط ل] (!خ) 
رجوع به طلحتبن عبیداله... شود. 
طلحةالملک. زط ح تل م لٍ] (اخ) نام 
رودباری است به یمن. (معجم البلدان), 
طلحی. (ط حیی ] (ع ص نسبی, [) تام 
قسمی کاغذ. (این‌النديم). نام قسمی کاغذ در 
قدیم ملسوب به طلحقین طاهر دومین امیر از 
امرای طاهری. 

طلحي. (ط حیی ] (ص نسی) منسوب به 
طلحةین عبیدالّه مشهور. (سمعانی) 
طلحی. [طّ صیی ] (اخ) ابسواسحاق 


تیه ناشن یی استاقا بشری :| 
ندیم موفق خلیفة عباسی. متوفی بسال ۲۷۱ * 


ه.ق.و کتاب المتییین و کتاب جواهس 
الاخبار از اوست. 

طلحیف. [ط ] (ع ص) ضرب زدن سخت. 
یقال: ضربه ضرباً طلحیفا؛ ای شدیداً, 
(منتهی الارب). 

طلحية. اط حی ی ] (ع |) ورقة کاغذ. لفت 


طلخشقوق. 

مولده است. (منتهی الارب). 
طلخ. [ط] (سرب. ص) تلخ. مر (اصلشی 
تلخ است؛: و مادة نزله بعطی گرم و رقیق 
باشد و بعضی سرد و غلیظ. اما رقیق بعضی 
تیز و سوزاننده و طلخ باشد و بعضی ترش... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
طلخ. (ط] (ع !ا لای سیل‌آررد که در آن 
کفچلیزها باقی باشند و بدانجهت کسی بر 
شرب آب رودبار قادر نشود. (منتهی الارب). 
طلخ. (ط] (ع مص) آلودن به گل و لای 
سیاه, سیاه کردن, و منه الحدیث: کان فی 
جنازة فقال ایکم یأتی السدينة فلایدع فبها 
وثثاً الاکره و لاصور: الا طلخهاء ای لطخها 
بالطین حتی یطمسها.|تباه ساختن کتاب را 
(مستتهی الارب). ضایم کردن نسبشتد. 
(مسخب‌اللغات). || آلودن پلیدی. خلیل گوید 
لطخ اعم است از طلخ. (متهی الارب), 
طلخاء ۰( (ع ص) زن گسول. (سنتهی 
الارب). 
طلخاء . زط ] ((خ) موضعی است به مصر بر 
ساحل نل که مفضی به دمیاط است. (معجم 
الپلدان). 
طلخاب. (ط ] (اخ) ظاهراً موضی بوده 
است نزدیک سرخس. این نام سه بار در 


تاریخ ببهقی آمد. است" و مصحح آن کتاب 
گوید:«در کتابهای جفرافیا این نام نیامده و از 
محل نیز که تحقیق شد چیزی معلوم نگشت». 
طلخام. (ط ] (ع!) طلْحام. پل ماده. (منتهی 
الارب). 
طلخام. (ط ] ((خ) موضعی است در شعر 
لید. (معجم البلدان). لغتی است در طلحام. 
(متهی الارپ). 
طلخنه. طخ ] (ع مص) به امر نابایست 
آلودن؛ یا عام است. (متهی الارب). 
طلختقوق. [] مسرب ل) ی عضید. 
خس‌اللاطه. هندباء بری. کاسنی صحرائی: 
و اگر مقصود زدودن ريش باشد علف ایشان 
(علف آن جانوران که شیر آنان خورند] 
حاشا باید و حندقوقی و طلحشوق. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). طلخشتوق و طلخشوق هم 
گویند. حمزه گوید: طلخشوق را به نامهای 
مختلف تعریف کرده‌اند چون حواللبقر و 
خاروکاودن این جمله نامهاست و ابوالخیر او 
را طرشقوق گوید. ارجانی گوید: طلخشوق 
سرد و خشک است در یک درجه و خشکی 
او غالب است بر سردی او و شربت آو مضرت 
زهرها را دفع کند و | گربر موضع گزیدگی مار 
و کژدم نهاده شود درد را تمکین دهد و ضرر 
زهر دفع کند و سده‌های جگر و معده را 


۱-ج فیاض ص ۵۴۲ ۵۷۰ ۵۷۱ 
۲ -اینجا طلحشوق به حاء مهمله آمده است. 


طلخشتوقا. 
بگشاید و این هر دو عضو را تقویت کند از 
اعضاء رئیه. (ترجمة صیدنه ابوریحان), 
رجوع به طرخشقوق شود. 
طلخشقوقا. رط خ] (معرب, 4 طرخشقوق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طلخشوق. [ط خ] (سعرب. () طلخقوق 
است. (ترجمة صیدنهٌ اپوریحان). رجوع به 
طلخکقوق شود. 
طلخف. ط لْ] (ع ص) زدگی سخت (لام 
زائد است). (متهی الارب). 
طلخوم. (ط] (ع ص, ز) آب برگردیده رنگ 
و مزه. (منتهی الارب). ماء اجسن. (فهرست 
مخزن الادویه). ۱ 
طلخه. اط خ] (معرب, ) رجوع به تلخه 


شود. 
طلخی. (ط ] (حامص) تلخی. مرارت: 
طلخی و شیرییش آمیخت‌ست 

کس نخورد توش و شکر باهیون. 

رردکی (از حاشيةً فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). 
طلخیف. [ط ] (ع ص) ضرب طلخید؛ 
زدن سخت و طرب طلحیف (به حاء مهمله) 
است در لغات و معانی. (منتهی الارپ). 
طلس. اط لَ] (عل بر نازک. یقال: ما فی 
الماء طلسة و طلس. (از ذیل اقرب الموارد). 


طلس. اط) (ع ص.() ج اطلس و طلناء. 
(متهی الارب). ِ 

طلس. اط) (ع () چادر سیاه. (ستتهی 
الارب). 


طلس. (ط ] (ع مص) پا ک‌کردن نوشته را و 
مسحو نمودن. | آوردن چیزی را. |اکور 
گردیدن ||تیز دادن. |اطلِس به فی السجن 
(سجهو لا در زندان افکنده شد. امنهی 
الارب). 

طلس. [ط] (ع4 نامه. ||نامٌ پا ک‌کرده‌شده. 
|اجامة ریمنا ک. (منتهی الارب). جامة کهنه. 
(مهذب الاسماء). ||پوست سوی‌رفتة ران 
شتره ااگرگ بیوی و کهنه. ج, اطلاس. 
(منتهی الارب). 

طلس. [ط ] (ع مض) کوسه. به عرف عرب 
کسی راگویند که در روی وی اصلاً موی 
نباشد. سادات طلس چهار تن بوده‌اند: 
قیس‌بن سعد که دربار؛ وی از انس‌بن مالک 
در سیرالسلف مروی است که گفت: منزلة 
قیس‌بن سعدین عبادة من النبی کمتزلة 
صاحب الترط من الامیر: عبداله زبیر, 
احسفبن قیس, شریح قاضی. و یکی از 
اصحاب فقس می‌گفت که | گر خریدن لحیه به 
زر میسر بودی بدانچه مسمکن می‌بود لحیه 
برای قیس میخریدم. (حبیب‌السیر ج ۱ 
ص ۳۴۰. 

طلس.1] (سعرب, !) به یونانی صلبه (؟) 


است. (فهرست مخزن الادویه), 

طلفبا. [ط] () اسم صفی از صدف کوچک 
است. طلیسا. (فهرست مخزن الادویه). 
طلساء . (ط ] (ع ص) تأنیث اطلس. ج» 
طلس. (منتهی الارب). 

طلسم. [ط لٍ] (معرب !) (از یسونانی 
طلسما) ۲ دستگاهی.به علم حیل کرده. آنچه 
خیالهای موهوم بشکل عجیب در نظر می‌آرند 
و نیز شکلی و صورتی عجیب که بر سر دقائن 
و خزائن تعبیه کنند. (از مژید و سدار و بهار 
عجم و کثف). و از بمضی کتب دریافت شده 
که طلسم از اجزای ارضی و سماوی ساخته 
میشود یسعنی از بعضی ادویه و ساعت 
مخصوصه و گاهی این صورت از آبگینه نیز 
سازند. فقیر مژلف گوید که: ظاهراً طلسم لفظ 
یوناتی است, عربی نیست, چه در تقدیر عربی 
بودن بکسرتين آمدن اين لفظ وجهی ندارد 
چرا که اين وزن در کلام عرب نيامده» اگر 
عربی بودی به کسر اول و فتح انی بر وزن 
قتطر آمدی. (غیاث) (آنندراج. طلسم 
عبارت از تمزیج قوای فعالة سماوی به قوای 
متفعلهٌ ارضی است بوسیلهةٌ خطوط 
مخصوصی که اهل این فن وهمی به کار 
میبرند تا بدان هر موذی را دفع کنند و چه پسا 
که‌اين کلمه رابر خود خطوط اطلاق میکنند. 
این کلبه معرب تالنشی است که یمعنی 
تکمیل میباشد. ج. طلایم. طلمات. از 
آقرب الموارد). قطعةٌ فلزی که بر روی آن 
نقشهای چند در ساعات برای حوائج سعین 
رسم کنند. چ» طلاسم, طلسمات. و صاحب , 
کشاف اصطلاحات الشون آرد: عبدالملی 
بیرجندی در شرح تذکره گوید: طلسم عبارت 
از خارقی است که مبدا آن فوای فعالهةً 
آسمانی آمیخته به قوایل زمینی منفعله است تا 
بدان امور شگفت و غریب پدید آورند. زیر 
پرای حدوث کائات عنصری که اسباب آنها 
قوای آسمانی است شرایط مخصوصی است و 
بدین شرایط استعداد قابل کمال می‌پذیرد و از 
این رو کسی که احوال قابل و فاعل رابشناسد 
ویر جمع میان آنها قادر باشد میتواند به ظهور 
آثار عجیب و شگفتی پی برد. و در شرح 
مواقف آمده است که طلسم عبارت است از 
تمزیج قوای فعالٌ اسمانی با قوای مفعلةً 
زمینی و آنگاه بقیة گفتار بیرجندی را.یاد 
میکند - انتهی: گفت [کیکاوس] مرا چاره 
نیست تا بر آسمان روم و ستارگان و ماه و 
آفتاب را بییم, پس طلسمی بکرد و لختی 
برشد و چند کس با کیکاوس برشدند و چون 
بدانجا رسیدند که ابر بود فروافتاد و همه 
پمردند مگر کیکاوس. (ترجمة طبری بلعمی). 
چو امد بتزدیک تختش فراز 


طلسم از بر تخت بردش نماز, فردوسی. 


طلسم. ۱۵00۷ 


طلسم بزرگ آن چو آمد بجای 


برقیصر آمد یکی رهتمای, فردوسی, 
برد طلسم آمد آن نامدار 

گشاده‌دل و بر سخن کامگار. فردوسی. 
همی بود پیشش زمانی دراز 

طلسم فرببنده پردش نماز. فردوسی. 
طلسمی است کان رومیان ساختند 

که‌بالوی و گتهم نشناختند. فردوسی. 
نبیتم همی جنبش جان به جسم 

نباشد مگر فیلسوفی طلسم. فردوسی, 
زداتا چو یشنید قیصر برفت 

به پیش طلسم آمد آنگاه تفت. فردوسی. 


بسازند جای شگفتی طلسم 


که‌کس بازنشناسد او راز جسم. فردوسی. 


طلسمی که ضحا ک‌سازیده بود 

سرش بآسمان برفرازیده بود. . . فردوسی. 
تن و جان فدای سپهبد کنم 

طلسم تن جادوان بشکنم. فردوسی. 


آبی که در ولایت تو خیزد ای شگفت 

گوثی‌ز هیبت تو طلسمی بودبر آن. ‏ فرخی. 

زهی قلاعی در هر یکی هزار طلسم 

که خیره گشتی از او چشم مردم هشیار. 
فرخی. 

آب از حوض روان شدی و به طلسم بر بام 

خانه شدی. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۶ 

طلسم و بند و زندان تو است این 

بر او چشم خرد بگشای و خود بین. 


ناصرخسرو. 
در این گنج‌نامه ز راز جهان 
کلیدبی گنج کردم نهان 
کسی‌کان کلید زر آرد به دست 
طلم بسی گج داند شکت. نظامی. 


آن دگر گفتی که سحر است و طلسم 

کین رصد باشد عدو جان خصم. ‏ مولوی. 
(در چاپ نیکلسون طلسم به کسر طاء و فتح 
لام ضبط شده است تا با قاقیةٌ خصم متوازن 
باشد. لکن طلسم در تداول فارسی‌زپانان به 
کسرطاء و کسر لام است و علاوه بر ایین» 
اصل این کلمه نیز که یونانی است مکسور 
بودن لام را تایید میکند. چه یونانی آن نیز 
طلشما است و از اين رو گمان میکنم در شعر 
تصسیفی راهیفته است و اصل بدینگونه بود: 
کین رصد باشد عدو جان و چم 

و تقایل جان با جسم نیز موید دیگر این مدعا 
است و مژید دیگر آنکه با صورت مضبوط 
تیکلسن باید یک کلمةٌ محذوف را نیز به قربند 
قائل شد و آن کلمه جان بعد از خصم است و 
چاپ علاءالدوله هرچند مطیوع نیست اقرب 


به صحت است و آن این است: که رصد 


۱ - ۲8168۳72 که فرانسویان از آن ۲25020 
ساخته‌اند. 


۱۵2۸ طلسم. 


پسته‌ست بهر جان و جسم. واه اعلم. 
(یادداشت مولف). 
تدبیر عقل حل تکند عقدهُ سیهر 
پتند این طلسم زجاجی به نام عشق. 
سالک یزدی. 
هیچکس معرکة شهرت مجنون نشکست 
اين طلسمی است که پر نام سلیمان بتد. 
لیم 
هست حق با من | گرشکوه ز صیاد کلم 
زانکه ناحق به طلسم قفی انداخت مرا. ملاطفرا, 
بفکن حجاب جسم که تا بشکی طلسم ۲ 
مردود خلق باشد مقبول ذوالمنن. قاانی. 
- امدال: 
بهودی طل مش را آورده است. 
طلسم. (ط لٍ) ((خ) دهی از دهستان حوبهة 
بخش کرند شسهرستان ضاه‌آباد. در 
یک‌هزارگزی جنوب خاوری کرند و 
۵هزارگزی جنوب شوسة شاه‌آباد. دشت و 
سردسیر با ۱۷۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
رودخانة کرند. محصول آنجا غلات و 
حبوبات و چغندرقند و بنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. تابتان از طریق 
علی‌آباد میتوان بدانجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
طلسم. (ط ل ل] (معرب. ل) لغتی است در 


طلم. 
طلسم آ کین. [ط لا (ص مرکب) چون 
طلم. پرطلسم.باطلسم: 
من بدین راه طلسم گین همی کردم نگاه 
در تفکر خیره مانده همچو شخص بی‌روان. 
فرخی. 
طلسمات. (ط لٍ ] (ع !اج طلسم: 
به کیمیا و طلسمات میر ابومنصور 
طلمهای سکندر همی کند ویران. . فرخی. 
- علم طلسمات؛ دانشی است که از آن 
چگونگی درآمیختگی قوای فعالهٌ عالیه 
بقوای منفعلة سافله ختاخته میشود تا بوسیلة 
آن فعل غریبی در عالم کون و فساد پدید آید. 
( کشاف امطلاحات الفئون). حاجی خلیفه 
ذیل عنوان علم الطلمات آرد: طلسم پمعنی 
گره لاینحل است و برخی گفه‌اند اسن کامه 
مقلوب است و اصل آن مسلط است زیرا 
طلسم از قهر و بسط است. و آن دانشی است 
که از کیفیت ترکیب قوای فعالة آسمانی با 
قوای منفعلة زمیتی در ازمنة مناسب بحث 
میکند تا بدان خاصیت و تأثیر مقصود را به 
ست آورند و این عمل یکمک بخورات 
مقوی جالب انجام می‌یابد تا طلسم روحانی 
گرددو منظور از آن پدید آوردن افعال 
شگفتآور در عالم کون و فاد است. و اين 
فن نسبت بسحر و جادو آسان‌تر در دسترس 
قرار میگیرد زیرا مبادی و اسباب آن معلوم 


است. و فاید؛ آن واضح است ولی طریق 
/تحصیل آن پررنج میباشد. مجریطی قواعد 
این فن را در کتاب غايةالحکيم بسط داده و 
درین باره ابداع کرده است ولی وی راه اغلاق 
و دقت را برگزیده است, چه او در تعلیم آن 
بخل بیار نشان میداده است. علامه سکا کی 
رانیز درین فن کتاب جلیلی است. همچنین 
ابن‌الوحشية کتابی در این باره از بطیان نقل 
کرده است. (از کشف‌الظون). و داود ضریر 
انطا کی‌گوید: برحسب نوشتة برخی از مولفان 
علم طلسمات را ارشمیدس اختراع کرده 
است و برخی گفته‌اند نخستین چیزی که درین 
علم وضع گردیده مکعب افلاطون است‌و آن 
علمی است که ماد آن قلک و مولدات و 
صورت آن کمال هیا کل است و هدف و غایت 
آن تقلید از طبیعت اصلی است و فاعل آن 
حکیم است. درین علم به طب نیازمند 
میشوند زیرا برای دانستن احکام طبایع و 
اجزای بخورات و انچه بموازین درجدها 
وابسته است باید از طب استمداد کنند. سپس 
باید دانست که | گرموضوع مطلق علم روح در 
روح باشد آن را سحر خوانند و اگر جسد در 
جسد باشد آن را کیمیا نامند و اگر روح در 
جسد باشد آن را طلسم گویند. و علم 
طلمات از لحاظ نسبت‌های عددی و اسرار 
قلکی تهراً مشابه طبیعیات است. رجوع ببه 
تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۱۵۷ قسمت دوم 


شود. 

طلسم زنگوله. زط ل م زٌ 0] (لغ) در 

افنسانه‌های بساستانی قلعه یبا محلی 

صعب‌العپور بوده است که چون طلسم کرده 

بوده‌اند کس آن را گشودن نمیتوانست. 

طلسم مزعفر. [ط لٍ مرف ](تسرکیب 

وصفی, | مرکب) تعویذی که بزعقران تویسند؛ء 

اینک خزان معزم عید است بهر صبح 

بر یرگ رز نبشته طلسم مزعفرش. : 
خاقانی (از اتدراج) 

طلسم [ط شش ۶](ع مستص) دز سر 

فرودافکندن. 

طلسة. [طٌسش ] (ع[) رنگ خا کی‌که بسياهی 

ژند. (از ارب الموارد). |ااير تازک, رجوع یه 

طْلّس شود. (از ذیل اقرب الموارد). 

طلسی. [ ] ([) اسم هندی فرتجمشک است. 

(فهرست مخزن الادویه). 

طلش. [ط ] (ع [) کارد (مسقلوب شلط). 

(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

طلطل. (ط ط] (ع |) بسیباری پیوستد. 

(منتهی الارب). 

طلطل. (ط ط ] (اخ) نام رودباری است 

نزدیک حلپ. (معجم البلدان). 

طلطلة. (ط ط ل](ع مص) جنبانیدن چیزی 

راء (منتهی الار ب). 


طلم. 
طلطین. [طٌ 1 (ع لا داهمیه. (متهی 
الارب). 
طلع. (ط] (ع اج طلاع.(منتهی الارب). 
طلع. [ط ] (ع ل) اسم است اطلاع را و منه: 
اطلم طلم عدده. (متتهی الارب). وقوف بر 
چیزی. (منتخب اللفات). |اجای بلند که از آن 
اطلاع یابند. (متهی الارب). ||کرانه (بفتح نیز 
آید). (منتهی الارب) (معخب اللغات). ناحیه. 
(مت‌خب اللغات). |اجای که آفتاب از آنجا 
براید. (متخب اللفات). |ادیدار. (سنتخب 
آللغات) (دهار). |اهر زمین پت و هموار. 
(مستتهی الارب). زسین پست. (مسنتخب 
اللنات). زسین پشته‌نا ک. (سنتهی الارب). 
زمینی که پشته‌های خاک دارد. (منتخب 
اللغات). |[مار. (متخب اللغات). مار دراز. 
(منتهی الارب). ||راز. (منعخب اللغات). سر. 
گویند: اطلعته طلع امری ای اظهرته سری. 
(متهی الارب). 
طلع. [ط) (ع 4 جای بلند که از آن اطلاع 
يابند. |اکرانه (به کسر نیز آید). (منتهی 
الارب). |/اندازه و مقدار. یقال: الجیش طلع 
الف. (متتهی الارب) (م‌تخب اللسغات). 
]| شکوفه, و کنایه است از درخشندگی دندان. 
||شکوفة نختین خرماست. پوست آن را 
کفری‌و چیز درونی آن را اغریض نامند جهت 
سپیدی آن. (منتهی الارب). شکوفدً نخسین 
که‌از درخت خرما برآید. (متخب اللغات). 
شکوفة درخت خرما. (دهار). اول بار خرماء 
اول میو؛ خرما که بهار شرما گویند. بزیم. 
طلح. کاشکلو (در خرما و ماتند آن). کویله. 
کاناز. گوزه‌مخ. امغیلان. مفیلان. تاره. کارد. 
(مهذب الاسماء).۱ آنچه اول از خرما ظاهر 
شود عرب طلع گوید و بعد از آن خلال و بعد 
از آن بر و بعد از آن رطب و پعد از آن تمر. 
طلع انخل؛ آنچه از خرماین براید مانند دو 
نعل پرهم‌نهاد؛ تیزاطراف و سیان آن بار آن 
نهاده. (منتهی الارب): و از وی [از پارس] 
آب گل و آب بنقثه و آب طلع... خیزد. 
(حدود العالم). و از وی [شهر گور بچارسی ] 
آب طلع و آب قیصوم خیزد که بهمذ جهان 
بیرند و جای دیگر نباشد. (حدود العالم). 
بهندوی سوال گویند. ارجانی گوید ظلع سرد و _ 
خشکست در سنه درجه و در معده دیر هضم 
شود و باده قولنج است و دمش خون را که او 
را تفت‌الدم گویند بلفت تازی نافع است. 
(ترجمة صیدنة ابوریحان). شکوفة درخت 
خرماست که بعد از شکفتن گشسن خرما از 
غلاف او حاصل شود مانند آرد و دقیق‌الخل 
نامند و بدون پاشیدن آن بر ثمر نخیل بار 
نمی‌بندد. در اول سرد و در دوم خشک و 
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طلع 
قابض طبع و مسکّن حرارت شون و مقوی 
معده و خشک او بقدر نیم وقیه رافع اسهال و 
جهت تسنگی و تبهای حار و نفت‌الدم و 
ترف‌الدم نافع و دیرهضم و | کثاراو مولد قولنج 
و عسر پول و درد سینه و مصلح مطبوخ او 
ررغن کنجد و خام او را مصلح چربها و 
شیرینهاست و ارد او با حرارت لطیفه و بغایت 
مبحرک باه است. (تحفه حکیم مومن). 
ابوحنیفه گوید: اول مر نخل را طلع خوانند و 
قشر وی کفری و جفری خوانند و آنچه در 
اندرون قشر وی بود ولیع خوانند بپارسی بهار 
خرما گویند. و طبیعت آن سرد است در اول و 
خشکست در دوم و گویند قبض در وی 
ممکن نیست, گویند تر پود و باقولی (یاقوتی) 
گویددقیق نخل ذ کربپارسی گشن خرما 
خوانند باه را نافع بود و مجامعت را قوت دهدء 
و این ماسویه گوید: خشکی بر وی غالب بود 
بر خشکی جمار و سردی مانند سردی جمار 
بود دیر از معده بگذرد و شکم بسندد بسیار 
خوردن وی درد معده پیدا کند و قولنج آورد و 
اين فعل خاصیت وی است, و صاحب منهاج 
گوید:مصلح وی شهد است . و رازی گوید: 
مقوی معده بود و خشک کند و محروری 
مزاج را سود دهد و دفم مضرت وی از نفخ در 
معده و دیر از معده گذشتن بر زنجبیل مرب 
کشدیا به جوارشات گرم. ابن ماسویه گوید که: 
اگرمسلوق خورند باید که با خردل و مری 
(مروی) و زیت و فلفل و کرویا و سراب و 
کرفی و نعناع و صعتر خورند و اگرخام 
خورند با طعامهای چرب مائلد صرغ فربه و 
بزغالٌ فربه و مانند آن و بعد از آن شراب بر 
سر آن خورند. (اخستیارات بدیعی) و 
ابن‌الیطار آرد: این سمحون گوید: خلیل‌ین 
احمد گفته است. طلع" از نخل بیرون آید و 
همچون دو نعل مطبق است که پار نخل میان 
آنها چیده شده باشد و انتهای انها تسیز است. 
ابوحنیقه گوید: طلع تخل تمرة آنست که در 
آغاز پدید امدن آن اشکار میشود و پیوست 
آن راکفری نامند و آنچه را در درون آن باشد 
ولع و اغریض" خوانند. و دتدان سپید را بدان 
تشبیه کنند. و نیز این سمحون در فصل 
دیگری گوید: تلقیح نخل چنانست که 
خوشهای از گل نر را بطور واژگون در درون 
خوش ماده گذارند تا گرد و شبار آن در درون 
خوشه ماده پرا کنده هود. (از سفردات 
ابن‌البیطار). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انا کی‌شود. 
طلع. (ط ل] (ع مص) بسرآمدن پر کوه. 
(منتهی الارب). 
طلعاء . (ط 3](ع لاقی. (متهی الارب). قی 
کهاز گلو برآید. (مهذب الاسماء). 
طلعت. اطغ] (ع |) طلعة. دیدار. یقال: حیا 


اثّه طلعته؛ ای ابقا رژیته او وجهه. (منتهی 
ال((رب). روی. (صسهذب الاسماء) (منتخب 
اللعات). وجه؛ 
ای از رخ تو یافته زیبائی او رنگ 
افروخته از طلعت تو مسند و اورنگ. شهید. 
در این تفکر بودند کافتاب ملوک 
شعاع طلعت کرد از سپهر مهد اظهار. 

اب وحنيقة اسکافی. 
طلعت مستنصر از خدای جهان را 
ماه مثیر است و این جهان شب تار است. 

و 

بر مرکیش از طلعت او دهر مقمر 
وز مرکب او خا ک‌زمین جمله مفبر. 


ناصرخرو. 
با طلعت مبارک و نسعود او ز سعد 
فالیست مشتری رادر قوس طلعتش. 

دوه 
شد از نشاط بهار جمال طلعت تو 
شکوفه‌ها رااز خواب چهره‌ها بیدار. 

مستو دسعد. 
چو چرخ گردان بر تارک معادی گرد 
چو مهر تابان بر طلست موالی تاب. 

مسعو دسعد. 
دایم تابنده باد بر فلک ملک 
طلعت تابند؛ چو ماه تماست. مسعودسعد. 
کجاتواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه یارد دیدن تذرو چهرء باز. 

مسعو دسعد. 
چون طلعت خورشید عیان گشت بصحرا 
آنجا چه بقا مائد نور قمری را. ستایی. 


ملک در خشم رفت و مر او را بسیاهی 
بخشید... هیکلی که صخر جنی از طلعت او 
برمیدی و عین‌القطر از بغلش بگندیدی. 
( گلستان), 

تانهان شد آفتاب طلعحت در زیر خاک 

هر سحر پیراهن شب در بر گیتی قباست. 

سلمان ساوجی. 

خود ندنیدی مگر که مایهةٌ عشرت 

طلعت زییا بود ته خلعت دییا. تاآنی. 
||(مص) دیدن. (منتخب اللغات). ||مطلع. 
طلوع. برآمدن آفتاب و مانند آن؛ 1 
درست گشت که بر چرخ رویت أی خورشید 
بوقت طلعت پروین شود دوباره شفق.بدر چاچی. 
طلعت. (ط غ] (ع) اصنهانی. هدایت گوید: 
اسمش آقا محمدء شفلش تجارت, وطنشس 
اصفهان, فنش غزل‌سرانی, از اوست: 

بققس شادم و با درد گرفتاری خویش 

نیست با نفمه‌سرایان چمن کار مرا. 

باآنکه منزل کسی اندر دل تو نیست 

نبود کسی که در دل او ملزل تو نیست. 

کس تواند یا رب از دیدار خوبان دیده پوشد 

تا خریدار که باشد آنکه یوسف میفروشد. 


طلعة, 


مرا دیوانه کرد آن حلقه زاف 

که‌زنجیر من دیوانه کردند. . 

گفتی که ز من شاد شود کی دل طلعت 
آن روز که غیر از تو دلش شاد نباشد. 
نهم ز حلقٌ رندان چگونه پا بیرون 

که پند پیر مغان حلقه‌ای است در گوشم. 
یا همه محرومیم هر شب در آن بزمست جامی 
میخورم خون دل اما خون به دلها میکنم. 
بی تو شبها خواب را از دیده پیرون میکتم 
نا نگیرد جا دگر جایش پر از خون میکتم. 


بمستی یارم امشب خواند و جا در بزم وی دارم 
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تمیدانم ز وی این منت آمشب یا ز می دارم. 
حرفی که بارها ز لبت گوش کردهام 
بر دگر پگو که فراموش کردهام 
نیاز و عجز و صبوری وفا و ناله و زاری 
دلا پعشق تکویان چه کارها که نکردی. 
ای بی تو ز زندگیم خشنودی نه.. 
از درد توام امید بهبودی ته 
آن روز که دور از تو شدم دانستم 
غم میکشدم ولی به این زودی نه. 

(از مجمع الفصحا ج ۷ص ۲۲۴). 
طلعت. (ط ع) (() رجوع به محمد طلعت 
در معجم آلمطبوعات ج ۲ شود. 
طلعت. [ط غ] (اخ) محمود افتدی, رجوع 
به محمود طلعت در سعجم المطبوعات ج۲ 


شود. 
طلعت‌افندی. اطع آت ] (ٍخ) رجوعبه 
یورغا کی‌افندی در معجم المطبوعات ج۲ 


شود. 
طلعت بت حرب. (طٌ غ ب ح] (خ) 
محمد. از نویستدگان معاصر مسصر است. 
(معجم المطبوعات ج ۲). 

طلعت پاشاء (ط ع) ((ج) نالث رجال 
سه گانه ترکیه که در جنگ عالمگیر ماقبل 
خر صاحب‌اختیار مطلق و مستبد ترکیه و 
هرا سه از روا بسیار معروف متقتدر زب 
اتفاق و ترقی بوده‌اند. در ۱۵ مارس ۱۹۲۱ 
/پنجم رجب ۱۳۳۹ ه.ق.در برلین به 
دست یکی از ارامنه کشته شد.۵ 

طلعة. (ط ع)(ع !) یکی طلع. طلعت. 


۱-نل: شهدانج. 
۲۰ 08 50109 - 2 
۲-در ترجم لک رک ارغیض است ولی 
اغریض اصح است. رجوع به متهی‌الارب ذیل 
خرض شرد. 
۴-آن دو نفر دیگر یکی انورپاشا مقتول در 
بشارای شرقی به دست روسها در اواخر ستة 
۰ «. ق./ ۱۹۳۳ م. و دوم جمال‌پانا مفترل 
در تقلیس بدست چند تن مجهول ایضاً در 
اوانعر سنة ۱۳۴۰ ه. ق./۱۹۲۲. بوده‌اند. 
۵- رجوع شود به وفیات معاصرین بقلم محمل 
قزوینی در مجلة یادگار سال ۵ثمارة ۴و ۵ 


۰ طلفة. 


- طلمة ز کر؛+غلاف خرما. (از متهی الارب). 
طلعة. رل [غ] (ع ص) نف طْلعة؛ نفی 
سخت‌گيرندة چیزی و تفحص‌کند؛ آن و مایل 
بهوا. (متهی الارپ). بسیار واقف بر چيزی. 
(منتخب اللغات). |[امرأة طلعة خباْة؛ زن 
بسیار خویشتن را نماینده و پنهان‌شونده, 
(منتهی الارب). زئی دم و خویشتن 
را ن‌ماینده. ژن بسسیار خویشتن‌نماینده و 
نهان‌شونده. (منتخب اللفات). زن که شود را 
بسیار پمردان نماید. ضد خبأة. امرأة طلعة و 
قیعة؛ زن که گاهی نهان گردد و گاهی پیدا 
(طلعة وق هر دو با یکدیگرو توأم استعمال 
شوند), (منتهی الارپ). زنی که سر پیش کند و 
باز کند. (مهذب الاسماء). 
طلفان. رط لْ] (ع ص) آنکه مانده شود پس 
به رنجیدگی کار کند. گویند: هو یطلغ المهنة: 
ای عجز. (منتهی الارب). 
طلف. طّ 7 ل] (ع ص رایگان. باطل. 
(منتهی الارب). هدر. (منتخب اللفات). یقال: 
ذهب دمه طلفا؛ ای هدراً (منتهی الارب). 
طلف. [ءّ 3) (ع ل) دهش. (منتهی الارب) 
(منتخب اللغات). عطا. (سنتهی الارب). 
بخشش. (منتخب اللغات). اااص) آسان. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). |ازیاده از 
هر چیزی. (منتهی الارب). زیاده و فاضل از 
هر چیزی. (متخب اللغات). 
طلفان. (ط [] (ع ص) مانده‌ای که بعجز کار 
کند (و ااصواب بالفین). (منتتهی الارب). 
رجوع به طلغان شود. 
طلفحة. [ط ف ح] (ع مص) تنک و سبک 
کردن چیزی را: طلفح الخیز؛ تتک و پهن کرد 
نان را. (متهی الارب). 
طلفن.۱] ( اتفحوان. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طلق. [ط ] (ع ص) حلال. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (مهذب الاسماء). بی‌آمیغ. 
خالص. رواء گویند: هو لک طلقاً و اعطیته من 
طلق مالی؛ یعنی خالص و جید. (منتهی 
الارپ). 
طلق حلال باردان؛ مجموع بمعنی شراب, 
طلق بمعنی خالص و حلال بمعنی پیرون آمده 
و باردان به بای موحده صراحی باید دانست 
که‌بر معتی هر دو لفظ اول کسب لخات معتبره 
گواهی‌نمیدهد. و دیگر آنکه شراب را که 
حرمت آن منصوص است حلال گفتن کفر 
است. فقیر مژلف گوید که طلق مجازاً بحعنی 
شراب و طلی حلال عبارت است از شراب 
مثلث که مباح است و آن شیر؛ انگور باشد که 
در ثلث آن به جوشیدن بسوزد و یک شلث 
بماند سکر تمی‌آورد و منافع آن قریب پسخیر 
است یا آن طلق (یکسر) بمعنی آنچه برآمده 
باشد از چیزی موصوف و حلال صفت آن» 


پس مجموع صفت و صوصوف مضاف به 
لسوی ناردان به نون که مخفف اناردانه است 
یعتی آب حلال که برآمده است از دانه‌های 
آنار یا آنکه حلال یا تخفیف را مخفف حلال 
بتشدید گویند درست بتواند شد چرا که شراب 
گشاینده: سده‌ها و مسامات است. (غیاث) 
(آنتدراج). 

- ملک طلی؛ ملک حلال و خالص. 

|[بری. بیرون. گویند: انت طلق: اي خارج و 
بری. (منتهی الارب). 

- طلق‌اللسان؛ تیززبان. (منتهی الارب). به 
گنت ابوحاتم. 

- طلق‌الوجه؛ خندان و گشاده‌روی. (سنتهی 
الارب) 

||([) سنگی سپید و براق که چون بکوبند 
توبرتو جدا شود (صحیح بفتح است). رجویع 
به طلْق شود. 
طلق. (ط] (ع [) آهو. ج» اطلاق. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). ا|اسگ شکاری. 
||(ص) ناق بر سر خود گذاشته. (منتهی 
الارب). شتر غیرمقید. 

- طلق‌الوجه؛ خندان و گشاده‌روی. (منتهی 
الارب). گشاده‌روی. (مسهذب الاسماء). 
خوشرو. بشاش. 

- طلق‌الیدین؛ چوانمرد گشاده‌دست. (منتهی 
الارب). سخی: رجل طلق‌الیدین؛ مردی 
گشاده‌دست.(مهذب الاسماء) 

- للق‌اللسان؛ تیززبان. (منتهی الارب), 

<- فرس طاق‌الیدالیمنی؛ اسب که در دست 
راست آن سپپیدی نباشد. خلاف مُحجل. 
(متهی الارب). 

- فرس طلق (ناقة طلق) احدی‌القوائم؛ اسبی 
که دست و پای سفید دارد و یکی نه. (مهذب 
الاسماء), 

لسان طلق؛ زان تیز. زبان فصیح. (منتهی 
الارب)؛ 

لیل طلق؛ شب خوش نه گرم و نه سرد. 
(منتهی الارب). روز و شب معتدل. (منتخب 
اللفات). 

یوم طلق؛ روز خوش هوا نه گرم و نه سرد. 
(متتهی الارب). روزی نه‌ گرم و نه سرد 
(مهذب الاسماء). 
طلق. [ط] (معرب. !) پتبة کوهی. |[دواشی 
است که ضماد آن نافع سوختگی است (و 
مشهور در آن سکون لام. یا آن غلط است). 
قبرب کلکه |اپوسانم ک رطق رگنب 
اول) و آن سنگی است براق, بهندی ابرک و 
چون آن را بکوبند توبرتو جدا شود, و گاهی 
آن را در تاپدانهای حمام بجای آبگیته بکمار 
برند. آجوده لیمانی ثم لهندی ثم الاندلی و 
السيلة ی حله آن یجمل فی ضرقة سع 
حصوات و یدخل فی الماء الفاتر شم یحرک 


طلق. 
برفق حتی بنحل و یخرج من الخرقة قی الماء 
تم یصفی عه الماء و یشم لیجف. (منتهی 
الارب). سنگی است سفید و براق که آن را 
ابرک گویند و چون بر چیزی بمالند آتش آن 
رانسوزد و اگرحل گردد و مانند آب شود 
ا کسیر گردد چنانچه گفه‌اند. (متخب 
اللغات)* 
لب تر مکن به آب که طلق است در قح 
دست از کباب دار که زهر است توأمان. 
خافانی. 
چشم و دلم چو پر شد از زیبق اشک و طلق غم 
پس بود این گهر مرا از پی چرخ کیمیا: 
سیف اسفرنگ. 
گوهری باشد کانی. گویند هرکه حل‌کردة آن 
رایر بدن مالد آتش بر بدن او اثر نکند, و 
بعربی کوکب‌الارض خوانند. (برهان قاطع). 
بعربی ابهرکه را گویند. ارجانی گوید: طلق 
سرد است در یک درجه و خشکست در دو 
درجه. سیلان خون را که در رحم و مقعد پدید 
آید دفم کند و ریش روده را نیکو گبرداند. 
چون به اب لسان‌الحمل بکار برده‌اند و 
آمانها و کرم که پر پستانها و رانها و خصیتین 
بدید آید در تدای بدید آمدن متفعت کند و 
طلق حل‌کرده در مافم زیادت بود از 
حل‌نا کرده. (ترجمة صيدنةٌ ابوریحان). بعضی 
آن را کوکب‌الارض خوانند و دو نوع است: 
صافی‌ابیاض غلیظجم و از آن مروارید 
سازند چتانکه بخلط تتوان شناخت. و دیگر 
سرخ نیکورنگ که جسم نرمی دارد. (نزهة 
لقسلوب). کسوکب‌الارض. (ذخسیر؛ 
خوارزمشاهی). عرق‌العروس. فتخ ِ و رجوع 
به طین شاموس شود. یکی از معانی آن 
چنانکه این‌البیطار گوید میکا" است. نوعی از 
سنگ که سفید و براق و طبق‌برطبق باشد آن 
را ابرق نیز گویند و چون ابرق محلول رابر 
چیزی بمالند آتش آن چیز را نسوزد, مجازً 
بمعنی شراب اید بمناسبت انکه ابرق محلول 
کهمانند آب میشود اکسیراعظم است؛ و 
شراب را نیز در فوائد قریب ا کسیر دانند و 
بهمین جهت شراب را طلق روان نیز گویند. 
(غیاث): 
درده کیمیای جان زآتش جام زیبقی 
طلق حلال‌پرور آن طلق روان گوهری. 
خافانی. 
بعربی کوکب‌الارض گویند. سرد است در اول 
و خشک است در دوم. چون نیم مشقال از 
محلولشی میل کنند طبیعت را قبض کند و 
خون بندد و سنگ گرده و مثانه بربزاند و 
چون بد آب لسان‌الحمل طلا کنند ورم ثدیین 
و ورم خلف اذئین را نفع دهد و مضر است به 
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طلق. 


سپرز و مصلحش کتیراست و طلق را چنان 
کند که با سنگ‌ریز؛ چند در خریطةٌ کرباس 
درشت کرده در آب نیم‌گرم اتدازند و به 
آهستگی پجنبانند تا حلل شود پس در آفتاب 
خشک سازند و نگاه دارند. و صاحب تحفه 
آرد: معروفست و آن سفید نقره‌انند و زرد 
طلائی و یمائی و هندی و مفربی میباشد و 
بهترین او یمانیست که صفایح آن بیار رقیق 
جدا شود و براق و صدفی‌رنگ باشد, در دوم 
سرد و در آخر سیم خشک و مستعمل از او 
محلوب و محلول است و طریق حلب و اقام 
حل او در دستورات مذکور میشود و چون به 
تتهائی نمیوزد احتراق او را با نوشادر و 
کلس بیض ممکن دانسته‌اند و شرب او جهت 
اسهال و موی و کبدی و نزف‌الدم اعضا و 
تبهای حار و ریزانیدن سنگ گرده و مثانه وبا 
عسل جهت سرفٌ حار و با آب بارتنگ جهت 
نف‌الدم سینه و رحم و بواسیر بی‌عدیل و 
طلای او جهت قروح رطبٌ قضیب و اعضای 
عصبائی و حکه و جرب و جذام مقرح و آثار 
سیاه جلد و اورام حاره و بواسیر بفایت مفید و 
مضر سپرز و گرده و مصلحش کتیرا و تخم 
کرفس و شربتش نیم مشقال است. و شکر رفع 
تشیث او به اعضای باطتی میکند و چون 
محلوب او را مثل غبار سائیده و رف نمک از 
شستن مکرر نموده با صمغ عربی و آب حل 
کند در اعمال نقاشی و ماتتد آن بهتر از ورق 
نقره است و چون زعفران اضافه نمایند مثل 
ورق طلای محلول و با زنگار زمردی و با آب 
عصفر فتقی مشود و چون با شب یمانی و 
خطمی و مقره و سرکه و سفیدی تخم بر اعضا 
طلا کنند مانع سوزانیدن آتش است, و اهبل 
صاعة طلق را مطهر قلعی میدانند هرگاه با 
آب گداخته شود. (نحقة حکیم مزمن). 
صاحب اختیارات گوید: کوکب‌الارض 
خوانند و عرق‌العروس و به یونانی اسطولای 
کواکب یعنی کوکب‌الارض. رازی گوید سه 
نوعست, بحری و یمانی و اندلسی, و یسانی 
نکوتر بود و تنک و براق. و هندی بشکل 
یماتی بود ولیکن عمل وی نکند و اندلی 
صحيفهً وی ستبر بوده و غافقی گوید آن نوعی 
از حشیش است معروف به عرق‌المروس, و 
ارسطو گوید که خاصیت طلق آنست که ا گر 
بهاون یا به آهن و مطرقه و هر چیز که چیزها 
بدان توان کوفت. بکوبند. کوفته نگردد مگر 
یحجر الماس پشکتنند و قطعاً وی را سحق 
نتوان کرد مگر وقتی که چند سنگ کوچک یا 
وی منضم سازند و در خرقة خشن یا مویینه 
بندند و در آب می‌جبانند تا جسم وی 
خرده‌خرده شود و بگدازد. و علیین محمد 
گویدحل وی چنان کنند که در خرقه‌ای بندئد 
با سنگی چند خرد و در آب نیم‌گرم اندازند و 


به آهستگی بجنبانند تا حل شود و از خرقه 
بیون آید. پس آب از وی صافی کنند و در 
آفتاب نهند تا خشک شود. و این مولف گوید 
این عمل را حلب خوانند چنانچه طلقی را که 
عمل بر آن کرده باشند طلق محلوب گویند نه 
محلول, و شیخ‌الرئیس گوید خوردن وی 
خطرنا ک‌بود. و طبیعت وی سرد است در اول 
و خشک است در دوم, قابض بود و خون را 
بیندد وبه آب لسان‌الحمل ورم ثدین و ذ کرو 
خلف آذلین ر مجموع گوشتی که ست بود 
در اپتدا نافع بود و خون رحم و مقعد ببندد و 
چون مفسول کتند و به آب لسان‌السمل 
بیاشامند نفع وی ظاهر شود و طلا کردن 
ذوسنظاریا را نافع بود و نافع بود جهت 
ریشهائی که در اعضای مجذویان پیدا گردد. و 
صاحب منهاج از قول اسحاق گوید که نیم 
مثقال از وی سنگ بریزاند. و گویند مضر بود 
بسپرز و مصلح وی کتیرا بود و وی سوخته 
نشود الا به حیله. (اختیارات بدیمی) سنگی 
مطبق و درخشنده که کیمیا گران خلاصة آن را 
بحکمت می‌کشند و یکار مبرند و آن بشکل 
سیمان است و آن را طلق روان گویند. 
ابن‌لبیظار آرد: محمدین عبدون گوید: سنگ 
براقی است که میتوان آن را در زیبر ضریه 
بصورت ورقه‌های کوچک و نازکی درآورد و 
آنها رابرای پنجره روشنائی گرمابه بکار برد و 
بجای شيشه از آنها استفاده کرد ؛ و بسریانی 
آن را فتخ؟ و جیسما گویند. همچتین طلق را 
کوکب‌الارض و عرق‌العروس نیز خوانند. 
رازی در کتاب المدخل التعلیمی گوید: طلق 
را انوای است از قبیل: بحری و یمانی و 
چیلی, و هرگاه آن را در زیر ضربه قرار دهند 
بصفحه‌های سپید باریک تقسیم شود که براق 
و.درخشان میباشند. و هم رازی در کتاب 
علل‌المعادن گوید: طلق دارای ذو گونه است. 
نوعی از آن ورقه‌ورقه میشود و از سنگ گج 
تکوین میگردد و در جزیرة قبرس وجود 
دارد. دیسقوریدوس گوید: طلق سنگی است 
که‌در قبرس یافت میشود شبه به زاج یمانی 
است, هنگامی که آن را بشک ند توبرتو و 
ورقه‌ورقه است و صفحه‌های آن بسهولت از 
هم جدا ميشوند. | گرورقه‌های آن را در آتش 
افکند شعله‌ور میشوند و در حالی که‌آنها را از 
آتش بیرون می‌آورند نیز همچنان برافروخته 
میاشد ولی ورقه‌های مزبور سوخته 
نمیشوند. غافقی گوید: این جنی طلق را 
جپ ی گویند که عبارت از طلق اندلی 
است. و علی‌بن محمد گوید: طلق پر سه گونه 
است: یمانی و هندی و اندلسی, نوع یمانی 
گرانهاترین و نوع اندلسی پست‌ترین آن 
میباشد و گونهٌ هندی متوسط میان دو گونة 
مزبور است. گونه یمانی دارای ورقههائی 
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است که تا حد امکان تازک میاشد و به 
ورقه‌های نقره هممانند است ولی رنگ آنها 
شبه به رنگ صدف است. نوع هندی هم از 
لحاظ شکل ماند گونه یمانی است لیکن از 
نظر خاصیت پست‌تر از آنست. گونة اندلسي 
نیز ورقه‌ورقه میشود ولی ورقهای آن 
ضغخیم و درشت است و آن را عرق‌العروس 
خوانند. ارسطوطالیس گوید: خاصیت طلق 
اینت که ا گر آن را بوسیلة ابزار آهنی و بتک 
و هاون و هر چیزی که بدان اجسام را نرم 
میکند بکوبد بههیچرو در آن تأثیری 
تمی‌بخشه ولی اگربا سنگ الماس آن را قطع 
کنند از همان محل قطم تبدیل به ورقدهائی 
میشود چنانکه یاد کردیم. و برای حل کردن 
این سنگ هیچ چاره‌ای نیست جز اينکه آن را 
با سنگریزه‌هائی در کسه‌ای موئن یبا از 
پارچة خشنی دیگر داخل کند و پیوسته با آن 
سنگریزه‌ها تکان دهند تا ذرات آن از هم 
بگسلد و رفت‌رفته سائیده شود. علی‌بن محمد 
گوید:حل کردن آن بسهولت امکان‌پذیر است 
بدین طریق که آن را در پارچهٌ کهنه‌ای با 
ستگریزه‌ها گرد آورند و در آب سرد فرویرند 
سپی به ثرمی آن را تکان دهند تا حل شود و 
از کهنه داخل آب گردد. انگاه آن را تصفیه 
کنند و در آفتاب بگذارند تا خشک شود. 
درین هنگام در ته ظرف گردی از آن بجای 
ماند. رازی گوید: برای تأثیر نکردن آتش در 
اجسامی که نزدیک انت روی اجام مزبور 
طلق میمالند. ابن سینا گوید: نوشیدن شربت 
آن خطرنا ک‌است زیرا ذرات آن به پرزها و 
خملهای معده و حلق و مری می‌چسبد. و آن 
در اول سرد و در دوم خشک است. قابض و 
حابس خون باشد و برای ورم پستان و ذ کرو 
پشت گوش و سایر عضلات سست سودمند 
است و شربت آن با آب لسان‌الحمل ثفث‌الدم 
حبی کند و طلا و نوشیدن مفضول آن به آب 
[ان‌الحمل خون رحم و مقعد را حبی کند و 
نافم ذوسنطاریا باشد. غافقی گوید: برای 
قرحه‌هائی که در مجذوبان روی دهد نیکو 
است و آنها را اصلاح مسیکند و بسهبود 
می‌بخشد. (از مفردات ابن‌البیطار), و رجوع به 
تذکره داود ضریر انطا کی شسود. |ادر کداول 
اطفال, بچه کک. رجوع به بچه کتک‌شود. 
-طلق روان؛ یعنی ثراب. چه طلق بمعنی 
یرک ات نون سل خوداو نا گزدد آ کسیر 
شود. بدین مناسبت شراپ را وید طلق 
روان ک‌نایه از شراب است و بعربی خمر 
گویند.(برهان) (آنتدراج): 
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۲-ل: عمح. فتح. 
۳-لکلرک: عع(۵. 


۲ طلق. 


طلق روانست آب بی عمل امتحان 

زر خلاص است خا کبی اثر کیمیا. خاقانی. 
طلق روان گوهری؛ کنایه از شراب انگوری 
است. (غیاث) (آنندراج). 

- طلق محلول؛ آنچه کیمیا گران بحکمت و 
ترکیبات ابرق را مثل آب میگردانند. و این 
اکیر اعظم است. (غیاث) (آتندراج). 
طلق. [ط ] ((خ) اين السمح‌ین شرحبیل 
اللخمی الاسکندرانی نفاط. وی به اسکندریه 
بسال ۲۱۱ ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ج۲ص ۴۵۱ 

طلق. (ط ) (اخ) این حبیب غزی. تابمی 
است. (مسنتهی الارب). بسه گفت صاحب 
حبیب‌السیر وی کی است که با سعیدین 
چبیر و عطاردین مجاهد و عمربن دینار از 
ستم حجاج بحرم کعبه پناه بردند و سرانجام 
نیز بتقاضای حجاج و موافقت ولد به سزا 
رسدند. از حبیب السیر چ تسهران 
ج ۱ص 4۲۵۶ 

طلق. [ط ] (اخ) اين خشاف. صحایی است. 
(منتهی الارب). 

طلقی. زط ] ((خ) اين علی‌بن طلق, صحابی 
است. (منتهی الار ب). 

طلق. [ط] (خ) ابن عنام مکنی به ابومحمد. 
محدث است. 

طلق. (ط ] ((خ) ان معاویه, ابوغیاث. تابعی 
است. 

طلق. [ط ] (اخ) آبن بزید. صحابی است. 
(منتهی الارب): 

طلق. [طّ) (ع بص) رها شدن زن از عقد 
تکاح. (دهار). [به درد زه مبتلا گردیدن. 
|اگشادن دست را به نیکی. چیزی بکسی دادن 
و پششیدن. (منتهی الارب). 

طلق. [طْ] (ع ا) درد. |[درد زه. درد زادن. 
(مهذب الاسماء). درد ژه که در حین زادن 


زنان را پیدا میشود. (منتخب‌اللفات) < 
همچنین در طلق آن باد ولاد 

گرنپاید بانگ درد آید که داد. مولوی. 
آنچه میدانست تا پیدا نکرد 

بر جهان نهاد رنج طلق و درد. مولوی, 
طلق. رل ] (ع ص) طلق‌الوجد؛ خندان و 


گشاده‌روی. |یقال: فلان حبس طاء یعنی 
بندی بلاقید گردید. (منتهی الارب). آنکه بند 
نداشته باشد. (متخب اللغات). 
طلق. رل ] (ع ص. ل) ج طالق. زنان آزاد 
از بند زوجیت. رجوع به طالّق شود. (منتهی 
الارب). 
طلق. (طٌ 3](ع ص) لسان طلق؛ زبان تیز. 
(منتهی الارب). 
طلق. ال [] (ع ص) لسانٌ طلق؛ زبان تیز. 
(منتهی الارب). 

- طلق‌الیدین؛ جوانمرد گشاده‌دست. (متهی 


الارپ). 
|اشتر و ناقة بی‌پای‌بند. (منتخب اللفات, 
یقال: قلان خبس طفا؛ بتی بندی بلاقید 
گردید.(منتهی الارب). از بند رست؛ ناقة طلق؛ 
شتر رها کرده‌شده. 
طلق. [ط لٍ) (ع ص) خندان و تازه‌روی. 
(منتهی الارب). رری‌گشاده. گشاده‌روی. 
صاحب چهر: باز. مبسطالوجه. مستشر. 
خندانلب. تابان‌روی. 
- طلق‌اللسان؛ گشاده‌زبان. زبان‌آور. فصیح. 
- طلق‌الوجه؛ خوشرو. بشاش. 
-لسان طلق؛ زبان تیز. (منتهی الارب). 
|اسخی. گشاده‌دست. ||بی‌بند. رها. آزاد. 
|[روشن. بی‌ابر. 
طلقق. (ط ل] (ع | بند از پوست خام. یا عام 
است. و منه الحدیث‌الحیاء و الایمان مقرونان 
فی طلق؛ ای هما مجتمعان فی حبل شدید 
الفتل. (منتهی الارب). رسن تافته. |ابند 
چوبین. (مهذب الاسماء) ۲. |[بهره. (منتهی 
الارب). نصیب. حصه. (منتخب اللغات). 
]اشیرم. ازگیاهی است که در رنگها یکار آید. 
(متهی الارب). || تک اسب. (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب). گویند: عدا الفرس طلقاً او 
طلقین؛ یعنی دوید اسب یک تک. و گویند: 
فلار/ حبس طفا (طْ4؛ یعنی بندی بلاقید 
گردید. ||روده. (منتهی الارب). |[کوه. (مهذب 
الاسماء)۲. |اغلاف نره. ج, اطلاق. ||سیر 
شب برای وارد شدن بر آب. و هو ان یکون 
ین الابل و بین الساء نیلتان فاللیلة الاولی 
الطلق لأن الراعی یجلها الی الماء و یترکها مع 
ذلک ترعی في سیرها و الاببل بعد السجویز 
طوالق و فی الليلة الانية قوارب. (سنتهی 
الارب). بهر در شب بکتار آب بردن شتر. 
(منتخب اللغات). آن شب که پیش از قرب 
بود. (مهذب الاسماء). 
طلق. رط 0) ع مص) دور گردیدن و رفن, 
(منتهی الارب). 
طلقاء . (ط [](ع ص: !) از بند رها کردگان. 
(ربنجنی). ج طلیق. امهذب الاسماء): ثم ولی 
مروان‌بن الحکم طرید لعین رسول‌اله و یبن 
لعینه فاسق فی بطه و فرجه... ثم تدارلها 
بنومروان بعده اهل بیت اللعنة طرداء رسول‌اله 
و قوم من الطلقاء لیسو من المهاجرین و 
الاتصار و لا اتابمین باصان... (حاشیه 
ص۱۰۱ ج ۲ البیان و التبین). آمن السدل یا 
این‌الطلقام. 
طلقان. [طّ ۳ (لخ) دهی است به زهراه و 
در آن گور جماعتی از صالعین است. مجدین 
نجار حافظ آنجا سماع حدیث کرده است. 
(مسجم البلدان). 
طلقة. (ط قَ] (ع !| نام اسپی است. (سنتهی 
الارب). 


طلم 
طلقة. (ط قَ] (ع ص) للة طلقة؛ شب نه گرم 
و ه سرد. (منتهی الارپ). 
طلقة. (ط ‏ ق] (ع ص) سرد بسسیار 
طلاق‌دهده. طلیی. (متهی الارب). مردی 
طلاّق. (مهذب الاسماء). کثیرالتطلیق, (اقسرب 
الموارد). 
طلقبی. [طّ] (اخ) اپ ومحمد عبدالبن 
ابراهیم‌ین احمد طلقی استرابادی, از مردم 
استراباد و جرجان. او در استراباد از 
اپوالحن احمدین عبدانّه الاسترابادی سماع 
کرده‌است. (سمعانی برگ 4۳۷۱ 
طل گرفتن. [طٌ گ رٍ تَ] امص مرکب) 
این کلمه از طلاطلهٌ عربی اید که بمعنی لهات 
یا سقوط لهات است و امروز سد کردن دانه با 
خرده‌ای از طعام است قسمت زیرین سوراخ 
کودک‌را. 
ط لکیو. زط) اف مرکب) زنی که علاج 
طلل. (ط ل](ع ا) ج طْلْ. (منتهی الارب). 
طلل. (ط [)(2 0 ج طل. (منتهی الارب). 
طلل. اط ل)(ع0) ج طلیل. (منتهی الارب). 
طلل. [ط [) (ع () اثر سرای. جای خراب. 
(منتهی الارب). نشان سرای ویران‌شده. نشان 
سرای که پیدا بود. (دهار). نشان سرای که از 
پس ویرانی مانده بود. (مهذب الاسماء). 
نشانی خانه و سرای ویران‌شده که بجا مانده 
باشد. (منتخب اللفات). اثر خانة ویران. آوار 
خانة ویران. نخان سرا و عمارت خراب. 
(برهان). ج. اطلال: 
رسم دار وقفت فی طلله 
کدتاقضی الحيوة من جلله (اجله). 
؟ (از منتهی‌الارب), 
||کالبد هر چیزی, (منتهی الارب). شخص هر 
چیزی. (منتخب اللفات): حیا الّه طللک؛ ای 
شخصک. کالبد تن. (مهذب الاستاء) چ 
اطلال, طلول. ||دکان‌مانندی از سرای که پر 
آن نشینند. ||تر و تازه از هر چیزی, |[روی 
آب, گویند: مشی علی طلل الساء؛ ای علی 
ظهره. |اطلل السفینة؛ بادبان کشتی. (منتهی 
الارب). 
طلم. (طّ] (ع () خوان نان نهادن. امتهی 
الارب). ۱ 
طلیم. [ط | (ع مص) الطرب یسط الکف. با" 
کف دست زدن. |اطلم الخبزة؛ براپر و درست ‏ 
ساخت نان را. (متهی الارب). 
طلم. (ط [] (ع [) چرک دندان که از نا کردن 
مسواک‌گرد آید. (منتهی الارب). چرک دندان 


۱-کذا در یک نسخه حطی موجود. نسخ دیگر 
آن را تدارند. 

۲ -کذا در دو نسخة خطی موجود و نخه 
خطی سوم مرجود ندارد. 


طلمساء . 


راگویند. (فهرست مخزن الادویه), 
طلمباء ۰( م] (ع) زمین بی منار و نشان. 
|تاریکی شب. |[(ص) تاریک. (سنتپی 
الارپ). 
طلمسان. (ط لٍ] (!خ)! نام شهری بشمال 
غرب جزاثر بنی‌مزعانه الجزارا 
طلمسانة. (ط م ن1(ع ص) شب تاریک. 
|اارض طلسانة: زمین بی‌آب. (ستهی 
الارب). 
طلمسکو. ۲ [ | ((ج) از ولابت مش‌هور 
خطاست. (لزهة لقلوب چ ارپا ص۲۵۸), 
طلمسة. [ط مش ] (ع مسص) روی ترش 
کردن. آژنگا ک‌گردانیدن. 
طلمنکه. [ط ل م ک] (ٍخ)۲ شهری است به 
اسپانی. مساحت آن ۱۲۳۲۱ کیلومتر و 
جسییت آن ۳۳۵هزار تن است آ و خود شهر 
۴ه زار جععیت دارد. مردم آنجا آن را 
سالامانکا" نامند و آن را امیر محمدین 
عدالرحمن آموی پی افکنده است. یاقوت 
گوید:شهری است به اندلس از اعمال افرنج که 
محمدین عبدالرحمن‌ین الحکم‌ین هشامین 
عبدالرحمن‌ین معاویةین هشام‌ین عبدالملک 
آن را پسی افکنده و از آنجا گروهی از 
دانشمندان بیرون آمده‌اند. و صاحب الصلل 
السندسیه دربار؛ این شهر چنین آرد: عرب آن 
رابه «ط» تلفظ کنند و مردم اسپانیا بجای 
«ط»» «س» آرند و گویند سالامانکا؟ و آن 
شهر متوسطی است که ۲۵هزار تن سکته دارد 
و مرکز ناحیه و اسقف‌نشین است. این شهر از 
روزگار قدیم بسیبب دانشگاهی که در آن 
وجود داشته شهرت يافته است. شهر طلمنکه 
در سرزمین جلگه و همواری پنیان نهاده شده 
و هوای آن دارای اختلاف شدیدی است و 
بیشتر نبیه به هوای برغش است چنانکه در 
زستان مانند شهرهای برغش و آبله هموای 
آن بسیار سرد است و در تابستان گرمای 
تحمل‌ناپذیری دارد. نام این شهر در قدیم 
سالامانتیکا بوده است در سال ۲۱۷ ق.م. 
آنبال کارتاژی بر آن استیلا یافت, سپس در 
روزگار قدرت رومیان در شمار توابع ولایت 
لوزیطانی بود و هنگامی که عرب آن شهر را 
متصرف شد میان مردم اسپانیا و اعراب 
نبردهای شدیدی روی داد زیرا این شهر در 
سر راه شهرهائی بود که در تحت نفوذ و 
قدرت رومیان قرار داشتند, راهی که از مارده 
به استرقه منتهی میشد. مردم اسپانبا این شهر 
را نیز ماند دیگر شهرهای شمال اسپانیا از 
عرپ بازستدند و آن را مرکز کشور لیون قرار 
دادند و القونس ششم که بسر طلیطله استیلا 
یافته بود آن را همچون دژ مستحکمی قرار 
داد. چه او گروه آنبوهی از سپاهیان و نگهبانان 
پیگانه را که بیشتر آنان از مردم فرنگ بودند 


در آن شهر مستقر ساخت. اما عظمت و 
شهرت حقیقی طلمنکه از هنگامی آغاز 
مسیشود که الفونس نهم بسال ۱۲۳۰ م. 
دانشگاه " آن شهر را بیان نهاد و پس از 
چندی دانشگاه مزبور بمنتهای ترقی و شهرت 
رسید و از بزرگترین دانشگاههای اروپا نظیر 
دانشگاه پاریس و ا کسفورد بشمار می‌آمد 
چتانکه در دانشگاه مزپور در قرن ۱۶ م. 
هفت‌هزار دانشجو تحصیل میکرده‌اند که از 
کشورهای مختلف بدان شبهر هجوم اورده 
بودند. در راهنمای پدیگر آمده است که لین 
دانشگاه معارف عرب را در بقیة شهرهای 
اروپا منتشر میکرد* انحطاط طلمنکه از 
روزگار فیلیپ دوم آغاز گردید که پاتخت 
خود را از طلیطله تغیر داد و مرکز اسقف‌ها را 
که‌تا آن دوران طلمنکه بود بشهر ولید ثقل 
کرد.عامل مهمتری که در انحطاط آن تأثیرنی 
بسزا بخشید این بود که درین شهر گروه 
بسیاری از موریسک يا بقایای عرب بسر 
میبردند و چون در سال ۰ عم این گروه را 
په‌اجبار بیرون راندند خواهی‌نخواهی عمران 
شهر بی‌اندازه نقصان پذیرفت و در روزگار 
بوناپارت هنگامی که فرنسیس بر اسپانیا 
استیلایافت طلمنکه را سرکز نظامی قرار 
دادند و درتیجه بسیاری از بناهای آن منهدم 
گردید. درین شهر میدان عمومی مربع‌شکلی 
وجود دارد که از زباترین میدانهای اسپانیا 
بشمار میرود. و هم درین شهر پلی قدیمی 
یافت میشود که از بناهای روزگار فرمانروائی 
رومیان است. همچنین کلییاهای متحکم 
و زیبائی مانتد سایر کلیسیاهای اسپایا در 
طلنکه دی‌ده میشود. این شهر دارای 
کتابخانه‌ای است که ۸۰هزار مجلد کاب دارد 
و در میان کتب مزبور نسخ خطی نفیسی یافت 
میشود. کتابخانة مزبور معلق بدانشگاه 
میباشد ولی این دانشگاه اهمیتی را که در 
گذشه داشته از دست داده است و شمارةٌ 
دانشجویان آن پیش از ۳۰۰ تن نیست. در 
طلننکه آثار باستانی فراوان و بناهای 
باشکوه و سنگهای مرمر گونا گون‌دیده 
میشود. (ازالحلل السندسیه ج۲ صص :۵ - 
۴ 
طلمنکیی. [ط ل م کیی ] (اخ) ابویکر 
عبدالّبن اپی‌عمربن محمدبن عبدالّبن لب 
معافری طلمنکی. فرزند ابوعمرو طلمنکی که 
مانند پدر در دانش و حدیث شهرتی بسا 
داشته است. (از الحلل الندسیه ۲ ص ۵۴). 
طلمنکی. [ط م کیی ] (اخ) ابوعمرو یا 
ابوجعقر احمدین محمدین عبدابن لببن 
یحی‌بن محمد معافری طلمنکی که در قرائت 
مهارت داشته و در آن تصانیفی کرده است. 
وی حدیث روایت کرده و نود سال زیسته 


طلمة. ۱۵۵۱۳ 


است و محمدبن عبداله خولانی از وی روایت 
دارد. (از مسعجم البلدان). صاحب الحلل 
السندسیه ارد: ابوعمر طلمنکی از عالمان 
نامور اندلس بشمار میرود و کسانی که از وی 
حدیث و دانش فرا گرفته‌اند خود را در زمر 
دانشمندان متبحر میشمرده‌اند و نام وی در 
تراچم علما بیار آمده است. و رجوع به 
ابوبکر طلکی شود. 
طلمون. [] 2 [ مظلوم) شخصی لادی 
که‌رئیس دربانان هیکل بوده. (قاموس کتاب 
مقدس). 
طلموية. (ط ‏ ی] ((خ) شهرکی است ین 
برقه و اسکندریه. (معجم البلدان), 
طلمة. رط 12(ع [) نان کوماج. (منتهی 
الارب). ||شکار!. (مسهذب الاسماء). 
||صفيحة من حجارة لطابق یخبز علیهاء و فی 
الحدیث انه علیه السلام مر برجل یعالج طلمة 
لأصحابه فی سفر قد عرق فقال لایصبه 


0 - 1 
۲-نل: طلمنکو. ظلمنکو. طلمنک. طلمیکو. 
2۰ - 3 
۴-الحلل السندسیه ص ۳۲۰ 
0۰ - 5 
۰ - 6 
۷- میگویند دانشگاء سزبرر بحدی اهمپت 
داشته که دارای ۵۰ تن بایگان و ۸۰ تن کتابدار 
برده است و هیجده‌هزار تاجر و صنتگر با آن 
سر و کار داشته‌اند. 
۸-برای ترقی این دانشگاه در سراسر 
دانشگاه‌های مشهور ارپا جتجو میکردند و 
بهترین و نامورترین استادان رابرای تدریس در 
دانشگاه طلمنکه برمیگزیدند. روش دانشگاه 
قلعه رباح نیز چنین بود و بهترین استادان رااز 
ارویا دعرت میکرد. دانشگاه اخیر دارای ۴۲ 
کرسی برای تدریس علوم دینی و قانون و چهار 
کرسی برای طب و دو کرسی برای تشریح و 
جراحی و ۱۳ کرسی برای لغات و نحو و بیان 
داشت. دانشجویان تورات را بزبانهای لاتینی و 
عبری و یونانی و کلدانی فرامیگرفتند و از 
دانشمندان بهود نیز کسانی را برمیگزیدند که 
تورات را ئدریس کنند. دانگ جویان دانشگاه 
مزبور هشت‌هزار تن بودند. درین هنگام نجبا و 
اشسراف اسپانیا در تأسیس و ترقی دادن 
دانشگاهها با یکدیگر رقابت میکردند و درنتيجة 
این رقابت بیش از ۲۰ دانشگاه در شهرهای 
سرقسطه و آبله ويكیه و شنت‌یا کوب و لومنه 
و طلیطله و غرناطه و اشیلیه و بسطه و ارریوله و 
طرکوته و غیره تأسیس گردید ولی این روش 
پس از چندی متروک شد و مردم علاقه بدانش 
رااز دست دادند و رفته‌رفته رو به انحطاط 
میرفتند تا درین عصر ملت اسپانیا به اقندای از 
ملتهای زندة جهان بار دیگر بترسعه و ترقی 
فرهنگ همت گماشته است. 
٩-کذا‏ در دون خة حطی مهذب‌الاسماء: و در 
یک نسخه: سکار. 


۴ طلمد. 

حرجهنم ایداً (منتهی الارب). 

طلمة. [ط ل م](ع ص, 4 ج طالم. (منتهی 
الارب). 

طلمیثه. رطٌ ‏ ت] ((ع)۱ شس‌هری است 
نزدیک برقه در افریقا. (از فهرست نخبة‌الدهر 
دملقی). 

طللنقا. رط [ ۵:] (ع ص) مرد بسیارگوی. 
طللفی. (متهی الار ب). 

طلنفح. (ط ل ف ) (ع ص) گرسته. تهی‌شکم. 
(متتهی الارب). خالی‌الجوف. (مهذب 
الاسماء). ||مانده. کوفه. (متهی الارب). 
طلنفی. اط فا] (ع ص) مرد بسیارگوی 
بیارسخن. طلفأً (متهی الارب). 

طلو. (طْلْد] (ع !) ریز هر چیزی. (متهی 
الارب). ||آهوبره که نوزاده باشد. (متخب 
اللغات). 

طلو. رطْلّوْ | (ع مص) پای بچذ چهارپایان 
بستن. (منتهی الارب). بستن پای بچه 
چهارپای که زنگله دارد. (تاج السصادر 
بهقی). 

طلو. رطْلْْ) (ع ص) قابض باریک‌اندام. 
||( گرگ. (منتهی الارب). (بکسر) بعربی اسم 
ذثب است و بفارسی مس رانامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 

طلواء . (ط [](ع سص) چشم داشتن. 
||درنگ کردن. (منتهی الارب). 

طلوان. [ط [۱(ع زا ط لا آب دهن که 
جهت بیماری و جز آن بسته باشد. (منتهی 
الارب). 

طلولب. (ط ] (ع ص) طالب. بسیار خواهنده. 
ج. طلب. امنتهی الارب): 

اینچنین پیچید» مطلوب و طلوب 

اندر این لبند مقلوپ و غلوب. مولوی, 

طلوب. اط ] ((خ) چاهیت نزدیک سمراء 
در راء حاج» آبی پا کیزه‌و نزدیک بسطح زمین 
دارد. (معجم الیلدان). 

طلوبة. (طٌ ب | (اخ) نام کوهی است. 
(منتهی الارب). نام کوهکی است در شعر این 
مقبل. (معجم البلدان). 

طلوت. رطٌ ] ((خ) نام یکی از دیههای 
بارفروش (بابل) مازندران. (سفرنامة 
مازندران ر استراباد رابینو ص ۱۱۹). و در 
فرهنگ جفرافیائی ایران آمده است: دهی 
است از دهستان مشهد گنج‌افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل در ۱۲هزارگزی 
جنوب بابل و یکهزارگزی خاور جاد؛ فرعی 
بابل به پاپل‌کنار. دشت. معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با۳۶۰ تن سکته. آب آن از 
رودخانة بابل, محصول آنجا برنج و پنبه و 
۱ شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸۳ 


طلوت.(ط] (ع مسص) روان گشتن آب. 


/(متهی الارب). 
طلوح. [ط ] ((خ) ذوطلوح؛ نام موضعی 
است. (معجم البلدان). ... و طلح ایضاً موضع 


بین اليمامة و المکد. .. و یقال ذوطلوح. 
طلور. زط] (لخ) نام یکی از کوههای 
سرن‌رستاق مازندران. (سفرئامة مسازندران و 
استرایاد راپیتو ص ۱۲۶). 

طلورد. ط لر] (رخ) دهی است از دهستان 
بازفت بخش ارول شهرستان شهرکرد. در 
۵هزارگزی شمال باختری ارول تصل براه 
عمومی مالرو. کوهستانی. جنگل بلوط و 
معتدل. ۱۲۳ تن سکنه دارد. آپ آن از چشمه, 
محصول آن غلات و پشم و روغن. شضغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
سکنه عشایر قشلاق در اطراف دزفول و 
مالامیر. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
طلوزة. (ط ]۲ نام شهری به فرانسه, 
طلوشة. صاحب الحلل السندسیه گوید: 
طولوز"شهرکوچکی است که سکان آن 

شش‌هزار ‏ تن است و موقع سرسبز و خرمی 

دارد و دارای کارخانه‌های کاغذسازی است. 
اين شهر بر ساحل نهر اورية است. (الحلل 
الندسیه ج۱ص۳۳۸). 
طلوشة. اط ش ) (اخ) طلوزة. شهری به 
فرانه. رجوع به طلوزه شود. 

3 ۵ مص) برآمدن آفتاب و 
ماتند آن. (زوزنی) (منتخب اللغات) (ناج 
المصادر). دمیدن. سر برزدن. طالع شدن. 
برآمدن. برآمدن آفتاب و ماه و ستاره. مقابل 
افول و غروب. مقایل سقوط. برآمدن آفتاب و 
جز آن از ستارگان, بزد: :طلم الکوکب طلوعاً 
و مطلعاً؛ مطلعاً؛ برآمد ستاره, و کذلک طلعت 
الشمس. (منتهی الارب): 
تا نبود صبح را از سوی مفرب طلوع 
روز بقای تو باد هفته یوم‌الحساب. خاقانی. 
هنوز صبح نخستین روز دولت توست 
در اتظار طلوع جمال خورشیدیم. همام. 
اایالا برشدن, (زوزنی). برآمدن بر سر کوه و 
جز ان. (متخب اللغات) امتهی الارب). 
| آشکار شدن. |اپنهان شدن. (م تخب 
اللغات), غایب شدن در کسی. (تاج المصادر). 
از لغات اضداد است. |ابرآمدن دندان کودک. 
(متهی الارب) (متخب اللغات). ||بنزدیک 
کسی شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). برآمدن 
شکوفه خرما. امستخب اللغات). شکوفه 


آوردن خرمابن. (منتهی الارب). شک وف 


خرما پیامدن. (تاج المصادر). |ارسیدن 
بزمین. (سنتهی الارپ) (محخب اللغات). 
||دانستن. (متخب اللغات). آ گاء‌شدن بر کار. 
||آهنگ شهر خود کردن. (منتهی الارب). 
طلوع شمس؛ دمیدن خورشید. 


طلوع. 


- طلوع صبح؛ دمیدن بام. 

-طلوع کوکبی؛ مقابل سقوط آنست. 
ابوریحان در التقهیم دربارة طلوع منازل ارد: 
معنی طلوع متازل چیست؟ معنی این طلوع نه 
برآمدن است از افق که این او راهر روزی بود 
یک بار ولکن مر کوا کب منازل را پیدا سدن 
است همچون تشریق هر سه علوی که پیشتر 
یاد کردیم زیرا که چون افتاب بکوکیی از 
ثایتات نزدیک اید او را بشعاع خویش 
بیوشاند و برآمدن او به روز گردد و فروشدن 
او بشب پیش از فروشدن شفق, و اين حالت 
آو را غیبت خوانند و ناپدید شدن بمقرب و 
همچنین باشد تا آفتاب از او بگذرد چندانک 
چون پیش از آفتاب برآید روشنایی سپیده او 
را غلبه نکند. پس اول اين پدید آمدن طلوع او 
بود و او را نوء خوانند و هرگاء که منزلی بدین 
کردار پدید آید نظیر او چهاردهم است, 
فروشود و اين را تازیان رقیب خوانند و 
فروشدن او وقت بامدادان سقوط گویند و 
مان طلوع منزلی و طلوع دیگر که بپهلوی 
آوست سیزده روز بود بتقریب نه بحقیقت زیر 
کهتارگان منازل همه از یک عظم نیند و 
عرض ایشان یکی نیت و بیکی از دوناحیت 
شمال و جنوب و نام انواء بر بارانها افتد و به 
وقت خویش بسقوط منازل بامدادان بمفرب 
منوتب بارند و تم بوارح بر ادها اشمد ر 
منسوب کرده آید نه به وقتهای باران, به طلوع 
منازل بامدادان از زیر شعاع آفتاب ۵ و اینهمه 
که تقدیر کردند مر زمین عرب راست. زیرا ک 
اندر بقسهای یک بدیگر نزدیک اوقات باد و 
پاران و سرما و گرما و هرچ اندر هوا پدید آید 
مختلف است پس بدان بقعتهای که یک از 
دیگر دور باشند بسیار مختلف‌تر و خاصه که 
یکی ببالا بود و یک فرو یا نهاد ایشان از 
کوههاو ریگها و شوره‌ها و دریاها و مانتدة 


۳۵2 ۰ 1 
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بو ۱6۷۵۲ ها .۱۵۷۵۲ - 4 


۰اوایا۲0 - 2 


۵-یعنی چرن سقوط منازل به وقت بامداد در 
ایام باران اتفاق افتد ائواء را بدان منسوب کنند و 
چرن طلوع منزل بعنی بیرون شدتش از زیر 
شماع آفتاب به وقت صبح در غیر موسم باران 
اتفاق افتد برارح را بدان نت کند و ایام بوارح 
بنوشتة بعضی از وقت طلوع ثرباست تا طلوع 
صرفه. اين گفتار استاد فن است و دربارة انراء ر 
برارح سختان دیگر نیز هست که در کتب نجوم 
وانواء سفصل بنظر رسیده است. بعضی 
نوشته‌اند که انواء بسقوط منازل و غروب رقبای 


آن‌ها و بوارح بطلرع منزلها مسرب است. لا 


در طلوع ثریا و دبران گویند بارح‌الشریا و 
بارح‌الدبران اما در وقت طلوع عوا گویند 
نوء‌الذلو. و به وقت طلوع سما ک‌گویند نوءالرشا 
بواسطة نبت به رقیب. 


طلوعات. 
این مختلف باشد. (التفهيم ص ۱۱۴ و ۱۱۵). و 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: این 
دو کلمه بر دو معنی اطلاق شوند: نخست انکه 
طلوع عبارت از وقوع کوکب و مانند آنت 
ماند جزئی از نلک‌السروج در بالای افق 
خواه ظهور آن ابدی باشد یا نه و به این معنی 
گویند:هرگاه خورشید طلوع کند روز موجود 
است. و غروب عبارت از وقوع ستاره در زیر 
افق است خواه خفای آن ابدی باشد يا نه. دوم 
آتکه طلوع عبارت از انفصال ستاره‌ای از 
محیط افق است در حالی که مستوجه بسوی 
بالاست خواه پیش از انفصال در زير افق باشد 
یانه و به این معنی گویند: طلوع‌کننده در فلان 
وقت فلان جزء از بروج است و غروب 
عبارت از انفصال ستاره از محیط افنق است 
در حالی که متوجه پسوی پائین است و یدین 
معنی بستاره‌ای که ظهور آن ابدی است طالع 
نمیگویند همچنین ستاره‌ای را که خفای آن 
ابدی است غارب نخوانند. و باید دانست کد 
منجمان طلوع و غروب را نسبت به افق 
حقیقی در نظر میگیرند و از ایفرو هر طلوعی 
را که بالای افق حقیقی باشد طالع و آن را که 
در زیر افق یاد کرده باشد غارب نامند. ولی 
عامه آنها رانسبت به افق حسی بمعنی دوم 
تعبیر میکنند. آتگاه باید دانست که منجمان 
خروج منزل را از ضیاء قجر طلوع آن مینامند 
و هرگاء منزلی طلوع کند رقیب آن غایب شود 
و آن پانزدهمین است و علت نامیدن آن به 
زاب ابشست ک نابرق نشیهکردهان 
که‌متر صد است تا هرگاه در مشرق ظاهر شود 
در مفرپ سقوط کند. و غروب رقیپ را در 
وقت صبح سقوط آن مینامند و منازلی را که 
طلوع آنها در هنگام بارانست انواء میخوانند. 
و رقبای آنها راهنگامی که در غیر موسم 
باران طلوع کنند بوارح نامند. و متجمان 
باران‌ها را به آنواء و بادها را به بوارح نسبت 
دهند و اصل نوء سقوط یا طلوع و بارح باد 
گرم است و جایز شمرده‌اند منزل رابه اين دو 
بجامند و برخی گفه‌اند نوء طلوع سنزل و 
غروب رقیب آن با هم است ولی صحیح‌تر 
نظر نختین است و برخی بارانها رابه طلیع 
منازل و بادها رابه سقوط آنها نسبت داده‌ند و 
هرگاه مدت سقوط یا طلوع بگنرد و یادی 
نوزد یا باران تبارد گویند فلان ستاره ثابت 
است. و باید دانست که طالع جسزئی از 
منطقةالیررج است که در وقت مخصوصی بر 
افق شرقی باشد و اگراین وقت زمان ولادت 
شخصی باشد آن را طالع آن شخص میگویند 
واگرآن وقت اول سال شمی حقیقی باشد 
آن را طالع سال و طالع عالم خوانند و اگر 
وقت مزبور چیز دیگری باشد آن را بهمان 
چیز تست دهند و جزء مقابل طالع را غارب 


یا سابع نامند و منصف مابین طالع و غارب را 
که در بالای زمین بر نصف‌النهار است عاشر 
خوانند و آنچه را در زیر زمین در مقابل آن 
باشد رایع نامند. و لین چهار را اوتاد چهارگانه 
در احوال مولود گویند. عبدالعلی بیرجندی 
گسوید: شایسته است آنسچه را که بسر 
منطقةالبر وج منطبق میشود ازین قسمت 
استتا کرد زیرا طالع بر همیچ جبزئی از آن 
اطلاق نمیشود و همچنین قسمت مزبور 
جزئی از منطقةالیروج بر تصف‌النهار در بالا یا 
در زیر زمين نمباشد و سیب نامیدن آن به 
عاشر اینست که غالا از برج دهم بروج طالع 
است وگاهی هم از برچ نهم یا بازدهم 
بروج مزبور است. (از کساف اصطلاحات 
الفئون). 
طلوعات. (ط] (ع () طلوعات بر هر نوع 
ریش اطلاق شود خواه دارای خشک ريشه 
باشد یا نه و ازجملهٌ طلوعات میتوان دبیلة و 
حمره و نمله را نام پرد. (از تذکرةٌ ضریر 
انطا کی ص ۱۵۶ 
طلوع کردن. (ط ک د] *سص مرکب) 
برآمدن آفتاب و صاه و ستاره. سر برزدن. 
برآمدن آفاب و ماتد آن. طلوع. رجوع به 
طلوع شود: و صبح ملت حق بر آن نواحی 
طلوع کرد. ( کلیله و دسنه). در اقاصی آن 
ولایت بجائی رسید که هرگز رایت اسلام بر 
آن حدود طلوع نکرده بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۳۴۸ 
طلوعین. (ط ع۱(ع 4 تتیذ طلوع که بر 
طلوح کاذب و طلوع صادق اطلاق شود. 
- بین‌الطلوعین؛ میان صبح کاذب و صادق. 
طلوة. (ط قَ] (ع مص) به اعتدال شدن 
شب و روز یعنی نه گرم و نه سرد. (منتهی 
الارب). 
طل وکنگو. (ط کت ] (خ) ده مخرویه‌ای است 
از بخش حومهة شهرستان نائین. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
طلول. (طّ] (ع لح طلل, (منتهی الارب). 
طلول. (ط) (ع مص) رایگان کردن خسون 
کسیرا. (منتهی الارب), 
طلوق. (طل ر] (ع () بسچة بهائم. (سنتهی 
الارب). 
طلوق. طْلْ ) (ع ) لفتی است در طُلية. 
سپیدی صبح. |[گردن. (منتهی الارب). 
طلویش.[] (اج) ابن بيطة. یکی از 
پادشاهان قدیم اسپانیا. صاحب الحلل 
السندسیه آرد؛ آنگاه گروهی از اقوام بیگانة رم 
که آنپا را پشتولکات میخواندند بر این 
اشبانیان داخل شدند و پادتاه ایشان را 
طلویش‌پن بیطه مینامیدند و این واقعه در 
روزگار پعشت عیسی‌بن مریم (ع) بود. قوم 
مزبور از سوی رم به اندلس درآمدند و آنها در 


۱۵۵۱۵  .سهلط‎ 

عين حال بر فرنگ نیز استیلا داشتند و عمال 

خود را بدان سوی گیل میکردند. آنها شهر 

مارده ‏ را پایتخت اندلس قرار دادند و بر 

کشور اندلس استیلا یافتند و تا دیر زمانی بر 

آن مملکت تسلط داشتند و ۲۷ تن از آنان 

متوالیاًبپادشاهی اندلس رسیدند تا سرانجام 

دودمان پشتولکات را گت‌هامنقرض 

ساختد... (از لحلل السندسية ج ۱ ص ۱۷۲. 
طلة. [طْلْ )(ع لا طلاء. می خوش‌مزه, 
(منتهی الارب). شراب خوش‌طعم. ج. طلاّت. 
(مهذب الاسماه) |[باد خوش. ||مرغزار 
باران‌رسيده. |[زن مرد. (منتهی الارب). زن. 
ج» طلات. (مهذب الاسماء). [((ص) زن 
سالخورده. ا|زن بیهوده گوی, زن بدزیان. 
||دسترس در خوردنی و نوشیدنی. (منتهی 


الارب)؛ 

طلة. (طِل 0](ع ص, [) ج طلیل. (سنتهی 
الارب). ۱ 

طله. [طْل؛] (ع مص) رفتن. || آهسته و نرم 
رفتن. (منتهی الارب). 


طله. اط [:] (ع ص,ل) ابر تتک. گویند: سا 
قی السماء طلة؛ ای مارق من السحاب. 
(منتهی الارب). 

طله. [طُْلْ:] (ع ل) ج له (منتهی الارب). 
طلهس. [ط ها (ع [) لشکر بیار, (فرهنگ 
تفیسی). 


۱-معروف اینست که مارده رارومیان ۲۵ سال 
قبل از مسیح بنیان نهاد‌اند و آنها شهر مزبور را 
بنام اوگرس امربا 2۳۵۲۱2۶ اقناول 
خواندند و این شهر پایتخت ولایت للوذیتانباه 
برد آنگاه که بمرحلة عظمت و پهناوری رسید 
آن را درم اسپانیا» میخواندند و هنگامی که گت‌ها 
وارد آن شهر شدند بر همین کیفیت بوداما 
دربارهٌ «اشتولکات» سندی از مورخان به دست 
نیاوردیم... و شاید منظور آنان از اشتولکات: 
ویسزیگوت‌ها ۷/5[90159» باشد. دربارة این 
اشبانیان نیز مدرکی به دست تیاوردیم... آنچه 
تاریخ نشان میدهد اینست که پیش از هجوم گنها 
به اسپانیا فوم سوئو :80۵۷5 که از نژاد ژرمن 
بوده‌اند مانند گنها از شمال بجنوب لشکر 
کنیده‌اند و مبگویند قوم سزبرر از آن تیره 
ژرمتها بوده‌اند که | کون آنان رااسراب و5 
میامند و گتها ناحية شمال غربی اسپانیا را در 
سال ۵۸۵ق.م. از چنگ آنان بدر آوردند و از آن 
روزگار دولت گتها را ویزیگوت میخراندند و 
شاید اعراب در میان قرم مزیور تیر؛ دیگری 
پجز تبر؛ گت‌ها را مشاهده کرده است که همان 
گت‌های غرب بوده‌ند چنانکه استروگها 
کت‌های شرق محسرب میشده‌اند و در هر سال 
هر دو گروه مزبور بر ایتالیا استیلا یافه و تا 
جنوب فرانسه پیش رفه‌اندهآنگاه گتهای غربی 
اسپانیا را فتج کرده‌اند و تخضتین پادشاه ایشان 
در آن کشرر بال ۵۳۱م. فرمانروائی بافته و نام 
وی طردیش ۲16۱05 بوده است. 


۶ طلهد. 


طلهة. زطْ ] (ع) طلهة من المال؛ باقی‌ماندة 
از شتران. (منتهی الار ب)؛ 
طلهیر. [] (ع !) طرخشفوق است که هندیای 
بری باشد. (فهرست مخزن الادویه), 
طلهیس. (ظ ] (ع ) لشکر بسیار. استهی 
الارب) 
طلهیس. (ط لدْی] (ع ) تاریکی شب. 
لشکر بسیار, (منتهی الارب). 
طلبی. [ط لا] (عل) ج طیة. 
طلیی. [ط لا] (ع !) کالبد. (منتهی الارب). 
شخص. (منتخب اللغات). ||قطران‌الیده. 
||مرد تیک پیمار. ج. اطلاء. (صنتهی الارب). 
مردسخت بیمار, (مستخب اللغات). 
|| خواهش نفس. گویند: قضا طلاه؛ ای هواه. 
(منتهی الارب). 
طلیی. [ط لا] (ع !) لذت. (متهی الارب) 
(متخب اللغات). |اطلا. زر (در اصطلاح 
فارسی). رجوع به طلا شود: و بر او صفت 
کین آفراسیاب از اول تا به اخر به طلی نقش 
کرده.(تاريخ طیرستان), 
وجود مردم دانا مثال زر طلیست 
که‌هر کجا که رود قدر و قیمعش دانند. 
سمدی ( گلستان). 
|اطلاء. اندودنی. مالیدنی. رجوع به طلاء 
شود 
در زنخدان شَمّن, سیمین چاهی کندند 
بر سر نرگس مخمور طلی پیوندند. 
منوچهری (دیوان ص ۲۸۶). 
و طلهاء خنک و تر بر سینه می‌باید نهاد چون 
لعاب اسیفون و آب برگ خرفه... (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). 
طلیی. (ط لا] (ع () یک نوشیدنی از شیر. 
(منتهی الارب). 
طلیی. (ط لیی ] (ع () بچگان ریزء گوسفند. 
ج, طلیان. (منتهی الارب). بزغاله. (مهذب 
الاسماء),بچ کوچک غنم که بفارسی بزغاله 
گویند. (فهرست مخزن الادویه). |ابچ 
پای‌بسته. || چرک دندان. گویند: باستانه طلی؛ 
ای قلح. (منتهی الارب). زردی دندان. (مهذب 
الاسماء) . 
طگیی. [طلیْ ] (ع مص) قطران مالیدن شتر 
را. (سنتهی الارب). اندودن. (دهار) (تاج 
المصادر): و ماءالشمیر بیست‌وچهار گونه 
یماری معروف را سود دارد و از آن... طلی 
خایه و طلی سر و طلی سینه و طلی پهلو و 
طلی جگر و طلی شکستگی و طلی ضلع و 
طسلی سوختگی و طسلی شقرس.. را 
(نوروزنامه). فیقلعونه [یقلعون الانیون ] و 
یطلونه علی ارَجَة اللشاب. (ابن‌البیطار) 
|[بازداشتن. |[پای بسچ چهارپایان بستن. 
(دهار). گوید: طلیت الطلاء؛ اذا ربطه و 
جسته. ا|چرکین شدن دندان. (منتهی الارب. 


زرد شدن دندان, (ژوزنی). 
طلیاء . [طْل] (ع !) زغسمی است ماند 
ادرفن. |(ص کر: ناقة طلیاء؛ شتر مادةً 
قطران‌مالیده و گرگین, ||( له پاره‌ای که بدان 
شتران را مالند. طلاة. (منتهی الارب). 
طلباط . [طّلْ ] (() ترنجبین به لغت سودان. 
(تذکرة ضریر انطا کی). 
طلیاطة. (طّل ط ) (اخ) ن_احیتی است به 
اندلس از اعمال استجة نزدیک قرطبة.. و 
حمادین شقرانین حماد الاستجی الطیالی 
مکنی به ابومحمد متوفی بسال ۲۵۴ ه.ق.و 
مدفون به طلیطلة موب بدان‌جاست. 
اسماعیل و این ۵ 
کند. (معجم البلدان, 
طلیان. للم اج طلی. (متهی الارب) 
رجوع به طلی شود. 
طلیان. طْل/ طل) (ع اج طلا. (متهی 
الارب). 
طلیب. [ط ] (ع ص) بسیار جوینده. چ. 
طباء . (متهی الارپ). 
طلیب. (طٌ [] ((خ) ابن عمیرین وهب. از 
بنی‌قصی‌بن کلاب. صحابی قدیم‌الاسلام و از 
مردان بسیار شجاع و سخت و از مهاجرین به 
حبشه و سپس مدینه بود و بسباری از وقایع 
را دریافت و در یوم اجنادین کشته شد. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص 4۴۵۱ 
طلیح ۰[ ](ع ص) شتر مانده. امنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). شتر مانده از بار: 
ناقة طلیح المفار؛ یعنی مانده کرده سفرهاء 
(منتهی الارب) 

||() کنه. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
طلیح. (ط ل] ((ج) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). 
طلیحا. [] ((ابسریانی عدس بری است که 
عدس تلخ باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
طلیحان. (طّ] (ع!) تن طلیح. سوار و 
شتر ماده بدان جهت که هر دو خته ميشوند. 
(منتهی الارب). 
طلیحتان. (ط لح ] ((خ) طلیحتین خویلد 
اسدی و برادر او و ابوطليحة قیس‌بن عاصم 
است بر قولی. (متهی الارب). ۳ 
طليحة. اط ح] (ع ص) تأن یت طلیح. 
(منتهی الارب). رجوع به طلیح شود. 
طليحة. ط لح ] (اخ) ابن خویلد الاسدی. 
کی که با بنی‌لمیم بر دعوی پیغمبری بود و 
خالد ولید در ایام ابوبکر وی را هزیمت کرد آ. 
ماحب مچمل السواریخ و القصص گوید: 
پیغامبر (ص) بیمار بود که از حج بمدیله 


شمر از وی روایت حدیث 


بازرسید اندر مخرم چون از کار اسود به یمن 
و مسیلمه به یمامه خر رسیدش از دلسنگی 
بیماری زیادت گشت و سوی ملوک یمن نامه 
فرستاد که اسود دروغ‌زنت بکشیدش و 


طلیحةین خویلد الاسدی همچنین دعوی 
نبوت همی کرد و کس سوی پینامبر فرستاده 
بود که صلح کنیم یا حرب. و پیفامبر او را 
لعنت کرده بود و گفته: قحلک الّه و حرمک 
الشهادة. و اندر ماه صفر خبر رسید از یمن که 
اسود را بکشتند, پس پینابر شاد گشت و 
سوی مجد آمد و شکر کرد حق‌تعالی را در 
خطه و مومان را بشارت داد که اسود 
الکذاب را بکتند و سیلمه و طلیحه را نیز تا 
ته پی مدت کار سپری شد ". بگفتة صاحب 
امتاع الاسماح ؟ طليحة فاد بنی‌اسد بود 
هنگام خروج احزاب برای جنگ با پینمبر از 
غزو؛ خندق. صاحب حییب السیر آرد۵؛ 
ارباب جمهور احبار اخبار نموده‌اند که چون 
واقع انتقال سید اخیار (ص) در اطراف بلاد و 
دیار اشتهار یافت | کثر قبایل عرب قدم در 
وادی ارتداد نهاده فرقه‌ای ادای زکوة را 
مکروه داشتند و طایفه‌ای تن‌آسانی اختیار 
کرده صوم و صلوة را یگذاشتد و مهم 
طلیحةین خویلد اسدی و مسیلمة کذاپ که 
دعوی نبوت میکردند قوت یافته جمع کثیر در 
ظل رایت نکبت آیت ایشان مجتمع گشتند. و 
طلیحه در زمان حیات سید کاینات... بمدینة 
طبه فتافته شرف صحبت آن حضرت را 
دریافت و ایمان آررده به قبیلةً خود بازگشت. 
آنگاه مرتد شده آغاز دعوی نبوت کرد و مردم 
را از نماز و روزه معاف داشته ربا را مباح 
انگاشت. بنابر تصویلات شیطانی مجموع 
بنی‌اسد ترک مسلمانی کردند و برسالت وی 
آقرار نمودند و عستةبن حصین فزاری و 
عمروین معدی‌کرب زبیدی با اقوام خویش 
بدو پیوستند.ابویکر در اوایل سال دوازدهم 
ه‌جرت خالدین ولید رابا سه‌هزار مرد 
شمسیرزن بقتال ارباب ردت نامزد کرد. خالد 
تخست متوجه طلیحه شد, طلیحه در آن وقت 
بنواحی آبی از میاه بنی‌اسد که آن را بزاخه 
میگفتد فرودآمده بود. خالد بعد از آنکه به 
معکر او نزدیک رسید عک‌‌شفین سح 
اسدی و ثابت‌ین ارقم را که از کبار صحابه 
بودند دوچار خورده شهادت یافتند و روز 
دیگر خالدین الولد به طلیحه رسیده نایر؛ 
قتال مشتعل گردید و طلیحه کسائی بر سر 
انداخته در گوشه‌ای بنشست و بمردم گفت که 
محل نزول وحی است. عیینه حصین فزاری 
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۳- این جمله از قول مولف است زیرا در 
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طليحة. 


در اتنای جنگ چند توبت نزد طلیحه رفت 
پرسید که جبرئیل تازل شده یا تی, هر کرت 
جواب شنید که هنوز نیامده مگر در نوبت 
آخر که طلیحه گفت که جبرئیل نزول نمود که 
ان لک رحاء لا کرحاه و حدیتاً لانشساه. 
صاحب قصد این سخن را اینچنین ترجمه 
نوشته که تو را آسیائی همچو آسیای اوست و 
تورا حدیثی است که فراموش نخواهد شد. اما 
در ترجم تاریخ احمدین اعثم کوفی مسذکور 
است که سخن طلیحه این بود که ان لک رجاء 
کرجاه و حدیثاً اتساه یعنی امید تر به امید 
خالد هم‌دوش نشود و میان شما حالتی است 
که‌تو را آن فراموش گردد. علی کلا التقدیرین 
عیبه بعد از شنیدن این سخن آواز برآورد که 
ای بنی‌فزاره قرار بر فرار نمائید که این بدپخت 
دروغگوی است. آنگاه با قوم گريخته خالدین 
ولید بر ساير سپاهیان که بتی‌اسد ر شطفان 
بودند حمله کرد و ایشان از میدان ستیز روی 
به وادی گریز آورده طلیسه نیز بسجانب شام 
خحافت و سرانجام به اسلام معاودت کرده در 
حرب نهاوند شربت شمهادت چشید. و نیز 
صاحب حبیب السیر در ذ کر فنتوحات عراق و 
ممالک عجم گوید : «... سعد در قادسیه رحل 
اقامت انداخته تمامی سپاه بدو ملحق گشتند و 
عمر طلیحةین خویلد اسدی و عمروین 
معدیکرب الژییدی و عاصمین عمرو التمیمی 
و شرحبیل‌بن الکندی و فرات‌ین جسنان را 
متعاقب یکدیگر با سپاهیان جلادت‌اثر بمدد 
سعد روان ساخت... بعد بتابر اشار؛ عمر 
جمعی از اصحاب راکه نعمان‌بن مقرن مزنی و 
جریرین عبدائّهالیجلی و طلحة (کذا)بن 
ضویلد اسدی از آن جمله بودند نزد 
یزدجردین شهریار فرستاد تا او را به اسلام 
دعوت نمایند...». و آنگاه در جنگ نهاوند 
آردآ: «.. و ازج ملة شهدای نهاوند یکی 
طلیحهةین خویلد اسدی است و بروایت 
احمدین اعثم عمروین معدیکرب نیز در این 
معرکه نهاوند بعالم عدم شتافت». زرکلی در 
الاعلام گوید ": طلیحقین خویلد الاسدی از 
اسد خزيمة, مدعی پیأمیری و مردی شسجاع 
بود و بروزگار پیغمیر اکرم ظاهر شد, فرارین 
الازور با وی مواجه گشت و بشمشیری وی را 
بزد تا بکشد, شمشیر کندی کرد و بدین واسطه 
میان مردم شایم گشت که شمشیر بر طليحة 
کارگر نباشد. چون پیفمر (ص) درگذشت 
اتباع طلیحه از اسد و غطفان و طی روی 
بقزونی نهادند و طلیحه خود گفتی که جبریل 
بر من فرود همی آید. و بر مردم سجمهائی 
خواندی و ایشان را به ترک سجود در نماز 
واداشتی. طلیحه آرزوی تصرف مدینه داشست 
و برخی از یاران او نیز بدانجا هجوم بردند ولی 
مردم شهر بازپس راندندشان. ابوبکر خالابن 


ولد را بفزای وی فرستاد و طليحة از برایبر 
دی بگریخت و به بزاخة (به ارض نجد) افتاد. 
مسکن وی در سمیراء (میان توزد الحاجر در 
رام مکها بو فتاه ببمفاطة ون بر ختانست: 
طلیحه به شام گریخت. آنگاه اسلام آورد. 
پس از آنکه مردم اسد و غطفان بتمامی به 
اسلام گرویدند وی بنزد عمر آمد بمدینه و با 
وی بیعت کرد و یعراق بیرون شد و در جنگ 
نهاوند بشهادت رسید. وی مردی بود شجاع و 
فصیح. و رجوع به عیون الاخبار ج۳ ص٩‏ 
شود. 

طليحة. رط [ ح] ((ع) الازدی. از مردان 
عرب و معاصر عمرین خطاب بوده است. 
رجوع به عقد الفرید ج۱ ص ٩۳‏ و ج۳ 
ص ۲۲۴ شود. 
طلیحیون. (طٌ حی یو ] () بطنی از 
رزیق است. (صبح الاعشی ج۱ ص ۳۲۳). 
طلیس. [طِلْ لی ] (ع ص) ن‌اینا. (منتهی 
الارب). 
طلیسا. [ط ] (۲4 بلغت اهل شام نوعی از 
صدف کوچک است که از آن نمک میسازند و 
با تان میخورند, و بقول صاحب تحفه اسم 
حلزون است. اسم صنفی از صدف کوچک 
است. (فهرست مسخزن الادویه). نوعی از 
صدف کوچک و امل شام وی را طلیس 
خوانند و اهل مصر دلینس, نمک‌سود با نان 
خورند. (اختیارات بدیعی). نوعی از صدف 
باشد و آن کوچک می‌شود. نمک‌سود کرده یا 
نان خورند. (برهان). می‌خورند. (تحفة حکیم 
مومن). 
طلیطلاء . [طٌ ل ط ] (اخ) نام شهری است. 
و احتمالاً شهر مزبور همان طلطله است. 
(یاقوت به نقل از ابن درید). رجوع به طلطلة 
کتود, 
طليطلة. رط ل ط ن /ط ‏ ط ن) ((ع)۵ 
شهری است (در اندلس) بر بر کوه, و رود تاجه 
از گرد وی برآید. (حدود السالم». و از آن تا 
قرطیه هفت روز راه بوده است. ایین شهر را 
مامانان به سال نودویک از هجرت (مطابق 
۹ متصرف شدند. (لین‌پول). و آن دارای 
۶هزار تن سکنه است. حمدالّه ستوفی 
گویدطلیطله خوش شهری است بر سر کوهی 
بلند و | کثر عماراتش از سنگ کرده‌اند. 
بنزدیک نهر تاجه است و آن رود در بزرگی 
پدجله نزدیک بود. از اقلیم پنجم است و در 
یعض کتب آن را از بلاد اندلس نهاده‌اند و در 
چندین مملکت علی‌حده گفته‌اند. مواقع و 
نواصی فراوان از توابع اوست, و در 
صورالاقاليم گوید در آن ملک سمور بسیار 
است. (نزهةالق لوب) ". ثفر دانی. مدینة 
الاملا ک.مقابل ثفر اعلی (سرقسطه و جهات 
آن). صاحب مجمل التوارییخ و اقتصص 


طليطلة. ۱۵۵۱۷ 


گویدا: چنین روایتست که بمدينة الم لوک ۸ 
( کذا) دو خانه بیافتد [یکی] بر بالا و یکی 
بزیر. در خانه بالائین در. یت‌وچهار تاج 
نهاده بود که قیمت آن خدای دانست و نام 
خداوندش بر هر یکی نشته و در دیگر خائه 
مایدت سلیمان‌ین دارد علیهما السلام نهاده و 
خانة زیرین را بیت‌وچهار جایگاه قفل 
برنهاده بود و بودریق در این وقت پادشاه برد 
بفرمود تا بازگشایند. بسیاری اسقفان و 
راهیان بيامدند و چیزها پذیرفتد و شفاعت 
کردند و گفتند هیچ پادشاء را این را قصد 
ادن نگرد: ول تنود و بازفرنو گشادن. 
هیچ چیزی نیاقند مگر صورنهانی با 
عمامه‌ها و تیزه بر اسبان نگاشته و هیأت 
ایشان مانند عرپ بود و همان سال عرب 
بقدرت خدای‌تعالی بدان زمین درآسدند و 
مممانی ظاهر گشت. باقوت در سعجم 
البلدان آرد: حمیدی آن را به ضم هر دو طا و 
شم لام خبط کنرهه ولي آنچه لو سفرباه 
شنبده‌ام اکثر آن رابه ضم طای نخست و فتح 
طای دوم تلفظ میکنند. شهر بزرگی است و 
دارای خصایص پسندیده‌ای که در اندلس 
یافت میشود. حدود آن پیوسته به نواحی 
وادی‌الحجاره است ولی طلیطله در جانب 
غربی مرز روم و میان شمال و خاور قرطبه 
است. این شهر پایتخت ملوک قرطبه بود. 
طلیطله بر ساحل نهر تاجه واقع است و بر 
روی این نهر پلی بنیان نهاده شده است که به 
وصف درنياید. گروهی گفداند طلیطله شهر 
دقیانوس.پادشاه معاصر اهل کهف بوده است 
و متذکر شده‌اند که نزدیک آن موضعی است 
نام «جنان‌الورد» که اجاد اصحاب کهف 
بی‌آنکه پوسد همچچان تا امروز در آن باقی 
است. و خدا داناتر است. و برخی سخنانی جز 
این دربار؛ آن گفتهاند چنانکه دربارة رقیم.یاد 
کرده‌اند و اين شهر را از لحاظ قدر و منزلت از 
مهمترین بلدان آورده‌اند. و گویند یکی از 
خصوصیهای آن اینست که مواد خواربار و 
حبوب در انبارهای آن هفتاد سال باقی میماند 
بی‌آنکه تغییر پذیرد, و زعفران آن در نهایت 
خوبی است. و میان طلیطله و قرطبه هفت 


۱-حیب السیر ج | صن 1۶۲. 
۲-حییب السیر چ ۱ص 1۶۶. 
۳-الاعلام ج ۲ص ۴۵۱, 
۴ -مصحف «طلینا». در سوریه «طلیس». در 
مصر «دلیس» - ۲8۱06 (فرانوی»» نوعی 
صدف «لکس رک ج۲ ص۳۱۷ «دزی ج ۲ 
ص۵۸:. (از حائية برهان چ معین). 
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روز راه است که سواره آن را بپ‌ماند. این 
شهر از آغاز فتح اندلی به دست عرب در 
تصرف مسمانان بود تا آنکه در سال ۴۷۷ 
ه.ق. فرنگان آن را متصرف شدند. پادشاهی 
که این شهر را تسلیم فرنگان کرد یحبی‌بن 
یحی‌بن ذی‌النون ملقب به القادر بان بود و 
شهر مزبور هم | کتون نیز در تصرف فرنگان 
است. طلیطله را سدینهٌ شاهان مینامیدند و 
چنانکه گفه‌اند ۲زبان در آن راییج بود و 
سلیمان‌ین داود و عیسی‌بن مریم و ذوالقرنین 
و خضر (ع) برحب گمان مردم آن به طلیطله 


طليطلة. 


درآمده‌اند. و خداداناتر است. (معجم البلدان). 
و صاحب الحلل السندسیه آرد: شهر طلیطله 
چه در گذشته و چه در دوران جدید از 
بزرگترین شهرهای اسپانیا بشسمار میرفته و 
این شهر در وسط اسپانیا واتع شده است 
هرچند بجنوب آن کشور نزدیکتر است, و 
اصل بنای آن بسیار کهن است. چنانکه گویند 
این شهر پایتخت کارپتنیان " بوده است و نام 
آن در کتاب مورخ رومی «تیلف» آمده و وی 
آن را «طلیطم» " خوانده و متذکر شده است که 
طلیطم شهر کوچکی است لیکن دارای مسوقم 
طبیعی بسیار مناسیی است. رومیان بسال 
۲ ق.م. بر آن استیلا یافتند و در روزگار 
کت‌ها۲ «اتانجلد» پادشاه آن طایفه در سال 
۷ شهر مزبور را پایتخت خویش قرار 
داد و از ان پس تا دوران تسلط عرب طلیطله 
پایتخت اسپانیا بود. و هنگامی که در دیی 
مسیح اختلاف روی داد و میان گروهی از 
کاتولکها که قائل به الوهیت عیسی بودند و 
دسته‌ای از اریوسیان که با این عقيده مخالفت 
داشتند کشمکش و جدال رخ داد. در طلیطله 
نیز اين اختلافات بمنتهای شدت رسید و 
مجامع و انجمنهای گونا گونی برای رفع 
اختلاف در آن شهر برپا شد و هر دو گروه از 
لحاظ نیرو و قدرت با هم برابر بودند لیکن 
چون پادشاه گت موسوم به ریکارید در سال 
۷ مذهب اریوسی را انکار کرد از آن 
سیب کاتولیک‌های مزیور در اسپانیا قدرت 
کامل یافتد و عقید؛ خود را در سراسر آن 
کشور رواج دادند. دیری نگذشت که عرب 
اسپانیا را نتح کرد و بر طلیطله پایتخت آن 
استیلا یافت و غنائم بیاری بچنگ آورد.. 
لیکن تازیان برخلاف گنها طلیطله را پایتخت 
خویش قرار ندادتد و هرچند آن شهر رانبت 
بدیگر بلاد اسپانیا در مرکز آن کشور بافتند 
لیکن شهر مزبور نسیت بمقر فرماترواشی 
اعراب مرکزیت نداشت و آنها نمتوانستند از 
افريقیه مافتهای بسیاری دور شوند از اینرو 
مرکز امارت را نخست اشبیلیه و انگاه قر طیه 
قرار دادند و شهر اخیر چندین قرن پایتخت 
اندلس بود. اما با همه این طلیطله در روزگار 


فرمانروائی عرب دارای اهمیت فراوائی بود و 
ر یکی از دژهای بزرگ اسپانیا بشمار میرفت و 
آن را «ثغر ادنی» مینامیدند و یکی از امرا از 
جانب خلیفه بسوی آن گیل میشد و چدبسا 
که‌مدتها طلیطله از فرمابری قرطبه سرپیچی 
میکرد و بنی‌امیه روزگار درازی لشکریان 
آنپوهی بدان شهر میفرستادند و با همه ایین 
قادر بتصرف آن نمیشدند و غالبا خلفا بحیله و 
تیرنگ بر آن استیلا سی بافتند... در اواضر 
فرماتروانی عرب که قرطبه دستخوش انقلاب 
و طغیان گردید و سررشته خلافت از هم 
گسیخت‌امرای بتی‌ذی‌النون بر طلیطله استیلا 
یافتند و در سال ۱۰۳۵ . در آن شهر دولت 
متقلی تشکیل دادند. باری شهر طلیطله در 
همه ادوار مرکز داتش و هر بوده و در آن 
بهترین کارضانه‌های اسلحه‌سازی و 
کارگاههای حریربافی و پشم‌بافی وجود 
داشته است. همچنین صنعت استخراج معادن 
در آن شهر رداچ یافته بود که هم | کنون نیز 
باقی است و اشیاء نفیسی که از ره این صنعت 
ساخته میشود در سراسر اروپا بفروش میرسد 
و اکتون در آن شهر ُه کارخانه برای تهية 
صنایع مزبور داير است و مردم توانگر با 
دلیعگی فراوان مصنوعات یدی مزبور را از 
قبیل ساعت وکیف و چام و عصا و قلم و کارد 
و جز اینها میخرند و هم اين صنایع از دوران 
فرمانروائی عرب برای مردم طلیطله بیادگار 
مانده است. طلیطله از سال ۷۱۲ تا ۱۰۸۵ م. 
یعنی قریب قرن در تصرف عرب بوده است 
و شهر مزبور در تمام مدت فرمانروائی آنان 
همچون مشعل فروزانی انوار دانش و هر را 
بجهان میرا کنده است. بااینکه تمدن عربی بر 
طلیطله اسلا يافته بود گروهی از مسیحیان 
آن شهر همچتان آنین خویش را حفظ 
میکردند لیکن زبان عرب و فرهنگ آن قوم را 
نیز فرامیگرفتند و نماز خود را که در اصطلاح 
آنان موسوم به «طقوس کنییه» است به هر 
دو زبان عربی و زیان گت‌ها ادا میکردند و 
مسردم اسپائیا ایین گروه را «سوزاراب» ؟ 
مینامیدند که محرف از «نصف عرب» است و 
شگفت اینست که مردم طلیطله پس از خارج 
شدن آن شهر از تصرف عرب باز هم بزیان و 
تمدن عرب شیفتگی نشان میدادند و اسناد 
معاملات و کل قباله‌ها و مدارک خود را تا 
سال ۱۵۸۰ م. بزبان عربی مینوشتند, بعبارت 


, دیگر آثار تمدن عرب تا سیصد سال پیش در 


آن شهر وجود داشته است و از بیت رفتن آن 
هم درئتيجه فرمانهای مکرری بوده است که 
از طرف حکومت صادر میشده و کسانی را که 
بعربی سفن میگفته یا کتابت میکرده‌اند مورد 
بسازخواست قرار میداده‌اند واگراین 
سختگیری‌ها نمی‌بود چه بسا که زبان عرب تا 


كت 4 
آمروز هم در آن شهر همچنان پایدار بود. 
«انجل گونزالز پالانسیه»" یکی از استادان 
ادبیات مادرید تحت عنوان «نصف عرب یا 
موزاراپ طلیطله در قرن ۱۲و ۱۳» مقدار 
بسیاری اسناد و چکها گردآوری کرده که تا 
آن روزگار در طلیطله نوشته میشده است. 
اسناد عربی مزیور با ترجسة اسپانیولی آن بالغ 
بر سه مجلد و قریب هزار صفحه به قطع بزرگ 
اتسیو زونسه ۳ صاحب جغرافیای 
مصور اسپانیا و پرتغال مینویسد: رسوبات 
تمدن بشری که در طلیطله پایدار مانده است 
این شهر را بمنزلا یک موزءٌ حقیقی قرار داده 
است و به هیچ رر با موزه‌های عادی که 
صاحبان آنها آثار نادر را گرد می‌آورند تا 
مردم آنها را تماشا کنند. قابل‌مقایبه نیست 
بلکه اين موز: حقیقی عصرهای تاریخی یشر 
را که بالغ بر پیست قرن است نمودار میکند و 
مردم هر عصری آثاری از خود در آن بیادگار 
گذاشته‌اند. از اینرو کسی که به اسپانیا برود و 
طلیطله را نبیند مانند آنست که اسپانیا را 


نشناخته است, چه طلیطله شهری اصیل و 
پایدار و بارز است و در آن از اشیاء معمولی 
که‌مایة افسردگی انسان میشود نمونه‌هانی 
نیست بلکه همة آثار آن از نمون‌های اصیل و 
عالی است که نظر باستان‌شناس و اهل فن را 
بسخود جلب مبکند. این شهر بتنهائی 
شایستگی آن را دارد که جهانگردان بخاطر 
آن به اسپانیا سفر کنند. در مدخل شهر پلی بر 
تهر تاجه است که دارای یک دهانه میباشد و 
بر روی آين پل بزجی است که بر آن نوشته 
شده است: رود طفیان کرد و درنتیجه پل 
منهدم شدء ازینرو آلفوتس ملقب به حکیم در 
سال ۲ م. آن را مرمت کرد آنگاه بر یماط 
اسپائیاتی مطران تینوریو ۲ در سال ۱۳۸۰ م. 
مجدداً بتکسل آن پرداخت. این پل از روزگار 
فرمانروانی عرب و بلکه پیش از تسلط آنان 
نیز وجود داشته است. سالازار دو مندوزه4 
نوش عربی را که بر سنگی درین پل منقور 
بوده بدینسان نقل کرده است: «الّه ابر و 
الصلاة و لام علی جمیع مين آمن بائّه د 
رسوله محمد». و گنت دو موره؟ نوشتهً 
دیگری را که در درون پل مدقون بوده چنین 
نقل کرده است: «بنی هذا الجر بامر ملک 
طاطلة المظیم محمد سوید المجاشعی 
ب طلیطله حرسها ال و انتهی. ستة ۲۰۴ 
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طلیطلی. 


للهجرة ». (از الحلل السندسية ج ۱ ص ۳۶۳ 
و ۳۶۴و ۲۶۵و ۳۶۶ و ۲۲۱). جمعیت 


طلیطله ۲۶۰۰۰ تن است. این شهر نزدیک 


مادرید است و طارق‌بن زیاد بسال ۷۱۴ه.ق. 


آن را فتح کرد. آنگاه اففون پادشاه قشتاله 
شهر مزبور را در سال ۱۰۸۵ ه.ق.از عرب 
بازگرفت. رجوع بفهرست ج۱ و ج۳ الحلل 
السندسیه شود. 

طلیطلی. []() طین قیمولیاست. (فهرست 
مخزن الادوید). 

طلیطلی. [ط ( ط لیی ] ((خ) شرف‌الدین 
اب وعبدائّه فخرالدین. او راست مستوجية 
المجاهد فی شرح خاتم ابی‌حامد. و رجوع به 
شرف‌الدین ابوعبداله شود. 
طلیطلی. ط ل ط لیی ]) (اخ) ابوعبدلله. 
وی کتاب مسلم‌ین حجاج راروایت کرد و 
روز چهارشنبه ۱۲ صفر سال ۴۵۸ ه.ق. 
درگذشته است. (از معجم البلدان). 
طلیطلی. [ط ‏ ط لیی ] ((ج) صب‌اعد 
اندلی (۱۰۲۹- ۱۰۷۰). در المرية اندلس 
تولد یافته و در قرطبه بتحصیل پرداخته و در 
طلیطله عهده‌دار امر قضا و در فقه و تاریخ و 
حساپ و هیت از مشاهیر بوده است. او 
راست: کتاب طبقات الامم و غیره. 
طلیطلی. زط ‏ طٌ لیی ] (رخ) عیی‌ین 
دینار واقد غافقی طلیطلی. در قرطبه سکونت 
گزیدو از آنجا بسفر رفت و از ابوالقاسم سماغ 
کردو مصاحب وی گردید و به وی اعتماد 
کرد آنگاه به اندلس رفت و در آن کشور 
صاحب فتوی گردید بدانسان که در آن 
هیچکس بر وی مقدم نبود... این فرضی گوید: 
یحیبن مالک عائذ گفت از محمدبن 
عبدالملک‌بن ایمن شنبدم که میگفت عیسی‌ین 
دینار عالمی متقن بود. او کسی است که 
مسائل را بمردم عصر ما آموخت. او از 
یصی‌بن یحی با همه جلالت قدری که داشت 
فقیه‌تر بود و محمدین عمربن لبابه میگفت: 
فقیه ان دلس عیسیین دینار و عالم آن 
عبدالملک‌بن حبیب و عاتل آن بسحی‌بن 
یحیی است... طلیطلی بسال ۲۱۳ ه.ق.در 
طلطله درگ‌ذشت و قبر وی در آنجا 
معروفست. (از معجم البلدان), 

طلیطلی. [طْ [ ط لی‌ی ] (اخ) مسحمدین 
عبدائه بن عیشون طلیطلی مکنی به ابوعبدله. 
از فقهان بود. او راست: مختصری در فقه و 
کتایی در توجیه حدیث الموطا. وی احادیث 
پسیار سماع کرد و آنها را روایت نموده 
است. ابوعبدللّه سفری بمشرق رفته و در آنجا 
از جماعتی سماع کرده است. وی در طلیطله 
شب دهم صفر سال ۳۴۱ ه.ق.درگذشته 
است. (از معجم البلدان). 

طلیطم. رط [ ط] ((ج)" نامی است که 


تسیتلیو (تیتلیف) صورخ روصی در تاریخ 
خبویش بخهر طلیطله داده است. (الحلل 
الندسیه 3 ص ۳۶۲). ۱ 
طلیع. (ط] (ع ص, () (امطلاح فقه) آنکه از 
طرف محارب دیده‌پان است. 

طليعة. (ط ]] (ع !) پاره‌ای از جیش که 
برای آوردن خبر دشمن و نگاهداری لشکر 
گماشته شوند. پیش‌قراول. سقدمةالجیش, 
طلایه. (مهذب الاسماء) (الامی). قومي که 
پیش مقدمه باشد. (دهار) جاسوس. گروهی 
که‌پیش فرستند تا از دشمن واقف شود. و آن 
را طلایه گویند. (منتخب اللغات). پیشرو 
لشکر. جاسوس. قوجی که پثب حفاظت 
لشکر و شهر کند. و مقدمة لشکر را نیز گویند و 
آن فوجی که پیشرو لشکر باشد تا از دضمن 
واقف شود. (غیاث) (آنندراج). طلیعةالجیش؛ 
طلایٌ لشکر و هو من ییعث لیطلع العدو (واحد 
و جمم در وی یکسان است). ج» طلائع. 
(منتهی الارب): طلیعة سپاه؛ رقیب جیش* 
طلیعة خصمان آنجا پدید آمدند و جنگی 
تکردند اما روی بنمودند و جا رگد (تاریخ 
بهقی ص .۵۸٩‏ طلیعه‌ای فرستند و احصوال 
ترکمانان مطالعه کنند. اتاریخ بسهقی 
ص ۳۷۹). سواری چند از طلیعه ما دررسیدند 
و گفتند مولازاده دروغ میگوید. (تاریخ بهقی 
ص۱۸ ۶). طلیعه از چهار جانب یگ‌ماشتند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۶). باید که سیمنه و 
مینسره و طلیعه و ساقه تبیه ساخته بروید. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۵۷). نامهای علی تکین 
بود بر آن جمله که آلتونتاش چون یه دبوسی 
رسید طلیعة علی تکین پیدا آمد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۰). رسول تا نما خضفتن بطلیعة ما 
رسید. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۷). طلیعهها نامزد 
کردمردم آسوده و من بازگشتم. (تاریخ پبهقی 
ص ۳۵۳). هر دو لشکر را که طلیعه بودند مدد 
رمید. (تاریخ بهقی ص ۳۵۰). سواری چند از 
طلیعه پتاختند که علی تکین از اپ بگذشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۵۱). طلیعة لشکر دمادم 
کنید. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۴). احتیاط در کید 
کردن‌و طلیعه داشتن و جنگ بجای آورده‌ام. 
(تاریخ بیهقی ض ۳۵۰). برایر طلیعةٌ سواران 
گزیده‌تر فرستادن گرفت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۱). بدین خیمه‌های تهی و چهارپای 
شبانی چند منگرید که خصمان در پر بیایانند 
و کمیها ساخته تا خللی نیفتد چنانکه طليعة 
ما برود و حالها نیکو ببداند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۳). پس مثال داد تا چهار جاتب طلیعه 
برفت. (تاريخ بیهقی ص۳۵۱ تا میان دو 
تماز لشکر فرودآمد و طلایع بازگفند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۰). احمد آهسته پیش رفت با 
سواری چهارصد و پیاده‌ای دوهزار... با 
طلیعه ایشان جنگی قوی پیش گرفتند پس هر 


۱۵۵۱٩ طلیق.‎ 


دو لشکر جنگ پیوستند. (تاریخ بیهفی 
ص ۴۳۶). آلتونتاش چون به دبوسی رسید 
طلیعةٌ علی تکین پیدا آمد فرمود تا کوس 
فروکوفتند. (تاریخ بیهقی). امیرک را نزدیک 
لشکر برد ايشان را گفت که امروز جنگ 
نخواهد بود میگویند علی تکین کوفته شده 
است و رسول خواهد فرستاد طلیعد لشکر 
دمادم کنند تا لشکرگاه مخالفان ا گر جنگ 
پیش آرد برنشینيم. (تاریخ بسهقی). امیر 
مودود نیشته بود که بنده بر چهار جانب طلیعه 
فرستاده بسواری انسبوه. (تاریخ بیهفی 


ص ۴۷۱) 
هم مطلع جمال خداوندی 
هم مشرق طلیعة انوارش. ناصر خسرو. 
سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 
کمن گشاد ز هر جائبی طلیعد او. 

مسعو دس 
اگرنه ترسان میباشد از طلیعة هجر 
چرا حشر بشب تیره بیشتر دارد. 

صمعودسعد. 
و مقدمات غهود و سوالف موایق را طلیعه آن 
کرده.( کلیله و دمند). 
طلیعه آمد و آتک سیاه بر اثر است 
پدید خواهد گشتن حقیقت از موهوم. 

سوزنی. 


ابوعبداله طائی با جمعی که طلیعه بودند با 
ایشان بمحاریت ایستادند. (ترجمه تاریخ 
یمیتی ص‌۴۰۵). رسول ناصرالدیین چون 
بازی‌گشت بر فوجی که طليعة ابوعلی بودند 
ذشت. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۳۳). 

طلیعة صبح؛ آول افتاب. 

- طلیعه گاه: محل ۳ جایگاه طلیعد: انگاه 
کس‌بتازيم که از راه مخالفان درآید از 
طلیعه گاه تا گویند خصمان بجنگ پیش 


نخواهند آمد. (تاریخ بهقی ص ۳۵۳). 
طلیف. (ط] (ع ص) چیز گرفته. || ناچیز. 
||هدر. (منتهی الارب). 


طلیفیون. [ط] (معرب. !) از یونانی 
تلفیون ". گیاهی است. (دزی ج ۲ ص4۵۸. 
ممکتست طیلافیون محرف اين کلمه باشد. و 
رجوع به طیلافیون شود. 
طلیق. (ط] (ع ص) خسند‌روی. (مستتهی 
الارب). گشاده‌روی. (منتهی الارب) (دهارا, 
||از قید رسته. (منتهی الارب). رهاشده از بند. 
(متخب اللفات). رها کرده. (متتهی الارب). 
آزادکرده (پس از بردگی). از بند رها کرده.ج» 


۱ -ير اصل این نوشته دست يافتیم؛ بعقید؛ سا 
چنین نوشته‌ای بدین صورت ممکن نیست ولی 
ما آن را از جفرانیای اسپانیا و پرتغال تألیف 
ژوسه نقل کردیم. (حاشية الحلل السندسیة). 
۰ - 3 ۰ - 2 


۰ طلیق. 


لت (مهذب الاسماء). 
- رجل طلیق‌لیدین؛ اذا کان تفا (مهذب 
الاسماء). بخشنده. 


- طلیق الاله؛ باد است. (متهی الارب). 
- طلیق‌اللان؛ تیززبان. گشاده‌زبان. 
- طلیق‌الوجه؛ خندان و گشاده‌روی. (متخب 
اللغات). 
-لسان طلیق؛ زبان فصیح. (منتهی الارب). 
طلیق. [طّ] (اخ) رجوع به مروانین 
عبدالرحمن در الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۱ 
شود. 
طلیق. (ط ل) ((خ) اببن سفیان. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
طلیق. [طِل لی] (ع ص) مرد بسسیار 
طلاق‌دهنده. (منتهی الارب). 
طلیقان. [ط ] ((ج) نام یکی از اقطاعات 
بصره بوده است. و الف و نون آن علامت 
نسبت است. اقطاع مزیور به فرزندان خالدین 
طلیق‌بن محمدین عمران‌بن حصین خزاعی 
منسوب بوده است و خالد امور قضای بصره 
را بر عهده داشته است. (از معجم البلدان چ۲ 
صن 1۲:4 
طلیقون. (ط ] (مسعرب. ۱ گیاهی است 
مانند خرفه دارای گل سپید و برگهائی که از 
میان انها شاخه‌هائی منشعب میشود و این 
شاخه‌ها بیش از یک سال دوام نمی‌یاید. 
هرگاه آن را پماكد رطوبت لزجی از آن پدید 
می‌آید. در دوم گرم و در سوم خشک است. 
طلای آن بهق و برص و نشانه‌های زخم را 
سودمند بود و آن را در داخل بکار رند زیرا 
سبب قرحه ميشود و بیش از نیم روز معتدل 
آن را طلا ني‌کنند, آنگاه ضماد آرد جو بکار 
میبرند. (از تذکرة داود ضریر انطا کی). رجوع 
به طلیفیون و طیلافیون شود. 
طلیی کودن. [ط لاک د) (مص مرکب)۲ 
اندودن. (زمخشری). سالندن. (زس‌خشری). 
بیالودن. (دستور اللغة): 
نارنج چو دو کف سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی کرده پرونسو, 
منوچهری. 
بگیرند برگ غار ده درمسنگ, عافرقرحا پنج 
درمسنگ... و با ده ستیر زفت رومی بسرشند 
و بر کاغذ طلی کند و بر آن موضع دوسانند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
ماهی از دریا آید بسوی شست بطبع 
گرطلی کرده بود بر سر آن دت فقاع. 
سوزنی. 
چون به زر آب قدح کردند مژگان را طلی 
میخ نعل مرکبان شاه کشور ساختند. : 
خاقانی. 
طلیل. (ط ] (ع ص, !) خون رایگان‌رفته. 


| شیرین. |اسوریاء یا از برگ درخت بوی 


جهودان یا از شاخ نخل یا از پوست آن بافته. 
ار ج. اط. طل. طْلْ. (منتهی الارب). حصیر. 
(مهذب الاسماء). حصیری که از برگ خرما و 
جز آن بافته باشند. (متخب اللغات). 
طلیل. () (زغ) متزلی در راه کرک که دارای 
گیاه دفلی فراوان بوده است. رجوع به عیون 
الانباء ج ۱ ص۱۳ شود. 
طلیلیس. [] (معرب, !) پیونانی خراطین 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طلینا. (ط ) (ع () نوعی از صدف خرد است 
که مردم شام آن را طلینس و اهل مصر دلینس 
میخوانند. نمکود آن را ببا نان پعنوان 
نائخورش میخورند. اینالبیظار ذیل صدف نیز 
دربار؛ آن گفتگو کرده است. (از صفردات 
ابن‌لبیطار). و دجوع به طلیا شود. 
طلینس. [طل لی ن) (() طلینا. دلینس. 
طلية. [طْلْ ی ] (ع) گردن. |ابیخ گردن. ج. 
طلاء, و مته قول بعضهم: اللحیه لحلية ما 
لم‌تطل عن الطلید. (سنتهی الارب). پیش 
گردن.ج؛ طلی. (مهذب الاسماء). 
طلیة. [طّل ی ] (ع () رکوی حیض. (مهذب 
الاسماء). 
طم. [طمم] ( !) آب. امستتهی الارب) 
(منتخب اللغات). || آنچه بر آب گرد آید یا آب 
آورد. (منتهی الارب). گیاهی که بر آپ باشد و 
آب او را بیرون اندازد..(منتخب اللفات). 
||دریا. (دهار) (متخب اللغات) (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب). ][(ص) کنیر. (منتهی 
الارب). عدد بیار. (منتخب اللغات). |[سال 
بسیار, و منه: جاء فلان بالطم و الرم؛ ای بالمال 
الکتیر. ||مرد ربا, (میتهی الارب). زیبرک. 
(متتخب اللغات). |[شگفت. (منتهی الارب) 


(متخب اللفات). ||آنچه ازو شگفت آید. 
(متخب اللفات). در شگفت آورنده. (منتهی 
الارب). |اششسترمرغ نر. (متتهی الارب) 
(متخب اللفات) (فهرست مخزن الادویه), 
ارم کلان مرد.(منتهی الارب). سپ 
نیک. (منتخب اللغات). اسپ نیکورو. (منتهی 
الارب). 
طم. [طمم] (ع مص) بسیار گردیدن آپ. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). طْموم. ||پر 
کردن خنور. (منتهی الارب). پر کردن ظرف. 
(متتخب اللفات). ||غالب آمدن. غلبه کردن. 
(دهار). پسیار شدن چیز بحد فوق شدن و 
غالب گردیدن. (متهی الارب). قوی و افزون 
شدن چیزی. (زوزنی). دشوار گشتن. ||موی 
بریدن. (تاج المصادر). بریدن مو. (منتخب 
اللغات). بریدن موی را یا گره زدن. (منتهی 
الارب). گسره زدن و بافتن مو, (متتخب 
اللغات). |ابر درخت برآمدن مرغ. ااسپک 
شدن. (متخب اللغات) (منتهی الارب). طمیم. 


]انرمنرم رفتن. نرم‌نرم دویدن. طمیم. (منتهی 


طمار. 


الارب). ا(بروی زمین رفتن. (متخب 
للفات). ]|انباشتن. (تاج المصادزا: بسنگ 
گرفتن چاه. (منتخب اللغات). چاه انباشتی, 
(زوزنی). درانباشتن چاه و برابر گردن. 
|اگزیدن بعضی از چیز را. (متهی الارب). 
||پیراسن. ||بروز چیزی درآمدن. (زوزنی). 
طماء [ط ] (اخ) کوهی یا رودباری است 
تردیکی اجاء. (معجم البلدان). 
طمائاوس. [] ((خ) یکی از تاقلین نصاری 
بزبان عربی. (ابن‌اتدیم). 
طماچه. (ط چ /ج ] ) سیلی. طپانچد: 
سمال پدر قبیله‌ای بدان جهت که شخصی را 
به طماچه کور کرد. (متهی الارب). سالققه 
زئی که در مصیبت بسیار بانگ کند و روی 
خود را طماچه زند. (متهی الارب). 
طماح. (ط ] (ع سص) بساند نگریستن 
بسچیزی. (زوزنی). طمح. منتهی الارب). 
||سرکشی کردن, (منتخب اللغات). طمح. 
(متهی الارب). ||ارمیدن با زن. (مستخب 
اللعات). 
طماح. (ط] (ع (مص) سرکشی, یقال: فرس 
فیه طماح. ][نافرمانی زن از شوی, (سنتهی 
الارب). 
طماح. [طْمٌ ما] (ع ص) آزسند. حریص. 
(منتهی الارب). شره. (متخب اللفات). 
طماح. اطمْ ما] ((خ) نام مردی از بنی‌اسد. 
بعشوه الی قیصر فمحل بامرءالقیس حتی سم. 
(منتهی الارب). 
طماحو. اطٌ ح] (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب). 
طماحة. [طْغ ما ح] (ع ص) تأنیث طماح. 
زنی که بشهپوت بمردان نگرد. طامح. 
طماحية. اطم سا حی ی ] (اخ) آبیست 
بمشرق شْمیرا و منسوب بمردی طماح‌نام. 
(معجم البلدان) 
طماخ. طمْ سا ] ([خ) نام قبیله‌ای است. 
(مهذب الاسماء). 
طماخر. [ط خ ] (ع!) شتر. (متهی الارب). 
طماخس. [] (ٍخ) شهرکیت از فرغانه 
بماوراءالنهر به برا کوه‌نهاده. (حدود العالم), 
طماز. (ط ] (ع مص) برجستن سوی هواء 
(منتهی الارب). برجتن. (متخب اللفات). 
طمار. (ط رز /رٍ] (ع!)( کلم غیرمنصرف) 7 
جای بلند. گویند: انصب علیه من طمار (بالفتح 


.۱ -در تذکرة داود ضریر انطا کی چنین است 


ولی نام این گیاه در تحفه طیلافیون است و 
طیلافیرن تحریف طلیفیون است که از یونانی 
گرفته شده است. 

۰ - 2 
۳-در متن عربی مفردات طلبا است ولی 
لکلرک آن را بدین صورت تمحیح کرده است: 
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طمار. 


عن الکسائی و بالکسر عن الاصمعی), و فی 
الحدیث: فلیزم تفه من طمار؛ ای الموضع 
لمرتفع. و قیل اسم جبیل؛ ای لایتبفی آن 
یعررض نفنسه للمهالک قائلا قد توکلت. (منتهی 
الارب). 

ابتتاطمار؛ دو کوه‌پشته است بلند. (سنتهی 
الارب). 

بنات‌طمار؛ سختی و داهیه. (منتهی 
الارب). 

طمار. (ط] ((ج) کوهی است. |[و گویند نام 
سور دمشق است. ||قصری است در کوفه. 
(مسجم اللدان). 

طماس. (طّ] ((خ)۱ ایلدوچی. حامل نامه 
ایلخان (الجایتوسلطان) نزد سلاطین 
عالیمقدار فرنگستان (فیلیپ ل پل ", ادوارد 
درم و پاپ کلمان " پنجم) و بطوری که دهسن 
در تاریخ خود اج ۴ ص )۵٩۰‏ اشاره میکد 
این شخص در دربارهای اروپا یکلی این نککه 
را که ایلخان قبول دیانت اسلام تموده است 
مخفی ساخت زیرا مراسلاتی که از جانبین 
تبادل شده فعلاً موجود است و در آنجا هم 
ادوارد دوم در مراسلاٌ مور ۳۰ نوامبر 
۷ م. و هم کلمان پنجم پاپ روم در 
مکتوب مورخ اول مارس ۱۳۰۸ م. بطور 
وضوح تقاضا نموده‌اند که الجایتو با انها یاری 
و مساعدت نموده پیروان سحمد (ص) را 
یکره محو و ابود نمایند... (از سعدی تا 
چامی ص 6۵۲. 

طماس. طّ] ((ع)؟ لاو. شاعر انگلسی 
(۱۷۸۵م.). (از سعدی تا جامی ص ۳۲۹). 
طماس. (طْ] (اخ)* هس‌اید. از مترجمین 
غزلیات حافظ به لاتینی, (از سعدی تا جامی 
ص ۱۳۳۱ 

طماسلة. (ط س 3)(ع اج طمسل, (منتهی 
الارب). 

طماسة. (ط س] (ع مسص) حبرز کردن. 
اندازه تمودن. |[نگاه داشتن چیزی را. (متتهی 
الارپ). 

طماسة. (ط س] (ع (مص] تخمین. دیند. 


حرز. 
طماطم. [ط ط ] (معرب, ) تسمات. 
گوجهفرنگی.(دزی ج۲ ص .)۸٩‏ طماطیس. 
طماطم. [ط ط ] (ع اج ططم. رجوع به 
طمطم شود. , 
طماطیس. (ط] (مس‌عرب. [) طماطم. 
گوجه‌فرنگی.(دزی ج ۲ ص ۵٩‏ 
طماع. اط] (ع مص) طماعية. آزمند 
گردیدن‌و حریص گشتن. ||آمید داشتن. 
(منتهی الارب). 
طماع. [طْمْ با (ع ص) بسیارحرص. 
(متتخب اللستات). طمع‌کننده. (مهذب 
الاسماء). پرطمع. طمع‌کار: او را یعقوب 


جندی گفندی, شریری طماعی نادرستی... 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۵). 

طماعة. (ط غ] (ع مص) طمع کردن. (تاچ 
آلمصادر). طماعية. (متتخب اللغات). طمم 
داشتن. (منتخب اللفات). 

طماعی. اط عا] (ع ص, () ج طیع. (منتهی 
الارب) 

طماعية. اط یَ) (ع مص) طماع. طمع 
داشتن. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). طمع 
کردن.(تاج المصادر). 

طماغه. زط غ /غ](سرکی, !) رجوع به 


طماقه شود. 
طماقطر. ۱ ]4 ساذج است. (قهرست مخزن 
الادویه). 


طماقه. رطق /ق] (تسرکی, ) طماقه و 
طماقة هر در یکی است به ابدال قاف و شین 
معجمه په معنی کلاه باز و جر و غره؛ و این 
لفظ ترکی است. (غیاث) (انندراج), 
طمالیخ. (ط] (ع [) ابر تتک سپید پرا کنده. 
(متتهی الارب). 

طمام. [ط م] (اخ) شهری است بنزدیکی 
حضرموت و آنجا کوهی است بلند و گویند بر 


چکاد آن ششیری نهاده شده است. چون 
آدمی بسوی آن نگرد یا دست بدان یازد با کی 
نبود اما چون آهتگ بردن آن کند از همه 
جانب سنگسار شود تا آنگاه که شمشیر از 
دست فروگذارد. یاقوت پی از نقل این 
داستان گوید که این حکایت از | کاذیب است و 
مین آن را مسحض بادآوری مسائل 
شگفت‌انگیزی که آورند یاد کردم. (معجم 
اللدان). 

طمان. (طْ] ([)ابن احمد العاملی ممدوح 
محقق از شیخ شمس‌الدین محمدین صالح و 
از سید فخازین معد الموسوی و دیگر مشایح 
خویش روایت کردی, و نیز گویند از سید 
فخار و شیخ نجیب‌الدین‌بن نماز و گروهی 
دیگر روایت کرد و بر سید رضی‌الدین علی‌بن 
طاوس قرائت کردی و این مرد بال ۶۳۳ 
ه.ی.او را اجازت عطا فرمود و هم بدین سال 
از جهان درگذشت. گویند شهید در برخی از 
اجازات خویش آورده که پدر جمال‌الدین ایا 
محمد الملکی رحمه ال از شا گردان شیخ 
علامة فاضل نج‌الدین طوغان و از مترددین 
نزد وی در سفر خویش بحجاز بوده است. 
وفات طمان بزمین طیبذ مسطهره (سدینه) در 
حدود سال ۷۲۸ «.ق. اتفاق افتاده است. 
(روضات الجنات ص ۳۳۷). 

طمانین. [ط ] (از ع. (مص) آرام و آرامش. 
(غیاث) (آتدراج). 

طمانة. (ط ء ن)(ع سص) قروداشتن. 
(زوزنی): طمأن ظهره؛ پست و برآبر نمود 
پشت را. |اطمان من الامر؛ ارامید از کار. 


طمث. 


(منتهی الارب). 
طمائيتة. رطم ](ع مسسص) آرامش. 
(مهذب الاسماء). اراسیدن. (مجمل اللفه) 
(دهار) (منتهی الارب). قرار گرفتن. (منتهی 
الارب). آرام گرفتن. بارامیدن. قرار بافتن. 
سکون قلب. (غیاث) (آتتدراج). رفاه, سکون. 
اطمیان. آرامیدگی؛ ساطان در اوقات 
حاجات با سکیتی تمام و طمأنیتی کامل 
ازبهر ادای فرایض بدان راه بسجد رفتی. 
(ترجمة تاریخ يميلی ص ۴۲۳). ایشان از 
سابقةٌ زلت خویش طمانيتة نمی‌یافتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۷۲. 
چون طمأئینست صدق و بافروغ 
دل نیارامد بگفتار دروغ. مولوی. 
صاحب کش اف اصطلاحات الفنون ارد: 
طماأینه عبارت از فزونی آراسی و تسکینی 
است که برای نفس برحسب دریافت آن 
حاصل آید چنانکه هرگاه دریافت‌شدة آن 
یقینی باشد نفس بر فزوئی بتین و کمال آن 
مطمئن مبشود مانند اطمیتاتی که برای متیقن 
به وجود مکه و بفداد پس از دیدن آنها حاصل 
آید. و قول خدای‌تعالی دربار؛ حکایت از 
ابراهیم (ع) اشاره بهمین نوح طمأنینه است که 
میفرماید: لبطمئن قلبی *. چه مراتب یقین از 
لحاظ قوت و ضعف و بی احتمال نقیض 
متفاوت است چنانکه برضی از علما بدین 
تفاوت معتقدند و هرگاه اطمینان نقس ظنی 
باشد درین صورت آطمینان آن رجحان 
جانب ظن است بدانسان که تقریباً داخل حد 
یقین میشود. و حاصل مطلب اینست که 
طماّنینه عبارتست از سکنون نقس بسبب 
شبهه. و منظور از گفتار اصولیان نیز همین 
است که میگویند: خبر مشهور علم طمأئینه را 
اقاده میکند. اینست آنچه در التلویح و چلپی 
درین باره آمده است. و ابوالبقا در کلیات ارد: 
طماأئينة اسم است از اطمینان و در لغت بمعلی 
سکونت و شرعاً عبارتست از: قرار و سکون 
گرفتن مقدار ذ کر تسبیح در ارکان نماز و این 
قرار واجب است و از اینرو ترک آن سهوا 
ایجاپ سجده‌ای میکند و ترک آن عمداً 


۱90۱ 


کراهت شدید دارد و | گروقت باقی باشد اعادةٌ 
آن لازم است وگرته پس از وقت توبه واجب 


است. 
طمت. [ط ] (ع مص) پرداشتن دوشيزگی. 
بکارت بردن. (متخب اللغات). آرسیدن با 
زن. (زوزنی) (سنتهی الارب) (دهار) (تاچ 


:۱00۵ ۲۳۵۴۳2۵ - 
وا وزازط - 
:۴ ۳۵۵۵ - 
ها - 


یه هچ 


۵۰ - 5 
۶-قرآن ۲۶۰/۲ 


۲ طمچی. 


المصادر). |اریمنا کي. خلاف طهر. ریمنا ک 
شدن. (منتهی الارب). چرکین شدن. (منتخب 
اللغات). || حائض شدن زن. (صنتهی الارب) 
(زوزنی) (تاج المصادر) (متخب اللغات). 
الا حضن مهب تام شوه شین 
زنان به عادت قاعده؛ 


نه کمی در شهوت و طمث و بعال 
که‌زنان را آید از ضعفت ملال. مولوی, 
طفل ماهیت نداند طمث را 
جز که گوئی هست چون حلوا تو راء 
مولوی, 


- احتباس طمث؛ بند آمدن خون حیض: و 
آنجا که سیب [دوار ] مشارکت رحم و مثانه 
باشد. احتباس طمت با اختناق رحم پیش 
آرد. (ذخيرة خوارزمشاهی), 
||(مص) بسودن هر چیز که باشد. و مته: 
ماطمت ذا المرتع قبلتا احد و ماطمت هده 
الناقة حبل قط؛ای مامها عقال. (متهی 
الارب). ماس, دست بچیزی رسانیدن. 
||فاسد شدن. (متخب اللنات). ||فنساد. 
(منتهي الارب). 

طمجی. [ط] ((ج) دمی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. در 
۷زارگزی جنوب خاوری قصيُ رزن و 
*هزارگزی جنوب رودخانة قره‌چای, 
کوهبتانی سردسیر, با ۲۰۶ تن سکله. آب 
آن از قنات, محصولات آنجا غلات و 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن سالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ۵). 

طمح. (ط ۶) (ع !) درختی است ( گویندهو 
بالظاء و الخاء المعجمتین و غلط, این عیاد). 
(منتهی الارب). درختی است که بدان دیاغی 
کنند پوست را و چرم بدان سرخ برآید. و آن 
را عرنه نز گویند. ||یکی از دو گونه شمر 
خوفر 

طمح. ل ء] ((ج) بنوالطمح؛ قبیله‌ای است. 
(متهی الارب). 

طمح. ال ) (ع مص) بلند نگریستن بچیز و 
بلند شدن نظر کسی. (متهی الارب). طمام. 
(زوزنی). ||برآمدن زن از خانة شوی و رفتن 
نزد اهل خود بی اجازت شوی. |انگریستن 
زن سوی مردان جز شوی. |[رفتن و بردن 
چیزی را. |[دور رفتن. (منتهی الارب). 

طمحات. (ط م /ط)(ع !) سختی‌های 
زمانه. (منتهی الارب). 

طمحان. (ط ء] ((خ) نام مردی. صاحب 
عیون الاخیار دربارء وی آرد: طمحان نزد 
قومی رفت که نزد آنان رنجوری بازمیگشت. 
طمحان آن توم را پدین امر تسلیت گفت. 
گفند وی نمرده است. طمحان بازگشت و 
چند بار تکرار کرد؛ انتاءال میمیرد. (از عیون 


الاخبار ج ۲ ص ۵۲ 

ار طمحریو. (ط ح](ع ص) کلان‌شکم. 
(منتهی الارب). 

طمح. (ط](ع عص) تکبر و بزرگ‌نشی 
کردن, گویند: طخ بأنفه؛ ای تکبر, (سنتهی 
الارب). 

طمخریر. (ط خ۱(ع صاکلان‌شکم. 
(منتهی الارب). 

طمر. (ط ] (ع [) جامة کهنه. (منتهی الارب) 
(متخب اللغات) (مهذب الاسماء). گلیم کهند 
غیر صوف. (متخب اللفات). چادر کهنة غیر 
پشمین. ج, اطمار. (نتهی الارب). 

طهو. [ط ) (ع مسص) پسوشیدن در زمین. 
(منتهی الارپ). پوشیدن. در زیر خا ک‌کردن. 
(متخب اللغات), پنهان کردن. (منتهی الارپ) 
(دهار) (تاج‌المصادر). ||برجستن. (زوزنی). 
برجستن بسوی نشیب يا بسوی هوا. طمار. 
طمور. (منتهی الارب). جستن ببالا یا پپائین. 
|| آساس کردن زخم. (سنتخب اللغات). 
آماسیدن زخم. (منتهی الارب). |اپر کردن 
مطموره یی ته خانه از طعام و جز آن. 
(منتخب اللغات). پر کردن مطموره از طعام و 
جز آن. لیر فی ضریعه (مجهول4؛ دره کرد 
دندان او. (متهی الارب). 

طمر. (ط 1( مسسص) آماسیدن دست. 
(متهی الارب) (متخب اللغات). 

طمر. (ط ۶رر] (ع ص) اسب نجیب نیکورو. 
(منتهی الارب). اسب جهنده بلند. (دهارا. 


اسب خمیده. (مسهذب الاسماء). اسب 
درچیده و گرداندام. (منتهی الارب). اسپ 
تازی و آمادة جستن و دویدن و گرداندام و 
دراز پا. (منتخب اللغات). طمرة. (صنتهی 
الارپ). ||((خ) ابناطمر؛ دو کوه است. (منتهی 
الارب). دو کوه مسعروفست در بطن نخلدة. 
(معجم اللدان) 

طهر. طمْ ]| (ع ‏ بیخ و بن. طمور. (منتهی 
الارب). اصل. (منتخب اللغات). ||(*مسص) 
غقلت. ||نادانی, گویند: انت فی طمرک الذی 
کنت؛ای غرتک و جهلک. (منتهی الارب). 
طمرا. (ط ] ( بیدانجیر را گویند. آن دانه‌ای 
باشد که از آن روغن گیرند و بعربی خروع 
خوانند. (برهان) (آندراج). خروع. کرچک آ. 
بسه رومی خروع است. (فهرست مخزن 
الادویه). خروع است. (اختیارات بدیمی) 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۶ شود. 

طمراخ. (ط ] (() لقب والد عسلی‌بن 
ابی‌هاشم. (منتهی الارب). 

طمرر. [ط را(ع ص) اسپ نیکورو درچیده 
گرداندام.(منتهی الارب). 

طمرس. (ط را (ع ص) دروغگکوی, 


(متهی الارب) (متخب اللغات). دروضزن. 


(مهذب الاسماء). نا کس,فروماید. (سنتهی 


مت 

الارب). 

طمرساء . (ط ر | (ع !) غبار تتک که هوای 
روز را متفیر گرداند. (منتهی الارپ). 
طموسة. (ط رز سش ] (ع مص) ترنجیدن. 
||سپسایگی رفتن. (متهی الارب). 
طمرور. [طْ] (ع لا شتراق. (نهرست مخزن 
الادویه). ||مرغیت مختلف‌الالوان که اخیل 
نامند. (متهی الارب). ||چادر کهنه که از پشم 
گوسفندنباشد. |[(ص) آتکه چیزی ندارد. 
|(اسپ تسجیب تسیکورو. اسپ درازپ‌ای 
سیک‌اندام. اسپ اماده دویدن و پرجستن. 
(متتهی الارب). 

طمروس. (ط) (ع 6 نان کوماج. |بره. 
||اسب کر؛ ششماهه. |[اص) مرد دروغگوی, 
(متهی الارب). سخت دروغزن. (مسهذب 
الاسماء). دروخگوی. (منتخب اللغات). 
|انا کس.(متهی الارب). 
طهرة. (ط مز ر] (ع ص) تانیث طسمر. 
(منتهی الارب). 
طمرة. (طْمْع ] (ع ز) طمرة السباب؛ اول 
جوانی. (منتهی الارب). 
طمربر. (ط ] (ع ص) اسپ نسیکورو. اسپ 
امادهٌ جستن. (منتهی الارب). 
طمس. اط) (ع مسص) ناپدید کردن. 
(زوزتی) (دهار) (تاج المصادر). ناپیدا کردن. 
تاپدید کردن و ناپیدا شدن (لازم و متعدی). 
(منتهی الارب)؛ جیرئیل بادی در روی ایشان 
دمید طمس شدند. و طمس آن باشد که چشم 
و دهان و بینی یکی شود و روی ناپدید شود. 
فطستا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر " (قصص 
الاتبیاء ص ۵۶). نشان چیزی بردن. (منتخب 
اللغات). ستردن. زدودن؛ 

قصه شسی و تبسمهای شمس 

وآن عروسان چمن را لمس و طمس. 

مولوی, 

ااز بیخ و بن برکندن چیزی راو ناپدید کردن 
نشان آنرا. و منه: اذاالتجوم طمست ؟ و ربا 
اطمس علی اموالهم :ای اهلکها و استاصلها, 
(منتهی الارب). محو کردن. (زوزنی) (تاج 
لمصادر). کور کردن و برابر و بی‌نشان کردن. 
(منتهی الارب). ||هلا ک کردن. |انظر دور 
کردن. (متخب اللغات). دور نگریستن. 
|[دوری گزیدن. |[روشنی بردن, (سنتهی 
الارپ). ||(اصطلاح صوفیه) ذهاب رسوم و 
عادات است پالکلیه در صفات حق‌تعالی و 
اين انتهای مرتبه است. (غعیاث) (آنندراج)» 


صاحب کشاف اصلاحات الفنون گوید: نزد 
۱-کذاء و ظ: جهنده. 
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طمستان. 

صوفه عبارست از رفتن سار صفات 
بشریت در صفات انوار ربوبیت. کذا تقل عن 
شیخ عبدارزاق الک‌اشی و هفکذا نی 
کف‌اللغات. ||(اصطلاح عروض) آنست که 
از فاع‌لاتن مقروق‌الوتد پس از اسقاط هر دو 
سبب عین نیز سافط گردانی فا بنماند. 
(لمعجم). 
طمستان. [ط م) ((خ) (بلفظ تکنیه. شاید از 
طم و ستان مائد دهستان و مانند آن) شهری 
است در فارس و گروهی از رواة بدانجا 
منسوبند. (معجم البلدان), 
طمسل. (طٌ ش] (ع ل) دزد. ج. طماسلة, 
(متهی الارب). 
طمسلة. [طٌ ش (](ع مص) عاجز گردیدن 
از زن. (متهی الارب) 
طمسلیی. [ط ش لا] (ع ل) یسلا نسختی. 
گویند: هو یمشی الی الطسلی؛ ای الضراء. 
|| (امص) نقصان. (منتهی الارب). ۱ 
طمش. [طّ) (ع [) مردم. گویند: ما ادری ای 
الطمش هو؛ ای ای الناس؛ یعتی ندانم که چه 
مرد است او. ج» طموش. گویند: وحش و لا 
طمش من الطموش. (منتهی الارب), 
طمطام. (ط | (ع () سیانة دریا. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). |امعظم دربا. 
|اسظم از هر چیز. (منتهی الارب). 


طمطراق. (ط طْ] (ع | ب معنی طاق وا 


ترنب است که کر و فر و خودنمائی باشد. 
(برهان)؛ کر و فر و شأن و تجمل, صاحب 
موید نوشته که طم بمعتی علو و طراق بمعنی 
آرازة خوش و طمطراق از این مرکیست. 
(غیاث) (انندراج). اين کلمه صورة عربیست. 
در قاموس نیافتم. کلم طمطرا ک‌در بیت ذیل 
بندار رازی آمده است: 


مرا گویند زن کن زآنکه اندر دل هلا ک آیی 


عروسک پرجهيزک پر ز جامه طمطرا ک‌آیی. 
گویی ازبهر حرمت علم است: 

اینهمه طمطراق و جنگ و سمند. سنائی. 
مرا بمزل الا الذین فروداورد 

فروگشای ز من طمطراق الشعرا. ‏ خاقانی 
گفتمی از لطف تو جزری ز صد 

گرنبودی طمطراق چشم بد. مولوی. 
زين لسان‌الطیر علم آموختند 

طمطراق سروری اندوختند. مولوی, 
وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

تافت بر آن مار خورشيد عراق. مولوی. 
خود کسی کاین سعادتش باشد 

هست شاهی و طمطراقش یست. ابن یمین. 
- امثال: 

ای خداوندان طاق و طمطراق نمی‌آزرد 
طلاق. 


طمطم. (ط ط](ع ص) رجل طمطم؛ مرد 
سخن ناسره گوی, خلاف فصیح, رجل 


طمطمی, (متهی الارب). مرد غیرفصیع که 
زبپانش درست نباشد. (متخب اللغات). 
بسته‌زیان. ج. طماطم. (مهذب الاسماه)/ 
طمطم. اد ط)()۱ تسم که سماق باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). سماق ". (اختیارات 
بدیمی) (تحفة حکیم مومن). 

طمطمانی. رطٌ طٌ نیی] (ع ص)رجل 
طمطمانی؛ مرد ککلاج. امنتهی الارب). 
طمطمانية. (ط طٌ نی ی] (ع) (... جفیر) 
سخنان زشت که در لفت حمیر است. (منتهی 
الارب). 

طمطمة. [ط ط عٌ](ع مص) شنا کردن. 
||سخن بزبان عجم گفتن. (منتهی الارب). 
طمطمی. [ط ط می‌ی] (ع ص) مرد سخن 
ناسره گوی. خلاف فصیح. رجل طمطم. 
(منتهی الارب). ۱ 

طمع. (ط 1 7( ص) آزمند. (سنتهی 
الارب). حریص. (سنتهی الارب) (متخب 
اللسنات). مرد طامع. (منتخب اللفات). 
|| امیددارنده 3 طمعون, طتاء طماعی. 
(منتهی الارب). امیدوار. مرد بسیارآرزو. 
(دمار). 
طمع.اط )(ع سص) طماع. (منتهی 
الارب). طماعية. (مستهی الارب) اتساج 
المصادر). آزمند گردیدن. حریص گدتن. 
(متهی الارب). ||امید داشتن. (منتهی الارب) 
(متتخب اللفات). زعم. (دهار) (ناج 
المصادر), ازعام.(تاج المصادر). 
طمع.1ط ] (ع مص, () بیوس. (مهذب 
الاسماء). انتظار. ||روزی لشکر. (مهذب 
الاسماء). مرسوم سپاه. (متتخب اللغات). 
مرسوم لشکر. (آتندراج). گویند: امرهم الامیر 
باطماعهم. علوق لشکر. ||اوقات گرفتن 
مرسوم لشکر. ||اید. (متتهی الارب). امید 
داشتن (آنستدراج). چشمداشت و توقع. 
|احرص. (منتخب اللفات). الچجخت. آز. 
(منتهی الارب) (آتدراج), آزشند گردیدن و 
حریص گشتن. (آنندراج). اشتها ر میل 
بیحدی را گویند که در شخص یافت شود 
| گرچه آن میل نبت به اشیاء جایز پوده باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). و در فارسی با لفظ 
بستن و کردن و دأشتن وگستن و بریدن 
مستعمل. (آنندراج). این کلمه در اشعار 
فارسی گاه بفتح اول و سکون دوم بکار رود 
اگرشوخ بر جامة من بود 

چه باشد دلم از طمع هست پا ک. خسروی, 


به طْم بزرگیم پدهی بباد 


بدان اژدها پیکر دیوزاد. رفردوسی. 
به طْع بزرگی نگه داردم 
به شا کناب کبشبا ردق ۰ ۲ آفزدونی, 


اگربدرگاه عالی پس از این هزار مهم افتد و 
طمع آن باشد که من به تن خویش نیایم نباید 


۱۵۵۲۳  .عمط‎ 


خواند که البته نيایم. (تاریخ بیهقی). پس اژ 
وفات پدر بر آن جمله رفته است تا باد 
پادشاهی بر سر وی شد و طمع فرمان دادن. 
(تاریخ بهقی ص ۲۱۶). اما بمرون از خواجة 
بزرگ احمد حسن وزراء نهانی بودند که 
صلاح کار تیکو نگاه نتوانستندی داشت و 
ازبهر طنع خود را کارها پیوستند. اتاریخ 
بهقی ص ۲۵۷). 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
مکن دزدی و چیز دزدان مخواه 
تن از نع مفکن بزندان و چاه. اسدی. 
اگر خواهی از شمار آزادمردان باشی طمع را 
در دل خویش جای مده. (قایوسنامه). 


آزاد شوی چون الف | گرچند 

امروز بزیر طمع چو دالی. اصرخرو 
آزادگی و طمع بهم ناید 

من کرده‌ام آزمون بصد مره ناصرخسرو. 


کان‌مرد سوی اهل خرد سست بودسشت 


کزبهر طمع سست بود سخت کمانیش, 
ناصرخسرو. 
مر باز جهان را به تن تذروی 
مر یوز طمع را په دل غزالی. ناصرخسرو, 
با عقل مکن یار مر طمع را 
شاید که نخواهی ژ مار یاری. ناصرخرو. 
گربلند است در میر تو سز پست مکن 
پطمع گردن آزاد چنین سخت مبد. 
تأخر لاو 


گردن از بار طمع لاغر و باریک شود 
این نوشته‌ست زرادشت سخدان در زند. 
ناصرخسرو. 
مرد غواص بدریای بزرگ اند" 
جان شیرین بدهد بر طمع مرجان. 
ناصر خسرو. 
چند گردی گرد این و آن به طْْم جاه و مال 
کزطمع هرگز نیابی چیز جز درد و بلاء 


ناصر خسرو. 
به طلع سود در طبع است نادان را زیان کردن. 
قطران. 
طعع آسان ولی طلب صعب است 
صبي یافت از طلب بتر است. خاقالی, 
درآرد طمع مرخ و ماهی به بند. سعذی. 
بی‌طمع نشنیدهام از خاص و عام 
من سلامی ای برادر والسلام. مولوی, 
گر ترازو را طمع بودی بمال 
راست چون گفتی تو را از وصف حال, 
مولوی. 
هرکه را باشد طمع الکن شود 
با طمع کی چشم دل روشن شود. 
مولوی. 
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۴ طمع آمدن. 


هر جا طمع وجود ندارد بخیل نیست. 
- امتال: 
طعع آرد بمردان رنگ‌زردی. 
طمع راسه حرفست هر سه تهی. 
؟ (از انتدراج), 


لفظ طمع پساوند سانند به آخر برشی از 
کلمات ملحق شود و افادة معانی خاص کند 
چون بی‌طمع. پرطمع. خام‌طمع و... 
طمع آمدن. ط معد] (سص مرکب) 
طمع کردن. طمم بستن. آزمند گردیدن: سیر 
رایر وی طمع آند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۴ 
طمعاء . (طٌ 1( ص.!) ج طمع. (سنتهی 
الارب). 
طمعان. [ط ] ((خ)۱ ابنی..) تام محلی به 
هفت‌فرسنگی موصل و هفت‌فرسنگی حدینه, 
و حسدیله دز سی‌وشش‌فرستگی بستقداد 
واقعست. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۷۳). 
طمع افتادن. (ط 5۱] اسص مرکب) 
طمع کردن. طمع آمدن. آزمند گردیدن. امید 
بتن: و ما را [سعود] چنان ماند از پیعدتی 
ولتکر که هر کی را در ما طمع افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۶). امبر گفت 
علی تکین دشمن بزرگت و طمع وی که 
افتاده است محالست صواب آن باشد که وی 
را از ماوراءلتهر برکنده آید. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۴۲). 
طمع افکندن. اک :] مص 
مرکب) اطماع. تطمیم. (تاج المصادر), 
طمع بره‌اشتن. اط مب ت]مص 
مرکب) طمع بریدن, ترک آزء 
آنکه او انعام از من بازگیرد تو نه‌ای 
و آنکه ار از تو طمع بردارد آن هم من نیم. 
مجیرالدین بیلقانی, 
طمع بردن. [ط مب 5) (سص مرکب) 
آزمند گردیدن. صاحب آتندراج آرد: در این 
پیت طمع بردن بمعنی حاجت پردن آمده: 
طمع برد شوخی بصاحبدلی 
تبود آن زمان در میان حاصلی. سعدی, 
طمع بریدن. اط ع ب 5] (مص مرکب) 
امید برداشتن. ترک از کردن. فطع امید کردن. 
ترک چشم‌داشت. طمع گسستن. رجوع به 
طیع گستن شود 
از دانه طمع بیر که رستی از دام, 
چون تو طمع از جهان بریدی 
داني که همه جهان کریند. رودکي. 
(منسوب به بایزید بسطامی). 
| گرمی‌خواهد که ازین فال و قیل برهد و طمع 
جهانیان از ولایت وی پریده گردد چرا بنام 
سلطان خطبه نکند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 6۸۵). 


طمع چون بریدم من از مال خواجه 
زنش غرکه خود را کم از خواجه داند. 
ان یمد 

طمع بستن. (ط زب تَ] (مص مرکب) 
طمع دربستن. طمع کردن. آزمند گردیدن. 
طمع افتادن, طمع آمدن. حریص گردیدن:ٌ 
بر در میر تو ای بهده بستی طمعی 
از طمع صعب‌تر آن را که نه قید است و نه بند. 

تام روز 
طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی, سمدی. 
طمع خام. (ط مع] اتسرکیب وصنی, | 
مرکب) تمنای امری که ممکن نباشد. (غیات). 
کسنایه از تسوقع داشتن بچیزی است که 
ممکن‌الحصول نباشد. (برهان). هوس 
بی‌حاصل و تمنای امری که ممکن نباشد. 


(آنتدراج): 
عکس روی تو چو در این جام افتاد 
عارف از خندة می در طمع خام افتد. 
حافظ. 
طمع خام بین که قصذ فاش 
از رقیبان نهفتم هوس است. حافظ. 
خاک دارد فلک از کاسة امد دریغ 
طمم خام ازو آب بقا میخواهد. طالب کلیم. 
من کجا آرزوی وصل دلارام کجا 
دل نومید کجا این طمع خام کجا. 
ما دل به چین زلف دلارام بسته‌ایم 
در باد؛ بش طمع خام بسته‌ايم. ٍ 
شاهی سیزواری (از آنندراج) 
ی ع 
طمع داشتن. زط ع تَ] (مسص مرکب) 
آزمند بودن. چشم داشتن. حریص بودن. 
عسم. (فرهنگ اسدی خطی نخجوانی): 
تو طمع زو مدار میوه و گل 
یار بد هت بایت سر پل. ستایی, 


بتبع سلف رستگاری طمع میدارد. ( کلیله و 
دمهدا, 
از نخشبی مدار طمع در جهان کرم 
نخ نام دیو باشد و شب تیرگی و غم. 

؟ از صحاح الفرس). 
طمع دارم که گر نا گه‌شگرفی 
بخواند زین محبت‌نامه حرفی. 
مدار از منزل‌آرایان طمع معماری دلها 
که وسعت رفت از دست و دل مردم به منزلها. 


جای: 


صائب (از آندراج) 
بد میکنی و نیک طمع میداری 
خود بد باشد جزای بدکرداری, 1 


طمع دربستن. اط بت سص 
مرکب) رجوع به طمع بستن شود؛ روباه... 
طمع دربست که گوشت و پوست او قراخور 
آواز باشد. ( کلیله و دمدا؛ 

طمعکار. رطء] اص مرکب) طامع. طماع. 
حریصء 


طمغاج. 
پیش راه حرص پیری چوب نتوائد گذاشت 
بیشتر دست طمعکار از عصا گردد بللد. 

ات 
- امتال: 
طمعکار رنگش زرد است. 
طمع کردن. (ط ءْ ک 3] (سص مرکب) 
حرص ورزیدن. آزمند گردیدن. چشم داشعن. 
امید بستن. طمع آمدن. طمم بستن. طمم 
افتادن. جمم. (تاج المصادر) (منتهی الارب). 
عسم. (فرهنگ اسدی خطی نخجوانی): 
به خاریشت نگه کن که از درشتی موی 
به پوست او تکند طْع پوستین پیرای. 
کسائی. 
شام کنی طْع چو گیری عراق 
مصرت پیش است چو رفتی بشام. 
ناصرخسرو. 
با محنتش به نعمتش اندر مکن طعع 
زیراز نعتش نشود دور محنتش. 
۱ نار خسرو: 
آنچه دی کاشته‌ای میکنی امروز درو 
طمع خوشه گندم مکن از دائ جو.  .‏ ظهیر, 
طعع کرده بودم که کرمان خورم 
پلا گاه خوردند کرمان سرم. سعدی. 
طمع درآ لب شیرین نکردنماولی است 
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. سعدی. 
طمع گسستن. [ط ء گ شش تّ] (مص 
مرکب) طمع بریدن. قطع امید کردن. دل 
برداشتن. صرف‌نظر کردن. ترک آز: 
سزد که بگلم از یار سیم‌دندان طْع 
سزد که او نکند طثع پیر دندان‌کوو. ‏ کسائی. 
طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی 
طمع یگسل و هرچه خواهی بگوی. سعدی. 
طمعون. [ط ً (ع ص. 1ج طیم. (منتهی 
الارپ). 
طمغ. 1ط م](ع مص) بسیار روان شدن خیم 
چشم. گویند: طمفت عینه؛ اذا | کتر مصها. 
(منتهی الارب. 
طمفا. (ط ] (مفولی. 4 نقش نشان و مهر 
خاص شاه بر فرمانها. رجوع به آل‌تمغا و 
ال‌طمفی و تمفا شود: ملطفه‌ها را نژدیک آمیر 
برد همه نشان طمفا داشت و به طفرل و داود و 


یبنو و ینالیان بود. (تاریخ بیهقی ص۵۳۸), 


طمعاج. [ط ] ((ج) حقیقت ممای اين کلمه 
به نحو یقین معین نشد ولی بطور تقریب معلوم 
است که طمفاج نام ناحیه یا شهری بوده در 
اقصی ترکستان شرقی در حدود چین یا در 
داخلی چین شمالی؛ 

خود دل و طبع او ز سیم و شکر 

کان طمفاج و باغ شوشتر است. خاقانی. 
صاحب کتاب طبقات ناصری اطلاعات ذیل 


۱ -نل: طنان. طیان. نمام. طهال. 


را شفاهاً از سید اجل بهاءالدین رازی (نسفیر 
خوارزمشاه به دربار چنگیز) گرفته و گوید: 
چون بحدود طمفاج و نزدیک دارالملک 
السون‌خان رسیدیم از مسافت دور بِشته 
بلندی سپید «در نظر آمد..». و جای دیگر 
کلمة طمفاج و تتگت را با هم آورده و گوید: 
«جماعتی از ثقات چنین روایت کرده‌اند که 
در تواریخ ماتقدم و ایام سالقه و قرون ماضیه 
در بلاد ترکستان و ممالک چین و تنگت و 
طمفاج هرگز پادشاهی کریم و یکواخلاق‌تر 
از | کتای‌پای در رکاب نکرده است.۲ 

محمدین احمد السوی در سیره جلال‌الدیین 
متکیرنی (چ باریس صص ۵-۴) گوید: 
حدلنی غیر واحد ممن یعتبر بقولهم آن ملک 
الصین ملک متع دوره میرة ستة اشهر و قد 
قیل ائه یحویه سور واحد و لم‌یتقطع الا عند 
الجبال المنيعة و الانهار الوسيعة و قد انقمم 
من قدیم الزمان الی ستة اجزاء منها مسیرة 
شهر یتولی امره خان اي ملک بلفتهم نيابة عن 
خانهم الاعظم وکان خانهم الکبیر الذی عاصر 
الساطان محمد [بن تک ] التون‌خان توارئها 
کاب عن کابر بل کافراً من کافر و من عادتهم 
الاقامة بطمفاج و هی واسطة الصین و 
نواحیها...». و کمی پس از آن گوید: «قلما عاد 
آلتون‌خان الی مدينة المعروقة بطمغاج اخذ 
الحجاب علی عادتهم یمرضون کل یوم عدة 
تضایا معا حدث سدة غیب...». در تقویم 
البلدان لابی‌الفداء ۲ در جدول بلاد چین نقلاً 
عن تاریخ السوی المذکور می‌نویسد: و من 
تاریخ النسوی الذکری ذ کر فیه اخبار خوارزم 
شاه و اللهر (ظ:التس) ان قاعدة ملک العتر 
بالصین اسمها طومحاج (ظ: طومخاج)» 
زکریابن مسمد قزوینی در آتار البلاد چ 
ووستفلد ص ۲۷۵) گوید: طمقاج صدینة 
مشهورة کيبة من بلاد الترک ذات ریخ کرد 
و قراهابین جبلین فی مضیق لا سببل لها الا 
من لک المضیق و لایمکن دخولها لو مسنع 
مانع فلایتعرض لها احد من ملوک السرک 
لعلمهم پان قصدها غیرمنید و سلطانها ذو قدر 
و مکانة عند ملوک الترک و بها معدن الذهب 
خلالک کثر الذهب عندهم حتی اتخذوا منها 
الظروف و الاوانی و اهلها عر لاشعر علی 
جسدهم و نساژهم علی السواء فی ذلک... و 
حکی الامر ابوالمیدین العمان آن بها عینین. 
احدیهما عذب و الاخری ملح و هما تتصیان 
ألی حوض و تمتزجان فیه, و تمتد من الحوض 
ساقیتان, احداهما عذب لام لوحة فیه و 
الاخری ملح و ذ کرانه من کرامات رجل 
صالح اسمه ملیح الملاح وصل الی ملک 
یار و دعا اهلها الی الاسلام و ظهر من 
کرماته مر هذا الحوض و السواقی فاسلم 
بعض اهلها و هم علی الاسلام الی الگن». و 


خلاص این کلمه در یکی از قصاید مختاری 
غزلوی در مدح علاهءالدوله محمد ملقب به 
ارسلان‌خان از ملوک شائية ماوراءالشهر 
مذکور است, مطلع قصیده اینست: 

خرگه خاقان ترکستان شده مالک رقاب 
آسمان است و جمال ارسلان‌شه آفتاب. 

و در وصف مجلس بزم خاقان گوید: از جمله 
اپیاتی: 

ساقیان نادره گویند؛ شیرین‌ادا 

مطربان چابک طمناجی حاضرجواب ۵ 
(حواشی چهارمقالة عروضی چ لیدن ص ٩۴‏ 
احتمالاً کلمةٌ طفقاج (تففاج) باشد که بر 
ماچین اطلاق مي‌شده است. رجوع به طفقاج 
در دیوان لغات السرک محمود کاشفری چ 
استامبول ۱۳۳۳ ه.ق.ج۱ ص۲۷۸ شود. 
طمغاج. [ط ] ((خ) تام ولیعهد تکش به ری. 
یِکُفتهٌ صاحب حبیب السیر» پس از آنکه مبان 
سلطان تکشی خواوژمشاه و طغرل سلجوقی 
صلح افتاد بنواحی ری و طفرل ولایت ری را 
بدیوان خوارزمشاه بازگذارد بدان شرط که 
تکش متعرض دیگر ولایات نگردد. 
خوارزمشاه این طمفاج رابه ری ولیعهد 
خویش گردانید و روی به صوب خوارزم 
آورد. طغرل بال ۵۸۹ ه.ق.به ری رفت و 
قلعة طبرک را از طمقاج بستاند و وی را بقتل 
رسانید. (حبیب السیر ج ۱ ص ۳۸۸). 
طمغاج‌خان. اطّ] ((ج) بیشتر سلوک 
ترک معروف به خانیه که پیش از مسقول در 
واهی ناحیت یبا شهر طمفاج ساطت 
داشتهاند ملقب به طمفاج‌خان باشند. شاید 
طمغاج خان بمعتی خان طمفاج باشد سانند 
بخاراخداه و امثال آن در فارسی. بگفتة 
صاحب برهان و آنندراج و اسدی در فرهنگ. 
طمقاج‌خان نام پادشاه سمرقند بود و برخضی 
گویندنام پادشاه تبت و یغماست؛ 
تاج بزبود از سر مهراج زنگ 

یارة طمقاج‌خان کرد افتاب. 
کیخسرو هدی که غلامائش را خراج 
طمغاج‌خان به تیت و یغما پرافکند. خاقانی. 
رجوع به توضیح طمفاج و طفقاج شود. 
طمغاج‌خان. (طّ) ((خ) این بغراخان,. 
خان ترکستان از معاصرین مسعود و محمود 
غزئوی و پدر ترکان‌خاتون زوجة ملکشاه 
سلجوقی که سلطان سلجوقی بسال ۴۷۱ 
ه.ق,پس از فتح سمرقند وی را بحبالة تکاج 
خویش آورد. (حیب السیر ج۱ ص ۳۷۳). 
طمغاج‌خان. [ّ] 2 (قسلج...) 
مسعودین حسن, معدوح سوزنی سمرقندی 
شاعر؛ 

شاهنشه ملوک و سلاطین شرق و شرب 
صاحبقران روی زمین خسرو زمان 
طمفاج‌خان عادل سلطان گوهری 


خاقانی. 


طمغاج. ۱۵۵۲۵ 


از نقس خویش تا ملک افراسیاب‌خان 
خورشید ملک‌داران مسعودین حسن 
کزکاخ اوست مطلع خورشید آسمان. 
۱ ۲ سوزنی. 
آفرین‌گویان چو گویند آفرین در هر دیار 
بر قلج طمغاج‌خان آن شاه اعدامالباد. 
سوزنی. 
طمغاج خان. [طّ) (اخ) از ملوک ترک 
ماوراء‌الهر معروف به افراسیابیه و خانیه. 
رجوع به جهانگذای جویینی ج ۲ ص ۲ شود. 
طمغاحی. اطْ] اتنرکی, ص مرکب. [ 
مرکب) اين کلمه صورتی از تمفاچی است که 
زنندة تمفا بر فرمانها یا پارها و عدلها باشد و 
ظاهراً وقتی معنی مجازی نیز گرفته است 
بمعنی شوخ و عیار و فرینده در صفت 
معشوقد: 
ساقیان نادره گویند؛ شیرین ادا 
مطربان چابک طمفاجی حاضرجواب, 
مختاری غزنوی * 
و کلمه مرکب از دو کلمةٌ طمتا (تمفاا و چسی 
حرف نسیت ترکی, و اين نوع نقل در تداول 
ترکی و فارسی مممولست چنانکه گویند فلان 
قاطرچی است. یعنی سخت بی‌ادب و خشن 
است و شاید طمفاچیان به مفت تقلب و 
اختلاس ر مانند آن موصوف بوده‌اند چنانکه 
گمرکچیان, و شاید تأیید میکند این حدس را 
بیتی که در آنتدراج برای تمفاچی شاهد آمده 
است: 
ز تمقاچی پسر داغ غلامی بر جیین دارم 
تلف شد نقد جان و حاصل و باقی همین دارم. 
رجوع به تمفا و تمفاچی شود. 
طمقاحی. (ط] ((خ) (حاجب) سمدوح 
عتمان مختاری. رجوع به توضیح مربوط به 
طفاجی شود. 
طمفاج. [ط] ((ج) نام ولایتی از ترکستان. 
(پرهان) (انندراج) (غیاث): 
چگل را زلف بر طمفاچ بندم 
طراز شوشتر بر جاچ بندم. نظامی, 
این کلمه ظاهراً همان طمغاج است يا طنقاج. 
بدین دو کلمه رجوع شود. 


۱-تاریخ مغول اقبال ض 71. 

۲-تاریخ مغول ص 1۵۰. 

3 - 8۱10) ۱۵۱۵2219 )۳۵۲۱5(, 
20206 2239 ۲ 89 2. 

۴-ظ:شه. 

۵-دیران مختاری .00 یعون صعنان8 

89 4574 ر چ طهران چ همائی ص ۲۴. 

۶-همانی راجم به طمفاجی نوشته است: 

شاید مراد طمغاجی حاجب باشد که مختاری در 

مدح آو یک رباعی دارد: طمغاجی حاجب آن 

خردمند تمام...الخ. (دیوان ص۳۴). 


۶ طمفان‌خان. 
طمغان‌خان. اط] ((خ) نام بسادشاه 
طمل. (ط ] (ع ص, ) مسرد پ‌لیدزبان 
شوخ‌چشم بیبا ک.ج» طمول, (منتهی الار ب). 
مرد بدکار که از بد کردن با ک ندارد. (منتخب 
ات |[آب تیه.|لجامة سبزرنگ.|آگیم 
سیاه. |[سیاه هرچه باند. (متهی الارب) 

(متخب اللغات). انا کس, فرومایه. (منتهی 

الارب). ثیم. (متخب اللفات). |[گول. (منتهی 

الارپ). نادان. (مستخب اللغات). ||دزد. 

(منتهی الارب). دزد بدکار. (متخب اللغات). 

بترین دزدان, (مهذب الاسماء), |آنافرمان. 
(معهی الارب). ||جامة کهنه. (متهی الارب) 
(متخب اللفات). |اگرگ تیره‌رنگ 

خنفی‌السخص. (مستهی الارب). گرگ 

تیره‌رنگ که رنگش بسیاهی مایل بود. 

(مستخب اللفات». ااگرگ سخت‌حیله. 

|[درویش بسدخوی و بسحال زشت و 
تنگ‌زندگانی و چرکن. مرد برهنه. (سنتهی 
الارب). |گردن‌بند. (منتهی الارب) (منتخب 
اللفات). 
طمل. اط] (] سص) آفرینش. (متهی 
الارب). خلق عالم و آفریدگان. |اسخت 
راندن ستور. (منتخب اللفات). سخت راندن 
شتر. (متهی الارب). نیک راندن شتر. (تاچ 

المصادر). ||باریک بانتن بوریا و رشته‌ها در 

آن داخل کردن. (متهی الارب). بافتن حصیر 

و رشته‌ها در آن کردن. (متتخب اللغات). 

|اسبزرنگ کردن جامه. (منتهی الارب) 

(معخب اللغات). ||باز و پهن کردن نان به 

مطمله. (منتهی االارب) (منتخب اللغات). گردة 
بزرگ وابردن. (تاج المصادر). |]پهن و برابر 
کردن چیزی. ||آلودن خون تیر را. (ستتهی 
الارب). الوده شدن تیر بخون. الوده.شدن هر 
چیز بروغن یا بقیر. (منتخب اللغات). آلوده 

شدن هر چیز بروغن و خون و قير و نظاثر آن. 

||در کار بد افتادن و الوده شدن بدان. (منتهی 

الارب). 
طملال. (ط ] (ع ص, ) درویش بسدخوی 

زشت‌حال و تنگ‌زیست. درویش برهنه. 

ااگرگ تیره‌رنگ نهان‌ذات. ||(خ) اسبی مر 

بنی‌حارثبن آعلبه را (منتهی الارپ). 
طماللان. اط ۶] () دیلان. خاية چارپایان, 

خصی السواشی (. |اکماة آ. بنات‌الرعد. 

دبلان. 
طملس. (ط ءل 0] (ع ) ضیف طعلّس؛ 

گرد:خشک. گرد؛ سبک تنک. (منتهی 

الارب). نان خشک. (مهذب الاسماء). 
طملسة. (ط ل س] (غ مص) رنج دیدن در 

سعی. ||ثرمی کردن. ||پنهان شدن در چیزی. 

|آکینه داشتن. (منتهی الارپ). 
طملول. (ط) (ع ص) برهته. [[درویش 


سخت‌عیش. طمایل. (منتهی الارپ). 
طملة. (ط [](ع ص, ) زنسان ن‌اتوان و 
سست. (منتهی الارب). زن ضعیف. (مهذب 
الاسماء)." |الای. /اکار زشت. (منتهی 
الارب). 
طملة. رطْ /طل /طعن](ع 4 لای تکي 
حوض. گویند: صار الماء طملة. || آب تیره کد 
در تک حوض مانده باشد. (منتهی الارب) 
باقی آب که بماند در بن حوض. (مهذب 
الاسماء) ماء کدر. افهرست مخزن الادویدا. 
طملة. رطّل) (ع!) کار زشت و ناملايم. 
گویند: وقع فلان فی طملة؛ ای امر قبیم. 
(متتهی الارب). 
طملیل. (ط ] (ع ص) ف‌اسق. ||درویش 
سخت‌عیش, طملول. (منتهی الارب), 
طمن. (ط (ع ص) آرامیده. چ. طعون: 
(منتهی الارب). سا کن و ارمیده. (متخب 
اللغات). 
طمو. 5 مدا (ع مص) پر شدن آپ دریاء 
(متهی الارب) (متخب اللغات). برتر آمدن 
آب دریا و چاه و جوی. (زوزنی). برتر آمدن 
آب دریا و رود. (تاج المصادر), برآمدن رود. 
(منتخب اللغات). برآمدن و بلند گردیدن آب. 
(متهی الارب). |[بالیدن گیاه. |[بلند گردیدن 
همت. (منتهی الار ب). 
طموح. (ط) (ع ص) اسپ لگدزن, (مهذب 
الاسماء). اسپ سرکش. (آنندرآج). 
طمور. رطٌ| (ع مص) بلند نگریستن. بلند 
نگریتن بچیزی. (زوزنی). |ابلند شدن. 
(متخب اللغات). 
طمور. زرط ] (ع مص) وئوب. طمر. (متتهی 
الارپ). برجستن. (تاج السصادر) (زوزنی). 
جستن. (منتخب اللغات). برجستن وی 
نیب يا پسوی هوا. (متهی الارپ). از بالا 
بزیر جستن. (تاج المصادر). ||رفتن. (منتهی 
الارپ) (متخب اللفات). سیر کردن در زمین. 
(متتخب اللفات). ||درگذشتن, (سنتهی 
الارب). 
طمور. (طع) (ع!) یخ و بن. طمر. (متهی 
الارب). 
طم و زم. رطم ۶ یوم / را (ازع؛ تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) آب و خاک. ||خشک و تر. 
|کتیر و قلیل. مال بسیار. (غیاث): جاء فلان 
بلطم و الرم ای بالمال الکثیر» و الظاهر آن 


ههنا بقصد امد : 
پس نبیند جمله را با طم و رم 

حبك الاشیاء یعمی و یصم. مولوی. 
عقل تو قسمت شده بر صد مهم 

بر هزاران آرزو و طم و رم. مولوی. 


طموس. ۳5 (ع مص) ناپدید شدن راه و 
جز آن. (منتهی الارب). ناپدید شدن. (تاچ 
المصادر) (دهار) (زوزتی) (متخب اللغات). 


طمیرخان. 
||محو و پا ک‌گردیدن, (منتهی الارب). ||محو 
کردن. امحاء. دروس. کهنه شدن. امنتخب 
اللغات). کهنه شدن جامه. (زوزنی). انمحاء. 
زوال اثر: طموس کوا کب:یشدن نور آنان. 
طموش. [ط)(ع 0 ج طسمش, (مستهی 
الارب). 
طمول. زطّ] (ع لا ج طمل. (متهی الارب). 
طمول. (ط ] (ع ص) مرد بدزبان پیپا گ. 
(منتهی الارب). 
طمولة. رط ) (ع امص) پلیدزبانی. 
||بیبا کی (منتهی الارب). اسم است مصدر راء 
طموم. (ط! (ع مص) بسیار گردیدن آب. 
(منتهی الارب). ||موی مرغول کردن. اتاج 
المصادر). تافتن موی, گره زدن موی, بسریدن 
موی. (آتدراج). 
طموم. (] ((ع) مصطنی. رجوع به مصطقی 
طموم شود. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۴۲ 
طمون. (ط] (ع!اج طمن. (منتهی الارب). 
طمو به. [ط ی ] ((خ) دوده‌ای است به مصر. 
(منتهی الارب). 
طمة. [طْءْء) (ع ل) پلیدی. |[پاره‌ای از گیاه 
خشک. (متهی الارپ), 
طمیی. طْءْی] (ع نص) طمو. بسیار شدن 
آپ. فزودن آب. ||گوالیدن و دراز گردیدن 
گیاه. |بلند گشتن قصد و هست. |اپر شدن 
دریا. برآمدن آب. (منتهی الارب). ||شتافن. 
(تاج المصادر یهقی). 
طمیدر. [ | ((غ) نام کوهی حصین. ابن 
البلغی در فارسنامه گوید:؟ چون این خبر 
(خبر فرتوت گشتن لهراسب) به ارجاسف 
رسید شاد شد و فرصت نگاه داشت و قصد 
بلخ کرد و جوهرمز را بمقدمه فرستاد و بلخ 
بگرفت و لهراسب را پکشت و آتشکده‌ها را 
خراب کرد و آتش‌برستان را بکشت و دو 
دختر ازان وشتاسف ببرد وشتاسف را طلب 
کرداو در کوه طمیدر پنهان شد و کوهی 
حصین است و کس نتوانست او رابه دست 
آوردن. 
طمید یوس. [] ((خ) طسیطوس 
طمیدیوس ٩‏ نام یکی از سلاطین روم است و 
بلیناس حکیم صاحب طلسمات بزمان وی 
بوده است. (عیون الانباء ج۱ ص ۷۳. 
طمیرخان. ؟ (طْ] (لخ) نام دهی بزرگ 
بحوالی مرغزار آورد معروف به کوشک زرد 


۰ - 2 ۰اام|ا65] - 1 
۳-در مهذب‌الاساء بقتح اول ضیط شده. 
۴-فارسامه چ ارو پا ص ۵۱و ۵۲ 
۷۵۰ ول داا] دلاز] - 5 
۶-نل: طمرجان. طمهرجان. طحوان. 
طیم‌جان. 


طمیس. 


از مرغزارهای فارس. (نزهة القلوب چ اروپا 
ص ۱۳۴. 
طمیس. [ط] (ع ص) کور و ناینا. (منتهی 
الارب). 
طمیس. (ط/طوْمی] ((خ) تمیه. شهری 
است بطبرستان: یا آن طْمسه است وبا 
طمیسه. (متهی الارب). شهری است از نقاط 
جلگه طبرستان به شانزده‌فرسنگی ساری در 
آخر حدود طبرستان از جانب خراسان و 
جرچان و بر آن دروازه‌ای عظیم است وکسی 
نتواند از طمیس بجرجان ییرون شود مگر 
آنکه از اين دروازه یگذرد چه از کوهسار 
پدریا کشیده و بگچ و آجر برآورده‌اند. و 
کسری انوشروان بساخته تا طبرستان از 
آسیب و غارت ترکان مصون ماند. سعیدبن 
الماص بال سی هجری بروزگار عشمانین 
عفان آن را بکشود. طیس 
سجد جامع و رخ است که دوهزار 
سپاهی بزیر فرمان ارست, و عجم تمیسه 
نامندش. و سمعانی ارد: طيء بضم ط و 
فتح میم قریه‌ای است بمازندران و من یک 
شب در آن بسر بردم. اين کلمه باید صعرب 


طمیس را مردم بسیار و 


تحیه باشد. 
طمییه. (ط س] (اخ) تمیسه. رجنوع به 
طیی شود. تیشه(؟). 
طمیسیی. [طٌ ] ((غ) ابواسحاق ابراهیم‌ین 
محمد طمیسی, متسوب به طمیس یا طمیسه. 
از ابوعبدائّه محمدین محمد سککی روایت 
کرده است و ابراسحاق ابراهیم‌پن مسحمد 
چنادی و دیگران از او روایت دارند. (از معجم 
الیلدان) (اناب سمعانی). 
طمیل. [ط] (ع ص) پنهان‌حال. (منتهی 
الارب). ||(() يزغالة نر و ماده. (متهی الارب) 
(متخب اللغات). جدی و عناق. افهرست 
مخزن الادوید). ||بوریا. (منتهی الارب), 
حصیر. (منتخب اللفات), | آب و لای 
آمیخته. (سنتهی الارب). لای تک حصسوض, 
(متخب اللغات). |اخار خرماین. (صنتهی 
الارب). || پسیکان پسهن. (سنتهی الارب) 
(منتخب اللغات). |[گردن‌بند بدان جهت که به 
بوی خوش بیالایند آنرا. |((ص) نان فراخ و 
بهن. ||تبر خون‌آلود. (منتهی الارب). 
طمیل. (طٌ 1 (ع ص) برهه از جامه‌ها. 
(متخب اللغات). 
طمیلة. اط [] (ع ل بزغاله. (منتهی الارب). 
طمیم. ۳3 ع ص) اسپ نیکورو سریم و 
شتاب. (منتهی الارپ). اسب نیک تیزرو. 
(متخب اللغات). ||() نوعی جامه و پارچد 
فاخر: هزار قبای اطلس معدنی ز ملکی و 
طمیم و نسیج و ممزج و مقراضی واکسون. 
(چهارمقالً عروضی ص ۲۰). اطلس و نسیچ 
وا کسون انواع جامه‌های گرانبهااند و معانی 


آنها در کتب لغت مذکور است و معزج بصيفة 
اسب مفعول بر وزن معظم گویا جامه‌ای بوده که 
از زر مسمزوج یا چیز دیگر می‌بافه‌اند. 


اپن‌الاثیر در ذیل حوادث سنذ ۵۱۲ .ق. 


گوید:«و فی هذه السنة اسقط السترشد بالهُ 
من الاقطاع المختص به کل جور و اسر آن 
لایوژخذ الا ما جرت به العادة القديمة و اطلق 
ضمان غزل الذهب و کان صناع السقلاطون و 
الممزج و غیرهم ممن یعمل مه [ای مين 
الذهب ] یلقون شدة من السمال علها و اذی 
عظیما...». و مقراضی نیز چنانکه از سیاق 
عبارت آتیه استفاده میشود از جامه‌های 
گرانیهای فاخر بوده است ولی جتس آن 
معلوم نیست. در رسال سحاسن اصنفهان 
للمافروخی ۱ در عرض کلامی گوید: «فقال 
فی وصایاه لتخذ اکفانی من وب مقراضی 
رومی و عمامة قصب مذهبة و ثوب دبیقی 
مصری فقیل له مه فانه لابصلح للا کفان شیر 
الاب البیض القطتية فقال العیاذ باه عاشرت 
خلقه ستین سة و کنت احضرهم فی الدیباج و 
الحریر و القصب و انا الآن مواف خالقی و 
رازقی اادثر فی | کفان من هذا الضرب الردی». 
آما معدنی و ملکی | گرچه جائی یافت نشد 
ولی در ضبط آنها اشکالی نیست, اشکالی که 
هست در کلمةٌ طمیم است که نه ضبط آن 
معین است و نه معلوم است از چه لختی است و 
هياة یکلم عربی مینماید ولی در هیچیک از 
کتب‌لفت یافت نشد". (حواضی چهارمقالا 
عروضی ج اروپا ص ۱۱۰). 
طمیم. [ط] (ع ص) سبک گردیدن. (منتهی 
الارب) (منتخب اللغات). |اشرم‌ترم رفتن. 
(منتهی الارب). رم دوبدن. (منتخب اللفات) 
(تاج المصادر). نرم‌ترم دویدن. (متتهی 
الارب). 
طمین. [طم می ] ((خ) شهری است به روم. 
(منتهی الارب) (متخب اللغات). جایست 
بلاد روم و آن بنام بانی آنجا طمین‌ین الرومین 
الیفزین‌ین سامبن توح موسوم گشته است. 
ابوتمام ذ کر آن در شمر خویش آرد در 
قصیدتی بمدح خالاین یزیدین مزیدء 

و لما ری توفیل آیاتک التی ِ 
اذاما اتلایّت لایقاومها الصلب 

تولی و لمیأل الردی فی اتباعه 

کأن‌الردی فی قصده هائم صب 

کان‌بلاد الروم عمت بصيحة 

فضمت حشاها او رغا وسطها السقب 

بصاغرة القصوی و طمین و اقتری 

بلاد قرنطاژوس وابلک السکب, 

(از معجم البلدان), 

طمية. (ط می ی ] (اج) کوهی است در راء 
مکه پرایر قاید. (معجم البلدان). 
طمية. زط می یٌ) ((خ) تبه‌ای است بین 


طناب. ۱۵۵۲۷ 


سمیراء و توز. (معجم ابلدان). 
طمية. (ط یی ی ] (لجا کسوهی است 
بنی‌فزاره را و آن از نواحی تجد است. (معجم 
البلدان) 
طمية. رط می ی ] (اخ) در کتاب اصمعی 
آمده که طمیه کوهی است سخت و بلند و بر 
آن جز از یک جا نتوان برشدن» و آن را 
چکاوی تیز و سیاه‌رنگ است عرقوة نام 
(معجم البلدان) 
طمیة. طً می ی ] ((خ) و نیز اصمعی 0 
که طمیه کوهی است ببادیه در بلاد مرتبن 
عوف. شاعر گوید: 
اتین علی « ِ و المطایا 
اذا استحتتن اتعبن الجرورا. 
(از معجم الیلدان), 
طمیة. [ط مي ی ] (اخ) اصمعی گوید از بلاد 
فزاره ااست. (معجم البلدان). 
طمية. (ط می ی ] (اج) در کتاب نصر آمده 
که طمیه پشته‌ای است. (معجم البلدان). 
طمیة. اط می ی ] (اج) زمین غربی نيل برابر 
فطاط. از متزهات مردم مصر است در ایام 
نیل. (معجم البلدان). 
طن. [طنن] (ع 4 خرمای تر سرخ نیک 
شیرین. (منتهی الارب). رطب سرخ بسیار 
شیرین. (منعخب اللغات) (فهرست مخزن 
الادویه). 
طن. [طنن ] (ع 4 اندام. ج. اطتان, طتان, 
(منتهی الارب). پدن انسان و غیر آن, (منتخب 
اللغات). ||سربار که بالای دو عدل نهند. 
(منتهی الارب). سربار مسیان دو لنگ بار. 
(منتخب اللغات). ||پشتوار؛ نی ر هیزم و 
مانند آن. (منتهی الارب). دسته نی. (منتخب 
اللفات). 
طن. (طّنن ] (ع مص) به بانگ آوردن تدت 
و جز آن. (منهی الارب). به بانگ آمدن تخت 
(لازم است و متعدی). (منتهی الارب). || آواز 
کسردن مگس و طشت و گوش و جز آن. 
(م نتخب اللسفات). وش بانگ کسردن. 
(زوزنی). 
طنااب. [طّ] (ع 4) رشتة خیمه. (مهذب 
الاسماء), بند. حبل. رسن. رسن کلفت. رژه. 
رش کلفت. ریسمان خیمه. (غیاث). طنب. 


۰ ,0۲ ,۱۷/۵۵6۵۲۲۳۴ طوناز8 - 1 
۲ - در چهارمقاله چ تهران بجای طمم «نمم» 
نرشته است و در حاشیه از قاموس نفل کرده: 
اتمم کصرد الجزز من الشعر و الوبر و الصوف: 
واين تصحیح که از تصرفات خود اثر کات 
بغایت باطل است چه تمم جمع تمه است بعنی 
دسته‌ای از پشم و موی که از گوسفند و یر آن 
بریده باشند و این معنی چه مناسبتی دارد با 
جامه‌های مرج گران‌بهای ملوکانه که در 
خزانة مأمرن بوده است؟ 


۸ طناب‌باز. 
(متهی الارب): 
درختی که دارد سر اندر سحاب 


ستاره رده برکشیده طناپ. فرخی. 
هر گه که او سست شد و بفتاد نه خیمه ماند و 
نه طتاب. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۶). چون خیمه 
محکم بیک سترن است برداشته و طنابهای 
آن يازکشيده. (تاریخ بهقی ص ۳۸۶). خیمه 
ملک است و ستون پادشاه و طناب و میخها 
رعیت است. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۶ 
گرندیدی طتابهاش بین 

جملگی خا ک‌وباد و آتش و آب. 

۳ ناصرخسرو. 
پبر طتاب هوی پیش از انکه ايامت 
چپارمیخ کند زیر خیم خضرا. 
وی مشتری ردانبد از سر که طیلان 


خاقانی. 


در گردن محمد بحی طناب شد. خاقانی. 
چون خیم ابیات چهل پنج شد از نظم 
بگست طناب سخن از غایت اطتاب. 
خاقانی. 
رز طتاب خیمه‌ها بر گرد لشکرگاه حاج 
صد هزار اشکال اقلیدس بیرهان آمده. 
خاقانی. 
گردن‌من بطتابست که چون گاو خراس 
سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند. 
خافانی. 
گرنه بکار آمدی خيمةٌ حاجی تو را 
صبح نکردی عمود خور تنیدی طتاب. 
خاقانی. 
سخن که خیمه زند در ضمیر خاقانی 
طتاب او همه حبل‌الّه آید از اطناب. 
خافاتی. 
وّاندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 
فراش او طناپ در بارگاه را. 
قبه‌ای برساختستی از حباب 
آخر آن خیمه‌ست بس واهی طناب. مولوی. 
گدائیم ز تو یک دیدن و تو رخ نتمائی 


سعدي, 


بیا ز خیمه پبیرون ببر طناب گدانی. کاتبی, 
- امتال: 
با طاب پوسیده در چاه چهل‌ذرعی رفتن و 
بعشق عمر مار گرفتن. 
طناب باز. (ط] (نف مرکب) آنکه با طناب 
بازی کند. 
طناب‌بازی. زط ] (حامص مرکب) عمل 
طاب‌باز. 
طناب پيچ. (ط ] (نف مرکب) پچیده با 
طاب. کالا و متاعی که با طتاب پیچیده شده 
باشد. 
طناب خور. (ط خوز /خْر] (|مرکب) 
گودی.عمق (در چاه): طناب‌خور اين چاه ده 
گزاست. 
طناب خوردن. [ط خوَز خر ](مص 
مرکب) کنایه است از پیموده شدن. نورالدین 


ظهوری راست: 


| بمباحث چو تخم کارد دماغ؟ 


(از انتدرا اج)ء 
طنایرس. اط ب] (خ)" (رود..) (ایولفدا). 
دنپر. رودی در روسیه. رجوع به دنیپر شود. 
طناب زدن. [ط ز 5] (مص مرکب) کنایه 
از پیمودن. (آتدراج), 

طناب شدن. [ط ش د] (مسص مرکب) 
طتاب شدن دکان و ماند آن؛ خط کشیده 
شدن,. ظهوری در تعریف نورس گوید: در هر 
دکان راسته‌بازارش که به تار شعاعی طنابی 


شده کار هزار سود و سودا راست آمده. 


سینه از آه نغم طناب خورد. 


(آنندراج). 

طناب صبح. [ط ب ض] (ترکیب اضافی» 
| مرکب) کنایه از خطوط شعاعی. اوحدالدین 
انوری راست؛ 

باش تا صبح دولت پس از این 

تیغ خورشید برکشد ز نیام 

تا کنی از طتاب صبح طناب 

تاکنی از خیام چرخ خیام. از آنندراج). 
طناب قورق. رط ب ن ر] اطرکیب 
اضافی, !مرکب) طتابی که گرد خیمد سلاطین 
کشندو در سواری سلاطین و حکام بندند از 
جهت امتاع آمدورفت مردم عوام از عالم 
باره که در هندوستان مرسوم است و در آن 


زبان جالی گویند. شفیع اثر راست* 
ز چین جبه فرومایگان دنیادار 
کشیده‌اند طتاب قورق برای فقیر. 
وله 
پر سرراه او طناب قورق ِ 
بسته از چله کمان باشد. (از انتدراج). 
طناب نهادن. (ط ن /نْ د] (مص مرکب) 
کنایه‌از پیمودن. میرمعزی راست؛ 
برین حدیت شها شهر تو دلیل بس است 
که‌از عمارت او ملک یاقت رونق و آب 
بدولت تو منجم بر او کشیده رقم 
بهمت تو مهندس بر او نهاده طاب. 
(از آتدراج). 
طنابی. [ط | () طتبی. ایوان که توی ایوان 
کلان‌باشد. ملاطفرا راست: 
از موج رطوبت گل نوخیز چمن را - 
گرخانه برد نگ شود قصر طنابی. 
(از آتدراج). 
و رجوع به طلبی شود. 


طنابیب. [ط ] (ع!) ج طتیوب. (دهار) 

طتابیر. (ط] (ع ا) ج طستبور. (مسهذب 
الاسماء) (اقرپ الموارد). 

طناجیو. (ط] (ع | ج طجیر. (دهار), 
طناحیری. [ط ] (ص نسبی) نیت به 
طناجیر ج طنجیر است. (انساب سععائی برگ 
۱ رجوع به طنجیر شود. 

طناحیری. اطّ] ((خ) ابولفتح حسن‌بن 


طنافسی. 

علی‌بن عبدانهبن محمدین ثابت‌بن جعقرین 
عبدالکريم طناجیری بفدادی. شاید یکی از 
اجداد وی بکار ساختن طنجیر (پاتیل) 
مشفول بوده است. وی از مردم نیکوکار و 
دیندار بشمار میرفته است و از ابوالحسن 
علی‌بن عبدالرحمن یکای کوفی و محمدین 
زیدین مروان کوفی و محمدبن مظفر حافظ و 
أبوحفص‌بن شاهین و محمدبن نصر نجاس و 
ابوبکرین شاذان و جمعی ازین طبقه سماع 
کرده است. ابوبکر خطیب در تاریخ خود نام 
وی را آورده و گفته است: وی مردی متدین و 
پارسا و ثقه و راستگو بوده و شنیدم میگفت 
من امالی ان مالک قطیعی را نوشتهام ولی گم 
شده است و نون از وی چیزی در دست 
ندارم. ولادت وی در ذیحچ سال ۲۵۰ ه.ق. 
بوده و در سلح ذیقعده سال ۴۳۹٩‏ درگذشته و 
در مقیرة باب مدفون شده است. (از انساب 
سمعانی پرگ ۳۷۱ ب). 

طناح. (ط] ((خ) دهی به مصر. (ستتهی 
الارب) 

طناز. ان نا] (ع ص) بیار فسوس‌کننده. 
(ستتهی الارب). فسوس‌دارنده. (دهار). 
افسونگر. (مهذب الاسماء). که سخریه کند. که 
دست اندازد. (صحاح الفرس). بسیار سخن به 
رموز گویند.. (غیات) (آنتدراج)؛ 


به چنگ باز گیتی در چو بازت گشت سریه 

کنونت باز باید گشت ازین بازی و طنازی. 
تاضرخ رود 

شده از من موافقان رنجور 

شده پر می مخالفان طناز. مسعودسعد. 

سر متاب از طریق تا تشوی 

هدف تیر طْنه طاز. ستائی, 


از جوانمردی بر جود و سخای تو کند 

دو کف راد تو بر حاتم طی طتازی. سوزنی, 
سیر نیفکنم از خصم طاعن طناز 

که خصم نبود بی طاعنی و طنازی. سوزنی, 
[[نازکتنده ورفتار به ناز کتنده و شضوخ. 
(غیات) (اتندراج). به ناز خرامنده. کش خرام. 
طناف. (ط ] () طناب, در تداول عامياند. 
طنافس. [طّ فی ] (ع[) ج طنفست. (منتهی 
الارب) (دهار). رجوع به طفد شود. 
طنافسی. [ط ف ] ((ج) مسحدث است.- 
ابوسهل وییزداذ ۲ از وی و وی از متکدرین 
محمد روایت کند. رجوع به عیون الاخبار 
جاص ۴۴ و ج ۷ص ۲۳۱ و ۲۰۴ شود. 
طنافسی. [ط فٍ ] ((خ) سمعانی آرد: این 
کلمه تست به طتفه است و سه برادر بدان 
منسوبند: 

۱ - ابوحفص عمرین عبیدین ابی‌امية 


۲۰ - 1 
۲ -محرق ایزدداد. 


طنافة 


طنافسی حنقی کوفی. وی از ابواسحاق سیبی 
و سما ک‌بن حرب روایت دارد و اسحاقین 
ابراهیم و اهل عراق از وی ررایت کرده‌اند. 
عمر بسال ۱۸۷ ه.ق.درگذشته است. ‏ * 

۲ - ابوعبداه محمدین اییعبیدین ابی‌امیه 
موسوم به عبدالرحمن ایادی طنافسی کوفی 
احدب مولی اپوحنیفه پرادر عمرو یعلی. وی 
از هشام‌بن عروة و محمدین اسحاق‌بن یسار و 
سلیمان اعمش و عبدالبن عمر و مسعرین 
کدام( کذا) و اسماعیلین اپی‌خالد و دیگران 
سماع کرده است, 

۳- اب ویوسف یعلی‌بن عبیدین ابی‌امية 
طافی ایادی حنفی کوفی. از ثقات بوده 
است. وی از اعمش و اسماعیل‌بن ابی‌خالد و 
عبدالملک‌بن ابی‌سلیمان روایت کرده است و 
محمدین عبدائین نمیر و ابوبکر و عشمانین 
ایی‌شیبه از او روایت دارند. رجوع به انساب 
سمعانی برگ ۳۷۱ ب و برگ ۳۷۲ الف شود. 
طناقة. اط تَ] (ع سص) طنوفد. طلف. 
بدپاطن گردیدن. (منتهی الارب). 
طناکت بالا. [ط ک] ((خ) دهی از دهستان 
مومنآباد بخش درمیان شهرستان بیرجند در 
۸ هزارگزی باختر درمیان و ۱۷ هزارگزی 
جنوب باختری شوسة بیرجند به درح. جلگه 
و گرمیر. ۱۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات, محصول آنجا غلات و تریا ک‌و شلفم. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مارو 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران چ .)٩‏ 
طناکت بائین. (طٌ ک ] (اج) دهمی از 
دهستان مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
برجند در ۳۸ هزارگزی پاختر درمیان و ۱۶ 
هزارگزی جنوب باختری شوسة بیرجند به 
درح, جلگه و متدل با ۱۱۴ تن سکته, آب آن 
از قتات و محصول آنجا غلات, و شفل اهالی 
زراعت و سالداری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیئی ایران ج 4٩‏ 
طنان. (ط] (ع 0ج طُن. (منتهی الارب). 
رجوع به طن شود. 
طنان. (طّ] (اخ) از اعیان قراء مصر نزدیک 
فسطاط, دارای بستانهای بسیار. محصول آن 
ده‌هزار دیتار است به هر سالی: (معجم 
البلدان). 
طنان. (طْن نا] (ع ص) بلندآوازه: لفلان 
کرهاطنان؛ ای مشهور. (ذیل اقرب الموارد)؛ 
بروزگار تو شادم | گرچه محرومم 

از آن بزرگی طنان و طلعت رضاح. 

منعودنعد. 

طنانة. [طْن نان] (ع ص) تأْئیت طنان. 
طناة. طْ] (ع ص, ) ج طانی. زنا کاران. 
(متهي الارب). طْاد. رجوع یه طأة شود. 
طنا. [ط ن:] (ع مص) چفسیدن سپرز بر 
پهلوی وی. (منتهی الارب). وا گرفتگی سپرز 


پهلو. (مهذب الاسماء). || آشکار نکردن جهت 
شرم آنچه در دل دارد. |[شرم داشتن. (سنتهی 
الارب). 

طنء ۰ [طِ۶] (ع 4 باقی جان. گویند: 
ترکته بطته؛ ای بقية روحه (یهمز و لا اصله 
الهمز). ||جای باش. (منتهی الارب). منزل, 
(متخب اللغات). مزلها. (مهذب الاسماعا. 
|اگستردنی. (منتهی الارب). باط. (متخب 
اللفات). ||خواهش نفس. ||زسین سپید. 
(منتهی الارب). زمين روشن و سفید. (منتخب 
اللغات). ||مرغزار. (منتهی الارب) (منتخب 
اللفات). ||شتة بلند که آب بر آن نرود. 
اابیباری. || آب ماندة در حوض. (منتهی 
الارب). بقی آب در حوض. (متخب اللفات). 
|| آنچه جهت شکار شیر و دده سازند ساتد 
زیبه که مقا کی‌است. || خا کستر آتش‌فشانده. 
نافرمنی. فجور. |اجای خشک کردن 
خرما از سنگ ساخته. ||هست و قصد. (متهی 
الارب). 

طنأة. رط ن 2] (ع ص. !) زنا کران. طاة. جع 
طانی. (منتهی الارب). 

طنب. ط نْ] (ع |) طتاب که سراپرده‌های 
خیمه بدان بسته شود. (منتهی الارب). رسن 
شته‌های خیمه. حبل طوال. 
(فهرست مخزن و |امیخ. ج. اطتاب. 
طب. ||دوال که به زه کمان پیوندند سپس آن 
بر چویک پیچند. درال که بر قبضه کمان بندند. 
(منتهی الارب). دوال که به چله کمان وصل 
کنند.(متخب اللغات). |پی اعلای سینه. 
||بیخ و عروق درخت. (منتهی الارب). چرق 
شجر. || عصب بدن. (فهرست مخزن الادوید), 
پی اندام. ||طرف و ناحیه. و مئه الحدیث: ما 
بن طنبی المدينة احوج منی الهاء ای طرفها 
(متهی الارب). 

طنب. اط نْ] (اغ) منزلی است از منازل 
حاج بصرة بین ماویه و ذات‌لعشر و آن 
ابیت بنی‌العنبر راء (معجم البلدان), 

طنب. اط ن] (ع اعص) کجی نیزه. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) امتخب اللغات). 
||درازی پا با ستی و نرمی. (منتهی الارب). 
درازی هر دو پا با سستی و استرخاء. (منتخب 


خیمه. (دهار). ر: 


اللسفات). ||درازی پشت. و آن عیب است. 
(متهی الارب) (متخب اللسفات). ||(!) صفة 
مشبک. (غیاث). 

طنباز. (طْم] (معرب. () طنبور. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (الصعرب). سازی 
است معروف. معرب دنیره. یعنی دلب بره 
جهت شباهت آن په دم بره. (منتخب اللغات). 
دریج.(السامی). 

طنباط. [ ] (() یلك سودان ترنجبین است. 
طنبد. اطْمْ بْ ] ((خ) ذهی به مصر. یاقوت 


طنبور. ۱۵۵۲۹ 


در مشترک آورده که طنيذة دو موضعد. یکی 
از آن شهری است در صعید و دیگری موضعی 
است در اقلیم محمدیه به تونی, (ستتهی 
الارب). رجوع به طنبذة شود. 

طنبذة. (طْم ب ذ] ا[خ) دهی از اعمال 
بهنسا از صعید مصر. (معجم البلدان). . 
طنبذة. طْمْ ب ذ) ((خ) از نواحی افریقیه. 
(سجم البلدان). 

طنبذی. طمْ ب ] ((غ) ابوعشمان مسلم‌ین 
یار طنیذی, منوب به طنبذ است که یکی 
از قسرای سصر در بهسته میباشد... وی از 
ابوهریره سماع کرده است. رجوع به انساب 
سمعائی پرگ ۳۷۲ الف شود. 

طنبوانی. (طْمٌ ب نیی ] ( ص نسبی) 


طبورزن, (الامی). 
طنبریز. سم بَّ] (ع !) رم زن. (از 
منتهی‌الارب). 


طنبسة. [طمْ بَ س ] (ع |) گستردنی است و 
جامه و پوریا مانندی از شاخ خرما بر پهن 
یک گزء بعربی طنفه خوانند. (آنتدراج), 

طنیکت. (طمْ ب ] (سعرپ. !) دهلی باشد 
دم‌دراز که آن را از چوب و گاهی از سقال نیز 
سازند و بازیگران و سرآوازه‌خوانان در زیر 
بغل گرفته نوازند و خوانند. (برهان). نوعی از 
دهل ک وچک. معرب تبک. (غیاث) 
(آتدرج رجوع به تتیک شود. 

طنبل. الم ] ([خ) دهی به مصر. (منتخب 

طنیل: ط بَ] (ع ص) کند. احمق. وخم. 
ثقیل. بلید. (تاج). ||(() نام نوعی از ماهی 
است. (فهرست مخزن الادویه). ||ط یلک و 
دهل. (فرهنگ تقیسی). 

طنبلة. رطَمٌ بٍ ل] (ع مص) گولی تمودن بعرٍ 
عاقلی. (منتهی الارب). 

طنبوب. َطْمٌ| (ع ل) استخوان ساق. چ» 
طاپیب. (دهار). 

طنبور. ام /طْْ] (معرب, !) یکی از آلات 
مهتز است از ذوات‌الاوتار. و صاحب نفایس 
النون گوید: طنبور همان است که اکنون به 
کمانجه مشهور است. قسمی ماندولینا از 
ذوات‌الاوتار و آن در ایران و بلغارستان و 
میان عرب متداول است." از آلات موسیقی و 
از ذوات‌الاوتار است, قسمی از آن را شش‌تا 
گویندکه شش تار دارد و قسمی دیگر را سه‌تا 
که‌سه تار دارد. در قدیم دو وتر بر آن بوده و 


۱ -اين لت در مهذب‌الاسماه و متخب. به 
هیشت «طلوه ضبط شده است. 

۲31۳001۲-۲ ب‌فران » ۳۵۳۵06۵ گفته 
میشود. (داثرة المعارف اسلامی ج ۳ص ۵۹۹س 
۶۸ 


۰ طنبورانی. 


امروز تا شش وتر نز بر آن کنند. نوعی از 
رودجامه‌ها. معرست, اصله دنبه بره شبه بالیة 
الحمل. (منتهی الارب). سازی است معروف» 
معرب دنیره یی دتب پره جهت شباهت آن 
به دم بره. (متخب اللغات). الطنبور. الذی 
یلعب به, معرب و قد استعمل فی لفظ العربية و 
روی ابوحاتم عن الاصمعی الطتبور دخیل و 
اتما شبه بالية الحمل و هی بالفارسية دنب بره 
فقیل طنور و الطتبار لفة فیه. (الصعرب 
جوایقی). طبار (منتهی الارب). دوتای. 
(زمخشری). عرطبة. ابواللهو. کنار:. طبن. 
قین. (متهی الارب). دریج. (منتهی الارب) 
(السامی). ج, طتاپیر. (سهذب الاسماء). 
صاحب آندراج گوید: ساز معروف و این 
شرب شوتیره که افت امتنی انسخاینانی 
کدوی تلخ و چون این ساز در اصل از کدو 
ساخته‌اند بمجاز نام شهرت گرفته» از عالم 
تمية الشیء باسم مادته. و رشیدی گوید: 
معرب دمبره زیرا که شبیه است به دم بر و 
الاول هسو الق بهر تقدیرینا. انگشت از 
تشبهات اوست. کریتس در کتاپ ایسران در 
زمان ساسانیان گوید:! «... مسعودی نام آلات 
موسیقی ایرانیان را چنین آورده است؛ عود, 
نای, طنبور. مزمار, چنگ و گوید مردم 
خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی بکار 
میبردند که هفت تار داشت و آن را زنگ (زنج 
09 میخواندند اما مردم ری و طیرستان و 
دیلم طنبور را دوست‌تر داشتند و اين الت نزد 
همه فرس مقدم بر سایر آلات بوده است. 
شکارگاه خرو در طاق‌بتان ظاهراً حاکی 
از اینست که در آن عصر چنگ آلت درجة 
اول موسیقی ساسانی بوده است اما آلت دیگر 
کدمطابق آثار آن عصر ۳ در عهد پرویز 
وجود داشته عبارتد از نسیپور و طنبور و 
نای... نام عده کثیری از آلات موسیقی در 
رسالاً خسرو و غلامش مسطور است از 
جمله عود هندی موسوم به ون" و عود 
متداول موسوم به دارو بربط "و چنگ طنبور و 
سنطور موسوم به‌کنار آو ای و قره‌نی موسوم 
به مار و طبل کوچکی موسوم به دمبلگ و 
آلسی بنام رنگ که دارای هفت تار بوده 
است»: 
بوی برانگیخت "گل چو عنبر اشهب 
بانگ برانگیخت مرغ با ژخ طنبور. منجیک. 
ابا می یکی نفز طنبور بود 
بیابان چنان اه سور بود. 
یکی ساخته نفز طتبور ساخت 
همی رزم را پیش خود سور ساخت. 
۱ فردوسی, 


قردوسی. 


همانگاه طنیور در بر گرفت 
سرائیدن از کام دل درگرفت. 


خورد سیلی زند بسیار طبور 


فردوسی. 


دهد تیز او بتازی همچو تندور, طیّان. 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چفانه و طنبور و شوشک و عنقا, 

زینتی یا فرخی. 
دراج کشد شیشم و قالوس همی 
بی پرد؛ طلبور و بی رشتة چنگ. منوچهری, 
شاخ امرود گوئی و امرود 
دسته و گردنای طنبور است. ابوالفرج رونی. 
طنبوری هشت رود ساخته بودند همی زدند و 
سرود همی گفتند و تشاط همی کردند. (مجمل 
التواریخ و القصص!. 
عدو چو تو نشود هیچوقت و خود نسزد 
کمیا بان بر خود خر نبیر اغ تفت 
بشد ز خاطرم اندیشة می و مسشوق 
برفت از سرم آواز بربط و طبور. 
بخنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میأن‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری, 

سعدی. 


ظهیر. 


وگر فاسقی چنگ بردی بدوش 
بمالیدی او را چو طتبور گوش. 

سعدی (بوستان چ یوسفی بیت ۲۶۵ 
- امثال: 
در چهل‌سالگی طبور می‌آموزد در گور استاد 
خواهد شد. 
طنیورانی. طْ /طم نیی ] (ع ص نسبی) 
کسی که طبور نوازد. (انندراج) طبورژن. 
(دهار), 
طنبور السودانی. ام /طْمْ ژش سو 
نی‌ی ] (ع [ مرکب) نفا.نانقا ۲ 
طنبور زدن. طم /طُمْزد] (مص مرکب) 
زدن طتبور, نسواخستن طتبورء سخت 
خوش‌سخن مردی بود که امیر و همه اعیان 
لشکر وی را دوست داشتندی و طنبور زدی. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). عزف. (تاج المصادر 


بهقی). 
طنبورزن. (طْم/طْمْز] (نف مرکب) 
توازند؛ طتبور. طتبوری. طنبرانی. (السامی). 
طبورانی. (دهار)؛ 
کیک ناقوس‌زن و شارک سنتورزن است 
فاخته نای‌زن و بط شده طتبورزنا, 
منوچهری. 
طنبور میزانی. رطس / طْ ٍ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) طنبور بندادی درازگردن, 
(مفاتی). 
طنبورنواز. (طمْ / من انف سرکب) 
نوازند؛ طنبور. طبورزن: 
می ثیت چو در کاسه مرا رعشه بر اعضاست 
دستم به نظر پنجة طنبورنواز است. 
ملاطاهر غنی (آنتدراج. 
طنبوره. رم اصُ /رٍ] (معرب. لا 
طنبور, رجوع به طنبور شود؛ 
دراج کشد شیشم و تالوس همی 


طنیی. 
بی پردة طبوره و بی رشتة چنگ. 
منوچهری. 
خول طنبوره تو گوئی زند و لامکوی 
از درختی به درختی شود و گوید آه 
منوچهری. 
آن بل کاتوره برجسته ز مطموره 
چون دستهٌ طنبوره گیرد شجر از چنگل. 
منوچهری. 
- طبوره (طبور) از غلاف بیرون آوردن 
(بیرون کردن, از جوال بیرون کردن)؛ کنایه از 
فاش کردن راز است* 


آمدم با سخن که نتوان کرد 

از جوال شره برون طنبور. آنوری, 
و در بعضی نسخ است* 

آمدم پا سخن که طیره شوند 

از غلاف ار برون کنم طنبور. ‏ (از,آنندرا). 
طنبورة بربریه. (ط از /رٍي بت 
ری ی /ي ] (ترکیب وصفی, |مرکب) قسمی 


۸ 4 
لورای بدوی یی صمزی در فلسطین و 


مصر. 

طنبوری. رم /طم] (ص نسیبی) 
طبورزن. طنبورنواز. 
طنبول. [طَْ] (اخ) دوده‌ای است به مصر. 
(منتهی الارب). ||دهی است په مصر. (منتخب 
اللغات). 
طنمی. ۱ط ن /ط ن] () طنابی. ایوانی که 
توی ایوان کلان باشد. (انندراج), بادغر. 
(صحاح الفرس). بادغرد. (صحاح الفرس): 
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط 
مراکه مصطبه ایوان و پای خم طنیبست. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص۴۵). 
ز اطلس فلکم پرد؛ در طنبیست 
زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست, ۱۳ 
تظام قاری (دیوان البسه), 
به رختخانهة قاری خرام و زینت بین 
که‌تکای بهش گرد بالش طنییست. 
نظام قاری (دیوان الب4). 
و گلشن‌سرای ترکان را دو طبقه کرد و طنبی 
عالی بر دست صفه بزرگ ساز داد. (تاریخ 
جدید یزد), و در باغچه طنبی و بادگیری 
باخت و حوض وسیع راست کرد. (تاریخ 
جدید یزد). و چاء خانه و زیر زمین که آاب در _ 


۱-ترجمهة ایران در زمان سامانیان ص ۳۴۱ 


ر۲۲۲ و۳۴۳ 
0۰ ۰ 3 الا - 2 
2۰ - 5 ۰ - 4 


۶-نل: پرآمیشت, 
۰ ۳3۲8۵ - 7 
۰ - 8 
٩-معزف‏ همان چفانه فارسی است. 
۰ - این مصراع از حافظ شیرازی تضمین شده 


است. 


طنبی. 


آن جاری است و طنبی عالی منقش و دور 
شاهشین مقابل او ک‌اشی تراشیده و 
جامه‌های الوان و بر کتار طنبی توحیدی 
عربی از گفتة مولانا مشارالیه نوشته. (تاریخ 
جدید یزد). و هم متقارب این خانه. خانهة 
دیگر ساخته و سرابستان و حیاضی و طلبی و 
آب نرسو باددر آن چاری است. (تاریخ 
جدید یزد), 
سنجر کاشی راست: 
فتاد برف بخاری سبک برافروژیم 
که‌وقت صحبت شبها و گوشه طنبی است. 
طنبي. (ط نٌ] اص نسبی) موب به طنب 
کهموضعی است در راه مکه. (سمعانی). 
طنبی. (ط نْ] ((ج) زینب‌ین ثعلية عنبری 
تمیمی طلبی, این ابوحاتم گوید: زینب بصری 
است ولی نزیل طنب در طریق مکه بود. دی 
از پیابر (ص) روایت کرده است و پسرانش 
ردحین‌بن زینب و عدورپن ردحین از وی 
روایت دارند. (از انساب سمعانی برگ ۳۷۲ 
الف), 
طنت. اط] ((غ) از دیههای مصر. (سعجم 
البلدان). 
طن تارس. [ ] ((ج) از اعمال غرناطه به 
اسپانی. 
طنتشنا. رط تَ] ((خ) از دبههای مصر یکنار 
نیل. (معجم البلدان). 
طنثرة. اط تّرَ] (ع مص) نیک خوردن پیه 
را چندانکه گران گردد جسم از آن. (مستهی 


الارب). 
طنثرة. (ط ث ر) ((ج) نام مردی است. 
(منتهی الارب). 


طنج. [طّ] (اخ) رستاقی است به خضراسان 
نزدیک مروالروذ. (معجم البلدان), 
طنحران. [ ] ((خ) دی جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات در 
۰ گزی خاور خمین, جلگه و سعتدل 
با۴۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات. مسحصول 
آنجا غلات و تریا ک‌و چفندر و پنبه و انگور و 
بادام. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بانی است. 
راه فرعی به خمین دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ . 
طنحجور. [ط ] ((خ) دی از دهستان 
چجالان‌چولان شهرستان بروجرد در ۱۲ 
هسزارگزی جنوب باختری بروجرد و ۲ 
هزارگزی خاور شوم بروجرد در جلگه, 
گرمسیربا ۳۵۴ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
و قلوات. محصول آنجا غلات و تریا ک.شفل 
اهالی زراعت. راه آن شوسه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶) 
طفحة. (ط ج] ((غ)۲ شهری است بکرانة 
دریای مفرب. (منتهی الارب). شهری است 
در جانب مغرب نزدیک بکوه قاف. (برهان). 


شهری است در ین کوه قاف. (معرب تنگه) نام 
شهرای, بندر مرا کش کنار جبل‌الطارق. نام 
شهری است بر کنار دریبای سغرب نزدیک 
تطاون. نام شهری از بلاد مغرب که نا مهدیه 
شش فرسنگ مان دارد. و اصل آن تنگهة 
فارسی است. ناحیتی است [بمفرب ] و قصبة 
آن قاس است. (حدود العالم). نام شهر 
معروف. و کلمة غیرعربی است. (متن المعرب 
ص ۲۲۳). یاقوت و فیروزابادی هر کدام بنوبة 
خود این لفظ را در معجم البلدان و قاموس 
بصورت بالا آورده‌اند. ابن منظور اضریقی در 
لسان العرب بصورت طجنة ایراد کرده, و در 
ضمن کلم «طاجن» گوید: قال اللیث: اهملت 
الجیم و الطاء فی اثلائی الصحیح و وجدنا 
متعملة بیضها عريية و بعضها سعربة من 
المعرپ قولهم «طجنة» بلد معروف. و ظاهرا 
تسقدیم جیم بر نون, ناشی از خطای 
تصحیح‌کنندگان لسان العرب در مطبع بولاق 
باشد که گمان پرده‌اند طنجة شاهد است برای 
لفاظ مختوم به نون!! و تأیید این قول آن است 
که‌این درید نیز پیروی لیث را کرده (۲ 
۲0۱-۰۰ و گفته است «ج‌طم» اهملت. و البته 
«طج‌ن» مهم غیرمتعمل است. اما طنجه اسم 
شهر معروف عربی نیست. (ترجمه از حاشية 
ص ۲۲۳ المعرب). 
شهری است در اقلیم چهارم. طول آن از 
جهت مغرب هشتاد درجه و عرض وی از 
جانب جتوب سی‌وپنج درجه و نم باشد. این 
شهر بر کنار بحر مفرب مقابل جزیرةالخضراء 
واقع و از بلاد بربر و بر اعظم بشمار رود. این 
حوقل گوید: طنجه شهری است باستانی» 
چاههای آب آن روی‌پوشيده نیست» بنای 
این شهر تمامی از سنگ است و قائم بر دریاء 
و در اين تاریخ شهر معمور طتجة بسافت 
میلی بر کنار دریا واقع است و بارو ندارد, و 
موقع شهر در پشت کوه و آب آن از کاریزی 
روان است که اهالی آنجا از سرچشمة آن 
بیخبرند. شهری است پرنعمت و بین طنجه و 
سبته یک روز مسافت است. ولی عمل طلجه 
و حومه و اطراف آن مسافت یک ماه راه 
است. شهر طنجه پایان حدود افریقیه است و 
فاصلةُ بین طنجه و قیروان دوهزار میل باشد. 
(معجم البلدان). مملکتی بزرگ است از اقلیم 
دوم و سیم و دارالملکش شهر طنجه که نواحی 
و مواضع و قصبات بسیار و توایع دارد. (نزهة 
لقلوب چ اروپا ص 1۶۹): 
انده دهساله را بطتجه رماند 
شادی نو را ز ری بیارد و عمان. 

رودکی. 
آندرشده چشم ما بخواب خوش 
چشم حدثان به وادی طنجه, 
پس از گنج طنجه سخن کرد یاد 


منوچهری: 


۱۵۵۳۱  .زنط‎ 


هرآنچ از ره آورد شه را بداد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۳۱). 
گرشاسف و نریمان را بترکتان فرستاد 
[فریدون ]... و گرشاسف بعد از این بمغرب 
رفت بطنجه. چون بازآمد بمرد. (مجمل 
التواریخ و التصص ص ۴۱). اما در این خلاف 
نیست که پادشاه روم را قیصر گویند و پادشاه 
طنجه و افریقیه و اندلس را افریقس گویند. 
(مجمل التواریخ ص ۴۲۴). رجوع بفهرست 
الحلل السندسية و فهرست التفهیم شود. 
طنجه. [ط ج] (اغ) نام محلی خوش آب و 
هواست به راس‌غین بکنار چشمه‌ای که 
الملک الاشرف بدانجا خائه و قصری عظیم 
ساخته است. (معجم اللدان). 
طنحی. (ط جیی ] (ص نسیی) موب 
بشهر طنجه. (سمعانی). 
طنحیو. (ط ] (عرب. )۲ دیگ فراخ‌دهن 
حلواپزی (معربست). بفارسی پاتیله. (متهی 
الارب). پاتله. (نصاب). پاتیله. پاتیل. دیگ. 
[متهی الارب). پاتله که آوند معروفست. 
(آتدراج) (غیاث). هلکاره. (ملخص اللغات 
حسن خطیب). هرکاره. (دهار), ج. طناجیر. 
(مهذب الاسماء). پانیله. و این در اصل 
فارسی و مسعرب تنجیر است. (متخب 
اللغات). 
طنحیوه. [ط ز /, ] امعرب لا پاتیله. (لغت 
فرس اسدی ص 0۵۰۳. 
طفح. (ط ن] (ع مص) نا گوارد گردیدن 
شتران. | فربه شدن شتران, (منتهی الارب) 
طنخ. (ط خ)(ع مص) نا گوارد گردیدن. 
(مستتهی الارب). نا گوار شدن. (متتخب 
للغات). نا گوارد گرفتن, (تاج المصادر). 
|[دل‌گرفته شدن از چریش. (منتهی الارب). 
دل گرفتن از چربی و خورشض, امتخب 
اللغات). ||فربه و برگوشت شدن. (منتهی 
الارب). 
طنخ. 1ط ] (ع 4 پارهای از شب. گویند: مر 
طنخ من اللیل؛ ای طائقة منها. (منتهی الارب). 
طنخة. [ط وخ (ع ص) گول و ن‌ادان. 
(منتهی الارب). 
طند تائی. [](۱ج) الضیخ) علی‌ین 
محمدین سالم الازهری الطندتائی. (معجم 
المطیوعات ج ۲ ستون ۱۲۴۲). 
طند تائی. 1) ((خ) آبب‌واك‌جاء (م‌عجم 
المطبوعات ج۲ستون ۱۲۴۲ 
طنز. [ط](ع مص) قسوس کردن. (منتهی 
الارپ) (متخب اللفغات). فسوس داشتن. 


1 8: 

۲ -ظ. منظور اشاره بصفحة کاب «الجمهرة» 
باشد. 

9 -._- ۰ 


۲ طنز. 


(دهار). اشوس داشتن. (زوزنی). افسوس 
کردن. (تاج المصادر). ||بر کسی خندیدن. 
|اعیب کردن. (زوزنسی). |لقب کردن. 
(زوزنی). |اسخن به رسوز گفتن. (غیاث) 
(آتدراج). ||((مص) طمته. (غیات) (آنندراج). 
سخریه؛ ان‌جه دیده و شنیده از احصوال 
نوخاستگان و حرکات ایشان و سخنان باطتز 
که میگفتند بازراند. (تاریخ بیهقی ص ۵۹۹. 
بمزرگان طنز فرانستاند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۳۹۲ 
زبون‌تر از مه سی‌روزه‌ام مهی سی روز 
مرا بطنز چو خورشید خواند آن جوزاء 
خاقانی. 
سالها جستم ندیدم زو نشان 
جز که طنز و تسخر این سرخوشان. ‏ مولوی. 
قهنهه زد آن جهرد سنگدل 
از سر افسوس و طنز و غش وغل. مولوی. 
عقلم بط گفت که انظر الی الابل 
کاندرابل عجایپ صنع خدایسی است. 
سلمان ساوجي؛ 
|[ناز, (غیات) (آنندراع). 
طنز. ط ] ((خ) (شارح...) بینداد است بنهر 
طابق, (معجم البلدان). 
طنز کردن. اط ک 5] (مص مرکب) طعنه 
زدن, عیبجوئی. تصسخر کردن. 
طن رکنان. (ط ک ] (نف مرکب. ق مرکب) 
نازکتان. در حال ناز و کرشمد؛ 
که گه آید بر من طنزکنان آن رعتا 
همچو خورشید که با سایه درآید بطرب. 
ستائی. 
طنزة. اط ز]) (اخ) نسام شهرکی است به 
جزیرة ابن عمر و ابراهیم طتزی شاعر از 
انجاست. نام شهری است بجزیره این عمر از 
دیاربکر. (سعجم البلدان), نام قریه‌ای به 
دیاریکر. نام دهی است. (متهی الارب), 
طنزی. اط زیی ] (ص نبی) موب به 
طنزة که قریه‌ای است بجزیره‌ای در نواحصی 
میافازقن. (نصانی]: 
طنس. اط خ] (ع () تاريکي سخت تاریک. 
(منتهی الارپ). 
طنطاری. [ط] (اخ) ایوالنقیب. رجوع به 
معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۴۲ شود. 
طنطان. (ط ] (ع 0 رجل درطتطان؛ مردبا 
فریاد و ففان. (منتهی الارب). 
طنطاوی. اط ریی ] (() السیخ.) 
جوهری. از نویسندگان و شعرای نیکوسخن 
این عصر و اژ استادان مدرب دارالعلم قاهره 
و متولد بسال ۱۲۸۷ ه.ق.و صاحب تصانیف 
بسسیار است. (ممجم السطیوعات ۲ 
ستون ۱۲۴۲ 


طنطاوی. (ط ویی ] ((ج) مرسی شا کر. 


(ممجم المطبوعات ج 7 ستون ۱۲۴۵), 


طنطرانی. اط ط) ((خ) مسعن‌الاین 
ابوالتصر احمدبن عبدالرزاق الطتطرانی. استاد 
مدرسة نظامةٌ بغداد. او را قصیدتی است در 
مدح نظام‌لملک وزیر معروف بقصدهً 
طنط رأنية بدین مطلع: 

یا خلی البال قد بلبلت بالبلیال بال 

بالندی زازلتتی و العقل فی الزلزال زال, 

رجوع به احمدین عبدالرزاق شود. (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص۱۴۴ (معجم السطبوعات ج۲ 
ستون 1۲۴۵. 
طنطنانی. [طٌ ط | () نوعی حلوا. یا تعییری 
از چیزی شیرین و مطبوع. 

امثال: 

حلوای طنطانی تا نخوری ندانی, 
طنطنة. (ط ط نْ](ع مص) به آواز آوردن 
تفت و جز آن. (معتهی الارب). ||(() بانگ 
رود و یربط. (مهذب الاسماء). بانگ رود. 
(دهار). حکایت آواز طنبور و مانند آن. 
(منتخب اللغات) (منتهی الارب). آواز رباب و 
بربط و رود و اثال آنها را گویند. (برهان), 
آواز طیوره و رود و بربط... و بمعلی آواز 
تقاره و کوس نیز مستعمل شده زیرا که از هر 
دو نقاره یکی زير باشد و دیگر بم» پس آراز 
زیر را طنطه نامند و آواز بم را دمدمه. 
(غیات) (آنندراج). |[آوازه. (منتهی الارب). 
کرو فر. (غیاث) (انلدراج)؛ 
تاره گرد گرم هنن 
متهم باشد که او در طنطته‌ست. 
طنطة ادرا ک و پینانی نداشت 
دمدمٌ روبه بر او سکته گماشت. 
آنجا که عسق طنطّ الرحیل زد 
خود را سیاه‌ست بدریای یل زد. 

ملا قاسم مشهدی. 

طنف. اط ن] (ع ص) کسم‌خوار. ||متهم. 
|[بدنیت. (منتهی الارب). 
طنف. ط نْ /ط ] (ع!) دوال. امستتهی 
الارب). دوالها. پوستها. پوست‌پارة سرخ که 
بر جامه‌دانها باشد. (محهی الارب). |[تهمت. 
(منتهی الارب) (منتخب اللغات) (مهذب 
الاسماء), بهتان. (متخب اللفات). 
طنف. اط /ط /ط ن /ط نْ] (ع) دی از 
کوه‌یرون برآمده. |آنچه بر آید از کوه. 
(متهی الارب). |[گردن. (منتخب اللنات). 
آنچه از گردن بلندی و برآمدگی داشته باشد. 
(متخب اللفات). سر کوه. جء اطناف, طنوف. 
(متهی الارب) (منتخب اللغات). ||هرچه بلند 


مولوی, 


مولوی, 


و برون آمده باشد از بنا. (صنتهی الارب). 
||کرانه‌های دیوار به خشت فروگرفته. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). ||پوشش در سرا. 
(متهی الارب). پوشش در سرای که از با 
پیش آمده باشد و از بالا درگذشته باشد. 


(منتخب اللفات). 


طنوس الشدیاق. 
طنف. طٌ ] (ع)) رجوع به طلّف شود. 
طنف. (ط نٌ] (ع!) رجوع به طلف شود. 
طنقس. [ط فٍ ] (ع ص) هیچکاره. (متهی 
الارپ). زبسون. |ایسد. (متخب اللغات). 
ناخوش‌مظر. زشت‌روی. (منتهی الارب). 
طنفسة. (طٌ فَ س] (ع مص) زشت‌خضوی 
گردیدن بعدٍ نیکخوئی. ||پوشیدن جامه‌های 
بیار. (متهی الارب). 
طنفسة. [ط ف س /ط فش /طّفّس / 
ط فب س] (معرب» لا گستردنی. (منتهی 
الارب): زیلو, فرش پیتگاه؛ طتفسه‌ای بود 
که پیش خانه بازافکد از فرش. (لفتنامةً 
اسدی). بوریاماتدی از شاخ خرما بر پهن 
یک گسز. ج» طنافس. (منتهی الارب). از 
فارسی تبه, حصیری از سعف که عرض آن 
ذراعی است !. مصلای مانند حصیر که از برگ 
خرما بافند. (متخب اللغات). نهالی, (دهار). 
نهالی از ابریشم. (مهذب الاسماء), توشک. 
بساط. (تفلیی). ||جامد. (منتهی. الارب): و 
از وی [از ثاحیت روم ] جامة دیبا و سندس و 
میسانی و طنفسه و جورب و شلواربندهای با 
قیمت بیار خیزد. (حدود العالم). طتفسه آ 
رری جامه از ابریشم. (مهذب الاسماء), 
طنفش. [ط فَ] (ع ص) منرد سست و 
ناتوان. طنفشی. (منتهی الار ب). 
طنغشاء . (ط فٍ] (ع ص) سست. بسددل, 
(متهی الارب). 
طنفشة. (ط فَ ش](ع مسص) چم را 
کوچک کردن و نگریستن در چیزی. تیز 
نگریستن. (منتهی الارب). 
طنفشی. رط ف شیی ] (ع ص) طنفش. 
مرد سست و ناتوان. (متهی الارب). 
طنفة. اط ن ت] (ع ص) تأنیث طیف. 
(متهی الارب). رجوع به طتف شود. ||بددل, 
|بامرآی. (متهی الارب). 
طنکت. [ط ] () صدا و آواز. (غعیاث) 
(آنندراج), 
طنو. [طْنْو] (ع !) گس تردنی. (منتهی 
الارب). 
طنو. (طْْز] (ع اسص) نافرمانی. (سنتهی 
الارب). 
طنوبرة. [طْنْ نو ب ر] (اخ) شهری است ازر 
اعمال قرموته به اندلس. (معجم البلدان), 
طنوج. رطٌ) (ع!) نوعهای کتاب. |/اجزاء 
کاب (متهي الارب). 
طنوس الشدیاق. زطْن نو شش شٍذ] 
(ٍخ) ابن بوسف الشدیاق الحدثی المارونی 
مورخ (متوفی بسال ۲۷۶ ه.ق.).در حدث 


۱-اين کلمه شاید از کلمة 73085 لاتین باشد. 
از پرنانی 2061100]. 
۲-در یک نسخه خطی: طفه (؟). 


طنوف. 

لینان بدنیا آمد و خدمت امرای شهابین کرد و 
سپ قاضی نصارای لینان شه. او راست 
«اخبار الاعیان فی جبل لبتان» و «سختصر 
تاریخ البطریرک اسطفان الدویهی الاهدنی». 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۵۲). 

طنوف. [طْ] (ع زا ج طف. (منتهی الارب). 
طنی. اطدّیا (ع !) تهمت. || خا کسترسرد. 
|/بیماری. ||چغزلاو. ||(مص) خریدن 
درخت خرما یا بار آن. ||فروختن بار درخت 
خاصة. ||زتا کردن. ||درگذشتن در فجور و 
تمادی کردن در آن. ||درچفیدن سپرز در 
پهلوی چپ کسی از تشنگی. (منتهی الارب). 
سپرز پهلو دوسیدن از تشنگی, (زوزنی). |ابه 
ان از گزیدگی کودم. (منتهی الارب). 
طنیی. [ط نت | (ع اسص) نافرمنی, اسم 
است طتی را. ||(اخ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
طنی. [طٌ نسیی ](ع ص) مسرد تندار 
پرگوشت. (منتهی الارب). 
طنیاط. [ ] (ع !) به لفت اهل سودان ترنجبین 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طنین. (ط] (ع ا آواز مکس. (مستهی 
الارب). بانگ مگس. (منتخب اللغات) 
(مهذب الاسماهء). آواز کردن مگس. (تاج 
الم‌صادر), وزوز: بانگ پشه, (مبهذب 
الاسماء). بانگ گوش. (مهذب الاسماء) 
(دهار). آواز گوش, (ممتخب اللغات). بانگ 
تست. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). آراز 
طثت و طاس. (متخب اللفات). بانگ 
طنبور. (مهذب الاسماء). بانگ بط و جز آن. 
(مسنتهی الارب). آواز کردن بسط. (تاج 
المصادر). بانگ پنگان. (منتهی الارب). بانگ 
کردن رویینه و مس. ([زوزنی). و صاحب 
کش اف اصطلاحات الفنون ارد. در لفت 
صدای مگس باشد. و در عرف پیزشکی, 
آوازی است که بگوش آدمی رسد ولی نه از 
خارج. و فرق بین طنین و دوی آنست که 
آهنگ طنین تیزتر و لطیقتر و صدای دوی, 
نرمتر و ستبرتر است. کذا فی بحر الجواهر؛ و 
اندر دماغ آوازها انتد همچون اواز حسرکت 
درختان یا اواز جلاجل یا اواز اسیا و ماند 
آن, واين آوازها رابتازی طنن و دوی گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و علاج طنین و دوی 
واوازفاء دروغیین شندن. (ذخضیرهٌ 
خوارزمشاهی). بیخ حنظل را اندر رون 
بجوشاننه و بگوش اندر چکاند. آوازها که 
اندر گوش افتاده باشد برود. و آن آوازها را به 
تازی طنین گویند و دوی نیز گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۱ 
زبان مرغان خواهی طلین چرخ شنو 

در سلیمان جوئی به صدر خواجه شتاب. 

خاقانی. 


مراز هاتف همت رسد بگوش خطاب 
کزاین رواق طنینی که میرود دریاب. 

خاقانی. 
اشکمش گفتی جواب بی‌طنین 
کهآباد اه کید الکافرین. 
کیمیاسازان گردون را ین 
بشنو از میتا گران هر دم طنین. 
کی‌از طنین ذیابی پلنگ راست زیان 
کیازضین خی نگ رستتخطر ‏ 


قاانی. 


مولوی. 


مولوی. 


- طنین الاذن + الریح فی الاذن. 

طین ذوالاربع. در سامعه سه قصسمت 
میشود. دو قسمت درنسبت که آنها را 
طنینی گویند و «ط» علامت آنست, و یک 
قسمت راکه کوچکتر است در نست من بقیه 
نامند. 3 
-طین صوت؛ (اصطلاح فیزیک) عبارت 
از طرز ترکیب اصوات اصلیه با اصوات 
طو. (ترکی. () طوی. ضیافت. عروسی: 

دائماً خاقان ما کرده‌ست طو 

گوش‌ما را می‌کشد لاتقنطوا. مولوی. 
طو. (ط ون](ع ص) گرسنه. طاو, طاوی. 
(منتهی الارب). 
طوا. [ط ] (لخ) نام دیهی از استرآبادرستاق. 
(مازندران و استراباد راینو ص ۱۲۷). 
طواء . (ط] ((خ) نام رادئی میان مکه و 
طائف. رجوع به طوی شود. (معجم اللدان). 
طوائح. اط ء] (ع () طوایسم. شدائد. 
مهلکات. (متهی الارب). هلا کی. افات. 
(غیاث) (آنندراج). 
طوائف. طٌ ء) (ع ل) ج طائقه: سلطان به 
دفع جمعی از طواتف افنأئیان... مشغول شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۳). 

- طوائف (ملوک...)؛ ملوک طوائف. عرب از 
ملوک طوائف, اشکانیان خواهد. 

|| و نیز دوره‌ای از تاریخ اندلس را دورة 
ملوک طوایف خوانسند. رجوع یه 
ملوکالطوائف شود. 
طوائق. (ط ء] (ع اج طوق. (آنندراج). 
طواب. [طرٌ وا] (ع ص) خشت‌بز. 


(آتدراج). 

طوایق. (ط ب](ع اج طابق. (امنتهی 
الارپ). 

طوابیق. اط] لعج طابق. (متتهی 
الارپ). 


طواحن. اطٌ ج) (ع 4ج طاحنه ج 
طاحونة. دندانهای بزرگ. (متهی الارب). 
دندانهای بزرگ پهن که طعام بدان سائیده شود 
و بفارسی آسیادندان گویند. (متخب اللفات). 
دندانهای آسیا: اضراس. دوازده دندان که از 
پس ضواحک بود. (مهذب الاسماء). از پس 


طواره. ۱۵۵۲۳ 


انیاب شانزده دندانست دیگر» هشت زیر و 
هشت زیر از هر سو چهار همه گرد و سرهاء 
آنها پهن است و درشت است آن را دندانهاء 
آسیا گوبند و به تازی طواحن و اضراس نیز 
گریندو طواحن را آنچه زبرین است بیخها به 
سه شاخ است و آنچه زیرین است به دو شاخ, 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی) 
طواحی. (طّ] (ع ص,. !) کرکان بر هوا 
گردمردار گردنده. (منتهی الارب). 
طواحین- (ط](ع) ج طاحونة. ادهار)؛ 
طواحین. (ط ] ((ج) نس‌وضعی است 
پسرزمین فلسطین نزدیک رمله. و وقعةً 
مشهور بین خمارویبن طولون و المعتضد بل 
بسال ۲۷۱ ه.ق.نزدیک این مکان بوده است. 
(متجم البلدان). 
طواخ. او وا] (ع ص) تسهمت‌زنده به 
کسی در قول یا فعل. (از اقرب الموارد), 
طوار. اطّ) (ع !) حد هر چیزی. ||سقدار. 
(متهی الارب). 
طوار. [طٌ ] (ع !) حد و نهایت چیزی. 
مساوی آن چیز. || طوار الدار و طوار الدار؛ 
درازی و فسراخی سرای. (منتهی الارب). 
فراخی و درازی خانه. (منتخب اللفات). 
|اگردا گردسرای. (مهذب الاسماء). ||مادیته 
از جوارح طور؟ (در بازیاری). 
طواران. (ط ) ((ج) سهرستانیست بزرگ 
بسند و فص آن قزدار و از شهرهای آن 
قتدییل و غیره است. (معجم البلدان), 
طوارف. (ط ر)(ع ص, اج ط‌ارف. 
|| چشمهاء گویند: لاتراه الطوارف. (منتهی 
الارب). چتمان. (متخب اللفات). ||دد که 
برباید شکار را. || خیمه و خرگاه دامنها 
دروا کرده جهت نگریستن ماوراء آن. (منتهی 
الارب). خیمه که دامن او برداشته شود تا 
بیرون نظر کرده شود. (متخب اللغات). 
طوارق. [طّ ر](ع 4 ج طارقه. (مسنتهی 
الارب). حادئه‌های سوء بشب. بلاها که بشب 


رسد؛ از طوارق ایام و حوادث روزگار مصون 


و محروس مانده. (ترجمة تاریخ یسمینی 
ص ۴۱۰). حواشی مالک از سوابق خلل و 
طوارق زیغ و زلل پاک کرد. (ترجمه تاریخ 
یی ص۳۶۵). از دست تصاریف زمان و 
طوارق حدثان در امان بودند. (جهانگدای 
جوینی). 

طوارم. (ط ر ۱ (ع 1ج طارم 

طواره. [ط رز /رٍ] ()ییش. یخی باشد ماد 
ماه پروین گویند با ماه پروین یک جا روید 
لیکن سم قاتل است. (برهان) (انندراج) نام 
گیاهی که سم‌الساعة است و تریاق آن انتله 


1 +. ۵ 
2 - ۳۵۵۵۵۳۴ 1 


۴ طواری. 


است که با وی در یک جا روید. (ابن‌البیطار 
در کلمة انطلهٌ سوداء). به لذت اندلس گیاهی 
است که نزدیک انتله میروید مانند پیش که با 
چدوار میروید و آن بیش اندلسی است و سم 
است و انتله تریاق. (تحفة حکیم مومن). 
طواری. [ط ] (ع 4) ج طارئة, بمعنی داهيق, 
حادثه, مصیبت. 
- طواری شهادت؛ اصناف و الوان آن, رجوع 
به شرایع کتاب الشهادات شود. 
طواز. اطْوْ را] (ع ص) نرم. |اکلانال از 
مردم و جز آن. (متتهی الارب). 
طوازج. رط ز) (سعرب ) ج طازجة. 
(منتهی الارب). ً 
طواس. [ط ] (اخ) نام جسایگاهی است. 
(معجم البلدان), 
طواس. (ط ](ع ( شبی از قبهای محاق. 
||تشت که بدان آب خورند. (منتهی الارب). 
طواسيم. [ط] (ع 4 بعضی از سورتهای 
قرآن (جمعت علی غیر القیاس و الصواب ان 
یجمع هو و الطواسین و الحواسیم بذوات و 
تضاف الی واحد فیقال ذوات طسم و ذوات 
حم). (منتهی الارب). ۱ 
طواسین. اط] (ع ) ج طس (ج طس. 
صواب ذوات‌طواسین است). (منتهی الارپ). 
سورتهای مسمی به طس یعتی الطاء اشارت 
است به طهارت قدس الهی و السین عبارت 
است از سنائی لایتتاهی و قیل الطاء طلب 
روندگان راء و السین سلامت قلوب از 
ماسوی‌اله» و یقول ایزد سبحانه و تعالی سوگند 
باد کرده به طوبی, درخت بهشت و 
سدرتالمنتهی. (آتدراج) 
طواش. اطرّوا] (ص, () اصطلاحی است 
در بندرلگه و تواحی بمعنی آنکه سعامله و 
تجارت مروارید کند. 
طواشیی. رط ) (اخ) والی کرک از فبل ملک 
ناصر داود از امرای ایوبی, (حبیب السیر ج۱ 
ص 4۳۰۹ 
طواشی. (ط | (ع ص) خصی. خایه‌برکنده. 
اخته. مختث. (انتدراج). 
طواط. (ط] (ع ص) مرد شجاع. (منتهی 
الارب). ||(ٍ) بعربی باشق است و خفاش را 
نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طواعية. (ط ی ](ع [مص) طاعت و بندگی, 
گوید:فلان حسن‌الط واعية لک؛ ای 
حسن‌الطاعة. (منتهی الارب). فرمانبرداری. 
(دهار) و دیار آن را از جور و ظلم ظلمةً 
ای سسصنی چه از طواعیت 
طواغیت‌پرستان سلول گشه بودند. 
(جهانگشای جوینی). در اظهار ایلی و 
طواعیت و استظهار بمتابمت و مبایعت بندگی 
حضرت. (جهانگشای جوینی). و فر دولت 
روزافزون جباران و متکبران طواغیت را در 


قبضة طواعیت و فرمان منقاد. (جهانگدای 
۸ جویی). تا مگر بمدارا و مجاملت پیش آید و 
انقیاد و طواعیت رااژ تصاریف زمان سایهیان 
سازد. (جهانگشای جوینی). این دلیلی تمام 
است بر قهر و تتفیذ احکام و طواعیت لشکر و 
انقیاد عسکر. (جهانگشای جوینی), و در 
امثله‌ای که به اطراف میفرستاده است و ایشان 
راپه طواعیت میخوانده چنانکه رسم جبابره 
بوده است. (جهانگشای جوینی). 
طواعین. [طّ 1 (ع اج طاعون. (مستهی 
الارب). رجوع به طاعون شود. 
طواغ. اط غِنْ] (ع ) ج طاغوت. (منتهی 
الار6. 
طواغون. [ ] (م‌عرب, !) به رومی 
لحیة‌اكیس است. (فهرست مخزن الادویه), 
طواخی. (ط) (ع ص. ) ج طاغید. (منتهی 
الارب): 
طواغیت. (طّ] (ع |) ج طاغوت. (منتهی 
الارب). رجوع به طاغوت شود: چه از 
طواعیت طواغیت‌پرستان ملول گشته بودند. 
(جهانگشای جوینی). و فز دولت روزافزون 
چیاران و متکبران طواغیت را در قبضة 
طواعیت و فرمان منقاد. (جهانگشای 
جوینی). ||بتخانه‌هاء 
طواف. زَطْ] (ع مسص) طوف, طوفان. 
تطواف. (سنتهی الارب). گرد گشتن. گرد 
چیزی گشس. (منتخب اللفات). گرد برآمدن. 
(تاج المصادر). گرد بر چیژی برآمدن. دور 
زدن. گردگردی. گشت, گرد درآمدن. 
(زوزنی). شوط. تحلس, گرد چیزی گشتن و 
گردیدن...و با لفط زدن و داشتن مسعمل. 
(آنندراج)* 

نوروز روز خرمی ببعدد بود 

روز طوافی ساقی خورشید خد بود. 


ملوچهری. 
طوافی زد بر آن فیروزه گلشن 
میان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 
||بطرز خاص گرد خانة کعبه گشتن است. گرد 


و پیرامون کعبه گشتن. (منتهی الارب). 

طواف, از اعمال حج است و در آن رعایت 

این امور: از حجر اسود آغاز کردن و خانة 

کمبه را در طرف چپ قرار دادن و هفت مرتبه 

دور زدن لازم است: 

گفت‌نی گفتری به وقت طواف 

که‌دویدی به هروله چو ظلیم. ناصرخرو. 

عاشقان اول طواف کعب جان کرده‌اند 

پس طواف کعب تن فرض فرمان دیده‌اند. 
خاقانی. 

در طواف کعبه جان سا کنان عرش را 

چون حلی دلبران در رقص و اففان دیده‌اند. 
خاقانی. 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 


طواف. 

طواف در لغت گردش در اطراف چیزی است 
و شرعاً گردش در اطراف خانةٌ کعبه است. و 
صاحب الهایه آرد: و چون طوف خواهد 
کردن (حجگزار) ابتدا از حجرالاسود کنند و 
چون نزدیک رسد هر دو دست بردارد و حمد 
کند خدای‌تمالی راو ثنا گوید و صلوات 
فرستد بر پیغمیر (ص) و از خدای‌تمالی 
درخواهد تا از وی قبول کند.و سنگ را در بر 
گیردو بوسه بر وی دهد, پس | گرنتواند دست 
درمالد. پی | گرنتواند به دست اشارت کند و 
بگوید امانتی ادیتها و میشاقی تعاهدته اتشهد 
لی بالموافاة اللهم تصدیقاً بکتابک تا به آضر 
دعا و پس طواف خانه ند هفت بار و در 
طواف بگوید:الهم انی استلک باسمک الذی 
یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی 
جدد الارض, تا آخر دعا و هر وقت که به دور 
کبه میرسی صلوات میفرستی به پیخبر (ص) 
و دعا همی گوئی و چون به پس کعیه رسی و 
آن مستجار است به پیش رکن یمانی در 
گردش هفتم دستهابر [دیوار ] یگستری و 
رویت و شکمت پخانه بازنهی و یگوئی اللیم 
هذا البیت پیتک و العبد عبدک تا آخر دعاء 
پس | گرنتواند کردن بر وی چیزی نبود. | گراز 
آنجا بگذشته باشد و پس یادش آید که یدان 
جایگاه النزام نکرد بر وی نباشد بازپس گشتن 
و باید که ختم طواف بسنگ سیاه بکند 
همچنانکه ابتدا از انجا کرد و مسستحب است 
وی را که همه رکنها را در بر گیرد و 
مستحب‌تر در آنکه موکد است در بر گرفتن 
آن رکن است که حجر در وی است و از پس 
آن رکن یمایست که با حال اختيار در بر 
گرفتن هر دو رکن ترک نکند و اگرکسی را 
دست بریده باشند سنگ در بر گیرد بدان 
جایگاه که بریده باشند, پس اگراز ارشنه ۱ 
بریده ياشد به دست چپ استلام کند و باید که 
طواف خانه در میان مقام و خانه بود و از.آنجا 
تجاوز نکند که اگر از مقام تجاوز کند یا درر 
شود از وی آن طواف چیزی نبوه و باید که 
طواف بر سا کنی‌بود نه تیز رود و نه کند و اگر 

ثش بار کرده باشد و فراسوش کرده 
باشد و باز خه باشد باید که یکبار دیگر با آن 
مضأف کند و بر وی چیزی نبود و اگریادش 
تياید تا آنگاه که باز خانه آید بفرماید کسی را 
تا ازبهز وی یک طواف بکند و ا گریادش آید 
که‌وی طواف کمتر از هفت بار کرده است و 
در حال سعی یادش آید باید که بازگردد و 
طواف تمام بکند. ا گر طواف چهار شوط "با 
بیشتر بوده باشد که ا گر کمتر از آن بوده باشد 


۱-گونه آرنج. 
۲ - یک بار به دور عانه گردیدن یک شوط و 
هفت شوط یک طراف است. 


طواف. 
طواف با سر باید گرفتن و پس با سر سعی آید 
و تمام کد و اگرکی را در طراف شک اوفتد 
و نداند که چند کرده است شث شش يا هفت و وی 
در حال طواف بود گرطواف وی فریضه یودبا 
سر گیرد و | گرثافله ود بر آن کمتر بنا ند و 
بجمامی هفت کند و اگرشک وی پس از آن 
بود باز وی تتگرد و بر طواف بگذرد و حکم. 
در آنکه کنتر از شش شوط بود چون شک 
افتد همان حکم است که گفتيم راست در آنکه 
چون طواف فریضه بود باز سر گبرد وگر 
طواف ثافله بود بر کمتر بنا کند چنانکه گفتیم و 
اگررهشت باز طواف کد متعمداً بر وی باشد 
طواف با سر گرفتن و اگربتیان کرده شش 
بار دیگر با آن مضاف بکند وبا وی چهار 
رکمت نماز کند دو رکمت چون از طواف 
قریضه پردازد واز آنجا بصفا شود و سعی از 
میان صفا و مروه بکند و اگر کسی را در 
گردش هشتم یاد آید پیش از آنکه به رکن 
پرسد که وی هفت بار طواف کرده است طواف 
ببرد پس | گریادش نباید تا آنکه بر رکن برسد 
که‌وی هفت بار طواف کرده است طواف بیرد 
پس اگربادش نیاید تا آنکه بر رن بگذرد 
بتمامی چهارده گردش کند چنانکه در پیش 
گفتیم و اگرکسی بشک افتد و نداند که هنت 
پار طواف کرده است یا هشت طواف بیرد و دو 
رکعت نماز بگزارد و بر وی چیزی نبود و اگر 
بشک افند و نداند که شش کرده است یا هقت 
یا هشت طواف با سر گیرد تا بيقین داند که 
هفت کرده است و روا نبود که دو طواف 
فریضه در هم پيوندد. و اما در توافل با کی‌نبود 
اگرچه فاضلتر آنست که فصل کند از میان دو 
طواف بنمازی وگر در حال تقیه بود یا کی نبود 
که‌در طواف چندانکه خواهد پیوندد و اگر 
کسی‌پیشتر از هفت بار در طواف نافله بگردد 
فاضلتر آن بود وی را که بر طاق بگردد و بر 
جفت نگردد مثلاً که بر دو هفت بگردد باید که 
به سر هفت کند وا گرکسی بی وضو طواف کند 
یا جنب باشد ا گر طواف فریضه باشد وضو 
بازکند با غسل کند و طواف باز س رگید و اگر 
ناقله بود غسل کند یا وضو و نماز کند و بر وی 
نبود طواف باز سر گرفتن و اگرکسی در 
طواف فریضه حدثی کند که وضو را پشکاند و 
از طواف بعضی کرده باشد اگراز نیمه 
درگذشته باشد وضو بازکند و باقی طواف تمام 
کندپس اگرحدث وی پیش از آن بود به نیمه 
رسد بر وی بود طواف با سر گرفتن و ا گرکسی 
طواف فریضه کرد و نماز کرد و پس پیدا شود 
وی را که نه بر وضو بوده است وضو بازکند و 
طواف با سر گیرد و | گرطواف نافله باشد وضو 
بازکند و نماز باز سر گیرد و اگرکسی طواف 
دربرد بدانکه در خانه شود یا بحاجتی آن 
خویش با آن کسی بشود اگراز نیمه بگذشته 


باشد بر آن بناکند و اگراز نیمه نگذشته باشد و 
طواف فریضه بود طواف با سر گیرد و | گرناقله 
بود بر آن بنا ند بر همه حالی و اگر کسی در 
طواف بود و وقت نماز درآید که طواف برد و 
نماز کند و پس طواف تمام کند از آنجا که به 
وی رسیده بود و همچنین اکرکسی را در حال 
طواف وقت وتر بر وی تنگ شود و نزدیک 
فجر باشد یا فجر برآمده باشد وتر کند و نماز 
فجر کند و پس بنا کند بر طواف و هر آن 
بیماری که طهارت بتواند داشتن به وی طواف 
بکنند و از وی طواف نکنند پس ا گر بیماری 

وی از آن بود که طهارت نتواند داشتن منتظر 
مباشند اگربه شود طواف کند وی بنفس 
خویش و اگربه نشود و ازبهر وی طواف کنند 
و وی دو رکعت نماز کند و روا بود وی را و 
اگرکی چهار شوط طواف کرده باشد و پس 
پیمار ود منتظر میباشند یک روز یا دو روز 
اگربه شود طواف خویش تمام کند و اگربه 

نشود بفرماید تاکی ازبهر وی هفت بار 
طواف کند و ازیهر خویش نیز نیت طواف کند 
روا بود از وی آن طواف و روا نبود مرد را که 
طواف کند و در جام وی نجاستی بود پی 
اگر دانسته باشد و در حال طواف بیند 
بازگردد و جامه بشوید و پس پا سر طواف 
شود و تمام ند وگر پس از آنکه از طواف 
بپرداخته باشد بداند آن طواف از وی جایز 
باشد و نماز با جامه پا کیزه‌کند و مکروه است 
سخن گفتن در حال طواف الاذ کرخدای‌تعالی 
رقرآن خواندن و اگرکسی طوافالزباره 
فراموش کند تا آنکه باز خانه آید و اهلش را 
مواقعه کند واجب آید بر وی اشتر عری و باز مکه 
شدن و قضاء ء طواف‌الزیاره کردن و اگر 
طوافالاء باشد و پس از آنکه باز خائه 
آمده باشد یادش آید روا بود که کسی را به 
نیابت خویش فرودآرد تا ازبهر وی طواف کند 
وگر مرگ وی را دریابد ولی وی ازبهر وی 
تضاء آن طواف کند و اگرکسی طواف خانه 
کند روا یود وی را که سعی را تأخیر کند تا 
پس یک ساعت و روا نبود که با فردا روز 
افکند و روا نبود از نخست سعی کردن و پس 
طواف که آگر کی چنین کند بر وی بود که 
طواف کند و پس سمی میان مروه و صفا کند و 
اگر طواف خانه کند یاری چند و پس فراموش 
کند و دربرد و سعی میان صفا و مروه بکند بر 
وی بود که طواف تمام بکند و بر وی نبود با 
سرگرفتتش پس | گریادش آید که وی طواف 
تمام نکرده بود و بعضی سعی نکرده باشد 
سعی دربرد و بازآید و طواف تمام کند و پس 
سفی تمام کذ و آن کنن که خج متمتع کتد 
چون لبیک بحج بزد روا نبود که طواف کند و 
سعی کند الا از پس آنکه به منا شود و بهر دو 
موقف بایتد الا که پیری پیر بود که باز مکه 


طواف. ۱۵۵۳۵ 


نتواند آمدن یا بیماری بود یا زنی بود که از 
حیض ترسد و منم کند حیض وی را از طواف 
کردن آنگه یا کی نبود ایشان را که طواف حج 
و سعی از پیش کند اما مفرد و قارن را با کی 
نبود که هر دو طواف از پیش آنکه بعرفات 
آیند بکنند و اما روا نبود طواف زنان کردنش 
الا پس از آنکه از منا باز گردند با اختیار پس 
اگرآنجا ضرورتی بود که با مکه نتوائد آمدن با 
زئی بود که از حیشض ترسد روا بود ایشان را 
طواف زنان از پیش کردن و پس به منا آیند و 
به موقفها بایتند و همه مناسکها بگذارند 
آنجا و هر جا که خواهند روند و روا نبود 
طواف زنان پیش سعی کردن که اگرکی 
طواف زنان پیش از سعی کند بر وی بود با سر 
گرفتن طواف زنان وا گرفراموش کرده باشد یا 
سهو افتاده باشد بر وی چیزی نبود و روا بودو 
يا کی نبود که مرد معول خویش بر صاحب 
خویش بکند بر شمردن طواف و اگربنفس 
خویش تولی آن کند فاضلتر بود و اگرهر دو 
بشک افتند در عدد طواف هر دو با سر گیرندو 
روانیود مرد راکه طواف کند و کلاهی برطله! 
بر سر وی بود و مستحب است که سردم 
سیصدوشصت طواف کرده باشد بخانه و اگر 
نتواند سیصدوشصت شوط بکند پس اگر 
نتواند چندانکه تواند و خوار آید بر وی طواف 
کندو ا گرکسی نذر کند که وی بهر دو دست و . 
هر دو پای طواف بکند پر وی طواف لازم آید 
هفت بار ازبهر در دست و هفت بار از هر دو 
پای و چون مردم از طواف بپردازد بمقام 
ابراهیم (ع) آید و دو رکعت نماز کند و در 
رکمت اول الحمد و قل هو انّه بخوائد و در دوم 
الحمد و قل یا ایها الک‌افرون. و این هر دو 
رکعت فريشه است همچنانکه طواف راست و 
جایگاه مقام هم آنجاست که اکتون هست و 
| گرکسی دو رکمت فراموش کند یا نهیمقام در 
بکند و پس یادش آید باید که یا مقام شود و دز 
رکست کند و روا نبود این دو رکعت کردن بجز 
در مقام وا گراز مکه بیرون شده باشد و دو 
رکمت طواف را فراموش کرده باشد و ممکن 
باشد وی را باز مکه شدن با مکه شود و دو 
رکعت در مقام کند پس | گر ممکنش تبود با 
مکه شدن هر کجا که یادش آید نماز کند و بر 
وی چیزی نبود و ا گر بجایگاه مقام زحام بود 
با کی بود که در پس مقام نماز کند پس اگر 
نتواند با کی نبود که در برابر مقام نماز کند و 
وقت در رکمت طواف آن وقت است که از 
طواف بپرداخت هر وقت که بود | گرشب بودو 


۱-کلاهی است دراز که در ایام پیشین مرقع. 
طراق بر سر داشته‌اند» برخی در بیان علت 
حرمت گویند زی بهردان است و چتر تابستانی 
رائیز به این نام خوانند. 


۶ طرواف. 


اگرروز و اگراز پس تماز دیگر بود و چه از 


مکه معمول میدارند. (از کشاف اصطلاحات 


پس نماز پامداد الا که طواف تافله باشد اگر / الفنون). 


چنین باشد و از پس نماز بامداد طواف کرده 
باشد یا از پس نماز دیگر نماز و طواف با آنگه 
انکد که آفتاب برآمده باشد و از نماز دیگر با 
آنگه افکند که از نماز شام پر داخته باشد و اگر 
کسی دو رکمت طواف را فراموش کرده باشد 
و مرگ وی را دریابد پیش از آنکه طواف 
کرده باشد بر وی باشد قضا کردن از وی. (از. 
اللهایة شیخ طوسی صص ۱۵۷ - 4۱۶۲ 
طواف. [طْرٌ را] (ع ص) خادم که بترمي و 
عنایت خدمت کند. (منتهی الارب), خادم که 
بمهربانی خدمت کند. |[بسیار طوف‌کننده. 
(منتخب اللفات). طوف‌زن 
زهی هواآرا طواف و چرخ راساح 
که چسم تو ز بخار است و پر تو ز ریام. 
مسمودسعد (در صفت آبر) 
|[دورء گرد آنکه میوه و بقول و تره در کوی و 
برزن گرداند فروختن را 
مرد سخن ویست بتحقیق و ما همه 
طواف ریش و سبلت و حمال خایگان. 
سوزنی. 
- طوافب سرکش؛ شخصی راگویند که میوه و 
امثال آن را بر سر گرفته گرد کوچه و بازار 
بگرداند و بفروشد, و عسس و شپرو را نیز 
گویندو بمعنی دزد و راهزن هم آمده است. 
(برهان). 
|| آب غالب و بسیار. (منتهی الارب). 
طواف. [طو را] ((خ) ذوالطواف؛ وال 
حضرمی است. (متهی الارب). 
طواف. [طْرّ وا] ((خ) ابن غلاق (متوفی 
بسال ۵۸ ه.ق).از زعماء خوارج ببصره و 
مردی شجاع و پا کیزه‌و پرهیزگار بود. وی با 
هفتاد.کس از بنی‌عبد لیس بر عبیداّبن زیاد 
خروج کرد, عبداله کان بمقاتلژ وی 
گماشت ر طواف ظفر یافت و ببصره درآمد و 
با مردم آنجا و لشکریان بجنگ برخاست و 
سپس آنکه بیشتر یارانش کشته شدند. مقتول 
و مصلوب گشت. الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۳۵۲ 
طواف آخرالعهد. اط ف خ رغ) (ع1 
مرکب) رجوع یه طواف صدر شود. 
طو اف التحية. (ط فّتْ ت حی ی ] (ع 1 
مرکب) رجوع به طواف‌القدوم شود. 
طوافالوکن. اط فرژ])(ع!مسرکب) 
رجوع به طواف رکن شود. 
طواف الز يارة. اط فُز زیا ز) (عمرکب) 
رجوع به طواف زیارت و طوأف فرض و 
طواف فریضه شود. 
طوافالقد وم. (ط فُل نْ) (ع |مرکب) آن 
را طواف‌التحية و طواف‌اللقاء و طواف ارل 
عهد نیز خوانند. طوافیست که موقم دخول به 


طوافاللقاء .(ط فُْل ل) (ع [مرکب) 
رجوع به طوأف‌القدوم شود. 

طواف النساء . [ط فن ن)(ع [مرکب) 
رجوع به طواف نساء شود. 

طواف اول عهد. (ط ف از و لٍ غ] 
(ترکیب اضافی, اسرکب) رجوع به 
طوافالقدوم شود. 

طواف رکن. (ط ف ژ] (تریب اضافی. [ 
مرکب) طواف‌الرکن. عبارت از گردش در 
اطراف خانة کعبه است در یکی از ایام ساه 
قربان هفت نوبت. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). 

طواف زنان. (ط ف رَ] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به طواف نساء شود. 

طواف زیارت. (ط ف )ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) طواف‌الزيارة. آن را طواف 
فرض نیز گویند. عبارت از گردش اطراف 
خانه کعبه است در یکی از ایام ماه قربان هفت 
نوبت, این طواف یکی از ارکان حسج بشمار 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به طواف شود. 

طواف صدر. اطٌ ف ض] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) طواف بازگشتن از حسج. 
(مهذب الاسماء) و آن را طواف وداع و طواف 
آخرالعهد نیز گویند. عبارت از طواف خانةً 
کعبه است در موقع بازگشت از آنجا و ین 
طواف سنت باشد. و رجوع به حج و رجوع به 
طواف شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
طواف عمره. اط فب ْ ز /ر] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) گرد خانة کبه گفتن هفت 
بار است بشرایط سخصوص و آن یکی از 
اعمال عمره است. رجوع به حسج و عمره و 
طواف شود. 

طواف قرض. (ط فٍ تَ] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به طواف زیارت و 
حح شود. 

طواف قریضه. [ط ف تّ ض / ض] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) رجوع به طواف و 
طواف زیارت شود. ۳ 

طواف قدوم. (ط ف ق ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به طواف‌القدوم و حج شود. 
طواف لقا. اط فٍ لٍ ] (رکیب اضافی, [ 
مرکب) طواف‌اللقاه. رجوع به طواف‌الندوم 
شود. 

طواف نساء . (ط ف ن] (ترکب اضافی. [ 
مرکب) طواف تسا. یکی از هیجد, فعل حج 
تمتم است که بس از سعی در سابین صفا و 
مروه و پیش از دو رکمت نماز طواف نا 
انجام می‌یابد و زن وقتی حلال میشود که 
طواف سا با دو رکعت آن بجا آورند. در 


طوالش. 
طواف ناء نیت چنین کنند که «طواف ناء 
میکنم در حج اسلام حج تمتع ازیرای آنکه 
واجپ است تقرب بخدا». رجوع به حج و 
طواف شود. 
طواف وذاع. [طّ ف ر] (ترکب اضافی, 
[مرکب) رجوع به طواف صدر شود. 
طوافه. و وا ت ] (ع لا گربه. جء طوافات. 
(مهذب الاسماع), 
طواف بومالنحر. [ط ف ی ین ن] (ع1 
مرکب) مانند طواف زیارت.عبارت از گردش 
در اطراف خانة کعبه است در یکی از ایام ماه 
قربان هقت نوبت. (اژ کشاف اصطلاحات 
الفتون). 
طواق. [] (ا) اطواق است که به هندی 
سیندهی و تاری نامند. (فهرست مخزن 
الادوید), 
طواقیطوس. (] (معرب. [) قرظم بری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوال. (ط] (ع عص)" دراز. (منتهی الارب). 
- طوال‌الدهر, رجوع به طوالالدهر ذیل وال 


شود. 
طوال. (ط ] (ع ص. !) ج طویل. (سنتهی 
الارب). رجوع به طویل شود. 
-سبع طوال؛ هفت سورة درازتر قرآن از اول 
و آن بقره و آل‌عمران و نساء و مائده و اتعام و 
اعراف و اثفال و توبه باشد چتانکه رسول 
(ص) گفت اعطیت مکان التورية السبع الطوال. 
طوال. [ط] (ع !) غایت زمانه. گویند: 
لاانیک طوال‌الدهر (و یضم) و یقال طال 
طوالک و طیالک (بالکسر) ایضا؛ ای عمرک 
ار مکشک او غیبتک. (سنتهی الارب). عمر. 
||درنگ. (متخب اللفات). 
- طوال‌الدار؛ صحن دراز, (منتهی الارب). 
طوال‌الدهر؛ هرگز..هیچوقت. 
طوال. [طْرٌ وا] (ع ص) نیک دراز. (منتهی 
الارپ). سخت دراز. بسیار دراز. امنتخب 
اللغات). 
طوالب. اط لٍ](ع ص.) ج طالب. 
طوالش. (ط لٍ) () ج طالش فارسی به 
قاعدة عربی. رجوع به ال شود. 
طوالش. اط ل] ((خ) نام یکی از 
شهرستانهای استان یکم کشور. مشخصات_ 
آن بطور خللاصه بشرح زیر است: حدود از 
طرف شمال به بخش استارا از شهرستان 
اردبیل, از جنوب به دهتان ماسوله از 
شهرستان فومن, از خاور به دریای خزر از 
جنوب خاوری یه دهستان کگرات شهر 
فومن» از باختر به خطالرأس سل له جبال 
البرز که مقسم‌المیاه آن حد طبیعی این 
شهرستان با شهرستان خالخال محسوب است. 


1 - ۰ 


طوالع. 


عرض و طول جفرافیائی: طول ۴۸ درجه و _ 


۰ دقیقه الی ۴۹ درجه و ۱۴ دقیقه, عرض 
۷ درجه و ۱۸ دقیقه الی ۲۸ درجه و ۱۶ 
دقیقه. مساحت شهرستان در حدود 
چهارهزار کیلومتر مربع است. آب و هموای 
شهرستان طوالش مانند سایر نقاط گیلان 
مرطوب معتدل و بارندگی آن بسیار ولی 
بواسطةٌ مجاورت با کوهستان و وجود استخر 
و مزارع برنج هوای آن ناسالم است و به این 
مناسبت ا کبرسکنه تاپستان به یبلاقات کوچ 
می‌نمایند. وضعیت کلی طبیعی: شهرستان 
طوالش از نظر طبیمی به دو قسمت مشقص 
تقیم میگردد: ۱- جلگه: این قسمت در 
کنار دریا واقع است. عرض آن در جنوب 
شهرستان در حدود ۱۵هزار و در قسمت 
شمال ۳هزار گز است یعی هر قدر که از 
جنوب به شمال نزدیک میشود جلگه 
ک‌عرض‌تر ميگردد. این مطقة جنگل‌زار 
یمرور زمان تبدیل به مزارع برنجکاری شده 
فعلاً بطور تقریب نصف اراضی جنگل و تصف 
دیگر مزرعه است.قسمت دوم کوهستانی: 
سلسلة جبال البرز در این قسمت موازی با 
کر دریا و تقریباً شمالی جنوبی است. 
فاصلة تقريبي خطالرأس اصلي سلله با 
دریا در جنوب شهرستان تقریاً ۰ههزار و در 
قسمت شمال ۲۰هزار گز مربع است. 
کوهستان مزبور تا ارتفاع ۱۲۰۰ متر بطور 
تقریب پوشیده از اشجار و جنگل و اننوه است 
که جز از راههای محدود در خطالقعر دره‌ها 
عبور از تقاط دیگر غیرممکن و از ارتفاع 
۰ گر به بعد از فشردگی اشجار کم شده 
بستدریج جنگل تمام میشود بنابراین 
قست‌های مرتفع ساملا جبال عاری از 
جنگل و علت اصلی آن پرودت زیاد است. 
ارتفاع متوسط قلل این کوهستان از اهزار و 
باصد تا ۲هزار گنز است. رودخانه؛ 
رودخانه‌های شهرستان از جنوب بشمال 
یشرح زیر است و عموماً از ارتقاعات مذکور 
سرچشمه گرفته, در قمت جلگه پس از 
مشروب نمودن قراء شهرستان بدریای خضزر 
منتهی می‌گردند و عبارتند از رودخانه‌های 
م‌اسال, ش‌اندرمن, چاف‌رود. شفارود. 
دنیاچال, دیک‌امراء کیلاسرا, ن_اورود» 
گرگانرود, هره‌دشت. شطبهسرا شیراباد. 
حویق, چوبر, لمر. طویل‌ترین و پرآبترین 
رودخانةٌ شهرستان شفارود و گرگان‌رود 
است. 

سازمان اداری شهرستان: در زمانهای قدیم 
شهرستان طوالش به خمسة طوالش معروف 
بود. منظور از خسه همان بلوک پنجگانة 
گرگانرود. اسالم طالشدولاب, شاندرمن, 
ماسال میباشند ولی فعلا طبق سازمان وزارت 


کشور شهرستان طوالش از ۳ بخش بنام: 

۱ بخش مرکزی (دهستانهای گرگانرود 
شمالی و جنوبی لیسار هره‌دشت و اسالم) 

۲ - بخش رضوانده (دهستانهای پسره‌سرء 
میانده. خنایرء گیل‌دولاب) 

۳ -بخش ماسال شاندرمن (دهتانهای 
شاندرمن ماسال) تشکیل گردیده است. جمیع 
قراء شهرستان ۱۵۵ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۷۸هزار تن است. زبان 
و مذهب: زبان مادری سکن شهرستان بد 
استتای دهستان گیل‌دولاب که گیلگی است 
طالشی (زبان طالشی یکی از شعب فارسی 
است) ولی چرن از طرفی بخلخال و از طرف 
دیگر به گیلان متصل است و باسکته آن 
حدود معاشرت دارند بزپان ترکی و گیلکی 
آشنا همتند. مرکز شهرستان: طبق سازمان 
شفارود مرکز شهرستان بوده ولی چون خارج 
از راه شوبه و کثار دریا واقع شده چندی 
مرکز شهرستان یه آبادی پونل و اخیرایه 
هشت‌پر منتقل شده است. راه شوسءة اسفالتة 
بندر انزلی به آستارا تقریباً از وسط بخشهای 
رضوانده و مرکزی عبور می‌نماید. فقط بخش 
ماسال شاندرمن فاقد راه شوسه است. 
محصولات : اراضی جلگة شهرستان طوالش 
مانند سایر نقاط گیلان است ولی از حیث 
برداشت محصولات بعلت ناسالم بودن هوا و 
در نتیجه ییلاق رفتن سکنه جز برنج و 
مختصر ابریشم محصولات دیگری ندارد. 
رلی نگاهداری اغتام و احشام قابل‌ملاحظه 
است و همه سال در فصل تابستان گلهداران به 
یبلاق کوج مینمایند. در اغلب آبادیهای 
شهرستان فقط چند تن برای آبیاری برنج و 
نگهبانی ما کنباقی میماند. 

پیلاق سکنه تقریاً سرچشمهة رودخانه‌های 
مذکور بوده و تقریباً از ارتفاع ۱۲۰۰ متر بالا 
است, چشمه‌سارهای کوهستانی ییلاقات 
بهمان نام قراء قشلاقی نامیده میشود و برخی 
از قراء بلاقی سانند آق‌اولر در گرگانرود و 
آقسجد در طالشدولاب و غیره در زمستان 
چند خانوار سکنه دارند. در آبادیهای ساحلی 
زیر شعبات شیلات داثر است و در فصول 
مقتضی په صید ماهی میپردازند: شفارود. 
دنیاچال, سیاهچال. گرگانرود. هره‌دشت, 
خطبه‌سرا, حویق. چلمه‌سرا. مرا کز بازرگانی: 
در شهرستان طوالش مانند سایر نواحی گیلان 
همه هفته در روزهای معين در نقطه‌ای بازار 
عمومی دایر میگردد و زارعین محصولات 
خود را در آن ببازار بفروش رسانیده و 
احتیاجات خودشان را از پیله‌وران سیار 
خسریداری مسینمایند. روزهای شنبه بازار 
ماسال و سه‌شنبه بازار پره‌سر, چهارشنبه 
بازار (ين رضوانده و ارده‌جان). پنجشنبه 


۰ ۱۵۵۳۷  .سماوط‎ 


بازار (بين سبد شرفشاه و رضوانده). جمعه 
بازار شاندرمن و بعلاوه در هشت‌پرء ناورود 
لیسار, خطبه‌سرا و حویق بازار دائمی وجود 
دارد. بخش مرکزی شهرستان طوالی از 
دهستان‌های گرگانرود. اسالم؛ لیسار 
هرهدشت تشکیل گردیده است. این بغش در 
قمت شمالی شهرستان واقع شده. جمع قراء 
بخش ۴۸ آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت 
آن در حدود ۲۰هزار تن است. خلاصه 
اطلاعات دربارء بخشها و دهستانهای ایین 
شهرستان در جای خود شرح داده شده است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طوالع. زط لٍ](ع ص, !) ج طالع و طالعة. 
(آنندراج) (غسیاث). |اصاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: طوالع عبارت از 
درجه برابری است که به ازاء مطالم است 
چانکه یاد کردیم. ااطرالع در اصطلاح 
صوفیه اول چیزی که پیدا شود از تجلیات 
اسماء آلهیه پر باطن بنده و آراسته گرداند 
اخلاق او را به شور بباطن. کذا فی کشف 
اللعات. 
طوالق. (ط للع ص, لح طالق. زن‌های 
وارسته از فید نکاح, رجوع به طالقه شود. 
طوالة. (ط ) خ) موضعی است. ||چاهی 
است. (محهی الارب), موضعی است پبرقان و 
در آن چاهی است. قال قعلب فی قول 
الحطیتة : 

و فی کل ممسی ليلة و معرس 

خیال یوافی الرکپ من ام معبد 

فحیا ک وه ما هدا ک لفتية 

و خوص باعلی ذی‌طوالة هجد. 

تصر گوید: طواله چاهی است در دیار فزارة 
ازآن بنی‌مرة و غطفان. شماخ گوید؛ 

کلایومی طوالة وصل اروی 

ظنون آن مرح الظون. (از معجم البلدان, 
- یوم طوللة؛ از ایام عرب است. (معجم 
البلدان). 
طوالة. اطْر وال] (ع ص) تأنیت طوال. 
(معجم البلدان). 
طواله. (ط [](خ) دهمی از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرتان همدان در 
۷هسزار گزی جنوب قصبة رزن و ۱۱ 
هزارگزی خاور شوسد رزن به همدان, جلگه 
و سردسیر ومالاریائی پا ۲۲۷ تن سکنه. آب 


آن از قنات. محصول آنجا غلات و حبویات و 
صیفی و لبیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج4۵. 
طوالیش. [ط ] () طوالش. رجوع به 
طوالش () و رجوع به طالش شود. 
طوامس. [طٌ ۶( ص» ع طامس. 
(منتهی الارب). 


۸ طروامیر. 


طوامیو. (ط ) (ع اج طسومار. امستتهی 
الارب). رجوع به طومار شود: و تقریر عشر 
عشیر آن بتحریر طوامیر تیسیر نپذیرد. 
طوان. ۱) (خ) ظاهراً نام محلی بوده 
بحوالی بغداد. (حبیب السیر ج۱ ص ۲۷۸), 
طوانة. اط ن] ((ج) شهری است بسمرز 
مصیصت. بزیدین معاویه گوید؛ 
نی با ات نومیم 
بوم الطوانة من حمی و من موم 
اذا اتکأتُ علی الانماط مرتفعا 
بدیر مرآن عندی أم کلشوم. 
(از معجم البلدان). 
از بلاد روم است". 
طواویس. (ط] (ع !) ج طاووس. (متهی 
الارب). رجوع به طاووس شود. 
طواویس." [ط] ((ج) نام دیسهی است 
بسبخارا. (مستهی الارب). شسهرکیست از 
ماوراءاللهر به پخارا بر سرحد سغد و اندر وی 
هر سالی یک روز بازار است که خلق بسیار 
اندر وی گرد آیند. (حدود اعالم. نام ناحیتی 
از اعمال بخارا میان آن و سمرتند و آن شهری 
است بسیاربستان و آبهای جاری ر نعمت 
فراوان و آن را قندز و جامعی است و داخضل 
حائط بخار است. [صعم البلدان). قریه‌ای 
است در هست‌فرسنگی بخارا. (سمعانی). و 
رجوع به طوایس شود. 
طواو پسی. [طّ] (ص نسبی) منسوب به 
طواویس که قریه‌ای أست در هشت‌فرسنگی 
بخارا. (سمعانی), 
طوایح. (ط ي] (ع لا رجوع به طوائح شود. 
طوایس. [ط ي] ((خ) طواریس. شهرکی 
است نام او ارقود است و در وی مردمانی 
بوده‌اند با نعست و تجمل و از تجمل هر کسی 
در خانه یکی و دو طاوس می‌داشته‌اند و عرب 
پیش از این طاوس‌ها ندیده بوده‌اند چون در 
بسخارا طاوس بسیار دیدند آن دیه را 
ذات‌الطوایس نام کردند و نام اصلی او 
برخاست و یعد از آن ذات را ثیز رها کردند و 
طوایس گفتند و در وی مسجدجامع است و 
شارستانی عظیم دارد و در ایام قدیم آنجا 
بازار بوده است و بفصل تیرماه ده روز رسم 
آن بازار چنان بوده است که هرچه آخریان ؟ 
معیوب بودی از برده و ستور ودیگر آخریان ؟ 
با عیب همه بدین بازار فروختندی و بازار رد 
کردن‌امکان و سامان نبودی و هیچ شرطی 
نپذیرقتی نه فروشنده و نه خرنده را و هر سالی 
بدین بازار ده‌هزار کس بیشتر حاضر آمدی از 
بازرگانان و اصحاب حوائج چنانکه از فرغانه 
و چاچ و جایهای دیگر بیامدندی و با مسفعت 
بسیار بازگشتندی و بدین سب امل اين دیه 
توانگر بوده‌اند و سیب توانگری ایشان 


کشاورزی نبوده است و بر شاهراه سمرقند 
راست و تا یخارا هفت فرسنگ است. (تاریخ 
بخارا ص۱۳ و۱۴). و رجوع به طواویس 


شود. 
طوایف. اطٌ ي] (ع!) طوائف. ج طایفه. 
رجوع به طایفه شود. 


- طوایف پش‌کوه؛ از ایلات کرد ایران و از 
طوایف متعدد ترکیب یافته است. جمعیت آن 
چهل‌هزار خانوار که محل سکونتشان جنوب 
کربانشاه, رودضانٌ سیمره دزفول, 
ین‌الشهرین است. در منطقة این طوایف 
جنگلهای بلوط انبوه یافت میشود. و رجوع 
به پشتکوه شود. 

- طوایف فارس؛ ییلاق آنها در کوه نارو میازه 
و بلوک میمند و فرابا و صیمکان و میمند 
است. زندگانی آنها از گوسفند و بز و خر است. 
و رجوع به فارس شود. 
طوء , رطو:] (ع مص) رفن. ||دور رفتن. 
(منتهی الارپ). 
طولی. [نیی | (ع لا گویند: ما بها طوئی؛ 
یعنی نیست در آن کس. (منتهی الارب). 
طولب. (ع !) خشت پخته. (منتخب اللغات) 
(مهذب الاسماء؛ خشت پخته به لفت اهل 
مصر. (منتهی الارب). به لفت اهل مصر آجر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوب. ((ج) بوضی است در گذرگاه اردن 
کهیفتاح بدانجا گریخت... و دور نیست که 
همان طیبه حوران حالیه باشد. (قاموس کتاب 


مقدسا. 

طولب ((خ) اقصر اا..اسوضعی است به 
آفریقیه. (معجم البلدان). 

طوب. (مرب. |) توپ. گوی. رجوع به دزی 
ج۲ ص ۶۳ و کلمةٌ طوبه شود. 

طوبا. ((ج) طوبی. درختی در بهشت. رجوی. 
به طوبا شود* 

پشت این مشت مقلد کی شدی خم از رکوع 
گرنه‌در جنت امید سای طویاستی. 


ناصرخسرو. 
طوبار. زط ] ((خ)* از شا گردان سورولو ۶ 
اسپانیائی که در قرن ۱۷م. میزیسته و در 
تفاشی از طبیعت تقلید میکرده است. رجوغ 
به الحلل السندسية ج ۱ ص ۲۱۳ شود. 
طوبار. (() نوعی از ماهی. رجوع به طوبان و 
دزی ج۲ ص ۶۶ شود. 
طوبال. (ع!) مسیش نر را طویال نامند. 
(فهرست مخزن الادویبه). و لاسقال للکبشس 
طوبال. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
طوبال. ((ع) اين یافت‌بن نوح. کسی که 
برزمین اسپانیا درامد و بدین مناسیت انجا 
اندلس نام یافت. الحلل‌ال ندسية ج۱ ص ۳۲ 
از نفحالطیب). 
طوبالات. (ع !) ج طوبالة. (متهی الارب). 


طویة. 


طوبالة. [[] (ع!) میش. ج. طوبالات (و 
لایقال للکبش طوبال). (متهی الارب). 
طوبالیس. (معرب. () اشترخار. شترخار. 
خارشتر. مفیلان. خار مفیلان. طرئوت. (از 
دزی ج ۲ ص ۶۶ 
طوبان. ((خ) حصنی است از اعمال حمص 
یا حماة. (معجم اللدان). 
طوبان. () نوعی از ماهی (قزوینی نوعی از 
طوبار آورده است). (دزی ج ۲ ص ۶۶ 
طوبانیة. (نی ی ] ((خ) شهری است از نواحی 
فلسطین. (معجم البلدان. 
طوبجی. (سرب. !) (ترکی: طبجی) 
توپچی. (دزی ج ۲ ص ۶۶). 
طوبر طوق. [] () جسعد؛ بری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طوبة. (ب] (ع تأیث طوب. آجر. شعی 
ست شامی و گمان میکنم رومی باشدل 
(السعرب جوالیقی ص ۲۲۹). |اکلوخة 
کنده‌شده از زمین که سخت و خشک باشد: 
جاء لعندی و هو مقطم الحوائج موف اللحية 
و هو یدق علي صدره بطوبتین, از یادداشتی 
که‌درین باره امده است معلوم مشود که طبقهً 
عامی عرب هنگامی که دچار اندوه و مصبتی 
میشوند دو کلوخ سخت و خشک را که از 
زسین برمیگیرند بر سین شود میزنند 
(مخصوصاً آجر). |انجیرهای خشک مترا کم 
و توده‌شد, که بشکل مربع آنها را تهیه کنند. 
این توده‌ها شپیه به اجسر میباشند و آنها را 
خشک میکنند و بقدری سفت میشوند که 
برای شکستن آنها باید تبر بکار برد.|تانی که 
از انجیر خشک سازند. ||این کلمه صعنی 
اصلی خود را از دست داده و آن رابمعنی 
انجیر سبز و تازه نیز بکار میبرند. ||(معرب, () 
توپ‌بازی (در ترکی). طابه هواء لعب الطاة. 
ج. طابة. گوی «بازی». گلولة «بازی». گوی 
چوگان. توپ بزرگ چوگان. بازی چوگان. 
|گلولة نخ. کلاف. (همچنین طابة خیط). کلم 
طوبة در معنی گوی و توپ گمان میکنم از 
کلم ترکی طوب (توپ) گرفته شده که بمعنی 


:( گوستاو فلوگل) .۲۷202 - ٩‏ 
۲ -یضبط پاقوت و سمعانی در معجم البلدان و ر 
انساپ برحسب قاعده و تصریح لغویین 
طواویس جمع طارس است ولی نام دیهی که در 
بخارا است بگفتة صاحب تاریخ بخارا طرایس 
است. 
۳-نل: اجریان. آجریان (اخریان -کالاه 
متاع). 
۴-نل: اجریان. آجریان (اخریان -کالاه 
متاع). 
انیا - 6 ۰ - 5 
۷-و فی اللسان: الطرب. الاجر بلفة اهل مصر 
و الطوبة الاجرة. 


طوبد. 

هر گلولٌ گردی است که بدان بازی کسند. (از 
دزی ج۲ ص ۶۵. 
طوبة. (ط ب] (معرب, ل) کلمه‌ای است 
ماخوذ از لفت توپو! اسپایولی که در آن زبان 
تنها بمعنی موش‌کور " است اما در عربی که 
آن را با «ب» نوشته‌اند بمعنی مطلق موش 
است. رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۵ شود. 
طوبة. زب ](ع !)نام ماهیست در تاریخ قبط 
قدیم. ( کشاف اصطلاحات الفلون). 
طوبی. [با](ع ص) ج طبدة. (مستهی 
الارب). 
طوبی. [با /بی ] ((خ) نام درختی است در 
بهشت. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). نام 
درختی است در بهشت که بهر خانه از اهل 
جنت شاخی از آن باشد و میوه‌های گونا گون 
و خوشبوئی از آن حاصل آید... و هندیان آن 
را کلپ برچهه خوانند. اغیات) (آنندراج): 
بباغی در او سای شاخ طوبی 
بیاغی در او چشم آب کو ثر. 
درختی ساختم مانتد طوبی خرم و زیبا 
که هر لفظیش دیناریست هر معنیش خرمائی, 

فاضرنخسروه 
سایه و مایه که دولت را و نعمت را از اوست 
از درخت طوبی و از چشمهٌ کوثر گرفت. 


فرخی. 


مسعودستد. 
نهاد گوئی رضوان بشاهراهش بر 
میان هر دو سه گامی نهالی از طوبی. 
ایوالفرج رونی: 
چو طعنه‌هاست که اطفال باغ می‌نزنند 
په گونه گونه‌بلاغت بلوغ طوبی را. . انوری. 
تحفة بزم اوست مریم‌وار 
هرچه طوبی به نوبر افشاند. خاقانی. 
فیض هزار کوثر و زین ابر یک سرشک 
برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیا. 
خاقانی: 
آن کس که یافت طوبی و طرف ریاض خلد 


طرفه بود که چشم به طرفا برانکند. خاقانی, 

بر آتش هرکه مدح تو خواند۳ 

جز طوبی و ضیمران ندیده‌ست. خاقانی. 

هر جا که عدل سایه کند رخت دین به 

کاین‌سایبان ز طوبی اخضر نکوتر است. 
خاقانی, 

بی منت نامیه درختت 

افراخه‌تر ز شاخ طوبی. ‏ سیف ‌اسفرنگی. 

صاحب آندراج گوید: طوبی‌قامت و طوبی‌قد 

از اسمای محبویست. خواجه آصفی راست* 

طوبی‌قامتان بس باشدم سرو خرأمانم 

چرا قمری‌صفت هر لحظه بر شاخی دگر باشم. 

و نیز آصفی راست: 

آصفی طوبی‌قدان را نشثه‌ای میشد بلند 

التماس جرعه‌ای زآن مجلس عالی کنم. 


||بهشت به لغت هندیه. (سنتهی الارب) 


(المس‌عرب). نامی است بهشت را. (مهذب 
الاقسماع). 


طوبی. [با] (ع ص) تأنیث آطیب. پاک. 


پا کیزه. |[رام. ااخنی. نیکو. ||یرگزیده. 
|اشخ. خوض. (منتخب اللفات): 

نبید پیش من آمد بشاطی برکه 

بخنده گفتم طوبی لمن بری عکه. منوچهری. 
طوبی بر آن قلم که پعنوان نامه پر 

بوحرب بختیار محمد کند همی. منوچهری. 
طوبی لَکَ. طوبی لکي؛ شخ تو, خنک تو راء 
خوش بحال تو. خوشا بحال تو, 

طوبی لکم» طوبی لکن؛ شخ شما را. خنک 
ما را. خوش بحال شما. خوشا بحال شما, 
-طوبی لنا؛ خنک ما را؛ خوش بحال ماء 
خوشا به حال ما. 

-طربی لهم. طوبی لهن؛ خنک آنان را 
خوش بحال آنان. خوشا بحال آنان* 
بخوان تو ی طوبی لهم ‏ ز حسن مآب. 
-طوبی لی؛ خنک مرا. خوش یه حسال صن. 
خوشا بحال من. 
طویی. اص نسبی) منضوب به قصر الطوب. 
(سمعانی). 
طوییا. ((خ) غلام عمونی که پیشوای 
مخالفان بنای هیکل انی بود. چون ری از 
دختران اعیان و اشراف در سلک ازدواج خود 


؟ 


میداشت بدان لحاظ همواره با بزرگان بهود 
مراسله و مکاتبه همی نمود و تحمیا را تهدید 
میکرد و در غیاب نحمیا منزل و مقام خود را 
در یکی از غرفات هیکل قرار داد و چسون 
تحمیا مراجست کرد وی را از انجا رانده منزل 
وی را تطهیر فرمود. (قاموس کتاب مقدس). 
طوییا. ((خ) لاوی که بهوشافاط برای تعلیم 
به بهودا ببلاد بهودا فرستاد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
طوبیا. ((خ) شخصی که اولاده‌اش از بابل به 
ازروبایل مراجعت نمود اما نتوانست نسب 
خود را معین نماید که اسرائبلی مباشند زیرا 
که نسب‌نامة خانوادة ابای خود را گم کرده 
بودند. (از قاموس کتاب مقدس). 
طوبیقا. (مسرب, !) جدل. از یونانی توپیکو* 
(موضع) گرفته شده و مبحث ششم از منجلق 
ارسطو در جدل است. حاجی خلیفه در کشف 
الظنون آرد: کتاب جدل که در لفت یونان به 
طوبیقا موسوم است دارای هشت مقاله است. 
این کتاب تألیف ارسطاطالس است که 
اسحاقین حنین آن را پسریانی نقل کرده و 
آنگاه یحبی‌ین عدی کتاب مزپور را از سریانی 
بعربی برگردانده است... رجوع به کتاب الجدل 
در کذف الفنون شود. ابن ابی‌اصيبعة ارد: 
جدل عبارت از قوائینی است که بدان گنتارها 
و کفیت سوّال و جواب جدلی را پیازمایند و 
خلاصه. قوائین اموری است که بدان صناعت 


طوجة. ۱۵۵۳۹ 


جدل را تنظیم کنند و بسیب آن قوائین افعال 
مناظر کاملتر و بهتر و نافذتر شود و آن در 
عربی عبارت از کتاب مواضع جدلی است و 
بیونانی آن را طوییقا* خوانند. (از عیون 
الانباء ج۱ ص‌ ٩‏ و رجوع به جدل شود. 
طوبین. اط ] (معرب. ) از کلم اسپانیائی 
توپو.۲ موش‌کور. ج, طوابین. (دزی ج۲ 
ص ۶۶ 
طوپ. ط / طو] (ترکی, !) بترکی توپ را 
گوید.(آتدراج» 
طوینار. زط پ) () وش ‌کود. ج. 
طوپنارات. رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۶ شود. 
طوتو. (ط /ط] (ترکی, [) در ترکی بحعی 
آتست که کسی بخانة حا کن‌برای مال‌گذاری و 
غیره» پسر و غیره را بگذارد و آن رایوغمال 
نیز گویند و در هندی به فتح اول خوانند بواو 
مجهول,. (بهار عجم). 
طورس. [1]((خ) نام کسی است که 
جالنوس کتاب نبض صنیر را بر وی و دیگر 
متعلمان عنوان کرده و منظور جالینوس از 
رسالةٌ مزبور وصف اموری است که متعلمان 
در ثیض بدان نیازمدند. ابن ابی‌اصیبعه این 
کلمه‌را بصورت طوثرس آورده ولی قفطی در 
ذیل کتب ششگانه‌ای که قبطیان متوایاًآنها را 
قرائت میکنند آرد: کتاب [الی ] طوثرن فی 
اثبض تقل حنین. رجوع به عیون الانباء ج۱ 
ص ٩۱‏ و تاریخ السکماء قفطی ص ۱۲۹ شود. 
طو ترن. [](اخ) رجوع به طوثرس شود. 
طوج. (] ((خ) لتی در تور. حمزة اصفهانی 
یکی از فرزندان فریدون را که در کب ماتور 
مینویند طوح آورده است: و قسم فریدون 
مملکته بين ثللة اولاده و هم سلم و طوح و 
ايرج. (سنی ملوک الارض حمزة اصفهائی), 
طوحان حیرفت.[ر] ((ج) دهسی از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت در ۶هزارگزی جتوب باختری 
سیزواران و یک‌هزارگزی راه سبژواران به بم. 
جلگه و گرسیر و مالاریائی با ۳۸۲ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هلیل. سحصول 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (فرهتگ جفرافیائی ايران چ‌۸ا. - 
طوحجول. (ط] (ع لا تبر. ناوک. خدنگ. 
ببلک. سهم. چیزی که به شکل تیر باشد. چ» 
طواجل. (از دزی ج ۲ص ۶۶ 
طوحة. (ط ج] (ع نام اقسام مختلف 
غلات که با برگ آن حصیر می‌بافند. رجوع به 


082 - 2 0۰ 1 
۳-ل: بر آتل هر که مدح راند. 
۴-قرآن ۰۲۹/۱۲ 
۰ وها - 6 ۰ - 5 
۰ ۰ 7 


دزی ج۲ ص ۶۶ شود. 
طوح. اط و ] (ع ص) نية طوح؛ قصد دور و 
دراز. (متهی الارب). 
طوح. [ط](ع مص) هلا ک‌گردیدن یا قریب 
بهلا ک شدن. (منتهی الارب). هلا ک شدن یا 
مثرف بر هلا ک شدن. (منتخب اللغات). 
هلا ک‌شدن و هلا ک‌کردن. (زوزنی). [رفتن. 
(منتهی الارب) (منتخب اللفات). |اساقط 
گردیدن در جهان. (منتهی الارب). در زمین 
افتادن. (منتخب اللفات). |اسرگشته شدن. 
(منتهی الارب). سرگردان و حیران شدن. 
(متخب اللفات). 
طوخ. [] ((خ) چهارده موضع است بمصر. 
(متهی الارب) (متخب اللفات). دهی است 
در صعید مصرء غريي نیل. (معجم البلدان). 
طوخ. ۱۱ ((ج) طوخ الخیل: قریذ دیگری 
است به صعید غربی نیل و بدان طوخ بسیت 
یمون گویند و طوة نیز خوانند. (معجم البلدان). 
طوخ. [] (اخ) دهی است به حوف شربی و 
آن را طوخ مزید گوبند. (معجم البلدان). 
طوخ. زلّ | (ع مص) تهمت کردن کسی را به 
قول يا به نمل. (منتهی الارب). تهمت کردن به 
چیزی بد از گفتار و کردار, (متخب اللغات). 
طوخیطس. [] (معرب. ل) اذخر بابلی. 
رجوع به اذخر شود. ‏ 
طود. [ط] (ع !) کوه. (سنتهی الارب). کوه 
بسزرگ. امتتهی الارب) (دهار) (سنتخب 
للتات) (مهذب الاسماء). کوه کلان. (غیات). 
ج. اطواد, طودة: | گرچه در رزانت وقار طود 
اسم بود لطمةٌ وج خشم او از ببحر خضم 
حکایت میکرد. (ترجم تاریخ یمینی 
ص۳۶۹). ||ریگ‌تودة بلندبرآمده. (سنتهی 
الارب). توده بلند از ریگ. (متخب اللفات), 
- این‌الطود؛ خرسنگ که از کوه برافتد. 
(منتهی الارب). 
طود. (ط ] (ع مص) پاییدن. قرار گرفتن. 
(متهی الارب). 
طود. [ط ] ((خ) نام کرهی که مشرف است بر 
عرفه بجانب صنعاء کشیده شود و بسبب 
بلندی بدآن سرأة نیز نام دهند و سراة هر چنیز 
پشت آن چیز باشد. (معجم الیلدان). 
طود. رط ] ((خ) شهرکی به صعید اعلی, فراز 
قوص و فرود اسوان دارای مناظر و بتانهاء 
آن راامیر درباس الکردی معروف به احول, به 
روزگار الملک الناصر صلاح‌لدین یوسفین 
ایوب بساخته است. (معجم البلدان). 
طودماج. () تماج. توتماج. لا کچد. 
لاخشه. لخشک. جون‌عمه. 
طوهة. اط زد] (ع 0ج طود. (سنتهی 
الارپ). / 
طودی. (ج) ده کوچکیست از دهستان 
سنگان بخش میرجاو؛ شهرستان زاهدان در 


۵ هزارگزی جنوب میرجاوه کنار راه فرعی 
/میرجاوه به خاش با ۴۵ تن سکنه. اقرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 
طود یش.((ج) ۱ نختین پادشاه گتهای 
غربی در اسپانیا که بسال 2۱ در آن کشور 
بسلطنت رسیده است. (از الحلل السندسیه 
ج۱ص ۱۷۳ 
طور.()۲ دام شبکه (یعنی جامه‌ای از رسن یا 
طناب مشبک). شبکه که بدان ساهی گپرند. 
هيکة صیاد. طور ماهیگیران. بیاحه. دام 
ماهیگیری. |اقمی پارچة دیداری. 
طوز.(ع ) پرامون سرای. (متهی الارب). 
فنای خانه. (منتخب اللفات). ||حد و نهایت 
چیزی. (منتهی الارب). ||کوه. (منتهی الارب) 
(متخب اللفات) (دهار). 
طور.(۱ج) سور؛ پنجاء‌ودومین از قرآن کریم. 
مکیه و آن چهل‌ونه ایت است, پس از ذاریات 
و پیش از نجم. 
طور.(|خ) از حدود و تواحی بیضاست به 
فارس به چهارفرسنگی بیضا بر سر راه شیراز 
به سمیرم. (فارسنامة ابن‌لسلضی چ اروپا 
ص۱۳۹ و ۱۶۱). 
طور. (اخ) دهی جزء دهستان فراهان بائین 
بسخش قسرمهین شسهرستان اراک در ۲۴ 
هزارگزی جنوب باختری فرمهین و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر با ۳۷۳ تن سککنه. آپ ان از قنات و 
چشمه و محصول آنجا غلات و انگور و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
گلیم و جساجیم‌بافی. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۲). 
طور.((خ) کوهی که موسی بر آن بمناجات 
شد. نام کوهی که موسی علیه‌السلام بر آن 
بمناجات شدی. طور سیناء در ضبه جزیرف 
سیناء ؟ رجوع به طور سینا شود؛ 
رگد هر خود برسق ای وخ 
هرکه بر طور شود موسی عمران نشود. 
ستائی. 
آب پیراهن سنگ ار بشود نیست عجب 
که‌دم آتش طور از ید بیضا شنوند. خافانی, 
نشگفت ا گرز هوش شود موسی آن زمان 
کایزدبه طور نور تجلی برانکند. خاقانی. 
مهر و مه گوئی بباغ از طور نور آورده‌اند 
پر سر شروانشه موسی بنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
بر اسب چون بدیدش با رمح گفت گردون 
دیدم پس محمد موسی و طور و تعیان. 
الملک المعظم پیفو (از لباب ج۱ ص 0۵۴. 
چه دهر پرتو رایت بدید بیش نکرد 
حدیت آتش موسی که تافت از که طور 
رضی‌الدین نبشایوری (از لباب ج۱ص ۲۲۶). 
آنچه بخشند چه بسیار و چه کم 


طور. 


نیت برگشتن از آن طور کرم. 
چورسی به طور سینا ارنی نگفته بگذر 
که‌نیرزد اين تمتا بجواب ن ترائی. ؟ 
ک وهی است نزدیک ابله (صحیم: ایلت) 
منسوب بسوی سینا و سینین و کوهی است 
بشام منسوب به سینا به قولی. (منتهی الارب), 
و دیگر کوه طور است که ایزدتعالی با موسی 
علیه‌السلام مناجات کره و آنجا ای تور 
دید که بر اثر آن برفت و پیفامبری یافت و تا 


جامی: 


بر سر قله شدن ششهزار و شصد و شش پاید 
بر باید شدن مانند نردیان از سنگ خارا و بر 
انجا درختی است و کنیسه‌ها یکی ازان 
ایلیای پینمبر علیه‌السلام و دیگر ازآن موسی 
پیغامبر علیه السلام از رخام ساخته و سقف 
صنوبر و درهاء آهنین و روی به صعیفه‌های 
رصاص کرده و اين کنیسد‌ها بدان جایگاه 
است که حصق‌تعالی با موسی پیغامبر 
علیه‌السلام سخن گفت و ششهزار صومعه و 
دویست ازان رهبان و مقیمان از انجا بوده 
است و بوقتی خراج ملک مصر بنام و رسم 
آیشان بکرده بود و | کنون هفتاد صومعه ازانٍ 
زهاد و عباد مانده است و مقیمان مانده‌اند و 
هس مه کسوه درخت بادام و میوه‌ها و 
سروستانست و بر دامن کوه دیری هست ازآن 
ترسایان سخت بتکلف و درخت علیق انک 
موسی پیقامیر علیه‌السلام از آن نور دید هنوز 
آنجا یجای است. (مجمل التواریخ و القصص 
ص۴۶۸). باقوت گوید؛: طور, در کلام عربی 
بمعنی کوه است و برخی از اهل لغت گویند. 
جبل را طور گویند مگر آنکه بر آن درخت 
رسسته بائد و گویند بسیب نام بطورین 
اسماعیل مالک آن طور نامیده شده و باء از 
اول کلمه بعلت سنگینی اقتاده است و جمیع 
پلاد شام را طور خوانند و شواهد آن در کلم 
طرآن گذشت و برخی از دانشمندان گویند که 
طورء آن کوء مشرف بر نابلس است و بدین 
سیب سامریان حج آن کنند و یهودیان را در 
وی اعتقادی عظیم است و پبدارند که ابراهیم 
پیغامبر آنجا بذکر اسماعیل فرمان بافت و 
ایشان از توراة ذبیح را اسسحاق علیه‌السلام 
دانند... و آن نزدیک مصر بجایگاهی است 
پنام مدین. (از معجم البلدان), ااو نیز طور 
کوهی است که از صالحین خالی نبود و 
سنگریزة آن چون شکسته شود صورت 
درخت علیق برآید و بر آن بود دومین خطاب 
بموسی علیه‌انسلام هنگام برون آمدن وی از 
مصر بجانب بی‌اسرائیل و یزبان نبط هر 
کوهی را طور گویند و چون بر آن درخت یا 
گیاه‌بود طور سینا خوانند. (سعجم ابسلدان. 
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طور. 


کوهی است بقدس بطرف راست مسجد و 
کوهی‌دیگر است جانب قبلٌ مسجد و دز 
آنست قبر هارون (ع. (منهی الارب). رجوع 
به طور زا شود. |او نیز طور کوهی است 
مشرف بر طبریة اردن و میان آن دو چهار 
فرسنگ است و بر فراز آن کشتی است بزرگ 
و استوار... و الملک المعظم عیسی‌بن ملک 
العادل ابی‌بکرین ايوب قلعة مسحکمی انجا 
باخت و مال بسیار بر آن خرج کرد و بغایت 
استوار گردانید. چپون فرنگیان بسال ۶۱۵ 
ه.ق. عزم تسخیر بیت‌المقدس کردند آن 
که نیز ویران گشت و تا بدین روزگار 
ورانت. (سجم للدان. و نیز طور کوهی 
است نزدیک شهری مشحمل بر قرای بسیار 
بهمین نام بمصر جنوبی و کوه فاران نزدیک 
آن واقع است. (مسجم لبلدان), 
طور. ((ج) شهری است بنواحی نصیبین. 
(منتهی الارب). رجوع به طور عبدین شود. 
طور. [ط | (ع مص) طوران نزدیک شدن 
بچیزی. (صنتهی الارب): لا اطور به؛ ای لا 
اقربه, (تاج السصادر). ||پیرامون چیزی 
گردیدن, (منتهی الارب). گرد چیزی گردیدن. 
(منتخب اللفات). 
طور. [ط ] (ع !) یک بار. ج. اطوار. قال ال 
تعالی: خلقکم اطواراً "؛ قال الاخفش ای طورً 
نطفةٌ و طوراً عُلقةٌ و طوراً َضْفة. (منتهی 
الارب). کرت. بار. ا|اساوی چیزی. مقابل 
چیزی. (منتهی الارب). آنچه بر طرف چیزی 
يا مقابل چیزی باشد. (منتخب اللفات). ||حد 
و قدر و نهایت چیز. گویند: فلان عدا طوره؛ 
ای حده. (متهی الارب). عدا طوره؛ از حد 
بگذشت. (مهذب الاسماء). مقداز. حد فاصل 
میان دو چیز. (منتهی الارب)..فاصله میان دو 
چیز. (متخب اللقات). |[نوع و صتف, گویند: 
لاس اطوارء ای اصناف سختلفون, (منتهی 
الارب). حال. گونه. حالت. چگونگی. سان, 
طرز. روش, نوع. قاعده و قانون. (برهان): 
بطوری. بطوری که. بدین طور, 
طوران. اطٌ ) (ع بص) طور. پیرامون 
چیزی گردیدن. (منتهی الارب). گرد بر چیزی 
گنس اانزدیک شدن آب. (زوزنی), 
طوران. (اج) از دیسههای هرات. (معجم 
الیلدان). 
طوران. ((خ) ناحية مداین را گویند. زهرتبن 
حویه گوید در ایام فتوح: 

الا بلغا عنیاباحفص آیة 

و قولا له قول الکمی المفاور 

بانا اثرنا ان طوران کلهم 

لدی مظلم بهنو بحمر الصراصر 

قریتاهم عند اللقاء بُواترا 

تلالا و یسیو عند تلک الحرائر. 

(از معجم البلدان), 


طوران. (اخ) ناحیتی از سند که قصب آن 
قاصدار است و آن شهری باشد کوچک و آن 
نساحیه را روستاها و دیهها و شهرهاست. 
(معجم البلدان), ناحیتی است بسند با نعست و 
چهارپای بسیار و اندر وی مسلماند و 
گسیرکان بسیار و مستقر پادشاه طوران 
کیچکانان است و محالی و مندان و شوره از 
شهرهای ن احیت طوران است. (حدود 
العالم)... آن قسمت بین مکران و سیتان و 
غزنه از مملکت سند که در نقشه‌های قدیم آن 
را طوران نویند وا کنون جسزء بلوچستان 
انگلیس " و ایالت غزنن افغانستان واقع شده 
است. (تاریخ سیستان حاية ص ۲۰۶ 
طورانی. انیی ] (ع ص) مرخ و کبوتر 
وحشی. ||(ا) مردم, یقال: ما بها طورانی: ای 
احد. (منتهی الارب). 
طوربد. [] () به سریانی تربد است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طور ابور. ((خ) رجوع به ثابور شود. 
طورخوانان. [خوا / خا] (() جامه‌ها به 
کاغذ پیچید..(نظام قاری ص۱۴۵), 
طوردان.() اسب و استر و شتر بزرگ 
بارکش و رونده راگویند. (برهان) (آتدراج). 
طوردزلاس. ازل لا] ((ج) شهری بسه 
اسپانیا " (الحلل السندسیه ص 4۳۴۰ 
طورزن. (ر] ((ج) دمی از دهستان بائین 
بسخش حومهٌ شهرستان اردستان در ۴۵ 
هزارگزی خاور اردستان و ۳۵ هزارگزی 
شمال خاوری راه ثهراب به نائین. جلگه. 
معتدل پبا۱۵۰ تن سکنه. آپ آن از قات, 
محصول آنجا غلات و خشکبار و پشم و 
روغن. شغل اصالی زراعت. را آن فرعی 
است. دبستان دارد. (فرهنگ جنرافیائی ايران 
۰ 
طور زیتا. زر ز) (اج) کوهی است نزدیک 
رأس‌عین نزدیک پیل خابور و بر فراز آن 
درخت زیحونی است که از باران آب خورد و 
بدین جهت آن کوه را طور زیتا نامیده‌اند... و 
از فضایل بیت‌المقدس آنست که طور زیتا 
بدانجاست و آنجا هفتادهزار پیقمر از 
گرسنگی و برهنگی و قپش بمردهاند وآن 
مشرف بر مسجد اقصی است و میان آن دو 
وادی جهنم واقع است واز آنجا عیسی‌ین 
مریم بر آسمان شده و صراط نیز یر آن استوار 
است و عمرین خطاب بدانجا نماز گذارده و 
قبور آنبیا هم آنجاست. بشاری گوید: جیل 
ژیتا مشرف بر مسجد اقصی و شرقی وادی 
شلوان است که وادی جهنم باشد. (معجم 
البلدان), 
طورس. 1](ممرب. !) به یونانی جین است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
طورسوا. ۱] (معرب, !) به یونانی سکر است. 


طورغای. ۱۵۵۴۱ 


(فهرست مخزن الادویه). 
طورسون. ((خ) ابن مراد. بر شرح وقایة 
صدرالشریعة ثانی تعلیقه‌ای دارد. 
طورسیقوس. ((خ) طرسیتوس است که نام 
زامدی و حکیمی و پادشاهی بوده از نصاری. 
(برمان) (اتتدراج)؛ 

کنمدر پیش طورسیقوس اعظم 

ز روح‌القدس و این و اب مدارا. خاقانی, 
طور سیفا. زر ] (اخ) کسوهی که منوسی 
علیه‌اللام بدان بمناجات شد. نام گوهی که 
موسی بر آن با خدای‌تعالی بمناجات شدی. 
رجوع به طور شود؛ُ 

بازآمدند و گفتد آن امتان موسی (موشا) 
کابزد بُد آن نه موسی (موشا) بر کوه طور سینا. 

دقیفی. 

کوه طور سینا از مشاهیر جبال جهان است و 
ذ کرش در قران بسیار آعده و موسی پیفمیر 
(ع در انجا نور آلهی را بر سر درخت دید و 
شرف تکلیم یافت. (نزهة القلوب چ اروبا 
ص۱۹۸ سیناء, بکسر سین و بفتح آن نیز 
آمده و در هر دو صورت ممدود. کوهی است. 
ابواسحاق گوید: سیاء حسجاره‌ای است... آن 
کوهی است نزدیک ايلة و نزدیک آن شهرکی 
است که بروزگار پیغمبر | کرم و بسال نهم از 
هجرت فتح شد... جوهری گوید: طور سیناء 
کرهیاست بشام و کلم طور در اين سورد 
پکلمةٌ سیناء بمعنی درخت اضافه گردیده و 
بهمین گونه است طور سیتین. و اخفش گوید: 
سیلین درختی است و مفرد آن سینینه باشد. 


(معجم البلدان), 
طور سینین. ار ] ((خ) رجوع به طور و 
طور سینا شود. 


طور عبدین. (رغ] (اخ) شهرکی است از 
اعمال تصیبین به کمرة کوهی مشرف بر آن و 
متصل بکوه جودی و آن قصبة (مرکز) شهری 
است بدانجای, شاعر گوید: 

ملک الحضر و الفرات الی دج 

2 طراً والطور من عبدین. (معجم البلدان). 
طور عبدین را امروزه طور عابدین خوانند. 
(فرهنگ ایران باستان پورداود ج ۱ص ۱۶۳). 
اب هرماس چشمه‌ای است بحدود تصیبین از 
طوز عبدین برميخیزد و مقدار دو آسیا آب 
میدهد. (تزهة القلوب ص ۲۳۶). 
طورفای. (اغ) نام ابالتی بمال ابالت 
«سیردریا» بساحل شرقی سیحون در حوالی 
بحیرة خوارزم (دریساچذ آرال حالیه. 
(جهانگشای جوینی چ اروپا ج ۲ ص۱۰۲ و 
۰ 


۱-قرآن ۱۳۸۷۱ 
۲ -امروز جزو کشور پا کستان است. 
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۲ طورغوزیان. 


طورغوزیان. ((ج) از حکمرانان سجاور 
خحطة فرمانروائنی دولت عشمانی هنگام 
سلطنتت شاهرخ و سلطان محمد اول, پادشاه 
عنمانی. (از سعدی تا جامی ص 4۴۴۰ نیز 
رجوع به تورغوذیان شود. 
طورغو لیطر. [) (معرب, [ا بسریانی و یا 
رومی مرد ابیض است. (فهرست مخزن 
الادویه), 
طورق. ر ] ((خ) نام دیهی از نواحی ابیورد. 
(معجم البلدان). 
طورقوزآباد. () (اع) دهی جزء دهستان 
غار بخش ری شهرتان تهران در ۲۰۰۰ 
گزی جنوب باختر شهرری و ۵۰۰۰ گزی 
باختر راه شوس تهران به قم. جلگه و معتدل با 
۹ تن سکنه. اب آن از قنات و رودخانة کن 
و محصول آنجا غلات و صیفی و یونجه و 
چغدرقند. شغل اهالی زراعت. راه از طریق 
شریف‌آباد مساشین‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
طورکت. [[] ((خ) نام کوچه‌ای به بلخ. 
(معجم البلدان), 
طورکت. [ر] ((خ) بت صاحب برهان و 
اتدراج تام یکی از سرداران ضحا ک. ولی 
پیداست که آن را به اشتباه بر وزن خوبک 
ضبط کرده‌اند. رجوعبهطّرگ شود. 
طورکت. ط رَ] ((خ) نام میراسفهسالاری 
بود ازآن ضعا ک.اسدی گوید؛ 
شد آن لشکر گشن پیش طورگ 
رمان چون رمة میش در پیش گرگ. 
(لفت‌نامة اسدی), 
ایسن تسبریف اشتباهست. چه اسدی در 
گرشاسبنامه طورک را پسر شیداسب و نواده 
جم دانته و بشرح زندگانی وی پرداشته و 
شعر قوق نیز از آنجاست و سمکن نیست که 
یک تن را در کتابی توادٌ جم بداند و هم آن 
کس را در لغت‌نسامة خویش اسفهالار 
ضحا ک معرفی کند و پیداست که این قسمت 
بعدها بمتن لفت‌نامه اضافه گشته و از اینکه 
مولف نیز در استشهاد بشعر خویش بلفظ 
«اسدی گوید» افادة مقصود کند. الحاقی بودن 
آن آشکار گردد چه قدما در این گونه موارد با 
عبارت: «من گویم» از گُفت شویش شاهد 
آوردندی. نکتذ دیگر اینکه ضبط شعر 
گرشاسب‌نامه بعنوان شاهد در لغت‌نامه هر 
گونه تصور تعدد شخصین را مرتفع مسیسازد. 
باری چنانکه گفتيم طورگ جد سوم گرشاسب 
و توادٌ جمشید و شرح سلسله تب بنقل از 
مجمل التواریخ و القصص " چنین است... 
فرزند جمشید ور" بود از پریچهره دختر 
زابل شاه... و از ثور شیداسب بزاد و طورگ 
پسر شیداسب بود و شم پسر طورگ و اترط 
پسر شم... پس گرشاسف از اثرط بزاد... در 


گرشاسب‌امه داستان طورگ به اختصار چنین 
آمده است؟ 

پر آورنگ بنشت شیداسب شاد 
بشاهی در داد و بخشش گشاد 
یکی پورش آمد ز تخمی بزرگ 
پرسم نیا کرد نام تورگ ". 

چو شه سرکش و گرد و دهساله گشت 
بزور از نیا وز پدر درگذشت 

یلی شد که در خَم خام کمند 
گستی‌سر زنده‌پیلان ز بند 
کس‌آهنگ پرتاب او درئیافت 
زگردان کسی گرز او برنتافت 

ز بالای مه نیزه بفراشتی 

ز پهنای که خشت بگذاشتی... 
پدزش از پی کینه ررزی پگاه 
همی خواست بردن بکابل سپاه 
چو دید او گرفت آرزو ساختن 
که‌من با تو ایم یکین تاختن 

پدر گفت کاین رای پدرام نیست 
تو خردی تورا رزم هنگام نیست 
هنوزت نگشته‌ست گهواره تنگ 
چگونه کشی از بر باره تنگ. 
پرآزنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که‌گر کوچکم هست کارم بزرگ... 
اگرکوچکم کار مردان کم 

پیینی چو آهنگ میدان کنم 

مر آن گرگ را مرگ به از رمه 
که‌بی خورد ماند میان رمه... 

پدر شادمان شد گرفتش به بر 
زره خواست با ترک و روبین سپر... 
درفشی ز شیر سیه پیکرش 
همائی ز یاقوت و زر بر سرش 
بدو داد و کردش سپهدار نو 


بخواهید گفت اسب سالار نو بت 


و کوس بر چرخ مه برکشید 

به پیکار دشمن سپه برکشید 

وز آن روی کابل شه از مرغ و مای 
جهان کرد پر گرد رزم‌آزمای 

ید او رایکی پور نامش سرند 

که زخمش ز بولاد کردی پرند 
درفش و سپه دادش و پیل و ساز 
فرستادش ازیهر کین پیش‌باز 

دو لشکر چو در هم رسیدند تنگ 
رده برکشیدند و پرخاست چنگ... 
چو شد سخت بر مرد پیکار کار 
روان گشت از تیغ چون نار نار 

به پیش پدر شد تورگ دلیر 
بپرسید کای پر هنر گشته چیر 
سرند از میا یان سرآن ن سپاه 
کجاجای دارد بدین رزمگاه 
کدامت از جنگیان چپ و راست 


سلیحش چه چیز و درفشش کجاست 


طورگ. 


که‌گر هست بر زین که کینه کش 
هم | کنون‌کشان آرمش زیر کش 
بدو گفت آنک بقلب اندرون 
ستاده‌ست و بر کتف رومی ستون... 
دلارر ز گفتِ پدر چون هزبر 
برآهیخت گلرنگ تازنده پر 

چنان تاخت ارغون پولادسم 

که‌در گبد از گرد شه ماه گم... 

بهر جمله خیلی فکندی نگون 

بهر زخم جوئی براندی ز خون.., 
شد آن تشکر گشن پیش تورگ 
رمان چون رما میش در پیش گرگ... 
سرند از کران دید دیوی بجوش 

بزیر آژدهائی پلنگینه‌پوش 

ز آسییش افتاده بر پیل پیل 

سواران رما ان گشته بر میل ميل 
برانگیخت کهپیکر بادپای 

بگرز گران اندر آمد ز جای 

چنان زُذش بر ترک گرز ای شگفت 
که‌گرزش ز ترک آتش اندرگرفت 
تورگ دلاور نشد هیچ کند 

عقاب نبردی برانگیخت تند 
بیاویخت از بارویش گرز جنگ 
بزد بر کمربندش از باد چنگ 

ز زین بر ربود و همی تاختش 

به پیش پدر برد و بنداختش 

چنین گفت.کاین هدیذ کابلی 

نگه دار ار این کودک زاپلی... 

سپه چون سپهبد نگون یافتند 
هزیمت سوی راه بشتافتند... 

تورگ و دلیران زابل به دم 

پرفتند چندانکه سود اسب سم... 

چو پیروز گشتند از آن رزمگاه 
سوی زابل آندر گرفتند را... 

چو بگذشت ازین کار یک چند گاء 
به شید اسب بر تیره شد هور و ماه 
گرفت از بسش پادشاهی تورگ 
سراقراز شد بر شهان بزرگ 

یکی پورش آمد بخوبی چو جم 
نهادآن دلارای رانا شم 

ز شم زآن سپس اسرت آمد پدید 
وزین هر دو شاهی به اسرت رسید.. 
چو بختش به هر کار منشور داد 
سپهرش یکی نامور پور داد 

بدان پورش آرامبقزود و کام 
گرانمایه را کرد گرشاسب تام. 
طورکت. رط و) (اخ) نام یکی از پهلوانان 
افراسیاب تورانی» آنکه پذیرة زنگة شاوران 
۱ -ص ۲۵. ۲-گرشاسب‌نامه: تور. 
۳-کذا به ناء منقوط. 

۴ -کذا: اسرت. در کتب دیگر: اثرط و اترط, 


طورگ. 


رفت. فردوسی در اين باره گوید؛ 

بشد زنگه با نامور صد سوار 

گروگان ببرد ازدر شهریار 

بیردش همه خواسته هرچه یود 

که‌از پیش گرسیوز آورده بود 

چه در شهر سالار ترکان رسید 

خروش آمد و دیدبانش بدید 

پذیره شدش نامداری بزرگ 

کجانام او بود جنگی طورگ 

چو شد زژنگه شاوران نزد شاه 

سپهدار پرخاست از پیشگاه. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۵۸۴). 

طووکت. اطٌ ] (خ) تام سپهسالار خاقان 
ترک معاصر خسرو پرویز ساسانی, آنکه به 
دست گردیه خواهر بهرام چوینه کشته گشت. 
فردوسی پس از فرار گردیه از مرو و فرستادن 
خاقان طورگ را از پس وی شرح کشته شدن 
او چنین ارد: 

پیامد سپهدار با دشهزار 

گزیده‌ز ترکان جنگی سوار 

به روز چهارم بدیشان [گردیه و سیاه او ] رسید 
زن شیردل چون سپه را بدید... 

سلیح برادر پپوشید زن 

نعست از بر بارة گامزن.. 

به پیش سپاه اندر آمد طورگ 

که خاقان ورا خواندی پیر گرگ 

به ایرانیان گفت کآن پاک‌زن 

مگر نیست با اين بزرگ انجمن 

چو بد گردیه با سلیح گران 

میان بته برسان جنگ‌آوران 

دلاور طورگش ندانست باز 

برد پاشته رفت پیشش فراز... 

بدو گردیه گفت کاینک منم 

که‌بر شیر دزنده اسپ افکنم 

چو بشنید آواز و را طورگ 

بر آن اسب جنگی چو شیر سترگ 

شکفت آمدش گفت خاقان چین 

تو را کرد ازین پادشاهی گزین... 

بدو گردیه گفت کز رزمگاه 

بیک سو شویم از میان سپاء 

سخن هرچه گفتی تو پاسخ دهم 

تورا اندرین رای فرخ نهم 

ز پیش سپاه اندر آمد طورگ 

بیامد پر نامدار بت رگن 

چو تها بدیدش زن چاره‌جوی 

از آن مففر تیره بگشادروی 

بدو گفت بهرام را دیده‌ای 

سواری و رزمش پسندیده‌ای... 

مرا بود هم مادر و هم پدر 

کون روزگار وی آمد پبسر 

کنون‌من تو را آزمایش کنم 

یکی سوی رزمت گرایش کنم 


گرم از در شوی یابی بگوی 
همانا مرا خود پسندی تو شوی 
بگفت این وز آن پس برانگیخت اسپ 
پس ار همی تاخت ایزدگشسپ 
یکی نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌بگذاشت خفتان و پیوند اوی 
چو از پشت باره درآمد نگون 
همه ریگ شد زیر او جوی خون... 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۳۷ و ۲۸۳۸), 
طورمان بالا- ان ] ((خ) دهی از دمستان 
القورات بخش حومةٌ تهرستان ببرجند در ۴۰ 
هزارگزی شمال پبرجند. کوهتانی و معتدل 
با ۲۳۴ تن سکنه. آپ آن از قتات. محصول 
آنجا شلات و میوه‌جات و شغل آهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. مزرعة طورمان 
پائین جزء اين ده است. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
طورمس.[] ((خ) نهری است به اسبانیا 
واقع در شهر طلمنکه که پلی عظیم به سبک 
رومی بر رری آن بنیان نهاده شده است. 
رجوع به الحلل السندسیه ج۲ ص ۵۱و ۵۳ 
شود. 
طورناشولی. مرب () رجوع به 
طرنشولی و طرنشول شود: و یمی باللطینی 
السامی عستدتا طورناشولی. (از دزی ج۲ 
ص ۴۲ از ابن بیطار و ابن جلجل). 
طورشولی. [] (معرب. [) رتیب‌الشمی. 
صامرتوما. 
طوزنة شولی. (نّ! (سعرب. ۲۵ اکرار. 
آفتاب‌گردان. صامرتوما. 
طوروس. (ط ] ((خ)۲ (جیل...4 (ابن‌لبیطار 
در کلم افسنتین), کوهی است. 
طوروس. [سعرب. !)به ونانی جبن است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طورة. (ط رز ] (ع 4 فال بد (لقة فی الطیرة). 
(منتهی الارب). 
طوره. [ر] ((غ) دهی جزء دهستان کزاز 
پائین بخش سربند شهرستان ارا ک‌در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری آستانه سر راه شوسة 
ارا ک‌به ملایر. کوهستانی و سردسیر با ۱۳۶۶ 
تن سکهه. آب آن از رودخانة نهرمیان, 
محصولات آنجا غلات و بنشن و چفندرقند و 
انگور و میوه و قلمسثان. شغل اهالی آنجا 
زراعت و ق الیچه‌بافی. راه آن اتسومیل‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طور هارون. زر ] ((ع)کوهی که هارون 
برادر موسی پدانجا مدفوئست. (برهان). 
کوهیت بلند در جنوب بیت‌المقدس و قبر 
هارون پدانجاست. وی یا برادر خود موسی بر 
فراز آن شد و بازنگشت از اینرو بنی‌اسراشیل 
موسی را بقتل وی متهم ساختند و وی خدا را 
بخواند تا تابوت او را مردم در اسمان پر فراز 


۱۵۵۴۳  .سوط‎ 


قل آن کوه بدیدند و سپس از دید؛ ایشان نهان 
گشت... طور هارون بدین سبب خواتندش, 
(معجم لبلدان). 

طوری. اطْءریی](ع لا طووی.گویند:ما 
بالدار طوری؛ یت در خانه کی. (اصنتهی 
الارب). رجوع به طوّوی شود. 

طوری. [ریی ] (ع ص. !) و حشی از مردم 
و مرع و کپوتر. (سنتهی الارپ). وحشی. 
(میذب الاسماء. اسم طبور وحشسی است و 
حمام را نیز گویند. (فهرست مخزن الادویبه). 
رمیدگی و وحشت. (برهان) (آندراج). 

طوری. () توری. قسمی پارچه. |الیف ". 
| کسه‌مانندی کوچک شبیه طور که در 
برخی از چراغها که با تفت سوزد بکار رود. 

طوری باف. نف مرکب) آنکه طو بافد. و 
رجوع به توری شود. 

طوریس. (خ)۲ (جیل..) سلسلة جبال 
اسیای صفیر بین کیلیکیه و کاپادوکیه. 

طورین. ((خ) دهی است به ری. (سنتهی 
الارب). دیهی است از دیههای ری. (معجم 
ابلدان). 

طوز ینوس. ((خ) فرزند منی‌سارخوس 
برادر فیئاغورس. (عیون الانباء ج۱ ص‌۳۸). 

طوریفی. (ص نسبی) منسوب به طورین که 
از دیههای ری است. (سمعانی). 

طور یوس. (اخ) از فلاسفدٌ طبیعنین. کتاب 
الرژیا از اوست. (ابن‌الندیم) (تاریخ الحکماء 
قنطی ص۲۱۸). 

طوزآغاچ. (اخ) شسهری وسط است از 
اعمال روم), حقوق دیوانیش شانزده هزار و 
پانصد دینار است. (نرهة القلوب چ اروپا 
ص 1٩٩۹‏ 

طوزلق. [8 (اخ) ناحیه‌ای در مغرب ارمنیه. 

طوس. (ط] (ع !) مساه. (مستهی الارب) 
(محخب اللغات). ||((مص) خوبی و تبازگی 
چهره بعد بیماری. (منتهی الارب). خوبی رو 
و تازگی آن بعد از رستن از بیماری. (منتخب 
اللفات). ||(مسص) خوبرو شدن. ||پاسپر 
کردن. (منتهی الارب). زیر پای مالیدن. 
(منتخب اللغات). 

طوس. 21 امص) دوام ۳ همیشگی چیزی. 
(متهی الارب). ||([) دوائی که جهت حفظ 
صحت خورند. (متهی الارب). داررشی که 
برای حفظ آشامیده شود. (م تخب اللفات). 
|| (مص) بو: شانیدن ۵ (تاج المصادر). 

طوس. (|خ) از دی پهای بخارا. (معجم 


۰ ۲011۱۳۵۵۵۱ - 
:8 - 
۰ااوحهاناهع تایبا - 
۰ ال 6۳21۶ ها - 
۵-ظ: بنوشانیدن. 


نج نا 


۱۴ 


الیلدان), 
طوس. (رخ) ناحیتی است (به خراس‌آن) و 
اندر وی شهرکهاست چون طوران و نوقان و 
بسروغون و رایکان و بنواذه و اندر مان 
کوههاست و اندر کوههای ری معدن پیروزه 
است و معدن مس است و سرب و سرعه و شبه 
و [از وی] دیگ سنگین و سنگ فسان و 
شلواربند و جورب خیزد و به نوقان مرقد 
مبارک علی‌ین سوسی فرضاست و آنجا 
مردمان به ژیارت شوند و هم آنجا گور هارون 
الرشید است. (حدود العالم). چند شهری است 


طوس. 


اندر ایران مرتفم‌تر از همه بهتر و سازنده‌تر از 
خوشی آب و هوا گنج پرگنج در اران, 
صفاهان در عراق در خراسان مرو و طوس در 
روم باشد اقرا, (از نزهة القلوب ص ٩۱‏ و 
۲ طوس. از اقلیم چهارم. طولش از جزایر 
خالاات «صب لب» و عرض از خط استوا 
«لز». ج‌ملید پیشدادی ساخت بعد از 
خرابیش طوس نوذر تجدید عمارتش کرده 
پنام خود منسوب گردانید و از مزار عظما قبر 
امام معصوم علی‌بن موسی الرضا رضی اه 
عنهمابن جمفر در دید ستاباد به چهارفرسنگی 
طوس است و قبر هارون الرشید خلیفة 
عباسی در مشهد مقدس آن حضرت است و 
مشید طوس از مشاهیر مزارات متبرکه است 
و آن موضع اکنون شهرچه شده و از مشهد تا 
زاو سنجان پانزده فرسنگ است... و در 
جانب قبلی طوس دروازه‌ای است که سه‌هزار 
ولی اوبکرنام در مزارات این دروازة رودبار 
آسوده‌اند و در جانب شرقی او قبر امام 
حجةالاسلام محمد غزالی و احمد غزالی و 
مزار فردوسی و سعشوق طوسی هم آنجا 
است. مردم طوس نیکوسیرت و پا ک‌اعتقادو 
غریب‌دوست پاشند و از میوه‌های آنجا انگور 
و انجیر و بیار شیرین باشد و در حوالی 
طوس مرغزاری است آن را مرغزار رایکان 
گ‌ویند. انسرههة الق سلوب چ اروپا 
صص ۱۵۱-۱۵۰). گروهی از بزرگان چون 
جابربن حیان پدر شیمی, فردوسی. خواجه 
نظام‌الملک, محمدین اسلم, امام محمد غرالی» 
خواجه نصیرالدین از آنجا باشند. یاقوت در 
معجم البلدان گوید: شهری است به خراسان, 
میان آن و نیشابور قریب ده فرسنگ است و 
آن مشتمل بر دو ده باشد» یکی را طابران 
گویندو دیگری را نوقان و آن دو را فزون از 
ده‌هزار دیه باشد. فتح طوس بروزگار عشمان 
بود و قبر علی‌ین موی الرضا و هارون 
بدانجاست. مسعرین مهلهل گوید: طوس چهار 
شهر است که دو شهر آن بزرگ و دو کوچکند 
و در آن آثار بناهای اسلامی مهمی وجود 
دارد. همچنین خانة حمیدبن قحطه در آن 
شهر است که مساحت آن یک میل در یک 


میل است و آرامگاه علی‌بن موسی الرضا و 
#قبر رشید در برخی از بوستان‌های آن خانه 
است و میان طوس و نیشابور قصر باشکوه 
عظیمی است که آن را بنیانی بس استوار است 
و من به بلئدی دیوارها و استواری بنیان آن 
ت‌صری نسدیدهام و در داخل آن کاخ 
مقصوره‌هائی است که زیبائی آنها مایة حیرت 
و شگفتی است. همچنین در درون قصر مزیور 
نوعی عمارت طولانی و دراز" و رواقها و 
گنجینه‌هاو خلوتخانه‌هاست. من از چگونگی 
آن کاخ پرسیدم و دیدم مردم شهر به اجماع 
معتقدند که بتای مزبور یادگار یکی از تبابعه 
است که از یمن بقصد تسخیر کشور چین 
حرکت کرده است و چون بدین جایگاه 
رسیده است پر آن شده است که حرمسراو 
گنجینه‌هاو ذخایر خود را در محلی بگذارد و 
خود سبک‌تر به سیر خود ادامه دهد بدین 
منظور اين کاخ را بیان نهاده و نهر بزرگی در 
آن جاری ساخته است که آثار آن نمودار 
است» آنگاه گجها وذخایر و حرمرای خود 
را در آنجا گذارده و خود به چین رهسپار شده 
و پس از رسیدن بمقصود خود بدین جایگاه 
بازگشته است. و آنگاه برخی از ذخایری را که 
در کاخ به ودیمت سپرده است با خود به یمن 
پرده و بسیاری از آنها را هم در همان کاخ 
باقی گذارده است ولی جایگاه گنجها و ذخایر 
مزبور را از نظرها نهان ساخته و صفات 
مواضع انها را با آنها نوشته است و در زیر 
خاک مدفون ساخته است و اين وضع بر این 
کیفیت همچنان باقی بوده است, کاروان‌ها و 
مسافران بدان کاخ فرودمی‌آمده‌اند و از 
ذخایر و گنجینه‌های نهفته در آن بپیچرو | گاه 
نبوده‌اند تا سرانجام اين راز آشکار میشود و 
اسعدبن آبی‌یعفر صاحب کحلان در روزگار ما 
این گنجینه‌ها را بیردن می‌آورد. چه وی از 
صفات گنجینه‌ها آگاه میشود و بیدرنگ 
گروهی‌را برای بیرون آوردن آنها بدان سوی 
گیل میدارد و آنها گنجینه‌ها را به یمن نزد 
وی میبرند. 

یاقوت گوید امل خراسان مردم طوس را گاو 
خوانند و سبب آن ندانستم چیست. و بدین دو 
بیت مردی نظامالملک را هجا گوید: 

قد خرّب الطوسی بدة غزتة 

فصب علیه اه مقلوب بلدته 

هو الئور قرن الثور فی چر امه 

و مقلوب اسم اللور فی جوف لحیته. 

و دعبل‌ین علی را قصیدتی است در مدح 
ال‌علی که در آن ذ کر قبر علی‌بن موسی و 
رشید رابه طوس کند: 

آربع بطوس علی قبر الژکی به 

آن کنت تربع من دین علی وطری 

قبران فی طوس خیر اس کلهم 


طوس. 

ور خرهم هذامن مر 
ما ینفع الرجس من قرب الزکی و لا 
علی الزکی بقرب الرجس من ضرر 
هبهات کل امریء رهن بما کبت 
یداه حقا فخذ ما نت او فذر. 

(از معجم البلدان), 
بارتولد در کتاب نفیس جغرافیای تاریخی 
ایران ارد: «... کلمةً طوس در قرن دهم م. به 
یک ولایت تمام اطلاق ميشد که شهر نوقان و 
شهر طابران و قرية ستاباد که بسال ۸۰۹م. 
هارون الرشید و بال ۸۱۸م. علی‌ین موسی 
الرضا از ائم ال‌علی در آن مدفون گردیدند 
در ولایت طوس بودند. مأسون بسرای 
خوش آیند شیعیان امام رضا را وارث تاج و 
تخت اعلام کرد ولی بعد بطوری که میگفتند 
امر داد مسمومش ساختند. شرح و توصیف 
طوس قرون وسطی را ما در دست نداریم. در 
زمان جغرافیانویان عرب شهر طوس 
بواسطهٌ رونق و ترقی نیشابور اهمیت بزرگی 
نداشت. طرس هم مانند نیشاپور به دست 
تولوی پر چنگیزشان خراب و در زمان 
اوغدی (اوکتای) چانشین چنگیز بعجدید 
عمارتش پرداختند و از آن ببعد چند مرتبد 
مقر فرماتروایان سفول شد. بعد از سقوط 
مغولهای ایران طوس با قوچان و کلات و 
ابیورد و نما و واحة مرو در چزو قلمرو دولت 
کوچکی که امیرارغونشاه رئیس طائلة جون 
غربانی تشکیل داده بود درآمد. بعد از 
ارغونشاه پسرانش محمدبیگ و علی‌بیگ 
جانشین پدر شدند. (حافظ ابرو: 2 4۲۷۶ 
علی‌بیگ در سال ۱۳۸۲م. مجبور به اطاعت 
از تیمور شده بعد وی را به فرغانه اعزام و در 
سال بعد مقتول ساختند. در سال ۱۳۸۹ م: بعد 
از ذورشی که پیشرفت نداشت طوس را قتل 
عام کردند و قریب به ده‌هزار نفر کشته شد. 
پای دروازه‌های شهر برحسب معمول 
برجهانی از کل کشتگان ساخته بودند. 
(شرف‌الدین ج۱ ص۴۶۹). تسجدید عمارت 
قلع طوس بعد از فوت تیمور و در سال 
۵ م. انجام گرفت. در دوره‌های بعد اسم 
طوس را با تام مشهد یک‌جا میبرند, مشهد 
تدریجاً بواسطة اهمیت مذهبی خود شهر 
مجاور را تحت‌الشعاع قرار داده و پایتخت 
خراسان گردید. سیاح هندی که معاصر 
نادرشاه بوده از مهاجرت تدریجی سکنه 
طوس بمشهد سخن میراند و صنیع‌الدوله وزیر 
ایران ( که بعدها ملقب به اعتمادالسلطه 


۱- ترجمه: آزاج» ج ازج است که متتهی‌الارب 
آن را به کلمة مغ ترجمه کرد؛ و سغ بمعتی 
عمارت طولانی و دراز است. رجوع به برهان 
(ذیل سغ) شود. 


طوس. 


گردیداقول سیاح هندی را در کتاب خود 
مسمی به مطلع‌الشمس نقل کرده و وضع 
کنونی خرابه‌های طوس را مفصلاً در امن 
کتاب شرح داده است. در بین خرابه‌ها 
هیچگونه آثاری که دارای تاریخ باشد دیده 
نمی‌شود. صنیم‌الدوله دیوارهای شهر را که 
یک فرنخ دور آن است و ارگی را که در 
قسمت شمال شرقی بوده و عمارت بزرگی را 
که شاید مسجد و داخل شهر بوده تعریف 
میکند. در همه جا طول و عرض و ارتناع 
دیوارها و برجها و خرایه‌های سایر عمارات 
ذکرشده. در داخل ارگ قَلعهُ کوچکی بوده که 
بر روی تیهٌ مصنوعی ساخته یودند. در کتاب 
مزبور تصوير مسجد نیز تسرسیم یافته. این 
عمارت در نزد ایرانیان به نقاره‌خاله 
معروفست. فرزر در ضمن تعریف طوس از 
منار؛ کوچکی (در نزدیکی م‌جد) و گنبد 
کوچکی در بالای قبر فردوسی که در بیرون 
شهر نزدیکی دروازُ جنوب شرقی واقع بوده 
سخن میراند بطوری که نقل میکنند ساختمان 
این گنبد را به عبیدائه‌خان بخارائی که در قرن 
شانزدهم م. زمامدار پوده ثسبت ميدهند. در 
سال ۱۸۵۸ م. که خانیک اف به این سسرزمین 
بیاحت آمده بود دیگر آن گنبد نبود و محل 
روی قبر گسندم کساشته بودند. پرفسور 
ژوکوفسکي به سال ۱۸۹۰ م. بمحل مزبور 
رفته و فقط تپه‌ای دیده بود که در آن 
کاوشهائی شده و این تپه از آجر و نیمه و 
قطعات کاشی که بلاشک از بنای خراب‌شده 
باقی مانده بودند تشکیل یافته و شاید این 
همان بنائی باشد که فرزر متاهده کرده بود. 
بطوری که دهاتین تعریف کرده بودند تپ 
مزبور را اصف‌الدوله حاکم سایق خراسان 
کده‌و دور محوطه‌ای که تشکیل یافته بود 
آجر گرفته و دیواری در اطراف تپه کشیده 
میخواست بنائی روی آن بازد لیکن قبل از 
اتمام کار بدرود زندگانی گفت. زمائی بود که 
قبور آمامین یعنی امام احمد و امام محمد 
غزالی که دومی موّلف کتاب شهیر احیاءالعلوم 
است نزدیکی قبر فردوسی بود. قبر محمد 
غزالی در قرن چهاردهم م. در ضمن شرح 
سیاحت ابن بطوطه (۲ - ۷۷) مذکور گردیده 
لیکن در اين زمان از بين رفته و اثری از آن 
نمانده است. طوس در سمت شمالی 
کشف‌رود واقع است. در نزدیکی دروازة 


جنوب شرقی طوس در سر راه مشهد پل 


هشت جسمه‌ای از روی رودخانه ساخته 
بودند. پل مزبور در این زمان بحال نیمه خراب 
باقی است. فرزر و صئیم‌الدوله هر یک 
شرحی در توصیف این پل نگاشته‌اند. 
مخصوصاً صنیم‌الدوله فاصلةٌ هر یک از 
چشمه‌ها را هم ذ کرکرده, پلی که بر روی 


کشف‌رود قدری پائن‌تر بر سر راه کلات و 
ملهد (بفاصلة پنج میل از مشهد) ساختهاند و 
دارای یازده چشمه است به وضع بهتر باقی 
مانده ولی نه بطوری که کاملاً بی‌عیب باشد. 
پل مزبور به «پل شاه» معروفست. (جغرافیای 
تاریخی ایران تألیف بارتولد ترجمة سردادور 
صصی ۶۲-۱۶۰ 
طوس. (اخ) پسر نوذر. وی در دربار چند 
شاهنشاه ایران, کیقیاد و کاوس و کیضرو» 
مقام اسپهیدی داشته است. رجوع به توس در 
همین لفت‌نامه و آن‌تدراج و فارستامة 
اپنالبلخی ص ۲۳۴ و شاهنامة فردوسی شود. 
طوص. ((خ) نام یکی از شاهان مصر که پس 
از شورش آنسجا در زمان داریوش دوم 
بسلطنت رسیده‌اند. ابوریحان در آثارالماقیه 
(ج لپزیک ۱۹۲۳ ص )٩۱‏ نام ایشان را چنین 
نوشته است: آمرطیوس, نافرطاس, اوخرس: 
فاموث. موئاطوس, ناقاطانباس» طوس» 
ناقاطانباس. اين کلمه ظاهراً مصحف تاخس 
باشد چنانکه اسامی دیگر شاهان که تصحیف 
شده بترتیب چنین است: آمیرته. نفریت» 
آخریس, فمتيخ, نکتانب. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۱۴۱ ۱ 
طوسان. ((خ) تریتی است به دوفرسنگی 
مرو شاهجان. (معجم البلدان). 
طوسان. (اخ) نام مسحلی که برجیب 
روایت. طوس نوذر سردار کیخرو ساخت 
در محلی که کوسان تام داشت و آن در ناحیةً 
پنجاه‌هزار سازندران است. (مازندران و 
استراباد رایینو ص ۱۶۰ بخش انگلیسی). 
طوسانی. (ص نسبی) موب به طوسان 
که‌دیهی است به مرو. (سمعانی). 
طوس خیمه. [خ 2 ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان طبی گرسیری بخش کهکیلوی 
شهرستان بهیهان در ۱۲ همزارگزی جنوب 
باختری لنده مرکز دهستان و ۵۴ هزارگزی 
شمال بههان به آغاجاری با ۳۰ تن سکته. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 
طوسطس. [] (معرب, [) به رومی اذخر 
است. (فهرست مخزن الادوید), 
طوسقرون. [] (معرب. !) قنطوریون صفیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوسکت. [س] () نوعی از خار است که آن 
را بعربی شوکهةالاراجین و خس‌الکلب و 
مشطالراعی خوانند. گویند اگر قدری از گل 
آن یکوبند و در شیر مالند ثیر بسته گردد و اگر 
بجوشاند و بر موضعی که خواهند قطم کردنِ 
شاد ک‌نند سی‌حس گرداند. (برهان) 
(آنتدراج). مشطالراعی. (قهرست مخزن 
الادوید). 
طوسکاچال. (اج) دصی از دهستان 
کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان 


۱۵۵۴۲۵  .یسوط‎ 


در ۱٩‏ هزارگزی چئوب خاوری مینودشت. 
کوهستانی معتدل با ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و ارزن و 
لبتیات و ابریشم. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی زتان بافتن پارچة 
ابریشمی و شال. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج 4۳. 
طوسکلا. (ک ] ((خ) نام موضعی در حوالی 
ساری مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۵٩‏ بخش اتگلیی). دهی از دهستان 
قره‌طغان بخش بهشهر شهرستان ساری در ۵ 
هزارگزی شمال نکادشت. معتدل و مرطوب 
مسالاریائی با ۳۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخالة نکا. محصول آن برنج و غلات و پنبه 
و مختصر مرکبات و صیفی. شغل اهالی 
زراعت. راء آن مرو است. (فقرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۳). 
طوسن. آس] (اخ) دیهی است از دیههای 
بخارا. (مسجم البلدان), 
طوس نوذر. [س ۳ (اخ) رجسوع بسه 
طوس (پسر توذر) و توس شود. 
طوسول. ((ج) ناحیتی است بزرگ [از 
هندوستان ] بچین پیوسته و میانشان کوهی 
است و ایشان مردمانی اسمرند و جامة ایشان 
از پبه است و اين ناحیت را با چینیان حرب 
است و چینان مهتر آیند. (حدود العالم)/ 
طوسی, (ص نسبی, [) رنگ میان سبز و 
سرخ. رنگی مقابل سوسنی. رنگ بسبز که 
بسپیدی زند. 
طوسی. (ص نسبی) مشوب به طوس» 
شهری به خراسان. || منسوب به طوس از 
قرای بخارا, ابوجعفر رضوان‌بن عمران 
الطوسی از آنجاست. (معجم البلدان). 
طوسی, (ز) نوعی از تال. پتو و برک غلاف 
کمان‌هم گویند: 
صلیب همه کافران سوختم 
که طوسی بدین رشته دردوختم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص .)۱٩۴‏ 
| غلاف کمان: به اسم مسمای او کمان طوسی 
پوش و زره داودی بعشق زیور حلقه در گوش 
(؟).نظام قاری, (دیوان البسه ص ۱۳۶). 
طوسی. ((خ) نام شاعری که در آوان کودکی 
امیر علیشیر نوائی درگذشته و اين امیر ذ کر 
وی در مجلس اول از تذکر؛ مجالس النفاش ۱ 
آورده و گوید: مولانا طوسی مثل‌گوی" و 
شعرش عام‌فریب بود, سال عجمرش به صد 
رسید و اين مطلعش مشهور است. مطلع: 
زهی نوش لب لعلت حیات جاودان من 
بدندان میگزی لب را چه میخواهی زجان من؟ 


۱-ص۱۸. 
۲-غزل‌گوی (نسخه ترکی). 


۶ طوسی. 


این مطلع هم از ارست: 

بمن باشید ای خوبان خدا را 
خدا را دارم و باقی شما را 

طوسی. ((خ) ابرجعفر. محمدین الحسن‌بن 
علی تطوسی؛ ملقب به شیخ الطائفه. . رجوع به 
ابوجعفر طوسی... شود. 

طوسی. (ز) ابوالهن علی‌ین عبداین 
سنان التیمی. عالم روایة قبائل و اشعار فحول» 
و درک مصاحبت مشایخ کوفین و بصرین 
کرده است و بیدعر مجالست و 
اینالاعرابی بوده است و او را نیز پسری بوده 
که‌در علم راه پدر میرفته است. و طوسی رابا 
این‌الکیت دشمنی بود. چه هر دو از تصران 
خراساتی کسب علم کرده بودند و پس از 
مرگ در کتب او اختلاف کردند.(بن‌انديم). 

طوسی. (اخ) رجوع به فردوسی و ابوالقاسم 
شود. 

طوسی. ((خ) عدالسزیزین محمدین علی 
طوسی, رجوع به عبدالعزیز... شود. 

طوسی. ((خ) علاءالدین علی, رجوع به 
علاء‌الدین... شود. 

طوسی. (اخ) محمدین محند. رجوع به 
ابوحامد غزالی شود. 

طوسی. ((خ) محمدین الحن. رجوع به 
اپوجعقر طوسی محمدین حسن شود. 

طوسی. ((خ) نز صیرالاین. رجوع به 
تصیرالدین طوسی (خواجه...) شود. 

طو سیس . (معرب, !) به قول مولف حاوی 
فقاح اذخر است. فقاح اذخر. (فهرست مخزن 
الادوید). 

طوسیطیسص. (معرب, ) تسم متونط 
اذخر. آذخر بایلی, 

طوش. (ط) (ع امص) سبکی عقل. (منتهی 
الارب) (منتخب اللفات). 

طوط. (ع ز) مار. (ستهی الارب) (متتخب 
اللنات). ||پنبه. (منتهی الارب) (متخب 
اللغات) (مهذب الاسماء). قطن.۲ (فهرست 
مخزن الادویه). |[قطن بردی. لوئی." |[(ص) 
مرد باندبالا. امنتهی الارب). مرد دراز. 
(مهذب الاسماء), دراز.(منتخب اللغات). ||() 
باشه. (متتهی الارب). |[غب‌پره. (سنتهی 
الارب) (متخب اللفات). خفاش. ||(ص) 
خرد. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). ریزه. 


اخف او از 


اسرد سخت‌پیکار. (امنتهی الارب). 
شدیدالخصومد. (منتخب اللغات). ||دلیر. 
(سنتهی الارب) (منتخب اللفات). ااگشن 
تسیز شهوت. (سنتهی الارب). شتر مست و 
بیقرار برای گشنی. (ستخب اللغات). ج» 
اطواط. 
طوط. زط ] (ع سص) طیوط. تیزشهوت 
گرینگقن بانگ کردن کعن آنیتهن 
الارب). 


طوطاق اغریوس. (1] (معرب. [ مرکب) 
الفستی است یسونانی ؟ و مسعنی آن بعربی 
حماض‌البری است و آن رستنی باشد کنه 
حماض البقر و سلق بری هم گویند و آن را 
حماض آغریون هم خوانند که بجای سین نون 
باشد. (برهان) (آتدراج). و رجوع به ماد بعد 
شود. 
طوطاق اغریون. [](معرب امرکب)به 
یونانی حسماض یبری است و جبلی را نیز 
گفتهاندو سل بری و سلق جیلی ین 
معروف نزد اهل شیراز باطلیموس است. 
(فهرست مخزن الادویه). حماض چبلی 1 
و آن نوعی از سلق یری بود. (اختیارات 
بدیمی). حماض جبلی است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). و رجوع به طوطاق [غریوس شود. 
طو طالقة. زق ] (اخ) شهری است به اندلی 
از اقلیم باجه و بدانجا کان سیم یافته شود. 
(معجم البلدان). 
طوطاوس. (] () کلم مصحف است. 
رجوع به ایمیطریطاوس شود. 
طوطر. ۱۱۹ () حبالخ ضراست. (تحفةً 
حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
طوطرفع. [1 () به سریانی تودری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طوطرة. اط ط ر] (ع مص) افکندن پبی 
یکدیگر, گوین: طوطرنی طوطء یعنی انکند 
مرا مرّة بعد اخری. (منتهی الارب). 
طوطکت. [طو ط | (() طوطی. بیتاء. اسم 
عامی طوطی است که بعربی ببفاء نامند, 
(فهرست مسخرن الادوبه): و اندر دشتها و 
بسیابانهای وی [هندوستان ] جانوران 
گوناگونند. چون پ پیل و گرگ و طاووس و 
کرکوی و طوطک و ثارک و آنچه پدین ماند. 
[حدود العالم), 
بر الواح ایوان کیوانشالش 
سپیدآب قمری و زنگار طوطک. 
؟ (از چنگی خطی مورخ به ۵۱« .ق.). 
انام سازی است و در عرف آلفوزه خواننند. 
میرنجات راست: 
ارغتون و نی و قانون برد از دل شک را 
کوک‌کن توتک و طبور و دف و تلبک را 
(از آندراج). 
و در تداول محلی گاباد بر سازی دهنی که از 
گل پخه سازند اطلاق شود و در شمار 
بازیچه‌های کودکان است. رجوع به مقالاً 
آلات موسیقی ایران قدیم در مجلة موسیفی 
شمارة ۶ دور: ۳ ص ۶۷ شود. 
طوطکت. [طو طُ ((خ) دهی از دهمتان 
بوانات بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
سوریان, کوهستانی و متدل با ۵ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و 


۱ 


طوطی. 

تریا ک.شغل اهالی زراعت. راه آن فرعی 
است. پاسگاه ژاندارمری دارد. افرهنگ 
جفرافیانیایران ج ۸. 

طوطکان. [طو ط] ((خ) قسریه‌ای است 
هشت‌فسرسنگی مسیانة جنوب و مسرق 
سوریان. (فارسنامه ناصری). 

طوطک بلا. طسو ط ک بٍ] ((خ) از 
معاصرین سلطان الجایتو و از خاصان امیر 
دانشمد بهادر. چون الجایتو قصد تصرف 
هرات کرد و اسیر دانشمند یهادر را برای 
تمرف آن شهر و بدرگاه آوردن آمبیر 
فخرالاین فرستاد این طوطک بل چند کرت 
به پیام و سفارت از جائب مخدوم خود اسیر 
دانشمند بهادر نزد آمیر فخرالاین و محمد سام 
رفته است. رجوع به ذیل جامع‌السواریخ 
زشیدی ص ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸۰۲۶ ۱۲۹ ۰۳۵ ۳۶ 


شود. 

طوطلون. (معرب. [) به یوتانی سلق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طو طلة. زطو ط ل] ((غ)* تطیله. شهری به 
اسپانی. (نخبة الدهر دمشقی ص ۲۴۵). 

طوطلیی. [) ((خ) طسایفه‌ای از ابلات 
ممتی فارس. 

طوطی.(۱ پرنده‌ای است سبزرنگ از 
طایفة پسیتاسیده." و بمناسبت سهولت تقلید 
آوای آدمی قابل‌ملاحظظه است. طوطیان 
عموماً در نواحی گرم و رطوبی اقریقا و هند 
زیست میکنند. پغاء. طوطک. معرب توتة 
هندی است. (فهرست مخزن الادویه). معرب 
توتی و آن طاثری است سبز که بعرف آن را 
طوطا نسامند و شکسرشکن, شکرفشان, 
شک رمقال. شکرین‌مقال. شیرین‌زبان, 
شیرین‌سخن» شیرین‌تکلم. شیرین‌گفتار, 
خوش‌نوا و خوش حرف از صفات اوست 
(آتدراج): 
در کف لالا خودروی نهد سرخ قدح 
زاغ همچون پر طوطی شود از سبز گیاه, 

۱ ۱ فرخی. 

الا تا درآیند طوطی و سارک (شارک) 

الا تا سرایند قمری و ساری. 

بلی تعامه و طوطی دو طايرند ولیک 
غذای آن شکر آمد غذای این اخگر. ازرقی. 
طوطی گفتا سمن به ود از سبزه کو 


۱-در عبراق از دنپارفته است (دو نسخة 
ترکی). 
۰ - 2 
20۷۵۰ 18 020100 - 3 
۴-در یونانی ۸905 به معنای مزرعه است. 
۵-در فهرست منخزن‌الادوبه طوطرا آمده 
است. 
۳۵۲۲۵۵۷۵۰ - 7 ۰ - 6 
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پوی ز عنبر گرفت رنگ ز کافور ناب. 
خاقانی. 
ای عندلیب گلشن جان زار ثال زار 
کزشاخ شرع طوطی حاضرجواب شد. 
خاقانی. 
طوطی آمد با دهانی پرشکر 
در لباس فتقی با طوق زر. 
مرحبا ای طوطی طوبی‌تشین 
پوششت حیله‌ست و طوقت آتشین. عطار. 


عطار. 


| گر طوطی زیان می‌بست در کام 

نه خود را در قفس میدید ونه دام.. وحشی. 
- امثال: 

طوطی ز زیان خویش در دام افتاد. .۰ ٩‏ 
-طوطی پس آینه؛ شخصی که در پس آئینه 
نشته حرفها زند برای تعلیم دادن طوطی 


کذائی بنوعی که منظور است و این طوطی 
کذائی که مقایل و مواجه آثینه است عکی 
خود را در آن آئْنه مشاهده کرده گمان برد که 
این حرف حریف اوست غافل از آن طوطی 
که‌پس ائینه است. و همین مقصود است 
درین پیت خواجه شیرازء 
در پس آینه طوطی‌صفتم داخه‌اند 
آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. 
و هم او راست؛ُ 
در لباس بشرّ مثلکم ارشاد رسول 
فضل من بهر تو طوطی پبی آینه است. 
(از انندراج), 
- طوطی خط؛ کنایه از جوان سبزخط. ملا 
سالک قروینی راست: 
طوطی‌خطی که طعنه زد بر شکر لش 
دارم سری چو فاخته بر دور غجفیش. 
(از آتدراج). 
- طوطی زرین‌نفس؛ کنایه از قلم است. 
(آتدراج), 
- طوطی صاحب‌سلامت‌گو؛ طوطی که آن را 
صاحب سلامت تعلیم کرده باشند و | کثر 
ارقات اینچنین میگفته باشد. ملا قاسم 
مشهدی راست؛ 
در میان توخطان باقی همه نیرنگ توست 
طوطی صاحب‌سلامتگو خط شبرنگ توست. 
(از آتبدراج). 
-طوطی صسرا؛ کنایه از سبزه است. 
(آندراج) (برهان). 
-طوطیک؛ مصفر طوطی: 
ماه نو منخسف در گلوی فاخته‌ست 


طوطیکان با حدیث قمریکان با انین. 


منوچهری. 
هر طوطیکی سبزتبائی دارد 
هر اهوکی چرابه راغی دارد. . منوچهری. 


ِ طوطی‌مقال؛ کنایه از فصیح است. 
(انندراج)ء 
- طوطی نوائی؛ بمعنی طوطی‌مقال که کنایه 


از فصیح است. (آتتدراج), 
7 طوطی‌وار آموختن (از بر کردن) مطلبی 1 
بی تعقل و اندیشه در فهم مقصود و مفهوم به 
آموختن یا از بر کردن لقظ بسنده کردن. از بر 
کردن افاظ بی درک معائیآنه. چون طوطی 
سخنی را از بر کرده گفتن بی دانستن معنی آن. 
طوطبی. ((ج) دهی از بخش شیب آب 
شهرستان زابل در ۱۰ هزارگزي باختر 
سکوهه و ۷هزارگزی شوسهة زاهدان به زایل. 
جلکه و گرم و معتدل با ۲۴۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخان هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لنیات و پنبه و صیفی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه. گلیم و کرباس بافی. راء آن 
فرعی است. (فرهنگ جفرافیائی ابران چ۸ا. 
طوطي.(۱خ) آذربایجانی, نام شریفش 
اب-والفتح‌خان و خلذالصدق ایراهیم 
خلیل‌خان‌بن پناه‌خان حکمران شوشی است. 
هميشه در ال جوانشیر ریباست و بزرگی 
داشته‌اند. معزی‌الیه بفضل و کمال و مناعت و 
جلال معروف و محمدصادق‌خان دنبلی 
مخاطب سلام عام حضرت خاقان سففور 
همشیره‌زاده ایشان بوده, این بیت از اوست: 
دارم اندر هوس وصل خیال عجبی 
چه خیال عجبی فکر محال عجبی. 

(از مجمع الفصحا ج۲ ص ۲۴۴). 
طوطی.(ج) (مسلک.... عوقی در لباب 
الالیاب " گوید: مخدوم انوری» از افاضل 
جهان و اعیان خراسان و ميان او و اوحدالدین 
ائوری مکاتبات و مشاعرات است... گویند به 
سمع سلطان علاءالدین ملک‌الجبال رسانیدند 
که انوری تو را هجا گفته است و پای از حد 
خود فراتر نهاده و زبان به مثالب تو برگشاده 
نزدیک ملک طوطی نبشت تا آن بل بستان 
فصاحت را یخدمت او فرستد و لطف مجاملت 
در میان آورد و چنان مینمود که او را بجهت 
تعهد و تلطف استدعا میکند و در ضمیر داشت 
که چون بر وی دست یاید او را نکال گرداند و 
آمیر عمید فخرالدین (از دوستان انوری) را از 
آن حال علم بود و صورت حال بنزدیک او 
نمیتوانست نبشت. چه از سطوت قهر سلطان 
علاء‌آلدین می‌اندیشید... بتزدیک او نامه‌ای 
نبشت, مطلع آن نامه این‌که: ۱ 
هی الدنیا تقول بملء فیها 
حذار حذار من بطشی و فتکی... 
اتوری ازین بیت استدلال نمود که در ضمن 
آن ملاطفت نا کامی‌هست... شفیعان انگیخت 
تا ملک طوطی را از سر آن دور کردند و چون 
ملک علاءالدین را از آن حال معلوم شد 
رسولی دیگر فرستاد و گفت هزار سر گوسپند 
میدهم ا گر او را بتزدیک من فرستی, ملک 
طوطی انوری را موکل کرد که نا کام ساخته 
باید شد و به نغور رفت چه هزار گوسپند 
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بمقابلٌ تو میدهد. انوری گفت ای ملک اسلام 
چون من مردی را بهزار سر گوسپند می‌ارزد 
پادشاه را برایگان نمی‌ارزد. بگذار تسا باقی 
عمر در سلک خدم تو متخرط باشم ویه دست 
ییان ذر مدایح در پای تو باشم, ملک طوطی 
را خوش آمد و او را نگاه داشت... 
طوطی.(۱خ) (مولانا..) در سلک شعراء 
مشهور قرن نهم هجری انتظام داشت. وی 
ترشیزی‌الاصل بود و میرزا ابوالقاسم بابر 
نسبت به او التفات و عنایات بسیار می‌نمود. و 
این مطلع از تتایج طبع نقاد اوست که, بیت: 
جهان که حجرة شش‌طاق و خانهٌ دودر است 
ز چار رکن بساطش فغان الحذر است. 
مولائا طوطی در اوان جوانی بجهان جاودانی 
نقل فرمود (سن ست و ستین و ثمانماند. ۸۶۶ 
ه.ق.او مقرپ حضرت سلطانی امیر علیشیر 
جهت ضبط تاریخ وفاتش اين قطعه نظم نمود. 
قطعه؛ 
فصیح زمان طوطی آن شاعری 
که‌بودش ز بکر معانی عروس 
چو طوطی برفت این عجب طرفه بود 
که‌تاریخ شد فوت او را خروس. 
(از حبیب السیر ج ۷ ص۲۳۸). 
طوطیا. () مرب توتیا (تهرست مخزن 
الادویه). رجوع به توتیا شود؛ 
خس‌طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی‌دیده راچه میل کشی و چه طوطیا, 
نتافانن: 
طوطیانوش. (اخ) نام دییر اسکندر بودو او 
را در لشکر پادشاه زنگ بقتل آوردند و خون 
او را خوردند. (برهان)؛ 
کشیده دمش طوطیان را به دام 
سخن‌پروری طوطیاتوش‌نام. 
نظامی (از حاشيذ برهان چ معین). 
طوطیانیوش. ((ج) همان طوطانوش 
است که دبیر و منشی سکندر باشد. (برهان), 
طوطی سمرقندی. [ي ت م ق] (غ) 
ملا طوطی سمرقتدی. نام وی در تذکرة 
نصرابادی امده که به اسم سلطان پابر معمای 
ذیل راسروده است: 
مهر رویش را چو لطف بی حد و پایان بود 
در مه رخار اوبیند دل و حیران بود. ‏ 
از مهر سین مراد است و لطف که پایان اوان 
باشد سلطانست, و در مصرع ثانی از درء باب» 
خواسته و از ماه رخار را. (تذکرةٌ نصرابادی 
ص ۵۲۴). 
طو طیه. [ی] ((خ) دی از دهمسستان 
جمیل‌آیاد بخش بافت شهرستان سیرجان, در 
۸صزارگزی شمال راه فرعی بافت به 


1 - ۰ 


۲-چ اروپاج۲ ص۱۳۸ 


۸ طوع. 


سیرجان. کوهستانی سردسیر با ٩۳‏ تن 
سکنه, آب آن از قات, محصول انجا غلات و 
حبوبات و تریا ک.شفل اهالی آنجا زراعت. 
راه آن مالرو است. سا کین از طایف افشار 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸ا. 
طوع. رز وا (ع ص, ل) ج طائع. (سنتهی 
الارب). رجوع به طائع شود. 
طوع. رط] (ع مص, (مص) فرمان‌برداری. 
فرمان‌برداری کردن. (زوزنی) (تاج‌المصادر) 
(متتهی الارب). فرمان بردن. (متخب 
اللغات). فرمان کردن. (دهار). منقاد شدن. 
(منتهی الارب). اطاعت. فرمانبری. اختیار: 
بالطوح و ار غجة. مقابل کره. دلخواه؛ 
هنوز پیشرو روسیان بطوع نکرد 
رکاپ او رانیکو به دست خویش بشار. 
فرخی. 
قلک چو دید قرار جهانیان بر تو 
قرار کرد و جهانت بطوع کرد اقرار. 
؟ (از تاریخ بیهقی ص ۲۷۹). 
خطی داه‌اند بعلوع و رغبت که سیصدهزار 
دار بخزانة معمور خدمت کنند. (تاریخ 
بهقی). یک‌یک ضیاع را نام بر او [(حسنک ] 
خواندند اقرار کرد به فروختن آن به طوع و 
رغیت. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲). خطی داده‌اند 
[حصیری و پسرش ] بطوع و رغیت. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۶۷). گفت آنچه نسخت کرده شده 
است خواستنی است از آمل تنها گر بطوع 
پذیرفتند فبها و نعم. (تاریخ بیهقی ص۲۶۹). 
اندیشم که | گربطوع خطبه نکنم لزام کند. 
(تاریخ بسهقی ص۶۸۵, يا چنان بطوع و 
رغیت که تهاده بودند خطبه باید و یا تتاری و 
هدیه‌ای بتمام باید فرستاد چنانکه فراخور ما 
باشد. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۹ 
چرا ورااکت او کرد اين بلند ایوان 
به طوع و رغیت ای هوشیار پُرستی, 
اصرخسرو. 
گیتی‌او را بجان رهین گشتی 
دولت او را بطوع رام شدی, مسعودستد. 
به طوع و طبع کند ناصر تو رایاری 
بجان و تن ندهد حابد تو را زنهار. 


مسعودسعد, 

وأن کس که راه خدمت و طوع تو نسپرد 

جان و تتش به تیر بلا پی‌سپر شود. 
معودسد. 

زهی جهان هتر کز جهان هنرمندان 

همی کنند بطوع آستان تو بالین. سوزنی. 


پعضی از فیلان ایشان به دست آوردند و 
بعضی بعطوع با رابط سلطان می‌آمدند و ایشان 
را خدای‌آور نام نهادند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص‌۴۱۸). 

این چهل روزش بده مهلت بطوع 


تاسکالد مکرها او نو‌نوع. مولوی. 


نیت تخصیص خداکس را بکار 
زمانع طوع و مراد و اختیار. 
مولوی. 
||(ص) فرمانبردار: هو طوعٌ لک؛ او مطیع و 
فرمانبردار توست. (منتهی الارب). 
- طوعا ام کُوْها؛ خواه و ناخواه. قدری 
خوش و قدری ناخوش. ترجمه خواه و 
ناخواه. (آنندراج)ا: حکم سما را چه توان کرد 
که طوعاً او کرهاً واقع و مجری.. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۵۶). وزیر این سخن بشنید 
طوعا و کرهاً پسندید. ( گلستان), 
- طوع‌الجناب؛ اسپ فرمانبردار. (مهذب 
الاسماء). سل القياد. 
- ط وع‌المتان؛ اسپ نرم‌عنان. (منتخب 
اللغات). اسپ نسرم و رام. (منتهی الارپ)؛ و 
جممی راید خلم و عزل ار دعبوت کردند و 
همه را سمح‌القیاد و طوع‌العتان یافتد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۰۴). 
||فراخ‌علف شدن چرا گاه. (سنتهی الارب). 
فراخ شدن علف در چرا گاه.(منتخب اللغات). 
طوعة. اط رع](ع ص) مرد فرمالیر هر 
کس ||((مص) طاعت و بندگی. ||() از اعلام 
زثان. (منتهی الارب). 
طوعة. (ط ع] (اج) نام زنی که مسلم‌پن 
عقیل بخانه او پناه برد. دجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص۴۴ شود. 
طوغ. (ترکی, لفط ترکی بمعنی نشان فوج, 
و طاء مبدل از تای فوقانی است. (غیاث) 
طوغاب. ((ج) شهری است به ارزن روم. 
(منتهی الارب). رجوع به طوغان شود. 
طوغات. ((ج) هر و قلعتی از نواحی 
آرمنستان از اعمال ارزن روم. (معجم البلدان), 
طوقاجاز. ((خ) از سران صغول و معاص 
گیخاتوخان. رجوع به طفاجار و رجوع به 
طغاجارنویان شود. (ادوارد بنرون ج۳ 
ص۳۸). 
طوغان. (ترکی, ) قمی از باز شکاری, 
شاهباز. طفان. 
طوغان. () نامی که چرن عمرو و زید (در 
عربی) و پیر و پل (در فرانه) استعمال شود 
چنانکه درین شعر با تگین یکجا یاد شده: 
پند از هر کس که گوید گوش دار 
گرمدل طوغانش گوید یا تگین. 
اصرخرو. 
طو غان. (خ) از سران تشکری اولجایتو 
سلطان و ظاهراً پر امیر دانشمند بهادر 
سردار اولجایتوست. وی در فتح گیلان (۷۰۶ 
ه.ق.)همراه سلطان بود و نیز پس از کشحته 
شدن امیر دانشمند بهادر به نیرنگ غوریان در 
پای قلعه اختیارالدین به دست جلال‌الدیین 
محمد سام از نوکران خاصة ملک فخرالایسن 


طوغان. 

(صقر ۷۰۶) و بهنگام گسیل داشتن اولجایتو 
امير یساول و بوجای پر دانشمند بهادر را 
بهرات برای سرکوبی ملک فخرالاین این 
طوغان با بقیةٌ سپاه امیر دانشمند در طوس 
پرادر پیوسته است و بشرحی که در حبیب 
السیر ۲ آمده ملک فخرالدین در اتای جنگ 
درگذشته و محمد سام نیز سرانجام پدستور 
آمیر یاول و به دست بوجای کشته شده 
است. رجوع به تاریخ مفول ص ۲۷۶ و ۳۱۱ 
شود. 

طوغان. (لغ) شحنا قهتان و از اسرای 
سخن‌سنج و زیرک مفول و از مقربین درگاه 
ارغسون و همان کی است که خواجه 
وجیه‌الدین هنگام حساب خواستن ارغون از 
او به صوابدید ناصحان ابیات ذیل رابه وی 
وه ۲ 

چون ز نو بردم جوابی گردش گردون پیر 
مشک من کاقور گشت و ارغوانم شد زریر 
من سرد است چون باد خزان تبود عجب 
چون بهار عمر ما را درستد ایام پیر 

ماه و مهر و تير با من سخت بدمهر اوفتاد 

آی مسلمانان فغان از جور ماه و مهر و تیر 
قامت چون تیر من چاچن کمان شد زآن سبب 
یار دورانداز و از نزدیک خودما را چو تیر 
گوشمال‌حادثاتم داد گردون چون رباب 
همچو چنگم لاجرم می‌آید از رگها تفیر 

آنچه با من کرد گردون کرد با بسیار کس 
بامدادی میر بودم در شبانگاهی اسیر 

صاحب اعظم و جیه‌الدین بُدم دیروز من 

ملک را فرمانده و شاه ممالک را وزیر 

زر نهاده گنجها ازبهر دفع روز رنج 

رنج من زر میفزود و زر نبودم دستگیر 

تکیه بر مال کسان هرگز کسی چون من نکرد 

مال من چون بازگشت و من بسان مالگیر 
چون عزیز مصر بودم خوار گنتم همچو خاک 

از من و دور فلک گر عقل داری پند گر 

سربر آوردی بدولت پایمردی کن باطف 
دسترس دادت خدای افتادگان را دست گیر 
کاین همان دهر است کز شاه اردوان بربود تاج 
وین همان چرخست کز نوشیروان بستد سریر. 
طوغان در جواب او نوشت: 

سالها جام جم به دست تو بود 

چون تو نشناختی کسی چه کند 
گوهرشبچراغ بودت لیک 

چون خود انداختی کسی چه کند 

اسب رهوار بود و میدان خوش 

چون توبد تاختی کسی چه کند 

برده بودی و نقشت آمده بود 


۱ -در معجم‌البلدان طرغان آمده و همین باید 


صحیح باشد. 
۲-ج۲ ص۷۳۷ 


طوغان. 

چون تو کژ باختی کسی چه کندا. 

طوغان سرحلقٌ مخالفان جدی بوقا وزیر 
آرغون بود و دشمنان اين وزیر دائماً پیش 
ایلخان از وی سعایت میکردند و طوغان 
وقتی حکایت خیانت بوقا رانبت به سلطان 
احمد بگوش ارغون کشید و او را از استبداد 
چنین وزیری که همه قم قدرت و قوت دارد 
ترساند... چون سرانجام به امر ارغون 
جوشکاب نواد؛ هلا کوبوقا راگردن زد و پسی 
از قتل وی کوکب سعادت سمدالدولة بهودی 
اوج گرفت و به وزارت ارغون رسید طوغان 
شحه قهستان با وی نز از در مخالفت درآمد. 
چه وی در فتنه امیر نوروز اژ طرف ایلخان 
مأمور حدود خراسان شد تا امیر نوروز را 
سرکوبی کند ولی وصول وی بخراسان با فرار 
امیر نوروز مصادف گردید و طوغان مراجعمت 
کرد سعدالدوله پدستیاری بیضی از دشمنان 
طوغان بر او اعتراض کرد که چرا زیادتر از 
آنچه حکم داشته اولاغ در اختبار خود گرفته 
است و برحسب یاسای چنگیزی امر داد تا او 
را هفده چوب زدند و اين توهین که از جانب 
سعدالدوله در حضور جمعی از امرا بطوغان 
وارد امد او را پر سعدالدوله خشمناک کرد و 
بیش از پیش در برانداختن او ساعی شد ولی 
چون ایلخان به وزیر خود کمال اعتماد داشت 
و هیچکی تمیوانست از ار پیش ارغون 
سخن بگوید چاره‌ای نبود جز آتکه مخالفین 
وزیر در انتظار فرصت بتشیند و جفاهای او 
رابه خفّت تمام تحمل کنند. پس از فوت 
آرغون و بتشت نشستن گیخاتو (رجب ۶۹۰ 
د.ق.)و کخته شدن سعدالدولا یهودی, این 
سلطان امرائی را که در اواخر عهد ارغون و 
قبل از جلوس او راه خلاف رفته بودند 
سباست کرد و مشاغل محوله به ايشان را به 
امرای دیگر سپرد و از سیان ایشان فقط 
طرغان را به اولاد یکی از امرا که بسعی او 
بتتل رسیده بود سپرد تا بقصاص پدر 
کشتندش, رجوع به تاریخ سغول ص ۲۳۶ و 
۱ ۲۳۶ شود. 

طوغان. (ط] ((ح) دی از دهستان 
اسفتدآباد بخش قرو شهرستان سسندج در 
۰ هزارگزی شمال خاوری قروه و ۴ 
هزارگزی شمال باختر دلیران. تپه‌ماهور و 
سردسیر پا ۲۰۲ تن سکنه. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. لبنیات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است و 
تابستان از طریق دلبران اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 

طوغان پلوس رکان. اط چ س ]((خاده 
کوچکی است از دهتان اسفندآباد بخ 
قروةً شهرستان سنندج نزدیک پلوسرکان. 
سکنه ۲۰ تن. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ۵). 


طوغرانی. ۳211 ده کوچکیت از دهستان 
تواق شهرستان رفسنجان در ۵۲ هزارگزی 
شمال باختری رفسنجان در کنار راه سالرو 
رفسنجان به بافق با ۳۷ تن سکنه. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
طوعلا. [] (اخ) نام رودخانه‌ای است. رجوع 
به حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۱۲ شود. 
طوغون. ((خ) پسر ایلکای‌نویان سردار 
مفولی اباقا که در جنگ ابلستین (ناحیتی به 
مشرق قیاریه) میان لشکر مفول و 
معین‌الدین پروانه از یک سو و بیبرس از سوی 
دیگر روز جمعة دهم ذی‌القعد؛ سال ۶۷۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد کفحه شد. (تاریخ مفول ص 
۳ 
طوف. (ط] (ع !۲4 شتاخ" و آن مشکهای 
دم‌کرده پا هم بسته مانند سطح ساخته که به 
وی از آن گذرند و اسباب خود را برند. (سنتهی 
الارب). مشکی چند که یاد در آن دمند و با 
یکدیگر استوار ببندند چنانکه بصورت سطح 
هموار شود و بر آن سوار شوند و از آب 
بگذرند. (متخب اللفات). |اعسی. گاو نری 
که بر گرد گاو دیگر در خرمن‌کوبی حبرکت 
کند.(اقرب الموارد). ||پلیدی. و منه الحدیث: 
لایصلین احدکم و هو یدافم لوف و ابسول. 
(منتهی الارپ). غایط. (متخب اللتات). 
قلد. (اترب 


حدث مردم. (مهذب الاسماء) 
الموارد). 
طوف. (ط] (ع سص) طواف. طوفان. 
تطواف. (منتهی الارب). مسطاف. تجلس. 
گشت.شوط. دور گردیدن. گرد گردیدن. گرد 
برآسدن. (تاج‌لمصادر) گرد ورآمدن. 
(زوزنی). گردا گردچیزی گردیدن. مطلق سیر 
و گشت. (غیاث) (آنندراج). گرد و پیراسون 
که گشتن. (متهی الارب). گرد چیزی 
گشتن. (منتخب اللنات): و تاش بدان عزم 
است که حالی طوفی کند تا حنسمتی آفتد و 
هزاهزی در عراق افتاده است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۷). 

طوف کردم گرد کوی او برای روی او 

ناگهان از چشمه‌های چشم من طوفان گرفت. 

سوزنی. 

عید ایشان کعبه وز ترتیب پنج ارکان حج 
رکن پنجم هفت طوف چار ارکان دیده‌اند. 


خاقانی. 
پس از میقات حجٌ و طوف کعیه 
حجار سعی و لبیک و مصلی, خاقانی, 
هست به پیرامنش طوف‌کنان اسمان 
آری بر گرد قطب چرخ زند آسیاپ. 

خاقانی, 


به وقت حاجت پیرامن آن طواف کرده و 
تضرع و زاری نموده... (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۴۱۵). ||بتضا حاجت شسدن. 


۱۵۵۴٩ طوفان.‎ 


(تاج‌المصادر) [زوزنی). رفتن بیرون برای 
قضای حاجت. (متخب اللغات). غالط کردن. 
ریستن. به حاجت‌گاه شدن. پلیدی انداختن. 
|ادور کردن بر زنان و آن کنایه از آرمیدن 
باشد. (منتهی الارب). ||آسدن خیال در 
خواپ. 
طوق. (ع [) اخذه بطوف رقبه و بطاف ژقبته. 
و قد مر فی الصاد فی لنة الصوف. (سنتهی: 
الارب). |ازن ده پیر. (اویهی). زنی را گویند 
کدیفایت پیر و کهنه شده باشد. (انتدرایم)/ 
طوفال. ((ج) دهی از دهمستان احمدآباد 
بخش فسریمان شهرستان مشهد در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری فریمان. دامنه و 
معتدل با ۴۴۱ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالي 
زراعت. راء آن مارو است. (فرهنگ 
جنرافائی ایران ج٩).‏ 
طوفان. (ع 0 انقلاب سخت هو |اباران 
سخت. (منتهی الارب) (مستخب اللغات). 
باران که همه چا رسد. (مهذب الاسماء). 
| آب بسیار که همه را پپوشد. (منتهی الارب). 
آب که همه چیز را فرا گیرد. آب که از زمین 
برآید ر همه را غرق کند. سیل غرق‌کننده. 
(منتخب اللغات). سیل یا آب که از زسین 
برآید و همه را غرق کند. و منه: فاخذهم 
الطوفان و قیل الفرق و قبل کثرة الماء و قبل 
العذاب. (متهی الارب). ||هر چیز بسیار که 
احاطه کند تمام جماعت را. (سنتهی الارپ), 
هر چیزی که بسیار و غالب باشد و همه را 
فروگیرد. (منتخب اللفات). هر چیز بسیار و 
غالب باشد و همه را فروگیرد. چون طوفان باد 
و طوفان آتش و غیر آن, (آتندراج). شدت باد 
تند. (غیات): طوفان دریا؛ آشوب ان 
علی بر جان جباران عالم 
ببارید از سر صبصام طوفان. ‏ ناصرخسرو, 
بسا شیران گردن‌کش بسا پیلان گردون‌وش 
همه کوشنده چون تس همه‌جوشنده چون طوفان. 
عبدالواسع جیلی. 
هر دلی کز قبل شادی او شاد بود 
کرش طوفان غمان بارد غمگین نکند. 
سوزنی, 
حج ما آدینه و ما غرق طوفان کرم 
خود بعهد نوم هم ادیته طوفان دیده‌اند. 
خاقانی. 
در تنور آن جای طوفان دیده واندر چشم دل 
هم تنور غصه هم طوفان احزان دیده‌اند. 
خاقانی. 


۱ تاریخ وصاف ص ۱۲۲. 
9۰ - 2 

۳- در مستهی‌الارب و آن_ندراج و فسرهنگ 

نقسی چنین است» ولی ظاهراً شاه باشد. 


۰ طوفان. 


معصوم کی شوند ز طوفان لفظ من 
کزنوح عصمت الا فرزند و زن نیند. 


خاقانی. 
روز و شب بر خشک کشتی رانده‌ام 
گرچه دایم غرق طوفان می‌زيم. عطار. 
هرکه با توح شید چه غم از طوفانش, 
سعدي. 


غرقه در بحر چه اندیشه کند طوفان را؛ 


سعدی, 
بود قطر: آب طوفان مور. امیرخسرو. 
ما که دادیم دل و دیده بطوقان بلا 

گوبیاسیل غم و خانه زبیاد بیر. حافظ. 


طوفان بچشم من نگر از این و آن مپرس ِ 
با دیده اعتبار نباشد شنفته را قاآنی. 
|| مرگ شتاب و سریع. (منتهی الارب). مردن. 
(سنتخب اللغات). مرگی سخت. (مسهذب 
الاسماء). قتل زود. (منتهی الارپ). کشتن. 
(منتخب اللغات). |اسختی و تاریکی شب. 
(مهذب الاسماء). شب. تسب بسیار تاریک, 
(منتهی الارب). 
طوفان‌خروش و طوفان‌خیز و طوفان‌دیده و 
طوفان‌رسیده و طوفان‌زای و طوفان‌زده و 
طوفان‌طراز و طوفان‌کده از ترکیات اوست. 
(آندراج): 
یک لحظه ییست کاین مزّه طوفان‌طراز یست 
وین دل چو شمع طععة سوز و گداز نیست. 
طالب املی. 
دیده را سامان یک شبنم کلیم اول نبود 
این زمانش موج حسن يار طوفان‌خیز کرد. 
کلم 
ز ابراهیم آدهم پرس قدر ملک درویشی 
که طوفان‌دیده از اسایش ساحل خبر دارد. 
صالب. 
از ما حدیث زلف و رخ دلستان پرس 
طوفان‌رسيده را ز کنار و میان, پرس. 


صائب. 
طاقت کجاست روی عرقنا ک‌دیده را 
آرام نیست کشتی طوفان‌رسيده را. صائب. 


داغ ناسور است نقش ماهی دریای عشق 
تیغ سیراب است موج یحر طوفان‌زای عشق. 


صائب. 
منم آن سیل که دریا نکند خاموشم 
کوهرا کشتی طوفان‌زده سازد جوشم. 
صاب. 
چون کشتی طوفان‌زده ارام تدارم 
هرچند که عاشق بشکیبائی من نیست. 
صاب. 
کیفیت طوفان‌کد؛ گریه پرسید 
از هر غم اشکم بنظر عالم آب است. بیدل. 


- طوفان گردن؛ کتایه از کار بزرگ کردن. 
(انندراج)؛ 
فیض مردان در زمان بیخودی افزوثتر است 


تیغ چون گردید عریان بیشتر طوفان کند. 
خانبه 
میتوان دیدن ز کشتی اضطراب بحر را 

حسن طوفان بیشتر در خانة زين ميکند. 

صائب. 
مر آن خرمن گل تدگ خود را در بفل دارد 
که طوفان میکند در مقز ما بوی گلاب آمشب. 
ضایی:د 

طوفان. [ط و)(ع سص) طوف. گرد و 
پیرامون که گشتن. (سنتهی الارپ). گرد 
ورآمدن. (زوزنی). گرد برآمدن. (تاج 
المسصادر). گرد چیزی گشتن. (منتخب 
اللغات). 

طوفان مازندرانی. از د] (خ) 
اسمش میرزا طیب و اصلش از ملک 
هزارجریپ من توابع دارالمرز مازندران بوده. 
پس از تحصیل کمالات و کسپ مقالات 
مهاجرتی و مسافرتی بعراق عجم پذیرفته. در 
صفاهان اهاجی رکیکه گفته و شتفته از 
مسعاصرین حاج الط فعلی‌بیگ آذر و سایر 
شمرای آن عهد بمزید ظرافت و لطافت طبع با 
متیاز. آمده سرانجام از اهاجی نادم شده و در 
عراق عرب و نجف مود؛ هزلیات را به آب 
انابت شسته و در نعت و منقبت انم هدی 
خاصه حضرت ولی خدا طریق رستگاری 
جته. در سنه ۱۱۹۰ ه.ق,.از تن رسته و 
بعالم ارواح پپوسته, هفت‌هزار بیت دیوان 
دارد و غسالب آن غسزلیاتست. بسعضی از 
خیالاتش که فصاحتی دارد منظور میشود. از 
غزلیات اوست: 

در خلوتی و سوزم ازین غم که برویت 

چشم است همه رخنذ دیوار در آنجا. 

نبود نکوثیی که در آب و گل تو نیست 

در حیرتم که رحم چرا در دل توئیست. . -. 
ز رحم نیت گر از خا کم آسمان برداغت 
مرا پراه تو افتاده دید از آن برداشت. 

زین غم چه کنم کز سخن بوالهوسی چند 

تو میروی و مانده ز عمرم نفسی چند 

رحم آر بمرغان گرفتار و بیندیش 

زین پیش که خالی بتو ماند قفسی چند. 

دل گرفت از من و بشکست خدایا برسان 

دل دیگر که ز من گیرد و دیگر شکند. 

نمیدانم بمحشر حال آن عاشق چه خواهد شد 
که‌توانست اینجا دست کس در دامشت بیند. 
چنین کز کین به تیغم زد چنین کز شوق جان دادم 
نه من خواهمشد از یادتی نه‌او خواهد شد از یادم. 
عقد؛ٌ مشکل من نیت بفیر از دل من 

تا دلم خون نشود حل نود مشکل من. 

میل یاری داشت یار من به من 

کرد خصمی روزگار من به من 

تیغ نازد در کار او به او 
زخم گرید در کنار من بمن. 


طوفان نوح. 

ای زآتش عشقت یدلم سوز امروز 
وی سوز تو در جان غم‌اندوز امروز 
گفتی که کدام روز خونت ریزم 
قربان سر تو گردم امروز امروز. 
در مدح حضرت شاه ولایت: 
گرز یحر فیض تو برداشتی یک قطره آب 
تا قیامت کوکب رخشنده باریدی سحاب 
در نقابت خلق دیدند و خدایت خوانده‌اند 
خود خدا داند چه خواتندت چو بگشائی نقاب 
بی که شورانگیز بد اشکم جدا از درگهت 
یاقتم از سا کنان هر پلد طوفان خطاب 
تا نشستم باسگ کوی تو رفت از یاد من 
چهره‌های نیمرنگ و دیده‌های نیمخواپ 
آن یکی زیر یکی خادم یکی مداح توست 
من سگ کوی توام و له اعلم بالصواب. 
در تبع قصید؛ خاقانی و مدح شاه اولیا گوید: 
جرمم آنجا که للگر اندازد 
گردش‌از چرخ اخضر اندازد 
روزگار از گناه من هر دم 
طرح سد سکندر اندازد 
بحر عصیانم ار بجوش آید 
شور در هفت کشور اندازد 
با همه جرم خوشدلم که خدا 
کارمحشر به حیدر اندازد 
پیشتر زآنکه باب دشمن او 
نطفه در بطن مادر اندازد 
آسمان طالعش کند جوزا 
تا ز تیفش دوپیکر اندازد 
این نه مدح تو شد که میگویند 
بدو انگشت خیبر انداژد 
میرسد قدرت تو را که ز نو 
طرح گردون دیگر اندازد. 
و هم او راست: 
به خلق | گرنشوم رام عذر من بپذیر 
زخودرمیده نگیرد بدیگری آرام 
جهانیان همه را صبع و شام روز و شب است 
چه از سفید و سیاه و چه ناتمام و تمام 
نه من هم اهل جهانم کجا توانم گفت 
که روز من همه شب گشت و صبح من همه شام 
ز چرخ کام ندارم طمع که میدانم 
چو من.یکام رسم عالمي شود نا کام. 
در مدح بتول عذرا: ۱ 
مدح کی کنم که بسوزد مرا زبان 
اول بیفت آب بشویم | گردهان 
از شب هزار پرده برخار روز بست 
تا نام او ز دل بزبان برد آسمان 
خیرالسا بهار نبی گلشن ولی 
امالائمه فخر جهان و جهانیان. 

(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۳۴۱و ۱۳۴۲, 
طوفان نوح. ان نو ] (ع) سصیت و 
بلیه‌ای که بر بنی‌نوع بشر آمد» و هسپچ‌یک از 
بتی‌نوع بشیر جز هشت نفر خانواد؛ نوح 


طوفان نوح 


رهائی نیافتد. (قاموس کتاب مقدس). 
فروگرفتن قسمتی بزرگ یا همه زسین در 
زمان نوم. صاحب مرآت جهان‌نما آورده که: 
احل تاریخ از سه طوفان نان داده‌اند» اول 
طوفانی که پیش آز ادم علیه‌السلام سانح شد 
چنانکه صاحب تاریخ حکما گفته که ظهور 
آدم علیهالسلام در دور اول اتفاق افتاده بود 
بعد از خرابی عالم بطوفان, و طوفان دوم در 
زمان نوح علیه‌ال لام بود که از کوفه شروع 
شد و جهان را درگرفت, و طوفان سوم در 
زمانی که خاص به اهل مصر بوده و جم غفیر 
از مفسران.و جمعی کتیر از مورخان طوقان 
نوح علیهالسلام را بهم عالم نبت میدهند و 
همین قول بر حق است و ظاهراً آیات قرآنی 

به این معنی نساطق است لیکن مفان انکار 
طوفان کنند و سکان خطا و سکن چین به 
وقوع و شمول آن هم جهان را غلط انگارند 
و دانایان هنود از براهمه و سبوره و کهتری و 
سودر از حادثة طوفان انکار دارند و از وقوع 
آن متکرند. (انندراج). بلعمی در ترجمة 
تاریخ طری آرد: «زندگانی توح پیمبر هزار 
سال بود کم پنجاه سال و چون پنجاه سال 
برآمد خدای عز و جل نوح را پیقمبری داد. 
تهصدوپنجاه سال خلق را بخدای عز و جلٍ 
همی خواند چنانکه فرمود و لقد ارسلنا نوحاً 
الی قومه فلث فسهم الف سنهة الا خمصین 
عاما", و بدین ساها اندر هیچ کس بر او 
نگروید تا آن روز که وقت طوقان بود. پس از 
هنگام نوح با آنکه به وی بگرویده بودند 
بکشتی اندر نشتد همه زن و مرد هشتاد تن 
بودند و مر توح را پیفبری بود بر همه اهبل 
زمین و او پیغمبری مرسل بود و بدین 
تهصدو پنجاه سال اندر سه قرن مردم بجهان 
اندر فراز رسیدند و بروزگار نوح کودک از 
مادر بیامدی و بزرگ شدی, پدر او را دست 
بگرفتی و پیش نوح بردی و نوح را به وی 
نمودی و گفتی این مرد دیوانه است و جادوگر, 
چون بالغ گردی بدو نگروی و اگرتو را فرزند 
باشد همچنین وصیت کن, نوج مر آن هنگامی 
که خلی را بخدای عز و جل خواندی مر او را 
بزدندی و خوار کردندی و صبر همی گردی, و 
نوح را زنی بود کافر چنانکه خدای تبارک 1 
تعالی فرمود ضرب اه مثلاًللذین کفروا امرأة 
نسوح وراه لوط آ. از آن زن چهار پسر 
داشت. یکی سام و دوم حام و سیوم یافث, 
چهارم کنعان. و مادرشان کافر بود و بنوح 
بنگرویده پوده و چون سالیان اژین برآمد و 
توح را صبر نماند و طاقتش برسید دعا کرد 
بهلا ک قومش ر ایدون گفت چنانکه دای 
عزوجل فرمود به قرً ن آندر چنین: و 9ج 

رب لاتذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ تا 
آخر سوره. پس خویشتن را دعا کرد و گفت: 


رب آغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مومت 
و للمومین والمومنات آ تا آخر آیه. و گفت یا 
رب ازین کافران هیچ خلق را بر پشت زمین 
دست پازمدار و همه را هلا ک‌گردان و این 
فرزندان نیز که از ایشان همی آیند و کافر 
همی گردند. پس پسر خویش را و مادر و پدر 
خویش را با انکه مژمن باشند امرزش 
خواست و گفت مفزای برین کافران مگسر 
هلا ک.خدای‌تعالی دعایش مستجاب گردانید 
و مر او را بفرمود که ساج بتشان تا من این 
خلق را هلا ک‌گردانم. و درخت ساج بچهل 
سال فرازرسید و توح دانست که ایشان را تا 
چهل سال عذاپ نیاید. نوح درخت ناج 
بنشاند و خلق را بخدای عزوجل خواند و 
صبر همی کرد با ایشان؛ چون درخت 
فرازرسید و چهل سال سپری شد ایزدتعالی 
وحی فرستاه سوی نوح و گفت من این خلق 
را به آب هلا ک خواهم کبردن. از زمین آب 
عذاب بر خواهم کشیدن و از آسمان ن اب 

عذاب فرودآورم, و نوح بزمین کوفه نشحی 
و در خانهٌ وی یک تنور بود, آهنی که ازآن 
آدم بوده بود و گفته بود که علامت عذاب این 
قوم انست که آب از پر تنور بیرون آید, 
خدای عروجل فرمود فاذا چاء اسرنا و فار 
اتتور*. چون آب از تنور برجوشید نوج 
ترسید که او نیز هلا ک شود, گفت نجّنی و من 
معی من الممتین *گفت يا رب من با این 
موّمنان برهان. و خدای‌تعالی او را وعده کرد 
که تو راو اهل تو را برهانم و بی, خدای 
عزوجل بقرمودش که درخت ساج بیفکن و از 
وی تخته‌ها کن و جبرئیل فرمان داد تا بیامد و 
کشتی کردن مر نوح پیغمبر را علیه‌اللام 
بیاموخت. خدای عزوجل فرمود و اصنع 
الفلک باعینا و وحبا و لاتخاطبی فی الذین 
ظلموا انهم مفرقون ۲. نوح کشتی بساخت و 
خلق بر وی همی گذشتد و کافران همی 
رسیدند که همی چه کنی, نوح گفتی که کشتی 
کم که خدای عزوجل این خلق رابه اب 
هلا ک خواهد کردن, و ایشان را بر وی سخره 
و افوس کردندی و سنگ اتداختندی و نوج 
ایشان را پاسخ کردی و گفتی چنانکه بر من 
سخریه همی کنید من يا این ممنان فردا با 
شما انوس همی کنیم. خدای تبارک و تعالی 
فرمود؛ و بصع الفلک و کلما مر علیه ما من 
قومه سخر و امنه" تا آخر آیه. پس [آنگاه] 
نوح آن کشتی بچهل روز چوب کرد و درازی 
آن هزارودویست ارش بود و بالای دیوار 
کذتی سیصد ارش بود و آن راسه طبقه کرده 
بود. زیرین چهارپایان را و میانگی آدمیان و 
زبرین مرغان را چنانکه خدای عزوجل 
فرمود: قلتا احمل فها من کل زوجین انتین؟* 
تا آخر آیه. چون هنگام طوفان بود خدای 


طوفان نوح. ‏ ۱۵۵۵۱ 


تبارک و تعالی بفرمود تا بیت‌الصعمور را از 
جای برداشتند و به آسمان بردند و بجای خانه 
کوهی‌بنهاد تا آب عذاب بر آن جایگاه برنیاید 
و نیز فرمود مر نوح را تا امتخوانهای آدم و 
حوایرداشت و بکشتی اندر آورد. پس نوح با 
مومنان که با وی بودند و بگرویده بودند 
بکشتی اندر آمدند و همه چهل مرد بودند و 
چهل زن چنانکه خدای عزوجل فرمود: و 
جعلنا ذرّته هم الياقین " تا آخر آیه. پس 
چهل شبان‌روز آب از زین همی برآمد.و از 
آسمان همی فروبارید تا آب غلبه گرفت و 
کشتی از جای پرداعت پس نوج مر پسر را 
گفت:یا بتی ارکب معناا "بو این پعتر نوی 
شبان بود. گفت سآوی الی جبل یمصمنی من 
الما ۲" توح گفت لاعاصم الیوم من امر اه الا 
من رحم آ. بدین مناظره اندر بود که آب 
درامد راو راغرقه کرد چتانکه خدای 
عرّوجل فرمود: :و حال بتهما الموج و کان من 
المفرقین ۱۴ 
تبارک و تعالی فرمود: و نادی نوح ربه فقال: 
رب آن ابتی من اهلی و ان وعدک الحق و انت 
احکم الحا کمین*. قال اه تعالی: یا نوح انه 
لیس من اهلک ائه عمل غیر صالح "" تا آخر 
آیه. پس نوح گفت: رب انی اعوذ یک آن 
استلک ما لیس لی به علم ۲" تا آخر آیه. پی 
آنگاه خدای تبارک و تعالی باد را پفرمود تا 
همه پرندگان را سوی نوح حشر کرد تا نوح از 
هر یک جفتی بگرفت و در کشتی با خویشتن 
بداشت و چون خر خواست که بکشتی اندر 
آید ابلیس بجست و دم خر رابگرفت و باز 
همی کشید هرچند او را همی زدند و پراندند 
همی در نتوانست شدن از آنکه ابلیس او را 
پاز عقب همی کشید تا نوح گفت اندررو با 
ملعون. پس خر به کشتی اندر شد و ابلیس با 
وی اندر شد, چون نوح مر ابلیس را بدید گفت 
ملعون تو یگفتار که اندرآمدی, ابلیس گفت 
بفرمان تو که من دم خر گرفته بودم و همی 
نگذاشتم تا تا وی اندررفتی» چون تو گفتی که یا 
3۹ اندرشو آن ملعون من بودم. اندرآمدم. 
پس آبها از آسمان بگشاد چنانکه خدای 
تعالي فرمود: قفتحنا ایواب السماه یماء منهمر 
و فجرنا الارض عیونا*" تا آخر آیه. چسون 
نوح دانست که کشتی بر سر آب آمد و به رفتن 


.نوح او را آواز داد چنانکه خدای 
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۵۲ طروفان نوح 


ایستاد و گفت: بسم اه ی 
چندانی آب از روی زمین برآمد و از آسمان 
بگشاد که هرچه اندر جهان کوهی بود که از 
آن بلندتر نبود آب از سر آن کوه چبهل ار 
برگذشت از جهت آنکه کنعان‌بن نوح گفته بود 
و پنداشته که آن سیلی است چون دیگر بارانها 
از آتکه شباني کردی و هرگاه که باران آمدی 
وی بکوه برشدی, آب او را گزند نتوانستی 
کردن و بدو رسیدن. اين بار نیز پنداشت که 
همچنان است» چون نوح گفت: یا بنی ارکب 
معا کمان گفت: سآوی الی جبل یعصمنی 
من الماء ۳ .و نوح شش ماه به کشتی آندر بود 
و بدین شش ما آندر 1 آسمان و زمین 
بگیخت و کشتی بدین شش ماه بجهان اندر 
و 
آندر نشست و کشتی بمکه اندر شد و گرد حرم 
برگشت و طواف بکرد و باز بسوی مشرق شد 
و باز بزمین شام آمد. چون تمامی شش ماه 
یبود بایتاد بر سر آب برابر کوه جودی و 
خدای عزوجل آب از آسمان یازگرفت از 
پس ششماه که بزمین جنبنده نمانده بود مگر 
آنکه به کشتی اندر بودند. پس خدای عزوجل 
بفرمود مر چشمه‌های زمین راکه آب فروبرید 
و آسمان راگفت آب بازگیر چنانکه خدای 
عروجل فرمود و قیل یا ارض ابلعی ماءک و 
یا سماء اقلعی و غیض الماء . و بدان که ايلعي 
فروبردن بود و اقلعی آب بازگرفتن بود و آن 
آب کمتر شد و کشتی بر سر کوه جودی 
بایستاد چنانکه خدای عزوجل فرمود: و 
قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بدا 
للقوم الظالمین *. یعنی القصوم بدین قرمان 
خدای‌تعالی برقت بهلا ک‌ایشان» چون نوح از 
کشتی بیرون آمد نگاه کرد جهان همه آب دید 
و آن همه مردم از کشتی بیرون آمده بودند و 
خلق افزونی و نوح خدای را سپاس‌داری کرد 
و گفت: الحمد ثه اللی نجانا من الفوم 
الظالمین * و دیگر گفت رب انزئی منزلاً 
مبارکاً و انت خسیر المنزلین ۷ 
عاشورا بود و روز دهم بود از ماه محرم که 
بیرون آمدند و روز دهم از ماه رجب که به 
کشتی نشسته بودنده پس نوح بفرمود تا آن 
کس که با وی به کشتی اندر بودند آن روز 
روزه داشتند و این دو خلق زیادت که از 
شتی بیرون آمده بودند یکی خوک بود و 
یکی گربه. اينان بزمین بر نبودند پیش از 
طوفان و خدای‌تعالی ایلان را بکشتی اندر 
آفرید زیر که در کشتی سرگین یا پلیدی مردم 
بیار شد و گند خواست و مردمان بیطاقت 
شدند. نزدیک نوح رفتند و گفتند که ما را 
اندرین گد طاقت نماند. دست به پفت پیل 
قرومالید خوک از کون بیرون جست و آن 
پلیدیها همه بخورد و آن گند بشر پس یکچند. 


.و آن روز 


بسبود موش در کشستی بسیار گردید و 
اطعامهاشان بخوردن گرفت و پلیدی همی 
کردند. پس مردمان باز سوی نوح شدند و 
گفتند از برکت تو از آن یک مسحنت برستیم 
اکنون موش ما را رنجه میدارد و جامه‌هامان 
همی برند و طعام‌ها همی پلید کتند و بخورند 
ی 
شیر فرومالید. شیر یک عطه بداد 
رای نش برون آمد و آن موشان رآ 
بخوردن گرفت و چون نوح از کشتی بیرون 
آمد و پر سر کوه جودی چهل شبان‌روز آنجا 
یود تا آن اپ عذاب بدریا افتاد. | کنون این 


آب تلخ و شور که پدریا اندر است از آن آب 
عسذاب است که بسروزگار طوفان آنجا 
افتاده‌ست و وح مر زاغ را گفت که برو و بر 
زمین پای درنه و بنگر که آب چند سانده 
است. این زاغ بیامد و به ره اندر مرداری یافت 
بدان مشفول شد و بنزدیک توح نشد. نوح را 
از آن اندوه آمد. دعای بد کردش, گفت خدای 
عزوجل تو را بچشم مردمان خوار کناد و 
طعامت جز مردار مباد. پس مر کبوتر را 
بفرمود رفتن, کیوتر هیچ جای درنگ تکرد و 
زود بیامد و پای به آب آندر نهاد. آب عذاب 
تلخ و شور بود, پای کبوتر بسوخت و موی از 
پایش بریخت و پوست بشد. | کتون این کبوتر 
را پای تا بدانجایگه که سرخست و موی 
برنیاید بدان که اژ سل آن کسبوتر است که 
بنزدیک نوح آمد و پای خویش وی را بتمود 
گفت آب تا آنجا مانده است» پس نوح بر وی 
دعا کرد و گفت خدای‌تعالی تو را به دل مردم 
شیرین گرداناد | کنون‌از آنست که کبوتر به دل 
خلق اندر شیرین است, بس نوح بر زمین با 
1 ن کان که با وی بودند «فرودامد» و اندر 
هم جهان از مشرق تا مفرب هیچ بنا نمانده 
بود که نه همه خراب شده بوده پس نوح دیهی 
بنا کرد آن هشتاد تن که با وی بیرون آمدند بر 
سر کوه جودی بودند. هر یکی را خانه‌ای بنا 
کردند تا هشتاد خائه در آنجا برآورده آمد و 
هر یکی بدان خانه اندر شدند چانکه باد 
کردیم. خدای تبارک و تعالی فرمود و من آمن 
و ماآمن معه الا قلل و اين قلیل آن هشتاد 
تن را خواست و آن دیهی شد بزرگ و امروز 
آن ده ابادان است و اين کوه جودی است و 
گروهی آن ده نوح خوانند و گروهی نیز 
سوق‌اللمانین. خوانند. نوح از پس طوفان 
سیصد سال بزیست., و بدان که از گاه آدمٌ 
عله‌السلام تاگاء طوفان نوح 
دوهسزارودویست سال بود» پس خدای 
عزوجل این خلق را از آن ن هشتاد بیرون آورد. 
رهم خلق جهان جهود و ترساو مسلمان 
بقرند بطوفان توح علیه‌السلام مگر مفان که 
ایشان نوح را نشناسند و نه طوفان دانند. و این 


طوفان فوح. 

متان خود گویند که اين جهان تنا همه بوده 
است همیشه بوده است و از گاه آدم تا گاه 
یزدجردبن شهریار که پادشاهی عجم بر دست 
وی بشد به ایام عمرین الخطاب و جز ایشان 
پیداست در هر صحفی که از آسمان آمده 
است چون صحف ابراهیم و تورية موسی و 
انجیل عیسی و فرمان محمد (ص) اندرین 
همه خبر طوفان و هلا ک‌شدن قوم نوح و 
یودن نوح بزمین بابل پیداست, و نیز بعضی 
گویند که این طوفان خود آنجا بوده است. و 
بقرآن اندر چنانست که این طوفان بهمه جهان 
بوده است چنانکه خدای تبارک و تعالی 
فرمود و فجرنا الارض عیوناً, گفت از هسمه 
زمین آب بیرون آوردم و نگفت و فجرنا بعض 
الارض, تا بدانی که اين طوفان بهمه جهان 
پوده است... 

و در مجمل التواریخ و التصص چنن آمده 
است: نوح النبی, خداوند سبحانه و تعالی او را 
به قوم فرستاد و نهصدوبنجاه سال دعوت 
کرد روایتست که سوی بیوراسپ آمد 
بدعوت. و او پادشاهی قاهر بود و اندر آن 
مدت عنوز هشتاد مرد و زن بدو ایمان آورده 
بودند تا ستوه گشت عظیم و به خدای‌تعالی 
دعا کرد و گفت: رب لاتذر علی الارض من 
الکافرین دیارا "۲. خدای‌تعالی دعوت او را 
مستجاب کرد و بفرمود تا درخت ساج 
یکشت و بعد چهل سال که برسید. سفینه 
بساخت, و توح را پسران بودند چون سام و 
حام و یافث و کنعان و او کافر بود. پس چون 
وقت طوفان فرازرسید ایزدتعالی بیت‌المعمور 
رایه آسمان چهارم برد و بجای آن کوهی بلند 
بیافرید انجا که | کون کعبه معظعه است تا آب 
عذاب آن را نرنجاند و بدانجا نرسد. نختین 
آب بکوقه برآمد از آن تتور که علامت آن بود 
تا نوح در کشتی نشیند و داند که طوفان 
خواهد رسید, و اثر آن تئور اندر جامع کوفه 
بجایست, و قوله تعالی: و قار الشنور !", پس 
طوفان برآمدن گرفت از بالا و زیر: پسر توح 
کنعان و بدیگر روایتی نام او یام گوید در 
کنتی نشست با خود کفت چون آپ غلبه 
گیردیر کوه گریزم, وح گفت: لا عاصم الیسوم 
من امر اثّه الا من رحم "". اندرین سخن بود که 
مسوج آب طوفان او را درگردانید و هم 
جانوران هلا ک‌شدند. مگسر آنکه با نوح 
علیه‌السلام در سفیته بودند از هر جنسی 
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طوفریوس. 


چنانکه حق‌تعالی فرمود: من کل زوجین 
این ", و آب چهل گز بالای کوه‌ها ایستاده 
بود و عوج عناقه را تا ساق بود. و اه اعلم. و 
برون تاریخ خوانده‌ام که از بخار آب و 
تاریکی, روز از شب پیدا نبود و خداوند تعالی 
دو جوهر یکی سفید و دیگر سیاه نوح را داد 
که نور سفید به روز بر سیاه غلبه کردی و شب 
سیاء بر آن غالب شدی و از آن تأشیر روز از 
شب بازشناختی, و دو جانور زیادت امد 
گربه و خوک در سفینه که از موش و پلیدیها 
سرگین ستوه شدند و نوح دست بر روی شیر 
فرودآورد گربه از بینی وی اندرافتاد و از 
موش برستند و دست به روی فیل فرودآورد 
خوک همچتان از بینی وی بیفتاد و اين هر دو 
جانور عظیم مانند بشیر و فیلند و پیش از 
طوفان نبودند. و گویند ابلیی علیه‌اللعنه دم 
خر بگرفت و در سفینه رفت نمی‌گذاشتندش 
تا نوح پیفامبر ضجر گشت و گفت ای ملعون 
ایذر چه کنی؟ ابلیس گفت بفرمان تو آمدم که 
گفتی درای ملعون و آن منم: پس ایزدتعالی 
تقدیر کرد که طوفان بنشیند چسنانک گفت, 
وله تعالی: و قیل یا ارض ایلعی ساءک وبا 
سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و 
استوت علی الجودی". و اندر کتاب سیر 
چنین خواندم که از سخونت آب عذاب. قیر 
گشتی‌همی گداخت, پس خدای‌تعالی نامی از 
نامهای بزرگ بیاموختش و آن نام: یاهیا و هم 
این نام ابراهیم علیه‌السلام همی خواند تا اتش 
براو سرد گشت. پس توح این نام میگفت و 
قیر می‌فشرد و از آن است که | کنون در نفط 
باشد و گویند یاهیا چون نوح از کشتی بیرون 
آمد نخستین عمارتی که بر زمین کردند دیهی 
بود که آن را سوق‌الشمامین خوانند نزدیک 
کوه جودی و همه هشتاد تن بودند و همه 
عمارت...». (مجمل التواریخ ص ۱۸۴ و ۱۸۵ 
و ۱۸۶) صاحب تاریخ سیتان ذیل فصل 
«در فضیلت سیستان بر دیگر شهرها» گوید:... 
فضل دیگر آنست که بگاه غرق نوح 
عله‌ال لام که اندر کشتی گرد آفاق همی 
گشت کشتی آنجا [سیستان ] بایستانید و 
کبوتر را بفرستاد تا خبر آورد نزدیک وی که 
عذاب برخاست و آب کمتر شد و آنجا دو 
رکعت نماز کرد اندر کشتی و کبوتر را دعا کرد 
که‌یا رب این عزیز گردان و آن بقعه را دعاکرد 
ببرکت و اکنون تا رستاخیز هميشه آن برکت 
بر آن مردمان باشد و بر آن ولایت. (تاریخ 
سیتان ص و ۰). 
طوفر بوس. اف ] (سعرب. !4" نوعی از 
کماذریوس است. طوقوریوس. (ضهرست 
مخزن الادویه). نوعی از کماذریون است. 
(تحقة حکیم مومن). نوعی از کمادریوس 
است و آن گیاهی باشد سبزرنگ بسیار تلخ و 


بشیرازی زبان‌داروی تلخ گویند. (یرهان). 
طوف‌شیرین. (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
حومة بخش هفتگل شهرستان اهصواز در ۳ 
هزارگزی جنوب هفتگل کنار شوسه هفتگل 
به طوف‌شیرین. جلگه گرمسر با ۲۰۰۰ تن 
سکنه. اب آن از لوله. محصول انجا غلات. 
شغل اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت و 
گله‌داری. دبستان دارد. سا کین از طایفة 
هفت‌نگ ب‌ختیاری هستند. (فرهنگ 
جفرافیائی ابران چ ۶). 
طوفی. [ط] (اخ) صادقی گوید: مولانا 
طوفی. از اهل تبریز است» چون شاعری 
نداشت به سراجی اشتغال میورزید. گویند 
اکنون در آن ولایت ارباب نظم مسلمش 
دارند. در واقع شخصی صاحب‌سلتقه و افتاده 
است. در شهر لاهیجان به وی برخوردم, 
اوقانش را بکیمیا گری‌میگذرانید و در آن فن 
رساله‌ای هم نوشته بود ولی نمی‌فهمید. بعنوان 
آزمایش از من پرسید: «حجری چند لس 
دارد؟» گفتم تو حجر را بیان کن تا بگویم چند 
کلس دارد و معلوم شد که معنی حجر را 
نمیداند. شخصی بسیار ساده‌لوح است. 
بهرحال اشعار خوبی دارد و این ابیات از آن 
جمله است: 
محبت یاد گیر ای بیمروت از خیال خود 
که نگذارد مرا دور از تو یک ساعت بحال خود 
به دست عجز جرأت کرده میکوبم در صلحی 
که‌در شرم ابد دارد مرا فکر محال خود 
جوان باید که عاشق دوست درددل‌شنو باشد 
ته بدخوئی که با او عرض نتوان کرد حال خود. 
تیر تغافل تویجان خورده میروم 
دانته باش کز تو دل‌آزرده میروم 
بدخوی الفانم و عادت‌پذیر لطف 
تاب تفافل تو نیاورده میروم. 
ببین چه بیگنهم کز پی تلافی جور 
به آشتی اسث هوس خوی تبزجنگ تو راء 
در تب غم از عرق شیم داغ خویش را 
آب دادیم آتشین گلهای باغ خویش را. 
بمحثر مایة رشک دگر باشد رقبان را 
که خواهند از تو ایشان داد و من خاموش بنشیتم. 
از حرف تهمتی که تو آزرده‌خاطری . . , 
طوفی خبر ندارد از آنها یجان تو, 
بازم شکاف سینه ز تیغ نگاه کیست 
روز دلم سیاء ز چشم سیاه کت 
دل در وفا و عهد تو بستن گناه من 
بیگانگی و عهد شکستن گناه کیست 
از راه عهد پای وفا چون کشید یار 
چثم امیدواری طوفی براه کیست. 
گریه‌بیش از همه بر کشته و عشق تو کنند 
گربدانند که بسمل‌شد خنجر کیست. 
ترا محبت من گرم کرده میدانم 
که‌اختلاط تو با من به اختیار تونیست 


طوق. ۱۵۵۵۳ 


تو از کجا و محیت کجا و مهر کجا 

بس گذار که کار من است کار تو پیست. 

شود هر گلبتی رخک نهال رادی ایمن 

گراز خا کسترم گردی صبا بر گلشن افشاند. 
(از مجمع الخواص تألیف صادقی کتابدار 
ص۱۷۰ و ۱۷۱. 
طوق. اط) (ع !) هرچه گرد گرد چیزی را. 
(منتهی الارب). هرچه مدور بوده و گرد 
چیزی برآمده باشد. (متخب اللغات), 
|اگردن‌بند. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
هرچه در گردن افکند. (مهذب الاسماء). 
زیوری که گرد گردن برآرند. حلقه زر و غیره 
که‌بدان گردن را زیت دهند. قلاده که زنان به 
گردن‌کنند ویر آن جواهر و سکه‌های زر 
آویزند. حلقه, (منتخب اللفات). گردن‌بند که به 
رشته نیاشد بلکه از یک پار؛ فلز و اسثال آن 
بود. (در تداول فارسی طوق متصل واحد 
است و گردن‌بند به رشته کرده است). پرگر. 
|[طوق مرصمی که ملوک پیشین در گسردن 
میکرده‌اند و گاه بگردن اسب می‌انداخته‌اند. 
(برهان). در سایق از زر میساخته‌اند و مردم 
بزرگ گردن خود را بدان می‌آراستند؛ 

بیک گردش بشاهنشاهی آرد 


دهد دیهیم و طوق و گوشوارا. رودکی. 
بدو گفت بی تو نخواهم جهان 

نه اورنگ و نه تاج و طوق شهان. فردوسی. 
ابا طوق زرین پرستنده شست 

یکی جام زر هر یکی را به دست. فردوسی. 
شهنده به رستم قبائی بزر 

ابا طوق زرین و تاج و کمر. فردوسی. 
همان یارء و تاج و انگشتری 

همان طوق و هم تخت گندآوری. ‏ فردوسی. 
لام و پرستار رومی هزار 

یکی طوق پر گوهر شاهوار. فردوسی. 
بباراسته طوق یوز از گهر 

بدو اندر افکنده زنجیر زر. فردوسی. 
فرنگیی را گلشن زرنگار 

بیاراست با طوق و با گوشوار. فردوسی. 
آبا یاره و طوق و با گوشوار 

به دست اندرون گرزة گاوسار. فردوسی. 
یکی خلعت اراست پرمایه شاه 

ز زرین و سیمین و اسب و کلاه 

چه زرین کمرهای گوهرنگار 

هم از یاره و طوق و از گوشوار... 

بنزدیک خاقان فرستاد شاه 

دو متزل همی بود با او براه. فردوسی. 
غلامان رومی و چینی هزار 

همه پا ک‌با طوق و باگوشوار. ‏ . فردوسی. 
۱-قرآن ۴۰/۱۱ ۲-قرآن ۴۴/۱۱ 


۳-سمصحف طرقریوس < ۳۳ا9161]. 
۳2/۳ (حائة برهان چ ععین). 


۴ طوق. 


بر پشت پیلانش بر تخت زر 


ز گوهر همه طوق شیران نر. فردوسی. 
بزرگان که با طوق و افسر بدند 

جپانجوی و از تخم نوذر بدند. فردوسی. 
غلامان همه با کلاه و کمر 

پرستنده با یاره و طوق زر. فردوسی, 
ابا تاج وبا طوق و با گوشوار 

چنانچون بود درخور شهریار. فردوسی. 
بخ دختران را پیاراستند 


سر زلف بر گل پپیراستند 
مگر" مادرت پر سر افتر نداشت 
همان یاره و طوق و زیور نداشت. فردوسی, 


بیاراست زرین یکی زیر گاه 
یکی طوق فرمود و ژرین کلاه. .. فردوسی, 
همی راند با تاج و با گوشوار 
به زر یافته جامة شهریار, فردوسی. 
اپا یاره و طوق زرین کمر 
بهر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی, 
پرستار باشد ده‌ودوهزار 
همه پا ک‌با طوق و پاگوشوار. . فردوسی. 
پرستار با طوق و با گوشوار 
همان یاره و تاج گوهرنگار, فردوسی. 
همه طوق بربسته و گوشوار 
به بر بر همه جامه‌ها زرنگار, فردوسی. 
ز یاقوت و پیروز شاهوار 
چه از طوق و از تاج و از گوشوار, 

فردوسی. 


چون خلتها بپوشید [سمود] و تاج و طوق 
و آنچه رسم بوداز آنجای آوردن اولیا و حشم 
نارها پیش تخت بنهاد. (تاریخ بهقی). این 
بیعت که طوق گردن من است, عهد خداست. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۷). تلک را بنواخت و 
خلعت بپرشانید از زر و طوق زرین مرصع 
بجواهر بگردن وی افکند. (تاریخ ببهقی ص 
۴ تاج مرصع یجواهر و طوق و یارة 
مرصع همه پیش بردند. (تاریخ ببهقی ص 
۸ سلطان خزینه‌دار را گفت طوق بیار 
مرصع بجوآهر... بستد و تلک را پیش خواند و 
آن طوق به دمت عالی خویش در گردن وی 
افکند و نیکوئیها گفت بخدمت‌ها که کرده بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۰۵), 
عهد و بیان بس است تو را طوق و گوشوار 
این هر دو یافتی چو شدی گوشدار من. 
ناصرخسرو. 
دل درویش راگو هوشیاری 
ز دانش طوق ساز از هوش ياره. 
تعسو 
در گردن (خود) طوقش ار نداری 
بر خشک بحیره مران شماری. ناصرخسرو. 
عدل و احان تو طوقت درین گردن 
غرقة عدل توو بندة احسانم. . ناصرخسرو, 
میرایم ثا و مدحت تو 


طوق مهرت فکنده بر گردن. ‏ معودسعد. 
و تخت و تاج و یاره و طوق و انگشتری. او 
[جمشید ] کرد. (نوروزنامه). 

نه مرا باد حشمت و میری 

نه مرا اسب و طوق سلطانی. سوزنی. 


آن درخور او نیست ولی از پی ذوق 
مررغک دهمش زاغ و سر فاخته طوق. 
سوزنی. 
طوق و داغ تو را نماز برند 
فلک از گردن و جهان ز سرین. 


آنوری. 
جان بدستار چه دهیم آنرا 
کزغیب طوق در بر اندازد. خاقانی. 


از آن نهاد تو چون پا ک‌شد ببوتة خاک 
نه طوق و تاج شود چون ز بوته گشت جداء 
خاقانی. 
لیک من در طوق خدمت چون کبوتر پددلم 
پیش شهبازی چنان زتهار چون باشد مرا. 
خاقانی. 
دستارچه بين ز برگ شمشاد 
طوق غیب سمنبران راء خاقانی. 
ای که مردان عجم پیشت چو طفلان عرب 
طوق در حلقند و نامت تاج مفخر ساختند. 
خافانی. 
کف‌در آن ساغر معلق زن چو طفل غازیان 
کزبلور لوریانش طوق و چنبر ساختند, 
خاقانی. 
نیم قتدیل عیسی بود یا محراب روح 
تا متال طوق اسپ شاه صفدر ساختند. 
خاقانی. 
ق شمامت بعارض او محیط شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۳۹۷ چون طوق پیرامن 
شهر کات که نشهیمن خوارزمشاه بود درآمدند 
و از هر جای فوجی کمین بگشادند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۶۱. 
پس بفرمودش که برسازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. ‏ مولوی, 
| گراز خدمتت دورم بجان شرمندگی دارم 
چو قمری طوق بر گردن نشان بندگی دارم. 
1 
معروف چنانکه در پیدایش (سفر) مذکور 
است که فرعون محض احترام طوقی از طلا 
در گردن یوسف نهاد. (قاموس کتاب مقدس). 
اطباق؛ طوق بر افکندن. تطوق؛ طوق در گردن 
خویش کردن. (تاج المصادر). کیر عن العلوق؛ 
در حق شخصی گویند که ملابس چیزی گردد 
که کمتر از مرتبُ او باشد و هو عمروین عدی 
نصر ملک من ملوک حمیر و کان خاله جذیمة 
الابرش جمم غلماناً من ایناء الملوک. 
یخدمونه منهم عدی و کان جملا فعشقته 
رقاش اخت جذيمة فقالت له اذا سقیت الملک 
فسکر فاخطبی الیه فقی عدی جذیمه و 
الطف له قلما سکر قال له سلنی ما احببت قال 


طوق. 
زوجنی رقاش اختک قال قد فعلت فعلمت 
رقاش انه سینکر اذا افاق فقالت لللام ادخل 
علی اهلک ففعل فاصبح فی ثیاب جدد و 
طیب فلما ره جذيمة. قال ما هذاء قال 
انکحتی اختک البارحة, قال ما فعلت و جعل 
یضرب وجهه و رأسه و اقبل علی رقاش و 
قال: 
حدئیتی و انت غیر کذوب 
یر زنیت ام بهجیز 
ام پعبد و انت اهل لد 
ام بدون و انت اهل لدون. 
قال یل زوجتتی کفواً کریماً من ابناء الملوک 
فاطرق جذيمة فلما علم عدی, بذلک خاف 
فهرب و لحق بقومه و قام هنا لک و علقت منه 
رقاش و انت بابن سماء جذیمة عمرا و تبناه و 
احبه حباً شدیداً و کان لایولد له فلما ترعرع 
کان یخرج مع الخدم یجتنبون للملک الکماة 
فکانوا اذا وجدوا کماة خیاراً | کلوهاو اتوا 
بالباقی الی الملک و کان عمزو لایاٌ کل مند و 
یأْتی کما هو یقول: 
هذا جنای و خیاره فیه 
أذ کل جان یده الی فیه, 
ثم انه خرج یوم و علیه خُلی و تیاب فاستطیر 
ففقد زمانا فرب فی الاضاق فلم‌وجد نم 
وجدء مالک و عقیل ابتافارج رجلان من 
لقین کانا متوجهین الی جذيمة بهدایا 
فینماهما بوادفی السماوة انتهی الیهما 
عمروین عدی فسئلاه من انت» فقال 
بن‌لتتوخیه, فقالا لجارية معهما اطعمینا 
فاطستها فاشار عمرو البها ان اطعمنی 
فاطعمته ثم سقتهما فقال عمرو اسقینی فقالت 
الجارية لانطعم العبد للراع قیطمع فی الدراع 
ثم انهما حملاه الی جذيمة فعرفه و ضمه و 
قبله و قال لهما حکمکما فسألاه منادمتد 
فلم‌یزالا ندیمیه و بعث عمرو الی امه فادخلته 
الحمام و لبسة و طوقته طوقاً کان له من ذهب 
قلما رآه جذيمة قال کیر عمرو عن الطوق, 
فقذهیت مثلا (منتهی الارپ). 
طوق کسی بر گردن داشتن؛ کنایه از مطیع 
وی بودن. بندگی وی رابر عهده داشتن, 
|| خطی چون حلقه‌ای بر گرد گردن کبوتر و 
امثال آن. دایره‌ای از پر برنگی جز رنگ سای _ 
پرها گرد گردن پاره‌ای از مرغان* 
طوق کبوتر است سر زلف آن نگار 


من همچو باز در طلیش پر همی زنم. 
معزی. 
جاء تو طوق فاختگان را گهر کند 
گرمدحت تو فاختگان را ز بر شود. 
صسعو دسعل, 


تیع سیم از دهن طوطی گویا بکنید 


۱-یعنی: تنها. 


طوق. 
طوق مشک از گلوی قمری تر بکش‌ائید. 
خاقانی. 
|احلقة آهنی متصل به زنجیر که بر گردن 
اسیران نهند؛ 
تاغل و طوق و بند که بر من نهاد 
در دست و پا و گردن شیطان کنم. 
اصر خسرو. 
همتش کاجری مسیح دهد 
طوق در حلق قیصر اندازد. خاقانی. 
][رستی که بدان بر بالای درخت خرما برآیند. 
(متخب اللغات). ||طاقت. (متخب اللفات) 
(تاج المصادر). توان. توانائی. (منتهی الارب) 
(دهار) (منتخب اللغات). توانستن. وسع. 
گشادگی, (منتهی الارب). تاب. ذرع. |[نامی 
است که در رشت و رودبار به ابوطیلون دهند. 
رجوع به ابوطیلون شود. ا|زه گریبان. (مهذب 
الاسماء), طوقه. |[چیزی از عالم عم که 
شکل پنجه بر آن نصب کنند. (غیاث). از عالم 
عَلَم که شکل پنجه بر آن نصب کنند, و در 
آئین کبری توشته که آن بر دوگونه است, یکی 
چتر طوق از عالم علم است کوتاه‌تر از او 
قطاسی چند برافزایند. دوم تومان طوق هم از 
آن عالم لیکن از او درازتر در علمها این را 
پایه برتر نهند و آخرین به برزگ نوئیتان 
اختصاص یابد. | گرچه طوق بدین معنی به 
طای دستهدار موسوم شده لیکن بعدٍ تحقیق 
ثابت گشت. (آندراج). 
طوق. (ط] (اخ) پدر مالک. دعبل در حسق 
مالک‌بن طوق گوید: 
التاس کلهم یسعی لحاجته 
مایین ذی‌فرح متهم و مهموم 
و مالک ظل مشفولاً شسبته 
رم منها خر غر مرموم 
یبی بیوتا خرابا لا انیس بها 
مابین طوق الی عمروین کلشوم. 
(از عیون الاخبار ج ۷ ص ۱۹۷). 
مالک‌بن طوق, صاحب رحبة فرات که در 
زان هارون الرشید بود. (منتهی الارب). 
طوقات. [طّ) (اخ) رجوع به توقات شود. 
طوقاتی. (ط] (خ) عم صالح الفیضی 
السوقاتی. رجوع به توقاتی در معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۲ سنود. 
طوق. (طّ] ((خ) ابنالمنلی. سردار علی‌ین 
الحسین‌ین قریش, عامل کربان بعهد 
یعقوب‌بن لیث ضفار. چون یمقوب از بم 
پکرمان شد عامل کرمان اين مرد را بحرب 
یعقوب فرستاد. چون لشکر برابر گشت حربی 
صعب کردند. آزهر طوق را اندر میان معرکه 
بکمند بگرفت و اسیر کرد و سپاه او همزیمت 
شدند. پس از جنگ پارس و اسیر گستن 
علی‌بن الحسین‌پن قریش این هر دو را با بته و 
مال به سیستان اندرآوردند. (تاریخ سیستان 


ص۲۱۳ و ۲۱۴ 
طوق انداختن. (ط /طْراأتَ] امص 
مرکب) سرخ یا سیاه شدن اطراق و پیرامون 
ریش و قرحه. سرخ یا سیاه شدن پیرامون 
چشم از لاغری یا یماری. 
طوق‌باز. رط /طْو] (نف مرکب) ظاهر 
انست که از عالم شمشیرباز باشد. بعنی 
بازی‌کنند؛ بطوق. خواجه نظامی راست؛ 
سر زلف معشوق را طوق ساز 
درافکن یه اين گردن طوق‌باز. 
گردنی که بقید عشق خو کرده است و به 
طوق‌بازی عمر صرف نموده. (آتدراج). 
طوق بردن. اط /طّب د](مص مرکب) 
آنت که مبارزان هترمند بر سر نیزه یا مناره 
حلقه نصب میکنند و از دور تير می‌اندازند 
بقصد آنکه از درون حلقه بگذرد. پس هرکه 
تیرش از حلقه گذر کرد ایبن حسلقه ازآن وی 
باشد و از جملهُ اهل فن حلقه را او برده باشد. 
و گاهی اين عمل به ثیزه نیز کنند و این را 
حلقه‌ربائی نیز گویند. (آنندراج)* 
ز سیمین زنخ گوی انگیخته 
بر او طوقی از غیغب آویخته 
بدان طوق و گوی آن بت بهرجوی 
ز مه طوق برده ز خورشید گوی. 
نظامی (از آتدراج). 
طوق بهار. (ط / طسو ق ب] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) قوس قزح بود. (فرهنگ 
اوبهی). آزفندا ک. آفندا ک.تیراژه. کمر رستم. 
کمردون. کمان رستم. نوشه. سریر. (حاشیة 
فرهتگ اسدی نخجوانی). رخش. انطلیسون, 
نسونه. رنگسین‌کمان. (لفت مسصوب 
فرهنگتان): 
طوقدار. (ط /طو] (نف مرکب, | مرکب) 
اسم عامی فارسی قمری است. (فهرست 
مخزن الادویه). کنایه از قمری و فاخته و 
کبوترو مانند آن. (آنندراج) قمری را نیز 
گویند.(برهان): 
قمریک طوقدار گویی سر در زده‌ست 
در شبه گون‌خاتمی حلقة او بی‌نگین. 
ملوچهری. 
||دارنده طوق, دارندة گردن‌یند: 
همه طوقداران ابا گوشوار 
سراپرده آراسته شاهوار. فردوسی. 
||کایه از پسر آمرد مخطط باشد. (برهان). 
کنایه‌از جوان مخطط است. (آنندراج). |[بنده. 
اسیر. (برهان) (آنندراج). گرفتار. (برهان). 
طوقریوس. ۱ سرب لا 
حدیشةالطحال. رجوع به حشیثةالسطحال 
شود. بتتريقه. یرب اسبلینی آ. 
طوق سبز. (ط / وی س] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از خط نودمیده. 
طوق عنبر. (ط / طر ی عم ب] (ترکیب 


۱۵۵۵۵  .لوط‎ 


اضافی, | مرکب) کنایه از نودمیدگی خط 
خوبان. (برهان) (آندراج). 
طوق عنبرینه. (ط /طوي زب /ن] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) طوق عنبر. کنایه از 
تودمیدگی خط خوبان. (آنندراج). 
طوقلسص.[] (سعرب. !) به یونانی اذخر 
است. (فهرست مخزن الادوبه). 
طوقليیدام.[) ((غا نام کوهی, و 
عین‌الفرات پدانجاست. 
طوق هاه. اط /طو قٍ] (ترکیب اضافی | 
مرکب) هاله و خرمن ماه است و ان داثئره‌ای 
باشد که در پرخی از شبها از پخار بر دور ماه 
بهم میرسد. (برهان) (آتدراج). 
طوقو. ۱]() بربانی اسم دوقو است که 
تخم جزر بری باشد. (فهرست مخزن الادوید). 
طوقور یوس. 1] (سسعرب. [) نسوعی از 
کماذریوس است. (فهرست مخزن الادویه). 
طوفریوس..طوقریوس, 
طوقة. اط ق](ع لا زسیتی است گرد فرم 
میان زمین سخت درشت. (متهی الارب). 
طوقه. (ط / طْوق / ی () اصطلاح 
گیاء‌شناسی) منطقهٌ فاصلهٌ میأن ريشه و کونه با 
ساقة گیاه. | چرخه: قواره. 

طوقَهٌ چاه؛ حلقه آن, 

- طوقه یقه: زه گریبان. 
طوقی. (ط /طُو] (ص نسبی) مضوب 
بطوق. طوقدار. ||(4) قسمی انار, 
طوکقیر. [] ((! طباشیر. (فهرست مخزن 
الادویه). 
طول. اط و] (ع ابص) درازی لفج برین 
شتر, یا عام است. (منتهی الارب). درازی در 
لب بالائین شتر. (منتخب اللغات). 
طول. اط و]" (ع لا طیل.؟ پای‌بند ستور. 
رسن دراز که بدان ستور را بعلف بندند. گویند: 
ارخ للقرس طوله؛ یعتی دراز کن رسن آن را, 
و طال طولک و طیلک؛ یعنی دراز شد عمر تو 
یا درنگی یا غیبت تو. (منتهی الارب). رسن 
که‌بدان پای چارپا بندند. رسن دراز که ستور 
را یدان بندند و سر دهند که بچرد. (متخب 
اللغات), رسن که بر پای ستور کنند و 
فروگذارند تا میچرد. (مهذب الاسماء). 
طول. اطْ وا (ع 4 مرغی است. (مهذب 
الاسماء!. مرغیست آبی درازبا. (سنتهی 
الارب) (منتخب اللفات). اسم طاثری است 


۰ ۲۵۱۵۲۱۷۱۴۱ .قها۲با]. - 1 
۲-در فهرست مخزن‌الادویه و اختیارات 
بدیعی طوقریوس (به فاء) آمده است. 
۳-[» در این کلمه, گاه در شعر مشدد آید. (از 
منهی‌الارب). 

۴ -«ل» در این کلمه؛ گاه در شعر مشدد آید. (از 
محهی‌الارب). 


۶ طولد. 


پاهای آن طولانی. (فهرست مخزن الادویه). 
درازپا (از مرغان)۱ 

طول. (ط و](ع | عمر. ||دیری. |اغییت. 
ا(اص. اج طولی. (منتهی الارب). 

-سبع طول (در قرآن؛ هفت سور؛ طویل 
قرآن و آن بقره و آل‌عمران و نساء و مائده و 
انعام و اعراف باشد. و در هفتمی خلاف 
کرده‌انده بمضی سور یونس گفته‌اند و بمضی 
سور انفال و براعة را معا یک سوره شمرده و 
جزء سبع طول نهاده‌اند. رجوع به سبع طوال 
شود. 

- |اسیع طَل (در شعر)؛ معلق امرژالقیس و 
زهیر و عمرو و لبید و رف و حارث و عنترة, 

طول. (ع (مص, [) زیادت. فزونی, (منتهی 
الارب) افزونی. (مهذب الاسماء. فضل. 
|اعلو. |اسعه. فراخی. (ستتهی الارب) 
(منتخب اللفات). دستگاه. (سنتهی الارب). 
||توانگری. (منتهی الارب) (منتخب اللفات). 
غنی. توانائی. (سنتهی الارب). قدرت. 
(متخب اللغات). ||نیکوئی. (مهذب الاسماء), 
ام ذو لطول رالمن: 

جمال ملکت ایران و توران 

مبارک سایة ذولطول والمن. .. منوچهری. 
|اطوّل. (متهی الارپ). رجوع به ول شود. 
طل. |اعمر. زندگانی. | غییت. درنگی, 
(منتهی الارب). گویند: طال طولک و طیلک؛ 
ای مکتک او عمرک او غیتک. او یقال: 
لااتیک طول الدهر؛ ای مدته. (مهذب 
الاسماء). طال طولک؛ ای مدتک. (مهذب 
الاسماء), 

طول. [ط] (ع مص) منت تهادن بر کسی. 
(منتهی الارب) (مخب اللغات). |افزونی 
کردن بر کسی. فخر نمودن. (منتهی الارب). با 
کی فضل کردن. (زوزنی). در فضل غلبه 
کردن. (تاج المصادر). غالب آمدن در فضل. 
(منتخب اللفات). |]غالب آمدن در درازی» و 
منه فی حدیث امتسقاء عمر فطال السباس 
عمر؛ ای غلبه فی طول القامة و کان عمر 
طویلاً و کان السباس اطول مته. (منتهی 
الارب). بدرازی غلبه کردن. (تاج المصادر), 
|ااحان کردن. (متهی الارب). 

طول. (ع مص) دراز شدن. (سنتهی الارب) 
(منتخب اللغات) (زوزنی) (تاج المصادر)ء 

طول. (ع ص. !) ج اطول و طولی. 

طول. 2 ابص عم |اغیت. ا|درنگی. 
(منتهی الارب). طوّل. رجوع به طْوّل شود. 
طیل. (متهی الارب). |[پهلوی مربع. (لتفهیم 
ص ۲۵). ||درازی. (مهذب الاسماء), درازنا. 
بالا. بلدی, اسداد. استطاله: خلاف عرض. 
خلاف قصر. نقیض قصرء یکی از سه بعد جسم 
که‌از دوی دیگر درازتر است. درازا؛ و عادت 
مردمان چنان رفته است که درازترین بعدی را 


طول نام کنند. ای درازا. (لتفهیم). اسکندر 
مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و 
برق و صاعقه چنانکه در بهار و تابستان ابر 
باشد. اتاریخ بیهقی ص ٩۱‏ 
گرطول و عرض همت او داردی سیهر 
خورشيد کی رسیدی هرگز بباختر. 
مسعودسعد. 
مگر از طول ایام و امتداد مقام به ستوه آیند و 
از آن مقاتلت و منازلت روی بتابند. (ترجمةً 
تاریخ یینی ص ۳۵۰). 
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
طول بر معاتی چندی اطلاق شود: نخشست. 
امتداد واحد بطور مطلق یعنی بی‌آنکه با آن 
قاری وت گرجهاشوهوی ‏ ستی گونند 
هر خطی فی‌نفه طویل است یعنی آن خط 
فی‌نفه بعد واحد و امتداد واحدی است. دوم. 
امتداد مفروض اول و آن یکی از ابعاد سه گانة 
جمی است و در مقابل آن عرض است که 
اتداد مفروض دوم است و عمق آن است که 
امتداد مقروض سوم باشد چنانکه در جسم 
مربع چنین است. سوم, از دو امتداد متقاطع در 
سطح آنچه طویل‌تر است طول باشد و این 
مفهوم میان جمهور علما مشهور است. و بدین 
معنی گویند: سطح چیزی است که دارای طول 
و عرض باشد. چهارم, امتدادی که از سر 
انسان به قدم او منتهی شود و امتدادی که از 
رأس چهاربایان به موخر آنها برسد چنانکه 
عرض را به امتدادی گویند که از یمین انان 
یا چهار پایان به شمال آتها پرسد و عمق را بر 
امعدادی اطلاق کنند که از سیة انسان به پشت 
او و از سین چهارپایان به زمین بسرسد. در 
شرح مواقف در مباحث « کم» چنین است. و 
در شرح طوالع آمده است که: بعدی که از سر 
اتسان بقدم او برسد طول انسان است و بعدی 
که‌از يشت چهار پایان به اسقل آنها برسد طول 
آنها باشد و بعدی را که از سمت راست انسان 
به سمت چپ او برسد عرض انسان خوانند و 
بعدی را که از سر حیوان به دم او منتهی گردد 
عرض آن خوانند. 
طول آرام. ((خ) دهسسی از دهسسستان 
کوهسارات بخش مینودشت شهرستان گرگان 
در ۶ هزارگزی جنوب خاوری مینودشت. 
دامنه, معحدل مالاریائی با ۱۲۰ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان بافتن پارچة اسریشی و 
چادر شپ. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفراقیانی ایران جک 
طو لا . (نن ] (ع ق)" بطول. بدرازاء مقابل 
عرضا بدرازی؛ ... آن دیار تا روم و از جانب 
دیگر تا مصر طولاً و عرضاً بضیط ما آراسته 
گردد.(تاریخ ببهقی ص ۷۳). | عمودی". 


طول امل. 


طولابیی. ((خ) دهی از دهستانهای هرسم 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد در جنوب 
خاوری شاه‌آباد و ۴ هزارگزی باختر هرسم. 
دشت و سردسیر با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از 
سراپ هرسم و محصول آنجا غلات و 
حبوبات و چفندرقند و توتون و لنیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است و 
تابستان از طریق چشمه‌سنگی و پلنگ‌گرد 
اتوبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 
طولادای‌نویان. ((ج) از سران لشکر 
گیخاتوخان مقول. وی در فت افراسیاب‌ین 
یوسقشاه لر از جانب گیشاتو با ده‌هزار سوار 
بدفع این اتابک ار رفت و پس از محاربه وی 
را دستگیر کرد و نزد گیخاتو آورد. طولادای 
را هنگام قتل گیخاتو و بسلطنت رساندن 
بایدو بزندان افکندند. (حبیب السیر چ‌۲ 
ص ۴۷و ۱۰۳. 
طولارود. (اخ) دی جسزء دهستان 
گرگانرودجنوبی بخش مرکزی شهرستان 
طوالش در ۳ هزارگزی جنوب طوالش کنار 
راهء شوسد هشت‌پر به انزلی. جلگه, معحدل و 
مرطوب و مالاریائی با ۲۰۹۲ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة گرگاثرود و طولارود. محصول 
آنجا غلات و برنج و عسل و به. شفل اهالی 
زراعت و شال‌بافی است. دو قهوه‌خانه سر راه 
شوسه دارد. (فرهنگ جنغرافیائی آیران ج ۲). 
طولازده. [د؛] (اخ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش للگرود شهرستان لاهیجان در 
یکهزارگزی جنوب باختری للگرود کنار راه 
فرعی لیلا کوه. جلگه و معتدل و مرطوب و 
مالاریائی با ۱۶٩‏ تن سکنه. آب آن از استخر, 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی. شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
آیران ج ۲). 
طولاس.(خ) نام ناحیتی است په خزران و 
مردمان آن جنگی ۳ با سلاح بسیار. (حدود 


[ العالم. 


طولان. ((خ) طولن. رجوع به تولان جربی 
شود. (تاریغ جهانگشای ج ۲ ص ۲۱۱). 
طولانی. (از ع. ص نسبی) دیر. ||دراز, 
بسیار دراز. طویل. بطول, کثیرالطول: 
قلم به ختم سخن لب گزید یعنی بس 
که‌دلشین نبود گفتگوی طولانی. 
درویش واله هروی. 
طول امل. [لٍ أَم] ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از حرص دنیاست. (غیاث) 
(آنندراج): 


شا ۱۳۹-۰ 
.- 2 
۷۰ - 3 


طول اوسط. 


با چنین کوتهی عمر بیان نتوان کرد 
قصهُ طول امل را که سخن طولانی است. 
۲ محمدقلی سلیم. 

طول اوسط. [ل1/ارس] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) طول معدل. دوری مرکز 
تدوین راز اوج طول اوسط خوانند و مقدار او 
آن زاویه است بر مرکز معدل‌لمسیر که یکی 
خط را به اوج همی رسد و دیگر بمرکز تدویر 
و چون اين زاویه بر مرکز عالم باشد مقدار 
طول معدل بود و فلهٌ میان هر دو طول 
تعدیل طول باشد و اندازه او آن زاویه است که 
بر مرکز تدویر بود, از دو خطی که از مرکز 
معدل‌السیر وز مرکز عالم آیند و همچند 
تعدیل خاصه نخستین باشد و بود که گاهگاه 
طول را مرکز نام کنند تا دانی. (السفهیم ص 
۷۵ 
طول بلد. ال ب ] رکب اضافی, [ 
مرکب) پدٍ آن باشد از مشرق یا مغرب. بعدش 
است از نهایت آبادانی, خواهی این بعد را به 
معدل‌الهار با خط استوا گیر و خواهی بدان 
مدار که ایشان را موازی است زیرا که 
پاره‌های متشابه یک از دیگر نیابت دارند وز 
قیل آنکه منجمان زمین ما اصلهای یونانیان 
بکار همی دارند و سپي رأی ایشان همی 
روند و یوتانیان بنهایت سغربی از آبادانی 
نردیکتر بودند و طول جایها از آنجا گرفتند. 
طول شهر بعدش گشت از نهایت آبادانی 
بمغرب ولکن اندرین نهایت سیان ایشان 
خلاف است زیرا که گروهی از ایضان آغاز 
طول از لب دریای اوقیانوس همی کنند و 
گروهی آغاز او از جزیره‌های سعادت کنند و 
آن را نیز جزاثر خالدات خوانند و ایین خشس 
جزیره است برایسر شهرهای فرب از لب 
دریای اوقیانوس اندرون برفته بمقدار 
دویست فرسنگ و اين هیچ زیان ندارد. هرگه 
که هم طولها از یک جای گرفته بود ولکتن 
اندر کتابهاء طول پاره‌ای از شهرها از لب دریا 
گرفته بود و پار‌ای از جزاثر سعد و تا مردم را 
طلعیتیز بو و بدین صناعت درست دانشی 
آن را یک از دیگر جدا نتواند کردن. (الشفهیم 
ص ۱۷۲ و ۱۷۳). و صاحب کضاف 
اصطلاحات الفنون گوید: در نزد اهل هیئت 
عبارت از توسی است از معدل‌النهار یک شهر 
و نصف نهار یکی از دو طرف آبادانی شرقا یا 
نغریاًء و تصوضیح آن اسنست که داشرة 
نصف‌النهار در مبداً آبادانی بسمت رأس اهلة 
میگذرد و معدل‌التهار را پر نقطهای قطع میکند 
و داثر؛ نصف‌النهار در بلد مفروض بسمت 
رأس اهله میگذرد و معدل را بر نقطهٌ دیگری 
قطع میکند و بنابراین قوس محصورشده از 
معدل میان دو نصف‌النهار واقع میشود که آن 
را طول آن بلد نامند. و مقصود از «یکی از دو 


طول و عرض قرار دادن. 


طرف آبادانی» طرفی است که مدا آبادانی 
استمو منظور از «شرقا و غربا» اشاره به 
اختلاف در مدا آبادانی است زیرا حکمای 
هند مدا آبادانی را آخر آبادانی در جهت 
شرق در نظر گرفته‌اند. از اینرو که به آنان 
نزدیک است. و یونانیان آخر آبادانی را در 
جهت مفرب در نظر گرفتهاند بعلت آنکه به 
آنها نزدیک است و بنایراین از نظر اول طول 
بلاد از مبداً به جهت شرق است و از نظر دوم 
به جهت غرب. و عبدالعلی بیرجندی در شرح 
تذکره آورده است که تعریف مذکور غیرماتع 
است زیرا هر دایره نصف‌النهار نختین را بر 
دو موضع متقابل قطع میکند و ازیترو میان دو 
داير: مذکور چهار قوس از معدل به وجود 
می‌آید و طول بلد هم بجز یکی از چهار قوس 
مسزبور نیست. همچنین تعریف بادشده 
غیرجامع است زیرا طول نهایت آبادانی از آن 
خارج میشود. چه نصف نهار آن با نصف نهار 
مدا اتساد دارد مگر اينکه تفایر اعتباری را 
در نظر گيرند. و صواب اینست که بگویند: 
طول بلد عبارت از قوسی است از معدل‌الهار 
که‌از تقاطم آن با نصف ظاهر نصف نهار مپداً 
آبادانی آغاز میگردد و به تقاطع آن با نصف 
ظاهر از نصف نهار آن بلد منتهی میشود 
بشرط آنکه اگرمبداً جانب غرب باشد از ابتدا 
بر توالی شروع شود و اگرمبداً جانب شرق 
باشد برخلاف توالی آغاز گردد. سپس باید 
دانست بلدی را که زیر نصف نهار میا واقع 
است طولی یست, همچنین اعتبار آن مسکن 
نیست چون عرض آن نود است و از ایرو که 
در ایتجا تصف‌التهار تحیین نشده است 
- اننهی. 
طول داذن. [) (مص مرکب) امرار وقت 
کردن.به تأخیر انداختن. 
طولدای. (خ) از سران لشکر ارغون 
سلطان مفولی, پس از قتل گیخاتو از جانب 
بایدو تومانات عراق عجم به وی سپرده 
گشت.(حبیب السیر ج ۲ ص ۴۲۴و ۴۸ 
طولس الاسکندرانی. [؟ شل (ک د) 
([خ) از حکمای زمان فترت بین اببقراط و 
جالینوس. (عیون الانباء ج ۱ ص ۳۶). ۰ 
طولع. [ط ل ] (ع |) قی. (منتهی الارب). 
طول عمر. ال ع) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) درازی عمر. عمر دراز. 
طولقة. (ط [ ق] (اخ) شهری است بمفرب 
از ناحیت زاب کییر از صقم‌الجرید. (معجم 
البلدان). 
طول کشیدن. (ک /ي ذ] امص مرکب) 
ادامه یافتن. بدرازا کشیدن. 
طول کلام. [لٍکَ] (اترکیب اضافی, ( 
مرکب) اطناب. درازی سخن. 


طو لک وکب. الک / کر ک] (ترکیب 


۱330۷ 


اضافی. ! مرکب) (اصطلاح هیئت) عبارت از 
قوسی است از فلک‌البروج که از اول حمل 
شروع میشود و بمکان کوکب میرسد و آن را 
تقویم کوکب نیز نامند چتانکه اگرمکان 
کوکب حفیقی باشد طول حقیقی خواهد بود و 
اگرمرئی باشد طول هم مرنی خواهد بود. و 
| گرمکان کوکب بر نف اول حمل باشد درین 
هنگام آن را تقویمی نخواهد بود و حرکتی را 
که‌بدان کوکب قوس موسوم به طول را قطع 
میکند. حرکت تقویمی و حرکت طولی نامند 
وگاهی طول بر این حرکت نیز اطلاق شود. و 
معنی مکان کوکب در ذیل کلم مکان باد 
خواهد شد انشاءاله. آنچه از تصایف فاضل 
عبدالعلی بیرجندی مستفاد میشود چنین 
است. و در توضیح التقویم مسطور است که 
طول کوکب را چنانچه سمی به تقویم کوکب 
کنندمسمی بهیشت کوکب نیز کنند - انتهی. 
طولگیلان. (اج) نام اراضیی که طايقة 
طولگیلان در آن سا کن‌هستند, جزء دهستان 
گرگانرود بخش مرکزی شهرستان طوالش در 
۲ تا ۶ کیلومتری شمال هشت‌پر. جلگه و 
معتدل و مررطوب و مالاریائی با ۱۱۷۹ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و برنج و لبنیات و عسل و گیلاس و سیب وبه. 
شنل امالی زراعت و شال‌بافی است. تابستان 
اهالی به یبلاق میروند و محل ییلاقی نیز 
بهمان نام نامیده میشود. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 
طول لات. ((خ) دی جزء دهسستان 
رحیم‌آباد پخش رودسر شهرستان لاهیجان 
در ۸هزارگزی جنوب باختری رح آباد کتار 
رودخانة پلرود با ۹۵ تن سکنه. اب آن از 
پلرود. محصول آنجا برنج و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت است. سر راه عمومی مالرو 
اشکور قرار دارد. (قرهنگ جفراقیائی ایران 
3 
طولمبه. لب /ب] () نوعی از دهل و 
ساز معروف. (آتدراج). 
طول معدل. [ل معذ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به طول اوسط شود. 
طولنبی. ۱ ] ((ج) لکماتی الطولتبی. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون 4۱۲۵۲. ۱ 
طولندره‌پی. (ل دز رز پ] ((خ) نام دیهی 
در بخش بالاتجن از بارفروش. (مازندران و 
استرآباد تألف رابینو ص ۱۱۷ 
طولواغربون. 1] (معرب. لا خربق ایض 
است. (فهرست مخزن الادویه). به یونانی 
خربق سفید است. (تحفهة حکیم موّمن). 
طول و تفصیل. ال ت] (ترکیب عطنی: ! 
مرکب) از اتباع است. شرح و بسط. 
طول و عرض قرار دادن. ال ع ق 
5 (مص مرکب) چیز بی‌رتبه را عظیم|آقدر 


۸ طولون. 


قرار دادن و مقرر کردن. (آتدراج). 
طولون. [1] معرب. !) به یونانی عرطخا | 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طولون. ۲۱ (سمرب. لا وزنی معادل ه 
اوقیه, و آن را توطول و اسکرجة کبیره نیز 
گویند.(مفاتیح, 
طولون. (خ) از غلامان امرای سامانی که 
حکمران ساماتی بخارا وی را پعنوان هدیه نزد 
مأمون یفداد فرستاد و او آنجا بمناصب عالیه 
رسید و پسرش احمد که در ۲۴۰ ه.ق. حائژ 
مقام پدر شد و در ۲۵۴ به نیایت حکومت 
مصر مأمور گشت و مزسس دولت بنی‌طولون 
شد. (ترجمةٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۵۸). 
و رجوع به سفرنامة ناصرخسرو شود. 
طولونی. ((خ) حنین حسین‌ین احمد 
الطولونی الحفی (متولد پسال ۸۳۲ ه.ق.). 
صاحب التزهة الستية فی اخبار الخلفاء و 
الملوک المصرية. (سعجم المطبوعات ۲ 
ستون 41۲۵۲ 
طولونیه. [نی ی ] (اخ) (درلت طولون با 
بتی‌طولون) در مصر از ۲۵۲ تا ۲۹۲ ه.ق. 
موس آن احمدین طولون. این سلسله را 
حکام خلفای عباسی برانداختند. 
طوله. [] (۲۵ اسم اندلنی قطل است که 
بیونانی مفددلیون نیامند. (فهرست مخزن 
الادویه). فیطل. و رجوع به دزی ج ۲ شود. 
طو له‌سرا. [ل س] ((ج) دهی از دهستان 
دابو از پخش مرکزی شهرستان آمل در ۲۱ 
هزارگزی شمال خاوری آمل. دشت و معتدل 
و مرطوب و مالاریانی با ۶۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة هراز. محصول آجا با سرنج و 
صیفی. شقل اهالی زراعت. راهم ن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طو له کلا. ک] (ج) تام دیهی از توابع 
امل مازندران. (مازندران و استراباد تالیف 
رابیو ص ۱۱۴). دی است از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل در ۴ 
هزارگزی خاور آمل, دشت و سعتدل و 
مرطوب و مالاریائی با ۱۶ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة هراز. محصول آنجا برنج و 
حبویات و صیفی. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. اين ده از دو محل بالا و پائین 
تشکیل شده است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
طولی. [۷] (ع ن‌تصف) تأنیث اطول. .زن 
درازت. ج. طول. (استهی الارب). || ((سص) 
حالت و مرتبه بلند. 
طولی, (ص تسبی) آ عمودی. مقابل عرضی 
و افقی.۲ 

طولیالب. [طول ] (نف مرکب. [مرکب)؟ 
نوعی از طراز که در تمین بلندی و پستی و 
همواری و ناهمواری زمین ودیوار بکار ررد. 


طو لید ون. (معرب. !) عنباكعلب است. 
(اختیارات بدیمی) (تحفه). به یونانی دواست 
که بفارسی روباء‌تریک و بعربی علب‌الشعلب 
خوانند. (برهان) (آندراج) 

طو لیطون. (سمرب. () قنطوریون صفیر 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحف حکیم 
موّمن). 

طومار. (ع | قسمی خط عربی از نوع تقال, 
(ابن‌اندیم). |زنامه. (منتهی الارب) (متخب 
اللنات). نام دراز. (تفلیسی). چ. طوامیر. 
||دفتر. (ستتنهی الارب). صحیفه. (امت‌غب 
اللغات). ||کاغذ نوشته. و امروز نوشته‌های 
لوله کرده را گویند. لول کاغ. لول کاغذی و 
امثال آن که درنوردیده باشند. اين کلمه یونانی 
است و آن را در مصر از پاپیروس می‌کرده‌اند 
و عرض آن پیش از بدستی و درازاگاه تاسی 
ذراع بوده است؛ ثم صاحت نی الدار یا 
جسواری دواة و قسرطاساء و شمرت عن 
صاعدین کانهما طومارا فضتة. ثم حملت القلم 
و کبت. (المحاسن و الاضداد جاحظ ص 
۳۰-۷۲ 
| گرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 
که‌باز کرد نیارم ز بیم طی طومار. 

ابوحنیفة اسکافی. 
آب خرد جوی و بدان آب شوی 
خط بدی پا ک‌ز طومار خویش 

تافیرشت وه 

صد سالت ا گرز مکر او گویم 
خوانده نشود خطی ز طوماری. ناصرخرو. 
مر خرد را بعلم یاری ده 
که خرد علم را خریدار است. 
نیک و بد زو بدان پدید آید 


که خرد چون سپید طومار است. 


ناصرخح‌پو. 
طومار ندامت است طلع من 
حرفی است هر اتشی ز طومارم. 

مسعودسعل 
گرچه صد بار بازگردد یار 
سوی او بازگرد چون طومار. سنائی. 


هر یکی را تیغ و طوماری به دست 

در هم افتادند چون پیلان مست. _ مولوی,. 
تال طوماری پیچیله اش شبد: 
( کتاب اشعیا ۳:۳۳). به اصطلاح ارباب دفاتر 
از عالم برات و مانند آن بود که درازی داشته 
باشد, طوامیر جمع. و اطلاق آن بر تیامه و 
کتاپ و دفتر مجاز است. (انندراج) و رجوع 
به طامور شود. 

- طومار تصرف؛ کاغذی که رعایا و عمله و 
فعله محال جا گیر تصرف عمال را در آن 
نوشته میدهند تا ه دست‌آویز آن زر متصرف 
رااز آنها نهمیده بگیرند. و از همین عالم است 
طومار واصلات. (آتدراج). 


طومرا: 


-مثل طومار در هم پیچیدن؛ منهزم کردن. 
یک طومار؛ سخت دراز. 
یک طومار گفتن؛ بسیار گفتن. 
طومار مصری. [رٍ م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به پیزر شود. ظاهراً همان 
قرطاس مصری است که از بردی یعنی لوخ و 
پاپیروس کردندی: و الروم تکتب فی الحریر 
الابیض و الرق و غیره و فی الطومار المصری 
و القلجان. (ان‌لندیم). 
طومارنو یس. [ن] انف مرکب) 
حاب‌نویس. (آندراج), 
طومازی. (ص نسبی) متسوب به طومار. 
| خط و قلم جلی.مقابل غباری. 
طومازی. ((ج) عیبی‌بن محمدین احمدین 
عمرین عبدالملک‌ین عبدالمزیرین جریچ» 
مکنی به ابوعلی (۲۶۲ - ۳۶۰ ه.ق.).اهل 
بغداد است و چون صحبت ابولفضل‌بن 
طومار هاشمی دریافت به طوماری مشهور 
گشت.وی از علب و مبرد روایت کند. 
(المعرب جوالیقی حاشية ص ۳۶), 
طوماس. طٌ] ((ع)" از حواریون بجیسی 
(ع), (ایران باستان ج ۳ص ۲۶۲۳).  .‏ 
طوماس. رطُ (اج) آرتسروتی *ر : مورخ 
قرن دهم م. (ترجمة ایران در زمان ساسانیان 
ص ۴۶). 
طوماس. رط ] ((خ) مرگائی ". مولف کتاب 
حکام که در ۸۴۰ م. نگاشته است و از روابط 
فرقة نسطوری با پادشاهان ایران بحث میکند 
و تاریخ عهد هرقل خسرو دوم راشرح 
میدهد. (ترجمة ايران در زمان ساسانیان ص 
۷ 
طوماطالن. (] (سعرب, !) یه بسونانی 
عرطنیناست. (فهرست مخزن الادوید). 
طوماطیاوس. 1) ((ح) الملک. آنکد 
مستالاوس, کستاب معرفة کمية الاجرام 
المختلطه را برای آو نوشته است. (ابن‌الندیم) 
(ناریخ الحکماء قفطی ص ۸۳۲۱. 
طوماغا. (معرب. ) قنطوریون کبیر است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفةً حکیم مومن). 
طومخاج. ((ج) کرسی ملک تاتار در چین. 
رجوع به طمتاج ۳ طفقاج شود. 
طومرا. 11 (اخ) دهی از دهستان فارغان 
بخش سعادت‌اباد شهرستان بندرعباس. در 
۰ هزارگزی خاور حاجی‌آباد و ۵هزارگزی 
باختر را سیاهو, کوهستانی و گرمسیر با ۶ 


را رسره: <۱۳۹ 
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طومقرون. 

تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
خرما و غلات. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸) 
طومقرون. 1] (معرب, ) تطوریون صفیر 
است. (تحفة حکیم مومن). 
طوهة. (]] (ع) مرگ || ختی. 
|اسنگ‌پشت ماده. (متهی الارب). سلحفات. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طو نسلس. رن ) (معرب. ل) به یونانی 
گیاهی است خوشپوی که ان را پفارسی گاه 
مکه و بعربی آذخر خواند. (برهان) (آنندراج)- 
طونیان. ((خ) دهی جزء دستان طارم 
پائین بخش یردان شهرستان زنجان در ۷۵ 
هزارگزی خاور سیردان و ٩‏ هزارگزی راه 
مالرو عمومی. کوهستانی و سردسیر با ۳۳۷ 
تن سکننه. آب آن از چشمه و رود مسحلی. 
محصول آنجا غلات و گبردو. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی است. راء آن مالرو و صعب‌السبورست. 
(فرهنکت جغرافیائی ایران ج ۲). 
طووق: یی( طوْری. طورانی. 
گویند:ما بالدار طووی؛ نیست در اه کت 
(منتهی الارب). رجوع به طوّری شود. 
طوق. طرٌ ) (() شهری از شهرهای 
بطن‌الریف در جنوب مصر و آن را طوة 
منسوف گویند. (معجم البلدان), 
طوی, (ط وا] (ع () خیک. | (مص, (#سص) 
گسرسنگی. (منتهی الارب) گسرسنه شدن. 
|[باریک‌میان شدن. (زوزنی). 
طوی. [ط] (] ص) و طاو. مره 
لاغرشکم. شاعر گوید؛ 
فقام فادنی من وسادی وساده 
طوی‌البطن ممشوق‌الذراعین شرحب. 

؟ (از منتهی الارب). 
رجلٌ طوی‌البطن؛ مرد باریک‌میان. (مهذب 
الاسماء). 
طوی. رطٌ وا /ط وا] ((خ) نام وادیی که 
موسی علاللام بدان وادی کلام حق‌تعالی 
پیراسطه شنید. (مهذب الاسماء). وادیی است 
که آن را وادی ایمن و وادی مقدس گویند. 
(متخب اللقات). موضعی است بشام نزدیک 
طور. (معجم البلدان). یاقوت گوید: نامی 
عجمی است برای وادیی که در قرآن کریم 
مذکور است و در تلفظ آن چهار وجه جایز 
است: طوی بضم اول هم بی تنوین و هم با 
تنوین و اگربا تتوین خوانده شود نام وادیبی 
است و مذکر باشد بر وزن فُثل مانند عم و 
طرّد, وا گرباتتوین خوانده نشود غیرمنصرف 
خواهد بود چون دو سیب ملع صرف در آن 
وجود دارد: یکی عدل یعنی از «طاو» معدول 
است و آنوقت مانند عمر است که معدول از 
عامر باشد. و دیگر اينکه نام علم برای بقع 


باشد... و بکسر خوانده شود مانند یمی [م 
عَنْ] و طلی اط لَنْ ), و آنکه بتنوین نخواند 
آن را اسم مالفد داند. رجوع به معجم البلدان 
شود. 
طوی. لّوا /ط وا] ((غ) ذوطوی: موضعی 
است نزدیک مکه. شاعر گوید:ٌ 
اذا چئت اعلی ذی‌طوی قف و ادها 
علیک سلم ان یا رية الخدر 
هل آلمین ریا منک ام انا راجم 
بهمٌ مقیم لایریم عن الصدر. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به ذوطوی شود. 
طوی. رط را) (ز (خ) وادیی است به مکه. 
داودی گوید: آ ن ابطح است, و چنین نیست که 
گفته.(ممجم لبلدان). 
طوی. (ط وی‌ی] (اخ) کوهی و چاههائی 
است بدیار محارب و آن کوه را قرن‌الطوی 
خوانند و عنتره و ژهسیر ذ کرآن در شعر 
خویش بکرده. ژببرین ابی‌بکر گوید: طوی, 
چاهیست که عبدشمس‌بن عبدمتاف بکند 
بالای مکه... و سبيعة دختر وی بسرود؛ 
ان الطوی اذاذ کرتم‌ما‌ها 
صوب السحاب عذوبة و صفاء, 
(از معجم اللدان). 
طوی. [ط ویی] (ع [) چاه از سنگ و جز 
آن برآورده. (متهی الارب). چاه پیراسته. 
(مهذب الاسماء). | پشتواره از سلاح و متاع. 
||ساعتی از شب. (منتهی الارب). 
طوی. [ط وا] (ع مص) بی‌اراده نخوردن 
چیزی را (متهی الارب). 
طوی. این ] (ترکی, () طو. عروسی: 
برادرزادگان با تو جمعیتی بزرگ ساختند و 
روزها طوی کردند. (جهانگشای جوینی). 
چون بحدود المالیغ رسیدند اورغنه‌خاتون به 
استقبال آمد و طویهای متواتر کرد. (رشیدی). 
۳ دیگر شهزادگان باتفاق موافقت نموده 
بهارگاه در قراقروم همچنین طویها کردند. 
(رشیدی), 
طویت. [ط ری ی ] (ع ) راز (مستهی 
الارپ). انديشه. (دهار) (دستوراللفة). نیت. 
ضمرر. (متخب اللنات). دل. (مهذب 
الاسماء) درون وجوه لشکر و اعیان و حشم 
را بخواند و گفت شما عادت من در خلوص 
عیودیت و صفای عقیدت و طویت و یکدلی و 
ماصحت و عرفان حق نعمت این پادشاه 
شناخته‌اید. (ترجمة تاریخ یمیی ص ۸۱. 
اصد. (متهی الاربا: اج (متخب 
اللغات). چاه برآورده از سنگ. (منتهی 
الارب). || پیچیدگی. (غیات) (آنندراج). 
طویحات. (طٌ ر] ((ع) دهی از دهستان 
روسی بخش مرکزی شهرستان خرمشهر در 
۳ هزارگزی جنوب خرمشهر و یکهزار گزی 


۱۵۵۵۹  .سیوط‎ 


باختر اتومبیل‌رو خرمشهر به آبادان. دشت» 
گرمسیرو مالاریانی. سا کنین از طایفه فیصلی 
هستند. ۱۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
شطالعررب است. محصول آن خرماست. شفل 
اهالی تربیت نخل و ماهیگیری. راه آن در 
تابتان اتومیل‌رو است. (فرهنگ 
جفرافیئی امران ج ۶- 
یجیه. (ط و جسی یّ] ((خ) دی از 
دهتأن جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر در ۲۲ هزارگزی شمال خاوری 
شادگان و کار رودخانة چراهی و کنار راه 
فرعی شادگان به خلف‌آباد. دشت و گرمیر و 
مالاریائی با ۷۰ تن سککنه آب آن از رودخانة 
جراحی, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت 9« است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران 
طوی‌دراز. ۳ (اخ) دهسی است بسه 
سدفرسنگی مفرب کا کی,و طوی بمعنی چاه 
است. (فارستامة ناصری). و رجوع به طویل 
دراز شود. 
طو یدره. [ط دَ] (خ) دهی از دستان 
مرکزی بخش کلاردشت شهرستان نوشهر در 
۳هزارگزی شمال باختری حسن‌کیف. 
کوهستانی و سردسیر با ۴۶۰ تن سکنه. از ایل 
خواجوند. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و لبنیات. شغل اهالی گله‌داری و 
زراعت و تهیدٌ زغال و چوب. صنایع دستی 
زنان قالیچه و شال و جساجيم پافی. راه آن 
مالرو است. دبتان دارد. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
طویر. 1] (اخ) عبد ایک (۱۸۶۶- ۱۹۱۵ 
م.ا, صاحب رواية واقعة البرامکة, (سعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۲۵۳). 
طویرانی. [ ] ((خ! حسین حسنی باشا 
(۱۲۶۶ - ۱۳۱۵« .ق.).منشی جریدة النیل و 
مجلات الشمس و الزراعة و المعارف بقاهره و 
صاحب تصانیف صدیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۲ستون ۱۲۵۳: 
طویری. 3 و] ((غ) دهنی از دهت‌تان 
عمدادی بپخش لنگءة شهرستان لار در ۱۲۲ 
هزارگزی شمال باختری لنکه و دامنة شمالی 
کوه چیرو. معتدل و مرطوب و مالاریائی با 
۶ تن سکنه. اب آن از چاه و باران. محصول 
آنجا غلات و خرما. شفل اهالی زراعت. راه 
آن فرعی است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
جچ۷ 
طویس. و) (ع!مصفر) مصفر طاووس. 
(متهی الارب). طاووس خرد. 
طویس. اط ] (اخ) عمی‌ین عبداثه مکی 
به ابوعبداللميم. مردی ظریف و عالم به تاریخ 
مدینه و الاب مردم آن بوده و دف نیکو 
می‌نواخت و از مشهورترین علماء فن غنا در 


۰ طويشه. 


صدر اسلام بود. مختتی از عرب و او یه شامت 
مشهور بوده چه بشب وفات رسول (ص) 
ولادت او (۱۱ هچری) و به روز مرگ ابوپکر 
از شیر بازگرفتن او و به روز قتل عمر بحد 
مردان رسیدن او و به روز قتل عشمان زن 
کردن او و به روز قتل علی (ع) فرزند آوردن 
اوست. و سل «اشام من طویس» از 
اینجاست. ابوالقتح ُستی گویدء۱ 

آلمتر ما اتاهابوعلی 

وکت راه ذارأی و کیس 

عصی اللطان فابتدرت الیه 

رجال یقلعون اباییی 

و یر طوس معقله فصارت 

علیه وس شم من طویسس, 

طویس تا روزگار مروأن‌بن حکم بزیست و 
پس به سویداء (مکانی بفاصلة دو شب راه 
بشمال سدینه) نقل کرد و آنجا ببود تا 
درگذشت ٩۲(‏ ه.ق.,رجوع به عقد الفرید 
ج۲ص ۲۵۱ و ج ۷ص ۲۹ و۳۰و ۳۱و ۶۱و 
عیون الاخبار ج ۱ ص ۳۲۱ و الاعلام زرکلی 
چا ص ۷۵۲و مجمم الامثال میدانی ذیل مثل 
«اخنث من طویس» و اغانی و وفیات الاعیان 
و قهرست اعلام مقدمة ابن خلدون ترجمة 
محمرٍ پروین گنابادی شود. 
طویشه. (ط وش ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر در ۶ هزارگزی جنوب خاوری 
خسرمشهر و ۲ هسزارگزی بساختری راه 
اتومبیل‌رو شادگان به آبادان با ۱۰ تن سکنه, 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷, 
طویع. اط و) ((ح) ابوزباد گوید: طوعة و 
طویم. از آبهای بنی‌السجلان است. شاعر 
گویت 

نظرت و دوننا علماً طویع 

و متقاد المخارم من ذقان. ‏ (از معجم‌البلدان). 
طویل. اط ] (ع ص) دراز. چ. طوال. طبال. 
(متهی الارب). بكد. نقیض قصیر. خلاف 
قصیر: 
پیراهن قصیر بود زشت بر طویل 
پیراهن طویل بود زشت بر قصیر. منوچهری. 
||دیریاز (شب). ||(اصطلاح طب) قمی از 
نبض و آن قوی و در طول ساعد باشد. ||() 
خانة پنجم نرد از هفت بازی. |[(اصطلاح 
عروض) بحری از شعر. صاحب تاج‌العروس 
گوید: وزن آن هشت بار فعوان مفاعیلن؛ بر 
وزن این بیت امرءالقیس است: 
الا انعم صباحاً ایها الطلل البالی 
و هل ینعم من کان فیالعصر الخابی, 
از بحور پانزده گانه و خاض عربست و شبعر 
فارسی کمیاب است درین بحر, چرا که 
مطبوع نیست. شمس قیس در المعجم گوید؟؛ 


بدان که عجم را بر پنج بحر از بحور پانزده گانه 


شعر عذب تست و آن طویل است و مدید و 
بسيط و وافر و کامل و ما بيتي چند از اشعار 
قدما که در نظم آن تقیل " به شعراء عرب 
کرده‌اند و برای اظهار مهارت خویش در علم 
عروض گفته» بياریم تا تقل آن معلوم گردد و 
دوری آن از طبع سلیم روشن شود: 

ابیات طویل, بیت مقبوض عروض سالمْ 
ضرب که درین بحر تمامترین اشعار عربست: 
بکاری چرا کوشی کز آن کار مر تو را 

خمولن مفاعیلن فعولن مقاعلن 

همی عاقبت خواهد رسیدن پشیمانی 

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن, 

پیت مقبوض ضرب و عروض: 

بدین عاشقی هرکو دهد پئد مر مرا 

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن 

همی گوز بر گنبد فشاند به ابلهی 

خعولن مفاعیلن فمولن مفاعلن. 

بیت مقبوض محذوف: 

تگاری کجا همتا بخوبی ندانمش 

فعولن مفاعیلن فعولن مقاعلن 

چه گویی که را باشد بمشقش صبوری 

غعوان مفاعیلن فعولن فعولن. 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: 
نزد عروضیان نام بسحری است از بحور 
مختص بتازیان و آن عبارتست از چهار بار 
فعولن مفاعیلن. و عروض این بحر پیوسته 
مقبوض استعمال شود. کذا فی عنوان الشرف. 
وجه تسمیة آن به طویل آنست که یک بیت 
آن چپل‌وهشت حرف می‌آید و هیچ بحر 
دیگر به چهل‌وهشت حرف مستعمل نميشود. 
و بعضی گویند طویل از آنجهت گویند که 
مجزوء نمیآید و هرگز از هشت رکن کمتر 
نیست برخلاف بحور دیگر. و بعضی عکس 
طویل راء یعتی سفاعیلن فعولن چهار بتار, 
عریض مقلوب طویل نامند. متال طویل 
(شسر): 

دلارام ما راگر به وعده وفا بودی, 

بنوعی بدی کآخر تسلی ما بودی. 


کذافی عروض سیفی, تمثیل آن به بیت" 


فارسی متافی اختصاص آن بکلام عربی نبود. 
چه این بحر مستعمل در مجاورت اهل فارس 
کمتراست. و بعضی معانی طویل در لفظ طول 
مذکور شد. 
طویل. (طّ ((خ) دهی از دهستان مزرج 
بسخش حسومة شسهرستان قوچان در ۳۵ 
هزارگزی شمال خاوری قوچان و ۲۲ 
هزارگری خاور وس عمومی قوچان به 
باجگیران. کوهستانی و معتدل با ۱۶۲ تن 
سکنه, آب آن از رود اترک. محصول آنجا 
غلات و تریا ک.شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالچهبافی. راه آن سالرو است, 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 


طویل. [ط ] ((ج) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز در ۲۲ 
هزارگزی جنوب اهواز و ۶ هزارگزی باختر 
راه‌اهنن بندر شاهپور به اهواز. دشت و 
گرمیربا ۶۰ تن سکنه. آب از چاه. محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن در تابستان اتومیل‌رو است. (فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶). 
طویلان. [ط] ((خ) دی از دهستان 
کلیائی بخش اسدایاد شهرستان همدان در ۲۷ 
هزارگزی باختر قصبهٌ اسدآباد و ۶ هزارگزی 
میوله, کوهستانی و سردسیر پا ۹۶۰ تن سکند. 
آب آن از قسثات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات و توتون و صیفی و قلمستان. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی زتان 
گلیم و قالی بافی. راه آن مالرو است. در دو 
محل بفاصله ۴ هزار گز واقعند. و طویلان بالا 
و پائین نامیده می‌شوند. سکن بالا ۵۰۰ تین 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
طویلالباع. (ط ثْل) (ع من منرکب) 
درازدست. (مفاتیح خوارزمی). و رجوع به 
باع شود. 
طویلالبنات. (ط سل بَ) (اغ) کوهی 
میان یمامه و حجاز (طویل‌البات بتقدیم نون 
بر باء نیز آمده است). (معجم البلدان), 
طویلالزندین. (ط سر رد] (ع ص 
مرکب) آنکه استخوانهای هر دو ذراع آن بكد 
و بزرگ باشد. (منتهی الارب), 
طویل العمر. (ط تُل غ] (ع ص مرکب) 
دراززندگانی. بسیارزیست. 
طویلالعولق. (ط سل ع 3) (ع ص 
مرکب) درازدم» و مسته: هذا الک لام 
طسویل‌الصولق؛ ای طویل الذنب. (منتهی 
الارب). 
طویل القاهة. (ط ثل 1 (ع ص مرکب) 
پلندبالا. دراز بالا. 
طویلالنبات. (ط لن ن]) (لغا رجوع 
بطویل البنات شود. 
طویل دراز. (ط د) ((خ) دهی از دهستان 
چفاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر در 
۰ هزارگزی جنوب خورموج و دامنة 
خاوری کوه مند. جلگه و معتدل و مالاریائی 
با ۴۷۲ تن سکه. آب آن از چاه. محصول" 
آنجا غلات و خرما. شفل اهالی زراعت: راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۷. 
طویلع. اط و ل] (ز) نام آبی بنی‌تمیم و 
پس از ایشان ازآن بسنی‌بربوع را. (معجم 


۱-از تاریخ بیهقی ص ۲۰۳ 
۲ -چ تهران ص ۵۷و ۵۸ 
۳-نل: تقلید. 


طویلع. 
ابلدان), 


طویلع. (ط رل ) (ج) پشته‌ای است بمکه و 
بر آن خاله‌ها و سا کن‌اهل مکه است. (معجم 
البلدان). 

طویلع. (ط رل ] (() چاهی است کهنه در 
سواد شواجن که آپ نزدیک و شیرین دارد. 
(منتهی الارب). و رجوع به معجم البلدان 


شود. 
طویلع. اط ول ((خ) آبشخوری است به 
صمان. و در کتاب نصر آمده که طویلع وادیی 
است در راه بصره به یمامه میان دوّ و صمان. و 
در جامع الغوری آن موضعی است به نجد. 
اعرابی در رئاء کسی گفته؛ 
وا فتی ودعت یوم طویلع 
عثهة سلما علیه وسلما 
رمی بصدور الیی منحرف الفلا 
فلم‌یدر خلق بعدها اين یمسا 
فیا جازی الفتیان بالنعم اجزه 
پنعماه تعمی و اعف ان کان ظالماء 

(از معچم البلدان) 
طویله. رط ‏ /لٍ](از ع ص) تأنیث طویل. 
زن درازبالاء (سنتهی الارب): قصیره‌ای از 
طویله؛ مختصری از مطول. خرمائی از 
خرمابتی. ||() رشته. سمط: 
درات را غرضی بود و همچنین غرض است 
در آن طویلة گوهر که یافتی زپدر. فرخی. 
ز رنگ و بوی همه خیره گشته دیده عقل 
ز بس طویل یاقوت و بیضهٌ عنبر. عنصری, 
بر یاسمین عصابه در مرصع است 
بر ارغوان طویلة یاقوت معدنی, منوچهری, 
مدار امید ز دهر دورنگ یکرنگی 
که‌در طویله او با شبه‌ست مروارید. ستائی. 
مرگ آخر آن طویله گوهر فروگسست 
کزوی ستاره دید همی اسمان تر. 
ز صد طویله در يتیم یک شبه به 
که‌ریزد از سر کلک توبر صحیفة سیم. 


ستاتی, 


سوزنی. 
از آل برهان ایبات من بقیمت عدل 
اگرنه‌بیش کم از رشتة درر نبود 
طویله کردم و در گردن ملیح افکند 
ملیح را به از این جنس زیب و فر نبود. 

سوزنی. 
شده کی دار دلها لبش از طويلة در 
زده کاروان جانها مهش از میان عقرب. 

ار اخسیکتی. 
طویلة سخنش سی‌ویک جواهر داشت 
نهادمش بهای هزارویک اسما. خاقانی. 
ز در مدح تو صدرا طویله‌ها دارم 
که عشر قیمت آن نیست در یسار کرم. 

رضی‌الدین نیشایوری. 
کرد؛تو صحیفة خیر است 


گفتذ تو طویلهُ درر است. ظهیر. 


و زمره‌ای را بر طویلهٌ اشسقیا بسمته. 
(جهزنگشای جوینی). در استعمال فارسی 
پمعتی اصطبل, آخور, پایگاه و پایگه, پا گاه. 
مجازا یمعنی مکان و عمارتی که در آن اسپان 
رانگاه دارندو آن عمارت | کثرجا طویل پاشد 
که‌در آن چند اسب را مقام باشد. و کالی که 
طویله را به باء مجهول خوانند خطاست مگر 
آنکه این از تصرف فارسیان دانند چنانکه 
مدهوش و غوطه که هر دو لفظ به واو معروف 
است فارسیان به واو مجهول خواند. (غیاث) 
(آتدراج): 
هست هر اسبی طویل او جداء مولوی. 
همی گریختم از مردمان یکوه و بدشت 
که‌از خدای نبودم بدیگری پرداخت 
قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت 
کهدر طویل امردمم بپاید ساخت. سعدی. 
آن شنیدی که لاغری دانا 
گفت‌باری به ابلهی قربه 
اسپ تازی آ گر ضعیف بود 
همچنان از طویله‌ای خر به, سعدی, 
دو فدائی را بطویلة معین‌الدین فرستادند... تا 
هر کدام مناسب داند پطویلة سلطان فرستند. 
(دستور الوزراء ص ۱۹۸). 
گردیدچون طویله حدیث رهی دراز 
از یس که پستمش به یمین و یسار اسب. 
کاتبی. 
در ورود به اردو خود را بطویله رسانید در سر 
کمد نشست. میرآخورباشی حقیقت را 
بعرض رسانید. (تاریخ گلستانه), 
اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر 
رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود. ‏ ؟ 
|ارسنی که پای چارپای بدان بندند. (منتخب 
اللغات). رستی که بدان پای ستوران بندند. 
(میتهی الارب). رسن دراز که بر پای اسبان 
بندند. (دستور اللفة). رستی که پای چارپا به 
یک طرف آن بندند و سرش دهند تا بچرد. 
(منتخب اللغات). رسن دراز که ستور را در 
علف بندند. (متتهی الارب). ||اصطیل سر 
طویل جایگاه چارپایان در خانه. 
میخ طویله؛ میخ بزرگ؛ 
شاخ کرگانشان بود میخ طویله در سقر 
چنگ شیرانشان بود تعویذ اسبان در شکار. 
فرخی. 
- هم‌طویله؛ همپایه: 
ز اشک خاک رهم شد پراز طویله در 
که هم طویله باد آمده‌ست پیمانت. 
عمادالدین شهریاری. 
طویله. زط 3] (ٍخ) دهی از دهستان جاوید 
بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون در 
۶۴ هزارگزی خاور فهلیان و دامن خاوری 
کوه طویله. معتدل و مالاریائی با ۲۸۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 


۱۵۵۶۱  .اه‌هلیوط‎ 


و حبویات. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی. 
راء آن مالرو است. (فرهنگ جقرافیائی ایران 
ج۷. 
طو یله. [طّ [)(خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمشی گرسیر بخش کهکیلوی 
شهرستان بهبهان در ۱۳ هزارگزی شمال 
باشختری لکلک مرکز دهستان و ۴۲ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة جایزان به 
آغاجاری با ۴۰ تسن سکنته, افنرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
طویله بستن. (ط [ / لب ت](سص 
مرکب) خیمه زدن. (آنندراج), 
طویله درق. (ط [ در] ((ج) دمی است 
جزء دهستان حوم بخش مرکزی شهرستان 
زنجان در ۲۱ هزارگزی زنجان کنار راه مالرو 
قیدار. کوهستانی و سردسیر با ۲۲۲ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. محصولات آنجا غلات و 
انگور. شفل اهالی زراعت و قالی و گلیم و 
جاجیم بافی. را آن مالرو است و در فصل 
خشکسی اتومبیل می‌توان برد. افرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲). 
طو یله گاه. زط ل] (اخ) دهی از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه در 
۵ هزارگزی باختر کنگاور و ۳ هزارگزی 
شمال شوسه کنگاور به کرمانشاه. دره و 
سردسیر با ۷۲ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
نهر کبوترلانه. محصول آنجا غلات دیمی و 
آب و قلستان. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ4۵. 
طویله گاه. ۳۳ (اج) دهی از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد در ۳۷ 
همزارگزی خاور هرسم و ۵هزارگزی 
تالاندشت, دشت و دامنه و سردسیر با ۲۵۰ 
تن سکنه, آب آن از چاه. محصول آنجا غلات 
دیمی و لبتیات. شغل اهالی زراعت و 
گلدداری. راه آن مالرو است و از انجیرک 
تابستان ممکن است اتومبیل برد. چادرنشین 
هد و ساختمان ندارند و زستان بحدود 
بخش ارکواز شهرستان ایلام سیروند. و از 
طایفة چوین هستند. افرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵. 
طویله‌ها. رط [] ((ج) از چهار آبادی 
کوچک بنام طویلة بزرگ, طویلة کوچک و 
کواکب و سادات تشکیل شده که در نزدیکی 
هم واقع و تابع بخش مرکزی شهرستان اهواز 
مباشند, در ۴۸ هزارگزی شمال خاوری 
اهواز و ۱۵ هزارگزی جنوب راویی به 
هفتگل. دشت و گرسیر پا ۲۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه. محصول آنجا غلات. شنل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راء آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. در اراضی طویلهٌ کوچک 


آثار این قدیمی وجود دارد که صعروف به 


۲ طویة. 


قصر است. سا کین از طایفهٌ جهود هستند. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۶). 
طوية. ی ] ((ع) حصنی است به اسپانیا. 
طه. [طا ها ] (اخ) نام سور بیستم از قرآن 
کریم. شمارة آیات آن یک صدوسی‌وپنج و 
تزول آن در مکة معظمه است و قبل از سور 
ابیاء و پس از سور؛ مریم واقع است. و طه 
اسم فعل است, یعنی ارام کن. یا به معنی «یا 
رجل» است, به لفت حبشیه. (متهی الارب) 
(آتدراج) و من قراً طه باصباع الفعحین, 
فحرفان عنده من الهجاء. (منتهي الارب). 
کوفیان طه را آیتی شمردند. و دیگران 
نشمردند. ابوعمرو بفتح طا و اما «ها» 
خواند. و حمزه و کسائی و خلف و ابویکر 
الاعشی و عبدالرحمن, به امالاٌ هر دو طه 
خواندند. اهل شام و مدینه بین‌بین خواندند هر 
دو و باقی قراء به تفخیم هر دو. و عیسی‌بن 
عمر در شاذ برعکس قرائت ابوعمرو خواند و 
حسن بصری در شاذ خواند طدء پاسکان الهاء 
و گفت تفسیرش آن باشد که: ای مرد. مفسران 
در میش خالاف کرده‌اند. عبدالّه عباس گفت 
قسم است بنامی از نامهای خدای‌تعالی که به 
ار قسم کرد و مجاهد و حسن بصری و عطا و 
ضحا ک‌گفتد: معنی اين کلمه آن است که: یا 
رجل, ای مردا. عکر مه گفت هو پلسان الحجشه 
یا رجل. سعید جبیر گفت به تبطی هم این 
معتی دارد. سدی و ابامالک گفتد: یا فلان. 
کلبی گفت بلغت عک «یا رجل» باشد. قال؛ 
آن ال فاهة طه فی خلایقکم 
لا قدس ائّه ارواح الملاعین. 
و قال آخر؛ 
حفت بط فی تال فلم‌یجب 
فحقت آعمری آن یکون صوائلاء _ 
مقاتل گفت معنی طه آن است که طا الارض 
بقدمیک. و گفت سبب آن بود که رسول 
علیه‌اللام در نماز یک پای برگرفتی و بر 
یک پای بایستادی تا رنج بیش بودی و تواب 
بیشتر, خدای‌تعالی این آیت فرستاد و گفت: 
هدر ای بر زبس نم تین کلب ری 
کفت:خدای‌تعالی قسم کرد بطول و هدایتش و 
مقسم‌علیه که جواب قسم است. قوله: ماانزكا 
علیک الق رآ لتشقی ۲. جعفرین محمد الصادق 
علدالسلام گفت: طه طهارت اهل پیت رسول 
است. آنگه این آیت برخواند؛ انما یرید ال 
لیذهب عنکم الرچس اهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا (تفیر ابوالفتوح رازی سوره ۳۳ 
(الاحزاب) از آیُ ۳۳). هندوشاه نخجواني در 
نعت خاتم‌الانبیاء صلواة الّه و سلامه علیه 
پیشوای دو جهان قاقل‌سالار وجود 
کوست مقصود ز یاسین و مراد از طه. 
هندوشاه نخجوانی. 


||کنایه از آلرسول (ص) است. آل‌طه. رجوع 
بهآل‌طه شود. | پیقمیر اسلام (ص): 
کید حسود بدنسب با چون تو شاه دین طلب 
خاریت جفت یولهب در راه طه ریخته. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ۳۹۲). 
طه. (طاها] (اخْ) این ابراهیم الاربلی. 
صاحب فوات الوفیات در ذیل تام وی به ایراد 
دو بیت از انعار او بسنده کرده و گوید «من 
شع ره 
دح النجوم لطرقی یمیش بها 
و انهض بعزم صحیح ایها الملک 
آن اثبی و اصحاب النبی نپوا 
عن النجوم و قد عاینت ماملکوا. 
(از فوات الوفبات ج۲ ص 4۱۹۵ 
طه. (طا ها) (اخ) این مسمد البیقونی. رجوع 
به «عمر» الشیخ طه البیقونی) در معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۳ شود. 
طه. [طا ها] (اخ)اين محمد الدمیاطی. وی 
در سابق مصحح چاپخانة بولاق بوده و بال 
۵ ه.ق.ورفات بافته است. او راست 
کتابی‌بنام « کفایة‌الست‌کفی من الفن الصرقی» 
و این کتاب منظوم است و بسال ۱۳۱۱ه.ق. 
در بسولاق بطم رسیده است. (معجم 
المطوعات ج ۲ ستون ۱۲۲۳). 
طه. [طاها ] ((خ) ابن مهتا الجیرینی الشافعی 
المحتد الحلبی المولد. العالم اشاضل الستقن 
العلامة المحقق واحدالدهر فی الفضائل. وی 
مفسر و محدث و بعلوم عقلی و تقلی محیط و 
مردی تیزخاطر و صاحب هوشی سرشار بود. 
در غور بمطالب پسی عمیق و مدقق بود با 
زهد و عفافی مفرط. در سال ۱۰۸۴ ه.ق.قدم 
بعرصة وجود نهاد و بالفطره در عالم آفریتش 
خواهان دانش به دنیا امد. از دانشمندان عصر 
خویش به فرا گرفتن علوم مشغول گردید وتا 
سن بلوغ دست از طلب علم بازنداشت و تا 
سال ۱۱۳۱ سعی و کوشش او در تحصیل 
ادامه پیدا کرد و در آن سال مسافرتی بحجاز 
کرد.صحیح بخاری را نزد شارح آن المتقن 
الضابط ابومحمد عبدائبن سالم البضری 
استماح کرد و از وی اجاز: روایت صحیح 
بخاری و ساير کتب به دست آورد. علوم 
عربیت را نزد شیخ عبد مصری فیرا گرفت. 
شیخ تاج‌الدین قلعی و شیخ عبدالقادر که هر 
دو مفتی مکه بوده‌اند از مشایخ صاحب‌ترجمه 
پشمار میروند. همچنین نزد شیخ یونس 
مصری و ثیخ ابوالحسن السندی ثم المدنی 
نیز استفاده‌ها برد و سپس به وطن خویش 
بازگشت و اشتئل بالافادة و الحق الا فاد 
یالاجداد وز آن پس بحجاز بازگشت بسال 
۱ و در مکه نزدیک به دو سال اقامت 
گزیدو پس از آن به وطن خویش مراجعت 
کرد.بر صحیح بخاری تا باب مغازی تعلیقاتی 


طه. 


نوشته و تراجم احوال کانی را که در غزوهً 
پدر با حضرت پیقمبر صلواة اه علیه و آله 
همراه بوده کتابی فراهم آورده. و جز آنچه نام 
برده شد نیز تحریراتی دارد. خلقی بشمار از 
داش وی استفاده‌ها کردند. با دوستان 
خویش همواره مزاح و مداعبه داشت. و کان 
یعانی حرفة الالاجة ینسج و تباع. (ظ. منظور 
الب جدبافی است که مییافته و بفروش 
میرسانده. و بعداز این جمله هم جملة دیگری 
آورده که ترجمه‌اش اين است: برای وی غیر 
ازین راه طریق دیگری جهت زندگانی نبود). 
وی شعر نیز میگفت و این قصیده در وصف 
شمائل حضرت ختمی‌مرتیت صلی له علیه و 
اله از اوست: 

ی اهیل النقا لقد همت وجدا 

فی هوا کم و قد جفا الجفن سهدا 

تست للربع نع 

سل من ارکب من تناسیت عهدا 

کیف انسی و فیکم من تسامی 

فی‌سماء الماء فخراً و مجدا 

خاتم الرشل سید الکون طه 

من خدافی شمائل الحسن فردا 

ذوجبین سما الهلال و وجه 

اخجل البدر بالبها اذ تبدی 

فی اساریره ستا الشصس تجری 

من سناه اهتدی الذی ضل رشدا 

اهدب الجفن فوق خد اسیل 

| کحل‌العین بالنفوس مندی 

فرق لسن آن تیسمتلقی 

مثل حب التمام و الدر نضدا 

ازهراللون انفه کان اقتی 

بالثا للعدی اباد و اردی 

ششن‌الکف للکرادیس ضخم 

راحتاه جوداً من البحر اندی 

ريعة کان ان مشی یتکفاً 
ی 

کان فخما مفخما یتلالا 

خافض‌الطرف | کثرالخلی حمدا 

بین کتفیه مثل بیض حمام 

خاتمالانبیاء للخلق مبدا 

و مفیث من اتی متجراً 

من ذنوب فاضت علی البحر مدّا 

و صریخ لستریح خطوب 

قد توالت علیه عکساً و طردا 

و روف با وایضاً رحیم 

کم حبانی فضلا و للخیر اسدی 

یا رسول الوری سمیک طه 

قدسعی فی الهوی مکباً مجدا 

کلماکان یستعد لرشد 


:8 - 1 
۲-قرآن ۲/۲۰. 


طه. 


اخرته القیود عما استعدا 
و فوّ قد حل فی حما ک‌و حاشا 
آن ینال المنیخ پالیاب رذا 
و صلوة الاله فی کل آنٍ 
سلام الی ضریحک بهدی 
و الی الال و الصحاب جمعا 
ماستا کوکب بالق تبدی. 
وفات این مهنا هنگام چاشتگاه روز پنجشنبه 
بیست‌وچهارم ربیع‌الاول بسال ۱۱۷۸ به 
وقوع پیوست. در اواخر ماه صفر مریض و 
بستری شد و قریب ده روز در منرل مستوقف 
بود. و در ایام بیماری اختلالی در مشاعرش 
رخ داد. پسری و دختری از وی باقی ماند. در 
بیرون باب‌المقام بطرف مغرب او را بخاک 
سپردند و مدفن او در شمالي تبةالعوامید واقع 
شده است. از مرگ وی مردم همگی قرین غم 
و اندوه و مسصبت‌زده بسودند. یکی از 
نویسندگان که ترجمة احوالی از وی نوشته, 
ضمنتا گوید: بامداد روز وفات وی در حالی که 
جماعتی از خویشان و اقارب نزد وی تشته 
واز آن جمله خواهرزادگان و گروهی از زنان 
حالحة سالخوردء خانواد؛ وی نیز حاضر 
بودند. مرغی سبزرنگ از هوا فرودآمده 
دوری چند بر گرد وی بگشت و سپس بر روی 
سینة وی بنشست و بسوی آسمان برپرید. 
سید عبداله یوسفی حلبی در ماد تاریخ 
وفات وی این اییات راسروده است: 
بخری لطه حیث حا 
فضائلاً عقلاً و نقلا 
لقد ارتضاه و قد حبات 
اه منفرً و فضلا 
لما غدا الفردوس فی 
دار لبقاء له محلا 
اخته بعلی الجنا- 
ن مُحدِث الشهباء حلاء 

(سبک الارر ج ۱ ص ۲۱۹). 
وی راست شرحی بر ترجمة احوال اهل بدر 
( کسانی که در غزوة بدر در راه اسلام جهاد 
میکرده‌اند) که بسال ۱۱۶۴ ه.ق.از تالیف آن 
فراغت یافت. متن این کتاب از شیخ 
عبداللطیف البقاعی است و شرح مزبور بسال 
۴ ه«.ق. در بولاق بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ ستون 60 هو نیز 
رجوع به الاعلام زرکلی 19 ص ۴۵۲ شود. 
محمد راغب طباخ, در تاریخ حسلب بقل از 
تاریخ ابن میروء اشعار ذیل را به طه ابن مهن 
نسبت داده است: 
قم الی روضة الحبیب و با کر 
و اغتنم فرصة الزمان فیادر 
ان مرعی الشپاب یعشو سریمً 
وریع السرور کالطیف زاثر 
و الثم الشفر و ارتشف ریق حب 


انم اشفور یجلو الخواطر 

فی ززمان الریع و اللهر جارٍ 

فی حیاض الریاض و الزهر زاهر 

باختلاف الالوان یزهو و یزکو 

پاصفرار منه سر انواظر 

و احمرار کهمرة من عقیق 

مَمٌ بیاض کالدر للعقل پاهر 

و طیو علی الفصون تفتی 

کل‌الف منها لالف تناظر. 

قال و هی قصیده طويلة. 

(اعلامانبلا ج ۷ص ۳۴). 

طه. |طا ها] (اخ) الاسکندری. :ری آموزگار 
علوم عربی در مدرسة خلیل‌آغا در قاهره 
مصر و از خدام مقام حضرت آبراهیم 
علیه‌السلام واقم در مصر بوده است. او راست 
المقاصد الوقية فی قواعد علم السربیه. این 
کتاب بجملة: صرف اللهم (ظ: صرف الهم نحو 
حمدائه) من اعظم النعم آغاز شده و در مصر 
بطبع رسیده است. (سعجم السطبوعات ج۲ 
ستون ۱۳۲۲۲). 

طه. [طا ها] (اج) (افندی) انور. وی صرّاف 
محکمه مسلی اسک‌ندریه بود. او راست 
مختصری لطف و تألیفی عالی در قواعد 
چهار عمل اصلی علم حساب برای 
دبستانهای ملی, و بصورت پرسش و پاسخ 
است و بال ۱۳۰۷ ه.ق. در مصر چاپ 
گردیده است. (معجم المطبوعات ج۲ ستون 
۳( 

طهاء . (ط](ع ص, !) ابر برآمده. |ااير تتک 
برآمده. (منتهی‌الارب) (آنندراج). ابر بلند. 
(مهذب‌الاسماء) 
طهاءة. اط 2] (ع) طهاءة: اخص من 
الطهاء. یقال: ما فی الماء طهاء:؛ ینی نیست 


در آبسمان یک پار؛ ابر. (منتهی الارب). 


(آندراج) 
طهات. [طْ] (ع ص, () ج طاهی: بمعنی 
گوشت پز. بریان‌ساز. نان‌پز پزندة هر نوع 
خوردنی. (آتدراع). 
طهارب. (ط ] (از ع. مص) پا ک‌گردیدن. 
یقال: طهر طهرا و طهارة. (منتهی الارب). پا ک 
شدن. (آتندراج) (دهار). پا کی.(آنندراج): 
تقوای نفس ما بطوافی پیاله است 
جائی که باده نیست طهارت نمی‌کنم. 
علیقلی‌یک ترکمان (از انندراج) 
|[نمازی بودن. منقطع شدن حیض زن. یقال: 
طهرت المرأة. ||غسل آوردن به انقطاع خون 
و چز آن. (متهی الارب) (آنندراج): 
پرو نخست طهارت کن از جماع الاثم 
که‌کس جنب نگذارند در جناب خدا. 
خاقانی. 
| (امص) وضو. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
ایدست. رجوع به آبدست شود. استنجاء. 


۱۵۵۶۳  .تراهط‎ 


(آنسدراج) (غسیاث اللغات): چون وقت 
طهارت شد, موسی گفت یوشع را در ين لین 
سنگ بنئین. (قصص الانبیاء ص 1۲۴). 
موسی را عادت بود که چون طهارت کردی از 
خلق دور شدی, اقصص الانباء ص۱۲۴). 
روزی تا بشب رفته بودم و شبانگه پای 
حصاری خفته که دزد بی‌توفق ابریق رفیق 
بردات که بطهارت میرود و بفارت میرفت. 
( گلستان سعدی). ||تظافت و پا کیزگی, و ضد 
آن دنس باشد در لفت. و صرعاً نظافت 
مخصوصی را گویند که انواع آن عبارتست از 
وضو سل تسیمم» سل بسدن؛ و 
شست‌وشوی جامه و مانند آن. کما فی الارر. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). طهارت در لفت 
بمعنی پا کیزگی است و در شرع عبارتست از 
شست‌رشوی اعضای مسخصوص بصفتی 
مخصوص. (تعریفات جرجانی ص ۹۵). 
استعمال چیزی که وسیلة تطهیر است و تحقق 
این معنی در خارج متوقف پر نیت باشد. و 
اقام طهارت عبارتت از: وضوء, سل 
تیمم که اولی و دومی را طهارت سائید. و 
سومی را طهارت ترابیه مینامند. رجوع به 
طهارت ترابية و طهارت مائية شود. 
و صاحب نفایس الفنون آرد: بدان که طهارت 
بدن و جامه و چای نماز, از نجاست به آب 
واجب است, و نجاست دو قسم است: یکی 
عینی و دوم حکمی. و نجاست عینی بمذهب 
ابوحنیفه دو نوع است: یکی غلیظ همچو خمر 
و خون و ریم و بول و غایط و هر چیزی که 
شت‌او را نشاید خورد شرعاء و از اینجا تا 
بمقدار ربع درمی پیش در نماز معفو است. اما 
زیاده را زایل باید کرد تا نماز درست باشد. 
دوم نجاست خفینه همچو بول آنچه گوشت او 
را شرعاً توان خورد. و از اینجا تا بمقدار ربع 
جامه رسیدن پیش او معفو است. اما بمذهب 
شافعی و احمد حنبل و مالک اندک و بسیار 
هر نجاستی مان نماز است و ازالً آن واجب و 
مذهب صادق (ع) نیز همین است. الا در پیش 
آو در بول و روث 2 یکل لحمه دو رواتست. 
و ققاع و منی مطلقا نجسند. پس مکلف باید 
که‌بدن و جامه و جای نماز خود را از هرچه 
پیش مجتهدی نجس است پا ک‌گرداند تا نفاز 
او باتفاق درست باشد. و نجاست حکمی دو 
نوع است: یکی مفلظه که بموجب غسلست و 
دوم غیرمفلظه که مسوجب وضوء است. اما 
آنچه موجب غل است پیش اکتر فقها سه 
چیز است: جنابت حیض و نفاس. و پنج چیز 
است در یس صادق (ع این سه و استحاضه 
مع غمس القطظة. و مس میت آدمی پیش از 
غل او. و فرض در سل جنابت پیش 
ابوحنیفه سه چیز است: یکی مضمضه. .دوم 
استتشاق, سوم شتن جملهٌ اعضاء ظاهر بدن 


۴ طهارت ترابیه. 


و ین مویها. و پیش شافعی دو چیز است: یکی 
نیت و دوم شستن جملهٌ اعضاء ظاهر بدن با / 
مویها و نهایت آن. و پیش مالک و احمد پنچ 
چیز است: ثیت. مضمضه. استنشاق, رسیدن 
آب بهمهٌ اعضا و دست مالیدن بر اندامها 
هنگام غل. و پیش صادق (ع) چهار چیز 
است: نیت با استدامت ان و رسانیدن اپ 
بظاهر جمیع بدن و بن مویها و تخلیل مواضعی 
که آب بدون تخلیل بدانجا نرسد. و ترتیب 
یعتی اول سر بشوید. و بعد از آن جانب 
راست, و بسعد آن جاتب چپ. پس سل 
صحیح بهما مذهب آن باشد که مستجمع نیت 
بود برسبیل استدامت. و مضمضه استنشاق و 
شتن جمیع ظاهر بدن با مویها و منابت آن و 
مالیدن دست بر جمیع اندام اگر آب بدشواری 
آنجا رسد و اگربه آسانی؛ یا ترتیب و نیت 
برین وجه کند که نویت الفسل, یا اقضسل من 
الجنابة لرفع الحدث و استباحة الصلوة قربة 
الی اثّ. و اگر این معنی در دل بگذرانند جایز 
بود. اما بهتر آن بود که با عقد قلبی تلفظ نیز 
کنند. و بحت در غسل‌های دیگر همین است 
که‌در غسل جتابت گفته شد الا آنکه پیش 
احمد در غل حیض موی گشادن واجبست 
و در جنایت نیست. اما نجاست غیر منلظه که 
موجب وضوء است پبذهب ابوحنیفه هرچه 
از میلین (؟) بیرون آید و از غیر تیز ا گر نجس 
باشد چون خون و ریم و قی ملاالفم و اغما و 
جنون و خواب اگربه مضطجم باشد یا متکی 
یا مستند. نه آنکه ایستاده باشد یا در رکوع 
باشد یا در سجده, و تهقهه | گرنماز بود بمذهب 
شافعی خروج غیر منی از موضع معتاد یا نقبه 
کهزیر معده باشد | گرموضع معتاد بسته شود. 
و در زوال عقل به اغما یا جئون یا مستی یا 
خواب که غیر ممکن العقعد باشد بر زمین و 
تلاقی بشر؛ مد و زن که بیکدگر محرم نباشد. 
و شوهر هم درین صورت شیرمحرم است و 
مس فرج اگرقبل باشد یا بر مرد یا بر زن» 
صفیره یا کییره, مرده یا زنده, و محل جتب 
همان حکم دارد. و بمذهب احمد همین است. 
مگر آنکه خواب | گرچه ممکن المقعد نباشد 
ناقض است و بمذهب صادق (ع) پول است و 
غائط و باد از موضع معتاد و هر آنچه از آنجا 
بیرون آید متلطخ بنجاست همچو کرم و 
استحاضهء قلیله, بخلاف وذی ر مذی, و گرمی 
که‌متلطخ نباشد. و خوایی که مبطل سمع و 
پصر باشد. خواه ایستاده و خواه نشسته ممکن 
المقعد باشد یا غیر آن و هرچه عقل را زایبل 
کند.و مذهب مالک نیز همین است. پس 
احتباط آن باشد که چون يکي از ابتها که 
بمذهبی از ماحب ناقض است حاصل شود 
بی‌آنکه وضو سازد و نماز بگذارد. و فراییض 
وضوء بمذهب ابوحنیفه چهار چیز است: 


غسل وجه و یدین تا مرققین و مسح مقدار 
ربعی از سر و غسل رجلین تا کعبین. و مذهب 
شافعی شش چیز است: نیت که مسقارن اول 
غل وجه باشد و یدین تا مرفقین و مسح 
بعضی از سر | گرچه یک موی باشد. و بقولی 
دیگر سه موی و غشسل رجلین تا کین و 
ترتیب تگاه داشتن. و بمذهب مالک این شش 
است با زیادتی موالاء. و بمذهب احمد این 
هفت با زیادتی مضمضه و استنشاق, الا باید 
که نیت مقارن اول مسضمضه باشد. و پیش 
مالک و احمد مسح جمیع سر فرض است. و 
بمذهب صادق (ع) هفت چیز است: اول نیت 
با استداست آن حکماً تا آخر وضوه, دوم 
غسل وجه, سوم غسل یدین, چهارم مسح سر 
بما یسمی مسحاء پنجم مح هر دو پای به 
بقیةٌ نداوت بی‌آنکه اب نو بردارد, و سل 
پیش از مسح مبطل وضو باند. و مسح بر 
موزه بدون ضرورت جایز نباشد, ششم 
ترتیب, هفتم موالات. پس وضوی صحیح 
بجمیع مذاهب آن باشد که مشتمل بود بر 
مضمضه و استنشاق و نیتی مقارن با اول 
مضمشه با استدامت آن تا اخر وضوء و غسل 
یدین تا مرفقین و مسح جمیع بر بقیةٌ نداوت 
بی‌آنکه آب نو بر دارد زیرا که چون در غسل 
یدین تننیه یا تثلیت واقع شده باشد آب نو 
پرداشتن ازبرای مسح بهیچ مذهب فرض 
نیست و مسح رجلین همچنین و بعد از ان 
سل آن با رعایت ترتیب و موالات در این 
افعال و ترک مسح بر موزه الاعلی الظرورة, 
| گرگویند زیادتی مسح بر مقدار معین و سل 
رجلین به مذهب صادق (ع) بدعت است. و 
بدعت موجب خلل در طاعت. گوئيم اتیان 
بدان مظته خلل است در شواب و ترک آن 
مظته بطلان عمل, پس اتبان بدان اولی بواز 
ترک, اگرگویند جمع میان سح و فسل 
بفرضیت هر دو یا به احدی پرسیل فرضیت با 
دیگری برسبیل ندبیت خلاف اجماع است. 
گسوئم جمع سیان هیر دو ینابر تحصیل 
واجبست بیقین چنانکه به وقت اشتباه تقدم 
احدی الجمعتین میان جمعه و ظهر جمع کند. 
و به وقت آشتباه قبله یک نماز رایه دو جهت 
یا زیاده گذارند بتابر عدم غلبا ظن بجهتی 
معین و در وقت اشتباه منکوحه یا جنبیه از هر 
دو اجتاب نمایند برسبیل وجوب. پس اگر 
بعد از سح سل بجای آرند به وجهی که یاد 
کرده شد تحصیلاٌ للمآموربه یقیاً وجوب هر 
دو یا وجوب احدی و ندبیت دیگری لازم 
نياید. اقسم اول نفایس الشتون ص‌۱۴۳۵). و 
رجوع به شرایع ص ۱ و النهایه فی مجرد الفقه 
و الفتاوی ص ۱ شود. ۱ 

- طهارت پا کی:اين حکم رسماً و شرع در 
شریعت موسوی ازبرای اوقات مختلف وارد 


طهارت گاه. 

گفته بتوسط پاشیدن آب و شت‌وشو و یا 
غسل معمولی میگشت, و در ناپا کیو 
نجاسات مهم. طهارت با گذرانیدن ذبایح و 
قربانها در پیت‌اله بعمل میامد. (سفر لاویان 
۲ ۵ سفر اعداد ٩۱.لوقا‏ ۲: ۲۲ ۲۴).و 
نتیجة حقیقی و روحانی که از این مطلب به 
دست می‌آمد آن است که انسان ازیرای پا کی 
از عصیان و طهارت از ناپا کی‌گناه قربانی رفع 
گناهی لازم دارد. (اشعیا سفر خروج ۲۵:۳۶ 
ذ کریا ۰۱:۱۳ عبرانیان ۱:٩‏ و ۱۳و ۱۴و ۱۹و 
۳ ۲۲:۱۰ اما بعد از مراجعت بنی‌اسرائیل 
از اسیری رسوم طهارت علاوه بر آنچه 
شریمت امر فرموده بود فزون گردید. 
بخصوص فریسیان که آن رسوم نجاتبخش 
معمول میداشتند و ابدا در فکر معانی روحانی 
آنها نبودند. (سرقی ۱:۷ - ۸و ۲۳:۱۸) 
(قاموس کتاب مقدس). 
طهارت ترابیه. (ط رت بسی ی /يا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) رکن سوم از کتاب 
طهارت است ز آن را چهار مبحث است: ۱- 
در آنچه تیمم با آن صحیح است و آن بر سه 
گونه‌است: آلف - نبودن آب, ب - نرسیدن به 
آب, ج - خوف. ۲ - در آنچه رواست بدان 
تیمم کنند. رجوع به تیمم شود. ۳ - در کیفیت 
تیمم. ۴ - در آحکام تیمم. رجوع به شرایع 
ص ۱۲ شود. 
طهارت‌جای. [ط ز] (!سرکب) سبرز. 
بربخ. مبال, کنیف. ابریز. مرحاض. ابخاند. 
بیت‌الخلاء. آبشتگاه. متوضا. کنایه از 
متوضیء و پسین مستععل بعضی متأخرین 
است. (آنندراج): بسیار نشستن بر سر چاه 
طهارت‌جای زیان دارد (بیماری بواسیر راا, 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 


عقل در دست یک رمه خودرای 
چون چراغ است در طهارت‌جای, . سنائی. 
نقل است که شیخ چهل سال در مسجد مجاور 


بود. جامة مسجد جدا داشتی و جامة خانه 
جداء و جامهٌ طهارت‌جای جدا, (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
طهارت‌خانه. (ط ز ن /ج] ([ مسرکب) 
رجوع به طهارت‌جای و آبخانه شود. 
طهارت شکن. ال رش ک] (لف مرکب) _ 
آنچه غل و وضو و تیمم را باطل کند. 
طهارت کردن. (ط رک د] (مص مرکب) 
پاک ساختن آدمی کالبد یا عضوی از اعضاء 
خویشتن را یبا چسیزهای دیگسری را از 
پلیدیهای آشکارا و ظاهری؛ طهور: طهارت 
کردن.(منتهی الارب)؛ 
نماز در خم آن ایروان محرابی 
کی کند که بخون جگر طهارت کرد. 
حافظ. 
طهارت گاه. [ط ر] ( مرکب) مسبرز. و 


طهارت مائیه. 


رجوع به طهارت‌جای شود: موسی را عادت 
بود که چون طهارت کردی از خلق دور شدی 
و آن سنت شدی چون طهارت‌گاه رفت. 
(قصص الانییاء ص ۱۲۴). 

طهارت ماثیه. (ط ز ت نی ی /يا 
(ترکیب وصقی, [ مرکب) دومین رکن کتاب 
طهارت در فقه است و عبارتست از وضوء و 
غسل. (از شرایع ص ۴). و رجوع به وضو و 
غل شود. 

طهارة. [ط رَ] (ع !) اسم لما طهر به من 
الماء. ( کلیات ابی‌البقاء). 

طهاری. (ط را] (ع ص, !) ج طاهر (بر غیر 
قیاس): اب طهاری, ااج طهیر. 

طهاطه. زرط ط:) (ع () طهاطه الخیل؛ آواز 
اسبان. (منهی الارب) (آنندراج). 

طهاف. (ط| (ع ص, ا) ابر بسلندیرآمده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

طهافة. (ط فَ] (ع ) پوست تُنک ماند 
سرشیر. (منتهی الارب) (انندراج), 

طهامل. (ط م) (ع ص. اج طهعل. 
طهاوة. (طْ ] (ع لا سرشیر که مانند پوست 
تتک بالای آن جمع آید. |اسرخون. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) 

طهپ. [ط ذُ] (ع ا) از اسماء اشجار صغار 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). 

طهبلة. [ط بل (ع مص) رفتن در شهرها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طهثة. (ط ت ] (ع ص) مرد مست‌خرد که 
تناور و فربه باشد. (منتهی الارب) (آتدراج). 
طه حسین. (طا ها ح ش ] (خ) (دکتر) در 
۴ توامیر ۱۸۸۹ .در ماقاقا (مصر علیا) 
متولد شده است. در سن سه‌سالگی به بیماری 
توم چشم مبتلا گردیده و نایینا گشسته است. 
تحصیلات ابتدائی او در مدرسة دهکده برای 
فرا گرفتن قرآن آغاز گردید. در سال ۱۹۰۲ 
پدرش او را بدانشگاه الازهر فرستاد. در آنجا 
به تحصیل زبان عربی و ادبیات و تدن 
اسلامی و حکمت الهی پرداخت و در سال 
۲ ناگزیرشد الازهر رابدون گرفتن 
هیچ‌گونه مدرک علمی ترک کند. استادان او 
چنین قضاوت کردند که اعطای دیلم به کسی 
که طبعی چنان سرکش و خودرای دارد کار 
خطرنا کی است. وی با روزنامه‌تگاری اولین 
فعالیت خود را آغاز کرد. سپس بدانشگاه 
مصر وارد گردید و پایان‌نامة مشهور و ممتاز 
خود را دربارءٌ شاعر فیلسوف بنام «ذ ری 
ابی‌العلاء» نوشت. در سال ۱۹۱۴ دانشگاه او 
رامأمور مطالعات علمی تمود و به فرانسه 
فرستاد. سالهای اول جنگ را ابتدا در شهر 
مونپولیه ۱ و بعد در پاریی گذرانید. در آنجا به 
تحصیل زبانهای لاتين و یونانی پرداخت و 
لیسانسیه در ادبیات شد و سپس به اخذ دیپلم 


در تحصیلات عالی نائل آمد و پایان‌نامة 
تحطپیلی خود را که دربارة اصول عقاید 
اجتماعی اين خلدون بنام «فلفة اجتماعی 
ابن خلدون» نوشته بود در سوربن گذرانید. در 
سال ۱۹۱۷ با دختر محصلی که با او در 
سورین تحصیل بیکرد ازدواج نمود و دارای 
یک پسر و یک دختر شد. 

مشتاغل: در سال ۱۹۱٩‏ طه حین به مصر 
برگشت و به سمت استادی دانشکده ادببات 
منصوب گردید و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری 
خود را تعقیب کرد. در سال ۱۹۳۲ بریاست 
دانشکده ادبیات (دانشگاه قاهره) انتخاب شد 
ولی چون در اوامر دیکتاتوری ملک فژاد اول 
مقاومت میکرد و با دستورهای او سخالفت 
میورزید از خدمت برکنار شد. در سال ۱۹۳۶ 
به مقام سایق دوباره منصوب گشت. در سال 
۲ به مقام معاونت وزارت فرهنگ 
بسرگزیده شسد و سپی ریاست دانشگاه 
اسکندریه به او محول گردید و آن را تأسیس 
کرد.در سال ۱۹۵۰ وزیر فرهنگ شد و 
تعلیمات مجانی دور؛ مقدماتی و آبتداشی و 
متوسطه را برقرار کرد و سپس به تأسیس 
دانشگاه آسیوت (ناحیه‌ای در مصر علیا) 
پرداخت. علاوه بر اين» تاش انستیتوی 
تحصیلات اسلامي در مادرید و ایجاد کرسی 
در ثهر نیس و تأسیس مدرسة زبان‌های 
مختلف در قاهره از اموری است که در تحت 
توجهات او انجام گرفت. 

در سال ۱۹۵۵ به ریاست انجمن رجال ادپ 
مصر انتخاب گردید و در سال ۱۹۵۶به 
عضویت شورای عالی ادب و هترهای زیای 
مصر متصوب شد. و به عضویت فرهنگستان 
مصر و فرهنگتان ادبسی پاریس و 
فی‌هنگستان تاریخی مادرید پذیرفته شد. طه 
حسین عضو فرهنگستان‌های مایانس 
(آلمان) و دمشق و طهران و بغداد و رم نیز بوده 
و به اخذ دییلم دکترای انتخاری دانشگاه‌های 
موپولیه. رلیون و آتین و رم و اکفوردو 
مادرید نائل آمده است. 

امتیازات و مدال‌ها و نشانها: دارند؛ مدالهای 
متعدد از دولت مصر و لبنان و سوریه و عراق 
و فرانسه و اسپانی و بلزیک و یونان است. ‏ 
مسافرتها: بصوزت رسمی و یا خصوصی به 
ممالک فرانسه. انگلستان, هاند. بلژیک. 
سویس, اتریش, ایتالیا, اسپانیا, یونان, لبنان 
سوریه, فلسطین, عربتان مسافرت کرده 
است. در تمام کنگره‌های مستثرقین شرکت 
کرده‌و نمایندهُ کشور مصر در کفرائس‌های 
یونسکو بوده است. 

آتارش: کتاب مشهورش که «روزها» نام 
دارد به یشتر از دوازده زبان از جمله فرانسه 
انگلسی, آلمانی, ایتالیانی. اسپانیولی, 


۱۵۵۶۵  .نارهط‎ 


روسی, فارسی و چینی و غیره ترجمه شده 
است. آثار متعددش مستجاوز از چهل جلد 
میشود از جمله نوول‌های بسیار و مطالعات 
اجتماعي و ادبی مختلف را میتوان نام برد و 
انتقادهای تاریخی, و نیز او را ترجمه‌های 
متعدد است از جمله از یونانی قدیم (سوفکل) 
و از زبان فرانسه ترجمة بعضی آثار راسین و 
آندره ژید که دوست عزیز او بود آثاری دارد. 
کتاب «آيندة تعلیم و پرورش در مصر» او 
بزبان انگلیسی ترجمه شده و در اسریکا 
انتشار یافته است. 
نام طه حسین مکرر برای جایزهٌ توب پیشنهاد 
شده است. طه حین هر هفته در الجمهوربه 
مهمترین روزنامةٌ مصر مقالاتی مید 
در دانشگاه تدریس می‌کرد. کتابی دربارهٌ 
دموکراسی تألیف کرده است. رجوع به معجم 
لمطبوعات چ۲ ستون ۳ و ترجمه تاریخ 
ادبیات ایران تالیف برون ص ۲۳ ۵ شود. 
طهر. (ط)(ع مص) دور کردن چیری را 
(منتهی الارب) (آنندراج). یقال: طهره طهرا 
(منتهی الارب). 
طهر. [ط دا (ع ص) پا ک. (متتهی الارب) 
(آتدراج. پا کیزه. طاهر. ج. طهرون. 
طهر. (ط](ع مص) پا ک گردیدن. ||منقطم 
شدن حیض زن. ||غسل آوردن به انقطاع 
خون و جز آن. ||(مص) پا کی‌از حیض و جز 
آن. ج. اطهار. (منتهی الارب) (آنندراج). قرء. 


شت و 


خلاف طعت: 

آب هر عام اصل و فرع را 

رای طهر وهی کزع را (مشوی). 
پا ک‌کو از حوض مهجور اوفتاد 

آو ز طهر خویش هم دور اوفتاد. (مشتوی). 


||(اعص) بی‌نمازی. حیض. | یا کی(از اضداد 


است». 
طهر. (] (ع !) طر ختقوی است. (فهرست 
مخزن الادوید. 


طهران. اطْ) (ع ص. 0ج طهر. 

طهران. (ط)(۱خ) ده یست به اصفهان. 
(منتهی الارب) (انندراج). از قراء اصفهانست 
و چماعتی از محدثان از انجا برخاسته‌اند. 
(معجم البلدان). در مشرق فریدن واقع است. و 
حمدالّه مستوفی نیز در نزهة القلوب. طهران 
را یکی از قراء ناحیت جی اصفهان شمرده 
است. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۵۰). و رجوع 
به طیران شود. 

طهران. [ط ] ((خ) دهیست به ری. استتهی 
الارب) (آشدراج). یاقوت در معجم البلدان 
آورده که: از مردی اهل ری که مجل وثوق و 
اعتماد بود. شنیدم که: طهران دیهی است 
بزرگ و بنای این دیه تمامی در زیر زمین وأقع 


1 - ۲۰ 


۶ طهران. 


است و احدی را یارای آن تیست که بان دیه 
راء یابد, مگر آنکه اهالی آنجا اجازت ورود 
دهند. مکرر مردم آنجا بر پادشاه وقت 
شوریدند, و چاره‌ای ندیدند جز آنکد با 
ساکنین آنجا به مدارات رفتار کنند. طهران را 
دوازده محلت است که پیوسته اهالی هر 
محلت با اهالی محلت دیگر در جنگ و جدال 
میباشند و مردم محلتی با مردم دیگر محلت 
معاشرت و رفت‌وآمد نکنند. طهران باغ و 
بوستان پردرخت و جنگل‌مانند بسیار دارد که 
همان نیز سبب محفوظ ماندن اهصالی از شر 
اشرار میباشد. راوی میگفت برزیگران طهران 
يا وصف مناعت و حصانت مسکن و مأوای 
خویش مانند سایر برزیگران, اراضی را 
بوسیله گاوهای کاری و آلات و ادوات 
برزیگری شیار و زراعت نکند. بلکه بمرور 
تخمی افشانند و محصولی بردارند. چه از 
دشمنان خویش بیمنا کند و ترسند که گاوهای 
کاری و ادوات برزیگری دستخوش یغما و 
تاراج اشسرار گردد. ( معجم البلدان ج۶ 
ص ۷۴). طهران. قصبه‌ای معتبر 21 و آب و 
هوایش خوشتر از ری است. و در حاصل 
مانند آن, و در ماقبل اهل آنجا کثرتی عظیم 
داشته‌اند. و از معظم ناحیت غار است. (نزهة 
القلوب چ لیدن ص‌۵۵ و 4۵۳. طهران, لقب آن 
دارالخلافه و دارالخلافة ناصری و دارالسلطنه 
بوده, در ۷۱۰۰۰ متری ایوانکی و ۲۲۶۵۰۰ 
مستری سمنان و ۴۲۶۰۰ متری ورآمین و 
۰ متری کرج و ۱۳۷۰۰۰متری قزوین 
و ۵۹۰۰۰ متری شمشک و ۲۱۰۳۰۰ متری 
چالوس واقع شده است. صاحب مرة الیلدان 
ناصری بقل از زينة المجالس گوید: شهرری 
از زمان قتل عام مفول تا کنون خراب مانده و 
الحال طهران و ورامین شهر آنجاست. آب.و 
هوای طهران از سایر ولاییات ری نیکوتر 
است, در قدیم قصبه بود. و حضرت پادشاه 
مففور, در عمارت آن کوشیده و باروئی دور 
آن کشيده که تقریباً یک فرسخ دورة آن است 
(مقصود از پادشاه. شاه 71 است». این 
شهر ا کون معمور و آبادان, و از ارتفاعاتش 
غله و میوه نیکو می‌آید از جمله خریزه و 
انگور و انجیر او نهایت لطیف می‌آید. اما 
خورنده میوه‌ها از تب و ارز مسصون نیست 
- اتهی. و نیز از صاحب ریاض الیاحه قل 
کرده است که طهران شهری است مشهور و 
بخوبی آب و هوا موصوف. حبوباتش ارزان» 
و فوا کهش فراوان و اکثر میوه‌جات آتجا 
خاصه خربزه و انگور و انجیر ممتاز است. و 
در قدیم اين شهر قصبه‌ای: بوده بتدریج رو 
بعمارت نهاد. شاه طهماسب‌ین شاء اسماعیل 
صفوی در وسعت و عظمت آن کوشید. و بر 
آن حصاری حصین کنید. کریمخان زند نیز 


بعمارت آن افزود, و در اتساع آن سعی نمود» 
شهر در زمين هموار اتفاق افتاده و سمت 
شمالش فی‌الجمله گرفته و ساير اطرافش 
گشادهاست - انتهی. و نیز از جام جم تألیف 
محمدالدوله فرهادمیرزا نقل کرده که در ضمن 
احوال ری مرقوم فرموده‌اند که در شمالي ری 
طهران آباد شده و قدیماً قریه‌ای بود. و شاه 
طهماسب بزرگ سوری بر دور او کشید و در 
دولت قاجاریه آسادتر گشت, و اکنون 
پای‌تخت دولت اپدمدت امه یی ار 
اکنون تخمیاً صدوپنجاه‌هزار تن میشود و 
روزبروز بحلية آبادی درمی‌آید و عمارات 
رفیعه و ماجد و مدارس عالیه و باغات 
بهجت‌انگیز در دولت قاجاریه طرح افکنده‌اند 
- انتهی. و نیز ملف مزبور بعد از نقل اقوال 
مذکور گوید: در نگارش احوال طهران دو چیز 
نگارنده را موجب تردید بود که آیا اين لفظ را 
به تاء موف و در ضمن آن حرف نگارد. یا 
بتاء منقوطه و درین موضم ثبت نماید. یکی 
نگارش علمای جفراقی قدیم عرب و عجم و 
ارپاب لفت که اغلب صریح به تاء منقوطه 
نوشته و آنهانی که به طاء مولف نگاشته باز 
[شعار کرده‌اند که به تاء منقوطه نیز صحیح و 
وجه رجحانی هم برای تاء ترس ایراد 
کرده‌اند. دیگر فارسی بودن لفظ و کترت 
تداول تا مقوطه در لغت عجم و دیری درین 
تردید بود تا وجود و استدرا ک مسرجح را از 
تواب رالد دزیر علوم اعتضاد السلطتة السلیه 
المالية, که اقوال حقیقت‌مال ایشان سندی 
مخ و تایه همیة فضلای عصر است 
تحریراً مشورت نسودم. جواسی مرقوم 
فرمودند که همان موجب رجحان تاء منقوطه 
گردیده آن را اختبار کرد. و برای مزید اعتماد 
و استبصار مطالعه کندگان, عين آن رقیمه را 
ثبت کرد: 

(صورت جواب نواب والا اع تضادال سلطته 
وزیر علوم دامت افاضاته) درباب طهران بد 
تاء ملقوطة نوشته‌اند و صحیح است. در 
آثارالنلاد بعد از بهق که در ردیف باء ات 
تبریز را نوشته, و بعد از تبریز طهران را به تاء 
منقوطه نگاشته. در معجم البلدان نز به تاء 
منقوطه متوجه شده (در صورتی که در معجم 
لبلدان چ مصر جلد ۶ ص ۷۴ با طاء مژلف 
آورده) درین کاب صراحة و در انارالبلاد 
کنایهٌ وجه تسميٌ آن را به این نحو سعین کرده 
لس که یو اه نما وی کط دعس 
برای آنها بهم میرسید در زیر زمین پتهان 
میشدند ازین جهت به اين اسم موسوم شسده 
است که «ته‌ران» یعتی زیر زمین میرفته‌اند. 
چون کتابی از معجم البلدان و آثارالب لاد 
معتبرتر نمباشد, دیگر لازم نیست بخود 
زحمت بدهید و بسایر کتب رجوع کنید» 


طهران. 

بخصوص کتاب شما فارسی است و تاء 
منقوطه هم در فارسی استعمال شده است؛ 
زحمت شما را دوستدار کم کرد - انتهی. 
مولف گوید پس از تک و استتاد بچین 
سندی متین اظهار میدارد که این شهر که 
اکتون دارالخلافه و پای‌تخت ایران و محل 
سریر مهرمسیر اعلیحضرت مالک‌الرقاب و 
ولی‌نعمت کل مالک محروسه است واقع در 
عراق عجم و سایق بر این قریه‌ای بوده از قراء 
ری که فاصلهّ مایین هر دو زیاده از یک فرسخ 
نبوده. هوای طهران به اتفاق جمیم علمای 
جسغرافی سالم‌تر است از ری, و همان 
میوه‌جات که در ری یات میشد درین شهر 
بعمل می‌آمده. اينکه اپتدا این آبادی رابانی 
کست و چند قریه بوده صجهول است. از 
مسافرین عرب ابن حوقل و مسعودی که 
نهصد سال قبل بسمت ايران مسافرت نموده و 
ری را مفصلاً دیده و سیاحت کرده و وضع و 
هیثت شهر و حومه را نوشته از طهران اسمی 
نبرده‌اند. کتپ جغرافی عرب که ذ کسری از 
طهران در آن شده منحصر است به آثارالیلاد 
و معجم البلدان و چنانکه ذ کر کرده‌اند در 
زمان این دو نقر بیوتات این شهر در زیر زمین 
بوده, چندی بعد از این دو نفر قاضی 
عمادالدین ابویحیی زکریاین محدین محمود 
الانصاری که در شش صدوهشتادودو ه.ق. 
وقات کرده کتابی موسوم بعجائب البلدان 
تصنیت نموده» در آن کناب همین قندر 3 گر 
مینماید که: طهران قریه‌ای است معظم جسزو 
ایالت ری دارای باغات زیاد و در آن باغات 
اشسجار میوه‌دار غرس شده و نکنه در 
خانه‌های سرداب‌مانند متوطتد, همین که 
دشنی به ایشان حمله آرد بدان خانه‌های 
تحتانی پناه جسته و هر قدر محصور بودن 
آنها امتداد یابد بسبب کلرت آذوقه که از فرط 
احتیاط ذخیره کرده‌اند آسوده‌اند و بیرون 
آوردن ایشان از آن اما کن غیرمقدور است و 
چون دشمن مأیوس شد و معاودت کرد از زیر 
زمین بیرون آمده اطراف و جوانب شهر بلکه 
شوارع و طرق عام را که محل عیور و مسرور 
قوافل و مترددین است فروگرفته به راهزنی و 
قتل و غارت مشفول ميشوند. و دائماً بسلطان 
عصر یاغی و با عسا کراو در زد و خوردند و 
مالیات خود را به زر مسکوک نیمپردازند. 
پلکه در عوض نقود و وجوه رایج خروس و 
مرغ مپردازند و با آنها باید برفق و مدارا 
حرکت کرد نه تملط و حکم. زراعت آنها با 
بیل است با گاو زمین را شخم نمیکتد بلکه 
مطلق دواب و اخام و احشام نگه نمیدارتد که 
میادا وقت محصور شدن بغارت برند. 

حاجی خلیفه موسوم بمصطفی‌بن عبدله 
چلبی ملقب بکاتب در جهان‌نامة خود شرحی 


طهران. 
از طسهران نوشته و امالی آن را وحشی و 
بیرحم خوانده است. یاقوت حموی و 
عبدالرشیدین صالح‌بن نوری معروف به 
با کوئی و حمداله مستوفی و احمد رازی 
صاحب تذکرة هفت‌اقليم که از مصنفات سنة 
هزارودو ه.ق.است از میوه‌جات طهران 
توصیف کر ده‌اند. احمد رازی در همین کتاب 
یعنی در تذکرة هفت‌اقليم گوید طهران بواسط 
انهار جاریه و کثرت اشجار مشمره و باغات 
منزهه نظیر بهشت است خاصه بلوک شمیران 
که در شمال این قریه واقع است و از کمال 
خضرت و صفا و نضرت و بها از حیز توصیف 
بیرون است. بلوک شمیران که به شمع ایران 
معروف بوده و بهترین یبلاقات دئیاست. و نیز 
احمد رازی گوید: در دوفرسخی طهران 
قریه‌ای است معروف به کن سولقان که از 
زیادتی آبهای جاری و فوا که لطیفه و لطافت 
هوا ببستان پریان بیشتر شبیه است. بهترین 
میوء‌جات کن و سولقان گلابی و هلو است و 
احمد راژی مبالفه در توصیف ایین دو میوه 
کرده بلکه میگوید بقدری که زبان برای دهان 
لازم» خوردن گلابی و هلوی کن و سولقان هم 
بهمان ان‌دازه لزوم دارد. خلاصه اغلب 
مسافرین مسطور اراضی طهران را حاصلخیز 
و دارای باغات میوه خوب نوشته‌اند. 

این شهر که الآن مقر خلافت عظمی است در 
زمان شاه طهماسب صفوی این شاه اسماعیل 
پواسطة کثرت میاه و اضجار و مکانتی که 
داشت محل توجه شده شاه طهماسب در ستهة 
نهصدوشصت‌ویک «.ق.حکم کرد بارولی 
دور او بنا کردند که ششهزار گام دور او بود و 
بعدد سور مبارکة قرآنی صدوچهارده برچ 
برای بارو قرار دادند و در هر برجی یک سوره 
از سور قرآن مجید دفن کردند. چهار دروازه 
برای شهر ساختند و ختدق دور بارو اتصال 
یانت با اراضی رمل‌زار و چون خاک خندق 
کفایت ساختن قلعه و بروج را نکرد از دو 
چال خاک برداشتند, چال میدان و چال 
حصار و از همان وقت این دو محل به این دو 
اسم موسوم شد. و دروازة دولت دروازة ارگ 
است که از بتاهای افاغه میباشد به این معنی 
که‌هر جا در ممالک محروسه ارگ بتا شده 
اقنان بنا کرده و یک طرف آن را بصحرا وصل 
کرده که راه گریز باشد. اما در زمان سلطنت 
صفویه عمارت سلطنتی درین شهر ساخته 
تشد بلکه شاه عباس بزرگ سفری که 
بخراسان میرفت در طهران مریض شد و لعنت 
کردکی را که از خارج شهر طهران داخل 
اين شهر شود و شب را در آن بیتوته کند. 
بعضی مورخین بر ایند که اين لمن شاه عباس 
نه برای مریض شدن در طهران بوده بلکه 
بعلت وحشیگری و پذیرائی بد مردم این 


سرزمین از شاه عباس بوده. بهرحال اول 
پام‌تاهی که بیگلربیگی برای طهران و 
بلوکات او تا فیروزکوه مين کرد شاه عباس 
بسود. پسرو دلاواله که در سال 
هزاروششصدوهجده م مسطابق 
هزاروپیست‌وهشت ه.ق.به ایران سفر کرد و 
اول مسافر فرنگی است که از طهران عبور 
کرده‌منوید طهران از کاشان بزرگتر ولی 
تعداد سکنة آن کمتر از سکه کاشان است. 
یک ثلث از ژمین داخل حصار بیوتات و دو 
ثلث دیگر باغاتست. در قسمت بیوتات نیز 
در جمیع کوچه‌ها خیابان مانند درخت چنار 
غرس کرده‌اند و دور داتر؛ تن چنار بقدری 
است که چهار نفر که دست بهم بدهند به 
|شکال میتوانند یک درخت را بقل کنند. این 
مافر مینویسد: چنانکه اسلامبول بواسطة 
زیادتی درختهای سرو نزد بعضی مسافرین به 
سروستان معروفست طهران نیز باید به 
چنارستان موسوم باشد. این مسافر در طهران 
ابِنِةُ عالیه ندیده که در سیاحتنامه خود تبت 
کند... رضاقلیخان صاحب روضةء الصفای 
اصری, رَد ای روحه, مختصری از تاریخ 
طهران را در کتاب مسطور نگاشته, ما همان 
را بعینه بی رعایت سجم و قافیه ميتگاريم: 
طهران و مهران دو قریه بودند. بعد از خراببی 
ری بازماندگان آن تاحیه بطهران جمع شده 
سکن گرفتناقا طهناسیمن شاه استاغل 
صفوی که قزوین را پای‌تخت خود قرار داده 
بود, چون جد اعلای صفویه سیدحمزه در 
جوار حضرت عبدالسظیم حستی ند له 
مرقده. مدفون بودگاه گاه‌بزیارت آن مراقد 
شریفه تشرف میجست. و حین عبور و مرور 
دز حرالی طهران شکار میکرد. و کم‌کم به 
آبادی طهران رغبت کرده, باروی محکمی 
دور طهران کشید. پس از انقراضش صفویه و 
آفشاریه کریمخان زند بواسطه منازعه با 
سلطان محمد حسن‌شاه و تزدیک بودن این 
شهر بطبرستان و مازندران و استراباد که مبقر 
سلطت آن پادشاه بود صلاح خود را در 
توقف بطهران ندید ولی در آبادی آن کوشید... 
توضیح, قتات مهرگرد که در ارگ جاری و 
دهنه آن در عمارت معروف به سرچشمه 
ست متعلق بقلعة مهران و خیلی آباد بوده. 
گرددر لغت قدیم بمعنی آباد و معرب میشود 
به جرد مثل: داراب‌گرد و داربجرد. روز 
یکشنة یس‌ازدهم جمادی‌الاولای 
هزارودویست ه.ق.که روز نوروز بود. 
حضرت آقامحدشاه قاجا در طهران 
جلوس کرد. سکه زدند و خطبه خواندند... و 
از آن وقت این شهر را دارالخلافه خواندند. و 
پایتخت سمل ابدپیوند قاجاریه گردید. 


در سال یکهزارودویست‌وبیست‌ودو ه.ق. 


۱۵۵۶۷  .نارهط‎ 


ژا ک موریه تایب بسفارت انگلیس بایران 
آمد. این مسافر در سفرتام شود مینویسد: 
پایتخت حالية ایران طهرانست. دور باروی 
این شهر از چهار میل و نیم الی پنج میل است. 
این شهر را شش دروازه است که سردر و 
جوانب نها را کاشی‌کاری کرده صورت ببر و 
حیوانات دیگر را در کاشیها نقش کرده‌اند. در 
سمت شمال غربی طهران بعضی یکه برجها 
در حوالی باروست که در یکی از آنها یک لول 
توپ ویک زنبورک دیدم. شهر طهران 
بیزرگی شیراز ولی بیوتات و ابنیف آن کمتر از 
شیراز است. عمارات طهران چندان خضوب 
نیست, زیرا که غالبا با خشت شام بنا شده و 
شباهت آنها به ابنیة عالیه ک‌متر است. تنها 
ینانی که قایل ملاحظه و تعریف است مسجد 
حاء میباشد که ناتمام است. و بر از این 
مسجد شش مسجد کوچک در طهران هت 
کهقابلذ کر نیست. این شهر سه چهار مدرسة 
بزرگ پیشتر ندارد. افواهاًمیگویند صدوپنجاه 
کاروانسرا و بهمین شماره حمام در طهران 
هست. دو میدان بزرگ یکی در شهر و یکی در 
ارگ طهران است..دو عمارت یلاقی سلطنتی 
ايين شهر راست, یکی قصر قاجار یکی 
نگارستان که تازه بنا مینمایند. هوای طهران 
بجهت نزدیکی آن بکوه البرز و دریای خزر 
که‌پشت کوه البرز است مختلف. میباشد و در 
تابستان نهایت ناسازگاری را دارد. زمین 
شهری است و بارطوبت و شوره‌زار است. 
فصل گرما جز عجایز و عجزه در شهر 
نمیمانند. اب طهران نیز تعریفی ندارد. (مرات 
ابلدان ج۱ صص ۵۳۲-۵۰۸ که آنچه در طی 
۴ صفحه بود راجم به جفرافیا و آبادی 
طهران بت گردید). 

آقای میرزا عبدالّخبان مستوفی در کتاب 
«شرح زندگانی من» آورده: برای انتخاب این 
شهر ده بیست هزار نفری جهت پای‌تخت جز 
نزدیکی این شهر به بلوکات نس حاصلخیز و 
قرب جوار آن به ضکن ایل افشار ساوجبلاغ 
و عرب ورامین که هواخواهان او [شاه 
طهماسب ] بوده‌اند و همچنین نزدیکی به 
استراباد. و سازندران که در حقیقت ستاد 
نیروی او بوده است راهی نمیتوان فکر کرد... 
خندق و دیوار دور عمارت سلطنتی که حد 
شمالی آن میدان سپه و شرقی آن خیابان 
ناصرخرو و جنوبی آن خیابان بوذرجمهری 
ور غربی آن خیابان جلیلاباد (خیام) بوده و 
پشت خندق دیوار قطور بلندی از گل داشته 
است شاید از کارهای آقامحمدخان باشد. 
دورءٌ شهر طهران دیواری از زمان شاه 
طهماسب دوم صفوی داشته است. کندن 
خندق وبزرگ کردن طهران از کارهای 
آقامحمدخان است. درهرحال حدود آن از 


 .۸‏ طهران. 


سمت شمال خیابان برق و سپه و از سمت 
غرب خیابان شاهپور و از جسوب خیابان 
اسماعیل بزاز (مولوی) و از مشسرق خیاپان 
ری بوده است. 

در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه, احتیاج به 
بزرگ کردن شهر پیدا شد و خندق از سمت 
شمال پخیابان شاهرضا و از سمت مفرب 
بخیابان سی‌متری تفییر یافته است» چون در 
سمت مشرق و جنوب بجای خندق ناصری 
خیابانی هنور کشیده نشده, تحدید آن به‌اسم و 
رسم ممکن نیست. ولی اجمالاً انبار غله از 
طرف جنوب نزدیک بخندق بوده و حد 
مشرقی شهر به | کبرآباد امروز منتهی میشد. 
است که در دورة پهلوی خندقها پشر و شهر 
طهران بعظمت امروز؛ خود رسیده است. 
(تاریخ زندگانی من ج۱ صص ۲۵ - ۲۶). و 
نیز از آثار حاج میرزا آقاسی گوید: یکی از 
کارهای مهم فلاحتی حاج میرزا آقاسی 
کشیدن‌نهری از رودخانهةٌ کرج برای یافت آباد 
و وسفتارد است که بعدها موجب آبادی کلا ک 
و گرم‌دره و میان‌جوب و عد؛ زیادی از دهات 
که‌امروزه آزین نهر مشروب میشوند شده 
است. اين نهر را حاج میرزا آقاسی بوسیلا 
سربازی فوج خلج قم کنده است. آپی هم که 
امروز از کرچ بطهران می‌آید. تاسه چهار 
کیلومتراز همین نهر است و بعد به نهر علیحده 
میافتد و بالاخره از مجرای زیرزمینی بشهر 
طهران میرسد. آوردن این آب پطهران هم 
یکی از کارهای بسیار بسزای دوره رضاشاه 
است که طهران را به این عظمت رسانده است. 
از رودخاتة جاجرود هم نهری برای امین آباد 
نزدیک شهرری کنده که در دامن کوههای 
شمالی بهنام پازکی ورامین آثار آن باقی است 
ات بواسطة ود پیردن کف نع 
رودخانة جاجرود آبی نشده اظ: آفتابی 
نشده] و معلوم میشود حاجی خنیال داشته 
سدی جلو دهته بندد که آب بالا بياید و به نهر 
بشید که روزگار مجالش نداده و کار 
نیمه‌تمام مانده است. (شرح زندگانی من ج۱ 
ص۶۹). و نیز در کتاب سزبور در مسوضعی 
دیگر گوید. بازار و سرای امیر از بناهای میرزا 
تقیخان امیرنظام است. در ایالات و ولایات 
نیز از عمارات دولتی تعمیر بسزائی کرده و هر 
جابساختمان جدید حاجت داشته است 
ساخته و در داخلهٌ شهرها قرارلخانه‌های زیاد 
برای توقف سرباز در سر چهارراهها بنا کرده 
است که هر یک گنجایش بیست نف سرباز 
داشت که با اقفر خود همیشه مواظب حنظ 
نظم در محله باشند. (شرح زندگانی من ج۱ 
نا 

و نیز درج۳ همان کتاب در شرح آثار 
رضاشاه پهلوی آورده که: اول کار اساسی که 


برای آبادی شهر زتهران ] کردند. آوردن آب 
کرج بطهران ببود. من در ضمن کارهای 
فلاحتی حاج میرزا آقاسی در ج ۱ص ۶۹ 
اشاره‌ای په این کار ضایان تحسین دوره 
رضاشاه کرده‌ام و خوانند؛ عزیز میداند که 
مقداری بر آب یافت‌آباد احداثی حاج میرزا 
آقاسی افزودند و بعد از سه چهار کیلومتر این 
نهر را دو شاخ کرده. شاخ جدید را برای شهر 
طهران تخصیص دادند و ببعد از طی در سه 
کیلومتر آب اين نهر را بمجرای زیرزمینی 
انداختند و از شمال شهر وارد طهران کردند. 
طهران,قنوانی که اکترآنها سل سرچشمه و 
حاج محمدعلی و نظامیه و سنگلج و قنات 
شاه وقف بر محلات شهر بود از قدیم داشت. 
ولی از زمان تاصرالدین‌شاه, بشرحی که در 
ج۱ ص۲۶ و ۳۵۰ نوشته‌ام که شهر را بزرگ 
کرده بودند, قنات تازه‌ای ایجاد نشده بود. 
درست است که بساغاتی مانند لاله‌زار و 
نگارستان و سردار که از خود قتات داشتند 
نیز متروک شده بودولی آپ این قنوات همین 
قدر بود که خاته‌هائی را که در اراضی همان 
باغات ساخته بودند مشروب کند و مابقی 
شهر جدید بی آب بود. بعضی مانند امن‌الدوله 
و قنات معینه قنات خرابه‌هائی در شمیران 
پیدا کرده و آنها را داثر تموده و بشهر آوردند 
ولی باز هم کفایت شهر را نميداد. و حتی 
محله‌های داخل شهر قدیم هم بواسطةً 
مزاحمتهای ساختمانهای جدید که گاهی از 
قنوات قدیم استفاده و شلتاق میکردند گرفتار 
تنگآبی شده بودند. این نهر وزیرسو که 
شصت هفتاد سنگآب از کرج به طهران 
میرساند. مایا آیادی محلات خارج شهر 
قدیم» و موجب ایجاد خانه‌های جدید در 
ریگستانهای شسمال شهر شد. خبندق 
ناصرالاین‌شاهی را پر کردند و طهران بعتلست 
آمروز رسید سهل است. اين عمل موجب رفاه 
مزارع و باغات شمال شهر که در شمال نهر 
آب کرج واقعند نیز گردید. زیرا دیگر امالی 
شهر احتیاجی به آب نداشتند که به زور پول و 
با رضایت مالکین آنها را خشکانده آب آنها 
را بشهر بیاورند. ۱ 

بعد از اين اقدام اساسی توبت به وسیع کردن 
خیابانهای سابق و ایجاد خیابانهای جدید 
رسید. جر قدرت واراد؛ پهلوی با هیچ زور و 
زری ممکن تبود این توسیع و ایجاد صورت 
بگیرد. خانة اعیان بود یا خانة بیوه‌زن, مسجد 
بود یا مدرسه, متعلق پداخله بود یا خارجد. 
باغ سفارت بود یا عمارت دولتی, همین که 
داخل خط فرضی خیابان واقع میشد بخرایی 
مبتلا میگردید و بهر کیفیتی که بود, مقصود که 
گشایش خیابان تازه یا وسعت دادن خیابان 
سابق باشد حاصل میگشت. 


طهران. 
بعد از اینها به اسفالت‌ریزی سنگفرش 
خیابان‌ها پرداختند و از میدان تویخانه که 
تفیر اسم داد و بمیدان سپه معروف گشته بود 
کاررا شروع کردند و خیابانها یکی بعد از 
دیگری اسفالت شد. اسفالت‌ریزی به 
خیابانهای فرعی و بعضی از معابر و کوچه‌ها 
هم رسید, حتی از شهر هم گذشت و از جانب 
جنوب تا کهريزک و از جانب مغفرب تا 
نزدیکی کرج و از سمت شمال در دو خط تا 
تجریش رافهای خارج شهر را هم 
اسفالت‌ریزی کردند. 
برای ساختمانهای طرفین خیابانیا هم 
مقرراتی وضع شد که تخلف از آنها رای 
احدی امکان‌پذیر نبود. اجدا تصور میکردند 
این ساختمانها ا گر متحدالشکل باشد بهتر 
است» ساختمانهای دوطيقة خیابان برق با 
ایوانهای ضوقانی که نزدیک میدان سپه 
روبروی بانک انگلیس ساخته شد نتیجه این 
تصور خطای بوذرجمهری رئیس شهرداری 
وقت بود؛ بعد که سزشتی یک‌نواختی 
پرشوردند, صاحب ملکها را در انتخاب 
اسلوب آزاد گذاشتند, و همین آزادی و رقابت 
جبلی بشری موجب شد که هرچه تاریخ 
ساختمان جلوتر می‌اید بناها زیباتر ميشود. 
بتاهای خیابان تاهرضا که از همه 
جدیدالا حداث‌تر است دلیل این گفته میباشد. 
عمارات زیاد سلطنتی در خیابان کاخ وحول 
و حوش ساختمانهای دولتی مانند کاخ 
دادگستری و کاخ مالیه و عمارات وزارت 
داخله و صحیه و اداره ارزاق, شبت اسناد و 
شهربانی و ابنیة وزارت جنگ و باشگاه 
افسران و بانک ملی و وزارت کشاورزی و 
اپرا و عمارت وزارت خارجه و ساختمان 
بیمٌ ایران و دهها بنای عالی دیگر که همه به 
امر این پادشاه ساخته شده است یرای سایرین 
سرمشق شد. 
آمروز اگردر پس کوچه‌های پائین شهر هم 
بخواهند عمارت کهنه‌ای را خراب و بجای آن 
ساختمانی کنند اسلوب جدید را حکماً 
رعایت مینمایند و بسا دیده میشود که در میان 
خانه‌های خشتی یک‌طبتة قدیمی عمارات دو 
سه طبقة آجری و حتی سیماتی ساخته و 
افراخته شده است, بطوری که مبتوان به" 
ضرس قاطع گفت ولو در محله‌های پائین شهر 
هم دیگر هیچکس خانة جدید با خشت و گل 
نم ازد و حداقل مصالح ساختمانهای 
آمروزه آجر و گچ شده و کمتر بنای تازه‌ای 
است که بام آن کاهگلی باشد. در داخل ابنیه 
هم وله کشی آب و برق از لوازم زندگی و تمام 
این بهیودیها در زندگی شخصی مرهون همین 
اقدام شاه سایق است. (شرح زندگانی من چ۳ 
صص ۲۳۲۶-۳۲۴, 


طهران. 
و نیز در ج۳ همین کتاب آورده که: دیگر از 
کارهای خوب و شهرداریهای دور رضاشاه. 
درختکاری خیابانهاست. خیابانهای قدیم 
عرض و طول و پیاده و سواره روی نداشت که 
در آنها درختی کاشته شود. بر فرض اگر 
خیابانی مشل خیابان دروازة دوشان یه و 
آمیریه ثسبةٌ عریض هم بود آبی نبود که منظماً 
بدرختي بدهنذ بر فرض آنکه پاره‌ای از 
صاحبخانه‌ها عنایتی مبذول مسیداشتند و 
درختی مکاشتد. شا گرد خرکدارها که برای 
راندن خرهای خود حاجت به چوبدستی 
داشتد با بچه‌های ولگرد که میخواستند با 
اسپ چسوبی سوار شوند نهالهای کاشتة 
صاحبخانه را نمیگذاشتد بزرگ شود بر 
فرض اینکه از صد تا صاحبخانه یکی به 
درختکاری در حریم خالةٌ خود اقدام میکرد و 
از صد تا درخت کاشه او یکی سایه‌انکن 
ميشد. تازه گرفتار تطاول و تعدی سپورهای 
دور؛ مشروطه می‌گردید که تسمه از گرد؛ آنها 
کشیده, درختهای سایه‌افکن را بهیزم تبدیل 
میکردند. 

رضاشاه پهلوی. عتایت خضاصی به 
درختکاری داشت. هر سال در فصل بهار 
بلدیه مکلف بود آنچه از درختهای کاشته سال 
قبل بواسطه بی‌توجهی رفتگرها خشک شده 
بود و سالی نبود که در یکی دو سه تااز 
خیابانهای عقب‌انده یا جدیدالاحداث 
درخشتکاری اولیه صورت نگیرد. این 
درختکاری بخیابانهای خارجی شهر هم 
رسید و خیابان از طهران به شمیران که یکی به 
سعدآیاد و دیگری به تجریش میرود و در 
سریل بهم می‌پيوندد. و در طرفین دو نهر 
تنگ‌درز درختکاری شده مخصوصاً خیابان 
پهلوی که بفاصلة هر دو متر یک درخت چنار 
و بعلاو» در هر سی چهل ذرع فاصله, یک 
بو گل‌سرخ کاشتند. مواظیت این پادشاه در 
اين امر بقدری بود که در زمستان ۱۳۱۹ امر 
داد بلدیه پای درختهای خیابان پهلوی را از 
سمت بیرون نهر بعمق یک متر و نیم 
گودبرداری,و با کامیون از طهران کود حمل و 
کنده‌ها را پر کردند. (قسمت ۱از ج۲ شرح 
زندگانی من صص ۳۲۷ - ۳۲۸). آقای کیهان 
درج۲ جغرافیای خویش که مخصوص 
قمت جغرافیای سیاسی است میتوید: این 
ایالت [ایالت طهران ] از شمال محدود است به 
مازندران, و از مشرق به سمنان و از جنوب به 
قم و کویر و اژ مغرب به قزوین و ساوه, طول 
آن از مضرق بسه مسفغرب (غسرق‌آباد تا 
فیروزه کوه) ۲۶۰ و عرض آن از شسمال 
بجوب از گردنهُ کندوان تا درياچة قم) ۱۲۰ 
کیلومتر, و مساحت ان در حدود ۳۱۰۰۰ 
کیلومتر مربع است. 


خلاصد ارضاع طبیعی: در شمال طهران کوه 


البوز از مفرب به مشرق امتداد یافته و از 
شمال غربی شعبه‌ای از کوههای مسرکزی تا 
شمال دریاچه قم ممتد شده و از مشرق از 
فیروزکوه رشتة دیگری تاکویر اسداد یافته و 
بين این سه رشحه جلگة وسیعی است که 
ولایات طهران را تشکیل داده و آبادیهای آن 
در زاویه‌های شمال غربی و شمال شرقی و 
دامنه‌هاي شمالی واقع شده است. بطور کلی 
طهران را از نظر طبیعی میتوان به دو قسمت 
تقسیم کرد: اول - قسمت کوهستانی. دوم - 
مت جلگه‌ای که دنبالة آن بزمیهای 
بیحاصل و کویر محدود میشود. 

۱-قمت کوهستانی: از سرچشمة رودهای 
حبله‌رود و جاجرود و کرج شروع شده و به 
جلگة طهران ختم میشود ولی آب بعضی 
قسمت‌های کوهستانی که فعلاً جزء ابالت 
طهرانست وارد بحر خزر مشود مانند طالقان 
و درء لار. 

۲ - جلگة طهران :از رسوبات رودهای فوق 
تشکیل یافته و در آن شعبی از جبال شمالی 
بجنوب پیش رفته مانند کوه‌های قره گچو کوء 
نمک و کوه سه کوه‌در مشضرق سدپایه و 
بی‌بی‌شهربائو در مرکز کوههای بقادر و کوه 
تمک نزدیک رباط کریم و کوه حسن آباد که 
بعضی قسمتهای آنها تا کویر پیش میرود. در 
قسمت خربی این جلگه درة طویلی است که 
از حوالی قزوین شروع شده و رودهائی ماند 
ابهررود کردان کرج و غیره از شمال غربی به 
چسنوب شرقی در آن جاری و بواسطةً 
رسوبات خود نواحی زراعتی ساوجبلاغ و 
شهریار و غار و قسمتی از ورامين را تشکیل 
داده‌اند. در ورامین و خوار رسوبات رودهای 
مذکور ضميمة جاجرود میگردد. 

آب و هوای ناحية کوهستانی سرد و دارای 
بارندگی بیشتر و بهمین واسطه هوای آن در 
تابستان لطیف است. ناحیة جلگه را میتوان به 
دو قسمت کرد: قسمت شمالی آن که در دامنة 
کوهها راقع است دارای آب و هرای معتدل و 
تا حدی از بارانهای کوهستانی بهره‌مند 
میشود. قسمت جنوبی که بکلی خشک و 
باران آن کم و فقط از آب رودها استفاده 
میکند.بنابرین از قسمت کوهستانی شمالی 
رودها و جویبارهای متعدد تشکیل شده 
بسمت جنوب میروند و مهم‌ترین آنها و از 
مشرق بعفرب عبارتند از: حبله‌رود که از 
فیروزکوه سرچشمه گرفته خوار را مشروب 
میکند. جاجرود که از کلون بسته سرچشمه 
گرفته و پس از ضمیمه شدن به رود دماوند 
جلگه ورامين را مشروب میکند. رود کرج که 
سرچثشمة آن نیز از کلون بسته است و قسمتی 
از آب آن بطرف شهر طهران رسیده ولی یستر 


طهران. ۱۵۵۶۹ 


طبیعی آن بطرف شهریار و پشاپویه ستوجه 
است. ابهررود از جئوب قزوین شروع شده و 
به اسم رود شور وارد مسیله ميشود. 
تقیمات حکومتی طهران از قرار ذیل است: 
۱- طهران و حومه ۲ -فیروزکوه ۳ - دماوند 
۴ -لواسان و رودبار و لورا و شهرستانک 
۵ -طالقان ۶ -خوار ۷ -ورامین ۸ -غارو 
پشاپویه ٩‏ -شمیران ۱۰ -کن و سولقان 
وارنگه ۱ -ساوجبلاغ ۱۲ - شهریار. 

۱ - طهران و حومه: از شمال محدود است 
بشمیران و از مشرق و جنوب به ار و اژ 
مغرب به کن. طول آن از شمال بجنوپ ۱۲ و 
عرض آن از صفرب بمشرق ۱۸ کیلومت و 
مرکز آن شهر طهران پای‌تخت ایران است. 
جنرافیای تاریخی طهران: وجه تسميه آن 
معلوم تیست و نویسندگانی هم که راجع به 
کلم طهران تحقیقاتی نموده‌اند اغلب بعقیدهٌ 
خود اظهاراتی کرده که هیچکدام مأخة 
صحیحی ندارد. همین قدر سعلوم است که 
طهران یکی از قرای کوچک ری بوده. 
اصطخری و اين حوقل و مسعودی اسم طهران 
را در کتب خود ذ کر کرده‌اند. در سنذ ۵۶۱ 
ه.ق.مادر ارسلان تلجوقی در موقع حرکت 
از ری به نخجوان در دولاب که نزدیک 
دولاپ است توقف کرده است. 

نویتدگان مذکور طهران را دارای باغ‌های 
میوه و خانه‌های پست و زیرزمینهای متعدد 
دانسته‌اند. اهمیت تهران از وقتی شروع شده 
که‌شهرهای مهم مجاور آن مانتد ری ( که در 
سال ۶۱۷ ه.ق.به دست مغول ویران شد) 
خراب گردیده در موقع کشمکش تیموریان و 
غیره تهران چندان اهمیتی نداشت و فقط از 
زمان صفویه یعنی در دورة شاه طهماسب اول 
دیواری بر اطراف که دارای چهار دروازه و 
چهارده برج بود کشیده شد و بازاری ساخته 
شد برای بنای ارگ اولیه از دو نقط شهر که 
اسم خود را به دو محلة تمهر داده‌اند خاک 
برداشته شد, یکی چال میدان و دیگری چال 
حخصار در ۹۹۸ ه.ق.شاه عباس کپیر در 
موقعی که به سرکوبی عبدالم ومن‌خان ازیک 
میرفت در تهران مریض شد و مرض او مانع 
حرکتش گردیده ازبکها مشهد را مسخر کُردند 
و شاه عباس بهمین جهت از طهران متفر 
گردید معهذا یاغی در آن بنا کرد موسوم به 
چهارباغ آرگ فعلی تهران قبل از هجوم 
اففانها شاه سلطان حسین مدتی در تهران 
توقف کرد ولی همین که انا تردیک شدند 
یمازندران گریخت و تهران مقاومت شدیدی 
کردو عده‌ای از اففانها کشته شدند. 

پس از شکست اشرف در مهماندوست 
افنانهائی که در تهران بودند. شهر را غارت 
کردندو عدهُ کثیری را کنتد و به اصفهان 


۷۰ _ ا طهران. 
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قرار کردند و شاه طهماسب یه طهران آمد. 

در ۱۱۵۴ ه.ق.نادرشاه تهران را به پسر خود 
رضاقلی‌میرزا به تسیول داد و در ۱۱۷۱ 
مسسدحستخان قاجار پس از شکست از 
کریم‌خان زند به طهران آمد و قشون او یکلی 
متفرق شد و کریمخان یکی از سردارهای 
خود سوسوم به شیخعلی‌خان رابا کمک 
محمدحسن‌شان دولو به تعقیب او فرستاد و 
محمدحسن‌خان قاجار مقلوب و مقتول شده 


احصانیا قنوات طهران ا 
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کریم‌خان با قسونش در ۱۱۷۲ وارد تهران شد 
وبا احترامات کافی محمد حستخان را در 
حضرت عدالعظیم بخا ک سپرد. سال بعد امر 
داده شد که عمارتی برای دارالحکومه بسبک 
ساسائیان و دیوانخانه و قراولخانه ساختد 
شود و بنای یاغ جنت رابه کریمخان نسبت 
مید هند. ظاهراً کریمشان درصدد آن بوده 
است که تهران را پای‌تخت خود قرار دهد و 
در همین محل آغامحمدخان قاجار را از 
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امس ] مه 


۳۲ 
0 


از چه طرف 
وارد شهر مشود 


مفرب 
مغرب 
در شهرنو مصرف مشود 
جنوب 


در شهرلو مصرف ميشود 


3 


4 
3 


3 
۹ 
3 

و 


۳ 


شمال غربی 


92 


مازندران بحضور کریمخان آوردند و با کماژ 
رآفت و مسهربانی با او رفستار کرد ولر 
آغامحمدخان پعدها بجای این بلندهمتی | 
شدت قساوت جد کریمشان را از شیراز ب 
طهران منتقل کرده در پای یکی از پله‌هاو 
عمارت خود دفن کرد که هر روز آن , 
لگدکوب کند. ولی در عهد پهلوی به پاس 


۱-اقتباس از اطّلاعات بلدية طهران. 


طهران. 
احترام خدمات کریمخان استخوانهای او را با 
احترام بیرون آورده و در حضرت عبدالعظیم 
دفن کردند. در ۱۱۷۶ کریمخان از پای‌تخت 
نمودن طهران منصرف شده و حکوست آن را 
به غفورخان داده و شیراز را پای‌تخت قرار 
داد. از کب قدیم جفرافیائی چنین استباط 
مشود که شهر طهران ابتدا در قمت جنوبی 
بنا شده و خانه‌های پستی داشته که شبیه به 
غار بوده است و بعدها کم‌کم از ظرف شمال 


توسعه یافته و منازل را پیشتر به سرچشمة 


قناتها نزدیک کرده‌اند. از بناهای قدیم قبل از 


زندیه و متعلق به آن چیزی باقی تمانده و بنای 
این شهر بیشتر از زمان قاجاریه باقی مانده و 
۷۵ ه.ش.شهر تقربا از نو ساخته شد» و 
ابتدا بصورت مریعی بوده, مساحتش قریب به 
پلج کیلومتر مربع» ولی نصف آن بیشتر بیشتر دارای 
ساختمان نیوده, و جمعیت آن با نظامیان فقط 
۰ تن بودهه در زمان آغامحمدخان 
قصوری در ارگ ساخته شد و تخت مرمر که 
بیشتر اثائه و مصالح آن را از قصر کریمخانی 
شیراز آورده 4 شد, 
پانزده سال بعد از آن تاریخ, طهران توسعه 
یافته و جمعیت آن به پنجاه‌هزار نفر رسید و 
محیط شهر هفت الی هشت کیلومتر شد. ولی 
بواسطة گرمای فوق‌العادة تابستانی جمعیت 
آن در موقع تابستان فقط 
کوهستانات شمالی میرفتند. در این وقت شهر 
دارای حصار و خندقی بوده, ولی این حصار 
از نظر دفاع با اسلحه جدید نمیتوانسته است 
مقاومت تماید. همچنین شش دروازه و سی 
مسجد و مدرسه و سیصد حمام داشته, در 


۰ تن وبقیه به 


۵ د.ق.سه دروازه به آن اضافه شد و 


جمعیت آن به 


۳ ه.ق.قطر شهر از مشرق یمفرب 
۲۸۰۰ مترء و از شمال بجنوب ۲۴۵۰۱٩۰۰‏ 


مر, ومساحت آن قدری بیش از هشت . 


کیلومتر مربع ميشده, دیوار ارگ در قسمت 
شمالی بدیوار شهر متصل میشده, و در خارج 
دیوار باغهای وسیع بوده. و پرجمعیت‌ترین 
محلات در جنوب شرقی ارگ در محلی که 
آمروز موسوم به دروازء شاه عبدالسظیم 
میباشد, بوده است. دروازه‌های شهر درین 
دوره, شش باب و یک میدان موسوم بمیدان 
شاه در جنوب ارگ داشته و بناهای مهم آن. 
مسجد شاه, و ابامزاده زید. و امامزاده یحیی 


بوده. تاریخ اتمام مجد شاه در ۱۲۲۴« .ق. 


و کتیبه‌های آن بخط محمد مهدی است. بنای 
آن قریب ۳۱سال طول کشید. در ۱۲۲۶ 
ه.ش.جمعیت در تایستان ۸۰۰۰۰ و در 
زستان ۱۲۰۰۰۰ تن بوده است. از ۱۲۴۸ تا 
۳ شهر تغیرات کلی یافت و از همه 


۰ تن بالغ گردید. در. 
زمان فتحعلیشاه ابنیة دیگری ساخته شد در 


طرف وسعت پیدا کرد: خندق قدیمی و 
دیوارها را برداشتند و خندق جدیدی بشکل 


" هشت‌ضلعی. حفر شد و این خجندق از روی 


خندق شهر پاریس ایجاد گردید ولی اتفادءٌ 
نظامی بهیچوجه از آن نشد. فقط دروازه‌های 
آن برای تفتیش ورود و خروج مسافرین و 
حیوانات و خندق آن برای جلوگیری سیلهای 
ناگهانی البرز بسیار مفید بوده است. 
دروازه‌های اصلی شهر دوازده باب و دروازةٌ 
قدیمی تأً مدتی در داخل شهر باقی بوده. ولی 
اسامی آنها را به دروازه‌های جدید اطلاق 
کردند. محیط. خندق شهر ۱۹۵۹۶ متر و 
مساحت داخلی خندق ۱۹۵ کسلومتر سربع 
است. در نزدیک دروازه دولت قدیم میدان 
توپخانه (میدان سپه فعلی) بطول ۲۴۷ و 
عرض ۱۱۰متر ساخته شد که سابقاً در 
قسمت تحتانی دارای انبارهای توپ و در 
قشت تفای سل زویف درو فلا 
در شمال آن عمارت پلدیه, در مشرق عمارت 
پانک شاهتشاهی, در جنوب عمارت پست و 
تلگراف و در مفرب آن عمارت نظمیه است. 
در مرکز میدان مزبور سابقاً باغچه و حوضی 
بوده و در اطراف آن توپهانی که از پرتغالها 
در زمان صفویه گرفته شده بود قرار داده بودند 
ولی فعلاًبجای آن باغچة مصفائی یا گلخانة 
پلدی و قواره‌ها ایجاد شده, و در اطراف این 
میدان ن سابقاً 2 شش دروازه بوده که به شش 
خیابان مربوط میشده ولی آن دروازه‌ها را 
برداشته و خیاپانهای شرقی و غربی و جنوبی 
آن راعریض نموده‌اند. 

تفرجگاههانی که سابقاً از دروازة بیرون بوده, 
پس از حفر خندق جدید جزء شهر شده مانند 
بساغ لاله‌زار و باغ وحش و باغ سردار و 
نگارستان و پس از توسعة سفارتخانه‌هاي 
خارجی که سابقاً در مرکز شهر بوده به قسمت 


"شمالی منتقل شدند ولی بازار همان در محل 


اصلی یعتی در جنوب ارگ باقی ماند. 

از بناهای قابلذ کر تهران مسجد سپهالار از 
بناهای حاج میرزا حسینخان سپهسالار است 
که‌مجلس شورای ملی به آن متصل و اصلاً از 


پناهای سپهسالار بوده و تغییراتی جزئی, در 


آن داده شده, مسجد شاه و مسجد جامع و 
مسجد شیخ عبدالحین و مدارس قدیمه از 
قبیل مسجد مروی و مدرسة صدر و مدرسه 
مادر شاه و غیره هم از پناهای باللسبه سعتبر 
است. از باهای جدید که اخیراً ساخته شده 
بنای باتک شاهنشاهی است که سردر آن را با 
کمال زیبائی کاشی‌کاری کرده‌اند. ترقیات 
اخیر تهران از حیث موسات جدید 
عبارتدت از مسات بلدی مانند: صحیه و 
معاونت عمرمی مریضخانه‌ها. دارالسجانین. 
پستهای امدادی, پرورشگاههای کودکان. 


۱۵۵۷۱  .نارهط‎ 


مدرسهة صنعتی. آس‌ایشگاه ناتوانان. 
دارالرضاعه. ساختمانها و گردشگاههای 


. عمومی مانند باغ ملی (در محل میدان مشق) 


۳ 
مخصوصاً تهیه و تأمین آب شهر که شرح آن 
مفصلاًبقرار ذیل است: آب مثروبی 
قبل از تشکیلات بلدية فعلی (سال ۲۰۰ 
ه.ش.) مسوولیت شرب شهر را اسخاص 
غیرمسوول عهده‌دار بودند و هیج قاعده و 
قانونی در امور شرب منظور نمیشد. و در 
واقع منازل و باغات اقویاء و صاحبان نقوذ. 
اغلب سیراپ و ضتفاء و طبقة متوسطه 
همیشه در زحصت بودند. حق‌الشریی که از 
مسردم گسرفته میشد مطابق هیچ روش 
عادلانه‌ای نبود. بعد از آنکه بلدیه مسوولیت 
شرب شهر را تقبل کرد با اعتراضات حسق و 
باطلی مواجه شد و هميشه درصدد بود که از 
روی اصول صحیحی آب مشروب شهر و 
وضع تقسیم و اخذ حق‌الشرب را تصحیح کند 
تا انکه در بسرج عقرب ۱۳۰۳ ه.ش. 
کمیسیونی مرکب از نمایندگان فنی وزارت 
خوائد عامه و قشون و بلدیه انعقاد یافت و 
بهترین طريقة علمی و عملی را که برای اخذ 
حق‌الشرب تشخیص دادند ساحی محلهای 
مشروبی شهر بود. درنتیجه این تصمیم دوازده 
دسته مساح و معمار از ۱۲ قوس ۱۳۰۳ تا: 
اواسط فروردین ۱۳۰۴ ه.ش.کلية تقاط شهر. 
را ساحت نمودند. 

آب شهر در قرن اخیر: مجرای کرج» قریب. 
ود سال لست که موضوع آب تهران نظز 
اولیای آمور را جلب کرده و در هر تاریخ 
درصدد تهیة آن بوده‌اند. در اواسط سلطنت 
محمدشاء (تقریباً ۱۳۵۵) حاج میرزا آقاسی 
دو تهر بزرگ از رودخانة کرج جدا کرده 
بطهران آورد: یکی تهری که همه جا از دامنة 
الیرز عبور کرده و از شمال قریة طرشت 
گذشته به عباسآپاد منتهی میشد و هنوز آثار 
کرت‌و مرز در آنجا باقی است و باز هم ممکن 
است قابل‌استفاده شود ولی پس از فوت حاج 
میرزا آقاسی بکلی بی‌استفاده گردید. دیگری, 
نهری است که همه جا از زیر جادهٌ کننونی 


قزوین گذشته و به قریة یافت‌آباد میرسد و تا 


حال داثر است. 

بعدها آب مشروب شهر مخحصر شد بچند 
رشتذ قنات وقفی و فاضل قنات شاه و وضع 
آب طهران بحالت بسیار خرابی درآمد, تا 
آتکه مرحوم میرزا عیسی وزیر» خطر تشنگی 
پایتخت را بخوبی احساس کرد و باانکه وضع 
مالی او اجازه نمیداد پا زحمت قتوات بسیار 
حفر کرد که هنوز هم یاقی و در تصرف 
اشخاص است و برای هر رشته اسمی 
گذارده‌اند. 


۷۲ طهرانی. 

در اراخر دور اصرالدینشاه چند نفر خارجی 
امتیاز حفر چاههای آرتزین راگرفته در شمال 
طهران مشغول حفاری شدند اما در حین کار 
مت چاه کنی شکت و بواسطه تبودن طرق 
شوسه و اشکالات دیگر پس از تحمل 
خسارت از تعقیب مقصود مأیوس و منصرف 
گردیدند.پی از.سلطت ناصرالدین‌شاه و 
زمان شاهان دیگر قاجاریه هم اقدامی برای 
آوردن آب بعمل نیامد. 

پس از تشکیل درلت فعلی که پایتخت ایران 
بمفهوم جقیقی دارای بلدیه‌ای شد (سال 
۰ این مسه در ضمن اصلاحات دیگر 
تهیه و تنظیم آپ شهر را منظور خود قرار داد. 
از طرفی قتوات موجوده را از چتگال میرابها 
خارج وباکمی آب افر شرب شهر را صورتی 
داد و از طرفی درصدد تهي آب بمقدار کافی 
از خارج برآمده» یک نفر مستشار مهندس را 
مأمور تحقیق و انجام اين امر کرد. و او پس از 
مطالعات زیاد پيشنهاد پنای سد و ایجاد منبع 
آب در جاجرود را تهیه و تقدیم کرد. و او در 
این پیشنهاد پیش‌بینی سخارج آن بالغ بر 
۰ تسومان میشد و بعلت فقدان 
سرمایه و علل دیگر این پیشنهاد موقوف ماند, 
بعدها دوباره بلدیه درصدد تهیذ آب و قو؛ برق 
بسرآمده, و در سال ۱۳۰۶ هییتی مأمور 
مطالعات در بتن سد جاجرود کرد و هیلت 
مزیور هم نیج مطالعات خود را تقدیم کرد. 
عملی شدن این پيشنهاد تقریباً چهارصدهزار 
تومان خرج داشت ولی ممکن بود تا حدود 
صدوپنجاه‌هزار چراغ شانزدهشمعی به شهر 
پدهد. از طرفی عایدات سالیانة این اصر هم 
بطریقی که پیش‌بینی شده بود تقریباً در حدود 
پانصدوشصت‌هزار تومان بود و از همه حیث 
تکافو مخارج ضروری بلدیه را می‌کرد. 
متاسفانه ان فکر هم عملی نشد. 

سرانجام متعاقب خشکالی ۱۳۰۶ ه.ش.و 
خطر تشنگی, بلدیه تصمیم گرفت بهر زحمت 
و قیتی هست آب برای طهران تهیه نماید. و 
چند تن را مأمور تحقیقات و تفتیشات جدید 
نمود و آنها پيشنهاد دیگری راجع به حفر 
مجرای کر تهیه و تقدیم کردند که موقع قبول 
واقع و فورا بموقع اجراگذارده شد. بند 
مجرای کرج بالای قری سرجوب تقریباً 
مقابل بیلقان و مظهر آن در طهران, نزدیکی 
جمنید آباد واقم است. طول مجرای مزیور 
۲ یلومتر است که ۲۰کیلومتر آن 
زیرزمیتی و ۲۳ یلومتر دیگر آن روباز است. 
از اول بد الي انتهای اراضی کلاک که تقریباً 
۵ کیلومتر است تمام آب کسرج از یک نهر 
روباز بطرف طهران جریان دارد. در انتهای 
کلاک تمام آب وارد در مسجری میشود کد 
بسطور مستوازی بفاصلة ۲۵ الی ۲۰ گز از 


یکدیگر تا مظهر مجری ممتد است از کلا ک‌تا 
/ظهر فقط بین وردآورد و گرم‌دره و در دامن 
کوههای شمالی قریب ۵کیلومتر از نهر 
روبازی که به عرض ۳الی ۴ گز است جریان 
دارد و پواسطةٌ ساختمان چهار دستگاه پل که 
در مقابل چهار دره روی نهر ساخته شده 
جلوگیری از ورود سبل در هر شده و سیلاب 
کوه‌از روی این چهار پل بطرف جلگه جاری 
است. 
عمق چاههای هر دو مجری از ۴ الی ۴۰ گز 
میباشد. نشیب مجری در هر گز دو میلیمتر 
است. مقدار ابی که در هر ثانیه بشهر جاری 
است بالغ بر یک گز مکعب میشود. در 
صورتي که لوله کشی شود این مقدار از هر 
حیث آب شهر را تامین خواهد نمود. 
تا آخر سال ۱۳۰۸ متجاوز از پنجهزار گز از 
طول اين دو مجری بشکل لوله بعرض یک گز 
به ارتفاع یک متر و نیم ساخته و طاق زده 
شده, مخارج اين دو مجری و احداث هرهای 
روباز و سایر عملیاتی که مستلزم محافظت 
مجری بوده تا آخر آبانماء ۱۳۰۹ بالغ بر 
۰ تومان گردیده است. 
محض نمونه مواد محلول در آبهای مشروبی 
طهرانتتیجة تجزية آب شش قنات طهران را 
ذیلاً مینگاريم: 
آب قنات کوثریه فرمانقرما درج اول و 
قابل شرب است. 
آب کوثریه که در خانٌ فرمانفرما با لوله وارد 
میشود درجه دوم و قابل‌شرب است. 
آب حدق‌السلطنه متوسط است. 
آب وزیری خوب ست. 
آب باغ‌شاه متوسط است. 
آپ شاه متوسط است. 
موقع و اوضاع طبیعی طهران: طول شرقی 
طهران "۱۵ و ۵۳ و عرض شمالی آن ۲۲۳ و 
۰ و در دامنه البرز و در ۲۱ کیلومتری قلعة 
موسوم به سر توچال واقع شده و در محل 
فعلی آن سابقاً فرورفتگی بوده که بتدریج 
بواسطة رسوبات کوههای شمالی پر شده, و 
بصورت جلگة سراشیبی درآمده و هرچه 
بطرف جنوب نزدیکتر میشویم مسطح‌تر 
میشود. 
ارتفاع قلٌ توچال را۲۸۴۰ متر نوشته‌اند ولی 
این ارتفاع گردنه‌ای است که جادة کاروانی از 
آن میگذرد در صورتی که در مشرق نقطً 
مرتفع‌تری به ارتقاع ۴۱۰۰ متر و در فصل 
تابستان قمت جنوبی آن برف ندارد و با 
وجود این ارتقاع, خط مقسم‌المیاه بحر خزر و 
فلات ایران سوب نمشود زیراکه 
رودهای کرج و جاجرود از شمال آن 
سرچشمه گرفته و داخل فلات میخوند. 
شعبه‌ای از آن کوه در ساحل راست جاجرود 


بطرف جنوب پیش آمده تشکیل کوه سدپاید 
را میدهد که در جنوب شرقی طهران رشته‌ای 
موسوم.به بی‌بی‌شهربانو دارد. 
ارتفاع طهران از مطح دریا ۲ مر ولی 
قسمتهای جنوبی پست‌تر و در شمال شهر و 
تشیب بسیار زیاد و بسرعت ارتفاع پیدا 
آب و هوای آن در تاستان نسبة گرم. بواسطاً 
خاک زیاد تا حدی اسالم ولی فصول دیگر 
آن خوبست. بعد از شهریور ۱۳۲۰ شهر 
طهران پیش از حد توسعه یافته و از همه 
جهات بر عدة منازل و خیابانهای آن اقفزوده 
شده بدانسان که شهر طهران از یک سو به 
تجریش و از سوی دیگر به شهرری متصل 
شده است و جمعیت آن برحسب آمارگیری 
اخیر در حدود یک میلیون و ششصد و اندی 
پوده است اما پیشک ازین اندازه بیشتر است. 
و رجوع به تهران شود. 
طهرانی. (ط ] اص نسیی) موب به 
طهران, خواه طهران اصفهان و خواه طهران 
ری, و شهرت به این نست در مورد طهران 
ری بیشتر از طهران اصفهانست. (سمعانی). و 
رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۲۱۹۴ شود. 
طهرانی. [ط ] ((خ) رجوع به سحمدتقی‌بن 
عبدالرحیم الطهرانی الرازی در الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۸۷۴ شود. 
طهرانی. [ط ] (اخ) رجسسوع بسه 
محمدحین‌پن عبدالرحیم الطهرانی الرازی 
در الاعلام زرکلی ج۲ ص ۸٩۱‏ شود. 
طهرانی رازی. 1ط ي ] (() قسقطی در 
اخیار الحکما گوید: « کتاب السائل قصرانی 
منجم را بخط طهرانی رازی خود دیده‌ام», 
(قفطی ص ۲۶۵). 
طهر اللّه رمسه. طْذْهْزل لاه ش:] (ع 
جملاٌ فعلیه دعایی) خدا یا کیزه گرداند خاک 
کوروی را دعائیست که هتگام یاه کردن 
مردی مرده بر زبان آرند و | گرمرده زن باشد, 
طهر له رسها گویند. 
طهرتن. [] ((خ) یکی از فرماتروایسان 
ارزنجان در عصر تیموری, جبیب السیر 
چ خیام ج۳ ص ۲۳۰ و رجوع به فهرست 
همان جلد ذیل کلمات ارزنجان و طهرتن 
شود. 
طهوحان. 1] ((خ) صورتی از طمرجان. یا 
طحوان, یا طیم‌جان. یا طمیرخان که دیهی 
است از حوالی مرغزار آورد (صعروف به 
کوش زرد) از مرغزاره ای فارس. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ج ۲ص ۱۳۲). 
طهرس. (ط را (ع ل)بمربی اسم لین است. 
(فهرست مخزن الادویه) (بحرالجواهر) 
طهر مئواه. اطٌ در ءْثْ] (ع جمله فعلي 
دعایی) یه معنی پا کیزه‌باد جایگاه وی, و آن 


طهرمس. 


را هنگام درود فرستادن بسوی مردگان ادا 
طهرمس. اط دم ((ج) دفیت به مصر. 
(مراصد الاطلاع) (منتهی الارب) (معجم 
البلدان) 
طهرمسی. [ط ُمْ] اص نسبی) منسوب به 
طهرمس از قراء مصر. (اناب سمعائی). 
طهرون. [ط +] (ع ص,)ج طهر. رجوع به 
طهر شود. :۲ 
طهرق. (طر] (ع امص) پا کی. پا کیزگی.اسم 
است مر طهارت را (منهی الارب) 
(آتدراج), طهارت: مرده را چون بسوزانند 
خا کستراو را در آن آب پاشند, و آن را زیده 
حستات و طهرء آشام و سینات او دانند. 
(ترجعة تاریخ یمینی ص ۳۱۴). 
طهس.- [طّ] (ع مص) درآندن در زمین به 
استواری یا سستی. یقال: طهس فی الارض. 
ماادری اين طهس؛ نمی‌دانم به کجا رفت. و 
کذا ماادری این طهس به. مسجهولاٌ. (منتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 
طهش. [ط ] (ع مص) تباه کردن کار. تباه 
کردن مرد کار شروع‌کردة خود را از دست 
خود یسابه دست غیر. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
طهطا. (ط ] ((خ) شسهری است در مسصر 
(جرجا) نزدیک آن در کنار نیل للگسرگاهی 
برای کشتبهاست. (از اعلام المنجد). 
طهطاوی. رط ویی ] ((خ) رجسوع بسه 
رفاعتین بدوي در الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۲۵۲ و مسعجم السطوعات ج۲ ستون 
۷ شود. 
طهطاوی. (ط ویی] (اغ) احس‌مدین 
عبدالرحیم العلهطاوی. او راست متظومةٌ کتاب 
«المتصود» که در علم صرف است. و منظومة 
مزیور بدین بیت آغاز شده: 
یقول بعد حمدی ذی‌الجلال 
مصلیاً علی النبی و الال. 
محمد علیش این منظومه را شرح کرده است. 
(معجم المطبوعات ج۱ستون ۲۷۳). 
طهطاوی. رط ویی ] ((خ) شیخ احمدین 
محمد اسماعیل الطهطاوی الحتفی. او راست 
کب ذیل: 
۱ - حاشية الطهطاوی بر کتاب الدر المختار, 
شرح تلویر الابصار, که در فقه حتفی و در 
چهار مجلد در بولاق مصر بطبع رسیده است. 
۲ - حاشية الطهطاوی بر مراقی الفلاح. شرح 
تور الایضاح که متن و شرح هر دو از حسن 
شرنبلالی و در فقه حتفی تالف و در بولاق 
مصر بسال ۱۲۹۰ ه.ق,چاپ شده است. (ج ۲ 
معجم المطبوعات ستون 4۱۲۴۶ 
طهطاوی. رد ویی ] ([خ) احمد اقندی 
عبید. او راست: الروض الازهر فی تاریخ 


بطرس الا کیر و امپراطور مسکو (متظور پطر 
. کییر امپراطور سایق روسیه است). این کتاب 
را که به یکی از زبانهای اروپائی تألیف شده 
تعریب کرده و بال ۱۲۶۶ ه.ق.در بولاق 
مصر بطبع رسانده است. (معجم المطیوعات 
ج۲ ستون ۱۲۴۷). 

طهطاوی. اطّ ویی ] (زخ) احمد رافع‌ین 
محمدین عبدالعزیز رافع الحسینی القاسمی 


الحنفی الطهطاوی. وی بسال ۱۲۷۵ «.ق. 


بثهر طهطا از بخش جرجا (مصر) تولد و در 
همان ثهر نشو و نما یافت. سپی در جامع 
ازهر از سال ۱۲۸۷ ثا مدت دوازده سال نزد 
دانمندان بزرگ و اساتید مانند مد علیش 
و محمد حضری و شمس‌الدین آنبایی و 
دیگران بکسب دانش اشتنال ورزید و تاسال 
۴ ۵« .ق.در قید حیات بود. وی راست: 

۱ - بلوغ الستول پتفمیر اقد جاءکم رسول, یا 
حمد الاوبة بخانمة الشوبة, و این کتاب 
مختصری است در تفسیر آیُ مزبور و بدین 
جمله آغاز شده است: الحمدئهالای ارسل 
رسوله من نقس بیوت العرب. الخ. و بسال 
۵ «.ق. از تألیف کتاب مزبور ضراخت 
یافت و بهمان سال هم تالیف وی در مسصر 
بطبع رسید. 

۲ - فر الباسم فی مناقب سیدی ابیالفاسم. 
موضوع این کتاب ذ کر متاقب نیای سولف 
جلالالدین ابولقاسم الطهطاوی است. ین 
کتاب در مطبعة الرغائب ! بچاپ رسیده است. 
۳ - رفع الفواضی عن معضلات المطول 
السواشی, جلد اول این کتاب در مصر بسال 
۳ هه .ق.جاپ شده است. 

۴ - القول الایجابی, فی ترجمة السلامة 
شمی‌الدین محمد الانبابی که در مطبعة شرف 
بسال ۲۴ ه.ق.بطبع رسیده است. 

۵ - کمال الاية بتوجیه ما فمی لیس کمثله 
شیء من الکناية. این کتاب در فن بلاغت و 
حاوی مائل بسباری از فن بیان و مباحث 
خلسفه و علم کلام (راجع بتوحید) میباشد. و 


در مطبعةٌ محمد مصطفی بسال ۱۳۱۳« .ق. 


بطبع رسیده است. (سعجم الم طبوعات). و 
رجوع به اعلام المنجد شود, 
طهطاوی. اط ویی] (اج) شیخ سعید 
عبدالّه. وی یکی از دانشمندان جامع ازهر و 
مدرس ورزش و جغرافیای آنجاست. او 
راست: الخلاصة السنية فی الجفرافية 
الازهرية (اين کتاب جزء برنامة سال سوم 
جامع ازهر میباشد) که در مطبع شرکت 
رغائب بال ۱۳۲۹ ه.ق./ ۱۹۱۱ م. بطبع 
رسیده است. (معجم المسطبوعات ج۲ ستون 
۷ 
طهطاوی. (ط ویی ] ((خ) عبدالرحیم 
عستبر. او راست: هدیة الباری الی ترتیب 


طهفة. ۱۵۵۷۳ 


احادیث البخاری» این کتاب عبارتت از 
ترتیب «التجرید الصریح لاحادیث الجامع 
الصحیح» که به «مختصر الژبیدی لصحیح 
البخاری» نیز مفروف میباشد. کتاب هداية 
الباری با اعراب و شکل کامل در دو مجلد 
پسال ۱۳۲۰ «.ق.در مصر چاپ شده است. 
(معچم المطبوعات ج ۲ ستون ۷ 
طهطاوی. (ط ریی ] (اخ) شیخ محمدبن 
رقاعتبن عنبر الطهطاوی. او راست: جامع 
آلبحار و روضة العقول و الانظار. این کتاب در 
علم عروض و علم قواقی است و دو رسالة 
دیگر هم بدان افزوده که یکی موسوم به 
«سمقتاح السنطق» و در علم سنطق است و 
دیگری نامش «نهاية الایجاز فی التشبیه و 
الکناية و الایجاز» و در علم بیان میباشد و این 
دو رسالة اخیر نیز از تألیفات محسدین رفاعه 
است. و اين مجموعه در مطبعهةُ علمیه بسال 
۸ ه.ق. بطع رسیده است. (معجم 
المطبوعات ج ۷ستون ۸۲۴۷. 
طهطاوی. اب ویی ] (اخ) رجسوع به 
محمد اسماعیل الانصاری الطهطاوی شود. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۷( 
طهطاه . (ط) (ع ص) اسب خسوش‌منظر 
بشگفت‌آورنده از خوبی و جمال. |اجوان 
فربه پرگوشت. (منتهی الارب). 
طهف. [ط ] (ع !) گیاهیست نرم و سست که 
در یمن کارند و دانه آن را که در رنگ و 
کسوچکی به خردل سرخ صاند به وقت 
تتگستی و سختی بخورند. گرم و یابی 
است. (متهی الارب) (آنتدراج), |ادر عربی 
بمعنی ذرت باشد. و آن نوعی از نله است 
(فارسی آن ارزن). (آتندراج) (برهان). فراء 
گوید:طهف . نانی باشد که از ذرة است و 
گویندطعامیت که از ذرة سازند. (اختیارات 
بدیعی). بعضی گویند طمامیست که از ذرة 
پزند: (یرهان). ذرة است و گویند طعایست 
که‌از ذرة ترتیب دهند. (تحقة حکیم مومن)ء 
بعریی اسم نان دخن است, و گفته‌اند ذرة 
است. و گقته‌اند طمام متخذ از آنست. 
(فهرست مخزن الادویه). نان ارزنین, (مهذب 
الاسماء). نان ارژن. 
طهقلة. رط تَ [) (ع مص) خوردن نان 
ارزن را و مسداومت کردن بر آن. (منتهی 
الارب). 
طهفة. زط ت] (ع !) صلیان بلند و دراز. 
|اسراآن, و آن گیاهی است که در تابستان 
روید و بفارسی آن رازبوده نامند. |[(ص) 
زبدة طهفة؛ سک تنک. (متهی الارب) 
(آتدراج. 


۱-ظ :الجوائب. 
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۴ طهفة. 


طهفة. [ط ] (ع () پاره‌ای از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آندراج). 

طهفة. رط فَ ] (خ) ابن ابی‌زهیر اشهدی. 
صحابی است. (متهی الارب). این ایسم در 
کتاب الاصابه بدین صورت آمده: طهیقبن 
زهیر النهدی, و در عقد الفرید بدین صورت: 
طهیقبن ابی‌زهیر النهدی. رجوع به طهیةبن 
ابی‌زهیر اللهدی شود. 

طهفة. رط ت] () ابسن قیس الففاری. 
رجوع به طقفةبن قيس الففاری شود. 

طهق. (ط ] (ع مص) شتافتن. (متهی الارب) 
(اتدراج). 

طهل. (ط] (ع مص) برگشتن.رنگ و مزه 
آب. یقال: طهل الما طهلا؛ برگردیده رنگ و 
مزه شد آب. (متهی الارپ) (آنندراج). بدبو 
شدن اب. (منتخب اللغات). 

طهل. (ط](ع ص,) آب برگردیده رنگ و 
مزه. (ستتهی الارب) (آنندراج). آب بدیو. 
(منتخب اللغات). 

طهللا. [ط ] (معرب, !) اسم یونانی ماهودانه 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

طهلثه. رط ل ء] (ع ص) طئلهد. طهیلة. 
احمق بی‌خیر. ||( گل و لای که در حوض 
فروریزد بعد از آنکه اندوده باشند آنرا. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||((مص) تیرگی. ||() ابر. 
یقال: ما فی الماء طهلة؛ یعتی نیت چیزی 
در آسمان از ابر. (متتپی الارب). ||جامه. 
یقال: ما علیه طهلیة؛ نیست بر او جامه‌ای. 
(مهذب الاسماء): 

طهلية. رط [ بِ] (ع مص) رفتن در بلاد. 
(متهی الارب) (آنتدراج). 

طهلس. [ط لٍ] (ع ص) لشکسر گسران. 
طلهس, مثله. (منتهی الارب) (انندراج), 
لشکر بزرگ. (مهذب الاسماء). 

طهلة. طْ [] (ع ) گیاءاندک. |تره‌ای است 
نازک. (متتهی الارب) (آنندراج. 

طهلیدج. (ط د] (سعرب. ) نام گیاهی 
است, و کلمة مزیور مأخوذ از فارسی است و 
بمعنی یک نوع کاسنی یا هدیا است. (از دزی 
ج۲ ص۴۵ 

طهلیز ج. (ط زَ] (معرب. () گیاه تلخی است 
که بهودیان هنگام عید فصح ! میخورند. (از 
دزی ج۲ ص 8۵), . 

طهم. زرط / ط) (ع ا) ماادری ای الطهم هو؛ 
یعتی نمیدالم که کیست آن. (منتهی الارب). 

طهماس آباد. [ط] (اخ) دی جنزء 
دهستان سلطايِهٌ بخ مرکزی شهرستان 
زنجان در ۶۰ هزارگزی زنجان و ۸ هزارگزی 
راه نیمه شوسة سلطانیه به قیدار. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۰۲ تن سکنه. آپ آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و بنشن. شغل اصالی 
زراعت و فالیچه و گلیم و جاجیم بافی, راه آن 


مالرو است. عده‌ای از سکه زستان جهت 
تأمسین معاش به رشت و تهران میروند. 
(فرهنگ جغرافیانی ايران ج 4۲. 
طهماسپ. [ط ] ((ج) تهماسپ آ. نام یکی از 
پادشاهان ایران بوده است. گویند هفت سال 
خراج تسمام ایران را بخشيد و پنجاه سال 
پادشاهی کرد. (برهان قاطع). طهماسب پدر 
«زو» است و «زو» پس از نوذر پنچ سال 
پادشاهی کرده است. رجوع به شاهنامة 
فردوسی شود؛ 

ز تخم فریدون بجتند چند 

یکی شاه زیبای تخت بلند 

ندیدند جز پور طهماسب زو 

که‌زور کیان داشت و فرهنگ گو. فردوسی. 
بلعمی در ترجمهٌ تاریخ طبری آورده است که 
منوچهر را پسری بود نام وی طهماسب و 
منوچهر بر وی خشم گرفت ازبهر گناهی را و 
خواست که مردی را بکشد, پس مهتران گرد 
آمدند و او را از پدرش بخواستند. پدر وی را 
بدیشان بخشید و باز بفرمود تا آن طهماسب را 
از شهر بیرون کردند و به ترکستان افکندند و 
آن دختر را که به زنی بدو داده بود تابه 
کوشک اندر بازداشتندش و نام آن دخترک 
مادرک بود. پس طهماسب حیله کرد و او را 
که زن او بود بدزدید و با خویشتن ببرد: پس 
این طهماسب را از آن دختر پسری آمد نام او 
«زو» کرد. پس چون سنوچهر آمدن «زو» 
بشنید از طهماسب خشنود شد و مر او را 
بازخواند. پس طهماسب بمرد و منوچهر هم 
بعرد و آن پسر بماند و سخت خرد بود و ملک 
را تشایست, پس اقراسیاپ ملک ترک پیامد 
و پادشاهی منوچهر بگرفت و بر مردمان عجم 
ستم کرد و شهرها وبران کرد. و چون پنج سال 
برآمد قحطشان افتاد و عجم اندر آن قحط و 
ستم ترکان دوازده سال بماندند. پس این 
«زو) بزرگ شد و خروش آمد و سپاه بر 
خویشتن عرضه کرد سپاء پدر و آ جدش 
ملوچهر بدو گرد آمدند و با افراسیاب حسرب 
کردو افراسیاب را از زمین عجم بیرون کرد تا 
بهزیمت ترکستان پازشد و آن روز روز آبان 
بود و عجم این روز را روز عید دارنده(ترجمة 
طبری بلعمی خطی ورق ۱۰۸). صاحب 
مجمل التواریخ و لقصص آرد: و فرزندش 
[منوچهر ] طهماسب بود که پدر بوده است 
«زاب» را و پارسیان او را «زو» خوانند و 
دزه» نیز گفته‌اند و بعضی گویند پسر نوذر بود 
و حقیقت آن است که پسر طهماسب این 
منوچهر بود. امجمل التواریخ و القصص 
صص ۲۸-۲۷). ابن‌البلخی نام پدر طهماسب 
را« کتجهوبرز» ثبت کرده است. (فارسنامه چ 
تسهران ص ۱۳). و رجوع بسه فسارستامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳ و تاریخ سیستان ص ۷ 


طهماسپ. 


شود. 
طهماسب. (ط ] ((خ) (شاء طهماسب اول) 
ابن شاه اسماعیل صفوی. وی از سللة 
صفویه دومین پادشاه است که از سال ٩۳۰‏ 
الی ۹۸۳ ه.ق.سلطنت کرده است. تولد وی 
بنابر روایت اسکندربیک منشی در تاریخ 
عالم‌آرای عباسی بسال ٩۱٩‏ در قریة شاهآباد 
از اعمال اصفهان بوده و در سن یازدسالگی 
بعد از فوت پدرش شاه اسماعیل اول بسال 
۰ بر تخت پادشاهی بنشت و در روز 
پانزدهم صفر سال ٩۸۴‏ دار دنب را وداع گفت. 
مدت سلطنعش ۳سال و کری بود و عمر 
وی به شصت‌وچهار سال رسید. ادوارد برون 
درج؟ تاریخ ادبیات ايران گوید: طهماسب 
ارشد اولاد شاه اسماعیل روژی که جانشین 
پدر شد بیش از ده سال نداشت. مدت 
پنجاه‌ودو سال و شش ماه بر ایران حکمرانی 
کردو در ۱۴ می ۱۵۷۶ م. جهان را بدرود 
گفت. مورخین آن زمان او را شاه دین‌پناه 
میخوانند. تاریخ جلوسش در اين قطعه ثبت 
است* 

طهماسب شاه عالم کز تصرت الهی 

جا بعدشاه غازی بر تخت زر گرفتی 

جای پدر گرفتی کردی جهان مسخر 

تاریخ سلطّت شد جای پدر گرفتی. 

اخلاق طهماسب: سر جانملکم نظر خوبی 
نسبت به اخلاق او اظهار داشته گوید: «مهربان 
و جوائمرد بود», و در جای دیگر مبنویسد 
«بنظر میرسد که صاحب حزم و هوش بوده, و 
اگرچه خصال حسنه و همت عالی خیلی 
آمتیاز نداشته در عوض از رذائل و ذمایم 
بزرگ مبری و سنزه بوده است». آنتونی 
جنکینسن "که حامل سفارشنامه از طرف 
ملکه الیزابت پود در ماه نوامبر ۱۵۶۲ م. در 
قزرین بخدمت رسید, ولی خیلی خضوب 
پذیرائی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینینتیو و 
الساندری ؟ که در ۱۵۷۱ . مقیم دربار بود 
شاه را «در سال شصت‌وچهارم عمر, و 
پنجاه‌ویکم سلطنت» چنین وصف میکند: 
«قدش میانه و خوش‌ترکیب است. چهره‌اش 


:۰ - 1 
۲ - تهماسپ در ارستا 11۳012502 (یک بار در 
ارستا فروردین‌یشت بند ۱۳۱ یاد شده) مرکب 
از 1۳۳ (زورمسند) +اسپ (اسب): جمعاً 
دارندة اسب زورمند يا اسب فربه. تاء یا طاء 
درین نام باید بضم تلفظ شود و علت آنکه آن را 
بقتح خوانند نظر به تاه در نامهای تهمتن و 
رستهم (-رستم) و گتهم است که درین مه نام 
از 12:72 آمده است بمعنی دلیر و پهلوان. (از 
حاثیة برهان چ مین). 
۸۶۱۱۵۲۱۷ - 3 
18 ۷۱۳۵۵0۱0 - 4 


طهماسپ. 


پندیده و قدری مایل به تیرگی است لبانی 
ضخیم و ریشی خا کستری‌رنگ دارد». و نیز 
گوید: «بیش از هر چیز از اخلاق او حسزن و 
مالیخولیا قابل‌ملاحظه است, علامات این 
حالت بسیار است» مثلاً یازده سال از قصر 
ساطنتی بیرون نیامد و برخلاف انتظار مردم به 
شکار و سایر اعمال خود را سرگرم نکرد». در 
جای دیگر مینوسد: «متکیر و متنفر از جنگ 
وبسیار کم‌دل است. تسوجه او بسیشتر 
تگاهداشت خاطر زنان ونگاهداری زر و سیم 
است. تا وضع و اجرای قوانین و بسط و نشر 
عدالت. لیم و خسیس است و در بیع و شری 
مائد تاجری حقیر زیرکی دارد». و در خاتمه 
گوید:«با وجود مطالبی که فوقاً نوشته شد, و 
در حقیقت هم میبایستی اسیاب تفر ميشد. 
احترام ملت نسبت پیپادشاه بحدی است که 
باور نمیتوان کرد. بمناسبت نسب او که به علی 
(ع) معبود خاص ایرانیان منتهی میشود مردم 
او را نه مثل شاء بلکه مانند خدا پرستش 
میکند». و شلی چند از اقام این تعظیم و 
تبجیل, با عبادت و پرستش را که به 
عوامالناس اتحصار نداشته و در میان اعضای 
خانوادة سلطنتی و درباریان و سکنة دورترین 
نقطة مملکت نیز متداول و مرسوم بوده است 
ذ کر مینماید. یکی از کارهای زمان سلطتت 
این پادشاه تخفیف مالیات سنگینی است که پر 
رعایا تحمیل گشته و سفیر ونیز سبب آن را 
اعتقاد به خواب میداند و میگوید: «اعتقاد شاه 
طهماسب به خواب, شبی ملائکه حلقوم او را 
فشرده و به وی خطاب کردند: آیا از پادشاهی 
که عاقل لقب دارد و از دودمان علی (ع) است 
سزاوار است که خانة ملت را خراب کند تا 
خزانةٌ خود را آباد سازد؟ بعد شاه امر دادند که 
مردم را از اين ماليات‌ها معاف نماید». این 
قضیه یرای معرفی شاه طهماسب کافی است. 
زیرا که خودش نیز در تذکرة احوال خویش 
چندین رژیاراذ کر میکند و بطوری که 
معلومت به آنها اهمیت بسار میداده استء 
مثلاً در یک خواب (در حدود سال ۱۵۲۸ 
علی (ع) او را به غلبة بر ازیکیه امیدوار 
میسازد, و یک سال و دو سال بعد در هرات به 
او امر میدهد که بار دیگر به جنگ پرود و در 
اين باب خود گوید: «لعتقاد اين بند ضعیف» 
طهماسب الصفوی الموسوی الحسینی این 
است که هر کس که حضرت امیرالسومنین 
صلوات له علیه را در خواب بیند. آنچه 
ایشان فرمایند همان میشود». دفعةٌ دیگر در 
بیست‌سالگی دو خواب پی‌درپی در رژیای 
دوم امام علی الرضا (ع) تصدیق و تأیید 
رژّیای اول را طلب کرد و بمتصود رسید و از 
شراب و دیگر مناهی تائب شد و شرابخانه‌ها 
و بوزخانه‌ها و بیت‌اللطف‌خانه‌ها را در تمام 


قلمرو خود بست. و اين رباعی را بمناسست 
آلن واقعه انشا کرد: 

یک چند پی زمرد سوده شدیم 

یک چند بیاقوت تر آلوده شدیم 

آلودگی بود بهر رنگ که بود 

شستیم به آب توبه آسوده شدیم. 

توب شاه طهماسب: این توبه و استغفار شاه 
طهماسب در احن‌التواریخ در ضمن وفایع 
سال ٩۳٩‏ ه.ق,/ ۱۵۳۲ - ۱۵۳۳ م. مذکور 
است. 

تباهی لشکر عتمانی از برف بی‌هنگام: در 
همین ایام لشکر سلطان سلیمان عمانی که 
حسب‌المعمول سرگرمی ایبران را به جینگ 
ازیکیه و دفع حملات مکررة آنها از ولایات 
شمال شرقی مفتنم شمرده بود به آذربایجان 
رارد و در اين ایالت گرفتار برفی سخت و 
بیموقع شد و جمعی کثیر از سپاء عشمانی تلف 
گردید(این واقعه در ماه | کتبراتقان افتادا؛ شاه 
طهماسب این تباهی لشکر خصم قدیم خود را 
از «مرحمت الی و شفقت حضرات 
معصومین صلوات ال علیهم میداند». این 
واقعه در رباعی متکلفانة ذیل ثبت شبده و در 
اخسن قواریم رغال آزاق عباسی. سبطور 
است: 

رفتم سوی سلطانیه آن طرف چمن 

دیدم دوهزار مرده بی گور و کفن 

گفتم که بکشت آين همه عشمانی را 

باد سحر از میانه برخاست که من. 
مشاهدات دیگر؛ چند رژیای دیگر را هم 
شاه طهماسب به دقت تسمام در تذکرة خود 
ثبت نموده است. در اردبیل شیخ صفی‌الدین 
جدش بر وی ظاهر شده و با وی صحبت 
دائسته است. در مسوقع دیگر روح شیخ 
شهاب‌الدین او را نوید داده تقویت میکند, 
چندین خواب دیگر به طریق ابهام در ذیل 
وقایع سن ۹۵۷ ه.ق./۱۵۵۰م. و سنة ٩۶۱‏ 
ه.ق./ ۱۵۵۴ م.ذ کر شده است. 

روابط نا گوارزندگی: شاه طهساسب از حیث 
روابط خانوادگی چندان خوشیخت نبود, 
هرچند پادشاهان آسیائی آن عصر خاصه 
سلاطین عشمانی را از او خوش‌اقبال‌تر 
نمیتوان دانست. طهماسب سه برادر 
کوچک‌تر از خود داشت: سام ( که در شعر 
مهارتی داشته. و تذکرةالشعرائی نوشته است)؛ 
بهرام و القاس. از اين سه برادر اولی و سومی 
بر وی شوریدند. 

بسامیرزا در سس ۹۶۹ هی ۱۵۶۱ - 
۲ م. پزندان افکنده شد. و در سته ٩۸۴‏ 
ه.ق./ ۱۵۷۷-۱۵۷۶ م. به دست جانشین 
شاء طهماسب بقتل رسید. قضية الق اس‌میرزا 
خیلی بدتر ازبن شد. زیرا که مشارالیه هم 
یاغی بود و همم خائن, و نه‌تها بسلطان 


۱۵۵۷۵  .بسامهط‎ 


سلیمان چاه برد و به قسطنطیه رفت. بلکه او 
را واداشت که به ایران حمله کد و خود یا جد 
و سعی تعام در جنگ با مملکت خویش 
شرکت کرد. در همدان خانهُ زن پرادر شود 
بهرام‌میرزا را در سال ۹۵۵ «.ق./ ۱۵۴۸ ‌ 
غارت کرد بعد بطرف یزدخواست رهسپار 
شده سکهة انجا را قتل عام نمود. اما در سال 
بعد برادرش بهرام او را شکست داد و بشاه 
طهماسب تسلیم کرد. شاه او را در قلعذ الموت 
محبوس ساشت. 

این روایت بنابر روایت تذکر؛ شاه طهماسب 
است اما صاحب احسن‌التواريخ محبس او را 
قلعذٌ قهقهه دانسته است. و گوید: پس از یک 
هفته در آنجا هلا ک‌شد. شاه طهماسب در ذ کر 
این واقعه گوید: «بعد از چند روز دیدم که از 
من ایمن نیست و دائم بتفکر است. او را همراه 
ابراهیم‌خان و حسن‌بیک یوزباشی کرده بقلعه 
فرستادم, ايشان او را بقل الموت برده حبس 
کرده آمدند, بعد از شش روز جمعی که در 
قلعه او رانگاه میداشتند. غافل گردیده دو سه 
نفر در آنجا پودند که القاس پدر ایشان را کشتد 
بود. ایشان هم پتصاص پدر خود او را از قلعه 


. بزیر آنداختند. بعد از مردن او عالم امن شد». 


اگرفرض کتیم که شاه طهماسب خودش 
مقدمهٌ وقیع اين امر را فراهم نکرده, برحمت 
میتوان تصور کرد که پی رضای او انجام گرفته 
باشد. در همین سال بهرامشاه درسن ۳۳ 
سالگی وفات یافت. 

بیوفالی نسبت به بایزید پسر شاه عثمانی: 
از اين بدتر قضیهٌ شاهزاده بایزید بدیخت پسر 
سلطان سلیمان عتمانی است. این جوان از 
حکومت ولایت کوتاهیه معزول شد و بواسطة 
سعایت زن پدرش که زنی روسی موسوم به 
خرم بود (و مقصودش فقط ولیهد ساختن 
پسر خود سلیم بود که بعدها به احمق ملقب 
گشت)از وطن رانده شد و در سال ۹۶۷ ه.ق. 
7 - ۱۵۶۰ م. بدرگاه شاه طهماسب 
یناه برد.هیلقی از جانب سلطان عتمانی به 
قزوین رفت و تقاضای تسلیم بايزید و اطفال 
او را کرد بنابر قول آنتونی جنکیسن این 
هیئت چهار روز قبل از ورود او یعنی چهارم 
اکتبر ۱۵۶۲ م. وارد شد, طهماسب قدری از 
ترس دولت عثمانی و قدری بواسطة رشوه 
عهدی را که بسته بود شکسته و امر داد یا 
راضی شد که شاهزادة بدبخت ترک با چهار 
پر کوچکش کشته شوند. و بنابر قول آنتونی 
جنکیننن سر او را مانند ارمغان بسیار 
بطلویی دز فیلعلب لش ازستال 
داشت». 

تاه طنهتاریي دغ تفه عتاطر ورلعتانن 
ندامتی را که از تصد خیانت بمهمان و تسلیم 
او به دشمن در قلبش ظهور یافته بود خفه کرد 


۶ طهماسب. 


و عهد و پیمان را شکسته و شاهزاده را حتی 
مستقیماً به پدرش نسپرد بلکه په فرستادگان 
پرادرش سلیم تسلیم کرد. از روی تذکرة خود 
شاه طهماسب مم معلوم مشود که اين رفتار 
چقدر بد بوده است. 

شرح کامل اين واقعه در پایان تذکرُ سزبور 
بقرار ذِیل دیده میشود. شرحی که خود شاه 
طهماسب ازین یدرفتاری نوثته است: «در 
این تاریخ علیآقا نزد حضرت خواندگار آمد 
و امرا و جماعت هر کس ارمفانی که فرستاده 
بودند در بابر تحفة هر کس (تحفة آمد) غیر از 
پیشکش و آرمغان ما که در این مرتبه نیز 
درجه قبول نيافته بود و کتابتی سراسر کنایه و 
گله‌آمیز نوشته بودند من گفتم این است که 
سلطان بایزید را با چهار پسر گرفته و جهت 
خاطر حضرت خواندگار و سلیمخان نگاه 
داشتم و چون گفته بودم که سلطان بایژید را به 
خواندگار ندهم موقوف همین که چون 
اشارت خواندگار برسد و فرستادگان حضرت 
سلیم برسند ایشان را تسلیم فرستادگان 
ساطان سلیم کنم که نقض عهد نکرده باشم. 
بعد که فرستادگان خواندگار آمدند فرمودم 
پاشا حضرتلری و حسنآقا شما خوش آمدید 
و صفا آوردید. آنچه فرموده حضرت 
خواندگار است چنان میکم و از اشارت 
ایشان تجاوز نیکنم و بهر خدمت که 
میفرمایند ای تادگی دارم اما در باب ین نوع 
خدمت کلی از حضرت خواندگار و سلیم‌خان 
جالزه و جلدوئی که لایق ایشان باشد 
میخراهم و در عالم دوستی از خواندگار توقم 
دارم که اذیت بسلطان بايزید و فرزندان ار 
نرسد». حاجت بذکر نیست که این ثیت نیکو 
ابداً مجاری این واقع خونین را تفیری نداد 
لکن موافقت و تسلیم پادشاه شیعه با تقاضای 
آمرانة سلطان سبب شد که بطور موقت روابط 
علمانی استحکام یافته دوستانه شود. انمکاس 
این صلح و سلام هم در نوشته‌های جنکینین 
و هم در سراسلات سیاسیه که جلد اول 
منشآت فریدون‌بیک را خاتمه میدهد بنظر 
میرسد. درین مکاتیب سلطان برای اولین بار 
با ادب و احترام بشاه طهماسب چیز نوشته 
است. ولی اشار صریحه به واقعةٌ مزبور دیده 
نميشود. 

همایون اپراطور هند در ایران: واقعه‌ای که 
بیشتر معلوم و قابل‌اعتماد است ورود همایون 
پر بابر اپراطور دهلی است که از سملکت 
خود رانده شد و در سال ۱۵۴۴ م. بدربار شاه 
طهماسب پناه آورد. سر جبان ملکم شرح 
پذیرانی او را با وجد و شعف تمام نقل میکند 
اما ارسکین " مدارک و استاد رسمی را بقدر 
«افسانة ساده و بی‌زینت» جوهر ملازم 
همایون اهبیت نداده و با ذ کر امتال چند 


اینطور اظهار عقیده میکند که «همایون در این 
/سفر خیلی اهانت دید و مشقت کشید». حقیقةً 
خیلی فشار بر او وارد شد که بقبول مذهب 
شیعه مجبور گشت و اگر بواسطهة شفاعت 
سلطان خانم خواهر پادشاه و قاضی جهان 
وزیر و نورالدین طبیب نبود خیلی بیشتر 
زحمت میدید. و امروز یکی از تصاویر قصر 
معروف به چهل‌ستون اصفهان مجلس 
ملاقات طهماسب و همایون را نشان میدهد. 
روابط خارجی ایران در عهد شاه طهماسب: 
شاه طهماسب مثل پدرش باسه دولت 
خارجی رابطه داشت: عشمائی و ازبکة 
ماوراءالهر و خاندان سلاطین دهلی معروف 
بمفول کییر. در قسمت بزرگی از سلطنت او 
(یعتی تا سال ۹۷۴ ه.ق./ ۱۵۶۷-۱۵۶۶ 
م.) سلطان سلیمان بزرگ بر تخت عشمانی 
قرار داشت. از اين تاریخ سلیم‌خان تا دو سال 
قبل از وفات طهماسب بر عتمانی حکمرانی 
نمود. و در دو سال اخیر زندگانی او (۹۸۲ - 
۴ ه.ق./ ۱۵۷۴ - ۱۵۷۶ م.) سلطان مراد 
سوم فرمانفرمای عشمانی بود. اما حکمرانان 
ازبکیه عبیدخان تا سنه ۹۴۶ .ق./ ۱۵۳۹ - 
۰ م.) که سال وفات ارست. از دشمنی 
شاه طهماسب کوتاهی نکرد و پس از آن 
تاریخ, دین‌محمدخان خود را از بزرگترین 
دشمنان او سعرفی کرد, این شخص از 
مفشوش کردن ولایات شرقی و ترکان 
عثمانی از غارت حدوه غربی ایران هیچ 
فروگذار نکرد. 
از سلاطین «مغول کبیر» بابر (متوفی در ٩۲۷‏ 
ه.ق./۱۵۳۱-۱۵۳۰م.) و همایون (متوفی 
در ۹۶۲ه.ق./ ۱۵۵۵م) وا کبرمعاصر شاه 
طهماسب بوده‌اند. چنانکه دیدیم. آنتونی 
جنکینسن در سال ۱۵۶۱ م. با ورقذ اعتبار از 
طرف الیزابت ملکة انگلتان بدربار او آمد, و 
سیزده سال تقریاً بعد از جنکینسن یعنی در 
اواخر ایام سلطنت شاه طهماسب بتایر قول 
صاحب احن‌التواریخ که در ضمن وقایع 
سال ۹۸۲ه.ق./ ۱۵۷۴ - ۱۵۷۵م. قید کرده 
است هیئتی از جانب دن سباستیان ۲ به ایران 
وارد شد. اما بد پذیرائی گشت. ‏ _ 
جنگ با عشمانی: در این عهد که ایران مابین 
دو دشمن واقع بود. یعنی ترکان از جانب 
غرب. و ازبکیه از سوی شرق. چندان رری 
صلح و آسایش ندید و جنگهائی در سرحدات 
شمال شرق و شمال غرب پی‌درپی پیش 
می‌آمد که هرچند از حیث نتیجه با یک‌دیگر 
مختلف بودند اما از لحاظ وضم و ثربیت 
بهیچوجه تغییری در آنها ملاحظه نمیشد. 
بهمترین جنگهای ساطان سلیمان در ستوات 
ذیل اتفای افتاد: در ۹۴۰ - ۸۹۴۲ ۱۵۳۴ - 
۶ محض گرفتن بغداد از دست ایرانیان و 
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فتح آذربایجان. در ۱۵۴۳/۹۵۰ - ۱۵۴۴ و 
۲۳- ۹۵۵ / ۱۵۲۶ - ۱۵۲۸ هتگام پناه 
بردن القاس برادر شاه طهماسب بعتمانیان در 
09 وقی که ایرانیان ارجیش را 
دوباره تصرف کردند» و در ۱۵۵۴/۹۶۱ در 
موقعی که سلیمان نخجوان را آتش زد و در 
چهارسین کرت به آذربایجان جوم آورد. 
قوای نظامی عشمانیان در ایین وقت در دور 
ترقی قرار داشت و نه‌تنها برای ایران بلکه 
برای دول معظمة اروپا نیز خطرنا ک‌بود. و 
دول اروپا از ایران متشکر بودند که گاه گاء 
قوای دولت عثمانی را تجزیه کرده و پرا کنده‌و 
مشفول میسازد. بوسبک " سفیر فردیناند در 
دربار سلیمان اظهار میکرد که: «میان ما و 
ورطٌ هلا ک فقط ایرانیان فاصله‌اند. 
کریزی؟ شرحی از « کثرت عدء لشکر و کمال 
و مهیائی تویخانة عشمانیان در این زمان» 
وصف میکند و میگوید: «همین ملاحظات و 
اوصاف راجم میشود بمهارت و چایکی آنها 
در سنگرسازی و سایر شعب هندسی و 
نظامی». با اینکه ایرانیان از حیث نظم قشون و 
آراستگی سلاح خیلی از عتمانها پست‌تر 
بودند باید بر آنها تحسین کرد که به اين خوبی 
در مقأبل قوای ترک مقابل ورزیدند. خاصه 
پس از ملاحظة این نکته که سیاست عتمانی 
در آن زمان چنان بود که همواره ازیکیه و 
ترکمانان و سایر طواثف سنی رادعوت میکرد 
که در موقع حرکت قشون ترک بر قزلبانش 
اوباش حمله‌ور شوند. از مکاتیپ سیاسیه که 
در عهد سلیمان و پدرش سلطان سلیم مانده 
است یخوبی وش مزیور معلوم و استنباط 
میگردد. مثلاً نامه‌ای که در اواخضر سال 
۰ به یکی از رسای تسرکمانان 
خطاب شد, و در صص ۶۱۲ -۶۱۳منشات 
فریدون‌یک مندرج است چهار نفر ایلچی 
موسوم به محمد میر ابوتراب, مير طوطی, و 
سندوک حامل این مکتوب بودند و در 
مراجعت پس از طواف کعبه بدربار سلطان 
رفته او را از اقداماتی که بر ضد ایران کرده 
بودند مسرور ساختند. 

جنک با ازبکیه: جنگهائی که با ازیکیه ميشد 
همچنین تسلسل داشت, خاصه تبا وفات 
عبیدخان که قائدی خطرنا ک و هراس‌انگیز و 
پر سیبک‌شان و یکی از اعقاب چنگیز بود. 
این شخص در سال ۹۴۶ / ۱۵۴۰-۱۵۳۹ 
تما و ساگی ای ازسیو اسان 
حکمراتی وفات یافت. بنابر قول صاحب 
احسن‌التواريخ در هفت جنگی که با ایرانیان 
کر دفقط در یکی از آنها شکست خورد. 
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کشتار در راه مد هب: طوس و مشهد خاصه 
هرات در اين لشکرکشیها بسیار خسارت 
دیدند زیرا که تقریباً در هر مورد قعل عام 
مذهیی نیز با انها همراه بود. هلالی شاعر در 
سال ۱۵۲۸/۹۳۴۵ - ۱۵۲۹ در هرات قحیل 
تعصب آزبکان شُنی شد چنانکه بنائی شاعر 
در فارس در سال ۱۵۱۳-۱۵۱۲۹۱۸ 
فدای سختگیری و تعصب شیعیان گردید. در 
احسن‌التسواریخ در ضمن وقایع سال 
۲ /۵- ۱۵۳۶ بشرح و صورت ذیل 
از قتل عام شیمیان که در ۲۰ رجب ٩۳۲‏ 
مطابق ۱۴ ژانویة ۱۵۳۶ هنگام غلبة عبیدخان 
بر هرات اتفاق انتاد مسطور است؛ «هر ررز 
بحکم آن غان بی‌ایمان پنج شش کس بواسطة 
تنیع به اقوال جهال در چهارسوق هرات 
کشسته میشدند و روستائیان بی‌دیانت و 
شهریان باخیانت با هر کس که عداوتی 
داشتد او را گرفته تزد قاضی میبردند که این 
مرد در زمان قزلباش لسن ابوبکر و عشمان 
کرده است بسضن آن دو گواء جاهل اضی 
بسقتل آن مسظلوم حکم مسیکرد و او را 
کشان‌کشان به چهارسوق هرات میبردند و 
بقتلش می‌آوردند و از شومی ایشان اسواچ 
محن و افواج فتن بدرجة اعلی رسید و سلب 
و ثهب در اطراف خراسان واقع گردید. 

حرب باگرجیان: ایرانیان درین عهد لاینتطع 
با گرجیان نیز جنگ داشتند خاصه در ستوات 
۷ / ۱۵۲۰ - ۰۱۵۴۱ ۹۵۰ ۱۵۴۳ - 
۱۵۵۲/۹٩۶۱ ,۱۵۵۱ ۴‏ 7/۶۲ 
۶ ۹۶۸ /7 ۱۵۶۰ - ۱۵۶۱ و ۹۷۶ ۶ 
۱۵۶۹٩ - ۸‏ این جنگها هم در کمال 
خشونت و قساوت انجام میگرفت. و اين نکه 
قابل‌نوشتن است که نویسندگان ایرانی آن 
عصر گرجیان عبسوی را گیر ( که‌تام پیروان 
زردشت است) میخواندند. چنانکه در بیت 
ذیل که در شرح نختین جنگ از حربهای 
سایق‌الذکر سروده شده مذکور است: 

در آن منگلاخ آن ددان کرده جای 

وطتگاه گیران مردم‌رّبای. 

بتابر قول صاحب احسن‌التواریخ در این سفر 
گرجیائی که قبول دین اسلام کردند عفو شدند 
و آتانکه خودداری کردند عرض؛ٌ شمشیر 
گنتند.وهمچنین در ذ کرجنگ ۱۵۵۸۱/۹۵۸ 
مورخ مزیور میگوید: «غازیان ظفرشمار 
پست و بلد دیار کفار فجار رااحاطه فرمودند 
و هر کوه و کمر که گریزگاه آن گمراه یمود از 
لگدکوب دلاوران با هامون یکان شد. و یک 
متتفس از آن مشرکین از داثر؛ قهر و کین و ال 
محیط بالکافرین , چان پسلامت بیرون نبرد 
و اهل و عیال و اسوال به ارث شرعی از 
مقتولان بقاتلان انتقال کرد. 

جنگهای کوچک و اغتشاشات داخلی: از این 


جنگهای بزرگ گذفته جدالهای دیگر نیز 
دلت ایسران را مشغول میداشت از قبیل 
لشکرکشی که برای قلع و قمع حکام مستقل 
گبلان و آخرین شخص خاندان قدیم 
شروانشاهیان که مدعی بودند نسبشان به 
انوثروان میرسد. ولی در این عهد رو 
بانسطاط و زوال گذارده بود. هرچند آخرین 
عضو این دودمان موسوم بشاهرخین 
سلطان‌ین سلطان فرح‌بن ثیخ شابن فرخ 
ینار در سال ۱۵۳۹/۹٩۴۶‏ - ۱۵۴۰ بفرمان 
شاه طهماسب بقتل رسید. نه سال بعد 
برهان‌نام شخصی از بازماندگان ايی سلسله با 
اسماعیل‌میرزا بنای ضدیت گذاشت. در گیلان 
خان احمدنام که یازدهمین شخص خاندانی 
بود که دویست‌وپنجاه سال سمت حکمرانسی 
داشت شکت ضورد. و در سال ۹۷۵ / 
۷ - ۱۵۶۸ در قساعة قسهتهه محبوس 
گردید. در سال ۱۵۷۴۰۱۵۷۳۸۹۸۱ 
جماعتی از ارباش بر تبریز دست یافتد و تا 
صدوینجاه نفر از آنان بقتل نرسید سر به 
اطاعت فرودتیاوردند سیاستها و تنیه‌های 
وحشیانه بسیار دیده میشد. 

سیاستهای وحشیانه: مظفر سلطان حا کم 
رشت متهم بخیانت شد. شهر تبریز را آئین 
پبتد, مشارالیه را در ميان خنده و استهزاء 
عوام‌الاس در کوچه و بازار گردش دادئد و 
بالاخره در قفس آهنین او را آتش زدند و امیر 
سعدالدین عنایت‌اّه خوزانی نیز زیر قفی 
آهنی آویخته شد و بطرزی خاص و وحشیانه 
طعمهٌ حریق گردید. خواجه کلان غوربانی که 
در تسنن بسیار تعصب بود و از عبیدخان 
ازیک استقبال کرده و متهم شده بود که شاه را 
به خفت و اهانت نام برده است در میدان 
هرات پوست کنده و بر داری آریخته شتل: 
رکن‌الدین مسعود کازرونی که از اجلة علما و 
اطبا بود مورد سخط سلطان شده و به آتش 
افکنده گشت. محمدصالح که ممدوح شعرا و 
حافظ ادبا بود و حیرتی که قصیده‌ای در مدح 
او ساخته است بجرم توهین بپادشاه متهم 
گردیددهان او را دوخته و در خمی جای داده 
از مناری عظیم فروافکندند. ِ 
ضعف و عیب شاه طهماسب: بتابر قول 
صاحب احسن‌التواریخ شاه طهماسب در ایام 
جوانی خیلی بخط و تقاشی و سواری خران 
مصری مسیل داشت. در نتیجه خرسواری 
مرسوم شد و هر کس در تزئین مرکوب و تهیةً 
آفسار و پالان زرین بر دیگران سبقت 
میجست. راجع به این مزاج مخصوص یکی 
از شعراء پست و گمنام که تخلصی عجیب 
داشت (بوق العشق) او را دز شعر ذیل هجو 
کرده‌است: 

بی تکلف خوش ترقی کرده‌اند 


طهماسب. ۱۵۵۷۷ 


کاتب و نقاش و قزوینی و خر, 

شاء خیلی اظهار تقدس میکرد. او ببیشتر 
چزها را نجس مسیدانست و غالبا لقمه 
تیم‌خورده را از دهان بیرون کرده در آب یا در 
آتش میافکند» و بهمن سلاحظه جای 
خرسندی است که «میل نداشت در میان مردم 
صرف غذا کند». در گرفتن ناخن و یک روز 
استراحت پس از حمام اهتمام و دقت کامل 
مبذول میداشت. 

طهماسپ در سه‌شنبه ۱۵ صفر ۱۴۱۹۸۴ می 
۶ به سن ۶۴ سالگی بعد از پنجاه‌وسه 
بال و شش ماه سلطنت وفات یافت. بناپر 
قول صاحب احسن‌التواریخ. مدت پادشاهی 
او از تمام سلاطین اسلام درازتر بوده است به 
استتدای المتتصر بائه خلیفة عباسی, (ترجمة 
تاریخ ادبیات ایران تألیف برون ج ۴ صص ۶۷ 
-۷۸. 

نظر به اینکه شاه طهماسب دارای قریحةً 
شعری بوده, تذکره‌نویسانی که بعد از وی 
برجم احوال شعرا پرداخته‌اند هر یک بنوبة 
خویش نامی از وی برده و بیتی چند از او ثبت 
کرده‌اند. من‌جمله صادقی افشار در 
مجمع‌الخواص که تذکره‌ای است بزبان ترکی. 
و بهتتبع مجالس الفاتس امیر علیشیر نوائی 
نوشته و اخیراً عبدالرسول خیامپور نعلم 
دانشگاه تبریز کتاب مزبور را بفارسی ترجمه 
و در تبریز طبع و تشر کرده. آورده است که: 
این پادشاه مرحوم مانند نیا کان خود دلیر بود 
و همت بلند داشت. پنجاه‌وسه سال سلطنت 
کردو در نیمه اول آن بهر کشوری که سوی 
می‌آورد دشمن در برابر وی تاب مقاومت در 
خود نمیدید و اگرایستادگی میکرد شکست 
میخورد. و در نیمه دوم معارضان هند و روم پا 
پای خود بدرگاهش میثتافتد و بدانجا 
پسناهند: میشدند و بزرگان ترکتان و 
فرنگستان بسرای وی تحف و هدایا 
میفرس‌ادند. چنان استعداد ذاتی داشت که 
سخنانش از سر تا پا طایف و ظرائف بود و اگر 
میخواست میتوانست در تمام عمر یکلام 
موزون سخن گوید. منظومه ذیل را در مدح 
امیر بیک مهر بالبدیهه گفته است: 

ای بلند اختر سپهرشرف 

وی گرامی در خجته صدف 

رانده در قلزم وزارت فلک 

کارفرمای صد نظامالملک 

یست در زیر چرخ چون تو وزیر 

شرف روزگار بنده امیر. 

از اینگونه ابیات که بالبدیهه گفته است زیاد 
دارد. استاد ما استاد مظفرعلی تقاش شاهی که 
نو؛ُ خواهر استاد بهزاد است فضل و کمال خود 


۱-قرآن ۰1۹/۲ 


۸ طهماسب. 


را بعد از استاد مزبور په آموزش و پرورش 
این پادشاه مدیون بود. 

مرحوم بعلما و صلحا و فضلا خیلی لفات 
داشت و چنان پرهیزگار بود که در مدتی 
متجاوز از چهل سال گنه کیبره و یا صفیره‌ای 
قولا یا فعلاً از او سر نزد. 

بذل و کرمش چنان بود که بازرگانان را از 
پرداخت عوارض که درآمد آن هرساله بر 
هشت‌هزار تومان بالغ میشد معاف داشت و پا 
برداشتن تحصیلداران که در راهها راهزنی 
میکردند و مانع عبور و مسرور میشدند گرد 
کدورت را از رهگذر دلها بزدود. 

گرچه همیشه شعر نمیگفت ولی گوهرهائی که 
گاه گاه از دریای طبعش بیرون میافتاد افکار 
جهانیان را آویز؛ گوش و گردن میگشت, 
رباعی ذیل از اوست (چون ادوارد پرون در 
ضمن اعتقاد طهماسب به خواب, رباعی 
مزبور را نقل کرده از تکرار آن صرف‌نظر شد), 
(مجمع الخواص صص ۸- .)٩‏ 

آذر بیگدلی در آتشکده گوید: صیت تدالعش 
لرزه بزنجیر نوشیروان افکنده, سیادت نسب 
پا سعادت سب جمع کرده مفصل احوال 
ایشان در کاب تواریخ مضبوط و بمراتب 
سختوری و سخن‌شناسی مربوط و نظر به 
استحضار سلطتت چند پیتی در ضرح حال 
اهل چند ولایت گفته قلمی و ثبت گردید: 

ز تبریزی بجز حیزی نبینی 

همان بهتر که تبریزی نبینی, 

اصفهان جننیست پرنعمت 

اصفهانی در آن نمباید. 

سگ کاشی به از | کابر قم 

با وجودی که سگ به از کاشی است. 

اين رباعی نیز به اسم ایشان نوشته شده که در 
حال تسوبه از بنگ و شراب قرموده .... 
(آتشکدة آذر ص ۱۷). مرحوم هدایت در 
مجمع القصحا تخلص شاء طهماسب را عادل 
ثبت کرده و گوید: نام شریفش شاه طهماسب 
و فرزند ارشد اکبر شاه اسماعیل ساضی 
صفوی رجعَه له بوده از صغر سن مبارک 
بسلطنت ایران وسیده در یازدسالگی بجای 
بدر برنشست. بعد از رفع اختلاف امرا قصد 
استیصال عبیداله خان‌بن محمود برادرزاد؛ 
شاهی بیکخان شیبانی کرد. در زورآباد جام 
شکستی فاحش به اژبکیه داد و ایشان را از 
جیحون بازگردانید وبا پادشاهان روم و 
گرجتان مصافها داد و شیروانات بگرفت و 
سلطان سلیمانضان عشانی مصالحه کرد. 
سلاطین هند و ترکستان و روم با وی موالات 
ورزیدند. یک‌صدوچهارده‌هزار سپاه جرار 
داشت و بیست‌وچهارهزار اسپ و اسستر 
بسجهت اسفار. در بیست‌سالگی از جمیع 
معاصی توبه کرد و از عدل و انصاف او اصناف 


خلایق آسوده بودند و ایران معمور گردید. 
لیدت عمرش شصت‌وچهار سال و شش ماه 
مدت سلطتتش پنجاه‌وپنج سال و کسری 
بوده, رحلتش در شهر صفر ۹۸۴ ه.ق. در 
اغلب کمالات وحید بود و گاهی شعری 
میفرمود. از آن جمله است: در مجمع الفصحا 
عین اشعاری را که در آتشکده ثبت است 
آورده فقط یک بیت در وصف اصفهان افزوده 
است و آن این است که: 

اصفهان جنتی است یرنمست 

هرچه در وی گمان بری شاید. 

وبتی راهم که در آتشکده در وصف اصفهان 
و اصفهانی آورده به طریق ذیل نقل کرده 
است: 

همه چیزش نکوست الا آنک 

اصفهانی در آن نمی‌باید. 

(از مجمع القصحا ج۱ ص ۳۹). 

شاه طهماسب اول روی سکه‌ها نامهای 
مبارکه ائمة اطهار سلام اه علبهم را با لقاب 
هر یک فرمان میداد نقش میکردند بدین 
صورت: علی المرتضی. حسن الرضاء حسین 
لشهید, علی زین‌لعابدین. محمد البقره جعفر 
الصادق.. الخ. 

القاب این سلطان گاهی بر روی سکه‌ها بدین 
سیاق نقش بود: السلطان العادل الکامل 
[الهادی ] [الوالی ] ابوالمظفر شاه طهماسب 
بهادرخان [الصفوی ] خلد ان [تعالی ] ملکه و 
[سلطانه ). و گاهی به روش یل: السلطان 
لمادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر [شاه] 
طهماسب بهادرخان [الصفوی )الحینی خلد 
له [تعالی ] ملکه و [سلطانه ] .و گاهی بدین 
صورت: السلطان العادل الکامل الهادی الوالی 
اپوالمظفر ساطان طهماسب... الخ. و گاهی 
بدین طریق: اللطان الهادی شاه طهماسب 
بهادرخان [الصفوی ] الصینی خلد اه ملکه 
و سلطانه. و گاه احاسات مذهبی این پادشاه 
پر روی سکه‌ها بصورت زیرین نمودار بود: 
غلام امام مهدی عله‌السلام الطان العادل 
ابومظفر پادشاه طهماسب السفوی خلد اه 
ملکه. غلام علیبن ابیطالب علیهالسلام, 
السلطان العادل الهادی [الوالی ] ابوالس ظفر 
پادشاه طهماسب الصفوی [یا شاه طهماسب 
الحسیتی الصفوی ] خلد له ملکه. 

سجع مُهرش گاه سلطان کخور دین طهماسب 
شاه عادل, و گاه در متن این مصرع: پنده شاه 
ولایت طهماسب. و در حاشیژ اسامی و القاپ 
ائمٌ اطهار سلام ان علهم بشرحی که در پیش 
ذ کر شد نقش بود. (مسکوکات رابینو صمص ۳ 
.)۲٩۹-‏ 
طهماسب. زط ] (زخ) (شاه طهماسب دوم) 
این شاه سلطان حسین صفوی. وی دهمین 
پادشاه از پادشاهان سللةٌ صفویه بوده و از 


طهماسب. 


سال ۱7۱۱۳۵ ۱۱۴۴ ه.ق. بادشاهی کرده 
است. مدت ده سال ساطتت وی شش سالش 
در زمان غلبة اقان و چهار سال دیگرش هم 
در بحیوح اقعدار ط هماسب‌قلیشان اقشار 
(نادرشاه) گذشت و در واتع رشتهً امور 
سلطّت را طهماسب‌قلیخان در دست داشت 
و برای شاه طهماسب دوم جز نام پادشاهی 
چیزی بانی نمانده بود. سحمدحستخان 
صنیم‌الاوله در کتاب تاریخ سلاطین ایران 
آورده که: چون خبر قتل شاء سلطان حسین 
(۱۱۳۴ ه. ق.)در قزوین بشاه طهماسب رسید 
خود را پادشاه خواند. به آذربایجان رفت و 
رسوان نوم پتاهاه روش فستاد. و انذاد 
خواست و لشکر روس بگیلان و آذربایجان 
آمدند و سپاه عثمانی نیز که با اشرف مصالحه 
کرده‌بودند به آذربایجان روان شدند و شاه 
طهماسب و کسانش به ری آمدند و لشکری 
که داشتند در قم برای جلوگیری اففان 
گذاشتند و بهر طرف نامه‌ای نوشته کمک 
خواستند و نتحملیخان قاجار با رنجشی که از 
شاه سلطان حسین داشت با لشکر خودبه ری 
آمد و اثرف که اين شنید با لشکر زیادی به 
ری شتافت و چون دانست که لشکر آماد؛ 
شاء طهماسب همين است که در قم است 
جمعی را به جنگ آنها گذاشته و خود با اغلب 
از لشکریانش رو بشاه طهماسب نهاد و چون 
به ری رسید شاه طهماسب به لارجان رفته 
بود. فتحعلیخان با سپاه ترکمانان و قاجار 
بمحارية لشرف مشغول شده و چند پار جنگ 
سختی فرمود ولی چون از شاه طهماسب خبر 
نداشت که کجاست بمازندران شحافت و در 
اشرف بشاه طهماسب پیوست و او را از 
رسیدن اشرف خبر داد. او جز توسل به آن 
شهریار چاره ندیده بدو متوسل گردیده از او 
استمداد کرد. فتحعلیشان شاه طهماسب را 
بگرگان آورده به جمع‌آوری لشکر پرداخت. 
در آن حال ندرقلی افشار که نادرشاه شد و 
نسب و حالت او را مورخین ضبط کرده‌اند 
بسبب دامادی باباعلی‌بیک افشار قوتی دا 
کرده‌و خروج نموده با ملک محمود سیستانی 
که‌در خراسان بود زدوخوردها نموده کارش 
بالا گرفته کلات را متصرف شد. همین که 
آمدن شاه طهماسب را بگرگان شنید از روی 
حزم پیشکشی نزد او و فتحسلیخان فرستاده 
اظهار بندگی کرد و ایشان نسبت به او تلطف 
کرده‌حکمرانی متصرفات او بدو وا گذاشتد تا 
آنکه فتحملیشان با لشکر قاجار و ترکمان که 
در ولایات مازندران داشت و آماده کرده بود 
با شاه طهماسب به گرفتن مشهد مقدس روائه 


1 - چون قبلاً در همین شرح حال نقل شده 
است اینجا آورده نشد. 


طهماسبقلی, 

شدند و در نزدیکی مشهد نادرقلیخان با 
جسی زرد شاه طلیناتی ادها طماسه 
را از وی خوش آمد و او را مسلقب بسه 
طهماسبقلیخان و امیرکییر کرد و گاهگاه به 
دور مشهد به تاخت‌وتاز میرفت و چون قصد 
پادشاهی و انجام کار شاء طهماسب داشت 
با بودن فتحعلیخان اين کار ممکن نبود. به 
غدر, اسیاب قتل آن شهریار را فراهم آورده و 
آن بزرگوار به دست یکی از قجرهای دولو 
شهادت یافت و بزرگان را که ملازم حضرت 
او بودند محوس کرد ولشکر قاجار و ترکمان 
به استرآیاد بازگشتند و با مسحمدحمن‌شاه 
بتعزیت آن شهریار مشسفول شدند و چون 
ملک محمود از فتحعلیخان نهایت بیم را 


داشت شاد و اسوده شده در خواجه‌ربیع به ‏ 


جنگ شاه طهماسب شتافت. نادر نیز با 
لشکریان او را استقبال کرد و جسنگ سختی 
کردند و ملک محمود بشهر مشهد گریخت و 
دروازه‌جا را بست و حصاری شد و نادر شهر 
را محامره کرد و پس از چند روز کسان 
محمود پا نادر سازش کرده شهر رادست 
دادند:ز نادرشاه طهماسب را بشهر مشهد 
آورده بود و به ولایات خراسان لشکر 
فرستاده آن نواحی را مسلم کرد. و اگرچه در 
آن اوقات میان شاء طهماسب و نادر رنجشی 
پیدا شده چون نادر تسلط تام داشت حکام و 
غیره از او خائف بودند. شاه طهماسب کاری 
نمیتوانست کرد و دست‌نشاندة او بود و تادر 
هر کار که میخواست میکرد و نیز رضاقلیخان 
پسر خودرا پا زنان بمشهد فرستاده آن شهر را 
برای مسکن خود اختیار کرد و سان لشکر را 
دیسده, شصت‌هزار بودند. بیست هزار را 
بمحارست شهر مشهد گذاشت و چهل‌هزار را 
برداشته بهرات رفت و آن بلده را گرفته بهرات 
باز گشت اشرف افغفان که استلاء نادر بشید 
پا لشکر خود رو بخراسان نهاد و دور شهر 
سمنان رابگرفت و نادر با شاه طهماسب و 
سپاه رو بجانب او نهاده, در محل معروف به 
مهماندوست پدو رسید و آن روز لشکر نادر 
شصت‌هزار سوار و پیاده بود. تویخانه را در 
پلندی جا داده که مشرف بمحل جنگ باشد و 
لشکر راسه قسمت کرده قسمتی رابه دست 
راست و قسمتی را به دست چپ و خود نادر 
با شاء طهماسپ در 
و پیادگان را در جلو و سواران رااز عقب 
اد ار یز 
دشمن نزدیک نشود دست ت بتفنگ و شمشیر 

ترتدوافویجاه را گنت هلیم کتاشگر 
دشمن در میان میدان آمد بنای توپ‌اندازی 
گذارند. اشرف و افنانان که سپاه ایبران را 
بیکاره فرض کرده بودند از این تشک رآرائی 
ترسیده بیبا کانه رو به جنگ آوردند و همین 


میان قسمت سوم بای تاد 


که‌یمیان میدان رسیدند توپچیان شلیک 
اگردندو زنبورکخانه که به دست آنها و در جلو 
لشکرشان بود با جمعی از سواران از بای 
درآمدند و بقیه پس نشستد. اشرف چون 
چنین دید با غضب زیاده دست بشمشیر کرده 
بطرف مقابل تاخت. باز توپچیان شلیک 
کردندو جمعی از لشکر اشرف تلف شدند و 
طایفه‌ای نزدیک لشکر نادر رسیدند. آنوقت 
تفنگیان بفرمان سرکردگان شلیک کردند. 
بسیاری از افتانان نیز آنجا از پای درآمدند و 
اشرف و بازماندگان بگریختند و لشکر نادر 
ایشان را دنبال کرده و خود نیز تا نزدیک 
اصنهان نگذاست ساعتی ارف بیاساید و 
همه جااو را دبال کرده تا به مورچه‌خورت 
رسید. چون اشرف لز سردار لشکر عثمانی که 
در همدان بود کمک خواسته جمی از لشکر 
عثمانی در مورچه‌خورت به اشرف پوستند. 
وی به یاری آنها مستظهر شده سر راه بر نادر 
یگرفت و در آنجا تیز جنگ سختی کردند و 
بسیاری از لشکر عتمانی مقتول و اشرف به 
اصفهان گریخت و از آنجا بشیراز رفت. تادر 
نیز شاه طهماسب را به اصفهان آورده خود 
بدنبال اشرف روان شد و در زرفون نیز جنگی 
کرده‌نادر ظفر یافت و تا شیراز او را تعاقب 
کردو در فا طایفه‌ای از بزرگان افغان بچنگ 
لشکریان او افتاده و هرچه جستجو کرد از 
اشرف نشانی نيافت و به اصفهان بازگردید و 
اشرف از راه سیستان بقندهار رفت و پر 
محمود به خونخواهی پدر او را بکشت. و 
چون بسیاری از اصقاع ایران را یا روس 
متصرّف شده بود یا عشمانی» نادر, عربتان و 
لرستان و بروجرد و همدان و کردستان و 
گیلان و بیشتر بلاد آذربایجان را سستخلص 
کردو شاه طهماسب و بزرگان از او خائف 
شدند و تاج و کمر شاهی برای او فرستادند و 
نوشتند که خراسان اغتشاش دارد و اففانان 
دست‌اندازی میکنند. بهتر آن است که بدان 
جانب شتابی و آنجا را منظم نمائی, نادر را 
اگرچه این فقره مطبوع نیفتاده ولی لابد رو 
بخراسان نهاد و آنجا را منظم کرد و هسرات و 
قندهار را یگرفت و بخراسان بازگشت. و در 
آن اوقات شاه طهماسب و بزرگان ساده‌لوح او 
عزم جنگ عثمانی کردند و لشکر عشمانی از 
بغداد پصوب همدان رسید و شاه طهماسب با 
لشکر نیز پدان ساحت رسیده محاربه اتقاق 
افتاد و شکست فاحشی بب‌کر شاه طهماسب 
وارد آمد و بیار مقتول گردیدند و بازماندگان 
به اصنهان رسیده ناچار با آن دولت صلح 
کردند و مملکتهائی که نادر از ایشان گرفته 
بود باز بدیشان وا گذار کردند. نادر که از این 
معنی.] گاه شد زیاد متفیر گردیده نامه‌ای بشاه 
طهماسب نوشته پس از ملامت دستورالسمل 


۱۵۵۷۹  .یلقبسامهط‎ 


داد که لشکر فارس و عمان را جمع‌آوری 
نمائید تا من نیز با سپاه خراسان و مازندران و 
گرگان‌به اصفهان آیم و تلافی کار عشمانی کنم. 
شاه طهماسب پذیرفته ولی چون نادر به قم 
رسید باز نزدیکان شاه طهماسب او را از آمدن 
نادر به اصفهان ترسانده لهذا للکر 
جمع‌آورده را شاه طهماسب بقم فرستاد و 
حکم داد که نادر از همانجا بجنگ عشمانی 
شتابد, نادر با عجز بسیار السماس شرفیابی 
کرده معروض داشت که لازم است لشکسر 
خراسان را در حضور شاه سان دهم, شاه 
طهماسب ناچار او را طلییده نادر به اصفهان 
آمد و در حنضور شاه طهباسب تملقات 
فوق‌العاده اظهار داشت و به درخواست شاه 
طهماسپ را بهزار چریپ که سعسکر او بود 
ببازدید لشکر برد و شب را نیز شاه طهماسب 
را در آن محل به رسم بهمانی نگاه داشت و 
هر گونه اسباب طرب برای او حاضر و او 
مشفول عیش و حرکات ناپسد شد. نادر 
بزرگان د‌ سرکردگان ایران و اففانتان را 
پشت سراپرده برده حرکات شاه طهماسب را 
مشهود ایشان نمود و ابشان از او تبرا کرده و 
به نادر گرویدند و با نادر همعهد شدند و صبح 
شاه طهماسب را خلع کردند و نادر او را از راه 
یزد بخراسان نزد پسر خود رضاقلیخان 
فرستاد و آو را چندی در مشهد نگاه داشته بعد 
ببزوار فرستادند و در آن حدود مقتول 
گردید. پادشاهیش ده سال بود و در این ده 
سال شش سال مخذول اففانان و چهار سال 
دست‌نشانده نادر بود. (خلاصهٌ تاریخ ایران از 
اقدم زمان تا عصر ناصرالدینشاه). 
سکه‌های عصر شاه طهماسب دوم: 
گادبر روی سکه‌ها خود را بدین مصراع 
معرفی کرده که: 
لام شاه دین طهماسب ثانی 
و گاه بر روی سکه‌ها این پیت منقوش است: 
بگیتی سک صاحبقرانی 
زداز توفیق حق طهماسب ثانی 
وگاه اين بیت: 
سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل‌عیار 
لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ۱ 
و سکه‌ای هم دو سال قبل از خلع خویشن اژ 
پادشاهی زده است که بیت ذیل روی آن نقش 
است: 
از خراسان سکه پر زر شد بتوفیق خدا 
نصرت و آمداد شاه دین علی موسی رضا 
سجع مُهر وی نیز مصراع ذیل بوده است: بندة 
شاه ولایت طهماسب (۱۱۳۹). (مسکوکات 
راینو ص۴۴). 
طهماسبقلی. [ظّ ق] ((خ) (طهماسبقلی 
افشار) لقب نادرشاه افثار است. . رجوع به 


نادر شود. . 


۰ طهماسبقلی. 
طهماسبقلی. [ط ی]) ((ج) دی از 


دهتان بیلاق بخش قرو شهرستان سنندج 
در ۳۰ هزارگزی باختر قروه کنار شوسه قروه 
به سنندج. جلگه و سردسیر با ۲۵۵ تن سکنه. 
آب آن از چشعه. مسحصول انجا غلات و 
تسوتون و لبنیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. دیستان و یک قهوه‌خانه در 
کنار شوسه دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ 
طهماسب قلیخان. رد ق] (ح) 
(طهماسبقلی جلایر) سردار کابل که در قیام 
مردم سیستان بر ضد نادر با علی‌قلی‌خان 
برادرزاده نادرشاه همدست شد و سر از فرمان 
نادر باززد. رجوع به مجمل اللواریخ گلستانه 
ص ۱۰ شود. 
طهماسب میرزا. (ط ) ((خ) از خضوانین 
افشاریه, فرزند نادرمیرزا. رجوع به مسجمل 
التواریخ گلستائه ص ۳۳۳ شود. 
طهماسب میرزا. (ط] ((ج) ابوالفتح 
طهماسب‌مرزا. یکی از فرزندان شاه 
اسباعیل صفوی بوده است. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۳۱و فهرست آن جلد 


شود. 
طهمان. (ط ] (اغ نام یکی از مسوالی 
حضرت پفبر صلی اثّ علیه و آله و سلم 
است که وی را بنامهای متعدد نام برد‌اند» از 
آن جمله: ذ کوان, کیسان, مهران, هرمز. در 
کتاب الاصابه در ضمن ترجمة طهمان شرح 
احوال او را به ترجمة ذ کوان ارجاع می‌دهد و 
در ترجمة ذ کوان میگوید: «صوالی رسو لاله 
صلی اه علیه و آله و سلم». این حیان وی را 
در زمر صحابه یاد کرده است. رجوع به 
الاصابة ج۲ ص۱۷۳ و حبیب السیر چ خیام 
ج۱ ص۲۳۹ شود. 
طهمان. [ط) (ج) رجوع به ابوالسبه 
طهیان شود. 
طهمان. (ط ] ((ج) مولی سمیدین الساص. 
صحایی است. يا طهمان ذ کوان و ابراهیم‌ین 
طهمان که هر دو از ائم اسلامند پر اختلاف 
اقوال. (منتهی الارب). در الاصابه ذیل ترجمهة 
طهمان آورده است که: مولی آلسعیدین 
العاص. سپس گوید: در ذ کر ذ کوان گذشت. 
آنگاه در ترجما ذ کوان‌گوید: ذ کوان» مولی 
بنی‌امية. عبدآلرزاق گوید: عمروبن حوشب از 
اسماعیل‌ین امیه از پدرش از جدش بما خبر 
داد و گفت ما را غلامی است که او را ذ کوان‌یا 
طهمان گویند. و رجوع به الاصابة ج ۲ 
ص ۱۷۳ شود. 
طهمان. [ط ] (اخ) ابن عمرو الکلابی. او 
راست دیوان شعری که بسال ۱۸۵۹م. جسزو 
مجموعه‌ای بنام حرزة الحاطب و تحفة الطالب 
در شهر لیدن بطبع رسیده است. (صعجم 


المطبوعات ج ۲ ستون ۷ 
ابراهی‌ین طهمان. (انساب سمعانی). 
طهمانية. (ط نی ی) (اخ) قریه‌ای است 
منسوب بمردی طهمان‌نام. (از معجم البلدان) 
(مراصد). 
طهمل. [ط ء] (ع !) چیزی که از لمی آن 
حجم او بزودی محسوس نشود. ||(ص) زن 
باریک‌تن. ||مرد فربه زشت‌خلقت. ||مرد 
بدسرشت. (منتهی الارب) (آتدراج). طهمله. 
مژنت. ج. طهامل. ۲ 
طهمله. رط م ) (ع ص) تأنیث طهمل. ج, 
طوانل: 
طهملی. (ط م لیی ] (ع ص) کوتامبالا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) |اسیا‌فام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
طهمورت. [طّ ر) ((خ) نام پادشاهی بود از 
نییره‌های هوشنگ. گویند ابلیس را مرکوب 
ساخته بود و سوار ميشد و مدت پادشاهی او 
را بنعضی سی سال و بعضی هزار سال 
نوخته‌اند. (بسرهان). قهندز مرو را او کرده 
است. (حدود العالم ص‌۵۸). وی سومین 
پادشاه از طبتهٌ پیشدادیان و لقب او زیاوند 
است یعنی شا کی‌السلاح (یعنی مرد باسلاح و 
چست و چابک». (مفاتیم العلوم خوارزمی). 
نب او را به دو روایت نوشته‌اند. بعضی 
گفه‌اند: طهمورث‌بن ابونجهان‌بن اینکهدین 
هوتهنگ. و بعضی گفه‌اند: طهمورت‌بن 
ایونجهان‌ین انکهدین اینکهدین اشکهندین 
هوشهنگ. چنانکه بروایت اول به سه پدر با 
هوشنگ میرود و بروایت دوم, پنجم پدر او 
هوشهنگ است اما موافقند بر آنکه ولی‌عهد 
هوشهنگ بود و هوشهنگ چندان بزیست که 
در عهد او چهل سال پادشاهی همه جهان کرد. 
و طهمورث پش از آنکه شاه شد همه در 
جنگ متمردان و دیوان بود. و او را دیوبند 
گفتندی(از فارستامة ابنابلخی ص ۱۰وی 
پادشاهی بود با علم و عدل و در روزگار او 
هیچکس بقوت او بود و طاعت ایزدی عزّ 
ذ کره نیکو داشتی و در دادگستری و مراعات 
اهل صلاح و قمع مفسدان سیرت جدذش 
هوشنگ سپردی. و آثار او آن است که اول 
کسی‌او بود که خط پارسی نهاد و زسنت 
پادشاهان ساخت از اسبان برنشستن و بارها 
بر چهارپایان نهادن و اشکرها ازبهر تخجیر به 
دست آوردن و از پشم و موی جامه و فرش 
ساختن. و کهندز مرو او بتا کرده است و در 
اصنهان همچنین دو بناء قدیم است که از اثار 
اوست: یکی مهرین که امروز تاحیتی را بدان 
با زمیخوانند. دویم سارویه و | کنون اصفهانیان 
آن را هفت‌ملکه گویند که بناء آن در مسیان 
شهرستان اصفهان مانده است و در میان 


طهمورث. 


آیست شیرین و خوش که هیچکس نداند که 
منبع آن از کجاست و رکن‌الدوله خمارتکین 
سر آن بنا را بکند و بر آن کوشکی ساخت. و 
در روزگار طهمورث بت‌پرستی آغاز شد و 
سبب آن بود که وبائی عظیم پدید آمد پس 
هرکه راعزیزی کناره ميشد صورتی 
مسیاخت ماند او تا بدیدار او خرسند 
میگشت. پس این معنی عادت و متمر شد و 
فرزندان که آن را از مادر و پدر می‌دیدند به 
روزگار آن را همچون سنتی داشتندی و چنان 
شد که بتان را پرستش کردند وگفتند که ایشان 
شفیعان مااند بخدای عزوجل و این معنی ببلاد 
هند بیشتر بود و همچنین پارسیان گفتداند کد: 
آغاز روزه داشتن هم از روزگار او بود و سیب 
آن بود که در آن ایام قحطی سخت عظیم بود, 
پس کسانی که سنعم‌تر بودند درویشان را 
میداشتند و از دو پار طعام و غذا خوردن با 
یک بار کردند و یک بار بدرویشان دادند. و 
این ماتند عبادتی بود. پس چون پیغمبران 
مرسل علیهم‌السلام بیامدند آن را فرض کردند 
بفرمان ایزدی عز ذ کرو ازیهر تخقیف بندگان 
را سال بسال بفرمودند و بروزی چند شمرد در 
هر ملتی تعیین افتاد. و سی سال پادشاهی همه 
جهان کرد و در پادشاهی کناره شد و نسل 
نداشت و پادشاهی ببرادرش رسید. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۲۹-۲۸). و نیز 
رجسوع به ص‌۱۴۵. ۰۱۲۵ ۶۳ فارسنامة 
ابن‌لبلخی شود. و در حبیب الیر اورده که 
طهمورث بروایت بعضی از مورخان پسر 
صلبی هوشنگ است و زمره‌ای را اعتقاد آنکه 
پسرزادة اوست... و از گفتار صاحب ستون 
الاخبار نقل کرده که: طهمورث در اقالیم سبعه 
رایت سلطّت برافراخت... و از قول صاحب 
تاریخ معجم گوید که؛ طهمورث از کسرم 
ایریشمی استخراج کرد و به الهام الهی معلوم 
او شد که خورش او برگ توت است. و هم از 
تاریخ جسعفری اورده که مدت حیات 
طهمورث هشتصد سال و مدت پادشاهی وی 
به قول طبری چهارصد سال بوده است. 
(حسبیب السسیر چ خسیام ج۱ ص ۱۷۷ و 
پورداود در چ۲ يشتها از ادبیات مزدیسنا 
راجم بطهمورث چنین آورده است: طهمورث 
(در فقرة رام‌یشت), در کتب تواریخ راجع به 
تهنورت روایات مختلف ذ کرشده بطوري که 
نمیتوان میان نها الفتی داد ملا طبری و پس 
از او تقریباً همه مورخین نوشته‌اند که: در عهد 
طهمورث بوداسف ظهور کرد که مذهب 
صابین آررد. همچنین غالیاً نوشته‌اند که: در 
عهد طهمورث طوفان به وقوع پیوست و این 
پادشاه کتب را در اصفهان بزیر خاک پنهان 
کردتا از آسیب طوفان محفوظ اند 

چنانکه میدائیم بوداسف یا بودای هندی 


طهمو رت. 
(رجوع یمقال کلوتم شود) مسحققاً در اواسط 
قرن ششم ق.م. تولد یافت و طوفان نوح بنابه 
مندرجات تورات در دوهزاروپانصد سال 
پیش از مسیح بوقوع پیوست و مذهب 
صابین که در قرآن هم از آنان اسم برده شده 
و هنوز یک جمعیت تقریباً پنجهزارنفری از 
آنان در عراق و چند خانواده در جنوب ایران 


موجود است و نگارنده در سال ۱۳۰۶ ه.ش. 


مفصلا یا آنان صحبت داشتم ابداً مربوط به 
ائين بودا نت. همچنین آنچه مسعودی 
مینویسد که: ایرانیان پیش از زرتشت مذهب 
صابئین داشته‌اند بکلی بی‌اساس است. از این 
روایات تقیض و درهمبرهم چنین برمی‌آید که 
در هر دوره و عهدی داستان نوی بداستان 
طهمورث افزوده شده, آامروزه ازبرای ما 
ممکن نیست که بمأغذ اصلی پی برده وجد 
مناسبت آنهارا بیان کنیم. چسون از ذ کر 
مناسبات منطقی عاجزیم درین مقاله لزومسی 
بذکر آن روایات هم نمی‌بینم» چه در تاریخ 
کبیر طبری» مروج الذهب مسعودی و تاریخ 
بسن ملوک الارض و نیام حمزة اصفهانی 
و آثارالباقية بیرونی و مجمل التواریخ و غیره 
مفصلاً اين روایات مندرج است. در کتب 
برخی از مستشرقین کلیة داستان طهمورث 
جمع گردیده وکماپیش شرح و توضیحاتی مهم 
برای آنها نوشته شده است. در آخر این مقاله 
صورت آن کتب را خواهیم نگاشت. در این 
مستقاله انچه در اوستا و کتب پهلوی در 
خصوص طهمورث آمده و آن مقداری از 
مندرجات مورخین و فردوسی که آزیرای فهم 
مطلب لازم باشد, ذ کر خواهد شد. همچنین در 
این داستان بسائلی خواهيم پرداخت که در 
آنها فائد؛ لغوی باشد. 

ایسنک گوئيم: طهمورت در اوستا تخمو 
اورو ! آمده, جزء اول این اسم مرکب که 
تخم باشد, در فرس هخامنشی و گاتها و سایر 
قمهای اوستا بمعنی دلیر و پهلوانست. این 
کلمه به این معتی جدا گانه مکرراً در اوستا 
استعمال شده است. در پهلوي و فارسی تهم 
شده چنانکه فردوسی گفته است: 

تهم هست در پهلوانی زبان 

بمردي فزون زاژدهای دمان. 

در شاهنامه تهمتن لقبی است که به رستم داده 
شده یی بزرگ‌پیکر و قوی‌اندام» در واقع 
معنی کلم رستم است, چه رستم نیز مرکب 
است از دو جزء نخست از کلمة رئوذ" که 
بمعتی بالش و ثمو است از همین کلمه است. 
روی در فارسی که بمعتی چهره و صورت 
ظاهر است. کلم مذکور از ريشة فعل روز ۴ 
که بمعتی بالیدن است میباشد. از همین کلمه 
است رسستن و روئیدن. دوم از ککلمة تهم 
بتابراین رستم درست بمعنی تهمتن است. 


یعلی کشیده‌بالا و بزرگ‌تن و توی‌پیکر. بسا 
درافرهنگها رستهم ضبط شده که بخوبی جزء 
دوم اسم محفوظ است. در اسم گستهم نیز 
کلم تهم بهیئت اصلی خود بافیست. یکی از 
سرداران داریوش بزرگ که در کب یسشون 
از او اسم پرده شده موسوم بوده به تخم‌سپاد 
یعتی دارندهٌ سپاه دلیر. در تفسیر پهلوی اوستا 
تخم به «تگ» ترجمه شده است. 

معنی جزء دوم که اوروپ باشد بطور تحقیق 
معلوم یست. برخی از مستشرقین معنیی 
ازبرای ان حدس زده‌اند که چندان قابل‌توجه 
نیست. که اوروپی " جدا گانه در اوستا 
استعمال شده و یمعنی یک قم سگی است 
چنانکه در فرگرد ۱۲ وندیداد فقرة ۱۶و 
فرگرد ۵ ففرة ۳۳. در کتب تواریخ دو صفت 
ازیرای طهمورث ذ کرکرده‌اند. اولی دیوبند که 
معتی آن معلوم است و بمناسبت در بند کردن 
وی دیوها راء بچنین صفتی متصف شده است. 
فومیرییاوند ما دیتاونده این کلنه کدینه 
اشکال دیگر هم ضبط شده خواه بواسطة خود 
مولفین که پی به ترکیب اصلی کلمه نپرده‌اند و 
خواء به دست شاخ بواسطة کم و بیش 
گذاشت تفاط از تلفظ و هیشت اصلی خود 
متحرف شده است. آما صعنی آن را درست 
نوشته‌اند. در مجمل الشواریخ که در عهد 
سلطان سنجر در سال ۰ ری تألف شده 
ریباوند چنین معنی شده است «آنکه سلاح 
تمام دارد». در روضة الصفا اینطور معنی شده 
«یعنی تمام سلاح», حمز؛ اصفهاتی مینویسد 
«طهمورث زیباونده سعنی زیباوند, انه 
خا کی‌السلام». ان صفت باید در فارسی 
زیناوند نوشته شود, در اوستا مکررا بصفت 
زئننگهونت * یا ازینونت * بر میخوريم. بسا 
این صفت برای خود طهمورث امده چنانکه 
در افرین زرتشت فقر؛ ۲ زئنگهونت صفت 
اوست و متعني آن دارنده زین یبا سلح 
میباشد, چه این صفت از کلمة زئن ۲ که معنی 
سلاح است ساخته شده است, زين فارسی که 
یمعنی یراق و زين اسب است با لفت اوستائی 
زئن یکی است. لفت مذکور در قدیم در هیچ 
جا بمعنی براق اسب نیامده بلکه ه‌میشه 
بمعنی اسلحه و آلات جنگ است. متقدمین از 
شعرا کلمة زین‌افزار را بمعنی ادوات جنگ 
گرفته‌اند چدانکه فرخی گفته است: 

از آن کرائه کمان برگرفت و اندرشد 

سیان آب روان با سلیح و زین‌افزار. 

زین در زبان ارمنی که از فارسی بعاریت 
گرفته شده بهمان معنی اصلی خود باقی و 
بمعنی سلاح است. در کتاپ ائوگمدئچا بنابر 
صواب زیناوند صفت طهمورث ضبط شده 
است. در آفرین پیغمیر زرتشت حصضرت 
زرتشت به کی گشتاسب دعا کرده گوید: بشود 


که تو مانند طهمورث لح (زیناوند) شوی. 
در شاهنامه این صفت ازبرای طهمورث 
نیامده است. در اوستا دو بار از طهمورث یاد 
شده. نخضت در فقرات ۱ - ۱۳ رام‌یشت. 
درم در فقرات ۲۸ - ۲۹ زامیادیشت در 
فقرات مذکور رام‌یشت آمده است «طهمورث 
زیاوند از فرشتة هوا چنین درخواست کرد که 
وی را بهمة دیوها و مردمان و جادوان و پریها 
چیر سازد که وی اهریمن را به پیکر اسبی 
درآورده بر او سوار گفته تا به دو انتهای زمین 
براند», در فقرات مذکور زامیادیخت آمده 
است: «فر کیانی مدت زمانی بطهمورث 
زیناوند تعلق داشت. از پسرتو آن او در روی 
هفت کشور شهریاری کرد. به دیوها و مردمان 
ر جادوان و پریها و کاویها و کرپانها دست 
یافت و اهریمن را به پیکر اسبی درآورده در 
مدت سی سال به دو کرانة زمین هنی تاخت». 
متأسفانه در اوستا مختصراً از طهمورث باد 
هد 

آما آنچه در کتاب مقدس مندرج است مطابق 
مندرجات کتب متاخرین است. سورخنین 
طهمورث را دومین پادشاه پیشدادی ذ کر 
کرده‌اند. از رام‌یشت هم اینطور برمی‌آید که 
طهمورث دومین شهریاز این خاندان باشد, 
چه اسم او پس از هوشنگ نخستین پادشاه 
پیشدادی و پیش از جمشید سومین شهریار 
این سلسله ذ کرشده است. دیگر اینکه درا کثر 
کتب تواریخ سلطنت وی سی سال مندرج 
است و در رامیادیشت همین مدت را برای او 
فائل شده‌اند. چه او در مدت سی سال اهریمن 
را مطیع خود داشته بر او مستولی بود. در 
اوستا اسم پدر طهمورث معین نشده اما حمزءٌ 
اصفهانی او را پسر نوبجهان (ویونجهان) پسر 
ایونکهند پر هونکهند پسر اوشهنج ذ کرکرده 
و چ‌مشید را بسرآدرش دانسته است. و در 
مجمل التواریخ هم اینطور مسطور است مگر 
اینکه ابورکهند و هورکهند بجای ایونکهند و 
هونکهند تقل شده است. مسعودی طهمورت 
را پسر نوبجهان (ویونجهان) پسر ارفخشدش 
پسر هوشنگ نوشته است. در آثار الباقية 
طهمورث پسر ویجهان پسر اینکهد پسر 
ارشهنگ و لقبش زیاوند ضبط شده است. 
بندهش در فصل ۲۱ فقرات ۲ و ۲ مطابق 
ابوریحان نقل میکند: «طهمورث پسر 
ریونگهان پسر یکهد پسر هوشنگ بوده است. 
جم و طهمورث و نرس برادر بوده‌اند. بتابه 
اتفاق روایات صواب این است که طهمورت 
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۷۲ طهمورث. 


را پسر ویونگهان و برادر جسید بدانیم ۳ 
ینابه سلسلهٌ نسبی که ازبرای او نوشته‌اند او را 
نوه یا نبیر هوشتگ بشماريم نه اینکه چنانکه 
بخطا در شاهنامه آمده او را پسر هوشنگ:و 
پدر جمشید بخوانيم. در کتب تواریخ نیز سانند 
اوستا داستان رام کردن طهمورث اهریمن راء 
مفصلاً نقل شده است. در سنت, شکست 
آهریمن به دست طهمورث در روز خرداد در 
ماه فروردین روی داد. در تاریخ نسبی 
مسطور است: «خدای عرُوجل او را چنان 
نسیرو داده بمود که ابلیس راو دیوان را 
فرمانپردار خود کرده بود و ایشان رافرموده 
بود که از میان خلق بیرون شوند و همه را از 
آپادانی بیرون کرد به بیابانها و دریاها فرستاد 
و شأن و زیت ملوک و اسب نشتن و زین 
برنهادن او آورد.و اشتر بجهان از آورد و خر بر 
اسب او افکند تا استر امد و استر را پار برنهاد 
ویوز را شکار او آموخت و.پارسی رالو 
افکند و خط او نوشت». در شاهابه امده 
است: 

برفت اهرمن را به اقسون پیست ۰ 

چو بر تیززو بارگی برنشست 

زمان تا زمان زیلش برساختی 

همی گرد گیتیش بر تاختنی. 

در یک ررایت منظوم که ستشرق مرحوم 
اشییگل ‏ در کتاب خود موسوم به ادبیات 
پارسیان طبع کرده اين.داستان نفصلاً نقل 
شده و خلاصه‌اش ایین است: «طهمورث 
اهریمن را در مدت سی سال در پند داشت,» بر 
او زین نهاده بر پشت او سوار شده هر روز سه 
بار گردگیتی میگشت و بر سرش گرز پولادین 
میکوفت و با او دریا و کوه و فراز و نشیب 
البرز را می‌پیمود, وقتی که از گردش 
برمیگشت او را در بند کرده جبز زخم گران 
آشام و خورا کی‌نداشت. زن طهمورث واقعة 


اسب بی خواب و خورا ک را از شوهرش : 


بازپرسید. طهمورت در پاسخ گفت: من خود 
نیز از کار این اهریمن در شگفت بودم, راز کار 


از او جویا شده بمن چنین گفت که: خورا کت 


. من از گناه مردم است. هسر آن روزی که از. 
مردمان گناه پیشتر سر زند من بیشتر خورش 
یافته شاد و خرم‌شوم, هر آن روزی که کمتر 


بدی کنند من در رتج گرسنگی دچار گزدم: : 


اهریمن سالها در بند بود.تا اینکه ازبرای 
رهائی خسود چاره‌ای انديشيد و به زن 
طهمورث وعدة بخشیدن انگیین و ابریشم داده 
تحفه‌هائی که در چهان کسی ندید: بود در 
صورتی که او از شوهرش پپرسید که در هنگام 
تاخت‌وتاز در فراز و نشیب البرز در کجا از 
سرعت سیر من او را هراین قرا گنیرد. زن 


طهمورث بتابه دستور اهبرینن قضیه را از : 


شوهرش درخواست کرد. طهمورث در 


جواب گفت: هنگامی که او از الیرژ بتندی سر 
اسوی نشیب نهد مرا بیم فراگیردو گرز پیاپی 
پسرش فیکوبم تا از گزند جان بدربرم. زن 
طهمورت آنچه از شوهرش شنیده بنود به 
اهریمن بازگفت و عسل و ابریشم دریافت. 
روز دیگر در بامداد پنابه عادت طهمورث بر 
پشت اهریمن اسب‌پیکر برآمده گرد گیتی: 
همی تاخت تا فراز الیرز برآمد و از آنجا روی 
به تشیب نهاد. آنگاه اهریمن برکشی کرد و 
خیرگی آغاز کرد. هرچند طهمورث گرز 
نواخت و خروش برآورد و بر مرکب تهیب زد 
سودی تبخشید. اهریمن او را از زیین ببزمین 
بیقکند و دم درکشیده او را فنروبرد و روی 
بگریز نهاد.آنگاه سروش شاه جمشید را از 
مرگ طهمورث آ گاه‌ساخت و بدو تندیری 
آموخت که چگونه لاش طهمورث را از شکم 
اهریمن بیرون تواند کشيد, جمشید آنچنان که 
سروش گفته بود بجای آورد واهریس را 
بجرم.غلامبارگی فریفته لاش طهمورث از 
شکمش بیرون کشیده و شست‌وشو داده به 
اسستودان ننهاده, ببنای استودان از آن روز 
ایست»», ۱ 
در کتب مورخین بنای چندین شهر چنانکه 
حمزه.مینویسد به.طهمورث منسوبست. از آن 
قبیل بایل و قهندز مرو وکردینداد که یکی از 
شهرهای مداین بوده است. دیگر از اعمال 
مشهور طهمورث رام کردن دیوهاست که در 
اوستا هم اشاره به آن شده است. میرخواند در 
روضة الصفا از تاریخ جعفری نقل کرده 
میویسد که «طهمورث به دست خود 
یکسهزاررچسهارصدوهشتاد. دیو بکشت و 
هشتصد سال عمر او بود و سی سال ساطنت. 
کردو در دیار بلخ مدفون گدت». دیگر از 
اعمال مشهور طهمورث به وجود آوردن خط 
است که در اوستا ذ کری‌از آن نیست اسا.در 
یکی از قطعات اوستائن معروف به. 
«ائوگمدتچا» فقرةٌ ۱ آمده است: «طهمورث 
زیناوند ویونگهان که دیو دیوان اهریمن را به 


اد کاخیت هفت قستم دبیری (خط) اژ او : 


آورد», همچنین در مینوخرد فصل ۳۷ فقرة 
۱آمده «برتری طهمورت تیک‌آئین. در.این 
بود.او اهریمن را در مدت سی سال بنه بار 
داشت و هفت قسم دبیری را (خط راا که 
آهریسن بتهان کرده بود اشکار ساخت». در 
شاهنامه متدرج است: دیوها در جنگ 


طهمورت شکست یافته گرفتار بند وی شدند. " 


از او دزخواستند که آنان رانکشد.تا در عوض 
هنر نوشتن به او بیاموزند: 

نوشتن بخسرو بیاموختند 

دلشن زابدانش برافروختند 

نوشتن یکی نه که نزدیک سی. 

چه رومی چه تازی و چه پارسی 


طهمورث: 

چه هندی و چینی و چه پهلوی 

نگاریدن آن کجا بشنوی, 

چنانکه ملاحظه میشود فنردوسی میگوید: 
تقریباً سی قسم خط بیامو ختند اما فقط از 
شش قسم خط استم"مبیرد. دیگر اینکه از 
شاهنامه برمی‌آید که خط ضنعت اهریمنی 
است بی‌شک سنهوی است چنانکه از 
مندرجات ائوگمدئچا و میتوخرد صراحةً 
مفهوم میشود باید خط را هنر ایزدی و آفریدة 
سینت‌مینو يا خرد مقدس دائنت. لکن چندی 
اهریمن آن را پنهان کرده بغر را از آن محروم 
داشست. در انجام متذکر میشویم که طهمورث 
دز آئین مزدینا از پارسایان و از خداپرستان 
بشمار است و برخلاف آتچه حمز؛ اصفهاتی 
نوشته که در عهد طلهمورت بت‌پرستی را 
رواج گرفت در کتاب هفتم دیتکرد فصل ۱ 
فشقر؛ ۱٩‏ مندرج است که:.طهدورث 
بت‌پرستی را پرانداخت و.سردم راابستایش 
پروردگار امر کرد. (ادپیات مزدیسا تألیف 
پسورداود ج ۲ صص ۱۴۴-۱۳۸ موف 
مجمل التواریخ و القصص مرگ طهمورث را 
مرگ طبیعی دانسته و گوید: بمرگ خود از 
جهان برفت رجوع به ص ۳۹ کتاب مزبور 
شود. و نیز راجم به آرامگاه طهمورث از 
حمزة اصفهانی نقل کرده گوید حمزه در کتاب 
اصفهان چنین آرد که: این کوه را که اکنون 
آتشگاه خوانند از جمله بیوت عبادات بوده 
است در عسهد طهمورث و آن را مینودز 
خوانده‌اند و بتان نهاده بودندی بسیار چنانکه 
از جملٌ ثهرهاء مشرق آنجا آسدندی بنحج 
کردن تا روزگار گشتاسب اسفندیار بفرمان 
پدر آن راز بتان خالی کرد و آتشگاه کرد و 
هم بر آن بماند تا شاه اسکندر آن:را راب 
کرد.و چنان اورده‌اند که طهمورت انجا نهاده 
است. رجوع به ص ۲۶۱ و ۴۶۲ کتاب مزیور 


شود 

پسربّد مراو را یکی هوشمند 

گرانمایه طهمورث دیوبند.- فردوسی. 
جهاندار شاء اخستان کز طبیعت 

کیومرث طهمورث امکان نماید. خاقانی. 


و رجوع به ص ۰۱۳ ۲۴, ۲۶ ۸۹۰۴۷ ۱۸۹, 
۱۶ ۱۷ کتاب مجمل التواریخ و التصص و 
ص۲۳۱ ج۱ادییات مزدیسا وج۲ از کتاب 
مزبور ص۲۳۵ و ۲۱۶ و ض ۳ ۰۲ ۲۰ تاریخ 
سیستان و ص۱۱۵ ۲2 لباب الالباب و 
ص ۳۷ ۰۴۴ ۵۰۰۰۳۸ ۶۷ ۶٩‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ 
۸ ۰۱۵۶ ۱۶۱۱۶۰ نزهة القلوب چ 
اروپا و ص۱۶۲ از ج۲ شفوری و فهرست 
نخبةالدهر دمشقی شود. 


و۴2 اعد ۱۳5 0۲ ۵۵0۵۱ 820760 - 1 
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طهمورت. 


طهمورث. [ط ر (لج) دهی از دهستان 
خروآباد شهرستان بیجار در ۲۴ هزارگزی 
جنوپ بیجار. نزدیک کوه سنگ‌پا. تپه‌ماهور 
و سردسیر پا ۴۷۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. 

. محصول آنجا غلات و انگور ولبنیات, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و 
جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیانی رن ج 4۵ 

طهمورث آباد. [طّ رٍ] ((خ) دهی جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلاي شهرستان 
قزوین در ۵۰۰۰۰ هزارگزی معلم‌کلایه و 
۰ ری راه عمومی. کوهستان و معتدل 
با ۸۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه. سحصول 
آنجا غلات و لبنیات. شفل اهالی زراعت. راه 
آن مالرو و صعب‌المیور است. چناری 
کهن‌سال دارد که معروف به هفت‌خانه است. 
سا کنین از تیر؛ کماسی طایفا غیائوند بوده 
| کثر آنان در تابستان بحدود یشام در ۱۰۰۰۰ 
گزی جنوب ده میروند. (فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۱), 

طهمورات. رط رٍ] (اخ) دهی از دهستان 
رودشت بخش کوهپاية شهرستان اصفهان در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری کوههپایه و ۲۰ 
هزارگزی شوس اصفهان به یزد. جلگه و 
معحدل با ۱۲۸ تن سکه. اب آن از رودخاله. 


محصول آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی * 


زراعت. صنایع دستی زنان کرپاس‌بافی و 
پنبه‌رسی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 


جفرافینیایران ج ۸ 

طهمورئی. اط رٍ ) (ص نسبی) منسوب به 
طهمورت: 

زب های و هوی و چرنگ درای 

بکردار طهمورثی کرنای. فردوسی, 


طهمة. (ط «ع) (ع ص) امه طهتة: زنی که 
رخسار او کم‌گوشت باشد. (منتهی الارب) 
(انتدراج) 

طهمة. طْ ۱۶ (ع () سیاه زردی مایل یا تیره 
با اندک سیاهی یا سرخ که بسپیدی زند. 
(متهی الارب) (آنتدراج). 

طهمة. ( ] (ع |) غذای مطبوع لذت‌بخش که 
مردم خوش خورا ک در خوردن آن افراط 
کند.(از دزی ج ۲ ص ۶۵. 

طهنییی. اط هم با] (ع ص) سخت استوار. 
(منتهی الارب): بعیه طهنبی؛ شدید قوی. (قطر 
المحیط). 

طهنه. اط ن) (خ) دصی از دفستان 
ماهیدشت بالا از بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه‌در ۲۲ هزارگزی جنوب کرمانشاه و 
۶هزارگزی سروناو. دشت و سردسیر با ۶۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة مرگ. محصول 
آنجا غلات و حبوبات و تریا ک‌و صیفی و 
چفتدرقند و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و مکاری. در سه محل بناصلة 
یک‌هزار گز واقع وبه علیا - وسطی مشهور و 
سکه انجا بترتیب ۲۸۳ و ۲۳۵ و ۱۲۳ نفر 
است. طهنه سفلی دارای خرابه‌ای است که 
فعلاً بارانداز مکاری‌های عشمانوند میباشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
طهنه. [طّ 1[ (اخ) دی جزء دهستان 
قرقان‌چای بخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
در ۲۹۰۰۰ گزی خاور فیروزکوه و ۱۳۰۰۰ 
گزی‌شمال راه شوسة فیروزکوه به تهران. 
کوهستان و سردسیر با ۳۵۰ تن سکنه. و آب 
آن از قنات و چشمه. محصول آنجا غلات و 
بنشن و عسل. شفل اهالی ژراعت و مکاری و 
زمستان جهت خیاطی و سفیدگری بمازندران 
میروند. راه آن مالرو است. مزرعة دریابیگ 
جزء این ده است و ایل اصانلو در تابستان به 
حدود این ده می‌آیند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). 
طهنة. [ط نَ] (اخ) قریه‌ای است در صعید 
مص شرقي نیل. امراصد). 
طهنهور. اط هو ] ((خ) قریه‌ای است بر 
ساحل غربی تیل در صعید که آن را طهنهور 
السدر گویند. (از معجم البلدان), 
طهو. [طفْز] (ع ) کار. ومنه حدیث 
ايي‌هريرة حین روی حدیثا, فقیل له: اسمعت 
من رسولائه صلی اه علیه و آله و سلم. فقال: 
قما طهوی اذا؛ ای فما عملی آن لم‌احکم ذلک. 
(متهی الارب) (آنندراج) ابوعبيدة و هذا مثل 
ضربهٌ فی احکابه للحدیث و اتقانه ایاه 
کالطاهی المجید و المنضح لطعامه یقول: فما 
کان عملی ان کنت لم‌احکم هذه الرواية السی 
رویتها, ک‌احکام الطاهی للطام. (تاج 
المروس). |((مص) کار کردن. |[رفتن در 
زمین. سفر کردن. (منتهی الارب). در زمین 
بشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
طهو, زطدْز / ط وو] (ع سص) گوشت 
پختن. (منتهی الارب». بریان کردن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). 
طهور. (طّ] (ع مص) طهارت کردن. (متهی 
الارب). پاک کردن, پا کیزه ساختن. ||( 
آب‌دستی آنچه بدان طهارت کند. (منتهی 
الارب). |((ص) پا ک‌کنده. (سنتهی الارب) 
(آتدراج), آب پاک‌کننده. (مهذب الاسماء): 
و ائزا من السماء ساءٌ طهورأء و از آسمان 
فرستادیم آبی پاک‌و پاک کننده یعنی آب 
باران و آن آبی بود هم پا ک و هم پا ک‌کننده و 
طهور گفتند بمعنی مطهْر است و این حکم آب 
باران است مادام تا چیژی به او نرسد که او را 
پلید کند. و به او رفم حدث توان کردن و ازالة 
نجاست. (قرآن ۴۸/۲۵ از تفیر ابولفتوح 
رازی). و ستاهم دهم شرا طهور؛ شرابی 
پا کیزه یعنی آلوده نشود ايش به اتسچه الوده 


۱۵۵۸۳  .ریهط‎ 


شود آبهای دنا از چیزهائی که آن را از حکم 
پا کیببرد. گفتند خمرش پا کیزهباشد از آنکه 
مستی کند و خمار آورد و داعی بقبایح. و 
گفتد:معنی آنست که پا ک‌پود به وقت دویم, 
مستحیل نشود ببول بل از اندام ایشان جدا 
شود بمانند عرق که بوی مشک دارد. ابوقلابة 
گفت: خدای‌تعالی هر مردی را از اهل بهشت 
چندانی شهوت و نهمت و قوت بدهد که صد 
مرد را از اهل دنیا. چون طعامی که خواهند 
بخورند ایشان را شرابی دهند که شکم ایشان 
مطیب شود و به وقت هضم طعام و شراب و 
رشحی شود و از اندام ایشان بیاید بمانند 
مشک اذفرء باز دیگرباره شکم ایشان تهی 
شود و بشهوت طعام بازآید. و گفتند شراب 
طهور یفنی شرابی معلهّر پا ک‌کننده ایشان رااز 
ادناس و انجاس پا ک‌کند و ايشان را چتان 
کندکه صلاحیت مقام بهشت دارند. (قرآن ۷۶ 
7 از تفسیر ابوالفتوح). 
بساقی‌گری گر کند جلوه حور 
نگیرم ز دستش شراب طهور. 
ظهوری (از شموری چ ۷ص ۱۶۳). 
طهور. [] ((خ) ملک جزيرء ماسلاماجین (؟) 
(مجمل التواریخ و لقصص ص ۲۷). 
طهوش. (ط ذُرّ] ((خ) نام مردی, (منتهی 
الارب), 
ی. (ط ذویی] (ص نسبی) منسوب 
به طهَة که قیله‌ای است. (متهی الارب). 
طهوی. [طٌ ویی ] (ص نسبی) بت 
است به طهية از بنوطهية. رجوع به یه دختر 
عیذشصی شود. 
طهی. (ط ها] (عل) کاه ریزه. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
طهی. (طْذغْ] (ع مص) گوشت پختن. 
بریان کردن, (منتهی‌الارب) (آنندراج). طهو. 


طهی. اطٌ هی‌ی ] (ع مص) گوشت پختن. 
بریان کردن. (متهی الارب) (آتندراج), طهو. 


طهی. اطٌ ها (ع لا گرگ. |((ص) پخته 
هرچه باشد. (متهی الارب) (انتدراج), 
طهیاء . [طْذ] (ع |) کس. ناس: ما ادری اي 
الطهیاء هوهای ای الناس. (منتهی الارب) . 
طهیان. [ط ه] (ع ) سر کوه. ||تراشة چوب. 
(متهی الارب». |[کوزه‌آویز. (مهذب الاسماء 
در سه نسخه خطی). 
طهیان, [طد/ط ه)] (!خ) کسوهی است. 
(متهی الارب). تام قلٌ کوهی است در بمن. 
(از معجم البلدان). 
طهياية. [طْذی] (ع مص) گوشت پختن. 
بریان کردن. (منتهی الارب) (آنندراج)- 
طهیر. [ط) (ع ص) با ک. (منتهی الارب) 
(آتدراج)؛ گ طهران, طهاری. || پا ککننده. 


۴ طهيلة. 


(غیات اللغات) (آنتدراج), 

طهيلة. رطْذی [)(ع سص) ترة طهله 
خوردن. (منتهی الارب). 

طهيلة. (ط [)(ع ) طهلد. طنهلة. گل و 
لای که در حوض فروریزد بعد از آنکه اندوده 
باشند آنر:(منتهی الارب) (آنندراج». گل که 
حون شوش بان نهد سار أ[زض) 
احمق بی‌خیر. (منتهی الارب) (آشدراج). 
طهیوفیع. [](ع | اسم ترنجیین است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
طهية. (طٌ دق ی ] ((ج) قسبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). و رجوع به عقدالفرید ج۳ 
ص۲۹۸ وج ۶ ص۸ و ۶۶و ٩۶شود.‏ 
طهية. ط ه ی ] (اخ)ابن ابی‌زهیر الهندی. 
رجوع به عقدالفرید ج۱ ص۲۸۸ و الااصابه 
ج۳ ص۸, ۲۹۷ شود. 
طهیة: (طٌ یی ] (|خ) دختر عبدشمس‌بن 
سعد از طاثئفة تمیم عدنانیه یا جاهلیه است از 
اباء عدنانیه که به «بنوطهیة» معروفند و 
نسبت به وی طهوی بسکون هاء سیباشد, 
(لاعلام زرکلی ج ص۴۵۲ 
طیی. (طّءی] ع مسص)۱ درنسوردیدن. 
درنوشتن نامه را. یقال: طوی الصحيفة طیاً 
(متهی الارب). پیچیدن. . (آنندراج). 
درپیچیدن. لوله کردن. نوردیدن. نوشتن. 
طومار کردن: طی کتاب؛ طومار کردن آن, 
یعنی درنوردیدن آن. خلاف نشر که بمعنی 
گستردن است. طي لان؛ بمعنی نوردیدن 
زبان. مراداز آن خاموشی است و گاهی کنایه 
از استعداد گفتن باشد. (غیاث اللغات) 
(آتدرا اج): 

اگرچه اندر وقتی زمانه را دیدم 

که‌باز کرد نیارم ز بیم طی طومار. 

ایوحنيقة اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۸۱ 

درده بیاد حاتم طی جام یکمنی 

تا نام سیاه بخیلان کنیم طی. 
حافظ ورق شکوه گذاری‌طی کن 
وین خامة تزویر و ریائی پی کن. 
افسوس که نامه جوانی طی شد 
وین باغ.و نشاط کامرانی طی شد. 
سخا نماند سخن طی کم بیا ساقی 
بیار باده بشادی بیاد حاتم طی, 
خسرو آفاق‌بخشی کز صفا 

نام حاتم در زمانل گشت طی, حافظ. 
||پنهان کردن کار را. یقال: طوی کشحه علی 
امر. (منتهی الارب). قال ال تبارک و تعالی: 
یوم نعطوی السماء کطی السجل؛ ابوالفتوح 
رازی در تقسیر خویش هر دو معنی مذکور را 
در تفنیر این آیت ایراد کرده و گوید: این طی 
رابر دو وجه تفسیر کردند: یکی طی که خلاف 
نشر باشد, یعنی ما آسمان را درنورديديم پس 


حافظ. 


حافظ. 


حافظ 


حافظ. 


از آنکه افراخته باشیم. و وجه دیگر آنکه: طی 
اعبارت باشد از کتم و اخفاء و مراد اعدام؛ 
یقال: طویت هذا الامر عن فلان؛ ای کتمته 
عنه. یعنی ما آسمان را یعدم پبریم از وجود. 
کمابدأنا لول خلق نمیده. (قرآن ۱۰۴/۲۱. از 
تفر ابوافتوج), |( لا. نورد. شککن‌چین. 
غرّ. لف. مطوی. 

در طي؛ در لاي, در نورد. در شکن. در 
چین. در لف. کلمةٌ «در طي» با تمام کلمات 
مذکوره مترادف و متعمل است ر گاه معنی 
در ضمی و در اثتاء از آن منظور باشد که این 
دو لنظ نیز با لفاظ مسطورء متقارب‌السنعنی 
میباشند. چنانچه در ی صحیت, معنی در 
ضمن صحت دهد. و در طی راهه معنی در 
اثناء راه از آن مفهوم است؛ در طي آن 
مرئیه‌نامه تقریر جسلهةٌ خصال آن زید؛ رجال 
مندرج و مندمج است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۴۲ 

|[(مص) روی گردانیدن و مفارقت گسزیدن از 
کسی. یقال: طوی کشحه عنی. (منتهی 
الارپ). اعراض کردن. 

طی کشح؛ کناید است از اعراض. 

|| پوشیدن سخن را. یقال: طوی الحدیت. 
(منتهی الارب). 

- طی حدیث: پوشانیدن خبر و کلام: این 
حدیث طی باید کرد که بی حشمت وی علی 
تکین رابر نتوان انداخت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۴۲). 

|انشستن با کسی. یقال: طوی القوم؛ یعنی 
نشست با آنها و یا امد نزد ایشان و یا تجاوز 
کرداز ایشان. |اطی کردن زمین را. یقال: 
طوی ابلاد. (متهی الارب), راه پیمودن: در 
طی آن منازل و مراحل بمضیقی رسیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۴). پیابانی هائل 
در طی آن منازل بازین گذاشت که مرغ در 
هوای آن پر بریزد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۵۴). 

- طوی ال ابعد نا؛ نزدیک کرد. (منتهی 
الارپ). 

- طوی اه عمره؛ تمام و فنا کرد عمر او راء 
(منتهی الارب). 

اطی طریق؛ راهنوردی. را‌سپاری. 
رهنوردی. رهسپری. 

طی مسافت؛ بریدن آن. 

ازگرسته داشتن خود راء (منتهی الارب). 
||(اصطلاح عروض) افکندن ساکن چهارم از 
معفعلن و منفعولات. (مستهی‌الارب). در 
المعجم آورده که: طی. اسقاط حرف چهارم 
جزء است چون سا کن باشد و چسون از 
مستفعلن فا پیندازی مستعلن بماند مفتعلن 
بجای آن بنهند. و مفتعلن چون از مستفعلن 


خیزد آن را مطویّ خوانند, یعنی درنوردیده 


طیاب. 


برای آنکه حرفی از صیان آن کم کرده‌اند 
چنانکه از میان جامه, پاره‌ای درنوردند. 
(السعجم چ تهران ص ۴۰). و صاحب کش اف 
آرد: طی, نزد عروضیان حذف حرف چهارم 
از جزء است. کذا فی عنوان الشرف. و در 
رساةٌ قطب‌الدین سرخی آمده که: هو 
اسقاط الرابع الا کن.و هکذافی عروض 
سیفی. و جزئی را که عمل طی در آن بکار 
برده شده مطوی نامند. و در پاره‌ای از رسائل 
عروض عربی آورده که: الطی استقاط الرایبع 
السا کن اذا کان ثانی سبیه. و قید آخر برای 
احتراز از چارمین سا کن در مس تف‌علن در 
بحر خفیف و مجح باشد چه درین دو بحر 
عمل طی غیرجائز است و ازینرو در دو پحر 
مذکور تفع را وتد مفروق معتبر دانسته و آن را 
جدا نوشته‌اند. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
|| صاحب غیاث اللغات:و آنندراج یکی از 
معانی طی را گرسنگی نوشته‌اند در صورتی 
که صاحب منتهی الارب اين سعتی را برای 
«طوی» آورده است. چنانکه در محل خود 
ثبتگردید. نام علتی است که از آن موی 
حلقه‌دار مشود. (غيات اللغات) (آنتدراج) (از 
منتخب اللفات و سژید الفضلاء و لطائف 
اللفات و شمی اللفات). ||ببریدن چاه. (تاج 
المصادر بیهقی). ||خواندن. (مصادر زوزنی). 
ااطی بساط؛ کنایه است از خروج. 
طیی. [طّ] (اخ) نامش جلهم‌ین اددبن زیدین 
یشحب صالح‌ین افحشدین سامین نوم. نیای 
قبیلٌ طی و نسبت بدان طاثی است و گویند 
ازین قبیله سه تن پدید امده‌اند که هر یک در 
شیوة خود بی‌نظیر بوده‌اند. حاتم در جود و 
داود در فقه و زهد و ابوتمام در شمر. (از 
انساب سمعانی برگ ۲۶۴ «ب»). 
طی. [ظّیی] ((خ) این حسنین اتش 
ضنعائی الباری. محدت است. 
طیا. (ط ] () بلغت یونانی نخادر پیکانی را 
گویند و آن چیزی است شبیه به نمک. 
(برهان) (اختیارات) (تحفةً حکيم صوسن) 
(فهرست مخزن الادویه) (آنتدراج). 
طیاء. [طْیْ یا] (ع ص) زن گرسنه. امنتهی 
الارب). 
طیاب. (ط] (ع !) صافی. صفا. صفوت. 
رجوع به دزی ج۲ ص ۷۸ شود. 
طیاب. ری یا)ع ص, ) بوی خوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||ضبیء طیاب؛ 
نیک خوش. نیک پا ک. نیک پا کیزه, (متهی 
الارب) (آتدراج). و شاید مأخوذ از طیبت که 
فسارسیان آن رادر مسورد خسوشگوئی و 
خوش‌سخنی استممال میکنند باشد, چه 
یاقوت در ج۲ از معجم الادباء در ترجمة 


۱-ظ. این کلمه از ریشة فارسی تا و تاه‌باشد. 


طیاب. 
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احطدین محمد سلقب به چراب‌الدوله که از 
بذله گویان معروف عصر المقتدر بان عباسی 
بوده گوید: «و کان طتبوریاً احد الظرفاء 
الطیاب... و له کاب ترویح الارواح و مفتاح 
السرور و الاضراح. لمبصنف فی فته مثله 
اثتمالاً علی فنون الهزل و المضاحک». 
(معجم الادیاء ج ۲ ص ۶۳). 
طیالب. ((خ) خسرمابتی است در.سصره. 
(منتهی الارب). 
طیاب. (طی یا] (ع ) پیشخدت حمام. 
دلا ک.رجوع به دزی ج ۲ ص ۷۸ شود. 
طیالب. [طْی یبا ] (اخ) ابنن ابراهیمین 
ماهان‌ین بهمن‌ین نسک المعروف بالموصلی: 
اصل این خانواده از ارجان فارس بوده‌اند و 
بعداً معروف بموصلی شدند. ابن‌الندیم گویده 
از فرزندان ابراهیم چبز اسحاق و طیاب 
دیگران پیرامون فن غناء نگتتد. (لفهرست 
چ مصر ص ۲۰۱). 
طیاات. [ط) (ع | جنسی از نخل که در مصر 
ميشود. (فهرست مخزن الادوید). در فرهنگ 
نفیسی آمده: قمی از خرماپن در بصره. 
طباتیرا. (اغ) شهری از مقاطعات یدیا در 
آسیای صغیر میاشد که فعلاً آن را آق‌حصار 
گویندو بر دشت وسیعی که بر یکی از فروع 
رود لیکوس است بطرف جنوب شرقی ازمیر 
در میانة ساردس و پرغاموس واقع میباشد و 
یکی از هقت کلبا که در مکا ۱۱:۱ مسذکور 
میباشد در آنجا بود. و دی جدیدالایمان که 
پولس رسول او را تعمید داد از اهل همین شهر 
بود و فعلاً دارای هزار خانوار است لکن بجز 
قلعة حا کم تشين, خانه‌ای که لابق ذ کرب اشد 
ندارد و معبد سمیث نیز از قدیم‌الایام در اینجا 
بوده و در پیرون شهر واقع است و دور نیست 
که‌سمیث همان تبلیه باشد که در مکا ۲۰:۲ - 
۲ مسطور است. (از قاموس کتاب مقدس 
ص ۵۸۴ 
طیاحن. (ط ج] (معرب. ) ج طسیجن. 
(دهار), , رجوع به اطیجن شود. 
طیاح. ۱) (ع ) آتار. خرابه‌ها. بقایا. ادزی 
ج۲ ص۷۸ 
طیادی. 1ط ] (ع ص, !) ج طادیة, بمعنی 
دیرینه. (منتهی الارب). 
طیار. [ط](ع!) نسظم و ترتیب. |[زیست. 
اازبسور (پسه جواهر آراستد), (دزی ج۲ 
ص۷۹ 
طیار. (طْی یا] (ع ص) فرش طیار؛ اسب 
تیزخاطر. اسب چست و چالا ک. (مستهی 
الارب) (آنندراج) ||() پسرنده. اسهذب 
الاسماء» و اللوع الطیارات منها [من الذریح ] 
یسمی «ازغلال». (اين البیطار)؛ 
چومرکبیست بزیر تو آن مبارک خنگ 
که‌نگذرد به گه تاختن از او طیار. فرخی. 


آراسته‌ای از شرف و جود همیشه 
چول شاخ ز طیار و چوافلا ک‌زسیار. 
ستائی. 
|[زبانة ترازو ترازوی راست (در سخه‌ای از 
مهذب الاسماء خطی). ترازوئی است (در دو 
نسخه خطی دیگر از همان کتاب). قیان و به 
این معنی فارسی است. (متخب اللفات): اگر 
اساس جهانداری بر قاعده انصاف نهید و به 
طیار راستی ستانید و دهید کار شما هر روز 
طراوت تزاید پذیرد. (بدایع الازمان تاریغ 
سلاجقه کرمان). 
عطای او از آن بگذشت کآن را 
توان سختن بشاهین و په طیار. 
طرار بریده‌سر چو طیار 
آويخته بیزبان بینم. خاقانی. 
دین و دولت هر دو چون در کفة عدلش نشست 
کارعالم راست از عدلش چو طیار ایستد. 
سیدحسن غزنوی. 
||نوعیست از کشتی. (مهذب الاسماء): 
چو رودهائی هر یک چنان کجا اقتد 
که‌گذشتن از او هر دو بازوی طیار. 
اذ لیس فی الیاب یواپ لدولتکم 
و لاحمار ولافی الشط طیار. 
؟ (از يتيمة الدهر ثمالبی). 
غوغا بدیوان رفتتد و دوات از پیش وزیر 
برگرفتند و سر و پای برهنه وزیر بجست و 
خود را در طیار افکند. (مجسل التواریخ و 
التعص). |[(ص) فراهم آورده. آماده مهیا: 
تعابی؛ میل کردن یکی بجانب قومی و دیگری 
بجانب قومی دیگر, و این وقتی باشد که هر دو 
قوم برای هر یکی از آن دو طعامی طیار کرده 
باشند, (منهی الارب). در غباث اللغات و 
آنندراج آمده که: فارسیان لفظ طیار را مجازاً 
یمعنی مهیا و اماده و مستعد استممال کند و 
تحقیق آنست که اين لفظ در اصل اصطلاح 
قوشچیان یعنی میرشکاران است که چون 


فرخی. 


جانوران شکاری از گریز برآمده مستعد و 
آماد؛ پرواز و شکاراندازی مشوند گویند این 
جانور طیار شد. چون به این صعنی شهرت 
گرفته مجازاً هر شی- مهیا را طبار گویند و به 
تاء فوقانی نوشتن فارسی بودن اين لفظ محصل 
تأمل است. از بهار عجم و چراغ همدایت و 
سراج. (غیاث اللغات) (انندراج). مولف 
غیاث اللغات گوید: به سعتی جلدرفتار و 
جهنده و مواج است. چنانکه در سنتخب و 
صراح. پس بمعنی درست و مهیا مجاز باشد 
از معنی لغوی و تفصیلش در باب تای فوقانی 
نوشته‌ام. (غیاث اللفات). ملاطفرا خطاب 


پمحبوب؛ 
چو طیار کردی خدنگ تگاء 
به استادیت تبرگر شد گواه. 


محمدیمید اشرف* 


۱۵۵۸۵  .شونرایط‎ 


مبزد باز از هوای عشق او رنگ رخم 
گرچه با زنجیر موج باده طیارش کنمٍ 
(از آنندراج). 
||(() تیار. بزرگترین نوعی از انجیر. |[(ص) 
مشهور و معروف در همه جا. و اين اصطلاحی 
است مترادف یار ولی در معی اشد از سیر. 
عبدالواحد مرا کشی در تاریخ خود که بهمت 
دزی در لیدن طبع و نشر گردیده گوید: و من 
شعره السبار بل الطیار قوله الخ. ||(امص) سیر 
در تهر یا در دریابر ضد جریان اب. (دزی ج ۲ 
ص0۷۹ 
طیازر. ای یا] ((خ) لقب جس‌عفرین 
ابیطالب‌بن عبدالمطلب عم حضرت پیفپر 
صلواة ال و سلامه علیه, و علت اين لقب آن 
است که چون در غزوة موته هر دو دست 
مبارک وی را کثار قطم کردند و وی درفش 
لشکر اسلام را همچنان با دو بازوی خویش 
برافراشته داشت ت پیغمیر اکرم فرمود: : لقد ابدله 
له بیدیه جناحان یطیر بهما فی الجنة فسمی 
الطیار. (سمعانی). وی را ذوالجتاحین نیز 
خوانده‌اند. رجوع به جعفرین ابیطالب شود. 
طیارات. رن بااعلاج طیاره. رجوع به 
طیارة شود. درآمد دیوانی حاصل از جریم 
مختلس يا مال بلا و ارث یا مال گمشده و با 
مال غائب مفقودالاثر بلاوارت: و طیارات 
دیوان و توفیرات خزانه الا برخصتی شرعی از 
وجهی مرضی بخود راه نمیدهد. (المعجم چ 
طهران ص ۱۱). و آنچه از مملکت پادشاهان 
قدیم یاب مال پادشاهی بود. و اما آنچه از 
رعیت مستاند از چهار قوم باشد: از اهمل 
زراعت و از اهل تجارت و از چهارپای‌داران 
و از طیارات. و اما طیارات از چهار گونه بود: 
اول مالی که او را هیچ میراث‌خوار نبود. دوم 
کسی که مال پادشاه خورده باشد با رضوت 
سنده و از او بسبب آن چیزی بستانند. سوم 
بلارغو و چیزهای گم‌شده و تلف. چهارم 
غانبانه کسی که مرگ و زندگانی ایشان معلوم 
نباشد و ايشان را وارث نبود. و ايین هر دو 
چرن خداوند مال بازآید عوض مال او با او 
دهند و این مال مصالح پادشاهی باشد. (نقل از 
رسالة خواجه نصیر, رسالةٌ مالیات و خراج) 
ااج طیاره در تداول آمروز بمعنی هواپیما, 
رجوع به طیاره شود. 
طیارنوش. (ط ] (اغ)" صاحب حبیب 
السیر ارد: در سال چهارم از سلطت 
وسطانس ملوک فرس انطا کیهرافتح کردند. و 
او عزم رزم فارسیان نمود. و در آن ایام پیمار 
شده بعد از وجدان صحت یکی از یونانیان را 
که طیارنوش " نام داشت ولیعهد گردانیده بار 


۱-طباریرس صحیح است. 
۲-طباریرس صحیح است. 


۶ طیاره. 


دیگر ملک روم از فرنگیان به اهالی. یونان 


اتقال یافت. حمز؛ اصنهانی گوید که: قیاصرة ۱ 


فرنگ سیزده نفر بودند و دویست‌وچهل‌ودو 
سال و شش ماه پادشاهی نمودند و بقول 
خواجه رشید طبیب عدد آن جماعت بهفده 
رسید و اوقات سلطنت ایشان دویست‌وچهل 
سال و هش ماه و نه روز ممتد گردید. بعد اژ 
آن طبانوس" بقولی هفت سال و بروایتی 
چهار سال پادشاهی نمود. چون رایت دولت 
تاج قلک رفمت بر سر او نهاد سیان او و 
سلاطین عجم محاربات به وقوع انجامید و در 
بعض اوقات صررت فتح و ظفر در نظرش 
جلوه گرگشت (و در تحفة السلکیه مسطور 
است که طبانوس " در وقت چهانبانی در قصر 
خود گنجی یافت و تمامی آن نقود و اجناس 
را بر فرقة انام تقسیم نمود)ء و در سال چهارم 
از فرمانفرمائی دختر خود را به بطریقی 
موربقی عقد بست و داماد را ولیعهد ستاخت. 
موربقی آبه سیرت حمیده و پسندیده اتصاف 
داشت و همواره اببواپ تصدقات بر روی 
روزگار ارپاب احتیاج و افتقار میگشود و در 
سال چهارم از سلطنت او در تسطتطنیه قریب 
چپارصدهزار کس بعلت طاعون گذران از 
جهان شدند و خسرو پرویز در وقتی که از 
بهرام چویین بگریخت جهت استمداد نزد 
موربقی آ رفته و دختر او مریم را در حسبالة 
تکاح خود درآورد و چون قواعد مصالحت 
موکد شد و خسرو بر تخت سلطنت مدائن 
متمکن گردید موربقی علوفات متجنده را کم 
کردو بطارقه خاطر بر مخالفت قرار داده در 
مدیل هرقلیه مجتمع شدند و موربقی خود را 
از مقاومت آن جماعت عاجز دیده بگریخت 
و بطارقه متعاقب او اسب برانگیخته جمعی 
بدو رسیدند و رشتة حیاتش رابتیغ تیز بریدند. 
(حسبیب السیر ج۱ص ۷۶, و رجوع به 
طیاریوس شود. 
طیاره. [ط یار /ر] (از ع. 0 کشتی سریع 
تیزرو. (سنتهی الارب) (دهار) (آنندراج) 
نسوعیست از کشتی. ج. طبارات.(مهذب 
الاسماء), کشتی و جهاز تیزرو را گویند. 
(برهان). ||تراژوی راست. (مهذب الاسماء). 
قسمی ترازو. |(اص) کنایه از اسب تیزرفتار, 
و این مجاز است. (غیاث اللغات) (انتدراج)؛ 
درآمد به طیار؛ کوهکن 

فرس الا و شه پل 

نظامی (از آتدراج) 

||() در این بیت نظامی: 

نکیسا چون زد این طیاره بر چنگ 

ستای باربد بردافت آهنگ. 

برای طباره پرحسب ظاهر معنيی جز مضراب 
نمیتوان یافت در صورتی که در هیچیک از 
کب لفت بسرای طسیاره سعتی مضراب 


نیاورده‌اند. ولی مرحوم وحید در شرح لفات 
خسه فال نیک آورده است. |و در این بیت 
اسدی که در گرشاسب‌نامه آورده؛ 

ز شاهین و طیاره بر هر گروه 

همی سنگ بارید چون کوه کوه. 

اسدی ( گرشاسبنامه نسخة خعی کتابخانة 
مولف ص ۳۰۹). 

از طیاره معنی متجنیق مفهوم ميشود. و ایین 
معنی نیز در کتب لغت یافت نشد. |اهواپیما. 
از الات تاقلً هوائی که بر فراز هوا پرواز 
میکند. اين آلت ناقله دارای ماشینی است که 
بواسطة حرکت ملخی که در قمت قدامی آن 
واقم است در هوا پیش میرود و علت عسدم 
سقوط آن فشاری است که از هوایر بالهای آن 
که‌بطور سطح مورب است وارد می‌آید. دلیل 
صعود آن این است که درنتِجِه فشاری که بر 
پالها وارد میشود و عمود بر سطح آن امست به 
دو قوه تجزیه میگردد: یکی در امتداد خط 
قائم و یکی در خلاف جهت حرکت. آنکه در 
خلاف جهت حرکت است و بواسطة کخش 
ملخ خنلی مشود و آنکه در امتداد خط قائم 
ولی بطرف بالاست با قوهٌ ثقل معارضه میکند 
و همین که بر آن فزونی یافت طیاره بطرف 
بسالا صعود ميکند. ||سایبان. (دزی ج۲ 
ص۷۹). |]رواق. |ایادبادک. نوعی از ادوات 
بازی کودکان که هنگام وزیدن باد بوسیلهً 
ریس‌مانی آن را بهوا برکنند. (دزی ج۲ 
ص۷۹. ||در اصطلاح بافندگان, چرخ دوک. 
| (ص) قافلة طباره؛ کاروانی که در راهپیمائی 
در هیچ منزلگاهی اقامت نکند و پسیوسته در 
سیر باشد. (دزی ج ۲ ص ۷۹ و رجوع به 
ص۱۶۶ ج ۲ شعوری شود. 
طیارة. (ز) (ع (مص) پا کیزگی. || ظرافت. 
خوبی. شدت. سختی. ||متانت. |/ارج. قدر و 
قیمت. |ایردلی. ضجاعت. ||(ص) گیج. 
||((مص) حالت و هیئت گیجی. (دزی ج۲ 
ص .۷٩۹‏ 
طیاری. [طْی یا] (حامص) طبار و آماده و 
مها بسودن. ||اصسطلاحی بوده است. 
تریاک‌مالی. : 
طیاریة. [طْی با ری ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
غالیهةٌ تناسخیه که قائل بتاسخ و منوب 
بجعفرین ابیطالب عم پیمبر اکرم صلولة لو 
سلامه علیه مباشد. (مفاتیم شوارزمی 
ص ۱۹ 
طیاش. [طْیْ با ](ع ص) مرد سبک. (منتهی 
الارپ) (انتدراج). سرسبک. (زمخشریا 
(مهذب الاسماء). سبک. (متخب اللغات). 
|| آنکه آهنگ مختلف دارد و بر یک اراده 
ترود. (منتهی الارب) (آتدراج). آنکه قصد 
یک چیز نداشته باشد و سرگردان و حیران 
باشد. (منتخب اللغات). آنکه بیک سوی قصد 


طیان. 


نکد از سبکی. 
طباطر. (معرب. ۵0 طاطر. تاتر. نمایش. (از 
دزی ج ۲ ص ۷۶ ۳ رجوع به تاتر شود. 
طباف. (ع !) گرانی و سنگینی راگویند که در 
خواب بر مردم اند و بعربی کابوس گویند. 
(برهان) (آنندراج), بختک. 
طیافیر. اط] (ع ل) ج طیفور: و بین ایدیهن 
طیافیر الذهب و الفضه معلوة بحب الصلوک. 
(رحله ابن بطو طه). و رجوع به طیفور شود. 
طبال. (ع ص, ل) ج طویل, (متهی الارب). 
طیالسة. (ط لش ](ع (اج طیلسان. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). رجوع به طیلسان شود. 
طیالسیی. [ط لٍ سی‌ی ] (ص نسبی) سمماتی 
در انساب آورده است: اين نسبت به طیالمه 
است و آن جامه‌ای است که بالای عمامه 
باشد. (از انساب سمعانی). 
طیالسی. اط لٍ سیی ] ((خ) ابوداود 
سلیمان‌ین داودین الجارود الطیالسی. اصل 
وی از فارس بود ولی در بصره اقامت 
گزید.پدروی از موالی قریش و مادر وی نیز 
بنده‌ای بود بنی‌تصربن معویه را. وی از شعبه و 
ثوری و هشام و ستوائی و همام‌ین یسحی و 
زیادین یزید و ابوعوانه و غیر آنان و نیز از امل 
عرأق روایت کرده. او را مسندی است که از 
صحایه گرد آورده است. ولادتش بال ۱۳۳ 
و وفات وی بسال ۲۰۲ ه.ق.در ساه 
ربیهالاول بوده است. (سمعانی). 
طیالیفون. [ ] (معرب. ! به یونانی بتطافلن 
است. (مخزن الادویه). 
طیان. () دیگی بزرگ. تنیان: سکاره؛ 
طیاتهای حمامها, قدور الحمامات. 
طیان. ((خ) دهی از دهستان حشمت‌آباد 
بسخش دورود تسهرستان پروجرد در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاوری دورود کار راء 
مالرو کرجیان بقطمذٌ رستم. کوهستانی و 
سردسر پا ۱۰۸ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک.شغل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
طبان. ((خ) دهی از دهتان کشور بخش 
پایی شهرستان خرم‌آباد در ۵۲ هزارگزی 
جنوب باختری سپیده‌شت و ۲۴ هزارگزی - 
باختر ایستگاه کشور. جلگه و گرمسیر 


۱-طباریرس صمح است. 
۲-طباریوس صحیح است. 
۳-در ترجمة طبری بلعمی موریق آمده است. 
و موراقیرس در جامم‌التواریخ رشیدی فصل 
افرنج. 
۴« در ترجمة طبری بلعمی موریق آمده است. 
و مورلقیوس در جامع‌النواریخ رشیدی فصل 
افرنج. 

5 - ۰ 


طیان. 

مالاربائی با ۶۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌ها. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 

طیان. (طّی یا] (ع ص) رجل طیان: مرد 
گرسته. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 
|اگل‌گر. (مهذب الاسماه). بناء. گلیگر. راز. 
گلکار. کلال. (غیات اللفات) (آنندراج). 
طیان. (طْیْ بسا ] ((ج) از اعلام است که 


جمعی از آنها چون ینا پودهاند خود را سوب ۰ 


بدان ساخته‌اند. اسمعانی). 
طیان. ای با] (خ) ابوالعباس احمدین 


مسحمدین یوسفین اسساق السخی (ظ ۲ 
لنیخی) الطیان الشاعر بالجمية. وی اصل 


قریة شیح بوده. بیشتر اشعار او در سحق و 

مطاینه (ظ :مطایبه) میباشد. دیوان وی در مرو 

شهرتی دارد. در آخرتوبه کرد و دیگر دهان و 

زبان بگفتار شعر نیالود و چون بصنعت بنائی 

آشنا پود بدان پیشه اشتفال ورزید و گویند 

مناره‌ای که بر در جامع مدینه و جامع قریة 

شیخ پرپاست از بداهای اوست. از ابورجاء 

محمدین حمدویه اللیخی الهورقانی روایت 

دارد و ابسوعلی الحسین‌بن علی السردعی 

السمرقندی نیز از وی روایت کرده است. 

(سمعانی). 

هدایت در مجمع الفصحاء آورده که: طیان 

حکیمی دانا و شاعری توانا و پلیغی تیززبان و 

فصیحی شیرین‌بیان بوده. از بم است که 

قلفه‌ای محکم است در حدود کرمان و ثفور 

سجستان. بهر صورت طیان را ژاژخا لقب 

کرده‌اند و ژاژ طیان مشهور است لکن معلوم 

نشد که جهت آن چیست. همانا اعداء اين لب 

بر او بسته‌اند و خاطرش خسته. صاحب 

دیوان بوده اما به دست نمی‌آید. و از اشعارش 

نوشته شد: 

چرنیست روی سعادت گمان برم که مگر 

قضا مزاج زحل داد سعد کیری را 

چه گویم از غم گیتی که هرچه میگویم 

بسوزد آتش اندوه لفظ و معلی را 

من قصائده فی الشتائية: 

روزی که بر زمين و که از سردی هوا 

پارد.سحاب خُرده کافور پیجاپ. 

-انتهی: 

قافتهای طیانی که را حاصل شد 

همه بریستم در مدح و کنون وقت دعاست. 
مسعود هد 

از نصرت و فتح مطلع و مخلص 

طیان و بدیع و مقطع و مبدا.. ‏ مسعودسعد. 

رفیق و مونس من هزلهای طیانست 

حکایت خوش من خرزه‌نام حکاک. 

سوزنی. 
خجسته خواجه نجیبی خطیری و طیان 


قریع و عمعق و حکا ک‌و فرد یاف‌درای 
اگرایمهد منندی و در زمانة من 
مراستی ز میانشان همه برای و درای. 

سوزنی. 
زآنکه مقبول مصطفی نشود 
آنچه طیان ژاژخای آرد. 
ملک متطق‌الطیر طبار داند 
نه ژاژ مبتر که طیان نماید. .. خاقانی. 
صاحب مجمع القصحاء او را بمی و کرمانی 
می‌گوید و از لقب زاژخای که بدو میدهند 


آنوری, 


تعجب می‌کند و جهت آن را نميداند و اسعار 


بسیاری نیز از او نقل می‌کند. لکن در لغت‌نامً 
اسدی و لات‌ن‌امه‌های دیگر فردها و 
قطعه‌هائی که از او نقل میشود با اشعاری که 
صاحب مجمع الفصحاء از او نقل می‌کند شاید 
قریب سه چهار قرن فاصله را نشان میدهد 
یعنی طیان لفت‌نامه‌ها در طرز اداء با اقدم 
شعرای فارسی همزبان و همزمان می‌نماید و 
شعرهای مجمم منتهی به اشعار اواضر دور 
سلجوقی شبه است و ژاژخای بودن او هم از 
همان فردها و قطعه‌های لغت‌نامه نیک اشکار 
است و شاید طیان مجمع الفصحاء طیان 
دیگریست يا اشمار شاعری دیگر بنام طیان 
ضبط شده است. اینک تک‌بیت‌ها و قطعات او 
که‌از لفت‌نامة اسدی گردآوری شده است: 
در لفت کلاید: 
ا گربیند بخواب اندر قرایه 
زنی را بشکند میخ کلابه. 
در لفت « کراسه»: 
ای عن فلان قال چنان دان که پیش من 
آرایش کراسه و تال دفتر است. 

(ص ۴۸۸). 


(ص 4۴۵۷. 


در لغت «خلاشمد»: 
ریشیش بس قرخج ز گردن برون دمید 
گوثی خلاشمه‌ست ز گردن برآمده. 
(ص ۳۹۶). 
در لفت « کوغاده»: 
ای بت خیز کیر آخر تاکی از کوغاده کی ؟ 
تا چومن صاحب نیایی سخت‌کیر و چاپلوس. 
(ص ۵۰۸). 
در لغت «غوشای»: 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به نیمه همی چند غوشای, 
(ص ۵۱۶. 
در لفغت «سل»: 
دلم توره و عشق آتش و فراق تو داغ 
چگر معلق و بریان و سل بوده کبایم. 
(ص ۳۳۲). 
در لفت «آنین»: 
سبود و ساغر و آئین و غولین 
حصیر و جایروپ و خیم و پالان. " 
هم طیان گفت: 


طیان. ۱۵۵۸۷ 

دوغم ای دوست در آنین تو میخواهم ریخت 

تاکنم روغن از آن دوخ همی جنبانم. 

: (ص ۳۷۲). 

در لغت «پینو»: 

شمر ژاژ از دهان من شکر است 

شعر نیک از دهان تو پینو. 

در لغت « کاپیلد»: 

خایگان تو چو کابیله شده‌ست 

رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. 
(ص ۴۳۰). 


(ص ۰۷). 


در لت «لکانه»: 

من شاعر حلیمم پا کودکان سلیمم 
زیراکه جعل ایشان دوغت یا لکانه. 
هم طیان گوید:. 

گرزآنکه لکانه‌ست آرزویت 
ایتک بمیان ران من لکانه. 

در لفت «خرفه): 

کی‌راکو تو بینی درد سرفه 
بفرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
در لفت «لوش»: 

زن چو این بشنید شه خاموش بود 
کنشگرکانا و مردی لوش بود. 
در لغت «لاش»: 

به لاش عشق من آن نوجوان بسان کلاب 
حوال و جبة من لاش کرد و کیسه خراب. 


(ص ۲۳۲). 


(ص 1۴۵۲ 


(ص ۲۱۳). 


(ص 4۲۲۵. 
در لغت «زوباغ»: 
زو باغ وقف کرده بر آن مُرزت 
...خر و منارة اسکندر. (ص ۲۴۲). 
در لفت «غاوشنگ»: 
مرد را تهمار خشم آمد از این 
غاوشنگی را بکف کردش گزین. (ص۲۶۸). 
در لفت «پوک»: 
غله کردی به زیر پوک نهان 
چون براتند پوک بر سر تو ( کذا). (ص ۲۷۱). 
در لغت «غضاک»: 
از دهان تو همی آید غاک 
پیر گشتی ریخت مویت از هبا ک. 
(ص ۲۷۶). 
در لغت « گوال»؛ 
بزرگان گج سیم و زر گوالند 
تواز آزادگی مردم گوالی. (ص ۳۲۷). 
در لغت سرهال»: 
بدان منگر که سرهالم بکار خویش محتالم 
شب تاری بدشت آندر پی جرلاب خرکالم. 
(ص ۳۳۱. 


در لت «بازخمید»: 
مردم نه‌ای آخر به چه میماند رویت 
چون بوزنهای کو بکی باز خماند. 
(ص ۱۲۰ 
در لفت « کیفر»: 


شیر غاش است وبه پستان در جفرات شده‌ست 


۸ طیان. 


چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. 


(ص ۱۳۱ 


در لفت «تدر» و «تنذر»: 
خورد سیلی زند بسیار طبور 
دهد تیزی پازی همچو تندور. 
در لفت « کاوکلور»: 

ور تو دو دانگ نداری که دهی 
رو مداراکن با کاوکلور. 

در لفت « دانشگر»: 

چو دانشگر این تولها بشنود 
پس آنگه زمانی فروآرمد. 

در لعت «فوز»: 

شبان تاری بیمار چا کراز غم عشق 
گهی‌بگرید و گاهی بریش برفوزد. 


(ص ۱۸۷). 


در لغت «موز»: 

موز مکی | گرچه دارد نام 
نکندش چو شکُر اندر جام. 
در لشت «خراس»: 

خراس و آخر و خنبه بپردتد 


نبود از چنگشان بس چیز پنهان. (ص‌0۹۸. 


در لغت «فلخ»: 

مرازندگانی بدینجای طلخ 
همه جای دیگر کنندم ز فلخ. 
در لغت «فلفند): 

تا نکردی خا ک‌رابا آب تر 
چون نهی فلغند بر دیوار بر. 
در لغت «شتاوند»: 

جهان جای بقا نیست یه آسانی بگذار 

به ایوان چه بری رنج و به کاخ و به ستاوند. 


4٩ (ص‎ 


در لغت «لاند»: 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند 


صد کلج پر از گوه عطا کرد بر آن ریش 

گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
(ص ۱۰۲). 

در لفت «نهازید»: . 

یت گوئی که نیم کفته کل است 

می و نوش آندر او نهفتستی 

زلف گوثی ز لب پهازیده‌ست 

بگله نبوی چشم رفتستی. (ص ۱۰۵). 

در لفت «فلخود»: 

موی زیر بغلش گشته دراژ 

وز قفا موی پا ک‌فلخیده. (ص ۰۶). 


در لغت «فخمید»: 


جوان بودم و پنبه فخمیدمی 


چو فخمیدمی پبه برچیدمی. (ص ۱۱۹). 
ور همه زندگان ترینه شوند 

تو کبیدای کجدین ملی. (ص ۷). 
درلفت 1 کتب»: 


زمانه کرد مرا میتلی بگردش او 


(ص۱۳۸). 


(ص ۱۶۴). 


(ص ۱۶۶). 


(ص ۱۸۸). 


(ص ۸۳). 


(ص 9۵). 


گهی‌بنای گلونه گهی پای کنب. 

در لفت «جبغوت»: 

چون یکی جغبوت پستان‌بند آوی 
شیر دوشی زو به روژی یک سبوی, 


(ص ۳۱). 


(ص ۴۲). 
در لت «جبغوت»: 
غم عیال تبود و غم تبار نیود 
دلم براش بیا گنده‌بود چون جبفوت. 
(ص ۵۰ 
در لغت «تلاج»: 
شب بیامد در برم دربان باچ 
در بجنبانید بابانگ و تلاج. (ص ۵۴). 
در لغت « کلج»: 
صد کلج پر از گوه عطا کرده بر آن زیش 
گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
(ص ۶۱. 
در لغت «لخج»: 


بینی آن زلفین او چون چبر بالان نجم 
گربلخج آندر زنی ایدون بود چون آبنوس. 


(ص ۶۱). 
در لقت «لنج»: 
کسی راکو تو بینی درد کولنچ 
به کانش پُشت و زو سرگین برون لنج. 
در لغت «نخج»: 
دست کت پای پران پرکلخج 
ریش پیران زرد از بس دود نخج. (ص۷۰. 
از مایت احسان تو بر هر ذاتی 
بر جان تو صدهزار جان میلرزد 
در حالت بیماری ممدوح خود عرض کرده: 


گرتیغ تو یک دم از میان برخيزد 
عصمت همه راز خانمان برخیزد 
از بتر غم که جای بدخواه تو باد 
برخیز سبک ورنه جهان برخیزد. 

(از مجمع اللصحاء ج ۱ صص ۳۳۸ - ,)۳۳٩‏ 
میرزا مسمدخان قزوینی در ضمن تملیقاتی 
که پر ح ۱ لباب الالباب نوشته گوید: طیان 
شاعری است از متقدمین و در الستة شعراء 
معروفت به «ژاژخای», خود گوید: 
شعر ژاژ از دهان من شکر است 
شعر نیک از دهان تو پینو, 
انوری گوید؛ 
تا خاهای غمزدای ارد 
زآنکه مقبول مصطفی نشود 
آنچه طیان ژاژخای آرد. 

(از باب‌الایاب چ۱ ص ۳۰۵). 

ایتک برخی از اشعار دیگر طیان که بتفاریق 
در لفتتامةٌ اسدی و فرهنگهای دیگر درچ 
است در ذیل ثیت میگردد: 
در کلمة ‏ کیتا»: 
شمی دنا تو فخر و زین منی 


طیان. 


فخر دنیا تو شمس دین منی 
ور همه زندگان ترینه شوند 
تو کبیتای گندمین منی. 

(لغتنامة اسدی ص ۷). 
سرورا یک سخن اصفا کن و انصاف بده 
خود روا یست کر انصاف کسی درگذرد 
هر دم از بنده برنجی که هجا میگوئی 
ور مدیحی بتو آورد عطائی نبرد 
شاعری گرسنه در کنج سرائی خالی 
از تو آزرده اگرگه نخورد پس چه خورد. 
الاغ خواسته: 
صاحبا هر لحظه گردون مینهد 
از حوادت بر دلم صد گونه داغ 
پیش لعب این سپهر نیلگون 
کارمن بگذشته از بازی و لاغ 
در میان زمره رذلم چنانک 
بازندناسند طوطی از کلاغ 
خود تو دانی تنگ زندانی بود 
بلیل خوش‌ندمه را مأوای زاغ 
هم مگر زین قوم پزهاند مرا 
ذات مُعطی تو از یک سر الاغ. 
در اظهار ارادت و اشتیاق: 
نیست در حیز امکان که توان دادن شرح 
اشتیاقی که بدیدار همایرن دارم 
چون بگویم بزیان قلم سرگردان 
که‌دل از غیبت جانکاه شما چون دارم 
در دل و دیده گواه است خدایم که همه 
آرزومندی آن عة میمون دارم. 
بجهت بیماری سلطان: 
از بیم تکسرت جهان میلرزد 
از لفظ ملالتت زبان میلرزد. 
جهد آن کن که نمانی ز سعادت محروم 
کار خود ساز که اینجا دوسه روزی است مقام. 
هستم چوباد سرسبک آری غریب تیست 
خاشا کاگربساحل عمان همی برم 
مینا نتار معدن فیروزه میکنم 
یسد بنزد کان بدخشان همی برم. 
به وقت صبح که خورشید چرخ آینه‌فام 
همی زدود ز روی زمانه زنگ ظلام 
سپاه زنگ هزیمت گرفت از عالم 
چوشاء ررم براقراخت از افق اعلام 
پدید شد ز شب تبره روشنائی صبح ۲ 
چوگل ز غنچد تیغ از نیام و مه ز غمام 
به نیم حملهٌ خورشید بر روأق سپهر 
اثر نماند تو گفتی ز هستی اجرام 
بزیر پردة کحلی که نام او فلک است 
نهان شدند همه لعبتان سیم‌اندام. 
مرصع ات فوطت و قعطر اننث مق 
بسعی ابر بهاری و پاد فروردین 
زبس شکوفة لعبت نهاد پنداری 
که‌هست عرص بستان نگارخانة چین. 
بخت برگشت از من سرگشته تا محروم ماند 


طیان. 


روی من از ساحت آن حضرت گردون‌پناه 
لحظه‌ای خالی بودم هرگر از اندوء و غم 
ساعتی فارغ نگشتم هرکز از فریاد و آم. 
در عذر ممدوحی که بید از مدیح گفتن او را 
هجو گفته و او رنجیده: 

دمدم باشد ز رنگ و بوی او میخواره را 
لاله و گل در جبین و مشک و عنبر در مشام 
فاش گردد سرها از لوح محفوظ ار فتد 
پرتو برق و صفای او درین فیروژه جام 
چون وصال یار جان‌بخش و چو رویش دلقریب 
چون جواب یار تلخ و چون لبش یاقوت‌فام 
شادی طبع جوان و دافم اندوه پیر 

آفت مال کرام و ما جود ام 

در نصیحت و حکمت و موعظت گوید: 
ای بغفلت گذرانیده همه عمر عزیز 

تا چه کردی و چه داری عملت کو و کدام 
توشذ آخرتت چیست درین راه دراز 
که‌تو را موی سفید از اجل آورد پیام 

وای | گر پرده برانند که ز بس خجلت و شرم 
همه بر جای عرق خون دل آید ز مام 
دل بر این گنبد خونخوارة گردنده منه 
کهبسی همچو تو دیده‌ست و بیبد ایام 
آفرنندء خود رات اگربشناسی 

طی شود در نظرهمتت این سبز خیام 
کام‌جان از شکر معرفتش شیرین کن 

تا تو را زهر اجل شهد نماید در کام 
میتوانی که فرشته شوی از علم و عمل 
لیکن از همت دون ساخته‌ای با دد و دام 
چون شوی همدم حوران بهشتی که تو را 
همه در آب و گیاهست نظر چون انعام. 
ایمن شود زماته ز بدخواه شوربخت 
خالی شود زمین ز بداندیش خا کسار, 

فی اللغز: 

چیست آن اختر رخشان‌رخ روشن‌دیدار 
که‌بجز در شب تاریک نباشد بیدار 

طرفه مرغیت که هم ساکن و هم سیار است 
باز روشن‌تن و سیمیندم و زرین‌منقار 
عاشق آساست از انروی که سوزی دارد 
لیک جان‌بخش بود پوس او چون لب یار 
همچو مرغیست که در دام طپیدن گیرد 
قصد بالا ند و بسته دو پایش ناچار 

گلی از باغ خلیل است وبه یک دم جو مسیح 
مرده را زنده کند لعل لبش دیگر پار 

آفسی در گلویش کژدم پیچان پیچان 

در دهانش ملخ سرخ و ملخ افعی‌خوار 
گرچه نار است بگلنار همي ماند راست 
دیده‌ای میوه که هم تار بود هم گلنار. 

چو نیم‌دایره از زر ناب پیدا شد 

هلال عید همایون ز ند ازرق 

پمک آنکه نماید ز جام با لمل 

نمود ساغر ماه نو از میان شفق, 

آن زمان کز دوست پیقام آورد باد صبا 


خاک در چشم غم افکن زآب آتش‌رنگ جام 
باده‌ایی خور کز فروغ او توان دیدن بشب 
خون مرطوب از عروق و مغز محرور از عظام 
آسمان راز فروغ قصر مرفوعت مدار 
اختران را در حریم صحن میمونت مسیر 

از تمائیل تو نقاش طبیعت متفعل 

وز تصاویر تو گردون ثوابت با تفر 

دور نبود کز خجالت با لو سده‌ات 

روی چرخ لاژوردی زرد گردد چون زریر 
بر عجایب چون سبهری پربدایع چون بهشت 
بلکه باشد این و آن با نسبت قصرت قصیر 
آن هوای معتدل داری که هستی جاودان 
چون بهشت ایمن ز سردی دی و گرم یر. 
خله‌باف بوستان شد باد نوروزی دگر 

باغ ازو جنت‌صفت گشت و جهان دوزخ‌اثر 
کسوت زربفت پوشیده‌ست پنداری چس 
پرئیان سبز گسترده‌ست گوئی بر شمر 
نقشبندی میکند در بوستان اير بهار 
عطرسائی میکند در قلستان باد سحر 

1 سیم مشکیو از دشت میبارد عبیر 
گه‌سحاب نیلگون بر خا ک‌میریزد گهر. 
روزی سه چار | گربضرورت مشوش است 
احوال روزگار نه بر وفق اختیار 

چندان بود ولی که ضمیر خدایگان 

حاصل کند فراغت کلی ز گیر و دار 

گر ددز دشمنان شکم خا ک‌ممتلی 
گیردزمین ز خون عدو رنگ لالمزار. 
حرباصفت ز مایت سرما شود یجان 
خفاش روزگار طلیکار آفتاب 

خواهد که چون سمدر زاتش وطن کند 
مرغابی ان زمان که بود در میان اپ. 

امید مهر و وفا از زمانه عين خطاست 

از آنکه عادت گیتی همیشه جور و جفاست 
مباش غره بدین روزگار مردقریب 

جو کار و بار جهان آ گهی‌که جمله هباست 
کدام‌گل یشکفت از چمن که تازه بماند 
کدام‌ماه منور تمام شد که نکاست 

اطراف باغ گشت ز آثار نامیه 

میتای لعل‌پرور و دیبای زرنگار 

بیجاده گون‌همی شود از لاله بوستان 
پیروزه‌رنگ گردد از سبزه جوییار 

شنگرف ریختند توگوئی به گلستان 

زنگار بیختند تو گوئی بمرغزار 

نسرین ز سیم خام پپوشید پیرهن 

گلین ز زر پخته برآورد گوشوار 

تاباغ برگرفت سر طبلة حلی 

بگشاه پاد صبح در ناقة تتار. 

ای چو گردون سقف تودر شکل و هیأت مستدیر 
چشم گردونت نخواهد دید در عالم نظیر 
قبة افلا ک‌نرد طارمت نامر تفع 

روض فردوس تزد ساحتت تادلپذیر. 
طیان. [ط ) (() یاسمن صحرائی را گویند و 


۱۵۵۸۹  ..یط‎ 


آن مانند لبلاب بر یکدیگر پیچیده و بر 
شاخه‌های آن خار میباشد مانند خارگل و آن 
را بعربی عشبةالشار خوانند. (بر‌هان) 
(آن_ندراج). یاسین بری است. (فهرست 
میخزن الادویه). پاسمن دشتی. 

طیانچه. (چ /چ](۱مصنر) طیان خرد. 
تیانچه. رجوع به طیان شود. 

طیانة. [نْ] (ع (مص) گلکاری کردن. (منتهی 
الارب) (انتدراج). ببنائی کردن. پيشة راز, 
حرفة بنائی. گل‌کاری. (دهار). 

طیانه. [نْ] (اج) دهی از دهستان بیلوار 
بخش کامیاران شهرستان ستندج در ۱۲ 
هزارگزی باختر کامیاران و یکهزارگزی شمال 
سراب کام. دامنه. سردسیر با ۱۰۰ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
بنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن 
مالرر است. (فرهنگ جغرافیانی ایران چ 4۵. 
طياهيج. (ط ] () ج طیهوج. (سهذب 
الاسماء) (دهار). تیهو. رجوع به تیهو شود. 
طیء . اطْی یذ ] (اغ) تیر؛ (حی) دوم از 
قبیلة کهلان ( کلم مزبور ماأخوذ از ريشة 
«طاءة» بر وزن طاعة باشد که بمعتی دور در 
شدن در چرا گاهاست). این تبره عبارتد از: 
بنوطیءبن اددبن زیدبن یشحببن عریب‌بن 
زیدبن کهلان و نسبت به ایشان طائی است و 
حاتم طائی سعروف بکرم و ابوتمام طائی 
شاعر مشهور به آنان منسویند و شماره تبرءٌ 
مزبور بسیار است, این خلدون در کتاب العبر 
آرد: منازل ایشان در یمن بود اما پس از 
بیردن رفتن قبیلة آزد هنگام سیل عرم و 
پرا کنده‌شدن آنان تیرة طیء تیز از یمن خارج 
شدند و به نجد و حجاز نزدیک بنی‌اسد 
فرودآمدند. آنگاه پر پئی‌اسد غالب آمدند و دو 
ناحية کوهستانی اجأٌ و سلمی را از آنان 
بازستدند و در آن کوه سکونت گزیدند و 
تا کنون آن دو کوه رابنام طیء خوانند. سپس 
در آغاز اسلام و هتگام فتوحات در اقطار 
دیگر پرا کنده شدند, و آیشان را تيره‌هاي 
(بطون) بسیار است. (از صبح الاعشضی ۱ 
ص ۳۲۰). و رجوع به طائی شود. 

طیء . [طّی ي+] (خ) امن ادد. از طایفة 
کهلان و از نیا کان‌عصر جاهلیت و منسوب به 
سوی آن را طاتی گویند. فرزندان وی در یمن 
مُقیم بودند و از انجا به دو کوه اجا ر سلمی 
نقل و تحویل کردند و منازل آنان از پائین فید 
تا پایان اجا و تا قریات (واقع در بادیة عسراق 
از ناحیهُ شام) کشیده بود. و در عصر حاضر 
نیز بطنهای بسیاری از فرزندان آن جد جاهلی 
در بادیه عراق و شام مستفرق و پرا کنده 
میباشند. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۴۵۲). نام 
قبیله‌ای است از قسبائل ععرب. (سممانی 
ص ۱۲). حاتم. جوانمرد معروف از آن قبیله 


۱۵۵۹۰ طی‌الارض. 


بوده و باآنکه منسوب به آن قبیله را طائی 
نامند در اتناء سخن مور و منظوم در پارسی 
اغلب «سحاتم طی» هم نام میبرند. رجوع به 
«طاءه» و نز رجوع به ص ۳۳۶ و ص ۲۰ و 
۸ج و ص ۱۳۰ ج ۴ عیون الاخبار و 
ص۱۶۵ج۱ و ص ۲۶۴ و ۲۳۰۶و ص٩۵‏ 
و ۲۴۲و ۲۰۳ج ۴و ص۱۵۹ ج۵ و ص ۱۴ و 
۱ و ۹٩‏ و ۱۱۳ ج۶ و ص۱۵۴ ج۷ 
عسقدالفرید و ص ۶۱و ۱۰۵و ۲۲۱ و ۲۹۹ 
کتاب السعرب و ص ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۱۷ 
الموشح و ص ۱۵۶ عیون الانباء ج ۱ و ص۱۵ 
نرهة القلوب چ لیدن و ص۰۱۰۸ ۱۷۰, ۳۴۴, 
۱۳۵۰٩ ۰۸ ۵‏ امستاع الاسماع و 
ص۱۶۶ ج ۲ شعوری شود. 

طی‌الارض. اطی بآ (ع (سرکب) 
نوردیدن زمین. توعی کرامت که بجای گام 
برداشتن و رفتن زمین در زیر پای آدمی 
بستندی پیچیده شود و او بمقصد خویش 
هرچند دور باشد در مدتی پسیار کم رسد؛ و 
یذکر آن الارض تطوی له [میمون القداح ] 
فیمضی الی این احب فی قرب ملة. 
(بن‌انديم). 
طیب. (ع ص, !)۱ بوی خضوش. (متتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). خوشبوی. عطر. 
بوی. داود ضریر انطا کی گوید: طیب بر هر 
شیء که بوی خوش داشته باشد اطلاق 
میگردد ماتند مشک و عنبر و الیه و سانند 
آن, (تذکرة داود ضریر انطا کی ج۱ ص ۲۴۰). 
طیب, ادویة خوشبوی است مانند مشک و 
عنبر و عود, و عطر رانیز نامند و آن غذای 
روح و مقوی قواو زیادکنند؛ سرور و 
معاشرت با دوستان است ر از احب اشیاء 
است مر جناپ حضرت رساتمآب را صلی 
اه علیه و آله و سلم. چنانچه فرمودهاند: حبب 
ی من دنیا کم ثلاث النساء و الطیب و قرة 
عینی فی الصلوة, و آن جتاب بسیار خوشبوی 
استعمال مینموده‌اند و از بدبوی تاخوش بودند 
و تطیب بمشک میفرمودند و احادیث بسیار 
در فضیلت و تحریض بخوشبوئی و خوشبو 
داشتن لباس و احتراز از کثافت و بدبوئی وارد 
است. (فهرشت مخزن الادویه)؛ 

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب 

با صدهزار زینت و آرایش عجیب. رودکی. 
و آنچه اندرخور این هفده غلام بود از طرائف 
و طیب و جواهر. (ترجمهٌ طبری بلعمی). و از 
وی [هندوستان ] طیبهای گونا گون خیزد و 
مشک و عود و عبر و کافور. (حدود العالم) و 
همه طیبی که آنجا [به اهواز ] بری از هوای 
وی بوی او برود. (حدود العالم). 

پدرگاه بردند چندی صلیب 
فردوسی. 
در ورقی دیدم نيشته بفرمان امیرالمومنین 


نسیم ٌلان آمد و بوی طیب. 


۱ 


نزدیک امیر ابولفضل... برده آمد از ژر 
چندین... و طیب... مبلفش سی بار هزارهزار 
درم بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص .)۱٩۹۱‏ و 
مشک و عنبر و کافور و زعقران و عودو دیگر 
طیبها او به مت آورد. (لوروزنامه) 
غرس معالی او بلطف تربیت و طیب آب و 
تربت شاخها کشیده. (ترجمة تاریخ یمینی 
چابی ص ۲۵۵). 
این کعبه ناف عالم و از طیب ساختش 
افاق وصف ناف مشک تار کرد. خافانی- 
با نوع من الطيب. ین ابطارا 
شبی در جوانی و طیب نعم... 
سعدی (بوستان). 
چنین صفتها که بیان کردم ای پسر در سفر 
موجب جمعیت خاطر است, و داعبیه طلیب 
عیش. ( گلستان), و رجوع به شموری ج ۲ 
ص ۱۶۷ شود. |[پا ک.پا کیزه. | حلال. (منتهی 
الارب). | خوش‌مزه. (آنندراج), ج. اطیاب. 
(منتهی الارب). 
یه طیب نفس؛ به سل خود. یی عنف و کرد 
بیا کراه. بی‌اجبار. به رضا و رغبت. بطیب 
خاطر. با خواست خویش. یقال: نعلت ذلک 
بطیب نفسی؛ و طيبة نفسی, یعنی کردم این کار 
رایه خوشی خویش بی | کراه دیگری. (منتهی 
الار ب). 
||بهترین از چیزی. (منتهی الارپ). |[(مص) 
خوش شدن. || خوشبوی شدن. پا کیزه‌شدن. 
(تاج المصادر بسهقی) (مصادر زوزنی). 
|احلال شدن. |آگیاهنا ک‌گردیدن زمین. 
پاک و پا کیزه‌ساختن.(آنتدراج, 
طیب. (اخ) تهری است میان واسط و تستر. 
(متهی الارب). یاقوت در معجم البلدان 
آورده که: طیب شهرکی است بین واسط و 
خوزستان و اهالی آن تا زمان حاضر نبطی 
بوده و هستند و بزبان قوم نبط سخن گویند. 
خیر داد مرا داودین اجمدین سعید الطیبی 
التاجر که آنچه در میان ما معروف و متداول 
است آنست که شهر طیب از بناهای شیث‌بن 
آدم علمهماالسلام است و تا زمان ظهور اسلام 
نیز مردم آنجا بکیش ملت شیث (مذهب 
صائیه) باقی بودند. چون اسلام نلهور بافت 
قبول اسلام کردند. دریین شهر از انواع 
طلسبات چیزهای شگفت بوده که پاره‌ای از 
آنها باطل گردیده و برخی دیگر تا حال باقی 
است. از آن جمله آنست که زنبور در آن شهر 
از نسمت زندگانی بی‌بهره است و بمجردی که 
زنبوری بدان شهر داغل شود میمرد. و تا 
نردیک زمان ما در آن شهر مار و کردم یافت 
نمشد و تا این تاریخ نیز در آن شهر زاغی که 
پرهای آن سیاه و سپید (پیه) باشد دیده 
نشده است. هسچنین عقعن (عکه, مرغیست 
ابلق) درین شهر نایایست. (معجم البلدان ج ۶ 


طیب. 


ص ۷۶ 

شهری است خرم و آبادان از خوزستان ] و 
از وی شلواربند خیزد سخت نیکو همچون 
ارسینی. (حدود العالم). نام مدینه‌ای 
بخوزستان. (اقرب الموارد). و رجوع به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۲۶۰ شود. 

طیب. اطّی ي] (ع ص) پاک.(متتهی 
الارپ) (غیاث اللغات). پا کیزه. طاهر. قوله 
تعالی: و هدوا الی الطیب من القول (قرآن 
۲ و ایشان را راء نمائید بگفتار پا ک, و 
هو قول لالهالاه. (تفیر انوالفتوم). ایضاً 
قوله تعالی: البه بصعد الکلم الطیب (قسرآن 
۵ ) )و صعود کند. یمنی بخدای و مراد آن 
بجانبی شود که آتجا حکم جز خدای را نباشد 
و آن آسمان است چنانکه: رنعت فلاناً الي 
الحا کم و الی السلطان, یعنی بجائی که حکسم 
حا کم را باشد یا سلطان را. مفسران گفتند: آن 
کلمهٌ‌یا کیزه,گفتن لا لاله است و ابوهربره 
روایت کرد از رسول صلی ال علیه و آلد و 
سلم که او گفت: هو قول سبحانلله و الحمدئهُ 
و لاللهالاللّه و انا کبر.چون بنده این کلمات 
بگوید فرشته بياید و این کلمات بر آسمان برد 
وبه آن خدای را تحیت کنند. و چون عمل 
صالح با آن یار نباشد از او قبول نکنند: (تفسیر 
ابوالفتوح). حلال, خلاف خبیث. (سنتهی 
الارب) (غیاث اللغات). مباح. خوش, مقابل 
ین که ناخوش باشد. لقییذ. ضد خبیث, و 
چون وصف برای حق‌تعالی واقع شود مراد آن 
باشد که ذات پا ک‌او تعالی و تقدس از هر 
عیب و نقصی منزه است. و از هر گونه آقات و 
آلایش آفریتش مبری است. و هرگاه برای 
بنده صفت واقع گردد منظور آنست که بنده از 
رذائل اخلای عاری و از اعمال زشت پا کیزه‌و 
بزیور صفات حسنه متحلی است. و چسون 
برای اموال صفت اورده شود یعنی آن مال 
حلال و بی‌شبهه است, کذا فی شرح المصابیح 
للقاضی فی اول کتاب البیع. و در ترجمة 
مشکوة میگوید: طیب ضد خبیث است بمعنی 


۱ طاهر نظیف. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و 


گاهی مأخوذ از طیب نفس است. و گاهی از 
طیب رائحه آید. او بمعشی حلال نیز آید. |[و 
گاهی‌اطلاق میکنند بر اخص از حلال که پا 
و بی شبهة کراهت باشد - انتهی.( کش اف 
اصطلاحات الفنون). ج. طیبون (در حال 
رفع), طیین (در حال نصب و جز). || خوش. 
(قاموس). ||خوش‌بوی." بویا. عبق. شعطر. 
طیبالرائحه 7 

طیب. (طْی ي] ((غ) آقب مسسسرتین 


۰ ۸۲0۲۱۵16 ۰ 1 
۰ 000730 - 2 
2۰ ۳۵08۷۲ 3 سا ۰ 3 


طیی. 


شراحیل‌ین الطیب مُکنی به ابواسماعیل است. 
چون پیوسته بعبادت مشغول بودی و زهد 
ورزیدی بدین لقب ملقب گردید. (انساب 
سمعانی برگ ۳۷۶). 
طیب. [طّی ي ] (اخ) این اسماعیل‌ین 
ابراهیم الذهلی, کنیتش ابومحمد و معروف به 
ابوحمدون دلال و یکی از مشاهیر قَراء و 
صلحاء زهاد بوده. از کسائی قرائت روایت 
میکرد. همچنین از یمقوب حضرمی, و یز از 
مُیب‌بن شریک و سفیان‌بن عة و شعیب‌بن 
حرب حدیث روایت میکرد. ابوالمباس 
احمدین مسروق گوید: شنیدم از ابوحمدان 
مُقری که میگفت: ۶ ره 

به ادغام قرائت کردم. در آن شب خواب دیدم 
که‌نوری سخت گریبان مراگرفت و گفت: 
بینی و بینک اه من پرسیدم تو کیستی؟ گفت 
من آن حرفی هستم که مرا به ادشام قرائت 
کردی.گفتم زین پس این عمل از من ناشی 
نشود, و از انگاه دیگر حسرفی را به ادضام 
قرائت نکردم. از ابومحمد الحسن‌بن علی‌بن 
صلیح روایت است که گفت: ابوحمدون 
الطیب‌بن اسماعیل چشمش نابینا شد. 
عصا کش او وی را بمسجد برد. چون بسجد 
رسیدند عصا کش او را گفت: پای‌افزار بیرون 
کن:ابوحندون پرسید برای چه؟ گفت: لان 
فها اذی. ابوحمدون ازین سخن اندوهنا ک 
شد دست بدعا بلند ساخت و دعائی خواند و 
سپی دست بروی خویش مالید. حق‌تعالی 
بیائی بخشید او راء او براه افتاد. 

ابوعبدالبن الخطیب گوید: اببوحمدون را 
صحیفه‌ای بود که نام سیصد تن از یاران وی 
در آن ثبت بودو هر شب برای یکایک آنان 
دعای خیر میکرد. شبی بام یباران نیفتاد و 
خواب وی را درربود. در خواب شنید که او را 
میگویند امشب چراغهای تو روشن نیست. 
ایوحمدون از خواب برخاست و نشست و 
چراغ را روشن کرده صحیفه را ببرداشت و 
یکایک باران را از روی صحیفه یدعای خیر 
یاد کرد تا فراغت یافت. ابوالصن‌ین المنادی 
گوید:اب وحمدون از بر‌گزیدگان زهاد و 
مشاهیر فراء بود. پیوسته بمحلهائی که خلوت 
بود و بجایهائی که کی در آنجا دیده نمیشد 
میرفت. مردم را قرائت می‌آموخت و چندان 
در طرز آموختن جد میورژید که شا گردان‌را 
حافظ کلام میاخت و سپس بتعليم و 
آمصوزشن دسته‌ای دیگر از شا گردان 
میپرداخت. و کان یلقط المبوذ کفیراً. (صفة 
الصنوة ج۲ ص۰۶ ۲). 
طیب. (طّیْ ي ] ((ٍخ) ابن عبدالین احمد 
مکنی به ابومحمد. او راست: قلائد اللحر فی 
وفیات اعیان الدهر که ترجه احوال را 
بترتیب سنوات تا سال ٩۹۲۷‏ .ق.تدوین کرده 


است, ( کشف الظلون چ اسلامبول چ ۸۲. 
طیمی. (طْیْ ي ] ((خ) این مد 
الخضروانی. کنیت وی ابوطاهر است. عوفی 
در تذکرهٌ خویش آورده است: خسروانی 
نوای ثثای او راهء انقطاع اسم زدی و مخدرات 
خاطر او دل مخالف و موافق ربودی. از اماثل 
شمرای ال‌سامان بوده در دولت ایشان با 
عیشی تن‌آسان. در قصیده‌ای میگوید در آخر 
عمر و شذت مر ضص؛ 

چهار گونه کس از من بعجز بنشستند 

کز آن چهار بمن ذره‌ای شفا نرسید 

طبیب و زاهد و اخترشناس و افسونگر 

به دارو و بدعا و بطالع و تعویذ, 

و در معنی قناعت و رفض آز گفته است و به 
الماس بیان گوهر موعظه سفته: 

تا باز کردم از دل زنگار آز و طْم 

زی هر دری که روی نهم در فراز یت 

جاه است و قدر ومنفعه آن راکه طم نیست 

عز است و صدر و مرتبه آن را که آز نیست. 

(ز لباب الالباب ج ۲ ص ۲۰). 

و رجوع به خسروانی شود. 
طیب. [طّیْ ي ] ((خ) ابن محمد رسولاله 
(ص). صاحب «الاصابة» در قسم سوم حرف 
طاء آورده که: الطیب ولد رسول‌اّه صلی ائّ 
علیه و آله و سلم.. تقدم فی الطاهر. و سیأتی 
زيادة فی عبدائه. (الاصابة ج۲ ص ۳۰۱). در 
ذیل ترجم طاهر گوید؛ الطاهربن سید الخلق 
محمدین عبدائه‌ین عبدالمطلبب بن هاشم. مادر 
طاهر خدیجه بنت خویلد بود. زبیرین بکار در 
ترجمةٌ خدیجه در کاب نسب گوید: خبر داد 
مرا پسرعمم مصعب که خدیجه از حضرت 
پیتمبر صلوة ائّه و سلامه علیه دو پسر آورد, 
قاسم و طاهر که وی را طیب نیز میخواندند. 
ولادت طاهر بعد از بشت پیفمبر (ص) راقعم 
شد و در کودکی برفت از دنیا و نام وی عبداله 
بود. مصعب پس از ذ کراین خیر به ذ کراسامی 
چهار دختر حضرت پیغمبر پرداخت. یزیدبن 
عیاض نیز بروایت از زهری از ذ کر اولاد 
ذکور آن حضرت فقط به بیان نام قاسم و 
عبدالُ | کتفاکرده است. زیرین بکار نیز از 
محمد, از محمدین حسن اژ محمدین فلیح او 
پزیدین عیاض همین شیر را بنحوی دیگر 
روایت کرده و گفته است که خبر داد مرا 
ابراهی‌پن حمزه و گفت که خدیجه از پیغمیر 
فتط قاسم و طاهر را آورد. و برخی هنم 
میگویند اولاد ذ کوراز خدیجه عبداه و طیب 
بوده, و سپس نام چهار دختر حضرت پیغمبر 
را بیان کرد و نیز از طریق ابن لهیعه از 
ابوالاسود معروف به تیم عروه روایت شده که 
گفت خدیجه چهار فرزند ذ کور آورد که نام 
آنها بدین سیاق است: قاسم. طیب. طاهر, 


عبدائ. و سپس نام دختران مولوده از خدیجه 


۱۵۵۹۱  .تابیط‎ 


رایسیان کرد و نیز از طریق ابوحمزه از 
ایوبکرین عتمان روایخت که خدیجه چهار 
پر و چهار دختر آورد و اسامی هر هشت 
مولود را بیان کرد. سپس گفت: اما اولاد ذ کور 
خدیجه همگی در مکه بکودکی درگذشتند و 
آما فرزندان اتاث خدیجه هر چهار تن به شوی 
رفتند و هر کدام فرزند آوردند. راوی خبر 
مذکور گوید: خر داد مرا محمدین فضالة که 
گفت: خدیجه از حضرت پیغمبر سه فرزند 
ذ کور آورد. قاسم و طاهر و عبداله. قال و 
حدئتی علی‌بن صالح عن جدی عسبدالهین 
مصعب‌بن الزییر کنته امه صفه ابالطاهر 
باسم‌ین اخیها الطاهر و به کان یکنی اخوها 
ابنهاالزییر و کان ابنه من اظرف الفتیان بمکه و 
به سمی رسول‌اله صلی اه علیه و آله و سلم 
ابنه, و در موفقیات نیز بهمین نحو بیان شده و 
تصریح گردیده که طاهر پسر زسیر در شعب 
بدنیا آمد و حضرت پیغمر هم پسر خویش را 
پنام پسر زبیر مسمی فرمود. (الاصابة ج۳ 
ص۲۹۹). و نیز صاحب الاصابه در ذیبل 
ترجمةٌ عبدائّ‌ین سیدالبشیر آورده که: تقدم 
ذ کره‌فی ترجمة الطاهر و جزم هشامین الکلبی 
با عبدال و الطیب و الطاهر واحد اسمه 
عبدالثه و الطیب و الطاهر لقبان له. (الاصابة 
ج۵ ص ۵۸ و رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص ۷ 
و طاهر شود. 
طیب. طّْیْ ي ] (لخ) اين محمد الباهلی. 
مرزباتی در کتاب «الموشح» در چندین مورد 
نام وی رابرده و از مطاوی کتاب مذکور چنین 
استنباط میشود که وی یکی از روات اشعار و 
علمای نقدالشعر بوده است. رجوع به ص ۰۲۲ 
۵ ۰۲ ۲۱۵ کستاب الموشح چ 
مصر شود. 
طیب. اطَی ي] ((خ) بامخرمة. رجوع به 
بامخرمه طیب‌بن عبدالّین احمد شود. 
طیب آبا۵. [طَیْ ي] ((خ) دی از 
دهمتان جاپلق بخش الیکودرز شهرستان 
بروجرد در ۳۸ هزارگزی شمال الیگودرز و 
۲ هزارگزی شوسة ازنا به دورود. جلگه و 
معتدل با ۷۷۳ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و لیات و تریا ک‌و 
چفندر و پبد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیانی 
آیران ج۶ا. 
طییات. [طَی ي] (ع ص, () چ طسيبة که 
تأنیث طیب است. یعنی خوشیها؛ و در تسام 
معاتی با طیْ متفق میباشد. چیزهای پا کیزهه 
و قوله تعالی؛ و رژقکم من الطیبات؛ روزی 
کرد (خدای‌تعالی) شما را از ملاذ و مشهیات 
حلال و پا کیزه.(قرآن ۷۲/۱۶ از تقسیر 
ابوالفتوم). کلوا من طیبات ما رزقتا کم [قرآن 
۲ بخورید اين تعمتهای پا ک‌که شما را 


۲ طیبات. 


روزی کرده‌ايم. (قمص اسلما ص۱۲۳. 


|ازنان پاک.زنان پارساء قوله تعالی: | 


الخبیثات للخبیتین و الضبیئون للخبیثات (: 
ايی زید گفت معتی آنست که: زنان ناپاسا 
مردان ناپارسا را شایند» و مردان ناپارسا زنان 
ناپارسا را شایند و معنی بر این وجه چسنان 
بود: الزانی لاینکح الا زانية او معركة و لزان 
لاینکحها الا زان. (قران ۳/۲۴) او مشرک چد 
ایشان لایق یکدیگر باشند. و کذلک القول فی 
الطیبات. (از تسفسیر اب‌والفشتوح). 
| خوش‌طبعها. ظرافتها. (غیاث اللغات) 
(آتندراج). |[چیزهای خوش مطبوع: 


زهر از قبل تو نوشداروست 

فحش از دهن تو طییات است. نعدی, 
||(اخ) نام قسمتی از غزلیات سعدی: 

چند خواهی گفت سعدی طیبات ". سعدی. 


طیبات. ی ي] ((ج) نام مرکز بلوک 
پائین ولایت باخرز از ولایت باخرز و خواف 
خراسان واقعم در جنوب کاریز. (جفرافنیای 
سسیاسی کیهان ص‌۱۹۸). در فرهنگ 
جفرافیانی ایران امده است: نام یکی از 
بخشهای تابعةٌ شهرستان مشهد. محدود است 
از طرف خاور بدشت خدنگ هریرود و مسرز 
ایران و اففانتان, از باختر به بخش حومذ 
تربت‌حیدریه, از شمال بکوه بيزک و بخش 
تربت‌جام. از جنوب بکوههای باخرز. این 
بخش در جنوب شهرستان مشهد و آخرین 
حد ایران و اققانستان سر راه هرات راقم شده, 
از نظر تجارت قابل‌اهمیت میباشد زیرا کلی 
واردات و صادرات و متبادلة جنسی بین ايران 
و افغانستان در گمرکات این بخش صورت 
گید دو رعته او تیفاعات موف بکنوه 
بيزک و باخرز بواسطذٌ مجاورت با خاک 
افنانستان محل دستبرد دزدان و سارقین 
است زیرا بواسطة نداشتن آب کاقی عیور و 
مرور کمتر است و علاوه بر آن تنگه‌ها و 
گدارهای خطرنا کی وجود دارد که عبور از 
آنها خالی از اشکال نیست. هوای بخش 
بواسطة مجاورت با کویر لوت گرم و دارای 
وزش بادهای شدید خشک و سوزان است که 
از سمت دشت ناامید و سیستان از اوایبل 
خرداد تا مردادماه جریان دارد. آب بخش از 
قنوات تین میشود. محصول عمده غلات. 
تریا ک, زيرة سبزء منداپ و میوه‌جات است. 
شنل اهالی زراعت و تجارت. کسب مالداری 
و قلیچدبافی است. راه شوسذ همرات از این 
بخش عبور ميکند. از طریق شهرنو به 
تربت‌حیدریه اتومبیل‌رو است وابه اغلب 
آیادی‌ها قسمتهای مرزی جادة فرعی احدات 
شده است. این بخش از سه دهستان ینام 
یوسف‌آباده پائین ولایت باخرز, مشهد ریزه, 
میان‌ولایت باخرز, شهرنو بالاولایت باخرژ 


که دارای ۱۰۵ آبادی هستند تشکیل یافته و 
جمیع نقوس آن در حدود ۴۷۲۲۷ نقر است. 
(فرهنگ جغرافیای ایران ج .4٩‏ 
طیبات. ی ي] (اخ) قصبة مرکز بخش 
طیبات شهرستان مشهد در ۱۴۴ هزارگزی 
جنوب مشهد سر راه هرات. جلگه و گرمسیر 
با ۴۷۰۸ تن سکنه. اپ آن از قتات. محصول 
آنجا غلات و تریا ک‌و زیرة سبزء منداب و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و تجارت و 
مالداری. راه آن اتومبیل‌رو است. دبستان و 
۵ باب مغازة مختلف دارد. دارای کارخانهٌ 
برق است. ادارات دولتی, گمرک. ژاندارمری. 
پست و تلگراف. کلانتر مرز, آمار ثبت املا ک 
و دفتر ازدواج و طلاق, دارائی, بخشداری و 
شهرداری دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ٩‏ و رجوع به طایباد و تایباد شود. 
طیبا۵. ((خ) قریه‌ای است از توابم آمل. 
(سفرنامهُ مازندران رایینو ص ۱۱۲). 
طیبار یوس. (ج)۳ دومین شاهنشاه و 
قیصر روم. پسر لیوی و پسرخواند؛ | گوست. 
مردی باقابلیت و پادشاهی منور و مُحتاط 
بود لکن بواسطة آنکه وزیر وی (سزان) وی را 
سخت زیر نفوذ خویش داشت خصلت 
بدگمانی در طییعت وی رسوخ يافته بود و در 
آخر به بدترین ستمگری عمرش به پایان 
رسید. تولد وی ۲۲ سال پیش از میلاد سیح 
علیه‌السلام و وفاتش ۲۷سال بعد از میلاد رخ 
داد. (ترجمه از پتی لاروس ایلوستره). نام 
کامل وی طباریوس کلودیوس یرون بود. 
بعد از اوشطس قیصر شد (۱و ۲:و ۱:۳) وبا 
وجودی که بعضی از اخلاق حسه و صفات 
حمده داشت بیحیا و ظالم بود. و الب 
زندگانی وزیست مسیح در ایام حکومت وی 
بود. برخی را گمان چنان است که وی دیوانه 
بود و ابتدای سلطنتش در سنه ۱۴ بعد از 
مسیح بوده مدت ۲۳ سال ملک راند. 
(قاموس کتاب مقدس). رجوع به طباریس و 
ص ۷۳ و ۷۵ج ۱ عیون الانباء شود. 
طیبالا۵اء. (طی ي بل ](ع ص مرکب) 
کنابه است از خوش آواز و خوشگو. (عمیات 
اللغات) (آندرام) | خحوشرفتار. 
خوشخوی. خوشادا: بحکم آنکه خلقی 
داشت طیب‌الادا و خلقی کالدر اذا بدا 
( گلستان سعدی). نه کودکی بدیم‌الصوت 
طیب‌الاداء بودم تا | کلون‌ببب پلوغ آن هنر 
بیفروغ و دعویم دروغ گردد. (انجمن دانش 
وقار ص ۱۳۹). 
طیب الریج. [طّیْ ي بر ری] (ع [مرکب) 
رشته‌هائی که در میان گل فاخور است. 
طیبالعرب. بل ع ز ] (ع[مرکب) اذخر 
است. (اختیارات بدیمی) (ریاض الادویتة). 


|تبن مکی. 


طیب اه ومسه. [طْی ی یل لاهر س:] 
(ع جمله فعلیةٌ دعایی] هنگام تذکار شخصی 
متوفی این جمله را بر زبان ارند. یعنی پا کیزه 
کناد خدای خا ک‌گور او را: 

طیب الله روضته. [طی ی بل لاد 
ض تَ؛] (ع جملهٌ فعلهٌ دعایی) هنگام بیاد 
آوردن مردی ازجهان‌رفته گویند. یمنی پا کیزه 
گرداناد خدای مرغزار او را( کنایه از مرقد). 

طیب الله فاکت. (طی ی بل لا ها (ع 
جمل فملیذ دعایی) جمله‌ای است که هسنگام 
سخن‌سرائی یا خواندن نشیدی مستمعان و 
شنوندگان به رسم آفرین به گویند آن سخن یا 
نشید گویند. یعنی ایزدتعالی پا ک و پا کیزه 
گرداناددهان تو را 

طیب الله معانه. ی ی بل لام ن:) 
(ع جملهٌ فعلیٌدعایی) یعنی پا کیزه‌گرداناد 
خدای‌تعالی جایگاه او را. جمله‌ای است که 
در حق درگذشههای ادا کند. رجوع به «طیب 
له رسه» شود. 

طیبالمشاش. [طی ي بل م] (ع ص 
مرکب) کریم‌النفس. یقال: فلان طیب‌المشاش؛ 
ای کریمآلفس. (منتهی الارب). 

طیبت. [ب ] (ع امص) مزاح. خوش‌طبعی. 
(غیاث اللغات) (انندراج). خوش‌منشی, 
خوش‌مزگی, بازی. شوخی: 
طیبتی شاعرانه کردم من 
تا نیندی دل اندرین زنهار. 

ز روی طیبت گفتم بزرگواری کن 
جراب گوی و ز طیبت مشو دل‌آزرده. 

سوزنی. 


مسعودستعد. 


با تور روی بساط انبساط 

نرد طیبت باخت خادم یک ندب. 

هیچ شعری تَُوّدآندر شعر خوش من 

کاندراو طیتکی تبود وزیج و بازی. 
سوزنی. 


سوزنی. 


زن بسی گفتش که آخر ای امیر 
گرمزاحی کردم از طیبت مگیر. مولوی. 
-به طیبت نفس؛ به طیب نفس. به طیب 
خاطر 
خراج | گرنگذارد کی به طیبت نفی 
بقهر از او پستانند و قهر سرهنگی, 

سعدی ( گلستان) 
|4۱ نام ساهیست در تاریخ یهود. و آن را 
طیث نیز گویند. رجوع به طیبث شود. 
طیبت آمیز. [ب ] (نمف مرکب) سخنی 
آميخته با شوخی. کلامی که آمیخته با مزاح و 
خسوش‌مشی باشد: غالب گفتار سعدی 


۱-قرآن ۰۲۶/۲۴ 
۲ -به معلی بوهای خوش و مطبوع و ظرافتها 
نیز ایهام دارد. 


3 - ۵۰ 4 - [۵6 1: 


طیبث. 


طرب‌انگیز است و طیبت‌امیز. (گلبتان 
سعدی). 

طییت. [ب ] () نام ماهیست در تاریخ بهود. 
یکی از ساههای معروف قوم یهود است. 
ملاحظه در ماه استر ۱۶:۲ اسم ماه دهم سال 
مقدس ملی عبرانیان است که با ملال 
جیوری یا سلخ دیسمبرماه فرنگی شروع 
میکند. روز هشتم و نهم و دهم این ماه 
روزهای مخصوص روزه بود. (قاموس کتاب 
مقدس). 

طییبرس. 1 ((ج) این عبداله الجندی 
الشحوی,. ملقب به علاه‌الاین و الکانب 
اریس. او راست منظومه‌ای در علم شحو 
مشتمل بر ۰ ٩۰‏ بیت که مطالب الفیه این مالک 
و مقدمٌ ابن حاجب را در آن گنجانیده و خود 
نیز بر آن مطالبی افزوده و سپس بشسرح آن 
پرداخته است. ( کشف‌الظتون). 

طیب سای (نف مرکب, [مرکب) سنگی که 
بدان عطریات از قبیل مشک و غالیه و غیر آن 
سایند: قسطناس؛ سنگ طیب‌سای,. (منتهی 
الارب). 

طیب‌شاه. طْیْ ي] ((خ) ابش 
جلال‌الدین و نهمین پادشاه از سلوک 
شبانکاره است که از سال ۱7۶۶۴ ۶۸۱ه.ق. 
در فارس فرماتروانی داشته است. 

طیب‌شاه. طْیْ ي ] (اخ) ملقب به امیر. از 
آمرای عصر امیر پیر حسین چوپانی که با چند 
تن از همراهان دیگر وی ماتد ضص‌الدین 
صاین قاضی سماتی و امی‌زاده علی پیلتن 
یکباره از امیر پیرحسین گریخت و بملک 
اشرف که با آمیر پیر حسین نبرد میکرد. 
پیوست. رجوع به حبیب السیر چ تهران جزو 
۲از ج۲ص ٩۱‏ شود. 

طیبط. [ب] (ع !) مسرغی از درازپایان. 
ابوطیط. رجوع به «ابوطیط» شود. 

طیغا. (ب ] (ج) علاء‌الدین دوادار بکلیتی, 
وی میتکر آلتی است که در علم نجوم پکار 
میرود. نام آن الت «ریعکاری بر مقنطرات 
خط استواء» است. وی را رساله‌ای است که 
در آن آلت بحث میکد. 

طیب کسپ. (ک ] (ترکیب اضافی: | 
مرکب) زهد. (منتهی الارب). 

طیب نفس. [ب ن] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) (اصطلاح احکام نجوم) آن است که 
کوکب در فرح یا در شرف خود یاشد و علاوه 
کوکب‌نهاری در روز تحت‌الارض و کوکب 
لیلی در شب فوق‌الارض باشد. 

طییوت. (ط] (ع !ا کرم شب‌تاب. (تذکرة 
داود ضریر انطا کی: حباحب). 

طیب و طاهر. طيْ يب و] رکب 
عطنی, ی مرکب) لز انجاع است. با ک و 
پاکیو: 


طیب و مطیب. طْیْ ي بْ م طَیْ ي] 
(لخ) آفر دو پسران نبی صلی اثّه علیه و آله و 
سلم. و در مردم نام ایشان طیب و طاهر 
مشهور است. (غیاث اللغات) (انندراج) 
رجوع به طیب‌بن محمد (ص) شود. 

طیية. [ب] (ع ص) حلال. |اروا. |اشراب 
صافی و خالص آن. (متهی الارب). |(مص) 
حلال شدن. (غیاث اللغات) (آتندراج), 
پاکیزه 


|| خوش شدن. ||خوش‌بوی شدن. | 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
طیبة. اب ] (ز) بنت السجاج السجاشعی, 
عیال فرزدق شاعر. رجوع به حاشیة ج۴ 
عیون الاخبار ابن قعبه چ دار الکتب المصریه 
شود. 
طیبة. [ب] (2) دهیست نزد زرود. نام 
زمزم. ||نام مدین منوره. یثرب. مدیتةالسلام. 
رجوع به طابة شود. (منتهی الارب). 
طیبة. [تِ ] ((2) مدينة الرسول صلی ال علیه 
و آله و سلم. قبل انما سمیت بطیية بت 
قیدارین اسماعیل و کانت تسکنها, (سنتهی 
الارب). مدینه. بثرب. طابة. شهری که پیفمبر 
صلواة ال عله و آله بدانجا همجرت کرد. 
طیبة. ای ب ] (ع ص) کار بی دغا و فریب. 
یقال: سبیْ طيبة, ای بلا غدر و نقض عهد. 
(منتهی الارب). برده‌ای که در او هیچ ثبهت 
نباشد. (مهذب الاسماء). 
طییة. [طّی ي بَ](ع ص) تأنيك طیب, و 
در تمام معانی با طیب برایر است. ج. طیبات. 
مقابل خبينة.قوله تعلی آلمتر کف ضرب اه 
مثلاً کلم طبد کشجرة طيبة (فرآن ۲۴/۱۴): 
نمی‌بینی ای محمد یعتی نمیدانی که چگونه 
مثل زد خدای‌تعالی که گفت کلمتی پاکیزه 
چون درختی پا ک‌است. مفسران گفتد: مراد 
پکلمة پاک گفتن لالهالالّه است. (تفسیر 
ابوالفتح). و نیز قوله تعالی: و جرین بهم بریح 
طبه (فران ۲۲/۱۰)؛ و کشتیها بیرد ایشان را 
ییاد خوش چون باد رم باشد کشتی خضوش 
رود و راست و آسان رود. (تفسیر ابوالفتوح), 
-ارواح طیبة؛ روائهای پا ک.در براپر ارواح 
خبیة (روانهای پلید و ناپا ک). 
خسه طیبة؛ محمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین صلوة ال و سلامه علیهم 
اخین: 
طیةالراحة + خوشبوي. معطر. 
طیبة. [طْی ي بّ] ((خ) نام مدیلة رسول 
صلی اه علیه و آله و سلم. |ادود‌ای است به 
مصر. (منتهی الارب). |[نام قریة عرض از 
توابع شام که واقع بين تدمر و حلب میباشد. 
طیبة. [طّی ي ب ] (اخ) شهری است میان 
واسط و عراق و کورة اهواز, و دعبل شاعر 
شیعی خزاعی پداتجا درگذشت. و رجوع به 
روضات الجنات ص ۲۷۷ شود. 


۱۵۵۹۳  .یبیط‎ 


طیبی. (] (() ( ...ان انش حسینین 
محمدین عبداله الطیبی. وی از علماء حدیث و 
تفیر و بیان بود. تروتی فراوان از ارث پدر و 
تجارت به دست اورده و تمامی را بمصارف 
خیریه رساند بحدی که در پایان عمر فقیر و 
نیازمند شد. مردی فروتن و با ارباب بدعت 
سخت مخالف بود. پیوسته ملازم تعلیم طلاب 
بود و نسبت به بینولیان آن طبقه انفاق و 
اجان میکرد. در استخراج دقائق از کلام 
حق و سلت پیمیر آیتی بود. وی را ضمف 
باصره عارض شده بود. از تألیفات وی یکی 
«البیان فی المعانی و البیان» است که بطبع 
نرسیده. دیگر شرح کشاف در تفیر و شرح 
مشکاه المکاة در حدیت است. وفات وی 
بسال ۷۴۳ ه.ق.بوده است. نقل از الدرر 
الکامنة.(الاعلام زرکلی ج۱ ص .)۲۵٩‏ 
طیبی.() بهشت به لفت هندی. (سنتهی 
الارب). طوبی. 
طیبی . (ج) (ا[...) احمدین احمد الطیبی. از 
فضلاء دمشق بوده. او راست کتایی در 
«خطب»: و «مناسک الحج» را بنظم آوزذه 
دیگر کتابی بنام «المفید» در علم تجوید فراهم 
آورده است. شفل وی تدریس و وعظ و تذکیر 
بود و از عواشد اوقاف بنی‌منجک اعاثه 
مبکرد. وفات وی بسال ۹۸۱ ه.ق.بوده 
است. نقل از تراجم الاعیان بورینی که 
مخطوط است. (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰. 
طیبی.(!خ) (1...) م‌حمدین عصلی‌بن 
عبدارحمن طیبی الدمشقی الشافعی, شفتی 
حوران (۱۳۱۷-۱۲۴۱ ه .ق.).علم فقه را تزد 
پدر و جد خویش فراگرفت و سپس هم 
خویش را در فرائض و حساب مصروف و 
مشفول ساخت» چندی نیز در ربع و 
اسطرلاپ و اندکی در هندسه کار کرد و مدت 
زمانی امور فتوی و تقسیم مواریث و آیها در 
دمثق به امانت وی محول گردید و بسال 
۸ ه.ق.بسمت مفتی حوران منتخب شد. 
وی را رساله‌ای است در فن ساحت که بطبع 
نرسیده. دیگر کتایی بنام خلاصة لترجیع 
للدین الصحیح که به مصر در مطبعة سنگی 
چاپ شده است. (معجم المطوعات ج۲ 
ستون ۱۲۵۴). 
طیییی. [ط ی ي ] (ص نسبی) نسبتی است که 
به اولاد ابوطیبة عیسی‌بن سلیمان یکی از 
محدئین که از امام جعفر صادق علی‌السلام و 
از کرزین وبرة و سلیمان اعمش روایت دارد, 
داده شده است و خانواده طیبی عموما در 
جرجان مقیم و در آنجا دارای ضیاع و عقار 
بیار مباشند. (انساب سمعانی). 
طیبی.(ص نسبی) نبتی است که به مقیمان 


1 ۰. ۰ 


۴ طیبی. 


شهر طیب که بین واسط و کوره اهواز ت 
شده, میدهند. (انساب سمعانی), 

طیبی. (طّی ي] ((خ) ناحیة ایل طیبی, از 
ایلات لیراوی‌کوه و در شماره نزدیک به 
دوهزار خانوار باشند و بر چندین تیره قسمت 
شده‌انند: اولاد تاچ‌طیب, تاحسين‌شاهی, 
تارضائی, تاعین‌علی. تاماولی. تامرادی. 
تاویسی. چارگاهی. خواجه‌دزکی, سل‌شهر و 
متامیلی: عالطیب ۶ ری خوانی: 
گیوه‌چرمی ناصرطیب. و این جماعت 
چندین محل از بلاد شاپور و ناحية رون را 
تصرف کرده بنام ناحیهٌ طیبی شهرت داده‌اند. 
و اين ناحیة طیبی میانة شمال و مشرق بهیهان 
است. در ازای آن از سه گنبدان تا قلعة رئیبی 
هشت فرسخ پهنای آن. از قرية ترو تا المان 
شش فرسخ و قتلاق زمتان ايل طیبی در 
محال بلاد شاپور است و یبلاق آنها از محال 
رون است. کشت دذیع آنها در بلاد شاپور 
گندم و جو و پنبه و برنج و کنجد. آبش از 
رودخانه و چشمه است و قصبه اين ناحیه نده 
است. ده فرسخ از بلده بهبهان و پنج فرسخ از 
قصبهٌ ده دشت دور است. (فارسنامدٌ ناصری). 
طیبی. (طّیْ ي ] () یکی از طوایف ایبل 
قشقائی فارس که مرکب از ۲۵۰ خانوار است 
و در حوالی سمیرم مسکن دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۲). 
طیبی سرحدی. اطن ي ي ش عَذ 
دی ] الخ) نام یکی از دستانهای بخش 
کهکیلوی؛ ثهرستان بهیهان است. اين دهستان 
بین دهستان بهسشی گرسیر, بهمئی سردسیر» 
طیبی گرمیر, دشمن‌زیاری» در جنوب 
رودخان کارون واقع گردیده است. موقع 
طبیعی کوهتانی و هوای آن سردسیر و 
مالاریائی است. از ۴۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. جمعیت آن در حدود پنجهزار 
تن میباشد. قراء مهم آن عبارتند از قارتق که 
دارای ۱۵۰۰ تن جمعیت است و قلعة رئیسی 
که مرکز دهستان میباشد. آب مصرفی سکنه 
از چشمه تأمین میگردد. محصول عمده 
غلات دیمی, پشم. لبنبات و پوست میباشد. 
شغل اهالی ۰ و 0 صنایع 
دستی زنان قالی, قالیچه و جوال بانی است. 
رامهای دهستا بپ«ِ و صعب‌العپور است. 
ساکنین قراء از تیره‌های مختلف طیبی 
هستد. اهالی ایین دهستان تابستانها به 
ارتفاعات شمالی زردکوه عزیمت و در پائیز 
مراجمت مینمایند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


2 
طیبی شاهیی. (طِیْ ي ي] ((خ) دهی از 
دهتان حون بخش میناب شهرستان 
بتدرعباس در ۸ هزارگزی جنوب میناب و ۳ 
هزارگزی خاور راه مالرو سیریک به میتاب. 


جلگه و گرسیر و مالاریائی یا ۴۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودشانه. محصول آنجا 
خسرما و مسرکیات. شفغل اهالی زراعت و 
مکاری. راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جفراقیئی ایران چ۸. 

طیب ی کرمسیر. اطی ي ي ک] ((غا نام 
یکی از دهستانهای بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان است. این دهستان بین دهستانهای 
یویراحمد سردسیر, دشمن‌زیاری, طیبی 
سرحدی, بهملی سردسیر و دهستان حومةً 
بههان واقع شده است. موقع طبیعی دهستان 
کوهستانی, هوای آن اغلب گرم و مالاریانی 
است. از ۷۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمعیت آن در حدود ۱۷هزار تن 
میباشد. قراء مهم آن عبارنند از سوق. دیسل, 
برم سبزء کتک. صرکز دهستان قصبا نده 
است. آب مصرفی دهستان از رود و چشمه و 
چاه تأمین میشود. محصول عمده غلات 
دیسمی, پم و لببیات است. شغل مردان 
زراعت حشم‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی, قالیچه. جوال و گلیم بافی است. 
راههای دهستان بطور کلی مالرو است. 
ساکنین از طوایف مختلف طیبی هستند. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ا. 
طیبین. [طّیْ ي ] (اخ) نام کوهی است در 
شام. قلتشندی آرد: و در کوه معروف به 
طیبین شام فرقه‌ای از قبلةٌ همدانست. اصبح 
الاعشی ج۱ ص ۳۲۸). 
طیبین. ی ي | (ع ص, ا) ج طسیب (در 
حال نصب و جر). رجوع به طیب شود. 
طیثار. رط] (ع لا شیر بشه. اسد. ||بیشد. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء). طلیار. 
ا((ص) رجل طیار؛ مرد بیبا ک. طلیار. 
(منتهی الارب). 
طیثال. (ط] (اخ) نس احیتی است [در 
هندوستان ] به ال پیوسته, میانشان 
کوهیست ضعب... و جائی کم‌نعمت است. 


(حدود العالم). 
طیثرة. (ط تّ ر]((خ) نام مردی. (سنتهی 
الارب). 


طیجن. (ط ج) امعرب. [) طاجن. معرب 
تاوه. تاپه که در آن بریان کنند. (متهی الارب) 
(آتدراج), رجوع به طاجن شود. تابة روغن. 
(دهار). تایه نان‌پزی. (فهرست مخزن 
الادویت). تب روغن‌جوش. ج. طیاجن. 
سیوطی دز المزهر بقل از جمهرء ابن درید 
گوید:فمما اخذوه (ای العرب) من الفارسیة: 
الطیجن و الطاجن. و اصله طابق, و الطابق و 
الطاجن الفارسیة. قال اپن درید: و «الطیجن» و 
هو المقلی بالفارسية و قد تکلمت به السرب. 
(المعرب جوالیقی ص۱۲۲). ناشر کتاب 
المعرب در حاشيةٌ کتاب گوید: نص عبارت 


طیر. 


این درید در الجمهرة (ص ۳۵۷) ایین است: 
«الطیجن, الطابق, لفةٌ شاميةّ و احسبها سريانية 
ار رومیة». آنگاه گوید: و علل الجوهری 
الععریب بای الطاء و الجیم لایجتمعان فی کلام 
العرب. و نص فی اللسان و المعیار علی آن 
فارسية الکلمة «تاید» و رجح ای شیر علی 
ان الاصل یونان. (حاشية ۲ از ص ۱۲۲ 
المعرپ), 
طیح. [ط] (ع ) چوب که در بن فدان باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). /](مص) بیوفتیدن. 
||هلا ک‌شدن. ||سرگشته شدن در زمن. (تاج 
المصادر بیهقی). و زعم الخلیل آن طاح یطیح 
من ذوات الواو, لقولهم: طوحته. (تاج المصادر 
بیهتی). 
طیحة. اط حَ] (ع ص, ) امور دشوار که 
دوری اندازد میان قوم, یقال: اصابتهم طیحدّ؛ 
ای امور فرّقت بینهم. (سنتهی الارب) 
(آندراج, 
طیخ. (ط] (ع سص) آلوده گردیدن بکار 
زشت. یتال: طاخ طیخاً (سنتهی الارب) 
(اندراج), آلوده شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
آلوده شده به عیبی. (زوزنی). || آلوده کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی): طاخ فلاناء 
آلوده کرد او را پزشتی. ||بزرگ منشی کردن. 
(منتهی الارب). تکبر کردن. (تساج السصادر 
بهقی). |استیهیدن در کار باطل و غرق شدن 
در آن. (متهی الارب) (آنتدراچ). 
طیخ. [خ ] (ع !) صوت حکایت خنده. قالوا: 
طیخ طیخ, مبنی بر کسر, یعنی قهقهه ک‌دند. 
||((مص)] تکبر. بزرگ‌منشی. (سنتهی الارب) 


(آنندراج) و قیل بالحاء (منتهی الارب). 


طیخ. [ط] ((ج) ج‌ائست در س‌الین 
ذولمروة. و ذوالمروة سین خشب و 
وادی‌القری واقع است. (از معجم البلدان), 
طیخ‌طیخ. اخ خ] (ع اصوت) صوت 
حکایت اواز خندنده. (منتهی الار ب) 
طیخور. [ ] ((خ) دمی جزء دهستان کوهپاية 
بخش آییک شهرستان قمزوین در ۲۴۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری آبیک و ۱۳ هزارگزی راه 
شوسه. کوهتانی معتدل با ۴۲۴ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. در بهار از رودخانة محلی. 
محصول آنجا غلات و بنشن و انگور و- 
میوه‌جات. شفل اهالی زراععت و گلیم‌بافی و 
گیوه‌چینی.راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۱. 
طیخة. (ط خ](ع ص) ول بی‌خیر. ||(ل) 
فته. |ابلاء (متتهی الارب). 
طیخة. ۳۹ (اخ) ج‌ایگاهیست در 
اقاصی ذوالمروه بین ذی‌خشب و وادی‌القری, 
و اين لفظ با حاء مهمله نیز امده است. (از 
معجم الیلدان). 
طیر. (طّ] (ع مص) پریدن. (منتهی الارب) 


طیر. 


(آنندراج). یقال: طار طیراً و طراناً و طیرورة؛ 
پرید. ||شتافتن. (زوزنی). ||([) مقابل وحش. 
پرنده, مرغ. طاثر. پُرور. ج» طلیور» اطیار. 
(منتهی الارب؛. ||ج طالر. (سنتهی الارب) 
(زم_ششری). مسرغان. (غیاث اللغات) 
(آنندراج), این لقظ جمع و منرد هر دو آمده 
است. و در شکرستان نوشته که: طیر اسم 
جمع است. احیاناً بر واحد نیز اطلاق کند. 
(غیاث اللغات). و فی الحدیث: و کان علی 
رژسهم الطیر؛ ای سا کنون هيبة. و اصله ان 
لفراب یقع علی رأس العیر فیلقط منه القمراد 
فلایتحرک البعیر لثلاینفر عنه الفراب. (منتهی 
الارب). و رجوع به طاثر شود. قوله تعالی: و 
ارسل علیهم طبر اببیل ؛ بر ایشان فرستاد 
مرغان, و لفظ.او هم جنس است و جمع ر 
بشاید. واحدها طاثر علی طريقة را کب و رکب 
و صاحب و صحب. (از الفیل تسفسیر 
ایوالشتوح). طیر ابادید؛ مرغان پرا کنده. 
(مهذب الاسماء), اسم جنس حیوان پرنده 
است و جمع آن طیور و اطیار آمده و از آنچه 
صاحب حوصله و قانصه است و عقب پای آن 


خار دارد و مابین انگفتان پای آن پرده‌دار 
باشد مانند پای مرغابی و بط و در حین پرواژ 
دف آن زیاده از صف آن باشد یعنی پرها را 
بسیار حرکت دهند و با هم زتد. حلال‌گوشت 
است و باقی همه حرام. (فهرست مسخزن 
الادوید)؛ 

تماند جانور از وحش و طير و ماهی و مور 
که‌بر فلک نشد از بیمرادی اففانش. 

(گلستان). 

||چتر. شطر: و السلطان هنالک یعرف بالخطر 
[چتر ] الذی برفع فوق واسته, (رحلة اببن 
بطوطة). ||((خ) دبران ۲. (ستاره) الطی رآ و 
رجوع به شعوری ج ۲ ص ۱۶۲ شود. 
طیر. (خ) مسوضعی است. (سنتهی الارب). 
جایگاهی است که عرب را در آن محل 
واقعه‌ای رخ داده و روز واقعه یکی از اینام 
تاریخی عرب بشمار است. (معجم البلدان), 
طیر. (ط ] (اخ)(1...)تام محلی که آن رارکن 
هم میگفه‌اند. رجیع به الجماهر بیرونی 


ص ۲۷۱ شود. 

طیرا. ((ج) قریه‌ای است از قراء اصفهان, 
(معجم البلدان). رجوع به طیری شود. 
طیران. (ط ی /ط /ط] (ع مص) پریدن. 
(مستتهی الارب). پرواز کردن. |اشتافتن. 
(زوزنی). پرش. پرواز. طیران (بسکون یاء نیز 
آمده, مگر اصل اول است). (غیات اللغات) 
(آندراج) و با لفظ کردن مستسمل انت. 
(آنندراج): 

آين کبوتر که نیارد ز بر کعبه پرید 
طیرانش نه ببالا که بپهنا بینند. 

طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند غفلت 


خاقانی. 


بدرآی تایینی طران آدمیت. (گلستان) 
چهارم خوش‌آوازی که بحنجرة داودی آب از 
جریان و مرغ از طبران بازدارد. ( گلستان). 

از گلیم خویش نگذارد برون پا مرد عشق 

دل کند هرچند طران در فضای خود بود. 

ملا قاسم مشهدی. 

با والد ماجدم بسی سال 

کردی‌طیران به یک پر و بال. 

درویش واله هسروی (در مسدح میر خسن 
آویزیی: 

||دراز گردیدن چیزی. (آتدراج). 
طیران. ((خ) مافروخی در کتاب محاسن 
اصفهان در دو مورد اين اسم را ایراد کرده» 
یکی در مورد ذ کر قصور معروف اصفهان که 
گوید:و قصر صخرین سدوس بسطیران. (چ 
طهران ص۵۶). دیگر در مورد ذ کر جوامع 


اصفهان که گوید؛ و الجامعان الککبیر الستیق ۰ 


یدیع الایق بتی اصله التشدیم عرب قرية 
طیران و هم التیم. (محاسن اصفهان ماقروخی 
چ طهران ص ۸۴). 

و شاید «طیرا» که یباقوت حموی از قراء 
اصفهان شمرده با طیران هر دو یک موضع 
باشد و معلوم نیست ضبط کدام یک از این دو 
لفط اصح است. و نیز رجوع به طهران شود. 
طیرانس. [نْ) ((خ) ( کاب اعمال رسولان 
۹ مدرس فاسف یونان بود در افسس, و 
پولس حواری در مدت دو سال دز مدرسة آو 
تعلیم میداد اکن مدرسة مرقوم مثل سایر 
مدارس نبود چنانکه بعضی گمان دارند بلکه 
محلی بود که روزها در اوقات معین در آنجا 
فراهم مناد مشغول درس ميشدند. (اول تاریخ 
ایام ۴:۴ ۱) (قاموس کتاب مقدس). 

طیرانه. ط ن /ن] (از ع !) نوعی از فطر و 
از آن بزرگتر. و تازة او سفید و زرد و خشک 
او سرخ است و در زیر درخت بلوط و زیتون 
میروید. و از سموم قتاله است حتی بوئیدن 
آن, (تحقة حکیم مومن). نباتیست مانند فطر و 
بزرگتر از آن و در ثب ماد چراغ میدرخشد 
و تر و تاز؛ آن سفید و زرد و خشک آن 
سرخ‌رنگ. منقطم میگردد از طروف مانند 
اسفنج قطعهای سرخ. و رطویت آن بد بود. 
منبت آن | کثر زیر درخت بلوط و زیتون است 
و در سالی که باران بسیار بارد بیشتر میروید. 
طیعت آن گرم و خشک در چهارم. افعال و 
خواص آن: نفعی تا حال از آن ظاهر نشده و از 
سموم تال توی است حستی بوئیدن و لمس 
نمودن آن و اجتتاب از آن واجب. (مخزن 
الادویه ص ۳۸۰). و آن را طیشر و طشور نیز 
خوانند. رجوع به تذکرة انطا کی ج ۱ ص۲۳۹ 
شود. 

طیرانی. (ص نسبی) کسی که اهل قمرية 
طیرا از قراء اصفهان باشد. منسوب به طیرا, 


۱۵۵۹۵  .ةریط‎ 


(سمعانی). 

طیرالتمساح. [ط رت ت | (ع (مرکب)۴ 
قطقاط. تورم. مرغیست که در دندانهای نهنگ 
چینه چیند. رجوع به «ابوظفر» و «تَورم» 
شود. (اقرب الموارد). 

طیرا لحنة. (ط رل جّن نْ) (ع [مرکب) مرغ 
بهفتی." ||فلک. * . 

طیرا لعراقیب. (ط ژل ع] (ع۱مرکب) 
شتراق. معط نظهر. دارکوب. 

طیرالماء . زط رلْ] (ع [مرکب) ابومنجل. 
ابن‌الماء. نت‌الما.. (السرصع). ذرنا بجمع. 
خواضل! 

طیر طاوس. [ر] (سرب., ‏ تب صفرائی. 
طیرگی. از /ر] (حامص) ضدوک. 
(فرهنگ اسدی خطی محعلق به آقای 
تخجوانی): 

او را پدین هجا پدف اندر همی زند 

از طیرگی ورا چو دف تر همی‌کنم. ‏ سوزنی, 
سخنهائی که او را پود در دل 

فشاند از طیرگی چون دائه در گل. نظامی. 
طیر مطراق. 1] ((خ) رجوع به طرمطراق 
شود. 


طیر مینوس. (معرب. 4 بطم است و آن را 
حبةالخضراء نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طیروب. (ط ] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
طیرورة. (ط ر] (ع مص) در تمام ممانی 
رجوع به «طیر» شود. سبکی, (منتهی الارب), 
طیره. [ر] (اخ) چندین قریه بدین تام در 
دمشق هت که هر یک به قیله‌ای علیحده 
موب میباشند. (مراصد الاطلاع ص 1۶۹). 
دهیت به دمشق. (منتهی الارپ). 
طیرة. (ط ر](ع ٍمص) سبکی, یقال: فیه 
طیرد؛ ای خفة و طیشی, (منتهی الارب). (در 
یات اللغات و آنندراج طیره را به اين معنی با 
کسرطاء ضبط کرده بتقل از خیابان و پرهان و 
رشیدی و بهار عجم و کشف اللغات و منتخب 
اللغات). طيرورة. (منتهی الارب)؛ 

دو چیز طیرء عقل است دم فروبستن, 

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. 

(گلستان). 

|| خشم و غضب. (غیات اللغات) (آنندراج), 
هر. (برهان): [قباد فیروز ] سوفرا رابا 
چندین نیکوئی یجای قباد از گفتار بدگویان 
بکشت تا ایرانیان از طیره او را بگرفتند و 
بازداشتند و برادرش جاماسب را بنشاندند. 


۱-قرآن ۳/۱۰۵ 
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۶ طيرة. 


(مجمل التواریخ و القتصص). و خالد از طیره 

چندان بکشت که اندازه نبود. (مجصل التواریخ 

و لقصص). 

نه دینار داد آن سیه‌دل نه دانگ 

بر او زد به سر باری از طیره یانگ. ‏ سعدی, 

به طیره گفت ملمان گر این قبالة من 

درست یت خدایا جهود گردانم. سعدی. 

|((ص) خشمگین: 

چون حیز طیره شد ز میان ربوخه گفت 

بر ریش خربطان ریم ای خواجه عسجدی. 
عسجدی, 

لقادر باه گفت اندر هم اسلام مرا مطیعتر از 

آن قوم [ماوراءالهر ] نیست معاذاث که من 

این کار کم و ا گر تو بفرمان من قصد ایشان 

کنی‌همه عالم بر تو بشورانم؛ ساظان محمود 

از آن سخن طیره شد. (قابوسنامه ص ۱۸۶). 

روزی امیر [طفانشاه ] با احمد بدیهی نرد 

میاخت و ترد ده‌زاری بپاین کشیده ود و 

امیر دو مهره در ششگاه داشت و احمد بدیهی 

دو مهره در یک‌گاه و ضرب امیر را بود. 

احتیاطها کرد و بینداخت تا دوشش زند, 

دویک برآمد, عظیم طیره شد و از طبع برفت و 

جای آن بود و آن غضب به درجه‌ای کشید که 

هر ساعت دست به تیغ میکرد و ندیمان چون 

برگ بر درخت هسمی لرزيدند. (چهارمقالة 

نظامی عروضی], 

تقویم نو آی معجزه طبع سخن 

بفرست و به وعده کزم طیره مکن 

ترسم که چو تقویم نوم نفرستی 

بیحاصل خوانمت چو نقویم کهن. 

شار از سر ضجرت و تحکم و تانف از 

پیبالاتی غلام طیره شده قلم برگرفت و آن 

نامه اغاز نهاد. (ترجمه تاریخ یمیلی 

ص ۲۴۰). چون اين تذکره مطالعت کرد طیره 

شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۱ 


بررضعیفان و زیردستانت 
خشم بیحد مران و طیره مگیر. سعدی. 
گشت‌قاضی طیره» صوفی گفت هی 
حکم تو عدل است لاشک نیست غی. 

,1 مولوی, 
|اخشم‌آلود: 


گفتاچو منی را چه دهی دیده طیره 

نفرین به چنین طیره گر خیره‌نگر بر. سوزنی. 
طیرة. [رَ] (ع امسص) خجلت و خجالت. 
(برهان) (غیات اللفات) (آنندراج). |[(ص) 


شرمار. خجل: 

بلبل بفزل طیره کند اعشی را 

صلصل ینوا خیره کدلیلی را. ‏ منوچهری. 

ای رشک مهر و ماه توگر نیک پنگری 

قربهروهاه طره کین مهو ماهر 
مسعودند. 


خجل و طیره‌ام ز دشمن و دوست 

نیک رنجور و سخت حیرانم. مسعودسعد. 
ای خواجه بورجا که ز کف منیر تو 

طیره‌ست آفتاب ضحی و مه دجا. ‏ سوزنی. 
آن بت شوخ‌دیده کز رخ دوست 

طیره خورشید و ماه شرمنده‌ست. ‏ سوزنی. 


طیره همی شدم که چنین میهمان مرا 

هرگز به عمر خویش نیامد شبی به خواب. 
آنوری, 

طیره از طْرة خوشبوی تو عطار ختن 

خجل از عارض نیکوی تو صورنگر چین. 
انوری. 

طیر؛ چلو؛ طوبی قد چون سرو تو شد 

غیرت خلد برین ساحت بُستان تو یاد. 
حافظ. 


|| (4مص) آزردگی. (برهان). دلسنگی: چون 
بکسوفه سرسیدند یرای سیدین چُبیر 
فرودامدند و دختری ازان سمید از خانه 
بیرون نگرید. بند بر پای پدر دید بگریست. 
سعید گفت ای دختر پدر را طیره مده و گریه 
مکن. (ترجمً طیری پلعمی.|[(ص) آزرده و 


دلنگ: 

طیره مکن مرا بسوی دوستان بعید 

کز جمله دوستان سوی تو کردم ارتجاء 
سوزنی. 

طره مفشان کز هلا کت عید جان برساختند 

طیره منشین کز جمالت عید لشکر ساختد. 
خاقانی. 

دید کز جای برنخا‌مش 


طیره بنشست و دلگران پرخاست. خاقانی. 
کوبه قدف زشت من طیره شود 

وز غرض وز سر من غافل بود. . مولوی. 
طيرة. [ی ز] (ع!) فسال بد. طورة. 
(منتهی‌الارب) (تندراج). (بسکون یاه نیز 
آمده). سید شریف در شرح مشکوة گفته که: 
گویندفال اعم است از آنکه خوب باشد یا بد. 
ولی طيرة فقط در فال بد استعمال شود. و اصل 
این لفشظ در سورد سانح و بارح استعمال 
گردیده.رجوع به سانح و بارح شود. و اعراب 
زمان جاهلیت را بدین امر اعتقادی بوده و 
وفیع این امر را در جلب سود و دفع زیان 
موْثر میدانته‌اند. و پیغمبر صلی ال علیه و 
آله و سلم آن رانهی فرموده - انتهی کلامه. 
قاضی گفته که: عیافه زجر است و آن تفأل بنام 
رنگ و آواز مرغان باشد چتانچه از دیدن 
عقاب بعقوبت و غراب پفربت و هدهد بهدایت 
تفأل زند. و فرق بین عيافة و طبرة آنست که 
عيافة در فال تیک و بد و طيرة فقط در فال بد 
استعمال شود. و قد تستعمل بالتشاژم بغیرها 
- اتهی. ( کداف اصطلاحات الفنون). شگون 
بد. تأویل شنوده یا دیده یدی. ضد فال. فالی 
بود عرب را با پریدن مرغ. زجسر (رجوع به 


طیری. 


زجر شود)ء عيافة. و رجوع به ص ۱۶۸ ج ۲ 
شعوری شود. 

طیرهانی. [] ((خ) عمربن صتی. یکی از 
دانشمندان نساطرة در قرن شانزدهم م. بوده. 
او راست تسرجمة کتاب «الجدل» تألیف 
ماری‌ین سلیمان دانشمند نسطوري قسرن 
دوازدهم م. که بزیان کلدائی سریانی نوشته و 
عمربن متی الطیرهانی بمشارکت صلبیابن 
یوحنا الموصلی آن کتاب را نقل و ترجه 
بزبان عربی کرده‌اند. کتاب مذکور با ترجمةً 
لائینی آن به اهتمام و عنایت آب چسمندی 
برم از سال ۱۸۹۶ تا سال ۱۸۹۹م. بطبع 
رسیده, موضوع کتاب تواریخ بطا رکه نساطره 
تاسال ۳۱۷م. است. رجوع بکتاب الا داب 
السريانیه تألیف آب روینس دودوال شود". 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۲۵۵ 
طیره شدن. [ط /ط زر /ر ش ذ] امسص 
مرکب) خشم آوردن؛ حجام طیره شد و استره 
در تاریکی شب بر او انداخت.( کلیله و دمنه). 
طیره کردن. (ط /ط ر /رٍ ک د] (مص 
مرکب) آغالیدن, چنان باشد که کسی را بر 
کسی طیره کند تا تند شود. برانگیخن. 
|| خشمگین و غضبدا ک‌ساختن. 

طیره گو. (ط /ط ز / رگ ا(ص سرکب) 
گفتاچو منی راچه دهی دید؛ طیره 

نفرین بچنین طبره گر خیره‌نگر بر. ‏ سوزنی. 
طیره گرفتن. اط ط ز /ر گ رٍ ن) 
(مص مرکب) خشم گرفتن: و آنگه دو عرب 
بدان کنیسه حدث کردند و در محراب مالیدند 
و ابرهه طیره گرفت. (مجمل التواری). 
طبره گری. اط /ط ز /ر گ] (حامصس 
مرکب) خشمگنی: 

چند من از بی‌توئی زارگری و گری 

طیره گری‌را تو زآن گریة من خندخند. 

سوزنی. 

طیری. (ط] (اخ) منوب به طیر که لقب 
ابوالفرج محمدین محمدین احمدین الطیر 
الفصری الطیری السقری الب‌فدادی 
(۵۳۲۰-۴۶۶ ه.ق.)بسوده که پس از وی 
اخلاف او خود را به وی منسوب داشته و 
خویشتن را طیری خواندند. (سمعانی). .. - 
طیری. [ریی ] ((خ) سوب به طيرة که از 
ضیاع دمشق است. (سمعانی). 
طیری. (را] (اخ) دهمیست به اصفهان. 
طیراتی منسوب به وی. (متهی الارب). 
یاقوت در معجم الیلدان حرف اخر این کلمه 
را بصورت الف ضبط کرده نه بصورت یاء 


۲ ۱۲۱0۵8 وابااع)۱۱ ها - 1 
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طیریز ناهید. 


چنانکه گذشت. رجوع به طیرا شود. 
طیریز ناهید. 1] ((خ) از دهات ساوه 
است. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۶۲. 
طیزن آباث. زر ]([خ) طیزنیاد. موضعیت 
بین کوفه و قادسیه بر سیر جاد؛ُ حاج. و بين 
آن و قادسیه یک میل مافت است و تیول 
آتمت‌ین قیس‌بن شُمرین الخضطاب بوده. 
مصفی‌ترین مواضع بوده و رزستان بسیار 
معمور و خانات عالی و محلهائی جهت 
فشردن انگور داشته است و یکی از اما کن 
عمومی لهو و بطالت بوده است و الآن [عصر 
یافوت حموی] خراب است و نشانه‌ای از 
آنجا باقی نیست مگر قبه‌هائی چند که 
معروفند به قبه‌های ابونواس. و مردمان 
تخابان وراد ام سل اف شمان 
که‌ذ کر آن باعت طول کلام گردد. (سعجم 
البلدان). و چنانکه از گفتة ابن ایی‌اصبعد که 
نقل خواهد شد برمی‌آید شراب آن معروف 
بسوده است: و صب علیه خمراً من خمر 
طیزناباد. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۲۹ 
طیزنرود. اط رن (اغ) از دمات 
میان‌دورود توابع مسازندران است. (سفرنامة 
استرآباد و مازندران راینو ص۸۴۶ 
طیس. (ط ] (ع مص) بسیار گردیدن. (منتهی 
الارب). فراوان شدن. زیاد گردیدن. ||( عدد 
بسیار. |هرچبه بر زمین باشد از خس و 
خاشا ک. ||هر مخلوق کیرانل مانند مور و 
مگس و هوام. ||خا کریزها. ||دریاهاء طیسل 
در همه معانی, رجوع به طیل شود. 
|ابياري هر چیزی از ریگ و آب و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 
طیس. [] ([خ) (بندر...) از بتادر قدیم و معبر 
بوده است [در بلوچستان ] و بمرور دهور 
خراب و معدوم‌الاثر شده بود. در سنژ ۱۲۸۲ 
ه.ق.از خوانین مکران به وکیل‌السلک 
مرحوم اطلاع دادند که چنین بندری در لب 
دریا واقع است. وکیل‌الملک ایین بنده رادر 
فصل تابستان در عين شدت و حسرارت هوا 
بطور چاپاری روانه نمودند. عاجللا به مکران 
رفته, میر عبدائخان ضابط مکران را به اتفاق 
خود برد» همان محل را دیده, به اجازءٌ 
مرحوم وکیل‌الملک سحض تصرف دولت 
روزافزون قلعة مختصری بنا نموده و بیست 
خانوار هم از اهالی دشت در آن‌جا سکنا داده 
شد که از دست‌اندازی و تطاول اغیار محفوظ 
باشد. و سکنذ مزبور هنوز در آن‌جا متوقفند, 
و چون بندر مزبور در وأقع بهتر و شایسته‌تر از 
چاءیهار است و مرتع هم دارده برحسب امر و 
اجاز؛ اولاء دولت علیه, وکیل‌الملک غیر از 
قلٌ سابق, قلعه‌ای محکم و عمارات خوب و 
مرغوب از نو بدا گذاشته‌اند بمباشری میرزا 
مین کرفانن ناخ فده وادر هل 


السنه (۱۲۹۳۴ ه.ق.) که این بنده بسیاحت 
بلوچستان مأمور بود, مخصوصاً یک روز در 
آن‌جا توقف کرده سیر قلعه و تعمیرات آن‌جا 
را کرد. بسیار قلعٌ خوییست. و یک سمت 
بدنهٌ قلعه وصل بدریاست. قدری ناتمامی 
دارد که بنا و عمله در میان آن مشغول کارند. 
من‌بعد آپادی آن‌جا بهتر و جمعیتش آفزونتر 
خواهد شد. آب آن‌جا نیز از چاه است لکسن 
شیرین‌تر و گواراتر از چاء‌بهار است. دیسوار 
بزرگی از سمت دریا کشیده‌اند برای بارانداژ و 
غیره. حصن معتبری است, و اصل قلعةٌ نو در 
روی تپ مرتفعی ساخته شده, از قبیل اشجار 
که در چاءبهار هست قلیلی هم در اینجا پیدا 
می‌شود. (مرآت البلدان ج۱ ص۲۷۹). جائی 
نزدیک چابهار. و در فرهنگ جغرافیائی 
ایران آمده است: دهی از دهستان کنارک 
شهرستان چابهار در ۸ هىزارگزی شمال 
چاهبهار کار شوس چاهبهار به ایرانشهر. 
کوهستانی گرمسیر مالاریائی با۳۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چاه و باران, محصول آننجا 
غلات و خرما و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری.راه آن شوه است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸. 
طیسانیة. ط نی ی ] ((غ) شهری است به 
اشبیلیه. (منتهی الارب). از شهرهای اندلس و 
از اعمال اشبیلیه محسوست. (معجم البلدان), 
و رجوع به ص ۶۵ روضات الجنات شود. 
طیسیون. [ط س] ([خ) صورتست از 
طیسفون بثابر قاعدهُ جواز تبدیل باء به فاء و 
بالعکس. رجوع به طیسفون و ص ۰۷۱ ۷۲, 
۵ ۰۰۸ ۱۰۹ فارسنامة ابن‌البلخی شود. 
طیسو. [ط س] (ع صء ل) آب بسیار, طیسل, 
(منعهی الارب). 
طیسطوس.۰(] ((خ) یکی از پادشاهان روم 
که مدت دو سال جهانبانی کرد. (حبیب السیر 
3 تهران چ ۱ص ۰۷۶ 
طیسع. اط ش](ع ص) جای فراخ. |آمرد 
آزمند. (منتهی الارب) (انندراج). 
طیسفون. [ط س] ((خ)! پای‌تخت کسری 
و محلی بوده که ایوان معروف در انجا ساخته 
شده, تا بقداد سه فرسنگ بعد مافت دارد. 
حمزه (اصفهانی) گوید: اصل این کلمه 
طوسفون, و هنگام تعریب واو نختین را به 
یاء تبدیل کرده‌اند. (معجم البلدان). این محل 
مرکب از دو قسمت بوده, یک قسمت آن را 
طیسقون و قسمت دیگر را سلوکیا مينامیدند. 
طیسفون در سال ۱۴ هچرت تسخیر شد و 
بستصرف سمانان درامد. شهری از 
ایرآن‌زمین که اقات‌گاه پادشاهان کشور ایران 
بوده. بمضی گفته‌اند نام مداین است و اين اصح 
است و بعضی بجای فاء قاف گفته‌اند و برخی 
گنتانداین کلمه تسیون به تاء فرشت و باء 


طیسه. ۱۵۵۹۷ 


فارسی بوده و طیسفون معرب آن است. 
(فرهنگ رشیدی). نام شهر قندیم در سفرب 
ایران و ساحل شرقی دجله که پای‌تخت 
ساسانیان بوده و عرب آنجا را مداین نام داد. 
تلفظ تام اين شهر به پهلوی تیسپون بوده و 
خارجیها کسیفون گفته‌اند. قصر ساسانی که 
محل ویرائه‌های طاق کری از بقایای آنست 
در این شهر بوده است. (لغات شاهنامه): 
نشته شبی شاه در طیسفون 


خردمد موبد به پیش آندرون. فردوسي. 
زمستان بدی جای او طیسفون 

ابا لشکر و موبد رهنمون. فردوسی. 
همه یاد کرد اين به نامه درون 

فرستاده آمد سوی طیسفون. ... فردوسی. 
وز آنجایگه شد سوی طیسفون 

سر بخت بدخواه کرده نگون. ‏ . فردوسی, 


و رجوغ به ص ۷۱ الجماهر و ص ۲۰. ۵۵, 
۷ ۸ ۴۶۴ مجمل التواریخ و القصص و 
ص ۴۴ نزهة القلوب ج۳ چ اروپا و فهرست 
ترجمهٌ ایران در زمان ساسانیان و ص ۴۱۳ 
ج۷ یشتها شود. 
طیسفون. (ط س] (اخ) نام دیهیست در 
مرو. (معجم البلدان), 
طیسفوفی. [ط س ] (ص نسبی) منسوب به 
طیسفون از توابع مرو. (سمعانی), 
طیسقون. رطس ] ((خ) ص‌ورتست از 
طیسفون. نام شهری است در ایران‌زمین و آن 
پای‌تخت پادشاهان ایبران بوده. (برهان) 
(شعوری ج ۲ ص ۱۶۶ 
طیسکیان. [] ((خ) مسحی در جتوب 
مُکران. 
طیسل. (ط س | (ع ا) سراب. ||یاد. یا باد 
|غبار. (متهی الارب) (آنتدراج). 
گرده.گرد بسیار. (مسهذب الاسماه) 
||جماعت. (منتهی الارب). |[(ص) شب 
تاریک. ||بسیار از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج»: ماء طیسل؛ آب بمیار. نعم طیسل؛ 
ای کتیر. ||عدد بسیار. ||(ل) هرچه بر زمين 
باشد از خس و خاشا ک. ||هر مخلوق 
کثیرانسل مانند مور و مگس و هوام. 
||خا کریزها. ]|دریا. ||تشت. (متتهی الارب). 
سیطل. طیس. رجوع به طیس شود. 
طیسلة. ط س ل] (ع مص) سفر نزدیک 
کردن و زیاد گردیدن شتران سافر. (منتهی 
الارب). سافر قریباً فکثر ماله. (قطر المحیط). 
طیسمانیة. (ط س نی ی ) ((خ) شهری است 
به اندلس. (منتهی الارب). 
طیسه. رطٌ /ط س /س ] ([) بستر و بالین را 
گویند. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
ص ۱۶۶ج ۲ شموری شود. 


سخت. 


1] ۰. 


۸ طیش. 


طیش. (ط](ع #سص) سیکی. (مستتهی 
الارب) (آتدراج). سیک‌سری, تسیک ‌مفزی, 
تکار خلفت اهب سک یس 
(زمخشری): و چون امیر مسحمود بشرب و 
عيش و اتلاف و طیش چنانکه شیو؛ میراتیان 
باشد. (جهانگشای جوینی). |[تندمزاجی, 
خشم و غضب. ||اضطراب. |[شتابزدگی. 
||اسجازاً بمعنی عصه و بیدماغی. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): و گردش زمان عیش ربیع 
او را یه طیش خریف مبدل نکند. ( گلستان), 
|(٩سص)‏ سبک گردیدن. (متهی الارب) 
(غیاث اللسفات). سبکسار گردیدن. (تاچ 
المصادر) (زوزنی). ||رفتن عقل. ||اخطا کردن 
تیر از نشانه. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). 
بگشتن تیر از نشانه. (زوزنی) (تاج المسصادر 
بیهقی). کله کردن تیرء یعنی جواز تیراز هدف. 
|| غضب کردن. 

طیشان. (ط ] (ع (مص) الخفة و الحركة. 
(قطر المحیط). سبکی. اضطراب. ||(مص) 
غضب کردن. طیش. 

طیشی. [ط ] ((ج) نسبتی است که به 
فرزندان یزدادین موسی‌بن حمیدین البالبن 
الطية الطیشی که از محدئین بفداد بوده, داده 
شده است. (سمعانی), 

طیط.(ع ص) طوط. مرد درازپالا. ||احمق, 
نادان. |[گشن تیزشهوت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |]() بعربی باشق است و خفاش را 
نیز نامند. (فهرست مخرن الادویه). 1 

طیطا. ۱ ] (معرب. !) به یونانی نوره است کة 
بسفارسی آهک گسویند. (قهرست مسخزن 
الادویه). طیطالوس. 

طیطاق. ۱ ] ((ج) دهی از دهستان سارال 
بخش دیواندره؛ شهرستان سندج در ۲۵ 
هزارگزی جنوب باختری دینواندره و ۶ 
هزارگزی کانی‌کبود. کوهستانی و سردسیر با 
۵ تن سکنه. اب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات و تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری, راه آن مالرو است. (نرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج‌ها, 

طیطالوس.[] (معرب. ل) به یونانی نوره 
است که بفارسی آهک گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). طیطا. 

طیطان. (ع ۲۷ گندنای بری است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). فانک (مسهلتب 
الاسماء), طيطانة, بکی. (منتهی الارب) 
(آندراج). کراث بری است. (فهرست مخزن 
الادویه). تره؛ُ صحرائی. به لفت سریانی 
گندنای صحرائسی را گویند. (برهان) 
(اختیارات). کراث‌البر. 

طیطان‌سر. [س] (اخ) دهسی از دهستان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد در 
۴ هزارگزی باختر نورآیاد و ۲۵ هزارگزی 


۱ 


باختر شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه و 
جنگلی, سردسیر و سالاریانی با ۱۸۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و تریا ک‌و لبنیات و پشم. شفل اهالی زراعت: 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
قالی بافی. راه آن سالرو است. سا کنین از 
طایفة کوسه و مال‌مومه هستند و زمستان 
تشلاق میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 

طیطانة. [نْ] (ع () یکی طیطان که کراث 
بری است. (فهرست مخژن الادویه). 

طیطر. [طی طّ| (ع ) برفاقه. لوره. غار 
اسکندرانی. رجوع به غار اسکندرانی شود. 
طیطس. (طی ط) (ع !) شادنج بری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طیطو, () نوعی از مرغابی باشد, و طیتو نیز 


گنته‌اند. (برهان) (آنندراج). مرغ‌آبی. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
پادشا سیمرغ دریا را بپرد 
خانو ر بچه بدان طیطو سچرد. رودکی. 


و در حاشية برهان چ معین آمده است: طیطو 
طیطوی < تیتو, از سانسکریت «تیتیها» ۲ 
(مرغی است). اين کلمه توسط برزویه مترجم 
کلیله و دمنه به پهلوی, وارد زبان مزبور شد و 
در فارسی بصورت تیتو درآمد. |[نوعی 
طیطوی. قطای باتدپا. سنگخوارک. 
طیطوافه. (طی ط ن] ((خ) شهری است از 
اعمال ارمینیه (ارمنستان). (معجم البلدان), 
طیطوئیه. (طر ی ] (خ) دهی از بخش بافت 
شهرستان سبرجان در ٩‏ هزارگزی جنوب 
باختری باقت و در ۲ همزارگزی شمال راه 
فرعی گوغر به بافت. کوهستانی و سردسیر با 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و حبویات و تریا ک. شفل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از طایف 
افشار هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 
طیطوس.(۱خ)۲ از قسیاصرءةٌ روم بعد از 
مسیح پر اپراطور وسپاسپن است. مدت 
سلطحش دو سال بود. (عیون الانباء ج۱ 
ص ۷۳). وی چهل سال پس از ارتفاع مسیح با 
بهودیها جنگید و زیاد کشت و اسیر کرد. 
(ایران باستان ۳ ص ۲۵۶۶). و رجوع به 
ص٩۵‏ و ۱۴۰ مجمل التواریخ ر القصص و 
ص ۲۵۶۹ و ۲۴۷۰ ایران باستان شود. 
طیطوی. () طرطی. 
طیطوی. زطی ط وا] (ع ) نوعی از سرغ 


ستگخوار یا غیر آن است. (متهی الارب).. 


قسمی از قطا باندهای با سرغی دیگر, 
(قاموس). ضرب من القطا او غیره و قیل هو 
طاثر لایفارق القجسام و کذرة السیاه. (قطر 
المحیط). ارسطاطالین گفته است در کتاب 
«العوت» که آن مرغیست که هیچگاه در غیر 


طیقسون. 
پینه و آب فراوان زیت نکند. چه این پرنده 
گیاء و گوشت نخورد و قوت آن از کرمهای 
متولد از کثافات کتار بیه‌ها میباشد. باز 
شکاری از آنجا که درنتیجهٌ تولید حرارت در 
کید غالبا بیمار گردد در جتجوی طیطوی 
افتد. چون آن را آشکار کند کبد وی را بخورد 
و بهبود یابد. هنگام آواز کردن آرام باشد و 
هیچگاه از موضع خود دور نشود مگر 
هنگامی که باز در جستجوی وی بود که در 
آن وقت از جای شود فرار کند و محل 
خویش را تغیر دهد. چون شب درآید فریاد و 
فرار کند اما در روز هنگام فرار آواز نکند و 
خود را.میان گسیاهها پنهان سازد. (حیوة 
الحیوان): زعموا ان طاثراً من طیور البحر 
یال له الطیطوی کان وطنه ساحل البحر. 
( کلیله و دمثة ابن‌المقفم). و او راست [مربخ 
را] شب پرو طیطوی و هر مرغی که سرخ 
باشد. (التفهیم). اورده‌اند که نوعیست از 
مرغان آب, طیطوی گویند. (اسرجمة کلیلة 
بهرامشاهی). رجوع به طیطو و تیتو شود. 
طیع. [طْی ي] (ع ص) طائع. فرمانیردار: 
|اخواهان. (متهی الارب). 
طیع. [ط ] (ع مص) فرمانبرداری کردن. 
طوع. (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
طوع شود. 
طیف. اطّ] (ع () خشم. غضب. |اجنون. 
دیوانگی. || خیال. خيالة. (سنتهی الارب) 
(آتسندراج). پسیکر خیالی مسحسوس 
غیرقابل‌لمس .شپح. صورت که به خواب 
بنند. (السامی) (مهذب الاسماء). ||[وسوسه. و 
منه: اذا مسهم طیف من الشیطان * (منتهی 
الارب) (آنندراج). بداندیشی. ||شکل حاصل 
از تأثیر مغناطیس بر براده‌های آهن و الوان 
حاصل از تجزیة نور. رجوع به طیف شمس و 
طیف ور و طف مفناطیسی شود. ||(مص) 
آمدن خسیال در خواب. (منتهی الارب) 
(آتدراج). |[نموده شدن خنال در خواب. 
(زوزنی). |اگرد چیزی گردیدن. لفة فی 
الطوف. مطاف مخله فیما. (منتهی الارب) 
(آتدراج 
طیف. ای ي] (ع ل) خیال. |ارسوسه. 
(منتهی الارب) (آنندراج).  .‏ ِ 
طیفا. (ممرب. !)۲ سلت. طراغوس ۰۷ 
طیفسون. [ط ت] ((خ) مسورتست از 
طیسفون. رجوع به «طیسفون» و نیز رجوع به 
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ص ۱۶۴ ج ۲ شعوری شود. 

طیف شمس. اطٌ /ط ف ش] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) نوار رنگینی است که از 
تجزیة نور خورشید بوسیلة منشور (موشور) 
بلوری به دست می‌آید. علت این امر آن است 
که زاویذ انکار الوان مختلف متفاوت است, 
لذان ور خورشید به الوان مشکله آن که 
عبارتست از قرمز, نارنجی, زرد. سبز, آسی, 
نیلی و بنفش تجزیه ميشود. تمیز سرحدات 
رنگها مشکل است. 

طیفکان. (خ) دهی است از دهستان سیاهو 
از بخش مسرکزی شهرستان بسدرعباس در 
۴ سزارگزی شمال خاوری بتدرعباس و ۷ 
هزارگزی شمال راه مالرو گهره به سیاهو, 
کوهستانی و گرسیر با ۳۰٩‏ تن سکته. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا خرما و مرکبات. 
شغل اه الی زراعت. راه آن سالرو است. 
مزرعة اتاسین جزء این ده است. (فرهنگ 
جنرافیاتی ایران چ۸). 

طیف مغناطیسی. اط /ط ف م] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) شکل مخصوصی است که 
براده‌های آهن که در روی صفحه ريخته شده 
است بر اثر قرار دادن آهن‌ریائی در زیر 
ضفجه وه گنر از جربان لکبریکت یز 
آن شکل پیدا ميشود. 
طیف‌نها. اط /ط ن /ن /ن] نف مرکب.! 
مرکب) اسپکترسکپ. " دستگاهی که در 
تجزیه نور و تحقیق طیف به کار رود. 
طیف نوو. اط /ط ف ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) رنگهای حاصل از تجزیة نور بوسیلا 
بلور یا منشور. 
طیقور. (ط] (ع لا نام جسانورکی است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ||مطلق پرنده را 
گوینداعم از مرغ و ملخ و امثال آن. (برهان). 
||مرغی است. (مهذب الاسماء). |[مرغیست 
خرد. طائه صفیر. (قطر المحیط): 

همچو پروانة چراغ شود 

در ثبتان وقت او طیفور. سیف اسفرنگ. 
هميشه تاسپه صبح نقش خسرو روز 

دهند عرض بدین تخل سبز چون طیفور, 

کاتبی. 

بوستانها ز برگها | کنون 

بر طبقهای زر طیفور است. ۳ 
|ایکی از ثوانی نجوم است و بعقید؛ قدما آن 
بخاری است که از زمين متصاعد شده در کر 
نار محترق گشته و تا کرة زمین چون دیواری 
اتصال داته باشد. و شاید مراد قدما 
اورریرآل؟ باشد. | ظرفی که اندرون آن گود 
باشد. (دزی ج ۲): ثم جاء بعد صلاةالمفرب و 
معه طیفوران کییران احندهما بالطعام و اضر 
بالفا کهة و خریطهة فها دراهم. (ابن بطوطذاء و 
ام باحضار صییيّة سن ذهب و هی مثل 


الطفور الصفر و امر ان یأتی فها الف دیتار 
من [لذهب و آخذها السلطان بیده فصبها علیه 
و قال: هی لک مم الصينية. (ابن بطوطة. شم 
آتوا بطیفور ذهب فیه الفا کهة الیابة و بطیفور 
مثله فیه الجلاب و طیفور ثالث فیه التلبول: و 
من عادتهم ان الّّی ینخرج له ذلک یأخذ 
الطیفور بیده و یجعله علی کاهله ثم یخدم بیده 
الاخری الی الارض, فاخذ الوزیر الطیفور بیده 
قصداً ان یملمنی کیف افعل أیناساً سنه و 
تواضعاً و مبرةٌ جزاه اه خیراً ففعلت کفعله. 
(ابن بطوطة ج ۲ ص۸۷۵. 
طیفور. اط ] (اخ) رجسوع به «ابومنصور 
طیفور طیب» شود. 
طیفوز. (ط] (اخ) پسر سلطان اولجایتو که 
در خردی نماند.(ذیل جامع التواریخ رشیدی 
ص۷۰ 4۷۱ 
طیفور. زط ] (اخ) (...قلمه) قلمه‌ای است از 
قلاع ارجان از کورة قبادخرء فارس. (نزهة 
القلوب چ اروپا ص ۱۳۰). 
طیقور. [ط ] ((خ) نام ابوطاهر والد ابوالفضل 
احمدین ابی‌طاهز مرورودی که از مصنفین 
نامی و مشهور عربست. رجوع به‌اهمدین 
بی‌طاهر طیفور در سعجم السطیوعات چ۲ 
ستون ۱۲۵۵ و ص۲۰۹ الفهرست ابن‌الندیم و 
ص ۰۸۰ ۱۵۰: ۱۵۲ (حاشیه), ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ 
۶ کتاب ضحی‌الاسلام ج ۲ شود. 
طیفور. [ط ] ((خ) (ملک..) انجدانی. برادر 
مهتر ملا داعی انجدانی است و از تلامذ؛ شیخ 
عبدالعال و مولانا فتحله معز است و اول حال 
کسری تخلص میکرده بعد از آن مدتی در 
قزوین مانده و ملک تخلص میکرده. بهر حال 
اين یک بیت ممتاز از او ملاحظه شد. گویند 
بعد از آنکه میرزا ملک قمی بهندوستان رفته 
بود جمعی اين شعر را به او اسناد میدادند. 
ملک طیفور قاصدی به این خصوص بهند 
فرستاده از میرزا ملک قمی حجتی صادر 
کرده‌مدعیان راسا کت ساخته و شعر رامالک 
شد. این است: 
خون‌چکان است ملک تیغ سنم میتزسم : 
که‌پی اخر ه در خانة قاتل بزود. 
(آتشکد؛ آذر). 
و نیز رجوع یه ص۸۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۱۷۷ 
ترجمة.ج ۴ تاریخ ادبیات ایران از رشید 
یاسمی شود. 
طیفور. (ط] ((غ) نام بايزید بسطامی شیخ 
صوفیه است. (منتهی الاارب) (انندراج)؛ و هو 
طیفورین عیی‌ین سروشان الیسطامی 
الملتب بلطان العارفین. رجوع به «ابویزید 
طیفوربن عیسی» و ج ۱ ص ۲۹۲ حبیب السیر 
و ص ۶۱ج نامه دانوران و ص۳۳۸ 
روضات الجنات و بایزید بسطامی شود. 
طیقور. (ط] ((خ) ابن عيسیین آدٍین 


طیقوری. ۱۵۵۹۹ 


عیسی‌ین علی لزاهد الیسطامی الاصفر 
المکنی بابی‌یزید (و ظاهراً بایزید اصفر 
پرادرزاد بايزید | کیر است). رجوع به ص ٩۳‏ 
از ج۴ صفة الصفوة لابن‌الجوزی و نیز رجوع 
به ص ۱۸۰ ۲ معجم السلدان و ص۳۳۸ 
روضات الچتات شود. 
طیقوور. (ط ] ((خ) نام موضعی است. (مراصد 
الاطلاع). 
طیفورآباد. (ط ] ((خ) دیسهی است از 
دهات اصفهان. |امحله‌ای است از محلات 
همدان. (معجم الیلدان). 
طیفوری. [ط] (اخ) جدّ ابوجعفر محمدبن 
یزیدین طیفور الیغدادی المعروف بالطیفوری 
است و وی منسوب به طیفور از محدثان بغداد 
باشد. (سمعانی). 
طیفوری. (طّ] (اخ) اسرائنیلین زکریا 
الطیفوری. وی طبیب فتح‌ین خاقان و در 
صناعت پزشکی پیشوا و جلیل‌القدر و نزد 
خلفاء و ملوک مخت ارجمند بود و در 
خدمت فتح‌بن خاقان بکارهای پزشکی 
اختصاص داشت و از جانب وی مقرری و 
تعتهای بسیار به اسرائیل عاید ميشد. متوکل 
عباسی برای وی ارزش بسیاری قائل بود و 
نسبت به وی اعتماد فراوان داشت و.وی را 
نره متوکل منزلتی بلند بود. از آن جمله 
اسحاق‌بن علی الرهاوی در کتاپ آدب الطبیب 
حکایت کند که: نوبتی متوکل بدون اجازه 
اسرائیل حجامت کرد. چون اسرائیل آگاه شد 
خشم.گرفت و متوکل سه‌هزار دیثار با یک 
قطعه زمینی که در سال محصولش پنجاه‌هزار 
درم بود به وی بخشید و خشمش رآ 
بازخرید. عیسی‌بن ماسة حکایت کند و گوید: 
دیدم متوکل را روزی که بعیادت اسرانیل 
طیفوری که به غشی مبتلا بود رفته دست 
خویش را بجای مخده زیر سر اسرائیل نهاده 
بود و به وزیر گفت یا عبداه زندگانی من 
بزندگانی اسرائیل وابسته است. | گروی از دنیا 
یرود حیات من نیز به ممات مبدل خواهد شد 
و در مدت بیماری وی متوکل دربان خویش 
سعیدین صالح و کاتب خود سوسی‌بن 
عبدالملک را بعیادت وی سی‌فرستاد. از 
تاریخی نقل کرده‌ام که فتح‌بن خاقان را 
عنایتی خاص درباره اسرائیل بود, وی را نزد 
متوکل برد و ملازم دربار خلیفه گردانید و 
روزیروز خلیفه نسبت به اسرائیل انس و الفت 
یافت و وی رابا بختیشوع همرتبه ساشت و 
مردی عظیم‌القدر گردید تا بحدی که هرگاه 
سوار شدی مانند موکب اضراء و سرکردگان 
عظیم‌الشآن پیشاپیش وی چند تن چماقدار 
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۰ طیفوری. 


حرکت میکردند و متوکل در سرمن‌ری قطعه 
زمیتی به تیول به اسرائیل بخشید و فرمان داد 
که صقلاب و ابن‌الخبیری با وی سوار شوند و 
بمعیت وی تمامی شهر سرمن‌رأی را بگردند 
تا مکانی را که اسرائیل برای اقامتگاه خویش 
بپسنده برگزیند.آنان نیز خلیقه را فرمان پردند 
و چندان بگردیدند تاه اراضی حیز! رسیدند 
و اسرائیل را آن محل خوش آمد و پنجاه‌هزار 
گزاز اراضی آنجا برگزید و بر آن اراضی 
نخانه‌ای نهادند و از جانب متوکل نیز مبلغ 
میصدهزار درهم برای هزینة ساختن عمارت 
در آنجا به اسرائیل تلیم کردند. (عیون 
الانباء ج ۱ص ۱۵۷). 
طیفوری. (ط] (ٍخ) زکریاین الطیفوری. 
یوسف‌بن ابراهیم گوید: خبر داد مرا زکریابن 
الطیفوری که هنگام محاربة بابک خرمی با 
افشین در لشکرگاه بودم که فرمان داد تعداد 
همگی تجار و دکا کین‌و پِشذ هر یک از آنان 
را که در لشکرگاه میباشند تعیین و صورتی از 
نان تن کرده از نظر افشسین بگذرانند, و 
مأًمورین فرمان برده صورت را حاضر کرده 
بحضور افشین آوردند. چون شروع به 
خواندن اسامی آنان شد همین که بنام صیادله 
(دوافروشان) رسیدند افشین گفت: یا زکریا 
ثبت و ضیط اسامی دوافروشان برای ما 
نیکوتر و سودمندتر از اسامی سایر پیشه‌وران 
است. هر یک از آنان را باید بمعرض آزمایش 
گذاری‌تا بین آنها خیرخواهان از بدخواهان و 
دیانت‌پیشگان از بی‌دینان متمایز شوند. من 
گفتم حق‌تعالی امیر راگرامی داراده یبوسف 
لقوه‌ای کیمیاتی الب در مجلس مأمون 
حضور می‌یافت و در همان مجلی هم به 
آمور فنی خویش میپرداخت. روزی مأمون به 
وی گفت: یا یوسف در صناعت کیمیا چیزی 
یست, یوسف گفت: آری یا امیرالمومنین اما 
آفت آن دوافروشانند. مأمون گفت: ویک 
چگونه دوافروشان را آفت کیمیا شناختی, 
گفت: صیادله را عادت بر آن جاری است که 
هر کی از ایشان داروئی طلبد خواه در دکان 
وی آن دارو موجود باشد یا نباشد. گوید آن 
دارو دارم و از متاعی که در مسخزن خویش 
دارد اندکی به وی دهد و گوید این همان 
داروی منظور توست. اینک ا گر امیرالمومنین 
صواب بیند نامی غیرمعروف برگزیند و بچند 
تن فرمان دهد که نزد داروفروشان رفته آن نام 
را بر هر یک از داروفروشان عرضه دارد و 
بگوید که بدین دارو نازند هستمم, مأمون 
گفت: آن نام برگزیدم و آن «سقطیگا» است که 
مفهوم حقيقي آن ضیعه‌ای است نزدیک بغداد. 
آنگاه چند تن مأمور کرد که ببازار 
داروفروشان بروند و خواهان آن شوند. 
فرستادگان فرمان بردند و بهر داروفروشی که 


میگفتد ستطیثا داری, میگفت: اری, انگاه از 
دکان خویش چیزی به دست فرستاده میداد و 
در مقابل وجهی میگرفت. فرستادگان هر یک 
بنوبت خود نزد مأمون آسد و چیزهای 
گوناگون‌از قبیل آنکه یکی دانه‌ای چند از تخم 
گیاهی, دیگری پاره‌ای از جنس سنگ, سه 
دیگر خردة ابریشم ند مأمون نهادند. خلیفه 
پر پيشنهاد یوسف لقوه‌ای آفرین خوائد و قطعٌ 
زمینی راکه در جوار نهر کلیه بود به رسیم 
تیول به وی بخشید و تا کنون آن قطعه زمین 
در دست ورلة یوسفی لقوه‌ای باقی است و از 
محصول آنجا اعاشه میکنند. | گرامیر نیز مانند 
مأمون داروفروشان را آزسایش ف‌ماید 
مقرون بصواب است. افشین دفتری از دفاتر 
اسروشته طلب کرد و قعریب بیست اسم از 
اسامی ادویه از آن بیرون ساخت و هر نامی را 
به یک تن سپرد که نزه داروفروشان رفته 
خریداری کند. مأمورین بنابر دستور نزد 
داروفروشان رفته و اسامی به آنان عرضه 
داشته. بمضی بکلی منکر شناختن دارو شدند 
و پارای دیگر گفتد ما این دارو را دارییم و 
وجهی از حامل آن اسم گرفته و از دکان 
خویش چیزی به وی میدادند. چون مأمورین 
نرد افشین بازگشتند و هر یک گزارش خویش 
را تقدیم داشت افشین جمع داروفروشان را 
احضار کرد و آنان را که منکر شناسائی 
داروها شده بودند بوسیلا منشوری اجبازت 
داد که در لشکرگاه مقیم و مشغول کار خود 
باشند و مابقی داروفروشان را از لشکرگاه 
بیرون ساخت و اجاز؛ اقامت در معمکر 
بدیشان نداد و منادی در لشکر روانه داشت 
بتفی و تبعید آنان از لشکر ندا دردهد و اعلام 
دارد که هر یک از تبعیدشدگان احیاناً در 
لشکرگاه دیده شوند خونشان مباح باشد. و 
نامه‌ای بمتصم. خلیفه بنوشت که چند تین 
داروفروش متدین و باامانت جهت لشکر 
اعزام و همچنین پزشکی چند حاذق روانه 
دارد. معتصم نیز پس از تحسین و آفرین 
افشین انچه را اتدعا کرده بود مقرون به 
اجابت داشت. (عیون الاباء ج ۱ ص .)٩۵۷‏ 
طیفوری. [ط] (اخ) مردی طبیب یود. 
حنین‌بن اسحاق چندین کتاب از وی در فن 
پزشکی یاد و نقل کرده. از پیشوایان پزشکان 
و فاضلی در فن خویش حاذق بود و عبداله 
نام داشت. وی جد اسرائیل‌ین زکریا 
الطیفوری است که طبیب فتح‌بن خاقان بود و 
چون عبدائّه پزشک مخصوص طفور غلام 
خیزران مادر هادی و رشید بود سلقب به 
طیفوری شد. وی بدربار هادی خلیفه نیز 
منرلتی بسراداشت و از هعمران خویش 
پیش بود. یوسف‌بن ابراهیم مولی:ایراهیم‌ین 


المهدی حکایت کرده گوید: از طیفوری 
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پرسیدم آیا اینکه در اقواء عوام شایع است که 
هادی خلیفه چون دهان گشاید تا کی که 
موکل به اوست نگوید دهان بته دار دهان 
خویثن نبندد مقرون بصحت است؟ طیفوری 
در جواب سخت منکر گردید و سوگند یاد کرد 
که‌احدی رادر خوشروئی و گفتار و خاموشی 
و تبم باهادی ماند و همطراز ندیدم. 
فحدئت بهذا الحدیث مولی ابراهیم‌ین آلمهدی 
فقال صدق الطیفوری. (تاریخ الحکماء قفطی 
ص‌۲۱۸). خردی نیکو و گفتاری سخت 
پا کیزه داشت ولی از لکتت اهل سواد آن هم 
بشدت بی‌بهره نبود زیر مولد وی در دیهی از 
دیهات کسکر (شهری از خوزستان) پوده و در 
دربار هادی خلیفه بر همگی اقران خویش 
برتر و دارای مقامی بالاتر بود. یوسف‌ین 
ابراهیم گوید: خبر داد مرا طیفوری و گفت: که 
وی طبیب طیقورتامی بوده که به قولی برادر 
خیزران وبه قولی دیگر که | کثریت‌با آن است 
غلام خیزران بوده است. هنگامی که متصور 
خلیفه مهدی را برای محارب شنقار به ری 
روانه داشت مهدی خیزران را با خود همراه 
برد و در آن هنگام خیزران موسی را در شکم 
داشت. بود و طیفور نیز با خیزران از خالة 
خویش بیرون آمد و مرا هم با خود همراه 
ساخت. خیزران از اينکه بار وی از جشی 
ذکوراست یا انات بیخر بود. عیسی 
صیدلانی معروف یه ابوقریش در لشکر مهدی 
بود, همین که خیزران عادت زنانه رادر مدت 
مقرر از خود مرتفع دید قارور؛ خویش رابه 
پیرزنی بسپرد و بدو دستور داد که قاروره را 
بهمگی پزشکان اردو تشان دهد. در آن هنگام 
مهدی و لشکریان بهمدان رحل آقامت افکنده 
بودند» پیرزن دستور بخیزران را اجرا کرد و در 
اثناء اجرای دستور بخیمة عیسی صیدلانی 
رسید, دید گروهی از غلامان لشکری برای 
اراة قاروره بر در آن خیمه منتظرند. پیرزن 
نخواست بدون ارائة قاروره از خیم عیسی 
بگذرد. قاروره به وی نیز نشان داد» چون 
عیی بدان قاروره نظر انکند. گفت این 
قاروره از زئیست که بپسری حامل است. 
پیرزن بازگشت و آنچه از عیسی شنیده بلود 
برای خیزران نقل کرد. خبیزران خدای را 
سجده کرد و شکر گفت و چندین شلام آزاد" 
ساخت و نزد مهدی شد و مژده این خبر بدو 


۱-در معجم‌البلاان این کلمه را باراء مهمله 
ضبط کرده گوید: نام قصری است به سامراء که 
مترکل ملغ چهارهزار درهم هزیتة ساختن آن 
قصر کرده سپس مستعین خلیفه آن را در ضمن 
ساير چیزها که به وزیر خویش احمدبن 
الخصیب هبه کرد بششید. (م عجم‌البلدان ج۳ 
ص ۳۷۶). 
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داد. مهدی نیز بیش از خیزران از شنیدن اين 
خبر مسرور گردید و فرمان داد تا عیسی را 
حاضر ساختند و از وی صدق یا کذب قول 
پیرزن را استعلام کرد» عیسی گفتار پیرزن را 
تصدیق کرد. آنگاه مهدی و خیزران هر دو 
عیی راصلتی گرانبها و مالی فراوان 
بخشیدند و در پایان امر او رابه برچیدن بساط 
صیدلانی و الشزام خدمت دربار توصیه و 
سفارش کردند. طیفوری گوید: در اين موقع 
طیفور خواست مرا نیز از جانب سهدی و 
خیزران سودی رساند. یرای خیزران پیفام 
فرستاد که طبیب من نیز در صناعت پزشکی 
ماهر است. قارورهٌ خویش رانزد وی بفرست 
تاوی نیز معاینه کند و نظر خویش را اعلام 
دارد. دیگر روز خیزران گفتة طیفور را کار 
بست و قسارورةٌ خویش را نزد طیقوری 
فرستد و هرچند طیفور تا کید کرد که تو نیز 
آنچه را عیسی صیدلانی دربار؛ قارورةً 
خیزران گفت بگوی من نپذیرفتم و بطیفور 
فهماندم که قارور؛ خیزران را بمن نشان 
داده‌اند اما تمیز ذ کوریا اناث بودن حمل از من 
ساخته نیست. طیفور کرّت دیگر کوشش کرد 
که مرا راضی سازد تایبا عیسی صیدلانی 
موافقت نظر خاصل کم و نتیجة معاينة 
قاروره را چنانچه عیسی گفته من نیز بهمان 
وتیره پاسخ فرستم. سر باززدم و گفتم برای 
آتکه دامان خویش را از دروغ و مخرقه پاک 
نگاه دارم چنین گفتاری از خود اظهار نکنم. 
طیفور نظریهٌ مرا به خیزران رسانیده خیزران 
هزار درهم بمن بخشید و فرمان داد تا ملازم 
وی باشم. چون به ری رسید هادی در آنجا از 
بطن خیزران قدم پعرصةٌ وجود نهاد. چون بر 
اثر ازمایشهای دقیقی بر مهدی ثابت گردیده 
بود که عیی صیدلاتی عنین است باعت 
خوشحالی وی شد و او را بر سایر همکاران 
وی از خوابگاه و غلامان مقدم داشت و همین 
امر موجب رونق کار من گردیده از بستگان 
خاص موسی خلیفه شدم و مرا یزشک 
مخصوص وی خواندند. و موسی در آن 
هنگام کودکی شیرخوار بود که بتازگی وی را 
از شیر گرفته بودنده سپس هارون‌الرشید نیز به 
ری متولد شد و گوئی مولد او بر هادی شوم 
مد زیرا اقبال و تصیب بتمامی یا بیشتر آن به 
هارون رری آوردند و از هادی روی برتافتند 
و این امر موجب شد که جاء و منزلت مرا زیان 
رسید و کرت دخل مرا نکی عاید شد و 
روزگار بدین منوال بگذشت تا آنکه سهدی 
بالیدن گرفت و از قضیه آ گاه شد و هسان سبب 
گردیدکه بر جاه و مرتبت من افزود و تسبت 
بمن خوشبین شده بیش از آنچه از جانب 
خیزران بمن میرسید. ميرساند. ایين بود که 
قَضیةُ محاربهُ با ستقار پیش آمد و فتح تصیب 


مهدی شد و ستقار را بکشت... سپس هادی 
بح بلوغ رسید و خلافت بمهدی محول شد و 
کاراز نو بمن پیوستگی یافت و منزلت و 
رتیتم رفیع گردید. چه در آن هستگام طبیب 
ولیعهد خلیفه بشمار میرفتم. در همان اوقات 
هادی امة العزیز را مالک شد و وی رااز دو 
دید خویش گرامی‌تر میداشت. امة السزیز 
مادر چمفر و عبدا و استاعیل و اسحاق و 
عیسی معروف بجرجانی و موسی اعمی و 
امعیی عیال مامون و اممحمد و عبیدائ 
دختران هادی بوده است. از آن پس هادی 
فرزندان خویش را پسرخوانده؛ من ساخت و 
به امة العزیز اعلام داشت که من به طیفوری 
تبرک میجویم و ازینرو ارزوهای من در سای 
مهربانهای امة العزیز بیشتر مقرون به نجاح 
گردیدتا اوقاتی که تفقدات هادی بر من 
سایه‌انکن بود. آنگاه هادی درصدد برآبد که 
تدبیری کند تا برای پسرش جعفر جبهت 
ولایت عهد خلافت از مردم پیمت گیرد. یک 
روز پیش از اخذ بیعت مرا بخواند, در آن روز 
مرا خلعتی بخشید. مرا سر چارپائی از 
چارپایان خاصه سوار کرد با همان زین و 
لگام مخصوص سواری خویش و یکصدهزار 
(دیتار یا درهم) در آن روز بمن عطا فرمود که 
تمامی را به خانة خویش حمل کردم. سپس 
مرا گفت که چون بخانه رسی بتیهٌ ساعات 
امروز و همگی شب و بیشتر از ساعات فردا 
را هم ملازم خانه باش و بیرون میا تا من از 
کاراخذ بیعت جهت جعفر پسرت فارخ گردم» 
اینک بسرای خویش بازگرد در حالی که 
شریف‌ترین مردم بشمار میروی, چه تونی که 
در پرورش پر خلیفه چندان کوشیدی تاوی 
را شايستة ولایت عهد و جلوس بر مستد 
خلافت ساختی و اینک هم فرزند او را بر اثر 
تربیت و پرورشی که دربار؛ ری کرده‌ای 
بمقامی رسانده‌ای که نامزد ولایت عهد شده 
است. اين خبر به امة السزیز رسید. وی نیز 
مانند هادی مرا به صلات و خلمتهای فاخر 
مفتخر کرد و اتها را بسرای من فرستاد و مين 
همچنان آن روز رااز سرای خویش که واقع 
در محلاٌ عیسی‌آباد بود تا طلوع آفتاب روز 
بعد بیرون نشدم. آنگاه هادی در دارالخلافه 
بنشست در حالی که تعم اضراد بنی‌هاشم را 
احضار کرده و در محشر آننان ببرای جعقر 
پرش از همگی بیعت گرفت و در همان 
محضر تمامی هم‌سوگند شدند که رشید را از 
خلافت خلع کرده و بیعت جعفر را نقض 
نکند. پس از بنی‌هاشم آل‌زائده با جعفر بیعت 
و رشید را از خلافت خلع کردند, و نخستین 
کی که از آل‌زائده بدین امر اقدام ورزید 
پزیدین مزید بود, سپس شراحیل‌ین معن‌ین 
زائدة الشیبائی و خانوادة اوء آنگاه سعیدین 
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سلم‌پن قتیتبن مسلم و بعد از وی آل‌مالک و 
اولین کسی از ایشان عبداثه و یاران وی و سایر 
مشایخ و در پایان همه فرماندهان تشکری 
اقدام یه اخذ بیعت با جعفر و خلع رشید کردند, 
و هنوز نیمه‌روز نشده بود که بیشتر فرماندهان 
از اخذ بیمت فارغ گردیده بودند. و در بین 
فرماندهان هرئمةین اعین که به مشئوم ملقب 
بود و فرماندهی پانصد تن لشکری را داشت و 
در مدت فرماندهی وی بر اثر سستی | کثر 
پاران او از تشکریان مرده پودند و بجای 
نقرات محوفی اخذ نفر نکرده بود به وی نیز امر 
کردند که با جعفر بیعت و رشید را خلع کند. 
هسرلمة روی سهادی کرده گفت: با 
امیرالممنین, با که بیعت کنم. دست راست 
من به بیعت با امیرالسومنین مشغول است و 
دست چیم به بیمت هارون‌الرشید. در این 
صورت با چه و با که بیعت توانم کرد. هادی 
گفت:رشید را خلع و با جعفر بیمت کنء 
هرثمة گفت من گروگان پند تو و پیشوایان از 
خانواد؛ تو میباشم, بخدا سوگد که | گر برای 
گفتن حرف راست مرا بترسانی و به آتشم 
بسوزانی جز گفتار راست از مين کلمتی 
نخواهی شنید, یا امیرالمژمین بیعت جبز 
سوگند چیز دیگری نست. من برای هارون 
سوگند یاد کرده‌ام بهمان نحوی که میخواهی 
برای جعفر سوگند یاد کم درین صورت اگر 
آمروز هارون را خلع کنم باشد که فردا هم 
جعفر را خلع سازم و هر کس هم که پبرای 
هارون سوگند یاد کرده در حکم من باشد و 
این خود خیانت و غدری است روشن. هادی 
از خشم برافروخت و فرمان داد تا هرئمة را 
گردن زند. بمجرد آنکه اين گفتار از دهمان 
خلینه بیرون آمد گروهی از شلامان و 
فرماندهان بشتابی تمام با گرزهای آهنین و 
عمودها از جای بجتند. هادی انان را از 
اقدام بازداشت و کرتی دیگر بهررثمة تکلیف و 
مر به یعت کرد هرتمة گفت یا مرالمزمنین, 
سخن همانست که گفتم» هادی هرئمة را از 
دربار براند و گفت بیرون شو بتفرین خدای 
دچار شوی تا هزار سال نخواهم تو و یارانت 
بیعت کنی, سپس فرمان داد تا وی را از دربار 
بمحلة عیسی‌آباد اخراج و فرماندهی را از وی 
منتزع ساختند و گفت بهلید تابهر جائی که 
خواهد رود, حق او رایار و همراه نباشد. 
آنگاه هادی قریب نیم ساعت خاموش گشت 
و ابر و نهیی نراند ولی سپس خاموشی سر 
برداشت و به یندون خادم گفت درحال خودرا 
بدان نایکار برسان, یندون پرسید وقتی بدو 
رسیدم چه کنم. گفت: وی را نزد من آر. یندون 
فرمان برد و در پی ار شد و وی را مابین 
درواز؛ خراسان و درواز؛ بردان نزدیک 
موضع معروف به باب‌النقب دریافت و در 
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حالتی که عازم خانة خویش که پر نهر مهدی 
اشسراف داشت. بسود و از ه‌مانجا وی را 
بازگردانید چون دیده هادی بر وی افتاد گفت: 
ای حائک! تو با خانواد؛ امیرالمومنین از قبیل 
عم جد و عم پدر و برادران و سایر 
خویشاوندان وی و با وجوه و اعیان عرب و 
موالی و سرداران بیعت میکتی و از بیست با 
جعفر خودداری میکنی؟ هرثمة گفت با 
امیرالمزمنین, با آنچه از بیمت با اشراف و 
وجوه و اعیان عرب یاد کردی تو را به بیعت با 
حائک نیازی نخواهد بود, قضیه هم همان 
است که گفتم. امروز هیچکس حاضر نخواهد 
بود که هارون را خلع کند و فردا رای بیعت با 
جعفر حاضر گردد. طیفوری گوید: چون این 
سخن از دهان هرثمة بیرون آمد هادی رو 
پششار مجلس کزده گفت: تاش لوجوه: 
بخدای سوگند که هرثمة راست گفت و شما 
فرینده هتید, آنگاه در ازاء مسخن هرثمة 
مبلغ پتجاه‌هزار دینار به وی بخشید و همان 
موضع نزدیک به باب‌اثقب را که یندون انجا 
بهرئمة برخورد کرده بود بهرئمة بعتوان تیول 
اعطا کرد و از آن تاریخ تا کنون آن موضع رابه 
عسکر هرثمة مینامند. آنگاه مجلس بر هم 
خورد و مردم همگی با حالت پریشانی 
بازگنتد... آنگاه هادی نزد ابة العزیز شد. 
وی بهادی گفت: یا امیرالمزمنین. گمان نمیبرم 
احدی آنچه را ما دیدیم و شنیدیم دیده یا 
شنیده باشد. چه ما در بامداد تصور میکردیم 
که دربار؛ این جوان (جعفر) بمنتهی آرزوی 
خویش خواهیم رسید و حال آنکه در شامگاه 
نسبت بهمان جوان بیمنا ک‌ميباشیم. هادی 
گفت چنان است که میگوئی و من تو را بر 
آنچه دانی مطوماتی علاوه کنم. اصة الزیز 
پرسید آن چیست, هادی گفت من هرئمقین 
اعين را فرمان دادم بازگرداند تا وی را گردن 
زنند. آما همین که در مقابل من بایستاد گوئی 
چیزی بین من و او حائل واقع شد تاحدی که 
نا گزیرشدم او را صلتی بخشم و تیولی به وی 
اعطا کم و هنوز هم در صدد هستم که شبت 
به وی احسان بیشتری روا دارم و پایه‌اش را 
بكد گردانم و نامش را ععروف و مشهور 
سازم. امة العنزیز از سخن هادی بگریه 
درافتاد. هادی گفت: از خداوند تعالی 
امیدوارم که همواره تو را قرین شادی دارد. 
امة العزیز و تمامی کسانی که گردا گردوی 
بودند تصور کردند که منظور هادی از این 
سخن آنست که نبت به رشید سوء قصدی 
انديکیده و باشد که وی را مسموم گرداند. 
تفاقاً روزگار مهاتی نداد و شبی چند بیش 
نگذشت که هادی از دنا رفت و خلافت بد 
هارون‌الرشید انتقال یافت و خدای داناست که 
تا چه اندازه نسبت بجعفر احسان و نیکی 


مبذول میداشت و تاچه حد بر نعمت و روت 
وی بیفزود و دختر خویش ام‌محمد را نیز 
یکایین جعفر درآورد. یوسف‌بن ابراهیم از 
ابومسلم از حمید طائی معروف به طوسی نقل 
کرده‌گوید که: ابومسلم گفت: ابوغانم پدر مرا 
پیماریی سخت عارض و طیفوری طبیب 
متصدی معالج وی شد. بیماری وی عبارت 
بود از حالتی عصبانی که الب بسی سببی 
همنشینان و یاران خویش را بد سیگفت و 
نسبت به آنان آمور ناپسندی را مرتکب میشد. 
روزی من بالای سر پدر خود ایستاده بودم... 
در آن حال طیفوری طبیب ورود کرد, نبض 
وی بگرفت و بقارور؛ وی نظری افکند. آتگاه 
آهسته در گوش وی سخنی گفت که من 
ندانستم چه گفت. ابوغانم گهت... درون گفتی, 
طیفوری در پاسخ وی گفت: اعض اه اکذبنا 
بکذا... من با خود گفتم وال طیفوری در فنای 
خود کوشید, ابوغانم بسخن خود ادامه داد و 
گفت‌یا ابن الک‌افرة, دلیری و تهور بخرج 
دادی, چگونه جرأت کردی با سن چنین 
گفتگوکنی, طیفوری گفت بخدای سوگند 
هیچ‌گاه با آقا و مولای خود هادی روبسرو 
متحصل سخن درشت نشدهام» | گرمرا دشنامی 
میداد عيتا به وی بازپس میدادم, با اینحال از 
تو سگی بدزبان و فحاش چگونه تحمل 
خواهم کرد. ابومسلم اینجا میگوید و قسم یاد 
میکند که پدرم را در این موقع هم خندان و هم 
گریان‌دیدم بدین سعنی که در پاره‌ای از 
خطوط چهر؛ پدرم آثار خنده و در بعضی 
دیگر آثار گریه هویدا بود, سپس پدرم به 
طیقوری گفت که تو دشنام خلیفه را بازپس 
میدادی؟ گفت ای واله. پدرم گفت اینک از تو 
مپرسم. تو را بخدای بازگوی که هنگامی که 
من تو را دشنام دادم تو چرا دهان بعرض 
حمید گشودی سپس ابوغانم بر هادی بیار 
گریست. یوسف‌بن ابراهیم گوید: از طیفوری 
چگونگی جریان خبر ابومسلم را پرسیدم, او 
نیز چندان گریست و جزع کرد که مرا وحشت 
دست داد و بیم مرگ وی میرفت وقتی که نام 
حمید را شنید. آتگاه ابوسلم گفت: بسخدای 
سوگند که بعد از هادی احدی را دو, معاشرت 
خون‌گرم‌تر و بزرگهادتر و خوش‌برخوردتر و 
منصف‌تر از حمید ندیدم؛ یگانه نقصی که 
ممکن بود در وجود او بیابند آن بود که وی از 
لشکریان بود و چنانکه لشکریان با یکدیگر 
گرم هستند وی تیز با آنان گرم حسن سلوک 
بود. اما وقتی که با دوستان و برادران خویش 
مصاحبت می‌کرد گوئی با مردمی که از آنان 
بریده و ترک مصاحبت کرده رفتار میکند نه با 
رفقا ر همشینان خود. 

یوسف‌ین ابراهیم از طیفوری نقل کرده گوید: 
مرا خبر داد طیفوری که گفت به حمید طوسی 


طیفوری. 


در قصر این هپيرة بودیم. در آن هنگام که ابن 
هبیره بر بفداد چیرگی یافته بود. در این انا 
جماعتی از جبل طی بر حمید وارد شدند. 
ایشان را رئیی بود که وی را سخت ارجمد 
و بر خویش مقدم میداشتند و بر تقدم وی در 
فضل و بزرگواری بر خودشان معترف بودند. 
حمید در آن مجلس که حکم درباری داشت 
بدانها اذن دخول داد تابر آن جماعت کثرت 
جمعیت و اتباع خویش را بازنماید. سپس 
رئیس آنان را مخاطب ساخته پرسید یبا ان 
عم, سیب آمدن شما چیست, رئیس قوم گفت 
آمدم تا تو را یاری کنم... گفت من از احدی 
توقع یاری و مدد نکتم جز آنکه بدلیری و 
چالا کی‌وی وتوق یابم و پردلی و بردباری او 
را یازمايم و میزان امتقامت او را در سختیها 
بسنجم. نا گزیرم که تو را نیز بمعرض آزمایش 
درآورم. | گراز اتحان نیک درآمدی تو را 
پذیرفتارم وگرنه از همان ره که آمده‌ای 
پازگرد. رئیس توم گفت ایتک بهر نحو که 
خواهی مرا بیازمای. حمید از زیر مصلای 
خویش عمودی بیرون آورد و رئیس قوم بازو 
بگشاد. حمید عمود را بروی شاندٌ خود بلند 
ساخته و بازوی ریس خواست فرودآورد. 
همین که ببازوی وی نزدیک شد رئیس 
بازری خویش بر کنار برد. حمید خمشگین 
شد و گفت دست مرا بازپس زدی, رئیس قوم 
ترضیه خواست و خواهان تجدیذ ازسایش 
گردید.حمید کرت دیگر گفت بازو گشاده داره 
فرمان برد, حمید عمود بلند ساخت که بر 
بازوی وی فرودآورد, همین که عمود نزدیک 
ذراع رئیی شد. ماند نوبت اول بازوی 
خویش را بازپس برد. چون حمید چنین دید 
فرمان داد که وی را بزندان برند. فراشان وی 
را کشان‌کشان از مجلس بیرون بردند. سپس 
حمید فرمان داد تا همگی چارپایان رئیس 
طایف همراهان او را ضبط کردند و وی را با 
اتباعش از لشکرگاه بیرون ساختند و جملگی 
نا گزیر گردیده پیاده راه قبیلة خویش پیش 
گرفتند. طیقوری گوید: من حمید را بر این 
اقدامی که کرد سرزنش کردم. وی خندید, 
سپس گفتم سخنی بر خلاف ذوق و سلیقة تو 
در حضور تو گفتم که مورد انکار تو واقع- 
گردید. اما امور فرماندهی کارهائیست که تو 
را در آن بهره و تصبی نیست. در این صورت 
اگررای مرا با رای خویش مختلف بینی البته 
نباید در شگفتی و انکار اصرار ورزی. آنگاه 
مراگفت که. من مردی هستم از اهل یمن و 
پیمبر صلی اه علیه و آله و سلم مُضَری بود و 
اینک هم خلافت در چنگ مُضربهاست» 
چنانکه من اقرباء خویشتن را درست دارم 
خلفاء نیز نزدیکان خود را دوست دارند. اگر 
من بعضی اوقات نسبت به خویشاوندان خود 


طیفوری. 


تمایلی ابراز و یا از کسی که از حیث قرابت 
بخلافت بیش از من علاقه و بستگی داشته 
باشد اعراض کنم, برای مين شک و تردیدی 
نیست که اگر بحقیقت امر غوری شود تمایل 
خلافت بوی ایشان خواهد بود. خلق 
بسیاری از مردم قبیلاٌ نزار با من متحد 
میباشند. وقتی تبی از خویشان نزد من 
می‌آمدند من بیم داشتم و پنهان میکردم 
بواسطه آنکه میادا مراودة آنان تولید مفده‌ای 
در قلوب آنان که آنها را آزموده‌ام کد. و اين 
نظریه را من در قبیلة نزاریه آزمودم و تیدانم 
شاید هر کس از عشیرة من که نزد من می‌آیند 
مساوی با یک مرد از قبلهٌ نزاریه نباشند. از 
ینرو خواستم دل همراهان و کانی را که با 
من دم از یگانگی و اتحاد میزنند بسوی خود 
جلب کرده بانم و بالمعکس هر یک از عشیر؛ 
خود را که نزد من می‌آمدند از خود دور کنم و 
بیمنا ک‌بازگردائم ثه ایدواره چه | گرپیمتا ک 
بازگردند ماد؛ فاد آنان از ما بریده و قعطع 
خواهد شد و چنانچه امیدوار از خانة من 
بازگردند کانی از آنان نزد من خواهند آمد 
که آنچه از روت سواد عراق در تحت اختیار 
من است چارة مرض آز و ولع ایشان را نتواند 
کرد. طیفوری در پایان اين خبر گوید: پس از 
بیانات حمید طوسی بر من روضن شد که 
حمید در سیاست و تدپیر اصابت رای دارد و 
ابور خویش را بر پایه‌ای که بنا نهاده بخطا 
نرفته است. (عیون الانباء ج ۱ ص ۱۳۹). 
طیفوری. (ط ] ((خ) نام دیگر از رودخانة 
گرگان‌است که مقدسی نیز ذ کری‌از آن میکند. 
(سفرنامة مازندران راینو ص .)٩۱‏ 
طیفوریان. [طّ ] (اخ) فرقهای از صوفیه بر 
طریقت ابویزید طیقورین عسی‌بن سروشان 
بسطامی. ( کشف المحجوب هچویری). 
طیفور ية. (ط ری ی ) (اخ) نام سلله‌ای از 
صوفیه منسوب به بایزید پسطامی, رجوع به 
طیفوریان شود. 
طیفور ية. (ط ری ی ] (ع ) ظرف توگود. 
(دزی). رجوع په طیفور شود؛ فاتی علی الزله. 
و رفع الطيفورية فازعة. (معجم الادباء 
مارگلیوث ج۱ص ۰ ۴۰ 
طیفوس, (معرب. !)۱ مرب تیفوس. رجوع 
به تیفوس شود. 
طیفوس السکل. [شش ش] (ع [مرکب) 
شبه‌طیفوس. تیفوئید آ, 
طبقبی. [فا] (مسعرب, () دادی. ان ثیلی. 
صاحب اختیارات بدیمی و این‌البیطار اين لفط 
رابا قاف و یاء ضبط کرده‌اند. و ظاهراً گر هم 
کتابت آن با یاء درست باشد یاء آن در تلفظ به 
الف تبدیل میشود زیرادر فرانسه نیز این نام را 
طیفا " تلفط کنند. گفته‌اند حب بلسان است و 
گته‌اند باتیست برگ آن شبیه بررگ سعد و 


ساق آن املس و گل آن سفید پبچیده مانند 
موی و منبت آن نیزارها و آبهای ایستاده 
است. (فهرست مخزن الادویه). طیقی. 
طیقان.(ع!) ج طاق. (دهار). رف 
طيقی. 1](معرب. !) طیفی نیز گویند. و آن 
دادی است. (تحفهٌ حکیم موس) (اختیارات 
بدیعی). حبی باشد سرخ‌رنگ ماند سماق 
بغدادی, و بعضی گویند حب بان است. 
(برهان) (آتدراج) رجوع به طیفی شود. 

ط ی کردن. [طّی‌ی /طیی 7 وک 
د] (مص مرکب) سپردن. بسپردن. بگذاشتن. 
پیمودن. قطع کسردن. بریدن راهی را: شبح 
المفازة؛ طی کرد بیابان را. (سنتهی الارب). 
طوی البلاد طیا+ طی کرد زمین را. امنتهی 
الارب). ||نوردیدن. درنوردیدن. ئوشتن. 
درتوشتن. درپیچیدن. لوله کردن: 
سرد که چون کف او نشر کرده نشرة جود 
روان «حاتم طی» طی کند بساط سخا: 

خافانی. 
مصادر فوق مجازاً در مورد راه نیز مستعمل 
است. 
-طی کردن قیمت چیزی: بریدن بها. 
- طی کردن نامه؛ دریچیدن آن. 
|ادر تداول فارسی, مردن. نفن آضر 
درکشیدن. 

طی یکش. (ط /ط ک /کي ] (زنف مرکب) 
روزه‌دارندةٌ طی, و روز طي چنان باشد که 
بعد سه روز طعام خورند | گرچه به وقت شام 
به سه چهار قطره آب افطار ميکنند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 

طیل. (ع امص, () درنگی. مکت. یقال: طال 
طیلک؛ ای مکنک. (منتهی الارب) (آنندراج), 
||زندگانی, (آتدراج). گویند: طال طیلک؛ ای 
عمرک. (منتهی الارب). ||غیبت. گویند: طال 
طیلک؛ ای غییتک. (مستهی الارب) 
(آنندراج). طول. 
طیل. ی ] (ع !) پای‌بند ستور یا رسن دراز 
که‌بدان ستور را بملف بندند. یقال: ارخ للفرس 
طیله؛ یعنی دراز کن رسن آن را. ||(4مص, ل) 
عمر. ||درنگی. ||غیت. یقال: طال طیلک. 
(منتهی الارب». درازی, یقال: طال طیلک؛ ای 
مدتک. (مهذب الاسماء). 
طیلا. (طْ] (ع ( عقيدالشب. رب انگور؟. 
خلیل‌ین احمد فراهیدی گوید طیلا نوعی 
قطرانست که شراب منصف را بدو ماننده کرده 
و شراب منصف را نیز طیلا نامیده‌اند. و 
احمدین داود گوید: بعضی عرب رب انگور را 
طیلا نامد. مطبوخ, 
طیللادن. [] (معرب, ‏ به یونانی آذریسون 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
طیلافیون. (ط ت] (معرب. !ا" نوعی از 
حی‌العالم است که بستان‌افروز باشد, و بعضی 


۱۵۶۰۳  .سلیط‎ 

تسم بستان‌افروز راگفه‌اند. (برهان) 
(آندراج). جالیئوس گوید: طبیعت آن گرم 
بود:در اول و خشک بود در دوم تا سوم» 
جراحتهای عفن را نافع بود و بر بهق و برص 
طلا کردن مفید بود. دیقوریدس گوید: ورق 
وی چون ضماد کنند و بر برص شش ساعت 
رها کنند برص را بغایت ناقع بود و باید که بعد 
از ان ارد چو ضماد کنند و چون بکوبد و با 
سرکه بياميزند و در آقتاب بر بهق مالند و رها 
کنند تا خشک شود بهق را زایل گرداند. 
(اختیارات پدیعی). 

به یونانی اسم گیاهی است شبیه به گیاه خرفه 
و مابین برگها شاخه‌های ریز؛ زیاده بر شش 
عدد نمیروید و برگ شاخه‌ها انبوه و سطبر 
چون به دست بمالكد رطوبت لزجی از آن 
ظاهر می‌شود و گلش سفید و منبتش مزارع و 
زیر تا ک‌انگور است. در اول گرم و در دوم 
خشک و مخرج جنین و مشیمه. و طلای او را 
بجهت برص و بهق سفید مجرب یافته‌اند. 
مورث جراحت جلد و مصلحش طلا کردن 
آرد جو است بعد از شستن آن. (تحفه حکیم 
مومن). تاج خروس * خرفة بری. بقلةالحمقا 
برية. ایلیقرا۲. حشیشةالیرص ۸ اندرخنی 
اغریاگ ایزون. میشیار. میشهار. و رجوع به 
طلینون شود. 
طیلاقیون. (سرب. !) محرف طیلافیون 
است. رجوع به طیلافیون شود. 
طیلان. [] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
رامیان شهرستان گرگان با ۵۰ تن سکنه, 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
طیلس. [ط [] (معرب, ل) چادر. اسنتهی 
الارب) (آتدراج). طیلسان. ابوالاشبال احمد 
محمد شا کر ناشر کتاب «المعرب جوالیقی» 
ذیل کلمة طیلسان گوید: و در طیلسان دو لفت 
دیگر نز هست. یکی «الطیلس» و دیگری 
«الطالان». و در معیار اين لغت رابدین نحو 
معنی و تفسیر کرده که: «چامه‌ای است که بر 
دوش افکنند». و نیز گفته که: «جامه‌ای است 
که‌یدن را احاطه میکند و برای پوشیدن 
میبافند عاری از تفصیل "۱ و دوزندگی» و 
آدی‌شیر گفه که «آن پوشنی است مدور و 
سبز بدون دامان که تار یا پود آن که از پشضم 
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ی ج وا ید ص ها 


۴ طیلس. 


است و خواص از علما و مشایخ آن را پوشند 
آن پوشش پارسیان بوده است». (لمعرب چ 
ی لمصریه ۱۳۶۱ه.ق.). 
طیلس.ط ل (ع () طالس است که حلبه 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
طبلسان. [ط [) (مسعرب, |) بفتح طاء و 
تلیث لام. از قول عیاض و غیر اوء چادر. 
معرب است, اصله تالشان. (ستتهی الارب! 
(العقرب للمطرزی). اعجمی معرب و الجمع 
طیالسه بالهاء و قد تکلمت به العرب. (المعرب 
جوالقی). و در تهذیب و نیز ارسوی معرب 
تالشان با شین ضبط کرده‌اند ولی اصمعی 
معرب از تالسان با سین مهمله دانسته و ممکن 
است منسوب به تالش باشد. |و یقال فی 
الشتم «یا ابن‌الطیلان»؛ یعنی تو عجمی 
هستی. ج. طيالسة. (منتهی الارب). و الهاء فی 
الطیال 2 للعجمه فلو رخمت هذا فی الداء 
لمیجز لانه لیس فی کلامهم فیعل الا معتلا 
کسید و میت. ||نوعی از رداء فوطه که عربان 
و خطیبان و قاضیان بر دوش اندازند. (برهان) 
(آنتدراج» چادر قاضی, (دهار) فُرّجي 
بی‌استین. چادر یا ردائنی که مردم تالش 
پوشند از پشم درشت. بت طیلسان خی و 
صوف و مانند آن, (مستهی الارب) سدوس 
طیلسان. (متتهی الارب: الطاق؛ طیلسان. 
(دهار): بجان من که برخیزی و اين چام من 
پوشی و طیلان من اندر سر کشی, (ترجمة 
تساریخ طبری بلعمی). و از نواحی ری 
طیلسانهای پشمین نیکو خيزد. (حدرد 
لالم 
ابر امد از بیابان چون طیلسان رهبان 
برق از یانش تابان چون بدین چلیا. 


کائی. 


ابر آمد بر شاخ و بر درخت! 
گستردرداهای طیلسان. 
ابوالعباس عیاسی. 
درخت سیب راگوئی ز دیا طیلسانستی 
جهان گوثی همه پُروشی و بربرنیانتی. 
فرخی, 
من [احمدین ابی‌دژاد ] اسب تاختن گرفتم 
چنانکه ندانستم که بر زصینم پا در اسمان, 
طیلسان از من جدا شده و من آ گاهنه. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۷۱). 
نشان مدیریت این بس که هرگز 
چوعباسی نشوئی طیلانت. ناصرخرو. 
زآنکه نجوئی همی ز علم و ز دین بل 
در طلب اسپ و طیلان و ردائی. 
ناصرخسرو. 
بر این بلند منبر با بانگ قال و قیل 
اژبهر طلان و عمامه و ردا شدمست. 
ناصرخسرو. 
به اسب و جامة نیکو چرا شدی مشفول 


۲ سخشت نیکو باید نه طیلسان و ردی. 


ناصر خرو. 
وا کنون چو پلبل است خطیب العجب مرا 
گلین ز گل همی همه شب طیلان کند. 

م‌عودسعد. 
طیلسان و ردا کمال بود 
کیهو صره اصل مال یود 

ستالی (در تعبیر رژیا), 
طیلسان موسی و تعلین هارونت چه سود 
چون بزیر یک ردا فرعون داری صدهزار. 

سنائی. 
کندپساط سخن طی بسان اهل هتر 
حرد از فضل طیلان سخن. 


چنو ب 
صوزنی. 

گرخضر گردم بر آن غمرالردا 

هم ردا هم طیلسان خواهم فشاند. خافانی. 

این چو مگس خونخور و دستاردار 

وآن چون خره نرزن و باطیلسان. خاقانی. 

بدل سازم به زتار و به برنس 

ردا و طیلسان چون پور ستا. خاقانی. 


وی مشتری ردا بنه از سر که طیلسان 


در گردن محمد یی طناب شد. خاتانی, 

در گوض گوشوار سمعنا کشد عراق 

پر دوش طیلسان اطعنا برانکند. خاقانی. 

بر قدحهای آسمان زتار 

مشتری طیلان دراندازد. خافانی. 

گرشیردلتر از تو شناسیم هیچ مرد 

مندیل حیض سگ‌صفتان طیلسان باست. 
خاقانی. 


سبحه‌داران از پس سبوح گفتن در صبوح 
بر سر زنار ساغر طیلسان افشانده‌اند. 


خاقانی. 

مستان صبح چهره مطرا به می کنند 
کاینپیر طبلسان مطرابرافکند. ‏ خاتانی. 
ازو خلعت تربیت تا نبودش 
نشد طیلسان دار برجیس خاطب, 

نظام قاری (دیوآن البسه), 
قضا راسجاده مگر با ردا 
دگر خرقه و طیلسان و عصا. 

نظام قاری (دیوان البه). 
به به طلسان چه کند فخر مشتری کاورا 
سیهر کرده به سجاده‌داریش مأمور, 


نظام قاری (دیوان البه), 
که‌ردای دعای ات قاست 
میکنندش به طیلسان احبار, 
نظام قاری (دیوان البسه). 
و رجوع به ص۱۶۶ ج ۲ فرهنگ شعوری 
شود. 
طیلسان. اط [) ((ج) اقلیمی است وسیع در 
نواحی دیلم. (منتهی الارب) (انندراج) 
رجوع به «طالشس» شود. اقلیمی است پهناور 


دارای شهرستان بسیار از نواحی دیلم یا خزر 


طیماد. 

که ولیدین عقية آن را بسال ۲۵ هجری 
بگشود. (سعجم البلدان). ولایت طالش در 
دیلستان. معرب طالشان و نام طایقه‌ای از 
دیلم. و رجوع به ص۱۲۸ ج ۱ الپیان و التببین 
چ مطبعة اارحمانه بمصر و تصحیح «حسین 
ستدوبی» شود. 
طیلسانداو. [ط /ط [] انف مرکب. ( 
مرکب) کنایه از پیر و مرشد:ٌ 

طیلان‌داران دین بودند آنجا نعرهزن 
خانقه‌داران جان بودند آنجا جامه‌در. سنائی, 
طیلسان مزعفو. (ط / ط [ نژ ت) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از شعاع آفتاب 
است. (برهان) (آنندراجا: 

تا زمین بر کتف ز خلعت روز 

طیلان عفر اندازد. خاقانی. 
طیلسان مطرا. (ط / ط ل نم طر را] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از شب است 
که‌بعربی لیل خواند. (برهان) (آندراج). 
طیلقان. زط [ | (سرب. |۲4 نمد. سا کیز,لبد. 
لبده. پلاس, کلاه تمد. کلاه نعدی, رجوع به 
طالقانی شود. (دزی ج ۲ ص ۸۱. 
طیلون. (ط ](ع) خوک. قورباغه. وزغ ج» 
طوالین. (دزی ج ۲ ص ۸۱). 
طیلة. ([) (ع امسص, () عمر. زندگانی, 
ات ||درنگی. (منتهی الارب). 

طیلة. (طْی ي ] (ع ص) طیلهٌ لریع؛ ؛باد 

تخد مقابل باد تسیجه. رجوع به «نْیِّحة» و 
(«نسیجة» شود. 
طیلیلس. [لی لٍ) (سعرب. !) به یونانی 

خراطین است. (فهرست مخزن الادویه). 


طیم ۰(] (ع مص) سرشتن خدای کسی را 
بر نیکوئی, یقال ی 
الارب) (آنتدراج), مصدر «طامه اه علی 
الخیر»؛ ای جبله. (تاج المصادر بیهقی). 
|انکوکار شدن. یقال: طام فلان. (سنتهی 
الارب) (آندراج). 
طیماثاووس. [َْ] ((خ)" از نقله و مفسرین 
علوم قدیم است. 
طیمائیوس. ((خ) جائلیقی از ملت نصاری 
در عصر هارون‌الرشید خلیفة عباسی, (تاریخ 
الحکماء قفطی چ لبسیک ص ۳۸۳) و این نام 
در عیون الانباء ج۱ ص۱۷۴ طیمانیوس 
الجائلیق آمده است. 
طیماثٌ. (خ) یوسف‌بن ابراهیم گوید: چون 


۱-ل: ینک آمد و بر شاخ درختان (کذاء وزن 
این مصراع با دو مصراع دیگر هماهنگ نیست). 
۰ - 2 
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طیمارخس. 


ابوسهل‌بن نویخت بر اثر ضعف مراج از دربار 
منصور کناره چست منصور به احضار پسر 
وی فرمان داد تا پجای پدر خدمت گذارد. 
چون پسر وی حضور یافت منصور نام وی 
پرسید, گفت نام من خرخشاذماه طیماذاه 
ماذریاد خسروا بهمشاذ است» منصور گفت 
آیا راست و حقیقت میگوئی که نام تو بدین 
تفصیل است؟ گفت اری. منصور گفت باید نام 
خود تفییر دهی یا فقط طیماذ تنها را اختبار 
کن و یا بجای آن ابوسهل راکٌتیت خویشی 
قرار ده. وی ابوسهل را برگزید و نام پیشین 
ترک گفت. (عیون الانباء ج ۱ص ۱۵۲ 
طیمارخس. زخ) ((ج) یک تن از اوصیاء 
ارسطاطالیس. (عیون الانباء ج۱ ص ۶۰) 
(تاریخ الحکماء قفطی چ لسیک ص۳۸). 
طیمالاوّس. (4] ((ج)۱ یکی از شا گردان 
افلاطون حکیم است که بعد از مرگ استاد 
خویش در اقسام حکمت شهرت یافتند. وی 
از اهالی قوریقوس بود. (تاریخ الحکماء تفطی 
طبع لبسیک ص ۲۴). 
طیماناناوس. [ر] ((ج) نسام فیلسوفی از 
یرنان (از اسحاق‌ین حنین) که در ایام شترت 
بین افلاطون و اسقلبیوس میزیسته. (فهرست 
ابن‌الندیم ص ۳۹۹), 
طیماناوس. [و) (اخ) استتاد آمسوزگار 
ستراط حکیم بود. روزی سقراط در کودکی 
که نزد وی دانش میجست وی را گفت از چه 
روی مرا از بت و تدوین آنچه از تو 
فرامیگیرم مانع میشوی؟ طیمائاوس به وی 
گفت تا چند تورابه پوست چارپایان مردار 
وئوق و اعتماد است و از دلهای زنده 
کناره‌جوی میباشی» چنین بیندیش که وقتی 
کی تو را در اثتاء راه و گذر در صعبری 
ملاقات کرد و چیزی از دانشی از تو پرسید, 
آیا در آن هنگام سزاوار است که وی را گوئی 
درنگ کن تا بخانه بازگردم و به کتابهای 
خویش نظر افکنم؟ پس اگر چنین عملی را 
ناسرا میشماری بر تو باد که انچه را از دانش 
فرامی‌گیری در سینه و خاطر خویش محفوظ 
بداری و پپوسته ملازم حفظ کردن باشی. 
سقراط از آن تاریخ صادامالصمر پند استاد 
خویش را کار بست تا رسید پدانچه رسید. 
(عیون الانباء ج اص ۴۳). 
طیماناوس. اوّ] ((خ) یکی از فیلوفان و 
شا گردان افلاطون و معاصر با دیسقوریدس. 
(از اسسحاق‌ین حنین) (عیون الانباء 13 
ص ۳۶). در تم کتاب صوان العک مه از 
ابونصر فارابی کتابی بنام.« کاب طیماناوس» 
یاد کرده و مولی محمد شقیع پتجابی ناشر 
کتاب تما صوان الحکمه در تملیقی که بر 
کتاب مذکور نوشته. سینویسد نام صحیح 
کتاب فارابی طیماوس است - انتهی. و 


نخستین کسی که بنام طماژس کتابی تألیف 
کرادءاقلاطون فیلسوف معروف است که دأب 
وی آن بود که کتب مصفةٌ خود را در هر 
موضوعی که فراهم آورده نام کتاب را 
بشخصی که در آن موضوع نظریة مخصوصی 
داشته نسبت میداده است چنانچه طیماوس 
نام یکی از فلاسقه است که در علوم طبیعی 
تخصص داشته و افلاطون طیماوّس را بنام آن 
فیلوف تصلیف کرده است. (ابن‌الشدیم 
ص ۳۴۴). و رجوع به ص۰۴۹ ۸۵۰ ۵۳ ۰۱۰۰ 
۱ ۲ عیون الانباء و ص ۱۳۱ ۲۷۵ 
تاریخ الحکماء قفطی چ لیسیک شود. 
طیماقس الطرطوسی. ۶۱ ط ط] 
)۲ از پسزشکان مسعروف پس از مرگ 
جالینوس و قریب‌لعهد به وی است. (عیون 
الانباء ج ۱ص ۰0۱۰۳ 
طیماس القلسطینی. [ء شل ف لا 
((خ) دی مسفر کستب ابقراط بوده است. 
(ابن‌اشدیم) (عیون الانباء چ۱ ص ۳۴) (تاری 
الحکماء قفطی چ لیسیک). 
طیمرحان. 1 (اج) دی پیت از دصات 
مرغزار آورد که از مررغزارهای معروف پارس 
است. (فارسنامة ابنلبلضی ص ۱۵۴). 
طیموخس. (م خ] ((خ)۲ یکی از اوصیاء 
ارسطو بوده است. (فهرست ابن‌الندیم) (تاریخ 
الحکماء قفطی چ لیسیک ص ۲۲). 
طیموخارس. (اخ) وی اهسل ونان و از 
دانشمندان ریاضی و دانا بهیئت افلا ک و در 
صاعت رصدبدی ستارگان بصیر و ماهر 
بود. در عصر وی رصد ستارگان سته شد و 
مواضع هر ستاره‌ای محقق گشت. بطلمیوس 
در کتاب مجسطی رصدهای وی را نام برده و 
ضما یاداور شده است که عصر طیموخارس 
۰ سال پیش از زمان خود بطلمیوس بوده 
است. (تاریخ الحکماء قفطی چ لیبسیک 
ص‌۲۱۸). تاریخ رصد بستن وی بنابر قول 
حاجی خلیفه مولف کشف الظنون ۵۵۴سال 
گذشته از سلطنت بخت‌نصر بوده که برابر 
است با ٩۱۵‏ سال قبل از همجرت. ( کشف 
لظتون ج۱ ص ۵۷۳). 
طیمورت. [ط ر ] (اخ) صورتی است از 
طهمورث: 
نتم بر تخت فرخ پدر 
بر آئین طیمورت دادگر. 
و رجوع به طهمورت شود. 
طیموس. (معرب. !0" غد: زاند.. طیموس 
گوس ال 
طین. (ع لا گل. (مستهی الارب) (آنتدراج). 
طينة اخص است از آن. خاک و اذ قلنا 
للملکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس قال أ 
اسجد لمن خلقت طیناً (قرآن ۶۱/۱۷)؛ یاد 
کن‌ای محمد چون ما گفتيم فرفتگان را که 


فردوسی. 


۱۵۶۰۵  .نیط‎ 


سجده کنید آدم راء سجده کردند مگر ابلیی 
کهاو گفت: من سجده کنم کسی رکه تو او را 
از گل آفریدی؟ (از تفسیر ابولفتوح رازی). 
گرتو خواهی‌ظاهر و باطت گردد همچو تبر 
در سحرگه دیده‌ات بر روی طین باید نهاد. 
سنانی. 
ابا جد تو بوده بر انییا شه 
پدیدار تا آمده آدم از طین. و زلی: 
ری مت وی علعت ار رگا 
بخل را زان گل برون آورد چون موی از خمیر. 
سوزنی. 
بنگر که چیست بسته درین زندان 
زنده و روان به چیست چنین این طین. 
ناصرخسرو. 
آن‌چنان‌که جان پزد سوی طین 
نامه برد از یسار و از یمین. 
دید طین آدم و دینش ندید 
این جهان دید آن جهان‌بینش ندید. ‏ مولوی. 
کلوخ.خا ک‌تمنا ک.(غياث اللفات) هد من 
طبن؛ دیگ سفالین. |اسجموع گلها مبرد و 
مجفف بود. (اختیارات بدیعی). طین به لفت 
عربت و پارسی گل گویند و به هندی ماتی 
گویند.ارجانی گوید: جمله گلها سرد و خشک 
است. بهترین خا کها خا ک خالص از ریگ و 
شور گوگرد است و طین‌الحر امند از جهت 
پا کی‌او و بفارسی خاک رست گویند و اقسام 
خا کهابعد از احراق و شستن سردتر و لطیفتر 
و در افعال ثابت‌تر میباشند. جمیم خا کهای 
خالص سرد و خشکند سوای طین بلد 
المصطکی, و لطیف‌ترین خا کها آنست که در 
آبهای شیرین جاری ته‌تشین شده باشد و طبن 
مصری که از آب تیل حاصل مشود بهتر از 
اقام آن و مجموع او رادع اورام حاره و 
مقوی اعضاء ست و رافع حبرارات مقعد و 
اعیاء که از سواری بسیار و حرکات حادث 
شده باشد. و چون خاک خالص را در آبهای 
مفشوش و شور ریخته بگذارند تا ته‌نشین 
شود اصلاح آن میکند و چون با آب تلخ و 
شور مخلوط کرده عرق بکشند شیرین میشود 
و مجربست. و خا کهای غیرخالص در افعال 
شبیه به جزو مسخلوط اوست و خاک که 
همیشه آنتاب بر ار تابیده باشد, طلای او با 
سرکه جهت گزیدن هوام بی‌عدیل است و 
آنچه اتش بسیار دیده باشد بغایت مسجفف و 


مولوی, 
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حرف نون تاء برده که به نون تصحیف شده 
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منقی يشره و جالی بهق و رافع خشونت بدن و 
حکه با س رکه جهت گزیدن زنبور و خا ک‌شور 
یا نمک و سرکه جهت کچلی سر اطفال 
مجرب و جمیع خاکهامسدد و رانع آن 
انیون است و یوی کاهگل کهنه که آب و 
گلاب‌بر وی بپاشند. مقوی دل و روح نفانی 
و رافع غثی و التهاپ و ضماد او با سرکه 
جهت گزبدن هوام و رادع اورام حاره و عرق 
او که با گلاب و عرق گاوزیان و امتال آن 
بکدند. جهت خفقان و تقویت دل و ضعف 
معدةٌ حاره پسیار مفید است. (تحفهٌ حکيم 
مومن). 

در قانون و شریعت اسلام هیچ نوع خاکی 
خوردن آن جائژ نیت مگر خاک‌گردآمده بر 
ضریح مقدس امام حسین علیه‌السلام که از 
اندرون ضریح به دست آورند آتیم مشروط به 
نکه مسقدار تریت زیاده از وزن دانه‌ای از 
باقلاء سصریه نباشد. بروایتی استعمال و 
خوردن گل ارمنی نیز مجاز است و این 
تاهل برای آن است که ممکن است این نوغ 
از خا ک‌یک نوع تسکینی در پاره‌ای از موأقم 
در بیماریها ایجاد کند. (دکری ج ۷ ص ۲۳۶). 
و رجوع به تذکرة انطا کی ج۱ ص۲۳۹ و 
«گل» و الواع آن شود. 
طین. ط] (ع مص) نیک کردن کار گیل را. 
یقال: طان طینا. (متهی الارب) (انندراج). به 
گل کردن. (تاج المسصادر بسهقی) (زوزنی). 
||مهر کردن کتاب را به گل. (صنتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). ||اندود کردن بام راء 
یقال: طان السطح. (منتهی الارب). |اسرشتن 
خدای کی را بر نیکی. یقال: طانه له علی 
الشیر. (متهی الارب). 

طین. ((خ) (عقبة الطین) اسم موضعی است 
به فارس, (معجم الیلدان ج ۶ص ۱۹۱), 
طین احهر. [ن | اترکیب وصفی» | 
مرکب) گل سرخ. اسم مفره است. (اختیارات 
بدیعی) (تحقة حکیم موّمن). 

طین ارضیی. [ن ]ات رکیب وصفی, | 
مرکب) نام ستگی است. حمداله مستوفی در 
نزهة القلوب در ضمن احجار معدنی اين نام 
آورده گوید: سرد است بدرجه اول و خشک 
به دوم. ریش آمعا و رفتن شون از زخم و 
خون برآمدن از ریش دهن و مرض سبل را 
مفید است. (نزهة القلوب خطی). 

طین ازهفی. [ن أٌَ) سرکیب وصفی, | 
مرکب)گل آرمنی. سرد است در درجه اول و 
خشثک است در دو درجه و ریشهاء امعاء را 
نیکو گرداند و راندن شکم را دفع کند و دمش 
خون را و سیلان منع کند و ریشهاء عفن را که 
در دهان پدید ید چون سرکه بهم آميخته شود 
و بکار برده آید منفعت کند و به آن سیب که در 


آن خاصیتی که ريشهاء شش را یکو گرداند و 


رطوبتی ناشایسته را که در آن بود خشک 
/ گرداندو تزله راسود دارد و شربت و طلاء آن 
طاعونها را دفع گرداند. (ترجمة صیدنه). گلی 
است سرخ‌رنگ که به تیرگی زنده اسحاق‌ین 
عمران گوید که: سرخی است بیاهی زند و 
خوشبوی و سذاق وی ترایبی بود و بزبان 
بچفد و طبیعت وی سرد است در اول و 
خشک است در دوم: و گسویند سرد و 
خشکست در اول. و بهترین آن دردی است 
که‌در وی رمل نبود چون سحق کند و چون 
بر زبان نهند بچسبد خون را ببندد و طاعون را 
طلا کردن و خوردن نافع بود و جراحتها و 
قلاع را مفید بود و نزله‌ای که از سینه بریزد و 
از آن ضیقالفی پدا شود هیچ دوائی به از 
وی نبود. مقدار یک مثقال استعمال کردن سل 
را مفید بود بسبب آن‌که ریش وی را خشک 
گرداندو جهت تب وبائی عظیم نافع بود 
چنانکه گویند که در زمین ارمن وقتی وبائی 
یود که چند تن از آن بماندند و آن چند کس را 
چون تحقیق کردند همیشه این گل را اندکی 
خوردندی واين خاصبت را از آنجا معلوم 
کردندو ازبهر آنست که اطباء بشراب و گلاب 
فرمایند و اگر تب بود بگلاب و آب سرد. و 
شکستگی استخوان را بغایت مفید بود با اقاقیا 
طلا کردن و پوست بواسیر از مقعد بیرون 
آورد. و گویند مضر بود به سپرز و مصلح وی 
گلاب بود. و اسحاق‌بن عمران گوید: بدل وی 
طین حجازی بود که در اندلس معروف به 
انجبار است. و گویند بدل آن صفر است و 
بعضی گویند طین لا کی است. (اختیارات 
بدیعی). گلی است که از بلاد ایروان آرند» 
سرخ تیرة جگری و با نرمی و اندک چربی 
میباشد, در دوم سرد و در آخر او خشک و در 
رقم وبا و طاعون و ردع اورام و قطع سیلان 
خون اعضا و اسهال مثل گل مختوم و جهت 
ضیق‌الفی و سل بغایت مقید و مضر سپرز و 
مصلحش مصطکی و گلاب بدلش طین 
حجازی تا در درهم است. (تحفة حکیم 
مومن). پارسی گل ارمنی گویند. طبعتشر 
سرد و خشک است در اول چون به شربت 
انجبار میل کشد خون بندد و طاعون را نفع 
دهد و نزله و ضیق‌الشفس را سودمند اید و 
ریش شش را سودمد آید و خشک گرداند و 
تبهای وبائی را نافع بود و شربتی از آن نیم 
مشقال است. 

طین اصفر. [ن آف ] اترکب وصفی, | 
مرکب) طین‌الصتم خوانند و آن در موضعی 
نزدیک قطنطیه است از میان دو کوه آرند و 
لون آن زرد تیره‌رنگ و در آنجا رهباناند که 
بر این گل مهر مینهند و آن طلسم کی تتواند 
خواندن و نداند که چیست بغیر از ایشان و اگر 


کسی دیگر بسازد و آن طلسم بشناسد آن 


طین بحيرة. 

عزیز بود. و طبیعت آن سرد و خشک بود و بر 
ورمهای گرم طلا کردن سودمند بود و خون 
رقتن بازدارد و خوردن وی در بستن خون از 
همه طینها بقوت‌تر بود و فاضلتر. (اختیارات 
بدیمی). از میان دو کوه حوالی قسططنیه به 
هم میرسد, زرد مایل به تیرگی و بر آن صورت 
بت ن_قش است. سرد و خشک و در رفع 
نزف‌الدّم و نفث‌الدم و اسهال دموی و چرکدار 
از ا کثرخا کهابهتر است. (تحفد حکیم ممن). 
طین اصفهانی. [نِ! ق] (تریب وصفی, [ 
مرکب) طین نیشابوری است. (فهرست مخزن 
الادویه). طین خراسانی است. (تحفة حکیم 
مومن). 

طین اقرو طون. ان !](ترکیب اضافیز 
مرکب) طین اقریطس است. (فهرست مسخزن 
الادویه), 
طین اقر یطس. [ن!ط ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکا کلی که آن را از ره اند 
اطراف برند و آن موضع را بلد مصطکی نیز 
گوبند.شویند؛ هر جراحتهاست و گوشت تازه 
برویاند. (ترجمة صیدنه). آن را اقرقرطون و 
قریطون نیز نمند. خا گیست خا کستری‌رنگ 
با خشونت و به انگشت شکسته گردد و در 
قوت شبیه به تب است و از آن بسیار ضعیفتر 
و فرق میان هر دو به چشیدن معلوم میگردد و 
تجفیف این به آن حد نیست و الب یر آن 
اجزای هوائیه است. طبیعت آن گرم و خشک 
است. جالی بی لذع و جهت قروح چشم نافع 
و تعلیق آن جهت حفظ جنین و منع از اسقاط 
موثر» و گفته‌اند مسهل ولادت است و نقاشان 
جهت نبات رنگ آن در نقاشی مستعمل 
دارند. (مخزن‌الادویه). مضعفترین طینها بود 
که‌یاد کرده شد و مضف حواس بود و 
ریشهای چشم را ناقع بود. چون زن آبستن از 
خود بیاویزد بچه نگاه دارد. و وی جلا دهد 
بغیر نُذع. (اختیارات بدیمی). 

طین ا کل. ان 1 (ترکیب اضافی, | مرکب) 
طین خراسانی است. طین نیشابوری. طین 
خر گل خوراکی.و آن را طین مأً کول نیز 
نامتد. 

طین اندلسی. ان أدل) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) سیاه و کتیف میباشد و در ضمادات_ 
استعمال او جائز است. (تحفة حکیم مومن). 
طین سیاه کثیف است که از سموم قتاله است و 
از داخل غبرستصل و داخل ضمادات و 
اطلیه کرده ميشود. (فهرست مخزن الادویه) 
طین بحری. [نٍ ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طین مختوم است. (تحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن‌الادوید). 

طین بحیرة. [نٍ بح ر] (ترکیب اضافی, 
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طین بلد مصطکی. 


| مرکب) ظاهراً گلی است که از بعض 
دریاچه‌ها آرند. صاحب املاحی که پاره‌ای 
امراض را سود دارد چون گل دریاچذ ارومیه 
که طلای آن اوجاع مناصل و عرق‌السارا 
نافع است. 
ین بلد مصطکی. (ن ب ‏ و ۶ ط] 
(ترکیب اضاقی. [ مرکب) و آن را طین چزيرة 
مصطکی نیز نامند و تیز طین خیا! و خیوس 
هم خوانند. دیسقوریدس گوید: نیکوترین آن 
پود که رنگش سفید بود و به لون رقیق بود و 
صفائح داشته باشد و پاره‌های مختلف و چون 
در حمام خود را بدان شویند روی و مجموع 
بدن را جلا دهد و فاضلترین ادویه بود که 
جسهت ریشها که از سوختگی آتش بود 
استعمال کنند. (اختیارات بدیمی). خا کی‌است 
خا کستری‌رنگ و باصفائح و ثقیل‌الوزن و در 
آب زود حل میشود و از جزیر؛ خیوس که 
مصطکی حاصل میشود می‌ارند, و در دویم 
گرم و خشک و جالی و مفتح و جاذب خون 
بظاهر جلد و نکوکند؛ رخار است. (تحفة 
حکیم مومن). 
طیفت. [ن ] (از ع, () طينة. سرشت. (منتهی 
الارب) (آنتدرام). فطرت, جبلت. خلقت, 
طبع» طبیعت, خمیره, آب و گل, گل آدمی, 
غریزه, نهاده عنبرسرشت از صفات اوست. 
(آندراج): 
عدل را در طینت آدم مخمر کرد حق 
تابرآری خلق را از ظلم چون موی از خمیر. 
سوزنی, 
مرکب عزمش بگذشت و اثر کرد و گذاشت 
طت هفت زمین زآن اثر آمنته‌اند. 
خاقانی. 
همگنان گفته‌اند طینت آل‌سامان به آب کرم و 
لطف سرشت و عفو و اغتفار و اغماض ملوک 
آینان... متعارف بوده است. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۰۰). سلطان از سرگرمی که در 
طینت پاک او مجیول بود او را اسان داد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۰۵). 
هر کی بر طیلت خود می‌تند. 
آن روی تمایدش که در طینت اوست 
نب کج جمال نتماید راست. 
و رجوع به ج۲ شعوری ص۱۶۸ شود. 
- بدطینت؛ بدنهاد. 
خمٍ طینت؛ ناپا کی‌سرشت. 
||خوی. (ستهی الارب) (آنندراج). شيمة. 
اندکی از کل. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
یکی از گل. ||سفالیت بی‌آب. (آنندراج). 
|(اصطلاح فلفه) هیولی. ماده. عنصر. یکی 
از نامهای علت مادیه است. ( کضاف 
اصطلاحات الفنون). طقس مایه. |مقیاسی 
است از نقدینُ طلا. بیرونی در کتاب الجماهر 
گوید: یک طینه طلا ماوی است با ۱۶ 


مولوی. 


سعدی. 


ماشجه که هر ماشجه عبارتست از چهار 
دانگ طلا (اریع دوانیق ذهب). (الجماهر چ 
حیدرآباد ص ۳۶). 

طین جزیرة مصطکی. ایح ز /ري] 
ط ] (ترکیب اضافی. [مرکب) رجوع به «طین 
بلد مصطکی» شود. 

طینت. (ن] (ع ) سرشت. طينة. رجوع به 
طینة شود. 

طین حلود. ان ج] (ترکیب اضافی, [ 
مرک نها کی ات کن پوس راما ردگ 
میکنند و سرخ مایل بزردی میشود با قوت 
قابضه و محلله و ضماد او جهت اسهال و 
اورام نافع است. (تحق حکیم مومن). 

طین حجازی. (ن | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) انجبار. (ابن‌البیطاراء 

طین حر. [نٍ جّرر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب)" محمدین عبدون گوید: طين حر طین 
علک خالص از رمل بود. مولف گوید: گلی 
است نزدیک در شیراز و بشیرازی گل کوفی 
( کرنی؟کربی؟) خوانند و در طبیعت نزدیک به 
وی بود و آن را نیز بدین اسم خوانند و آن گل 
بغایت سبزرنگ است و چون بپوست بادام 
دخان کنند آزبهر خوردن لون راسرخ کند و 
طعم آن خوش بود و کمتر بریان‌نا کرده 
خورند. و علی‌بن رین گوید: طین حر سرد و 
خشک بود به اعدال کو بود جهت همه 
جراحتها. و اگربا سرکه بر گزندگی زنبور طلا 
کنتد درد سا کن گرداند. (اختیارات بدیمی). 
ی تایوزی ط ین اک کل اس 
بی‌ریگ. (بحر الجواهر). شامل طین اندلس و 
فارسی دانسته‌اند و مراد از آن خا ک خالص 
است. طین قیمولیا*. 

طین حکمت. ان ح ۶] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) بپارسی گل حکمت خوانند و صفت 
آن بیار است. مولف گوید: بهترین این نوع 
است که گل زرد پا ک چهار من بکوید و پزد و 
یک من کاغذ و نیم من نمک در آن کند و به 
دست بمالد تا حل شود, بعد از آن گل بر سر 
آن کند و چهاریکی موی سر آدمی بمتراض 
چیده چهاریکی سرگین اسب به گزدمی بیخته 
پر سر آن کند و نیک بمالد و چندانکه بیشتر 
مالد نیکوتر بود. آنگاه غنده‌غنده بنهد تا 
خشک گردد و هر زمان که خواهد یکوبد و به 
آب صاقی خمیر کد و استعمال کند. بهترین 
انواع گل حکمت این بود که گفته شد. نوعی 
دیگر صاخب منهاج گوید: یک جزو گل و یک 
جزو نیک و یک جزو خطمی و موی چیده 
بسرشند و نیک یک بمالد تا مستعمل شود. 
(اختیارات بدیعی). از مرکبات است و انام 
او در دستورات مرقوم بجهت شد و وصل و 
نگاه داختن ظروف و شیه‌ها از ضرر آتش 
ترتیب داده‌اند و ضماد او جهت شکستگی 


طین خراسانی. ‏ ۱۵۶۰۷ 
اعضا و تقویت استخوان و عصب موّثر است. 
من کاغذ و نیم من نمک شب در آب گذاشته 
صباح دست بمالند تا حل شود و صاف کند و 
چپار من گل زرد پاک کوفته و بیخته و 
چهاریکی موی سر آدمی که مقراض کرده 
باشند و متلش سرگین اسب بیخته اضافه کنند 
وبه دست بمالند تا نیک بهم سرشته شود پس 
گلوله‌هاکرده بگذارند تا خشک شود هرگاه که 
خواهند بکوبند و بپزند و بد آب صافی خمر 
کرده‌بکار برند. (فهرست مخزن الادویه» و اما 
رماد العقارب فید بریان تطین قارورة سخينة 
بطین الحکمة ثم یجمل فیها المقارب فی تلور 
حارة (ابن‌لبیطار). ویوضان [الکبریت و 
الزئبق فی عمل الزنجفر ] فی قدر و یستوثق 
من فمه لثلایطیر الزئیق بتطاء و یطین بطین 
لک قوب تفنقی سار السبرجتنه 
(بن‌الیطار). لکلرک این قسمت را از ترجمه 
تخذف کزده: با دراشغه وی آز اما رین 
نبوده است. 

طین حیا. [نِ ح] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
صورتیست از طین خیا. رجوع به طین بلد 
مصطکی شود. 

طین حیوس. ان ح] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صورتی است از طین خیوس. رجوع 
به طین بلد مصطکی شود. 

طین ختم. [ن خ] ارکیب اضافی, | 
مرکب) کل مهر. گل سرخ. و رجوع به یات 
ذیل ختام و ختامه و همین لغت‌نامه ذیل لک و 
لاک و طن مختوم و سقدم ابن خلدون 
ترجمة محملر پروین گتابادی ج۱ ص ۴۸۶ 
شود. 

طین خراسانی. ان خْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طين نشابوری است که گفته شد. 
(اختیارات بدیمی). گلی است بسیار سفید:و 
خوشبو و خوش‌طعم و با اندک شوری, و 
ضرر خوردن او کمتر از سایر خا کهاست و 
بعضی که عادت به خوردن گل داشته باشند 
بجهت کمي مضرت از آن میخورند و شرب 
آن بعد از خوردن چسربها و چیزهای 
رطوبت‌دار که قی آرند مانع قی میگرده و 
جهت سیلان آب دهن و جوع کلبی و هیضّ 
مهلکه که با قی و اسهال باشد و منع نزلات 
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نه ده ده و 


۸ طین خیا. 


مفید است خصوصاً که مخلوط باشد با اشنه و 
گلاب و سعد و اذخر و کیابه و قاقله» و قدر 
شربتش نا سه منقال است و در دفع هیضه دو 
وقیه برشته کرد؛او را سه بار پا آب سیب ترش 
باید بنوشند و بدستور با آب سرد و طبیخ سعد 
همین اثر دارد. (تحفة حکیم ممن), 
طین خیا. [ن] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
رجوع به طین بلد مصطکی شود. 
طین خیوس. [ن ) (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) رجوع به طین بلد مصطکی شود. 
طین داغستانی. ان غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قسمی از او زرد کاهی کم‌رنگ و 
قسمی سفسول و سفید و مصنوع بشکل 
قرصی و قسمی مایل یکبودی است و مجموع 
آن خوشبو خصوصاً سفسول سفید او و از 
داغستان حوالی شیروان آرند. در جمیع افعال 
بهتر و قویتر از گل مختوم و مفرح قوی و دافع 
سمیت اخلاط و تب غشی و خفقان است. 
حقیر مکرر تجربه نموده است. (تحف حکيم 
مومن). 
طین دقوقی. (نِ ٌ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) از ناحيذ دقوقای بلاد لپ آرند. 
کبودرنگ و بسیار املس و با ملاست و سرد و 
خشک و رافع اسهال و طلای او جهت بردن 
چرک بدن و موی و رفع اورام حاره مسژثر 
است. (تحفه حکیم مومن). 
طین راهب. [نِ ه) (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) طین مختوم است. (تحفة حکیم 
موس ین اس ات کنخ رای تم 
نیز نامند, و کسانی که آن را طین مختوم 
دانسته‌اند توهم کرده‌اند. (قهرست مسخزن 
الادویه) رجوع به طین مختوم شود. 
طین زومی. [ن] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) مجنف و مقبض بود, منع ورمی که در 
جفون پیدا شود کند. با اب کاسنی طلا کنند و 
خون که از چشم آید بازدارد. (اختیارات 
بدیعی), سرخ نیم‌رنگ و سفید و مایل یکبودی 
خوشبو میباشد و یک نوع طین قبرسی اوست 
و در افعال مثل گل ارمنی است. (تحفة حکیم 
مومن). 
طین سجلات. [ن ب جل لا] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع بد طین مختوم شود. 
طین شاموس. [ن] (اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) انتاد احمد فرج اندر کتاب خویش 
میگوید: طین شاموس طلق است و خواجه 
ابوعلی سینا ره سیگوید: هسمانا که او 
طلق نیست و بزیان یونان طین شاموس را 
تأمیست که ترجمة آن کوکپ‌الارض است و 
بیئتری اهل روزگار خاصه ال صنعت 
ک وکب‌الارض طلق را شناسند. (ذخیره 
خوارزمتاهی». آن را طین شامس و کوکپ 
ساموس نیز خوانند.بهترین آن بود که سفید و 


سیک بود و بفایت یزبان چبد مانند دلق و 
چون در آب نهند زود حل شود. از بلاد یونان 
و جزیر* قبرس خیزد و وی خشک‌تر از طین 
مختوم بود. وی را غل حاجت نیست و در 
بستن خون قائم‌مقام طين مختوم بود و بر ورم 
قدیین طلا کردن نافع بود و سا کن‌گرداند. در 
ابتداء تقرس طلا کردن سود دهد و در نفث دم 
و در مداوای قرحهٌ امعا پیش از آن که متعفن 
شود حقته کنند به ماءالسل بعد از آنکه به 
نمکآب پس به آب لسان‌الحمل حقده کردن 
سودمند بود و اگربا سرکة ممزوج به آب 
بياشامند نافع بود جهت ورمهای گرم خاصه 
چون بر آن عضو رطوبت زیاده بود و سست 
باشد مانند شدیین و شصییین و مجموع 
گوشتهاکه معروف به غدد بود و قطع نزف دم و 
طسث دائم بکند چون با گلتار بری بخورند, 
چون به آب و روغن کل بمالند خصینین و 
تدیین که در آن ورمی گرم بود ورم آن ساکن 
گرداند و قطع عرق بکند ر چسون با شراب 
بیاشامند گزندگی جانوران و ادوية کشنده را 
مفید بود. (اختیارات پدیمی). به واو و بی واو و 
کوکب‌الارض نیز گویند. قسمی از آن سفید و 
ناصاف و باصفایح و شبیه په حجرالمسن و پا 
اندک براقی میباشد و قسمی بسیار سفید و 
رقیق و سبک و بر زبان می‌چسبد و هر دو 
قسم در آب رود حل ميشوند. و از بلاد قبرس 
و صقالبه آرند. در طبع و فعل قریب به گل 
مختوم و یک مثقال مفسول او با متل آن گلنار 
قاطع حیض دائم و عرق و با شراب بجهت 
سموم حاره و با ادویة مناسبه جهت نفت‌الام و 
سیلان خون جمیع اعضاء و حقنه او با آب و 
روغن کل جهت اورام حاره و تقرس حار مفید 
است. (تحفدٌ حکیم مومن). طین شاموس ۲ و 
تحذف الواو و یقال کوکب‌الارض. صفانح 
تحکی المسن و منه دثیق ابیض رکله 
سریمالانحلال فی الما.. و هذا لطین یجلب 
من اواخر قبرس و بقال انه یوجد بصقلیه و هو 
بارد یایس فی الثانية یقاوم السموم کلها و ینفع 
من الاستطلای و ازحیر و قشروح المعاء و 
حرارة الکبد و الدم حیث کان شرباً و الاورام و 
الترهل ضماداً و کذا للتقرس الساز. (تذکرة 
ضریر انطا کی ص۲۳۹). کوکب‌الارض. 
کوکب شاموس. گلی است که از جزيرة 
ساموس آرند سپید و در آن لزوجتی است. 
طین شفاء [نٍ ش /ش ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نزد اهل سنت خا ک‌قیر اسام بل 
است. و نزد بعضی تراب مدينة طیبه و نزد 
شیعة امامیه طین قبر حضرت سیدالشهداء امام 
حسزین علیبن الب علهبق لام است. 
(فهرست مخزن الادویة). 

طین صعیدی. [ن ض | (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به طین صفدی شود. 


طین قبرسی. 
طین صغدی. [نِ ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) اپوریحان در الجماهر در ضمن بحث 
استخراج یاقوت آرد: و چه با که یاقوت را 
از آتش استخراج کنند و آن هنگامی است که 
کاملاً خالص نباشد... ازاینرو یاقوت را میان 
دو بوته از طین صفدی " داغ ميکنند. و طین 
صغدی گل سفیدی ات که طاقت آتش را 
دارد. رجوع به الجماهر ص ۴۲ شود. 
طین صنم. [ن ص ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) طین راهب است که طین اصفر باشد. 
(اختیارات بدیمی) (فهرست مخزن الادویة), 
طین صوفی حمید. [ن ح) (اتسرکیب 
اضافی. [مرکب) خا کیست‌سفید و خوشیو که 
از بلاد شیروان از بقعة صوفی‌حمید آرند. نگاه 
داشتن او مسانع گزیدن مار و هوام و از 
مجرباتست. و به دستور. طلای او بر سوضع 
گزیده و شرب او همین اثر دارد. و در سایر 
افعال مثل گل شبرسی است. (تحفا حکیم 
مومن). 
طین علکت. ان عٌ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ؟ رجوع به طین حر شود. 
طین فازسي. زن | اتسرکب وصفی. [ 
مرکب) بهترین وی سرخ بود و بشیرازی وی 
راگل سرشوی گویند و طبیعت وی سرد و 
خشک بود و درد شش رآ سا کن گرداند. چون 
دو مشقال از وی استعمال کنند گویند مضر بود 
بمثائه و مصلح وی سرطانات بود. (اختیارات 
بدیمی). گل شیرازی است و گل سرشوی 
گویندمایل بزردی و خوشبو, جالی جلد و 
رافع چرک و در افعال قریب به گل ارمنی 
است و بعضی طین حر را مخصوص او 
میداند. (تحفة حکیم مومن). به همروی گل 
سرشوی گسویند. بهتریش آن بود که 
سرخ‌رنگ باشد. طبیعتش سرد و خشک است 
در اول. چون به آب گشنیز تر یا لعاب اسپغول 
طلا کند ورم‌های دموی را سودمند آید. گل 
سرشوی. (بحر الجواهر). 
طین قبرسی. [ن ق ز / ی ر] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گل قبرسی. در قوت په گل 
ارتی مشابهت تمام دارد جز انکه قبرسی را 
قوت قبض و خشک کردن جراجتها زیاد 
است. (ترجمة صیدنه). گلی است سرخ و- 
گلگون و چون در دست بمالند سرخی آن در 
دست بماند و چون بشکند در اندرون وی 
رگهای زرد بود و چون بزبان نهند بچسبد 
بغایت چنانکه بحیله باز توان زد از زبان. و 
طبیعت وی سرد و خشک بودو در وی قبضی 
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طینقروس البابلی. 


معتدل پود سودند چهت مجموع جراحتها و 
ورمها راطلا کردن بغایت سودمند بود و مقدار 
مأخوذ از وی پنج درم بود و سحج معائی و 
کبدی را سودمند بود و نفث دم و قرحة امعاء 
آشامیدن و حقنه کردن نافع بود. جهت دفع 
ادویة قتاله چون یک درم از ری بياثامند به 
آب سرد و مطبوخ سودمند بود و بدل آن طبن 
مسختوم بسود. (اختیارات بدیمی). سرخ 
درخشنده و خوشیو است و بر زبان بسیار 
میچسید و در جمیع افعال قائم‌مقام گل مختوم 
است. (تحفة حکیم مومن). گلیست که چون به 
دست بمالند سرخی او در دست بماند و چون 
پشک نند در درونش رگهای زرد بساشد. 
طبیتش سرد و خشک است در اول چون به 
گلاب و روغن گل طلا کنند شکستگنی اعضا 
رانفع دهد و چون ده درم از او تتا سه درم 
رغیت کنند سحج و نفت‌الدم را دفم کند و 
ذوسنطاریای کبدی و معوی را سودمند ایید. 
گلی است به رنگ سل سرخ که از جسزيرة 
قبرس آززند. 

طینقروس البابلی. (ق بسل ب] (لخ) 
یکی از سدنهة سبعهٌ بیوت کوا کب‌سبعه به باپل. 
ابن‌البلایم گوید گمان میکنم ار سادن خانة 
مریخ بوده. او راست: کتاب الموالید علی 
الوجود و الحدود. (لفهرست ابن‌الندیم) 
(تاريخ الحکماء قفطی چ لیبسیک ص۲۱۸). 
رجوع به تینگلوس شود. 

طین قریطس. ان قٍ ط ] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) طین آفجلسی البت: 

طین قیملس. [نِ ؟] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) طین مختوم به خواتیم بحیره است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

طین قیمولیاء [ن !] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) حجراارخام هم خوانند و آن مانند 
صفایح رخام بود سفید و براق و خشبوی و 
گوینداز وی بوی کافور آید چون تازه بود و 
آن نازک بود مانند جبسین و آن نوعی از 
رخام است. دیسقوریدس گوید آن دو نوع 
باشد یکی سفید و دیگر فرفیری... و جالینوس 
گوید: قوة وی مرکب بود و در وی تحلیلی و 
تدبیری بود ازیهر آنکه چون مفسول کنند جزو 
محلل از وی دور شود و طبیعت وی سرد و 
خشک است. و چون با قدری سرکه و آب 
طلا کند سوختگی آتش را نافع بود و آنچه 
خالص بود بسیار منقعت دارد. و چون با سرکه 
طلا کند بر مجموع ورمهای گرم و ورم شیب 
معده افع بود و ریشهای پسیار رحم چون 
بسوزانند و شسته و استعمال کنند زود بحال 
صحت آورد. مولف گوید: در کوهستان یزد 
میباشد و زنان جهت جلاء روی استتمال 
میکنند. ابن سمحون گوید: بدل ری طین 
مصری است. و ابن حسان گوید اهل بصره 


طین قیمولیا را طین الحر خوانند و اصناف 
وءو بسیار است: ارمنی» سجلماسی و وی 
فاضل‌تر از اندلسی بود در معالجه و آن بغایت 
سفید بود و جرم وی صلب بود و زود شکته 
نگرده و در آب حل نشود تا دیر زمان و چون 
حل شود در وی لزوجت بیشتر بود که در غیر 
وی. و اندلسی دو نوع بود یکی سفید و یکی 
سیاه, انچه بغایت سفید بود در معالجه 
متعبل کنند و آنچه سیاه بد بود تصرف در 
آن نشاید کردن. (اختیارات بدیمی). 

قسمی از آن سفید و قسمی مایل به بنفشی و 
چرب و بالزوجت و دیرشکن و در آب دیر 
حل میشوند و از بلاد اندلی و ارمن خیزد و 
قسم سیاه اندلسی زبون است. سرد و خشک و 
با قوت محلله و در افعال ضعفتر از طین 
شاموس است. و بدلش طین مصری است. 
(تحفة حکیم مومن). 

الواحی باشد چون الواح رخام خوشبوی که از 
آن بوی کافور آید و آن برنگ سفید و نیز 
برنگ سرخ باشد و آن اندلسی و ارمنی باشد. 
طین قیمولیا! را طین الحر نیز گفته‌ند. 

طی نکاهن. ان «] رکب اضافی, [ 
مرکب) طین مختوم است. (تحفةٌ حکیم 
ممن). گفتهاند طین مختوم است و تحقیق آن 
است که طین اصفر است که طین صتم باشد. و 
رجوع به طین ختم و طین مختوم و ماد؛ُ بعد 
شود. 

طین کاهنی. [ن «] (تسرکیب وصنفی, [ 
مرکب) طین مختوم را طین کاهنی هم گویند و 
آن بجز طین ارمنی است. (از حاشيةٌ مقدمة 
این خلدون ترجمة محمر پبروین گنابادی 
ص ۳۵۱ از قانون ابن سینا چ اروپا ص ۱۸۴). 
و رجوع به طين کاهن و طین ختم و طین 
مختوم شود. 

طی نکیوش. ان ک ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) مصطکی است. 

طین کرمی. آن ک ] (سرکیب وصفی, ( 
مرکب) انبالطن " فرمافیطس, به یونانی 
اساطیلس خوانند و معلی این اسم کرمی بود و 
یعضی فونافیطس خوانند و این اسم مشتق از 
فرمان بود و معتی آن دوا بود و این گل از 
مدینة سلوقیا از بلاد سوریا بود و نیکوترین 
وی آن بود که سیاه بود ماند فحم که از چوب 
صنوبر گیرند و آنچه خا کسترین‌رنگ بود بد 
بود. جالینوس گوید: بدان سبب طین کرمی 
خواند که در فصل بهار در اول آنکه درخت 
کرم ورق بیرون کند اين طین بر درخت وی 
بمالد کرمی که ورق انگور میخررد و 
چشمهای آن درخت سیاه میشود بکشسد, 
دیسقوریدس گوید: وی قابض و ملین و سرد 
و در کحلها مستعمل کنند. موی مژه برویاند و 
چالینوس گوید که جوهر ری نزدیک به حجر 


طین مختوم. ‏ ۱۵۶۰۹ 
بود. (اختیارات بدیعی). خا کی‌است که از بلاد 
سوریا آرند سیاه و کریه‌الرائشحة و مبرد و 
محلل است چون در ابتداء نمو تا ک انگور بر 
آن بمالند تا ک را از آفات نگاء دارد و به این 
جهت طین کرمی نامیده‌اند. جالی بدن و جهت 
حکه بسیار نافع و در | کتحال مستعمل است. 
(تحقة حکیم مومن), 
طین کوا کمپ. [نکک ]اترکیب اضافی.| 
مرکب) طین شاموس است. (فهرست مسخزن 
الادوید). 
طین لانی. [ن ] (ترکیب وصفی: |مرکب)؟ 
طین ارمنی است. (فهرست مخزن الادویة), 
طین ما کول. [ن :] اترکیب وصفی. | 
مرکب) گلی که بعضی از آدمیان او را بخورند 
او را به تازی طین ما کول گویند. خاصیت او 
آنست که مزاج را تباه ند. در قصبات جگر 
سده‌ها پدید اید و دهانً معده را تسکین کند. و 
قوت و فساد طعام غلظ را دفع کند و غلیان 
معده را تسکین دهد و وقت ادمی مسطیب 
گرداند جز آنکه پهافراط خورده شود مزاج را 
تباه کند و علت استسقا پدید کند. اترجمةً 
صیدنه). طین خراب‌انی است که طین 
نیشابوری نیز نامند. (فهرست مخزن الادویة) 
طین مختوم. [ن ] اترکیب وصفی. | 
مرکب) با زهر مقاومت و مقابله کند و 
مضرت او را دفع کند و زخم دندان و نیش 
گزندگان‌را دفع کند و آماسها را که ماد او از 
گرمی باشد سود دارد در وقتی که ابتدای او 
باشد و بادهای غلیظ را که به پاها فرودآید و 
جملةٌ علها را که در اعضا پدید آید نیکو 
گرداند و بر ریشی که بواسطةٌ سوخته شدن 
آنی پدید آید تیکو گرداند چون با آب نباتی 
که‌او را ان‌الحمل گویند پا هم آميخته شود. 
و اگریا طرائیث که صفت کردیم آميخته شود 
زهری راکه در مبرئت و غیر آن بکسی داده 
باشند بطریق قی دفع کند. و نیکوتر از هسمة 
انواع آن است که بوی او به بوی زا ک‌یمانی 
مشابهت دارد. و ا گر دردها داشته باتد رفتن 
خون را بازدارد و در او غشی می‌آمیزند و 
بهیج طریق آن غشی را معلوم نمیتوان کرد. و 
هت او آن است که قرصها باشد و لون او 
سرخ بودو اجزای او بر یکدیگر مشابهت ذارد 
و بر آن قرصها باشد. (ترجمة صیدنه). پارسی 
گل مختوم گویند. بهتربنشس آن است که از او 
پوی شبت آید و چون نزدیک دهان برند به لب 
بچبد و طبیتش نزدیک است به اعتدال» 
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۰ طین مصری. 


چون به شیر تازه میل کنند دفع ضرر جمیع 
زهرهای کشنده کند و چون به شیرة خرفه یا 
شربت انجبار خورند نفث‌الام و سجح و 
دوستطاریای کدی و معوی را سودمند آید. و 
دل و دماغ را قوت دهد و شربتی از او یک درم 
تأ دو درم است. 

گلی سرخ‌رنگ است بغایت نرم و از تل پحیره 
آرند و گویند در آن زسین قطمعاً تبات و 
حشیش نست و سنگ نیز در آنجا نبود و 
قبری در آنجا هست و آن گل را مفرة لمنیه و 
مقر لمانی و طین الکاهن خواند ازبهر آنکه 
زنی ساحر آن گل یافته است و خواتیم منیه 
نیز گویند. صورت ارطامی بر آن ایستاده. 
دیس‌قوریدس گوید:گلی است از جزیرة 
لمنیوس که بخون بز کوهی میسرشند و آن 
صورت بر آن مینهند و خواتیم‌السلک و 
ختم‌الملک ازبهر آن گویند که صورت 
ارطامی بر آن بود و اقوال بسیار آور‌اند 
درین گل. جالینوس گوید: نیکوترین آن بود 
که‌از وی بوی شبت آید. خون را بیندد و چون 
در دهان گیرند بر زبان بچبد. مولف گوید: 
امتحان آن چنان کنند که اول بر لب نهند. ا گر 
تجبد دیگر با زیر لب نهند تا بیقین معلوم 
گردد, و بغایت املس بود و براق. و گویند آن 
زمین که گل مختوم از وی آررند از زمین 
یونان بودو این زمان آنجا را آب گرفته است. 
و شیخ‌الریسی گوید: طبیعت وی معتدل بود و 
گرمیو سردی مانند مزاج آدمی لکن خشکی 
وی زیادت از تری بود و در وی رطویت 
فضلی هست که ممتزج باشد به پبوست و در 
وی خاصیتی عجب بود در تقویت دل و تفریح 
آن و تریاق مطلق بود و مقاومت بامجموع 
زهرها بکند. مولف گوید: کودکی قریب دو 
مثقال دیک‌بردیک که از سموم قتاله است 
خورده بود و درزمان قدری از طین مختوم با 
شیر مادر به وی دادند. آغاز قی کردن گرفت و 
مجموع برآمد. بعد از آن قدری هم با شیر 
مادر به وی دادند, دیگر قی کرد و یک دو 
مجلس نیز طبیعت مدد کرد از آن زهر کشنده 
خلاص یافت بفرمان خدای عزوجل. و بر 
مجموع ریشها که خون از وی روانه بود چون 
بر آن پاشند بسته گردد. و حقنه کردن بدان 
ذوستطاریا را نافع بود و مقدار مأخوذ از وی 
تادو درم بود و جهت گزندگی جانوران کشنده 
و اقعی و سگ دیوانه با خراب بیاشامند یا با 
سرکه طلا کنند نافع بود. کسی را که ذرارییح 
خورده باشد یا ارنب بحری و گل مختوم 
بياشامد در حال قی کند و دفع همان بکمند و 
حب‌الغار نیز همین عمل کند در دفع سموم. و 
مسیح گوید: سحق کرده بیاشامند و وی در نان 
دفم وبا کند. و اسحاق گوید: مظر به شش و 
مصلح وی گلاب بود و بدل آن در قبض خون 


گل‌رومی بود یا گل ارمتی که بخون بز کوهی 

سرشته باشند و گویند بدل وی مفره است در 
قبض لکن در تسریاق بدل ری نیست. 
(اختیارات بدیمی). 

از جزیرة لمیون بحر مفرپ خیزد و در فدیم 
زنی از تل خاک آنجا نقل به بقعة راهبی 
مینموده و بعد از شستن. قرصها میساخته و 
صورت راهپ را در آن تقش میکرده و از این 
جهت طین‌الراهب نیز گویند. و دیسقوریدس و 
جالینوس رااعتقاد آنکه خا کیست بخون بز نر 
سرشته و بالفعل از جهت احاطة دریا بجزیرة 
مذکور موجود نیست و بجای آن‌سایر خا کها 
را استعمال میکنند و بهترین ار در غایت 
سرخی میباشد و در پوی شبیه به بت و گویا 
بچربی الوده شده و بر زیان چسبد و پاشیدن 
او درساعت قطم خون زخم تازه کند. در دوم 
سرد و خشک و تریاق جمیع سموم و مقوی 
دل و مفرح و رافع مضرت هوای وبائی و 
اسهال دموی و چرک و قرحهٌ امعاء و تبهای 
حاره و نزف‌الدم اعضای ظاهر و باطن. و با 
شراب و آب گرم و شبت مقییء سموم و طلای 
او جهت تسکین التهاب و تحلیل صلابات و 
التيام جراحات تازه و کهنه و قروح خبیثه و 
زخم سگ‌دیوانه گزیده‌و شکستگی اعضا و 
ضربه و سقطه نافع و مضر ریه و مصلحش 
عسل و مضر سپرز و مصلح آن کتیرا و 
شربتش تا یک مقال است و بدلش نزد حقیر 
گل داغمتانی است. و در امور مذکوره قویتر 
از آن است. (تحفا حکیم موّمن). مقرة لمنية [. 
خواتیم لمنية". گلی باشد سخت چسبدة 
سرخ که از حیره آرند. (بحر الجواهر). در 
جزیره کیوش باشد. خاک و گلی انت 
سرخ‌رنگ و از ادویهٌ طبی قدیم؛ 

طین مختوم و تخم ریحان بس 

مار و مرغم که خا ک‌و دانه خورم. ‏ خاقانی. 
و آن را طين سجلات نیز نامند. و رجوع 
بمقدمة این خلدون ترجمة محمد پروین 
گنابادی‌ج ۱ ص ۳۵۱ شود. 

طین مصری. [ن م] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) ابلیز خوانند. جالنوس گوید: 
مسطحولان و مس تقیان بسیار دیسدم در 
اسکندریه طلا کردند نافع آمد. و بر ورمهای 
کهن و دردهای مزمن و بواسیر طلا کردن 
بغایت مقید بود. (اختیارات بدیعی). 

طین مصطکی. [ن ء طْ] (ترکیب اضافی, 
(مرکب) گلی را که او را از خزینة (ظ : 
جزیر؛] اقریطس به اطراف برند. آن موضع را 
بلد لسصطکی نیز گریند. شویند: هر 
جراحتهاست و گوشت تازه برویاند. (ترجمةً 
صیدنه. خا کیست خا کستری‌رنگ و باصفائع 
و تقیل‌الوزن و در آب زود حل میشود و از 
جزیر: خیوس که مصطکی حاصل می‌شود 


طیئوث. 
می‌آرند. در دوم گرم و خشک و جالی و مفتح 
و جاذب خون بظاهر جلد و نیکوکننده 
رخار است. (تحفة حکیم مومن). 
طین مغره. [ن مر /ر | (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) مفره است که بهندی کیرو نامند. 
(فهرست مخزن الادویدا 
طین مقلو. زز وا (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گل بریان است که طین ما کول و طین 
نیشابوری نامند. (فهرست مخزن الادویه). گل 
بریان. 
طین منتقل. ی مت ؟] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) طین یشابوری است. (فهرست مخزن 
الادوید). 
طین یشایوری. [ن ن /ز] رکب 
وصفی, [مرکب) طین ما کول خوانند و آن گلی 
است که خام و بریان‌کرده خورند و بدان تتقل 
کنند و وی نوعی از طین‌الحر بود و لون وی 
بغایت سفید بود مانند اسفیداچ و بشیرازی گل 
سفید خوانند. طبیعت وی سرد و خشک بود و 
گویندگرم بود بسیب شوری که دارد. قوت فم 
معده را بدهد و غشی رأنافع بود و صنع قی 
بکند و تری معده زایل کند. و مقدار مأخوذ از 
وی یک درم بود تا یک مثقال و زیاده ازین 
مفسد مزاج بود و سده آورد و سنگ در گرده 
پیدا کند و ضرر آن انیسون و تخم کرفس کم 
گرداند و ناخوردن وی اولی بود ازبهر آنکه 
فساد وی زیادت از صلاح وی بود. و آب 
رفتن از دهان در وقت خواب شهوت کلبیه را 
بفایت مفید یود و مغشیان و کرب هیضه را 
سودمند بود. (اختیارات بدیعی), طین 
خراسانیست. (تحقة حکیم مومن) (فهرست 
مخزن الادویه). طین حرّ. طین ما کول. طین 
اکل.گل خورا کی. 
طینوت. (ط /ط ] ( حیوانی بائد سانند 
ذراریح لکن کوچکتر از اوست و فعل ذراریج 
از او من‌آید. و ذراریح جانوری است از 
مگسن بزرگتر و عروسک همان است. (برهان) 
(آتدراجی خباحب انسته (تفا حکنيم 
موژمن). حیوانیت ماند ذراریح لکن 
کوچکترر گردتر بود و همان فعل ذراریح کند. 
مولف گوید: وی را بشیرازی عروسک خوانند 
و بدل ذراریح بود و گویند کرمی سبز است در 
درخت صسویر و آن بسقوت ذراریح بود. " 
(اختیارات بدیعمی). بپارسی موزه‌دوزک 
خوانند و آن حیوانیست سرخ که بر او 
نقطه‌های سیاه بود و از ذراریح خردتر باشد و 
در وقت انگور بر خوشه انگور نشیند. در 
خساصیت به ذراریسح نسزدیک است. 
موزه‌دوزک. کفشدوز (در تداول گساباد), 
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طینوج. 

کفشدوزک. پینه‌دوز. 

طینوج. (اخ) دهی جزء دهتان حومةً 
بخش دستجره خلجستان شهرستان قم در 
۰ ری خاور دستجرد. کوهستانی و کنار 
رودخانه و سردسیر با ۹۶۷ تن سکنه. اپ آن 
از قتات و رودخانه. محصول آنجا غلات و 
بندن و انگور و گردو و زردآلو و بادام. شفل 
اهالی زراعت است. دبتان, پل آجری روی 
رود جهرود و کاروانرای شاء‌عباسی قدیمی 
دارد. راه قدیمی کاروان‌رو قم به همدان از این 
ده میگذشته است. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۱ ۲ 

طینوری. () ظاهراً وعی از ظروف چوین 
است: و از وی [از آمل به طبرستان ) آلاتهای 
چویین خیزد چون کفچه و شانه و شانهنیام و 
ترازوخانه و کاسه و عبق و طیئوری و آنچ 


بدین ماند. (حدود العالم). 
طینوس. (!) حباحب است. (فهرست مخزن 
الادوید): 
طینوش. ((خ) نام پسر قیدافه (یادشاه 
اندلس) که داماد فور هندی و معاصر اسکندر 
بود. فردوسی از زبان قیداقه به اسکندر خطاباً 
گویدد 
چنان دان که طینوش فرزند من 
کم‌انديشه از دانش و پند من 
یکی بادینار انس و داماة قور 
تباید که داند ز نزدیک و دور. فردوسی. 
[نام سفیری رومی نزد ییزدگرد. (لغات 
شاهنامة رضازادة شفق). 


طينة. [ن) ((خ)۲ شهری است تزدیک دمیاط 
(از توابع مصر). (منتهی الارب) (آنندراج). 
شهر کوچکی است بين فرما و تتیس بخاک 
مصر. (معجم البلدان), 

طیفیی. [نسیی ] (ع ص نسبی) متسوب 
بفروشند؛ گلي شور که مردم آن را میخورند. 
(انساب سمعانی). 

طیوب. (ط] (ع لام طسیب. عسطر‌ها. 
عطریات: و هو [ساداوران] یدخل فی 
الطیوب و القوالی. (ابنلبیطار ج ۲ ص 4۳. 
طبود یحیزل. [ی دی ز] ((خ)۲ دومین 
پادشاه گتهای غربی در اسپانا که بسال ۵۲۸ 
م.در آن کشور به سلطنت رسیده است. (از 
الحلل السندسية ج۱ص ۱۷۳). 

طیور. (طْ] لعا) ج طر. پرندگان. مرغان. 
جج طاثر: الا انک او راباد و دیو و پسری و 
وحوش و طیور در قرمان بود و مرا نیست. 


(ترجمة طبری بلعمی). 
بدام زلف تو گه آدمی و گاه ملک 
گهی وحرش گرفتار و که طیورانند. 
حکیم حاذق (آنتدراج). 


طبور. ای بو] (ع ص) تبزرو. |[چالاک. 
یقال: هو طیو فیور؛ ای حدید سریع الفيلة. 


(منتهی الارب)- ای سریم‌التحول من امر الی 
اخیر. (قطر المحیط), 
طیور سد‌زه. رطْ رٍ س زر /ر] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از فرشتگان آسمان 
باشد. (برهان) (آنندراج). 
طیوری. اط ریی ] (ع ص نسسبی) 
مرغفروش. (مهذب الاسماء) بائع لطیر. (قطر 
المحیط). 
طیوساء (() خسسریق است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
طیوط. [ط | (ع امسص) سختی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[(مسص) تبزشهوت 
گردیدن‌گشن و بانگ کردن. یقال: طاط الفحل 
طیوطاً. (منتهی الارب) (تاج المصادر ببهقی). 
طیوقون. (سرب. )۲ تاج خروس. 
بوستان‌افروز. 
طیو لا.(() دهی است جزء دهتان اشکور 
پائین بخش رودسر شمهرستان لاهیجان در 
۴۲ هزارگزی جنوپ رودسر و ۶ هزارگزی 
باختر سی‌پل. کوهستانی و سردسیر با ۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و پنشن و ارزن و فندق و گردو و لبنیات. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرپاس و 
شال بافی, راه آن مالرو و صعب‌العبور. اين ده 
از دو محلة بالا و پائین که فاصله آن دو آبادی 
یک کیلومتر است تشکیل شده‌است و اکشر 
سکنه زستان برای تأمین سعاش به گیلان 
میروند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
طیومالس. (] (معرب. [) به یسونانی 
برشیان‌دارو است. (فهرست مخزن الادویه). 
طیون. 1](ع | برتوف. رجوع به برئوف 
شود. 
طیة. (طی ی ] (ع !) نورد دراز. ||هشت نورد. 
یقال: انه لحصی‌الطية. ||نیت. قصد. یقال: مضی 
لطیته ای انيته التی انتواها. || جانی که قصد 
بدان دارد. یقال: و بعدات عنا طیه؛ ای مقصده 
و منزله الذی انتواه. (صنتهی الارب). مئزل. 
مقصد. آنجا که قصد کرده باخند. (مهذب 
الاسماء). موضعی که قصد آن داشته باشند. 
(منتخب اللغات). 
طیهااو جیوس. [] (معرب, !) به یونانی 
قاتل‌الکلب است و خان‌الکلب نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
طیهوج. (ط ] (معرب, |" معرب تهو است. 
و آن مرغی باشد شبیه به کیک لکن از کبک 
کوچکتر است. (برهان) (غیاث اللغات). 
بعضی گویند که بهندی آن را لوا نامند. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). تیهو نر. (منتهی الارب). 
ج. طاهیج. (مهذب الاسماء). بپارسی تسهو 
گویندو بزبان اندلی دریس. بهترین وی ثر 
فربه بود که در زمان خریف گیرند و طبیعت 
وی معتدل بود. شکم ببندد و ناقهان را بفایت 


طهوج. ۱۵۶۱۱ 


مفید بود و نشاید که اصحا ادمان | کل وی کنند 
خصوصاً اصحاب ریاضت. و اولی آن بود که 
در هریه بیزند ازبهر آنکه غذاء وی غلبظ 
بود. (اختیارات بدیعی), بفارسی تهو نامند. از 
کک کوچکتر و در رنگ مثل اوست و در 
جمیم افنعال ماند آن و جهت ناقهین و 
ضعیف‌الاحشاء بغایت نافع است. (تحفه 
حکیم مزمن). در طبیعت با کبک برابر و منافع 
آن نیز با منافع کیک مساوی است اسا رنگ 
تیهو بزردی مایل و زیر بالهای وی سیاه‌رنگ 
میباشد. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی). سعرب 
تیهو فارسی است و جمع آن طیاهیج است و 
بفارسی فرفور نیز نامند و به اندلسی ضریس 
به ضاد و ذریس به ذال نیز گویند. مرغی است 
کوهی کوچکتر از کبک و در رنگ شبیه بدان 
و زير بال آن سیاء با سفیدی, بهترین آن فربه 
جوان قریب به معموره است. رازی گفته آن 
مرغیست بقدر کیک, گردن و منقار آن سرخ 
طبیست و افعال و خواص آن مانند کیک است 
و جهت ناتهین و ضیفالاحشاء بفایت نانع. 
(مخزن الادوید)؛ و طعام او [خداوند معده 
گرم] گوشت بزغاله و مرغ خانگی و تذرو و 
طهوح... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
تیهو شود. 


.واعنون۲(600 - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
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بسم الله تعالی 


ظ. (حرف) تشانة حرف هفدهم است از 
الفبای عرب و نام آن ظاء است و ظی و در 
حساپ جئل آن رابه نهصد دارند و در 
ساب ترتیبی فارسی نمایند؛ عدد بت 
است و آن یکی از دو حرف مختص به عرب 
1۳ 
از روف مسصمه و مطبقه و از حروف 
هفتگانة مسععلیه 
حروف نوی و از حبروف مائی (آبی) و از 
حروف مکسوره و متعلق به قمر است و رمز 
است از ظاهر: و هو ظ؛ و هو ظاهر. و صاحب 
تاج المروس گوید که ليث روایت کرد از خلیل 
کهاو گفته است ظاة حرفی آنت عنریی و 


و از حبروف روادف و از 


مختص است به زبان عرب و هیچیک از امم 
دیگر در این حرف با عرب انباژی ندارند و آن 
از حروف مجهوره است و ظاء و ذال و ثاء در 
حیز واحدند و این سه حرف را حروف لشویه 
گویند. چه مبداًآنها از كه باشد و ظاء حرف 
هجایی است اصلی نه بدل و نه زائد. و 
این‌جنی گوید در کلام نبط نیز حرف ظاء 
نيامده است و اگر کلمه‌ای دارای حرف ظاء 
بدان زپان درآید ظاء را بدل به طاء کنند 
چنانکه ما در ترجمة ظوی خواهیم آورد 
انشاءلّه تعالی. و شیخ ما گفت که اقاسم و 
جماعتی یاد کرده‌اند که در اپدال این حرف 
چیزی نیافته‌اند و صاحب تسهیل نیز با ايینکه 
بسیاری از غرائب را گرد آورده در این معنی 
سکوت کرده است. و همچنین در کتاب 
آلمتم با آنکه آن کتاب جامع غرائب فن است 
در این موضوع چیزی نیست. سپس در 
المقرب ابن‌عصفور دیدم که گوید ظاء به ذال 
معجمه بدل شود چنانکه گونی: ترکته وقیذاً و 


وقظاً و اين جمله را یعقوب‌بن سکیت نقل 
کرده‌است -انتهی قول اللیخ. و من (یعنی 
صاحب تاج العروس) گویم این معتی از کراع 
نیز نقل شده است چنانکه بیاید و همچنین 
ارض جلذاء و چظاء (چنانکه در نوادر 
الاعراب آمده است) - انتهی کلام صاحب 
تاج العروس. و ما علاوه بر آنچه صاحب تاج 
العروس در اپدال ظاء آورده است گوئیم که ظ 
به ض نیز بدل شود چنانکه بهض و بهظ. 
ظاء .(ع!) نام حرف ظ و در لفت عرب ظاء به 
معلی زن بزرگبتان است. صاحب آتدراج 
پستان زن زال گفته است. 

ظاب.(ع زا رجوع به طأب شود. 

ظاری. (ع ص) گزنده. عاض. 

ظاطر بة. [ط ری ی ] (اخ) محلی در جنوب 


شرقی بعداد. 
ظاعن. [ع] (ع ص) رونده. کوچ‌کننده. 
مسافر. راهی, 


ظاعنة. [ع ن ) (ع ص) تأنیث ظاعن. 
ظاعند. [ع ن] ((خ) ابن مر پدر قبیله‌ای 
است زاغا 

ظاغیة. [ی] (ع ل دایه. حاضته. آنکه در 
تیمار و تعهد بچه باشد. 

ظاف.(ع ) طوف. موی گردن. |لپوست 
گردن. 

ظاقو. [ف ](ع ص) نعت فاعلی از ظفر. 
ظفر یابنده. فیروزی‌یابنده. فیروز. 

ظاقر. [ف ] ((خ) ابن تمیم. رجوع به عیون 
الانباه چ مصر ج 1 ص۱۰۸ شود. 

ظاقو. [ف ] ((خ) ان جابرین مسنصور 
السکری, مکی به ابوحکيم. او مسلمانی 
دین‌دار و عالم به صناعت طب و یکی از 
بزرگترین متمیزین این علم و در علوم حکمیه 
متقن و آراستة به فضائل و علم و ادب و 


دوستدار اشتقال و تضلع به علوم بود. وی در 
بغداد درک صحبت ابوالقرج‌ین الطیب کرد و با 
او به کار علم پرداخت. ظاقر مانند پدر 
خویش عمری طویل یافت و تا سال ۳۸۲ 
ه.ق.حیات داشت. اصل او از موصل است و 
از موصل به حلب شد و تا پایان عمر بدانجا 
اقامت گزید و پس از وی جماعتی در حلب به 
صاعت طب پرداختند. از اشعار اوست: 
مازلت اعلم اولا فی اوّل 
حتی علمت بأتی لا عم لی ‏ 
و من المجائب ان کونی جاهلا 
مسبت کی آنی ل احقل: 
ظافرین جابر را مقالی است در اینکه: 
«الحیوان یسوت مع ان التذاء یخلف عوض ا 
یتحلل منه». رجوع به عیون الانباء چ مصر ج 
۲ صص ۱۴۶-۱۴۲ و الاعلام زرکلی چ۲ 
صص ۴۵۴-۴۵۲ و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ حلب چ حلب ج ] ص ۲۱۲ شود. 
ظافو. [ف] ((خ) این جعفرین ابی‌القاسم 
اللمی, مکنی به ابوعامر ! دمشقی. او از 
مکی‌بن علان و اسماعیل عراقی و محمدبن 
اپی‌القاسم قزوینی و دیگران استماع حدیت 
کرد.ذجبی در معجم گوید: وفات وی به سال 
۲ و« .ق.بود. و برخی ولادت وی را در 
۵ گفته‌اند. (الدرر الکامنه چ حیدرآباد ج۲ 
ص۲۳۳ 
ظافر. [ف] ((ج) ابن التاسم‌ین متصورین 
عبداّ‌ین خلف‌بن عبدالفنی الجذامی, مکنی 
به ابی‌متصور و معروف به حداد. مسوطن وی 
اسکندریه. او شاعری ادیب و نیکوسخن بود. 
و وی راست دیوانی مشتمل بر مدح گروهی از 
مصریان. وفات به محرم سال ۵۲٩‏ ه.ق.به 


۱-نل: ابرغانم. 


۶ خظافر. 


مصر. جماعتی از اعیان و از جمله حافظ 
ابوطاهر سلفی از وی روایت کرده‌اند. و از 
اوست: 

حکم العیون علی القلوب یجوز 
و دواوها من دائهن عزیز 
کم‌نظرة نالت بطرف ذابل 

ما لاینال الذایل المهزوز 

فحذار می تلک اللواحظ غيرة 
ف موی دوز 
هنگامی که ظافر از مصر به مهدیه رفت قطمةً 
ذیل را به اییالصلت امیفبن عبدالعزیز اندلسی 
نوشت و به وی اظهار شوق کرد: 
الا هل لدانی من فراقک افرای 
هو السم لکن لی لقاوٌ ک‌دریاق 
فیا شمس فضل غربت و لضولها 
علی کل قطر بالمشارق اشراق 
سقی المهد عهدا منک عمر عهده 
بقلبی عهدا لایضیع و میثاق 
یجدده ذ کر بطیب کما شدّت 

و ریقاء کتها من الایک اوراق 
لک الخلی الجذل الرفیع طرازه 
وا کمراخلاق الخليقة اخلاق 
لقد ضائلتی یا ابالصلت مذ نأت 
دیارک عن داری هموم و اشواق 
اذا عزنی اطفاوها بمدامعی 

جرت و ها ماین جقنن احراق 
سحائب بحدوها زفیر یجره 
خلالاتراتی و رنب تشهاتی 

و قد کان لی کنز من الصبر وانع 
و لی مه فی صعب الوالب انفاق 
و سیف اذا چردت بعض غراره 
لجیش خطوب صدها منه ارهاق 
الی آن ایان البین ان غراره 

غرور و ان الکنز فقر و املاق 
اخی سیدی مولای دعوة من صفا 
لیس له من رق ود ک‌اعتاق 
لن بعدت مابیتا شقة اللوی 

و مطرد طامی الفوارب خفاق 

و پید اذا کلقتها العیس قصرت 
طلائح انشاها زحیل و اعناق 
فعندی لک الود الملازم مثل ما 
بلازم اعناق الحمائم اطواق. 

و از غرر قصائد اوست: 

لو کان بالصبر الجمیل سلاذه 
ماسح وایل دمعه و رذاذه 

مازال جیش الحب یفزو قلبه 
حتی وهی و تقطعت افلاذه 
لم‌یق فیه من الفرام بقية 

الا رسیس یحتویه جذاذه 

من کان برغب فی السلامة فلیکن 
ایدم الحدق المراض عیاذه 
لاتخدعنک بالفتور فائه 


نظر یضر بقلیک استلذاذه 

یا ایها فرشا الذی من طرفه 
سهم الی حب القلوب نفاذه 
در یلوح بفیک من نظامه 
خمر به قد جال من نباذه 
و قاة ذا کالقد کف تقوست 
وستان ذا ک‌الحظ ما فولاذه 
هاروت یعجز عن مواقع سحره 
و هو الامام فمن تری استاذه 
تا ماعلقت محاسنک امر4 
الاو عّر علی الوری استتقاذه 

اغریت حیک بالقلوب فاذعنت 
طوعاً ر قد اودی بها استحواذه. 
و نیز از اوست در وصف اقحوان: 
انظر فد ابدی لاقاحی مسا 
یفته ضمکا فوق قَدٌ املد 
کفصوص در لطفت اجرامه 
و تنظمت من حول شمسة عسجد. 
رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۴ 
صص۲۸۰-۲۷۸ و الاعلام زرکلی چ مبصر 
ج۲ ص۲۵۲ و عسیون‌الانباء چ مصر ج۲ 
ص ۵۳ و وفسیات‌الاعیان چ تسهران ج ۲ 
ص ۲۶۲ و قابوس الاعلام شود. 

ظافر. زف ] ((خ) ابن محمدین صالح‌بن ثابت 
الانصاری السدوی. وی مردی تهیدست و 
نیکوکار بود و نظمی نیکو داشت و شیخ 
ابوحیان از وی اخذ روایت کرده است. از 
اوست: 
تمیی فتخجل الاغصان منها 
و تزری فی التلفت بالفزال 
و تب بالازار لقد تفطت 
و قد ابدت به کل الجمال 

سلوها لم تقطی البدر تیها 
و تسمح للنواظر بالهلال 
و لم تصلی الحشا بالحب نارا 
و فی الفاظها برد الزلال, 
رجوع به الارر الکامنة چ حیدرآباد ج۲ 
ص ۲۳۲ شود. 

ظافو. [ف] (اخ) اسماعیل‌بن الصافظبن 
محمدین الست‌صرین الظاهرین الحا مین 
العزیزین المعزین المنصورین القائ‌ین المهدی 
العبیدی, مکنی به ابی‌المتصور. مولد او به 
قاهره روز یکشنبه نم ربیع‌الاول ۵۲۷ه.ق. 
به روز وفات الحافظ. بر حسب وصیت حافظ 
با پسر وی الظافر بیمت کردند و او به سال از 
همه فرزندان پدر کوچکتر و پیوسته به نشاط 
و لعب و لهو سرگرم بود و جبز به معاشرت 
کنیزکان و استماع اغانی به هیچ نمی‌پرداخت 
وبانصر پسر عباس وزیر خویش مأٌنوس بود 
و نصر و ظافر هر دو در غایت حسن و جمال 
بودند و عباس به پسر خویش میگفت که تو با 
این موانست ظافر نام خویش تباه کردی و 


ظاقور. 

مردمان در حق شما چیزها گویند و او شبی 
ظافر را چنانکه کس ندانست پنهانی به خانة 
پدر خواند و بدانجا به نیم سحرم ٩۵۴۹و‏ به 
قولی پنجشنبة سلخ محرم همان سال بکشت 
و ابن‌خلکان گوید: «خانه‌ای که ظافر در آن 
کشته شد آمروز مدرسة حنفیة معروف به 
سيوفية است». و مرگ او مخقی کرد و تنها به 
پدر خویش عباس بگفت و گویند عباس او را 
به کشتن ظافر امر کرده بود و صباح آن شب 
عباس پرنشست و به باب قصر امد و نمود که 
برای شفلی مهم دیدار ظافر میخواهد و 
چاکران مواضعی راکه عادتاً ظافر در آن 
جای‌ها بیتوته می‌کرد بازجستند و او را 
نیافتند و عباس پیاده شد و با کسان خویش به 
قصر درآمد و به خادمان گفت دو برادر مولای 
ما را پیرون آرید تا از ایشان پرسیم و جبریل و 
یوسف دو پسر حافظ را پیاوردند و ار پرسید 
امیر به کجاست. ایشان گفتند از پسر خویش 
پرس, چه او از ما بهتر داند. عبدالّه امر کرد تا 
گردن‌هر دو بزدند وگفت قاتل ظافر هم اين در 
پرادر باشند. و رجوع به تسرجمة عیسی‌بن 
الظافر ملقب به الفائز و رجوع به ابن‌خلکان چ 
فرهادمیرزا ص ۸۲ و طبقات سلاطین اسلام 
3 افبال ص ۶۱ و عیون‌الانباء ج۲ ص۱۰۸ 
و ۱۱۰ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ظاقر. (ف] ((خ) اسماعیل‌ین عبدالرجمن‌بن 
اساعیل‌ین عامرین مطرفین ذی‌اللون آمیر 
طلیطله, مولد وی به اوائل قرن پنجم هجری 
است. ابن‌بفونش و دانشمندان دیگری از 
معاصرین او از وی فواند جمه گرفته‌اند. 
رجوع به عیون‌الانباء چ مسصر ج۲ ص۲۸ و 
قاموس الاعلام شود. 
ظافر. آف ] ([ج) صلاح‌الدین عامر الاول ابن 
طاهر, از بنی‌طاهر» جانشینان رسولیان یمن. 
وفات ۸۷۰ ه.ق.رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ٩۱‏ شود. 
ظافر. [فب ] ((خ) صلاح‌الاین عامر انظافر 
التاتی, از بتی‌طاهر. جانشینان رسولیان یمن. 
وی از ۸٩۴‏ تا ٩۲۳‏ ه.ق.حکم راند. در ٩۲۳‏ 
سل له بی‌طاهر به دست ممالیک و ترکان 
عثمانی برافتاد. رجوع به طبتات سلاطین 
اسلام لین پول ص ٩۱‏ شود. در قاموس الاعلام 
ترکی آمده است که: ظافر (ملک... عمرو) امیر 
سرزمین یمن بود و در زمان سلطان سلیم و 
سلیمان مدتی با عصا کر عشمانی جنگ کرد و 
به دست سنان‌پاثا فاتح یمن مغلوب شد. 
(قاموس الاعلام). 

ظافر. [ف ] ((خ) (1...)محمدین اسماعیل 
قاطی اشبلیه. رجوع به ابوالقاسم محمد 
الممدعلی ین ابی‌عمرو عباد... شود. 
طاقور. [ضاق رَ] () نقلی, لکلک: 

گرندانی ز ظاقور بلبل 


ظالع. 

بنگرش گاه نعمه و غلغل, 
منوچهری (از حائي فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
این کلمه با ظاء مولف و قاف در فارسی 
عجیب است خاصه که دیگر فرهنگها از آن 
بیخبرند. در نسخه‌ای در کمال روشنی به 
همین صورت نوشته شده. برای معتی لکلک 
و لقلق, کلمات فالرعغس و فالرغوس و بلارج 
هم در ِ ضبط شده ولی ظاقور 
نمیتواند در اين پیت تصحیف هیچیک باشد, 
وال اعلم. در فرهنگ اسدی چاپی این کلم 
را زاغور یعنی با زاء و ین نوشته‌اند و ظاهراً 
صحیح هم همان است. 
ظالع. [لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از طلع. 
ستور خمیده و لنگ. ||مرد مائل از حق و جز 
آن. ||مرد گنهکار و تهمت‌زده. مذکر و منت 
در وی یکسان است. ||اسگ لنگ. |اسگی که 
در شب خواب نکند. |اسگ مادة آزمند نر که 
سگان در پی او افتاده و نگذارند که خواب 
کند.نگ گشنخواه. 
- امخال: 
لانام حتی ینام ظالع الکلاب؛ این مثل را 
دربارٌ مردی گویند که از اسور خود غافل 
نشود. 
ظالعة. (لٍ غ) (ع ص) تأیث ظالع. 
ظالم. [لٍ ] (ع ص) نعت فاعلی از ظلم. کسی 
که چیزی را در غیر موضع خود نهد. بیداد. 
پیدادگر. ستمگر. ستمکار. جافی. جابر. 
متعدی. مردم‌آزار. جفا کار, اشم. غشوم. 
قاسط. ظلم‌کننده؛ 
هیچ نیاید که رنج بیند یک روز 
ظالم در روزگار خویش و نه غافل. 

ناصرخسرو. 
با انچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 
راسعادت ذات... و قمع ظالمان... حاصل 
است... می‌پینم که کارهای زمائه میل به ادبار 
دارد. ( کلیله و دمنه), اقوال پسندیده مدروس 
گشته...و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل 
عزیز. ( کلیله و دمنه). زن گفت ای ظالم متهور 


برخیز. ( کلیله و دمنه). 
سخن که جز به مدیح تو نظم داده شود 
سختسرای بود ظالم و سخن مظلوم. 
سوزنی, 

ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون درنگری ز پهلوی خویش خورد. 

محبی‌الدین یحبی. 
- ظالم دست‌کرتاه» تبیری است متلی, آنکد 


با وجود ضعیف بودن ستمکار یا مایل به ستم 
کردن است. 

|انعت از ظلم. درخشان. آبدار (دندان). 
|[کسی که شیر را قبل از گرفتن سرشیر بنوشد. 
4 ظالمرن. ظالمین, ظم ظلة, |( نوعی 


از گیاه که شاخ تر و نرم دارد. ۳ 
آنز راشاخهای طولانی باشد.|اصوف را نیز 
گویند. 
ظالم. [ل ] (اخ) جد ابن‌میاده ابوشرحبیل 
رماح‌بن ابرد از شعراء مخضرمی است. رجوع 
به الموشح مرزبانی ص۱۰۸ شود. 
ظالم. [لٍ) ااخ) ابن در نام پدر ماریه مادر 
عبدائه و مجاشع و سدوس پسران دارمین 
مالک‌بن حنظله است. 
ظالم. ال] ((خ) ابن سراق با مراق یا 
سارقین ابی‌صفرة با مراق‌بن صبح کندی 
بالولا», مکنی به ابی‌صفرة. یکی از تابمين که 
مهالبه به وی منوبند . رجوع به تاج 
السروس ومنتهی الارب (مادةٌ ص‌فر) و 
ترجه قاموس ترکی شود. 
ظالم. [ل ] ( اٍخ) ابن محمد رحمه له یکی از 
بزرگان مشایخ. نام او عدائّه لیکن [نام ] خود 
را ظالم کرده بود. گفتی هرگز از من بندگی حق 
نیاید پس من ظالم باشم. و وی از اصحاب 
ابوجعفر حداد بود؛ و او گفته است: هرکه 
خواهد که راه وی گشاده شود سه کار را 
ملازمت باید کرد: آرام گرفتن با ذ کر حق و از 
خلق گریختن و کم خوردن. رجوع به ننحات 
الاتس جامی چ هند ص ۴۰ شود. 
ظالم. [لٍ] ((خ) اب مکتوم کلابی انباری, 
مکنی به ابوزکریا. ابوالقاسم‌پن التلاج حدیث 
کرداز احمدین محمدبن مروق الطوسی و او 
از ظالم‌بن مکتوم که وی مردی حداد بوده و 
در انبار سماع حدیث کرده است. رجوع به 
تاریخ بغداد چ مصر ج ٩‏ ص ۳۶۹ شود. 
ظالمانه. ال نْ /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
ستمگرانه. پیدادگرانه. 
ظالمگداز. لٍ گ] اسف مسرکب) 
هلا ک‌کنندء‌ظالم و ستمکار. 
ظالمون. [لٍ)(ع ص.) ج ظام. 
ظالمه. [لٍع](ع ص) تأنیث ظالم. 
ظالمة. [لي ع] ((خ) نام زنی از هذیل. رجوع 
به عقدالفرید ج ۳ ص ۰ ۱و ۱۱شود. 
ظالمی. [ل] (() ( کوه...)نام کوهی به 
فارس. بلوک اسیر و بلوک گله‌دار در جانب 
جنوب این کوه و بلوک علامرودشت در 
جانب شمال آن واقع است. 
ظالهین. ال( .اج الم 
ظام. (ع |) آواز و غوغاء رجوع به طأب شود. 
ظامیة. ی ! (ع ص) نست فاعلی از ظمی.. 
شفة ظامیة؛ لبی هواسیده. (مهذب الاسماء)؛ 
لبی پژمرده. 
ظان. [طانن ] (ع ص) مسرد بسدگمان. 
| تهمت‌نهنده. گمان‌برنده. ۱ 
ظافة. اظان ن](ع ص) تأیت طان. 
ظاهر. [ج](ع ص) نت فاعلی از ظهور. 
آشکار. پدیدار. هویدا. معلوم. واضع. روشن. 


۱۵۶۱۷  .رهاظ‎ 


عیان,. باهر. مرئی. پدیدآینده. نمودار, 
بیان‌کننده. پدید. زمم؛ این قاضی شغلها و 
سفارتهای بانام کرده و در هریک از آن 
مناصحت و دیانت وی ظاهر گشته. (تاریخ 
ببهقی). ما آن نصیحت قبول کردیم و خاتمت 
آن بر این جمله است که ظاهر است. (تاریخ 
بهقی). چون کار مرد از حد بگذشت و 
خیانتهای بزرگ وی مارا ظاهر گشت 
فرمودیم تا دست وی از شفل عرض کوتاه 
کردند.(تاریخ ببهقی). این نامه‌ها نبشته امد و 
معتمد دیوان وزارت رفت و سکوتی ظاهر 
پدا آمد. (تاریخ ببهقی). آفریدگار را در آنچه 
آفریده است مصلحتی است عام و ظاهر. 
(تاریخ بیهقی). دلیل رون و ظاهر است که از 
این پادشاه بزرگ سلطان ابراهیم آثار 
محمودی خواهند دید. (تاریخ بهقی). عالمی 
را ثورانیدن از بهر یک تن کز وی خیانتی 
ظاهر گشت محال است. (تاریخ بیهقی). 
امیرک راسلطان قوی‌دل کرد که شفلی بزرگتر 
فرمائیم ترا و از تو ما را خیانتی ظاهر نشده 
اننت. (تاریخ ببهقی). کار دولت ناصری و 
یمینی و حافظی و سعینی که اسروز ظاهر 
است... هم بر این جمله رفته است. (تاریخ 


بیهتی). 
بین گرت پاید پبینی به ظاهر 
از او صورت و سیرت حیدری را. 
ناصرخسرو. 
همه نقود خاته پیش چشم من ظاهر آسدی. 
( کلیله و دمنه). و رسیدن آن به خواص و عوام 
تعذری ظاهر دارد. ( کلیله و دمنه). و به 
معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص 
گردانید.( کلیله و دمنه), تفاوت میان ملاحظت 
دوستان و نفرت دشمان ظاهر است. ( کلیله و 
دمنه). مرد هنرمند... در میان خلق ظاهر شود. 
( کلیله و دمنه). و حمدائّه تعالی که مخایل 
مزید قدرت و دلایل مزیت بسطت هرچهد 
ظاهرتر است. ( کلیله و دمنه). هیچ اشارت 
نبوده است که نه در آن منفعتی و از آن 
فایده‌ای ظاهر بوده است. ( کلیله و دمنه). و 
چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن مسکن 
نگردد, اثر این بی تجریت و ممارست هم 
ظاهر نشرد. ( کلیله و دمنه). و هر بنا که بر 
قاعده عدل و احسان قرار گیرد... | گراز تقلب 
احوال در وی اثری ظاهر نگردد و دست 
زمانه از ساحت سعادت آن قاصر ماند یدیع 
ننماید. (کلیله و دمنه) گفتم زبان مصلحت آن 
است که کوتاه کی که مرا کرامت ایشان ظاهر 
شد. ( گلستان). || غیرمعما. کشف. به کشف. که 
رمز نباشد: مسعدی را بخواند و خالی کرد و 


۱-در عقدالفرید (جص ۵ آمده که اسم 
ابی‌صفرة پدر مهلب, ظالم‌ین سراق است. 


۸ ظاهر. 


من نسخت کردم تا آنچه نیشتنی بود به ظاهر 
و معما بشت و گیل کرده آمد. (تاریخ 
بهقی). نج جز بر مراد ایشان چیزی 
نتواند نوشت به ظاهر. (تاریخ بهقی). |40 
مقابل باطن. مقابل معنی: درون من در ایین 
یکی است با بیرونم و باطتم یکی است با 
ظاهرم. (تاریخ بیهقی). در بیم است از قهر 
خدای در نهان و آشکار و ظاهر و باطن, 
(تاریخ ببهقی). با برابر نباشد ظاهر گفته‌ام با 
باطن... لازم باد بر من زبارت خانة خدا که در 
میان مکه است. (تاریخ بیهقی). حال ظاهر 
مسیان اسیر محمود و امیر ابولسباس 
خوارزمشاه سخت نیکو بود. (تاریخ بیهتی). 
خردمد به مشاهدت ظاهر هت باطن را 
بشناسد. ( کلیله و دمنه), و ظاهر و باطن من به 
علم و عمل آراسته گردد. ( کلیله و دمنه), یکی 
از بزرگان گفت پارسائی را چه گوئی در حق 
فلان عابد که دیگران به طعته در او سخنها 
گفته‌اند. گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در 
باطش غیب نمی‌دانم. ( گلستان). گفت از 
پیش طایفه‌ای در جهان بودند به صورت 
پرا کنده و به معنی جمع. امروز خلقی‌اند به 
ظاهر جمع و به معنی پرا کنده.( گلستان). 
مکین در این سخن که پادشه پسری به صید 
از لشکریان دور افتاده بالای سر ایستاده همی 
شید و در هبأتش نظر می‌کرد. صورت 
ظاهرش پا کزه.( گلستان). پیفمبر مأمور به 
ظاهر بود. شرع به ظاهر حکم ميکند. |[برون. 
بیرون. میدان عقب شهر و قصبه, حوالی شهر و 
قصبه. خارج. در بیرون: فیروزآباد. نام 
قریه‌ای است به ظاهر هرات: به جرجان رفت 
و بر ظاهر شهر بر جانب مشهد داعی فرو آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). منتصر این اشارت 
قبول کرد و بعد از استخارت نهضت فرمود و 
بر ظاهرٍ ری فرودآمد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
پا لشکری تمام به ظاهر بُشت نزول فرمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). به وقت حضور من 
نوشته‌های جماعتی که از ظاهر مرو هزیمت 
شده بودند برسید. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). او را 
در قبه‌ای که به ظاهر جرجان بر راه خراصان 
ساخته بودند دفن کردند. (اترجمه تاریخ 
یمینی). به ظاهر استرآباد جنگی سخت 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی). ||( نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. پیدا به هستی. مقایل 
نهان. ||(ع ص) غالب, شلیه کننده. چیره. 
اازائل: هدا امر ظاهر عنک عاره؛ ای زاثل, 
||( آنچه دیده شود از چیزی. 

- امل ظاهر؛ شیمه: جماعت جدولیان خود 
را اهل علم باطن نام نهادند و دیگر شیعه را 
احل ظاهر. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
ظاهر ید شود. 

ظاهر آسمان؛ آننوی آسمان که روی به 


آسمان دیگر دارد. (دهار) 


ر - ظاهرالروایة؛ آنچه در مبسوط و جامع 


کرو جسامع صغفیر و سیر کبیر است. 
ظاهرالمذهب نیز همان است. 
- ظاهر بشره! روی پوست روئین از دو 
پوست بدن . 
- ظاهر بلد؛ بیرون شهر. 
- ظاهر قدم؛ پشت پای. 
- ظاهر کردن؛ مکشوف کردن. آشکار کردن. 
پدید کردن. پیدا کردن. اظهار کردن. اعلان 
کردن.به ظهور آوردن. ارائه, ابراز, اجلاه. 
ادهان. بحثرة. تبریز. 
- ظاهر کف؛ پشت پنجه. پشت دست. 
||سخن که سامع از ذات صیفه ااده کند. |ادر 
اصطلاح دراية. یال را گویند چتانچه 
در تص خواهد آمد. |اصاحب کشاف 
اصطلاحات الننون آرد: ظاهر, بالهاء فی اللغة 
الواضح. و عند الشحاة هو الاسم الذی لیس 
بضمیر, و یسمی بالمظهر ایضاً کما عرفت قی 
لفظ الضمیر. و عند الاصولسن هو لفظ ظهر 
المراد منه بنفس الصینة؛ أی المراد السختص 
بالوضع الاصلی و الصرفی دون المراد 
المختص بالمتکلم لو علم مراد المتکلم 
یکون نصا ان مراد المتکلم هو ما سیق لاجله 
الکلام فبقید الظهور خرج الخقی و المشکل و 
المجمل و المتشابه. و بالقید الاخسیر خرج 
النص. و هذا مبنی علی مذهب الستأخرین. 
فانهم شرطوا فی الظاهر آن لایکون معناه 
مقصوداً سوق اصلل فرقاً بیئه و بین النص. 
قلو قیل ابتداء جائنی القوم کان نصا فی مجیء 
القوم لکونه مقصودا بالسوق ففی اللص زيادة 
ظهور و وضوح بالسبة الی الظاهر له سیق 
للمتصود و لذا کانت عبارة النص راچسة علی 
الاشارة عند اتمارض. و اما المتقدمون فقالوا 
المعتبر فی التظاهر ظهور المراد منه سواء کان 
موقاًله و لاو فی الص کونه سوقا له سواء 
احتمل اتخصیص و التأویل أو لا. فالظاهر 
عندهم اعم من الشص و فی بحراللکات 
حاشية‌الهداية فی باب الحیض فی مسلة 
جواز القربان عند نقطاع الدمالفرق بین انظاهر 
و الاشارة و بين اللص و المبارة. هو ان السورق 
سوقان سوق مقصود و سوق غیرمقصود و 
السوق لمقصود لایکون الا فی لتص و البارة 
و السوق الفیرالمقصود یکون في الظاهر. فکل 
نص ظاهر و لیس کل ظاهر نصا .والاشارة لا 
سوق فها املاً مقصوداً و لا غیرمتصود لها 
بدا تکون متهومة من لفظ مجرد من النظرالی 
الاسناد الٍی فیه فتجردت عن السوق بالكلية 
اذ لایتصور السوق فی لفظ سفرد خال عن 
الاسناد بخلاف الظاهر فانه بدا یکون باسناد و 
کل کلام بتضمن اسنادا نهو لایخلو عن سوق 
ما قطعا. غايته ان ذلک السوق قد لایکون 


ظاهر. 

مقصوداً و ذلک لایخل بکونه مسوقاً. فنتج ان 
انظاهر لایخلو من ارعا اما مقصود و 
غیربقصود. ثم السبارة یش یشترط فیها مطلق 
توق مقصودا کان ولا فهی عم من الض 
مطلقاً و ساوية للظاهر و مباينة للاشارة. و 
اهر اعم من النص مطلقاً و صاو للعبارة و 
مباین للاشارة و اللصٌ اخص من الظاهر و 
لعبارة مطلقاً و میاین للاشارة - انتهی کلامه. 
فعلم من هذا آن اهر و الشص من انواع 
الکلام. . و قد وقع فی نورالانوار شرح‌المتار 
ایض 0 
الخفی و المشکل و المجمل و المشابه کلها 
۷ 
کذاالحال نی المبارة و الاشارة و الدلالة و 
الاقتضاء و السفهوم من کشف السزدوی ان 
لاه ات من اناع لنظ مفدا ان َو 
مرکباًحیث قال انظاهر سا در عسلی معنی 
الوضع الاصلی آأرالمرفی و بحتمل یره 
حتمالا مرجوحا. و قبل هو ما لایفتفر فی 
افادته لمعناء الی غیره. ثم قال ما قبل ان قصد 
المتکلم اذااقترن بالظاهر صار نصا و شرط فی 
انظاهر ان لایکون معناه مقصودا بالسوق اصلاً 
وان کان حسنا لکته مخالف لعامة الکتب. فان 
شمس‌الائمة ذ کرفی اصول‌الفقه: الظاهر ما 
یعرف المراد منه بنفس السماع من غیر تأمل, 
کتوله تعالی: احل اه بیع (قرآن ۲۷۵/۲ و 
هکذا ذ کر القاضی الامام ابوزید فی القویم و 
صدرالاسلام ایوالیر فی اصول‌الفتد. و ریت 
فی نسخة من تصانیف اصحایا الحفية نی 
اصول‌الفقه:الظاهر اسم لما یظهر المراد مته 
پمجرد المع من غیر اطالة فکرة و لا اجالة 
روية کقوله تعالی؛ الزانية و الزانی, الاية (قرآن 
۴ وذکر ابوالقاسم المرفندی: الظاهر 
ما ظهر المراد منه لکنه یحمل احتمالاً کالامر 
یفهم مه الایجاب و آن کان یحمل الهدید و 
کالهی یدل علی التحریم و ان کان یحتمل 
التتزیه. فثبت بما ذ کرناان عدم السوق فسی 
الظاهر لیس بشرط. پل هو ما ظهر المراد منه 
سواء‌کان موق و لم‌یکن. و لم‌یذکر احد من 
الاصولین في تحدیده للظاهر هذا الشرط. ولو 
کان منظورا لماغفل عنه الکل - انتهی کلام 
کثف الیزدوی. و هکذا یفهم من العضدی 
حیث قال: من اقتام المتن انظاهر, و هو ما دلْ 
علی معنی دلالة ظنية فخرج الشص لکون 
دلاكه قطعية. فالنصض ما دل علی معنی دلالة 
قطعية و قد بفسر الظاهر بانه بما دل دلالة 
واضحة فیشتیل السص ایضاً اذ الدلالة 
الواضحة اعمٌ من القطمية و الظنية شم الدلالة 
انية اما بالوضع کالاسد للحیوان المترس و 
اما بعرف الاستعمال کالفائط للخارج من الدبر 


٩ - ۲39۳8۲۷ ۰ 2. ۰ 


ظاهر. 
بعد ان کان ی الاصل للمکان المطمتن. 


فیشتمل التعریف للمجاز و هو اقرب - انهی. 


والامدی قال: آن الظاهر مادل دلالة طنیة 
بالوضع ار پالعرف. فیخرج السجاز عن الحد. و 
ذ کرالفزالی فی الستصفی: آن الظاهر هو الذی 
یحتمل التأویل, و اللص هو الٍی لاب له 
کذافی کشف البزدوی. 

قائدة - حکم انظاهر و النص. عند السنفية 
وجوب العمل بما ظهر متهما قطعاً و يقیتاً واما 
احتمال السجاز ففیرمعتبر لاه احتمال 
غیرناش عن دایل و ما عند تعارضهما فالص 
ارجح ان الاحتمال .الذی فی الظاهر تأیید 
بسارضة التص و عند الشافمية وجوب العمل 
و اعتقاد حقية مراد ۷ ثبوت الحکم قطعاً و 
یقتا لا نّْالاحتمال وا ن کان بمیدقاطع للیقین. 
خالحنفة اخنوا القطع بمعنی ما یقطع الاحتمال 
لتاشی» عن دلیل. و الشافسية اخذوا القطع 
بمعنی ما یقطم الاحتمال اصلاً - نتهی. 
ظاهر. ه] (اخ) نساحية بزرگی است در 
فسطاط مصر و وجه تسمیه آن است که چون 
عمروین العاص از اسکندریه بازگشت و طرح 
فسطاط بریخت. جمعی از قبایل که در 
اب‌کندریه بازمانده بودند در فسطاط به وی 
پیوستند و چون مردم به طرح فسطاط اشتفال 
یافته بودند, جای بر آنان تنگ آمد و شکایت 
به عمروین العاص بردند. عمروبن العاص به 
معاویتین حدیج امر کرد تا در کار ایشان 
بنگرد و او بدیشان گنت که: «آری لکم آنر 
تظلهروا علی القبائل فتخذرا منزلة ظاهراً 
عنهم». ایشان چنین کردند و بدین موضع 
فرودآمدند و آن را ظاهر نام نهادند. کردویه‌بن 
عمرو الازدی الرهنی گوید: 

ظهرنا بحمداثّه و اللاس دونا 

کذلکمذ کنا الی الخیر نظهر. 

ی به معچم الیلدان شود. 

ظاهرا. [وزن) (ع ق) بر سب ظاهر. 
علی‌انظاهر. چنانکه به نظر می‌آید. مانا. همائا. 
پنداری. گوئی. گوئیا. گویا. محتمل است. 
دزندیس. (برهان قاطم). یحتمل, یمکن. باشد 
که.شاید. تواند بود. تواند بودن؛ 

ظاهر آن شاخ اصل میوء است 


باطاً بر ثمر شد شاخ هست. مولوی. 
ظاهرا میخواندت او سری خود 

وز درون میراندت با چوب رد. مولوی. 
ظاهرا پر زن چو آب ار غالبی 

باطتا مقلوب وزن‌را طالبی, مولوی. 
ظاهرا کار تو ویران می‌کنم 

لیک خاری راگلستان می‌کنم. ... مولوی. 


ظاهر. [ه] ((ج) (السلک [..)نوزدهین 
سلطان ممالیک برجی, در ٩۰۴‏ « .ق. پس از 
ملک ناصر ابوالسعادات محمدین قایت‌بیگ 
اشرف, به کوشش خواهر خویش به حکومت 


رسید. ولی حکومت وی تا اواخر سال ٩۰۵‏ 
بش نسپائید و پس از وی حکمداری به 
جنبلات اشرف رسید. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
ص ۷۵ شود. 


ظاهر. [ه) ((ع) ابن ابیتصور الحا کم» 


مکنی به ابوالهن و ملقب به الظاهر لاعزاز 
دین‌اه. هقتمین خلیفة فاطمی. او در ۲۷ شوال 
۱ «د.ق.به‌جای پدر به خلافت نت و 
در یم شعبان ۴۲۷ پس از پانزده سال و نه 
ماه و هفده روز خلافت درگذشت. مدت عمر 
وی سی‌وسه سال بود. و او مردی نیکوسیرت 
و سائس و نسبت به رعیت منصف و 
خوشگذران بود و کارها بر وزیر ابی‌الناسم 
علی‌بن احمد الجرجرائی میرفت» چه ظاهر 
مقام کفایت و امانت وی دانسته بود. پ پس از 
ظاهر پسر او المستصر باه به خلافت 
نشست. (الکامل ابن‌ائیر چ مصر ج۵ 
ص ۱۸۶). 

ظاهر. [و)] ((خ) ابسن عسمرین ابی‌زیدان 
(۱۱۰۶ - ۱۱۹۶ ه.ق.).مسردی زیسرک و 
شجاع بود. اصل وی از مدینه است و یکی از 
تیا کان او به فلسطین مهاجرت کرد و انجا 
توطن گزید. پدر ظاهر در روزگار ولایت امیر 
بشیر شهاپی بر لبنان, حا کم صفد و توابع آن 
بود ویس از او پرش ظاهر به حکومت صفد 
نست. سلیمان‌پاشا والی دمشق در سال 
۰ ظ .ق.به مقاتلة وی برخاست و ظاهر 
در طریه متحصن شد و چون سلیمان‌پاشا 
دفعة وفات یاقت و یا به تولی مسموم گشت. 
در کار ظاهر گشایشنی پیدا آمد و بر عکه و 
اصریه و طبریه دست یافت. و عشمان‌پاشا 
والی دمشق به سرکوبی وی مأمور شد ولی 
سپاهیان ظاهر او را منهزم ساختند و ولایات 
صیدا و عکه و حیقا و یاقا و رمله و جبل 
نابلس و تواحی مشرق اردن و صفد و جبل 
عامل زیر فرمان او درآمد و حکومت عشمانی 
در ساحل حیفا نیز اضطرارا او را به حکومت 
آن نواحی بشناخت و پس از اين وقایع مردی 
به نام ابوالذهب که از سران لشکر مصر بود بر 
وی خروج کرد و حکومت را از چنگ او 
بیرون کرد و کار ظاهر به خواری کتید. اما 
چون ابوالاهب نا گهانی در صیداء به‌سال 
۸ بمرد. ظاهر بار دیگر ولایات وسیعةٌ 
خود رااتحت ساطة خویش درآورد و 
همچنان بر حکومت باقی بود تا آنگاه که 
دولت عتسانی دسته‌ای از کشتی‌ها برای فتح 
عکه مجهز کرد و ظاهر که سرگرم تهیةٌ وسائل 
مقاومت بود گرفتار تزویر و خیانت یکی از 
سرداران مغربی خویش گردید و کشته شد. 
(الاعسلام زرکلی چ مسصر ج ۲ 
صص ۴۵۵-۴۵۴). 


۱9۶-۹ 


ظاهر. [ه] (خ) اين محمدین یوسف غزتوی. 
او راست: کتاب مجمل الاسماء که در پایان 
سال ۵۶۱ ه.ق.در دمشق به اتمام رسانیده و 

آن مشتمل بر ده کتاب است در فتون مختلف: 
کتاب اول در آفرینش انسان و بیان احوال و 

اوصاف او. کتاب دوم در شناخت آسمان و 
آنچه مربوط به شناخت هوا و مافهاست از 
منازل و بادها و غیره. کتاب سوم در شناخت 

جمیع مافیها. کاپ چهارم در 
اسامی 0 و میوه‌ها و زروع. کتاب پنجم 
در شتر و اوصاف او. کتاب ششم در شناخت 
سم‌داران از اسب و استر و غیره. کتاب هفتم 
در شناخت ذوات‌الاظلاف (سم‌شکافتگان - 
زنگله‌داران), کتاب هشتم در پرندگان و 
درندگان و حشرات و هوام, کتاب نهم در 
نابهای صنعتگران و ادوات ایشان, کتاب دهم 
در شناخت اصناف مردم. در این کتاب لفات 
عرب را یاد کرده و سپس به فارسی تفسیر 
کرده است. ( کشف‌الظنون چ استانبول ج۲ 
ص ۱۳۸۶. 

ظاهر. [د] (اخ) احمدین علی‌ین الهمرین 
محمدبن عبدائه. ابوعبدائه العلوی الحسینی. 
نقیب علویان به بغداد. وی حدیث بسیار 
استماع و روایت کرده است و به قول ابن‌اثیر 
مورخ مشهور از نیکان بغداد بود و هم بدانجا 
وفات یافت ۵۶٩(‏ ه.ق.). رجوع به الاعسلام 
ژرکلی چ مصر ج ۱ ص ۵۱ و کامل التوارییخ 
ابن‌اثیر چ مصر ج ۶ ص ۱۸۵ شود. 

ظاهرالصلاح. [و رْ ص] (ع ص 
مرکب) که ظاهری بر طبق و ملائم شرع یا 
آخلای دارد. 
ظاهرالعلم. (وژل ع] (ع [مرکب) نزد اهل 
تحقیق, عبارت است از اعیان ممکنات. 
( کشاف اصطلاحات الفشون). 
ظاهرالمذ هب. درل ه] (ع |مرکب) 
ظاهرالرواية. مراد از اين دو آن چیزی است 
که‌در جامع‌الکبیر ۳ جامع‌الصفیر و نیرالکبیر 
است و مراد از غير ظاهر المذهب و الروایة. 
جرمانیات [کذا و شاید جرجانیات ] و 
کیسانیات و هارونیات است. کذافی 
الجرجانی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ظاهرالممکنات. اج رل بو ِا (ع ۱ 
مرکب) هو تجلی الحق بصور اعیانها و 
صفاتها. و هو السمی بالوجود الالهی. و قد 
یطلق علیه ظاهرالوجود. ( کشاف اصطلاحات 
الفون). 
ظاهرا لوجود. (دژل ر](ع! س رکب) 
عبارة عن تجلیات الاسماء. فا الامتیاز فی 
ظاهرالعلم حقیقی و الوحدة نسبیة. و اما فی 
ظاهرالوجود فالوحدة حفيقية و الامستیاز 
نسبی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ظاهر بامرالله. زج رز ب : رل لاء) (اخ) 


ظاهر بأمرل. 


نام زمین‌ها و 


۱3۶۳۰ 


رجوع به ظاهر محمدین احمد... شود. 

ظاهر. [ه] (اخ) بجّرس‌بن عبداثه, السلطان 
الاعظم قسیم امیرالمژمنین رکن‌الدین ابوالفتح 
البندقداری الصالحی, ملقب به الملک الظاهر. 
از ممالیک بحری. مولد او به دشت قبجاق ذر 
حدود ۶۲۵ ه .ق.بود. او سالهای اوّل عمر 
خویش را در مولا خود به سر پرد و سپس در 
هجوم تأتار اسیر و در سیواس به غلامی 
فروخته شد و از آنجا وی رابه حلب و سپس 
به قاهره بردند و امیر علاءالاین ایدکین 
بندقدار ری را بخرید و بیپرس نزد وی ببود تا 
ینکه الملک الصالح نجم‌الدین ايوب در شوال 
۴ بر امیر علاءالدین دست یافت و پیپرس 
را نیز خمن ساير مایملک وی تحت اختیار 
خویش آورد و چون همت و فطنت و ذ کاءاو 
بدید وی را رئیس یکی از فرق خرس خاص 
خود کرد و بیپرس در سایة همست و فطنت 


ظاهر. 


خویش مدارج ترقی بییمود تابه مرتبه 
حکومت رسید. در سال ۶۵۸ که الملک 
المظفر قطز به قدل رسید امراء که کفایت و 
لیاقت ببرس را دیده و پندیده بودند او رایه 
امارت برداشتند و در نزدیک صالحیه نخشت 
فارس‌الدین و سپس دیگر امراء بدو بیعت 
کردندو چون به قاهره رسیدند بیپرس با لثب 
الملک القاهر رکن‌الدین به تخت نشست. ولی 
وزیر او زین‌الدین ابن‌الزییر او رابه تغیير این 
لقب واداشت و پس از مشورت به الملک 
الظاهر ملقب گردید. پیرس در سر داشت 

وسمت دولت مصر را به وسعت زمان 
صلا‌الدین ایوبی رساند و به صلییون که بر 
سواحل دریای سقید دست یافته بودند اعلان 
جنگ دهد و با آنکه در پیش بردن این مقصود 
سعی بلیغ کرد ولی اجل مهلت نداد که به انجام 
همه آرزوهای خویش توفیق یابد و شهرهای 
ساحلی را از وجود صلیب و ناقوس پاک 
سازد. یرس مردی شجاع و جبار و سائی 
بود. در جنگها شخصا حاضر میشد و شمشیر 
میزد. از جملة قتالهای هول‌انگیز او جنگهایی 
است که با مفول و فرنگیان کرد و فتوحات 
عظیمی او را دست داد که از انجمله فتح بلاد 
نوبه و دنقله است که پیش از وی هیچیک از 
خلفا و سلاطین با هم لشکرکشیهای خود به 
فتح آن نواحی نائل نیامده بودند. چون بیبرس 
به سلطنت رسید گروهی از ولاة و حکام با 
وی از در غدر و مسخاصمت درآمدند و از 
آنجمله بود علم‌الدین سنجر که در دمشق علم 
طغیان برافراشت و در ۶۵۸ با لقب الملک 
المجاهد خود را سلطان نامید و به نام خویش 
سکه زد. بسیرس لشکری تحت انقیاد 
علاء‌الدین ایدکین بندقداری به محاربةٌ او 
فرستاد (۶۵۹) و حلیی از این لشکر شکست 
خورد و بگریخت. بیبرس مولای سابق 


خوش علاءالدین رابه ولایت دشق 
۸ گماشت و او این نواحی را در تحت فرمان 
آورد و به نام ظاهر خطبه خواند و سکه زد. 
پس از اين واقعه باز نهضتهائی در حلب و 
دسشق و دیگر نواحی بر ضد بیپرس رخ داد و 
پپرس با فرستادن لشکری به سرداری 
جمال‌الاین محمودی آن فتنه‌ها فرونشاند و 
شسی‌لدین قوش لرلیوالینبلس را که بر 
حلب دست یافته و فخرالاین حمصی والی 
آنجا را په حبله رانده یود و اضطرارا اطاعت 
ظاهر را گردن نهاده, امان داد و به حضور 
خواست و اکرام کرد. اما پعد بر او متفیر شد و 
در ۶۶۱ به قیض او فرمان داد. در این میان 
گروهی‌از کردهای شهرزور بر اثر هجوم تتار 
به شهر کرک که مقر حکومت ملک مفیث از 
امراء ایوبی بود رسیدند و مقیت ایشان را در 
عداد لشکریان خویش درآورد و به غارت 
شوبک که جزء متصرفات ظاهر بود فرستاد. 
چون خیر افعال ایشان به مصر رسید. ظاهر 
همت بر آن گماشت که به کرک رود و ایشان 
را سرکوبی کند. مفیث کس نزد او فشرستاد و 
اظهار اطاعت کرد و برای | کراد امان خواست. 
ظاهر آن قسوم را اسان داد و از گناهشان 
درگ‌ذشت, ولی خود از جساب مسفیث 
آسوده‌خاطر نیود و با آنکه به ضفاعت و 
وساطت مادر مفیث او را نیز امان داده بود. به 
عهد خود وفا نکرد و مفیث را دستگیر کرده به 
قاهره برد و محبوس و مقید بداشت تا آنگاه 
که‌کشته شد. 
دیگر از اتفاقات زمان وی احیاء خلافت 
عباسی است در مصر. توضیح آنکه چون 
خلافت بنی‌عباس در بغداد به دست هلا کو در 
۶ .ق. برافتاد بیبرس بسرای استحکام 
مبانی حکومت خویش و احراز تفوق پر سایر 
ممالیک درصدد برآمد که احکام خویش را 
آمیخته با فرامین شرع در ولایات تابعه تنفیذ 
دهد و چون این فکر قبل از وی نیز ریشه 
داشت و برخی از ولاة و حکام جزء در اين راه 
گام‌زده بودند. بیبرس به‌زودی به مقصود نائل 
آمد و اندیشة خویش را جامة عمل پوشید. 
بدین طریق که دو تن از امراء وی یعیی امیر 
علاءالدین طیبرس و علاءالدین بندقداری 
امه‌ای بدو نوشتند که مردی به دمشق آمده و 
مدعی است که احمدین الامامالظاهرین الامام 
الناصر عباسی است و گروهی از اعراب نیز بر 
وی گرد آمده‌اند. ظاهر دسور داد تا او رابه 
مصر فرستند و خود جمعی رابه استقبال روانه 
داشت و چون موکب احمد دررسید پا وزیر 
هاءلدین‌ین حنا و قاضی‌لقضاة تاج‌الدین‌ین 
بنت‌الاعز و امراء و عساکر برتشست و به 
دیدار او رفت و چون برابر وی رسید پیاده شد 
و او را در آغوش گرفت وبه | کرام تمام به قلعه 


ظاهر. 

درآورد و بدین | کرام نیز اقتصار نکرد بلکه 
مجلسی ممقد ساخت و قضاة و امراء و علماء 
و دیگر ارباب دولت را فراخواند تا به صحت 
نسب امام شهادت دهند و شیخ‌الاسلام 
عرّالدین‌ین عیداللام نیز در آین مجلس 
حضور یاقت و حاضران به صحت نسب احمد 
که از اولاد عسباس‌بن عبدالمطلب است 
شهادت دادند و سپس به خلافت با وی بیست 
کردندو نخست ظاهر با او پیمت کرد. علی 
کتاپ له و سنة رسوله و الامر بالمعروف و 
انهی عن المنکر و الجهاد فی سبیل‌اله و اخذ 
اموال‌ثه بستها و صرفها فی متحقها. قضاة 
نسیز بدینگونه با وی بیمت کردند و او را 
الستنصر بان لقب دادند و به نام او سکه زدند 
و عامه یز موافق یا مخالف بیعت کردند. پس 
از چندی ظاهر خلیفه را بر آن داشت که به 
بغداد رود و کرسی خلافت ازدست رفتة بفداد 
رابه تصرف آرد و لشکری نیز با وی بفرستاد 
آما مغولان به مقابل او برخاستند و خلیفه را پا 
گروه بیار از لشکریان او به قعل آوردند 
(۶۶۰ه.ق.). اهر پس از کشسته شسدن 
السحتصر باه برای جلوگیری از فسروریختن 
بنیان منظور و مقصود خود دستور داد که امیر 
ایوالمباس احمد را به مصر آرند (۶۶۱) و پی 
از اثبات صحت نسب وی و اخذ شهادت او را 
با لقب الحا کم بامرائهبه خلافت برداشت. 
ظاهر جنگهای بسیار با صلیبیون و مغولان 
کردو به فتوحات و پیروزی‌هائی نیز نائل آمد 
و سرانجام در رجب سال ۶۷۶به دمشق 
درگذشت و یا به قول برخی از مورخین 
مسموم گردید, ولی ظاهرا قول مقریزی که 
مرگ وی را بر اثر اسراف نوشیدن قمز (نوعی 
از نیید) و بروز بیماری بدان سیب صیداند 
درست مینماید. محیی‌الاین‌بن عبدالظاهر در 
راء او گفته است: 


لهفی علی الملک الذی کانت به الد- 
دئیا تطیب فکل قفر منزل 
الظاهر السلطان من کانت له 
منن علی کل الوری و تطول 
لهفی علی آرائه تلک التی 
مثل السهام الی المصالح ترسل 
لهنی علی تلک العزائم کیف قد 
غفلت و کانت قبل ذا لاتفنل 
ما للرمال تخولتها رعدة 
لکنها اذ یی تعقل تعقل 
سهم اصاب و مارمی من قبله 
سهم له فی کل قلب مقتل 

آنا ان یکی دما فعذری واضح 
ون صبرت فاننی اتمئل 
خلف الشهید لا السعید فادمع 


متهلة فی اوجه تتهلل. 
و رجوع به کتاب الظاهر بپرس و حضارة 
مصر فی عصره تألیف محمد جمال‌الدیین 
سرور چ مصر و وفیات‌الاعیان اج مصر 
ص ۸۵ به بعد و الاعلام چ مصر ج ۱ ص ۱۶۰ 
شود. 
ظاهریین- [د] انف مرکب) آنکه ففط 
صورت ظاهر را یند و از باطن بیخر مائد. 
ظاهری. قدری. خشک. 
ظاهربينی. [د] (حاعص مرکب) دیدن 
صورت ظاهر و بیخبر ماندن از باطن, 
ظاهر پرست. [دپ ر] نف مرکب) 
ظاهرین؛ٌ 1 
زامد ظاهرپرست از حال ما آگاه‌یست 
در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه یست. 
حافظ. 
ظاهر پرستی. [د پ ر] (حامص مرکب) 
ظاهرینی, رجوع به ظاهربینی شود. 
ظاهر. [دا ((ج) تربُنا یا تیموربوغا (الملک 
الظاهر). شانزدهمین سلطان از ممالیک برجی 
مصر در ۸۷۲ه.ق.او پس از سیف‌الدیین 
ایل‌بیگ به حکومت رسید» ولی بعد از دو ماه 
دست وی را از حکومت کوتاه ساختند و به 
دمياطه نفی شد. وی مردی دیندار و صالح 
بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
ظاهرساز. [د] (ف مرکب) مرانی. آنکه با 
صور ظاهر آمور مردمان را به خود جلب کند 
يا فریبد. 
ظاهرسازی. [ه] (حانص مرکب) عمل 
ظاهرساز. 
ظاهو. (و] ((خ) سفالاین (الملک 4.11 
مکتی به ابوسعید چقمق. دهمین سلطان 
ممالیک برجی مصر. ار در سال ۸۴۲ ه.ق.به 
اتفاق امرا و اعيان دولت پس از جمال‌الدیین 
یوسف عزیز به حکومت مسصر نشست. وی 
مردی دوستدار علما و کریم و صالح بود و 
مدت ۱۴ سال با کمال عدالت ملک راند و در 
۷ کناره کرد و تخت ملک به پسر خود 
ابوالسعادات ملک منصور فخرالدین عثمان 
گذاشت و بعد از یک ماه وفات یافت. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۷۴ شود. 
ظاهر. [ه] ((خ) نسیف‌الایین (ملک ل...) 
برقوق. از ممالیک برجی مصر. در سال ۷۸۵ 
ه.ق, امراء یالاتفاق وی را به‌جای ملک 
عسالح حساجی‌بیک قلاوون به ساطت 
برداش تد. لکن در سال ۷۹٩۱‏ وي را از 
حکومت عزل و محبوس و به کرک تبعید 
کردندو ملک صالح را به‌جای او بنتاندند. 
هشت ماه و نیم پس از اين واقعه برقوق از 
محبس بیرون آمد و به قاهره بازگشت و 
حکومت ازدست‌رفته را به چنگ آورد و ده 


سال تمام مسلک راند و سراننجام در 
شمرت‌سالگی به سال ۸۰۱ درگذشت. از آئار 
او مدرسة ظاهریه در مصر است. پس از وی 
پسر او ملک ناصر ابوالسعادات فرح جانشین 
او گردید. رجوع به قاموس الاعلام تسرکی و 
الاعلام زرکلی چ مصر ج ۱ ص ۱۴۲ و طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۷۴شود. 

ظاهو. (ج] ((خ) سیف‌الدین خوشقدم (ملک 
ناصر ناصری). چهاردهمین سلطان ممالیک 
برجی. او از آزادگر: دگان ملک موید ضیخ 
محمود ظاهری چهارمین سلطان سمالیک 
برجی بود و ابتدا سمت اتاییکی سلک موید 
شهاب‌الدین اهمد داشت و سپی در ۸۶۵ 
ه.ق.به حکومت رسید و شش سال و نیم 
ملک راند و در ۸۷۲ وفات کرد. رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۷۴ و قاموس 
الاعلام شود. 
ظاهر. [دا ((ج) سیف‌الدین ططر, مکنی به 
بوالفتح. ششمین سلطان معالیک برجی مصر. 
پس از احمد. مظفر در سال ۸۲۴ ه.ق.به 
حکومت نت لکن حکومت ار دیر پائد و 
ناصرالدین محمد صالح, جانشین او شد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۷۳ شود. 
ظاهر. [ه] (اخ) (شیخ...) صدفی. او راست: 
«السر المصون فیما کرم به السخلصون». 
( کدف‌الظنون). 
ظاهو. [ه] ((ج) غازی غسیاث‌الدیسن‌بن 
سلطان صلاحلدین یوسف‌بن ایوب, ملقب به 
الملک الظاهر و مکنی به ابوالفتح و ابومصور. 
از ملوک دولت ایوبیان حلب. مولد او به نیم 
رمضان سال ۵۶۸ه.ق.یعنی یک سال پس از 
استیلای صلاح‌الدین بر مصر, در قاهره بود. و 
در سال ۵۸۲ به جای عم خود حکومت حلب 
یافت و سی‌ویک سال با کمال عدالت حکم 
راند. وی مردی محتاط و باهبت و واقف بر 
احوال رعایا و عالیالهمة و سائس و باتدییر 
بود و علما و دانشمدان را دوست میداشت و 
شرا را مسینواخت. از سرعت ادرا ک او 
نوادری نقل کنند از آنجمله: وقتی به عرض 
لشکر نشسته بود و صاحب دیوان عرض برابر 
وی ایستاده و نام سپاهیان یکایک می‌پرسید 
تا منزل آنان مقرر کند. در اين میان مردی به 
حضور آمد. وقتی نامش پرسیدند. بر زمین 
افتاد و بوسه بر خاک داد. صاحب دیوان .و 
حاضرین مراد وی درنیافند و سوال خویش 
تکرار کردند. ملک ظاهر به حدت قریحه به 
جای آورد و گفت نام وی غازی است و چون 
از مرد سپاهی پرسیدند معلوم گشت همچنان 
است که ظاهر گفت و مرد رعایت ادب را از 
ذکر نام خویش که موافق نام ملک بوده 
خودداری کرده است. 


شاه( 


ظاهر در سال ۶۱۳ در حلب وفات کرد و پنر 
آو مسلک عزیز جانشین وی گردید. او را 
نخست درون قلعه دفن کردند. سپس 
طغرل‌ییک خادم شهاب‌الدین. اتاییک ملک 
عزیز مدرسه‌ای در پای قلعه بنا نهاد و جد او 
را بدانجا نقل کرد. و رجوع به وفیات‌الاعیان 
چ‌تهران ج ۱ ص۴۳۸ و الاعلام زرکلی چ 
مصر ج۲ ص ۷۵۷ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

ظاهر. [ها (اغ) مسجدالاین عیی. 
شانزدهمین امیر سللة ارتقیة ماردین. وی 
در ۵۷۷۸ .ق.به حکومت نشت و تا سال 
٩مسلک‏ راند و در این سال صالح که 
آخرین امیر این سلسله بود به حکومت رسید 
و این سلسله به دست امرای قرافویونلو 
برافتاد. رجوع به ترجمهة طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۵۱ شود. 

ظاهر. [ه] ((خ) مس‌جمدین احسمد 
ال‌اصرلدین این السستضی». مکتی به 
ابی‌نصر. سی‌وپنجمین خليفة عباسی (۶۲۲- 
۳ د.ق.).در سلخ رمضان سنه ائنتین و 
عشرین و ستمائه (۶۲۲ ه.ق.) خویشان و 


ظاهرة. 


ارکسان دولت و صمعتبران بفداد ون 
قاضی‌القضاة محی‌الدینبن فضلان و نقیب 
طالبیان قوام‌الدین ایوعلی موسوی با او بیعت 
کردندو در روز دوشب غره شوال جامةٌ سفید 
بپوشید و جامةٌ برد پیغمبر (ص) بر دوش 
گرفت» در شبا ک‌قبة مبایعت بنشست ووزیر 
بیرون شبا ک بایستاد بر پای اول منبر و 
استادالدار مبارک‌بن ضحا ک‌در پایهٌ زیرتر و 
بیعت او از امراء و اصحاب و ولاة و قضا: و 
مقتیان بتدند. ظاهر سیرتی پندیده داشت 
و چون خلافت یافت من بود. گویند به وقت 
جلوس بر تخت خلافت ! کابر تهنیت میگفتند. 
گفت:بقالی که دکان نماز دیگر گشاید پیدا 
باشد که چه تواند کردن. و جسر نو بر دجله 
ظاهر ساخت و معمار آن قخرالدین احمد بود 
پسر وزیر قمی و چون جسر تمام شد شعرا آن 
را مدح گفتند و قیب قطب‌الاین حسین‌بن 
اقماسی قصیدتی گفت که این سه بیت از 
و قد مة جر علی دجلة 

ولو شاء مد علی البحر جسرا 

ولو شاء قطرة عنیرا 

وان شاء یاتیه عودا و تبرا 

آمام برچی جزیل الفواب 

ققد حاز ذ کرا جمیلا و اجرا. 

و رجوع به تجارب السلف ص۳۴۴ و ۳۲۶ 
شود. 

ظاهرنگو. [دن گ ] (لف مرکب) آنکه به 
معتی امور ننگرد و به صور ا کتفاکند. 
ظاهرة. [ور) (ع ص, () تأانسیث ظاهر. 


۱۵2۶۳۲ 


|[زمین بلند. || ظاهرء جبل؛ بالای کوه. 
ظاهر: هر چیزی؛ پالای آن. | ابخور که آب 
آن بسه نیم‌روز خورند. ابخور شتران در 


ظاهرة. 


نیم‌روز. . اانیم‌روز. ظهر. اچشم ۳ 
||() قوم و قلٌ مرد: جاءنا فی ظاهرته؛ 

فی عشیرته. 

ظاهرة. [وز) ((خ) از قراء يمامه است. 
(معجم البلدان). 

ظاهر. [ه] ([خ) هلال‌ین بدرین حسئویه‌ین 
حبین برزکانی کرد. پس از پدر به‌جای وی 
تمس و یک سال پیش در آین متام مان 
شمسلدولة دیلمی او را از مقر خویش براند 
و کسمی پس از آن کشته شد (۴۰۶-۴۰۵ 
د.ق.). 

ظاهر. [جا () یی (الملک ا..این 
اسماعیل‌بن العباس الرسولی. یازدهمین امبر 
سلسلة رسولیان ب 
به تخت ملک نشست و هم بدان مقام ببود تا 
در سال ۸۴۲ در صنعاء درگذشت. وی مردی 
عاتل و باتدبیر و یکوسیرت بود. رجوع به 
الاعلام زرکلی چ مصر ج ۳ ص۱۱۳۴ و 
ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۸۸ شود. 
ظاهری. (ه] اص نسبی) مذهب فقهی 
موب به ابوسلیمان داودبن علی‌بن خلف 
اصنهانی متوفی به سال ۲۷۰« .ق.که به ظاهر 
آیات و احادیث عمل میکرد. این مذهب 
عبارت است از اخذ به کتاپ و سنت و الفاء 
رأی و قیاس و تأویل و اين کلمه گاهی مقایل 
باطنی آید, یعنی مذهب سبعیه و باطتیان: 
فاطمیم فاطیم فاطمی 

تا تو بدری ز غم ای ظاهری 

فاطمه را عايشه مایندر است 

پس تو مرا شیعت مایندری 

شیمت مایندری ای بدنشان 

شاید | گردشمن دختدری. ناصر خسرو. 
||مقابل صوفی نیز آید و شاید ایین سعنی از 
همان لقب داودبن علی آمده باشد. ||قشری. 
خشک. رجوع بسه الانساب سمعانی و 
الفشهرست این‌ندیم و المیزان الشعرانی و 
دائرةالمعارف اسلام و رجوع به ظاهرية شود. 
ظاهری. (ها (اخ) لقب ابن‌حزم ابومحمد 
علی‌بن احمدین سعیدین حزم آموی اندلسی. 
رجوع به ابن‌حزم... شود. 

ظاهر یه. [ه ری ی ] (ص نسبی. لا نام 
دراهمی که در مصر شایع بوده است. 
ظاهریه. [دری ی ] (اخ) رجوع به ظاهری 
شود. 

ظاهر به. [هری ی ] (اخ) نام دو قریه در 
مصر مسوب به الظاهر لاعزاز دینلله از 
خلفای قاطمی است. رجوع به معجم البلدان 
چ مصر ج ۶ص ۸۱ شود. 

ظنار. [ظ ] (ع مص) دایه گرفتن زنی یا ماده 


یمن. ار در سال ۸۲۱ ه.ق. 


ستوری را برای طفلی یا بچهُ ستوری. ||دایه 

ر گردیدن. |امسهربان گردیدن. |الطعن 
ظثارالتوم؛ طعن مجبور میکند مردمان را پر 
آشتی. |/بینی ماده شتر را به نمامه بسعن تا 
مهربان گردد بر بچهٌ غیر و نغمامه خرقه و 
پاره‌ای است برای اين کار تا بوی بچة غیر را 
نداند. 

ظاب. (ظغب)] (ع0 بانگ و فریاد و غوغاء 
|اسخن. | آواز تکه هنگام مست شدن. آواز 
بز کوهی گاه برجتن پر ماده. |استم. |اشوی 

3 را در 

خانه داشته باشد و او را سلف آن کس گویند. 
هم‌داماد. هم‌سلف. شوهر خواهر زن. . باجناغ. 
هس‌مریش. همپاچه. هم‌دندان. هچ اطّب. 
ظوّوب. ||(مص) آواز کردن. بانگ کردن. 
|| کدخدا شدن. ازدواج پذیرفتن. 

ظطاأت. اظء ثْ] (ع مص) خبه کردن. خفه 
کردن. 

ظار. [ظءر) (ع ص) عدر ظأر: دشمن که 
همچو خود با خود دارد. 

ظط. اظءز ](ع | زن شیردار که بچة دیگری 
را شیر دهد. داید. |[مهربان بر کسی از مردم و 
جز آن (مذکر یا مونث). و منه الحدیث: 
سیف‌الفین ظلر ابراهمیم‌بن النبی (ص) و هو 
زوح مرفحه. ج. آطار. آطور ظزار. ظَوّر 
(ظٌوور» ظزره اظوورت؛ ظُژرة. |ارکن 
کوشک و ستون پهلوی دیوار که بدان قوت 
گیرد. 

ظاظاقة. رظ: ظ 2](ع مص) بانگ کردن 
تکه برای جفتی گرفتن. |[سخن گفتن شخصی 
کلب بالائین ار شکافته یا دندان پیشین او 
ريخته باشد و از آن رو سخن او مفهوم نشود و 
در آن هه بود. 

ظاف. [ظّت ] (ع مص) راندن و دور کردن. 
طرد کردن. 

ظام. [ظ:] (ع مسص) با زنی 
|[باجناغ شدن. دو خواهر را دو مرد خواستن 

و در نکاح آوردن. ||(() شوی خواهنر مرد. 
یزند. ||باجناق, همزلف. هم‌سلف. هم‌دآماد. 
|اسخن هرچه باشد. ||غوغا. بانگ. رجوع به 
ظاب شود. 

ظب. زظ 1( 0ج ظبی. 

ظباء . (ظ](ع !) ج ظي. آهوان: دروازه‌ها 
دربتند. چون دانستد که مقاومت ظباء با 
شیران شکاری سیر نباشد. (جهانگدای 
جوینی). 1 

ظباء ۰ [ظ[] (لج) نام وادیی است در تهامه. و 
نیز نام جایی است. رجوع به صعجم البلدان 
یاقوت شود. 

ظبات. [نٌ](ع 0ج ظد 

ظباظب. (ظ ظ ) (ع !) ج ظظاب. 

ظباة. اظ ] (ع!) کفتار. ۱ 


آرسیدت 


ظیية. 


ظبظاب. اظ ] (ع |) بماری, هرچه باشد. 
رنج. درد. عیب. ما به ظبظاب؛ با کیش نیست. 
||آبله‌ریزه‌ای که در چشم و رخسار ملاحان 
حادث شود. رجوع به جوش شود. ||بانگ و 
فریاد. |اسخن ترساننده به شرّ و بدی. 
||(مص) تب‌زده گردیدن. ||((خ) نام پادشاهی 
از یمن. چ: ظباظب. 

ظبظبة. (ظ ظ ب] (ع سص تبزده 
گردیدن. 

ظبون. اط ‏ الع اب 

ظبه. ب) (ع لا دم ۵ شمشیر یا طرف تیزی 
آن یا دم نان و مانند آن. ج, آظب (آظبی), 
بات ظبون, ظیون» ین 

ظبی. [ظّبی | (ع زا آهو. غزال. ابووثاب. 
۰ ظباء. ظبیات. ظب, طبی: و رجوع به 
صبح‌الاعشی ج۲ ص۴۵ شود. ||اسب فربه. 
ا[نشان و داغی بعضی عرب را. |[لخ) نام 
مردی است. اانام وادیی است متعلق به 
بنی‌تغلب در ساحل فرات. |[نام موضعی 
است. ||نام ریگزاری است و برخی گفته‌اند نام 
شهری است نزدیک ذی‌قار و تول امرژّالقیس 
را بدان تفیر کنند؛ 

و تعطوا برخص غیر شش که 

اساریع ظبی آو مساویک اسحل. 
||قرن ظبی: کوهی است در دیار بنی‌اسد بین 
سعدیه و معاذة. ا|نام آبی است از غطفان و 
بنی‌جحاش‌ین سعدین ذبیان. |اعین ظبی؛ 
موضعی است بین کوفه و شام. (سعجم 
الیلدان). 

ظبی. اظٌ بیی](ع اج ظی. _ 

ظبی. اظّبّی ] (اخ) کسنیزکی ازآنٍ سعید 
فارسی کهیر عصایهُ وی به زر نوشته بود: 
العین قارئه لما کیت 
فی وجنتی آایل الشجن. 

(عقدالفرید ج ۸ص ۱۳۷). 

ظبی. (ظ بیی ] (ٍخ) آبی است در خاک 

حجاز که دور از جادءٌ حاچ عراق واقع ومیان 
آن تا اللقرة یک روز فاصله است. 

ظبی. (ظّب با] ((خ) ناحیه‌ای است از سواد 
عراق نزدیک مداین. 

ظبیات. (ظ ب] (ع اج ظی و ظی. 

ظبیان. (ظ ب) ((خ) (رأس...) کوهی است 
در یمن 

ظبیان. اظّب] (ل) پدر عالیه است که به 
قولی از ازواج رسول بود و پیامبر او را طلاق 
ظبیانی. (ظّب) (اخ) اب وعبیداله. تابعی 
است. 
ظبیب. (ظّ] (ع ) ظ. دم شمشیر یا طرف 
تیزی آن یا دم سنان و مائلد آن. 

ظبية. (ظب ی] (ع لا تأنیث ظبی, آهوی 
ماده. امالخشف. ام‌شادن. امالطلا |اگوسفند 


ظبية. 


ماده. ||شرم زن. ||شرم ناقه (اصمعی گوید آن 
هر صاحب حافری راست و فراء گوید تتها در 
سگ ماده متعمل است؛. ||انبان با انبان 
خُد. انبانک سیم. کی چرمین. خضریطه. 
|اخم وادی. ||زهدان. ||((خ) چاه زمزم. . |انام 
سه اسب. ||نام دو وادی. |آنام زنی. [|نام دو 
موضع: یکی بین ینبع و غیقه به ساحل دریا و 
ذوظیّیة مسوب بدین مکان است و دیگری 
موضعی است در دیار جَهيتة. 

ظبیة. (ظّب ی ] ((خ) مادر ابوقتاد؛ انصاری 
و او از صحاپیان است. حدیث عدم وجوب 
جهاد و نماز جمعه بر زنان از پیغمیر اکرم 
(ص) بدو خطاب شده و از وی مروی است. 
(قاموس الاعلام). 

ظبیة. اظَب ی ] (اخ) مت‌ادر ابنوموسی 
اشعری. و به روایتی نام وی طفیه است. 
(قاموس الاعلام). 

ظبیة. اظّب ی ] ((خ) بنت وزیر الباهلية, 
یکی از زنان ادیبه است و در اشاتی نام وی 
امده است. 

ظبية. (ظ بَی ی ] (اخ) نام جایگاهی و 
ظاهراٌ ام بلاد توم حاجزالازدی است. (معجم 
الیلدان). 

ظییةالوادی. (ظّب ی تلْ] ((خ) نام یکی 
از مشاهیر مغنیان آست. 

ظج. [جج | (ع مسسص) بسانگ و 
فریادخواهی کردن در جنگ. و در یر جنگ 
بیشتر به ضاد معجمه (َج) گویند. 

ظر. اظرر) (ع لا آظرور. سنگ یا سنگ گرد 
تیزاطراف. چ. ظرار. ظزّار. 

ظر. (ظرر /ظّرر] ((خ) نام آبی است. 
ظراء . (ظ ] (اخ) کوهی است در بلاد هذیل, 
تأبط شرا ظاهرا در بیت ذیل از ظرء » همین 
ظراء را اراده کرده آتجا که گوید: 

أ ید الائیین ازج طاثرا 

و آسی علی شیء اذا هو ادیرا 

آنهنه رحلی عنهم و اخالهم 

من اذل بعرابلتلاعة اعفرا 

ولو نالت الکفار اصحاب نوفل 

بمهمهة مابین ظرء و عرعرا. (معجم البلدان). 
ظرائف. ظّ ۶](ع ص. [) ظرایف. .ج ظريفة. 
ظراب. (ظ ] (عل) ج ظرب. 

ظرابی. [ظ بیی ] (ع ) ج ظربان و ظرباء. 
ظرابین. (ظ ](ع1) ج ظربان. 

ظرار. اط /ظز را (ع اج ظر. 

ظراف. (ظ] (ع ص.!) ج ظریف. 

ظراف. (ظْ] (ع ص) زبرک. داناء ج. ظرفاء. 
ظراف. اظٌذرا] (عص) زیسسرک. .ج 
ظرافون. 

ظراف. (ظّز را] (ع ص) شسخصی که به 
درجه کمال زیرک و خوش‌طبع باشد. 
ظرافت. (ظ ف] (ع (مص) زیرکی. تیزدل 


شدن. زیرک شدن. ||ماهر گردیدن. |اظرف. 
رجچوع به ظرف شود. || چایکی. |اسبکروحی, 
|اسبکروح شسدن. خوش‌طيعی, مزاع: 
درویشی یه مقامی درامد که صاحب آن بقعه 
کریم‌اللفی بود. طایفه‌ای اهل فضل و بلاغت 
در صحبت او هر یک بذله و لطیفه‌ای همی 
گفتند, در ویش راه پیایان قطع کرده بود و مانده 
و چیزی نخورده, یکی از آن میان به طریق 
ظرافت گفت ترا هسم چیزی بباید گفت. 
(گلتان). 

تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار 

بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. 

سعدی ( گلستان). 

ازیئی.(بحرالجواهر): این طفرل خلامی 
بود که از میان دوهزار غلام چنو بیرون نیاید 
به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و لیاقت. 
(تاریخ بیهقی). حال ذلاقت و لياقت و ظرافت 
و لطافت او بر رأی سلطان عرض کردند. 
(ترجص تاریخ یسینی). ||صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ظرافت بفتح ظاء و 
راء مهمله, در لغت به متی زبرک شدن, 
الظریف؛ زیرک و زیبا و خوش‌طبم. کذا فی 
کشف‌اللغات ر الصراح, قال ابوال قاء فی 
حاشيةالكافية فی بحث خبر لاء السی لشفی 
الجنی: و ظرافت اطلاق میشود بر ملکه‌ای که 
میباشد بدا صدور الفاظی که از ظرافت و 
ایهامی خالی نباشند و نیز ظرافت بر عین آن 
الفاظ هم اطلاق گردد. پس ععلوم میگردد که 
هرکه دارای چنین ملکه‌ای باشد او را ظریف 
توان نامید - انتهی. 
ظرافت کردن. [ظ فک د] (٩سسص‏ 
مرکب) تکیٌس. به تلف زیرکی نمودن. 


(منتهی الارب). 
ظرافت نمودن. اظٌ ة ن 7و /ن د] 
(مص مرکب) تظرف. 


ظرافون. از را] (ع ص. ) ج ظطرّاف. 
ظرافة. رظ ف) (ع امص) رجوع به ظرافت 


شود. 
ظران. 1 با](ع0ج ظرّرو ظربر. 
ظران [] (ع [) الساس. صاحب الجماهر 
گوید: *و یظن بعضهم آن الظران هو الالماي و 
لیس به و انما هو اسم مأخوذ من الظر و هو 
القطع الذی مه تسمی الظران ن ظراناً و هو 
ماءلحدید الأکر السقی (؟) رجوع یه 
الجماهر ص ٩۳‏ و ٩۳‏ شود. 
ظران. [ظ] ([خ) موضعی است. 
ظراة. 1ظ ] ((خ) نام جایگاهی است. 
ظرا یف. (ظ ي)(ع ص, ) سراف ج 
ظریفه؛ 1 
به زیررها و گوهرهای شهوار 
ظرایفها و دیباهای بسیار. (ویس و رامین). 
امیر مسعود را بسیار نزل فرستاده بود 


ظربان. ۱۵۶۲۳ 


[منوچهرین قابوس ] پوشیده به خطها.و 
نامه‌ها و ظرایف گرگان و دهستان. (تاریخ 
بیهقی). و مواضعت نهاده [عیسی] هر سالی 
که خراج فرستد برادرزاده را هزار دینار 
هریوه باشد بیرون از جامه و ظرایف. یک سال 
آورده بودند و بدین رضا افتاد. (تاریخ بهقی). 
و رجوع به ظرائف شود.! 
ظرء ظّرْ؛] (ع [) آب منجمد. او خاک 
خشک بزاله و برد ( کذافی اللسخ). (مسنتهی 
الارب). 
ظرب. 1 ر)(ع سنگ پرآمدة تیزاطراف 
یا کوه پست گسترده یا کوه خرد و پشته. ج» 
ظراب. ||کوه ترقلّه در آسمان که نه وادی 
دارد و نه شکاف و همذ آن سیاه است. ااالجا 
برکه‌ای است میان قرعاء و واقصه در راه مکة. 
(معجم البلدان). |[نام اسب رسول اکسم 
صلوات‌اله علیه.||نام مردی است. 
ظرب. اظٌ ربب ] (ع ص) کوتاهبالای 
درشت و پرگوشت. 
ظرب. اظ ز](ع مص) چفسیدن. التصاق. 
ملصق شدن. دوسیدن. 
ظریاء . (ظ ر | (ع ۲4 جانورکی است مانند 
گربه گنده‌بوی و گوشتخوار. رجوع به ظربان 
شود. 
ظرباء . (ظ ] (ع !اج ظریان. 
ظربان. [ظ ر ] (ع [) جانورکی است بدبوی 
مانند گربه گوشتخوار و موذی است و برای 
طعمه به لانه‌های مرغ و خروس و سایر 
پرندگان اهلی حمله میکند. مرادف‌های دیگر 
ظربان: مفرق‌النعم. خز. شغاره. (زمخشری). 
انگورخوار. (دهار). ج» ظرابسی» ظرابین» 
ظرباء و ظربی اسم جمع آن است. 


ظریان 
- امشال: 
فسابینهم الظریان؛ از یک‌دیگر بریدند و 
پرا گنده‌شدند. 


۱- تمام شواهد نظمی و نثری فوق با اینکه در 
کایت با ظاء معجمه آورده‌اند ظاهراً همگی با 
طاء مپمله است مگر ایننکه در استتمال 
قارمی‌زبانان ظرانف به معنی طرانف آمده 
باشد. 

2 - ۳۷۰ 


۴ ظربغانة 


ظوبغانة. (ظ ب ة] (ع ) مار, 

ظرب لین. (ظ رٍ بٍ ل] (() موضعی که 
در آن یکی از جنگهای عرب بوده است. 
(معجم البلدان), 

ظربی. بلس جح طران 
ظرد. (ظ ز] (عل سنگ تیز ج ظران 
ظرظور. [ظ] (ع لا سنگ یبا سنگ گرد 
تیزاطراف. ظرّ. اظرور. ظرر. ظررة. 
ظرف. (ظّ] (عل) جای چیزی. آنچه در آن 
چیزی نهند. آوند. باردان. (مهذب‌الاسماء). 
حیر. خنور, [ناء. وعاء. ج. ظروف؛ در وقت 
گویائی من به اين سوگند یا ملک من شود در 
بازماندء عمرم از زر يا رزق یا جوهر یا ظرف 
یا پوشیدنی یا فرش. (تاریخ بیهقی). 

بنده کی گردد آنکه باشد جر 


توای کرد ظرف پر ار ستائی, 
معانی هرگز اندر حرف ناید 
که‌بحر قلزم اندر ظرف ناید. شب‌ستری. 


- ظرف‌دررفته؛ خالص. که وزن ظرف آن 
موضوع شده باشد. چنانکه چون چیزی را 
وزن کنند و وزن مظروف را از وزن ظرف جدا 
سازند گویند وزن آن, ظرف‌دررفته فلان 
مقدار است. 
- ظرف زمان ا؛ اسمی که دلالت بر زمان 
وقوع چیزی کند. 
ت_ ظرف مکان "؛ اسمی که دلالت بر مکان 
وقوع و استقرار چیزی کند. 
مص) زبرکی.کیاست. |نقینظرف؛ امین 
راست‌باز نه خائن دغل‌باز. ||رایته بظرفه؛ ای 
بنفه. |اماهر گردیدن. |[در سحاورة 
فارسی‌زبانان مجازا به معنی حوصله است. 
چنانکه شخص کم‌حوصله را کم‌ظرف و 
تنگ‌ظرف گویند. و ظرف در این شعر ملا 
وحثی نیز از همان قیل است: 
این ظرف بین که تشنه‌لیان را به قطره‌ای 
صد احتیاج هست و تما نمی‌کند. 

(از آنندراج). 
||ظرف و ظرافت در زبان باشد و گیرندگی در 
دو چشم و ملاحت در دهان و نیکوئی در بیش 
یا خوبروئی و خوش‌هیلتی: وجه ظریف. هیلا 
ظريفة. یا ظرف در روی و زبان است. و ظرف 
در زبان, بلاغت و حسن عبارت است و در 
روی. خوبی و یکوئی و یا ظرف بزاعت و 
ذ کاء قلب و یا ظرف حذق است و به ظرف و 
ظرافت جز جوانان سبکروح را از مرد و زن 
صفت نکتند و راغب گوید ظرف حالتی است 
جابع عموم فضائل نفانیه و بدنیه و خارجیه 
و از این رو صاحب علم و شجاعت و نیکو 
لباس ورساش. ||() ضاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: ظرف. بالفتح و 
سکون الراء عند اهل العربية یطلق علی معانٍ 
منها اسم ما یصح آن یقم فیه فعل زماناکان و 


مکاناً و الاول ظرف زمان کالیوم و الدهر و 
/الثانی ظرف مکان کالیمین و الشمال. و فی 
الهداية حاشية الکافية: ظرف الزمان ما + 
جواباً لستی. و ظرف المکان ما یصلح جوابا 
لین - انتهی أَيَ اسم ما یصلح الخ, بقال له 
اسم الظرف ایضا قال فی التوضیح من اسماء 
الظروف مع - انتهی. و من اقسام اسماء 
الظروف اسماء الزمان و المکان و هی الاسماء 
الموضوعة للزمان و المکان و باعتبار وتوع 
الفل فیهما ملق آی من غیر تقیبد بشخص 
و زان آو مکان فاذا قلت مسخرج فممتاه 
موضع الخروج المطلق آو زمان الخروج 
المطلق و لم‌یسلوها فی مفعول و لا ظرف 
فلایتولون سقتل زیدا و لا مخرج الیوم 
لتلایخرج من الاطلاق الی التقید. کذا فی 
جاربردی شرح الشافية. و الشرق بین اسم 
الزمان و المکان و بین الوصف المشتق یجیء 
فی فصل الفاء من باب الواو. و الاحسن هو ما 
قال فی اصول الا کبری‌من آن اسم الظرف سا 
یبنی من فعل لیدل علی مکانه و زماته و وزنه 
فی التلاتی سفعل بفتح السین و کسرهاء و 
مفعلة بفتح المیم و الصین. کماسدة, و فعال 
بالکسر و فی غیر اللائیالمجرد یکون عسلی 
وزن اسم مفعوله - انتهی. فعلم من هذا ان اسم 
لظرف یقال علی معنین احدهما اعم و الثانی 
اخص. و پالمعنی الاعم یکون لفظ مم و عند و 
لیمین و الیوم و نحوها من اسماء روف و 
بالمعتی الاخص لایکون منها. ثم انظرف سواء 
کان ظرف زمان نع کت . مبهم و 
تفق انوم 
1 
نهاية کالحین. و المحدود منه ما اعتبر فیه ذلک 
کالیوم و الشهر. و اما المبهم و السحدود من 
المکان فقد اختلف فی تفسیرهما فقال اکشر 
المتقدمین آن المبهم من المکان هو الجهات 
الستّ. و هی آمام و خلف ر یمین و شمال و 
فوق و تحت. و المحدود منه بخلافه. ای ما 
سوی تلک الجهات و یرد علیه عند و لدی و 
لفظ مکان و ما پمعناه من ذوات‌العيم و ما بعد 
دخلت و المقادیر السمسوحة کنالفرسخ و 
المیل. فانها تکون متصوبة بحقدیر فی و لا 
تکون المحدودات منصوبة بتقدیر فی. فیتبفی 
آن تکون مبهمات مع انه لابصدق حد المبهم 
علیها. و اجیب بانها محمولة علی الجهات 
الستّ لمشابهتهااياها. اما فی الاپهام کند و 
لدی و دون و سوی و اما فی کثر: الاستعمال 
کلفظ مکان و ما بعد دخات و ابا فی الاتقال 
کالمقادیر المسوحة فان تعین ابتداء الفرسخ 
مثلاً لایختص مکاناً دون مکان ببل یتحول 
ابتداء کتحول الخلف قداباً و الیمین شمالا 
فان قلت المکان البهم کاسمه بتناول کل 
مکان لیس له حد یحصره فما بال المتقدمین 


موقت و یسمی محدوداً ایضاء و 


طف 

فروه بلجهات الست التی هی بعض الامکنة 
البهمة ثم احتاجواالی حمل غیرها علها 
قلت کأنهم جعلوا الجهات الست اصلاً وغلها 
فی الابهام لایساذیها غیرها فیه. حتی انها 
لاتمرف بالاضافة الی المعرفة و قیل السبهم 
هو الکرة و المحدود پخلافد. و یرد علی هذا 
اتفیر خلنک و امامک فائهما من البهمات 
و ایضأً لا خلاف فی انتصابهما علی لظرفية 
بتقدیر فی. مع انه لایصدق حد المبهم علیهما 
و اجیب بان الجبهات لاتترف بالاضاقد 
فلایخرج عن تفسیرالسهم بالکرة خلفک و 
نانک ونوا وفسل لته هوشر 
المحصور و المحدود هو المحصور. و یرد علیه 
نحو فرسخ فانه من البهمات لانتصابه علی 
الظرفية بل یقال آن المکان الذی ینصب بتقدیر 
فی توعان المبهم و المحدود ای یتبدل ابتائه 
و انهائه لمشابههماالزمان الذی هو مدلول 
الفعل و وجه الم‌ابهة التفیر و اتبدل فی نوعی 
المکتان کما فی الازمنة الشلائة شخررج 
لمحدود کالفرسخ من تفسیر البهم لایضره. و 
۷ ابن‌الحاجب و صاحب اللباب: العبهم ما 

ثبت له اسم بسیب امر خارج عن مسماهر 
فالفرسخ داخل فید. لان‌المکان لمیصر فرسخاً 
بذاته بل بالقیاس الساحی الذی هو خارج 
عن مسماه و کذا الجهات. فانها تطلق علی هذه 
الامكنة باعبار ما یضاف الیه لابذاته. و 
الموقت ما له اسم باعتبار ما دخل فی مسماه 
کاعلام المواضع تحو البلد و سوق و الدار, 
فنها اسماءلتلک السواضع باعتبر اشیاء 
داخلة فیها کدور فی البلد و البیت فی الدار ثم 
هذا لتفسیر یشتمل نحو جوف الییت و خارج 
الدار و داخلها و نحو السفرب و المقتل و 
الما کل و المشرب مع انها لاتتتصب بالظرفية. 
فلایقال زید خارج الدار و جوف البیت بل فی 
خارجها و فی جوفه. و کذا لایقال قمت 
مضرب زید و مقتله. و ایضاً یشکل بانهم 
صرّحوا ان الدار اسم للعرصة دون البناء, حتی 
لو حلف لایدخل هه الدار, فدخل ها بیدما 
صارت صحراء یحنث. فلاتکون البیوت التی 
استحقت اسم ادا بدا اعتبارها داخلة فی 

سماه ثم کل من المبهم و الموقت. اما 
متعسل اسب بان یقممروعا و متضوبً علر 
غیر الظرفية و مجرورا و ظرفا بان بقع منصوبا 
علی الظرفية و یسمی حیتذ منصرفا .و هو ما 
جاز آن تقب علهالموامل کایوم و الین, 
قال هذا حین و رآیت حینا و عجبت من 

حین. حین. آو مستصل ظرفاً لا غیر و یسمی 
غیرمنصرف و هو ما زم فیه اللصب بتقدیر فی» 
مثل سوی و کل من الصنفین یجوز آن یکون 
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ظرف. 
منصرفاً و غرمنصرف. هذاکله خلاصة ما فی 
شروح الكافية و العباب. و منها السفعول‌فیه, 
قال فی الضوء السقعول‌فیه یسمی ظرفاً 
- انتهی. و هذا السعتی اخص من الارل مطلقاً 
کما لایخقی. و منها المفعول‌به پواسطة حرف 
الجر. قال في العباب: المقعولبه ای پواسطلة 
حرف الجر فی اصطلاحهم ینمی ظرفاً ایض 
ثم الظرف سواء کان منعولاً فیه و مفعولاً به 
بواسطة حرف الجسر قسمان: لضو و مستقر. 
فاللفو ما کان عامله شب خارجاً عن مفهرم 
الظرف. ی لیس انظرف بمتضمن له, سواء کانٍ 
ذلک الشی. فعلً و معناء و سواءکان مذکوراً 
تسو مررت بزید و مقدراً نحو من لک ی من 
یضمن لک. و اتما سمی به لاه زائد غیر 
محتاج الیه. و الستقر ما کان عامله بمعنی 
الاستترار و الحصول و تحوهنا من الاقعال 
لعامة, کاللبوت و الوجود مقدراً غیر مذکور, 
نحو زید فی آلدار. و ائما سمی به لان الفعل و 
هو استقر آو معتاه مقدر قبله نحو کان زید فی 
الدار و استقر فی الدار. فالظرف مستقر فیه 
بحذف عامل القلرف و سد الشرف مسسده. و 
سحر الضمیر فیه. و قیل لابد فی المستقر من 
ثلائة اسور. الاول کون المتعلق متضمناً فید. 
فخرج بهذا نحو مررت بزید. لان المرور لیس 
متضمناً فی الجار بل هو امر خارج. و التانی ان 
یکون المتعلق من الافعال العامة. فخرج زیید 
فی الدار. اذا قدر مبعلقه خاصا. و اشالث آن 
یکون المتعلق غیر مذکور. قخرج زید حاصل 
فی الدار. و قال این‌جنی: یجوز اظهار عامله وٍ 
لا حجة له. و اما قوله تعالی: فلما راه مستقرا 
عنده." فلیس مستقرا نی هذا القول بمعنی 
کاثاً حتی یکون حجة له. و هذا هو السشهور 
فیمابین احاة. و ذ کرالسید اند قی حواشی 
الکشاف: آن الستقر ماکان متعلقه مقدراً سواء 
کان عام نحو زید فی الدار ی حاصل فیها آو 
خاصا نحو زید فی البصرة آی مقیم فیها. و 
اللغو ما یقابله - انتهی, اعلم ان المشهور فی 
تقدیر عامل الظرف الفعل و الاسم المتکر. و 
قد یقدر عامله اسما معرفا بسبب ماه ککونه 
معرفد: علی دنا قیل قولیم:افصاحة 


قی المفرد بمعتی الفصاحة الکائنة فی السفرد 
کمافی حواشی المطول. الظرف عند 
الاصولیین ما کان محلاً لشیء و فضل علي 


ذلک الشی» کالوقت للصلوة فان ساواه سمی 
معیارا لا ظرفا کوقت الصوم فانه الذی یتفر 
فیه. و لایفضل عنه فیتقدر به فیطول بطوله و 
یقصر بقصره. هکذا یستفاد من السلویح و 
حواشی المنار. و فی کلیات ابی‌البقاء: الظرف 
لزمانی نحو امس و الان و متی و ایان و قط 
المشددة و اذا و اذ المقتضية جواباٌ و الظرف 
المکانی» نحو لدن و حیث و این و هنا و ثمة و 
اذا المستعملة بمنی لمة. و المشترک نسو قبل 


و بعد و اذا قصد فی باء المصاحية مجرد کون 
معمول الفعل مضانعباً للنجرور زمان تعلق 
ذلک لفعل به من شیر ققصد مشارکها فی 
لفعل, فمستقر فی موضع الحال. سمی مستقرا 
لتعلقه بفعل الاستقرار و هو مستقر فیه حذف 
للاختصار و اذا قصد کونه مصاحباً له فی تعلق 
الفعل فلقو. فقی قوله اشتر القرس بسرجه علی 
الاول, السرج غیر مشتری و لکن الفرس کان 
مصاحباً للسرج حال الشراء و اشقدیر اشتر 
ترس مسا للسرج. و علی اشانی کا 
السرج مشتری و السعنی اشتر 
لظرف الستتر اذا وقع بعد الصعرفة یکون 
حال, نحو مررت بزید فی الدارء ی کائاً فی 
آلدار و یقع صلة نحو: و له من ف فی السموات و 
الارض و من عنده لایستکبرون. "و خبرآنحو 
فی الدار زید ام عندک, و بعداً لقسم بفیر الباء 
نحو واللیل اذا یقشی, "و یکون متعلقه مذکورً 
بعده علی شریطة التفسیر نحو: بوم‌الجمعة 
صمت. و یشترط فی الظرف السستقر آن یکون 
المتعل متضماً فیه. و ان یکون من الافعال 
العامة. و ان یکون مقدرا غیر مذکور. و اذا 
لمتوجد هذه السروط فالظرف لفو. و قال 
بعضهم ما له حظ من الاعراب و لایتم الکلام 
بدونه. بل هو جزء الکلام فهو مستقر و لیس 
اللغو کذلک لاه ستعلق لسامله السذکور و 
لاعراب للک العامل و یتم الکلام بدونه, و 
حت الفو التأخیر لکونه فضلة و حق الستقر 
التقدیم لکونه عمدة و محتاجا الیه. و مما ینبفی 
ان ینبه علیه هو ان مثل کان آوکائی المقدر فی 
لظروف المستقرة لیس من الافعال الناقصة بل 
من التامة. بمعنی بت و حصل و ثابت و 
حاصل و الظرف یا بة اه لفو. و الا لکان 
الظرف فی موقع الخبرله. فیکون بالسبة یه 
مستقرً نوا لان الفو لابقع موقع متعلقه فی 
وقوعه خر » فیلزم آن یقدر کان ن او کائن آخر 
- انتهی. 

ظرف. (ظ ز)(ع صء ج ظریف. 
ظرفاء . اظ ز ](ع ص. !اج ظطریف. اج 
ظراف. 

ظرف زرحل. [ظ فی زرح] اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) ظرفی که زر محلول در آن 
انداخته و در نقشس کتابت به کار برند. ملامنید 


راست: 
نقاش من که هر دو جهان زو مشکال است 
مه در نگارخانهٌ او ظرف زرحل است. 

(از آنندراج). 


ظرف شپ. (ظ فب ش] (ترکیب اضاقی, ! 


مرکب)؟ امیص. ظرفي که در اطاق 
شب‌هنگام برای ادرار بول پیران و بیماران به 
کار است. 

ظرفش لبریز شدن. (ظ ف [ ش د) 


(سص مسرکب) عمرش به سر رسیدن. 


۱۵۶۲۵  .بیرظ‎ 


پیماناش پر شدن. ||طاقت و شکیب او به 
پایان رسیدن. طاقتش طاق شدن, 
ظرفیت. (ظ فی ی )(ع مص جعلی. امص) 
گنجایش. پارگیر. وُسع. | آپ‌گیر. |ااستعداد. 
فقو 
< ظرفیت الکتریکی؛ مسقدار الکترییته‌ای 
است که باید به یک جسم داد تا سطح آن از 
صفر به یک ولت برسد. واحد آن فاراد است. 
رجوع به فاراد شود. 
ظرفیت نداشتن. (ظ نی ی ن ت] 
(مسص مرکب منفی) حوصله نداشتن. 
||اسمداد نداشتن. محسن تأثیر گوید؛ 
مغلوب گشت دلیر غالب حریف من 
ظرفیتی نداشت نگار ظریف می. ٍ 

(از اتدراج) 
ظروری. (ظ زرا ] (ع ص) زیرک ار 
ظروف. رظ] ( (ع اج ظرف: و چندان 
تثارها و هدیه‌ها و ظروف و سنور آورده بودند 
که‌از حد و اندازه بگذشت. (تاریخ بیهقی), 
اااص: لاج ظریف .رجوع به ظریف شود. 
ظروف مرتبطه. (ط ف مت ب‌ط /ط] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) ۵ ظروفی که از 
قسمت تحتانی به‌توسط مجرائی به یک‌دیگر 
متصل باشند به نحوی که چون در یکی مایعی 
ریزند به دیگر ظروف درآید و با وجود 
اخستلاف شکل آنان در همگی به یک 
سطح قرار گیرد. 


ظروف مرتبطه 


ظری. [ظَری ] (ع مسص) جاری وروان 
گردیدن:ظری بطنه؛ رفت شکم او. 

ظری. (ظ را](ع مص) زیرک گردیدن. 
ظریاطة. (ظٍز ط] (ع4 زین به یک 
سرشت. بقال: الارض علی ظریاطة واحدةه 
آی طیتة واحدة. 

ظریب. (ظ ] (اخ) نام موضعی که قبیل طی 


۱-قرآن ۴۰/۲۷ 
۳-قرآن ۰۱/۹۲ 


۲-قرآن 1۹/۲۱ 


نا 05 ۴۵۱ - 4 
۰ ۷25695 - 5 


۶ ظريبة. 


پیش از فرودآمدن به جبلین در آنجا سکونت 
داشته‌اند. معبدین قرط گوید؛ 

الا یا عين جودی بالصبیب 

و بکی آن بکیت بنی‌عجیب 

و کانوا اخوة لبنی‌عداء 

ففرق بینهم یوم عصیب 

فقد ترکوا منازلهم و بادوا 

کمنزل ظبی مبتی ظریب. 

دیگری گوید: 


لکل توم بصبح وممسی. ‏ (معجم البلدان). 
ظریية. (ظٌ ز بَ)] ((خ) نساحیتی است در 
طائف. (معجم البلدان). 


ظریو. (ظ ] (ع ) زمین سنگا ک. |ازمین 
درشت. ||مناره‌ای که بدان راه شناسند. چ. 
ظران, أظره. اناصیب. 
ظر بف. اظّ] (ع ص) سبکروح. (مهذب 
الاسماء). خضوش‌طبع. اتیزدل. 
(مسهذب‌الاسماء). زیبرک. کیّس. (منتهی 
الارب). داناء 

دست بر هم زند طبیب ظریف 

چون خرف بیند اوفتاده حریف. 

1 سعدی ( گلستان). 

||خوشروی. زیبا. |ابلیغ. |اچابک. سزلم. 
خوشلباس. خوش‌جامه. ریاش: و او جوانی 
ظریف بود و جامه‌های یکو پوشیده داشت. 
(اسرارالتوحید ص‌۱۷۸), شیخ ما را پرسیدند 
در شهر ما ظریف کیست؟ گفت لقمان, گفتند... 
در شهر ما خود هیچکس بشولیده‌تر از او 
نیست. شیخ گفت... ظریف پا کیزه باشد و 
پا کیزه کسی بود که ... (اسرارالشوحید 
ص ۱۶۳). || خ وشگفتار. ضیرین‌زبان. 
شیرین‌گفتار. خوش‌زبان. بزیعم. لطیفه گوی. 
بذله گوی: ظریفان گفته‌اند به سیری مردن به 
که‌گرسنگی بردن. ( گلستان). یکی آنکه گمان 
بردم که آقتاب برآمده و دیگر آتکه ظریفان 
گفه‌اند...( گلستان). ج. ظرفاء ظُرّفه 
ظریفون, ظراف. ظروف. 
ظریقانه. زظ نْ ان ](ص نسبی, ق مرکب) 
باظرافت. به وضع خوش به سبکروحی. به 
تیزدلی, به شیرین‌زبانی. 
ظریف زادن. زظ :] (مسص مرکب) 
اظراف. (تاج المصادر), 
ظریف شدان. [ظ ش 5] (سص مرکب) 
(... کودک) تبزع. (تاج المصادر). بزع. 
ظر یف منظر. (ظ م ] (ص مسسرکب) 
صاحب دیدار یکوءٌ و در موضع سقاة هر 
خوش پسری ظریف‌منظری... کمر ببر مسیان 
بته. (جهانگشای جوینی). 

ظریفون. ۶ ] (ع ص. !4ج ظریف. 
ظریفه. اظ ق )(ع ص) تأنیت ظریف. 

ظر يفة. (ظ فَ] ((خ) کاهنة حمیریة زوجم 


م عسمروین مسرتقیاین عسامر ماءالسماء. 
(حبیب‌السیر ج ۳۹ 
ظربفی. [ظ ] (حامص) ظریف بودن. رجوع 
به ظریف شود. 
ظریفی. (ظ ] (!خ) شاعری از مردم چورلی 
شا گردبهشتی. او را دیوانی است به ترکی, 
ظریفی. (ظ] ((خ) از شعرای دور سلطان 
بایزیدخان ثانی, از سردم قصبه کوینک. 
(قاموس الاعلام). 
ظریفی. (ظ ] ((خ) (خیخ عمرافندی) از 
شمرای متأخر عثمانی و از مشایخ طریقت 
سعديَة, از مردم روسچق. وفات ۱۲۱۰ ه.ق. 
ظریفی. (ظ] (اخ) (مسحدییگ) از مردم 
ساوه و صرید حریفی است به زمان شاه 
طهماسب صفوی. وی به هندوستان رفت و 
بدانجا حرمت بسیار دید. این بیت از ارست: 
دوش غوغای سگان تیه گوشم آمد 
مُردم از رشک که آیا که گذشت از کویت. 
ظریفی. (ظ] (اخ) رجوع به حسن چلیی 
شود. 
ظش. (ظشش](ع ص) جای سخت و 
درشت. 
ظعالن. (ظٌ ء] (ع اج طمية. هصوده‌ها, 
هودجها. کجاره‌ها؛ 
وان جرق ظعائن همه مرغان بهشتی 
در روی و روش قبلاٌ زردشت کنشتی. 

بپهر: 
ظحام. (ظ ] (ع ا) رسن هودج. یا رسن که بار 
به وی بندند. 
ظعان. [ظ ](ع!) رس که بار و هودج به وی 
بندند. 
ظعاین. (ظ ي ] (ع !) رجوع به ظُائن شود. 
ظعن. [ظٌ غ /ظ)(۲ سص) رفتن. کوچ 


کردن.از جائی به جائی شدن: 

او نیفتد در گمان از طعنشان 

او نگردد دردند از ظنشان, مولوی. 
ظعن. (ظع/ظ)ع 0ج ظمند. رجوع به 
ظعينة شود. 


ظعون. [ظ] (ع ص) شستر کار کشت و 
باربردار و شتر هودج‌کش. شتری که بدان بار 
پردارند و به کار دارند و هودج بر آن کنند. 


||اشتر که سفر را دارند. 
ظعین. [ظّ ] (ع ص) رونده و کوچکننده. 
(انندراج), 


ظعینة. رظ نْ] (ع ) هودج. کجابه. کجاوه. 
|ازن مادام که در هودج باشد. ج» عن, ظمْن, 
ظعائن. آظمان. 

ظف. [ظّفف ] (ع ص, [) زندگانی تلخ و 
ناخوش. ||((امص) پیوسته گرانی نرخ. 
||(مص) طف قوائم بعیر؛ بتن هر چهار پای 
شتر و فراهم آوردن. 

ظفار. رظ ] (ع !) اظفار. و آن نوعی از بوی 


ظفر. 


خوش است بر شکل ناخن برکنده و در 
حدیث است: و علیها عقد من جزع ظفار و 
ارید به العطر المذکور که تقب و یجعل فی 
العقد و القلادة. 
ظفار. (ظ ] ((ج) شهری است به یمن نردیک 
صنماء که عود و جزع یمانی بدانجا منسوب 
است و مسکن ملوک جشیر انجا پود و «ملک 
یمن در عهد منوچهر؛ شسو آبن الاملوک بود 
بر طاعت او و پسر همچنین و مدینه ظفار نهاد 
به یمن اندر». (مجمل التواریخ و القصص!. 
برخی ظفار را همان صنماء دانسته‌اند. اصمعی 
گوید:مردی از عرب بر ملکی از ملوک جفتر 
درامد و او بر سطحی مشرف نشسته بود. 
عرب را گفت «یْبّ» و یب به لفت حهیر به 
معنای آقسعد باشد. آن مرد لقت ایشان 
نسمیدانست. از آن‌جای بجهید و بیفتاد و 
اعضایش بشکست. ملک گفت پیش ما 
عریت نست و «من دخل ظفار حَترّ»» و اين 
گفته متل شد. نام این شهر در قدیم ریدان بوده 
است. 
ظفاو. [ظ ] (اج) شهری است از اعمال شحر 
نزدیک مرباط که قسط را به وی متسوب کنشد 
بدان جهت که از هند اول آنجا برند. این شهر 
در ساحل دریای هتد واقع و بين آن ر مرباط 
پنج فرسنگ است. 
ظفاری. (ظ ] (ص نسبی) مسوب به ظقار. 
عود ظفاری یا جزع ظفاری؛ عود یا 
جزعی که از ظفار آرند. 
ظفر. (ظّ ف] (ع (مص) پیروزی. فیروزی. 
نصرت. فتح. غلبه. کامروائی. دست یافتن, 
کامیایی. نجاح. یه مراد رسیدن. استیاا. پیروز 
شدن. پیشرفت: 
به صدر آندر نشسته شهریاری 
ظفریاری به کنیت بوالمظقر. 
و 
کاروان ظفر و قافلهٌ فتح و مراد 
کاروانگاه‌به صحرای رجای تو کند. 
منوچهری. 
و به دولت عالی: ظفر و نصرت روی خواهد 
نمود. (تاریخ بیهقی). با اینهمه در جنگی که 
کنند ظفر ایشان را باشد. بدا قوما که مائیم که 
ایزد عرّ ذ کرهچنین قوم را بر ما مسلط کرده و 
نصرت میدهد. (تاریخ بهقی). چنان دانم که 
بدان تدبیر راست که کردم ما را ظغر باشد. 
(تاریخ بیهقی). قوت پیغامبران معجزات 
آمد.. و قوت پادشاهان... درازی دست و ظفر 
و نصرت. (تاریخ بیهقی) 
الا نیت و فی اظفارک الظقر. 
ابوسهل زوزنی (از تاریخ بهقی). 
بساز رزم عدو را که از برای ترا 


۱-حمزة: شمرء 


ظفر. 
قضا گرفته به کف نامةٌ ظفر دارد. 

مسعودسود. 
تابه هر طرف که نشاط حرکت فرماید ظفر و 
نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. 
( کلله و دمنه), ظالمان مکار چون هم‌پشت 
شوند ظفر یابند. ( کلیله و دسنه). و در اتمام 
آنچه بر دوستان اقتراع کنند ظفر یابد. ( کلیله و 
دمنه), سباشی‌تکین بر او ظفر یافت و او را 
بگرفت و به دونیم کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
خوارزمیان بر امید ظفر و نصرت پای 
بیفشردند. (ترجمة تاریخ یمینی). از آن سفر با 
موکب ظفر بازگردید. (ترجمة تاریخ ممینی). 
آخر کار, یکتوزون ظفر یافت و سیمجوری 
هزیمت شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


هست مر هر صبر را آخر ظقر 

هست روزی بمد هر تلخی شکر. . مولوی. 
تارنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر 
هی بر دشمن ظفرنیایی. (گلستان). 


||(() زمین هموار و پست گیاهنا گ. 

ظفر. [ظ فٍ ] (ع ص) ظفیر. طفیر. مردی که 
به هرچه اراده کند دریابد آن را. 

ظفر. ] (ع مص) فروبردن ناخن را در 
رخار کسی. ||ظفر عین؛ ناخنه برآوردن 
چشم. ||ماظفرتک عینی منذ زمان؛ دیری 
است که ترا ندیده‌ا. ||(خ) نام مردی است. 
ظفر, [ظ ] (ع () ظفره. فودنج بری. پودنةً 


بری: 
ظفر. ان /ظّت /] (ع) ناخن. ج. اظفر, 
اظافیر. |اکلیل‌الظفر و مَلم‌الطفر؛ سرد سست 
بددل و ذلیل خوار. |ناخنة چشم. |اکمان 
سوای بتگاه زه کمان و یبا گوشه و نوک 
کمان.پی گوشء کمان. (مهذب الاسماء). |[ما 
بالدّار ظفر؛ احدی در خانه نیست. ||رَيجةً 
بظفره, ای بنفسه؛ دیدم خود او را. |اکل 
ذی‌ظفر (قرآن ۱۴۶/۶ در قرآن کریم. شامل 
ذوات‌المناسم از انعام و ابل باشد, چه سنسم 
به‌جای ناخن انان باشد. ذرظفر؛ صاحب 
مخلب و چنگال از مرغان و صاحب حافر از 
دواپ و صاحب نب از سباع. 
(مهذب‌الاسماء), 

ظفو. [ظ تَ] (اخ) (بنو...) بطتی از انصار و 
بطنی از بنی‌شلیم. 

ظفر. (ظٌ ف] ا(خ) مسوضعی است نزدیک 
خواپ در راه پصره به مدینه. 

ظفو. [ظ ف] ((خ) دهی است به حجاز. 
ظفر. (ظ ف ] ((خ) ...القتج) از اعمال زبید 
است. 

ظفر. [ظ ف] (خ) (قراح...) محله‌ای است به 
بغداد. 

ظفو. اظ فَ) ((خ) نام قلمه‌ای است از اعمال 
ظفو. [ظ] ((خ) موضی است نزدیک شمبط 


بین مدینه و شام از دیار فزاره و در آنجاست 
کهامقرفة, فاطمة بنت ربیعقین بدر کشته شد. 
(معجمالبلدان). 
ظفر. (ظ فب] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب). 
ظفر. اظّ ف] ((خ) امن احمدین الحسین 
الجلیلی اللیسابوری. از صوفية کبار است و او 
به اصفهان رفت و در محرم سال ۳۸۲ ه.ق. 
وفات کرد. حدیث کرد اجمدین السین 
جبیلی الیسابوری: قدم علینا... حدیت کرد ما 
را ابوجعفر محمدین الحسن‌ین علی‌ین عمار 
الموذب در نیشابور, که حدیث کرد ما را 
عبدائّین الحارث الصتماني از عبدالرزاق‌ین 
همام از مُعتّر از ژهری از عروة از عانشه از 


پینمبر (ص) که فرمود: اللفح فی الطعام یذهپ . 
پر رخج ی ۵ تا عار اواج ۱ 


ص ۲۵۲ شود. 

ظفر. (ظ ف ] ((خ) (شیخ..) ابن الداعی‌بن 
ظفر الحمدانی القزوینی, مکنی به ابوسلیمان. 
فقیه صالح از شا گردان ابی‌علی‌بن شیخ 
ابی‌جعفر طوسی است و او را نظمی اطیف 
است. (روضات ص ۳۳۷). 


ظفو. رظ ت] (ٍخ) (لسید ابی‌افضل...) اببن * 


الداعی‌ین مهدی العلوی العمری الاسترآیادی. 
فقیه ثقة صالح از شا گردان شیخ ابوالفتح 
کراجکی. (روضات ص ۳۳۷ 
ظفر. و ف ] (خ) (شیخ..) ابن همام‌ین سعد 
الاردستانی. شیخ منتجب‌الدین در فهرست 
خویش وی را امام لغت گفته است. (روضات 
ص ۱۳۳۷ 
ظفر. (ظ ت] (اخ) (ظفرالدین) ضاعری از 
اهل همدان و در خدمت سلکشاه سلجوقی 
بوده است. این شعر از اوست: 

به هنر باش هرچه خواهی کن 

ته بزرگی به مادر و پدر است 

نافة مشک را ین به ملل 

کاین‌قیاسی بدیع وشعتر اسیت: 

(از قامرس‌الاعلام), 

ظفو. (ظ ف ] ((خ) میرزا کاظم کرمانی. خلف 
میرزا محمدتقی کرمانی. از ا ابر سحققین 
است. وی در شباب تحصیل علوم متداوله 
کردو در حکمت طبیعی که فن صوروثی 
اوست ماهر و قادر است. هم از اغاز جوانی 
طالب مطالب عرفانی و به خدمت جمعی از 
اهل حال و ارباب کمال رسیده و معاشرت 
ایشان راگزیده. همانا به میرزا صحمدصین 
رونق کرمانی اخلاص داشته. در کرمان 
صحبش اتفاق افتاد در هنگامی که فقیر در 
آن شهر مریض بود در علاج نهایت دقت 
فرمود. قصائد خوب و غزلیات مرغوب دارد. 
از اوست: 


تو و خار مفیلان زاهدا در طی منزلها 


ظفرتوز. ۱۵۶۲۷ 


من و راه خرابات و طواف کعيه دلها 
در اين منزل که پرخوف است ما در خواب و همراهان 
ز خوف رهزنان بستند پش از وقت محملهاء 
(از ریاض‌العارفین رضاقلیخان هدایت). 
ظفرآباد. (ظٌ ف ] ([ج) قسریه‌ای است بسه 
چپارفرسنگی جنوب شیراز. ||محله‌ای است 
در همدان. اانام محلی کار راه سشندج و 
ساوجبلاغ میان دیوان‌دره و گول‌ه در 
۰« ۱ گزی‌ستنندج. 
ظفران. اظ فٍ] (() قلمه‌ای است در 
نواحی کاد به یمی. ||قلعه‌ای است در کوه 
وصاب در یمن نزدیک زبید. 
ظفرالطیب. رظ رط طی] (ع | سرکب) 
رجوع به اظفاراطیب و ظفرالعفریت شود. 
ظفرا لعفریت. اظ رل ع ] (ع |مرکب) عطر 
و چوپ عطری است که ظفرالطیب نیز 
خوانده شده است و یکی از اجزای روغن 
مقدس است. (قاموس کتاب مقدس). 
اظفارالطیب, آ 
ظفرالعقاب. ان رل ])( | مسسرکب) 
«ظفرالعقاب بستانی» شجرء ابی‌مالک و 
«ظفرالعقاب بری» ظف الط است. رجوع به 
ظف القط شود. 
ظفرا لقط. (ظ رل قطط ] (ع | مس رکب) 
تلومانن ".نباتی است ساقش مربع مثل ساق 
باقلی و برگش مل برگ بارتنگ و در ساق او 
غلافهای سرکج و آميخته با گلهائی شبیه به 
گل سوسن کبود بری است. در دوم ردو 
خشک ویاقبض و فاطع رعاف و خون 
زخمهای تازه و نزف‌الدم اعضاء باطنی و سینه 
و اسهال ر ذرور برگ ار جهت التيام جراحات 
مواثر است و مضر سفل ؟ و مصلحش صمغ و 
شربتش یک ملفال و بدلش اقاقیاست. (تحفةً 
حکیم مومن). 
ظفرالنسر. [ظ رن ] (ع [ مرکب) گیاهی 
است داروئي و آن را قاطانيقي و قاطانقي ۵ 


نیز نامتد. کف‌العقاپ. رجوع به ظفرةالسر 
شود. 

ظفرانگیز. [ظٌ ق ] (نف مسرکب) 
پیروزی‌آورنده: 

تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر ۱ 

بل ز صد لشکر ظفرانگیزتو. مولوی, 


ظفر توز. [ظ ة] (لف مرکب) صفت است 


۱-اين قطعه ناقص است و بقية آن را نيافتيم. 
۲ -و ابن‌البیطار گوید کلمة اظفارالطیب جمعی 
است بی‌مفرد (۵/22009 06 علاعاق). 
۷۰ - 3 

۴-چنین است در دو نخه خطی تحفة حکیم 
مزمن و هم مخزن الادویه و تذکرة چاپی ضریر 
انطا کی. و صاحب بحرالجواهر گوید: السفل؛ 
المقعدة. 

5 - ۰. 


۸ ظفرجوی. 


شمشیر و امثال آن را یه معنی ظفراندوز. 
ظفرجوی. [ظً ت ] (نف مرکب) طلبده و 
جوینده ظفر و پیروزی* 

بر شخص ظفرجوی فتد لرز؛ منلوج 

بر لفظ سخنگوی زند لککت تمتام. 

معودسعد. 

ظفرخان. رظٌ ف) ((خ) مظفرشاء اول, از 
سلاطین گجرات. پسر یکی از اراد طايفة 
رجپوت است که اسلام آورد و در سال ۷۹۴ 
«.ق.به حکومت گجرات نامزد گردید. او در 
٩‏ متقل شد ولی راجه‌های رجپوت و 
قبیلً وحشی یل او را دور کردند و متصرفات 
وی محدود گردید به قطعه‌ای کم‌عرض از 
خشکی مابین مرتفعات و دریا و با این احوال 
باز یک قمت مهم از ساحل غربی هند را تا 
شبه‌جزیر؛ سورت در تصرف داشت. ظفرشان 
به‌زودی به‌رسیلهٌ تسخیر ایدر و دیو مملکت 
خود را وسعت بخشید» و جالور را غارت کرد 
و یک بار هم در سال ۸۱۰ مالوه را متصرف 
شد. احمدشاه اول جانشین او شهر احمدآیاد 
را ساخت و این شهر بعدها پایبخت سلسله او 
و مرکز ولایات احمدآیاد در عهد مفول گردید 
و حالیه نیز از ببلاه معتبر است. (طبقات 
سلاطین اسلام لین پول ص ۲۸۱). 
ظفرخان. [ظ فَ] ((خ) رجوع به سن 
گانگو علاء‌الدین ظفرخان شود. 

ظفر دادن. (ظ ف ] اسص مرکب) 
اظفار. تظفیر. مظفر کردن بر. افلاح. (تاج 
المصادر). 

ظفر قطورا. [] ((! شریف گوید: کلمه‌ای 
است سریانی. نام گیاهی شعری که بیشتر در 
ارافی سنگلاخ و کوهستانی و سواحبل 
ماسه‌ای و هم در پیابانها روید با ساقی درشت 
و خشن و پوستی نازک و زبر به درازای یک 
بدست و نیم و آن را ریشه‌ای خشبی است که 
قسمت عمد: آن بر ظاهر زمین پیداست و 
درون ریشه سرخ و یرون آن را پوستی سیاه 
پوشیده است و بر ساق آن شاخهائی روید 
پرا کنده‌و برگ آن تلک باشد چون پرگ درمنه 
دور از یکدیگر وگل وی به گل اناغالس سرخ 
شبیه باشد و ثمر آن چون شمر هوفاریقون 
است و به زمستان نیز خشک نشود. و تنها 
پوست و ريش آن در داروها به کار است. و 
آن سردو خشک باشد در درچه سیم و 
خاصیت آن گوشت آوردن جراحتها باشد و 
چون نرم بسایند و پیزند و با انگبین کنک 
برگرفته بسرشند و از آن معجونی کنند بهترین 
دارری ریش‌ها و سحج امعاء و بازداشتن 
خون بواسیر باشد. (از این‌البیطار). 
ظف رکردن. اظ ت ک 3] اسص مرکب) 
نصرت کردن. 
ظفرمند. (ظ ف م](ص مرکب) پیروز. 


ظفرق. اظ فٍ ز] (ع ص) چم 
/ ناخنهبرآمده. |امرد پیروز و به مطلوب 
رسیده. 
ظفرةق. (ظ ف )(ع ۱0 ناخنة چشم. علتی 
در چشم. پرده‌ای است که از ماق ( گوشذانسی 
چشم) به سفیدی تا سیاهی چشم کشیده شود. 
صاحب کش اف اصطلاحات الفنون گوید: 
ناخنه و آن عبارت است از زیاد؛ عصبیه‌ای که 
در گوشه‌های چشم پیدا شده, و چندان مس و 
بسط پیدا کند که سیاهی چشم را احاطه کند و 
از بینائی مانع گردد. کذا فی بحرالجواهر. و در 
ذخیرة خوارزمشاهی آید که: ظفره لفظ تازی 
است و پارسی او ناخنه است. و این ناخنه 
غشای فرونی است غلیظ و گوهر او عصبانی 
است و همچون ناخن است لکن از بهر انکه 
در چشم است و پیوسته‌تر باشد نرم‌تر از ناخن 
است و از گوشه‌های چشم روید و بیشتری از 
این گوشه روید که از سوی بینی است و بر 
طبقة ملتحمه گسترده شود و باشد که تا به کنار 
سیاهی چشم برسد و بایستد و باشد که بر 
سیاهی نیز بگذرد و دیده را پوشاند و بینائی 
بازدارد و باشد که از هر دو گوشةٌ چشم روید 
وسر په سر آرد و کمترین مضرتی از وی آن 
است که چشم را از حرکات خویش بازدارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ظفرة. هی زيادة من 
السلتحمة آو سن الحجاب السحیط بالعین 
ببتدی قی اکترالامر من الموق و یجری دائماً 
علی الملتحمة و ربما غشیت القرنية و تعدت 
علیه حتی بنطی اقبة و منها ما هو اصلب و 
نها ما هو این و قد یکون اصفراللون و قد 
یکون احمراللون و قد یکون کمداللون. ( کتاب 
ثالث از قانون ایوعلی ص ۲۶ و 6۵. 
ظفرق. (ظٌ ر) (ع 0" نباتی است مفروش بر 
زمین, برگش مدور و شبیه به ناخن و ظأهرش 
سبز و باطن سرخ تیره و ساقها که از میان 
برگها میروید قریب به شبری و باریک و گلش 
بتبر و ببخش به قدر بد انگشتی و سیاه و 
منقش به سفیدی و در بلاد تستر بسیار است, 
در چهارم گرم و خشک و بسیار تسند و سم 
قاتل و ضماد او رافم گوشت زیاده و ثآلیل و 
بواسیر و آ کله است. (تحفة حکیم ممن). 
ظفرة العجوز. از ز ثلغ)(ع [مرکب) 
بار مفیلان. رجوع؛ به ظفیرالمجوز شود. 
ظفرةالنسو. اظٌ رز ی ن] (ع[مرکب)۳ 
فاطایقی است به سعنی کفالسقاب. و 
تاطانیقی لفتی است یونانی و برگ نبات او 
مانند مورد و زیتون و ثمرش سوراخ‌دار و 
شبیه به سیب کوچکی و تخمش مانتد نخود و 
برگ مثل کرسته و گویند در تعشق مثر است 
رز آن شخص داده 
شود و تعلیق او را مانع عشق ی دانسته‌اند. (تَحفةٌ 
حکیم مژمن ذیل مادهٌ قاطایقی). قاطانیقی 


ظفری. 
است به معتی کف‌العقاب. (مجزت الادوید). 
ظفری ۰( ) (ع!) اسم صنفی از اقلیمیای 
معدنی است که از معدن قدیم و کهنه برمی‌آید. 
(فهرست مخزن الادویه). 
ظفری. [ن ] اص نسبی)" (عظم..) رجوع 
به دمعة (عظم...) شود. 
ظفری. (ظ ف ریی] (ص نبی) مسوب 
به ظفر و هو بطن من الانصار و هو کعب‌بن 
الخزرج‌ین عمروین سالک‌بن الاوس و اسم 
ظفر کمب و المشهور باكبة الیه یونی‌بن 
محمدین آنس‌ین فضالة انظفری من اهل 
المدينة روی عن ابیه له صحبة روی عنه 
فضیل‌ین سلیمان اللمری و حفیده ادریس‌بن 
محمدین یونس الظفری و هو ابومحمد روی 
عن آدریس یعقوب‌ین محمد الزهری و ابن 
ایی‌ندیک. و قتادتین اللعمان الظفری من 
بت ظفر انشا من الانضارو ایودرة الخرنیبن 
سمعان‌بن زرارة البصری شهد مع اللبی صلی 
اه علیه و سلم احداذ کرذلک محمدین چریر 
الطبری و فی بنی‌سلیم بنوظفرین الحرب‌ین 
لهیقین سلیم و السنتب الی الانصار ولاء 
حطاب‌بن صالح النظفری الانصاری مولی 
بنی‌ظفر یروی عن امه سلامة بنت معقل امرد 
من قیس غیلان روی عنه البصریون و قیل آن 
ظفر بطن من حمیر قاله ابوسعیدین پونس و 
قال معاف‌بن عمران انظفری و ظفر بطن من 
حمیر هو ظفرین معاوية و المعافی من اهمل 
حمص قدم مصر و کتب عنه و جماعة ببقداد 
ینصبون بشرقیها یقال لها الطفرية احدی 
المحال السعروفة فشیغنا ابوبکر اهمدین 
ظفرین احمد الفازلی الظفری الشیبانی منها 
روی لنا عن ابی‌الفتایم‌ین المأمون الهاشمی و 
ایی‌علی‌ین البنا المقری و غیرهما مات ستة 
۳ و ایونصر احمدین محمدبن عدالملک 
الاسدی الظفری دخلت علیه داره بالظفرية و 
لمیحضر اصلا فا علیه (3) و کان مریضاً فعدته 
و استجزت مه و کان سمع ابابکر الخطیب 
الحافظ و ابی‌الفرج‌ین المحزقی (؟) و غیرهما 
و مات سنة ۴۲۲ و ابومحمد سلیمانبن 
الحین الشحام الظفری سمع مع وألدی رحمه 
من اصحاب ایبی‌القاسم‌پن یشران و 
آبی‌علی‌بن شاذان سمعت منه بالظفرية و 
ابوطليحة قیس‌بن عاصم الظفری الشمیمی 
العدی بصری له صحبة روی عنه الحسن و 
اینه حکیمین قیس و این اینه خلیقةین حصن و 
منهم من یروی عن خلیفةبن حصین عن ابیه 
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ظفر یافتن. 


عن جده قیس‌بن عاصم و روی عنه شعبتبن 
اللوم. هکذا ذ کره‌ابوحاتم الرازی. (انساب 
سعمعانی). 

ظفر یافتن. (ظ ف تّ] اسص مرکب) 
اقلاج. اظفار. بلل. قلح. استلا.. اماب 
شدن. مظفر شدن. غلبه کردن. دست یافتن* 


دلشاد زی و کامروا باش و ظفر یاب 

برکام و هوای دل و پر دشمن غدار. . فرخی. 
مال شد در جهان چو منهزمی 

تابر او یافت جود تو ظفری. مسعودسعد. 


ظفر ية. (ظ ‏ ری ی ] ((خ) محله‌ای است 
بزرگ در مشرق بغداد و نزدیک آن محلهً 
بزرگ دیگری و بدان قراح ظفر گفته میشود و 
جماعتی بدانجا منسوبند. از آنجمله ابونصر 
احمدین محمدین عبدالملک الاسدی الظفری 
که از خطیب اپابکر سماع حدیث دارد و در 
سال ۵۳۲ .ق,وفات کرده است و ابوسعد در 
شیوخ بخویش ذ کراو آورده است. (از معجم 
ابلدان) 
ظفریة. (ظٌ ف ری ی ] (اخ) مسجدی است 
به بغداد. (عیون‌الانباء), 
ظفف. (ظ فَ ) (ع (عص) بسیاری عیال با 
تتگی زیست. 
ظفیر. ] (ع ص) مردی که به هرچه اراده 
کند دریابد. ||نامی از نامهای مردان عَرّب. 
ظفیر. [ظات فی ] (ع ص) ظفر. 
ظفیو. [ظ ) ((خ) قلعه‌ای است به یمن. 
ظفیرة (ظ ز] (ع | پودنةٌ بری, پودنة لب 
جوی. پودنة جویباری. و برخی فودنج هندی 
دانسته‌اند. 
ظفیرةالیحوز. رظة ز 4ظ زئل ]] (ع 
آمرکب) عازخیی:تنر کنر عتک: 
بستیناج. حمص‌الامیر. 
ظل. [ظلل] (ع [) سایه. فی.. مقابل ضِخٌ و 
آثتاب و برخی گفته‌اند ظل ساية اول روز 
است و فیء سایة آخر روز. ایناء. کنف. ج. 
ظلال. ظٌلول, اطلال ال یله( 


در ظل فتح یابد عالم لباس امن 

چون شد برهنه چهرة خورشیدوار تیغ. 
معودسعد. 

ز بس بلندی, ظل زمین به من نرسد 

نام سپید صباح است و نه سیاه مسا 
معودسند. 

کاخر بکشد فلک مرا چون من 

در ظل قبول صدر احرارم. مسعودسعد. 


چهار سال در ظل رفاهیت در آن بقعه 
پنشست. (ترجمهةً تاریخ یمینی). ظل عاطفت 
آلهی زائل. (ترجمة تاریخ یمتی). 

این حلیمه‌ی سعدی از امید تو 

آمد اندر ظلْ شا. مولوی. 
گنتند کنون که به طل حمایش درآمدی و 
به شکر نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر 


نیائی. (گلتان). || جثت. بهست. مقابل 
حرور, دوزخ و آتش آن. ||راحت. آسودگی. 
|| نعمت. ||منفعت. ||دود. (مهذب الاسسماء). 
|| تاریکی. ||خیال که از دیو و پری و جز آن 
پیدا شود. |ارجمندی. ||استواری. ||ریشه و 
پرز؛ جامه. || شب یا بهره‌ای از شب. پاره‌ای 
از شب. |کالید و شخص هر چیزی يا پوشش 
آن. ||اول جوانی. || ظل‌القیظ: سختی گرماء 
|اظل‌الحاب؛ آنچه پوشد آفتاب را از ابر یا 
سیاهی آن. |اظل‌الیف؛ کنایه از قرب و دنو 
شمشیر است چندانکه شمشیر بر سر او باشد. 
ااظل‌العرش؛ رحست خدا یا سای طوبی یا 
سای عرش. ||ظل‌اشهار؛ رنگ روز است 
وقتی که آفتاب غالب باشد (شاید ظل گرما با 
ظل آفتاب که در میان فارسی‌زبانان مشهور 
است همین کلمه باشد. یا آن زلْ است با 
تواردی در معتی بین دو لفت). | ظل‌اللیل؛ 
تاریکی شب. |[و فی المثل: اترکه ترک الظبی 
ظله؛ در حق کی گویند که بسیار نفور و 
رمنده باشد؛ لان الظیی آذا تفر من شیء لایعود 
.| پوشش. اسم است اظلال را. 

- خاطف ظله. رجوع به خاطف... شود. 

ظل ظلیل؛ سای تمام. رجوع به ظلیل شود. 
-ظل مبوط؛ سایةٌ گسترده و دراز. 

- ظل معدود؛ ساية دراز و همیشه. رجوع به 
ممدود شود. 

- ظل و جیب (اصطلاح هندسه)". 

- ملاعب ظله, رجوع به ملاعب... شود. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفون آرد: الظل 
قیل هو الضوء الئاتی و هو الحاصل من مقابلة 
المضیء بفیره. و قیل هو الضوء التانی الحاصل 
من مقابلة الهواء المضی». فالضوء الحاصل 
علی وجه الارض حال الاسفار و عقیب 
لفروب ظلّ بالتفیرین. فانه مستفاد من 
مقابلة الهواء لسضیء بالشس و الحاصل 
علی وجه الارض من مقابلة القمر ظل علی 
لتفسیر الاول لکون القمر میا بالقیر دون 
التفسیرالانی,لعدم کون المضیء بالفیر هواء. 
فالتفسیر الاول اعم مطلقاً من الئانی. تم لظلَ 
مراتب کثيرة متفاوتة بالشدة و الضعف و طرفاه 
الثور و الظلمة فالحاصل فی فناء الجدار اقوی 
و اشدّ من الحاصل فی البیت, لکونه مستفاداٌ 
من الامور السستضية من مقابلة لافس 
الواقعة قی جوانبه. ثم الحاصل فی البیت اقوی 
من الحاصل فی المخدع و هو الخزانة, لأن 
الاول مستفاد من المضیء بالشمس و الشاني 
متفاد من الاول فاختلفت احوال هذه 
الاظلال لاختلاف معداتها قوة و ضعفا. و کذا 
الحال فی ابیت تختلف خدة و ضتفاً اصفر 
الکرة ی البة و کرها. فانه کلما کانت الکوة 
اکبرکان ال الحاصل فی البیت اشدّ و کلما 
کانت اصفر کان الظل اضعف. فینتسم الظل فی 


۱۵۶۲۹  .لظ‎ 


داخل البیت بحسب مراتبه فی الشدة و الضَعف 
الی غیر اللهاية. و لایزال الکل یضعف بسبب 
صفر الکوة حتی یتعدم بالكلية و هو الطلمة, 
کذافی شرح المواقف فی المبصرات. و قال 
الریاضیون ال هو الخط المستقیم فی التطح 
الذی قام علیه المقیاس عمودٌبین مرکز قاعدة 
المتیاس و طرف الخط الشماعی المار برس 
المقیاس عندما یکون صرکز الشیر و سهم 


المقیاس فی سطح واحد. و لیر بشعمل 
التّمس و القمر. فما فی کلام البعض من 
التخصیص بالشسی قبناء علی النالب. و سا 


وقع من الخط الشعاعی المذکور بين رأس 
الظْل و بين رأس المقیاس یستی قطرالظُل و 
خطالقل ایض و المتباس هو الصمود القائم 
علی سطح یکون ال فی ذلک السطح سواء 
کان عمودا علی الافق و یکون موازی للافق. 
ثم ال قسمان, له اما مأخوذ من المقیاس 
المنصوب علی موازاة سطح الافق کوتد قائم 
عموداعلی لوح آر جدار قائین عمودین علی 
سطح الاقق و یستی بل الاول, لابتدائه فی 
اول طلوع ار و ال المعکوس و العنکوس 
ایض لکونه سعکوساً نی الوضع, رأسه الی 
تحت و بالمنتصب ایض لکونهقاثاًعلی 
لفق منتصبا علیه و بل السستعمل ایبضا 
کمافی بعض رس‌ائل الاسطرلاب و بالظلَ 
المطلق ایضا کما فی الرْیج الایلخانی حیث 
قال: ظل اول در اعمال نجومی به کار آید و 
طلٌ مطلق آن را خوانند. و ظلْ دوم در معرفت 
اوقات به کار اید - انتهی.لکن اين در عرف 
متجمان است. ابا در عرف اهل هیثت چون 
ظل مطلق گویند مراد ظل دوم بود غالباءبلکه 
ظل دوم غایت ارتفاع. ملا گویند که چون 
عرض ید زيده از میل کلی بود ظلٌ همیشه 
در جانب شمال بود, مراد از ظل دوم غایت 
ارتفاع است. کذاذ کر عبدالعلی اییرجندی فی 
شرح زیج الغپیکی. و اما مأْخوذ من المتیاس 
لقائم عمودً علی الاقق. ویسمی بالظل نی 
لکونه ایا بالقیاس الی الاوّل و بالل 
الستوی ایضاًلاستوائه فی الوضع و انطباقه 
علی سطح الافق و با السبوط لانبساطه 
علی سطح الافق. هذا هو المشهور. .و بعضهم 
یسمی ال الستوی اژلاً و آلممکوس ثانیا, 
لان المستوی یعرف اول الامر بلا تأمل 
بخلاف المعکوس فانه یحتاج فی معرفته الی 
مزید تأمل. وال الاول یتدی فی ال طلرع 
لیر بزید شیبا فشیا و غاية زیادته فی 
تصف‌النهار ثم یتناقص تدریجاً حعی بنعدم 
دموا 
کان ار في نصف‌التهار علی سمت‌الرأس 
کان الظل الاوّل غیر متناه. یعنی انّه لو کان 


۰ - 2 :ناهام - 1 


۰ خل. 


بازائه جسم غیر منام قابل للتور لکان مستظلاً 
بظل غیر متنام. و انظل الانی یکون عند طلوع 
لیر غیر متنام شم یستناقص الی بلوغ السیر 
نصف‌النهار فهنا ک غاية القصان. ثم یتزاید 
شیا فشیناً ی آن بصیر غیر متناو عند غروب 
النیر. فان کان الشیر فی نصف‌النهار علی 
سمت‌الرأس لم‌بوجد الظل الثانی اصلاٌ و قد 
یقسم مقیاس الظل الانی باثنی‌عشر قسنماً و 
یستی اقامه اصابم. لا اتناعشر اصبعاً 
مقدار شبر. و هو غالب مقدار المقیاس, فان من 
اراد ان ينصب عموداً علی سطح الافق و علی 
سطح قائم علیه فائه فی الشالب بتوخی آن 
یکرن مقداه شرا و قد یقسم سبعة اقام و 
مهو تفا و تسمّی اقمامه حینتذ اقداما رو 
طول معتدل‌القامة ستّة اقدام و نصف قدم الی 
سیعة اقدام. مع ان الانسان عند معرقة ان ظل 
الشیء هل هو مثله یعتبر ذلک بقامته تم 
باقدامه. و قد ییقسم بستین قسما و تمی 
اقامه حبذ اجزاء. و قد توخذ درجة واحدة 
تسجوزاً و هذا مسن مخترعات الاستاذ 
ابی‌ریسان البیرونی. فانّه قد اخذ المقیاس 
ستبن دقيقة لاجل سهولة الضَرب و القسمة. و 
اما مقیاس الظل الاول فقد جرت الصادة 
پقنیمه سین قسما. و اما اصحاب منعة 
الاسطرلاپ فکما یف مون مقیاس الظل التانی 
بالاصابع و الاقدام کذلک یقسمون مقیاس 
لظل الاول بالاصابع و الاقدم بلا تفاوت. ثم 
الظل ۳ یقدر بما یقدر به المقیاس, فعلی 
الاول یسمی ظلْ الاصابع و علی الانی ظل 
الاتدام و علی الثالث ظل الستینی. شم ال 
التانی اذا انتهی قی القصان و ذلک اما بان 
یتفی ال بالكلية ان کان لیر ی غاية 
ارتناعها علی سمت الرأس شم یبتدی قی 
الحدوث و اما بان یبقی منه مقدار هو اقل 
مقادیر» فی ذلک الیوم. ثم بشرع فی الرّيادة 
فهو اول الزوال و هذا الظَل الحادث او الزاشد 
یبی قدر وال و فیء الزوال. و اعلم ان 
ال الاول لکل توس هو الخط ای یماس 
احد طرفی تلک القوس مابین نقطة التماس و 
بین تقاطع ذلک الخط مع قطر یسمر بالطرف 
الآخر من تلک القوس. هکذا بتفاد من کلام 
عدالعلی ابیرجندی فی تصانیفه و الید 
اند فی شرح الملخص. و ظل شنم عبارت 
است از مربعی که حادث شود در پشت حجرءٌ 
اسطرلاب در ربعی که در آن اجزاء ظل نقش 
کنند. و آن ربع مقابل ریع ارتفاع میباشد. و 
کیفیت احداث آن مربع این است که این ریع را 
به دو قسم متساوی مسنقسم سازند. پس | 
ملتقای قسمین یعنی از نصف آن ربع دو عمود 
اخراج کنند. یکی بر خط علاقه, دوم بر خط 
مشرق و مغرب, اول عمود اقام ظل مستوی, 
دوم عمود اقسام ظل معکوس, و هر دو عمود 


را به اصابع یا به اقدام و يا به اجزاء قسمت 
کد و علامات بر آن یشته دارند. یکی را اتدا 
از خط علاقه باشد و آن ظل مستوی بود و 
دیگری را ابجدا از خط مشرق و مفرب و لین 
ظل سعکوس بود. پس شکلی متوازی 
الاضلاع المتساوية که حاصل شود از اين دو 
عمود و بعض خط علاقه و بمض خط مشرق و 
سغرب آن راظْل شلّم خوانند. از جهت 
انجراف که در قسمت این دو عمود واقع 
میشود. کذا قیل و ال قی اصطلاح المشايخ 
هو الوجود الاضافی الظاهر جعینات الاعیان 
الممکنة و احکامها تی هی معدومات ظهرت 
پتاسمه اور الذی هو الوجود الخارجی 
المنوب الها فیستر ظلمة عدمیتها الشور 
انظاهر بصورها صار ظلاًلظهور اظل بالتور و 
عدمیته فی نفسه. قال ائّه تعالی: آلم‌تر 

ریک کیف مد الظل (قرآن ۴۵/۲۵): ی بسط 


"الوجود الاضاقی علی السمکنات. فاللمة 


بازاء هذاالنور هو العدم. و کل ظلمة هو عبارة 
عن عدم لور عما من شأنه ان ینور. و لهذا 
سمی الکفر ظلمة لعدم نور الایمان عن قلب: 
الانسان الذی من شأنه ان بتتور به. قال ال 
تعالی: ان ولی الذین آمنوا بخرجهم من 
الظلمات الی النور. الاية. (قران ۲۵۷/۷). کذا 
فی اصطلاحات الصوفية - انتهی. 

ابوریحان بیرونی در کتاب التسفهيم" دربارة 
ظل (سایه) آرد: : سایه چند گونه است؟ دو گونه 
است: یکی آنک مقیاس او عمودی باشد بر 
روی زمین راست و هموار کرده, و او را بیط 
خواند و نیز ستوی, زیرا که سایه از وی بر 
سطح افق گسترده بود. و گونة دوم آنک 
مقیاس او عمودی بود بر دیواری» رویش برایر 
روی آفتاب رو او را منتصب خوانند. زیرا که 
این سایه همچون بر پای ایستاده بود بر زمین. 
و نیز او را معکوس خوانند. ازیرا ک سر او 
سوی زمین بود نگون. و نیز دربار؛ ظل 
تصف‌الشهار گوید:" چتد گونه است ساید 
تیمروزان و ارتفاع او؟ سیر سایةٌ نیمروزان 
همیشه سوی شمال بود اندر آن شهرهائی که 
عرضشان افزونتر بود از میل بزرگ. و بدین 
شهرها ارتفاع نیمروزان جنوبی بودة چنانک 
تمام ارتفاع دوری آفتاب بود از سمت‌الرأس 
سوی جنوب و به فلک نصف‌التهار آفتاب را 
سه ارتفاع بود. یکی بزرگترین به تابتان 
چون به سرطان رسد. و سای او خردترین 
سایه‌ها. و دیگر خردترین ار تفاع به زمستان 
چون به سر جدی رسد و ساية او درازترین 
سایه‌های نیمروزان. و سیم واسطه است میان 
آن دو ارتفاع و با تمام عرض‌البلد راست بود و 
سای ار را ل‌الاستواء و ظل‌الاعتدال خوانند. 
زیرا که او و ارتفاعش آنگاه باشند که آفتاب 
به سر حبل يا به سر میزان رسد. و اما بدان 


ظلال. 


شهرها که عرض با میل بزرگ راست بود 
همان است که گفتیم» مگر ارتفاع سر سرطان 
که‌نود راست بود, نه تمالی و نه جنوبی و آن 
هنگام سایة نیمروزان هیچ نبود و نیست شود. 
و آما پدان شهرها که عرضشان کمتر است از 
میل بزرگ, حال ارتفاع و سای زمستان و 
بهار ه هم بر این قیاس بود که پیش گفتیم. 
فاما ارتفاع سر سرطان از شمال بود نه از 
جنوب. زیرا که چون آفتاب از سوی شمال 
آغازد برآمدن و نیز چسون از شمال آغازد 
فرودآمدن و میلش همچند آن شهر شود, بر 
سر ایشان بستد و سای نیمروزان.باطل گردد 
و چون میلش از عرض شهر بیفزاید از 
سمت‌الرأس سوی شمال بگذرد و ارتفاع 
تیمروزان از سوی شمال گردد. و تمامش بعد 
آفتاب بود از سمت‌الراس بدان جسهت. و آن 
وقت ارتفاع تصف‌النهار بفزاید» چنانک از 
جنوب همی فزود, و لکن کمتر همی شود تا به 
سر سرطان, آنگاه از آنجا آغازد فزودن. و 
چون ارتفاع از سوی شمال بود سر سایه سوی 
جنوب بود. و زین یل آن شهرها را دوسایه 
خوانند. زیرا که سر ساية نیمروزان هم به 
شمال بود و هم به جنوب. ظل نماز دیگر کدام 
است؟ این به حسب رای و مذهب امامان است 
اتدر آخر وقتهای نماز پیشین و اول وقتهای 
نماز دیگر و آخرش, چون روزی مقدار سایة 
نیمروزان دانی و او را فیءالزوال خوانند و 
آنگاه بر وی یک بار چند مقیاس بنزاسی و 
ساية او بیابی و رصد کنی تا بدان مقدار رسد 
که‌حاصل کردی آن اول نماز دیگر باشد اندر 
آن روز تزدیک آمامان حجاز. و اين سایه را 
زیادةالمئل خوانند و به وی اندر آلتها نویسند 
اول وقت نماز دیگر. و اگربر فیء زوال در بار 
همچند مقیاس بقزایی و آنگاه سایه رصد کنی 
تا بان مقدار شود, آن وقت نماز دیگر بود 
نزدیک امامان عراق. و او را زیادةالمئلین 
خوانند و اندر روی آلتها نویسند آخر نماز 
دیگر. 
ظل. [ظّلل] (ع مص) ظلول. ظْل نهاره 
یفعل کذا؛ یعنی تمام روز میکند چنین. 
ظل. ال )(ع ص. 4 ج آظل. 
ظلائل. رظ ءا(ع ص,) ج ظی 
ظلاع. اظّ) (ع!) بیماریی است در پسای 
ستور نه از جهت دنچ را 
ظلال. (ظ] (ع سایان. |ابهشت. 
|ابستان. ||سایف ابر. || ظلال‌البحر؛ موجهای 
دریا. ااج‌ظل و ظد 

عشق ربانی است خورشید کمال 
آمر تور اوست خلقان چون ظلال. مولوی. 


۱-اتفهیم ص ۱۸۳. 


۲-التفهیم صصی ۰۱۸۶-۱۸۵ 


ظلال. 


آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
آمده مجموع در ظلال محمد. سمدی, 
ظلال و ظلالات. صاحب کشاف اصطلاحات 


الفنون گوید: عند الصوفية عبارة عن الاسماء 
الالهید. کذا فی کشف اللغات. و در لطاف 
اللفات میگوید که: ظلال در اصطلاح صوفیه 
عبارت است از وجوداضافی ظاهر به تعینات 
ممکتات. 
ظلال. (ظ](ع ا هر آنچه سایه افکند بر تو 
مثل ابر و کوه و غیره. |/ساية ابر. (آنندراج). 
||جای سایدار. (آنندراج). 
ظلال. [ظّل لا/ظ)] ((ج) آبی است نزدیک 
ربذة و به قول بعضی وادیی است در شریَة. 
ابوعبید گوید: ظلال شوان, به جانب چپ 
طخفة وقتی که به‌سری مکه روی کنی و 
متعلق به بنی‌جعفرین کلاب است. اين کلمه را 
به طاء مهمله نیز نوشته‌اند. رجوع به سعجم 
الیلدان شود. 
ظلالة. (ظ [](ع !)ابر که سای آن را بر 
زین بینی, یا ابر که تنها نماید. |[ک‌البد. 
||دامت ظلالة الظل بالکسر و ظّه بالضّم؛ ی 
ما یستظل به من شجر و حجر آو شیر ذلک؛ 
پاینده باد آنچه در سایة آن زیستن توان. 


|اظلة, رجوع به ظل شود. 

ظلام. ظ] (ع ز) تاریکی, یا تاریکی اول 

خفته از آنی که نبینی ز جهل 

در دل تاریک همی جز ظلام. ناصرخسرو. 

وز دل به چراغ دين و علم حق 

تتواند برد مر ظلامش را. نامرخرو. 

تامه و مهر فلک والی روزند و شبند 

تا شب و روز جهان اصل ظلام است و ضیاست. 
مسعودسعد. 


چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام 
چون کار من زمنش عقاب از پس عقاب. 


مسعودستل. 
عهری و هرگز مباد هیچ کسوفت 
دهری و هرگز مباد هیچ ظلامت. 
مسعو دس 
از پی یک نور مبین صد ظلام 
وز بی یک نوش مخور صد شرنگ. 
م‌عودستد. 
چون مهر باد روز بقای تو بی‌ظلام 
چون چرخ باد ساعت عمر تو بی‌غیر. 
مسعودسند. 


شاه ستارگان... جمال چهان آرای را به نقاب 
ظلام پپوشانید. ( کلیله و دمند). 
داد به گیتی ظلام سایه خا ک‌سیاه 
یافت ز انجم فروغ انجمن کهکشان. 

خاقانی. 
غرهٌ بامداد بر صفحه ادهم لام پیدا گشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 


گرتو نشناسی کسی را از ظلام 

بنگراو رااکوش سازیده‌ست امام. ‏ مولوی, 
کجانور باشد چه جای ظلام 

کجاماه باشد چه جای سهاست. 


||(مص) تاریک شدن شب. (تاج السصادر 
بیهقی). تاریک شدن. (زوزنیا, 

ظالام, (ظ ] (ع !) نوعی از گیاه نرم که شاخ 
تر و دراز دارد. || آسان و اندک از هر چیزی. 
|| (مص) به چشم بد دیدن در. و منه: نظر ای 
ظلاما؛ ی ۳ ||مظالمه. ستم کردن. 
ظلام. اظ ](ع اج ظلت* 

تا نگردی او ندانی‌اش تمام 

خواه آن انوار باشد یا طلام. 

ظلام. اج ظلم _ 
ظلام. رل ۷] (ع ص) ظلیم. بسیارستم. 
ظلوم. ستمکار سشت. ستمکاره. ||مطلی 
ظطالم: و ان ال لیس بظلام للعبید. (قرآن 
۳ ح. ظلامون. ||[) گیاهی است نرم 
دارای شاخ تر و تازه و دراز و بدان ظلام (به 


مولوی. 


تخفیف لام) نیز گفته ميشود. 

ظلامة. [ظ م) (ع اسص) داد. مظلمة. 
دادخواهی. ||ستم کردن. ||(() آنچه به زور 
ستده باشند. ||ستم. ظلم. ج. ظلسات. (مهذب 


الاسماء) 
ظلامة. رظل لا] (اخ) قریه‌ای از قرای 
بحرین است. 


ظلامة. [ظل لاع] ((خ) دختر ابی‌انجم 
الراجز. (عقدالفرید ج۱ ص‌۲۳۸). 

ظل‌السلطان. (یِل لش ش] (ج) 
معودمیرزا: فرزند ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۶- 
۶ ده .ق.). 

ظل‌الله. اظل لل لاه] (ع [مرکب) سایة 
خداء صفتی است که شاهان را دهند و صاحب 
آتدراج گوید: و به اصطلاح پادشاه را گویند, 
چه سای هر شیی صاحب اوست و حکایت: 
میکند از ذات آن شخص: پادشاه نیز همین 
حال را دارد به ذات الهی که انتظام مملکت به 
ذات اوست چنانکه اتتظام وجود ممکنات به 
وجود باری‌تعالی است. 

ظلاله. [زٍل [۰۷۱] (ع [مرکب) هو 
الانان الکامل السسمّق بالحضرة الذاتية. کذا 
فی اصطلاحات الصوفیة. ( کشاف اصطلاحات 
لفنون). و شاید کلمه ظلاه بوده و طابع غلط 
کرده‌است. 

ظل اول. (ظل ل آز ر] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) هو العقل الاول لح اول عين ظهرت 
پنوره تعالی و قبلت صورة الکثرة الشی هی 
شژون الوحدة الذاتية. کذا فی اصطلاحات 
الصوفية. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

ظل تمام. (ظل لٍ تّ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)۱ خط مماس با دایرء که متمم زاویه 
باشد. 


ظلف. ۱۵۶۳۱ 


ظل حق. ول لوق /2] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خلیفه و پادشاه 
باشد. 

ظل خدا. (فٍل لٍ خ) (مرکب اضافی, [ 
مرکب) ظل حق. (برهان قاطع). 

ظل زمین. ال لٍز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کایه از شب است. (برهان قاطم). 
ظلظل. ظ ظ] (ع زا کشتی‌ها. 

ظلظله. رظ ظ [] (عز) راحد ظلظل. یک 
ظل ظلیل. (فٍل لٍ ظّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) سایه که دایم ساند و سای کشیده و 
دراز و سای تمام و کمال, رجوع بد ظل شود. 
ظلع. [ظ )(ع مص) تنگ آمدن جای از 
بسیاری مردم: ظلعت الارض بأهلها: ی 
ضاقت. 

ظلع. رظ ] (ع!) شأن. حالت. و فی السثل: 
لابربع علی ظلعک من لیس یحزنه امرک؛ 
یعنی به اهتمام شأن تو نرسد مگر غمخوار توء 
اربع علی ظلمک؛ بازدار خود را از کاری که 
طافت آن نداری زیرا که ناتوانی. ازق علی 
ظَلمکَ؛ جهد در کاری کن که توائی و رمی و 
رفق کن با تن خود. ق علی ظلعک؛ نگاه دار و 
افشا مکن عیب شود را. |[(مص) خمیدن 
ستور و جز آن در رفتار. لنگیدن: ظلع البعیره 
لنگید شتر در رفتن و خمید. || ظلمت الکلبة؛ 
گشنخواء شد سگ ماده. |اظلع عن الحسق؛ 


بچسیید از حق. میل کرد از حق. || تهمت زده 


رون 
ظلع. [ظلَ] (اخ) کوهی است بنی‌سلیم را 
طلف. و ] (ع!) شم شکافته مانند شم گاو و 
گوسفند و بز و جز آن. ژنگله. زنگلة گاو و 
گوسفندو آهو ر امتال آن. کنشک. (التفهیم), 
ج. ظلوف. اظلاف. 

ارجانی گوید: چون سم ستور شکافته بسوزند 
و با سرکه به هم پياميزند و بر داءاكعلب طلی 
کند منفمت کند و بعض اطباء گفته‌اند شلب بز 
را در خانه بخور کنند به‌واسطة او گزندگان از 
خانه بکٌریزند. (از ترجمةُ صیدنهُ ابوریحان), و 
نیز سوختة مجموع سم حیوانات ذوات‌الطلف 
مسهل ماء اصفر و ضماد او پا شراب جبهت 
گزیدن‌هوام و با عسل چهت نقرس و مفاصل 
نافع (باشد ] .(مخزن الادویق). 

- ذوات‌الطلف؛ زنگله‌داران از گاو و گوسفند 
و آهو و آنچه بدان ماند. 

| حاجت و نیاز. ||پیروی در رفتار و جز آن, 
|امراد و مقصد و مقصود: وجد ظلفه: ی 
مراده. ||چرا گاه موافق: وجدت الشاة طلفها؛ 
آی مرعیر موافقاًفلاتبرح منه. | ظلف النفس؛: 


نرهها: أی نزه‌اللفنس. طلیف‌الفی. 
۰ - 1 


۲ ظلف. 


|| ظلف الخیز؛ کران نان. (مهذب الاسماء), 
ظلف. (ظ 0( !) ج ظند. 

ظطلف. (ظ ل ] (ع ص) جای بلند از آب و گل 
و لای: 

طلف. (ظ ] (ع !) همه. جملگی. تمام. 
کامل. ||(ص) مکان طلف؛ جای بلند از آب و 
گلو لای. 

طلف. ظ] (ع مص) ظلف القوم؛ پیروی 
کرد آنها را. || طلف الشاه؛ بر سم زد گوسفند 
را. || طلف اثره؛ پوشیده و ناپدید کرد اثر پای 
را تا راه بدو نبرند» یا در زمین درشت رفت تا 
اثر نماند. || ظطلفت الارض؛ درشت گردید. 
|| طلف عنهء بازای تاد از آن. ||بازایستادن تن 
از چیزی. (تاج المصادر بهقی). طلف نفه 
ت نفس را از آنکه کند یا بیارد آن 
راء یا بازداشت آن را از وی. ||زهد ورزیدن. 
ظلف. اظ لٍ] (ع ص) ظلف‌التفس؛ عزیز در 
نقفس خویش. پارسا. زاهد. 

ظلف. رظ ل /ظ](ع ص) ناچیز. ااسبل. 


روا. ||هدر. مفت. باطل. رایگان: ذهب دّمه 


عنه؛ بازداشت 


ظنا: ؛آی هدر یعنی رایگان رفت خون او. 
||((مس) تنگی زندگانی. | ظلف. پارسائی. 
زهادة. 

ظلف. [ظ ل /ظ 1 (ع ص. لا ج ظلیف. 
ظلف. ال 0 (ع ص) طلوف ظلّف: 
شمهای درشت و سخت. 

ظلفاء . رظ ] (ع ص, | سنگ سخت یا زمین 
برایر دراز گسترده. 

ظلفات. (ظ لٍ!(ع ص !) ج ظفة. 
ظلف لیس . (ظ فتْ تَ](ع |مرکب) شم 
تکه. طیتش به ظلف‌المعز نزدیک‌تر است. 
چون بسوزانند و سحق کته وباعل 
بسرشند وبه آب بیاشامند نافع بود جهت گمیز 
کردن‌در جامة خواب و ا گردر خانه دود کنشد 
مار بگریزد و چون به بول اطفال و عسل 
سرشته بر شکم ضماد کنند قولنج بلغمی و 
ریحی را یگشاید. اگرشم معز بسوزانند و 
سحق کنند و بر ریشها که در اعضایی که 
یایس‌المزاج بوه افشانند نافع بود. (اختیارات 
بدیعی). 

ظلف) لخبز. (ظ ل خ] (ع|مرکب) کران 
نان. 

ظلفالمعز. (ظ تُلْ) (ع |مرکب) شم بز. 
سرد و خشک بود در سیم داءالعلب و 
داءالحیه را نافع بود چون خا کستر آن با سرکه 
طلا کنند و اگرسحق کتند با شراب و بر 
گزیدگی مجموع جانوران یا سباع نهند نافع 
بود و اگرسحق کنند باعسل و طلاکنند درد 
مفاصل و نقرس را نافم بود و اگربابول 
کودکان پپزند و بر شکم ضماد کنند تولتج که 
از بلغم ازج و ریاح بود نافع است و هل آب 
زرد بود. (اختیارات بدیمی). 


ظلفتان. اظ تَ] (ع) هر دو سوی پالان 
شتر, (مهلذب الاسماد): 

ظلفة. رظ ت /ظ لف ] (ع!) تشانی است مر 
نش ستر را. |ا(ص) ارض ظ لفة (ب‌الفتح و 
التحریک)؛ زمین درشت که اثر نگیرد. ا[امرأة 
ظلف‌الفس؛ ی عزيزة عند تقسها. ||(() یکی 
از چهار چوب که بر پالان بر دو پهلوی شتر 
بندند و اطراف زیرین آن به زمین رسد وقتی 
که‌بر زمین نهند. 

ظلکم طویل. فل ‏ ک ط] (ع جمله 
اسمية دعایی) سای شما پاینده. عمرتان بادا 
دراز. ۱ 

ظلل. رظ () (ع 0ج ظ ۱ 
ظلل. 1ظ [] (ع ) آب زیر درختان که بر آن 
افتاب نرسد. 

ظلم. [ظٌ] (ع #سص) به ناجایگاه نهادن 
چیزی را. وضع شیئی در غیر صوضع خود. 
ستم. یداد. سم کردن. ستمگری. بیدادی. 
بیدادگری. جور. جفا. عسف. اعتساف. حیف. 
بفی. ضیم. عدوان. آزار. زور. مظلمه. کفر. چ» 


ظلام؛ 

در صفات تو ظلم نتوان گنت 

با سگی در جوال نتوان خقت. سناتی, 
هر کجا عدل روی بنموده‌ست 

نعمت اندر جهان بیفزوده‌ست 

هر کجا ظلم رخت افکنده‌ست 

مملکت راز بیخ برکندست. ستائی. 
ظلم از هرکه هست نیک بدست 

وانکه او ظالم است نیک بدست. سدائی, 
من از ظلم ار بیزارم. ( کلیله و دمنه). و به 
رعیت ظلمی روا ندارد. ( کلیله و دمته), ملکا 
اگرمیدانی که شوی بر من ظلم کرد... تو به 
فضل خویش ببخشای, ( کلیله و دمنه), 

تهاد بد پ‌ندد خدای نیکوکار 

امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار. . سعدی. 
ظلم تاریک و دل‌سیه کندت 

عدل رخشنده‌تر ز مه کندت. اوحدی. 


||عبادت غیر خدای. || صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: ظلم بالضم و القتم و 
سکون لام لقة لغة وضع الشیء فی غیر محله و 

فی الشريعة عبارة عن التعدی عن السق الی 
لباطل و هو الجور و قیل هو السصرف نی 
ملک الغیر و مجاوزة الحد. کذا فی الجرجانی. 
و هو مستحیل علی الّه تعالی اذ هو التصرف 
فی حق الفیر پغیر حسق آو مسجاوزة الحد. و 
کلاهما محال اذ لا ملک و لاحق لاحد معه بل 


هو الذی خلق المالکین و املا کهم و تفضل. 


علهم بها و عهد لهم الحدود و حرم و احل فلا 
حا کم یتعقبه و لا حق یترتب علیه. و ما ذ کر 
من استحالة الظام علیه تعالی هو قول 
الجمهور. و قیل بل هو ستصور مه لکنه 
لایفعله عدلا منه و تنزهاً عنه لاه تعالی تمدح 


لم 
بلفه فی قوله: و ما آنا بظلام للعبید. (قرآن 
۰ و الحکیم لایتمدح لا بما یصح مته. 
خان الاعمی لو تعدح نفسه بانه لاینظر الی 
المحرمات. استهزیء به. و هذا غیر سدید. لما 
تقرر آن حقيقة الظلم وضع الشیء فی غبر 
محله بالتصرف فی ملک الفیر او مجاوزة الحد 
و مع لنظر بهذا یجزم کل من له آدنی لب 
باستحالكته علیه سبحانه اذ لایتعقل وقوع شیء 
من تصرفه فی غیر محله. و کان مدعی تصوره 
شید ما راهطا سدق لو 
خلی و نشه من حیث عدم مطابقته َضية, 
فحیتذ یکونلکلامهتوعاحتمال بخلاف سا 
اذا فره بالاول. قان دعوی تصوره مه 
سبحانه فی غاية. و یجاب عن لتمدح المذکور 
بان هذا خارج عن قضية الخطاب لعادی, 
المقصود به زجر عباده عنه و اعلامهم پامتتاعه 
علهم بالاولی فهو علی حند دشن اشرکت 
لیحطین عملک». (فران ۶۵/۳۹). و هذا فن 
لیخ لاینکرء ال کل جامدالطبم. تنم القیاس 
علی قول الاعمی. ذاذ کرابن‌الحجر فی‌شرح 
الارب‌عین للنووی فی الحدیت ارابع و 
المشرین. و فی التفسیر الکییر قالت المعتزلة ان 
قوله تعالی: ان اه لایظلم مخقال ذز... الية 
(قرآن ۴۰/۴ دال علی آن السید یستحق 
التواب علی طاعته و ائه تعالی لو لم‌پبه لکان 
ظالما. و الجواب انه تعالی لما وعدهم اتواب 
علی تلک الافعال فلو لمیشهم علها لکان 
ذلک خی صورة اظلم قلهذا اطلق علیه اسم 
الظلم - انتهی. 
- امثال: 
ظلم امروز ظلمت فرداست. 
ظلم به تساوی عدل است؛ یعنی: المصبة اذا 
عمت طابت. 
ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم میرود. 
ظلم عاقیت ندارد. 
ظلم. [ظ )(ع مص) ستم کردن. ||به ناجایگاه 
نهادن چیزی را. |اکم و نقص کردن حق کسی 
را. || ظلم ارض؛ کندن زمین در شیر جای 
کندیده. ااظلم بعیر؛ کشتن شتر را بی علت و 
پیماری. ااظلم وادی؛ از حد زیاده شدن آب 
رودکده. /|ظلم الّطب؛ پیش از جُفرات شدن 
خورد شیر را. ااظلم الحمار الاتان؛ بر مادهٌ 
باردار جهید خر. الم القوم؛ خورائید قوم را 
شیر پیش از جغرات شدن. |اساظلمک آن 
تفعل؛ کدام چیز بازداشت ترا از کردن آن کار, 
الم اطریی؛میل کرد از رد 
ظلم. (ظ] (ع ) برف. ||(اسص) آبداری و 
صفا و درخشندگی دندان که از شدت سپیدی: 
به سیاهی زند همچون جوهر شمشیر. برق. 
بریق: ج. ظلوم. |[((خ) نام صمشیر هذیل 


تغلبی. 
ظلم. رظ ] (ع لا کالبد. اکوه. ج. ظلوم. 


ظلم. 


|قته ادنی لمآ ادنی" ذی‌ظلم: ی اول کل 


شیء و حین اختلط الللام و ادنی ظلم القرب 
و القریپ. 
ظلم. (ظ ()ع (مص) ظلم. 
ظلم. (ظ ل ) (ع ) ج ظلمت. تاریکی‌ها: 
شادمان پاد و به شادی و طرب نوش کناد 
باده از دست بتی خوبتر از بدر ظلم. . فرخی. 
همیشه تاأ نفروزد قمر چو شمس ضحی 
هشه تا ندرخشد سها چو پدر ظلم. 
فرخی. 

ظلمت این شعر رای روشن تو دور کرد 
هر کجا آثار نور آمد شود روشن ظلم. 

مسعودسند. 
مراییع کرم و ینایع حکم و مصابیع نم و 
مجاریح " امم بودند. (ترجمٌ تاریخ یمینی). 
پای کفش خود شناسد در ظلم 
جان تن خود چون نداند ای صنم. مولوی, 
ظلم. (ظٌ [] (ع () سه شب متصل به شبهای 
درع. یعنی نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم. 
ااج ظماء" 
ظلم. رظ [] (ع !)گیاهی است که شاخ نرم و 
تر و دراز دارد. (منتهی الارب). 
ظلمم. (ظ لٍ ] (ع مص) تاریک شدن. 
ظلم. (ظٌ ل] ((ج) وادیی است از وادیهای 
قبلية. قال الصممی: ظلم جبل آسود لعمروین 
عبدین کلاب و هو و خوّ فی حافتی بلاد بنی 
ابی‌بکرین کلاب فبلاد ابی‌بکر بینهما ظِم مما 
بلی مکة جنوبی الدفینة... و قال نصر؛ ظلم 
جبل بالحجاز بین اضم و جیل جهينة. (معجم 


الیلدان). 

ظلم. زظ ل /ظ ل] (اخ) موضعی تیور 
شعر ژهیر. 

ظلم آباد. ان ] ((خ) در مغرب بیش‌قلعه و 
شمال غربی بجنورد. 

ظلماء .1ظ ] (ع [) تاریکی, ظلمت. ||واحدة 
ظلم» یعنی سه شب متصل به شبهای در که 
نوزدهم و بیستم و پیست‌ویکم باشد. ||(ص) 
للة ظلماء؛ شب تک تاریک, 


ظلمات. رن / ظ 0)*(ع ) ج طلمت. 
|[قسمتی از زمین به شمال که به عقيد: قدما 
بدان سا داتماً هب باشد و آب حیوان 
بدانجاست و به زمین آن گوهرها پراکنده 
است و اسکندر و خضر به طلب آب حیات 
بدانجا شدند و خضر آب زندگی بخورد و زندهٌ 
جاوید ماند؛ هر گوهر که ذوالقرنین قلم او از 
ظلمات دوات بیرون کشید دی بود در 
واسطٌ قلاد؛ روزگار. (ترجمة تاریخ یمینی), 
شیده‌ای که سکندر برفت تا طلمات 
به چند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات. 
سعدی ( گلستان). 
قطع این برحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خطر گمراهی. حافظ. 


بنا بر نوشته‌های مورخین یونانی و پس از 
تصلعیح آن مواقق اطلاعات جنفرانیائی 
کنونی, ظاهرا داستان به ظلمات رفتن 
اسکندر چلین است که وی از سیستان به 
طرف گودزره و رحْح رفته بعد به طرف شمال 
افغانتان, که در همایگی باختر بوده 
محوجه گشته و از کوههای مملکت گذشته. تا 
به باختر درآید. در موقع صعود به کوههاء 
قشون اسکندر به برف و یخ بسیار برخورده و 
عده کثیری از سپاهیانش تلف شدند. تاریکی 
هم از مه بوده که مانع میشده سپاهیان یکدیگر 
را پبینند. احتمال قوی میرود که سمرداران 
اسکندر برای جلب توجه مردمان قدری هم 
در توصیف این راه و عبور از کوهها مبالفه 
کرده‌اندو اين اغراتگوئی در ککب مورخین 
قرون بعد انمکاس یافته و سرچشمه روایات 
راجم به رفتن اسکندر پسر فیلیپ به قطب و 
ظلمات گردیده است. رجوع به ایران پاستان 
ج۲ ص ۱۶۹۰ شود. ||ظلمات بحر در بیت 
ذیل خاقانی کنایه از شب است: 
صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری 
کز ظلمات بحر جست اینةٌ سکندری. 
خاقانی. 
و تحقیق فوق از آتندراج است. 
طلمات ثلات. رظٌ لت ت] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) ظلمات سه گانه که در قرآن 
کریم آمده است. کنایه از سه تاریکی است که 
یونس علیه‌السلام را پیش آمد. یکی تاریکی 
شب. دوم تاریکی شکم ماهی, سوم تاریکی 
قعر دریا و برخی گویند کایه از کدورت طبعی 
و هوای تفسانی و خاصیت حیوانی باشد, یبا 
کنایه از کدورات طول و عرض و عمق عالم 
سفلی است. و به اعتقاد بمضی قوله تعالی: فی 
ظلمات ثلاث (قرآن ۶/۳۹), کنایه از تاریکی 
مشیمه و تاریکی شکم مادر و تاریکی رحم 
باشد. (غیات) (آندراج): 
می‌کند در طبایع اربع 
ظلمات ثلاث را انوار. خاقانی. 
ظلمان. اظ /ظ1(ع ص. اج ظلیم. 
ظلمانی. (ظٌ ] (ع ص) تار. تاری. تاریک, 
مٌظلم. مظلمة. تیره؛ 
همه در ذات انان مت حاصل 
گلش ظلمانی و نورایش دل. ناصرخسرو. 
صبح جهان‌افروز... کلة ظلمانی از پیش 
برداشت. ( کلیله و دمنه؛ آن روز جوانان 
لشکر چالش میکردند تا بساط ظلمانی شب 
گترده شد. (ترجمة تاریخ یمیلی). ا گر 
آخاب‌وار چراغی در خانة ظلمانی محتم 
داری چون آفتاب به مشعله‌داری درگهت 
بازایستم. (ترجم تاریخ یمینی). ||اجود انواع 
زمسرّد است و آن مشیالخضره است. 
(بیرونی). ظلمانی زمردی است که برخلاف 


ظلمت. ۱۵۶۳۳ 


صیقلی بود و خفت وزن و سرعت انکسار و 
شدت نعومت و عدم مصابرت پر نار از جملف 
صفات و علامات آن است. (جواهرنامه). 
ظلم پیشه. اظٌ ش /ش] اص مسرکب) 
ظالم. ستنکار. : 

ظلمت. (ظّ ع] (ع ) نلمة. تاریکی. ظلماء. 
دجی. تبرگی. مقابل روشتا و روشائی: 

شبی دیرند ظلمت را مهیا 


چو نایینا در او دو چشم بینا. رودکی. 
کجانور و ظلمت بدو اتدر است 
ز هر گوهری گوهرش برتر است. . فردوسی. 


از طلمت قلععی بدان تاری... روشن گردانید. 
(تاریخ بیهقی). 
بهوده مجوی آب حیوان 
در ظلمت خویش چون سکندر. 

ناصر خسرو. 
تا خلق را از طلمت جهل و ضلالت نفس 
برمانیدند. ( کلیله و دسنه). یکی را... قوّت 
شهوانی بر قوّت عقل غالب گشته و تور 
بصیرت او را په حجاب ظلمت پوشیده. ( کلیله 
و دمته). زاهد خود را از طلمت فسق و 
فساد... برهانید. ( کلیله و دمنه). ا گر طلمت 
شب مانم نیامدی یکی از آن مسخاذیل جان 
بیرون نبردی. (ترجمةً تاریخ یمیلی). بوم 
اعتقاد ایشان که در ظلمت کفر به صدای (؟) 
بدعت نوحه میکرد در دام اسلام افکند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی). عرصهُ آن بقاع از 
ظلمت کفر و شرک پاک کرد.(ترجمة تاریخ 


یمینی). 

چون برآمد نور طلست نیست شد 

ظلم را طلمت بود اصل و عضد. ‏ . مولوی, 

شب گریزد چونکه نور آید ز دور 

پس چه داند ظلمت شب حال نور. مولوی, 

نور حق چون برسد ظلمت باطل برود. 
سعدی, 

ظلم امروز ظلمت فرداست. ؟ 

عاب|اشتت. تن فل حاسة بای 

ظلمتالی طر. ؟ م. ظْلم, ملمات, لمات 


صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
ظلمة, بالضم و السکون. هی عدم الضوء عما 

من شأنه ان ن یکون ن مضیتا. فلتقابل بیتها و پن 
الضوء تقابل العدم و الملکة. و الدلیل علی انها 


۱ -در قابرس «آو اّل» آمده و صورت متن از 
تاج العروس است. 
۲-ظ: مجاویح. 
۳-رالقیاس ظلم لأْنْ واحدتها ظلماء. 
(قاموس). 
۴-در متهی الارب این کلمه به کر اول و 
فتح دوم آمده است و گوید: رودباری است. 
۵-در نظم به‌سبب ضرورت شعر به سکون لام 
نیز جائز داشته‌اند. 
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۴ لمت‌آباد. 


امر عدمی رژية الجالس فی الفار المظلم 
الخارج عنه اذا وقع علی الخارج ضوء بلا 
عکس, ی لایری الخارج الجالس و ما هو الا 
له یس الظلام بامر حقیقی تائم بالهواء مانع 
للٌبصار اذ لو کان کذلک لمیر احد بها اضر 
اصلاً وجود العاثق عن الروّية بینهما ضتعبن 
انها عدم الضوء. .و حبذ یسنتفی ۵ شرط کون 
الجالس فی الفار مرئاً دون شرط کون 
الخارج مرئیا فیری. و قیل الطلمة کيفية 
وجودية مضادة للضوء. کما ان شرط الرژية 
ضوء یحیط بالمرتی لا الضوء مطلقاً و لا الضوء 
المحیط بالرائی فک‌ذلک العائق عن الرژية 
ظلمة تحیط بالمرثی لا الظلمة المحیطد بالرائی 
و لا الط لمة مطلقا. نلذلک اختلف حال 
الجالس و الخارج. و قد استدلوا علی وجودها 
ایضاٌ بقوله تعالی: و جعل الظلمات و الشور. 
(قرآن ۱/۶). فان السجعول لایکون الا 
موجوداٌ و اجیب بالمنع فان الجاعل کما 
یجعل الوجود یجمل العدم الخاص کالعمی. و 
انم لمنافی للمجعولية العدمالصرف کما فی 
خلق الموت و الحيوة (قرآن 4۲/۶۷ اعلم ان 
متهم من جعل الظلمة شرطاً اروية بعض 
الانیاء کالتی تلمع من الکوا کب و الضعل 
البعيدة و لاتری فی اللهار. و ما ذلک الا لکون 
انطلمة صرطا للرژية. ورد لک بان ذلک لیس 
لتوقف الرژية علی الظلمة بل لان الحس شیر 
منفعل باللیل عن الضوء القوی کما فی السهار 
فیلفعل عن الضوء الضعیف و بدرکه. و لما کان 
فی الهار متقعلاً عن ضوء قوی لمیتفعل عن 
الضیف فلم‌یسن به. و ذلک کالهباء الأای 
یری فی البیت اذا وقع علیه الضوء من الکوة و 
لایری فی اللمس لان بصر الانسان حیتد 
یصیر مغلوبا لضوئها فلایقوی احساس الهپاء 
بخلاف ما اذا کان فی البیت فان بصره لیس هنا 
معا عن ضوء قوی فلاجرم یدرک حیتذ. 
کذاقی شرح المواقف فی بحث المبصرات. 
ظلمت آباد. (ظ ۶ ](| مرکب) کنایه از عالم 
عدم است. (آنتدراج). 
ظلمتکده. رظٌ مک ذ /د] (!مرکب) کنایه 
از دئیاست. 
ظلمتیان. اظٌ ۶( مس رکب) ک تایه از 
بت‌پرستان و مخالفان مذهب حق باشد و 
طاف تویان که نور و ظلمت را خدا گویند و 
خالق خیر و شر نامند. (آنندراج) (برهان). 
ظلم‌سوز. ظٌ] (لف مرکب) ظم‌گداز: 
آسمان قدربخش و روزگار ظلم‌سوز 
روزگار ظلم‌سوز و قدربخش آسمان. 
سیدذوالفقار شیروانی. 
ظلم کردن. اظٌ ک:] اسص مرکبا 
تعدی. ایذاء. ستم کردن. اعتساف. محروم از 
حق خود کردن. 


ظل مکیش. [ظٌ ] اص مرکب) ستم‌پیشد؛ 


ز رای روشن و تدییر ملک‌پرور اوست 

که‌دادکیتان بیشند و ظلم‌کیشان کم. 
سوزنی. 

ظلمة. زظ ل ](ع ص. ) ج ظالم. 

ظلمة. (ظ ل ] (ع ص) ليلة طلمة؛ صبی 
تاریک, 

ظلمة. (ظٌ م] ((خ) (ب حرا!...)بحرالاسود 
الشمالی, بحر ورنگ". 

ظلمة. (ظ م ظع)(غ) فاجرای است از 
قوم هفبیل و در مثل است: اقود من ظلمد. 

ظلوف. رن |(ع اج طلف. شهای شکافند. 
زنگله‌ها. 


ظلول. (ظ)(ع0ج ظل 
ظلول. 81 (ع عص) ظ روز گذاشتن. 
همه روز کاری کردن. (تاج المصادر بیهقی): 
ظل نیاره یفعل کذا: یعنی تمام روز چنین 
ميکند. و کذااظل لیله یفمل کذا. 

ظلوم. ] (ع ص) ظاْم, سخت ستمکار: 
عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بنگری به ظلیم. 

ابوحفة اسکافی. 
درویتی را دیدم که سر بر آستان کعبه همی 
مالید و میگفت یا غفور با رحیم تو دانی که از 
ظلوم و جهول چه آید. ( گلستان). 
ظلوم. رطع ج مر ظلم. 
ظلوم. (ظ ) (رخ) نام کیزکی امولد. مادر 
الراضی باه اپوالعباس احمدین جعفر المقتدر 
خلیقة عباسی. 
ظلة. رظل [](ع 0 سایهبان, سایه‌وان. 
ساییان تنگ که فراخ نباشد. سایه‌پوش, 
باران‌گر یز. آله. آله گاه.عالة. |اسقف. ||اول ابر 
که سایه اقکند بر تو. اهر درخت که سایه 
افکند بر تو. ||هرچه بدان از حرارت و پرودت 
پثاه برند. |[َف. || صفه‌مانندی که در گرما و 
سرما بدان پناه گیرند. || یوم‌الطلة؛ روز هلا کت 
ملوک مدین به زمان شعیب پیغمبر. عذاب 
یوم‌اللة؛ گفته‌اند ابری که زیر آن سموم بود یا 
ابری که به آنان سایه افکند و به زیر آن گرد 
آمدند و پناء بردند از حسرارت بسیار که 
بدیشان رسیده بود و آن ابر بر آنان فرودآمد و 
در میان گرفت. قوله تعالی: عذاپ یوم‌لظ 21 
(قرآن ۱۸۹/۲۶). قالوا غیم تحته سموم او 
سحابة اظلتهم فاجتمعوا تحتها مستجیرین بها 
ما نالهم من السر الشدید فاطبقت علهم؛ 
تو دو قله یستی یک قله‌ای 
غافل از هی عذاب ظله‌ای, مولوی. 
ج. ظلّل. لال. |اداست ظلةالیل؛ آی سا 


ظلة. رل ] (ع امص) اقامت به جائی. 
|اصحت. سلامت. تلدرستی. رز 

ظلة. [ظل [] (ع ) سایان. آله. آله گاه. 
باران‌گریز. ال 


چون بت سنگین شما را قبله حد 
لعنت و کوری شما را ظله شد. مولوی. 
ظله ساختن. ال 3 /لٍ ت] امسص 
مسرکب) تعویل. (عاج السصادر ببهقی). 
باران‌گریز ساختن. 
ظلیف. [ظ | (ع ص, ل) بدحال. |[ خوار. 
ذیل. ||جای سخت. |اکار دشوار. |ابلای 
شدید. ||سختی و درشتی. ین گردن. چ؛ 
ظلف. ْلّف. | طلیفالشفس: نزءالنفی. 
ظلف‌النفی. ||ذهب به ظلیفا؛ ؛ مفت و رایگان 
و بی‌بها برد آن را ااتمام .کامل. کسل. هممه: 
آخذه بظلفد و بظللیفته؛ + ی کلد. 
ظلیف. 01۳ موضعی است در شعر 
عبیدین ایوب اللص آنجا که میگوید: 
آلالیت شعری هل تغیر بعدنا 
عن العهد قارات الظلیف الفوارد 
و هل رام عن عهدی ویک مکانه 
الی حیث یفضی سیل ذات‌الماجد. 
(معجم البلدان). 
ظلیل. [ظّ) (ع ص! سسایهدار. سایه‌ور. 
سایدافکن. ساینا ک. چ. ظلة. (متن اللفقا. 
|| آنچه سایه اندازد. مظلل. 
- ظل ظلیل: سای دانم. سای کشیده. سایة 
تمام. یا مبالفه است؛ 
گردراه و آفتاب معرکه نزدیک تو 
خوشتر از گرد عبیر سوده و ظل ظلیل. 

۱ فرخی. 
در آن بقعةٌ شاهوار در ظل ظلیل رفاهیت 
غنودم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- مکان ظلیل؛ جای باسایه یا پیوسته‌ساید۲ 
و گته‌اند جای سرد و بارد. 
رجوع به ظل شود. 
ظلیلاء ۰ زظ] ((خ) موضعی است. 
ظطلیلة. (ظ )(ع ص, [) تانیت. ظلیل: و 
نسیبت برشاووشان فی اما کن ظليلة. 
(ابن‌البیطار). ||استادنگاه آب در پائین مسیل 
رودبار. |امررغزار بسیاردرخت. ۰ ظلائل. 
ظلیم. ظ ] (ع ۳0 شترمرغ نر. . اشترمرعٌ. 
نسعام. نسعامه. مسرغ غ آتش‌خوار. ِِ 
ابولبیض. ابوالسحاری. ابوثلتین. ج. ظلما 
ظلمان. آلمة. (ذیل اقرب الموارد): 
کامران باش و می لعل خور و دشمن را 
گو همی خور شب و روز آتش سوزان چو ظلیم. 


فرخی. 
هرکه او را بستاید بنسوزد دهنش 
ور دهان پر کند از آتش مانند ظلیم. 

فرخی. 
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ظلیم. 


عادت و رسم این گروه ظلوم 
نیک ماند چو بنگری به ظلیم. 
ابوحنيقة اسکافی. 
به دار دنیا چون برفروخت آتش ظلم 
سکار آن به جهتم همی خورد چو ظلیم. 
سوزنی, 
ققیه عامی خواند ورا و عامه فقیه 
به هر دو نام بود بهره‌مند همچو ظلیم. 
سوزلی. 


||خا ک‌زمین مظلومة. ی محفورة. ||ثیر که 
پیش از جغرات شدن بخورند. ماست نرسیده. 

||((خ) نام چندین اسب معروف. 
ظلیم. ] (ع ص) مظلوم. ستمدیده. 
ظلییم. (ظل لی ] (ع ص) بسیارستم. ظلوم. 
لام رجل ظلم؛ کثرانظلم. (مهذب 
الاصماء). 
ظلیم. رظٌ [] ([خ) جایگاهی است در یمن و 
ذوظلیم از ملوک چشیر موب بدانجاست. 
ظلیم ۰( ل) (ع) این حطیط. محدث است. 
ظلیم. (ظ [] (اخ) ابن حنظلتین سالکین 
مرةبن مالک‌بن زیدمناتپن تمیم. .و ظلیم لب 
اوست. (تاج الهروس). |[یکی از بطهای 
براجم و از ایشان است حکم‌پن عبداین 
عدن‌بن ظلیم شاعر. 
ظلیم. [ظ | ((خ) وادیی است در نجد: 

من دیار کأنهن رسوم 

آسلیمی برامة فتریم 

آقفر الختٌٍ من منازل اسما - 

ابودژاد الایادی (از معجم البلدان). 

ظلیم. رظ ] (خ) (1..) آخرالشهر ا. نام 
ستاره‌ای از قدر اول بیرون صورت نهر آ, 
ظلییم. اظٌ ] (اج) مولی عبدائّین سعد. تابعی 
است. 
ظلیمان. 1ظّ] (ع ) تیه طلیم. |((خ) نام 
دو ستاره از قدر اول ببردن صورت نهرگ 
ااظلیمان صفیران؛ الریال ‏ ۰ 
ظليمة. (ظ | (ع ) شیر که پیش از جفرات 
شدن خورده شود. یقال؛ سقانا ظلیمة طبة. 
||دادخواهی. الطلیمة؛ الطلیمةا؛ فشان! * فریادا 
ای دادا |استم. (مهذب الاسماء), 
ظمان 203 صص تشنه. ج. ظماء شٌاء 
نسادرا: ااوجد ظمان؛ ؟ روشی خشک و 
بی‌گوشت. 
ظمانة. رم ن] (ع ص) تأنیث ظمان. 
ظماء ۰(ظ] (ع ص) ظماء بودن فصوص 
اسب؛ بسندهای آن ست و فروهشته و 
پرگوشت نبودن. ||(مص) تشنه یا سخت تشنه 
شدن. ظماءة. ||([مص) ظما. تشنگی؛ 

مرا چو تیغ دهد آپ, آبگون گردون 

هرآنگهی که بنالم به پیش او ز ظما 

چو تیغ نیک بتفساندم ز آتش دل 


در آب دیده کند غرق تا به فرق مرا, 
مسمودسعئل. 
هرچند بیش گریم تشنه‌ترم به وصل 
از آب کس شنيد که افزون شود ظما. 
مسعودسعل, 
جوق‌جوق اسپاه تصویرات ما 
سوی چشمهی دل شتابان از ظما. مولوی. 
ظماء .ظٌ۱(ع ص, !) ح ظمان ناد 
ظماء ‏ [ظ ) (ع ص. !) ج ظمآن. 
ظماءة. [ظ >] (ع سص) تشنه شدن یا 
سخت تشنه شدن. ظماء. |اظماء: مرد؛ سیرت 
بد و طبیعت زشت و کمی انصاف او نسبت به 
همصحبتان خود. 
ظمء . (ظم:] (ع اسص) تشستگی, 
||آرزومندی. ||() مدت میان دو نوبت آب 
خوردن شت: |اسدت سیان دو بار آوردن 
شتران پر آبخور, ج» اظماء. | ظمءالحیوة؛ از 
گاه‌بزادن تاگاه مرگ. ||مابقی من عمره 1 
قدر ظمءالحمار؛ ی لم‌ییق منه الا الیسیر, چه 
خر از دواپ زودتر از همه تشنه شود. 
ظما. و وت ِ 
شدن يا سخت تشته 
چیزی گردیدن. 
ظمای یو 


2 تشه 


تشنه شدن. | آرزومند و تشن 


لا رح 

ظمح. اظ ع] (ع!) درختی است که به 
درخت چنار ماند. ||درخت انجیر, به لفت 
طی. |اسم ثمر جودار است نزد اهل عرب به 
قیروان و غیر آن * و بعضی گفته‌اند که آن 
ثمرة جوذر است. رجوع به جوذر شود. 
ظمخة. [ن خ /ظ خ](ع )یکی ظمخ. 
ظمیی . [ظ ما] (ع امص) کمی خون بن 
دنسدان. |[ ندمگونی لبها. سیاهی لبها. 
|اکم‌خوتی ۷ 

ظمیاء . (ظغ) (ع ص) تأیث اظمی. ناقة 
ظمیاء؛ ناقه سیاه و لب پژمرده و گندمگون و 
چشمکم‌گوشت باریک‌مژه و ساق‌کم‌گوشت و 
پن دندان اندک‌خون. ||امراة ظمیاءاللنات و 
ظمیاء الشفة و العسین و الساق؛ زن 
کسسسم خون‌ین‌دندان و گسندمگونلب و 
کم‌گوشت چنم و باریک‌ساق. 

ظمیی ۶ . (ظ م۶] (ع ص) تشته. ظمان. 
ظن. اظنن] (ع مسص, (مص) پنداشت 
گمان. ارتیاب. یعنی طرف راجح از دو 7 
اعتقاد غبرجازم. (سنتهی الارب). حدس. 
|اگمان بردن. اابه درستی دانستن. دانستن. 
اعتقاد محکم. قوله تعالی؛ ظن داود (قرآن 
۸ ای علم و ایقن. و لفت از اضداد 
است. (منتهی الارب). باور. اعتقاد راجح مع 
عدم المع من الترک. ادرا ک راجح از یکی از 
طرفین وجود یا عدم نسبت. یه یکی از 


۱۵۶۳۵  .نظ‎ 


طرفین وقوع و لاوقوع. ظْ بالفتح و تشدید 
النون؛ الشک. و الظن و الوهم بحسب اللغة 
یکاد لایفرق بینهما. کذا فی الکرمانی. و هو 
بین الفقهاء التردد بین آمرین استویا آو ترجح 
آحدهما علی الآخر. و ابا عند المتکلمین 
قالشک تجویز امرین لیس لاحدهما مزية 
علي الاخر. و ان تجویز امرین اجدهما 
ارجح من الاخر. و المرجوح یسمی بالوهم. 
کذافی تیسیرالقاریء فی علم القرائة بعد ذ کر 
بحت الادغام .و فی شسرح السجرید: الطّن 

ترجهح احد الطرفین» ی الایجاپ و السلبپ 
اعتقاداً راجحاً لاینقیض الفی معه عن الطرف 
الخر. و هو غیر اعتقاد الرجحان. فان اعتقاد 
لرجحان قد یکون جازم بخلاف الظن فانه 


اعتتاد راجح بلا جرم و لذا یقبل الشد:ة و 


الضعف. و طرفاه علم و جهل فان بمض الظون 
آقوی من بعض - انتهی. فالظن ادرا کبیط و 
التوهم امر مغایر له حاصل بعد ملاحظة الطرف 
الاخر. و ما قالوا ان الظطن ادرا ک یحتمل 
اتیض, فالمراد اه کذلک بالنوة. کذا ذ کره 
النید التند فی الحواشی المضدية. و هکذا فی 
الشّم. ثم اطلای ان علی الاعتقاد الراجح 
هو المشهور و قد بطلق الظن بمعنی الوهم» کم 
فی التلویح فی رکن السنة فی بیان حکم خبر 
الواحد. و قد یطلق علی ما یقابل الیقین أی 
الاعتقاد ای لایکون جازم مطابقا بت 
سواءٌ کان غیر جازم و جازماً یر مطابق آو 
جازماً مطابقاً غیر ثایت. و علی هذاوقع فی 
البیضاوی فی تضیر قوله تعالی: و آن هم الا 
یظون. (قرآن ۷۸/۲). و قد یطلق الظنٌ بازاء 
العلم علی کل رأی و اعتقاد من غیر قاطع و ان 
جزم به صاحبه, کاعتقاد المقلد و المائل عن 
الحق لشبهة فحاول الظن بالمعنی المشهور 
الجهل المرکب و اعتقاد المقلد. هکذا بستناد 
مما فی شرح السواقف و حاشية للمولزی 
عبدالعکیم فی المتصد الاول من مرصد النظر. 
و فی کلیات ابی‌البا: ال یکون معناه یقن و 
شکاً فهو من الاضداد. کال جاء یکون خوفاً و 
امنا. و ال فی الحدیت القدسی: انا عند ظیٌ 
عبدی بی» بمعنی البقین و الاعتقاد. و عند 
المنطقسین التردد الراجح الفیرالجازم. و عند 
الفتهاء هو من قبیل الشک لالهم یریدون به 


۸۵۲۵۱۵۲۰ ۸۲۵۲۳۵۲۰ - 
(قلک سدیر) وعنااش - 
,جوم بانیم ساون عها - 
قطانم عقانامم سول کها - 
.(فلک سدیو) 
۵-فغان که چون کلمة استفاثه‌ای در فارسی 
معمول است به گمان من جمع فغ به معتی بت یا 
خدا باشد که به مدد طلبند چنانکه کلمة آمین 
غرّب استعانت از آمین خدای مصری است. 
,8 - 7 ۰ - 6 


یه دا ح 
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لتردد بین وجود الشیء و عدمه سواء استویا 
ر ترجح احدهما. و العمل بان فی موضع 
الاشتباه صحیح شرعاً کما فی التحری. رو 
غالب الظن عندهم ملحق باليقین و هو الذی 
تبجتی علیه الاحکام و یعرف ذلک من تصفح 
کلامهم. و قد صرحوا فی نواقض الوضوء با 
الغالب کالمتحقق, و صرحوا فی الطلاق بانه اذا 
ظن الوقوع لمیقم. و اذا غلب علی ظنه وقع. .و 
ان متی لاقی فصلاً مجتهداً فیه آو شبهة 
حکمية وق متیر و قد بطلق الظن بازاءالعلم 
علی کل رأی و اعتقاد من غیر قاطع و ان جزم 
به صاحبه, کاعتقاد المقلد و الزایغ عمن الق 
لشبهة. و قد یجیء بمنی التوقع کما فی قوله 
تعالی: بظتون انهم ملاقوا ربهم (قرآن ۲۶/۲). 
و لا اثم فی ظن لایتکلم به و اما الائم فی ما 
یتکلم به. و لاعبرة بان ایین خطائهکما لو 
ظن الماء نجساً فتوضاً به شم تبین انه کان 
طاهراً جاز وضوئه. و الظنون تختلف قوة و 
ضعفاً دون لیقین - انتهی. ثم المقدمات الظنية 
انسواع: ک المخهورات. و السقبولات. و 
الم سلمات. و المسخیلات. و الوهمیات. و 
السترونة بالقرانن, کتزول السطر بسوجود 
السحاب الرطب. و تفصیل کل فی موضعه. و 
لمظتونات و هی القضایا التی یحکم بها لمقل 
حکما راجحا مم تجویز تقیضه, بععنی آنه او 
خطربابال التیض, جوز امقل صادقة کانت 
کاذية. کما یقال فلان بطوف باللیل و کل من 
یطوف باللیل فهو سارق. قال الصولوی 
عبدالحکيم فی حاشية لقطبی: قوله یحکم بها 
العقل حکماً زاجعا ی سیب الحکم بها هو 
الرجحان. فیخرج المشهورات و السلمات و 
المقبولات و یدخل التجربیات و المتواترات و 
الحدسیات الفيرالواصلة حد الجزم - انتهی, و 
قال الصادق الحلوانی فی حاشية الطیبی بعد 
تعریفها بما ذکر:و ندرج فها المشهورات فی 
بادی‌الرای و بعض المشهورات الحقيقية و 
المسلمات و المقبولات و کذا السجرییات 
الا کترية و ما یناسبها من الاخبار القريبة من 
حد التواتر و المحدسیات الفيرالقوية - انتهی: 
من در تو نکنده ظن نیکو 
وابلیس تراز ره فکنده 
مانند کی که روز باران 
بارنیپوشد از کونده ی 
امیر گفت: به خواجه این ظن نت و هرگز 
نباشد. (تاریخ بهقی). به خلاف آن آمد که ظنْ 
من بود که جنگ سخت شد و در میدان جنگ 
کم‌از پانصد سوار کار میکردند و یک لشکر به 
نظاره بودند. (تاریخ بیهقی). اغلب ظن من آن 
است که بدو بخشد و اگر خواجه شفاعت او 


ظنابیب. 


کندکه بدو بخشد خوشتر آید. (تاریخ بهقی). 
قوله تعالی: فظن آن لن نقدر علیه (قرآن 
۲۱ پنداشت که ما بر وی قادر زستیم. 


(قصص الانییاء), 
/ مگر که ذات تو جان است کش نداند وهم 
مگر که وصف تو عقل است کش نید طن, 
معودسعد. 
رای تو به یک نظرة دزدیده ببیند 
ظلی که کمین دارد در خاطر غدار, 
؟ (از کلله و دمه). 


ی روی سق ‏ ق 
صدق و اعتقاد نصیحت پنداشت. ( کلیله و 
دمنه). چون ظن افتاد که اهل خانه را خواب 
ربود مقدّم دزدان هنت بار بگفت شولم شولم, 
( کلیله و دمتد). 

چون در تو ظن خلق به نیکی است تیک با 

تا در تو ظن خلق په نیکی شود بقین. 


از حق ان الظن لایفنی رسید 
مرکب ظن بر فلکها کی دوید. 
ای شغال بی‌جمال و پی‌هنر 

هیچ بر خود ظن طاوسی مر 
زانکه طاوسان کندت امتحان 
خوار و بی‌رونق بمانی در جهان. 
من | گرتنگ مقان یا کافرم 

آن نیم که بر خدا این ظن برم. 
ظلی که بیاراسته بودیم اد کون 
تیری که پینداخته بودیم خطا شد. 0 
ج» ظنون, اظانین. 

- به ظن قوی؛ همانا. 

سوءظن؛ بدگمانی. 

||متهم کردن. ||تهمت نهادن. 

ظنابیب. (ظ] ( 0 ج یوب ااقرع 
ظنابیب‌الامر؛ خوار گودانید آن را و رام کرد. یا 
آماد؛ٌ جنگ گردید و درآمد در امور شداد. 
ظنانت. (ظ نْ] (ع (مص) تهمت. 

ظنب. نب | (ع | بیخ و بن درخت. 

ظن بردن. اظ ب 5] (مص مرکب) گمان 
کردن؛ 

ظن نبردم همی که چون مرغان 

مر مرا جای در هوا باشد. معودسعد. 
ظنبوب. (ظمْ ](ع!)کران؟ پیشن ساق با 
استخوان خشک ساق یا طرف استخوان ساق. 
حرف ساق از قدم یا استخوان آن پا حرف 
و روهار ]نی در کمیخ 
سنان که سرنیزه در وی رود. ج, ظنابیب. 
ظنبة. مب ] (ع () پی که ب بر اطراف پرهائی 
که‌نزدیک سوفار است پیچند. 

ظن کردن. [ظ ک :] (مسسص مرکب) 
پنداشتن. توهم کردن. 

ظنمة. رظن ] (ع ل) یک شربت از شیر که 
مکه از آن نگرفته باشند. 


ظنن. (ظ ن) (ع 0 ج ظن. 


استخوان | 


ظن نیکو. رظن ن](سرکیب وصفی, | 


مرکب) حسن ظیْ: 


ظهار. 
بر ظن نیکو قصد کردم بدو 
آزادگی کرد و وفا کرد ظن. 
من در تو فکنه قن نیکو 
ابلیس ترا ز ره فکند لبیبی. 
ظنون. اج و فرونهادن بار 
امل در مهب شکوک و منزل ظنون. ( کلیله و 
دمه). 
ظنون. (ظ] (ع ص) مرد شت کم حیلت. 
ااذخ ذات‌شرف که به‌جهت آن نکاح کند. 
||مرد بدگمان. ||چاء که نداتند آب دارد یا ند. 
|| چاه کم آب. |[وام که نداتد گزارده شود یا نه, 
یعنی گیرنده بازدهد یا نی. 
ظنة. [ظن ن) (ع !) تهست. افتراء. بهتان. ج. 
ظن. 
ظفیی. اظَن نی‌ی ]| (ص نسبی) سنسوب به 
ظّه که قیلهای است. (سمعانی). 
ظنین. [ظ ) (ع ص) متهم. تظنون. صاحب 
تسهمت. تهست‌زده. تهمت‌نهاده‌شده. 
تهمت‌گر ده‌شده. ۱ 
ظوّار. (ظ 11(ع ) دیگ‌پایه افید. 
ظوالع. (ظ للع س.ج طام. 
ظواهر. (ظ و] (ع ص. !) ج ظاهر, 
ظواهر. رظ دا ((خ) (...اتسام مسوضعی 
است. (الموشح مرزبانی ص ۱۵۴). 
ظطوءه. [ظ 2](ع ص) مرد گول. 
ظوّر. رظ و ] (ع ص) ناقة ظر؛ ناقة مهربان 
بر بِچة غیر. ناقه‌ای که بر آن پوست پرگاه کنشد 
تا مهربانی کند. ج آظار. (مهذب الاسماء). 
ظوّرة. زظ و زا (ع اج ظر. 
ظوری. را] (ع ص) گاو سادة آزمند 
گفن. 
ظوطل. 1) ((ج) موضعی به جنوب بوانات. 
ظطو ف. (ع [) اخذه بظوف رقبته و بظاف رقبته؛ 
گرفت آن را همه یعنی به پوست گردن وی. 
||ترکته بظوفها و بظافهاء گذاشتم آن را تنهاء 
ظووب. (ظ نو | (ع!)ج طب 
ظوور. ولا گر 
ظوٌّور. (ظ و ] (ع ص) ظور. ناق مهربان بر 
بچة غیر. 
ظوورة. زظ و ر] (ع ص) ظوور, رجوع به 
ظوّور شود. 
ظویلمية. (ظ رل سی ی ] ((خ) از آبهای _ 
بنی‌نمیر است. 
ظهاثر. اظ ء] (ع لا ج طسهرة. (منتهی 
الارب). ج ظهارة. (مهذب الاسماء): اهل تمیز 
در هواجر اين حرقت و ظهایر این مشقت در 
ظل ظلیل او | کتنان ساخته‌اند. (ترجمة تاریخ 
یمینی)]. 
ظهار. رظّ) (ع ) گروه. جماعت. ||اجانب 
کوتاه موی پر مرغ. 
ظهار. [ظ | (ع |) ظاهر زمین سنگتان و 
ستگتا ک. 


فرخی. 


ظهای 
ظهار. (ظ | (ع مص) تظهیر. مظاهره تظهر. با 
زن خود صیفة بیزاری زیرین گفتن: ان ی 
کر آئی؛ یعنی چنانکه مادر بر من حرام 
است تو نیز از این پس چنانی. و در اين حال 
زن بدو حرام شود و تا کفاره ندهد حلال 
نگردد. ظهار در جاهلیت موجب تحریم ابدی 
زوجه بر وج بود و اسلام آن رافتط سیب 
لزوم کفاره بر زوج در صورت اراد؛ُ نزدیکی با 
زوجه قرار داد. از برای تحقق ظهار لازم است 
که زج بالغ و عاقل و رشید باشد و دو عادل 
نیر جمله دال بر ظهار را استماع کند. ظهار 
بالکر لفة مصدر ظاهرّ ارجل؛ ی قال 
ازوجته انت علی کظهر امی؛ ی انت علیی 
حرام کظهر امی. فکنی عن البطن بالظهر الٍی 
هو عمود البطن,. لثلایذکر ما بقارپ الفر. ثم 
قیل ظاهر من امرأته. فعدّی بمن, تسضمین 
معتی اتجنب لاجتناب اهل الجاهلية عن 
المراة المظاهر منهاءاذ هار طلاق عندهم 
کما فی الکشاف. و شرعاً تشبیه سلم عاقل 
بالغ زوجته و جزء مها شاثماً کلتلث و الربع 
ما یعر به عن الکل بما لایحل انظر یه من 
المسرمة علی لتأیید و لو برضاع آو صهرية و 
زاد فی الهاية قید الاتفاق احترازا عما لو قال 
انت علی مثل فلانة و لانة ام من زنی بها آو 
بنتها لمیکن مظاهرا و لا فرق بين کون ذلک 
العضو آو غیره مما لایحل اليه الشظر. و انما 
خص باسم الظهار تفلیباً لظهر له کان الاصل 
فی استعماهم. فالتضبیه مخرج لنحو ائت امی 
و اختی فانه لیس ظهارآکما فی مبسوط 
صدرالاسلام. فلو قال ان فعلت کذا فانت آمی 
و فعلته فهو باطل و آن نوی التحریم. و قید 
المسلم احتراز صن الذمی و الماقل عن 
المجنون و الالغ عن الصبی. فان ظهار هولاء 
غیر صحیح. و الاضافة سخرجة لما قالت 
المرأة ازوجها انت علی کظهر امی, فانه لیس 
بشیء و عن ابی‌بوسف انه ظهار. و قال الحسن 
أنه یمین کما فی المحیظ. و قید الزوجة مخرج 
لاجنبية او لامته قال لها ان تزوجتک فانت 
علی کظهر امی. فاته لمیکن ظهارا الا ذا تردج 
الاجنبية و الامة بعد اعتاقها فانه ینقلب ظهارا 
کمافی قاضیخان و غیره. و قید علی التبید 
مخرج لما اذا شبه يمزنية الاب أو الابن فان 
حرمتها لاتکون موّبدة. و لذا لو حکسم بسجواز 
نکاحها نقذ عند محمد خلافاً لابی‌بوسف. و 
یدخل ما اذا شبه بظهر ام امرأة قبل هذه المرأًة 
آرنظر الی فرجها يشهوة. فانه ظهار عند 
ابی‌بوسف خلافاً لابی‌حنفة. ثم حکم النظهار 
حرمة الوطی و دواعبه الی وجود الک‌فارة, 
هکذا یستفاد من جامم الرموز و فتح القدیر. 

( کشا ف اصطلاحات الفنون). 
ظهار. ظ ] ((غ) یکی از حصن‌های بهود در 
خیبر. (معجم البلدان). 


ظهارت. اظ ر](ع مص) ظهارّة. قوی‌پشت 
گودیدن, || ظهر عنه الصیب؛ محو و ناپدید 
گردید یب او. هر بالعیر؛آمده کرد شتر 
را جهت حاجت. ||ظهر بحاجتی؛ فراسوش 
کردحاچت مراء 
ظهاره. (ظ ر] (ع!) ابره. رویه. مقابل بطانه و 
آستر و زیره: قباها را ظهار؛ پوشش کردند. 
(جهانگشای جوینی). ج. ظهائر. 
ظهاری »(ظ ریی] (ع ص, اج ظهری. 
شتران آماده جهت حاجت. 
ظهارية. رن ري ی ] (ع ل) بندی از پندهای 
کشتی‌گیران و یا آن شغزبية است که پای 
درپیچیدن باشد و یا بر پشت افکندن حریف 
راء |انسوعی از آرمش با زنان. ||اوشقه 
لظهاریة؛ محکم بست شانة او را 
ظهر. (ظ ] (ع ل پُدت. ضد بطن. ج. اظهر. 
ظهور. ظهران. |/چارپای بارکش. 
برنشست. ومنه: لص عادی ظهر؛ یعنی درآمد 
در شتران و دزدید. |[بار, |ادیگ کهنه. ||مال 
بسیار. ||فخر به چیزی. ||جاتب کوتاه موی 
پر مرغ: رش سهمک بظهران و لاترشه ببطنان. 
ا[راه درشت. اازسین بلند درشت. |الشظ 
قران. خلاف بطن که تاویل آن است و حدیث 
و خبر. | آنجه از تر عالب باشد. |به پشت 
رسیدن چیزی. ||اعطاه عن ظهر ید: یعنی بی 
مکاخات داد ار را. || خفیف‌الظهر؛ کم‌عیال, 
تشه سیارعال. هو علی هر سفر 
او آمادة راء است. ||اقران‌لظهر؛ از پس پشت 
درآیندگان در حرب. || لاتجعل حاجتی بظهر؛ 
فراموش مکن. پس پشت میفکن. |اسال 
وادیهم ظهرا روان شد رودبار ايشان از باران 
زمین ایشان, خلاف سال وادیهم درءایعنی 
روان شد از آب زمین دیگران. |ااصبت منک 
قطر ظهر؛ از تو رسید مرا خیر بسیار. ||هو 
ی کل علی ظهر یدی؛ نفقة او من میدهم. ||هو 
بین ظهربهم؛ او در میائه و در معظم ايشان 
است. و کذابین ظهراتبهم. |اتزل بین ظهربهم؛ 
فرودآمد پس پشت آنها. |القیته بین‌الظهرین و 
بین‌الظهرانین؛ یسی ملاقات کردم او را بعد دو 
روز یا سه روز. |اجاء فلان بين ظهریه؛ آی 
قومه. |[فانزل بین ظهرانیکم و ظهریکم؛ ای 
فی وسطکم. (مهذب الاسماء). |اعن ظهر 
القلب؛ از حفظ. از بر. 
ظهر. (ظٌ ] اع مسص) مبتلی به درد پشت 
شدن. دردمند شدن پشت. (تاج المصادر 
بهتی. [بر جای بلند شدن. |ادست یافتن. 
|| اشکار شدن. (زوزنی). |اغلله. ||امداد. 
پشت به پشت دادن. 
ظهر. لظ دا (ع ص) دردگن‌ُشت. میتلی به 
پشت‌درد. رجل ظهر؛ مردی که پشتش درد 
کند. (مهذب الاسماء). 
ظهر. [ظ ها (ع !) درد پشت. پشت‌درد. 


ظهری. ۱۵۶۳۷ 


ظهر. (ظٌ | (ع |) پس از زوال آفخاب. ظاهرة. 
گرمگاه. چاشت. نیم‌روز. پیشین. مقایل 
ضحی که نیم چاشت است. 
- صلوءالظهر؛ نماز پیشین. 

ظهر. (ظٌ) (اخ) جایگاهی است و بدانجا 
وقعه‌ای بوده است سیان عمروین تمیم و 
بنی‌حنيفه. (معجم البلدان). 

ظهراء .زظٌ ها (ع ص. لا ج ظهر. (مهذب 
الاسماء) . رجوع به ظهیر شود. 

ظهران. (ظ](ع اج ظهر. 

ظهران. (ظ ] ((غ) دمی است به بحرین. 
|اکوهی در اطراف قنان. ||رودباری است 
نزدیک مکه. میان بکه و عسفان. آن را 
مرّانظهران نیز گویند. 

ظهرانی. (ظ) (اص نسبی) منسوب به یکی 
از ظهرانها. ثوب ظهرانی موب به ظهران 
بحرین است. و گفته‌اند ظهران یمن. 

ظهوانین. ۱ظ نْ] (ع 4 ی ین‌لظهرین و 
بین‌الظهرانین؛ یمنی ملاقات کردم او را بعد دو 
روز یا سه روز. 


1 
هراب رل ب ل] (ع [مرکب) بیرون 


ظهرالسیاء ۰( ژش ش] (ع [مرکب) آن 
سوی آسمان که روی به آسمان دیگر دارد, بر 
سوی آسمان, مقابل بطن‌الماء. 

ظهرا لکف. زظ رل ک‌فف] ( [مرکب) 
ظهر حمار. رظ ژح] ((خ) دهی است بین 
نابلس و پیسان که گویند قبر بستيامین بسرادر 
یوسف انجاست. 

ظهر رانتل. (ظ رژ تٍ] ((ج) رجوع به قلعة 
ظهر رانتل شود. 

ظه رکوکت. رظٌ ] (ص مرکب) ساعتی که 
ظهر به ظهر کوک کتند, یعنی اول روز را از 
ظهر گيرند نه از طلوع آفتاب. 
ظهرنویسی. (ظ ن] (حسامص مرکب) 
پشت‌نویسی (. 

ظهرة. (ظ ر )(ع () باریگر, مددکار. ظهیر. 
ِ ی 


ظهرة: اظ زا (عل) سک‌پشت. |امسددکار. 
ظهرة. ظهیر. اتب مرد: جاننا فی ظهرند؛ 
یعلی با قوم خود. 

ظهرة. (ظ در] (ع !) معاع خانه. (مهذب 
الاسماء). رخت سرای. ||قبیلك مرد. 
ظهری. [ظ ] اص نسبی) منسوب به ظهر 
که‌بطنی است از چثیر. (سمعانی). 
ظهری. (ظ ریی] (ع ص) پس پشت 


۱ -اصطلاح بانکی است. 


۸ ظهرین. 


انداخته. فراموش‌کرده. قوله تعالی: وراء‌کم 
ظهریً (قرآن 4٩۲/۱۱‏ أی بظهر و هوان تنساه 
و تففل عنه. (مهذب‌الاسماء), |اشتر آمادة 
جهت حاجت. ج. ظهاری. 
ظهرین. (ظ 1 (ع ‏ نماز ظهر و عصر. 
رجوع به صلوة شود. 
ظهور. (ظْ) لعج تیر. ۱ 
ظهور. (ط] (ع مص) آشکار شدن. آشکارا 
شدن. پدید آمدن. پدیدار شدن. ظاهر شدن؛ 
مرد... توبه کرد که پیش از ظهور حجتی پر 
امثال این کار اقدام نماید. ( کلیله و دمسته). و 
چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن 
نگردد اثر این بی تجریت و ممارست هم ظاهر 
نشود. ( کلیله و دمنه). |[پیدایش. ||پیداشی. 
وضوح. هویدائی. آشکاری. ابانت. بروز. 
تجلی. رونمائی. بداهت. ||بز جای پلند شدن: 
ظهر علیه: به بامبرآمد. ]هر علی؛ یاری داد 
مرا. ||دست یافتن. چیره شدن: ظهر به و علید؛ 
چیرء گردید بر وی. ||ظهر بفلان؛ آشکار کرد 
او را. |ااطلاع بر برّ. ||فخر به علم. |[مرتبة 
بالاگرفتن. []به بشت زدن. |(اصطلاح نجوم) 
در تحت‌الشعاح نبودن کوکپ. 
ظهور. (ظٌ] (ع) شهری است در بحر از 
سرزمین تَهرة در اقصای یمن, 
ظهوری. (ظّ] (اج) از قسدمای ضعرای 
عثمانی است منسوب به خانوادة دلبندزاده از 
اهل مناستر و به همانجا درگذشته است. 
ظهوری. (ظّ) (() تبریزی. شاعری است. 
از اوست: 

چه رشک میبری ای دل به کشتگان غمش 
تو هم به مقصد خود میرسی شتاب مکن. 
ظهوری. ظّ) (اخ) تسرشیزی. از شعرای 
خراسان است., او به هندوستان مسافرت کرد 
و به خدمت ابراهیم عادلشاه ثانی رسید و 
ساقی‌نامةٌ خود را که حاوی چهارهزار بیت 
است به نام وی پرداخت. او را دیواتی است و 
هم سه رساله به نام «خوان خلیل» و «رسالً 
تورس» و « گلزار آبراهیم» و کتاب مسشات. 
وفات او در ۱۰۲۶ ه.ق.روی داد. از اوست: 
بهار است بی می حرام است زیست ‏ 

بر احوال زهاد باید گریست 

بهار است رخت ورع کن گرو 

می کهنه دارد کنون سال و. 
ظهوری. رظٌ ]((خ) شرازی. شاعری است. 
از اوست: 

تو پا ک‌دامی از ما ز رشک نزدیک است 
که‌سر به وادی تهمت دهی گمان مرا 
اگردروغ وگر راست حرفها دارم 

ز غیر زود ببر یا پیر زبان مرا 
ظهون.()(ع !۱ سئور وحشی است و به 
فارسی گرب دشتی نسامند. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 


ظهیر. (ظ ] (ع ص, ) هم‌پشت. مدد. بار. 
ایاور. مددکار. ظهرد. ظهر. پشتیوان. 
پشتیبان. باریگر. کسک. ج. ظَهّرا». (سهذب 
الاسماء): و الملانكة یمد لک ظهیر. (قرآن 
۶۶ 
بدان منگر ای خواجه گر ظاهری 
نبینی همی مرد دین را ظهیر. . ناصرخسرو. 
پشت احکام قران بود به شمشیر خدای 
بهتر از تبغ سخن رابود هیچ ظهیر. 
ناصرخرو. 
نان‌پارة خویشتن بجستم 
از شاه ظهیر دولت و داد. مسعودسعد. 
ظهیر ملّت و ملک و تصیر دولت و دین 
به راستی و سزا پودش از خلیفه خطاپ. 
مسعو دسعد, 
عالم عادل مژید مظلفر منصور ظهیر سریر 
سلطتت و مشیر تدییر مملکت. ( گلستان). 
|انسیم‌روز, گسرمگاه. ظهبرة. ظهر. 
|| دردپشت‌رسیده. مبتلی بسه پشت‌درد. 
||قوی‌پشت از شتر و جز آن: بعیر ظهیر؛ شتر 
قوی (مذکر و مونث در آن یکسان است). 
ظهیر. (ظ ] ((خ) ابن رافع. صحابی است. 
ظهیر. زظ ] (خ) اين محمد ابوالنذر. تابعی 
است. 
ظهیر. (ظ ) (اخ) ابربکر احمدبن علی بلخی. 
متوفی در ۵۵۳ د .ق.او راست: شرح الجامع 
الصفیر محمدبن حسن شیبانی, ممدوح 
مسعودسعد. رجوع به شواهد کلمة ظهیر شود. 
ظهیو. [ظٌ ] ((خ) نام گروهی است از عرب. 
رجوع به بنی‌ظهیر شود. 
ظهیو. [ظ ] ([خ) حسن‌بن ظش, مکتی به 
ابی‌علی فارسی, معروف به ظهیر. مردی فقیه 
و لغوی و نحوی بود و در قاهره به سال ۵٩۸‏ 
ه.ق.بدرود حیات گفت. یاقوت گوید 
ا‌وجعفر محمدین عبدالسزیز الادریسی 
الحستی الصعمیدی شا گردظهیر در قاهره به 
سال ۶۱۲مراگفت که: ظهیر در کتابها و 
فتاوی خود می‌نوشت الحسن النعمانی. من از 
این نسبت وی پرسیدم. گفت من نعمانی و از 
اولاد نعمان‌بن السنذرم و سولدم دهی است 
مشهور به نعمانیه. از آنجا به شیراز_آمدم و به 
فارسی.شهرت یافتم. ظهیر مردی بود به فنون 
علوم و قرائت عشره و شواذ و تفسیر قرآن از 
ناسخ و منسوخ عالم و در فقه و خلاف و کلام 
و منطق و حساب و هیأت و طب مبرز و در 
لغت و نحو و عروض و قوأفی و روایت اشعار 
عرب و ایام ایشان و اخبار پادشاهان عجم و 
عرب چیره‌دست. و در هر فنی از این فنون و 
علوم کتابی از بر داشت چنانکه در تقسیر, 
کتاب لباب التفیر از تاجالقراء و در فقه کتاب 
الوجیز از غزالی و در فقه ابی‌حنیفه کتاب 
جامع الصفیر از محمدین حسن شیبانی به نظم 


ظهیر 

نسفی و در کلام کتاب نهایةالاقدام از 
شهرستانی و در لفت کتاب الجمهرة ابن‌درید و 
این کتاب اخیر را چنان از پی هم نقل میکرد 
که‌قاری فاتحةالکتاب را. و خود وی مراگفت 
که‌علوم را در الواحی می‌نوشتم چنانکه قرآن 
را برای حفظ و از بر کردن خوانند و مکرر 
میخواندم تا در مدت چهارده سال همه را 
حفظ کردم. و دز نحو کتاب ایضاح از ابی‌علی 
و عروض صاحب‌ین عباد و در منطق ارجوز 
اپوعلی‌بن سینا را از بر داشت و به قانون طب 
ابن‌سینا واقف و به لفت عبرائی عارف بود و با 
اهل آن زبان مناظره میکرد چنانکه گفتی 
چبری از احبار بهود است. تسلط ظهیر بیش 
از همه چیز در فن آدب بود چنانکه وفتی شیخ 
ابولفتح عتمان‌ین عیسی اللحوی البلطی که در 
این وقت شیخ اهل زمان خویش در دیار مصر 
بود چون شا گردی و مستفیدی دربارة افت از 
وی سوالها میکرد و از جمله روزی که من نیز 
حضور داشتم از وی از امثال کلم شقحطب 
پرسید. وی در جواب او گفت این گونه کلمات 
را که در زبان عرب افتد منحوت خوانند و از 
منحوت آن خواهند که کلمه از دو کلم دیگر 
ساخته شده باشد, چنانکه نجار از دور چسوب 
یک آلت سازد. شقحطب نیز منحوت از شق و 
حطب است. بلطی باز درخواست تا از نظاثر 
شتحطب که در زبان عرب آسده است او را 
آگاه سازد تا در شناختن نوع آن کلمات وی 
را تکیه گاه و معوّلی باشد و او مقدار بیست 
ورق از حفظ در اين معنی بر وی فروخواند و 
آن را کتاب تنبیه‌البارعین علی المنحوت من 
کلامالعرب نامید. و گفت السعید اب‌القاسم 
هباثّ‌ین الرشید جعفرین سناءالملک را دیدم 
که‌از وی به وجه امتحان از کلمات ریب 
کلام عرب سوال کردی و وی‌به شوارد آن 
جواب گفتی. و باز ابوجعفر گفت که ظهیر مرا 
گفت چون به خوزستان درآمدم مجیر بقدادی 
شا گردشهرستانی را دیدار کردم و وی در 
علوم نظری تبرز داشت. فسرمانروای 
خوزستان بر آن شد که مناظره‌ای در مجلس 
خویش میان ما ترتیب دهد. این خبر یه من 
رسید و دانستم که بضاعت وی در کلام وافر 
لیکن معرفت او به لفت اندک است. از ین 
روی چون به مناظره ناستیم و مجلس بمٍ 
دانشمندان پر بود. بدو گفتم: تعررض الکلام آذا 
فرآیت الطلةالی قرینها قارها فی و بصان آو 


الجساد اذا تأشب بی" المفیث. و او معني آن 


کلمات از من درخواست و من از روی تعنت 
گفتم بنگرید مدعی مرتبت امامت را که از 
زبان عرب که کلام خدای‌تعالی بدان زبان 


0۳72۶ - 1 
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ظهیر. 


نازل و احادیث سیدالمرسلین بدان ادا شده 
است آ گاه‌نیست. کلم مناظره مشتق از نظر 


باشد یعنی نظیر را سزد با نظیر خود مناظره 


کردن و اين مرد نظیر من نیست. چه او یک 
علم از علومی را که مسجتهد از دانستن آنها 
نا گزیر است (یعنی علم لفت) فاقد می‌باشد. و 
از این گفتار من همهمه در مجلسیان درافتاد و 
بر دو فرقه شدند. فرقه‌ای با من و فرقه‌ای بر 
من و مجلس در همین محاجه و خلاف پایان 
یافت و مردم پرا کندندو در شهر شهرت افتاد 
کمن مجیر را مجاب و مقحم کرده‌ام. و ظهیر 
مدتی در قدس شریف اقامت گزید و در 
نسزدیک صخره‌ای درس میگفت و روزی 
ملک‌العزیز عثمان‌ین صلاح‌بن یوسف آنگاه 
که وی مشفول تدریس بود بر وی گذر کرد و 
از کسان از حال وی پپرسید و چون مرتیت 
ظهیر را در علوم پدانت وی را طلبید و به 
مصاحبت خویش ترغیب کرد و قصدش این 
بود که شهاب‌الدین ایوالفتح طوسی را به‌وسیلة 
او بشکند و بمالد. پس ظهیر با وی به قاهره 
شد و ملک ماهیانه ذصت دینار مقرری او 
کردو صد رطل نان و بره‌ای و به هر روز 
شمعی و چیزهای دیگر و اصناف مردم بدو 
میل کردئد و بر رونق بازار او بیفزود تا عسزیز 
مجلس مناظره‌ای مقرر داشت میان او و 
طوسی فردای عید. و ظهیر قصد کرد که با وی 
نیز همچون مجیر عمل کند. چه طوسی مردی 
قلیلالمحفوظات ولی جری و شدیدالمعارضه 
و بقدام بود. اتفاقاً روز عبد ملک عزیز 
برنشست و طوسی و ظهیر با وی برنشتند. 
ظهیر در میان سخن ملک عزیز را گفت: «انت 
پا مولانا من اهل الجنة». طوسی را گزکی به 
دست افتاد و گفت و ما یدریک انه من اهل 
الجنة و کیف تزکی علی ال تعالی. فقال له 
الظهیر قد زکی رسول‌اله (ص) اصحایه فقال 
ابویکر فی الجنة و عمر فی الجنة فقال له ابیت 
یا مسکین الا جهلاً ماتفرق بين التزكية عن ال 
و التزكية علی هو ائت من اخبرک أن هذامن 
اهل الجنة ما انت الا کما زعموا آن قأرة وقمت 
فی دن خمر فشربت نسکرت فقالت این 
لقطاط فلاح لها هه فقالت لاتواخة السکاری 
بما یقولون. و انت شربت من خمر دن نعمة هذا 
الملک فسکرت فصرت تتول خالاً ان 
العلماء فابلس ( و لم‌یجد جواباً و اتصرف و قد 
انکسرت حرمته عند السزیز و شاعت هدذه 
آلحکاية بین العوام و صارت تحکی فی 
الاسواق و المحافل قکان مل امره ان انضوی 
الی السدرسة ‏ السی انشاها الامیر ترکون 
الاسدی یدرس بها مسذهب ابی‌حنيفة الی آن 
مات. وی کتابی در تفسیر قرآن بر شا گسردان 
خود املاء میکرد و پس از سالها به تقسیر این 
آیه رسید: «تلک الرسل فضلنا بعضهم علی 


بعض؟ا (قرآن ۲ در مقدار دویست ورق 
و لمرد و تفیر سورء بقره را به پایان نرسانید 
و او را کتابی است در شرح الصحیحین بر 
ترتیب حمیدی که آن را کتاب الحجة نامیده 
است و آن اختصار کتاب الافصاح فی تفسیر 
الصحاح وزیر ابن‌هبیره است و چیزهائی را 
که‌مناسب شمرده بر آن افزوده است. و نیز 
کتاپی دارد در اختلاف الصحابة و التابعین و 
فتهاء الانصار که بهانجام نرسانیده است. و نیز 
او را خطب و فصول وعظیّه است که مشحون 
به غریپ و حوشاء لفت است. و رجوع به 
ممجم‌الادب اء 3 مارگلیوث ج ۳صص 
۶۸-۶۴ شود. 
ظهیر. (ظ ] ((ج) ظهیرالدین طاهرین محمد 
لفاریابی. مکنی به ابوالفضل, ملک‌الکلام و 
صدرالحکماء. دوكشاه سمرقندی در تذکره 
گوید: هاعری است به غایت اهل و فاضل و 
در شاعری مرتبهٌ عالی دارد چنانکه بعضی از 
| کابرو افاضل متفقند که سخن او نازکتر و 
پاطراوت‌تر از سخن انوری است و بعضی 
قبول نکرده‌اند و از خواجه مجدالدین همگر 
فارسی در اين باب فتوی خواسته‌اند. او حکم 
کرده‌که سخن انوری افضل است فی کل حال. 
در شیوه شاعری مشارالیه است و در علم و 
فضل بی‌نظیر. اصل او از فاریاب است اما در 
روزگار اتایک قرل‌ارسلان‌بن اتابیک ابلدگز 
بسه عسراق و آذرب ایجان افتاده و مداح 
قزل‌ارسلان بوده و خواجه ظهیر شا گرداستاد 
رشیدی سمرقندی است که قص مهر و وفا به 
نظم آورده و داد سخنوری در نظم آن داستان 
داده و در باب خواجه ظهیرالدین بزرگان 
گفته‌اند: 
دیوان ظهیر فاریابی 
دز کعبه بدزد | گربیابی. 
و عسوفی گسوید: در دولت اتایک ابویکر 
آسایشها یافت و چنین شنیدم از بزرگی که 
شبی در مجلس اتاییک ابویکر این رباعی 
بگفت: 
ای ورد ملائکه دعای سر تو 
سر ئیست زمانه را به‌جای سر تو 
با دشمن تو نیام شمشیر توگفت ۲ 
سر دل من پاد قضای سر توء 
تمامت دیوان ظهیر مطبوع و مصنویع است و 
شعر او لطفی دارد که لطف او هیچ شعر دیگر 
ندارد. وفات ظهیر در ۵۹۸ ه.ق.در تبریز 
بود. از ممدوحین وی حام‌الاین اردشیربن 
علاءالدوله حسن از طق دوم ملوک آل‌باوند 
(۵۶۷ ت۱۷ ۶۰۲) و طغانشاه حا کم نیشایور 
۵۶٩(‏ تسا ۵۸۱) و مسحمدین ایسلدگز و 
قرلارسلان و نصرتالدین ابوبکر از اشابکان 
آذربایجان را میتوان نام برد. خاقانی و 
جمال‌الدین عبدالرزاق - که ترکیب‌بند مفصل 


۱۵۶۳۹  .ریهظ‎ 


و شیوائی در مدح ظهیرالدین فاریابی که او نیز 
در ستایش جمال‌الاین ابیاتی گفته دارد - از 
معاصرین ظهیر همتند. از اشعار اوست: 
سپیدهدم که شدم محرم سرای سرور 
شتیدم آیت توبو الی ال از لب حور 

یه گوش جان من آمد نداء حضرت قدس 
که‌ای خلاصة تقدیر و زیدهُ مقدور 

جهان رباط خراب است بر گذرگه سیل 
گمان مر که به یک مشت گل شود معمور 
بر آستان فنا دل منه که جای دگر 

برای عشرت تو برکشیده‌اند قصور 

مگر تو بی‌خبری کاندر این مقام ترا 

چه دشمنان حسودند و دوستان غیور 
بکوش تابه سلامت په مأمنی برسی 
که‌راه سخت مخوف است و منزلی بس دور 
ببین که تا چه تشیب و فراز در پیش است 
ز آستان عدم تا به پیشگاه نشور 
ترامسافت دور ر دراز در پیش است 
بدین دوروزه اقاست چرا شوی مفرور 

تو در میان گروهی غریب مهمانی 

چنان مکن که به یکپارگی شوند نفور 
بین که تا شکمت سیر و تشت پوشیده‌ست 
چه مایه جانورند از تو خسته و رنجور 
چه بارهاست ز تو بر تن سوام و هوام 

چه داغهاست ز تو بر دل وحوش و طیور 
به دشت جانوری خار میخورد نافل 

تو تیز میکنی از بهر سلب او ساطور 
کناغ چند ضعیقی ز خون دل بتند 

به محفل آری کین اطلس است و آن سیفور 
بدان طمع که دهان خوش کنی ز مایت حرص 
نشسته‌ای مترصد که قی کند زنبور 

ز کرم مرده کفن برکشی و درپوشی 

میان اهل مروت که داردت معذور 

به وقت روز شود همچو صبح معلومت 
که‌با که باخته‌ای عشق در شب دیجور 
به باده دست میالای کآن همه خون است 
که‌قطر هقطره چکیده‌ست از دل انگور 
دل مرا چو گرییان گرفت جذیهٌ حق 
فشاند دامن همت به خا کدان غرور 

بشد ز خاطرم اندیشة می و معشوق 
برفت از سرم آواز بربط و طلبور 

ز هرچه کردم و گفتم کنون پشیمانم 

به‌جز دعا و ثناء خدایگان صدور 

وزیر مشرق و مفرب نصیر دولت و دین 
کدباد رایت عالیش تا ابد منصور 

نه بر حدیقهٌ فکرش وزیده باد غلط 

نه بر صحیقةٌ عزمش نشسته گرد فتور 


۱-ّل: فسانکس؛ و الصواب فی الب نی 
(مارگلیوث). 3 
۲ -نل: الم دیة؛ و المواب فی السفية, 
(مارگلیرث). 


3۰ ظهیر. 


ز طول و عرض جهان کمال او صد ره 
مهندسان خرد معترف شده به قصور 
نشسته در دل و چشم ملوک هیبت آو 
چنانکه صولت می در طبیعت مخمور 
زهی دقایق لطفت خفی چو جرم سها 
ولیک گشته چو خورشید در جهان مشهور 
صریر کلک تو در کشف مشکلات جهان 
چنانکه نقمه داود در اداء زبور 

به زیر دامن افلا ک خلقت آن مجمر 
که‌کرد جیب افق را پر از بخار بخور 
به گرد خطه اسلام حفظت آن خندق 
که‌می‌نیابد شعری بر او مجال عبور 
سوی حریم خلافت ترا همان آتش 
نموده راه که اول کلیم راسوی طور 

تو روی با علمی کرده‌ای که رایت صبح 
به زیر سای آن گم شود به وقت ظهور 
ترابه حبل متین است اعتصام چه با ک 
اگرگسته شود رشته سنین و شهور 
چراغ بت تو زآن شمع بر فروختداند 
که افتاب به پروانه خواهد از وی نور 
نهال جاه تو زآن حوض یافه‌ست نما 
کداز ترشح او حاصل آمدهءست بحور 
فراست تو چو افکند نوریر عالم 

نماند در تتق غیب هیچ سر مستور 
همای همت تو گردنان گردون را 

ز عجز و ضعف چو عصفور دید وما العصفور 
همیشه تا نتوان کرد حصر دور فلک 
ترا چو خور به فلک باد عمر نامحصور 
صلاح ملک و ملل بر عنایتت مبنی 
دوام دین و دول بر کفاتت مقصور, 
قصیده: 

تا غمزه تو تیر جفا پر کمان نهاد 

خوی تو رسم خیره کشی در جهان نهاد 
بس جان نازتین که بلا را نشان شده 
زآن تیرها که غمزه تو در کمان نهاد 
صبری که در میان غمم دستگیر بود 
از دست محنت تو قدم بر کران تهاد 
عیبی که چشم عقل بدوزد ز تیرگی 
دست زمانه در سر زلفت عیان نهاد 

و اندیشه‌ای که گم شود از لطف در ضمیر 
گردون‌به راز با کمرت در میان تهاد 

بر ره نشسته دیده که تا چون وفا شود 
آن وعده‌ها که لطف تو در گوش جان نهاد 
در خط شوم ز سبزه خط تو هر زمان 
تالب چرابر آن لب شکُرفشان نهاد 

بر سر زنم ز غیرت زلفت که از چه روی 
سربر کنار تازه گل و ارغوان نهاد 
اینگونه مشکلات که در راه عشق تبت 
دل بر وفای عهد تو مشکل توان نهاد 
دانم يقین که نشکند الا ثنای شاء 

مهری که عشوءٌ تو مرا بر زبان نهاد 
منت خدای را که به نام خدایگان 


بر چرخ پیر مسند بخت جوان نهاد 
ادست زمانه گوهر شاهی به فال نیک 
در آستین حکم قزل‌ارسلان نهاد 

شاه جهان مظفر دین خسرو عجم 
کزفخر پای بر سنر هفت آسمان نهاد 
در تتگنای بیضة تدبیر عدل او 

نقاش طبع صورت مرغ شیان نهاد 
قدرش رکاب با فلک اندر رکاب شد 
فرمائش با زمانه عنان در عنان نهاد 
ای صفدری که در صف هیجا ترا خرد 
همتای پیل جنگی و شیر ژیان نهاد 

از انتقام عدل تو با ضعف خویش کبک 
در چشم باشه و دل باز آشیان نهاد 
چشم بنقشه صورت قهرت به خواب دید 
سر چون عدوت بر سر زانو از آن نهاد 
بر بام هفت قلعة گردون هزار شب 

حزم تو پای بر زبر پاسبان نهاد 

تو بی‌قرینی از همه اقران از آن قّل 
نامت زمانه خسرو صاحبقران نهاد 
دستت سبک مخالف دین را به باد داد 
زآن یادها که در سر گرز گران نهاد 

جاء تو اسب بر سر مهر سپهر تاخت 
جود تو داغ بر دل دریا و کان نهاد 

جز سرمة اجل نبرد حسرتی که دهر 
در چشم دشمن تو به نوک سنان نهاد 
تیر تو مسرعی است که پیش از زه کمان 
تقدیر مزده ظفرش در دهان نهاد 

آن سر که چرخ از سر تکلیف برگرفت 
در امتتال حکم تو بر آستان نهاد 

تا در قبول عقل نياید که آدمی 

دل بر بقاء مملکت جاودان نهاد 

جاوید زی که وبت ملک ترا قضا 

در وچه دفع فته آخر زمان نهاد. 

همو راست: 

شرح غم تو لذت شادی به جان دهد 
لمل لب تو طعم شکر در دهان دهد 
طاوس جان به جلوه درآید ز خرّمی 
گر طوطی لبت به حدیثی زبان دهد 
شمعی است چهر؛ تو که هر شب ز نور خود 
پرواة عطا به مه اسمان دهد 

خلقی ز پرتو تو چو پروائه سوختند. 
کس نیست کز حقیقت رویت نشان دهد 
زلفت به جادوئی پرد هر کجا دلی است 
وآنگه به چشم و ابروی نامهربان دهد 
هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجوی 
هرچ آیدش به دست به تیر و کمان دهد 
جز زلف و چهر؛ تو ندیدم که هیچ کس 
خورشید راز ظطلمت شب سایبان دهد 
مقبل کسی بود که ز خورشید عارضت 
هجرائش تا به سای زلفت امان دهد 
گردر رخم بخندی بر من منه سپاس 
کان خاصیت همی رخ چون زعفران دهد 


وقت است | گرلب تو به عهد مزوری 
بیمار عشق را شکر و ناردان دهد 
مانیم و آب دیده که سقّای کوی دوست 
صد مشک از اين متاع به یک تای نان دهد 
آن بخت کو که عاشق رنجور قوتی 

پا این دل ضعیف و تن تاتوان دهد 

وآن طاقت از کجا که صدائی ز درد دل 
در بارگاه خسرو خرونشان دهد 
فریاد من ز طارم گردون گذشت و نیست 
امکان ان که زحمت آن استان دهد 
ُه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای 

تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان دهد 

در موضعی که چون دم روحالقدس ز باد 
نصرت همای رایت او را روان دهد 
تیفش ز کلةٌ سر بی‌مفز دشمنان 
نرین چرخ را چو هما استخوان دهد 
در برگ‌ریز عمر عدو صرصر اجل 
نوروز را طیعت فصل خران دهد 
واطراف باغ معرکه را تیغ آب‌رنگ 

از خون کشتگانش گل و ارغوان دهد 
تردامنی دشمنش از روی خاصیت 
رنگ از برون جوشن و برگتوان دهد 
راه نجات بسته شود بر زمین چنانک 
مرگ از حذر عنان به ره کهکشان دهد 
هر سرگرانبی که کند خصم تو به عمر 
بازوش وقت حمله به گرز گران دهد 
ای خسروی که حفظ تو هنگام اهتمام 
گوگردرا ز صولت آتش امان دهد 
هرجا که رأیت از در تدییر درشود 
تقدیر بر وساده حکمش مکان دهد 
پیرند چرخ و اختر و بخت تو توجوان 
آن به که پیر نویت خود با جوان دهد 
فر همای سلطتت آن را بود به‌حق 
کش حکم تو به سایة چترش امان دهد 
هر آهنی که در سر چوبی کنند راست 
چون رمح تو چگونه قرار جهان دهد 
اعجاز موسوی ندهد هر کجا کسی 
جوبی شعیب‌وار به دست شبان دهد 
صد قرن بر جهان گذرد تا زمام ملک 
اقبال در کف چو تو صاحبقران دهد 

در رزم رستمی تو و در بزم حاتمی 
گردون تراعنان " قزح بهر آن دهد" 

با بحر برزنی چو به دستت قدح نهد 
وز مهر کین کشی چو به دستت عنان دهد 
هرکو چو تیغ با تو زبانآوری کند 
قهرت جواب او به زبان ستأن دهد 

بر گرد بارگاه تو کیوان به شب بتاقت 
تا روز پوسه بر قدم پاسیان دهد 

شاها خلایق از تو عزیز و توانگرند 
درويشیم سزد که به دست هوان دهد؟ 


۱-ظ: کمال. 


پوشیده زهره جامة زربفت و مشتری 
محتاج خرقه‌ای است که در طیلان دهد 
در عهد چون تو شاهی کز فضلة سخات 
هر روز چرخ راتب دریا و کان دهد 
شاید که بعد خدمت یکساله در عراق 
نانم هنوز خسرو مازندران دهد؟ 

تا آسمان چو کوت شب را رفو کند 
گه‌از شهاب سوزن و گه ریسمان دهد 
بادی چنانکه کسوت عمر ترا قضا 

یک سر طراز مملکت جاودان دهد. 

و هم از اوست: 

تراست لعل شکربار و در میان گوهر 
میان لمل چرا کرده‌ای نهان گوهر 

به خنده چون لب یاقوت‌رنگ بگشائی 
ز شرم زرد شود همچو زعفران گوهر 
رخم چو زرد شد از جزع دیده هر ساعت 
فشانم از غم آن لعل ذرفشان گوهر 

مرا به باد مده گرچه خا کارم از آنک 
به خا ک‌تیره کند بیشتر مکان گوهر 
اگرچه سیم و زرم نیست هست گوهر اشک 
که‌تزد عقل به از صدهزار کان گوهر 
سرد که تنگ نياید ترا ز صحبت من 

از آنکه نگ ندارد ز ریسمان گوهر 
چنان به چشم تو بی‌قیمتم ز بی‌درمی 
که‌روز بزم به چشم خدایگان گوهر 
همین پس است که الماس طبع من دارد 
چو خنجر ملک شرق در میان گوهر 
خدایگان ملوک جهان طقان‌ثه آتک 
تثار می‌کند از جود بر جهان گوهر 
زبس که خون مخالف بریخت روز مصاف 
گرفت در دل کان رنگ ارغوان گوهر 
به یمن بخت چو گید قم بهدست کند 
به صورت شبه از توک او روان گوهر 
سپهرقدرا دست خرد نمی‌یاید 

به قدر جود تو در گنج شایگان گوهر 
اگرتو دست سخاوت کشیده‌تر نکنی 
به هیچ کان ندهد هیچ کس نشان گوهر 
خروس عدل تو تا پر زده‌ست در عالم 
به‌جای بیضه نهاده‌ست ما کیان گوهر 
زهی زمانه که بعد از هزار غصه و رئج 
مرا نهاد ز مدح تو در دهان گوهر 

زمانه گرچه پیازاردم نیازارم 

کی نیفکد لز دست رگن گوهر 
اگرچه موج برآورد سالها دریا 

به هیچ وقت نیفکند بر کران گوهر 
قصیده‌ای که به مدح تو گفت بنده چو ذر 
ردیف ساختش از بهر اسحان گوهر 
در این دیار بسی شاعران باهنرند 
که‌تور فکرت ایشان دهد په کان گوهر 
سزد به نظم چنین گوهری کنند قیام 

از آنکه خوب نماید به توآمان گوهر 
همیشه تا که به هنگام نوبهار سحاب 


کندنتار بر اطراف بوستان گوهر 

تار مجلست از چرخ گوهری بادا 

که‌در حاب نیاید بهاء آن گوهر. 

گویندکه ظهیر از نیشابور به طریق سیاحت به 
اصیفهان رفت و در آن سین صدرالدیین 
عبداللطیف خجندی قاضی‌القضا: و مشارالید 
آن ملک بود. روزی ظهیر به سلام خواجه 
رفت. دید که صدر خواجه مسکن ففلا و 
علماست. او سلام کرد و غریب‌وار به جائی 
نشست و الفاتی چنانکه خواست نیافت. 
تاه شد و این قطعه را بدیهه گفت و به دست 
خواچه داد. قطعد: 

بزرگوارا دنا ندارد آن عظت 

که‌هیچ کس را زیبد بدان سرافرازی 

شرف به فضل و هنر باشد و تراهمه هت 
بدین نعیم مزوّر چرا همی نازی 

ز چیست کاهل هنر را نمیکنی تمییز 

تو نیز هم به هنر در زمانه ممتازی 

به من نگه تو به بازی مکن از آنکه به فضل 
دلم به گیسوی حوران نمیکند بازی 

اگرچه نیست خوشت یک سخن ز من بشنو 
چنانکه آن را دستور حال خود سازی 

تو این سپر که ز دنیا کشیده‌ای در رو 

به روز عرض مظالم چنان بیندازی 

که‌از جواب سلامی که خلق را بر تست 

به هیچ مظلمة دیگری نپردازی. 

رجوع به لاب‌الالباب عوفی ج۲ ص۲۹۸ و 
تذکرة دولتشاه ص ۱۰۹٩‏ شود. 

ظهیر. [ظ ]((ج) طهیرالشلک. رجوع به 
علی‌ین حسن بهقی, شرف‌الدین ظهیرالملک 
عامل هراة شود. (حمةٌ صوان‌الحکمة). 
ظهیر. [ظّ] ((ج) فارسی. شهرزوری گوید 
شهاب‌الدین مقتول بصائر را نزد ظهیر خوانده 
بوده است. رجوع به نتم صوان‌الحکمة ج ۱۲ 
ص۸۸ شود. 

ظهیر. رظ ) ((خ) فاریابی. رجسوع بسه 
ظهیرالاین طاهر... شود. 

ظهیرآباد. [ظ] (اج) دی است در 
مازندران. (رابینو ص ۱۲۷), 

ظهیرالحق. اظ رل حقق] ((خ) لقب 
محمدبن معود الادیب الفزنوی. رجوع به 
محمد... شود. (تتمهٌ صوآن‌الحکمه). 

ظهیرا لد وله رظ زد د[] (ع۱مسرکب) 
پشتیبان دولت. 

ظهیرالد ولة. (ظ رد ] ((ع) مسمدوح 
مسعودسعد. رجوع به شواهد ظهیر و رجوع به 
براهي‌ین سلطان معودین ساطان محمود 
غزنوی شود. 

ظهیرالدولة. اظ رد د ل) ((ج) ابومنصور 
وشمیر. رجوع به وشمگیر شود. 
ظهیرالدولة. (ظ رذ د] ((ج) رجوع به 


بیستون‌بن وشمهیر شود. 


ظهیرالدین. ۱۵۶۴۱ 


ظهیرالدولة. زط زذ د 13 (خ) 
خمروثا‌ین بهرا‌شاه غزنوی» مکتی به 
ابوشجاع. رجوع به خسروشاه شود. 
ظهیرا لدوله. (ظ زد د) ((خ) رجوع به 
مسعودین محمود غزنوی شود. 
ظهیرا لد ولة. (ظ رذ د 3] ((خ) رجوع به 
نظامالملک‌بن نظامالملک شود. للباب‌الالباب 
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ظهیرا لد ولة. زظٌ رّذ د لا (ج) 
محمدایراهیم‌خان برادرزادة آغامحمدخان 
قاجار. حا کم کرمان. (متوفی ۱۲۴۰ ه.ق.). 
ظهیرالدولة. رظ رد د [] ((خ) علیخان, 
ملقب به صفاعلیشاه. داماد ناصرالدین‌گاه و 
مرید صفی‌علیشاه. (ستوفی ۱۲۴۲ ه.ق.). 
مقبرهٌ او در شمیران معروف و مدفن عده‌ای از 
دانشمندان و رجال است. 
ظهیرا لد ین. اظ ژ دی] ((ج) (امیر...) 
ابراهیم صواب. در مبدا حال ملازمت امیر پیر 
حسیین چوپانی می‌کرد و در آن اوان در 
خدمت جناب مبارزی بود. از آن جناب 
رخصت گرفته به شیراز شتافت و آمیر شبخ 
رقم عزل بر صحیفة شمس‌الدیین صاین و 
سیدغیاث‌الدین علی کشید و آمیر ابراهیم رابه 
استقلال رزیر گردانید و امیر ابراهیم نه 
به‌واسطه وفور کفایت بلکه از مایت جهالت 
ابواب مداخل و منافع ارکان دولت را مدود 
ساخت. لاجرم آن جماعت یکی از رنود را 
تطمیع کردند تا فرصت نگاه داشته, به زخضم 
تیری امیر ابراهيم را به عالم بقا فرستاد و کرت 
دیگر مولانا شم‌الاین صاین و 
سیدغیات‌الدین علی قدم بر مسند وزارت 
نهادند. رجوع به دستور الوزراء ص ۲۴۳ 
شود. 
ظهیرا لد ین. [ظ رَد دی ) ((خ) ابراهیم‌پن 
تصرین عکر موصلی. رجوع یه ایواسحاق 
سلامی شود. 
ظهیرالدین. ۱ظ رد دی] ((خ) رجوع به 
ایراهیم‌ین حسین شود. 
ظهیرا لد ین. (ظ رد دی] (اخ) رجوع به 
ابراهیم‌بن سکمان شود. 
ظهیرالد ین. اظ رد دی] ((خ) رجوع به 
آبن‌مفلح شود. 
ظهیرالد ین. اظ رد دی ] ((خ) ابن علی‌بن 
زین‌الع ابدینین الحسام الساملی المينائی. 
مردی فاضل و عاید و فقیه از مشایخ 
جلل‌القدر. او از شیخ علی‌بن احمد عاملی 
والد شهید ثانی روایت کند. رجوع به روضات 
ص ۳۳۷ شود. 
ظهیرا لد ین. (ظ رد دی ] ((خ) ابن علی‌بن 
قوام‌الدین. یکی از سادات مرعشی مازندران 
و در چالوس مقیم بود. رجوع به مسازندران و 
استراباد رابینو ص ۲۷ شود. 


۷۲ ظهیرالدین. 


ظهیرا لد ین. (ظ زد دی] (اخ) ابوالحسن 
علی‌بن الامام ابوالقاسم زیدین محمدین 
الحسین اليهقي. او یکی از علمای مشهور 
قرن ششم هجری است. و در حدود سل ۲۹۰ 
د.ق.متولد شده و در سنهة ۵۶۵ ه.ق.وفات 
یافته است و معاصر محمدین عبدالکريم 
شهرستانی صاحب مال و نحل متوفی در 
۸ سیداسماعیل جرجانی صاحب ذخیر؛ 
خوارزمشاهی متوفی در ستة ۵۳۱بوده است 
و در صغر سن زمان عمر خیام را نیز دريافته و 
به مجلس او حاضر شده است. یاقوت گوید: 
«علی‌بن زید ابوالصن‌بن ابی‌انقاسم البیهقی, 
وفات او به سال ۵۶۵ بود و خود او در کتاپ 
مشارب التجارب تألیف خویش آرد که کنیت 
من ابوالحن باشد و نامم علی‌ین الامام 
ابی‌لقاسم زیدین الصا کم الاسام اسیرک 
محمدین الحا کسم ابی‌علی الحسین‌ین 
ابی‌سلیمان الامام فندق اين الامام ایوب‌بن 
الحن‌ین احمدین عبدالرحمن‌بن عبیداٍین 
عمرین الحسن‌ین عثمان‌ین آیوب‌بن خزیمةین 
عمروین خزیماین شابت‌بن ذی‌الشهادتین 
صاحب رسولالّه صلی ال علیه و آله و سلم 
این الفا کین تعلبةین ساعدءبن عامربن 
عنانین عامرین خطمقین جشم‌ین مالک‌بن 
الاوس و نسبت خسویش راتا آدم آورده 
است». و سپس در متن یاقوت این عبارت 
آمده است: «و ذلک یسیر, قد ذ کرناه‌فی عدة 
مواضع من کتبا» و باز گوید: «مولد من به روز 
شب بیست‌وهفتم شعبان سال ۴۹۹ در قصبة 
سابزوار از ناحیة یبهق بود و آن شهری است 
که‌سانانین ساسان‌ین بایک‌ین ساسان یی 
افکنده است. پدر من مرابه کاب سپرد و پس 
از آن ما به ناحیة ششتمذ از قراء این ناحیه 
رحلت کردیم» چه پدر مرا در آتجا ضیاعی 
بود و در عهد کودکی کتاب الهادی للضادی 
تصلیف میدانی را از بر کردم و نیز کتاب 
السامی فی الاسامی همان مولف و کستاب 
المصادر قاضی زوزنی را و کتاب ریب 
القرآن عزیزی و کاب اصلاح المنطق و کتاب 
المتحل میکالی و اشعار متلبی و حماسه و 
سبعیات و کتاب تلخیص در نحو. پس از آن 
کاب مجمل را در لفت از حفظ کردم و در 
شهور سال ۵۱۴ در مدرس ابی‌جعفر المقری 
امام جامع قدیم به نیثابور مصنف کتاب 
ینابیعاللفة و جز ان حاضر امدم و در این 
مدرس کتاب تاج المصادر تألیف او را حفظ 
کردم‌و نحوابن‌فضال و فصلی از کتاب مقتصد 
و امثال ابی‌عیید و امثال امیر ابی‌الفضل 
میکالی را نزد او خواندم. سپس در محرم سال 
۶ به درس امام صدرالاقاضل احمدین 
محمد میدانی رفتم وکتاب السامی فی 
الاسامی راکه تصنیف خود اوست و نیز کتاب 


المصادر قاضی و کتاب الستتحل و کتاب 


ریب الحدیث آبی‌عبید و کتاب اصلاح 
المنطق و مجمع الامثال تالیف خود ابی‌جعفر 
و کتاب صحاح له جوهری را نزد او درست 
کردم و در این میانه به محضر اسام ابراهیم 
لهراز المتکلم نیز ترده داشتم و از انوار علوم 
کلام‌از او اقتباس میکردم و نیز به خدمت امام 
محمد الفزاری میرفتم و از او غریب الحدیث 
خطابی و جز آن را شنودم و در اين وقت پدرم 
به سلخ جمادی‌الا خر؛ سال ۵۱۷ درگذشت و 
من در ذی‌الحجة سال ۵۱۸به مرو شدم و در 
آنجا به خدمت تام‌القضاة آبی‌سعد یبحی‌بن 
عبدالملک‌بن عبیداشین ساعد که ملکی در 
صورت آدمی بود پیوستم و از لفظ او کتاب 
زکوة و مسائل خلافية و سپس دیگر سائل را 
غیر مرتب تعلیقات کردم و یک سال تمام در 
مناظره و مجادله خوض و غور کردم تا آنجا 
که نفس من قانع شد و همچنین استاد من از 
من پندید و در این رقت در اين مدرسه و 
هم در جامع مجلس وعظ داشتم. سپس در 
ربیع‌الاول سال ۵۲۱ از مرو بازگشتم و در 
آنجا به ازدراج پرداشتم و این اسر سرا از 
تحصیل سخت بازداشت. سپس با نیشابور 
عود کردم و از انجا به زیارت عادر خود به 
مسقط ارأس خویش بیهق شدم و سه ساه 
بدانجا ببودم و اين به سال ۵۲۱ بود. پس به 
نیشابور مراجمت کردم و باز به بهق بازگشتم 
و به مصاهرت الاجل شهاب‌الدین صحمدین 
سعود المختار که در اول والی ری بود و 
سپ مشرفی مملکت داشت نائل آسدم و 
سالها پ‌ای‌یند اهسل و اولاد بسودم و در 
جمادی‌الاولی سال ۵۲۶ قضاء بهق به من 
دادند و برخی از عمر گرانمایه در اینگونه 
آموری که منتهی نتيجة آن همان است که 
شریح قاضی گفته است: «اصبحت و نصف 
الناس علی غضبان» صبرف شد و چاره 
خلاص و رستگاری خویش را جز انتقال از 
آنجا ندیدم و از اين رو در شب عید شوال سال 
۶به قصد ری عزیمت کردم و در این وقت 
والی ری شهاب‌الدین پدرزن من بود و | کابرو 
قضاة و سایر اجلاء ری از من حسن استقبال 
کردند و تا بیست‌وهفتم جمادی‌الاولی سال 
۷ بدانجا بزیستم و در اين مدت تنها به 


حساب و چپر و مقایله و قسمی از احکام نظر" 


داشتم و چون به خراسان مراجعت کردم نزد 
حکیم استاد خراسان عثمان‌ین جادوکار به 
اتمام این صناعت پرداختم و کتبی از احکام 
به دست کردم و در این صناعت مشارالیه شدم 
واز آنجا در غر؛ ریم‌الاخر سال ٩۵۲به‏ 
تشابور منتقل شدم و هنوز در علم حکمت 
پخته نبودم و به بیهق معاودت کردم و از 
نقصان خود در این صناعت سخت اندوهنا ک 


ظهیرالدین. 

بودم و در سال ۵۳۰بدینجا در خواب دیدم که 
گوینده‌ای مرا گفت قطب‌الدین محمد مروزی 
ملقب به طبسی تصیری را دریاب. پر اثر این 
خواب به سرخس شدم و نزد او اقامت گزیدم 
و آنچه از دناثیر و دراهم داشتم خرج شد و 
آتش آز خسویش بدان قرونشاندم و در 
بیست‌وهفتم شوال ۵۳۲ به نشابور بازگنتم 
(ظاهراً در اینجا جمله یا جمله‌هانی ساقط 
شده است. چه پس از عبارت مذکور گوید) و 
با او در تشابور اقامت کردم تا آنگاه که او در 
رجب سال ۵۳۶ متلی به فالج گردید پس در 
شعبان همان سال به بیهق آمدم و رشک رو 
حبد اقارب در اینجا سخت مرا بی‌آرا 

میداشت و از آنجادر رمضان سال ۵۳۷ خائفا 
بترقب به نیشابور شدم و بزرگان نیشابور مقدم 
من گرامی داشتند و به ررزهای جمعه بد 
مسجد جامع نیشابور قدیم و به چهارشنبه در 
مسجد مربع و در دوشنبه در مسجد الحاج 
مجلس میگفتم و وفود اکسرام وزیسر 
ملک‌الوزراء طاهرین فخرالملک و اکابر 
حضرت بر من پیوسته بود و من بدانجا رحل 
اقامت افکندم و تا غرة رجب سال ٩۵۴بداتجا‏ 
ببودم و پس برای زیارت مادر به بیهق رحلت 
کردمو مادر من و پسرم احمد در ایين سال 
پمردند و این مادر حافظ قران و عالم په وجوه 
تفاسیر بود. اینک تصانیف من در اين مدت: 
کتاب اسلة القرآن مع الاجوبة مجلدة. کتاب 
اعجاز القران مجلدة. کاب الافادة فی کلمة 
الشهادة مجلدة. کاب السختصر من الفراضص 
مجلدة. کتاب الفرائض بالجدول مجلدة. کاب 
اصول الفقه مجلدة. کتاب قراتن آیات القرآن 
مجلدة. کتاب معارج نهج‌البلاغة و هو شرح 


۱-ناریخ ۴۹۹برای ولادت بیهقی در 
معجم‌الادباء ج ۵ص ۲۰۸ بلاشک غلط طبم 
است که از تبدیل اعداد سنوات به ارقام هندی 
که شیوة تاخوش طایع آن کاب است ناشی شده 
و نظایر اینگرنه غلط مکرر در آن کتاب روی 
داده است. بیهقی اقلاً ده سال زودتر از ۴۹۹ 
متولد شده برده است به قرينة اينکه شود او در 
تاریخ بیهق (چ تهران ص ۷۶) گوید: «و قتل 
فخرالملک در عاشورا بوه سنة خمسماية و من 
آن یاد دارم و در عهد کودکی در دبیرستان معلم 
بودم به تیشابور». و بدیهی است که طفل یک‌اله 
به دییرستان نمی‌رود و از یکسالگی چیزی به یاد 
نمی‌ماند. و بنا به تحقیق آقای مشکوة و با در نظر 
گرفتن تولد ابوالن بیهقی که در روز دوشبه 
بیست‌وهفتم شعبان بوده است با مراجعه به 
تقویم «ووستفلد» معلوم می‌شود که سال ۲۸۸ ر 
۳۲ هجری دارای اپن خاصیت است که روز 
بیت‌رهفتم شعبان آن دوشنبه بوده و آقای 
مشکرة ترجیح داده‌اند که ۲۹۳ ه. ق. تاریخ 
تولد ابرالحسن بهقی باشد. (نقل به اختصار از 
مقدمة تاریخ بیهق چ بهمتیار ص یب). 


ظهیرالدین: 
الکتاب مجلدة. کاب نهج‌الرشاد فی الاصول 
مجلدة,کتاب کنزالحجج قی الاصول مجلدة. 
کتاب جلاء صداً الک فی الاصول. کتاب 
ایضاح البراهین فی الاصول مجلدة. کتاب 
الاقادة قی اثبات الحشر و الاعادة مجلدة. 
کتاب تحفة السادة مجلدة. کتاب التحریر فی 
التذکیر مجلدتان. کتاب الوقيعة فی منکر 
الثريعة مجلده. کاب تبیه العلماء علی تمویه 
لمتشیهین باللمام. کتاب ازاهیر الریاض 


المريعة و تفیر الفاظ السحاورة و الشريعة ‏ 


مجلدده. کتاب اشسمار مسجلدة, کستاب 
دررالسخاب و دررالسحاب فی الرسائل 
مجلدة. کاب البلاغة الضفية مجلده. کتاب 
ملح البلاغة مجلدة. کتاب طرائق الوسائل الی 
حدائق الرسائل مجلدة. کتاب الرسائل 
بالفارسی مسجلدة. کتاب رسائل المتفرقة 
مجلدة. کتاب عقوداللالی مجلدة. کتاب 
غررالامتال مسجلدتان. کتاب الانتصار من 
الاشرار مجلدة, کتاب الاعتبار بالاقبال و 
الادبار مجلدة. کتاب وشاح دمية القصر مجلدة 
ضخمة. کتاب اسرار الاعتذار مجلدة, کتاب 
شرح مشکلات المقامات الحريرية مجلدة. 
کتاب درة الوشاح و هو تتمة کتاب الوشاح 
مجلدة خفيفة. کاب البروض مجلدة. کتاب 
ازهار اشجار الاشعار سجلده. کتاب عقود 
المضاحک بالفارسی مجلدة. کتاب نصائح 
الکبراء بالفارسية مجلدة. کتاب اداب السقر 
مجلدة. کتاب مجامع الامتال و بدائع الاقوال 
اربع مجلدات. کتاپ مشارب التجارب اربع 
مجلدات. کتاپ ذخائر الحکم مجلد:. کاب 
رح المسوجز السعجز مسجلدة. کتاب 
اسرارالحکم مجلدة. کاب عرائس النفائی 
مجلدة. کتاب اطعمة المررضی مجلدة. کتاب 
المعالجات الاعتبارية مجلدة. کاب تتمة 
صوان‌الحکمة مجلدة. کاب الموم مجلدة. 
کتاب فی الاب مجلدة. کتاب خلامة 
الزي جة مجلدة. کتاب اسامی الادويية و 
خوامها و منافعها مجلدة و هو معنون بتفاسیر 
العفاقیر مجلدة ضخمة. کتاب جوامع الاحکام 
ثلاث مجلدات. کتاب امثلة الاعمال اللجومية 
مجلدة. کاب موامرات الاعمال الجومية 
مجلدة. کتاب غررالافيسة مجلدة. کتاب 
صعرفة ذات‌الحلق و الکرة و الاصطرلاب 
مجلدة. کاب احکام القرانات مجلدة. کتاب 
رییع‌العارفین مجلدة. کاب ریاحین المقول 
مجلده. کتاب الاراحة عن شداند المساحة 
مجلدة. کتاپ حصص الاصفیاء فی قصص 
الانیاء علی طریق اللناءبالفارسية مجلدتان. 
کتاب المشتهر فی تقض المسعتبر الذی صنفه 
الحکیم ابوالبرکات مجلد. کتاب بساتین 
الانس و دساتین الحدس فی براهین الشفس 
مجلده. کاپ مناهج الدرجات فی شرح کتاب 


النجاة ثلاث مجلدات. کتاب الامانات فی 
شاج الاشارات. کتاب رقیات" التشبهات 
علی خفایا السختاطات بالجداول مجلدة. 
کتاب شرح رسالة الطر ۲ منجلدة. کتاب 
شرح‌الحماسة مجلدة. کتاب الرسالة المطارة 
فی مدح بنی‌الزنارة ", کتاب تعلیقات فصول 
بقراط. کتاب شرح شمر البحتری و ابی‌تمام 
مجلدة. کتاب شرح شهاپ‌الاخبار مجلدة». 
یاقوت پس از ذ کر تصانیف مذکوره گوید 
فهرستی که از تالیفات علي‌بن زید بیهقی 
دادیم بر طبق فهرستی بود که خود او در کتاب 
مشارب التجارب آورده است. لکن من علاوه 
بر آن. کاب تاریخ بسهق او رابه فارسی و 
کناب لباب الاناب تألیف وی رانیز دیدم و 
در اول ورود من به نابور در ذی‌قعد؛ سال 
۳ کناب رشام‌الامية بیهقی را در آنجا 
یافتم. در این کتاب گوید که ابوالقاسم 
باخرزی از تصیف کتاب دمیةالقصر در 
جمادی‌الة خرة سال ۴۶۶ فراغت یافته است و 
من به تصنیف الوشاح در غرة جمادی‌الاولی 
سال ۵۲۸ آغاز کردم و در رمضان سال ۵۳۵ 
به انجام رسانیدم و در همین کتاپ الوشاح 
اشعاری از خود در مدح مخلص‌الدین 
ابی‌الحزم محمدین عاصم کاتب انشاء در 
دینوان سلطان سنجر که خواهرزاد؛ 
ابواسماعیل طفرائی است نقل میکند: 
کریمعلی اوج اللجوم علاه 

و ایقظ تام السدیح نداه 

سری و اهتدی طبعی پنجم کماله 

و احمد فی وقت الصباح سزاه 

له روضة ابدت من الفضل رجا 

و غصاً من الاقیال طاب جناه 

اعاد رصاعالقلب قی رحل ورده؟ 

و غادر فی قلبی ضواع ‏ هواه 

تفرق اشجان الافاضل یمنة 

و یجمع کل الصید جوف فراه 

لقد زرت اشراف الزمان و انما 

ایی‌الفضل الا ان ازور فتاه 

و عماد اصفهانی در کتاب الضريدة ذ کر او 
آورده و به ریاست و شرف وی راستوده است 
و گوید پدر من مرا حدیث کرد که آنگاء که 
علی‌بن زید بهقی در عقیب نکبت به ری شد 
بخت بدو اقبال کرد و شرف‌الدین بهقی که در 
این وقت والی ری بود با موکب خویش به 
استقبال وی شتافت و او را به متزل خویش 
فرودآورد و به ترمیم خلل‌ها و زیانهای واردهٌ 
بدو پرداخت و در این وقت شرفالاین 
خویش را آماد؛ کفالت وزارت سلطان میکرد 
و مکانتی عالی داشت و اين دو تا آنگاه که 
مرگ در میانشان جدائی افکند در ری مقیم و 
با هم مأنوس بودند و جدائی آنان از یکدیگر 
به مرگ در سال ۵۳۲ بود و باز پدر من یگفت 


ظهیرالدین. ۱۵۶۴۳ 


که‌گمان سیکنم نکیت او در وقعة سنلطان 
سنجر با کفار ختائیه بود و پدر من پیوسته ثناء 
او میگفت و میگفت بیهقی را نظیری نبوده 
است و کتاب وشاح‌الاسة رابه ذیل کتاب 
ابی‌الحن باخرزی او نوشته و این کتاب در 
خراسان موجود است و در آنجا قطعات ذیل 
را از شعر خویش آورد: است: 

تراجعت الامور علی قفاها 

کمایتراجم لبغل الرموح 

و تتبق الحوادث مقدمات 

کمایقدم الکبش النطوح. 

و قوله: 

تشیر باطراف لطاف کأنها 

آناییب مسک آو اساریم مندل 

و تومی بلحظ فاترالطرف فاتن 

بمرود سحر بابلی مکحل 

ینم علی ما تا من تجاذب 

نیم الصبا جاءت بریا القرنفل. 

و له 

یا خالق‌البرش حملت الوری * 

لما طفی الماء علی جاریه 

و عبدک الان طقی ماوء 

فی صلبه قاحمله علی جاریه (؟), 

یاقوت گوید آنچه گفتیم نقل از کتاب عماد 
است و انگاه که منقولات عماد رابا آنچه 
بهقی خود از تاریخ حیات خویش به خط 
خویش نگاشته است مطابقه کنیم اختلافاتی 
در تاریخ و غیر آن همست و خدای‌تعالی داناتر 
به حقیقت باشد. و باز از اوست قطعات ذیل که 
در کتاب الوشاح در مدح عزیزالدین یوالقتوح 
علی‌بن فضل‌انّه المستوفی الطفرائی گفته است 
و من از خط خود ببهقی آن را تقل کردهام: 
شموسی فی افق الحياء هلال 

وامنی من صرف الزمان محال 

و اطلب و المطلوب عرّ وجوده 

و ارجو و تحقیق الرجاء محال 

الی کم ارجی من زمانی مسرة 

و قد شاب من راس الزمان قذال 

وبال علی الطاوس الوان ريشه 

و علم الفتی حقا علیه وبال 

و للدهر تفریق الاحبة عادة 

و للجهل داء فی لطباع عضال 

لقد ساد بالسال المصون معاشر 

و اخلاقهم للمخزیات عیال 

و بنهم ذل المطامع عرة 


۱-نل: قضایاء ۲-کذافی السخین. 
۳ -لزمارة فی اللسختین. 

۴- لس له رصاغلق لب فی رجل وده. 
(مارگلیرث). 

۵-لعلّه صداع. (مارگلیوث). 

۶-نل: الرغی- 


۴ ظهیرالدین. 


و عندهم کب الحرام حلال, 

و له 

ضجیعی فی لیلی جوی و نحیب 

و الفی فی نومی ضنا و لغوب 

دجی لیل آمالی و ابطاً صبحه 

و للذرات السود فیه نعیب 

و تلسعتی الایام هی ارام 

و تخدعنی الامال فهی کذوب 

آلالیت شعری هل ابیتن لبلة 

و باعی فی ظل الوصال رحیب 

خلیلی لاترکن الی الدهر آمنا 

فاحاثه بالسیآت مشوب 

و کم جاهل قد قال لی انت ناقص 

فهیج لیث الحقد و هو غضوب 

و عیرتی بالعلم و الحلم و اللهی 

قبائل من اهل الهوی و شعوب 

فقلت لهم لاتعذلونی قانتی 

لصفو زجاجات العلوم شروب 

و ماضرنی انی علیم بمشکل 

و قد مش اهل الدهر منه لغوب 

لثن مد علم المرء جرماً لدیکم 

فذلک جر لست منه اتوب 

کنی‌حزنا انی مقیم ببلدة 

ها صاحب الم الرحین غریب. . _ 

و باز در این کتاب (یعنی وشاح) گوید آنگاه که 
به خدست امیر یعقوب‌بن اسحاق السظفرین 
نظامالملک رفتم مقدم مرا به | کرام و تعظیم و 
تفخیم مقابله کرد و من بدیههٌ این چهار شعر 
۳-2 

یعقوب بظهر دائما فی لفظه 

عسلاً لدیه نظمه یعمسویهٌ 

و غدا بحمداثه صدرا مکرماً 

یعلو نطاق المشتری عرقوبة 

قستی اناملهٌ حدانق لفظه 

و جری علی تهج العلی یعبوبةً 

قد غاب یوسف خاطری عن مصره 

و یشم ریح قمیصه یعقوبهء 

وامیر گفت آیا براین وتیره و منوال که من 
گفته‌ام خواهی چیزی گفتن و قطعة ذیل را 
بخواند: 

عاذل مهلاً سس عذلک ینفع 

و قولک فیا دائما لیس ینجع 

و هل صبر الصب المشوق علی الجوی 

و فی الوصل مشتاق و فی الهجر مجزع 
یقولون ان الهجر یشفی من الجوی 

و آن فوّاد الصب فی القرب اجزع 

بکل تداوبنا قلمیشف ما بنا 

الا ان قرب الدار اجدی و انفع 

تحن الی ظل من العیش وارف 

و عهد مضي مه مصیف و عربع. 

گفتم‌ای صدر سرکه را حلاوت انگیین و سرمه 
را طلاوت حور عين نتواند بودن, چراغ مرده 


کجاء نور آقتاب کجا! و لاش خر را به اسب 

تازی چه نسبت. گفت ترا از جواب گفتن این 

قطعه گزیری نیست و من با شتاب و عجله به 

بداهت و ارتجال و بر سبیل استعجال قطعة 

ذیل بگنتم: ۲ 

سری طیفهٌ وهنا و ی فیه مطمع 

و برق الامانی فی دجی الهجر یلمع 

ویأبی حقین الهجر عدرة طیفه 

فلم‌ادر فی مهوی الهوی کیف اصنع 

لقد یحمد القوم السری فی صباحهم 

زمان تلاق عنده الشمل یجمع 

و ها انا آسری فی طلامی و انتی 

َع صیاحی و الخلاتق هجم 

اقول لصبری انت ذخری لدی الئوی 

و ذخر الفتی حقا شفیع مشفع 

و اسکن ماءالعین تاری و اتما 

هواء الهوی من تربة الطیف آنقع 

ریت معیدی الخیال فقال من 

جهينة اخبار السیدی تسمم 

دعوت الی حیس الهوی جندب الهوی ۲ 

فولی و طرف المین فی التوم یرتم 

و قال لفسی لاتموتی صبابة 

لعل زمانا قد مضی لک برجم 

ولم‌ییق منی غیر ما قلت منشدا 

حشاشة نفی ودعت یوم ودعوا 

فلاذ بشمس‌آلدین یعقوب من له 

نجوم لها فی مشرق آلمجد مطلع 

اجلک یا یعقوب عن کنه مدحتی 

لانک عن مدحی اجل و ارفع. 

و امیر مرا تشریف قصیده ذیل ارزانی داشت 

که‌اول آن اين است: 

لا ابلغالی سلمی السلام... 

و من جواب آن بگفتم و پس از جواب بر 

سبیل اداء شکر منعم قطعٌ ذیل تقدیم داشتم: 

یا صاحی کدت اسواق اشواقی 

و تفت الساق یوم‌الهجر بالاق 

یالیت شعری هل سعد یاعدنی 

آم هل لداءالهوی فی الناس من راق 

ام هل سبیل الی سلوان مکتتب 

ام هل طریق الی ایناس مشتاق 

یا نجل اسحاق یا من وب سودده 

قد جل فی الدهر عن وهی و اسحاق 

فماتمهلت فی یومی وغی و ندی 

الا قضیت باجال و ارزاق 

وکل ذ کرو ان طال الزمان به 

فان ذ کرک‌فی نادی الندی باق. 
(معجم‌الادباء ج ۵صص ۲۱۸-۲۰۸). 

ابوالهن بیهقی از مشاهیر علمای عصر خود 

بود و کتب نفیسة بسیاری به زبان عربی و 

قارسی تألیف کرد و یاقوت در معجم‌الادباء 

ج۵ صسص۲۱۸-۲۰۸ در ترجمة حال او 

هفتادوچهار کتاب از مولفات ار رابد اسم و 


ظهیرالدین. 


رسم میشمرد. ولی از سوءحظ از جمیع ایین 
کتب‌نفیس جر تاریخ بیهق و جر تخماً 
صوآن‌الحکمه در تاریخ حکما و چند کتاب 
دیگر که ذیلاًمعرفی خواهیم کرد گویا چیزی 
از آثار او بر جای نمانده است. بهقی تاریخ 
بهق را به تصریح خود وی در سال ۵۶۳ در 
زمان سلطان موید ای‌ابه از غلامان سلطان 
سنجر که بلافاصله بعد از وقات سنجر بر 
خراسان مسلط شد تألیف کرده است. موضوع 
تاریخ بیهق چنانکه از اسم آن برمی‌آید 
عبارت است از تاریخ اين ناحیه از ایبران و 
تراجم مشاهیر رجالی که بدانجا منسوبند از 
علما و ادبا و شعراو وزراء و سادات و کاب و 
حکما و اطبا و غیرهم و انساب خانواده‌های 
مشهور که از قدیم در انجا توطن داشته یا از 
مواضع دیگر پدانجا هجرت کرده‌اند و نیز تا 
اندازه‌ای از جفرافیای این تاحیه بحث شده 
است. دیگر از تألفات بیهقی ذیلی است بر 
صوان‌الحکمة ابوسلیمان منطقی سجستانی به 
نام تم صوان‌الحکمه که چاپ شده است. 
دیگر از تألیفات ابوالصن بیهقی کتابی است 
به فارسی در تجوم بنام جوامع الاحکام که 
نسخ ممدد از آن در ایران یافت میشود و 
نفیی‌ترین آنها ظاهرا نسخه‌ای است که در 
سبزوار وجود دارد و به سال ٩۴۹‏ د.ق. 
نوشته شده است. کتاب دیگر بنهقی شرحی 
است از نهج‌البلاغه به نام معارج نهج‌ابلاغة. 
ایوالحن بهقی به خواهش جمال‌المحققین 
ابسوالق‌اسم علی‌ین حسن الصویفی (؟) 
النیشابوری به نوشتن این کتاب اقدام کرده و 
ابوالقاسم پیش از تمام شدن کتاب وفات يافته 
است و بیهقی کتاب را همچنان به نام او موشح 
داشته و آن را به کابخانه ملک‌النقباء علی‌بن 
محمدین یحیی حسینی تقدیم کسرده است. از 
مولفات بیهتی نسخة دیگری موجود است که 
کمتر کی از آن اطلاع دارد و آن جلد اول 
لباب‌الانساب است که در کتايشانة مدرسة 
سیهالار موجود ولی اشتباها به نام نهاية 
الاتساب ضبط شده است. بیهقی این کتاب را 
به نام ابوالحسن علی‌پن محمدین یحبی علوی 
در اواخر جمادی‌الا خر سال ۵۵۸ هجری 
شروع کرده و پس از سه ماه به اتمام رسانده 
است. لباب‌الانساب مشتمل است بر مطالب 
سودمند و نکات تاریخی مهم و دانستنی. و نیز 
از جملهٌ کتب بسیار معروف پیهقی ذیلی بوده 
است بر تاریخ یمینی به نام مشارب‌التجارب و 
مغواربالفرائب و مشتمل بوده است بر وقأیع 
تاریخی ایران در سدت صدویجاه سال از 


۱-لمعلّه حقیق. (مارگلیرت). 


۲ -قال همامین مرة و اذا یحاس الحیس یدعی 
جندب. 


ظهیرالد ین. 


همانجا که تاریخ یمینی ختم میشود بعنی از 
حدود سال ۴۱۰ الی خدود ۵۶۰ ه.ق.و 
بعبارة اخری شامل بوده است تقرییا تاریخ 
تمام دور غزنویه و تمام دور سلجوقیه و 
نیمه اول دور خوارزمشاهيه را. یاقوت در 
معجم‌الادباء مکرر از اين کتاب نقل کرده 
است. همچنین ابن‌اثیر در تاریخ کامل و 
ابن‌ابی‌اصییعه در طبقات الاطباء و عطاملک 
جوینی در تاریخ جهانگشا هر کدام فقراتی از 
این کتاب نقل کرده‌اند و حمداله متوفی در 
دیباچة تاریخ گزیده آن را از مأخذ خود 
میشمرد و از اینجا معلوم میشود که اين کتاب 
به طور قطع تا اواسط قرن هشتم موجود بوده 
است. دیگر از تألیفات بیهقی ذیلی بوده است 
بر دمیةالقصر باخرزی موسوم به وشاح 
دمیةالقصر یا اختصارا وشاحالمية در تراجم 
احوال ثسمراء عصر خود. یاقوت در 
معجم‌الادباء مکزر از اين کتاب نقل کرده و 
این خلکان نیز در ترجمة سال باخرزی اشاره 
پدان نموده, حاجی خلیفه این کتاب را به نام 
وشاح دیةالقصر و لقاح روضتالمصر ذ کر 
کردهو گویا نام کامل کتاب همین بوده است. 
دیگر از تألفات بیهقی کتاپی بوده است در 
امستال عسرب صوسوم به غررالامثال و 
دررالاقوال در دو جلد که به قول حاجی 
خلیقه مأْخذ مجمع الامثال میدانی این کتاب 
بوده است. ولی ظاهرااین سهوی است واضح 
از حاجی خلیفه که منشأً آن عدم اطلاع از 
عصر بیهقی بوده است, چه ببهقی به تصریح 
خود او در مشارب‌التجارب (به نقل یاقوت از 
او در معجم‌الادباء) از شا گردان‌میدانی بوده و 
دو کتاب السامی فی الاسامی و مجمع الامتال 
را نزد خود مولف یی میدانی درس خوانده 
بوده است و علاوه بر اين بیهقی قریب پنجاه 
سال پس از میدانی در حیات بوده, چه فوت 
میدانی در ۵۱۸و فوت بهقی در ۵۶۵ بوده 
است. (از مقدمة تاریخ پیهق چ بهمنیار), 
ظهیرا لد ین. (ظ رد دی] ((خ) ابسویکر 
عطار. وزیر المستضیء بنورال, سی‌وسومین 
خليقة عباسی. او در ابتدای کار بازرگان بود و 
با اهل تصرف درآمیخت و در نظر مستضیء 
آمد. وزارت بدو داد و او مردی بود که بر 
رعیت تثقیل کردی و عوام او را دشمن 
دائتندی و تا اخر عهد مستضیء وزیر بود. 
در ستته سسیبعین‌وخمسمائه (۵۷۰ ه.ق) 
قطب‌الدین قیماز که منصب اسیرالامرائی 
داشت قصد گرختن ظهرالدین عطار که در 
یلک مخصوصان خلیفه متنظم بود کرد و 
ظهرالدین به دارالخلافه گريخته, قیماز آتش 
نهب و تاراج در خانه‌اش زد و با بمضی از اسرا 
و جمع کثیر از اهل غوغا و غارت روی به 
قصر خلافت نهاد تا ظهیرالدین را از خلیفه 


بگررد و چون آواز ازدحام طوایف انام به 
گوش مستضیء رسید و دانست که منشا آن 
فته کیست, بر بام کوشک رفت و خود را به 
مردم نمود و فریاد زد ابها لاس قیماز پای از 
حد خود فراتر می‌نهد. | کنون اموالش از 
شماست. چون مردم عام این سخن استماع 
نمودند متوجه مئزل قطب‌الاین گشتند و 
ظهیرالدین رهائی یافت. رجوع به تجارب 
السلف چ تهران ص ۳۱۹و حیب‌السیر چ 
تهران ج ۱ص ۳۱۳ شود. 

ظهیرالدین. (ظ رذ دی] (رخ) رجوع به 
ابوشجاع روذراوری محمدین الحسین‌ین 
محمدین عبدالّاین ابراهیم شود. 
ظهیرالدین. (ظ زد دی] (اج) رجوع به 
آحمدین ابی‌ثابت اسماعیل‌بن محمد شود. 
ظهیرالد ین. (ظ رد دی] (لغ) رجوع به 
احمدین اسماعیل تمرتاشی شود. 
ظهیرالدین. (ظ رد دی] ((خ) رجوع به 
اسحاق‌بن ابی‌بکر حنفی شود. 
ظهیرالدین. (ظ رَد دی] ((خ) رجوع به 
بابر ظهیرالدین شود. 

ظهیرا لد ین. (ط زد دی ] (اخ) اردبیلی. 
رجوع به قاضی‌زاده شود. 

ظهیرالدین. ظ رد دی] (اخ) ب‌ارزی. 
شاعری است. از اوست: 

لن فنکت الشاظه بحشاشتی 

وساعدها بالهجر راغتر پالن 

فلا ید ان تقتص لی منه ذقنه 

و تذیحه قهرًمن الاذن للاذن. 

رجوع به فوات‌الوفیات ج ۱ص ۳۲ شود. 
ظهیرا لدین. (ظ زد دی ) (خ) تاج‌الکتاب 
السرخی. عوفی در لباب‌الالباب گوید: سید 
الاجل کان سیادت و جان سعادت بر آسمان 
علوم ماه تابان و بر فلک علو خورشید 
رخشان, مدتها دیوان اتشاء سلطان شهید به 
رسم او بود. ممنشأت او مقبول فضلا و 
مکتوبات او پسنديدة علما چنانکه نثره نخار 
نثر او سزیدی و شعری شعار شعر او ثایتی 
واز اسعار او داعی را بسیشتر سماع 
نیفتاده‌ست. فاما شنیدم که به حضرت ملک 
کبر تاجالاین تمران رحمه ال قطعه‌ای 
فرستاد و از وی کنیزکی بکر اتماس کرد و 
مطلع آن قطعه این است: 

صدرابه ذات پا ک خداوند انس و جان 
کزجان و دل تناء جلال توگفتها., ‏ الغ. 
چون ملک تاج‌الدین رحمه اه این قطعه 
برخواند کیزک‌بچه‌ای هندی بکر که زنگیان 
زلف او رومی آفتاب را طمانچة غیرت 
می‌زدند به نزدیک او فرستاد و این قطعه در 
عذر آن نبشت: 

چون به الماس طبع در سفتی 

در ناسفته‌ای فرستادم 


ظهیرالدین. ۱۵۶۴۵ 


قوتت ده" خدای عرّوجل 
که‌ز بی‌قوتی به فریادم, 

رجوع به لبابالالباب ج ۱ صص ۱۳۸-۱۳۷ 
شود. 

ظهیرا لد ین. اظّ رد دی ] (اخ) رجوع به 
جعفرین یحیی ترمنتی شود. 
ظهیرالدین. اظ رذدی] ((خ) انم 
دهلوی, رجوع به حاتم دهلوی شود. 
ظهیرا لد ین. [ظ رد دی] ((خ) حسن‌بن 
خطیرین ابی‌الحسین نعمانی. رجوع به نسانی 


شود. 

ظهیرالدین. ظ رد دی] ((خ) رجوع به 
سیف‌الاسلام طنتکین شود. 

ظهیرا لد ین. [ظّ رد دی ] () ش‌فرره. 
رجوع یه عبدائین شفروه شود. 

ظهیرا لد ین. [ظ رد دی ] ((خ) صونفی 
جامع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی و 
مولانا زین‌الاین تایبادی میفرمود که در زیر 
طاس فلک مثل ظهرالدین کسی دیگر 
نميدانم. مرید شیخ سیف‌الدین خلوتی است و 
پانزده سال در خدمت وی بوده است و شیخ 
سیف‌الدین در سنذ ثللةوسبعمائة (۷۰۳ه.ق.) 
از دنا رفنه و قبر وی در مزار خلوتیان است و 
بر سر پل گازرگاه و شیخ سبف‌الدین مرید 
شیخ محمد خلوتی است که میگویند که هرگاه 
در خوارزم به ذ کر مشفول شدی آواز وی 
چپار فرسخ برفتی و پهلوان محمود یکبار (؟) 
معاصر وی بوده و با وی صحبت میداشته. 
شیخ ظهیرالدین از قاری سیعه (؟) بوده است. 
وی گفته است که چون قرآن را تمام بر استاد 
خواندم حضرت رسالت (ص) را شبی در 
خواب دیدم که گفت ظهیرالدین قرآن رایر من 
بخوان. از اول تا آخر بر وی خواندم. گویند که 
وقتی در اریعین نشته چهار نوبت افطار کرد 
به آب گندم جوشیده هر ده روز یک نوبت و 
گویند که هرگاه که به زیارت گازرگاه رفتی 
چون از پل گازرگاه درگذشتی یسعنی بسعد ده 
روز (؟) پای برهنه کردی و گفتی از اولیءل 
شرم میدارم که پای با نعلین در روی ایشان 
نهم. در تاریخ سنه ثمانمائة (۸۰۰ ه.ق.)از 
دنا برفته و قير وی در مزار خلوتیان است در 
جوار قبر شیح وی. (نفحات‌الانس جامی 
صص ۱۳۲۹-۳۲۸ 

ظهیرا لد ین. 1ظ زد دی ] (لخ) (لامام...) 
رجوع به عبدالجلیل‌ین عبدالجبار شود. 
ظهیرا لدین. اظ رد دی] ‏ (لع) 
عبدالرحمن علی‌ین ثیخ نجیب‌الدین غش, 
رحمه اه تعالی. خلف صدق و خلیفة به‌حق 
بود مر پدر خود را و چون مادر وی به وی 
حامله شد شیخ شهاب‌لدین برای وی پاره‌ای 


۱-شاید: از. 


۶ ظهیرالدین. 


از خرف مبارکة خود فرستاد. چون متولد شد 
آن را در وی پوشانیدند. اول خرقه‌ای که در 
دنیا پوشید وی (؟) بود و چون بزرگ شد به 
خدمت پدر مشفول شد و تربیت یافت و در 
ایام حیات پدر به حج رفت. شب عرفه در 
خواب دید که به روضة شریفةٌ رسول (ص) 
آمد و سلام گفت. از حجره شریف آواز آمد که 
و علیک‌اللام یا اباالتجاشی. پدر وی بر آن 
حال مطلع شد و اهمل خود رااز آن حال 
خبردار کرد و بشارت داد که مراد حاصل شد, 
و یعد از آن درس گفت و حدیث روایت کرد و 
تصیف کرد و از تصانیف وی یکی آن است که 
عوارف را ترجمه کرده است و در آنجا 
تحقیقات صادر از کشف و الهام بسیار است و 
به مقامات بلند رسید و به کرامات ارجمند 
مشهور شد. توفی رمضان سنة ست‌عشر و 
سیممائة (۷۱۶ ه.ق.). (از نفحات‌الانس 
جامی ص ۳۰۹ 
ظهیرالدین.. [ظ رد دی ] ((خ) رجوع به 
عبدالرحمن‌بن علی شیرازی شود. 
ظهیرالدین. [ظ رد دی ] ((خ) عسلیین 
شاهک القصاری الضریر البیهقی. رجوع به 
علی... شود. 
ظهیرا لدین. اظ رد دی] ((خ) علی‌ین 
عبدالعزیزین عبدالرزاق مرغینانی. رجوع به 
علی... شود, 
ظهیرالدین. اظّ رد دی ] ااخ) علی‌بن 
محمد کازرونی. رجوغ به علی... شود. 
ظهیرا لدین. [ظّ رددی ] (اج) (ضیخ..) 
عیی‌ین شیخ معین‌آلدین ابونصر احمدین 
ابی‌الصن الشافعی الجامی است که تسب وی 
یه جریربن عبداله البجلی ميرسد. پدر وی 
یعتی معین‌الدین که در سال احدی و اربعین و 
اریعمائة (۴۴۱ ه.ق.) متولد شده و در سال 
ست و ثلائین و خممائة (۵۲۶ه.ق.)وفات 
یافته از سالکان طریقت و اهل حقیقت بوده و 
صاحب کتابی است یه نام سراج السایرین. 
(حییب‌اسیر چ تهران ج۱ ص ۳۱۲ 
ظهیرا لدین. [ظ رد دی ] ((ج) فاریابی. 
رجوع به ظهیرالدین طاهرین محمد شود. 
ظهیرا لد ین. [ظٌ رد دی ] ((خ) فرامرزین 
علاء‌الاوله ابوجعقر محمدین دشمتزیارین 
کاکویه, مکی به ابومنصور. از امرای دیالمةً 
کاکویه.وی پس از مرگ پدر خود علاءالدوله 
در ابتدای سال ۴۳۳ « .ق.به‌جای وی نشست 
و ادارء امور حکومی علاء‌الاوله ییعنی 
اصفهان و همدان و ری و قسمتی از بلاد غربی 
ایران په وی رسید, ولی برادران او به اطاعت 
وی‌گردن نتهادند چتانکه کمی بعد برادرش 
گرشاسف دم از استقلال زد و برادر دیگرش 
ابوحرپ از در مخالفت د. آمد و این نیاق آنان 
را سلجوقیان غنیست شمردند چنانکه در 


رهمن سال ابرامیم یتال به ری آد و از 
ظهیرالاین درخواست تا اطاعت سلاجقه را 
گردن‌نهد. ظهیرالدین نپذیرفت و از ری به 
همدان و بروجرد امد و با برادر خود 
گرشاسف‌صلح کرد و گُرشاسف حا کم همدان 
وبا برادر متحد شد. ابراهیم یال پس از 
تسخیر ری در ۴۲۴ په تعقیب پران کا کوید 
به بروجرد رفت و آنجا را تصرف کرد. طفرل 
سلجوقی نیز پس از فتح خوارزم و گرگان و 
طبرستان و خراسان به ری آمد و بر قزوین و 
ابهر و زتجان دست یافت و ناچار ابومنصور و 
گرشاسف تلیم او شدند و طغرل اصفهان را 
به ابومتصور وا گذاشت.بین ظهیرالدین 
ابومنصور و ابوکالیجار دیلمی رقابت شدید 
بود چنانکه در سال ۴۳۵ ابومنصور برای 
بیرون کردن کرمان از دست ابوکالیجار بدانجا 
آشکر کشید, لیکن مغلوب شد و به طفرل 
سلجوقی توسل جست بدین امد که طفرل 
ممالک ایشان را مسخر و ادار؛ آن رابدو 
وا گذارکند و چون طفرل مهم او را انجام نداذ 
ظهیرالدین از ری در ابتدای سال ۴۳۷ 
مراسله‌ای به بوکالیجار نوشت و اظهار 
اطاعت کرد و قبول کرد که در اصفهان به نام او 
خطبه بخواند. امیر بویهی مسئول او را 
پذیرفت و میان ایشان ضلحی برقرار گردید. 
در سال ۴۳۸ طفرل به عزم تسخیر اصفهان 
حرکت کرد و آن شهر را در محاصره گرفت 
ولی به تسخیر آن موفق نگشت و ظهیرالدین 
سخت در پرابر وی پافشاری کرد. ناچار 
طفرل به گرفتن خراج سالیانه راضی شده و 
دست از محاصره برداشت. 
طغرل پس از دفع فتُ برادر خود ابراهیم ینال 
بار دیگر عازم فتح اصفهان شد و در صحرم 
سال ۴۴۲ آتجا را محاصره کرد و عاقبت در 
محرم سال ۴۴۲ اصفهان تخیر کرد و 
دولت دیالمة کا کویه را پرانداخت و آبومنصور 
را به حکومت یزد و ابر قویه فرستاد. 
ظهیرالدین. (ظ رد دی] (زخ) کراولی 
(خواجه...). هشتمین از امرای سریداران به 
روایت مطلع‌السعدین خواهرزادء خواجه 
یحیی کراولی و به قول صاحب تاریخ 
سریداران برادر او. و بر هر تقدیر وی پس از 
قعل خواجه یحبی به اتفاق پهلوان حیدر 
قجاب نردار جماعت بربداران شد و او 
مردی حکیم وبی‌آزار بود و همواره به بازی و 
شطرنج امتفال می‌نمود و پهلوان حیدر 
قصاب به سرانجام مهام فرق آنام می‌پرداخت 
و پس از انتضای چهل روز پهلوان حیدر 
خواجه را معزول گردانیده خود متعهد آن مهم 
گردید(۷۶۰ ه.ق.),رجوع به حبیب‌السیر 
جزء ۲ از ج ۲ ص ۱۱۵و طبقات سلاطین 
اسلام لین پول شود. 


ظهیرالدین. 


ظهیرا لد ین. 1 رد دی ] ((خ) کندی, او 
راست: الجامع فی الفروع. 
ظهیرا لدین. [ظ رَد دی ] (اخ) مسحمدین 
احمد. قاضی و محتسب یخاری حنفی. رجوع 
به محمد... شود. 
ظهیرالدین. (ظ زذدی] (اخ) مسحمدین 
احمدین عمر. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرا لدین. [ظ ردذدی] (خ) محمدین 
حام العینائی. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرالدین. (ظ رددی) (خ) مسحمدین 
حسین, مکتی به ابوشجاع. وزیر المقتدی باه 
بیست‌وهنتمین خلیفهً عباسی. رجوع به 
ابوشجاع روذرارری در همین لفت‌نامه و 
تجارب‌اللف چ اقبال صص ۲۸۷-۲۸۵ و 
حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ ص ۳۱۰ شود. 
ظهیرا لدین. [ظّ رد دی ] ((خ) مسحمدین 
علی‌ین الکاتب السمرندی . رجوع به 
بهاءالدین محمدین علی‌بن محمدین عمر 
الظهیری الکاتب و لباب‌الالیاب ج۱ص ۰٩۱‏ 
۲۳ شود. 
ظهیرا لد ین. (ظّ رددی] (لخ) محمدین 
عمر نوح‌آبادی. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرالدین. اظ رد دی] ((خ) مسحمدین 
محمود نیشابوری. رجوع به محمد... شود. 
ظهیرالدین. (ظ رذدی) ((خ) مسحمدین 
مسعود الادیب الفزئوی. رجوع به محمد.. 
شود. 
ظهیرا لد ین. (ظ رد دی ] ((خ) سحمودین 
عدالصمد فارقی. رجوع به محمود... شود. 
ظهیرا لدین. اظ رد دی] ((خ) مرعثی 
(سید) این سیدکمال‌الدین‌بن سیدقوامالاین. 
مولف تاریخ طبرستان از سادات مازندران و 
پدران وی در این سرزمین حکومت داشته‌اند 
چنانکه جدش قوام‌الاین (ستوفی در ۷۸۱ 
ه.ق.) از سال ۷۶۰ سلطنت داشته و پدرش 
کمال‌الدین (ستوفی در ۸۵۵) و اعمام و 
بنی‌اعمامش نیز به توالی و تناوب در آمل و 
ساری و دیگر ثواحی مازندران حکومت 
کرده‌اند و در سال ۸۸۱ که سیدظهیرالدیین 
تاریخ طبرستان می‌نوشته هنوز سلطنت 
مازندران در آن خضاندان بوده است. 
سیدظهیرالاین تاریخ طبرستان رابه اسر 
کارکیا سلطان علی‌میرزابن ساطان نامدار.. 
شمی‌الدئیا و الدین کارکیا سلطان محمد 
تألیف کرده است. کتاب وی مشتمل بر یک 


مقدمه و شش باب است بدین ترتیب: 


۱ -آقای قزوینی در لباب‌الالباب ج اص ۳۱۸ 
نوشته‌اند: ظهیرالدین» گربا سهو است از ناسخ یا 
مسمصتف, چه لقب او به تصریح حودش 
بهاءالاین است. رجوع به لباب‌الالباب ج ۱ 
ص۳۱۸و ۳۱۹ شرد. 


ظهیرالدین. 


یاب اول - در ذکر تاریخ حکام وسلاطن 
گیلان و دیلستان... باب دوم - در ذکر 
خروج سیدامیرکیا ملاطی... باب سوم - در 
ذکر خروج سیدهادی‌کیا از تنکاین... باب 
چهارم - بی وگ حکومت سیدارضی کب 
سیدمحمد... باب پلجم - در ذ کر حکومت 
ناصرکیا و پرادرش امیر سیداحمد... باب 
شم - در ذ کر سلطتت ساطان محمد... و 
رجوع به حبیب السیر صص ۱۱۲-۱۰۷ و 
تاریخ ظهیرالدین مرعشی شود. 
ظهیرالدین. اظ رد دی] ((ج) نصر 
السموری, رجوع به نصر... شود. 
ظهیرالدین. [ظّ رد دی ] ( اخ) توحباری. 
ار راست: فوائد ظهیرالدین. 

ظهیرا له ین. 1ظ زد دی ] (() ولوالجی 
حلفی. او راست: امالی در فقه. 

ظهیرا لد ین. [ظ رد دی ] ((ج) (الامام..) 
ول‌لنسوی. معاصر عوفی است. عصوقی در 
لباب‌الالیاب گوید: او از علماء نسامدار و 
افاضل ایام, فضایل اقاضل در پیش او قطری 
از بحری و نظم ثریا و شر نثره در مقابلة نظم و 
نثر او از سوره‌ای سطری و در نسا مصاحیت 
آو دریافتم و این رباعی از وی شنیدم: 

صبحی ندمد ز آخر هیچ شبی 

تا تازه به رویم نرس‌اند تعبی 

حاصل من بی‌دولت حرمان» روزی 

دارم ز تر و خشک جهان چشم و لبی. 

و این قطعه در جواب شعر قاضی امام 
شمس‌الدین نسوی گفته رجقه الّه. 

قطعه: 

جزبه جتابت ا گر خطاب نویند 

نقش معماست کآن بر آب نویستد 

درنسبت خسروی ز دانش گیرند 

در لقبت مالک‌ارقاب نویند 

کلک ترا مشرف ممالک خوانند 

کف‌ترا تایب سحاپ نویسند 

عرش جنابا به ذات عرش و تعلیش 

پس به خطی کاوّل کتاب نویسند 

گرهمه کاب عصر وقت بلاغت 

مثل تو فصلی به هیچ پاپ نویسند 

مهرژخا کین من ز چرخ بخواهی 

تات به اضعاف ان ثواب نویند 

نوک قلمهای فاضلان زسانه 

چند ز تشویش و اضطراب ویسند 

دفتر عاهات در مطالعه دارند 

وز سیر دهر انتخاب نویسند 

ین روح را مدادت خواتد 

آبلة راح را حباب تویسند 

بازخرم از بلای دهر که کاب 

حدر ترامرجم و مب نویستد 

قَطعه قلبم جواب شعر تو شاید 

عکس صذاراا گر چواب نویسند. 


رجسوع بسه لیساب‌الالی اب عصوفی ج۱ 
صص ۲۴۴-۲۴۲ شود 

ظهیر امیرالمومنین. (ظ ر ال ۶۶ ۶] 
((ٍخ) لقب حسن‌ین علی‌ین صدقه جلالالدولة 
و جلال‌الاین. مکی به ایبی‌علی است. 
(تجارب‌السلف ص ۲۹۶) رجوع به حسن... 


شود. 

ظهیر خلینةالله. (ظ رخ ال ۳ 
(اخ) لقب مسعودپن محمود غزنوی است. 
رجوع به مسعود... غزنوی شود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۹۸. 

ظهی رکب . اظٌ ز) (اخ) دهی است تقریباً در 
سه‌فرستگی مخرق شیراز. (فارس‌نامه). 
ظهيرة. ظّ ر] (ع [) گرمگاه. نیم‌روز گرما. 
|((ص) ناقة ظهیرة: ناقذ قوی‌پشت. ج. ظهائر, 
ظهیری. (نّ] ((ج) ظهیرالاین محدین 
علی‌بن محمدین عمر الکاتب السمرقندی. 
رجوع به محمد... شود. 

ظهیری. (ظّ] (اخ) نیخابوری. او راست: 
سلجوقامه. 

ظی. (ظیی ] (ع!) انگین. عمل 

ظي. (ع | نام حرف ظاء. ظ. 

ظبان. این یااع)سجم وی 
(مهذب الاسماء). یاسمین دشتی. بباسمین 
برّی. یاسمن زرد. یاسمین‌البر. قلیماطس. و 
داود ضریر انطا کی در تذکره گوید: ظیان 
یاسمین بر است و از آن رو آن را بدین نام 
خواند که گل او یاسمین است (؟) و آن گیاهی 
است مایل به زردی با برگهای دقیق ماننده‌تر 
چیزی به لبلاب لکن نرمی او راندارد و در 
غیر فصل زمستان باشد و قوت بیخ آن بیست 
سال باقی ماند و آن گرم و خشک است در 
چهارم و بیخ ریشه‌ها که از اخلاط سه گانه 
تولدکند برکند خاصه مفاصل و تقرس را شرباً 
و طلاء و آن را بر عرق‌النسا ضماد کنند ریش 
پدید آرد و شفا بخشد و روغن آن و همچنین 
زه آن وقتی که نصف وقیه از آن در ٍ یک رطل 
آب بجوشانند تا نصف آن تبخیر شود شفاء 
اعظم است در سرفه و ربو و بیماری انتصاب 
و عسراللفس و روغن او در فالج و شوه و 
زمینگیری مجرب است و در همه افعال با 
خربق اسود شریک است تا بداتجا که بعضی 
گمان‌برده‌اند که ظیان عين خریق سیاه است و 
ظیان سبپ کرب و غلیان شسود و مصلح آن 
روغن بادام است وشریت آن یک مشقال است 
- انتهی. 

و یاس سفید عبارت از اوست و به لفت اندلی 
و مقرب عشبةالنار نامند و بربهفوقه". ایزتزو. 
قلیماطس, و قسم مفرييآو مشهور به عشبة 
است و آ: ن نباتی است شبیه به لبلاب و 
درهم‌پیچید پیچیده و گل او بسیار خوشبو و قمی 
را بر شاخهای آو خاری شبیه به خار گل سرخ 


ظیة. ۱۵۶۴۷ 


وگل او از یاسین بتانی که چنپلی نامند 
بسیار کوچکتر و بیخش سیاه و باریک و 
پرشعبه و قوّت بیخ او تا بیست صال باقی 
است. در چهارم گرم و خشک و سایر اجزای 
او در سیم و محلل و ملطف و بوییدن گل او 
جهت صداع و شقیقه و روغن او جهت علل 
بارده و ربو و سعال مُمن و فالج و لقوه نافع و 
طبیخ شاخ و بیخ او که نیم وقیه را در یک 
رطل آپ بجوشانند تا به نصف رسد و پا شکر 
و امتال او بنوشند جهت ضیق‌الفس و سرفة 
کهنه و فالج و استرخای مزمن بی‌عدیل است 
و ظاهرا روش خاصی که بالفعل متداول است 
از اینجا اسعباط کرده باشند و حمول او مدر 
حیض و مُسقط جلین و طبیخ برگ و شاخ او 
ید قدر سه درهم با مثل آن بسفایج و مقل 
ازرق مسهل قوی سوداوی و کرپ است و 
مضمَة طبیخ ار با سرکه جهت درد دندان 
نافع و یک مثقال از بیخ او کشنده بقی و کرب 
و مفص و در قوت مثل خربق سیاه ر مسهل 
بلغم و سودا و پا آب خیازی مقیئی قوی و قدر 
شربتش تا نیم درهم است و مصلحش.روغن 
بادام و طلای او محرق و مقرح جلد و بهترین 
ادویهٌ برص و جهت عرق‌النسا و مفاصل و 
فالج و امثال آن مفید و روغنی که در آن بیخ 
مذکور را جوشانیده باشند جهت فالج و مانند 
آن به غایت نافم است. (تحفه حکیم موّمن). 
انگبین. عسل. |اگیاهی است که بدان پوست 
پیرایند. 

ظیاة. (ط 2] (ع ص) مرد گول. 

ظیقی. [ظّ] اص نسبی) موب است به 
ظیقان و هو منزل علی عشرة فراسخ من برية 
عیذاب. منها ابوالحسن طاهربن عتیق 
السکا ک‌الظیقی. (سمعانی ص ۳۷۷). 

ظیه. اظّی ی ] (ع !) مردار در آمساس ۳ 
شکافتگی درآمده. (منتهی الارب). 


(عانام۱6ن0 ۵جه۱۲۵ه 09۳262 - 1 
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بسم الثه تعالی 


.(حرف) حرف پیست‌ویکم است از حروف 
الفبای فارسی و حرف هیجدهم از الفبای 
«ابتشی» عربی پی از ظ و پیش از غ, و حرف 
شانزدهم از الفبای ابجدی پس از س و پیش 
از ف. و نام آن عين است و به ساب جُمُل 
نمايدة عدد هفتاد بود. (فرهنگ نظام) 
(آندراج) و از حسر وف شتگ‌انة حلق واز 
حروف ترابیه ی آرضیه است. (برهان). و از 
حروف مصمته است. (آندراج). آارسزی 
است علیه‌السلام را که صورت دیگر آن «۴» 
است. ]در فرهنگها علامت عربی بودن کلمه 
است. |او در هیئت علامت تریع است. او 
|[در معجم‌های جقرافیائی رمز است موضع 
راء او رمزی است عین بمضی چشمه را, 
|ااين حرف در تمام زبانهای سامی بوده و 
نأمش در تهجی عبرانی عین است بمعنی 
چشم چه شکل حرف مذکور در آن زبان 
شباهت بچشم دارد ام لین تطبیق لفظ و متی 
بر سبیل اتفاق است و الا حروف عسربی از 
عبرانی بدون ملاحظهٌ معنی گرفته شده است. 
(فرهنگ نظام) (آنتبراج) اااین حرف از 
حروف مخصوص کلمات عربی است و در 
زبان فارسی صدای همزه دارد و در کلماتی 
دیده میشود که فارسیان از زبان عربی 
گرفته‌اند مانند عمر, عالی, عارض و یااز 
کلماتی که عریها در آن تصرف کرده‌اند مانند 
عاقرقرحا و تعناع و چز آن. (ناظم الاطباء), 
ابدالها: 


ج در عربی بدل به ح شود: 


طلع - طلح 

طماع -طماح 

عدس ۶ حدس 

نفاع نفاح 

عنی <حتی. (از منتهی الارب). 

||«ع ۱» رمز است رییع‌الاول و «ع ۲» رمز 
است ربیع‌الئانی راء 
عا.(ع(صوت) کلمه‌ای است که بدان بز را 
زجر کنند و رانند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
عاقّب. [:۱(ع ص) عیب‌کننده. ||شیر خفتد. 
(متهی الارب) (آندراج). الخاثر من اللبن. 
(اقرب الموارد). 
عافت. [ء](ع ) شیر بيشد. (آتدراج) (منتهی 
الارب). 
عانچ. [ء] (ع ص) استاده. (منتهی الارب). 
عائه. [۶](ع ص) بازگردنده. |[زیارت‌کننده 
پیمار. ج» عود عوّد. عوّاد. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (غیاث اللفات. |( آنچه به کی 
مسترد شود و بازگردد از وجوه نقد و جز آن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عاید شود. 
عائد. (ء] (اخ) ابن شعلیین وبرة البلوی 
صحابی. وی از کسانی است که در تحت 
الشجرة بیعت کرد و شاهد فتح مصر بود و به 
سال ۵۳ ه .ق. در برلس شهید شد. (الاعلام 
زرکلی), 
عائدات. [ء] (ع ص, ل) ج عائدة. رجوع به 
عاندة شود. 
عائد شدن. [ء ‏ د] (امسص مرکب) در 
تداول فارسی‌زیانان نصیب گشتن. به دست 
آمدن. سود بردن. 
عاندة. [ء د] (ع ص) منت عاند. (مستهی 
الارب)؛ 

در عبادت رفتن تو فائده 


فائده آن باز با تو عائده مولوی. 
و رجوع به عائد شود. ||([مص) نیکی. (منتهی 
الارب) (انسندراج). ||مسهرباتی. امسنتهی 


الارب). ||اعسطا. بخدش. (صتتهی الارب) 
(آندراج)* 

مائده از آسمان شد عائده 

چون که گفت آنزل علینا مائده. ‏ مولوی. 
عائدٌ. ۳ (ع ص) پسناه‌آورنده. (امسنتهی 
الارب) (آتدراج): 

این مر زاثر آن مرا عائذ 

این مرا مخلص آن مرا دلدار. خاقانی. 


||نو زاینده از آهو اسب و شتر و گوسپند و جز 
آن. ج. عُوذ و عوذان. (منتهی الارب). 

عالف. [ء] (اخ) پدر بطتی از بنی‌ضبه است. 
(منتهی الارب). 

عاثف. (,] ((خ) جدی است جاهلی که پسران 
وی بطتی از ربیعه از اعراب عدنانند. و موطن 
آنان بیابان حجاز است. (الاعلام زرکلی). 
عاف. [ء] (() ابن محصن‌بن تعلبه ملقب به 
المتقب العبدی. از ببنی‌عبدالفیس. شاعری 
جاهلی از مردم عراق بود و به عمروبن هند 
پیوست و او را دربار؛ وی مدیحه‌هاست. 
تعمان‌ین منذر را مدح گفت. شعر او نیکو و در 
آن حکمت و رقتی است. (از الاعلام زرکلی). 
عالفات. (ء](ع ص, ل) ج عائذة. رجوع به 
عائذه شود. 

عائذانله. ز, ذل لاء] ((خ) ابن سعد العشيرة. 
از مردم کهلان و از قحطانیان و جدی جاهلی 
است. (الاعلام زرکلی). 

عائذ الله. (ء ل لاه] ((خ) ابن عبداهعمر 
الخولانی الموذی الدمشقی تابعی. وی از فتها 
و وعاظ دمشق بود و عبدالملک او را قضاء 
دمشق داد. و به سال هشتم هجری متولد شد و 
به سال ۸۰ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


۱9۶۵۲ 


عائذة. اءذٌ] (ع ص) سونث عاند. ج. 
عانذات. عوائذ. (سنتهی الارب). رجوع به 
عائذ شود. 

عائر. [ء] (ع ص) از: ور. (اقرب السوارد). 
رجوع به عور شود. | آنچه به چشم درد 
رساند. (متهی الارب). هر چه چشم را علت 
رساند. (از اقرب الموارد). ||() درد چشم. 
(متتهی الارپ). رمد. (اقرب المواردا. 
|| خاشاک چشم. (سنتهی الارب). قذی, 
(اقرپ الموارد). | آبله‌ریزه بر پلک زیرین. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الصواردا. 
|اتر و سنگ که رسد و اندازه آن مسعلوم 
نباشد. (متهی الارب) (قرب الموارد). 

عاثرة. [ء ر] (ع ص) مونث عائر. رجوع به 
عاثر شود. ||( بسیار که بهنظر نگنجد و چشم 
خیره شود. گویند: له من المال عاثر: عینین؛ 
یعنی او رامال بسیار است که چشم را پر 
میکند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 

السوارد). 

عاس. [ء] (ع ص) نیکو سیاست‌کندة 
شران, (منتهی الارپ) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||نگاهدارنده مال و تدبیرکننده آن. 
یقال هو عائس مال. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عافش. [ء] (ع ص) نسیکوحال. امسنتهی 
الارب). 

هاقش. (ء] (اغ) یمن انس. یکی از راویان 
است که از عطا روایت کند. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

عائشة. (ءش ] (اخ) عايشة (وفات: ۵۸ - ۵٩‏ 
ه.ق.)وی دختر اپوبکر و از زنان رسول خدا 
(ص) است. کنیت او ام‌عبدائ و مادر وی 
امرومان دختر عمیرین عامرین دهمان‌بن 
حارت‌بن غنم‌بن مالک‌بن کنانه است. رسول 
(ص) پس از مرگ خدیجه او را به زنی گرفت. 
عائشه از فقه و شعر بهره داشت و روایات 
بسیار از پیغمبر نقل کرده است و علمای عامه 
و اهل سنت بدان روایات تمسک کند. گویند 


در حدود ۲۳۲۱۰ روایت و حدیث از او نقل 


عائذة. 


شده است. از کارهای مهم عايشه, قیام او بر 
ضد علی (ع) است. پس از قتل عشمان یه سال 
۵ .ق.که بجنگ معروف به «جمل» متهی 
شد. در آن چنگ عائشه در هودجی بودو 
هودج را بر شتری نهاده بودند. رجوع به 
حبیب‌السیر ج اصص ۵۲۷ - ۵۳۰رالاعلام 
زرکلی و تاریخ گزیده و عیون الاخبار و 
تاریخ الخلفاء شود. 

عاکسة. آء ش ] (اخ) بنت احمد القرطبیه. 
شاعره و ادیبه و از مردم قسرطبه است. او در 
عصر خویش در اندلس به فهم و فضل و کمال 
مشهور بود و خطی زیبا داشت و ملوک 
اندلس را مدح گفت و تا آخر عمر شوهر نکرد. 


به سال . ۰ « .ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به عقد الفرید ج ۱ص ۲۴۵ 
و عیون الاخبار ج ۱ص ۲۵۸ شود. 

عاسة. [ء ش ] (اخ) بذت اسماعیل پاشابن 
محمد کاشف تیمور, یکی از شعراء و ادباء و از 
نوابغ مصر بود و به عربی و تسرکی و فارسی 
شعر میرود. به سال ۱۲۵۶ ده .ق. در قأهره 
متولد شد و به سال ۰ «.ق.درگذشت. او 
را آثار بیاری است از جمله دیوان شعر 
اوست به عربی. (از الاعلام زرکلی). 

عائشه. [ء ش ] (اخ) بنت طلحةین عبیداثه. از 
طایفه بتی‌تیم‌بن مرة است. زنی آدیب, فصیح و 
عالم به اخبار و حکایات عرب بود. مادر او 
امک‌لشوم دختر ابوبکر صدیق و خالٌ وی 
عایشه امالمومنین است و به ال خود سخت 


۱ 


ثسسباهت داشت. عسائشه روی خسود را 
نمپوشانید. شوهر او. مصعب. ار را در این 
باره سززنش کرد. عاتشه گفت خدا مرا 
صورتی زییا داده است, دوست دارم ان را به 
مردمان بنمایانم و روی خویش را نمیپرشم, 
بخدا سوگند در من عاری نست که کی 
بتواند مرا بدان یاد کد. چون مصعب کشتد 
شدء عمربن عبیدالّه تیمی او را به زنی گرفت. 
و چون عمر به سال ۸۲ه.ی.درگذشت. 
عائشه دیگر شوی نگرفت... حدود سال ۱۱۰ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عاقسة. | ش ] ((2) بدت محمد عبدالهادی 
مقدسی. در عصر خود سيده محدئان دمشق 
بود و به سال ۷۲۳ .ق.به دمشق متولد شد و 
در آنجا نغأت یافت. صحیح بخاری را بر 
حافظ حجاز خواند و این حجر از او ررایت 
کندو کتایهای دیگر را یز بر او خوان. عائشه 
در پایان عمر در علم حدیث منفرد گشت. به 
سال ۸۱۶ ه.ق.به دمشق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عاقسة. (ء ش ] ((خ) بنت یوسف‌بن احمدین 
الاصر الباعونی, مکنی به ام عبدالوهاب. 
شاعر بود نسبت او به باعون از قراء عجلون 
در شرق اردن است. مولد او به دمشق بود. و 
از علماء آن بلاد لفت و ادب فرا گرفت.او 
راست: بدیعیه که بر آن شرحی نیکو نوشته 
است. الفتح الحقی, الملامح الشريفة فی الثار 
اللطيفة. در الغاتص, منظومة رائیه, الاشارات 
الغفية فی المنازل العلیة. (از الاعلام زرکلی), 
و رجوع به الموشح ص ۱۸۶ و عقدالفرید ج۵ 
ص ۲۸۰ شود. 
عائشة لب حوی. [ء ش ي لٌ ب] 
(ترکیب اضاقی, [ مرکب) پرنده‌ای است که آن 
رابه عربی صَعوة میگویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). 


عانص. 21۳ ص) گوسپند که سالها باردار ‏ 


نشود. ج» عوص. (آثدراج) (منهی الارب). 


عاب. 


من الشا: السی لم تحمل اعواما. (اقرب 
الموارد). 
عاتض. [۶](ع ص] عوض داده شده و فاعل 
است به سعنی مفعول. (انندراج) (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 
عانط. [ء] (ع ص) شتر و زن که بی «عقر» 
سالها باردار نشود. ج. عیط و یط و عوط و 
عوطّط. (از آقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||شتر ماده که گشنی کرده نشود و 
بار نگیرد. (منتهی الارب) (آتندراج). 
عالف. (:](ع ص) فالگوی به مرغان و جز 
آن. (منتهی الارب) (انتدراج), آنکه بمرغان 
کهانت کد. (از اقرب الموارد). |انایسند 
دارندهً طعام و شراب و جبز آن راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج). و در حدیث ابن سیرین 
است: آن شریحا کان عائفا؛ ییمنی صادق 
حخدس بودنه آنکه در عیافت کار مردم 
جاهلیت میکرد. (از تاج العروس). 
ماثق. [ء](ع ص) بازدارنده از هر چیزی. 
||آنکه مردم را از امور بازدارد و بر تأخیر 
برانگیزد و تأخبر نماید. ج» عُوّق. (منتهی 
الارب). ||اصطلاح فیزیکی, جسمی را گویند 
که حرارت یا الکتر یس در آن بخوبی تشر 
نثود و جسمی که ماوراء آن قرار گرفته 
محفوظ از الکتریته با حرارت باشد. 
عانقة. [ءق] (ع ص) مزنث عالق. ج. عوائق. 
رجوع به عأئق شود. 
حافل. (ء](ع ص) از عیل. درویش. نیازمند. 
ج؛ عالةو یل و غیلی. (سنتهی الارب) 
(انندراج)؛ 
زنده از تو شاه از تو عائلی 
مفتذی بی‌واسطه بی حائلی, مولوی. 
||(از عول) غالب از هر چيزي. ||ترازوی 
مایل. (منتهی الارب). 
عاثلة. [ء)(ع ص.() سیرت دشوار. (منتهی 
الارب). ||(از: عیل) عائلة الرجل, اهل بیت 
آو. عّل. در آقرب الموارد آرد: و قیاساً درست 
است ولکن بسرنخوردم بسدان. (از اقرب 
الموارد). 
عائلیی. [ء] (حامص) درویشی. (غیاث 
اللغات از لطائف). 
عافلیی. |ء] (اخ) قریه‌ای است به یک 
فرسنگ و نیمی جنوب شیراز. (فارسنامة 
ناصری). رجوع به عایلی شود. 
مانم. [ء] ((خ) بتی است. (منتهی الارب). 
عائن. [:](ع ص) چذم‌کننده. ||(() آب 
روان. یقال: شرب من عائن؛ ای من ماء سائل. 
اما بها عائن؛ ی احد. (منتهی الارب). یعنی 
هائهة. [ء ] (ع ل) فریاد و خروش. (سنتهی 
الارب). 
عاب. (ع آهو. عیب. (منتهی الارب) 


عابث. 


(آنندراج), رجوع به عیب شود. 
عابث. (پ] (ع ص) بازی‌کننده. (آنندراج) 
(غیاث اللغات): 
آدمی داند که خانه حادث است 
عنکبوتی نی که در وی عابت است. مولوی, 
روی به دفع حوادث و تدارک خطوب روزگار 
عابث آریم. (جهانگشای جوبنی). 
عاید. (ب] (ع ص) پرستنده خداو ملتزع به 
ثمرائع دین. (از اقرب الصوارد). پرستنده, 
عیادت‌کننده: 
عابدان را پرده این خواهد درید 
زاهدان را توبه آن خواهد شکت. خاقانی. 
خدا از عایدان آنها گزیند 
که‌در راه خدا آن را بید. نظامی. 
چه گویی در حق فلان عابد که دیگران به 
طعته سخنها گفته‌اند. ( گلستان سمدی). 
گفتممیان عالم و عأبد چه فرق بود 
تا اختیار کردی از آن این فریق را. 
سعدی ( گلستان). 
||موحد. (ذیل آقرب الموارد بقل از تاج 
آلعروس). ||خادم. (اقرب الموارد). ||مرد با 
تنگ و عار. و گفته‌اند بدین صعنی است قول 
خداوند تعالی: ان کان للرحمن ولد فان اول 
العابدین. (قرآن ۸۱/۴۳). ی ارل الافین. (از 
منتهی الارب). 
عایف. [ب] ((خ) کسسوهی است. (مستتهی 
الارب). کوهی است در اطراف مصر... (معجم 
ابلدان). 
عاید. [ب] ((خ) ابن عمرین مسخزوم. پدار 
عبداله‌بن سائب عابدی صحایی و عبدالٍبن 
مسیب عابدی محدت است. (از منتهی 
الارب). 
عابف. [پ ] ((خ) بیرمی لاری. از شعرا است. 
هدایت تویسد: نامش زین العایدین و معروف 
به شاه زند است. اشعار بطریق عرفا بسیار 
دارد از آن جمله است: 
آستین برمیفث‌اندم درسماع 
دست یار امد بدستم یللی. 
(مجمع القصحاء چ ۱ ص ۳۳۹). 
او راست: روضء الموّمنین. (لذریعه ج ۹ 
ص ۶۶۲) (صبح گلشن ص ۲۶۵). 
عابد آباك. [ب] (ٍخ) قریه‌ای است به سه 
فرسنگی میانة ذسمال و سفرب شهر خقر 
شهرستان جهرم. (فارسنامه). دهمی است از 
دهتان بخش خفر شهرستان جهرم واقم در 
۲ هزارگزی شمال باختری باب انار و یک 
هزارگزی راه عمومی خفر په کوار. در دامنه 
واقع و هوای آن معتدل و مالاریائی است و 
۷ تسن سکته دارد. آپ آن از رودخانهة 
قره‌اغاج تأمین میشود و محصول آن غلات. 
برنج, بادام و میوه است. شغل اهالی زراعت.و 
باغانی و صنمت دسحی زنان گلیم‌بافی 


مسبباشد. راه ارو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران چ 0۷. 

عایدالاوثان. (ب دُل !](ع ص مسرکب) 
بت‌پرست. (مهذب الاسماء). 

عابد بخاری. [ب د بْ) (اخ) راقم. شاعر 
فارسی‌زبان و مسعاصر نصرآیادی است, 
شعرش در تذکرء تمرابادی ص ۴۳۹ امده 
امست. 

عابدفریب. [ب ف /ت] (نسف مرکب) 
قرييندة عابد. که عابد را از عبادت خدا باز 
دارد. سخت زیبا چنانکه عابد تارک دیا را نیز 


بفریبد و شیفتة خویش سازد؛ 


از این مه پارة عابدفریبی 
ملائک‌سیرتی خورشیدزیبی. سعدی. 
گوئی‌دو چشم جادوی عابدفریب او 
یت من پسحر بستند خواب را سعدی. 
آن چشم آهوائة عابدفریب بین 
کش‌کاروان سحر بدناله میرود.  .‏ حافظ. 
عایدی. [پ ](ص نسبی) نسبت است به 


عابدین عمروبن مخزوم. (لانساب سمعانی). 
مابدپن. [ب ] ((ج) از مزارع قریة طالقان 
قم است. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۶۲). 
عابهین. زب ] (اخ) (زین المایدین) لقب 
علی‌بن الحمین است. (از الاعلام زرکلی), 
رجوع به علی‌بن الحسین شود. 

عابر. [ب)] (ع ص) عبورکننده و راه گذرنده. 
(آنتدرا اج) (منتهی الارب) (غیاث اللغات). 
عابر سبیل؛ راه گذر.مسافر, (منتهی الارب) 
(آندراج). . رجوع به همین ترکیب شود. |[با 
اشک, گویند رجل عاير و امرأة عابر. (سنتهی 
الارب). 

عابر. [ب] ((خ) ابن شالخ‌بن ارف‌خشدین 
سامین نوح. (آنندراج) (منتهی الارب). در 
لیاب الانساب عابرین ارفخشدین سامین 
نوح, ضبط شده است. 

عایرسیل. [ب رٍ ش] اترکیب اضافی [ 
مرکب) رهگذر. مسافر. (متهی الارب): 

ساکن خانة علوم توئی 

غیر تو عابر سبیل امد. خافانی. 
عاپرة. [ب ز) (ع ص) مزنث عابر. (اقرب 
الموارد). ||لفة عابرة؛ جائزه. (اقرب المواردات 
جائز و روان. (منتهی الارب). 

عابری. [آب ] (ص نسبی) منسوب به عاپر. 
رجوع به عابر شود. 
عابری. زب ] (ص نسبی) ز 
عایرین ارفخشدین سام. (ساب الانساب). 
رجوع به عاّرین شالخ شود. 

عایس. [ب](ع ص) تسرشروی. (مستهی 
الارب) (آتدراج). |[() شیر بیشه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عاپس. (ب] (اخ) نام شمشیر عیدالرحمان‌ین 
سلیمکلبی. (منتهی الارب) سرا 


نسبت است به 


عاتقة. ۱۵۶۵۳ 
عابس. (ب ] ((خ) اين سمید المرادی. قاضی 
و از والیان و پیشوایان بود. مسلمةبن مخلد به 
سال ۴۹ ه.ق.وی را شرطکی مصر سپس 
ولایت دریا داد و عایس در مرزها غزو کرد. 
دیگر بار وی را ملمة به سال ۵۷ بشرطگی 
بازگرداند و به سال ۶۰ خلیفتی خویش در 
فسطاط بدو گذاشت. آنگاء قضاوت و 
شرطگی با هم یافت و بدان دو شقل بود تا به 
سال ۶۸ ه.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی). 

عابسی. آپ ) (اص نسبی) : 
بنی‌عابس از بکرین وائل. ( الاتساب 
سمعانی). مولف لباب الانساب نویسد: صحیح 


مت استت یه 


این نیت عایشی است نه عابسی. 
عابیة. (ی] (ع ص) زن نیکوروی حستة. 
(منتهی الازب) (آنندراج) زن زیباء گویند: 
جارية عابية. (اقرب الموارد). 
عات. ن] (ع ص) متکبر و درگذرنده از 
حد. (منتهی الارپ) (آندراج), عاتی. رجوع 
به عاتی شود. 
عاتب. [تِ] (ع ص) مس لامت‌کنده. 
سرزنش‌کننده. (ناظم الاطباء). || آنکه یک 
پای وی بریده بود و بر دیگر پای رود. (مهذب 
الاسماع). 
عاتر. (تِ] (ع ص) مسضطرب. (مسهذب 
الاسماء). به اهتزاز درآینده. گویند: عنده سیف 
پاتر و رمح عاتر. (اقرب الموارد), |[فرج دروا 
کرده‌از شهوت. (تاج السروس) (منتهی 
الارب). فرح گشاده از تیزی شهوت. (منتهی 
الارب), 
عاتر. [تٍ ] ((خ) شهری است در ساحل بهودا 
صحیفة یوشع ۰:۱۹ ۷که آن را توکن نیز گویند 
کناب اول تواریخ ایام ۴: ۳۲و بعضی را گمان 
چنان است که عاتر همان تل آثار است و 
دیگران آن را عتاره گویند و بعضی گمان دارند 
که‌عطره مياشد. (قاموس کتاب مقدس). 
عاتق. (ج](ع ص) آزاد. (از اقرب الموارد). 
|آمی کهنه که مهر از آن برداهته باشند. 
||خیک فراخ. ||دختر نوجوان یا دختر نوبالم 
یازن بی‌نکاج یا زن جوانی که در خانة پدر 
مانده. ||(() دوش و جای چادر پوشیدن از 
درش. مابین کتف وین گردن. ج» عْق. 
|ا(ص) کمان کهنة سرخ‌رنگ. ||() چوزه مرغ 
که قوت گرفته و به پریدن رسیده باشد. 
|اچوزة مسگخواره. (متهی الارب). |[بچه 
کبوتر که هنوز قوت نگرفته باشد. ج. عوانق. 
(منتهی الارب) (آندرام؛ 
عاتقالثریا. [تِ قّث ث ث زی سا (خ( 
ستاره‌ای است. (اقرب الموارد). 
عانقة. ات ق] (ع ص) کمان کپنة 
سرخ‌رنگ. (اقرب الموارد). رجوع به عاتق 
عاتک شود. |دختر جوان. مژلف اقرب 
الموارد آرد: در صحاح گوید. جارية عانقة 


وزه۱۳۰2 


یعی شایة. که به بلوغ رسیده و هنوز به شوی 
نرفته باشد. (آقرپ الموارد). 
عاتکت. زت ] (ع ص) بسی‌آمیغ از رنگ‌ها. 
(منتهی الارب). خالص از هر رنگ و از 
هرچیز. اقرب الموردا. | جوانمرد. (منتهی 
الارب). کریم. (اقرب الموارد). |استهنده. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
||از حالی بحالی گردنده. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آتدراج). |[کمان کهنة سرخ. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (انتدراج). 
ااتبیذ صاف و پا کیزه. (منتهی الارب) 
(آتدراج» 
عانکة. (تِ کَ] (ع ص) خرمابن که گشسن 
نپذیرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب. [[زن 
آلوده ب_خوشبویی. (منتهی الارب). زن 
سرخ‌گون از طیب و گفه‌اند زنی که طیب 
فرآوان بکار برد. چندانکه پوست او بزردی 
گراید. (اقرب الموارد). |اکمان کهنه که دیرینه 
بود و سرخ شده باشد. (اقرب الموارد)ء 
مانکة. تک ) ((خ) نام نه تن از زنان قریش 
است که جده‌های پیغمبر (ص)اند و قول او 
(ص) که فرماید انا ان عواتک من سلیم, 
مقصود آن زنانند که عاتکه نام دارند. (از 
منتهی الارب). 
عاتم. [تٍ](ع ص) مهمان شبانگاه آینده. 
یقال: جائا ضیف عاتم. (سنتهی الارب) 
(آندراج)؛ جاء نا ضیف عاتم؛ ای بطیء 
معتی. (اقرب الفواردا: 
عاتمات. رت ] (ع ص) النجوم الساتمات؛ 
ستارگان که از تیرگی هوا تاریک و پوشیده 
گردند.(متهی الارب) (اقرب الموارد): 
عاتن. ات ](ع ص) تواناء (منتهی الارب). 
عاتی. (ع ص) (از: عتو). متکبر و از حد 
درگذرنده. (آنندراج). |امردی دزشونده در 
فساه که پندمنیچکی نجتبرد موب 
الاسماء). 


عاتک. 


عاتية. [ی] (ع ص) مونث عاتی. رجسوع بد: 


عساتی شضسود. |اسخت وزنده. (از اقرب 
الموارد): و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر 
عانیه. (قرآن 6/۶۹. 
ماگر. [ثٍِ) (ع ص) شکوخنده. لفزنده. (ناظم 
الاطاء). || دروغگو, (اقرب المواردا. . , 
عاثره. سر )لع ص) مژنث عاثر. رجوع به 
عاثر شود. ||() حادثه که موجب عثور شود. 
(از اقرب الموارد). 
عائور. (ع ‏ جای هلا ک.گویند: وقع فی 
عائور شر و عافور شر. (منتهی الارب). 
المهلكة من الارضین. (اقرب الموارد). |[بدی. 
(متهی الارب). شر. (اقرب الموارد). اگوی 
که‌جهت شکار شیر و جز آن کنند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[گو و مانند آن که 
آماده شود تا کسی در آن افتد. و آن فاعول 


است از عشار. (اقرب المواردا. | آنچه بدان 
فزن. (اقرب المواردا. | چا (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عاج. (عاجج ] (ع ص) طریق عاج؛ راه پر از 
روندگان. (متهی الارب) (اقرب المواردا, 
ماچ. [ج )(ع 4 مبنی بر کسر زجری است مر 
ناقه را (منتهی الارب). 
عاج.(ع ) استخوان پشت داب دریائی است 
يا آن باخه‌ای است که از ان دست‌برنجن و 
شانه‌ها سازند. و عامه عاج را دندان قیل 
گویند. (منتهی الارب. لیث گوید: تنها دندان 
فیل را عاج گویند.(اقرب السوارد). عاج از 
جمله متاعهای عمده تجارت صور. و تشت 
سلیمان از عاج بود و در بناء خانه‌ها و اسیاب 
و ائاث البیت مستعمل بود. و بمضی راگمان 
چنان است که مقصود از قصرهای عاج که در 
کتاب‌مزامیر مسطور است ظرفی چوبی است 
که‌به هیشت قصر از عاج تشکیل يافته یا با 
عاج مرصم گشته برد که از برای محافظت 
عطریات میساختند. و دور نیست که مفصود 
از قصری باشد که یشتر اسبابهایش از عاج 
باشد. (قاموس کتاب مقدس)؛ 


بامدادان که صبح زرین‌عاج 

کرسی‌از زر نهاد و تخت از عاج. نظامی. 
- تخت عاج؛ تختی که در آن عاج بکار رفته 
باشد؛ 


ببوسیدم این پایة تخت عاج 
دلم گشت روشن بدین فر و تاج. . فردوسی. 


چو کارس رادید بر تخت عاج 

ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج. . فردوسی. 
یکی تخت عاج و یکی تخت چغ 

یکی جای شاء و یکی جای‌مغ.. اسدی, 


عاج.(ع ص) ناق نرم و رام: (منتهی الارب). 
عاحز. اج( صاست و نساتوان. چ‌. 
عواجز و عجزة, (متهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). درسانده. ج‌ عاجزون. 
(مهذب الاسماء): 

روستائی زمین چو کرد شیار 
گشت عاجز که بود بس ناهار. 
و قویترین سببی در کارهای دنیا مشارکت 
مشتی دون عاجز است. ( کلیله و دمنه). مردم 
دو گروه‌اند: حازم و عاجز. ( کلیله و دمنه), 
عاجز باشد که دست قوت یابد 

برخیزد و دست عاجزان برتاید. 

سعدی ( گلستان). 

|| کوتاه. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد). 
عاحز آمدن. زج مد] اسص مسرکب) 
ناتوان ماندن. قادر نبودن. توانا نودن؛ چنان 


نشتی که از آن نیکوتر نبودی چنانکه دبیران 
استاد در انشاء آن عاجز امدندی. (تاریخ 
بیهقی) 

آن راکه مصطفی چو همه عاجز آمدند . 


۳ 


عاجزنواز. 
در حرپ روز بدر پدو داد رایتش. 
1 ناصرخسرو. 
رشته تا یکاست آن را زور زالی بگسلد 
چون دو تا شد عاجز آید از گستن زال زر. 
ستائی. 
دعوی طبابت کردند و از معالجه‌ها عاجز 
آمدند. (مجالی سعدی ص .)٩۴‏ جمالی که 
زبان فصاحت از بیان صباحت عاجز آمدی. 
( گلستان). رجوع به عاجز شود. 
عاحزانه. (ج و /نٍ](ص نسبی, ق مرکب) 
بحالت عجز, بحالت ناتوانی. سانند عاجزة 
گفت کلمتی عاجزانه بگویم باشد که آب حلم 
شا اتش شضب او را سکون دهد. 
(سندبادنامه ص ۱۵۸). و رجوع به عاجز 
شود 

عاجز سرابی. [ج زٍ س ] (اخ) ض‌اعری 
است و دیوان او به چاپ رسیده است. رجوع 
بسه دانشمندان آذربایجان و نگارستان و 

الذریعه ج ٩‏ ص ۶۶۲ شود. 
عاجز شدن. (ج ش د] (سص مرکب) 


درماندن. فروماندن؛ 


بقعل تکو جمله عاجز شدند 
فرومایه دیوان ز پر مایه جم. ناصرخسرو. 
نبینی که چون گربه عاجز شود 
برآرد به چنگال چشم پلنگ. سعدی, 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
که‌حمال عاجز نود در سفر. 

سعدی (بوستان). 
چنان در حصارش کشیدند تگ 
که‌عاجز شد از ترباران و سنگ. 

سعدی (بوستان). 


و رجوع به عاجز شود. 
عاجز کردن. (ج ک ] (مسص مرکب) 
دربانده کردن. ناتوان ساختن: 


کمالت عاجزم کرد و عجب نیت 

که‌تو هم عاجزی اندر کمالت. خاقانی. 
موران باق شیر را عاجز کند. (سجالس 
سعدی ص ۲۳). 


عاحز ماندن. (ج د] (مص مرکب) ناتوان 
شندن. درماندن* ِ 

قامتی داری که سحری میکند 
کاندران عاجز بماند سامری. 
جهان آن تو و تو مانده عاجز 
ز تو محروم‌تر کس دیده هرگز. .. شبستری. 
عاجز موندی. (ج ز م7 ((ع) صاعری 
آذربایجانی است و نام او حاج میرزایوسف 


سعدی, - 


است. تربیت او را در دانشمندان آذربایجان 
معرفی کرده است. (لذریعه چ ٩ص‏ ۶۶۲ 
عاجزنواز. اج نْ] (نف مرکب) نوازندة 
عاجز. تیمارخوار نائوان. که ناتوانان را نوازد 
و دستگیری کد: 


زمین‌بوس شه تازه تر کرد باز 


عاجزنوازی. 


چین گفت کای شاه عاجزنواز. نظامی 
تواند که بانوی عاجزنواز 

گشایدیما پر در گنج باز. نظامی, 
و رجوع به عاجز شود. 

عاحزنواژی. [ج ن ] (حامص مرکب) عمل 
عاجزئواز: ‏ 

زمانه چو عاجزنوازی کند 

به تلد آژدها مور پازی کند. نظامی. 


و رجوع به عاجز و عاجزنواز شود. 
عاجزوار. [ج] (ق مرکب) بمانند عاجز, 
اتوان‌وار. ناتوان؛ 
چو عاجزوار باید عاقبت مرد 
چه افلاطون یونانی چه آن کرد. 
ورجوع به عاجز شود. 
عاجزی. [ج] (حامص) عمل عاجز. 
نائوانی. درماندگی: 
نپتگی که او پیل را پی کند 
ز آهوبر» عاجزی کی کند. 
و رجوع به عاجز شود. 
هاچ هاج. (ج ج] (ع !| صوت مرکب) 
کلمه‌ای که بدان شتر ماده را زجر کنند. (منتهی 
الارب). 
عاحف. (ج] (اج) موضعی است در شق 
بنی‌تمیم. (از معجم البلدان) (منتهی الارب). 
عاحل. (ج ] (ع ص) مقابل آجل و مه لانیع 
الماجل بالا جل. (اقرب الموارد). دنیا. (غیات 
اللغات). اين جهان. (متهی الارب)؛ 
نعمت عاجل و آجل یتو داد از ملکان 
زآنکه ضایع نشود آنچه بجای تو کند. 
منوچهری. 
این مراد عاجلش حاصل کند پی اجتهاد 
وآن هوای آجلش حاصل کند بی‌اتظار. 
منوچهری. 
زیرا که نادان جز به عذاب عاجل از معاصی 
باز نیاید. ( کلیله و دمنه), راحت عاجل رابه 
تئویش محلت آجل متقص کردن خلاف 
رای خردمند است. ( گلستان). || شتاب‌کننده و 
آنسچه به شتاب باشد. (غیاث اللفات). 
بی‌مهلت. (غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
سریع. (متهی الارب)؛ 
زهر نزدیک خردمندان | گرچه قاتل است 
چون ز دست دوست میگیری شفای عاجل است. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص۳۳۹). 
|اشتاب. (منتهی الار ب). 
عاجل الحال. (ح للْ] (ع مرکب) فورً 
درساعت. بدون درنگ: یک چیز بانده است 
که گر آن کرده آید بعاجل‌الحال این کار را 
لختی تسکین توان کرد. (تاریخ ببهقی ص 
۹ مولی در عاجل الحال آب ایین مرد 
بوبکر حصیری ریخته شد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۶ 
عاحلة. [ج [] (ع ص) مونت عاجل. رجوع 


نظامی. 


نظامی. 


به عاجل شود. 
عاحم. [ج) (ع ص, () واحد عواجم که 
بمعی دندانهاست. (از مستهی الارب). در 
آقرب الموارد مفرد عواجم, عاجمة آمده 
است, 
عاحن. [ج] (ع ص) ناقه‌ای که بچه در 
شکمش قرار نگبرد. ||پیری که از ضعف تکیه 
بر زمین کرده برخيزد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتتدراج). 

عاحنة. [ج ن 1 (ع |) عاجنة المکان؛ میانة 
جای, (متهی الارب). وسط مکان. 
عاححی. (ص نسبی) چیزی که از عاج ساخته 
شده باشد. (انندراج). چیزها که از عاج 
سازند. رجوع به عاج شود. ۲ ۱ 
عاد.(ع ا) مردم. یقال: ماآدری أی عاد هو؛ ای 
ای الاس؛ یعنی ندانم که چه مردست او. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماع). 
عا۵.((خ) قومی که هود (ع) به رسالت ایشان 
آمد و ایشان از نل عادبن نوح بودند از باعث 
نافرمانی حق بطوفان باد هلا ک شدند. (از 
آتندراج) (غیاث اللفات). و اولین قبیلة عرب 
بائده را عاد گفته‌اند و آنان فرزندان عادبن 
عوص‌ین آرمبن سام‌ین نوح (ع) بودند و محل 
ماوای آنان به احقاف (بین یمن و عمان) از 
بحرین تا حضر سوت بوده است. (صبح 
الاعشی ج ۱ ص ۳۱۳) (عقدالفرید ج ۱ص 
۳ (مجمل اتواریخ صص ۱۴۶ - ۱۴۸) 
(عیون الاخبار ص‌۱۱۴) (سهذب الاسماء) 
(متهی الا ب): 

چو عادند و ترکان چو باد عقیم 

بدین باد گشتند ریگ هبیر. ‏ . ناصرخسرو. 
لشکر عادند و کلک من چو صرصر از صریر 

نسل مأجوجند و نطق من چر صور اندر صداء 


خاقانی. 
گرنبودی واقف از حق جان باد 
فرق چون کردی میان قوم عاد. مولوی. 
قص عاد و مود از بهر چیست 
تا بدالی کانیا را نازکیست. مولوی, 
نیکختان بخورند و غم دنیا نخورند 
که‌نه بر عوج عنق ماند و نه بر عاد و مود. 5 
سعدی. 
و رجوع به عادبن عوص شود. 


عاد. [عادد] (ع ص, ا) عددی که عدد دگر را 
تجزیه کننده‌باشد. مانند سه که عاد ه است» و 
چهار که عاد دوازده است و پنج که عاد پانزده 
است. (نفائس الفنون). 

ما۵.((ج) اين عوصین ارم‌ین سام‌بن نوح. 
جدی جاهلی است. گویند وی در بابل بود 
سپس با عائلاٌ خود به یمن رفت و در احقاف 
بين یمن و عمان از ببحرین تا حضرموت 
اقامت کرد. او و فرزندان او در آن سرزمین 
تمدنی بوجود آوردند. از آثار آنان اطلال 


عادت کردن. ‏ ۱۵۶۵۵ 


«جش» و بناهای سنگی است که ویرانه‌های 
آن در حضرموت سوجود است. (الاعلام 
زرکلی): 

عادابت. (ع !) ح عادة. رجوع به عادت و 
عادة شود. 


در این دخمه خفته‌ست شداد و عاد 


کزورنگ و رونق گرفت این‌سواد. نظامی. 
برانداختم دخمهٌ عاد را . 
گشادم‌در قصر شداد را نظامی. 


و رجوع یه عاد شود. 
عادت. [د] ۵ () عادة, فارسیان به معنی 
رسم و آئین نیز استعمال کنند و با لفظ 
گردانیدن, نهادن, برداشتن, کردن. دادن و 
گرفتن مستعمل نمایند. (آنتدراج): 
عادت و رسم اين گروه ظلوم 
تیک ماند چه بنگری به ظلیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
اما ایزد عز ذ کره‌بفضل خودما را بر عادت 
خود بداشت. (تاریخ بسهقی). غلامان و 
ستوران افزون از عادت رسم خریدن گرفتند. 
(تاریخ ببهقی). بخدمت پادشاه نبوده است و 
عادت و خوی و اخلاق ايشان پیش چشم 
نمدارد. (تاریخ بیهقی). 

همی تا کد پیشه عادت همی کن 

جهان مر جفا را تو مر صابری را 
ناصرخسرو. 
نه او برعادت و اخلاق ایسان وفوف دارد. 
( کلیله و دمته). و تجارب مقدمان را نمودار 

عادت خویش گردان, ( کلیله و دمته). 
عادت بود که هدیة نوروژ آورند 


آزدا گان‌بخدمت باتوی شهریار. خاقانی. 
مگر آنکه سخن گفته شود به عادت مألوف. 

( گلستان). 

هر زمینی سعادتی دارد 

هر دهی رسم و عادتی دارد. اوحدی. 
||حیض, عادت زنان؛ 

صاحب حالت شدن حله بتن سوختن 

خارج عادت شدن عده غم داشتن. خاقانی. 


(اصطلاح رواتشناسی) استعداد | کتسابی 
صدور حرکات یا تحمل تأثیراتی مین. (علم 
الفس سیاسی ص ۴۲۸ 
ماذآنیون. (معرب. !) به بونانی باتی است 
که خار آن شبیه به سوزن است. 
عاذت یذ یو [دت] (نسف مسرکب) 
خوی‌پذیرنده. آنکه از کسی یا چیزی عىادت 
پذیرد. آنکه خوی دیگری را قبول کند؛ 
کجاچون طبع مردم خوی‌گیر است 
زهر کس ادمی عادت‌پذیر است. ‏ عطار. 
عادت د۵)شتن. [ذتَّ] (مص مرکب) خو 
گرفتن به چیزی: چنان دانم که بسیار خوردن 
عادت داری. ( گلستان). 
عاذت کردن. [دک :] (مسص مرکب) 


۶ عادت گرفتن. 


خوی گرفتن, معتاد شدن؛ 
چشم عادت کرده با دیدار دوست 
حیف باشد بعد از او بر دیگری. . سعدی. 
عاذت گرفتن. (دگ رٍ تَ] (مص مرکب) 
خوی پذیرفتن. خوی کردن. معتاد شدن: 
گرعقایی بگیر عادت جشد 
ور پللگی یگیر خوی گراز. 
عادر. [د] (ع ص) نیک دروغگوی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) 
عادق. اد] (ع ص) رجل عادق الرأی؛ کسی 
که تدبیر صائب ندارد. (منتهي الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
عادکار.((خ) تبره‌ای از طایفا محمود صالح 
ایل چهار لگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ج ۱ص ۷۵. 
مادگان. (اخ) دهنتی است از دهستان 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب داران و متصل به راه 
کوهرنگ, منطقه‌ای است جلگه و سردسیر. 
سک آن ۷ تن است. آب آن از چشمه و 
محصولاتش غلات و حبویات و سیب‌زمینی, 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم زنان 
قالی و جاجیم بافی و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
عادل. [د] (ع ص) داددهنده. ج عدول. 
(مسنتهی الارب) (آتندراج). مقابل فاسق. 
|[مشرک که غیر حق تعالی را به حق برایر و 
شریک سازد. (مهذب الاسماء). و منه قول 
امرأة للحجاج انک لقاسط عادل؛ آی مشرک. 
(اقرب الصوارد). |اراست. درست. مستقیم؛ 
میزان عادل یعنی ترازوشی راست, مقابل 
میزان مایل. (مهذب الاسماء). 
عادل. زد ] (() نامی از نامهای خدا. 
حادل.[د] ((خ) لقب انوشروان است: 
همی نازد بعهد مير مسعود 
چر پیغمر به نوشروان عادل. منوچهری. 
به انچه ملک عادل انوشروان کسری‌بن قباد 
سعادت ذات... ( کلیله و دمنه), 
عادل. [د] (() ابن علی‌بن عادل حافظ 
معلم. از شعرای سدهٌ دهم. کتاب «ترجمان» 
علامةٌ جرجانی را به ترتیب حروف هجا 
مرتب کرده است. رجوع شود به الذریعه ج ٩‏ 
ص ۶۶۳ 
عاذل آبا۵. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخشس مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
چهارهزارگزی جنوب باختری شیراز. اين ده 
در جلگه واقع شده و هوای آن معتدل است و 
۰ تن سکه دارد. آب آن از قتات تأمین 
میشود و محصول آن غلات» چفندر, کلجد و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفغرافیائی ایران 
ج۷) 


عادل آباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. این 
ده در ۶۲ هزارگزی خاور اردکان کسنار راه 
فرعی پل خان به خانی‌من واقع و منطته‌ای 
است جلگه با هوای معتدل و مالاریائی و 
سکنة آن ٩۶‏ تن است. آب آن از رودخاة کر 
تأمین میشود. محصولش غلات و برنج است 
و اهالی آن به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷. 
عادل آبا۵. [د] ((خ) دهی است از دهتان 
حسنوند بخش ساسلة شهرستان خرم‌اباد. در 
۲هزارگزی شمال باختری الشتر و آهزارگزی 
شمال باختر شومه خرماباد په الشستر واقع. 
جلگه و سردسیر و مالاربایی است و ۱۱۰ تن 
سکته دارد. آب آن از رود امیری تأمین 
میشود. محصولاتش غلات. برنج» حبوبات. 
لبنیات و پشم است اهالی آن به کشاورزی و 
گله‌داری مشفولند. راه آن مالرو است و مردم 
آن از طایقهٌ حسنوند سیباشند. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶. 
عادل اول. زد لٍ از ز) (ج) لقب 
سیف‌الدین ابوبکر ایوبی برادر سلطان 
صلاح‌الدین است. رچوع به سیف‌الدین ابوبکر 
شود. 
عادل صفوی. زد لٍ ض فَ] ((خ) تخلص 
شاه طهماسپ صفوی است. رجوع به 
طمهاسب‌شاه اول در اين لفت‌نامه و الذریعه چ 
٩ص‏ ۶۶۳شود. 
عادلة. زد ل] (ع ص) مونث عادل. رجوع به 
عادل شود. 

- حکومت عادلة: حکومتی که اساس آن بر 
عدالت بود. 

< فريضة عادلة؛ نی عدل در قسمت. 
(منتهی الارب). 

- قیمت عادلة در تداول؛ قیمت متعارف به 
ره 
عاهلی. (د] (ٍغ) تخلص شاه اسماعیل دوم 
است. رجوع به اسماعیل صفوی و الذریعه 
ج۹ ص ۶۶۳ شود. 


عادن. [د](ع ص) ناقٌَ بر یک جای باشنده: 


از علف. || پیوسته شورگیاه چرنده. (منتهی 
الارب). 
عاثق. [5](ع [) خوی. (متهی الارب). آنچه 
جایگیر شود در نفوس از امور متکرر و 
پندید؛ طبع‌های سلیم, (آقرب الموارد). 
|| (اصطلاح فقهی) حیض. رجوع به عادت و 
ذات عادة شود. 
هادی. (ع ص) دسرینه. (ستتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (اثرب السوارد). ||(() شیر 
بیشه. |اعادیااللوح؛ هر دو طرف کرانهُ آن. 
ژد الضابتگان |آیشمن: سین 
الارب). 


عاذرر. 


عاد‌ی. [دیی ] (ع ص نسبی) نسبت است 
به عادت. هر چیزی که عادت شود. بحالت 
الحاق یاء بت تاء مصدر از آن افتاده است. 
(از غیاث اللفات). 
ماای. (ص نسبی) نسیت است به عاد. 
رجوع به عاد و عادبن عوص شود. 
عا۵یات. (اج) سورة صدمین از قرآن است 
و آن یبازده ای است پس از سور؛ زلزله و 
پیش از قارعد. 
عاذیان.((خ) کانی که موب به قوم عاد 
بودند. (غیاث اللغات) (آنندراج): و قصاً 
جالوت چنان بود که وی مسردی بود از 
فرزندان عمالقه و از جملة عادیان. اقصص 
الانیاء ص ۱۳۵). رجوع به عاد شود. 
مادیة. [ی] (ع ص) شتران سخت دونده. 
(منتهی الارب). |اشتران مانده (سانده ؟) در 
طاقستان که به شور گیاه میل نکنند. ||کاری 
که باز دارد ترا از چیزی. ||گروهی از قوم که 
جهت کارزار بدوند یا آنکه پیشتر حمله کنند 
از پیادگان. (منتهي الارب). 
عاق. [ذنْ] (ع ص) مکان عاذ؛ یعنی مکانی که 
دور از آب است. (منتهی الارب). 
عاذب. (ذ] (ع ص) آنکه مبان ار و آسمان 
چیزی حائل نباشد. |[بازمانده از خوردن از 
شدت تشنگی. |استور ایتاده که آب و علف 
نخورد. (منتهی الارب) (آنندراج)/ 
ماذر. [ذ] (ع ص) مرد عذرخواه. (منتهی 
الارب). ||(() رگ خون استحاضه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), |[نشان خستگی و پلیدی. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء), 
عاذر: [دْ] (خ) نام مردی که بی‌ایمان مرده 
بود عیسی (ع) بعد از چهل سال او را زنده 
کرده‌مسلمان ساخته بود. (غیاث). و رجوع به 
عازر شود. 
عاذریة. [ذ ری ی ) ((ج) گروهی از فرقةً 
تجدات میباشند که مردم را به نادانی در فروع 
مذهب معذور میشناسند. (اقرب الصوارد) 
(ملل و نحل شهرستانی چ مصر ص 0۱۸۷ ر 
عاذف. [ز) (ع ص) چشنده. مازلت عاذفاً 
منذ الیوم؛ یعتی ن‌چشیدم چبزی را. (منتهی 
الارب). 
عاذل. [ذ] (ع ص) ملامت‌کننده. ج. عذلم 
غذال, عاذلات. عواذل. (سنتهی الارب) 
(مپذب الاسماء) (غیاث اللفات)* 
مراگفت ای ستمکاره بجانم 
به کام حاسدم کردی و عاذل. منوچهری. 
||( رگ خون استحاضه که از آن خون 
سیلان پیدا میکند. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). |انام ماه شعبان ییا شوال در 
جاهلیت. (متهی الارب) (آندراج) (مهذب 
الاسماء) (السامی فی الاسامی). 
عاذوو. (ع !) بدی و فساد. و منه: لقبت منه 


عاذرراء. 


عاذورا؛ آی ثرا (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). || خطی است در شتر و اسب. (منتهی 
الارب). نشان. (اقرب الموارد). 
هاذوراء.(ع) بیماریی است در گلو. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). 

مار. (ع () عسیب و ننگ. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللفات)؛ تا قيامت 
آن عار از خاندان ما دور نشود. (تاریخ یهقی 
ص۱۲۹). || فضیحت و هر چه در آن عیب 

لازم باشد. (منتهی الارب)؛ 

شعر تو شعر است لیکن باطنش پر عیب و عار 
کم بسیاری پود در باطن در ثمین. 

عنوچهری. 

-عار آمدن؛ نگ دانن: 

پیاده نگردد که عار آیدش 
زشاهی تن خویش خوار آیدش. ‏ فردوسی. 

ز جهل خویش چون عارت تیاید 
چرا داری همی زآموختن عار. ناصرخرو. 
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 
زکار و بار جهان گر شهی است عار آید. 


سعدی, 
-عار بودن؛ ننگ پودن: 
فر دنا بدین بوذ وین 
عیب دیند و علم را عارند. ناصرخسرو. 


با این همه از عالم عار است مرا وال 
یاران مرا قخر است این عار که من دارم. 


خاقانی. 
مرانیت زآهنگری نتگ و عار 
خرد باید و مردی ای بادسار. نعدی. 
وگر بی تکلف زید مالدار 
که‌زینت بر اهل تمیز است عار. سعدی. 
- عار داشتن؛ ننگ داشتن؛ 
اپر و دریا سخی بوند به طبع 
دستش از هر دو ننگ دارد و عار. . فرخی. 
عدلش از اسمان ندارد عار 
ساسله زآسمان درآویزد. خاقانی- 
ساقی ار جامی گز زفد وبه کردم 
مطرب یزن نوائی کز توبه عار دارم. سعدی, 
متابع توام ای دوست گر نداری ننگ 
مطاوع توام ای یار گر نداری عار. سعدی, 


عارب. ار ] (ع ص) تهر بسیارآب. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عازیة. [رٍ بٍ](ع ص) عرب خالص را 
گویند. عرب عاربة, مقابل عرب مستعریه 
است. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
عارج. ارٍ] (ع ص) بالا برآیند. (غیاث 
للنات). |پوشيده و غایب. (متهی الارب) 
عارد. [رٍ] (ع ص) برآینده. |اکار و یکسو 
شونده. (محهی الارپ). 
عارض. ار ] (ع ص) عرض‌دهند؛ لشکر. 
شمارکند: لشکر. بخشی فوج ی سالار فوج. 
(غیاث اللغات) (از منتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطیاء). آنکه سان سپاه دهد. آنکه سان 
سپان بیند. (مهذب الاسماء): و عارض را 
قرمان داد تا نامهاشان به دیوان عرضص 
پنوشت. (تاریخ سیستان). وژیر و ععارض و 
صاحبدیوان و ندما حاضر امدند. (تاریخ 
بهفی). این مرد مدتی دراز کدخدا و عارض 
امیر نصر سپهسالار بود. (تاریخ بیهقی). و 
عارض پیامد و چهارهزار سوار با وی نامزد 
کرد.(تاریخ بیهقی) همه لشکر را گرد آوردند, 
وی عارض را فرمود که شمار کنند هزارهزار 
و پ‌انصدهزار سوار جسنگی بودند. 
(اسکندرنامه). 

خبرداد عارض که سیصد هزار 
برآمد دلیران مفرد سوار. 

شده برعارض لشکر جهان تنگ 
که‌خاهخه کجا میدارد آهنگ. 
||(4 باران: 

تا هلا ک‌قوم نوح و قوم هود 
عارض رحمت بجان ما نمود. 


نظامی, 


مولوی. 
||(ص) شتر ماد پیمار يا شکستة آفت‌رسیده. 
||() دندان. دندان که درعرض دهن است و آن 
بعد از ایا است. (سنتهی الارب). ||ابر که 
سایه افکند. (مهذب الاسماء) (تسرجمان 
عادل‌پن علی) ابر پرا کنده در افق. (غیاث 
اللغات). ابر بر پهنای کرانٌ آسمان. (سنتهی 
الارب). اير. (غیاث اللغات). ||کوه. عارض 
المامه؛ کوه یمامه را گویند. ||هرچه پیش آید 
ترا از پرده و جز آن, (منتهی الارب). ]اصفحة 
گردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ]اهر 
دو طرف روی. ||هر دو جانب دهن. ااملخ 
بیار. ||عطا. |[در تداول, شا کی و متظلم. 
دادخواه. || صفح رخسار مردم. (منتهی 
الارب). روی. رخار. گونه: 
ره مشو به عارض عتبرنبات خویش 
واتدر تگر به عارض کافوربار من. 
ناصرخسرو (دیوان چ میوی ص۲۹۸). 
آن زلف سر افکنده پدان عارض خرم 
از پهر چه آراست بدان بوی و بدان خم. 
عنصری. 
ای عارض چو ماه تو راچا کر افتاب 
یک بندهٌ تو ماه سزد دیگر آفتاب. 
چو مویش دیده‌بان بر عارض افکند 
چوانی راز دیده موی برکند. نظامی. 
انکه بات عارضش آب حیات میخورد. 
( گلستان). 
گهعارض سیمین یکسی را طیانچه زدی. 
( گلستان). 
گل‌سرخش چوعارض خوبان. (گلسنان). 
عارض نتوان گفت که قرص قمر است این 
بالا نتوان گفت که سرو چمن است اين. 


خاقانی. 


سعدی. 


| (اصطلاح فلسفه) محمول خارج از ذات 


۱۵۶۵۷  .ةضراع‎ 


چیزی را عارض برآن گویند و آن اعم از 
عرض است زیرا شامل صورت هم میشود و 
صورت جوهر است زیرا عارض بر هیولی 
ميشود. عارض وجود؛ آنچه در ظرف وجود 
عارض شود که وجود معروض را سدخلیت 
در عروض عارض باشد. عارض ماهیت؛ 
آنچه شا عروض ذات و یا ماهیت باشد 
مانند عروض وجود بر ماهیت. عارض لازم؛ 
انچه متم‌الانفکا ک‌باشد از معروض در 
مقایل عارض مفارق. (تعریفات) (صرح 
منظومه ص ۲۷) (شرح حکمة الاشراق ص 
۶ ||از نظر عرفا عبارت از کشف نور ایمان 
و فتح ابواپ عرفان و رفع حجب از جمال 
حقیقت و عیان و هرچه در فتح و فتوح باشد. 
صاحب لمع گوید: عارض چیزی است که 
عارض شود و بر قلوب و اسرار از القاء عدو و 
نف و هوا و مقایل خاطر است. السع ص 
۳۳ 
عارض. [ر] ((خ) نام شساعری است 
اصنهانی. مولف مجمع الفصحاء دربار؛ وی 
نوبسد: نامش آقابابا و شغلش پاره‌دوزی بود. 
و طبع خوشی داشته و از اشمار اوست: 

بود بجانب من چشم و سوی غیر نگاهت 
ندانم اين گنه از تست یا ز چشم سیاهت. 
حاشا مکن ز بردن این دل که زار تست 

غیر از تو دل که میبر د اين کار کار تست. 

و باز گوید: 

گرنه‌برگردن پروانه کمندیست ز شمع 

میکشد از چه سراسیمه به هر انجمنش. 

(از مجمع النصحاء ج ۲ ص ۳۲۵). 

عارضان. [ر](ع ص, !) تختیٌ عارض (در 
حالت رفعی). رجوع به عارض شود. 
عارض افروختن. زر أَتَ] (سصن 
مرکب) کنایه از غضبا ک شدن و خشمگین 
عارض شدن. [رٍ ش ذ] امص مرکب) 
شکایت کردن. متظلم شدن. دادخواهی کردن. 
قصه به قاضی برداشتن. رفع دعوی کردن به 
حاکم. |اروی دادن. رخ دادن. پدید شدن. 
عارض لشکو. (رٍ ض لکَ] (ترکیب 
اضافی, |مرکب) آنکه سپاه را عرض دهد. 
رجوع به عارض شود. 
عارضة. (ر طی ] (ع ص, [) منت عارض. 
|اصقحة رخسار. (اقرب السواردا (ستهی 
الارب). || حاجت. (اقرب الموارد). || حادثه 
و پیش‌آمد؛ 

تابر تن تو سهل نشد ریح عارضه 

اندیشة توبر دل ما بود چون جبل. سوزنی. 

|ابیماری. کالت. مرض: 

دارو سیب درد شد اینجا چه امید است 

زائل شدن عارضه و صحت بیمار. 


؟ ( کلیله و دمند)ء 


۸ عارضی. 


طبیبان با تفقد و رعایت بدو رسند, و این 
عارضه زائل شود. (تاریخ بسهقی). هر روز | 
طبیب را می‌پرسید امیر, و او میگفت عارضة 
قوی افتاد. (تاریخ بیهقی). هم از ملوک 
آل‌سامان امیر متصوربن نوح‌بن نصر را 
عارضه‌ای افتاد که مزمن گشت. (چهارمقالة 


عروضی). 

خاطر من عرضه داده بود سخن را 

عارضة تب رسید و کردمشوش. سوزنی. 
خاقانیا ز عارضة درد دل محال 

کزناله هیچ درد نشان بهی ندید. خاقانی. 


||تاقة بیمار و آفت‌رسیده. (متهی الارب) 
(مسهذب الاسماء). |(((سص) زبان‌آوری. 
تیززبانی. قوت و قدرت بر سخن و جز آن. 
اچتی. چابکی. دلیری. رسائی در امسور. 
(منتهی الارب). 

عارضی. ار ] (ص نبی) نسبت است به 
عارض, مقابل اصلی, چنانکهگویند سکون 


عارضی, حرکت عارضی. حوادث و آفات 


عارضی و آنچه لاحق شود به چیزی, 
(انندراج) (غیاث اللغات). 
عارضی. [ر] (حامص؛ شغل عارض 
داشتن. لشکرنویسی. عبرض دادن لشکر. 
عارض بودن: روز دیگر شنبه بوالفتح را به 
جامه‌خانه بردند و خلعت عارضی پوشید. 
(تاریخ بیهقی). و بوالفاسم کثیر معزول شد از 
شغل عارضی. (تاریخ بیهتی). بونهل 
حمدوی مسردی کاقی است وي را عارضی 
باید کرد و ترا وزارت. (تاریخ بیهقی). و 
رجوع به عارض شود. 
عارضی. ار ] (اخ) قمی. صادقی کتابدار 
نوید: شاعرپیه است و به اردوی معلا 
رفت و آمد داشت طبع خوبی دارد و شعرش 
چنین است: 
یک ثب نشد که در غم عشقت ز چشم ودل 
خونابها نیامد و سیلاب‌ها نرفت. 
(مجمم الخواص ص .)۲۰٩‏ 
عارضین. [رٍ ضَ] (ع ) تیه عارض (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به عارض شود؛ 
همه شکرلب و بادام‌چشم و پسته‌دهان 
بنفشه زلف و سیمین‌عارضین و گل‌رخسار. 
امیر معزی. 
گرشاهد است سبزه بر اطراف گلستان 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 
سعدی, 
- خفیف العارضین؛ مردی که بر دو خد موی 
تنک دارد. 
عارف. زر ] (ع ص) دانا و شناسنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[(اصطلاح عرفانی) آنکه 
خدا او را بمرتبت شهودذات و اسماء و صفات 
خود رسانیده باشد و اين مقام بطریق حال و 
مکاشفه بر او ظاهر شده باشد نه بمجرد علم و 


معرفت حال. جنید گوید: عارف کسی است 
که حق از سر او گویا و خود سا کت باشد. 
( کشتاف امطلاحات الشنون ص 4۹۷). 
ابوتراب نختبی گوید: عارف کی است که 
چیزی او را مکدر نگر داند و گفته شده است که 
عسارف کسی است که از وجود مجازی 
خویش محو و فانی گشته باشد. (شرح کلمات 
باباطاهر ص ۰ (لسع صص ۵- 4۲۹. و 
گفته شده است که عارف کی است که 
عبادت حق را از آن جهت انجام میدهد که و 
را مستحق عبادت میداند نه از جهت امید 
ثواب و خوف از عقاب. (مصباح الهداية ص 
۵ و گفته شده است که عارف کسی است که 
دنیا براو تنگ باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ص 204٩۷‏ 
عارفان خامش و سر بر سر زانو چو ملخ 
نه چو زنبور کزو شورش و غوغا شنوند. 
خاقانی. 
چون نظر از ینش توفیق ساخت 
عارف خود گت و خدا را مناخت. 
صورت حال عارفان دلق است 
اینقدر بس چوروی در خلق است. 
سعدی ( گلستان): 


نظامی. 


عابدان از گناء توبه کند 
عارفان از عبادت استففار. 
سعدی ( گلستان), 
تمنا کند عارف پا کباز 
بدریوزه از خویشتن ترک آز. 
سعدی (پوستان). 
|[مقابل عامی: 
پساط سبزه لگدکوپ شد بهای نشاط 
ز بسکه عارف و عامی به رقص پرجستند. 
سعدی, 
|اشکیا. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
عارف. زر ] ((ج) (احسمد..الزین) یکی از 
نویسندگان و ادباء بزرگ عرب در قرن ۱۴ 
هجری و صاحب مجلهٌ عرفان صیداست. او 
دارای تألیفاتی ماتند تاريخ صیدا و تساریخ 
شیعه میباشد. (سعجم المطبوعات ج ۲ ص 
۹ ۲ 
عارف آباث. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالاولایت بخش حومة شهرستان کاشمر, 
واقع در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری کاشمر 
جلگه و هوای آن معتدل است. ۴ تن سکنه 
دارد, آب آن از قات و محصول آن غلات. 
باغات انگور. زیره و پنبه است. اهالی به 
کشاورزی گذران ميکنند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
عارف اردبیلی. (ر فا د] لاخ) یکی از 
شعرای قرن هشتم و سعاصر سلطان ارین 
جلایری پوده است. او راست: دیوانی بنام 


عارف شیراژی. 
فرهادنامه. و از اشمار اوست: 
در این گفتن چه جاری گشت خامه 
نهادم نام آن فرهاد نامه. 
(الذریعه جزء دوم ج ٩ص‏ ۶۶۵ 
عارف‌اندرون. زر آد) اص رکب 
عارفدل, کی که ضمیر او بنورعرفان 
روشن است* 
خانه آبادان برون باید نه بیرون پر نگار 
مردی عارف‌اندرون راگو برون ویرانه یاش. 
سعدی (خواتیم) 
عارف اند یش. ار آ] لف مرکب) کسی که 
انديشة عارفانه دارد. عارف دانا* 
عارف‌اندیش بود و را‌شناس 
پارسائیش رانبود قیاس. نظامی. 
عارف ایگی. (رٍ فبٍ ] (خ) سراج‌حسن‌ین 
غیاث‌الدین علی معروف به حکیم عارف. پدر 
وی از کلانتران قصبه ایگ (ایجه) بود. در 
ريحانة الادب آرد: در زمان | کبرشاه هندی به 
هندوستان رفت و در عظیم‌آباد سا کن‌گشت. 
وی به سال ٩۷۶‏ ه .ق. متولد شد. وفاتش به 
سال ۱۰۳۵ در بنگاله اتغاق افتاد. دیوان 
آشمارش حاوی ۲۰۰۰ پیت شعر است. و او 
راست؛ مثنوی اندرزنامه حاوی ۲۳۰۰ بیت و 
از جمله اشعار اوست: 
این عمر که از نِمه هشتاد گذشت 
یادش چه کنی که شاد و ناشاد گذشت. 
(الذریعه ج ٩‏ ص ۶۶۶) (ريحانة الادب ج ۲ 
ص ۳۷ 
عارف شوشتری. [ر ن تَ] ((ج) حاج 
محىد طاهر, یکی از شعراء قرن چهاردهم 
بوده, وفات وی به سال ۱۳۲۲ ه.ق.اتفاق 
افتاد و او راست دیوان شعر و از جمله اشعار 
اوست: 
ای که تو بودی و وجودی تبود 
آدم خا کی و سجودی نبود: 
مزرعة عالم ایجاد را 
بی‌گل روی تو نمودی نبود. 
(از الذریعه ج ٩ص‏ ۶۶۸ 
عارف شهابی. ار ف ش] ((خ) عارفبن 
سعید شهابی از شعراء و خطیا و نویسندگان 
بود و به سال ۱۳۰۷ ه.ق.در حاصبیا از 
عنولیزدیکی متوله شوپ آر بایان 
تحصیل به منشیگری والی بیروت برگزیده شد 
و سیس بوکالت دادگتری رسید و مقالاتی 
در روزنامة المفید نوشت و آنگاه تصدی آن 
روزنامه را به عهده گرفت و سرانجام مقامات 
انعظامی او را تبعید کردند و به سال ۱۳۳۴ 
محکوم به اعدام گر دید. (از الاعلام زرکلی)ء 
عارف شیرازی. ار ف] ((خ) مبرزا آقا 
علی اکبر پر میرزا ابوالحنن شاعر و ادیپ 
کامل بود. مدتی در کربلا اقامت کرد و آنگاه 
به حیدرآباد و بمبای شتافت و عاقبت به 


عارف ع‌جمی. 
لکهنو رفت و با فقر و فاقه میگذراند تا از 
طرف محمد علی شاه حا کم «اود» پرای او راه 
معاشی معین کردند وی به سال ۱۲۶۱ در 
لکهنو وفات یافت و از جمله اشعار اوست: 
کمندگردن جان گشت زلف عنبرین‌بویی 
ز یکدانه بدام آورد دل را خال هندونی 
نه یادم کرد آن نامهربان نی رفت از یادم 
سرو کارم فتاده با عجب بدکیش و بدخویی, 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۷۴ و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۴ص ۳۰۳۹ شود. 
عارف عجمی. ( نع (غ) نع اظ 
عجمی از شعرای عهد سلطان سلیمان‌خان 
عشماتی قانوتی است و وقایم‌نگار او بوده و 
اشعار بسیاری دربار؛ اسفار و محاربات وی 
سروده است. و از آن جمله است در مدح 
سلطان: 
همه موج حلمی و عز و علا 
همه چشمة علم و بذل همم. 
وی به سال ۹۶۹ ه.ق. درگذشت. (ريحانة 
آلادب ج۲ ص‌۴۷) و رجسسوع بسه 
قاموس‌الاعلام ترکی ۴ ص ۲۰۳۹ شود. 
عارف قزو ینی. [ر فِ ق] (!خ) نام وی 
میرزا ابوالقاسم معروف به عارف قزوینی 
فرزند ملاهادی وکیل است. به سال ۱۲۰۰ 
ه.ق./۱۲۶۲ ه.ش.در قزوین متولد شد. 
تحصیلات مقدماتی معمول عصر خود راکه 
عبارت از فارسی و صرف و نحو عربی و 
دیگر مسائل ادبی بود در قزوین به پایان 
رسانید. خود گوید: دراوان طفولیت با یکی از 
دوستان خود بنام مرتضی‌خان نو حاج 
ملاعبدالوهاب بهشتی هم‌کلاس و در یک 
مدرسه درس میخواندیم و پدر من آنطور که 
پاید در تربیت من راه و روش درستی انتخاب 
نکرد ولکن آن مقدار که گنجایش فکری آو 
بود بنده را تربیت کرد او بدو موضوع اهمیت 
میداد یکی حسن خط و دیگری موسیقی, و از 
اين جهت من را در طقولیت به چند مکتب 
فرستاد و پیش سه نفر از معلمان خوش‌خط 
تعلیم گرفتم از جمله شیخ رضا خوش‌نویس و 
شیخ‌عللی شالی معروف به سکا ک که علاوه بر 
حسن خط ذوق هثری خوبی داشت. در سن 
سیزده‌سالگی نزد اولین معلم موسیقی مرحوم 
حاج صادق خرازی که در عداد سحترمین 
قروین بود تعلیم موسیقی گرفتم و چهارده ماه 
در خدمت او تلمذ کردم و چون آواز خوشی 
داشتم پدرم به طمع افتاد که روضه‌خوان شوم 
واز این جهت تمام کارهای خود رابه من 
سپرد و حتی مرا وصی خود قرار داد. عارف با 
ذوق و استعداد سرشاری که داشت در سنین 
جوانی بسرودن شعر پرداخت و بسن 
۷سالگی قصیده‌ای سرود که مطلع آن ایين 


است: 


عارف قزوینی 


باز از افق هلال محرم شد آشکار 

باز ايرگرید خیمه‌فکن شد به جوییار. 

و در همین سنیر, پود که تحصیلات خود را 
رها کرد. در این آوان عاشق دختر یکی از 
ملاً کان قزوین گردید و چون والدین دختر با 
وصلت انان مخالف بودند و او را تهدید به قتل 
کردندناچار به رشت گریخت. و چون پس از 
مدتی به قزوین بازگشت در عقیده خانواده 
دختر تفییری ندید. لذا شبی بدون آراده و بر 
حسب تقاضای دوستان رهسیار تهران گردید 
وبا اعیان و رجال و درباریان مظفرالدین شاه 
و محمدعلی شاه.اشنا شد. و پس از چندی 
چنانکه خود گوید با | کراه در سلک ملازمان 
وثوق‌الدوله درآمد. و از طریق او با علی 
اصفرخان اتابک اعظم آشنا شد و برای او 
آواز میخواند و در نتیجه به دربار راه یافت و 
بارها بحضور شاه رسید و سورد توجه خاص 
قرار گرفت تا آنکه بر حسب امر شاه خواستند 
او را در سلک قراش خلوت دربار درآورند» 
ولی وی لباس خود را بر کلاه فراش خلوتی 
دربار ترجیح داد و زیر یار این سمت نرفت. 
عارف یکی از شعرای ازادیخواه ایران بوده و 
از روزی که انقلاب مشروطیت در ایین 
سرزمین روی داد تا مدت شانزده سال با ملت 
در تنمام انقلابات همقدم و همگام بود و 
بواسطة خطابه‌ها و نطق‌های مهیج و بیان 
خواسته‌های ملت در لباس شعرء نارضایی 
خود و مردم را از اوضاع نمودار میکرد. و از 
تهج احساسات ملت به مخالفت با دستگاه 
ظلم و بیدادگری حکام و زمامداران کشور که 
از تردیک دیده بود کوتاهی نمیکرد مخصوصاً 
موقعی که مشروطیت ایران بدست محمدعلی 
میرزا تعطیل شد و عده‌ای از رجال یز با وی 
همقدم شدند و بدستور بیگانگان کاخ آمال و 
آرزوی مردم را در هم ریختند طوفانی در 


۱۵۶۵۹  .ینراع‎ 


دوح وی پدیدار گردید چنانکه گوید: 

پارتی زلف تو از بسکه ز دلها دارد 

روز و شب بی سببی عریده با ما دارد 

کاش کابینة زلفت شود از شائه پریش 
کوپریشانی ما جمله مهیا دارد 

با که اين درد توان گفت که والا حضرت 

در نیابت روش حضرت والا دارد. 

عارف به علت سر پرشور و بی‌با کی خاصی 
که داشت بیهتر اوقات متواری و در حال 
ماأفرت و تردد مابین اصفهان و تهران بود او 
در همین سافرتها با رجال آزادیخواه تعاس 
میگرفت و مردم را به مخالنت با دستگاه 
فرعونی حکام وقت میشورانید. او بنواصی 
غرب و بنداد و کرمانشاهان و استانبول نیز 
مسب‌افرت و مدتی در آن شسپرها با 
آزادی‌خواهان همکاری کرد و در قیام 
آذربایجان با ملت همگام شد و به خراسان نیز 
مسافرت کرد. در مورد اتحاد اسلامی نیز 
اقداماتی نمود. ولی این راء را اداسه نداد. او 
دارای خصائصی بود از قبیل وطن‌دوستی. 
آزادگی, شوریدگی, صمیمیت. حساسیت 
شدید و به تشدخویی نیز مشهور بود. از جمله 
اشعار وطن دوستانة اوست: 

مرا ز عشق وطن دل به این خوشست که گر 

ز عشق هر که شود کشته زاد؛ وطن است. 

از جمله اشعار انقلایی عارف غزلی است که 
گوید: 

لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست 

چه شد که کوته و زشت این قبا به قاست ماست 
تا آنجا که گوید: 

ز حد گذشت تعدی کی تمی‌پرسد 

حدود خانة بی‌خانمان ما ز کجاست 

رای ربختن خون فاسد این خلق 

عمدء هثر او در ساختن تصنیف بود. عارف 
بعد از یک سلله کشمکشها و ناراحتی‌ها به 
همدان مسافرت کرد و بنابر قولی تبعید شد و 
تا آخر عمر در آن ضامان به حال انزوا و 
فلا کت زندگی کرد. به سال ۱۳۱۲ ه.ش. 
وفات نمود و در جوار آرامگاه اپوعلی سیا 
مدفون گردید. (از دیوان عارف و مقدمةً 
شفق). ۱ 
مارفة. (ٍ ق] (ع ص) مونت عارف: امرأة 
عارفة؛ زن شکیبا. (ناظم الاطباع)ء و رجوع به 
عارف شود. ||((سص) مهربانی. (غیاث) 
(آنسدراج). نسیکویی. ج. عوارف. ||(ص) 
شناخته‌شده. (منتهی الارپ). 

عارقی.۱ر ] (اخ) مسولا مسحمود عارفی 
هم‌عصر خاقانی و ملقب به سلمان انی است 
وفات او در حدود سال ۸۴۰ ه.ق.در هرات 
اتقاق اقتاد. دیوان غزلیاتش مشهور است. و از 
جمله اشعار اوست: 


۰ عارک. 


عهد کردم که نایم بدر از میخانه 
تابه آن دم که مرا پر نشود پیمانه. 
(سجالی الشفاشی ص 41٩۴‏ و رجوع به 
رجال حبیب السیر ص ۱۱۴ شود. 
عارکت. ار ] (ع ص) شتر که از خراش آرنج 
ب‌ازویش بریده باشد. (آنندراج) (ستهی 
الارب). |ازن حائض. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء), 
عارم. [ر] (ع ص) سخت و شدید. |اسخت 
سرد: یوم عارم؛ روز سخت سرد. |[پلید. رجل 
عارم؛ مرد پلید. |اشوخ. (منتهی الارب). 
ااصبی عارم؛ کودک شادمان. (ناظم الاطباع) 
عارع. زرا ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). |[نام اسب منذرین اعلم. 
|اسجن عارم؛ زندانی است در کوفه که 
عبدائّ,ین زییر را در آن زندانی کردند. (منتهی 


الارب). 
هارم. [ر] ((خ) لقب ابوعشمان محمدین فضل 
بصری. 


مارع. زر ] (اخ) ابن ابی‌سلم. بطتی از مرهبة 
بسن دعام از صعب‌بن دومان‌ین بکیل از 
قحطانیه است. (معجم قبائل السرب ج ۲ ص 
۱ 
عارمة. زر ] (ع ص) مونث عارم. زن شوخ. 
(مهذب الاسماع), 
عارن. [ر ] (ع شیر بيشه. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج), 
عارنة. [ر نْ] () ص) دور. دیار عارنة؛ دیار 
دور. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عارورة. [ر] (ع ص.!) مرد بدفال. (سنتهی 
الارپ). فلان عارورة؛ یعنی تجس و پلید 
است. (ناظم الاطباء). |اشتر نر بی‌کوهان. 
(متهی الارب) (آنندراج). 
عارة. زز] (ع 4 چیز عاریتی, (مسنتهی 
الارب). رجوع به عاریت شود. 
عاری.لع صابسرهنه ج. عراة. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (غیاث اللقات). رجل 
عاری الاشاجع؛ مردی که گوشت ندارد. 
(مهذب الاسماء). کسی که به بیماری «عرو» 
مبتلا شود. (اقرب الموارد). |[سبرا و بی‌مو, 
ااصاف. ||معاف. |اساده. نادان. (ناظم 
الاطباء). || جوینده و آهنگ‌کنند؛ احسان از 
کی ||اسر عارض‌شونده. نازل‌شونده. 
(اقرب الموارد). 
عاری. ((خ) محمدین ابراهيم‌بن عبدالرحمان 
الاریحاوی عاری در سالهای ۱۱۹۹-۱۰۱۸ 
ه.ق.می‌زیست و یکی از فقها و مفتیان بود. 
(الاعلام زرکلی), 
عاریات. (ع اج عارية.(ناظم الاطباء؛ 
عاریت. [ی) (ع ص, ل) عاریة. آنچه بدهند 
و بگیرند. (غیاث اللفات) (منتهی الارب) 
(آتدراج). آنچه از کسی ستانتد برای رفع 


حاجتی و چون رفع حاجت کتد بازدهند. 
آنچه در اختیار انسان بود از مال خود و با 
خواستن, گرفتن, دادن, کردن و شدن و 
سپردن ترکیب شود؛ 
این همی گوید که دارم ملک از تو عاریت 
وان همی گوید که دارم دولت از تو مستعار. 
منوچهری. 
چون میگذرد کار چه آسان و چه سخت 
این یکدم عاریت چه ادبار و چه بخت. 
عنصری. 
گرچه بسیار دهد شاد نیایدت شدن 
بعطاهاش که جز عاریتی نیست عطاش: 
ناصرخسرو. 
عاریت داشتم این از تو تا یک چند 
پیش تو بفگنم این داشته پیراهن. 
اصرخسرو. 
خدای راست بزرگی و ملک بی‌انباز 
به دیگران که تو پینی به عاریت داده‌ست. 
نعدی. 
این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست 
روزی رخش بیینم و تسلیم وی کنم, حافظ. 
پای عاریت؛ پای مصنوعی. 
چلم عاریت؛ چشم مصوعی که بواسطةً 
عمل جراحی بجای چشم معیوب گذارند. 
--حیات عاریت؛ زندگی ناپایدار. (ناظم 
الاطباء) 
دندان عاریت؛ دندان مصنوعی. 
سگیس عاریت؛ گیس مصنوعی, کلاه گیس, 
عاریت خواستن. [ی خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) به عاریت طلییدن. (سنتهی 
الارب): 
کهن‌جامة خویش پیراستن 
به از جامةٌ عاریت خواستن, 
عاریت دادن. [ی 3] (مص سرکب) به 
عاریت دادن. || عاریت دادن شتر کسی راتا 
بدان ناقة خود را دوشد. (منتهی الارب). 
عاریت‌سرا. [ی س] (! مرکب) کنایه از 
دنیای فانی و عالم سقلی باشد. (برهان) 
(آنتدراج): 
از عافیت مپرس که کس رانداده‌اند 
در عاریت‌سرای جهان عافیت عطا. خاقانی, 
عاربت شش روژه. (ی تٍ ش ز /ز] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان و 
زمین و هر چه در اوست. (انجمن آرای 
ناصری), 
عاریتی. [ی ] اص نسبی) منسوب است به 
عاریت و انچه به عاربت باشد و انچه به 


سعدی. 


عاریت ستانند و آنچه رابقاء نبائد چسون 
زندگی و غیره: 

به عمر عاریتی هیچ اعتماد مکن 

که‌پنج روز دگر میرود به استعجال. ‏ سعدی. 
و عاقل به جاه عاریتی مفرور نگردد. 


عازب. 


(مجالی سعدی). رجوع به عاریت و عارية 
شود 

عارية. زی] (ع ۱ عاریت. هر چیز عاریتی 
و منسوب به عار است از جهت انکه طلب 
کردنش عار و ننگ است. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (از غیاث اللسغات). ||(اصطلاح 
فقهی) در امطلاح فتهی عبارت از تملیک 
منقعت است بدون بدل و عوض. در ترجمة 
الهایه آرد: عاریت بر دو ضرپ است ضربی 
از وی مضمون است پر همه حالی | گربشرط 
کندو ا گریرط نکنند سانند زر و سیم و 
غیره, و ضرب دیگر آنکه گیرند؛ عاریت 
ضامن نبود الاکه خداوندش یا وی ضمان کند 
و یادر نگه داشتن مسامحه یبا تفریط کند. 
(لنهایه شیخ طوسی صص ۲۹۶- ۲۹۷ و 
رجسوع به تعریفات جرجانی و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 

در شرح لمعه نویسد که: عاریه از عقودهٌ جائزه 
است که موجب جواز تصرف در عین است 
جهت انتقاع بردن با شرط بقاء اصل و آن از 
عقودی است که ایجاب و قبول آن رابا هر 
لفظی میتوان انجام داد. آنکه عاریه دهد مُعیر 
گویندو باید متصف به صفت کمال و عقل بوده 
بالغ و جائز اتصرف باشد و آن که عاریه کند 
شتمیرگوند و پاید به کمال عقل آراسته و 
بالغ باشد. و احکام و شرائط آن از این قرار 
است: 

۱-مال مستعاره در دست عاریه کنده‌امانت 
است و در صورت تلف ضمانی بحهده؛ او 
نیست مگر آنکه از روی قصد اسباب تلف آن 
را فراهم کرده باشد. و یا در تاه داضتن آن 
مسامحه کرده باشد ویااز حدرد اجازهٌ 
تصرفات خود تجاوز کرده باشد. ۲ -اگر 
تقصی در عين مستعار پدید آید ضمانی بر 
عاریه کننده نمی‌باشد مگر آنکه نقص بواسطةً 
تجاوز از حدود اجازه تصرفات محدود باشد. 
۳-اگردر ضمن عقد عاریه شرط ضمان شود 
عاریه کنشده در هر حال ضامن خواهد بود. ۴ 
- عاریه کننده نتواند مال مستعاره را به 
دیگری عاریه دهد مکر به اجارة عاریه‌دهنده 
که‌مالک آن است. (از شرح لمعه ج۱ مبحث 


عاریه), 
عاز. [زز] (ع ص,. ) کوه طسویل و دراز. 
(منتهی الارب). 


عازلب. [ز] (ع ص) آب و گیاه دوردست. 
(متهی الارب) (آنندراج. |((ص) شتران که 
شب در حی نبایند. (صنتهی الارب). شاه 
عازب؛ گوسپندان دور در چرا گا.. (ناظم 


1 -عارية بتشدید باء نحانی و تخفیف آن, 
(غیاث‌اللنات). و تشدد الباء و هو أکتر. 
(محهی‌الارب). 


عازب. 
الاطباء) (آتدراج). ||مرد بی‌زن و بی‌اهل. چ, 
عراب. || ایب و پنهان. (ناظم الاطباء). 
عازب. از ] (زغ) کوهی است. (منتهی الارب) 
(انندراج). 
عازیة. زز ب1(ع ص.ل زن مسرد. (منتهی 
الارب). ||شتر. (منتهی الارب). |[زنی که در 
هنگام طهر شویش غایب باشد. ج. عوازٍب. 
(ناظم الاطیام). 
عازر. (رَ) ((خ) نام آن مردی است که عسی 
(ع) او را بعد از مرگ زنده کرد. (متهی الارب) 
(اندراج): 
عازر ثانی منم یافته از وی حیات 
عیسی دلها وی است داده تنم را شفا, 
خاقانی. 
و رجوع به آزر شود. 
عاژر. از] ((ج) آزر, دوست اب راهسيم. 
(عقدالفرید ج ۳ص .)٩۰‏ و همان است که در 
قرآن آزر و پدر براهیم معرفی شده است: و اذ 
قال ابراهیم لابیه آزر آمتخذ آصناماً آلپت. 
(قرآن ۷۳۴/۶ برخی از مفسرین گویند عموی 
ابراهیم بوده است. در تفیر تبیان است که 
آزر جد مادری و یا عموی ابراهیم بوده است 
زیرا پدر ابراهیم از مژمنان بوده است و از 
گنتار مجاهد نقل کند که آزر نام بت است. 
(تفسیر تبیان ج ۱ص ۶۲۶). 
عاژرية. ار ری ی] (اخ) قریة بیت المقدس 
است و در انجاست قبرعازر که او را عیسی 
علیه السلام زنده کرد. (معجم البلدان ج ۶ص 
۵ 
عازف. از | (ع ص) چفانه‌زنده که نوعی از 
رودجامه‌هاست. (متتهی الارب). مرد 
مسعازفباز. سرودگوی. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
عازف. [ز] ((ع) موضعی است. (آنندراج) 
(منتهی الارب). عزیف یعنی صوت و ممکن 
است محل مخصوص را که در اثر وزش باد 
صوت ایجاد میکند عازف گویند. (معجم 
البلدان ج ۴ ص ۹۵. 
عازم. (ز)(ع ص) آهنگ‌کنده. (امسنتهی 
شش‌کننده. (ناظم 
الاطباء). کسی که اراد حتمی به انجام کاری 
کند.(فرهنگ نظام). 
جازم شدن. [ز ش د](مص مرکب) آهنگ 
کردن.قصد کردن؛ 
یارب بفضل خویش بیخشای بنده را 
آن دم که عازم سفر آن جهان شود. ‏ سعدی, 
عاس. [عاس‌س ] (ع ص, !) شبگردند؛ گرد 
شهر. (سنتهی الارب). پاسبان. ج, عَسس و 
عیس. (منتهی الارب) (آنندراج), 
عاس.(اخ) بطنی است از آلعسمران از 
آل‌کثیر. یکی از قبائل حضرموت. (معجم 
قبائل‌العرب ج ۲ ص ۷۰۱. 


ماسو. اس ] (ع ص) شتر مادة ۳ بردادعه 
دونده. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
عاسشب. [س] ( ص) ناقة 3۹ شتر مادةٌ 
طاعون‌زده که به مرگ نردیک شده باشد. 
(مهذب الاسماء) (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 
عاسل. [س ] (ع ص) انگین‌گیرنده. (منتهی 
الارب) (آن ندراج). |انسیزهة سسخت لرزان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء), 
تک وی تن [ سره 
ستوده کردار و نیک‌عمل که بدان ستایش و 
ذکراو را بیارایند و ماند انگبین شبرین 
گردانند. ||() گرگ. ج. عمّل. (متهی الارب) 
(انندراج . 
ال يلع ص) خی اس کیت بر 
از (متهی الارب) (آنتدراج). کندوی 
پر از عسل, (ناظم الاطباء, 
عاسم. [س] (ع ص) رنج و سختی رساننده 
بر عیال. (مستهی الارب) (آن تدراج). 
زحمت‌کشنده جهت عیال بود. (اقرب 
الموارد). ||مرد طامع. امنتهی الارب) (معجم 
لبلدان ج ۶ص .)٩۵‏ 
عاسم. [س] (زخ) نام موضعی است یا ریگ 
توده‌ای به عالج: (منتهی الارب». نام آبی است 
مر کلب را در سرزمین شام نزدیک خر نصر 
گویدعاسم رمل بنی‌سعد است. طرّماح گوید: 
رمل ثافذین سعد المعتی است. (معجم البلدان 
ج‌ ۶ص .)٩۵‏ 
عاسم آباد. [س] ((خ) دی است از 
دهستان بزچلر بخش کمیجان شهرستان 
اراک واقع در ۱۵هزارگزی باختر کمیجان و 
شش‌هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سر دسیر و ۰ تن سکه دارد. 
اراضی آن از قنات مضروب ميشود. 
محصولاتش, غلات و بنشن است. اهالی به 
کشاورزی گذران میکند از خسروبیگ 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 
عاسمین. آس ع] ((ج) در معجم البلدان 
است که ا گر تثئية عاسم نباشد جایگاه دیگر 
است و این کلمه در یکی از اشعار راعی به کار 
رفته؛ ۲ 
و یقلن بعاسمین و ذات رمح 
اذا حان المقیل و یرتعیا. 


(معجم البلدان ج ۶ص ۹۵). 


عاسن. [س] (ع ص) مکان عاسن؛ جبای 
تنگ. (متهی الارب). 

عاسیی. (عا) خرمابن. امستهی الارب). 

رشت و خشک. (ناظم.الاطباء) 
(آتدراج). | شاخ خرما. (منتهی الارب). 

عاش. [شٍن] (ع ص) مرد شبانگاه خورندة 
آهنگ‌کننده, (منتهی الارب). 


۱۵۶۶۱  .دابآقشاع‎ 


عاشپ. [ش ] (ع ص) بلد عاشب؛ شهر 
گیاه‌ناک. (منتهی الارب). زمین گیاه‌نا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابعیر عاشب؛ 
شتر گیاه تر چرنده. (متهی الارب) (آتدراج) 
(مهذب الاسماء). 
عاشبة. اش بَ] (ع ص) مونت عساشب. 
آرض عاشبة؛ زمین گیاهنا ک.(منتهی الارب). 
عاشچ. [ش ] (ج) بطتی است معروف به بو 
عاشح. (معجم قبائل المرب ج ۷ص ۷۰۱, 
عاشر. [ش] (ع ص) دهیک گيرنده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). || آنکه بر راه گمارند که از 
اموال بازرگانان صدقه گیرد. (تعریفات). در 
شرع عاشر کی را گویند که امام او را بای 
گرفتن عشر از تجار مأمور طرق و ضوارع 
کرده تا وجه مأخوذه از آتها را هزینه امنیت 
راهها و جاده‌ها کنند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||دهم. امنتهی الارب) (آنتدراج). 
عاشرات. ۰(ش] (ع ص. اج عاشرة 
عاشرة. آشٍ ر] (ع ص) منت عاشر. | آیت 
دهم از ده آیت ترآن .ج عواشر واعشارة. 
ن. (منتهی الارب). 
||پر نوک بال مرغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
عاشق. [ش] (ع ص) عشسقآرنده. ج. 
عشاق. (صنتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آتدراج). آنکه در دوستی کسی یا چیزی به 
نهایت رسیده باشد, دل‌شیفته. شیفته‌دل, 
دلداده. دلشده. دل‌سوخته. دلباخته. دل از 


دست داده. دل از دست رفته؛ او را حاسدان و 


عاشقان خاستند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۸۲. 

تو هم معشوق و هم عاشق تو هم مطلرب و هم طالب 

تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دریان. 
ناصرخسرو. 

عاشقان جان فشان کنند همه 

شاهدان کار جان کنند همه خاقانی. 

بقا دوستان را فنا عاشقان را 

من آن عاشقم کز بقا میگریزم. . خاقانی. 

عاشقان کشتگان معوقند 

پرناید ز کشتگان آواز, سعدی, 


عاشق. [شٍ] ([خ) دهی است از دهستان 
ترگور بخش سلوانا ثهرستان ارومیه وأقع در 
هشت هزارو پانصدگزی شمال باختر سلوآنا و 
چهارهزارو پانصدگزی باختر راه اراب‌رو 
موائا به ارومیه محلی کوهتانی و سردسیر 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب أ ن‌از چشمه 
و محصول آن غله و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج .4۳. 
عاشق آباد. زشٍ] ((ج) دمی است از 
دههای ماربین بخش سدهء شهرستان اصفهان 
واقم در هفت‌هزارگزی شمال خاوری سده و 
یک‌هزارگزی راه شوسة اصفهان به تهران. 


۲ عاشق‌آزار. 


واتع در جلگه و آپ و هوای آن معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأمين 
میشود و محصول آن غله, پنبه, حبوب و 
تبا کواست. شغل اصالی زراعت و صنایع 
دی زن ان آنیا کریاس پاش نت را 
م‌اشین‌رو و دیستتان دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ 4۱۰ 
عاشق آزاز. [ش] (نف مرکب) سعشوقی 
کهبه عاشق خود اذیت و آزار رساند. (ناظم 
الاطباءا. 
عاشقان. [ش] ((ج) دهی است از دهستان 
گسوران شهرستان شاء‌آباد راتع در 
۲ اهزارگزی خاور گهواره و ۲هزارگزی قلهً 
امیرخان. ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر 
و ۰ تن سکنه دارد. آپ آن از چشمه و 
محصولاتش غلات. حبوب. توتون, صیفی: 
لبنیات است و اهالی به کشاورزی وگله‌داري 
گذران ميکنند. راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصله دوهزارگز واقع به عاشقان سید کا کاو 
عاشقان علی مشهور است ساکنان آن از تیرٌ 
گهواره‌ای هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵ 
عاشقان. [ش] ((ج) دم است از 
میان‌ولايتٍ پخش حومة شهرستان مشهد وافع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری مشهد در کنار 
کشف‌رودواقع در جلگه و آب و هوای آن 
معتدل است و ۱۳۲ تن سکنه دارد. سحصول 
آن غله و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عاشقان. [ش] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان دلفارد بخش ساردویه شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۳هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه - جیرفت و ۷ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرآفیانی ایران بج ۸. 
عاشقانه, [ش نْ /ن ] (ص نسی, ق مرکب) 
عاشق‌وار. از روی عشق. از کمال محیت. با 


نهایت میل* 

دعوت عاشقانه میکردم 

پخت درهای آسمان بگشاد. خاقانی. 
در آن صحرای خرم رخش میراند 

سرود عاشقانه باز میخواند. نظامی. 


صائب | گربیار سخن‌فهم میر سید 

میشد جهان پر از غزل عاشقانه‌اش. صائب. 
عاشق اصفهانی. اي یا ت] ((خ) موف 
مجمع الفصحاء آرد: نام او آقامحد و شغل 
وی خیاطت و حالتش قناعت طبعش عالی و 
اشمارش حالی در شیو غزل‌سرایبی طرزی 
دلیند دارد. معاصر هاتف و آذر بوده است و 
او راست: دیوان غزلیات. گویند اشعار او به ده 
هزار رسیده است در غزلیات مضامین 
عاشقانه دارد از ان جمله است: 

تاجر عشقم به کف مایه و سودم وفا 


تا که شود مشتری تا چه دهد در بپا 
| ما و دل بی‌نصیب هر دو فقیر و غریب 
تا که شود مهربان تا که شود اشنا. 
وفات وی به سال ۱۱۸۱ « .ق. اتفاق افتاده 
است. (از مجمع الشصحاء ج ۲ ص ۳۲۶ و 
رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص ۶۷۲ شود. 
عاشقبا. [ش] ([ مرکب) نام طعامی است 
ترش 
پیش از آن دم که مزعقر شکفد دمچون گل 
داغ او چون حبشی بر رخ عاشقبا بود. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص 4۵۱. 
عاشق‌باره. زي رز /ر](س رکب) 
عاشق‌دوست. هواخواه عاشق خود: 
چون سبو تا هست غم از زندگی در پیکرت 
دستگیری کن می‌آشامان عاشق‌باره را. 
صائب. 
عاشق پرانی. آش پ] (حامص مرکب) 
هر روز عاشق نوی به هم رسانیدن. مقابل 
معشوق‌پرانی؛ 
از گل عاشق‌پرانی جلوه می‌بالد به خود 
سرو از بالاای قمری پر سر ناز ایستد, 
(اتدراج) 
عاشق پسند. [ش پ س ] (نمف مرکب) 
آنچه عاشق پسندد. انچه عاشق را شیدا کند: 
به مرغوبی جور عاشقپند 
به دل‌کوبی لطف ارپاب بند. 
ظهوری (آندراج). 
عاشق پيشه. [ش ش /ش) (ص مرکب) 
کسیکه کار او عاشقی است. 
عاشق‌حصار. [ش ح] (اخ) دهی است جزء 
دهستان قازان بخش ضیاءاباد ضهرستان 
قزوین واقع در ۱۴۰۰ گزی‌راه شوسه واقع در 
جلگه آب و هوای آن معتدل است. ۲۰٩۹‏ تن 
سکنه دارد. اراضی آنجا از قتات ر چشمهسار 
مشروب میشود. محصولات آن غلات و 
انگور و شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد و از طریق تا کستان میتوان 
ماشین برد. کردهای اين ده از طائفة کا کاوند 
هستند و تفیر مکسان نمیکنند. (از فرهنگ 
جات یراج ۱ 
عاشق خشکت. اش ي خ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایت از عاشق خسیس و رذل و 
پی‌صدق است. (برهان) (آندراج»؛ 
عاشق سگ‌حان. آش و ش] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کتایت از دنیاطلبان و طالیان 
دنیا باشد. (برهان) (آنتدراج). 
عاشق سمرقندی. [ش ی سم ق] (غ) 
یا خوارزمی, مکنی به ابوالخير. از شعرای 
قرن دهم هجری است که محل توجه سلاطین 
وقت بود و عدتی در هسرأت اقامت نسود و 
مورد عنایات سلطان حسین بایقرا گردید. وی 


به سال ۹۵۷ ه.ق.در ماوراءالنهر درگذشت. 


عاشق و معشوق. 

(از ریحانه الادب ج ۲ص 4۳۷. 

عاشق شدن. زش ش د] (مص مرکب) 

شیفته شدن. دوستی شدید به کی یا چیزی: 

خود که باشد که تو را پیند و عاشق نشود 

مگرش هیچ نباشد که خریدار تو نیست. 
سعدی. 

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت پرخاست 

هرکه عاشق شد از او حکم سلامت برخاست. 
سعدی, 

عاش قکش.- [ش ک ] (نف صرکب) کشنده 

عاشق: 

آنیر عاشق‌کش ندانم بر دل حافظ که زد 

اینقدر دائم کذ از شعر ترش خون میچکید. 
حافظ. 

| آنکه عاشق خود را به محبتی ننوازد و بر 

وی ستم کند. جفا کنده در حق عاشق: 

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست 

رل آن مه عاشق کش عیار کجاست. 


حافظ. 
عاشقکشی. [ش کْ] (حامص مرکب) 
عمل عاشق‌کش. عاشق‌آزاری. جفا کردن 
عاشق را؛ٌ 
رسم عاشقکشی و شیوة شه رآشوبی 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. 
حافظ. 
زآنجا که رسم و عادت عاشق‌کشی تست 
با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن, 
حافظ. 


عاشق لو. [ش | ((خ) دهی است از دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع در ۲۶هزاز و پانصدگزی چنوب باختری 
خداآفرین و ۳۰ هزار و پانصد گزی شوسة اهر 
به کلیر. محلی کوهستانی گرمسیر و 
مالاریایی است و ۳۰۵ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانهةٌ قره‌سو و ارس و چشحه تأمین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات و پنبه و 
شعغل امالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۳۹۶ 
عاشق نواز. [ش نّ] (تف مرکب) نوازند؛ 
عاشی. آنکه به عاشق لطف کند. آنکه دل 
عاشق را استمالت کندء 
بیا ساقی از شادی نوش و ناز 
یکی شربت از میر عاشق‌نواز. نظامی. 
عاشق‌وش. اش رَ] اص مسرکب) یمانند 
عاشق. هماند عاشق: 
در هر چمن عاشق‌وشان برساقی و می جانفتان 
پیر خرد ز انصافشان با می مواسا داشتن. 
نظامی. 
عاشق و معشوق. (ي و ء] اتسرکیب 
عطفی, | مرکب) دو تن که شیفتة یک‌دیگر 
باشند. [|دو نگین متفایر اللون که در یک خانة 


عاشقة. 


انگشتری باشد. (غیاث اللفات) (آتدراج). 
عاشقة. زش ق] (ع ص) مونث عاشق. 
(منتهی الارب). رجوع به عاشق شود. 
عاشقه. [ش ق) ( اخ) دهی است از دهتان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات واقع 
در ۶۶ هزارگزی شمال باختری خمین کار 
راه شوبهٌ خمین به ارا ک. این ده واقع در 
جلگه و هوای آن معتدل است. ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمین میشود و 
محصولات آن غلات. چنندرقد» پنبه و 
انگور و شقل مردمش زراعت است. صنایم 
دستی زنان قالی‌یافی است و راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عاشقی. [ش] (حامص) عمل عاشق 
شیفتگی. دلدادگی. عشق ورزیدن؛ 


عاشقی پیداست از زاری دل 


نیست بیماری چو بیماری دل. مولوی. 

ز چشم خلق فتادم هنوز و ممکن نیست 

که چشم شوخ من از عاشقی حذر گیرد. 
سعدی. 

نازپرورد تنعم نبرد رأه به دوست 

عاشقی شیو؛ رندان پلا کش‌باشد. حافظ. 


عاشقی. [ش ((خ) میرعلیشیر آرد: مولانا 
عاشقی از شهر هرات بود و فصیده را پسخته 
میگفت از جمله اشعار اوست: 

این منظری که طاق چو ابروی دلبر است 

از خا ک‌برگرفت؛ دارای کشور است. 

که در تعریف عمارت آق سرای که به دستور 
بوسیید با شده است سرود. (مجالس اللفائشس 
ص ۴۱). 
عاشقیت. (ش قی ی ] (ع مص جعلی) 
عاشق شدن و اظهار دوستی و دلبستگی 
کردن.(تاظم الاطباء), 
عاشمم. [ش ] (ع | یک نوع درخت است. (از 
ناظم الاطباء). و صاحب اقرب الموارد ذیبل 
عم آرد: درختی است. یکی آن عاشم و 
عشم. (از اقرب الصوارد). |[((خ) نام ریگ 
توده‌ای. (ناظم الالیاء). 
عاشور. (ع زا عاشور و عاشوراء و عاشوری 
و عشوری: دهم محرم و به قولی نهم آن و 
مشهور آن است که عاشوراء دهم و تاسوعاء 
هم محرم است.(از قرب الوارد, رجوع بد 
عاشورا شود. 
عاشوو. ((ج) بسطی است از شمر الط‌الیه. 
(معجم قبائل العرب). 
عاشو رآباد. ((خ) دمی است از دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان واقع در ۱۱هزارگزی خاور دیلمان 
نردیک دیارجان. ناحیه‌ای است کوهانی» 
سردسیر و ۱۰۰ تن سکته دارد. آپ آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات. حبوبات. 
پشم و لبیات است و اهالی به کشاورزی و 


گله‌داری امتفال دارند. راه آن مالرو است. 
ا کر سکه در زستان برای تأمین معاش به 
گیلان میروند. (از فرهنگ جترافیائی ایران ج 
۹9 

عاشورا. ((خ) روز دهم محرم و آن روزی 
است که حسین‌بن علی (ع) شهید شد. (غیاث 
اللغات) (الفهیم ص .)۲٩۱‏ و رجوع به عاخور 
و عاشوراء شود. 

عاشوراء. (ع 4 رجوع به عاشور و عاشورا 
شود. 

عاشوروند. روَ] ((خ) تیره‌ای از ط ایقة 
کیومرسی ایل چهارنگ بختیاری. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 

عاشوری. () نام آثی که در کرمان و بعضی 
ولایات دیگر به نذر در روز عاشورا پزند و هر 
نوع حبوب در آن ریزند. (یادداشت مولف). 

عاشوری. زرا] (ع !) رجوع به عاشور و 
عاشوراو عاشوراء شود. 

عاشی. (ع ص) رجل عاش: سرد شبانگاه 
خورنده. اهر د آهنگ‌کننده: (ناظم الاطباء). 
||قاصد و یا قصدکننده. (اژ تاج العروس). 

عاشیة. [ی ] (ع ص) شتر در شبانگاه چرنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شتر عشا خورنده. 
و در مثل است: العاشية تهیج الابية, یعنی هر 
گاه‌ببیند کسی را که از خوردن غذای شب 
امتاح میورزد از ار پیروی. مبکند و غذای 
شب رابا وی میخورد. (از اقرب الموارد) (تاج 
العروس). 

عاص. [صن ] (ع ص) عاصی. نافرمان. 
(متهی الارب) (آنندراج). 

عاص. ۰( رودباری است در ميأن حرمین, 
(متهی الارب). و یاقوت ارد: عاص و 
عویص دو رودبارند میان مکه و مدینه. رجوع 
به معجم البلدان شود. 

عاص. (اخ) بطنی است از عمروین مسازن از 
غسان از عشام از ازد از قحطانیه. (معجم 
قبائل العرب). 

محاص. (اخ) اين امه بطی است از قریش 
عدنانیه معروف به ایی‌العاص. (سعجم قبائل 
لعرب). 

عاص. (اخ) اين وائل سهمی پدر عحرو. 
(معجم قبائل العرب). 

عاص. (اخ) ابن هشام.ابولبختری عاص‌بن 
هشامین خالد المخزومی از قریش و یکی از 
بزرگان و دلیران عرب جاهلیت و برادر 
ابوجهل است که اسلام را درک کرد و هنم 


اوست که مردم رااز گرویدن به حضرت: 


رسول باز میداشت و سرانجام در جنگ بدر بد 
سال دوم همجری به قتل رسید. (الاعلام 
زرکلی). 

عاصب. [ص] (ع ص) سخت گرسنه که از 
شدت آن سنگ بر کمر بسته باشد. ااافق 


۱۵۶۶۳  .مصاع‎ 


عاصب؛ اقق سرخ غبارنا ک.(متتهی الارب). 
عاصر. (ص] (ع ص) فشارند؛ انگور و غیره. 
(المنجد) (ناظم الاطباء). [[رجل عاصر؛ مرد 
اندک خی و ممک. (المنجدا (اقرب 
المسوارد). ج» عصَرة و عاصرون. (اقرب 
الموارد), 
عاصو. [ص ] (ع ص, [) عبارت است از 
داروئی که تناول آن باعث بیزون ساختن مواد 
فاسده از تجاویف و اندرون عضو گردد مانند 
اهلیلج. (قانون بوعلی ص .)٩۵۰‏ 
عاصرف. [ص ز] (ع ص) مزنث عاصر. ج. 
عواصر و عاصرات. (المنجد). رجوع به عاصر 
شود. 
عاصفت. (ص | (ع ص) مایل و خمیده هر 
چه باشد. سهم عاصف؛ تیر کج و مائل از 
نعاند. || سشته دیح عاصف؛ باد سخت. یوم 
عاصف؛ روز باد تند. چ» عواضف. (سنتهی 
الارب) (آتدراج)(اظم لاطبا 
عاصفة. [ص فَ] (ع ص) مونث عاصف: 
ریح عاصفة؛ باد سخت. لیل عاصفة؛ شب 
باد سخت تند. ج, عاصفات و عواصف. (ناظم 
الاطباء) (الصنجد) (منتهی الارب؛ (غیاث 
اللغات). رجوع به عاصف شود. 
عاصم. [صي 1 (ع ص) ب‌ازدازنده, (غیاث 
اللغات). منع‌کنده. (از اقرب الموارد). 
نگاه‌دارنده. اغیاث اللغات) (آنندراج), 
حفظ کننده.(از اقرب الموارد)؛ 
گفت من رفتم بر آن کوه بلند 
عاصم است آن که مرا از هر گزند. مولوی, 
عاصم. (ص ] ((خ) شهری است در جنوب 
بهودا و پعد از تقسیم اول به سبط یهودا داده 
شد. (قاموس کتاب مقدس). 
عاصم. [ص ] ((خ) سوضعی است به بلاد 
هذیل. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
عاصم. اص ] (اخ) نام دو وادی است از 
وادیهای عقیق. [منتهی الار ب). 
عاصم. آص ] ((خ) ابسن ایوب, مکنی:به 
ابوبکر. نحوی. وی یکی از علماء و لغویان بود 
و او را آثاری است از جمله: شرح معلقات و 
شرح دیوان امرژالقفیس. وی به سال ۱۶۳ 
هرق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). .. 
عاصیم. [ص ] (خ) این بهدلة الکوفی 
الاسدی. کنية او ابوبکر و یکی از قراء سیعه 
بود و به سال ۱۲۸ « .ق.درگذشت. او شا گرد 
ابوعبدالرحمان السلمی و ژرارین حبیش بود. 
(الاعلام زرکلی). : 
عاصم. اص ] (اخ) این شابت. تایعی است. 
(منتهی الارب]. 
عاصم. (ص ] ((خ) ابن خلیفةبن معفل الضبی. 
یکی اژ سواران ععرب جاهلی و از شعرای 
مخضرمین بود. وی اسلام را درک کرد و در 
بصره سا کن‌بود و به سال ۳۰ه.ق.درگذشت. 


۴ عاصم. 


(از الاعلام زرکلی). 

عاصم. [ص ] (ج) این سلیمان الاحول 
البصری. یکی از محدثان و معتمدان بصره 
بود. وی در کوفه عمل حسبه و در مدائن 


مسصب قضا داشت و به سال ۱۴۲ ه.ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عاصم. (ص ] (خ) اببن عدي عجلانی. از 
بزرگان بتی‌عجلان و از صحابه بود و حضرت 
رسول خلاقت خویش را در مدینه به وی داد. 
او به سال ۴۵ ه.ق.درگذشت. (الاعلام 
زرکلی). و رجوع به امتاع الاسماع ج ۱ص 
۴ ۷ ۴۸۱ شود. 
ماصم. [ص ] ((خ) این علی‌ین عاصمین 
صهیب التیمی. یکی از حافظان حدیث و از 
لقات بود. وی مردم را حدیث میکرد و در 
مجلس او هزار تن حاضر میشد و به سال 
۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
ماصم. [ص] ((خ) ابسن عمرین الخطاب 
القرشی العدوی. جد عمربن عبدالسزیز و از 
شعراست. و به سال ۷۰ ه.ق.درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به امتاع الاسماع ج 
۱ص ۲۹۸ شود. 
عاصم. (ص | ((خ) ابن عمیرالسعدی. وی از 
شجاعان عرب است که شاهد وقایع 
ماوراءالهر با نصرین سیار بود و به سال ۱۳۱ 
ه.ق.در نهاوند کشته شد. (از الاعلام زرکلی), 
عاصم افندی. [ص ات ] (() ابوالکمال 
احمد. از متاهیر علما و مولفان قرن سیزدهم 
هجری است. وی در ادبیات و لفات عربی و 
فارسی و ترکی بصیرتی داشت و در اسلامبول 
تدریس میکرد؛ از انار اوست: الاقیانوس 
البسیط در ترجمة قاموس المحیظ. (ترجمة 
قاموس اللغة فیروزآبادی به ترکی) - ترجمة 
برهان قاطع به ترکی - وقایع سليمة. وی به 
سال ۱۲۳۵ ه.ق./۱۸۱۹ع. در اسلامپول 
قر فلگست: (از ریحانة الادب). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
عاصمة. [ص مٌ] (ع !) ام بلاد. قاعدهُ کشور. 
(اقرب الموارد). در تداول کشضورهای عربی 
پایتخت. 
عاصمه. [ص م] ([خ) آقب مسدینه است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). 
عاصمی. (ص ] ((خ) آجمدین مس‌جمدین 
عاصم‌بن عبدال. اصل او از کوقه و سکن وی 
بغداد بود. از ثقات و معتمدان محدئان امامیه 
و خواهرزاده یا برادرزادء علی‌بن عاصم 
محدث و استاد کلینی است. (ريحانة الادب ج 
۳ص ۴۹ و رجوع په اصل الأمل و هصدية 
الاحیاپ ص ۱۹۷ شود. 
عاصمیی. [ص | ((خ) مولانا عاصمی, یکی 
از ادباء و شعراء است واز جمله اشعار اوست: 
چون آتشم ز هجر تو بر سر زند علم 


سازم روان چو شمع زگرداب دیده نم. 
۱ (مجالس الفائی ص 0۷۸. 
عاصمية. اص می قَ] (ج) نام دهی است 
نردیک راس عین اطراف خانور. (معجم 
ایلدان ص ۹۶). 
عاصی. (ع ص) گناهکار و نسافرمان. ج» 
عصاه. (آتدراج) (غیات اللغات)؛ 
بدانسته بودم همه پیش ازین 
که عاصی بخواهد شد ار همچنین. 
فردوسی. 
چون کند سی‌ساله عاصی را عذاب جاودان 
این چنین حکم و قضای ایزد دادار تیست. 
بارخ وب 
عاصیان از گناه توبه کند 
عارفان از عبادت استففار. 
سعدی ( گلتان). 
عاصی که دست بخدا پردارد به از عابدی که 
کبر در سر دارد. ( گلستان): 
||( رگی که خون آن ناستد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[کره شتر که دنبال مادر خود 
ترود و از او بی‌نیاز باشد. ج» عواصی. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح اطیاء 
معده‌ای که اثر هل تیذیرد بر سیاء که 
پارش نکند. (از غیاث اللفات). 
ماصی. ((خ) شیخ محطد حسن‌بن شیخ 
محمد رفیع رشتی اصفهانی. متخلص به 
عاصی. از دانشمندان قرن سیزدهم هجری بود 
و از آثار اوست: جامع المصائب و وسيلة 
النجاة. (ريحانة الادب ج ۳ ص۲۹). و رجوع 
به الذریعه ج ۵ص ۷۰ شود. 
عاصیی. (خ) نام نهر حماة و حمص است 
معروف به میماس که از دریاچة قدس 
سرچشمه میگیرد و به دریاچذ انطا کیهمیریزد. 
(از معجم الیلدان ص 4۶. 
عصیان کردن. طفیان ورزیدن. تمرد کردن. 
متمرد شدن, گناه کردن. نافرمانی کردن. (ناظم 
الاطیاء): چون سلیمان برفت از دنیا وی را 
پسری بود... خلق به وی عاصی شدند. 
(قصص الانیاء ص 1۷۸). 
عاض. [عاض‌ض | (ع ص) با دندان گزنده, 
(ناظم الاطیاء), |آشتری که خار خورد. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء)- 
عاضف. [ض ](ع ص) یاری‌کننده. (اقرب 
الموارد). |[به جانب ستور رونده. |اشتر که 
بازوی ناقه گیرد و بخواباند. (امستهی الارب) 
(آنندراج). ||خر که مادیان را از اطراف و 
جوانب فراهم ارد. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||سهم عاضد؛ تیری که بطرف راست 
یا چپ نشانه افتد. (ناظم الاطباء). 


عاضد. [ض ] ((خ) (1...)الدینله, مجمدین. 


لفائز بتصراله مکنی به ابوعبدائّه. وی آخرین 


عاطف. 

خلیفهٌ علوی اسماعیلیه بود و به سال ۵۴۶ 
«.ق. متولد شد و بعد از وفات فائژ پسر عم 
خودبه کمک و سمعاونت ارکان دولت به 
مرتبت خلافت رسید و در حکومت او کفار 
فرنگ عازم تسخیر مصر شدند و سلمانان را 
وحشتی عظیم فرا گرفت و به صلح راضی 
گشتد و مقرر شد که مبلغ هزارهزار دینار به 
فرنگان دهند تا باز گردند. سلمانان را گران 
آمد و اتفاق نمودند که به نورالاین محمودین 
عمادالدین زنگی والی شام توسل جویند و 
شاپور وزیری نامه‌ای بنورالدین نوشت و از 
او کمک خواست. نورالاین اسدالدین شیرکوه 
را با هشتاد هزار سوار پدان سو فرستاد و 
فرنگان باز گردیدند. عاضد به جود و کرم 
معروف و به مکارم و محاسن اخلاق مشهور 
بود و به سال ۵۶۷« .ق.درگذشت. (از وفیات 
الاعیان چ تهران ج۱س ۲۹۲).و رجوع به 
حبیب السیر ج ۲ صص ۴۵۹- ۴۶۰و ريحالة 
الادب ج ۲ ص ۱۴۹ شود. 
عاضدان. (ض ] (ع با دو رشتة خرماین بر 
دو لب جوی. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) 
عاضر. اض ا لع ص) بازدارنده و مانع. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطبای). 
عاضه. [ض؛) (ع ص) شتر عضاه‌خوار. ج. 
عواضه؛ بیر عاضه و ناقة عاضه و عاضَهة و 
حية عاضه و عاضهد. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[مار که گزیده‌اش در 
حال بمیرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). |اجادوگر. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباع). 
عاضهة. (ض ۶] (ع ص) مژنث عاضه. 
رجوع به عاضه شود. 
عاضیی. (ع ص) مرد نیک مرفدالحال. (ناظم 
الاطباع), 
عاطر. [ط ] (ع ص) دوست دارنسد؛ عطر, 
عطردوست. (اقرب الموارد) (اتدراج) (ناظم 
الاطیاء), ج‌۰ 3 اابوی خوش دهنده. یوی 
خوش دارنده. (غیات اللغات) (انندراج)؛ 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
اطقها میکنی ای خا ک‌درت تاج سرم. 

حافظ. 
و از خاطر عاطر اصحاب فضل و هثر استمداد 
همت نمود. (تاریخ قم ص ۳. 
عاطس. [ط ] (ع ص) ع طه‌دهنده. 
|| آهوئی که پیش آید ترا.||() صبح. (سنتهی 
الارب) (آتدراج), 
عاطش. [ط ] (ع ص) آنکه تشسنه بود. 
(منتهی الارب) (آنتدراج), 


عاطف. [ط ] (ع ص) م-هربانی‌کننده. 
||برگر دانده. (غیاث اللغات) (منتهی الارب). 
| آهو که گردن کج کند وقت نشستن. (منتهی 


عاطقت. 


الارب) (آن‌ندراج). |(() چادر. (مستهی 
الارب). || اسب شنم رهان. از جمله ده اسب 
که‌بدان گرو بسته دوانند. (از غیات اللغات) (از 
مهذب الاسماء) 
عاطفت. [ط ت ] (ع (مص) عاطفة. عاطقه. 
مهربانی. مهر: پادشاه باید خدمتگذاران را از 
عاطفت و کرامت خویش چندان محروم 
نگرداند که یکبارگی برمند و نومید گردند. 
( کلیله و دمنه). 

یکی عاطقت سیرت خویش کرد 

درم داد و تیمار درویش کرد. 

سعدی (بوستان). 

ودرجوع به عاطفه شود. 
عاطفة. (ط تَ] (ع ابص) عاطنه. عاطفت. 
مهر. || شویشی و قرایت. (سنتهی الارب). 
رجوع به عاطفت شود. 
عاطفة. [ط فَ)(ع ص) (حسروف.::) در 
عربی ده حرف است که مابین دو جمله یا 
کلمه واقع شده و چمله یا کلم بعد از خود را 
به ماقبل خود ربط دهد. جمله یا کلمه‌ای که 
بعد از حروف عاطفه است معطوف و جمله و 
یا کلم ماقبل را مطوفٌ علیه نامند. و آن 
حروف عبارتند از: ورف أم آماء آر, بل, مه 
حتی, لاء لکن. رجوع به حروف عاطفه و 
حروف ریط شود. 
عاطل. (ط ] (ع ص) بیکاره. بهوده. تهی. 
فارغ؛ آن دیگر که از پبرایُ خردی عاطل 
نبود. ( کلیله و دسنه), چون سریر دولت از 
منصب شاهی خالی و عاطل ماند... دشمن 
قصد این دیار کد. (سندپادنامه ص ۰۸۰ |[زن 
بی‌گردن‌بند. بی‌زیور. بی‌پیرایه, (مهذب 
الاسماء) (آنتدراج). ج. عواطل و ععل. (ناظم 


الاطباء). 
عاطم. (ط ) (ع ص) هلا ک‌شده.ج؛ عم 
(متهی الارب) (آنندراج). 


ماطن. ط] (ع ص) ش‌تران سسیراب 
فروخفته در خوابگاه. ج. عواطن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عاطنة. (ط ن)(ع ص) مونث عاطن. شتران 
سیراب فروخفته در خوابگاه. (اقرب الموارد) 
(آنتدراج), و رجوع به عاطن شود. 

عاطنة. [ط ن] (لع) لگرگاهی است در بحر 
یمن. (منتهی الارب). 

عاطوس. (ع ) آنچه بدان عطسه دهند. 
(منتهی الارب) (آتندراج). ||جانوری است که 
بدان فال بد گیرند. (منتهی الارب). 
عاطوف. (ع !) مصيدة که چوب کج داشته 
باشد. (منتهی الارب). 

عاطی. (ع ص) گيرنده. و در ثل است که 
عاط بفیر آنواط؛ ای یتاول ما لامطمع فیه و 
لامتناول؛ یی کاری میکند که فائده ندارد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 


عاظب. [ظ](ع ص) عظب. در جای 
خلشک فرو آینده. امتهی الارب) (آنندراج)- 
و دجیع به عظب شود. 
عاظل. [ظ] (ع ص) جراد عاظل؛ ملخ دو 
سه پر هم نشسته. (منتهی الارب) (انتدراج). 
ماف. (ع ص) (از: عوف) سهل و نرم. (منتهی 
الارب). 
عاقط. [ف] (ع ص) رجل عسافط؛ مرد 
گوززن.(منتهی الارب) (آنندراج), 
عاقطة. [ف ط) (ع () میش ماده, و مه ما له 
عافطة و لانافطة؛ یی نه او را میش ماده و نه 
بز ماده است. (منتهی الارب) (آتدراج). 
عافتی. [ف] (ع ص) کل راجم مختلف کثیر 
التردد. (اقرپ الموارد), بسیار امد و شد کنده. 
و هر وارد و صادر و راجع مختلف. هر طرف 
اد و رفت نسماینده. (مستهی الارب) 
(آتدراج). ۱ 
مافل. آف] (ع ص) آنکه جامة کوتاه بر 
جامدٌ دراز پوشد. (منتهی الارب). 
مافور. (ع | وقع فی عافور شر و عائوره؛ 
یعلی در بدی و جای هلا ک و سختی افتاد. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). لشتی است در 
عائور. (از اقزب الموارد), و رجوع به عائور 
شود. 
عافون.(ع ص, 4 ج عانی (در حالت رفع). 
رجوع به عافی شود " 
عافی. (ع ص) عفوکنده. (اقرب الصوارد), 
ب‌خشده. (منتهی الارب). ||راشد. (اقرب 
آلموارد). ||خواهندهُ رزق و قضل و غیره. 
(مستهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). طالب معروف و احسان. (مهذب 
الاسماء). ||ناپدید و نیست و مندرس کننده, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[وارد. فرودآینده. ||درازسوی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقسرب الموارد). ||() 
مهمان. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 
شوربای در دیگ عاریتی باز انداخته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). آنچه در 
دیگ عاریتی بجا گذارند از مرق و آن اجرت 
گونه‌بود دیگ عاریی را. (از اقرب المواردا. 
ااباقی طعام در دیگ. (سنهی الارب) 
(آتدراج). ج. عفاة و عفی و عافية. (اقرب 
الموارد). 
عافیات.(ع | ج عاني. اناظم الاطباء. 
رجوع به عافية شود. 
عافیت. [ی ] (ع اسص) عافة. صحت. 


سلامت. تندرستی: 


توبه سگالی که نیز باز نگردی 

سوی بلا گرت عافیت دهد اين بار. 
ناصرخرو. 

عافیت را نشان نمی‌بایم 

از بلاها امان نمی‌يابم. خاقانی. 


عاقب. ۱۵۶۶۵ 


از عافیت مپرس که کس را نداده‌اند 
در عاریت‌سرای جهان عافیت عطا. 
خاقانی. 
همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیتی 
گرفتار آید. ( گلستان).و رجوع به عافیة شود. 
ااپارسایی. زهد. (آتندراج)* 
نان که به کنج عافیت بتشستند 
دندان سگ و دهان مردم بستند. 
سعدی ( گلتان), 
عافیت چدم مدار از من میخانه‌نفین 
که‌دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم. 
حافظ. 
عافیت خواهیی. ی خوا /خا] (حامس 
مرکب) سلامت‌خواهی. سلامت‌طلبی: 
شه چو از فتنه یافت آ گاهی 
در بلا دید عافیت‌خواهی. نظامی. 
عافی تگاه. [ی ] ([مرکب) جای امن. جای 
سلامت. مأمن. محل عافیت و سلامت: 
پس ز هر متزلی و هر راهی 
باز می‌جست عافیت‌گاهی. نظامی. 
عافین. (ع ص, !) ج عافی (در حال نصبی و 
جری). درگذرندگان آز تقصیرات: و الکاظمین 
الغیظ و العافین عن الاس. (قران ۱۳۴/۳). 
عافیة. (ی ] (ع (مص) عافیت. صحت کامل. 
بهیود کامل. (اقرب السوارد). ||دور کردن 
خدای از بنده مکروه را. سلامت از یماری و 
مکروهات در بدن و باطن در دین و دنیا و 
آخرت. |((ص) خواهندة رزق از طیور و 
سیاح و جز آن. ج» عوافی. (متهی الارب). 
عافیة الماء؛ در آپ اینده. (منتهی الارب) 
(از اقب الموارد)- 
- کتیرالعافیة؛ بسیارمهمان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به عافیت شود. 
-ناقة عافية اللحم؛ ناقة بیارگوشت. (منتهی 
الارب). ج. عافیات و عوافی (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
عاق. [صاقق] (ع ص) ناخوش‌دارنده. 
(منتهی الارب). ||آزاردهندة پدر و مادر و 
نافرمان. (منتهی الارب) (آنتدراج). سرکش با 
مادر و پدر. (غیاث اللفات). ج. عاقون و علّقه 
و أعقّه و این نادر است. (از اقرب الموارد):. 
فرزند عاق ریش پدر گیرد ابتدا 
فحل نبهره دست به مادر برد نخت. 
خاقانی. 
همان مقامات پیش آمد که آن گازر را از پسر 
ناخلف و فرزند عاق پیش آمد. (سندبادتامه 
ص۱۱۱۳. 
رنگ کفران وشک و شرک ونفاق 
تا ابد باقی بود بر جان عاق. مولوی, 
عاقب. قٍ ](ع ص.!) ناثب مهتر و قائم‌مقام 
آن بعد از وی. (منتهی الارب). |[نالب و خلبقة 
پیشینیان در امر نکو, و منه قول اللبی (ص) و 


۱۵۶-۶۶ 


نا العاقب؛ ی آخر الانیاء. کسی که جانشین 
بزرگی شود و رتبت او بعد از آن است, و منه 
جاءالسید و العاقب. (اقرب الموارد؛ |() هر 
چیز که جانشین شیء پیشین خود شود. 
(منتهی الارب). ||شتر ماده که بقیة گیاه خورد. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
عاقب. [ق) (اخ) وایسین پیفامبران یعنی 
محمد (ص). (مهذب الاسماء). نام پیتمبر 
مسلمانان. (اقرب الموارد). 
عاقیت. اي ب] (ع لا عاقبة. پایان هر 
جیزی. (منتهی الارب) (اقترب الصوارد). 
فرجام. سرانچام؛ وی هشیار بود و سوی 
عاقبت نیکو نگاه کردی. (تاریخ بسهقی ص 
۷ 
بد نسگالد به خلق بد نبود هرگزش 
وانکه بدی کرد هست عاقبتش بر نم 
منوچهری. 
و اگر در عاقت کارها و هجرت سوی گور 
فکرت شافی واجب داری, ( کلیله و دمنه), 


عاقیتی هست بیا پیش از آن 


عاقب. 


کرد؛‌خود بین و بیندیش از آن, نظامی. 
یارب از لطف و کرم عاتبت خاقانی 
خیر گردان تو که ما در طلبش خواب و خوریم. 
خاقانی. 

که‌از چنگال گرگم در ربودی 
و فده عبت گر ک مر پودف 

سعدی ( گلستان). 
گفت پیغمبر که چون کوبی دری 
عاقبت زان در برون آید سری. مولوی, 


عاقب تآند یش. (ق ب ] انسف مرکب) 
دوراتسدیش. (آن‌ندراج) (ناظم الاطباع). 
آخربین. مأل‌اندیش. آنکه از آغازء پایان کار 


را نگرد: 


بباید عاقبت اندیش بودن 

برون از خویش و هم با خویش بودن. 
ناصرخسرو. 

عاقبت‌اندیش‌ترین کودکی 

دشمن او بود در ايشان یکی. نظامی. 


عاقت‌اند یشی. ان ب آ] (حصامص 
مرکب) دوراندیشی, 

عاقبت بخیر زي ب ب غ / خ1 (س 
مرکب) آنکه پایان کار یا زندگی او یسخوبی 
انجامد. آنکه عاقبت حال یا کار او به خیر ختم 
شود. در تداول است: او عاقبت بخیر مرد. 

عاقبت‌بین. آقٍ ب ] (نف مرکب) دوربین و 
کی که عاقبت و سرانجام هر کاری را نگاه 
کند. (ناظم الاطیاء). عاقبت‌اندیش. رجوع به 
عافبت‌اندیش شود. 

عاقبت‌بینی. اي بَ) (حسامص مرکب) 
رجوع به عاقبت‌بین شود. 

عاقت‌نگر. [ق بِ نگ (نف مرکب) 
عاقیت‌اندیش. آنکه پایان کار رانگرد. 


عاقیت‌بین: بونصر مردی بود عاقبت‌نگر. 
ا(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۷۶). 
عاقبة. [ بَ] (ع پایان هر چیزی: و ثه 
عاقبة الاسور. (قرآن 4۴۱/۲۲ رجوع به 
عاقبت شود. |فرزنده یقال لیس له عاقبة؛ ی 
ولد. (متهی الارپ). نل. (اقرب المواردا. 
ا|تأمل در آخر کاری. (ستهی الارب). چ. 
عواقب. (اقرب الموارد). 
عاقبةالامر. [ي بِ تل آ](ع|سرکب. ق 
مرکب) اخر کار و سرانجام آن. در پایان؛ 


تا من از این امر و ولایت که هست 
عاقبةالامر چه آرم بدست. نظامی. 
تا عاقبالامر دلیلش نسماند البلش کردم. 


(گلستان), 
عاقد. [ق ] (ع ص) عقدکننده. |اگرهزننده. 
(غیاث اللغات). استوارکتنده. (اقرب المواردا. 
| جاء عاقداً عنقه؛ آمد خم‌کننده گردن خودرا 
از روی تکبر, (آقرب المواردا. ||در اصطلاح 
خقها, اجرا کنده صیفه در محامله. |[کی که 
عقد نکاح بندد. (ناظم الاطیاء). |اآهوی گردن 
کج کرده یا گردن سر سرین نهاده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). |اناقه‌ای 
که‌گره کند دم خود را و آن علامت آبستنی 
است از وی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. 
عاقدة. [ق ذ] (ع ص) مسونث عاقد. ج, 
عاقدات و عواقد. (اترب الموارد). رجوع به 
عاقد شود. ||و نیز عاقدات سواحسر (زنان 
جادوگر). (اقرب الموارد). 
عاقو. اق) (ع ص) نحرکنند؛ شتر و کسی که 
دست و پای شتر با شمتیر زند. اناظم 
الاطباء). |ازن که آیستن نشود. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب الموارد). زن که 
نمیزاید: و کانت امرأتی عاقرأً. (قرآن ۵/۱٩‏ 
ج» عفر و عواقر, |[مرد که او را قرزند نشود. 
||قاتل: و صمم اذا ایقتت انک عاقره؛ ی 
قانله. (آقرب الموارد). [اریگ که هیچ 
نرویاند. (ستهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اریگ توده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ازن بی‌نظیر و عدیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). 
عاقر. [ق] ((خ) ریگزاری است در منازل 
جریرالشاعر, و بعضی گویند عاقر ریگ‌های 
بزرگ را گویند. (معجم البلدان). 
عاقرالثریا. اي رز ثْ ری با] ((غ) کوهی 
است. (معچم البلدان). 
عاقرالفرزة. اي رل ث ز] (!خ) جایگاهی 
به یمامه است. (معجم اللدان). 
عاقرالنحبة. اي رن نب ] ((خ) کوهی 
است سلول را (معجم البلدان). 
عاقرقرحاء اي ق] (معرب. () نباتی است که 
در دمشق عود القرح خنوانند و به ییونانی 


عافل. 

فوریون و به شیرازی اکر. و نیکوترین او آن 
بود که تیز و محرق بود و زبان رابه غایت 
بوزاند و فربه بود و طاهر و غلیظ و چون 
بشک ند آندرون وی سپید بود و آن ییخ 
طرخون رومی است و گویند جبلی است و 
طبیعت آن گرم و خشک بود در سیم و چسون 
سحق کنند و با زیت بر بدن مح کنند عرق 
براند و استرخاء اعضاء و مزاج را نافع بود و 
منم تولد کزاز پکند و سده مصفاة بگشاید و 
بلغم که در معده بود زائل کند و چون در دندان 
گیرنددرد دندان که از سردی بود سا کن‌گرداند 
و چون با سرکه پزند و بدان مضمضه کنند 
سودمند بود جهت درد دندان و سوافق 
اعضائی بود که سردی بر وی غلبه کرده باشد 
و حس آن باطل شده باشد از حرکت و مفلوج 
و مصروع را نافع بود. (از اختیارات بدیمی). 
بیخ طرخون را عاقرقرحا گویند و باز در 
صیدنه است که ارجانی گوید: عاقرقرحا گرم و 
خشک است در سه درجه و درد دندان را که 
ماد آن از سردی بود رفع کند و دمیدگی دهان 
را سود دارد چون از رطوبت باشد و اگربا 
زیت سوده شود و پیش از توبت بر اندامها 
مالیده اید لرزه را که در تیهاء نوبت باشد دفع 
کند.(از ترجمة صیدنه ابوریحان). و آن مقوی 
باه مبرد و مسهل است. و رجوع به نزهة 
القلوب و غیات اللغات و تحفه حکیم مومن و 
اقرب الموارد شود. 

عاقر قوفاء [ ] (خ) مرکب است از عاقر و 
قوفا. یاقوت گوید: من گمان میکنم که این 
مسرضع همان عسقرقوف است و از دهمات 
سیلحین به بفداد است و آن تل بزرگی است 
که‌از مسافت یکروز دیده میشود لکن دیگران 
گویند تل ریگ بزرگ عترا کم است. (معجم 
البلدان) 

عاقرة. اي رز ) (اج) آبی است به قطن. (معجم 
ایلدان). 

عاق عاق.(ع۱صرت مرکب) حکایت آواز 
زاغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

عاقف. [ق ] (ع ص) شاة عاقف؛ گوسپند 
عقاف‌زده که او را مرض عقاف باشد. (منتهی 
الارب) (آشدراج) (اقرب الموارد)؛ 

عاقل. ] (ع ص) خردمند. دانا: هوشیار و 
زیرک. (ناظم الاطباء. جء عقلاء و عُقَال و 
عاقلون. (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). مقابل دیوانه: 
حکیمان زمانه راست گفتند 

که‌جاهل گردد اندر عشق عاقل. منوچهری. 
عاقل کامل تأمل در این حکایت کند.( کلیله و 
دمته). و بدین مقامات و مقدمات هرگاه که 
حوادث بر عاقل محیط شود باید که در ناه 
صواب رود, ( کلیله و دمنه) 

دو عاقل را نبائد کین و پیکار 


عافل. 


نه دائا خود ستیزد با سبکبار. 

سعدی ( گلستان). 
از این به نصیحت نگوید کست 
اگرعاقلی یک اثارت بست. 

سعدی (بوستان). 


|آهو و آهوئی که بر کوه بلند رود. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||دهنده دية کشته 
شده. (ناظم الاطباء) (منتهن الارب) (از اقرب 
الموارد). |اعصبه مرد که وارث او شوند مانند 
پدر و جد تا هر طبقه که بالا رزد و فرزند 
فرزند تا هر طبقه که پائین رود. (سنتهی 
الارب). 
عاقل. ای ((ج) رادیی است که لمرة در 
بالای آن و رمه در پائین آن است و پر از طلح 
بود. (معجم البلدان), 
عاقل. [ق] (() ابن کلبی گوید کوهی است 
که‌حارت‌بن آ کل‌المرار جد امریءالقیی بدان 
سا کن‌بود. (معجم البلدان). 
عاقل. | (اج) وادیی است بتی‌ابان‌بن دارم 
راء (معجم اللدان). آبی است بنی‌ابان‌بن دارم 
راو گفته‌اند وادیی است پایین بطن‌الرمة و گفته 
شده است که وادیی است به نجد.. (معجم 
البلدان). 
عاقل. اق](|) موضی است به بلاد قیس. 
(معجم البلدان). 
عاقل. [ق] ((خ) نصر گوید ریگی است بین 
مکه و مدینه. (معجم الیلدان). 
عاقل. [قٍ ] ((خ) کوهی است به نجد. (معجم 
اپلدان). 
عاقل. [ق) (اخ) دهی است از دهستان کله 
بوز بخش مرکزی شهرستان صیانه واقع در 
۵صزارگزی جنوب باختری میانه و 
۵ زارگزی راه شوسه تبریز و میانه و 
آهزارگزی راه آهن میاته -مراه. این ده 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۱۳۹ تن 
سکه دارد. اراضی آن از چشمه مشروب 
میشود. محصول آن غعلات و برنج و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ؟). 
عاقل آباد. [ق ] ((ج) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۸هسزارگزی جسنوب باختری ستقز و 
۲هزارگزی باختر دره‌آبی. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
عاقللات. (ق] (ع ص, ) ج عاقلة. رجوع به 
عاقله شود. ۱ 
عاقلان. (رج) ده ی است از دهستتان 
ملکاری بخش سزدشت شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۷هزارگری شمال باختری سردشت 
و ۱۱هزارگزی باختر شوسه سردشت به 
مهاباد کوهستانی و جنگلی است هوای آن 
معتدل و سالم است و ۱۸۹ تن سکته دارد. آب 


آنراز چشمه تأمین ميشود محصول آن غلات 
و توتون و مازوج و کتیرا و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجی‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ؟). 


عاقلانه. [ق ند /] (ص نسبی, ق مرکپ). 


خردمندانه. زیرکانه. (ناظم الاطباء). بماند 
عاقلان. عاقل‌وار: دیوانه... اغاز سخن 
عاقلانه کرد چنانکه مردم را گمان افتاد که وی 
بهتر گشت از دیوانگی. (نوروزنامه). 
عاقل عاقل. [ لٍ و] اص مرکب) 
خردمند کامل‌عیار. تمام‌عاقل. عاقل که از 
قانون خرد بهیچوجه یکسو نشود؛ 
خاقانی از اين راه دورنگی بکران باش 


یا عاقل عاقل زی یا غافل غافل. خاقانی,- 


عاقل فریب. [قف /] (ذف مرکب) 
فريب‌دهنده عاقل, آنکه خردمند را بفریید 
مفتون‌سازنده. سخت فربینده* 

اگرچه نار سیمین گشت سیم 

همان عاشق‌کش عاقل‌قریبم. نظامی. 
عاقل‌مرد. [ق ۶! (ص مرکب.!مرکب) در 
تداول عامه کسی را گویند که دوران جوانی را 
گذرانده باشد. 
عاقلة. زٍ [] (ع ص) مزنث عاقل. ج. 
عاقلات ر عواقل. رجوع به عاقل شود. ||زن 
مشاطه, (منتهی الارب) (آنندراج). ||عاقلة 
الرجل؛ خویشان و تزدیکان مرد کشند؛ شیر 
مکلف (بخاطر سفاهت يا عدم بلوغ و غیره) 
که‌دیت بر ایشان قسمت کنند. (متهی الارب) 
(آن_ندراج) (اقرب المسوارد) (از مهذب 
الاسماء): 

خون بهای جرم نفس قاتله 

هست بر حملش دیت بر عاقله. مولوی. 
||در تداول عامه عاقله‌زن زنی است نه پیر و 
نه جوان یل میان‌سال. ||قوة عاقله؛ قوتی 
است از قوای نف ناطقه که قوت ملکیه نیز 
گویندو گاه بر نقس ناطقه نیز اطلاق شود. 
چنانکه در شرح هداية الحکمه در نصل 
حیوان اشت که: و قوای درا که عبارت از تقس 
و آلات تفس است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). شیخ الرئیس آرد: و هر نفس انساتی 


را قوتی هست و آن عقل نظری است و ایین: 


قوت در اول کار عقل همیولائی است و او 
عقلی است به قوت نه به فعل یعتی که صورت 
معقولات در نفس به قوت است نه به فعل پنس 
هر آینه حاجت باشد به چیزی تا این صورت 
را از حد قوت به حد فعل آرد و آن چیز 
همچنین ا گر بقوت باشد بضرورت او را 
حاجت باشد نیز به چیزی دیگر که در او صوز 
معقولات به فعل باشد یس نقی مردم چون از 
قوت به فعل آید در او صور سعقولات به 
چیزی آید که وی عقل باشد به فعل و صور 


عاکارعاکان. ۱۵۶۶۷ 


معقولات در او موجود باشد و این جوهری 
است که وی را عقل فعال خوانند. (رسالة نفس 
صص ۶۴ - ٩6۵‏ 
گفتم مقام عاقله تفی است بیگمان 
گفتامقام نفی حیات است بی‌مگر. 
تاط راو 
چون عقل و جان عزیز و غریب است لاجرم 
جاندار عتل و عاقلة جان شتاسمش. 
۱ خاقانی. 
بجان عاقل کاثات یعنی تو 
که‌کائتات قشورست و حضرت تو لباپ. 
خاقانی. 
غاقور.(ع ص) سرج عاقور؛ زین ریش‌کن 
پشت ستور. (متهی الارب) (شرح قاموس) 
(قرب الموارد). ||حمار عاقور؛ خر گزنده. 
(متهی الارنب) (ناظم الاطباء): خر هار. 
عاقول. (ع 4 معظم دریا یا وج آن, (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). ||اطزاف 
وادی و نهر. (اقرپ الصوارد). |[رودبار کز, 
(منتهی الارب) (آقرب المنوارد): جوی کز, 
||ریگ توده. (متهی الارب) (آنتدراج). ||کار 
پوشيده. |[زمین بی‌علم و نشان. ااگیاهی 
است که شتر خورد. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). |[وعی از خرنوب است 
که‌کیر باشد و پعضی گویند درخت ساج است. 
(یرهان). 
عاقول. (اخ) شهری است در مفرب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
عاقول. ((ج) دهی است در موصل. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |[دیر عاقول؛ شهزین 
است بین مدائن و نعمانیه و فاصله آن تا پفداد 
۵ فرسنگ است. (منتهی الارب). رجوع به 
دیرعاقول شود. 
عاقو لاء- ((خ) نام کسوفه است در تورات. 
(منتهی الارت). یاقوت نویسد: اين نام را در 
اشعار بنی‌مازن بخط دقاق چنین یافم؛ 
اقام بعاقولاء متا فوارس 
کرام اذا عد الفوارس و الرجل. 
(معجم البلدان) 
عاقولی. (ص نسبی) منصوب است به دیر 
عاقول که شهری است در پانزده فرسنگنی 
بنداد.(الانساب سمعانی). رجوع به عاقول و 
به دی رعاقول شود. 
عاکارعا کان. ((ج) (یه عبری تنگ آمده). 
پسر کرمی از سبط بهودا بود که بعضی:از 
غنیمت اریسا را در حالی که برخلاف امر 
حشرت اقدس الهی بود مخفی داشت صحیفة 
یوشع: ۱۸:۶ و ۱:۷سفر اول تاریخ ایام ۷:۳ 
بدین لحاظ غضب خداوند بر ایشان افروخته 
شد. در مقابل شهر عای منهزم شدند صسیفه 
یوشع ۷ بابراین عخان با استصواب 
قرغه گرفتار آمده اسرائیل وی رابا 


۸ عاکب. 


خانواده‌اش سنگکار نمودند و تمامي آنها را 
در خارج از شهر سوزانیدند. صحيفهً یسوشع 
۷ ۲۵.(قاموس کتاب مقدس), 
عاکپ. (ک | (ع ص) انبوه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). ۰ج« عکوب. ||مرد 
ایستاده. متوقف. ||شتران گردآمده بر حوض. 
(ناظم الاطیام). 

عا کف. اک ] (ع ص) به جایی مقیم شونده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) چ» 
عا کفون‌و عکت و عکوف. (اقرب الموارد)؛ و 
المسجد الحرام ای جملاه للتاس 
سواءالعا کف فیه و الباد. (قرآن 4۲۵/۲۲ و 
مجد الحرام را برای مردم قرار دادیم که 
یکان باشد مقیم در آن و وارد از خارج. 
آگوشد گیرنده در مسجد. (متهن الارپ] 
(غیاث اللغات) (آنتدراج): عاکنان کب 
جلالش به تقصیر عبادت معترف. ( گلستان). 
|انگاهدارنسده خود را, | اصلاح‌کننده. 
||دیری‌ورزنده. (منتهی الارب). |اعا کف و 
عا کفان ملاً اعلاه فرشتگان که در مقام بالا 
جای دارند. (ناظم الاطیاء), 

عاکل. (کِ ] (ع ص) کوتاهبالا. زفت بدقال. 

ج. غکل. (منتهی الارب). کوتاءبالای بخیل, 

۳ ب الموارد): 

ها کوب. (ع !)گرد و غبار. (مهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عاکی. (ع ص) منرده. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج» |اکسی که اروت فروشد. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (اقرب الصوارد). || آزمند 
قاروت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). چ. 
عکاه. 

عال. (عسالل] (ع ص) رجل عال؛ آنکه 
شتران او دوباره آب خورده باشند. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

عالج. [ل] (ع () ریگ تسویرتو. (ستتهی 
الارب). و ریگی که بر تمام عربستان احاطه 
دارد. (ن‌اظم الاطباء). |((ص) شتری که 
«علجان» خورد. (مهذپ الاسماء) (اقرپب 
الموارد) (از متهی الارب). ||لٍخ) ریگی است 
معروف یادیه. (اقرب الموارد). 

عالج. ل ] (خ) جائی است به بادیه و در آن 
ریگستانی است. (مستهی الارب). ابوعبدائه 
سکونی گوید عالج رسال است میان ید و 
قریات. (از ممجم البلدان). 

عالز. [لٍ] ((ج) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارب). یاقوت آرد: نام موضعی است که در 
شمر شماخ آمد, است. (ممجم البلدان). 
اراسته گرداند. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا؛ 

عالق. [ل] (ع ص) شتر «علقی»خوار. شعر 
عضا‌خوار. ج. عواق و عالقات. (اقرب 


الموارد) (آتدراج) (مهذب الاسماء): 
عالک. ال 2 ص) طعام عالک؛ طعام 
سخت در خائیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب الموارد). 
عالم. لْ) (ع!) کل مخلوقات. بعضی گویند 
آنچه در بطن شلک است و هر صنفی از 
اصناف خلق, و گفته شده است که ویوة 
ذوی‌السقول است. ج» عالمون و علالم و 
عوالم. (اقرب الموارد), چیزی است که بدان 
امری شناخته شود و علامت گذارده شود. 
(تعریفات جرجانی). ||در اصطلاح فلسفه 
عبارت از ماسوی ائّه است مه 
آسمان محیط به آن است از آن جهت که 
دانسته شود به آن خدا از جهت اسماء و 
صفات آن. ج. عوالم. (از منتهی الارب) 
(تعریفات) (انندراج) (از اقرب الموارد). و 
بمعتی انواع مخلوقات اید. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). بعضی گفته‌اند نام است برای آنچه 
دانسته شود بدان چیزی دیگر و بعد 
نامگذارده‌اند بر آنچه دانته شود بدان خالق 
از هر نوعی از فلک و آنچه را در بردارد از 
جواهر و اعراض: 
زمین است و آب است و آنگه هوا 
و باز آتش آمد به ترتیب راست 
کهین عالم اين را نهد فیلسوف 
که‌زندان جان است و دام پلاست. 
ناصرخسرو. 
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم. 
( کلیله و دمنه). و یباید دانست که اطراف عالم 
پرپلا و عذاب است. ( کلیله و دمند), 
عالم جبروت. عالم سقلی. عالم عقلی. عالم 
علوی. عالم ملکوت. عالم لاهوت. رجوع به 
این کلمات شود. 
عالم. [لٍ](ع ص) خردمند. دان. کی که او 
را دانش ب‌اشد. مقابل جاهل. ج. لام و 
عالمون. (از آقرب السوارد) (از المنجد) (از 
منتهی الارب): 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادر است و حکیم است و عالم و جبار. 
ناصرخسرو, 
عالم که به جهل خود مقر شد 
از جملهٌ صادقین شمارش. خاقانی. 
اقوال پسندیده مدروس گشته و عالم غعدار و 
زاهد مکار. ( کلیله و دمند) 
گفتم‌میان عالم و عابد چه قرق بود 
تا اختیار کردی از آن اين فریق را. 
سمدی ( گلستان). 
عالم آب ۰[ ] (ترکیب اضافي, | مرکب) 
نشاء شراب و عالم شراب و حالت مي‌نوشی. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). حالت باده گساری. 
حالت می‌خوری. (از ناظم الاطباء): 
نیست با کم از فلک امشب که با او می خورم 


عالمانه. 


عالم آب است پندارم که آیش پرده است. 
آشوب مازندرانی (از آتدراج). 
ترا که عالم آئینه عالم آب است 
چه احتیاج به تحصیل باده اپ است. 
صائب. 
ساقی چه دهی پند من این بزم شراب است 
از گریه مرامنم مکن عالم آپ است. 
محمد قلی سلیم (از آتندراج). 
هیچ منظوری ییزم می‌کشان چون شیشه یست 
عالم اب است انجا سبزء مینا خوشست. 
کلیم (از آندرای). 
عالم آباد. (ل / ل] (ج) دی است از 
دهستان کانه بخش دورود شهرستان 
بروجرد. وأقع در ۲۵هزارگزی شمال دورود 
کنار راه مالرو کاغه به همیانه. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه معحدل. دارای ۲۷۹ تن سکنه. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اقتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۶). 
عالم آباد. [لٍ] (اخ) دی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
محلات واقع در ۶ هزارگزی جنوب محلات 
متصل به جاد؛ دلیجان خمین, جلگه و آب و 
هوای آن معتدل است و ۵۲ تن سکته دارد. 
آب آن از قتات تأمين میشود و محصولات 
آن غلات, پنبه, صیفی است و شفل اصالی 
زراعت و سر راه ماشین‌رو واقع شده. (از 
فرهنگ جغرافیائی آیران چ ۱). 
عالیم آزا. ([) اف مسرکب) عالم‌آرای. 
آرایش‌دهندة عالم. پیرایندة جهان و زینت 
دهندة آن. (ناظم الاطباء): گر رأی عالم‌آرای 
ملک اشارت فرماید بگویم. (سندبادنامه ص 
۶ 
بی جمال عالمآرای تو روزم چون شب است 
با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. 
حافظ. 
عالیم آشوب. (لْ] نف مرکب) برهم زتده 
عالم. بمجاز آنکه مردمان را فریفتة زیبائی 
خود سازد. بفایت زیپا. سخت خوش‌صورت 
و دلفریپ: 
پری‌پیکری بود محبوب من 
بدو گفتم ای عالم آشوب من. 
سعدی (یوستان). 
گردر قیامتت هست این ناز عالم آشوب 
خوش آفتی است در پیش هنگامة جزا را. 
عرفی. 
عالهاً. ال من ] (ع ق) از روی علم. از روی 
دانش. با علم و اطلاع. 
عالمافه. ال ن /ن] (ص نسبی, ق سرکب) 
عاقلانه و خردمدانه و دانشمندانه. (ناظم 
الاطاء). 


عالم ارواج. 


عالم ارواح. [ل , آژ] (ترکب اضافی, [ 


مرکب) مقام و منزل اروام. (ناظم الاطباع).: 


عالم اسبالپ. (ل م ] اترکیب اضافی, | 


مرکب) دتیا و مافها.(آنندراج) 
عالمافروز. [ل 1] (نف مرکب) روشن‌کنندهً 
عالم. (ناظم الاطباء), افروزندة جهان 


گل‌باغ شد عالمافروز باد 

چراغ شبش مشعل روز باد. نظامی, 
روزی و چه روز عالم‌افروز 

ررشن همه چشمی از چنان روز. ظامی. 


و چهر؛ مقصود چون روز عألم‌انروز روی 
نماید. (سندبادنامه ص ۲۱۵). 
عالم امر. [ل 1] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
عالمارواح و عالم ملاتکه. (از غیات للفات). 
آنچه موجود شد . بدون سیب عالم آمر گویند و 
گاه بجای عالم ملکوت عالم امر گویند. 
(تعریفات جرجانی). 
عالم امکان. [ل م1](تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) آنچه غیر ذات خداست. 
عالم بالا. رل م] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آسمان, (ناظم الاطبای). 
عالم پال.[) (لخ) دهی است از دهستان 
بوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد. 
واقسم در ۲۲ هیزارگزی باختری الشتر و 
هفت‌هزارگزی باختر. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگة سردسیر و مالاریائی. ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. از سراپ و رسزیار مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, حبوبات. لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
راه آن مالرو است و سا کتان ده از طايفة 
یوسف‌وندند و زمستان به قخلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 
عالم پرزخ. ال م بر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مقام ارواح که مایین سوت و قیامت 
است. (از یات اللفات) (انندراج). رجوع به 
برزخ شود. 
عالم پایین. [ل] ( اخ) دی است از 
دهستان یوسف‌وند بش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۸هزارگزی باختر الشتر و 
هفت‌هزارگزی باختر.اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ناحیه‌ای است واقع در جلگه هوای 
آن سرد و مالاربائی است. ۰ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخانه رمزیار تأمین مشود 
مسحصولاتش غلات. حبوبات, لبنیات و 
اهالی, به کشاورزی و گله‌داری اثتفال دارند 
راه آن مسالرر است. سا کستان از طايقة 
یوسف‌وندند. (از فرهنگ جغرافیائی اسران چ 
ی 
عالج پناه.  (‏ ) (ص مرکب) ملجاً و پناه 
جهانیان, (ناظم الاطبام), 
عالمتاب. [] (نسف مسرکب) تسابنده و 
روشن‌کنند؛ جهان. (تاظم الاطیاع), 


عالم توبیت. ال مت ی ] (ترکیب اضاقی, 
| مرکب) زمان تسربیت و تأدیپ. (ناظم 
الاطباء). 
عالم جان. [لْم] (ترکب اضافی, (مرکب) 
عالم ارواح. |اکنایه از دنیا و عالم سفلی 
|اعتاصر ارب‌عه را نیز گویند. (برهان) 
(انندراج). 
عالم جبروت. [ل مج ب] ام رکیب 
اضافی, [مرکب) عالم ذات قدیم را عالم 
جبروت گویند و عالم صفات حق را ملکوت 
نامند. (از کشاف اصطلاحات لقنون). متام 
ملالکه و عرش. (ناظم الاطباء). |احالت 
بزرگی و تکیر. ||عالم عظست ر جلال آسمای 
صفات الهی. |[مرتبٌ ۳ 
محمدی است و تعلق به مربت صفات دارد. 
(ناظم الاطباء). 
عالم جسمانی. [لْ مج ] (ترکیب وصفی.! 
مرکب) عالم طبیعت و ماده است. (ضرح 
حکمة الاشراق ص ۱۵۷ 
عالم حسی. [لْ م چش ی ] (تسرکیب 
وصفی, (مرکب) عالم شهود و شهادت. در 
مقابل عالم غیب و عالم معقول. (شرح حکمة 
الاشراق صص ۱۴۵ - 1۷۵). 
عالم خا کث. [ل م) (نرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنا باشد. (یرهان) (آنندراج), 
|(جسد آدمی. (برهان) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
عالم خلق. ([ م خ) (اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) کائنات و موجودات عالم جسمانی که 
در معرض کون وقاد و خلع و لیس‌اند و آن 
را عسالم شهادت هم مبیگویند. (تعریفات 
جرجانی) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عالم دگر. [ل م و گ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکپ) عالم دیگر. عالم آخرت. مقایل دنیاء 
عالم دورنگ. ([مدر] (ترکیب رصفی,! 
مرکب) کنایه از عالم دنیا است به اعتبار شب و 


روز. (برهان) (آنندراج): |اکنایه از سردم 


متافق و دورو و دار است. (برهان) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطبام). 

عالم دیکره [ل مگ (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عالم دگر. جز این جهان. (ناظم 
الاطباء). 

عالم ذوق. ( مد /ذو] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) حالت شادمانی و خرمی. اناظم 
الاطباء). 

عالم زبوبی. [[" ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عالم عقل و سعقولات است. (شرح 
حکمة الاشراق ص ۲۰). 

عالم روحانی. ال م] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) عالم اشباح برزضی. (سرح حکسة 
الاشراق ص ۲۳۳). 

عالم زمین. [[ ز]((ج) ده کوچکی است از 


عالم صفیر. ‏ ۱۵۶۶۹ 


بسخش کرج شهرستان تهران. واقع در 
۱همزارگزی شمال بساختری کرج و 
۲هزارگزی شمال راه شوسه کرج به قزوین. 
کوهستانی و هوای آن سردسیر است. ۱۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران چ 
۹ 

عالم‌سوز. [ل ] (نف مرکب) سوزند؛ همه 
جهانیان. (تاظم الاطیام). 

عالم شهادت. (لم ش ذ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) جهان جسمانی و اجام و مادیات 
است که عالم ملک و ناسوت هم گویند. 
اسفارج ۳ ص ۶۵ عالم خلق که عبارت 
است از عالم مادی مانند افلا ک‌و عناصر و 
موالید که عالم ملک هم گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). این جهان که مشهود و 
محسویس است. (ناظم الاطباء), 

عالم صباوت. ال م ص ] (سرکیب 
اضافی, | مرکب) سن طقولیت. (ناظم الاطباء). 
عالم صغیر. ال م ص ] (ترکیب وصفی: [ 
مرکب) مراد انسان است که جهان کوچکی 
است و منطوی است در آن جهان بزرگ و 
مسقابل عالم کسیر است. (غیات اللفات) 
(آتندراج). مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد که: در تفسیر عالم کپیر و صغیر اختلاف 
است, بعضی گویند عالم کبیر عالم فوق 
آسمانها است و عالم صفیر زیر آسمانها انست 
ر بعضی گویند عالم کییر ملکوت سماوات 
است و عالم صغیر ملکوت زمین است و 
بعضی گویند عالم کبیر قلب و عالم صفیر نفی 
است و جمهور فلاسفه گویند عالم کبیر جهان 
وجود از آسمانها و زمین و سافیها است. و 
عالم صغیر اتسان است چراکه هر چه در 
چهان ابر است همان در عالم خلق است و 
هرچه در مجموع عالم خلق و امر است همان 
در ذات انسان است که عالم صفیرش خوانئد 
زیراکه قالبش از عالم خلق است و روحش از 
عالم امر. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
صدرا گوید: موجودات جهان شهاذت کلاً با 
یکدیگر ارباط دارند و بعضی از بعضی دیگر 
متأثر و متفع میشوند و هبستگی و ارتباط 
اثیاء انها را مانند موجود واحدی کرده ااشت 
( که هر چیزی بجای خویش نیکوست) و 
جهان بزرگ عالم کییر است و مضاهی عالم 
صنیر ات که انسان باشد و همانطور که 
اعضای انسان همه با یکدیگر بتگی دارند و 
مانند یک موجودند و موجودات جهان وجود 
بواسطه ارتباطی که دارند مانند یک موجودند 
و اعضاء و جوارح و حواس ظاهره را معادلی 
است در عالم شهادت و عالم غیب معادل با 
مشاعر و قوای باطنة انسان است. از عالم 
صفیر که انسان باشد به مملکت آدسیت و 
آن‌انیت و دارالخلافة ربانی تعبیر شده است. 


۰ عالم صور. 


(از رسائل ملاصدرا ص ۲۹۰, ۰۲۹۲ ۲۹۳۴). و 
رجوع به اسفار ج ۳ صص ۱۳۶ - ۱۳۷ شود. 
عالم صور. [ْ م ط و] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) موطن صور مقداری که اشباح برزخی 
است. عالم صور گویند و گاه مراد صور حسی 
است. (از اسفار ج ۱ صص ۷۴- ۲۹۳ 
عالم صوری. [ل م) (ترکب وصفی, [ 
مرکپ) این دنیا. (ناظم الاطباء). 
عالم طبیعی. ال م ط] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مراد از عالم طبیعی مقابل مجردات و 
عقول است که عالم شهادت باشد. (از مبداً و 
معاد ملاصدرا ص ۳۰۲ و رجوع به اسقار 
ج۲ ص ۱۷۷ شود. 
عالم طفولیت. [ م ط لی ی ] (نرکیب 
اضافی, [مرکب) حالت بچگی. (ناظم 
الاطباء). 
عالم ظلمانی. رل م 1 (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اصطلاح اشراقی است و مقایل عالم 
نورانی است و مراد عالم بسرازخ و اجسام و 
ماهیات است. (شرح حکمة الاشرا 
۷- ۲۷۷). 
عالم عقلی. [ل م غ) (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) فلاسفه قائل به سه عالمند: ۱-عالم 
عقل که گاه در مقایل عالم خارج است و در 
این صورت مراد عالم ذهین است و گاه در 
مقابل عالم ماده و یا نفس است که مراد عالم 
عقول مجرده است از عقل اول تا عقل دهم. ۲ 
-عالم نفس که گاه نف انسان و سایر قوای 
نفسانی است و گاه مراد نفوس فلکیه و کوا کب 
است. ۳ - عالم جرم که عالم ماده است اعم از 
فلکی و ارضی و زمان و زمانیات. (از اسفار 
ج ۲ص ۱۷۳ و مبدا و معاد ملاصدرا ص 
۰ رسائل ملاصدرااص ۱۵۱). 
ید ال بح /ع ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آسمان و عال بالا. (ناظم الاطباء). 
مقابل عالم سفلی است و مراد افلا ک و اجرام 
فلکی و سماویات بطور مطلق است. (از ضرح 
حکمة الاشراق صص ۲۷۸ - ۲۷۶). 
عالم عنصری. (ل م ع ض] (تسس رکیب 
وصفی, | سرکب) مراد عالم عناصر و 
جسمانیات است که عالم عناصر گدویند. (از 
شرح حکمة الاشراق ص ۲۴۴. ۱۳۷, ۲۶۶, 
۹۰ 
عالم فیب. ام غ] رکب اضافی, [ 
صرکب) أ ن جهان و جهان آیده. (ناظم 
الاطباء). مقابل عالم شهادت است. و مراد 
جهان معقول و مجردات نوریه است که ایب 
از عالم شهادت است و بالجمله عالم عقول و 
مجردات و اسماء و صفات حق تعالی است. و 
عالم آخرت را نیز عالم غیب گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
عالم قدس. [ل م ق] (ترکیب اضافی, [ 


اق صص 


رمرکب) عالم اسماء و صفات حق است. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). صدرا گوید: عالم 
قدس عالم مجردات و عالم الهی است. رجوع 
به اسفار ج۲ ص۱۴۸ و رسائل ملاصدرا 
ص ۲۹۲ شود. 
عالم کبیر. ([ مک ] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) مراد جهان وجود است. روزگار و دهر 
و همه جهان. (تاظم الاطباء). رجوع به عالم 
صفیر شود. 
عال م کون و قساد. ال م ک نْ فَ] 
(ترکیب اضافي,[مرکب) کنیه از دای فانی 
و عالم سفلی است. (برهان) (آنندراج). و از 


آن جهت عالم کون و فاد گویند که در 
معرض خلع و لبس صور است. 

عالم گرد. [ل گ] (نف مرکب) جهانگرد و 
سیاح. (ناظم الاطباء). 

عالم گشا. [ل گ ] (نف مرکب) کشورگیر. 
جهانگشا. 

عال مگشایی. (گ] (حسایص مسرکب) 
جهانگدایی. کشورگیری: 

پرفتن دگرباره لشکر کشید 

بد عالم‌گشائی علم برکشید. تظامی. 
به عالم‌گشائی فرشته‌وشی 

نه عالم‌گشائی که عالم‌کشی. تظامی, 
عالم گیر. [ل] (نف مرکب) جهانگیر. گیرند؛ 
عالم. آنکه یا آنچه جهان را فرا گیرد.(از نام 
الاطباء), مسخرکننده؛ 

شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او 


در همه شهنامه‌ها شد داستان انجمن. حافظ. 
عالی م گیر ثانیی. [ل ر ] (اخ) پادشاه هسند 
عرالدین محمدین معزالدین‌بن بهادر شاه که به 
دستیاری غازی‌الدین‌خان‌ین نظام‌الملکی در 
۰۱ به شاهی رسید و به عالم‌گیر ثانی ملقب 
گست و غازی‌الدین را وزارت داد. (از حديقة 
المالم صص ۹۶ - ۵۷. 
عالم لاهوت. ([م] (سرکیب اضانی, ( 
مرکب) دربار آسمانی. (ناظم الاطباء). عالم 
صقع الهی و عالم سرمد و مرتبت ذات و 
احدیت است. رجوع شود به شسرح منظومهً 
حاجی ص ۱۸۲ 
عالم مثال. زل ۶] (ترکیب اجافی, [ 
مرکب) عالمی است لطیف‌تر نسبت به عالم 
اجام و هر چه در اين عالم به به نظر می‌آید 
نظیر آن در عالم مثال موجود است. (از غياث 
اللغات) (از آنندراج), صبرالدین شیرازی 
آرد: عالم مثال عبارت از عالم روحانی و 
جوهر نورانی است و شیبه به جواهر جسمانی 
است از جهت محسوس بودن و ذرمقدار بودن 
و شبیه به جواهر مجرده است از جهت توراتی 
بودن و نه از جنس اجام مرکب از مواد است 
و نه از جواهر مجرد؛ عقلی است. (از اسفار 
ج۳ ص ۶۳). عالم برزخ. (ناظم الاطباء), 


عالم‌نورد. 


عالم مجردات. ([ م جر ر] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) عالم عقول و نفوس. رجوع 
به عالم ملکوت شود. 

عالم معقول. ال م ) اترکب وصفی, [ 
مرکب) آتعسای به خفن راعش 
باشد. (ناظم الاطباء). 

عالم معنی ۶] اترکیب اضافی, | 
مرکب) آنچه متعلق به معنی و حقیقت باشد و 
ناپدید و مخقی بود. (ناظم الاطباء). در مقابل 
عالم صور است و در اصطلاح صوفیه عبارت 
از ذات و صفات و اسماء است. (از آنندراج) 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

عالم مقارقات. [م مر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکپ) عالم مجردات. رجوع به اسفار ج ۱ 
ص ۷۴و بدا و معاد ص ۳۴۳ شود. 

عالم مقدار. ( م م) (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) مراد عالم مثال است. رجوع به عالم 
مثال شود. (از شرح حکمة الاشراق ص ۲۴۳ 
و اسفار ج ۱ص ۷۴و بدا و معاد ملاصدرا 
ص 4۳۴۳ 

عالم ملکك. 1 م ] اتسرکیب اضافی, ا 
مرکب) عالم اجام و شهادت است وگاه عالم 
وجود بطور مطلق و کلی اراده میشود. رجوع 
به اسفار ج ۳ ص ۶۵ و به عالم شهادت شود. 
عالم ملکوت. [ل مع ) (ترکیب اشافی, [ 
مرکب) عالم جبروت و عالم مسجردات است. 
(ناظم الاطیاء). ملاصدرا گوید: عالم شهادت 
مانند قشر است نسیت به عالم ملکوت و مانند 
قالب است به قیاس به وح. 

ب است به قباس ببه الم روم. عالم 
ملکوت مقایل عالم شهادت است. (از اسفار 
ج۲ص ۶۶و شرح منظومة سبزواری ص 
۳ و رسائل ملاصدرااص ۱۵۱و ۲۸۲): 
عالم ملکوت اسقل. ل م م لت أف] 
(ترکیب اضافی. |مرکب) عالم مثل سعلقه و 
صور مقداری است. (رسائل ملاصدراص 
۱ ۳ و رجوع به شرح منظومه ص 
۳ شود. 
عالم ملکوت اعلیی. رل مغ لت 1 ۷) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) عالم نیب و عالم 
مجردات محض و عقول است. (از شرح 
منظومه ص ۱۸۳ و رسائل ملاصدرا ص 
۱ و رجوع به عالم غیپ شود. 
عالم ناسوت. [ ۶] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) دنیای فانی و اين جهان که ناپایدار 
است. (تاظم الاطباء), 
عالم نقسی. ۶ ن) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) مقابل عالم عقلی و هم عالم حسی 
است. (از رسائل ملاصدرا ص ۱۵۱). 
عالم تورانی روحانی. 3۱ + ب) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عالم مجردات است. 
(از شرح حکمة الاشراق ص ۱۵۷). 
عالم‌نورد. ال نْ ر] نف مرکب) طی‌کنندة 


عالمون. 

جهان. جهان‌نورد. تندرو. سریع؛ عتان بارگیر 
عالم‌نورد به جانب قصر زرد منعطف گردانید: 
(حبیب السیر ج ۳ص ۳۵۲). 

عالمون. [ل](ع 4 ج عالم (در حالت رفع). 
عالمة. ال ] (ع ص) منت عالم. رجوع به 
عالم شود. 


عالم هیولی. [ل م دل۷] (ترکب اضافی, | 


مرکب) عالم اجسام أست. (از غیاث اللغات) 
(از آنتدراج). 
عالميی. [ل] اص نسبی) منسوب به عالم. 
عالمیان. [] (|مرکب) ج عالمی, جهانیان. 
آنچه در جهان است؛ و جناح انعام و احسان 
او بر عالمیان گسترده. ( کلیله و دسند), تا 
عالمیان بدانند که چون با جگرگوشه و قرة 
آلمین ... (سندبادنامه ص ۲۰۴), 

چرن علم لشکر دل یافتم 

روی خود از عالمیان تافتم. نظامی. 
حسق‌تعالی او را به کرامت آن مخصوص 
گردانیدو عالمیان در کتف عدل و رافت و پاه 
احسان و عاطفت او آسوده گشتند. (فارستامةً 
این الب لخی ص ۲۱). رجمت عالمیان و 
صفوت آدمیان, (گلستان). شخصم به چشم 
عالمیان خوب‌منظر است. 

(گلستان). 

عالمین. [ل) (ع !! ج عالم (در حالت نصبی 
و جری). . رجوع به عالم و عالسون شود. 
عالونبی ۰(خ) تیره‌ای از طایفة عکاشة 
حفت‌لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 0۷۴. 
عالة. ([) (ع() ج عائل. رجوع بهعائلشود. 
(متهی الارب).  )(||‏ شتر مرغ. (المنجد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||هر پوخشی 
که‌از باران در زیر آن پناه آورند. (اقترب 
الموارد). باران‌گریز. (آنتدراج) (تاظم الاطباء) 
(السنجد). 
عالة. [عال [](ع ص) مونث عال. (اقرب 
آلموارد). ال عالة؛ شتران دوباره آب خورنده. 
و منه المثل عرض علی سوم عالة؛ آی لمیبالغ 
بیعی, که فروشنده کالا در وی مبالفه نکند. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
عاله. [لٍ:](ع ) زن سبک‌وزن که آهنگ 
مسختلف نماید و بر یک راه نرود. (ناظم 
الاطباء) (مستهی الارب). طياشه. (اقرب 
الموارد). ||([) شترمرغ (منتهی الارب). نعامد. 
(اقرب الموارد). 

عالیی.(ع ص) بلند. مقابل سافل, و منه آیته 
من عال. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||رفیع و بلند. (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). کلان. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) رجل عالی الکمب: 
مرد شریف. (منتهی الارب): 

اندک اندک علم یابد تفس چون عالی بود 


قطره ار جمع گردد و آنگهی دریا شود. 
ناصرخسرو. 

و آن درجت ثریف و رتیت عالی ( کلیله و 
دمنه). ||(() نامی از نامهای خدای محعال. 
|(اص) بزرگوار و فماضل. سرافراز. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح درایت و نزد محدثان 
عبارت است از سندی که در آن علو باشد و 
مقابل او نازل است. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون). سندی که سلله آن کوتاءتر از دیگر 
استاد باشد و با واسطة کمتر نقل شود. ||در 
اصطلاح معانی و بیان و تزد یلا آن است که 
شاعر الفاظ فصیع در ترکیب چنان یه جزالت 
ربط دهد که پنداشتد اید که کلمه کلمه لطافت 
درجه‌درجه پذیرفته و پایه‌پایه در خوبی 
ارتقاء یافته و وی را اشمار از اشعار مردمان یه 
مرتبت عالی‌تر بود که فصحاء به علو صرتیت 
او اقرار کند. کذا فی مجمع الصنایم. (کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۱۰۷۷). 

- پاپ عالی؛ درگاه سلطان علمانی را 
جاه عالی؛ عالی‌جاه. پایه و مرتبٌ باند. و 
رجوع به عالیجاه شود. 

- درگاه عالی؛ درگاه شاه قضات و صاحب 
بریدان درگاه عالی یا وی و نائبان وی باشند. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۲). 

- دیوان عالی کشور؛ عالیترین مرجم قضائی. 
رجوع به دیوان شو۵ء 

رای عالی؛ رأی اقب و صائب و بلند؛ و 
رأی عالی چنین اتضا میکند که.. (تاريخ 
بیهقی ص ۲۷۱). و آنچه را رای عالی بفرماید. 
(تاریخ بهقی ص‌۲۵۸). 

- فرمان عالی؛ فرمان که از مافوق صادر 
شود: فرمان عالی رسید به خط بوتصر 
مشکان. (تاریخ یهقی). 

- لفظ عالی؛ لفظ و گفتار شاه: و مالها از فظ 
عالی بشنود. (تاریخ بیهقی ص ۷۲). 
مجلی عالی؛ مجلن سلطان. 

<همت عالی؛ همت بلند. 
مالیی.(() ده کوچکی است از دهمتان یضا 
بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۸سزارگزی جنئوب خاور اردکان و 
سه‌هزارگزی راه فرعی زرقان به بیضا و دارای 
۶ تن سکته است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۷ 
مالیی.(|ج) دهی است از دهستان برخون 
شهرستان بوشهر بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۲۶هزارگزی جنوب 
خورموج در ساحل خلیج فارس. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمیر, مسرطوب و 
مالاریایی و ۸۱ تن سکنه داود. هالی فارسی 
زب‌اند آب آن از چاه تأمین میشود و 
محصولاعش غلات و خرما است. و مردم آن 


عالی بلاغ. ‏ ۱۵۶۷۱ 


, به کشاورزی اشتفال دارند. راه آن شوه 


سابق بوشهر - للگه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ ۸. 

عالی آوازه. زر /ز](ص مس رکب) 
خو شآواز. خوض خوان: 


که‌دیدت بر هیچ رنگین گلی 

ز من عالی‌آوازه‌تر بلبلی. نظامی. 
||نامور. مشهور بلندنام؛ 

نظامی بدو عالی‌آوازه باد 

به نمی چنین نام او تازه باد. نظامی. 


عالیات. (ع ص, !) ج عالة. (اقرب الموارد). 
||چیزهای بلند و رفیع. (ناظم الاطباء). 
- عبات عالیات؛ آستانه‌های بلند که مراد 
قیور ائمة عراق باشد. (ناظم الاطیاء). 
عالیاثو. [أتَ] (ص مرکب) بلند. رفیع. 
والاءٌ مساحت مملکت اسکندر در نظر هست 
عایاترش ننگتر از حوصلة مردم بخل 
است. (حبیب السیر چ ؟ از مجلد ۲ص ۲۲۲). 
عالی احمدان. [|] (اخ) دهی است از 
دهستان فرامرزان ببخش بستک شهرستان 
لار. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب باختری 
یتک در دامن جنوبی کوه میرعباس. محلی 
است گرمسیر و مالاریایی و ۵۱۵ تن سکته 
دارد. آب آن از باران تأمین مسیشود. 
محصولاتش خلات و خریادسی نس اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند .راه فرعی دارد. 
از فرهنگ جغرافیائی ‏ ابران ج 0۷. 
عالی انور. [آن و] ((ج) تسیره‌ای از طایقة 
بابادی هفت لنگ بختیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴), 
عالی‌بخت. [بٍ] (ص مرکب) بلندبخت. 
کی که بخت با وی باشد و در کارها موفق 
گردد. 
عالی بو. [ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت پایین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۱هزارگزی جنوب 
ماهیدشت و ۲هزارگزی جنوب خزل, 
ناحیه‌ای است واقع در دامن سردسیر و ۱۷۵ 
تسن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصولاتش غلات, حبوبات. دیم و 
لیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. راه مالرو دارد و در تابستان از 
خزل اتسومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
عالی بلاغ. [بْ] ((خ) دی است از 
دهستان قلعه کری بخش سنقر کلیانی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۴هزارگزی 
شمال خاوری سنقر واقع در کار راه عمومی 
سنقر - خسروآباد. ناحیهای است کوهستانی 
سردسیر و ۱۴۰ تن سکته دارد. آب آن اژ 
چشمه تأمین میشود و محصولاتش غلات و 
حبوبات دیمی و توتون. اهالی به کشاورزی 


۲ عالی بیگی. 
اشتفال دارند و صنایع دستی آنان قالیچه, 
جاجیم, پلاس‌بافی مباشد. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵), 
عالی بیگیی. اب ] (اخ) تبره‌ای از طایفذ 
ملکشاهی است در پشتکوه. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۶۸. 
عالی تباز. زتَ) (ص مرکب) عالی‌نب. 
انکه نب عالی دارد. 
عالیجاه. (ص سرکب) عس‌الی‌شان. 
عالی‌رتبت. عالی‌قدر. آنکه مرتبت بلند و مقام 
بالا دارد. ||از القاب احترام که | کر در اول 
نوشته‌ها و نامه‌ها يا در سرپا کتها نویسند. 
(ناظم الاطباء): 
اطهر اشرف شه آل حسین‌ین علی 
آنکه عالی‌جاه او هر روز عالیتر سزد. 
سوزنی. 
پادشاه عالیجاء یک دو هفته آنجا به اسب 
تاختن و... پرداخت. (حبیب السیر چ ۳ص 
۵۲ 
عالی حعفری. 1ج قَ] ((ج) تیره‌ای از 
طایقة کیومرسی ابل چهارلنگ بختباری. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶, 
عالی حناب. (ج /ج](|مرکب) لقبی 
است احتراماً که وزیران و بزرگان را بدان 
خطاب کنند. 
عالیی چنگی. (ج) ((خ) دی است از 
دهتان باغک پخش اهرم شهرستان بوشهر. 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختر اهرم و کنار 
راه فرعی بوشهر به اهرم. واقع در جلگه, 
گرسیر.مرطوب و مالاریایی است و ۷۴۲ 
تن سکنه دارد. اب آن از چاه تامین ميشود. 
محصولاتش غلات, خرما و تتنبا کور مردم به 
کشاورزی افتغال دارند. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
عالی حسینی. اج س ] ((خ) دهی است از 
دهستان باغک بخش اهرم شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب اهرم. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. گرمیر و سالاريایی. 
۰ تن سکنه دارد. اب آن از چاه تأسین 
میشود. محصولاتش: غلات. خرما و دیمی 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۷۲ 
عالی حضرت. (ح ز) (۱مرکب) آنکه مقام 
بالا دارد. (ناظم الاطیاء), رجوع به عالیجناب 
شود. 
عالی3 کر. [ذ] (ص مرکب) آنکه همواره 
نام او بخوبی برده شود؛ و دائم موقز و محترم 
و عالی‌الذکر و اقذ الامر و سهیب و مطاع و 
سرور و دین‌پرور باد. (تاریخ قم ص ۴). 
هالی‌رأی. ری ] (ص مرکب) آنکه او را 


رای ثاقب باشد. 


عالی رقبه. ارب /پ](ص مرکب) 
عالی‌مرتبت. آنکه را مقام بالا و برتر باشد. 
عالیی سر. (س] (اخ) دی است جزء 
دهستان پائین بخش طالفان شهرستان تهران. 
واقع در ۲۱هزارگزی باختری شهرک کنار 
راه عمومی م‌الرو قزوین. کوهستانی و 
سردسیر. ۸۲تن سککه دارد. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصولاتش غلات, لوبیاء 
سیب زمینی, شغل اهالی زراعت صنایع 
دستی کرباس و گلیم و جاجیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
عالیی‌سرای. (س] (!مرکب) تصر سلطنتی 
و سرای پادشاهی و حرم‌خانه. (ناظم الاطباء). 
عالیشاء . ((غ) ده کوچکی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری ببرجند. 
دامنه و گرمیری است و ۵ تن سکنه دارد. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عالی‌شاخ. (ص مرکب) شاخ‌بلند. دارای 


شاخه‌های دراز؛ 

به که با این درخت عالی‌شاخ 

نشود دست هر کسی گستاخ. نظامی, 
به درختی سطبر و عالی‌شاخ 

سبز و پا کیزهو بلند و فراخ, نظامی. 


عالیشان.(ص مرکب) عالیشان. خداوند 
مرتبت اعلی. ||از القاب پادشاهی. ||بسیار 
نجیپ. |]باجلال. بلد مرتبت. (ناظم الاطباء). 
صالی مقام و دانشمند بزرگ: سورخان 
عالیشان بر اين منوال مسطور گردانید. (حبیب 
السیر ص ۱۲۳). 
عالیشان. ((ج) دهی است از دهستان چری 
بخش حوهءهة شهرستان قوچان. واقم در 
۶ه زارگزی جنوب باختری قوچان. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر که ۷۲ 
تسن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولاتش غلات و امالي به 
کشاورزی و مالداری اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عالی‌شرف. اش ر] اص مرکب) آنکه 
شرف عالی دارد؛ ۰ 

صانع زرین عمل مهترعالی‌شرف 

در ید بیضا رسید دست عمل‌ران او. خافانی. 
عالی شوف. (ش ز] (اخ) امش مسیرزا 
محمد حسین خلف صدق میرزا محمد. کلانتر 
سابق فارس و از اجلة سادات آن سامان 
است. او را اخلاق نیکو بودو محضرش مجمع 
شعرا و عرفا و فضلاء و در حدود ۱۲۳۶ ه.ق. 
درگذشت. و به قول صاحب آثار السجم در 
۳ در قید حیات بود. غالب اشمارش غزل 
بود و از جمله اشعار اوست در وصف قلعة 
شريفة مشهد مفدس حضرت حسین: 


عالی محمو د. 


اين نفز باره چیت که از بس شکوه و فر 
گوئی برون تموده ز جیب سپهر سر 
این سد طرفه چیست که از غایت علو 
کیوان بدامتش بود از فرق بی سپر. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۵۱). 
و رجوع به ريحائة الادب شود. 
عالبی شیرازی. اي ((ج) سیرزا محمد 
شیرازی مستخلص به عالی و ملقب به 
نعست‌خان و بعد به دانشمدخان, یکی از 
شمرای قرن ۱۲ هسجری و مماصر سلطان 
اورنگ زیب و پسراو بهادر شاه بوده است. او 
به امر محمد بهادر شاه شاهنامه را در احوال 
وی بنظم درآورد که در ابتداء آن نج رباعی 
سررده است. حاوی تاریخ وفات اورنگ 
زیب و مدت سلطنت و عمر وی. نعمت‌خان 
در تاریخ ۱۲۰ درگذشت. و او راست اشعار 
بسیار و دیوان و رسائلی چند مانند: نعست 
عظمی, چنگنامه. حن و عشق, و دو نام 
محاصرء حیدراباد و غیره. (الذريعة چ ٩۹ص‏ 
۷۷ 
عالی طیب. طّیْ ي ] ((خ) تیره‌ای از ایل 
طیبی از ایلات کوه گیلویة فارس. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 
عالی قا پو.((غ) نام تصری است از قصور 
صفویه واقع در میدان شاه اصفهان. و دارای 
بتای عالی و مرتفع و تاریخی است که همه 
ساله مسافران و سیاحان خارجی از آن دیدن 
میکنند و بنابر مشهور تکمیل آن به دست 
شاه‌عباس بوده است. رجوع به اصفهان شود. 
عالی‌قدر. [ق] (ص مرکب) بلندمرتبت. 
والامقام. بزرگوار. از القاب احترام که در اول 
نوشتجات و در سر پا کتها نویسند. (ناظم 
الاطباء) 
عالی کردستانی. (ي کُ «] (اخ) سبرزا 
محمد حسین عالی کردستانی. یکی از شعرای 
عرفانمشرب بود و از اشعار اوست: 
دل‌رفت و کسی نیست مرا واقف اسرار 
جزآنکه چو من نوسفری داشته باشد. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۵۱ 
عالی یگهر. زگ 2] (ص مرکب) پاک‌ناد. 
شریف‌نسب: منظور نظر صاحبقران عالی‌گهر 
گشت.(حبیب السیر ص ۱۲۵). ||(| مرکب) 
کوه رگران‌بها. (ناظم الاطباء) 
عالی‌ماثر. [م ثٍ] (ص مرکب) صاحب 
آتار عالیه: صاحبقران عالی‌مآثر بدانجا 
رسید. (حبیب السیر ج ۲ص .)٩۵۵‏ 
عالی‌محل. [ء ح)(ص مرکب) آنکه او را 
محل و مقام بالا است. والاجاه: 
نگه کرد ساطان عالی‌محل 
خودش در بلا دید و خر در وحل. 
سعدی (پوستان). 


عالی محمود. [۶)(اخ) علی مسحند 


عالی‌مرتیت. 
خانی. یکی از طوائف هفت‌لنگ بختیاری که 
در مال امیر سوسن سکتی دارند. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۴. 
عالیی مرتبت. تب ] (ص مرکب) آنکه 
مرتبت عالی دارد. 
عالی‌مرتبت کردبدن. مت ب گ 
دی 3] (مص مرکب) مقام عالی و رفیع بدست 
آوردن. 
عالي‌هرد. [۶] (ص مرکب, [مرکب) طالب 
مولی که دنیا و عقبی را در خیال هم نیارد. 
(اشدراج). 
عالی مشرب. (م ز] (ص مسرکب) آنکه 
مشرب خوب دارد. خوش مشرب. بلندنظر؛ 
حافظ ار بر صدر ننشید ز عالی‌مشربیست 
عاشق دردی‌کش آندر بند مال و جاه نیست. 
حافظ. 
هالی‌مقام. (۶] (ص مرکب) عالیجاه. 
پلندمرتبت. آنکه مقام رفیع و بالا دارد؛ در 
سلک سایر خدام عالی‌مقام تنظیم گردید. 
(حبیب السیر ج ۳ ص ۳۵۲). 
راز درون پرده ز رندان مست پرس 
کاین حال نیست زاهد عالی‌مقام را. ‏ حافظ. 
عالی‌مقداز. 11 (ص مرکب) بزرگوار. از 
القاب احترام است که در اول نامه وپا کتها 
نویند. اناظم الاطیاء), 
عالی‌مکان. [] اص مرکپ) آنکه منزلت 
و مقام رفیع دارد. انکه مکان شریف دارد. 
عالیقدر. عالیجاه: 
بگشا ز بال همت عالی‌مکان گره 
تاکی شوی چو بیضه در این آشیان گره. 
صائب (از انندراج). 
عالی‌منزلت. (م ز ] (ص مرکب) آنکه 
منزلت شریف دارد. بزرگوار: یعنی حضرت 
عالیمنزلت مالک مدار متعال منقبت معالی 
دثار. (حبیب السیر چ ۲ ص(). 
عالی نزاد. [ن] (ص مرکب) آنکه اصل و 
نسب عالی دارد. عالی‌گهر. عالی‌تبار؛ 
سر جهانگیرعالی‌نزد 
چون پا بر سریر ایالت نهاد. 
(حبیب السیر ص ۱۲۵). 
عالیی نسب. ان ش ] (ص مرکب) آنکه او را 
نسب عالی باشد. عالی‌تبار: نظر همت این 
پادشاه عالی‌نسب متعالی‌حسب. (سندبادنامه 
ص ۲۴۴ 
اصل گهر از خلیقه داریم 
عالی‌نیم اگرسميم. خاقانی. 
عالی و حمالی. [ر ج) ((خ) جزء طائفة 
هفت‌لنگ از ایل بخیاری ایران است. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۵). 
عالییو۵. [و) ((خ) شمبه‌ای از طایقٌ عالی 
آنور هفت‌لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۳. 


عالیوند. [و] ((خ) تبره‌ای از طایفة 
کیومرسی ایل چهارلنگ بخیاری. رجوع به 
تل ریزی شود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 ۷ 
عالیة. (ی)(ع ص) مسونث عالن, (اقرب 
الموارد). |/(!) توک سرنیزه یا سر آن یا نمفش 
که متصل په سنان است. (المنجد) (مهذب 
الاسماء). |[((خ) زمین مافوق نجد تا متصل به 
تهامه و تا سرحد مک معظمه و آن حجاز است 
و ده‌هاست بر سواد مدینه و آن را عوالی 
خوانند. نسبت بسوی عالی و عُلوی از جهت 
آنکه «عالیة الشیء» بللدترین از چیزی را 
گویند. (متتهی الارب) (آنندراج). ||سرزمین 
حجاز که مشتمل است بر بلاد واسعه و مواضع 
شریفه, و یا آن قسمتی که از رمه تجاوز میکند 
تا مکه و یا مشتمل است بر هم آن قسمتی از 
قریه‌ها و آبادیهای مدینه که از طرف نجد تا 
تهامه یافت مشود و قمت واقعه در مابین را 
سافله گویند. (معجم البلدان ج ۶ ص ۰. 
||(ص) حروف عالیه و عالیات عقول و نفوس 
طولیه و عرضیه‌اند که کلمات ان اتامات هم 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص 
۷ رجوع به حروف عالیه شود. 
-مدارج عالیه؛ درجه‌های بالا. 
- مدارس عالیه: دانشکده‌ها و دانشگاهها. 
مقامات عالیه؛ مقامات بالا. 
عالیة. (ی ] ((خ) مزاف حبیب السیر آرد که: 
بقولی نام دختر علی السقی (ع) عالية بوده 
است. (حبیب السیر ج ۲ص 4۹۸ 
عالیة. [ی ] (ا) نام دختر هارون‌ارشید بود. 
(حبیپ السیر ج ۲ص ۲۳۶). 
عالی‌همت. (وخ] (ص مرکب) آنکه 
همت عالی دارد. باندهست و شریف, بزرگوار. 
کریم و سخی. جوانمرد. (ناظم الاطیاء): 
گراز شمشیر برگردی نه عالی‌همتی سعدی 
توکز نیشی بیازردی نخواهی انگیین رفتن. 
سعدی. 
عالی‌همتی. [وم] (حامس مرکب) 
بلدهستی. جوانمردی. سخاوت. (ناظم 
الاطباء), رجوع به عالی‌هست شود 
ز عالی همتی گردن برافراز 0 
طتاب هرزه از گردن بنداز.. نظامی. 
مام. [عامم](ع ص, [ مقابل خاص. (منتهی 
الارب) (المنجد) (اقرب الموارد). ||همگانی. 
هسمگان. تسمام مردم. (متهی الارب) 
(آنندراج)؛ 
تاممکن است این سخن بر خاص 
لفظی است این در مین عام. خر 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عاسست و ماهیات خاص اندر همه اشيامء. 
ناسر ختیوو: 
و آ گاه‌کن ای پرادر از غدرش 


۱۵۶۷۳  .بصخلاماع‎ 


دور و تزدیک و خاص و عامش را 

۲ ناصرخسرو. 
در آن مجلس که بهر عام کردند 
میی همچون شفق در جام کردند. نظامی. 
نکاپوی ترکان و غوغای عام 
تماشا کنان‌بر در و کوی و پام. سعدی, 


ااتمام. فرچه باشد. (متهی الارب) 
(آندراج). |انادان. در تداول مردم عوام یعنی 
مردم جاهل و نادان؛ 

سلام کن ز من ای باد مر خراسان را 

مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان راء 


ناصرخسرو. 

عام نادان پریشان روزگار. 

به ز دانشمند ناپرهیزکار. سعدی ( گلستان). 

اندر آیینه چه بیند مرد عام 

که‌نبیند پیر اندر خشت خام. مولوی, 

با زاهد بی‌ذوق مگو سر انا الحق 

اسرار سلاطین چو به عامان نتوان گفت. 
اسیری لاهیجی, 

اسم عام؛ در مقابل اسم خاص که در عربی 


علم گویند. 
- پار عام؛ ملاقات عمومی. اجاز: همگانی: 


زمین را زیر تخت آرام داده 


برسم خاص بار عام داده, نظامی. 
-شارع عام؛ راه عمومی. 

-وقف عام؛ در مقابل وقف خاص. رجوع به 
وقف شود. 


عام. (ع) سال. ج؛ آعوا ام (مهذب الانسعاء) 
(اقرب الموارد) (غعیاث اللفات) (انندراج) 
(منتهی الارب): 
تا عام نام سال بود شهر نام ماه 
اقبال را نظر بسوی شهر و عام یست. 
عام ارمل. (م۶1] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
سال اندک باران. (مهذب الاسماء). 
عام)لبلوی. [عام مُلْ بِ ] (ع ص مرکب) 
مبتلا به همگان. گرفتاری همگانی. 
عام) لححاف. [مُل ج] ((خ) سال هشتادم 
هجری بود که سیلی برخاست و خانه‌های 
مکه و رکن را فرا گرفت.( کامل این اثیر ج ۴ 
ص .)۲۱٩‏ 
عام‌الحزن. امل ح] ((خ) سال دهم بعشت 
که ابوطالب عم حضرت رسول و سی و پنج 
روز بعد خدیجة کیری زوجذ آن حضرت 
درگذشتد و پیفمر از فوت آن دو بسیار 
محزون شدند از آن جهت آن سال را عام 
الحزن نامیدند. (منتخب التواریخ خراسانی چ 
۱ص ۳۰). : 
عامالخصب. ال خ) (() سالی که 
ابوجعفر منصور عبداله‌بن علی به حج شد و از 
بسیاری احسان و انعام که با حجازیان کرد آن 
سال را عام الخصب نام نهادند. (تجارب 
اللف ص ۱۰۵). 


زفهاه[ عام‌القیل. 
عامالفیل. [ملْ] (اخ) سال ۵۷۰م. است و 


بدین سال رسول (ص) تولد یافت و از آن رو 
آن را عام الفیل خوانند که ایرهه با لشکریان 
خود که فیل سوار بودند به قصد ویران کردن 
کعبه روان شدند. در تاریخ بلعمی امده است 
که:سیب این آن بود که چون نجاشی از ابرهه 
خشنود شد و پادشاهی یمن بدو گذاشت ایرهه 
شاد شد و خدای تعالی را شکر کرد و خواستها 
به درویشان داد و کلیساها به هر شهری در 
شهرهای یمن بنا نهاد و یکی کلیسا به صنعا 
اندر بنا کرد و آن را ذولعکس نام کرد و خیر 
آن به جهان اندر پرا کند و به نجاشی نامه کرد 
که‌من یکی کلیسا برآوردم به نام ملک که اندر 
جهان آن را همتا نست. شکران را که خدای 
تعالی ملگ را بر من زخهم کزد و سوت آن 
پیش وی فرستاد و همدٌ روم و شام هر کجا 
ترسا بودند آنجا آمدند و خبری دیدند که هرگز 
چنان ندیده بودند و نشنيده و هر کی آنجا 
قربانی کردند و آن کلیسا را خواسته دادند و 
خبر به قیصر روم بردند و او یز آنجا چیزها 
فرستاد و نامه کرد به نجاشی که آن کاردار تو 
خبری کرده است در یمن که هرگز کس نکرده 
است و فخر آن تراست و همه جای به جهان 
اندر چنان با نیست و هیچ جای چتان کلیا 
نیست. تجاشی شاد شد بدان و به ابرهه نامه 
کردبه آزادی و ابرهه بسوی نجاشی نامه کرد 
که به عرب اندر مکه خانه است و گویند 
خانخداست و مردمان آنجا حج کنند و گرد 
آن طواف کنند و این کلسیا که من کردم از آن 
صدهزار بار نیکوتر است و من ترسایان یمن 
را بفرمایم تا ین کلیسا را حج کنند و عرب را 
بفرمایم تا حج خویش از آن خانه اندر ارند تا 
فخر آن جاودانه ملک را بود. نجاشی بدین 
سخن شاد شد و ابرهه به یمن تربابودو 
جهودان را فرمود تا اندر آن خانه نماز کردندو 
از عرب دو برادر آسده بودند از بنی‌سلیم 
بسوی ابرهه, ابرهه ايشان رانیکو داشتی 
چون تدبیر آن کرد که عرب را به حج کلسا 
خواند و از کعبه باز دارد و این محمد خزاعی 
را (یکی از آن دو برادر) نیکوئی کردی و ملک 
عرب یدو داد و بادیه و حجاز و امیری مکه و 
تاج بر سرش نهاد وبه مکه فرستاد و بفرمود تا 
عرب را یفرماید تا به حج پدان کلیسا ایند و 
یگوید که این کلب از آن خانهٌ کعبه تیکوتر و 
فاضلتر است که ایشان در آن خانه بتان دارند 
و آن را پلید کردند و این کلا کس پلید 
تکرده است و محمد خزاعی با برادرش قیس 
برفت با قوم خویش و خبر به مکه آمد و 
ریاست مکه به قریش. و همه بطون قبریش 
بنی‌کنانه را بود و ايشان عبدالمطلب را رئیس 
کرده‌بودند در مکه بر قریش, چون محمد 
خزائی بقبلهٌ بنی‌کنانه آسد ایشان مردی را 


فراز کردند از بنی‌هذیل نام وی عرقةین 
اعیاض تا او را نیزه بزد و بکشت و برادرش 
قیس بجست و به نزدیک ابرهه شد به یمن و 
خبر او بگفت ابرهه گفت مرا کس چه باید که 
ایشان را پدین دین خواند بروم و آن خانه 
ویران کنم تابیچاره پمانند وا گر خواهند و اگر 
ه اینجاآیند و بنی‌کناند را بکشم پس سپاه 
کرداز یمن پنجاه‌هزار مرد و قصد کرد که به 
مکه رود... عرب پادیه چون از این قصد آ گاه 
شدند کی فرستادند تا آن کلیسا بیند. ار شب 
را به قصد نماز در کلیسا بماند و نیمه شب در 
و دیوار آن را ملوت کرد چون صبحگاه شد 
مردم برای نماز آمدند آن وضع را دیدند و خبر 
به اپرهه دادند سوگند یاد کرد که خانةٌ کعبه را 
ویران کند و به دستور نجاشی ابرهه با 
لشکریان خود سوار پیلان شدند و به طرف 
حجاز روان شدند. چون خبر به عبدالسطلب 
رسید هزار سوارعرب برای مصاف فرستاد. 
وی از اعراب بسیار را بکشت و دو نفر را اسیر 
کردو سرانجام چون به مکه رسیدند مرغانی 
کوچک به نام ایبیل باسنگ ریزه که در متقار 
داشتند به آسمان پرراز کردند و آن ستگها پر 
سر آنها رها کردند و بدن آنپا سوراخ گردید و 
بدین ترتیب ابرهه و لشکریانش به تعل 
رسيدند. (از تاریخ بلعمی ترجمهٌ تاریخ طبری 
خطی). و در قران است؛: «ام ترکیف فمل 
ریک باصحاب الفیل». (سور؛ فیل یه اول). 
رجوح شود به تفسیر ابوالفتوح ج اص ۰۲۶۰ 
عام المحاعة. [ئل م عْ] (ع [ مرکب) سال 
قحط, 

عام المنفعة. [عام مل ع فغ] (ع ص 
مرکپ) کارهائی که برای عام سود بخشد. 
چیزی که به همه بهره رساند و شامل همه 
مخلوق گردد. (ناظم الاطباء). 

عام پسند. اپ س | (نسف مرکب) آنچه 
قبول عامه دارد. انچه مقبولیت عابنه دارد. 
همگان‌پسند. مردم پسند. 

عامد. (م)(ع ص) تصدکننده, آهنگ‌کنده 
(اقرب الموارد) (المنجد). 

امدآ [م ذ] (ع قها قصداً و از روی تصد 
و دیده و دانسته. (ناظم الاطیاء). ‏ _ 
عامدة. [م د (ع ص) مونث عامد. لبلة 
عامدة؛ یعنی شب دراز. (اقرب الصوارد) 
(المجد). 


عامر. [م1(ع ضص) آبادکننده. (اقرب الموارد) . 


(آنندراج) (مهذب الاسماه) (غیاث اللفات). 
| آباد ر معمور. (ناظم الاطباء). و بر این تقدیر 
عامر به معشی معمور باشد چون دافق بمعنی 
مدفوق. (منتهی الارب) (انندراج) (غیاث). 
||زیارت‌کتده. ج. عمار. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). ||اقامت‌کننده در مسحل معمور. 
(اقرب الموارد) (السنجد). |اساکن خانه. 


عامر. 


(منتهی الارب). زیاد عمر کننده. |[بسیار و 
فراوان. (ناظم الاطباء). ||([) بچه کفتار. ام 
عامر. (متتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||مار از جهت طول عمر. 
عوامر الیوت: هی الحیأت. (لمنجد) (سنتهی 
الارب). |[نام مردی است. (مهذب الاسسماء) 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

عامر. [م) (اخ) جد جاهلی است پسران او 
بطنی از لوائه از قیس عیلان یا از بربرند و 
منزل و مأوای آنان به بهنسا از دیار مصر بوده 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عامر. [م] ((خ) بطنی است بزرگ از بنی‌کلب. 
(ممجم قبأئل العرب). 

عامر. [م) ((خ) از قبائل عرب در جزاثرند و 
مرکز آنها میان و هران و تلمسان است. (معجم 
قبائل العرب). 

عامر. 1 ((خ) عشسسیره‌ای است کسه در 
زمانهای قدیم به ناحیه کورة به منطقهٌ عجلون 
سکونت داشته و | کنون در قراء رحابا و 
کفرالماء پرا کنده‌اند. (از معجم قبائل العرب). 

عامر. ۴ ((خ) عشیره‌ای است معروف به 
بوعامر, در اما کن متعدد در عراق که در نجف 
و رزازة و یوسفیه پرا کنده‌اندو شغل آنان 
تربیت گاومیش است عدة نفوس آنها بالغ بسر 
عش هزار است. (از معجم قبائل العرب): 

عامر. [م] (اخ) عشیر درزیه است مقیم در 
جبل حوران. اصل آن عشیره از آل ايوب به 
جبل اعلی از توایع حلب بوده است. (از معجم 
تبائلاعرب). 

عامر. [م) (لخ) عشیره‌ای است که معروف به 
عیال عامرند. (از معجم قبائل العرب). 

عامر. [م] (اخ) بطتی است از قبیله بیع 
مقیم عارض. (از معجم قبائل العرب), 

عامر. ۳ (اج) عشیرة بزرگی است از فضل 
از طوقه از بنی‌صخره یکی از قبائل یادیة شرق 
ارد. (ازمعجم تبائل المرب), 

عامر. [۶](خ) بسطی است از کلاب‌بن 
رییعقین عامربن صعصعین معاویقین بکرین 
هوازن منصورین عکرمین خصفقین قیس‌بن 
عیلان از عدنانیه. (از معجم قبائل العرب). 

عامر. [م] (خ) بطنی است از آلربیعه به شام 
و متزل و مأوای آنان در بادية الشام است. (از 
معجم قبائل السرب). 

عاهر. [م) (خ) بطنی است از سعدین عمرین 
خراعتبن ربیعتین حارثقین عمرو مَیقیاء از 
ان از ازد از قحطاند. (از معجم قبائل 
مرب 

عامر. [م) (خ) قبیله‌ای است از بنی یه از 
عدنانیه. (از معجم قباثل العرب). 

اهو. [م) ((خ) عشیرهای است از آل عمر از 
آکتیر یکی از قبائل حضرموت. (از معجم 
بل المرب). 


عامر. 


عامر. 1 (اج) بسطی است از خفاجقین 
عمرین غقیل‌ین کعب‌بن ربیعتین عامرین 
صعصعاین سعاویةین بکرین هوازن‌ین 
منصورین عکرمةین خصفتین قیس‌بن عیلان 
از عدنانیه. (از معجم قبائل العر ب). 

عامر. (م](غ) یکی از قبایل عشیرالکبيرة 
است. (از معجم قبائل العرب). 

عامر. 1 ((خ) (متوفی به سال ۷ ه.ق.) این 
الا کوعیاً عامرین سنان الا کوعین عبداثبین 
بغیر الانلمی, ازشعرای:هرب بود راو وا 
صحتی بود و تا جنگ خیبر ببزیست, در آن 
جنگ یکی از بهودیان را به قتل رساند و به 
واسطه جراحتی که از روی خطا به خود وارد 
آورد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عامر. [۸] (اخ) مکنی به ابوعبیدةبن جراح 
صحابی ات که تامش عامرین عبیدابن 
لجراح 
رجوع به ابوعبید جراج شود. 

عامر. [)((خ) ابن ثعلبة. بطنی است از کنانة 
از عدنانية و انان بنوعامرین نعلبتین 


است منسوب بجد. (سنتهی الارب). 


حارث‌بن مالک‌بن کنانةین خزيمة معدین 
عدنان بودند. (از معجم قبائل السرب). و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 
عامر. [م] (اخ) ابن حارتقین الفطریف 
الازدی... ملقب به ماء الماء بوده. از یمن 
مهاجرت کرد و در بادية الشام سکونت گزید و 
پسران او را بنوماء السماء نامند. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم قبائل العرب شود. 
عامر. ۳ (اخ) ابن حفص ابوالیقظان ملقب 
به سحیم. عالم به انساب بود. او راست: اخبار 
تمیم و کتاب النسب الکبیر. وی به سال ۱۹۰ 
ه.ق.وفات یافته است. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. (م] ((خ) این حستفةین لجیم از 
بنی‌بکرین واثل از عدنان. جد جاهلی است. 
(از الاعلام زرکلی). 
عامو. [م (زخ) ابن داود از بسنی‌طاهر. 
امیرعدن و از بقایای بنی‌طاهر بود که در یمن 
فرماثروایی داشتند و ببه سال ٩۳۵‏ هرق. 
بدست سلیمان پاشا به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. [م ] (اخ) ابسن ذبیان بطتی است از 
بکرین وائل از عدنانیه و آنان بنو عامرین 
ذبیان‌بن کانهاند. (از معجم قبائل العرب). 
مامر. [] 1 اج) ابسن ذهل‌بن شعليه, از 
بنی‌بکرین وائل از عدنان. جد جاهلی است. 
(از الاعلام زرکلی). 
عامو. (م](لخ) این ریعقین عامرین صعصعة 
از هوازن از عدناية. جد جاهلی است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عامر. [م] (اخ) ابن سعدین مالکین اكخع از 
قحطان جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. (م] ((خ) اين صالح‌بن عبدلئه لزییدی 


فقیه و عالم به حدیث و اناب و ایام و اشعار 
علّب بوده شعر هم می‌سرود. وی زادگاهش 
مدینه و سا کن بغداد بود و به سال ۱۵۲ ه.ق 
در همانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. 5 ((خ) ابن صعصعقین معاویةبن یکر 
از قیس عیلان از عدنانية. جد جاهلی است. 
از فرزندان او بطون بسیاری یاد کرده‌اند. (از 
الاعلام زرکلی). 
عامر. [م] (خ) این ضبارة المری. از قائدان و 
سواران بود. مروانین محمد برای جنگ با 
شیان خارجی او را نزد خود طلبید و 
هفت‌هزار تن را در اختیار وی گذاشت عامر با 
لشکر مزبور به پیکار شیبان رفت و شیبان 
پس از چندین نبردمنهزم شد آنگاه عامر برای 
پیکار با عبدالّبن معاوية الطالبی پبسه دستور 
ابن هبیره با ۵۰ هزار سوار بجنگ قحطیهین 
شیب په اصفهان وارد و از لشکران قحطبه که 
۰ هزار تن بودند شکست خورد. وی عاقبت 
در سال ۱۳۱ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامو. (م] (خ) ابن لین مالک‌بن جعفر 
المامری از بتی‌عامرین صعصة. از شعرا و 
بزرگان عرب در جاهلیت بود. مولد و منشأً او 
یه تجد بوده است. او مردی بود با جود و کرم 
که به امر او همواره در بازار عکاظ بواسطة 
جارچی آمادگی خود را جهت هرگونه خدمت 
به مردم اعلام میداشت او در سنین پیری 
اسلام را درک تسمود و در مسدینه خدمت 
حضرت رسول رسید حضرت او را به اسلام 
دعوت کرد او شرائطی داشت که از جمله بعد 
از حضرت ولی امور باشد و آخر الامر تسلیم 
نشده و بدون نتیجه بازگشت و در ضمن راه 
در سال ۱۱ ه.ق.وفات یافت و در ريحانة 
الادب است که در سال ۶۳۲م. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به ربحانة الادب 
شود 
عامر. 1 (خ) ابن ظرب العدوانی حکیم و 
خطیب و از رسای جاهلیت بوده و او را 
ذوالحلم نیز میگنتند وی در میان اعراب نفوذ. 
خاصی داشته است. (از الاعلام زرکلی). 
مامو. [م] (اخ) این عیدائ, مکی به ابوپرده 
از قضات کوفه بود و او راکرم و جود و 
محاسن بسیاری بوده است. وی به سال ۱۰۳ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. [م ((خ) ابسن عبدائین شراحیل 
الشعبی الحمیری. مولد و منشاً آن کوفه و از 
یاران و ندمای عبدالملک‌بن مروان و از رجال 
حدیث و ثقات و فقهاء ر شعرا بود. وی را 
عمربن عبدالعزیز به قضاوت برگزید. تولد وی 
سال ۱٩‏ «.ق.بود و به سال ۱۰۳۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عامر. (م] (اخ) اين عیداّین عبدائه ملقب به 


۱۵۶۷۵  .رماع‎ 


ابوعبيدة جراح. رجوع ببه ابوعبیدة جراح 
شود. 
عامر. [۶] ((خ) بسن عبدری یا عامرین 
عمروین وهب القرشی العبدری یکی از رجال 
شریف و بزرگوار و ادیپ اندلس بوده و مقبره 
عامر را به قرطبه بدو نسبت دهند. وی به سال 
۸ ده .ق.بدست یوسفبن عبدالرحمان 
القهری به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. (م] ((خ) اين عیدالوهاب. رجوع به 
ظاف صلاح‌الدین عامر الظافر در اين لغت‌نامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عامر. مخ ابن عبدی مناة بطنی است. از 
کنانةبن خزیمه از عدنانیه که به نام پنوعامربن 
عیدماین کنانةین خزیمةبن مدرکةپن الیاس 
خوانده ميشدند. (ازمعجم قبائل العرب). 
عامر. (م) ((خ) اين ُذرتبن زید از بتی‌کلب 
از قحطانیه جد جاعلی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. 1۸ (اٍخ) ابن علی‌بن محمد الحسینی 
الزیدی. امیر یمانی از فضلاء و شجمان و 
سا کن شبام یمن بود با پسر برادر خود قاسمین 
محمد قیام کرد و با ترکان جنگید و پیکارهای 
وی باترکان در کوکبان مشهور است و 
اخرالامر بدست یاران کدخدا سنان افتاد و به 
امر وی پوست او را کدند و پر از کاه گردند و 
در کوکبان و شبام گرداندند. فتل وی به سال 
۰۸ ه.ق.اتفاق افتد. (ز الاعلام زرکلی). 
عامر. 9 (ٍخ) اين عمارءین خزیم الاعمین 
عمروین الحارث الفطقانی المری. مکنی به 
ابوالهیذام. رئیس مضریه در شام و یکی از 
سواران عرب بوده است. ابن اثیر از او 
داستانها آورده است. رفات ری به سال ۱۸۲ 
ه.ق.افتاد. (از الاعلام زرکلی). 
عامر. 0] (اح) ابن عوف‌بن بکر از بنی‌عذرة 
از کلب از قعطان و جد جاهلی است و 
فرزندان وی را بو المزمم گویند. (از الاعلام 
زرکلی چ ۱). و رجوع به معجم قبائل العرب 
شود. 
عامر. 1 (اخ) ابن عوف‌بن کسب, از کنانة از 
عدنان جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 
عامو. [۶] ([خ) این عوفین مالک از 
بنی‌عامربن صعصعه از هوازن از عدنان جد 
جاهلی است. مسکن خاندان وی در نواصی 
بصره بود و در اواسط قرن ۷«.ق.مالک 
سرزمین بحرین و یمامة شدند. (از الاعلام 
زرکلی). 
عامر. (۱(خ) این غیلان‌ین سلمةبن شقفی 
یکی از صحاییان است که پعد از فتح طاتف 
اسلام آورد و به همراهی خالدین ولید به شام 
رفت و یکی از سواران قییل ثقیف بود و به 
سال ۱۸ ه.ق.به مرض طاعون مرد. (از 
الاعلام زرکلی). 


۶ عامر. 


عامر. م (اج) این وائله. رجوع به ابوطفیل 
در اين لنت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عاهر. (م] ((ج) ابن هلالین صصعتین عامر 
از قیس عیلان از عدنانیه. جد جاهلی است. 
بطون رفاعه و بلوحجیر و پتوغریر از نسل وی 
بودند. که مسکن آنان در بعضی از قراء 
اخمیمیه از دار مصر بود. (از الاعلام 
زرکلی). . و رجوع به معجم قبائل العرب شود. 
عامر عنزی. ۳ رٍع) ((ج) عامرین ربیعقین 
کب العتزی از صحابیان و ولات است. وی 
در تمام جنگها حشرت رسول را همراهی کرد 
و هم او را عثمان‌ین عفان در موقع مسافرت یه 
مکه جاتشین خود قرار داد. و او راست: ۲۳ 
حدیث در صحیحین مسلم و بخاری و از 
صحابیانی است که ناظر شورش مردم بر ضد 
عثمان یود و چند روزی بعد از قتل عشمان در 
۳« .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عامرة. [مز)(ع ص) مسونت عسامر. 
آب‌ادکننده. (آنندراج) (مسنتهی الارب), 
||معمور. آباد. ||به مجاز, انباشته و پر: به 
اندک زمانی آن مال بیار را یخزانه عامره 
مسيرسانيم. (حبیب السیر ج ۳ ص ۳۵۲), 
|اسار. (از اقسرب الصوارد). و رجوع به 
عوامرالییوت و عامر شود. 
عامری. [م] (ص نسبی) منسوب به بلط 
بنیعامر از قبانل عرب است که سرسلسلهة 
ایشان عامرین صعصعتین معاویقین یکرین 
هوازن بودو اين عتوان عامری در رجال لقب 
آیان‌بن کثیر و احمدین رشید و اسماعیل‌ین 
جعفر و حاشدین مهاجرین و حبةین بعلیک و 
حسین‌بن عشمان و عبیدین کثیر و عشمان‌ین 
عیسی و جمع بسیاری دیگر است. (از ریحانة 
الادب چ ۳ص ۵۱. 
عامری. 1 (خ) لسیدبن ربیعقبن مالک, 
رجوع به لیید شود. 
عامری. (م ] (() یحبی‌بن بکر عامری 
یمبی ملقب به عمادالدین و مکتی به ابوزکریا 
از فضلاء و محدثان عامه بود. وی به سال 
۳ دق درگ ذشت. از تألیفات او است: 
بسهجة السحافل فی السیر و السعجزات و 
الشمائل. (ريحائة الادب). و رجوع به معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۲۶۱ شود. 
عامری. [م] ((خ) دی است از دهتان 
ساحل پخش اهرم شهرستان بوشهر. واقع در 
۳ هزارگزی جنوب باختر اهرم در ساحل 
دریا. کار راه ساحلی سابق. محلی است 
جلگة گرمیر, مرطوب و مالاریایی. ۴۱۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از چاه تأمین میشود و 
محصولات آن غلات دیمی و خرماست. 
اهالی به کشاورزی و صید ساهی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۷ 
عامری. [ (ج) دی است از دهستان 


لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر. واقع در 
۲۶ هزارگزی شمال دیلم و شش‌هزارگزی 
ساحل در کنار راه قرعی دیلم به هندیجان. 
محلی است ج لگ گرسیر, مرطوب و 
مالاریایی و ۰ تن سکته دارد. اب آن از 
چاه تأین مشود. مجصولات آن غلات دیم 
و سبزیجات است و اهالی به کش‌اورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۷ 
عامریون. (م ری یو] ارخ) منسوب به 
عامرین کنانةاند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص ۲۵۱). و رجوع به عامری شود. 
عامریه. [م ری ی ] ((خ) ده کوچکی است از 
ببخش راین شهرستان بم: واقع در 
۱ آهزارگزی جنوب خاوری راین و 
۵عزارگزی باختر راه شوب بم به کرمان. 
۰ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
عامص. ] ع () خاز که نوعی از طعام 
باشد که از گوشت و پوست گوساله ترتیب 
دهند یا شوربای سکباج که سرد نموده روغن 
دور سازند. (سنتهی الارب) (انندراج). ۳ 
صاحب اقرب الموارد آرد: عامص طعامی 
است. 
عامق. ۰( ص) بعیر عامق: شتر که گیاه 
«عمقی» خورد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). 
عامل. [۶](ع ص) ک‌ارکن و صستتگر. 
ااکی که با دست کار کند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). هر که با دست کار گل 
ساختمان و بناء آن کند. (از اقرب الصوارد) 
(النجد) گلکار. |اکسی که متصدی کارهای 
دیگر شود در امور مالی و غیره. (الصنجد). 
ضابط. (ناظم الاطباء). | دیوانی. نوکر. دولت. 
رئیس. والی. حا کم. (السنجد). ج. عمال و 
قامل ند وعمایه 
به معزولی به چشمم در نشستی . 


چو عامل گشتی از من چشم بستی. نظامی. 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
که‌تدییر ملک است و توفیر گنج. 

سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۱۵۷). 
نیاورده عامل غش اندر مان 
نیندیشد از رفع دیوانیان. سعدی, 
تا تگوبی که عاملان حریص 
نیکخواهان دولت شاهند. سعدای, 


||دانا. زیردست در هر کاری. ||وکیل و 
کارگزار. (ناظم الاطیاء). ||کلمه‌ای که یدان 
اعراب کلمة دیگر تفیر می‌کند. 3 عوامل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) اتعریفات) 
(مهذب الاسماه). و رجوع به عوامل شود. 
عاملان دریا و کان. (م نٍ دز ر / و) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از سیارات 


عاملة. 


است که زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و 
زهره و عطارد و قمر باشد که ماه است. 
(برهان) (آنندراج) از بهذب الاسماء). 
عاملالرمح. مر ۱ (ع [مرکب) قسمت 
نزدیک سنان نیزه را گویند. آنچه نزدیک 
سان است و از پس آن واقع شده است. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطیاء) 
عامل حان. [م لي) (() اشارت به ذات 
پا ک‌باری تعالی ست و کنایه از عناصر اربعه 
هم هست. (برهارن/ 
عامل دریا و کان. 1 لٍ در و ۸ وا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کنایه از آفتاب 
عالتاب است. (برهان). 
عامل سماعیی. [م لٍ ش] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) کلماتی که در زبان عربی موجب تخیر 
اعراب آخر کلمات دیگر شوند عامل گویند و 
پر دو قسمند سماعی و قیاسی. سماعی 
عواملی هتند که مضبوط و از عرب شنیده 
شده. و قیاسی عواملی میباشند که مطابق 
قواعدی خاص در موارد مشابه میتواند عمل 
کنند, مانند عمل مضاف در مضافّ الید که در 
تمام موارد قیاس ميشود. (از تعریفات)ء 
عامل صدقات. زم لٍ س د] اس رکیب 
اضافی. [ مرکب) انکه صدقات را جمع‌اوری 
کند. (منعهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج) 
(مهذب الاسماء). من بتولی امور رجل فی 
ماله و ملکه و عمله. (لسنجد). ج, عُمال. 
عَعله. عاملون: 
تا به حدی که عامل صدقات 
آنچه ماند از منش ستد په زکات. ظظامی, 
عامل طبع. 9 لٍ ط] (ترکیب اضافی» [ 
مرکب) روح و دل و نقس, و عاملان طبع یعنی 
سیارات و عناصر اریعه.(آنندراج), کنایه از 
روح حیوانی است. (برهان). 
عامل قیاسی. [م لٍ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) رجوع به عامل سماعی شود. 
عامل معنوی. (م ل من ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) در مقابل عأمل لفظی مانند عاملیت 
ابتداء است در خیر که همان مجرد بودن از 
عوامل لفظی است. (از تعریفات). 
عامل‌نامه. [م 2/2 ( مرکب) حکم با 
فرمانی که در تصرف کردن اراضی و نجز آن به 
شخص داده ميشود. (ناظم الاطباء). 
عامله. [م)(ع ص, ) موّنث عامل, رجوع 
به عامل شود. عاملة الرسح؛ سین نیزه که 


[ نز دی ان دب ج ۳ ۳ 
نردیک سنان باشد. ج» عاملات و عواسل. 


(منتهی الارب) (تاج العروس) (آنندراج) 
(المنجد). 

عاملة. [م ) ((خ) بنت مالک‌بن ودیعقین 
عقیرین عدی از کهلان از قحطانیه. امجاهلی 
است که خاندان او از پبسران او حارشبن 
مالک‌بن ودیعقین عفیرند و از آنهاست: عدی 


عاملة. 


لرقاع العاملی شاعر. از الاعلام زرکلی) و 
رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۲۵۲ شود. 
عاملد. (م) ([خ) ابن سباء‌بن یشجیبن 
یعرب‌بن قحطان, چد جاهلی است که برادر 
حمیر و کهلان است. (از الاعلام زرکلی). 
عامله. ام ل] (اخ) دهسی است از دهستان 
چمچال بخش صعندةً شهرستان کرمانشاهان. 
واتم در ۱۲هزارگزی جنوب صحنه و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسٌ کرمانشاه به 
همدان. محلی است دشت و سردسیر و دارای 
هوای معتدل و ۰ ۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة گاماسیاب تأمسین میشود و 
محصولانش غلات. حبوبات. توتون است و 
اهالی یه کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 
عاملیی. [م ] (ٍخ) ابراهیم‌ین یحبی. از افاضل 
علمای اوایل قرن سیزدهم هجرت بود که در 
دود ۱۲۳۰ ه.ق.درگ‌ذشت. وی از 
شا گردان سید بحرالعلوم بود و از آثار اوست 
تخمیس قصید؛ یمد ابوفراس حمدانی 
حاوی ۵۴بیت که همة آنها یهمان روش 
تخمیس شده است و در من الرحمان شمح 
جعفر نقدی مندرج است. (از ريحانة الادب). 
عاملیی. [م] ([خ) احمد. رجوع به حر عاملی 
شود. 
عاملی. [م] ([غ) بدرالدین‌ین سید احمدین 
زین‌العابدین حستيی عاملی انصاری, سا کن 
طوس و یکی از مدرسین آنجا بود. او مردی 
فقیه و مسحدث و ادیپ و شاعر بوده و از 
معاصرین شیخ حر عاملی و نو؛ دختری 
میرداماد بود. و از تالیفات اوست: حجية 
الاخبار و شرح زبدة شیخ بهائی. (از ریحانة 
الادب). 
عاملی. [۲] (اخ) محمدحسن. رجوع به حر 
عاملی شود. 
عامو۵. (ع ) ستون خانه و رکن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
عامورا. (اخ) یکی از شهرهای قوم لوط 
است. (از معجم البلدان) 
عاموس. ((خ)" (به عبری یار) تبی, شخصی 
شبانی بود از سا کنان تقوع که بدرجة نبوت 
مفتخر گشته سومین انییاء اصفر موب 
گردید. تقوع قصبه‌ای است در بهوداکه تخمیناً 
به مسافت دوازده میل بطرف جنوبی اورشلیم 
وأقع بود او تقریاً ۰ ق .م.مسیح در ایام 
عزیا پادشاه یهودا و یربعام دوم پادشاه 
اسرائیل در بیت ایل دربار؛ اسرائیل نیوت 
فرمود امثال سلیمان. بنابراین آن حضرت با 
هوشع و یوئیل معاصر بود و او اولاد یکی از 
شبانان بود موضوع مخصوص نیوات آوده 
سبط اسرائیل است. او کتاب خود را باکلمات 
فرح‌آمیز و تلی‌انگیز ختم سینماید. وضع 


عبارت عاموس میان نبین مقام و مرتبت 
اعلی دارد و همواره از پیشة فلاحی سخن 
میراند. و در عهد جدید دو مرتبه از کتاپ آو 
اقتباس شده است. (از قاموس کتاب مقدس). 
عاموص. (اخ) عساموس." شنهری است 
تردیک بیت اللحم که گویند حضرت عیسی 
پس از مردندر آنجا دیده شده و خود را به 
حواریون نموده, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به معجم البلدان شود. 
عامة. [م م) (ع () مردم بی‌علم و فروماید. 
||هر چیز که شامل همه گردد و عمومیت 
داشته باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||اچوبهای بهم بته که بدان از دریا و جوی 
گذرندو صواب عامّه است. (صنتهی الارب). 
||مقابل خاصه. هذ مردم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قيامت بدان جهت که هسه را 
فراگیرد. ||جماعة و فی حدیت عشمان اتک 
امم‌عامة؛ ای امام الجماظة. (متهی الارب). 
||بیخ دستار. 
عامه. [م*) (ع ص) سرگشته در گمراهی. 
متردد در راء و متازعت. چ» شمّه. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), 
عامه پسند. [م ۶/2 س] (نمف مرکب) 
آنچه را مرذم معمولی پدند. آنچه را عرف 
پسندد. 
ماهیی. (ص نسبی) " جاهل و بی‌سواد. 
(غیاث) (انندراج)؛ 
عشق تو بکشت عالم و عامی را 
زلف تو برانداخت نکونامی را 
آی عشق تو کشته عارف و عامی را 
سودای تو گم کرده نکونامی را 
ذوق لب میگون تو آورده بردن 
از صومعه بايزید بسطامی را, 
بايزید بسطامی. 
بساط سبزه لگدکوب شد بای نشاط 
ز بسکه عارف و عامی پرقص برجستند. 


خافانی. 


سعدی: 
|[مقابل علوی. سید: 

غریق منت احسان بیشمارتوند 

ز لشکری و رعیت ز عامی و علوی. 

سوزنی. 

عامی. [عامی‌ی می ی ] (ع ص) نیت عامی: 
گیاه خشک یکساله. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاع). 
عامی. [عام صی ] (ع ص نسبی) مضوب 
است به عامه, ضد خامه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) 
عامیانه. (نْ /ج](ص نسبی» ق مرکب) 
موب به عوام و مردم بیسواد و فرومایه و 
پست. (ناظم الاطباء): 

عامیانه چه ملامت میکنی 


بخل بر خوان خداوند غنی. مولوی. 


۱۵۶۷۷  .سناع‎ 


عامپی اصفهانی. (ي اٍفَ] (اخ) صدایت 
گوید:وی از عوام ناس اصفهان و فروشندة 
کرباس بوده و گاهی شعر میگفته و از جمله 
اشمار اوست؛ 
هر جا فتاد سایهُ سرو قدت بخا ک 
آنجا هزار قمری دل آشیان گرفت 
آتچه در جان و دلم صبر و قرارش خوانند 
برده از یک نظر آن شوخ که بارش خوانشد. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۳۴۶). 
عامیة. [ی] (ع ص) زن سسخت گسریه و 
زاری‌کننده. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
عان. [عانن ] (ع () رسن دراز. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
هان. [نن] (ع ص) عانی. اسیر و بندی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبا» رجوع بد عانی 
شود. 
عانات. (ع! ج عانة, رجوع به عانة شود. 
عافات. (اخ) مرضمی است از تاحية جزیره. 
(مهذب الاسماء). و دجوع به عانة و عانية 
شود. 
عانس. [نٍ] (ع ص) خداوند انگور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), دارندة عنب. 
مانس. [ن) (ع ص) دختری که بی‌شوی تا 
دير در خانه مانده باشد و شوی ندیده باشد. 
ج. عوانت. (ناظم الاطباء). 
عانك. [ن ] (ع ص) شستر از راه برگردنده و 
میل‌کننده ج. مُتّد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسرکش و به باطل سجهنده. 
ردکنندة حق. |اطمن عاند؛ نیزه‌ای که به چپ 
و راست زده شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||عرق عاند؛ وی روان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
عاند. زين ] ((خ) (وجُرد) روزی از روزهمای 
عرب است. (از معجم البلدان). 
عانك. [نْ) (اخ) وادبی است واقع در میان 
مکه و مدینهبه صافت یک مل, پیش از ستبا 
که‌عایذ هم گویند. (از معجم البلدان). 
عاففق. [ي ذ] (ع0 ابن زنخ. بن‌گوش. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 
عانس. آنٍ ] (ع ص) عانت. دختری که 
بی‌شوی تا دیر در خانه مانده باشد. ج» 
عوانس و عٌنس و عَنس و عنوس, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). ||مرد تا 
دیر نکاج ناکرده. (سنتهی الارب). 
|انیکوروی. ||فربه تماماندام. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 


۱ -در معجم‌البلدان با وص) آمده است. 

۲ - در قاموس کتاب مقدس پا «س» امده است. 
۳ -نبت به عامٌ يا عافة مشدد است که در 
فارسی به تخقیف نیز یکار رود. 


اهلد[ 


مافسة. [ن شش ](ع ص) مونث عانس. رجوع 
به عانس شود. (منتهی الارب). 

عان عان. (( صوت) حکایت صوت خر. 
عرعر. نهیق* 

بترنم هجای من خوانی 

سرد و تاخوش بود ترنم خر 

چو به عان‌عان رسی فرومانی 

ای مه عان‌تعان خر نه عم‌عم خر (کذا) 

سوزنی. 

عافق. [نِ] ((ج) یوم عانق؛ روزی است مر 
عربان را. (متهی الارب) (انندراج) (از معجم 


عانسة. 


البلدان). 

عافقاء . [نِ ] (ع () سوراخ کلا کموش. (از 
السنجد) (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 


عانکت. [ن](ع ص) ریگ تسوده بسر هم 
نشسته و سخت گردیده و در بر چسبنده. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). االازم چیزی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)» |[زن ضریه و 
سرخ. (منتهی الارب) (آنندراج). |اخون 
سرخ‌رنگ. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء), 
عافة. زن) (ع!) خر ماده. کل خر. گلة گورخر. 
(از المنجد) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء)» ||موی 
زمار. (متهی الارب) (انتدراج). باه و پشت 
زهار. رنبه در تداول عامه. ج, عون. 
- استخوان عانه؛ استخوان پشت زهار. 
(ناظم الاطباء). 
عافة. [ن] (اخ) دهی است بر فرات و او را 
قلع محکمی است و ابن الجهمالعانی منسوب 
بدانجاست. (از معجم البلدان). چند تاره 
روشن است در پایین سعود. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج): 
عافبی.(ع ص) عان. اسیر. بندی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء. دستگیر 
کرده. (مهذب الاسماء). یقال رجل عان و قوم 
عناة و نسوة موان. ||خون روان. (متهی 
الارب) (آنتدراج)؛ 
عانی.(ص نسبی) حمار عائی و حمر عانية 
منسوب به ده عاند. (ناظم الاطباء) رجوع به 
عانة شود. 
عافیر. (اخ) (در عبری به معنی طفل) شهری 
است ملسوب به لاویان که در قسمت سسی 
در مقرب اردن راقع بود. کتاب اول تواریخ 
ایام داوران:۲ پعضی راگمان چنان است که 
آن مثل تک بود. صحیفه یوشع ۲۵:۲۱ سفر 
داوران ۲۷:۱ (قاموس کتاب مقدس). 
عانیم. (اخ) (در عبری به سعنی دو چشمه) 
شهری موب به لاویان که در قمت 
یسا کار واقع بود اول تواریغ ایام ۷۳:۶« 
بعضی راگمان چنان است- که عانیم همان عین 
جنیم است. صحيفةً یسوشع ۹ :۲۹ 


یعنی جنین که بجانب چمن بنی‌عمیر راقع 
ااست ملاحظه در عين جنیم. (قاموس کتاب 
مقدس). 

عانیم. ((خ) شهری در کوهتان بهودا 
صحیفه یوشع ۵ بعضی برآنند که همان 
خرابة الجیف است و دیگران برآنند که الغوین 
است که به سافت ۱۰ میل بجنوب غربی 
حبرون الخلیل مانده واقع است. (قاموس 
کتاب مقدس). 

عانیة. [ی) (ع ص) منت عانی. بقال: امرأة 
عانیه: زن اسیر و بندی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

عافية. زنی ی ] (ص نسبی) سونث عانی 
منسوب به عانة است که دهی است بر فرات. 
رجوع په عانة شود. (منتهی الارب). |]شرابی 
است سوب به عانات و هی سوضع من 
ناحية الجزیره. (مهذب الاسماء), 

عاوز. [ر ](ع ص) فقیر. (ناظم الاطباء), 

عاوی. (ع ص) سگ یا گرگ با بانگ. (ناظم 
الاطباء) 

عاویات. (ع ص, ) ج عاوية. 

عاویة. (ی] (ع ص) مونث عاوی, رجوع به 
عاوی شود. 

عاه. ((ج) کوهی است در سرزمین فزارة. (از 
معجم البلدان. ||و یوم الهاء از ایام عرب 
است. 

ماه. ((خ) موضعی است که در آن حمیدین 
حریث‌بن بجدل کلبی با بنی‌فزاره برخورد و 
رد کرد. (از معجم البلدان). 

عاهات. (ع ا آفتها و سختها. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 

عاهر. [د| (ع ص) زنا کار.الولد للفراش و 
للعاهر الحجر (حدیث)؛ ای لصاحب ام الولد و 
هو زوجها آو مسولاها. (منتهن الارب) 
(آتدراج)؛ 

عاهرات. [د] (ع ص, ل) ج عاهرة. 

عاهرون. (جا(ع ص, [ج عاهر (در حالت 
رفع). 1 

عاهرة. اور (ع ص) زن زانية. زنی که 
شبانه مردی نزد وی اید جهت زنا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 

عاه اه.(ع(صوت مرکب) گلمه‌ای است که 
بدان شتران را زجر کند تا باز ایستند. عیه عیه 
کذلک.(منتهی الارب) (آتدراج). 

عاهل. [ه) (ع ص) پادشاه بزرگ. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). آن پادشاء که زور دست او 
هیچ دست نبود. (مهذب الاسماء). |[زن که 
شوی ندارد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آن زن که شوی نود او را. (مهذب 
الاسماء). چ. واهل. 

عاهن. [ه)] (ع ص) ن_سیازمند و درویش. 
(معهی الارب) (آتندراج). |[درویش. (مهذب 


عايشه دول. 


الاسماء)؛ ج عواهن. |[حاضر و مقیم ثابت. 
| فروهشته اندام سست. ||(!) تستر خانه‌زاد. 
||اشاخ خرماین که نزدیک تنه باشد. (سنتهی 
الارب) (آنستدراج). زلو خرما. (مسهذب 
الاسماء). |[رگ زهدان:ماده شتر. |[عضو و 
جوارح مردم. (متهی الارب) (آنندراچ).ج» 
عواهن. 
عاهن. (ء) ((خ) نام وادیی است. (از معجم 
لبلدان). 
عاهنة. [ٍن) (ع یک شاخه خرماین کد 
نزدیک تله باشد. (تاظم الاطباء) 
عاهه. [ه) (ع |) فاد. ج عاهات. و رجوع 
به عاهات شود. 
ای (اخ) (در عبری بمعنی کومةٌ خرایسی): 
یکی از شهرهای کتمانیان که یسوشم آن را 
مفتوح گردانید ابراهيم نیز چادر خسود را در . 
میانة عای و بیت ایل بر پا نمود و مسافت 
میانة این دو شهر بقدری بود که امکان داشت 
کیتگاهی به طرف غربی عای فراهم کرده که 
مردان و اهالی بیت ایلش نتوانند دید. عای در 
مشرق بیت ایل و به مسافت نه میل به شمال 
اورشلیم واقع و محل موضعش فعلاً به خراب. 
حیان معروف است و عای ۳۸ مرتبه در کتاب 
مقدس وارد گشته است. 
مای. ((خ) یکی از شهرهای عمونیان که در 
نزهیکی حشبان واقع بود. کتاب ارمیا ۰۲:۳٩‏ 
(قابوس کتاپ مقدس). 
عایپ. [ي] (ع ص) عسائب. دارای عیب. 
رجوع به عائب شود. ]شیر خفته و دفزک. 
عایت. اي ] (ع لا رجوع به عائث شود. 
(ناظم الاطباء)؛ 
عایج. زي] (ع ص) ایستاده و متوقف. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عائج شود. 
عاید. [ي] (ع ص) رجوع به عائد شود. 
عایدة. اي ذ] (ع ص) رجوع به عائدة شود. 
عایذ. [ي ] (ع ص) نوزاینده از آهو و اسب‌.و 
شتر و گوسپند و جز آن. ج» عوذ و عوذان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عائذ شود. 
عایف. (ي] ((خ) کوهي است در جهت قبله و 
مقابل آن کوه دیگری است پشت به قبله. (از 
معجم الیلدان), 
عایو. (ي] (ع ص) رجوع به عاثر شود. 
عا یوق [ي ز)(ع ص) منت عایر. رجوع به 
عاثرة شود. 
چایس. (ي](ع ص) رجوع به عائس شود, 
عایش. اي](ع ص) رجوع به عائش شود. 
عایضة. (ي ش] (اخ) رجوع به عائشه شود. 
عايشه دول. (ي ش د] ((ج) دهی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوه شهرمتان 
ستدج. واقع در ۴۱ هزارگزی جنوب خاور 
پاوه و ۱۵۰۰ گسزی جنوب باختر راه 
اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه. ناحیه‌ای است 


عاپص. 

کوهتانی و سردسیر. ۵۲ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه تأسین میشود. محصولاتش: 
غلات, توتون, لمنیات است و اشالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
فرعی به قلعه جوانرود از اين آبادی میگذرد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
عایص. [ي ] (ع ص) رجوع به عائص شود. 
عایض. [ي ] (ع ص) رجوع به عائض شود. 
عایط. [ي] (ع ص) رجوع به عانط شود. 
عایف. [ي ] (ع ص) رجوع به عاتف شود. 
عایق. [ي] (ع ص) رجوع به عائق شود. 
عایقة. (ي قَ](ع ص) مزنث عایق. رجوع 
به عائقة شود. 
عایل. [ي ] (ع ص) رجوع به عائل شود. 
مایلة. زي [] (ع ص) مونت عایل. 
مایم. اي] (ع ص) عائم. شناور. ||((خ) نام 
بتی است. (ناظم الاطباء). و رجوع به عائم 
شود. 
ماین. (ي](ع ص) رجوع به عائن شود. 
عایهه: زي د] (ع !) فریاد و خروش. (ناظم 
الاطباع. و رجوع به عائهة شود. 
عب. [عبب ](ع مسص) آب خوردن یا 
جرعه‌جرعه خوردن آن یا پی‌درپی خوردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (غیاث اللفات) 
(اقرب السوارد). ا|به دهان شوردن آپ از 
جوی, (منتهی الارب). || آواز کردن دلو وقت 
آب گرفتن در چاه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). ||دراز و انبوه شدن گیاء. 
(متهی الارب). |بالا رفتن و بسیار شدن 
موج دریا. (از اقرب الموارد). پرتو خورشید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(ٍ) اسح 
است سرما را.(از اقرب الموارد). 
عب. [عٌ بب] (ع () تریز و بن آستین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عماء (غ] (ع | عباء. رجوع به عباء شود. 
عباات. (غ)(ع لا ج عباءة. نوعی از گلیم. 
(منتهی الارب), رجوع به عباءة شود. 
هیاء. [غ)(ع !ا بوششی است از پشسم 
پیش‌شکافته که بر رری باس پوشدد. (از 
آقرب السوارد) (آنندراج) (سنتهی الارب) 
(غیاث اللغات). 

- آل‌عباء»؛ اصحاب کاء. پنج تن. و آنان 
پیفبر اسلام (ص), علی (ع), فاطمه (ع) 
حسن (ع) و حسین (ع)اند. رجوع به آلعبا 
شود. 

ااگلیم خطدار. (سنتهی الارب) (غیاث 
اللغات). |((ص) گول گران و ثقیل الجسم 
فریه. (منتهی الارب). الاحمق الثقیل الوخیم. 
(اقرب السوارد). 

عبائر. [ع ء] 4 عبور. رجوع یه عبور 
شود. (اقرب الموارد). 

عباء 5 (ع 2] (ع لا نوعی از گلیم. ج, عباآت. 


(سنتهی الارب). عباء. (اقرب السوارد). و 
دچوع به عبات و عباء شود. 
عیالب. 2 مص) آب اشایدن و از آن 
باب است |ذا اصابت الظا الماء فلا عباب و ان 
لم تصبه قلا آپاب؛ اگر آب را یافت نیاشامید و 
اگرنیافت برای طلب و آشامیدن آن آماده 
نشد, برای کسی مثل زند که به چیزی دست 
یاقت و به سیب بی‌نیازی از آن اعراض کرد. 
(از اقرب الموارد) (از آنندراج) (از منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباع), 
عباب. [ع (ع |) توجیة بزرگ یار دور. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). صعظم سیل و 
ارتفاع و کترت آن. (از اقسرب الصوارد) (از 
غیاث اللغات). |[برگ خرما. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). || ((مص) پری آب و بسیاری 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). ||() موج سیل. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (آندراج). ||اعلای هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج). |[اول هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از غیاث اللغات). ||(ا*مص) 
بالا برآمدن آب. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
عباب. (ع] (ع مص) نبرد کردن در فخر و 
فزونی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). معابة 
مشله. (ناظم الاطباء). و رجوع به معابة شود. 
عبالب. [عّب بىا] (ع ص) بسیار اشامنده. 
(تاظم الاطباء). 
عبابر [ع ب](ع اج عبور. برء گوسفند. 
(منتهی الارب). رجوع به عٌبور شود. 
شبایی. عَّب با] (ص نسبی) نسبت است به 
عباب. رجوع به عبابی و قیس‌بن عباب شود. 
(اللپاب), 
عبایی. [غْب با] اص نسبی) منسوب به 
عباب که نام مردی است و آن قیس‌بن عباب 
است. (از انساب سمعانی). 
عبابیی. (عَّب با (اخ) حرشبن ربیعقبن 
عجل عبابی. (از اللباب). 
عباییی. [عّب با] ((خ) عبدالین عامربن 
حججية. یکی از بلی‌عپاب است. (للباب) 
عبایی. نب با] ((ع) قیس‌بن عباب. یکی 
از کساتی است که در یوم قادسية نیک اتحان 
داد. (اللیاب). 2 
عبابید. (ع] (ع [) عبادید. گروه‌های مردم. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). ااگروه درگذشته و 
پریشان و متفرق شده و دونده به هرسوی, 
یقال: صار القوم عبابید؛ ای متفرقین. (صنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ||راهمهای 
دور. (از اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و فی اللسان: الاطراف البعیده. 
(اقرب السوارد). ||بیشه‌ها. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). عبابید و عبادید دو جمعند که 


عباد. ۱۵۶۷۹ 


مفردی از لفظ آنها نيامده است. (از اقرب 
الموارد). 

عبابید. [غ] (اخ) موضعی است که پیغمبر 
(ص) در شب هجرت با ابویکر از آن عبور 
کردند. این کلمه را اين هشام عبابید خوانده 
است. 

عبایید. (غ] (() عشیره‌ای است از ذوی 
عیاض از تبیلةٌ عوازم که مسکن آنها نزدیک 
مُطیر و عجمان بین کویت و ساحل خلیج 
فارس است, (از معجم قبائل العرب). 

عبائو. (ع ثٍ] (ع ) گاهی است خوشبو. (از 
آقرب الموارد). ج» عبثران. یاقوت آرد: گیاهی 
است مانند قیصوم. (از معجم البلدن). 

عباثر. [عٌ ثٍ ) (() نقبی است که سرازیر 
میشود از جبل جهینه که هر کس از اضم به 
بنبع برود باید از آن عبور کند. (از معجم 
ابلدان). 

مماه. [ع] (ع () ج عسبد. بندگان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). رجوع به عبد شود. 

با1.۵ع] ((خ) قبیله‌های پرا کنده از تازیان 
که در حیره بر نصرانیت مجتمع شدند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
معجم قبائل العرب). و نسبت به آن عبادی 
است. رجوع به عبادی شود. 

هماد. عبِ با] (ع ص, !) ج عاید. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عاید شود. " 

عباد. (عَّبْ با] ((خ) دهی است به مرو که اهل 
محل آن را شنک عیاد نامند و محدثان سنج 
عباد نویسند. فاصلة آن تا مرو ۴ فرسخ است. 
(از معجم البلدان). 

عباد. [عب با] ((خ) ابن اخضرین علقمتین 
عباد المازنی اكمیمی و اخضر شوی مادر 
اوست وی یکی از مردان مشهور عصر اموی 
است و به آمر عبداله‌ین زیاد با چهارهزار مرد 
جنگی په جنگ مرداس‌بن حدیر رفت و 
مرداس را بکشت و سر او را به نزد پسر زیاد 
فرستاد. وی به سال ۶۱« .ق,در بصره به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عباه. [غب با] ((خ) ابن الحصین‌بن یزیدین 
عمرو الحبطی التمیمی, مکثی به ابوجهضم و 
در عصر خود از فرسان بئی‌تمیم بود. وی از 
جانب این زبیر به رباست شرطهة بصره 
متصوب گردید و در ایام قتل مسختار از 
همراهان مصعب بود. او از کانی است که با 
عبدابن عامر در فتح کابل حضور داشت و 
فه ايي اشعث را نیز درک کرد و به سال ۸۵ 
د.ق.در کاپل به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 

صباك. [غْبِ با] (اخ) ابن زیادین ابیه برادر 
عبدائ‌ین زیاد و مکنی به ابوحر. وی از 
جانب معاویه ولایت سیتان یافت و به سال 


۰ عباد. 


۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عباد. زعّب با] ((خ) ابن عبادبن حبیب‌ین 
مهلب‌بن صفر الستکی الازدی لمهلبی 
البصری, کتی به ابومعاویه. وی از حفاظ 


حدیث و از ثقات بود و به سال ۱۸۱ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
بات [عّب با ((غ) این عوامبن عبداثه کلابی 
واسطی. مکنی به ایوسهل از رجال حدیث و 
ثقات بود وی به تشیع تظاهر میکرد. هسارون 
الرشید وی را به زندان افکند و به سال ۱۸۵ 
ه.ق.در بفداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عباد. [عْب با] (اخ)ابن محمدین حیان 
البلخی, مکنی به ابونصر از موالی کنده بود 
وی به سال ۱۹۶ «.ق.از جائب مامون 
ولایت مصر یافت سپی امین از وی آزرده 
گشت و ریعقین قیی را مأمور دستگیری 
وی ساخت و سرانجام به دستور امین به سال 


۸ ه.ق.در بقداد به قتل رسید, (از الاعلام. 


زرکلی). 

عباد. رغب با] ((ج) ابن یعتوب السخاری 
الرواجتی, مکنی به ابوسعید. از فضلای کوفه 
بود بخاری و جز او از وی روایت کنند و او را 
کتبی است از جمله اخبار المهدی السنتظر و 
المعرفة فی الصحابه. وی به سال ۲۵۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبادات. 1۹8 (ع 9 عبادة. رجوع به 
عبادت و عبادة شود. 

عبادات. [ع] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان غبوه بخش رامهرمز شهرستان اهواز 
واقم در ۵۰ هزارگزی شمال باختری رامهرمز 
و کار راه اتومییل‌رو ویس به هفتگل. ۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران چ 
2 

عبادان. اعّب با ل(خ) رجوع به آبادان در 
این لغت‌تاه و معجم الپلدان و ريحانة الادپ 
شود. 

عبادانی. زعْب با | (ص نسبی) نسبت 
است به عبادان (ابادان) که شهری است 
بنواحي بصره. رجوع به عبادان شود. (از 
اللباب). 

عبادانی. عَب با] (اخ) یا آبادانی, ابوبکر 
احمدین سایمان‌ین ایوب‌بن اسحاقبن 
عبدتبن ربیع العبادانی سا کن بغداد بود و از 
علی بن حرب طائی روایت کند و حاکم 
ابوعدائه و ابوعلی‌بن شاذان از وی روایت 
دارند. (از اللباب) 

عباد)لعتکی. غّب با دلغ] ((خ) رجوع به 
عیاد (ابن عبادین حبیب) شود. 

عبادا للهی. ع دْل ۷] ((خ) دهی است از 
دهتانهای بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. آين ده در جنوب خاوری شهرستان 
خرمشهر و در ساحل غربی رود زهره است 


هوای آن گرمیر و مالاریایی است. آب آن 
راز رود زهره تأمین میگرده و محصول عمد؛ 
آن گندم و جو دیمی است. از پنج قریه بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و ۶۰۰ تن سکنه دارد 
و از قراء مهم آن غرالی ۲ است که قریب ۱۷۰ 
تن سککنه دارد و سا کتان آن از طایفة شعبانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عباد)للهی. (ع دل لا] (خ) دهی است از 
دهستان مرکزی عباداللهی بخش هندیجان 
شهرستان خرمشهر. واقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری هندیجان, کنار راه اتومبیل‌رو 
به ساحل خلیج فارس, آب آن از رودضانة 
زهره تأمین مشود و محصولات آن عقلات 
دیمی است اهالی به کشاورزی ر گله‌داری 
امتفال دارند راء در تابستان اتومیل‌رو است 
وساکان از طایفهٌ شعبانی هتد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۶ 
عیادت. [ع د[ (ع مص) عباد:. پرستش 
کردن.بندگی کردن. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظمالاطاء. | طاعت و نهایت تعظیم برای 
خدای معال. (از اقرب الموارد) 
جان تو از بهر عبادت شده‌ست 
بسته دراين خانة پراستخوان. ناصرخرو. 
گفتمعبادتی که به یک حرف باشد آن 
گفتاکه عابدونی قی الار و السقر, 
ناصرخسرو. 
پس اگر چند روزی صبر باید کرد:در رنج 
عبادت. ( کلیله و دمنه). 
تان از برای کنج عبادت گرفهاند 
صاحبدلان نه کنج عبادت برای تان. 
سعدی ( گلستان). 
عبادت بجز خدمت خلق یت 
به تسبیح و سجاده و دلق نیست. 
سعدی ( گلتان). 
عبا۵ تخانه. [ع دن /نِ)(امرکب) مکان 
عبادت و پرستش. (ناظم الاطباء (آنندراج). 
آنجا که در 
عبادتگاه. و رجوع به عبادت و عبادتگاه 
شود. 
عباد تکار. [ع د) (ص مرکب) پارسا و زاهد. 
متدین و عابد. (ناظم الاطباء). آنکه پسرستش 
خدای شفل شاغل او است. و رجوع به 
عبادت شود. 
عبات کردن.[ع دک د] (مس مرکب) 
پرستش کردن: یکی از معبدان شام سالپا در 
پیشه عبادت کردی. ( گلستان). 
عباد تگاه. (ع د] (( مرکب) عبادتگه. جای 
پرستش و عبادت, سجده گاه. سعبد. مزگت. 
(ناظم الاطباع). عبادتخانه. آنجا که خدا را در 
آن بپرستند: و عیادتگاهی ساخت و مردم را 
خداپرستی آموخت. (فارسنامة ابن البلخی 
ص 1۸ 


آن ستایش و پرمتش خدا کند. 


عیادی. 


ز سمرقند بسی کس به دعای تو شدند 

به زبارتگه کاشان و عبادتگه اوش. سوزنی. 
عیادت‌نمای. (ع دنب /ن] نف 
مرکب) ریا کار انکه عبادت در پیش دیدءٌ 
خلق کند. آنکه عبادت به دیگران نماید: 

گنه کار اندیشه‌نا ک‌از خدای 

به از پارسای عبادت‌نمای. 

سعدی (پوستان). 

عباد لة. ع دٍ 0 (اخ) جسمعی از اصحاب 
رسول (ص) که دو صد و بیست کس‌اند و اگر 
مطلق گویند مراد چهار کس باشند: عبداه‌بن 
عباس, عبدالّبن عمر, عبدلین زبیر و 
عبدالل‌ین عمروین عاص. (از منتهی الارپ). 
و نزد اصحاب ابوحنیفه عبارتند از عبدالّ‌بن 
مسفود. عبدالّین عمر, عبدالببن عباس. و 
بعضی ابن‌سمود را از عبادله خارج کرده و 
عبدائین عمروین عاص و عبدالّدین زبیر را 
داخل دانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از اقرب الموارد) 
عبا۵لة. [ع د ل] ((خ) بسطتی است از چند. 
(معجم قبائل العرب). 
عبادلة. زع د [] ((ج) بطنی است از جريدة, 
(از ممجم قبائل العرب). 
ماد ة.(ع د] (ع مص) عبادت, پرستش و 
بندگی. (ناظم الاطیاء) (از اقعرب السوارد) 
(منتهی الارب): | قولهم عبدت به اوذیه؛ یعنی 
ورغلانیده شدم بر آذیت او. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عبادت شود. 
عبادة. [ع د] ((خ) این صامت‌بن قیس 
الانصاری الخزرجی, مکنی په ابوالولید. از 
صحابه بود و در پیعت عقبه و فتح مصر و دیگر 
جنگها حاضر بود. او نخستین کسی است که 
قضاوت فلطین یافت. در سال ۳۸ قبل از 
هجرت مولد شد و به سال ۳۴ همجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
عقدالفرید ج ۲ص ۲۳و ج ص ۱۰۲ شود. 
عبادة. 8 ۳ ((خ) اپن عبداّه معروف به ابن 
ماء لماء. پیشوای شاعران دولت عامرية 
اندلس بود وی همان است که توشیحات را 
پایه گذاخت و در تهذیب الفاظ آن کوشید و 
بدین امر شهرت داشت. وی به سال ۴۲۲ 
ه.ق.به مالقه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبادة. زغ د) (اخ) بسن غٌقیل‌ین کعب‌ین 
عامرین صعصمة. از مردم هوازن و از عدنان و 
جدی جاهلی است. (از الاعلام زرگلی). و 
رجوع به معجم قبائل العررب شود. 
عبادی. [ع] (ص نسبی) : 
قاضی ابوعاصم محمدین آحمدین محمدین 
عبدالّبن عبادی الهروی, (از اللباب). و 
رجوع به عبادی ابوعاصم مسحمدین احمد و 
امیر ابومنصور مظفر عبادی شود. 
عبادی. (ع] (ص نسبی) : 


نسبت است به 


نسبت است به 


عبادی. 


عباد که بطنی از تجیب و نزیل مصرند. (از 
لباب ج ۲ص ۱۱۱). 
عمادی. [غ](ص نسبی) نسبت است به 
عبادبن ضییعتین قیس‌بن ثعلبقین عکابقین 
صعب‌ین علی‌بن یکر. رجوع به عبداله ین 
محمد الصبادی شود. (از اللباب ج ۲ ص 
۰ 
مبادی. [غْ] اص نسبی) نسبت است به 
عبادین صامت. (از اللباب چ ۲ص 4۱۱۰ 
رجوع به ابواسحاق ابراهیم‌پن حرشبن 
مصعب‌ین ولیدین عبادقبن صامت عبادی 
بغدادی شود. 
عبادی. (غْب با] (ص نسبی) نسبت است 
به عبادبن ضیعقبن عبدانّه محمدالسبادی, 
رجوع به عبادی عبدالّبن محمد الصبادی 
شود. صوری گوید عبادی به تشدید باء است 
و ابونصرین ما کولاگوید عبادی رابه تخفیف 
نمی‌شناسم. (ز الباب ج ۷ص ۱۱ 
عیاهی. عَّب با] (() ابوالحسن اردشیربن 
اپوالمصور العبادی ملقب به امیر. یکی از 
وعاظ بنام و دارای ملاحت سخن و حسن 
سرت بود و قبول عامه داشت. از ابوعبدائ 
محمدین حسن هربند شانی روایت کند و 
اپوبکر عتیق‌بن علی غازی از او روایت دارد. 
وی در حدود سال ۴۹۰ ه.ق. درگذشت. (از 
اللیاب م ۲ ص ۱۱۰). و رجوع به ريحانة 
الادپ شود. 
عبادی. (عْ) ((ج) ابرآهيم‌ین خرتین 
مصعب‌بن ولیدین عبادةبن صامت المبادی» 
مکنی به ابواسحاق بغدادی. یکی از روات 
حدیث بود که از علی‌بن مدینی روایت کند و 
از وی ایس‌ویکرین ابسوداود روایت دارد. او 
احمدین حتیل را درک کرد و از اهل مجلس 
او بود. (ز اللباب). 
عبادی. [عغْب با ] (اخ) اسیر ابومنصور 
مظفربن ابی‌الحسین عبادی فرزند ابوالهن 
آردشیر. یکی از واعظان مشهور و دارای 
بلاغت کلام و فصاحت بیان بود و احادیث 
بسیار از نصرالّبن خشنامی و ابوعبدله 
اسماعیل‌ین عبدالفاخر فارسی استماع کسرد. 
ابوسعید سمعانی گوید: وی در دین خود موثق 
نبود. و رساله‌ای به خط آو در مباح بودن 
شراب دیدم. وی به سال ۵۳۰و اندی 
درگذشت. (از اللیاپ). 
عیادی. زعّب با] ((خ) سلیمان‌ین ابوصالح 
مولای حصین‌بن عبدالرحمان تجیبی عبادی 
است. (از اللباب). 
عبادی. [عب با] (() محمدین احمدین 
محمدین محمدبن عبدانّین عبادی الهروی 
ملق ید قاضی ابوعاصم وی از پیشوایان و 
مقتیان صاحب نظر بود فقه را در هرات نزد 
قاضی ابومنصور و در نیشابور نزد قاضی 


اپوعمر بسطامي آموخت و کتابهایی در فقه 
تالف کرد از جمله مبوط و هادی است و 
حدیث نیز روایت میکرد. وی به سال ۳۷۵ 
ه.ق. متولدا شد و به سال ۲۵۸ ه.ق. 
درگذشت. از اباب ج ۲ ص ۱۰۹). 
عبادید. [ع) (ع | عبابید در هم معانی. 
رجوع به عبابید شود. 

عبادیدی. (غ ) اص نبی) منسوب به 
عسبادید و عسبابید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عبادید و عبابید شود. 
عبادية. عّب بادی ی] (لخ) دهی است به 
مرج. (از اللیاب) (از منتهی الارب). 
عبادیه. [ع دی ی ] ((خ) فسرقه‌ای از 
اباضب‌اند.(اقرب الموارد. رجوع به ایاضیه 
شود. 
عبار. [عّبٌ با] (ع ص) شتر نر توانا که از هر 
زمین گذرد و همیشه سفر کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ن_اظم الاطباء). || تسیر و 
تفیرکننده خواب, (المنجد) (ناظم الاطباء). 
ال عاي, (لمنجد, 
عبارات. [ع] (ع لا ج عبارة. رجوع به 
عبارت و عبارة شود. " 
عبارت. [عر) (ع امص. !)عبارة. |[تفیر و 
تأویل. ||شرح. ||ترجمه. (ناظم الاطباء) 
بیان و تعبیر کردن. (غیات اللغات). |اتکلم. 
(اقرب الموارد). ||طرز بیان. طریق ادای 
سخن, (ناظم الاطباء): آنجا که عبادت باید 
عبارت سود ندارد. ( کشف المحجوپ). تکرار 
کلام‌نکردی و اگرهمان لفظ اتفاق افتاد به 
عبارت دیگر بگفتی. ( گلستان). 

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 

اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. حافظ, 
-عبارت رژیا؛ تعبیر کردن و خبر دادن از 
فرجام آنچه خواب بدان باز می‌گردد. (از 
آقرب الموارد), بیان کردن خواب را و خبر 
دادن از ماأل کار. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

-عبارت کلام؛ تفسیر کردن سخن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

/|عبارة طیر؛ زجر آن. (از اقرب الصوارد). 
|اقصد و مراد. اراده. ||انشاء. (ناظم الاطیایا 
عبارت آرای. [ع ز] انف مرکب) 
ترتيب‌دهند؛ عبارت و ارایش‌کننده سخن. 
(ناظم الاطبام). 
عبارت آرایی. (ع ر)(حامص مرکب) 
عمل عبارت‌آرا. آرایش سخن به الفاظ نفز و 
غیوا. 

بعد چندین عبارت‌آرائی 

گفت‌با اوستاد کييائي. 

شیخ بهائی (نان و حلوا) 

عبارت پرداز. (ع ز َ] انسف مرکب) 
عبارت‌ارای. آنکه مقصود خود را پا عبارت 


م۰( 


شیوا بیان کند. رجوع بعبارت شود. 

عبارت‌سنچ. [ع رز ش] انسف مرکب) 
انشاپرداز. (ناظم الاطباء). 

عبارت کردن. (ع زک ذ] (مص مرکب) 
تعیر کردن. |[کنایهآز سخن گفتن به کنایت 
است. (آنندراج. 

عبارث. (ع ۳ (ع ص) جارية عبارد؛ دختر 
بپیدرنگ و تازه بدن نازک و لرزان اندام, 
(ناظم الاطباع)ء |اشاخ نرم و نازک. (منتهی 
الارب) (آتندراج)» 

عبارة. لح رَ] (ع امص, ل) رجوع به عبارت 
شود. 

عباری. [ع را] (ع ص, لا ج عبری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عیری شود. 

عباریم. [] (اخ) (مغاضات) سفر اعداد 
۷ و ۴۷:۳۳ سفر تیه ۴۹:۳۲ کتاب 
اربیا ۲:۲۲ اسم سلسله کوههایی است که از 
شمال به جنوب شرقی اردن که سلسله 
قله‌های سوآب شصمالی است واقم است از 
جمله قله‌های این سلله در سفر اعداد ۱:۲۱ 
عیی عباريم یعنی کومة عباریم خوانده شده 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

هباس. [عَب با](ع ص) صیفه مبالفه. 
بسیار ترش‌روی, (از اقرب الموارد). ||( شیر 
پيشه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |[شیری 
که‌شیران از او بگریزند. (از اقرب الموارد) 

عباس. عّب با] (اخ) شاه عباس اول, 
رجوع به عباس اول شود. 

عباس. [عّب بسا] (اخ) شاه عباس درم. 
رجوع به عباس دوم شود. 

عباس. [عّب با] (اخ) شاء عباس سوم. 


عیاس. 


رجوع به عباس سوم شود. 

عباس. زب با] ((خ) این احتفبن اسود 
الحنفی الیمامی. مکنی به ابسوالفضل. یمانی 
الاصل است. او راست: دیوانی سعروف به 
دیوان احثف. رجوع به ابوالفضل ابی‌احتف 
شود. 

عباس. زب با] (اج) این سهلین سعد 
تابعی است. (سنتهی الارپ). و رجوع به 
مجمل التواریخ ص ۳۰۶ شود. 

عباس. زعّب با] (اخ) ابن عبادتبن نضله از 
بی‌سالم‌بن عوف. یکی از ۷۰ تن است که در 
عقبه با حضرت رسول بیعت کرد. وی در 
جنگ احد شهید شد. (از تاریخ گزیده صص 
۶ -۲۳۸). 

عباس. [عّب با] (اخ) ابن عبدالجلیل‌بن 
عبدالرحمان التظلبی. امیر يمانی. اصل او از 
جبل ذخر است و امارت زبید و عدن یافت. 
ری را همت عالی بود و ثروت بسیاری داشت 
از جمله اثار یک او مسجدی است در اپیات 
حین و مسجد قریه سلامه و مدرسه‌ای در 
ذخر وی به سال ۶۶۴۲ ه.ق.به زبید 


۷۲ عباس. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عباس. (عّب با] ((خ) این عبداثه المأمون‌ین 
هارون الرشید. وی به سال ۲۱۳ ه.ق.از 
جانب پدر خود ولایت جزير: و سرحدات را 
یافت و بعد از مرگ مأمون با خلافت معتصم 
مخالفت کرد و به دست وی گرفتار شد و تحت 


شکنجه قرار گرفت و در سال ۲۲۳ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. (عّب با] ((خ) ابن عبدالّه شیبانی. 
یکی از والیان هرات بعد از درگذشت عبداه 
طاهر است. (تاریخ خاندان طاهری ص 
۶۶ 
عباس. (عّب با) ((خ) ابن عبدالمطلب‌بن 
حاشم‌ن عبدمناف. از بزرگان قریش در عصر 
جاهلیت و اسلام بود و جد خلفای عباسی 
است. پیغمبر (ص) در وصف وی گوید که وی 
بخشنده‌ترین مردم قریش بود. با خویشان 
خود حسن سلوک داشت و در عقل و ذ کاوت 
معروف بود. با بردگی و برده‌داری مسخالفت 
میکرد و عدة زیادی از بردگان را آزاد نمود. 
منصب ستاية الحاج و عمارت بیت الحرام به 
وی رسید. قبل از هجرت رسول در خفا اللاع 
آورد و در مکه بماند و اخبار مشرکین را به 
پخمبر گزارش میداد سپس به مدینه مهاجرت 
کردو در واقعةٌ حتین و فتح مکه شرکت 
داشت, وی در اواخر عمر از بینائی محروم 
شد. در صحیح بخاری و مسلم ۳۵ حدیث از 
او نقل شده است, عباس به سال ۲۲ ه.ق.در 
زمان خلافت عتمان درگذشت و در بقیع 
مدفون گردید, (از الاعلام زرکلی) و رجوع به 
داترةالمعارف فرید وجدی و فاموس الاعلام 
ترکی و تاریخ گزیده شود. 
عباس. عّب با (خ) ابن فرج اریاهی 
البصری. از لغویان و روات و مورخان عرب 
بود. وی به سال ۱۷۷ ه.ق.در بصره متولد شد 
و به سال ۲۵۷ در فتلة صاحب الزنج به قتل 
رسید. او راست: کتاب الخیل و کتاب الابل و 
ما اختلف اسماه من کلام العرب, و کتابهای 
دیگر. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. اعّب با] ((خ) ابسن فسرناس, از 
مخترعین اندلس و اژ مردم قرطبه است و 
ظاهرا وی در عصر خلیفه عبدالرحمان دوم 
می‌زیسته است. (قرن نهم میلادی). وی اولین 
کسی است که صنعت شيشه و سنگ تراشی را 
در اندلس بوجود آورد و آلتی درست کرد بنام 
المعقال لمعرفة الاوقات و نقشة آسمان را با 
نتارگان و ایرها و برق و رعد در منزل خود 
نصب کرد, و تصمیم داشت که به آسمانها 
پرواز کند. و از این جهت برای خود پرها و 
بالهائی ساخت وبه هوا پرید ومسافت زیادی 
را نیز طی کرد و بر زمین افتاد و مجروح شد. 
او راست: اشعاری در وصف نقشه آسمان و 


پرواز خود. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. (عَّب با] (اخ) ابن فضل الانصاری 
الواقفی. یکی از قضاة و رجال حدیث و عالم 
به قراأت و شعر بود. مولد او بصره است و در 
زمان خلافت رلمید قضاوت موصل یافت. 
وی به سال ۱۸۶ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به موشح ص ۲۶۸ شود. 
عباس. عّب با ](ٍغ) ان محمدالهاشمی. از 
حفاظ حدیت و نقات است. او را کتابی است 
در رجال که از یحیی‌ین معین حکایت کرده 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عباس. زعّب با ((خ) این مرداس‌بین 
ابی‌عامر السلمی. از مردم مضر و از شعرا و 
فرسان عرب و از عقیق بود. جاهلیت و اسلام 
را درک کرد. و پیش از فتح مکه اسلام آورد و 
در چنگهای اسلام شرکت کرد. سپس به قوم 
خود بازگشت و به سال ۱۸ ه.ق.در زمان 
خلافت عمر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به منتهی الارب و تاریخ گزیده ص 
۶ شود. 
عاس. (عْب با] (خ) ابن سلک السجاهد 
علی‌ین مزیدداودینالمظفر بوسف الرسولی 
الفانی الجفنی ملقب به الملک الافضل. از 
پادشاهان دولت رسولی یمن و از مورشان 
بزرگ است ولقب ضرغام‌الدین یافت. وی بعد 
از مرگ پدر خود به سال ۷۶۴ «.ق.ولایت 
یافت ر از علم و آدب و تاریخ بهره کافی 
داشت. او را تالسفاتی است. از جمله: بغية 
ذوی الهسم فی التعریف بانساب السرب و 
العجم. نزهة لعیون فی سمرفة اللوایف و 
القرون, العطایا النیه فی المناقب الیسسیه. 
نرهة الابصار فی اختصار کنز الاخبار. وی به 
سال ۷۷۸ ه.ق.در زپید درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی)ء 
عبااس. عب با] (ٍخ) ین موسیین عیسی 
العباسی الهاشمی. به سال ۱۹۸ ه .ق.از جانب 
مأمون ولایت مصر یافت و یه سال ۱۹۹ 
بدانجا رفت و مستقر شد... و در همان سال 
مسننوم گردید و درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عباس آباد. (عْب با] (ٍج) دهی ات جزء 
دهستان افشارية ساوچپلاغ بخش کرچ 
شهرستان تهران واقع در ۲۵۰۰۰ گزی باختر 
کرچو ۶۰۰۰۰گزی جنوب راه شوسد کرج به 
قزوین. جلگه‌ای و هصوای آن معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. آب ان اژ رود کردان 
تأمین میشود محصول آن غلات. صیفی. 
بنشن, انگور, لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی از طریق قهومخانة 
پل کردان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۱ 
عباس آباك. (عّب با] ((خ) دهی است جزء 


عباس آباد. 


دهتان حومة بخش کرج شهرستان تهران. 
واقع در ۱۴۰۰۰ گزی‌جنوب باختر کرج و 
۱هزارگزی رآء فرعی کرج به اشتهارد. 
جلگه‌ای و هوای آن معتدل است. ٩۳‏ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانة کرج تأمین 
میشود محصولات آن غلات صیفی, بنشن, 
چنندرد. قلستان و شغل اهالی زراعت 
است. راه ساشین‌رو دارد. مزرعه امین‌آباد 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱ 
عباس آباد. [عّب با) ([خ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین حومه 
شهرستان تهران واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال 
خاور ورین کنار راه خراسان. جلگه‌ای آب 
و هوای آن معتدل است و ۶۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانً جاجرود تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. صیفی, چغندرقند و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و از 
طریق فیلتان ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
عباسآباد. (عب با ](زع) ده کوچکی است 
از بخش مرکزی شهرستان دماوند و ۱۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ چقرافیائی ایران چ 
۹ 
عباس آباد. [عْب با ]((خ) ده کوچکی است 
از بخش دلیجان شهرستان محلات و ۲۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافمائی ایران چ 
۱ 
عباس آبا۵. رب با] ((خ) دهی است جزء 
دهتان خرقان شرقی بخش آرج شهرستان 
قزوین واقع در ۲۷۰۰۰ گزی‌شمال خاور آوج 
/ ۴۰۰ گزی راه عمومی. جلگه‌ای و هوای 
آن معتدل است. ۸۸٩‏ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانه تین میشود و محصولات آن 
غلات. باغات و قلمستان است. شفل اهالی 
زراعت است. ص‌نایم دستی قالی و 
جاجیم‌پافی است راه مالرو: دارد ولی ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۹ 
عباس آبا۵. عّبِ با] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان ساوه 
واقع. در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال باختر زرند 
جلگه‌ای آب و هوای آن معتدل است. ۲۴۹ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأْمین میشود 
محصولات آن غلات چفندرقند پنبه پیاز 
انگور پادام و انواع سیوه‌جات است. شفل 
اهالی زراعت و گلهداری است. صنایع دستی 
گلیم و جوال بافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
عباسآباد. (غْب با] ((ج) دهی است از 
دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات واقع در ۳۰۰۰ گزی شمال خمین و 
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۰ گزی‌راه خمین به ارااک. جلگه‌ای و 
آب و هوای آن معتدل است. ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمسین میشود و 
محصولات آن غلات. چغندرقند. پنبه و 
انگور و شغل اه الی زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ چغرافیائی ایران 
3 
عباس آباد. رعّبُ با ] (اع) دهی است از 
دهستان طارم پائین بخش یردان شهرستان 
زنجان. واقم در ۲۶هزارگزی جنوپ سیردان 
و ۱۵هزارگزی راه عمومی, ناحیه‌ای است 
کوهتانی سردسیر و ۵۴۰ تن سکنه دارد 
مردم آن ترک‌زبانند. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود و محصولات آن غلات. بنشن 
است و اهالی به کنشاورزی اشتفال دارند. راه 
مسالرو و صعب العپور دارد. (از فرهنگ 
جفرافیافی ايران ج 4۲. 
عباس آباد. [عّبْ با ] ((غ) دهی است از 
دهستان ساطانیه بخش مرکزی شهرستان 
زنسجان. واقمع در ۳۲هزارگزی قیدار و 
۶همزارگزی راه عمومی, ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر. ۶ تن سکته دارد. آب 
آن از قنات تأمین میشود. متحصولات آن 
غلات, بنشن. اهالی به کشاورزی اشتنال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 

عباس آباد. غّب با] ((خ)ده‌کوچکی است 
جزء دهتان فراحان بالا ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک.واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری فرمهین. تاحیه‌ای است کموهتانی. 

۰ تن سکته دارد زبان آنها فارسی 
آن از قتات تأمین میشود محصولات آن 
غلات. بنشن. اهالی به کشاورزی اشتنال 
دارند. راه مالرو دارد و از داودآپاد اتومبیل 
متوان برد.(از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج 
۲ 

عباس آپاك. [عب با ] ((خ) ده کوچکی است 
جزه دهستان سربند بالا بخش سربند 
شهرستان ارا ک‌نام قدیمی آن قره‌دره بوده. 
واقع در ۳۸هزارگزی جنوپ باختری سربند. 
و ۵۶ تن سکنه دارد. آب ان از قات تأمین 
میشود مسحصولات آن غلات. انگور و 
میوه‌جات دیگر است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

عباس آباد. (غّب با | ((خ) دهی است جزء 
دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک. واقع در ۳۲هزارگزی شسمال باختری 
طرخوران و ۱۸هزارگزی راه عمومی, 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای معتدل ۱۱۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از رود قره‌چای و در بهار از رود 
آرزومند تأمین میشود. مسحصولات آن 
غلات, بنشن, پنبه. اهالی به زراعت گذران 


است آب 


میکنند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جضرافیائی 
یرا ایران ج ۲ 
عباس آباد. غْبْ با] (اخ) دهی است جزء 
دهتان کزاز بالا بخش سربد شهرستان 
اراک واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۲هزارگزی راه آهن, ناحیه‌ای است 
کوهستانی معروف به سرآب. ۴۴۸ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چش مه تامین ميشود. 
محصولات آن غلات, انگور, میوه‌جات. 
بسنشن و مسختصر چنغندرقند. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. از شاه‌زند اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۲ 
عباس آباد. [عّب با] ((ج) دهی است از 
دهستان راستوبی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی واقع در ۲۷هزارگزی جنوب پل سفید 
و ۲هزارگزی ایستگاه ورسک. کوهستانی و 
سردسیر و ۸۰۰ تن کته دارد. آب آن از 
سفیدچشمه تأمین مشود و محصولات آن 
غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت 
است صنایم دستی آنها شال و کرباس‌بافی 
است راه مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج ۲ 
عباس آباد. [غْبْ با] ((خ) دهسی است از 
دهستان فرومد بخش میامی شهرستان 
شاهرود واقم در ۷۲۱هزارگزی خاور میامی 
سر راه شوب شاهرود به سبزوار. دامنه و اپ 
و هوای آن معتدل است. ۷۵۰ تن سکته دارد. 
آب آن از قات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و میوه‌جات است. در حوالی این آبادی 
معدن مس وجود دارد کارخانة ذوب مس در 
آنجاست دارای دبسستان است یک 
کاروانسرای معروف به شاه عباسی در آنجا 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. (عّب با] (خ) قصیة مرکزی 
دهبان لگٌا شهرستان شهسوار واقم در 
۱هزارگزی جنوب خاوری شهسوار در سر 
راه شوسة شهوار به چالوس. ناحیه‌ای است 
در دشت و هسوای آن معتدل و مرطوب و 
مالاریایی است. ۵۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخ‌انة کاظم‌رود تأمین یوم و 
محضولات از برنج ولیتات است, هل 
اف‌الی زراعت است. دارای صندوق پست. 
پاسگاه نگهانی و بهداری و دبستان است و 
در حدود ۲۰ باب دکان در کتار شوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. رب با] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومه بخش حومهة شهرستان دامغان. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری دامفان و 
۳هزارگزی ایستگاه. جلگه و آب و هوای آن 
معتدل است. ۴۸ تن سکته دارد. اپ آن از 
چشسمه عسلی و قسنات تأمین میشود و 
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محصولات آن غلات؛ پنبه, پسته. انگور و 
بنشن است. شنل اهالی زراعت و گاوداری 
است. از طریق ایستگاه را فشرعی دارد. از 
کویرنمک استخراج ميکند. (از فرهنگ 
نجفرافیانی ایران ج ۲). 
عباس آیاد. اغّب با) (ا) دهی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان. واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری 
علی‌آباد. دامنه و اب و هوای آن مسعتدل و 
مرطوب و مالاریایی است. ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة کفش‌گیری تأمین 
ميشود. محصولات آن برتج, غلات, توتون, 
سیکار و مختصری ابریشم و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی زنان 
کرباس و شال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیانی ایران ج ۲). 
عباس آبا۵. زَعّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان 
ساری. واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
ساری. ناحیه‌ای است واقع در دشت آب و 
هوای آن معتدل و مررطوب ومالاربایی است. 
۸تن سکنه دارد. آب آن از چاه تامين میشود 
و محصولات آن لبنیات است شنل اهالی 
وستندو گاوداری است. (از فرهنگ 
جقرافیائی ایران ج ۲). 
عباس آباد. (عّبْ با] (ا2) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش استارا شهرستان 
اردبیل واقع در ۱۱هزارگزی جنوب آستارا و 
۳ هزارگزی راء شوسة آستارا و بندر انزلی. 
جنگل, گرمسیر, مرطوب و مالاریایی است. 
ق یو آب 1 ن از رودخانه و 
میشود محصولات آن پسرنج و 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
انیت ۳ به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ 
و۴ 
عباس آباك. [عّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۴اهزارگزی جنوب ورزقان و 
۳هزارگزی شوسه تبریز به آهر. ناحیه‌ای 
است کوهستائی با آب و هوای متدل. ۴۸۹ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشم تأشین 


عباس آیاد. 


میشود. محصولات آن غلات و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی آنها گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۳ و ۴). 
عباس آباد. [عّب با] (اخ) دهی است جزء 
دهستان اپرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب. واقم در ۳۸هزارگزی باختر سراب و 
۰سزارگزی راه شوسد سراب تپریز. 


کوهستانی با آب و هوای معتدل. ۱۰ تن سکته 
دارد, آب آن از چشمه تأمین میشود 


۴ عباس آباد. 


محصولات آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیانیایران ۳و ۴). 
عباس آباد. [عّب با] (اخ) دهی است از 
دهمتان آختاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. واقع در ۱۴هزاروپانصد 
گزی شمال بوکان و یکهزاروپانصد گزی 
باختر راه شوسة بوکان به میاند وآب. جلگه با 
آب و هوای معتدل و مالاریایی و -۸تن 
سککنه دارد. آب آن از رودخانة تاتائو تأسین 
میشود و محصولات آن غلات» توتون و 
حبوبات است. ثنل اهالی زراعت و گله‌داری 
است صنایع دستی آنها جاجیم‌پافی است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ 
و ۴. 
عباس آباد. [غّبٍ با] (اخ) دهی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغد. واقع در ۲۹هزاروپانصد گزی جئوب 
باختر مراغه و ۴هزارگزی باختر شوسه مراغه 
به میاندوآب. جلگه با آب و هوای صعتدل.و 
۶ تن سکند. آب آن از مردی‌چای و چاه 
تامین میشود. محصولات آن غلات, چخدر» 
کشمش و نخود است. شفل اهالی کشاورزی 
است و صایع دستی جاجیم‌بانی است راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳ 
و ۴ 
عباس آباد. [غْب با] (اخ) دهی است از 
دهستان هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری اردبیل 
و ۱۰هزارگزی راه شصوسة خلخال اردبیل. 
کوهتانی با اب و هوای معتدل و ۱۷۸ تن 
سکته. آب آن از چشضمه تأمین میشود 
محصولات آن غلات و حبوبات است اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری اشتقال دارند. راه 
مالرودارد.(ز فرهنگ جغرافیائیايران ج ۷ 
و 4۴ 
عباس آبات. (عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تیریز. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۱۷هزارگزی راء شوسة لعي -کايم. 
کوهستانی با آب و هوای معتدل و ۲۶۱ تن 
سکنه. آب آن از چشسمه تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات است شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و 
دارای محضر رسمی ازدواج و طلاق است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ابران ج ۳ و ۴). 
عباس آباك. (عَّبْ با] (اج) دهی است از 
بسخش دره سهرستان ایلام, واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری دره‌شهر و 
۲هزارگزی جئوب راء مالرو دره ببه ایلام. 
تاحیه‌ای است چلگه‌ای و گرمسیر با ۳۸۵ تن 
سکنته. آب آن از رودضانة صمیره تأمین 


میخود. محصولات آن غلات و لبیات است. 
| اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند. 
(از فرهنگ جنغرافیائی ايران چ 4۵- 
عباس آبا۵. غب با] ((ع) دهی است از 
دهستان گاورود بخش کامیاران شهرستان 
ستندج. وأقع در ۳۵هزارگزی شمال کامیاران 
1 یکهزارگزی خاور توس کرمانشاه به 
سنندج ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر 
با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه 
تن میشود. محصولات آن غلات و لبیات 
است و شغل اهالی کشاورزی و گله‌داری 
است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۵ 
عباس آبا۵. (عّب با] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان لک بخش قروة شهرستان سنندج. 
وأقع در ۶هزارگزی شمال باختری قروه 
نزدیک پل فرهاداباد. ۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
عباس آبا۵. [عّب با )((خ) ده کوچکی است 
از دهستان اورامان پبخش زراب شسهرستان 
سنندج واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختر 
زراب و دوهزارگزی نوین. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. اب و هوای آن معتدل است. ۳۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ 
باس آباد. [عّب با] ((ج) دهی است از 
دهتان پهلویدژ بخش بانة شهرستان سنقر 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری بانه و 
شش‌هزارگزی مرز ایران و ععراق. ناحیه‌ای 
است کوهستانی و سردسیر و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد, زیان آتهاکردی ات آب آن از چشمه و 
رودخانة بهلویدژ تأمین میشود, محصولات 
آن غلات, توتون و ماذوج است. راه مسالرو 
دارد. شفل اهالی زراعت است در تابستان از 
بانه اتومبیل میتوان برد. نام قدیم آن کیله بوده 
چون در جنگهای سال ۱۳۲۳ ه.ش.بین 
افراد نظامی و یاغیان, سرباز وظیفه عباس‌نام 
در این آبادی کشته شده لذا به این مناسبت 
عیاس‌آباد نامیده شده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 
عباس آباد. [عّب پا] 2 دهی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار واقع در 
شش‌هزارگزی باختر نجف‌آباد. کنار راه 
شوب بیجار به سنندج. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر. ۳۲۷ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه تأمین میشود. محصولات 
آن غلات و لبنیات است. اهالی به کشاورزی 
ر گله‌داری اشتفال دارند. صنایع دستی زنان 
قالیچه, گلیم و جاجیم بباقی است راه سالرو 
دارد. بد این د. حصار سقید هم میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج4۵. 
عباس آباد. (عّب با] (اخ) دهی است از 
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دهتان کنگاور بخش کتگاور شپرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۵هزارگزی جنوب 
کنگاور. ناحیه‌ای است واقع در دشت آب و 
هوای آن معتدل است. ۲۵۵ تن سکته دازد. 
آب آن از فاضلآب رودخانة نشن و کبوتر 
لانه و چشمه تأین میشود. محصولات آن 
غلات دیمی و آبی» چفدرقند. پنبه است. و 
آهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۵ 
عباس آباد. [عب با] ((خ) دهی است از 
دهسستان چسمچال صسحنه تسهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۰هزارگزی باختر 
صحنه و شش‌هزارگزی راه کرمانشاه به 
همدان. تاحیه‌ای است واقم در دامنه سردسیر 
هوای آن معتدل است. ۲۲۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از قات تأمین ميشود. محصولات آن 
غلات. توتون. چفندرقند و حبوبات است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. از راه 
صحنه و هاشم‌آباد اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۵). 
عباس آبات. زب با| ((ج) دمی است از 
دهستان کلیایی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۱هزارگزی جنوب 
باختری سنقر و چهار هزارگزی باختر راه 
شوسة سنقر به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
دامه‌ای سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و قات تأین ميشود. محصولات آن 
غلات. حبوبات و توتون است. اهالی به 
کشاورزی‌اشتفال دارند صایع دستی قالیچه 
جاجیم و پلاس بافی است راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیاثی ایران چ 4۵. 
عباس آباد. عّب با] ((خ) نام محلی است 
از بخشس سنجابی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در سه‌هزارگزی یاختر گوزران. تابستان 
در حدود ۴۰ خانوار از طایف کل‌کل سنجابی 
در آنجا زراعت کرده و اقامت دارتد و در 
.زمستان به اطراف قصرشیرین کوچ منمایند. 
(از فرهتگ جنرافیائی ایران ج 4۵. 
عباس آباد. [عّبْ با ((خ) دهسی است از 
دهتان جاپلق بغش الگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختر 
الیگودرز و ده هزارگزی باختر شوسة شا‌زند 
به ازنا. ناحیه‌ای است جلگه با آب و هوای 
معدل و ۱ تن سکته. آب آن از قنات و 
چاه تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
لبیات است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. صنایع دستی زنان قالیافی 
است. راه مالرو دارد اتومبیل هم میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ 
عباس آباد. (عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان والابخرد شهرستان بروجرد. واقع در 
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۹هزارگزی چنوب پروجرد و ۱۳هزارگزی 
خاور اتومییل‌رو بروجرد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای با آب و هوای معتدل و ۲۰۵ تن 
سمکنه. آپ آن از قنات تامین میشود و 
مسحصولات آن غلات است و اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
عباس آباد. [غّب با] (لخ) دهی است از 
دهستان بروجرد بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز به ازن. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با 
هوای محدل و ۲۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قتات تأْمین میشود و محصولات آن غلات. 
لیبیات. پنبه و چغندر است شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است صنایع دیتی زنان 
جاجیم‌یافی است راه اتومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 
عباس آباد. َغّبٍ با] ((ج) دهی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در سی‌هزارگزی شمال 
باختری نورآباد و اهزارگزی خاور راه 
شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
تپه ماهور و سردسیر مالاریایی. ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. آپ آن از چشمه و رود زاینده‌رود 
تأْمین میشود محصولات آن غلات, لیات و 
پشم است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتغال دارند. راهمالرو دارد. سا کنین از طایفه 
غیب غلام هستند. (از مرهنگ جغرافیائی 
ايران 3 ۶ 
عباس آباد. [عّبِ با] (اخ) دهی است از 
دهتان حسنوند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در سه‌هزارگزی خاور الشتر و 
سه‌هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد به الشتر, 
نساحیه‌ای است جسلکه‌ای و سردسیر و 
مالاریایی با ۱۲۰ تن سکنه: آب آن از رود 
سراب‌رود تأمین مبشود. محصولات آن 
غلات لبنیات و پشسم است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین از طايفة حسنوند 
هستد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عباص آبا۵. (عّب با) (لج) دهی است از 
دهستان آبرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
چقلوندی و ۱۸هزارگزی باختر اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. ناحیه‌ای است دامنه‌ای 
و سردسیر مالارییی با ٩۰‏ تن سکه. آب آن 
از چشمه تأمین سیشود. محصولات آن 
غلات, لبنیات ر پشم و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند. از صایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج۶). 
عباس آباد. [عَّب با](خ) ده کوچکی است 


از دهستان رونیز جنگل بخش مرکزی 
شهرستان فا. واقع در ۲۴هزارگزی شمال 
فساو ۱۲ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ابران چا 
عباس آباد. [عّب با] (اخ) دهی است از 
دهتان قتقری پائین (سفلا) بخش بوانات و 
رچهان شهرستان آب اده. واقع در 
۲۰هزارگزی باختر سوریان و شش‌هزارگزی 
شوس شیراز به اصفهان. ناحیهای است 
جلگه‌ای و سردسیر پا ۲ تن سکنه. آب آن 
از چش مه تافتین میشود. مسحصولات آن 
غلات. حبوبات و میوه‌جات است. اهالی به 
کشاورزی و باغبانی اتتنال دارند. صنایع 
دستی قالبافی است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۷. 
عباس آباد. [عب با) (لخ) دهی است از 
دهتان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان آیاده. 
راقع در ۵ هزارگزی جتوب خاور آباده و کتار 
شوب اصفهان بشسیراز. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و معتدل و ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از تنات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و جالیزکاری است صنایع دستی آنها 
گیوه‌بافی است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیالی ایران ج 4۷ 
عباس آباد. (غْب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان کامفیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۴۵هزارگزی خاور اردکان و 
یک هزارگزی راه قرعی پل‌خان به خانی‌من. 
۲ تن سککه دارد. (از فرهنگ جفراقیائی 
ایران ج ۷ 
عباس آباث. [عَب با] (اخ) دهی است از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۶۷هزارگزی جنوب خاور 
اردکان و چهارهزارگزی راه فرعی پل خان به 
کامفیروز. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با هصوای 
معتدل و ۱۶۵ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة کر تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و چفندر است. اهالی به کشاورزی 
اشتتال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۸۷. 
عباس آباد. اغّب با] ((ج) دهی است از 
دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان 
شیراز. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال خاوری 
زرقان و کنار راه فرعی خفرک به توابع 
ارسنجان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای با آب و 
هوای معتدل و مالاریایی و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصولات 
1 ن غلات و چغندر است. اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. (از فرهتگ جفرافیائی ایران ج‌ 
ِ 
عباس آباد. (غّب با] ((ج) دهی است آز 
بخش نع ات شهرستان زابل. واقع در 
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۹ اهزارگزی شمال بنجار و شش‌هزارگزی 
راه مالرو خمک به زابل. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرم و هسوای آن سعتدل است با 
۰ تن سکنه. اپ آن از رود هیرمند تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و لبیات است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۸ا. 
عباس آبا۵. [عّب با | (اخ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع در 
۲هزارگزی شمال خاش کنار شوسه خاش 
زاهدان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمسیر و 
مالاریایی با ۸۰تن سکته. آب آن از قنات 
تأْین میشود. محصولات آن غلات و لبنیات 
است اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتنال 
دارند. راه شوه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۸. 
عباس آباد. [عّب با)(() ده کوچکی است 
از دهستان گوهرکوه بخش خاش شهرستان 
زاهدان. واقم در ۵۰ هزارگزی باختر خاش و 
۸هزارگزی جنوب نرماشیر به خاش. شنامل 
سه خانواده است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ايران چ 4۸. 
عباس آباك. (عّب با] ((خ) دهی است اژ 
دهستان حومهة بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقم در ۱۵ه زارگزی باختر زرند و 
۵هزارگزی جنوب راه مالرو بافق به زرند. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و آب و هوای معتدل 
و ۶٩‏ تن سککه دارد. آب آن از قتات تأمین 
ميشود. محصولات آن غلات و پنبه است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه سالرو 
دارد.(از فرهنگ جغرافیانی ابران جچ 4۸. 
عباس آباد. (عب با] (اخ) دهی است از 
دهتان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
رودخانة هلیل. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسیر با ۸۰ تن سکنه. آپ آن از رودخانه 
تأمین مبشود. محصولات آن غلات و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی اشستقال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیالی 
ایران چ ۸). 
عباس آبات. [عّب با ] (لخ) دهسی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در یازده‌هزارگزی جتوب 
خاوری سبزواران و یک‌هزارگزی راه فرعی 
سبزواران به عتبرآباد. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریایی با ۶۳۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هلیل تأمین میشود. 
محصولات آن غلات است اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارنسد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباث. (عّب با] (ٍخ) دهی است از 
دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
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جیرفت. وأقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری 
کهنوج و ۵هزارگزی خاور راه فرعی کهتوج 
بسه سبزواران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمیر با ۵۵۰ تن سکند. آب آن از رودخانه 
تأمن میشود. سحصولات آن غلات است 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. [عّب با ]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان هنزا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۶هزارگزی بساختر 
ساردوئیه و سههزارگزی باختر شمال راه 
مالرو پافت به ساردوثیه با ۳۰ تن سکنه. از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۸. 
عباس آباد. [عّب یا (خ) ده کوچکی است 
از دهسستان بپراسمان بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. واتع در ۸هزارگزی 
جنوب خاوری ساردوئیه و ۲۰هزارگزی 
باختر راه مالرو جیرفت به ساردونیه. ۲ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۸ 
عباس آبان. (عّب با |((ع) دهکوچکی است 
از دهستان درا گ اه بسخش سعادت‌آباد 
شهرستان بندرعباس واقع در ۳۰هزارگزی 
شمال حاجی‌آباد و ۰ اهزارگزی خاور راه 
شوسٌ کرمان به بتدرعباس. ۲۰ تین سکته 
دارد. (از فرهنگ جنرافیثی اران چ 4۸. 
عباس آباث. (عّب با] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان رودخانة بخش میاب شهرستان 
بندرعیاس. واقع دز ۴٩هزارگزی‏ شمال 
میناب و پنج‌هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاش‌کرد به بیناب. ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیالی ابران چ 4۸. 
عباسآبا۵. [غّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان ساردوئیه پخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۶ اهزارگزی جنوب بافت 
و ۲هزارگزی باختر راه فرعی دولت‌باد به ده 
سرد. ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ابران چ ۸). 
عباس آباد. [ءعب با] (ٍخ) ده کوچکی است 
از دهتان کوه‌پتج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۱۰۰هزارگزی شمال 
خاروی سعیدآپاد به سر راه مالرو خانه سرخ 
به گود احمر. ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیائی ایران ج ۸. 
عباس آبا۵. (عّب با] ((غ) دهی است از 
دهستان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد در مسیر راه مالرو گوداحمر به ده 
کوسه. تاحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر. 
۴ تن سکنه دارد زبان آتها فارسی است و 
آب آن از قتات تأمین میشود محصولات آن 
غلات و حسبوبات است. شغل اهالی 


کشاورزی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۸. 
عباس آباد. غّب با ]((خ) ده کوچکی است 
از دهتان ابراهیم‌آباد ببخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. واقع در سی‌هزارگزی 
جئوپ سعیدآباد. سر راه شوسة بندرعیاس یه 
سیرجان. ۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائیایران چ ۸). 
عباس آپاث. [عّب با ](() ده کوچکی است 
از دهستان نوق شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
سه‌هزارگزی خاور راه مالرو رفستجان به 
بافق, شامل دو خانواد» است. (از فرهنگ 
جفرافیئی آیران ج 4۸. 
عباس آبا. زعّب با] (() ده کوچکی است 
از دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بم. واقع در ۲۰هزارگزی باختر فهرج. کنار 
شوسة بم به زاهدان. ۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جترفائیایران ج ۸ 
عباس آباد. [غّب با) ((ع) دهی است از 
دهستان کبگر بخش فهرج شهپرستان پسم. 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
۲هزارگزی جنوب راه فرعی بم برگیان. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمیر و 
مالاریایی با ۱۹۸ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات. حتاء 
مرکبات و خرما است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران چ 
۸ 
عباس آباد. [غّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش رایین شهرستان بم. واقع در 
همفت‌هزارگزی جنوب خاروی راین و 
هشت‌هزارگزی جنوب راء فرعی راین به 
نی‌بید. دو خانوار در آن زندگی میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
عباس آباد. (عب یا ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کوهبنان بخ راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۶۵هزارگزی شمال باختری 
راور و هیجده‌هزارگزی شمال راه فرعی راور 
به کوهبنان. ۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). ۱ 
عباس آباد. [غْب با] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش شهداد شهرستان کرمان. واقع در 
۲ هزارگزی خاور شهداد سر راه مالرو شهداد 
به نمکزار ۵تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافبائی ایران ج ۸. 
عباس آپاد. (عّب با] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان طغرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ٩۴هزارگزی‏ شمال زرند و 
ششهزارگزی خاور فرعی راور به زرند. ۱۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۸ 


عباس آیاد. 


عباس آباد. [َعّب با] (لخ) دهسی است از 
دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. واقع در ۶۲هزارگزی جنوب باختری 
شیروان و ۵ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
امیران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, آب و هوای 
آن معتدل و ۱۹۸ تن سکنه دارد. آپ آن از 
قدات تأمين میشود و محصولات آن غعلات. 
پبه توتون و انگور است. اهالی په کشاورزی 
و مالداری اتفال دارند و صنایع دستی آنان 
قالیچه‌بافنی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنراقیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. [غب با| ((خ) دهی است از 
دهستان شقان بخش اسفرایین شهرستان 
ب‌جنورد. واقم در ۱۱۰هزارگزی شمال 
پاختری اسقراین و ۲هزارگزی جنوب شوسذ 
عمومی بچنورد به شقان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر با ۱ تن سکته. آب آن 
از تات تأمین مشود. محصولات آن غلات 
است اعالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آ باد. [(غّب با ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان اصتهک بخش طبی شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
خارری طیس و یکهزارگری جنوب اصفهک. 
تاحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمیر با ۶۰ تن 
سکننه. آب آن از قنات تأمین میشود. 
مسحصولات آن غلات است اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. زَعّب با] ((خ) دهمی است از 
دهستان مصعبی بخش حومة شهرستان 
فردوس. واقع در ۲هزارگزی خاور فردوس 
سر راه مالرو عمومی نوغاب به فردوس. 
احیه‌ای است کوهتانی. آب و هوای آن 
معتدل است. ۶۰ تن سکته دارد. آپ آن از 
قنات تأْمین میشود. محصولات آن غلات؛ 
زعفران, میوه, بنشن و زیره است و اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. [عَّبْ با] ((خ) دهی است از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه. وأقم در ۱۵هزارگنزی شمال 
باختری رشخوار و سه‌هزارگزی جنوب ‏ 
شوسة عمومی تریت به رشخوار. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرسیر با ۲۸۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات تأمین میشود محصولات آن 
غلات و پنبه است اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند صایع دستی قالیچه و 
برک‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران چ 4 
عباس آباد. (عّب با] (اخ) دهی است از 
دهستان بالاولایت بخش حومه شهرستان 
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تربت‌حیدرید. وأقع در ۱۲هزارگزی شمال 
تربت‌حیدریه, سر راه شوسة عمومی مشهد به 
بیرجند. ناحیه‌ای است دامه‌ای, اب و هوای 
آن معتدل است. ۶۸ تن سکه دارد. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصولات آن حللات و 
موه است اهالی به کشاورزی, گاوداری. 
گله‌داری اشتفال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. َعَبٍ با] (اخ) دهسی است از 
دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۴۳هزارگزی ثسمال 
باختری رود و سه‌هزارگزی شوب عمومی 
تربت حیدریه. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسیر با ۲۶۷ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات. پنبه و 
زیره است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتقال دارند. صنایع دستی آنها قالیچه‌بافی 
است. راه ات‌ومبیل‌رو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباك. (عَّب با) (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۲هزارگزی جنوب 
خوسف. ناحیه‌ای است کوهستانی و گرمسیر. 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین 
میشود محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و بوته‌فروشی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران چ 
٩‏ 
عباس آبا۵. (عّب با) (لخ) دهی است از 
دهتان القورات بخش حومة شهرستان 
برجند. وأقع در سی‌هزارگزی شمال خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ای است کوهستانی. آب و 
هوای آن معتدل است. سه تن سکنه دارد. آپ 
آن از قنات تأسین میشود محصولات آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
٩‏ 
عباس آباك. (عّب با] ((خ) دهی است از 
دهستان طبس مینا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان سر راه مالرو عمومی درمیان نی دج 
ناحیه‌ای است کوهتانی اب و هوای ان 
معتدل است. ۱۴ تن سکنه دارد. آب آن از 
قتات تأمین میشود محصولات آن غلات. 
شلفم و چفندر است اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آبات. (غب یا] (زخ) دهمی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقم در سی‌هزارگزی جنوب 
خاوری بیرچند. ناحیه‌ای است دامنه. آب و 
هوای آن معتدل است. ۲۲ تن سکته دارد. 


زبان آنها فارسی است. آب آن از قات تأمین 
میشلود محصولات آن غلات و بنشن است. 
اهالی به کشاورزی و کرباس‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
عباس آباد. [عّبْ با] (اخ) دهی است از 
دهتان ذهان بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری قاين و 
۲ هزارگزی باختر اتومیل‌رو اسفدان به 
اسفج. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرسیر» 
۰۰ تن سککه دارد. اب آن از قتات تامین 
میشود. محصولات آن غلات و پنبه است 
امالی په کشاورزی مالداری, قالیچه‌بافی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرفیائی ابران چ .)٩‏ 
عباس آپاد. [َعّب با] ((خ) دهی است از 
دهتان نیمبلوک بخش قاین شهرستان 
بیرجند واقع در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
قاین. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرمیر. ۴۸ 
تن سکته دارد. آب آن از قتات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات است. اهصالی به 
کشاورزی, مالداری و قالیچه‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
عباس آپا۵. (عب با] ((ج) دهی است از 
دهستان موم‌آباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۱۲هزارگزی جنوب درمیان 
و ۵هزارگزی خاور راه مالرو عمومی درمیان 
به سرپيشه. ناحیه‌ای است دامنه. هوای آن 
معتدل است. ۱۱ تن سکته دارد. آب آن از 
قتات تأمین میشود. سحصولات آن غلات. 
شلفم. لبیات است و اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. عّب با] ((غ) دمی است از 
دهتان شاخنات بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. راقع در ۰۲اهزارگزی شمال 
باختری بیرجند و ۲۱هزارگزی شمال خاروی 
شاخن. ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای آن 
معتدل است, ۱۵۷ تن سکته دارد. آپ آن از 
قتات تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
لبیات است. اهالی به کشاورزی اشتغال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ .)٩‏ 
عباس آباد. (عّب با] ((غ) دهی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
چکنه بالا. ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای 
آن معتدل است. ۶۴۸ تن سکته دارد. آب آن 
از قدات تأمین ميشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند صنایع 
دستی کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (اژ 


عباسآباد. ۱۵۶۸۷ 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباك. [غّب با] ((خ) دهسی است از 
دشتان چولائی‌خانه ببخش حومهة اردا ک 
شهرستان مشهد. وأقع در ۳۸هزارگزی شمال 
مشهد و #۷هزارگزی باختر راه مشهد به کلات. 
ناحیه‌ای است دامنه و سردسیر. ۲۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات است اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی آیران ج ٩‏ 
عباس آباد. [غْب با] (لخ) دهی است از 
دهستان چناران بخش حوم اراک شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۶ هزارگزی شمال باختری 
مشهد کنار راه قدیمی مشهد به قوچان. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و آب و هوای آن 
محدل است. ٩۸‏ تن سکنه دارد. آب آن از 
قات تأمن مشود. محصولات آن غلات 
چفندر و کجد است. اهالی به کشاورزی و 
مالداری اشتخال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. زعّب با] (رج) دهی است از 
دهتان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. واقع در چهارهزارگزی شمال باختری 
سرخس و سدهزارگزی خاور اتومبیل‌رو 
سرخس بسه چسهل‌کمان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و گرمسیر» ۳۸۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قات تأمین میشود. محصولات آن 
پنشن و اهالی به کشاورزی و مالداری اشتغال 
دارند و صنایع دستی آنها قالیچه, کرباس و 
شال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .4٩‏ 
عباس آباد. (غْب با] (() دهی است از 
دهستان یوسف‌اباد پایین ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ۲۲هزارگزی 
شمال باختری طیبات. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای. هوای آن معتدل است. ٩۶تن‏ سکنه 
دارد. آب آن از قنات تأسین میيشود. 
محصولات آن غلات و زیره است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری اشتغال دارند صنایع 
دستی آنها عایچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آبات. عّب با] ((خ) دهی است از 
دهتان گلمکان بخش طرقبٌ شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
طرقبه. ناحیه‌ای است کوهستانی هوای آن 
معتدل است. ۲۶ تن کته دارد. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصولات آن غلات. 
بنشن و میوه‌جات است اهالی به کشاورزی 
اشتغال دارند راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جذرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عباس آباد. [عّبْ با] ((خ) دهی است از 
دهستان دیناوران بخش اردل شهرستان 
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شهرکرد. واقع در ۵هزارگزی باختر اردل و 
۲سزارگزی راه اردل. تاحیه‌ای است 
جلکه‌ای. آب و هوای آن معتدل است. ۱۷۶ 
تن سکته دارد. آب آن از ارتفاعات تأمین 
میگردد. محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰ 
عباس آباد. عّب با] ((خ) ده سخروبه‌ای 
است از دهستان سمیرم پایین بخش سمرم 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جنغرافیائی 
ایران ج ۰ 
عباس آباد. (غّب با] (لخ) دهی است از 
دهستان حومة ببخش شهربابک شهرستان 
یزد. واقع در ۱۰هزارگزی باختر شهربابک 
کنار راه فرعی شهربایک به هرات‌خوره. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب و هوای آن 
معتدل و مالاریابی است. ۲۷۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأْمین میشود. محصولات آن 
غلات است اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
صنایع دستی زنان قالبافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آباث. (عّب با () ده کوچکی است 
از دهستان کرون بخش نجف‌آپاد شهرستان 
اصنهان. واقع در ۳۵هزارگزی باختر نجف آباد 
و ۰ ۱هزارگزی شوه نجفآباد به دامنه. 


ناحیه‌ای است جلگه‌ای. هوای آن معحدل 
است. ۴۱ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه 
تأین میتود. محصولات آن غلات است 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آبا ۵ آورزمان. (غْب با دوژ] 
(اخ) دی است از دهستان آورزسان 
شهرستان ملایر, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
باختری شهرستان ملایر و سه‌هزارگزی باختر 
راه اتسومییل‌رو آورزمان به کرتیل‌آباد. 
ناحیه‌ای است کوهتانی آب و هوای ان 
معتدل و مالاریایی است. ۱۳۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولات 
آن غلات و انگور است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند صنایع دستی زنان فالیافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۵ 
عباس آباد الویر. [عّب با آ] (خ) دهی 
است از دهستان بخش خرقان شهرستان 
ساوه. واقع در ۰ گزی‌ساوه و ۱۰۰۰ گزی 
راء عمومی فرقان. کوهستانی و سردسیو: 
۱ تن سکه دارد. آپ آن از چشمه‌سار و 
قنات و رودخانة محلی تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و سیب زمینی, بنشن: 
باغات. گردو و بادام است, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آنها 
جاجیم و گلیم بافی است. عده‌ای برای تأمین 


۱ 


عباس آباد چهاردانگه. 


معاش به تهران میروند. راه در غير صواقع 
بمارندگی صاشین‌رو است. در ۰۰ ۰گزی 
نوی با غعری آن قلمه تخاب هزین مرف 
به آق‌قلمه واقع شده و در نتیجة کاوش , آثار 
قدیم در آن دیده شده است. مزرعة اردونشین 
و چکان‌دره جزء این ده است. نزدیک به 
آققلعه معادن خا ک‌سفید و گچ دیده میشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عباس آباد آمین. (عّب با ]| ((خ) دهی 
است از دهستان کدکوئیه شهرستان 
رفستجان. واقع در ۷۲هزارگزی شمال 
باختری رفنجان ر هقت‌هزارگزی خاور 
قتونه ره یجان یه بلزد: نامیه‌ای لت 
جلگه‌ای و سردسیر. ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات. پحه و پنبه است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی یران چ ۸ 
عباس آباد اناز. [غّب بادا] (اخ) دهی 
است از دهستان انار شهرستان رف‌نجان. 
واقم در ۸۲هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و ۲هزارگزی شرس رفستجان به 
یزد. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و سردسیر. ۵۵ 
تن سکنه دارد. اب آن از قات تأمين میشود. 
محصولات آن غلات و پتبه است. اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. صنایع دستی آنها 
گلیم‌بافی است. راه فرعی دارد. (از رهنگ 
جفراقیانی ايران ج 4۸. 
عباس آباد بالا. (عْب با دا ((ج) دهی 
است از دهستان ابهررود ببخش ابهررود 
شهرستان زنجان. واقع در ۷آهزارگزی 
جنوب باختری ایهر و ۲۲هزارگزی راه 
عشومی. نها انست کوهتخانی سر دمنیره 
۶ تن سکنه دارد. اب ان از رودخانة 
قزلجه تأمین میشود. محصولات آن: غلات و 
عسل است اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۲ 
عباس آپاد بالا. (عّب با د] ((خ) دهمی 
است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول. واقع در ۱۰هیزارگزی 
جتوب باختری دزفول و ۱۰هزارگزی جنوب 
باختر شوب دزفول. ۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 


عباس آباث بالا. (عَبْ با د] (لخ) ده 


کوچکی است از دهستان حومة بخش زرند 
شهرستان کرمان. واقع در سی‌هزارگزی شمال 
باختری زرند و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو 
زرند بافق. ۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ 4۸. 
عباس آباه بی‌نیاز. (عّب با د] (اخ) ده 
کوچکی است از بخش شهریار شسهرستان 


تهران. واقع در ۲۸۰۰ گزی علیشاه عوض و 
۰ گزی‌راه ماشین‌رو فرعی کرج به 
اشتهارد. ۲۰ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج 4۱ 
عباس آباد پایین. (عّب با د] ((ع) دهمی 
است از دستان ابهررود بخش ابهر شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب باختری 
ابهر و ۲۴ هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و سردسیر. ۶۴۹ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخان قزلجه تأمین میشود. 
محصولات آن عسل و قلمستان است و اهالی 
په کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۲. 
عباس آباد پایین. اعّب با دا (اج) « 
. کوچکی است از دهستان پلوک شرقی بخش 
مبرکزی شسهرستان دزفول. واقسع در 
هسزارگزی جنوب باختری دزفول و 
اهزارگزی جنوب باختری دوس دزفول به 
شوشتر. ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۶ 
عباس آباد پیش. [عّب بسا دا (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان زیدایاد بخش 
مرکزی شسهرستان سیرجان. راقع در 
۵هزارگزی شمال سمیدآباد و سر راه مالرو 
خیرآباد به زیدآباد. ۱۵ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۸. 
باس آباد جدید. زب با دج) (ع) 
دهی است از دهستان سنگان بخش رشخوار 
شهرستان تربت‌حیدریه. وأقع در ۱۶هزارگزی 
شمال پاختری رشخوار و ۲هزارگزی جنوب 
شوسة عمومی تربت به رشخوار. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمسیر. ۶۱۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات تأمین مسیشود. 
محصولات آن غلات و پتبه و بنشن است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اتفال دارند. 
صنایع دستی آنها الیچه و کرباس بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
4 
عباس آباد جلگه. رعّب با دٍ ج گ] (اخ) 
دهی است از دهستان دستگردان بخش طبس 
شهرستان فردوس. واقع در ۱۱۰هزارگزی 
شمال طبی دشت, گرسبر و خشک. ۱۸ تن 
سکنه دارد. آب آن از قتات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۵). 
عباس آباد چهارذانگه. ب با دچ 
گ] ((خ) ده کوچکي است از بسخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۹۵۰۰ گزی باختر 
ری و ۴۰۰۰ گزی‌جنوب راه تسهران به 
ریاط کریم. جلگه‌ای و آب و هوای آن معتدل 
است. ۵۰تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ابرن چ ۱ 


عباس آپاد حاجی. 


عباس آباد حاجی. عّب با د) (خ) 
دی است از دهستان حومه خاوری 
رفسنجان. واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
شهرستان رفنجان و ۶هزارگزی شمال 
شوب رفسنجان به کرمان. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و سردسیر, ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قتات تأْمین میشود. محصولات آن 
غلات. پسته, نبه و بنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
4۸ 

عباس آباد حجازی. (عّب بادح] (اخ) 
ده کوچکی است از دهستان فراهمان بالا 
بخش فرمهین شهرستان ارا ک. واقم در 
۵همزارگزی شمال باختری فرمهین و 
سه‌هزارگزی راه فرمهین به بسلوک 
ضیاء‌الملک. اب ان از قتات تامین ميشود. 
محصولات آن غلات و بنشن است و اهالی به 
کشاورزی اشتنال دارند راه مالرو دارد. ۱۸ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
‌ 

عباس آباد‌خان. [عّب با دا (ج) دمی 
است از دهستان حومة باختری شهرستان 
رفستجان. واقع در "هزارگزی جنوب 
باختری رفستجان کنار شوس رفسنجان به 

یزد. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و سردسیر. ۱۸۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأميي‌میشرد. 
محصولات آن غلات پسته و پنبه است. 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸ا. 

عباس آبادخان. غّب باد] (خ) دهی 
است از دهستان دربقاضی بخش حومةً 
شهرستان نیشابور. واقع در ۱۲هزارگزی 
جنوب خاوری نیشابور, ناحیه‌ای است 

جلگه‌ای. آب و هوای آن محتدل است. ۲۰۶ 
تن سکنه دارد. آب آن از قدات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و مالداری اشتقال دارند راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳۹1 

عباس آباث ده نو. (عّب با د یذ ن] (ج) 
دهی است از دهستان برج اکرم بخش فهرج 
شهرستان بم, واقع در ۶ هزارگزی باختر 
فهرج» کنار شوم بم به زاهدان. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریانی. ٩۳‏ تن 
نکهه دارد. آب آن از قتات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. خرما. حنا است اهالی 
به کشاورزی افتفال دارند. راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۸). 

عباس آباد رستم‌خانی. عّبْ با یر 
تَ ((خ) دهی است از دهستان شراء بالا 
بسخش وفس شهرستان ارا ک,.واقع در 


۸هزارگزی جنوب باختری کمیجان و 
چهااهزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. ۱۲۱ تن سکنه دارد. اب آن از 
قات تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
انگور است. اهالی به کشاررزی اشتغال دارند. 
راه مالرو دارد و در فصل خشکی اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۲ 
عباس آباد زواره. (عب با در ر] (خ) 
ده ک وچکی است از دهستان گسرسیر 
شهرستان اردستان. واقع در ۱۹هزارگزی 
شمال خاوری اردستان و ۵ هزارگزی راه 
فرعی زواره به اردستان. ۴۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چفرافیائی ایران ج ۱۰). 
عباس آباد زیگان. [عّبْ ۳ د] ((ج) دهی 
است از دهستان زیگان بسخش فهرج 
شهرستان بم. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
خاوری فهرج و سه‌هزارگزی شمال راه فرعی 
بسم پبه خاش. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
گرمسیر. ۲۲۱ تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات, خرما و 
حنا است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغراقیائی اییران 
عباس آپاد سناورد. [عٌ ب با د و (خ) 
دهی است جزء دهستان شراء بالا بخش 
ک میجان شهرستان ارا ک.واقع در 
۱هزارگزی جنوپ کمیجان. سر راه عمومی 
شراه. ناحیه‌ای است کوهستانی و سسردسیر, 


"۴۴۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة شراء 


تأمین مشود. محصولات آن غلات. بتشن و 
انگور است و اهالی به کشاورزی اشتنال 
دارند. راه مالرو دارد و از پل دوآب اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرآفیائی ایران چ 
۲ 
عباس آباد سیف. (عب با وس ] (اخ) ده 
کوچکی است از بخش خرقان شهرستان 
ساوه. ۲۰ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 0۱. 
عباس آباد سیفالدینی. یب با د 
س فد دی ] ((خ) دهی است از دهستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. واقع در 
۳سهزارگزی جنوب باختری فهرج و 
یکهزارگزی راه فرعی به پرج | کرم. ناحیه‌ای 
است جلگه و گرمیر و مالاریایی. ۳ تن 
سکنه دارد. آپ آن از قتات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. پنبه و خرما است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸ 
عباس آباد شجاع لشکر. (عّب با دش 
لک ((ج) دهی است از دهستان دستگران 
بخش طبی شهرستان فردوس. واقع در 


عباس آباد قندی. ۱۵۶۸۹ 


۳ مزارگزی شمال طیس. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای گرسیر. ۴ تن سکنه دارد. آب آن 
از قتات تأمین ميشود. محصولات آن غلات, 
پبه و گاورس است اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جنرافیائی ايران چ 
4 
عباس آباد ضرغام. زعّب با دض ) ((خ) 
دهی است از دهستان بهنام سوخته بخش 
ورامسین شهرستان تهران. واقسم در 
۰ مزارگزی شمال خاور وراصمین کار راء 
خراسان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب و 
هوای آن محدل است. ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از رودخاندٌ جاجرود تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. صیفی و چخدرقند 
است. شغل اهالی زراعت است. راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
عباس آباد ضرغامی. عّب با د ض] 
((ج) دهی است از دهتان کنار رودخانه 
وفرقان بخش مرکزی شهرستان ساوه. واقم 
در ۱۵۰۰۰ گزی‌جنوب ساوه و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب ساوه به قم, ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
آب و هوای آن معتدل است. ۲۶۵ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخانةٌ وفرقان تأمین 
میشود. محصولات آن چغندرقد و انار است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنها گلیم و جاجیم باقی است. راه ماو 
دارد. این ده قشضلاق چند خانوار از ال 
بغدادی است. (از فرهنگ جفرافیاتی ایران ج 
۹ 
عباس آباد عرب. عّب با دغ ز] ((خ) 
دهی است از دهستان نقاپ بخش جفتای 
شهرستان سبزوار. واتع در ۴۵هزارگزی 
خاور جنتای. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, آب و 
هوای آن معتدل است. ۴۴۶ تن سکته دارد. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و پنبه است. امالی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران چ .)٩‏ 
عباس آبات مفور. اعب بادِغ] (اخ) دهی 
است از دهستان حومذ خاوری شهرستان 
رفسنجان. واقفع در ٩هزارگزی‏ شمال 
وتان و اه رارگوی ها وی 
رفسنجان به کرمان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
سردسیر. ۳ تن سکنه دارد. آب آن اژ قنات 
تأین میشود. محصولات آن غلات, پسته و 
پبه است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند 
راء فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸ 
عباس آباه قندی. [عَّبّ با دق ] ((خا 
دهیی است از دهستان خسروشیر بخش 
جفتای شهرستان سبزوار. واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری چغتای سر راه 


۱3۶2۹۰ عباس آپاد کرده. 


شوه عمومی سیزوار. تاحیه‌ای است 
جلگه‌ای آپ و هوای آن معتدل است. ۱۷۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات, پبه و زیره أست. 
اه‌الی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳01 
عباس آباد کرده. [عّبْ با دک د] (وخ) 
دهی است از بخش خرقان شهرستان ساوه. 
واقع در ۲۴۰۰۰ گزی راه قدیمی شاه‌عباسی. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. ۷۵ تن سکته دارد. 
اب و هوای آن معحدل است. آب آن از قنات 
کوچک تأمین ميشود. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد از ساوه و زرئد 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (4. 
عباس آباد کسپ. اب با وک ] ((خ) 
دهی است از دهستان اورزمان شهرستان 
ملایر. واقع در ۲۱هزارگزی شمال شهر ملایر 
و ۵هزارگزی خاور راه شومة ملاير به 
همدان. ناحیه‌ای است جلگه‌ای آب وهوای 
آن معتدل و مالاریایی است. ۲۷۴ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات خامیت میشود. 
محصولات آن غلات است. اهالی به زراعت 
اشتفال دارند. صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه اصسومبیل‌رو دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیانی ایران چ 4۵. 
عباس آباد کنار جاده. [عّب با د کر 
۳ (اخ) دصی است از دهستان دربقاضی 
بخش حومهٌ شهرستان نیشابور. واقع در 
۲ اهزارگزی خاور نیشابور. ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای, آب و هوای آن محدل است. ۴۰۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قتات تأمین ميشود. 
مسحصولات آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4 
عباس آباد کچی. (عب با گ ] ((خ) ده 
کوچکی است از بخش حومه شهرستان نائین. 
واقم در ۲۴هزارگزی باختر نائین و ۵ 
هزارگزی شوه اردستان به نائین. ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۰ 
عباس آباد معصومه. زب با دم م] 
(لٍخ) دهی است از دهستان بهنام عرب بخ 
وراس ین شسهرستان تسهران. واتع در 
۰ گزی ورامین و ۶۰۰۰ گزی راه 
حاجي‌آباد سالاری. جلگه‌ای آب و هوای آن 
معتدل است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات تأمن میشود. محصولات آن غلات و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. مزرعة قاس آباد و علی‌آباد جزء 
این ده است. (از فرهنگ جفرافیاثی ایسران چ 


۹ 
عباس آباد ملکك. (عب باعل ل(غ) 
دهی است از دهستان نقاب بخ جنفتای 
شهرستان سبزوار. واقع در ۲۱هزارگزی 
خاور چفتای سر راه شوسة عمومی جغتای. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب و هموای آن 
معتدل است. ۳۱۱ تن سکه دارد. اپ آن از 
قتات تأمین ميشود. محصولات آن غلات. 
پبه و کجد است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارنسد. راء اتسومیل‌رو دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافینیابران چ ۸ 
عباس آباد ملکان. غب با دع ل] ((خ) 
ده سخروبه‌ای از دهستان جندق بیابانک 
بخش خوربیابانک شهرستان نائین است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران ج ص (4. 
عباس آباد موقوفه. (عب بادمت] 
(اج) دهی است جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران, واقع در ۱۶۰۰۰ گزی‌ری و 
۰ ۰ گزی جنوب راه خراسان. تاحیه‌ای 
است جلگه‌ای, آب و هوای آن معتدل است. 
۲ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین 
ميشود. محصولات آن غلات. صیفی و 
چنندرنند است. شغل اهالی زراعت است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافبائی 
ایران چ 0 
عباس آباد اربافی. (عب با دا ((ح) 
دهی است از دهستان بخش حومة شهرستان 
ساوه. واقم در ۲۳۰۰۰ گزی‌ ساره و 
۰ گزی‌راه عمومی و راه آهن. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای. آب و هوای آن محدل است. 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولات آن غلات. انار انجیر 
است. شسغل اهالی زراعت است و صنایع 
دستی جاجیم و پلاس بافی است. راه سالرو 
دارد. اين ده قشلاق چند خانوار از طایفهً 
شاهسون بغدادی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 0. 
عباس آبادی. وب با] (خ) حاج 
عبدالمطلب‌بن محد حسین اصفهانی. از 
علماء اواسط قرن سیزدهم هجری قمری و از 
شا گردان شیخ احمد احسائی است. او را 
تألیغاتی است از جمله حجية الظطنة به فارسی, 
و الحجة البالقة من اسرار الاعتفادات 
الاحمدية. (از ريسانة الادب) (از الذریعق). 
عباس اپوتراب. (عّب با أَتُ] (اخ) دهی 
است از دهتان مسرکزی بس‌خش قاین 
شهرستان بیرجند. واقع در ۳۶ هزارگزی 
جنوب باختر شوسة عمومی بیرجند. ناحیه‌ای 
است واقع در دامه, آب و هوای آن مسعتدل 
است, ۱۷ تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات و چفندر 
است. اهالی به کشاورزی گذران سیکنند. راه 


عباس اود. 


مالرو دارد.(از فرهنگ چفرافیائی ایران چ 
4 

باس افندی. (عّب با ت] ((خ) روف 
به عدالهاء سر ارشد میرزا حسین علی 
توری معروف به بهاء اه بهائیان او را خصن 
اعظم خواند. عباس افندی همراه پدر از ایران 
به بنداد و از آنجا به عکا رفت پس از مرگ 
پدر ریاست بهانیان بدو سحول شد و بر 
مخالفان خود یمنی طرفداران میرزا 
محمدعلی تفوق جست و از آنجا به سویس و 
سپس به للدن و پس از آن به پاریس رفت و 
مجدداً به مصر بازگشت و در اواییل ستةً 
۲۳ م, از مصر به طرف آمریکای شمالی 
حرکت کرد و در اواخر سذ ۱۹۱۲ به اروپا 
مراجمت نمود و در ۱۳ دسامیر از سنهٌ مذکور 
به لیورپول وارد شد و از آنجا در جسریان 
۳ به آلسان و اطریش و مجارستان 
رفت و بسیاری دیگر از بلاد اروپا را سیاحمت 
تمود و از آنجا در اواسط ۱۹۱۳ به مصر و از 
آنجا به حیفا برگشت و آنجا را از اين تاریخ به 
بعد مقر نهائی خود قرار داد. وفنات عباس 
افندی در ۲۷ ربیع الاول سل ۱۳۴۰ «.ق. 
مطابق ۲۸ نوامبر ۲۱٩۱م.‏ در حیفا بوده است 
و در چبل گرمل بالای حیفا و شرف سران 
مدفرن شد. (تلخیص از یادداشت معاصرین 
مرحوم قزوینی مجله یادگار سال ۵ شمارة ۶ 


- ۷), 
عباس اقبال. عّب باس [) (اخ) رجوع به 
اقبال .. شود. 


عباس اول. عّب باس آز ز] ((ج) (شا..) 
معروف به شاه عباس کبیر, فرزند سلطان 
محمد صفوی معروف به خدابنده فرزند بزرگ 
شاء طهماسب اول و نوادة شاء اسماعیل اول» 
سرللة خاندان صفوی است. مادر وی 
خیر اللساء بیگم دختر سیرعبداهخان والی 
مسازندران بوده است و نسبت او به سید 
قوام‌الدین مشهور به مير می‌رسد. شاه عباس 
به سال ٩۷۸‏ «.ق. در شهر هرات مرکز 
حکومت خراسان متولد شد و در ۹۸۰ به سن 
یکال و نمی به سیرزانی هرات رسیید و 
شاهقلی سلطان با عنوان لله گی‌او در مقام امیر 
الامرائی خراسان ماند و از وی سرپرستی کرد 
و بهسال ۹۹۶ ه.ق.مطابق با ۱۵۸۸م. در سن 
شانزده‌سالگی سلطنت یافت. 
تحصیلات: شاه عباس خواندن و نوشتن 
میدانت ولی معلومات فراوانی نداشته است 
و در مقابل از فراست و کیاست ذاتی 
پرخوردار و دارای ذوق ادبی و هثری بود 
آشعاری پدو نبت میدهند از جمله غزل زیر 
است: 
محبت آمد و زد حلقه بر دل و جانم 
درش گشودم و شد تا به حشر مهمانم 


شاه عباس اوّل 


نه هت هستم و ند نیستم نمیدانم 
کهمن کیم چه کم کافرم مسلمانم. 
صفات و اخلاق: وی در جوانی به شراب میل 
فراوانی داشت و هرگاء از کار جنگ فارغ 
میشد به شراب‌خواری و مجالس بزم و نشاط 
می‌پرداخت. او مردی دلیر و جنگجو و 
بی‌با ک و پردل و زورمند و متحمل بود. در 
سواری و شمشیر زنی و تیراندازی مهارت و 
زبردستی خاصی داشت و حسن عطوفت و 
ذشت و قدردانی داشت و در عین حال 
اتقام جو و کینه‌توز بود. در زندگی عادی 
بی‌تکلف بود. 
فرزندان: شاء عباس پنج پسر داشت که به 
ترتیب سن عبارت بودند از: محمد باقر میرزا 
مشهور به صفی میرزاء حسن میرزاء خدابنده 
میرزاء اسماعیل میرزا و آمامقلی میرزا. حسن 
میرزا و اسماعیل میرزا در کودکی مردند و دو 
پسر دیگر او رابه امر وی کور کردند. 
تیروی نظامی: شاه عباس با قزلباشان که 
مردمان مقتدری بودند و در تمام امور لشکری 
و کشوری دضالت میکردند و داعیه 
فرمانروایی داشتند از در ستیز درآمد و آنها ۳ 
از میان برد. نیروئی که شاه عباس در اختیار 
داشت رویهمرفته شامل شصت‌هزار سوار 
قزلباش بود که جز از رسای خود از هیچ 
کس‌اطاعت نمیکردند و در نتیجه شاه 
نمیتوانست جر به رژسای قزلباش به دیگری 
فرمان دهد و در نتیجه قدرت کلی در دست 
آنیا بود.او برای رفع این اشکال اقراد و 
دستجات قبیله یعنی عدهة نفراتی که هر قبیله 
تقو ود تسریل دهد ف یکت کرو 
نیروئی که شامل ده‌هزار سوار تظام و دوازده 
هزار پیاده نظام بود و بوسیلهٌ شخص شاه اداره 
میشد تشکیل داد. سپی با کمک برادران 
شرلی صتّف توبخانه بوجود آورد و پیاده نظام 
آماده شد و بالاخره در نظام ایران انقلابی با 
همراهی برادران شرلی بوقوع پیوست, و 


بسجای نسیروی اسب سوار دوران ملوک 
الطواثفی, ایران دارای ارتش منظمی شد که 
متواست با ارتش عشمانی در میدان جنگ 
مقابله کند. شاه عباس نیروی دیگری هم در 
مقابل قزلباش گردنکش بوجود آورد بدین 
ترتیب که شاه از اعضاء تمام قبائل دعوت کرد 
که یرای اسم‌نویسی آزاد به تام شاهسون یا 
دوستان شاه فراهم ایند؛ و بدین طریق شاه از 
نیروی قزلباش بی‌نیاژ و آسوده خاطر شد. او 
از انگلیی‌ها مشاق و معلم نظام خواست و 
کارخانة توپ‌ریزی تهیه کرد. 

حقوق و امتیازات به خارجی‌ها: شاه عباس به 
تجار مسیحی که مایل به تجارت باایران 
بودند حقوق و امیتازاتی داد که فوق‌الساده 
رضایت‌بخش بودو عوارض و رسومی را 
نسبت به آنها ملغی کرد و دستور داد که کسی 
حق تعرض به آنان را ندارد و بدین وسیله پایة 
اتحاد دوستی میان ایران و دول اروپانی را 


ریشت. 


مقر حکومت: تاسال ۱۰۰۶ ه.ق.سقر 
حکومت و مرکز کشور قزوین بود و از سال 
۱۰۰۷ شاه عباس رسما پایتخت خود را به 
اصفهان انتقال داد و قبل از آن نیز بعضی از 
زمتانها را در انجا سر میبرد. 

جنگهای وی: او در ابتدای سلطنت از طرفی 
متوجه سرکوب مدعیان سلطنت و امرا بود و 
از طرفی در دفع ازیکان که به قسمت‌های 
مهمی از ولایات ایران از جمله خراسان و 
گنجه دست یافته بودند کوشید و چسون در 
جنگ با عنمانی‌ها شکست خورد ناچار به 
امضای قراردادی شد. سپس در سال ۱۰۱۱ 
ه.ق. توانست ارتش علماتی را مغلوب کند 
شهر تبریز را پس از ۱۸ سال به خا ک‌ایسران 
بازگرداند. آنگاه به طرف ایروان حرکت کرد و 
آنجا را پس از شش ماه محاصره به تصرف 
درآورد و شیروان و قارص رأنیز تصرف کرد. 
در همین اوان سلطان محمد سوم درگذشت و 
پسرش با سپاه عظیمی برای جنگ با ایران 
رهسپار شد ولی از قوای ایران شکست خورد 
و نه تنها آذربایجان و کردستان بلکه بغداد و 
موصل و نجف و کربلا نیز به ایران ملحق شید. 
از آن پس نیز در چند جنگ دیگر شکست 
نصیب سپاه عتمانی شد. اما در ۹۹۵ ه .ق.در 
جنگی که نزدیکی بقداد بين دو دولت رخ داد. 
نیروی ایران شکست خورد و به دنبال آن 
شهرتبریز و ولایات غربي ايران یعتی عسراق 
عجم. خوزستان. شکی, ثماخی. تفلیس با 
قمی از ارستان به عثمانیان وا گذارشد و 
مقرر شد که حکومت ایران لعن خلفای ثلاث 
ر ممنوع دارد و حیدر میرزا به عنوان گروگان 
در اختیار آنان باشد. این معاهده در سال ۹٩۸‏ 


ه.ق.بته شد. 


عباس اول. ‏ ۱۵۶۹۱ 


روابط پا اروپائیان: شاه عیاس به منظور 
مقابله با عثمانیان و دفع ازیکان ناچار با 
خارجیان روابط حسته بسرقرار کرد روابط 
اتصادی و تجاری را با خارجیان تشویق کرد 
و با میحیان خوش‌رفتاری و حتی در اعیاد 
مذهبی و ملی آنها شرکت سیجست 
اجتماعات آنان را به رسمیت شناخت در 
بنای کلیسا در جلفای اصفهان به آتها کمک 
کردو بالاخره آنچد ممکن بود در عق 
عیسویان عطوفت و مهربائی کرد و اين کار در 
آن زمان جلب توجه اروپائیان را نمود و باب 
اتحاد و هم‌بستگی را گئودند به طوری که 
صحبت اتحاد میان ايران و انگلیس بر ضد 
عثمانیها بمیان آمد. با آلسان و اسپانیا نیز 
روابط سیاسی برقرار کرد و نمایندگانی بدان 
کشورها فرستاد. با کشور هندوستان که از 
زمانهای قدیم نیز روابطی وجود داشت تجدید 
روابط کرد. در سال ۹۹۷ «.ق,.هیاتی را 
بریاست بوداق‌بیک روانه مسکو کرد که 
حامل پیامی از طرف شاه به امیراطور روسیه 
بود. و از سال ۱۰۰۱ ه.ق.رسما میان ایران و 
روس روابط سیاسی برقرار گردید. 

کارهای او: مهمترین آثار و کارهای او از اين 
قرار است: ساختمان مسجد شیخ لطف ای 
ساختمان عمارت چهل ستون» ساختمان و یا 
تکمیل بنای عالی قاپوء احداث خیابان 
چهارباغ که ببه سبک خیابانهای ارویا دو 
طرفه ساخته شده است» پل بزرگ ۳۳ پل 
مشهور به پل چهاربا, ساختمان عمارت 
هشت‌بهشت, آباد کردن دهکدة نجف‌اآباد و 
وقف آن به تجف اشرف. ایجاد و ساختن 
کاروانسراهای متعدد در طرق و رآه‌هاء سعی و 
کوشش در راه بهود وضع طرق ارتباطی. 
تعمیر مرقد و گبند مطهر حضرت رضا (ع)» 
جاری ساختن آب فرات تا مسجد کوفه. 
تعمر مرقد مطهر حضرت امیر (ع) مرتب 
کردن وضع نظام ایران کوج دادن ارامنه از 
جلفای ارس به جلفای جدید نزدیک اصفهان, 
تأسیی کارخانة توپ‌ریزی. ترویج هنر و 
صنایم ظریفه و تشویق هنرمندان, منظم کردن 
وضع اداری کشور و تقسیم مشاغل. ۲ 

از جمله اتفاقات زمان وی کناره گیری‌سه 
روزة او از سلطنت است. موضوع چنین بود 
که‌او به اخترشناسی و طالع بینی ایماان کامل 
داشت و در توجیه حوادث و اتفاقات از 
مجم‌باشی خود ملا جلال استمداأد می‌جست. 
در سال ۱۰۰۲ ه.ق.ستاره دنباله‌داری در 
آسمان پدیدار شد منجمان گفتد که اين حادثه 
دلالت بر مرگ شاه دارد و در مسقام 
چاره‌اندیشی با شد شاه برای مدت سه روز از 
سلطت استعفا و دیگری را بجای خود 
بسرگزیند. وی تصمیم گرفت که یوسفی 


۲ عباس اود. 


ترکش‌دوز درویش معروف را که مشفول 
فحه‌انگیزی علیه شاه بود و مریدان زیادی ۷ 
داشت بدین سمت برگزیند. باشد که با یک تیر 
دو نشان زده باشد از این جهت درویش 
بیچاره رااروز پنجشتبه هفتم ذیقعده تا دهم به 
پادشاهی انتخاب و روز یکشنبه دهم او را 
بدار زدند. شاه عباس در شب پنجشنبه یت 
و چهارم جمادی الاولی سال ۱۰۳۸ ه.ق.در 
مازندران درگذشت جنازه‌اش را بر دوش تا 
کاشان آوردند و در پشت مدفن امام‌زاده 
حبیب‌ین موسی به امانت سپردند و در همان 
سال صفی میرزا ولیعهد بجای پدر به تخت 
نت نصت. (از روضةء الصفاج ۶). و 
رجوع شود به: زندگانی شاه عباس نصراله 
فلسفی, احسن التواریخ, اکبرنامه, تاریخ 
ادبیات ایران ادوارد برون, تاریخ الفی و تاریخ 
سایکس. 
عباس اول. اغب با سأر وَ] (رخ) (پادا) 
عباس‌بن طولون‌بن محمدعلي پاشالکییر. 
سومین خدیو مصر است و به سال ۱۲۲۸ 
ه.ق. در قاهره متولد و پعد از مرگ عموی 
خود ابراهیم پاشا ولایت مصر یافت. وی با 
سلطه اروپائیان بر سرزمین عربستان سخت 
مخالفت ورزید و در جنگ ترک با روس به 
آنها کمک کرد. ار اولین کسی است که مدارس 
نظام و دانشگاه جنگ در عباسیة قاهره 
تأسیس کرد. وی به سال ۱۲۷۰ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عباس بلاغی. (عّبْ یا ] ((خ) دهی است 
از دهستان چهاردولی بخش مرکزی 
شهرستان مراغه. واقع در ۸۱۰۰۰ گزی 
جئوب خاور مراغه و یکهزارگزی خارر 
شوب شاهین‌دژ به میاندواب. ناحیه‌ای است 
جلگه. آب و هوای آن معتدل و مالاریایی 
است. ۲۹۶ تن سکسته دارد. آپ آن از 
چشمهبار تأمین میشود. سحصولات آن 
غلات. بادام. حبوبات. کرچک و چغندر 
است. اهمالی به کشاورزی و جاجیم‌بافی 
اشتغال دارند. راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴ 
عباس بلاغی. (عّب باب ] (اخ)دهی است 
از دهستان به‌به‌جیک بخش سیه‌چشمةً 
شهرستان ما کو واقم در ۴۲ هزارگزی جنوب 
خاوری سیه‌چشمه و سه‌هزارگزی راه ارایه‌رو 
ايش‌که به سوبه کران پایین. ناحیه‌ای است 
جلگه و آب و هوای آن معتدل و سالم است و 
٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولات آن غللات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و جاجیم‌بافی ائتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیائی 


ایران چ ۴). 
عباس جوب. (عّب با] ((ج) دهی است از 


دهستان یبلاق بخش قرو شهرستان سنندج, 
واقع در ۵۵ هزارگزی خاور ستندج و 
هشت‌هصزارگزی ضاور دهکلان و 
چهارهزارگری شمال شوس قروه. ناحیه‌ای 
است جلگه و سردسیر. ۱۷۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و رودخانة طهماسب‌قلی 
تأمین ميشود. محصولات آن غلات و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل 
میتوان برد. از صنایع دستی زنان: قالیچه. 
جاجیم و گلی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیئی ایران چ 4۵. 
عباس‌خان. [- با) اخ) دهی انت از 
دهستان قرهباشلو بخش چاپشلو شهرستان 
مشهد. واقع در ۶٩‏ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کنار کشف‌رود. ناحیه‌ای است راقع 
در جلگه و آپ و هوای آن معتدل است. ۲۸ 
تن سکه دارد. آب آن از قات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات. چفندر و کنجد است. 
اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج 6 
عباس‌خان. [عّبٍ با] ((ج) دهسی است از 
بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع در 
۲ه زارگزی شمال باختری سکوهه و 
۲هزارگزی باختر شوسه زاهدان به زابل, 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای با آب و هوای گرم و 
معتدل و ۳۶۰ تن سکنه. اب آن از رودخانةً 
هیرمند تأْمین مبشود. محصولات آن غلات» 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی, گله‌داری 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
عباس دوس. زعّب باس د] (اخانام 
مردی که به لطاتف‌الحیل مشهور بود چنانکه 
در جامع الحکایات قص او مسطور است و 
دوس قبیله‌ای است از یمن و ابن عباس از 
عباس دوش نام گدانی که بسیار مکار و 
مضحک بود. (غیاث اللغات). رجوع به دوس 
شود: 

گفت خدمت آنکه بهر ذل تفس 

خویش را سازی تو چون عباس دیس. 

مولوی. 

عباس دوم. وب با سس دز و] (اغ) 
( از نن صتاعتی سنوی ین خسنی 
میرزابن شاه عباس اول وی در ۱۸ جمادی 
ان سال ۱۰۴۳ ه.ق. متولد شد و پس از 


همان قبیله بود. در لطائف الحیل است که. 


مرگ پدر خود شاه‌صفی در سال ۱۰۵۲ شب 
جمعه شانزدهم صفر به سن نه‌سالگی در 
کاشان به تخت سلطنت نشست. او حفری به 
مکه و مشهد کرد. در دوران کودکی وی وزیر 
اعظم میرزاتقی عمادالدوله زمام کار را بدست 
داشت و چون شاه بسن رشد رسید خود 


شاه عباس دوم 


به کارها رسیدگی میکرد. در عهد وی قندهار 
که صفی میرزا از دست داده بود فتح شد و 
شش‌اورنگ زیب برای استرداد آن بجائی 
نرسید. او مانند شاه عباس اول نسبت به کلیة 
مذاهب به دیدة احترام مینگریست واز علماو 
دانشمندان تفقد مسیکرد در عهد وی امنیت 
خاصی بر ایران حکمفرما بود. وی به سال 
۸ د.ق. در قصر خسرواپاد دامغان پس 
از یست‌وپنج سال سلطنت درگذشت. رجوع 
شود به تاریخ ایران فروغی و روضة الصفا چ 
۶و تاریخ ایران بعد از اسلام و تاریخ ایران 
عباس پرویز و عباسنامه چ ابراهیم دهگان. 
عباس رقه. (عّب با زق] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گل تپه فیض ال بیکی 
شهرستان سقز. واقع در ۵۸ هزارگزی شمال 
خاور سقز و سه هزارگزی جنوب رودخانة 
سقز. ۵۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
عباس سوم. عْبْ باس سزو] (اغ) 
قرزند شاه طهماسب. بعد از عزل طهماسب در 
سال ۱۱۴۵ ه.ق. درسن ۸ماهگی از طرف 
نادرشاه اسماً بجای پدر بر تخت سلطنت 
نشست. و نادرشاه نایب السلطنه گردید و این 
عنوان ظاهری (سلطنت عیاس سوم) تا سال 
۸ که تاجگذاری نادر است باقی بود. شاه 
عباس به سن چهارسالگی درگذشت. (از 
فرهنگ امیر کییر و قاموس الاعلام ترکی). 
عباسعل یکش. لب با ک) (ع) دهی 
است از دهستان شهرخواست. بخش مرکزی 
شهرستان ساری. واتم در ۳۲ هزارگزی شمال 
باختری ساری کنار دریا. واقع در دشت. 
هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریایی است. 
۰ ۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة تجن 
تأمین میشود. محصولاتش برنج» غلات. 
کتف و پنبه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری و صید مرغابی اشتفال دارشد. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 
۲ 


عباسعلی کندی. (عب باغ ک](غ) 
دهی است از دهستان خروسلو بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۳۶ هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۲۰ هبزارگزی راه 
شوسه گرمی به اردبیل. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. آب و هوای آن معتدل و گرمسیر است. 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تامین 
میشود. محصولاتش غلات است. و اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیاثی ایران ج 4۴. 

عباس علیلو.(َب با (غ) دهی لت 
از دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۴هزارگزی باختر تازه کند 
انگوت و ۲۷هزارگزی راه ضوسد گرمی, 
اردبیل. ناجیه‌ای است واقم در جلگه هوای 
آن معتدل و گرمسیر است. ۱۴۸ تن سکته 
دارد. آب آن از چض مه تأمین میشود. و 
محصولات آن غلات و حبوبات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری ائستفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
فا 

عباس غنوی. غْب با غ نْ) ((خ) عباس‌بن 
عمرو الفنوی. از اسرای عپاسی است که 
ولایت فارس یافت و به سال ۲۸۷ ه.ق. 
المحضد او را عزل گرداند و یمامه و بحرین را 
به اقطاع بدو داد. وی به امر المعتضد به جنگ 
قرامطه رفت ربدست آنها گرفتار شد سپس 
آزاد گردید و به بفداد رفته و مورد اتعام وا کرام 
المحضد واقع شد. وی به سال ۳۰۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عباس قلعه. [عّب با قع] ((خ) دهی است 
از دهستان قره‌باشلو بخش چایشلو شهرستان 
دره گز. واقع در هشت‌هزارگزی شمال 
باختری قره‌باشلو و ۱۲هزارگزی باختری راه 
شوسه عمومی قوچان به دره گز, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه. آب و هوای آن محدل 
است و ۲۹۰ تن سکته دارد. آب آن از قتات 
تأْمین میشود. محصولات آن غلات و بنشن 
است و اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌ 
۹ 

عباسقلی خان. (عّب با ق) (اخ) تیره‌لی 
از ایل بیرانوند است. (جغرافیای سیاسی 

کیهان ص ۶۷). 

عیاسکت. غْب با س] ((خ) دهی است از 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۴۰۰۰ گزی شمال باختری 
معلم‌کلایه و ۰ گسزی راه عصمرومی. 
کوهستانی و سردسیر است. ۱۳۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمسار تأمین میشود و 
محصول آن غلات, گردو و لوبیا است. شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 
با شکتي. (غب باک ] ((خ) مسزرعة 
کوچکی است از دهستان پائن‌خیابان بخش 
مرکزی شهرستان آمل نزدیک به آبادی 
اجبل.(ازفرهنگ جفرایائی ابران ج ۳) 
عباس کلا. [عَب با ک ] ((خ) دهی است از 
دهتان قدلای کلارستاق بخش چالوس 
شهرستان نوشهر, واقع در ۱۵۰۰ گزی شمال 
باختر چالوس و یکهزارگزی جسنوب راه 
شوه چالوس به شهسوار. ناحیه‌ای است 
راقم در دشت. هوای آن سعتدل ومرطوب 
است. ۸۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانة 
مرداپ‌رود تأمین میشود. مسحصولات آن 
برنج. لینیات و مرکبات است و اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳ 
عباسکلا. [عَّبٍ با ک)] ((خ) دهی است از 
دهستان نانل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل, واتع در ٩مزارگزی‏ جئوب خاوری 
سولده. ناحیه‌ای است واقع در دشت. هوای 
آن معتدل و مرطوب است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. آب آن از لاویسج‌رود تأمین میشود. 
محصولات آن برنج مختصر و غلات است. 
اهالی به کشاورزی اشتنال دارند. راء مالرو 
دارد.(از فرهنگ جغرافیئی ایران ج 4۳ 
عباسکندی. [عّبِ باک] ([خ) دهی است 
از دهستان چسالدران بسخش سیه‌چشمة 
شهرستان ما کوواقع در ۵۵۰۰ گزی جنوب 
خاروی سیه‌چشمه و یکهزاروپانصد گسزی 
جنوب شوسء سیه‌چشمه به قره ضیاء‌الدین, 
ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای آن مستدل 
است. ۱۵۵ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری ر جاجیم‌بافی 
اشتنال دارند. راه ارایه‌رو دارد. از سیه چشمه 
میتوان اتومبیل برد, (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران چ ۲ 
عباس کندی. (عّبباک ] ((ج) دهی است 
از دهستان بهبه‌جیک بخش سیه‌چشمة 
شهرستان ما کو.راقع در ۲۳۵۰۰ گزی خاور 
سیه‌چشمه و ۷۵۰ گری شمال شوه 
سیه‌چشمه به قره ضیاءالدین. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. هوای آن معتدل و سالم است. 
۴ تن سکنه دارد.اب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و جاجیم‌بافی اشتفال 
دارند. راه اراب درو دارد. از راه شوس 
سیه‌چشمه به قره ضیاءالاین میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
عباس کور. [عبٍ با] ((ع) دهسی است از 
بخش شیب‌آب شهرستان زابل. راقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری سر کوهه و 


۱1-۹۳ 
۰ هزارگزی شوسه زاهدان به زابل. تاحیه‌ای 


است واقع در جلگه, هوای آن گرم و معتدل 
است و ۶۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 


عیاسویه, 


هیرمند امین میشود. محصولات آن غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتغال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران چ 
۸ 
عباس کوه. [ّب با] ((ع) دهی است از 
دهستان ماسوله ببخش مرکزی شهرستان 
فومن واقع در ۱۸هزارگزی باختر فومن. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای آن معتدل و 
مرطوب است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آپ آن 
از شمه عباس کسوه تأمسین میشود. 
محصولات آن برنجء پشم لبنیات. عسل و 
ابریشم است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشستنال دارند. راهء مالرو دارد. در تابتان 
عموماً به بیلاقات لشکرگاه و گردسایه 
میروند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران ج 0۲. 
عباس کهریزی. (عَب باک] ((خ) دمی 
است از دهتان ارشق بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. واقع در ۳۵هزارگزی 
خاوری خیاو و ۲هزارگزی راه شوسد گرمي و 
اردبیل. ناحیه‌ای است کوستانی هوای آن 
معتدل است و ۱۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصولات آن شلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران چ 
۳۹ 
عباسلو. (عّب با] (خ) طالفه‌ای از ال 
بچاقچی کرمان. (از جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۱۹۵). 
عباسلو. (عَّبِ با]((ج) دهی است از 
دهستان قشلاقات افشاریة بخش قیدار 
شهرستان زنجان. واقع در ۴ ۲هزارگزی باختر 
قیدار و ۲۳هزارگزی راه عمومی, ناحیه‌ای 
است کوهستانی و بنردسیر و ۸۳ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخانة محلی تامین میشود. 
محصول آن غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راء سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
عپاسونف. [عّب باس و (اخ) نام بلوکی 
است از بب‌خش سنجابی شضهرستان 
کرمانشاهان. این بلوک شامل ۱۲ آبادی 
کوچک است که در ارتفاعات جنوب غربی 
ستجایی وافع شده است. (از فمرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵- 
عباسویه. عّب بای /س وی:) (اخا 
عباس‌بن یزید بحرانی بصری, مکنی به 
ابوالفضل. قاضی و از حفاظ حدیث بود و او را 
تألیفاتی است در حدیت. مدتی قضاوت 
همدان یافت و در همدان و بغداد و اصفهان 
حدیت میکرد. به سال ۲۵۸ ه.ق. درگذشت. 


۴ عباسه. 


(از الاعلام زرکلی). 

عباسه. (عْب بسا س] ((خ) دهسی است از 
دهستان برج اکرم بخش فهرج شهزستان بم. 
واتع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری فهرج و 
یکهزارگزی راه فرعی بم به برج! کرم, ناحیه‌ای 
است واقع در جلگد. هوای آن گر سیر است. 
۸ تن سکله دارد. اب ان از قات تامین 
میشود. محصولات آن غلات و خرماست. و 
اهالی به کشاورزی اشتقال دارند. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸ا, 

عباسه. [عّب باس ] ((خ) شهر کوچکی است 
و اولین اقامتگاه بربدان بود که از شام بسعصر 
میرفتند. آن را درختان بلند خرما بوده. و در 
زمان ملک عادل‌بن ايوب‌شد. وی آن مکان را 
محل تفریح خود قرار داد. نزدیک آن مصید و 
شکارگاه زیادی است زیرا در پانزده فرسنگی 
قاهره واقم است. (از معجم البلدان). 

عباس هزارآبا۵. (عّب با ها ((غ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش صفی‌اباد 
شهرستان سیزوار. وافع در ۲اهزارگزی 
شمال خاوری صفی‌آباد و ۰ اهزارگزی خاور 
اتومبیل‌رو راه صفی‌آباد به بام, ناحیه‌ای است 
کوهتانی. هوای آن معحدل است و ۲۵۴ تن 
سکه دارد. آب آن از قات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات» زیره و ببنگن است. 
اهالی به کشاورزی اشتقال دارند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4 

عباسی. زب با] (ص نسبی) منسوب به 
کبودی‌مایل. ||کایت از رنگ سیاه است چرا 
که خلقای عباسی لباس سیاه را مقبول خود 
ساخته بودند. (غیاث اللغات) (آنندراج), 

عباسی. اعّبْ با () واحد پول سمادل 
چپارشاهی. دوصددینار, دوصنار. رجوع به 
صار و صددینار شود. 

عباسی. [عّببا) ((خ) بنی‌عباس یا 
آل‌عباس, رجوع به آل‌عباس شود. 

عباسی. [عب با (لخ) در رجال لقب 
ابراهیم‌پن هاشم و هشامین ابراهیم راشدی و 
جمعی دیگر است و سبت بعضی ایشان به 
جد و بعضی دیگر به مکان و محل است. (از 
ريحانة الادب ج ۳ 

عیاسی. (عَبْ با] (زخ) عبدالرحیمپن 
عسیدالرهمان مصری قاهری اسلامبولی 
عبادی عباسی شافعی. از بژرگان علمای مصر 
است. وی در تفیر و حدیث و آدب و تاریخ 
و اتسعار عبرب وحید عصر خود بود. از 
تأیفات اوست: شرح خزرجیه در علم 
عروض و شرح صحیح بخاری و شرح 
مقامات حریری و کتایهای دیگر. و به سال 
۳ « .ق.در اسلامبول درگذشت. (ريحانة 
آلادب). 


عباسی. [عبٌ با ((خ) (۹۹۶ ۱۰۳۸ 
۱ ه.ق.) علیرضا. از مشساهیر خسطاطان و 
خوش‌نویسان رسمی دربار شاه عباس کییر و 
از نقاشان و هنرمندان عصر خود بود. اثار 
هنری او گرانیها و در موزه‌های بزرگ اروپا 
یافت ميشود. وی در انواع خط ثلث و نسخ.و 
نعلیی وقوف کامل داست. و در نقاشی و 
طراحی و تذهیب‌کاری کم‌نظیر بود. وی اهمل 
تبریز بود و در زمان شاه عباس اول به اصفهان 
رفت و موره عنایات و توجه شاه عباس واقع 
گردیدو نگاشتن بعضی از کتبیه‌های مساجد و 
عمارات بدو محول شد. و به نقاشی و 
تذهیب‌کاری کتابطانژ همایونی پرداخت. 
کتبیه‌های دربهای مسجد تاء و سجد شیخ 
لطف ان و مسجد مقصود بیک به خط اوست. و 
| کنون غیر از کتبیه‌های معدود چیزی از او 
باقی نمانده است. وی شعر نیز میگفت و از 
اشمار اوست: 
من خانة دل خراب کردم ز مت 
تو خانه‌نشین شدی و من خانه خراب. 
(از ريحانة الادب و پیدایش خط و خطاطان 
ص ۰۵۸۰ 
عباسی. زب با) (خ) تیره‌ای از ییل 
بویراحمدی کوه کیلویة فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۷۸. 
عباسی. [عْب با ] (اخ) نسام یکی از 
دهستان‌های چهارگانه بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز است, این دهستان در جنوب 
خاوری بخش واقع و دارای آب و هوای 
نسبتاً سرد و سالم است. راه شوت تهران و 
تبریز از اين دهستان عبور میکند. اب آن از 
قسنوات و رودخانه‌های کوچک محلی 
باسم‌رود شهری تأمین ميشود. مرکز دهستان 
قره‌چس اسیاه چمن) است که ۱۲۹۸ تن 
سکنه دارد و از ۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. و جمعیت قراء از ۱۷۳۹ تن 
تشکیل یافته. و مسهمترین دهات آن 
تک مه‌داش‌شتگولآباد. چوتخوران بالا: 
قپچاق, قرانقیه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
آیران ج ل 
عباسی. زب با (خ دهتی است از 
دهستان حیات داود بخش گناوةً شهرستان 
بوشهر. واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاور 
گناوه و سه‌هزارگزی شوید گتاوه به 
گچساران. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
هوای آن گرسیر است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه تأمین میشود. سحصولات آن 
غلات دیمی و خرماست. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیائی ایران ج ۷). 
عیاسی. [عب با] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پارمعدن بخش سرولایت شهرستان 


عباسية. 


نسیشابور. واقع در ۴۸هزارگزی جتوب 
باختری چکنهبالا,ناحیه‌ای است کرهستانی 
و هوای آن معتدل است و ۲ تن سکه دارد. 
آب آن از قنات تأمین میشود. سحصول آن 
غلات است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ايران ج 4 
عباسی. [عبٍ ببسا) ((ج) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد واقع در ۶۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز و کار راه مالرو توزر به گوشه. 
ناحیه‌ای است کوهتانی و سردسیر و ۲۸۰ 
تن سکته دارد. آب آن از قنات و چشمه 
تأمین میشود. محصولات آن غلات, لیات» 
چغندر و پبه است. اصالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند. نایم دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
عباس یالس. (غّب با ل] ((خ) دهی است 
از دهستان نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۷هزارگزی باختر اهواز و 
هشت‌هزارگزی شمال راه شوسه اهواز به 
هویزه -کنار کرخه کور. ناحیه‌ای است واقع 
در دشت. هوای آن گرمسیر است و ۰ تن 
سکهه دارد. و اب آن از چاه تامین سیشود. 
محصولاتش ملات است. و اه‌الی به 
کشاورزی و گلهداری اشتفال دارند. در 
تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرفیانیایرن چ ۶ 
عباسية. [عّبٍ با سی ی ] (ص نسبی) نسبت 
است به مردی که نام او عباس است و الب 
عبایرین عبدالنظلي را خواهتد:(از شنجم 
البلدان). 
عباسية. زغّب باسی ی ] (اخ) کوهی است 
از رمل غربی خزیمه به راه مکه تا بطن انر. 
ابوعبید شکونی گیوید بین سمیرا و حاجز 
الحسییه است. (معجم البلدان). 
عباسیة. زغّب باسی ی ] ((خ) محله‌ای است 
در بغداد که گمان میرود اکنون خراب شده 
باشد و مان دو راه و جلو قصر متصور و 
تزدیک محله‌ای که الأن معروف په باب‌البصره 
است واقع شده و آن موب است به- 
عباس‌ین محمدین علی‌بن عبدائیین العیاس, 
(از معجم البلدان). 
عباسیه. (عَّب باسی ی ] ((ج) دهی است به 
کور؛حرجهة از صعید. (از معجم البلدان), 
عباسیة. [غّب با سی ی ] (اج) شهری است 
که‌ایراهیم‌ین اغلب امیر افریقا نزدیک قیروان 
بنا کرد و آن را به بنی‌عیاس نسبت داد. (اژ 
معیم البلدان). 
عباسية, [غّبٍ باسی ی ] (ج) دهی است به 
تهر الملک. (منتهی الارب). 


عباسية. 
عیاسیة. زب با سی ی] ((خ) شهری است 
به مصر. (منتهی الارب), 
عیاسیة. [عّب با سی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان برکال بخش خلیل‌اباد شهرستان 
کاشمر. واقم در ۳۲هزارگزی جنوب 
خلیل آباد سر راه شوسة عمومی پردسکن این 
ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل و گرمنیر 
است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. اب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات. پنبه و 
زیر؛ سیز است. اهالی به کشاورزی اتستفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ .)٩‏ 
عباسیه. [عّب باسی یی ] (اخ) دهی است از 
بخش شیب آب شهرستان زاببل واقع در 
۴هزارگری شمال سکوهه و یکهزارگزی 
خاوری شوسه زاهدان به زابل. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه. هوای آن معتدل است و ۵۲۷ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانهٌ هیرند 
تأمین می‌شود. محصولات آن غلات, لبنیات» 
صیفی و پنبه است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند. صنایع دستی آنان 
قالیچه. گلیم و کرباس بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عباسیه. (عّبِ باسی ی ] (() دهی است از 
دهستان میان آب (بلوک عنا) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و ۱۷هزارگزی خاور را‌آهن 
(کنار کارون), ناسیه‌ای است واقع در دشت. 
گرمسیرر ۵ تن سکنه دارد. آب آن از رود 
کارون تأمین ميشود. محصولات 1 ن غلات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتغال 
دارند. صنایع دستی آنان قالیچه‌بانی است. 
راه در تابستان اتومیل‌رو مبباشد. در این 
ابادی آثار نهر بسیار قدیمی مشاهده ميشود. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶), 
عباسیه. (عّبْ بای ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان حسین‌آیاد بخش شوش شهرستان 
دزفول واأقع در ۶هزارگزی خاور خط آهن 
تهران به اهواز و ههمزارگزی خاور شوب 
اهواز به دزفول. تاحیه‌ای است واقع در دشت 
گرمسیر و مالاریایی است. ۵۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه کرخه تأْمین ميشود. 
محصولات آن غلات, برنج و کنجد است. 
آهالی به کشاورزی اشتفال دارند. راه آن در 
تابتان اتومبیل‌رو میباشد. ساکنین از طايف 
ار هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
عیاسیه. [عّبْ با سی ع] ((خ) رجوع به 
نعمیه شود. (از فرهنگ چغرافیائی ایران چ 
و 
عباط. (ع ] (ع ) خورش. (المنجد) (از اقرب 
الموارد) * 
عباعب. عع (ٍخ) علم مرتجل است که 


اصل آن شناخته نشده است. یوم عباعب از 
ایام اعرب است. (از معجم البلدان). 
عباعب. [غ ع] ((خ) آبی است مر بنی‌قیی 
بنی‌ثعلبه راء (از معجم الیلدان). 
عباقاء . [ع] (ع ص) مردی که بچسبد با تو, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عباقو. (ع ‏ ) (اخ) آيی است مر بتی‌فزاره راء 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان)؛ 
عباقر. (ع ق ](ع!) رجوع به عبقر شود. 
عباقل. اغ ق] (اخ) مسوطی است مر 
بنی‌فربر را از طی به رمل. (از معجم البلدان). 
عباقة. [ع ق] (ع مص) رجوع به عباقیه 
شود. 
عباقیس. (۶] (ع() باتی‌مانده از بقیذ طعام و 
پسین چیزها. امتهی الارب). بقایا عقب 
الاشیاء. (اقرب الموارد). 
عباقیل. (ع] (ع ) باقی‌مانده از بیماری و 
محبت. (منتهی الارب). 
عباقية. (ع ی) (ع مص) عباقه. بوی خوش 
در کسی گرفتن. (تاج المصادر) (منتهی 
الارب). |[بوی خوش به کسی یا چیزی 
چسبیدن. || نتشر شدن بوی خوش در مکان. 
|[اقامت کردن در مکان. |[حریص شدن به 
چیزی. (اقرب الموارد). |((ص,ل) دزد سخت 
دزدنده. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[و 
انف له عباقیة؛ ینی عار و ننگ است او را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||مرد مکار و سگ زیرک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||[شسیء عباقیة؛ چیز لازم. 
(مستهی الارب) (از ناظم الاطباء) (تاج 
العروس). ||شیء له عباقية؛ یعنی او را اشری 
است باقی, (منتهی الارب) (آنندراج). |[اشر 
زخم در بهترین جای صورت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||درختی است خاردار. 
||باقی‌ماندة پوی در چیزی. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). 
عبال 11۰ لع ]) توعی از درخت ورد کوهی 
بزرگ که از آن عصا سازند و قیل کان منه 
عصا موسی. گل کوهی و آن سخت و بزرگ 
است چندانکه از ان عصا سازند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). گل کوهی. (مهذب 
الاسماء). 
عبالة. [ع [] (ع مص) سطبر و تمام‌اندام 
گردیدن. (مستهی الارب). عبلت الفرس؛ 
درشت و سطبر پا گردید. امنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |ابزرگ شدن. (تاج المصادر), 
||(امص) ثقل و گرانی. (اقرب الموارد). رجوع 
به عباله شود. 
عبالة. (غ ل [] (ع(عص) عبالة. تقل و گرانی. 
(مهی الارب). گرانی. یقال؛ القی علیه عبالته؛ 
اي بقله. (منتهی الارب). 
عیام. (غ)(ع ص, [) آب بسیار. (منتهی 


عبب. ۱۵۶۹۵ 


الارب) (اقرب الموارد). 
عبام. [غ)(ع ص) گران‌جسم. ||عاجز و 
درمانده. (متهی الارب). ||گران‌زیان شده. 
(مهذب الاسماء). المي التقیل. (اقرب الموارد). 
عیاماع. [غْ](ع ص) احمق. (اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء). 
عیامة. [ع 1 (ع مص) احمق شدن. گول 
گردیدن.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عباهة. عم ] ((ج) آبی است مر عوف‌بن عبد 
را که از بهترین آبهای آنان است. (از معجم 
الپلدان), 
عباهر. [غ دا (ع ص عظیم. (اقرب الموارد). 
|| خوش‌اندام دراز از هر چیزی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||آ کندهگوهت 
(ناظم الاطباء). 
عباهل. [ع و /12(ع ص) شستران بسر 
سرگذاشته. (لسان الصرب) (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (اقرب الموارد). |اابل عباهلة؛ ای 
مهملة مسیبة. (اقرب الموارد). 
عباهلة. (ع دل] ((خ) ملوک حمیر که در 
اسلام هم بر ملک خود گذاشته شدند. (از لان 
السرب) (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). ||الاقیال المقرون علی ملکهم فلم 
یزالوا عنه. (اقرب الموارد) (لسان العرب). 
عباية. (ع ] (ع زا نوعی از گليم.(سنتهی 
الارب). نوعی از پوشیدنی که روی جامه‌ها 
پوشند. (اقرب السوارد). عباء. [[(ص) مرد 
جافی گران‌جسم. ِِ (منتهی الارب). 
عبایة. ۰(ع ی ] ((خ) اسسبی است. (مسنتهی 
الارب). 
عبایی. [غ یی ] (اخ) محمدین یحیی 
العبایی سمرقندی, مکنی به ابواحمد. وی از 
عبدالعزیزین سرزبان روایت کند و علی‌بن 
ابراهیم‌بن نصرویه سمرقندی از وی روایت 
کند.(از لباب ج ۲ ص ۱۱۱): 
عمبعء. (عبْ:] (ع () بار. (متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |امتاع. ||همتا. (سنتهی 
الارب). عدل. مثل. نظیر. (اقرب الموارد). هما 
عبآن. ج. آعباء. |((ص) گران از هر چسیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حملت 
أعباءالقوم؛ بعنی برداشتم اثقال آنان را از دین 
و غیره. (از آقرب الموارد). 
عبء . [عّب؛*] (ع ا) مثل. نظیر. (از اقرب 
الموارد). |[نور آفتاب. و گاه همه آن خضذف 
شسود. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). و 
رجوع به عبء شود. 
عیسب. [غ ب ] (ع () میوه و ثمرژ کا کنج است 
که عروس در پرده باشد و آن را عیعب نیز 
گویند.(برهان). رجوع به ماد؛ بعد شود. 
عیب. (غ بْ] (ع ) آب جهچهان - ریزان. 
(متهی الارب) (آنندراج). آبهای جهنده. 
(آقرب الموارد). ||درختی است که آن را الراء 


۱93۹۶ 


تاند. ابن سکیت گوید: عبب درخت کوچکی 
است که از حمی آب خورد و او را میوه‌های 
ریز بدی است که مربع الشکل است. (از معجم 
البلدان). دانةً کاکنج‌است و گفته‌اند عنب 
الشعلب است و گفته‌اند «راء» است و گفته‌اند از 
درختان تلخ است. (اقرب الموارد) (لسان 
العرب). 
عبث. (ع ب] (ع ص,() هسزل. (اقسرب 
الموارد). هرز. امتهی الارب). |((0مسص) 
کاری‌کردن که فایده آن معلوم باشد یا فاعل 
آن را غرض درستی نبود. (اقرب الموارد). 
-عبث گفتن؛ بی معنی و لاطائل حرف زدن. 
(ناظم الاطبام). 
هبثه. (ع ب ث] (ع مص) یکبار بازی کردن. 
(آتدراج) (متهی الارب). 
عبجة. (ع ب ج](ع ص) دشسسمن‌روی 
فرومایه که هر چه گوید یاد ندارد و با ک‌پاس 
آن نکند.||بی‌خیر. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارپ). 
عبد, [ع] ع () بنده. غلام. خلاف خر از 
مردم. (متتهی الارب) (اقسرب الصوارد) 
(آندراج). 4ج عبدون و عبید و آن نادر است و 


عبث 


عبد ‏ اد و ُبدان و چبدان و بان و بو 
عبود و عیّدة و عَبدة. و جمع‌الجمع آن آعابد و 
معاید و اَبذة و اسم جمع عبدّی و یداء و 
معبوداء و مَعبّدة, (اقرب الموارد)؛ 
سعدی رضای درست طلب کن نه حظ خویش 
عبد آن کد که رأی خداوندگار اوست. 
سعدی (پدایع). 
کسی‌راکه درج طمع درنوشت 
نباید به کس عبد چا کر نوشت. 
عبد مدبر؛ برده‌ای است که مولایش بشرط 


سعدی. 
مرگ خود و بعد از آن آزادش کرده باشد به 
جملهً «أنت حر مد وفانی» یا «ذا مت فأنت 
حرا و عتیق آو معت معتق». (ثرایع صص ۲۰۷ - 
۸ و چنین عبدی به مرگ مولایش آزاد 
مشود 

عبد مکاتب؛ برده‌ای است که با موللایش در 
مورد آزادیش قراردادی بسته باشد که هرگاه 
بها و قیمت خود را بدهد آزاد شود به جملة 
«اٍن آدیت فانت حرٌ» و آن یا مطلق است یا 
مشروط. مطلق آن است که | کتفاشود به عقد و 
مدت و عوض و نیت. و مشروط آن است که 
شرط کند | گرتوانست بهای خود را بدهد برده 
شود. در مکاتب مطلق عبد هر اندازه از قیمت 
خود را بدهد به همان اندازه آزاد میشود و در 
مکاتب مشروط مادام که تمام بها و قیمت را 
نپرداخته است عبد است: اذا مات المکاتب و 
کان مشروطاً بطلت الكتاية و ان سا ترکه 
لسولاه و آولاده رق وان لم یکن مشروطاً 
تحر منه بقدر ما آداه و کان الباقی را لمولاه. 
(شرایع صص ۲۰۹ - ۲۱۳). 


- عبدقن؛ برد خالص را گویند که به هیچ 
وجه در معرض آزادی نباشد. رجوع شود به 
شرح امعه. ۱ 

اسان اعم از آزاد و برد (اقرب الموارد) 
(لسان العرب). نام گیاهی است خوشبوی که 
شتر را خوراند برای آنکه او را فربه کند و به 
شیرش بیفزاید. (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||یکان کوتاه پهن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||سیماب و چیوه. (ناظم الاطبام). 
مید. [ع] ((ج) کوه کوچک سیاهی است که 
دو کوه کوچک‌تر دیگر او را احاطه کرده‌اند که 
قدیین تامند. (مسجم البلدان). 

عبد. [غ] (اخ) کوهی است مر بنی‌اسد راء 
(مسجم آبلدان) 
عیل. 1۰ ۲ (اخ) موضعی است یه سبعان در 
بلاد طی. (معجم البلدان)ء 

عبد. [ع ب] (ع ص) مرد با ننگ و عار. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |]غضبان, 
(اقرب الموارد). 
عید. 3 بًَ (ع 4 خشم. (تاج المروس) 
(منتهی الارب). |اگر سشت. (منتهی الارب), 
جرب سخت که درمان تپذیرد. (لسان العرب) 
(تاج العروس). جرب. (تاج العروس). |/عار. 
(منتهی الارب). ||پشیمائی و ملامت نفس. 
(منتهی الارب) (تاج العروس) (لسان العرب). 
ااآز, حرص. |البا و انکار. (ستهی الارب) 
(تاج العروس). 
عیك. [ب | (ع | جمع عبد. (متهی الارب). 
رجوع به عبد شود. 
عیف. [ع] (اع) این احسمدین مسحمدین 
عبدالین غفیر ملقب به ابوذر اتصاری هروی 
از فقهاء مالکی بود. او را تألیفات زیاد است از 
جمله: تفیر قران و مستدرک بر صحیحین. 
الستة و الصفات. معجمان. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به ابوذر هروی شود. 
عبد. [] (اخ) این قصی‌بن کلاب‌بن مرةء جد 
جاهلی است پسران وی از قبائل «قریش 
لبطاح» اند. مسکن و ماوای انان در بطحةً 
مکه بود. اين طایفه در حدود سال ۱۸۵« .ق. 
منقرض شدند. (از الاعلام زرکلی). - 
عید آباد. (ع] ((خ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. واقع در ۵۰۰۰گزی 
چئوب شهریار و راه عمومی. ناجیه‌ای است 
جلگه‌ای هوای آن متدل است و ۳۲۳ تن 
سکته دارد. آب آن از قنات و رود کرج تأمین 
میشود. محصولات ان غلات. صیفی, 
چفندرقند, انگور و میوه‌جات است. شغل 
اهالی زراعت است راه مالرو دارد و از طریق 
علیشاه عوض ماشین میرود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 

عبد آباد. (ع] ((ج) دهی است از دهستان 


عبدال ده. 


زوارم بخش شیروان شهرستان قوچان. وافع 
در ۱۸هزار گزی جتوب باختری شیروان و 
۵هزارگزی جنوب مالرو عمومی شیروان - 
سبزوار. ناحیه‌ای است کوهستانی آب و 
هوای آن معتدل است و ۶۲۳ تن سکته دارد. 
آب آن از چشمه و رودخانه تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و انگور است. اهالی به 
کشاورزی. مالداری و قالیچه‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4٩‏ 
عبدآباد. [ع] (لخ) دهی است از دهستان 
پ‌الین‌رخ بسخش کدکن شسهرستان 
تربت حیدریه. وأقع در ۱۸هزار گزی خاور 
کدکن سر راه مالرو عمومی کدکن. ناحیه‌ای 
است دامنه‌ای. آب و هوای آن معتدل است. 
۱ تن سکته دارد. آب آن از قتات تامسن 
میشود. محصولات آن حلات و چغندرقند 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال 
دارند و از جوادیه صیتوان ماشین پسرد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عیداء. [ع ب‌د دا ] (ع لا جمم عبد. (منتهی 
الارب). رجوع به عبد شود. 
عبدال آباد. [غ] ((ع)۲ دی است از 
دهستان بشاریات بخش آبیک شهرستان 
قزوین. واقع در ۳۰هزارگزی باختر آبیک و 
نه‌هزارگزی راه عمومی و هوای آن معتدل 
است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از قتات 
تأمین مسيشود. مسحصولات آن غلات. 
چنندرقد. پنبه و جالیزکاری است شغل 
اهالی زراعت است صنایع دستق آنها گلیم و 
جاجیم بافی است راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران استان مرکزی). 
عبدال تپه. اع تب پٍ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان بشضاریات بخش آبیک 
شهرستان قزوین. واقع در ۲۶۰۰۰ گزی 
باختر آبیک و ۶۰۰۰ گزی‌راه عمومی 
جلگه‌ای هوای آن معتدل است. ۷۴ تن سکه 
دارد. آب آن از رودخانة یالسسآباد و چاه 
تأمیت میشود. محصولات آن شلات است و 
صایع دستی گلیم و جاجیم بانی است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند راه مالرو دارد. از 
مقبرهٌ شیخ الاسلامی میتوان ماشین برد.- 
سکنة آن از طایفة شاهسون هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
عبدال ۵۵. زغ د] ((ج) دهی است جزء 
دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. واقع در ۱۹هزارگری جنوب خاوری 
سولده, این دهکده در دشت قرار دارد. آب و 


۱-در منتهی‌الارب عبّد آمده است. 
۲- عبدال ظاهرا مصحف ابدال و يا مخفف 
عداله است. 


عبدال محمد. 


هوای آن معتدل و مرطوب است و ۶۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانه تأمین میشود. 
محصولات آن برنج و غلات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
عیدال محمد. [ع م جع (اخ) دمی 
است از دهمتان دینور بخش صحه 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۹هزارگزی 
باختر صحنه و ۱۵هزارگزی یاختر راه شوسة 
کسرمانشاهان بسه سنقر. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و ۲۱۵ تن سکسنه دارد. آب آن از 
چشمه تامین میشود. محصولات آن غلات و 
توتون است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). ۲ 
عبد) لاشهل. زع دُل آدَ] ((خ) اين جشم‌ین 
الحارث. از بنی‌نبیت از اوس از قحطان, جد 
جاهلی است سعدبن معاذ و بسیاری از 
صحابه از نل وی‌اند. (ازالاعلام زرکلی). 
عیدالاعلیی. [] دا لا] ((خ) ان السمح 
المعافری. پیشوای فرقة اباضیةُ افریقا و از 
شجاعان بود که به سال ۰۱ «.ق.برتمام 
آفریقا تسلط یافت. منصور عیاسی پنجاه‌هزار 
سوار بفرماندهی محمدین الاشعت به سرکوبی 
وی فرستاد و ابن اشعت بر وی دست یافت. و 
او و یاران وی را بکشت. (سال ۱۴۴ ه.ق.) 
(الاعلام زرکلی). 
عیدالاعلیی. (ع دْل آلا] ((خ) اين مسهر 
الفساتی الدمشقی, مکنی به ابوسهر. از حفاظ 
حدیث بود. او را این ابی‌دارمه نیز خوانده‌اند. 
وی از بزرگان شام و عالم به احادیث و 
جنگ‌ها و ایام مردم و انآب شامیان بود. به 
سال ۱۴۰ ه.اق.متولد شد و در سال ۲۱۸ 
ه.ق.در بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالباسط. [ع دل س ] (اخ) این خلیل‌ین 
شاهین الملطی. وی از مورخان است که فقه 
حنفی نیز آموخت. تولد او به ملعطیه بود. در 
دمشق و قاهره علم آسوخت به سال ٩۲۰‏ 
ه.ق.بسمرض سل درگذشت. از تألیفات 
اوست: الروض الباسم فنی حوادث العمر و 
التراجم که تاریخ بزرگی است, و نیل الامل 
قی ذیل الدول که ذیل تاریخ ذهبی است و در 
آن وقایع سال ۸۴۴ تا ۸۹۶ه.ق,را معذکر 
شده است. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
کشف‌الظون شود. 
عید)لباقی. (ع دْل) ((ج) از خطاطان 
معروف عصر شاه عباس کبیر و از اهالی تبریز 
بود. وی دانشمند تخلص می‌جست و به اسر 
شاه عباس کته مسجد جامم اصفهان را 
نوشت. از تألیسفات او است: شسرح بسر 
تهج‌البلاغه به نام منهاج الولایه. وی به سال 
۹ و« .ق. درگ ذشت. (از فسهرست 


سپهالار ج ۲ ص۳۱ از الذریعه ج ۷ 
ص۱۳۳ 
عبدالباقی. (ع دل) (اخ) تبیره شاه نست 
اه ولی بود از اشعار اوست: ‏ 
تا پریشان نشود کار بسامان نشود 
شرط دور است که تا این نشود آن نشود. 
(از مجالی الفائی ص ۱۱۳۷ 
و رجوع شود به آلذریعه ج ٩ص‏ ۱۲۴ 
عبدالباقی. لعَ دل] (اخ) معروف به شیخ 
الاسلام از احفاد میرسیدی رضی و اهبل 
تویسرکان است. او را دیوانی است شامل 
قصائد و غزلیات در حدود - 
اشعار او است: 
ای یافته ز قدر تو هر بی‌بها بها 
تشریف تو است بر قد هر نارسا رساء 
(الذریعه ج ٩‏ ص ۱۲۳. 
عیدالباقی. [ع دلْ] (زغ) این امد 
المعروف به ان الستمان. ادیب و از شعراء بود. 
مولد وی دمشق و ابتدا در زادگاه خود و بعد 
در مصر تحصیلات خود را پایان رسانید. وی 
به بلاد ترک مسافرت و به دربار سلطان 
محمود عشمانی راه یافت و مقامی ارجمند 
احراز کرد از تألیقات اوست: شرح شواهد 
جامی و شرح اسماء الحسنی و مختصر 
التهذیب در منطق و غیره. وی به سال ۱۰۵۵ 
ه.ق.به دمشق متولد و در ۱۰۸۸ در 
قسطنطنیه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. (عد] (ع) این امد 
الموصلی. تالیفاتی دارد از جمله منظومه‌ای 
دز نحو. وی به سال ۱۰۹۳ ه.ق.در موصل 
متولد و در ۱۱۳۷ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالباقی. (عدْلْ) ((ج) این حمزة 
الحسین الحداد. مکنی به ابوالفضل. وی در 
سال ۴۲۵ ه.ق. در بنداد متولد شد و به سال 
۳« ق.درگذشت. او را کتابی است به نام 
الایضاح در فرائض. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. [غ دلْ] ((خ) این سلیمان‌ین 
احمد العمری الفاروقی الموصلی. از شعرا و 
مورخان است. در سال ۱۲۰۴ ه.ق.در 
موصل متولد شد و اعدا ولایت زادگاه خیود 
یافت و بعد در بغداد از کارمندان حکومتی بود 
و یه سال ۱۲۷۸ ه.ق. در بغداد درگذشت. از 
تأیقات اوست: التریاق الفاروقی که دیوان 
شعر اوست. نزهة الاهر فی تراجم فضلاء 
العصر الباقیات الصالحات و غیره. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به معجم المطوعات 3 
ص ۲۶۹ شود. 
عبد الباقی. [ع ذُل] (ج) آبن عبدالباقی‌بن 
عبدالقادرالبملی الازهری الدمشتی مشهور به 
ابن فقیه فصة. به سال ۱۰۰۵ ه.ق.در بعلیک 
متولد شد و به سال ۱۰۲۹ به مسصر رفت و 


۱۵۶۹۷  .ربلادبع‎ 


تحصیلات خود را در الازهر پپایان رسانید و 
به دمشق بازگشت و به سال ۱۰۷۱ ه.ق. 
درگذشت. از تألیفات اوست: العین و الاثر فی 
عقائد اعل الاثر و فیض الرزاق فی تهذیب 
الاخلاق. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. (غ ُْ) ((غا ابسن 
عبدالرحمان‌ین علی الخزرجی مشهور به امام 
الاشرفیه, وی مقدسی الاصل بود و ملشا و 
وفات او مصر بود. او را تصانیفی است از 
جمله ررضة الاداپ در چهار مجلد. الرمز فی 
شرح الکنز. او په سال ۱۰۷۸ .ق.به مسصر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. زج دل) (ج) ابن 
عبدالمجیدین بدا یمنی المخزومی ملقب 
به تام‌الدین. از فضلاء و ادباء و مورخان بود. 
در سال ۶۸۰در مکه متولد شد و به سال ۱۷۴۳ 
ه.ق.به مصر درگ‌ذشت. از تألیفات آوست: 
تاریخ اللحاة و ذیل تاریخ ابن خلکان. 
(الاعلام زرکلی). و رجوع به نوات الاعیان ج 
۱ص ۲۳۵ شود. 
عبدالباقی. [] | (خ) ابن قان‌بن 
مرزوق‌بن وائق الاموی... از حفاظ حدیث و 
اصحاب رای بود و او راست کتاب فی معرفة 
الصحابة. وی به سال ۲۶۶ ه.ق.متولد و به 
سال ۳۵۱ ه.ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالباقی. [ع دلْ) ((ج) زرقف‌انی‌ین 
یوسف‌ین احمد. فقیه مالکی بود. به سال 
۰۰ ه.ق.به مسصر متولد و در ۱۰۹۹ 
درگذشت. از تألینات آوست: شرح مختصر 
سیدی خلیل در فقه در چهار جزء. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالباقی. (ع دل)((غ) سرور نیم. 
نویتدة مسصری است که پس از پایان 
تحصیلات خود در الازهر فاهره متصدی 
روزنامةٌ الافکار گردید و به اتهام تحریک 
علیه دولت پریتانیا به زندان افتاد و همانجا به 
مرض سل دجار وبه سال ۱۳۴۷ ده.ق. 
درگذشت. از تألیفات اوست: الاسلام ماضیه 
و حاضره. تنزیه لقرآن الشریف عن التسغییر و 
التحریف. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالباقی. (ع دْلْ) ((خ) مسواهبیین 
ابوالمواهب‌بن عبدالساقی الساقی الحنبلی 
الدمخقی, از فضلاء بود و از تألیقات اوست: 
نظم الشافیه در صرف و شرح آن. ارجوزه‌ای 
در عروض. وی به سال ۱۰۷۹ به دمشق متولد 
و در ۱۱۱۹ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالبر. لعَ دل پٌّرر] (اخ) این 
عبدالقادرین محمدالعوفی معروف به فیومی, 
وی ادیپ بود و به مکه و شام سفر کرد و در 
حدود دو سال در دمشق بماند. سپس به لاد 


۸ عبدالیر. 


روم رفت و در آنجا منصیها یافت و به سال 
۱ ه«.ق. در قسططنیه درگ‌ذشت. از 
تألیفات اوست: حسن الصنیع فی علم لبدیع 
لقول الوافی بشرح الکافی, منتزهالصیون و 
الالباب فی پعض المتأخرین من اهل ال"داب. 
اللطائف السیفه في فضائل الحرمین. بديعية 
علی حرف الشون. بلوغ الارپ و السول» 
باتشرف بسذکر نسب الرسول. (لاعلام 
زرکلی). 
عبدا لبر. لغِ دل پٍّرر] (اخ) این مسحمد, 
مکی به ابوالیرکات. رجوع به ابن شحنه 
قاضی القضات عبدالیر... شود. 
عبدالتاحدین. زغ دت تاج] (اخ) دهی 
است از دهستان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۱۳هزارگزی 
شمال باختر کنگاور - خاور کوه شمشیره. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و سردسیر و ۴۰۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و لبنیات است. 
اهالی به کناورزی و گله‌داری اشتقال دارند 
زمستان عده‌ای گله‌دار یه حدود باوندپور 
میروند. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵), 
عبدا لجبار. [ع ذل جب با (اخ) دهی است 
از دهستان بدوستان بخش هریس شهرستان 
اهر. واقع در ۳۱هزارگزی باختر هریس و 
دوهزارگزی شوسة تبریز به اهر, کوهتانی و 
هوای آن محدل است و ۵۸۲ تن سککته دارد. 
آپ آن از چشمه تأمین ميشود. محصولات 
آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است؛ صایم دستی 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴. 
عبدالجبار. (ع ذل جَبْ بسا] (ٍخ) بسن 
احمدین عبدالجبار الهعدانی الاسدابادی, 
مکنی به ابوالحسین, قاضی بود و در علم 
اصول و کلام تبحر داشت. و در عصر خویش 
شیخح معتزلیان یود و آنان وی را قاضی القضاة 
می‌گفتند. و جز وی کسی رآ بدین آقب 
نمی‌خواندند. از تالیفات اوست: تنزیه القسران 
عن المطاعن, والامالی. وی به سال ۴۱۵ 
ه.ق.به ری درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به خاندان نوبختی شود. 
عبدالجبار. (ع دل جَّبْ با] ((خ) ایین 
آحمدین عمر الطر سوسی, مکنی به ابوالقاسم. 
وی عالم به قراأت بود و کتابی بنام السجتبی 
الجامع در علم قرائت تالیف کرده است. او به 
تال ۲۳۱ متولد شد و در ۴۲۰ ه.ق.به مصر 
درگششت: (از الاعلام زرکلی). 
عبدالجبار. [ع دل جّب با (اغا ابن 
خالدبن‌بن عمران السرتی, مکنی به ابو حفض. 
وی فسقیهی فاضل و زاهد و در فضل و 


دینداری ضرب المثل بود. به سال ۱۹۴ ه.ق. 

۸ متولد شد و به سال ۲۸۱ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 

عبدالجمار. اعد جَب بسا) (خ) ابن 
عبدالرحمان الازدی. وی امیری شجاع بود. 
به سال ۱۰۴ ه.ق. متصور وی را امارت 
خراسان داد و او بدانجا ببیاری مردم را به 
تهست دوستی با آلعلی بکشت, سپی از 
طاعت منصور بیرون شد. متصور سپاهیان 
پدفع او فرستاد و وی را اسیر کردند و نزد 
منصور آوردند منصور بفرمود دو پای او را 
بریدند و او راگردن زدند و فرزندان و کسان او 
را قی بلدکردن. (از الاعلام زرکلی) 
عبدالجبار. [ع ذل جْب با] (لخ) ابسن 
عبدائبن احمد قرطبی قیروانی, مکتی به 
ابوطالب. به ادب و عربیت و تاریخ سعرفتی 
داشت. او را شعری است و تاریخی تصنیف 
کرد.وی به سال ۵۱۰ ه.ق. درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالجلیل. علخ مردی نیک 
است شعر را نیز نیک میگوید از اوست این 
مل: 

ز پس که کاست مه از ميل طاق ایرویش 

شد آن چنان که نمود استخوان پهلویش. 
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عبدالحلیل. [ح دل ج]((خ) اين فروزین 
الحمین الفزنوی اللحوی, از بزرگان و اعیان 
غزنه بود. او راست: کاب الهداية فی الشحو. 
لباب السصریف. معانی الصروف. سونس 
الانسان و مذهب الاحزان. (از روضات ص 
۲ 

عیدالحلیل. زع دل ج] (لخ) ابن محمدین 
آحمد العمری قلکی معروف به ابن عبدالهادی. 
از مردم دمشق است و متصوف بود. او راست: 
لریم الجامع. و الربع لمقنطر. کتاب الهندسه. 
الستع انهل في علم فرسل: وی بنه سال 
۵ د .ق. متولد شد و در ۱۰۸۷ به مدیته 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالجلیل. [ع ذل ج] (ا) ابن محمدین 
عبدالباقی البعطی الامشقی. وی عالم به نحو و 
از مردم یعلیک است به دمشق متولد شد و هم 
بداتجا درگذشت. او راست: نظم الشافه در 
علم صرف. شرح آن, تشطیر الفية اين مالک, 
و او را شعری است. وی به سال ۱۰۷۹ ه.ق. 
متولد شد و به سال ۱۱۱۹« .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالحلیل. (ع دل ج] (اخ) ابن محمدین 
عبدالجلیل الانصاری القرطبی, مکتی به 
ابومحد. از علماء علم عربیت بود و قضاوت 
جزیر؛ خضراء یافت و در حدود سال ۶۰۰ 
«.ق.درگذشت. (از روضات ص 4۴۲۲. 
عبدالجلیل. (ع دلْ ج) (اخ) رشیدالدین 


عبدالحفیظ: 


وطواط. رجوع به رشیدالدین وطواط شود. 
عبدالحمیل. [ع دل ج] (خ) در سلک 
دانشمندان مععین انتظام داشت. و چند گاه در 
دارالسیادء سلطانی بقلم دانش نقش افاده بر 
صحیقهٌ خاطر طلیه مینگاشت وی به سال 
۱ «. ق.درگذشت. وی معاصر امیر سلطان 
ابراهیم بود. (رجال حبیب السیر ص ۱۹۲). و 
رجوع به حبیب السیر ج۴ ص ۳۴۶ شود. 
عبدالحنة. [ع دل جن ن] (ع [مسرکب) 
کابوس.(غیاث اللغات از منتخب). 
عبدالجواد. (غ دل ج] (اخ) رجوع به 
ادیپ نیشابوری شود, 
عبدالجواد. [غ دل ج] ((خ) اين شمیب‌ین 
احمد القنائی بصری از فضلا بود. او راست: 
القهوة المدارة فی تنقسیم الاستماره. اللسیم 
الماطر فی تقیم الخاطر. المظة الوفية فی بقظة 
الصوفية. وی به سال ۱۰۷۳ ه.ق. درگذشت. 
(الاعلام زرکلی). 
عبدالجواد. (ع دلج) (اخ) این 
عسبدالل طیف الایاتی از فتهاء شافعی و 
متصوفان بود. مولد و وفات او شهر قایات 
مصر بود. او را مجموع فتاوی و رسائلی است 
فی الانتصار لاهل الطریق فی امور انکرت 
علیهم. وی به سال ۱۲۲۹ « .ق.متولد و در 
۷ ه.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عبدالجا کم. زغ دل ک ] (اج) این سید 
الفارقی, فاضل بود و قضاوت طرابلس و مصر 
یسافت. وی از قاضیان مصر در روزگار 
فاطمیان است و به سال ۴۳۵ ه.ق.درگذشت. 
از الاعلام زرکلی چ ۱ص ۳۷۷). 
عبدالجسن. (عّ دلْ ح ش] (اخ) ده 
کوچکی است از دهمتان شیران بخش 
مبرکزی شسهرستان شوشتر. واقسع در 
۴مزارگزی جنوپ خاوری شوثتر کتار 
شوسهة مسجدسلیمان به اهواز. ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۶). 
عبدالحسین. [ع دلْ حْ س] (اخ) دمی 
است از دهتان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آیاد واقع در ۱۵هزارگزی خاور نورآباد 
و هفت‌هزارگزی جنوبی راه اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. ناحیه‌ای است 
خلگهای دسر ات۳۰۶ تن که 
دارد. آب آن از سراب نیاز تأمین سيشود. 
محصولات آن غلات, لبنیات, و توتون است 
اهالي به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفة خاوه هشتند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع4۶. 
عبدالحفیظ. [غ لح ]((خ) این حسنین 
محبد الحستی الملوی, مکی به ابوالمواهپ. 
از سلاطین دولت علویا مفرب اقصی است. 
وی به سال ۱۲۸۰ ه.ق,در فاس متولد شد و 
به سال ۱۳۵۶ ه.ق. درگذشت و در فاس به 


عبدالحق. 
خاک سپرده شد. از تأیفات اوست: منظومة 
فی مصطلح الحدیت. الجواهر اللوامع فی نظم 
جمم الجوامع. ياقوتة الحکام فی مسائل 
القضاء و الاحکام. العذب السلسبیل فی حل 
الفاظ الخلیل در فقه مالکی. کشف القناع عن 
اعتقاد طوائف الابتداع در رد بر بعض 
متصوفه. نیلالتجاح و لفلاح فی علم ما به 
القران و الاسلام. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحق. [غ دل جّقق] (اخ) ان 
ابراهیمین محمدین تصرین سبعین الاشیلی 
المرسی. رجوع به ابن سیعین اسومحمد 
عبدالحق شود. 
عبدالحق. [ع دلْ عقق] (اخ) ان 
عبدالرحمان‌ین عبداله الازدی الاشبیلی» 
مکتی به ابومحمد و معروف په اب خراط. از 
علماء اتدلس و فتید و حافظ و عالم بحدیث و 
رجال بود. از جمله تالیفات اوست: المتل من 
الحدیت در شش مجلد. الاحکام الشرعية 
الکبری در شش مجلد. الاحکام الصنفری. 
الاحکام الوسطی, الجامع الکپیر در حدود 
پیت مجلد. کتاب الزهد. لساقبة و ذ کر 
الموت تلقین الولید. و کتابی بزرگ در غریب 
قرآن و حدیث و الجمع یین الصحیحین. وی به 
سال ۵۱۰ «.ق.متولد شد وبه سال ۵۸۱ 
م.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عبدالحق. (ع ذل عّقق] ا(خ) این 
علمان‌ین احمد, مکنی به ابومحمد المرینی 
آخرین پادشاه بنی‌مرین از بنی‌عبدالحق به 
مغرب است سلاوی گسفته است: وی را 
حک ومت دراز بود. و به سال ۸۲۲ ه.ق. 
پحکومت فاس رسید. در زمان حکومت وی 
پرتفالیان بر قصر المجاز دست یافنتند. و 
سرانجام به سال ۸۶٩‏ ه.ق. به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبد)لحق. [غ دل حّقّق] (اخ) ان 
غالب‌بن عبدالرحیم. رجوع به ابن عطیه شود. 
عبدالحق. (غ دل حَوّق] ااخ) ابن" 
محبوب‌بن ایی‌بکرین حمامةین محمدالمرینی 
ملقب به ابومحمد. زی مسس دولت مرییه 
در مفرب اقصی است و ریاست ینی‌مرین را 
داشت. عبدالحق به سال ۵۹۲ ه.ق.حکومت 
یافت و به سال ۶۱۴ در نیرد با بلی‌السکر به 
کل رسید. (از الاعلام زرکلی) (از معجم 
الاساب). 
عبدالحق. (غ دل حَقق] (اخ) ابن محمد 
الحمصی الاصل الدمشقی ملقب به زین‌الدین. 
از فضلاء بود و او را شعری است رقیق. وی به 
سال ۹۶۲ ه.ق.متولد و در ۱۰۲۰ درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالحق. [ع دل حّقق ] (لخ) استرابادی. 
جوانی خوش‌طبع و خوش‌محاوره و اخلاق 
حمیده و اخلاق پسندیده داشت. و میگویند 


که‌قاضی جرجان خری به رشوت به قاضی 
علکر داده تا قاضی گشته و سید عبدالهق 
جهة او این قطعه گفته است: 

همی گشت در شهر شخصی ز چرجان۱ 
که‌قاضی شود صدر راضی نمشد 

بدادش خری رشوه و گشت قاضی 

| گر خر نمی‌بود قاضی نمیشد. 

(مجالس النفائس ص ۲۲۰ و ۴۷). 

عبدا لککيم. (ع دل ج] (خ) ابن اسحاق 
بن ابراهيم. رجوع به ابواسحاق عراقی شود. 
مبدالحکيم. [ع ْ ](ع) ان 
شمس‌الدین ااهندی السیالکوتی از فضلاء 
سیالکوت لاهور هندوستان. او راست: عقاید 


السیالکوتی. حاشیه بر تفسیر بیضاوی که : 


ناقص است. زبدة الافکار. حاشیه بر شرح 
عقاید نسفیه. حاشیه بر جرجانی در منطق, 
حاشیه بر قطب بر شسیه منطق. حباشیه بر 
مطول و حاشیه بر شرح تصریف العزی. وی به 


سال ۱۰۶۷ ه«.ق.درگذشت. (از الاعلام 


زرکلی). 

عبدالحکيم. (غ ذل ج] (خ) الاففانی 
القتدهاری, فقیه حتفی و از زهاد بود..وی به 
دمشق سا کن شد. و از عمل خویش ارتزاق 
میکرد. عمری دراز یافت و به سال ۱۳۲۶ 
«.ق.به دمشق درگذشت. او را شروح و 
حواشی چند است از جمله: شرح الکتز در فقه 
حنفی. شرح بخاری. شرح الهدایبه. شرح 
المنار. شرح الشاطیه و حاشیه بر شرح 
بخاری, (از الاعلام زرکلی). 

عيدالجليم. [ع دل ح] ((خ) بسن 
عبدالهلنابلي الشويکی. مردی فاضل بود و 
به ادب اشتغال داشت. در الازهر به تحصیل 
پرداخت و در ناپلن سکونت جست سپس به 
عکا رفت و نزد حا کم‌عکا مکانتی يافت و به 
سال ۱۱۸۵ ه.ق.درگذشت. او را رضاله‌ای 
است در علم کلام و شرح ستوسی, (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدا لحمید. [ع دلج ] (اج) اين ابراهیم‌ین 
خلیل از ال‌ابوهیف بود به سال ۱۳۰۵ «.ق, 
در اسکندریه متولد شد, و بدانجا به تحصیل 
پرداخت. سپس به مدرسك حقوق اسکندریه و 
دانشگاه تولوز رفت. وی به‌سال ۱۳۴۴ ه.ق. 
درگذشت. او راست: المعرافعات المدیه و 
التجاریه. الظام القضائی قی مصر و القانون 
لدولی الخاص. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحمید. [ع دل ع] ((ج) بسن 
پی‌الحدید. رجوع به ابن ابیالحدید و زوضات 
الجتات ص ۲۲۲ شود. 

عبدالجمید. [] لح ] ((خ) ابن عامرین 
عبدالیر... معروف به عبدالحمید پک. وی 
طبیب است و از خاندان عبدالبر در منوفیه 


مصر است به سال ۱۳۰۰ ه.ق.متولد شد و در 


عبدالحمید. ۱۵۶۹۹ 


سال ۱۳۴۴ درگ ذشت. ار راست: الطب 
الشرعی فی حصر مبادی. الطب الشرعی فی 
عصر و جز آن, (از الاعلام زرکلی), 
عیدالحمید. (ع دل ع) ((خ) بسن 
عبدالرحمان‌پن زیدین الخطاب ملقب به 
عدوی و مکنی به ابوعمر. وی از مردم مدینه و 
در حدیث ثقه بود عمربن عبدالمزیز او را 
ولایت کوفه داد و در حدود تال ۱۱۵ ه.ق, 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحمید. (غ دل خ] (اخ) این عبدالمزیز 
ملقب به ابوخازم. قاضی شام و کوفه و کرخ و 
بغداد بود. از تالیفات اوست: ادب القاضی و 
الفرائض... وی به سال ۲۹۳۲ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالحمید. (غ دلْ ] (اغ) این 
عبدالعزیزین عبدائّین عبر الخطاب السمری 
ملقب به ابوعبدالرحمان. وی شجاع بود و در 
مصر میزینت, در عصر آحمدین طولون یود 
لشکری به جنگ وی فرستاد. عبدالحمید بر 
آنان غالب آمد و ابن طولون وی را به حال 
خود گذاشت سرانجام دو غلام سر او را بریدند 
و به نزد ابن طولون بردند. اببن طولون به 
خونخواهی عبدالحمید آن دو غلام را بکشت. 
قتل عبدالحمید به سال ۲۵۹٩‏ ه .ق.اتفاق افتاد. 
(از الاعلام زرکلنی). 
عبدا لجمید. زع دل م] (اخ) این 
عبدالفنی‌پن احمد الرافعی. شاعر با استعداد 
بود. وی اسلوبهای قدیم و جدید را اصلاح 
کرد.در زمان حکومت عشماتی مناصبی 
احراز و در اوائل جنگ بین‌المللی اول به 
مدینه تبعیدش کردند. از تالیفات اوست: 
ذکری یوبیل بلیل سوریه حاوی خطب و 
قصائد او. الافلا ک‌الزبرجدية و جز آن. وی به 
سل ۱۲۷۵ ه.ق. مولد و در ۱۳۵۰ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحمید. (ع ذل ع] ((غ) بسن 
عبدالمجید مولی قیس‌بن شعلبه ملقب به 
ابوخطاب و مکنی به اخفش. رجوع به اخقش 
ابوالخطاب شود. 
عید) لحمید. (غ دل ح] ((خ) ابن عیسی‌بن 
عمرویه, مکنی به ابزمحمد و ملقب به 
شمس‌الدین از علماء کلام بود. وی از مردم 
خسروشاه یکی از قراء تبریز است. در دمشق 
و کرک اقامت گزید از تألیفات اوست: 
اختصار المهذب در فقه شنافعی و اختصار 
الشفاء ابن سینا و تلخیص الایات البینات قخر 
رازی. وی به سال ۵۵۸۰ .ق.متولد شد و در 
۲ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالجمید. (غ دل م) (ع) ابن محمد 


-در ص ۴۷ کتاب این بیت چنین ضبط شده 
است: ز خوچان یکی رفت سوی هرات. 


۰ عبدالحمید. 


المصطفی‌بن مکی مشهور به ابن بادیس. 
رئیس جمعیت مسامین به الجزاثر بود. 
تحصیلات خود را در مدرسه الزیتونةه بایان 
داد. وی مجله الشهاب را که مجله‌ای دیتی و 
علمی بود منتشر کرد. حکومت فرانسه در 
الجزاثر درصدد فریفتن وی برآمد. وی از 
قبول پيشنهادات آنها انتناع ورزید او مدارس 
زیادی تاسیس کرد. از تالیفات اوست: 


تفسیرالقران الکریم. وی به سال ۱۳۵۹ ه.ق. 


در قسططنه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لحمید. [غ دل ح] (اخ) ابن بحیین 
سعد العامری, رجوع به کاتب عبدالحمیدین 
یی شود. 
عبدا لحمید. (ع دل ] (اخ) زهراوی. از 
زعمای نهضت سیاسی سوریه است به سال 
۲ د.ق. در حمص متولا شد هنگامی که 
حکومت عشمانی با رژیم استبدادی اداره 
می‌شد با سلطان عبدالمید به مخالفت 
برخاست و روزنامه‌ای به نام «المنیر» اتعشار 
داد که آن را با ژلاتین چاپ میکرد و محرمانه 
منتشر میساخت. حکومت عثمانی او را به 
دمشق تبعید کرد و در آنجا برای جریدة 
«المقطم» مصر مقاله منوشت ناظم پاشا والی 
دمشق مطلع شد و او را تحت الحفظ به استانه 
فرستاد سپس به وساطت ابوالهدی صیادی به 
حسمص بازگشت و تا اعلام مشروطیت 
عثمانی به سال ۱۳۲۷ ه.ق.بدانجا ماند و 
سپس به سورید و از آنجا به آستانه رفت و 
جرید؛ هفتگی «الحضارة» را متشر کرد. در 
جنگ بین‌المللی اول دستگیر شد و در دیوان 
عالی کشور محا کمه و محکوم به اعدام گردید. 
از تالینات اوست: رسالة فی الفقه و التصوف. 
و کتاب خدیجه املسومین. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالحمیدی. (ع دذل ح] (لخ) دی 
است از دهستان نبیگنان بخش بضرویه 
شهرستان فردوس واقع در ۲۲هزارگزی 
شمال باختری بشرویه و چهارهزارگزی 
نیگنان ناحیه‌ای است راقع در دامته, گرسیر. 
۲ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تامین 
میشود. محصولات آن غلات, پنبه و ارزن 
است و اهالی به کشاورزی گذران ميکنند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 
4 
عبدالجیی. (غ ل حْیْی | ((غ) ان 
احمدین محمدین السماد العکری الحتبلی, 
مکنی به ابوالفلاح مورخ. فقیه عالم به ادب 
بود. از تالیقات اوست: شذرات الذهب فنی 
اخبار من ذهب دز هشت جزء و غیره. وی به 
سسال ۱۰۳۲۲ ه.ق. مستولد و در ۱۰۸۹ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالحی. [غ دل حَیْی](اخ) ابن علی‌بن 


محمد الطالوی الحنقی الدمشقی. او را دیوان 
/شعر و کتابی است در ادپ به نام مرور الصبا و 
الشمول. وی به سال ۱۱۱۷ ه.ق.به دمشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالحی. (ع ذل حّیّی] (اخ) بسعلی‌ین 
ابی‌بکر البعلی معروف یه طرزالریحان. عالم به 
ادپ بوده او را دیوانی است. وی به سال 
۴ مه دمشق متولد و در ۱۰۹۹ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلیی), 
هبدالجی. [غ دل حکی ] (اخ) متشي, از 
خطاطان مشهور و در خط نستعلیق سرآمد 
بود, در زمان سلطان سعید مدتی صاحب 
دیوان انشاء بود مناشیر مینوشت و بعد از 
واقعةقرباغمنظور نظر ترییت اسیرحسن 
بیک شده تا اخر حیات در ملاژست سلاطین 
آق‌قوینلو به همان منصب اشتتال داشت. (از 
حبیب السیر ج ؟چ دوم ص ۱۰۸ 
عبدالخالق. [غ دل لٍ | (اخ) ابن عسی‌ین 
احمد ملقب به ابوجعفر معروف به الشریف 
الهاشمی وی امام حنابله به بقداد یود از 
تألیفات اوست رورس السائل, ادب الفقه و 
جز آن. وی به سال ۴۱۱ ه.ق.متولد شد و به 
سال ۴۷۰ ه.ق, درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالدار. [غ دذ دا] ((خ) بسن قسصیین 
کلاب‌بن قره از قریش جد جاهلی است. وی 
از طرف پدر پرده‌دار کعبه بود و پران او نیز 
اين منصب را داشتند سپ بی‌عدمافبن 
قصی‌بن کلاب در صدد اشغال آن سنصب 
برآمدند و سرانجام سقایت و رفادت مکه به 
بسنی‌عبدمناف واگذار و پرده‌داری به 
بنی‌عبدالدار رسید. (از الاعلام زرکلی) (از 
هبح الاعشی ج ۱ ص ۳۵۶. 
عبد‌الرافع. (ع دز را فب ] (اخ) این ابوالفتح 
الجدوی. ملف مجمع الفصحاء نوید: حکیم 
ضیاء‌الدین عبدالرانع فاضلی است جلیل 
القدر و کاملی منشرح الصدر, شاعری است و 
استاد در حکمت نظری و عملی مدنها در 
خدمت سلطان ملک خسرو بود در نهایت 
احترام میزیست او را اشعاری است. از 
آنجمله است: 

گلبن حکایت از بت کشمیر میکند 

سوین نشان ز لعبت فرخار میدهد 

گردون لاژوردی از شاخ سیم رنگ 

شنگرف میدماند و زنگار میدهد. 

(از مجمع‌الفصحا. ج۱ ص ۳۳۶ (از لباب ج۱ 
ص۳۲۷ 
عبدالرب آباد. (غ در ) ((غ) دهی‌انت 
از دهستان دشتابی بخش بوئین قروین واقع 
در ۰ گزی بوئین و ۰ گرزی جاده 
تا کتان ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن 
معتدل است. ۱۴۰ تن سکنه دارد. آب آن از 


عبدالرحمان. 


قنات و رودخانة خررود تأمین میشود 
محصولات آن پنبه, کرچک و چفندرقد 
است. شقل اهالی زراعت است صنایع دستی 
آنان گلیم و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۱). 
عبدا لرب آبادی. (ع دز ) ((خ) یکی از 
هشت تن نوسندگان نامه دانشوران است. 
رجوع به محمد بهدی شود. 
عبدالرحمان. [ع در ر] (خ) جسدی 
جاهلی است و فرزندان او بطنی از زهیر از 
جذامند. خان‌های آنان در دتهلیه و مرتاحیة. 
از دیار مصر بود. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دز ر) (خ) ابسن 
ابراهیم‌پن احمد مشهور به این عبدالرزاق. از 
فضلاء دمشق بود و او را کتایی است به نظم. به 
نام قلائد المنظوم که در حدود ۴۰۰ بیت و در 
فرائض است و نیز او راست: سفتاح الاسرار 
قی ضرح الدرالمختار. وی به سال ۱۰۷۵ 
ه.ق.متولد شد و در ۱۱۲۸ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. (غ دز ر] ل(اج) 
ابنابراهیم‌ین عبدالرحمان موصلی از بزرگان 
شمرا در عصر خود بود. او را دیوانی است در 
شعر. وی به سال ۱۰۲۳۱ ه.ق.به دمشق متولد 
و در ۱۱۱۸ درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عیدا لرجمان. (ع دژر] اج) ابنیین 
ابراهیم‌ین عمرو الاموی. محدث شام بود و 
قضاوت اردن و فلسطین یافت. وی یه سال 
۰ ه«.ق. مستولد و در ۲۴۵ به‌دشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
تاریخ الخلفاء ص ۲۶۰ شود. 
عبدا لرجمان. (ع دز ر] ااخ) بسن 
ابی‌زتادین عبدال‌ین ذ کوان‌القرشی.. از حفاط 
حدیث بود. ولایت خراج مدینه را یافت. و به 
بغداد سفر کرد. وی به سال ۱۰۰ ه.ق, متولد 
شد و در ۱۷۴ در بفداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عید)لوجمان. [ع در ر] (() اين احمد. 
مکنی به ابوعمر معروف به ابیذ کوان.عالم به 
قراآات و از شیوخ قراء شام بود. وی به سال 
۳ د.ق. متولد و در ۲۰۲ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. [ع در ر) ((خ) ابن احمدبن 
الحسی‌بن بندار العجلی الرازی. مکنی به 
ابوالفضل. فاضل و عارف به ادپ بود وی به 
سال ۴۵۴ «.ق.درگذشت. از تألیفات اوست: 
جامع الوقوف. (از اعلام زرکلی), 
عیدالرحمان. (غ زر ) (خ) این احمدین 
حمودةین مامش باش تارزی از فضلاء 
متصوفه بود وی در قسطنطنیه طریقه رحمانیه 
را ستتشر کرد و از تألیفات اوست: عمدة 
المرید در طریقت و منظومة الرحمانية و غنية 


عبدالرحمان. 
المرید. وی به سال ۲ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (() ابن احمدبن 
رجب سلامی بغدادی دمشقی. حافظ حدیث 
و از علماء بود. به سال ۷۰۶ ه.ق.به بفداد 
متولد شد و در ۷۹۵« .ق.به‌دمشق درگذشت 
از تألیفات ارست: شرح جامع الشرمذی و 
شرح الاربمین للنووی, فتح الباری فی شرح 
الب‌خاری, شرح علل الشرمذی, طبقات 
الحنایله. (ز الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. زع در رٌ) ((خ) ابن احمدین 
عبدالغقار الایجی معرف به عضدالدین ایجی 
عالم به اصول و معانی ر عربیت و از اهل ایچ 
فارس بود وی قضاوت یافت و شا گردان 
بزرگ تربیت کرد. از تألیفات اوست: مواقف 
در اصول دین. اشرف التواریخ, جواهرالکلام. 
مختصر المواقف. شرح مختصر ابن حاجب و 
فوائد الغائیه در معانی و بیان. وی به سال 
۷۵۶ « .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و 
رجوع به روضات الجنات ص ۳۳۰ شود. 
عیدالوحمان. زع در ر] ((ج) ان احمدین 
عطية العضی المذحجی, مکتی به ابوسلیمان 
و معروف به دارائی و از مردم داریا است. 
رجوع به ابوسلیمان دارائی شود. .. 
عبدالرحمان. [ع در ر] ((خ) ابن احمدین 
علی, مکی به ابوالفشل المیکالی. ادیب و از 
امراء میکالین خراسان بود. او را شعری رقیق 
است و تالیفاتی دارد از جمله مخزون البلاغة. 
ملح الخواطر و منح الجواهر. دیوان رسائل و 
دیوان شعر. وی به سال ۴۳۶ ه .ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبد)لرحمان. [ع در ] ((خ) ابن احمدین 
محمد الجامی. رجوع به جامی شود. 
عیدالرحمان. (ع در ر] (اخ) ابن اخمدین 
محمدالعطار. از فضلاء و عالم به حدیت و 
ادپ یود و شمر نیز گفته است. وی خط نیکو 
داشت و به سال ۵۲۸ ه.ق.به شسیراز 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوحمان. [ع در ر] ((خ) اين احمدین 
پونس‌ین عبدالاعلي, مکني به آبوسمید 
معروف به الصدقی منسوب به قبیلهةٌ صدف از 
قبائل حمیریه است. رجوع به صدفی 
عبدالرحمان شود. 
عبدالوحمان. [ع در ر] (اخ) ابن احمد 
الصنادیقی الش‌افعی وی از فقهاء بود از 
تألیفات اوست: شرح البرد. شرح الشمائل. 
وی به سال ۱۱۶۴ ه.ق.به دمشق درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [غ نژ ز] (ع) این 
ادریس‌بن محد العراقی الحینی. مکنی به 
این ابوالعلا فاضل مالکی و از مردم فاس بود. 
از تالیفات او است: مختصر فی الصحابه. 


الجرح و التعدیل. وی به سال ۱۲۳۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. زع دز ز) ((غ) این 
آدریس‌بین متنجری ادریسی الحستی 
لتلمسانی. وی به مقرب از شیوخ عضر خود 
بسود. از تأل فات او است: حاشية علی 
الجمیری. حاشية علی فعح السنان. حاشية 
علی المرادی. وی به سال ۱۱۷۹ ه.ق.بد 
فاس درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبدالرحمان. (ع در ر) ((خ) ابن ارطاتبن : 


سیحان المحاربی. از شعراء بود بنی‌امیه را 
مدح گفته است. بیشتر اشعار او در وصف 
شراب, غزل و قخر است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع در ر] (اخ) بسن 
اسحاق‌ین مسحمدالسدوسی معروف به 
جوهری, قاضی و فقیه و عالم به حساپ بود. 
تضاوت مصر یافت. او را کتایی است در 
حساب. وی به سال ۲۵۱ ه.ق.به سامرا متولد 
شد و در ۳۲۰ به مصر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالرحمان. (ع دز ر] ((ج) ابن اسعاق 
النهاوندی الزجاجی» مکنی به ابوالقاسم. در 
عصر خود از شیوخ عربیت بود. مولد وی 
نهاوند است و در بغداد نشات یافت و به سال 
۹ «.ق.در طبریذ سوریه درگذشت. از 
تألیفات ارست: الجمل الکبری. الایضاح 
الکافی. این هر دو در نحو است. شرح الالف و 
اللام سازتی. شرح خطبهة ادب الکاتب. 
المخترع فی القوافی و الامالی. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالرحمان. (غ دز ز) ((خ) این 
اسماعیلین ابراهیم امقدسی الدمشقی سلقب 
به شهاب‌الدین و مکنی به ایوالقاسم و معروف 
به ابوشامة. رجوع به ابوشامة شود. 
عبدالرجمان. اع دز ر] ((خ) این 
اسماعیل‌بن عبدکلال. وی از بنی‌حمیر و 
شاعری رقیق الفزل بود. به سال ٩۰‏ ه.ق. به 
آمر ولید به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لرجمان. (ع در ر] (اخ) ابسن 
اسماعیل‌ین عثمان الصفراری. رجوع به 
صفراوی عبدالرحمانین اسماعیل شود. 
عیدا لرجمان. (ع دز ز] ((خ) این 
البارزی‌ین ابراهیم‌ین هبة اه الجهنی الحموی 
الشافمی. از قضات و قتهاء اصولی و شعراء و 
از اهل حماة بود. به سال ۵۶۰۸ .ق.متولد شد 
و در ۶۸۳ به مدینه درگذشت. از الاعلام 
زرکلی). 

عبد)لرحمان. (ع دز ر] (اخ) ابنن بدر 
معروف به این بکار النابلسی رشیدالدین. 
شاعری خوش‌سخن بود. او را مسدائحی در 
وصف ناصر و اولاد اوست. وی به مال ۶۱۹ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبدالرحمان. ۱۵۷۰۱ 


عبدالرحمان. (ع دز ر) (خ) این جبلة 
الانباری. از بزرگان و پیشوایان عصر عباسی 
است. محمدامین وی رابا یست هزار تن به 
جنگ مأمون فرنتاد او بلاد خراسان را غتع 
کردو در همدان با لشکریان مأمون جنگید و 
به سال ۱۹۵ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبد)لرحمان. [ع دُزرَ] (اخ) این 
حارث‌بن هشام المخزومی الفرشی المدنی. از 
تابمیان و ثقات حدیث و اشراف جلیل القدر 
قریش بود. وی یکی از چهار تن است که 
عشمان‌بن عفان استتاخ مصاحف رابه انان 
وا گذارکرد. وی به سال ۴۳ ه.ق.در صدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] (خ) این 
حبیب‌بن ابی‌عبیدةبن عقبتین نافع الشهری, 
وی امیری شجاع و زیرک بودو با پدر خود 
در افریقیه میزیست پس از قتل پدرش به سال 
۳ .ق, به اندلس رفت سپ به تونس 
بازگشت و تا سال ۱۲۶ در آنجا اقامت کرد و 
مردم تونس با وی بیست کردند و یه همراهی 
آتان به قیروان رفت و انجا را تصرف کرد و با " 
مردم تلمسان و صقلیه ز مردائیه برد کرد و 
غنائم زیادی بدست اورد. و غلفله در مفرب 
انداخت. وی به سال ۱۳۷ ه.ق.به دست 
پرادرانش عبدالوارث و الیاس در قصر قیروان 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. ع دز ر] (اخ) این حسبیب 
الفهری معروف به صقلی. بخاطر درازی قامت 
و کبودی چشم و سرخ و سپیدی رنگ به 
صقلی مسعروف شد. همنگام استیلای 
عدالرحمان معروف به «الداخل الاموی» بر 
اندلس با وی مخالفت کرد و به یاری عباسیان 
برخاست مردم اندلس به جنگ او درآمدند. 
وی به کوهی در ناحیه بللسیه پناه برد الداخل 
برای سر او هزار دیتار جایزه معین کرد و 
مردی از بربر وی را گزفت و به سال ۱۶۲ 
غیلةٌ او را بکشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدا لرحمان. [ع دز ر] (اخ) ابن حجيرة 
الخولانی المصری, مکنی به ابوعبدانّه. از 
قضات و امین خرانة مصر و از رجال حدیث 
بود. عبدالزیزین مروان او را به قضاوت 
برگزید... وی به سال ۸۳ ه.ق,درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دزز] (خ) این 
حسان‌بن ثابت الاتصاری الخزرجی شاعز و 
شاعرزاده و مقیم مدینه بود. در زمان پدر خود 
به شاعری شهرت یافت. به سال ۱۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] ((خ) اين حسان 
العنزی. مردی شجاع واز اصحاب علی‌بن 
ابی‌طالب بود, در کوفه اقامت کرد و مردم را بر 


۲ عبدالرحمان. 


ضد بنی‌امه برانگیخت. زبادین ابیه وی را 
بگرفت و به شام فرستاده, معاریه او را بقرمود 
تااز علی (ع) تبرّی جوید او در جواب سخنان 
ناهموار گفت. معاویه دیگر پار او را نزد زیاد 
فرستاد و زیاد به سال ۵۱ ه .ق.او را بکشت. 
(از سیرة عمربن عیدالعزیز ص ۵۱ (الاعلام 
زرکلی) (تاریخ الخلفاء صص ۱۳۵ - ۱۶۴). 
عبدالرحمان. (غ دز ر) ((خ) این حسل 
الجمحی. شاعر هجا گوی و صحابی بود اصل 
او از یمن و مولد او مکه است. و در فتح دمشق 
حاضر بود. وی عثمان‌بن عفان را در زمان 
خلافتش هجا گفت. و بدان جهت او را در 
خیبر زندائی کرد. سپی با وساطت حضرت 
علی (ع) آزاد شد. وی در رکاب علی (ع) در 
جنگ جمل و صفین حاضر بود, و در صفین 
به قتل رسید. (اژ الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع درر] (اخ) ابیسن 
حسن‌ین سعید الخزرجی القرطبی, مکلی به 
ابوالقاسم. عالم به قراآت بود. او راست: کتاب 
القاصد در علم قرائت. وی به سال ۳۴۶ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. (ع دز ر] (اخ) ابن حسن 
الاصبهانی معروف به ابوسعد اللیشابوری. از 
حفاظ حدیث بود. او راست: کتاب شرف 
المصطفی و جز آن وی به سال ۲۰۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ر] (اخ) این 
حسن‌ین عمر الاجهوری فقیه مالکی و از 
مردم مصر بود و به حلب ماأفرت کرد. وی از 
مسدرسین الازهر بود. از تالیفات اوست: 
مشاری الانوار فی آل آبیت الاخیار. ضرح 
علی تشنیف المع للعیدروس, به سال ۱۱۹۸ 
ورد رگلاضت: (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لرحمان. [غ دز ] (خ) این 
حسین‌بن عبداله لبکری الفاروثی فقیه 
متصوف و از مردم دمشق بود و شعر نیکو 
میگفت. به سال ۷۱۱ ۵.ق.متولد شد و در 
۷۶ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر] (اخ) ابن حکمین 
هشام‌ین عبدالرحمان الاموی, مکنی به 
ابوالمطرف. چهارمین پادشاه بنی‌امیه اندلس 
است. پدر وی والی طلیطلة بود. وی پس از 
مرگ پدر در قرطبه از مردم بیعت گرفت و 
ماجدی در اندلس بت کرد عصر وی عصر 
سکون و سلامت بود. عبدالرحمان مردی 
فروتمند و بلدهمت بود. جنگهای بسیاری 
کرد.شمر میگفت و از علوم شرعی و بعضی 
فنون قلسفی بهره داشت ۳۱سال حکومت 
کردو به سال ۲۳۸ ه.ق.به قرطبه درگذشت. 
(از تاریخ خلفاء ص ۳۴۸) (الاعلام زرکلی) 
( کامل این اثیر ج ۷ص ۲۷). 
عیدالرحمان. [غ دز ر] ((ج) ابن خالدین 


مسافر الفهمی المصری. والی مصر و از رجال 
*حدیث و ثقات بود. وی به سال ۱۲۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد) لوحمان. (ع در رز ] (لغ) ابن خالدین 
ولید المخزومی القرشی از تابعین است. در 
فتح شام و صفین با معاویه بود. و در خلافت 
معاو یه با رومیان جنگید. ابن انال طبیب به 
تال ۴۶ «.ق.به امر معاویه وی را زهر داد. 
(از تاریخ خلفاء ص۱۵۳ (الوزراء و الکتاب 
صص ۱۶ - 6۱۷( کاملاين ثیر ج ۳ ص ۲۲۹) 
(الاعلام زرکلی) (تاریخ مصر ص ۱۲۱). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (2) ابسن داود 
اعرج. حافظ و قاری. از مردم مدینه بود. وی 
دوست ایوهریره و نختین کس است که 
علوم عرپیت را در مدینه منتشر کرد و عالم به 
انا قریش ولثقه بود. به سال ۱۱۷ د.ق.به 
اسکندریه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. 01 در ر] (اخ) ابسن داود 
الدمشقی الصالحی. فاضل و از سردم دمشق 
بود. از تألیفات اوست: الکنز الا کیر فی الامر 
بالمعروف و الهی عن المنکر در دو مجلد. 
ختح الاغلاق فی الحث علي مکارم الاخلاق. 
مواقع الانوار و ماثر المختار. تحفة العباد فی 
ادلة الاوراد و نزهة الشفوس و الافکار قفی 
خواص الحیوانات و لیات و الاحجار در سه 
مجلد. وی به سال ۷۸۲ متولد و در ۵۸۵۶ .ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع در ر] (اخ) این رافع 
اتنوخی المصری, قاضی افریقا و از رجال 
حدیت بود. یکی از یازده تن است که عمربن 
عبدالعزیز آنان را برای تعلیم فقه به افریقا 
فرستاد. وی به سال ۱۱۳ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبد) لرحمان. [ع دز ر] ((خ) ابن ربیعقین 
یزیدالباهلی ملقب به ذاللور بود. وی از جانب 
عمرین الخطاب قضاء لشکریانی که به قادسیه 
میرفتند یافت. سپس او را ولایت پاب و قنال. 
با ترکان و خزران داد. وی به سال ۳۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
ذوالنور شود. 
عبد)لرحمان. (غ در ر] (اخ) ابن زیادین 
انعم المعافری افریقی, مکنی به خالد قاضی و 
از علماء بود و به جرات. بر ملوک و ممانعمت 
آنان از جور و ستم شهرت داشت. وی به سال 
۷۵« .ق.به برقه متولد شد و نخشتین کس از 
مامانان است که در افریقا متولد شد. او 
دوبار تضاوت قیروان یافت. سپس به بفداد 
رفت و سپی در خلافت متصور عیاسی بدو 
پیوست و مورد توجه او واقع شد. پس از آنکه 
متصور به خلافت رسید او رابه قیروان 
فرستاد. و به سال ۱۶۱ ه.ق.در همانجا 
درگ ذشت, (از الاعلام زرکلی) (الوزراء و 


عبدالرحمان. 


الکتاب ص ۱۸) (تاریخ مصر ص ۱۲۱), 
عبدا لرجمان. (ع دز ر] ((خ) این زید 
معروف په این البیلمانی. اصل او از یمن و 
مکن او حران. شاعری مجید بود. ولید 
آموی را مدح گفت. و در حدود تال ۰ .ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (اج) اين زیدین 
الخطاب العدوی القرشی. زوجة وی دختر 
عمربن خطاب بود و از طرف یزیدین معاویه 
ولایت یافت. وی در حدود سال ۶۵ ه.ق.بد 
مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (سيرةً 
عمرین عبدالعزیز صص ۸۱ - ۱۷۸). 
عبدالرحمان. [ع در رَ] ((ج) ان سعیدین 
قیس الهمدانی. مردی شجاع و از اشراف یمن 
بود. وی به همراهی گسروه بسیاری از مسردم 
یمن با مختار لقفی نزدیک کوفه نبرد کرد و در 
یکی از نیردها به سال ۶۶« .ق,به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] (اخ) اين سمرتبن 
حبیب‌بن شمس القرشی, مکتی به ابوسعید. 
صحابی است که روز فتح مکه اسلام آورد و 
در بصره سا کن شد. وی سجستان و کایل و 
نواحی دیگر را فتح کرد و ولایت سجستان 
(سیستان) یافت و در خراسان فتوحاتی کرد. 
سپس به بصره بازگشت. و در صحیحین از 
وی ۱۴ حدیث نقل شده است. و به سال ۵۰ 
د.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (تاریخ 
سیستان ص ۸۵و ۸۴), 
عبدالرحمان. (ع دز ر) (اج) ابن صخرة 
الدوسبی ملقب به ابوهریره. رجوع به ابوهریره 
عبدالرحمان شود. 
عبدالرجمان. (ع دز ز) (خ) این 
عبدالرزاق معروف به آبن مکانس. رجوع به به 
ابن مکانس فخرالدین شود. 
عیدالرحمان. [ع دز ر] (اخ) ابین 
عبدالقادر الفاسی. فقیهی متفتن بوداو را در 
حدود هفتادو اندی تألف است از آن جمله, 
مناج الشسفا, که ذیل کتاب شفاست. 
ازهارالستان و الاقتوم نی مباحث الصلوم. 
وی به سال ۱۰۴۰ ه.ق. متولد و در ۱۰۹۶ 
ری تفرگن کی (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر](خ) این 
عبدالقادر المالکی. فقیه است. از تألیقات او 
است: کتاب «المفارسة» و شرح آن که در آن 
مسائل و احکام مربوط به غرس را نوشته 
است. وی به سال ۱۰۲۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ دز ر](خ) این 
عبدالقاری. از بزرگان تابعین مسدینه بود. در 
عهد عمر بیت المال را به عهده داشت. وی به 
سال ۸۸« .ق.به مدینه درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبدذالرحمان. 


, .غبدا لوحمان. [ع در رَ] ((غ) ابن عبدائه 
ابی‌بکربن الصدیو‌بن ابوقحافة القرشی التبمی 
صبحابی ر ابسن صحابی است. ننام او در 
جاهلیت عبدالکبه بود حضرت رسول (صا 
او را عیدالرحمان نامید وی از اشجم قریش و 
از تیراندازن ماهر بوده به یمامه رفت و در 
جنگ افریقیه شرکت داشت و در واقعٌ جمل 
حاضر بود. هنگامی که معاوید درصدد اخد 
بیعت برای بزید برآمد. عبدالرحمان گفت مگر 
خلافت اسلامی هرقلی است که چون تیصری 
مرد قیصری دیگر بجای او نشیند. مسعاوید 
صدهزار درهم برای او فرستاد و عبدالرحمان 
آن را نیذیرفت, سپس به مکه رفت و پیش از 
آنکه کار بیست یزید تمام شود درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عقبلرجمان. [ع دز ر] (اغ) این 

بدثن ابی‌عقیل نقفیمعروف به کم 
از امراء /عصر آموی بود. مادر او آمحکم 
هر معاویژین اپوسفیان است. وی در زمان 


پیغفبر (ص) متولد شد و به سال ۵۳ ه.ق.در 
جنگ روم شرکت جست. از طرف معاویه 
ولایت کوفه یافت, و در اثر بدرفتاری وی 
مردم کوفه او را بیرون کردند آنگاه به شام 
رفت و ولایت مصر یافت. ابن خدیج از ورود 
او ممانعت کرد. سپس به شام برگشت. و 
ولایت چزیره یافت در سال ۶۶ ه.ق.در 
آغاز خلافت عبدالملک درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 

عبدالرجمان. زغ دز ر] (خ) ابسن 
عبدائه‌ین احمدین اصیغ‌ین جیش... مکنی به 
ابوالقاسم سهبلی... وی عالم به عربیت و لفت 
و قراات و جامع بین روایت و درایت و از 
تحویان متقدم و ادبای عالیمقام و عالم به 
تفسیر و حدیث و رجال و انساب و کلام و 
اصول و تاریخ بود. از ابن غربی و ابن طاهر و 
اپن طراوة روایت کند. او را مولفاتی است. (از 
روضات الجنات چ ۱ص ۴۲۹). 
عبدالرجمان. [غ دزر] (ع) ابسن 
عبدالّبن احمد البعلی الخلوتی الحنبلی 
معروف به عبدالرحمان البقلی په سال ۱۱۱۰ 
ه.ق.به دمشق متولد شد و به سال ۱۱۹۲ 


ه.ق.در حاب درگذشت او راست: شرح ۱ 


اخصر البختصرات در فقه. و او را اشعاری 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالرجمان. [ع دُزر] (اغ) این 
عبدال‌ین احمد الختعمی السهیلی. مکنی به 
ابوالقاسم و معروف به شهیلی وی از لضویان 
بود به سال ۵۰۸« .ق. در مالقه متولد شد و 
چون شهرتی یاقت مورد لطف پادشاه مرا کش 
واقع گشت از تألیفات اوست: الروض الاتف 
در شرح سیر نبویه این هشام. الشعریف و 
الاعلام فی ماابهم فی القرآن من الاسماء و 


الاعلام. نتانج الفکر. وی به سال ۵۸۱ ه.ق. 
درلگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوحمان. [ع دز ز] (اخ) بسن 
عیدائّ‌ین بشرین الصارم معروف به الفافقی, 
مکنی به ابوسمید. اصل او از غافق (از قبائل 
یمن) است وی به نزد سلیمان‌بن عدالملک 
اموی رفت و به موسی‌بن نصیر و فرزند او 
عبدالمزیز پیوست و ریاست شاطیء شرفی 
اندلس یافت و چون سمح‌ن مالک به سال 
۱۲ .ق.کشته شد به اربویه رفت مسلمانان 
آنجا وی را به امیری برگزیدند سپس معزول 
گردیدوبه سال ۱۱۲ ه.ق.هشامین 
عدالملک او را امارت اندلس داد. در آن 
وقت از مردم یمن و شام و مصر و افریقا یاری 
خواست و شهرهای زیادی را فتح کرد و به 
کمک آنان به لشکریان شارل سارتل حمله 
کردو آنان را شکست داد و دیگر بار در 
نزدیکی تهراللواز با وی نیرد کرد و سرانجام 
شارل دیگر بار لشکری بررگ فراهم آورد و 
پس از جنگهای خونینی عبدالرحمان به سال 
۴ ه«.ق.به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع در ر] (خ) این 
عبدالین حارت الهمداتی. رجوع به اعشی 
همدانی شود. 
عبدالرحمان. [غ درز ر] (اخ) بسن 
عبدائّبن حمین سویدی بفدادی مورخ و از 
خانواده‌های قدیمی بنداد بود از تألیفات او 
است: حدیقة لزوراء در سه جزء در تاریخ 
بفداد. حاشیة علی شرح القطر عصامی, وی به 
سال ۱۱۳۴ ه.ق.متولد و در ۱۲۰۰ ه.ق.به 
بفداد درگذشت. (ازالاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. [ع دز ر](اخ) این 
عبدالوهاب‌بن خليفة العلامی المسصری 
الشافعی. وزیر و فقیه و شاعر بود از خانواده 
علم و قضاء بود وی سمت قضاء و ولایت 
مصر یافت و سپ استعفاء کرد و به زیارت 
حج رفت و به سال ۶۹۵ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. در ل(خ)ابن عتیوین 
خلف الصقلی معروف به اين الفحام. در عصر 
خود از شیوخ اسکندریه و عالم به قراات» 
بود. او راست: التجرید. وی به سال ۴۲۲ ه.ق. 
متولد و در ۵۱۶ در اسکندریه درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ز] (ج) ابیسن 
عدیس‌ين عمرالبلوی. از کسانی است که 
تحت الشجرة بیعت کرد و شاهد فتح مصر بود 
سپس فرماندهی لشکری را یافت که ابن ابی 
خذیفه والی مصر برای خلع عشمان رواند 
مدینه کرد پس از قتل عنمان به مصر رفت 
سپس به ابر معاویه دستگیر و گرفتار و زندانی 
شد و از زندان گریخت وبه‌سال ۲۶ د.ق. 


عبدالرحمان. ۱۵۷۰۳ 
والی فلسطین او را دستگیر کرد و بکشت. (از 


الاعلام زرکلی) (از تاریخ مصر ج ۱ص ۸). 
عبدالرحمان. (ع درز ز] (ٍخ) اين علی‌ین 
الحین الاموی الاسنائی القوصی. به سال 
۰۰« .ق.متولد شد. مولد او در اسنا و نگأت 
او در قوص بود. دیوان الانشاء اسکندریه و 
قدس... یافت و به سال ۶۲۵ ه.ق.به دمشق 
درگذشت. ااز الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ دز ر] (اج) اين علی‌ین 
شیخ نجیب‌الدین. رجوع به ظهیرالاین 
عبدالرحمان شود. 
عبدالرحمان. غ دز ر] (لخ) این علی‌ین 
صالع المکودی. از علماء عربیت بود از 
تالیفات اوست: شرح الق ابن مالک در تحو. 
شرح مقدمة ابن اجروم. البسط و اتعریف فی 
علم التصریف. شرح مقصور و ممدود این 
مالک. وی به سال ۸۰۷ ه.ق.به فاس 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ز] ((خ) اين علی‌ین 
عباس المقری از وزراء دولت اشرفیه رسولیٌ 
یمن بود منصب قاضی التضاتی دولت اضرفید 
و مدتی وزارت یافت و به سال ۷۹۰ه.ق.در 
زبید درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالوحمان. غ دز ر] ((خ) اين علی‌ین 
محمدین علی الحتبلی البغدادی السديقی 
ملقب به این جوزی. رجوع به جوزی در این 
لغت‌نامه و روضات الجنات ص ۴۲۶ شود. 
عبدالرحمان. [ع در ر] (اخ) ابن علی‌ین 
محمد الجوزی القرشی البفدادی. رجوع به ابن 
جوزی ابوالفرج در این لفت‌نامه شود. 
عبدالرحمان. غ در ] (اغ) ان علی‌بن 
محمد الشیبانی الزیدی معروف به الدیبع و 
دیبع به لغت مردم مردال سهید بود. صورخ و 
اهل زیید یمن بود. از تالیفات اوست: بفية 
المستفید فی اخبار مدينة زبید. الفضل المزید 
فی تاریخ زیید. قرة العیون فی اخبار الیمن 
المآمون, احسن السلوک فی من ولی زیید من 
الملوک. ارجوزة. تمیز الطیب من الخبیث در 
حدیث. وی سال ۸۶۶ ه.ق,متولد و در ٩۴۴‏ 
به زبید درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ر) ((خ) ابن علی‌ین 
موید الاماسی. فقیه حتفی و از مردم اساسیه 
بود وی شهرهای حلب و بلاد عجم را دید و به 
روم رفت و در آنجا منصب قضا و تدریس 
یافت. ار راست: فتاوی مژیدزاده و رسائل 
دیگر. وی به سال ۸۶۰ ه.ق.متولد و در ٩۲۲‏ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [غ در ز] ((خ) ابن علی 
شیرازی ملقب به ظهیرالدین. رجوع به 
ظهیرالدین عبدالرحمان شود. 
عبدالرحمان. [غ در ر] ((خ) ابن عمربن 
ابراهیم السفر جلانی الشافعی الدمشقی. از 


۴ عبدالرحمان. 


مفسران بود. از تألیفات اوست: حاشية علی 
البیضاوی. شرح علی حزب الیحر. وی به سال 
۱۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (غ دز ر] (اخ) ابن عمربن 
ابوالقاسم ایصری الحنبلی. فقیه مقر و از 
علماء بود به سال ۶۲۴ ه.ق.به بصره متولد 
شد تحصیلات خود را در آنجا پایان داد و به 
سال ۶۳۴ ه.ق. اجازه فتوی یافت و در سال 
۷ به بغداد رفت و در مسدرسه پشیریه و 
مستتصریه به تدریس پرداخت. از تأینات او 
است: جامع العلوم فی اتفسیر در چهار مجلد. 


الصاوی در فقه. وی به سال ۶۸۴ه.ق. 


درگذشت. (الاعلام زرکلی). 
عبد)لرحمان. (ع دز ر] (اخ) ابن عمرین 
رسلان الکنانیاسقلانیالمصری معروف به 
ابی‌البلتیمی. از علمای حدیث مصر بود. پس 
از مرگ پدر ریاست فتوی بدو منتهی گشت 
وی چندین بار قضاوت مصر یافت. از 
تألیفات ار است: مجالس الوعظ و حواشی و 
تعلیق بر بخاری به نام الانهام لما فیالبخاری 
من الابهام. وی به سال ۷۶۳ ه. ق.متولد و در 
۴ «.ق. به قاهره درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع دز ز) ((خ) این عمربن 
سهل الصوفی الرازی, مکنی ببه ابوالحسین 
صوقی. عالم به هیشت و أفلا کو از مردم‌ری و 
منجم عضدالدوله بود. از تالیفات اوست: 
الک‌وا کب الشابتة. مسطارح التصعاعات. 
ارجوزه‌ای در فلک. وی به سال ۲٩۱‏ متولد و 
در ۳۷۶« . ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لوحمان. زغ دز ر] (() اين عمرو 
ملقب به رحمان الاشقر. از موالی لیتین 
عبدمناة و از مفنیان مشهور زمان عباسی 
است. وی کنیزان خلیفه مهدی را غنا 
مي‌آموخت و به سال ۱۶۵ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی): 
عیدالرحمان. [ع در ر] ((خ) ابن عمرو, 
مکنی به آبوعمرو معروف به اوزاعی. رجوع 
به ابوعمرو اوزاعی شود. ۱ 
عبدا لرجمان. (ع در ر] ((ج) ابن عوفین 
عبدعوف الزهری الفرشی. یکی از بزرگان 
صحابه و از عشره مبشره و اصحاب شوری و 
از سابقین در اسلام است. گویند وی هشتمین 
کس‌بود که اسلام آورد نام او در جاهلیت 
عبدالکعبه بود پیشعیر (ص) او را عبدلرحمان 
نامید در جنگهای بدر و احد شرکت کرد و در 
جنگ احد ۲۱ جراحت بر او وارد شد. او در 
یک رز سه برده آزاد کرد. شفل وی تجارت 
و خرید و فروش بود و از این راه ثروت 
بسیاری اندوخت. وصیت کرد که پس از 
مرگش هزار اسب و پنجاه‌هزار دیشار در راه 
خدا بدهند. از او در صحیحین ۶۵ حدیث 


روایت شده است. وی به سال ۴۴ قبل از 
هجرت متولد شد و به سال ۳۳۲ .ق.به مدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
عیون الاخبار ج۱ ص ۱۲ و سیر؛ عمرین 
عبدالعزیز صص ۱۴ - ۱۵ و جوالیقی ص ۳۵ 
و تاریخ الخلفاء ص ۳۶, ۱۰۵ و الاصابه ۴ 
ص ۱۷۶ شود. 

عبدالرحمان. (ع دز ز] (خ) این 
عیسی‌بن مرشد العمری, مکنی به ابوالوجاهة 
المرشدی. مفتی حرم. مکی و یکی از شعراء و 
علماء حجاز بود. وی در زمان ولایت شریف 
محسن‌بن الحسین ولایت دیوان انشاء يأفت و 
بعد از مرگش به دست جانشین شریف محمد 
(شریف احمدین عبدالمطلب) به قتل رسید. از 
تألیفات اوست: توصیف التصریف. الوافی فی 
شرح الکافی در عروض و غیره, وی به سال 
۵ متولد و در ۱۰۲۷ ه.ق, کنته شد. (از 
الاعلام زرکلی و کامل ابن اثیر ج ۸ص 
۹ 

عبدالرحمان. [ع دز ر) (لغ) ابن غنائم 
الکنانی المستقلانی. مکنی ببه ابوالقاسم و 
معروف به ابن المسجف. شاعر و از متأدبین و 
ظرفا بود به سال ۵۵۸۳ .ق.متولد و در ۶۳۵ 
درگذشت. 

عبدا لرحمان. [غ درز ر] (اخ) ابن غنمین 
کریز الاشعری شیخ اهل فلسطین و فقیه شام 
در عسصر خود بود. وی در زمان حیات 
حضرت رسول متولد و به دستور عمربن 
خطاب به شام رفت و آمور دینی مسلمین 
آنجا را عهده‌دار شد. او از بزرگان تابعین بودو 
به سال ۷۸ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) (تاریخ الخلقاء ص ۳۵) (تاریخ مصر 
ج ۱ص ۸٩‏ 

عبدالرحمان. (ع دز ر) ((خ) ابن قاسم‌ین 
خالدالمتقی المصری. رجوع به این قاسم 
ابوعبدائّه در اين لغتامه شود. 
عیدالرجمان. (غ در ر]((ع) اين قاسمین 
محمدین ابی‌بکر الصدیق التیمی القرشی از 
بزرگان فقه و علم و دیانت مدینه بود. وی 
حافظ حدیث بود و به سال ۱۲۶ ه.ق.به شام 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ درز ز)(اخ) ابن قاسم 
المکناسی الاصل الفاسی السالکی. فقیه و 
فاضل بود. او راست: تقایدی در طبقات 
الصوفیه. لفجرالساطم فی شرح الدرر اللوامع. 
وی به سال ۹۹٩‏ د.ق.متولد و در ۱۰۸۲ 
ه.ق.به فاس درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرحمان. (ع در زا ((ج) 
این‌کمال‌الدین ابی‌بکرین ناصرالدیین محمد 
سیوطی. از علماء علم عربیت و ادباء بزرگ 
عصر خود بود. سیوطی را تألیفات متعددی 
است از جمله کتاب الاتقان در علوم قرآن. 


/ 


عبدالرحمان. 


کتاب الجامع الک بیر. الجامع الصفیر. 
السللات. الکلم اطیب. الدرر فی الادعیه و 
الاحراز.انموذج اللبیب فی خصانص الحبیب. 
کتاب ذخاثر العقبی فی متاقب اولی القربی. 
الدرر المتشره فی احادیث المشتهره. جمع 
الجوامم, کتاب بهجة المرضیه, ارجوزه در 
تلخیص مقتاح سکا کی.مختصر نهایةٌ این اثیر. 
التذکرة, المقامات و کتابهای زیاد دیگر. مژلف 
روضات وفات او را به سال ٩۱۰‏ و مولف 
کف الظنون به سال ٩۱۱‏ ه.ق.نوشته‌اند. 
رجوع به روضات الجنات چ ۱ ص۴۳۲ به 
بعد و رجوع به کشف الظنون ذیل الجامع 
الصغیر شود. 

عبدالرحمان. (ع دز ز) ((خ) اين مأمون 
النیشابوری, مکنی به ابوسعد. فقیه و عالم به 
اصول بود. به سال ۴۲۶ ه.ق,به نیشاپور 
متولد شد و درس وعلم آموخت و سمت 
مدرسی مدرسة نظامية بغداد یافت. از تا 


اوست: تتمة الابانة للفوراني در فقه شاف 
کتابی‌در الفرائض و کتابی در اصول دین.. وی" 
به سال ۴۷۸ ه.ق.به بغداد درگذشت. (از : 
الاعلام زرکلی). 

عبدالرحمان. (ع در ر) ((خ) ابن محلی. 
فقیه شافعی مصری بود. به دمیاط سکونت 
چست. او راست: کشف القتاع عن متن و 
شرح ابی‌شجاع در فقه و حاشیه بر تفیر 
بیضاوی. وی به سال ۱۰۹۸ ه.ق.به دمیاط 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالرجمان. (ع درز ر] ((خ) این 
محمدین ابراهیمالتاثقی, از علماء حله بود و 
فلسقه و تاریخ نیز آموخت. به بلاد فارس و 
غیره مسافرت کرد. مدت زیادی به اصفهان 
اقامت گزید و به نجف رفت. از تألیفات 
اوست: کتاب الاعمار مختصر تفسیر علی‌بن 
ابراهیم. صفوة الصفوة. شرح منظومه در هشت 
و شرح ایلامی در طب و غیره. وی به سال 
٩‏ «.ق.متولد و در حدود ۷۹۰ درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالرجمان. [ع دز ز] ((غ) بسن 
محمدین اهمدین فوران. فقیه و از علماء 
اصول و فروع و پیشوای فتهای شافعی به مرو 
بود در اصول و ملل و نحل کتابهائی نوشته 
است. از جمله کتب او الابانة در مذهب 
شافعی است. وی به سال ۳۸۸ به مرو متولد و 
در ۴۶۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالرجمان. [غ دز ر] (اخ) این 
محمدین احمدین قدامه المقدسی... معروف به 
آبن قدامه. رجوع به ابن قدامه ابوعمر محمد 


شود. 

عبدا لرحمان. (ع دز ز] ((خ) این 
محمدین اسحاق‌بن منده العبدی الاصبهانی. از 
بزرگان علماء دین بود وی را اصحاب ویاران 


زیادی بود و کب زیادی تأیف کرده است. 
مولد وی اصفهان و به سال ۲۷۰ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لرحمان. (ع دز ز) ((خ) ایسن 
محمدین ادریس‌ین المذر اأتیمی الحنظلی 
لرازی. حافظ حدیث و از بزرگان آنان بود 
منزل و مأوای وی در درب حنظله به ری بود. 
از تالیفات او است: الجرح و التعدیل در ۶ 
مجلد. التقیر در چند مجلد. الرد علی 
الجهمید. علل الاحادیث. الستدالکبیر. الکنی 
و القوائد الکبری. (از الاعلام زرکلی)- 
عبدالوجمان. زع دُزر] (خ) ان 
محمدین الاشعث این قیس الکندی. امیر و از 
سران شجعان عرب بود. او را حجاج با 
لشکری یه نيرد با بلاد رتبیل (سجستان) 
فرستاد چون به سجتان رسید با مرکردگان 
لشکر اتفاق کرد تا حجاج را از سرزمین عراق 
خارج کند اما سران لشکریان پیمان خود را 
با وی نقض و میان آنها نبردی درگرفت که به 
پیروزی عبدالرحمان پایان یافت و سرانجام 
ملک سچستان و کرمان و بصره و فارس را 
جز_خراسان تصرف کرد اما سپس بصره را از 
تست داد و کوفه را متصرف شد و میان او و 
خیاج نبردی در دیرالجماجم درگرفت که 
7 مدت ۱۰۳ روز بطول انجامید سرانجام ابین 
شمث از کوفه رنده شد لشکریان او که باغ بر 
۰ هزار نقر بودند پی در پی شکست خوردند 
و از دور او پرا کنده‌شده وی با عد کمی از 
یاران خود به رتبیل پناه برد و مدتی در أنجا 
بماند در این موقع نامه‌هائی از حجاج برای 
رتبیل میرسید که این اشعث را بدو سپارند تا 
آنکه سرانجام رتبیل او را به سال ۸۵ ه.ق.به 
فتل رساند وسر او رابرای حجاج فرستاد. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به کامل ابن اثیر چ 
۴ص ۲۲۰ شود. 
عبدالرجمان. [ع دز ر] (اخ) سین 
محمدین امیرویه الکرمانی فقیه حنفی بود که 
ریاست مذهب حنفی در خراسان بدو پایان 
یافت. وی به سال ۴۵۷ « .ق.به کرمان متولد 
و در ۵۴۳به مرو درگذشت. از تألیفات 
اوست: التجرید در فقه. الایضاح در شرح 
الجامع الکبیر و غیره. (از الاعلام زرکلی) 
عبدالرحمان. [۶ دز ر) ([خ) این 
محمدبن حسن معروف به ابن عا کر.رجوع 
به این عسا کر ابومنصور عبدالرحمان شود. 
عبدالرحمان. [ع دز ز) ((خ) ابسن 
محمدین رشیدالقیروانی, مورخ» فیه. حافظ 
حدیث و شاعر بود. از تالیفات اوست: 
السستوعب لزیادات مسائل البوط سالیی 
فی‌المدونة. وی به سال ۳۸۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدا لوحمان. (غ دز ر] (اخ) ایسین 


محمدین سلم الرازی. از حفاظ حدیت و امام 
جسامع اصفهان بود. آو راست: مسند و 
تفیری. وی به سال ۲٩۱‏ هه .ق. درگذشت. 
از الاعلام زرکلی). 
عیدالرجمان. [غ دز ز] (اخ) این 
محمدین سلیمان معروف به شیخی‌زاده. فقیه 
حنفی بود. از تألیفات اوست: مجمع الابهر فی 
شرح ملتقی الابحر. وی به سال ۱۰۷۸ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرجمان. (ع دز ز] ((ع) ابسن 
محبدبن عبدالرحمان العلیمی ملقب به زیین 
الدین و مکی به ایوالیمن الیمی. وی مورخ 
و قاضی القضاة قدس بود. از تالیفات اوست: 
الانیس الجلیل فی تاریخ القدس و الخلیل در 
دو مجلد, المنهج الاحمد فی تراجم اصحاب 
الامام احمد. فتح الرحمان فی تقسیر قران. 
وی به سال ۸۶۰« .ق.متولد و به سال ٩۲۸‏ بد 
قدس درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دزر] (اغ) این 
محمدین عبدالهزیز اللخمی مشهور به 
ارزنجانی و ملقب به وجیه‌الدین. از فضلا بود. 
او راست: حدائق الازهار فی شرح مشارق 
الانوار. وی به سال ۵۵۵ ه. ق.متولد و به سال 
۳« .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. زغ دز (خ) این 
محمدین یداه الانصاری الاتدلسی. مورخ و 
عالم به عربیت و از حفاظ حدیث بود. وی 
قضاوت جزیر؛ شقر و مرسیه را یافت, به سال 
۴د.ق.به مرسیه درگذشت. او راست: 
المغازی در چند مجلد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دررَ] (() ابیسن 
محمدین عبداله معروف به ابن امام و مکنی به 
اپوزید. فقیه و مجتهد و از مردم تلمسان و از 
علماء مغرب بود. در تونس علم آموخت و به 
الجزایر رفت سپس به تلصان بازگشت و از 
خواص ساطان ابوالحسن مرینی شد. وی به 
سال ۷۴۳« .ق.به تلمان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دز ر] (اخ) اسن 
جمدین عبدائّین محمدین عبدالرحمان‌ین 
الحکم‌پن هشامبن عبدالرحمان الداخل, یکنی 
یه ابوالمطرف. وی نختین کسی از اصویان 
اندلس است که لقب خلافت یافت. تولد او به 
قرطبه بود و ۲۱ روز از عمر وی گذشته بود که 
پدرش را پکشتند و جد او تربیت وی را بعهده 
گرفت و چون جدش به سال ۳۰۰ ه.ق. 
درگذشت اعمام وی به خاطر محبتی که جد 
عبدالرحمان نسبت پدو داشت با او به امارت 
اندلس بیعت کردند. عبدالرحمان مردی زیرک 
و جا‌طلب بود. وی از ابتدا آرامش ملک را 
فراهم آورد و چون از ضعف المقتدر بل آ گاه 
شد مردمان را فراهم آورد و آنان را خطبه 


خواند و سبقت بنی‌امیه را در خلافت فرایاد 
ایشان آورد. سرانجام به سال ۳۱۶ه.ق.مردم 
با وی به خلافت بیعت کردند و اللاصرلدین ال 
اقب یافت. گویند عبدالرحمان بزرگترین و 
عظیم‌الشان‌ترین آمراء بتی‌امیه در اندلس بود 
و به پرآوردن بنا سخت مولع بود و قصر الزهرا 
را برآورد. وی ۵۰سال و شش ماء حکومت 
کرد در حکومت بغایت آ گاه و سختگیر بود 
چنانکه وی را فرزندی بود به نام عبدائه که 
دعوی خلافت کرد و گروهی يا او یعت کردند 
عبدالرحمان او را در عید قربان سال ۲۳۹ 
ه.ق.یدست خود بکشت و گفت این قرباتی 
من است و شما را نیز قربانی باید سپس هر 
یک از آنها یک تن از اصحاب عبداله را 
قربانی کردند. وی په سال ۲۷۷ ه.ق. متولد 
شد و در ۳۵۰ ه.ق.درگذشت. از الاعلام 
زرکلی). : 
عبدالرحمان. [ع دُرَرّ) ((ج) این 
محمدین عبدابن یوسف‌بن عیسی‌ین حبیش 
الاتصاری الاندلسی المرسی. رجوع به 
عبدالرحمان محمدیر عبداله انصاری شود. 
عبدالرجمان. (غ دز ز] ((ع) ابنسن 
محمدین عبدالملک‌ین بدالرحمان اللاصر 
الاموی معروف به المرتصی الاموی وی امیر 
بسود و در قسرطبه اقامت داشت و چون 
سلیمان‌ین حکم به قتل رسید و علی‌بن حمود 
بر ملک استیلا یافت عبدالرحمان پوشیده از 
فرطبه برون شد و بعضی از مسخالقان ابین 
حمود با وی بیست کردند و او را مرتضی لقب 
دادند و با ری به صنهاجه و سپی به غرناطه 
رفتد لکن زاوی‌بن زیزی حا کم قرطبه با آنان 
نبرد کرد. سپس پیروان عبدالرحمان باوی 
ازدر مخالفت برآمدند و کسی رامعین کردند و 
نا گهان‌او را بکشت. وی به سال ۳۶۸ ه.ق. 
متولد و در ۴۰۸ ه.ق.به قتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالرجمان. زغ دز ر] ((ح) این 
مسحمدین عببیداله الانصاری, مکنی به 
یوالبرکات و ملقب به کسال‌الدین و معروف به 
این انباری. رجوع به اين انباری کمال‌الدین 
شود 
عبدالرحمان. (ع دز ر] اخ) ابننسن 
محمدین عزیز. وی عاألم به عرییت و از مردم 
خراسان و گوش او کر بود. از تالفات اوست: 
رد علی الزجاجی فیما استدرکه علی اببن 
السکیت فی اصلاح المنطق. وی به سال ۲۳۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی) 
عبدالرحمان. (ع دز ز] ((خ) این 
محمدین عسکر البفدادی, مکتی به ابوزید یا 
اپومحمد ملقب به شهاب‌الدین. وی فقیه 
مالکی و از مدرسان مدرب مستتصریه بود. از 
تألیفات اوست: ارشساد الس‌الک. جامع 
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الخیرات فی‌الاذ کار والاعوات. المعتمد و 
الثورالمقتبس من فوائد مالک‌ین انس. وی به 
سال ۶۴۴ه.ق.متولد شد و به سال ۷۳۲ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع دز رَ] ((ج) ان 
محمدین علی معروف به ابويزید البسطامی, 
رجوع به ابويزید طیفور شود. 
عبدالرحمان. [ع دز ز] ((ج) این 
محمدین علی الانصاری الاسیدی معروف به 
دباغ و مکتی به ابوزید. مورخ و فقیه و از مردم 
قیروان بود. از تالیفات اوست: معالم الایمان 
فی معرفة اهل القیروان در چهار جزء. تاریخ 
ملوک الاسلام. جلاء الافکار فی متاقب 
الانصار و چز آن. وی به سال ۶۰۵ ه.ق.به 
قیروان متولد شد و به سال ۶۹۹ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدا لرحمان. (ع دز ز) (اغ) این 
محمدین عیسی‌بن فطیس‌بن اصغ. عالم به 
تفسیر. حدیث. تاريخ, رجال و از مردم اندلی 
بود. به سال ۳۴۸ ه.ق.به قرطبه متولد و به 
سال ۳۹۴ «.ق.قضاوت آنجا را یافت و به 
سال ۲٩۹۳‏ معزول شد. وی را شش تن وراق 
بود که هميشه احادیث و اخباری را که املاء 


میکرد منوشتند. از تألینات اوست: القصص . 


و الاسیاب التی نزل من اجلها القرآن زیاده بر 
یکصد جزء. المصابیح فی تراجم الصحابه در 
حدود ۱۰۰ جزء, فضائل اتابعین در ۱۵۰ 
جزهء. ال اسخ و المنوخ در ۳۰ جزء 
فاسعاالاخوة من السحدلین من الصحابة و 
التابین و من بعدهم من الخالفین در ۰ جزء. 
الاعلام البوة و دلالات المرسلات در ۱۰ 
جزء. وی به سال ۴۰۲ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع درر) (غ) این 
محمدین کمال‌الدین محمد الهینی معروف 
به این القیب. در عصر خود ادیب دمشق بود و 
شمر نیکو میگفت. به سال ۱۰۴۸ ه.ق. متولد 
شد و در ۱ «.ق.به دسشق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی)ء 

عبدالرجمان. زع دز ر] ((ج) این 
م‌حمدین محمدین الحسین‌ین محسدین 
جاپربن خلدون, رجوع به ابن خلدون شود. 
عبدالرحمان. (ع دز ] (زغ) این 
محمدین مسحمدین عمادالدیین صعروف به 
عمادی مفتی دمشق و از بزرگان و شیوخ آن 
سامان بود. از تألیقات اوست: الروضة الریا 
فی من دفن بداریا در تراجم. المستطاع من 
الزاد در فقه حنفی, تحریر التأویل در تبسیر. و 
او را شعری است. وی به سال ۹۷۸ ده.ق. 
متولد شد. و در سال ۱۰۵۱ درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدا لرجمان. [ع دز ر) ((ج) ابسن 


محمدین محمد خلدون, مکنی به آبوزید. 
ارجوع به ابن‌خلدون ایوزید عبدالرجمان در 
اين لغت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عبدا لرجمان. (ع دز ز] ((خ) ابیسن 
محمدین مخلوف اعالبی جزاثری مکنی به 
ابوزید. مفسر و از اعیان جزاثر بود. از اوست: 
الجواهرالهان فی تسیر قرآن در چهار 
مجلد. الانوار فی المعجزات الشبوية. روضتة 
آلائوار و نزهة الاخیار. جامع الامهات 
فی‌احکام العبادات. الذهب الابریر فی غریب 
لفرآن. الارشاد فی مصانح السباد. ریاض 
الصالحین. وی به سال ۵۷۸۶ .ق.مولد تشد و 
در سال ۸۷۵ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ دز ز] ((خ) بسن 
محمدین یوسف القصری الفاسی معروف به 
القصری, وی فقیه و عالم به لفت و اصول و 
حدیث بود. از تالیفات اوست: حاشية علی 
الیخاری و حاشية علی الجلالین. حاشیه‌ای پر 
شرح صفری سنوسی و حواشی دیگر, وی به 
سال ٩۷۲‏ «.ق. متولد شد. و به سال ۱۰۳۶ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدا لرحمان. ل در ر] (اخ) این 
محمدكتارتی المقربی.ٍ وی فقیه مالکی و از 
مردم تارودانت بود. از تالیقات اوست: الفوائد 
الجمة پاسناد علوم الامة. وی به سال ۱۰۷ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرجمان. [ع در ر] ((خ) ابن محمد 
الذهبی معروف به این شاشو. از فضلاء و از 
مردم دمشق بود. او راست: تراچم بعض اعیان 
دمشسق. وی در حدود سال ۱۱۲۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (غ دز ر] (اخ) این سحمد 
اللمی الاندلسی. او را رسائل و سقامات و 
شعر است. وی به سال ۸۵۹۱ .ق.به مرا کی 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. زع در رَ] ((خ) اين سحمد 
فراسی. شاعری پذله گوو هجا گسوی و شریر 
بود و در بنی‌فراس از قراء تونس متولد شد و 
در تونس ادب آموخت و به سال ۴۰۸ ه.ق. 
در حال مستی از بام بیفتاد و بمرد. (از الاعلام 
زرکلی). 5 
عبدالرحمان. [ع دز ر) (اخ) ابن مختف 
الازدی, قائد و از شجمان دولت مروائیه بود. 
ریاست از دشنوءة و از دعمان به وی رسید و 
به سال ۷۵ ه .ق.به کازرون کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالرجمان. اغ دز ] (خ) ابن مسلم 
معروف به ابومسلم خراسانی. رجوع به 
ابومسلم خراسانی در اين لفت‌نامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عیدالرحمان. (ع درر)(() اين مسلم‌بن 
عمرو الباهلی شریفی از شجمعان بود. وی 
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برادر قتیبتبن مسلم است و به سال ۹۶ «.ق. 
پا برادرش به فرغانه به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی) 
عبدالرحمان. [غ در ر] ((غ) این 
معاویةین هشام‌بن عبدالملک‌بن مروان ملقب 
به صقر قريش و معروف به الداخل الاموی, 
وی موسی دولت امویان به اندلس است. در 
کسودکی پدر خود را از دست داد و در 
دارالخلافه تربیت شد همنگامی که سلطتت 
امویان در شام منقرض گشت عبدالرحمان در 
دهی نزدیک فرات سکونت جست و چون او 
را تعقیب کردند قصد مغرب کرد و به افریقا 
رفت. عبدالرحمانین حبیب فهری به طلب 
وی خاست. وی په مکتاسه میان قوم مادر 
خود رفت و مدتی بماند و با اسویان اندلس 
مکاتبه کرد و آنان کشتی با جسماعتی از 
بزرگان خویش فرستادند و اطاعت خود را 
بت به وی اعلام کردند و او را به اندلی 
بازگردان‌دند والی انسدلس یسوسف‌بن 
عیدالرحمان فهری با وی جنگ کرد. 
عبدالرحمان پیروز شد و مقر حکومت خود را 
به قرطبه برد و در آنجا قصری و چند مسجد " 
ساخت و خطبه به نام متصور عباسی خواند و 
چون کار او استوار شد امارت خود را متقلْ 
اعلام کرد. منصور عیاسی نشتین کسی 
است که او را صقرقریش لقب داد وی سردی 
شجاع. سخی, شاعر و عالم بود و به سال ۱۱۳ 
ه.ق.مئولد و در ۱۷۲ ه.ق.به قرطبه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (غ دز ر] ((خ) این سلجم 
المرادی ادلی الحمیری. رجوع به ابن ملجم 
عبدالرحمان شود. 
عیدا لرحمان. 21 درْرَ] ([خ) ابن موسی, 
یکی از فرزندان امام موسی کاظم است. (اژ 
حبیب اللیر ج ۲ ص ۸۱ا. 
عبدالرجمان. (ع دژر) () این 
مهدی‌بن حسان المتبری البصری اللولژی. از 
ام حفاظ و داناترین کس به حدیث در عصر 
خود بود. او را در حدیث تصیفاتی است. وی 
بسه سال ۱۳۵ ه.ق,متولد شد و در ۱۹۸ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوجمان. (غ دز ز) ((خ) اين یمین 
الحارث التقفی لبصری, مکنی به ابوبحر. وی 
تابعی و از رجال حدیث بود. از جانب علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) ولایت بیت المال یافت. سپس 
زیادین ابیه او را بدین سمت بسرگزید. وی به 
سال ۱۴ه.ق.مستولد شد و در سال ٩۶‏ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع دز ر] ((خ) این 
وهیب‌ین یداه القوصی. وی شاعری سبک 
و در زمره کتاب بود. وزارت المظفر یافت. 
سپس مفضوب و زندانی شد و به فرمان وی 
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در حدود سال ۶۴۵« .ق.خفه شد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدا لرحمان. (ع دز ز] ([خ) اب هتاءین 
عبدالجبارین عبدالرحمان اتتاصر ملقب به 
الستظهر الاموی. وی هنگامی که خلافت 
عباسیان بضعف گرائید به امارت قرطبه رسید 
و مردم به سال ۴۱۴ د.ق.با وی به خلافت 
بسیعت کردند. محمدین عبدالرحمان‌ین 
عبیدالّین عبدالرحمان الشاصر بهمراهمی 
گروهی بر وی طاغی شد و پس از ۷۴ روز 
خلافت او را به سال ۴۱۴ بکشتد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالرحمان. [ع در ر]((خ) این هشامبن 
عبدالّ‌ین اسماعیل‌بن شریف از ملوک دولت 
اشراف علویین مرا کش بود که به سال ۱۲۳۸ 
ه.ق.مردم با وی بیعت کردند. وی مردی عالم 
و علم‌دوست بود و در نشر علوم و صنعت و 


فلاحت همت گماشت به سال ۱۲۷۶ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ر] ((خ) ابن پزیدین 
جارية الانصاری السدنی. وی تابعی و از 
رجال حدیث بود. در حیات رسول (ص) 
متولد شد. عمربن عبدالعزیز ار را قضاوت داد. 
به سال ۹۸ ه.ق. به مدینه درگدشت. (از 
الاعلام زرکلی) (سیرٌ عمرین عبدالمزیز) 
(عیون الاخبار چ ۳۲ص ۱۸۲ 
عبدا لرحمان. [ع دز ر) (لخ) ابن بزیدبن 
المهلب الازدی, از امراء ازد و از شسجمان و 
موالی بنی‌امیه بود. به سال ۱۳۳ ه.ق. با آنکه 
عباسیان یه وی خط امان داده بودند او را 
بکشتند. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. (ع در ز] ((خ) فعفی‌ین 
ابی‌بکر ثقفی از اعیان تابعین بود. زیاد امییر 
بصره او را پاره‌ای شفلها داد. وی به سال ٩۶‏ 
ه.ق.در بصره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرحمان. [غ در ز](خ) ابن خواجه 
کلان. از قضا: هرات در زمان حکومت 
م‌حمدخان شیبانی است که در مدرسة 
گوهرشادآغا تدریس میکرد. (از حبیب السیر 
ج ۳ ص ۳۵۹). 
عیدالرحمان لو. (ع درز ز] (() تسام 
طایفه‌ای است از طوائف قشقائی. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۵. 
عیدالرحيم. (ع دز ر] ((خ) دهی است از 
دهستان شراء پایین بخش رفس شهرستان 
ارا ک‌واقع در ۲۰هزار گزی جنوب باختر 
کمیجان و هشت‌هزار گزی راه عمومی, 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر. ۱۱۶۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و چشمه 
تأمین میشود. محصولاتش غلات و انگور 
است. اهالی به کشاورزی اشتقال دارند. راه 
مالرو دارد و در فصل خشکی از طریق 


کارخانه اتومبیل سجوان برد. (از فرهنگ 
جرانیانی ابران ج 4۲. 
عبدا لوحيم. (ع دز ز] ((ح) ابن ابواقاسم 
قشیری, مکنی به ابونصر. رجوع به ابونصر 
عبدالرحيم‌پن ابوالقاسم عبدالکريم‌ین هوازن 
القشیری در این لفتنامه و الاعلام زرگلی 
شود. 

عبدالوحيم. (ع در ر] ((خ) این احمد 
حرانی. رجوع به حرانی عبدالرحیم‌بن احمد. 
مکنی به ابوالطییب شود. 

عبدالرهيم. [ع درز ] ((ع) ابن حسن‌بن 
علی الاسنوی الشافعی ملقب به جمال‌الدین. 
در استا متولا شد. وی فقیه, اصولی و عالم به 
عربیت بود. سپس به سال ۸۷۲۱ .ق,به قاهره 
آمد و ریاست شافعیان و ولایت حبه وکالت 
بیت السال یافت. از تألیفات او است: 
البهمات علی الروضت. الهداية الی ارهام 
الكفاية. الاشباء و النظاثر. جواهمر الب‌حرین. 
طراز المحافل. مطالع الاقائق. الوا کب 
الدریة.نهاية السوّل فی شرح مناهج الاصول. 
وی به سال ۷۰۴ ۵.ق,به استا متولد شد و به 
سال ۷۷۲ه.ق.درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به روضات الجنات 
ص۴۳۹ شود. 
عیدالرحيم: [غ درز ر] (اخ) ابن حسین‌بن 
عبدالرحمان معروف به حافظ عراقی و مکنی 
به ابوالفضل. از بزرگان حفاظ حدیث و از نژاد 
کرداست. به سال ۷۲۵ ه.ق.به رازنا از اعمال 
آریل متولا شد. و در خردسالی با پدر خود به 
مصر رفت و در آنجا نبوغ یافت. سپس به مکه 
و مدیند و قدس و دمشق و بعلیک رفت و به 
سال ۸۰۶به قاهره درگذشت. از تألیفات 
اوست: المنتی عن حمل الاسفار فی الاسفار. 
نکت منهاج البیضاوی فی الاصول. ذیل علی 
المیزان. الالفیه فی غریب الحدیت. نظم السیرة 
السبویه. تخریج احادیث الاحیاه. تقریب 
الاسانید. ذیل علی ذیل العبرللذهبی, معجم که 
در آن ترجمة گروهی از ک‌انی که در قرن 
هشتم هجری میزیته‌اند امده است. التقمید. 
الایضاح فی مصطلح الحدی. شرح القریب و 
چرز آن. (از الاعلام زرکلی). 7 
عبدالرحيم. [ع نز ر] ((ج) این 
عبدالرحمان بن احمد السید التریف الپاسی. 
وی فاضل و عالم به لغت و حدیث بود. به سال 
۷ « .ق.به قاهره متولد و به سال ۹۶۳ 
ه.ق. درگذشت. از تألینات اوست: نیض 
آلباری در شرح غریب صحیح الب‌خاری. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالرحیم. (ع دز ر)(خ) ابن علی 
معروف به این دخوار. رجوع به ابن دخوار ابو 
محمدعبدالرحیم... شود. 


عبدالرحيم. (ع دز ز] ((خ) ابسن علی‌بن 


عبدالرحیم خلخالی. ‏ ۱۵۷۰۷ 


السمید اللخمی. رجوع به قاضی فاضل 
عبدالرحیم‌ین علی‌ین حسین... شود. 
عبدالرحيم. (ع دز ] ((خ) ابسن علی‌بن 
مرزبان. رجوع ببه این مرزبان ابواحمد 
عبدالرحیم در اين لغتتامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عبد)لرحيم. [ع در ر] ((خ) این سحمدین 
اسماعیل این نباتة لفارقی, مکی به ابویحیی, 
رجوع به ابن نباته عبدالرحیم‌ین محمد در این 
لفتنامه و الاعلام زرکلی شود. 
عیدا لرحیم. اعَ دز ر] ((ج) این سحمدین 
عبدالرحیم عزالدین. مکنی به ابن الفرات. 
مردی فاضل و از مردم مصر بود از تالیفات 
اوست: تذکرةالانام فی الهی عن القیام و جز 
آن. وی به سال ۷۵٩‏ ه .ق,به قاهره متولد شد 
و به سال ۸۵۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد) لرحيم. (ع دز ز] ((خ) ابن محمدین 
عتمان الخیاط پیشوای فرقة خیاطیه است که 
در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم 
میزیسته است. وی استاد اپوالقاسم کعبی و 
موّلف کتاب الاتصار است. (از تاریخ ادییات 
صفاج ۱ص 4۲۷۸ 
عبدالرچيم. (ع دز ر] ((ج) ابسین 
مصطقی‌بن احمد الدمشقی الصالحی, مکنی په 
آبن شقده. وی مردی فاضل بود و به تاریخ 
سخت عنایت داشت. از تالیفات اوست: 
المت‌خب. مختصر شذرات الذهب عسکری. 
وی در حدود ۰ سالگی به سال ۰ «.ق. 
به صالحية دمشق درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدا لرحیم خلخالی. (ع دز رم (خ) 
وفاتش در ۱۳۲۱ ه.ش. است. مرحوم سید 
عیدارصیم از آزادی‌خواهسان و 
مشروط‌طلبان قدیم و همکار مرحوم سید 
محمدرضا شیرازی است. در تحریر و نشر 
روزنامةٌ مساوات که از جراید مشهور بود 
همکاری داشت. مرحوم خلخالی طابع 
قدیم‌ترین نسخه دیوان حافظ بود. دیوان 
حافظ را از روی نسخد خطی قدیمی به طبع 
رساند و در پنجم جمادی الاخر ۱۳۶۱ ه.ق, 
در حدود هفتادسالگی در تهران وفات یافت. 
وی در سال ۱۳۲۰ ه.ش.یعنی فقط یکال 
قبل از وفات خود رسالة نفیی موسوم به 
«حافظ‌نامد» در شرح احوال حافظ و وصف 
اشمار او و مقایة آن اشعار با اشعار شعرای 
دیگر و تفولات بدیوان او ر وصف اشعار 
الحاقی که در دیوان او داخل شده و کیفیت 
طبع خود او دیوان خواجه راو سایر جزئیات 
راجع یه دیوان حافظ تالف و متشر نموده 
است که پقایت مفید و دلکش است و دارای 

۰ صفحه به قطع وزیری کوچک است. 


۸ عبدالرحیم خوافی. 
(وفیات معاصرین به قلم قزوینی مجلة یادگار 
سال سوم شماره بنج 
عبدا لرحیم خوافی. ( زرم خا] 
((خ) ملقب به نظام‌الدین. وی به هرات 
میزیست و از علماء عصر ملک ممزالدیین 
حسین و مورد توجه او بود. وی ایمان را که 
علماء دیگر به تصدیق تفیر کرده بودند به 
تسلیم تعبیر کرد و بدین سبب او را در هرات 
پر تسلیم گویند. وی به سال ۷۳۸ ه.ق, 
پدست عده‌ای در هرات به قتل رسید. (از 
رجال حبیب السیر ص 0۵۶ _ 
عبدالرزاق. لعَ دز رز زا] ((خ) دهی است 
از دهستان گرمادوز پخش کلپر شهرستان 
اهر واقع در ۳۱هزار گزی کلییر و ۲۱هزار 
گزی شوسه اهر - کلیبر. ناحیه‌ای است 
کوهتاتی آب و هوای آن معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة گوی 
آغاج و چشمه تأمین میشود. محصولات آن 
غلات است اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. صنایع دستی آنان فرش و گلیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانیایران ج ۴ص 6۳۲۸. 
عبدالرزاق. (ع دز رژزا] (اخ) ان 
احمدین محمد الصابوتی. رجوع به ابن 
الصابونی کمال‌الدین عبدالرزای در این لغتنامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالرزاق. [ع در رز زا] ((ج) بن احمد 
میمندی. از وزراء سلطان مودود به غزنین بود 
و به سال ۴۳۴۱ «.ق.درگذشت. (از حبیب 
السیر ج ۲ص ۳۹۳). 
عبدالرزاق. [ع در رز را] ((خ) این خواجه 
شهاب‌الدین فضل‌اله. از مردم باشتین از دهات 
بیهق و سرسلملهٌ سربداران است. او دوصین 
فرزند شهاب‌الدین فضل ان است. وی مردی 
شجاع بود. سلطان ابوسعید بهادرخان او را یه 
معرفی برادرش آمیر امین‌الدین جهت کشتی 
گرفتن با ابوسلم پهلوان عصر به خراسان 
دعوت کرد. به امر سلطان با ابومسلم پهلوان 
در مسابقهٌ تیرانداری شبرکت جت و در 
نتیجه گوی سبقت را ربود. سلطان بقرمود تا 
عبدالرزاق را شغلی پرسود دهند. دیوانیان 
تحصیل مالیات کرمان را که مبلغ صدوبیست 
هزار دیتار بود به وی دادند مقرر آنکه 
بیبت‌هزار دینار را جهة خاصة خود تصرف 
نماید و صدهزار دیتار آن را برای خزانة 
عامره بفرستد. عبدالرزاق تمامی آن وجوء را 
به کرمان صرف خود نمود. وقتی متوجه شد 
که‌یک دیتار از آن وجوه نمانده بود در بحر 
آندیشه فرورفت. بر حسب اتفاق در همان ایام 
خیر مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان شایع 
شد. عدالرزاق روی به وطن معهود آورده 
چون به باشتین آمد دید فته‌ای حادث شده 


است. سیب آن بود که در آن زمان ایلچی به 
/باشتین آمده از حسن‌حمزه و حسین‌حمزه که 
دو برادر بودند شراب و شاهد طلب کرده 
بودند و چون در باب شاهد عذری آورده 
بودند ایلچی خواست که متعرض عورات 
ایشان شود برادران شمشیر کشیده گفتند ما 
سریداريم تحمل این رسوائی را نداریم و 
ایلچی را به قتل رساندند. خواجه علاء‌الدیین 
محمد که در آن زمان وزیر خراسان بود و در 
قری فریومد اقامت داشت کسان به طلب 
حسن و سین فرستاد آندو در رفعن تعلل 
کردند.امیر عبدالرزاق چون بر حقیقت واقعه 
اطلاع یافت جمعی را با خود متفق کرد و 
نوکران وزیر را برگردانید. خواجه علاءالدیین 
توبت دیگر زیاده از پنجاه کس جهت همان 
امر په باشتین فرستاد امیر عبدالرزاق در مقام 
خلاف آمد. جنگ درگرفت چند نفر از وکران 
علاءالدین کشته و باقی منکوب و مخذول 
شدند. پس از آن عبدالرزاق مردم آن قریه را 
جمع آورده گفت فته‌ای عظیم در این دیار 
بوقوع پیوست و اگرماهله کنیم کشته شویم 
و به مردی سر خود بردار دیدن هزاربار بهتر 
کهبه تامردی به قتل رسیدن. از اين جهت و 
سخن آن دو برادر انان سربدار شدند. 
امیرعبدالرزاق با جمع لشکریان خود جهت 
پاسخ به عمل علاءالاین رهسپار خراسان 
شدند. در آن موقع خواجه علاءالدین جهت 
امری متوجه استراباد شده بود امیر عبدالرزاق 
خبردار شد. از عقیش شتافت و در در؛ شهرک 
نو به او رسید نبردی سخت در گرفت خواجه 
علاء‌الدین به قتل رسید و امیر عبدالرزاق با 
غنائم و اموال زیاد به باشتین مراجست کسرد. 
سربداران به سال ۷۳۸ ه.ق,به سبزوار رفتند 
و آنجا را تصرف کردند و ایرعبدالرزاق رسماً 
بر مستد: حکومت نشست. و در همین سال 
امیر عسبدالرزاق بسدست بسرادرش امیر 
وجیه‌الاین سعود به حل رسید. رجوع به 
حبیب السیر چ طهران چ ۲ص ۷ شود. 
عبدالوزاق. را (غ) امن رزی 
الّدین ابی‌بکرین خلف, مکنی به ابومحمد و 
معروف به الرسعنی. مقر و از فقهاء جتابله 


بود. از تالیفات اوست: رموز الکنوز. تفسیر - 


در چهار مجلد و جز آن. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالرزاق. (ع دز رَژزا] (خ) اين علی‌بن 
السین اللاهیجی الجیلانی ثم لقمی معروف 
به ملاعبدالرزاق. از فضلاء و متکلمان و 
حکماء متشرع و از محققان و عالم به علم 
منطق و کلام بود و شعر میسرود. وی از 
شا گردان مبرز صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) 
و داماد آو بود. وی در قم تدریس میکرد اژ 
تألیفات اوست: حاشیه جواهر و اعراض 
شرح تجرید قوشچی. حاشیه بر حاشیه 


عبدالرشید. 


خفری. حاشیه بر حاشیه ملاعبدالّه یزدی بز 
تهذیب المنطق. حاشیه شرح اشارات خواجه, 
حدوث عالم. دیوان شعر به فارسی که به گفتةٌ 
مجمع الفصحاء قریب به چهار الی پنج‌هزار 
بیت است. سرماية ایمان فی اثبات اصول 
العقاید بطریق البرهان. شرح تجرید خواجه 
(شوارق و مشارق). شرح هیا کل شور در 
حکمت اثراق. شرح گلشن راز شبتری 
موسوم به مفاتیح الاعجاز. شرح الکلمات 
الطیه. گوهر مراد و جز آن. از اشعار اوست: 
علی را قدر پیغمبر شتاسد 

که‌هر کس خویش را بهتر شناسد. 

سنگ بالین کن ر وانگه مه خواب بین 
تابینی که چه در زیر سر مردان است, 

جنون تکلیف کوه و دشت و صحرا میکند ما را 
اگرتن در دهیم دیگر که پیدا میکند ما را. 

وی بنابر قولی به سال ۱۰۵۱ ه.ق.در قم 
درگذشت. (از ريحاتة الادب و الذریعه). 
عبدالرزاق. (ع در رز زا] ((ج) ابن همامین 
تافع الحمیری. رجوع به صفانی عبدالرزاق‌بن 
همام شود. 
عبدالرزاق بیههی. [ع دز رز زاي ب ه] 
((خ) رجسوع به عسبدالرزاق‌ین خواجه 
شهاب‌لدین فضل ال شود. 
عبدالرزاق سمرقندی. [ع دز رز زاي 
س ع ق] ((خ) کمال‌الدین فرزند جلال‌الاین 
اسحاق. وی مردی مورخ و فاضل بود. از 
طرف شاهرخ سفارت هند و گیلان يافت و بد 
خدمت امیرزادگان عانند میرزا عبداللطیف و 
میرزا عبداله و جز آن درآصده و عاقبت به 
خدمت سلطان ابوسعید پیوست. پس از آن 
زندگی انروا اختیار کرد و در خانقاه شاهرخیه 
در هرات سمت شیخی یافت. وی به سال 
۷ «.ق.در هرات درگذشت. (از تاریخ 
ادپیات ادوارد برون ج ۳ ص ۴۸۰) (از رجال 
حبیب السیر ص ۱۷۲ (از سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۱۷۲ ۱۸۵ ۱۹۵ 
عبدالرزاق منیعی. (ع دز رز زا ي ۶] 
(ٍخ) ابن ابوعلی حسان, مکتی به ایوالفتم. از 
محدتان و فقهای مشهور زمان خود بود و عدةً 
کثیریاز محدثان از او روایت کرده‌اند. وی به 
سال ۲٩۹۱‏ ه.ق. درگذشت. (از تاریخ ادبیات 
ایران صفا ج ۲ص ۶۴). 
عیدالرشید. [ع دز ر] ((خ) امن 
ابی‌حنیفةبن عبدالرزاق. مکنی به ابوالشتح و 
ملقب په ظهیرالاین معروف به الولوالجی. وی 
فقه حنفی بود.و او راست: فتاوی الولوالجیه. 
وی به سال ۴۶۷ ه .ق.در الولوالجی متولد و 
سال ۵۴۵ در همانجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی), 

عید) لرشید. [غ در ] (لج) این احمدین 
اپی‌یوسف هروی, مکنی به ابومنصور. رجوع 


عبدالرشید. 


به ابومنصور عبدالرشید در این لفتنامه و 
الاعلام زرکلی شود. 
عیدالرشید. [ع در ر] (اخ) آبن مسعودبن 
سلطان محمود و یه قول صاحب گزیده فرزند 
محمودبن سبکتکین بود. کنیت او ابومنصور و 
ملقب به مجدالدوله است. وی مردی شجاع, 
فاضل و عاقل بود لکن شجاعتی که لازمة 
سلطّت باشد نداشت و تحت نفوذ یکی از 
حاجبان (طغرل برادرزادهء مودود) میزیست و 
چون استبداد طفرل در کارها پالا گرفت 
عبدالرشید به خیال دور کردن او وی را به 
سیتان به جنگ سلاجقه فرستاد. طفرل پس 
از فتوحاتی که نصیبض شد به غزنه برگشت و 
بر عبدالرشید عاصی شد او راگرفت و با نه تن 
دیگر از شاهرادگان غزنوی به سال ۴۲۴ 
یکشت. از حییب السیر ج ۲ ص ۳۹۵) (از 
تاریخ ایران سال چهارم صص ۲۶۷ -۲۶۸). 
عبدالرژوف. (ع دز ز] (اغ) سید 
جلال‌الدین ابوالسمالی عبدالرژوفین 
الحسین‌بن احمدین السيدابی. از شغراء بود و 
او راست: دیوانی در شعر. (از الذریعه ج ٩ص‏ 
۸۶ 
عبدالرژوف. (غ دز ز](ع) سید 
ساجدین‌بن سیدهاشم‌ین علی‌ین مسرتضي. از 
شمرا بود. و او راست: دیوانی در شعر. (از 
الذریعه ج ٩ص‏ ۶۸۶ و رجوع به روضات 
الجنات ص ۵۲۲ شود. 
عبدالسلام. [ع ذش ش] (اخ) اين ابراهيم 
لقانی المصری وی شیخ مالکیان بقاهره بود. 
از تالیغات اوست: شرح المنظومة الجزاثرية 
فی العقابد. ثلائة شروح علی الجوهرة. 
السراج الوهاج فی‌الکلام علی الاسراء و 
المعراج. وی به سال ۱ مولد شد و به سال 
۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لسلام. (غ دش س] (لج) اين احمدین 
غانم المندسی عزالدین. رجوع به غانم 
عزالدین عبدالّه در این لغت‌نامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالسلام. (ع دش س] (اخ) ان حبیب, 
مکتی به ابوسعید. رجوع به ابوسمید 
عیدالسلام در این لفت‌نامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالسلام. (غ دش س ] (اخ) ابن العمین 
معروف به ایوطالب عأنونی: شاعر و عالم به 
آدب بود. نسیت وی به مأمون عباسی میرسد. 
وی صاحب‌پن عباد را مدح گفت و نزد او مقام 
و منزلتی یافت و چون حسودان علیه او 
سعایت کردند به نیشابور و سپس به بخارا 
رفت و به سال ۲۸۳ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالسلام. [ع دش س] ((خ) این 
الطیب‌ین محمد القادری الحستی المفربی 


الفاسی, مکتی به ابومحمد. از بزرگان شیوح 
علصر خود بود و در حدود سی کتاب تألیت 
کرد ازجمله تألیفات اوست: الدرالسنی فی 
من بفاس اهل السب الحستی. العرف العاطر 
فی من بفاس من ابناء الشیخ عبدالقادر و 
تألیفات دیگر. وی به سال ۱۰۵۸ ه.ق.متولد 
شد و به سال ۱۱۱۰ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عید‌السلام. [ع دش س] (اخ) این 
عبدالرحمان اللخمی الاشبیلی. رجوع به 
لخمی اپوالحکم عبدالسلامبن عبدالرحمان در 
اين لفت‌نامه و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالسلام. [ع دش س ] (اخ) ابسن 
عبدائّابن الخضربن محمدین تيمية الحرانی 
ملقب به مجدالدین و معروف به اين تیمیه, وی 
فقیهی حتبلی و محدث و عفر است. مولد او 
حران بودو در بفداد سکوئت داشت در 
مذهب حنبلی یگانة عصر خویش بود. از 
تألیفات اوست: تفسیرالقران المظیم. السنتقی 
فی احادیث الاحکام. المحرر فی الفقه. وی 
جد امامبن تیمية مشهور است. او به سال ۶۵۲ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالسلام. [ع دش س] ([خ) ابتن 
عبدالوهاب‌بن عبدالفادر الجیلی. والی و از 
علماء بفداد بود. او را متهم به مذهب فلاسقه 
کردند و کتابهای او را بسوختند. وی مناصب 
و مقاماتی یافت و به سال ۶۱۱ .ق,به بغداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالسلام. [غ دش س ] (اخ) این علی‌بن 
عمربن سیدالتاس, مکی به ابومحمد الزواوی 
المالکی. وی نخستین کسی است که به دمشق 
رلایت قضاء مالکیه را یافت. از تألیقات 
اوست: التببهات علی معرفة مایخقی من 
الوقوفات فی القراات. به سال ۵۸۹ ه.ق. 
متولد شد و در ۶۱۱ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالسلام. رع دش س ] ([خ) ابن مسحمد 
الجبائی, مکنی به ابوهاشم معتزلی. رجوع به 
ابوهاشم عبداللام‌ین محمد در اين لقت‌نامه 
و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالسالام. [غ دش س ] (اخ) این محمد 
القزوینی. شیخ معتزله بود. از تالیغات او است: 
تفسیری بزرگ که ذهبی گوید در ۲۰۰ جزه 
است. وی به سال ۲۸۸ ه.ق.به بفداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌السللام. [ع دش س ] (اخ) ان مفرج 
الربعی. از سران لشکریان افریقا بود. سپ به 
شورش برخاست و به باجه رفت و در آنجا 
بماند تا فضل‌ین ابی‌العنبر در جزیره خضروج 
کرد. عبدالسلام بدو پیوست و با زیادةالبن 
اغلب نبرد کرد و سرانجام در همان جنگ به 
سال ۲۱۸ ه.ق.کشته شد. (از الاعلام 


۱۵۷۰۹  .دمصلادبع‎ 


زرکلی). 
عبدالسللام. [غْ دش س] ((خ) اين هباشم 
الیشکری. از رجال عهد مهدی عباسی است. 
او را پیروان بسیار بود و با لشکر مهدی نبرد 
کردو آنان را شکست داد و سرانجام به سال 
۲ «.ق.به فتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالسید. [ع دش سی ي] ((خ) این 
محمدین عبدالواحد, مکتی به ابونصر و 
معروف به اپن الصباغ. رجوع به ابن الصباغ 
ابونصر عدالید در این لفتنامه و الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالصمد. (ع دض ص ] ((خ) ابسین 
ابراهی‌بن الغلیل البفدادی. وی یکی از چهل 
تن مشایخ است که شهید اول از آنان روایت 
کند. از تألیفات اوست: الا کیر فی التفیر. 
م‌ختصر رسوز الکنوز. عیون المین فی 
الاربین. کمال الامال فی بیان حال المال. 
زین القصص فی تفیر احسن القصص (در 
تفیر سورء یوسف), (از روضات الجنات ص 
۰ 
عبدا لصمد. (ع دض ص م] ((خ) این 
عبدالوهاب‌بن الحسن‌ین محمدین عساکر 
الدمشقی ثم المکی. رجوع به ابن عسا کر 
ابوالیمن آمین‌الدین عبدالصمد و نیز رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالصمد. (ع دش ض ۶] (لخ) 
ابی‌عبد اه با کثیرالیمنی. وی شاعر و کاتب 
انشاء سلطان عمربن پدر بود. او را دیوانی 
است. وی به سال ۱۰۲۵ ه.ق.به الشحر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). ۱ 
عیدالصمد. [ع دض ص ] (ج) این 
علی‌بن عبدالبن عباس. وی عم منصور و به 
سال ۱۴۷ «.ق. عامل او به مکه و طائف بود 
سپس ولایت مدینه یافت و به سال ٩۱۵۹ه.ق.‏ 
المهدی او را عزل کرد و به سال ۱۶۲ ه.ق. 
وی را ولایت جزیره داد و در ۱۶۳ او را دیگر 
بار معزول ساخت و تاسال ۱۶۶ به زندان 
افکند. وی به سال ۱۰۴« .ق.متولد و در ۱۸۵ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالصمد. [ع دض ص ] ((خ) این 
المعدل‌ین غیلان از شعراء دولت عباسی است 
و شاعری هجا گوی‌بود. مولد و منشأً او بصره 
بسود. وبه سال ۲۴۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). و رجوع به این المعدل شود. 
عبدالصمد. زغ دض ص ] ((خ) این 
متصورین الحسن‌پن بابک. دجوع به این پایک 
عبدالصمد در اين لفت‌نامه و الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدا لصمد. (ع دض ص ] (اخ) بدخشی 
در هراة به امر سلطان ابوسمید تاریخ او 
میگفته و از شعرای عصر او بود. از اشعار 


اوست: 


۱2۳۰ 


ز ماهی هیاهوی تا ماه بود 
سر آوازشان جانم له بود. 
(از مجالس النفائی ص ۲۱۰]. 
عبدا لصمد همدانی. [عْدص م مره 
م] )از فقها و لقوبان و حکما و متکلمان و 
از شا کردانبهپهاتی و صاحب ریاض المائل 
بود. از تالیفات اوست: کتابی بزرگ در لفت 
که ناقص مانده. وی به سال ۱۲۱۶ ه.ق.به 
کربلا درگذشت. (از روضات الجنات ص 
۵۲ 
عبدالظاهر. (ع دظ ظا ما (اخ) ابن فضل 
معروف به ابن العجمی. وی از وزراء فاطمیان 
مصر و ملقب به خلیل امیرالمومنین بود. چند 
بار وزارت یافت سرانجام به دست تاج 
الملوک به سال ۲۶۵ ه .ق.به قاهره کشته شد. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالعالی. (ع دل) (اغ) ان شیخ 
ورالدین علی‌بن عبدالعال الکرکی. وی فقیه و 
محدث و متکلم بود. از تألیفات اوست: شرح 
بر اف شهید در فقه. شرح بر ارشاد علامه تا 


عبدالصمد همدانی. 


کتاب حج, تعلیقات بر مختصر نافع تا پایان 
کتاب وقف. مناظرات با میرزا سخسوم 
الشریفی در مباحث امامت و جز آن. وی به .. 
سال ٩۱۳‏ ه.ق.درگذشت. (از روضات ص 
۵۴ 

عیدا لعزی. [ع دل عْ زا) ((خ) بطتی است 
از عیدمناف از قریش از عدنانیه فرزندان 
عبدالعزی‌بن عبد شمس‌بن عبدمناف. (از 
معجم قبائل العرب). 

عبدالعزی. [ع دل عززا] (اخ) ابسین 
عبداكمس‌بن عبدمتاف از قریش از عدنان. 
جد جاهلی است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزی. (ع دل عز زا] (خ) این 
عبدالسطلب‌بن هاشم. رجوع به ابولهب 
عبدالعزی‌ین عبدالمطلب در اين لغتنامه و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبدالعزی. (ع دل غْز زا] ((خ) اين قصی‌بن 
کلاب از قریش از عدنان جد جاهلی از عقبهةً 
هبارین الاسود است. (از الاعلام زرکلی) 
(صبح الاعشی ج۱صص ۳۵۶- ۳۵۷, 

عبدالعزیز. زغ دل ع) (خ) این ابانین 
محبد الاموی السعیدی. وی فقیه و از رجال 
حدیث و مقیم کوفه بود و در زمان خلاقت 
مأمون عباسی قضاوت واسط را یافت: وی به 
سال ۲۰۷ ه.ق.به بغداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی), ۱ 

عبدالعزیز. (عْ غ] (ا) ان ابراهس‌ین 
ییان‌بن داود, مکنی به ابوالحسین معروف بد 
این حاجب العمان. رجوع به این حاجب 
العمان شود. 


عبدالعزیز. زغ دل ع] (اخ) این ابی‌بحازم. 
رجوع به عبدالعزیزین سلمة شود. 


عبدالعزیز. لع دلع) (خ) این احسمد 
#صفهانی حزری. رجوع به حزری ابوالحن 
عبدالعزیز شود. 

عبدالعزیز. (ع دل ع] (اغ) ابن احمدین 
محمد البخاری. فقهی حنفی است. او راست: 
شرح اصول البزدوی. شرح المنتخب 
الحسامی. وی به سال ۷۳۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عیدالعزیز. [ع دل غ] ((خ) ابن احمدین 
نصربن صالح الحلوانی البخاری ملقب به 
شم الائمة فقیه حنفی است. در عصر 
خویش امام اهل رأی به یخاری بود. نبت او 
به صنعت حلواست. از تالیفات اوست: 
الب‌وط فی الفقه. الوادر. وی به سال ۴۴۸ 
ه.ق.در کش درگذشت و به بخارا بخاک 
سپرده شد. (الاعلام زرکلی), 

عبدالعزیز. لع دلْع) ((خ) اپن بحر یا جریر 
يا نحریرین عبدالعزیز مشهور به ابن براج, 
رجوع به ابن براج عبدالعزیز و نیز به روضات 
لجنات ج ۲ ص ۳۵۵ شود. 

عبدالعزیز. (ع دل ] (اخ) ابن حامدین 
الخضر, مکنی په ابو طاهر. وی شاعر و از مردم 
واسط و معروف به سیدوک بود. به سال ۳۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع] (اج) ابسن‌حسین‌ین 
الحباب الاغلی السعدی الصقلی معروف 
بالقاضی الجلیس. وی شاعر ادیب و صتولی 
دیوان انشاء فائز بود.به سال ۴۹۰« .ق.مولد 
شد و به‌سال ۵۶۱ .ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی)" 

عبدالعزیز. (ع دل ع] ((خ) این زراة 
الکلابی. در عصرمعاویه میزیست و مردی 
شجاع بود و در غزو؛ قسطنطتیه حاضر بود و 
در یکی از وقایع به قتل رسید. او را تشعری 
است. ابن اثیر چند بیتی از او را نقل کسرده 
است. از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزیز. (ع دلْع) ((خ) این سرایاین 
علی‌ین القاسم السنیسی الطائی معروف به 
صفی‌الدین حلی. رجوع به صفی‌الاین حلی 
شود. 

عبدالعریز. زغ دل ع] ((خ) این سلمقین 
دینار السدنی, مکنی به ابوتمام فقیه و محدث 
بود. آبن خلیل دربار؛ او گوید: پس از مالک 
بمدینه کی افقه از این ابی‌حازم‌بن سلمه 


نبود. وی به سال ۱۰۷ متولد شید و به سال . 


۴ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. زع دلْ ع) (اخ) این 
عبدالرحمان‌بن ابی‌عامر. وی یکی از سلاطین 
دولت عامریة انداس است و در حدود سال 

۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالعزیز. (ع دل ع] (اخ) این 
عبدالرحمان‌بن فیصل‌ین ترکی‌بن عسداّین 


عبدالعزیز. 


محمدین مسعود. رجوع به این سعود 
عبدالعزیزین عبدالرحمان شود. 
عبدالعزیز. [ع دْل ])(ا) ان عداسلام 
سلمی دمشقی ملقب به سلطان العلماء. وی 
فقیهی شافمی بود ولایت قضای مصر یافت 
سپس از آن شفل انتعفا خواست. به سال 
۷متولد شد وبه‌سال ۶۶۰ه.ق. 
درگذشت. از تألفات اوست: الفوائد. الاية 
فی‌اختصار النهاية. القواعد الکیری, القواعد 
الصفری. الفرق بین الایمان و الاسلام. مقاصد 
الرعاية. درپارة علم وی این مثل بین مصریان 
سائر است: که ما آنت الامن الموام و لو کنت 
اين عبداللام. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (غ دُلْ غ] ((خ) اين عبداین 
ابی‌سلمة اتیمی مدنی. وی فقیه و از حفاظ 
حدیث و مردی ثقه بود. اصل او از اصنهان 
است. در مدینه سکونت جست و سپس به 
بنداد رفت. او را تألیفاتی است. به سال ۱۶۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع ]| (غ) ابسن 
عبدالواحدین اسماعیل الجیلی, وی طبیب و 
از مردم جیلان بود. در علم فلسفه و طب و 
دین تبحر یافت و به دمشق سکونت جست و. 
قضاوت بعلیک بدو محول شد. سپی به سال 
۸ «.ق.قضاوت دمشق یافت و سپس وی 
را بگرفتند و به سال ۶۴۱ه.ق.نزدیک 
بعلیک به قعل رساندند از تألیقات اوست: 
شرح الاشارت و اتستبیهات که آن را برای 
مظفر ایوبی نوشته است, اختصار الکلیات از 
قانون ابن سینا. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع ل ع] (اع) ان 
عبدالواحدین محمدین موسی المفربی 
المکناسی. وی شیخ قراء مدینه بود نسبت او 
به مکتاسه از بلاد مفرب است. وی به سال 
۱ ه.ق. به حلب و دمشق رفت سپس به. 
مدینه سکونت جست. او راست شعری و 
اراجیزی و منظومه‌هاتی در ۲۸ علم, از جمله 
الوصول في اصول‌الدین منظومة فی البلاغة. 
وی به سال ۹۶۳ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعزیز. زغ دْل ع) (اخ) اين عشمان‌ین 
ابراهیم السفی, فتیه حنفی و امام ببخاری در 
عصر خویش بوده, از کب اوست: المقذ من 
الزلل فی مسائل الجدل کفاية, الفحول فی 
الاصول. التصول فی الفتاوی. وی به سال. 
۶۳«.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (علْغ) )این عل‌ین 
ابی‌العزلیکری الشیمی القرشی البفدادی 
المقدسی. وی قاضی و ففیه بود. به بغداد متولد 
شد و به سال ۷۹۵« .ق.به دمشق آمد. سپس 
مدتی در بیت السقدس سکونت جست و 


عبدالعزیز. 


قضاوت آنجا ببهدة او محول گشت و به سال 
۲ به بغداد بازگشت. سه‌سال قضاوت آنجا 
رایعهده داشت سپس سفرها کرد. تولد او به 
سال ۷۶۸ است و به سال ۸۴۶« .ق.به دمشق 
درگذشت. از تألیغات اوست: عمدة الناسک 
فی معرفه المناسک. سلک البررة فی معرفة 
لقراآت العشرة. بدیع المعانی فی علم البیان و 
المعانی. الصبر و التوکل. القمر المتیر فی 
احادیث الپشیر اللذیر. الخلاصة مختصر مغنی 
ابن قدامه. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دل ع] (اخ) ان علی 
الاشبیلی, مکنی به ابوالاصیغ و معروف به ابن 
الطحان. دجوع به اپن الطحان شود. 
عیدالعزیز. (ع دلْ ع] (اخ) این عسلی 
المصری ملقب به سعدالدین. وی طبیب و از 
علماء و ادپاء بود. به سال ۵۷۰ ه.ق.به مصر 
متولد شد و به خدمت ملک معودین الکامل 
پیوست و مدتی با وی به یمن بود. به سال 
۶۲۰ .ق.به دمشق امد. از تالیغات اوست: 
توادر الالباء فی امتحان الاطباء که آن را برای 
الکامل ایوبی تصیف کرد. وی به سال ۶۲۵ 
ه.ق.به قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالعزیز. [ع دل ع] ((خ) اسن عمرین 
عبدالعزیزین مروان‌پن الحکم الاموی. یزیدین 
ولید وی را امارت مکه و مدینه داد و مروان‌پن 
ممید تیریوی راد آن شتقل آبعا کرد:در 
حدود سال ۱۴۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالعزیز. (ع دذل ع] ((خ) این عمرین 
محمدبن نباته السعدی الشمیمی, مکنی به 
ابونصر و ملقب به اين نباته. رجوع به ابن نباته 
(ابونصر عبدالعزیز) و نیز به الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالعزیز. (ع دلْ ع] ((خ) ابن عمروین 
الحجاج الزبیدی. با پزیدین مهلب به عراق 
رفت و از جانب او شغلها یافت. چون یبزید 
کشته شد وی گرفتار گشت و شکنجه شد. به 
سال ۱۰۲ «.ق.کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع ل ع) (ع) امن 
فهدالهاشمی. رجوع به این فهد و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالعزیز. للع لا ابن متسین 
عبدائّه الرشید. رجوع به ابن لرشید (چند تن 
از امرای وهاپیان...) و به الاعلام زرکلی شود. 
بدا لعزیز. (ع دلْ ع] (اج) ان سحمدین 
ابراهیم‌ین جماعة الکنانی الحموی معروف به 
این جماعة. رجوع به ببن جماعة و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالعزیز. زع دلغ) ((خ) ابن محمدین 
سعود. از امراء نجد سعودین است. رجوع به 
ابن سعود و نیز به الاعلام زرکلی شود. 


عبدالعزیز. [ع دل ع] (اخ) ابن محمدین 
عبلالمسن الانصاری الاوسی معروف به ابن 
قاضی حماة. شاعر و فقیه بود. او راست: لزوم 
مالایلزم در مجلدی بزرگ. به سال ۵۸۶ه.ق. 
به دمشق متولد شد و به سال ۶۶۲ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. [عْ )این سحمدین 
عیدالدرارردی جسهنی. مسحدث است و 
گروهی بسیار از جمله سفیان از وی روایت 
کند.نبت او به دراورد قراء خراسان است. 
به سال ۱۸۶ ه .ق.به مدیته درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع لع] لاغ) بسن سحمدین 
علی الطوسی ملقب به ضیاءالدین. از ذقهاء 
شافعی است. به سال ۷۰۶ ه.ق.به دمسشق 
درگذشت. از تألفات اوست: مصباح الحاوی 
و مقتاح الفتاوی که شرح حاوی صفیر قزوینی 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالعزیز. (ع دل غ] (اج) ابن مسحمدین 
نعمان‌بن حیون. وی از علماء امامیه و قاضی 
القضاة مصر و شام و حرمین و مفرب بود. از 
مسردم قسیروان است. به سال ۳۹۴ه.ق. 
قضاوت مصر یافت حاکم مصر و صفرب به 
سال ۳۹۸ وی را عزل کرد و به سال ۴۰۱ او را 
یل بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. [ع دل ع) ((ج) امن مسحمد 
المفربی معروف به القشتالی و مکنی به 
ایوفارس, وزیر منصور احمد (سلطان مغرب) 
بود. به سال ۱۰۳۰ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدلعزیز.(ع نع (ع) ان سرولزین 
الحکمبن ایی‌الصاص‌ین امیه. مکنی به 
ایوالاصیغ. امیر مصر بود. به مدینه متولد شد و 
به سال ۶۵ ه.ق. از جانب پدر خود ولایت 
مصر یافت سپی به حلوان سا کن شد و آن را 
بپسدید و بدانجا خانه‌ها و مسجدها با کرد و 


درختان خرما و انگور کاشت. به سال ۸۶ 
ه.ق,به حلوان درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبدالعزیز. [ع دل ع] ((خ) اين موسی‌بن 
نصیر. وی از جانپ پدر امارت اندلس یافتِ و 
مدائن را فتح کرد. چون سلیمان‌ین عبدالملک 
بر پدر او موسیین نصیر خشم گرفت و بقرمود 
تا عبدالهزیز را به قتل رساند. لشکریان 
سلیمان عبدالعزیز را هنکامی که در مسحراب 
نماز صبحگاهان میگذارد گردن زدند و بد تزد 
سلیمان بردند. قل او به سال ٩۷‏ ه.ق.بود. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالعزیز. زغ دل ع] ((ج) این واشق. 
رجوع به ابن واثق ابومحمد عبدالعزیز شود. 

عبدالعزیز. (ع دل ع] ((خ) این الوزیسر 
الجروی در روزگار مطلب‌بن عبدائه الخزاعی 
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والی شرطهٌ مصر بود. وی با ۵۰هزار تن به 
اسکندریه رفت و آنجا رابه صلح بگرفت. به 
سال ۲۰۵ ه.ق,در نبردی که با سری‌بن حکم 
داشت سنگی از منجنیق بر او فرود آمد و 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعزیز. (ع دلع] ((خ) ابن یحمی‌ین 
عبدالعزیز الکتانی المکي. وی فقیه و ال 
مناظره و از شا گردان‌امام شافعی بود. در ایام 
خلافت مأمون به بفداد شد و میان او و 
بشرالمریی مناظره‌ای در قرآن درگرفت. او 
را تصنیفاتی است از جمله کاب الحيدة. وی 
به سال ۲۳۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالعزیز. زع دْل غ] ((خ) ابسن یعقوب 
امباسی ملقب به المتوکل علی .از خلفاء 
دولت عباسیان دوم مصر بود. ببه سال ۸۸۴ 
ه.ق.مردم با وی بیعت کردند. تولد او به سال 
٩‏ «.ق.است و ببسه سال ٩۰۳‏ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی]. 

عبدالعزیز. زغ دل ع] ((ج) خراسانی, 
مکنی به ابوزید. رجوع به ابوزید عبدالسزیز 
خراسانی شود. 

عیدالعظيم. (غ دذل ع] (اغ) این 
عبدالقوی‌بن عبدانه السنذری. از بزرگان 


علماء حدیث و فقیه و عالم یه عربیت بود. از 
تالیفات اوست: التر غیب و الترهیب. مختصر 
صحیح مسلم. مختصر سنن ابی‌داود. وی به 
سال ۵۵۸۱ .ق.به مصر متولد و در ۶۵۶ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لعظيم. (ع ذل غ] ((خ) این عیداشین 
حسین‌بن زیدین الامام حسن, مکتی به 
بوالقاسم. از اصحاب امام جواد و ابوالحسن 
الهادی (ع) بود. وی مردی متقی و پرهیزگار و 
از راویان و ثقات مورد اعتماد علی‌بن محمد 
التقی بود. اخبار و روایاتی دربارهُ اعتماد بدو 
از ائمه روایت شده است. مرقد او در یک 
فرسنگی تهران به شهرری (معروف به 
شاهزاده عبدال‌ظیم) واقع است و زیارتگاه 
مسلمانان شیعی است. 
عبدالعظیم. زغ دل ع] (ع) ان 
عبدالواحدین ظافرین ابی‌الاصیع السدوانی 
المصری. رجوع به ابن ابی‌الاصبع و به الاعلام 
زرکلی شود. 

عبدا لغافر. [غ دل فب ] (ٍخ) ابن اسماعیل 
لقارسی, مکنی به ابوالحسن الفارسی. رجوع 
به ایوالصن عبدالفافر و به الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالغفار. (ع لعف فا ] ((خ) مکنی به 
ابوسعید و ملقب به حمید امیر المومنین. 
رجوع به ابوسعید عبدالففار شود. 
عبدالغفار. [ع دل غث فا] (خ) ابسن 
عبدالکريم‌ین عبدالففار القزوینی ملقب به 


۲ عبدالغفار. 


نجم‌الدین. وی فقیه شافعی است. از کتب 
اوست: الحاوی الصفیر, العجایب فی شرح 
اللیاب. وی به سال ۶۶۵ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدا لغفار. زع دل غث نا ] ((ج) ابین 
عبدالواحدین وهب ملقب به اخرس. از فحول 
شمرای متأخر است. او را دیوانسی است بنام 
الطرازالانفس فی شعرالاخرس. وی به سال 
۵ ۵« .ق.به موصل متولد شد و در ۱۳۹۰ 
ه.ق.به بصره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لغفار. (ع دل غّف ف۱(خ) 
جمال‌الدین‌ین مولانا جلالالدین اسحاق 
سمرقتدی. وی مردی مورخ بود. (از رجال 
تیب الچررض 0۸ 
عبدا لغفور. (ع دل غ) (ٍخ) ابن لقمانین 
محمدالکردری. از ائمةٌ حنفی و از مردم گردر 
(از دهات خوارزم) بود. وی قضاوت حلب 
یافت و به سال ۵۵۶۲ .ق.به حلب درگذشت. 
از تألیفات اوست: اصول الفقه. شرح التجرید. 
شرح الجامع الصفیر. شرح الجامع الکبر. 
حيرة الفقهاء. (ز الاعلام زرکلی). 
عبدالغنی. (] دل غنسیی) ((ج) این 
اسماعیل‌ین عبدالفنی النابلسی. وی شاعر و 
عالم به علم دین و ادپ بود و به بغداد و 
فلسطین ولبتان و مصر و حجاز سفر کرد. 
مولد او به سال ۱۰۵۰ ه.ق.به دمشق بود و به 
سال ۱۱۴۳ «.ق.بدانجا درگذشت. از 
تألینات اوست: الحضرة الانیه فی الرحلة 
القدسية. تعطیر الانام فی تعبیر الصنام. علم 
الفلاحت. نفحات الازمار علی نسمات 
الاسحار, ایضاح الدلالات فی سماع الالات. 
ذیل نفحة الريحانة. حلة الذهب الابریز هی 
الرحلة الی پعلیک و بقاع العزیز. الحقيقة و 
المجاز فی رحلة الشام و المسصر و الحجاز, 
قلائد السرجان فی عقاید ال الایمان. 
کنزلحی آلبین نی احادیث سید السرسلین. 
اباحة الدخان. شرح المقدمة سید الستوسية. 
رشحات الاقلام فی شرح کناية الغلام. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالخنی. [ع دل نع نیی ] (لخ) اين سعید 
ازدی. مکی به ایومحمد. شیح حقاظ حدیث 
بمصر و عالم به انساب و متفنن بود. وی به 
سال ۳۳۲ ه .ق.به قاهره محولد شد و به سال 
۹ درگذشت. از تألیفات اوست: مشتبه 
انسبد. الموتلف و السختلف. (از الاعلام 
زرکلی).  .‏ 
عبدالغنی. [ع دل غنیی] ((ج) این 
شا کرین‌محمد السادات. وی فنهی حنفی و از 
مردم دمشق بود. از تألیفات اوست: الفتاوی. 
په سال ۱۲۱۰ ه.ق.معولد شد و به سال ۱۲۶۵ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالعنی. [] دل غنسیی ] ((خ) ابسن 


عبدالواحدین علی‌ین مسرور المقدسی 

/الجماعیلی الدمشقی حافظ حدیث بود. در 
جماعیل (نزدیک نابلس) متولا شد و به 
دمشق سکونت جست. او راست: الکمال فی 
اسماء الرجال در دو مجلد. الدرة المضية فی 
السیرة لنبوية. العمدة فی‌الاحکام. انسصیحة 
فی‌الادعية الصحيحد. اشراط الساعة و جز آن. 
وی به سال ۵۴۱ه.ق. متولد و به سال ۶۰۰ 
ه.ق.به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالغتی. [ع ُل غ نیی] (اغ) عریسی. 
روزنامه‌نگار و از شهداء عرب است. مولد وی 
بیروت بود. وی روزنامة یومیة المفید را که از 
قدیمی‌ترین روزنامه‌های سوریه لست متعشر 
کردو به سال ۱۳۳۴ ه.ق.در دیوان عالی 
محکوم و اعدام شد. از تألینات اوست: کتاب 
ابتین. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالغنی. (ع دل غ نیی ] ((خ) فضلی 
دمشقی. طببی ماهر بود. و او را تألیفاتی 
است که بعضی از آنها به طبع رسیده است. وی 
به سال ۱۲۸۸ ه .ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالفتاح. لح دل فث ف|ا] ((خ) ابن 
درویش اتسمیمی الستفی اشابلسی, فقیه و 
سا کن قدس بود. از تالیفات آوست: الفواند 
الفتاحیه فی فقه الحنفیه. کتاب فتاوی. وی به 
سال ۱۱۳۸ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبد) لقادر. زع دل د] ((خ) اسن‌القاسم‌پن 
احمد الانصاری المدی المبادی المالکی. از 
علماء عریت بود. به سال ۸۱۴ ه.ق.به مکه 
متولد شد و در ۰ ق. درگ‌ذشت. وی 
قضاوت مالکی مکه را یافت. از تصنیفات 
اوست: هداية السبیل فسی شرح التسهیل. 
حاشية علی اتسوضیح. حاية علی شرح 
الالقية للمکودی. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (غ دل د] (اج) یین شیخین 
عبدالّبن شیخ‌بن عبدائهُ المیدروس. وی 
مسورخ و باحث و اژ مردم یمن بود. در 
حضرموت سکونت جست. سپس به 
احمدآباد هند رفت. مولد او به سال ٩۷۸‏ 
ه.ق.است و به سال ۵۱۰۳۸ .ق.به احمدآباد 
درگذشت. از تألیفات اوست: اللورالافر فی 
اخبار لقرن العاشر. الروض الناضر فی من 
اسبه عدالقادر مين اهل القرنین الشاسع و 
الساشر. الفستوحات القدسية فی الخرقة 


العیدروسية. الحدائق الحضرة فی سيرة اللبی و . 


اصحابه العشرة. الحضرءة العزيزة بعیون السیرة 
الوجيزة. الانموذج فی مناقب اهل بدر. 
الدراتمین فی بیان المهم من علم الدین. غاية 
القرب فی شرح نهاية الطلب. الروض الاریض. 
و آن مجموعة منظومه‌های او است. قرة العین 
فی مناقب الولی با حسین. الزهر الباسم من 


عبدالقادر. 


روض الاستاد حاتم. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] ((غ) ابن صالحین 
عبدالرحمان الحلمی البانقوسی. وی فقیهی 
حتفی و قاضل و از مردم حلب بود. از تألیفات 
اوست: سلک الشضار. تعلیق علی اوائل 
صحیح البخاری و شروحی دیگر. وی به سال 
۲ مولد شد و به سال ۱۱۹۹ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لقادر. [غ دل د] ((خ) اين عبدالکریم 
الوردیفی‌الس فربی. فقیهی مالکی و نحوی 
فاضل بود. از تالفات اوست: سعدالشموس و 
الاقمار و زبد شريعة اللبی المختار که در فقه و 
مذاهب اربعه است. بنية المشعاق لاصول 
الديانه و الاذواق, سلوة الاخوان فی الرد علی 
اهل الجحود و العدوان و جز آن, وی به سال 
۳ .ی به مصر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] ((خ) اين عبداشین 
اسماعیل العبدلانی. وی فقیهی متصوف و 
کردی‌الاصل است. به سال ۱۱۶۴ ه.ق.به 
حلب متولد شد و سپس به دمشق رفت و به 
سال ۱۱۷۸ درگذشت. از تألینات اوست: 
سلاح السفرفیما یوجب الظفر. رحلة الی 
الحجاز. الجمع الاوفی فی الصلاة علی 
المصطنی. رغبة الزوار فی الارحسال لزيارة 
الابرار. تحقة الاحباب فیمایجب په الخطاب. 
فردوس التدریس فی شرح قصیدهٌ محمدبن 
ادریس. زبدة الیالی فی شرح عقيدة الامام 
غزالی. جود الموجود فی جحودالوجود. الکنز 
الاستی فسی شسرح اسماء اه الحسنی, 
المواضحة القويمة الفتح الربانی فی آداب 
طريقة الگیلانی. عين الصحو فی عوامل التحو. 
تحفة الاحبة فمی علم اصول الحدیت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. [غ ذل د] ((خ) ان عتمان 
القاهری مشهور به الطوری. وی مقتی حفية 
مصر بود. در الازهر فتوی میداد و درس 
میگفت. از تألیفات اوست: شرح الکنز در فقه. 
الفوا که الطوریه در ادب. وی به سال ۱۰۳۰ 
ه.ق.به قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] ((خ) امن علیین 
یوسف‌بن محمد المفربی الفاسی السالکی. از 
بزرگان و شیوخ عصرخود بود. وی به تألیف 
نپرداخت و به جواب صسائل اکتفا میکرد. به 
سال ۱۰۰۷ ه.ق.مستولد و در ٩۰۹۱‏ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. [ع دل د] (لخ) این عممر 
الیغدادی, وی عالم به آدب و تاریخ و اخیار 
بودبه سال ۱۰۳۰ ۵ .ق.به بغداد متولد شد و به 
سال ۱۰۹۳ به قاهره درگذشت. از تألیفات 
اوست: خزانة الادب. شرح کاف استرابادی. 


شرح شواهد الشافیه. شرح شواهد. شرح تحفة 


عبدالقادر ۰ 


الوردية در نحو. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالقادر. (ع دل د) (اخ) این مسحمد 
معروف به ابن قضیب. رجوع به این قضیب و 
نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقادر. (ع دل د] (اخ) ابن محمدین 
زین‌الفیومی. وی از مردم مصر و ققیه و عارف 
و عالم به فرائض و هیئت و میقات و موسیقی 
بود. از تألینات آوست: شرح منهاج النووی در 
فقه شافمی. شرح التزهة فی الحساب. السقتع 
فی الجبر و المقابله و جز آن. وی‌به سال 
۰۲ . ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. [ع دل د] ((خ) ابن محمدین 
عدالقادرین محمد الانصاری الچزیری. دی 
فاضل و باحث و از مردم مصر بود. از تألیفات 
اوست: درر لفوائد لمنتظمة. فی اخیار الحاج 
و طریق مکة السظند. خلاصة الذهب فی 
فضل العرب. عمدة الصفوة فی حل القصوة. 
مجموعه‌ای شامل اشمار و مراسلات و فوائد. 
و نسبت او به جزیرة فیل از اعمال مصر است. 
وی به سال ۸۸۰ ه.ق.متولد شد و در حدود 
۷ درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالقادر. (ع دلْ د] ((خ) این محمدین 
عمرین محمدبن یوسف‌بن عبدألٍین نعیم, 
مکی به اپوالمفاخر. در عصر خود مورخ 
دمشق بوده است. وی به سال ۸۴۵ ه.ق.به 
دمشق متولد شد و به سال ٩۲۷‏ درگذشت. از 
تألیفات اوست: الدارس فی تواریخ المدارس 
که خلاصه آن به فرانسه ترجمه شده است. 
التوان فی ضیط الموالید و الوفیات لاهل 
لزمان. تذکرة الاخوان فی حوادث الزسان. 
الیبین في تراجم العلماء و الصالحین. تحفة 
البرره فی الاحادیت المعتبرة. افادة النقل فی 
الکلام علی العقل. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لقادر. لع دل د] ((خ) این محمدین 
یحصی‌ین مکرم الحسینی. وی مردی فاضل و 
از علماء حجاز بود و انشائی نیکو داشت و از 
تألیفات اوست: عیون السائل من اعیان 
الرسائل. المقصورة الدریدیه. وی به سال ٩۷۶‏ 
«.ق.متولد و در ۱۰۳۳ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دلْ دا (اخ) این 
محیی‌الدین‌بن مصطفی الحسنی الجزاتری. 
وی در زمره امرا و علما و شعرا یود و اصل او 
از وهران الجزاثر است که به سال ۱۲۴۶ ه.ق. 
که فرانسویان به الجزاثر درآمدتد مردم الجزاثر 
بدو پیوستد. عدالقادر مدت پانزده سال با 
فرانسویان جنگید و سرانجام به سال ۱۲۶۳ با 
شرائطی تسلیم آنان شد. فرانصویان ابا او 
رابه طولون و سپس به انبواز تبعید کردند. 
سرانجام ناپللون دوم وی را آزاد کرد بدان 
شرط که دیگر به الجزاثر بازنگردد. از تألیفات 
اوست: ذ کری‌الماقل. رسالة فی العلوم و 


الاخلاق. وی به سال ۱۲۲۲ ه .ق. متولد و در 

۰ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد القادو. [ع دل د] ((خ) این مسیمی 
الیصری. مردی فاضل و از مردم بصره است. 
از تألسفات اوست: رسائل فی المنطق و 
العروض و الصرف, و جز آن. وی به سال 
۱۰۸۵ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقادر. (ع دل د] (اخ) اين الشاصر. از 
فرزندان امام یحیی شرف‌الدین حیتی آمیر 
یمن است. وی مردی فاضل و عارف به ادب 


بود. او را شعری است و به سال ۱۰۹۷ ه.ق. 


به کوکیان که مرکز امارت او بود درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی) 
عبدالقادر. [غ ذل د] (خ) این یسوسف 
النقیب الحلبی. وی فقهی فاضل بود و به سال 
۷ ه.ق.به مدیله درگذشت. از تألیفات 
اوست: لان الحکام فی فقه الحفیه. معرفة 
لرمی بالشهام. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌القادر. ع دل د] ((ج) جیلانی. ابن ابی 
صالح موسی‌ین عیدالین یحبی الجیلانی 
ملقب به محیی‌الاین. مولد و مدفن وی بفداد 
است. امام سلسلهٌ قادریه و صوفیه است کد 
اغلب در بلاد هند و ممالک عتمانی و بلاد 
اسلامی مذجش رراج دارد. یگَفة قاموس 
الاعلام و طبقات شعرانی نسبت او به حضرت 
حسن مجبی (ع) میرسد. وی از بزرگان 
صوفیه و مشایخ طریقت و موس مذهب 
قادریه است. او ابتدا نزد ابوزکریای تبریزی 
علوم عربیت را فرا گرفت. ققه و اصول رآ نیز 
در بقداد آموخت. سپس به وعظ و تدریس 
پرداخت و شهرتی پیدا کرد. در زمان تحصیل 
از دسترتج خود ارتسزاق میکرد. فتاوی او 
موافق هر دو مذهب شافعی و حنبلی است. در 
ققه و تصوف تالیفاتی دارد از جمله: بشائر 
الخیرات. دیوان اشعار. لفتية الطالبی. طریق 
الحق. افتح البانی و افیض الرحمانی. فتوح 
الفيب. الفیوضات الربانية. ملقوظات قادریه. 
ملفوظات گیلانی و جز آن. وی به سال ۴۷۰ یا 
۰ متولد و به سال ۵۶۰ یا ۵۶۱ه.ق.به 
بغداد درگذشت. (از روضات الجنات ص 
۲ (از ريحانة الادب ج ص 0۴۹۴ 
عبدالقادر. زع دل د] (اخ) راشدی. قاضی 
و مفتی قططنة و از فقهاء صفرب بود. از 
تایفات اوست: حاشية علی شرح السید 
للمواقف لمضدیة. عائلات قسطتطية و 
قبائلها و عریها و بربرهاء زسالة فی تحریم 
الاخان. و جز آن. وی در حدود سال ۱۱۱۲ 
ه.ق,درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالقادر گوینده. (ع دل د رٍ ی د] 
(ٍخ) از شمراء هرات و عالم به قراآت بود. از 
موسیقی اطلاعی کامل داشت و خط نیکو 
می‌نوشت. ابستدا به دارالسلام بفداد در 


عبدالقاهر جرجانی. ۱۵۷۱۳ 


مصاحبت سلطان احمد جلایر پسر می‌برد و 
مورد توجه و الطاف او بود سپی از ملازمان 
میرزا میرانشاه شد. وی به سال ۸۲۸ ه.ق. 
درگذشت. (از رجال حبیب السیر ص .٩۰۶‏ 
عبدالقاهر. (ع دلْ ه] ((غ) ان حاج 
عبدالرجی‌بن المخلص العبادی. وی صردی 
فاضل, عالم.متکلم و فقیه بود و شعر میگفت. 
از تالیفات اوست: عقاید الدینیه علی البراهین 
المقلیه الستمسکات القطمة اليقينية. ریاض 
الجتان و حدائق الففران. نیلوفریه ( که ناقص 
است). فرائد الصافية علی الضواند الوافية. 
(حاشیه بر شرح جامی). رفع الغوايية (شرح 
الهدایة) و جز آن, و او را دیوان شعری است. 
(از روضات ص ۳۶۰). 
عیدالقاهو. [ع دذل د] (اخ)ابن شعیب: 
مکسنی به ابورفاعة. رجوع به ابورفاعه 
عبدالقاهر شود. 
عبدالقاهر. [ع دُلْ با ((خ) ابن طاهرین 
محمدپن عبدأد البغدادی العمیمی الاسفراینی, 
مکنی به ابومنصور. رجوع به ابومنصور 
بغدادی و به الاعلام زرکلی شود. 
عبدا لقاهر. (ع دل «] (اج) این طاهر 
التمیمی, مکنی به ابوسمید. رجوع به ابوسعید 
عبدالقاهر شود. 
عیدا لقاهر. (غ دْلْ «] ((خ) اين عبداشبن 
لین الحلبی, مکتی ببه ابوالفرج شاعر 


مجید بود. او راست: شرح بر دیوان الستتبی. 


وی به سال ۵۵۱ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقاهر. رد ج] (اخ) اين عبدشین 
محمد البکری الصدیقی, مکنی به ابواللجیب و 
معروف به سهروردی. رجوع به ابوالشجیب 
سهروردی و به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقاهر تبریزی. (عذل جرثا (غ) 
این محمدین عبدالواحد السبریزی الحراتی 
الدمشقی. اصل او از تبریز و مولد وی حران و 
نشأتش به دمشق بود و قضاوت صفد و دمیاط 
یافت. وی به سال ۶۴۸ . ق.متولد و در ۷۴۰ 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقاهر جرجانی. (غ دل + ر عْا 
(خ) این عبد الرحمان شافعی اشعری. ادیب» 
نحوی و لفوی است. از پیشوایان نحو و 
عربیت است. وی علم معانی و بیان را بنیان 
گذارد و تالیقات بیار دارد از جمله: اسرار 
اب لاغة در معاتی و بیان. اعجاز القرآن 
(صفیر).اعجاز لقرآن (کییر). اشلخیص در 
علم معانی. الجمل. دلاسل الاعجاز. 
شرح‌الفاتحة. العروض. العمدة فی الصرف. 
الموامل المائة المفتاح فی شرح الصحاح. و 
المقصد. وی اشعاری نیز سروده است و به 
سال ۴۷۱ ه.ق.به جرجان درگذشت. (از 


الاعلام زرکلی) (از روضات الجنات ص 


۱2۴ 


۳ (از ريسانة الادب). 
عبدالقدوس. [ع ذل یذ در] ((خ) ابسن 
حبیب الامشقی, رجوع به ابوسیید 
عدالقدوس شود. 
عبدالقیس. [غ دل ق] (رخ) ابن اقصی, 
قبیله‌ای است بزرگ منسوب به عبدالقیس‌بن 
آقصی‌بن دعمی‌بن جدیلین اسدین ربیعد... 
جماعتی بسیار از آن قبیله از صحابیان بودند. 
مسکن آنها ابتدا تهامه و سپس به بحرین بود. 
قراء جار. قمادی, جبلة, بیضا و جز آن از آن 
ایشان است. در عهد رسول (ص) عده‌ای از 
آنان او را یاری کردند. (از معجم قبائل العررب) 
از الاعلام زرکلی). 
عبدالکافی. (غ دل] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حومه بخش انارک شهرستان 
نائین. واقع در هشت‌هزار گری شمال انارک 
متصل به راه حاجی مهدی په آنارک. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه و گرمیر و ۱ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمسین میشود. 
محصولا تس غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشغال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۰). 
عيدالکويم. [غ دل کَ ] ((خ) ابن احمدین 
عبدالرهمان‌بن عیی اللائب الاوسی 


عبدالقدوس. 


الانصاری. فقیه و ادیب بود. او را شعری نکو 
است. وی از مردم طرابلس عرب است و به 
بسال ۱۱۸۹ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالکویم. (غ دل ک] (اخ) اين احمدین 
موسی‌بن طاوس العلوی الحسنی معروف به 
ابن طاوس. رجوح به این طاوس غیات‌الدین 
ابوالسظفر در این لفت‌نامه و الاعلام زرکلی و 
نام دانشوران ج ۱ص ۱۱۱ شود. 
عبدالکريم. [ع دل کْ] (خ) این 
عبدالحا کم‌بن سعید الفارقی..از وزراء دولت 
فاطیة مصر بود. وی به سال ۲۵۴ هرق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريم. [غ دل ک] (اخ) ای تن 
عبدالصمدین محمد القطان الطبری شافعی, 
مکتی به ابومعشر شیخ اهل مکه و عألم به 
قراات بود. از تالیفات اوست: اتلخیص فی 
القراآت المان. سوق المروس فی القراات. 


عیون المسائل فی التفسیر. وی به سال ۴۷۸ 


ه.ق.به مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالکريم. (غ دل ک] (اخ) این 
عبدالشورین المتبر الحلبی المصری. وی 
صاحب تاریخ مصر و شرح صحیح بخاری 
است. به سال ۷۳۵ ه.ق.درگذشت. (از رجال 
حبیب الیر ص ۵۴۱) (از الاعلام زرکلی). 

عبدالکريم. [ دلْ ک ) (اخ) اين عطایاین 
عبدالکريم آلقرشی الزهری الاسکندرانی. وی 
در قرافة کبرای مصر سکونت جست. از 


تألیغات اوست: شرح اییات الجمل. زيارة 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريم. [ع دک ] (اخ) این فضل 
المطیم شبن السفتدر الصباسی معروف به 
الطائ ّه. رجوع به الطانع نشود. 
عبدالکريم. [غ دک ] (رج) ابن مالک 
الخزرجی, مکنی به ابوسعید. رجوع به 
ابوسعید عبدالکریم‌پن مالک شود. 
عبدالکويم. [ع دل کَ ] (اخ) ابن محمدین 
عبدالکريم الرافعی القزوینی الشافعی. وی 
عالم دینی بود و در قزوین درس تفسیر و 
حدیث میگفت. از تألیفات اوست: السحرر. 
فتح العزیز فی شرح الوجیز للغزالی. شرح 
مسند الشافمی. الامالي الشارحة لسفردات 
الفاتحه. به سال ۶۲۳ ه .ق.بقزوین درگذشت. 
از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريم. (ع دُلْ ک ] (خ) ابن محمدبن 
منصور التسیمی سممانی مروزی, مکنی به 
آبوسعد. رجوع به ابوسعد عبدالکریم و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدا لکریم. (ع دلْ ک ] ((خ) امن محمد 
الهارونی دیباجی, مکنی به ابونصر, رجوع به 
ابونصر عبدالکریم شود. 
عبدالکریم. [ع دلٌ ک] ((خ) این هوازن‌ین 
عدالملک‌ین طلحة الیشابوری قشیری 
اشعری شافعی صوفی, مکتی به ابوالقاسم و 
ملقب به زین‌الاسلام از بسنی‌قشیر و شیخ 
خراسان بود. وی مردی زاهد و عالم به دین 
بود. او از اعرابی است که به خراسان رفتند و 
نسیت او به قشربن کعب میرسد. در کودکی 
پدرش را از دست داد. از محضر استادانی 
معروف همچون علی‌بن حسین نیثابوری 
معروف به دقاق و محمدین ابی‌بکر طوسی و 
ابی‌بکر فورک فقه و اصول آموخت. وی از 
بزرگان و شیوخ اهل تصوف و عرفان است و 
مورد توجه سلطان الب ارسلان بود. از 
تألیفات اوست: تفیر کبیر به نام تسیر فی 
علم اتفیر. رسالة فی رجال الطريقة. مختصر 
السخصل فی‌لکلام. المنتخب فی علوم 
الحدیت. لطائف الاشارات. رسالة القشیرید. 
.ختصر الهداية و جز آن, وی به سال ۳۷۶ 
«.ق.متولد و در ۴۶۵ به نیشابور درگذشت. 
: (از الاعلام زرکلی و روضات الجنات صص 
| ۴۴۶-۴۴۴ 
عبدالکریم جیلی. (ع دْل ک م] ((ع) 
این ابراهیم. سبط عبدالقادر الجیلانی از علماء 
متصوف است. از تالیفات اوست: الانان 
الکامل فی معرفة الاواخر و الاواثل. التاموس 
الاعظم. وی به سال ۸۲۶ ه.ه.ق.درگذشت. 
از الاعلام زرکلی). 
عبدالکريهی. [ع دل ک] (اخ) دهی است 


4 قبور لصالحین. وی به سال ۶۱۲ه.ق. 


عبداللطیف. 


از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان 
شیراز. واقع در ٩۱هزارگزی‏ خاور زرقان و 
کنار راه فرعی بند امیر به سلطانآباد. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه هوای آن 
معتدل و ۵۳ تن سکنه دارد. آپ این ده از رود 
کر تأمین میشود. محصولاتش غلات و 
چفندر است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
عیدا للطیف. (ع دل ] (اخ)اين ابی‌بکرین 
احمد الیمانی الزییدی. از علماء عربیت است. 
از تألیفات اوست: شرح ملحة الاعراب. 
مقدمة فی علم النحو. نظم مقدمة اين بایشاذ. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبداللطیف. (ع ذل [] (خ) ابن 
عدالعزیزین ملک. فقیه حنفی است. از آثار 
ارست: مبارق الازهار فی شرح مشارق 
الانوار فی الحدیث. شرح المنار فی الاصول و 
جر ان. وی در حدود سال ۸۸۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبداللطیف. (ع دل [] (اخ) این 
عدالسم,بن اصیقل الحرانیالحنبلی, مکنی 
به ابوالفرج. عالم به حدیث و از مسانید مصر 
در زمان خود بود. از کتب اوست: السباعیات 


در حدیت. وی به سال ۶۷۲ هازی رذرگلشت: و 


از الاحلام زرکلی). 
عبدا للطیف. رل [] ((خ) ابن علی‌ین 
احمدین اپی‌جامع العاملی. فقیه, فاضل و از 
شا گردان‌شیخ بهائی و شیخ حسن‌بن الشهید 
لثانی و غیره بود. از تألیفات اوست: الرجال. 
جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصار و جز آن. 
(از روضات ص ۳۶۲). 
عیدا للطیف. [ع دل [] (اخ) ابن یوسفین 
محمدین علی البغدادی معروف به اپن اللباد. 
از فلاسفة اسلام و یکی از علما است. در 
حکمت و علم‌النفس و طب و تاریخ و جفرافیا 
وادپ کتابهای بسیار تالیف کرد. وی را 
حافظه‌ای قوی بود. و از کب اوست: الافادة و 
الاعتبار بما فی مصر من الاشار. قوانین 
اليلاغة. الانصاف بين ابن بری و ابن الخشاب. 
الجامع الکبیر در منطق و طبیعی در ده مجلد. 
بلفة الحکیم. الکلمة فی الربويية. تهذیب کلام 
افلاطون. القیاس در چهار مجلد. السماع 
الطبیمی. غریب الحدیت. شرح احادیث ابسن 
ماجه و کتابهای بسیاری را خلاصه کرده 
است. از جمله: الحیوان للجاحظ. کتاب 
العمدة و او را رسائل کوچکی نیز همست که 
مقالات نامیده است از جمله:اللفس. السلم 
الالهی. الماء. الحرکات الصعتاصة. العادات. 
الحواس و جز آن. وی به سال ۵۵۵ ه.ق. 
مولد و در ۶۲۹ به بغداد در 
الاعلام زرکلی). 
عبدا للطیف. [ع دل [] ((ج) انسی قاضی 


ذشت. (از 


عبدان. 


مسععرب و متأدب بود و انشاء نیک مینوشت. 
و او راست شعری. وی از موالی روم بود و 
قضاء رکب و محاسبت اوقاف مصر یافت به 
روم رفت و ولایت تضاء طرابلس شام یافت. 
و سپس قضاوت کوتاهیه و مرعش و جیزه و 
جز آن یافت. وی به سال ۱۰۷۵ ه.ق.به 
دمشق درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدان. (ع ب] ((خ) ناحیه‌ای است به یمن. 
(از معجم البلدان). 
هجدان. [ع] ((خ) موضعی است به یمن. (از 
معجم البلدان). 
عبدان. (ع] (اخ) یکی از دهات مرو است 
که پوالقاسم عبدالمیدین عبدالرجمان‌بن 
احمد المبدانی منسوب است بدان. (از معجم 
البلدان). 
عیدان. غْ بْ] (اح) نهر عبدان, نهری است 
به بصره در جاتب فرات موب به سردی 
است از اهل بحرین. (از معجم البلدان). 
عبدان. [غ] (ع ‏ ج آعند. (لسان العرپ). 
عبدان. [ع بذ دا] (ع 4 ج اعبد. (السان 
لعرب). 
عبدافی. []] ((خ) عبدالحمیدین عبد 
لرحمان‌بن احمد العبدانی, مکنی به ابوالقاسم. 
خواهرزادءٌ یکی از فضلاء و ائمه است که از 
خال خود قاضی ابوالحسین علی‌بن‌السسن 
دهتان. مکنی یه اين عبدالرزاق الکشمیهنی و 
جز آنان روایت کند. (از معجم الیلدان). 
عبدالله. رخ دلْ لاه] ((خ) دهی است از 
دهستان پشتکوه بخش نیر شهرستان یزد. 
واقع در ۴۲هزارگزی جنوب باختر نیر و 
۳هزارگزی جنوب خاوری راه فرعی نیر به 
ابرقو. ناحیه‌ای است کوهتانی هوای آن 
معتدل است و ۵۱۴ تن سکه دارد. آب آن از 


قنات تأمین میشود. محصولاتش: غلات. 
ذرت. حبوبات. انجیر و بادام است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند و شغل زنان 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیاشی ایران ج 0۱۰. 
عیدالله. (ع دل لا] (ج) دی است از 
دهستان مومنآباد پخش درمیان شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۹هزارگزی شمال باختری 
درمیان و ۵هزارگزی شمال شوسهٌ عمومی 
ببرجند به شاه‌رخت. ناحیه‌ای است واقع در 
دامند. معتدل و ۱۴ تن سکنه دارد. اپ آن از 
ات تأمین میشود. محصولاتش غلات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۹ 
عبدالثه. (ع دل لاء] ((خ) ۳ 
المقاعسی الصری التمیمی. از بنی‌مرتبن 
عبیدین مقاعس و رئیس فرقة اباضیه و 
معاصر مماویه بود. و تا اواضر خلافت 


عبدالملک‌ین مروان میزیست. ضماخی او را 
از تأبیان داند و گوید: وی عبدالسلک‌ین 
عروان را اندرز میداد. در مورد تاریخ تولد و 
وفات او اختلاف است. برخی گویند وی از 
ابناء نيمه دوم سد اول هجرت بعد از جابرین 
یزید است و برخی گویند: نشأت وی در زمان 
صماویةین ای‌سفیان است و تسا زمان 
عبدالملک‌بن‌مروان میزیست. و برخی وفات 
او را ۱۲۰ ه.ق.نسوشته‌اند. (از لاعلام 
زرکلی). 

عبداللّه. [ع دل لاء] ((خ) اسن ابس‌آهیم‌ن 
احمد الاغلبی الشیمی. وی امیر تونس و 
قیروان و مردی ادیب, شجاع و عاقل بود. پس 


از مرگ پدر امارت یافت و به سال ۲۹۰ ه.ق. 


به تدبیر فرزندش زيادة ال بدست سه تن از 
صقالبه به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. (غ دل ۷ا۰] (اغ) این ابراهيمین 
اغلب التمیمی. امیر اقریقا و از اضالیه بود. 
امارت از آن او بود و خطبه په تام بنی‌عباس 
میخواندند. و به سال ۱۹۶ ه.ق.پی از پدر 
امارت یافت و در عهد وی در قیروان و 
حوالی آن ایام سکون و آرامش بود. وی به 
سال ۲۰۱ «.ق. درگ‌ذشت. از الاعلام 
زرکلی). 

عیدالله. [غ دل لا۰] ((خ) این ایراهنیم‌ین 
عبداله آلخبری. از علمای عربیت و فرائض و 
حساب بود او راست: شرح الحماسة. شرح 
دیوان البحتری. وی به سال ۲۷۶ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالقه. [ دُلْ لاه] (اخ) این ابراهيم 
الاصیلی نب وی باصيلة (شهری به مفرپ) 
است. مردی فاضل بود و به سال ۳۹۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. زغ دل لاء] (اخ) امن ابی‌بکرین 
عبدات‌ین عبدالرحمان باشمیلة. از افاضل یمن 
بود و شمر میگفت.. او را دیوانی است. وی به 
سال ۹۱۶ ه.ق.درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبداله. (ع دل لاء) (ل) این ابی‌بکرین 
عشمان التیمی القرشی. صحاپی بود و در وقعةٌ 
طائف شرکت داشت و تیری پدو رسید که در 
اثر همان به سال ۱۱ «.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لا۰] ((خ) این ایسی‌یکر 
الصدیق. رجوع به عبدال‌بن عبدالّ‌بن عثمان 
التیمی شود. 

عبداللّه. (ع دل لا] ((خ) بسن ابی‌حصین 
الازدی. صحابی و از فرسان عرب در صدر 
اسلام بود. وی به سال ۳۶ ه.ق.در جنگ 
صفین به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاد] (اخ) امین ایی‌زید 
عیدالرحمان قیروانی؛ مکنی به ابومخمد 


عبداله. ۱۵۷۱۵ 
معروف به ابن ابی‌زید. رجوع به ابن ابی‌زید 
ابومحمد شود. 
عبد‌الله. زع دل لاه] لاخ) این اینی‌فرج. 
رجوع به ابن مارستانیه ابوبکر عبداله شود. 

عبدالله. [غ دذل لاه] (اخ) ابن ابی‌قحافه 
عشمان‌ین عمروبن کعب التیمی القرشی, مکنی 
بهابویکر. رجوع به ابویکرین ابی‌قحافه شود. 

عبد‌الله. [ع دل لاه] (زخ) ابین احسمدین 
اسماعیل الرسولي. وی از ملوک دولت 
رسولیه یمن است که به سال ۸۲۷ ه .ق.بعد از 
مرگ پدر په امارت رسید. وی به سال ۸۳۰ 
ه.ق.به صلعا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. زغ دُلْ لاه] ((خ) اين احمدین ار 
اسحاق‌پن المقتدر العباسی, مکنی به جعفر و 
ملقب به القائم بامرلّه. رجوع به قائمین القادر 
و نیز به الاعلام زرکلی شود. 

عبدالله. زغ دل لاء] ((غ) بسن احمدین 
بشیربن ذ کوان البهرانی, از بزرگان قراء بود. به 
سال ۱۷۲ ه.ق.متولد شد و بنه سال ۳۴۲ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالله.. (غ دل لاه] (() آبین احسمدین 
حسین الشاماتی, مکنی به ابوالحسین. مردی 
فاضل بود. از تألیفات اوست؛ شرح دیوان 
المتلبی. شرح الحماسه. شرح امثال ابی‌عبید. 
وی به سال ۴۷۵ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 

زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاء] (() ایسن اخمدین 
خشاب. مکنی به ابومحمد. رجوع به خشاب 
و الاعلام زرکلی شود. 

عبدالله. [غ دل لاء] ((خ) این احمدین 
سلیمان‌بن اپراهیم‌ین پردة الفزاری. یکانة 
جهان بود در علم و ورع. و از پنی‌فزاره یکی 
از قبائل عرب است. وی هشتاد پاره تالیف 
دارد. قضاء پارس و کرمان یافت. (از.: 
فارسنامة اين البلخی ص ۱۱۷). 

عبدالله. (ع دل لاه] ((خ) ابن احمدین 
علی‌ین مخرمة الحمیری الشیبانی الهمجرانی 
الحضرمی العدئی. فقیه و مدرس و مفتی عدن 
بوده. به سال ۸۰۳ به الهجرین محوله شد و به 
سال ٩۰۳‏ ه.ق.به عدن درگذشت. او را 
تسصانیفی است از جسمله: شبرح الم لحمة 
للحریری. رسائل فی علم الهندست. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدانله. [ع دل لاه] ((خ) ابین احسمدین 
محمدبن حنبل الشیبانی البغدادی حافظ 
حدیث و از مردم بغداد بود. از کتابهای او 
است: الزوائد علی کتاب الزهدلاییه. زوائد 
السند. وی به سال ۲۹۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عدالله. (غ لْ لاء] (اخ) ابسن احمدین 
محمدین قدامة المقدسی ثم الدمشقی الحبلی, 
مکنی به ابومحمد و ملقب په سوفق‌الاین و 


۱2۷۶ 


معروف به اين قدامه. رجوع به ابن قدامه 
مونق‌الدین و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ان احمدین 
محمود الکعبی. مکنی به ابوالتاسم و معروف 
به کعپی وی از بنی‌کعب و از ائمة معتزله است 
و رئیس طالفة کعبیه بود. او راست: آراء و 
مقالاتی در کلام. اصل او از بلخ است و به سال 
۷ در ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالله. [ع دل لاه] (() ابسن احمدین 
مس‌سمود اللسفی. وی فسقیه و مسقسری 
حنفی‌مذهب و از مردم ایذج (از حوالی 
اصفهان) بود. از تالیفات اوست: المدارک در 
تفسیر قرآن. کنز الدقائق در اصول فقه. المنار 
در اصول. الوافی در فروع. الکافی فی شرح 
الوافی. المس‌صفی در فقه. به سال ۷۱۰ ه.ق. 
در ایذچ درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. (غ دلْ لاه] ((غ) این احمدین 
موسی‌بن زیاد السکری الاهوازی الجوالیقی 
معروف به عبیدان. از علماء حصسدیث است. از 
تألینات ارست: الفواشد. وی به سال ۲۱۶ 
ه.ق. متولد و در ۳۰۶ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالله. زغ دلْ لام ((ع) ایسسن 
احمدالاصقهانی معروف به اين لبان. رجوع به 
داهن محمد شود. 
عیدالله. [غ دل لا:) ((ع) این 
احمدالمروزی القفال. رجوع به قفال شود. 
عبدالقه. (ع دُلْ لاه] ((خ) اين احمد قا کهی 
المکی. رجوع به فا کهی عبدالهبن احمد شود. 
عبد‌الله. [ع دل لاء] (اخ) اين احمد مالقی 
ملقب به ضیاءالدین و معروف به ابن البیطار. 
رجوع به آبن بیطار و نیز به الاعلام زرکلی و 
روضات الجنات ص ۴۵۱ شود. 
عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) این ادریی 
الاودی الکوفی. وی از اعلام حفاظ حدیث و 
مردی فاضل و عابد بود و در آنچه روایت کند 


عبداله. 


حجت است. رشید خواست وی را قضاوت 
دهد پذیرفت و صله او را رد کرد. مذهب او 
در فتوی, مذهب مردم مدینه است. وی به 
سال ۱۳۰ ه.اق.متولد شد و در ۱۹۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [غ دل لاء] (() این ارقمین عبد 
یغوث القرشی الزهری. صحابی و از کتاب و 
خال پیغمبر (ص) است. در فتح مکه اسلام 
آورد و رسول (ص) و ابوبکر و عمر وی رایه 
کتایت گماردند سپس در باقی خلافت عمر و 
دو سال از خلافت علمان متصدی بت‌المال 
بود و استعقا کرد. عشمان وی را ۰ هزار درهم 
جايزت داد پذیرفت. وی به سال ۴۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدانله. [ع دلْ لاه] لل) ابن اسحاقین 
ابراهیم. از ال زیادین ابیه و امیر یمن بود. به 
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سال ۳۷۱ ه.ق.بعد از مرگ پدر از جانب 
آل‌عباس ولایت یافت و در زمان امارت وی 
دولت آل‌زیاد در یمن به ضعف گرایید و 
بندگان آنان و والیان اطراف قیام کردند. 
امارت عبداث ۴ سال دوام یافت و به سال 
۷۵« ق.به زبید درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) ابن اسعدین علی 
معروف به ابن الاهان. رجوع به ابن دهان 
ابوالفرج عبدالله و به الاعلام زرکلی شود. 
عیداللّه. [ع دذل لاه] ((خ) اين اند اکنیمی 
الیافعی المکی ملقب به عفیف‌لدین و مکنی به 
ابوالسمادات. رجوع به باپوالسمادات عبدال 
بن اسعد و به روضات ص ۳۵۷ شود. 
عبد‌الله. [غ ذل لاه] ((خ) ابن اسماعیل‌ین 
لشریف محدین علی الحسینی السلوی 
معروف به صولی عبداله. از ملوک دولت 
اشراف علویین مرا کش بود. بعد از مرگ 
پرادرش احمد به سال ۱۱۴۱ ه.ق,با وی 
بیعت کردند. وی مردی جبار و با قساوت 
نفی بود. مردم صفرب چهار بار بر وی 
بشوریدند و او را خلع کردند و او دیگسر بار 
بازگت و تا سال ۱۱۷۱ ه.ق.که سال مرگ 
او است به امارت باقی بود. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] (اخ)ابن اسید الجهنی, 
از اثراف کوفه بود. در جنگ با حسین‌بن 
علی شرکت جست. مختار ثقفی وی رابه 
سال ۶۶ه. ق.بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لا*] (خ) این ایسوب 
المنصوربن یوسف المظقر. از بنی‌رسول است. 
وی چندی با الملک المجاهد به ستیزه 
برخاست و سرانجام مغلوب و زندانی شد و به 
سال ۷۲۴ ه.ق.درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبداللّه. (ع دل لا۰) (رخ) این بدیل‌ین ورقاء 
الخزاعی. صحابی است و سیادت خزاعه را 
یافت. در یوم‌الفتح اسلام آورد و در جنگ 
صفین و طائف و تبوک شرکت کرد. در صفین 
با علی (ع) بود و در این جنگ بیه سال ۳۷ 
ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لا۰] (زخ) این بسریین 
عبدالجبار المقدسی الاصل المصری, مکنی به 
ایومحمد و معروف به اين بری. رجوع به ایین 
بری و ابومحمد عبداله و رجوع به الاعلام 
زرکلی و روضات الجنات ص ۴۵۲ شود. 
عبد‌الله. [غ دل لاء] ((خ) این بریدتین 
الحصیب الاسلمی, مکتی به ابوسهل. تولد او 
به سال ۱۴ ه.ق.است. وی قاضی و از رجال 
حدیث است. اصل وی از کوفه بود و در بصره 
سکونت جست. قضاوت مرو یافت و به سال 
۵ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
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عبداللّه. (ع دُل لاء] ((خ) این بسر المازنی 
از بتی‌مازن‌ین متصور. وی صحابی و از 
کانی است که به هر دو قبله نماز گزارد. او 
آخرین صحابی است که به سال ۸۸ه.ق.به 
شام درگذشت. در صحیحین ۵۰ حدیت از او 
روایت شده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) بسن بسطام 
الازدی. وی همراه جنید در نبرد با ترک در 
تردیکی سمرقند شرکت کرد و دز آن نبرد به 
سال ۱۱۲ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبدالله. [ع دُلْ لاه ((خ) ابن بشرین عمرو 
البندادی. وی سید عبدالقیس و مردی شجاع 
و فصیح و صاحب رأی بود. قوم خود را برای 
جنگ با حجاج ثقفی در بصره فراهم آورد و 
مردم با او بیمت کردند. لیکن عبدائه در جنگ 
به سال ۷۵ ه.ق. به قتل رسید.(از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دْل لاء] (ا) ابسن جسبیرین 
نعمان الانصاری. صحایی است در عقبه و بدر 
حاضر شد و در جنگ احد امیر تیراندازان بود 
و در همین جنگ به سال ۲ه.ق.به قعل 
رسید. (از الاعلام زرکلی و تاریخ الخلفاء ص 
۷۵ 
عبداله. [غ دلْ لاء] (ٍخ) این جحش‌بن 
ریاب‌ین یعمر الاسدی. وی صحابی و از 
کسانی است که در آغاز به اسلاع گرویدند. به 
بالاد حبشه و مدینه مهاجرت کرد. وی از امراء 
سرایا بود. در جنگ احد به سال ۳ ه.ق.کشته 
شد و با حمزه در یک قبر مدفون گردید. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (ٍخ) این جد عان 
تیم القرشی, وی رسول | کرم (ص) را قبل 
از بهشت درک کرد. (از الاعلام زرکلی) (از 
عیون الاخبار ج ۱ص ۸۳۳۵. 
عبدایله. زع دلْ لاء] (() بسن جسمفرین 
ایطالببن عبدالطلب الهاشمی القرشی. وی 
صحابی است و به سال ۱ه.ق.در حبشه 
مولد شد. او نخستین مولود مسئمانان در 
حبشه است. مردی کریم بود و شعراء وی را 
مدح میگفتند. در جنگ صفین از امیران لشکر 
علی (ع) بود. به سال ۵۹۰ .ق. درگذشت. (از - 
الاعلام زرکلی) (از عقدالفرید ص ۱۴۴) (از 
تاریخ سیستان ص 4۰). 
عبد‌الله. (ع دل لاء] (() ایسن جسعفرین 
مخمدپن درستوید. رجوع به ایین درستویه 
ابومحمد و نیز به الاعلام زرکلی و سیر 
عمربن عبدالعزیز ص ۴۳ و روضات الجنات 
ص ۴۴۸ شود. 
عیدالّه. [غ دل لاء] (اخ) این جسعفر 
الکتیری از سلاطین یمن بود و سیرتی 
پسندیده داشت. به سال ٩۱۰‏ ه.ق.در شحر 
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درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لاه] ((ج) ابسن حارشین 
جزء الزپیدی صحابی است. در بصره اقامت 
کرد.وی قبل از مرش نایینا شد و به سال ۸۶ 
ه.ق.به مصر درگذشت. وی آخرین کس از 
صحابه است که به مصر درگذشتند. مسصریان 
از وی اصادیثی روایت کند. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. [غ ذُلٌ لاه] ((خ) ابسن حارثبن 
قبس الهمی الفرشی, شاعر و صحابی است. 
وی را به خاطر شمری که از جمله آن. «اذا 
انالم آیرق...» آورده بود مبرق میگفتند. به سال 
۱ «.ق.در یمامه و به قولی در طائف کشته 
شد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالثه. زعدل لاه] ((خ) ابسن حارشین 
نوفل الهاشمی القرشی. از اشراف قوم خویش 
و مردی پرهیزکار و ظاهر الصلاح بود. ابن 
زير وی را ولایت بصره داد و چون فتة اببن 
اشعت پدید شد.به عمان گریخت و به سال ۸۴ 
ه.ق,بدانجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) این حسجاج. 
رجوع به اين باسمین شود. 
عبد‌القه. [ع دل لاه] (اخ) این حجاچین 
محصن‌ین جندب المازنی اشلبی الشطقانی» 
مکتی به ابوالاقرع. وی شاعر و از سواران 
نامبردار دولت اموی است و بر عبدالملک‌بن 
مروان خروج کرد و به نجدةین عامر الحنفی و 
سپس به عبدائه‌بن زبیر پیوست و چون ابن 
زیر کشته شد نادناس نزد عبدالملک رفت و 
شعر خود پر او خواند. عبدالملک وی را امان 
داد. شعر او نیک و اخبار او بسیار داشت. وی 
در حدودسال ۹۰ ه.ق,درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. (ع دل لاء | ((خ) این حجاج 
الازدی. از شجمان صدر اسلام است. به سال 
۶ر.ق.در جنگ صفین کشته شد. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالله. زع دل لام] (اج) این 
جی‌بن‌نمی‌التانی» از امراء مکه است که به 
سال ۱۰۴۰ ولایت یافت. و ببه سال ۱۰۴۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لا۰] ((غ) این حسنین 
احمد الانصاری القرطبی المالقی. از حفاظ 
حدیث و از کتاب و لغویان و شعراء بود. بد 
سال ۵۵۶ ه.ق.به مالقه متولد شد و در ۶۱۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لا») (لخ) ابسن حسن‌ین 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب الهماشمی القرشی. 
تایعی است. نزد عمربن عبدالزیز منزلتی 
داشت. وی به سال ۷۰ ه.ق.متولد شد و در 
۵ ه.ق.در زن‌دان متصور عباسی 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از تاریخ 


الخلفاء ص ۱۴۲) از تاریخ یهق ص ۱۴۲). 
عبد‌الّه. (غ ذل لاه] (اع) ان حسین 
صیدلانی. منجم معروف. در هندسه و احکام 
نجوم و حاب و جبر و مقابله بارع بود. از 
مولفات وی: شرح کتاب جبر محمدین یونس 
خوارزمی در جمع و تفریق و ضرب و تقسیم 
است. تاریخ وفاتش به تحقیق مملوم نیت 
ولی چون اين ندیم از وی یاد میکند قطعا قبل 
از سالهای ۳۷۷ که «.ق. زصان تالیف 
الفهرست است بوده و از طرفی هم چون شرح 
کتاب خوارزمی را نموده بعد از سنین ۲۵٩‏ 
ه.ق.است و در این مدت ۱۱۸ سال میان ابن 
ندیم و خوارزمی حیات داشته و از طرفی 
دیگر میدانیم که | گر به زمان ابن ندیم نزدیک 
بود قطعاً سال وفاتش را بدست می‌آورد پس 
باید به خوارزمی نزدیکتر باشد از اینرو در 
آخر ماة سوم هجری میزیته است. (از 
گاهنامه) 
عیدایله. زع دُلْ لاء] (اغ) این حسین‌بن 
عبداله‌العکیری الیغدادی, مکنی به ابوابقاء 
معروف به العکبری. رجوع به ابواقباء 
محب‌الدین و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. زع دل ۷] ((غ) این حسین‌ین 
مرعی‌بن ناصرالدین البقدادی. فقیه و متادب و 
از اعیان عراق بود. به سال ۱۱۰۴ ه .ق.به 
کرخ بغداد متولد شد یه بلاد شام و حسجاز 
مافرت کرد و به سال ۱۱۷۴ ه.ق. به بغداد 
درگذشت. از تألیفات اوست: انقع الرسائل فی 
شرح دلائل الخرات. حائية علی السفتی. 
دیوآن شعر وجزآن. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالله. [غ ذل لاء] ((خ) ابسین حسین 
تستری. سا کن اصفهان و صاحب مدرسه نقشس 
جهان اصفپان است. ری یکی از علما و 
مجتهدان و مردی صالح و پرهیزکار بود. 
اصلش از شهر تتر (شوشتر) است. به نجف 
رفت و مدتی نزد مقدس اردبیلی تلمذ کرد 
سپس به اصفهان رفت و مدتی در آنجا ساند 
هم آنگاه یه مشهد رفت. در آن جا شاه عباس 
وی را سلاقات کرد و مجدداً به اصفهان 
بازگشت. وی در بسیاری از کارها از جمله 
موقوفات چهارده معصوم و بناء مدرسة نقشن 
جهان و مدرسٌ شیخ لطف ال راهنمای شاه 
بود. وی را تألیفاتی است از جمله, الشتیمم 
لشرح الشیخ نورالاین علی قواعد در هفت 
سجلد. به سال ۱۰۲۱ ه.ق.به اصنهان 
درگذشت. (از روضات الجنات صص ۳۶۵ - 
۶۸ 
عبداله. زع ذلْ لاء](اغ)ابن حسین یزدی. 
از علماء اصبهان است. از تالیفات او است: 
حاثیة بر شرح التلخیص در بلاغت. شرح 
تهذیب المنطق. شرح القواعد در فقه. وی به 
سال ۱۰۱۵ «.ق.به اصبهان درگذشت. (از 
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الاعلام زرکلی) (از روضات الجنات 
ص ۳۶۳ 

عبد‌انله. [غ دلْ لاه] ((خ) یبن حشرجین 
اشهب‌بن ورد. والی و از بزرگان و شمرای 
قیس است. در زمان عبدالملک‌بن مروان 
.ولایت پیشتر شهرهای خراسان و پاره‌ای از 
شهرهای فارس و کرمان رایافت. ری 
محمدپن مروان را مدح گفت صاحب اغانی 
قصیده‌ای از او نقل کرده است. در حدود سال 

۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 

عبدانله. [ع دلْ لاه] (خ) این حکیم‌ین 
حزام.الاسدی الترشی. صحابی و از شجعان 
بود. روز فتح مکه اسلام آورد و در جنگ 
جمل همراه عایشه پرچم‌دار قریش بود و در 
همان مگ ۶ و« .ق.به فتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). : 
عبدالقه. (ع دل لا۰] ((خ) این حمدان‌بتن 
حمدون‌الغلیی العدوی, مکنی به اپواله یجاء. 
رجوع به ابوالهیجاء و عبدالّین حمدان و یز 
به الاعلام زرکلی و مجمل التواریخ ص ۳۷۴ 
شود. 

عبدانله. (ع دل لاه) ((خ) بسن حمزتین 
سلیمان‌بن حمزة. یکی از ائمٌ یمن بود. در 
زمان ملک مسعود بر صتعاء و ذمار استیلا 
یافت و به سال ۶۱۲ ه.ق.با ملک مسعود 
نبرد کرد و به سال ۶۱۴ ه.ق.در کوکیان 
درگذشت. وی از علماء زیدی است و در 


عبداله. 


مذهب تصنیفاتی دارد. او را دیوان شعری 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدانله. [ع ذل لاه] ((خ) ابسن حسیدارین 
ایوالقاسم قزوینی. فقیه و از رجال حدیث 
است. به سال ۵۸۲ ه.ق.به همدان درگذشت. 
از تألفات اوست: کتاب ميخة که در آن 
ترجمة شیوخ خود را که از آتان حدیث شنیده 
است و یا بدو اجازت داده‌اند اورده است. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دلْ لا»] ((خ) بسن خازمین 
اسماء‌ین الصلت اللمی البصری, مکنی به 
ابوصالح. از جانب بنی‌امیه امارت خراسنان 
یافت و چون ابن زبیر قیام کرد عبدالّه خازم 
اطاعت خویش را بدو نوشت و او ویرا 
همچنان به حکومت خراسان بداشت. 
عبدالملک وی را به اطاعت خویش خواند, و 
او نسپذیرفت. چسون مسصعب کشته شد 
عبدالملک سر وی را نزد آبن خازم فرستاد. او 
سررا بشست ویر آن نماز گزارده سپس مردم 
خراسان بر او بشوریدند و او را یکشتند و سر 
او را تزد عجدالملک فرستادند. قتل وی به سال 
۲« .ق.بود و مدت ۱۰ سال امارت کرد. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالله. (ع دل لاه] (اخ) این خالد. مکنی 
به ایوهقان المهزمی (یأ محضرمی). رجوعبه 


۱۵۳۸ 


آبوهفان المهزمی عبدال شود. 
عبداله. (غ دُل لاه| ((خ) ابن خلیدین سمد. 
مکتی به ابوالعمیئل. رجوع به ابوالسمینل 
عبدائ‌بن خلید و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [غ دل لاء] ((ج) ابسن دارم‌ین 
مالک‌بن حنظلة. از تمیم از عدنان جد جاهلی 
است. (از الاعلام زرکلی) (از عیون الاخبار ج 
۲ص ۴۱). 
عبدانله. [ع دل لاه] (اج) ابن داود الزبیری. 
فقیه و از مردم زییر بود. از تألیقات او است: 
الصواعق و الرعود فی الرد غلی‌بن سعود. وی 
به سال ۱۲۲۵ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) (از عقدالفرید ج ۸ ص ۸۶). 
عبدالله. [غ دل لاء] ((خ) این ذکسوان 
القرشی المدنی محدت است. سفیان وی رادر 


عبداله. 


حدیث امیرالمومنین نامید. وی در حدیث ثقه 
بود. لیت گفت میصد تن دنبال ابوالزناد دیدم 
که از او فقه و عسلم و شسعر و صرف 
فرامیگرفتد. وی به سال ۱۳۱ «.ق.به مرگ 
مفاجاة درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
تاریخ گزیده ص ۷۹٩‏ 
عبداللّه. زع دل لاه] ((خ) ابسن رواحقین 
ثعلبة. از مردم خزرج و صحابی و در شمار 
امراء و شعراء راجزین است. در جناهلیت 
کتابت میکرد. وی در بیعت عقبه با هفتاد تن از 
اتصار حاضر بود. در جنگ بدر و احد و 
خندق و حديية حضور یافت. رسول (ص) 
در یکی از غزوات وی را در مدینه جانشین 
خود فرمود. وی در وقعة مونة یکی از امیران 
بود و به سال ۸ه.ق.در همان واقعه به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبداللّه. زع دل لاء] ((خ) ابین رژستین 
لبیدبن صخرالتیمی. از شعراء جاهلی است. 
در جاهلیت متولد شد سپس اسلام آورد و تا 
زمان خلاقت ولیدین عبدالملک بزیست. 
سرانجام زمین‌گیر شد و به سال ٩۰‏ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [ع دل لاه| (اخ) این زیعریین 
قیس السهمی القوشی» مکننی به ابوسمد. 
رجوع به ابن زیمری و نیز به الاعلام زرکلی 


شود. 

عبدالله. [ع دل لاء] (ٍخ)اين زبیرین العوام 
القرشی الاسدی. رجوع به ابن زبیر ابوبکر 
عدال و نیز به الاعلام ژرکلی شود. 
عبدالله. [] دل لاه] (اخ) اين زبیر الحمیدی 
معروف به الحمیدی. از ائم حدیث و از مردم 
مکه بود. وی شیخ بخاری و رئیس اصحاب 
ابن عييتة است. او را مسندی است. به سال 
٩‏ .ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالثه. [ع دلَ لاه] (اخ) این زیدین 
عاصم‌بن کمب البخاری الانصاری. صحایی و 
از مردم مدینه است. مردی شجاع بود سیلمة 


الکذاب را بکشت. او را در الصحیحین ۴۸ 
حدیت است. وی به سال ۶۳ ه.ق. در وفع 
حرة به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدانله. 4 دُلَ لاه] (ٍخ) این زیدین عمرو 
الجرمی, از مردم بصره و عالم به قضاء و 
احکام و از رجال حدیث و ثقه بود. وی به 
سال ۱۰۴ ه.ق.به شام درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عید‌الله. (غ دل لاه] (اخ) این سعدین 
ایی‌جمرة الازدی الاندلسی. از علماء حدیث 
است. از تألنات او است: جمع اللهاية مختصر 
صحیح بخاری که به مختصر این ابی‌جمرة 
مشهور است. بهجة اللفوس در شرح مختصر 
المرائی الحسان. در حدیث. وی به سال ۶۹۵ 
ه.ق .به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. ( دل لا۰) ((ج) این سعدین 
ابی‌سرح. از بنی‌عامر و فاتح آفریقاست و در 
لشکری که حن و حسین فرزندان علی (ع) 
و عبدائٍّین عباس و عقبةبن نافع در آن بودند 
به افریقا رفت و طرایلس رب تا طنجه را 
فتح کرد و سراسر افریقا را تحت فرمان آورد 
و به سال ۳۷ ه.ق.به میرگ نا گهانی در 
عسقلان درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. زغ دل لاء] ((خ) اين سعدین تفیل 
الازدی. از مردم ازدشنوءة و از رسای کوفه 
است با سلیمان‌ین صرد به خونخواهی حسین 
(ع) برخاست و با بی‌امیه جنگ کرد. و به 
سال ۶۵ ه.ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبد‌الله. زغ دل لاء] ((خ) این سسعودین 
عبدالعزیزین محمد. رجوع به ابن سعود 
عبدائین سعود و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. [ع دلْ لاه] ((غ) این سعیدین 
حصین الکندی الکوفی, مکنی به اببوسمید. 
محدث کوفه بود. او را تفیر و تصانیفی است. 
وی به سال ۲۵۷ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] (اخ) این سعیدین 
سعدین زیدین محن. از اشراف مکه بود بعد 
از مرگ پدر به سال ۱۱۲۹ ه.ق.امارت مکه 
یافت. مدت یکسال و سه ماه حکتومت کرد 
سپس او راعزل کردند و به يمن رفت و تاسال 
۶ .ق. بدانجا بود دیگر بار به امارت 
مکه رسید و به سال ۱۱۴۳ ه .ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دْل لاء] (اخ) این سمیدین 
عیدائ باقشیر. فقیم» سأدب و از علماء مکه 
بود. او را نمی است. همه کتایهای او شروح 
و حصواشی و مختصرات است. از جملد: 
اختصار نظم عقيدة اللقانی. اختصار تصریف 
الزنجاتی. نظم الحکم و شرح آن, وی به سال 
۶ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عیداله. 


عبدالله. [غ دل لاه] (خ) ابسن سمیدین 
مهدی الخوافی. مکنی به ابومنصور خوافی, 
وی کاتب و فرضی و محاسب بود و او را 
نظمی است. از تالقات اوست؛: خلق الانان. 
رجمة العفریت, که رد بر معری است. وی ببه 
سال ۴۸۰« .ق.به بفداد درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدانله. زع دل لاه) (اخ) یبسن تسلاین 
الحارث الاسرائیلی. صحابی است, هتگامی 
که حضرت رسول به مدینه رفت اسلام آورد و 
در شأن اوست اد «... شهدشساهد من 
بنی‌اسرائیل» (قرآن ۱۰/۴۶). و آیةٌ «من عنده 
علم الکتاب». (قرآن ۳ وی با عمر در 
فتح بیت المقدس و جابیه حاضر پود و به سال 
۳ «.ق.ب مدینه درگذشت. از او در 
الص‌حیحین ۲۵ حدیث است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیداله. زغ دل لاه] ((خ) ابن سلیمانین 
اشعت الازدی السجستانی معروف به این ابی 
دارد. رجوع به اين ابی‌داود ابویکرین سلیمان 
و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. زغ دل لاه] (زخ) ابن سلیمان‌ین 
داود, مکنی به ابومحمد و معروف به اببن 
حوطالّه. رجوع به ابن حوطائه ابومحمد 
عبدائّه شود. 


]| عبداللّه. [غ دل لاه] ((ج) اسن سلیمانین 


دارد الاندی. قاضی, فقیه, اصولی و حافظ 
حدیت و مایل به اجتهاد بود. تولد او به سال 
۹ در «انده» از بلاد اندلی بود, قضاوت 
اشیبلیه و قرطبه و مرسیه و دیگر شهرها یافت 
و کابها تصنیف کرد. به سال ۶۱۲ه.ق.به 
غرناطه درگذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
روضات الجنات ص ۴۵۳). 
عیدالله. (غ دل لاه] ((خ) ابن سلیمان‌ین 
وهب الکاتب. از وزراء عباسی و از بزرگان 
آن درلت بود. ۱۰ سال وزارت المعتضد بائ را 
یافت. تولد او به سال ۲۲۶ ه.ق.است و در 
۸ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاه] ((خ) این شداد. رجوع 
به اپن شداد عزالاین ابوعبدال و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. ۱ 
عیدالقه. [ع دذل لا] (خ) ابن شهاب‌حسین. 
یزدی الشهابادی. رجوع به عبدالّ‌ین حسین 
بزدی شود. 
عبدالله. [غ دل لاء] (ٍخ) بسن صالحین 
جمعةین شعبان السماهیجی البحرانی. از فتها 
و ادبا بود. از تألیفات او است. جواهر البحرین 
فی احکام اثقلین. الصحيفة العلوية. مصائب 
الشهداء و مناقب السعداء در پنج مجلد. 
ریاض الجنان المشحون بالللژ والمرجان, که 
به روش و سیک کشکول شیخ بهایی نوشته. 
کتاب الخطب. منية السمارسین في اجوبة 


عبداله. 


الشیخ یاسین. السائل الحسيينية و جز آن. 
وی به سال ۱۱۳۵ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی): 
عبد‌الله. (ع دل لا۰) ((خ) ابن صفوانبن 
امیبن خلف. مردی شجاع و از اصحاب ابن 
زبیر بود و حجاج‌بن یرسف با وی جنگ کرد. 
وی به سال ۷۳ه.ق,در روزی که ابن زبیر به 
قتل رسید کشته شد. حسجاج سر او را نزد 
عبدالملک‌بن مروان فرستاد. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] ((خ) این صفوان 
الجمحی. در روزگار متصور عباسی امارت 
مدینه یافت و به سال ۱۶۰ ه.ق.ببه مدینه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. زع دل لاه (زخ) این طاوس‌بن 
کیان الهمدانی, از عابدان یمن و فقهاء 
مشهور و از رجال حدیث و ثقه است. وی به 
سال ۱۳۲ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. (غ دل لاء) (() امن طاهرین 
الحین‌بن مصعب الخزاعی. امیر خراسان و 
از مشهورترین والیان عصر عباسی است. وی 
مدتی ولایت شام یافت سپس به سال ۲۱۱ 
د.ق.به مصر رفت و مدت یک سال بدانجا 
بماند آنگاه به دینور رسید و مأمون او را 
ولایت خراسان داد و عبدائّه از خود کفاینی 
نان داد. بدان جهت طبرستان و کرمان و ری 
و حوالی آنها ضمیمةٌ حکمرانی وی شد. ترلد 
عبدالّه به سال ۱۸۲ ه.ق.بود و به سال ۲۳۰ 
هرق. به نیشابور درگذشت. ابن اثیر شویسد: 
عیدالّه طاهر مردی بسیار بخشنده و عالم و 
باتجربه بود و شعراء برای او مرثیه گفتداند. این 
خلکان نویسد: عبدالّه مردی بزرگ و 
عالی‌همت و مورد اعتماد مأمون بود. ذهبی 
گوید عبداله از بزرگان ملوک است. (اژ 
الاعلام زرکلی), 
عید‌الله. [] دذل لاه] (اخ) ابن طفیل الدوسی 
از فضلاء صحایه و قدیم الاسلام است. به 
حبشه مهاجرت کرد و در فتوحات ابوبکر 
شرکت داشت. به سال ۱۳ ه.ق.در واقعةٌ 
اجنادین کشحه شد. از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) ابن طیب, مکنی 
به ابوآلفرج. رجوع به ابن الطیب ابوالفرج و و 
نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. [غ دُلْ لاه] (اخ) این عسامرین 
کسریزین رسیعة الاموی؛ مکنی به 
ابوعیدالررحمان. به سال ۴ ه.ق.به مکه متولد 
شد. در خلافت علمان ولایت بصره یافت و 
لشکری به سستان فرستاد و داور و دارابجرد 
و مروالروز و سرخس و ابرشهر طوس و 
طخارستان و تیشابور و اییورد و بلخ و طالقان 
و فاریاب و رساتیق هرات و آمل و بست و 


کابل‌رافتح کرد. وی به سال ۵۵٩‏ . ق.به بصره 
درگاشت, عبداله مردی شجاع و سخاوتمند 
بسود. عمران و آبادی را دوست میداشت. 
بیاری از خانه‌های بصره را خرید و ویران 
ساخت و راه عمومی کرد. وی کسی است که 
در عرفه حوض‌ها ساخت و چشمه‌ها بدانجا 
جاری ساخت و مردم را آب داد. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبدالله. زع دل لاء] (اخ) این عامر یحصبی 
الشامی, مکتی به ابوعمران. رجوع به ابن 
عامر, مکنی به ابوعمران و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالله. (غ دل لاء] لج) بسن عباس‌بن 
عبدالمطلب القرشی الهاشمی. رجوع به ابن 
عباس عبدائبن عباس و نیز به الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالله. ع دُلْ لا] (زخ) ابن عبدالحکم‌ین 
اعین‌بن لیث‌بن رافع معروف په ابن عبدالحکم. 
رجوع به ابن عبدالحکم ابومحمد عبداله و نیز 
به الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. زع دل لام] ((ج) ابسین 
عبدالرحمانین ابی‌یکر بافضل الحضرمی 
السعدی المذحجی. ققیه و رئیس ققیهان بلاد 
خود بسود. از تألیفات او است: المقدمة 
الحضرمية فی فقه الشافعیه. الحجج القواطع 
فی الواصل و القاطع. رسالة قی علم الفلک د 
جز آن. وی به سال ۵۸۵۰ .ق.متولد شد و به 
سال ۹۱۸ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. (ع دلْ لاء] (لع) ایین 
عبدالرحمان‌بن عقیل القرشی الهاشمی العفیلی 
ملقب به بهاءالاین. رجوع.به آبن ابومحمد 
بهاءالدین و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبدانله. (غ دلْ ل] (غ) ابسسن 
عبدالرحمان‌ین فضل‌ین بهرام التمیمی الدارمی 
السمرقندی, مکنی به ابومحمد. رجوع به 
ابومحمدین عبدائبن عبدالرحمان و نیز به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. (غ دلْ لاء] ((خ) این 
عبدالرحمان‌ین معاویتین حدیج‌ن النجییبی. 
به سال ۱۵۲ ه.ق.منصور عباسی وی زا 
ولایت داد. او نخستین کس است که با رداء 
سیاه خطبه خواند. وی تا پایان عمر خضویش 


در ولایت باقی بود و به سال ۱۵۵ ه.ق. 


درگذفت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. (ع دُل لاء] ((ج) این 
عبدالرحمان‌بن معاویقین هشام الاموی 
البللسی. بعد از مرگ پدر خود زمام کار 
اندلس را بدست گرفت و سپی به سال ۱۷۱ 
ه.ق.برادر وی هشام که ولایت عدن داشت 
از مارده بیامد. عبداه با وی بیعت کرد هشام 
به سال ۰ ه.ق.درگذشت و فرزند او حکم 


۱۷۹ 


ولایت یافت عبدائ به قصبهٌ بلسیه رفت ویر 
حکم عاصی شد. آنگاه به اطاعت او درآمند 
چون حکم فرزند عبدالرحمان را ولایت‌عهد 
ساخت عبدائ لشکری فراهم کرد تا بر او 
خروج کند, لیکن بیمار شد و فلج گشت و 
لشکر او پرا کنده‌شدند و عبداثه در ۲۰۸ ه.ق. 
در بلسیه درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. [غ دذل لاه] (اخ) اين عیدالرحمان 
ابی‌زید اللفراوی القیروانی, مکتی به ابومحمد 
معروف به ابن ابی‌زید. رجوع به اببن آبی‌زید 
آپومحمد عبدائه و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عیدالله. [غ دل لاء] (لخ) ابن عبدالرحمان 
ناصر الاموی معروف به ابن الناصر. امیر و از 
نجباء خلفاء ائدلس و از دوستداران علم و 
علماء بود. او را تصلیف‌ها است از جمله: 
کناب العلیل و القتیل که اخبار بنی‌عباس را تا 
خلافت اراضی‌بن المقتدر در آن قراهم کرده 
است. المسکتة در فضائل بقی‌بن مخد. 
پدرش وی را به توطئه بر خلم خود متهم کرد 
و به سال ۳۳۹ .ق.او را بکشت. (از.الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لاء] (اخ) اين عبدالرزاق‌بن 
عبدالسظیم السثمانی. فقیه مالکی است. از 
تالیفات او است: سلاح الایمان فی الصلاة و 
تلاوة القرآن. بداية السلوک «ستظومه است». 
تیه الغافل الی مرتبة العاقل. وی به سال ۹۳۵ 
ه.ق.س ولد شد و در سال ۱۰۲۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء]((خ) ابن عبدالظاهرین 
نشوان الجذامی ملقب به محی‌الدین و معروف 


عبداله. 


به این عبدالظاهر. رجوع به عبدالظاهر 
محی‌الدین ابوالفضل و نیز به الاعلام زرکلی 
شود. 
عبدالله. [غ دل لاه] (لغ) ابن عبدالمزیزین 
محمد الیکری الاندلسی, مکتی به ابوعبید 
بکری. رجوع به ابوعبید بکری عبداله... و به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقه. زغ دل لاء] (اخ) اين عبدالمدان 
الحارگی. صحابی و از سادات عرب یمن 
است و از جانب علی (ع) ولایت یمن یافت و 
در جنگی که با لشکریان معاریه به سرکردگی 
بسرین ارطاة کرد به سال ۴۰ ه.ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاه] (اخ) ابسن 
عبدالمطلب‌ین هاشم الهاشمی القرشی ملقب 
به الذبیح پدر رسول (ص) است. به سال ۸۱ 
قبل از هجرت مدینه محولد شد و به سال ۵۳ 
قبل از همجرت درگذشت. وی کوچکترین 
پسران عدالمطلب بود پدرش نذر کرد که 
هرگاه خدا ده فرزند به او عطا کند و در زندگی 
او بحد خباب پرسند یکی از آنان را در مقابل 
کببه قربانی کند و چون حاجتش برآمد 


۱۵2۷۳۰ 


فرزتدان را در مقابل هبل که بزرگترین بتان 
بود برده و قرعه کشید به نام عبداله امد و 


عیداله. 


عبدالمطلب وی را بغایت دوست داشت بدین 
جهت یکصد شتر بجای او فدیه کرد بدین 
جهت معروف به الذبی شد زوجه وی آمنه 
بنت وهب مادر حضرت محمد بود. عبداله در 
زمانی که آمنه آبتن بود به قصد تجارت به 
غزه رفت و در مراجعت چون به مدینه رسید 
مریض شده و درگذشت. و بعضی گویند به 
الابواء (بین مکه و سدینه) درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) اين عبدالواحد 
احمدین محمدین عبدالرحمان‌ین مماویقبن 
حدیج. یکی از والیان اسکندریه است که در 


فته اندلسیان و صوفیان به سال ۱۹۹ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیداله. [غ دل لاء] ((خ) اين عبد عمروین 
صیفی‌ین نعمان معروف به ابن حنظلة. از مردم 
اوس و از اعلام تابعین است. هنوز متولد نشده 
بود که پدرش کشته شد. چون در وقعةً یوم 
حرة مردم مدینه شورش کردند و عمال 
بنی‌امیه را خارج کردند. با او به امیری بیعت 
کردندو پیمان مرگ بتند. عبداثه با لشکر 
یزیدین معاویه چنگی سخت کرد و سرانجام 
سپاهیان بنی‌امیه وارد مدینه شده و اب حنظله 
و بسیاری از اصحاب وی را بکتند. تولد او 
به‌سال ۲ ه.ق.بودو در سال ۶۳ به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبداللّه. (ع دل لاه] (اج) این عسییدانهه 
مکنی به ابوالسری و ملقب به ابن الدمینه. از 
بنی‌عامرین تیم له از خثعم است و دمینه مادر 
او است. وی شاعری بسدوی است بیشتر 
آشعارش غزل و نسیب و فخر است. او را 
دیوان شعری است. وی در حدود سال ۱۴۰ 
ه.ق.درگذست. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. زع دل لا۰| (لخ) این عبیدالّبن 
ابی‌ملیکتین التیمی المکی. قاضی و از رجال 


حدیث و ثقه است و از جائب زبیر قضاوت 


طالئف یبافت. وی به سال ۱۱۷ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عید‌الله. (غ دل لاه) (() ابن عشمان‌ین 
جبلة الازدی السکی... حافظ حدیت و لته 
بود. از جانب عبدائبن طاهر قعضاوت 
جوزخان بدو داده شد و او پذیرفت. وی به 
سال ۱۴۵ ه.ق.متولد شد و به سال ۲۲۱ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] (بغ) ابن عجلان‌ین 
عبدالاجپبن عامر النهدی. شاعر جاهلی 
است. شعر وی عذوبت خاصی دارد و در 
حدود سال ۵۰ قبل از همجرت درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 

عید‌القه. [غ دل لاه]((خ)ابن عروة الهروی. 


از حفاظ حدیت است. او راست: کاب 
الاقضیه. وی به سال ۳۱۱« .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبد‌الله. [غ دل لاء] ((خ) این عزین نصراثه 
انصاری الوزان ملقب به موفق الدین. فاضل 
بود و در طب معرفتی داشت. صقصورء ابسن 
درید را تخمیس کرده است. مدتی در بعلک 
اقامت کرد و به سال ۶۷۷ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی)ء 

عبد‌اللّه. (ع دل لاه] (اغ) ایسن عسزیزین 
الکنانی. تایمی است و مقامی رفیع دارد و در 
زمرة توابین است. عبدائه از مردم کوفه بود و 
در جنگهای کوفیان با بلی‌امه و بمضی وقایع 


دیگر شرکت جست. به سال ۶۵ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دل لاه] (لخ) ابن عکیم. رنجوع 
به ابومعد عبدائه شود. 

عبدالله. اعد ام ((غ) بسن علقمة 
الاسلمی. آخرین صحابی است که به سال ۸۷ 
ه.ق.به کوفه درگذشت. در صحیحین ٩۵‏ 
حدیث از وی روایت شده است. (از الاعلام 
زرکلی). . 

عبداللّه. (ع دْلْ لاء] ((ع) ابن علویبن 
احمد المهاجرین عیسی الحینی الحضرمی. 
معروف به حداد فاضل و از مردم تریم 
(حص‌ضرموت) است. از تألیفات اوست: 
المعاونة و السژازرة اللراغبین فی طریق 
الاخرة. اتحاف الس‌ائل باجوبة المسائل, 
التصائح الدينية و جز آن. وی به سال ۱۰۴۴ 


ه.ق.متولد شد و به‌سال ۱۱۳۲ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. زع ذل لاء] (اخ) این علی معروف 
بشیخ سدید. شیخ طب دیار مصر بود. به 
خدمت الماضد درآمد و عمری دراز یافت. 
وی به سال ۵٩۲‏ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد‌القه. (ع دذل لا۰] ((خ) این عسلی‌ین 
جارود اللشابوری. مکنی به ابومحمد معروف 
به ابن الجارود. مجاور مکة و از حفاظ حدیث 
بود. او راست: المنتقی فی الاحکام. وی به 
سال ۳۰۷ه.ق. درگ ذشت. از الاعلام 
زرکلی). 
عید‌الله. ۶ دل لا۰] ((خ) این عسلی‌ین 
عبدائبن خلف اللخمی المری الرشاطی 
معروف به رشاطی. از علماء حدیث و از مردم 
(مریه) اندلس است. او راست: کتاب الاعلام 
بما فی الموتلف و السختلف اللدارقطتی من 
الابهام. وی به سال ۵۴۲ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دُل لاه] ((ج) این عسلیین 
مسحمدین سلیمان‌ین حمائل مشهور به 
اپن‌غانم. شاعر است و به حدیث اشتفال 


داشت. ولادت و وفات او به دمشق بود. 
ولایت دیسوان انشاء دمشق یافت و با 
صلاح‌الدین صفدی مراسلات داشت. از کتب 
او است: القاثی فی الکلام الرائتی. تولد او به 
سل ۷۱۱ ه.ق.است. و در ۷۴۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). دجوع به این 
غانم شود. 
عیدالله. زغ دل لا] ((خ) امن علی‌ین 
مکتفی المعتضد معروف به الست‌کفی بائّه. از 
خلفاء دولت عباسی عراق است. بعد از خلع 
المتقی بائه به سال ۳۳۳ ه.ق,با او بیعت 
کردندو مدت یکال و چهار ماه خلافت کرد. 
به امر او القاب مسزالدوله. عسادالدوله. رکن 
الدوله را در پسولها سکسه زدند. سرانجام 
معزالدوله دو تن از دیلمیان را فرمود تا او رااز 
تخت فرود آوردند و عمامهٌ وی را به گردنش 
بسته کشان‌کشان نزد معزالدوله پردند و چشم 
او را میل کشیدند سپس او را زندانی کردند و 
په سال ۳۳۸ ه.ق.در زندان درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لا۰]((خ) اين عمر, مکی به 
ابوسعید و ملقب به بیضاوی, رجوع به 
بیضاوی شود. 
عبد‌اله. زغ دل لاه](ٍخ) آبن عمرین بدرین 
عبدائّ‌ین جعفر, از سلاطین حضرموت بود به 
سال ۰۱ «.ق.پس از مرگ پدر ولایت 
یافت. پس از چندی از سلطّت کناره گرفت و 
به مکه رفت و عزلت گزید و به سال ۱۰۴۵ 
ه.ق.به مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالّه. [غ دل لاء] (اخ) ابین عسمرین 
خطاب العدوی. صحابی و از معززترین 
خانواده‌های قریش در جاهلیت بود. با پدر 
خرد به مدینه هجرت کرد و در فتح مکه 
حاضر بود. مدت ۶سال در اسلام فعوی داد 
پس از قتل عثمان گروهی نزد وی آمدند که با 
او به خلافت بیست کنند نپذیرفت. وی دوبار 
در جنگ افریقا شرکت کرد. نخست به 
همراهی اين ابی‌سرح و بار دوم با معاویةین 
حدیچ, وی به سال ۷۳ ه.ق. درگذشت. او 
آخرین صحابی است که به مکه درگذشت. از 
او ۲۶۳۰ حدیث در صحیحین روایت شده 
است. (از الاعلام زرکلی). ۰ 
عبدالله. (ع دلْ لاء] (اج) امین عمرین 
عبدالهبن احمد ملقب به بامخرمة. مفتی یمن و 
علامهٌ عصر خود بود. به حضرموت و زبید و 
الشحر و عدن و تعز و حرمین تدریس کرد و به 
سال ۹٩۴۳‏ ه.ق. قضاوت الشحر را یافت 
سپس استعفا کرد و به عدن رفت. تولد او به 
سال ٩۰۷‏ ه.ق,بود و در ٩۷۱‏ ه.ق.به عدن 
درگذشت. او راست: المصیاح فی شرح المدة 
و السلام. الدرة الزهیه فی شرح الرحيية. 
حتيقة التوحید فی الرد علی طائفة ابن عربی. 


عبداله. 


الفتاوی. تألیفی در معرفت ارقات و سمت 
قبله و معرفت ساعات. رساله‌ای در علم 
حاب. تألیفی در علم مساحت. تکمیل و 
تذییل پر طبقات اسنوی. رسالة فی السمل 
بااربع السجيب. رسالة فی ظل الاستواء. 
الجداول المحققة المحررة فی علم الهيتة. و او 
راست: ارجوزه‌ها و شعر. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((خ) این عمرین 
عنمان‌بن عفان الاموی القرشی. شاعری 
ظریف‌طبع و سخاوت ند بود. در جنگهائی که 
ملمةین عبدالملک به روم کرد با وی بود. 
بسخاطر سکونت او در قریه السرج وی را 
عرجی لقب دادند. او به تهام قعل بندُ خویش 
به امر محمدین هشام والی مکه به زندان افتاد 


و در زندان در حدود سال ۱۲۰ هرق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لا] (خ) این عمرین عیسی 
, مکنی به ابویزید دیوسی, نخستین کس است 
که علم خلاف را بوجود آورد. نسبت او به 
«بوسیه» بین بخاری و سمرقند است. مردی 
فقیه بود و به سال ۴۲۰ ه.ق.به بخاری 
درگذشت. او راست تأسیس النظر. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالقه. [ع دل لاء] )این عسمرین 
غانم‌بن شرحبیل الرعینی. قاضی, فقیه و 
پادشاه بود و از مردم افریقیه است. برای کسب 
علم به شام و عراق رفت. هارون الرشید به 
سال ۱۷۱ ه.ق,وی را قضاء آفریقیه کرد و 
بدان شغل بود تابه سال ۱۹۰ ه.ق.در قیروان 
درگذشت. اخبار او بسیار است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیداله. [ع دل لاء) (اخ)اين عمرین محمد 
مشهور به الافیونی. از ادباء و شعراء عصر 
خود بود. مولد او طرابلس شام است و به مصر 
رفت و سپس به شام بازگشت و تا پایان عمر 
در دمشق سکونت جست. وی به سال ۱۱۵۴ 
د.ق. یه دمشق درگذشت. از تألیغات اوست: 
العقود الدرية فی رحلة الدیار السصرية 
الزهرالبسام فی فضائل الشام. رنة المتانی فی 
حکم الاقتباس القرآنی.المنحة القدسیه فی 
الرحلة الفدسه. دیوان شعر و جر ان. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دُل لاء) ((خ) این عمروین 
حرام‌بن ثعلبه. از بزرگان صحابه و از نقباء 
اتناعشر است. وی با ۷۰ تن از انصار در عتبه 
و جنگ بدر شرکت کرد و به سال ۳ ه.ق,در 
جنگ احد به قتل رسید. (از الاعلام زرگلی). 
عید‌الله. [ع دلْ لاه] (اخ) بسن عمروین 
عاص از قریش و صحابی است. در جاهلیت 
کتابت مبکرد و سریانی را نیک میدانست. او 
پیش از پدر اسلام آورد و از حضرت رسول 
اجازه خواست تا آنچه او گوید بنویسد. وی 


مردی کثرالبادة بود چندانکه پیخمبر او را 
فرمود جسد ترا پر تو حقی است و زن تو را بر 
تو حقی است و دو چم تورا بر تو حقی 
است. در غزوات حاضر بود و به سال ۶۵ 
ه.ق,در آخر خلافت عسمر به طائف 
درگذشت. در صحیحین از او ۷۰۰ روایت 
آمده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دل لاء) ((خ) این عمروالهدی. 
از اصحاب مختار ثقفی است. در جنگ صفین 
با علی (ع) حاضر بود و در جنگهای مختار 
حضور داشت و در جنگ مصعب‌بن زییر در 
نزدیکی کوفه به سال ۶۷ ه.ق.به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه] (() این عسودتین 
عبدانه صوفان‌بن عیسی القدومی. فقیه حنبلی 
و از مردم قلطین است. از تألیفات ارست: 
المتهج الاحمد فی در السثالب السی تنمی 
لمذهب الامام احمد. بغية النسا ک و العباد فی 
البحث عن ماهية الصلاح و الفساد. هداية 
الراغب الاجوبة الاریه فی دنم آلشبه و 
المطاعن الواردة علی الملة الاسلامیة.الر حلة 
الحجازية و جز آن, وی به سال ۱۲۴۶ ه.ق. 
متولد شد و در ۱۳۳۱ ه.ق. درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. زغ دل لاه] ((خ) اين عوف مکنی 
به ابوستم. رجوع به ابومسلم خولانی تمیمی 
عبداله شود. 
عبدالله. [غ دُلْ لاء] (اخ) این عیسی‌ین 
بختویه. رجوع به اببن بختویه ابوالحسن 
عبدانین عیسی شود. 
عیدالله. (ع دلْ لاه] ((خ) بسن عسیسی 
الاصفهانی ثم التبریزی مشهور به آفندی. در 
حدود سال ۱۱۳۰ ه.ق.به تبریز درگذشت. 
عالم امامی است. از تألیفات اوست: ریاض 
العلماء در چند مجلد که دو مجلد آن به خط 
مولف در کتابخانة دانشکده ادبیات تهران 
موجود است. (از الاعلام زرکلی) (از فهرست 
نسخ خطی دانشکده ادبیات تهران). 
عبد‌الله. (غ دل لاه] (اخ) ان غانم الدراجی 
الهذالی الجاعی. از مردم جزائر و فقیه و 
متصوف است. تولد و تعلیم او در قطتطئیه 
بود» سپس به تونس و مدینه رفت و در مدینه 
سکونت جست. از تألیفات اوست: ار شاد اهل 
الهمم العلية فی الادعية النبوية. ری به سال 
۶ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) این فسروخ 
الفارسی. فقیه و عالم به احادیث و از مردم 
آفریقا بود. روح‌بن حاتم قضاوت بروی عرضه 
کردو او پذیرفت. به سال ۱۷۶ ه.ق.به مصر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. اع دل لا*] (اخ) اسن فیصل‌ین 
ترکی. از امراء نجد است بعد از پدر به اتفاق 


عبدا. ۱۵۷۲۱ 


آلسمود ولایت تجد یافت. و در آغاز کار 
سیاستی نیکو پیش گرفت. سپس با بت‌اعمام 
خویش بدرفتاری کرد و آنان وی را به سال 
۷ ه«.ق. خلم کردند و او در حائل اقامت 
جت سپس در حدود سال ۱۳۰۵ ه.ق.به 
ریاض آمد و به رسیدن بدانجا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع ذل لاه] (زج) این قاسمپن 
مظفربن علی شهرزوری ملقب به السرتضی. 
مردی فاضل بود و او را شعری رائنق است. 
مدتی به بفداد اقامت کرد سپس به مسوصل 
رقت و تا پایان عمر قضاوت آنجا را بعهده 
داشت. وی به سال ۴۶۵ ه .ق. متولد شد و در 
۱ «ر.ق.به موصل درگذشت. (از الاعلام 
ژرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ابن قحطان‌ین 
آسعدین ابی‌یعفر. به سال ۳۳۳ ه .ق,در عهد 
عباسیان ولایت یمن را مستقلاً بمهده داشت و 
خطية عباسیان را قطع کرد و به نام ممالیک 
مصر خطه خواند به سال ۳۸۷ ه .ق.به زبید 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی]. 
عبدالله. (ع دُلْ لا۰] ((خ) ابن قیس. رجوع 
به ابو خمیصه عبداله‌بن قیس شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ایسن قیس‌بن 
سلیم‌ین حضارین حرب. رجوع به ابوموسی 
اشعری عبدلهبن قیس و الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقه. (ع دل لاء] (اخ) این کثر الداری 
المکی. رجوع به ابن کثیرعبدالبن کثیر و 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالقه. [غ دل لام] ((ج) بسن کسعبین 
عمروالاتصاری. صحابی است. در جنگ بدر 
شرکت کرد. وی به سال ۳۰ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. زغ دل لاء] ((خ) ابسن لهسیعتبن 
قترغار لس قرمی اضر یه مکتن + 
اب وعیدالرحسمان. رجیع به ابن لهیعة 
ابوعبدالرحمان و نیز الاعللام زرکلی شود. 
عبد‌الله. [غدل لاء] ((خ)ابن مالک‌بن نصر. 
از مردم شنوءة از ازد قحطانیه و جدی جاهلی 
است. از سل اوست: ماسخةین حبارت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دل لاء] (ٍخ) ابسن مبارکین 
واضح المروزی. رجوع به ابن مبارک 
ابوعبدالررحمان و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبداللّه. زغ دل لاه] ((خ) اين محمد. رجوع 
به ابن الید ابومحمد عبدالهین محمدین السید 
شود. 
عیداله. (غ دل لاء] (() ایسن مسحمدین 
ابی‌بکر العباشی معروف به عیاشی مغربی. از 
افاضل مفرب است. مدتی دراز در مشرق سفر 
کردو «رحله‌ای» در چند مجلد بنوشت. وی 
به سال ۱۰۹۰ ه.ق.به مرب درگذشت. (از 


رفوفد 


الاعلام زرکلی). 
عبد‌القه. (غ دل لاء] (اخ) این مسحمدین 
آبی‌شبة العبسی. حافظ حدیث بود و کتبی در 
احادیث نوشته است. از جمله: المسند 
المصف. وی به سال ۲۳۵ ه.ق. درگ‌ذشت. 
از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاء] ((غ) این مسحمدین 
ابی‌عصرون, مکنی به ابوسعید. رجوع به ابن 
ابی‌عصرون ابوسعید شود. 
عبد‌الله. [غدل لاء] (لخ) اب محمدین‌علان 
. مکتی به ابواحمد و معروف به ان اپی‌علان. 
قاضی اهواز و معتزلی بود. او را تصانیفی یک 
است. به سال ۳۲۱ ه.ق. متولد شد و به سال 
٩‏ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) بسن مسحمدین 
احمدبن خلف المطری الضزرجی الصبادی 
المدنی معروف به المطری. حافظ حدیث و 
مورخ بود. او راست: تاریخ المدينة. وی به 
سال ۶۹۸ ه.ق. متولد شد و در ۷۶۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [َغ دل لاء] (اخ) این محمدین 
جعفرین حیان الاصبهانی, مکنی به ابومحمد. 
از حفاظ حدیث است. نسبت او به جدش 
حیان است از تألیفات اوست: کتاب الستة. 
وی به سال ۴۶۹ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع ل لاه] (اخ) ابن مسحمدین 
الحصین معروف به ابن ناقیا. رجوع به ابن تاقیا 
و به الاعلام زرکلی شود. 
عیدالله. [غ دل لاه) (اخ) ین مسحمدین 
حکم‌بن سهل‌ین عبدالّبن محطدین حکیم 
باقشیر معروف به ابن باقشیر. وی فقیه و از 
مردم حضرموت است. از تألیفات اوست: 
قلائد الخرائد و فوائد القواند در فقه. القول 
الموجز المبین. العادة و الخیر ی مناقب 


عبداله. 


السادة بنی‌قذیر. وی به سال ۹۵۸ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عید‌الله. [غ دل لا۰] ((خ) ايین م‌حمدین 
میب بر وید رن خضتبا) یکی قفا 
مصر و مردی قوی‌اللفس و فاضل بود او را 
کتبی است در رد بعضی علما. وی به سال 
۷۲ ه.ق.به اصبهان متولد شد و در ۳۴۷ 
ه.ق.به مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. (ع دذل لا۰] ((خ) این محمدین زیاد 
الیثابوری. حافظ حدیث و امام شافعية 
عراق بود. او را تصانیفی است. (از الاعسلام 
زرکلی). 

عبدالله. [غ دل لا۰] (لخ) این مبحمدین 
سعیدین ستان الخفاجی. رجوع به این سنان 
خفاجی و به الاعلام زرکلی شود. 

عبدانله. [غدل لا۰] (اخ) این محمدین سیده 
مکنی به ابومحمد و معروف به بطلیوس. 


۱ رجوع به ان سید ابومحمد عبداّهُ و به الاعلام 
زرکلی شود. 

عید‌الله. غ دُل لاء] (اخ) این محمدین سید 
رأی‌بن عبدالوهاب‌بن وزیر القسی معروف به 
ابن وزیر از آمرا» مفرب بود. پس از پدر خود 
ولایت قصر الفتح و حدود غربی آن را یافت 
لکن ولایتش چندی نپایید و فرنگان به سال 
۴.ق.بر وی غالب شدند و او را اسیر 
کردند.وی با حیله‌ای خود را رها کرد و به 
مرا کش رفت و بدانجا مناصبی یافت سپس به 
اشبیلیه شد. محمدین یوسف‌بن هود در ۶۲۷ 
ه.ق.او را به مارده به قتل رساند, (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لا۰] (اغ) این م‌حمدین 
صارة الیکری الاندلسی معروف به تسشترینی. 
وی شاعرو کاتب بعضی امراء بود سپس به 
وراقت پرداخت. او راست دیوانی در شعر و 
شمر او را رفتی است. وی به سال ۵۱۷ ه.ق, 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. اع دلْ لاه] (ٍخ) ایسن مسحمدین 
عامر الشبراوی, فقیه و از مردم مصر است. او 
را نظمی است. وی ریاست الازهر ییافت. از 
تالیفات اوست: دیوان شعر. مفتاح الالطاف 
فی مدائح الاشراف و جز آن. وی به سال 
۰۱ ده .ق. مستولد شد و در ۱۱۷۲ «.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبد‌الله. (ع دل لام)((خ) امن مسحمدین 
عبدالرحمان‌ین الحکم‌ین هشام. از ملوک 
بنی‌امیه به اندلس است. به سال ۲۷۵ «.ق. 
روز مرگ برادرش منذر مردم قرطبه با وی 
بیعت کردند. مورخان وی را از صلحای 
بنی‌اميهُ مغرب میداند. او به سال ۳۰۰ ه.ق. 
در قرطبه درگذشت. در عهد وی شورشهایی 
بپا گشت. وی مردی مقتصد بود و اسرأف را 
خوش نداشت. صدقات و میرات بسیار میداد 
و مردی پرهیزگار و ستفتن در علوم بود و به 
لفات عربی اشنایی داشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالله. (ع دل لا۰] (اخ) این مسحمدین 
عبدالّین جعفرین الیمان الجعفی, مکتی به 
ابسوجعفر. حافظ حصدیث و لقه بود. وی 
نخستین کسی است که مسند صحابه را به 
ماوراء‌الهر جمع کرد. و بدان جهت مسندی 
لقب یافت. وی آمام حدیث در ماوراء الشهر 
بود. به سال ۲۲۹ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) 

عبد‌الله. (ع دل لا*] ((خ) این مسحمدین 
عبدائ‌ین حسن‌بن‌الحسن‌بن علی‌ین ابی‌طالب 
شریف معروف به اشتر الملوی. از دعاة و 
پیشوایان شورش ضد عباسیان بود به 
همراهی پدرش در مدینه بر منصور عباسی 
خروج کرد. پدرش او را به بصره فرستاد تا 


اسپانی بخرد و او پس از خریدن اسپ به سند 
رفت و از عمرین حفص امیر آن ناحیت 
خلوت خواست و از فرماندهان وی برای پدر 
خویش بیعت گرفت. هنگامی که عمرین 
حفنص عازم حرکت بود خبر مرگ ابوالاشتر 
به وی رمید. عمر این خبر را از عبداله مخفی 
داشت و او را تزد یکی از ملوک سند فرستاد و 
او در آنجا به | کرام بزیست. منصور او را طلبید 
ولی عمر اجابت نکرد سپس یکی از عمال 
منصور بر وی دست یافت و او را به سال ۱۵۱ 
ه.ق.در شاطی مهران به قتل رساند. (اژ 
الاعلام زرکلی). 
عید‌اللّه. [غ دل لا۰) ((خ) این مسدین 
عبدائین عاصم الانصاری, از بنی‌ضييعة و 
شاعری هجا گوی‌و از طبقهٌ جمیل‌بن معمر و 
نصیب بود و معاصر چریر و فرزدق و از مردم 
مدینه بود. ولیدین عبدالملک او رابه یمن 
تبید کرد. حماد راوبه او را در تسیب بر 
شعرای زمان وی مقدم میداشت عبدائّه بخاطر 
تنگی گوشٌ چشمش به احوص ماقب شد. 
وی به سال ۱۰۵ ه.ق,درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ ذل لا*]((خ) این مسحمدین 
عبدائّبن عبدالرحمان السعدی سعروف به 
القالب بائّه. از ملوک دولت سعدیان مرا کش 
است. به سال ۹۶۵ ه .ق.به سلطت مرا کش 
رسید. وی مردی فاضل بود و به آبادانی و 
ترقی زراعت و صناعت رغتی عظیم داشت. 
در عصر وی مرا کش به پیشرفتهایی نائل شد. 
وی به سال ٩۳۲‏ ه.ق.متولد شد و ۹۸۱ ه.ق. 
به مرا کش درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. (ع دل لام (() امن مسحمدین 
عیدالمعین‌بن عون معروف به عبدائه پاشا. از 
امراء مکه است که لقب پاشا و وزارت یافت و 
سپس به سال ۱۲۷۴ ه.ق.بعد از مرگ پدر به 
امارت رسید. وی به سال ۱۲۳۷ه.ق. متولد 
شد و در ۱۲۹۴ ه.ق.به طاثف درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالله. [ع دذل لاه) (اخ) ایی‌محمدین 
عبیدبن سفیان معروف به اين ابی‌الدنیا. رجوع 
به ین ابیالدنا و به الاعلام زرکلی شود. 
عید‌الله. غ دل لاء) (اخ) این مسحمدین 
عبیداله معروف به آبن الخاقان. رجوع به ابن 
خاقان شود. 
عبدایله. [غ دل لاء]((خ) این محمدین عبید 
قرشی. رجوع به ابن آبی‌الدنیا شود. 
عبد‌الله. [ع دل لاه) ((خ) این مسحمدین 
علی‌بن ابوطالب, مکنی به ابوهاشم. رجوع به 
ابوهاشم عبدالین محمد و نیز به الاعلام 
زرکلی و خاندان وبختی شود. 
عبدالله. [غ دل لا۰| (اخ) ین مسحمدین 
علی‌بن عباس, مکنی به ابوجعقر و معروف به 


عبداله. 


متصور. وی دومن خلیفة عباسی و نخستین 
کس از ملوک عرب است که به علوم توجه 
کرد.وی عارف به فقه و ادب بود و در فلسفه و 
علم فلک تقدمی داشت و به علما مسبت 
میکرد و پس از مرگ برادرش سفاح به سال 
۶ ده .ق.به خلافت رسید. شهر بنداد را به 
سال ۱۴۵ ه.ق.او بنا کرد. در زمان او اعراب 
به علوم یونان و ايران توجه کردند. در عهد او 
محمدین ابراهیم فزاری نخستین اسطرلاب را 
ساخت. منصور از لهو و لعب گریزان و مردی 
جدی و متفکر بسود. توقیعات او در کمال 
بلاغت است. به سال ۹۵ .ق.متوله شد. و در 
۸ ه.ق.به بر میمون در مکه درگذشت. 
وی مدت ۱۲ سال خلافت کرد. رجوع به 
آلعباس شود. (از الاعلام زرکلی). 
عیدانقه. [ع دل لا*] (خ) ابن مسحمدین 
علی‌ین عبدائین العباس‌بن عبدالسطلب» 
مکنی به ابوالباس سقاح. نخستین خليفةً 
عباسی است. اپرمسلم خراسانی به سال ۱۳۲ 
ه.ق,با وی به خلافت بیعت کرد و مردم را به 
اطاعت ار خواند. وی مردی سخت‌عقوبت و 
بزرگ‌انتقام بود. بقایای امویان را یکشت و به 
دار زد و بوخت تا آنجا که جز اطفال و 
کانی که به اندلس گریخند کسی از آنان 
نماند. و بدان جهت او را سفاح گفتند که 
بسیاری از بنی‌امیه را بکشت و خون ایشان را 
بریخت. سفاح هاشمیه رابنا کرد و مقر 
حکومت خود ساخت., او نخستین کسی است 
که وزارت را در اسلام بوجود آورد و پیلی از 
او امویان مردانی را جهت مشورت 
برمیگزیدند. وی به سال ۴ د.ق.متولد شد 
و در ۱۳۶ ه.قبه انبار درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدایله. (غ دُل لاء]((خ) اين محمدین علی 
عجمی الشنشوری. وی فرضی واز فقهاء 
شافعیه و خطیب جامعه الازهر مصر بود. از 
تألیقات او است: قرة العیتین فی مساحة ظرف 
قلتین در فقه.افوائد الشنشوریه فی شرح 
منظومةالرحبیه در فرائض. الفواند السرضیه 
فی شرح الملقبات الوردیه. وی به سال ۹۹٩‏ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. زغ دل لاه ]((خ) ابن محمدین علی 
کلیی. از امراء کلییان اصحاب صقلیه است که 
خطبه بنام ملوک فاطبةٌ مصر میکردند. به 
سال ۳۷۵ ه.ق.بعد از مرگ برادر خود جعفر 


به امارت رسید. او مردی ادیپ و دوستدار 


علم وعلماء بود. به سال ۲۷۹ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالقه. [غ ذل لاء]((خ) اين محمدین علی 
هروی. از ذریذ ابی‌ایوب انصاری معروف به 


شیخ الاسلام و حافظ حدیث و از ائمه بوده ۳ 


است. او راست: منازل السائرین در حدیث. 


ذم الکلام ۳ جز آن. وی به سال ۴۱۰ ه.ق. 
مئولد شد و در ۴۸۵ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 

عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) این مسحمدین 
عیسی المروزی, مکتی به ابومحمد و معروف 
به عیدان. وی حافظ حدیث و مفتی مرو بود. 
مدتی در مصر اقأمت کرد و سپس ببه مرو 
رفت. او نختین کسی است که میذهب 
شافعی را در خراسان تشر داد. از تألیفات 
اوست. المعرفة در یک صد جزه. الموطا. وی 
به سال ۵۶۲۰ .ق.متولد شد و در ۳٩۶ه.ق.‏ 
ید مرو درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دُل لا۰) ((خ) این مسحمدین 
فرحون الیعمری الصالکی. فقیه و از علماء 
حدیث بود. اصل او از مردم تونس و مولد و 
مشااش مدیه است. از تالیفات او است: الدر 
المخلص من التفصی و الملخص در حدیت. 
کف الفطافی شرح مختصر الموطاً در چهار 
مجلد. العدة. وی به سال ۶۹۲« .ق.متولد شد 
و در ۷۶۹ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالقه. (ع دل لاه] (اخ) این مسحمدین 
تائم‌بن المقتدر. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
المقتدی پامراله. رجوع به ابوالقاسم عبداله 
مقتدی و مقتدی و نیز به الاعلام زرکلی شود. 
عبداللّه. [غ دل لاه (اخ) این مسحمدین 
محمدین عبدال, مکتی به ابوسمید و صعروف 
به عبدال استر آبادی. وی حافظ حدیت و 
مورخ بود. اصل او از استرآباد از نواحی 
طبرستان است. در سمرقند اقامت کرد و 
تاریخ سمرقند را نوشت. ابن اتیر از آن تاریخ 
یاد کرده است. وی به سال ۴۰۵ ه.ق.به 
سمرقند درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبداللّه. [ع ذل لا۰] (اخ) ایسن مسحمدین 
منازل, مکتی به ابومحمد و صعروف به اببن 
منازل. صوقی و از اجلة مشایخ نیشابور 
است. طریقه‌ای مخصوص به خود داشت. به 
علوم ظاهر (شریعت) نیز عالم بود. حدیث 
بسیار مینوشت و روایت میکرد. وی به سال 
۹ «د.ق.به نیشابور درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی) 5 
عبدالله. [ع ذل لا*] (اخ) ابسن مسحمدین 
ناجية البربری الاصل البندادی از حفاظ 
حدیث و مردی ثقه بود. او راست: مند. وی 
به‌سال ۲۰۱ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبداللّه. ز دل لا۰] ((خ) ابن محمدین 
نافع‌ین مکرم, مکنی به ابوالعباس. مردی زاهد 
و از صلحا یرد و از نشابور پیاده به مکه رفت 
مدت ۷۰سال عمر کرد. وی به سال ۳۸۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لا۰] (اخ) این محمدین تاقیا 


عبدلث. ۱۵۷۲۳ 


.مکتی به ایوالقاسم و معروف به ابن ناقیا. 
رجوع به ابن ناقیا ابوالقاسم عبدالّه شود. 
عبدالّه. ع دل لا] ((خ) این مسحمدین 
وداع‌ین زیار. رجوع به ابن وداع عبداد شود. 
عبدالله. [غ دل لاه ] (اخ) این محمدین 
باه ملتب به شرف‌الدین و معروف په ان 
ایی‌عصرون. رجوع به ابن ابی‌عصرون و 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [غ دل لاء] ((خ) این مسحمدین 
یوسف‌بن نصر الازدی, مکنی به ابوالولید و 
معروف به آين فَُضی. رجوح به ان فرضی 
ابوالولید و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاء] ((خ) ایین مسحمدین 
یوسف زوزنی. مردی ادیب و از شعراء ظرفاء 
بود. پادشاهان خراسان او را جهت ندیمی 
خسویش و تسربیت و تعلیم فرزندانشان 
برگزیدند. وی مردی بسیار بذله گوو 
حاضرجواب و کوتاه‌قامت بود و فیافه‌ای 
مضحک داشت. سال ۴۳۱ «ه.ق, درگذشت. 
از الاعلام زرکلی). 
عیدالله. (ع دل لاه] ((خ) ان محند 
اندلسی, مکنی به ابومحمد. رجوع په ابن زهره 
اپومحمد عدالّه شود. 
عبدانله. [ع ذل لاه ] ((خ) اين محمد بخاری 
. مکنتی به ابومحمد. رجوع به ابومحمد 
عبداله‌بن محمد بخاری شود. 
عیدالله. زعدلْ لاء] (اغ) ابن محمد بدری 
دمشقی مصری وفائی ملقب به تقی‌الاین و 
معروف به عدائه البدری. اديپ عارف به 
تاریخ و شعر بود. از تألیفات اوست. راحة 
الارواح فی الحشیش و الراح. مجموعة شعر و 
نوادر. عرة الصباح فی وصف الوجوه الصباح. 
المطالم البدریه فی المنازل القمریه. نزهة الانام 
فی محاسن الشام. وی به سال ۸۸۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لام] ([) این مسحمدین 
بطلیوسی. رجوع به ابن السید شود. 
عبدالله. [ع دل لا۰] ((خ) این محمدین 
بندادی, مکتی به ابوالقاسم معروف به ابن 
ناقیا. رجوع به ابن ناقیا شود. 
عبدالله. [ع دلْ لاه] (لغ) ابسن مسحمدین 
بلخی, مکنی به ابوعلی. محدث بلخ بود از 
کب اوست: العلل, التاریخ. وی به سال ۲۹۴ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاه ((خ) ابسن مسحمدین 
بلیغ‌ین عبدائٍّین محمد معروف به عبداله پائا 
فکری. وزیر مصر و از متأدبان بود او را نظمی 
است. وی در الازهر علم آموخت و مناصبی 
یافت و به اتهام شرکت در انقلاب عسربی به 
زندان افتاد و سپس تبرئه شد. از تالیفات 
اوست: الفوائد الفکریه. المملكة الباطیه و جز 


آن. وی به سال ۱۲۵۰ ه .ق.متولد شد و در 


روفه( 


۷ هد .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. [غ دل لاه] (اخ) این مسحمد 
حجازی‌بن عبدالقادرین محمد مشهور به این 


عبدال. 


قضیب البان. رجوع به اين قضیب البان و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دذل لا۰]((خ) این مسحمدین 
ذهبی. مکنی به ایومحمد و سعروف به ابین 
الذهیی. رجوع به ابن الذهبی شود. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع دلْ لاء] ((خ) اب نن مسحمد 
عبدالعزیزین المرزبان. حافظ حدیث و از 
علماء بود. از مردم یفشور (بین هراة و مرو 
الروذ) است تولد و وفات او به بخداد و در عصر 
خویش محدث عراق بود. او راست: معالم 
اتتزیل در تفیر. معجم الصحابة.الجعدیات 
در حدیت. وی به سال ۲۱۳ ه.ق.متولد شدو 
به سال ۳۱۷ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [ع دل لاء] (اخ) اين محمد کردی 
الیتوشی. مردی فاضل بود. به سال ۱۱۶۱ 
ه.ق.به یوش متولد و به بغداد مهاجرت کرد 
وبه سال ۱۲۲۱ ه.ق.به احاء درگذشت. از 
کتب اوست: شرح الفا کهی علی قطرین هشام. 
منظومة کفاية المعانی, از الاعلام زرکلی). 
عبدایله. (ع دل لاه] ((خ) این محمد معتز 
باه ابن العتوکل‌بن المعتصم‌بن الرشید معروف 
به ابن المعتز, رجوع به این صعتز ایوالسباس 
عبدالّه و تیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدانله, (ع دل لا*](ز) اين محمد ناهی 
الانباری. شاعری نیک و در عداد این رومی و 
بحتری است. و اصل او از انبار است. مىدتی 
در بفداد ماند و سپس به مصر رفت ودر آتجا 
به سال ۲ هه .ق,درگذشت. در علم دیین و 
ادب عالم بود و در علم منطق براعتی داشت 
کتابهانی تمصنیف کرده است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. [غ دلْ لاه] ((خ) بسن محمودین 
مودودالموصلی ملقب به مجدالاین ومکنی بد 
ابولفضل. از بزرگان فقهای حنفی است. به 
تال ۵۹٩‏ ه.ق,به موصل متولد شد و به 
دمشق و پفداد رفت و به سال ۶۸۳ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. او راست: الاختیار لتعالیل 
المختار. از الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (غ دلْ لاه] ((خ) ابن مسخارق‌بن 
سلیم‌ین حضیرتین قیس معروف به النايقة 
الشیبانی. رجوع به نابقة شیبانی شود. 
عبدالله. (ع دل لاء] ((ج) ایسن مسعدتین 
مود الفزاری. مورخان او را صاحب 
الجیوش لقب داده‌اند چه وی در عصر معاویه 
در جنگ با رومیان فرماندة سپاهیان بود و در 
خانة فاطمه دختر رسول له تربیت یافت و 
سپس نزد علی‌بن ابی‌طالب بماند معاوید او را 


استمالت کرد و او از دشمتان سرسخت علی 
(ع) گشت. عبدالّه تا زمان خلافت مروان 
بزیست و به سال ۶۵ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبداللّه. [غ دل لا۰] (اخ) ایسن مسعودین 
غافل‌ین جییب الهذلی. رجوع به اين مسعود و 
نیز الاعلام زرکلی شود. 

عبدالله. [غ دل لاه] ((خ) این سلم‌ین قيية 
الاینوری معروف به این قتبیه. رجوع به این 
قتیبه ابومحمد عبداله و نیز الاعلام زرکلی 
تبون 

عیدالله. [ع دل لا۰] (اخ) این مسملقین 
قعتب السارثی. از رجال حدیث و ثقات و از 
مردم مدینه است. در بصره سکوئت جست و 
به سال ۲۲۱ ه.ق.بدانجا درگذشت. بخاری 
از وی ۱۲۳۲ و مسلم ۷۰ حدیث آورده است. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [غ دذل لاء] (اخ) ین مصعبین 
ثابت‌بن عبدالّین زییر. امیر یمامه است. در 
زمان خلافت مهدی عباسی و همادی ولایت 
یمامه را یافت و به سال ۱۸۵ ه.ق.به بغداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عیدالله. [غ دل لاه] (خ) ابسن مطع‌ین 
الاسود الکمبی القرشی العدوی. وی از قریش 
و مردی شجاع بود. در حیات رسول خدا 
(ص) متولد شد و در یوم الحرة علیه قریش 
جنگید. و چون یارانش شکست خوردند در 
مدینه پتهان شد. سپی به مکه رفت و ساکن 
شد. ابن زبیر او را به عنوان عامل خود به کوفه 
فرستاد. مختارین‌عبیده وی را اخراج کرد. به 
مکه بازگشت. و سراتجام به سال ۷۳ ه.ق.به 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. [ع دْل لاء] (() این مسظعون 
الجمحی معروف به ابن مظعون. صحابی بدری 
و از شجعان صاحب رأی و تقدم و از ظرف 


| مادر پرادر عشمان‌بن عفان بود. وی به سال ۳۰ 


ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 

عبدالله. (غ دل لاء] (اخ) این معاویقین 
عبدالّبن جعفرین ابی‌طالب. از رژسای 
طالبیان و شعراء آنان بود. به سال ۱۷۷ ه.ق. 
در کوفه خروج کرد و از اطاعت بخی‌مروان 
سر باز زد و مردم را یه بیعت با خود خواند. 
مردم کوفه با او بیعت کردند سپس مردم مدائن 
نیز بیمت خود را اعلام داشتد. عبدالیی عمر 
والی کوفه با وی نبرد کرد. اصسحاب عبداله 
پرا کنده شدند. و او به مدائن رفت و جمعی از 
مردم کوفه بدو پیوستند. یداه بیاری آنان 9 
حلوان و جبال و همدان و ری و اصفهان 
تسلط یاقت و خراج فارس و توابع آن را پدو 
فرستادند. عبدائه در اصطخر اقامت کرد و ابن 
هبیره امیر عسراق لشکسریانی به جنگ او 
فرستاد عبدالّه نخست مقاومت کرد سپس 


عبداله. 
شکت خورد و په شیراز گريشت و از آنجا به 
هرات شد عامل هرات او را بگرفت و به امسر 
ابومسلم خراسانی به سال ۱۲۹ ه .ق.به قتل 
رساند. (از الاعلام زرکلی). 
عبد‌الله. (ع دل لاه] ((خ) این مسعمر 
الیشکری. امیری شجاع و از والیان عصر 
مروانی است. و آخرین ولایت او قهستان و 
تواحی آن بود که از جانب یزیدین مهلب بدان 
شغل گماشته شد. مردم آن سامان بر وی 
شوریدند و او را به سال ۹۸ ه.ق. بکشتند و 
لشک ریانش را متفرق کردند. (از الاعلام 
زرکلی)؛ 
عبد‌الله. (ع دل لا۰] ((خ) ابن منفل المزنی. 
صحابی و از اصحاب «الشجره» است به 
مدیئه سکونت کرد و سپس به بصره رقت و به 
سال ۵۷ ه.ق.بدانجا درگذشت. در صحیحین 
از ار ۴۳ حدیث آم ده است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدانله. (ع ذل لاه] (رخ) اين مقفع. رجوع 
به آبن مقفع عبدالّه و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدانله. (ع دل لا۰] (اخ) اين منصور ملقب 
به المستتصر بالّ‌ین انظاهرین الناصرء مکنی یه 
ابو احمد و معروف به الستعصم باله. رجوع 
به الستعصم باه و ابواحمد و نیز الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدالقه. [ع دل لاه] (اخ) اين وهب سولی 
خزاعه معروف به‌سیاط. وی از مردم مکه و از 
مقدمان در صنعت غنا و استاد ابراهيم موصلی 
بود. به سال ۱۶۹ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالله. (ع ذل لا»] (خ) این وهب‌بن 
مسلم الفهری, مکنی به اببومحمد. فقیه و از 
امه است. وی دارای فقاهت و عبادت و 
حدیث بوده. از کتب او است: الموطاً کبیر و 
صفیر در حدیث. عبدالُّ حافظ ثقه و مجتهد 
بود. به سال ۱۲۰ ه.ق.به مصر متولد شد و در 
۷ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی)ء 
عبد‌اللّه. [غ دلْ لاء] (لخ) این وهب راسبی. 
از مردم ازد و از ائم اباضیه است. رجوع به 
راسیی عبدالّبن وهب شود. و نیز رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 
عبد‌الله. [ع دل لاء] ((خ) این هسارون 
الرشید. رجوع به مآمون عباسی شود. 
عبدالله. [ع دل لا*] (اخ) ان ه‌اشمین 
محند عبدالمطلب‌پن الحسن‌بن‌نمی‌شریف 
حیلی. از امراء مکه بود. به سال ۱۱۰۵ 
ه.ق.ولایت مکه را یاقت و به سال ۱۱۰۶ 
ه.ق. شریف سعدبن زید بر او غالب شد و او 
بدیار روم رقت و تا سال ۱۱۱۳ ه.ق.بدانجا 
بماند و در اين سال بداتجا درگذشت. وی 
مدت چهار ماه امارت کرد. (از الاعلام 
زرکلی). 


عبداله. 


عیدالله. اغ دل لاء] ((خ) ابسن هلالین 
عامربن صعصعه. جدی جاهلی از نسل 
میمونه بنت الحارت است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عیدالله. (غ دل لاء) ((خ) این یحبی, مکنی 
به ایومحمد. رجوع به ابن کناسه شود. 
عبداله. [ع دل ۳ (ح) این یسحیی 
الحضرمی. رجوع به طالب‌الحق عبدالّببن 
یحبی و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدالله. [ع دل لاه] ((ج) ابن یزیدین حاتم 
آلمهلبی الازدی. وی از جانب اين عم خود 
فضل‌ین روح امارت تونس را یافت و پس از 
آنکه بدانجا رسید به سال ۷۸ «.ق.به قتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی).. 
عبدانله. (ع دلْ لاه] (زخ) ابن بزیدین زید, 
مکنی به ابوموسی. از بنی‌خطمة الاوسی 
انصاری است. از اصحاب علی‌بن ابی‌طالب 
بود و در جتگ‌های حدییه و جمل و صفین 
شرکت کرد. اين زبیر او راولایت مکه و سپس 


امارت کوفه داد در حدودسال ۷۰د.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدایله. [غ دل لاء] (اخ) این یسزید 
المعافری الافریقی,. مکنی به ابوعیدالرحمان. 
تابعی و از فضلاء بوده. در فتح اندلس با 
موسی‌ین نصیر شرکت کرد. و در قیروان 
سکونت جست و خانه و مسجدی در آتجا بنا 
کرد.وی به سال ۱۰۰ ه.ق,به قیروان 
درگذشت. (از الاعلام زرکلیا. 
عبدانله. زغ دل لاء] (اخ) ان بسعقوب 
اتضورین پوسف‌ین عبدالشوین ماقبزبه 
لعادل فی احکام .از ملوک دولت موحدین 
مرا کش بود. به سال ۶۲۱ ه.ق.در مرسیه با 
وی بیعت کردند و در اواخر همان سال در 
مرا کش خطبه به نام او خوانده شد و سرانجام 
به سال ۶۲۳ ظ.ق.به مرض خناق درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عید‌الله. [ع دل لاء] ((خ) ابسن یوسفین 
الحافظ لدین ائّالعلوی الفاطمی سعروف به 
العاضد لدین الّه. از ملوک دولت فاطميةٌ مصر 
و مفرپ بود. به سال ۵۵۵ .ق.پس از مرگ 
الفائز به خلافت رسید. در زمان خلافت وی 
سلطان صلاح‌الدین قوت یافت و خطبهٌ عاضد 
را ترک کرد. او به نام المستضی. بان عباسی 
خطبه خواند در این هنگام عاضد در مرض 
مرگ بود و کسی او را اژ این آ گاه‌نکرد. وی به 
سال ۵۴۲ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبداللّه. (ع ذل لاه] ((خ) امن یوسفین 
عسبدالبین یوسفبن هشام ملقب به 
جمال‌الدین, مکنی به ابومحمد. رجوع به آبن 
هشام جمال‌الدین عبدالّه و نز الاعلام زرکلی 


شود. 


عبدالله. [ع دلْ لاه) (رغ) ابسن یوسفین 
محاید ملقب ببه جمال‌الاین و معروف به 
الزیلعی. فقیه و عالم بحدیث بود. اصل او از 
مردم زیلع و به‌سال ۷۶۲ ه.ق.به‌قاهره 
درگذشت. او راست: تخریج احادیث الهدایه 
در مذهب حنفی. تخریج احادیث الکشاف. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبدالله. زع دل لاه] (رخ) ابسن یوسفین 
محمد الجوینی. از علماء تفسیر و لفت و فقه 
بود. وی از مردم جوین از نواحی نیشایور 
است او راست؛ تفسیر کبیر. التبصرة و التذکرة 
در فقه. الجمع و الفرق در فقه شافعی و او را 
رسائلی است از جمله اثبات الاستواء. وی به 
سال ۴۳۸ ه.ق.به نیشابور درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالله. (ع دل لاء] ((ع) بسئیانیین 
ضیاءالدین مسعمود بلیانی کازرونی فارسی. از 
اولاد شیخ ابوعلی دقاق است. به سال ۶۷۳ 
ه.ق.درگذشت. از اشعار اوست: 

تا حق بدو چشم سر نبینم هرگز 

از پای طلب می ننشینم هرگز 

گویندکه حق به چشم سر نتوآن دید 

آن ایشانند ومن چنینم هرگز, 

(مجمع الفصعاء ج ۱ص ۳۳۸ 

عبدالله آبا. (غ دُل ل۰۷] ((خ) دی است 
از دهستان حومة بخش مشیز مهرستان 
سیرجان. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
مشیز و ۲۰هزارگسزی خاور راه مالرو 
کبوترخان مشیز, ناحیه‌ای است کوهتانی 
سردسیر و ۱٩۲‏ تن سکته دارد. اب آن اژ 
قنات تأمین میشود. محصولاتش غلات و 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸. 
عیداللّه آباد. ( دذل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
آباده. واقع در ۱۵۰۰ گزی‌شمال باختر آباده و 
شوبه شیراز ببه اصفهان ناحیه‌ای است 
جلگه‌ای و محدل. ۲۰۰ تن سکننه دارد. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصولاتش 
غلات. انگور و جالیزکاری است اهالی به 
کشاورزی و باغبانی اشتفال دارند. از صنایع 
دستی آنجا گیوه‌بافی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷. 
عبدالثه آباد. زغ دذل لا:] ((خ) دهی است 
از دهستان ریوند ببخش حومة شهرستان 
نیشابور و ۱۲هزارگزی جنوب نیشابور. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه و معتدل است. و 
۴ تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصولاتش غلات است اهالی به 
کشاورزی اشستفال دارند. (از فرهنگ 
جقرافیاتی ایران ج .4٩‏ 


۱۵۷۳۵ 


عبد له آباد. [ع دل لاء] () دهی است 
از دهستان گرمخان بخش حومةً شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
بجنوره و چهارهزارگزی جنوب راء ش وس 
بجنورد به نجف‌آباد. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه. مدل و ۳۸۷ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه تأین میشود. محصولاتش غلات. 
بنشن است. اهالی به کشاورزی و مالداری 
اشتفال دارشد. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج 4). 
عبدالله آباد. [غ دذل لاه] (خ) دهی است 
از دهستان تحت جلگهة بخش فدیثه 
شهرستان نیشابور. واقع در هیجده‌هزارگزی 
شمال فدیشه. ناحیه‌ای است جلگه‌ای معتدل 
و ۶۸ تن سکه دارد. آب آن از قتات تأمین 
ميشود. محصولاتش غلات است. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌بانی اشتفال دارند. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرانیائی ایبران چ 
4 
عبدانله آباد. زع دل لا*] ((خ) دهی است 
از دهستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور. واقم در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری تیشابور. ناحیه‌ای است جلگه‌ای, 
معتدل. ۷۶۱ تن سکنه دارد. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولاتش شلات است. 
اهالی به کشاورزی و مالداری اشتغال دارند. 
راه مالرو دارد. مزار خواجه ریحان و مزارع 
سیداباد و خلیلاباد در شمال این ده واقع 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۸ا. 
عبداللّه آباد. (ع دل لاء] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان پاریز بخش مرکزی 
شهرستان سبرجان. واقع در ۶۵هزارگزی 
شمال خاوری سعیدآباد. سر راه مالرو 
روچون - پاریز. ۱۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
عبدالثه آبا۵. [ع دذل لاء) (ج) دهی است 
جزء دهتان قهاب صرصر بخش صیداباد 
شهرستان دامغان. واتع در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری صیداآباد و یک‌هزارگزی 
شمال ایستگاه اسروان. جلگة و هوای آن 
معحدل است. ۵۰۰ تن سکته دارد. آب آن از 
قتات تین میشود. سحصولاتش غلات. 
پسته. انگور» پنبه و حبوبات است. شغل 
اه‌الی زراعت است صنایع دستی آنها 
کریاس‌بافی است. راه قرعی آن از شوسه 
منتعب میگردد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳. 
عبدالله آباد. (ع دل لاء] ((ج) ده کوچکی 
است از دهتان دامنکوه بخش خومذ 
شهرستان دامفان. واقم در چهل‌هزارگزی 
جنوب شوسه. ۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 


عبداله آباد. 


موفزه([ 


عبداله آباك. [ع دل لاه] ((خ) دهی است 
جزء دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۱۲هزارگزی شمال آمل و واقع 
در دشت. هوای آن مسمتدل و مرطوب و 
مالاریائی است. ۲۲۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانةٌ هراز تأمین ميشود. محصولاتض 
برنج» کنف. صیفی, نیکر است. شفل اهالی 
زراعت است. راه سالرو دارد. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۳/. 
عبدالثه آباد. [غ دل لاه] ((خ) دهبی است 
جزء دهستان ناتل رستاق بخش نور 
شهرستان آمل. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب 
خاوری شوسه و ده هزارگزی جنوب شوسة 
کناردشت. هوای آن صعتدل, مرطوب و 
مالاریايی است. ۳۰۰ تن سکته دارد. آب آن 


عبداله آباد. 


از وازرود تأمین میشود. محطولاتش برنج و 
غلات. و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳. 

عبدالثه آباد. [ع دل لاه] (اخ) دهی است 
جزء دهتان حومة شهرستان شهسوار. واقع 
در یک‌هزارگزی خاور شهسوار کنار شوسة 
شهوار به چالوس. جلگه. آب و هوای آن 
معتدل, مرطوب مالاریایی است. ۱۶۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانة چشمه کبله 
تأمین میشود. محصولاتش برنج. مرکبات. 
سبزیجات و صیفی است شفغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

عبدانله آباد. [ع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
ساوه. وافع در ۲ هزارگزی شمال ساوه و ۵ 
هزارگزی سر راه عمومی ساوه - زرند. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای هوای آن صعتدل 
است. ۲۷۳ تن سکنه دارد. محصولات آن 
غلات, انار و انجیر است. آب آن از قنات 
تأمین میشود. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دی گلیم و جاجیم‌بافی است, 
راء ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 

عبدالقه آبا۵. [ع دُل لاء] (ج) دمی است 
از دهتان غار بخش ری شهرستان تهران. 

واتع در ۴هزارگزی شمال باختر و یک 
هزارگزی راه عمومی و ایستگاه تپه‌سفید. 
واقع در جلگه» هوای آن معتدل است. ۷۷ تن 
سکه دارد. آب آن از قتات تأمین میشود. 
محصولات آن غلات. صیفی و چفندرقند 
ست. شغل اهالی زراعت است. راه سالرو 
دارد و تا ۲هزارگزی رباط ماشین میرود. (از 
فرهنگ جفرافیائی یران چ ۱ 

عبداللّه آباد. (ع دل لاء] (() دهی است 
از دهسستان بسهنام وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
ورامین و ۲هزارگزی راه حاجی‌ایاد سالاری. 


ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هموای آن معتدل 
است. ۱۱۵ تن سکننه دارد. آب آن از قتات 
تأمین میشود و محصولات آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیائی ايران ج ۱). 
عبدالله آباد. [غ دل لاه] (اخ) دهی است 
از دهستان اختاچی بخش حوم شهرستان 
مهاباد. واقع در ۷هزارگزی باختر وس 
بسوکان به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهستانی. هوای آن ممتدل و سالاریاثی 
است. ۴۱ تن سکنه دارد. آپ آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصولات آن غلات و 
حبوبات و توتون است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ف 
عبدالله آباد. (ع دل لا۰] ((خ) دهی است 
از دهستان مسلایعقوب بسخش مسرکزی 
شهرستان سراب. واقم در ۲۲هزارگزی 


| چنوب خاوری سراب و ۱۴هزارگزی شوسدة 


سراپ و اردبیل, ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
هوای آن معتدل است. ۱۹٩‏ تن سکه دارد. 
اب آن از رودخانه و چشمه تأصین ميشود. 
محصولات آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴ و 4۵. 

عیدایله آباد. (غ ذل لاء] ((ح) دهی است 
از دهستان شهر ویران پخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۷هزاروپانصد گزی شمال 
خاوری مهاباد و ۷هزارگزی خاور شوسة 
مسهاباد ببه مسياندواب. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. هوای آن معتدل است. ۲۶ تن 
سککه دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصولات آن توتون, غلات است. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 

عبد‌الله آبات. [غ دل ل۰] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سرخه بخش مرکزی 
شهرستان سمان. واقع در ۵۶هزارگزی باختر 
سمان. ۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

عبدالله آیاك. (ع دل لاء) (خ) ذهی است 
از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۳۵هزاروپانصد گری شمال خاوری 
بوکان و ۲۸هزاروپانصد گزی خاور شوسةً 
بوکان به میاند و آب. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و 
هوای آن معدل و مالاریایی است. ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از زرینه‌رود تأمین 
میشود. محصولات آن غلات حبربات. 
چنفندر. توتون است. شفل اهالی زراعت 
است. صنایع دستی جاجیم‌بافی است. راه 


عبد اه آباد گردنه. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
عبدالله آباك. (ع دْل لاء] ((خ) دمسی از 
دهستان افتر پشت کوه بخش فیروز کوه 
شهرستان دماوند. واقع در ۶۰۰۰۰ گزی 
جنوب فیروز کوه و ۷۰۰۰ گزی‌شمال راه 
شوسه گرمسار به سمان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسییر و ۱۷۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه‌سار تأمین میشود. 
محصولات آن غلات, میوه‌جات. زردآلو و 
توت است. شقل اهالی زراعت و زغال و 
هیزم‌کشی به گرسار است. صنایع دستی 
کرباس‌بافی است. قلعه خرابه‌ای از آثار 
قدیمی دارد. راه مسالرو دارد: مزرعهٌ آب 
برجسته علیا و سفلی جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران چ 4۱ ر 
عبدالله آباد احاق. (غ دل لا د ا] ((خ) 
دهی است از دهستان ار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
ری و #هزارگزی خاور راه قم به تهران. 
ناحیه‌ای است جلکه‌ای هوای آن معتدل 
است. ۱۵۱ تن سکته دارد. آب آن از قنات 
تأمین ميشود. محصولات آن صیفی, چفندر 
قند است شغل مردمش زراعت است. راه 
مالرو دارد از طریق کهریز و قلعدٌ نوچمن 
زمین ماشین میرود. (از فرهنگ جفغرافیانی 
ایران چ . 
عبدالقه آباد خانم. (ع دل لا نْ) ((غ)اده 
کوچکی‌است از دهستان عزیزاباد بخش 
قهرج شهرستان بم. واقع در ۲۰هزارگزی 
باختر فهرج و اهزارگزی شوسة زاهدان بم. 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران چ ۸ 
عبدالته آباد فرمانفرما. (ع دل لاد ت 
] (اخ) دهی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. واقع در ۸هزارگزی شمال 
باختر ری و ۲هزارگزی راه شوستة رباط کریم. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای هوای آن معتدل 
است. ۱۶۵ تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات, صیفی, 
چفندرقند است. شغل اهالی زراعت است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ابران ج ۱). ۱ ۳ 
عبدالثه آباد گردنه. ع دْل لاگ د ن] 
(اخ) دهی است از دهستان غار بخش ری" 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
باختر ری و ۲هزارگزی باختر راه قم. 
ناحیه‌ای است جلگه‌ای و هوای آن معتدل 
است. ۱۳۲ تن سکنه دارد. آب آن از قنات 
تسین مسیشود. مسحصولات آن صیفی: 
چغندرقند است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ. 
جغرافیائی ایران ج ۱). 


عبداله آبادلکز. 


عبدائله آبادلکز. زع دُلْ لا لک ] ((خ) 
دهی است از دهستان اختاچی بوکان ببخش 
بوکان شهرستان مهاباد. واقع در ۲۰هزارگزی 
شمال باختری بوکان و ۳هزاروپانصد گزی 
پاختر شوسة بوکان به میاندواب. ناحیه‌ای 
است کسوهتانی و هسوای آن معتدل و 
مالاریایی است. ۸٩‏ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخالة تاتالو تأمین میشود. محصولات آن 
غلات. توتون, حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج ۴). 

عبدالثه‌خاتی. (غ دُلْ لاء] (اج) ده 
کوچکی است از دهستان هستزا بخش 
ساردوئیه شسهرستان جیرفت. واقع در 
۷هزارگزی باختر ساردوئیه و ٩هزارگزی‏ 
شمال راه مالرو بافت -ساردرئیه. ۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 

عبدانله صمد به. (ع دل لا ء ی ] (خا 
ده کسوچکی است از دهستان بم. واقع در 
۷هزارگزی چنوب خاوری راین کنار شوسف 
جیرفت -بم, ۲ خانوار سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 

عیدالله گیو. (غ دل لا۰) ((خ) دهی است 


از دهستان سرولایت بخش سرولایت. 


شهرستان نیشابور. واقع در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری چگنه بالا. ناحیه‌ای است 
کوهستانی, معتدل. ۱۶۸ تن سککه دارد. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصولاتش. 
غعلات است. اهالی به کشاورزی و 
کریاس‌بافی اتغال دارتد. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳۹ 
عیدالّه مسعود. (ع دل لاع] (اخ) دهی 
است جزء دهستان خرقان غربی بخش آوج 
شهرستان قزوین وأقع در بفنت ۰ گزی شمال 
باختر آوج و ۴۸۰۰۰ گسزی راه عمومی, 
ناحیه‌ای است واقع در کوهایه. سردسیر و 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار 
تأین میشود» محصولات آن غلات. نخود و 
عسل است و شسغل اهالی زراعت است. 
صنایع دستی قالی و جاجیم یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
0 
عبداللهی بالا- [ع دل لاء ي | (بخ) دهی 
است از دهستان رستم بخش فهلیان و مصسنی 
شهرستان کازرون واقع در هشت‌هزارگزی 
شمال خاور فهلیان کنار شوب کازرون به 
بهپهان. ناحیه‌ای است واقع در دامنه. گرمسیر 
و مالاریایی است ۱۱۹ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانه فهلیان و چشمه تأمین میشود 
محصولاتش: غلات, برنج, حبوبات است 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از فرهنگ 


جفرافیائی ایران ج 0۷. 
عبداللهی پائین. (ع نْ ۷م ي) (ع) 
دهی است از دهستان رستم بخش فهلیان و 
مسمنی شهرستان کازرون. واقم در 
هدت‌هزارگزی شمال خاور فهلیان کتار 
شوسة کازرون به بهبهان, ناحیه‌ای است واقع 
در دامنه. گرمیر و مالاریایی است ۲۴۴ تن 
سکنه دارد. آپ آن از چشمه و رودخانة 
فهلیان تأمین ميشود. مسحصولاتش: شلات 
برنج» حبوبات است. اهمالی به کشاروزی 
اشتغال دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ 
۷ 
عبداللهی شرفالدین. (ع دلْ لا ي 
ش زر فد دی] ([خ) دهی است از دهستان 
رستم بخش فهلیان و سمسنی شهرستان 
کازرون. واقع در ۹هزارگزی تمال باختری 
فهلیان کتار شوسه کازرون به بهبهان. 
ناحیه‌ای است در دامنه گرشتیه و مالاریایی. 
۰ تن سکننه دارد. اب آن از رودخانهة 
فهلیان تأمین میشود. محصولاتش غلات. 
برنج و حبوبات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران چ 
۳۷ 
عبدالمچید. زغ دل ] ((خ) دهی است از 
دهتان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان. جلگه‌ای و گرسیر است, ۲۵٩‏ تن 
سکنه دارد. آپ آن از قنات تامین میشود. 
محصولات آن غلات, و چفندر است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج .4٩‏ 
عبد‌المچید. (غ دل 2] (اخ) این 
اسماعی‌ین محمد لقیسی لهروی. قاضی پلاد 
روم و ثقه بود. در ماوراء اللهر فقه آموخت و 
در بغداد و بصره و همدان و بلاد روم تدریس 
کرد.وی به سال ۵۳۴« .ق.به دمشق شد و به 
سال ۵۳۷ ه.ق. به قیساریه درگذشت. او را 
کتبی است در فرع و اصول. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبدالمجید. زغ دل م] (اخ) ببن عبدون 
الفهری» مکنی به اپومسمد. رجوع به عبدون 
ابومحمد عبدالمجید و الاعلام زرکلی شود. 
عبدلمچید. اعد ۶ ) ((خ) ان عسلی 
المنالي الزیادی الحستی الادریسی. مردی 
فاضل بود و او را نظم و سولفاتی است. از 
اوست: بلوغ السرام بالرحلة الی بیت ال 
الحرام. وی به سال ۱۱۶۳ ه.ن.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالمچید. عم (غ)ين سحمدین 
المستنصر بائّه البیدی ملفب به الحافظ لدین 
الّه. از خلفاء فاطميةٌ مصر است. به سال ۴۶۷ 
ه.ق.به عسقلان متولد و به سال ۵۲۴اه.ق.بر 


عبدالمطلب. ۱۵۷۲۷ 


دیار مصر تساط یافت و به سال ۵۴۴ه.ق.به 
مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالمحسن. [غ دل مس ] ((خ) این 
حمود التتوخی الحلبی, ادیپ و شاعر و کاتب 
و وزیر عزالدین آپیک صاحب صرخد بود. از 
تألینات اوست: مقتاح الاضراح ی استداح 
الراح. الاخبار و اللوادر. دیوان شعر و دیوان 
ترسل. وی بنه سال ۵۷۰ ه.ق.متولد و در 
۳« .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا) لمحسن. [ح لس ] (لخ)ابن علی 
الاشیقری. فقیه حلبلی بود. وی در زبیر 
نزدیکی بصره تصدی افتاء یافت. از مسردم 
اقیقر از قرای وشم است. او را تألیفی است. 
وی به سال ۱۱۸۷ ه .ق.یه بیماری طاعون 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی) 
عبدالمحسن. (ع ]ال این 
محمدین احمد الصوری. شاعر و در الفاظ او 
رقتی است و معانی نکو دارد. او را دیوان 
شعری است. به سال ۴۱٩‏ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبد! لمسیج. [ع دل م] ((ج) ان عسلة 
الشیبانی. شاعری جاهلی است. صاحب 
مفضلیات قطعاتی از اشعار او را انتخاب کرده 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبدالمطلب. (غ دل مّط ط لٍ] (اخ) ابن 
حسن‌بن ابی‌نمی‌شریف حستی. از امراء مکه و 
مردی شجاع. عاقل و جوانمرد بود در زمان 
پدر خود یکارهای مکه پسرداخت و بعد از 
مرگ پدر نیز مدت کمی امارت آنجا را داشت 
وبه سال ۱۰۱۰ ه.ق,درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدا لمطلب. (ع دل ّط ط لٍ] (اخ) ابن 
ربیعقبن الحارث‌ین عبدالمطلب‌بن هاشم. 
صحابی و سا کن مدینه بود. در خلافت عمر به 
شام رفت و به سال ۶۲۰ه.ق.به دمشق 
درگذشت. از او در صحیحین دو حدیث نقل 
شده است. (از الاعلام زرکلی). 

عبد) لمطلب. (ع دل مط ط لٍ] ((خ) ابن 
غالب‌بن مساعد الحستی, از امراء مکه و مولد 
و وفات او بدانجا است. به سال ۱۲۴۳« .ق. 
امارت مکه یافت و پس از ۵ماء معزول شد و 
به شرق و آستانه رفت و تا سال ۱۲۶۷ ه.ق. 
بدانجا بود. مچس به امارت مکه رسید و تا 
سال ۱۲۷۲ ه.ق. در آن شقل باقی ماند و 
چون در مکه بر سر منع برده فروشی فتنه پدید 
آمد حکومت ترک او را معزول کرد. مجددا 
وی به استائه رفت و تاسال ۱۲۹۷ ه.ق. 
بدانجا بماند سپس دیگر بار حکومت تسرک 
وی را به امارت مکه فرستاد و تا سال ۱۲۹۹ 
ه.ق.امارت کرد. تولد او به سال ۱۲۰۵٩‏ ه.ق. 
بود و در حدود سال ۱۳۰۰ ه.ق, درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 


۸ عبدالمطلب. 


عبد) لمطلب. ۱غ ذل ءط ط | ((خ) این 
فطل اهاشمی الحلبی, فقیه حتفی است. او 
راست: شرح الجامع الکبیر در فقه. وی به سال 
۶« .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عبدالمطلب. (ع دل ّط ط لٍ ] ((خ) این 
هاشم‌پن عبدمناف. مکنی به ابوالحارث. 
بزرگ قریش در زمان چاهلیت و اژ بزرگان 
عصرب بود. وی مسردی عظیم‌الشان و 
رفیع‌مترلت و متصف به اوصاف حمیده و 
مشتهر به افعال پسندیده بود. فصیح اللسان, 
حاضرالقلب بود. وی جد پدری حضرت 
رسول و علی‌بن ابی‌طالب است. قوم قریش 
ریاست و تقدم او را قبول و به وجودش 
افتخار و سباهات مینمودند. در روضة 
الصفاست که چون عبدالم طلب متولد شد 
موبهای سفید پر سر داشت بدین جبهت او را 
شیبه خواندند و بعد از انکه به سن رشد رسید 
و به کثرت محامد موصوف گشت شیة 
الحمدش خواندند. بعضی از اعاظم گویند که 
پس از درگذشت هاشم پدر عبدالمطلب 
مسطلب‌ین عبدماف برادر هصاشم از 
پریشان‌حالی برادرزاد؛ خود آ گاه‌شد به مدینه 
رفت و شيبة الحمد را با خود به مکه برد و در 
آثاء راه هر کس از مطلب مپرسید که شيبة 
الحمد را با تو چه نسبت است میگفت 
«عبدی» و بدانجهت اسم عبدالمطلب پر شيية 
الحمد بماند و وجوه دیگری نیز گفته‌اند. پس 
از فوت مطلب‌بن متاف ریاست قریش به 
عبدالمطلب رسید و کلیددار خانة کبه شد و 
منصب پرده‌داری را نیز بعهده گرفت و اهالی 
مسجد الحرام وی را بررگ و مکرم میداشتند و 
در حوادث پدو متوسل ميشدند. از جمله آثار 
عبدالمطلب حفر چاه زمزم است. عبدالمطلب 
نذر کرد که هرگاه خدای متعال پبدو ده پسر 
کرامت کند یکی از آن جمله را به سنت جدشی 
ابراهیم قربان کند. خدای حاجتش برآورد او 
رایش از ده پسر عنایت کرد به نامهای 
تاره ابتوطالب: ژزیر حمزم نز لیند 
غیداق, مقوم. ضرار, عباس, قشم. عبدالکعبه, 
حجل. عبدالّه. عبدالمطلب بر آن شد که 
تذرش ادا کند قرعه به تام عبدالّه پدر حضرت 
رسول افتاد و چون خواست او را قربان کند 
خضویشان مسادری او سمانعت کردند. 
عبدالمطلب واقعه را به سجام کاهنه یگفت 
سجام گفت دیت در میان شما چند است گفت 
ده شتر. بدستور او مان عبداله و ده شتر قرعه 
زدند و همین طور ده ده فرعه زدند تا به صد 
شتر رسید و عبدالّه از ذبح نجات یافت. 
عبدالمطلب را شش دختر نیز بود. به نامهای 
صفیه, عاتکه, بیضاء, پره میمه, اروی. در 
تعداد و نام فرزندان عبدالم طلب اخحلاف 
است. (از حسبیب السیر ۱ صص ۲۸۶ - 


۸ (از الاعلام زرکلی) (از صبح الاعشی 


! ج ص۳۵۸ 


عبدالمعطی. (] ذلْ مٌ] ((خ) این حسن‌بن 
بدا با کثیر المکی الحضرمی. وی عارف به 
تفسیر و حدیث بود به سال ٩۰۵‏ ه.ق.به مکه 
متولد شد و به سال ۹۸۹ ه.ق.به احمد‌آباد 
هند درگذشعت. از تصانیف او است: اسماء 
رجال البخاری که مجلدی ضخیم از آن 
نوشت و به اتمام نرسید او را نظم بسیاری 
است. (از الاعلام زرکلی). 

عبد المعطی. (غ دل م) ((خ) اب سسن 
محی‌الدین الخلیلی. فقیه شافعی است. سولد 
وی به فلطین پود و در قدس سکونت جست 
و تولی افتاء مذهب شافعی را يافت و به سال 
۲۳ د.ق.درگذشت. او راست: مجموعذ 
فستاری و رسائل و او را نظمی است. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالملکت. [ع دُل ۶ لٍ] (اخ) اين احمدین 
عبدالسلکبن شهید الترطبی, مکنی به 
ابومروان و ملقب به ابن شهید. رجوع به ابین 
شهید ابوعامر و نیز الاعلام زرکلی شود. 
هبدالملکت. [ع دل م لٍ] (رخ) ابن احمدین 
یوسفبن احمد الجذامی. از بنی‌هود و از آمراء 
دولت هودیه در سرقسطة اندلس بود. پس از 
مرگ پدر به سال ۵۰۳ ه.ق.ولایت سرقطلة 
را یافت و مدتی در آن سمت بود. سپس به 
سال ۲ «.ق. الفونس ششم پادشاه اراغون 
پر او غالب شد و عبدالملک به قلعه‌ای به نام 
روطه پناه برد و تاسال ۵۱۳ه.ق,که 
درگذشت در آنجا بمائد. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملکت. [ع دل ملٍ] (اخ) ابسسسین 
اسماعیل‌ین الثریف محمدین ععلی السلوی, 
مکنی به ایبومروان. از ملوک دولت اشراف 
علویین در مفرب اقصی است به سال ۱۱۴۰ 
ه.ق.به فاس با وی بیمت کردند و او به 
مکناسه رفت و در آنجا یاران وی برادر او 
احمد ذهبی را دستگیر کرده بودند عبدالملک 
او را بند نهاد و به سجلماسه فرستاد پیروان 
ذهبی بر خلم او انفاق کردند عیدالملک 
بدانست و بفاس رفت. ذهبی بازگشت و با 
مردم فاس جنگ کرد تا آنکه عبدالملک را به 
وی تسلیم کردند ذهبی او را به مکناسه آورد 
و بفرمود تا او رابه سال ۱۱۴۱ ه.ق. خفه 
کردند.(از الاعلام زرکلی). 

عبدالملکت. (غ دل ء لٍ] ((خ) ابن جمال 
السصامی الاسفراییتی. از بزرگان علماء 
عربیت است. او راست: الحاشية علی شرح 
لکافية.الاطول (عارض به السطول). بلوغ 
الارب من کلام العرب. الکافی فی العروض و 
القوافی. شرح ایساغوجی السهیل فی 
العروض, رسالة فی تحریم الدخان و جز آن از 
شروح و حواشی, وی به سال ٩۹۷۸‏ «.ق.بد 


عبدالملک. 


مکه متولد شد و در ۱۰۳۷ ه.ق.به مدیته 
رگتفست: (از الاعلام زرکلی) 

عیدا لملکت. (ع دل ع | ] ((ج) اين حییب‌بن 
سلمان‌پن هارون السلمی, مکنی به ایومروان. 
رجوع به ابن حبیب ابومروان و الاعلام 
زرکلی شود. 

عبد) لملکت. (ع دل ء لٍ ]((خ) ابن حسین‌بن 
عبدالملک المکی العصامی. مورخ و از مردم 
مکه است. به مکه متولا شد و هم در آنجا 
درگذشت. او راست: سمط النجوم. العوالی فی 
انباء الاوائل و اشوالي. وی به سال ۱۰۴۹ 
ه.ق.متولد شد و در ۱۱۱۱ ه.ق.به مکه 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد)لملکت. زغ دل م لٍ] (ج) ابسن دشار 
الباهلی. از اشراف و شجعان عرپ اشت. در 
جنگهای اشرس‌ین عبدائه با مردم سمرقند و 
ماوراءالهر حاضر بود و در یکی از همان 
وقایم به سال ۱۱۰ه.ق.کشته شد. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالملکت. (ع دل عم لٍ] ((خ) اين زهرین 
عبدالملک‌بن محمدین مروان‌بن زهر. رجوع 
به ابن زهر چسند تن از دانشمندان خاندان 
اندلسی شود. و نیز رجوع شود به الاعلام 
زرکلی, 

عبد) لملکت. زع دل م ل | (ج) این زیدان‌ین 
احمد المتصور العدی. از ملوک دولت 
اثمراف سعدیین مرا کش است. پس از مرگ 
پدرش به سال ۱۰۳۷ ه.ق.با وی به خلافت 
بیمت کردند. برادرانش ولد و احمد پر او 
شوریدند و سرانجام یکی از مردم مرا کش به 
تحریک ولید وی را به سال ۱۰۴۰ «.ق. 
بکشت. (از الاعلام زرکلی), 

عیدا لملکت. [ع دل ع لٍ] (اخ) اين صالح‌بن 
علی‌بن عیدائّ‌ین عباس. امیری از بنی‌عباس 
بود. یه سال ۱۶۹ ه.ق. الهادی وی را امارت 
موصل داد. و به سال ۱۷۱ ه.ق.رشید او را 
عزل کرد سپس او را والی مدینه و طائف کرد. 
در این هنگام رشید را خبر دادند که 
عبدالملک طالب خلافت است رشید او را به 
بغداد زندانی کرد. پس از مرگ رشید امین او 
را از زندان آزاد کرد و به سال ۱۹۶ ه.ق. 
ولایت جزیره و شام را یدو داد و تا سال ۹۶ 
ه.ق. که درگذشت در رقه بود. عبدالملک 
مردی سخت فصیح و خطیب و بامهابت و 
صلابت بود. چون رشید عبدالملک را ولایت 
مدینه داد یحیی‌بن خالد برمکی را پسرسیدند 
چگونه رشید یحیی را از بين عمال خویش 
برگزید. گفت خواست تا بر قريش یبالد و به 
آنان بیاموزد که در بنی‌عباس همچرن 
عپدالملک مردی است و این توصیف 
تحریضی است علیه عبدالملک. (از الاعلام 
زرکلی), 


عیدالملک. 


عبدالملکت. [ع دم | (خ) این 
عبدالسلامین عدالحفیظین دعین الاموی 
القرشی. وی از ائمةً یمن و عالم به کتاب و 
سنت و مطلع به تاریخ و آدب بود. از تصنیفات 
اوست: منحة الملک الوهاب بشرح ملحة 
الاعراب. قرةالعین بمعرفة بنی‌دعسین, و او را 
نظمی است. وی به سال ٩۵۲‏ ه.ق.متولد شد 
و در ۱۰۰۴ ه.ق.به یمن درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدالملکت. [ع دلم ل] (2) این 
عبدالعزيزین جریح, مکنی به ابوالولید. رجوع 
به این جریح ابوخالد عبدالسلک و الاعلام 
زرکلی شود. 
عبدا لجلکت. زع دل م ل) (خ) ایسین 
عبدالعزیز السلولی. از شعراء و فصحائی است 
کهبه خلفا نپیوست و امرا را مدح نگفت. وی 
دز حدود سال ۱۰۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی), 
عبدالملکک. زع دل م ل ] ((ج) اين عیدئّبن 
محمدین آمیقین یزیدبن آبی‌حوثرة, مکنی به 
آبومروان. از وزراء دولت اموی اندلس بود. 
مسنصب وزارت و کستایت اسیر محطدین 
عبدالرحمان و منذربن مسحمد را یافت و در 
عهد عبدائّین محمد وزارت و فرماندهی سپاه 
بعهد؛ُ او محول گشت و در حالی که فرماندهی 
سپاهیان خود راببهده داشت مظرفبن عبداله 
در دو میلی اشپیلیه به سال ۲۸۲ ه.ق.وی را 
بکشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لملکت. (ع دل م ل ] (اخ) ابن عبداشین 
یوسف‌بن جوینی ملقب به امام الحرمین. 
رجوع به ابوالمعالی جوینی عبدالملک و امام 
الحرمین شود. 
عبد) لملکگ. [غ دل م ل | (اخ) ابن عمرین 
مروان‌بن الحکم. قعید و فارس آل مروان بود. 
وی به سال ۱۴۰ ه .ق.از مصر به اندلس شد و 
ولایت اش بیلیه رایافت. از یاوران 
عبدالرحمان الداخل بود. عبدالر همان وی را 
نصیبی فراوان بخشید و دختر خویش کثرة را 
به پسر او هشام برنی داد و فرزندان او را وزیر 
خود کرد. وی در حدود سال ۱۶۰ ها.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالملکک. زغ دل م لٍ] ((خ) ابن قریببن 
علی‌بن اصمع الباهلنی. مکنی به ابوسعید و 
معروف به اصمعی. رجوع به اصحعی و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 
عبدالملکت. [ع دل م ل ] (اخ) ابسن قطن 
الفهری. امير اندلس بود. به سال ۱۱۴ ه.ق. 
پس از قتل عبدالرحمان غافقی ولایت اندلی 
رایافت و شهرهائی را که از جمله آنها جلیفیه 
(در شمال شرقی اتدلس) است فتح کرد. به 
سال ۱۱۷ ه.ق.این الحبحاب امیر افریقیه او 
رامعزول ساخت و بجای آو عقبتبن حجاج را 


شت لکن عبدالملک نپذیرفت تا آنکه به | 


سال ۱۲۳ ه«. ق.عقبة درگذشت و مردم اندلس 
او را یه امیری خود برگزیدند. وی نیز کار 
اندلس را متظم کرده در این هنگام بلج‌ین بشر 
به میهمانی بر او وارد شد عبدالملک او را 
اکرام کرد و پس از صاندن او ترسید و از او 
خواست تا آنجا را ترک گوید بلج و یاران او بر 
وی بشوریدند و او را بکشتد (۱۲۳ ه.ق.). 
مولد او به سال ۳۳ «.ق.بود. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبدالملکت. زع دل ع لٍ] (اخ)اين محمدین 
ابراهیم النیشابوری, مکنی به ابوسعید. واعظ 
و از علماء نیشابور بود از تالیفات او است: 
شرف المصطفی در هشت جزء. وی به سال 
۶ در.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی)ء 
عبدالملکت. (ع دل م لٍ] (لخ) ابن محمدین 
اسماعیل, مکنی به ابومنصور و صعروف به 
ثعالبی. رجوع به ثعالبی و الاعلام زرکلی 
وه ۱ 

عبدالملکت. [ع دْل م لٍ] (ل) این محمدین 
عدی الجرجانی الاسترابادی. مکنی به 
اب‌ونميم. فقیه. حافظ حدیث و از مردم 
استراباد بود. از تصنیفات او است: کتاب 
الضعناء فی رجال الحدیث در ده جزء. وی به 
سال ۲۴۲ ه.ق.متولد شد و در ۲۲۳ «ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملک. (ع دل ع لٍ ] ((خ) اين محمدین 
عطیهة السعدی. از مردم سعدهوازن است. 
مروانین محمد او را با چهارهزار سوار به 
جنگ اب وحمزه و طالب‌الحق فرستاد. 
عسبدالسلک ابوحمزه را در وادی‌القری از 
اعمال مدینه بدید و بکشت و سپاهیانش را 
پرا کنده ساخت سپس قصد یمن کرد و به سر 
وقت طالب‌الحق که در یمن با وی به خلافت 
بیعت کرده بودند رفت. وی طالب‌الحق را 
بکشت و سر او را به شام فرستاد و خود به 
صنعاء رفت و در آنجا اقاصت گزید. مروان بدو 
نوشت که فوراً بازگردد و با مردم حج کند. 
عبدالملک سپاهیان خود را در صنعاء گذارد و 
با عدء اندک براه افتاد در راه جمعی از بنی‌مراد 
بدو رسیدند و او را به سال ۱۳۰ ه.ق. 
بکشتد. (از الاعلام زرکلی). 

عید‌الملکت. زع دل ء لٍ] ((خ) این محمد 
شیخ‌بن القائم بامراه, مکنی به ابومروان ملقب 
به المتصم السمدی. رجوع به ابن زهر و 
الاعلام زرکلی شود. 

عیدالملکت. [غ دل م ل] ((خ) اين مروان 
الحکم الاموی. نه سال ۲۰ ه .ق. متولد شد. 
وی از بزرگان خلقای اسوی است. پس از 
مرگ پدر به سال ۶۵ ه .ق.به خلافت رسید 
عمروین سعد را که در زمان خلاقت پدرش 
مروان حا کم دمشق بود به نیابت خود برگزید 


عبدالملک. ۱۵۷۲۹ 


و خود بقصد نبرد با مصعب متوجه عراق 
عرب شد. عمرو در غیاب او داعیة خلافت و 
استقلال کرد عبدالملک در اثاء راه از این امر 
آ گاه‌شد دفع دشمن خانگی اولی دید باز هرت 
عمرو در دمشق متحصن گردید. عبدالملک او 
را محاصره کرد پس از گذشت چهارماه به 
مصالحه انجامید بر این موجب که عبدالملک 
به امامت پردازد و عمرو ضبط اموال دیوانی 
را بمهده گیرد. سرانجام به سال ۶۹-۶۸ .ق, 
عمرو به دست عبدالملک به قتل رسید وبا 
فراغت خاطر به سال ۷۱ ه.ق.لشکریان 
فراهم و به عراق عرب سپس به کوفه رقت و 
با لشکریان مصعب در واحی قرقیا نبرد کرد و 
سرانجام مصعب یه قعل رسید و سرش را نزد 
عبدالملک بردند. و بدین ترتیب عراق عرب به 
تصرف عبدالملک درآمد. وی مملکت فارس 
و اهواز و عراق عجم را نیز تسخیر کرد. در 
عصر او دیوانهائی از فارسی و رومی به عربی 
ترجمه شد. وی نختتین کسی است که در 
اسلام به دینار سکه زد و پیش از وی عمرین 
خطاب درهم ها را سکه زده بود. عدالم لک 
به حزم شهرت داشت چنانکه معاویه به حکم. 
در حدیث و شعر وارد بود. وی به سال ۸۶ 
ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام زرکلی) (از 
حبیب السیر ج ۲ صص ۱۴۷ -۱۴۸), 
عبدالملکت. [ع دل م لٍ ] (اخ) این مهلبین 
آبی‌صفرة الاژدی. از شجعان عرب و اشراف 
بود. با برادرش بزید بر بنی‌مروان خروج کرد. 
سرانجام با برادرش مفضل به سال ۱۰۲ ه.ق. 
به قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالملکت. (ع دل ع لٍ] (خ) اين نوح‌ین 
تصرین احمد آلامانی. مکنی به ابوالفوارس. 
پس از مرگ نوح پسر ارشدش امیر رشید 
عبدالملک به آمیری رسید و او پس از 
توس ایومعور مستم ع رو رزبه 
وزارت خویش برداشت و ابوسعید یکرین 
مالک فرغانی را که پدرش بجای ابوعلی 
چغانی نامزد سیهسالاری خراسان کرده بود 
در آن مقام ابقاء نمود. ابوعلی چغانی که از 
عزل خود سخت ناراضی بود موفق شد که به 
دستیاری آل‌بویه از طرف مطیع خلیفة عباسی 
فرمان ایالت خراسان را بگیرد و مدعی 
بوسعید گردد. ابوعلی چفانی و رکن‌لدوله و 
حسن فیروزان به گرگان حمله بردند و تا 
جاجرم خراسان پیش آمدند لیکن حریف 
آردوی سامانی نشدند و منهزمً به طبرستان 
برگشتند و از آنجا به ری آمدند و کمی بعد 
یعلی در رجب سال ۳۴۴ ه.ق.ابوعلی چفانی 
در وبای عمومی ری مرد. و سامانیان از 
جائب او خلاص یافتد. ابوسعید برای انکه از 
طریقی دیگر مزاحم رکن‌الدوله شود سپاهی 
گران به سرداری محمدین ما کان از راه بیابان 


۱۵2۳۳۰ 


بفتح اصفهان که سیر ده به مویدالدوله بود روائه 
نسمود و محمد موژیدالاوله را شکت داد. 
ام قهان را نج کرد و بر اموال وعیال 
رکن‌الدوله دست یافت و رکن‌الدوله وزیر 
خود ابوالفضل‌ین السید را بهاصفهان فرستاد 
و این‌العمید محمدین ما کان‌را دستگیر ساخت 
و سپاهیان او را منهزم و پرا کنده کرد عاقبت 
رکن‌الدوله و ابوسعید صلح نمودند و قرار شد 
رکن‌الاوله بر چمیع بلاد جیل و ری مسلط 
پماند و در عوض هر سال ۲۰۰هزار دیتار به 
بخارا پیش عبدالملک سامانی بفرستد. بعد از 


عبدالملک. 


ختم غائلة خراسان و ری ابوسعید به بخارا 
احضار شد چه جمعی از سپاهیان ترک از او 
خشنود نیودند و بهمین جهت او راترک گفته و 
بشکایت پیش عبدالملک آمدند و از 
بدرفتاریهای او گله کردند. عدالملک هم امر 
به قتل ار داد الستکین حاجب او را در سال 
۵« ق.بر در سرای عبدالملک بر ژمین زد 
و کشت و متعاقب آن محمدین عزیز نیز از 
وزارت به زندان افتاد و مقام او نصیب 
ابوجهقر احمدین حسین عتبی گردید. و 
سبهسالاری خراسان هم بکفایت ابوالحسن 
محمدین ابراهيمین سیمجور سپرده شد. 
وزارت عتبی و سپپالاری ابوالهحسن 
سیمجور هیچکدام طولی نکشید چه عتبی را 
عبدالملک در ۳۴۸ ه .ق.بر اثر اسراف او در 
خیح و بدگوثیهای مردم. از وزارت برداشت و 
ابوالحسن سیمجور را هم در ۳۴۹ «.ق.به 
علت تعدی و اجحاف به اهل خراسان معزول 
نمود و ابومتصور محمدین عبدالرزاق طوسی 
رایه بپهسالاری آن کشور بسر‌گزید. وزیسر و 
سیهسالار جدید را نیز ساعیان و متتقذین 
درباری در کارهای خود آسوده نگذاهتد. 
مخصوصاً ابتکین حاجب سالار عبدالملک 
که‌قدرتی فوق‌العاده یافته بود با ابوعلی 
تسمدین من بلتم پر بلفیی آرل اتقاق 
کرد تا خود مقام ابومنصور را بگیرد و بلعمی 
وزارت عبدالملک را. بالاخره هم همین 
توطله به تیجه رسید و ابوعلی بلعمی بد 
وزارت عبدالملک و الستکین در سال ۳۳۹ 
ه.ق,به سپهسالاری خراسان اختیار شدند و 
جع کارهای کشوری و لشکری عبدالملک 
در دست این دو تن همدست افاد. امیر رشید 


عیدالملک در یازدهم شوال سال ۳۵۰ ه.ق. 


در ضمن گوی بازی از اسب بزمین افتاد و 
هلا ک شد. (حبیب السیر ج ۲ صص ۳۶۳ - 
۳۶۹ اناریخ دی المه و زنویان 
صص ۱۸۵-۱۵۲ 
عبدا لملکت. (غ دل م لٍ] ((ج) این هشامبن 
ایوپ الحمیری المعافری. رجوع به ابن هشام 
عبدالملک و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عبدا لملکت. (ع دل م لٍ] (خ) ولی العبلات 


آز مولدین بربر و از مغنیان مشهور صدر اسلام 
و از حاذق‌ترین آنان در صنعت غخاست. وی 
به مکه سکونت گزید. از جهت جمالی که 


داشت الفریض میگفند. وی به سال «۵٩‏ .ق. 


درگذشت. (ازالاعلام زرکلی). 
عبدا لهلکی. [ع دل م ل] (ص نسبی) 
نیت است به عبدالملک العبد الملکی پسر 
دختر عمارین رجاء استرابادی متوفی به سال 
۰-«. .از لباب چ ۲ ص ۱۱۳). 
عبدالملکی. [ع دل م لٍ] ((خ) دهی است 
از دهستان میان‌دربند بسخش مرکزی 
کرمانشاهان, واقم در ۶۸هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه و سه‌هزارگزی باختری راه 
شوسد ستندج در داته‌ای و نردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج 4۵ 
عبدالملکی. [ع دل م لٍ] ((خ) دهی است 
از دهستان خزل شهرستان نهاوند واقع در ۲۹ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند. کنار 
رودخانة تویسرکان واقع در جلگه و سردسیر 
و مالاریایی است و ۴۷۹ تن سکنه دارد. اب 
آن از رودخانه تأمین میشود محصول آن: 
غلات دیمی, حبوبات. توتون است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه مالرو دارد در 
فصل خشکی اراب‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج0۵. 
عبد) لمناف. [ دل ] ((ج) دهی است از 
دستان نمارستاق بخش نور شهرستان آمل 
واقع در ۴۷هزارگزی جنوب باختری سل و 
۱هزارگزی باختر توس امل به لاریجان. 
کوهتانی و سردسیر است و ۰ تن سکته 
دارد. زبان انها مازندرانی فارسی است. اب 
آن از چشمه تأسین میشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. زیارتگاهی 
بنام عبدالمتاف که بنای آن قدیمی است در 
اين ده واقع است. از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۳ 
عبدالمنعم. [ع دل ع] (اخ) این 
عبدالعزيزین ابی‌بکرین عبدالمومن القرشی 
العبدری معروف به اين النطرونی. رجوع به 
اپن النطرونی و نیز الاعلام زرکلی شود. 
عیدالمتعم. (ع دل م (اخ) سین 
عبیدال‌بن غلبون. وی عالم به قراات بود و در 
آن کتابی به نام الارشاد نوشته است. وی به 
سال ۳۸۹ ه.ق. درگ ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبد‌المنعم. (ع دل مُع] ((خ) ابن عمرین 
عبدائه الجیانی النانی الاندلسی, مکنی به 
ابوالفضل. وی طبیب. شاعر, ادیب و متصوف 
بود. به سال 3۵۳۱ .ق.به وادی آنن ۱ اندلس 


متولد شد. سپس به بغداد رفت و در دملسق 


عبدالمومن. 
اقامت گزید و به سال ۶۰۲ه.ق.بدانجا 
ارگذشت. وی مورد | کرام و احترام سلطان 
صلاح‌الدین بود و عبدالمنعم او را در قصائد 
خویش فراوان ستوده است. مشهورترین 
قصائد وی مدیحات است. او راست: روضة 
المآثر و المفاخر فی خصائص الملک الناصر. 
منادح السمادح و دیوان که حاری اثواع شعر 
است. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به جیان 
قوف 
عبدالمومن. (ع دل : م] ((خ) دهی است 
از دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان واقع در ۴۲هزارگزی شمال 
باختری قصبة کبودرآهنگ و ٩هزارگزی‏ 
پاختر راه فرعی قافله‌رو همدان به زنجان. 
ناحیه‌ای است دره و مساهور و هوای آن 
سردسیر است. ۵۳۰ تن سکنه دارد. آپ ان اژ 
چشمه تأمین میشود. محصولاتش غلات. 
لبنیات, دیم» انگور و مختصر میوه است. 
احالي به کشاورزی و گله‌داری اشتنال دارتد. 
صنایع دستی‌زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. تابتان از طریق شیرین سو - 
قادراباد بدانجا اتومیل سیوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ 4۵- 
عبدالمومن.[ع )ان خطب 
عبدالحقین شمائل البغدادی السنیلی. از 
دانشمندان بغداد بود. او راست: منم فی 
رجال الحدیث. شرح المحرر در شش جزو و 
او را نظمی است. وی به سال ۵۶۵۸ .ق.متولد 
شد و در ۷۳۹ ه.ق.بدان جا درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدا لمومن. [غ دم ] ((خ) این خلف 
الدمیاطی. مکنی به ابومحمد و سلقب به 
شرف‌الدین. وی حافظ حدیث و از اکابر 
شافعین است. به سال ۶۱۳ ه.ق.به دمیاط 
متولد شد و به سال ۷۰۵ .ق.به مرگ مفاجاة 
به قاهره درگذشت. از کب اوست: معجم که 
حاوی ۰ تن از شیوخ اوست. کشسف 
المنطی قی تبین الصلاةالوسطی. المتجر 
رایع فی ثواب السمل الصالع.قبائل الخزرج: 
العقدالشمن فی من اسمه عدالمومن. مختصر 
اليرة. النبوية. (از الاعلام زرکلی). و رجوع 
به دمیاطی شود. 
عبدالمومن. (ع دْل ۶ ((خ) اين علی 
الکومی. وی موّسی دولت مومنیه بمفرب و 
آفریقا و تونس است. نسبت او به کومیه از 
قبائل بربر است و نسبتش به فیس عیلان‌بن 
مضر از عدنان منتهی مشود. به سال ۲۸۷ 
ه.ق.به شهر «تاجرة».نزدیک تلمسان متولد 
شد و بدانجا نشأت یافت. پدر وی فخار بود. 
عبدالممن در سفر حج با محمدین تومرت 


1 - 0 


عبدالنافع. 


ملاقات کرد و بین آنان مصادقتی برقرار شد تا 
آنجا که عبدالمژمن فرماندهی لشکریان ابمن 
تومرت را یافت. پس از مرگ ابن‌تومرت 
اصحابش عبدالمومن را به خلافت برگزیدند و 
سرانجام به سال ۵۲۴ .ق.به مرا کش با او به 
خلافت بیمت کردند و لقب امیرالسومنین 
یافت. وی مردی عاقل, دوراندیش. شباع. 
کتیرالیذل و سخت‌گیر بود و به امور دیتی 
اهتمام داشت. فتوحات و غزوات را دوست 
میداشت. مفرب اقصي و اوسط اطاعت او را 
گردن‌نهادند. بر اشیلیه و قرطبه و غرناطه و 
الجزاثر و المهدیه و طرابلس غرب و سائر بلاد 
آفریقا تسلط یافت. او نختین کی است که 
بر قبائل مفرب خراج بست. او را ابنیه و آثار 
و اخبار بسیاری است و به سال ۵۵۸ ه.ق.به 
مرا کش درگذشت. ت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالنافع. 1۰ دنْ :ناف ] (اخ) این 
عمرالحموی. وی فاضل و از مردم حماة 
است. در طرابلس شام سکوتت گزید و به سال 
۶ د.ق.به ادلب درگذشت. او راست: 
الرسالة الهمادية الی اعتفاد القرقة الاحية, 
منظومة فی العقایده. تفسیر سورة الاخلاص و 
او راست نظمی, وی شاعر هجا گوی‌بود. (از 
الاعلام زرکلی). 
عیدا لنییی. بخ بیع این علی‌بن 
مهدی الحمیری. صاحب زبید. وی پس از 
مرگ برادرش مهدی به سال ۵۵۹ ه.ق.به 
امارت رسید و پا ملوک یمن جنگ کرده و 
تمام آموال و ذخایر یمن پدو منتقل گردید وی 
سپاهیانی را کسه در جسنگ میگریختند 
میکشت. عبدالنیی عالم به ادپ بود و او را 
شعری است. اسبان و سلاحهای جنگی را در 
اصطیل‌ها و مخزنهای خود نگهداری میکرد و 
هیچ یک از افراد نمیتوانستند اسبی و سلاحی 
نزد خود داشته باشند و در مواقم ضرورت په 
اندازٌ حاجت بدانها اسب و سلاح میداد. 
همواره جنگهائی میان او و بلوک یمن ادامه 
داشت و سرانجام سلطان علی‌بن حاتم بر وی 
ظفر یافت و به سال ۵۷۰« .ق. به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی)ء 
عبدالواحد. (ع دح ] (خ) ابن ابراهيمپن 
الحسن معروف به این ققیه. فاضل و از سردم 
موصل بود او را شعری است. وی به سال 
۱ هه .ق. متولد و در ۶۳۶ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. [ع دلْ ج] (اخ) ابن ابی‌بکر 
الاتصاری الشافعی. معروف به قاضی القلقذة. 


از مردم حجاز و قاضی و رئیس قنفذه و 
اف او را دستگیر 


نواحی آن بود. یکی از اضرا 
کردو سپس رها ساخت. وی به شرق حجاز 


رفت و در محلهٌ موطف به سال ۱۰۸۹ ه.ق. 
درگذشت. ت. از تصنیفات او است: شرح الرحبیه 


فی افرائض. منظومة فی اصول الدین و او را 
نظ و رساتلی است. (ازالاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. [ دح ] ((خ) ابن اپی‌هاشم 
البندادی, مکتی به ابوعمر و معروف به لام 
تعلب. وي لغوی, زاهد و از حفاظ حدیث بود 
سی‌هزار ورقه حدیث از حفظ املا کرد و او 
راست: فضائل معاویه و غریب الصدیث. وی 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالواحد. زغ ذل ج] ((خ) ابن احمدین 
بوالتاسم‌بن محمد الملیحی الهروی. اهل آدپ 
و حدیث بود. از کتب او است: الرد علی 
ابی‌عبید فی غریب القرآن. الروضة که حاوی 
یکهزار حدیث صحیح و هزار حدیث غریب و 
هزار حکایت و هزار بیت شعر است. وی به 
سال ۴۶۳ ه .ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالواحف. زغ دْلْ ج] ((خ) ابن احمدین 
علی‌بن عاضر الاتصاری. فقیه بود و او را 
تظمی است. اصل او از اندلس است و در فاس 
متولد شد و هم بدانجا نشأت یافت. او را 
تصیفاتی است, از جمله: منظومة فی الشقه 
المالکی. شرح مورد الظمآن فی علم رسم 
لقرآن. ارجوزة فی عمل الربع السجیب. 
لمرشد المعین علی الضروری من علوم‌الدین 
و جز آن. وی به سال ۰ ده .ق. درگذشت, 
(از الاعلام زرکلی). ۱ 
عبدا لواحد. 21۰ دلح] ابن ادریسن 
نوی توب لنمود 
از بنی‌عبدالمومن الکومی است. بعد از مرگ 
پدرش به سال ۵۶۳۰ .ق.ولایت وادی العبید 
یافت و یه مرا کش‌رفت و بیعت گرفت در 
زمان حکومت او فرنگیان بر فرطیه استیلا 
یاخنند. وی به سال ۶۴۰ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. [ع دل ح] ((ج) ابسین 
اسماعیل‌ین احمد, مکنی یه ابوالسحاسن و 
معروف به عبدالواحد الرویانی. فقهی شافعی 
و از مردم رویان است به بخاری و غزنه و 
نیشابور رفت و به آمل طبرستان مدرسه‌ای بنا 
کردو سپس به ری و اصفهان شد دیگر باز به 
آمل بازگشت. جماعتی از مردم آنجا از روی 
تعصب او را به ل رساندند. از تصتفات او 
اننت: پر السذخب که اد بل رگرین کَغب 
ضافمی است. مناصیص الامام الشافعی. 
الکافی. حلية المومن و جسز آن. (از الاعلام 
زرکلی), 
عیدالواحف. [ع دل م ] (اع) ابن عبداین 
کعب النصر الامشقی, مکنی به ابوبشر 
النصری. تابعی و از رجال حدیث و ثقه بود. به 
سال ۱۰۴ ه.ق.ولایت مدینه و مکه و طاثف 
| یافت و مدت یکسال و هشت ماه ولایت 


سلطان مفزب و 


به سال ۲۶۱ ه.ق. متولد شد و در ۳۳۵ ه.ق. 


۰۷۳۱ 


داشت و به سال ۱۰۶ ه.ق.به امر هشامین 
عبدالملک از ولایت معزول شد. وی به سال 

۰ «ر.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لواحد. [ع دل ح] ((خ) ابسن ععلی 
التمیمی المرا کشی معروف به مرا کخنی:مورخ 
است. به سال ۵۵۸۱ .ق.به مرا کش متولد شد 
و در فاس و اندلس علم آموخت و یه سال 
۳« ق.به مصر رفت و مجاور مک معظفه 
گشت‌او راست: المعجب فی تلخص اخبار 
المفرب. وی به سال ۵۶۲۵ .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. (ع دذل ح] (لخ) این عتلی 
الحلبی لغوی, مکتی به ابوالطیب معروق به 
عبدالواحد الحلبی. رجوع به ابوالطیب 
عبدالواحد و الاعلام زرکلی شود. ۱ 
عبدالواحد. (غ دُل ج] (2) آين محمدین 
احمد معروف به عبدالواحد الفاسی. از منزدم 
قاس است به سال ۱۱۷۲ ه.ق.مولد شد و دز 
۳ .ی درگذشت. از کب اوست: ارتقاء 
الرتب الملیه فی ذ کرالاناب الصقلیه ونم 
رسائلی. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالواحد. ز] ذل ح ] ((خ) این مخندین 
علی الاموی المالقی. عالم به قراات و از نردم 
مالقه بود. از کتب اوست: شرح التییر فی 
القراآت. وی به سال ۷۰۵« .ق.درگذشت: (از 
الاعلام زرکلی). ت 
عبدالواحد. [ع دل ج] لٍخ) اين نصرین 
محمد المخزومی معروف به بیفاء. رجوع به 
ببفاء و نیز الاعلام زرکلی شود. . " 
عبدالواخد. [ع دل ح] (اخ) اين یحبی‌بن 
عمر. مکتی به ابومحمد. پدر وی اژرجنال 
بنی عبدالمومن کومی است و عبدالواحد بن 
آنسان نشأت یافت و به الشاصرالدینن ال 
(محمدین یعقوب) پیوست و او به سال ۶:۳ 


عبدالواحد. 


ه.ق.وی را ولایت داد. وی افریقیه را ضیط 
کردو شورش آنجا را خوابانید و تا به.ضال 
۸ .ق.که در تونس درگذشنت بدان شنفل 
باقی بود. (از الاعلام زرکلی). : 
عبدالواحد. (ع دلح] (اخ) ایس تن 
یزیدالهواری المسدغمی. از اسراء الصفزیه و 
مردی شجاع بود. وی يا جمعی از مردم بریز 
در قیروان خروج کرد و به سال ۱۲۴ ظ: درد 
وقع اصنام به قعل رسید. (ز الاعلام زرکلی).. 
عبدالواحد. (ع دلج ] ((ع) ابن یوسفنین 
محمدبن یعقوب. از سلوک دولت منژمنیه 
کومیه است. بر مغرب اقصن جز قسمتی از 
وی حکومت داشست. به سال ۶۲۰ ه.ق.به 
مرا کش‌با وی بیعت کسردند و پس از دو ناه 
خلع شد و به همان سال یعنی ۶۲۰ هب" 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی) 
عیدالواحد. [غ دلج (اخ) الرشنیدی: 
فاضلی مصری است و به ادپ و تنازیخ: 


۱32۳۳۲ 


معرفتی داشت. او راست: نزهة السامرة فی 
اخیار مصر و القاهرة. وی به سال ۱۰۲۲ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوارت. (ع دل رٍ] ((خ) این سعیده 
مکنی به ابوعبیدالعنبری التتوری البصری. از 
فصحاء و ائمه حدیت بود. به سال ۱۰۲ ه.ق. 
مولد شد و به سال ۱۸۰ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالوهاب. (ع دل وذها] ((خ) ابسن 
راهن عبدالوماب الغزرجی الزنجانی. از 
عسلمای عسرییت است. او راست: تصریف 
العزی در صرف. الهادی در نحو. معیار النظار 
قی علوم الاشعار. وی به سال ۶۵۵ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. 

عبد)لوهاب. [ع دل وَذها)] ((خ) ابن 
ابراهیم الامام. از بنی‌عباس است. به سال 


عبدالوارث. 


۰ ه.ق.عم وی منصور او را با هفتاد هزار 
تن به مکه فرستاد و حسن‌ین قحطیه را همراه 
او کرد. مردم روم از ایشان ترسیدند و آنان 
ملیطه را که بدست فرنگیان ويران شده بود 
آباد کردند. وی به سال ۱۵۱ - ۱۵۲ ه.ق.به 
ضراء صالفه پرداخت و در ۱۵۷ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبد) لوهاب. (ع دل وذها] ((خ) ابسن 
آحمدین سحتون معروف به ابی‌سحنون, 
طبیبی است و او را ادپ و شعری است. وی 
خطیب یثرب و طبیب بیمارستان جبل بود. به 
سال ۶۱۹ ه.ق.متولد شد و در ۶۹۳ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. [غ دل رَدها] ((ج) این 
احمدین علی العنقی الشمرانی, مکنی به 
ابومحمد. از علماء متصوف است. به سال 
٩‏ ه.ق. در قلقشند؛ مصر متولد شد و به 
سال ٩۷۲‏ ه .ق.به قاهره درگذشت و حنقی 
نسب اوست به محمدین حنفیه و شعرانی 
نسب اوست به قریه‌ای که در آن متولد شیده 
است. از کب او است: الدار المنشورة فی زید 
العلوم المشهورة. لواقح الانوار فی طبقات 
الاخیار. مختصر تذکرة القرطبی. البواقیت و 
الجواهر فی بیان عقاید الا کابر.المیزان. 
المیزان الکبری. مشارق الانوار. ادب القضاته 
لطائف المنن. الیدر المتیر در حدیث. مختصر 
الفتوحات. البحر الصورود فی الصوائیق و 
المهود. کشف القمه عن جمع الامة. السنهج 
المین فی ادلة المجتهدین. تنبیه آلمفترین فی 
آداب الدین منح المنة و جسز آن. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبدالوهاب. زع دل وذها] (اخ) این 
احمدین وهبان الدمشقی, فقیهی حنفی و در 
ادب ماهر بود. ولایت قضاء حماة یافت. از 
کتب اوست: قیدالشرائد که منظومه‌ای است 
در هزار بیت متضمن مائل غریب در ققه و 


شرح آن منظومه در دو مجلد. وی به سال 
۸« .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدا لوهاب. [ع دل وذهاا ((خ) این 
داودین طاهر. سلطان یمن بوده. به سال ۸۸۳ 
.ی .یه امارت رسید. وی مردی بردبار و 
صاحب‌رای بود او را در ییمن آناری است. 
وی به سال ۸۶۶ ه.ق. متولد شد و به سال 
۴ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. (ع دل وذفا] ((خ) ان 
سلیمان‌ین علی‌ین مشرف اكمیمی النجدی. 
وی ققیهی حنبلی و از مردم عسة نجد و والد 
محمدین الوهاب امام حنابلةً نجد است. به 
سال ۱۱۵۳ ه.ق. درگذشت. در بعض مسائل 
فقهی نوشته‌هایی دارد. (از الاعلام زرکلی). 
عیدالوهاب. زع دل وذها] ((خ) این 
علی‌بن عبدالکافی, مکنی به ایونصر و معروف 
به تاج‌الدین السبکی. رجوع شود به تاج‌الاین 
سبکی علی‌بن... و سبکی و نیز ريحانة الادب 
ج ۱ص ۱۹۸و الاعلام زرکلی. 
عبدالوهاب. زع دل ذها] (لخ) بسن 
علی‌بن نصر. مکنی به آبومحمد. قاضی و فقیه 
بود و ار را نظمی است. وی به ادب سعرفتعی 
داشت. به سال ۳۶۲ .ق. به بنداد متولد شد. 
ولایت قضاء بدو رسید. سپس بشام رفت و در 
بصره پا ابوالعلاء ملاقات کرد. آنگاه به مصر 
رفت و شهرت او فراوان گشت و به سال ۴۲۳ 
ه.ق.به مصر درگذشت. از کب اوست: 
بالتلقین در فقه سالکیان. عیون المسائل. 
الصرة لمذهب مالک. شرح المدونة. الادلة فی 
سائل الخلاف. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. زع دل وذها] (اخ) ان 
فضل اه السمری القرشی ملقب به شرف‌الدین. 
نویسنده‌ای مترسل و از مردم مصر است. 
خدمت سلک اشرف و ملک ناصر و 
سیف‌الدین تتکز کرد. ملک ناصر او را به شام 
فرستاد و به سال ۷۱۷« .ق.بدانجا درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. اغ دل وذها (اخ) این 
محمدین اسحاق‌بن نندة السبدی, مکی به 
ابوعمرو معروف به ابن منده. از حقاظ حدیث 
بود. به سال ۴۷۴ ه.ق.به اصفهان دزگذشت. 
از کب او است: الفواند فی الحدیت. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبدالوهاب. (غ دل رَذها] (لج) این 
محمدبن عبدالّین فیروز التمیمی الاحائی, 
فقیهی حتبلی و از علماء احساء (بحرین) 
است. به سال ۱۱۷۲ ه .ق.سولد شد و به‌ سال 
۵ د«.ق.در جوانسی در بلدة الزيارة در 
ساحل بجر عمان درگذشت. از کتب اوست: 
حواشی علی شرح المنتهی در فقه. حاشية 
علی شرح المقتم که آن را تمام نکرد. شرح 
الجوهر المکنون اخضری در معانی و بیان. و 


یذ فنعنش: 
او را نظمی است. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالوهاب. (ع دل ذها] (اخ) ابین 
محمد الازدی معروف به المثقال. شاعری 
هجا گویو لاابالی بود و در اشعار او رقتی 
است و او را اخباری است. و در حدود سال 
۵« ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبدالهادی. زع دُل) ((خ) ابن رضوان نجا 
الابیاری العصری. وی کاتب و ادیب بوده و او 
را نظمی است. در الازهر علم آموخت و 
خدیو اسماعیل پاشااو را به تعلم فرزندان 
خود گماشت. سپس توفیق اسماعیل او را 
آمام خاصة خود و مفتی ساخت. در حدود 
چهل تالیف دارد از آن جمله است؛ سعود 
المطالع فی الادب. الشجم الشاقب. المسائل 
الادییه. نفخ الا کمام. الباب السفتوح لمعرفة 
احوال الروح. زكاة الصیام بارشاد العوام و جز 
آن. وی به سال ۱۲۳۶ ه.ق. ولد شد و در 
۵ «.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیدری. [ع د ریی ] (اج) در اصسطلاح 
رجال لقب سویبطبن حرملهٌ فرشی عبدری و 
جسمعی دیگر است و نسبت آن به قبیلةً 
بنی‌عبدالدار (از بلاد اندلس) است. (از ريسانة 
الادب ج ۳ ص 0۵۸ 
میدری. [ع ذریی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدالداربن قصی. (از اللباب نی 
تهذیب الان اب ص ۱۱۲). 
عبدری. [ع ذریی) ((خ) رزیسن‌بن 
معاریةین عمار سرقمطی عبدری, مکتی به 
ابوالحن و معروف به امام الصرمین. از 
بزرگان علماء اهل سنت است. از تألیفات او 
است: جمع بین الصحاح السته. وی از 
محدئین است. (از ريحانة الادب ج ۳ ص 
۵۸ 
عیداری. (ع دریی ] ((خ) عبدالهمیدین 
زکریای‌بن الجهم العبدری. (للباب ص ۱۱۲). 
عیدری. (ع دذ ریی ] ((خ) علی‌پن سعیدین 
عبدالرحمان‌ین محرزین ابی‌عتمان ملقب به 
عبدری. از بزرگان علمای شافعیه است. از 
تأینات او است: مختصر الکفایه در خلافیات 
علماء. وی به سال ۲۹۲ « .ق. درگذشت. (از 
ریسانة الادب ج ۳ص ۵۸. 
عیدری. [ع ذریی ] (اخ) محمدین محمد, 
رجوع به ابن الحجاح شود. 
عبدسی. [غ د] (اخ) حمزه گوید اين مه 
معرپ افداسهی است و آن نام مصنعه‌ای است 
که‌در بازار کسکر بوده است. عرب آن بازار 
را ویران کرد و اين نام بر عمارتهای اطرافف 
مانده است. (معجم البلدان), 
عبد شمس. (ع دش ] () این عبدمناف 
از فرزندان اوست. پنوامیه, که بنوامیهٌ | کبر و 
بنوامیه اصغراند و آنها بل اول از 
عبدمأف‌بن قصی‌اند. (صبح الاعشی ج ۱ص 


۳۵۷ 
عبددشی. (ع ] اص نسبی) نسبت اسنت به 
عبد شریه که نام مسردی است و آن محمدبن 
عبدالملک‌بن سلمة العبدشی نیشاپوری است 
که‌معروف به ابن عبد شریه است. (اللباب ج ۲ 

ص ۸۲۱ 
عبد ضخم. [غ د ض ] ((ج) قبیل ششم از 
عرب بادیه است و آنان بنو عبد ضخمبن 
ارمین سام‌بن نوح‌اند. سکن آنان طائف بود 
سپس نابود شدند. گویند آنان اولین کس‌اند که 
بخط عربی نوشته‌اند. (از صبح الاعشضی ج ۱ 
ص ۳۱۴. 
عبد قیس. (ع دق] ((خ) بسطنی است از 
جدیله و آنان بنوعبدالقیس‌بن اقصی‌بن 
دعمی‌بن جدیله‌اند. سرزمین مسکونی آنان 
تهامه بود سپس به بتطرین رقتند وبا قبیلا 
بکرین وائل تصادم کردند و آن سرزمن را 
تقسیم نمودند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۳۷. 
عیدکیی. (ع د کیی ] ([خ) در رجال لقب 
محمدین علی‌بن عبدک است. (از ريحانة 
الادب ج ۳ ص 0۵۸. 
مبدکیی. [ع ذکیی] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدک پدر علی‌بن عبدک. (اللباب 
ص ۱۱۲ 
عیدکی. (عذکسیی ] (اخ) احمدین 
محمدین علی‌ین عبدک الشیعی السبدکی 
الجرجانی. از مقدمین شیعه است. (از اللباب 
ج ۲ص ۱۱۲ 
عبدال. (ع ] (ع ) عبد مملوک. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
عبدل. [ع د] ((ج) نام شهر حضرموت 
است. (معجم البلدان). رجوع به حضرموت 
شود. 
عبدل آبا۵. (ع د]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان چوپار بخش ماهان شهرستان 
کرمان. واقع در ۱۴ هزارگزی باختر ماهان و 
۲ هزارگزی راه ماهان جوپار. آب آن از قتات 
حکیم آباد تأْمین میشود و ۲۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸). 
عبدل آباك. (غد) ((ع) ده کوچکی است 
از دهستان حومهةٌ بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۱۲هزار گزی شمال باختری 
زرند و ۲هزار گزی خاور راه مالرو زرند - 
بافق و ۴۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸). 
عبدل آباد. (ع د]((ع) ده کوچکی ات 
از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۷هیزارگزی جنوب 
خاوری سبزراران و هفت هزارگزی راه 
عنبرآباد -سبزواران و ۴٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸ 


عبدل آباد. (غ] ((ج) دهی است از 
دهلتان حومه خاوری شهرستان رفسنجان, 
واقع در هفت‌هزارگزی جنوپ رفسنجان. 
کتار راه شوبءة رفستجان به کرمان. واقع در 
چلگه و هوای آن سردسیر است. ۲۲۰ تن 
کته دارد. آپ آن از قتات تأمین میشود. 
محصولاتش غلات. پته و پنبه است. اهالی 
به کشاورزی اشتفال دارند. راه آن شوسه 
مباشد. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
عیدل آباد. لعَ ۳ (اج) دی است از 
دهستان لک بخش قروء شهرستان ستندج. 
واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختر قروه کنار 
رودخانه بایتمر, تپه ماهور و سردسیر است و 
۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانه تأمین 
میشود. محصولاتش غلات و لبنیات است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری اشتغال دارند. 
صنایعدستی زنان ایچه جاجیم لیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرانیائی 
ایران چ ۵ا. 
عیدل آباد. [عد] (اخ) دی است از 
دهستان مهران بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. واقع در ۳۳هزارگزی شمال باختر 
قصبٌ کبودرآهنگ, کتار راه قافله‌رو قدیم 
زنجان - همدان. ناحیه‌ای است واقع دردشت 
و سردسیر است. آب آن از قنات تامین 
میشود و ۱۴۰ تن سکنه دارد. محصولاتش 
غلات دیم و لبنیات است و اهالی به 
کاررزی ر گله‌داری اتتفال دارند. صنایع 
دستی زان قالی‌بافی است. در خشک‌الی از 
طریق کبودرآهنگ و داس قلعه اتومیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 
عبدل آباد. [ع4] (() دی است از 
دهتان خسروشیرین بسخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقم در ۱۸هزارگزی 
شمال جفتای. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
هوای آن متدل است. ۱۱۰ تن سکته دارد. 
آب آن از قنات تأمین ميشود. محصولاتش 
غلات. پنبه و ژیره است و اهالی به کناورزی 
اشتفال دارند. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرنیائی یران ج 6 
عبدل آباد. [غ] ((ع) دی استتاز 
دهستان حلوان ببخش طبس شهرستان 
فردوس. واقع در ۸۴هزارگزی شمال طبس 
تاحیه‌ای است کوهستانی. گرسیر ۱۸ تن 
سکه دارد. آب آن از ات تأمین میشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافینی ابران ج٩):‏ 
عبدل آباه. [عْد] (اغ) دهسی است از 
دهستان ازادوار ببخش جفتای شهرستان 
سبزوار. واقع در ۳۷هزارگزی شمال باختری 
جغتای. سر راه اتوعبیل‌رو نقاب. ناحیه‌ای 


عبدل‌آباد. ۱۵۷۳۳ 


است واقم در جلگه. هوای آن معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از قات تأمین 
میشود. محصولاتش غلات است. اهالی به 
کشاورزی اشتفال دارند. راه آن اتومبیل‌رو 
میباشد و یک باب دیستان دارد: (از فرهنگ 
جنرافیائی ایرا ادج 4 

عبدل آبا۵. (ع د) (خ) دی است از 
دهستان فیض‌اباد بخش فیض‌اباد سحولات 
شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در شش 
هزارگزی شمال خاوری فیض‌آباد. ناحیه‌ای 
است واقع در دشت و ۲۸۳۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأمین ميشود. محصولاتش 
غلات. خشکبار پنه است. اهصالی به 
کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. صایع 
دستی, چادرشب ابریشمییافی است ره 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
٩‏ 

عبدل آبا۵. (ع ذ] ((خ) دی است از 
دهستان پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۳۷هزارگزی شمال 
کدکن کنار کال چغوکی. ناحیه‌ای است در 
دشت. هوای آن معتدل است و ۲۲۳ تن سکنه 
دارد. آب آن از قسنات تأمسین مسیشود. 
محصولاتش غلات و پنبه است. اهالی به 
کناورزی و گله‌داری و کرباس‌بافی اشتفال 
دارند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج )۱ 

عبدل آیاد. (ع د) (خ) دی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومة شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۴۱هزارگزی باختر مشهد و 
یکهزارگزی شمال راه شوسة مشهد به قوچان. 
جلگه‌ای و هوای آن معحدل است و ۲۴۱ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصولاتش غلات است. اهالی به کشاورزی 
و مالداری اشتغال دارند. راه اتومیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4 

عبدل آباد. لع د] (رخ) دی است از 
دهتان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۳۳هزارگزی جنوپ خاوری 
بیرجند. ناحیه‌ای است در داسته. هوای آن 
معتدل است ۵ تن سکنه دارد. آب آن از قتات 
تأسین میشود. مسحصولاتش غلات است. 
اهالی به کشاورزی اشتفال دارند راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران ج 4٩‏ 

عبدل آباد. (ع 5)(خ) دمی است از 
دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر راقع در ۱۸هزارگزی چنوب خاوری 
بردسکن به نیکنان. این ده در جلگه واقع و 
هوای آن گرمسیر است و ۳۱۳ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصولاتض 
غلات و زیر؛ سبز است. اهالی به کشاورزی 
امتغال دارند. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 


۴ عبدلآیاد. 


جنرافیائی ایران چ 4 
عیدل آباد. لع ۳ (اج) دی است از 
دهستان میربیگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۵۶هزارگزی باختر نورآباد 
و ۳۲هزارگزی باختر نورآباد به کرمانشاه. 
واقع در جلگه و تپه ماهور هوای آن سردنیر 
و مالاربایی است. ۴۰۰ تن سکته دارد. آب 
آن از رودخابة کاویار و چشمه تأمین میشود. 
محصولاتش غلات, لیات و پشم است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری اشتفال دارند. 
از صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین از طایفه قیطول بوده 
زمستان قضلاق مسیروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۶). 
عبدل آباد باذیز: (ع د د] (ع) دی 
است از دهستان سبلوئه ب‌خش زرند 
شهرستان کرمان وأقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
باختری زرند. و ۱۱هزارگزی خاور راه مالرو 
زرند به رفسنجان. کوهستانی و سردسیر 
است» ۲۹۰ تن سککه دارد. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولاتش غلات و حبوبات 
است. اهالی به کشاورزی اشتفال دارند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۸. 
عبدل آباه بهزادی.(ع د د ب] (خ) 
دهی است از دهستان برج اکرم بخش فهرج 
شهرستان بم. واقم در ۱۸هزارگزی ره فرعی 
بم به ریگان. واقع در جلگه و گرمسیر است و 
مالاریایی ۱۱۳۱ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قنات تأمین میشود. سحصولاتش غلات, 
مرکبات. خرما است. االی به کشاورزی 
اشتغال دارند. راه فرعی دارد. (از قمرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸). 
عبدل بیگی. (ع دب] (اخ) دهی است از 
دهستان رومشگان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آیاد. واقع در ۳۲هزارگزی جنوب 
خاوری کوهدشت و ٩۱هزارگزی‏ جنوب 
اتومبیل‌رو خرم‌اباد به کوهدشت داسنه‌ای و 
گرمسیر است. ۰ تن سکنه دارد آب آن از 
چاه مشروب میشود محصولاتش غلات. 
لبنیات و پشم است. اهالی به کشاورزی و 
کله‌داری اشتقال دارند. از صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادرباقی است. راه انومبیل‌رو دارد. 
ساکنین از طایقذ امرائی بوده و چادرنشین 
هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
عبدلی. [ع د لی‌ی] (اص تسبی| نسبت 
است به عبداله که بطنی از ضولان است. 
(اللیاب ج ۲ ص ۱۱۲). 
عبدلی. (ع دذ لیی ] اص نسبی) نسبت 
است بدهی در سرزمین واسط عراق که قریه 
عبدلئه نام دارد. (اللباب ج ۲ص ۱۱۲). 
مبدلی. اغ یی ] (ص نسبی) تیبت 
است به ابوعبدائبن کرام صاحب مقالة 


الکرامية که جماعتی از اصحابش به کتب او 
نبت داده شده‌اند. االلباپ ج ۲ ص ۱۱۲), 
عبدلی. [غ دلی‌ی] (() واحد عسبادله 
است. نسبت به عبدالّه منحوت. (اقرب 
الموارد). ]|(ص تسبی, ل) نام خربزه‌ای است به 
مصر. (اقرب الموارد), 
عبدلی. [ع د] (لخ) دهی است از دهستان 
میانآب (بلوک شعبه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در ۶۲هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و ساحل باختری رودخانه 
خطیط بین دو رودخانة شطیط و دز وأقع و در 
جلگه است. هشتاد تن سکته دارد. آب آن از 
رودخانة شطیط تین مشود و محصولاتش 
غلات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه سالرو دارد. و از طریق 
شوشتر بدانجا اتومبیل صبرود. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۶ 
عبدلی. (غ دلیی ] (اخ) علی‌بن محمدین 
عبداین عمروین کمب‌بن سللمة الضولانی 
الیدلی. از یوسف‌ین عبدالاعلی و محدین 
عبدالّین عبدالحکیم روایت کند وی مردی 
صالح و لقه یود به سال ۲۲۹ «.ق.به مسصر 
درگذشت. (اللباب ج ۲ ص ۱۱۲ 
عبدلی. زغ دلیی ] (اخ) محمودین علی‌بن 
اسماعیل البخاری الصوفی العیدلی. مکتی به 
ابوالقاسم. سا کن قري عبداله به عراق بودو در 
بغداد و واسط موعظه میکرد از ایوالخطاب‌بن 
لیطروحین‌بن طلحة التعالبی حدیث شنید و 
ابوسعد سمعانی از او روایت کند وی به سال 
۰ .ق.متولد شد. (از اللباب ج ۲ ص 
۲( 
عبد لیه (عدلی ی ) ((خ) دی است از 
دهبتان جراحی بخش شادکان شهرستان 
خرمشهر. واقع در ۷۰هزارگزی شمال 
خاوری شادکان و ۵۰هزارگزی باختر راه 
تابستانی خلف‌آباد به بهبهان در دشت راقع 
است. هوای آن گرمسیر است, ۱۵۰ تن سکنه 
دارد آب آن از چاه تأمن میشود شغل اهالي 
زراعت و گله‌داری است. راه آن در تایستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طايفة رفیم 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایراندج ع4۶. 
عبدمناف. رغ دم ] (اخ) آبن قصی‌بن کلاب 
از قریش از عدنان است و بتی‌عبدمناف از 
اشراف طایقة قریش بودند چنانکه شاعر 
گویت 

اذا قخرت یوماً قریش بمفخر 

فعید مناف اصلها و صمیمها. 

(از صبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۷ (از الاعلام 
زرکلی), 
عیدمناة. (غ دما (لخ) فرع دوم از کنانه 
است و آنان بنوت عبدمناقین کنانه‌اند و آنان 
را چند بطن است. (از صبح الاعشی ج اص 


عبدة. 
۵۰ و رجوع په الاعلام زرکلی شود. 
عید‌وئی. [ع] (خ) دهی است از دمتان 
دشت ارژن بخش کوهمره نودان شهرستان 
کازرون. داقع در ۳۶هزارگزی پاختر خودان 
در دامنة جتوبی کوه چنگ واقع. و آب و 
هوای آن معتدل است. و ۸۳۰ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه تأمین ميشود. محصولاتس 
غلات. عدش است. اهمالی به کشاورزی 
اشتفال دارند. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۷. 
عید‌وس. []]((خ) ابن زید. طبیب بود و در 
بغداد شهرت یافت و المتضدباله العباسی را 
معالجه کرد. او راست: کحاب السذکرة نی 
الطب. وی در دود سل ۲۰۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی).. 
عبدوسی. [غ سی‌ی] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدرس. (لباب الانساب ج ۲ ص 
۳ 
عبدوسی. [ع سیی ] ((خ) عبدالّبن 
العباس‌بن ابی‌بحبی‌بن ابی‌منصوربن عبداله‌ین 
عبدوس سرخی معروف به قاضی عبدوسی 
و مکنی به ابوالقاسم. وی مردی فقیه, متفتن. 
فاضل. اهل مناظره و حافظ مذهب بود. نزد 
ابوسفیان محمدین محمدین فضل قاضی فته 
آموخت. ابونصر محمدین محمود و جز آن از 
وی روایت کند. به سال ۴۶۱ ه.ق.درگذشت. 
(اللباب ج ۱ص ۱۱۳). 
عید‌وییی. [ع بیی ] (اخ) عمرین اجمدین 
ابراهیم‌پن عبدویه لسبدویی. مکنی به 
ابوحازم. وی امام بود. از ابوبکر اسماعیل و 
جمعی دیگر حدیث آموخت و خطیب ابوبکر 
از وی روایت کند. به سال ۴۱۷ ه.ق. به روژ 
عید فطر درگذشت. (اللباب چ ۲ص ۱۱۳). 
عیدویی. [ع یی ی ] ((خ) مسحمدین 
ایراهیم‌بن عبدویین سدوس‌بن علی‌بن 
عبدالین عبیدائه‌بن عبدالبن مسعود الهذلی 
العبدویی, مکنی به ابوعبدائّه عم ابوحازم 
السبدویی است. از اب وعبداله الیوشجی و 
احمدین نجده و اباخليفة القاضی و جز آنان په 
خراسان و عراق و حجاز و جزیره و شام و 
مصر درس آموخت و ابواسحاق المزکی و جز 
وی از او روایت کند. وی به سال ۲۲۳ ۵ .ق.- 
بر اثر جراحتی که برداشت درگذشت. (اللیاب 
ج ۲ص ۱۱۳. ۲ 
هبدة. (ع ب د] (ع ص,!) ج عابد. ||((مص) 
تسوانایی. (ستهی الارب). قوت. (اقرب 
الموارد). ناقة ذات عبدة؛ أی قوی شدیدة. 
(اقرب السوارد). |[فربهی. (منتهی الارب). 
||بقاء. زندگاتی. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||(() سنگ خوش‌بوی. (متهی 
الارب). صللاءة لطیب. (اقرب الموارد). ||عار 
و نتگ. (مهی الارب). آنفه. (اقرب الموارد) 


عبدة. 

|| سخضوب‌علیه. (مسنتهی الارب) (نساظم 
الاطباء). | ((مص) خشم و غضب. |نفرت. 
|[جرب و گری شتران. |استبری پارچه. 
| حرص ر آز. |پشیمانی.|[ملامت. (ناظم 
الاطباء). 
عیدة. (ع د] (اخ) ابن یزید الطبیباین 
عمروین علی, از تمیم. شاعری بزرگ است که 
عهد جاهلیت و اسلام را دریافت. وی مردی 
شجاع پود و با مشنی‌بن حارثه و نعمان و جبز 
آن در مدائن و غیره در جنگ با ایرانیان 
شرکت کرد. وی صاحب مرثیه‌ای است که از 
جملة آن است: و ما کان قیس هلکه هملک 
واحد. او در حدود سال ۲۵ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 
عبدی.[ع دیی ] (اخ) در اصطلاح رجال 
لقب ابراهیم‌پن خالد عطار و ابراهیم‌بن نعیم و 
ادهم‌بن امية و جز ایشان است. (از ریبحانة 
الادب چ ۲ص ۶۰ 
عبد‌ی.(ع دی‌ی ] (ص نسبی) نسست است 
به عبد. (اقرب الصوارد). |انسبت است به 
عبدالقیس, و عبقی یز گویند. (اقرب الموارد). 
سوب به عبدالقیس و بطلی از جدیله است. 
(صیح الاعشی ۱ ص ۳۳۷). |ازسبت است 
به عبدالقیس از ربیعةین نزار. (اللباب ج ۲ ص 
۳ 
عبد‌ی.[ع] ((2) دهی است از دهستان 
کابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۱۰۰هزارگزی خاور جاسک, جنوب 
راه مالرو جاسک - چاهبهار. ۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4۸. 
عبدی. [ع دیی ] ((خ) احمدین بکرین 
احمدپن بقیة فوی نحوی لفوی. (از ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۴۰). و رجوع به احمدین 
ابی‌بکر البدی شود. 
عید‌ی. [ع دی‌ی ] (اخ) سفیان‌بن مصعب. 
مکنی به ابومحمد. از ضعراء کوفه بود. از 
اشعار اوست: 

و قالوا رسول ان ما اختار بعده 

اماماً و لکنا لانفستا اخترنا 

اقما اماماً ان آقام علی الهدی 

آطتا و ان ضل الهداية قوما. 

(از ريحانة الادب ج ۳ص ۶۰). 

عیدی. [ع دیی ] (اخ) هرمین حیان عبدی. 
از اتقیاء زهاد نمائیه و از ضواص اصحاب 
علی علیه السلام و مصاحب اویس قرنی بود. 
(از ريحانة الادب ج ۵ ص۲۱۸ 
عبد یا. 2 ((ج) دهی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان دامتان است در 
٩هزارگزی‏ جنوب داصفان در دشت واقع 
است. آپ و هوای آن معتدل است و ۱۱۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین مب‌شود. 
محضولاتش غلات. پته, انگور و حبوبات 


است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 

را فرعی از طریق امامزاده جعفر دارد. 

مزرعة کریم آباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

عبدی‌زانی. 1 (خ) دهسی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاهبهار. واقع در ۲ هزارگزی خاور دشتیاری 
و یک‌هزارگزی جتوب راه مالرو دشتیاری به 
باهوکلات. در جلگه واقع و گرسیر است و 
۸۰ تن سکنه دارد. آب آن از باران تسین 
میشود. محصولاتش حبوبات. ذرت و لبنیات 
است. اهالي به کشاورزی, گله‌داری اهتفال 
دارند. را مالرو دارد و سا کین از طاية 
سردارزائی هتند. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران 3 ۸ 

عبدی قوث. رغ ی غ]((غ)ين صلامتین 
ربيعة, از بنی‌الحارث‌بن کعب از قحطان, 
شاعری جاهلی و یمانی است. وی صاحب 
قصیده‌ای است که مطلع آن این است: 

الا لاتلومانی کفی اللوم ماپیا. 

وی به سال ۰ «.ق,در جنگی اسیر شد و 
چون او را در کیفیت مردن مخیر کردند او 
خوردن شراب خالص راگزید. دو رگ خود را 
زد و بمرد.(از الاعلام زرکلی). 

عبدی قیسی. [ع ق سیی ] (ص نسبی) 
نسبت است به پنی‌عبدالقیس بطنی از جدیله. 
(از صبح الاعشی ج۱ ص ۳۲۷). 

عبد بة. [غ دی ی ] (ص تسسیبی) مونت 
عبدی, (قرب الموارد). |(ع (امص) طاعت 
چنانکه کلم عبودیت است. (آقرب الموارد). 
تقول هو بیّن‌العبدية. (اقرب المواردا؛ یعنی 
طاعت او آشکار است. ||(ص نسبی) الدراهم 
العبدیة؛ درهمها بودکه از درهمهائی که پس از 
آن ساختند فاضل‌تر و راجح‌تر بود. (اقرب 
الموارد). نوعی از دراهم جید و اعلا. (ناظم 
الاطباء). 

عبر. (ع] (مص) عبور کردن و گذشتن از 
وادی و نهر و جوی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||بیان کردن خواب و خبر دادن مآل 
کار. (منتهی الارب). تعیرکردن خواب و 
خبردادن از آنچه پایان بدان می‌انجاط. 
(اقرب الموارد). تبیر گفتن خواب. (غیاث 
اللغات). |[درگذشتن و مردن. ||شک‌افتن راه 
را. |اجاری کردن اشک. |اندوهگین شدن. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). فریز نا کرده 
گذاشتن قچها را (منتهی الارب). وا گذادتن 
پشم را بر قجها در یکسال. (اقرب الموارد). 
|ادرگذشتن از آب بچیزی. ||تأمل کردن در 
وزن و ماهیت متاع و درهم. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). ||با اندیشه خواندن نامه را 
بدون آواز, (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاع), ||( کار وادی و ناحیت آن. 


عبرانی. ۱۵۷۳۵ 


|((ص) مجلس عغبر؛ که مردم بسیار در آن بود. 
(اقرب الموارد)؛ 

عبر. [ع ] (اخ) آنچه از غربی قرات تا بریة 
عرب است. (صنتهی الارب). سا اخذ علي 
غربی الفرات الی پرية المرب. (اقرب الموارد). 

مبر. (ع](ع !) کنار؛ رودبار. (اقرب الموارد), 
|بنات عبر؛ درو و باطل. |((ص) مجلس 
عبر: مجلی بسیار اهل. امنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||آنچه در خور بود کاری را 
از مرد یا زن یا شتر. (اقرب الموارد!. ||ناقة 
عبر اسفار بفتح یا ضم اول؛ ناقة قوی که قطع 
کندبه هر زمین که آب بگذرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

عبر. (غ] (اخ) فبیله‌ای است. (منتهی الارب) 
(آتدراج. 

عبر. [ع](ع ص. [) بسبار از هر چیزی, (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (متهی الارب). |ازن 
بی‌فرزند. زن فرزندمرده. (آقسرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام): 
| ابر سخت روان. ||عقاب. |اگرمی چشم. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج): 
آٌری فلانا عبر عینیه. (اقرب الموارد!. |اکیش 
غبر دق چقار یک ال قریزنا گرده (متهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

عمر. [ع|(ع مص) عبرت گرفتن. (اقرب 
الموارد)؛ اللهم اجعلنا مسمن ییعبر الانیا و 
لایمیر؛ ای ممن یعتبرها و لامتنوتنسترنفاً 
حستی یرضیک بالطاعة. (اقرب السوارد), 
ازگرمی چشم. (اقرب الموارد) (ناظم الاطبا)- 
نکر اتمظ. تکريم و تعظیم و احترم 
(ناظم الاطباء). ||آبوالعیر؛ بیهوده گوی 
انس وس‌کننده. (مسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). آبوبیر. 

عبر. [ع ب ] (ع ص) رجل عبر؛ مرد با اشک. 
(منتهی الارب). ذوالعبرة و الحزن. (اقرب 
الموارد). |اسهم عبر؛ تیر که پر فسراوان دارد. 
(اقرب الموارد), 

یره [ع ب] (ع لا ج عبرة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

هبر. [ع بٌ] (ع ص, !ا ج غبور. رجوع به 
عبور شود. ۲ 

عبرات. [ع ب](ع!اج عسبرة. (منتهی. 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
| ((ج) یوم العبرات؛ از روزهای اعراب است. 
(ناظ الاطبایم) 

هبران. [ع](ع ص) مرد بااشک. (اقرب 
الم وارد) (منتهی الارب) (آن ندراج). 
|زاندوهگین. (اقرب الموارد). 

عبران. [ع] ((خ) مسوضعی اشت. (مستهی 
الارب). 

عبرانی. ع] ا(ص نسبی, !) لغت جهودان. 
زبان بهود. (آقرب الصوارد) (صنتهی الارب) 


 _۳۶‏ عبرانیان. 


(آتدراج): 
سخن کز روی دین گوبی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلتا چه جابلا. 
سانی. 
و رجوع به عبرانیان شود. 
عبرانیان. (ع]((خ) این کلمه از عایر مشتق 
است که بمعنی گذر کردن از نهر یا ۳ 
دیگر مباشد, و یا اینکه از عابر مشتق است 
که جد ابراهیم خلیل بود. چون ام از 
گذرگاه‌فرات گذشته به اراضی فلسطین درآمد 
کنعانیان وی را به عبرانی ملقب نمودند. و از 
پس این لب در خانواد؛ او باقی ماند. در نزد 
مصریان و فلسطینیان یز بدین لقب معروف 
گشتند.اما اصل و منشأً اين قوم آنکه اولً 
یزدان پا ک‌ابرام را که در آور کلدانیان 
سکونت داشت اختیار فرمود او را برحسب 
مسمای اسمش پدر طوایف بسیار و 
مخصوصاً پدر قوم برگزید؛ خود قرار داد و 
دیانت آنها اصل و اصول دیانت عیادت 
خدائی است که متصف بصفت توحید است. 
(قاموس کتاب مقدس), رجوع به بهود شود. 
عبرانیون. (ع نی یو ] (خ) رجسوع به 
عبرانیان و الجماهر ص ۱۴۰ شود. 
عبرائیة. [ع نی ی ] (ص نسبی, ()لفت بهود. 
(اقرب الموارد). زیان عبری. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عبرأتی و عبرآنیان شود. 
عیرانبین. [ع نسی ی] (اخ) رجوع به 
عبرانیان شود. 
عیرب. [عر](ع) تتم که نوعی از بسر 
درخت ترش است که در طعام اندازند. مقوی 
احشای حار و قابض و رافع صفراء است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سماق. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 
عبرییة. [عّزبی ی ] (ع ص نسبی) دیگ که 
در آن تم انداخته باشند. (انندراج). قدر 
عبربیة؛ ای سماقية. (افرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). 
عبرت. (ع ر](ع مص) عبرة. پند گرفتن. 
(غیاث اللغات) (از صراح) (ناظم الاطیاء), 
عسبرة؛ سه بیت شعر یاد داشتم از آن 


اپوالمتاهیه... که اندر آن عبرتهاست. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۸). 
خاقانیا به عبرت ناپا کی فلک 
بر شاک آن شهنشه کشور گذشتنی 
خاقانی. 


اانوع- (اقرب الموارد): و اگر توبه نکند او را 
بعیرتی باید کشت که جهانیان را بدان اعتبار 
باهد. (فارسنامة ابن البلخی ص 6۵ 
منقول از مال رژوس که آن بر سییل شمار 
سرها است نه بمساحت و اين گرد فناخرو 
اکلون مزرعتی است که عبرت آن دویست و 


پنجاه دینار بیشتر نباشد. (فارسنامة ابن 


لیس لخی ص ۱۳۲). عسسسپرت 
سه‌هزاروپانصدوپنجاه درهم است. (تاریخ قم 


/ 


ص ۱۲۳), و آن مواضع که فراموش کرده 
باشند و پعد از مساحت و عبرت معلوم شود از 
آن عشر خراج بستاند. (تاریخ قم ص ۱۰۸). 
رجوع به عبرة شود. ||عبور کردن طبیعت 
است از غقلت بوی | گاهی.(غیاث اللفات) 


(ناظم الاطبام) 

- عبرت دیگران گردانیدن؛ کسی را سخت 
تلبیه کردن که دیگران پند گیرند. 

عبرتگه؛ دنیا است که از حوادث آن عبرت 
خیزد. 

عبرت‌ما؛ آنچه موحب اعجاب شود. 
شگفت‌انگیز؛ 

بوقت هندسه عبرت‌تمائی 

مجطی‌دان و اقلیدس‌گشانی. نظامی. 


عبرت آهیز. [ع ز] (نمف مرکب) آمبخته 
به پند. آنچه موجب تنبه و آ گاهی‌گردد. آنچه 
موجب پند شود. رجوع به عبرت شود _ 
عیرقا. (ع بٍ)] (اخ) مزلف معجم البلدان آرد: 
گمان دارم این کلمه اعجمی است و آن ده 
بزرگی است از نواحی بغداد از نواحی بین 
بغداد و واسط و در این ده بازار معموری 
است. بیاری از روات و ادبا را بدان نسبت 
دهند از جمله اسعدین نصرین الاسعدالعبرتی 
النحوی - انتهی. 
عبر تانی. [غ ب ] اص نسبی) نسبت است به 
عیرتاء دهی از دهات نواحی نهروان از حوالی 
فداد. (للباب ج ۲ ص ۱۱۴). 
مبرتانیی. [ع ب ] ((خ) رجاءین سحمدین 
یحیی العبر تائی الکاتب, مکنی به ابوالحسن. 
از ابوهاشم داودین القاسم الجفری و حمادین 
اسحاقین ابراهیم السوصلی حدیث کرد و 
ابوالفضل محمدین عبدالّهبن‌المطلب الشیبانی 
الکوفی از وی روایت کند. (اللباب ج ۲ ص 
۴ 
عبرت‌انگیز. (ع رآ نف مرکب) 
عبرت‌کده. عبرت‌آور. عبرت‌گیر, عبرت‌بین. 
عبرت‌پذیر. 
عبرت‌پین. [ع اتف مرکب) عبرت‌گیر؛ 
هان ای دل عیرت‌بین از دیده نظرکن هان 
آیوان مدائن را این عبرت دان. خافانی. 
چو مارا چشم عبرت‌بین تباه ست 

کجادانيم کاین گل باگیاه است. نظامی, 
عبرت پذ‌یر. [ع ز جَ] (نسف مسرکب) 
عبرت‌پذيرنده. که عبرت بپذیرد. عبرت‌بین. 


در آن شهر شد با تنی چند پیر 

همه غایت‌اندیش و عبرت‌پذیر. نظامی. 
هبرت پذ یرفتن. (ع رب رت) مسص 
مرکب) کنایه از پند گرفتن و نصیحت گوش 


عیره. 
کردن باشد. (برهان) (آنندراج), عبرت 
کرتن: 
ِ و ناخوانده عبرت پذیر 
صحب صْْفی پیشینگان درس گیر. نظامی, 
1 خوي نیکان پند گیرند 
وز انجام بُدان عبرت پذیرند. سعدی: 


عبرت شش روژه. (ع رز ٍ ش ز /ز] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان و 
زمين و آنچه در مايین آسمان و زمین و روک 
زمین است از مخلوقات. ||کنایه است از انچه 
در میان آوریم و از ما بفعل آید. |اکنایه به 
آنچه از حوادث بفعل می‌اید. (برهان), 

عبر تگرفتن. [ع زگ ر ت](سسص 
مرکب) اعتبار. (ناج المصادر). پند گرفتن. 

عرد. 2۳2 ص) عبرد. عبردة. عبارد. 
دختر سپیدرنگ تازه‌بدن نازک و لرزان اندام, 
(ستتهی الارب) (اقرب 
عبرد؛ گیاه باریک و بد. (آقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اغصن عبرد 
و عبارد؛ شاخ نرم و نازک. (اقرب الموارد) (از 
مستهی الارب) (آنندراج). ][پیه جنبان و 
لرزان. (متتهی الارب) (اقسرب السوارد) 
(آتدراج), 

عبرو۵. [غ)(ع ص) شحم عبرود؛ پیه ارزان. 
(ناظم الاطباء). 

عبرونه. [ع ن) ((خ) (بمیری معبر) یکی از 
محلات و منازل بتی‌اسرائیل است که در جوار 
عیقول جابر بود و موضعش معلوم نیست. 
(قاموس کتاب مقدس). 

ره [غر] (ع امص] بیان و تفسیر. |(اسم 
است تعبیر را. (منتهی الارب) (آتدراج). ||( 

سسشگ در چشم. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدرا اج) (مهذب الاسماء) (غسیات 

اللغات). ||تردد گریه در سینه, (منتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب السوارد). اامرة. (اقرب 
الموارد). ||اندوه بی‌گریه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). ج. عبرات. |(لک 
ما ایکی و لاعبرة بی؛ در مورد مردی مثل زنند 
که‌به کار پرادر خود سخت اهتمام کند. و 
لاعبرة بی نیز روایت شده است یعنی بخاطر 
تو میگریم و غم خود راندارم. (اقرب 
الموارد). |[(مص) اشک باریدن. (سنتهی - 
الارب) (اقرب الموارد), 

عبر [ع ر] (ع !) مهره‌ای است که رییعقین 
حریش میپوشید و بدین جهت ذوالعبرة لقب 
یافت. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (تاج السروس). ]((امص) گرمی 
چشم. (ستهی الارب) (آنندراج). |اکراند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

عبرق. [ع ر] (ع () شگفت. (اقرب الصوارد) 
(ستتهی الارب) (آنندراج). ||پند. (اقرب 
الموارد) (ستتهی الارب) (آنندراج) (مهذب 


عبرة. 

الاسماء): یقال, ٍن فی ذلک عيرة لمن اعستبر. 
(اقرب آلسوارد) ج عبر ومنه صحف موسی 
کانت عبرا. (منتهی الارب) (انتدراج). رجوع 
به عبرت شود. ||نوع. ||اصلی که نظاثر بدان 
باز گردد. ||نظر در احوال. (اقرب الموارد). 
عبرة. [غ ز] (اخ) شهری است به یمن بین 
زیید و عدن نزدیک یه ساحلی که حبشیان را 
بداتجا جلب کنند. (معجم البلدان), 
عبر۵. (ع ر] (از ع.!) مسحصولات که از 
کشتی‌نشینان و چادرنشینان گیرند. (فیاث 
للنات) (آتتدراج). ||سحصولات راهداری. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |امسجازاً بمعنی 
خراج آمده. (غیات اللغات): 

مخور عبر هند بی یاد من 


که‌هندوتر از تست پولاد من. تظامی. 
چو اری پس عبر هفت سال 
دگر عبره‌ها بر تو باشد حلال. تظامی. 


ز هر عبره کاندر شمار آمدش 
تمودار عبرت بکار آمدش, 
||(امص) یمعتی عبور نیز آمده است. (غياث 
اللغات) (آنندراج): و هم با آن قدر لشکسریان 
دریا عیره کسرد و جزاشر از ایشان بستد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۶۸). و آن مرد 
داعی را در شب بر چهارپائی نشاندند و بردند 
تا از آب فرات عبره کردند. (فارستامة ابن 
البلخی ص ۱۱۹). چون به جیحون عیره کرد. 
(راحة الصدور راوندی). 
عبری. [عریی ] (ع !) کنار باساق که بر 
لب جوی روید. (اقرب الصسوارد) (سنتهی 
الارپ). کنار باساق که بر لب جوی روید و 
بزرگ شود. (اقرب الموارد). سدر کنار جوی. 
(مهذب الاسماء. |انزد پمضی کتار بی‌ساق 
است. (منتهی الارب). 
عبری. [ع را (ع ص) امرة عبری: زن‌با 
اشک. (متهی الارب) (انتدراج). ج عباری. 
|[عين عبری؛ چشم پر اشک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاج العروس) (اقرب المواردا. 
عیس. (غ] (ع | گیاهی است., به فارسی 
شاپاپک یا سیستیر و به مصر یبرنوف نامند. 
(مستتهی الارب). رستنی است. فارسی آن 
ساپانک است يا سیسنبر است و در مصر به 
یروف ممروف است. (اقرب الموارد). در 
تحفه ذیل نوف آرد: به فارسی شابانک و 
معرب از او شاپاسنج است. رجوع به شابانج 
شود. 
عیس. [غ] (ع مص) ترش کردن روی را. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (المتجد). 
حبس. (عّبَ) (ع [مص) ترشرویی, (ضیاث 
اللغات از لطائف و منتخب)؛ ‏ ۰ 

گرجان شیرین خواهد از تو سائلی 

هرگز اندر چهرة شیرین تو تاید عبس, 

سوزنی. 


زشت آن زشت است و خوب آن خوب ویس 
دافم اين ضحا ک و آن اندر عبس. ‏ (مثنوی). 
عبس. زعّبَ ](ع!سرگین و پشک و جز آن 
خشک‌شده بر دنب ستور. (متتهی الارب). 
بول وسرگین خشک. (غياث اللغات). آنچه از 
بول و سرگین خشک شده و پر دنب شتر 
چسبده. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
وَذح. (اقرب الموارد). |شاش برده در فراش 
که‌بدان عادت کرده باشد و اثر آن بر بدن و 
فراش او نمایان بود. و در حدیث است انه کان 
آبرد من المبس: آی السید السوال. (اقرب 
تواردا.|[(تض) خشکیدن سرگین و پشک 
و جز آن بر دنب ستور. || خشک شدن ریم بر 
دست و اندام. (منتهی الارب). 
عیس. [ع] ((خ) ک وهی است. امعجم 
ابلدان). 
عیس. [ع] (اخ) محله‌ای است به کوفه و 
بنی‌عبس‌بن بغیض بدانجا موب است. 
(معجم البلدان). 
عیس. ([غ بَ] ((خ) اين بغیضین ریثبین 
غطفان. از عدنان. جد جاهلی است پسران او 
عبسیون‌اند و عنترقبن شداد به آن منسوب 
است. مسکن آنها اتدا به نجد بود پس از 
اسلام پرا نده‌شدند و هیچ یک از آنان بدانجا 
نماندند. (از الاعلام زرکلی) (معجم البلدان). 
عبس. (غ ب] ((خ) اين رفاعتین الحارت, 
جدی جاهلی است و عباس‌بن مرداس 
السلمی از نسل اوست. (از الاعلام زرکلی). 
عبس آباد. (ع ب ] ((ج) دی است از 
دهتان رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. وأقع در ۶۵هزارگزی خمال 
باختری رشخوار و ۲۰هزارگزی جنوب 
شوسا راه عمومی ترپت‌حیدریه به سلامی 
جلگه‌ای و گرمیر است. ۹۹۵ تن سکنه 
دارد. آپ آن از قنات تأمسین میشود. و 
محصولات آن غلات, بادام؛ ابریشم و بنشن و 
پنبه است اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
اثتفال دارند. صنایع دستی آنها کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
عیسو, [ع سش ] (ع ص) شتر ماد؛ قوی و 
تیزرو. (اقسرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به عبسور شود. 
عسقان. [ع س ] (اخ) از دمات مالیز 
هرات... است. (از معجم البلدان). 
عیسوز. (ع] (ع ص) شتر ماد قوی تیزرو. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عیسر شود. 
عیسیی. [ع سی‌ی] ((ج) در اصطلاح رجال 
لقب احمدین عائد و اسماعیل‌بن یحیی و 
حبیب‌بن چسری و جز آنها است. (ريحانة 
الادب 3 ۳ص ۶۱. 


۱۵۷۳۷  .یسبع‎ 


عیسی. [غّ سی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به جس‌بن بفیض‌بن ریت‌ین غطفان‌بن قیس 
عیلان‌ین مضرین نزارین معدین عدنان, 
(للباب ج ۲ص ۱۱۴). 
عسیی. [ع سی‌ی ] (ص نسیی) نبت است 
به عبس الازد. لباب ج ۲ ص ۱۱۴). 
عیسیی. [غ ی ی ](ص نسبی) نسبت است به 
عبس مراد. (اللباب چ ۲ص ۱۱۴). 
عیسیی. (غ ی ی ] (ص تسبی) منسوب به 
عبس‌بن غطفان ريعی‌ین خراش المیسی 
الکوفی تابعی مشهور است. از عمرو علی (ع) 
و بسیاری از صحابه روایت کند شعبی و 
منصورین السعتمر و جز آن از وی روایت 
کنند.وی مردی لقة بود و به سال ۴۰۴ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۴). 
عبسی. [ع سیی ] ((ج) عبیدالّابن موسی 
العبی از مسحدثان است. از اسماعیل‌بن 
آبی‌خالد و اعمش روایت کند و پخاری و مردم 
عراق و غرباء از وی روایت کنند. وی به سال 
۲ با ۲۱۳ «.ق.درگذشت. (از اللباب چ ۲ 
ص ۱۱۴ 
عبسی. (غ سیی ] ((ج) علی‌بن افلح, مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به جمال‌الدین. شاعری 
است ظریف و به بسیاری از شهر ها سفر کرد و 
خلفا و ارباب مناصب را سدح گفت وی به 
سال ۵۳۵ ه.ق,به بغداد درگذشت. در سمت 
غربی مقابر قرب مدفون است. (ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۶۱. 
عیسی. [غ سیی ] ((خ) عنترقبن شدادین 
عمروین قرار يا غترقین عمروبن شدادیین 
عمروین معاویةین قرار نجدی عیسی. از مردم 
نجد و از قبیلا بنی‌عبس است. از جهت 
شکاف لب زیبرینش ملقب به فلجاء بود 
مادرش زبیبه کنیز حبشی بود پدر او ابتدا او را 
نفی ولد کرد و بعد از آنکه بسن رشد رسید 
مجددابه فرزتدیش اقرار کرد. فرید وجدی 
آرد: چون وی از مادر کنیز بدنیا آمد پسرسم 
جاهلیت وی ابتدا برد پدرش بود. و چون 
بسن رشد رسید و در جنگی از خود شهامت و 
شجاعت نشان داد او را آزاد کرد و او رابه 
فسرزندی گسزید. وی یکی از فربان و از 
قویترین و اعرف مردم زمان خود به فنون 
جنگی بود. شاعری فصبح بود قصید: میمیه او 
که ۷٩‏ بیت است مشهور است و چندین بار در 
بران و ايران و جز آن جزء سعلقات دیگسر 
بچاپ رسیده است. این قصیده از جبهت 
طراوت خاصی که دارد در میان اعراپ به 
مذهبه موصوف گردیده و دیوانی دارد که 
اولش همان قصیده است و در بیروت و قاهره 
چاپ شده است. وی به سال ۶۱۵. 
درگذشت. (از ريحانة الادب ج۳ صص ۶۱ - 
۲ (از دانرة الصعارف فرید وجدی ج؟ 


۱3۳۳۸ 


ص 0۷۵۸ 

عسیی. (ع سی‌ی ] ((خ) محمدین ابی‌شيية 
ابراهيمین عشمان‌بن خواستی البسی. از پدر 
خود و اسماعیل‌بن اپی‌خالد و عمش و جز 
آنان حدیث شنید. از وی یزیدین هارون و 
پسر او عثمان روایت کنند. وی به سال ۱۸۲ 
ه.ق.درسن ۷۷بالگی درگذشت. (از اللباب 
ج ۲ص ۱۱۵. 

عبسیه. [غ سي ی ] اص تسبی) متسوب 
است به قبیلة عبس. (معجم البلدان ج ۵ص 
۲ 

عبسیه. (ع سی ی ] ((خ) آبی است به عريمة 
بین دو کوه طي. (از معجم البلدان). 

عیش. [ع] (ع مص) اصلاح کردن. |[ختنه 
کردن. (اقرب السواردا. ||((مصض) صلاح. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). | صلاح در هر 


عیسی. 


چیزی. (اقرب الموارد):یقال.الختان عبش: 


للسصبی. (اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(انسبراج). ااگولی و کسندتهمی. (اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج)(لمنجدا. 

عیش. [غب ] (ع امص) غباوت. 

عیشمی. [ع ش] (ص نسبی) نسپت است 
به عبد شمس‌بن عبدمناف. (از اللباب ج ۲ ص 
۵ 

عیشمی. [غ ش ] (اخ) احمدبن محصبن 
عبدالّه ققیه العبشمی نیشابوری. از ابوالعباس 
اصم و جز وی حدیث شنید و حا کم ابوعبداله 
و جز او از وی روایت کنند. وی به سال ۲۸۷ 
ه.ق.درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۵). 

عیشمی. (ع ش] ((خ) علی‌بن عبدانّ‌بن 
علی العبشمی از بنی‌عبد شمس است. از پدر 
خود روایت کند و عمربن سعیدبن آبی‌حسین 
از وی روایت دارد. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۵ 

عبشه. (عش /غ بش | (ع (سص) سستی و 
غقلت. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). به 
عبشة؛ ای غفلة. (منتهی الارب). 

عبط. (ع) (ع مص) بی‌علت کشتن ذبیحة 
پرگوشت و جوان را. (منتهی الارب) (اقبرب 
السوارد) (آنتدراج) (السنجد). |[بی‌علت و 
جوان کشتن. (منتهی الارب». || پنهان و غایب 
گنردیدن.(اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (المنجد). | عبط الارض عبط 
کندن‌جای تا کنده‌را. |[دروغ بربستن بی‌سیب 
و بهانه. |[بی‌سبب و بی‌با ک‌انداختن خود را 
در جسنگ, برانگیختن خاک راء (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). ||اسب را تاختن 
چددانکه عرق آورد. (اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (منتهی الارب). || خون‌آلود کسردن 
پستان را. |ادریدن جامةٌ نو و درست را, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (السنجد), 
||بی‌موجب رسیدن بلا کسی را. (اقیرب 
الموارد) (متتهی الارب). ||شک‌افتن رستلی 


زمین را (اقرب الموارد) (المنجد). شکافتن 
/چیزی را (اقرب الموارد). 
عیط. [ع بُْ] (ع ص. 4ج عسبیط. (ناظم 
الاطباء) (المنجد). رجوع به عبیط شود. 
عبطة. [غ ط] (ع |) گویند مات فلان عبطة: 
یعنی جوان و صحیح و تندرست مرد. (أقرب 
لموارد) (مشهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
من لم‌یمت عبطة یمت هرماً 
للموت کاس و المرء ذائقها. 

آمیةین الصلت (منتهی الارب). 
عبطه. غٌ ط] (ع اسص) تازگی و تری. 
(اقرب السوارد) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
عبعابپ. [ع] (ع ص) مرد درازبالا. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (السنجد). 
فراخ‌گلوی بزرگ‌شکم تمام‌اندام نیکوسرشت. 
(منتهی الارب). 
عبعب. (غع] (ع اسص) نازکی و تازگی 
جوانی. (صتهی الارب) (آنندرا اج). نعمة 
الشباب. (اقنرب الصوارد). |((ص, !) جوان 
پرگوشت. |اجامة وسیع و فراخ. ||چادر 
باریک و نازک از پئم شتر. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اگلیم پشمین. 
(مهذب الاسماء). |امرد جوان تمام. (مهذب 
الاسماء). |ابتخانه. ||مرد بلند بالا. (اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) (آندراج). ||آهوی 
نر, (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عبعب. (غٍغ] (لغا نم یتی است. (افرب 
الموارد)؛ 
عبعبة. (ع ع ب] (ع || پشم سرخ. (اقرب 
الموارد). ||پشم گوسفند سرخ‌رنگ. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آنندراج). 
عبعبة. (ع ع ب] (ع مص) شکست خوردن 
و گریختن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


الاطباء). 
عیعبة. [ع ع بٍ ] (اخ) نام مادر درتی شاعر. 
(منتهی الارب), 


عبق. (ع بٍ](ع مص) چسبیدن بوی خوش 
به کسی. خوشبوی شدن. (اقرپ السوارد) 
(منتهی الارب) (المنجد). ||اقامت نمودن در 
جسایی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (الصسنجدا. ||آزمند و حریص 
بچیزی گردیدن. (اقرب الموارد) (سنتهی 
لارب) 
عبق. [غ بَ ] (ع ) سختی. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطیاء). |((ص) سیک و چابک. 
(مهذب الاسماء): 
عبق. (عٌ بٍ ] ((خ) جد اسماعیل‌ین عمرین 
حفص‌ین عیدائه عبقی بخاری. مکتی به 
اب‌واسحاق است. وی از ابی‌بکر احمدین 
سعدین بکار و ابوصالح الشیام و جز آن 


عیفری. 
روایت کند. از وی ابوالفضل ابراهیم‌پن 
حمزةین یوسف همدانی و ابوکامل بصیری و 
جز ایشان روایت دارند. وی به سال ۴۱۷ 
هد.ق.به بخارا درگذشت. (از اللپاب ج ۲ ص 
۶ 
عیق. [ع ب | (ع ص) مرد آلوده به بوی 
خوش از چند روز که هنوز باقی است. 
(منتپی الارب) (اقرب الموارد) (تاج المصادر 
بیهقی) (غیات اللغات). 
عبقان. (غ] (ع ص) یتال رجل عبقان؛ مرد 
بدخوی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) 
عبقانة. [ع نْ] (ع ص) زن بدخوی. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
عبقر. [غ ب ] ((خ) دهی است که هسر چیز 
خوب و نیکو را از مردم و جامه و جز آن به 
وی نبت کنند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
عبقرء (ع ق] ((خ) موضعی است که اعراب 
گمان برند پریان بیار در آنجا هستند. لسید 
گوید: کهول و شبان کجنة عبقر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[موضعی است بسیارپری. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از معجم البلدان), 
عبقر. [ع ق] ((خ) بسن انمار از کهلان از 
قحطانیه. جدی جاهلی است. (از الاعلام 
زرکلی), 
عبقر. [ع ب ی رر] (ع () زاله و تگرگ که 
حب‌الغفمام نیز گویند. یقال: ابرد من عبقر, 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). 
عبقرق. [ع ق ز1(ع ص) زن پرگوشت نازک 
حسینه. (منتهی الارب). التارّة الجمیله. (اقرب 
الموارد). ||(مص) درخشیدن سراب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). 
مبقری. (ع ق ری ی ] (ع ص) سید. (اقرب 
الموارد). رئیس. (مهذب الاسماء). یقال هو 
عبقری الفوم؛ یعنی مهتر و قوی. (منتهی 
الارب) (آندراج) ااقوی. |ابهتر و کاملتر از 
هر چیزی. (اقرب السوارد) (متهي الارب) 
(آنندراج). || آنچه در حسن و نیکوئی فائق‌تر 
باشد. (منتهی الارب) (آنندرا اج). |اسخت. 
(منتهی الارب). شدید. (اقرب الموارد). یقال 
ظلم عبتری. (اقرب الموارد). ااددیغ بی آمیغ. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج. 
|(() نوعی از گستردنی دیبانگارین. امنتهی 
الارب) (آتدراج) (غیاث اللفات). توعی از 
گستردنی فاخر. و مه الحدیث: کان عمر 
یسجد علی عبقری. (متپی الارب)؛ 
کبکان دری غالیه در چشم کشیدند 
سروان سهی عبقری سبز خریدند. 
منوچهری. 
برگ گل سپید بمانند عبقری 


عبفری. 
برگ‌گل دو رنگ یه کردار جعفری. 
منوچهری. 
سلبیل از بهر جان تشنگان دارد خدای 
خرقه‌پونان را بود انجا مسلم عبقری, 
سنائی. 
بسختی نگشت این تمد بسترم 
دوم زین شیمنن قیفر کستر ۳ سعدی. 
دامن مکش ز صحیت ایشان که در بهشت 
دامنکشان سندس خضرند و عبقری. 
سعدی. 


عبقری» (ع ق ریی] (ص نسبی) تسبت 
است به عبقرین انمازین اراش‌بن عمروبن 
المغوث بطنی از بجيلة. (از اللباب ج ۲ ص 
۵ 

عبقس. [ع قَ ] (ع [) جانورکی است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عبقسیی. (ع ق سیی] (ص نسبی) نسبت 
است به عبدالقیس. (از اللباب ج ۲ ص ۱۱۶) 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 

عبقسبی. [غ ق] (اخ) احمدین ابراهیم فراس 
المکی العبقسی, مکنی به ایوالحسن, از جمفر 
دبیکی و ابامسمد مقری و جز انان حدیت 
شنید و ابوعلی شافعی و جز وی از او روایت 
کند.(از الاب ج ۲ ص ۱۱۶]. 

عبقص,.[ع قَ ا(ع ) جقس. جانورکی است. 
(مستهی الارب) (انندراج), لفتی است در 
عبتس. (اقرب الموارد). 

عبقوس. [ع] (ع ) جانورکی است. (اقرب 
المواردا. 

عبقوص.[غ)(ع ) جانورکی است. (منتهی 
الارب). عبقوس. (اقرب المواردا. 

عبقة. [ع ق ] (ع | عیکه. چربش روغن در 
مشک. (ستتهی الارب). وضرالمن فی 
النحی. (اثرب الموارد), یقال ما فی الشحی 
عبقة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 

عبقة. [غب ق] (ع ص) امسرأة عسبقه؛ زن 
آلوده به بری خوش از چند روز که هنوز باقی 
است. (آقسرب المسوارد) (مسنتهی الارب) 
(آندراج» 

عبقی. (ع ب قیی ] (ص نسبی) نسبت است 
به عبق و آن نام جد اسماعیلین جعفرین 
عبدائهین عبق‌بن اسد العبقی البخاری, مکنی 
به ابواسحاق است. (ازاللیاب چ ۲ص 1۱۶). 

عبکت. [۶) (ع مص) آمیختن چیزی به 
چیزی. (اقرب الصوارد) امتهی الارب) 
(آتدراج) (لمنجد). 

عبکه. (ع اک ] (ع ص. ل) پُست لوله کرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الحبة من السویق. 
(اقرب الصوارد). ||پاره و شکسته از هر 
چبزی. (اقسرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) الستجد). یقال ساذقت عبکة و 
لالبکة؛ پینی نچشیدم چیزی را. ||چربش و 


چرک مشک. (اقرب الموارد). ||سبک از هر 
چیزی. (منتهی الارب). الشیء الهین. (اقرب 
المسوارد). ||درماندة دشمن‌روی. (منتهی 
الارپ). العبام الیفیض. (اقرب الموارد). 
عبل.(ع ب](ع ص) درشت و سطبر و سپید 
از سنگ و جز آن, (منتهی الارب). سطبر. 
(اقرب المواردا. 
مبل.۱ع](ع ص) کلان و سطبر از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) سطبر از هر چیزی. 
یقال: رجل عبل الذراعین؛ ی ضضمها و فرس 
عبل الشوی؛ ای غلیظ القوائم. (اقرب الموارد) 
(از متتهی الارب) (المنجد). ||تمام‌اندام. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). ج, عبال. 
هبل. (ع بَ] (ع ‏ هز برگ تافته بی پهن 
(نگترده) باریک مانند برگ گز. (منتهی 
الارب) (اقرب المسوارد). درخت ارطی. 
(مستتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[برگ 
درخت ارطی که سخت و صالح گردد که به 
وی دباغت کرده شود. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). برگ باریک دراز باشد یا کوتاه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد. الورق الدقیق. 
(اقرب الصوارد). |[برگ از درخت ریختد, 
||برگ تو درآسده. (از لفات اضداد است). 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج» أعبال. 
مبل.[ع] (ع مص) فروریختن برگ درخت. 
| پیکان بهن نهادن تیر را.||رد کردن چیزی 
را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اب‌ازداشتن چسزی را. |[بریدن چیز را. 
|ابردن. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
|انداختن پر وی سنگینی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[ریبختن برگ درخت. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[برگ برآوردن 
درخت (از اضداد است). (منتهی الارب). 
عیلاء. [ع](ع ص) صخرة عبلاء؛ ستگ 
سپید. (منتهی الارب) (آنندراج). سنگ و 
گفته‌اندسنگ سپید. ج» عبال. (اقرب الموارد). 
| کمة عبلاء؛ پشتة درشت. ||شجرة عبلاه: 
سنگ سید سطبر. (متهی الارب) (آنتدراج). 
عبلاع. [غ](اج) کان روشین است به بلاد 
قیس. (اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آنندراج). نام سنگ سفیدی است. اسوعمر 
گید مد مین تاذ فیس زیت 
ابلدان چ ۲ص 0۱۳). 
عبلاء. [ع] (اج) شهرکی بوده است ختعم را 
که‌بدانجا بتی بوده است و گویند عبلات است. 
(سعجم الیلدان). 
عبلاءالبیاض. اع بل ت] ((خ) امن فقیه 
گوید:دو موضع است از اعمال مدینه. (معجم 
لبلدان). 
عبلات. زع](ع ص لا چ عبلة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عبله شود. 
عبلة. [غ [) (ع ص) طبر و تسما‌اندام. 


۱۵۷۳۹  .ینبع‎ 


(متهی الارب). امرأة عبلة؛ زن تمام‌اندام. 
(اقرب المواردا. 

عبلة. [ع [ ] ((خ) بنت عبید. از تعیم مادری 
جاهلی است. زن عبدشمی‌بن عبدمناف 
قرشی بود و فرزندان عبدشمس از این زن‌اند. 
و آنها را عتلات گویند. و آنان سه بطن‌اند: 
امیه, عبدامیه, توفل. (از الاعلام زرکلی). 

عبلة. [ع 0] (اخ) قسلمه‌ای است بین دو 
همساية غرناطه و مریه. (از معجم البلدان). 

عبلیی. [ع ب یی (ص نسبی) نسبت است 
به عبل و آن بطتی از رعین است. (از اللباب 
ج۴ ص ۱۱۶). 

عیم. [عب بَ] (ع ص) ی لدبالا تن‌دار. 
(منتهی آلارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
رجوع به عبام شود. 

مین.(ع ب ن ن] (ع ص) سسطبر. (ستتهی 
الارب) (اقرب السوارد). | پرگوشت از کرکس 
و شتر. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
المرارد) (مهذب الاسماء) 

عبن. [ع] (ع مص) سطبری بدن و درشتی 
آن. (منتهی الارب) (انندراج). غلیظ و خشن 
بودن جسم. (اقرب الموارد), 

عین. بل صا سرد ملیح پرگوشت 
تمام‌اندام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

عبناة. (ح بَن نا] (ع ص) شربه و سطبر از . 
کرکس و شتر. (منتهی الارب). مونبٍ عبلّی. 
ج, عبثّیات. (اقرب الموارد) (المنجد). 

عبنیل. ع يم ب] (ع ص) بزرگ. ||سخت. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 

عبنجو غْبِ ج](ع ص) سسطبر درشت. 
(منتهی الارب) (اتدراج). غلیظ, ونون آن 
زائده است. (اقرب الموارد). 

عبنقاء .[ع بٍَ] (ع ص) عقاب درازمتقار. 
(مهذب الاسماء). عقاب تیزچنگال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

عبنقاة. [ع ب | (ع ص) عقاب تیزچنگال. 
(متهی الارب) (اقرب المواردا. 

عینقس. اغ ب قَ] (ع ص) سرد بدخوی. 
(اقرب الصوارد) (مستهی الارپ) (آنندراج), 
|| نازک‌تن. درازبالا از مردان. (اقرب الموارد) 
(از منتهی الارت) (آنندراج). |اکسی که دو 
جده او از جانب پدرش عجمی باشند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

عبنقساء. [ع ب ق] (ع ص) شادمان و خرم. 
(منهی الارب) (آنندراج). نشیط. (اقرب 
الموارد). 

عنکک. [ع بَنْ ن](ع ص) سخت درشت. 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). 

ینة. [غ ن] (ع () طاقت شتر و ناقه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عبنی. [ع ب ن نا] (ع ص) فربه و سطبر از 
کرکس و شتر. (متتهی الارب). 


۰ عبو. 


عبو. زع بٍ و] (ع مص) آماده کردن رخت: 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اترب الموارد). |[روشن گردیدن روی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (العنجد). 

عبوثران. (ع ب ثْ /2)(ع ص, زا کافور 
خوتبوی. (سهذب الاسماء. گياهی است 
خوشبو. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 

لوارد. کار سخت. |اضر. [[ناخوش. 
||درخت بسیارخار که کسی که بدان افتد 
خلاص تیابد. (اقرب الموارد). 

هیو۵. [غْ] (ع !) ج عبد. (اقرب الصوارد), 
رجوع به عبد شود." 

عبو۵. (عّب بو ] (اخ) مرد افسانه‌ای 
بیارخواب که هنت سال در جای هیزم‌کشی 
خود در خواپ بود. و در حدیت آمده است 
نختین صردی که وارد ببهشت شود مرد 
سیاهی است بنام عبود. این اشارت به این 
حک‌ایت است که خدا پیابری را برای 
راهتمائی مردم قریه‌ای بفرستاد هیچ یک بدان 
نگرویدند مگر مرد سياهی, از این جهت 
قومش چاهی بککدند و او را در آن بینداختند 
و ستگی بزرگ پدرب آن گذاردند آن سرد از 
چاه بیرون ميشد و جهت گذران زندگی هیزم 
کنده میفروخت و از بهای آن غذا و شراب 
تهیه و مجدداً بدان چاه میرفت. روزی پس از 
تهیة هیزم جهت استراحت نشست و بی‌اختیار 
سر او به یک طرف رفت و هفت سال بخواب 
رفت سپس از خراب بیدار شد در حالی که 
نمیدانست چه ساعتی از روز بخواب شده 
است. به ده رفت پیامبر را بدانجا نیافت از 
حال آسود (مرد سیاء) پرسید پاسخ دادند 
تميدانیم کجا است. از اینجا ضرب المئل شد 
برای کسی که خواب آن طولانی باشد. (از 
منتهی الارپ). 

هبود. [ع بْ وَ] (خ) کوهی است. (منتهی 
الارب). زسخشری گوید عبود و صَفْر در 
کوهندیین مدینه و سیاله که یکی بر دیگری 
نگرد و راه بدینه از میان آن دو رد میشود. ابن 
مناذر شاعر گوید؛ عبود کوهی است بشسام. 
ابوبکرین مولی گوید: کوهی است بین سیاله و 
مَلْل. (از اللباب) (از معجم البلدان), 

عبودة. [عٌ ] (ع اعص) پرستش. بندگی. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). || خدمت. 
|اطاعت. || خضوع و ذلت. ||السزام به 
شریعت. یکی خواندن او را به زبان. (اقرب 
الموارد). |ادر اصطلاح عرفا کی که خدای 
خود را در مقام عبودیت مشاهده کند. 
(تعریفات). در مجمع‌السلوک است که عبودة 
عسبارت است از پسرستش سق بسرای 
بزرگ‌داشت او و بیم و شرم از او و دوستی او 
و آن برتر از عبودیت و بالاتر از عبادت است. 
چه محل عبادت بدن است و بر پا داشتن 


فرمان ایزدی است و عبود محلش روح است 

او رضا به حکم حق باشد و عبوده جایگاهش 
سر است. (از مجمع السلوک). 

عبودی. [عّی ی ](ص نسبی) نسبت است 
به عبود. 

عبودي. [عّب بو دیی] (لخ) احمدین 
عبدالواصدین عبودین واقد. مکنی به 
اب وعبداله. از ولیسدین الولید القلانسی و 
مروأن‌بن محمد و ایبی‌مسهر عبدالاعلی‌بن 
مسهر الامشسقی روایت کند و ابوبکرین 
اب ی‌داود السجستانی و ابوحاتم الرازی و 
فرزندش عبدالرحمان از وی روایت کنند. (از 
الاب ج ۲ ص ۱۱۷). 

عبود یت. [ دی ی ] (ع (مسص) عيودیة, 
بندگی کردن. (غیاث اللفات) (السنجد): و 
دلهای خواص و عوام بر طاعت و عبودیت 
بیارامید. ( کلیله ص ۳۷۷). 

از ثری تا به ثریا به عبودیت او 

همه در ذ کر مناجات و قیام‌اند و قمود. 

سعدی, 

عبود یة. [غ دی ی] (ع (مص) پرستش و 
بندگی. (ستتهی الارب). عبودة. (اقرب 
الموارد)؛ رجوع به عبودت و عبودیت شود. 
|ادر اصطلاح عرقا وفاء به عهود و حفظ 
حدود و رضای بموجود و صبر بر منقود 
است. (تعریفات). 

عبور. [ع] (ع مسص) درگ‌ذشتن از نهر و 
وادی. (اقرب الموارد). گذشتن از نهر و جوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). بر آب گذشن. 
(تاج المصادر) (غیاث اللغات) (المنجد), 
|اشکافتن راه را. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (لمنجد). ||مطلق گذر 
کردن از راهی. (غیاث اللغات). 

عبوو. [ع](ع لا بر؛ گوسفند. ج؛ عباثر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[(ص) ختنه 
تا کرده.ج, عبر (منتهی الارب) (تاج العروس) 
(آقرب الموارد)ء 

عبور. [ع] (اخ) نام ستاره‌ای است که بعد از 
چوزا دراید. (غیات اللغات). شعری عبور؛ 
یکی از دو شعری و آن سپس جوزاست. آن را 
عبور نامند چون از حجره گذرد. (اقرب 
الموارد, نام ستاره‌ای که بعد جوزا درآید. 
(منتهی الارب). 

عبور دادن [غ :] (مص مرکب) گذر 
دادن. گذراندن. . " 

عبو رکردن. (غ ک د] امسص مرکب) 
گذشتن. درگذشتن. مرور کردن. پیمودن راه 
را. 

عیو رکرده. (ع ک 3 /د] (نمف مرکب) 
مرورکرده. درگذشته. پریده. 

عیورگاه. (عْ] (( مرکب) محل عبور, معبر. 


زاو 


عبهرة. 


عبور و مووز. [غْر م] (تسرکیب عطفی. | 
مرکب) امد و شد: در برخی از معایر نویسند 
که‌عبور و مرور ممنوع است. 

عبوس.[۱۶(ع مسص) روی ترش کردن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ترجمان) 
(تاج المصادر) (غغیاث اللفات). رجوع به 
عبس شود. 

عبوس.[] (ع ص) بسیار تسرش‌روی. 
(اقرب الموارد). |[شیربيشه. ||روز بد که از آن 
روی ترش شود. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عبوس. [عّب ر] (ع [) جسماعت بسیار 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عبوش. [عب بو ] (اخ) موضعی است. 
(معجم البلدان). 

عبوس بودن. [ع د] (امص مرکب) اخمو 
بودن. ترش‌روی بودن,. بداخم بودن. 

عبوسی کردن. [ع ک د] (مص مرکب) 
اخم کردن. ترش‌روئی کردن. ابرو درهم 
کشیدن: 0 

عبول.(ع] (ع [)مرگ. (منتهی الارب). علم 
است مرگ را (اقرب الموارد. |[(ص) امرأة 
عبول؛گریان در مرگ فرزند. (اقرب الموارد). 

عبهال. [ع] (ع مص) پیکار و بر سر خود 
گذاشتن ستور را. || خشمگین نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

عبهر. [غ ] (ع ص) پر گوشت و بزرگ از 
مردم. (آقرب الموارد) (متهی الارب). || اسب 
آکنده گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(آقرب الموارد). ||دراز و نازک و خوش‌تن از 
هر چیزی. (منتهی الارب. ||() نرگس. 
| یاسمین. |[بتان‌افروز. (اقرب السواردا) 
(متهی الارب) (آنندراج. ||ترگس که در 
میان آن زرد باشد به خلاف شهلا کسه سیاه 
باشد. (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء): 
پبوئیدم او را وز آن بوی او 
برآمد ز هر موی من عبهری. 
در افتاب عبهر تو هست تازه‌تر 
کزفر و تازگی برد از عبهر آفتاب. خاقانی. 
سوسن او یگونة متبل 

لاله او برنگ عبهر اوست. خاقانی. 

عبهر حانان. (غ در ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) استعاره است از چشم معشوق. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 

عبهر لرزان. [ع هر 3] (خ) کنایه است از 
گیسوی حضرت رسالت. (تاظم الاطباء), 

عبهرة. [ع در)(ع ص) زن تسنک‌پوست 
سخت سپید. آ گنده گوشت.(اقرب السوارد) 
(متهی الارب). نیکوروی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). زن خوش‌تن خوشخوی. (منتهی 
الارب). زن تتک‌پوست سپیداندام روشن, 


منوچهری. 


آ کنده‌گوشت فربه. || خوش‌خوی و خوش‌تن. 


عبهری. 


(اقرب الموارد). 
عبهری. (غ دریی] (ع ص) ن‌ازک‌بدن. 
|اسخت سپید. (ناظم الاطباء). 

عبهری غزنوی. (ع ۶ ي غ ذ) (غ) 
عبدالحمید. مردی حکیم و شاعر و ملازم الب 
ارسلان و ملکشاه بود با شاعرانی مانند حکیم 
سنایی و ادیب صابر و سوزنی مصاحبت 
داشته است. از اشعار اوست: 

بگردون برین بر شد بفخر مملکت ایران 

که گترد از پرش سایه خجسته رایت سلطان 
خداوند جهان الب ارسلان سلطان دین‌پرور 
که با عدلش نماید جور یکر عدل نوشروان. 

(از مجمع القصحاء ج ۱ص ۴۴۷). 

عبهله. [غ دْلْ ] (ع مص) بیکار و بر سر خود 
گذاشتن ستور را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباه) (آنندراج). || خشمگین نمودن. 
(منتهی الارب) (آندراج), 
عمیی. [ع بسیی] (ع |) ن_صیب. (اقسرب 
الموارد). پب‌خش و بهره. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). یقال عبیک من الجزور؛ ای 
نصییک. (متهی الارب) (افرب الموارد). 
عبیی. [غّب با] (ع ص) زنی که فرزندش 
نمیرد. (اقرب الموارد) (منتهی الارپ). 
عبیبة. [ع ب ] (ع) چیزی است شیرین به 
شکل صمغ که از درخت عرفط برآید و 
خورده شود. ||عصاره. ||چرا گاه شتران از 
شسورگیاه در زمین پست. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), 
عبیت. [ع](ع | نوعی از ریحان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آشدراج), 
عبیت. [عب بی ] (ع ص) بسیار بازی‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
عبیثوان. [ع ب تْ] (ع گیاهی است 
خوشبو. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (السنجد). ||درختی است بسیار 
خاردار که زود رهایی نیابد از آن هر که 
خاری به آن رسد. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). |ادر امر شدید بدان مثل 
زنند. (منتهی الارب). |امر شدید. ||اشر. (از 
آقرب الموارد), 
عبیشة. [ع تَ](ع[) پینو و طعامی است که در 
آن بجای گوشت نمک اندازند. (اترب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتندراج). |طعامی 
است که از آرد و روغن و خرما سازند. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). جو 
و گندم آمیخته. اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). || آمیزش نسبت. یقال؛ فلان عبيشةه 
یعنی در نسبت او آمیزش و خلط است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). عبيثة اللاس؛ 
مردم از هر جنس در آميخته. (متهی الارب). 
عبید. (غ) (ع لا ج عد. (آنندراج) (سنتهی 
الارب)* 


ینده‌زاده آن خداوند مجید 
زاله از پشت جواری و عبید. (مننوی), 
عبید. [ع] ((خ) دهی است از دهستان یخاب 
بخش طیس شهرستان فردوس واقع در 
۱۰هزارگزی شمال خاوری طبس. ناحیه‌ای 
است کوهتانی و گرمسر و خشک و ۲۷ تن 
سکنه دارد آپ آن از قات تامین میشود و 
محصولات آن غلات و ذرت است. اهالی به 
کشاورزی اشتغال دارند راه سالرو دارد. (از. 
فرهنگ جغرآفیائی ایران ج .4٩‏ 
عبیف. [ع] ([خ) ابن ابرص‌بن عوف‌بن جشم 
الاسدی از مضر, شاعر و از بزرگان و حکمای 
زمان جاهلیت بوده. وی یکی از اصحاب 
مجمهرات است که در طبقه دوم از سعلتات 
است. معاصر امراء القیس بود و او را 
مناظرات و سناقضاتی با وی است. عمری 
دراز کرد. وی در حدود سال ۲۵ ه.ق.بدست 
نعمان‌ین منذر به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی) (از ريحانة الادب). 
عبید. [ع ب] ((خ) این اصمدین خردادبه. 
رجوع به به ابن خرداذبه ابولقاسم و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 
عبید. [ع ب ] ((خ) ابسن بکربن کلاب از 
بنی‌عامرین صمصعه از عدنانه. جدی جاهلی 
است. (از الاعلام زرکلی). 
عبید. (عغ ب ] (اخ) ابن حصین‌بن معاویتین 
جندل نمیری. از مردم مضر است و شاعر و از 
فحول محداین است. وی از شترچرانان و 
بادیه‌نشین‌های پصره بود. با جریر و فرزدق 
معاصر بود و فرزدق رابرتر میدانست و جریر 
او را سخت هجو کرد. وی در حدود سال ٩۰‏ 
۳ .ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عیید. نب ] ((خ) ابن شرية الجرهمی در 
حکمت و خطایت و ریاست در شمار قدما 
است و نخستین کس است از اعراب که کتاب 
تصیف کرد. اصلش از یمن است و در صنعاء 
اقامت گزیده جاهلیت را درک کرده معاویه 
درخلافت خود او را بشام خواند و از اخبار 
عرب و پادشاهان آن قوم از ری جویا شد وی 
پاسخ گفت از طرف معاویه او را مأمور تدوین 
اخبار ساخت و او دو کناب نوشت یکی کتاب 
الملوک و الاخبار الماضین و دیگری کتاب 
الاسال. وی به سال ۶۷ ه.ق, درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبید. (ع ب] (ٍخ) یبن عبرقین زهران از 
شنوة الازد از قحطان. جدی جاهلی و از نسل 
جنادتبن ابی‌امیه است. (از الاعلام زرکلی). 
عبید. [غ ب ] ((خ) ابسن عدی‌بن کعب از 
بنی‌سلمه از خزرج از قحطان جد جاهلی 
است. از نل او است بعضی از صسابه. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبیك. [عٌ ب ] ((خ) ابن عوفبن عمر از اوس 
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از قحطان. جدی جاهلی است و از نسل 
آوست بعضی از صحابه. (از الاعلام زرکلی). 

عبید. [غٌ ب ] ((ع) این مالک‌بن سوید از 
جذام از قحطانیه. جدی جاهلی است از 
اعقاب او هستند بنواسیر. و طائفه‌ای از ایشان 


عبیدالْه. 


در حوف باف (شرقی مصر) بودند. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبیدالله. اغْ بل لاه) (ٍخ) ابن احمدین 
طیفور, مکنی به ابوالحن, مورخ و از مردم 
خراسان است. و تولد و وفاتش به بغداد بود. 
وی ذیلی بر تاریخ پدر خود در اخبار بغداد 
نوشت. (تاریخ پدر او تا پایان خلافت 
السهتدی باثه است) ار اخبار السمتضد و 
المکتفی و المقتدر را بدان افشزود و قبل از 
پایان درگذشت. او را کتاب دیگری است به 
نام المتظرفات و الستظرفین. وی در حدود 
سال ۳۱۵ه«.ق. درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی), 

عبیدالله. (ع ب دل لا»] ((خ) ان احمدین 
عبیداله القرشی الاموی السمانی الابیلی. 
امام نحو و از مردم اشبیلة اندلس بود. 
منگامیکه فرنگیان بر اندلس استیلا یافتند وی 
به بسنة رفت. از تألیفات اوست: شرح کتاب 
سیبویه. شرح الجمل در ده مجلد. شرح 
الایضاح که همه اين کتابها در نحو است. وی 
به سال ۵۹٩‏ ه.ق.متولد و در سال ۶۸۸ ه.ق. 
ذرگذفتاه (از الاعلام زرکلی) (از روضات 
الجنات ص ۴۶۴). 

عبیدالله. (غْ ب دل لاء] ((غ) ان 
جبرأئیل‌بن عبیدال‌ین بختیشوع. طبیب باحث 
و از مردم میافارقین است. از تصتیفات او 
است مسناقب الاطاء. الروضة فی الطب. 
التواصل الی حفظ التناسل, طبایم الحیوان و 
خواصها و منافع اعضانها. الخاص فی علم 
الخواص, وی به سال ۴۵۳ ه.ق.درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. (ع بل لاء] (ٍخ) ابن الحیحاب 
الموصل. مدتی والی مصر بود. هشامین 
عبدالملک وی را به سال ۱۱۷ ه.ق,به افریقیه 
فرستاد و او کار آنجا راسامان داد و غازیان به 
صقلیه و سوسن و سرزمین سودان فرستاد و 
همه پیروز بازگشتند سپس امر بلاد بر او . 
آشفته گشت و هشام او را زد خود خواند و به 
سال ۱۲۳ ه.ق.از کار برکنارش کرد. وی 
حدود سال ۱۲۵ «.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبیداللّه. زغٌ ب ذل لاه] ((خ) ابن حر 
الجعفی. مردی شجاع و در شرف صلاح و 
فضل از بزرگان قوم خود بود. وی از اصحاب 
عثمان‌ین عفان است. پس از قبل عشمان به 
معاویه پیوست و در جنگ صفین با او بود 
پس از قتل علی (ع) بکوفه رفت و در فاجعةً 


۱۷۲ 
حین‌ین علی (ع) خود را پنهان کرد و در 


کرپلاحاضر تشد و چون ابن زیاد در این باره 
از وی بازخواست کرد پرخاش کرد و دیگر 
نزد وی نرفت و در محلی کار فرات اقامت 
گزید. چون مصعی‌بن زبیر خروج کرد بدو 
پیوست و در جنگ مختار ثقفی با وی بود 


عبیداله. 


مصمب از او ترسید او را حبس کرد و پس از 
مدتی با وساطت عده‌ای آزاد ساخت. و او 
خنمنا ک‌از نزد وی بیرون شد. مصعب 
کسانی‌را برای جنگ و تطمیم او فرستاد ولی 
سیودی نداد.سرانجام کار عبیدالّه بالا گرفت و 
۰ تن جنگچو فراهم کرد و تکریت را 
بگرفت و پکوقه حمله کرد و کار را بر مصمب 
دشوار ساخت سپس عده‌ای از سپاهیاتش 
متفرق. شدند و او از بیم اسیری به سال ۶۸ 
ه.ق. خود را به فرات انداخت و غرق شد. (از 
الاجلام زرکلی). 
عبیدالله. [غْ بل لا*] (اغ) ان حسن‌پن 
حصین العنبری. قاضی و از فقهاء و عالم به 
حدیث و از مردم بصره بود ابن حبان نویسد. 
او در فقه وعلم از سادات بصره بود. به سال 
۷ ده .ق, قضاوت بصره یافت و به سال 


۶ د.ق.به بصره درگذشت. تولد او په سال 
۰۵ ه.ق.است. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. نب دل لاه] ((غ) ان حسن 
بغدادی:. مکنی به ابوالقاسم و ملقب به غلام. 
جاسب و فلکی و از افاضل است از کتب 
اونت:احکام النجوم. اتسیرات و الشعاعات. 
الاختیارات. الجامع الکبیر. الاصول المجردة. 
وی به سال ۳۷۶ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالله. زغٌ ب دل لا۰] ([ج) ابن حسین 
الکرخی, مکنی به ابوالحن. وی فقیه بود و 
ریاست حفیه عراق بدو منتهی شد. مولد او 
سال ۲۶۰ ه.ق,به کرخ بود و یه سال ۳۴۰ 
ه.ق.به بغداد درگذشت. از تألیفات اوست: 
المختصر. شرح الجامع الصفیر. شرح الجامع 
الکییر. (از الاعلام زرکلی). 
عبید‌اله. (غْبِ دل لاه] (اغ) ابن زیادین 
بیان ابکری مسردی شجاع و نزد 
عبدالملک‌ین مروان مقرب بود. مصعبین 
زیر را او کشت و سر او را پرای عیدالملک 
فرستاد. سپ با همراهی ابن جارود بر 
حجاج خروج کرد. پس از قتل این جارود به 
عمان رفت و به ابن جلندی ازدی پناهنده شد. 
اين چلندی از او پترسید. و او را مسموم کرد. 
دي به سال ۷۵ «.ق. درگذشت. (أز الاعلام 
زرکلین), 
عییدالله. غ ب دل لاء] ((خ) ان سریین 
الجکم. امیر مصر بود. به سال ۲۰۶ ه.ق. 
سپاهیان با وی پیست کرهنه. و مأمون عباسی 
او را په امارت آنجا بداشت. سپس پاره‌ای از 


ولایت مصر را یه خالدین یزید شیبانی سپرد 

/ عبداله او را پذیرفت و با او نبرد کرد فتته 
برخاست و به شکت خالد منتهی شد سپس 
عبداثّه طاهر از طرف مأمون بشام برفت و به 
مصر شد. عبیدالّه مدتی برابر او بایستاد. تا 
آنکه به سال ۲۱۱ امان‌نامة مأمون بدو رسید 
به صلح با این طاهر و چون آن دو با یکدیگر 
مبلاقات کردند. طاهر عبیدالّه را خلعت 
پوشاند و او را فرمود تا نزد مأمون شود. 
عبیدانه از مصر بیرون شد و سدتی در عراق 
بماند و به سال ۲۵۱ ه.ق.بسر من رأی 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. [عْ ب دل لاء] (اح) ابن سریح, 
مکنی به ابوبحیی. رجوع به ان سریح و نیز 
الاعلام زرکلی شود. 

عبیدالله. (غ بِ دل لاء] ((خ) ابسن سعد 
الزهری البغدادی, مکتی به ابوالفضل, وی 
تاضی و از رجال حدیث و ثتات بود. دوبار 
تضاوت اصفهان یافت و مدت ان اندک بود. 
به سال ۱۸۵ ه.ق.منولد شد و در ۲۶۰ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

هپید الله. عب دل لاه] ((خ) بسن سعید 
یحی, مکی به ابوقدامه و طقب به سرخسی, 
از حفاظ و ثقات و رجال حدیث بود. در 
سرخ متولد و در نیتابور سا کن‌گشت. ابن 
حبان گوید: وی سنت را بسرخس آشکار کرد 
ر مردم را بدان خواند. بخاری از وی ۱۳ 
حدیت و مسلم ۴۸ حدیت نقل کند. وی به 
سال ۲۴۱ ه.ق.در گذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 

عبیدالله- (غْ بِ دل لاه] ((خ) اين سعیدین 
حاتم السجزی الوائلی الیکری, از حفاظ 
حدیث بود. املش از سجتان و نسبش 
بدانجا است. وی در مکه سکونت کرد و به 
سال ۴۴۴ ه.ق,بدانجا درگذشت. از کتب 
اوست الابانة عن اصول الديانة.(از الاعلام 
زرکلی). 

عییداللّه. [غ ب دل لاه] ((خ) اسن 
سلیمان‌ین وهب. مکنی به ابوالقاسم. وزیر و 
از | کابر کتاپ بود. المعتمد علی ال وی را به 
وزارت خود برگزید و بعد از وی المعتضد بائ 
نیز وی را پدان سمت ابقا کرد. وزارت او بدت 
بیست سال طول کشید و به سال ۲۸۸ ه.ق. 
درگذشت. تولد وی به سال ۲۳۶ ه.ق.است. 
(از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. [عْ ب ذل لاء] (() ان 
عبدالرحسان کوفی اشجعی, از حفاظ حدیث 
و از ثقات و امام بود و اصحاب کتب سته از 
وی روایت کنند. وی به سال ۱۸۲ ه.ق.به 
بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. [غْب دل لاه] ((خ) این 
عبدالکریم‌ین زید المخزومی الرازی, مکنی به 


ابوزرعه. از حقاظ حدیت است یک صدهزار 
حدیث از حفظ داشت. گویند هر حدیثی را که 
ابوزرعه تشناسد بلااصل است. وی به سال 
۰ ه.ق.متولد شد و در ۲۶۳۴ ه.ق.به ری 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی), 
عییدانله. (غب دُلْ لاه] ((خ) این عبداُفین 
طاغرین آلشتی الغراعی: اسیر و از ابا ز 
شعراء بود. وی ولایت شرطه بفداد را یافت و 
به سال ۲۲۳ ه.ق.به بفداد متولد شد و در 
۲۰۰« .ق.بدانجا درگذشت و معتضد عباسی . 
او را گرامسی میداشت. وی در هندسه و 
موسیقی بارع بود و ترسل نیکو داشت او را 
تصانیفی است. از جمله الاشارة فی اخبار 
الشعرا و السياسة الملوکیه. البراعة و الفصاحة. 
و او را مراسلات است با ابن معتز که آن را در 
کتابی فراهم آورده است. (از الاعلام زرکلی). 
عبید‌الله. (ع ب دُلٌ لاء] (اخ) ابن عیداّین 
عتیةبن مسعود الذلی. یکی از شقهاء سبعة 
مدینه و از اعلاء تابعین بود. او را شعری نیکو 
است که قطعه‌ای از آن را اپوتمام در حماسه 
آورده است. وی مدب عمرین عبدالصزیز 
است. وی به سال ۹۸ ه.ق.بسه مدیله 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. [غ ب دلْ لاه] (رخ) ابن علی‌ین 
بی طالب آهاشمی القرشی. مردی شجاع و 
عابد بود. در جنگی که مصعب با مختار کرد 
عبیدائه با مصعب بود و به سال ۶۷ ه.ق.در 
یکی از جنگها به قعل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). ۱ 
عبیدائله. [غ ب دل لاه ((خ) ابن علی نصر 
معروف به ابن المارسانیه و مکنی به ابوبکر. 
رجوع به ابن مارستانیه و نیز الاعلام زرکلی 
شود. 5 
عبیداللّه. [ع بِ ذل لاه] (اخ) ان عمرین 
حقص‌ین عاصمین عمرین الخطاب العدوی 
المدنی مکنی به ابوعشمان. یکی از فقهاء سبعه 
و از بزرگان مدینه و از اشراف قریش است. 
وی به سال ۱۴۷ ه .ق,به مدیته درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. (غ ب دل لاه] (اخ) ابن عمربن 
خطاب العدوی القرشی. صحایی و مردی 
شجاع بود پس از پدر خویش به اسلام گروید 
و در مدینه سا کن شد و با عبدالهین سعد در 
جنگ افریقا شرکت کرد و در خلافت علی 
(ع) بشام رفت و در جنگ صفین همراه 
معاویه بود و در همان چنگ به سال ۳۷ ه.ق. 
به ختل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدالله. [عٌ بِ دلْ لاه] (ٍخ) ان عمرین 
هشام الحضرمی الاشییلی. شاعری فاضل 
بود. او راست: الافصاح فی اختصار المصبام. 
وی به سال ۵۵۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام . 
زرکلی). 


عبیدال. 


عبیدالله. [ع ب دل لاه] (خ) ای 
عمروالرقی, مکی به ابو وهب. از حفاظ 
حدیث. و مقتی جزیره بود و در عصر خود 
کی در فتوی با وی منازعت نداشت. وی به 


سال ۱۰۱ ه.ق. متولد و در ۱۸۰ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. (غّْب ذل لاء] ال آين قبس‌ین 
سریح‌پن مالک. رجوع به این قیس الرقیات و 
نیز الاعلام زرکلی شود. 

عبیدالقه. [غ ب دلْ لاه] ((خ) اين محمدین 
جروالاسدی, مکنی به ابوالقاسم. معتزلی و از 
علماء عربیت و از مردم موصل است.و او 
راست: تفسیر القرآن, الموضح فی السروض. 
السفصح نی القوافی. الامد فی القراآت. و او را 


شعری است. وی به سال ۳۸۷ ه.ق. 


درگذشت. (از الاعنلام زرکلی و روضات 
الجنات ص ۴۶۵). 

عییدالله. خ ب ذل لاه] (اخ)ن محمدین 
جعفر الازدی. نحوی است. و او راست: کتاب 
الاختلاف. السطق. وی به سال ۳۴۸ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. زع بل لاه] ((ع) ان 
محمدالقاطمی العلوی از فرزندان آمام جعفر 
صادق (ع) امام و موسی دولت علویین در 
مغرب و جد فاطمیان مصر است. در نسب وی 
اختلاف است وی در سلمیة سوریه سکونت 
داشت سپس بسیاری از اصحاب خود رادر 
مقرب پرا کنده‌کرد تا ظهور امام زمان (مهدی) 
را بشارت دهند و مردم را بدو خوانند. گروه 
بیاری دعوت او را پذیرفتند خبر به المکتفی 
بانّة رسید و او را بطلبید. بدا از سلمیه 
بگریخت و به عراق و سبس به مصر و 
اسکندریه و از آنجا به مغرب رفت و سرانجام 
در قیروان به سال ۲۹۷ ه.ق.با وی بیعت 
کردند.وی والیانی به طرابلس, صقلیه و برقه 
فرستاد و بر تاهرت استیلا یافت و دوبار قصد 
تصرف مصر کرد ولکن توفیق نیافت و به سال 
۳ .ق.شهر مهدیه را در مغرب بئا کرد و 
آن را پایتشت خود ساخت. وی پس از ۲۴ 
سال حکومت به سال ۳۲۲ ه.ق, در آنجا 
درگذشت. تولد او په سال ۲۵۹ ه .ق.بود. (از 
الاعلام زرکلی). 

عبیداله. [عّبِ دلّلاه] ((خ) ابن سعودین 
محمودین احمد المحبوبی الیخاری ملقب به 
صدرالشريعة از علماء حکمت و طبیعیات و 
اصول فقه و دین است و او راست: تعدیل 
لملوم. شرح الوقایه تألیف جدش محمود در 
فقه حنفی. النقایه. مختصر الوقایه. الوشاح کی 
علم المعانی. وی به سال ۷۴۷ ه. ق.به بخاری 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 

عبیدالله. بل لاء] ((خ) ابن مظفرین 
عبدال الباهلی. ادیپ و عالم به طب و هندسه 


و حکمت بود او را دیوان شعری نیکو است و 
اصل وی از مردم مریة انلس و مولدش یمن 
است و در بنداد شهرت یافت. و به سال ۵۴٩‏ 
ه.ق.یه دمشق درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدالله. (غْ ب دل لاه] (اخ) ابن معمربن 
عشمان للیمی القرشی. مردی شجاع و بخدنده 
بود. عثمان‌بن عفان او را امارت جیش فتح در 
اف اسعتروناد ولو دز یکی از جتگها ب 
سال ۲۹ ه.ق.کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدان. [عٌ ب ](!خ) نام وادی‌حیه است به 
ناحیه یمن که گویند در آن مار بزرگی است. 
کدمانع رفت و آمد و چرانیدن حبوانات است. 
(معجم البلدان). 
عبیدالله. [عٌ ب دل لاه] ([خ) ابن یحبی‌بن 
خاقان. متوکل و معتمد وی را وزارت دادند. 
مردی عاقل و باحزم بود. وی به سال ۲۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدلی. [ع د] ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های شش‌گانة بخش نک شهرستان 
بوشهر است. حدود و مشخصات آن بقرار زیر 
است. از شمال دهتان حمدادی از جنوب 
ارتفاعات چیرو و خلیج فارس از باختر 
دهستان بدوی از خاور دهستان چارکی. این 
دهستان تقریباً در مرکز بخش واقع گردیده و 
هوای آن گرم و مرطوب است. آب مشروب 
آن از باران و چاء تامین ميشود. زراعت آنها 
دیمی است. محصولات آن حلات. خرما: 
لیات و جزئی صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. از ۸ آبادی تشکیل 
شده است و در حدود ۲۲۰۰ تن سکنه دارد. 
قراء مهم آن عبارتد از در چیرویه, نخل 
خلفان, ارمکی, جزیر؛ هندورابی. (از فرهتگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 
عبیذلی. (غ ب د] ((خ) این ابسی‌جعفر 
محمدین علی الجوادبن حسن‌بن علی‌بن 
ابرآهيم‌بن علی الصالح‌ین عبیداه اول اعرچ‌بن 
حسین الاصفرین الامام السجاد. و عالم به 
اناب و از جملة معمرین بود به سال ۳۳۵ 
ه.ق.درگذشت. از تألیفات اوست: تهذیب 
الانساب. نهاية الاعقاب. (از ريحائة الادب و 
الذریعه چ ۴ص 4۵۰۸ 
عبیدلی. [غ ب د] ((خ) احمدبن محمدین 
مهنابن علی‌بن مهدای حیتی عبیدلی. مردی 
عالم و نسابه و از | کابر علمای اواخر قرن 
هفتم یا اوائل قرن هشم بود. از شا گردان 
جلال‌الدین علی‌ین عبدالحمدین فخار است 
و بنابر قول اعیان الشیعه استاد احمدین 
علی‌بن حسین‌ین علی‌بن مهنا صاحب عمدة 
الطالب است. از تألیفات اوست: الانساب 
الیش جره امس جر السب. السذکرة 
فی‌الانساب المطهرة که در اعیان الشیعه به 
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سید احمد عبیدلی نیت داده شد. و عوان 
همین کتاب است. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۶۴). 
عبیدلی. [غّب د] ((خ) حیدرین علی‌بن 
حیدرعلوی حسنی آملی مازندرانی عبیدلی 
یا عبیدی وی حکیم. عارف. مقسر. صوفی و 
از | کاب عرفا و علمای امامیه و جامع شریعت 
۳ طریقت است. اصل او از آمل مازندران و 
نشاتش در بغداد بوده و با ف‌خرالس حققین 
مصاحبت داشت از تألیفات اوست: الارکان 
فی فروع شرایع اهل الایمان. الامامة. الامائه 
امثلة التوحید. التاویلات که چهارمین تفنیر 
ار است. التنزیه. جامع الاسرار و منبع الاپسرار 
در اسرار ائبیاء و اولیاء و علم توحید. جاع 
الحتایق. رافعة الضلاف فی وجه سکوت 
امرالمژمنین. رسالة الملوم المالیه. شرح 
قصوص (نص التصوص). الکشکول فی بیان 
ماجری علی آل‌رسول. المحیط الاعظم. 
منتخب التأویل. (ريحالة الادب ج ۳ص ۶۴و 
الذريعة ج ۲ص 0۲۸۲ 
عيید ليي. [ع بٍ د] (اخ) یسحیی‌بن حسن 
عقیقی‌بن جعفر الحجبن عبیداله اعرچبن 
حین‌اصفرین امام السجاد مکتی به‌الحسن و 
معروف به عبیدلی از رجال قرن سوم هچری و 
عالم به انساپ است. وی نخستین کس است 
که در اناب علویین کتاب نوشت. از جمله 
تأیفات اوست: اخبارازیبیات که در شرخح 
حال زنان زینب نام است از اولاد ابوطالب. 
اخبارالمدين, انساب آلابی‌طالب. وی به سنال 
۶ د.ق.درگذشت. (از ريسانة الادب ج ۳ 
ص ۶). 
عبيدة. (ع بِ د] ((خ) این حارشبن 
عبدمناف. از ابطال قریش در جاهلیت.و 
اسلام است که به سال ۶۲ قبل از هچرت به 
مکه متولد شد و پیش از ورود حضرت محمد 
(ص) به دار ارقم اسلام آورد. چون رسول به 
عدینه امد دومین لواء عقد خود رابرای او 
بست و وی رابا ۶۰ سوار از مهاجران به 
چنگ مشرکان فرستاد و او درمحل «فية 
المرة» با مشرکان که ابوسفیان رئیس آنان بود 
برخورد کرد و با او به جنگ پرداخت و این 
نختین چنگی است که در اسلام واقع شده 
سپس در چنگ بدر شرکت کرد و به سال ۲ 
ه.ق.در همان جنگ درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبيدة. (ع ب د) (() این حمیدین صهیب 
الکوفی معروف به خداء. مدب امین عباسی 
و از حفاظ حدیت بود. در زمان خلافت 
هارون الرشید به بغداد رفت و به آمر ار تأدیب 
و تربیت محمدامین رابه عهده گرفت. وی به 
سال ۱۰۷ ه.ق.متولد شد و در ۱۹۰ ها.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 


عبيدة. 


۴ عبيدة. 


عبیدق. (غّب د] ((خ) این سوار التغلبی قائد 
و از شسجاعان عسرب است به همراهی 
ضحا ک‌بن قیس نزد مروان‌بن محمد به عراق 
رفت..چون ضحا ک کشته شد. عبیده نزد 
شیبان‌بن عبدالهزیز رفت و شیبان او را بر 
7 
یزیدبن عمربن هبيرة میرفت گماشت. وی به 
سال ۱۲۹ ه.ق,به نزدیک بصره به دست یزید 
بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 
عبيفق. (ع بٍ د] ((خ) ان عمرو یا عبیدقین 
قیس السلمانی المرادی, تابعی است. سال فتح 
مکه در یمن اسلام آورد و رسول (ص) را 
ندیده بود. در عهد عمر به مدینه رفت و در 
بسیاری از جنگها حاضر بود. وی فقه 
اموخت و حدیث روایت کرد و در قضا بمتابة 
شریح بود. به سال ۷۲« .ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی). 
ممیادة. (غّ ب 5]((خ)ابن هیل از کنانة عذرة 
از قحطانیه جد جاهلی است. (از الاعلام 
زرکلی). 
عبیدة. اع بٍ د] ((ج) طنبوریه از مردم 
بغداد و از زئانی است که صنعت غنا نیک 
میدانت و در آن فن تقدم داشت و او را در 
ادپ معروفیتی بود. پرخی از معاصران وی که 
در اين فن عالم‌اند او را استاد و رئیی در 
صنعت غنا داند. در نیکوئی آواز و زیبائی 
صورت نیز سرآمد بود. اسحاق‌بن ابراهیم در 
وصف وی گوید: «طنبور» جز از عبیده هذیان 
است. وی در حدود ۵ ه. ق.در ایام متصم 
عباسی درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
عبیدی.(ع بٍ دیی] (ص نسبی) نسبت 
است به عبیدین ثعلبقبن بربوع‌بن حنظلابن 
مالک‌بن زیدبن مناة بطی از تمیم است. (از 
اللسیاب ج۲ ص ۱۱۶). |انسبت است بسه 
عبیدبن عدی‌بن غنم‌بن کعب‌بن سلمقین 
سعدبن علی اسدین ساردةین تزیدین جشم بن 
الضزرج بطنی از انصار. (از اللباب چ۲ 
ص ۱۱۷). ||نسیت است به عبیده‌ین عبرقین 
زهران بطتی از ازد. (از اللباب ج۲ ص ۱۱۷ 
|انصبت است به عبیدین سلامقبن زوی 
مالک‌بن نهد بطنی از نهد. (از اللباپ ج۲ 
ص ۱۱۷ 
عبیر. [غ] (ع !) نوعی از خوشبوهای خثبک 
که‌بر جامه اشند.(آنندراج از صراح) (غیاث 
اللغات). نام خوشبو که از صندل و گلاب و 
مشک سازند. (آتتدراج از منتخب) (غیات 
اللغات). زعفران یا بوی خوش با زعفران 
آميخته. امنتهی الارب). اخلاطی است از 
بوی خوش که با زعفران فراهم گردد. (اقرب 
الموارد)؛ 
این حدیث از سر دردیست که من میگویم 
تا در آتش تهی بوی نباید ز عبیر. . سعدی. 


گفته شده است زعفران به تنهائی را گویند. (از 
ااقرب الموارد) (مهذب الاسماء)؛ 
کجابرخشانند مشک و عبیر 
همی گترانند خز و حریر. 

بدو گفتم که مشکی یا عبیری 
که‌از بوی دلاویز تو مستم. 2 
-عبیرالای؛ آلوده به عبیر. (از آندراج). 
عبیرامیز؛ عبیرافشان. خوشبوی بسانند 
عبیر:ٌ 
ز مشک‌افشانی باد طربنا ک 
عبیرآمیز گشته نافة خا ک. نظامی. 
خیال خال تو با خود بخا ک‌خواهم برد 

که‌تا ز خال تو خا کم شود عبیرآمیز. حافظ. 
- عییرافشان؛ خوش‌بوی, عطراً گین. که بوی 
عبیر دهدء 
طبلةٌ عطر گل و زلف عبیرافشانش 
فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. 
حافظ. 


فرخی. 


سعدی, 


عبیرسرشت؛ آميخته با عبیر: 
خا کش از بوی خوش عبیررسرشت 
میوه‌هایش چو میوه‌های بهشت. نظامی. 
|ا(ص) قوم عبیر؛ گروه بسیار. (منتهی الارب) 
(آقترب الموارد) . اسهم عبیر؛ تسیر سیاه 
ناپیراسته. تیر بسیارپر. (منتهی الارب). تیر 
بیار. (اقرپ الموارد). 
عبیرآباد. (غ) ((خ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور, 
راقع در ۱۸ هزارگژی چتوب خارری 
نشایور. در جلگه واقع است. و هوای آن 
معحدل است و ۳۵۴ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قات تأمین میشود. مسحصولات آن غلات 
است شفل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران چ 
4 
عبیرآباد. [عً ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان دامغان, واقع 
در ده هزارگزی جنوب باختری دامفان. و 
هفت‌هزارگزی ایستگاه. هوای آن معتدل 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
چشمه علی تأمین میشود. محصولات آن 
غلات, پسته, پنبه, انگور و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنها کرباس‌یاقی است. راه فرعی آن از 
استگاه متتع شود مستحان دارخ, (از 
فرهنگ جفراف‌ائی ايران چ ۳). 
عبیط. (ع] (ع صا شتر فربه و جوان که 
بی‌علت و بیماری کشته باشند. ج, عَجط. 
جباط. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[تازه. (از اقرب الموارد) (صنتهی 
الارب). دم عبیط. لحم عبیط. (آنندراج). 
زعفران عبیط. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج). ||ثوب عبیط؛ جامة نو دریده 


عتاب. 
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(سنتهی الارب) (آن‌ندراج). آدیم عبیطء 
مشقوق. (اقرب الموارد). 

عبیقر. ( بِ قْ] (اخ) موضعی است. رجوع 
به عبقر شود. 

هبیکت. [غ] (اخ) دهی‌است از بخش جاپلق 
شهرستان سراوان, واقم در ۳۴ هزارگزی 
جنوپ جاپلق کنار راه فرعی سراوان بجاپلق 
ناحیه‌ای کوهستانی و گرمسیر و مالاربایی 
است ۲۰۰ تن سکته دارد. آب آن از رودخانه 
تامین ميشود. محصولاتش غلات, برنج» 
خرماست. افالی به کشاورزی اشتقال دارند. 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 


ج۸. 
عبیلاء . زغ بَ] ((خ) موضعی است. (معجم 
البلدان). 


عبیة. [ع /عبْ بسسی قَ] (ع (مسسص) 
بزرگ‌منشی. فخر. (معهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (آقرب الموارد). ||ناز و مله 
عبیة الجاهلیة؛ ای نخوتهاء (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ رفع عنکم عبية 
الجاهلیة؛ ای نخوتها. (اقرب الموارد). 

عبیة. [ع بی ی ] ((خ) نام زنی است. (منتهی 
الارب). 

عبية.(عْ بی ی] ((ح) در آب است 
بنی‌قیس‌بن ثعلبه را واقع به بطن فلخ از ناحيهة 
یمامه. (معجم البلدان). 

هت. [عّتت ] (ع مص) باز بازگردانیدن بر 
کی‌سخن را (مشهی الارب) (آتندراج). رد 
کردن‌کلام بر کسی باری پس از بار دیگر. 
(اقرب الموارد). |استیهیدن بر کسی در سوال. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد), 

عتاند. 0 ء] (۷خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). 

متاقدی. [ع ء] (() از عرفاء قرن سوم 
هجری و استاد عبدالهین خفیف است. (از نام 
دانشوران ج۴ ص ۰۸۳ 

عتاثق. [غ ۶](ع ص. [ ج عتیقه. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به عتيقه شود. 

عتاب. (ع] (ع مص) خشم گرفتن. |اخشم 
گرفتن همدیگر ر. نز کردن. | خشمگینی 
پیداننمودن. ||یاد کردن خشم را. (منتهی 
الارب) (آندراج). ||ملاست کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): 
با بخت در عتابم و با روزگار هم 
وز.یار در حجابم واز غمگکار هم. 

خاقانی. 
عتاب از حد گذشته جنگ باشد 
زین چون سخت گردد سنگ باشد. نظامی, 
هر آینه در معرض خطاب آیند و در محل 
عتاب. ( گلستان). 
عتاب کردن؛ سرزنش کردن. مسلامت 
کردن: 


عتاب. 


کسان عتاب کندم که ترک عشق یگوی 
بنقد | گربکشد عاشق این سخن بکشد. 

سعدی. 
عتاب. ات تا ] ((خ) نام شخصی است که 
مخترع خارا بوده و آن پارچه‌ای است 
موجدار که از ابریشم میبافند. (پرهان). رجوع 
به عتابی شود. 
عتاب. [عّث تناال(خ) این اسیدین 
آبی‌العیص‌بن اميه. از والیان اموی و از قریش 
و از مردم مکه و صحابه است. وی مردی 
شجاع. عاقل و از اشراف عرب بود. رسول 
(ص) در عام الفتح او را بر مکه گماشت و 


ایویکر نیز او راابقاء کرد و تا به سال ۱۳ه.ق. 


که درگذشت بدان شغل بماند. بمض مورخان 
گویندوی تا اواخر خلافت عمر در ولایت 
در اوائل سال 
۳ بوده است. (از الاعلام زرکلی). 

عتالب. (غث تا (اخ) اين ورقاء الریاحی. از 
شجاعان و از امیران عرب است و از اسرای 
مصعب‌بن زبیر است. او را آمارت اصفهان داد 
وبه جنگ خوارچ ری فرستاد به ری برفت و 
با خارجیان جنگی سخت کرد و ری را به‌تهر 
تصرف کرد و سپی حجاج او رابه جنگ 
شیب‌بن بزید فرستاد واو با لشکریان بسیار از 
مردم شام و عراق یا شیب نبرد کرد. و سرانجام 
در جنگی به سال ۷۷ه.ق.به دست عامربن 
عمر تغلبی کشته شد. (از الاعلام زرکلی). 
عتاب و خطاب. (ع ب خ] (تسسرکیب 
عطفی, [ مرکب) سرزتشی, ملامت. تندی در 
سخن. رجوع به عتاب شود. 

عقایة. (عَّت تاب ] (اخ) نامی از تامهای زنان 
است. (از منتهی الارب). 

متابیی. [غ](ص نسبی. ل) قسمی از خاراکه 
جامه‌ای معروف است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). خارایی موجدار موب به 
محله‌ای از بغداد. (دیوان اس نظام قاری ص 
۲ و در اين بیت منوچهری به تشدید تاء 


مکه باقی بود و بنایر اي وفاتش 


آمده است: 

یا چنان زرد یکی جامةً عتابی 

پرز برخاسته زو چون سر مرغابی, 

ِ منوچهری. 
آنجا که چرخ عت اقبل او گشاید 

دهر سفیدجامه چه باشد یکی عتابی. ظهیر. 
گربه دیاهای رنگین آدمی گردد کسی 

پس در اطلن چیست گرگ و در عتابی سوسمار. 

کمال‌اسماعیل. 

متابی. [َعّتْ تا] ((ج) لقب کلئوم‌بن عمرو 
است. رجوع به کلشوم‌بن عمرو شود. 
عتابی. [عّت تا] (اخ) لقب اپوالتاهیه است. 
رجوع به اپوالعتاهیه و محمداپوعبداله شود. 
عتاد. (غ) (ع امسص, () ساخت. (منتهی 
الارب). آنچه آماده باشد از سلاح و چارپا و 


ساز جنگ. (اقرب الموارد). ااسامان. 
| آمادگی. || آنچه جهت سفر و جز آن آماده 
سازند. (منتهی الارب). 
هتاد. [ع) (ع مص) آماده گردیدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 
ععاد 6. لع د[ (ع مسص) آمساده گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مفار. عّث تا] (ع ص) دلاور. ||اسب تواناء 
(اقرب الصوارد) (ستهی الارب) (آنندراج). 
||چای درشت و خالی. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 
عتار. [غ](ع [) نر.. (منتهی الارب). 
عتاق. [غ] (ع مص) آزاد گردیدن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مقاق. [ع](ع ص, !) عناق الطیر؛ مسرغان 
شکاری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عتاق الخیل؛ اسبان برگزیده و گرامی. (من 
الارب) (اقرب الموارد). 
عتاق. [ع)(ع ص, (ا شراب نیک کهنه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آتندراج). 
عتاقة. (ع )(ع مص) کهنه شدن. (اقرب 
الموارد) (ترجمان علامدٌ جرجانی), 
عقاقة. [ع ق] (ع مص) آزاد گردیدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |((ص) آزاد کرده 
مولی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عتاکت. [ع) ((خ) موضی است. (منتهی 
الارب). 
عتان. لع] (خ) آبی است مقابل خیبر. 
(منتهی الارپ). 
عتاه. [ع1 عع مص) سیک عقل گردیدن. 
(متتهی الارب) (آتدراج). ناقص‌عقل شدن. 
(اقرب الموارد). [|سدهوش گشتن و رقتن 
خرد. (منتهی الارب) (انندراج). مدهوش 
گشتن.(منتهی الارب). ||مدهوش شدن بدون 


گردیدن‌و حریص شدن بر آن. || حریص شدن 
بر اذیت کسی. |[حریص سدن بر حکایت 
کردن کلام کی (اقرب الصوارد) (مستهی 
الارب). 
متاه.[]] (ع مص) ناقص شدن عقل بدون 
جنون. (اقرب الموارد). 
هتاهة. [ع ] (ع مص) عتاه.(اقرب المو اد 
رجوع به عاه شود. 
هتاهة. (ع ] (ع اسص) دل‌شضدگی. 
|[بی‌عقلی. |زگمراهی. |[(ص) مرد گمراه. 
]|مرد گول. (منتهی الارب) (آتندراج). 
عتاهیة. (ع /غْ ی ](ع مص) رجوع ید عتاه 
شود در همه معانی || ((مص) کم عقلی. (منتهی 
الارب). |زگمراهی. ||(ص) مردم بی‌عقل و 
احمق. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
- ابوالتاهیه. رجوع به همین کلمه شود. 
عقب. [ع] (ع مص) خشم گرفتن. (منتهی 


عنبة. ۱۵۷۴۵ 


الارب) (آنندراج). خشم گرفتن بر کسی و 
انکار کردن چیزی را از قبل او. ااسلامت 
کردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج ). |ابر سه پای رفعن ستور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بر سه پای رفتن شتر, 
(اقرب الموارد). ]ایک پای برداشته جستن 
مردم.- (اقرب الموارد) (منتهی الارب). || پاسپر 
کردن آستانه راء امتهی الارب) (آنندراج), 
ماعبت پاب فلان؛ یعنی نسپردم آستانه او راء 
ت. امنتهی 


(اقرب 
الارب). سرزنش, 

عقب. (ع تَ) (ع ص,) کار کریه و ناخوش, 
قرب ب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اسخ سختی؛ یقال ما فی هذا الامر رتب ولا عتب؛ 
ای شده. (متتهی الارب). |اصیان انگشت 
سیابه و وسطی با میان وسطی و بنصر. 
||چوبهای بهن که بر عود نهند تا تارهای عود 
را بدان دراز کشند. ||درشتی زمین. || تباهی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

متب. [ع] (ع ص) بسیار خشم گیرنده. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). 

عقبات. [ع تَ) (ع )اج عبة. رجوع به عبه 
شود. ]نام بالغلبه است مشاهد متبرکه را مانند 
مشهد حضرت علی (ع) و حظرت حسین (ع) 
و دیگر مزارات امامان. 

عقبان. (غ تَ)(ع مص) رجوع به عحب شود. 

عتبان. (غ] ((خ) ابن مالک الاتصاری 
الخزرجی السالمی. صحابی و از بدریان است 
حضرت رسول (ص) بين او و عمر برادری 
انکند در صحیحین ده حدیث از ار روایت 
شده است. (از الاعلام زرکلی). 

عقبة. [ع ت ب] (ع !) آستانهُ در یا بالایین از 
هر دو. (منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب 
الموارد). || هر پله از نردبان. یک پایه نردبان. 
(متهی الارب). |ازن مرد. (منتهی الارب). 
زن. (اقرب الموارد). ||(ص) ناخوش. (اقرب 
السوارد) (آنندرا 0 (سنتهی الارب). ینقال. 
خیل فلان علی عَعة؛ آی امر کریه من البلاء. 
(اقرپ الموارد. امین الارب). ||([0سص) 
سختی. (متهی الارب)؛ 

مقبة. زغب ] (ع || خسم رودبار. (اقبرب 
الموارد) 

عتبة. [غ ب ] ((خ) ابن‌ابی‌سفیان‌بن حرپ بن 
امین عبدشصی است که معاویه به سال ۴۳ 
د.ق.وی را ولایت مسصر داد سپی به 
اسکدربه شد و در آنجا برای خود خانه‌ای 
بىاخت و به سال ۴۴ ه.ق.بدانجا درگذشت 
از الاعلام زرکلی). 

عقبة. [غ ب ] ((خ) ابن الحباب انصاری 
شاعری غزل‌سرای و از مردم مدیته و از 
شعرای عصر اموی است, وی نزدیک مدینه په 
قتل رسید. (از الاعلام زرکلی). 


۶ عتبد. 


عقبه. [عْ ب ] ((خ) ابن ربیعقین عبدشمی 
مکی به ابوالولید. از بزرگان قریش در عصر 
جاهلی است. اسلام را دربافت و در چنگ 
بدر با مشرکان پود و چون سری بزرگ داشت 
خودی که برای او مناسب باشد یافت نشد و 
پارچه‌ای بر سر خود بست. وی در این جنگ 
به سال ۲ ده .ق.به قتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی). 
عقبة. [غبِ ] (اخ) ابن غزوان‌ین جابرین 
وهیب الحارئی. بانی شهر بصره و صحایی و 
قدیم الاسلام است. وی به حبشه عزیمت کرد 
و در جنگ بدر و قادسیه حاضر بود. عمر او را 
ولایت بصره داد در آن وقت بصره را «الابلقه 
یا «أرض الهند» مینامیدند. عتبه طرح شهر را 
بیفکند سپس به میسان و ابزقباة برفت و انجا 
را بگشود. عمر او را به مدینه خواند و هنگام 
بازگشت به سال ۱۷ ه.ق. در راه بمرد. وی 
قامتی بسلند و چهره‌ای زیبا داشت و از 
تیراندازان نامی بود و صحیحین از او چسهار 
حدیث آورده است. (از الاعلام زرکلی) (تزهة 
القسلوب ص ۲۷) (عیون الاخبار ج ۱ص 
۷۲ 
عقیی. زغْبا] (ع امص) خشنودی و رضا. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
شتبی. (ع] (اخ) رجوع به محمدین احمد 
عتبی شود. 
عتبی. [غْ] ([خ) اسعدین مسعودین علی‌ین 
محمدین خسن عتبی مکنی به ابوایراهيم عالم, 
شاعر و منشی دوره سلجوقیان و نغزنویان 
بود. به سال ۴۰۳۴ ه.ق.متولد شده است و تا 
اواخر ایام نظام‌السلک میزیسته و تاریخ 
وفاتش به درستی معلوم نیست. (از ريحانة 
الادب ج ۳ص 4۶۷ 
عتیی. [غ] ((ج) محمدین عبدالجبار. رازی 
الاصل خراسانی انا است. مکنی به 
ابوتصر از نویندگان و شاعران قرن پنجم 
هجری است. اصل او از ری پود و در خراسان 
نشأت یافت و در یشایور سکونت جست. او 
راست: تاریخ آل‌بکتکین يا تاریخ عتبی که 
به تاریخ یمینی مشهور است یمینی آن را 
شرح کرده و جرزمانی به فارسی درآورده 
است به‌سال ۴۲۷ ه.ق. درگذشت. (از ریسانة 
الادب ج ۲ص ۸ا. 
متبی. (غ] ((خ) م‌حمدین عبداله با 
عبیدال‌بن عمرو یا عمربن معاویقین عمروین 
عتبقین ابی‌سفیان صخرین حسرب‌بن آمیتین 
عبدشمی قرشی اموی بصری المنشأً بفدادی 
المکن و مدفن. ادیبی فصیح‌اللسان از 
افاضل و از شمراء مشهور عرب است. از 
تایفات اوست الاخلای. اشمار الاعاریپ. 
اشعارالساه. الخیل. الذبیم. وی به سال ۲۲۸ 
ه.ق.به بفداد درگذشت. (از ریحانة الادب ج 


۳ص ۶۸). زرکلی بنقل از ابن ندیم وقات او 
رابه سال ۲۲۸ ه.ق,.توشته است. 
عنب. [ع تَ] (ع امص) درشتی در سخن. 
(متهی الارب). غللت در گفتار و جز آن. 
(اقرب الموارد). 
عقاه, (ع تَ] (ع ص) فرس عند؛ اسب آماده 
رفتن. ||اسب توانای تمام‌اندام. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج, 
عتد. (عتٍ)(ع ص) رجوع به عتّد شود. 
عتدة. (غ ذ] (ع ل) ساخت و سامان. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||آمادگی. (متهی 
الارب). | آنچه جهت سفر و.جز آن آماده 
سازند. (متهی الارب). 
عقر. (] (ع مص) استوار کردن نیزه و جبز 
آن. (اقرب لموارد) (منتهی الارب. |لرزیدن 
و جستبیدن نیزه. (آقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). برخیزائیدن نیزه و برداشتن. (منتهی 
الارب) (آندراج) |اقربان کردن عتیره, 
گوسیندقربانی جاهلیت را. (متهی الارب). 
هتر. [ع](ع ) اصل و در مثل است عادت 
بعترهاء در حق شخصی گویند که به سوی 
خلق قدیم خود بازگردد. عادت الی عترهاء 
یعنی به اصل خود بازگنت در حق کسی 
گویندکه بخوی وا گذاشته بازگردد. |زگیاهی 
است که پرا کنده روید, يا از درختان خرد 
است. رستنی است مانند مرزنجوش که بدان 
مداوا کنند و گفته‌اند درختان خرد است. ||نره, 
اابت. امتهی الارب). بت که برای آن قربانی 
کنند. (اقرب لموارد). ||ذبیحه. |اهرچه ذبح 
شود. (منتهی الارب). گوید که در جاهلیت 
در ماه رجب جهت خدایان خود مبکشتند. 
(اقرب المواردا.|[دستذ بیل و جز آن, ی چوب 
پهن که بیل آهن دوزند و پای بر او نهند وقت 
زمین کندن. ||[(مص) بیهوده گفتن. (اقرب 
لموارد) (آتدراج). 
هعو. [ع ت ] (ع امص) سختی. شدت. (اقرب 
الموارد). ||توانایی قوت در حسیوان. (اقمرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
تو. (عْ ثْ](ع ص. !) ج عساتر. (مسنتهی 
الارب). 
عتوان. (عتَ](ع سص) استوار گردیدن 
نیزه و جز آن. ||لرزیدن و جلبیدن نیز (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). [اسخت شدن. 
اقرب الموارد). 
عتریب. زغ ژ] (ع!) سماق. (اقرب الموارد. 
تتم که نوعی از ببار درخت ترش است و در 
طعام اندازند. (منتهی الارب) (اتندراج). 
عتر ت. [ع ر] (ع !) عترة. خویشاوندان و 
اقارب؛ 


مایر آثر عترت پیفمیر خویشیم 
اولاد زنا پر اثر رای و هوی‌اند. ۰ ناصرخسرو. 
پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول 


دارم شفیع پیش رسول آل و عترتش. 
ناصرخسرو. 
و فرزندان و عترت او را خوار و حقیر دارند. 
(تاریخ قم)- 
عترس. [غر](ع ص) مردی استوارخلقت 
گرداندام. تن‌دار سطبر بندهای اعضا. (منتهی 
الارب). الحادر الفلیظ الخلق العظیم الجسیم 
السبل المفاصل من الناس. (اقرب السوارد). 
||سطبر و بزرگ‌سینه از ستور, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||((4شبر بیشه. |[خروس. 
(اقرب الموارد) (مبتهی الارب). 
عترس. [غ تَزز] (ع ص, !) عُترس. رجوع 
به ترس شود: 
مترسان. [ع ر)(ع !) خسروس. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عترفان 
شود. 
عترسة. (ع رز س ] (ع مص) سخت گرفتن. 
ااستم و درشتی نمودن. امنتهی الارب]. 
||((سص) گرفت سخت و درشت. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب الموارد). 
عترفان. (رَ] (ع ) خسروس. (آقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عترسان 
شود. |[گیاهی است پهن تابستانی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ترفة. [ع ز ف] (ع (عص) سختی. (سنتهی 
الارب). 
عتروف. (ع] (ع ص) رجوع به عتریف شود. 
عترة. [ع ز) (ع عترت. فرزندان و اخص 
اقارب مرد یا اهل بیت قریب یا خویشان او از 
اقارب باشند یا از اباعد: نحن عترة رضول اله, 
(ابوبکر بنقل منتهی الارب). عترت. و رجوع 
به عترت شود. ||گردن بند که به مشک و عنبر 
و مانند آن معجون کرده ساخته باشند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خیار کبر. (منتهی 
الارب). قثاء الاصف. (اقرب الموارد) 
|[سرزنجوش. |[پارهای از مشک خالص. 
|| آب دهن خوش. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||((مص) تیزی دندان و بارب 
صفایی و آب‌داری آن. (مستتهی الارب). 
شبرالاستان. (اقرب الصوارد). ||سختی. 
/|توانایی. (منتهی الارب). 
عتری. (ع ۱ (اخ) در اصطلاح رجال 
لقب حیابن علی و عمروین علی و صندلین 
علی و جز اوست. (از ريحانة الادب ج ۳ ص 
۶۸ 
هتریس. (ع] (ع ص)ا سخت سرکش. 
خشمنا ک. (اقرب الموارد) (ستتهی الارب) 
(آنندراج). ||(ل) غول نر. اابلا. ||(مص). 
سختی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عتریف. [ع] (ع ص) پلید. بدکار. بیبا ک. 
دلارر. کارگذار ستم‌کار درشت ۳ 


۳ 
استواراندام.(اقرب الموارد) (متهی الارب). 


عتريفة. ([ع ف] (ع ص) ماده‌شتر شر استوار و 
توائا. ماده شتر کم‌شیر. ||گرامی که از زجسر 
با ک ندارد. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 
گرامی ذات و بی‌با ک.(آنندراج). 

عقش. (غ] (ع مص) خم دادن و دوتا کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ظاهراً مصحف 
عتش است. (اقرب الموارد از تاج العروس). 
رجوع به عنش شود. 

عقص. (ع] (ع مص) فعل آن نیامده اما بقول 
ایشان بمعنی اعیاص است که دثوار شدن 
باشد. (متتهی الارب) (آنندراج). 

عتعت. [عع](ع[) بزغال نر (اقصرب 
الموارد) |((ص) سخت توانا. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). مرد درازبالا تماماندام. ||مرد 
دراز مضطرب خلقت. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). ||() کلمه‌ای است که بدان بزغاله را 
خواند. (متهی الارب). 

عتعت. [غغٌا(ع ص,. 4 رجوع به عَتمّت 
شود به همه معانی ان. 

متعقة. (ع ع تّ] (ع مص) خواندن بزغاله را 
به کلم عت‌عت. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||((مص) دیوانگی. (اقرب الصوارد) 
(آندراج), 

عتف. ۵ (ع مص) برکندن مسوی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراچ). 

عقف. 1۰ (ع 4 پاره‌ای از شب, یقال مضی 
عتف من آللیل و عدف؛ أی قطعة منه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 

عقق.[غ)(ع مص) جوان گردیدن دختر. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |[بیرون شدن 
دختر از خدمت پدر و مادر و از مالکیت 
شوی. (اقرب الموارد). |گرامی شدن مسرد. 
(متهی الارب). ||نیک و تازه گردیدن بشره 
سپی درشتی و خشکسی آن. ||واجب شدن 
سوگد بر کسی. |[کهنه گردیدن و تیکو شدن 
شراب. ||درگذشتن اسب از دیگران, (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). ||دیرینه گشتن و 
نیکو گردیدن چیزی. (سنتهی الارب). نیکو 
گردیدن چیزی. (اقرب الموارد). ازگزیدن 
چیزی را به دندان. |[نیکو گردانیدن مال. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||آزاد شدن 
بنده از یندگی. (اقرب الموارد). آزاد گردیدن. 
(منتهی الارب). بابی از ابواب فقه اسلامی 
است که مقررات و قوانین بردگی و برده 
فروشی در اسلام در آن جمع شده است. 

مقق۰[ع] (ع سص) آزاد گردیدن بستده از 
بندگی. (آقرب الموارد). |ادر اصطلاح شرع 
قوه‌ای است حکمیه که برای آدسی حاصل 
میشود جهت اثبات حق او در اينکه از بردگی 
و غلامی دیگران بیرون آید و آزاد شود و 
بالجمله قطم علاقهٌ سملوکیت آدسی است. 
(جامع الرموز) (از تعریفات), در اصطلاح فقه 


آزاد کردن برده است و یکی از کتب فقه بهمین 
نام لوسوم است. در شرایع آرد: آزاد کردن 
بردگان مورد اتفاق هم فقهاست حصضرت 
رسول و ائمة اطهار مردم را بدین امر تشویق و 
ترغیب فرموده‌اند و در روایت 
کس‌برده‌ای را آزاد کند خدای تعالی به ازاء 
آن هر عضوی از اعضای او را از آتش جهنم 
آزاد گرداند و برده شدن را مخصوص کفار 
حربی دانحه است نه کفار ذمی که بخرایط 
ذمه عمل کنند. رجوع به عبد و شرایع ص 
۴ نشود. ||((مص) کُرّم. (اقرب الصوارد). 
جوا مردی و مردمی. (منتهی الارب). 
|اجمال. |اشرف. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||آزادی, (قرب السوارد). آزادی و 
آزادمردی. (متهی الارب). 
عتق.(ع] (ع ص. جع عتیق و عاتق. (اقرب 
الموارد). 
تق. (ع /ع] (ع(مص) قذم و گه‌اند عتق 
مخصوص بی‌جان است چون شراب و خرما 
و قدم به جاندار و بی‌جان هر دو گفته شود. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 
عقق. (ع ت] (ع!) درخعی است که از آن 
کمان‌سازند. (اقرب آلموارد) (منتهی الارب). 
عقق. (ع ت](ع مص) کهنه شدن. قوب 
الموارد). 
عتقاء .[غ تَ) (ع ص, () ج عٌتیق. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به عتیق شود. 
عققی. [ع] (اخ) ابن قاسم‌پن خالدین جنادة 
عحتقی, ققیهی مالکی و از علماء اواضر قرن 
دوم هجری است. از امام مالک و جر او فقه 
آموخت و پست سال در درس مالک حاضر 


ت است که هر 


بود. پس از مرگ مالک به تدریس پرداخت. 
وعا ان ۵ ه.ق.به مصر درگذشت و در 
خارج باب قرفه صغری مدفون است. (از 
ریحان الادب ج ص6۸ 

عتقیون. 21 تّ قی یو ] (اخ) منسوب‌اند به 
عتفاء» یعنی عبداللبن بشر صحابی و 
حارث‌بن سعید محدث و عبدالرحمان‌بن 
فضل قاضی و عبدارحم‌بن فضل‌بن قاسم 
صاحب مالک. و مر او راست؛ مسجد عتقاء به 
مصر. و در حدیت است که طلقاء از قریش‌اند 
و عتقاء از ثقیف بعض آنان دوستان بعض 
دیگرند در دنیا و آخرت و نیز عتقاء گروهی 
است قراهم امده از جح چمیر و سعد 
العشيرة و از بنی‌کنانه مضر و از شیر آن. 
(منتهی الارب). 

عنکگ. [ع] (ع مص) حمله نمودن در جنگ. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (انندراج). 
| آهنگ گزیدن کردن اسب. ||دوتا داشتن 
دست را بر سینه. (آقرب الموارد) (صمنتهی 
الارب) (تاج العروس). 

عنکت. [ع] (ع !) دهسر, (اقسرب الصوارد) 


عتلة. ۱۵۷۴۷ 


(منتهی الارب). بقال مضی علیه عتک؛ ی 
دهر. (اقرب الموارد). 
عفکت. [َع ت] (ع مص) خواهش نمودن و 
میل تمودن به سوی موضعی. ||یزرگ و مهتر 
گردیدن‌زن. ||استوار و راست کردن مقصد و 
مراد خود را. |اسرخ شدن کمان از کهنگی, 
(متهی الارب)." ||نیک ترش گردیدن شیر و 
نبذ. ||خشک گردیدن کمیز برران ناقه. 
|| جفیدن بوی خوش به کسی. ||سیاست و 
حفاظت بلد را. |ادو تا داشعن دست رابر 
سینه. |[پایدن و ثبات ورزیدن بر دلیل خود. 
|ازدن کی را و از زدن او باز نایستادن. 
(منتهی الارب). 
عنکت. [غ ] (اخ) وادیسی است به یمامه در 
دیار بنی‌عوف‌بن کعب‌بن سعدین زید متاقبن 
تمیم. (از معجم البلدان). 
عتکان. [ع /ع] (اخ) تام محلی است که در 
شعر زهیر آمده است. (معجم البلدان), 
هتکيي. (ع بت کیی ] (ص نسبی) سنسوب 
است به بطن عتک از آزد. (سمعانی) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عتل. [غتَ] (ع ص. لا ج ستلة. |((مص) 
شتافتن به سوی بدی. (اقرب الموارد). 
مقل. [عتِ ] (ع ص) مرد شتابنده به بدی. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). 
عتل. [غ)(ع مص) برداشتن و سخت کشیدن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
||ناقه را کشیدن. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (تاج المصادر). 
عتل.(ع ثلل] (ع ص) بسیارخوار سرکش. 
(منتهی الارب) (انندراج). الا کول السنوع. 
(اقرب السوارد). پرخور. ||درشت‌خوی 
سخت‌گوی سخت‌آزار. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ترجمان علامه): عتل بعد ذلک 
زنیم. (قرآن ۰۱۳/۶۸ |ئیزهُ درشت و سطبر, 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات). ||سخت هر چیزی, (اقبرب 
المواردا. 
عتلاء. لت ](ع ص. ل) ج عتیل. (سنتهی 
الارب). مزدور و خادم. (آتندراج). 
عتلة. ۰ [عتَ 23 ص. ) کلوخ کلان که از 
زمین برکنده باشند. (آقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آتتدراج). || آهنی است مانند سر تبر. 
(اقرب السوارد) (ستهی الارب). ||چسوب 
دستی بزرگ از آهن سرپهن که بدان دیوار 
بشک ند. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) اابرمای درودگران. تیشةً 
چوب‌کاو. (اقرب السوارد) (منتهی الارب 
عسمود آه تین درودگر و چسوب‌کاو و 


۱ -قرب الموارد مصدر معانی ذییل را بقتح 
اول و سکون دوم ضبط کرده است. 


۱۵0۷۴۳۸ عتم. 
چوب‌سوراخ‌کن. (شرح قاموس). عمود 
آهنین. [مهذب الاسماء). |[شتر ماده که هرگز 
آبستن نشود. ||چوب‌دستی سطیر درشت. 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[کمان فارسی. ج. عَعل. (اترب الموارد) 
(منهی الارب) (آتندراج) (مهذب الاسماء). 

عتم. (ع) (ع مص) بازایستادن از کاری بعد 
از گذشتن در آن. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب) (آتدراج) /|بازماندن از کاری که 

اراد آن را داشت. (منتهی الارب) (آنندراج), 
||دیر نمودن در مهمانی. ||گذشتن پاره‌ای از 
شب. ||کندن موی را. ||دوشیده شدن شتران 
رقت عشاه. (آقرب الموارد) (امنشهی الارب) 
(آندراج), 

عتم. [عّث / (ع لا زیتون دشتی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنتدراج) (تاج 
العروس). 

عنم. [غ) (اخ) حصنی است در کوه و ضرة به 
یمن. (معجم الیلدان). 

عقوم [غ] ((خ) نام مسردی است. (ستتهی 


الارب), 
عتم. [ع) (لخ) نام اسبی است. (سنتهی 
الارب). 


عقمة. [ع تَ ] (ع [) سه‌یک اول از شب بعد 
از غیبت شفق. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). و گنه شده است وقت نماز عشاء. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |/باقی‌مانده 
شیر که بعد از دوشیدن فرودآرد به پستان یا 
شیر که وقت عتمه فراهم آرد. (منتهی الارب). 
بقية اللبن ینیق پها النعم تلک الساعة. (اقرب 
الصوارد). || تاریکی شب. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |((مص) بازگشتی نسعران از 
چراگاه وقت شام. (اقرب الموارد) (منهی 
الارب) (آنندراج). 
عقمة. غْت م] ((خ) ح‌صنی است در 
کوههای رصاب از نواحسی زبید. (سعجم 
ابلدان). 
تن. [ع] (ع مص) سخت راندن کی را به 
سوی زندان. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (لان العرب) (تاج المصادر). 
عقن. [غ ت ] (ع ص, ل) ج عاتن و عتون. 
عتو. لعغ سور ا(ع مص) بزرگ‌منشی نمودن 
و از حد درگذشتن, (اقرب الموارد) (لسان 
العرب) (منتهی الارب) (آندراج). اابه نغایت 
پیری رسیدن. (ترجمان علامه). |اسرکشی 
کردن. لسن السرب) (منتهی الارب). 
نافرمانی. (تاج المصادرا. 
عتوارة. ات ۳ (ع ص) مرد کوتاءبالا. 
(منتهی الارب). مرد کوتا‌بالای پرگوشت. 
(آقرب الموارد). ||پاره‌ای از گوشت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عتوارة. [عّث ر] ((خ) قبیله‌ای از عرب که 


به پایداری و خشونت در جنگ معروف 

/ بودند. (اقرب المواره4 

عتوب. [ع] (ع ص) آنکه در وی عتاب افر 
نکند. (اقرب المسوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

عتو۵. [غ] (ع() درخت کنار. (آقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آتندراج), |ادرخت بزرگ 
ریگستانی. (متهی الارب) (آندراج). طلح. 
(اقرب الصوارد). ||(ص) برغالة یکس‌اله. 
(اقرب الموارد): بچه گوسفند... چون قویتر 
گردد عریض گویند پس عنود. (تاریخ قم ص 
۸ ||بزغاله که علف‌خوار باشد. (اقرب 
الموارد). 

عتود. زعّث تو] ([خ) کوهی است بین سیاله 
و ملل و گفته شده است کوهی است سیاه آژ 
جانب تقیع. 

عقود. زعْنْ ر] (لع) موضعی است به حجاز. 
عمرانی گوید [ح /ع ] روایث شده است و آبی 
است کنائه را 

عقور. [ع] (ع ص) فسرج گشاده از تیزی 
شهوت. (منتهی الارب) (آنندراج). 

عتور. زعث و ((جا وادیسی است. (منتهی 


الارب). 
عقوکت. [ع] (ع مص) رجوع به عتک شود 
در هم معانی, 


عتول. [عثْ و)(ع ص,!) آن کسه او را از 
زنان غنا نباشد. (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). || آهو. (منتهی الارب). 

عتوم. [غْ](ع ص) شتر ماده که جز وقت 
شبانگاه شیر ندهد و دوشیده نشود. (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
عتون. [غ](ع ص) توانا.(منتهی الارب). 
هفقه. (غ /عتْ:] (ع مص) سیک عقل شدن, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اکم‌عقل 
شدن, (متهی الارب). ||فاقد خرد گشتن. 
(اقرب الموارد). |امدهوش گشستن. (منتهی 
الارب). و گفته‌اند سدهوش شدن از جز 
دیوانگی. (اقرب الموارد). معتوه شدن. |ارفنن 
خرد. (مستهی الارب) (آنندراج) اناج 
المصادر). | آزسند علم گردیدن. (اقرب 
آلموارد) (لسان العرب) (متتهی الارب). 
|| حریص شدن بر آذیت کسی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |احریص شدن بر 
حکایت و تقلید کردن کلام "کنتی: (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||در اصطلاح 
علمای اصول عبارت است از اختلال در عقل 
پنحوی که گفتار صاحب آن بر یک سیاق 
نباشد گاه سخنان او بر روش سخنان دانایان و 
گاه‌بر طریق گفتار دیوانگان باشد. (اژ کشاف), 
عتهاء. [غْ تَ) (ع ص, اج عانه. (ستنهی 
الارب). 

عقی. (ع تیی /ع تی‌ی ] (ع مص) از حد 


عتیدة. 
درگذشتن. (اقرب الموارد) (ستهی الارب) 
(آنندراج) (تاج السصادر). |[بزرگ‌منشی 
کردن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (غیاث 
اللغات). |ابه مایت پیری رسیدن. (تاچ 
المصادر) (غیات اللغات). کلانسال شدن و 
پشت دو تا کردن: و قد بلفت من الکبر عتیا 
(قرآن ۰۸/۱۹ |ان‌افرمانی کردن. (تاچ 
المصادر). در منتهی الارب بفتح و ضم اول 
سرکشی کردن. (منتهی الارب). 
عقی. (عَّنْ تا] (ع حرف) لفتی است در 
خّی, (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
عتیی. (ع تیی ] (ع ص) متکیر. درگذرنده از 
حد. (منتهی الارب). 
هتی. [ع تیی ](ع ص, [ا ج عام. (اقمرب 
الموارد) (متهی الارب. . " 
عقی. [ع تا] (ع مص) عّ. اقطرالسحیط) 
(اقرب الموارد), رجوع به عتو و عتی (ع ی 
یاو [عی ی ] شود. , 
مقیی. [غثّْی | (ع مص) بزرگ‌مدشی کردن. 
(منتهی الارب). ||درگذشتن از حد. (سنتهی 
الارب). 
عقیب. ع ) لع ایص) سل عتاب: 
در یک سخن آن همه عنیبش پین 
در یک نظر آن همه فریبش بین. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵۴. 
خواجه کز مهر با شکیب آمد 
با سهی سرو در عتیب آید. 
رومیانه روی دارد زنگیانه زلف و خال 
و آن کمان ابروانش بین که باشد پر عتیب. 
مولوی. 
عتیب. [ع] ((خ) پدر تبله‌ای است از یمن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
عقیبة. [غ ب | (ع ص) کم‌خیر. (مسنتهی 
الارپ) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
عتید. [غ] (ع ص) حاضر و آماده.(از اقرب 
الموارد) اترجمان عادلبن علی) (منتهی 
الارب) (آنندراج). حاضر و مهیا. (غیاث 
اللغات): و قال قرینه هذا ما لدی عتید. (قران 
۰( 
گربدانی که شقبی با سعید 
آن بود بهتر ز هر فکر عتید. مولوی. 
عتید. [ع] (اج) ابن ضرار. شاعری است. _ 
(منتهی الارب). 
عقید. [غ ی ] (() سوضعی است. (منتهی 
الارب) 
عقید. [ع ث ] (رخ) سوضعی است. (سنتهی 
الارب), مسوضعی است به یمامه. (معجم 
البلدان) 
عقيدة. [ع د] (ع ص) مونث عتید. رجوع به 
عتید شود. ||() طبله یا حقه‌ای که در آن 
خوشیبوی نهند. (منتهی الارب) (آنتدراج)؛ 
طبلة عروس که بوی خوش و شانه و دیگر 


نظامی, 


عتيرة. 
افزار او را در آن نهند. (آقرب الموارد). 
آیه‌دان. ج, عتاید. (مهذب الاسماع). 

عتیوق. [ع ر](ع ا) گوسیند قربانی جاهلیت 
که در ماه رجب بنام بتان میکشتند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آتدراج). ج. عتالر 
و آن گوسفند را رجبیه هم میناميدند. 

عتیرة. [َعْتَ ر] ((خ) صحایی است بدری. 
(منتهی الارب). 

عتیق. [ع۱(ع ص) آزادصده ج. عُق. 
عتقاء. (متهی الارب). بندهُ آزاد. (اقرب 
الموارد). |[قدیم از هر چیزی و گویند رجل 
عتیق؛ یعنی قدیم. (اقرب الموارد از ابوعبید), 
|(بهترین از هر چیزی. (اقرب السوارد) 
|[گرامی. آزاد برگزیده. (منتهی الارب). ][مرد 
نیکوروی تازه‌رخسار پعد خشونت و درشتی, 
(منتهی الارب). 
- البیت العتیق؛ کعبه. چه آن نخستین خانه 
است که در زمین بنا شد. یا از آن جهت که از 
جبابره یا بشه یا عرق آزاد است یا آنکه آزاد 
است و کس مالک نشود آنرا. (منتهی الارب). 
||(!) خرماین که نخلة او بار نیفشاند. | خرماء 
علم است آنرا. ||پیه. [اسی. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||می سیکی. (منتهی الارب). 
||شیر. (متهی الارب) (اقرب المواردا. 

عتیق. [ع)(ع ص) دیرینه و کهته. (اقرب 
لموارد) (از آتدراج). |اآزاد.(اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آندراج). ج, عُنْق. عتقاء, 
یقال عبد عتیق و امة عتیق. 

عتیق. [غ] ((خ) لقب ابوبکربن ابی‌قحافه 
است. رجوع به ابوبکر شود. 

عتیق. زغّ تَ] ((خ) ایسن احمدین حامد. 
محدث است. 

فقیق. [مٌ تَ] (خ) ابسن عامرین سبیع. 
محدت است. (متهی الارب). 

مقیق. [ع] (اخ) ابن عبدائهُ مصری. محدث 
است. (منتهی الارب). 

عتیق. (غْتَ] (خ) ابن مسحمد جرشی, 
محدث است. (متهی الارب). 

تیق. (ع) (اع) اين موسی. محدث است. 
(منتهی الارب). 

عتیق. [ع] ([خ) ابن هشام. محدث است. 
(منتهی الارب). 

مقیق. [ع] (اخ) ابن یعقوب. مسحدث است. 
(منتهی الارب). 

عتیق) لساحة. (ع ٌش ساج] (اغ) قریه‌ای 
بود بین آذربایجان و بفداد که طفیان دجله آن 
ر ویران کرد. 

عتیقة. (ع ق] (ع ص) مونث عتیق و ععرب 
گویدقتطرة عتیقه و قنطرة جدید؛ پل کهنه و نو 
زیرا عتیق بمعنی فاعل است و جدید یمعنی 
مفعول و با این فرق «درآوردن تاء در عتیقه و 
حذف آن در جدید» فرق گذارند بین صفت 


مبتی از برای فاعل (عتیقه) و مبنی از برای 
مپفعول (جدید). (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 
مقیقه. (غ ق ] ((خ) محله‌ای است به بغداد در 
جانب غربی مابین طاق‌الحرانی تا باب 
الشمیر. (معجم البلدان). رجوع به عتیکیه 
شود. 
عتیک. [غ](ع ص,) روز سسخت گسرم. 
(اقرب الموارد). |اسرخ از کهنگی. (اقرب 
الموارد). 
عتیکت. زغ] ((خ) ابن تعلبتین الدولی. از بکر 
از عدنانیه جد جاهلی است. نسبت بدو عتکی 
است از فرزندان او مسکم اليمامة. (از اعلام 
زرکلی). 
عتیکت. (غ) ((خ) مسوضعی است. (سعجم 
ابلدان). 
عتیکیة. [ع کی ی ] (اخ) محلی است به بنداد 
از جانب غربی بين حربية و باب‌البصرة که 
| کنون ویرانه است. 
مقیل.1ع](ع ص) تشه. (غیاث اللغات از 
لطائف). ||مزدور. (مهذب الاسماء), مزدور و 
خادم. (منتهی الارب) (آنندراج). |[داء عنیل. 
شدید؛ بیماری سخت. (اقرب الموارد). 
عت. [عّشث ] (ع مص) خوردن مته پثم را 
و درافتادن در آن. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ]استیهیدن. (منتهی الارب). الحاح. 
(اقرب الموارد؛. |گزیدن مار کسی راء (متهی 
الارب) (آقرب الموارد). ||برگرداندن کلام را 
بر کی یا سرزنش کردن او راء (اقرب 
الموارد). 
عتث. [عنت] (ع ص) هو عت مال؛ او 
تباه کنندء شتران است. (منتهی الارب). 
ممت. [عثث] (ع !) افعی که افعی دیگر را 
خورد. جء جلاث. (اقرب الموارد)ء 
عشاء. زغْث نا ] (ع |) مار. (اقرب الموارد). در 
منتهی الارب به تخفیف ثاء ضبط شده است. 
عثاات. [ع](ع [) تسرنم در غسناء (افسرب 
الموارد). اج عث. رجوع بدان کلمه شود. 
عثاجل. (عٌ ج ] (ع ص) بزرگ‌شکم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عثار. [ع] (ع ا) جای هلا ک و بدی. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء), 
کشار. (ع] (ع امص) بدی. (اقرب الصوارد)ا. 
||(ص) تاخوش‌آیند. اقرب الموارد) 
|[(مص) شکوخیدن. بسر درافتادن. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات)؛ 

ماه چون شد پدر آمد بی‌عثار 

شاه پیلان شب به سوی چشمه‌سار. مولوی, 
هر که آخرپین‌تر از مسعودوار 


دش هر دم بره رفتن عثار. مولوی. 
هر قدم من از سر بیش نهم 
از عثار و اوفتادن وارهم. مولوی. 


عنجلید. ۱۵۷۴۹ 
اایه روی درافتادن و خوار گردیدن. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). 

عثاری.[غ را] (اخ) وادیسی است. (معجم 
البلدان). رودیاری است. (منتهی الارب). 

هثاری.(ع] ((خ) ج. عثران. (اقرب الموارد). 

عثاعث. (عع] (ع ص, () ج علتت. (متهی 
الارب). رجوع به علعّث شود. 

عفاعث. (ع ع] ((خ) کوههای کوچک 
سیاهی است. چپ عرانس. (معجم لبلدان). 

عثاکل. [غ ک ] (ع ل) ج عتکول و عتکولة و 
عشکال. رجوع بدان کلمات شود. 

عثا کیل. (ع)(ع ( ج کول و عُشکولة و 
عشکال. رجوع بدان کلمات شود. 

عنال. ۹ ] ((خ) وادیسی است به سرزمین 
جذام. (معجم البلدان). پشته‌ای است در دشت 
یا رودباری است در زمین جدام. (سنتهی 
الارب). 

مفالط. [ع | (ع ص) شیر سطبر و دفزک. 
(مستنهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

عثامة. [غ ع)((خ) ابن قیس صحابی است. 
(متهی الارب). 

عفان. [ع] (ع|) غبار. ||دود. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

عثان. (ع] (اخ) مسوضعی است مذکور در 
کاب بنی‌کنانة. (معجم البلدان), 

عفافة. غْن] (اخ) آبی است مر جذیمه راء 
(منتهی الارب) (سعجم البلدان). 

عثانین. (ع)(ع لا ج عتون. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به علنون شود. 

عفج. [ع] (ع مص) همیشگی تمودن بر اندک 
اندک نوشیدن چیزی. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). ||([) گروه مسافران مقلوب شعج. 
(متهی الارب). گروه مردم. || پاره‌ای از شب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

هشج. [ع ت | (ع مص, |) به همه معانی رجوع 
به عَلج شود. 

عفحجج. [ع ج] (ع [) گروه یسیار. (سنتهی 
الارب) (اقرب المواردا. 

عنحل. (ع ج) (ع ص) بزرگ‌شکم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |افراخ و سطبر اژ 
مشک و خنور. (منتهی الارب). الواسع الضخم 
مسن الاوعیة و الاسقية و نحوها. (اقرب 
الموارد). 

عفحلة. (ع ج [) (ع مص) گران بودن. گران 
برخاستن بر کسی از نهایت پیری یبا صمرض. 
(منتهی الارب). 

عفجلیة. [ع ج لی ی ] ((خ) آسی است به 
وادی لیم از سرزمین یمامه مر بنی‌شحیم راء 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

عشحلية. (ع ج لی ی ] ((خ) زسینی است. 
(منتهی الارب). 


۰ عنجد. 


هفجه. (عْ ج] (ع!) گروه مردم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||پاره‌ای از شب. 
(منتهی الارب). 
عشر. [ع](ع مسص) دروغ گفتن. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). || شکوخیدن و بسر 
درافادن. (منتهی الارب) (آقرپ الموارد). 
یقال عثر فی ثوبه و عثر به فرسه فسقط. (اقرب 
الموارد). ||اخوار گردیدن سخت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||جهیدن رگ. 
(منتهی الارب). زدن رگ. (اقرپ الموارد). 
عشر. (ع])(ع لا کست دشتی که از باران آب 
خورد. (منتهی الارب). انچه اسمان آن را 
سیراب سازه از درختان و کشت. (اقرب 
الموارد). 
عشر. [ع ۵] (عل) عر. رجوع به ماد؛ قبل 
شود. |ادروغ, (اقترپ الموارد). 
عشر. (ع] ([خ) موضعی است به تهامه. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). 
عقر. (غ] (ع !) عتاب. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||دروغ. (اقسرب السوارد). |[(ص) 
دروغگوی. (منتهی الارب). 
مشر. اِعْنْ ت ] (اخ) بیشه‌ای است شیرنا ک‌یا 
موضعی است. امنتهی الارب). ایوپکر همدانی 
گوید:عثر شهری است به یمن میان آن و مکه 
ده روز را؛ است. (معجم البلدان). 
عقراات. [غ ت) (ع !) ج عسدرة. نفزش. (از 
غیاث اللغات). || خطا و سهو. (ناظم الاطباء): 
تا در حضرت پادشاه عترات ایشان را شفیع 
شد. (جهانگدای جوینی). سلطان عفو و 
اغضا کرد و از عثرات او تجاوز و اغماض 
واجب داشت. (جهانگشای جوینی) رجوع 
به عثرت و عفرة شود. 
عثران. (ع] (خ) نام موضعی است. (معجم 
البلدان) 
عشرب. [عر] (ع () درختی است ماند 
درخت آتار سرشاخ نرم و سرخ دارد همچو 
ریباس مقشر کرده میخورند. یکی آن عُلربة, 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عشریة. (غ رز ب] (ع !) یکی عثرب. (ستهی 
الارب) 
عثرت. (ع ر) (ع !) عشرة. خطا. گناه: چنان 
اقتضاء نمود که رعایت جانب قرابت و 
مواصلت را به اقالت عترت عين فرض داند. 
(جهانگشای جوینی). 
مشوة. (ع ر](ع |) عثرت. رجوع به عشرت 
شود. ||شکوخه. (منتهی الارب). لفزش. 
|اجهاد و چنگ. (اقرب السوارد). و منه لا 
تبدأهم بالشرة. (اقرب الموارد؛. ج» عشرات. 
عشری. (ع ت ریی ] (ع |) کشت دشتی که 
از باران آب خورد. (منتهی الارب). |اکشت 
بر آب باران. (مهذب الاسماء). || آنچه آسمان 


آن را یراب سازد از درختان و کشت. 


(اقرب الموارد). و مه فی حدیث الزكاة ما کان 
ا بعلا او عثریا ف فیه‌المشر. (اقرب الصوارد). 
|((ص) کی که نه در طلب دنیا باشد و نه 
آخرت. (اقرب الموارد). مرد لاابالی که در 
پس دنا و آخرت نرود. (متهی الارب). و گاه 
ثاء را تشدید دهند و صواب تخفیف آن است. 
عثری. [ع دیی ] (ص نبی) نسبت است 
به عشر و آن شهری است به یمن. 
عفری» (ع ریی | ((ج) یوسف‌بن ابراهیم 
عثری از عبدالرزاقبن همام روایت کند و 
شعیب‌بن محمد الذراع از وی حدیث دارد. (از 
اللباب چ ۲ ص ۱۲۲). 
عقعمت. (غغ] (ع() فاد. (اقرب السوارد). 
تباهی و فساد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|انرم از سرین و از زمین, (اقسرب الموارد) 
(متهی الارپ). ||پشته بی‌گیاه. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[نام 
سرودگوی. (منتهی الارب). ||خاک. (اقرب 
السوارد). ج. عثاعث. ||((سص) سختی, 
(منتهي الارب). 
عثعت. (غغ] ((خ) کوهی است به مدبنه بنام 
شیم که بر آن خانه‌های اسلم‌بن‌اقصی است. 
ععلة. (غع تَ](ع مسسص) جستبانیدن. 
||اقامت کردن. ||قادر و توانا شدن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مسیل 
کردن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
| آرسدن. (متهی الارب). ||افکندن کسی را 
در عشعت. (اقرب الموارد). 
عشق. [ع ت] (ع |) درختی است. (اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب). یکی آن عَشقه. 
(منتهی الارب). ||شارع عام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). جاده. (اقرب الموارد). 
عشقه. زع ت ق] (ع !) یکی عتق. ||(امص) 
قراخی سال و ارزانی. (منتهی الارب). |[(ص) 
یقال ُست الارض عقة؛ ی مخصبة. (مننهی 
الارب) (اقرب الموارد): 
عشکت. (غث /غّت /غْث](ع ()ریشه‌های 
درخت خرما. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عشکال.(ع](ع !) خنوشة خرما. (اقرب 
الموارد) آمتهي‌الارب). |اشاخ خرماء 
|اسرشاخ یا شاخ بزرگ. (منتهي الارب). 
]| خرمابن بابار. اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 
عشکل. [ع ک ل] (ع مص) زینت دادن هودچ 
راء از عتکولة. (منتهی الارب». ||دویدن گران 
و سمت. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
مشکول. [غ)(ع ) خوشة خرما. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |/شاخ خرد. (منتهی 
الارب). ||سر شاخ یا شاخ بزرگ. امنتهی 


الارب) 
عشکوله. (غْ ل] (ع ) رجوع به عشکول شود. 
(منهی الارب) 


عشماء. 


عشکة. (عّ تک ] (ع ص, ) آب و گل تنک. 
(اقرب آلموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اگلزار سخت. (اقرب الموارد). 
مشل.[عا(ع مسص) ذرسنت: فان :دنس 
شکسته بطور غیرمستوی. (اقرب الموارد)ء 
عفل.[ع] (ع ص) بر با دارند: شتران و 
مصلح ان. (متهی الارب) بر پا دارنده شتران 
و سیاست‌کننده آنها.(ناظم الاطباء). 
عفل. [ع ثٍ) () ص) بیار از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). ||درشت و 
پرگوشت. (منتهی الارب) (اقرب السواردا. 
||غلیظ و ضخم. (اقرب الموارد). 
عفل. [غ تْ] (ع ص) بسیار از هر چیزی. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارپ). بسیار و وافر. 
(ن‌اظم الاطباء). ||درشت و پرگوشت. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||( چادر په بالای روده. (مخهی الارب). 
||پیه تتک بالای شکنبه. (اقرب السواردا, 
|[شکنبة گوسنند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[شکنبة گوسفند. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||(سص) 
بسیار و غلیظ و ضخیم شدن. (اقرب الموارد), 
عثل. [غ ث] (ع لا ج عئول. رجوع به عثول 
شود. 
عثلب. (ع ل] ((ج) نام آبی است مر خطفان 
را (معجم البلدان). 
عتلیة. (غ [ ب] (ع سص) گرفن چوب 
آتش‌زنه را از درخت ناشناخته یسی ندانسی 
که آتش میدهد يا نه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[در خا کستربریان کردن گندم رایا 
بضرورت کبیده نمودن آن را. (متهی الارب) 
(اقرب الصوارد). |اسخت فروبردن آپ رن 
(متهی الارب). ||شورانیدن. ||پرا کنده 
ساختن. (منتهی الارپ) (تاظم الاطباء). | تیاه 
کردن. 
عثلط. [ع ثْ لٍ] (ع ص) شیر سطیر و دفزک. 
(منتهی الارب) (اقسرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) 
عتلول. (غ)(ع !) پی گردن اسب که بر آن 
یال روید. (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
عثلیت. (ع] (اج) قلمه‌ای است یه سواحل 
شام مشهور به حصن احمر. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان). 1 
گفم. [ع](ع مص) کژ بته شدن استخوان 
شکته. با کز بسته شدن دست خاصة. (اقرب 
الموارد) (امتهی الارب). |است دوختن 
توشه‌دان را. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||سطیر گردیدن و پوست فراهم آوردن زخم 
بی‌انکه به شود. (محهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) |[(ص) استخوان کژ 
بسته. (منتهی الارب) (اژ ناظم الاطباء). 
عشماء. [غ] (ع ص) دسستی شکسته و 


عشمان. 

کج‌رسته. (مهذب الاسماء). 

عشمان. (] (ع) جوز؛ شوات. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). فرخ الحباری. (اقرب 
الموارد). |/بچة اژدها. مار يا بچه مار. 
(منتهی الارپ) (آقرب الموارد). 

ابوعتمان؛ کتیت مار. (اقرب الموارد). 
عشمان. (ع] (اخ) دهی است از دهتان قعلة 
شاهین بخش پل ذهصاب شهرستان 
قصرشیرین, واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب 
خاوری سرپل ذهاب کنار راء فرعی به قلعه 
شاهین. داقع در دشت. هوای آن گرسیر 
است و ۷۰ تن سکنه دارد. اب آن از سراب 
قلیه شاهین تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و لبیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی. ایران. 
ج ۵ 
عشمان. 121 ((خ) کوهی است به مدینه بین 
آن و بین ذی‌المرة در راه شام از مدینه. (معجم 
ابلدان). 
عشمان. [غْ] ((غ) ابن ابی‌الساص‌بن بشرین 
عبد دهمان از ثقیف صحابی و از مردم طائف 
بود در.وفد ثقیف اسلام آورد. رسول (ص) او 
را عمل طائف داد. عبد عمر بدان سمت بود تا 
عمر وی را عامل ببحرین ساخت و سپس 
معزول شده به بصره سکونت جست تا سال 
۱« .ق.در آنجا درگذشت. در بصره محلی 
است بنام شط عشمان که پدو منسوب است. 
(از الاعلام زرکلی). 
عثمان. [غ] (اج) آبسن احمدین سعیدین 
عتمان معروف به این قائد. فقیه و از افاضل 
تجدیین بود و به سال ۱۰۹۷ ه .ق. به قاهره 
درگذشت. او راست: هداية الراغب فی شضر 
عمدة المطالب در فقه حنبلی, حواشی علی 
متتهی الارادات, در فقه. رسالة قی الرضاع, 
نجاة الخلف فی اعتقاد اسلف و جز آن. (از 
اعلام زرکلی). 
عشمان. [غْ] ((خ) اين جنی الموصلی مکنی 
به ایوالفتح و ملقب به ابن جنی. رجوع به 
الاعلام زرکلی و روضات الجنات ص ۴۶۶ و 
نیز ابن جنی شود. 
عشمان. [ع] (() اين حمزقین عبیدالین 
عمرین الخطاب از اشراف و از کانی بود که 
به اندلس رفت و به طلیطلة اقامت گزید چون 
عبدالرحمن الاموی بر اندلس تسلط یافت 
عشمان با جماعتی از پذیرفتن او خودداری 
کردو عبدالرحمن با آنان نبرد کرد و در نتیجه 
عنمان گرفتار شد و در قرطبه بدار آویخته 
شد. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [غ] ((خ) ابین حتیفبن وهب 
الانصاری الارسی. صحابی است. در جنگ 
احد و جنگ‌های پس از آن شرکت کرد. از 
جانب عمر ولایت سواد و بصره را یافت و 


هنگامی که فتهٌ جمل برخاست یاران عايشه 
وعارابر ضد علی خواندند و او نپذیرفت پی 
موی ریش و ابرو و سر وی را کندند و او به 
علی (ع) پیوست و در جنگ جمل به سال ۳۵ 
ه.ق.کشته شد. (از اعلام زرکلی). 
عتمان. [ع] ((ج) اين حیان‌بن مد المری. 
ولید به سال ٩۳‏ ه.ق. وی را برکتار ساخت و 
به سال ۱۰۳ عهده‌دار جنگهای تابتانی شد. 
به سال ۱۰۴با قیصر نیرد کرد و در حدودسال 
۵ درگذشت. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. 1 ((خ) ابن ربيعة الاندلسی, ادیب 
بود. ار راست: طبقات الشعراء بالاندلس, وی 
در جدودسال ۳۱۰د.ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). . 
عشمان. [ع] ((غ) ابن سعیدین خالد الدارمی 
السجتانی. محدث هرات بود. او را سندی 
بزرگ و تصانیفی در رد «جهمیه» است. وی به 
سال ۲۰۰ ه.ق, مولد شد و به سال ۲۸۰ به 
هرات درگذشت. (از اعلام زرکلی), 
عشمان. (ع] (اخ) ابنن سمیدین عستمان 
معروف به این صیرفی از موالی بنی‌امیه و از 
حفاظ حدیث و از ائمهٌ علم قرآن و روایات و 
تفسیر بود. وی به سال ۲« .ق.بدانیزا 
آندلس متولد شد و به مشرق رفت و حح گزارد 
و به مصر شد. سپس بازگشت و به سال ۴۳۴ 
به موطن خود درگذشت. اوراست بیشتر از 
یکصد تصنیف از جمله: التسیر فی مذاهب 
القراء السبعة, جامع البیان فی القراآت و 
طبقات القراء و جز آن. (از اعلام زرکلی) 
(روضات الجنات ص ۴۶۷. 
عشمان. (غْ] ((خ)(۱۱۰- ۵۱۹۷ .قباابن 
سعیدین عدی المصری. از قراء بزرگ بود. وی 
را «ورش» لقب دادند. اصل او از قیروان و 
مولد و وقاتش به مصر بود. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] ((غ) (۱۱۸۰ - ۱۲۴۲ ه.ق.) 
ابن ستد النجدی الوائلی. معروف به اب سند 
البصری ملقب به بدرالدین. مورخ, ادیب و از 
نوایغ متأخران است. اصلش از عرب عشیزه 
بود. به نجد متولد و به بصره سا کن شد و به 
بغداد درگذشت. از کتب اوست: الغرر فی 
وجوه القرآن, مطالع السعود بطیب اخبارالوالی 
داود. منظم الجوهر فی مدائح حمیر. نظم 
المفنی اللبیب, نظم الورقات امامالحصرمین و 
شرح آن و سبائک الصجد فی اخبار الاحمد. 
وی شاعری مکثر بود. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. (غ] ((خ) (۵۶۷ - ۵۹۵ ه.ق.)ابن 
صلاح‌الدین یوسفین ایوپ معروف به الملک 
العزیز. از ملوک ايوبية مصر بود. از جانب پدر 
نیابت مصر یافت. به بال ۹پی از مرگ 
پدر متقل گشت و بر آن شد که دمشق را از 
دست برادر خود افضل بیرون سازد و 
نتوانست. سپس به سال ۲۳وبر دمشق تسلط 


علمان. ۱۵۷۵۱ 


یافت ود عم خود عادل را پدانجا گمارد. وی از 
فقه و احادیث اطلاعی داشت. تولد و وفاتش 
در قاهره بود. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] ((غ) ابن طلحقین طلحة 
العسبدری صحابی و از بنی‌عبدالدار است. 
پاخالدین الولید در صلح حدیبیه اسلام آورد. 
در قتح مکه حاضر بود و رسول (ص) کلید 
کعبه را بدو و به پسر عمش شیبةین علمان‌بن 
ابی‌طلحة سپرد. وی در حدود سال ۴۲ ه.ق. 
یه مکه درگذشت. (از الاعلام زرکلی و 
الاصابة ج ۴ص ۲۲۰). 
عشمان. [غ] ((خ) ابن عامرین عمروین کمب 
الیمی الفرشی. رجوع به ابوقحافه شود. 
عشمان. (ع) (اخ) ابن عبدالرحمان‌ین عثمان 


| شهرزوری ملقب به اين صلاح. رجوع‌صلاح 


در این لقتنامه و اعلام زرکلی شود. 
عشمان. [ع1 (خ) ابن عبدال‌بن ابراهیم 
الطرسوسی مکتی به ابوعمرو. قاضی و از 
کاب ادباء بود. قضاوت معرة النسمان په وی 
وا گذارشد و به سال ۴۰۰ ه.ق.به کفر طاب 
بین حلب و معرة درگذشت. اوراست اخبار 
الحجاب. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. زغ] ((ج) این عبدا‌ین الحسن 
الکرمانی مکتی.به ابومحمد و معروف به شبخ 
صفی الدین. عالمی متورع و متبحر بود. به 
حجاز و عراق مسافرت کرد و با شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی مصاحبتی داشت. در 
حدیث و تصوف و کلام و ادبیات و جز آن 
کتابها نوشته است. او راست: الکنز الخفس من 
اختیارات الصفی. او ۱۰۴ سال بزیست و ۵۰ 
سال در جامع سنقری شیراز خطبه خواند. وی 
مسردی صاحب کشف و فراست بوده و 
حکایتها از او نقل کند. (از شدالازار ص 
۲.۰ 
عشمان. زغ] (اخ) اين عفانین ابی‌العاص بن 
امیة. ملقب به ذوالتورین. سومین از خلفاء 
راشدین و از عشره مبشره است. به سال ۳۷ 
قیل از هجرت به مکه متولد شد و اندکی پس 
از بعشت اسلام آورد. وی مردی ثروتمند و از 
اشراف مکه بود. از کارهای بزرگ او در اسلام 
مجهز کردن نیمی از «جیش العسرة» است وی 
سیصد شتر و هزار دینار در این راه داد. پس از 
عمربن خطاب به سال ۲۳ .ق.از طریق 
شورایی که اعضای آن را عم مین کرد به 
خلافت رسید. عتمان پس از رسیدن به 
خلافت تا یک سال والیان عمر را بر کارشان 
باقی داشت سپی آثان را عزل کرد و بیشتز 
کسان خود را بجای ایشان فرستاد و معاوية 
همچنان بر حکومت شام ماند. بدین سبب 
مورد ملامت عامذ سلمن واقع شد. رفتار 
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۲۳ عشمان. 


عشمان سوجب آزردگسی و ناخشنودی 
ملمانان شد تا آنجا که گروهی از مردم کوفه 
و مصر به مدینه رفتد و عزل او را خواستار 
شدند و علمان نپذیرفت شورشیان او را در 
خانه محاصره کردند و مدت محاصره وی 
چهل روز طول کشید و سرانجام صبح روز 
خید اضحی ۳۵ ه.ق.به مدیله در خانه‌اش 
بقتل رسید. در خلافت عثمان ارمنیه, قفقاز, 
خراسان, کرمان, سجستان, افریقا و قبرس 
تصرف ملماتان درامد. در زمان خلافت 
عثمان برای رفع اختلاف در قراآت سختلف 
قرآن کریم. بر نسخه واحدی از بين قراء‌تها 
اتقاق نظر حاصل شد و بقیة نوشته‌ها معدوم 
گردید.عثمان مسجدالحرام و مسجد پیفمبر را 
وسعت داد و در نماز عيد خطبه را بر نماز 
مقدم داشت. وی نشتین کی است کد 
«شرطه» گرفت. از او نیز در صحیحین ۱۴۶ 
حدیث نقل شده است. رجوع به طبقات 
الکبری تالیف این سعد و الاصابه و الاعلام 
ززکلی و کتب تراجم شود. 
عشماان. (غ](خ)اين علی‌نابی‌بکرین علی 
الجبلجیوی (یا جبلجیلوی) کوه گلوئی ملقب 
به بهالدین مکنی به ابوالمحاسن. قاضی شیراز 
است از عزالدین جماعة حدیث شنید مولدش 
قبل از قرن هفتم هجری است. نزد لآن‌الدین 
نوح‌بن محمد سمتانی و خطیب شمس‌الدین 
مظفرین مسد خطیبی خلخالیفقه آموشت. 
وی مقتی مذاهب اربعة بود قضاء فارس و 
نواحی آن را یافت و در مدرسه عضدیه درس 
میگفت در تبریز با علاءالدین طاوسی و 
فخرالدین جالردی و شرف‌الاین طیبی و 
شمس خطیبی سابق‌الاکر مصاحبت کرد. از 
کتب‌اوست: پیان الفتاوی فی شرح الحاوی» 
شرح الشامل الصفیر لابن السفسر. شرح 
المنظومة فی افرانض, اارساة لبالقة فی 
الاجتهاد. ایجاز المختصر لابن الحاجب, و او 
راست: اساتید عالیه. وی به سال ۷۸۲ .ق,به 
شیراز درگذشت. (از شدالازار ص ۳۶۱ و 
حائية آن) 
عشمان. (غٌ] ((خ) اين علی‌بن عشمان العمری 
ملقب به عصام‌الدین العمری. شاعر و ادیپ 
بود. به سال ۱۱۳۴« .ق.به موصل متولد و در 
۳ بدانجا درگذشت. از اوست: الروض 
اللفرقی, تراجم ادیاءالسصر راحتةالروح. (از 
اعلام زرکلی). 
عشمان. (غْ] (اغ) ابن علی‌بن محجن ملقب 


به الزیلعی. فقیه حنقی است به سال ۷۰۵ .ق. 


به قاهره رفت و بدانجا درس گفت و فتوی 
داد. و به سال ۷۴۳ ه .ق.بدانجا درگذشت. از 
کنب اوست: السقایق في شرح ک نزالدقایق, 
بركة الکلام علی احادیث الاحکام؛ شرح 
الجامع در فقه.(از اعلام زرکلی). 


عتمان. [ع] (اخ) این عمرین ابی‌بکرین 
یونس مکنی به ابوعمرو جمال‌الدین و ملقب 
به ابن حاجب. رجوع به این حاجب و رجوع 
به الاعلام زرکلی و روضات الجنات شود. 
عشمان. (ع]((خ) بن عمربن اذبن طانجة. 
جد جاهلی از عدنانیان است. فرزندان او 
فرقه‌ای از بنی‌مزینةاند و از آنان زهیرین 
ابی‌سلمی است. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. (ع] ((خ) ان عمربن موسی التیمی, 


قاضی و از مردم مدینه است. به سال ۷۵ ه.ق. 


نزد عبدالملک‌بن مروان رفت و در عهد 
مروان‌پن محمد قضاء مدینه را یافت و سپس 


مصور عباسی او را قضاوت داد و پیش از 


بتاء بغداد با وی در حره بود. و به سال ۱۳۵ 


ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. [غ] ((ج) این عیی‌بن درباس 
مارانی ملقب به ضیاءالدین. از اعلم شافمیان 
در فقه بود تسبت او به بنی‌ماران است در 
مروج (نزدیک موصل) وی به اربل نشأت 
یافت و به دمشق شد و سپس به مصر رفت و 
قضاوت غرییه (از توابم سصر) را یافت و 
سپس سلطان صلاحالدین قضاوت دیار مصر 
را در ۵۶۶ ه.ق.بدو داد. وی مانده عمر خود 
رابه قاهره پبه تدریس پرداخت. او راست: 
الاستقصاء لمذهب الفقهاء در بیست سبلد. 
شرح اللمع در اصول ثقه.تولد او به سال ۵۱۶ 
ه.ق.است وبه سال ۶۰۲ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 

عشمان. زغ] (خ) اسن عیسی‌بن متصور 
بلیطی مکنی به ابوالفتح از علمای ادب و 
اخبار بود و آو را شعری است. در شهری 
نزدیک موصل متولد شد سپس به دمشق و به 
مصر شد و به سال ۵۹۹ ه.ق.بدانجا 
درگذشت. شعر نیک می‌گفت. او راست: کتاب 
السروض یکی بزرگ و دیگری کوچک. 
العظات و الموقظات المنیر, اختبار الستتبی, 
علم اتکال الخط, السصحیف رالعحریف. 
(ازاعلام زرکلی و خاندان نوبختی ص ۲ ۷). 
عشمان. [غْ] ((خ) امن قطن. در عراق با 
حجاجپن یوسف بود و بفرماندهی برخی از 
لشکریان او رسید و آخرین بار غرمانده 
لشکری بود که به جنگ شییب‌بن بزید رقت و 
به سال ۷۶ ه.ق.در همان تک پنه: دنت 
مصاد برادر شیب کشته شد. (از اعلام 
زرکلی). 

عشمان. (غ] ((خ) ابن محمدین ابی‌شية 
الکوفی. معروف به این ابی‌شيبة و مکی به 
ابوالحسن. از خقاظ حدیث است. او راست: 
الستد و اتفیر. وی مردی ثقه و امین بود و 
به سال ۱۵۶ ه.ق. منولد شد و به سال ۲۳۹ 
ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

عشمان. [عْ) ((غ) ابن محمدین خالاین 


عثمان مختاری. 


زیرین العوام معروف به علمان الزسیری. در 
مدینه بهمراهی محمدین عبدالّبن حسن بر 
منصور عباسی خروج کرد و پس از قتل 
محمد به بصره پناه برد و سپس دستگیر شد و 
او رابنزد متصور عباسی بردند و به سال ۱۴۵ 
ه.ق.بقتل رسید. (از اعلام زرکلی). 
عشمان. [ع] ((خ) ابن مظعوزین حبیب‌بن 
وهب الجمحی مکنی به ابوالسائب. صحابی و 
از حکماء عرب جاهلیت بود. وی سیزدهمین 
مردی است که اسلام آورد و دوبار به حبته 
مهاجرت کرد. در جنگ بدر حاضر شد و به 
سال دوم هجری درگذشت. موقعی که مرد 
حضرت رسول او را بوسید. (از اعلام زرکلی). 
عثمان اولن. (عْ3] ((خ) دهی است از 
دهتان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۷۰ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۱ هزارگزی شمال خاوری راه 
شوه شاهین‌دژ به میاندواب. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و هوای آن سعتدل است و ۶۷ تن 
سکه دارد. آب آن از چشمه تامین می‌شود. 
محصولاتش غلات» نخود. بزرک است. شفل 
اهسالی زراعت و صنایع دستی زنها 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۴ 
عشمان‌سرا. (ع س ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان لگا شهرستان تکاین. راقع در ۳۱ 
همزارگزی جنوب خاوری تنکابن و ۴ 
هزارگزی جتوب راء شوسهة تنکاین به 
چالوس. ۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
عشمانکلا. [غْک] (() دهمسی است از 
دهتان کلاردشت بخش مرکزی شهرستان 
نسوشهر, واقع در پنج هزارگزی خاور 
حسن‌کیف کتار راه شوسة حن‌کیف ببه 
مرزان‌آباد. ناحیه کوهستانی و سردسیر است 
و ۷۵ تن سکته دارد. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصولات آن غلات ارزن, لبنیات 
است و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیه 
زغال و چوب است. صنایم دستی آنان 
شال‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
۳ 
عثمان مختاری. ال نٍ ۱۶ ل(خ) 
ابوالمفاخر خواجه حکیم سراج‌الذین ابوعمر 
عشمان‌بن عمر (یا محمد) مختاری غرنوی از 
شاعران بزرگ دربار غزئویان در اواخر قرن 
پنجم و نيمة اول فرن ششم هجری است. وی 
با ابراهيم‌ین مسعود غزنوی و مسعودین 
ابراشيم و عضدالدوله شیرزادین مسمودبن 
براهیم و جز آنها معاصر بوده است. علاوه بر 
سلاطین غزئویان قاوردیان کرمان مخصوصاً 
سلطان ارسلانشاه سلجوقی را مدح گفته 
است. وی با ابوالفرج رونی و مسعودین سعد 


عشمائوند. 


بلمان و سنائی معاصر بوده است و سنائی در 
مدح او قصیده گفته و در آن مسختاری رابه 
معانی شعر بکر ستوده. وفات مختاری رابه 
سال ۵۴۴ ۱ ۵۳۹ ه.ق.دانته‌اند. دیوان او را 
قریب هشت هزار بیت نوشته‌اند. از وی 
موی مشهوری بنام شهریارنامه در دست 
است و آن را په خواهش ساطان مسعودین 
ابراهیم به نظم دراورده است. آخرین ابیات 
شهریارنامه چنین است: 

بسر شد کون نامه شهریار 

بتوفیق یزدان پروردگار 

شها شهریارا سرا سرورا 

نگهدار تختا جهان‌داورا 

(از تاریخ ادییات صفا و فهرست سپه‌الار). 
عثمانوند. (ع مان رَ) (لخ) نام یکی از 
دهستانهای بعش ومد شسهرستان 
کرمانشاهان و حوزه آمار کنگاور است. این 
دهستان در مطقهٌ کرستانی و در جنوب 
ضاوری کسرمانشاهان بسین دهستانهای 
ماهیدشت زردلان و جلالوند است. هوای آن 
سرد و سالم است و آب آن از چشمه‌ها و 
رودخانهة اهوران تأمین میشود. محصولات 
عمدة آن غلات, لبتیات. و زغال و هیزم است. 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و حمل هیزم 
و زغال به شهر است. راههای دهستان مالرو 
است و فقط در تابستان از طریق گرد 
قادرمرز که بين این دهستان و ماهیدشت 
است اتومبیل تا آبادی سرجوب مرکز این 
دهتان میتوان برد. این ناحیه از ۱۵ آبادی 
تشکیل شده و در حدود ۵ هزار تن سکنه 
دارد. و قراء مهم آن بشرح زیر است: بسوژن, 
خشکرود. ستعلی. مسکره, سرجوب. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
عشماتوند. (عٌ مان ] (خ) یکی از ایل‌های 
کردایران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۰. 
عشمانیی. [غْ] ((خ) مسالکی که آلعشمان در 
آن سلطنت میکردند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به علمانیان شود. 
عثمانی. (ع نیی | (ص نسبی) نسست است 
به عتمان‌ین عفان تََباً و ولا یا اتباعا مانتد 
اهل شام از الیاب ج ۷ ص ۸۲۲). 
عشمانی. [ع نی‌ی ] (ص نسبی) مقابل علوی. 
آتانکه علی و یاران او را متهم به قتل عثمان‌ین 
عفان کردند. 
عشمانی. رع نی‌ی ] (ص نسبی, () سکهةً 
معروف مروجه دولت عشمایه. (انتدراج). 
لیره عشمانی. رجوع به عشمانیان شود. 
عشمانی. [غ] (خ) عستشان‌بن مسحمدین 
عشمان‌بن محمدین عبدالملک‌بن عبدالاین 
عنسةین عمروین عثمان‌ین عفان السشمان 
البصری. از محمدین عبدالسلام روایت کند و 
ابونمیم الحافظ اصفهانی از وی روایت دارد. 


(از اللباب ج ۲ص 0۱۲۲ 

عشفانیان. [عْ) ((ج) با آل‌عشمان یا سلاطین 
عشمانی. پادشاهانی هستند که از ۶۹۹ ت! 
۲ ه.ق.دولتی بزرگ تأسیس کردند. این 
سلسله بنام جد آنان عثمان‌بن ارطفرل 
منوبد. عشمان به سال ۶۵۶ ه.ق.در 
سکوت متولد شد و در آنجا به تأسیس سللة 
عتمانی موفق گشت. عشمان سرحد سمالک 
روم شرقی را به سمت مغرب عقب برد و 
پرش ارخان شهرهای بروسه و نقیه را 
گرفت و ممالک امرای کراسی راکه با خا کاو 
مجاور بودند متصرف شد و لشکریان مشهور 
به چری را که مدت چندین قرن وسیلهٌ عمدهٌ 
فتوحات سلاطین آل‌عثمان بودند تشکیل داد. 
در سال ۷۵۹ ه.ق. ترکان عشمانی از بوغاز 
داردانل گذشتند و از طرف خود ساخلوی در 
محل گالی‌پولی گذاشته به تسخیر ممالک 
آروپای شرقی روم شروع کردند. شهرهای 
آدرته و فیلی‌پوپولیس چند سال بعد تسخیر 
شد و بر اشر فتوحات ماریتزا (۱۳۶۳م.) و 
قوسوه (۱۳۸۹م.) و نیکوپولیس و غلبه ترکان 
بر سواران جنگی تمام اروپا سراسر شبه 
جزیر؛ بالکان به استتنای حوالی قسطنطنیه 
بواسطٌ هجوم نا گهانی امیر تیمور به آسیای 
صفیر و شکست سخت بایزیدخان اول در 
سال ۸۰۴ه.ق,/۱۴۰۲م. در آنقره مدتی به 
تعویق افتاد. و دولتی که از شط دانوب تا نهر 
الساصی در شام امتداد پیدا کرده بود بر اثر یک 
ضربت تا مدتی دچار ضعف و ناتوانی گردید. 
اگر چه سلطنت سلطان محمد اول تا حدی 
شکت گذشته را جبران کرد ولی چندان 
مورد توجه نت تا آنکه سلطان مرادضان 
ثانی پس از تحکیم مواقع خود و برقراری 
صلح موفق گردید که ممالک عشمانی را از 
حملات هونیادی ملقب به امیرسیف ولایت 
افلاق خلاص بخشد و بوسیلةٌ فتح قطعی که 
در محل وارنا (۱۴۴۴م.) تصیب او شد از 
صلییون عیوی که به نقض عهدنامه اقدام 
کرده‌پودند اتقام خود را بکشید, این فتح 
مالک علماني را از طرف شمال آسوده 
ساخت و از اين تاریخ تا دو قرن دیگر دور 
فتوحات درخثان سلاطین آل‌عنمانی است. 
قططیه را سلطان محمدخان ثانی در سال 
۱۴۵۲/۷ م. مسخر کرد و آخرین 
باقیماند؛ دولت روم شرقی به این ترتیب از 
میان رفت. شبه‌جزيرة قرم در سال ۱۴۷۵ م. 
تخیر شد و جزایر دریای اژه نیز ضمیمةً 
خاک عشمانی گردید و بیرق این سلاطین در 
ایتالیا بر فراز قصر انرانتو افراشته گردید. 
سساطان سلیم‌خان اول.در هشت سال 
پادشاهی خود ایران را مفلوب کرد و 
کردستان و دیار پکر را به ممالک عشمانی 


علمانیان. ۱۵۷۵۳ 


ملحق ساخت شام و مصر و عریستان رادر 
سال ٩۲۳‏ ه.ق./۱۵۱۷م. به تصرف 
درآوردند و بعد بر حرمین استیلا یافت و 
خلیفهٌ عباسی مصر را مطیع خود ساخت و 
حق خلافت را به خود اختصاص داد و از این 
تاریخ سلاطین عشمانی لقب امیرالسومنین 
اخیار نمودند. ملطان سلیمان‌خان کییر نیز 
عملیات درخثانی انجام داد و در سال ٩۲۸‏ 
د.ق./ ۱۵۲۲ . امرای جزیره ردس را براند 
و در طرف شمال شهرهای بلگراد را بگرفت و 
۲ در سال ه.ق./ ۱۵۲۶ م. مجارها را در 
دشت موها کن شکست سخت داد و پادشاه 
ایشان لوئی ثانی را با بیست هزار سپاهیان او 
دستگیر کرد. مجارستان مدت.یک قرن و نیم 
از ایالات عنمانی شد. این پادشاه در سال 
۵ «.ق. شهر وینه را محاصره کرد و با 
گرفتن خراجی دست برداشت و بالجمله 
ممالک عثمانی در عهد سلطان سلیمان‌خان از 
بودایست و ساحل دانوب تا شلالهٌ آسوان در 
مهر ور از ساععل قرات تا پناب سل طازق 
وسعت داشت. بعد از سلطان سلیمان خان ایام 
تکبت عشمانیان شروع شد و اولین واقعه آن 
شکت بحری لپانتو است در سال ۹۷۹ ه.ق. 
به دست دن ژوان امیر اطریش. سلطان 
مرادخان چهارم در سال ۱۰۴۸ ه. ق.بفداد را 
خاک عتمانی طمیبه گرداو ترکان زو 
کرت و ببضی جزایر دیگر را نیز در سال 
۵ م. از دست ونیزیها گرفتند اکن در 
اروپا شکستهانی بدانها وارد آمد و در سال 
۸ «.ق. سراسر مسجارستان آز تصرف 
ایشان خارج شد و در نتیجه معاهدات ۱۱۰ 
ه .ق.ولایات مجارستان بکلی از زیر سلطهٌ 
عنمانیان خارج گردید. سرحدات عشمانی از 
این تاریخ تا تجزیه‌ای که در سال ۱۲۹۵ «.ق. 
اتفاق افتاد تغیرات فاحشی نکرد, دورة 
تعرض روسیه به عثمانی از سال ۱۱۵۰ ه.ق. 
شروع میشود و در این تاریخ اوکزا کفو آزف 
از تصرف علمانیان خارج گردید و در سال 
۱ د.ق. شبه‌جزیر؛ قرم محصور شد. 
داخلة عثماتی نیز هرج و مرج شده بود و ببه 
ال ۱۳۰۱ د.ق.مسصر تست لوای 
محمدعلی‌پاشا متقل و از تصرف عشمانی 
خارج گردید و بتریب الجزائر در ۱۰۷۰ 
ه.ق.و نونس در ۱۱۱۷ ه .ق.نیمه استقلالی 
به دست آوردند و از تصرف عشمانیان خارج 
گردید.بزرگترین ضربتی که به عشماتی وارد 
امد در قطعهٌ اروپاست که بوسیله ان یونان در 
تاریخ ۱۲۴۴ ه.ق./۱۸۳۸م. از آن جدا شد 
و ولایت رائوپی بنام رومانی در سال ۱۲۸۳ 
ه.ق./۱۸۶۶. و صربتان در ۱۳۲۸۴ ه.ق. 
بر عثمانیان شوریدند و در نتیجه رومانی و 
صربستان هر یک دولتی علی‌حده شدند. 


۴ ععماوندان. 


عثمانیة حالیه در اروپا محدود است به باریکةٌ 


زراعت است. راه م‌الرو دارد و از شفت 


خشکی در جنوب جبال بالکان شامل | اتومبیل میرود. در حدود ده باب دکان دارد. 


ولایات قدیم تراس و مسقدونیه و اپیروس و 
ایلی‌ریا. سلاطین عشمانی بتر تیب عبارتند از: 
۱ -ماطان‌عتسان‌خان غازی سال ۶۹۹هاق. 


۲ -سلطان غازی ارخان ۷۶ 
۳-غازی سلطان مرادخان ۷۶۱ 
۴ -غازی سلطان بایزید ۱- ۸۰۴ 
فترت ۱ ۸۱۶-۴ 
۵ -سلطان محمد خان ۸۶ 
۶-سلطان‌غازی‌مرادخان ثانی ‏ ۸۲۴ 
۷-سلطان محمدخان ثانی ۸۵۵ 
۸-ساطان بایزدخان ثانی 2۶ 
٩‏ -سلطان سلیم خان ۸ 
۰ -سلطان سلیمان خان ۱۳۶ 


۷ -ساطان سلیم‌خان ثانی 1۷ 
۲ سلطان مرادخان ثالت 1*۲ 


۳ -سلطان محمدخان ثالث ۱۰۲ 
۴ -سلطان احمدخان ۱-۲ 
۵ -سلطان مصطنی خان ۱-۶ 
۶ -سلطان عنمان‌خان انی ۱۰۷ 
۷- سلطان مرادخان رایع ۱-۳۲ 
۸ - سلطان ابراهیم خان ۱۰۹ 


۱۵۸ سلطان محمدخان رابع‎ - ٩ 
۱-۹۹ سلطان سلیمان‌خان تانی‎ - ۰ 


۱ - ساطان احمدخان تانی ۱-۲ 
۲ -ساطان مصطنی‌خان انی ‏ ۱۱۰۶ 
۳ - سلطان احمدخان الث ۱۵ 
۴ -سلطان محمدخان ۱۴۳۳ 
۵ - سلطان عشمان‌خان ثالث ۱۶۸ 
۶ - ساطان مصطفی‌خان تالت ‏ ۱۱۷۱ 
۷ -ساطان عبدالحمید خان ۱۸۷ 
۸ -ماطان سلیم‌خان الث ۱۳۰۲ 
۹ -ساطان مصطفی‌خان رابع ۱۳۲ 
۰- سلطان محمودحان ثانی ۱۳۳۳ 
۱- سلطان عبدالمجید خان ۱۳۵۵ 
۲- سلطان عبدالعزیزخان ۱۳۷۷ 
۳- سلطان مرادخان خامی ۳۹۳ 
۴- سلطان عبدالحمیدخان‌ئاتی ۱۲۹۳ 
۵- سلطان محمد خامی ۱۳۳۷ 
۶- سلطان محمد نادس ۱۳۳۶ 
۷-ناطان عبدالمجید انی اقولا 
۸-ساطان عبدالعزیز تانی ۱۳۳۲ 


و دجوع به آل‌عمان و مسعجم الانساب ج۲ 
ص ۱۴۰-۱۳۹ شود. 

عتماوندان. (غ و] (خ) دی است از 
دهتان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن, 
واقم در ۱۱ هزارگزی خاور فومن. نباحیه‌ای 
است جلگه. آب و هوای آن محدل و مرطوب 
است. ۱۰۱۳ تن سکه دارد. آپ آن از نهر 
سنگ تأمن میشود. محصولات آن برنج» 


ابریشم, چای و حسل است. شغل اهالی 


(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
عشمقم. [غ ث ت] (ع [ا شیر بيشه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). شیر و بخاطر گسران رفتن 
ری آن را بدین نام خوانند. |((ص) شتر 
سخت‌اندام دراز. (آقرب الصوارد) (صنتهی 
الارپ) (آنندراج). 
عشمشمة. (ع ثْ ت ۶] (ع ص, [) مسونت 
عشملم. رجوع به ماد فوق شود. 
عشمو. (ع] (خ) ریگتانی است نکرگاه 
آسان‌گذار هموار در بلاد طی. (متهی الارب) 
(آتدراج). 
عقمرة. عم ر] (ع!) انگور شیره‌مکیده که 
بجز پوست باقی نمانده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد), 
عثمی. (ع می‌ی ] (اخ) ابوالحسن مفضل‌ین 
عمیرین عثمین منتجعین عمیرین منتجعین 
صخرین هندین ریاح‌بن عبیدین عوف‌ین حرام 
الشمی. مروزی است. از شاذان‌ین فیاض و 
حقص‌بن عمرالحوض و علی‌بن حجر و جسز 
آنها روایت کند و از وی عبدالرحمن‌ین فتح 
السراج و جز آنان روایت کند. وی به سال 
۷۵ 2« .ق.به شاش درگذشت. (از اللباب ج ۲ 
ص ۸۲۲ 
عشمبی. [غ می‌ی ] (اخ) عبدالعزیزین بدرین 
زیدین معاویقین حسامین اسعدین ودییعةین 
مبذولین عدی‌بن عثم‌ین الربيعة السثمی 
متصوب به عثم‌بن ربیعقین رشدین قیس‌بن 
جهنیه. بطنی از جهنیابن زید است. وی از 
وافدین بر پیفمیر است نام او عبدالعزی بوده 
رسول (ص) آن را تفییر داد. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۳ 
عشن»(] (۵ مسص) دود بسرآوردن آتش. 
(اقرب السوارد) استهی الارب) (آنندراج). 
|ابرآمدن بر کوه. (قرب الموارد) (منتهی 
الارپ). |(بوی دود گرفتن جامه. (اقرپ 
الموارد) (منتهی الارب). 
غشن. [ع ] (ع [ نوعی از برگ خرما که تر و 
سبز آن را شتر خورد. (منتهی آلارب). ضرب 
من الخوصة ترعاه المال. (اقسرب الصوارد), 
||نیکوکن شتران و حافظ آن. (متهی الارب) 
(آنسندراج). مصلح المال سائسه. (اقرب 
الموارد). ||پشم. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
عشن. [غ ث)(ع !بت خرد. ج» آعتان. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||دود. (اقرب الصوارد) (سننهی 
الارب) 
عثن. (ع با (ع ص) طعام بوی‌گرفته و تباه 
از دود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) الفاسد 
من الطعام ُدخان خالطَه, (اقرب الموارد). 


عفول. 


عشفجج. (ع ثْ ج] (ع ص) عَتَْجج. شتر 
دفزک و تیزرو. (انندراج) (از متهی الارب). 
عشنون. [ع] (ع ريش, (اقرب الموارد) 
(معهی الارب) (آنتدراج). | آنچه زائد باشد 
از ريش بر دو زخار. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). یا آنچه بر زنخ و زیر آن 
روید. (اقرب الم وارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||درازای ریش است. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اسوی 
ذراز زیر زنخ شتران. ||اول باد. ||اول باران. 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). |/باران عام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||بردر شده مان 
آسمان و زمین. ج. عخانین. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). ||باران, مادام که میان ابر و زمین 
بود. (اقرب الموارد). 
عشو [َعْسْو] (ع مسص) تیاه کردن. فاد 
انگیختن. (متتهی الارب) (آنندراج). 
عتو. 2 ور ] (ع مص) فاسد کردن. (آقرب 
الموارد). ||(امص) مبالشت در فساد یا کبر یبا 
کقر.(اقرب الموارد), 
عثواء. ا2(۳22 ص) عجول. (اقسرب 
الموارد). |[(() کفتار. استتهی الارب. کفتار 
بخاطر موی فراوان آن. ||(ص) گنده‌پیر. 
(متهی الارب): در دید؛ ناقص خرذان که نظر 
جز یه عیوب نمی‌گمارند آقبح.من ... دلال 
العشواء بود. (دره نادره ص 4۵۳, 
عشولج. [ع نت |( س) غشتقي. سر 
دفرک تیزرو. (آنندراج) (ناظم الاطیای). 
عثوثل. [ع ث ث] (ع ص) مسرد گنگلاج 
فروهشته گوشت. (منتهی الارب). الفدم 
المسترخی. (اقرب الموارد). 
عفوجج. [ع ث ج] (ع ص) شتر دفرک و 
تیزرو. (منتهی الارب). 
عئور. [عْ] (۲ مص) دیده‌ور شدن. دیده‌ور 
شدن بر چیزی. (از تاج المصادر) (منتهی 
الارب). ||لغزیدن. به رو درافتادن. (اقرب 
الموارد): 
از قصور چشم باشد آن عثور 
که بیند شیب و بالا راز دور. 
مولوی (مثتوی), 
عول.(] (ع ص) گول. (منتهي الارب). 
احمق, (اقرب الموارد). ||(() خرمابن سطبر 
تددرشت. (آنندراج). الخلة الجافية الفلیظة, 
(اقرب الموارد). 
عثول. [عث و لل] (ع ص) مرد گنگلاج 


فروهشته گوشت. ||مردبسیارموی سر و بدن, 


۱-در معجم الاناب دررة رت ذ کر نشده 
است و بدین طریق آمده است: محمد چلبی‌بن 
بايزید سال ۸۰۵ ه. ق, امیزسلیمان بن بايزید 
سال ۸۰۶ه. ق» موسی چلیی بایزید سال ۸۲۲ 
د. ق» محمد ول سال ۸۱۶ه. ق. 


عثرن. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). ||سطبر و درشت از مردان. |الحية 
عئولة؛ ریش بزرگ آنبوه‌سوی. (از اقرب 
الموارد). 
مثون. [](ع مص) دود بس‌آوردن آتش. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ابرآمدن بر کوه. (اقرب السوارد) (متهی 
الارپ) (آتدراج). || دود دادن جامه را به بوی 
خوش تا خوشیو شود. (اقرب الموارد). 
عقوق. (عّث و) (ع ) زلف دراز. (اقسرب 
الموارد) (متهی الارب). 
علة. (عْث ت ](ع ص) عسجوز. (اقسرب 
الموارد). گنده‌پیر. (ستهی الارب). ||() مته 
پشم. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
سوسة تلح الوف و التیاب و | کترماتکون 
قی الصوف. (اقرب الموارد) (از لسان). |((ص) 
زن پلیدزبان گول. (منتهی الارب). زن پلید 
گم‌نام.زن احمق. (اقرب الموارد). ||() مار که 
مار را خورد از گرسنگی در خشکسالی. ج. 
عثات. (منتهی الارب) (از ناطم الاطباء). 
فی. (ع یی ] (ع مص) تباه کردن. فاد 
انگیختن. (منتهی الارب) (آنندرا اج). 
عشیان. اع تَ)](ع مص) فساد کردن. (اقرب 
الموارد). ||مبالفت در فاد و یا کبر یا کفر, 
(اقرپ الموارد), 
عثبان. اعثْ] (ع |) کفتار نر. (منتهی الارب). 
عثیثه. ۰ (ع بت ثْ] (ع [مصفر) مصفر عشیقر 
متذ خرد و ضعیف. . مه المتل عثیتة تقرم جلدا 
آملا؛ یینی کرک ضیف پوست تابان را 
خوردن میخواهد, در حق کی گویند که در 
چیزی فوق طاقت خود کوشش کند و نتواند 
کهپرسد و بر آن قادر شود. امنتهی الارب) 
(آتدراج ) (اقرب الموارد). 
عثیر. (ع ی ] (ع !) خاک. |اگرد. |اگل و لای 
که به اطراف پایها زیر و بالا کرده باشی, 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب. |انشان 
پنهان. (ناظم الاطباء) قرب الصوارد): و از 
عثیر عبیربیز ادهم جهانگرد... خا ک آن وادی 
را.. خاصیت سرمه اصفهانی بخشیده. (دره 
نادره ص ۳۸۸ 
عثیو. [ع] (ع مص) شکوخدن وبه سر 
درافادن. (متهی الارب) (اقرپ الموارد)ء 
مشیو. [ع] ((خ) موضمی است به شام. (معجم 
البلدان). 
عثیل. (عث ی] (ع ) کتار نر.|((ص) آنکه 
روغن نمالد و آرایش نکند. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آتندراج). 
عج. [عجج] (ع مص) برداشتن آواز و بانگ 
کردن. (اقرب الصوارد) (از شرح قاموس) 
(مندهی الارب) (از آتندراج). أفضل الحج العج 
والشج. (لسان العرب). |ازجر کردن ناقه را به 
افظ عاج‌عاج. (ستتهی الارب) (اقرب 


الموارد). ||ننک ماهر شدن قوم در فنون 
رکّب. (آقرب الموارد). |/سخت وزیدن یاد و 
برانگیختن گرد و غبار را. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||غریدن تندر. (منتهی 
الارب). 
عحائب. [غ ء](ع ص.!)ج عجیب. (شرح 
قاموس) (اقرب السوارد) (منتهي الارب)- 
رجوع به عجیب شود. و فارسیان گاء بمعنی 
مفرد استعمال میکنند مثل ریاض و حور و 
ابدال* 
ز خون دیده و لخت جگر رنگین شبی دارم 
نمی‌دانم چه می‌خواهم عجائب مطلبي دارم. 
جلال اسیری (از آنندراج). 
یافت گر دیوانه‌ای جامی عجب از بهر چینت 
از عجائب‌های دوران دیو را خاتم رسد. 
نظیری نیشابوری (از آنتدراج). 
عحائز. لعَ ء] (ع ص, !اج عجوز, زنان پیر. 
(آتدراج) (منتهی الارپ). عجایز. رجوع به 
عجوز شود. 
عجاب. [](ع ص, لا کار نیک شگفت. 
(منتهی الارب). آنچه تجاوز کند از حد عجپ. 
(اقرب الموارد): 
من رآنی فقد رأی اگوی 
کاین‌نظر بس عجاب دیدستند.. ‏ خاقانی. 
|[امر عجاب و شیء عجاب؛ آنچه از آن 
تعجب کنند. (اقرب الموارد). 
عجاب. [عْجٌ جا] (ع ص) کار نیک نگفت 
و درگذرنده از حد در شگفتی. ||انچه از آن 
تعجب کنند. (اقرب الموارد)- 
عحاج. (ع)(ع [اگرد. (منتهی الارب), غبار, 
(اقسرب الموارد) (شرح قاموس) (غیات 
اللغات) (مهذب الاسماء). ||دود. (سنتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (شرح قاموس) 
(مهذب الاسماء). |[(ص) مردم نودیده و 
فرومایه. (آنتدراج) (منتهی الارب). سفله از 
مردم است. (شرح قاموس). رعاء لاس و 
غوخاهم.(قرب السوارد). |زگول. (منتهی 
الارب). احمق. (اقرب الموارد). 
عحاج. نج جا ](ع ص) با بانگ و فریاد از 
هر صاحب صوتی. (اقرب السوارد) (از 
آنندراج) (شرح قاموس) (از مهذب الاسمام): 
نهر عجاج و فحل عحاج. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). |[روز گردانگیز. (منتهی 
الارپ). روزی که در آن غیار باشد. (اقرب 
الموارد). 
عحاج. (غْح جا] (اخ) عبدانبن رویتین 
لییدین صخرالسعدی التمیمی معروف به 
عجاج و مکنی به ابوالشتاء در جاهلیت 
متولد شد شعر گفت سپس اسلام آورد و تا 
خلافت ولیدین عبدالملک بزیست. در اواخر 


عمر زمین‌گیر شده در حدود سال ٩۰‏ ه.ق, 


در گذشتی, (از اعلام زرکلی). 


عجاری. ۱۵۷۵۵ 


عحاحة. [غ جْ] (ع () گرد. (متهی الارب). 
||دود. (مستهی الارب). عجاج و عجاجة 
اخص از عجاج است. (اقرب الموارد). کل 
بزرگ از شتران. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شتر بسیار و بزرگ‌جته. (اقرب الموارد) (شرح 
قاموس). ||لبد عجاجته؛ بازداشت 
چیزی که در آن بوده. (منتهی الارب) (أقرب - 
الموارد). |الف عجاجته علیهم؛ تاراج آورد بر 
آنها. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

هجاجیر. (ع](ع |) غ لول خمیر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[(ص) آنکه گلوله 
خمیر را بخورد. (منتهی الارب). 

عجاجیل. (ع] (ع | ج سول (سنتهی 
الارپ). ۰ رجوع به عجُول شود. 

عجار. (ع ج جا] (ع ص) آنک گلرلة خمیر 
را بخورد. (سنتهی الارپ) (آنندراج) آنکه 
عجاجیر خورد. (أقرب الصوارد). رجوع به 
عجاجیر شود. |اکشتی‌گیری که پهلوی وی را 
کی به زمین نتواند کرد. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). کشتی‌گیری که 
پای خود را به پای حریف پیچیده و بر زمین 
انکند او راء (امنتهی الارب) (آنسدراج). 
المشفزب لصریعه. (اقرب الموارد). 

عجارد. [ْر](ع ) نر.. استهی الارب) 
(آنندراج)؛ 

عحاردة. [ع ر د) ((خ) فرقد‌ای از خوارج 
اصحاب عبدالرحمن‌پن عجردند. در اعتقادات 
با «تجدات» یکسانند چز انکه اینان گویند 
طفل از هر تکلیفی مبراست تا آنکه بعد از 
بلوغ اسلام آورد و واجب است که پس از 
بلوغ او را به اسلام دعوت کنند و نسیز گویند 
اطنال مشرکان در آتش جهنم خواهند بود. 
عجارده بده فرقه منشعب شده‌اند: میمونیه» 
حمزية, تعيبية. حازمیه, اطرافیه. خلفیه, 
معلومیه. مجهولية. صلتية. ثعالبه. (از شرح 
مواقف از کشاف). ||عجارده اصحساب 
عبدالکریمین عجرداند. (منتهی الارب). 

عجارف. (ع رٍ] (ع ) سختهای زمانه. 
(متنهی الارب) (آنتدراج). حوادث روزگار. 
(اقرب الصوارد). ||شدت باران. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد) 

عحارم.( دا(ع ص) مرد استواراندام. 
الرجل الشدید. |[کیر سخت. (منتهی الارب). 
کیر و گفته‌اند بیخ کیر و گاهی کر را بدان 
وصف کند. 

عجارم( رٍ](ع ل) فراه‌آمدنگاه گره‌ها 
بین دو ران چهارپا. (اقرب الموارد). 

عحاری. [غ | (ع !) بلاها. اسنتهی الارب) 
(آشدراج). دواهی. (اقرب الموارد). |[سرهای 
استخوان. (اقرب السوارد) (صنتهی الارب) 
(آنندراج). ویاء آن در شعر بعخفیف آید. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 


خود را از 


۶ عجاریف. 


عجاریف. (ع] (ع () عجارف. حوادث 
روزگار. (اقرب الموارد). سختهای زمانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج!. اشدت باران. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
عجارف شود. 
عجاز. [ع] (ع !) پی که بدان قِضهٌ شمثیر 
بندند. (آقرب الموارد) (متتهی الارب). 
عحازة. [ع ز](ع () بالشچه که زنان بر 
سرین بندند تا فربه نماید. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). ||انگشت پنجم مرغ. (منتهی 
الارب). داثرة الطاثر الكی یضرب بها و هی 
کالاصیع فی باطن رجله. (اقرب الموارد). 
عجاساء. (ع] (ع ) گل بزرگ از شتران. 
امتتهی الارب) (آنندراج). العظيمة من الابل. 
|| پاره‌ای از شب. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). لقطعة السظيمة من اللیل, (اقرب 
الموارد). || تاریکی. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آنسندراج): ج. عجاساء, عجاسی 
مانند مفرد. (اقرپ الموارد). ||موانع از امور. 
(اقرب الموارد). امور موانع, (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
عجاسیی. (ع سا] (ع () عجاساء. گل بزرگ 
از شتران. (منتهی الارب). العظيمة من الابل. 
(اقرب الموارد). ||پاره‌ای از شب. (منتهی 
الارب). رجوع به عجاساء شود. 
عجاف. [عْ] (ع !) نوعی از خرما. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): 
عحاف. [ع] (ع ) حظل. ||زمانه. (اقرب 
الموارد) (متتهی الارب). |((ص, 4 ج اعجف. 
(غیاث اللقات از متخب) (سهذب الاسماء) 
(منتهی الارپ). رجوع به اعجف شود. 
محجال. (ع /ع) (ع 4ج عجلة. رجوع به 
عجلة شود. |[ج عَجِلة. رجوع به عَجْله شود. 
عجلان. (متهی الارب). رجوع به عجلان 


شود. 

عجال. غْحٌ جا](ع) مشتی از طعام خیس 
و خرما که به شتاب خورده شود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب؛. |[خرما با سویق 
شورائیده. (منتهی الارب) (اقرب السواردا. 
||مشتی از خرما. عجول. (منتهی الارب) 

عحالد. [غٌ ل](ع ص) شیر حَفته. امتهی 
الارپ). اللبن الخاثر جدا. (اقرب الموارد). 

||ثیر دفزک‌زده و جغرات شده. (منتهی 
الارب). 

عجالز. (غ لالج ص) شیر خفته. اسنتهی 
الارب). 

مححالط. زنل ] (ع ص) شیر خفتةً سطبر 
(منتهی الارب). شیر دفزک‌شده سطبر. (اقرب 
الموارد). اللبن الخائر الخین. 

مجالم. (ع لٍ] ((خ) گروهی است از اهل 
بمن. عجلمی منسوب است به وی. (صنتهی 


۱ الارب). 

عحالة. [غْ /ع () (ع ا) ماحضر. (منتهی 
الارپ). ماحضر از طعام. (اقرب الصوارد). 
|| آنچه زود فراهم آرند مهمان را (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). هر چه به شتاب 
حاضر آورده شود. (غیاث از منتخب) (اقرب 
الموارد). هرچه سرست مهیا آید. (منتهی 
الارب). ||آنسچه سوار تنوشه بردارد از 
چیزهایی که خوردن آن دشوار نباشد او را 
ماشد خرما و سویق. (اقرب الموارد). 

- عجالة لرا کب؛ آنچه سوار با خود بردارد از 
خرما و سویق. مساحضر. آنچه آماده و در 
دسعرس باشد: بقي آن فیالق فیل‌افکن انهزام 
یافته عجالة الرا کب‌هزار فیل نیک‌فال از آن 
قیال قلال به مرابط حصول پیوست. (درة 
نادره ص ۴۴۸ التمر عسجالة الرااکب؛متلی 
است که برای تحریک کسی زنند تا به اندک 
موجود قناعت کند گاهی که دسترسی به 
بیار آن نباشد.||شیرناشتاشکن که شبان 
پیش از دوشیدن شتران بیک حلبه در چرا گاه 
دوشیده باشد. (منتهی الارب). شیر اندک که 
دوشنده در چرا گاه‌شتابان دوشد آن را برای 
خود یا جز خود. (آقرب الموارد). 
عحالة. [ع ۳ (ع !) گیاهی است. (اقبرب 
الموارد) (منتهی‌الارب). 
عحاله. (ع 1 تنْ] (عق) در عرف و تداول 
عامیانه, فعلا. انچه | کنون حاضر و دست‌رسی 
بدان هست. در حال حاضر. فی الحال. بقد: 


عجاله بهمین اندازه پس است. 
عجالی. [غ لا](ع ص, (اج مَجلی. (منتهی 
الارب). رجوع به عجلی شود. 
محالی. (غ لا] (ع ص, لا ج عجلی. (اقرب 
لموارد). ج عمجیل. (منتهی الارب. 
عجام. (عَجٌ جا) (ع (ا شب‌پرستبر. (منتهی 
الارب). خفاش, (اقرب الموارد). ||فراستوک. 
(منتهی الارب), 
عجام. [غ] (ع !) هه و دانة هر چیزی, 
هستة هر چیزی. (اقرب الموارد). 
هجان. عحْ جا] (ع ص) احمق. (مهذب 
الاسماء), گول. (منتهی الارب). || خمیرگیر. 
خمیرکن. (مهذب الاسماء). فّال است مبالغه 
را. (اقرب الموارد). 
عحان. [ع) (ع ل) گردن. (سنتهی الارپ). 
گردن به لفت اهل یمن. (اقرب الموارد). 
|اسرین. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(لان العرب). |قضیب ممدود از خصیه تا 
دبر. (متهی الارب) (لسان العرب). القطیب 
المندود و مايین السبیلین من الرجل و المرأة. 
(اقرب الموارد). |]مابین خصیه و دبر. (منتهی 
الارپ. مابین خصیه و قح (لسان العرب). 
||مایین بل و دب (نسان العرب). |[زیر زنخ. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 


عجایة. 
عحانس. (ع نٍ] (ع ل) گوه گردان. (منتهی 
الارب) (انندراج). جعلان. مقلوب جعانسی. 
(اقرب المواردا" 
عحاوتان- (عدَ] (ع ل) دو عصب است در 
باطن دو دست. (بحرالجواهر), 
عحاوة. (غ وا (ع لا عجوة. خرمای پر و 
درون چشسیده. (منتهی الارب) در اقرب 
الموارد آرد: به حجاز مضموم است خرمای 
محشی در وعاء آن و در قاموس است السعر 
السحشی. االلخ) خرمایی است به صدینه. 
(اقرب الموارد): 
محاوة. (ع /ع](ع!) شیری که بچه یم 
را بدان پرورند. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 
عجاهن. [ع +1( ) خاربشت. |((س) 
انکه تسب وی صریح نباشد. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). || دوست نوشاه (تازه‌داماد) تا 
که‌با زن خود خلوت نکرده باشد. (متتهی 
الارب). صدیق الجرل المعرس الذی یجری 
بين العروس و آهله فی الاعراس بالرسائل فاذا 
بی‌ها فلا عجاهن. (اقرپ الصوارد). رسول 
میان عروس و اهل او. (متتهی الارب). زن 
دلاله. (مهذب الاسماء). وکیل نکام. (ستتهی 
الارب). ||خادم. |طباخ. چ. مُجاهة, (اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب). || خضوان‌سالار. 
(آنندراج), 
عجاهنة. [ ون] (ع ص, [) منت عجاهن. 
|ازن آرایشگر که جدا نشود از عروس تا او را 
یشوی برند. (اقرب الموارد). زن مشاطه. 
(منتهی الارب). |[زن پینامبر کدخدائی میان 
عروس و اهل وی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
عجایاء (ع / 16(ع !اج عمسجیّه. افقرب 
الموارد). 
عحایب. [ع ي] (ع ص, ) عسجائب. 
کی کاین پر عجایب صنم و قدرت را نمی‌بیند 
سزد گر مرد بینا جز که نایاش نشمارد. 
0[ 
دیدن عجایب و شنیدن غرایپ. ( گلتان). 
رجوع به عجّب و عجائب شود. 
عحایز. (ع ي] (ع ص, !) عجاثر. پیره‌زنان؛ 
و مال ایتام و عجایز چون شیر مادر حلال 
دانند. (مجالس سعدی ص ۲۶). رجوع به 
عجائز شود. 
عحاية. (ع /غّی](ع) پی که در آن سر 
استخوانهای بند دست ستور ترتیب یافته یا 
پی دست یا پای با پی باطن سم اسب و گاو یا 
پی هر چه باشد. (منتهی الارب) (آبندراج) 
|اعصبی است مرکب ذر آن نگین‌ها است از 
استخوان چون نگین انگشتر. (منتهی الارب) 
|[دست و پای ستوران و گفته‌اند هر عصبی 
است در دست یا پا و گفته‌اند عصبی است در 


عجاية. 


داخل خرده گاه‌ساق و ذراع از اسب و گاو. (از 
آقرب الموارد). 
محاية. زغ یَ] (ع ) عجوة. خرمائی است 
نیکو به مدینه. (از اقرب الصوارد). [غ /ع] 
المرالمحشی فی وعائه. (المنجد) (از منتهی 
الارپ). رجوع به عجوة شود. . 
عجمب. [ع)(ع لین دنب. گویند آن تخستین 
چیزی است که آفریده شده و آخر چیزی 
است که پوسیده ميشود. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). اصل الذنب عند رأس الصعص. 
(آترب المواردا. ||سپس هر چیزی. (اقمرب 
السوارد) (متهی الارب). پابان. |اریگ. 
(منتهی الارب). و منه عجب الکثیب و هو 
آخره الستدق. 
عجب. (ع] ((خ) قیله‌ای است. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). 
عجب. (ع ج] (ع مص) نائناختن چیزی 
که‌وارد شود. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|ابد شگفتی آمدن از کی. (سنحهی الارب). 
شگفتگی. (مهذب الاسماء). شگفتی که آدمی 
رادست دهد هنگام بزرگ شمردن چیزی. کار 
شگفت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد): 
عجب نیست از رستم نامور 
که‌دارد دلیری چو دستان پدر. فردوسی. 
گفتا عجب است این که ز چوب است و ز آهن 
این تیزی و تندی و پربدنش کجا خاست, 
تاضز خنترو: 
عجب‌تر زین ندیدم داستانی 
دو تن ترسد ز یشکته کمانی. 
(ویس و رأمین). 
عجب نبود گر از قرآن نصبت نیست جز نقشی 
که‌از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. 
بتافن: 
ور سایه ز من بریده گردد 
هم نیست عجب ز روزگارم. خاقانی. 
آثر نماند ز من در غم تو این عجب است 


که‌در دل تو از اين غم اثر نمیگردد. 
تقاقانن: 
صیدگری بود عجب تیزیین 
بادیهپیمای و مراحل‌گزین. . . نظامی. 
عجب از طبم هوسنا ک منت می‌آید 
من خود از مردم بی‌طبع عجب میمانم. 
سعدی. 
ای عجب؛ شگفتا. عجبا؛ 
شنید این سخن پیشوای ادب 
بتندی برآشفت و گفت ای عجب. . سعدی, 
- العجب ثم العجب, با للعجب, بوالعجب؛ در 
مقام پدیدار شدن حوادت بعیده و مشاهده 
امور غریبه گویند. 
عجبٍ عاجب؛ مبالقه است مانند شعر 
شاعر. (اقرب السوارد). 


-عجب عجاب؛ مسبالفه است. (اقرب 
المزارد). 
عجب عجیب؛ مبالفه است, ماند ظل 
ظلیل. (اقرب الموارد). 
عحب. [ع] (ع (مص) از, (منتهی الار ب). 
زهو. (اقرب الموارد). |[ خویشتن‌بینی. (منتهی 
الارب) 
که‌دوستان خدا ممکن‌اند در اوباش. سعدی. 
و در اصطلاح عرفا عبارت از خودینی و 
خوشنودی از کردار خویشتن باشد. ( کشاف 
اصطلاحات): 
ساقی بیار آیی از چشمة خرابات 
تا خرقه‌ها بشوئيم از عجب خانقاهی. حافظ. 
بعجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم 
بیاساقی که جاهل را هشی‌تر میرسد 
روزی. حافظ. 
|ارأی خود را به صواب و از آن دیگران را 
خطا دیدن. (اقرب الصوارد). |[ناشناختن 
چیزی که پیش آید. (منتهی الارب). ||انکار 
انسچه بر تو وارد آید. (اقرب الموارد). 
|اگسردن‌کشی: (سنتهی الارب) (آنتدراج): 
کر (قرب المواد). |(ص)آنکه نحستن با 
زنان و محادثه با ايشان راخوش دارد يا زنان 
خوش آیند او را. (منتهی الارب)! (آنتدراج), 
عجب آمدن. [ع ج3] (مص مرکب) به 
شگفت آمدن. تعجب کردن, به شگفت ماندن: 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آن را که به کاخ اندر یک شيشه شراب است. 
منوچهری. 
عشق پیرانه‌سر از من عجبت می‌آید 
چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر. 
سعدی, 
عجباء. [ع] (ع ص) زن به شگقت‌آرنده از 
حسن و زشتی خود. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آندراج). از لفات اضداد است. 
|| شترماده‌ای که از لاغری و باریکی حلقه دیر 
او بكد برآمده باشد. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||شتر ماد دفزک درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج). الفلیظة. (اقرب 
الموارد). 0 
عجب داشتن. [ع ج تّ] (ص مرکب) 
شگفت داشتن. به شگفت بودن. تعجب کردن* 
عجب دارم ار شرم دارد ز من 
که شرمم نمبأید از خویشتن, 
عجب دارم از خواب آن سنگدل 
که خلقی بخبد از او تتگدل. 
سعدی (بوستان). 
بخندید و بگریست مرد خدای 
عجب داشت سنگین‌دل تیره‌رای. 
سعدی (پوستان). 


سعدی, 


عجب میداشتم دیشب ز حافظ جام پیمانه 


2۷ 


ولی منعش نمیکردم که صوفی‌وار می‌آورد. 
حافظ. 
عجب رود. [غ ج] (( مرکب) نام سازی 
است که مینوازند و بعضی گوید از قسم 
مزامیر است که سازهای نی باشد و بعضی 
صدا و آواز ساز نی را عجب‌رود گویند. 
(برهان)* 
یکی گوش دارد برود و رباب 
بکی در عجب‌رود نوشد شراب. امیرخسرو. 
عجب‌رود از کمین دندان نموده 
لبش نی و دهن خندان نموده. 
ار خترو ان اندراجا: 
چو هندو نوازد عجب‌رود خویش 


عحب ماندن. 


بخندد عجب‌رود بر دست او. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
عجب‌شیر. (] ج] اغ) نسام یکی از 
بخشهای شهرستان مراغه, در شمال باختری 
شهرستان واقع است. از شمال به بخش 
دهخوارقان, از جنوب و باختر به دریاچة 
ارومیه, از خاور به بخش مرکزی مسراغه 
محدود است, بخش مزبور از یک دهستان به 
نام دیزجرود که از ۲۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل مشود و نفوس آن په اضافةٌ سکنة 
قصبه در حدود ۲۰۱۰۰ تند. هوای آن معحدل 
است. آب آن از روداله قلعه‌چای و 
چشمه‌سارها تأین میشود. محصولات عمدهٌ 
آن غلات, کشمش, بادام و میوه‌جات و 
سردرختی است. صنایع دستی آنها جاجیم و 
گلیمپافی است. شغل اهالی زراعت و کاسبی 
است. راه ارابهرو دارد. (از فقرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
عجب‌شیو. [ع ج] (اخ) قصب؛ مسرکزی 
بخش دهستان دیزجرود از شهرستان مراشه, 
واقع در ۳۵ هزارگزی شمال باختری مراغه به 
دهخوارقان. ناحیه‌ای است کوهستتانی. آب و 
هوای آن معتدل است. ۴۳۶۹ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانه و چشمه تأمین ميشود. 
محصولات آن کشمش, شغلات. بادام» 
میوه‌جات.و شغل اهالی زراعت و کاسبی و 
صبنایع دستی آنها جاجیم‌باقی است. راه 
آرابدرو دارد. مختصات ان: طول ۴۵ درجه و 
۵ دقیقه. عرض ۲۷ درجه و ۲۸ دقیقه. 
ارتفاع ۱۳۳۰ متر, اختلاف ساعت با تهران 
۱ دقیقه و ۲۶ ثائیه است. ادارات پست و 
تلگراف و تلفن و بخشداری و شهرداری و 
داراشی و کشاورزی و بهداری و آمار و 
ژاندارمری و محضر رسمی و دبستان دارد. 
آثار قدیمی یک امامزاده زیبا که زیارتگاه 
است دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
عجب ماندن. (غ ج ] امص مرکب) در 


۱ -ملّث الفاء. 


۸ عحب نمودن. 
شگفت ماندن. به شگفت ماندن. به تعجب 


ماندن. رجوع به عجّب شود. 
عجب نعودن. (عٌ نان /ن 3] اسص 
مرکب) تکبر کردن. خود رابرتر دانستن. 
رجوع به عجب شود. 
عجبی. [ع ج] ل[خ) ابسن عتمان سعدین 
عبدائّ‌بن ابی‌رجاء العجبی الانباری معروف 
به این عجب. از هشامبن عمار و 
ابی‌عمرالدوری المقری و جز آنان روایت کند 
و ابوبکر شافمی و ابوبکر الاسماعیلی و ابن 
مخلد و جز آنان از وی روایت دارند. وی به 
سال ۲۹۸ ه.ق.در جمادی الآخره به انیار 
درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص ۲۲). 
محد. [ع] (ع) دانةُ مویز یا مویز پست 
هیچکاره. (اقرپ الموارد) (سنتهی الارب). 
|احب انگور. (اقرب السوارد) (آنندراج). 
||میوه‌ای است که به مویز ماند. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
عحد. [غ] (ع | مویز يا میوه‌ای که به مویز 
باند. |ادان انگور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عحد. [ع ج] (ع) ج عجدة. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عجدة شود. 
عحدة. (غ ج د] (عا) یکی عجد. غراب. 
زاع. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عجر. (ع] (ع مص) گردن نافتن. (منتهی 
الارب) (اقرب المسوارد) (آنندراج). 
||درگذشتن از بیم و مانند آن. (متهی الارب) 
(آنندراج) به شتاب درگذشتن از بیم و سائد 
آن. (اقرب الموارد). |ادنب برداشتن اسب در 
دویدن و به شتاب رفتن. |[به تمشیر آهنگ 
کردن بر کسی. ||ببرچستن خر (اقرب 
السوارد) (مستتهی الارب) (آنندراج), 
|[بازداشتن قاضی کسی را از کاری. (منتهی 
الارب) (آتندراج). حجر کردن قاضی کی 
را. (اقسرب الموارد). |استهیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). ستبهیدن بر کسی در 
گرفتن مال وی و بدین معتی جز مجهول 
استعمال نشود. (منتهی الارب). |اسر باز 
گسردانیدن ستور به سوی دیگر بعد از 
برننستن. (آقرب الموارد) امتتهی الارب) 
(آتدراج. 
عجر. لج 7 ج](ع ص.) بند ساق و 
ذراع استوار و درشت. (منتهی الارب). وظیف 
عجر؛ سخت و محکم. (آقرب الموارد), 
عحر. [عج] (علاج عُجرة. (متهی الارب). 
رجوع به عچرة شود." 
عجو. لغْج] (ع مسص) درشت گردیدن و 
پسرگوشت گشن. ||بسزرگ‌شکم شضدن. 
(منتهی‌الارب). ||درشت و فریه گردیدن اسب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||((+سص) 
مفندگی و بیرون‌آمدگی هر چیزی, (ستهی 


الارب). 

مجواء. (غ] (ع ص, () چوب‌دستی با گره 
بیرون برآمده. (از اقرب الموارد) (صنتهی 
الارب) 

عجران. (۱۶(ع مسص) گردن تافتن. 
||درگذشتن از بیم و مانتد آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

عچرد. [ع ر](ع ص) سسبک سبریم. 
||درشت و سخت. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||() نره. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). 

عجرد. [غ جَز ](ع ص) دلاور. (سنتهی 
الارب). الجری». (اقرب السوارد). |[یرهند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). منجرد. (اقرب 
الموارد). 

عجردی. [غ رز دیی] اص نسبی) نسبت 
است به طائفه‌ای از خوارج از ازارقه منسوب 
به عبدالکريمپن عجرد و او از اصحاب عطیة 
الاسود الحتفی یمام است. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۳). و رجوع به عجارده شود. 
عجرشیه. (ع ر شی ی ] ((خ) دهی است از 
دستان باوی بخش مرکزی شهرستان امواز 
واقع در ۶۰هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
٩‏ هزارگزی باختری راه اهواز به آبادان. دشت 
وگرمير است و ۱۰۰ تن سکه دارد. آب آن 
از رود کارون و سوتور آب تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات و صیفی و ثغل اهالی 
زراعت است. در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طایقه آل ابوعطی‌اند. (از فرهنگ 
جنرافبایی آیران ج ۶. 

ححجوفة. [غز ف] (ع ا4سص) درشتی در 
سخن. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|[شکستگی و ناراستی کار. (منتهی الارب) 
(آتندراج). خرق فی العمل. (از اقرب الموارد). 
| شستابزدگی و بی‌با کی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). درشدن در کاری بدرن انديشه. 
(آقرب الموارد). ااسرعت و قلت مبالات. 
(متهی الارب) (آتدراج). قلت مبالات. 
عجرفی. اع ز فیی] (ع ص) سریع. 
شتابزده. بقال الجمل عجرفی المشی, (متهی 
الارب) (از اقرب المواردا. ۰ 
مجرفیة. (ع رز ی ی ] (ع امص) سرعت و 
قلت مالات. (متهی الارب). بقال فی الجمل 
عجرفية فی المنی اذا کان لایبالی لسرعته. 
(المنجد) (اقرب الموارد). 

عجرقب. (غ ج ق] (ع ص) منشکی پلید. 
(منتهی الارب). المریب الخبیث. (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). شک‌آورندهٌ پلید 
عحرم. (غْر](ع ص) شترسخت اندام. 
(اقرب المسوارد) (منتهی الارب). ||صرد 
درشت خلقت. (منتهی الارب). الرجل الشدید. 


عجروفة. 
(اقرب الموارد). 
مجرم. (ع رٍ ] (ع | جانورکی است نیک 
سخت‌اندام که بر درخت میباشد. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
عجوم. (ع ر](ع ص) مرد سسخت 
استواراندام. (منتهی الارب). الرجل الشمدید. 
(اقرب الموارد). |[کوتاهبالای سخت و استوار 
و سطبر پرگوشت. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||(!) فراهم آمدنگاه گرههای میان 
ران. |ابن نره ستور. (متهی الارب). 
عجرم. (ع ر] (اخ) موضعی است و بدو ذو 
اضافه شود (ذوعجرم). (معجم السلدان), 
رجوع به ذو عجرم شود. 
عجومة. (ع ز ] (ع مص) شتافتن. (منتهی 
الارب). ||() صد شتر یا دو صد یا مابین پنجاه 
تا صد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب؛. و بدین 
معنی عم و ججرمة نیز آمده است. ||(ص) 
موّنث عجرم. رجوع به عجرم شود. 
عجرمة. [ژ 7ج رع](ع!) درختی است 
خاردار بسیارگره. (آقرب الصوارد). درختی 
است بزرگ که آن را گره‌ها است و از آن کمان 
سازند. (معجم البلدان). درختی است. (منتهی 
الارب). ج, عجرم و چجرم. ||(ص) ماده‌شتر 
درشت سخت. اللاقة الش‌دیدة. (اقرب 
الموارد). 
مجرمة. [غْر)(ع ص) مونت عسجرم. 
رجوع به عجرم شود. 
عجرمی. (ع رز می ی] (ص نسبی) نسبت 
است به عجرم و آن جد ابی‌عیسی است. 
رجوع به عجرمی ابی‌عیسی شود. 
عجرمی. [] ز] الخ) حینین ابر‌آهیمین 
عامرین ابی‌عجرم المقری الانطا کی العجرمی 
مکنی به ابوعيی. از عبدالین محمدین 
اسحاق و جز او روایت کند و ابوبکر 
بن‌لمقری و دیگران از وی روایت دارند. (از 
اللباب ج ۲ ص ۱۲۳). 
عحروز. (عْ] (ع ) خطی که از باد بر ریگ 
پیدا گردد. ج» عجاریر, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عحروز. [ع](ع !) عجْرور. خطی که از باد 
بر ریگ پیدا گرد چ, مجاریز. (ستهی 
الارب) (آقرب الموارد), 
عجروف. (غ] (ع ص) ناقة چست سیک. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). ||() 
جانورکی است. (منتهی الارب). جانورکی 
است درازپا. (اقرب الموارد). ||مورچة درازپا 
تیزرو. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). و قیل 
اللمل الطویل الارجل الذی رفعته عن الارض 
قوائمه. (اقرب الموارد). ||گنده‌پیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عحروفة. زغّ ت ] (ع گنده‌پیر. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


حجرة. (ع ر](ع!) جای سطبری و درشتی 
از هر چیزی. (منتهی الارب) (انتدراج), 
موضع العجر. (اقرب الموارد). |اگره رگ و 
پی. (منتهی الارب). گره در عروق بدن. (اقرب 
الموارد). |اگره چوب و جز آن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). العقدة فی الخشب و 
الخیط و تحوهما. (آقرب الموارد). ||عیب و 
منقصت. ||هر آنچه در وی پیشی نمایند و 
پنهان کند. ||کارهای مشکل و دشوار. 
(منتهی الارب). 

عجرة. (ع ر) ((خ) بدر قیله‌ای است. 
(متهی الارب). 

عحرة. [غ ر] ((خ) نام اسب نافع غنوی 
است. (متهی الارب). 

عحرة. [غ ر ] (اخ) والد کعپ صحابی است. 
(منتهی الارب). 

عجرة. (عر](ع !)منت بست دستار. یقال 
فلان حسن العجرة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عجری. 0 ری ی] (ع ص) دروغگوی:۱ 
(منعهی الارب). کذب. (اقرب الموارد). |() 
بلا و سختی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

مجز. [غْ] (ع بص) ناتوان گردیدن. (اقرب 
لموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). ناتوانی 
توانا نبودن. ناتوان بودن؛ٌ 

بباید مرا شد به آوارگی 

نهادن به خود عجز و بیچارگی. 

فردوسی (ملحقات شاهنامه داستان جمشید, 
ص‌۳۵). 

در همه چیزها که بینی هست 

خلق راعجز و خواجه را اعجاز. فرخی. 
دمنه گفت ای برادر ضعف رأی و عجز من 
بنگره عجز پیری و ضعف آن. ( کلیله و دمندا, 


بودم از عجز چون خران در گل 

بر جهان اسب تاختم چون برق. خاقانی. 
گرترا آنجا کشد نبود عجب 

منگر اندر عجز بنگر در طلب. مولوی. 


یاران ثهایت عجز او بدانستند سفره پیش 
آرردند. ( گلستان). 

روی بر خا ک عجز میگویم 
هر سحرگه که باد می‌اید. . سعدی ( گلستان). 
|ترک دادن چیزی راکه کردن آن واجب بود. 
اکاهش کرفت |اغلن ات بر کسی در 
معاجز:. (متهی الارب) (آنندراج). ا|در 
اصطلاح معقول ضد قدرت است و بگفته‌ای 
عدم قدرت است از باب عدم ملکه. (از کشاف 
صطلاحات). ||() شمشیر. (اقرب الصوارد). 
بخ شمشیر. اابیماری است در سرین 
ستور. (منتهی الارب) (آتدراج). داء فی عَجْر 
لداب. (اقرب السوارد). |[پرنده‌ای است. 
منتهی الارب) (آندراج). پرنده‌ای است آن 
را زمج گویند. (اقرب الموارد). |اسرین. 


(منتهی الارب). و بدین ععنی به کسر و ضم 
او هم آمده است. (منتهی الارب). اابن هر 
چیزی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و بضم 
و کسر اول نیز آمده است. (منتهی الارب). 
مجز. اعح /ج](ع!) سرین وین هر چیز. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). |ادر اصطلاح 
عروضیان و شعراء آخر کلمه از پیت یا فقرء را 
گویند که ضرب هم نامند.(از کش اف 
ص 1٩۷۵‏ 
عحجر. (عج 7 مص) کلان و بزرگ 
سرین گردیدن زن, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عجز. لجع اج عجوز 
عجز. (ع ج)(ج) دهی است به حضرموت. 
(سعجم البلدان). 
عجز آوردن. (ع ز:](سص مرکب) 
درماندگی نمودن. ناتوانی کردن. ناتوان بودن؛ 
ما عشی 7 ترا به یادگار آوردیم 
و آوردیم 
حجزاء. [غ] (ع ص) زن کلان‌سرین. منت 
اعجر. ||((خ) ریگستانی است بلند. |((ص, () 
عقاب کوتاهدم. |[عقابی که در دم او بر سفید 
باشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج). |[زنی که کف دست او درشت 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج).الشدید دايرة 
الکف. (اقرب الموارد). 
عحزان. [غ جَ] ۵2 مص) ناتوان گردیدن. 
||ترک کردن چیزی را که کردن آن واجب 
شود. ااکاهلی کردن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). 
عجز داشتن. ات ] (مص مرکب) ناتوان 
بودن. عاجز بودن. توانا بودن. 
عجز و لایه. [عّربِ /ب ] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) تضرع. زاری و ناله و فریاد. گریه و 
زاری. || خواهش و تمناء رجوع به عجز و 
رجوع به لابه شود. 
عحجزه. (غح زا (ع ص. !) ج عاجز. رجوع 
به عاجز شود. 
عجرزة. ی 
مذکر و مونث و جمع در آن یکسان است. 
(منتهی الارب). 
مححزة. ۰ [غز] (ع مص) در اصطلاح بلناء 
عاجز بودن شاعر یا منشی در ادای غرضی که 
انشای آن شروع کرده نمی‌تواند بر نمط 
محمود به اتمام رساندن. (انندراج از مطلع 
السعدین). 
عجچس. ۰](ع مص) بازداشتن تن کسی را از 
حاجتش. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (تاچ المصادر). ||بازگردانیدن شعر 
را از راه جهت نشاط. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |ابه پنجه گرفتن چیزی را. 
(منتهی الارب). به پنجه گرفتن چیزی را یا 


عج عجة. ۱۵۷۵۹ 


سخت گرفتن آن راء (از اقرب الموارد). سخت 
گرفتن چیزی راء (تاج المصادر). ||([) ميانه 
چیزی. امنتهی الارب) (انندراج) (اقزب 
الموارد). 
عجس.[ع 7 /ع] (ع ) قبضة کمان. 
(متنهی الارب) (آنتدراج). || پارهای از میاه 
شب یا آخر شب يا پاره‌ای از شب ۳ (منتهی 
الارب) (آتندراج» 
عچس. [عج ج] (اخ) دهی است به مقرب. 
سععانی گوید؛ دهی است از دهات عسقلان که 
عسقلانی بدان منسوب است. (معجم البلدان), 
عجستة. (ع س 2](ع امص) سبکی, 
|اشتابی. |[(مص) سبک گردیدن. |اشتافتن. 

(متهی الارب). 
هجسمة. [عس 2] ((خ) دهی است کوچک 
از دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمثهر: واقع در ۵۸ هزارگزی شمال 
خاوری شادگان کنار راه اتومییل‌رو اهواز به 
شادگان. ۴۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
عجسة. [عٌ ش] (ع ل) ساعتی از شب. (از 

آقرب الموارد) (متهی الارب». ||پگاه ۰ (منتهی 
الارپ). شحرة. (از اقرب الموارد). 
عجسی. [غ ج ج] (ص نبی) نبت است 
به عجس: , مولف لباب آرد: وبگفان من دهی 
است از دهات عقلان. (از اللباب ج ۲ ص 
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عجسی. زج (غ) ذاکسرین نية 
المستلانی السجسی. از ابی‌عصام روادبن 
الجراح روایت کند و ایوالقاسم ابطرانی در ده 
عجی از وی حدیث شنید. (از اللباپ ج ۲ 
ص ۱۲۳ 
عج عاج. (عٌ](ع ص) با بانگ و فریاد از 
هر چیزی. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب 
در ماد عج)* ماتند سیل مواج و بحر عجاج و 
ابر عجعاج و ریح سهداچ پجنبش درآنده. 
متعاقب روان شد. (از درة نادره ص ۰0۲۲۹ 
|ااسب گرامی‌نود سالخورده. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عج‌ عحه. [غغ ج] (ع !) فریاد. (اقسرب 
الموارد). نج عجاعج. 
هچ عجد. جع مص نگ برداتن 
و فریاد کردن شتر از زدن یا از گرانیاری بباز 
گران. (متهی الارب) (اقرب الموارد). |ازجر 


۱ -چتین است در متهی‌الارب (چ نهران) ر 
آن عطاست. محیح «دروفگویی» است» 
چنانکه در تاجالعروس آمده است «الکذب» . 

۲ -در یکی از یادداشت‌های مرحوم دهخدا 
این بت که ناصرعسرو نسبت داده شده است. 

۳- در اقرپ الموارد یه ضم و کر اول بمعتی 
قِضه کمان و پاره‌ای از نیمه شب یا از شب 


آمده است, 


۰ عحف. 


کردن ناقه را به کلمهٌ عاج. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[بار پار برداشتن آواز راو 
قریاد و بانگ کردن. (منتهی الارب». |ایا را 
جیم کردن به لفت قضاعة. گویند: هذا راعج 
خرج معج» یعنی راعی خرج معی. (منتهی 
الارب). 

عجف. اع] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن با وجود گرسنگی تا دیگری را 
بخوراند يا سیر خورانیدن طعام خود را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اصابر 
داشتن نفی خود را بر تیمار بیمار. (اقرب 
الموارد). |[برداشت نمودن از کسی و مواخذه 
نکردن. ||لاغر کردن سور را. || جدا شدن از 
کسی و دور ماندن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بردیار گردانیدن نفس را. (سنتهی 
الارب). 

عحف. (غ ج] (ع امص) لاغری. (غیاث 
اللفات) (منتهی الارب) (بحرالجواهر). 
||(مص) لاغر شدن. (تاج السصادر) (ستهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 

عحف. [عٌ ج](ع ص) لاعسر. (از اقرب 
المواردا 

عحجفا. (غ] (اخ) دختر علقمة السعدی است. 
وی از زنان فصیح جاهلیت بود و نخشستین 
کس است که مثل مشهور «کل فتاة بابها 
معجبة» بگفت. (از الاعلام زرکلی وفیات 
الاعیان و امشال السیدانی). 

عحفاء. (ع] (ع ص) موئث اعجف. لاغر. 
|ازسین بی‌خیر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

عحفاوان. [ع] (ع ص) شفتان عجفاوان 
دو لب باریک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عحفی. (ع فا| (ع ص) لاغر, یقال قوم 
عجفی و نسوة عجفی. (منتهی الارب), 

عجل. لعج | (ع ص) ج عسجول. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عجل. لعج /ج)(ع ص) شستاب‌کند 
(اقرب الموارد) سریم. (منتهی الارب). 
|آتکه بدین جهان خرسند باشد. (اقرب 
الموارد). 

عجل. (غ جع سص) شتافتن, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ترجمان علامه): 
حکمت حق مانع آید زین عجل 

جمعشان دارد به صحبت تا اجل. 

مولوی (مثنوی). 

|ابطیء تمردن امری را. (از آقرب الموارد). 
||( گل و لای. (آنندراج) (منتهی الارب). 
قالاله؛ خلق الانسان سن عجل. (قرآن 
۱ االای سیاه بدبو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماه). 

عحل. (ع چا( اج مجلة. اسنتهی 


الارب). رجوع به عجله شود. 
مجل. [ع](ع () گوساله. (منتهی الارب) 
(اقرب الموار د) (آنندراج). گوساله اول سال. 
(اقرب الموارد) (غیاث اللغات). ج» عجول: 
آل‌موسی کو دریفا تا کلون 
عابدان عجل را ریزند خون, 

مولوی (مثنوی). 
قد شابة بالوری جماژ 
عجلا باه خواژ, 

سعدی ( گلستان). 
بِچه گاو چون از مادر بزمین آید عجل بود. (از 
تاریخ قم ص ۸۱۸), 
عجلان. [ع) (ع ص) تسیزرو و سریع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. جالی و 
عجال و عجالی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |[(ٍ) مساء شعبان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[((خ) ام مردی. |[نام بطتی 
از اتصار. ||امعجلان نام مرغی است. (ناظم 
الاطباء). 
مجلان. [غ) ((ج) ابن رمیتبن‌ابی‌نمی, از 
آمراء مکه است. مولد و وفاتش به مکه بود. 
پدر وی به سال ۷۳۵ ه.ق.ولایت رابدو 
وا گذاردو به سال ۷۷۷ درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
عحلانی. (ع] (اخا عسجلان‌بن زیسدین 
غتم‌بن سالم‌ین عوفبن الخضزرج. بطنی از 
اتصار است. (ازاللباب ج ۷ص ۸۲۵). 
عحلانی. [ع ج] (ص نسبی) نصبت است 
به بنی‌عجلان‌بن زید. رجوع به عجلانی و 
عجلان‌بن زید شود. 
عجلانی. اع) (خ) تابت‌بن اقرمین 
تعلبتین عدی‌ین العجلانی. رجوع به ثابت‌بن 
آقرم شود. (از اللباب ج ۲ص ۱۲۵). 
عحلانی. (ع] (اع) عسبدالواح‌دبن 
ابی‌ابداح‌ین عاصم‌بن عدی الانصاری 
العسجلانی. از مسردم مسدینه است. از 
عبدالرحمن‌ین یزیدین طرقة روایت کند و این 
اسحاق از وی روایت دارد. (از اللباب ج ۲ 
ص ۱۲۵). 
عحلانية. [غ نی‌ی] ((خ) شهرکی است به 
تغور مرج دیباج نزدیک مصیقه. (معجم 
البلدان). 
عحلد. [غٌ ج لٍ)(ع ص) شیر خفته. یا شیر 
دفزک‌زده و جفرات شده. (متهی الارب). 
اللبی الشاثر جدا (اقرب الموارد). 
عجلز. زغّل /ع له] (ع ص) رجوع به علجزة 


شود. 
عجلزة. [ع ل رَ](اخ) ریگ توده‌ای است 
معروف پرابر حفر ابوموسی. (معجم الیسلدان). 
در تقائض عَلجزة ضبط شده است. (معجم 
البلدان). 

عحلزة. (غل /ع لٍ ز](ع ص) اسب مادة 


عحله نمودن. 
استوار درشت‌ان‌دام. (متتهی الارب) 
(آتدراج). لفرس و الناقة الشديدة. (اقرب 
الموارد). اسب سخت‌گوشت. (منتهی الارب). 
و لایقال للذ کر من الیل «عَسْله و یقال: 
«جملْ عجلز». (اقرپ الموارد). 
عحلون. (ع) ((خ) ( گوساله‌مانند) یکی از 
شهرهای آموریان که در بهودا بود. و فعلاً آن 
را عجلان گویند و آن تلی است که به مسافت 
ده میل بشمال شرقی غزه واقع است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
عجلون. (ع) (ا2) پادشاه موآبیان که ۱۸ 
سال بنی‌اسرائیل را یند؛ خود گردانید و با 
عموئیان و عمالقه سعاهده نموده. اریحا را 
مفتوح ساخته, در آنجا سا کن‌شد تا وقتی که 
اهود وی را به قتل رسانید. (قاموس کتاب 
مقدس). 
عحلة. لغْج [] (ع ) گردون که بر او بار 
کشند.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آلتی 
که‌بار بر آن نهند و آن را گاو کشد. (از اقرب 
الموارد). ج. عجل, آعجال, عجال. |[دولاب. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). |[چوب بر 
پهنای سر چاه که دلو بدان آویسخته شود. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||[چوب با هم 
بته که بر آن رخت نهند. (منتهی الارب). 
خشب تژلف. یحمل علیها الاشقال. (اقرب 
الموارد). |اگّل. |اگل سیاه. |[پایهای مر 
خرمابن راو آن چنان باشد که تن آن جای 
جای یکاوند تا بدان بر آن برآیند. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). الدرجة من السخل 
نحو انقیر. (اقرب الموارد). |[([مص) خفت. 
(اقرب الموارد). |سرعت. (ترجمان) (اقرب 
الموارد). |((مص) شتاب کردن. (اقرب 
الموارد). 
عجلة. زع [] (ع !) گوسالة ماده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الصوارد). |اسقاء. 
(اقرب الموارد). || خیک روغن. (منتهی 
الارب) (آتندراج), ||دولاب. (منتهی الارب) 
(از اقسرب الموارد). || توشه‌دان. (منتهی 
الارب) (آندراج). ج. عجّل, عجال, عجال. 
|انسوعي از گسیاه. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عجلة. (غ ج [] (اخ) از دهات ذمار به یمن 
است. (معجم البلدان). 
عجلة. [ع [] ((ج) موضعی است نزدیک 
انبار و پنام عجلة دختر عمروین عدی» جد 
ملوک لخم موسوم است. (معجم البلدان), 
عجله داشتن. (ع ج 4/1 ت]اسص 
مرکب) شتاب داشتن. 
عجله کردن. (ع جّ / لک 3](سص 
مرکب) ثتاب کردن در کاری. عجله نمودن. 
عحله نمودن. (ع ج 4 /ل ن /ذٍ /جٍد] 
(مص مرکب) عجله کردن. 


عجلیی. (غ لا] (ع ص) زن شستاب‌کار. چ» 
عجالی. (متهی الارب) (آنندراج). |اکمان تیر 
زودگذر. (منتهی الارب). قوس عجلی؛ ای 


رید انش 
عحلی. [َج ج] (ص نسبی) رجوع به 


عحلی. (عْج ج] (اخ) عمانین علیین 
شراف العجلی, مکنی به ابوسعد از ال بنج 
دیه است. وی فقیهی فاضل بوده. فتوی میداد. 
نزد قاضی حسین المروالروذی فقه آموخت و 
از جماعی حدیث شنید. در حدود سال ۳۴۰ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۵۲۶ درگذشت. (از 
الباب ج ۲ص ۱۲۴). 
محجلیی. [غلیی ] (ص نسبی) تسیت است به 
عجل‌بن لجیم‌ین صعب‌ین علی‌بن یکرین وائل. 
رجوع به عجل‌ین لجیم و لباب ج ۲ ص 
۴ شود. 
مجلية. (ع لی ی ] ((خ) قرقه‌ای از زیدیه. 
اصحاب هارون عجلی‌اند که از جهت عقاید 
شبیه به فرقه بتریه‌اند. (از خاندان نوبختی 
ص ۲۵۹) 
محم. [ع] (ع مص) نقطه نهادن بر حسرف و 
اعراب حروف. (عباث اللفات) (آنندراج), 
نقطه نهادن حروف کتاب را. اسنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[دندان 
فروبردن یا خائیدن جهت خوردن. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[دندان فروبردن در 
چیزی بخاطر دانستن سختی و سستی آن. 
|اجنبانیدن شمشیر را جهت آزمودن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). |آگویند: ما 
عجمتک عینی کذا؛ یعنی نگرفت چشم من ترا 
ر نیافت. (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
||حرکت دادن گا شاخ خود را و زدن به 
درخت جهت ازسودن. (اقرب الموارد). 
گویند: اللور یعجم قرنه, هر گاه در شاخ به 
درخت زند تا آن را بیازماید. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنشدراج) (ناظم الاطباع). 
هجم. (عغج] (خ) خلاف عرب. (اقرب 
الموارد). غیر عرب از مردم. [منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). ایران و توران و مردم یر 


عرب را نیز عجم گوید. (غیاث اللغات). 

||مردم ایران. ایانی: 

کجاشد فریدون و ضحا ک‌و جم 

مهان عرب خسروان عجم. فردوسی. 

مرغان بر گل کنند جمله به نیکی دعا 

بر تن و بر جان میر بارخدای عجم. 
منوچهری. 

مرد را چون هثر بباشد کم 

چه ز اهل عرب چه ز اهل عجم. سنایی. 


تا آخر ایام یزدجردبن شهریار که آخر ملوک 
عجم بود بدین قرار بماند. ( کلیله و دمند. 
تو کعيهٌ عجم شده او کعبةٌ عرب 


آو و تو هر دو بل انسی و جان شده. 
خاقانی. 

غم ترکان عجم کان همه ترک ختنند 

نخورم چون دل‌شادان به خراسان مانم. 


خاقانی. 

همه ملک عجم خزانهٌ من 
در عرب ماند خیلخانة من, نظامی. 
یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت 
مصطفی(ص) فرستاد. ( گلستان). 
که‌را دانی از خسروان عجم 
ز عهد فریدون و ضحا ک‌و جم. 

سعدی (بوستان). 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
به کری که ای وارث ملک جم. 

سعدی (بوستان). 


||(ع (ا هستهٌ خرما و انگور و مانند آن, عجمة 
یکی آن است. (منهی الارب) (اقرب 
الموارد). |شتران ریزه. (منتهی الارب). 
اشتران خرد. (مهذب الاسماء). 

عجم. [غ] (ع (| غیرعرب. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (اقمرب السوارد). کندزبانان و 
باشندگان ملک عجم. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). [اشتران ریز. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

عجم. (ع م1( ص) ال ُجم* شتران که 
بخوردن خار از شوره خورسند شوند. (منتهی 
الارب). 

عجما. زغ] (ع ص) کسی را گویند که بهیچ 
خیر و شری وانرسیده باشد. (انندراج) 


(برهان)؛ 

صورت مردم عقل است نگاریده او 

چوازاو عقل جدا گشت‌همانا عجماست. 
محمد علمان (از لفت فرس, از حاشيةً 
برهان). 


|ادر عربی حیوان غیرذی‌عقل و زنی که قادر 
بر سخن کردن نباشد. (برهان) (آنندراج) 
رجوع به عجماء شود. 
عجماء. (غ)(ع ص) مژنث آعجم. آنکه 
فصیح نباشد و کلام خود را آشکار نکند ا گر 
چه از عرب بود. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب). || آنکه عرب نبود. (اقرب السوارة) 
||() بهیمه. (اقرب الموارد). چهارپایه و 
مندالحدیت: جرح لعجماء جبار. (از منتهی 
الارب). ای چرح الب هيمة هدر. (اقرب 
السوارد). |اریگستان بی‌درخت. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |انماز روز, بدان 
جهت که در او جهر یست. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
عحمات. [ع ج](ع اج عجمة و عجمة. 
رجوع به همان ماده شود. 
عجماوان. (ع)(ع !) نماز ظهر و عصر 
بخاطر خفاء قراءت در آن دو نماژ. (مبنتهی 


عجمی. ۱۵۷۶۱ 


الارپ) (اقرب الموارد). 

عجمجمة. [غ جح ] (ع ص) ماده‌شتر 
استوار و توانا بر سفر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 3 عجمجمات. 

عحسستان. لعج م۱ (خ) ممالک فارس. 
(آنندراج؛ ممالک عجم و این اطلاق مربوط 
به بعد از اسلام است و چون ژبان مردم 
غیرعرب را نمی‌فهمدند آن را عجم نام 
نهادند. 

عحمضی. (عج ضا](عل) نوعی از 
خرمای ریزه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

عحملو. [ع ج] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش سلدوز شهرستان ارومیه, دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از رودگذار. محصول: 
غلات, برنج. توتون, چغندر و حبوبات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

عجمة. عم ماع ص.!) خرماین که 
از هسته روید. [اسنگ سخت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). سنگ سخت کلان 
که‌ناقه رایه وی تشبیه دهند. (متهی الارپ). 
ج‌. عجمات. 

عجمة. عم /ع 2] (ع ل) ریگ بسسته و 
گویند بسیاری ریگ. (از اقرب الموارد) 
(سنتهی الارب). آخر ریگ توده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). عجمةالرمل؛ آخره. 
(از اقرب الموارد). ||((سص) ابهام, ||خفاء 
|[عدم فصاحت کلام. (اقرب الصوارد). ل/() 
لفظی که از وضع زبان عربی خارج باشد مانند 
نوح و لوط و عجمة یکی از اسیاب منع صرف 
است. (از کشاف اصطلاحات‌الفتون). رجوع 
به غیر متصرف شود. 

عجمی. [ع ج] اص نسبی) باشنده؛ عجم 
هرچند که از عرب باشد. (سنتهی الارب). 
منموب به عجم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموازد). نسبت است په عجم و بلاد فارس. 
(باب). || آنکه سخن پیدا گفتن نتواند. (متهی 
الارب). من جنسه العجم و أن آنسع. (اقرب 
الموارد): 

راهروان عربی را تو ماه 

تاجوران عجمی را تو شاه. نظانی, 
بردی دل من ای جان چون با تو کنم دعوی 
خود را عجمی سازی انکار کی حالی. 

عطار. 

پادشاهی با غلام عجمی در کشتی نشسته بود. 
(گلستان). 

عجمیی. [ع ج] (اخ) اب ومحمد حبیب‌بن 
عیسی العجمی. رجوع به حبیب عجمی شود. 

عجمیی. (عّجَ] ((ج) دهی است از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. دارای ۴۹۷ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه. محصول آن غلات 
و حبوبات است, (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۲ عحمیات. 
ج‌ ۴ 
عحجمیات. (ع ج می یا ] (ع ص نسبی, !) از 
انواع خیل است که براذین باشد و همالیج نیز 
نامند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص 1۷ 
عحمیان. [ع ج](|مرکب) ج عجمی: صد 
سوار را از عجمیان خویش راست کرد و صد 
لام تسرک. و معتمدی را از آن قاضی. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۱۱۹ 
عجمی کله بوز. (عٌ ج ک ) ((خ) دهی 
است از دهستان کلدپوز بخش مرکزی 
شهرستان میانه دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیاسی ایران ج ۴). 
عجن. (ع](ع مسص) آرد سرشتن. (تاج 
المصادر), پسرشتن آرد را و خمیر کردن آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ||برعجان کسی 
زدن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دست 
زدن شترماده بر زمین در رفتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[تکیه بر زمین 
نمودن و برخاستن از جهت پیری و ضعف. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا- 
عجی. (ع ج ](ع مص) فربه شدن آشتر. (تلج 
المصادر) (سنتهی الارب) (اقرب السواره). 
|آماسیدن میان فرج و دیسر ناقه. (منتهی 
الارب) (آندراج). 
عجن. (ع ج](ع ص) شتر فربه پرگوشت. 
قرب السوارد) (منتهی الارب) (آنتدراچ). 
یقال بعیر عجن ر ناقة عجنه. (اقرب الموارد). 
ججن. [غ ج](ع 0ج عسجان. (سنتهی 
الارب). رجوع به عجان شود. |[ج عجین. 
(منتهی الارب). رجوع به عجین شود. 
مجچناء. (ع] (ع ص) ناقة کم‌شیر. |اناقة نیک 
فسربه. (اقبرب الموارد) (سنتهی الارب). 
ناقه‌ای که بن پستانش فروهشته تا سر 
پستان رسیده و سر پستان درآمده باشد. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||اشتری که درد زهدان گرفته. (مهذب 
الاسماء). ]|ناقه آماسیده فرج. (منتهی 
الارب). 
عجنحرة. (ع ج ج ر](ع ص) زن گرداندام 
سیک‌روح. (اقرب آلموارد) (منتهی الارب). 
عجنس, (عجَذْ دا (ع ص) ختر سطبر نیک 
استوار. (قرب السوارد) (منتهی الارب). چ» 
عحنسی. (ع جّنْ ن]([خ) ابومحمد احمدین 
محمد العجنس‌ین یوسف‌بن هشام السجنسی 
البخاری: به بفداد رفت و از محمدین بشار و 
ابی‌مولی الزمن و سلم‌بن جنادة و جز آنان 
روایت کند. ابویعلی عبدالمومن‌ین خلف 
النسفی و ابوبکر محمدین زکریا و ابوصالح 
الخیام و چز ایشان از او روایت دارند. از داود 
الظاهری فقه آموخت و به سال ۲۹۰ ه.ق, 


درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص 1۲۴). 
محفة. (ع ح ] (ع ص) مونث عجن, ناقه 
آماسیده فرج. اصنتهی الارب). ||ناقة فربه 
بسیارگوشت. رجوع به عجن شود 
عجوب. (ع](ع !اج عجب. (متهی الارب). 
عجویبه. اب ]ازع !) چیزی که مردم را 
به شگفت آرد. و این مخفف اعجوبة است: 
ای شیخ شهر با که توان این عجوبه گفت 
بی‌پرده گشت شید نهان از ردای تو. 

مخت خا یم (از آنتدراج). 

و رجوع به اعجوبة شود. 

عجوز. [ع] (ع ص, () پسیره‌زن. (غیات 
اللغات) (اتندراج) (ترجمان جسرجانی). زن 
گنده‌پیر کلان‌سال. (مستهی الارب). المرأة 
الستة لمجزها عن ا کثر الامور و آن وصف 
خاص یه آن است. (آقرب المواردا. ج. عُجْز, 


عجائزه 

عجوز جهان در تکاج فلک شد 

که چز عذر زادنش رائی نیابی- خاقانی. 

مقعد چندین هزارساله عجوزی 

بکر کجا ماند این چه نادره حال است. 
خاقانی. 


|ازن جوان باشد یا پیر. |اهزارهزار از هسر 
چیز. ||مرد دلیر. |زگاو ماده. |زگاو نر. |]تاجر. 
گرسنه. لغ وحشی. کاس کلان. لاو 
سختی. (آقرب السوارد) (متهی الارب). 
|| خصلت ذممه. (اقرب السوارد). |اگرگ 
ماده. ||شترماده. |[دست راست. ||نوعی از 
خوشبوی. |[باد گرم. |اشیر بيشه. |تب. 
(قرب السوارد) (ستتهی الارب). |اتحکم. 
(اقرب الموارد). | خلافت. ||رعشه. ||عاجز. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). |[ارز ونرخ 
چیزی. || پرهیزکاری از گناه. (متهی الارب). 
||توبه, |اعافیت. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارب. || چینی. (اقرب الموارد). ||سوزن. 
|ازمین. ||خرگوش. |ابینی. ||چاه. |اروباه. 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب), ||پارچه. 
(اقسرب الموارد). |[دشت. ||دریا. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب. ||تیردان. (سنتهی 
الارب). ||جعبه. |اجفنه. |[دوزخ. |اجنگ. 
ال جنگ. (اقرب الموارد). اانزه. (منتهی 
الارب). |امی. ]| خیمه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || خرمن. (منتهی الارب). |احب. 
دانه. (اقرب الموارد). || آفتاب. ||پیراهن زن. 
(مهی الارب). /|دنیاء (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||رایت. |اکرکس. ||اسب مادیان. 
|اکشتی. || آسمان. || روغن. |اسال. |اسنگ 
ترازو |اصوممه. |اکتتر. [ر. |اساده 
گوره‌خر. [ کزدم. ||اسب. |اسیم. |افبله. 
میک ام ضعیر | عنگ. |اکمان: 
(اقسرب الصوارد) (سنتهی الارب). |الشکسر, 
(متهی الارب). |اسگ. ||مسافر. |[مشگ, 


عجول. 


(آقرب الموارد) (منتهی الارب). ||دیگ‌پایه. 
| آتش. (منتهی الارب). || خرماین. |اولایت. 
||درختی است. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). |اطعامی است که از تره؛ دریائی 
سازند. (منتهی الارب). |اریگستانی است. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||میخی است 
در قبضة شمشیر. ||گربه. |اصحیفه. |[عقرب. 
||قیاست. |اکتیه. |اکف. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||سلک. (اقرب الصوارد) 
(آتدراج), |/مرگ. (اقرب السوارد). ||الدرع 
للمرأة. (اقرب السوارد). |اسموم. (اقرب 
الموارد). | غراب. (اقرب الموارد). 

- پردالعجوز و برد عجوز؛ سرمای آ خر 
زمستان را گویند که آن را ایام|لعجوز گویند. و 
آن هفت روز است در آخر زمستان که 
سرمای آن سخت شود که چهار روز آن از 
آخر شباط و سه روز از اوائل آذر است که 
عامه آن را مستقرضات گویند. (از اقرب 
المرارد)؛ 

همچنان از هیپ برد عجوز 

طفل ناخورده شیر دایه هنوز. 

سعدی ( گلتان). 

عجوز. [غْ](ع مص/ناتوان گردیدن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||ترک دادن چسیزی 
را که کردن آن واجب بود. |اکاهلی کردن. 
(منتهی الارب). ||عجوز و گنده‌پیر گردیدن 
زن. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عجوز خشک پستان. (غ ز خ پا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از دنیای بی‌وفا 
باشد. (پرسان) (آندراج). |ازنی را گویند که 
هرگز نزائیده باشد. (برهان) (آتدراج). 
عحوژة. (غ ز) (ع ص, ) پیره‌زن. (اقرب 
الموارد). عجوز است در لغت ردیه. (منتهی 
الارب). العجوز فی لفة. (آقرب الموارد). 
عجوزه فر توت. [غ ز /ز يف | (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از دنیای کهن و عالم 
پرمحن باشد. (برهان) (آندراج). 
عجوس. [ع] (ع مص) راء رفتن عجاساء. 
(قرب السوارد). نوعی از رفتار آهسته. 
(متتهی الارب). 
عجوس. [ع)(ع ص) ایسر گران. ||باران 
ریزان پی‌هم. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
ححوف. زعٌ] (ع مص) بازداشتن خود را از 
خوردن با وجود گرستگی تادیگری را 
بخوراند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عحول. [غ] (ع ص) زن فرزندمرده. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |ناقد بچه گم‌کرده. 
(متهی الارب) (آنتدراج). |انیک شتابنده. 
(متهی الارب) (انندراج)؛ 

مگر از دیدنم ملول شدی 

که‌به مرگم چنین عجول شدی. ‏ . سعدی. 

|اراله و سرگشته از زن. ||() شتر ماده بدان 


عجول. 

جهت که از غایت جزع در حرکات خود 
شستایی می‌کند. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). |[مرگ. ||ناشتاشکن. (آنندراج) 
(متهی الارب). 
عحول. لعج ج](ع گس وباله. ج» 
عجاجیل. (منتهی الارب). ||مشتی از یس و 
خرما و پحه با خرما آمیخته. (منتهی الارب). 
عجولة. (عج ج [) اع !) مسونت چجول. 
(منتهی الارب). رجوع به عجّول شود. 
عجوم. [ع] (ع مص) عجم به همذ معانی. 
رجوع به عجم شود. 
عجوم. (ع] (ع 1 ج عجم. (سنتهی الارب). 
رجوع به عجم شود. ۱ 
هجومة. (ع ۶] (ع ص) ناقٌ توانا بر سفر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عجوق. [غج رَ] (ع مص) به دیر دادن مادر 
شیر بچه را. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ||خرمای پر و درون چفیده به 
حجاز. (منتهی الارپ). || خرمائی است نیکو 
به مدینه. اسنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
عجوة. (غْج و] (ع !) شیری که طفل یتیم را 
خورانند. (آقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
عحة. لح /ج) (ع () خایگینه. لفت مولده 
است. (منتهی الار ب). 
عجهرة. [غ دز )(ع امص) ستم و درشتی 
خلق. (منتهی الارب) (انتدراج) الجفاء و 
غلظ الخلق. (اقرب الموارد). 
عحی. [غّ جیی ] (ع ص) بچه گم‌کرده‌مادر 
از مردم و شتر که به شیر بیگانه غذا یافته. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ 
عحجی. [عّ جی‌ی ] (ع ص) کودکی که مادر 
شیر او را از وقت آن واپس انداخته باشد. 
(آقرب الموارد). پچة یر بدیر یافته. (منتهی 
الارب). |[کودک که به شیر بیگانه پرورش 
یافته باشد. (متهی الارب). 
عجیب. (غ] (ع ص) کار شگسفت. ج. 
چجاب. (منتهی الارب) (آنندراجا* 

عجیب نیست که از طین بدر کند گل و نیرین 
همان که صورت آدم کند سلاطةٌ طین را. 

سعدی, 

||خو ش‌آیند از هر چیزی. اسنتهی‌الارب) 
(آن ندراج). |(اسری شگفت‌آور. (اقرب 
السوارد). ||ن‌اشناخته. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). 

محمد خلیل مردی عاشق‌پیشه و صوفی‌نش 
و اهل عرفان و از مردم عصر محمد شاه بود. با 
پدر خود از مازندران به تهران امد و در آن 
وقت ٩ساله‏ بود و بواسطة طبع روانی که 
داشت مورد توجه واقع شد. به حضور شاه 


رسید و مدیحه گفت. وی همچنان از شعرای 
دریار ناصرالدین شاء بود. از اشعار اوست: 
عید رمضان شد ای بت دلبر 
برخیز و بدلخوشی بده ساغر. 
(ازمجمع افصحاءج اص ۳۵۰. 
عجيمة. [غ ب] (عل) اسم است آنچه رابه 
شگنت آورد. (اقرب الموارد). کار شگفت. 
(معهی الارب). 
عجیبی. [ع] (() قسمی از چادر و خیمه, 
(ناظم الاطیام). 
مجیج. (غ] (ع مص) برداشتن آواز راو 
بانگ کردن. (اقرب الموارد) (آنندراج) (منتهی 
الار ب). رجوع به عجج شود. 
عجیر. [غ] (ع ص من الرجال و الخیل ای 
لایولد. (اقرپ الموارد). نامرد از مردم و اسپ. 
(از منتهی الارب). 
عجیز. [غ](ع ص) نامرد که بر زن فادر 
شوه (از منتهی الارب). ||(4) سرین. (از 
منتهی الار ب). 


عجيزة. [غ] (ع رین زن خاصةً و 


گاهی‌به استعاره برای سرد آید و منه رفع 
عجیزته من السجود د. (آنتدراج) (منتهی 
الارب). 

عجیس. [۶] (ع ص) گشن که نتواند گشنی 
کردن, (از اقرب الموارد) (آنندراج) (متتهی 
الارب). |[خرما که گشنی پذیرد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

عحیساء. [ع] (ع () نوعی از رفتار آهسته. 
(از سنتهی الارب) (آنتدراج). |((ص) نخل 
عجيسة که گشنی نتواند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

عجیسی. (ج جی سا ] (ع |) نوعی از رفتار 
آهسته. (انندراج). مشية بطیة. (اقرب 
الموارد) (از منتهي الارب). 

عجیل. (غ] (ع ص) شتابنه. ج. عجالن و 
جالی. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
مجیل. لعج )(ع!)اشاشکن با ماحضری 
که جهت قوم سازند. (از ستتهی الارب) 
(آنندراج). 


عجیلة. لعج[ )(ع لا سیرشتاب. (متهی 


الارب). 
عجیلی. [عٌ ج لا] (ع |) سبرشتاب. (منتهی 
الارب). عجيلة. 
عچجین. [غ](ع مسص) سرشتن و خمیر 
کردن.(منتهی الارب) (انندراج). امیختن؛ 
آبش همه از کوثر واز چشمة حیوان 
خا کش‌همه از عنبر و کافور عجین است. 
عنو چهری. 
جان تو بر عالم علوي رسد 
چون کی مر علم رابا جان عجین, 
ناصرخرو. 
اسر عسجان کسی زدن. (منهی الارب). 


وی (۱(۰ 


ماده بر زمین در رفنتن. 
|[تکیه بر زمین نمودن براي برختاننین از- 
جسهت پسیری و ضمف. (منتهی الارب) 
(آتندراج). |(!) خصر. (متهی الارب) (آقرب 
الموارد). |[(ص) سرشته. (آنندراج) (شنتهن 
الارب). ||مخنث. (منتهی الارب). ج» عجُن 
||نرم و سست از مرد و زن. ازگول. |اگزوه 
بسیار. (آندراج). 

عحین کردن. [عک د] اسض مرکب) : 
خمیر کردن. آمیختن 
دجله خوناب است زین پس گر نهد سر در نشیب 
خاک نخلتان بطحا را کند از خون عجین. . 

نعدی. 

عجیفة. اغ ن] (ع ص) مخنت. |انرم سست : 
از مرد و زن. ||گول. |اگروه. ااگروه بسیار. 
(منتهی الارب). 

عجیة. (عٌ جی ی | (ع ص) منت عجی. ج» 
عجایاء غجایا. (افرب الموارد» عُیة... (ع لا 
پوست خشک شده که آن را پزند و خورند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). یمقال قوت 
فلان | کل العجی. (اقرب الموارد) لتی است 
در عجاوة. (منتهی الارب). ۰ 

عد. ۰ [عدد] (ع مسص) شمردن. و 
جرجانی) (غیات اللغات).(سنتهی الارب) 
(آتندراج) (تاج المصادر) (فرهنگ نظام)... 

عب. [عدد] ( ص) آب جاری کبه آنرا-. 
ماده‌ای باشد که منقطع تشود مانند آب.چشمد. 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (آنندراج» 
گویند: ماء عد و میاه اعداد. (اقرپ السوارد)... 
||((مص) بیاری چیزی. |((ص,!) چاه قدیم. 
(اقرب الموارد) (آتندراج). || حریف. (ناظم 
الاطیاء) تس 

عد. (عٌدد] (ع!) آبل‌ریزه که بر رخار ملاح : 
برآید. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج)- 


عداء. 


|ادست زدن شتر 


عدا. (ع (ع حرف) کلمه‌ای است که اه 

استتنا شود چنانکه گویند: قامالقوم عدا زیدآو 

عدا زید و ماعدا زید. (اقرب الموازد). - 

عداء. [ع1(ع مسص) درگ‌ذشتن از حد. 

(منتهی الارب) (انتدراج) (از مهذب الاسفاء): : 
|اسنتم کردن بر کسی. (سنتهی الاررب) 

(آتدراج). ||([سص) دوری. (سنتهی الارب). 
(اقرب الموارد) (قطرالمحیط). ||(!) کاری که 

بازگرداند ترا از چسیزی. (از آقرب الصوارد) 

(متهی الارب). ||الطلق الواحد. (از اقرب + 
الموارد). ||درازی و پهنای چیزی. و حد 

نهایت آن. (متهی الارب) (اقرب الموارد).... 

عفاء. [ع](ع !) سنگی نازک که بدان چیزی 

را بپوشانند. (از اقرب الموارد) (قعلرالمحیط), 

در محیط المحیط عدو را بدین معنی نوشته و 

گویدجمع آن عداء است و ذیل دی نویسد: 

ستگی است رقیق که بدان چیزی را.پوشانند. 


۴ عدائم. 


|[(عص) خصومت کردن با کسی و دشمن او 
شدن. (اقرب السوارد). ||پی یکدیگر زدن. 
آ[پی یکدیگر زدن و انداختن دو شکار را در 
یک تک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عدانم. [ع ء] (ع () نوعی از خرما در مدینه 
که در آخر فصل بار ارد. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
عذالب. زع ] (ع () ریگ تنگ گسترده برابر یا 
طرف تنک از ریگ که یزمین درشت و هموار 
رسیده پاشد. واحد و جمع در وی یکسان 
است. (سنتهی الارب) (آن‌ندراج) (غياث 
اللغات). ما استرق من الرمل. (اقرب الموارد), 
و قیل جانبه الای یرق و یلی البدد من 
الارض. (اقرب الموارد), 
عدابة. زغ ب] (ع !) زهدان. |[زهار یابن 
آن, (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
عدات.(ع] (ع ص, !) ج‌ عادی. عداة. 
دشمان. رجوع به عداة شود: 
آنبیا را امتحان کرده عدات 
تا شده ظاهر ازیشان معجزات, مولوی. 
عداد. [ع] (ع4 هستما. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). || حریف. القرن. یقال؛ هو عدادک 
ای قرنک. ||بخشش. ||اشری از دیوانگی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج), 
||هتگام مرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بانگ کمان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آندراج), ||(مص) پیدا شدن اثر درد گزندگی 
از مار بعد از سالی. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ||() درد مطلقا, (اقرب 
الموارد) (آتتدراج). 
عدار. زعذدا](ع ص) مستلاح. (اقسرب 
الموارد) (آنتدراج). 
عدار. (غ] (عل) دابهای است در یمن که 
گویند مردم را میگاید و نطفه آن کرم است. 
(منتهی الارب). گویند الوطه من عدار. (تاج 
العروس). 
عداس. [ع۱(ع مص) ابومحمد حسن‌بن 
علی‌بن موسی لعداس المصری,. عالم پاخبار 
و تواریخ بوده. ولی به سال ۲۲۴ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب ج ۲ ص۱۲۵). 
عذداس. اعد دا] الغ) رفستن در زمسین. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
عداف. (َغْ](ع ص,) اندک. یقال ما ذقنا 
عدافا ای شیثا. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
قطرالسحیط). اندک و هیچ چبز. (ناظم 
الاطباء). 
عدال. [ع] (ع مص) با چیزی برابر آمدن. 
(سنتهی الارب). ||خمیدن, (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||بازگردیدن از کسی. (منتهی 
الارب). ||اندازه کردن میان دو چیز. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج). ||بازگردیدن. (منتهی 
الارب). ||توقف نمودن. |[هم‌وزن کردن و 


برابر گردانیدن چیزی را به چیزی. |[با کسی 
سوار شدن در کجاوه. ||متردد بودن در اخیار 
یکی از د امر که پیش آید کسی را (آنندراج) 
(منتهی‌الار ب). 
عدالت. (ع /ع(](ع مسسص) عسدالة. 
دادگری کردن. عدالت کردن. جرجانی گوید: 
عدالت در لت استقامت باشد و در شریعت 
عیارت از استقامت بر طریق حسق است به 
اجستناب از آتچه محظور است در دین. 
(تعریفات جرجانی). 
عدالت آئین. (عٌ /ع [] (ص مرکب) 
کسی که دادگر و عادل باشد. کسی که عدالت 
پیش خود کند؛ به وجود فاتضالجود سلاطین 
عدالت‌آئین متوط و مربوط. (حبیب السیر چ 
طهران ج ۲ ص . 
عدالت پیشه. (ع 7ع ل ش / ش] (ص 
مرکب) عادل و منصف. (انندراج» کسی که 
کاربه عدالت کند. 
عدالت کردن.[ع 27[ ک د] (سص 
مرکب) دادگتر بودن. باعدالت بودن. عادل 
بودن؛ 
عدالت کن که در عدل آنچه یک ساعت به دست آید 
میسر نست در هفتاد سال اهل عبادت را. 
صالب. 
عدال تگستر. (] /ع لگ تّ] انف 
مرکب) آنکه از روی انصاف و عدالت با مردم 
رفتار کند. آنکه ثیوة او عدالت باشد. 
عداله. [ع] (ع مص) به ستد گواهی شدن. 
(سنتهی الارب). ||لسايستة گواهی شدن. 
(آتتدراج). ]اعد بودن. (از قرب الموارد) 
(آتدراج), |اضد جور. (قطرالمحیط). انصاف 
دادن. (اقرپ الموارد). ||داد ستدن. (انتدراج). 
عدامس. (ع م) (ع ص) گیاه خشک بسیار 
فراهم امده به جائی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
عدامل. 0 1 ۱ (ع ص) دیرینه و سال‌خورده 
از هر چیزی, (قطرالمحیط) (اقرب الموارد) (از 
منتهی‌الارب). ااسطیر و کهنه از درخت و 
سوسمار. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد): 
عداملیی. (غ یی ] (ع ص) به‌همه معانی 
رجوع به عدامل شود. 
عدامة. [ع) (ع مص) گول گردیدن. احمق 
شدن. (قطرالمحیط) (متهی الارب), گول و 
احمی گردیدن. (ناظم الاطباء). 
عدان. (۶] (ع !) ساحل دربا. (افرب 
الموارد). ]اکران نهر. (طرالسحیط) (منتهی 
الارب) (از آتدراج). |اکران نهر ]اهر هفت 
سال از زمان. (قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
عدانات. زغ] (ع! ج عدان.(ناظم الاطبام), 


رجوع به عدانة شود. 


عل د. 


عدافة. [ع نْ] (ع با گروه مردم. (آنندراج) 
(مسنهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پوست‌پار؛ بن دلو. (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از آقرپ الموارد). 

عداوت. [عو] (ع امص) عداوة. دشمتی: با 
او نهانی عداوتی داشت. ( گلستان), 
هر بچشم عداوت بزرگتر عیبی است. 
(گلتان). 

عداوت داشتن. [غ رت ] (مص مرکب) 
دشمی کی رادر دل نگاه دافتن. 

عداوت کردن. زع وک د] (مص مرکب) 
دشمنی کردن, دشمنی نمودن. 

عداو تگزین. (ع و گ] (نسف مرکب) 
مخالف و ضد و پدخواه. (ناظم الاطباء). 

عداوة. [ع ) (ع (مص) دشمنی. (سنتهی 

الارب) (از آقرب الصوارد) (قطرالسحیط). 
||امص) در دنیال کسی افتادن, (آنندراج): 
|ادندان به زهر خسانیدن. (آنندراج). 
||دندان‌زنی. (آتتدراج), 

عداه. 2 (ع ص. لاچ عادی. عدات. 
دشمنان. 

هدبس. [غ دب بٌ] (ع ص) توانا و استوار 
محکم‌اندام از شتر و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد) (قطرالسحیط). 
|[بدخوی. (منتهی الارب) (آتندراج) (از افرب 
الموارد). |اسطبر درشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از فطرالمحیط), 

عدبیی. [ع د بسیی] (ع ص) نیک خوی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
| آنکه در وی عیبی نباشد. (از اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط) (منتهی الارب). 

عدات. [عذ د) (ع !) جدة, شار. (آنندراج). 
|| ایام طلاق زنان که در آن مدت شوهر نکنند. 
برای مطلقه سه حیض يا سه ماه و پرای بیوه 
چهار ماه و ده روز وعدت زنان حامله وضع 
حمل است. (آنندراج): چون مدت عدت بسر 
آمد عقد نکاحش بستند. (گلستان). رجوع به 
علة شود. 

عد خمیس. (غ خ] ((ج) دهسی است از 
دستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب از چاه 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگر 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
هدد. (ع د] (ع ) شمار. |اشمار گروه. 
|سالهای عمر کی که بشمارند. (منتهی 
الارب) (از اقرب المصوارد). |((مص) شمار 
کردن. (منتهی‌الارب). احصاء کل شی. علی 
سبیل اتفصیل. (تعریغات جرجانی). 
عدد. [ع 5](ع مص) برانگیخته شدن درد 
مارگزیده بعد از مدت. (منتهی الارب). 
برانگیخته شدن درد سارگزیده پس از یک 
سال. (از اقرب المواردا. 


عددهیلی. 


عدد‌هیلی. (غ د) ((خ) تنشسسی. ات 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر دارای ۱۵۰ تن سکته. آب آن از 
چاه. محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶). 
عددی. [ع د] (ص نسبی) منسوب به عدد. 
آنچه شمار شود. مقابل وزتی. || آذچه به شمار 
فروخته شود. (از اقرب الموارد). 
عدر. [ع /6](ع امسص) دلیری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (قطرالسحیط). [[(ص) 
باران سخت و بسیار. (منتهی الارب) (از 
اقرب السواردا. 
مدو. (] 5] (ع سص) بسیارآب گردیدن 
جای. (اقرب الموارد) (از قطرالمحیط). 
عدرئیل. [ع ز]((خ) (به عبری مواشی خدا) 
پر برذلی که میرب دختر شاول را که قبل از 
این بدارد وعده شده بود به حبالةٌ نکاح خود 
درآورد و عدرئیل از وی پنج پسر داشت. 
اینان به چبعونیان تسلیم شدند تا به قصاص 
ظلمی که شاژل جد ایشان به اهالی جبعونیان 
کرده‌بود در حضور خداوند کشته شوند. 
(قاموس کتاب مقدس). || شوهر میرب دخت 
بکر شاوّل بود. (قاموس کتاب مقدس). 
عدرج. [ع دزرز](ع ص) تیزرو و سبک. (از 
اقسرب المسوارد) (منتهی الارب). السریع 
الخفیف. (قطرالمحیط). ||(!) ما بالدار من 
عدرج؛ یعنی یت در خانه کی. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 
عدرنا» (ع د) () کندش است که آن را به 
شیرازی چویک اشنان خوانند و اذربویه 
همان است. (آنندراج) (برهان). 
عدس.۰[ع](ع مص) خدمت کردن. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) 
(آندراج). |ارفتن در زمین. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||چرانیدن شتران 
را. (از اقسرب المسوارد) (متتهی الارب) 
(آتدراج). دس المال؛ رعاه. (قطرالمحیط). 
اازده گردیدن مرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[زجر کردن استر را به لفظ عدس, 
(مستهی الارب) (از اقسرب الموارد) 
(قطرالمحیط). |[بردن مرگ کی را. (منتهی 
الارب) (از اقرب المصوارد). |اسخت پاسپر 
کسردن.(منتهی الارب) (آنندراج): عدس 
الشی»؛ وطله کتیرا. (قطرالمحیط). |اسپردن. 
|[کوشیدن. امتهی الارب) (آنتدراج). ||() 
حدس. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
عدس. [غ 3 (ع لا نرسک. (متتهی الارب). 
دانه‌ای است که قسمی از آن بیابانی است و 
خرد و مایل بگردی و قسمی بستانی است و 
پهن. (از اقرب الموارد) (از قطرالمحیط). در 
ترجم؛ صیدنه است که در پارسی آن را 
نرسک گویند وبه هندی مسوری گویند. 


ارجانی گوید: سرد است در دو درجه اول و 
خناگ است در دو درجه و جرم او قابض 
است هر طبیعت راو خون را غلظ گرداند و 
سیلان خون را قطع کند و ادرار بول را که از 
حرارت باشد. و.دمش دهان را سود دارد و به 
معده و جمله اعضاء عصبی نیک باشد, و 
چشم را تاریک گرداند و بیماریهای سودائی 
را تستویت دهد و آبی که عدس رادر او 
بجوشانند و بخورند اطلاق شکم آرد. (از 
ترجمةٌ صيدنة ابوریحان). در تحفه است که 
آن رابه فارسی مرجومک گویند. برّی او 
کوچک‌است. (تحفه ص ۱۸۱). 

عیس چیلی یبا عدس کوهی؛ ننوعی از 
عدس است. (از تحفة حکیم ص ۱۸۱). 
عذدس. [ع](ع ! صوت) کلمه‌ای است که 
بدان استر را زجر کنند. (از سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
عد‌سان. زغ د)(ع مص) رفعن در زسین. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
عدس‌الماع. (غ دشْل] (ع امرکب) پر 
سیاوشان. (بحرالجواهر). برخی گویند چیزی 
است از قییل خزه که در آبهای را کد حوضها 
وغیره روید و شمری دارد شبیه به عدس. 
نوعی از طحلب است. ( کتاب ثالث قانون 
ابوعلی چ طهران ص ۲۱۳). در تحفهٌ حکيم 
موّمن است که عدس‌الماء نوعی از طحلب 
است که خرء الضفادع گویند. (تحفه ص 
۱ 
عدسالهو. (عد شل ر]الع(سرکب) 
تخم وعی از سوسن بَرّی است. و گویند اسم 
علقم است. (تحقه ص ۱۸۱). 
هدس سرخ. (ع دس ش] (تس رکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی از عدس است و کشک 
و جو و عدس سرخ به یکجا پزند. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). 
عد‌سواری. [غ د س] ((ج) دهی است از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر دارای ۱۷۰ تن سکنه. محصولات 
آن غلات است. شغل اهصالی زراعت و 
گله‌داریاست. سا کنین از آل ابوغیش هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). ۰ 
عد‌سة. [غ دس] (ع ا) آماسی است خرد و 
سخت که اندر پلک چشم گرداآید و بفرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). |ایک دانه نرسک. 
||سرخکان که بر اسدام برآیید یبا نوعی از 
جدری که میکشد مردم را. ابلهٌ وبائی است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از قطرالسحیط). 
||هر چه شیه عدس است و مدور و محدب 


است. 
عدسی. [ع د سیی] (ص نسبی, [) غذائی 
است که میپزند: 

اگزت خواب نگیرد ز بهر چاشت شبی 


۱۵۳۶۵ 


که‌در تنور نهندت هریسه یا عدسی, 

تاماز خرن 
||نزد مهندسان عبارت از سطحی است که دو 
ونم فلت نجل آن زا اماطد کترده 
باشند و هر یک از آن دو قوس بزرگتر از 
نصف دائره باشد و آن را شلغمی نیز گویند. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). |اعدسها 
اجامی ستند که دارای یک یا دو سطح 
منحنی باشند. عدسیهای کروی. سطح آنها از 
یک قمت کره درست شده ات و انها یا 
محدب‌اند یا مقعر. (از چشم و بیماریهای آن 
تأیف باستان ص ۵). ||مرواریدی است که با 
وجود استدارت سرهای او مساوی باشد. 


عدفة. 


(جواهرنامه). ||دو داته از تسبیح که سانند 
عدس ساخته میشود و در میان رشتة سبحه 
است و داند‌ها رابه سه قسست کند. 
عد سیه. [ع سی ی ] (ع |) شبیه به عدس 
است که در مواضعی از یدن برمی‌اید و از 
جنس طاعون باشد و میکشد صاحب شود راء 
در ا کتر,گاه اطلاق بر تحجر عین مینمایند. (از 
جمع الجوامع از بحر الجواهر بنقل فرهنگ 
نظام), 
مدعد. [ع غ](ع | صوت) کلمه‌ای است که 
بدان استر را زجر کنند. (منتهی الارب). 
|| آراز سنگخوار. (قطرالمحیط). 
عدعده. [غ ع 5] (ع امص) شتابی. (ناظطم 
الاطباء). |آشتاب کردن در رفتار. (ناظم 
الاطسیاء) (از قطرالمسحیط). ||([) آواز 
سنگخواره, (ناظم الاطباء) 
عدعدة. 1] (اخ) (مرز و بوم یا عبد) و آن 
شهری است در جنوب بهودا. و دور نیست که 
همان فوقه یا عداده باشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
عدف. (غ] (ع زا نوال اندک. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || خورش ستور اندک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اندک از علف. (از 
آقرب الموارد). |[اندک از هر چیزی, (منتهی 
الارب). 
عدف.[ع] (ع !) پاره‌ای از شب. |گروه 
مسردم: (متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(قطرالمحیط). ||از ده تا پنجاه. (منتهی 
الارب). ||اصل از هر چیزی. (متهی الارب) 
(آتدرا اج). 
عدف. [ع د) (ع |) خاشاک(اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (قطرالمحیط). ||اندک از علف 
و جز آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |(چ 
عدفة. (غ دق ] (ع | بیخ درخت که رفعه 
است در زیر زمین. ج» عدّف. (اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط). 
عدفه. [ع ت ](ع لا از ده تا پنجاه مرد یا عام 
است. (منتهی الارب). بین ده تا پنجاه مرد. 


۱۵۷۶۶ 


(اقرب الموارد), گروه مردم با مایین ده تا 
پتجاه از مردان, (قطرالمحیط). ||فراهم‌آمدگی 
مردم. (منتهی‌الارب). ||پاره‌ای از هر چیزی. 
(متهی الارب) (قطر المحیط). |او طرهٌ جامد 
یعنی ملک کرباس و جز آن مانند صنفة. 
(ستتهی الارب). ک‌الصنفة من الصوب: 
|اشاما کچه. (متهی الارب). الصدرة. (از 
آقرب الموارد) (قطرألمحیط). |ابیخ درخت در 
زیر زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عداق. [ع](ع مص) فراهم آوردن چیزی را 
و گرد کردن, (آنتدراج) (متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). ||انداختن دست خود را در 
حوض. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(قطرالمحیط). ||کاری بغالب رای خود کردن 
که‌یقین آن نداشته. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (از آتدراج). 

عدقی. (ع د] (ع ل) ج عدقة. (متهی الارب). 

مدق. [ع د] (ع مص) عدق. رجوع به مدق 
شود. 

عدق. زخ د](ع4ج عودق. (منتهی الارب). 
رجوع بدان کلمه شود. ۱ 

عد 43 (ع د ق] (ع!) آهنی سه‌شمه است که 
بدان دلو از چاه بیرون کشند. دلو است. (از 
آقرپ الموارد). 

عدکت. [ع] (ع مص) پشم زدن به مسطرقه, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از قطرالمحیط) (از 
اقرب الموارد) 

عدال. (ع1(ع اسص) مقابل ستم. مقابل 
بیداد. داد. (دستوراللفة), مقایل جور. ضد 


عدق. 


جور. نقیض جور. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مقابل ظلم. تصفت. قسط. عدالت, 
آنصاف. اسری بین افراط و تفریط. (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). مساوات در 
مکافات به یکی نیکی, و بد بدی بدی. داوری 
به حق. مساوی آزرم: 
بدان ای گرامی نیکونهاد 
بباید که کوشی به عدل و به داد. 
همان سهم او سهم اسفندیاری 
همان عدل او عدل نوشیروانی. منوچهری, 
آن زسوم و دامن و عدل... هیچ جای یست. 
(یاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۱۰۹. اردشیر 
بابکان ... سنتی از عدل مان نلک بنهاد و پس 
از وی گروهی بر آن رفتند. (تاریخ بیهقی). 
نفس گوینده پادشاه است. مستولی... باید که 
او را عدلی و سیاستی باشد. (تاریخ بیهقی). 
خلق پیینی همه خفته ز علم 
عدل نهان گشته و فاش اضطراب. 
ناصرخرو. 
عدل است مراد حق از آن هر کی 
دلشاد شود چه گویی ای عادل. ناصرخسرو. 
دیدن و دانستن عدل خدای 


فردوسی. 


کار حکیمان و ره ابیاست. 
اعدل است اصل خیر که نوشروان 
اندر جهان به عدل مسمی شد. . تاصرخسرو. 
هر که را بای عدل تو نباشد پر سر 

آفتاب املش بر لب دیوار بود. معزی. 
شیعیان چون زور تو پنند خوانندت علی 
سنیان چون عدل تو پیند خوانندت عمر. 


ناصرخرو. 


معزی. 
هر کجا عدل روی بنمودست 
نعمت اندر چهان بیفزوده‌ست. سنائی. 
عدل سلطان به از فراخی سال. ستائی. 
عدل پازوی شه قوی دارد 
قامت ملک مستوی دارد. سنائی. 
عدل شمعی بود جهان‌افروز 
ظلم شد آتشی ممالک‌سوز, ستائی, 


و با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن 
قباد را سعادت ذات... و شمول عدل... حاصل 
است می‌بینیم که کارهای زمائه میل به ادبار 
دارد. ( کلیله و دمته), صیت عدل و رافت او بر 
روی روزگار باقی است. ( کلیله و دسته). و 
پادشاه در سیاست رعیت و بسط عدل و 
رأخت... پدان حاچت افتد. ( کلیله و دمنه). 
آمید عدلش ملک را چون عقل در جان پرورد 
خورشید فضلش خلق را چون لعل در کان پرورد. 


خاقانی. 
عدل تو تا ز اهتمام حامی آفاق شد 
بررگل و مل کس دگر خار ندید و خمار. 
خاقانی. 
جور بس کن خامه چون کسری به عدل 
شاه زنجیر امان آویخته. خاقانی. 
جفاپیشگان را بده سر بیاد 
ستم بر ستم‌پيشه عدل است و داد. . سعدی. 
عدل یک ساعته‌ات را به قباس 
شصت‌ساله عمل خیرشناس. جامی. 
عدل تو و امن, عروه و عفرا 
طبع تو و جود. ویسه و رامین. ناآتی. 


تعدیل, عدل خواندن. (تاج المصادر). 

- اصحاب عدل و توحید؛ معتزله. رجوع به 

عدلیمذهب وعدلیه(اژلی) شود. 

- عدل تقدیری. رجوع به اين کلمه در ردیف 

خودشود. ۳ 

5 عدل عمر؛ عدالت خلیفهٌ دوم از خلفای 

راشدین, دادگری او؛ٌ 

گیتی‌از عدل پیاراید تا درگذرد 

عدل و اتصاف ملک مسعود از عدل عمر. 
فرخی. 

بریده نیست امید خلاص و راحت من 


| در آين زمانه که تازه شده‌ست عدل عمر بر. 


مسعودسعد (دیوان چ نوریان ج ۱ص ۳۵۵). 
کهف ملت شاه ترک و چین علاءالدین که او 
سیرت و نام پیمبر دارد و عدل عمر. معزی. 
آبروز در این دور دریفی نخورد هیش 


عدل. 


از عدل تو یک سوخته بر عدل عمر بر. 
سنائی (دیوان ص ۲۵۲). 
دوری از جهل همچو علم علی 
پا کی‌از جور همچو عدل عمر. 
فزوده حرمت عدل عمر به دین درست 
نموده حجت علم علی ز رای مصیب. 
ایس سرا 
مکارم را چو برخیزد امل جود علی یابد 
مظالم رآ چو بتشیند جهان عدل عمر گیرد. 
سید حسن غزتوی. 
به عمر عدل عمر ورز و جاودان زی زانک 
به عدل نام عمر زنده ماند جاویدان. 


سنائی. 


سوزنی. 
محمد آنکه ز جاهش گرفت ملت و ملک 
همان نظام که دین زابتدا به عدل عمر. 

آنوری. 
مذهب عدل: در عهد او مزدک زندیق پدید 
آمد و اباعت پدید آورد و آن را مذهب عدل 
نام نهادند. (خارسنامهٌ ابن البلخي ص ۸۴). 
رجوع به عدلیمذهب شود. 
امغال: 
ظلم بتساوی یا بالسویه عدل است. 
||(ص) مرد راست و پندیده. (دستوراللفة 
ادیب نطزی). مرد صالح. مرد نیک. (مهذب 
الاسماء). مرد ثایسته گواهی. (از اقرب 
الموارد). |اگواه راست. (مهذب‌الاسماء). 
گواه.ج» عدول. 
-ساعت عدل؛ یک قسمت از بیست و چهار 
قسمت شبانروز است و اين تقیم را حکمای 
اسلامی کرده‌اند. 
-گواه عدل؛ گواه راست. شاهد عادل. 
|احق. (مهذب‌الاسماء). راست. درست. برابر. 
تمام؛ به سنگ عدل, به سنگ تمام. (در تدارل 
فارسیزبانان): بیاعان معتمد باشند که قیمت 
عدل بر آن نهند. (قارسنامة این البلخی ص 
۶ ا||(!مض) راستی. برابری. قوازن. 
استقامت. (اقرب الموارد): 
با همه کم‌پیشن که در عالم است 
عدل نگونی که در اینجا کجاست. 

" ناصرخسرو. 
دین که قوی دارد بازوت را 
راست کند عدل تراژوت راء تظامی. 
||میانه‌روی. قصد. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || ((خ) نامی از نامهای خدای تعالی. 
صفعی است از صفات خدای تعالی, و آن 
صفتی است که بواسطة آن دنیا و مافیها قرار و 
پایدار است. (قاموس کاب مقدس). هوالذی 
لا یسمل به الهوی فیجور فی الحکم. 
(بحرالجواهر). |[( ص) عادل. دادگر. (منتهی 
الارب). منصف: گواه عدل و خانه‌ها 
برجایست. (تاریخ بیهقی ص 0۵۱۱, 
اعتقاد تو چنین است ولیکن بزیان 


عدل. 


گویی آن حاکم عدل است و حکیم‌الحکماست. 
ناصرخسرو. 
روزی است از آن پس که در آن روز نیابد 
خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا. 
تاصرخسرو. 
و ترسل و شعر او بر این دعوی دو شاهد 
عدل‌اند و دو حا کم راست. (چهارمقال نظامی 
عروضی). مرافعة این سخن په قاضی بردیم و 
به محا کم عدل راضی شدیم. (گلتان), 
متمدی صادق القول و شاهدی امین عدل. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۷۴). داددهنده. 
(دستور اللفة) (مهذب الاسماء). |اقاضی و 
حاکمی که در صدور احکام خود مراعات 
حق کند. (از اقرب الموارد): 
لیکن نکند حکم عادل عدل 
تارقت نیاید فراز و هنگام. ‏ . ناصرخسرو. 
|( سزان. |ارطل. (ستهی الارب. |اکل. 
(أقرب الموارد). |اهمتا, حج‌۰ اعدال و عدول. 
[مهذب الاسماء). مانند. مشل. نظیر. مباند از 
غیر جنی. (اقرب الموارد). ! ||همر. (مهذب 
الاسماء). االگه بار. تنگ. (زمخشری). یک 
طرف بار که بفارسی تنگ گویند. کم. تا. 
تاه.تاچه. بهار. تابار. تای. جزء از دو جسزء. 
باه تحمف بارء (نهلب الاستا:], عب: 
صندوق: در اصفهان درازده من تبریز است و 
حملی و اين بیشتر در جامه و قماش مستعمل 
است؛ یک عدل چیت. یک عدل ساهوت. 
مقابل لنگه که در هندوانه و خربزه و امتال آن 
معمول است و مقایل تنگ که در شکر و مانند 
آن مصطلح است. ||قیست. (مهذب الاسمایا 
||فدیه. (از قطرالمحیط) (از اقرب السوارد), 
|انافله. (اقرب السوارد). ||فریضه. (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). ][فریض. 
(تطرالسحیط) (اقرب الموارد). |ا(ٍخ) نام 
مردی است بسیار کشنده و بی‌رحم. اااع 
مص) داد کردن. (زوزنسی) (دستوراللفة). 
|برابر کردن باچیزی, (زوزنی). برابر کردن 
چیزی با چیزی. (دنتور اللغة). برابر کسردن 
چیزی به چیزی. (تاج المصادر). برابر کردن 
میان دو تنگبار. (منتهی الارب). |[برابر کردن 
مان کسان. (منتهی الارب). || خمیدن راه و 
کج‌گردیدن. ||پیمودن. |ابرابر آمدن چیزی. 
(از اقرب الموارد) (متتهی الارب). ||برابر 
شدن. مثل شدن. ا[برایری و بی‌تفاوت بودن 
هر دو کف ترازو ( از آنندراچ). اابگردانیدن 
چیزی. (زوزنی). ||از گشن بازایستادن 
گشنی.(از اقرب الموارد). |/بازگردانیدن 
ساربان گشنی را. |اسوار گردیدن هبراه کی 
در کجاو.. ||راست کردن و یرابر نمودن. 
||هموزن گردانیدن چیزی را. |ابیرون آوردن 
کلمه‌ای از کلمه‌ای. رجوع به عدل تقدیری 
شود. ||متردد شدن در اختیار یکی از دو چیز, 


||پاداش دادن. |[شرک کردن با 
خّد. (از آقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
یل کردن. (قطرالمحیط) ||( ماتند. (قرب 
الموارد) (متهی الارپ). مثل چیزی در وزن و 
قدر (از اقرب الصموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج), تقول عندی عدل غلامک. (اقرب 
الموارد). ||(امص) (اصطلاح اخلاقی) در 
مقابل ظلم است و بمعنای احقاق حق و 
اخراج حق از باطل است و آمر متوسط میان 
تفریط و افراط را گویند چانکه گویند: قوت 
غضی انسان در مرتبت افراط تهور, و در 


پروردگار 


مرتبت تفریط جبن و در صرتبت متوسط 
شجاعت است و قوّت شپوانیه در سرتبت 
افراط فجور و در مرتبت تفریط جمود و در 
مرتبت متوسط عفت است و قوت عقلیه در 
مرتیت افراط جریزة و در مرتبت تقریط 
بلادت و در مرتبت متوسط حکمت است» و 
حد متوسط این قوی عدالت است. (از دستور 
السلماء ج ۱ص ۲۹۷). ||(اصطلاح فقهی) 
اجتناب کردن از کباثر و اصرار نکسردن بر 
گتاهان صغیره و از کارهای پست رو 
گرداندن, ماتند خوردن در راه و بول در طریق 
و جز آن. و گفه‌اند عدل عبارت از اعتدال و 
استقامت است و آن میل به حسق باشد. (از 
ترجمان علامه), || (اصطلاح نحوی) خروج 
کلمه است از صیفهاصلی خود ماد عُنر که 
در اصل عامر و زژقر که در اصل زافر بوده 
است و آن یکی از اسباب منم صرف باشد. 
(هداية فی السحو) (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از تعریقات جرجانی). رجوع به 
عدل تقدیری شود. 
مدل. [ع۱(ع |) عوض. بدل. معادل. مقابل. 
ره 
گفتم که مرغ نبود دهقان ن‌امام را 
گفتاکه مرغ نبود عدلی دهد خُره. 
|| هم‌بار. 
عدل. [غ] (ع مسص) داد دادن. اصنتهی 
الارپ). 
عد لاع. (ع د] (ع ص» !اج عدیل, مانند و 
هم‌سنگ. (از آخدراج). 
عدلام. [] (اخ) (به عبری عدل قوم). (پتهان 
کنده) سم مقاره‌ای که در حوالی بیت لحم 
بوده داود در آنجا متواری گردیده و بر حسب 
تقلید در وادی قریطون در سرق بیت لصم 
میباشد و طول مقاره ۵۵۰ قدم و دارای 
دهلیزهای بسیار است الا آنکه بزعم کاندر در 
وادی ایله در تزدیکی شهر عدلام بمافت ۱۳ 
میل بطرف غربی بیت لحم واقع است و در 
حوالی این شهر مفاره‌های بسیار است که 
فی‌الحقیقه ازیرای معاونان داود بیار مناسب 


صوزنی. 


است اما مغاره‌های بیت جبرین که بزعم 
بعضی مفاره عدلام میباشد بسیار مرطوبی و 


۱۵۷۶۷  .یامرف‌لدع‎ 


سرد و پر از خفاشها است به حدی که برزگران 
آن نواحی نیز در آنجا زیست تتوانند کرد بر 
خلاف مقاره‌های عدلام که همواره مسکوند 
و در غایت انت‌سکام و پایداری میباشند و از 
آن جمله معدودی است که از دوریست الی 
سیصد مرد را گنجایش دهد و اسم مغاره‌ها 
عبدالماء است و محتمل است که لفظ مرقوم 
همان تصحیف عدلام باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). |[شهر پزرگی از کنعانیان است که در 
قمت بهودا واقم بود که در رحبعام آن را 
محصون نمود و در نبوت میکاهی نبی مذکور 
است و بهود بعد از مراجعت در انجا سکونت 
ورزیدند. و کانو و کاندر گمان دارند که در 
وادی سنط بمافت دومیل و نصف به جنوبی 
شوکو» واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
عدل پرور. (ع چز ز] (نف مرکب) 
پرورندهُ عدل. مربی عدالت. دادپرور؛ 

ز اقبال عدل‌پرور او جای آن بود 

کزننگ زنگ بازرهد یکر آینه. خاقانی. 
ونیم خصائل عدل‌پرور و شمیم شمایل 
فضل‌گستر او جماد و موات را چون دم مسیحا 
حرکت و حیات اورد. (سدبادنامه ص ۳۴۲). 
عدل تقدیری. [غ ل تَ] (مرکیب 
وصفی, ! مرکب) (اصطلاح نحوی) و خروج 
ام از صیفهٌ اصلی خود است و آن دو قسم 
است: تحققی و تقدیری, تحقیقی خروج آن 
از اصل محقق باشد و دلالت کند بر وی دلیل 
بدون منم صرف چون ثلث و مشلث که معدول 
است از ثلثة ثلثة زیرا که چون یافتند اینها را 
غیرمنصرف پس محتاج شدند به وجود 
سیبین و یافتند در آن وصف و آن بدون سبب 
دیگر سیب منع صرف نباشد و سبب دیگر در 
آن موجود نبود پس دانسته شد اينکه در اینها 
عدل است و دلالت میکند بر او دلیل دیگیر 
سوای مثع صرف و آن این است که چون معنی 
مکرر باشد لفظ هم مکرر باشد و در ایتجا 
معتی مکرر است نه لفظ پس دانسته شد که 
اصل ایتها لفظ مکرر باشد و آن لد نلة 
است. و عدل تقدیری که خروج اسم باشد از 
اصل مقید. و دلیل نباشد بر وی غیر منع صرف 
چون عم که معدول است از عامر و چسون 
یأفته شد غیرمنصرف و نبود در وی سببی 
غیرعلمیت و آن کفایت نمیکند فقط در سیب 
منم صرف پس فرض کرده شد خروج او از 
عامر. (از هداية فی النحو ضمیمهٌ جامع 
المقدمات و آتدراج), 

عدل‌فرمای. [غ ف] (نف مرکب) آتکه 
دستور بعدل دهد. مرد عادل و مجری عدالتء 
رأی جهان‌آرای مشکلگشای عدل‌فرمای 
شاء را بر کلمات صالحات بنده اتفاتی یست. 


۱ -بکسر اول هم هست. 


۸ _عدل‌فرمایی. 


(سدیادنامه ص ۱۶۱). دستور عدل‌فرمای 
صائب‌رای گفت. (سندبادنامه ص ۱۵۴). 
عدل فرهایی. (ع ت | (حامص مرکب) 
عمل عدل‌فرمای. دادگری: منت او 
عدل‌فرمایی و سیرت او مملکت‌آرایی, 
(سندبادنامه ص ۲۵۰). 
عدل کردن.(غ ک د] (سص مرکب) 
عدالت کردن. بعدل رفتار کردن. داد دادن. داد 
کردن. دادگستری, از روی عدل و انصاف 
عمل کردن: 

عدل کن زانکه در ولایت دل 

در پیغمبری زند عادل. سنائی. 
حا کمی‌گر عدل خواهی کرد پا ما یاستم 
بنده‌ایم ار صلح خواهی کرد پا ما یا نبرد. 

۲ سعدی, 
پادشاهی که عدل نکند و نیکنامی توقع دارد 
بدان مائد که جو همی کارد و امید گندم دارد. 
(مجالس سعدی ص ۲۱). 

عد لکستر. [ع گ تَ) (سف مسرکب) 
دادگتر. که بسط عدل و داد دهد. عادل؛ٌ 
تخم اقبال در زمین بقا 
بانوی عدل‌گستر افشانده‌ست. خاقانی. 
امتله قضا بر موجب رضای او سوشح برأی 
انور ملک‌پرور عدل‌گتر. (سندبادنامه ص 
۷۴ 
مرکپ) عمل دادگستر. دادگستری: 
مقخر اول البشر مهدی آخر زمان 
وحی بجانش آمده آیت عدل‌گستری, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۳). 
| گرعدلگستری در ذات او مفطور بوده است و 
رعیت‌پروری... (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص 
۱ از نضیلت استعداد ملک‌پروری و شرف 
استبداد عدل‌گستری... (ترجمه محاسن 
اصفهان ص .6٩‏ 
عدل مظفر. زغ ل م ظّث ف] (اخ) عدالت 
مظفرالدین شاه قاجار. و این دو کلمه ساده 
تاریخ مشروطیت ایران است باب جُمّل 
مطابق ۱۳۲۴ ه.ق.یعنی تاریخ افتتاح 
مجلس انست. و بر سر در مجلس این جمله 
نوشته بودند که نشانة مشروطیت و نام اولین 
پادشاه امضا کننده و اجرا کنندء آن است. 
عد ل‌نامه. عم /م) (! مرکب) کتاب و نامة 
عدل* 
چو دست رابه قلم برد و عدل‌نامه نوشت 
قلم شودبه سر تیغ داد. دست‌ستم. سوزنی, 
عدل ورز. [عر)(تف مرکب) دادگر, عادل: 
بر هر دوروی سکه ایام. نام تو 
خاقان عدل‌ورز و هنرپرور آمده. خاقانی. 
عدل‌ورزا خسررا پیوند عمرت باد عدل 
کز جهان عدل است و بس کو را مُعتر ساختند. 
خاقانی. 


عدل‌ورزی. [ع ز](حامص مرکب) 
دادگری. 

عدل ورزیدن. [غ ] (سص مرکب) 
عدالت کردن. دادگری کردن: 

همه عدل ورز و همه مکرمت کن 


همه مال بخش و همه محمدت خر. 


۱ 


ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۶۸ 
عشدلة. [غ [) (ع ص) مونث عدل و قد 
یژنث. یقال رجل عدل و امرأة عدل و عدلة؛ 
زن داد دهنده. (منتهی الارب). 
عدلة. اعد )لع ص:ز شایستگان گواهی, 
(فستهی الارب). المسزکون للشهود. 
تزکیه‌شوندگان از شهود. (ق طرالسسیط) (از 
آقرب الموارد). عَلذ. 
عد‌لیی. [ع] (ص نسبی) منسوب به عدل. 
|[(() قسمی از سکه بوده است. پول: 
خط زد و گفتا که در اتجاست 
سیصد درم عدلی غلطان ومدور.. سوزنی. 
اتفاقاً مرا صد دیناری عدلی بود گفتند باقی آن 
صد دینار عدلی را بار. (انیی الطالبین ص 
۵ جوالهای بسیار بود پر از عدلی. (انیس 
الطالبین ص ۲۰۷). و آن عدلی را حضرت 
خواجه ما قدس‌انه روحه خرج کرد... عدلی 
رابر میان بسته بودم گشاده شد و افاد. (انیس 
الطالبین). اين مقدار عدلی بمن خواهد رسید... 
به کاپل میروم که سه هزار دینار عدلی دارم. 
(اتیس الطالبین ص ۱۲۱۱. 
عدلی. (ع] ((خ) تخلص شمری سلطان 
بایزیدین سلطان محمد فاتح است. رجوع به 
سلطان پایزید شود. 
عدلی مذهپ. (ع 2 (غ) مسعزل. 
پیرو معتزله. پیرو عدلیه. رجوع به عدلیه شود. 
عدلین. [ع ل) (ع ص, !) تتنية عدل است. 
دو گواه عادل. دو مرد صالح شایست؛ گواهسی, 
(غیاث اللفات) (انندراج). رجوع به شاهد 
عدل شود. 
عدلین. [ع 0] (ع [) تثنية عدل. دو لتگه بار. 
(قطرالمحیط). 
عدلیه. (علی ی ] ((خ) معتزله. فرقة معتزله. 
«معتزله خود را عدلیه نامند. زیرا گویند چون 
خداوند حکیم است و از حکیم جز خیر و 
صلاح نیاید و به حکم عقل رعایت مصالح 
عباد بر او واجب است. قبیح است بر او که 
بنده را مجبور کند بر عملی قبیع با خن 
پس او را بدان عمل عقوبت نماید یبا ثواب 
دهد. و اين اصل را عدل نامند. بر خلاف 
آشعریه که گویند از روی عقل بر خداوند 
چیزی واجب نیست. نه صلاح و نه اصلح, و 
خدا فعال مایثاء است, اگر هم بندگان شود 
رابه بهشت برد با خود همه را به دوزخ 
فرستد» حیف و چوری نکرده است». (قزوینی 
تعلیقات چهارمقاله چ معین ص ۵۲) (فرهنگ 


صد بوسه بر آن خ 


عدلیه. 


فارسی معین). 
عدلیه. [ع لی ی ] () نام پول است و آن بر 
دو قسم است: قدیم و جدید, و هر دو نام پول 
مصری است که از طلا و ارزش آن بر حسب 
زمان و مکان مختلف بوده است مثلاً عدلة 
جدیده در سال ۱۲۵۶ ه.ق.شانزده قروش 
بوده است. عدلیه را مردم عراق عادلی گفته‌اند 
(عادلی صائع و عادلی مکرر). (از نقودالعربية 
ص ۱۷۹ 
عدلیه. [ع لی ی ] (اخ) (وزارت...) وزارت 
دادگستری. یکی از چند وزارتخانهٌ کشور 
ایران. عدلیه نخستین بار در سال ۱۲۷۵ ه.ق, 
به امر ناصرالدین شاه تأسیس گردید. طرز کار 
عدلیه چنین بود که شکایات و دعاوی حقوقی 
رابه حکام شرع ارجاع میکردند وحاکم‌شرع 
یی روحانی و مجتهد دربار؛ شکایات حکم 
میداد اين احکام ضمانت اجرائی نداشت. 
دعاوی غیرحقوقی در ادارات دولشی حل و 
فصل می‌شد. در شهرستانها نیز آمور شرعی را 
علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها 
حل و فصل میکردند. در سال ۱۳۲۴ ه.ق.بر 
طبق قانون اساسی کشور قو؛ قضائیه مرجع 
جدا گانه‌ای پیدا کرد. در سالهای ۱۳۲۴ و 
۵ «.ق. در وزارت عدلیه محا کمی بنام 
محکمة جزا, محکمةٌ تجارت و محا کم دیگر 
تخکیل شد ولی بعداً به محا کم صلحیه, 
اپتدائی, استیناف و تمیز تغیر یافت. محکمة 
جرا در سال ۱۳۲۵ ه.ق. تشکیل شد و در 
سال ۱۳۲۸ مشیرالدوله قانون تشکیلات 
عدله را به مجلس آورد و پس از مذا کرات و 
مخالفتهای شدید به تصویب رسید, در سال 
۵ ه.ق. در سلطلت رضاشاه پس از لفو 
کاپیتولاسیون سازمان موجود عدلیه منحل 
گردید و اجازهُ تشکیل مجدد وزارت عدلیه 
داده خد و مرحوم داور عدلیه رابر اساس 
نوینی بنیاد نهاد. فرهنگتان نام عدلیه را به 
دادگستری تبدیل کرد. سازمان قضالی 
وزارت دادگستری در حال حاضر بموجب 
قوانین مصوب تیر ماه ۱۳۰۷ و ۱۳۱۵و 
لايسة قانونی اسفند ۱۳۲۳۲ و قواین اصلاحی 
۵ تشکیلات عدلیه مشتمل است بر 
دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های اختصاصی و 
دیوان عالی کشور. دادگاههای عمومی از 
لحاظ ترتیب و ترتب در صلاحیت و آهمیت 
عبارتد از: دادگاههای استان, دادگاههای 
شهرستان, دادگاههای بخش. (در سرتاسر 
کشور ۶۶ شعبهٌ دادگاه استان و ۱۶۹ شمبةً 
دادگاه شهرستان و ۱٩۲‏ شعبه دادگاه بخش 
داثر بوده است). 

دادگاههای اختصاصی عبارتند از دادگاه عالی 
انظامی قضات دادگاه عالی تجدید نظر 
انتظامی قضات و دادگاه دیوان کیفر. 


دادگاه شرع هیأت‌های تجدید نظر املاک 
وا گذاری. در مرکز هر شهرستان و یا استان که 
دادگاه شهرستان و دادگاه استان دایر است یک 
دادسرای شهرستان و یک دادسرای استان 
انجام وظیفه می‌کند و بعلاوه در معیت دادگاه 
دیوان‌کفر و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز 
دادس رای دیوانگیفر و دادسرای ان تظامی 
قضات وجود دارد. مافوق کلیهُ مسا کم.دیوان 
عالی کشور است که عالی‌ترین مرجع قضائی 
محصوب میشود و تصیماتش قطعی و نهائی 
است و پاره‌ای از تصمیمات ان که در موارد 
خاص اتخاذ میگردد در حکم قانون تلفی 
میشود و یرای تمام محا کم و مراجم قضائی 
لازم‌الاتباع میباشد. دیوان مزبور دارای ۱۲ 
شمبه و یک دادسرااست و دادستان کل کشور 
ریاست دادسرای آن را بمهده دارد. برای ادارهٌ 
آمور دادگاهها و دادسراها و دیگر مراجع 
قضائی تا اول سال ۱۳۴۷ مسجموعا ۱۶۹۷ 
قاضی شاغل وجود داشته است. علاوه بر 
مراجع قضائی مذکور با شرکت دادن مردم در 
حل و فصل آمور قضائی ۱۳۲۷ خانه انصاف 
و ۴٩‏ شورای داوری تا تیرماه ۱۳۴۷ در 
کشور تدکیل شد. 
مدم. [غد] (ع [مص) نیستی. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). مرگ. فقدان. 
(ناظم الاطباء) نابودی. مقابل وجود. مقابل 
هتی: وجودش همیشه باد و عدم او هیچ 
گوش مشنواد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۳۳ 

اندر مشیمةٌ عدم از نطفهٌ وجود 

هر دو مصورند ولی نامصورند. تاصرخسرو. 
برده از آن سوی عدم رخت و تخت 

مانده از این سوی جهان‌خان ومان. خاقانی, 
دردا که از برای شکست وجود من 

سوی عدم شد آن خلف روح‌بیکرم. خاقانی. 
آن را که غمگار تو باشی چه غم خورد 

وان را که جان توئی چه دریغ عدم خورد. 

خاقانی. 

زین تنگنای وحشت | گربازرستمی 


خود را به استان عدم بازستمی. خاقانی. 

طریق عاشقی چبود. به دست بی‌خودی خود را 

به فترا ک عدم بتن به دنبال فلا رفتن. 
خاقانی. 

اول کاین عشق‌پرستی نبود 

در عدم آواز؛ هستی نبود.: عطار. 

درنگر و خلق جهان رابیین 

روی نهاده به عدم ای غلام. عطار. 

از وجودم می‌گریزی در عدم 

در عدم من شاهم و صاحب علم. . مولوی, 


شرف مرد به جود است و کرامت نه سجود 
هر که ایین هر دو ندارد عدمش به ز 
وجود. سعدی, 


گمان‌مبر که جهان اعتماد را شاید 

کابی‌عدم نبود هر چه در وجود آید. سعدی. 
از عدم درشدن؛ کنایه از مرده زنده ضدن. 
(ناظم الاطباء) (موّید الفضلاه). 

- از عدم بگذرد؛ یعنی از مرده زنده شود. 
عدم کردن؛ نابود کردن. معدوم کردن. 
یت کردن. 

|[ ناقص کردن. بی‌چیز و محتاج نمودن. (ناظم 
الاطباء). 

||(اصطلاح فلفه) در اصطلاح فلسفه, مقایل 
وجود است. توضیح آن اینکه برای وجود دو 
اعتبار است یکی وجود مطلق و دیگر سطلق 
وجود. هر گاء عدم مقابل مطلق وجود باشد. 
مطلق عدم است. و اگر مقابلٌ آن به اعتبار 
وجود مطلق باشد, عدم المطلق است, مفاد 
اول سلپ وجود مطلق است. رجوع به وجود 
و عدم ملکه شود. (از شرح منظومه ص ۷۸ 
بشرح فرهنگ علوم عقلی سجادی صِ 
۲ ا|اکلمٌ نفی که چون بر سر اسمی درآید 
آن رامنفی میکند مانند: 

عدم استحقاق؛ مستحق نبودن. شایستگی 
کاری نداشتن. 

عدم استعداد؛ بی‌استعداد بودن. 

- عم اشتهار؛ مشهور نبودن. شهرت 
نداشتی. 1 

-عدم اعتدال؛ معتدل تبودن. نامحدل بودن. 
عسدم اعتماد؛ سوءظن. بدگمانی, 
بی‌اعمادی. 

عدم التفات؛ بی ملاحظگی. بی‌توجهی. 
عدم اما ک؛ قناعت نکردن. تبذیر و 
اسراف کردن. 

- عدم امکان؛ محال بودن. ممکن نبودن. 
عدم انحلال؛ منحل نشدن. بر جا بودن. 

عدم انقطام؛ قطع نشدن, همواره بودن. 
عدم اهلیت؛ اهل نبودن. شايسته کاری 
نبودن. ۰ 
- || اصطلاح حقوقی که حق استفاده از 
حقوق مدنی نداشته باشد. اهلیت نداشتی برای 
کاری.ناسراواری. 

- عدم بضاعت: توانائی مالی نداشتن. فقیر 
بودن. 5 1 
عدم تأثیر؛ بی‌اثر بودن. تأثیر نکردن. کار 
نکردن, 

- عدم تداخل؛ عدم نفوذ اشیاء در یکدیگر. 
عدم تساوی؛ مختلف بودن. مساوی نبودن. 
عدم تشخیص؛ تشخیص ندادن. 

عدم تماسک؛ خودداری نکردن. 
عم تمکن؛ فقیر بودن. نادار بودن. 
استطاعت نداشتن. 

عدم تناهی؛ نامتاهی بودن. 

-عدم توفیق؛ موفق نبودن. توفیق نداشتن. 
عدم ثبات؛ بی‌ثبات بودن. ثابت نبودن, 


۱2۷۶۹ 


بی‌ثباتی. ناپایداری. پایدار نیودن. 


- عدم جواز؛ روا نبودن. 

- عدم حضور؛ حاضر نبودن و نشدن, 

عدم خلوص؛ خلوص نداشتن. خالص 
نبودن هر چیزی. 

- عدم دیانت؛ بی‌دین بودن. 

عدم ذ کاوت؛کم‌هوش و یا بی‌هوش پودن. 
- عدم ذوق؛ بی‌ذوق بودن. بی‌ذوقی. 

-عدم رافت؛ مهربان نبودن,. نامهربانی. 
عدم رژیت؛ رویت نکردن. ندیدن. 

- عدم سخاوت؛ سخی تبودن. پی‌سخاوتی, 
عدم سیاست؛ بی‌پیاستی. سیاست نکردن. 
عدم شهاست؛ دلیر نبودن. شهامت معنوی 
نداشتن. 

- عدم ضرورت؛ ضروری نبودن. ثیازمندی 
نبودن. بودن ضرورت. 

عدم طهارت؛ پا ک‌نبودن. 

عدم عقوبت؛ جزا نبودن. کیفر نبودن. 
عدم عنایت؛ بی‌توجه بودن, لطف و محبت 
نداشتن. 

عدم غفلت؛ غافل نشدن. غفلت نکردن, 
عدم فرصت؛ فرصت لکردن. فرصت 
نداشتن. 

عدم قابلیت؛ قابلیت و لیافت و شایستگی 
نداشتن, ناسزاواری, 

عدم کراهت؛ نبودن ناخوشایندی. کراهت 
نداشتن. 

عدم کفایت؛ بی‌کفایت و بی‌لیاقت بودن. 
عدم لیاقت؛ شایستگی نداشتن. 

عدم مرکزیت؛ مرگزیت نداشتن. 

- عدم مروت؛ بی‌انصاف بودن. جوانمردی 
نداشتن. 

-عدم وجاهت؛ بدگل بودن. خوشگل نبودن. 
- |[وجهه نداشتن میان مردم. 

- عدم وجدان؛ بی و جدانی, 

- ||نایاتن؛ در مثل است که عدم وجدان 
دلالت بر عدم وجود نمی‌کند. 
عذم. (ع 5] (ع مسص) درویش گسردیدن. 
نیازمند شدن. (از قطرالسحیط) (سنتهی 
الارب). |اگول گردیدن. (منتهی الارب). 
||نتدان. (قطرالمحیط). گم گردیدن. (زوزنسی) 
(منتهی لارب). و اغلب بر فقدان مال استعسال 
میشود. (منتهی الارب). |نایفتن. (المصادر 
زوزنی). ||مقایل ملکه. رجوع به عدم و ملکه 
شود. اانع کردن. یقال ما یعدمنی هذا الامر؛ 
یعنی نمی‌گذارد مرا و تجاوز نمی‌کند. (منتهی 
الارب). ||((مسص) فقر, (تاج السصادر). 
درویشی. (منتهی الارب). دم. 

عدم. اغ] (ع مص| عدم. رجوع به عَدم 
شود. 
عدم. 2 ۳ ع مص) عدم. رجوع به عدم 


شود. 


۱۵۷۷۰ 


هذم. لعَ دا ۵ ص) درویش و نیازمند. چ‌« 
عدماء. (از تاج المصادر) (قطرالمحیط) 
(منتهی الارب). 

عدم آباد, (غْ د] ([مرکب) کتایه از دنیای 
دیگرست. مرگ که خاتمت زندگی است و 
مرادف با عدم‌خانه و عدم‌زار و عدم‌گاه است؛* 
کس‌نامد به جهان کز غم ابنای جهان 
کف‌زنان رقص‌کنان تا عدم‌آیاد نرفت. 

طالب آملی (از آتتدراج). 
اگراندک حرکتی... صادر گشتی عقوبت و 
تکیل آن به غیر به عدم‌آباد فرستادن قتاعت 

تکردی. (ترجمهٌ محاسن اصفهان). ظلم و 
عدوان از اطراف امصار و بلاد روی به 
عدم‌آپاد آورد. (حبیب‌السیر چ طهران ص 
۲ 

عدماءع. [ع] (ع ص) زمین ویران. (منتهی 
الارب) (آن-دراج). |اگوس‌ند سفیدسر 

مسخالف‌رنگ ساير اندام. (منتهی الارب) 
(آن براج). ااسن الارض, البیضاء. 


(قطرالمحیط). 
شد‌هاء. زغ د] (ع ص ل) ج عسسديم. 
(قطرالمحیط). 


عدم خانه. (ع د ن /ن] (مرکب) جهان 
نیستی. عالم قبل از وجود. ||عالم بعد از 
وجود؛ 
خلوت خود ساز عدم خانه را 
بازگذار این ده ویرائه ر. 
نظامی. 
هتی او تا به عدم خانه بود 
تقسش وجود از همه بیگانه بود. 
ایرخرو (از آتدراج), 
عدم قنیه. (ع دم ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به عدم و قنیه شود. 
عدمل. [غ | (ع ص) دیرینه و سالخورده از 
چیزی. |اسطبر و کهن از درخت و سوسمار. 
(متهی الارب) (آتدراج). عدامل. (منتهی 
الارپ). عدملی. (منتهی الارب). |[کرکس نر. 
(متهی الارب) (آتندراج). چ, عدامل. (ناظم 
الاطیاء). 
عدملیی. عم لیی] (ع ص) دیسریته و 
سالخورده از چیزی. (قطرالمحیط) (متتهی 
الارب) (آتتدراج), عداملی. (منتهی الارب), 
|اسطر و کهنه از درخت و سوبمار. 
(ق_طرالمحیط) (منتهی الارب). عداملی. 
عدمل. (منتهی الارب). رجوع به عدمل شود. 
عدم محامع. (غ دم م۶ ](ترکیب اضافی. 
[ مرکب) مراد از عدم مجامع مسبوقیت وجود 
به عدم ذاتی است که از جهت ذاتش «لیس» 
محض است و از جهت علت و بواسطه آن 
«ایس» است و در تتیجه حدوث ذاتی مسیوق 
به عدم مجامع است و بالجمله عدم مجامع آن 
است که مرتبت عدمش مجامع با وجسودش 


باشد که در عين آنکه باقوه است مجامع با 


سرتتی خاص از وجود است. (از شرح 
منظومه ص ۷۵). 

عدم مطلق. [ع دمم ل] (ترکیب اضافی, ۱ 
مرکب) عدم مطلق مقایل عدم ملکه است که 
شانئیت وجود دارد. (از شفاج ۲ص ۵۲۷ 
عدم مقابل. زعّدم مب ] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) مسبوقیت زمانیات را به عدم زمان 
عدم مقابل گویند در مقابل عدم مجامع و 
بالجمله عدم مقابل عدم زمانی است زیرا هیچ 
یک از مراتب وجودی حوادث زمانی با 
یکدیگر جمع نمیشوند و از این جهت عدم 
فکی در سللهٌ عرضیه هم نامند. (از شرح 
منظومه ص ۷۶. 

عدم ملکه. (ع دم لک /ک] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) یکی از اقسام تقابل است 
یعنی عدم آنچه در شأنش وجود است و به 
عبارت دیگر که در شأن شخص یا نسوع یک 
چنس آن باشد که مسنصف به وجود باشد 
چنانکه عدم‌لبصر به انسان کور متوان گفت 
به اعتبار آنکه از شأن اوست که مبصر باشد و 
به حیوان بدون شعور میتوان گفت زیرا از شأن 
جنس او هست که یک نوع از انواعش که 
انسان است دارای ثعور باشد. (از شفاء ج۱ 
ص ۲۲). رجوع به عدم و قنیه شود. 

عدم و قنیه. [ع در قان ی ] (تسرکیب 
عطفی, [مرکب) عدم و ملکه. رجوع به عدم و 
ملکه شود. 

عدم و ملکه. زغ دمک /کب] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) عدم ملکه. رجوع یه عدم 
ملکه شود. 

عدمول. (ْ] (ع !) غوک. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[(ص) دیرینه. (منتهی الارب) 
(اتندراج), 

عدن. [غ](ع مص) اقامت کردن. (اقمرب 
المسوارد) (مستتهی الارب) (قطرالمحیط). 
||هميشه بودن به جایی. (قطرالمحیط) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام) ||نیرو دادن زمین را به 
سرگین؛ عدن الارض. (منتهی الارب). ||تباه 
کردن درخت را به تیر و مانند-آن؛ عدن 
الشجر. (از اقرب الموارد) (آنندرا اج) (از متهی 
الارب). ا(برکدن سنگ. (ةطرالم حیط) 
(مستهی الارب). ||دراز شدن خرماین. 
(آتدراج) (منتهی الارب). ||همینگی کردن 
شتر بر علف و گیاه شور. گوالیدن و لازم 
گس رفن آن را (از اقسرب الموارد) (از 
قطرالمحیط) (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
گدن. []](ع ص, ) جاودان. جاودانی. 
چنات عدن ای. اقامة. (ناظم الاطیاء). 
بهشت عدن؛ بهشت اقامت. جنات عدن؛ 
یکی چون بهشت عدن؛ یکی چون هوای دوست 


عدن. 


یکی چون گلاب تلخ, یکی چون بت بهار. 
فرخی. 
بر دم طاوس خواهی کرد نقشی خوبتر 
در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون. 
منو چهری. 
اند رآمد توبهاری چون مهی 
چون بهشت عدن شد هر مهمهی. منوچهری. 
سوی بهشت عدن یکی نردبان کلم 
یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام. 
تاصرخسرو. 
مهدی آخر زمان المقتفی باه که هست 
خاک درگاهش بهشت عدن عدنان آمده. 
خاقانی. 
بهشت عدن جای حور باشد 
چو در دوزخ رود رنجور باشد. نظامی, 
بهشت عدن | گرخواهی بیا با ما به میضانه 
که از پای خُمَت یکر به حوض کوثر اندازيم. 
حافظ. 
-جتات عدن؛ باغ بهشتء 
جنات عدن خا ک‌در زهرا 
رضوان ز هشت خلد بود عارش. 
تاه رازن 
سه ماه از تمتای جنات عدن 
به دست زبانی زبون آمدیم. 
- فردوس عدن؛ بهشت عدن* 
فردوس عدن گشت روان تا بفرخی 
باز امدی به مرکز دارالقرار ملک. 
مسعودستد. 
مدن. (ع د] (ع | گیاهی است. (اقسرب 
الموارد). 
عدن. (ع](!خ) (به عبری نعمت دار) موضع 
آدم و مقر حوا قبل از سقوط. معلوم نیست که 
در کجا بوده است لکن دو نهر از نهرهای آن 
یعتی فرات و دجله مشهور است و بعضی 
برآند که فیشون همان نهرهندی و جیحون 
همان رود نیل است. و ا کثررای این است که 
باغ عدن در دشت فرات بوده است. (قاموس 


خاقانی. 


کتاب مقدس). 
عدن. 0 د (لخ) شهری است از شهرهای 
مشهور عربستان واقع بر ساحل دریای هند از 
جانب یس. منطقه‌ای است که تا حدودی 
کم آب است, آب مشروب آنها از چشمه وب 
رود تأمین میشود. وضع تجارتی خوبی دارد 
و محل تجمع تجار و مرا کب‌هندی است. از 
محصولات آن تهوه است که صادر میشود. و 
مرروارید خوب از آنجا حاصل ميشود. و به 
قول ابومحمد الصن‌بن احمد الهذانی» عدن 
قدیم‌ترین بازارهای عرب است و آن ساحلی 
است که کوهی بدان احاطه کرده است و راه 
آن تتها از طریق یاب بزیر الحدید به بیان رفت 
و آمد ميشود. بین عدن و صتماء ۸فرسخ 
است. (از معجم ابلدان و تاریخ ادبیات ایران 


عدنان. 


ادوارد براون چ ۳ص ۲۲۴ و حدود العالم). در 
منجد آرد:عدن طلا بر چند محل شود یکی 
عدن بمعنی بهشت است و دیگری شهری 
است, واقع در جتوب غربی جزیرء‌العرب 
۰ کیلومتر مساحت تقریبی آن است و 
یکصد و سی هزار نفر جمعیت دارد و به سال 
۷ جزء متعمرات انگلستان قرار گرفت 
و ادارهٌ آن به عهدهٌ حا کمی‌که از طرف دولت 
پریتانیا معین ميشد وا گذارشد و سکن قسمت 
عدن شرقی ۲۰۰۰۰۰۰ تفر میباشد. و دیگر 
اطلاق بر منطقةٌ حضرموت و جزیرة سقطرة 
میشود که دارای امارات مستقلی است زیر 
نفوة دولت بریتانیا و جمعیت عدن غربی 
۰ غفر است بطور تقریب و نیز مطقه 
دیگری است در جزیره عربی, واقع در جتوب 
غریی سین یمن وحضرموت در تتگ 
پاب‌المندب که دارای شیوخ و امارات ستتل 
است زير نفوذ دولت بریتانیا و خلیج عدن 
دریائی بين سواحل سومالی شرقی و مناطق 
عدن که غربا به طرف بحر احمر سراژیر 
میشود و شرقا به طرف اقباتوس هند. (از 
المنجد و کهان سالانه. ص ۲۷۰): و چون 
یمن و حجشه بگرفت قصد عدن کرد و آن را 
بگرفت. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص .)٩۶‏ 

ای رایت شه نادره لرزانی و قائم 


پحر عدنی گوئی یاکوه صفائی.. خاقانی. 
عدن حورپرور و محل لول و معدن نقره و 
فیروزه. (ترجمةٌ محاسن اصفهان). 


عذ‌نان. [ع)((خ) نام یکی از اجداد حضرت 
رسول است که بیار فصیح بود. افرهنگ 
نظام) (اتدراج), در غیاث است که نام یکی از 
اجداد حضرت رسول است که بفایت فصبح 
بودند و نسبت عربان تا بعدنان بالاتفاق بثبوت 
میرسیده. (غیاث اللغات). نبت وی را چنین 
ذکر کرده‌اند: عدنان‌بن ازدبن الهیع‌بن 
المقوم‌ین تارخ‌بن سرح‌ین حمل‌بن قیدارسن 
شالح‌ین ارفخشدین سام‌ین نوح‌ین لامک‌بین 
ادریس‌ین ماردین مهلائیل بن قینان‌بن 
آنوش‌بن شیث‌بن آدم. 

عدنان. [ع] ((ج) یکی از تبائلی است که 
انساب عرب بدان ملتهی شود. مورخان 
متنق‌اند بر آنکه آن از فرزندان اسماعیل‌ین 
ابراهیم است و معظم اهل حسجاز به عدتان 
منسوبند بدین ترتیب که عدنان معد. از معد 
نزار و از نزار. ربیعه و مضر پدید آمد و بطون 
مضر و ربیعة بیار شدند بدین ترتیب که از 
ربيعة پئو اسد و عبدقیس وعلزة و یکر و تفلب 
و رائل و اراقمه و دائل و جز آن منشعب شدند 
و تبائل مضر بدو شعبه منشعب گردید یکی 
قیس‌بن عیلان‌ین مضر دیگر الیاس‌بن مضر از 
قیس‌بن عیلان غطفان و سلیم و از غطفان 
پفیض و عیس و ذبیان, و فرع آتها پدید آمد و 


از سلیم بهتة و هوازن پدید آسدند از ایباس 
تمطم و هذیل و اسد و بطون و کنانة منشعب 
شدند و از کانة فریش منشعب شد و خود 
قریش منشعب به شعبی شدند مانند جمح, 
سهم. عدی, مخزوم, تمیم. زهره. عبدالدار 
اسدین عبدالمزی و عبدمناف و از عبدمناف 
عبدشمس, توفل, مطّلب ر هاشم آمدند و از 
هاشم رسول الّه (ص)» و عباسیون آمدند و از 
عبد شم بو امیه آمدند و بدین وسیله بطون 
عدنان در سرتاسر حجاز تهامة. نجد, عراق و 
یمن منتشر شدند حضرت رسول در مقام 
اتتساب وقتی که به یمن رسید توفف کردند و 
گفتد نابون درو گویند و از عدنان تجاوز 
نمیکرد. (از اعلام زرکلی). 
عدنان. (ع] ((خ) موضی آست به یمن. 
(معجم البلدان). 
عدنان‌الموسوی. (غ نْل س رییا 
((خ) ابن شریف الرضی محمدین الحسین 
الموسوی الحسین الهاشمی نقیب الاشراف 
بغداد است. پس از وفات عم خود مرتضی به 
سال ۴۳۶ ه.ق.ولایت نقابت یافت و تامرگ 
خود به سال ۴۴۹ بدین سمت بود. (از اصلام 
زرکلی). 
هدفانی. (غ نیی ] (ص نسبی) منسوب 
بعدنان. 
-باغ عدنانی؛ در کوشک باغ عدنانی. (تاریخ 
بهقی). و از سرای عدناتی به باغ فرورود. 
(تاریخ سهقی), 
یرای عدنانی؛ سرایی بوده است بشهر 
نیشابور؛ از راه بدرگاه آمد و در دهلیز سرای 
پیشین عدنانی ببست و از این سرای گذشته و 
از سرای دیگر سخت فراخ و نیکو گذشت. و 
بودی که سلطان انجا پودی به سرای عدنانی و 
آنجا بار دادی. (تاریخ بیهقی ص۵۶ و از 
سرای عدنانی به باغ فرورود. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۳). و امیر مسعود در صفه بسرای 
عدنانی نشسته بود با ندیمان. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۴). 
عدنانبان. [ع] (اج) اعراب ستعربه را 
گویند.رجوع به عرب مستعربه شود. 
عدنائیة. (ع نی ی ] ((خ) اراضی... حسجاز و 
نسجد و اراضی مسجاور آن از اواستط 
چزیرةالعرب و آنان را مضریه گویند و معدیه 
هم نامند. رجوع به قحطانیه شود. 
عدن ابین. [ع آب ی] (اخ) جسزیره‌ای 
است به یمن که ابین بدان اقامت گزیده است. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عدنگکت. [غ د] (ص) مردم ابله و نامطبوع و 
نادان را گویند. (از آنندرا اج) (برهان). 
عدن لاعه. ا 20 ] (() دهی است از 
نزدیک عدن ابین. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). 


شمه( 


مدفة. [ع دن] ((خ) موضعی است به نجد در 


عل‌و. 


جهت شمال. (معجم البلدان). || پشته‌ای است 
نزدیک ملل, (متهی الارب). 
عدنه. زغْ ن) (خ) هسمان دنه است که 
موضعی است به نجد. (معجم لبلدان). 
عدنی. [ع د نسسیی ](ع ص‌امرد 
کریم‌الاخلاق, و اصل آن نسبت است به عدن 
و سپس غلبه یافته است در هر فن عالی. (از 
آقرب الموارد), 
عدنیی. [ع ] (ص نسبی) تسبت است به 
عدن که شهر مشهوری است به یمن. رجوع به 
عدنی (ابوعبدائه) شود. (از لباب الالباب ج۲ 
ص ۱۳۶). |انبت است به عمل نوعی از 
لباس که در نیشابور درست کند به نام الابراد 
و بر آن سکه‌ای باشد که آن را سکه عدن 
نامند. رجوع شود به عدتی (ابوعمر و مکی.. 
(از لباب الانساب ج۲ ص ۱7۶). جامذ عدنی 
... عدنی ... و در نیشابور جامه‌های عدنی بافد 
کهاز آن چمله است ابوسعد محمدین ابراهيم 
حریری نساج که در ۵۰۰ ه.ق,در بفداد 
بمرده است. (از تاج المروس) (از مهذب 
الانماع). 
عدفیی. [ع د] (اخ) اب وعبداله مسحمدین 
توس ان عبر نی یا کی مک بو از 
سفیان‌ین عيتة والداروردی و جز آنها روایت 
کند. و از وی اسحاقین ابراهیم‌ین اسماعیل 
تسفی و ابوالولید الازرقی و جز آنها روایت 
دارند. وی مردی ثقه بود. (از لیاب الانساب). 
عدفی. [ع) (اخ) اب وعمرو, مکنی بسه 
ابی‌احمدین زیادالندی الشاهد نیخابوری. از 
عبدائه پن شیرویه و جز آن حدیث شنید و از 
وی حا کم ابوعدلل روایت کند. (از لباب 
الانساب ج ۲ص ۸۲۶. 
عدفیی. [غذ] (خ) نام کوی و محلهای اشت. 
در نیشایور: و میاه از میان آن بیرون آمدی و 
به خاقاه کوی عدنی فرود آوردند. 
(اسرارالتوحید). یک روز به کاری به کوی 
عدنی کویان فروشدم بر در خانقاه انبوهی 
دیدم پرسیدم که چه بوده است گفتند کسی 


| آمده است. (اسرارالتوحید ص ۷۶). از خواجه 


ابوالفتوح غضایری شنبدم که گفت هر روز 
تماز دیگر بر در خانقاه شیخ بر سر کوه عدنی 
کویان دکانی بود آب زدند و برفتند و فرش 
افکندندی. (اسرارالشوحيد ص ۸۸. در این 
کوی, خاتقاهی بوده است که در آن خانقاه 
ابوسمید ابوالخیر دز آنجا مجلس میگفت 
گفتند کی آمده است از میهنه. شیخ بوسعید 
ابوالخیرش گویند که پیرو و مقتدای صوفیان 
است و او را کرامات ظاهر در این خانقاه نزول 
کرده‌است و امروز مجلی میگوید. (اسرار 
التوحید ص ۷۶ 
هدو. [عَدرْ] (ع مص) دویدن اسب. (منتهی 


۱۲۳ عدو. 


الارب). |[دویدن خواستن اسب. (سنتهی 
الارب) (فرهنگ نظام) |استم کردن پر کسی. 
|| درگذشتن از حد. ||بازگردانیدن و مشفول 
کردن از کار. ||برچستن به سر کسی. |]تجاوز 
کردن. |[درگذشتن از کار و ترک دادن. (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب). جاوزه و ترکه. 
||دستبرد زدن دزد بر قماش. و الللص علی 
القماش. (از اقرب الموارد). ||دشمنی کسردن. 
(از قطرالمحیط), 
عدو. (عذرْ] (ع لا درازی و پهنای چیزی. 
|احد و نهایت چیزی. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج). |[سنگ تتک که بدان چیزی را 
پوشند. (از اقرب الموارد) (از سنتهی الارب) 
(آندراج). ج» عداه. 
عدو. [ع درو ] (ع مسص) دویسدن اسب. 
| دویدن خواستن اسب. ||ستم کردن بر کسی. 
|ادرگ_ذشتن از حسد. (از ستتهی الارب) 
(آتدراج». ||دشمنی کردن. (از قطرالمحیط). 
عدو. [ع دوو] (ع ص) دشمن. (از اقرپ 
الموارد) (از منتهی الارب). و در فارسی بدون 
تشدید واو بکار رفته است. بدخواه. خلاف 
صدیق. مقابل دوست. ج» آعداء: 
کنون‌کاین سپاه عدو گشت پست 
از این پس ز کشتن بدارید دست. 
ز بهرام گردون به بهرام روز 
ولی را بساز و عدو را بسوز, فردوسی. 
به رزم ریزد, ریزد چه چیز, خون عدو 
به صید گیرد, گیرد چه چیز, شیر ژیان. 


دفیقی. 


فرخی. 

دولت او غالب است بر عدو و جز عدو 

طاعت او واجب است بر خدم و جز خدم. 

منوچهری. 

این عاریتی تن, عدوی تست, عدو را؟ 

دانا نگرد خیره چنین تنگ در آغاو. 
ناصرخسرو. 

یی شترکت بن ور 

تو آدم اهل علم و احکامی. . تاصرخسرو, 

گرعدوی من به مشرق است. ز مفرب 

آسان من نیز خود بدو برسانم. تاصرخرو. 


از دیو وفا چرا طمع داری 

هرگز جوید کس از عدو داروا ناصر خسرو. 

از عدوی سگ صفت, حلم و تواضع مجوی 

زانکه به قول خدای نیست شیاطین امین. 
خاقانی. 

گربه ملک افراسیاب آید عدو 

شا کیخسرومکان باداز ظفر. ‏ خاقانی. 

گرگذری کند عدو بر طرف ممالکت 

زحمت او چه کم کند ملک ترا مقرری. 

خاقانی. 
ز هر مقراضه کو چون صبح رانده 
عدو چون میخ در مقراض مانده. نظامی, 


باعدوی خرد مشو گرد کین 


خرد شوی گر نوی خردهبین. نظامی. 
۱ روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدر پشت دست مبخاید. 
سعدی ( گلتان). 


مرا بمرگ عدو جای شادمانی نیست 
که‌زندگانی ما یز جاودانی نیست. سعدی, 
عدو زنده سرگشته پیرامست 
به از خون او کشته در دامنت. 
سعدی (بوستان). 
- عدوخوار؛ آنکه دشمن خوار باشد و آنکه 
دشمن را نابود کندء 
یکی صمتام فرعون‌کش عدوخواری چو اژدرها 
که هرگز سیر نود وی.ز مفز و از دل اعدا, 
دقیقی. 
پیش عدوخوار ذوالفقار خداوند 
شخص عدو, روز گیرودار خیار است. 
ناصرخسرو. 
عدوسوز؛ دشمن‌سوز. آنکه دشمن را 
بسوزد و نابود کند؛ 
درخشنده تیفت عدوسوز باد 
درفش کیان از تو فیروز باد. نظامی, 
- عدوشکنان؛ دشم‌شکن‌ها. پیروزمندان؛ 
ای بسا رایت عدوشکنان 
سرنگون از دعای بیوء‌زنان. 
(المضاف الی پدایع الازمان). 
کید عدو؛ دشمنی عدوءٌ 
اندرین آرزو همی باشم 
زانکه تاایستم ز کید عدو. 
- امتال: 
عدو شود سبب خیر | گر خدا خواهد 
خمیر ماية دکان شيشه گرسنگ است. 
عدواء. عْد] (ع ص, ‏ زمسین درشت 
خشک. ||جانی که نشیندة آن جنبان و 
بسی‌آرام باشد و بر وی آرام نتوان یافت. 
|ادوری جای. (اقسرب الموارد) (متهی 
الارب). |[مرکب نامطسن. (قطرالمحیط), 
عدوات. (عد)(ع اج عدوة و عدوة. 


سوزنی. 


(منتهي الارب). 

عدوان. او (ع مسص) بیداد کردن. 
(ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء). |استم کردن 
بر کسی. (منتهی الارب) (فررهنگ نفلام): 

ز یأس تو نه عجب در بلاد فرس و عرب 
که‌گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان. سعدی. 
||درگ ذشن از حد. (متتهی الارب) (از 
فرهنگ نظام). ||دزدیدن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). ||بازگرداتیدن و مشفول 
کردن از کار. ||برجستن بر کسی. ||تجاوز 
کردن و درگسذشتن از کار و ترک دادن, 
||((0سص, ) ستم آشکار. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||طفیان. (غیاث اللفات). 
/|فریاد. (قطرالمحیط). |افساد و بدی, (ناظم 
الاطیاء). 


عد وینك. 
عدوان. (ع د] (ع [) ذئب ذوعدوان؛ گرگی 
که‌پر مردم دود و حمله ارد. و منه السلطان 
ذوعدوان. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
|((ص) الشدید القوی. (قطرالمحیط) (از اقرب 
الموارد). 
عدوان. (ع د] (ع سص) دویسدن اسب 
|ادویدن خواستن اسب. (از منتهی الارب). 
عدوان. [(عَذ] ((خ) حخارشین عمروین 
قیس از قیس عیلان از عدنانیه. جدی جاهلی 
است که سکن فرزندان آن به طالف بوده 
بواسطةٌ غلبةٌ ثقیف به تهامه کوج کردند و 
سپس به افریقیه و جز آن پرا کنده شدند. (از 
اعلام زرکلی). 
عدوانی. [ نسیی](ع ص نسبی) 
مسوب په عدوان. || تجاوزکارانه. 
تصرف عدوانی؛ نوعی از غصب است. در 
فقه در مبحث غصب گفته‌اند تصرف مال غیر 
باشد عدوانا. در آئین دادرسی مدنی ص ۲۲۱ 
آمده است آرد: در هر مورد کی که مال 
منقولی رااز تصرف متصرفی بدون رضایت آو 
خارج نماید یا مزاحم استفاد؛ متصرف شود 
تصرف عدوانی کرده است. دعوی تصرف 
عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق 
که‌دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را 
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق 
اعادة تصرف خود را نسبت به آن مال 
درخواست نماید. (ص ۷۰ در شرایع الاسلام 
ص ۲۳۸ آرد: الفصب هوالاستقلال باثبات 
لید علی مال الغیر عدوائا 
عدوانی. عذ) ((خ) در رجال لقب نقیفین 
عمرو و سمرتبن ربيعة و جز آتهاست و نسبت 
آن به بنی‌محجرین عیاذین یشکربن عدوان 
است. (ريسانة الادب ص ۶۹۳). 
عدوانی. [عد] (اخ) عبدالعظیم مکنی به 
ابن ابی‌الاصیع. رجوع به اين ابی‌الاصبع و نیز 
ريحالة الادب شود. 
عدوانی. [عذ] ((خ) بحی‌بن یعمر دمشقی 
عدوانی مکنی به ابوسلیمان. از مشاهیر 
نحویان بود. از فقه و حدیث و قرائت و لغات 
اطلاعی داشت. مردی فصیح و بلیع و عالم به 
علم ادب بود. نحو را از ابواسود دوئلی 
آموخت و حدیت را از عبدائّین عباس و 
عبدائ‌ین عمر و جز آنها فراگرفت. مردی 
شیهی بود و حجاج‌ین یوسف او رایه خراسان 
تبعید کرد. در آنجا از طرف بزید بن مهلب 
قضاوت بافت. وی به سال ۱۱۱٩‏ ۱۲۹ با 
۰ ه.ق.درگذشت. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۷۰ 
عدوب. (ع) (ع ص) ریگ بیار. (منتهی 
الارب). 
عد‌وبند. [غ بٍ ] (نف مرکب) که عدو را 
بندد. که عدو را پند کند. که دشمن را به بند 


عدودنی. 

آرد. تسخیر وم تقاد 5 ننده دشمن., (از 
آتدراج): 

درشت و تتومند و زورآزمای 

به تنها عدوبند ولشکرگشای. نظامی. 
< کمند عدوبند؛ کمد که بدان دشمن بندند؛ 

کمند عدوبند را شهریار 

درانداخت چون چنیر روزگار. نظامی. 
عدودنی. [غ دد] (ع ص) شیر شتاب‌رو ۳ 
سخت یا سوب به سوی گشنی یا زمینی. 
(آتدراج) (منتهی الارب). 
عدوس. [ع](ع ص) زن دلیر. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ارجل عدوس؛ مرد 
نیک توانا و قوی بر نیروی و رفار. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب) (آندراج). امرأة 
عدوس کذلک. ااضبع عدوس؛ سخت‌رفتار, 
(منتهی الارپ). 
عدوس. [عْ](ع مص) به زمین رفتن. 
(انتدراج). رفتن آپ در زمین. 
عدوف. [غ)(ع ص) تیک چشند.. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب». چ. عدف. (منتهی 
الارب). یقال ما ذقت عدوفا و لا عدوفةء ای 
شا (منتهی الارب). ||(() خورش ستور. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنتدراج). 
||علف. (از قطرالسحیط). علف و این لفت 
مر است. (منتهی الارب). 
عدوفة. [ع ف ](ع ص) تأیث عدوف. نیک 
چشنده. | یقال ما ذقت عدوفاً و لاعدوفةه ۳ 
شیتاٌ (متهی الارپ). 
دوقه. [غ ](ع0 عودقة. عودق. (منتهی 
الارب). اهنی است با شاخه‌های سرکج که 
بدان دلو و جز آن را از چاه برآرند. چ. عُذق. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
مدول. [غْ1(ع مص) میل کردن از کسی و 
برگشتن, (از قرب الموارد) (از متهی الارب) 
(آنندراج). ا[بازگردیدن به سوی کسی. 
|| خمیدن راه و کج گردیدن. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (اتدراچ). |ارجوع کردن از 
رای و عقیده. بازگشت: امیرالمومنین الطائم 
باه در مهمات ملک از مشاورت او عدول 
می‌جست. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). از السزام 
اشارت دوستان که حکم جزم است چون 
چاره ندید عدول نتوانست. (جهانگشای 
جوینی). ||بطور کلی عدول از رای در مورد 
مجتهدی گویند که از مسائل شرعي از رأی و 
نظر خود عدول کند و آن در موردی است که 
برخورد به مدرک و دلائلی خلاف فتوی 
سایق برای او ظاهر شود. 

-عسدول دادن از رأی: کسی رااز رأی و 
نظرش برگرداندن. رای او را زدن. او را از رأی 
خود متصرف کردن. 

عدول کردن؛ استکاف کردن از رأی و نظر 
و تصمیم خود. اعراض کردن از کاری که باید 


انجام دهند. 

-|برگشتن و تخلف کُردن. 

عدول کردن از؛ متحرف شدن از؛ و از 
واجپ عدول نشاید کردن. (تفسیر ابوالفتوح 
ج۱ص ۲۷۲. 

من آنم ار تو نه آنی که بودی اندر عهد 
بدوستی که نکردم ز دوستیت عدول. سعدی. 
عدول کردن به؛ بازگشتن به. میل کردن بد. 
عدول. [ع) (ع ص. 9ج عادل. (منتهی 
الارب). |اج عَدل. (آنندرآج). مردم عادل. 
عادلان: تا در حضور جماعتی از اعیان و 
عدول و ثقات قصه حال از قبه تارکبه واز اول 
تا آخر بگویند. (سندبادنامه ص ۲۹۶). 


بیار ساقی و هسایه گو, دو چشم بیند 

که‌من دو گوش بیا کندم‌از کلام عدول. 
سعمدی. 

تنی چند از عدول.. که ملازم مجلس او بودند 

زمین خدمت بیوسیدند. ( گلستان), 


عدول. [ع] (ع ص) گسواه مسقیول. مرد 
راست‌گو و یسیار عادل. (آتندراج): 

پس فرستاد آن طرف یک دو رسول 

حاذقان و کافیان بس عدول, مولوی. 
عدول. [ع د] (اخ) نام مردی که کشتی 
بسیار نیکو می‌ساخت. (ستهی الارب) 
(آتدراج). عدولی. 
عدولی. (ع دلیی ] (اخ) عدول. رجوع به 
عدول شود. || (ع ل) کشتیبان. (منتهی الارب). 
عدولی. لعَ د لا] (اخ) دی است به 
بحرین. (از معجم ابلدان) (منتهی الارب), 
عدولیی. اعد لا](ع 4 درخت کهنه و بلند. 
(منتهی الارب). 
عدولی. (ع دی ] (ع ج عسدولية. 
(منتهی الارب). رجوع به عدولية شود. 
عدولية. [ع ذلیی ]) (ص نسبی, ) کشتی 
منسوب په عدولی يا به عدول یایه سوی 
گروهی که وارد هجر بودند. ج. عدولی. 
(منتهی الارب), 
عدون. [ع](ع سص) اقامت کردن و 
همیشه بودن به جائی. (متهی الارب). عدن. 
رجوع به عدن شود. 
عدوة. (عذوَ] (ع | کرانذ وادی. عدوة. 
(متتهی الارب). ||(خ) موضعی است. (منتهی 
الارپ). 
صد‌وق. [عذر] (ع )) کرانة وادی, (منتهی 
الارب). کار رود. (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللفات). ||جبای بلد. عدوة. ج عداء, 
عدوات عدیات. ||درازی و پهنای چیزی و 
حد و نهایت آن. عدو. (متهی الارب). 
عدو۵. ۳2 (عل مکان دور. (اقسرب 
الموارد) (متهی الارب). ||جای بلتد. عدوة. 
3 عداءء عدوات, عدیات. |اکرانه وادی. 
عَدوة. (از منتهی الارب). 


عدوید. ۱۵۷۷۳ 


عدوی. [عَّد وا] (ع امص) تباهی و فساد. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب. 
مدوی. [غذ را) (ع مص) تم کنردن بر 
کضی: و درگذشتن 
آفرب الموارد). عدو. عدوه, عداء. عدوان. 
عداون. (متهی الارب). 
عدوی. [غّذوا] (ع ) بیماری که از یکی به 
دیگری تقل کند مانند خارش وگر و جز آن. 
(ستهی الارب) انار یکی گری 
سرایت کند از جرب و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 
عدوی. [عذرا] (ع امص) سرایت بیماری 
و تجاوز 1 ن از صاحب خود به دیگری و مله 
الحدیث: لاعدوی و لاطيرة. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |ایاری گری: اسم 
(از منتهی الارب) (آنندراج). || خسواستن از 
حاکم که رفع ظلم کند. خواستن از حا کمکه 
اتتام گیرد از ستمکار. (از اقرب المواردا. 
عدوی. (غ دریی ](ع | گیاء صیفی که بعد 
از گذشتن بهار روید. (از قطرالمحیط). عدوية. 
(از متهی الارب). ||درختهای کوچک که 
شتر خورد. (تطرالمحیط). عدوية. (سنتهی 
الارب. |زگوسفند کوچک چهل‌روزه. 
(قطرالمحیط). عدویة. (منتهی الارب). 
عدوی. (ع دیی ] (ص نسبی) نسبت 
به عدی‌ین ربیعه. رجوع به عدی‌بن ربیعقبن 
معاویه شود. (از لساب الانساب ج ۲ص 
۶ ||ننبت است به عدی‌بن کمب‌پن لوی. 


ن از حد. (منتهی الارب) (از 


اسب اعداء راء 


نبت است 


رجوع به عدی‌بن کعب شود. (از لباب 
الانساب ج ۲ص ۸۲۶. 

عدوی. (ع ویی] (خ) عسبدابسن 
مبارک‌ین مفيرة مکنی به ابوعبدالرحمن 
مشاهیر ادباء بود در نحو و لغت دستی داشت 
از تألیفات اوست: اقامة اللان علی صواب 
المتاطق, غریب القرآن, الوقف و الابتداء. سال 
وقات وی بدرستی معلوم نیست. (از ریحانة 
الارب ج ۲ص ۸۰. 

عدویه. زع دی ی](ع ص) مزنت عدوی. 
(از اقرب الموارد). ||گیاه که پس از گذشت 
بهار درختان کوچک شبز کند و شترا 
خورند. عدوی. (قطرالمخیط). نیات الصیف 
بعد ذحاب الربیم بخضر صفارالعجر فترعاء 
الابل, یقال: اصابت الابل عدوية. (از اقرب 
المسوارد) (مستتهی الارب). عدوی. 
اطرالمسیظ). |کوبفند گوچک چهل روزد 
(از اقرب السوارد). عدوی. (قطرالم حیط) 
(متهی الارب). 

عدویه. [ع دوی ۳۳ ((خ) دهی است دارای 
بتانهای نردیک مصر به شاطی شرقی نیل. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب) (آتدراج). 
عدویة. (غ ذ رن یَ] ((خ) قومی از تمیم و 
از حنظلهاند. (از منتهی الارب) (آنندراج). 


1۷۴ 


عدویه. [ع وی ی ] ((ج) دختر اسماعیل 
عدوی قینی است. یکی از زنان بزرگ جهان 
اسلام است که در عسرفان و تبصوف سیری 
داشت پبسیار متزهد و عاید بود. عطار در 
وضفش گوید آن مخدره خدر خاص, آن 
مستزرهٌ ستراخلاص, آن سوختذ عشق و 
اشبیای, آن شیفذ قرب و احتراق, آن گم شده 
وصال و آن... ینابر تقل تذکرة الاولیاء وی 
غدتی بقید رقیت درآمد. رجوع به رابعةٌ 


عدوية. 


عدوية و به تذکرة الاولیاء شود. 
هدق.-[عد دا(ع |) عده. گروه. (اقمرب 
الموارد). گروه. عد؛ کتب. جماعت کتب. 
(منتهی الاررب). یقال عندی عدة کتب. و ریت 
عدة رجال و جدة نساء» ی جماعة منهم. (از 
اقرب الموارد). |۱شمار. (آنتدراج). |اشمردن. 
(تزجمان القرآن). ||مدت سوک زن بمرگ 
شوی, ||عدة المرأة ایام حیض یا طهرآن. 
(منتهی الاررب). ||در اصطلاح فقه مدتی را 
گویند که زن پن از طلاق باید صبر کند و 
شوی نکند و.آن مدت در نکاج دائم سه طهر 
است؛ که معمولاسه ماء و سه روز میشود و در 
نکاح متقطع یک طهر است و در حامل وضع 
حمل است. و در زن شوی مرده چهار ماه وده 
روز است. در اصطلاح فقهاء است که عده 
ماخوذ از عدد باشد و آن مصدر سماعی است 
و عبارت از تربص محدود است شرعاً که 
لازم است زن بعد از طلاق و زوال نکاح مدتی 
دونگ کند.و بعد شوی دیگر اختیار کند. و 
عده در طلاق سه قرء یا طهر است, و غیر 
مدخول بها را عده‌ای نباشد و تواند پس از 
طلاق شوی کند مگر در وقات که مطلقاً عده 
لازم است. و عدة وفات چهار ماه و ده روز 
باشد و کسی که عادت نشود در طلاق سه ماه 
و ده روز عده دارد. و عدهٌ حامل وضع حمل 
است»و غیر مدخولبها را عده‌ای نباشد عگر 
دووفات. (از فرهنگ علوم نقلی سید جسعفر 
سنجادی). رجوع به طلاق رجعی و خلعی و 
غدی شود.. 

عدء استبراء؛ مدتی را گویند که صاحب 
کنیز باید با او نزدیکی نکرده تا سعلوم شود 


آبستن نیست و بعد.اقدام بفروش نمایند. 


صاسب شرایع گوید عدةالاماء عن الاستبراء و. 


عدة الامة فی الطلاق مع الدخول, قران و هما 
طهران و قیل حیضان واقل آن ۳ روز است. 
(از شرایع چ سنگی ص ۱۸۸). 

عدهٌ تحلیل؛ مدتی که با کیز نباید نزدیکی 
کرد.ا گراو را برسم تحلیل در اختیار مردی 
قرار دهند. و مدت آن بمقدار قدت عندهٌ 
استبراء است. رجوع به عده استبراء شود. 

< عده حامل؛ مدتی است که حامل باید پس 
از طلاق یا فوت شوی خود تربص کند و 
سپس شوی کند و آن مدت از برای حامل در 


طلاق وضع حمل است و در وفات اطول 
الامدین. (از شرایع ص ۱۸۷). 

< عده‌دار؛ زنی که در حال عده است و 
شمردن ایام حیض یا طهر یا نگه داشتن فاصلهٌ 
رها شدن از شوی نخست تا زمان مجاز شدن 
به انتخاب شوی دوم. 

- ||کنایه از خم شراب است. 

- عده‌داران رزان؛ کنابه از خمهائی باشد پر 
از شراب که هنوز سر آنها را نگشوده باشند. 
(برهان) (آنندرا اج) 

- عده‌دار بکر؛ کنایه از شرابی است که هنوز 
از آن نخورده باشند و خم شراب را نیز گویند. 
(یرهان): 

آن عده‌دار پکر طلب کن که دوح او 

آبستی به مریم عذرابرافکند.  .‏ خاقانی. 
< عده‌داشتن؛ در عده بودن زن. در حال عده 
بودن. 

عدهُ غم؛ دوران اندوه و افسردگی* 

صاحب حالت شدن حله تن دوختن 
خاقانی. 
- عده گرفتن: کنایه از خانه‌نشینی است. 

عده نگه داشتن؛ عمل کردن زن به مقررات 
مذهبی است که مدتی در عده باشد. مدتی که 
زن پس از مرگ شوی و با طلاق از آن باید 
تربص کند و از شوی جدید کردن خودداری 
کند. 

عده وفات؛ مدتی که باید زن شوی مرده 
تربص کند و بعد شوی کند و آن چهار ماه و ده 
روز است. (از شرایم ص ۱۸۷). 
عدق. [غْدد] (ع !) ساز و ساخت. (منتهی 
الارب) (از آتندراج). استعداد. یقال: کونوا 
علی عدة؛ یعنی بر آمادگی باشید. (منتهی 
الارب) (انتدرا اج) (از آقرب الموارد). || آتچه 
مهیا شود برای مقابله با حوادث روزگار از 
مال و سلاح. (اژ آقرب الموارد). یقال اخذت 
للامر عدته. ج» عدد عدد. | آبله‌ریزه که بر 
رخمار ملیحان براید. (منتهی الارب). 
عدة. [ع د] (ع مص) وعده کردن. (ترجمان 
عادل‌بن علی) نوید دادن. وعده دادن. وعد. 
موعد. موعدة. موعودة. (متهی الارب). 
عدی. [عد دی ] (ص نبی) (طلاق...) در 
مقاپل طلاق غیر عدی. طلاق غیر عدی که زن 
عده نداشته باشد ماتند طلاق قبل از دخول و 
طلاق زن ياشه. و طلاق عدی طلاقی است 
که‌عده داشته باشد و آن يا رجمی است که مرد 


خارج عادت شدن عده غم داشتن. 


در حال عده حق رجوع دارد یا بائن است که 
مرد اين حق را ندارد مانند طلاق خلعی. 
رجوع به طلاق رجعی و نیز به عده و به شرایع 
صص ۱۸۴ - ۱۸۶ شود. 
عدی. [غّْدا 29 با] (ع ص,!4 دشمثان. اسم 
جمع است. یقال هولاء قوم عدی؛ ای اعداء, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) و یسقال 


عدی: 


الیدی الاعداء الذین لانقاتلهم. (از اقرب 
الموارد). 
عدی, (ع دا] (ع () کر وادی. |[چوب که 
میان دو چوب باشد. ||سنگ تنک که بدان 
چیزی را پوشند. |[دور شوندگان. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). |اغرباء. (اقرب 
الموارد). سافران. (منتهی الارپ). 
عدی. (غ دیی ] (ع|) گروه مردم که مهیای 
قتال باشند. ||پیشروان جنگ. و قیل ول من 
یحمل من الرحالة. (طرالسحیط) (از اقرب 
لموارد) (منتهی الارب). ج» عاد. 
هی [ع دیی ] (ص تسبی) نسبت است به 
عدی‌بن آفلت. رجوع به عدی‌بن افلت شود. 
|انست است به عدی‌بن جندب. رجوع به 
عدی‌ین جندب شود. |انسبت به عدیین 
اسامةین مالک‌بن بکرین حبیب است. رجوع 
به عدی‌ین اسامة شود. (از لیاب الانساپ ج۲ 
ص ۱۲۷. 
هدی. [ع دیی ] (اخ) قسبیله‌ای است و 
عدوی يا عدی موب بدان است. (از اقرب 
الموارد) (از قطرالمحیط) (متهی الازب). 
عدای. (ع دیی ] ((خ) جدی جاهلی است. 
فرزندان او بطتی از نجارند از آنهاست انس‌بن 
مالک و جماعتی از صحابه. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. [غ دیی ] (اخ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از بنی‌مزيقيااند. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. (ع دیی ] ((خ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از فزاراند. از جمله بنو پدر 
است که سسکن آنها به نواحی قلپوبية به دیار 
مصر بود. (از اعلام زرکلی). 
هدی. [ع دیی ] ([خ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از قضاعه‌اند. (از اعلام 
زرکلی). 
حدی.(ع دیی ] (اخ) جدی است جاهلی. 
فرزندان او بطنی از لخم از قحطانه‌اند. (از 
اعلام زرکلی). 
محدی. [ع دیی ] (اخ) ابن اخزمین ریعتین 
جرولین نعل‌ین عمروین الشوشین طبیی. 
بطی از طی است از جمله حاتم‌بن عبدانین 
الحشرج‌بن امری القیس‌بن عدی است. (از 
لباب الانساب ج ۲ص ۱۲۷). 
غدی. لع دی‌ی ] ((خ) آبن ارطا: الفزاری 
امیر و از مردم دمشق است. وی از عمقلاء 
شجعان عرب بود. عمربن عبدالعزیز به سال 
٩‏ ه.ق.وی را ولایت بصره داد و تا به سال 
۲ که به دست معاویةبن یزیدبن مهلب به 
قتل رسید بدان سمت بماند. (از اعلام زرکلی). 
عددی. [غ دیی ) ((ج) این اسامقین مالک‌بن 
حبیب‌بن عمروبن غنم‌ین تغلب. بطنی از تغلب 
است که جمعی بسیار بدو نسبت داده شده‌اند 


عدی. 


از چمله امراء بنوحمدان‌ین حمدون. (از لیاب 
الانساب ج ۲ ص ۱۲۷). 
عدی. (ع دیی ] (اج) این اقلت‌بن سللهة 
بن عمروین سلسلاّین غنم‌پن ثوب‌بن معنی بن 
عنودین عنین‌ین سلامان, بطنی از طبی است 
که‌از جملهٌ آنها عنترقین الااخضرس است. (از 
لباب الانساب ج ۲ ص۱۲۸). 
عدی. [ع دیی ] ((خ) ابن ثابت الانصاری. 
از علماء امامیه و از صلحاء شیعةٌ عصر خود 
بود به سال ۱۱۶ ه.ق.به کوفه درگذشت مولد 
او نیز به کوفه بود. (از اعلام زرکلی). 
مدای .(ع دیی ] ([خ) ابن جتاب‌بن هبل از 
کنانة عذرة. از قحطان جدی است جاهلی. و 
از عقبة اوست لیلی ام عبدالعزیزین مروان. (از 
اعلام زرکلی) لباب الانساپ ج ۲ ص‌۱۲۸). 
عدی.(ع دیی] (اج) این جستدببین 
لعنبرین عمروین تمیم, بطنی بزرگ از تحیم 
است. از انهاست غاضرتین سمرتبن عمرو. 
(از لباب الانساب ج ۲ ض ۱۲۸). 
عد‌ی. [ع دیی ] ((خ) ابن حاتم‌ین عبدالبن 
سعدین الحشرج الطاتی. صحابی و از اجواد 
عقلاء بود. وی در عصر جاهلی رئیس قوم 
خود بود. و در جنگ ردة کارهای بزرگ کرد 
بطوری که ابن اثبر در صورد او گوید. خیر 
مولود فی أرض طی و آعظمه برکة علهم. وی 
به سال ٩‏ ه.ق.به دين اسلام گروید و فعح 
عراق را درک کرد سپس سا کن‌کوفه شد و در 
جنگ جمل و صفین و نهروان با حضرت علی 
شرکت کرد از او در صحیحین ۶۶ حدیث نقل 
شده است وی به سال ۶۸ ه.ق.درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 
عدی. [ع دیی ] (اخ) اين حارث‌بن مرة. از 
کپلان از قحطانیه جد جاهلی است فرزندان 
او عفیر و لخم و جذام‌اند. (از اعلام زرکلی), 
دی (ع دیی ] (اخ) لبن حنيفة غنم از 
قحطانیه جد جاهلی است از فرزندان اوست 
سلیمة الستنبی. (از اعلام زرکلی) (لباب 
الاناب ج۲ ص۸۲۸. 
عدی. (ع دیی ] (اخ) اين ربیعقین الحارث 
مکتی به ابولیلی و مشهور به السهلهل از 
بنی‌تغلب است. شاعر, از شجعان عرب در 
جاهلیت بود. از مردم نجد و دائی امری‌القیس 
شاعر است. وی را بدان جهت که نخستین بار 
مورا بافت مهلهل گوید. وی زیباترین و 
فصیح‌ترین مردم بود. او را اختبار و عجایب 
زیادی است. شعر او بسیاری عالی است وی 
در حدودسال ۱۰۰ ه.ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 
عدی. (ع دیی ] (() ابن رییعقبن مماوية 
الا کرمین‌بن الحرث‌بن معاویقین سرتعبن 
معاویةین کندة بطتی از کنده است. (از لباب 
الانساب ج۲ ص ۱۲۸. 


مدی. [ع دیی ] (اخ) ابن زیدبن حمادین 
زه. از تمیم شاعر و از دهاة جاهلی است وی 
قروی و از مردم حیره بود مردی فصیح بود 
عربی و قارسی نکو میدانست در تیراندازی 
ماهر بود بازی صرلجان که از بازیهای 
عجمان بود نک می‌دانست, وی اولین کسی 
است در دیوان کسری به عربی نوشت. کری 
وی را از خواص خود گردانید و او را مترجم 
خود قرار داد. پس از مرگ کسری در عهد 
پسرش بدان سمت باقی ماند و منزلتی رفیع 
یافت پسر انوشیروان او را با هدایائی نزد 
ملک روم فرستاد وی شهریاری شام را بدید و 
مدتی به دمشق بساند. سپس با هدایای قیصر 
به مدائن باز گشت و پا دخت نعمان‌بن المنذر 
ازدواج کرد در اثر سعایت دشمان به زندان 
تعمان پدر ژن خود بیتاد. و در همان زندان 
در حدود سال ۲۵ قبل از همجرت به قتل 
رسید. (از اعلام زرکلی), 

عدی. [ع دیی ] ((خ) ابن زیدین مسالک‌بن 
عدن‌بن الرقاع از عاملة. شاعری بزرگ و از 
مردم دمشق است. وی معاصر جریر است از 
مسداجان بنی‌امیه و از خواص ولیدبن 


عبدالملک است وی در حدود سال ۹۵ ه.ق. 


بدمشق در گذشت. (از اعلام زرکلی). 
عدی. (ع دی‌ی ] ((خ) این زید متافین ادبن 
طايخة از عدنان جد جاهلی است از اعقاب 
ذوالرمة شاعر است. (از اعلام زرکلی) (لیاب 
الانساب ۲ ص ۸۱۲۶ 

مدی. زع دیی ] (لخ) ابن عدی‌ین عمیرقبن 
قروة. از بنی‌الارقم ازکده. بزرگ اهل جزیره 
بسود. وی نساسک فقیه بود. سلیمان‌بن 
عبدالملک وی را قضاء الجزیره و ارمنية و 
آذربایجان بداد. عمرین عبدالعزیز نیز وی را 


بدان سمت بداشت. وی در سال ۱۲۱ ه.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی). 

عذی. [ع دی‌ی ] ((خ) اين عمروین ربيعة. از 
مزیقیا از قحطانیه جد جاهلی است. از نسل 
اوست بدیل‌بن ورقاء و جويرية دختر حارث. 
(از اعلام زرکلی) (لیاب الانساب 13 
ص ۱۲۷ 

عد‌ی. [ع دیی ] ([خ) ابن عمروین مالک. 
از بتی‌نجار, از خزرح از فحطان جد جاهلی 
است از نس ل اوست حس‌ان‌بن ثابت 
الاتصاری. (از اعلام زرکلی) (لباپ الانساپ 
ج ۱ص ۸۲۶). 

عدی. لع دیی ] (خ) ابن عميرة. مکنی به 
ابو زراة صحابی است. سا کن کوفه شد و بعد به 
حران رفت و سپس به سال ۳۰ ه.ق.به کوقه 
درگذشت از او در صحیحین ده حدیت روایت 
شده است. (از اعلام زرکلی). 

عدی. [ع دیی ] ((خ) اين کعب‌بن مرة. از 
لزی‌بن غالب از عدنان جد جاهلی است و اژ 


عدیل. ۱۵۷۷۵ 
اعقاب او است عمروین الخطاب. (از اعلام 
زرکلی) لباب الاناب چ ۲ ص ۱۲۶), 
عدای. (غْ دیی ] ((ج) ان مس‌اآفرین 
اسماعیل الهکتاری. از شیوخ متصوفه است 
طانقه عدویه بدو منسوب‌اند. وی مردی صالح 
و ناسک بود به سال ۴۶۷ ه.ق:در بیت قار از 
نواحی پعلیک به دنیا آمد و برای خود 
زاریه‌ای در کوه الهکتاریه از نواحسی موصل 
بساخت و در آنجا عزلت گزید. و به سال 6۵۷ 
در همانجا بمرد. (از اعلام زرکلی). 
جدید. [ع] (ع ل) شمار. اسم است از عد. 
(قطرالحیط) (اقرب السوارد) (از متهی 
الارب). و مند: هم عدیدالحصی و بنوفلان فی 
العدید الا کثر. ||همتا. نة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). || حریف. (از منتهی الارب). 
السقرن. (از اقرب الصوارد). ||همدست در 
شجاعت. (متهی الارب). |[آنکه از قومی 
باشد؛ فلان عدیدالتوم. او از ایشان است. 
|| حص. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||بانگ کمان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(قطرالمحیط). || عدید الشیء مثلهم فی العدد. 
یقال دنانیر فلان عدید دناثیرک. (منتهی 
الارب). 
عد‌ید. [ع] (اخ) آبي است مر عمیره راکه 
بطتی از کلب‌اند. (معجم البلدان) (سنتهی 
الارب). 
عد یدق 22 (ع ص, [) مسونث عدید. 
(اقرب الموارد) (تطرالمحیط). بهر. (سنتهی 
الارب). حصه. یقال له منه عديدة, ی حصة. 
(اقرب الموارد) (قطرالمحیط), ایام عدیده, أی 
معدودة. ج, عداید. (اقرب الموارد). 
عد یسی. [ع] (ص نسبی) نسبت است به 
عديسة که لقب جد ابی‌السسین ... است. 
رجوع به عدیس ابوالصین شود. 
عد بسی. [ع] (اخ) اب والحسین اجمدین 
عمربن القاسم‌ین بشرین عصامین احمدین 
آلرسی العدیسی معروف به این عديسة از 
ابی‌بکر الشافعی و ابی‌عمروین السما کو جز 
آنان روایت کند. وی ثقه بود و به سال ۴۱۲ 
ه.ق, درگذشت. (از لياب الانساب ج۲ ص 
۲ 
عدیل. [ع] (ع ص,) مثل. سانند. همتاء 
هبانند. اقرب السوارد) (قطرالسحیط). ج, 
عَدلا. ||هم‌کجاوه. (از اقرب الموارد. دو کس 
که‌هر دو جانب یک کجاوه نشینند هر یکی مر 
دیگری را عدیل باشد. (آنندراج) (غیاث 
اللفات). ||برابر در قدر و مرتبت. (عیاث 
اللعات). ||هم‌شأن. همرتبه. رقیب؛ 

خرد و جهل کی شوند عدیل 

برز را نیست آشنا رداس. 

ناصر. خسرو. 

بارت ز خرد باید و طاعت به سوی اتک 


۶ عدیل. 


او را نه عدیل است و نه فرزند و نه يار است. 
ناصرخسرو. 
تا دهک راه سخت شوریده‌ست 
چفت عقل تو و عدیل هثر. مسعودسعد. 
||هم‌وزن. عدیلک هوالذی یعادلک فی الوزن 
والقدر. (تطرالمحیط), هم‌سنگ. ج» عغدلام. 
||همسر. (منتهی الارب): 
نیم روز اندر بهشت آدم عدیل ملک بود 
هفتصد سال از جگر خون راند. برسنگ وگیا. 
سایی. 
|اشوهران دو خواهر, 
عدیل. [ع 3] (خ) ابن‌فرج. شاعر است. 
(منتهی الارب). 
عد یلتان. زع3](ع|) تیه عدیلة. دو تبر یا 
کمان که هر یک معمادل دیگر باشد. 
(قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). 
عد یلة. (ع [](ع همزاد. دیوی که با انسان 
زائیده میشود و با او هست. ||دعائی است در 
کتب ادعيه. آن.را بر سر مریض هنگام مرگ 
خوانند که پریان و دیوان و شیاطین از وی 
دور شوند. 
مشیم [غ) (ع ص) گول. ||دیوانه. || نیازمند. 
درویش. (منتهی الارب). چ» عدماء. ||معدرم. 


(ناظم الاطباء), ||گاه بمزةٌ کلم نفی است که : 


بر سر اسم معرف په الف و لام درآیید و آن را 

مثفی سازد و در حقیقت نوعی صفت مرکب 

درست کند چون عدیم الخیر, بی‌شیر؛ 

عدیم الحرکة؛ بی‌حرکت. 

عدیم ال رائحة؛بی‌بو. 

عدیم ال رأس؛ بی‌سر. 

عدیم الطعم؛ بی‌مزه. 

- عدیم الفضل؛ بی‌خرد. 

- عدیم المثال؛ بی‌مثال. بی‌مانند. 

عدیم المثل؛ بی‌مشل, بی‌مانند. 

- عدیم النظیر؛ بی‌نظیر. 

عدیم الوفاء؛ بی‌وفا. 

عدیمالمثال. (ع شل م۱ ((خ) دهنی از 

دفتان رودآب یخش فهرج شهرستان سم 

واقع در ۳۵ هزارگزی راه فرعی بم پروک. 

جلکه گرمسیر. سکنه ۸۲ تن. آب آن از قنات 

و مسحصولات آن غلات و خرماست. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸- 

عدیم المثل. (ع مل 2](ع ص مرکب) 

بی‌نظیر. بی‌مانند. عدیم المخال. عدیم النظیر * 

به باب ظلم شدم در جهان عدیم‌المغل 

شدم عدیم من و ظلم من نگشت عدیم. 
سوزنی. 

حکی بود ز قران خود عدیم المثل 

چرمثل خویش زاقران خویش گشت عدیم. 
سوزنی. 

غدیم النظیر. زع من ن] (ع ص مرکب) 

بی‌نظیر. بی‌همتا: در عهد خویش عدیم‌النظیر 


بود. (ترجمهٌ یمینی ص ۲۳۸). در فتون آداب 
و... در سخندانی و سخنآرایی عدی‌النظیر و 
وحیدالدهر است. (تاریخ قم ص 4۴ 

عد ینة. [ع ن] (ع ) کههه‌ای است که در 
اسئل دلو نهند. (ز اقمرب السوارد) (از 
قطرالمحیط). ج. عدائن. چرم پاره.ین دلو. 
(منتهی الارب) رقعهای که در دول نهند. 
(مهذب الاسماء). 

هد یة. [ع دی ی ] ((خ) کنار وادی؛ هضبةای 


/ 


است که بتوضيية و بنوعامربن ذهل در آنجا 
هم قسم شدند. (از معجم الیلدان) (منتهی 


الارب). 
عذاقط. (ع و] (ع ص,. ‏ ج عذیوط, رجوع 
به عذیوط شود. 1 


عذائم. (ع:)(ع) ج عسذيمة. (سنتهی 
الارب) (انلدراج). رجوع به عذيمة شود. 
عذاب. (ع] (ع!) آنچه دشوار باشد بر انسان 
و او را از قصدش باز دارد. (از آقرب الموارد). 
ج. آعنبت. |انکال. (قطرالمحیط). ]هر چه به 
نقس رسد از الم. (متهی الارب) (آنتدراج), 
شکنجه. (از قطرالمحیط) (از اقرب السوارد) 
(آنتدر اج). کل عذاب فی‌الفرآن فهو السعذیب: 
ألا و لیشهد عذابها طائفة. فان المراد الضرب. 
(اقرب الموارد). سباست و عقوبت. (ناظم 
الاطباء. تبیه و زدن تازیانه. (تاظم الاطیاء). 
|اجفا و بلاة 
خود نبینی مگر عذاب و عنا 
چون تمايي مرا عنا و عذاب. 

ناصرخصرو (دیوان چ تقری ص ۳۵). 
و بباید دانت که اطراف عالم پر بلا و عذاب 
است.( کلیله و دمته). و اگرکسی راگویند صد 
سال دایم در عذاب روزگار باید گذاشت. 
( کلیله و دمنه). یا دینداری بود که از عذاب 
بترسد یا کریمی که از عار انديشد. ( کلیله و 
دمنه). 
اینکه می‌بینم به بیداری است يا رب یا بخواب 


خویشتن را در چنین نععت پس از چندین عذاب. 


آنوری, 
ای مالک سعیر پرین راندگان خلد 
زحمت مکن که زحمت من بس عذابشان. 
خافقانی. 
هر که جز آن خشت نقایش نبود 
گرچه گنه داشت عذابش نبود. نظامی. 
گرهازان ال هی در عتاب 
میتوان گفتن که بس آسان بود. عطار. 
اگرتوبرفکنی در فیان شهر تقاب 
هزار ممن مخلص درافکتی به عذاب. 
سعدی. 


به عذاب آوردن؛ به تنگ آوردن. به ستوه 
آوردن. 
- عذاب اید؛ عذاب همیشگی و دائمی: 


از خطر آتش و عذاب اید 


عذاب. 


دین و خرد کرد: در حصار مرا. ‏ اصرخسرو. 
- عذاب‌النار؛ عذاب تار. آتش جهنم. شکنجهةً 


جهتم. 
زیهار از قرین بد زتهار 
و قنا رینا عذاپ النار. سعدی. 
-عذاب الیم؛ رنج و شکنجه سخت* 
خته از محنت و بلای حجاز. 
رسته از دوزخ و عذاب الیم. . ناصرخسرو. 
مگر کرده بودم گناهی عظیم 
که‌بردم در آن شب عذاب‌اليم. 

سعدی (بوستان). 
عذاپ بردن؛ رنج بردن. سختی کشیدن: 
تا کی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب. 


رودکی. 
عذاب دادن؛ اذیت کردن. شکنجه دادن 
پار در افکن که عذابت دهد 


تان ندهد تا که به آبت دهد. نظامی. 
عذاب سقر؛ عذاب جهنم. عذاب آخرت: 
زین پس تو و ترحم روحانیان خلد 

خاقانیا عذاب سقر کزتو با ماند 


- عذاب‌کده: محل شکنجه؛ محل اجرای 
حدود و تعزیرات: 
مثل است این که در عذاب‌کده 


حدزده به بود که بیم‌زده. ستالی. 
- |اک‌نایه از دنیاست که حضرت امیر 
فرمودند؛ 

الدنیا بالپلاء محفوفة. 

-عذاپ کردن؛ شکنجه دادن 


چون کند سی ساله عاصی را عذاب جاودان 
این چنین حکم و قضای ایزد دادار نیست. 
تاصرخسرو. 

گرجمله را عذاب کنی, ور عطا دهی 

کس‌را مجال اين نه که این چون و آن چراء 
سعطدی. 

نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری 

توبه دست خویشتن کن | گرم کنی عذابی. 
تعدی. 

- عذاب کشیدن؛ شکنجه کشیدن. دشواری 

کنیدن. 

عذاپ نمودن؛ شکنجه دادن 

خودنیینی مگر عذاب و عنا 

چون نمایی مرا عنا و عذاپ. 


ناصرخسرو. 
عذای.[ع] (ع ص, [) ج عسذاب. خضوش 
گواردیو گوارا: (از ناظم الاطباء): 
,پا ک‌از آغاز و اخر آن عذاب 
مانده محرومان ز مهرش در عذاب. مولوی. 
عذاب. [غ] (اج) دهی از دهستان ولدیان 
بخش حومةٌ شهرستان خویی, واقع در 
نه‌هزارو پانصدگزی چنوپ خاوری خوی و 
سه هزارگزی خاور شرسه خوی به سلماس 
جلگه. سکنه ۲۲۳ تن. آب آن از رود قطور و 


عذاب الفنج. 
محصولات آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی آنها جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

عذاب الفنج. (ع ات ] (نف مرکب) که 
عذاب اندوخته کند و بیلفنجد. و معنی ترکیبی 
ذخیره کننده و اندوزنده عذاب و کنایه از 
دل‌آزار است: 
تواتگری به دل است ای گدای با صد گنج 
چو راحتی نرسانی مشو عذاب الفنجٍ 

میرخرو (از انندراج) 

عذاب الهون. [غْبل ه] (ع امرکب) 
عذاب خواری. (غیاث اللغات) (اتتدراج ج 

عذابة. زع ب] (ع لا این کلمه وزتاً ۳ 
مانند عداية است. (از اقرب الموارد), رجوع به 
عدابة شود. 

عذاب هدهد. (ع ب دا (ٍخ) در تحفق 
اقب این ترکیب واقع ده است چه ظاهً 
رقتی حضرت سلیمان پر هدهد قهر رده 
باشند. (از آنندراج) 

عذار. لع| ۵ 0 انار ستور. (سنتهی 
الارپ) (آتدراج) آنچه از فسار بر گونه‌های 
اسب فرو افتد. ج. در (از اشرب المواره), 
|[نشان فار بر روی ستور. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). داغی است در جای فسار. (از 
قطرالمحیط) (اقرپ الموارد) اصنتهی الارب). 
|| خط ریش. (منتهی الارب) (از غعیاث 
اللغات). جانب ریش یعنی مویی که محاذی 
گوش‌است و بین آن و گوش سفید است. یبا 
قسمتی از صورت که بر آن موی درازی 
می‌روید که محاذی نرمةٌ گوش تا بن ریش 
است. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). لین 
معنی مأخوذ از عربی است؛ 
روی بتان را چون چهره دلبندان 
از شکوفه رخ و از سبزه عذار اید. 


ناصرخسرو. 
کافورسپید گشت نا گه 
اين عبر تر. بر این عذارم. تاصر خسرو. 


|ارخسار, (متهی الارب) (آتدراج): و سبزه 
گلستان عذارش تازه دمیده. ( گلستان). 

عذر او بر عذار من پیداست. 

بعد از اين هم چه عذر باید خواست. 

۱ سعدی, 
گلمذار؛ کسی که رخسارش مانند گل است. 
رجوع به گل شود. 
معنی اخیر نیز مأأخوذ از عربی است. |]طعام 
بنام. ||طعام ختنه. |[طمامی که در پی هر امر 
جدیدی بطرز شادمانی ترتیب دهند و دوستان 
رابر آن خوانند. (از قطرالسحیط) (از افرب 


الموارد) (منتهی الارب». ||درشتی و غلظت 
زسین در فضای فراخ. (متتهی الارب). 


||دوکران؛ پیکان. (از اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (قطرالمحیط). || آنچه بدان مهار را 


خم کنند به سوی سر شتر. (منتهی الارب).. 


|ااغ که بر پس گردن اشتر نهند. (مهذب 
الاسس‌ماء). شسرم. (اقسرب المسوارد) (لز 
قطرالمحیط). ||دهته. من اللجام دواله. (مهذب 


الاسماء). آی جانباه و هو ما سال علی خد 
الفرس. (قطرالمحیط): 

همان جامه و گوهر شاهوار 

همان اسب تازه به زرین عذار.. فردوسی. 


خایغ عذار؛ افسارگسته. (منتهی الارب). 
عذاری. « (ع دی 2 د] (ع ص !۷ چ 
غذراء . (منتهی الارب) (اتدراج). دوشیزگان. 
عذارا. (در تداول فارسی): 

آن تلخ‌وش که صوفی ام الخبائتش خواند 


حلی لا و آشهی من قبلة العذارا. حافظ. 
عذاری. (ع)(ع ص, اج غذراء. رجوع به 
عذراء شود. 1 


حف‌ارین. [ع ر](ع) تشية عذار. مذکور 
است در شعر ذوالرمة. دو کوه دراز از ریگ و 
یا دو دره, (از ناظم الاطباء), 
عذاف.۱ع](ع ص) زهر قاتل. (منتهی 
الارب) (قطرالمحیط) (از اقرب المواردا. 
عذافر. (عف](ع ص) بزرگ از شتر 
شتر بزرگ شگرف استوارجثه. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[(() شیر بيشه. 
(متهی الارب). اسد. ج, عذافرة. (از اقعرب 
الموارد). 
عذ)فرة. [ع ف ز) (عل) ج عذافر. (سعهی 
الارب). رجوع به عذافر شود. 
مذاق. [ع۱(عج غنق. (قطرالسیط) 
(اقرب الموارد). رجوع به عذق شود. 
عفال. [عذٌ ذا] (ع ص) بسیار نکوهش 
کننده.(قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
عذال. [عْذد] (ع ص, () ج عاذل, رجوع به 
عاذل شود. 
عذالة. (عَذٌذا[)(ع ()است. اقسرب 
المسوارد). سرین. (منتهی الارب). |((ص) 
بسیار نکوهش‌کننده. (از اقرب المواردا. 
عذام. [عذذ۱](ع ص) صیفه مبالفه از عذم. 
(اقرب لموارد. , رجوع به عم شود. ||(() 
کیک. ج. عم . (از قرب الصوارد) (مبتهی 
الارب), 
عذام. زَغْذ ذا] (ع [) نوعی از درختان شوره 
گیاه.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). عذامة 


و ناقه, 


یکی آن. 
عذامة. (عْذذاعْ] (ع | واحد عذام. اناظم 
الاطباء). 


عذانه. 2 نْ] (ع !) کون. (منتهی الارب) 
(آندراج). است. (اقرب الموارد؛ 

عذاویط. (ع] (ع ص, !) ج عذیوط. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عذیوط شود. 

عذاة. [ع] (ع ل) زمین خوش‌خاک. دور از 


۱2۷/۳۷ 


آب و از شوری و نا گواری.(از متهی الارپ). 
عذیة. (منتهی الارب). زین خوش که کشت 
را شاید. (مهذب الاسماء). چ) عذوات, زسن 


عذبات. 


خوش دور از آب و دارای گیاء ناسازگار. (از 
آقرب المواردا. 
عذ‌ب. [غ] (ع ص) خوش‌گوار. (اقسرب 
الموارد) (قطرالمحیط) (منتهی الارب) (غیات 
اللفات). پا کیزه از آب و خورش. (منتهی 
الارب). آب و طعام گوارا. (از محیط المحیط) 
(از اقرپ الموارد). اپ خوش. (مهذب 
الاسماء). خوردنی و نوشیدنی خوشگوار, 
(غیاث اللغات). گوارا. (قطرالمحیط) (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||خوش. (ترجمان 
الرآن جرجانی): 
آب عذب دین همی جوشد ازو 
طالبان را آن حیات است و نمو. 
اندرآیید ای مسلمانان همه 
غیرعذب دین عذاب است آن همه. ‏ مولوی. 
او ز بحر عذب آب شور خورد 
تا که آب شور او راکور کرد. مولوی. 
||(!) وعی از درخت باشد. (منتهی الارب) (از 
قطرال‌حیط) (اترب الصوارد). |[(ص) زد 
فصحاء کلامی است که الفاظ آن از کلعات 
وحشی عاری باشد. (از کشاف). سخنی که 
لقظ آن سلس و غبر کریه بر ذوق باشد مقابل 
غیر مأٌنوس و وحشی. (از آقرب الموارد). 
-عذب البیان؛ روان و خوش بیان؛ به انشاء و 
انشاد اشعاری چند عذب البیان و رطب 
اللسان گشتند. (ترجمة یمینی ص 4۴۵۵. 
عللب. (ع] (ع مص) ناخوردن از شدت 
عطش. (از اقرب الموارد) (از متتهی الارب). 
||بازداشتن کی را. (از اقرب الموارد). باز 
ایستادن و گذاشتن, (از منتهی الارب). امتناع 
از چیزی یا کی. (از اقرب الصوارد). ||بند 
گذاشتن برای تازيانه. (از اقرب الموارد). 
عذب.(ع 3](ع ) خاشا ک. ||آنسچه از 


بچه‌دان براید بعد از ولادت. || خرقة زن 


مولوی, 


نوحد‌سرا که در وقت نوحه بر میان بندد. 
|اکرائژ هر چیزی. |اسر قضیب شتر, (از 
قمطرالم حیط) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||اچرم پاره که سیی پالان آويزند. 
(از قطرالمحیط) (منتهی الارب). مفرد آن 
عذیة است. |انسام درختی است. (سنتهی 
الارب). 

عذب.(غ ذ] 8ج عذبة. (ناظم الاطیاه) 
رجوع به عذبة شود. 

عذب. (ع ذ](ع ص) آب چغزلاوه برآورده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || شراب و 
طعام گواراء (ناظم الاطباء). 

عذبات. (غذ] (ع!) ج عذبة بمعنی چابق 
تازیانه: در زیر عذبات عذاب و زخم چوب و 
شکنجه سیری شد. (ترجمه تاریخ یمیی 


۱3۳۷۸ 


ص ۳۴۱). 

5 یوم‌العذبات؛ از روزهای عربان است. 
(منتهی الارب) ([قرب الموارد). و رجوع به 
عذبة شود. 
عذبات. (غ ذ) (اخ) نام اسب یزیدین سیبم. 
(منتهی الار ب), 
عذبة. (ع ب ] (ع ل) چنزلاو.. (سنهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ادرختی است که 
شستران راکند. (از اقرب المسوارد) 
(قطرالمحیط). ||دارویی است که سرفه را بر 
طرف کند. (منتهی الارب) (قطرالسحیط) (از 
اقرب الموارد). 

ذات العذبة؛ موضعی است. (منتهی الارب). 
عذبة. (عذبَ](ع )) چنغزلاوه. (امسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج» عنبات. (از 
آقرب الموارد). ||شملةٌ دستار. ||سر شراک 
سربند کفش از دوال. |[چابق تازیاند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). رشته تازیانه. لبرهان 
قاطع). گره تازیانه. (مهذب الاسماء): همه را 
به اسماء و سیما بشناخت در زير عذبهٌ تعیب 


عذیات. 


جمعی را به دست باز داد. اترجمه تاریخ 
یمیی ص ۳۹۹). |اسرزبان. (سهذب 
الاسماء). تسیزی زیبان. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج). ||سرشاخ درخت. (سهذب 
الاسماء). شاخ درخت. (منتهی الارب). ج, 
عَذّب. ||سرنیزه. ||رشته ترازو. (از مهذب 
الاسماء). رشته‌ای که میان دسته ترازو سعنی 
شاهین ترازو بندند. (برهان قاطع). |ادوال که 
بر گردن سگ افکد. || طیك‌ان. (مهذب 
الاسماء). 
عذبة. [ع بٍَ] ((خ) مسوضمی است که از 
بصره تا بدانجا دو شب راه است و در آن 
موضع آبهای خوش است و گویند چون آنجا 
را بکندند آثار زندگی اتسان یافتند. (از معجم 
الیلدان). 
عذبة. (ع زب| (ع لا عسلبة. چنغزلاوه 
|آنچه از طعام دور ریخته شود. آنچه از گندم 
برآید و دور کرده تسود. (مستهی الارپ) (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الصوارد). || خاشا ک. 
(قطرالس حیط) (اقسرب الموارد). خس و 
خاشا ک.(منتهی الارب). || خا ک‌هاکه اطراف 
یک قطعه زمین مسزروع را احاطه کند. (از 
قطرالحط). ||چابق تازیانه. (از سنتهی 
الارب). 
حذبیی. [ع ذبیی] (ع ص) مرد کریم‌الخلق. 
(_طرالس حیط) (اقرب الصوارد) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |اکی که بی‌عیب 
باشد. (از قطرالمحیط) (از اقرب الموارد). 
عذج. (۶](ع مسص) نسوشیدن آب. (از 
قطرالمحط) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
صذفر. [ع] (ع ) بهانه. (از مسنتهی الارب) 


(آنندراج): هیچ عذر نماند و خوارزم به ست 
4ما امد ناچار ما را این خون باید خواست 7 

کشند؛داماد را بکشیم به خون و ملک و 

میراث بگيريم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

۹۰ 

پس آن به که بگریزی از عذر او 

کزو خیر هرگز نخواهدت خواست. 

تاره و 

- عذر زنانه؛ حیض و نفاء و استحاضه. 

(غیات اللفات). و رجوع به عذر داهتن و عذر 

دیدن شود. 

|اپوزش رفم کردن گناه و صرزنش. (از 

تطرالمحیط) (از اقرب الموارد): واسطه شود 


تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد. (تاریخ 


بهقی ص ۲۵۵). 
عذر من بین در آخر قرآن 
لفظ التاس را مکن انکار. خاقانی. 
عذر احمق بدتر از جرمش بود 
عذر نادان زهر هر دانش بود, مولوی. 
گرصورتی چنین به قيامت درآورند 
عاشق هزار عذر پگوید گاه را. سعدی. 
آن غضب ناپسند بانند و زشت 
که‌چو کردی مجال عذر تهشت. اوحدی. 
پیر مان ز توب ما گر ملول شد 
گویاده صاف ده که به عذر ایستاده‌ايم. 
حافظ, 
عشق است و مفلسی و جوانی و توبهار 
عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم پوش. حافظ. 
هر گنه عذری و هر تقصیر دارد توبه‌ای 
نست غیر از روز رفتن عذر پیجا آمدن. 
صائب. 
- عذر آوردن؛ بهانه آوردن. علت موجه 
گفعن ارتکاب گناهی را. جواب مقنم گفتن کار 


زشت يا ناروائی راء 

تتت از بهر طاعت بُدبه عصیانش بفرسودی 

چه عذر آری اگر فردا بخواهند از تو اين تاوان. 
ناصرخرو. 

عذر میاور نه حیل خواستند 

این سخن است از توعمل خواستند. نظامی. 

اگرهزار جفا سروقامتی یکند 

چو خود بیاید عذرش بیاید آوردن. _ سعدی, 

||پوزش خواستن: 

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است 

وقت عذر آوردن است استنف رال المظیم, 

سعدی. 

بنده همان به که ز تقصیر خویش 

عذر به درگاه خدا آورد. سعدی. 

عذر بدتر از گناه؛ پوزش که از خطا عظیم‌تز 

است و آن مثلی است مشهور و برای کسی 

آرند که در انجام ندادن کاری یا ارتکاب 

خطایی عذری آورد که از خود گناه نامقبول‌تر 

و بدتر باشد؛ 


عذراء. 
عقل تو از بس که آمد خبره سر 
هست عذرت از گناه تو بتر مولوی, 
عذر خواهی کندم بعد از قتل 
عذر پدتر ز گاهش نگرید. محتشم. 


عذر. (ع] (ع مص) بسیار عیب گردیدن. 
|ابیار گاه گردیدن. ||افسار نهادن اسپ را 
||ختته کردن کودک را. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (از قطرالمحیط). ||غالب شدن 
کسی‌را خون. ||بهانه نمودن. (منتهی الارب). 
||معذور داشتن. (از آقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). |ابس درد آوردن کودک را 
(قطرالمحیط) (اقرب الموارد) 

عذرآوری. (غْ ز) (حساص مسرکب) 
بهانه‌آوری. معذرت‌خواهی. پوزش خواهی: 
چنان کن که فردا در ان داوری 
نگیرد زبانت به عذرآوری. 
بزرگان لشکر به عذرآوری 
پشیمان شدند از چنان داوری. 
به عذر آوری خواهش امروز کن. 
که‌فردا نماند مجال سخن. 


روز عذرآوری؛ روز فیامت؛ 


نظامی. 
نظامی, 
سعدی, 


بچر هیزم از روز عذرآوری 

بپرهیزگاری کنم داوری. تظامی. 
عذفراء. (ع] (ع ص) بکر. (برهان) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج. عذاری. و عذاری 
و عذراوات. دوشیزه. (منتهی الارب). دخعر 


دست نخورده غیر مد خوله 

یک رضای شاه شاه آمد عروس طبم را 

از کرم کابین عذرا برنیاید بیش از اين, 
خاقانی. 

چون توبی خاقان ترکتان طبع 

مه رخی با مهر عذرائی فرست.  .‏ خافانی, 


و مموع است که دختر دوشیزه را از آن 
جهت عذرا گویند که آرمیدن با او تعذر تمام 
دارد. یعنی دشوار است. (از غیاث اللفات). 
|ابمجاز. معانی پکر: در وصف این حال 
تصائد غرا و معانی عذرا اختراع و ایداع 
کردند.(ترجمه تاریخ یمبنی). ||ریگتانی که 
پانپر نشده باشد. امستهی الارب). بمجاز 
محلی که تسخیر کسی نشده و دشمن بر او 
دست نافته باشد؛ هیچ روزگار حیج پادشاه 
را افتراع آن بقع عذراو انتزاع آن مملکت 
غرا میبر نگشته بود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۱). ||(ل) چیزی است از آهن که بىدان 
کسیرا تعذیب کنند ورنج رسانند جهت اقرار 
به امری و نحو آن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |((ص) مروارید ناسفته. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

|((ص) آشکارا. (آنندراج). مقابل نهان. (از 
برهان). ||() نام متهای غلبة بازی نرد. 
(غیاث اللقات). در اصطلاح نرادان چنان 
است که آنکه متواتر یازده ندب از حریف بیرد 


عذراء. 


عذرا برد از حریف و یکی به سه آنچه گرو 
شده بستاند و باز چون حریف دوم یازده ندب 
بة تواتر برد گویند وامق بسرد. یکی به دو از 
حریف دوم بستاند. (از برهان). ||(خ) لقب 
حضرت مریم است. (از آقرب الموارد). |[برچ 
ستبله یا جوزا. (منتهی الارب). پسرج سنبله, 
(اقرب الموارد! و نام برچ ستبله است و برج 
مذکور یه صورت دختری امست که به دست او 
خوش گدم است. |[مجازا شهر یا قلعه دیر 
گشودنی و استوار. چنانکه عنصری دربارةٌ 
کرسی‌حکومت خلف‌بن احمد حا کم‌سیتان 
گوید 
مدينة لمذ رابود نام او تا بود 
از آنکه چیره نشد هیچکس بر او به فکر. 
عنصری (دیوان ج دبیرسیاقی ص 4۱۳۰ 
- عذرا سخن؛ بدیع سخن. آنکه سخنان بکر 
گوید. 
که‌سخن نو و تازه و بکر گویدة 
خسروا خاقانی عذراسخن هندوی تست 
هتدویی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک. 


خاقانی. 
هزار معتی عذرا یگفت بنده ولیک 
چو خواجه عنین باشد چه لذت از عذراش. 
خاقانی. 


عذ‌راء. [غ] (اخ) نام معشوقهٌ وامق که بر او 
عاشق بود و آن کنیزکی بود بکر و دوشيزه. 
(برهان) (آنندراج). در اشعار و روایات 
پارسی از او نام پسیار برده شده است, بیشتر 
بصورت عذرا بی همز؛ آخر. مظوم؛ «وامق و 
عذرا» راعنصری در بحر متقارب سروده بوده 
است که ابیاتی از آن باقی است: 

حجله همان است که عذراش بست 

بزم همان است که وامق نشست. ظامی. 
مجنون به لیلی رسید و واسق به عذرا. 
(جهانگشای ج ۲ ص ۷۸. 

نه وامقی چو من آندر جهان به دست اید 

اسیر قید محبت نه چون تو عذرائی. 

سعدی (بدایع), 

کی ملامتِ وامق کند به نادانی 

عزیز من که ندیده‌ست روی عذرارا. سعدی. 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 


دست از هزار عذرا بردی به دلفریبی, 

سعدی. 
||نام یکی از زنان اسکندر ذوالقرنین نیز عذرا 
بود. 


عذراء. [ع] ((خ) بنت شاهنشاهین ایوپ و 
دختر پرادر ساطان سلامالدین ایوبی است و 
المدرسة العذرائية از آثار او است به دمشق. 
وی به سال ۵٩۳‏ «.ق.بدمشق درگذشت. (از 
اعلام زرکلی). 

عذف‌راء. [ع] ((خ) دهی است به موط دمشق 
از اقلیم خولان و بدان مناره‌ای است و 


حجرین عدی الکندی بدانجا بتل رسید و . 


قبارش آنجاست. (از معجم البلدان), 
عذرات. [ع ذ](ع اج عذره. ان اظم 
الاطباء). رجوع به عذرة شود. 
عذراوات. [ع](ع ص, !) ج عذراء. (ناظم 
الاطباء), ِ 
عذ‌راوش. (غ ] (ص مرکب) مانند عذرا. 
مجازا زیبا صورت: 
سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی 
در ششدر عذراوشی صد خون عذرا ريخته, 
خاقانی, 
عذر به دست آوردن. (ع ب در 5) 
(مص مرکب) بهانه پیدا کردن جهت اعتذار, 
راه فرار یافتن برای گناه که مسرتکب شده 
است. 
عذر یذ بر [ع پ] (نسسف مسرکب) 
عذرپدیرنده, که پوزش پذیرد و عذر قبول 
کند.مقابل عذرآور. (آتندراج). 
عذر پذ برنده. رپ رد /<] نف 
مرکب) آنکه عذر کس پذیرد. که پوزش قبول 
کند 
پپذیر نصیحت بطلب حکمت دین را 
ای عذر پذیرنده از این گنبد غدار, 
ناصرخسرو. 
عذر تقصیر. (ع ر تَ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) پوزش‌خواهی. از گناه: انابت مفید 
نباشد. نی راه بازگشتن آنگاه مهیا و نه عذر 
تقصیرات خواستن. ( کلیله و دمند). 
عذر تقصیر خدمت آوردم 
که‌ندارم به طاعت استظهار. 
سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر تهی 


سعدی. 


همچتان عذرت بباید خواستن تقصیر راء 

سعدی, 
عذر خواستن. [عٌ خوا / خاتَّ] امص 
مرکب) پوزش خواستن. معذرت خواستن. 
پوزش طلییدن: زن کفشگر تنگدل شد و 
عدذرها خواست. ( کلیله و دمنه), پس از 
بازگشتن شما بسیار عذر خواست, (ماریخ 
بیهقی ص ۲۳۷۰. 
گهی در بارد گهی عذر خواهد 


همان اير بدخوی کافوربارش. ناصرخیرو. 


چو نیکوئی کنی زآن عذر میخواه 
کهنیکوئی دوگردد باش آگاه. ناصرخسرو. 
در این کارم | گردولت بودیار 
بخواهم هم بزودی عذر بیار.. ‏ نظامی. 
زمین خدمت ببوسیدم و عذر جسارت 
خواستم. ( گلستان). 
ببایست عذر خطا خواستن 
پس از شیخ صالح دعا خواستن.. سعدی. 
کسیرا نظر سوی شاهد رواست 
که‌داند بدین شاهدی عذر خواست. 

سعدی (بوستان). 


۱9۷۹ 


-عذر کس را خواستن؛ او را اخراج کردن. 
او را بیرون کردن. 
عذرخواه. (غٌ خوا / خا] نف مرکب) 


پوزش‌خواه. که معذرت خواهد: 


عذرساز. 


همه پیش کاووس شاه آمدند 


جگرخته و عذرخواه آمدند.. فردوسی. 
آشک من چون زبان خونین هم 
حبلت عذرخواه میگوید. خاقانی, 
فرستادش به دست عذرخواهان 
چنان نزلی که باشد رسم شاهان. نظامی. 
به مهلت ز شب عذرخواه اعدم 
ز میدان سوی خوایگاه آمدم. نظامی. 
جرم دل عذرخواه من چیست 
جز دوستیت گناه من چیست. نظامی, 
آنچه من دادمش بهم پیوست 
پیشم آورد و عذرخواء نشست. نظامی, 
عذرخواه عقل کل و جان توئی 
جان جان و تابش مرجان توئی. مولوی, 
نيامد بدین در کی عذرخواه 
که‌سیل ندامت نشعی گناه 

سعدی (بوستان). 
عذرخواهان را خطا کاری ببخش 
زینهاری را پجان ده زینهار. سعدی. 
هنوز ار سر صلح داری چه بیم 
در عذرخواهان نبندد کریم. 

سعدی (یوستان). 
گرم ترانة چنگ و صبوح نیست چه با ک 
توای من به سحر آه عذرخواه من است. 

حافظ. 


عذ‌رخواهی. (ع خوا / خا] (حایص 
مرکب) پوزش طلبیدن. پوزش خواستن. 
پوزش‌طلبی, بهانه آوری. یوزش‌خواهی. 
طلب عفو کردن؛ 

گرچه موقوف نیست شاهی من 

بر مدارا و عذرخواهی من, 

حافظ چو پادشاهت گه گاه میبرد نام 
رنجش ز بخت مما بازا به عذرخواهی. 

حافظ. 

عذرخواهی نمودن. (غ خوا /خان / 
ن /ن د] (مص مرکب) پوزش طلبیدن* 


نظامی. 


بسی عذرخواهی نمودش که زود 
گریزان شو و جان ببر همچو دود. 
سعدی (بوستان). 

عذر داشتن,. [ع تَ] (مص مرکب) معذور 
بودن. |[کایه از حایض بودن است. 
عذر دیدن. (غْدی د] (سص مرکب) 
عادت دیدن. در تداول عامه حائض شدن زن 
عذرساز. [] (نف مرکب) آنکه عذر آورد. 
آنکه پوزش و اعتذار اغازدء 
چو شه دید کان خرو عذر ساز 
پیاده بنزدیک او شد فراز. نظامی. 
و گر پیش اقبال بازآمدی 


۱32۸۰ 


کجاعذر ا گر عذرساز آمدی. نظامی, 
عذ‌رسازی. [غْ] (حامص مرکب) عمل 
عذرساز. حالت و چگونگی عذر ساز. 
عذرآوری؛ 


عذرسازی. 


پر چون دید عذرسازی او 
کردرغت بدللوازی او, نظامی, 
عذر شنیدن. (غش /ش د] امص 
مرکب) پذیرفتن اعتذار. قبول اعحذار. پوزش 
پذیرف: 
مرغ بیوقتی سرت باید برید 
عذر احمق را نمی‌باید شنید. مولوی, 
عذر قدم. زغ رٍ ق د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عذر خواهی از رنجه شدن قدم کسی 
بسبب آمدن, کنابه از تواضعی است که جهت 
مردم کنند تا در کوچه مشایعت کنند و نیز 
کنایه از تواضعی است که با مهمان کنند و عذر 
قدم رنجه نمودن وی خواهند. (آنندراج)» 
عذ رگفتن. زغْگ تَ] امسص مرکب) 
معذرت خواستن. پوزش خواستن* 
ولیک عذر توان گفت پای سعدی را 
در این لجن که فروشد نه اولین پاییست. 
سعدی, 
عذ رگویان. (عٌ] (نف مرکب. ق مرکب) 
پوزش جویان. عذرخواهان. پوزش‌طلبانه؛ 
شدم عذر گویان بر شخص عاج 
به کرسی زر کوفت بر تخت ساج. 
سعدی (پوستان), 
عذر لنگت. [ع رٍ ل)] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) بهانةٌ ضعیف و سست. بهانهٌ پوچ و 
نامموع. (غیاث اللفات) (از برهان؛ عذری 
نامقبول. عذری نارسا. عذری ناموجهء 
برد لنگی به راهواری پیش 
پیشم از بسکه عذر لگ آورد. 
حدیت لنگی استر به عذر می‌شاید 
اگریه نکته بگویم که عذر هم لگ است. 
۳ 
هدهدش گفت ای چو گوهر جمله زنگ 
چند لنگی چند آری عذر لگ. 
ا گرسیمت ببخشد سنگ باشد 
| گر عذرت بخواهد لنگ باشد. 
هر یکی را بودعذری لنگ لنگ 
این چنین کی کی کند عنقا به چنگ. عطار. 


ز نانوانی پایم به دست عذری هست 


انوری, 


عطار. 


عطار. 


تو عذر لنگ" به نوعی که میتوان برسان. 
سلمان ساوجی, 
به خویش رنج پسندید بهر راحت خلق 
چو عذر نگ که در راه دیگران لگ است. 
محسن (از آنبدراج) 
برای وعده خلافی عیث مخور سوگند 
که احتیاج عصا نیست عذر لنگ ترا 
محمدقلی‌سلیم (از آتدراج). 
میار عذر که ره دور و مرکبم لنگ است 


که عذر للگ نشاید ز رهروان ملنگ. کاتبی. 
مذر مقبول. (عْ رٍ عٌ)(ترکیب وصفی, ( 
مرکب) عذر پسندیده و موجه. (از اتدراج), 
عذر ناموجه. ارم دج جة)اترکیب 
رصفی) اعتذار غیرقابل قبول. بهان نادرست. 

عذر نادرست. پوزش ناپذیرفتی. 

عذر نهادن. [غ نٍ /نْ د] (سص مرکب) 
اعتذار. عذر آوردن. بهانه آوردن: و عاملی به 
حضرت خویدتن استدعا کرد صد عذر هاد. 
( کلیلهو دمته). ||عذر پذیرفتن. عذر خوامتن. 
معذور داشتن: 

صد عذر نهم گر بودش آزاری 

این چور ترا چه عذر سازم باری, 


نیکان عهد را به بدی کردن 
عذری بنه که دسترس آن داری. خاقانی. 
تا عذر زلیخا بنهد منکر عشاق 


یوسف صفت از چهره برانداز نقابی, ‏ سعدی, 
هر که تامردم بود عذرش بنه 

چون به چشمش در یامد مردمی. سعدی. 
عذر سعدی نهد هر که ترا نشناسد 

حال دیوانه نداند که ندیده‌ست پری. سعدی. 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون ندبدند حقیقت ره افساله زدند. حافظ. 
عذرئیوش.[]) اف مرکب) شنوند؛ عذر. 
عذرپذیر. 
عذ‌رئیو‌شاء (غ] (نف مرکب) شنوند؛ُ عذر. 
رجوع به عذر نیوشان شود. 
عذ‌رئیوشان. [غْ] (نف مرکب) شنوندهٌ 
درد 

عذرش ز پی جرم بود عذر نیوشان 

حلمش به گه عفو چنان عذر پذیرست. 

انوری (از آتدراج). 

عذر و بهانه. رب ن /نِ] (صسرکیب 
عطفی, [ مرکب) رجوع به عذر و رجوع به 
بهانه شود.. 

- عذر و بهانه آوردن؛ برای انجام تدادن 
کاری دلیل بی‌اساس تراشیدن.. 
عفرة. زع زر ] (ع ) غائط. (از قطرالمحبط) 
(از اقرب الموارد). پلیدی. (سنتهی الارپ). 
||اجای نشست قوم. (قطرالمجیط) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || پیرآمون سرای. 
|ادرگاه. |هیچکاره که از کندم برآید. لمتهی 
الارب). ج عنیرات. (از اقرب الموارد). 
عذرة. [ع ر] (ع ٍبص) عذرخواهی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), اسم است معذرت 
را. (اقرب الموارد): 
عذرة. [غْ ] (ع |) نوک موی. الخصلة من 
الشعر. (منتهی الارب). ||موی پیشانی است. 
(منتهی الارب). ||ناصیه. (8 طرالسحیط) (از 
آقرب الموارد). ||علامتی است در محل عذار. 
(قطرالمحیط) (اقرب الموارد). ||علامتی است 


عذق. 
که‌به پیثانی اسب مسابقه بندند جهت 
جلوگیری از چشم خوردگی. (3 طرالمحیط) 
(از اقرب الموارد). ج. غذر. ||غلاف سر نره 
کودک که ببرند آن راء ||موی دوش اسب. 
|| ((مص) دوشيزگی. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||ختان. (قطرالمحیط). ختنه. (منتهی 
الارب). ||الخ) پنج ساره است در پس 
کهکشان. (از قطرالمحیط) (از آقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |استاره‌ای است که هسرگاه 
برآید حرارت گرما شدت گیرد. (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||(ع () نشان. علامت. (قطرالمحیط) (منتهی 
الارب). |[بیماریی است در گلو. یا درد گلو از 
غلبهُ خون و جای آن از گلو. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||داضی است در جای 
فار. ||تتدی میان فرج. (سنتهی الارب). 
||(مص) دوشیزگی بردن دختر راء 
عذرة. [غْر) (ا) قبیله‌ای باشد در یمن 
موصوف بشدت عشق و عفاف. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به عذرة (اين 
سعد...) شود. 
عذف‌رة. [غر] (() ابن زید اللات‌ین رفيدة. از 
ببنیکلاب از قضاعة از قحطان جدی جاهلی 
است از نسل اوست کنانهُ عذرة. (از اعلام 
زرکلی). 
مضرة. [ع رز ] (اخ) ابن سعد هذیم‌ین زیدین 
لیت از قضاعه. از قحطان جدی جاهلی است 
و از فرزندان اوست: بطون عامر, کاهل اباس. 
عوف. رفاعة. و بنوعذرة بخدت عشق و عفت 
معررف بودند و از آنان اخبار و داستانهای 
بسیار گفه‌ند. (از اعلام زرکلی). 
مذری. (ع را](ع (مص) اسم است به معنی 
معذرت؛ حددت و لا عذری لم‌حدود. (از 
آقرب الموارد). 
حف‌ط, (ع] (ع (مص) اسم است عذيطة را یا 
مشتق ندود از آن فعل. (منتهی الارب). 
رجوع به عذیظة شود. 
عذف.۰[)(ع مسص) خوردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطرالمحیط) (متهی الار ب). 
عذ فوط. (عْ] (ع!) کرمکی است سپید 
نازک که بدان انگشتان دختران ملیح را تشبیه 
کنند. (از اقرب الموارد) (از قطرالسحیط) (از 
منتهی الارب). 
عذق. 12 (ع مص) دور کردن گشن را از 
ماده شتران و فراهم آوردن و فرا گرفتن آنها 
را ||بستن بر گوسفند پشم را پخلاف رنگ آن 
جهت نشان. (سنهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از 2 طرالمحیط). نشان کردن 
گوسفند. (تاج المصادر بیهقی). ||دشنام دادن 
کسی را و تهمت کردن. (منتهی الارب). کی 


۱-به معتی آدم لنگ هم ایهام دارد. 


عذق. 

رابعیبی معروف کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
|انسبت دادن کسی را به چیزی. ||بازآوردن. 
(متهی الارب). بازییاوردن. (تاج المصادر). 
اابریدن شاخهای خرما. (متهی الارب) (از 
قطرالمحیط) (تاج المصادر ببهقی). |اریبخ 
زدن شتر. (منتهی الارب). 

عفقی. (ع](ع!) خسوشة خسرما: (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از قطرالسحیط). 
|| خوشة انگور یا خوثهة انگور که باران 
خورده باشد. (متهی الارب). ج. اعذاق, 
عُذوق. اهر شاخ که بر آن شاخهای ریزه 
باشد. (از اقرب الموارد) (از قطرالسحیط) 
(مهی الارب). ||عزت. (قطرالمحیط) (از 
اقرب الموارد). ||ارجمندی. ج. عذق. ||((خ) 
قلعه‌ای است به مدینه مر بنی‌امية زیدراء 
(متهی الار ب). 

عفاق. [ع ذ](ع ص) مرد زبرک هوشیار 
چسسرب‌زبان. (از اقرب المسوارد) (از 
قطرالمحیط) (از منتهی الارب). |[طیب عنق؛ 
خوشبوی تیز و تند بوی. (مستهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
عذق. (ع)(ع!) خرسابن یابار ج. عطق و 
عذق؛ و منه قول الجباب‌بن المنذر انا عذیتها 
المرجب. ||نوعی از خرما در مدینه. (سنتهی 
الارب). 
عذقانة. [ع ن] (ع ص) زن زب‌آن‌دراز. 
(متتهی الارب). |آزن سلیطه, (از 
قطرالمحیط). زن سلیطدٌ دریده (یدسخن). (از 
آقرپ الموارد), 

عذق‌بن طاب. [ع ق ْ] (ع [مرکب) 
نوعی از خرماست. (از اقرب الموارد). 
عقة. (ع ق /ع یا (ع !) آن بشم که جهت 
علامت و نشان بر گوسپند بندند بخلاف رنگ 
آن. (از آقرب الموارد) (متهی الارب). هر 
چیز از سمة و جز آن که علامت و نشان باشد. 
(منتهی الارپ). 
عذال. [ع ](ع امص) سرزنش و ملامت. 
(از اقرب الموارد). نکوهش. (انندراج) 
(مسنتهی الارب) (تاج السصادر بیهقی). و 
فی‌المتل.سبق السيف العل, و تال آول سن 
تکلم بذلک ضبتبن ادر حین فتل رجلا 
فی‌الشهر الحرام فعذله لاس فقال المثل. 
(منتهی الارب). 
مفذل. [ع] (ع مسص) نکوهیدن. (سنتهی 
الارب) (انستدراج) سلامت کردن, (تاچ 
المصادر بیهقی). ملامت کردن کی را. (از 
آقرب الموارد), 

عذل. ام ذع ص) روزهای نیک گرم. (از 
قطرالمحیط) (آنتدراج) (منتهی الارب). 
عفال. [عْدذ] (ع ص,. () ج عاذل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به عاذل شود. 
عذ لاج. (ع۱(ع ص) خوش: عیش عذلاج؛ 


زندگانی خوش. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
عذلجة. (غ [ ج](ع مص) پر کردن مشک 
را. ||نیکو نمودن خورش و غذای بچه را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آتتدراج). 
عذف‌لظ. [ع ذلٍ] (ع ص) شیر دفزک و سطبر. 
(از اقرب المسوارد) (منتهی الارب) (از 
آتندراج) 
عذلوج. [عْ] (ع ص) بچذ خسورش و 
پرورش نیکو یسافته. (مستتهی الارب) 
(انندراج). بچه که غذایش نیکو باشد. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عذلوق. (غْ] (ع ص) کودک سبک روح 
چست تسیزفهم. لغتی است در ذعلوق. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب) (آشدراج). 
حذلة. (عذ0](ع ص, ) ج عاذل. (ستهی 
الارب) (اتدراج). رجوع به عاذل شود. 
عذلة. [غ ذل] (ع ص) بسیار نکوهنده. 
(منتهی الارب) (از آنندراج), آنکه مردمان را 
بسیار ملامت کند. (مهذب الاسماء) (تاج 
المصادر بیهقی). 
هذم. (ع](ع مسص) گسزیدن یبا بسختی 
خوردن اسب. (از قطرالسحیط) (از اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). ||دور نمودن از 
خود. (آنندر اج) (منتهی الارب)؛ عذم عن 
نفه رای دنع عن نفه. (از قطرالسحیط) 
(اقرب الموارد). ||نکوهیدن. (قطرالمحیط) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عذفم. [ع ذ) (اج) رودباری است به یمن. 
(مستهی الارب) (آنندراج). ||(ع لا گیاهی 
است. ||(مص) دشنام دادن زن شوی را هرگاه 
او اراد وطی از دیر وی کند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
عذم. [غ ذ] (ع ص) اسب گزنده و بسختی 
خورنده. (آندراج)(منتهی الارب). 
عذم. [ع ذ] (ع لاج عَذام, (متهی الارب). 
رجوع به عذام شود. 
عذ‌مذم. (عذد](ع ص) پیمایش تخمیتی. 
(آنندراج) (منتهی الارب). امرگ بسیار. 
(متهی الارب). 
عذمهر. [ع ذ)(ع ص) شسهر گشاده و 
وسیع. (متهی الارب) (آندراج)؛ 
عذو عَذ] (ع مص) خوش باد گردیدن 
شهر.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
عذوات. (ع ذ](ع) ج عسنیه. (امنتهی 
الارب). رجوع به عذية شود. 
عذوب. [ع] (ع ص) کسی که از شدت 
تشنگی نخورد. (ناظم الاطیاء). | آتکه ميان او 
و میان آسمان حائل نباشد. |استور ایستاده 
که آب و علف نخورد. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). 
عذوبت. ع ب | (ع مص) رجوع به عذوية 


شود. 


9-2-۸۱ 


عذوبة. (ع بِ] (ع مص) پا کیزه‌گردیدن 
آب. (از اقرب السوارد) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). خوش شدن اب. 
(تاج المصادر بیهقی), مجازا بمعنی شبرین 
شدن دیگر اضیاء سوای آب. (آنتدراج) 
(منتهی الارب): 

جز در صفات نجم نخواهد شدن پدید 

در نثر من عذوبت و در نظم من نظا 


عذیب. 


صوزنی. 
عذوز. (غ دز ](ع ص) فاحش و 
فراخ‌شکم (خر). ||مرد بدخوی سنگدل. 
| پادشاه سخت و درشت. (آتدراج ) (منتهی 
الارب). 
عذوف. [ع] (ع ص) نسسیک‌خورنده. 
|[ذاشقه کیرنده (سنتهی الارب) (آنندراج). 
عدوف (الال لفة ربيعة و بالمهملة لائر 
العرب) (از آقرب الموارد), و رجوع به عدوف 
شود. 
عذوفر. (ع ذتَ) (ع ص) شستر استوار 
بزرگ‌جنه. (از اقرب السوارد) (آنندراج). 
عذافر. رجوع به عذافر شود. 
عذْوفرة. (عذّف ر] (ع ص) تأنیث 
عذوفر. رجوع به عذوفر شود. 
عذوق. [غْ] (ع لا عذن, رجوع به عذق شود. 
مذول. (ع](ع ص) مسسلامت کسنده. 
(آتدراج). بسیار سرزنش کننده مردم را. (از 
اقرب الموارد). 
عذویة. [ع ذوی ی](ع ص) ابل عذوید. 
بمعنی ابل عواذ است. (منتهی الارب). رجوع 
به عواذ شود. 
عذی. ط 4 ع ل) کشت دشتی که از 
باران آب خورد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||هر شهر که شوره ندارد. 
(منتهی الارب) (آتندراج), 
عذی. ۰( ] ([خ) نام جایی است. (منتهی 
الارب). لت گوید: : موضعی است به بادیه و 
نام آست محلی راکه در زمستان و تابستان در 
آن گیاه روید بدون آب. ازهری گوید: موضعی 
است به بادیه. (از معجم البلدان) 
عذ‌یپ. (غّذ] ((خ) ابی است مر بنی‌تمم 
را. (متهی الارب). 
عذفیب. [ع] (اخ) آبی است بنزدیک فرما از 
سرزمین مصر در وسیط ریگ. (از معجم 
البلدان). 
عذ یمب. [ع] (اخ) موضعی است به بصره. 
(از معجم البلدان). 
عذ یب. [غ](ا) موضعی است بین قادسیه 
ومفیته که فاصلة بین آن و قادسیه چهار میل 
است و تا مفیثه سی و دو میل میباشد و گفته 
شده است که عذیب وادیسی است از آن 
بنی‌تمیم و از منازل حاج کوفه و گویند از 
سواد است, ابوعبدائه الکوفی گوید عفیب 


۲ عذیة. 


محلی است که از قادسیهٌ کوفه به سوی آن 
روند و زرادخانهٌ فرس بوده است و فاصله 
ین آن و قادسیه دو دیوار متصل بوده که میان 
آن دو درختان خرما وجود داشته و آن شش 
میل است, (از معجم البلدان). 
عذ یبة. رغ دب ] ((خ) آبی است بین ینبع و 
جار. (جار شهری است بر دریا نزدیک مدیته) 
و گفته شده است دهی است بن جار و ینبم. 
(از معجم البلدان). 
عذ‌یر. [۶] (ع ل) طعام بتا. (ستهی الارب). 
||مهمانی ختة. (منتهي الارب) (آنندراج) 
|اطعامی که بعد از هر امر جدیدی بطریق 
شادمانی سازند و قریبان را بر آن خوانند. 
|[(ص) مرد عذرخواه. (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (آن_ندراج). |[بهانهآرنده. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب) (از آنندراج). 
||() حال که جهت عذرخواهی سازند و بر آن 
معذور دارند. ج. عذُر. |(اص) یاری‌ده. ییقال 
عذیرک من فلان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرپ الموارد). 
عذیرة. [ع ر](ع !) منت عذیر. طعامی که 
بعد از هر امر چدید بطریق شادمانی سازند و 
قریبان را بر آن خوانند. (از اقرب الموارد) 
(مستهی الارب). [[سهمانی ختنه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اترب الموارد). و رجوع 
به یی شوه 
عذ بطة. [عَذیَ](ع مص) حدث کردن 
وقت جماع. پلیدی یا اتزال نمودن پیش از 
دخول. (متهی الارب). 
عذ‌یمة. [ع ] (ع اسص) نکوهش. 
|اگزیدگی و خاییدگی. جء عذائم. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) 
خرماین که بار آن خته نداشته باشد. (متهی 
الارب) (آنندراج). 
عذ بوط. (عذی] (ع ص) کسی که وقت 
جماع حدث کند. (متهی الارب) (انندراج). 
یا قبل از دخول انزال آیدش. چ. عذیوطونء 
عذاویط, عذاثیط. (آنندراج) (منتهی الارب). 
عذیة. [غ ی ] (ع ص) زمبن خوش‌خاک. 
(از اقرب الموارد) (اتندراج). زمین دور از آب 
و از شوری و نا گواری (انندراج). عذاة. ||() 
خاشا ک.[منتهی الارب). رجوع به عذاة شود. 
عو. [نّرر] گر. عرّ. عزه. با فتح اول جرب 
است و بضم اول قروحی است در اعتاق ابل و 
فصلان. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
قرحه‌هایی در گردن شتر, || جرب. (از اقرب 
الموارد). گری و جرب. (ناظم الاطبام. 
|ابیماریی است که از آن بشم گوسپند و شتر 
براخد. (منتهی الارب) (آنندراج). بیماریی 
است که از آن پشم شتر بریزد. (از اقرب 
الموارد). در صحاح است که قرروحی است 
مثل قوباء که بر پاهای شتر ظاهر شوند و از 


آن آب زرد ريزش کند. (از اقرب الموارد) (از 

/منتهی الارب). ||زرق پسرنده. (از اقرب 
الموارد). |ازرق پسر. ||کودک. (از اقرب 
الموارد). |[طفل که زود از شیر باز داشته شود. 
(آنندراج). ||عُرّاالوادی, دو طرف آن را 
گویند.(از اقرب الموارد). 

عو. [رد] ع مسص) گشن‌نا ک گردیدن. 
(منتهی الارب). عرّ. 

گو [غّرر](ع ل) جرب. |اعیب. ||شر. ||آنکه 
زود از شیر گرفته شود. (از اقرب الموارد). 
کودکی که زود از شیر باز داشته شود یاعام 
است. (تاظم الاطباء). ااکرکس. (مهذب 
الاسماء). |[نپیق خر. بانگ خر. رجوع به 
عرعر و عروغز شود 

گر (عرر(ع مص) به بدی انداختن کسی را. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب. || آلودن 
کسی را به بدی. (منتهی الارب). |ارسانیدن 
کی را به مکروهی. |از بیخ برکندن موی, 
(منتهی الارب) (آتدراج). |[باز افکندن زمين 
را. (از اقسرب الصوارد) (آنندراج) (منتهی 
الارب). || حاجتمند شدن. (از آقرب الموارد) 
(قطرالس‌حیط) (ستتهی الارب). |انمازندی 
نمودن کسی را. |آگرگین شدن شتران. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||اندوهگین کردن کی 
را امسستتهی الارب). اادادن کی را 
بسی‌خواست. (مستهی الارب) (آنسندراج). 
|اسرگین در زمین کسی کردن, (تاج 
المصادر). سرگین انداختن. (منتهی الارب). 
|اکسی را غمگین کردن. (لمصادر زوزنی) 
(تاج المصادر). |اگشن‌نا ک گردیدن. (سنتهی 
الارپ). 

هواء. (ع](عل) جای و میدان که در آن 
چیزی پوشیده نشود. (منتهی الارب) (از 
آندراج). ااجای فراخ و وسیع که از چیزی 
پوشیده نباشد. (ناظم الاطباء). |اگشادگی 
بی‌حجاب. (منهی الارب) (آنندراج). چ» 
آعرية. ||جای خالی. ||روی زمین. (ستتهی 
الارب) (آنتدراج) اازمین بی‌تبات. (ترجمان 


القرآن جرجانی). || صحراء بی‌درخت و یاه 
که بهیچ چیز در آن تبات توان برد. (غیات). 
||باصطلاح شطرنح‌بازان سهره‌ای است که 
میان شاه خود و رخ حریف حائل سازند برای 
حفاظت شاه." (آندراج). 
عراء. (عَز را] (ع ص) دختر دوشبزه. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). ||شترمادهٌ 
خردکوهان و ماده‌شتر خارش‌نا ک.(ناظم 
الاطیاء). 
عرافس. اغء] لعج عروس. یقال هم 
عروس و هن عرائس. (منتهی الارب). زن و 
مرد نوکدخدا (آنتدراج) رجوع به عروس 


شود. 


عوالض. (ع ء] (عل)ج عریظة. رجوع به 


عرابه. 
عریضهة شود. 
عرانکت. (غ و] (ع !اج عريكة, کوهان یا 
پاقی‌مانده ان. (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
و رجوع به عريکة شود. 
عراب. [غ] (ع ) بار درختی است که از 
پوست آن رسن سازند. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). حمل الحزم و هو شجر یفتل 
من لحائه الحبال. (اقرب الموارد). |[بانگ 
اشترمرغ. (مهذب الاسماء). 
عراب. [عَز را](ع ص) س‌ازنده؛ لاف 
پستان گوسفند. (متهی الارب). ||نزد نصاری 
کفیل مورد اعتماد را گویند. و کفیله را عرابه 
گویند. (از اقرب الموارد). ||عامل العرابات؛ 
آنکه عرّایه سازد. اين کلمه سریانی است. (از 
آقرب الموارد). 
عراب. [ع] (ع ص, ل) الب تازی 
گرامی‌نزاد. (از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
و همچنین است در شتر. ||نوع خوب از گاو. 
(از اقرب الموارد). صاحب صبح الاعشی آرد: 
عراب یکی از انواع اسب و از بهترین نوع آن 
است و بالاترین قيمت‌ها را دارد و آن را برای 
انجام سبق و لحاق خواهند. پادشاهان به این 
گونه مرا کب اهمیت میدادند و آنها را به بهای 
گرانی خریداری میکردند و از وسائل مهم 
جنگها به حساب می‌آوردند. اینگوئه اسبها در 
بلاد عرب مانند حجاز و نجد و یمن و عراق و 
شام و مصر یافت ميشود. (از صبح الاعشی ج 
۲ص ۱۷). شتران عربی گرامی‌نژاد. (از اقرب 
الموارد) امنتهی الارب). خیل عراب, ای 
کرائم سالمة عن الهجنة, واحد آن عربی است. 
در صحاح است که «الاببل العراب و الضیل 
العراب خلاف البخاتی و البراذین». 
عرابات. [ع] (ع !) ج عرابة؛ پستان‌بند 
گوسنند.(از اقرب الموارد). 
عواید. زع ب] (ع ص) دخستر سپیدرنگ 
تازه‌بدن نازک و لرزان‌اندام. (متهی الارب). 
عرابض. [ع پآ (ع ص) درشت و استوار. 
(منتهی الارپ). غلیظ. (از اقرب الموارد). 
عوایة. (ع /ع ب] (ع () فحشض. |بدگوئی. 
(سنتهی الارب). |(اسم است اعراب را. 
(آنندراج) (سنتهی الارب). | فحش‌دهنده. 
(اقرب‌الموارد). ج. عرایات. 
عرابه. (عز راب / ب] (() اریه. وسیله نقلية 
ساده که با چرخ حرکت کند. عرایٌ مصریان 
شامل صندوقی بود که بر تیره‌ای از چوب یا 
آهن قرار داشت. چرخهایش نیز مانند 
چرشهای حالیه تیره‌دار نبود بلکه قطعه چوبی 
را مدور میکردند استوانه‌شکل نظیر قسمتی از 


تنهٌ درخت و بجای چرخ استعمال مینمودند. 


۱ -در غیاث اللغات بدین معنی بکسر آمده 


است. 


عرابة. عرار. ۱۵۷۸۳ 
و در زمان سلف نه تها برای جنگ بلکه برای | عوابی» [] بی‌ی | ((خ) محمدین عبداثین | شود. 
مقاصدی استعمال مبشد مثلا در بازیهای | اممدین شعیب‌بن ابی‌عرابة لعرابی. ساکن | عوا۵ه. (غْز راد] (ع!) نوعی از آلات جنگ 
یونانیان و رومیان نیز استعمال ميشد و اولین | مصر بود. وی نیک‌کردار و مورد قبول عام و و قلعه گیری‌است و آن آی باشد کوچکتر از 


دفعه که در کتاپ مقدس نام عرایه برده شده 
است در حکایت یسوسف است پس از آن 
دربار؛ خروج بنی‌اسرائیل از سصر است و 
نختین کس که آن را در عسا کر اسرائیل 
داخل نمود داود بود و سلیمان را نیز عرابه بود 
و شهرهای حصارداری برای آنها مقرر داشت 
از آن پس یکی از ملزومات عسکریه گردید و 
آنچد از آیات کتاب مقدس مستفاد میشود 
اسب عرابه و خود عرابه را از مصر می‌آوردند 
اما عرایةٌ مصری دارای تشیمن‌گاه بود یهیئت 
نم‌داثره متشکل و از پائین بر زبر چوبی که در 
طرفینش دارای دو چرخ بود قرار داشت و 
این عراپدها را از آهن یز درست میکردند و 
سطح آن از ریسمان مشبک ترتیب میافت و 
چوبی طویل از جلو عرابه امتداد یافته بود که 
باسبان میپیوست و جمبه کمان و ترکش رانیز 
در پهلوی عرابه میاختند. عرابه‌های 
آسوریان نیز بر همین شکل بود و گاهی 
اوقات سه اسب به عرایه می‌بستند. رسای 
عرابه‌ها صاحبان رتبه و درجهُ عالی بودند. (از 
قاموس کتاب مقدس). و رجوع به ارایه در این 
لغت‌نامه شود. 
عرایة. [عْز راب ] ((خ) عرابة طبی از اعمال 
عکابه ساحل شام است. (معجم البلدان), 
عرابه چی. [عَز راب /پ] (ص مسرکب) 
آنکه عرابه راند. متصدی و راننده که عرابه 
(ارایه) را هدایت کند. رجوع به عرابه شود. 
جرایه‌رو. [عّزرابِ /پز /2] (ص مرکب) 
(راه...) جاده‌ای که در آن عرابه سیر تواند کرد. 
راهی که در آن عرابه تواند رفتن. مقابل راه 
مالرو و پیاده‌رو و بزرو و جز انها. رجوع به 
اراپدرو شود. 
عرابه کش. (عَز راب /پ کَ /ک ] (نف 
مرکب) آنکه عرابه از جای بجای نقل مکان 
دهد. حیوانی که عرابه حمل کند و از نقطه‌ای 
به نقطة دیگر برد. رجوع به ارابه کش‌شود. 
عرابی. (ع بیی ] (!خ) این معاوية ابوزمعة 
الحضرمی گفته شده است کنیت او ابوربعة 
است از سلیمان‌ین زیاد حضرمی و عبداله بن 
هيرة البائی روایت دارد. بخاری در تاریخ 
این کلمه را به غین معجمه ضبط کرده است 
لکن دارقطنی گوید اين کلمه به عین مهمله 
است. (ز لباب فی تهذیب الاتساب ج ۲ص 
۳۰ 
عرابی. [ع بی‌ی ] ((خ) ابوعلی السقدام‌بن 
تهل‌بن لمقدام الکتانی العرایی ثم المصری ولد 
بعرابه طبی. به سال ۵۱۱ ه.ق.متولد شد و به 
مصر سکونت گزید. روایت حدیث میکرد. 
(معجم البلدان), 


خاص بود. در شسعیان سال ۳۱۵ د.ق. 
درگذشت. (از اللباپ ج ۲ ص ۱۳۰). 
عرابی پاضا. (عبیی ) ((خ) یکی از بزرگان 
و رجال سیاست و از زعمای جرب قومی 
مصری بوده است که به مخالفت با نفوذ 
کشورهای غربی در سصر مسخصوصاً دولت 
انگلستان قیام کرد و در راه آزادی اعراپ 
فدا کاریهاننمود. (۱۸۳۹ - ۱٩۱۱‏ ۶ (از 
اعلام السنجد). 
عرات. [عَر را] (ع ص) درخشنده و آرزنده 
و جنبده از نیزه و برق. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
عرات. 21 (ع ص. 4 برهنگان. 3 عارية. 
(متهی الارب) (انتدراج). و رجوع به عسراة 
شود. 
عراج. (ع (ع !) کسفتار. (مستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
عراجلة. اج [)(ع 0ج عرجل. از ناظم 
لاطیام رجوع به عرجلة شود 
عراجین.(ع] (ع) ج رجون. (منتهی 
الارب) (اتدراج). رجوع به عرجون شود. 
عراد. [غ](ع !) گسیاه سطبر, (آنندراج). 
گیاهی است سخت. چوب درختی است. (از 
اقرب الموارد)- 
عراد. (عزرا] (ع ص) کی که عراده 
میسازد تا با آن کار کند. در انساپ است که 
این امطلاح عراد‌سازی را صیرساند و آن 
تشر یگن) ان‌داختن از قلاع سبباشد. 
(سمعانی). 
عواد. (غز را] (اخ) ابوعیسی احمدین 
محمدین موسی‌الی‌ندادی السعروف به ابن 
لعرادی از اباهمام ولیدین شجاع و یحیی‌بن 
اکثمو جر آنان حدیث شنید و ابوبکر الشافعی 
و جزاو از وی روایت دارند. وی به سال ۲۲۵ 
ه.ق زاده شد و به سال ۳۰۲ ه.ق.بمرد. (از 
یاب چ ۲ص 4۱۳۰ 
عراد. [] ((خ) شهری است در حدود بهودیه 
که شهریارش بنی‌اسرائیل را از عبور از 
مملکش مانع گشت و برخی از ایشان را به 
اسیری برد بدین لحاظ اهالی عراد به لمتت 
خدای گرفتار شدند و شهر ایان خراب 
گردیدو پس از اين واقعه اسم شهر را به حرمه 
تبدیل نمودند که قصد از محرومی است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
عرادات. 2 را (ع 1ج عرادة. عراده‌ها. 
منجنیقها؛ و عرادات بر جوانب قلعه راست 
کردند.(ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۴۲ 
عراذة. (ع5) (ع!) مسلخ ماده. (اقضرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) و نیز رجوع به عرارة 


منجنیق که بدان سنگ پر سر خصم اندازند. 
(غیاث اللغات). و آن را حصارگتای نیز 
گویند 

نترسد ز عراده و منجنیق 
نگهیان نباید ورا جائلیق. 

ز عراده و منجنیق و زگرد 
زمین نیلگون شد هوا لاجورد. 
به هر گوشه عراده برساختند 
همه ریگ رخشنده انداختند. اسدی. 
و منجنیقها و عراده‌ها بساخت. (تاریخ بخارا 
ص ۸۴. 

نه عراده بر گرد او ره‌شناس 

نه از گردش منجنیقش هراس. نظامی. 
|اگردونه. گردون. گردرن دوچرخه. گردون 
بارکشی. (ناظم الاطباء). 
عرادة. (ع د] (اج) دهی است به رأس تلی 
شبیه به قلعه بین رس عین و نصیین که 
قافله‌ها در آنجا باراندازند. (مسجم البلدان). 
عراده‌انداژ. (عْژ راذا] (نف مرکب) آنکه 
با عراده جنگ کند و بدان سنگ اندازد؛ بانصر 
و بوالحسن خلف با عراده‌انداز گفتند پنجاه 
دیار و دو پاره جامه بدهیم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۷۳). غوری عراد‌انداز زر و جامه 


فردوسی. 


فردوسی. 


بستد. (تاریخ بهقی ایضا ص ۴۷۲). 
عواد یس. [ع) (ع !) هر محل اجتماع دو 
استخوان مردم و جز آن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). 
عوار. (ع)(ع |) هر چیزی که به سوی چیزی 
بازگردد. (متهی الارب. ||زنان که همواره 
پر زایند. |آگیاه خوشبوی یا آن بهار دشتی 
است زردرنگ (مستهی الارب) (از اقرب 
اسوار).[اسختی. |بشدی.|مهتری. |اصل 
چیزی. ||زشتی خوی. ||قصاص. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). هر چیزی که در ازای 
چیزی کشته شود. |اقتل کشنده. (ناظم 
الاطباء). ||قود. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||((خ) رودب‌اری است. (متهی 
الارب) (آتدراج), اا(ع ص) بچه‌ای که زود 
شبر ترک کند. (متهی الارب؛. ||( گلی است 
که آن راگل گاوچشم و بابونة گاو گویند و به 
عربی عین‌البقر و به یونانی قربانیون خوأنند. 
(برهان). 
گرار. (غ] ((2) تام ماده گاری است. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). و عرب در مثل گوید: 
پاءت عرار بکحل, دو حریف را گویند که هر 
دو همزور باشند و گویند: آن دو گاو چندان 
همزور بودند که یکدیگر راشرو زدند تاهر دو 
بمردند. و اين مثل را درباره دو حریف برابر 
گویند.(ناظم الاطیاء) از اقرب الموارد). 


۴ عرار. 


عواو. (ع](ع | گناه. || جنایت. (از اقرب 
الموارد). 

عوار. (ع] (ع ) سختی جرب. ان اظم 
الاطباء). ||(مص) بانگ کردن شترمرخ. (تاچ 
المصادر). 

عراز. [ع ] (اخ) موضعی است در دیار باهله 
از سرزمین یمامة. (معجم البلدان) 

وا رة. (ع ر](ع ) بچه که زود شبر را ترک 
کند. ||هر چیزی که به سوی چیزی بازگردد. 
(منتهی ||زنان که همواره پسر زایند. 
|ادرختی است خوشبوی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

عرارة. ۰[ ](ع (سسسص) پسسسیاری, 
ااب‌دخویی. ||اسختی. (منتهی الارب). 
|[بكدی. رفست. (از اقرب الموارد). ||مهتری. 
(منتهی الارب). ||بدیختی. (ناظم الاطباء) 
ا((ص) زن که پر زاید. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[دختری که زود شیر ترک 
کد. (ناظم الاطباء). ||() سلخ. (از اقرب 
الموارد), و نیز رجوع به عرادة شود. |/اصل, 
(منتهی الارب). 

عراز. [عّز را] (ع ص, !) ج عارز. (از اقرب 
السوارد). غیبت‌کندگان. (منتهی الارب). 
غیبت‌کنندگان از مردم. (ناظم الاطباء), 

عواز. (ع] (ع مسص) معارزة, با همدیگر 
ستهیدن. ||دور دور یک جانب بسودن. 
|| خلاف کردن و با هم خشم گرفتن. |اگرفته و 
ترنجیده گردیدن. (ناظم الاطباء). 

عواز. (ع] (ع !) شیر بیشه. (منتهی‌الارب) 
(ناظ‌الاطباء). 

عرازیل. [ع] (ع ص) قوم عرازیل, گروه 
متفق و هممشرب در دزدی. (از اقرب 
الموارد). 

عراس. . (ع] (ع لا رسنی نی که بدان گردن شتر 
رابسر باژوی وی بندند. (ستتهی الارب) 


(آتدراج). 
عراس. (عَز را] (ع ص) شستربچه فرروش. 
(منتهی الارب). 


عراص.(ع] (ع !)ج غسرصة. امستنهی 
الارب), رجوع به عرصه شود: حق‌تعالی 
عراص عالم را بیقای ذات پادشاه عادل و 
رونق اسلام و دين حنفی آراسته گرداند. 
(جهانگشای جوییی). ارباب آن به آثار عدل 
شامل وجود قائض او مفمور شدند و عراص 
آن به آوازه انصاف وافر مصور. (جهانگشای 
عراص. [عر را] (ع ص) ابر با رعد و برق. 
(منتهی الارب) (آتتدراج)» |اابر بسیاردرخش 
و پرا کنده و مضطرب. (منتهی الارب) (آقرب 
الموارد). |[برق مضطرب. (از اقرب الموارد) 
|انیزه لرزان. || ضمشیر لرزان (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 


عراصم. ( ص ] (ع [ا شیر بیشه. (ناظم 
الاطیاء). 

عراصیف. [ع) (ع () ج عسرصوف. ااچ 
عرصاف. (ناظم الاطیای" 

عراض. (ع) (ع !) دافی یبا خطی است 
پهناور. (ازآترب الصوارد). |اسرین ستور, 
(معتهی الارب). ||آهنی است که سم 
وی داغ کند تا اثر وی شناخته شود. ||کرانه. 
(منتهی الارب». |[نزه. |اابر با رعد و برق. 
(مهذب الاسماء). |[شکاف. (اقرب الصوارد). 
||عراض الحدیث. معظم و معتبر آن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |[بعیر ذوعراض؛ 
شتر که با دهن با درخت یا خار معارضه کند, 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||فرزند که 
پدر خود نشناسد. (از آقرب الموارد) (سنتهی 
الارب). ج عرض, 

عراض. ۰( ص) پهناور. (از اقرب 
الموارد) (متتهی الارب). 

عراض. (غ] (ع ل) ارمغان و آنچه به اهل 
فرستند. (منتهی الارب). تحفه و هدایا. (از 
غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء). ||آنچه 
خواربار کن اول پیش کند تا در خواربار او 
رغبت نمایند. چ. عراضات. 

عراضذ. ۰ (ع ض ] (ع [) راء‌آورد از طعام و 
جز آن. ۰ عراضات. (آنندراج) (از مسهذب 
الاسماء). هدیه‌ای که شخص از سفر آورد. (از 


شتر رابه 


قرب الموارد): و عراضه غنیمت بستاند و بر 
این کار اصرار ننماید. (جهانگشای جوینی). 
|| خواربار. (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). |(ص) 
کمان پهن. (مهذب الاسماء). کمان پهناور. 
(متهی الارب) (آتدراج). | پهنارر و عریض. 
(ناظم الاطباء). 
عراضة. ع ض] (ع مص) پهن گردیدن. 
(آقرب المواردا. 
عواضة. (ع ض ] (اخ) دهی است از دهستان 
منیوحی بخش قصبهٌ معمره شهرستان آبادان, 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری نهر قصر 
و ۱۳هزارگزی جنوب خاوری راه خسروآباد 
به آپادان ن کار شطالعرب. گرسیر و مرطوب 
است. ۲۰۰ تن سکته دارد. آب آن از 
شطالعرب و آب لوله کی خسرو آباد تأمین 
میشود. محصولات آن خرما و انگور است. 
شنل اهالی ساهیگیری و حصربافی است. 
سا کنین از طائفهٌ الاب ومصرف هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶. 
عراضة. لع ض] ((ج) دهی است از دهمتان 
قصبه نصار بخش قصبه معسره شهرستان 
آبادان در ۸هزارگزی شمال باختری نهر قصر 
و۱۷ هزارگزی چنوب خاوری راه اتومیل‌رو 
خروآباد په آبادان. ۲۵۰ تن سکته دارد. آب 
آن از فطالمرب و لوله کشی خروآباد تأمین 
میشود. محصولات آن مسختصری ا 


عرافیص. 


خرماست. شغل اهالی زراعت و ماهیگیری.و 
حصیرباقی و گلاب‌گیری است. سا کنین از 
طایفه تصار هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ #). 
عراعر. لغْع] (ع ص) بزرگ‌قدر و شریف. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج). 
||مهتر. (متهی الارب) (آنتبراج). ||شتر فرید. 
(از اقرپ الموارد) (انتدراج), 
عراعر. ۰ ((خ) تسام موضعی است در 
شمر اخطل. و گفته شده است نام این است 
شور مر بنی‌عمیره را و صاحب تکملة گوید: 
هی ارضی سبخد. و گفته شده است آب تلخی 
است به عدند در شمال شربة. و نصر گوید 
عراعر آپی است مر کلب را بناحية الشام. 
(معجم البلدان). 
هراعر. لغع] (ع 4) ج ُراعر. |اکرانه‌های 
کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج). |((اخ) 
موضعی است که از آن نسک گیرند و بدو 
بت دهند. یقال: ملح عُرایسری. (از اقرب 
الموارد). 
عراف. [غْز را| (ع ص) بسیار شناسنده. 
||منجم. (از اقرب الموارد), اخترگوی. (مهذب 
الاسماء). ||کاهن و فالگوی. (منتهی الارب). 
و گفته شده است عراف آن باشد که از گذشته و 
آینده خبر دهد. (اقرب الموارد). جاحظ گوید 
عراف پائین‌تر از کاهن است. (اقرب الموارد). 
| طیب. (اقرب الموارد). جء عرافون. 
عرافت. [ع ة ] (ع امص) (علم...) عرافة. 
در اصطلاح استدلال به پاره‌ای از حوادث 
گذشته است بر حوادث آینده به مناسبت یا 
مشابهت خفیه که بین آنهاست و یا اختلاط و 
ارتیاطی که با یکدیگر دارند. رجوع به کهانت 
شود. عمل عراف نوعی است از کهانت و 
مخصوص بامور گذشته است و برخی گویند 
عرافة استدلال از حوادث حالیه بر حوادث 
آتیه است بمناسبت یا مشابهت. (از بلوغ 
الارب ج ۲ص ۲۷۲. 
عوافج. (ع ف ] (ع !) ریگستانهاست که راه 
تسدارد. (اقرب الموارد) (متهی الارب) 
(آتدرا اج). 
عراقة. [ع فا (ع امص) رافت. عریفی 
کردن.رجوع به عریف شود. 
عرافة. [ع ف] (ع مص) عریف گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع به عرافت 
شود. 
عرافی. 2 را] (حامص) عرّاف بودن. 
عرافی. (غْز را فیی ] (اخ) ابوسلیمان 
عبدالهین محمدین صحمدالعرافی. از شیخ 
ابالحسن روایت کند و حسن‌بن زیاد از او 
روایت دارد. از اللباب ج ۲ص ۸۳۰. 
عرافیص. (ع) (ع ا) عرفاص. رجوع به 
عرفاص شود. 


عراف. 
واق.(ع) (ع کرانٌ دریا بدرازا. ج» عرق 
و عُرّق و آعرقه. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج), |ادرون پر مرغ, (سنتهی 
الارب). ج وف الریش. (اقرب السوارد). 
ااکنارهٌ آب. (اقرب الموارد) (عنتهی الارب). 
[[درز. دو تا دوخته در زیر توشه‌دان و مشک. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). || پوست پاره 
که‌بر ملتقای دو چرم در اسفل توشه‌دان 
دوزند. دوال که بدان درزهای مشک را 
فرا گیرند. |دوال استخوان با گوشت. || آب 
صافی. ||باران بسیار. (منتهی الارب). ||قطر 
طاب تها. (از آقرب الصوارد). ||باقی‌مانده 
گیاه ترش, (منتهی الارب). بقایای حمض. (از 
قرب الموارد). باقی‌ماند؛ دور گیاه. (منتهی 
الارب). |آگردا گردناخن. (اقعرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||کفاف گوش. اطراف گوش. 
(ن‌اظم الاطباء) (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). و من الاذن کفافها. (قرپ السوارد). 
||پیرامون سرای. ||درز محیط سفره. (از 
آقرب الموارد). | آنچه در شکم است بالای 
ناف به پهنای شکم. ج آُعرقة عُرّق. (ز اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||اطراف نهر از 
تردیک آن تا منتهای آن. (اقرب الموارد). چ» 
عرق و عغرّق. (متهی الارب), 
عراق.(ع] ([خ) محلهٌ بزرگی است به شهر 
اخمیم مصر. (معجم البلدان). 
عواق. (ع] ((خ) کشور عراق یا عراق عرب 
در حال حاضر از صمالک, واقع در جزيرة 
العرب و همجوار کشور ایران است و حدود 
آن: از شمال, تبرکیه, و از شرق, اسران و از 
غرب, سوریه و از جلوپ, تجد و خلیج فارسن 
است و در حدود ۴۴۲۰۴۳۲ هزارگز مساحت 
و ۷ میلیون جمعیت دارد. این سرزمین از دو 
قسمت تشکیل شده است. یک قسمت 
کوهستانی و قسمت دیگر بیابان سهل و 
فموار. در حدود یک هشتم آن کوهستانی 
است و رودها و انهار و غیره در این ناحیةٌ 
کوهتانی است و اغلب این قسمت کردنشین 


است و مردم آن به کار گله‌داری و احیاناً 


زراعت اشتفال دارند و در حدود ۶۰۰ هزار 
نفر مردمی باهوش و مستعد و جنگجویند و اژ 
لحاظ آداب و عادت و رسومو زبان آریائی و 
از اقوام مادی مسبباشند. در «سرزمین 
خلافتهای شرقی» و «الموسوعه» امده است 
که‌بین‌لنهرین بدو قسمت مجزا تقمیم شده 
است قسمت شمالی یعتی سرزمین قدیم 
آشور و قمت جنوبی. عربها قسمت شمالی 
بین‌الشهرین را جزیره و قسمت جنوبی را 
عراق نامیده‌اند و حدود آن از بلاد شرق اردن 
و از کشورهای آسیائی است. بتابر گفتهٌ فرید 
وجدی ۷۵۰ کیلومتر طول و سیصد کیلومتر 
عرض دارد و بگفتار السنجد ۴۵۳,۵۰۰ 


کیلومتر مربع است و سکف آن در حدود ۵ 
ملیون نفرند و حدود آن شرقاً ایران. شمالةً 
ترکید, غرباً سوریه و کشور هاشمی اردن و 
جتوبا کور سعودی و کویت و خلیج فارس 
است و در جهت مناطق شرقی کوههای بلند و 
مرتفعی است که مهمترین آنها کوه‌های 
کردستان است. بجز آن منطقه بقیه اراضی 
وسیعی است که قسمتی از آن ریگ‌زارست و 
قسمتی زمین قایل زرع و سرسبز مانند نواحی 
فرات و دجله و شط عرب, 

وضع جفرالیالی عراق قدیم: عراق در 
دوره‌های گذشته شامل دو قسمت یا مملکت 
بوده است: بابل. کلده. در سال ۳۳ قبل از 
میلاد مسیح اسکتدر مقدونی پر آن حکومت 
میکرد و سپس به سال ۳۲۰۲م. حکومت 
ساسانیان بر آن خطه مستقر گردید و همچتان 
مدتها بر آن سرزمین حکومت کردند و 
هم! کنون آثاری از آن دوران باقی است که از 
راه حفاری و غیره به دست آمده است. 

پس از ظهور اسلام و فتونحاتی که نصیب 
مسلمانان شد عراق نیز مانند بسیاری از 
کشورهای این منطقه در تسلط و استیلای 
مسلمین درآمد و شاید شهرت آن به عراق بنا 
بر گفتةً فرید و جدی از همان زمان باشد از 
طرفی یاقوت گوید: عرض عراق از جهت 
خط استواء ۲۱ درجه است و طول آن ۷۵ 
درجه و ۲۰ دقیقه است و دورترین شهرهای 
آن در عرض از خط استواء عکبر است بر 
طرف غربی دجله و عرض آن ۲۲درجه و ۳۰ 
دقیقه است و آن آخرین منطقه است که در 
اقلیم سوم از عراق واقع است و بعد از عُکبرا 
عراق داخل در اقلیم سوم شود تا حلوان و 
عرض ان ۳۴ درجه است که دسکرةالنلک 
جلولا»» و قصر شیرین باشد و بیشتر آن, واقع 
در اقلیم سوم انت ماتند قادسیه و حلوان و 
عذیب نیز از اقلیم سوم‌انده حدود آن سورد 
اختلاف است. حمداله مستوفی گوید: در 
مسالک است که عراق عرب را دل ایران شهر 
خوانده‌اند و چون دل سلطان ن وجود است 
ینداء بشرح آن اولی بود. و در صورالاقالیم 
گویدکه چون عرأق عرب در قبله آیران زمین 
افتاده است آن را مقدم دائتن اولیتر است... 
حدودش تا بیابان نجد و دریای فارس و 
کردستان پیوسته است. طولش از تکریت تا 
عبادان صد و بیست و پچ فرسنگ و عرضص 
از عقبةٌ حلوان تا قادسیه محاذی بیابان نجد 
هشتاد فرسنگ و مساحتش ده هزار فرسنگ 
است. شهرهای آن عیارتند از بغداد. کوفه. 
بایل. بصره, تکریت, حلوان, حیره و سامره. 
(از نزهةالشلوپ ص۲۸ و 4۴۳ در کتاپ 
سرزمین‌های خلافت شرقیه آمده است: 


طبیعت جلگة پهناور بین‌التهرین را که فرات و 


عراق. ۱۵۷۸۵ 


دجله در آن چاری است دو قسمت کرده: 
است قسمت شمالی بین‌الشهرین را جزیره و 
قسمت جنوبی را عراق مینامیدند. عراق 
پمعتای کناردریا و بمخی ساحل نیز آمده 
است ولی معلوم نیست اصل این کلمه چه 
بوده است. اصولا سرزمین رسوبي را اعراب 
سواد یعنی خاک‌سیاه نامیده‌اند. و رفته رفته 
کلمة سواد با عراق یکی شد و عبارت بود از 
تمام سرزمین بابل. سرحد بین جزیره و عراق 
در دوره‌های مختلف تغییر پیدا میکرد در 
قدیم حد آن خطی بود بطرف شمال از انبار, 
واقع در ساحل فرات به تکسریت دز ساحل 
دجله و بیدا خطی قرار دادند که از تکسریت 
تقریباً بسمت باختر کشیده ميشد و بدین 
ترتیب بسیاری از شهرهای ساحل فرات راکه 
در شمال انبار قرار داشت داخل در متعلقة 
عراق نمودند. دجله در تورات بنام دیگلات 
آم‌ده است. چون خلافت از امسویان به 
عباسیان رسید اوضاع چنین اقتضا کرد کنه 
پاتخت جدیدی بسرای دولت تازه انتخاب 
کند از این جهت خليفة دوم عباسی بقداد را 
در کار دجله درست کرد و بعد از مدتی اینن 
پایتخت جدید رونق یافت و مرکز خلافت 
عباسیان شد. در قرون وسعلی اوضاع طییعی 
عراق با امروز بسیار تفاوت داشت و تغسیراتی 
در مجرای دجله و فرات حاصل گشته که 
موجب تغییرات این سرزمین شده است. 
اولین نهری که از فرات جدا میشد و به دجله 
میریخت نهر عیسی بود که در سال ۱۴۵ ه.ق. 
منصور خلیفه عباسی بالای مسصب آن در 
دجله شهر مدور را ساخت که هستدٌ شهر بنداد 
شد. از جمله مناطق مهم عراق مدائن بود که 
ظاهرا از هقت شهر تشکیل ميشد. شهر کهنه 
یی طیسفون, اسبانبره رومیه. بهرسیر که. 
اصل آن اردشیر است و ساباط که ایرانیان آن 
را بلاسآباد میگفتند. کاخ ساسانیان که هنوز 
آثاری از آن هست و ایوان کسری نام نهاده‌اند 
یکی از آثار مهم ایرانی است. در اواسط قرن 
دوم هجری منصور مصمم شد که طاق کری 
را خراب کند و سنگ و آجبر آن رادر بنای 
جدید یی بقداد یکار برد لکن متصرف شد. 
مدائن امروزه که خرابه‌ای بیش نیست در قزن 
چهارم شهری پر جمعیت و زیبا بوده است که 
جتراف انویسان عجایبی در سورد آن 
نوشته‌اند. از جمله شهرهای مهم دیگر عراق 
قدیم واسط و بطایح که تقریبً ایالات مهمی 
بوده است و بصره و جز آنها بوده است که 
بعضی هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده 
است و بعضی ویران شده است. عربها 
بین‌النهرین را بدو تاحیه تقسیم میکردند. یکی 
ناحية سفلی و دیگری ناحية علیا. بی‌لنهرین 
سفلی را عراق مینامیدند و مرز شمالی آن 


۶ عراق. 


خطی بود از خاور به باختر که از دجله شروع 
میگردید و به قرات ختم ميشد. در زمان 
عباسیان بقداد بزرگترین شهر عراق بود ولی 
یک قرن پیش از بنای بغداد سلسلة مسلمانها 
پس از فتح عراق سه شهر بزرگ عربها که آن 
را دجیل نامیده‌اند بنا کردند که واسط, کوفه و 
بصرء باشد اين سه شهر تا چندین قرن رونق 
داشتند. بین‌النهرین علیا را عریها جزیره 
مینامدند زیرا که دن-های پهناور از آب‌های 
فرات و دجله علیا و جویها و نهرهایی که در 
جنوب آن دشتهای پهناور به رود مزبور 
می‌پیومتد احاطه شده که دو شط بزرگ را 
بهم وصل میکرد امتداد داشت. در مشرق 
جزیره یا بین‌الهرین علیا االات آذربایجان 
واقع بود و از بالا به رود ارس و از پائین به 
سفیدرود که هر در به دریای ضزر میریزند 
محدود میگردید از آثار اين مناطق ارومیه 
است. در آقرب الموارد آمده: عراق بلادی 
است مشهور از عبادان تا موصل در طول و از 
قادسیه تا حلوان در عرض و عراق در لفت 
بمعنی کنار؛ دریاست و چون عرافین عرب و 
عجم بر کنار دریااند عراق گویند. 

مرذم عراق: اقوام مسخلف این سرزمین 
عبارند از عرب و ترک و کرد و فارس. در 
ستوات ممادی عده‌ای مردم ایران بدانجا 
مهاجرت کرده‌اند و بواسطة وجود اعتاب 
مقدسه شیییان به آن سرزمین مسافرت 
میکنند. بر روی هم ۷۰ درصد عرب و ۲۰ 
درصد کرد و ۴ درصد فارس و ۵درصد ترک 
و مردم دیگرند. مذاهب مختلفی وجود دارد 
ماتد اسلام. بهود, مسیحی, و الیتهای دیگر 
آسوری و یزیدیه و صابشه. در این سرزمین با 
آنکه زبان رسمی عربی است مع‌ذلک بزبان 
کردی, ترکی و قارسی نیز صحبت میشود و 
زیانهای دیگر نیز مانند آراسی. عبری و 
سریانی هت که ویزهٌ معابد است لکن تمام 
این ادیان و زبانها در زبان رسمی که عسریی 
است مستهلک گردیده است و مذهب همان 
اسلام است. شهرهای مهم آن بغداد. مرکز 
حکومت کشور و کربلاه نجف. موصل,» 
کرک تمرم عله کوض خامت یبای 
نهرها: در این سرزمین دو نهر بزرگ وجود 
دارد. یکی دجله و دیگری فرات. دجله در 
طول ۱۸۰۰ کیلومتر و فرات در ۲۳۵۰ 
کیلومتر جریان دارد. نهرهای کوچک بیار 
نیز وجود دارد و دو دریاچه کوچک نز مانند 
دریاچة الحمار بصاحت ۵۲۰۰ کیلومتر 
مربع در جنوب بین بصره و تاصریه و درياچة 
حیاتیه ببساحت ۱۴۰کیلومتر مربع بین 
رمادی و فلوجه و اهواز وجود دارد. 

راهها: سه راه‌آهن بزرگ در عراق وجود دارد. 


اول پین بغداد و بصره که دو رشته. بموازات 


هم است, دوم بین بغداد و کرکوک و سوم بین 


بغداد و موصل و راههای شوسه عبارته: ۱- 
راء بغداد -کویت - عماره -بصره. ۲ - بغداد 
-کرکوک -اربل - موصل. ۳ - بغداد - 
نامرا -تگزیت - موصل. ۴ -پفداد -تجف 
-حائل -مدینه. ۵ -بغداد -رمادی -رطبة 
- دمشق. ۶ - بفداد ینقوبیه - خانقین. 
ملتها و دولتها که بسر عراق حکومت 
داشته‌اند: 

ملتهای عراق عبارنند: ۱- سومریها و اکدیها 
از ۲۵۰۰ق. م.تا ۲۳۰۰ ق.م. که بر قسمتی از 
عراق حکوست داشتند. ۲- عیلامیون و دولت 
حمورابی از ۲۳۰۰ ق.م. تا ۱۸۰۰ ق. م. که در 
واحی خوزستان و شوشتر و جز آن و بعدها 
قسمتی از عراق فعلی فرماتروائي کردند. ۳- 
بابلیان از ۱۸۰۰ق.م. تا ۱۳۰۰ق.م, ۴- 
پادشاهان فارس و سلاطین ايران و ساسانیان 
که حکومتشان تا ۶۳۹ م. بطول انجامید. ۵- 
خلفاء راشدین از ۱۶ تا ۴۰ د.ق. ۶- امویان 
از ۴۱ تا ۱۳۳ ه.ق. ۷- عباسیان از ۱۳۲ تا 
۶ ه.ق.(آل‌بسویه و سلجوتیان), ۸- 
اب‌لخانیان از ۶۵۶ ه.ق. تا ۷۲۸ ه.ق.٩-‏ 
جالریان از ۷۳۸ تا ۸۱۳ «.ق. ۱۰- 
قره‌قوبنلو و آق‌قوینلو از ۸۱۳ تا ٩۱۴‏ د.ق. 
۱- صفویان از ٩۱۴‏ تا ٩۴۱‏ ه.ق, ۱۲- 
فترت وانتقال ۱۰۴۹۱۱۰۳۳ ه.ق. ۱۳- 
عشمانیان از ۱۰۳۹ تا ۱۳۲۳۵ ه.ق. ۱۴- 
انقلاب عراق ۱۹۱۸م. حکومت موفت 
۰ 2م. (۱۳۳۹ ه .ق.), عراق پس از جنگ 
اول جهانی سستقل شد و در تموز ۱٩۲۱‏ 
مجلس, ملک فیصل اول را به سلطنت برگزید 
و سپس غازی سلطان شد و بعد از آن فیصل 
دوم به سلطتت رسید, در سال ۱۹۵۸ 
حکومت فیصل واژگون شد و در کشور عراق 
جمهوری اعلام گردید. ۱ 
وضع اقستصادی عراق: عراق از لساظ 
اقتصادی سرزمین متوسطی است. رود دجله 
قسمتهائی از آن سرزمین را مشروب میکند و 
از این راه مقداری زراعت له میشود و 
تخلستانهای خرما که در کرانة دجله وافع 
است منبع درآمدی است برای این سرزمین و 
قسمت مهمی از لبنیات و گوشت آنها از ناحیة 
کردستان تأمین میشود. منبع تفت نیز یکی از 
پردرآمدترین منایمی است که عراق در اختیار 
دارد. 0 

آب و هوای عراق: در مناطق کوهستانی 
هوای معتدل,و یعضی مناطق سرد و در مناطق 
هموار و بیابان گرم است و بطور کلی عرأق را 
می‌توان از مناطق حاره بحساب آورد. هوای 
شمال معتدل است و جتوپ سار است. (از 
العراق قدیماً و حدیثاًتألیف سید عبدالرزاق 


عراق عجم. 
حسینی و معجم البلدان). 
عراق. [ع ] (اخ) عراق عجم 
اهل عراق در عرقد از حدیث تو 
ثروان به نام تست شرف وان و خیروان. 


خاقانی. 
قدرش عراقیان چه شناسند کز سخن 
چون آفتاب امیر خراسان شناسمش. 

خافانی. 
چو طالم مدد کرد و بخت اتفاق 
گرفتم به بازوی دولت عراق. (یوستان), 
رجوع به عراق عجم شود. 


مواق.(ع)(ع | نساغ یسرده‌ای است در 
مصسوسیقی کسه به وقت چباشت سرایند. 
(آندراج): 
تا مطربان زنند لیا و هفت خوان 
در پرد؛ عراق و سرزیر و سلمکی, 
میزانی (از حاشیُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
عرافی‌وار بانگ از چرخ بگذاشت 
به آهنگ عراق این بانگ برداشت. 
آه کز یاد ره و پرد؛ عراق 
رفت از یادم دم تلخ فراق. 
رجوع به عراقی شود. 
مراق.(غ](ع !) استخران که گوشت آن 
خورده شده باشد. (آقرب الموارد). استخوان با 
شت. (منتهی الارب) || آب صافی. (متهی 
الارب) (آقرب الموارد). ||باران بسیار, (از 
اقرب الموارد)؛ 
عراقان. [ع] ((خ) تیا عراق (در حالت 
رفع). بصره و کوفه. (معجم البلدان) (اقرب 
الموارد) (متهي الارب). 
عراقالخیث. زغ ثل غ](ع [مرکب) گیاهی 
است که از پس باران روید. (مهی الارب). 
عراق عجم. زع و غ ج] ((خ) ایالت جبال 
را در قرون وسطی غالب اوقات عراق عجم 
نامیده‌اند تا با عراق عر اشتباه نشود. ایالات 
جبال (عراق عجم) شهرهای بزرگی داشت از 
قبیل کرمانشاه. همدان و در شمال خاوری آن 
ری و در جتوب خاوری اصفهان بود. از جمله 
رودهای این ایالات رود کارون است. تواحی 
چهارگانة آن عبارت از قسرمیسن. یا 
کرمانشاهان همدان و ری و اصفهان بود. 
سرزمینی است کوهستانی, پهناور که یونانیان 
آن را میا گفته‌اند و از باختر به جلگه‌های 
بین‌اللهرین و از خاور به کویر بزرگ محدود 
است و بنام ایالت جبال معروف بوده است. از 
زمان سلجوقیان اين تواحی راعراق عجم 
گفهاندکه با عراق عرب که قسمت سقلای 
بن‌اللهرین است ائتباه نشود بدان جهت که 
در نیمه دوم قرن پنجم سلجوقیان بر تمام 
مغرب ایران تسلط یافتد و همدان را پایتخت 
خود قرار دادند و استیلای آنها تا بن‌لنهرین 
گسترش یافت و از مقر خلافت لقب سلطان 


نظامی. 


مولوی. 


عراق. عر ب. 
المراقین به آنها اعطا شد و از آن مستفاد 
میشود که مقصود از عراق دومی ایالت جبال 
است که مقر حکومت سلجوقی بوده است و 
پس از حملة مفول اسم جبال بر این ناحیه 
دیگر استعمال تتسد و چنانکه اشاره شد 
مهمترین مناطق عراق عجم کرمانشاه که 
عرب آن را قریسن نامیده‌اند بود و اصفهان و 
همدان, رجوع به کرمانشاهان و اصفهان و 
همدان و جغرافیای تاریخی سرزمیهای 
خلافت ثرقیه ص ۱۱۶۲ ۲۰۰ شود. حمدال 
مستوفی در نزهةالقلوب آرد؛ باب دوم در ذکر 
ولایت عراق عجم و آن نه تومان است و در او 
چهل پاره شهر است و ا کثر بلادش هوای 
متدل دارد. و بعضی به گرمی و بعضی به 
سردی مایل است. حسدودش ولایات 
آذربایجان و کردستان و خوزستان و فارس و 
مفاغزه و قومس و به جیلانات پیوسته است. 
و طولش از سفیدرود تا یزد صد و شصت 
فرسنگ است. و عرض از جیلانات تا 
خوزستان صد فرسنگ در گذشته بلاد 
عراق عجم را چهار شهر معتبر بوده است .. و 
سپس بطور تفصیل به ذ کر اوضاع مالیاتی و 
درآمد و خراج شهرهای مهم عراق عجم 
پرداخته و هر یک را با ذ کرارقام خاص بیان 
داشته است. 
فرید وجدی گوید: عراق عجم عبارت از 
ولایتی است در وسط بلاد عجم به مساحت 
۰ کیلومتر مربع و آن قلب بلاد فرس 
است و شامل شهرهائی ماتند همدان, اصفهان 
وغیره ميشود. 
عراق عرب. (ع ی غ ] (خ) رجوع به 
عراق ( کشور عراق) شود. 
عواقة. اع ق] (ع !) آب صافی. امنهی: 
الارب) (از اقرب الموارد). ||باران بسیار. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب. 
عراقیی. [ع] (ع !) چوب چنبر دلو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
عراقی. (ع قیی ] (ص نسبی) از مردم 
عراق. اهل عراق. مضوب به عراق. عراق 
عرب یا عجم. 
گواقی. [ع ] (ص نبی) منسوب به عراق. 
نقد عراقی. در بیت ذیل از نظامی پول رایج و 
متداول در عراق محی میدهد؛ 
چرا گشتی در این بیفوله پابست 
چنین نقد عرأقی بر کف دست. نظامی. 
عواقی. (ع ]| اص نسبی) (برد؛ عراقی), از 
آهگهای موشیفی است. پرد؛ عرأق: 
بعد از عراق جائی خوش نایدم هوائی 
مطرب بزن نوایی زان پرده عراقی. . سعدی. 
رجوع به عراق و پرد؛ عراقی شود. 
عراقی. [ع ((خ) دهی است از دهستان 
میأن‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 


۲ تن سکنه دارد. آبش از رودخانه. 
محصولشی غلات. بنشن, پنبه و میوه‌جات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
عواقی. (ع ] ((خ) صددرالاین. رجوع به 
صدرالدین عراقی و تاریخ گزیده شود. 
عواقی. [ع ] (اخ) ابوجعفر. رجوع بسه 
ابوجعفر عرآقی و تاریخ گزیده شود. 
عراقی. زج ](غ) تایلدین. رجوع به 
تاج‌الدین عراقی و تاریخ گزیده شود. 


عراقی. ع 0 ((ج) رجوع به ابراهيم‌ین 


شهریار شود. 
عواقی. [ع ] (اخ) رجوع به عبدالرحیم‌ین 
حسین عراقی شود. 
عراقي. [ع ) ا(خ) ابسوالحسن, یکسی از 
دبیران سلطان مسعود غىزنوی و از ملازمان 
وی بود. تولد وی بدرستی معلوم نیست. 
وفات وی به سال ۴٩۲‏ روز دوشنبه ششم 
شعبان میباشد. مدفن وی مشهدارضا است. 
در تاریخ ببهقی آمده است: که گفتد زتان او را 
دارو دادند و مردی سخت بدخو بودو 
باریک‌گیر. رجوع به تاریخ بیهقی ص ۵۳۹ چ 
قیاض شود. 
عراقی. (ع ] ([خ) فخرالدین عراقی. رجوع 
به فخرالدین عراقی همدانی شود. 
عراقی. (ع ] ((خ) بين منصورین مسلم فقیه 
شافعی. کنیت او اپواسحاق مصری است. مولد 
و منثاً و مدفن او مصر بود. به بداد سکونت 
گزید.از فضلای فقهاء شافعی است. شرحی بر 
کتاب مهذب شیخ ابواسحاق شیرازی نوشته و 
در بفداد په مصری معروف گشته است و پس 
از مراجعت به مصر او را عرافی گفتند. وی به 
بال ۵۹۶ به مصر درگذشت. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۱۱۵. 
عراقیپ. (غ) (ع ) بینی‌های کوه. (منتهی 
الارب) (آندراج)» ج عُرقوب. خیاشم‌الجبال. 
مرکب. ||راههای تنگ و دشوار گذار در پشت 
کوه (متهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). |اکارهای سترگ و دشوار. 
]اکارهای درهم. (منتهی الارب) (آتندراج), 
||پادنة پشت نعلین باشد و مسنه قول السبی 
(ص): ویل للعراقیب من النار. (از مععجم 
البلدان) 
عراقیب. (ع] (اج) صعدنی است و دصی 
است بزرگ نزدیک حمای ضربه مرضباب را, 
(از معجم البلدان), 
عراقی قادلو. [غ] ([خ) تیره‌ای از ابلات 
خمه فارس. (جغراقیای سیاسی کیهان 
ص۷۸ 
عراقیکت. (ع ی | (ص مس‌صفر) مسصغر 
عراقی, منسوب به عراق بقصد تحقیر. 
|| خطابی تحقیرآمیز «عراقی» را و این 
نابکار عراقیک را دست کوتاه کنی از کرد و 


عراکد. ۱۵۷۸۷ 


عرب. (تاریخ ببهفی ص ۵۲۷. 

عراقیل. [ع] (ع ل) سختی‌ها و کارهای 
دشوار و سخت و دشواریها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). داهیة. (مهذب الاسماء). 
عراقین. (ع ق] (اخ) نی عراق (در حالت 
نصبی) چرا که عراق دواند یکی عراق عرب و 
دیگری عراق عجم و در متخب نوشته‌اند که 
عراقین کوفه و بصره نیز باشند. (از غیاث 
اللغات) (از آقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(آندراج), و رجوع به عراقان شود: 


بانگ آهنگ او به نصرت و فتح 

در عراقین و در خراسان باز. . مسعودسعد, 

شاه عراقین طراز کز پی توقیع او 

کاغذشایت صبح خامة مصری شهاپ. 
خاقانی. 


عمرین عیدالمزیز وصیت کرده است به 
عبدالرحمن ابن عبدالحمید په وقتی که او را به 
عراقین روائه سیگرداندند. (تاریخ قم ص 
۸۴ 
عراقية. (ع تی قَ] (ع ص نسبی) شتران که 
گیاه باقی‌مانده را خورند. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارپ). 
عراقیة. (ع قی ی)] ((ج) دهی است.از 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین ارا ک,واقع 
در دامنه. سردسیر ۱۸۲ تن سکنه دارد. اب 
آن از قنات تأْمین ميشود. محصولاتش غلات 
و بنشن و پبه و شغل اهالی زراعت است. از 
فزمهین بدانجا اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۲), 
عراقیین. (ع] (اخ) مسنسوبان بسه عسراق. 
||پیروان مذهب اهل رأی و مذهپ اپی‌حنیقه 
راگویند. رجوع به حنفی شود. در مقابل اهل 
مدینه که اهل حدبث و اتباع سلف صالح 
معروف بودند. 
عراکت. ع] (ع !مص) ازدحام و انوهی. (از 
اقرب الموارد). |ایقال آرد ابله العرا ک» یعنی 
هم شتران را یر آب آورد. (قطر المحیط) (از 
اقسرب الموارد). ||(سص) انبوهی کردن. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). |اکارزار کردن. 
(ناظم الاطباء). 
عرا کت.(ع) (ع مسص) حائض گر‌دیدن. 
(منتهی الارب), 
عراکت. (عَز را] (ع ص) سخت مالنده و 
گوشمال‌دهنده. (از آقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (غیاث اللفات). ||اکارزارک‌ننده. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات): 

هت شعرم بلند بی‌دعوی 

شاعرم بذله سنج نی عرا ک. 

طالب آملی (از آنندراج). 

را کف. غْ کَ](ع !)شیر که پیش فمقً 
نخستین دوشند. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 


هرام. (عْ) (ع !) استخوان گوشت از وی باز 
کسرده. ||درخت پسوست رفته. (از اقرب 
المسوارد) (سنتهی الارب), درخت خائیده. 
|| آنچه بر افتد از پوست. (متهی الارب). 
|[برگ عوسج. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). ماسقط من قثر الموسج. ||(4مسص) 
شوخی. ||بدخوئی. (منتهی الارب). الشراسة 
و الاذی. (از قرب الموارد). |انساط و 
شادمانی. (ستتهی الارب) (آنندراج). 
|ابیاری. |اعرام ارجل؛ حدت و اشتداد 
مرد. نام الاطباه. |ام الجیش؛ تبزی و 
سختی لشکر. (از اقرب السوارد) ||(مسص) 
شدید و سخت گردیدن. |[شوخ شدن. (متهی 
الارب). |[شوخی کردن کودک. (المصادر). 
عرام النحوی. (ع تن ن] ((خ) ابوالفضل 
عباس‌بن محمد الشحوی, رجوع په ابوالفضل 
عباس ...و روضات الجنات ص ۱۳ شود. 
عوامة. [غ ](ع مسص) کسید و سیگ 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
|اشوخ شدن. (منتهی الارب). ||احمق شدن. 
(ناج المصادر). 
عرامیی. (ع میی ] ((ج) نقب رج‌الی 
عبدالصمد بشیر و کثیرین احمد و چندتن 
دیگر است. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۷۵). 
هوان. (ع](ع!) بیماریی است که موی 
پائین پای ستور براقکند. |[کفتگی پای ستور. 
(از اقسرب الضوارد) (از منتهی الارب) (از 
آندراج» |[درشتی است که در خرده گاه 
دست و پای اسب براید. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |[چوب بینی شتر. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). [[لبن 
الکیت گوید: و قرح يأخنه: أی البعیر فی 
عنقه فیحتک منه و ریما برک الی اصل 
الشجرة و احتک بها. (اقرب الموارد). ||عران 
الیکرة, چوب بکرة. (از منتهی الارب). 
|القرن. (اقرب الموارد). شاخ حیوان. |[میخ. 
(منتهی الارب). |[مسمار که بين سنان و نیزه 
است. (اقرب الموارد). ||دیار دور. (از آقرب 
الموارد) (متهی الارب). |کله کفتار (منتهی 
الارب). اا(سص) دور گردیدن. (مستهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |اکشش کردن و 
کارزار نمودن. (متهی الارب). ||اتصال 
یافتن. (آقرب الصوارد). ||سخت و درشت 
گشتن. || پی پیچیدن بر تیر. (منتهی الارب). 
عران. (عْز را] (ع ص) آنکه درخت عسران 
فروشد. (از اقرب الموارد). 
عرانین. [غ)(ع اج عرنین. (متتهی 
الارب). رجوع به عرنین شود. 
عرانية.[ع ی ] (ع !) آب‌خسیز. (مسنتهی 
الارپ). مدالیل. (اقسرب الموارد) (از 
آنسندراج). |امیانة دریا. (سنتهی الارب) 


(آندراج)" ||آنچه موج از تک آب برآرد. 


(اقرب الصوارد) (متهی الارب) (آتندراج). 


"|ابسیاری آب. (متهی الارب) (از آندرا. 


عراهل. (عٌ د] (ع ص) تمام‌اندام. (منتهی 
الارب) (آتدراج). اسب تمام اندام. (آتدراج). 
راهم. (غ دا (ع ص) نرم و نازک از هر 
چیزی. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||شتر سطبر. (متهی الارب). القوی الشدید. و 
هی عراهمة. (و قیل کلاهما للمذکر دون 
المژنث) (از اقرب الموارد). اشتر بزرگ. 
(مهذب الاسماما._ 

عراهمة. (ع «ع)(ع ص) مونث عراهم. 
رجوع به عراهم شود. 

عراهن. (ع د] (ع ص) شتر دفزک شگرف. 
(از آقسرب الموارد). شتر بزرگ. (مهذب 
الاسماء), 

هراهیل. (غ](ع ص, [ا گروه بر سر خود 
گذاشته و بیکار. (منتهی الارب) (آنندراج). 
الجماعة المهملة. (اقرب الموارد). ج عرهول. 
(ناظم الاطباء). ۰ 

گرای. (ع] (ع ل) راء. صحرای بیدرخت و 
گیاه که بهیچ چیز در آن پناه نتوان برد. 
(غیاث). ||در اصطلاح شطرنج‌بازان مهره که 
میان شاه خودو رخ حریف حائل سازند برای 
حفاظت شاه از کشت و بهضی مردم که بجای 
عرای لفظ عراب گویند به زیادت باء موحدة 
خطاست. (غیاث اللغات) (آنندراج). آچمز 
(در تداول امروز). 

گوا یاه [ع] (ع ) ج عريه. رجوع به عرية 


شود. 

عوایاء [ع) ((خ) بطی است از بطون هواره. 
(صبع الاعشی ج۱ ص ۳۶۲), 

عرایس. [ع ي] (ع () عرانس, ج عروس. 
رجوع به خروس شوق. 


عرایض. اي )(ع! غانض ج عريشة. 
رجوع به عریضة شود. ۱ 
عرا یض. (غ ي ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
خین بخش مرکزی شهرستان خرمشهر» واقع 
در دشت. گرسیر و مرطوب است, ۰ ۵ تن 
سک دارد. آب آن از شطالعرب تامین 
میشود. مسحصولات آن خرما است. شفل 
اهالی زراعت است. صنایم دستی آنها 
حصیریاقی است. سا کین از طفةٌعراییضی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عرلب. [ع] (ع [) گیاه بهمی خشک. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ازاقرب الموارد). 
مراب. (ع ر] (ع مسص) شادمان گردیدن. 
]| آماسیدن و ریمنا ک‌گردیدن. ||باقی ماندن 
نشان زخم بعد به شدن. (از اقرب السوارد) 
(متهی الارب) (از آتدراج). ||تباه گردیدن. 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (تاج 
المصادر). |ابیار آپ گردیدن چشمه و چاه. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[تغییر 


عرب. 


یاف و تباه گردیدن. |انکس پیدا کردن زخم. 
(از آقرب الموارد). 
عریب. (ع ر] (ع (مص) شادمانی. (نتدراج). 
عَرب. (منتهی الارب). ||فاد معده. |((ص, !) 
آب صافی بسیار. (منتهی الارب). 
عرلب. [ع] ((ج) عرّب. مردم تازی شهرباش. 
یاعام است خلاف عجم, یژنت. (منتهی 
الارب). رجوع به عَرّب و عربستان شود. 
عراب.(ع ر] (اخ) دسته‌ای از مسردم خلاف 
عجم, و مراد از عجم هر کسی است که شیر 
عرب باشد از فرس و ترک و فرنگ و جز آنها 
و لفظ عرب مونث است بر تأویل طائفه: بقال 
عرب الساربة و السرب الصریاء. چ. آعرّب. 
عروب. و گفته شده است عرب شهرنشیناند. 
و گفته شده است عام است و شامل سکّان 
شسهرها و بادیه‌ها هیر دو شود. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط). صردم تازی 
شهرباش یا عام است و مونث آید. (متهی 
الارب): 
نامدار و مفتخر شد بقع یمگان به من 
چون بقضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
ناصرخسرو. 
گرچه بده‌ست پیش از این در عرب و عجم روان 
شعر شهید و رودکی نظم لبید و بحتری, 
خاتانی. 
شب عربی‌وار بود بسته نقابی بنفش 
از چه سبب چون عرب نیزء کشید افتاب. 
خافانی. 
- قوم عرب؛ مراد از ععرب | کون سکتة 
جزیرةالعرب و عراق و شام و سودان و مفرب 
است لکن قبل از اسلام مراد از عرب مردمی 
بوده‌اند که در جزیرةالعرب سا کن بوده‌اند زیر 
مردم عرأق و شام از ملتهای سریانی و کلدانی 
و نبطی و یهود و یونان و مردم مسصر قبطی 
بوده‌اند و مردم مغرب از بسربران بوده‌اند و 
بالجمله مراد از قوم عرب قیل از اسلام. مردم 
بادیه‌نشین در جزیرةالعرب است که در جهت 
شمال جزیرةالعرب و شرق وادی نیل سکونت 
دائته‌اند. و لفظ عرب مساوی بوده است با 
بدو یا بادیه و جزیر عرب بنام عربة نامیده 
میشد. لکن پی از آنکه حجاز و یمن سکن 
آنپا شد دیگر لفط عرب ماوی با بادیه نود و 
کلمةٌ حضری و بدوی بکار رفت. مردم 
شهرنشین را که اصولاً موطن آنها حجاز و 
یمن بوده است عرب حضری نامده‌اند و 
صحرانشین را بدوی, 
در تاریخ عرب قبل از اسلام, عرب بدو قسم 
ره را مکی 
عرب باقه. مراد از عرب بائده قبائل قدیم‌اند 
که‌قبل از اسلام از میان رفهاند و عرب باقیه 
نیز بر دو قسم‌اند یکی عرب قحطانیه و 
دیگری عرپ عدنانیه. عرب قحطائیه عبارتند 


عرب: 


از حيرة و اهل یمن و فروع آنها, و عرب 
عدنایه در حجاز و نواحی آن سکونت 
داشته‌اند. بنابراین اصل عرب به سه طبقه 
متقسم میشوندء عرب بائده یا عرب شمال. 
عرب قحطائیه یا دولتهای جنوبی و عدنانیه یا 
عرب شمال در طور سینا. اعراب شمال شامل 
عاد و تمود و عمالقه و طنم و جدین و امیم 
شده‌اند که آنها را عرب عاریه نامیده‌اند و از 
ابناء سامند. عرب قحطان یا جنوب شامل 
حکومتهای یسن پوده است و یونانیان آنان را 
عرب سعید امیده‌اند از جهت وفور نعست و 
زندگانی مرفهی که داسته‌اند. بسیاری از 
شهرهای قدیم یمن | کنون ویران شدء است که 
احیانا آثاری از آنها باقی نمانده است. در این 
منطقه حکومتهای مهمی در طول اعصار 
بوجود امده بوده است. طبقة سوم که عرب 
عدنانیه باشد یا عرب شمال مسکن و صنزل 
آنها شمال بلاد یمن بوده است در سرزمین 
تهامه و حجاز و نجد و جز آنها که انساب آنها 
به ايراهيم‌ین اسماعیل میرسد. رجوع به 
عربستان و رجوع به تاریخ العرب قبل 
الاسلام جرجی زیدان و ترجمه محاسن 
اصنهان ص ۰۳۰ ,۵٩‏ ۷۰و تساريخ گزیده 
ص ۱۸۰۱۱ شود. 

تاریخ تمدن اسلامی آرد: مردمان شبه جزيرة 
عربستان بدو قسصت عمده تقسیم مشوند. ۱ 
- قحطانی‌ها که در خاک یمن و زمینهای 
مجاور آن سکونت دائته‌اند و نبت آنان به 
قحطان يا یقطانین عامر و ارف‌حناد وسام 
منتهی میگردد. ۲ - اسماعیلی یا عدنانی که 
در حجاز و نجد و اراضی مان جزيرة 
عربتان سکونت دارند و چون خاک‌یمن 
حاصلخیز بوده است قحطانیها زودتسر از 
عدنائیها متمدن شده‌اند و دولتهای حمیر» سباء 
کهلان و یره از مسیان اقوام قحطالی 
برخاسته‌اند و یا فراعنُ مصر و پادشاهان بابل 
و آشور همزمان بودهاند. اقوام دیگری از 
عرب بوده‌اند که | کنون از بین رفه‌اند و فقط 
نامی از آنها باقی است و آنان قوم عاد. لمود. 
طم. جدیس و عمالقه میباشند. بنابراین 
تمدن اسلامی نختین تمدن عرب نبوده 
است. پیش از اسلام مردم حمیر کهلان. سباء 
واسطة تجارتی شرق و غرب بوده‌اند و علت 
عىدء پیشرفت بازرگانی آنها یکی موقعیت 
جنرافیائی آنها بوده است و در قرن بیستم 
پیش از میلاد از کشور کلده به کشور سوریه و 
فییقیه و عربتان امد و شد داشته‌اند. 
عربهای حمیر و سبا (قحطانی) که بعد از عاد و 
مود بودند تمدن بزرگی داشتند که اکنون 
خرابه‌هائی از آنها باقی است. عسالقه نیز از 
اقوام متمدن عرب و مردم سلحثور و 
سختگیر و با اقوام دیگر همواره در جنگ 


بوده‌اند. 
مر ام حجاز که در وسط عربستان میزیسه‌اند 
به حال بدوی باقی مانده بودند. زیرا سرزمین 
آنها خشک و بد آب و هوا بود و بواسطة 
سختی و بدی راه با مردم متمدن دیگر کمتر 
امد و شد داشتند. در قرن پنجم میلادی 
سرخاندان قریش قصی‌بن کلاب‌بن مرة بود. 
که‌بواسطةٌ هوش و عقل و فکر صائب شهرت 
بسیاری بهم زد و در آن زمان فرمانروایی مکه 
با طائقة خزاعه بود. پس از سرگ هاشم 
پسرش عبدالمطلب جد پیغمیر اسلام جانتین 
پدر گشت. در آن زمان طائفة قریش مزیتهائی 
بر ساثر طوائف داشتند. حکومت حسجاز در 
دوران جاهلیت سبک ملوک الطواشفی بوده 
است بدین معنی که امیر هر طائفه و قومی 
فرمانروا و قاضی و رئیس دارائی قوم خود 
بودند. این وضع بادیه‌نشینان حجاز بود لکن 
در شهر مکه مردم تابع پرده‌دار کعبه بوده‌اند 
زیرا حکومت مکه به دست وی بوده است. در 
شهر مکه و طائف بازارهای تجارتی بسیاری 
وجودداشت و قوم قریش عهده‌دار کمارهای 
مهم بازرگانی بودند. کعبه یکی از مهمترین 
مسمر مسعاش مردم مکه بود. مشاغل و 
موسات کمبه تا زمان اسلام عبارت بودند 
از: ۱ - دربانی و پرده‌داری. ۲ - آپ دادن به 
حجاج. ۳ -رفاه با مهمانداری. ۴ - 
پرچم‌داری, ۵ - خانه‌شوری. ۶ -موسد 
مسورتی. ۷- موس پرداخت دیه و غرامت. 
۸ -قبه یا اسلحه‌خانه. ٩‏ -اعنه با اداره کردن 
ستوران. ۱۰ - سفارت. ۱۱ - ایسار یا 
موس قمار و فالگیری. ۱۲ - دادرسی یا 
حکومت. ۱۳ -اموال. ۱۴ -نگاهبانی مسجد 
الحرام, 
سخنوران مشهوری در حدود یک قرن قبل از 
اسلام در میان اعراب پدید آمدند و نهضت 
ادبی خاصی بوجود آوردند و اين نهضت جنبهً 
دینی و مذهبی نیز داشت زیرا از نظر دینی 
یکنوع هیجان میان اعراب پیدا شده بود. 
عده‌ای بت‌پرست. عده‌ای آتش‌پرست و 
عده‌ای موحد بودند. این در هم ریختگی 
اوضاع علت اصلی اين نهشت شد که عدمای 
اصلاح‌طلب در فکر اصلاح اوضاع اجتماعی 
برآیند. رجوع به عربتان شود. 
عولب. (ع ر](ع!) اب بسیار صافی. (از 
آقرب المسوارد) (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط). 
عولب. [ع ر] ((خ) میرزا صالح‌ین سیدحسن 
موسوی حاثری تهرانی مشهور به عسرب و 
داماد. فقیه و از سوی علماء امامهُ اوانل قرن 
چهارده بود. به سال ۱۳۰۳ ه .ق. درگذشت. 
کتابی در اجسهاد و نقلید نگاشته است. (از 
ريحانة الادب ۳ ص ۷۵, 


۱2۸۹ 


محرب. (ع رَ) (اخ) طایفه‌ای از طوائف فارس 
است. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۳۴). 
عرب. [ع ر] (اخ) از ایلات خمسة فارس 
است. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۶. 
عرب. [غ ز] ((ج) شعبه‌ای از صفت‌لنگ 
بختیاری است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۳ 
عوب. (غ ر) ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان بجنورد. کوهتانی و معتدل و ۵۶۳ 
تن سکته دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات بنشن, انگور و شغل سردم سالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩).‏ 
عرب. لع ۳ (خ) دهسی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس 
ناحبه‌ای است کوهستانی هوای آن معتدل 


عرب‌آباد. 


است ۲۳۰ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصولاتش غلات. حبوبات. 
لبیات ابریشم است. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی زنان پارچه 
ابریش‌یافی است. (از فشرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳), 
عرب. [ع ر)] ((ج) دی است از دهستان 
آربعه بالا (علیا) ببخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. هوای 
آن معتدل است ۱۸۲ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه فروزآباد تأین میشود. محصولات 
آن غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج0۷. 
عراب. [ع رٍ ] (ع (مص) تیزی معده. (سنتهی 
الارب). 
عر ب آباد. [غز] ((ج) دی است از 
دهتان بهود بخش طیس شهرستان فردوس. 
۱ تن سکنه دارد. آب آن از قدات و شغل 
اهالی زراعت است. (از قرهنگ جنغرافیائی 
ج٩.‏ 
عرب آباد. (غ ر] (ٍخ) دهی از بخش ماهان 
شهرستان کرمان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سبردسیر. ۱۸۰ تن سکته دارد. اپ آن از 
چشمه و قنات تأین میشود. مسحصولاتش: 
غلات حبوبات و صیفی است. اهالی 
یکشاورزی و مکاری و ریسندگی گذران 
میکنند. راه فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۷۸. 
عربب آباد. [ع ز) (!ج) دی است از 
دهتان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. واقع است در دشت. هوای آن معتدل 
است. ۱۹۸ تن سکنه دارد. اب ان از قنات 
تأین میشود. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی کرباس‌بافی است. از 
اسدآپاد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج٩).‏ 
عر ب آباد. (ع ز] ((خ) دی است از 


۱۷۹۰ 


دهستان فعله کری بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان, ناحیه‌ای است. وفع 
در دامنه و سردسیر است و ۱۴۵ تن سکنه 


عر ب‌آیاد. 


دارد و آپ آن از قسنات تأْمسین میشود. 
محصولات آن غلات و حبوبات و توتون و 
شغل اهالی زراعت است. صایع دستی زنان 
قالیچه ر جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج4۵. 

عرب آباد. [عرَ] ((ج) دهی از دهستان 
قشند بخش کرج شهرستان تهران. ناحیه‌ای 
است کوهتانی. سردسیر و ۲۱۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و بنشن. صیفی 
و باغات موه و قلمستان ولینیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
آنها کرباس‌بافی است. امامزاده‌ای دارد ببنام 
هاشم. از کاروان‌سرای عرب‌اباد کنار شوسه 
بدانجا ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 

عرب آباد افشار. (عر] ((ج) دهی است 
از دهتان افثاریه سارجبلاغ بخش کرچ 
شهرستان تهران. ناحیه‌ای است جلگه‌ای. آب 
و هوای معتدل دارد. آب آن از قنات و رود 
کردان تأْمین میشود. محصولات آن غلات. 
بنشن, لبتیات. صیفی. چفندرقند. باغات میوه 
و قلستان است. ثسغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. از طریق قهوه‌خانة علیخان 
سلطانی کنار خط شوسه کرج به قزوین 
ماشین میرود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
استان مرکزی). 

عرباء .(ع) (ع ص) عرب خالص. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (از قطر المحیط). 

عربات. (ع ر] (ع ) کنتهای بته در دجله 
که‌بجای پل باشد. (منتهی الارب). 

عویات. اع ر) (لخ) ج عرية و آن بلاد عرب 
باشد. |[و راهی است در کوه بطریق مصر. 
||عربة بلفت اهل جزیره سفیه‌ای باشد که در 
آن آسیائی در ميان آب جاری مثل دجله و 
فرات و غیرء سازند و اين لفت ظاهراً مولدة 
است. (معجم البلدان). 

عرباتی. [غ زر تیی] (اج) سا کنین عسربه را 
گویند که موضعی است به فلسطین. (از 
قاموس کتاب مقدس), 

عرباض. (ع] (ع ص) عسربض. درشت و 
استوار. تواناآز مردم و شتر. (منتهی الارب). 
الفلیظ الشدید من التاس و من الابل. (اقرب 
الموارد). |[شیر گران و بزرگجقة بهن‌سینه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عربان. (ع ر] (ع [) اربان. (زیرا گاه‌عین آن 
تبدیل به همزه شود). پیمانه. (سنتهی الارب). 
رجوع به ربون و آربون شود. 


عربان. (ع] ((خ) ضهر کوچکی است به 


خاپور از سرزمین جزیره, سالم‌بن منصورین 
"عبدالحمید ملقب به ایوالنالم امقری بدانجا 
نسبت دارد. (معجم الیلدان), 
عربان. [ع ر] (اخ) دهی است از دهستان 
چالانجولان شهرستان بروجرد. ناحیه‌ای 
است. واقم در جلگه. هوای آن محدل است. 
۷ تن سکنه دارد. اپ آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولات آنجا غلات است. شغل 
اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرانیائی ایران ج ع). 
عربان. [ع] ((خ) دصی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن 
جلگه است و هوای معتدل و ۱۲۳۰ تن سکنه 
دارد. آب از رودخانة ماسوله و استخر و 
چشمه تأمین میشود. محصولاتش برنج» 
توتون مختصر اسریشم و چای است. شغل 
اهالی زراعت است. دو مسجد قدیم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۲). 
عربان. (ع رز ن] () دف و دانره باشد و 
بعضی داترة حلقه‌دار راگویند. (آنندراج), 
عرب اوغلو. (غ ر] (() دهی است از 
دهستان کل ته فیض‌الّه بیکی بخش مرکزی 
سقز ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه و چشمه 
تأمین میشود محصولات آن غلات و لبنیات 
و توتون و تتبا کوو قلمستان است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. دپستان دارد. در دو 
محل بفاصله ۴ هزارگزی بنام عرب اوغلو 
پائین و بالا قرار گرفته و سکته بالا ۴۰۰ 
نفرست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ا. 
عربب. (غ بّ] (ع | آب صافی بسیار. 
|اباقی نشان جراحت. ||(!) ناحیه‌ای است 
به سدینه. (منتهی الارب). 
عرب بالده. [غ زب ء ذ] (اخ) کسانی‌اند 
که خود از بين رفته و آثار آنها مندرس گشته 
است و اخبار آنها جز قسمتی کم در دست 
نیست و مشهور نام قبائلی چند است. (از 
صی الاعشضی ج۱ ص۳۱۳ رجوع به 
عربستان شود. 
عرب بکر. [ع رب کی ] ((خ) دهی است از 
دهستان اربعه پایین (سفلی) بخش.مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. ناحیه‌ای است جلگه‌ای 
و گرسیر. ۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
قتات من میشود. محصولات آن شلات و 
خرما و لییموست. شغل اهالی زراعت و 
باغبانی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائیایران ج ۷ 
عرب پرورد. [عر جَز] (نیف سرکب) 
عرب‌پرورده. تربیت کرده و ساختهة دست 
عرب. به دست عرب فرهنگ و ادب گرفته: 
کان‌بیابانی عرپ‌پرورد 


کار ملک عجم نداند کرد. نظامی. 


عرب خیل. 


عرب‌پوران. [ع ر ] ((خ) دمی است از 
دهستان کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد 
قایوس ناحیه‌ای دشتی است. هوای آن معتدل 
است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
پنج ارخ تأمین ميشود. محصولاتش برتج و 
غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صایع دس زنان بافس 
پارچه‌های ابریشی و نمدمالی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۳). 
عربج. عْ ب] (ع ص) سگ سطبر فربه. (از 
اقرب الموارد) (آنتدراج) (منتهی الارب). 
عرب حاج یآقا سلطانی. [ع ر ب 
سش ] (اخ) از ایسلات اطراف تسهران است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۱۱۱ 
عرب حسن. (غ رز ح ش ] (اخ) دهی است 
از دهتان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
شسوشتر, واقم در ۲۴ هزارگزی جنوب 
خاوری شوشتر کنار راه تابستانی شوشتر به 
بند قیر کنار شمال خاوری رود طیط. واقم 
در دشت و گرمسیر است. ۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رود شطط تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و تغل امالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
عرب حلوانی. اع زب ع )از ایلات 
اطراف تهران است. (از جفرافیای سیاسی 
کبهان ص ۱۱۱ 
عرب خالونی. [ع ر] ((ج) دهی است از 
دهستان رستم. ببخش فهلیان و سمسنی - 
شهرستان کازرون» واقع در ۳۲ هزارگزی 
شمال باختر فهلیان و یک هزارگزی شوه 
کازررن به بهیهان در دامنه واقع است. هوای 
آن گرم است ۳۲۵ تن سکته دارد. محصولات 
آن غلات و برنج و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیانی اسران 
ج۷. 
عرب‌خانه. لغر )لغ) نسام یکی از 
دهتانهای بخش درمیان, شهرستان برجند 
و محدود است از طرف شمال خاوری بد" 
دهستان مژمن‌آباد از باختر به دهستان 
قیس‌آباد از شمال به دهستان گل‌فریز. 
جلگه‌ای و کوهتانی و معتدل و محصول 
غلات است. مردم آن از ایلات خوزستانند که 
در زمان نادرشاه به این سحل کوچانده 
شده‌اند. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایم دستی آنان قالبافی. این دهستان از 
٩‏ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده‌است 
و ۰۵۹۸ ۱تن تقریبی نقوس دارد. قراء مهم آن 
دهکده سهل‌آباد و مختاران است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
عرب خیل. (ع رز خ] ((خ) دهی است از 
دهستان قخلاق کلارستاق بخش چالوس 
*شهرستان نوشهر. ناحیهُ دشتی است و هوای 


عرب‌خیل. 


آن معحدل است دوست تن سکته دارد. آب 
آن ن از رودخانةٌ سردآب رود تأْمین میشود. 
محصولاتش برنج و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مسارو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج ۳ 
عرب‌خیل. [ع رز خ) (اخ) دهسی است از 
دهتان ناتل رستاق ب بخش ور شهرستان 
امل. واقع در دشت. ت. هوای آن معتدل است 
یکصد و پنج تن سکنه دارد. آب آن از واژرود 
تأین میشود. محصولات آن برنج و مختصر 
غلات و شفل اهالی زراعت است. تابستان به 
ییلاق دهستان اریچ میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج 4۳. 
عربد. لِ بّدد 7 پ‌دد] (ع ص) درشت از 
هر چیزی. |[ل) خوی و عادت. (منتهی 
الارپ) (آنتدراج). ||دأب و عادت. و گفته 
شده است صحیح آن در دأب و عادت عرید 
است؛ یقال مازال عریده؛ کذا ای دأپهو هجیره. 
(از آفرب الموارد). ||ماری است که در دمد و 
نگرد. ||یا ماری است خبیث سرخ‌رنگ. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عرید. لع پ](ع ) سار. |((ص) زمین 
درشت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
هوبد. زغْ زب ] (ع ص) غریدة. رد عبرد. 
عٌبارد. تضاریة عشریده دختن سپدرانگ 
تازه‌بدن نازک و لرزان اندام. (از منتهی الارب. 
ذیل ماد «ع ب‌ر د»), 
عوبدة. زر ب د] لع ص) غرید. رجوع به 
عَرید شود. 
عرید 5 [غ بٍ د] (ع |مص) بدخوئی. (منتهی 
الارب). بسدخلقی. (از قطر السحیط). 
|اجنگجویی. (منتهی الارب) (آتتدراج). نبرد 
و پیکار و مجادله و هنگامه و غوغا و شورش. 
(ناظم الاطباء). 
- عربده آوردن؛ داد و بیداد راه انداختن. 
بانگ و فریاد کشیدن, بانگ و فریاد داشتن بر 
کسی از سر مستی با خشم و بدخویی, 
عریدهجوی. (ع ب د /د] (نف مرکب) 
کنایه از جنگجوی و جنگ‌آور باشد. 
(اتسدراج). پرخاشجوی. ستیزه‌جوی و 
هنگامه‌جوی. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|[کنایه از چاپلوس و فریب‌دهنده و کنایه از 
بازیگر و حقه‌باز هم هست. (آنندراج): 
هر آنکه بر رخ منظور ما نظر دارد 
بترک خویش بگوید که یار عریده‌جوست. 
سعدی. 
ز چرخ عربده‌جویش خدنگ تیر جفا 
نخست در دل مردان هوشیار اید. سعدی. 
نرگسش عربده‌جوی و لیش افسون‌کنان 
نیم شب دوش ببالین من آمد بششست. 
حافظ. 
روزگاری من و دل سا کن‌کوئی بودیم 


سا کن کوی بت عربده‌جوئی بودیم. وحشی. 
عرلده‌جویی. اغب د /:)(حسامص 
مسرکب) عمل عربده‌جو. پرخاشجویی. 
مجادله. 
عربده زدن. (غب د/دزد] (اسسص 
مرکب) فریاد کشسیدن. فریاد ناهنجار 
برآوردن. بدستی کردن. بانگ و فریاد کردن. 
بانگ زدن بر روی کسی از خشم یا مستی. 
عربده کار. (ع ب د /2] (ص مرکب) کس 
که‌به دوستان و هم‌پیالگان خود ستیزه کند. 
عربده کردن. (ع ب 5 /دک د] (مص 
مرکب) پدمستی کردن. فریاد کردن: 
شحنه بود مست که آن خون کند 


عریده با پیرزنی چون کند. تظامی, 
هر که می با تو خورد عربده کرد 
هر که روی تو دید عشق آورد. سمدی. 


پسرش خر خورد و عریده کرد. ( گلستان). 
عریده کشیدن. (غ ب د / دک / کي ذ] 
(مص مرکب) بدمتی کردن. داد و بیداد 
کردن.داد و بیداد راه انداختن. بانگ داشتن از 
خشم یا بدخوبی یامستی, 
عربده گر (ع بٍ د/دگ] (ص مسرکب) 
فریادگر. داد و پیداد کنده. 
عرب دیزه‌سی. [غ رَز] () دمی است 
از دهستان آواجیق بخش حومٌ ضهرستان 
ما کودر مسر شوسة کلب | کندی. ناحیه‌ای 
است جلگه‌ای. هوای آن سعتدل است. ۷۰۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از کوهتان تأمین 
میشود. مسحصولاتش غلات و یزرک و 
حبوبات است. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
عرب راشد. [ع رش ] (اخ) دهی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
کنار راه لولة نفت اهواز به هفتگل, واقع در 
دشت و گرمیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاء تأْین میشود. محصولات آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان راه اتومیل‌رو دارد. پاسگاه 
ژاندارمری و تلفن در ۶ کیلومتری آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
عرپراب. (ع رز رَ] (ع 4 عربريية. سماق. تتم. 
عیرب. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
عریربیك. [غ زر بی ی ] (عا عربرب, عبرب. 
سماق. (آقرب الموارد). رجوع به عربرب 
شود. 
عرب‌زانی. ۳2 (لج) دی است از 
دهستان باهو کّلات بخش دشتیاری 
شهرستان چا‌بهار. کنار راه مالرو قصرتند به 
دشتیاری. ناحیه‌ای است جلگه‌ای و گرسیر 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. آپ آن از باران تأمین 
میشود. مسحصولات آن غلات و ذرت و 
حبوپات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 


عربستان. ۱۵۷۹۱ 


گله‌داری است. ساکنین از طایفهٌ سردار زائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
عرب‌زانی. (ع رز)(اخ) دهعی است از 
دهتان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار کنار راه مالرو دشتیاری بدج ۱۰۰ 
کته دارد. آب آن از باران تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات. لبنیات و شرما است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین 
از طایفة سردارزاشی هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج4۸. 

عربس. (ع ب] (ع () پشتة بلند هموار از 
زمین سهل و نرم جهت فرود آمدن آخر شب. 
(منتهی الارب) (انندراج). المتن المستوی من 
الارض الهل ... (اقرب الموارد). 
عربستان. تا سس و 
دهستانهای حومة شهرستان گلپایگان است. 

این دهتان در جنوب خاوری شهرستان 
گلپایگان واقم شده است و حدود آن به شرح 
زیر است: : از همال به جلگه. از جنوب به 
خاک اصفهان از خاور به قم از باختر به 
خونار. موقبت طبیعی آن, واقع در جلگه 
است. هوای آن گرم و سالم است. اين دهستان 
از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است 
و جمعیت آن در حدود ۶۴۹۴ تن.است. قراء 
مهم آن عبارتد از رحمت‌آباد. خم و پیچ. 
ورزنه, درتجره. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
عربستان. [ع رب ] ((خ) عربتان شبه 
جزیره‌ای است که از طرف جنوب به خلیج 
عدن و تنگة باب‌المندب و اقیانوس هند و 
دریای عمان و از مفرب به دریای سرخ 
(قلرم) و ترعه سوئر و از مشرق به دریای 
عمان و خلیج فارس و عراق عرب و از شمال 
غربی به طرف جنوب شرقی شبه شکل 
ذوزئقة غیر منتظم است از طرف شمال میان 
شامات و نجد و در طرف جنوب مان نجد و 
حضرموت و عمان و یمن دو کویر بسیار 
وسیع واقع شده است ( کویر نفود و کویرالریع 
الخالی). در شمال غربی مبان مدیترانه و 
فلطین و خلیج عقبه و ترعة سوئز 
شبه‌جزیرة سنا واقم است. در مشرق اين ثبه 
جزیره و در جنوب بحر میت و فلسطین خطة 
سرحدی پین حجاز و فلطین است معروف 
به وادی العرية که مملکت نبطی‌های قدیم و 
پای‌تخت آنها بوده است که در ما خذ رومی و 
یونانی پترا مینامیدند. در جنوب این خطه و 
در امتداد سواحل عقبه و دریای سرخ از 
شمال غربی به جنوب شرقی, خاک حسجاز 
ممتد ميشود. و باز در اتداد ساحل و به همان 
قرار ولایت کوچک عیر و در جنوب عبیر 
خطهٌ یمن واقع است که تا دریای سرخ و تنگة 
باب المندپ کشیده مبشود. و پس از آن در 


۱32۳۹۲ 


انتهای جنوب عربتان و ساحل دریای 
عربستان و اقانوس هند و از مشرق به مفرب 
ابستداء ناحية عدن است و در مشرق آن 


عربستان. 


حشرموت و در مشرق حضرموت خطة 
ساحلی مهره است, در ساحل غربی خليج 
قارس رو به شمال غربی ولایت لحساء است, 
در شمال این ولایت و چنوب بصره ناحیه 
کویت است و در وسط قطعد عربستان میان 
عمان از طرف مشرق حجاز و از طرف مفرب 
کویر دهناء است, از جنوب کویره نفود. و از 
شمال مملکت نجد و یمامه وآقم‌اند. 

دولت: در سرزمین عربستان از زمان بسیار 
قدیم و عهد ماقبل از تاریخ شببه‌ای از اقوام 
سامی سا کن بودند. اين قوم که | کلون عبرب 
خوانده میشوند اغلب صحرانشیی بودند و 
بجز در مناطق ساحلی آن و عراق تمدنی 
وجود نداشت. در اين قطعه از قرون بسیار 
قدیم شاهراهی برای تجارت هند با مصر و 
سوریه و بابل بود و با دول بزرگی مانند مصرء 
بابل فییقیه و بهود مراوده داشتند و امتعة 
ممالک دوردست را بخود جسلب میکردند و 
بدین طریق عمان, شرق عربستان, حضرموت 
و سواحل جنوبی یمن راه تجارتی بود و بدین 
جهت در جنوب و جنوب غربی عربستان در 
عصر بسیار قدیم دول محمدن عربی‌نزاد 


تشکیل شدند ماند سلطتهای معين و سبا و | 


حضرموت و قتبان و بویژه معین مرکز عسمده 
تجارت بود و برای تأمین راه تجارت به شمال 
در خط تجارت خود نقوذی پیدا کر ده بودند. 
سلطنت معیتی ظاهرا قدیمترین دول ستمدن 
عربستان بوده است و پیش از قرن هشتم قبل 
از میلاد تمدنی کافی داشتند. و دولت مهمی 
تأسیی کرده بودند که کتیبه‌ها و آثار زیادی 
از آن به دست آمده است. این مملکت عبارت 
از قمت شمالی و شرقی یمن و قسمت 
جنوبی عربستان و مشرق آن خطه بود و شهر 
عمده آن معین (معان) و پایتخت آن شهرهای 
قرنا (فرنه - سوداء) و یثیل (براقش) بوده 
است که در شمال شرقی صنعاء امروزی وأقم 
بود, ابتداء و انتهای این دولت بدرستی معلوم 
نیست, برخی ابتدای آن را از در هزار سال 
قبل از میلاد میدانند و انقراض آن را در قرن 
نهم قبل از میلاد و برخی ابتدای آن را قسرن 
دوازدهم و انتهای آن را قرن نهم قیل از میلاد 
میدانند. در جنوب شرقی مملکت معین 
سلطنت قتبان بوده است که با حکومت معین 
هم عصر بود. این دولت تا استیلای حمیریها 
در سال ۱۱۵ ق.م. وجود داشت و پاتخت 
آنها یمع یا تمناء در جنوب شرقی یا غربی 
مارب بوده ات. سلطنت حضرموّت نیز با 
معین هم عهد بوده آتان در اقصی نقاط جنوب 
عربتان حکومت میکردند. باری پای‌تخت 


اين دولت ثبوه بود اين دولت تا ۳۰۰ ق. م. به 


ادست حمیریها براقتاد. سلطّت سبا پدو دوره 


تقیم ميشود. ابتدا از سال تأسیس تا ۵۵۰ق. 
م. که سلطتت در دست کهنه بود و دوم آژ 
اواسط قرن ششم ق.م. تا انقراض که سلاطین 
مقتدر حقیقی بودند. در دوره اول پایتخت آنها 
صرواح بوده است. در سال ۱۱۵ق. م. قوم 
حمیر که از اتصای جتوب عربستان بودند 
پندا بر ممالک قتبانی و بعد بر سبا تساط 
یافتند و سلاطین آنها را تبم نامیدند و بعدها 
سلاطین حضرموت سباویمنه نامیده شدند. 

در قرن دوم مسیحی حبشیها به ممالک 
حمیریها اتیلا بافتند و مبشرین مسیحی 
مسیحیت را داخل در یمن کردند و کلیساها 
بنا کردند و در اين مدت تحولاتی نیز پدید 
آمد. حمیریها که از تسلط حبتیهای مسیحی 
و بیگانه به خا ک خود ناراضی بودند یه دربار 
ایران استفائه و از نوشروان استمداد نمودند 
دولت ايران در حدود سال ۵۷۰ م. به ییمن 
لشکرکشی کرد و حبنی‌ها را شکست داد و 
سرانجام ایرانیان در یمن حکمرانی کردند. دز 
بعضی از نواحی دیگر سرزمین عربستان نیز 
حکومتهانی بودند مثلاً در تمام خلیج عقبه و 
شمال شرقی شبه جزیره سینا از قرن چهارم 
ق. م. بطی‌ها دولت متمدنی داشتد و این 
مملکت مرکز تجارت بود و بعدها بتمام 
اراضی سرحدی میان شامات و عربستان از 
فرات تا دریای سرخ اسم نبطی داده شد و 
پایتخت آن پترا بود و دارای زبانی خاص 
بودند. و در شمال العلاء تمدن تمودی واقع 
بود در شمال ثشرقی حجر در ۱۴ فرسخی تیما 
واقع است که مرکز تمدنی بسیار قدیم بود که 
نفوذ بایلی و آرامی در انجا پیدا است و در 
سال ۱٩۲‏ - ۲۱۱ م. شهر تدمر به دست 
امپراطور روم بود و پس از شکست روم از 
شاپور اول پادشاه ساساتی در سال ۲۶۰ م. 
ایرانیان شمال سوریه و آسیای صفیر را 
گرفتند.گذشته از دول و نواحی متمدن عربی, 
مردم عربستان بر دو نوع بودند. بادیه‌نشین و 
حضری. حضریها | گرچه شهر و قصبه داشتند 
ولی در درجد ابتدائی بودند و بدوها از هر 
جهت آنها را احاطه کرده بودند و با آنها 
مخلوط بودند در سرحدات عربتان این 
حضریها تحت نفود دول متمدن بزرگ دولی 
یم متمدن بوجود آوردند تا اعراب بدوی را 
تحت نفوذ خود آرند و بطور کلی خطة 
عربستان در تحت نفوذ سه دولت ایران؛ روم و 
حبشه بود. مشرق و ثسمال شرقی آن زیر 
حمایت دولت ایران و شمال غربی تابع روم و 
قطعات مرکزی و جنوب زیر نفوذ حبشه بودند 
و پالجمله از مجاورت و معاشرت با اين دول, 
دول نیمه متمدنی بوجود آمد که هر کدام تابع 


عربستان. 


دولت متمدنی بود بدین طریق حیره و غسان و 
کنده تحت نفوذ ایران و روم و یمن بودنده 
مملکت حبره از اواخر قرن سوم تا ۶۰۲ م. 
ادامه داشت سدی میان ایران و اعراب بادید 
بودو در زیر سلطتت ملوک لخمی‌ها بودند 
این مملکت بتدریج وسعت یافت و از فرات تا 
تجد امنداد یافت و قریب ۳۰۰ سال لخمی‌ها 
ساطت کردند, سلاطین حیره که دست 
نشانده ایرانیان بودند غالا با دولت روم و 
ملوک ان که تابع روم بودند زد و ورد 
داشتند سلاطین غسان حدود ۶۰۰م. در 
بمرزمین حورآن و جنوب غربی آن در اراضی 
بسلقاء و جولان سلطنت داشتند و تحت 
حمایت روم بودند آنان بعداً بواسطا 
پیش‌آمدهائی با ایرانیان همدست شدند و در 
سال ۴ که خسروپرویز دمشق را گرفت 
ساطت غانیان پایان بافت. ملوک کنده در 
مرکز عربستان و نجد و یمامه ساطنت داشتند 
و در ۴۸۰م. تمام قبائل نجد از جنوب تا 
شمال در زير لوای کنده متحد شدند. قسمت 
مهم سرزمین عربستان در طول تاریغ موطن 
بابلیان, آشوریان فینيقیان و عبرانیان و سپس 
عناصر بهود و مسیحیت بوده است و بنا بر 
تحقیق عرب همان نژاد سامی است پس از 
ظهور اسلام مهد و محل تمدن اسلامی گردید 
و دگرگونی خاص در اوضاع اجتماعی آنجا 
پدید آمد. برخی گویند موطن اصلی نزاد 
سامی افریقای شرقی است و سرخسی دیگر 
گویندموطن اصلی اين نژاد عراق است. ولکن 
قول محقق این است که موطن اصلی این نزاد 
ثبه جزیر؛ عرب است و چنانکه از منایع 
تاریخی به دست آید در حوالی سال ۳۵۰۰ ق. 
م. مردمی از ناد سامی از راه شرق آفریقا 
مهاجرت کردند. و به طرف شمال سرازیر 
شدند و با سکنه مصر که حامی ناد بودند 
اختلاط پیدا کردند و در حوالی نیمه هزاره 
سوم ق. م. مردم سامی نژاد مهاجرت دیگر را 
شروع کردند. 

مردم عربستان: مردم عربستان دو دسته‌اند 
یک دسته شهرنشین و دسته دیگر بادیه نشین. 
و اين امر از قدیم الایام حتی تا کنون موجب 
شده است که حدود حقیقی مردم عربستان 
معلوم نگردد. شفل مردم عربستان زراعت و 
تربیت شتر و تجارت بوده است السته 
خصوصیات روحی و اتصادی آنها بر حسیا 
مناطق مختلف فرق میکند. بسیار از مردم 
سرزمین عریتان هنوز در حالت نیم پداوت 
زندگی میکنند و آثار تمدن کمتر در آنجا نفوز 
کرده است. باستتای مردم شهرنشین مکه و 
مدیله و یمن و صنعا و عدن که تا اندازه‌ای باز 
هم بتفاوت با اوضاع تمدن امروزی آشنائی 
دارند و تحت تأثیر و نفوذ تمدن واقم شده‌اند. 


عربستان. 
مردم ده و بادی‌نشین الب همان حالت و 
روحیات بداوت را حفظ کرده‌اند مردم قصیم 
از لحاظ اخلاقی نرم‌تر و ملایمترند تا سردم 
حوالی یمن و عدن و مردم ریاض از بعضی 
جهات دارای ظرافت خاصی میباشند. 
بطورکلی مردم عربستان بافتخار کشت خود 
و نزاد خود هنوز هم میباللد و حتی برخی از 
آن نواحی مانند قصیم خود را از سایرین برتر 
و مقدم مدارند و مردم عارض خود را از 
لحاظ شجاعت مقدم میدارند و مردم بحرین 
خود را از مردم کویت برتر می‌دارند. 
زندگی بدوی: گذشته از مرا کز سهم و 
شهرهای عربستان مردم بدوی هنوز هم یه 
زندگانی بدوی خود و چادرنشیی آن چنان 
عادت کرده‌اند که حاضر بترک آن نمی‌باشند. 
: زندگی بادیه‌نشینی که شامل بسیاری از سکنة 
عربستان است بدین طریق است که مردم 
همواره در سیر آفاق‌اند و طبق فصول مختلف 
منطقه‌هائی را که مناسب با زیست و زندگی 
آنها و ی چا است انتخاب میمایند 
بدانجا کوچ میکنشد و هسر سرزمین که در 
فصول مختلف : مستعد زندگی باشد اشفال 
میکند یک مطقٌ مسعد برای زندگی مردم 
بادیه‌نشین منطقه‌ای است که مرتع کافی برای 
احشام و اغنام آنان داشته باشد این مردم 
علاوه بر ترییت مواشی و احشام در گذشته از 
راه چپاول و غارت اموال دیگران نیز زندگی 
میکردند. سر و کار مردم بادیه‌نشین پا شتر 
بیابان قفر و خرماست مردم بسادیه‌نشین در 
حفظ رسوم و عادات قومی خود سخت پایبند 
مباشند. بجز قسمتی از جزیرةالعرب بقیة 
یت و 
آن حاره است و مردم آن سرزمین بواسطة 
زیادی حرارت که موجب از بین رفن 
میکربهاست دارای عمر درازی همتند. بویژه 
در مسناطق سبرسبز و حاصل‌خیز آن که 
عمرهای مردم درازتر است. 
بارندگی و آب: یارندگی در حجاز بیار کم 
است و درجة حرارت آن سرزمین زیاد است. 
حد متوسط حرارت سرزمین یمن 2-۸۰ ٩۰‏ 
است و هوای آن مسرطوب است. در صدیئه 
حرارت از ۷۰ تجاوز نمی‌کد و طالف بهترین 
مناطق حجاز است از لصاظ آب و هواء در 
سرزمین عربستان انهار بمعتی معروف در 
کشورهای‌دیگر وجود ندارد. لکن بعضی از 
مجاری یا نهرهای کوچک دائم‌الجریان در 
یمن و عدن, و لحساء و عمان و نجد و جز آنها 
وجود دارد که در انها آپ جریان دارد. این 
گونه نهرها طولانی ولی کم عمق‌اند و 
طولانی‌ترین آنها وادی‌الرمة است که از 
نزدیک مدینه شروع میشود و از قصیم 
میگذرد. و دیگر وادی حنیفه است که از 


آب‌ریزهای کوههای غربی آب گرفته و به 
نرویکهای خلیج فارس منتهی میشود. اما 
وادی‌هائی که به طرف بحر احمر جریان دارند 
عمق زیادتری دارند. 

نسمب: در ميان اعراب مألا سب اهمتی 
عظیم داشته و هنوز هم تا حدی دارد و دانستن 
نسب قبائل و اشخاص فن مهمی در میان آنها 
بود. دست نسب‌شناسان عرب تمام قبایل و 
تیره‌ها و شاخه‌های آنها را شرح میدادند و 
یط میکردند و | گرچه نسب‌نامه بعد از اسلام 
مدون گردید. لکن قسمت عمده آنها از 
محفوظات و روایات سینه به سینه بوده است. 
پطور کلی تسب شناسان, اعراب را بدو شجرءٌ 
بزرگ تقسیم کنند: عربهای جنوبی از یمن و 
عربهای شمالی, که اول را به قحطان و دوم را 
به عدنان سیرسانند و عربهای قحطاتی و 
عدنانی می‌نامند. عربهای یمن اعم از حمریها 
سبائها و معینی‌ها و قتبانیها و حضرموتیها و 
عربهای بدوی آن مملکت که به بخوکهلان 
معروف همتند عرب اصلی بوده‌اند (عرب 
عاریه). و همین طور طواثف منقرض شده عاد 
و لمود. طسم؛ عرب مستعربه‌اند یعنی اصلاً از 
نزاد عرب نمی‌باشند و در عرب مستهلک 
شده‌اند. بطور کلی قبائل قدیم عرب عیارت 
بوده‌اند از: غسانهاء لخمهاء کندیهاء طی, 
عامله, جذام, ازد. تنوخ, خزاعه, بنوجرهم» 
خزرج. که عربهای جنوبی و فحطانی‌اند. 
بعضی مردم و سکنة عربستان رابه چند دسته 
و طبقه 7 
۲ -عرب عاریه. ۳ - عرب مستعربه. و از 
لحاظ تسبت ابتداء به در قسم قحطانیه و 
عدنائیه تقسیم کرده‌اند. سکن قحطانیه یمن و 
عدنانیه حجاز است و گویند عرب قحطانی 
اصل‌اند و عدنانیه فرعند که عسربیت را از 
قحطانیه گرفته‌اند. شکی نیست که عرب 
جاهلیت اهمیت خاصی په انساب میدادند و 
آن یکی از اتتخارات عرب و قبائل بشمار 
میرفت. مستشرقین به اين موضوع که عرب 
رابه قحطانیه و عدنانیه تقیم کرده‌اند توجهی 
خاص کرده‌اند. نسایون اقدم طبقات عرب را 
به ابناء سام نسبت داده‌اند و اسماه اباء سام را 
از تورات نقل کرد‌اند. در مسألا انساب و 
طبقات عرب از کتاب مقدس عهد عتیق بسیار 
استفاده شده است. از جمله قبائل عرب قدیم 
که‌در قرآن و تورات آمده است: عاد. شمود. 
طسم, جدیس, امیم» جاسم؛ هود. عبیل» 
عبدفخم. عمالقه, قوم نوح‌اند ولی | کثر در 
وجود این طبقات شک کرده‌اند. 

قبیله: نظام قبیله در اجتماعات بدوی اصل 
اجتماع آنها را تشکیل میدهد چند خیمه را 
حی نامیده‌اند و اعضاء یک حی را قوم نامند. 
افراد یک قوم مردم خود را یک خون دانسته و 


تقسیم کرده‌اند: ۱ -عرب بائده, 


عربستان. ۱۵۷۹۳ 


نسبت بیک رئیس که از سیان خود 
برمیگزیده‌اند خاضع بودند. معمولاً رئیس 
من‌ترین آنها بود و هر قومی با اضافه کردن 
کلم بنی‌به اسم. مشخص میشدند. هر خیمه 
باتاع مختصری که در آن مت ملک یک 
فرد است لکن آب و سرتع و زمین زراعی 
ملک مشاع برای قبیله است. رئیس را شیخ 
مینامیدند و آو سن‌ترین اعضاء قبیله بوده و 
سمت زعامت داشته است. علاوه بر رعایت 
سن باید دارای صفات بارز شجاعت و درایت 
و شخصیت خاص و مورد پسند باشد. وی 
موظف بود در کلیه شون اقراد قبیله از امور 


| قضا و جنگ و دفع منازعات دخالت کند. و 


پاید قیل از تصمیم با زعماء قوم مشورت کند 
و مادام که مردم از او راضی بودند پدان سمت. 
یاقی می‌باند. 

عصبیت: یکی از آمور مهمی که در قبائل 
پدوی رعایت آن میشده است روح عصبیت 
در افراد قبیله بوده است, بطوری که هر فرد 
خود را فدای قبیله میدانست و بالاخره اصل: 
قیله بوده است و افراد مستهلک در قبائل 
بوده‌اند البته در اين مورد تحولاتی نیز پیدا 
شده است. 

قصاص: اعراب بدوی از قدیم ایام بر این 
بودند که خون را باید با خضون شست و هیچ 
نوع کیفر دیگری را قبول نداشتند و در این 
میان بعد از قاتل نزدیک‌ترین فردبه قاتل 
مسوول بوده است و گاه اقرباء مقتول تا ۴۰ 
سال دست از خونخواهی برنمی‌داشتتند و در 
فکر انتقام بودند. 

دین اعراب قدیم: دين عرب مکه اصلاً 
ستار‌برستی و رب‌السوع پرستی و بظاهر 
بت‌پرستی بود و بتهای سنگی و چوبی که هر 
یک مظهری از امور معنوی بودند مپرستیدند 
مانند «ود» که مظهر ماه بود و هبل خدای 
بزرگ مکه و بعل, لات, منات. سواع؛ یعوق, 
یفوث. نصر. این وضع الیته به دست توانای 
حضرت رسول ا کرم (ص) درهم ریخته شد و 
مردم را به بهوه خدای یگانه که له گفته شد 
دعوت فرمودند و مهمترین مبارزات اولیة 
حضرت رسول همین بود. 

خد‌ایان قدیم: خدایان قدیم عربستان 
عبارتند از صدی, ضرا؛ صموه هپاء» عزاء 
طوطمیه, ذات انواط که درخت معروفی 
است, ذوالخلصة که خانه‌ای بوده در قریةً 
ثروق که عرب مانند مکه آن را متبرک 
میدانستنده سعد که سنگ بزرگی بوده است 
بساحل جده, بعل, مردوخ وأئو که اریباب 
بابلیان بوده است و نیز هباء ثالوث, ینبوء 
عشتار, لاتو. مامناتو. 

خدایان بهود: خدایان عرب بهود مذهب 
عبارتند از خدای یمن, استار, ود. نانکروب. 


۴ عربستان. 
شمس, انومائی, هویاس, و ... از خدایان 
بزرگ آنها هبل (بت بزرگ) لات مناةه وده 
قزح است ... (از الاساطیر المرية. محمد 
عیدالسمیدخان). 

مسحصولات: خشکی هوای عربتان و 
شوره‌زار بودن خا ک آن مانع اساسی پرای 
سرسیز شدن این سرزمین است. مهمترین 
محصولات عربستان بدین قرار است, حجاز: 
خرما. یمن: گندم و جو, عمان و لحماه: برنج 
ی عربی و قهوه و زغال. شام: 
انگور, کشمش کشمش: زیتون, انار. سیب زردآلو. 
پرتقال, لیمون. نی‌شکره خربوزه: موز. و 
میوه‌های دیگر که هر یک مخصوص منطقه‌ای 
معین است. در بین اعراب مهمترین درختها 
درخت خرماست چنانکه مهمترین حیوانات 
شتر است. 

حیوانات: بطورکلی از اتله و اخبار عرب 
برمی‌آید در سرزمین عربستان پلنگ گرگ» 
روپاه, شیر, کرگدن, عقاب, باز. بوم. کلا], 
هدهد.قبرء یلیل, کوتره کیگ, قطاه شتر 
الاغ سگ, اردک, گوسفند. قاطرء ملخ و جز 
آنها وجود دارد و اسبان عربی مشهور است. 
خانة کتبه و ولایت آن: ولایت کمبه را اجدا 
اسماعیل‌ین ابراهیم بعهده داشت و بعد از مرگ 
او ثابت‌ین اسماعیل و سپس بترتیب مفاض‌بن 
عمروالجرهمی, عمروین حارث السان» 
خلیل‌ین حبضه, غوی‌ین رین اد قصی‌ین 
کلاب, عبدالدار: هاثم‌پن عبدمناف, 
عیدالمطلب, عباس‌پن عبدالمطلب, عهده‌دار 
ولایت که بودند. (رجوع به تاریخ ادبیات 
ایران ص۰۶۲ ۱۰۵ ايران در زمان ساسانیان, 
صص ۸۰ - ۱۰۳ عرب قبل از اسلام تقی‌زاده 
و مقدمٌ ابن‌خلدون شود.) 

صسنایع: صنایع آنها عبارت است از 
ريخته گری, تجارت, آهنگری, بیطاری, 
حجامت, فصد و جز آن. مردم عربستان پطور 
عموم اشتفال به صنعت را زشت میدانستند و 
کانی که بدین گونه کارها اشتفال داشته‌اند یا 
از ملت غیرعرب بوده‌اند یا از مردمی که 
رعایت اصول تژادی را نکرده‌اند و این گونه 
افراد مورد سرزنش و حسقارت بوده‌اند. از 
صناعات و اشتفالات مشهوری که عرب 
بدوی بدان اشتغال داشته است غواصی لول 
است که قواعدی خاص برای این کار داشته و 
نظامات معینی مقرر بوده است که از حد آن 
تجاوز نمی‌شد. 

طب و بهداشت: مردم عربتان کمتر توجه 
به طب داشتند و مطابق همان اصول قذیم 
مریضهای خود را معالجه میکردند و البته در 
میان مردم صحرانشین از قدیم الایام نوعی از 
بهداشت ت و طبابت خانگی وجود داشته است 
که ظاهرا اصالت عربی دارد. گو اینکه 


قسمتهای بسیاری از آن رادر اثر رفت و آمد 
و معاشرت بامردم دیگری از ملت‌های بیگانه 
گرفته‌ان البته | کنون در بسیاری از شهرهای 
عریتان مدارس طب تأسیی شده است و به 
طب جدید هم آشنائی دارند. 

عسلوم و مسعارف: چنانکه از بعضی از 
خانواده‌های علمی نجد و احساء صرف نظر 
کنیم میتوائیم بگوئيم بلاد عرب خالی از 
مدارس بمتی خاص بوده است و در دوران 
بسیار قدیم و قبل از اسلام اصولاً توجهی به 
اين قستها نمی‌شده است و مجموعة هر آنها 
تفاخر به ملیت و سرودن اشعار ملی بوده 
است که حسا کی از پبرتری نژادی و قومی 
میباشد و بجز بعضی از نواحی آن که از پرتو 
علوم و معارف ایرانی مستفیض بوده‌اند. خود 
دارای مدارس قابل توجهی نبوده‌اند.. پس از 
ظهور اسلام و تحریض و تحریک بر علم و 
معرفت به این قسمتها نیز توجه شد و بوسیلة 
ملتهای دیگر بویژه ایرانیان اقدام به تأسیس 
مدارس و مساجدی گردید که علوم دیتی و 
تفسیر و فقه و حدیث در آنها ندریس میشد در 
دوره‌های آخیر ثیز با کوشش زیادی مدارس 
به سبک جدید کم و پیش رایج گردید و در این 
راه قدبهای مژثری برداشته شده است. 
علماء عرستان: علماء عربستان در دور 
اسلامی مانند سایر کشورهای اسلامی 
عبارت بوده‌اند از علماء دینی که عمده 
اتتقالات آنها تفیر و فقه و حدیث و اصول 
بوده است و احیائاً در میان آنها دیده میشود 
که‌کساتی به فلسفه و علوم ریاضی نیز توجه 
داشته‌اند همزمان با تحولاتی که در دنیا 
بسوجود آمد و در رشته‌های مختلف 
نیازمندیهایی پیدا شد متدرجا و په طور آرام 
نیز ثمرة تمدن علمی امروزی در کشورهای 
عریی کم و بیش نمودار شده است نهایت آتکه 
آنان را در مراتب تمدن با ملل همجوار خود په 
سیب تفاوت مناطق اختلافاتی مشاهده 
میشود. 

کوم: يکي از صفات بارز و نمودار مردم 
عربستان در عسرب جاهلیت و به نحو 
عاقلانه‌تری در اسلام کرم و جود و جوانمردی 
و مهمان‌نوازی بوده است که عرب همواره 
بدان افتخار مکند مضیف‌های متعدد در تمام 
مناطق و شهرها وحتی میان چادرنشین‌ها 
وجود داشته است که در آنها از واردیین 
پقیرائی میشده است. مردم عربستان سخی و 
دست و دل باز و متیعالطبع و جوانمرد بوده‌اند 
و این صفت یکی از صفات بارزه و ممتازه 
آنها به حساب می‌آید. در اين مورد قصه‌ها و 
حکایتهای شیرین وجود دارد که تمودار کرم و 
اخلاق و فتوت آنهاست. 

زن: در سرزمین عربستان توجه خاصی به 


آموزش زن حتی در دور اسلام نداشته‌اند و 
بجز فرائت قرآن و فراگرفن مائل مذهبی 
عسلوم و فسنون دیگر را برای زن مجاز 
نمی‌دانستند این وضع کم و پیش در 
کشورهای دیگر مسلمان نیز وجود داشته 
است. 

القاب: قیکی از سائل مورد توجه و مهم 
عرب جاهلی انتخاب القاب و اتتابات است 
که‌مایه فخر آنها محسوب میشد و هر طایفه و 
قومی را لقبی بوده است. اشخاص سرشتاس 
و رجال آنها نیز برای خود القایی داشته‌اند و 
در این مورد وضع خاصی دائتند که بطور 
آزادانه هر نوع لقب و کنیتی را بدیگری 
میدادند و برخی را فقط به نام میخواندند و آمرا 
و ملوک خود رابه القاب و اسماء خاص نام 
میبردند مانند ملک. عبدال‌زیز, طویل السمرء 
شیخ, امام. و از جمله القاب عبدالمرا» 
عبدمناف, عبدالاار و یره بوده است. کنیه‌ها 
معمولاً با اب و ام شروع ميشود. مانند 
ابوعبداه» ابودرداء ابوجعفر و ام لیلی, و ام 
سکینه ...و نمودار اتصاب خاص است. 
مساوات: | گر تناخر و تفاضل و انتسایات 
اقوام عرب را ندیده بگیریم تقریاً مردم 
عربتان از لحاظ طبقاتی خود را مساوی 
یکدیگر میدانحند نهایت خود را از ساير 
تزادها برتر می‌شمردند ولکن فضل و بر‌تری 
در میان خود آنها نبود برتری خاصی برای 
افراد و مقامات قائل نبودند اعم از حا کم و 
رعیت و حتی در دوره‌های اسلامی این معلی 
محقق شد که بموجب ای شریفه «آن | کرمکم 
عنداله اتقیکم» (قران ۶۹ سهیج فردی 
اعم از مالک و معلوک, حا کمو امیر و جز آنها 
بر دیگری برتری نداشت و چنانکه حا کمی 
اجحاف میکرد ماند افراد عادی مورد 
سیاست شرعی واقع ميشد له این وضع تا 
اندازه‌ای از ثمرات تساوی خاص اسلامی 
است. 

نظر اجمالی به اوضاع عربستان بعد از اسلام: 
مقارن با ظهور اسلام آشفتگی خاصی در خطة 
عربستان حکوست میکرد ظهور اسلام یکی از 
حوادث مهمی است که تاریخ سلت عرب و 
بلکه پسیاری از ملل دیگر رآ دگرگون کرد و 
سرزمین‌های زیادی را از نظر جفرافیائی و" 
اجتماعی واژگون نمود. بسیاری از 
سرزمین‌ها که از لحاظ زیان و عادات و رسوم 
با اعراب تفاوت کلی داشت بر اشر تالم 
اسلامی و تسلط اعراب بر آنها رنگ عرییت به 
خود گرفت بطوری که در قرون و اعصار 
بعدی آنها را جزء کشورهای عربی به جساب 
آوردند. اسلام پرای ملت عرب با رهیری 
ملتهای دیگر چون ملت ايران تعدتی بساخت 
و آنان رابه نظم و ترتیب اداری و کشورداری 


عربستان سعودی. 
آشنا ساخت. (از الاساطیر العربية تألیف 
محمد عبدالسمیدخان, تاریخ السرب محمد 
مبرول نافع -مصر ۱۹۵۳ (از پرویز تا 
چنگیز تألیف تقی‌زاده) (تاریخ العرب قیل از 
اسلام جواد علی بفداد ۱۹۵۱) (جزیرةالعرب 
فی‌القرن العشرین حافظ و هب مصر ۱۹۵۶ 
(المرای قدیماً و حدیناً تألیف سیدعبدالرزاق 
حتی چ صیدا ۱۹۴۸م). 
عربستان سعودی. (ع زب و ی) () 
عربستان سمودی یبا حسجاز در تقیمات 
اداری و جفرافیائی آمروز به خطه مساحلی 
غربی عربستان اطلاق میشود که در کنار 
دریای سرخ از عسیر (در جنوب) تامنتهی‌الیه 
خلیج عقبه (در شمال) تقرییا بطول هزار و 
سیصد کیلومتر ممتد شده و عرض آن در 
پشت ساحل به طرف داخلة عربستان تقریبا 
از ۱۸۰ تا ۲۷۵ هزار گز است و محدود است 
از خاور به خلیج فارس و از باختر به دریای 
سرخ و از شمال به اردن و عراق و از جنوب به 
یمن و حضرموت و عمان و ۸۹۵ هزار مبل 
مربع مساحت دارد. خطةٌ حجاز یا عربستان 
مرکب از دو منطقة طبیعی است: قسمت 
شرقی که کوهستانی است به عربی, نجد گنه 
میشود و دیگری غربی که پست و هموار 
است در طول ساحل, تهامه نامیده میشود. 
شهرهای مکه و مدینه در قسمت هموار واقع 
است. حجاز دارای سلله کوهها است و انجا 
بارندگی بسیار کم است ولکن در سواحل آن 
نسبةٌ باران زیاد است. آپگیر ثهرهای آن همه 
از سیل‌های زمستانی است, شهرهای مهم این 
کشور:ریاض, ظهران, مدینه است. اين کشور 
دارای منایع نفت سرشار است و نفت مهمترین 
منبع دراید آن محسوب میشود و از راه حاج 
که به زریات مک معظمه میروند نیز سالیانه 
درآمد قابل توجهی دارد. در نواحصی شمالی 
عربستان سعودی به سیب بودن آب. باغها و 
قراء مسکونی بیار است و آنجا حبوب و 
سبزیجات نیز کاشته می‌شود. شفل مردم 
نواحی دیگر تربیت احشام و گله‌داری و 
شترداری است. نوع حکومت این کشور 
| کون سلطتی موروئی است و از خانواده 
شریف‌اند. منصب شریف مکه از متاصب 
محترم دولت عثمانی بود. در سال ۱۹۰۸ م. که 
دولت عنمانی به صورت حکومت مشروطه 
ساطتی درآمد. شریف حسین‌بن علی را 
حاکم مکه نمود و سرانجام به سال ۱۹۱۶ 
استقلال یافت و شریف حسین بعنوان پادشاه 
آن سرزمین شتاخته شد لکن دیری نپائید که 
حکومت وی به دست عبدالمزیزین سود 
متقرض گردید و خود رسما پادشاه آن 
سرزمین شد و در تاریخ ۱۹۳۲ بر تمام 
سرزمین حجاز تسلط یافت و سرزمین خود 


را بنام السسلكة العريية السعودية اعلام کرد وی 
فررزند خود امیرسنود را در ۱۳۵۲ ه.ق.به 
ولایت عسهد منصوب کرد و در هشتم 
ربم‌الاول ۱۳۷۳ ه.ق. درگذشت و ولي عهد 
او پنام «ملک سعود» بر تخت نشست و بعد از 
او ملک فیصل, برادر او. جمعیت این کشور 
در حدود دو میلیون و نیم است که عده‌ای از 
آنها شهرنشین‌اند اما زندگی | کثر آنها هنوز بر 
اساس صحرانشینی است و اینان طوائف و 
قبائل مختلفی تشکیل میدهند که مهمترین 
آنها عبارتند از مطیر» عتية, بنی‌سليم, 
قریش, هسذیل, تقیف. السقوم. عدوان. 
پنی‌حارث. بنی‌لحیان, بلی‌سعد. جحادلت 
نخاولة. رجوع به عربستان و رجوع به حجاز 
شود. 
عرب سرنگت. (ع رز ش ر] (اج) دهسی از 
دهستان اقابای بخش مرکزی شهرستان گنید 
قابوس از محله‌هائی بنام کاخه. امان 
قراجه, بهلکه تشکیل شده است, سکنه آن 
۰ تن. محصولات آنجا غلات. حبوب. 
لنیات است. (از فرهنگ جغرافیانی ایبران 
۳ 
عربسوس. غب) ((ع) شسهری است 
سرحدی, بنزدیک مصيصة, سیف الدولتبن 
حمدان به غزو انجا شده است. (از معجم 
البلدان). 
عربسیس. [ع ب /ع بَّ] (ع ! عمریس. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
عربس شود. ||داهية. (اقرب الموارد). 
عربساه. ۳2 ([خ) ابسن م‌حمد خسین. 
رجوع به این عربشاه و فهرست کتابخانة 
مدرسة سپهسالار ج ۲ ص ۵۸۳ شود. 
عریشاه. [ع ر] (اخ) دهی از دهستان چهار 
اویماق بخش قره‌آغاج. شهرستان مراغه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی ۲۴۶ تن سکنه 
دارد. ثغل اهالی زراعت است. صنایع دستی 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنک جغفرافیایی 
ایران ج 4۴ 
عربشاه. (ع ] ((خ) دهی از دهستان سیاه 
متصور شهرستان بیجار, کوهستانی. سکنه آن 
۵ تن. محصولات آنجا غلات, لبنیات. 
صنایم دستی زنان قالباقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
عربشاه‌خان. [غ ر] ((ج) دی است از 
دهستان گرمادوز, پخش کلیبر شهرستان آهر. 
ناحیه‌ای است کوهتانی. هوای آن معتدل 
مایل به گرمی است. با ۵۰۱ تن سکته. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
آنپا گلیم و جاجیم‌یافی است.(از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
عربشاه خرگوشان. (عر خ] ((غ) دهنی 
است از دهنستان گیرمادوز ببخش کبلیبر 


عرب‌کشی: ۱۵۷۹۵ 

شهرستان اهر. ناحیه‌ای است کوهستانی ۴۱۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از دو رشته چشمه 
تأمین ميشود. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی فرش و گلیم‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

عربشه. [غ رش ] ((خ) دهسسسی است از 
دهتان لک بخش قرو شهرستان سنندج. 
ناحیه‌ای است جلگه. ۰ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج0۵: 

عرب صحنانی.(ع رز ب ض] (لخ) از 
ایلات اطراف تهران است. (جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۱۱ 
عربض. (ع با (ع ص) شیر گران‌جسم 
تندار. (منتهی الارپ). شیر گران و بزرگ جلهٌ 
پهن‌سینه. عریاض. ||درشت و استوار و توانا 
از مردم و شتر. (منتهی الارب) (از اقبرب 
الموارد) عرباض. (اقرب الموارد). و رجوع بد 
عرباض شود. ||عریض. (اقرب الموارد). پهن 
از هر چه باشد. (منتهی الارب), 
عرب عاربه. (ع ز ب ر بز (ع) 
نت‌شناسان هم اقوام عرب را ندو شجرهٌ 
بزرگ تقسیم کرده‌اند: عربهای جنوبی (از 
یمن) و عربهای شمالی. عربهای یمن یا 
قحطانی که از یک شاخة اصلی ینایک 
شجره‌اند اعم از حمیریها و سبائیها و مبینی‌ها 
و تتبانها و حضرموتیها باضافه بنوکهلان که 
غرب بائده نامیده شده‌اند و | کنون نها نامی از 
آنها در زبانها هت عرب عاربه و همچنین 
طوانف و اقوام عاد ثمود. طسم. جدیس و 
عملاق. و عربهای شمالی با عدثانی عصرب 
مستعربه‌اند یمنی اصلا از نزاد عرپ نبودند و 
در عرب مستهلک شدند. عرب شمالی را 
اب‌ماعیلی, عدنانی, معدی نیز می‌نامند. (از 
پرویز تا چنگیز تألیف تقی‌زاده ضص ۲۵- 
۶ و نیز رجوع شود به صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۱۵ و اعراب قیل الاسلام ص ۵۱. 
عرب عدنافی. [ع زب نسیی] (خ) 
عرپ مستعرید. و رجوع به عربستان و عرب 
عاربه و عدنان شود. 
عرب عرباء « [عر ب ]] ل(خ) رجوع به 
عرب عاربه شود. 

عوب قجطانی. [غ ز ب قّ نیی] (لخ) 
رجوع به عربستان و عرب عاریه شود. 
عرب قری حاجی. اع ق] (اغ) دهی از 
دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. ۱۵۰ تن سکنه دارد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی زنان 
اب ریشیافی و نمدمالی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

عر بکشی. [ع رپ کت یی ] (اخ) از 


۶ عرب کلو. 


ایلات اطراف تهران است. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۱۱ 
عرب کلو. (ع ک ] ((خ) دمی است از 
دهمتان کسوهاران بسخش مینودشت 
شهرستان گرگان. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
۵ تن سکنه دارد. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه ابریشمی و چادرشب است. (از 
فرهنگ جفرافیابیایران ۳ 
عر ب کوشکلی. اع رب ] (اخ) از ایلات 
اطراف تهران است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۱۲ 
عرب کوه‌پنج. (غ رز ب بّ] لغ) از 
ایلات کرمان و بلوچستان است. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 
عرب لاله گون. [عب [] ((خ) دی 
است از دهستان گوگلان بخش مرکزی 
شهرستان گنبدقابوس, ناحبه‌ای است 
گوهتتانی متا دشیم -۲۲۰ تن سکهه دارد. 
شغل اهالی زراعت و گلدداری است, صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی است. 
(از فرهنگ جغرانیایی ايران ج۳). 
عرب لنگت.[ع [] (اخ) با پلنگ‌دژ فعلی. 
دهی است از دهات سرشیو شهرستان سقز. 
کوهستانی,سرسیر. ۱۸۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه و رودخانه تاش میشود. 
محصولات آنجا غلات, لبنیات» توتون و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
عربلو. ع ۳ (خ) دهی است از دهستان 
چبهاربلوک بخش سیمه‌رود شهرستان 
همدان, کوهستانی. ۲۴۴ تن سکنه دارد. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
قالیافی است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایسران 
ج۵. 
عربلو. [ع ر] (اخ) دهسی است از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز, کوهستانی» ۱٩۲‏ 
تسن سکنه دارد. آب آن از چشسمه تأمین 
میشود. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از قرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴. 
عربلو. [غ] (اخ) دصی است از دفستان 
باراندوزچای. بخش حومة شهرستان ارومیه. 
هوای آن معتدل است. ۱۸۶ تن سکنه دارد. 
شغل اهالی زراعت ابست. صنایع دستی آنها 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
عربلودره. (ع رز دز ر] ((خ) دهی است از 
دهتان ازلو بخش حومه شهرستان ارومیه 
۵ تن سکنه دارد. شغل اهالی زراعت 
است. صنایم دستی آنها جوراب‌بافی است. 
(از فرهنگ جفرافبایی ایران ج۴). 
عوبل وکندی. (ع رز ک ] (اخ) (نپرسولدوز) 


دهی است از دهستان مشکین باختری. بخش 

,مرکزی شهرستان خیاو. کوهستانی. ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
عربلوی آقاعلی. (غ ز ي ع] (اج) دهی 
است از دهستان نازلو بخش خودة شهرستان 
ارومیه,. ۷۰ تن سکته دارد. محصولات آن 
غلات. توتون, کشمشس, حبوبات و چفندر 
است. شفل اهالی زراعت است. صنایع دستی 
آن_ها چ ورابی افی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 

عربلوی میشك. [ع ر ي ؟] (اخ) دهی است 
از دهستان نازلو بخش حومه شهرستان 
ارومیه. ۱۱۶ تن سکنه دارد. شغل اهالی 
زراعت است. صنایع دستی آنها جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
رب مرب از تسیز وت 
(ترکیب وصفی, [مرگب) عرب دخیل است که 
خالص نباشد. (از اترب الموارد). و مردمی که 
از نواحی و بلاد دیگر (غیر عربی) به سرزمین 
عربتان رفته‌اند با سردم سرزمینهایی از 
عرب که عربی‌الاصل نباشند. صانند عراق, 
سوریه, لینان, مصر. رجوع به عرب مستعربد. 
و عرب عدنانه شود. و رجوع به العرب قبل 
الاسلام ص ۵۱ شود. 

عرب مستعربه. (ع رز پ مت رٍ ب] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) یگفتة قلقشندی در 
صبح الاعشی عرب مستعریه که منعربه هم 
گویندفرزندان اسماعیل‌ین ابراهیم‌اند زیرا 
زبان اسماعیل عبراتی يا سریانی بود و چسون 
به جرهم وارد شد و با آنها ازدواج کرد او و 
فرزندانش را مستعرب گفتند. (از صبح 
الاعشی ج۱صص ۳۳۶ - ۳۵۸), و صاحب 
آقرب الموارد ارد: عرب دخیل غیر خالص و 
آنان باشتد که بزبان اسماعیل‌ین ابراهیم تکلم 
کنند و آن لفات حجاز و اطراف آن باشد. 
رجوع به عرب و عریبتان و عرب عاربه 
شود. صاحب العرب قبل الاسلام آرد: عرب 
مستعربه عبارتند از عدنانیان که ابناء عدنان‌ین 
اسماعیل‌بن ابراهيم‌اند و ابراهيم نختین 
کسی از آنان است که بسرزمین عربستان وارد 
شد و با فرزندان خود در مکه سکونت گزید و 
در آنجا رشد کردند و علاوه بر مکه شبه 
جزیره را نیز از نسل خود پر کردند و آنگاه در 
واقعه بختنصره عدنان از بین رفت و 
فرزندانش با اصحاب و یبارانش به حران 
رفتد و از آنجا به مکه کوچ کردند. (از العرب 
قبل الاسلام ص ۵۱ 

عرب مصری. [ ب م ض ریی] ((ج) 
رجوع به عرب عدنائیه شود. 

عرب معدی. [ع ز ب مٌ دی‌ی] (اخ) 
رجوع به عرب عدنائیه شود. 


عربة, 


عرب میش مست. (غ رز ب ۶] (لغ) از 
ایلات اطراف تهران است. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۱۱). 
عوینة. (عّب ](ع مسص) ریون دادن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). بیعانه دادن. عطا 
کردن عربون. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عربون شود. 
عرب و عجمباز. (عز بٍْع ج] (اسف 
مرکب) همان رسن‌باز است که دارباز نیز 
گویند.و این از اهل زبان به تحقیق پیوسته 
است. (از آنندرا اج). 
عربون. (ع) (ع !) ربون. عربون. عربان. 
(منتهی الارب). بیعانه. ربون. رجوع به ریون 
و زبون شود. 
عربة. لغ رٍ بَ](ع ص) خالص از عرب. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ازن بسیار خندنده. (منتهی الارب). ععروب 
از شام از اقب البواردا: [اژن عرهی‌بس 
بازی و لهو. (منتهی الارب) (آتدراج). |امعده 
باه شده.|اچاهبسیار آب (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
غربة. [غر ب] (ع لا نهری که آبش سخت 
یز رود.|نفس, از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 
مویة. [عَرَ بّ](اخ) دهی است در اول وادی 
ن‌خله از طرف مکت. (از سعجم البلدان), 
تاحیه‌ای است نزدیک مدینه, قریش بدانجا 
اقامت کرد و عرب بدان سبت داده ميشود. 
(از منتهی الارب). 
عوبة. [غ رب ] (اخ) در اصل نام شهرهای 
عرب است. ||موضعی است به فلسطین. 
(معجم البلدان). 
موبة. [](اخ) (به عبری معنی سوخته دارد) 
وادیی است که از جبل شیخ به خلیج عربه 
ممتد است طولش ۲۵۰ میل و شامل حوله و 
بحرالجلیل و بحرالملح یا مرداب میباشد و 
گاهیاين اسم به الغور که فیمایین دریای 
مرداب و دریای احمر واقع است صدق کند. و 
در غیر این موضع گاهی اشاره به الغور قصد از 
شمال دریای مرداب مذکور است اما قسمتی 
که‌از شمال دریای مرداب به خلیج عقبه ممتد 
است. طولش ۱۰۰ میل و عرضش از ۴ - ۱۴ 
میل و ارتفاع دیوارهای آهکی و کلسیه‌اش 
بمفرب دشت از ۵۰۰الی ۰ ۰ قدم و ارتفاع 
کوه‌هور ۰ تدم و سنگهای طرف شرقی 
غالبا پورفیری و باسلت میباشد و سطح دشت 
مسرقوم پورفیری و ریگهای از سنگهای 
مختلفه فراهم آمده پوشیده است. و سبزه و 
علف کمیاب و حرارت هوایش در غایت 
شدت میباشد ولی قضيٌ این که در زمان قدیم 
رود اردن در عربه جاری بوده است از جمله 


آراء سخیف و بی‌اعتباری است. (از قاموس 


عریی. 

کتاب مقدس). 
گریی. [ع رز بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
عرب. از عرب. عرب عربی, ای بین العروبة و 
العروبية. (سنتهی الارب). کسی که نسبت 
صحیح دارد در عرب هرچند که به شهر آرام 

گیرد.رجوع به عرب شود. 

- یاء عربی؛ یاء معررف, مقابل یاء فارسی, 
یاء مجهول. (یادداشت مولف). 

||زبان عرب. (یادداشت مولف). یکی از الستة 
سامی. (ایران باستان ص ۱۲. ||جو سپید. 
|| خوشة جو سپید. (از منتهی الارب). ||واحد 
عراب. (اترب الموارد). رجوع به عراب شود. 
|() در تداول عامه یگفتة صاحب آنندراچ 
نوعی از پفزار که تعام پا را میپوشاند ور 
اجلاف ولایت مپوشند و گوید از ال زبان 
بتحقیق پیوسته است. (آنندراج)* 

عجم است آن عربی‌دوز و نش هندویم 
چون کنم یاد از آن مد عربی میگویم 
گاء‌همچون عربی سین م سازد چا ک 
سختیان‌وار گهی تیغ کشد بر رویم 

بسکه غلطید برافش در اشکم چون گوی 
تکمه‌ها بر عربی بست قطار از کویم 

آبخورد عربی را چو رساند بر لب 

حسرتی میخورم و دست ز جان میشویم. 
عربی. [ع ر) ((خ) نسبی عسربی. مسحمد 
رسول‌اله (ص) و فی‌الحدیث «لاتتفشوا فی 
خواتیمکم عربیا» یعنی در نگین خود نقش 
لفظ محمد رسولائه کنده نکنید ... (مستهی 
الارب). 
عربی. اغ رز ] ا[خ) ابراهیمین عربی کوفی. 
راری است و اعسمش از وی روایت کند. 
(اللباب فی تهذیب الانساب). 
عریی. (غ ز) (اخ) ابسوحامد صرپیین 
یوسف‌بن محمد اجمدی. فاضل و از مردم 
فاس مرا کش بود. او راست: عقدالدرر. شرح 
تخبةالفکر الطرفة. از الاعلام زرکلی). 
عربی. (ع رَ] الٍخ) ابوسلمة الزییرین عربی 
السصری. وی از اببن عم روایت دارد و 
حمادین زید و معمر ازو روایت کنند. (اللباب 
فی تهذیب الاناب). 
عربی. [غر] ([خ) اب وعبداله سحمدبن 
علی‌بن محمدالعربی. از مردم سمتان و شیخ 
صوفیه بود. از ابوالقاسم قشیری سماع حدیث 
کردو بهسال ۵۲۸ تا ۵۲۷ درگذشت. (اللاب 
فی تهذیب الانساب). 
عربی. (ع ر] (ج) الارقاری. اب وعیداله 
محمدالعربی احمدالحسینی نزیل قبیل از 
والیه. ستوفی به سال ۱۳۲۹ ه.ق. از 
دانشمندان است. (معجم المطبوعات ج ۲). 


عربیی» [ع رَ] (() حصین‌بن عربی بصری 
راری است. (از لباب الانساب). 


مربی. (ع ز) (اخ) عبدال‌بسن مسحدین 
سعلیدین عربی الطاتفی, راوی است. 
حربی. [غ ز] ((خ) قاضی ابوبکر مالکی 
است. (منتهی الارب) (لیاب الاتساب). 
مربی. [ع ر) (۱خ) محمدین الائح الرباطی 
الشرقی العمری التبجانی از مردم قرن سیزدهم 
هجری است و او راست بفیةالستفید بشرح 
منیةالمرید و آن شرحی است بر میه‌السرید 
شیخ اصدد تیجانی در تصوف. (معجم 
المطبوعات ج ۲). 
عربی. (ع ز] (اج) محمدین عبدالّه حاتمی 
طائی است. (منتهی الارب. 
عربی. [ع ر] (ٍخ) محمد الفاسی. رجوع به 
عسربی ابسوحامدین یسوسف ... و منعچم 
المطبوعات شود. 
غربی- [ع ز] ([خ) یحی‌بن حبیب‌بن عربی 
بصری از محدثان بود. از معتمر روایت دارد. 
عبدالرحمان‌پن مهدی و جز او از وی روایت 
کرده‌اند.(از اللباب). 
عربی. (ع ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش ضورموج شهرستان بوشهر, 
چلگه و گرمیر ۳۳۲ تن سکه دارد. شغل 
اهالی زراعت است. (از قرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 
عربی پاشا. (ع ز) (2۱) پیشوای انقلاب 
عربی است. به سال ۱۲۵۰ ه.ق.در یکی از 
دهات مصر متولد شد. تحصیلات خود را در 
مدرس الازهر بپایان رسانید. به سال ۱۲۸۱ 
وارد نظام شد و به درجة قائمقامی رسید در 
زمان توفیق‌باشا فرماندء فوای جهاد علیه 
بیگانگان گردید. وی بر خدیو مصر بشورید و 
سرانجام به دست عوامل انگلستان گرفتار آمد 
و در محکمة تظامی به اعدام محکوم گردید و 
لکن با وساطت خدیو به جزیرة سیلان 
تعیذش کردند و در حدود ۱٩‏ سال در تبعید 
بود و به سال۱۹۱۱ درگذشت. رجوع به 
اعرایی پاشا و معجم المطبوعات شود. 
عربیت. (غْز بیی ] (ع مص جعلی, امص) 
عرب بودن. متصف به صفات عرب بودن. 
|[در اصطلاح علوم و ادبیات و زبان عرب 
گویند:عربیت فلان خوب است یعنی به لفت 
و علوم عرب آشتا است. 
عربیت دان. [غ زر بی‌ی ] (نف مرکب) اين 
ترکیب را مترجم تاریخ قم بکار برده است 
بجای عربی‌دان. مرادف با عالم به ادبیات و 
علوم عرب و متبحر و حاذق در فنون عربی 
است؛ ازین بند؛ ضعیف تحیف فقر درخواه 
کردکه آنرا از تازی با فارسی نقل کند تا 
چنانچه عربیت دانان از آن مستفید شونده 
فارسی خوانان نیز از آن مستفید شوند. 
(تاریخ قم ص ۳). 
عریید. [ع](ع ص) آنکه بسیار عریده کند. 


عربية. ۱۵۷۹۷ 


کی العربدة. | آنکه جلیی خود را اذیت کند 
از مستی. (از اقرب الموارد). ستمکار جلیس 
خوده وقت مستی. (آتتدراج) (منتهی الارب). 
و رجل عربید و معرید؛ مرد شریر مشاربها. (از 
آقرب الموارد). بدخوی جنگجوی که شر 
طلب باشد. و رجوع به عربد و عرابد و معربد 
شود. 
عربی‌دان. (عْرَ) (نف مرکب) دانندة 
عربی. عالم به علوم عرب. واقف به لغت 
عرب. که فلون و علوم عرب و لفت آن داند. 
زبان عرب‌شناس. زبان عرب‌دان. دانا به لشت 
تازی, دانشمند به لفت عرب. 
عوبیی دانی. ( ر] (حامص مرکب) عمل 
عربی‌دان. دانایی به لشت و آدپ و علم عرب. 
||دانش لفت و علوم و فلون عرب. 
عربید به. (ع دی 0 (لج) دهی است از 
دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر, واقع در یک هزارگزی باختری 
خرمشهر. خیابان اسفالت گمرک از کنار آن 
میگذرد. ۰ تن سکته دارد. شغل اهالی 
تسربیت نسخل است. صنایع دستی آنها 
حصیربافی است. راه اتومییلرو دارد. سا کین 
از طایفة لالات هستد. (از ن]رهنگ 
جنرافیییابرن چ ۶ 
عربی‌زاده. |72 د /](ص مس رکب. | 
مرکب) آنکه نواد از عرب دارد. زادهٌ عصرب. 
فرزند عرب: 
مولای من است آن عربی‌زادة خر 
کاخربدهان حلو میگوید مر. سعدی, 
عوبیلیی. (ع ز) ((خ) الاکتور ابراهیم یوسف. 
او راست: حل العقدة بملخص الافادة فی انتاچ 
الاولاد حسب الارادة. (مسعجم المطبوعات 
ج۲. 
عربی‌وار. [ع ر] اص مرکب) همچون 
عرب. به سان عرب. عرب ماند. عرب کردار. 
همانند عرب: 
شب عربی‌وار بود بسته نقأب بنفش 
از چه سبب چون عرب نیزه کشید آفتاب. 
خاقانی. 
عربية. [غ ز بی ی ] (ص نسبی) موتث عربی. 
رجوع به عربی شود. ||لفت عسرب. زیبان 
عرب. || آنچه عرب بدان سخن گوید و تکبلم 
کد. (از اقرب الموارد). |آگاه در کتابهای 
فارسی پیش از نقل بیت یا قطعه از شعر عرب 
عرية نویسند, مقصود از آن شعری عربی یا 
قطعه‌ای عربی است. (یاددانست مولف). 
علوم عربية؛ علوم عربی, دانشها که عرب 
را بود. ادپ عرب. ادبیات عرب. 
نقود عربية؛ مسکوک قوم عرب يا ممالک 
عرب, سکه که نقش کلمات عرب دارد. یا در 
سرزمین عرب نقش شود یا در سرزمیتی که 
حکومت عرب دارد زده شود. و نیز رجوع به 


۷۸ عربية. 


لنقود العربية ص ٩۲‏ شود. 
عویية. [ع بسی یّ] (اخ) (بمعنی خشک و 
بی‌آب و علف در عبری) در قاموس کتاب 
مقدس این کلمه را بجای عربستان و سرزمین 
عرب آورده است و گوید شبه جزیره‌ای است 
که در قسمت جنوبی آسیا فیمابین درییای 
احمر و دريای هند و خلیج فارس واقع است 
طولش از جستوب بشمال ۱۳۰۰ میل و 
عرضش در عریضترین قسمتهایش ۱۵۰۰ 
میل و در اما کنی که عرضش بدین درچه نرسد 
تخمینا ٩۰۰‏ میل است و از جمیع اطراف جز 
شمال, دریا آنرا احاطه کرده است. رجوع به 
عربتان و قاموس کتاب مقدس شود. 
گرت.[] (ع مص) سخت گردیدن نیزه و 
جنبیدن و لرزیدن. (از اقرب الموارد). 
درخشیدن. ||جنبیدن و لرزیدن و درخشیدن 
برق. (منتهی الارب). |[مالیدن بینی کسی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
عرتبة. لع تَ ب ] (ع لا بینی یا توک بیتی یا 
گوشلب بالایین یا جانب تیزی بینی. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد) (آنتدرا اج). 
عرتم. [غ ت](ع 4 نسوک بینی. (منتهی 
الارب). مابین بینی و لب یا گوشة لب بالایین. 
(منتهی الارب) (انتدراج). عرتعة. رجوع به 
عرتمة شود. 
عرتمة. [غت م] (ع ل) عسرتم. (ستهی 
الارب). نوک بینی یا مابین بینی و لب یا گوشة 
لب بالابین. (منتهی الارب). ||یقال فعله علی 
عرتمته؛ ی علی رغم أنفه. (متهی الارب). 
گرتن. (عر تَ](ع ل) عرْتن. رجوع به عرتن 
شود. 
عوتن. اءر تْ](علا عَرتن. رجوع به عرنن 
شود. 
عرتن. [ع ت](ع لا عَرّتن. رجوع به عرتن 
شود. 
عرتن. (غ ت] (ع !) عرتن. رئن, (منتهی 
الارب), گیاهی است که بدان دباغت کنند 
اصل آن عرش و عرّنتّن بوده است و حرف 
تاء کلمه سه حرکت گرفته و نون آن حذف 
شده و به حال خود مبانده است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). عرتون. (متتهی الارب). 
درختی است که بدان دباغت کنند. (از اقرب 
الموارد). 
- ادیم معرتن؛ پوست پیراسته به گیاه عرتن 
که په عرتن دباغت شده باشد و آنرا صعرتن 
گویندو عامل آنرا مٌعرین. (از اقرب الموارد). 
عوتنة. (عت ن](ع مص) پراستن پوست با 
گیاه, عرتن. (ناظم الاطیام). 
عرتون. [ع ر)(ع !)گیاهی است که بدان 
پوست پیرایند. (ناظم الاطباء. عرتن. رجوع 
به عرتن شود. 
عرت. [ع] (ع سص) برکندن. ||مالیدن. 


|[برکنده شدن. (منتهی الارب). 

اعرج. [غ رَ] (ع مص) رسیدن در پای کسی 
پی للگیدن. لگیدن خلقی نه عارضی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عرجان. 
لنگی غیرخلقی. (سنتهی الارب). لگسی, 
(دهار). عرج. عَرج. (مشتهی الارب). ساآشد 
عرجه؛ یعنی چه نگ است او. و لایقال ما 
أعرجه فی‌التعجب لأْن ما کان لونً و خلقٌ فی 
الجد لایقال منه ماأفعه المع «آشت». 
|| غروب شدن آفتاب یا میل کردن آن به سوی 
مفرب. (متهی الارب). پنهان شدن آفتاب در 
افق و میل کردن آفتاب به مغرب. (ناظم 
الاطبا). فروشدن آفتاب. (تاج السصادر 
بهقی). 

عرج. [غْ] (ع ) کفتار. ممرفة میمنوعة 
الصرف است و آترا بمنزلة قبیله قرار داده‌اند. 
(مستهی الارب) (از فرب السوارد), شاج 
(منتهی الارب) ضبع. 

عرج. (ع ز] (ع ( نهر. |[رادی بسبب انمراج 
آن. |[(اعص) بلدی پا و لگی آن. بلندی پا 
نسبت به پای دیگر, یا بسیب برخورد چیزی 
با آن, جمع کردن آن را. (از اقرب الموارد). 
حوج. [ع](ع) ععرج. (مسنتهی الارب). 
رجوع بهغرج شود. 

عرج. [غ] (ع !) گله‌ای از شتران مقدار 
هشتاد عدد یا از هشتاد تا نود يا له صد و 
پنجاه شتر و اندک بالای آن یا از پانصد تا 
یکهزار. (از اترب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء. چ. اعراج. رویج. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). برچ (ناظم الاطباء). 
عرج. (غْ](ع ص,.!) ج آعسرج. (مسنتهی 
الارب). |(ج عرجاء. (سنتهی الارب). و 
رجوع به آعرج و عرجاء شود. 

عرج. [غ ر](ع ص) شتر که کمیز کج اندازد. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

عرج. [غ] (اخ) شهری است به یمن. (از 
منتهی الارب). 

گرج. [ع) (اخ) وادیی است به حسجاز که 
نخلستان بسیار دارد. (منتهی الارب). 

عرج. [ع) (اخ) موضعی است در بلاد هذیل. 
(منتهی الارب). 

عرج. [ع] ((ج) متزلی است در راه مکه‌از آن 
منزل است عبدائّ‌بن عمروین عثمان العرجی 
شاعر. (متهی الارب). موضعی است بین مکه 
و مدینه و عرجی شاعر منوب پدانجاست. 

هوجاء . [ع 1 (ع ص) مونث آعرج. زن لنگ. 


(ناظم الاطباء). سخت لنگ. (منتهی الارب). 
ج. عُچ و عرجان, رجوع به اعرج شود. 
للگ: و کفتاری که او اندرین علت و علتهای 
دیگر سود دارد آثرا الضبعة المرجاء گویند 
یعنی کفتار ... للگ و لنگ از بهر آن گوبند که 


عرحود. 


کفتار چون پیر گردد للگ شود. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). ||(() کنتار. (از قرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). ضبع. کفتار ماده. 
(مهذب الاسماء)ء 
الضيعةالمرجاء؛ کفتر. کفتار پیر. و ضلع 
الضعة العرجاء یعلق علی راس صاحب 
القيقة فیفعه. (اين البیطار). 
عرحاء . [ع) ((خ) پشته‌ای است به زسین 
مزینه. (منتهی الارب). 
عرجاء . (ع] (اخ) بنوالمرجاء حبی است از 
تمیم. (متهی الارب). 
عرجان. (ع ز] (ع مص) نان رفتگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مصی اعرج. (از 
آقرب الموارد). رفتار بلتگی, للگان رفتن. 
(یادداشت مولف). قزلان. اتاج المصادر 
بیهقی). لتگیدن به للگی خلقی. عَرّج. (ناظم 
الاطباء» رجوع به عرج شود. 
عرجان. (ع1(ع ص. ‏ ج آعرج. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) رجوع به اعرج و مرج شود. ااچ 
عارج. پوشيده. (آنندراج) رجوع به عارج 
شود. 
عرجد. (غْج(ع!) مُجّد. شاخ کج نخل. 
(منتهی الارب). عرجون نخل. عرجد. 
عرجود. (اقرپ المواردا. 
عروحد. (غ جّدد] (ع | عغرجد. عرجود. 
(اقرب الموارد). رجوع به عرجد شود. 
عوجد. (غجد) ع) شرد شاخ کج 
خرمابن. عرجون. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
عرجون شود. 
عرجد. [ع ج](عل) تاح کج نخل. غرجد. 
(منتهی الارب). 
عرحدة. لعج 1 (اخ) نام مردی است. 
(منتهی الارب). 
عرحله. ( ج 3) (ع ل) گلة اسبان. اگلة بز. 
|اگروه پیادگان روان. (منتهی الارب) 
(آتدراج». گروهی پیادگان. (مهذب الاسماءا. 
گروه‌مردم. ج, عَراجلة, (ناظم الاطباء)؛ 
عرحموس. [غ ج) ((خ) دهتی است در 
بقاع بعلبک. (از معجم ابلدان) 
عوجنة. [ع ج ن] (ع مص) نگار کردن جامه 
را په نگار عرجون. (منتهی الارب) (آنندراجار 
(از لسان العرب). صورتهای عرجون در جامه 
تصوير کردن. (از اقرب الموارد). |[زدن کسی 
را به عرجون. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). | آلودن و طلا نمودن به خون 
یا به زعفران یا خضاب کردن. (متهی الارب) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
عرجود. [ع] (ع !) شاخ کر نخل. (منتهی 
الارت) (آنتدراج). عرجد. (اقرپ الموارد). 
|آنچه از انگور ماد اژخ برآید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اول آنچه از انگور 


عرجوف. 
برآید مانند ازخ. (متهی الارب). 
عرحوف. [غْ] (ع ص) خر_ترمادهة درشت 
تندار. (متهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). 
عرجول. لع جَ] (ع () گسروه. (متهی 
الارب) (آنتدراج. گیروه و جساعت. (ناظم 
الاطیاء). 
عرجوم. (ع)(ع ص) شترماده درشت 
استواران‌دام. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عرجون. [غ](ع) چوب خوشة خرما. 
(دهار) (مهذب الاسماء). ج» عراجین. (مهذب 
الاسماء). || خوشه. خوشه خرما یا خوشة 
خرما که خشک و کج گرددء یابن آن. یا چوب 
خسوشه خنرما. (مستهی الارب). ااشاخ 
خشک لده؟ 
گردر آبی نخل یا عرجون نمود 


جزز عکس نخلهٌ بیرون نبود. مولوی. 


اابن خوشة خرماء (زسخشری). شکاوه.. 


(یادداشت مژلف). انگون. انگول. (یادداشت 
ملف). ||چوب خوشة خرما که بشکل داس 
خمیده میباشد. (غیاث اللغات) (انندراج). 
|(چوب خوشه انگور. ||درخت کز شده. 
(منتهی الارب)؛ و القمر تدرناه منازل حتی 
عاد کالعرجون القدیم. (قرآن ۳۹/۳۶). 

ور ز نور آفتابش بهره گیرد خاطرات 

پیش روشن خاطرت مر ماه را عرجون کنی. 

ناصرخسرو. 

رنگ برسته تراگلگون نکرد 

شاخ بربسته فن عرجون نکرد. مولوی, 
|اشاخهای بریده از درخت کز شده. (از منتهی 
الارب). ج, عراجین. |[گیاهی است شییه به 
سماروغ سپید. یا نوعی از سماروغ. (منتهی 
الارپ) (آتندراج), 
عرجة. [عْ ج] (ع امص) توقف و میل. یقال 
مالی علیه عرجة. ای توقف. (منتهی الارب). 
تأخیر. (بادداشت مژلف). موضع المرج. 
(اقرب الموارد). 
عرجة. (عج اج (ع ما سوقف و 
آنچه بر او ایستاده شود. یقال مالی علیه عرجة 
و عرجتة ای مقام و موقف. (از اقرب الموارد), 
عوحة. [ع ر ج] ((خ) آبسی است از آبهای 
بنی نمیر» از آن عمیرین خصم. (از معجم 
اپلدان). 
عرحة. (ع ج]((خ) دهی است به محرین از 
آن بتی محارب از بتی عبدالئیس. (از معجم 
ایلدان) 
عرحیی. [غ جیی ] (ص نبی) نسبت است 
به عرج که موضعی است به مکه. (از اللباب 
ج۲ ص۱۳۱). منسوب است به عرج که دهی 
است از نواحی طائف و در ابتدای تهامه واقع. 
و میان آن و مدینه هفتاد و هشت میل است و 


در بلاد هذیل واقع است. (از معجم البلدان), 
عراحبی. (ع] (اخ) شاعری از امویان معاصر 
ولیدبن یزید. و او راست بیت معروف: 
أضاعونی و ی فتی أضاعوا 

لوم کريهة و سداد ثفر. . (یادداشت مولف). 
عرجی. [ع] (اج) عسبدالّبین عسمرین 
عبدالبن عمروین عشمانین عفان اسوی 
عرجی. شاعر و از مردم عرج است از واحی 
طائف. (از معجم الب لدان) (از اللباب ۲ 
ص ٩۳۱‏ 

عرخو. زعَز ز] (صوت) آواز گربه و سگ 
هنگام خشم. (غیاث) (آتندراج). 

عود. [غ] (ع ص) سخت. (متهی الارب). 
صلب (اقرب السوارد.|ایستاده. (ستهی 
الارب). راست ایستاده. (از اقرب الصوارد). 
بسرپا شونده. (مستهی الارب). ||((ا خر 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الصوارد). حمار. 
(لیبان والسییین). |اشرم سرد ایستاده. (از 
منتهی الارب). اندام مرد. انگیز نعوظ کرده. 
ذ کر.(مهذب الاسماء). |ابن و بیخ گردن. 
(متهی الارب). جای پیوند گردن. (از اقرب 
الموارد). 

عرد. (غ ز] (] سص) گریختن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[نیرو گرفتن جسم 
پس از بیماری. (از اقرب الموارد). 

گرد. [ع ر ](ع ص) سخت عَرد. 

گرد. [ع رز دد] (ع ص) سخت. عرد. (منتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). عرد. (منتهی 
الارب). 

عردات. (ع ر](ع لا ج عسردة: بنمعی 
صلابت و قوت. (از معجم البلدان). رجوع به 
عردة شود. 

عردات. [غ ر] ااخ) وادیی است مر بجیله 
راء (مسستتهی الارب). وادیی است از آن 
بنی‌يجيلة. مسیر آن نصف روزه راه امتداد 
دارد. بالای آن عتبة تهامه و پایین آن تربة 
است و میان یمن و نجد واقع شده است. (از 
معجم البلدان), 

عرداد. (ع] (ع!) پیل. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). به عربی اسم فیل است. (تحقة 
حکیم مومن). |[(ص) سخت. (منتهی الارب). 
|اشجاع. (ناظم الاطباء). دلاور. (منتهی 
الارب). در اقرب الموارد مرد شجاع و سخت. 
یک معنی دانسته شده است. ||(() چوبی است 
یزرگ که بدان اسب و شتر را بندند. (از قرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مودام. (ع] (ع ) خاخی که در آن خوشه‌ها 
باشد. (منتهی الارب) (آتتدراج). شاخه‌ای که 
بر آن خوشه‌ها باشد. (ناظم الاطباء). |(شاخ 
بزرگی که بر آن شاخه‌های ریزه باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). شاخ بزرگی که بر آن 
شناخه‌های ریزه و کوچک باشد. اناظم 


عرز. ۱۵۷۹۹ 


الاطباء) (از اقرب الموارد). چوب وه 
خرما. (مهذب الاسماء) 
عردسه. زع دس ] (ع مص) به زمین افکندن 
کی را. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). بر 
زمین زدن. (از آترب الموارد) 
عردل. [ع د] (ع ص) سبخت درشت و 
درازقامت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مردلة. (ع د 0](ع مسسص) سستتی و 
فروهشتگی در رفتار. (منتهی الارب). سستی 
در رفتار. (از قرب الموارد) (از قاموس). 
ست و فروهشته رفتن و سستی کردن در 
رفتار. (از ناظم الاطبام). 
عردم. لع ۳ (ع ص) سسطیر تمام‌اندام, 
درشت کم‌گوشت. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[سخت از هر چیزی. 
|( گردن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عردمان. (غْد] (ع ص) درشت سخت‌اندام 
پدخوی, (آنندراج). سخت جفا کار. (از اقرب 
لوزن اس طیرگرهن: (افتمراما 
درشت‌گردن. (از اقرب الموارد). 
عردمة. [ع 2] (ع امص) سختی و درشتی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). صلابت.و 
شدت. (از اقرب الموارد). ||(مص) سخت و 
درشت گردیدن. (از ناظم الاطباء) 
عردة. (عر د] (ع ص) مونث عرد.(از اقرب 
الموارد). سخت سفت. سخت صلب. (از اقرپ 
الموارد). صلابت و قوت. (از معجم البلدان 
ذیل عردات). 
حردة. (غ ر د) ((ج) آب جاری غیرمنقطع از 
آبهای بنی صخرة از طی, و آن بین علاء و 
تیماء و چفر عنزة است. (از معجم البلدان), 
عردة. (غ د] ((ج) پشته‌ای است به مطلاه. 
در اصل آن آبی است از کعب‌بن عبدین 
ابی‌بکر. (از معجم البلدان). 
گوو. [عّر) (ع لا گر. (منتهی الارب). جرب. 
(اقرب السوارد). خارش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ابه یوناتی اسم قنطوریون 
است. (تحفة حکیم مزمن)- 
عرر. [عر](ع امص) خردی کوهان شتر و 
بقولی کمی یا رفتگی آن. (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). کوچکی کوهان شتر. خردی 
و رفتگی کوهان. (از ناظم الاطیاء) ||(مص) 
مجلی گردیدن به جرب. ||خردکوهان 
گردیدن.(ناظم الاطباع). 
گرز. [1۶(ع سص) نکوهیدن کسی راو 
سرزنش نمودن. (از آقرب المواردا (منتهی 
الارب). ||درشت و سطیر گردیدن. (منتهی 
الارب). |[گرفته و ترنجیده گردیدن و منقبض 
شدن. (ناظم الاطباء). |اسخت کشیدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||در کف گسرفتن چیزی را و 
چسبانیدن انگشتان رایر آن به اینکه 


۰ عرژ. 


می‌نماید از آن برخی و ننماید تمام آنرا تااکه 
مشتاق دیدنش گردد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): 
عوژ. (ع](ع مسص) درشت و سخت 
گردیدن.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) 
عوز. [عرّ] (ع لا نوعی از درخت یز, خرد و 
پاریکتر از آن. و گویند آن مصعف است و 
درست آن غرز است به غین معجمه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عوزال.(ع) (ع ) خوابگگاء شبر. ||جای 
خواب پالیزبان در پالیز بر سر درخت و جبز 
آن از ترس درندگان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سقیفهٌ ناطور. (از اقرب الصوارد)؛ 
ا|گردآورد؛ شیر درنده در جای‌باش خویش 
جهت بچگان مانند آشیانة سرغ, (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب), و جائی که شیر در 
جای باش خویش جهت بچگان گردآورده 
فراهم میکند ساند اشیانه‌ای که مسرغان 
مب‌ازند. (ناظم الاطباء). |ادهن توشه‌دان. 
(منتهی الارب). دهنة مزاد. (از قرب الموارد). 
||امری که بدان مردم رااختیار نمایند و خاص 
کنند. (منتهی الارب). مزیتی که بدان انسان را 
برگزیند و خاص کنند. (از آقرب الصوارد). 
||گردآوردة صیاد در کازه از صید قدید و جز 
آن. (متهی الارب). آنچه را صیاد از صید 
قدید و جز آن در کازه فراهم می‌کند. (ناظم 
الاطباء). |[باقی‌ماند؛ گوشت. (از ارب 
الموارد) (متهی الارب) (از ناظم الاطباءا. 
|اچیزی است مانند جوال. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). || خانة خرد است که وقت 
کارزار در جنگ گاه جهت پادشاه سازند. (از 
اقرب السوارد) (منتهی الارب) ااز ناظم 
الاطباء). || خانه‌ای مر «سماروغ چینی» را 
(منتهی الارب). خانه‌ای که سماروغ چینی 
برای خود میسازد. (ناظم الاطیاء). |اسوراخ 
سار. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
|[رخت اندک. (منتهی الارب). متاع کم. (از 
اقرب السواردا. شاخ درخت. (از اقرب 
الصموارد) (منتهی الارب). |ادکان. (منتهی 
الارب). حانوت. (اقرب الموارد). دکان 
می‌فروش. (ناظم الاطباء؛. |اگروه مردم. 
|((ص) گران. تقبل. || حقیر و خوار. ذلیل و 
کوچک.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عرزام. [ع ] (ع !) شیر بيشه. (ناظم الاطباء), 
رجوع به عرزم شود. 
عرزب. [غ ز /عز] (ع ص)درشت و سخت 
و توانا و زست. (منتهی الارب). 
عرزب. [ع ز](خ) نام نیای ضحا کبن 
عبدالرحمان است که تابعی بود. (از منتهی 
الارب). 
عرژبی. (ع زبیی](ص نسبی) موب 


است بسه عرزب که نام مردی است. (از 


اسمعانی). رجوع به عرزب شود. 


مر زدن. [ع ز د] (مص مرکب) در تداول. 
گریه‌کردن کودک است با آواز بلند. 
عرزلی. (ع ز] ((خ) در رجال لقب حسین‌بن 
علی‌بن خقربن صالح است. (از ريحانة 
الادپ ج۲ ص ۷۶). 
مرزم. (ع ز] (ع لا مار دیسریه. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 
عرزم.(ع زر ع ص) سخت. چیزی گرد 
سخت. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ||(اخ) علم است و منه جبانة 
عرزم. منزلی در کوفه که فرودآمد در آن 
عبدالملک ابی‌میسر عرزمی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به عرزمی شود. 
عرزم. له زم](ع() شسیر بسیشه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) اسد. (اقرب الموارد). 
عرزم. [ع ز] (اخ) نام گورستان و سقیره‌ای 
است به کوفه و گفتداند نام محلی است به کوفه 
معروف به جبانة عرزم. بلاذری گوید: بطنی 
است از نهد. و گویند مردی است از نهد بنام 
عرزم. (از معجم البلدان). کلیی گوید: جبانة 
( گورستان) مضوب به عرزم است مولای 
بنی‌اسد یا بنی‌عبی, (از معجم البلدان). 
حرزهی. (عْ ز میی ] (ص نسبی) نسبت 
است به عرزم و به گمان صاحب الانسان بعطنی 
است از فزارة. و جبانة ( گورستان) عرزم به 
کوفه معروف است. و شاید این بطن به عرزم 
وارد شده و بدان نسبت داده شده باشد. (از 
لباب ج۲ ص ۱۳۱). 
عرزمی. (غ ز) ((خ) ابوعبدالّه عبدالمک‌بن 
ابی‌سلیمان المرزمی. عموی محمدین عبدلنه 
و نام ابی‌سلیمان ميسرة است. وي از سمیدبن 
جییر و عطا روایت کند. و توری و یارانش و 
یحبی‌بن سمیدالقطان و جز آنها از او روایت 
دارنسد وی در ذی‌الحجهة سال ۱۴۵ ه.ق. 
درگذشته است. مردی ثقه بود ولکن در بعضی 
از احادیث خطا کرده است. (از اللباب ج۲ 
ص ۱۳۱). 
حرزهی. [ع ز] (اج) اب وعبدالرحسمان 
محمدبن عبیدالبن ابی‌سلیمان العرزمی. وی 
از عطار روایت دارد و عراقیان از وی. به سال 
۵ «.ق.در سن ۷۸سالگی درگذشته است. 
(از اللباپ ج۲ ص ۱۳۲). 
عرژهی. (ع ز] ((خ) او راست کتاب الادب. 
(از الفهرست این الندیم). 
مولع لع مص) پستنگردن شتر رب 
بازوی وی. (از منتهی الارب). عرس البعیر؛ 
گردن آن شتر را به بازویش بست در حالی که 
شعر سیة خود را بر زمین زده باشد. (از اقرپ 
الموارد). |[برگشتن از کسی. (از منتهی 


الارب). عدول کردن و منصرف شدن از کسی. 


عرس. 


(از اقرب الموارد). ||پاییدن و پیوسته بودن در 
شادمانی. (از منتهی الارب). پیوسته بودن در 
شادمانی. (از ناظم الاطباء). افامت کردن و 
ماندن در فرح و شادی. (از اقرب الموارد). 
عرسص. [ع](ع !) ستونی است در میان خیمه. 
(متتهی الارب). عمودی است در وسط 
«فطاط». (از آقرب الموارد). اارسن. 
(ضنتهی الارب). حسبل. (اقرب السوارد). 
|اشتربچة خردسال. (منتهی الارب). فصیل 
کوچک. از قرب المواردا. عرس. رجوع به 
عُرس شود. ||دیواری که مابین دو دیوار خانة 
سرمائی نپند و به نهایت نرسانند و مستقفب 
سازند تا آن خانه گرمتر شود. و آنرا پا فارسی 
بیچه گویند. (منتهی الارب). دیواری است بین 
دو دیوار خانة زمستانی که پیش از اینکه به 
انتها برسد آثرا مسقف سیکنند تا آن خانه 
گرمترباشد. و این کار را در شهرهای سردسیر 
انجام مبدهند. و چنین خانه‌ای را مْعَرّس 
نامند. (از اقرب الموارد). ج. آعراس. (منتهی 
الارپ) (از آقرب الموارد)؛ 
غرس. [عر](ع مص) متحیر و سرگخته 
گردیدن.(از منعهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
][بازداشتن. (از سنتهی الارب). خودداری 
کردن و بخل ورزیدن. (از اقرب السوارد). 
گویند: عرس علی ماعنده, یعنی بخل ورزید 
نست به من آنچه را نزد او بود. (از اقرب 
الموارد). ||تکیر نهودن و فیریدن. (منتهی 
الارب). بسطر و تکیر. (از اقرب الموارد)- 
|بیخود شدن و دهشت داشتن. (منتهی 
الارب). در شگفت شدن و مدهوش گشتی. 
(از اقرب الصوارد). |املازم چیزی بودن. 
(منتهی الارب). ملازم گشتن و الفت یافتن. (از 
آقرب الموارد). گویند عرس الصبی بامه. یعنی 
کودک به مادر خود انس گرفت و ملازم او 
گشت.(از اقرب الموارد). 
عرس. [غ رٍ](ع ص) سرگشته. (مستهی 
الارب). مدهوش و حیران. (از اقرب الموارد), 
االازم گیرند؛ چیزی. ||ترسنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || (() شیر بیشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرپ الموارد), 
عرس. [ع] (ع!) زن باشوی. (منتهی الارب). 
هسیر و زن مرد. (از اقرب الموارد). |امرد بار 
زن. (منتهی الارب). شوهر زن. (از اقبرب 
الموارد). گویند هی عرسه؛ و هو عرنها. و زن 
و شوهر را عرسان گویند. (از اقرب الموارد), 
|شیر ماده یا تر. (منتهی الارب). ماده شیر و 
لبزة. (از اقرب الموارد؛. ج. آعراس. (منتهی 
الارب). و گاهی شیر ثر و ماده را چرشین 
گوین.(از منتهی الارب), 
- اپن عرس؛راسو, که خرد گوش و برگردیده 
پلک باشد. گویا که گوشش از بیخ بریده است. 
(منتهی الارب). چارپای کوچکی است چون 


عرس. 


موش, که اشتر و اصلم و اسک می‌باشد. (از 
اقرب الموارد). ج, بنات عرس, برای مذکر و 
مونت. (از قرب الموارد) (از منتهی الارب. و 
گویندبنوعرس, (از منتهی الارب). و رجوع به 
ین عرس در همین لفت‌نامه شود. 

عرس. [ع)(ع ) شتر بچه خردسال. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). فصیل کوچک و 
صغیر. (از اقرب الموارد). عرس. رجوع به 
عرس شود. ج» اعراس. (اقترب الموارد). 
|گائیدن. (از منتهی الارب). نکاح و عروسی, 
(ناظم الاطباء). زفاف. (اقرب الموارد). عرس. 
رجوع به رس شود. ||مهمانی عروسی, 
(منتهی الارب). طعام ولیمه و صهمانی, (از 
اقرب النوارد). به صورت مذکر و مژنث به 
کار رود. ج. آعراس و مرسات. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و عرّسات. (ناظم 
الاطباء). ||مجازا؛ به معتی مجلس طعام 
فاتحةً بزرگان است. که به روز وفات بعد از 
سالی کنند. چراکه رحلت از غمکد؛ دنیا 
بمزلة شادی عروسی است. الق عاشقان 
حق. چنانکه سعدی فرموده: 
عروسی بود نوبت ماتمت 
اگرنیک روزی بود خاتست. 
|[در هند به مراسمی اطلاق شود که برای 
تجلیل عارفان و حکیمان بزرگ اسلامی پر پا 
کنند. در این مراسم که معمولا" از سه تا پنج 
روز طول میکشد چند سخترانی دربار؛ُ مقام و 
شخصیت کسی که بیاد او جشن میگیر ند ایراد 
میگردد و سپس گروء نوازندگان (قوالان) به 
قوالی مپردازند و آوازها و سرودهای مذهبی 
میخوانند. (فرهنگ فارسی معین). 

عرس. لع ر] (ع ل) نکاح و عروسی. (ناظم 
الاطباء). زفاف. (اقرب السواردا. رس 
رجوع به عرس شود. |[مهماتی عروسی. 
(مستهی الارب). طعام ولیمه. (از اقرب 
الموارد), رجوع به رس شود. |[ج مروس. 
رجوع به عروس شود. ٍ 

عرس. [غ ر] ((خ) جایگاهی است در بلاد 
هذبل. (از معجم البلدان). 

عرساء . (ع ر] ((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

عرسات. 14 دا اج عرس, عرّس. 
رجوع به عرس شود. ۱ 

عرسان. (ع] (ع ‏ تسیا عرس. رجوع به 
عرس شود. ]شیر نر و شبر ماده. (ناظم 
الاطباء). |[زن ر شوهر. (از اقرب الموارد). 
عرسی. (ع سیی ] (ص نسبی) رنگ ان 
عرس و راسو. (از اقرب الصوارد). |[رنگی 
است. (منتهی الارب). رنگی شپیه به رنگ 
راسو, (ناظم الاطباء). رنگی است به رنگ این 
عرس. (از آقرب الموارد). 

عرش. زغ] (ع مص) ساختن بنا رااز چوب. 


(آتدراج). 


(از منتهی الارب). ساختن خانه را از چوب. 
(از ناظم الاطباء), ساختمانی از چوب 
ساختن. (از اقرب الموارد). ||تا صید رسیدن 
نتوان_تن سگ از خوی کردن. (از منتهی 
الارب) (آنسندراج). صانده شضدن سگ و 
نتوانستن به صید. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[سرگشته گردیدن و متحیر شدن. 
(از متهی الارب) (آندراج). سرست شدن و 
مبهوت گشتن. (از اقرب المواردا. |بنا کردن 
خانه راء (از منتهی الارب) (آتندراج). ساختن 
و بنا کردن. (از اقرب الموارد). |[وادیج بستن 
رز ر. (از مستتهی الارب) (آندراج). جفته 
کردن. (دهار). انگور درخت رز را بر چوب 
قرار دادن. (از اقرب الموارد). غروش. رجوع 
به عروش شود. ||گرد گرفتن چاه را بقدر یک 
قامت زیرین از سنگ و تمامة بالائین از 
چوب. (از متهی الارب) (آندراج). چاه را به 
انداز؛ یک قامت از قمت زیرین آن از سنگ 
ساختن و باقي آن را از چوب ساختن, و در 
اینصورت چنین چاهی را «معروشة» گوید. 
(از اقرب الموارد). |ازدن کی رابه «عرش» 
گردن.رجوع به عرش شود. ||اقامت نمودن 
در مکان. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). || پیوسته افروخته ماندن آتش 
هیزم. (از سنتهی الارب) (آنندراج). شرش 
الوقود (به صیغهُ مجهول)ء هیزم افروخته شد و 
پیوسته ماند.(از اقرب السوارد). 
عرش. [۶] (ع [) تسخت و سریر پادشاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). اورنگ. 
گاه.گه. سریر: نی وجدت امرأة تملکهم و 
اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم (قرآن 
۷ من زنی را یام که بر ایشان 
پادشاهی میکند. و همه چیز او را داده شده و 
او راست تخت و سریری بزرگ. قلما جاءت 
قل آمکذا عرشک. قالت کأنه هسو. (قرآن 
۷ پس چون آمد گفته شد آیا تخت تو 
این چنین است؟ گفت گویا خود آن است. قال 
با ها الما آیکم یأتینی بعرشها قبل آن یأتونی 
مسامین. (قرآن ۷ گفت ای جماعت 
کدام یک از شما تخت او را برای من میاورد 
پیش از آنکه تسلیم شده نزد من بیایند؟ 
ورچون تو جسم نست چه باید همیش تخت 
معنی تخت و عرش یکی باشد و سریر. 
تاصرخسرو, 
عرش تست این خاک و افلاک و کواکب گرد او 
روز و شب جولان همی همواره بر دوران کنند. 
ناصرخسرو. 
عرش این عرش کی بود که در حرب. رسول 
چو همه عاجز گمتد بدو داد لواش. 
ناصرخسرو. 
5 عرش بلقیس؛ تخت بلقیس, رجوع به 


عرش بلقیس در ردیف خرد شود. 


عرش. ۱۵۸۰۱ 


||تخت رب‌العالمین که تعریفش کرده نشود و 
کیفیت آن و بیان حد آن در شرع جایز نباشد. 
و گویند یاقوت سرخ است که از نور حق‌تعالی 
می‌در خشد. (از منتهی الا پ) (از انندراج). 
آسمانی که بالای همه آسمانها باند. (ناظم 
الاطباء جسم مخیط به عالم را که فلک 
الافلا ک‌باشد. عرش گویند. و فلک ثوابت را 
کرسی نامند. (فرهنگ علوم عقلی). نلک 
الافلا ک را در اصطلاح شرع عرش گویند, و 
در امطلاح حکنما قلک الانلا ک‌نامیده 
میشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). آن 
چم که محیط بر جمیم اچسام است. و 
بسب ارتفاعش بدیی نام خوانده شده است و 
يا بجهت تشبیه به تخت پادشاه است در 
جایگزین شدن بر آن هنگام حکم. و احککام 
تضا و قدر خدارند از انجا نازل شده است. و 
بدانجا نه صورت و نه جسم یافت شود. (از 
تعریفات جرجانی). فلک الافلا ک. بر 
نه‌پایه. بام بدیع. بام رفیع. بام رواق. بحر 
وسیع. چرخ قلک. چرخ اطلس. چرخ برین. 
(آنسندراج). فلک اعظم. لک اطلس, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), آسمان تهم. 
گرزمان و پژ آسمان. تهم. تهمتن. خاوند. 
محدد الجهات. (ناظم الاطباء)؛ و یحمل عرش 
ربک فوقهم یومذ ثمانية (قمرآن ۱۷/۶۹؛ و 
در آن روز هشت فريشته عرش پروردگار ترا 
به بالای خود بردارند. و هوالأی خلق 
السماوات و الارض فی ستة آیام و کان عرشه 
علی الماء (قرآن 07/۱۱؛ اوست که آسمانها و 
زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر اپ 
بود. الذین بحملون العرش و من حوله 
یسبحون بحمد ربهم. (قران ۷/۴۰؛ انانکه 
عرش را حمل میکنند و آنانکه پیرامون آنند 
به ستایش پروردگار خود تسبیح میکنند. آن 
ریکم اه ای خلق السماوات والارض فی 
ستة ایام ثم استوی علی السرش. (قران 
۷ پروردگار شما خدائی است که 


آسمانها و زمن را در شش روز آفرید سین 


بر عرش مستوی شد و قرار گرفت. 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
که‌گاه مردم از او شادمان و گه ناشاد. 
کالی. 

ز خاشا ک‌ناچیز ت عرش راست 
سراسر به هستی یزدان گواست. ‏ . فردوسی. 
ز هامون به چرخ برین شد سوار 
سخن گفت بر عرش با کردگار. اسدی, 
گرندیدی عرش را و حاملان عرش را 
تا بگردش بر چان هموار می جولان کنند. 

تاصرخسرو. 
از طواف همه ملائکیان 
یادکردی به گرد عرش عظیم. ‏ ناصرخسرو. 
مرکب او را چو روی سوی عدو کرد 


۲ رش. 

نصرت و فتح از خدای عرش ثار است. 
ناصرخسرو. 

مدح خدایگان و تنای خدای عرش 

جز بر زبان راند و جز اندر دهان نداشت. 
مستودستد. 

تا هت ملایک راعرش ین نوری 

باد آینة عرش رخسار تو عالم راد خاقانی. 

زان نفس استوی زنند علی العرش 

کزبر عرش امد استوای صفاهان. خاقانی. 


چارپای منبرش را هشت حمالان عرش 
پر کتف دارند کاین مرکز ندارد قدر آن. 


خاقانی. 

بلبل عرشند سخن‌پروران 
باز چه مانند به آن دیگران. نظامی, 
هر که سراز عرش برون میبرد 
گویز میدان درون میبرد. نظامی. 
شعر و عرش و شرع از هم خاستند 
هر دو عالم ‏ زین سه حرف اراستند. 

عطار (مصیبت‌نامه ص ۶). 
کسیکو هر چه دید از چشم جان دید 
هزاران عرش در موئی عیان دید. عطار, 
تا نلرزد عرش از نا یتیم 
تا نگردد از ستم جانی سقیم. مولوی. 
خنک روز محشر تن دادگر 
که‌در سایة عرش دارد مقر. سعدی. 
شعر نوری ز عرش زاینده‌ست 
زان چو عرش استوار و پایندست. اوحدی. 


- رب المرشی العظیم؛ ملک الم ظیم. (ناظم 
الاطیاء), پروردگار و صاحب عرش عظیم. 
- عرشآشیان؛ عرش‌نشین, که آشیان و 
جایگاه بر عرش دارد: فرشتگان عرش آشیان 
پیرانت وی اصفت آندرعفت ما کف ( رو مد 
تاریخ یمینی ص‌۴۴۸). 

عرش و فرش؛ آسمان و زمین. (ناظم 


الاطباء). 

- مرخ عرش؛ کنایه از روح و جان است؛ 
اين مرغ عرش ار طلب دانه‌اي کند 

آن دانه جز ز ستبلهٌ آسمان مخواه. خاقائی. 
حقه گوهر ار چه در خا ک‌است 


مرغ عرش است آنچه گوهر اوست. خاقانی. 
||(اصطلاح عرفا) عرش محل استقرار اسماء 
مقید الهی است. و آسمان را عرش گویند. و 
فلک الافلا ک‌رانیز عرش گویند. و تفس کلیه 
را که محیط است بر اشیاء بر وجه تفصیل. 
عرش کریم و لوح قدر و لوح محفوظ و کتاب 
میین و ورقاء و زمرد و یاقوت حمراء نامند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا). |در تداول 
فارسی, از آن آسمان اراده کنند. مقابل فرش 
که‌از آن دیا یا زمین خواهند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||جاه. (منتهی الارب). عز, 
قرب الموارد: |قوامامرء و از آن جمله 
است که گویند؛ «ثل عرشه» (بصینة مجهول) 


و یعتی ست گردید کار او واز بین رفت عزت 


وی. |ارکن چیزی. |اسقف خانه. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). سقف. (ناظم 
الاطباء). ||خیمه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||سایبان و هر پوشش که سایه 
انکند. (متهی الارب). بتی که از ساية آن 
استفاده کنند و یا شبه بحی است از شاخه‌های 
درخت که بر بالای آن گیاه «تمام» قرار دهند. 
(از اقرب الموارد). ||خانهةٌ مکه. (صنتهی 
الارب). عروش مکه: بیوت آن. (از اقرب 
الموارد), مک معظمه یا سراهای پیشین آن. 
(منتهی الارب). غُرش. ج. عُروش و عرش و 
اعرش و عرّشة. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ارئیس و مدبر قوم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اکوشک. (منتهی الارب). 
قصر. (آقرب الموارد). ||((خ) چهار ستاره 
خرد. پاین عواء. که ارا عرش السما ک و 
عجزالاسد نامند. (از اقرب الموارد) (از متهی 
الارب). رجوع به عرش السما ک‌شود. |انام 
دیگر ذات الکرسی است که صورتی است از 
صور قلکی. رجوع به ذات الکرسی شود. ||() 
جنازه. و گویند از آن جمله است «اهتزالعرش 
لموت سعد» که منظور از اهتراز, شادی است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جنازه, و 
آن سریراو تخت مرده است. (از تاچ 
العروس). ||ملک. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||چوب که بدان سر چاه را گیرند. 
بعد پرآوردن سنگ باندازة یک قد مردم. 
[منتهی الارب). چوبی که چاه را بدان سازند. 
پس از اینکه به اندازة یک قامت از انتهای آنرا 
با سنگ ساختند. (از اقرب الموارد), رجوع به 
پشت پای. (منتهی 
الارب). آنچه از ظهر قدم برآمده است. و 
انگشتان در آن جسای دارند. (از اقرب 
الموارد). ||سایبان از نی ساخته. (منتهی 
الارب). چتر و سایبان, و غالا آنراگویند که 
از نی ساخته باشد. (از اقرب الموارد). 
||چوبی که بر آن آبکش ایستاده شود. (منتهی 
الارب). |[بنایی که بر دهانهٌ چاء باشد و 
شخص آب کشنده بر آن می‌ايستد. (از اقرب 
الموارد). || آشيانة شرغ. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||(خ) مکة معظمه یا سراهای 
ن. (منتهی آلارب). مکه و یا بیوت 


پیشین آ 
قدیم آن. (از اقرب الموارد). و آنرابه فتح اول 
نیز خواند. و برخی به فتح اول را مکه. و به 
ضم آنرا بیوت مکه دانته‌اند. (از اقرب 
السوارد)(از منتهی الارب) نامی است از برای 
خود مکهه وظاهراً رچه بة آن فیراوانی 
عریش است در آن. (از معجم البلدان). 
هرش. (غ ز) (ع مص) سرگشته گشتن و 
متحیر گردیدن. (از منتهی الارب) (آندراج» 
سرمت شدن و مبهوت گشتن. (از اقرب 


عر شآشیانی. 
الموارد). عرش و رجوع به عرش شود. 
|اسخت گرفتن غریم را. (از منتهی الارب). 
سخت گرفتن بر وام‌دار خود. (از ناظم 
الاطیاء» سلازم گشتن غریم راء (از اقرب 
المسوارد؛. ||ببرگشتن از کسی. (از مننتهی 
الارپ). عدول کردن. (از اقرب السوارد). 
||قری گردیدن کسی بر چیزی که نزد اوست. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). متعذر بردن بر 
کسی, انچه نزد دیگری موجود است. (از 
آقرب الموارد): 
عرش. (ع] (ع ز) گ سوشپارة دراز در یک 
سوی گردن یا در ین گردن. یبا جای شیشه 
حجامت. (منتهی الارب). یکی از دو عبرش 
گردن است: و آنها دو گوشت مستطیل شکل 
هستند در دو طرف گردن و یا در انتهای آن و 
گویند آنها محل و موضع دو محجمه و وسلة 
حسجامت هستتد. (از اقرب المسوارد). 
||استخوان نردیک حلق که زبان را برپا دارد. 
و آندو را «عرشان» گویند. (از منتهی الارب). 
یکی از دو عرش لها: است. و آنها دو 
استخوان هستند که زبان بر آنها برپاست. (از 
اقرب الموارد). استخوان نزدیک حلق که 
زبان را برپا دارد و به اصطلاح تشریح «عظم 
لامی» میگویند. (ناظم الاطیاء؛. ||موی پایین 
یال اسب. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|اگوش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس). |((ص) شتر سادة 
سطبر بزرگ‌سینه, گویا بالای سینه‌اش تخت 
انداخته شده. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). ستبر از شترهای ماده, که گویی 
بالای سین او معروش و سایدبان زده شده 
است. (شرح قاموس) (از تاج السروس) (از 
ارب الموارد)". ||مابین تندی پشت پای و 
انگشتان پای. به این معنی به قتح اول نیز 
خوانده شود. ج» رّشة, اعراش. (منتهی 
الارب) (اقرب الموازد). 
عرش. (غٌ] (ٍخ) شهری است در یمن بر 
ساحل. (ازمعجم للدان) 
هرش. [ع )اج غرش, رجوع به عرش 
شود. ااج عریش. , رجوع به عریش شود. 
عرش آشیان. [ع] (س مرکب) دارای 
اشیانی به بلندی عرش. آنکه به عرش خانه و 
آشیانه دارد. (فرهنگ فارسی معین). ||رصفی 
رحمت‌آمیز که از پس ذ کرنام مرده کنند. 
عرش آشیانی, + [غ] احامص مرکب) در 
عرش آشیان داشتص. عرش‌آشیان بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). االاع) لقبی است که 


۱ -نل: تا دو عالم این دو عالم. 
۲ -دز آقرب الموارد این دو معنی پشت مسر 
هم آنده است یعنی: گوش‌متبر از شترهای 
ماده. که ظاهرا اشتباه است. 


عرشان. 


به | کیرشاه هندی پس از مرگ وی داده‌اند. . 


(ناظم الاطباء), 

عرشان. 1ع] (ع ) تثیة عرش (در حال 
رفع). دو استخوان نزدیک حلق, رجوع به 
عرش شرد. 

عرشان. ۰ (ع] ((خ) ضشهری است در پایین 
تعکر در یمن. و علی‌ین ابی‌بکر فقیه و محدت. 
و یز فرزند آو صفی‌الدین اهمدین علی. 
قاضی یمن در آن میزیستند. رجوع به معجم 
البلدان شود. 


عرش اعظم. [ع ش ظ ]اترکیب وصفی,[ 


مرکب) عرش بزرگ. عرش بزرگتره 
ای ذره‌ای از نور تو بر عرش اعظم تافته 
وز عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافته. 
عطار. 
عرش اعلی. (ع شآ لا] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کرسی خداوند عالمیان که گرزمان نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). عرش رحمان. عرش 
شریف. 
عوش ) کبر. [ع شب ] (ترکیب وصفی. ( 
مرکب) عرش بزرگتر. ||در اصطلاح صوفیه, 
دل اسان کامل را ن‌امند. (از کضاف 
اصطلاحات الفنون). کنایه از دل آدمی‌زاد 
باشد وبه عربی قلب خوانند. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از دل انبیاء و اولیاء است. 
(انجمن ارا). 
عرش الجوزاء . زع شل ج) (خانام 
مجموع چهار ستاره است در صورت ارنب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کرسی الجوزاء. 
عرش السما کث. (ع شش س] (اخ) چهار 
ستاره است خرد و پاین‌تر از عواء که آنرا 
عجزالاسد نیز گویند. رجوع به عرش شود. 
||نام صورتی از صور فلکیه از ناحی جنوبی 
مثال عرشی توهم کرده‌اند. 
کوکب آن هفت است و نام دیگر آن مراب 
باشد. (از جهان دانش), عرش سما ک. 
عرش بلقیس. [غ ش ب] (اغ) تخت 
بلقیی, ملک سباء که داستان آن در قرآن 
کریم مذکور است؛ 
نخستم از برش چون عرش بلقیس 
بجست او چون یکی عفریت هایل. 
ملوچهری. 
عرش بلقیس. (ع ش ب] (اخ) جایگاهی 
است در یک روزه راء از ذمار. از آثارش فقط 
شش ستون رخام باقی مانده و کنار آن آبهای 
جاری پبسیاری یافت شود, و آپگیر‌هایی دارد 
که‌هر کس وارد آنها شود به قول اهالی آنجا 
غرق شود. و کی رایارای آن نیست که به آن 
ستونها برسد. اهالی آن بلاد را عقید» برایین 
است‌که آن عرش و تخت باقیس بوده است. 
(از معجم البلدان), 
عرش پایگاه. [ع] اص مس رکب) دارای 


است و آترا بر 


مرتبه و مقامی بلد. (فرهنگ فارسی سعین), 
عنوانی که پس از نام مردی صاحب مقام آرند 
توفیر و بزرگداشت او را. ۱ 
عرش پایه. [غ ی /ي](ص مسرکب) 
عرش‌پایگاه. که مقامی بلند دارد: 
سبوح زنان عرش‌پایه 
از نور تو کرده عرش سایه. نظامی. 
عرش ثافیی. [غٌ ش] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) عبارت است از کرسیی که ۳4 آن هم 
ستارگان هستد. (غیاث) (آتدراج). 
عرش‌جنااب. [غ ج] اس مس رکب) 
يكداستان. که استانی به بلندی عرش دارد. 
عنوانی که پی از نام صاحب مقامی آرند 
توقیر و بزرگداشت او را 
تخت زین پایه گشت عرش‌جناب. 
طالب کلیم (از آتدراج). 
عرش جسمافی. [ع ش ج) (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) مراد فلک اعلی است. 
(فرهنگ علوم عقلی از مصنفات). 
عرش رحمان. (ع ش ر] ان رکیب 
اضافی, [ مرکب) کرسی خداوند عالمیان که 
گرزمان نیز گویند. (ناظم الاطباء), عرش 
اعلی. عرش شریف. 
عرش‌ووان. [عز] ((سرکب) بر عرش 
روندگان. کنایه از انبیاء و اولیاء است. (انجمن 
آرا)» کنایه از انییاء و اولیاء و اهل اه واهل دل 
باشد. (برهان) (آنندراج). عرش‌وران: 
سدره‌نشینان سوی او پر زنند 
عرش‌روان نیز همین در زنند. 
عرش‌روانی که ز تن رستهاند 
شهیر جبریل بدل بسته‌اند. نظامی. 
عرش سبائی. (ع ش ش] (اع) کنایه از 
تخت بلقیس زن سلیمان باشد که پادشاه شهر 
سبا بود. (یرهان) (آندراج). رجوع به عرش 
پلقیس شود. 
عرشستان. (ع ش] (۱مرکب) جایی که در 
آن عرش‌ها باشد: 
از قدر تو کرده زایرانت 
عرشتانها بر آستانت. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
عرش شوریف. لغش ش ] (ترکیب وصفتی, 
| مرکب) کرسی خداوند عالیان که گرزمان 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). عرش اعلی. عرش 
رحمان. 
عرش ظلال. (ع ط] اس مس رکب) 
عرش‌سایه. که سایه در عرش افکندءٌ 
چو صبح صادق دین را نهفت ظل ابد 
برآمد از پس صبح آفتاب عرض‌ظلال. 
خاقانی. 
عرش عقلیی. (عٌ ب ع) (ترکیب وصفی. | 
مرکب) مراد عقل اول است. (فرهنگ عسلوم 
عقلی از مصفات). 


نظامی. 


عرشیان. ۱۵۸۰۳ 
عرش ‌فوسا. (غ ق] ان_ف مرکب) ظاهراً 
کنایه از فرشته و ملانک؛ 
هر سحرگاهش دعای صدق ران 


پس به سوی عرش‌فرسائی فرست. خاقانی. 
عوش لوا. (غ لٍ] (ص مرکب) که لوای آن 
عرش باشد. که لوایی ند داردء 
عقل که دید طلعتش حرز بر او دمید و گفت 
اینت شه ملک سپه. عرش لوای مملکت. 
خاقانی. 
عرش‌منزل. اع مزا (ص مرکب) دارای 
منزلی چون عرش ,.عر شآشیان. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اٍخ) لقبی است که به عالم‌گیر 
شاه دوم. پادشاه هند پس از مرگ وی داده‌اند. 
(ناظم الاطیاما. 
عرش نفسی, [غ ش نّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مراد نفی لک اول است. (فرهنگ 
علوم عقلی از مصنفات). 
عرش وران. (ع ر] ((مرکب) کاید از ابیاء 
و اولیاء و اهل اه و امل دل باشد. (برهان 
قاطم) (آنندراج), عرش‌روان. رجوع به 
عرش‌روان شود. 
عرشه. (عر ی ] (ع لا چ رش. رجوع یه 
عرش شود. 2 عرش. رجوع به عرش شود. 
عرشه. (ع ش /ش] (از ع ») سعطحی که 
مرتفعتر از اطراف خود باشد. (فرهنگ فارسی 
معین), 
عرشْه کشتی؛ سطح بالای کشتی. (از 
فرهنگ فارسی ممعین). مرتفعترین جسزء از 
کشتی که مردم در آنجا ب نشیند. (از ناظم 
الاطیاء). 
عرشی. (ع ] (ص نبی) موب به عرش. 
آسمانی. (ناظم الاطباء) رجوع به عرش شود. 
عرشی. [ع ] ((خ) تسخلص شاعری است. 
(آتندراج) (غیات اللغات). نامش طهماسب 
قلی بیگ. و در سلسلة شاه خلینثه ولد میر 
میران کا کلتاش محرم است. وی در خدمت 
شاه طهماسب صقوی بوده است. و ابیاتی از 
اشبار او در آتشکده آذر و مجمع الخواص 
ضبط شده است. رجوع به مجمع الخواص 
ص ۶۱و آتشکدهةً و 
عرشیان. [ع۱۲مرکب) جمم فارسی 
عرشی. منسوب به عرش. کنایه از ملائکة 
مقربین و حاملان عرش باشد. (اندراج) 
(یرهان). روحالیان. ملانک؛ 


عرشیان بانگ و ثّ علی اللاس زنند 

پاسخ از خلق سمعنا و اطعنا شنوند. خاقانی. 
عرشیان سای حقش دانند 

اختران نور مطلقش دانند خاقانی. 


تا به دور دولت او گشت شروان خیروان 
عرشیان فیض روان بر خیروان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
ز بند جهان داد خود را خلاص 


۱32۸-۰۴ عر شین القصو ز. 
به معشوقی عرشیان گشت خاص. نظامی. 

عرشین القصور. (غ ل یْ] ((خ) قریه‌ای 
است از قرای جزر از نواحی حلب. و نام آن 
در شعر حمدان‌بن عبدالرحیم آمده است. (از 
معجم البلدان), 

مرص. (ع] (ع مص) پیوسته با درخش و 
رعد ماندن هوا. (از منتهی الارب). پیوسته با 
درخش و تندر گردیدن هوا, (از ناظم الاطباء), 
دوام یافتن برق آسمان, (از اقرب الصوارد). 
||مضطرب گردیدن شتر. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||بستن گردن شتر رابر بازوی 
آن, آمتهی الارب) (از ناظم الاطیام). 

عرص. (غ](ع () تیر که بر آن چوبهای 
کوچک انداخته, خانه را بدان سقف نمایند و 
آثرا پا سین نیز نوشته‌اند. (از منتهی الارب). به 
معنی عرس است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عرس شود. |[(ص) برق پرا کنده و مضطرب 
و درخشنده. (متهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
برق مضطرب. (از اقرب السوارد). عَرص. 
رجوع به عرص شود. 

عرص. [غ رٍ ] (ع مص) پرا کنده درخشمیدن 
برق. (از منتهی الارب), مضطرب شدن برق. 
(از اقرب الموارد). ||نشاط و شادمانی نمودن. 
(از منتهی الارب). فعال و بانشاط شدن. (از 
اقرب الموارد). تشاطی شدن. (تاج السصادر 
بهنی). |[بوی تم گرفتن خانه و گیاه. (از متهی 
الارب). تغییر یافتن بوی خانه و گیاه از 
نمتا کی.(از آقرب الموارد). دم گرفتن خانه از 
نم (تاج المصادر بیهقی). 

عرص. (غ ٍ](ع ص) شادمان. (نساظم 
الاطباء). |[برق پرا کنده‌و مضطرب. (از اقرب 
الموارد). عرص. رجوع به عرص شود. 

عرصات. (ع رال !اج عرصة. رجوع به 
عرصه شود. 
عرصات جنت؛ گشادگهای بهشت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
||(از ع۰ )۲ صحرای قیامت. (ناظم الاطباء). 
قیاست. (آنندراج): علوی او راگفت شرم 
نداری که با خون فرزند پیغمبر سوی عرصات 
آئی. (مجمل التواریخ والقصص). 
روز قيامت که برات آورند 

بادیه را در عرصات آورند. تظامی, 
- روز عرصات؛ روز قياست. (ناظم الاطبام, 
امخال: 
عرصات و خرگائی؛ عرصات و خر گائیدن. 
این هر دو مثل وقتی میگوبند که کسی حرفی 
را که در خلوت باید گفت در انجمن گوید. و 
در مصطلحات «خرگاهی» په هاء آنده است. 
(از آتدراج): 

عرصاف. [ع ] (ع !) عرصاف الا کاف. چوبی 
که‌میان دو «جنو» مقدم بته شود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عُرصوف. عصفور. 


ردجوع به عرصوف و عصفور شود. ||تازیانه 
از پی. |آپی دراز, یا یک نوک از پی. || تسمه, 
|امیخ رحل که بر سر جنو پالان زنند. و آن 
چهارتا باشد, بر سر هر حنو دو تا. (منتهی 
الارپ). یا دو چوب که ميان واسط و آخر 
رحل به چپ و راست بته شود. ||عرصاف 
من سنام الیعیر؛ اطراف مهرءٌ پشت شحر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||عرصاف 
الخرطوم؛ استخوانهای دوتای اندرون بینی. 
(متهی الارب). استخوانهایی است در خیشوم 
که خم ميشود. (از اقرب المواردا. ج‌ 
عراصیف. (منتهی الارب) (اقرب المواردا؛ 
حرصاع. [ع] (ع )شیر بيشه. (مستهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد. عرایم. 
عرصم. رجوع به عراصم و عرصم شود. 
عرصتان. (ع ض] (ع [) تشید عرص (در 
حال رفع). رجوع به عرصة شود. |[((خ) دو 
فضاء است در عقیق مدینه که آنرا عصة 
الصفری و عرصة الکبری گویند. (از منتهی 
الارپ). دو بقعه است در عفیق مدینه, کبری و 
صفری. (ز اقرب المواردا. در عقيق است از 
تواحی مدینه و آن افضل و اکرم بقاع مدینه 
میاشد. بنی‌اميه از ایجاد ساختمان در آنجا 
جلوگیری میکردند و سلطان مدینه جز به امر 
خلیفه از آنجا به کسي اقطاع نمیداد. رجوع به 
معمجم الیلدان شود. 
عرصف. [عّ ص ] (ع |) حشیشی است که 
آنرابه هیرازی ماش دارو و به یونانی 
کمافیطوس خوانند. (برهان), نیاتی است, (از 
آقرب الموارد). گیاهی است یونانی مانند 
مافیطوس که ورقش با آب عسل چهل روز 
نوشیدن. دافع عرق اللساء است و هفت روزه 
دافع یرقان, (منتهی الارب). و رجوع به مخزن 
الادویه و تحفة حکیم موّمن و جامع المفردات 
این البیطار شود. 
عرصفة. [ع ص فّ ] (ع مص) کشیدن و به 
درازا دوباره کردن. (از منتهی الارب). جذب 
کردن و کشیدن چیزی و آن را از طول 
شکافتن و پاره کردن. (از آقرب الموارد)ء 
عرصم. (ع ض ] (ع ص) بسسیار خورنده. 
(منتهی الارب) ا کول.(اقرب الموارد). | خرم 
و شادمان. (متهی الارب). تشیط. (اقرب 
المواردا. 
عرصم. 4 ص مم] (ع ص) نزار و نرم‌تن. 
(مستتهی الارب). ضعیف جسم. (از اقرب 
الموارد). ||توانای درشت گوشت. قوی و 
سخت گوشت. و آن از اضداد است. (از اقرب 
الموارد). ||(!) شیر بیشه. (منهی الارب). اسد. 
([قرب الموارد). عرصام. عرایم. رجوع به 
عرصام و عراصم شود. 
عرصم. [ع ص ] (ع !) ببه لفت اهل یمن 
باذنجان صحرائنی بادد. (برهان قاطم) 


عرصه. 


(آنندراج) بادنجان بری. (تحفا حکیم مومن) 
(مخزن الادویه). اسم یمنی است بادنجان بری 
را بعضی حذّق خواند. (اختیارات بدیعی). 
رجوع به بادنجان بری و تذکر؛ ضریر انطا کی 
شود. 
عرصوف. [ع](ع |) عرصوف الا کساف: 
چوبی که میان دو چنو مقدم پسته شود. 
(متهی الارپ) (از اقرب الموارد). عرصاف. 
عصفور. رجوع به عرصاف و عصفور شود. 
ج, راصیف. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). 
عرصوفان. (ع) (ع ل تستبة عرصوف. 
رجوع به عرصوف شود. ||دو چوپ که در دو 
چوب فدان داخل نمایند. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
عرصوم. (غ] ع ص) زفت نا کس.(منتهی 
الارپ). بخیل. (اقرب الموارد). یخیل و زفت 
نا کس.(ناظم الاطباء). 
عرصة. (ع ص] (ع [) گشادگی میان سرای 
که‌در آن با نباشد و گویند عرصةالدار؛ وسط 
آن است. (اژ منتهی الارب). صحن خانه, و آن 
بقعه و زمین وسیعی است در میان خانه‌ها که 
در آن ساختمانی تست و گویند هر بقعه و 
زمینی که بنا در آن نباشده عرصة است. (اژ 
آقرب السوارد). ج» عراص و عَرّصات و 
اعراص. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|ازین سرای. (سنتهی الارب). ||جنگ‌گاه. 
(متهی الارب). رجوع به عرضه شود. 
عرصه. (ع ص ] (از عربی, () عرصة. میدان 
و صحرا. (ناظم الاطیاء). میدان. (غیات). 
فارسیان, عرصه رابه معتی مطلق میدان 
استعمال نمایند و لهذا عرص شطرنج و عرصة 
افاق و عرص بزم امده است. (از انندراج). 
کهیه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. رودکی, 
چندانت بود فتح که در عرص عالم 
هر روز بگویند به هرجا خبر فتح. 
مسعودسعد, 
صبح صادق عرص گیتی را به نور جمال 
خویش منور گردانید. ( کلیله و دمنه) و 
گردانیدن پای از عرصف یقین, ( کلیله و دمته). 
عرص امید بر ایشان فراخ میدار. (کلیله و 
دمه). 
پندار سر خر و بن خار 
در عرصة بوستان بینم. خاقانی. 
دوم آنکه عرص عربیت فسحتی تمام و 
اتساعی کامل دارد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۸). خوف و رعب عرصة یه ایشان را 
فراگرفت. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۷۴), 


۱ -از جمله جمعهایی است که در تداول 
فارسی به معنی مفرد بکار رفته است. 


عرصه افکندن. 


عرصه‌ای کش خا ک‌زر ده دهی است 
زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است. 
مولوی (متتوی ج ۴ ص ۲۱۱). 
عرص دنیا مجال همت او نت 
روز قیامت نگر مجال محمد. سعدی. 


خروا گوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. 


حافظ. 
ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه نت 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 

حافظ. 
عرص بزمگاه خالی ماند 
از حریفان و جام مالامال. حافظ 
مرد مصاف در همه جایافت می‌شود 
در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده‌ام. صائب. 
میدان, عرص اسب‌دوانی و چوگان‌بازی. (از 
منتهی الارب). 


- به عرص ظهور رسیدن؛ متولد شدن. پدید 
آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- پابه عرص ظهور نهادن؛ متولد شدن. پدید 
آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 

ره انس دوانسن: محتتل ورشیدان 
اسب‌دوانی. اسپریس. 

- عرص بزم؛ میدان و فضا و ساحت جنن. 
- عرص پیکار؛ میدان جنگ. رزمگاه. 

<- عرص جنگ؛ رزمگاه. میدان جنگ. 
عرصه را بر کسی تنگ گرفتن؛ او را در 
تنگنا و در مضیقه قرار دادن. بر کسی سخت 
گر فتن. (از فرهنگ عوام). او را زبون و 
متاصل کردن. 

- عرصة رزم؛ میدان پیکار. رزمگاه. 

- عرصه زین؛ سطح زمین. (ناظم الاطیاء). 
عرصه کارزار؛ رزمگاه. میدان نبرد. 

عرص محشر؛ صحرای قیامت. (ناظم 
الاطباء). آنجا که حساب اعمال مردمان را 
رسند. آنجا که مردمان حشر کنند. 

سا عرصه هیجا؛ میدان برد. رزمگاه. 
||سرزمین: از عرص خراسان بر باید خاستن 
و به قهتان ... (ترجمهٌ تاریخ یمینی). رسول 
را بر جملةً طاعات باز گردانید و از عرصة 
ملک خراسان برخاست. (ترجمة تاریخ 
یمینی). ناحیت ناردین در عرصة اسلام افزود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). ||جنگ‌گاه. (سنتهی 
الارب). باهة. (سنتهی الارب). میدان نبرد. 
رزمگاه. میدان. (غیاث): 


زود بینی ز عحرض مرکب او 
عرصه‌ها تنگتر ز حلقه میم. . ابوالفرج رونی. 
در تضاعیف این حالات هنوز « کیوک» باز 


نرسیده بسود و عسرصه خالی می‌نمود. 
زم وا گعان چینی! | بستاط شرب 
(غیات) (ناظم الاطباء) صفح نرد و شطرنج و 
غیره. (یادداشت مرحوم دهخدا. رقم 


شطرنح. صفحة شطرتج. نطع. بساط نرد. 
۳ 
پس عرصه بینکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. . سوزنی. 
که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 
چو ضعف آمد از پیدقی کمتر است. سعدی, 
بازی به کنار عرصه بهتر پیداست. 
واعظ قزوینی. 
- عرصة شطرنج؛ بساط شطرنج. نطع. صفحة 
شطرنج. رقع شطرنج: 
بر عرصه شطرنج نا گفتن تو صدر 
من سوزنیم بیدق و صاحب شرفان شاه. 
سوزتی. 
یا للمجب پیاد؛ عاج عرصذ شطرنج بسر میبرد 
و فرزین میشود. ( گلستان سعدی), 
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
عرص شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 
حافظ. 
| آن قسمت از زمین که بر آن بستائی نباشد. 
مقابل بنا. (یادداشت مرحوم دهخدا). زمین. 
مقایل اعیان. زمینی. مقابل هوایی؛ به وقت 
نهشت فرموده بود تا از بهر مسجد جامم بد 
غزنه عرصه‌ای اختیار کنند. (ترجمة تاریخ 
ییتی ص ۲۲۰). زید همگی و تمامی مش 
دانگ خانة, واقع در فلان کوچه را از عرصه و 
بنا فروخت به ... (یادداشت مرحوم دهخدا) 
عرص خانه؛ زمین خانه. در مقابل اعیان. 
- عرصه و اعیان؛ سجموع زمین و بنای 
معلق به آن زمین. زمین و ساختمان. 
||در مجمل التواریخ گلمتانه دو جا این کلمه 
در معتی فاصلهٌ زمانی بکار رفته است مرادف 
عرض (ا گر مصحف عرض نباشد): در عرصة 
یک ماه در هفت جا نمود سنگر کرده بفاصله 
یک میدان تفاوت سنگرها از یکدیگر بود. 
(مجمل التواریخ گلستانه). کریم‌خان به 
استعداد تشکر پرداخته اسب و سرانجام 
طلیده در عرصة دو ماه خود را ساخته. 
(مجمل العواریخ گلستانه). 
عرصه افکندن. | ض /ص اک د) 
(مص مرکب) گستردن نطع: 
پس عرصه بیفکند و فروچیدش مهره 
هر زخم که او میزد يس کارگر آمد. ‏ سوزتی. 
عرصةالقدرة. (عض سل ق ز)(ع( 
مرکب) در اصطلاح فلاسفه, مراد عالم عقلی 
است. (از فرهنگ علوم عقلی به نقل از 
مصفات). 
عرصه دوگاه. 21 ص د] (اخ) دی از 
دهستان گنجگاه. بخش سنجید. سهرستان 
هرواباد. سکنه آن ۲۶۲ تن, اپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟۸. 
عرصه گاه. [ع ص /ص ] ([ سکب 


۱۵۸۰۵  .ضرع‎ 


مدانگاه. فراخنای. فضا و ساحت. جای 
کتادهو پاوست ۶ 

هم او عرصه گاهی است شیب و فراز 
معلق جهانبانش گسترده باز, 
حرصی. [غ صیی ] (ص نسبی) متسوب به 
عرصد. و بنواسحاق یعنی فرزندان اسحاق‌بن 
عبدائّمین جعفرین ابی‌طالب‌ین عبدالم طلب 


اسدی 


پدانجا منسوبند. (از معجم البلدان). 
عرض. (ع](ع مسص) پیدا و آشکارا 
گردیدن.(از منتهی الارب). ظاهر شدن و 
آشکار گردیدن, در حالی که دوام نیاید:(از 
آقرب الموارد). ||پیدا و ظاهر ساختن. (از 
متهی الارب). ظاهر کردن. (از اقراب 
الموارد). آشکارا کردن. (تاج المصادر بهقی) 
(دهار) (زوزنی). و از آن جمله است گفتةً 
خداوند؛ و عرضنا جهنم یومذ للکافرین عر 
ضا. (قران ۱۰۰/۱۸ (از متهی الاربا؛ 
تمودار کردیم در آنروز جهنم را برای کافران 
تمودار کردنی. ||بتمودن و پیش کردن کسی 
را. (از منتهی الارب). نشان دادن. (از اقمرب 
الموارد). 

<- روز عسرض؛ روز نسمودار کردن. روز 
قیامت. یوم العرض. روز رستاخیزءُ 

پس قیامت روز عرض اکبراست 

عرض او خواهد که پا زیب و فر است. 

مولوی. 

بس ملامتها که خواهد برد جان نازنین 

روز عرض از دست جور تفس ناپرهیزگار. 

سعدی, 

- یوم العرض؛ روز قیامت. (از ناظم الاطباء) 
یوم‌الدین. (اقرب الموارد). 

|انمایان گردیدن و پیش آمدن. (از سنتهی 
الارب). پیش آمدن, (تاج المصادر ببهتتق) 
(لمصادر زوزنی). گویند عمرضت له القول؛ 
یعنی نمایان گردید او راغول و پیش آمد.(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||رسیدن 
ناقه را شکستی و آفتی, (از مستهی الارب). 
شکتگی و آفت به ناقه رسیدن. (از اقرب 
الموارد). ||پیش آمدن کی را حاجت. (از 
منتهی الارب). عغروض. رجوع به عروض 
شود. اادرآمدن عروض را (از منتهی 
الارب). آمدن به «عروض» یعنی به مکه: و 
مدیته و آنچه در اطراف آن دو است. (از اقرب 
الموارد). یعنی به مکه و مدینه و یمن و آنچه 
در حول آنهاست. (از تاج العروس). ||جامه 
دادن کسی را به عوض حقش. (از منتهی 
الارپ): عرض له من حقه ثوبا؛ لباس بجای 
حقش بوی داد. (از اقرب الموارد). ابر یک 
پهلو گذشتن اسب. ||رسیدن بر کتار چیزی, 
||مبادله نمودن از متاع خود. (از منتهفی 
الارپ). مبادله کردن کالای خویش راء یفنی 
دادن آن و گرفتن دیگری. (از اقرب الموارد) 


۶ عرض. 


پدل دادن. (تاج المصادر بهقی). |اکنتن. (از 
منتهی الارب): عرض القوم علی السیف؛ آن 
قسوم را بوسیلة شمشیر کشت. (از اقرب 
الموارد). ||به تازیانه زدن. (از منتهی الارب): 
عرض القوم علی ال وط؛ آن قوم رابوسیلز 
تازیانه زد. (از اقرب الموارد) ||پر کسردن. 
(منتهی الارپ). مملو کردن. آ کندن. (از اقرب 
الموارد). |[به یماری مردن. (متتهي الارب) 
(از اقرب السواردا. |(از اطسراف درخت 
خوردن. (از منتهی الارب): عرض البعیر؛ شتر 
از عراض درخت که قسمتهای بالای آن 
است. خورد. (از اقرب الموارد). |ااراده کردن 
به سوی چیزی. (از منتهی الارب). رفتن بد 
سوی کسی, (از آقرب الموارد). |اراده کردن 
به سوی چیزی. (از منتهی الارب). رفتن به 
سوی کسی. (از آقرب السوارد» ||پیش کردن 
لشکر را بر کی و نگریستن حال آنراء (از 
منتهی الارب): عرض الجند عرض عین؛ گذر 
داد سپاهیان رایر خویش و حال آنانرا 
نگرست. یعنی آتاترا بر دید خود گذر داد تا 
حساضر و غایب آنها بشناسد. (از اقرب 
الصوارد). |اپیش داشتن نامه و نبشته را 
ا[عرضه داشتن سخن و جز آن. پیش آمدن 
ناخوشی. |انشان کردن بر سرین سقور. (از 
منتهی الارب). داغ کردن شتر را بداغ عراض. 
(ناظم الاطباء). نشان کردن شتر به عراض. (از 
اقرب الموارد). اسر و گردن کج نموده رفتن 
اسب در دویدن. (از مستتهی الارب). روان 
گشتن اسب در دویدن در حالیکه سر و گردن 
خود را متمایل و خم کرده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||مفبون شدن در خرید و فروخت. 
(از منتهی الارب): عارضه فعرضه؛ معارضه 
کرداو را در خریدن پس صفبون کرد او را 
(ناظم الاطباء).بغلیه کرد او را در معارضه. (از 
آقرب الموارد). ||دیوانگی. (منتهی الارب). 
مجنون و دیوانه شدن. و فعل آن به صیفة 
منجهول به کار رود. (از اقرب السوارد), 
|اببی‌یماری مردن مردم. (متتهی الارپ)!. 
بی‌علت و بیماری درگذشتن. (از اقرب 
الموارد). ||پیدا شدن. (منتهی الارب). عارض 
گشتن. (از اقرب الموارد). |اعرضه کردن 
چیری را بر کسی به فروختن. در مثل گویند 
«عرض سایری» و آن جامه‌ای است نیکو که 
با اولين عرضه داشتن, به فروش میرود و 
احتیاجی به مبالفه در آن نیست. (از صنتهی 
الارپ). عرضه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). عرضه کنردن کالا بر 
راغبان تا آن را بخرنم. (از اقرب الموارد). ||پر 
پهنای نهادن چوب را بر خنور, و شمشیر را پر 
ران و نیزه راء (از منتهی الارب): از عرض و 
پهنا قرار دادن چوب راب ظرف و شمشیر را 
بر رن.(از اقرب الموارد), شمشیر به پهنا سر 


وران نهادن. چوب به پهبا نهادن. (تاج المصادر 
بیهقی). || خواندن ازبر, گویند عرض الکتاب؛ 
یعنی آنرا از پر خواند. (از اقرب الصوارد). 
مقابله. چنانکه کتابی را با کابی. (بادداشت 
مرحوم دهخداء دخلت علی سعیدین جبیر و 
بیده مصحف فقال نی قد عرضت هذا فأقمت 
سقطه. (المصاحف سجتانی). ||در نزد 
محدثان. خواندن حدیث است بر شیخ. و 
سبب تسمية آن عرضه داشتن آن است بر 
شیخ خواه او خود بخواند. با دیگری بخواند و 
او گوش دهد. و آنراعرض القراءة نیز گویند. 
(از کشاف امطلاحات الفنون). ||در نزد 
محدثان, قسمی از «مناوله» را نیز عرض 
گویندو آن این است‌که طالب. کتاب شیخ را 
(خواه اصل آن باشد و خواه نسخه‌ای که با آن 
مقابله شده است باشد) بر او عرضه دارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||((مص) اظهار 
شخص کوچکتر مطلبی را به بزرگتر. (فرهنگ 
فارسی سعین). گفتگو و مکالث ضشخص 
کوچک یا شخص بزرگ. (ناظم الاطباء), 
عرض کردن. رجوع به عرض کردن شود؛ 


به عرض بندگی دیر آمدم دیر 
وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر. نظامی, 
در تمام عمر بی‌حاصل که با جانان گذشت 


جرف رخصت بود آن عرضی که از ما گوش کرد. 
میریحیی شیرازی (از آنتدراج). 
- به عرض رسانیدن (رساندن)؛ گفتن و بیان 
کردن شخص کوچکتر به بزرگتر. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
- په معرض عرض رسانیدن (رساندن): به 
نظر شاه یبا امیر رساند. افرهنگ فارسی 
معین). 
<- عرض داشتن؛ عارض بودن و التماس 
داشتن و درخواست کردن. (ناظم الاطیاء) 
عرض کردن؛ به سمع بزرگی یبا صاحب 
مقأمی رسانیدن مطلبی راء رجوع به عرض 
کردن‌در ردیف خود شود. 
عرض و فرض؛ از اتباع. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): خود را در آن عرصه و عداد 
نمی‌دیدم که اخراج و ازعاج من موقوف, این 
همه تحریر و تقدیر و عرض و فرضو وسائط 
و روابط باشد. (منشات میرزا ابوالقاسم قائم 
مقام). 
||مکالنه از روی تضرع و خضوع. |ااستدعا 
از شخص بزرگ بطور فروتنی و درخواست و 
احماس. | تظلم در تزد حا کم.(ناظم لاطبا 
ت عرض داشتن؛ تظلم کردن در نزد حا کم. 
(از ناظم الاطباء). دادخواهی. رفع قصه. قصه 
برداشتن. 
عرض عارض؛ درخواست و السماس و 
تظلم عارض. اظهار کسی که تظلم میکند. (از 
ناظم الاطباء)؛ 


عر ض. 
|| یشداشت نامه. (ناظم الاطباء). پیش کردن 
نامه. |اگزارش و بیان. (ناظم الاطباع). شرح و 
بیان. (فرهنگ فارسی معین). 
- عرض‌اندام "؛ خودنمایی. (قرهنگ فارسی 
معین): 
عرض دیدار کردن؛ نمودن و نمایتل دادن. 
(ناظم الاطبام). 
- [[روی بسنمودن و روی خود را ظاهر 
ساختن. (ناظم الاطباء 
عرض مراد کردن؛ شرح مراد دادن. (ناظم 
الاطباء). 
- عرض وجود"؛ عرض اندام. خودنمایی. 
(فزعنک فارسی سین ): 
|اسان, (از ناظم الاطباء). مانور. دفیله. رژه. 
این چو روز بار لشکر پیش میر میرزاد 
وان چو روز عرض پیلان پیش شاء شهریار. 


متوچهری. 

هیچ سالی نیست کز دینار سیصد چارصد 
از پی عرض حشم کمتر کنی در آستین. 

منوچهری, 
ز بهر عرض آن مشکین نقابان 
به نزهت سوی میدان شد شتابان. نظامی, 
زمین را عرض نیزه تنگ داده 
هوارا موج بیرق رنگ داده. نظامی. 


- عرض دادن؛ سان دادن. در معرض بازدید 
امیری یا فرماندهی قرار دادن سپاهیان ر. 
رجوع به عرض دادن در ردیف خود شود. 

- عرض لشکر کردن؛ سان لشکر دیدن و 
نگریستن مر حال لشکر را. (ناظم الاطباء) 
عرض جند. 

||() شکر. (منتهی الارب). شکر بزرگ. (از 
آقرب الموارد), و آتراعرض نیز خوان‌اند. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ج. أعراض. 
(سنتهی الارب). و ما هو الا عرض من 
الا عراض؛ نیت او مگر لشکری از لشکریان. 
(از منتهی الارب). 

- دیوان عرض؛ وزارت جنگ. (از فرهنگ 
فارسی معین), دستگاهی که به کار لشکریان 
پردازد. دیوان که کار سپاهیان از محاسبه و 
شمارش وغیره کند؛ 

بدو داد دیوان عرض سپاه 

بفرمود تا پیش درگاه شاه. فردوسی, 
خواجه بولقاسم کثیر نیز به دیوان عرض 
می‌نشت. (تاریخ بهقی ۲۸۷). امیر مسعود 
... با خواجه احمد حسن وزیر خلوت کرد به 


(اين ترکیب از ترکی به فارسی سرایت کرده 
است و فصیح نیست. (بیت مقالهٌ قزوینی ج۲ 
ص ۲۷۶). 
۲-اين ترکیب از ترکی به فارسی سرایت کرده 
است و فصیح نیست. (یست مقالةٌ قزوینی ج۲ 
ص ۲۷۶). 


عرض. 

حدیث دیوان عرض. (تاریخ بیهقی), خواجه 
بزرگ بوسهل را بخواند. نائان دیوان عرض و 
شمارها بخواست. (تاریخ بیهقی). 

|[دفتر محاسیة سپاه* نام او فرمود تا در دیوان 
عرض فارس الفرسان نبشتند. (تاریخ 
سیستان). 
- شغل عرض؛ کار مربوط به لشکر و 
محاسه سپاه: بوسهل را نیز به شغل عسرض 
مضفول کردیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). 
فرمودیم تا دست وی را از شفل عرض کوتاه 
کردند. (تاریخ ببهقی). پیغام داد پوشیده به 
امیر» که شغل عرض با خسلل است. (تاریخ 
بهقی ص ۱۵۴). 
عحرض. (ع] (ع !) پهنا, خلاف طول. (منتهی 
الارپ). خلاف طول. (از اقرب السوارد). و 
عادت مردمان چنان رفته است که درازترین 
پعدی را طول نام کنند. ای درازا, و آنکه از او 
کمتراست, عرض, ی پهنا. از افهیم) هن 
( کشاف اصطلاحات الفتون). یکی از ابعاد 
سه گانه که از طول کوتاه‌تر است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بهدا. پهنی. فراخدا. انزن؛ و 
جنْة عرضها کدرض السماء و الارض. (قرآن 
۷ و بهشتی که عرض آن چون عرض 
آسمان و زمین است. و جسّة عسرضها 
السماوات و الارض اعدت للمتقین. (قران 
۳ و بهشتی که عرض آن آسمانها و 
زمن است و برای پرهیزکاران آماده شده 


است. 
نه طول است او رانه عرض و نه عمق 
نه اندر سطوح و نه در انتهاست. 
ناصر خسرو. 
گرطول و عرض همت او داردی سپهر 
خورشید کی رسیدی هرگز به باخت. 
مسعودسعد. 
اینک مواقف عرفاتست بنگرش 
طولش چو عرض جنت و صد عرض اکبرش: 
خاقانی. 
ذکر مقامات در نصرت دین و اثارت معالم 
یقین از عرض دریا بگذشت و تا دریاء مصر 
برسید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 1۶۲), 
- در عرض فلان بودن؛ برایر و مساوی و کفو 
آن بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
- عرض انسان یا حیوان؛ بعد اوست از 
سمت راست تا چپ. و برخی گویند عرض 
حیوان از سر اوست تادم. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 
- عرض بلد؛ عرض جفرافیایی. رجوع به 
ترکیب عرض جفرافیایی شود. 


+ رف ج بایان با هی لیف 
اصطلاح نجوم و جرف بعد آنباشد از خط 
استواء. (بادداشت مرحوم دهخدا. دوری بود 
از منطقة الیروج سوی شمال یا جنوب. (از 


فهم.فاصلة هر نطه یا شهرراازخط استوا 
بحلب درجه. عرض جغرافیایی آن نقطه 
گویند.بنابراین مبداً عرض جغرافیایی خط 
استوا است. و آنرا اگر در شمال خط استوا 
باشد عرض شمالی یا ثبت, و اگردر جنوب 
خط استوا باشد عرض جنوبی یا منفی گویند. 
عرض استوارا صفر و نقطهٌ قطبی را ٩۰‏ درجه 
گيرند. پس عرض جنرافیایی سایین صفر و 
۰ خواهد بود. (فرهنگ فارسی معین), و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

- عرض دادن؛ عریض کردن. پهن کردن. 
اتساع دادن 

<- |ابه معرض سان و رژه درآوردن. 
گذرانیدن افراد سپاهی و غیره برای ملاحظة 
فرمانده یا امیر. 

عرض داشتن؛ پهناور بودن. (ناظم 
الاطباء. عریض بودن. پهنا داشتن. 

- عرض و طول؛ پهنانی و درازی. (ناظم 
الاطباء)- 

||با شهرت و نام آور» در امتداد زمان: اسکندر 
مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و 
برق و صاعقه. (تاریخ بهقی ص ٩۱‏ ||متاع و 
رخت. و آنرا عرض نیز خوانده‌اند. (از منتهی 
الارب). متاع. (ز اقرب الموارد), متاع. و آن 
چیزی است که کیل و وزن در آن داخل نشود 
و حیوان و عسقار نیز نباشد. (از کشساف 
اصطلاحات الفتون). ||هر چیژ جز زر و سیم. 
(متهی الارب). هر چیز جز دو نقد. یعنی 
درهم و دینار. و گویند دینار و درهم «عین» 
است و ان_چه شیر از آن است «عرض» 
می‌باشد. (از اقرب الموارد). آنچه غیر نقدین 
است از مال, (از کشاف اصطلاحات الفتون), 
ج. عُروض. (منتهی الارب) (اقرب السوارد), 
|| کوه. یا روی کوه یا کرانة آن, یا جاتی که از 
آن بر کوه برآیند. (منتهی الارب). کوه و جبل» 
ویا دامنة آن, و یا کنار و جانب آن, و یامحلی 
که کوه از آنجا برآمدء است. (از قرب 
الموارد). کوه. و کنار کوه. و روی کوه. ( کشاف 
اصطلاحات القنون). |املخ بسیار. (منتهی 
الارب) ( کشاف اصطلاحات القنون). تعداد 
بمیار از ملخ. (از اقرب الموارد). |افراختی, 
(از منتهی الارب) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). سعت. اقرب الصوارد). ||وادی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اضاعتی از 
شب. (منتهی الارب). عرض من اللیل؛ ساعتی 
از شب. (از اقرب الموارد. |اابر. یا ابر که 
کرانة آسمان را فرا گیرد.(منتهی الارب). ایرء و 
یا آنچه افق راسد کند و بپوشاند. (از اقرب 
الموارد). ج, مغروض و راض و آعراض. 
(اقرب السوارد). |اقصد و هست. عرض 
|دوستا, (منتهی الارب). ج. آعراض واز آن 
است اعراض الحجاز. یعنی رساتیق ان. (از 


۱۵۸۰۷  .ضرع‎ 


متهی الارب). |اسیان و اطراف. (اژ ناظم 
الاطباء). معظم با میان یا جانب؛ رأیته.فی 
عرض اللاس؛: ار را در معظم مردم یا در میان 
آنان یا در طرف و جائب آنان دیدم. (از اقرب 
الموارد. غرض. (اقرب الموارد) |اعریضه. 
(ناظم الاطیاء). 

< عرض داشتن؛ عریضه داشتن. (ناظم 
الاطباء). مطلیی گفتبی داشتن. 
ار امطلاحاهل عرییت, طملب فعل است 
بترمی و تأدب. و ادات آنٍ «أل6» باشد. مائد 
ألاتتزل عندنا فتصیب خیرآه نزد ما فرود آی تا 
به خیر برسی. و منظور سخنی است که سر 
طلب فعل و عمل دلالت کند و آن نوعی از 
انشاء است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مفتی اللبیب شود. 
]در اصطلاح حکماه سطع. و آن چیزی است 
که آنرا دو امتداد باشد. و از اين معنی است که 
گویندهر سطحی فی نفه عریض است. (از 
کشاف اصطلاحات الشنون). ]در اصطلاح 
حکماء امتداد مفروض ثانی است که امتداد 
مفروض اول را بر پایه‌هایی قطع کند. و آن بعد 
دوم از اپعاد سه ان چسیم است. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). ||در اصطلاح حکما 
امتداد اقصر و کوتاه‌تر است. (از کشساف 


اصطلاحات القنون). 

< از عرض دور کردن؛ کشتن و هلا ک‌کردن. 
(ناظم الاطیاء). 

- | آزار دادن و رنیج رساندن, ان_اظم 
الاطباء). 


بت |ادشنام دادن. (ناظم الاطباء). 

- ||فانی کردن. (ناظم الاطیاء), 
عرض. (]](غ) کوهی است مشرف بر شهر 
«فاس»۱ در المترب. (از معجم البلدان), 
عرض. [عر](ع مص) بس فربه و پرگوشت 
شسدن از ک‌فرت گیاه. (از سنتهی الارب). 
شکافته شدن گوسفند از کترت علف یعتی از 
چرا کردن. (از اقرپ الموارد). ||پیدا و آشکار 
گردیدن. |انمایان گردیدن و پیش آمدن, 
چنانکه گوبند عرضت له انول.[|شکستگی و 
آفت رسیدن. (از منهی الارب). عرض. 
رجوع به عُرض شود. 
عرض. (ع ر](ع4 آنچه لاحق گردد مردم. 
رااز پیماری و جز آن. و گزند. (مستهی 
الارب). آنچه از مرض و یره بر انسسان 
عارض شود. (از اقرب الصوارد). بیماری و 
رنجی که بسبب رنجی حادث شود چنانکه 
صداع که پسیب تب حادث شود و تب که 
بسیب وجعی پیدا گردد. (غیاث اللغات). 
||مال دنیا. (منتهی الارب). حطام دتیا. (اقرب 


۱-در متهی الارب «فارس؛ آمده است: اما 


۸ عرض. 


الموارد). گویند: الدنیا عرض حاضره یا کل 
منها البر و الفاجر. (صنتهی الارب). |امال. 
اندک باشد یا بسیار. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). از آن جمله است که گویند: لیس 
الغنی عن کثرة العرض نما الغنی غنی النفس, 
(از اقرب الصوارد). ||متاع و کالا. غرض. 
رجوع به عرض شود. کالا. (انصاب): 
یأخذون عرض هذا الادنی و یقولون سیففر 
"اء و ان یاتهم عرض مثله یأخذوه. (قران 
۷ میگیرند متاع و کالای این ادنی راو 
میگویندآمرزیده خواهیم شد, اگرایشان را 
متاعی مانند آن آید آن را می‌گیرند. تریدون 
عرض الدنیا و ال برید الگخرة. (قرآن 6۷/۸): 
متاع و کالای اين دنیا را میخواهید و خداوند 
اخرت را میخواهد. لتبفوا عرض الحياة 
الدنیا. (قرآن ۳۳/۲۴: تا متاع زندگی دنیا را 
به دست ارید. لو کان عرضاقریبا و سفرا 
قاصدا لاتبعوک. (قرآن ۴۲/۹)؛ اگ رکالایی 
قریب الوصول و یا سفری آسان بود هر آینه 
پیروی میکردند تراء تبتفون عرض الحياة 
الدنیا. (قران 4۳/۴؛ کالای زندگی دنیا را 
میخواهید. 

گوهری‌آندر خرابه بی عرض 

خون دل بر رخ فشانده از مرض. مولوی. 
||غیست. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|الشکر. (مستهی الارب). ||آز. (مسنتهی 
الارب). طمع. (اقرب الموارد). ||چیزی که 
پیوسته نباشد. اسم است انرا. (از سنتهی 
الارب). اسم است آنچه را دوام نداشته باشد. 
(از اقرب الموارد). و از آن جمله است که 
گویند: الدنیا عرض حاضر یأ کل منه البر و 
الفاجر. (از اقرب الموارد). ||هر چیز که به 
غقلت رسد و بی‌آهنگ به هوی و عشق کی 
درآویخته شود. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) . آنچه بنا گهان‌به چیزی برسد. (از 
اقرب الموارد). گویند علقتها عرضا (به صیفةً 
مجهول). یعنی فلا به من رسید پس بدون 
آهنگ و قصد عاشق آن شدم. (از منتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
گویندصابه سهمٌ عرض (به اضافه) و نیز حجرٌ 
عرض, یعنی تیر با سنگ که به دیگری 
انداخته باشند بر وی آمد. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از قرب السوارد). ||در 
اصطلاح منطق, هر چه قائم به چیزی دیگر 
باشد. (از منتهی الارب). نزد حکما و تکلمان 
و غیره, موجودی است که برای وجود داشتن» 
احتیاج به موضع و محلی دارد که در آن پای 
ایستد: ج, آعراض. (اقرب الموارد). چیزی 
است که بدان تمیز دهند چیزی رااز چیزی نه 
فی ذاته. مثل سپیدی و سیاهی و گرمی و 
سردی و مانند آنها. (از مفاتیح العلوم) ممکن 
که‌در بقاء وجود محتاج باشد به غیری, 


(یادداشت مرحوم دهخدا). آنچه قائم یه غیر 
باشد چون الوان و صفات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). موجودی که برای وجود داشتن 
احتیاج به موضع یعنی محلی دارد که در آن 
قائّم باشد و یا احتیاج به جمی دارد که در 
آن حسلول کسند و اعسراض بردو نوعند: 
قارالذات. و آن عرضی است که اجزاء آن در 
وجود گرد آید. مشل سپیدی و سیاهی, و غیر 
قارالذات. و آن عرضی است که اجزاء آن در 
وجود گرد نیاید. مانند حرکت و سکون. (از 
تعریفات جرجانی). چیزی است که مقایل 
جوهر باشد. و نیز بر کلی محمول بر شبی» 
خارج از آن. اطلاق میشود. و آنرا عرضی نیز 
نامند در مقابل ذاتی. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). چیزی که قائم به چیزی باشد. مثل 
رنگ بر جامه و حروف بر کاغذ. پس چامه و 
کاغذ جوهر باشد چرا که به ذات خود قایم 
است. و رنگ و حروف عرض, چرا که فیام 
آن بوسیلاٌ جامه و کاغذ است. (خیاث 
اللغات). عرض عبارت از موجودی است که 
وجود آن فی نفسه عین وجودش برای غیر و 
در غیر باشد. و گفته‌اند «العرض هو موجود 
فی شي» غیرمتقوم به لا کجزء منه. ولایصح 
قوامه دون ماهوفیه» مانند بیاض و سواد و 
غیره که وجود آنها فی تفه عین وجود آنها 
است برای غیر و در غیر خود. و با چیزی 
است که حال در غیر و شایع در آن باشد. و یا 
ماهیتی است که وجودش فی نفسه عبارت از 
وجودش در موضوع باشد. شیخ الرئیس 
گوید:«عرض آن بود که هستی وی اندر 
چیزی دیگر ایستاده بود که آن چیز بی وی 
یش خود تمام بود». بتابراین عرض 
موجودی است که هرگاه در خارج مسوجود 
شود ناچار وجسودش در موضوعی از 
موضوعات خواهد بود. و مقولات عرضی نه 
مقولهاند: فعل, اتفعال. آین, متی, کیف» کم. 
وضع, ملک اضافه. (از فرهنگ علوم عقلی» 
از تهافت التهافت و تفشیر کشاف و اسفار و 


درتالتاج و دانشنامة لهی): 
چنین بود پدری کش چنین بود فرزند 
چنین بود عرضی کش چنین بود گوتهر. 


عنصری. 

مردمی چیست عردمی عرض است 

جز دل پا ک‌ارش جوهر نیست. ‏ عنصری, 

آن از پی آن نیست که تا نیست شود خلق 

و آن هست عرض طالع عالم سرطان راه 
ناصرخسرو. 

بود قابل عرض بی‌شک فتا را 

ولی جوهر بود قابل بقارا. ناصرخسرو, 

چوتنت از عرض جامه دارد بدان 

که مرجانت را جامةٌ جوهریست. 
ناصرخسرو. 


عرض. 

قضا ز دست تو آندر عرض ناند تیغ 
قدر زشست تو آندر عدم نشاند تیر. 

ابوالفرج رونی. 
هست ممکن که قوت و حرکت 
عرض بنج چنار شود. متعودسعل. 
در چه خصمی داشت این دعوی کجا معتی بود 
در همه معنی عرض کی دعوی جوهر گرفت. 

معودسعد. 

بشمشیر او باز بسته‌ست گیتی 
عرض باز بسته‌ست لابد به جوهر. ازرقی. 
نه جود را غرضی حاصل است بی کف تو 


نه در جهان عرضی ممکن است بی‌جوهر. 


ایب ستانز: 
نباشد جدااز کف او سخاوت 

عرض را جدائی باشد ز جوهر. ادیب صابر. 
گربه انواع فضل خود نگری 

عرفتد اهل فضل و تو جوهر. . سوزنی, 
اگرخواستی میان جوهر و عرض تفرقه 
انکندی, (ترجمه تاریخ یینی ص ۰ ۲۳), 


دیدن او بیعرض و جوهر است 
کزعرض و جوهر از انسوتر است. نظامی. 
ظلعتیان را بنه بی‌نور کن 
جوهریان را ز عرض دورکن. نظامی. 
جمله اجزای جهان را بی‌غرض 
درنگر حاصل نشد جز از عرض. مولوی. 
که غرض اظهار سر جوهر است 
وصف باقی و این عرض بر معیر است. 
مولوی, 
زانکه عقلت جوهر است این دو عرض 
این دو در تکمیل آن شد مفترض. 
مولوی. 


- عرض خاص؛ عرض که مختص بد یک 
طبیعت واحد. یی یک حقیقت باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). عر ض که مختص 
به افراد یک حقیقت باشد. عرض خاص اعسم 
از آنکه لحوقش بلاواسطه باشد مانند تعجب 
برای انسان, و یا با واسطه مانند ضحک که با 
واسطةٌ تعجب عارض بر انسان شود. و حرکت 
آرادی که لحوق آن بر انسان بواسطة جزء ذاتی 
آن که حیوانیت است سیباشد. (از فرهنگ 
علوم عقلی). و رجوع به عرض ذاتی شود. ‏ 
< عرض ذاتی؛ عرضی است که منشا آن - 
ذات باشد و از ملحقات و عوارض ذاتی اشیاء 
باشد. ماتند تعجب که عارض و لاحق ذات 
انسان است. (فرهنگ علوم عقلی). و رجوع 
به عرض خاص شود, 

عرض روح؛ آنچه بر روح عارض شده 
باشد. عارضه که روح را افتدة 

حذق تو چنان است که بی‌نبض و دلیلی 


۱-در متهی الارب به معنی مصدر آمده است. 
(به عفلت رسیدن و س). 


عرض. 
می بازنماتی عرض روح بهنجار. 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص .)۱٩۴‏ 
- عرض عام؛ عرض که مختص طبیعت 
واحدی نباشد. عرض که شامل بیش از یک 
طبیعت باشد. مانند «ماشی» برای آن‌ان. (از 
کشاف امطلاحات الفتون). به اصطلاحات 
منطقیان, کلیی است که صادق می‌آید پسر 
کلیرین که مختلف باشد در حقیقت و جزو و 
افراد نباشد. چنانکه ماشی که صادق است بر 
انسان و فرس و بقرء که مختلف‌اند در حقیقت 
و جزو ایشان نست. (غیاث اللغات) 
(آندراج) یکی از کلیات خمی است و آن 
عرضی است مشترک بین افراد حقایق 
عرض لازم؛ عرض که انفکا ک آن از 
ماهیت ممتنع باشد. مانند خندیدن بالقوه» 
برای انسان و کاتب بالقوه, نسبت به انان. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
القنون). عرض که انفکا کآن از مسروض خود 
محال باشد مانند کتابت بلقوةء برای انسان, و 
عوارض لازمه را عوارض محموله هم گویند. 
مانند سفیدی و سیاهی برای جسم. (از 
فرهنگ علوم عقلی) 
- عرض محمول؛ عرض لازم. عوارض 
محموله. عوارض لازمه. رجوع به عرض 
لازم شود 
- عرض مُفارق؛ یا عرض غیر لازم. حرض 
که‌انفکا ک آن از ماهیت ممتتع نباشد, مانند 
خندیدن بالفعل, برای انسان. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). آن است که انفکا ک آن 
از شیء ممتتع نباشد. و آن یا سریع الزوال 
است چون سرخی شرم و خجل, و زردی بیم 
و ترس؛ویا بطیءالزوال است چون پیری و 
جوانی. (از تعریفات جرجانی). عرض که 
انفکا ک آن از معروض خود ممکن باشد, چه 
آنکه بالفعل زائل شود و یا بالقوه. و زوال آن 
بسرعت باشد و یا به طور کندی و بطو, مانند 
زردی و سرخی برای خضجول و ترسان. (از 
فرهنگ علوم عقلی) ‏ 
- عرض‌ناپذیر؛ غیر قایل عرض بودن. که 
عرضی رانپذبرد که قبول عرض نکندة 
نه قائم به ذات است و نی جایگیر 
عرض‌ناپذیر است و بیالتقاست. 
تاش هه ود 
|انزد معتزله, احوال جوهر است. چمون 
حرکت در مستحرک و سفیدی در سفید و 
سیاهی در سیاه. (یادداشت مرحوم ده دا 
آنچه در جوهر, عارض شود. چون الوان و 
طعم‌ها و ذوق ولسس و غیره که بقای آنها پس 
از وجود جوهر مستحیل است. (از تعریفات 
جرجانی). 
عرض. [غ رٍ ] (از ع ص, |) مخفف عارض, 


ض‌دهنده لشکر. شمارکندة سپاهیان. 
سان‌دهنده. (فرهنگ فارسی معین). مفتش. 
لشکرتویس: 

و از آن جایگه شد به پرده‌سرای 

عرض پیش او رفت با رهنمای . . فردوسی, 
عرض را بخوان تا بیارد شمار 
که چند است مردم که اید بکار. 
عرض با جریده بلزدیک شاه 
بیامد پیاورد مر سپاه. 

نوشتی عرض نام و دیوان اوی 
بیاراستی کاخ و میدان اوی, فردوسی. 
عرض. [ع] (ع لا اندام. (متهی الارب). 
جند. (اقرب الموارد). تن مردم. (مهذب 
الاسماء), بدن و جد. (غیاث اللفات). ||هر 
عضو که از آن خوی آید. (منتهی الارب). هر 
موضمی که از آن. یعنی از مسام آن, عرق 
خارج شود. ج. آعراض. (اقرب الموارد). و از 
آن جمله است حدیث در ذ کر اهل بهشت: 
لایبولون و لایتفوطون, نما هو عرق یجری 
من أعراضهم مثل السک. (از منتهی الارب). 
یعنی بول و غایط نمی‌کنند و آن به صورت 
عرقی چون مشک از اعضای آنان خایج 
میگردد. ||بوی اندام. خوش یا ناخوش. 
(منتهی الارب). رایحه و پوی جسد خواء نیکو 
و طیب باشد یا پد و خبیث. (از اقرب الموارد). 
گویند: «فلان طیب‌العرض, و منتن العرض». 
تفس. گویند: آ کرمت عنه عرضی؛ یعنی تفس 
خود رااز وی محفوظ داشتم. (اقرب الموارد). 
||ناموس, و آبروی مرد که از نقصان و رخته 
نگاه دارد. یا آبرو, خواه در تفس مرد باشد یا 
در آباء و اجداد یا در تبعه و لحقه, یا جای 
مدح و ذم از وی. یا آنچه یدان فخر کنند از 


فردوسی, 


" فردوسی. 


حسب و شرف. و گاهی از آن آباء و اجداد 
مراد گیرند. (منتهی الارپ). جانب شخص که 
آنرا مصون و محفوظ دارد. و آن نقی او باشد 
یا سلف وی یا کسی که تابع وی باشد یا موضع 
مدح و ذم؛ یا آنچه پدان افتخار کند از حسب و 
شرف. و گاهی منظوره پدران و نا کان است. 
از آقرب المواردا. آنچهبستایند و بنکوهند از 
مردم. (السامی) (مهذب الاسماء), ناموس و 
آیرو. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء). امسوری 
که مدح آن ادمی را بردارد و ذم آن فرود 


گٌنگ‌باد آتکس که اندر طمن تو گوید سخن 
کورباد آتکس که اندر عرض تو جوید عوار. 
فرخی. 
نزد او عرض او عزیزترست 
از گرامی تن و عزیز روان. فرخی. 
چنان بلرزد بر نام و عرض خویش همی 
که‌شادکام و جهان‌دوست بر گرامی جان. 
فرخی, 
برد خواهی پیش او ناپروریده شعر خویش 


۱۵۸۱۹  .ضرع‎ 


کرد خواهی در ملامت عرض خود را مر تهن. 


منوچهری. 
عرض تو نپوشد مگر لباس 
کزفخر و شرف پود و تار دارد. مسعودسعد. 
هم برون آرمش ز آهن و سنگ 
عرضم ار در شود به پاب عظیم ۳. 


معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۶۱۶. 
برون کنندش از خانه چون سگ از مسجد 
خسیس مرتبت و خوارعرض و بی‌مقدار. 

کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص ۳۹۲ 
پس قیامت روز عرض | کبراست 
عرض او خواهد که با زیب و فر است. 
مولوی. 
حافظ افتادگی از دست مده زانکه حود 
عرض و مال و دل و دين در سر مفروری کرد. 
8 حافظ. 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت 
هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. 
حافظ, 
ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه تست 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 
حافظ, 
از عشق بدعت است تمنای خون بها 
ای خودفروش عرض شهیدان چه میبری ۷ 
میرزا صائب (از اندراج) 
عرض و ناموس؛ از اتباع است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). به عرض و ناموس کسی 
دشنام گفتن, او را تاسزا و دشنام سخت دادن. 
رجوع به عرض و رجوع به ناموس شود. 
|اطیعت و خوی محمود. (مستهی الارب). 
خوی پسندیده و نیکو. (از افرب الصوارد), 
پوست. (منتهی الارب). جیش. (از اقرب 
الموارد). غرض. رجوع به غرض شود. 
|ارودبار که در آن دهها و آبها باشد. (از منتهی 
الارب). وادی و دره که در آن قری و آبها و یا 
نخلتان باشد. و گویند هر وادیی که در آن 
درخت باشد. ج, عرضان. (از اقرب الموارد), 
|اشوره گیاه. (منتهی الارب). حمض. (از 
آقرب الموارد). |[ارا ک.(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[گیاه تلخ شورمزه. (منتهی الارب). 
آثْل. (اقرب الموارد). |اکرانة وادی و شهر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). کناره رود. 
(از مهدب الاسماء). ||نواحی وادی و شهر. (از 
منتهی الارب). ناحية وادی و شهر. (از اقرب 
الموارد). ||ابر بزرگ. (منتهی الارپ). بزرگ و 


۱-نل: کدخدای. 

۲ -باین معتی در ناظم الاطباء بفتح و کسر و 
ضم اول بط شده است. 

۳-ن ل: به خانه مقیم. 

۴ -اين پیت در آندراج ذیل لغت عرض [غ] 
ضبط شده است. 


۰ عرض. 


عظیم از ابر‌هاء (از اقمرب الموارد). |املخ 
بسیار. (منتهی الارب). تعداد بسیار از مسلخ. 
(از آقرب الموارد). | آنکه به باطل و تاچیز 
فرید مردم را. (متتهی الارب). آنکه با مردم 
پباطل روبرو شود. (از اقرب الموارد). 
عرض. [ع] (اخ) وادیی است به مدینه. 
(منتهی الارب). علم است وادی خیبر راه و 
| کنون از آن عنزة است و در آن آبها و نخل و 
کشتهااست. (از معجم الیلدان), 
عرض. [ع] ( مرارع است در حوالی 
مسجد قبلتین. (متتهی الارب). 
عرض. (ع)((خ) تخلستان و رودباری است 
در يمامة. (منتهی الارب). عرض الیمامةء 
وادی یمامه است که از مهب شمال به سوی 
مهب جنوب جاری شود. و فرایی که در 
اطراف آن است «سفوح» نامیده میشود. و 
تمام این عرض از آن بتی حنیفه است و اندکی 
از آن متعلق به بنی امرج از بنی سعدین زید 
مناتبن تمم. (از معجم البلدان). |[یوم العرض» 
از ایام و جنگهای عرب است. که عمروبن 
صابر. فارس ریبعه به دست جزء‌ین علقمه 
تممی در آن روز کشته شد. (از سعجم 
الیلدان). 
عرض. (ع ر] (ع بص) پهن گردیدن. (از 
منتهی الارب). پهن شدن. ضد دراز گنتن. (از 
اقرپ الموارد). ابساط و گترش در خلاف 


رجوع به عراضة شود. 
عرض. (غ] (ع !) بن کوه. (سنتهی الارب). 
دامن کوه. (از اقرب الموارد). |[روی کوه. 
ااکران. (ستهی الارب). جانب. (اقرب 
لموارد). کرانه و جانب. (غمیاث اللفات). 
||طرف. (منتهی الارب). ناحیه. (از اقرب 
الموارد). ||میانٌ جوی و دریا: مان هر چیز. 
منتهی الارب). وسط نهر و بسحر. (از اقرب 
الموارد). || حدیث بهتر و بزرگ. (از منتهی 
الارب). معظم و بیشتر از حدیث و سخن. (از 
آقرب الموارد). |[مردم بزرگ و شریف. 
منتهی الارب). معظم و بیشتر مردم. (از اقرب 
الموارد). رض. ||رخار شمشیر. (منتهی 
الارب). پهنای شمشیر. (از اقرب الموارد). 
||هر دو جانب گردن. (منتهی الارب). جانب 
گردن.(از آقرب الموارد). ||نوعی از رفتار که 


به نسست اسب نیکو و به نسبت شتر بد است. 


(از منتهی الارب). نوعی حرکت و سیر که در 
اسب ستوده است و در شتر نکوهیده و صحیح 
آن عض است. (از اقرب الموارد). |اهو من 
عرض الناس: او از عامةٌ مردم است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||ناقة عرض 
آسفار؛ شتر ماد توانا پر سیر. (متهی الارب). 
(اقرب الموارد). |اعرض هذالعیر السفره و 
الحجر؛ یعنی هه و قصده. (منتهی الارب). 


0 


یعنی این شتر بر سفر و حجر قوی است. (از 
آقرپ الموارد). یمنی بر پیمودن آن توانا است. 
(از تاج العروس). |[کل الجین عسرضا؛ ییعنی 
پیش آر و بجو از هر که بيابی و یخور آنرا و 
مپرس از سازندة آن. (منتهی الارب). عُرض. 
(منتهی الارب). ||نظر الیه عن عرض؛ یعتی 
نگریست از گوشة چشم. (از منتهی الارب). 
یعتنی از کناری او را نگریست. (از اقرب 
الموارد). ||هم یضربون الشاس عن عرض 
یعنی میزند و با ک و اندیشه ندارند که گرا 
زدند و چگونه زدند. (منتهی الارب) (از اقرب 
اموارد.|[وضرب به عرض الحاثط؛بعنی بر 
پهنای دیوار یا وسط آن و ثیمه و جانب, 
(منتهی الارب). یعنی معترض او شو هر جای 
را از او یافتی, یعنی هر ناحیه و جسانب از 
نواحی او را. (از اقرب السوارد). ج. مراض. 
(منتهی الارپ). 
عرض. [ع] (2۱) شسهری است بسه شام. 
(منتهی الارب). شهرکی است در بیابان شام 
که کنون از اعمال حلب است. و آن بین تدمر 
و الرصافة الهشامية قرار دارد. و تعدادی از 
بزرگان بدانجا نبت دارند. رجوع به سعجم 
البلدان شود. 
عرض. (ع ر](ع [ا گوشذ چشم. گویند: نظر 
لیه من عسرض: نگریست به وی از گوشة 
چشم. (از منتهی الارب). [[نوعی سیر و 
حرکت که در اسپ ستوده است و در شتر 
تکوهیده. (از آقرب المواردا, عُرض و رجوع 
به عُرض شود. 
عرضا. (ع تن ] (ع ق) از پهنا و از بهنی. 
(ناظم الاطباء). به عرض. به پهنا. مقایل طولاء 
و از دیگر جانب تا مصر طولا و عرضا به 
ضبط با آراسته گردد. (تاریخ بهقی ص ۷۳, 
|اافقي. (یادداست مرحوم دهخدار 
مرضاء (ع ز ضَن](ع ق) اتفافا.به طور 
نا گهانی, له بدون عمد. (ناظم الاطباء). 
عرضان. ل /ع](ع ص, اج غریض. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عریض شود. 
عرضان. [] ((خ) دو وادی است در یمامة 
یکی عرض شمام است و دیگری عرض 
حجر, رجوع به معجم الپلدان شود. 

عرض افتاذن. (ع۱:] اسص مرکب) 
نمایان شدن. عرضه شدن. ارائه گردیدن. اایه 
عرض رسیدن مطلبی. ||پيشنهاد شدن. 
(فرهنگ قارسی معین). 

عرضالحال. [غ سل ] (ع [مرکب) در 
اصطلاح کاتبان و دبیران, امه‌ای است که بسر 
وال امر عرضه شود, خواه برای تظلم باشد و 
خواه برای درخواست کمک و نعست. چ» 
عُروض الاحوال. (از اقرب الموارد). عرض 
حال. رجوع به عرض حال شود. 


عرض دادن. 
عرض‌بیگی. (غ ب]([مرکب) کسی که 


سوال و حاجات مردم رابه عرض پادشاه 
رساند. (آنتدراج) (غیاث اللسفات) (از ناظم 
الاطیاء) 

عرض حال. (ع ضٍ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) درخواست و استدعا. (ناظم الاطباء). 


دادخ_واست. ایت. ااورقه‌ای کد 


درخواست یا شکایت خود را در آن نویسند. 
(فرهنگ فارسی معین). درخواست نامد. 
عریضه. قه. شکوائه. و رجوع به عرض 
الحال شود. 
عرض حیات.[ع ض ح] (ترکیب اضاقی, 
[مرکب) به خوبی و خوشی گذشتن ایام 
زندگانی. (انندراج) (غیات اللفات): 
از آب زندگی به شراب التفات کن 
از طول عمر صلح به عرض حیات کن. 
میرزا صائب (از انندراج) 
عرض دادن. [ع 5] (مص مرکب) نشان 
دادن. نمودن. ارائه دادن. په سمرض نهادن* 
قریب صد و پنجاه هزار سوار لشکر سسلطان 
عرض داده بودند بیرون پیاده که صدهزار 
دیگر بودند. (تاریخ سیستان), نسختی که .. 
خود نيشته بود بر رای سلطان عرض داد. 
(تاریخ ببهقی ص ۴۱۳). 
بیر وس چاه عرشی دط 
ری کر سحاب نی بمکدقوی . .فا 
عضدالدوله خواست تا خود را پر نظر اعتبار 
ایتان عرض دهد از جهت آنچه راجع بود به 
او از استظهار و استیلاء و ... (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان اری). 
< عرض سخن دادن؛ بیان کردن مطلب. 
بازگفتن سخن؛ 
دهم چه عرض سخن بر سیه‌دلان صالب 
به خا ک‌تیره چه ریزم شراب بی‌غش راء 
میرزاصائب (از انندراج), 
||سان دادن. دفیله دادن. زژه دادن از برای 
معاینه و ملاحظه از پرابر کی گذراندن: پی 
رسول باژ آمد و گفت هزاز هزار فیل گوش 
عرض دادند و تاسه روز دیگر اینجا رسند. 
(اسکندرنامه, نسخة مرحوم سمید نفیسی). و 
اسپان گزیده کی هر جای بر طویله‌ها و آخرها 
بسته بودند. بوقتی کی عرض دادی میگویند 
هشتاد هزار سر برآمد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۰۳). و گودرز اصفهید خراسان بود و 
فرمود تا لشکر را عرض دهد. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۴۵). 
تا عرض دهد لشکر پیروزه سلب را 
بر پشته و بالای زمین راجل و را کب. 
سوزنی. 
داد نقیب صبا عرض سپاه بهار 
کزدو گروهی بدید یاوگیان خزان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳۲. 


عرضدار. 


شاهی که عرض لشکر منصور | گردهد 
از قیروان سپاه کشد تا به قیروان. 
سعدی (دیوان, چ مصفاء ص ۷۱۹). 
عرضداو. (ع) انف مرکب) عریض. 
پبهنادار. فراخ. ||([ مرکب) سان لشکر, 
اعارضه و هر چیز اتناقی و نا گهانی, ماتد 
بیماری. (ناظم الاطباع). 
عرضداشت. 1 (! مرکب) در هندوستان 
پادشاه زادگان و امرا به جناپ عالی, و خردان 
به خدمت بزرگان نویند. بمعتی «عرض 
داشتن» است مثل بازخواست به معنی 
بازخواستن. و مضاف میباشد به طرف شخص 
عرض دارند». یمتی آنچه پیشتر سذکور 
خواهد شد معروض داشتن فلانی است. و 
بتابراین اگر مصدر. به معنی مفعول اراده کرده 
شود نیز موجه می‌گردد. (از آنندراج). خطابی 
که شاهزادگان و امرا به پادشاه نویسند. 
عریضه. (ناظم الاطباء): 
به عرضداشت توشتم که خون بنده بریز 
خطش نمود به قتل لیش ستاند تفس 
خواجه کمال خجند (از آتدراج). 
عرض داشتن. ( ت] اسص مرکب) 
نمایاندن. آشکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
اه سکندر جام جم است بنگر 
تابر تو عرض" دارد احوال ملک دارا. 
حافظ (از آتدراج).. 
اابه عرض رسانیدن, مطلبی را. | تظلم کردن 
نزد قاضی و حاکم. ||درخواست کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرض دیدن. [ع دی ذ ] (مص مرکپ) در 
عرف حال معنی موجودات گرفتن است. اعم 
از آنکه سپاه باشند یا چیز دیگر از نقد و 
جئس. (آنتدراج). ||سان دیدن. رژه دیدن. 
دفیله گرفتن؛ 
چو پاس عصمت خود فررض مي‌دید 
سپاه ناز خود را عرض می‌دید. 
آصف‌خان جعفر (از آندراج). 
عرض شدن. [عٌ ش ذ] (مسص مرکب) 
معروض شدن. (اژ آنندراج): 
گرز هد آرزوی وصل یکی بشماری 
تاقیامت نشود عرض تمنای دلم. 
حسین ثنائی (از آتدراج). 
عرض عهر. (ع ضع] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از لذت عمر است. (ضیات 
اللفات). کیفیت عمر, مقابل طول عمر, که 
مدت و درازی زندگانی است. به معنی عرض 
حیات است. و از شیخ بوعلی نقل می‌کنند که 
در حرص بر آرمیدن با زنان او را گفتند که 
ترک آرمیدن با ژن عمر می‌افزاید. ار گفت که 
من عرض عمر می‌خواهم. (از آنتدراج). 
عرض کار اج ض | (تسرکیب اضافی, ( 


مرکب) جلوه دادن کار. نمایش دادن کار 

تب رقتی که عرض کار بود 

گرچه درویش تاجدار بود. نظلامی, 
عرض کرذن. اغ ک :] (مسص مرکب) 
نشان دادن. آشکار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). نمودن. ارائه کردن. عرضه داشتن. 
عرضه کردن. معروض داشتن. پیش نهادن. 
تقدیم کردن. نمایش دادن. به معرض 
درآوردن: امیر فرمود تا زندانهای غزنی و آن 
نواحی عرض کند. (تاریخ بیهقی ص 4۲۷۲ 
بگیر از نفس خود پیمان ... بهمراهی لین 
آورنده بشته و آنرا بر هم مردم خود عرض 
کن.(تاریخ بیهقی ص ۲۱۳). استادم چون نامه 
بخواند پیش امیر شد و نامه عرض کرد. 
(تاریخ بیهقی ص 1۳۷۱. ۱ 
ز هرگونه نو جانور صدهزار 
کندعرض هزمان درین عرضه‌زار. 
به هر شهرکی بیردندی و خط بیاع بدان عرض 


اسدی. 


کردندی به سود بازخریدندی نا گشاده. 


(فارسنامة ابن البلخی ص۱۴۶). روزی بر 
سلیمان علیه‌السلام اسب عرض کردند. وی 
گفت‌شکر خدای تعالی را که دو یاد را فرمان 
بردار من کرد. (نوروزنامه). من بیخواهم که 
در این فرصت خویشتن را بر شیر عرض کنم. 
( کلیله و دمنه). 

به ما بر خدمت خود عرض کردی 

جزای آن بخودبر فرض کردی. نظامی. 
یک چندی شحتهٌُ زندان را بفرماید عرضص 
زندانیان کردن تا بی‌گناه را خلاص کند. 
(نصيحة الملوک سعدی). 

بازی چرخ یشکندش بیضه در کلاه 

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ‏ حافظ. 
پسر خود رامحمد بهدی بر ما عرض کرد و او 
را یما نمود. (تاریخ قم ص 4۲۰۵ پُور؛ عرض 
کردن‌شتر ماده بر شتر تر تا دانسته شود که 
آبتن است یا نه. (متتهی الارب). |اسان 
دیدن. رژه گرفتن. ملاحظه و مسعاينة افراد 
مپاهی هنگام عیور از برابر: خیر به مروأن‌ین 
محمد شد, مردمان را گرد کرد فزون از چهل 
هزار مرد عرض کرد: و بزمین بلنجر شد. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). نجاشی سپاه عرض 
کردهفتاد هزار مرد مقاتل بیرون کرد وه یمن 
فرستاد. (ترجمة طبری بلعمی). 

همه لشکر رومیان عرض ‌کن 

هر آنکس که هستند نویاگهن. ‏ فردوسی, 
پیلان را عرض کردند. هزار و ششصد و هفتاد 
نر و ماده پسدیدند. (تاریخ بهقی ص‌۲۸۵). 
فرموده بودیم تا پیلان را براند و به کایل آرند 
تا عرض کرده آید. کدام وقت رسند. (تاریخ 
بهقی ص ۲۸۲). همه لشکر را عرض کردند و 
مال ایشان بدادند. (تاریخ بیهفی ص0۵۴۸. 
|بیان کردن و گفتن. (ناظم الاطباء). بسیان 


عرضگاه. ۱۵۸۱۱ 
کردن. و شرح دادن, کوچکتر به بزرگر. 
(فرهنگ فارسی معین). گستردن سخن. 
گسترانیدن سخن را نزد کسی, ابراز کسردن. 


اظهار کردن. " 

۳ 3 ۳ 
عرض کردن در؛ عرضه داشتن مروارید, 
پیش داشتن در؛ 


دریا سر بوسیدن پایت دارد 
در آمده عرض می‌کند بر گوشت. 
ملاتجلی بخاری (از آتدراج). 
|| تطبیق کردن. ستجیدن. (فرهنگ فارسی 
امعین)؛ 
عرض کردیم همه کشت بی حاصل خویش 
هرچه برماست بدانستيم | کنون کز ماست. 
مسعودسعد. 
||اشماس نمودن از روی خضوع و فروتنی, 
درخواست کردن و استدعا نمودن. |[برگزار 
کردن. ااغرح حال گفتن. (ناظم الاطباء): 
بادشاها گرچه گستاخی است لیکن واجپ است 
عرض حال خود مرا پیشت علی‌الاجمال کرد. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج): 
عرضگاه. (ع 7 ر] (| مرکب) جای عرض 
دادن چیزی. (آنندراج» جای عرض و نمایش 
چیزی. محل عرضه. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عرضگه و عرضه گاه‌شود. |[میدان 
شمار کردن سپاه. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معن). فراهم آسدنگاه 
دشمن. (ناظم الاطباء). میدان سان. جای سان 
دادن سپاه, عرنگه. عرضه گاه. لشکرگاه. 
رجوع به عرضگه و عرضه گاه شود: روز 


چهارم بابک به عرضگاه پنشست و سپاه گرد 
آمد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). 
سپه گرد کرد اندران, رشنواد 
عرضگاه بتهاد و روزی بداد. فردوسی. 
عرضگاه و دیوان بیاراستند 
کلید در گجها خواستند. فردوسی. 
سپهبد بشد تا عرضگاه شاه 
بفرمود تا پیش او شد سپاه. فردوسی. 
به عرضگاه تو لشکر چنانکه پار نبود 
هزار و هفتصد و اند پیل پد به شمار. فرخی, 
گفت این فراخ و پهنا دشت گشاده چیست. 
گفتم که عرشگاه بشد بی‌عددسپاه. ‏ فرخی. 
لشکرگه سفاهت من عرض داد دیو 
من ای تاده همره عارض به عرضگاه. 

: سوزنی. 
عرنگاه دشت موقف عرض جنات است از آتک 
مصنع او کوثر و سقاش رضوان دیده‌ند. 

خاقانی. 


۱ -در حافظ چاپ مرحرم قزوینی «عرضه 
دارد» ضبط شده است؛ و در این صورت اینجا 
شاهد نخراهد بود. 


۲ عرضگه. 


فردا که عرشگاه محشر و هول و قزع اکبر 

باشد. اين اهمال و امهال را چه حسجت آرد. 

(سندبادنامه ص ۲۱۷), 

زبس غارت آوردن از بهر شاه 

غیمت نگجید در عرفگاه. 

شها منم که بلا را بجز فضای دلم 

بگاه عرض سپه یست عرضگاه سپاه. 
عرفی (از آنتدراج). 

عرضکه. [ع گ؛) ((مرکب) مخفف عرشگاه. 

چای عرضه دائتن و نمایش دادن چیزی. 

رجوع به عرضگاه و عرضه گاه شود. |[میدان 

شمار کردن سپاه و سان. عرضه گاه,عرضگاه. 

رجوع به عرشگاه و عرضه گاه‌شود؛ 


تا 


گفتاکه پیش عرضگه استاده است او 

گفتمبه پیش‌گاه بود جای پیشگاه. ‏ فرخی, 

در عرضگه عشقش فتنه سپد انگیزد 

در رزمگه حسنش گردون سپر اندازد. 
خاقانی. 


و عرضگه و شمار لشکر را وضعی ساختهاند 
که دفتر عرض را بدان منسوخ کرده‌انده و 
اصحاب و واب آثرا معزول. (جهانگشای 
جوینی). 

عرضنات. (ع ر](ع ص, | لا ج عسرطنة. 
(ناظم الاطباء) .رجوع به عرضنه شود. 

عوضفة. (ع زن] (ع ص) ناقة. عرضنة: شتر 
ماده یک رویه رونده به تشاط. (متهی 
الارب). ناقه‌اي که عادت دارد با تشاط راه 
رود. (از اقرب المواردا. ج» عرضنات. (ناظم 
الاطباء). | ((مص) هو یمشی العرضتة؛ یسعنی 
از نشاط سرکشی میکند در رفتار. (سنتهی 
الارب). راه رفتن او آتچنان است که در آن 
توعی سرکشی, از چجایکی وجود دارد. (از 
اقرب المواردا.|نظرایه عرضنة: آأی بمخر 
عینه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)» یعنی 
بگوشة چشم نگریست به صوی او. (ناظم 
الاطباء). 

عرضنی. (عز نع امص) سرکشی و 
گویند هو ب یمشی العرضنی؛ یعنی در رفتار آن 
سرکتی و اعتراض است از تشاط. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سرکشی در راه رفتن از 
چايکي. (از آقرب السوارد). اانظر البه 
عرضنی؛ یعنی نگریست بدنبال چشم. (منتهی 
الارب). و در تصفیر آن ُرّیضن گویند با 
انات نون چون ملحق است. و به حذف یاء 
چون غیرملحق است. (از منتهی الارب) (از 


آتدرا اج). 

عرض واو. (غ ز] (ق مرکب) مانند عرّض: 
وانگه کزین مزاج مهیا جدا شوند 

چیزند یا نه چیز عرض‌وار بگذرند. 


اصر خسرو. 
حرضة. اع ض) (ع مص) یک بار ظاهر 
کردن چیزی را بر کسی. || اشکار کتردن و 


عرض نمودن. (آتندراج) (غیاث اللغات). 
آشکار ساختن. نشان دادن. (فرهنگ فارسی 
ممین). ||(اسص) نمایش. اراثه. اشهار. 
(فرهنگ قارسی معین) (ناظم الاطباء). 
||هدیه. |اببان. |اسان. رژه. عرض. 
|| یشداشت. (ناظم الاطاء). |[پيشنهاد برای 
فروش. (فرهنگ فارسی معین): 


پیل اندر خانة تاریک بود 
عرضه را آورده بودندش هنود. مولوی, 
با سلیمان یک پیک وامینمود 

از برای عرضه خود را میستود. مولوی. 


- عرضه و تقاضا؛ پیشداشت و درخواست. 
آنچه به بازار عرضه میشود و آنچه از طرف 
مصرف کنندگان درخواست میگردد تا در 
مدت معین و به بهای مشخص انرا به دست 
آورند. توضیح اینکه کشوری که بیش از حد 
نیاز خود یک یا چند جنی کالای زراعتی یا 
کالای صنعتی دارد, مقداری را به کشورهایی 
که محتاج آن کالا هستند عرضه میکند و در 
پرابر آن انچه را که خود کم دارد و بدان 
محتاج است از کشورهای دیگر تفاضا ميکند. 
در نتیجه بین کشورها رمردم مبادلاً کالا 
بصورت داد و ستد در مياید. این داد و ستد و 
خرید و فروش رانیز «عرضه و تقاضاه نامند. 
این اصطلاح شامل خدمات بشری هم ميشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||( به معی عریضة متضمن احوال یا مطلب, 
و در هندوستان «عرضی» گویند. (آنتدراج): 
بشت سیه مسوده بر میکند ز شوق 
مضمون عرضه‌ای که نخواهد شدن جواب. 
زکی تدیم (از آتندراج). 
عرضه قتل مرا برده به آن کو دل تنگ 
نشیم پدرش تا خبر آید برون. ‏ _ 
تأثیر (از آتدراج), 
عرضه‌ای دارم از تلطف تو 
داده دستور عرض کردن آن 
نورالدین ظهوری (از آندراج). 
حرضة. (ع ض ] (ع ) مزنث عرض. (متهی 
الارب) |ازنی که به باطل و ناچیز مردم را 
فریید. (ناظم الاطباء) (از اقمرب 9 
رجو) به عرض شود. 
عرضة. (ع ض] (ع ل) آف‌نگ. ||قوت. 
(متتهی الارب). ||همت. (منتهی الارب) 
(اقترب الموارد). اابندی است در کشتی‌گیری 
گویند؛له عرضة یصرع بها الناس؛ بندی بلد 
است که مردم را بر زمین میزند. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیام). حیله‌ای است در 
مصارعت و کشتی, (از اقرب الموارد). حیله. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). هو عرضة له+ آی 
مقرن له, (منتهی الارب)؛ یعنی او حریف است 
بر او و بر وی چیره است. (از ناظم الاطباع), 
|افلان عرضة للزوج؛ یعنی فلان زن بر شوی 


عرضه داشتن. 


خود چیره است. (از اقرب الموارد). |اناقة 
عرظة للحجارة؛ یعنی قوی و توأنا است بر 
وی, از منتهی الارب). (ز اقرب الصوارد. 
|اهو عرضة لذاک؛آی یعترض له دون غیره, 
آی مقرن له قوی علیه. (منتهی الارب). یعنی 
حریف اوست و بروی چیره است. (از اقرب 
الموارد). یعنی او توانای بر او می‌باشد و بچز 
خودش کسی متعرض ری نمگردد. (ناظم 
الاطباء). ||هو عرضة للناس؛ یعنی مردم 
پیرسته بدگوئی او میکنند. (از منتهي الارب) 
(از اقرب الموارد). |[جعلته عرضة لکذا؛ یعنی 
آماده و برپا کردم آنرا برای کاری. استعی 
الارپ). یعنی نصب کردم و برپاداشتم ِ آنرا 
برای وی. (از اقرب الموارد). سمل له 
عرضة لایماتکم (قرآن ۲۲۴/۲)؛ یی مائع و 
معترض پین شما و ب پین آنچه شما را بد خداوند 
نزدیک میکند که نیکی و تقوی کنید. یا بمعنی 
اعستراض و روی آوردن است. یعنی روی 
میاورید به سوگند و یمین در هر ساعتی تا 
نیکی و تقوی تکنید و افزودن مسازید سوگند 
را در حق و باطل, (از منتهی الارب). انچه 
پیش کاری درآید و مانع شود. (ترجمان 
لقرآن جرجانی). بهانه. ازسخشری). 
دست‌آویسز. ||سازگار. (ترجمان القرآن 
جرجانی). ||(از ع. امص) قدرت. قوت. 
توانایی. تسلط. (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء). 

- پاعرضه؛ دارای تسلط و تشخص. (ناظم 
الاطباع). 

<< یی عرضه؛ بسی‌تشخص. زبون. پست. 
فرومایه. (ناظم الاطباء). 

کم عرضه؛ کسملیافت. دارای قابلیت و 
لیافت اندک. 
عرضه دادن. [ع ‏ ض د] (مسسص 
مرکب) به معمرض گذاشتن. ارائه دادن. عرض 
کردن. عرضه کردن؛ 

گنجهابر دل خاقانی | گرعرضه دهند 

نه فلک ده یک آن چیژ بود کو بدهد. 

خاقانی. 

هر روز مهر پیلباتان جمله پبلان بر وی عرضه 
دادی. (سندبادنامه ص ۵۴). ۱ 

خلق جزای هر عمل بر در کبریای تو 

عرضه همی دهند و ما قصه بی‌وفایت. 

سعدی, 

عرضه‌داشی. [عش /ض)] ((مسرکب) 
تظلم و دادخواست از روی عجز و فروتنی. 
(ناظم الاطباء): چون بدانجا رسید 
عرضه‌دائتی ارسال نمود. (حبیب السیر چ 
طهران: ج۳ ص٩۹‏ ۱۷). 
عرضه داشتن. [ع فش /ض تَ] (سص 
مرکب) اظهار کردن و بیان کردن, از طرف 
کوچکتر به بزرگتر.(فرهنگ فارسی معن): 


عرضه داشتن. 
صورت حال عرضه داشت. (مجالس سعدی). 
حسب حالم سختی بی خوش وموجز یاد است 
عرضه دارم | گرم رخصت اطناب دهی. 
آبن‌یمین. 
آن قصه غلبه گرگ را عرضه داشتم. (انیس 
الطالیین ص ۱۵۴). |[ارائه دادن. نشان دادن. 
(فرهنگ فارسی سمین). عرض. (از مستتهی 
الارب) (آنسندراج). عرض کردن. عرضه 
کردن.به معرض درآوردن. از مدنظر کسی 
گذراندن. فرا پیش کسی داشتن: گفت ... 
مواضعه ویسم تا فردا بر رای عالی زاد» ان 
علوا عرضه دارند. (تاریخ بیهقی ص 1۳۷). 
خدمتگاری را که ای انس و عیبه اسرار زن 
توأند بود تهدید و تشدیدی عرضه داشت. 
(سندپادنامه ص ۰ ۱۰). 
کهدارد در همه آفاق زهره 
که عرضه دارد اين نقد نهره. 
نیج عطار (از آتندراج). 
ای سهی سرو روان آخر نگاهی باز کن 
تابه خدمت عرضه دارم افتقار خویش را 
سعدی (خواتیم). 
عرضه داشتن. [ ش /ض ت] (مسص 
مرکب) لیاقت داشتن و سزاوار بودن. (ناظم 
الاطباء). لباقت داشتن. قابلیت داشتشن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرضه‌زار. [غ ض /ض)] ( مرکب) جایگاه 
عرضه. محل جلوه دادن. تجلیگاه. جلوه گام 


ز هر گونه تو جائور صد هزار 
کندعصرض [زمین ] هزمان در این 
عرضه‌زار. اسدی. 


عرضه ساختن. (۶ ض /ض تَّ] (مص 
مرکب) نشان دادن. ارائه دادن. عرضه کردن. 
عرضه دادن؛ 
چون بیابد برده‌ای را خواجه‌ای 
عرضه سازد از هتر دیاچه‌ای, مولوی, 
عرضه کردن. [ع ض /ض ک د] امص 
مرکب) ارائه دادن. نشان دادن. نمودن. در 
معرض نظر قرار دادن. (از فرهنگ فارسی 
مین). عرض کردن. پیش داشتن. پیش 
نهادن. پيشنهاد کردن. فراپیش داشتن. به 
معرض درآوردن. عرض: 
کی‌بر او زر و سیم عرضه کنم 
خویشتن را به گفت راد کنم. 

حکا ک(از فرهنگ اسدی ص ۲۴۷). 
مشافهه‌ای دیگر است با وی [ابوالقاسم ] در 
بابی مهمتر که اگراندر آن باب سخن نرود 
عرضه نکند و پس | گررود ناچار عرضه کند تا 
اغراض بحاصل شود. (تاریخ بیهقی 
ص۰۹ ۲). نام این قوم بباید نبشت و بر اعبان 
عرضه کرد. (تاریخ بهقی ص ۳۷۳). نخست 
آن به رشید عرضه کردند سخت شاد شد. 


(تاریخ بهقی ص ۴۲۴). 


نار چو بیمار توئی خود بخور 
عرطه مکن بر دگران نار خویش, 
ناصرخسرو. 
چون به صادق حا کمی حاجت نیاید خلق را 
مدعی را عرضه کردن گاه حاجت چیست پس. 
ناصرخسرو. 
ترا دیبای عنبر بوی گلرنگ است در خاطر 
همی کن عرضه بر دانای عطاری و بزازی. 
ناصرخسرو. 
بهشتم همی عرضه کرد و مرا 
حقیقت که دوزخ جز آن چه نبود. 
صعودسعد. 
فخرالدوله آن رقعه را بر شمی‌المعالی عرضه 
کردق ابوس وشمگیر زیر آن نبشت. 
(نوروزنامه) | گربه همه نوع خویشتن را بر او 
عرضه نکنیم ... به کفران نعست منسوب شویم. 
( کلیله و دمنه). 
درد دل بر که کنم عرضه که درمان دلم 
کیمیائی است کز ار هیچ اثر کس رانی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۶. 
شب خلوت که موجودات بر وی عرضه میکردند. 
جهان چون ذره‌ای در دید؛ پینای او اسد. 
خاقانی. 
مصری کلکت چو سحر عرطه کند گاه وجود 
مصر و عزیزش بودبر دل و بر چشم خوار. 


خاقانی. 
چو قاصد عرضه کرد آن نام نو 
بجوشید از سیاست خون خسرو. ظامی. 
در اين تقاضا ده قطعه بیش نظم افند 


که‌عرضه کردن هر یک از آن بود ناچار. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص ۳۹۲). 
هرساعت از نو قبله‌ای با بت‌پرستی میرود 


توحید بر ما عرضه کن تا بدکنيم اصنام راء 
سعدی. 

هر که بی‌موجبش خراب کند 

خویش را عرضه عذاب کند. اوحدی, 

مروت گرچه نامی بی‌نشان است 

نیازی عرضه کن بر نأزنینی. حافظ. 

استعراض؛ عسرضه کردن خواستن. (تاج 

المصادر بیهقی). 


عرضه گاه. [ع ‏ /ض] (ام‌سرکب) 
معرض. نمایشگاه. عرنگاه رجوع به 


عرشگاه شود؛ 

خدائی که هت آفرینش‌پاه 

چو بیند نیازی در این عرضه گاه. ظامی, 
|اعرضگاه و فراهمآمدنگاه دشمن. اناظم 
الاطباء). رجوع به عرضگاه شود. 


عرضی. [ع ضا) (ع ل) ن وعی از جامه. 
(مستهی الارب). یکی نوع جامه. (ناظم 
الاطباء). |(بعضی مرافق سرای و خانه. (لغت 
عراقی است؛. (منتهی الارب). آن چیز که در 
خانه موجب آسایش باشد مانند آبریز. (ناظم 


۱۵۸۱۳  .یضرع‎ 


الاطباء). 
عرضی. [ع ضی‌ی ] اص نسبی) منسوب به 
عرض. افقی. مقاپل طولی, رجوع به عرض 
شود. ||عرضه داخت و تذکار و اظهار 
عاجزانه. (ناظم الاطبای, 
عرضی. [ع زر ضیی ] (ص نسبی) منصوب 
به عرّض, رجوع به عرّض شود. |[در امطلاح 
منطق, عارضی. مقایل جوهری. مقایل ذانی. 
مقابل غریزی. مقابل طبیعی. کلی یا ذاتی بود 
یاعرضی نه بر اطلاق. بل به اضافت با 
موضوعی که فرض کننده و ممکن باشد که 
یک کلی به اضافت با موضوعی ذاتی بود و به 
واضافت با موضوعی دیگر عرضی, مائند 
ضاحک که به افافت با انسان عرضی است و 
به اضاقت به اين ضاحک ذاتی. (از فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۲۱). 
عرضی اخص از عرض است. زیرا بیاض مثلا 
عرض است و حال آنکه عرضی نیست. و 
ایض عرض و عسرضی است چستانکه 
شیخ الرئیس گوید. عرض مقابل جوهراست و 
غیر از عرضی است که مقابل ذاتی است. 
وجود اعراض غیر از مسوضوعاث است و 
متأخر از آنها است. و عرضیت از صفات 
عقلیه است. (فرهنگ علوم عقلی, به نقل از 
دستورالساماء و مجموعٌ دوم مصفات 
باباافضل): و فیه رطوبة عرضية (فی 
الحماض ] .(مفردات اين البیظار). 
- مقولات عرضی؛ نه مقوله‌اند در عرض. 
رجوع به عرض شود. 
عرضی. (ع رض ضا] (ع امص) شادمانی. 
(منتهی الارب). نوعی راه رفتن با یل و 
عدول. (از آقرب الموارد), 
حرضی. (ع ضیی | (ع ص تسبی) آنکه بر 
زین نشتن و بات نتواند. (سنتهی الارب). 
کسی که بر روی زین سست نشسته باشد. 
(ناظم الاطباء) کسی که بر زین؛ محکم 
ننشیند. (از اقرب الموارد). ||شتر که در رفتار 
سرکشی کند, بدان جهت که ریاضتش کامل 
نشده. گویند بعیر عرضی؛ یعنی صعب و 
سخت. (از سنتهی الارب). سرکش و 
گردنکش.(تاظم الاطباء). شتر که در رأه رفتن 
خود خم شود. بدان جهت که تربیعش هنوز 
کامل نشده است. (از اقرب الموارد). |[شتری 
کدبه یک طرف تکیه کرده باشد بواسطةً 
شکتگی. (ناظم الاطیاء). 
عرضی. لع ] (ص نسبی) نسبت است به 
عرض, که آن شهر کوچکی است در صحرا 
بین فرات و دمشق, از اعمال حلب. و چند تن 
از دانشمندان بدانجا منسوبند که از آن جمله 
است ابوالحارث عبدالوهاپین ضحاک 
عرضی. از اللباب فی تهذیب الاتساب). و 
رجوع به معجم البلدان شود. 


۴ عرضی. 


عرضی. (ع ] (اخ) عمربن عبدالواهاب‌بن 
ایراهيم عرضی شافعی قادری. مفتی و محدث 
و فقیه عصر خویش در حلب وی به‌سال ۹۵۰ 
د.ق.مولد شد. و سمت افتاء شافعی‌ها را به 
عهده داشت. کتابهای چندی تألیف کرد که از 
آن جمله است: فتح‌الفقار بماأ که به 
تبیةالسشتار, که شرح کتاب شفا است. شرح 
رسالهٌ قشیری, تاریخ. عرضی به سال ۱۰۲۴ 
ق. در حلب درگذشت. 
خلاصالاتر و سلک الدرر), 

عبدالوهاب حلبی عرضی, مکنی به ایوالوفاء. 
مفتی شانعی‌ها در حلب. وی به سال ٩٩۳‏ 
د.ق.در این شهر متولد شد. ر علاوه بر افتاء. 
در علم تاریخ و در نظم شعر نیز دست داشت. 
او راست: معادن‌الذهب فی الاعیان المشرفة 
بهم حلب, طریق لهدی, فتح السانح البدیم. 
عسرضی به سال ۰۱ .در حلب 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از خلاصة 

الاثر). 

عرضیه. [م ضی ی ](ع ص نسبی) ناقة 
عرضیة: ی صعبده. (متهی الارب). ماده شتر 
که‌در او سختی و صعوبت باشد. (از اقرب 
توا | لنص] یه عنرطیة: یس در از 
بی‌با کی و سختی و سرکشی است. (سنتهی 
الارب). نخوت و صعوبت و قلت مبالات. 
(ناظم الاطاء) یعنی در او بی‌مبالاتی و تکبر 
و سختگیری است. (از اقرب المواردا. 
عرط. [غ] (ع مص) خوردن ناقه درخت را 
چندانکه ریخته شود دندان او. (از سنتهی 
الارب). عرطت الناقة الشجر؛ ۳ ن ماده شتر 
ی 
و چنین ناقه‌ای را روط نامند. (از اقرب 
الموارد). |[سعیوب کردن آبروی کی از 
غیبت. (از صنتهی الارب). غیبت کردن از 
عرض و آبروی کسی. (از اقرب الموارد): 
عرط. [غْرَ) (ع ص, لا ج عروط. رجوع به 
عروط شود. ۱ 
عرطب. 1](ع !) حک است که به هندوی 
کرکهرو نامند. (از تفه حکیم سژمن) (از 
مخزن الادویه). رجوع به حک شود. 
عرطبة ۰(ع طب /عطّ با ارودیا 
طبور یا طبل یا طبل حبشی, (متهی الارب) 
عود. که از ملاهی است. و گویند طنبور. و 
گویند طبل. و گویند طبل حبشه. (از اقرب 
الموارد). کوبه. طبلک. (السامی). و آنرا معرب 
از فارسی داند. (از المعرب جوالیقی). 
عرطزة. زغْط ر) (ع مص)یک سوگردیدن 
و کناره گزیدن از قوم. و آن لضتی است در 
«عرطس». (از صنتهی الارب). دور شدن از 
قوم. (از اقرب الموارد). رجوع به عرطسة 
شود. 


. (از اعلام زرکلی از. 


عرطسة. (ع ط سش ] (ع بص) یک سو شدن 
"و کناره گزیدن از قوم. (منتهی الارب). دور 
شدن از قوم, (از آقرب السوارد). عطرزة. و 
رجوع به عطرزة شود. ||ذلیل و ترم گردیدن از 
جنگ و منازعت قوم. (از متهی الارب). 
خوار گشتن از ستیزه و نزاع با قوم. (از اقرب 
الموارد)!. 
عرطل.[غ ط](ع ص) دفسزک. فسخم. 
(اقرب الموارد). |[نیک دراز. (متهی الارب). 
آنکه در طول فاحش و افزون باشد. (از اقرب 
الموارد). عرطلیل. و رجوع به عرطلیل شود. 
عرطلیل. (ع ط] (ع ص)" دنزک. (منتهی 
الارب). ||نیک دراز. (منتهی الارب). عُرطل. 
ودرجوع به عرطل شود. 
عرطنیتا. (ع ط] (ع () بسیخ درخت بخور 
مریم. (منتهی الارب). اصل و ريش درخت 
بخور مریم. (از آقرب الموارد). بیخی است که 
نا بهشیرازی چویک اشنان خوانند. از آب 
آن دو قطره در بینی چکانند درد دندان را سود 
دارد. و صاحب موید الفضلاء گوید خربزءةٌ 
سرخ که میان او سفید باشد. (برهان قاطع) در 
بعضی جایگاه عرطنیتا را گلیم شوی میگویند 
و بعضی جایگاه قلادر گویند. و ببضی بخور 
مریم گویند. (از ذخير؛ خوارزمشاهی). ریش 
بخور مریم. (بحر الجواهر). اسم سریاتی آذربو 
است. (تحفة حکیم مزمن). آذربو است که به 
فارسی چویک نامند. (مخزن الادویه). مزاج 
را گرم کند و خشک گرهاند و او در سه درجه 
گرم است و بیشتر بیخ او را استعمال کنند. و به 
لغت یونانی او را تیموس گویند. (از تذکرة 
ضریر انطا کی). معرب «ارتنیتاهای آراسی 
است و آن بخور مریم وگل نگونار است. 
(از فرهنگ فارسی ممین). ||فیلگوش, که 
گیاهی است. (از فرهنگ قارسی ممین). 
رجوع به فیلگوش شود. 
عرطوج. (ع] (خ) نام پادشاهی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء). ملکی است از ملوک. 
(از تاج العروس). 
عرطویل. (ع ط) (ع ص) نیکوجوانسی 
خرش‌ند (سهی الا رب)۰ کون جوانتی ز 
نیکوئی قد. (ناظم الاطباء). نیکو در-جوانی و 
در قد. (از آفرب الموارد). نیکوجوانی و 
نیکوقد. (شرح قاموس). 
عرعار. [غز ر ] (ع!) بازیی است مر کودکان 
را؛ و مبتی بر کسر می‌باشد. و آن معدول از 
عرعرة است چنانکه قرقار معدول از قرقرة 
میباشد. (از منتهی الارب) (از اقرپ المواردا. 
او نز بدین لفظ کودکان آواز کنند تا دیگران 
بیرون آیند. (منتهی الارب). 
عرعر. [ع]] (!صوت) بانگ خر. صدای 
الاغ (فرهنگ فارسی معین). ببانگ 
درازگوش. آواز خر. (فرهنگ لفات عامیانه). 


عرعر. 


اسم صوت خر. حکایت صوت خر. نقل 
صوت خر. نهیق. .غان غان. ||در فارسی به 
معنی مطلق آواز نیز هست. (آنندراج): 
صوفی است خر و مرید صوفی خرخر 
نبود عجب ار خری بود رهبر خر 
از عرعر صوفی که بود عرعر خر 
در رقص آیند صدهزاران سر خر. 
میرمحمد زمان طاهری (از آنندراج). 
عرعر او زینت باغ جهان 
مقز سرش ماحضر خواجگان. 
محمد قلی سلیم (از آنتدراج), 
عرر. [ع 2](ع ل) درخت سرو کوهی است. 
گویند میان آن درخت و نخل خرما عداوت 
است و یک جا نرویند. (برهان قاطع), درخت 
سرو پیوسته سبزء فارسی است. (منتهی ‏ 
الارب). درختی است از قسم سرو و اين در 
اصل فارسی است. (آنندراج). درشتی است 
که‌قسمی از سرو باشد و آن سرو کوهی است. 
و به هندی آنرا چیر گویند که روغن چوب آن 
معروف است. (غیاث اللفات). درخت سرو و 
آن فارسی است. یک دانة آن عرعرة است و 
گویندآن «ساسم» است. و برخی گویند 
درختی است که از آن قطران بعمل آید. (از 
آقرب الموارد). درختی است شبیه به صنوبر و 
در دشت روید و در عربه و وادی موسی یافت 
ميشود. و بسا میشود که بز آنرا نمی‌چرد. 
(قاموس کتاب مقدس). سرو. (دهار) (مهذب 
الاسماء), تاژ. سرو جبلی. (زمخشری). آنرا 
سرو کوهی و قزاونه و اورس گویند. میوه‌اش 
مانند زعرور است پلکه سیاه‌تر بود. و بوی 
خرش دارد و آنرا ابهل خوانند. (نرهة القلوب) 
نوعی پیرو که بنام سروکوهی نیز معروق 
است: و معمولاً در دهات ایسران و تقاط 


عرعر (سرو کوهی) 


۱-در اقرب السوارد؛ این معنی فقط برای 
«عرطزة) آمده است. 

۲ -اپن لغت در اقرب المرارد «عرطیل» ضبط 
شلده است. 


عرعر. 


چنگلی شمال در تداول عامه آنچه را که بنام 
عرعر مینامند اقسام مختلف سروکوهی و 
پیرو میباشد. که از تیرة کوپرساسه! هستند. 
(از فرهنگ فارسی معین). به قازی درخت 
سرو را گویند و به هندی هو گویند. ارجانی 
گویددانه او گرم و خشک است در سه درجه. 
و بول از مثانه و خون حیض از رحم براند. و 
معده را پا کبزه‌کند. و علتی راکه آثرا 
اختداقالرحم گویند مسفعت کند. (از تذکرة 
ضریرانطا کی). سرو کوهی است و او از سرو 
کوتاه‌تر و کوچکتر, و عرش بقدر فندقی وبا 
اندک شیرینی, غیر ابهل است. گویند نگاه 
داشتن هشت عدد ثمر او در سر باعث قبول و 
عظمت در نظرها است. (از تحفاٌ حکیم 
ممن). در قدیم, سرو کوهی یعنی پیرو باشده 
و آنرا در لاتين ژونی پروس۲ و در فرانسوی 
ژتوریه " گویند. و عرعر که در شعر شاعران 
امده است این درخت است نه بمعنی درشت 
عرعر امروزی. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا): و اندروی [شهر بوشنگ ] درخت 
عرعر است. (حدود العالم), 

بررگ بتکده‌ای پیش و در میانش بتی 

به حسن ماه و لیکن به قامت عرعر. ‏ فرخی. 
ز عرعر تراشند منبرش ازیرا 


نریزد ز باد خزان پرگ عرعر. ‏ عتصری, 
و 

تو گوثی به باغ اندر آنروز برف 

6 ۲ 
صف ناژ بود وصف عرعران. منوچهری, 


خجسته خواجه سید در آن نیکو بهارستان 
گرازان زیر سنبلها و نازان زیر عرعرها, 


منوچهری. 
چون فاخته دلبره برتر پرد از عرعر 
گوییکه به زیر پره بربسته یکی جلجل. 
منوچهری. 


و آنت گوید بر سر هفتم فلک 
جوی آب و باغ ناژ و عرعر است. 
تاصرخسرو. 
اگرچیز از مراد خویش بودی 
نگشتی خار پُن جز ناژ و عرعر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۲). 
جزیرة خراسان چو بگرفت شیطان 
در و خار بنشاند و برکند عرعر. 
ناصرخسرو. 
تا عرعر از باد نوان است همی باد 
حضرت به تو آراسته چون باغ یه عرعر. 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۷۷). 
تا بتابد ز اسمان پروین 
تا بروید به بوستان عرعر. معودسمد. 
رایات او چو دید نقیبت بهشت گفتا 
زین راست‌تر به باغ پقا عرعری ندارم. 
خافانی. 
کاریزبرده کوثر در حوضهای ماهی 


پیوند کرده طوبی با شاخهای عرعر. خاقانی. 


یاسمین رویی که سرو قأمتش 

طعنه بر بالای عرعر میزند. سعدی, 
- حب العرعر؛ ابهل است, و آن گرم و خشک 
در دوم است. (از منتهی الارب). رجوع به 
ابهل شود. 

||اقسام مختلف «پیرو» است که گیاهی باشد. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به پیرو 
شود. ||ابهل, که گیاهی باشد. (از فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به ابهل شود. |انامی 
است که امروز در باغهای تهران به غلط به 
الانتوس گلاندولوزا؟ دهند. و آن بومی چین و 
ژاین است و اخیرا به ایران اورده شده و در 
نقاط خشک انتشار یافته است. درختی است 
با برگهای دراز و گنده و بدبوی و چوبی سخت 
سست که بسرعت با پاجوشها که زند بسیار 
شود. و امروز مردم عرب ترجه نامهای 
فرهنگی آنرابر آن نهاده‌اند. از قبیل شجرةاله 
و شجرةالسماء. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). درختی است از تیر؛ عرعرها, "که 
دارای برگهای مرکب و برگچه‌های بسیار 
است. اصل اين گیاه از چین و ژاین است و 
بتازگی به ایران آورده شده و در باغها و 
پارکها و کنار خیابانها کاشته ميشود. ارتفاع 
این درخت تا بیست متر نیز سیرسد. انساج 
این گیاه دارای ترشح صمفی میباشد که بسیار 
مستعفن و بسدبو است. در لمن, بسوی آن 
استشمام. ميشود. رویهمرفته درخت عرعر 
درختی است زیبا و تنومند که در هر شرایطی 
حتی مناطق معتدلة سرد نیز تک‌ثیر و انتشار 
میابد. ازدیاد اين درخت به طور طبیعی و به 
سهولت توسط اعضای زیرزمینی آن صورت 
میگیرد به طوری که غالا به علت سرعت 
ازدیاد و اتشارء مانع بزرگی برای درخت 
کاری در باغها.میگردد. برگهایش بزرگ به 
درازی شصت تا هناد سانتیمتر و مسرکب از 
بنزده تا بیست زوج برگچه میباشد. بهاضاقة 
یک برگچذ انتهایی. گلهایش در برخی انواع 
نرماده, ولی گیاه دو پایه است. به طوری که 
گلهای نر فقط شامل ده پرچم در دو ردیف و 
مادگی تحلیل یافته‌ای است. و گل ماده دارای 
چند پرچم عقیم و مادگیش سرکب از پتچ 
برچه است. میوه‌اش خشک و ناشکوفا و 
بالدار است. پوست درخت عرعر دارای ار 
ضدکرم تیا است. توضیح اینکه در.پرشضی 
کتب‌عرعر را جزو تیرة سماقیان ذ ک رکرده‌اند 
و این خطاست. و شاید این اشتباه از اینجا 
ناشي شد, که عرعر را مرادف با 8۳5 
۷ تصرر کرده‌اند و این گیاه از تيرءٌ 
سماقیان است. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
تونس این نام را به ستدروس 4 اطلاق کشند. 
(یادداخضت مرحوم دهخداا, 

- تیرژ عرعرها؛ تیره‌ای از گیاهان دو لپه‌یی 


عرعر بری. ۱۵۸۱۵ 


جداگلپرگ که اکثریه صورت درختان تنومند 
و عظیمند. برگهای گیاهان این تیره مسولاً 
منفرد و غالبا مرکب است و شامل برگچه‌های 
متقم و یا تفیر شکل یافته به صورت خار 
مباشند. گلهای این تیره منفرد و کوچک و نر 
ماده و دو پایه و یا یک پایه است. میوه آنها 
ناشکوفا و غالبا به صورت شفت و دارای دانة 
آلبومن‌دار است. (فرهنگ فارسی معین). 
تمونة این تیره درخت الانتوس کلاندولوزا 
میباشد که امروزه به نام عرعر در باغها کاشته 


عرعر (الانتوس گلاندولوزا) 


عرعر. [ع ]] (() مسوضعی است. (منتهی 
الاررب). نام جایگاهی است در شعر اخطل, و 
گویند آن کوهی است. و گمان میرود که یک 
وادی باشد و برخی گفته‌اند که آن مسوضعی 
است از نعمان در بلاد هذیل. (از معجم 
البلدان). 
عرعر. [غ] (ع 1 سین درسوراخ بینی, 
(متهی الارب)". |[زهار, و بن آن, (سنتهی 
الارب). مابین زهار و ین آن. (تاظم الاطباء) 
|| خوی زشت و ناپسند. (از اقرب السوارد). 
گویند رکب عرعره؛ یعنی زشت گردید خوی 
او. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), کماً 
اينکه گویند رکب رأسه. (از اقرب الموارد), 
عرعر بری. [غ ع ٍ جر دی ی ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) قسم کوچک شریین است. 


- 
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۴ -نل: تو گوئی بباغ اندرون روز برف. 
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٩-در‏ اقرب الموارد. باین معنی عرعُرة ضبط 


شده است. 


3 ۰ 


۶ عرعر تلخ. 


عرعر قلخ. اغع ٍ تْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) درختی است از تیرهٌ عرعرها به 
ارتفاع بیست تا بیست و پنج متر که پوست 
تنه‌اش مایل به خا کستری و چوبش سبک و 
مایل به سفید و کم مقاومت است. برگهایش 
متنارب و شامل سه تا ده زوج برگچة بی‌کرک 
و شفاف و گلهایش کوچک و یک پایه و مایل 
به سفید و شامل بنج کاسبرگ پیوسته و 
ناماری و پنج گلبرگ بزرگتر از کاسبرگ 
است. گل نر آن دارای ده پرچم ولی گل ساده 
منحصرا دارای چند پرچم سترون و مادگی 
است. میوه‌اش مرکب از پنج کپسول بیضوی و 
دارای پوستی نازک و شکنده است. و در 
درون هر یک از آنها نیز یک دائه دیده مشود. 
این گیاه در اراضی شنی و مرطوب نواحی 
گویان و برزیل روییده ميشود. در ريشذ این 
گیاه سوادی به نام سیماروین او 
سیماروبین " وجود دارد. پوست ریشه‌اش از 
مقویات تلخ بشمار میرود. و بعلاوه بعنوان 
قابض و برای رفم ذوسنطاریا و تنظیم‌کنده 
انقباضات ماهیچه‌های صاف دستگاه گوارش 
و نیز بعنوان ضدتب به کار میرود. (از فرهنگ 
رسیم ): 

عرع رکردن. [غ غ ک د] (مص مرکب) 
آواز برآوردن خر. بانگ کردن درازگوش. 
ااآواز خر دادن. ادا کردن صوت خر را. نهیق. 
غان‌غان. رجوع به عرعر شود. ||کنایه است 
از بدآواز خواندن. (فرهنگ لفات عامیانه) 

عوعرو. [ع ع] (ص نبی) متصف به صفت 
عرعر کردن, یعنی تاهنجار و بی‌هنگام بانگ 
تاموزون برآوردن. ||مجازا بچة تحس و 
بداخلاق و زرزری. (فرهنگ لفات عامیاند). 

عرعرة. (ع ع ر] (ع مص) برکندن چشم ر. 
(از ناظم الاطباء), عرعر عینه؛ چشم او را کند 
و یا درآورد. (از اقرب الصوارد). |[بیرون 
آوردن سربند شیشه را. (از ناظم الاطیاء). 
عرعر صمام القارورة؛ در بطری را بتیرون 
آورد. (از اقرب السوارد). ||بجنبش آوردن 
چیزی را (از ناظم الاطباء, به حرکت آوردن 
و پرا کندن, (از اقرب الموارد) 

عرموة. (ع ع ] (ع ) سربند شیشه. (منتهی 
الارب). در بطری و گویند عرعرة و گاء و 
بندی است که در بطری را با آن می‌بندنده و 
شرعرة در آن است. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عرعرة شود. || پوست سر. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |/بازیچه‌ای است 
کودکان را؛(منتهی الارب) (از آقرب المواردا. 
عرعار و رجوع به عرعار شود. |ایک دانه 
عرعر. یک دانه درخت عرعر یا سرو. رجوع 
به عرعر شود. 

عرعرة. لعْغْ :۱ (ع اسر هر چیزی و معظم 
آن, از آن است عرعرة الجبل و السنام, (منتهی 


الارب) عرعرةالجیل و التام و الانف؛ 
قسمت بالا و معظم کوه و سنام و بینی: نزل 
العدو بعرعرة الجیل و نحن بحضیضه: دشمن 
در بالای کوه فرود آمده است در حالی که ما 
در قسمت پایین آن هستیم. (از اقرب 
الموارد). ||سربند شيشه. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). غرعرة. رجوع به عرعرة شود. 
||مابین دو منخر. (از اقرب الموارد). عغرغر. 
رجوع به عرعر شود. ج. عرایر. (از اقرب 
الموارد). قمت غضروفی بیی. ||زهار. 
||پاین شکم. || خرایبی و تباهی. (ناظم 
الاطباءا. 
عرعرة- [غع ز]((خ) ابن برند. محدث است, 
(یادداشت مرحوم دهشدا). 
غرعری. [عع ] اص نیی) موب به 
عرعر, مانند عرعر. بسان درخت عرعر. 
5 قامت عرعری؛ قامت آخته و راست: 
تراره نمایم که چنبر که راکن 
به سجده مر این قامت عرعری راء 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۴). 
||بچة نحص و بداخلاق. عرعرو. (از فرهنگ 
لفات عامیانه4 رجوع به عرعرو شود. 
عرعری کردن؛ خاصیت و جلوة درخت 
عرعر داشتن. 
بید ار چه سبز و نفز و لطیف است در بهار 
کی در چمن به جلوه کند بید عر عری. 
مجد همگر. 
عرف.(ع] (ع مسص) بریدن یال اسب را 
(منتهی الارب). پش اسب پریدن. (المسصادر 
زوزنی). فش اسپ بریدن. (دهار). «عرف» 
اسب را بریدن. و از آن جمله است که گویند 
«هو یمرف الخیل». (از اقرب الموارد). |اصبر 
گزیدن.(از متهی الارب). ||اقرار به گناه 
کردن و پذیرفتن. (از منتهی الارب). رفان. 
رجوع به عرقان شود. | پاداش دادن کسی را. 
و از ان جمله است کنه گویند «آنا اعرف 
للمعسن و السسیم»؛ پنعنی عبل شخص 
تیکوکار و زشت‌کار. و آنچه را موافق آن در 
مقابل عملش باید کرد بر من مخفی نباشد. (از 
منتهی الارب). و کسائی «عرف بعضه ...» را 
بتخفیف خوانده است یعنی پاداش داد حفصة 
رضی ال عنها را تسیت به قسمتی از آنچه 
انجام داده است, و یا به اين معنی است که په 
قمتی از آن اقرار کرد و از قسمتی دیگر 
اعسراض کرد. (از منتهی الارب). عرفان. 
رجوع به عرقان شود. ||ریش برآوردن کف 
دست. (فعل آن په صیفه مجهول به کار رود). 
(از منتهی الاارب). «عرفة» یعنی قرحه و زخم 
در شخص پدیدار شدن, و چنین شخص را 
«معروف» گویند. (از اقرب الموارد). 
عرف.[ع)(ع !| بوی خوض و ناخوش, و 
بیشتر در مورد بوی خوش بکار رود. (منتهی 


عرف. 
الارب) (از اقرب الصوارد). بوی خوش و 
ناخوش. (دهار). بوی خوش. (غیاث اللغات). 
گویندما آطیب عرفه. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). یینی بوی او چه نیکو است. 
||در مثل گویند «لابعجز مسک السوء عن 
عرف السوء» یعنی پوست و چرم پلید و بد. 
خالی از بو نیست. آن رادر حق کی گویند 
که‌از فعل شنیم خود بازنایستد. گوثی وی را 
به چرمی تشبیه کر ده‌اند که قابل دباغت نباشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |(گیاهی 
است. یا یزین, یا گیاهی است که از جنس 
حیض "و عضاه نیست. (منتهی الارب). بای 
است. و گویند آن همان ثمام ویبز است. و 
برخی گویند آن نباتی است غیر از حمض و 
عضاه. (از اقرب الموارد), قب است. (مخزن 
الادوید). 
عرف.(عز] (ع مص) بسیار کردن بوی 
خوش را. (از منتهی الارب). بسیار کردن 
طیب را. (از اقرپ الموارد). 
عرف. (ع] (ع (سص) به درنگ شتاختن, 
دیری در شناختگی. (منتهی الارب). گویند ما 
عرف عرفی الا بأخرة: یعنی مرانشناخت مگر 
اخیر. (از منتهی الارب) (از آقرب السوارد). 
||شکیبائی. (منتهی الارب). صیر. (اقرب 
الموارد) (دهار). 
عرفه. (ع] (ع ) شناخته. (منتهی الارب). 
معروف. (آقرب الموارد). معروف و مشهور و 
شناخته.(ناظم الاطباء), | آتجه که در سیان 
مردم معمول و متداول است. در مقابل شرع. 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه بشناسند در 
شریعت و روا باکد کردن آن. (دهار). آتچه از 
نظر شهادت عقول در نفی‌ها جایگزین شود. 
و طمهای سالم اثرا مورد قبول قرار دهند. و 
آن نیز حجت باشد ولی برای نهم و «عادت» 
چیزی است که مردم هنگام حکم عقل, بر آن 
استمرار کتند و یی در پی به سوی آن 
بازگردند. و از اینجاست قول فقهاء که «العادة 
محکمة و العرف قاض». (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات جرجانی). عادت است. و آن شامل 
عرف عام و عرف خاص است. و معمولاً 
عسرف عام را «عرف» گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). قاعدءٌ حقوقی است که 
مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار 
در تعبیرات قانونی خود ذ کر خاص از آن 
نکرده ولی آنرا به نحوی از انحاء سورد 
حمایت خود (ینی مشمول ضمانت اجراء) 
قرار داده است. عرف به حسب آتکه در تمام 
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۳-در متهی الارب حمص بصاد و تشدید 
میم ضبط شده است که صحیح نمیباشد. 


عرف. 
کشوریا در محل خاصی از کشور نقوذ داشته 
باشد «عرف مملکتی» و «عرف مسحلی» نام 
دارد. و اگرناشی از افکار و اعمال مذهبی 
باشد آنرا «عرف مذهبی» نامند. و اگرناشی از 
راه حلهای قضائی باشد آترا «عرف قضات» 
یا «عرف قضائی» یا «رویه قضائی» گویند. و 
در غیر این صورت آنرا «عرف عام» نامند. (از 
فرهنگ حقوقی). پیروی کردن افراد از سألا 
معینی به نحو خاص در صورتی که مبنی بر 
اعتقاد بوده و میان آن افراد شایع گردد عرف 
نامیده میشود. به تعبیر دیگر روش خاصی را 
که‌افراد در مالة معیتی پیروی میکنند, بدون 
آنکه در قانون ذ کری از آن رفته باشد عرف 
گویند.عرف که گاه نیز به عادت از آن تسعبیر 
میشود سرچشمة اولی و اساسی بسیاری از 
قوانین در قدیم و جدید بوده است. با این فرق 
که‌در عصر حاضر عرف در درجة دوم اهمیت 
از لحاظ عمل, قرار دارد و در جائی به عرف 
تمسک می‌شود که قانون وجود نداشته باشد. 
و به هر حال هرچند در قانون به طور تصریح 
و اختصاصی از,عرف ذ کری‌به میان نمی‌اید 
لیکن به نحوی مورد حمایت و ملا ک عمل 
قرار داده شده و ضمانت اجرائشی برای آن 
تعیین می‌شود. اساس بیشتر قوائین عرف بوده 
وب خصوص قس مت اعسظم قسوانسین 
انگلوسا کون‌را عرف تشکیل میدهد. و در 
فقه اسلام در تعیین موضوع معاملات و احکام 
عرف معتبر است. و بطور کلی قرق عرف با 
قانون در این است که اولا واضع عرف 
اجتماع میباشد و در واقع آن را راضع معین و 
مشخصی نست. ایا مانند قانون. مدرن 
نمی‌باشد. 
- پعرف؛ عرفا: عاده* 
تاثرط شفل سوزن و سوزنگری بعرف 
آخر بود به مشقبه اول به مطرقد. سوزنی. 
- عرف ننرع؛ آنچه پیشواییان و حاملان 
شرع از شرع درک کنند و آن را مبنای احکام 
قرار دهند. (از اقرپ الموارد). رجوع به عرف 
شود. 
عرف عام؛ عرف که عمومیت داشته باشد. 
رجوع به عرف شود. 
عرف عملی؛ در مقابل عرف لفظی و تولی. 
رجوع به عرف تولی شود. 
< عرف قضائی؛ عرف و رویه‌ای که ناشی از 
راه حلهای قضائی باشد. رجوع به عرف شود. 
- عرف قولی با لفظی؛ آن است که مردم ببر 
اطلای لفظ بر آن آشتا باشند. در مقابل عرف 
عملی, که بر دو شیء اطلاق لفظ میکنند ولی 
یکی را یر از دیگری در نظر میگیرند. عرف 
عملی مختص نیست ولی عرف لقظی مختص 
میباشد. عرف لفظی مانند. «لصم خنزیر» از 
«لحم» و عرف عملی مانند لفظ «دابة» که 


پرسم داران اطلاق شود. (از اقرب الموارذ) 

- اعرف لسان؛ آنچه از لفظ درک شود و 
فهمیده گردد به حسب وضم لفوی آن. (از 
اقرپ الموارد). 

- عرف محلی؛ عرفی که در محلی از 
مملکت معمول باشد. رجوع به عرف شود. 
عرف مذهبی: عرفی که ناشی از افکار و 
عقاید مذهبی باشد رجوع به عرف و عرف 
شرعی شود. 

- عرف مملکتی؛ عرفی که در یک مملکت 
متداول و معمول باشد. رجوع به عرف شود. 
|| آیین. رسم. عادت. داپ. خو؛ُ 
از نکوثی که عرف و عادت اوست 
نرسد در صفات او اوهام. فرخی. 
تذکره‌ای به عرف او به دیوان عسرض کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۸۳). و رجوع به 
آیین.شود. |[نیکوتی و جوانمردی و سخاوت 
و دهش. (از منتهی الارب). تیکویی. (دهار). 
تکوئی و احسان. (غیاث اللفات). جود. 
(اقرب الموارد). ||نام آنچه بذل و بخشش 
کردی. (منتهی الارب). آنچه بذل و بخشش 
کرده‌شود. (ناظم الاطیاء) اسم و نام چیزی 
است که می‌بخشی و بذل میکنی. (از اقرب 
الموارد). ||شتاختگی. (غیات اللغات) (ناظم 
الاطباء). ضد نکر, یعنی هر چه را از نیکی که 
نقی بشناسد و بدان اطمیان کند. گویند 
«أرلاه عرفا»؛ یعنی برای او معروف و نیکی 
ساخت. (از اقرب الموارد). |[اسم است 
اعتراف را. گویند. «علی اف عرف* یعنی پبر 
من است هزارتا, به اعتراف. و آن مفعول 
مطلق است. (از اقرب الموارد). |اموج دریا. 
(منتهی الارب). موج بحر. (از اقرب الموارد). 
ب. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
موی گردن اسب, یعنی مویی که در قسمت 
محدب گردن اسب مروید. (از اقرب الموارد) 
بش اسب. (دهار). یال و بش. (زمخشری). فر 
عرّف. رجوع به عرف شود. |اتاج خروس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). قطعه گوشتی 
است مستطیل بر بالای سر خروس, و «عرف 
الدیک» که گیاهی است به مناسبت شباهت 
پدان چنین خوانده ی (از اقرب 
الموارد). خوژه. خواجه. |[ریگ تود: بلند. و 
جای بلد. (منتهی الارب). رمل و مکان 
مرتفم, (از آقرب السوارد). مرف و اعراف. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||سناره‌ای, 
(مسنتهی الارب). سناره. (ناظم الاطباء). 
|انوعی از خرماین. يا خرمابنی که نخستین 
بارش رسد. يا خرماپنی است به بحرین که 
برشوم نامندش. (منتهی الارب). نوعی از 
تخل. با اولین میوه‌ای است که میدهد. و گویند 
نخلی است در بحرین که برشوم نامیده 
ميشود. (از قرب الصوارد). |[درخت ترنج. 


عرنا ۱۵۸۱۷ 


(مسنتهی الارب). درخت اترج. (از اقرب 
الموارد). پیاپی. (دهار). گویند «طاراقطا 
عرفا»؛ یعنی مرغا ن سنگخوار در پی یکدیگر 
۳ و نیز «جاءالقوم عفا»؛ ؛یعتی آن قوم 
پشت سر هم آسدند. (از متهی الارب) (از 
اقرب السواردا. و از آن جمله است قوله 
تعالی؛ «رالمرسلات عرفا»!. یسی سوگند به 
فرستاده شده‌هایی که متتابع و پی‌دربی 
فرستاده شدند. و یا منظور این است که با 
«صعروف» فسرستاده ميشوند. (از مسنتهی 
الارب). ||((خ) از اعسلام است. (مسنتهی 
الارب). |](از ع ص, |) در نه معنی ذیل مولف 
ناظم الاطباء «عرف» را مأخوذ از عربی 
دانسته است: جواز. ||معلوم. ||عمومی, 
| اصطلاح عامه. ||هرچیز صحیح مشروع و 
مخصوص و مطبوع. ||شایسته. ||کلانی و 
بزرگی. ||اسمی که به آن چیزی و یا کسی به 
طور عموم نامیده ميشود. || حکم تانوی. 

عرف. ] (ع ص‌ 9 عروف. رجوع به 
عروف شود. ااچ آعرفه . رجوع به اعراف 
شود. اج عرفاه. (منتهی الارب), رجوع به 


عرفاء شود. 
مرف [غْ] ((خ) سوضعی است. (سنتهی 
الارب). از مخلاف‌های یمن است که با صتماء 


ده فرسخ فاصله دارد. و نیز آن را به صورت 
المرف الاعلی و العرف الاسفل ذ کرکرده‌اند. و 
هر دو را «عرف عمروبن کلاب» نوشته‌اند. و 
بين آن در. چهار یا پنج " فاصله است. و نیز 
گویندعرف جایگاهی است در دیار کلاب که 
در آن آبک شوری است از گواراترین آبهای 
نجد. (از معجم البلدان), 
حرف (غ رز ](ع لا ج غرفة. رجوع به عرفة 
شود. اج عرف. (منتهی الارب). رجوع به 
عرف شود. 
عرفت. (غ ر] (() گویند سه چاه مشهور 
است: عرفة ساق, عرفة صارةء عرفة الاملح. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عسرفة ساق و 
عرفة صارة و عرفة الاملح شود. 
عرقه. [غْر)(ع ) ریگ تود؛ بلند. و جای 
بلند. (متهی الارب). رمل, و مکان مرتفع. (از 
آقرب الموارد). ||فش اسب. (منتهی الارب). 
موی گردن اسب. (از اقرب الموارد). |اناج 
خروس. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
عُرف. رجوع به عرف شود. 
عوف. [عر] (اج) آبی است مر بنی‌اسد راء 
|| موضعی است. (منتهی الارب). 
عرفً عفن ] (ع ق) برصسب عرف. مقابل 


۱-قرآن ۱۸۷ 

۲ - مژلف معجم البلدان که مطلب فوق را از 
ابوزیاد نقل کرده است. می‌نوبد که ابوزیاد نیع 
این فاصله را ذ کر نکرده است. 


۸ عرفاء. 


شرعاء (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع ید 
عرف شود. 

عرفاء . (ع] (ع ص) شتر بافش. (از منتهی 
الارب). ناقة عرفاء. ماده شتر که سنام وی 
چون عرّف و مکان مرتفع شده باشد, و یا بر 
گردن او یال مانند به وجود آمده باشد. (از 
آقرب الموارد). ج. ع#رف. (منتهی الارب). 
|( کفتار. بسبب افزوتی موی گردنش بدین 
نام خوانده شده است. (از منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد), 

عرفاء ۰ (غ ز](ع ص, !) ج عریف. (سنتهی 
الارب). رجوع به عریف شود. ااچ عارف. 
(ناظم الاطباء) ج عارف» چنانکه علماء و 
شعراء جمع عالم و شاعر باشد. (از انندراج) 
(از غیات اللغات). در تداول فارسی سعمولا 
جمع «عارف» تلقی شود. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عارف شود. 
عرفات. (عر] ((خ) آنجا که حج کنند: 
(السامی). موقف حاج است در روز نهم 
ذی‌الحجة به فاصل دوازده مسیلی مکه. (از 
مقدمة لغت میرسید شریف جرجانی). جای 
توقف کردن حاجیان به صنی. (بادداشت 
مولف). نام جای ایستاده شدن حاجیان به روز 
عرفه که روز حج است. و آن صحرائی است. 
قراخ به قامل تهکروه از مکه. حاجیان در 
انجا ایستاده شوند و لبیک وادعیه خواتند و 
نماز ظهر و عصر در آنجا گزارند و به مکه 
بازگردند. (آتدراج) (غیاث اللقات). موقف 
حاج است بر دوازده میلی مکه. و آن اسمی 
است در لفظ جمع لذّا به صورت معرفه جمع 
بحه نشود زیرا با کن زایل نگردد. و گوئی 
یک شیء واحد شده است. و اعراب آن چون 
اعراب «سسلمات و مومنات» است. و تنوین 
آن شبیه یه تنوین مقابله است چنانکه در باب 
مسلمات وجود دارد. بدین سبب الف و لام بر 
آن داخل نشود و برخی گویند «عرفة» کوهی 
است و «عرفات» جمع عرفة است 7 قدیرأ 
زیرا گویند «وقفت بعرفة» همانطور که گویند 
«وقنت بعرفات». (از اقرب الموارد). جای 
وقوف حاجیان روز نهم ذی‌الحجة و دوازده 
کروه از مکذ معظمه بدین نام خوانده شده 
است زیرا آدم و حوا در آنجا آشنا گشتند و یا 
بجهت این است که جبرئیل عله السلام چون 
به ابراهیم علیه السلام مناسک را آموخت ببه 
وی گنفت «أعصرفت؟» واو جواب داد 
«عرفت». و یا بسبب مقدس و معظم بودن آن 
است. گوثی به طیب و بوی خوش اندوده 
باشد. و آن اسمی است در لفظ چمع لذا بجهت 
معرفه بودن جمع نگردد. و اینکه میگویند 
«نزلنا عرفة» به صورت مفرد, شبیه مولد است 
و عربی خالص و محض نباشد. و آن اسمی 
است مصروف چنانکه در قرآن کریم آمده 


است: «فاذاانشتم من عرفات [تِ نْ]». 
(قرآن ۱۹۸/۲ در سبب آن گویند چون تاء 
آن بمنزلة یباء و واو است در مسلمین و 
مسلمون, زیرا آن برای تذکیر است و تنوین 
بمنزلاٌ نون شده است. لذا اگرآن را بد صورت 
نام کار برند به حال خود گذاشته میشود 
چنانکه «سلمون» را نیز در حالی که تام باشد 
به حال خود میگذارند. و بصورت مطلق, 
تنوین میگیرد و گویند هذه عرفات و رأیت 
عرفاتِ و مررت بعرفاتِ و حالت سومی نیز 


دارد و آن این است که اعراب پیش از نام 
بودن آن ظاهر گردد و تتوین آن مطلقا ترک 
گرددو گفته شود: هذه عرفات و ریت عرقاتِ 
و مررت پعرفاتِ و نسبت بدان عرّفی شود. (از 
منتهی الارب). واحد است به لفظ جمع. و 
برخی گویند آن رامفرد نیست. و اينکه «یوم 
عرفة» گویند لفختی جدید است و عربی محض 
نباشند. وسیب آن این است که عرفة و عرفات 
نام یک جایگاه است و حال اینکه اگر 
«عرفات» جمع می‌بود با عرفة هم‌معنی 
نمیگشت. بتابراین عرفة و عرفات نامی است 
از برای یک جایگاه ۳ آن محدود است از کوه 
مشرف بر بطن غرنة تا جبال عرقة. و گویند 
حد آن از کوه مشرف بر بطن رن است 7 
کوههای عرفه تا قصر آل مالک و وادی عرفة. 
و برخی گفته‌اند: عرفه قریه‌ای است که در آن 
مزارع و سبزه‌زارها و جالیزهای خربزه یافت 
شود. و اهل مکه را در انجا خانه‌های زیائی 
است که در روز عرفه بدانجا فرود ميایند. و 
وجه تمه آن را چنین گفته‌اند که جبرانیل 
علیه السلام هنگامی که متاسک را به ابراهیم 
علیه السلام می‌آموخت. چون به عرقة رسید 
به وی گفت «عرفت!» و او جواب گفت اری, 
ذا بدین نام خوانده شده است. و برخی در 
سبب تسمية آن گفته‌اند آدم و حوا» پس از 
خروج از بهشت در اين نقطه با هم آشتا شدند 
و «تعارف» حاصل کردند, و نیز گفه‌اند سبب 
آن این است که مردم در این جایگاه به گتاه 
خود «اعتراف» می‌کنند و بعضی آن را یجهت 
تحمل و صبر بر رنجی میداند که برای رسیدن 


به آن باید متحمل شد. چه یکی از معانی 
«عرف» صبر و شکیبائی و تحمل است. (از 
معجم البلدان): فاذا أفضتم من عرفات 
فاذ کروال عند المشمر الحرام. (قرآن 
۴۲ ) و هرگاه از عرفات برگشتید خداوند 
را در مشعرالحرام باد کنید. و نهم روز [از 
ذی‌الحجة ] غرفه, که حاجیان به عرفات 
باشند و حج یابند. (لتفهیم ص ۲۵۲). چسون 
نزدیک عرفات برسیدند درویشی همی آمد. 
(قابوسنامه. متخب. ص ۲۱). روز دوشنبه به 


عرفات بودیم» مردم پر خطر بودند از عرپ. 
چون از عرفات بازگشتم دو روز به مکه 


عرفان. 
بس‌ايستادم. (سفرنامةً ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۴۳). روز چهارشنبه به یباری 
حق سبحانه و تعالی به عرفات حج بگزاردیم 
و دو روز به مکه بودیم. (سفرنامه ص ۷۵). به 
دو روز و نیم ایشان را به عرفات رسانیدند و 
زر بستاندند. (سفرنامه ص ۷۷), 


آمده سوی مکه از عرفات 
زده لبیک عمره از تعظیم. ناصر خسرو. 
گفت‌نی گفتمش چو در عرفات 
ایستادی ویافتی نقدیم. ناصرخسرو. 
به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام 
به عمره و حجر و مروه و صقأ و منی. 

ادیپ صایر. 


به منی و عرفاتم ز خدا درخواهید 
که‌هم از کعیه‌پرستان خدائید همه. خاقانی. 
بینی به موقف عرفات آمده سیح 
از افتاب جامة احرام در برش. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۶). 
پریر نوبت حج بود و مهد خواجه هنوز 
از انسوی عرفات است چشم بر فردا, 
خاقانی. 
معرّف؛ جای وقوف به عرفات. (مستهی 
الارب). 
عرفات. (ع رَ] (خ) دهی از دهستان به به 
چیک. بخش سیه‌چشمه, شهرستان ما کو, 
سککته آن ۱۷۰ تسن. آب آن از چشضمه و 
محصول آن غلات و عسل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
عرفاتی. (غ ر تیی ] اص نسبی) مسوب 
است به عرفات. (اژ انساب سمعانی). و رجوع 
به عرقات و عرقی شود. 
عرفاس. (ع] (ع ص) ناقژ یک شکیبا بر 
سیر و سفر. [منتهی الارب). ماده ثتر صیور 
در حرکت و سیر (از اقرب الموارد). ||() شیر 
بیشه. و یا اینکه به این معنی عفراس بتقدیم 
فاء صحیح باشد. (از منتهی الارب). رجوع به 
عفراس شود. 
عرفاص. [ع] (ع [) تازیان‌ای که بدان ادب 
نمایند و سلطان عقاب نماید. (منتهی الارب) 
سوط, که سلطان بوسیلهٌ آن مجازات کند. (از 
اقرب الصوارد). تازیانه. (دهار). |اتوک! 
پی‌دراز. (منتهی الارب) (آنندراج). ||توک پی 
کهبدان سرهای چوب کجاوه بندند. اسنتهی 
الارب). خصله و دسته موی که سرهای 
چوبهای هودج را بدان بندند. (از اقرب 
الموارد). ج. عرافیص. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
حرفاان. [ع](ع مص) شناختن و دانستن بمد 
از نادانی. [منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


۱ -«نسوک»» یک دسته موی و پشم «موی 
پیشانی» کا کل اسب. 


عرفان. 
شتاختی. (زوزنی) (آتندراج) (غیاث اللفات). 
شستاختن. بازشناختن. سعرفت. (فرهنگ 


فارسی معین). شناخت. شناسائی. آ گاهی, 


درایت. اطلاع: به مدد و معاونت او کمر بستند 
و یکدیگر رابر عرفان قدرخانه قدیم و کرم 
عمیم او تحریض کردند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۸۶). ۱ 
- اهل عرفان؛ دانشمندان و حکما. (ناظم 
الاطباء): 
هر مومن که ز اهل عرفان باشد 
خورشید سپهر فضل و احسان باشد. خاقانی, 
- به عرقان بیرون بردن؛ عمدا تحمل کردن. 
دیده و دانسته چشم پوشی کردن. (فرهنگ 
فارسی ی 
- عرقان بخشیدن؛ آموختن. 
<- عرفان در امری دادن؛ اعلام کردن. 
|اشناختن و معرفت حق‌تعالی. (غیات 
اللغات) (آتدراج). معرفت حق‌تعالی. (ناظم 
الاطباء). نام علمی است از علوم الهمی که 
موضوع آن فناخت حق و اسماء از علوم 
الهی که موضوع آن شتاخت حق و اسماء و 
صفات اوست. و پالجمله راه و روشتی که اهل 
له برای شناسائی حتی اتخاب کرده‌اند عرفان 
مینامند. عرفان و شناسائی حق به دو طریق 
میسر است یکی به طریق استدلال از اثر به 
موثر و از فعل به صفت و از صفات به ذات. و 
این مخصوص علماء است. دوم طریق تصفیز 
باطن و تخلیه سر از غیر و تخل روحء و آن 
طریق معرفت خاصة انبیاء و اولیا و عنرفا 
است. و اين معرفت کشفی و شهودی را غیر از 
مجذوب مطلق هیچ کس را مسر نیست مگر 
به سیب طاعت و عبادت قالبی و نفسی و قلبی 
و روحی و سری و خفی, و غرض از ایجاد 
عالم معرفت شهودی است. عرفا عقیده دارند 
برای رسیدن به حق و حقیقت بایستی 
مراحلی را طی کرد تا نفس بتواد از حق و 
حقیقت بر طبق استعداد خود آ گاهی حاصل 
کند. و تفاوت آتها با حکما این است که تسنها 
گرد استدلال عقلی نمیگردند بلکه مببای کار 
آنها بر شهود و کف است. (اژ فرهنگ 
مصطلحات عرقاء از مرح گلشن رازا: 
اگربشاختی خود را به تحقیق 
هم از عرفان حق یابی تو توفیق. 
ناصرخسرو. 
شفای درد دلها گشت عرفان 
ز عرفان روشن آمد جاودان جان. 
ناصرخسر و. 
مفصل صورت جسم است و مجمل صورت ذاتت 
بهم این هر دونفس آمد سزای حکمت و عرفان. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 0۳۵۸ 
||به مفهوم عام, وقوف به دقایق و رموز چیزی 


است. مقایل علم سطحی و قشری. متلاًگویند 


فلان طبیب عارفی است» یعنی غور زس و 
موی شکاف است و بظواهر نپرداخته است یا 
فلان عارف سخن و سخندان عارفی است 
یعنی نقط به تقلید سطحی قانع نشده و دقایق 
سخن و سخدانی را فرا گرفه است. (از 
فرهنگ فارسی معین) و رجوع به جلوه‌های 
عرفان ایران از آقای همائی. مجلٌ رادیو 
شمار؛ ۱۷-۱۶-۲۴ شود. |ایه مفهوم خاص, 
یأقتن حقایق اشیاء به طریق کشف و شهود. و 
به این جهت تصوف یکی از جلوه‌های عرفان 
است. توضیح اینکه در اصل تصوف یکی از 
شعپ و جلوه‌های عرفان است. تصوف یک 
نحله و طریقة سیر و سلوک عملی است که از 
مبع عرفان سرچشمه گرفته است. اما عرفان 
یک مقهرم عام کلی‌تری است که شامل 
تصوف و ساير نحله‌ها نیز ميشود. به عبارت 
دیگر بت مابین تصوف و عرفان به قول 
منطقیان, عموم و خصوص من وجه است. به 
این معنی که ممکن است شخص عارف باشد 
ابا صوفی تباشد. چنانکه ممکن است به ظاهر 
داخل طریقة تصوف باشد, اما از عرفان بهری 
نیرده باشد. و گاهی دیده‌ايم کلمةٌ عارف را در 
معنی فاضاتر و عالی‌تر از فظ درویش و 
خسوفی تال کنتردهاند:فر نتعاب 
اسرارالتوحید آمده «خواجه امام مظفر فوقانی 
به شیخ ابوسعید گفت: آن بود که او گوید.» 
بعضی عرفان را چنبة علمی و ذهنی تصوف 
دانند و تصوف را جنبه عملی عرفان. (فرهنگ 
فارسی معین) و رجوع به جلوه‌های عرفان 
ایران. همایی. مجلة رادیو شمارهُ ۴۴ - ۱۷ - 
۶ شود. |[به مفهوم اخص, تصوف. (فرهنگ 
فارسی سعین). |درک کردن به یکی از 
حواس. (از تاظم الاطباء). دانستن چیزی را به 
وسیلة حسی از حواس خمسه, و چنین 
شخصی را عارف و عریف و عروفة گویند. (از 
آقرب الموارد). ||اقرار به گاه کردن. و از آن 
جمله است که گویند «ما اعرف لأحد 
یصرعنی»؛ یعنی اقرار نمی‌کنم بر کسی که مرا 
بزمین زند. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء) عرف. و رجوع به عرف شود. 
||یاداش دادن. و از آن جمله است که گویند 
«أنّا أعرف للمحسن والمسیء». (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) عرف. و رجوع به 
عرف شود. |[صبر و شکیبائی کر دن بر کاری. 
(از اقرب‌لموارد) (از ناظم الاطیاء). عرف. 
عرفة. مَعرفة. عرفان. رجوع به عرف و عرفان 
و عرفة و معرفة شود. ||(امص) شرم و حیا, 
(غسیاث اللغات) (آنندراج). |ابی‌حجابی, 
(انندراج)؛ 

کی‌گمان میبرد دل کان شمع قاتوس حجاب 

چون ز عرفان دم زند صد دودمان برهم خورد. 


محتشم کاشی (از آتدراج). 


عرفج. ۱۵۸۱۹ 


عرفان. [ع] ((خ) نام زتی سرودگوی که در 
این فن ید طولی داشت. (منتهی الارب). یکی 
از منیه‌ها و آوازه‌خوانهای عصر عباسی. و 
معاصر عریب الما مونية بوده است. (از اعلام 
اناء از الاغانی). 
عرفان. [ع رف فا] (ع مص) شناختن و 
دانستن بعد از نادانی. (از منتهی الارب). 
||درک کردن به یکی از حواس خمه. 
|[اقرار کردن به گاه ||پاداش دادن کسی را 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). جرفان. 
معرفة. عرفة. رجوع به عرفان شود. 
عرفان. [ع رق فا /ع رف قا] (ع لا جندب 
کلان و بزرگ ماد ملخ. و آن جز در گیاه 
«رمت» و «عنظوان» یافت نشود. و یا کرمکی 
است که در رمل و شنهای «عالج» یا «دهناء» 
موجود میباشد. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). 
حرفان. [ع رف فا] ((خ) نام صاحب آن 
راعی ر چوپان که در حق صاحب خود چنین 
گفته است: 
کفانی‌عرفان لکری و کفیته 
کلوء‌اشجوم و تعاس معانقه. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عرفان. آع رف فا ] ((خ) گویند جایگاهی 
است به عينة. (از معجم البلدان). 
حرفان. (ع | ((خ) معلی‌ین عرفان. تبع تابعی 
است. (منتهی الارب). 
عوفان. [غ رف فا] (خ) تام کوهی است. 
(سعجم البلدان). کوهی است. (منتهی الارب). 
عرفا نکده. [ع ک 3 /د] ([مرکب) خانة 
عرفان. مرکز عرفان. جایگاه عرفان. آنجا که 
مجمع عرفان و جایگاه معرفت اه باشده 
روز تعطیل به عرفان کدةٌ مشرب نیست (3) 
صبح شنبه خجل است از شب ادینه ما. 
صائب (اتندراج). 
عرفان‌ماب. [ع](ص مرکب) عارف و 
دانشمند و حکیم. ناظمالاطیام). 
عرفانی- [ع ] (ص لسبی) منصوب به 
عرفان. رجوع په عرفان شود. 
عرف الاسد. [ع فل آس] ((خ) جای 
جیهه است نزد متجمین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ۱ 
عرفج. [ع ف] (ع 4 درختی که در ریگزار 
روید. درختی است ریگی, (سنتهی الارب). 
درختی است بیابانی, و گویند همان قتاد 
است. چ. عرافج. يکدانة آن عرفجة (از اقرب 
الموارد). |[نوعی از یتوعات است. و گنته‌اند 
اسم نباتی است که بر شطوط انهار سیروید و 
پنچ شاخه میدارد و لهذا آن را ذوخسة 
الاغصان می‌نامند. و گفته‌اند درشتی است 
شییه به سماق. (از تحفة حکیم مومن), 
بارهنگ آبی. (فرهنگ فارسی معین). 


۰ عرفج. 

آب‌وسریم. بک‌مون. ذوخمة اصان. 
شورطاق. حلية. 
عرفج. [ع ف ] (اخ) نام مردی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حرفجاء. زغ ف ] ((ج) جانی است با آبی 
مربتی عتیل را. (منتهی الارب). تام جایگاهی 
است مشهور. و «ال» بر آن داخل نشود. و آن 
آبی است از آن بنی عميلة, و گویند آبی است 
از آن بنی قشیر, و نیز گفته‌اند که آب و نخلی 
است از آن طیء در جبلین. (از معجم البلدان). 
عرفج بری. (ع فج بّژریی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بک‌مون است. (مخزن 
الادوید), رجوع به عرفج شود. 
عرفجة. [عت ج](ع یکی عرفج. (متهی 
الارب). واحد عرفج. (از اثرپ الموارد), 
رجوع به عرقج شود. 

- ی العرفجة؛ نوعی از آرمیدن با زنان است. 
(از متتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) 
عرفجة. [غّ ت ج](ٍغ)ابن شریع. صحابی 
است. (از منتهی الارب). 
مرفجة اسعد. زع ت ج ي آع] لا 
صحابی است. (از متهی الارب). 
عرفجة الخزاعية. [ع تج نل خ می 
ی ] (اخ) از زنان شاعر عرب بوده است. وی 
شعری دربارة برادر خود دارد که طیفور آن را 
نقل کرده است. (از اعلام الساء از بلاغات 
انساء طیقور). 
عرفسیس. [ءغّف ] (ع ص) درشت سطبر از 
شتران و زنان. (منتهی الارب. زن و یا ناقة 
تنومند و قوی. گویند ناقة عرفیس و امرأة 
عرفسیس. (از اثرب الموارد). 
عرفشة. [ع ف ش] (ع |) محافظ و مراقب 
موسات خیریه از قسبیل دارالایتام و 
دارالرضاعه و دارالسجزه و دارالسجانین, (از 
دزی). عرفشی. و رجوع به عرفشی شود. 
عرفشیي. (غ ت شضیی ](ع ل) به مسعی 
عرفشة است. (از دزی). رجوع به عرفشه 
شود. 
عرفضان. [ع ف] (ع 4 گیاهی است که آن 
را ذرّق نامند. حندقوقا. عرقصان. عریفضان. 
عرتفضان. رجوع به ذرق در همین لفت‌نامه 
شود. 
عرقط. (عٌ ف](ع4 نسوعی از درخت 
شضاردار. (متهی الارپ). درختی است از 
عضاه که «مغفور» میتراود و شکوفة آن سند 
و غلطان است. یکدانٌ آن عرفطة. (از اقرب 
الموارد). عضن و عطل, درخت عرفط. (از 
منتهی الارب). عبیبةء چیزی است شیرین بر 
شکل صمغ که از درخت عرفط برآید و 
خورده شود. (منتهی الارب). 
عرفطة. زمٌّت ط ](ع )یکی عرفط. (متهی 


الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عرفط 

۸ شود. 

عرفطة. زغٌ ف ط] ((خ) این خیاب لیا 
جناب)بن جبيرة ازدی, حلیف و هم‌پیمان 
بنی‌امیه. وی یکی از سه تن عرب جاهلی 
است که در روزگار خود به «زادالرا کب» 
مشهور بودند چه هر کی با آنان سفر میکرد 
توش راه او بر آنها بود. و برخی گویند 
«زادالرا کب» تنها لقب عرفطة است. وی درک 
اسلام کرد و اسلام آورد واز مصاحبان پیشمیر 
(ص) شد و به سال هشتم هجری در راقعة 
طائف شهید گشت. (از الاعلام زرکلی از 
الاصابة و تاج و عقودالطائف و عیون الاثر و 
الاستیعاپ). 

عرفطی. غْ ف ی ی] (اخ) بت است به 
عرفطد. و او جد طالوت‌بن ابی‌بکرین خالدین 
عرفطةٌ عرفطی, حلیف و هم‌پیمان بنی زهرة 
بوده است. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 

عرفة. (غ ت] (عل باد. (متهی الارب). ریح. 
(اقرب الموارد). |[ریش کف دست. (منتهی 
الارب). ||زخمی است که در سپیدی کف 
دست پدیدآید. از اقرب الموارد. |(سص) 
اسم است اعتراف را در معتی سوال. (از منتهی 
الارب). سوال عاقلانه. (ناظم الاطباء). سم 
است از «اعتراف» بمعنی استخبار. (از اقرب 
الموارد). عرّفة. رجوع به عرفة شود. 

عرفة. [ع رف ] (اخ) روز نهم از فی‌الحجة. 
گویندهذا یوم عرفة (بدون تنوین و بدون ال). 
(از منتهی الارب). روز نهم ذی حجة, چرا که 
روز استاده شدن حاجیان است در مقام 
عرفات. و به سکون ثانی خطا است. عوام هند 
که‌یک روز پیشتر شب برات و عیدالفطر و نهم 
ماه محرم را نیز عرفه گویند خطا است. (غیاث 
اللغات). 
یوم عرفة؛ روز نهم از ذی حجة. (از اقرب 
الموارد). مَشهود؛ روز عرفه. وّتر و وتر؛ روز 
عرقة. (منتهی الارب). 
اانام جایگاهی است در مکه که آن را 
«عرفات» نیز گویند. رجوع به عرفات شود. 

عرفه. [غ ف ] ((ح) ( گردنة...)گردنه‌ای است 
در راه شیراز به جهرم. رجوع به گرد عرفه 
در ردیف خود شود. 

عوفة. (ع ف ] (ع مص) شناختن و دانستن 
بعد از نادانی. (از متتهی الارب). به معانی 
عرفان است. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عرفان (مص) شود. 

عوفة. [ع ف] (ع امص) شناخت و شناختن. 
(منتهی الارب). شناخت و شناسائی. ||سوال, 
(ناظم الاطباء). اسم است اعتراف بمعتی سوال 
را. (منتهی الارب). اسسم است از «اعتراف» 
بمعنی استخبار. (از اقرب الصوارد). عرفة. 


رجوع به حرف شود. 


عرفهة‌القنان. 


عوقة. (عٌ ق] (ع () زمین برآمده و نمایان 
دراز رویانده گیاه. (منتهی الارب). زمینی 
است بالا آمده و بارز و مستطیل شکل که 
رویانده است. (از اقرب الموارد. ااریگ 
تودة بكد و جای بلند. (منتهی الارب). رمل و 
مکان مرتفع. (از آقرب الموارد). ج» عرّف. 
(ناظم الاطباء) ||حد فاصل میان دو چیز. 
(متهی الارب). حد بين دو شیء. (از اقرب 
لموارد). چء عُرّف. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). اعراف. (تاظم الاطباء). |[((ج) 
سیزده موض‌اند: عرفة صارة عرفةالقبان آ, 
عرفة ساق, عرفةالاملم. عرفة الفزوین آ» 
عرفة خجا" عرفة نبات آ. عرفة ضریه. عرقة 
منعج. عرفة الاجبال و غیرذلک. (ستهی 
الارب). رجوع به هر یک از ترکیبات فوق در 
ردیف خود شود. 

هوفة. [غ رز ت] ((خ) نام جایگاهی است که 
در شعر ذی‌الرمة آمده است. (ازامعجم 
البلدان). 

عرفة. [غ رز فَ] (اخ) ابن الحارث. مکنی به 
ابوالحارث. صحابی است. (یادداشت مرحوم 


دهخدا) 
عرفة اعبار. [ ْف ث ا] ((ج) جایگاهی 


است در بلاد بنی‌اسد. (از معجم البلدان). 
عرفة) لاحبال. (غت سل آ] ((خ) نام 
جایگاهی است. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس). جبالی است در دیار فزارة و در آنها 
پیچ و خم‌هایی است که به «مهادر» مشهور 
است. (از معجم البلدان). 
عرفة) لاملح. (ع ت سل أ[] ((ع) نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از تاج 
العروس) (از منتهی الارب). 
عرفة‌الشمد. رت تث تم]((ج) نام 
جایگاهی است, (از معجم البلدان), 
عرفةا لحمی. (ع ت تل م ما (لخ) نام 
جایگاهی است. (از معجم الیلدان). 
عرفةا لفروین. (غ ت تنل ف و الا* 
همان عرفة ساق است. و کمیت درباره آن 
چنین گوید: رایت بعرفة الفروین نارا. (از تاج 
العروس). 
عرفة‌القنان. اغ تنل ق](خانام 
جایگاهی است. (از تاج السروس). عرفة 
القبان. (متهی الارب), 


۱-در تاج‌العروس: عرفة‌القال. 

۲ - تاجالصروس: عرفةالفروین. رجوع به 
عرفةالفروین شود. 

۳-اج‌العروس: عرقة جخا. 

۲-تاج‌العروس: عرفة نباط. رجوع به عرفة 
باط شود. 

۵-در معجم‌البلدان این لغت بدون هیچگونه 
شرح ضبط شده و در متهی‌الارب به صورت 
عرقة القزوین آمده است. 


عرفةالمصرم. 


عرفةا لمصرم. رت تل مر ] (خانام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان), 
عرفة خحاء (ع تس خ] ((ج) نم 
جایگاهی است. (از معجم ابلدان) (از متهی 
الارب). 
عرفة رقد. [عٌ ف ت ر) (اج) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
عرفة ساق. زغٌ ت ثْ] ((ع) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان) (منتهی الارب) (از 
تاج المروس). 
عوقة صارق. زغ ف ثْ زاج) نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس). 
عرفة ضریه. (عْ ق ض ری ی لاخ نام 
جایگاهی است. (از منتهی الارب) (از تاج 
وی 
عرفة منعج. (غ ف ث ۱۲۶( نام 
جایگاهی است. (از سعجم‌البلدان) (از تاج 
المروس) (از متهی الارب). 
عرفة نباط. (غْ ت تْ ن] (خ)" نام 
جایگاهی است. (از معجم البلدان) (از تاج 
العروس) (از متهی الارب). 
مرفی. [غّر می‌ی ] (ص نسبی) منسوب یه 
عرفات. (منتهی الارب). رجوع به عرفات 
شود. 
غرفی. (غْ ] اص نبی) موب به عرف. 
رجوع به عرف شود. مقابل شرعی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). | آنچه بر فعل متوقف باشد 
چون مدح و نا. (از تعریفات جرجانی). 
||مبالغدشده. ||معروف. ||جم‌شده و زیاد 
گشته. ||متجاوز. ||عمومی. (تاظم الاطباء). 
عرفی. (ع ر ] (اخ) لب شداد عرفی. از 
روات حجاز و سا کن عرفه بود. وی از این 
ابی‌ملیکة روایت کرده است و ابوالحجاج و 
نصرین طاهر از او روایت کرده‌اند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به اللباب فسی تهذیب 
الانساپ شود. 
عرفی شیرازی. (عٌ ي] اج مسحمدین 
بدرالدین, ملقب به جمال‌الدین. از شاعران 
مشهور ایران در قرن دهم هسجری است که 
زندگالیش بیش در هندوستان گذشت. 


ولادتش به سال ۹۶۳ ه.ق.در شیراز اتفاق 
افتاد و در جواتی به هندوستان رفت و به 
دربار جلال‌الدین | کبرشاء (۱۰۱۴-۹۶۲ ده 
ق‌( آمراطور مفولی هند راه یافت و در آن 
سامان بود تا اینکه به سال ۹۹٩‏ در شهر لاهور 
درگذشت. عرفی در سرودن قصیده و غزل و 
قطعه و ترجیم و ترکیب قدرت داشت و او را 
میتوان در ردیف بهترین شاعران سیک 
معروف به «هندی» درآورد. علاوه برایین در 
مسثئوی نیز دست داشت و دو منظومهً 
مخزن‌الاسرار و خرو و شضیرین نظامی را 


استقیال کرده است. و رسالهای صوفیاته بسنام 
تفسلیه نیز دارد. و رجوع به کج سخن و تذکرة 
مخزن‌الفرالب و صحف ابراهیم و مقدمهٌ 
کلیات عرفی شیرازی. یکوشش غلامحسین 
جواهری شود: 

هزار حیف که عرفی و نوعی و سنجر 

نیلد جمع به دارالعیار برهان پور.. صائب. 
در سخن از عرفی و طالب ندارد کوتهی 
عیب صائب این بود کز زمر؛ اسلاف 


فست. صائب. 
عرفیل.[](ع | به عربی صفرة بیض است. 
(مخزن الادویه). 
عرفية. [عٌ نی ی ] اص نسبی) مونث عرفی, 
منسوب به عُرف. رجوع به عرف شود. 

- تکالیف عرفیه؛ تحمیلات عمومی. و خراج 
توق‌لماد.. (ناظم الاطباء). 

- حقیقت عرفیه؛ علوم متعارفی و بدیهیات. 
- عرفیُ خاصه در منطق؛ همان عرفةٌ عامه 
است مقید به قید «لادوام» و غیردائمی بودن 
به حسب ذات. و آن‌گاهی موجبه است مانند: 
هر کاتبی انگشتان وی متحرک است تا وقتی 
کاتب باشد, نه دائما. که ترکیب آن از موجه 
عرفية عامه (جزء اول) و سالبهٌ مطلقة عامه 
(منهوم لادوام) است. و گاهی سالبه میباشد 
مانند: هیچ چیز از اتب سا کن الاصابع 
نیست. مادام که کانب است, نه دائماء که جزء 
اول آن عرفیة عامة سالبه است و جزء دوم آن 
موجبهٌ مطلقٌ عامه میباشد. (از تعریفات 
جرجانی) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- عرفی دائمه؛ در منطق, قضیه‌ای است که 
محمول آن به حسب ذات و هنم یه حسب 
وصف دائم بود. (از فرهنگ علوم عقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۱۴۹). 

-- عرفة دائمة لاضروریه؛ در منطق, قضیه‌ای 
است که محمول در آن به حسب ذات لادائم 
لاضروری باشد. مانند « کل فلک متحرک 
دائماء لاضرورة». (از فرهنگ علوم نقلی از 
اساس‌الاقتباس ص .)٩۴۵‏ 

- عرفیهُ ضروریه؛ در منطق, قضیه‌ای است 
که بعسب ذات ضروری باشد. یعنی مادام که 
ذات آن موجود باشد. نسبت محمول بدان 
ضروری باشد. (از فرهنگ علوم عقلی از 
اساس‌الاقتباس ص ۱۴۴). 

عرفید عامه؛ قضیهٌ موجبه‌ای است که حکم 
در آن به دوام ثیوت محمول برای موضوع 
باشد مادام که ذات موضوع متصف به وصف 
علوانی است. (فرهنگ فارسی ممین از 
اساس‌الاقتباس), آن است که در آن به داوم 
ثبوت محمول برای موضوع؛ یا سلب آن 
حکم شده باشد مادام که ذات موضوع متصف 
به عنوان باشد. مثال ایجابی آن چون: هر 
کاتبی انگشتان وی متحرک است تا وقتی 


عرق. ۱۵۸۲۱ 


کاتب باشد. و مشال سلبی آن چون: هیچ چیز 
از کاتب, سا کن‌الاصایع نیست مادام که کاتب 
است. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
کشاف امطلاحات التفون و دستور السلماء 
شود. 
- عرفیة لادائمه؛ در منطق, قضیه‌ای است که 
به حسب وصف دائم بوده و به سب ذات 
لادائنسم. (از فشرهنگ عسلوم عسقلی از 
آساس‌الاقتباس ص ۱۴۵). 
عرفیه لاضروریه؛ در منطق: قضیه‌ای است 
که محمول آن در آن به حسب وصف دائم 
بوده و به حسب ذات لاضروری. (از فرهنگ 
علوم عقلی از اساس‌الاقتباس ص ۱۳۵). 
معانی عرفیه؛ یا منقول عرفی, معنایی است 
که توسط عامه مردم برای لغتی. غیر از معنی 
لغوی آن, وضع شود. 
عرق. [ع] (ع مص) باز کردن و خوردن 
شترا که بر استخوان بود. (از سنتهی 
الارب). گسوشت از استخوان باز کسردن و 
بخوردن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). برکندن گوشتی را که بر استخوان بود 
و خوردن آن راء (از ناظم الاطباء). عرق 
الظم؛ آنچه از گوشت بر استخوان بود. خورد 
و تمام آن راگرفت. چنین شخصی را «عارق» 
گویند.(از اقرب الموارد). مرق. و رجوع به 
معرق شود. |[رفتن در زمین. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). عرق فی الارض: 
در زمین رفت. (از اقرب الموارد). عروق. و 
رجوعبه عروق شود. |]«راق» ساختن 
مرتوشه‌دان را. (از منتهی الارب). عراق 
ساختن برای توشه دان. (ناظم الاطباء). عرق 
المزاده؛ برای مزادة و توشه‌دان, عراق قرار 
داد. (از اقرب السوارد). عُروق. رجوع ببه 
عروق. ||کم‌گوشت گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). عرق الرجل (بصيفةً 
مجهول)؛ آن مرد قلیل اللحم و کم‌گوشت شد. 
و چنین شخصی را «معرق» گویند. (از اقرب 
الموارد), 
عرق. [ع](ع !) استخوان که گوشت از وی 
رندیده و خورده باشند. (منتهی الارب). 
استخوانی که گوشت از وی باز کرده باشند. 
(غیات اللغات). استخوانی که قمت اعظم 
گوشت لخم آن را گرفته باشند و باره‌های 
شت نازک و لذیذ بر آن سانده باشد. (از 
اقرب الموارد). ج» جراق, و نیز غراق به ضم به 
طور نادر آمده است. چه جمع بر وزن فعال 
جز کلمه‌ای چند در لفت عرب به کار نرفه 


۱ -مژلف معجم‌البلدان می‌نویسد که معنی 
«خجاه را نميدانم. و در تاج‌العروس «جخا» 
ضیبط شده است. 

۲ -منتهی‌الارب: عرفة بات. 


۲ عرق. 


است و از آن جمله است: توام» ‌ توام. ژیاب, 
ح ژّی. ظواده ج ظر. عراق» ج عرق. رخال» 
ج رخل. و فراد. ج قربر. و برخی چند کلمة 
دیگر بر آن افزوده‌اند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و یا اینکه عرق استخوان با 
شت است. و عراق استخوانی است که 
شت‌از وی رندیده و خورده باشند و یا هر 
دو لفظ جهت هر دو معنی است. و از آن‌جمله 
است حدیث «تناول النبی (ص) عرقا ثم صلی 
وم یتوضأٌ». (از منتهی الارب). /اراه پاسپرده 
و سلوک. (منتهی الارب). راهی که مردم آن 
را بپیمایند تا واضح و آشکار گردد. (از آقرب 
الموارد). ||بوریا از برگ خرما بافته که هنوز 
زنبیل نساخته باشند. و یا زنبیل از برگ خرما. 
(متهی الارب). سفیفه‌ای که از «خضوص» و 
غیره بافته باشند و هنوز آن را «زبیل» 
نکرده‌اند. و یا خود زبیل. و گویند پانزده صاع 
گنجایش دارد. (از اقرب السوارد). عرّق. 
رجوع به عرق شود. 
مرق. [عر](ع مص) سست گردیدن. (از 
منتهی الارب). کل ر تنبل شدن. (از اقرب 
المواردا. ||سود کردن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). |ابچه گرفتن از شتران. (سنتهی 
الارب) (دهار) |[عرق الرجل؛ پوست آن مرد 
ترشح کرد و چنین شخصی را عَرقان گویند. 
(از اقسرب الصوارد). خضوی گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
عرق. اعر](0!" خوی حیوان. وگاهی در 
غیر حیوان هم په استعاره اید. (متهی الارب). 
خوی انسدام. (غیاث اللسفات). خوی. 
(دهار),خوی انسان و دیگر حیوانات و ری 
کداز تن آنان تراوش کند. و گاه در یر حیوان 
هم گویند.(ناظم الاطباء). آب پوست است که 
از ريشة مویها جاری گردد. و آن اسم جنس 
است و جمع نگردد. و اصل آن برای حیوان 
است و در غیر آن, به صورت استعاره به کار 
رود. (از اقرب الموارد). رطوبت که از مسام 
حیوان تراود در گرما و پاره‌ای بیماربها. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). خوی که از 
مسامات درآید. و اطلاق آن بر رشح کوزه و 
مانند ان مجاز است. و پا ک‌و بیدار, از صفات 
آوستادر شتی جازن اش سول 
سیماب. قایم‌النار. باران, شبنم, گوهر, انجم 
دانه, دیده‌بان. چشم. حباب و جام شراب از 
تشبهات اوست. و با لفظ نشستن و ریختن و 
آمدن و کردن و افشاندن و برانداختن مستعمل 
است. (از آندراج). مایعی شفاف و بی‌رنگ 
(باستثتای مواقع غیر طبیعی و مرضی که گاهی 
رنگی میشود) و دارای بوی مخصوص که 
نسبت به نواحی مختلف بدن مانند تله و زیر 
پغل‌ها و کف دستها و پاها و پوست بیضه. فرق 
میکند. بوی مخصوص عرق بعلت وجود 


آسیدهای چربی فرار است که در ترکیب عرق 
وجود دارد. وزن مخصوص عرق ۱/۰۰۴ و 
وا کش آن اسید است. ولی عرق زیر بغل و 
عرق بعضی حیوانات دارای فعل و انفعالات 
قلبایی است. عرق از تمام سطح پوست بسدن 
توسط غدد مخصوص عرق که در داخل جلد 
قرار دارند ترشح میشود و تعداد غدد مترشحه 
عرق را در بدن انسان به دو میلیون تخمین 
زده‌اند. ترشح عرق از بدن دایمی است به 
طوری که در هوای سرد نیز مقداری عرق 
ترشح ميشود. نرمی و لطافت جلد و رطوبت 
پوست بدن به واسطةٌ همین ترشح دائمی 
است. به طور متوسط ترشح عرق در هر 
ساعت در یک انسان بالغ بین ۳۰ تا ۴۰ گرم 
است. عرق در هر هزار گرم ۰ گرم آب دارد 
و -۱گسرم بسقیه سواه معدنی و آلی است. 
مهمرین ماد؛ آلی عرق اوره است که در 
حدود ۰/۴۴ گرم تیک گرم در هر هزار گرم 
عرق موجود است. (فرهنگ فارسی صعین). 
جه. میم تسیح. هجم: چون به خادم 
رسیدم به حالی بودم عرق بر من نشسته, 
(تاریخ هقی ص ۱۷۲). امیرالسومنین چسون 
مرا پدید بر آن حال, به بزرگی خویش فرمود 
خادمی را که عرق از روی من پاک کند. 
(تاریخ بیهقی ص 6۱۷۳ 
غذا یه طعم لعاب عسل رسد په گلو 
عرق به بوی گلاب و عرق چکه زمسام, 
ابوالفرج رونی. 
با موکش آب شور دریا 
ماند عرق تکاوران را. 
برگل سرخ از نم اوفتاده لالی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. سعدي, 
آمد از پرده به مجلس عرقش پا ک‌کنید 
که چرا دختر رز توید زستوری کرد 
حافظ (از آتندراج). 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگيري نسیمی زان عرق‌چینم. 
حافظ. 


خاقانی. 


هر آش به آب میتوان پخت 
لیکن عرق است آب منتو, 
عرق که بر رخت از گرمی شراب آید 
شفق به ساغر زرین افتاب اید. 
صائب (لز آتندراج)ء 
تخم قابل در زمین پا ک‌گوهر میشود 
دانة یاقوت میسازد عرق را روی تو, 
صائب (از آنندراج). 


بحاق. 


از آن زمان که رخ از باده برفروخته‌ای 
عرق به روی تو سیساب قالم‌النار است. 
بهار از آنتدراج). 
به وصال آو خوش آن دم که چو می رسیده باشم 
چو حیا از آن گل رو عرقی کشیده باشم. 
ملامفید بلخی از آتدراج). 


عرق. 
‌ِ با عرق جبین؛ با کفرت کار و رنج و تعب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا 
- در عرق بودن؛ کنایه است از خجلت و 
شرساری؛ 
اهل عراق در عرقند از حدیث تو 
شروان بنام تست شرف وان و خیروان. 
خاقانی. 
- در عرق شدن؛ کنایه از خجلت و 
شرمساری است. لت محلی شوشتر خطی). 
- عرق آفتاب؛ خوی خورشید. عرق 
خورشید. صاحب انندراج ایین ترکیب را 
آورده و گوید: و مانند آن ادعای محش است. 
و شاهد ذیل رااز طالب آملی آورده است: 
کی‌گفتمت که چهره به آب گلاب شوی 
گفتم به شبنم عرق آفتاب شوی. 
- عرق انفعال؛ عرق شرم. عرق خجلت: 
در روز حشر شسته شود پا ک‌نامها 
گرنم برون دهد عرق اننعال من. 
میرزا صائب (از آندراج). 
- عرق برآوردن؛ عرق کردن. خوی کردن* 
هررساعت از طیفی رویت عرق برارد 
چون پر شکوفه بارد باران نوبهاری. سعدی. 
- عرق برانداختن؛ عرق کردن. خوی کردن؛ 
بر انداخت بیچاره چندان عرق 
که‌شیم برآرد بیشتی ورق. 
عرق به روی کسی ریختن: مرادف آب پر 
چهره ریختن است. (از انندراج)* 
غضب آلوده چو خواهند که خیزد از خواب 
گلعذاران عرق فتنه برویش ریزند. ‏ 
میرزا ابوطالب (از آنتدراج). 


سعدی, 


- عرق تب؛ عرق و خوی که بر اثر تب و 
حمی عارض شود. ملال. (منتهی الارب). 
- عرق جبین؛ عرق پیشانی. خضوی جبین. 
عرق که از رنج و خستگی بر پیشانی ظاهر 
گردد. 
عرق جبین و کدیمین؛ خوی پیشانی و رنج 
دست. با زحمت و تعب بسیار. و رجوع به 
عرق الجبین شود. 
- عرق حیا؛ عرق شرم. عرق انفعال. عرق و 
خوی که بجهت شرم و حیا بر بددن نشیندء 
مرو ای نگه به گلشن که به روی هر گل اینجا 
ز هجوم چشم شبنم عرق حیأ نشسته. 

میرزا صائب (از انندراج) 
- عرق خجلت؛ عرق شرم. عرق انفعال, 
عرق حیاء عرق و خوی که از خجلت و شرم 
بر اندام آدمی نشیند: 


۱ -مژلف آنندراج می‌نویسد: بعمنی خوی 
عرق بسکرن نیز آمده و بیت ذیل را از حواجه 
ملمان شامد آورده است: 

پیش عکس عارضت میرم که شمع از غیرتش 
هر شبی گاهی بود در عرق و گاهی در تب است. 


عرق. 
حاصل دل شکتی غیرپشیمانی نیست 
مومیای عرق خجلت سنگ است اینجا. 
میرزا صائب (از آنندرا اج). 
- عرق [کسی را] درآوردن؛ او را خجالت 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
- عرق سرد؛ خویی که از تراوش آن شخص 
احساس رما کند (به هنگام ترس و 
خجلت)؛ 
چون به تب لرزه آفتاب در است 
عرق سرد چون سحاب کند. 
خاقانی. 
قطرات عرق سرد جبینش را پوشانده بود. 
(فرهنگ فارسی معین) 
- عرق سعی؛ عرقی که از تردد بسیار یبا 
برداشتن بار گران و مانند آن پدید آید. 
(آتدراج). 
- عرق شرم؛ عرق و خوی که از احساس 
خجلت و شرم بر بدن انسان پدید آید. عرق 
انفمال. عرق خجلت. عرق حیاء ۱ 
غافل از اختر شوق عرق شرم مشو 
این جگر گوشة گلزار خیا را دریاب. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
از گل روی تو غافل که تواند گل چید 
کدز شینم عرق شرم تو بیدارتر است. 
میرزا صائب (از اندراج). 
طالعی چون عرق شرم تمنا دارم 
که‌به صد چشم تماشای جمال تو کنم. 
میرزا صائب (از آتدراج). 
< عرق شمئله؛ مسرادف عرق افتاب. 
(آندراج), رجوع به عرق آفتاب شود 
آپ در دید ما کسوت آتش پوشید 
عرق شعله زند جوش ز فوارة ما _ 
طالب آملی (از آنندراچ 
زجام دل عرق شعله خورده‌ام طالب 
از آن دماغ ز بوی شراب سیرترم. ‏ _ 
طالب آملی ااز آندراج). 
- عرق صحت؛ عرقی را گویند که در امراض 
حاره برامدن آن موجب خفت طبیعت 
میگردد. (آتدراج): 
دید هجران زده را روز وصل 
گریه شادی عرق صحت است. 
میرزارضی داتش از آندراج)» 
- عرق مستی؛ عرقی که در حال مستی 
شراب از گرمی کل کند. (اتدراج). خوی که 
براثر مستی بر اندام نشیند. 
عرق تن بر کسبی؛ خوی آوردن او. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عرق کردن. خوی 
کردن.رجوع به عرق کردن شود؛ 
تا عرق از مي بر آن رخار جان پرور نشست 
در بهشت از جوش دعوی چشمة کوثر نشست. 
صائب (از آتدراج). 
با روی آتشین چو گذشتی به بوستان 


گل‌راز انفعال عرق بر جبین نشست. 
/ امیرشاهی سیزواری (از آتدراج). 
عرق ننگ؛ عرق که از تحمل ننگ بر انسان 
نشیند: 
بی توگر هستی من صورت تمثالی داشت 
چهرة آینه‌ها را عرق ننگ شدم. 
میرزا بیدل (از آندراج). 
- امتال: 
حمام بی‌عرق نمی‌شود؛ در این کار دادن 
رشوتی ضرور است. (امثال و حکم دهخدا)؛ 
آبی که از بخار طبخ ادوبه حاصل کنند. 
(غیاث اللغات). آب مقطر و غالباً معطر که از 
پاره‌ای گیاهان و گلها که بوسیله قرع و انبیق 
گیرند.(از یادداشتهای مرحوم دهخدا) آنچد 
از حبوبات و گلها و ادوی یابسه و مایعه تقطیر 
کنند سمی به اين اسم است. سریع الشفوذ و 
لطیف‌تر از اصل آن چیز. و عرق تاتخواه و 
دارچینی بهتر از ا کثر عرقها است. و عرق 
شکر ر عرق شراب و خرما و امثال آن قوی‌تر 
از اصل او و سریم‌الاثر. و اکثار آن سحرق 
خون و مورث امراض حاره و مهلک است. 
(از تحفة حکیم مومن). محصول مقطری که از 
تقطیر مایعات در قرع وانبیق و جز آن به 
دست می‌اید. (ناظم الاطباء). آبی را گویند که 
داروها و خوشیویها در آن انداخته از قرع و 
انییق کشند. از اين جااست که شراب مقطر را 
نیز عرق خوانند. و اين از اهل زبان بتحقیق 
پیوسته است. لیکن از اين بیت میرزا ملک 
مشرقی معلوم میشود که عسرق یشراب 
مقطر است: 
خون جگر به صافی خوتاب دیده تیست 
کیفیت عرق چو شراب رسیده نیست. 
و در این مصرعه «شراب چکیده» نیز دیده 
شده است. و ظاهراً مراد از شراب چکیده آن 
است که از نمد بگذارنند. (آنندراج) در 
اصطلاح پزشکی قدیم. آبی است که داروها و 
خوشبویها در آن انداخته از قرع و انبیق 
کشند.مانند گلاب و عرق بادیان, و عطری که 
به طرز تقطیر از گرفتن عصارة نباتات خوشبو 
یا چیزهای معطر یه عمل آورند.! (فرهنگ 
فارسی معین) 
زین پیش گلاب و عرق و بادة احمر 
در شیشة عطار بد و در خم خمار. منوچهری. 
غذا به طعم لتاب عسل رسد به گلو 
عرق به بوی گلاب و عرق چکد زمسام. 
ابوالفرج رونی. 
همچو گلاب و عرق شده مه آزار 
بوده چو کافور سوده در مه آذر. 
مسعودستد (دیوان چ نوریان ج۱ ص .)۲٩۹۲‏ 
گرچه همه دلکشند از همه گل نغزتر 
کو عرق " مصطفاست وین دگران خاک و آب. 
خاقانی. 


عرق. ۱۵۸۲۳ 


شب خلوت که وقت عشرت بود ‏ 
عرق و عود کرد و مشک اندود. سعدی. 
روی زیبا و جامه دیبا 
عرق و عود و رنگ و بوی و هوس 
اینهمه زیت زنان باشد 

( گلستان سعدی). 
- عرق استخوان؛ هر چیز خائیده و جاویده 
شنده. (ناظم الاطباء) 
- عرق بادرنجبویه؛ مایمی که از تقطیر 


جوشاندة بادرنجیویه در آب حاصل میشود. 
این مایم دارای مقادیری نسبة زیاد از اسانس 
و آلکالوئیدهای بادرنجبویه است. (فرهنگ 
قارسی معین). 
عرق بهار؛ مایعی خوشیو که از تقطیر بهار 
نارنج و دیگر مرکبات با آب بواسط دیگ و 
نیچه کشند. (ناظم الاطباء). اسم فارسی عرق 
شکوفة نارنج است. (تحفة حکیم مومن). 
عرقی که از گل نارنج و ترنج بطور گلاب 
کشند. (غیات اللغات). عرق خوش بو که از 
گل نارنج و ترنج کشند. و بهترین آن از گل 
کرنه است که به فارسی بهارنارنج گویند و 
بویش نهایت تند میباشد. (از انبدراج)؛ُ 
ریحان ترانگار بستند 
گل‌از عرق بهار بستند. ۲ 

شبخ ابولفیض فیاضی (از آندراج). 
بر جامةٌ شاهدان بستان 
شبلم عرق بهار افشان. 

محمدقلی سلیم (از آنندرا اج), 

و رجوع به عرق بهار تارنج شود. 
- ||بمعنی شراب نسیز آمده است. (از 
آندراج) (از غیاث اللغات). 
- عرق بهارنارنج؛ مایعی که از تقطیر 
چوشاند؛ غنچه‌ها و گلهای درخت نارنج به 
دست می‌آید: (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به عرق بهار شود. 
عرق بید؛ مایمی که از تقطیر جوشاندة گلها 
و ساقه‌های جوان و گل بید حاصل ميشود. 
(فرهنگ فارسی معین): ماءالخلاف است. 
- عرق بیدمشک؛ مایمی که از تقطیر 
حوشاند؛ برگها و ساقه‌های جوان و گل 
بیدمشک حاصل ميشود. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- عرق پودنه؛ مایمی که از تقطیر جوشاندهً 
برگها و سا پودنه در آب به دست میاید که 
محوی اسانن پودنه است. (فرهنگ فارسی 
نف ): 
< عرق شکر؛ شراب قندی که رائج 
هندوستان است. (آتندراج): 


(قراننری) 6886008 - 1 
۲ -ایهام به دو معنی دارد. 


۴ عرق. 


ریخت در آشک لمل او شک ز چشم تر مر 
مست نمود و بی‌خبر این عرق شکر مراء 
میرزا طاهر وحید (از آتتدراج), 
بشرطی که باشد عرق از شکر 
کزونیت می‌خواره رادردسر. ‏ _ 
طفرا (از آنندراج), 
عرق فته؛ عرقی که از گل سنجد گیرند. 
(آنتدراج). شواهد ذیل را صاحب آنندراج 
برای معنی فوق آورده است. اما به نظر مي‌آید 
که‌مراد پروز آشوب و فتنه حاصل از به کار 
بردن عرق باشد: 
چون عرقنا ک‌شود روی تو از گرمی مل 
شیشه‌ها از عرق فعنه توان پر کردن. 
میرزاجلال اسیر (از آنتدراج). 
اهل میخانه گلاب از گل صهبا گیرند 
عرق فتنه ز دردانةٌ مینا گیرند. 
محمدقلی سلیم (از آتتدراج), 
- عرق گاوزبان؛ عرقی که از گل گاوزبان 
گنت 
پیدرد سخنهای تو بیمار مرا کرد 
هر چند کلامت عرق گاوزبان است. 
میرزا عبدالغنی قبول (از آنندراج), 
9 عرق کل ؛ گلاب. (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). 
دجیع په گلاب شود. 
- عرق گوشت: ماء‌اللحم است. (از تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به ماءاللحم شود. 
وگ ردو ات اب نتم 
اسیدسولفوریک را گویند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عرق نعناع؛ مایعی که از تقطیر جوشاندة 
برگ و ساقه و گل نعناع حاصل شود. 
||اچیزی است که از شراب یا ثفل و دردی آن 
و غیره میگیرند. و آن بسیار مست کننده 
است. (از اقرب الموارد). مایم مسکری که از 
تقطیر انگور و یا کشمش و یا خرمای تخمیر 
شده به دست آرند و آن را عرق انگور و عرق 
خرما و تاهور نیز نامند. (ناظم الاطباء). مادة 
مسکر تند و قوی و سفید رنگ (برنگ آب) که 
از انگور و مویز و کشمش و چیزهای دیگیر 
گیرندو آن قسمی الکل از درجة کم است و 
شییه به وتکای روسی مبباشد. و با فعل 
«خوردن» صرف شود. (یادداشتهای سولف). 
محلول الکلی که از تقطیر شرابهای انگوره 
کشمش, سیب گلابی یا خرمای تخمیر شده 
حاصل شود. و میزان الکللش بین ۵۰ تا ۷۰ 
درصد مباشد. گاهی عرق را هم با افزودن 
آب در الکل اتیلیک ۹۶ درجه به دست 
می‌آورند. و معمولا" اقزودن آپ تا حدی 
است که درجه الکل مطلوب درصد قسمت 
حاصل شود. معمولا" در پزشکی بمتظور 
تداری, مقداری مواد مقوی و مشهی به عرق 
اضافه میکنند و تحت نام لیکورهای مختلف 


| تجویز منمایند. (فرهنگ فارسی معین). نام 
/ این مشروب الکلی نختین بار در تاریخ 
ایران بمناسبت مرگ امیرتیمور پنظر رسنیده 
است. در ذیلی که لطف اه عبداثبن 
عبدالرشید معروف به «حافظ ابروه بر تاریخ 
ظفرنامذ شامی نگاشته به ایسن واقعه و ایسن 
مشروب اثناره میکند. و عین عبارت او چنین 
است: «در دوازدهم رجب المرجب ستة سبع 
و ثمانمائة به بلد؛ اترار فرود آمد. درین مابین 
رغبت به عرق نمود. حاضر گردانیدند. 
جوهری که عین آتش بود در صورت آب. و 
هب 
و از کمال رقت با خا ک کتیف نمی‌آمیخت. و 
ساقی چون ترگس ساغر زریین بر دست 
سیمین نهاده بوده. و اقداح مالامال چون قمر 
در مسنازل ضویش روان کرد و بمندگی 
«صاحبقرانی» دو شبانه روز دیگر بر این عرق 
و ی وی 
نفرمود. درز دیگر مزاج مپارک اندک تفییری 
پیدا کرد. گفتند ورا مگر خمار است. بجهت 
تداری, بحکم «واخری تداریت منهابها» یک 
دو جرعه دیگر نوش کرد. و بسبب خنکی 
ظاهر آن تسکین حرارتی تصور کردند. و 
چون در معده گرم شد حرارت زیادت و تحمةٌ 
آن مقدمة نامرادی گشت. و سپهر بی مهر از 
پس توش تیش کین آورد. و دهر بی‌وفا سرور 
به شیون و سور به ماتم بدل گردانید.! و همین 
سرگذشت را اين عربشاه در عجائب المقدور 
چنن آورده است: «و جعل تیمور یواصبل 
تیار حتی وصل کورة تدعی اترار و لما کان 
بظاهره من البرد امناء اراد آن یجمل له ما یرد 
الا برد: عنه باطناً. فأمر أن یستقطر له من عرق 
الخمر المعمول فیها الادوية الحارة و الاقاوية 
و البهارات الافعة... قجمل بتناول من ذلک 
لعرق ر یفوق آفاویقه من غیرفرق. فأثر لک 
العرق من آمعائه و کبده فترنح بنیان جسعه... 
فطلب الاطباء و عرض علیهم هذا الداء 
فعالجوه فی ذلک الیرد, ین وضعوا علي بطته 
و جنبیه الجمد. فانقطع ثلاث لیال و عکسم 
حمال الانتقال الی دارالخری و التکال».۲ (از 
سعدی تا جامی, ادوارد براون. حاشیة ص‌ 
۲ خوندمیر در تاریخ حبیب السیر نیز به 
واقعةٌ مذکور چنین اشاره میکند: «... و هر 
شب مجلس همایون از فروغ بادهٌ حمرا و 
شاع صاغر صهبا صفت روشنی پذیرفت. در 
آن ائتاء رغبت عرق فرمود. جوهری آوردند 
به رنگ مانتد آب و به صفت آتشی وش و به 
صورت بلور مذاب. دو شبانه روز دیگر 
صاحبقران والا گهرچنان به عرق مشغول نمود 
کهاصلا" میل طعام نفرمرد. بتابرآن مزاج 
همایون متغیر شده عشرت اندیشه در آن تفسیر 
را حمل پر خمار کردند. و یک دو جام دیگر به 


عرق. 
صورت دادند. و لحظه‌ای حرارت تکین 
یافته, چون مدبر طبیعت در آن شراب اثر کرد 
تب اشتداد پذیرفت و در روز چهارشنبه عاشر 
شعبان سنا سیع و ئمانمائة مرضی صعب 
روی نمود..» ۳ تاهو؛ عرق شراب. (برهان 
قاطم). و رجوع به تاهو شود. 
- عرق درآتشه؛ نوح قوی‌تر عرق, از لحاظ 
درج الکل. رجوع به عرق شود. 
[تری دیوار. منتهی الارب. نم دیوار. (شرح 
قاموس) (از اقرب الموارد). || آبی که از درون 
کوزه و جز آن بیرون تراود. (ناظم الاطباءا. 
هر مایم که اند قظرات رد پم سعلح 
چیزی می‌نشیند. (ناظم الاطباء). || ثواب و 
پاداش, یا اندک از آن. گویند: «اتخذت عنده 
یدا یضاء و اخری خضراء, فما نات مته 
عرقا»» آی ثوابً.(از اقرب الموارد) (از سعن 
للة) (از لسان السرب) (از تاج المروس]. 
|شیر, بدان جهت که نختین در عروق روان 
گردد سپس آن در پستان فرود آید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), شیر و لبن. اناظم 
الاطیاء). |ارسته خرمابنان و رستةٌ خشت 
خام و رستك خشت دیوار و رستة بناء (منتهی 
الارب). هر صف و ردیف و رگ از خشت و 
آجر یا سنگ در دیوار. (از اقرب السواردا. 
گویند قد بتیالبانی عرقا و عرقین؛ یعتی بنا 
یک ردیف و رگ یا دو رگ بنا کرد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): یک رسته نورد. 
یک رده از خشت گل. یک رسته نورده. 
(زمخشری). |اصف اسیان و مرغان و هرچه 
صف زده باشد. (منتهی الارب)؛ سطر و ردیف 
از اسبان و از طیور و از هر چه ردیف شده 
باشد. (از اقرب الموارد). ||راه کوه و بیتی آن. 
(منتهی الارب). راهها و طرق در کوهها. (از 
آقرب السوارد). |[آثار پیروی شتران مر 
یکدیگر راء (از منتهی الارب). آثار دنیال 
کردن‌شتران هم دیگر را, (از اقرب السواردا, 
||مویز. (متتهی الارب). زبیب. (اقرب 
الموارد). ||انجیر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بوریا از برگ خرما بافته که هنوز 
زنبیل تساخته باشند. يا زئییل از برگ خسرما. 
(منتهی الارب). «سفیفه» که از برگ درخت 
خرما و «خوص» بافته باشند پیش از اينکه از 
آن «زبیل» بسازند. و یا خود زبیل بیل, و گویند " 
چم آن پبانزده صاع است. (از اقرب 
الموارد). عرق. و رجوع به عرق شود. |[تک 
اسب. (منتهی الارب) توط و طلّق و خیز.(از 
آقرب الموارد). گویند جری الفرس عرقا و 
عرقین؛ یی اسب یک یا دو شوط دوید. (از 


۱-ذیل ظفرنامه چ پرااگ ص ۲۳ 
۲ -عجائب‌المقدور ص ۰1۶۵ 
۳-حیب‌الیر چ کابخانة خیام ج ۳ص ۵۳۳۲ 


عرق. 

آقرب السوارد) (از منتهی الارب). ||ععرق 
العمره دوشاب خرما. (متهی الارب). ||دبس 
و شسیرءة خسرها. (از اقسرب الموارد). 
|| عرق‌القربة؛ کنایه از سختی خجالت و 
کوشش و مشقت است. و در سبب این کنایه 
گفته‌اند که قربه و مشک هرگاه عرق کند 
بدبوی مبشود. و یا اینکه چون مشک را عرق 
نیست. گویی امر محال را به عهده گرفته است. 
و یا اینکه منظور از عرق‌القربة, منفعت و سود 
قربة است. گویی که وی آنقدر رنج برده است 
که‌به عرق قربة یعنی آب آن سحناج گشته 
است. و یا عرق‌القربة» بوریا و سفیفه‌ای است 
که حامل مشک آن رابر سین خود می‌نهد. و 
یامعنی آن به عهده گرفتن مشقتی است چون 
مشقت و رنج حامل مشک که از سنگینی بار 
آن عرق بریزد. و گویند عرق از آن شخص 
است نه مشک و قربه, و سبب این کنایه این 
است که مشکها را کنیزان و اشخاصی که فاقد 
خدم هستند برمیدارند و ا گر شخصی بزرگزاده 
دچار تتگدستی و فقر شود ناچار مشک را 
خود حمل میکند و از خستگی و نیز از شرم و 
خجلت از سردم عرق میکند. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
||عرق الخلال. آنچه به نظر دوستی دهند از 
عطید. (منتهی الارب). آتچه حخص برای تو 
بتراود. یسی به خاطر دوستی ترا دهد. (از 
آقرب الموارد). || ما أکثر عرق ایله: چه 
بسیارند نتایج و بچه‌های شتران وی. (از 
منتهی الارب). اج عُرقة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عَقَ شود. 
عرق. [غ ر] (ع ص‌الین عرق: شیر مزه 
برگردانیده از خوی ۵ 
(منتهی الارب). شیری که مزهٌ وی از ضوی 
شتری که بر آن بار کرده باشند برگردیده باشد. 
(ناظم الاطباء). شیری که طعمش به سبب 
عرق شتری که بر آن بار شده است, فاسد شده 
باشد. (از اقرب الموارد). و آن چنان است که 
شیر را در مشکی قرار میدهند و بر شتر 
می‌بندند حال اگر بین مشک و پهلوی شتر 
حائلی نباشد و عرق شتر بدان شیر رسد, طعم 
آن فاسد مشود و بوی آن تغییر می‌یابد. (از 
آقرب الموارد) (از متهی الارب). ||مکان 
عرق, جای برایر. (منتهی الارب). جای 
هموار. (ناظم الاطباء). ||عرق‌دار و خوی‌دار. 
(ناظم الاطیاع). 
عرق. [ع](ع4 رگ. (مسستتهی الارب) 
(آندراج) (مهذب الاسماء), رگ بدن. (غیات 
اللغات). وریدهای بدن که خون در آن جاری 
است. چون عرق | کحل و عرق قیفال و غیره. 
(از اقرب المواردا. ج» عُروق. أعراق. جراق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رگ جهنده. 
(ناظم الاطباء). رگ ناجهنده. (ناظم الاطباء): 


شتر که بر آن بار است. 


قوت عرق عراق از مادت نطق من است 
گرییه شریان دل شروانیان را نشترم. 
خاقانی. 

حق چو خواهد زلزلةٌ شهری مرا 
امر فرماید که جنبان عرق را. مولوی. 
- عرق آلریة: ای حلقوم. (ناظم الاطباء). 
- عرق عظیم؛ شریائی است بر صلب کشیده 
نازل به اسفل بدن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|ارگه. گویند فی‌الشراب عرق من الحموضة؛ 
یعنی رگ است. و فی فلان عرق من العبودیةه 
ی خلط. (از منتهی الارب). ||اصل و بن هر 
چیزی. (منتهی الارب). اصل هر چیزی, 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). اصل مردم. 
(مهذب الاسماء). و از آن جمله است حدیث 
«من أحیا آرضا ميتة فهی له و لیس لعرق ظالم 
فیها حق» که منظور از عرق ظالم این است که 
شخص در زمینی که دیگری آن را احیا کرده 
است بدون رز ی یا 
درخت بکارد تا منتحق آن زمین گردد. .9 آن 
با حذف مضاف خوانده شده.است. ینی:... 
لذی عرق ظالم. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد): ایسن خاندان را عرقی است از 
خاندان طاهریان که ملوک خراسان بوده‌اند. 
(تاریخ بهقی). 
کامروز ترا مادحی است جز من 
کز عرق نبوت تبار دارد. مسعودسید. 
بر عرق طاهر و محتد زاهر وی فضایل ذات او 
دلیلی قاطع و برهانی ساطع بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۳۹۶ 
عرق عرب و فضل عجم ساز سفر کرد 
دل زر مژه آرا چه عرب را چه عجم راء 

درویش واله هروی (از آنندراج). 
- عرق پدری: رگ پیوند پدر بودن؛ 
چون در پدران رفته دیدم 
عرق پدری زدل بریدم. نفلامی, 
7 عرق حمیت؛ خوی عصبیت. خوی 
مر دانگی. 
عرق سیعیت؛ خوی درندگی که در کمون 
انسانی مضمر است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
عرق سبعیت او به حرکت آمده وی را به قتل 
آورد. (جهان‌آرا ص ۲۱۸). و رجوع بسه 
یادداشتهای قزوینی ج ۶ ص۲۸ شود. 
عرق فته؛ رگ حادثه و شر؛ ساطان از کار 
سجستان پرداخت و عرق فعله که در آن 
نواحی نابض بود سکون یافت. (ترجمه تاریخ 


یمینی ص ۲۵۷). 

‌ عرق مردی؛ رگ مردانگی. رگ 
جوانمردی. عرق مردانگی: 

عرق مردی آنگهی پیدا شود 

که‌مسافر همره اعدا شود. مولوی. 
||ریشه و وت درخت. (مستتهی الارب) 
(ان‌دراج ), بیخ درخت باریک. (غیاث 


عرق. ۱۵۸۲۵ 


للنات). ریشه‌های باریک. (ناظم الاطبام). 
بیخ درخت. (مهذب الاسماء) اصل درخت. 
(از اقرب الصوارد). ج» عروق. (از اقرب 
الموارد). |[ژمین شوره که هیچ ترویاند. 
(منتهی الارب). زمین شور که نیات ندهد., (از 
اقرب الموارد). ||زمین شوره که گز روباند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اکوه 
درشت گذار که جهت صعوبت بر آن برآمدن 
توانند. (منتهی الارب. کوه بزرگ که بجهت 
سختی آن, بسر آن بالا نروند. (از اقرب 
لموارد). |[کوه خرد (از اضداد است). (منتهی 
الارب). جیل صفیر. (اقرب المواردا. |اکوه 
تنک از ریگ یه درازا گترده. یا جای بلند. 
(منتهی الارب). کوه رفیق. و باریک از رمل, 
مستطیل شکل بر زمین, و گویند مکان مرتفع. 
(از اقرپ الموارد). ||کرانه و حد کوه. (منتهی 
الارب). قطر و حد جیل. (از اقرب الصوارد). 
|اتسن. (ستتهی الارب). جسد. (از اقرب 
الموارد). ||شیر. (منتهی الارب). لبن. (اقعرب 
الموارد). گویند: لبن حدیث العرق؛ یعنی 
بتازگی از پستان دوشیده شده است.و طعم آن 
تغییر نیافته است. .||بچگان بسیار. (منتهی 
الارب). نتاج بسیار. (از اقرپ الموارد). جای 
بسیار درخت. ||گیاهی است که بدان رنگ 
کنند..|[باقی ماند؛ گیاه ترش. (متتهی الارب). 
بقایای حَمض. (از اقرب الموارد). ج» عروق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عرق. (ع] ((غ) نام جد ابراهمین محصدین 
برق حمصی است که محدث بود. (منتهی 
الارب). 

عرق. [ع] (اخ) لقب حسین‌ین عبدالجپار 
است. (از منتهی الار ب). 

عرق. [ع ((خ) نام پدر عبدالرحمان‌ین عرق 
و پسرش محمد است که تابعیان بودند. (از 
منتهی الار ب). 

عرق. ع] 2 وادیسی است از آن 
بی‌حنظلهین مالک‌بن زید متاقین تمیم. (از 
معجم البلدان). رودباری است مرینی 
حنظلةبن مالک را. (از منتهی الارب). 

عرق. [ع) (اخ) کوهی است خسرد در راه 
مکه. (منتهی الارپ). گویند کوهی است در 
راه مکه. که «ذات عرق» از آ 
(از معجم البلدان). و رجوع به عسرق (ذات..) 


شود. 

موق. [ع] !ج) مسوضعی است. (مسنتهی 
الارپ). جایگاهی است در زبید و نام آن در 
شعر ابی‌عقامة آمده است. (از معجم البلدان) ۰ 
عرق. (ع) (اخ) جایگاهی است در نزدیکی 
بصره. (از معجم البلدان)ء دو سوضع است در 
یصر ه. (منتهی الارب). رجوع به عرقان و 
عرق ناهق شود. 

عرق. (ع ] ((خ) جایگاهی است در 


ان مأخوذ است. 


۶ عرق. 


چندفرسخی هیت. (از معجم الیلدان), 

عرق. (ع] ا(خ) میل اهل عراق است و آن 
حد پین نجد و تهامه باشد. وگویند عرق کوهی 
است در راه مکه, و ذات العرق از آن ماقرد 

" است. (از معجم آلبلدان). میقات اهل عراق 
است و آن در حدود دو مرحله از مکه فاصله 
دارد. (از اقرب الموارد). جای احرام اهل 
عراق در حج, و آن بادیه‌ای است. (منتهی 
الارب). نام جایی در پادیه که محل احرام اهل 
عراق است در حج. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ذات عرق در ردیف خود شود. 

عرق. زغ /عر](ع !اج عراق. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عرأق شود. 

مرق. (ع ر)(ع ص) رجسل عسرق؛ مسرد 
بسیارخوی. (منتهی الارب). مردی که بسیار 
عرق کند. (ناظم الاطیاء). بسیارعرق. (اژ 
آقرب الموارد). عرّقة. رجوع به عرقة شود. 

عرق آصف. [ع ی ص ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) پیخ کیر است. (مخزن الادوید).۱ 

عرق آلو۵. (ع ] (زیف مرکب) پوشیده 
شده از خوی و عرق. (ناظم الاطباء). انکه 
عرق کرد باشد. (آنندراج). آلوده به عرق. 
خوی‌آلوده: ۱ 
ای با خانة تقوی که رسیده‌ست یه آب 

تا ز منزل عرقآلود برون تاخته‌ای. ‏ صائب. 
نقصان نکرد خضر ز سر چشم حیات 
جان را به جبة عرق‌الود یار بخش. 

میرز صائب (از آخدراج). 

و رجوع به عرق آلوده شود. 

عرقآلوده. (ع رز د/د] (زسف مرکب) 
پوشیده شده از خوی و عرق. (ناظم الاطباء), 
عرق‌آلود. رجوع به عرقآلود شود. 

موق آور. (غر ز] لف مرکب) آنچه باعث 
خایج شدن عرق گردد. دواها که تولید خوی 
و عرق کنند. مثلا" گویند: آسپرین عرق‌آور 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). مُعرق. 

عرق آوردن. (غ رد (سص مرکب) 
خارج کردن عرق و خوی. مُعَرق شدن. مثلا" 
گویند آسپرین عرق میآورد. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا): اندر یا کردن تدییرهای 
عرق آوردن. یعنی تلییر خوی آوردن. 
(ذخيرة خوارزم‌شاهی). ||عرق کردن. خوی 
کردن؛ 
عرق بر عارضین آرد چو شبتم. 
ضحی! عرق آوردن. امطار؛ عرق آوردن 
پیشاتی کسی. (منتهی الارب). 

عرقا. (ع] لاخ نام قصبه‌ای در حوالی دمشق. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً همان هرنة ۳ 
رجوع به عرقة شود. 

موقالت. [غ ز] (ع ) چوب نخستین دلو. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). عرقاة. رجوع 
به عرقاة شود. ||ج عرّقة. (سنتهی الارب). 


سعدی, 


ق. (ناظم 


عرقال. [ع] (ع ص) مرد کج‌رو که به راه 
مستقیم ناید و بات نورزد. (متهی الارب). 
آنکه بر رشد و راه راست خود. مستقیم 
نگردد. (از اقرب الموارد). 
عرقان. [غ] ع ص) عرق‌دار و خوی‌دار. 
(ناظم الاطیاء). آنکه پوستش ترشح کرده 
باشد. (از اقرب الصوارد). رجوع به عَرّق 
(مص) شود. 
عرقان. [ع] ((ج) جسالی است. ا(مستهی 
الارب). منظور دو عرق بصره است که عرق 
ناهق و عرق ثادق می‌باشد. (از معجم البلدان) 
رجوع به عرق ناهق شود. 
حرقاة. [](ع مص) چوب چتبر دلو بستن 
برای ن (از متهی الارب). چوب چنبر 
ساختن برای دلو. (از ناظم الاطباء). عرقی 
الدلو» «عرقوتین» را بر دلو بست. (از اقرب 
الموارد). 
عرقاة. (ع] (ع 4 آب صافی. (از مستهی 
الارب). «نطقه» و صاف از اپ. (از اقرب 
النوارد). |[چوبی است پر عرض دلو قرار داده 
شده. (از آقرب الموارد). |ابن و اصل مال. یا 
بیخ درخت که از آن بیضهای دیگر برآید. 
(منتهی الارب). اصل یا اصل ال یبا بیخ 
درخت که ریشه‌ها از آن منشعب گردد. (از 
آقرب الموارد). گویند «استأصل ال عرقاتهم» 
یعنی خداوند بیخ و ريشة آنان را پرکند!. در 
این جمله «عرقاة» را اگربه فتح اول بخوانیم 
تاء آن نیز مفتوح خوانده میشود, بنابراین که 
مفرد است. و این بیشتر به کار میرود. و میتوان 
آن را به کسر اول خواند که در این صورت تاء 
آن نیز مکسور گردد پنابراین که جمع مونث 
سالم است عرقة را. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
موقاق. (ع ز](ع !) چوب نختین دلو. 
(انندراج). عرقات. رجوع به عرقات شود. 
عرق‌افشان. [غ ز 1] انف مرکب) عرق 
افشاننده. مرادف عرق‌ریز. (آنندراج): 
از عرق افشان بنا گوش‌وی 
چشمهٌ خورشید یکی قطره خوی. - 
میرخسرو (از آندراج). 
در پرده هر آن جرعه که چون ابر کشیدی 
یک یک ز عذار عرق افشان تو گل کرد. 
میرزا صائب (از آنتدراج). 
عرق افشاندن. (ع ز 1] (مص مرکبا 
مرادف عرق ریختن. اانندراج). خوی 
ریختن؛ 
عرق افثاندی از رخ آب شد دلهای مشتاقان 


رجوع به عرقة شود. ااج عن 


الاطباءا. رجوع به عرق شود. 


قیأمت میشود چون‌انجم از افلا ک‌می‌ریزد. 
میرزا صائب (از آندراج). 
عرق‌الانجبار. اع ملاع (سرک) 


عرق‌السوس. 


بیخ انجبار, (تحقة حکیم مژمن) (مخزن 
الادویه). رجوع به انجیار شود. 
عرق‌الجبال. ۰ (ع کل ج ] (ع !مرکب) قفر 
است. (تحفة حکیم موّمن). مومیایی است. 
(مخزن الادویه). 
عرق‌الجبین. ۰ (عر رف ج] (ع [مرکب) 
گویند «لقیت مته عرق الجبین» و آن معلی 
است به معنی اينکه در کار او به اندازه‌ای رنج 
بردم و خسته شدم که پیشاتی من عرق کزد. 
(از اقرب الموارد)ء و رجوع به ترکیب عرق 
جبین شود. ||شدت سکرات موت. یا مخقت 
طلب جلال. (متهی الارب). 
عرق الحجر. (ع ل ح ج](ع |مرکب) به 
اصطلاح اکسیریان, مقطر موی سر انسان 
است. [مخزن الادویه). 
عرق الحلاوة. (ع تل ح 1 (ع مرکا 
گیاهی است از ترة میخکها که اتفاعش بین 
۰ ۸۰ سانتیتر است. ساقه‌اش راست و 
برگهایش بزرگ ر متقابل و دارای رنگ سبز 
زیبا است. گلهایش 0 
گلی‌رنگ ( گاهی‌سفید و شامل پنج کاسبرگ 
بهم پیوسته و بلج گلبرگ جدا و ده پرچم 
است. میوه‌اش کیسول است و دانه‌هایش قرمز 
رنگند. اين گیاه در آما کن‌مرطوب و گودالها و 
اراضی نما ک‌میروید و قسمت موره 
استفاده‌اش برگ و ریشه است. برگ و ساقة 
آن دارای لعاب مخصوصی است کنه در آب 
کف‌میکند, لذا آن را «صابونی» مینامند. ريشه 
و ساقه زیرزمینی اين گیاه را در تداوی بعنوان 
معرق و مدر و تصیفه کننده خون استعمال 
میکنند. در روماتیسم‌های مزمن نیز سابقا" آن 
را پکار میبردند. ريشة آن دارای یک ساپوتین 
و صمغ و مقداری رزین است. غاسول. 
صابونی. صابونية. (فرهنگ فارسی معین). 
عجما, و رجوع به صاپونی شود. 
عرق الذهب. (ع قدذ ذُذ] (ع |مرکب) 
دارپلیل. دارفلفل. فلفل دراز. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دارفلفل و قلفل 
دراز شود. 
عرق الزبیب. (ع | (ع [مرکب) موبز 
اب است. (مخزن الادویه), ۱ 
عرقالزعفران. (ع بر ت] (ع (سرکب) 
عروق الصفر است که عروق الصباغین و به 
فارسی زردچوبه و یه هندی هلدی گویند. 
(مخزن الادویه). 
عرقالسوس. [ع قل س](ع [مسرکب) 
اصل السوسه است. (مخزن الادویه) (تحفة 
حکیم ممن). ریش شیرین بیان. رجوع به 
شیرین بیان شود. 


۱ - در تحفة حکیم‌مژمن «اعرق اللصف» ضبط 
شله است. 


عرق السوس البلدی؛ بَطرة. (باددافت 
مرحوم دهخدا). رجوع به بطرة شود. 
عرقالشجر. (ع رز فش شش ج ] (ع (مرکب) 
صیمغ است. (مسخزن الادویبه). علک. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
عرق الصباغین..(ع تض صّب با] ع | 
مرکب) فوت الصبغ است. و گویند اسم عروق 
الصفر. (تحفة حکیم مزمن). رجوع به عرق 
الزعفران شود. 
عرق‌الطیب. (ع 1 طی] (ع | مرکب) 
زرنباد است. (تحفةً حکیم ممن). اسرار ابنت 
و زرنباد را نیز گفه‌اند. (مخزن الادویه). 
عرقالظییة. (ع فط ظ | ((غ) جایگاهی 
است در سه میلی روحاء به سوی مدینه. و در 
آنجا مسجدی است از آن پیامیر (ص). و 
گویند آن بین مکه و مدینه, در نزدیکی روحاء 
واقع است. و برخضی آن را همان «روحاء» 
دانسته‌اند. (از معچم البلدان). 
عرقالعروس. (عز تْغ) (ع (مسرکب) 
طلق است, که آن سنگی است براق. (از مخزن 
الادویه) (از تحفهٌ حکیم سژمن). کوکب 
الارض. رجوع به طلق در ردیف خود شود. 
عوق)لفالوذج..(ع قٌ ذ] (ع (مسرکب) 
ابوخلا است که به فارسی هوه جویه نامند. 
(مخزن الادویه). به لقت بغداد صنف اول 
ابوخلااست. اتحفا حکیم مومن). هوجویه, 
رجوع به ابوخلسا و انخوسا و هوجویه شود. 
عرق الکافور. (ع تلْ) (ع! مرکب) زرنباد 
است. (تحفهٌ حکیم مومن). به لفت اهل مک 
مشرفه زرنباد است. (مخزن الادویه) رجوع 
به زرنباد شود. 
عرقالمدفی. [ع تلم د(ع!مرکب)عرق 
مدئی, مرضی است. رشته. بیوک (در تداول 
مردم.جنوب ایران). رجوع به عرق مدنی و نیز 
رجوع به رشته و پیوک در ردیفهای خود 
شود. 
عرق النساء زع قن ن](ع [مرکب) نام رگی 
است که از سرین تا شتالنگ آمده و علت 
دردی که در رگ مذکور بهم رسد آن را نیز 
عرق الا گویند. و به هندی رانگهن " نامند. 
(غیاث اللقات) (آنندراج). دردی است از 
دردهای مفاصل. و از مفصل و رگ آغاز شود 
و به جانب پشت فرودآید به بالای ران و تا 
زاو امنداد یابد. و بسا باشد تا قوزک پا برسد. 
وناءبفتح شون و قصر اف رگلی باشد 
مخصوص و آن وریدی است که بر ران کشیده 
مشود از وحشی تا قوزک پا. پس قیاس بر 
آن است که بگویند «وجع تا» لکن بر سبیل 
عادت به «عرق‌السا» تبدیل و مستعمل 
گردیده‌است. و تقدیر کلام. درد رگی است که 
به نسا نامیده شده پس اضافه عرق به نساه 
بیانیه است. و نیز گویند آنچه از سرین 


فرودآید سوی پس ثتالگ و انگشت خرد 
آنارا عرق السا گویند. و نسا نام رگی است. 
(از ککاف اصطلاحات الفنون) (از اقسرب 
الموارد). صاحب متهی الارب به نقل آز 
ازجاج گوید. گفتن عرق الا صحیح نیست 
زیرا شیء به نفس خود اضافه نگردد. بیماریی 
که کجوک و قوین و کهنکو نیز گویند..(اظم 
الاطیاء). آن‌چه [درد] در سرین به زان 
فرودآید از سوی پس وتا به شتالنگ و 
انگشت خردک فرود آید آن راعرق الا 
گویند.و نسا نام آن رگی است که از سرین تا 
شتالنگ و انگشت خردک فرود آمده است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). سیاتیک. رجوع به 
سیاتیک شود.|(مجازا شرم مرد: 
مراعرق الا امد به چتبش. 
ایرج میرزاء 
عرق انگلیسی. (ع زو (گ ] (تسرکیب 
وصفی, | مسرکب) در اصطلام پیزشکیء 
ناخوشی عفونی خاصی است که با بشورات 
پوستی خاص پاپولی " و وزیکوکی "و با تب 
و لرز و تهوع و سرفه و سردرد و ترشح عرق 
فراران همراه است. و به طور بومی.در 
انگلستان و قسمتی از فرانسه وجود داردو 
گاهی‌به صورت مرضی همه گیر درم ی‌آید. 
عامل اين مرض هنوز ناشناخته است و به نظر 
می‌آید که ویروسی باشد که در خاک موجود 
است و در افرادی که کثیف هستد و کمتر 
استحمام میکند و آلودگی زیاد با خا ک و گرد 
و غیار دارند اين ویروس نشو و نما میکند.و 
تولد ناخوشی میتماید و بیشتر در دهاتها 
دیده میشود. از اختصاصات این مرض ظهور 
پنورات پوستی امست که پس از پنج تا شش 
روز از شروع تب.در نواحی گردن و سینه و 
پهلوها ظاهر میشوند و در این.صورت پیش 
آ گهی مرض خوب است و مرایض روبه بهبود 
میرود. و در صورت عدم ظهور بثورات نوع 
وخیم مرض است که احتمال بهبود مبریض 
بسیار کم است. عرق خییث. حمای عرق گز. 
تب عرق گزی. تب گزی, (فرهنگ فارسی 
معین) 
عرق‌بار. لغ ۱ لف مرکب) عرق بارنده. 
آنکه عرق کرده باشد. (آنندراج) که خوی 
ارد* 
عید دیدار مبارک به جگر سوختگان 
که‌عجب نقش از آن روی عرق‌بار زدند. 
شیخ العارفین (از آنندراج) 
موق بو. (غ زب ] لنف مرکب) خویبره. 
داروئی که عرق باز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عرقبه. [ع ن بِ] (ع مص) پی پاشنه بریدن 
تا بیفتد. (منتهی الارپ). عرقوب ستور را 
بریدن تا بیفتد. (از ناظم الاطباء). عرقب الدابة؛ 


عرق‌جین. ۱۵۸۲۷ 


عرقوب دایه را قطع. کرد. (از آقرب الموارد). 
|ابرداشتن هر دو پاشته را تا ایستاده گردد. 
(منتهی الارب). برداشتن هر دو عرقوب ستور 
را تا ایتاده گردد. (از ناظم الاطباء)؛ عرقب 
الداية؛ دو عرقوب دایه را بالا پرد تا بایتد. از 
اضداد است. (از آقرپ الموارد). || حیله 
نمودن. (متهی الارپ) (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
عرقية. (ع قَ ب ] (() جایگاهی اشت و نام 
آن در اخبار آمده است. (از معجم الیلدان), 
عرق پوش. [غ].ز] (نمف مرکب) پوشیده 
از عرق, پوشیده از خوی, آلوده به عرق: 
شبتم غصه تراود ز رگ و ريش گل 
صبح از نشلة می چهره عرق‌پوش مکن. .۰۰ 
علی خراسانی (از آتدراج). 
عرق ادق. لع ق د] (ا) یکی از دو عرق 
بصره است. رجوع به عرق ناهق شود. 
هرق جوش. [غ ز] (مسرکب) ضوعی 
جوشهای کوچک که آن را عرق گز نامند. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به ععرق گز 
شود. 
عرق‌ جچین. [ع ز] (نف مرکب. امرکب) 
عرقچین. عرق چیننده. آنچه عرق و خوی را 
جمع کند. که جذب عرق کند: . 
ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 
بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق‌چینم. 
۱ حافظ. 
||نوعی از کلاه است و آن را توبی نیز گویند. 
(برهان). نوعی از کلاه که در زیر دستار 
پوشد. (غیات اللغات). در قوسی طاقه که زیر 
کلاه و دستار پوشند: (آنتدراج). نوعی از کلاه 
نازک که نوعاً در زیر کلاه بر سر گذارند. (ناظم 
الاطباء), نوعی کلاه از پارچه یا منسوج ناک 
که‌در زیر کلاه یا عمامه و رکن گذارند و پا په 
تهایی در خانه به سر نهند. (فرهنگ فشارسی 
معین). کلاهی از جامة تنک که. پیش از لین 
کسبه و آخوندها زیر کلاه يا نامه 
مسی یو شیدند. (بادداشت مرجوم دهخدا). 
عرقية. عراقية. طاقية. شب کلاه. کله پوش. 
نوعی کلاه بی‌لبه. از پارچة نازک يا پافته که 
فقط قسمتی از فرق سر را پوشاند: 
زهی درلت زهی طالع زهی بخت . 
که‌شب‌پوش و عرقچین تو دارد. _ 
عبید (از انندراج). 
مته واعظ دگر زینگونه دستار کلان بر سر 
که آخر چون عرقچین در ته دستار بیمانی.. 
: ملاطفرا(از آتندراج). 
عرقچین نمی‌دوزد آن گلعذار 


۱-آنتدرا اج: انگن. 
(فراننوی) وال۳۵0۷ ۰ 2 
(فرانسوی) عالاهاع۷ -.3 


۸ _ عرقچین‌دوز. 
که‌شاخ گلش می‌فشاند به پار. 
میرزاطاهر وحید (اژ آنتدراج), 
کلاهر عرفچین ر مسحی و موزه 
چو ارواح بگزیده دوری ز قالب. 
نظام قاری, 
ز بهر عرقچین واعظ از این پیش 
شدندی برهنه سران جمله تائب. نظام قاری. 
صد عرقچین فدای طاقیه باد 
هیچ از قالبش نیاید یاد. 
تظام قاری (دیوان له ص 4۵۵ 
- امخال: 
سر کچل و عرقچینا: نظیر وسمه پر ابروی 
کور.(امقال و حکم دهخداا. 
|اقطیفه و هر چیز که بدان عرق پا ک‌کتند. 
(برهان) (ناظم الاطباء.. روسال. (آنتدراج) 
(غیات اللغات). 
مرقچین19۵. [غرَ] انسف مسرکب) 
عرقچین دوزنده. دوزند؛ عرقچین. انکه 
حرفة او دوختن عرقچین و شسبکلاه باشد. 
رجوع به عرقچین شود. 
عرقچیندوزی. [ع ر] (حامص مرکب) 
شغل و حرفة عرقچین‌دوز. ||([مرکب) محل 
دوختن عرقچین. رجوع به عرقچین شود. 
عرق‌خانه. (عر ن /ن] ((مرکب) حمام. 
(انتدراج)؛ 
مغز چشقی که میشود در پوست 
در عرق خانة محبت اوست. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
عرق خبیت. (عر قٍ خ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عرق انگلیسی, که نوعی مرض است. 
رجوع به عرق آنگلیسی شود. 
عرق‌خور. (ع ز خوز / خ] (نف سرکب) 
عرق خورنده. آنکه عرق نوشد. (فرهنگ 
قارسي معین). || آنکه معتاد به عرق خوردن 
است. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). باده‌نوش. 
می‌گنبار. افرهتگ فارسی معین). 
عرق خوردن. [ع رز خوز / خر د] (مص 
مرکب) نوشیدن عسرق, (فرهنگ فارسی 
معین). نوشیدن باده. خوردن می: 
گه‌عرق خوردم وگه بتگ زدم 
تا که تریا کی و الدنگ شدم. 
ملک الشمراء بهار (از فرهنگ فارسی معین). 
عرق‌خوری. (غ رز خو /خْ) (حسامص 
مرکب) عرق خوردن. (از فرهنگ فارسی 
معین). |[باده‌نوشی. می‌گساری. (فرهنگ 
فارینی معین). ||عمل عرق‌خور. 
گیلاس عرق‌خوری؛ ظرفی شیه‌ای یا 
پلوری یا چینی کوچک و ظریف که با آن 
عرق نوشند. (فرهنگ فارسی معین). ظرف 
خاص برای اشامیدن عرق. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عرقد. 0 ق] () گسیاهی است از تسیر 


بادنجانیان جزو دسته شابيزک‌ها, دارای 
برگهای کامل.گلهایش برنگهای سفید و بنفش 
کم‌رنگ و قرمز و صورتی و زرد دیده ميشود. 
در حدود هفتاد نوع از اين گیاه شناخته شده 
که همگی در نواحی معتدل و گرم ميرویند. 
دیو خار. عوسج. حضض. فیل زهرج. فیل 
زهره. اسه. (از فرهنگ قارسی معین). 
عرق‌دار. [غ ر ] (نف مرکب) عرق‌دارنده. 
دارای عرق. (ناظم الاطباء)؛ کسی که عرق 
کرده باشد. دارای عرق. (فرهنگ قارسی 
معین). آنکه خوی کرده است. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). که بر اندام خوی آورده باشد. 
|((ق مرکب) در حالت عرق. (ناظم الاطباء) 
در حال عرق داشتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): عرق‌دار اپ سرد نباید خورد. 
عرقدار آپ یخ خوردن شوب نیست. 
عرقدة. (غ ق د] (ع مص) سخت تافتن. 
(منتهی الارپ). عرقد الحبل؛ ریسمان را به 
سختی تاپ داد. (از آترب الموارد). 
عرق راندن. (غ ز د] امسص مرکب) 
شرمنده شدن. (از آنندراج», عرق ریخن. 
||سعی در کاری کردن. (از آندراج): 
به حیرتم که قدم‌سودگان دشت حجاز 
به راه کعبه چه گرماند در عرق‌رانی. 
طالب‌آملی (از آنتدراج). 
عرق ریختن, رجوع به عرق ریختن شود. 
عرق ریختن. (ع ز ت] (سص مرکب) 
بسیار خوی کردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), خوی از چهره چکیدن. || شرمنده 
شدن. (غیاث للفات) (آنندراج)ا: 
عشق میریزد عرق چون دل شود صید دوس 
هر که میمیرد طببی میکشد شرمندگی. 
ناظم هروی (از انتدراج) 
|اسعی در کاری کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): 
از پی شادابی معنی عرقها ریختم 
فیضها ده در زمین شعر باران مراء 
رائح (از آنندراج). 
عرق‌دیز. [غ ز] (نف مرکب) عرقریزنده. 
کی که از بدن او عرق بریزد. (اندراج), که 
خوی از اندامش برود. به معنی عرق:افشان, 
(از آنندراج): 
شد آن فصل کز جوش بازار گل 
عرق‌ریز گردد خریدار گل. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
از مسامات بدن خوی بسته می‌ریزد کنون 
پیکر مرد عرق‌ریز است ابر برف با 
محمد سعید اشرف (از اتندراج). 
از عرق‌ریز خبال شعلةٌ طیعم زند 
طعنه بر فوار؛ آتش مسام زمهریر. ۱ 
طالب آملی (از آنندراج). 
|(!مرکب) جائی که عرق چیزی در آنجا 


عرقصاء. 
بکشند. (آتدراج). جای ریختن عرق؛ 
از آن گل که او تازه دارد نفشس 
عرق‌ریز او در عراق است و بس. 
خواجه تظامی (از آتدراج). 
|(نف مرکب) خادم. (غیات اللغات). خادم و 
شا گردو ورزش کننده واهل بخیه. (آتدراج): 
زخم امر توبه جان و دل راندن کارت 
تاعرق‌ریز تو و حکم توبر ما جاریست. 
میرنجات از آندراه 
|| خجلت‌دهنده. (غیاث اللغات). شرمده: 
رخی چون تازه گلهای دلاویز 
گلاب‌از شرم آن گلها عرق‌ریز.  .‏ نظامی. 
عرق‌ربزان. (ع را (ق مرکب) خوی‌ریزان. 
در حال عرق ریختن. در حال خوی ریختن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
عرق زدن. (ع رز د] (مص مرکب) عرق 
گل‌یا گلاب یه خود زدن: 
تو خود به کمال و لطف آراسته‌ای 
پیرایه مکن عرق مزن عود مسوز. 
عرق‌سوز. [عر] (| مرکب) سرخی یا بشوری 
که در تابتان بعلت کثرت خوی و عرق بر 
بثره پدید اید. (از یبادداشتهای مرحوم 
دهخدا) خشکی رنده. 
- عرق‌سوز شدن؛ پیدا شدن سوزه‌ها یعنی 
بئوری از کثرت خوی بر پوست, بر اثر گرماء 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
عرق‌سوزه. [ع رز /ز](!مرکب) جوش 
خرد سرخ که از اثر خوی بر اندام یادید شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) عرق‌سوز. رجوع 
به عرق سوز شود. 
عرقص. [نّ /عْرَ ق](عل)گیاهی است.و 
گسویندهمان حندقوق است. یکدانة آن 
عرقصة. (از ذیل آقرب السوارد از لسان) 
عرنقص, عرقصاء. رجوع به عرقصاء شود. 
عرقصاء. [غ ق] (ع 4 ذرق یا یربطو, و آن 
گیاهی است که ساقش مانند ساق رازیانه 
باشد و دستة کلان و انبوه. عظیم انفع در 
جمیع اقسام وبا و درد دندان کرم خورده و 
گوش و سپرز و دردسر کهنه و نزله و جز آن, 
(منتهی الارب). حندقوقی یا بربطو است و آن 
همان ذرق باشد. گویند آن نباتی است که 
ساقه‌هایش به ساق رازیانه سیماند. و یک 
دستة آن بسیار و انبوه است. و در جمبع انواع 
ویا و درد دندان کرم خورده. به وسیلاً غرغره 
کردن‌با آبی که این گیاه در آن جوشانده شده 
است. و نیز برای درد گوش و طحال و صداع 
مزمن و نزله‌ها و نغیره بسیار سودمند است. 
(از تساج المروس). حندقوقی» واحد آن 


سعدی. 


۱ -در متهی‌الارب به ضم «ع» و هق» و در 
اقرب‌الموارد به فتح «ع» و ضم اق» ضبط شده 


است. 


عر قصاءة. 
عرقصاءة. (از اقرب الموارد). نام گیاهی ماند 
رازیانه که در طب استعمال می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). اسم حتدقوقی است؛ یایربطوره 
است. (مخزن الادویه) عرقصان. عرنقصان. 
عریقصاء.عُريقصاند, رجوع به عرقصان و 
عرنقصان و عریقصاء و عریقصانة شود. 
عرقصاءة. (عْ ق 2] (ع ل) یکدانه عرقصاء. 
واحد عرقصاه. (از آقرب الموارد), رجوع به 
عرقصاء شود. . 
عرقصان. [ع رز )(ع!) عرتصاء» که گیاهی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب المسوارد), 
اسم حندقوقی است یابربطور است. (مخزن 
الادوید). رجوع به عرقصاء شود. 
عرقصه. ]ی ص ] (ع مص) پویه دویدن و 
رقصیدن. (منتهی الارب). رقصیدن. (از اقرب 
الموارد). ||راه رقتن. عرقصت الحية, مار راه 
رفت. (از آقرب الموارد). ||(() نوعی از رفتار 
مار. (منتهی الارب). 
عرقصة. (غّْقَص /عرّي ص ](ع !) یکدانه 
عرقص. (از اقرب الموارد). رجوع به عرقص 
شود. 
عرقطو. (ع ر] ((خ) دهی از دهستان آتش 
بیک, بخش سراسکند, شهرستان تبریز. سکنة 
آن ۵۵۶ تن. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوب و پنبه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟4. 
عرقطی. [غ ق طی‌ی ] (ص نسبی) موب 
به عرقطة, که نام جدی است. (از الانساب 
سمعانی)؛ 
عرق‌فروش. (ع ر ث] (نف مرکب) عرق 
فروشنده. آتکه عرق و مشروبات دیگر 
فروشد. (فرهنگ فارسی معین). 
عرق‌فروشی. (ع رف ] (حامص مرکب) 
عمل و شفل عرق‌فروش. (فرهنگ فارسی 
معین). ||([ مرکب) دکان و مقار عرق‌فروش. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عرق کردن. [غر ک د](مص مرکب) عرق 
برآوردن. (آنندراج), خوی کردن. (ناظم 
الاطباء). بیرون آمدن عرق از بدن. (فرهنگ 
فسارسی معین). خوی آوردن. استحمام. 
تعریق. ترشح کردن* 
آن خواجه که سعی حرص آرامش برد 
گردیدزبان بخیل ا گرنامش برد 
دانست دو معنی است عرق کردن ‏ را 
نتوان به صد ابرام به حمامش برد. 
(از انتدراج). 
- پشت لب کسی تازه عرق کردن؛ تعدادی 
بر پشت لب کسی موی برآمدن. کمی تازه 
بسروت دمیدن. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
|[کایه از چیزی دادن باشد. (برهان قاطم) (از 
انجمن آرا) (ناظم الاطباء). ||پرداخت پول و 


مال با| کراه. افرهنگ فارسی معین). عطا دادن 
مرادی بخیل به کره. چیزی بخشیدن مردی 
ممسک. (یادداشتهای مرحوم دهخدا), هر گاه 
مسکی به کسی چیزی میدهد لبته به جوش 
می‌آید. در آن مقام گویند امروز فلائی عرق 
کرد.(آتدراج). بعلت زفتی با رنج و تعبی 
تمام چیز کمی به کسی دادن. (امثال و حکسم 
دهخدا) به بی‌میلی چیزی به کی دادن. 
وقتی خسیسی تحت تأتیر فشار و اجبار 
چیزی به کسی دهد. این اصطلاح مثلی در 
مورد او ایراد مبشود. مثلا" گویند: سرانجام 
تحت تأثیر قشار و با کمال | کراه اعانه‌ای را که 
از ار خواسته بودند عرق کرد و پرداخت. (از 
فرهنگ عوام): 
شبی به مجلس میراردشیر دررفتم 
به بنده بود یکی قطعه بهتر از طبقی 
از او شراب طلب داشتم من بیمار 
تبش گرفت و نکرد از فردگی عرقی. 
کاتیی (از امثال و حکم دهخداا 
ااک‌نایه از رضوه دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||اخجالت کشیدن. (آتدراج) (نغیاث 
اللغات). خجل شدن. (انجسن ارا, کنایه است 
از خجل شدن و خجالت کشیدن. (برهان) (از 
ناظم الاطیاء) (از فرهنگ فارسی معین): 
فهمیدن قباحتم آزار می‌کند 
تا چند کی زجائب مردم عرق کنم. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
نه چهره‌اش عرق از گرمی هوا کردهست 
نگاه رارخ او آب از حیا کرده‌ست. 
میرزا صائب (از آتدراج). 
گهرز شرم عرق می‌کند به بازارش 
چگونه آب نگردد دل خریدارش. 
میرزا صائب (از آنتدراج). 
||در اصطلاح لوطیان, تب کسردن. (از 
آتدراج). |ادر اصطلاح لوطیان, تقلید کردن. 
(از آتندراج). |امرادف عسرق چکیدن. 
(انتدرا باج), 
عرق کوده.۱ع رک د /د] (نمف مرکب) 
آن که عرق از بدنش جاری شده باشد. خوی 
کرده.(فرهنگ فارسی معین). خوی آورده: 
ژاله بر لاله فرود آمده هنگام سحر 
راست چون عارض گلگون عرق‌کردة یار. 
نشست از خجالت عرق کرده روی 
که آیا خجل گشتم از شیخ کوی. 
|اکتایه از اسبی باشد که او را به کثرت سواری 
چنان کرده باشند که از دوانیدن و تردد 
فرمودن بسیار: عرق بر بدن او ننشیند و 
تفسش تنگ نشود. (برهان). اسبی که او را به 
کثرت سواری چنان استعمال کرده باشند که 
از دوانیدن و تردد نمودن بسیار عرق بر بدنش 
نتشید و نفسش تنگ نشود. (آتندراج)ء 


سعدی. 


عرق‌گیر. ۱۵۸۲۹ 


عرق کش.[غر ک /ک ] (ف مرکب) عرق. 
کشنده. آنکه عرق گیرد. آنکه عرق کشمش 
کشد. (یاددانتهای مرحوم دهنخدا). || آتکه 
عرقگل و بیدمشک رکاسنی و شاهره و 
امتال آن با قرع و انبیق کشد. (یاددایت 
مرحوم دهخداا: 
عر قکشی. (غ زک /ک] (حامص مرکب) 
عمل عرق کش. رجوع به عرق شود. ||([ 
مرکب) جای عرق کشیدن. محلی که در انجا 
عرق گيرند. 
عرق کشیدن. (ع زک /ک د] (مسص 
مرکب) عرق گرفتن. 
عرق گرفتن. [غ رگ رت ] (مص مرکب) 
با قرع و اببیقی. عطر یا جوهر گیاهی راگرفتن 
چنانکه از بیدمشک و کاسنی و شاء‌تره و 
غیره. ||مرادف عرق چکیدن. (آتندراج): 
چون عرق گیرد تو گویی سیل در وادیمنتی 
چون سبق جوید تو گوبی باد در صحراستی, 
میرمعزی (در تعریف اسب از آنندراج) 
عر قگز. (ع رز گ) (!مرکب!" در اصطلاح 
پزشکی, جوشهای کوچکی که بر اثر تسرشح 
زیاد عرق بر سطح پوست عارض میشوند. 
عرق‌جوش. (از فرهنگ فارسی معین). 
عرق‌گز شدن؛ بر اثر خوی کردن» بثورات 
خرد در تن پیدا امدن. 
عر قگزی. (ع رز گ) (ص نسبی) (تب .) 
عرق انگلیسی. (فرهنگ فارسی مهین). 
رجوع به عرق انگلیسی شود. 
عر قگیو. (غ ز] (نف مرکب) عرق‌گيرنده. 
آنکه عرق نباتات معطر یا دوائی به تقطیر 
گیرد. چون عرق بیدمشک و عرق کاسنی و 
عرق بید. یا گلاب از گل و جز آن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) کسی که عرق از چبیزی 
میگیرد. ام الاطبء), | آنکه عرق شراب و 
الکل کشد. | آنکه عصاره میوه‌ها را گیرد. 
عصار, (فرهنگ فارمی سعین). .|(کنایه از 
شرمنده و مفعل. (انتدراج» کایه از خدبل و 
شرمنده. ابرهان). |اعرق‌الود. (آندراج): 
بیلی رخ اختران ز تشویر 
از فر عراقیان عرق گیر, ِ 
خاقانی (از آتدراج), 
|(! مرکب) پارچه‌ای که بدان عرق از بدن 
پا ک‌سازند. ليرهان قاطم). جامه‌ای که بدا 
عرق از بدن پا ک کنند. دستمال. رومال. (از 
فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباع). عرقید. 
(آتدراج؛ عرقچین. ||جامه‌ای که بر پشت 
اسب در زیر زین اندازند. (ناظم الاطپاء) 
جامه که بر اسب پوشند آنگاه که عرق کیرده 
است. جامه که برای خشک کردن عرق اسب 


۱-رجوع شود به معنی بعد کلمه. 
.(لائینی) 500260:02 ۰ 2 


۰ عرقگیری 


بر او پوشند. جامه‌ای که بر پشت اسب افکنند 
برچیدن عرق را. آنچه بر اسب پوشند آنگاه 
که‌متوقف گردد پس رفتن بسیار و عرق 
کردن. چامه‌ای که اسب را پوشند که پس از 
عرق کردن سقو نکند. خوی‌گیر. خوی چین. 
لبد. غما. قرطان. مرشح. مرشحه. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). |[نمد زیین, 
پارچه یا نمد که زیر زین نهند که بهنگام 
حرکت اسپ چون خوی کند. چیده شود و 
مانع تفوذ هوا و یروز سرما شود. || آن جامه که 
آن را عرقچین میگویند. (آندراج). کلاهکی 
از پارچه به شکل نیم کره, (فرهنگ فارسی 
معین). ||جامه‌ای نازک که برای ششک کردن 
عرق بدن پوشند. زیرپیراهنی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عرق‌گیری. 1 ر] (حامص مرکب) کار 
عرق‌گیر. رجوع به عرقگیر شود. ||(! مرکب) 
محل و جای گرفتن عرق. جایی که عرق 
میگیرند. رجوع به عرق و عرق‌گیر شود. 
موقل. [ع ق] ((خ) ابن خطیم. مردی است. 
(مستتهی الارب). شاعری است مشهور از 
عرقلة. (از تاج العروس). 
عرقلة. [ع ی [)(ع مسص) میل کردن از 
توسط. (از منتهی الارب). جور کردن به طور 
قصد ومیل کردن از توسط. (از تاظم الاطباء). 
دور شدن از قصد و عدل. (از اقرب المواردا. 
|[راست نگفتن سخن را. (از سنتهی الارب). 
عرقل علیه کلامه؛ سخن خود را بر او کج کرد. 
(اقرب الموارد). |اکج نمودن بر کسی کار و 
سخن را. (از منتهی الارب). عرقل علی فلان؛ 
کردار و سخن راب بر قلان کج کرد. (از اقرب 
الموارد). ||دائر نمودن بر کسی کلام 
غيرمستقيم را. (از منتهی الارب). وادار کردن 


کی راب برالازم داشتن تن کلامی غیر مسستقیم و 
تادرست را. (از اقرب الموارد). 
عرقلة اعور. (غ ق ل ي اغ ز] (خا 


حسان‌ین نسمیرین عسجل کلبو . ندیم 
صلاح‌الاین ایوبی. رجوع به حسان این ثمیر 
...) شود. 

عرقلی. [غْ ق لا](عا+سص) خرامش و 
رفتار به تکیر. (منتهی الارب). راه رفتنی که 
در آن تبختر و به خود بالیدن باشد. (از اقرب 


الموارد). 


عرق مدفی. (ع ي ع ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) نام بیماریی است که به فارسی آن را 
رشته نامند و به هندی نارو گویند. (آتدراج) 
(غیات اللفات). آن است که بر بدن آدسی 
دانه‌ای تولید و سپس بصورت تاولی گردد. و 

آبی در زیر پوست جمع شود. . آنگاه تاول 
پترکد راز میانة آن شینی مانند رگی یرون آید 
و اندک اندک آن دراز شود. و با باشد که آن 
رگ را در زیر پوست جنبشی نمودار گردد 


تیه به جنیش گرم: قرشی گوید: و اين شیء 
رگ حقیقی نیست بلکه حیوانی است که در 
مت یک که رب 
آدمی تولید ميشوند. فارسی آن بیماری رشته 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). کرمی 
است ماند قیطان که زیرپوست و روی 
عضلات در مواضعی که عصب زیادتر است 
تولید شود. و طول آن گاهی به ۵۷ سانیمتر 
میرسد. سلماننها و قصابان محلی (سواحل 
جنوب ایران) مهارت دارند که آن را بدون 
پاره شدن کرم از زیرپوست خارج کنند. بدین 
ترتیب که وقتی از محلی که سر این کرم در 
زیر پوست واقع است, روی پوست جوش‌یا 
تاولی ایجاد شود. ان جوش یا تاول را 
شکافند و سر کرم را از روی پوست یه اندازه 
یکی دو سانتیمتر خارج کند و آن را در 
چوب کبریتی پیچیده و چوب کبریت را 
بهمان حالی که کرم دور آن پیچیده شده روی 
زخم گذارند تاروز بعد مجدداً آن راباز کنشد و 
چند سانیمتر از آن را بیرون کشند. و باز دور 
همان چوب کبریت پیچند و رها کنند. این 
عمل چند روز تکرار شود تا بتدریج هم کرم 
از زیرپوست خارج شود. اگردر حین عمل يا 
بی‌دقتی مریض, کرم که قسمتی از آن خارج 
شده پاره شود و سر پارگی آن زیر پوست 
باشد بعلت ترشحاتی که از بدن کسرم زیسر 
پوست خارج گردد. محل کرم باد کند و بسیار 
درداور و خطرنا ک‌باشد. این کرم در بدن 
سا کتان بنادر جنوب ایران مخصوصاً اطراف 
لارستان و بندر للگه و بندرعباس شیوع دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). عرق صدنی. رشته. 
دود مدنه. پیو. پیوک. نارو. فرتیت. فرئتیت. 
و رجوع به پیر و رشته در ردیفهای خود شود. 
عرق مدینی. [ع ي ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رشته. (مهذب الاسماء). بیوک. عرق 
مدنی. رجوع به عرق مدنی شود. 
مرقفا کث. (غ رز ] (ص مرکب) دارای عرق و 
پوشیده از عرق. (ناظم الاطباء)؛ 
مرا افکنده رخسار عرقتا کش‌به دریائی 
که دارد هر حبابش در گره طوفان خودرائی. 
میرزا صائب (از آنندراج). 

چون عرقنا ک‌شود روی تو از گرمی مل 
شیشه‌ها از عرق فتنه توان پر کردن. ‏ 

میرزا جلال سیر (از آتدراج). 
آرش الفرس؛ عرقتا ک گردانیدن اسب را 
بدوانیدن. (منتهی الارب). 
- عرقاک بودن؛ از عرق پوشیده بودن. 
(ناظم الاطباء). 
عرق ناهق. [ع ق ه] ((خ) در بسصره دو 
«عرق» ر زمین آختصاص به شنران سلطان و 
به در راه ماندگان داشت و آن دو عرق ناهق و 
عرق ثادق بوده‌اند. اما عرق ناهق در قرق اهل 


عرکوب. 

بصره بود. و هر یک از اهالی بصره که قصد 
حج میکرد شتران خود را به این «عسرق» 
می‌سپرد تا فصل حج فرارسد. (از معجم 
البلدان). 
عرقولب. (ع) (ع 4) پی سطبر پاشنة مردم. 
(منهی الارب). پی پاشنه. (دهار). پی ستبر 
در بالای پاشنة آدمی. (ناظم الاطباء). عصبی 
است غلیظ و موتر در بالای عقب و پاشتة 
انسان. (از اقرب,الموارد). عصب ضنیم بالای 
پاش پاء (فرهنگ فارسی معین). ج. عراقیب. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), و در مثل 
گوبند: شرما آجاء‌ک الی محْة العرقوب. که 
منظور پی پا است زیرا آن را مخ و مغز نباشد. 
و این مثل را در حق شخصی گویند که از لثیم 
چیزی بخواهد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

- عرقوب‌الدابة؛ پی پای ستور, و گویند دو 
عرتوب هر چارپایی در پایش است و دو 
رکه او در دستهایش. (از منتهی الارب). 
عرقوب در پای دابة: بمتزلة رکبه و زانوی 
آوست در دست. یعلی بین محل اتصال وظیف 
و ساق. (از اقرب الموارد). 

- عرقوب القطا؛ ساق آن. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ساق مرغ سنگخوارک. (ناظم 
الاطباء). گویند: یوم أقصر من عرقوب القطا؛ 
یعنی روزی کوتاه‌تر از ساق قطاء زیرا ساق او 
را در کسوتاهی مثل زنند. (از ذیل آقرب 
الموارد) (از لسان). 

|اخم رودبار. (منتهی الارب), خم وادی, 
(ناظم الاطباع). منحنی و پیچ وادی. گویند: 
نزلا فی عرقوب الوادی؛ یعنی در خم و پیچ 
وادی فرود آمدیم. (از اقرب الموارد). |[راهی 
است در کوه. (منتهی الارب). طریقی است در 
جبل. (از اقرب الموارد). عرقوب الجبل: 
دماغة کوه و راه تنگ در روی کوه. (ناظم 
الاطباء). ||حیله. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || ثناخت حجت. (متهی الارب), 
شناختن و عرقان حجت و دلیل, (از اقرب 
الموارد). گویند: خذ عرقوبه؛ یعنی شناخت 
حجت او را. |امور مشکله و عظیمه, (ناظم 
الاطباء). | خ) اسبی است. (متهیالارب). 
عرقوب. (ع] ((ج) ایبوم ...)از ایام و 
جنگهای عرب است. (از معجم البلدان). 
عرقولب. (ع] (اغ) اين صخر یا عرقوب‌ین 
معبدبن اسد. از عمالقه است و او کاذب‌ترین 
مردم زمان خود بود و در اخلاف وعده بدو 
متل زنند. (از منتهی الارب). از اعراب جاهلی 
بودو در خلف وعده به وی مثل زنند. نسب أو 
را ابن سعدین زید متاةبن تمیم گفته‌اند. و 
برخی وی را از ارس و خزرج دانند. و بمضی 
او را از اهالی خی یا مدینه دانسته‌اند. دربارهٌ 
خلف وعده وی اخبار بیاری نقل کرده‌اند از 


عرقوب‌الاسد. 


جمله گویند به برادرش وعده «طلع» نخلی را 

داد و چون طلم گشت. از او خواست صبر کند 

تا «بلح» گرده و هنگامی که بلح شد گفت 

منتظر باش تا «رطب» شود و سرانجام چسون 

رطب گشت خود آن را چید و به برادر چیزی 

نداد. کعب‌بن زهیر در حق وی گوید: 
کانت مواعید عرقوب لها مثلا 
و ما مواعیدها الا الاباطیل. 
(از الاعلام زرکلی از الشریشی و ثمار القلوب 
واساسال: 
جبیها الاشجعی گوید: 
وَعَدْت وکان الخلف منک سجیة 
مواعید عرقوب آخاه بیترب . 

(از منتهی الارب). 

مواعید عرقوب: وعده‌های عرقوب. اشاره 

است به عرقوب که در خلف وعده مشهور 

بود: او در آن باب یه قولی مکذوب و مواعید 

عرقوب نوح را معزور می‌داشت. (ترجمةً 

تاریخ بمینی ص ۸۸). 

عرقوب) لاسد. (غ بل آش] (اغ) بتار. 
پرد. صیاح. عوا, عواء. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). صورتی است از فلک. رجوع به 

عواء و پقار شود. 
عرقوب)لرامی. اغ بر را] (اخ! کوکبی 
است. (از آقرب الموارد). ستاره‌ای که پس از 
رکبةالرامی در صورت قوس از دیگر 
ستارگان روشن‌تر است و بر خرده گاه‌دست 
اسب واقع است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عرقویی. [غْ](ص نسبی) منوب به 
عرقوب. رجوع به عرقوب (خ) شود. 

- وعده یا مواعید عرقوبی؛ نوید دروغین: 

ایشان را به مواعید عرقوبی مستظهر گرداید. 

(جهانگشای جوینی). و به مواعید عرقوبی 

ساطان را مقرور کرد. (جهانگشای جوینی). 

عرقوتان. [غْقَ و](ع تسئتی عصسرقوة. 
رجوع به عرقوة شود. |[دو چوب بر پهنای 

دلو نهاده مانند صلیب. (منتهی الارب) (از 

آقرب الموارد). [[دو چوب با هم منضم در 

مابین واسط رحل و موخر آن, (متهی 

الارب). دو چوب که پیوسته میگردند ساببن 

اواسط رحل و موخرة, (از آقرب الموارد). ج» 

عراقی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 

عرقون. [] () نباتی است که برگ آن شبیه 
به برگ شقایقالعسان است و شکافته و 

طولانی. و بیخ آن مستدیر و آن را میخورند. و 

صفب دیگر نیز می‌شود و شاخه‌های آن 

باریک و برگ آن شب به برگ ملوخیاء. و در 

اطراف شاخه‌های آن چیزی برآمده شبیه به 

سرمرتمی و متقار آن. واین در طب غیر معد و 

بلکه در صتاعت دیگر است. (مخزن الادویه). 

عرقوة. (ع ق ] (ع | عرقوة الدلو» چسوب 
چنبر دلو. (منتهی الارب). عرقاة دلو. و بضم 


اول خوانده نشود. زیرا وزن «فعلوة» در 
صلورتی به ضم اول میتواند باشد که حرف دوم 
آن نون باشد چون عُْطُوَة. (از اقرب الموارد)ء 
و رجوع به عرقاة و عرقات شود. ||هر پشتة 
زمین آسان‌گذار مانند سنگ تود؛‌گور. (متهی 
الارب). هر تیه آسان‌رو در زمین, گزیی که آن 
ستگ تودة قبری است مستطیل. (از اقرب 
الموارد). 2 یکی از منازل قمر که «فرغ» 
نامیده میشود: و نیز هر دو فرغ را [از منازل 
قمر ] دو عرقوة خوانند. (التفهیم). رجوع به 
عرقونالدلوال فلی و عرقوة الدلوالعلیا شود. 
عرقوة) لد لوا لسغلیی. (ع ق و تذ ذ وش 
ش لا] (لخ) آن جای فرغ موخر است نزد 
عرب. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ رجوع به 
فرخ شود. 
عرقوةالدلو العلیا. (ع ق و تذ د یل غ) 
(اخ) جای فرغ مقدم است نزه عرب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به فرغ 
شود 
عرقة. [ع ق) (ع لا راه در کوه. (ستتهی 
الارب). راهها در کوهها. (از اقرب الموارد). 
عرقه. (ع ق] ((ج) از نواحی روم است و 
سیف الدوله با مردم آنجا جنگیده است. و نام 
آن په همین صورت در شعر ابوفراس آنده 
است. (از معجم البلدان). و ظاهراً همان جرف 
است. رجوع به عرقة شود. 
عرقد. [ع رقّ] (ع!) چوب میان دو ساق 
دیوار در پهن نهاده. (منتهی الارب). چوبی که 
در میان دو ساق دیوار در پهنا نهاده باشند. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]ایک رسته 
از خشت و با. (متهی الارب). یک صف و 
ردیف از خشت و آجر و سنگ در دیوار. 
گویند بنی‌البانی و عرقة و عرقنین, چسنانکه 
گویند بنی‌عرقا و عرقین. (از اقرب الصواردا, 
عرّق. رجوع به عرّق شود. |[یک رسته از 
اسب و مرغ و مانند آن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). عَرّق. رجوع به عَرّق شود. ||زنبیل 
از برگ خرما بافته. | دره. که بدان میزنند. 
(منتهی الارب). تازیانه‌ای که بدان میزند. 
(ناظمالاطبام. |اطرة و نور گرد گرد شیم 
(منتهی الارب). طره که یر جوالب فسطاط 
بافته میشود. (اقرب الموارد). ||نوار که بدان 
اسیران را بندند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. عرّق و عَرّقات. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). |راه کوه و بینی کوه در هوا 
برآمده. (منتهی الارب) (آندراج), 
عوقه. [عٌ رن /عرّق] (اخ) نام مادر حیان 
است و حبان کی است که در روز خندق بر 
سعدین معاذ رضی ال عنه تیر انداخت. 
«عرقة» لقب مادر اوست که قلابة نام داشت. 
(از منتهی الارب). 
عرقة. [ع ر قَ) (اغ) از قری و دههای یمامة 


عرقی. ۱۵۸۳۱ 


است, در جنگ مسیلمة, در صلح خالدبن 
ولید داخل نشد. (از معجم الیلدان)؛ 
عرقه. (ع ] (ع 4 بن و بیخ. با اصل مال. یا 
بیخ درخت که از آن بیخهای دیگر برآید. 
(منتهی الارب). اصل, و گویند اصل مال, و 
گویندريشة درخت که ریشه‌های دیگر از آن 
منشعب ميشود. (از اقرب الضوارد). ج. 
عرقات و مرّق. (اقرب الموارد). عسرقاة. 
رجوع به عرقاة شود. 
عرقه. [غ قَ] (خ) نس سهری است در 
چهارفرسخی مثرق طرابلس, و آن آخرین 
شهر از اعمال دمشق باشد. شهری است در 
دامن کوه و با دریا در حدود یک میل فاصله 
دارد. و بر کوه آن قلعه‌ای است از آن همین 
شهر. و گویند آن شهری است از عواصم مایین 
رفيية و طرابلس. و سیف‌الدولفین حمدان با 
اهالی اين شهر جنگیده است و ابوالسباس 
صفری در اين مورد شعری دارد. بطلمیوس 
در کتاپ ملحمة گوید: طول شهر عرقة ۶۱ 
درجه و ۱۵ دقیقه, و عرض آن ۳۶ درجه و 
۶ دقیقه است. و در آخر اقلبم چهارم و اول 
اقلیم پنجم قرار دارد. طالع آن ٩‏ درجنه از 
سببله و ۳۶ دقیقه تحت ۱۲ درجه و ۴۶ دقیقه 
از سرطان است. و مانند آن از جدی در مقابل 
آن است. وسط الماء آن ساتند آن است از 
حمل. و ببت عاقبتش مانند آن است از میزان 
و در رآس الفول شرکت دارد. (از معجم 
البلدان). شهری است به شام, از آن شهر است . 
عروتبن مروان مسند. و وائلة بن حسن 
عرقیان. امنتهی الارب)؛ از آنجا برفتیم به 
شهری رسیدیم که آن را عرقة میگفتند. چون 
از عرقة دو فرسنگ بگذشتيم به لب دربا 
رسیدیم» وبر ساحل دریا روی از سوی 
جنوب. چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر 
طرابلن رسیدیم. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی. ص ۱۳). 
عرقه. (نْ رز قَ] (ع ص) مرد بسیارخوی, 
(مسنتهی الارب). بسیارعرق. (از اقسرب 
الموارد). عرَق. رجوع به عُرّق شود. 
عرقه. (ع ق /يٍ] (ص) در اصطلاح عامة 
مردم. آدم اقلا و بدجنی و زرنگ. (قرهنگ 
لغات عامیانه). ارقه. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ارقه شود. 
مرقی. اعر] اص نسبی) منسوب به عَرّق. 
رجوع به عرق شود. ||در تداول عامه, آنکه 
معتاد به بسیار عرق خوردن است. (یادداشت 


۱-صاحب تاج‌العروس پس از نقل این بیت 
چنن گوید: «پترب» بناء یمامه است. و بثاء 
مثلث (یترب) نیز نغل شده است که آن خود 
مدینه مشود و گویند زمین بنی‌سعد است. ولی 
همان اولی آصح باشد. 


۲ عرفی. 
مرحوم دهشدا), 
حرقی. [غ قیی] (ع ص نسبی) منسوب 
است به عرقوة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عرقوة شود. 
مرقی. (ع قیی] اص نسبی) موب 
اسشت به عرقة که آن شهرکی است در مشرق 
طرابلس شام. و جماعتی از بزرگان بدانجا 
منسوبند. (از اللباب فی تهذیب الانساب) (از 
معجم البلدان). رجوع به عرقة شود. 
عرقی. (ع ] (اخ) خانواده‌ای از امل کنعان 
که در عرقة سا کن بودند. و عرقة در نزد تل 
عرقة به شمال طرابلس واقعء که پرستندگان 
عشتاروت در اینجا بودند. (از قاموس کتاب 
مقاس]. 
عرقی. [ع ) ((خ) لقب احمدین حمزتین 
احمد تنوخی عرقی, مکنی به ابوالهن است. 
وی مسحدث و ضافعی مهب بود و در 
اسکتدریه نزد سلفی حدیث آموخت. تولد او 
را سال ۴۶۲ ه.ق, نوشته‌اند. او در اسکندریه 
درگذشت و جسد او یه مصر حمل شد. (از 
معجم البلدان). 
عوقی. (ع ] ((خ) لقب احسمدین سلیمان 
عرقي, مکنی به ابوبکر است. وی محدث بود 
و از سعیدبن متصور و مهدیین جعفر و 
دیگران روایت کرده است. و صسحمدین 
یوسف‌بن بشر حافظ هروی, از وی روایت 
کرده‌اشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
حرقی, (ع ] (اخ) لقب احمدین محمدین 
حنارثین محمدین عبدالرحمان‌ین عرق 
حمصی یحصبی عرقی است, و نسبت به جد 
دارد. او محدث بود و اژ پدر روایت دارد و 
بوالقاسم ظبرانی از او روایت کرده است. (از 
لباب فی تهذیب الانساب). 
عرقی. [ع ] (اخ) لقب بشربن نصرین 
منصور عرقی» مکنی به ابوالقاسم است. وی 
ققیه شافعی مذهب بود و سبت او به «عرق» 
یکی از خادمان تلطان, که برید مصر را به 
عهده داشت. می‌باشد. تولد بشر در بغداد بود 
سپس به مصر رفت و به سال ۳۰۲ ه.ق.در 
آنتجا درگذشت. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
مرقی. (ع ) ((خ) لقب حسینبن عیسی 
اتصاری خزرجی عرقی, مکنی به ابوالرضا 
است. وی محدث بود و از یوسف‌بن یحبی و 
محمدین عبده و عبدالّین احمدین ابی‌مسلم 
۱ ۳ 
دیگران روایت کرده است. و ابوالحسین پن 
جمیع و ابوالمفضل محمدین عبدالهنن محمد 
شیبانی و دیگران از او روایت کرده‌اند. (از 
معجم البلدان). 
عروقی. [ع ] (غ) لقب عروقبن مروان عرقی 
حرار است. وی مسحدث و امی بود و از 


عبیداهین عمر رقی و موسی‌بن اعين روایت 
کرده‌است. و ایوب‌بن محمد وزان و خیرین 
عرفة و بونس‌بن عبدالاعلی و سمیدین عشمان 
تسنوخی از او روایت کسرده‌اند. (از معجتم 
البلدان). 
عرقی. [ع ] (اخ) لقب عسروتبن مسروان 
جزری عرقی محدث و سا کن‌شهر عرقة بوده 
که‌از عبیدائ‌بن عمر ورقی و موسی‌بن آعین و 
دیگران روایت دارد و آیوب‌بن محمد وزان و 
دیگران از او روایت کرده‌اند. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب) 
غرقی. (ع ] (اخ) لقب محمدین حمزاین 
احمد عرقی, مکنی باپوالسرکات است. وی 
محدث بود و به سال ۲۶۵ ه.ق,در مسصر 
متولد شد و حدیث را نزد خلعی و این ابی‌داود 
سلفی,.و لفت را نزد ابن قطاع آموخت. او به 
سال ۵۵۷« .ق.درگذشت. (از معجم البلدان), 
عرقی. [ع ] ((ج)لقب وائلاین حسین 
عرقی, مکنی به ابولفیاض است. وی محدت 
بود و از کثیربن عبید و عمروین عشمان 
حمصی و یحیی‌بن عشمان روایت کرده است. 
و طبرانی و عبیدالهین ععلی جسرجانی از او 
روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان) 
عرق یابس. (عّز ب] (ترکیب وصفی.( 
مرکب) قلفونیا است. که به فارسی زنگباری 
نامد. (مخزن الادویه), - 
وقیل.[ع] (ع ) زردی بسیضه. (مستهی 
الارب). زردی تخم‌مرخ و بیض. (از اقرب 
الموارد) (از نام الاطباء). 
عرقیه. (ع ر قی ی ] ([) دستارچه و روپا ک 
ابریشمین. (از برهان). رومال کوچک که به 
آن عرق پا ک‌کند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
دسثارچه و روپا ک ابریشمین که بدان عرق 
پزچیتنل. (آتدراج). پارچذ کوچکی که بدان 
عرق از بدن پاک کند. دستمال و روسال. 
(ناظم الاطباء): 

در عرقیه قطرات عرق (؟) 

شبم گل بود بروی درق: 

میرخسرو از آنندراج). 

غ رکث. [ع] (ع مص) گذاشتن شتر را در گیاه 
ترش تا بچرد از آن بقدر حاجت و-خواهش. 
(از منتهی الارب). عرک الابل فی‌الحمض؛ 
شتران را در میان گیاه حمض رها کرد تا به 
اندازٌ حاجت خود از آن بخورند. (از اقفرب 
الموارد). || حائض گردیدن زن, (از منتهی 
الارب). عٌرااک, عروک, و رجوع به عراک‌و 
عروک شود. || سخت شدن جنگ بر کسی. (از 
منتهی الارب). عرک القوم الحرب؛ جنگ آن 
قوم را فرا گرفت. (از اقرب الموارد). ||مالیدن 
پوست و جز آن. (از سنتهی الارب). عرک 
الادیم؛ پوست را مالش داد. (اقرب الصوارد). 
مالیدن گوش و ادیم و آنچه بدان ماند. اتاچ 


عرک. 


المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). ||گوشمال 
دادن. (منتهی الارب). ||خراشیدن چیزی را 
چندان که محو و ناچیز گردد. (منتهی الارب). 
تراشیدن چیزی را تا محو شود. (از اقرب 
الموازد). |[برانگیختن بدی و زمانه کسی راء 
(از منتهی الارب). حمل کردن شر و داهیه بر 
کسی.(از اقرب الموارد). ||بریدن بازوی شتر 
را آرنج ا, چندان که بگوشت رسد, (سنتهی 
الارب). خراشیدن شتر پهلوی خود را با آرنج 
خود. چندان که بگوشت زسد. (ناظم الاطباء) 
عرک البعیر جنبه بمرفقه؛ شتر پهلوی خود زا 
بوسیلة ارنج خویش خراشید و خط انداخت 
تا بگوشت رسید. و چنین شتری را عارک و 
عسرکرک نسامند. (از آقرب المسوارد). 
|| استوارخرد گردانیدن کسی را زمانه, (منتهی 
الارب), عرک الدهر فلاتا؛ ازسوده کرد او را 
روزگار. (از آقرب الموارد). |[چریدن ستور 
گیاه را. (منتهی الارب). خوردن ماشیه نبات 
راء (از اقرب الموارد). لمس کردن کوهان را تا 
بیینند آیا چربی دارد یا ندارد. (از ناظم 
الاطباعا)ء کسی رادر حرب و کوهان برمچیدن 
تا فربه هست يا نه. (تاج المصادر بیهقی). 
عرک السنام؛ سنام را لمی کرد تا بیید آیا در 
او پیه و چربی هست یا نه. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). ۱ 
عرکت. [غْ) (ع 44 پبلدی ددگان. (مستهی 
الارب), پلیدی سباع و ددگان. (ناظم الاطباء). 
خُرء و پلیدی سباع. (از اقرب المواردا. 
عرکت. (ع ر] (ع مسص) نیک اندازنده 
همسران گردیدن. (از منتهی الارب). نیک 
افگدن همران خود را در جنگ. (ناظم 
الاطباء). |اسخت افکنده شدن در حرب: (از 
منتهی الارپ). سخت افکنده شدن در جنگ. 
(از ناظم الاطباء). عرک و سخت‌پیکار و 
سخت‌حمله شدن در جنگ. (از اقرب 
المواردا. 
گرکت. [ع ر] (ع اعص) اسم مصدر آسبت 
عرک را. (متهی الارب). رها کردگی شتران 
را در شور گیاه. (ناظم الاطباء). اسم است از 
مصدر عرک. (از اقرب الموارد). ||() آوازن 
(منتهی الارب). صوت و آواز, (ناظم الاطباء), 
ااج مر کی, (منتهی الارب) (اقرب السواردا: 
رجوع به عرکی شود. 
عرکت. [غ رٍ ] (ع ص) مرد نیک اندازنده 
اقران خود را در حرب و جبز آن, (سنتهی 
الارب). مرد نیک اندازنده اقران و همسران 
خود را در جنگ و جز آن. (ناظم الاطیاء). 
رجل عرک؛ مرد سخت و به زمین افکننده. (از 
اقرب الموارد). ||مرد آزموده و سخت توانا در 
کارزار. (متهی الارب) (ناظم الاطباعا. چء 
عرکون. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
اارسل عرک؛ ریگ در یکدیگر درآمده. 


عرک. 


(منتهی الارب). ریگ متداخل و درهم شده. 
(از اقرب الموارد). ||(ل) آواز میانة دریا و 
معظم آن. (سنتهی الارب). صوت. (اقرب 
الموارد)؛ 
عرکت. (ع ز] (ع !) ج عسروكة. (سنتهی 
الارب). ج عروک. (اقرب الموارد). رجوع به 
عروک و عروكة شود. 
عرکات. [غ رَ] 8ج عم که. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عركة شود. 
عوکانیه. زغ ز نی یَ] (ع ص) زن زنا کار. 
(ناظم الاطباء). زن فاجر. (از اقرب الموارد). 
عَركيّة. رجوع به عركية شود. ||زن ستبر گنده. 
(ناظم الاطباء). زن غلیظ و بزرگ‌جثه. (از 
آقرب الموارد). عرکية. رجوع به عركية شود. 
رک رکت. اغ ر ) (ع ص) شرم سطبر. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتندراج). 
||کتر نر فوی درشت. (منتهی الارب). شعر 
قوی و درشت., و مونث آن عرکركة باشد. (از 
آقرب الموارد). ||مرد تتدار و شکیبا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||شتر که از خراش آرنچ» 
بازویش بریده باشد. (منتهی الارب). شتری 
که پهلوی او پوسیلة آرنجش خط افتاده و 
بریده باشد و تا گوشت رسیده باشد. (از قرب 
الموارد), 
عرک رکه( رز رز ک] (ع ص) زن 
بسیارگوشت و زشت‌هیئت. امنتهی الارب). 
زن بسیارگوشت زشت بدترکيب. (ناظم 
الاطباء). زن رسحاء و زشت و و 
پرگوشت و قبیح و زشت. (از آقرب الموارد) 
||مژنث عرکرک. ماده‌شتر قوی و درشت. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عرکرک شود. 
عرکسة. کش ] (ع مص) بر یکدیگر 
نهادن چیزی را, (از منتهی الارب). بر هم قرار 
گرفتن و ترا کب.(از آقرب السواردا. |اگرد 
آرردن. (از منتهی الارب). جمع کردن بعضی 
رابر بعضی. (از اقرب المواردا. 
عرکل.(ع کت] (ع ) دف و طبل. ||(لخ) نام 
مردی است. (متهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطیاء). 
عرکون. (ع را (ع ص, ل ج عرک. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عرک شود. 
رکة. (ع ک] (ع لا یک مرنبه. چ.غر کات؛ 
لقيته عرکة او عرکات؛ یک بار یا بارها او را 
دیدم. (از منتهی الارب) (از آقرب الموارد)ء 
ع رکة. (ْر ک] (ع ص) مرد خبیث و پلید؛ 
هو عرکة یعرک الاذی بجنبه؛ او «عرکة» است 
و آزار را در پهلوی خود حمل می‌کند. (از 
منهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عرکیی. [ع رز کیی ] (ع () ماهیگیر. (منتهی 
الارپ). صاید ماهی. (از اقرب الموارد). 
| کشتیبان. (منتهی الارب). ملاح. از اقمرب 
الموارد), ج» عَر ک.و جمع الجمع روک. 


(اقرب الموارد) (متهی الارب):۱ 

عرکی. [ع کی ] (اخ) اسمی است شبیه 
به نبت. و آن نام کسی است که از پیامبر 
(ص) در مورد وضو ساخش با آب دریا 
استفسار کرد. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 

عرکین. (غ ک) (ع ل) (ذولا...)ستاره‌اي 
است. (ناظم الاطباء). 

ه رکیة. (ع ز کی ی] (ع لا زن زنا کار (از 
متتهی الارب). فاجرة. (اقرب الصوارد). 
عُرکاني. رجوع به عرکانية شود. [زن سطبر 
درشت. (ستتهی الارب). غلیظة. (اقرب 
آلموارد). عركانية. رجوع به عركانية شود. : 

عرگوژی. [عٌرر) (حامص مرکب) به گوز 
سرگین برآوردن, چه «عر» بالضم بمعلی 
سرگین است. (آتندراج) (غیاث اللفات). 

عرگوزی. (عّرر) (حامص مرکب) شور و 
غوغای بی‌محل. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
صورتی از عر و گوز و آن اشاره است به تیز 
دردادن خر هنگام نهیق. 

عرم. [ع) (ع مص) شدید و سخت گردیدن, 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). عمرامة. 
عرام. رجوع به عرامة و عبرام شود. |[نسوخ 
شدن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
عرامة. عرام. رجوع به عرامة و عرام شود. 
||ناز کردن و خرامیدن و شاد گردیدن و 
فیریدن و یا سرگشته شدن و تباه گشتن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) عرام. عرأمق. 
رجوع به عرام و عرامة شود. |[خوردن چیزی 
از طعام. (از منتهی الارب). گوید عرم من 
الطعام. یعنی چیزی از آن طعام را خورد: (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |زگوشت از 
استخوان بازکردن. (از منتهی الارب). گوشت 
بازکردن از استخوان. (تاج المصادر بیهقی). 
برکندن از استخوان هم گوحت را و خوردن 
آن را (از ناظم الاطباء). عرم العظم؛ آنچه از 

شت بر است‌خوان بود جدا کرد. (از اقرب 
الموارد). ||درخت خاییدن و چریدن ستور. 
(از منتهی الارب). چریدن شتران درخت را 
(از ناظم الاطیاء), عرم الابل الشجر؛ شتران از 
آن درخت برگرفتند. (از اقرب الموارد). | شیر 
مادر خوردن پسر. (منتهی الارب). عرم 
الصبی امه؛ آن کودک شیر مادر خود را خورد. 
(از آقرب الموارد). ||رنج و اذیت رسانیدن 
کسی را (از مستهی الارب). ازار و اذیت 
رسانیدن. (از اقرب الموارد). 

عرم. (ع] (ع !) چپسربش. (متتهی الارپ). 
دسم. (اقرب آلموارد). ||باقی‌مانده در دیگ. 
(منتهی الارب). بقیُ دیگ. (از اقرب الموارد). 
آگوش که فراهمآمدنگاه آپ اشد. (متهی 
الارب). ۲ ج. ُرمان. 

عرم. (ع ر] (ع مص) نرم و سست گردیدن 
استخوان. (از منتهی الارب). عرم العظم؛ دود 


عرم. ۱۵۸۲۳ 


و بوی آن امتخوان برخاست از پختن. (از 
اقرب الموارد) ۳ 
عرم. [غر] (ع) سیاهی سپیدی آميخته. در 
هر چه باشد. یا خجک زدن از سیاهی و 
سپیدی. امنتهی الارب). سیاهیی که باسپیدی 
مخلوط باشد. در هر چه باشد. و با اينکه نقطه 
نقطه باشد از آنها بی‌آنکه نقطه‌ها وسیع گردد. 
(از اقرب الموارد). |اسپیدی است بر لب 
گوسید. ||گوشت ناپخته. (سنتهی الارب). 
لحم و گوشت. (از آقرب الموارد). گوشت 
بی‌استخوان. (برهان). |ابيضة سنگضوار. 
(متهی الارب).؟ 
رم [ع ر ] (ع! نوعی از ماهی باشد که اهل 
مقرب آن راسردین وبه یونانی سماریس 
خوانند. (برهان قاطع) (آتدراج). ماهمی است 
که اهل مفرب سردین, و بیونانی دبس تامند. 
(تحفة حکیم موّمن). سماریس است. (مخزن 
الادویه). و رجوع به ساردین و سردین شود. 
مرم. [عر] (ع ص) سخت و درشت از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
هرچه حاجز باشد میان دو چیز. (مبنتهی 
الارب) (ناظم الاطبا.» اج عرمة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عرمة 
شود. بنداب. (دهار). رودخانه و سدی که 
پیش آب رودخانه گرفته راه اب سبدود 
سازند. (غیاث اللقات). ۱ 
عوم. زع ر] ((ج) (سیل...) سیلی که دفع آن 
ممکن نباشد. (تاظم الاطباء). 
عرم. [ع رٍ] (زخ) نام استخر و آبگیری بوده 
کهاهل سبا آن رابا سنگ و قیر بسته بوده‌اند. 
(برهان قاطع) (آنندراج). عرم نام بندی است 
که بلقیس کرده بود و در میان دو کوه به سنگ 
و قیر تا آب باران جمع شدی. و آن را سه در 
کردیکی از بالای دیگری, و در زیز آن 
برکه‌ای عظیم بود و آن را دوازده راه کرده بود 
بعدد جوبهای ایشان. چون باران آسدی و 
سیلاب در پس آن بند جمع شدی آنگه در 
پائین بگشادی و چون کمتر شدی در زیرین 
بگشادی. چون آب در برکه شدی آن برکه آب 
قسمت کردی در جویها. و این همچنین 
می‌بود تا آنگه که بلقیس درگذشت و مدتی 
۳ 
۱-در متتهی الارب عرک و عروک» هر دو 
جع عرکی بحساب آمده است. 
۲-اين معی فقط در منتهی‌الارب وبه تیم آن 
در آتندراج و ناظم‌الاطباء آسده است. و در 
تاجالعروس و شرح قاموس و آقرب‌الموارد ببه 
این معنی بکسر راء ضبط شده است. 
۳-در اقرب‌الموارد چنین است: عرم العظم؛ 
قتر بالقاف لا بالفاء. بابراین بمعنی سست شدن 
و نرم گردیدن (فتر) صحیح نمی‌باشد. 
۴-به این معنی در اقرب‌السوارد یضم ارل 
ضبط شده است. 


۱3-۳۴ عرم. 


برین برامد. ایسان طاغی شدند و از حد 
درگذشتد. خدای سبحانه و تعالی موثان 
بزرگ را بر ایشان مسلط گردانید, بیامدند و آن 
بند را سوراخ کردند. آب درافتاد و آن بند را 
خراب کرد و سیل در شهر ایشان افتاد و 
بوستانها و زمینها و سراهای ایشان خراب 
کردو ایشان بعضی هلا ک شدند و بعضی در 
عالم متفرق گشتند. (تفسیر ابوالفتوح رازی)* 
فارسلنا علهم سیل العرم. (قرآن ۸۶/۳۴). 


جائی که تیغ قهر برارد مهابخت 

ویران کند به سیل عرم جنت سبا. . سعدی, 
مرم. [غرٍ] (ٍغ) نام وادیی است در عينة. از 
معجم ابلدان). 


هرم. [غ ر] (اغ) وادیبی است که از ینبم 
سراژیر می‌گردد و نام آن در شعر کیر آمده 
است. و گویند آن نام کوهی است. (از معجم 
البلدان). 
گرم [غ] (ع ص لا ج آعرم. منتهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ ۰ رجوع به غرم شود. ااچ 
عرّماء. (اقرب الموارد). رجوع به عم شود. 
|() تخم قطا. (ازاقرب الموارد). | تخم‌مرخ و 
تخم قطا. (ناظم الاطباء). 
عرم. زغْر]- ع اج عرمة. (اقرب الصوارد) 
(تاظم الاطباعء), رجوع به عرمة شود. ۱ 
هرماء [ع] (ع حرف استفتاح) بمعنی «آما» 
است. رجوع به عرمی و آما شود. 
حرماء.[ع] (ع ص) متث آعرم. (منتهی 
الارب (از اقرب الموارد). یعنی سیاء و سپید 
آمیخته. (ناظم الاطباء). ج. عرم. (اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[مار که خجکهای 
سیاه و سپید داشته باشد. (متهی الارب). مار 
رقشاء. (از اقرب الموارد). 
عرماض. (عً (ع مص) چفرلاوه برآوردن 
آب. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
دارای طحلب و خزه گردیدن آب. (از اقرب 
الموارد). عرمظة. رجوع به عرمضة شود. 
عرماض. [ع] (ع !) چس‌غزلاوه. (مسنتهی 
الارب). جل‌وزخ و چنزلاوه. اتاظم الاطباء)/ 
طحلب. (اقرب الموارد). خزه. بز غسمه. 
عرمان. 52 (ع ص: اج آعسرم. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به آعرم شود. 
ااج عرم. (منتهی الارب). رجوع به عرم شود. 
ااچ غریم. (اقرب الموارد). رجوع به عسریم 
شود. 
عرمان. [غ ) (اخ) پدر قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب) 
عرمان. عّر ر] (ع ص) از قرای صرخد 
است. که آن از عمل حوران, از اعمال دمشق 
بوده است. (از معجم البلدان). 
وهرم. (ع ]۲ (ع ص) سخت. هرچه 
باشد. (منتهی الارب). شدید. (اقرب الموارد). 
||لشکر بیار. (منتهی الارب). جیش کشر. 


1 (از اقرب الموارد). بمعنی لشکر نوشته‌اند. و 


بعضی گویند که ترکی است و در بعضی افام 
ترکی عین مهمله هم می‌آید, وائّه اعلم 
الصواب. (غیاث اللقات) (آتندراج). 
عرمس. زع م] (ع ص, [) سسنگ بسزرگ. 
(منتهی الارب). صخره. (اقرب الصوارد). 
|اناقة استوار. (متهی الارب). اده شتر 
سخت و قوی, از جهت تشبه به صخره. (از 
آقرب الموارد) 

غرمس. [غ رَْع) (ع ص) مرد درگذرنده و 
رسا در آمور و دانا. [منتهی الارب). ماضی و 
گذرنده‌و ظریف» از مردم, (از اقرب الموارداء 
هرمسة. [ع مس ] (ع مص) استوار گردیدن 
اندام کسی سپس نرمی و فروهشتگی. (از 
منتهی الارب). سخت گردیدن بدن پس از 
ست بودن. (از اقرب الموارد). 

عرمش. 1) (ع ل) خوشه انگور بدون دانه. 
عرموش, ج» عرامیش. (از دزی). و رجوع به 
عرموش شود. 

عرمض. [عم] (ع () درخت با خار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[درخت خرد کنار و 
پیلو. و هر درخت که گاهی کلان نگردد. 
(منتهی الارب). خرد و کوچک از سدر و 
ارا ک,و گویند خرد و کوچک هر درختی که 
هرگز بزرگ نشود. (از اقرب السوارد). نوعی از 
درخت کنار است و آن را خارها ماتند قلاب 
و منقار مرغان می‌باشد و هرگز ببار و میوه 
ندهد. (برهان قاطم). نوعی از سدر بری است 
که‌به فارسی کنار بری نامند. و ارااک‌کوچک 
را دانستهاند. (از تحفهٌ حکيم سومن). اسم 
درخت سدر بری است. (مسخرن الادوبه). 
صفی از سدر که بلد تسود و برگهای آن 
مجعد است و خارش مانند نوک مرغان باشد. 
ویا اراک خرد و صنار اندک, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |اعضاه خرد و صفار عضاه. 
(از یادداشت مرجوم دهخدا). از درختان 
عضاه است. (از اقرب الموارد) عرمض. 
رجوع به عزیض شود. ||حب الفار. (از تحفهً 
حکیم مومن) (از مخزن الادویه). || چفزلاوه. 
(منتهی الارب). طحلب, و واحد آن عرمضة 
است. (از آقرب الموارد). جامٌ غوک زا گویند 
و آن چیزی باشد سبز که در رری آیهای 
ایستاده بهم رسد و طحلب سبزی است که در 
زیر آب می‌باشد و بالای اب می‌اید. (تحفة 
حکیم مومن). غلفق سبز که روی آب پوشد. 
آنگاه که در اطراف و کناره‌های آب باشد آن 
را طحلب نامند. (یاددائست مرحوم ده خدا). 
خره. طحلب. گاو آب. غوک جامه. ورالماه. 
جل وزق. جام غوک. خبزالضفادع. هنمد. 
سیرند. فرزد. چم. سرید. جلیک. چفربازه. 
چغروازه. برغمه, پزعمه, 


عرمض. [ع م)(ع )از درختان عضاه است. 


عرمة. 


قرب لمو ارو عفن رجونع یه عمش 
شود. 
عرمضان. [ع](عل) اسم عربی حندقوقا و 
بخورالا کراد است. (تحفة حکیم مومن) 
(مخزن الادویه). 
عرمضف. (ع ء ض ] (ع مسص) چغزلاوه 
بسرآوردن آپ. (از مسنتهی الارب). دارای 
طحلب و خزه شدن آب. (از اقرب الصوارد). 
عرماض. رجوع به عرماض شود. 
عرمضد. ([ع م ض ] (ع !) یکی عرمض. 
(منتهی الارپ). واحد از عرمّض. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرمض شود. 
حومط. [] (ع !) حوش عرمط؛ دریار گاهی 
و محل تجمع. (از دزی). 
عرموش. ۱] (ع () خوشذ انگور بدون دانه. 
عرمش. ج, عرامیش. (از دزی). و رجوع به 
عرنتن شون 
عرموط. لغ) (ع ) تسلفظ عامیانه است 
عمروط را. (از دزی). رجوع به عمروط شود. 
عرموی. ۱۱ (ع ) دزی در فرهنگ آرد که 
باید نام نوعی پارچه باشد, و گوید ريشة آن 
معلوم نشدء است و شاهد ذیل رانیز تقل کرده: 
و علی راسها صعجر عرموی مسبل علی 
دجهها. 
عرمة. [ع ء) (ع !) فراهسمآمدنگاه ریگ. 
(متهی الارب) (آنندراج). ||عرمةالرجل؛ 
قبیله و گروه مردم. (متهی الارب). 
عرمة. عْر ] (ع [)بوی طبیخ. (ستتهی 
الارب). بوی طبیخ و چیز پخته شده. (از 
قرب الموارد |اخرمن کوفت گرد کرده از با 
صاف و پا ک نانموده. (متهی الارب). خرمن 
که‌پس از کوفتن جمع شده باشد تا آن را به باد 
دهند. (از اقرب الموارد). عرمة. رجوع به 
عرمة شود. ||ریگ توده. (منتهی الارب) 
مجتمع و انبوه از رمل. (از اقرب الموارد). 
عرمة. 21۰ ((خ) زمینی است سخت در 
کنارصمان, و نام آن در شعر روبة عجاج آمده 
است. و گویند 1 ن عارضی است در يمامة. (از 
معجم البلدان). زبینی است سخت درشت بر 
سر حد دهنا و مقایل عارض يمامة. امنتهی 
الارپ). 
عرمة. عم (عل) بند آب و حاجز میان دو 
چیز. (منهی الارب). سد و بندی که در جلو 
سیل می‌بندند, و حاجز میان دو چیز. (ناظم 
الاطیاء). سدی که در عرض وادی قرار دهند. 
1 (از آقرب المواردا. ج, غرم و يا آن جمعی 
است بدون واحد. و برخی گویند واحد آن 


۱ -به این مسعنی در متهی‌الارب بفتح اول ر 
دوم ضبط شده است. 

۲ - در غیاث اللغات و آنندراج» به کر اول 
ضبط شده است. 


عرمة. 

عرمة است. (از منتهی الارب). ج» عم مثل 
کلمة و کلم. ویاعرم جمعی است بدون واحد, 
و گویند آنها احباس و گویهایی است که در 
وادیها ساخته می‌شود. (از انرب الصوارد). 
|(باران سخت. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ذهب بهم سیل العرم؛ یعنی سیل عرم 
آنها رااز بین برد. (اژ اقرب السواردا. 
|اکلا کموش نر. (منتهی الارب). جرذ نر. (از 
آقرب الموارد). جرذ ذ کراست, یعنی موش 
دشتی نر. (تحفة حکیم مومن) 
عرمة. (ع ر ) ((2) وادیسی است. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
عرمق. (ع ] (ع ) بسنی عم است در هم 
معانی. (از منتهی الارب). ||سیاهی سپید: 
آیخته در هر چه باشد. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). خجک زدن از سیاهی و 
سپیدی. (ناظم الاطباء). منقط شدن سیاهی و 
سییدی بردن آنکه نقطه‌ها وسیع گردد. (از 
اقرب الموارد). ||سپیدی بر لب گوسیند. (ناظم 
الاطباء). |[گوشت ناپخته. (ناظم الاطباء). 
||تخم قطا. (ناطم الاطباء). ||خرمن کوفة گرد 
کردهو پا ک‌نانموده. (ناظم الاطباء). خرمن از 
طعام که کوفته می‌شود آنگاه به باد داده 
می‌شود. (اقرب الصوارد). ج. عُرّم. (آقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) عَرَمة. رجوع به عرمة 
شود. 
عرمی. عم (ع حرف استفتام) عم 
لقتی است در «آما». گویند عرمی و ائّ به 
معني ما و اّه. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 
عرن. [۲]۶ () چیزی است در پهلوی دست 
و پای اسب نزدیک به زانو بمانند چسرم 
می‌شود و روزبروز بلندتر می‌گردد. و عرب 
آن را اعظم السبی می‌گوید. بخور آن تب ربعم 
را نافع است. (از برهان). اسم عربی زوایدی 
است که در حوالی سم و زانوی اسب و شتر 
باشد. در سزاج و افعال مانند سم است. و 
نیم درهم با سرکه جهت صرع 
رطوبی, و با آب سرد جهت جمیع سموم. و 
بخور او جهت اختناق رحم مفید است. و 
گویند چون صاحب تب ربع او را به قصد رفع 
تب از حیوان جدا کند, رفع تب او سی‌شود. 
(مخزن الادویه). |[به لفت اهل شام. نوع سفید 


سائيده او بقدر ذ 


ی وفاریقون است. (از مسخزن الادویسه), 
یوفاریقون ابیض. اوفاریقون ایض 
رن (ع] (ع مص) «عران» نهادن بر بینی 
شتر. (از منتهی الارب). برس اندر پینی شتتر 
کردن. (تاج المصادر یهقی). برس در بینی 
شتر کردن. (المصادر زوزنی). عرن البعیر؛ در 
بیی شتر «عران» چوب قرار داد. (از اقرب 
آمدن بیتی از عران. (از منتهی 
الارپ). ۱ (یمیدا هر )1ص از 


درد بینی خود شکایت کرد بجهت «عسران». 
آقرب الموارد). ||پی پیچیدن تیر را. (از 
ناظم الاطباء), عرن السهم؛ پی پیچید بر آن 
تبر. (از اقرب الصواردا. رصف. رجوع به 
رصف شود؛ 
عرن. لع ۳ (ع مص) «عرن» برآمدن در 
پای ستور. (از ناظم الاطباء). عرنت الدابة. آن 
چارپا دچار «عرنة» شد. (از آقرب الموارد). 
عرن. (ع ر](ع ‏ آب بسسیار, (مسنتهی 
الارب). غتر. (اقرب الموارد). |[بوی طبیخ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). جرن. رجوع 
به عرن شود. ||دود. (منتهی الارب). دخان. 
(اقرب الموارد). ||درختی است که بدان 
پوست پرایند. (منتهی الارب). درختی است 
به وس آن دباغی کنند.(از قرب المواردا. 
| گوشت پخته. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[ریش گردن ستور. (متهی الارب). 
«عران» که مرضی است. (از اقرب السوارد). 
رجوع به جران شود. |/بیماریی است که در 
پایین پای ستور برآید و موی برافکند. یا 
کفتگی دست و پای ستور, یا درشتی است که 
دزرخرفگاه دحت ودپناق انب پجا گنروقه 
(منتهی الارب). شقاق, و آن ترکیدگی دست و 
پای آدمی و اسب و حبوانات دیگر است. (از 
برهان). چران. و آن مرضی است که انتهای 
پسای ستوز را فرامیگیرد و وی را از بین 
می‌برد؛ و گویند تشقق و شکافتگی است در 
دستها و پاهای ستور؛ و گویند آن سختی و 
ضخاتی است که در بندگاه پای اسب پدیدار 
گردد. (از ارب السواردا. عُرنة. (منتهی 
الارب). رجوع به عرنة و تیز به عرن شوده 
دست را چون مرکب تیغ و قلم کردی مدار 
نیست غم گر مرکب تن للگ باشد یا عرن. 
تاصر خسرو. 
عرن. لع را (ع ص) هر که لازم گیرد جزار 
یا قسمت کننده راء چندانکه او را بخوراند 
شت‌شتر ر. (متهی الارب), کسی که لازم 
گیردیاسسر را تا بخورد از گوشت جزور. (ناظم 
الاطباء). کسی که «باسر» و قسمت کندهً 
گوشت شتر را ملازم شود تا از «جزور» و شتر 
کشتنی‌بهره برگیرد. (از آقرب الموارد) (ازتاج 
العرروس). ||ستور دست و پای کفیده و موی 
رفته. (ناظم الاطباء). || اسب مبتلی به بیماری 
عرن. (ناظم الاطیاء). ||(ٍخ) اسب عدی‌ین 
خی بانب هه نجل نجای: 
(منتهی الارب). 
عرن. (ع) (ع ل) بوی طیخ. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بوی طبیخ یا بطیخ. (ناطم 
الاطباء). 
عرن. (عْر] (ع !اج عرین. (متهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به عرین شود. ااج 
عرينة (ناظم الاطاء). رجوع به حرينة شود. 


عرندس. ۱۵۸۳۵ 


| موفااس..(ع] (ع ) مرغی است مانند کیوتر» 


و انسان متوجه آن نمی‌گردد بگر هتگامي که 
از پیش پای انسان پرواز کند و باعث ترس او 
شود. (از منتهی الارب) (از افرپ الصوارد). 
عرنوس, رجوع به عرنوس شود. ||بینی کوه. 
(متهی الازب) (از ارب الموارد). ج. 
عرانیس. (اقرب الموارد). ااجای باغده 
پئه‌زنان. (منتهی الارب). محل و جای 
نواله‌های پبه‌زن. (از ذیل اقرب الصوارد از 
تا). 

عرناص. [ع] ااخ) جس‌ایگاهی است در 
حیص, و در شمر ابوحصينة آمده است. (از 
معجم البلدان). 

عرنان. [ع] (اخ) کوهی است. امتهی 
الارب). کوهی است مابین تیماء و دو کره 
طی.. و گویند در دتبلة جبال صیح, از بلاه 
فزارة است. ۱[ 
و گویند نام وادیی است مشهور. و نیز گوبند 
آن کوهی است در جتاپ در پایین وادی 
القری به سوی فید. و این سرزمین به کرت 
وحوش و ددان وصف می‌گردد. (از معجم 
ابلدان). 

عرنتن. (ع رت /عّرّتٍ /عر ثْ] (عل: 
یک نوع گیاهی است که بدان پوست پیرایند. 
(ناظم الاطیاء). درختی است که به وسيلة آن 
دباغی شود. (از اقرب الموارد). عرتن. 
عرتون. رجوع به عرتن و عرتون شود . 

عرنجج. (ع ز ج) (اغ) نام حمیرین سبا 
است. و نون آن زائد باشد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 

عرند. ( رز /عر] (ع ص) صلب و شدید. 
(از آقرب الموارد). درشت و رست. گویند وتر 
عرند. و هم‌وزن آن جز کلمهُ «ترنج» یات 
نشود. (از منتهی الارب). عرد. عُرّد. عرندند. 
رجوع به عرد و عرندد شود. 

عرند. از زر نّدد] (اج) قئعه‌ای است به 
صنعای یمن. (منتهی الارب): ۳ 

عرندد. (ع ز د] (ع ص) سخت و رست. 
(منتهی الارب). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). عرد. عرد. غرند. عرند. رجوع به 
عرد و عرند شود. 

عرندس. [ع ر ذ] (ع ص)اشتر سخت و 
توانا. (منتهی الارب). سخت و طویل القامت 
از شتران, گویند بعیر عرندس و ناقة عرندس و 


۱ -در متهی‌الارب با الف عمودی (عرما) 
فیط شده است اما در تاجالمروس و 
آقرب‌الموارد با الف یائی (عرمی) آمده است. " 
۲ - در برهان بسفتح اول و سکون دوم و در 
مخزن الادویه یکسر اول ضبط شده است. و 
ظاهرآغزن است. 

س لو خهصو تافو ند قبط 
شده است. 


۶ عرندسة. 

عرندسة. (از اقرب الموارد). [|توجیٌ بسیار 
آب. (متهی الارب). سیل بسیار, (از اقرب 
لموارد. )شیر پیشه. (منتهی الارب) اسد 
بزرگ و عظیم. (از اقرب الموارد). 
عرناه‌سة. (ع ز ذس](ع ص) تأنیث 
عرندس. گویند ناقة عرندسة؛ ماده شتر سخت 
و توانا. (منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). و 
رجوع به عرندس شود. 

عرندل.(غ زد) (ع ص) سخت درشت. 
(منتهی الارب). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). عردل. رجوع به عردل شود. ||دراز 
قامت. (مستهی الارب). طویل. (اقرب 
الموارد). 
عوفدال. (غ رز د] ((خ) نام قریه‌ای است از 
سرزمین شراة از شام. و آن در عهد خلیفة دوم 
پس از برموک فتح شد. (از معجم البلدان), 
عرنش. اع ن] (اخ) ابسن سعدین خولان 
خولانی است. (منتهی الارب). 
عرنقصان. (غْز قَ]۲(ع1 عرتصاء. (منتهی 
الارپ). اسم حندقوقی است یا یربطوره است. 
(مخزن الادویه). عرقصات. عرقصان. 
عریقصاء, رجوع به عرقصاء شود. 
عرفواس. (ع] (ع [) برنده‌ای است شبیه به 
کبوتر که عرناس نیز نامیده شود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرناس شود. 
عرنا. (عّرٍ ن)(ع ص) سستور کسنیده‌پا و 
مسوی‌رفته‌پا. (مسنتهی الارب) (آنندراج)ء 
| اسب عرن‌زده. (متهی الارب) (آنندراج), 
ونه: (ع نٌ] (ع!) رگهای بینی. (متهی 
الارب). رها و عسروق عرتن. (از اقرب 
المسوارد). ||چوب درخت ظمنخ. (مستهی 
الازب). واحد «عرن» و آن درخت ظمح 
می‌باشد که به شکل درخت دلب و چنار است 
و چوب گازران را از آن می‌برند و در زسین 
فرومی‌کنند تا لباس را بر آن بکوبند. (از اقرب 
الموارد). ایغ درخت که به وی دهند پوست 
را. (منتهی الارب). ||(ص) مرد پلید و افتاده 
از بی‌طاقتی. (منتهی الارب). صریع و خبیت 
که قابل تحمل نباشد؛ رجل عرنة.(ز اقرب 
الموارد). 
عرفة. لغن)(ع 4 عرن. هران. بیماری 
مذکور در «عرن». (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عرّن شود. 
رنة. (غْر نْ] ((خ) (بطن ...) وادیی است که 
در کنار عرفات. و گویند آن مسجد عرفه و 
تمام مسیل است. (از معجم البلدان). جابی 
است در عرفاتء و آن موقف یست. (منتهی 
الارب) 
عرفيی. [ع رز نیی ] (ص نسیی) نسبت است 
به عرینقین نذیرین قمرین عبقرین أنمارین 
آراش, که بطتی است از بجيلة. و آن عده که 


بنرد رسول خداوند (ص) در مدینه وارد شدند 


و اقامت در آنجا را پسندیدند. از این بعلن 
بود‌اند. (ز لباب فی تهذیب الانساب). چ. 
غرّنیون. (ناظم الاطباء). 

حرفیی. [ع زر ] ([خ) حنن‌بن عبداله عرنی. 
محدث بود و از ابن‌عباس روایت کرده است. 
و سلمقین سهیل و حکم‌ین عتيبة از او روایت 
کرده‌اند. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 

هونی. لع ز 1( قاسمپن حکم عرنی. 
قاضی و سحدث شهر همدان در قرن دوم 
هجری, رجوع به قاسم عرتی شود. 

عرنین. (ع] (ع !) بینی, یا استخوان درشت 
آن, يا بن بینی نزدیک ابرو. (منتهی الارب). 
بن بینی. (مهذب الاسماء) تمام بینی و یبا 
استخوان سخت آن, و یا زیر محل اتصال دو 
ابرو. نی ابتدای ببنی که «شمم» در آن قرار 
دارد. (از آقرب العوارد). 
گرناصبی مدل مگسی گردد 
بگذشت نارد از در عرئینم. . . ناصرخسرو. 
ول و بهترین هر چیزی. (منتهی الارب). 
اول هر چیزی. (از آقرب الموارد). |[سردار و 
شریف قوم. (سنتهی الارب). سید شریف. 
(اقرب الموارد). ج. عُرانین. (اقرب السوارد) 
(منتهی الار ب). 

عرنیة. (غْر نی ی ](ع ص) زن زنا کار. |[زن 
گندة‌تومند. (تاظم الاطیاء), 

عرو. [عَروْ)(ع مص) فروگرفتن کسی را۲ 
(از مشهی الارب) (آتدراج). فروگرفتن کاری 
راء (ناظم الاطباء» السام و فروگرفتن. (از 
آقرب الموارد). || آمدن حالی که احسان و 
تیکوئی می‌خواست. (از منتهی الارب). قصد 
کردن کسی را جهت طلب احسان و نیکوئی. 
(از ناظم الاطباء). آمدن تزد کسی به طلب 
نسیکی و معروف وی. (از اقرب الصوارد). 
|افرود آمدن چیزی به کسی. (از منتهی 
الارب). رسسیدن کاری کسی را (ناظم 
الاطباء). دچار شدن کسی به امری, و عارض 
شدن آن اسر بر او. (از اقرب الموارد), 
|افروگرفتن مهمان میزبان راء (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). | قصد کردن کسی را. 
سردی زده گردیدن از تب. (از منتهی الارب). 
«عرواء» دست دادن به خخص. از اقرب 
الموارد). رجوع به عرواء شود. |اندوهگین 
شدن سپس فروختن چیزی. (از منتهی 
الارب). فروختن شخص چيزي راسپی 
دتنگ شدن برای آن. (از اقرب الموارد). 

گرو. رد1 (ع ص) خالی و پری. (منتهی 
الارب). نا عرو مند: خالی از او هستم. فلان 
عرو من الذنوب؛ یر او گناهی نیست. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). || آنکه اهتمام امور 
نکند. (منتهی الارب). کسی که به اصر توجد 
نکند و اهتمام نورزد. (از اقرب الموارد). ||(ٍ) 
کرانه. (متهی الارب). ناحیه. (اقرب الموارد), 


عروب. 


ج. آعراو. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عرواء. زعْرَ](ع!)سردی تب و فسرة آن در 
اول لرزه. (منتهی الارب. سردی تب و لرزی 
کهدر اول بروز آن پیدا می‌شود. (نناظم 
الاطباء)سرمای تب و ابتدای آن از آغاز بروز 
آن, و گویند آن سرما و لرزشی است که به 
مریض و غیر مریض دست می‌دهد. (از قرب 
الموارد). |احس شیر بیشه. (سنتهی الارب). 
عرواء الاسد؛ حس اسد. (از اقرپ الموارد). 
آواژ نرم شیر. (از شرح قاموس). ||مابین زرد 
شدن آفتاب تا شب هر گاء باد سرد وزد. 
(منتهی الارب). مابین زردی آفاب تا شب 
آنگاه که باد سرد بوزد. (از ارب الموارد): 
عروان. (عْ](ع گیاهی است. یا آنچه در 
زمستان برگش نیفتد. (سنتهی الارب). نام 
گیاهی که در زمستان برگش نیفتد و سبز 
بماند. (ناظم الاطباء). 
عروان. (عْر) ((خ) نام کوهی است. و گویند 
نام جایگاهی است. و آن را به فتح اول نیز 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). و رجوع به 
عروان شود. 
عروان. (غْز] ((2) همان عُروان است جز 
آنکه به فتح اول خوانده شده. و گویند آن 
کوهی است در فلاتی بنام غروی. و برخی آن 
را کوهی در مکه دانسته‌اند که طائف بر بالای 
آن رأقع شده است و قبایل هذیل در آنجا 
ساکنند. و در حجاز محلی مرتفعتر از اين کوه 
یافت تشود بدین سبب آب و هوای طاتف 
معتدل شده‌است. و گویند در این محل آب یخ 
می‌بندد و آن راتسنها ن_قطه‌ای از حجاز 
دانحه‌اند که یخبندان آب در آن موجود است. 
(از معجم البلدان). و رجوع به عُروان شود. 
عروان. زغْز) (خ) ابن جشم‌ین عبدشمس 
وائ‌ین الفوث. از اجداد جاهلی است. رجوع 
به عروانی شود. 
عروان. (عَ] ((خ) ابن کنانةبن خزيمة. از 
اجداد جاهلی است. رجوع به عروانی شود. 
عروانی. [عّز نی‌ی] (ص نسبی) نسبت 
است به عروان» و آن از انساب کندة باشد. و او 
عروان‌ین جشم‌ین عبدشمس وائل‌ین الشوت 
است. و نیز عروان‌بن کانةبن خزیمد کنیز برة 
دختر هراست. و برخي آن را غزوان بن کنانة, 
باغین معجم وزاء خوانده‌اند. (از اللباب فی 
تهذیب الاناب). 
عروب. [) (ع ص) زن صساحب‌جمال 
شوی‌دوست. یا زن نافرمان, يا عاشق شوی, 
یساببه ستم دوست‌دارن ده شسوی را و 


۱- در آقرب الموارد بفتح اول ضبط شده 
است. 

۲ -در متهی‌الارب «فروکوفتن کسی را» ضبط 
شده است که ظاهراً اشتباه است. 


عروب. 
آشکارکنند: آن, يا زن رخار خنده. (منتهی 
الارب). زنی که شوهرش او را دوست دارد. و 
زنی خندهرو, و زنی که او شوهر خود را 
دوست دارد. (آتسندرا اج). زن شوی‌دوست. 
(دمار). خوهردوست. (نصاب). زن 
دوست‌دارنده وج خود راء و گویند زن 
عاصی. و گویند زن ضحا که و بسیارخنده. 
گویند: خیراكاء اللعوپ العروب. (از اقرب 
الموارد). ج» عرّب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عروب. [عَز روا لاخ نام دو قریه است در 
ناحیة قدس. و در انجا دو چشمهٌ عظیم و دو 
برکه و باغهای باصفایی سوجود است. (از 
معجم الیلدان). 
عروباء. [ع)(ع [ا آسمان هفتم. (منتهی 
الارب). نام اسمان هفتم است. (از اقرب 
الموارد). 
گروبت. زعّب] (ع مص) عرب‌زبان شدن. 
عروبة. رجوع به عروبة شود. 
عر و بوق. [عَرر] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
از اتباع است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عروتیز. اشتلم و بانگ و فریاد به تظاهر, 
رجوع به عر و تیز شود. 
عروبة. زع بَ] (ع ص) به معنی عروب 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عروب شود. ||() با لام و بدون آن و 
هو الافصح, روز جمعه. (منتهی الارب). 
عروبة و العروية و یوم العروبة, روز جسمعه و 
آدینه. و آن از اسماء قدیم است و معرب از 
وب که تبطی ایت و با شرزتا کنه سبانی 
است. ابوالمعالی لغوی گوید. معرفه است و کم 
اتفاق می‌افتد که «ال» بر آن داخسل شود. و 
سیویه گوید بدون «أل» آوردن آن خطاست. 
و قول سیویه مورد تأیید یونس‌بن حبیب نیز 
واقع شده است. (از اقرب السوارد). اصمعی 
گوید عصروبةه جمعه است و آن را در نبطی 
«أذینا» گویند. (از المعرپ جوالیقی). 
عروبه. ۰ (ع بِ] (رخ) این ابی‌عرویة, از اعلام 
است و صحیح آن به لام است و ترک آن غلط, 
یا قلیل‌الاستعمال. (از منتهی الارب). 
عروبة. زغْ ب](ع مص) عرب‌زبان شدن. 
(تاج المصادر پهقی) (منتهی الارب). عرب 
خالص شدن و دچار لحن نشدن. و فعل آن از 
باب شسشم است. و گویند عروية و عرويية از 
مسصادر بسدون فعل می‌باشند. (از اقرب 
الموارد) عُرويّة. رجوع به عروبية شود. 
عروییة. (ع بی ی ](ع مص) به معنی عروبة 
است. (از متهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
عرب‌زبان شدن. عروبة. رجوع بعروبة شود. 
عر و تیز. [عَز ر] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
هارت و پورت. اشتلم. داد و فریاد به تظاهر. 
عر و بوق. 


تي زکردن. (عر رک دذ]مص 
اه 
7 
عامیانه». عربده کشیدن و بد حرفی کردن, و 
آن بر سبیل استهزاء و تخر گفته می‌شود 


چنانکه گویند: مرتباً داد میزد و عبر و تبز ۱ 


می‌کرد, می‌پنداشت من از او ترس دارم. (از 
فرهنگ عوام). || هیاهو و اشتلم و اظهار خشم 
کردن.(از یادداشت مرحوم دهخدا), 
عروج. (عْ) (ع مسص) بلند گردیدن و 
برآمدن, (از منتهی الارب). بر آمدن و به بالا 
برشدن, و با لفط « کردن» مستعمل است. (از 
آنندراج). به بالا بر شدن. (دهار) (ترجمان 
القران جرجانی). به بالا برشدن و به اسمان 
برشدن. (السصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). بالا رفتن. (از اقرب الموارد). برامدن. 
بر شدن, هواگرفتن. مقابل نزول. مقابل هبوط. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

عروج کردن؛ برآمدن. برشدن. 

|اعرج فی الدرجة و السلم: از نردبان بالا 
رفت. (از اقرب الموارد). برآمدن بر نردبان و 
بلند گردیدن. (ناظم الاطیاء). ||رج به (صيغة 
مجهول), آو را بالا برد. (از اقرب المواردا. برد 
او راء (ناظم الاطیاء). |ارسیدن در پای کسی» 
پس للگیدن. (منتهی الارب). چیزی به ای 
کی خوردن. پی ماند اشخاص لنگ راه 
رفتن, در حالی که این لگی از خلقت او 
نباشد. اما | گركگی از خلقت او باشد. آن را 
عَرج گویند. (از اقرب الموارد). ||([مص) 
صعود و ترقی, (ناظم الاطباء): 

مکان علم است نفست را زبان اندیشة رهرو 


نزولت پاية ادنی عروجت منزل ایقان. 

ناصر خسرو. 
بلکه در هاروت و ماروت اين شراب 
از عروج چرخشان شد سدباب. مولوی. 
کهکمينه این کمین باشد بقا 
تا ابد اندر عروج و ارتقاء, مولوی. 


االاج عرج لع /ع]. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) رجوع به عرج شود. 
عرود. 2 (ع مص) روئیدن و بلند گردیدن 
گیاه و دندان. (از منتهی الارب). برامدن نبات 
و دندان. (تاج المصادر بهقی). عرداتاب؛ هم 
ناب خارج شد و سخت گردید. و چنین است 
عردالتبات. و گویند آن بمعنی خارج شدن از 
نرمی و سخت شدن است. (از اقرب الموارد). 
||پدید آمدن نبات. (المصادر زوزنی). عردت 
الشجرة؛ درخت پدید آمد. (از اقرپ الموارد), 
||ادور انداختن. (از منتهی الارب). عرد 
الحجر؛ سنگ را به دور اقکند. (از اقرب 
الموارد)۱ 
عرور. (ع] (ع مص) گرگین شدن شتران. (از 
منتهی الارب). عرت الابل؛ گر و اجرب شدند 


۱۵۸۳۷  .سورع‎ 


شعران. (از ز اقرب الموارد) ۲ 
شود, 


عروس. (ع](ع ص,!) مرد و زن نوخواسته 


عَرّ. رجوح به عر 


| یکدیگر را. (سنهی الارب). زن نوکدخدا و 


مرد نوکدخداء مگر در عرف اطلاق این بیتشتر 
بر زن کنند, و به ضمتین خواندن خطاست. 
(انتدراج) (غیاث اللغات). مرد و زن 
نوخواسته یکدیگر را. (ناظم الاطباء) منرد و 
زن مادام که در (عراس و عروسی باشند. (از 
اقسرب الموارد). مسرد و زن که تازه 
خواستگاری شده است مادامی که در سور 
گردند.(شرح قاموس). ج» عرس, شرائس 

گویندهم عُرّس و هن عرانس, (منتهی الارب) 
(از اقرپ الصوارد). یعنی جمع آن در سرد 
عرس, و در زن عسراین است. (از شرح 
قاموس). هدی. ددید. مهدیة. 

در مثل گویند: کاد العروس یصیر آمیراء (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). لاعطر بعد عروس 
لامخباً لدطر بید عروس " این مثل در حبق 
شخصی گویند که اجناس خوب و نیکو از وی 
پوشیده نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 

آن را برای کسی گویند که ذخیره کنرده 
نمی‌شود از او چیزی گرانیها. (شرح قابوس). 

آن را در حق کسی گویند که چیز نفیس از وی 
پنهان نشود. و یا در مذمت پنهان کردن چیزی 
در وقت حاجت. به کار برند. (از اقتزب 
الموارد). اصل مثل این است که اسماء عذرية 
پنت عبداله را شوهری بود عروس نام که:پس 
از خوات‌کار از او مرد. پس مردی از او - 
خواستگاری کرد که بی‌چیز و بخیل و زشت 
بود و دهانی بدبوی داشت و چنون خواست 
پیش اسماء برود اسماء او راگفت اگراجازه 

دهی پسر عم مردة خود را بستايم. مرد گفت 
یکن. اسماء گفت: بر تو می‌گریم ای ععروس 
عروسهاء ای‌کسی که میان اهل خود در آرامی 
چون روباه بودی و در وقت سختی‌ها و 
گرفتاری‌ها چون شیر بودی و اوصافی:در تو 
بود که مردم بر آن آ گاهنيستند. مردگفت آن 
اوصاف چیست؟ اسماء گفت: در همست و 
عزیمت مستی نمی‌کرد و در بامدادفای 

سختی و گرفتاری, شمشیر شم 
سپی افزود: ای عروس روی سپید و تابان و 
تیکو و بزرگواره که در تو چیزهایی بود که یاد 
کرده نشود. مرد گفت آن چیزها چه بنود؟ 


به کار می‌بزد.- 


۱ -در آقرب‌المرارده باين معلی عرد ضبط 
شده است. 

۲ در افرب زر ققط مر نعره ط 
شده است. 

۳- در ناظم‌الاطباء ففط «لاسخباً مطرعد 
عروس» و در اقرب‌الموارد فقط «لاعطر بعد 
عروس» ضبط شده است اما در متهی‌الارب و 
شرح قاموس هر دو مثال آمده است. 


۸ عروس. 


اسماء گفت: وی از ناسزا و زشتی دور ببود و 
دهانی خوش‌بوی داشت و او را بوی بد در 
دهان نبود. توانگر بود و تنگاست نمی‌بود» 
آنگاه مرد پی برد به اینکه متظور اسماء کنایه 
زدن بر اوست. و چون بنزد اسماء رفت به وی 
گفت خود را به بوی خوش بیالاید. ولی 
عطردان او را افکده دید. اسماء در جواپ 
گفت «لاعطر بعد عزوس» یعنی عطر و بوی 
خوشی پس از عروسی نیست. و اصل.این 
مثل را چنین نیز گفته‌اند که مردی با زنی 
ازدواج کرد و چون ژن را بتزد او بردند دید که 
عطر بخود تزده است به او گفت پس عطر و 
بوی خوش تو کجاست؟ زن جواب داد آن را 
پنهان کردام. پس مردگفت «لامخبا لعطر بعد 
عروس» یعنی پس از عروسی, پنهان کردن 
پرای عطر نباشد. و رجوع به شرح قأموس 
شود:.اجتلاء؛ جلوه دادن عروس رایر شوهر. 
ازفاف؛ فرستادن عروس به خانة شوهر. 
اهتداء؛ به شوهر فرستادن عروس را. (از 
منتهی الارب). تقیین؛ عروس بیاراستن. (تاچ 
المصادر پیهقی). رّفْ؛ عروس به خال شوهر 
فرستادن, (دهار). فودج؛ مبرکب عروس. 
مجلوة؛ عروس جلوه داده. هداء؛ عروس رابه 
خائه آرردن. (منتهی الارب). ||زن داماد. 
(برهان). زنی که تازه زناشوبی کرده. در مقابل 
داماد. (فرهنگ فارسی معین). زن نوکدخدا و 
زن داماد. (ناظم الاطباء) زن به خانة ضوی 
رفته. (یاددائست مرحوم ده خدا). دختر نو 
شوی کرده. بانو, بیو. بیوگ. بیوگان. پیوگ. 
پیوگان. خوازنده. دغد. سنار. سنه. سنهار. 
نیوک. ویوءٌ 


زمانی برق پرخنده زمانی رعد پرناله 
چنان مادر ابر سوک عروس بیزده‌ساله. 
رودکی. 
عروس جوان گفت با پیر شاه 
کهموی شپید است مار سیاه. ‏ بدایمی پلخی. 
جهانی شده فرتوت چون پاعنده سر و گیس 
کنون گشت نسیه موی و عروسی شد جماش۱ 
بوشمیب, 
عروسم نباید که رعنا شوم 
بنزد خردمند رسوآشوم. 
جهان چون عروسی رسیده جوأن 
پراز چشمه و با و آب روان. ‏ . فردوسی, 
دل پادشا سرد گشت از عروس 
فرستاد بازش بر فیلقوس. 
ملک چون کشت گشت و تو باران 
این جهان چون عروس و تو داماد. 
گشت‌نگارین تدرو پنهان در مرغزار 
همچو عروس غریق در بن دریای چین. 
منو چهری. 
بسیار شمع و مشعل افرو ختند تا عروس را 
ببردند به کوشک شاه. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


فردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 


ص ۲۹۴). جهان عروسی آراسته را مانست 


۱ در آن روزگار مبارکش. اتاریخ بیهقی ص 


۲ قلعت همچنین عروس بکر بود. 
(تاریخ بهقی ص ۵۲۳). 
رده در رده زان گل لعلگون 
که‌خوانی عروسش به پرده درون. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۹۵). 
کس‌عروسی در چهان هرگز ندید 
گیسویش پر ور و رویش پر ظلام. 
ثاصرخسرو. 
این دهر یکی عروس پر مکراست 
ای قوم حذر کنید از این حره. ‏ ناصرخسرو. 
عالم بمئل بدخوی و ناساز عروسی‌ست 
وز خلق جهان نیست جز و شوی حلالش. 
ناصرخسرو. 
هر کجا محنتی عروس برند 
دلم آنجا شود بدامادی. معودی. 
نرم نریک چو عروسی که غرند آنده بود 
باز از آن سوی برندش که از آن امد پاز, 
ابوالمباس. 
ای برادر گر عروس خوبت آبستن شده ست 
آندرین مدت که بودی غایب از نزد عروس: 
علی شطرتجی. 
خاتون‌دار ملک فریدونش خوان که نیست 
کابین این عروس کم از گنج کاویان. 


: خاقانی. 
و آن کعبه چون عروس که هر سال تازه روی 
بوده مشاطه‌ای بزا پور آزرش. خاقانی. 


ثنای او بدل ما فرونياید از آنک 
عروس سخت شگرف است و حجله نازییا, 
خاقانی. 
تا من [علی‌بن الحسن ] به مشاطگی ایین 
عروس قیام نمايم. (ترجمةً تاریخ تعیتیاه 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 
که‌این عجوز عروس هزار دامادست. حافظ. 
-بیت‌العروس؛ حجله. حجله گاه. خانةً 
عروس. عروس‌خانه: 
فرو شست عالم چو بیت العروس. نظامی, 
- تازه‌عروس: زن که تازه عروسی کرده 
باشد. زن که اخیرا زناشوئی کرده است. 
نوعروس. زن نوشوی کرده. 
< خواهر عروس؛ نام قضية عکس قضیٌ 
فیلاغورس است. رجوع به ترکیب شکل 
عروس شود. 
<-شکل عروس در هندیه؛ همان قضیة 
فیثاغورس است که: در هر مثلث قائم‌الز اویه 
مجموع مربعات اضلاع زاویة قائمه مساوی 
است با صربع وتر. و این از ا کتشافات 
فیناغزرس است. و آن را در هندسه به نام 
کرسی‌عروس خوانند. و قضية عکی آن 
مشهور به «خواهز عروس» است. (از بحتی 
در قضيه فیلاغورس, ترجمة احمد آرام). 


عروس. 


عروسان باغ؛ کنایه از گلها و میوه‌ها و 
نهالهای نوبرآمده و درخت میوه‌دار باشد. 
(برهان) (آنسندراج». کنایه ازگلها و 
میوه‌هاست. (انجمن ارا). عروسان چمن. 
عروسان مرغزار. 

عروسان بیابان؛ کنایه از شتر بارکش باشد 
عتوما: و شتران راه مکه خصوصاً. (آندراج) 
(برهان), کنایه از شتران راه مکه. (انجمن ارا)؛ 
عروبان چمن؛ بمعني عروسان باخ است. 
که‌کنایه از نهالها و گلها و میوه‌های نورسیده 
باشد. (پرهان) (از آنتدراج) (از انجمن آرا)؛ 
عروسان باغ. عروسان مرغزار, : 
-عروسان غُلد؛ کنایه از حسوران بهشتی 
باشد. (بر‌هان) (از انجمی آرا)؛ یکی از آن 
کنیزکان...در جمال رشک عروسان خلد بود. 
( کلیلد و دمته)ء 

-عروسان درخت؛ کنایه از شاخه‌های 
نورسته باشد. (از ناظم الاطباء), 
عروسان عور؛ کنایه از ستارگان؛ 
این عروسان عور رعنا را 

بر سر از اب چادر اندازد. خافانی. 
--عروسان مرغزار: کنایه از گلها و شکوفه‌ها 
و نهالها باشد. عروسان باغ, عروسان چمن: 
وروز پیش از آنکه سراپرده زد به در 

با لعبتان باغ و عروسان مرغزار. منوچهری, 
عروس ارغنون‌ژّن؛ کنایه.از ستار؛ زهره 
(رية اللوع طرب) است و آسمان سوم جای 
اوست. (برهان) (آتندراج) (از انجمنآرا). 
عروس تا ک:شراب. (آتندراج). 

-عروس جهان؛ کنایه از جهان باشد به طریق 
اضافه. یعنی عروسی که آن جهان است. 
(برهان) (آنندراج), ایسن جهان. (ناظم 
الاطباء)؛ ۱ 

چو ترک حصاری ز کار اوفتاد 

عروس جهان در حصار اوفتاد. تظامی, 
- ]اک نایه از کوکب زهره. (اژ برهان) 
(اتدراج), : 

- |[کنایه از ماه. (آنندراج), 

-عروس چرخ: کایه از آقتاب جهان گرد 
است. (برهان) (آنندراج). عروس چهارم 
فلک. عروس خاوری. عروس روز. عروس 
ه فلک. 

عروس چمن؛ کنایه از گل است. (فرهنگ 
فارسی معین). عروسان چمن. رجوع به 
عروسان چمن شود. ۲ 

-عروس چهارم؛ کنایه از آفتاب است. 


(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطیاء). 


۱ -مرحوم مرلف در یاددائتی بخط خرد در 
مورد این بیت چین نوشته است: یا اینجا 
عروس بمعتی داماد است و با جماش کلمة 
فارسی است نه عربی» واه اعلم. 


عروس. 


عروس چهارم قلک؛ کنایه از خورشید 
جهان آرا باشد. (برهان) (آنتدراج). بمناست 
این که شورشید را در فلک چهارم فرض 
میکردند. عروس چرخ. عروس خاوری. 
عروس روز. عروس نه فلک. 
7 عروس خاوری؛ به معنی عروس چرخ 
است که افتاب جهان تاب باشد. (برهان) 
(آتدراج): 
در ده از آن چکیده خون زآبل تن رزان 
کابلة رخ فلک برد عروس خاوری. خاقانی, 
- عروس خشک پستان؛ زنی که عقیمه بود 
یعنی هرگز نزاییده باشد. (پرهان) (آنندراج). 
زن نازا.(ناظم الاطباء). 
- ][کنایه از دنیای بی‌بقا باشد. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از دنیاست. (انجمن آرا), 
دنیای بی‌بقا و جهان فانی. (فرهنگ فارسی 
معین). عروس شوی مرده. عروس مرده 
شوی. 
-عروس روز به معنی عروس خاوری است 
که خورشید عالم انروز باشد. بسرهان) 
(آندراج). عروس چهارم. عروس چرخ. 
عروس خاوری. عروس فلک. عروس نه 
فلک. 
-عروس ره کنایه از آتش است؛ 
از حجر؛سنگ آمد در جلوه عروس زر ا 
در حجلاٌ آهن شد گلتار همی پوشد. 
خاقانی. 

7 عروس سبا؛ اشاره به بلقیس ملکهة سیا 
است* 
هر آوردن عروس سبا 
رای جز اصفی تمی‌شاید. خاقانی. 
- عروس شام؛ لقب شهر عسقلان است. 
عروس الشام. رجوع به عروس الشام شود. 
<- عروس شوی‌مرده؛ کنایه از دنیای فانی 
باشد. (برهان) (آتدراج), عروس مرده شوی. 
عروس خشک پستان. 
-عروس صحرا؛ شتر بارکش. (آنندراج). 
رجوع به ترکیب عروسان بیابان شود. 
عروس عدن؛ کنایه از ماه باشد. و به عربی 
قمر خوانند. (برهان) (آتدراج). 
- |اکنایه از ستاره‌های آسمانی است. 
(برهان) آتدراج), 
- ||پرستار و خدمتکاری راگویند که شبها با 
ار دخول توان کرد. (برهان) (آنتدراج). 
عروس عرب؛ کنایه از مکه مسعظمه است. 
(برهان) (آنتدراج) (انجمن آرا), کعبهٌ مسعظمه. 
(غیاث اللغات): 
به خال و زلف و لب و حجلةٌ عروس عرب 
که سنگ کعبه و حلقه‌ست و آستان و حجاب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی صِ ۵ 
<- عسروس فلک؛ کنایه از افتاب 
جهان آراست. (برهان) (آنتدراج». عروس نه 


فلک. عروس چرخ. عروس چهارم. عروس 

روز 

یل عروس فلک برد دست 

کان نی مصر یوسف دگر است. 

تشم عروس فلک را امید دامادی 

ز بخت بالغ بیدار خواب دیده اوست. 
خاقانی. 

- عروس قلندرها: زن که از آشنا و غعریب 


خاقانی. 


روی نپوشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کرسی عروس؛ نام قضیذ فیشاغورس است 
در هندسه. رجوع به شکل عروس شود. 
- گنج عروس؛ در موسیقی, نام یکی از 
تصلیفات بارید است. (برهان). و رجوع به 


گنج عروس در ردیف خود شود. 

لباس عروس؛ لباس که در هنگام زفاف 

پوشند. لباس که در جشن عروسی در برکنند. 

و رجوع به لباس عروسی شود؛ٌ 

بهر ولی تو ساخت وز پی خصم تو کرد 

صبح لباس عروس شام پلاس مصاب. 
خاقانی. 

نوعروس: زن که تازه زناشوئی کرده باشد. 

تازه عروس* 

دگر عادت آن بود کآتش‌پرست 

همه ساله با توعروسان شت. سعدی. 

شکایت کند نوعروس جوان 

به پیری ز داماد نامهربان. سعدی. 

بارها نوعروس جانفرسای 

دست در دامنش زدی که درأی. سعدی. 

- امتال: 


حالا چند کلمه از مادر عروس بشنو؛ نظیر 
حالا دیگر اين دول را بگیر. (امثال و حکم 
دهخدا). 

عروس از مهد ابخاز بستند؛ اشاره به آن است 
که‌روسیان دخستران و زنان قوم ابخاز را 
گرفند و کدبانوی خانهٌ خود ساختد. 
(آتدراج» از شرح اسکندرنامه). 

عروس بی‌جهاز روز؛ بی‌نماز دعای بنی‌نیاز 
قورمة بی‌پیاز. (امثال و حکم دهخدا). 

عروس تعریفی آخرش شاخته درمی‌آید. 
(امثال و حکم دهخدا). عروس تعریفی عاقبت. 
شلخته درامد (یا از اب درآمد)؛ شخص مورد 
تحسین يا شیء مورد تمجید فاسد و سعیوب 
درآمد. عوام گویند: عروس تعریفی گوزار 
درآمد. (فرهنگ عوام), 

عروس تنبانش دو تا است, یا عروس چهار 
تبان دارد مفت کپل گندهش. نظیر: آبهاالممتن 
علی نفک فلیکن السن علیک. (امثال و 
حکم دهخدا). عروس نه تنبان دارد مفت کون 
گنده‌اش؛! گر ثروت و نعمتی دارد فمایده‌اش 
عاید خودش می‌شود. ما چرا زیر بار منت یا 
کبرفروشی او باشیم. (فرهنگ عوام). 

عروس جوان داماد پیر 


۱۵۸۳۹  .سورع‎ 


سید را ییار جوجه بگیر. 

(امثال و حکم دهخدا). 
عروس حمام‌بر است؛ نسیجی بی‌دوام لککن 
خوش ظاهر است. (امثال و حکم دهخدا. 
پارچه‌ای خوش‌نما و بی‌دوام است. (فرهنگ 
عوام). رجوع به.«عروس حمامبر» در ردیف 
خود شود. 
عروس خانغ ما هیچ عیبی نداره سرش کچله 
کونش‌کیهداره. (قرهنگ عوام), 
عروس خیلی خوب بود گر هم درآمد. همانند 
اجمدک خونگل بود آبله هم درآورد. 
(فر هنگ عوام), 
عروس رایه پیرایٌ هسایه یک شب بیش 
نتوان پیراست. (امثال و حکم دهخداء از 
مقامات حمیدی). 
عروس سر خودش را نمی‌توائست بپندد 
میرفت سر همسایه را بیندد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
عروس شدم خلاص شدم؛ اختیارم با خود شد 
و از قیدی که داشتم رستم. (فرهنگ عوام). 
عروس که به ما رسید شب کوتاه شد: سدت 
بهره‌مندی از اين ثعست بسیار کوتاه بود. 
(فرهنگ عوام)اء 
عروس ما عیبی ندارد کور است کچل است 
سرگیجه دارد. نظیر: نجنب که گنجی. عنز بها 
داء. (امثال و حکم دهخدا) 
عروس مردنی راگردن خارسو نگذارید؛ این 
چیز خود معیوپ است. عببش را مستوجه 
دیگری نسازید. (فرهنگ عوام). 
عروس می‌آید وسمه بکشد نه وصله بکند. 
(امتال و حکم دهشدام. 
عروس نمی‌توانست برقصد می‌گفت اتاق کچ 
است. (امثال و حکم دهشدا, 
عروسی که خارسو ندارد, امل محل 
خارسوی اویند؛ زنی با بچه‌ای که صاحب و 
سالار ندارد همه کی در کار او مداخله و 
فضولی می‌کند.(امثال و حکم دهخداا. 
عروسی را که مادر زن تعریف کند لایق گیس 
خودش است. (فرهنگ عوام) 
عروسی را که مادرش تعریف کند, یا تمجید 
کندیرای آقادائیش خوب است. (امثال و 
حکم دهخدا) 
|اکنایه از هر چیز زیبا و آراسته. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چون عروس؛ بسان عمروس. مثل عسروس. 
سخت زیا. نیک آراسته. (یادداشت مرصوم 
دهخدا)* 
یکی خوب کشتی بسان عروس۲ 
بر آراسته همچو چشم خروس. فردوسی. 
۱-نل: عروس رز. 
۲ -نل: میانه یکی حوب کشتی عروس. 


۱92۸۴۰ عروس. 


یکی لشکر آراسته چون عروس 
به شیران جنگی و آوای کوس. فردوسی. 
|[در تداول عامه, بسیار محجوب. (فرهنگ 
فارسی معین). |امنکوحد پسر. (از ناظم 
الاطباء). زن پسر شخص. (فرهنگ فارسی 
معین). زن نسبت به پدر شوهر و مادر شوهر, 
چنانکه: فاطمه (ع) عروس ابی‌طالب است. 
(یادداشت مرجوم دهخدا. زن نسبت به 
خویشان شوهر, و آن را یه عربی که گویند. 
||((خ) نا‌گنج اول است از گنجهای 
خسروپرویز. (برهان), گنج عروس. رچوع به 
گنج عروس در ردیف خود شود؛ 
نخستین که بنهاد گنج عروس 
ز چین و ز برطاس و از هند و روس. 
فردوسی: 
ا[یکی اکننبهای مکاوي اش کدابه 
طوس داده بود. کیخسرو آن رابه گودرز سپرد 
کهبه زال و رستم و گیو بدهد. (برهان)؛ 
دگر گنج کش خواندندی عروس 
کهآ کدکاوس در شهر طوس. .. فردوسی. 
[|تام آسمان هشتم. (ناظم الاطباء). ||(ع لا 
گوگرد زرد. که امل عمل آن را نفس خواند. 
(از برهانا, به لفت | کسیریان, کبریت است. 
(تخفة حکیم مومن). کبریت زرد. (مسخزن 
الادویه). ||[ قاتل الحل است. که نیلوفر باشد. 
(مخزن الادویه). اهل شیرازه آب مقطر از 
معصفر در اول مرتبه را عروس, و آب سرخ 
بعد از ان را داماد تامند. (مخزن الادویه). 
|| چوبی که زه کمان خراط بدان پیچیده کشند. 
(از آتدراج). 
عووس. [غ] ((ج) نام منجنیقی بود از آن 
حسجاجین یوسف, که پانصد مرد آن را 
می‌گرداندند. و محمدین قاسم به سال ۸٩‏ 
ه.ق.آن را رای جنگ با پادشاه هند فرستاد 
و یکی از اصنام هندیان را بوسیلة آن ویران 
ساخت. (از تدن انلام جرجی زیدان 13 
ص ۱۴۲): برابر ارگ منجنیقی عروس برنهاد 
و بسینداخت و پاره‌ای از خضراء ارگ 
فروافکندند. محمود. [غزئوی] گفت به فال 
نیک آمد. (تاریخ سیستان). 
عروس. [غ] ((غ) (تم ...) نام تیمی بوده 
است ظاهرا به بخارا. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌اين و آن سفط جیه بود و دستارم. 
سوزنی. 
عروس. 2 ((ج) قلعه‌ای است به یمن. (از 
منتهی الارب). از قلمه‌ها و حصون بحار است 
در یمن. (از معجم البلدان), 
عروس. (ع] ((خ) (وادیا(...)موضعی است 
نزدیک مدینه. (متهی الارب). 
عروس آرا. (غ) (نف مرکب) عروس‌آرای, 


عسرو سآراي‌نده. مشاطه. رجوع بسه 
عروس‌آرای شود. 
عروس آرای. [ع] (نسسف مسرکب) 
عروس‌ارا. عروس‌اراینده. انکه عروس را 
بیاراید و زیت دهد. ممّاطه. (دهار). ماشطةء 
که‌تو بساغبان سروپیراییی و مشاطة 
عروس‌ارایی. (سندبادنامه صس ۲۳). 
عروسافارس. (۶] (! مرکب) سلخ‌الهية 
است. (مخزن الادویة). 
عروسان. لغ] ((ج) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خوربیابانک شهرستان 
نائین. سکنه ۱۰۵ تن. آب آن از قنات و 
محصول آتجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 6۱۰ 
عروسانه. غّن /نِ] (ص نبی. ق مرکب) 
مانند عروس. بیوک‌ماند. (ناظم الاطپاء). 
عروس‌مانند؛ 

خاک را جای عروسی است که دردانه در اوست 
نونوش عقد عروسانه به بر بربنديم. خاقانی. 
دگر روز چون آقتاب بللد 


عروسانه سر برکشید از پرند. تظامی, 
عروسانه برشد بر آن جلوه گاه 
پرندی سیه بسته بر گرد ماه. نظامی, 
بعمدا زیوری بربستش آن ماه 
عروسانه فرستادش بر شاه. تظامی. 


عروس الشام. (ع ثش شا] ((غ) لقب شهر 
عسقلان است. (از منتهی الارپ). رجوع به 
عستلان شود. 

عروس‌باز. (ع) (نف مسرکب) شخص 
خسوش‌ظاهر خض‌ودارا. (ان‌ندراج)» 
||عروسکباز. رجوع به عروسک‌باز و 
عروس‌بازی شود. 

عروس‌بازی..(ع] (حاص مرکب) بازی 
دختران با عروسک‌ها (لعبت‌ها). (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عروسک‌بازی. رجوع به 
عروسک‌بازی شود. ||نوعی بازی است میان 
دو تا چهار نفر» با چهار صهره از ب یک رنگ و 
یک مهره به رنگی دیگر در عرص نرد. (از 
یادداشت شت مرحوم دهخدا). 

عروس بر و 
(ناظم الاطیاء). 

مروس‌بری..(ع بٍّ] (حامص مرکب) زن 
گسرفتن. ازدواج: شاه جواب داد که مرا 
عروس‌بری به کار نیست که من خود عروسان 


بسیار دارم. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی).. 


عروس بینی. [ع) (حسانص مسرکب) 
خواستگاری. رفتن مادر و خواهر و دیگر 
کان زنانة داماد به خانه کسان دختردار» 
برای گزیدن یکی از آنان پسر یا برادر یا کس 
دیگر خود را. رفتن زنان مرد خواستگار برای 

یا رد کردن دختری یا زنی. 

شت مرحوم دهخدا) 


دیدن و پسندیدن 
(یادداشت 


عروس دریایی. 

عروس پرده. [ع س پ د /د] (ترکیب 
اضافی. (مرکب کا کنج ,که نوعی گیاه است. 
عروس پشت پرده. عروسک پس پرده. 
عروسک پشت پرده. عروس در پرده. رجوع 
بهکاکنج شود. قسمی از گل سرخ 
یاقوتی‌رنگ و هر چیز که به رنگ آن بود. 
(ناظم الاطباء). 

عروس پرست. (غ بر ] اسف مرکب) 
عروس‌برستنده. دوستدارندة عروس: 
توعروسان گرفته شمع به دست 

شاه نوتخت شد عروس‌پرست. نظامی. 
عروس پشت پرده. (س ب نب 3/ 
د] (ترکیب اضافی, [مرکب) کا کنج. که نوعی 
گیاه است. عروس پرده. عروس در پرده. 
عروسک پس پرده. عروسک پشت پرده. 
دجوع په کا کنج شود. 
عروس حمامبر. لحم ساب] اتف 
مرکب) آنکه عروس رابه گرمابه پبرد. | 
مرکپ) جامٌ تنک و باریک و خوش‌رنگ و 
سخت کم‌دوام که یک دو بار بیش در تن نپاید 
و سوده و پاره شود. پارچه و قماش خوش 
آب و رنگ که ظاهری شوب دارد لکسن 
بی‌دوام و کم‌ارز است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا), و رجوع به مثل «عسروس‌حمامبر 
است» در امثال و حکم دهخدا شود. 
عروس خانه. (غ ن /نٍ] (|مرکب) جایی 
که محل عروسی است. خانه‌ای که در آن 
عروسی برپاست. (فرهنگ فارسی معین). 
خانهٌ عروس. بیت‌لسروس. رجوع به 
بیت‌العروس شود. 
عروس خفه کن. (ع غٌ ت /ف ک] (نف 
مرکب) عروس‌خفه کننده. آنچه عروس را 
خفه کند. || ([ مرکب) در اصطلاح عامه, 
استخوان نرم و غضروف. (فرهنگ فارسی 
مین 
عروس‌دریرده. [عّذپٍ د/د] (|مرکب) 
دوایی است که آن را کا کنج گویند. تخم آن را 
تا هفت روز هر روز هفت عدد هر زنی که 
بسخورد هرگز آبستن نگردد. (برهان) 
(آنندراج). کا کنج. (منتهی الارب). حب‌اللهو, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است که 
موه سرخ‌رنگ دارد. عروس پرده. عروس 
پشت پرده. عروسک پس پرده. رجوع به 
کاکج‌شود؛ 

به مُرز بی‌رز تو مرغکی درون پرید 

سرش به لعلی همچون عروس‌درپرده. 

سوزنی. 

عروس دریایی. (ع س نَز] (تسرکیب 
وصسفی: |ام رکب) جانوری است 


(لاتنی) ۲۱۵۳۵0۵5 - 1 
-(فرانوی) ۲۱۵۲0۵۲۵ 


عروس شدن. 
سخت‌پوست از شاخ بندپایان و از رده 
سخت‌پوستان و جزر راستة ده‌پاییان که 
دارای شکسم نسبة بزرگی است و انتهای 
بدنش به یک پرة شتای قوی بنام تلسن ۱ ختم 
میشود. اين جانور کاملاً شبیه خرچنگهای 
دراز رودخانه‌ای است و بسیار شکیل و 
زیباست و وجه تمیه‌اش نیز بهمین علت 
است. انبرکهایش بسیار قوی است بطوری که 
با یک ضربت سریعاً سخت‌ترین استخوانهای 
جانورانی را که تکار می‌کند و یا صدف 
حموانات دریایی را قطع می‌کند و در شنا نیز 
بسیار سریم حرکت می‌کند. طول بدنش تا ۵۰ 
سانتی‌متر میرسد و وزنش تا ۵ کیلوگرم نیز 
مشاهده شده است. این جانور گوشتش مورد 
تسوجه اروپائیان است و بهمین جهت در 
دریاهای شمال صید میشود. خرچنگ 
دریایی. ||یدوز, که نوعی جانور کیهتن 
است. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
یدوز شود. 


عروس دریایی 


عروس شدن. [ع ش 5] (مص مرکب) به 
همری مردی درآمدن دختر یا زن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عروسکت. (عش ] ( مصغر) تصغیر عروس. 
(برهان), عروس کوچک. عروس خرد. 
رجوع په عروس شود. || لمیتی که دخترکان 
سازند. (برهان), لعبت که دختران په آن بازی 
کنند. (غیاث اللغات), لسبت راگویند که 
دختران بدان بازی کنند. و آن را بفارسی 
لهنت خوانند. (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
لبتی که کودکان (مخصوصا دخترکان) بدان 
بازی کنند. (قرهنگ فارسی سعین). لعبت. 
دمية. ملعبه, ادمک. بازیچه. آنچه از پارچه یا 
موم یا پلاستیک و دیگر چیزها بشکل 
دخترکان زیبا سازند برای بازیچه. تتدیسهای 
خرد از پارچه و یره برای بازی کودکان 
مادینه: حالت قشنگی که بخودش گرفته بود 
بیشتر او را شبیه یک آدم مصنوعی یایک 
عروسک کرده بود. (سایه‌روشن صادق 


هدایت ص ۱۳). 

-گروسک پي پرده؛ اسم فارسی حب 
کاکنج‌است. (تحف حکیم مزمن. اسم فارسی 
عام فرس, کا کنج است. (مخزن الادویت). 
عروس پشت پرده. عروس‌درپرده. عروسک 
پشت برده, رجوع به کا کنج شود. 

عروسک پشت پرده؛ کا کنج. که نوعی گیاه 
است. عروس پس پرده. عروس پشت پرده. 
عروس‌درپرده. عروسک پس پرده. رجوع به 
کاکنج شود. 

- عروسک پهلوان کچل بودن؛ بی‌عرضه 
بودن. از خود اراده و فکر نداشتن: وزیران 
دور استبداد حکم عروسک‌های پهلوان 
کچل را داشتند و تمی‌توانستند از خود دارای 
فکر و اراده‌ای باشند. (فرهنگ عوام), 
عروسک خیمه‌شب‌بازی؛ عروسکی که در 
خیمه‌تسب‌بازی بکار رود و با سیم یا نخی آنها 
را به حرکت درآرند و یک تن از داخل خیمه 
بسزبان آنسها سخن میگوید. رجوع به 
خیمه‌شب‌بازی شود. 

- ||کنایه از شخص بی‌اراده که آلت دست 
دیگران شود. 

عرونک‌درپرده؛ کا کنج, که گیاهی است. 
عروسک پس پرده. عروسک پشت پرده. 
عصروس پس پسرده: عمرونسی: پشتا پس۳3: 
عروس‌درپرده. رجوع به کا کنج شود. 

||دختر نابالغ که او را به شوهر دهند. (برهان). 
|[منجنیق کوچک را گویند. و آن آلتی باشد 
که در قلعه‌ها ساژند و پدان سنگ و آتش و 
خاکتربه جانب دشمن اندازند. (برهان). 
مستجتیق کسوچک. و آن از آلات جسنگ 
قلعه گیری است. (غياث اللغات) (آنندراج). 
||نام پرنده‌ای است که شبها بیدار باشد و بانگ 
کند.ابرهان. |(اسم فارسی طینوس است. 
(مخزن الادویة). اسم فارسی طنبوث است. 
(تحفة حکیم مومن). |[کرم شب‌تاب. (برهان). 
حیاحب است که بفارسی کرم شب‌تاب نامند. 
(مخزن الادویة). ذروح. (از دهار), کاغنه.(از 
زمخشری), ذرجدح. (از دهار), واحد ذراریج 
که‌جمع ذروح است. گوژخار. باغوجه. 
مگک. واغنه. رجوع به ذروح شود. |[بوم 
ماده را گویند, و آن پرنده‌ای است منحوس. 
(برهان). |(رنگ لعلی. (برهان). ||سیوه‌ای 
است از اقسام زردالو. (انندراج) (از غیاث 
اللغات) 

وصف زردآلو ار کم بنیاد 

سازم اول ازو عروسک شاد. 

شرف‌الاین علی یزدی (در صفت فوا که از 
آتدراج). ۲ 
عروسکتانداز. [ع س |] نف مرکب) 
عروسک‌اندازنده. آنکه عروسک (سنجنیق) 
می‌اندازد. آنکه عروسک و منجنیق را بکار 


عروس‌دار. ۱۵۸۴۱ 


می‌اندازد. رجوع به عروسک شود؛ٌ 
بر قلعذ آن عروس طناز 
غضبان قلک عروسک‌انداز. نظامی. 
عووسکت‌باز. [ع ش] (نسف مسرکب) 
عروسک‌بازنده. دختری که با عروسک بازی 
کندیعنی با لعبت بازی کند. (آندراج). رجوع 
یه عروسک شود 
عروسک‌باز با طفل خیالش 
هراسان مردم دیده ز خالش. 
حکیم زلالی (در حکایت دختر زال, از 
آندراج). 
عووسک‌بازی. (ع سش] احامص مرکب) 
عمل عروسکباز. بازی باعروسک. 
(فرهنگ فارسی معین). سرگرمی دختران با 
چیدن اتاق و اسباب عروسک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به عروسک شود. 
عروس کودن. [ع ک د] (مص مرکب) زن 
یا دختری را شوی دادن. زن يا دختری را به 
خانة شوهر فرستادن. 
عروسک‌زن. [عّ ش ز] اسف مرکب) 
عروسک‌زننده. آنکه سباشر «عروسک» و 
منجتیق ياشد. (از آنندراج). آنکه عروسک 
(منجنیق) را پکار اندازد. رجوع به عروسک 
شود؛ 
عروسک‌زنانی چو دیوان شموس 
خجل گشته زآن قلع چون عروس. نظامی. 
بر آن شد که رو در حصارش زند 
عروسک‌زنان زیر خا کش‌کند. 
میرخسرو (از آتدراج). 
عروسک فرنگی. ازع سش کي ةت زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) عروسک منسوب به 
فرنگ. که در فرنگ ساخته شده باشد. که 
ساخت فرنگ باشد. 
-بثل عروسک فرنگی: با چشمان زاغ و 
چهر: سرخ و سفید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عروسک نخودی, (ع س کي ن غ) 
[ ری وی (سرکت )بل عروست 
نخودی؛ سخت خُرد و جمع‌وچور. 
عروس‌محله. [ع م حل () (ٍخ) دهی جزء 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان. سکته آن ۲۱۶ تن. محصول آن 
برنج و سخصری چای. آب آن از پلرود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
عروس‌وار. (غ]اص مسرکب, ق مرکب) 
چون عروس. چون بیوک. عروس‌مانند؛ 
گاهی عروس‌وار به پیش آید 
با گوشوار و یاره و با افسر. 
ناصرخسرو. 
تو هفت طوف کرده و مکه عروس‌وار 


-(فراتسوی) ۲6۱500 - 1 


۱32۸۴۲ 


عروسه. 
هرهفت‌کرده پیش تو و عشق‌دان شده. 
۳ خاقانی. 
آراسته کن عروس‌وارم 
بپار به خا ک پرده‌دارم. نظامی. 


عروسه. (عّسش 7س] (از ع:4) ببسمعنی 
عروس, که زن نوکدخدا باشد. (انندراج) 
بیوک و عروس (ناظم الاطیام). 
زنی با مردی. بنیوکانی. (فرهنگ فارسی 
معین). دیبار. میزاد. نیوکانی. (ناظم الاطباء) 
کدخدایی.ملا ک.زفاف. 
-- شب عروسی؛ لیلةالزفاف. شب که عروس 
بخانة داماد رود و مراسم زفاف صورت گیرد. 
||شادی نکام. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
جشنی که به هنگام ازدواج برپا کنند. 
(فرهنگ فارسی معین).! میزد. رجوع به میزد 
شود؛ تکلفی قرمود امیر محمود عروسیی را 
که‌مانند آن کس یاد تداشت. ت. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۹). دختر سالار بکتغدی را به پردة این 
پادشاه‌زاده آوردند... و عروسیی کردند که 
کس مانند آن یاد نداشت. (تاریخ بیهقی ص 
۵ در عقد نکاح و عروسی وی طفغرل 
تکلفیا بی‌محل نمود. (تاریخ بهقی ص 4۲۵۴. 


در عروسی گل عجب نبود 

گربه حتاکنند دست چنار, خاقانی. 

وقت عروسی شود شاه حکایت کنند 

هرکه به موی دروغ زلف نهد پر عذار, 

۱ 1 خاقانی. 

آن درد دل که برده‌ای آنگه عروسی است 

در چنب محنتی که ز هجران کنون بری. 
خاقانی. 


چه خوش گفت آن نهاوندی یه طوسی 
که‌مرگ خر بودسگ راعروسی. ‏ نظامی. 


عروسی بود توبت ماتمت 

گرت نکروزی بود خاتمت. سعدی, 

چنانکه رسم عروسی بود مهیا کرد. 
(گلستان). 


آدبقه طعام عروسی و کد‌خدانی. ذة؛ طعام 

عروسی. (از متهی الارب). 

امتال: 

خرکی را به عروسی خواندند 

خر بخندید و شداز قهتهه سست. ‏ خاقانی. 

عروسی بچشم تماشائي آسان است. (امشال و 

حکم دهخدا) 

| کنون چه خوشی و گر خوشی دست دهد 

صد کاسه به ثانی چو عروسی بگذشت. 
انوری (از امشال و حکم دهضدا). 

عروسی چون کنی بردار بانگی. 

قرض عروسی را خدا میدهد. 

مرغ را در عروسی و عزا هر دو سر میبرند. 

هر جاعروسی است پاچه ورممالد, هر جا 

عزا است یخه می‌درد. (امثال و حکم دهخدا, 


هرکه عروسی رفت عزا هم مسیرود. (امثال و 
حکم دهخدا)ء 

-شمع عروسی؛ مشعل و چراغپانی که در 
شب زفاف روشن می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
عروسی ِ +مجلس تعزیة زنانه که 
هنوز مراسم آن در میان زنان تهران و برخی 
از شهرستانها متداول است, و در آن عروسی 
دختری از قبیلة قریش و عروسی فاطمه 
دخستر رسول خدا (ص) را تجسم دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

لباس عروسی؛ لباس که هتگام جشن 
زفاف پوشند. لباس عروس. 
عروسی. [ع] (اخ) احمدین سوسی‌بن داود 
عروسی, ملقب به شهاب‌الدین. از فضلای 
مصر بود و در منية عروس, از توابع منوفیة 
مسصر متولد شد و به سال ۱۲۰۸هاق. 
درگذشت. او راست: حاشية علی الملوی علی 
السمرقنديةه و شرح علی نظم المتویر فی 
اسقاط التدبیر. (از الاعلام زرکلی), 
عروسی. [ع] ((خ) تسام او مسصطنی‌بن 
محمدین اجمدین موسی عروسی است. او 
فقیه شافعی‌مذهب مصری بود و به سال 
۳ «.ق.ستولد شد و در سال ۱۳۸۱ 
عهده‌دار مشیخه الازهر گشت, و بسبب برخی 
مقررات جدید که اببداع کرد (از آن جسمله 
برقرار کردن اتحان مدرسان ازهر بوده است) 
به سال ۱۲۸۷ « .ق,بطور نا گهانی از سمت 
خود عزل شد. او را کتابهائی است. از جمله: 
۱-احکام المفا کهات فی آنواع الفنون 
التفرقات. ۲- الانوارالبهية فی بیان أحقية 
مذهب الشافعية. ۳- العقودالفراند فی بیان 
معانی المقائد. ۴- کشف الفمة فی تقیید معانی 
ادعية سيدالامة. ۵- نتانج الافکار القدسية, که 
حاشیه‌ای است بر شرح زکریا انصاری پسر 
رسالةٌ قشيرية در تصوف, در چهار جزء. (از 
الاعلام زرکلی از تاریخ الازهر و خطط 
مبارک و الازهر فی الف عام). 
عروسی رفتن. اغ رز ثْ] (مص مرکب) 
جضور یافتن در جشن عروسی کسی (بنابه 
دعوت قبلی). شرکت در جشن را 
(فرهنگ فارسی معین). 
عروسی کردن. [ع ک د) (مص مرکب) 
زن گرفتن, (ناظم الاطباء). هصمر اختیار 
کردن. (فرهنگ فارسی ممین). ازدواج. 
عرس. |[شوی کردن دختر. بخانة خوی رفتن 
دختر یا زن. 

- امغال: 

عروسی نکرده بچه در گهواره خواباندن. 
نظیر: گاو يا خر تخریده ار بستن. چاه نکنده 
منار دزدیدن. (فرهنگ عوام). 
عروسین. [ع س] ((ع) تلعه‌ای است به 
یمن. (منتهی الارب). قلفه و حصنی است 


عروض. 

ازآن عبداله‌ین سعید ربیعی کردی در یصن. (از 
معجم البلدان). 

عروش. اع) (ع مص) وادیج بستن رز را 
(مستهی الارب) (انندراج) قرار دادن 
ناخه‌های درخت رز بر چوپ. (از اقرب 
الموارد). دارست ساختن رز را. چفته‌ندی 
کسردن برای درخت رز. ||اقامت نمودن. 
(سنتهی الارب) (از اضرب السوارد؛ |اگرد 
گرفتن چاه را بقدر یک قامت زیرین, از سنگ 
و تمامهٌ بالایین از چوب. (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). عرش رجوع به عرش شود. 
عروش. [ع] (ع !) ج عرش. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد) رجوع به عرش شود همی 
پینید که عروش ر بارگاه دواوین او مهدوم و 
مهدود...(ترجم تاریغ یمتی ص ۴۵۴ 
| خانههای مکه. (ناظم الاطیاء). بیوت مکه. 
(اقرب الموارد), رجوع به عرش شود. _ _ 
عروش. [غْ] (خ) (داراا...)قریه با آبی 
است در یمامه. (از معجم البلدان). 
عروشة. (غز زش] (ع مص) سوار گردیدن 
بر ستور. . (از منتهی الارب). 
عروص.[2]( ص) ناقه‌ای که عرقش بوی 
خسوش دارد. (استتهی الارب). ماده‌شتر 
خوش‌بی آنگاه که عرق و خوی کند. (از اقرب 
الموارد)ء ۱ 
عروض.(ع] (ع ص: !) شسستر مستادة 
ری‌اضت‌نایافته. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). ||کرانه و گوشه. (منتهی الارب). 
ناحیه. (از اقرب الصوارد). ||راه در کوه. 
(منتهی الارب). راه که در دامن کوه و در تتگنا 
باشد. ج, عُرّض. (قرب الموارد). |(مضمون 
کلام. (منتهی الارب). فحوی و معنای کلام. 
(از اقرب الموارد): عرفت فی عروض کلامه؛ 


از فحوی و مسعنی کلام او دانستم. (متتهی : 


الارب) (از ناظم الاطباء): ||جایی که پیش 
آید کی را وقت رفتن. (منتهی الارب. 
مکانی که هنگام حرکت به پیش تو درآید. (از 
آقرب الموارد). ||بسیار از چیزی. (منهی 
الارب). کثیر از شیء. (از اقرب السواردا. 
|[ابر. (منتهی الارب). غیم و سحاب. (اقرب 
الموارد). ||طعام. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |آگوسپند و شتر که خار خورد از 
بی‌علفی, یا عام است. (منتهی الارب). آنچه از 
گوسفندو غنم که به خار روی بیاورد و آن را 
بچرد. (از آقرب الموارد. |[حاجت. و از آن 
جمله است که گویند: هو رکوض بلا عروض؛ 
یعنی او دونده و حرکت‌کننده‌ای است بدون 
حاجتی که برای او پیش آمده باشد. (از متهی 


۱ -راجم به مراسم زفاف در اسلام و برنصی از 
جشنهای مشهور زفاف, رجرع به تاریخ تمدن 
انلام جرجی زیدان ج فاص ۹ شود. 


عروض. 
الارب) (از اقرب الموارد). و آن را بصورت 
هو ربوض بلاعروض نیز گفته‌اند. |انظیر و 
مانند. گویند: هذه المألة عروض هذه؛ یعنی 
اين مسأله نظیر این يکي است. (از اقرب 
الموارد). |[عروض خیمه؛ چوبی باشد که 
خیمه بدان قائم ماند. (المعجم). |(اصطلاح 
عروض] جزو آخر مصراع اول از شعر, اسم 
است. ان را سالم باشد یا متفیر. و مونث آید. 
(منتهی الارب). جزء اخیر از شعر اول. سالم 
باشد بامتفیر, و موئث است. (از اقرب 
الموارد). آخرین جزء از شطر اول بیت. (از 
تعریفات جرجانی). رکن آخر از مصراع اول 
پیت. (از کثاف اصطلاحات الفنون). جزء 
آخر ین مصراع اول به اصطلاح عروضیان. 
عروض باشد. (المعجم). جزء اخیر از نصف 
اول از بیتی. (یادداشت مولف». جزو اخیر 
مصرعذ اول هر بیت را عروض گویند. (از 
غیاث اللغات) (از اتتدراج). ج. اعاریض, و 
آن جمع بر غیر قباس باشد و گویی که جمع 
اعریض است. (از مثتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||علمی است معروف که بدان اوزان 
ب‌حور دریافتد مسیشوند. (غعیاث الاغات) 
(آندراچ. میزان شعر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قاموس). ترازوی شعر. (تفلیسی). 
علمی است که میزان شعر از آن موزون کنند. 
(از کک‌اف اصطلاحات الشنون). معرفت 
اصولی چنه که از آنجا احوال یحور و اوزان 
شعر معلوم کند. (از نفایس‌الفنون). مسیزان 
کلام منظوم است همچنانکه نحو میزان کلام 
متلور است. (المعجم). و آن مونث است. ج. 
أعاریض. (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). فن شناختن وزنها و بحرهای اشعار. 
میزان سخن منظوم که از اشعار بحث کند. 
(فرهنگ فارسی معین). نام علمی از دوازده 
قسم علم نزد عرب که در این دو بیت نام آنها 
را گنجانیده‌اند؛ 
صرف و نحوء عروض بعده لغة 
ثم اشتفاق و قرض‌الشعر, انشاء 
علم المعانی, بیان, الخط. قافية 
تاریخ, هذا لعلم العرب احصاء. 
وجه تسمیه: سبب نامیدن آن رابه «عروض» 
چنین گفتهاند که موزون از ناموزون بوسیلً 


آن شناخته میشود, و یا چون آن ناحیه و 


قمی از علوم است. ر یا پسبب آنکه صعب. 


و سخت می‌باشد. و یا به این جهت است که 
شمر را بر آن عرضه میدارند. و یا اینکه چون 
در مکه ! بر غلیل‌ین احمد الهام شد بدین نام 
خوانده شده است. (از منتهی الارب). سیفی 
در وجه تسمية آن وجوه بسیار نوشته است. 
من‌جمله آن, دو وجه است که خلیل‌بن احمد 
در مکة مبارکه به این علم ملهم شده, یکی از 


اسمای مکه عروض است. این علم را به اسم 


مکه خواتتد تیمنا يا آنکه عروض به‌معنی 
معرواض است. آين علم نیز معروط علیه شعر 
است که شعر رابر آن عرض می‌کنند تا 
موزون از ناموزون جدا شود. (از غیاث 
اللفات) (از آنندراج) آن را اعروض را] 
ازبهر آن عروض خواندند که معروض‌علیه 
شعر است, یعنی شعر را بر آن عرض کنند تا 
موزون آن از ناموزون پدید آید و مستقیم از 
تسا‌تقيم سمتاز گردد. و آن فعولی است 
بهمعتی مفعول, چتانکه ر کوب به‌معنی 
مرکوب و خلوب به‌می محلوب. (المعجم), 

مخترع يا مدوّن علم عروض: مشهور چتان 
است که علم عروض را اول بار خلیل‌بن احمد 
عروضی (متوفی بسال ۱۷۰ یا ۱۷۵ ه .ق.)از 
روی علم موسیقی و ایقاع استخراج کرد و آن 
را در پنج دایره شامل پانزده بحر تدوین کرد. 
پس از وی اپوالحسن سعید بلغی ملقب به 
اخفش اوسط (متوفی بسال ۲۱۵ ه.ق.)ایک 
بحر بر آن افزود (بحر متدارک). و شعرای 
فارسی‌زبان سه وزن یا بحر دیگر استخضراج 
کردندو بر بحور افزودند (قریب و جدید و 
مدا کل) تا شمارة بحرها یا وزنهای اصلی 
عروض به نوزده رسید. و همچنان اين علم به 
دست ادیای ایران و عرب کامل گردید. اما 
تألیف این فن به فارسی از قرن چهارم هجری 
آغاز شده است. از مولفان قدیم این علم 
ابوالحسن علی بهرامی سرخی و بزرجمهر 
قایتی (يا قسیمی) و منشوری سمرقندی را 
می‌تون تام برد که بحور و دوایر تازه‌ای 
اختراع کردند. و بتدریج عروض فارسی, 
بصورتی درآمد که با عروض عربي متغایر 
گشت. 

بتای اوزان و افاعیل عروض: بنای اوزان 
عروض بر فاء و عین و لام (فعل) نهادند 
همچنانکه بناء لغت عرب. تا تصریف اوژان 
لغوی و شعری پر یک نمق باشد. و چنانکه 
لغویان گویند «ضرب» بر وژن فعل است و 
«ضارب» بر وزن فاعل و «مضروب» بر وزن 
مفعول, عروضیان گویند «نگارینا» بر وزن 
مقاعیلن است و «نازنینا» بر وزن فاعلاتن و 
«دلدار من» بر وزن مستفعلن. و نون تنوین در 
افاعیل عروض بنویسند تا مکتوپ و ملفوظ 
آوزان در حرف یکسان باشد و در فک اجزاء 
بحور از یکدیگر اشتباه نیفتد. (از السعجم). 
خلیلین احمد اوزان عروض را از اشعار 
عرب تتبع نموده مقرر در پانزده بحر ساخته 
است. و ادعای حصر درین اوزان تمودن دور 
از کار است. و این بحور را در لشظی چند 
منتظم و مضوط ساخته‌اند و آن الفاظ را 
اصول و اقاعیل و تفاعیل گویند و ارکان نیز 
نامنده و آن ده است و نزد بمضی هشت. این 


افاعیل نزد | کثراز دو جزو ترکیب یافته است: 


۱۵۸۴۳  .ضورع‎ 


سبب و وند. سبب. در لفت ریسمان است و در 
اصطلاح عروض, کلم دوحرفی را گویند. 
مانند: برههمه ۲, و وتده در لفت میخ را گویند و 
به اصطلاح عروض, کلم سه‌حرقی است, 
مانند: چمن, لاله ۲. و برخی از عروضیان» 
بنای اقاعیل عروض را بر سه رکن نهاده‌اند: 
سیب و وتد و فاصله, فاصله که در لفت بمعنی 
ستون است در اصطلاح عروض به صفری و 
کبری تقسیم ميشود. فاصلة صغری کلم 
چپارحرفی است که سه حرف اولش متحرک 
باشد. مانند: نکتی. و فاصلهً کبری کلم 
پنج‌حرفی است که چهار حرف اول آن 
متحرک باشد: شکنمش . 

اقاعیل عروض: افاعیل عروض که ده است. 
بعضی خسماسی است و بعضی سباعی. 
خماسی آنها دو باشد: فعولن و فاعلن, که هر 
یک مرکب از وتد مسجموع و سبپ خفیف 
است. و سباعی آنها هشت است: مفاعیلن. 
فاعلاتن, مستفعلن که هر یک مرکب از یک 
وتد مجموع و دو سبب خفیف است. متفاعلن» 
مقاعلتن که هر یک مرکب از یک وتد مجموع 
ویک قاری ات تن تلف عنم 
فاعلاتن, مفعولاتٌ که هر یک مرکب از دو 
سیب خفیف و یک وتد مفروق است. 

بحور عروض: بحوری که از تکرار بعضی 
افاعیل, یا از ترکیب بعضی با بعضی حاصل 
میشود, نوزده است که بصورت شیرمرتب 
بدین قرار است: 

رجزه خفیف و رمّل, منسرح, دگر مجتث 
بیط و وافر و کامل, هر ح, طویل و مدید 
مُشا کل و متقارب, سریع و مقتضب است 
مضارع و متدارک. قریب نیز و جدید. 

و بعضی عروضیان پارسی یازده بحر دیگر 
استخراج کرده‌اند که عبارتند از: عریض: 
عمیق. صریم, کییر» مذیل» قلیب, حمید, 
طلیر اضم: سل و :با قللبن ید 
بنای عروض را بر این پانزده بحر گذاشته بود: 
طویل» مدید. بسیط, کامل, وافرء رمل. هزچ» 
رجز, منسرح» مضارع» سریع, خفیف, مجتت: 
مقتضب و متقارب. و بعد از او ابوالهن 
آخفش بحر شانزدهم. یعنی متدارک را پیدا 
کرد.و بعداز او بحر قریب و جدید و مشا کل‌از 
طرف محدثان متأخر یافت شد. از بحور فوق, 
طویل و مسدید و بسیط و وافر و کامل 
مخصوص شمر عسرب است و شاجران 
فارسی‌زبان در ایین پنج بحر کمتر شعر 
گفته‌اند. و جدید و قریب و سشا کل مخصوص 


۱ -«عروض» از القاب همکْه» است. 
۲ -رجوع به اسبب» شود 
۲-رجوع به هو نده شود. 

۴-رجوع به «فاصله» شود. 


۴ عروض. 


شمر فارسی است. و یازده بحر باقی بین 
فارسی و عربی مشترک است. 

بیت شعر در بحر طویل به چهار «فعوان 
مفاعلین» تمام میشود. و مدید از چهار بار 
«فاعلاتن فاعلن», و بسیط از چهار 
«متفعلن فساعلن», و وانر هشت بار 
مفاعلتن, و کامل هشت بار متفاعلن, و هزج 
از هشت مفاعیلن. و رجز از هشت مستفعلن. 
و رمل از هت فاعلاتن, و سریع از دو بار 
«متفعلن مستفعن مقعولات». و منسرح از 
چهار بار «ستفعلن مقعولاتٌ». و خفیف از 
دو سار «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن». و 
مضارع از چهار بار «سفاعیلن فاعلاتن». و 
مقتضب از چهار بار «مفعولاتٌ مستنعلن». و 
مجتث از چهار بار «مستفعلن فاعلاتن». و 
متقارب از هشت فعولن. و متدارک از هشت 
فاعلن, و قریب از دو بار «مفاعیلن مفاعیلن 
فاعلاتن». و جدید از دو بار «شاعلاتن 
مستفعلن». و مشا کل از دو بار «فاعلاتن 
مفاعیلن مقاعیلن». هفت بحر متقارب» رمل. 
هزج» رجز, کامل. وافر و متدارک راکه از 
تکرار یکی از اجزاء حاصل میشود حور 
متفق‌ارکان نامند. و دوازده بحر باقی که از 
ترکیب اجزاء سختلف با یکدیگر تخکیل 
میگردد, بحور مختلف‌ارکان تامیده میشود. 
سالم و غيرسالم و زحاف: هرگاه در اجزاء 
بحور تغیری راه نیاید آن را جزو سالم نامند و 
بحر را نیز بحر یا وزن سالم گویند. چون پیت 
ذیل: 

خداوندا تو دانایی بهر رازی 

تو مر درماندگان را چاره می‌سازی 

که‌از شش بار مقاعیلن تشکیل شده لذا هزج 
مصسدس سالم است. و هرگاء در جزوی با کم و 
زیاد کردن حروف و حرکات تغییری رخ دهد 
آن را جزو غیرسالم گویند و خود تغبیر را 
زحاف گویند و بحر را غیرسالم یا مزاحف 
خوانند. چون اين بیت: 

خداوندا در توفیق بگشای 

نظامی را ره تحقیق بنمای 

که‌هر مصراع آن از «سفاعیلن سفاعیلن 
مفاعیل» تشکیل شده است لذا بحر زج 
مدس مزاحف می‌باشد , 

انفکا ک‌بحور و دوایر عروض: در عروض هر 
چند بحر متاسب را جزو یک دستگاه کرده 
آن را دایره نامیده‌اند و برای هر دایره اسمی 
مخصوص وضع کرده‌اند. و ترتیب رسم این 
دوایر چنین است که دایبره را بوسیلك رسم 
کردن اقطار, بر چند بخش قمت کرده و بر 
محیط دایره در هر بخش یکی از ارکان سبب 
و وند و فاصله رایا حرف «فعل» نوشته‌اند 
سپی مبدا انشعاب هر بحری را تعیین 
کرده‌اند. چنانکه از هر کدام از ارکان آغاز 


شود یکی از بحور مربوط به آن دایره 
استخراج میشود. دوایر مشهور بحور عروض 
شش دایره است که از هر کدام آنها چند بحر از 
نوزده بحر استخراج میگردد: ۱-دایرة متفقه 
که دو بحر متقارب و متدارک از آن استخراج 
ميشود. ۲- دایرءٌ مختلفه که سه بحر طویل و 
مدید و بسیط از آن یرون می‌اید. ۳- دایرة 
موتلفه که مشتمل بر دو بحر وافر و کامل 
است. ۴- دایرهُ مجتلبه که سه بحر رجز و 
هزج و رمل از آن جدا ميشود. ۵- دایبره 
مشتبهه مشتمل بر چبهار بحر منسرح و 
مضارع و مجتثٌ و مقتضب. ۶- دایرة منتزعه 
که‌پنج بحر خفیف و سریع و جدید و قریب و 
مشا کل از آن استخراج عیخود 7 (از غیات 
اللغات) (از آنندرا اج) (از السعجم) (از بدیع و 
عروض و قافیه). و رجوع به نقایس‌السلوم 
شود؛ 

عروض و قافیه معنی نسنجد 

که‌هر ظرفی در او معتی نگنجد. . شبتری, 
-علم عروض؛ علم وزن شعر. رجوع به 
عروض شود؛ 

علم عروض از قیاس بسته حصاریت 

نفس سخن‌گوی من کلید حصار است. 

تاره 

|| (اصطلاح ققه) بجز تقدیته را در فقه در باب 
معاملات عروض گویند. (فرهنگ علوم نقلی 
از الفقه علی ص ۴۸۶): یاقوت و مرجان و 
جامه و همه عروض از اقمشه و امتعه نیست 
الا زکوة تجارت. (از تاریخ قم ص ۱۷۶). 
عروض. [غ) ([خ) مدینه و مکه ویمن است. 
و گویند مکه و یمن باشد. وبرخی آن را مکه و 
طایف و حومة آنها دانته‌اند. و آن را خلاف 
عراق نیز گف‌اند و حکایت کنند که چون 
«جدیس» به قصد برادران خود از بابل 
حرکت کرد و به سم که در «عروض» 
فرودآمده بود پیوست. او نیز در قمت پایین 
و اسفل عروض فرودامد. و آن را بدان جهت 
عروض خوانده‌اند که در عرض بلاد یمن و 
عرب قرار گرفته است مابین تخوم فارس تا 
اقصای سرزمین یمن. و آن مسحطیل‌شکل 
بوده در اتداد ساحل میباشد. و یز گویند 
عروض عبارت از بلاد یمامه و بحرین و توابع 
آنها باشد. (از معجم البلدان). مکه و مدینه 
حریهما ان تعالی. و حوالی هر دو. (منتهی 
الارب). 

عروض.(]] ([خ) نام اسب قرء اسدی است. 
از منتهی الارب). 

عروض. [](ع مص) پیش آمدن کسی را 
حاجت. (از متتهی الارب), عارض شدن. 
ظهور. (آنندراج) (غیاث اللغات). طاری 
شدن. سانح شدن. عرض. رجوع به عرض 


شود. 


عروضی سمرقندی. 


عروض.-۱ع] 18ج عرض.(منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عرض شود. 
عروض البلد. (ع شُل ب [) (ع ! مرکب) 
(اصطلاح موسیتی) قمی از قول و حراره و 
تصنیف و کخ‌کخ و شرقی و زجل و موشح و 
موشحه و کاری و کان‌وکان و موالیا و قوما و 
ملعبه. (یادداشت مرحوم دهخدل). و رجوع به 
کنکخ شود. 
عروضی. [غ](ص نسبی) منضسوب است به 
عروض که از اوزان شعر بحث میکند. (از 
الاتاب سمعانی). رجوع به عروض شود. 
وژن عروضی؛ وزن کلمه است از نظر 
حرکات و سکنات, بدون در نظر گرفتن نوع 
حرکت. و آن در مقایل وزن صرفی است که 
در آن نوع حرکت و نیز نوع حرف زائد مورد 
تظر قرار میگیرد. 
|آنکه عروض داند. عالم عروض. ااز 
فرهنگ فارسی معین). عروض‌دان. و رجوع 
به عروض شود. 
عروضی. [ع] ((خ) نسام وی رزیسن‌ین 
زندور: و ملقب به عروضی و مکنی به ابونصر 
است. او شاعری است که اوزان تازه و غریبی 
از عروض را بکار میبرد و در این راه از استاد 
خود عبدال‌بن هارون پیروی میکرد. رزین از 
موالی طیفورین منصور حمیری, خال مهدی 
خلیفه بشمار میرفت و در بغداد سکونت 
داشت. او را با «عسنان» شاعره اخبار و 
معارضاتی است. وی بسال ۲۴۷ ده .ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی از ارشاد 
الاریب و الورقة). 
عروضی. [ع] (اخ) نسام او مس‌حمدین 
منصورین حسن عروضی برجی, مکثی به 
ایوسهل است. وی از اهالی اصفهان و محدث 
بود و حدیت را نزد ابوتعیم حافظ و دیگران 
فراگرفت و اهالی اصفهان و دیگران از او 
روایت کرده‌اند. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
عروضی سمرقندی. (ع ي س م ق] 
((خ) ابوالحسن نظاملدین با نجم‌لدین 
احمدین عمرین علی سمرقندی, معروف به 
نظامی عروضي. از شعرا و نویسندگان قرن 
ششم هجری, و مصلف کتاب چهارمقاله- 
است. از شرح حال و تاریخ تولد و وفات او 
اطلاع صححی در دست نیست. گویا در 
اواخر قرن پنجم در سمرقند ولادت یافته و 
مدتی از جوانی خود را در مولد خویش 
سمرقند به کسب علوم مشفول بوده سپس 
بین سالهای ۵۰۴و ۵۰۶ ه.ق.به خراسان 
رفته است. زیسرا در سال ۵۰۴ه.ق,در 


۱-رجوع به «زحاف» شود. 
۲ -رجوع به «دایره» و «دوایر عروضی» شود. 


عروضید. 


سمرقند از دهقان ابورجا اطلاعاتی دربارة. 


رردکی کسب کرده و در سال ۵۰۶ ه.ق.در 
بلخ به خدمت عمر خیام رسیده و در سال 
۰ .ق. در طروق طوس خدمت معزی را 
دریاقته و شعر خود بر او عرضه داشته است» و 
در همین اوان گویا به خدمت آل‌شنسب 
اختصاص یافته و بعد از این تاریخ گاه 
بخراسان نیز سفر کرده است, از جمله در سال 
۰ ه.ق. مجدداً بهتیشابور رفته و قبر عمر 
خیام را زیارت کرده است. و به سال ۵۴۷ که 
مابین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان 
,علاء‌الدین غوری در صحرای اوبه در حندود 
هرات محاربه واقع شده نظامی نیز در لشکسر 
غوریان حضور داشته و پس از شکست 
غوریه مدتی طویل در هسرات مخفی گشته 


اسنت: 
اثر مشهور او کتاب مجمع‌النوادره مشهور به 
چهارمقاله است که اطلاع وی را در باب 
دبیری (انشاء), شاعری, نجوم و طب که 
موضوع کتاب و مقالات چهارگانة آن است, 
نشان میدهد. عروضی خود نیز شاعر بوده از 
جمله اين چند یت از اوست: 

در جهان سه نظامییم ای شاه 

که جهانی ز ما به افقانند 

من به ورساد پیش تخت شهم 

وآن دو در مرو پیش سلطانند 

بحقیقت که در سخن امروز 

هر یکی مفخر خراسانند 

گرچه همچون روان سخن گویند 

ورچه همچون خرد سخن دانند 

من شرابم که‌شان چو دریابم 

هر دو از کار خود فرومانند. 

برای اطلاع بیشتر از شرح حال نظامی 
عروضی و اثر او, رجوع به کتاب چهارمقاله 
به کوشش محمد معین و یز به تاریخ ادبیات 
در ایران از ذبیحلنّه صفا ج ۲ ص ۹۶۱ شود. 
عروضیة. [] ضی ی ] ((خ) وی زنی ادیپ و 
از احالی اندلس بود و صولای ابوالمطرف 
عبداارحمان‌پن غلبون کاتب بشمار ۳ 
بیب مهارتی که در فن عروض داشت ایین 

نام بر وی نهاده و نام اصلی او به دست 
فراموشی سپرده شد. او اسالی قالی و اکامل 
مسبرد را از حفظ داشت و شرح میگفت. 
عروضية در بلنسية سا کن بود و به سال ۴۵۰ 
ه.ق. در دائية درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج۵ ص۱۶ از الدر المشور و نفح اتطیپ). و 
رجوع به اعلام الساء شود. 
عروط. [ع ع ص) ناقه‌ای که به خضوردن 
درخت دندان ريخته باشد. استتهی الارب). 
ماده‌شتری که آنقدر درخت بخورد تا 
دندانهای او از بن برود.(اقرب الصوارد). چ» 
عط. (از منتهي الارپ) (اقرب الموارد). 


عر و عر. [عَزد غ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
حکایت آواز خر. نهیق. عرعر. 

عر و عرکردن؛ آواز پرآوردن خر. 

<- ||مجازا و در مقام استخفاف» نسبت 
ناخوشایندی به آوای کسی دادن. 
عر و عر. (غْ رع] (ترکیب عطفی, (مرکب) 
گرفتار استفراغ و غقیان شدن. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
عر و عنگت. (عْرع) اتصرکیب عطفی. | 
مرکب) آواز خر. (بادداشت مرحوم دهخداا. 
عرعر. 
عر و عور. [عَز رز] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
آواز بد. (از فرهنگ لغات عامیاه). |گریه و 
زرزر کردن بچة تحس را نیز گویند. (فرهنگ 
لغات عامیاندا. 
عروعیر. 1] ((ج) بسعنی خرابه‌هاء و آن نام 
چند مکان است: 

۱- شهری که در شمال نهر ارنون در موآب 
واقع و بر آوبین داده شد, که در اول متعلق به 
سیحون پادشاه اموریان بود. پس 
حزائیل پادشاه سوریه آن را مفتوح ساخت. و 
خرابه‌ها بر محل مرتفعی است که به مسافت 
۲ میل به مشرق دریای مردآب واقع است و 
آن راعراعیر گویند. 

۲- شهری است در برابر ربه, که همان عمان 
حالیه باشد. و جادیان آن رابنا کردند. 

۳- موضعی است در حوالی دمشق. 

۴- شهری است در قسمت جنوبی بهودید و 
این همان عرعارة حالیه است که بر راه غزه و 


از آن 


وادی موسی که به جنوب بثر شبع وأقع. و در 
انجا چهار چاه است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

عروف. [] (ع ص) مرد دانا و کارشناس و 
ماهر, (ناظم الاطیاء). عارف و دانا. (از اقرب 
الموارد). ||مرد نیک شکیبا. (از منتهی 
الارب). صبور. (اقرب الصوارد). ج» عُرف. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 

عروفة. [عّفَ](ع ص) مرد دانا و تیک ماهر 
و کارشناس. (منتهی الارب). دانا به چپیزی. 
گویند:رجل عروف و عروفة بالامور؛ یعنی 
مردی که به امور دانا باشد و هرگاء کسی را 
یک بار دیده باشد. او را بشناسد (و تاء کلمه 
بسرای مجالفه است). (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عروق. لغْ](ع مص) در زمن رفتن. (تاچ 
المصادر) (از ناظم الاطباء): عرق فی الارض؛ 
در زمین رفت. (از اقرب الصوارد). عرق, 
رجوع به عَرّق شود. 

عروق. (غ](ع اج عرق. رگهای بدن. 
(غیات اللغات). جمم عرق است و شامل 
عروق بدن ر شجر هر دو است. (از مخزن 
الادویة). رگهای بدن یعنی ورید و شریان. 


عروق. ۱۵۸۴۵ 


(ناظم الاطباء): 

پس فرشته و دیو کشته عرضه دار 

بهر تحریک عروق اختیار. مولوی, 
من به هر شهری رگی دارم نهان 

بر عروقم بسته اطراف جهان, مولوی. 


- عروق جلابه: (اصطلاح پزشکی) مجموعة 
سپیدرگها را گوبد. (فرهنگ فارسی معین). 
رگهای لنفی. لمفاتیک. رجوع به سپیدرگ 
شود. 
عروق جلابة کیلوس؛ (اصطلاح پبزشکی) 
قسمی از سپیدرگهای احشائی است که از 
داخل خمهای روده مواد غذائی را جذب 
سی‌کنند. سپیدرگهای کیلوس. (فرهنگ 
فارسی ممین). 
عروق خشنه؛ اقسام قصبالریه. (یادداشت 
مولف). 
-عروق داخله؛ آن رگها که در جانب انسی 
باشند. چون ابطی در دست و صافن در پای. 
(یادداشت مولف). 
- عروق سا کنه؛مقایل عروق ضوارب است. 
(یادداشت مولف). وریدها. اورده. عروق 
سوا کن.رگهای ناجهنده. 
عروق شَغْرید: مویرگها. (فرهنگ فارسی 
مین). رجوع به رگ و مویرگ شود. 
- ||چیزهای باریک و دراز که در بول دیده 
می‌شود. (تذکرة ضریر انطا کی ج ۷ ص ۱۲۹). 
-عروق ضوارب؛ شرائین را گویند. 
(یادداشت مولف). در مقابل عروق سواکن. 
رگهای جهنده. 
<"عروق للفاتیکید؛ رگهای لنفی. سپیدرگ. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به سپیدرگ 
شود. 
-عروق ابضه؛ شراشین و رگهای جهنده. 
(تاظم الاطباءا, عروق ضوارب. 
ااچ عرق. یخهای درخت. (غیاث للغات), 
بیخهای درخت و ریشه‌های باریک آن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به هرق شود؛ :و قدتبرآبه 
القروح مم الجلنار و العروق و نحوها. 
ابنالبیطاراد طّب؛ عروق درخت. (منتهی 
الارب). 
عروقآبیض؛ یوزیدان. عروق بیض,. رجوع 
به عروق بیض شود. 
< عروق آحمر؛ فوه‌الصباغین است که به 
فارسی روناس و به هندی منجیت و مجیت 
نیز نامند. (مخزن الادویة). رودنگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ژویین. عروق 
الحمر. . رجوع به عروق حمر شود. 

-عروق اصف؛ بیخ یر است. (مسخزن 
الادویة). عرق اصف. عرق‌الاصف. .رجوع به 
عرق‌الاصف و کبر شود. 
عروق آصفر: زردچسویه. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). عروق صفر. رجوع به عروق 


۱9۸۴۶ 


صفر شود. 
-عروق پیض؛ عروق البیض. العرون البیض. 
گیاهی است که زنان را فربه کند. و متمجله 
نیز نامندش. (منتهی الارب). مستمجله است. 
(تحفة حکيم مومن). مستعجله, و بعضی 
پبوزیدان که به هندی ستاوری نامند. 


عروق. 


دانتهاند. (مخزن الادوية). گیاهی است که 
زنان جهت فربهی استعمال می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). گیاهی است فربه کننده‌زنان راء و آن 
را متمجله نیز نامند. (از اقرب الموارد). 
-عروق خمر؛ زوین. (منتهی الارب). 
روناس. (ناظم الاطباء). ضوهالصیغ است. 
(تحفة حکیم مومن). فوة, (تاج السروی) 
(اقرب السوارد). روغناس. عروق الحمر. 
العروق الحمر. عروق آحمر. و رجوع به عروق 
احمر شود. 

- عسروق دارهرم؛ عرق سوس. ریش 
شیرین‌بیان. (یادداشت مولف). عرق‌السوس. 
رجوع به عرق سوس شود. 

عروق سفر؛ مستمجله است. (مخزن 
الادویة). عروق بیض. رجوع به عروق بیضص 


شود. 

عروق صفر؛ العروق الصفر. عروق الصفر. 
زردچوبه, یا ُرد. یا مامیران, يا کرکم خرد 
است. (منتهی الارب). گیاهی است صباغان و 
رنگرزان راء وگویند آن هرد است. و نیز گویند 
آن مامیران یا کرکم صفیر است. (از اقرب 
الموارد). عسروق‌الزعقران است. (مخزن 
الادویسة). بقلةالخمطاطیف. ریته 
ثبجرهالخ طاطف. خالیدوینون کییر. 
(یادداشتهای مرحوم دهخدا), به فارسی 
زردچوبه گویند, و آن بیغ نبانی است برگش 
شبیه به برگ گشنیز و مایل به کبودی و ساقش 
بقدر ذرعی و باریک و پرشعبه و پربرگ.و گل 
او مایل به سفیدی و زردی» و آب برگش مایل 
به سرخی و ثمرش مثل خش‌خاش, و قسم 
صغیر او مامیران است. در سیم گرم و خشک 
و جالی و مفتح سد؛ گر است. و گویند 
فوةالصيع است. (از تحفة حکیم مومن). 
گیاهی‌است از تیرة کوکناریان په ارتفاع ۳۰ 
۰ سانتیمتر که معمولاً یر روی دیوارهاو 
اما کن مخروبه میروید. برگهایش دارای ۵ت1 ۷ 
قمت مشخص است. جام گلش زردرنگ و 
کاسدگل آن نیز به رنگ جام است. بسر اشر 
خراشی که بر برگها یا ساقه این گیاه وارد آید 
شيراية تارنجی‌رنگ تلخ و سوزنده‌ای خارج 
میشود که دارای اثر سهلی است. انساج این 
گیاه شامل آلکالوئیدهائی نظر کنلیدونین و 
سانگیتارین و کلریترین و اسید کلیدونیک 
می‌باشند. عصار؛ این گیاه را گاهی جهت از 
بين بردن زگیل تجویز میکنند. و نیز سابقاً 
برای از بين بردن تومورهای سرطانی تجویز 


میشده است. مامیران. مامیران کبیر. مامیرون. 
ممران. بقلةالخطاطیف. شجر:الخطاطیف. 
خلیدونیون. خسالاونیون. خضالدونیون. 
ک‌الیدونیون. عسروق الص باغین. 
حشسیث ءالخ طاف. حشیثهالصفراء. 
عروق‌الزعفران. قیرلانفج اوتی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عروق فالو ذج؛ ابوخلااست., که شنجار 
تامند. (مخزن الادویة). رجوع به ابوخلا 
شود. 
|ابرخی عروق را چهار دانته‌اند. دو عرق 
ظاهر یکی غرس ر کاشتن و دیگر بناء و 
ساختمان. و دو عرق باطن و پتهان. یکی چاه 
و دیسر مسمدن. (از مستهی الارب). 
||عروق‌الصباغین را نامند, که به فارسی 
زردچوبه گویند. و بعضی گفته‌اند نباتی است 
زرد که بفارسی اسپرک و به هندی تن نامند. 
(مخزن الادویة). آن را به تازی گویند. و به 
پارسی زردچوبه گویند و به هندوی مسله 
گویند. (از تذکر؛ٌ ضریر انطا کی). رجوع به 
عروق‌الصباغین و عروق‌الصیغ شود. 
عروق. (ع] ((ج) تل‌ها و تبه‌هایی است 
سرخ‌رنگ در نزدیکی سجاء و سجا ابی است 
به نجد در دیار بتی‌کلاب. (از معجم البلدان) 
(از تاج العروس). ریگ‌توده‌های سرخ‌رنگ 
تزدیک سجا". (متهی الارب). 
مووقا. [] (!) چیزی است که اهل نصیبین در 
بیاهی موی مستعمل دارند. و گفه‌اند کید 
آشراس است. (مخزن الادویة). 
عروقا لزعفران. عفر فَ)(عامرکب) 
عروق الصفر است. (تحفة حکيم مومن). 
زردچوبه. عروق صْفر. عروق صباغین. 
رجوع به عروق صباغین و عروق صفر شود. 
عروقالسوس. [غ تش سو](ع [مرکب) 
اصلالس وس است. (مسخزن الادويتة). 
عرق‌السوس. رجوع به عرق‌السوس و سوس 
شود. 
عروقالشجو. (ع فش ش ج](ع [مرکب) 
علک. (منتهی الارپ). 
عروقالشحم. زغ قل ش] (ع1مرکب) 
انم جنس صموغ است. و گویند مخصوص 
علکابطم است. و جمعی مخصوص فلقونیا 
داتستهاند. (تحفة حکیم مومن). ظاهرا همان 
عروق‌الشجر است. رجوع به عروق‌الشجر 
شود. 
عروقالصباغین. (غ ش مرب با] (ع [ 
مرکب) زردچوبه. (ناظم الاطباء). عروق 
صفر. بقلةالخطاطف. مامیران. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عروق. رجوع به عروق و 
ترکیب «عروق صفر» ذیل «عروق» شود. 
عروقالصبغ. (ع قض ص | (ع | مرکب) 
عروق‌الصباغین است. اسخزن الادویة), 


عرونة. 


رجوع به عروق و ترکیب «عروق صفر» ذیل 
«عروق» شود. 
عروقلطیب. غ فط طی) (ع (مرکب) 
زرئباد است. (مخزن الادویت). رجوع به 
زرنباد شود. 
عروقالکافور. (غ سل (ع | سرکب) 
زرنباد. (ستهی الارب) (مخزن الادویة). 
رجوع به زرنباد شود. 
عروکت. (غ](ع مسص) حائض گردیدن. 
(منتهی الارب). حیض افتادن زن. (السصادر 
زوزنی) (اژ تاج المصادر بیهقی). عغرک. 
عرا ک.و رجوع به عرک شود. 
عروکت. [غْ) (ع 4 ج عسرکی. استهی 
الارب. جج عرکی, که صیاد ماهی باشد. و از 
آن جمله است «علیکم ما صادت عروککم». 
(از اقرب الموارد), 
عروکة. "1 ک] (ع ص) ن‌اقه که بدون 
مالیدن کوهان فربهی آن دریافته نشود, و 
ناقه‌ای که در پیه کوهانش شک باشد. (منتهی 
الارب). ماده‌شتری که فربهی آن کتاخته 
نود مگر با سالیدن ستامش, و گویند 
ماده‌شتری است که نسبت به ستام آن شک 
کنند که ایا دارای پیه است یا نه. (از افرب 
الموارد). 3 عر ک. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
رو گوز. [عرر] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
عرو تیز. شور و نغوغای بی‌محل. (آتدراج): 
بر دماغ حن چون با دختران ریش خورد 
عشوه با آن عروگوز از خویش نفرت می‌کند. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج): 
تاکی این کش‌وفش تقطیع و عروگوز مال 
غافلی کآخر تو را صد مایه خجلت داده‌اند. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
نگنوده بفیر عروگوزی از وی 
اين کله‌دراز کرنایی بوده. 
ملاطقرا (از آتدراج). 
عرون. [ع](ع ص) ستور کفیده و موی 
رفته دست و پا. و اسب «عرون»زده, (منتهی 
الارب), ستور کفیده دست و پای و موی‌رفته. 
اسب «عرنة»زده. (ناظم الاطباء). دابه که بد 
بیماری «عران» دچار شده باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عرّن شود. ‌ 
عروند. (غْز رز و) (() از قلاع و حصون 
صنعاء یمن است. (از معجم لبلدان). 
عروفة. [ع ن](ع) رعاده که قسمی ماهی 
دارای الکترییته است. (از بادداشت مرحوم 
دهخدا). سمکةالرعد. رجوع به رعاد و رعد 


۱-در منتهی الارب «سخاه (با خاء) ضبط شده 
و ظاهرآاشباه است. 

۲ - در اقرب الموارد «عروک» (بدون ناء) 
ضبط شده است. 


عروة. 
در ردیفهای خود و نیز المنجد شود. 
عروة. [عْز وّ] (ع [) گوشه و جای گرفت دلو 
و کوزه. (منتهی الارب). گوشه و گوشواره و 
دسته. (ملخص اللعات حسن خطیب کرمانی). 
عروة از دلو و کوزه, دسته و مقبض آنهاست 
یعنی گوش و اذن آنها. (از اقرب السوارد). 
گوشة‌هر چیز و دستة هر چیز و دسة کوزه و 
آفتابه و هر چیز که مثل آن باشد که به دست 
میتوان گرفت. و کسانی که ب‌معنی رسن گویند 
در هیچ کتاب دیده تشده. ظاهرا خطاست. 
(غیات اللغات). دستة ابریق. (فرهنگ فارسی 
مبین). هر گونه حلقه که ببه دست گرقته 
شود. چنانکه گویند: و ذلک آوثق عری 
الایمان؛ یعنی آن محکم‌ترین دست‌آویزهای 
ایمان است. (از اقرب الموارد). دستاویز و 
مستسک. (فرهنگ فارسی معین): چون 
رایات عالیه سایه بر آن دیار افکند ‏ کترایشان 
به عروهٌ دولت تمک نمایند. (جهانگذای 
جوینی). || آنچه بدان اطمینان شود و بر آن 
اعتماد گردد. چنانکه گویند: الصنحابة عری 
الاسلام یعنی صحابه مورد اعتماد و تکیه گاه 
در اسلام باشند. (از اقرب الموارد). ||بهترین 
مال, مانند اسب جواد. (سنتهی الارب). ال 
نفیی چون اسب نجیب و کریم. (از اقرب 
الموارد). ||عروةالتوب؛ تکمهٌ جامه که اخت 
زره است. (منتهی الارب) (آنندراج). تکمةً 
جامه که مقابل مادگی باشد. (ناظم الاطباء). 
تکمه‌جای پیراهن. جایی که تکمه پیراهن در 
آن وارد شود." ||گوشت نمایان زیر تندی 
شرمگاه زن, که باریک گردیده به چپ و 
راست چسبد. (از منتهی الارب) (از آنتدراج). 
شت‌نمایان در تتدی میان فرج که باریک 
گردیده به چپ و راست می‌چسبد. (ناظم 
الاطباء). |[گروه مردم. |[درختستان بزرگ, 
و درختستان با خار بسیار. اگیاه شوره که 
شستر در تنگسال خورد. امنتهی الارب). 
«حمض» که در خشک‌سالی آن را چرا کنند. 
(از اقرب الموارد). ||درختان انبوه و 
درهم‌پیچیده که در زستان شتر در آن جای 
گیرد و خورد از آن. (منتهی الارب). درختان 
درهم‌پیچیده که شتران در آنجا زستان کند 
و از آن خورند. (از اقرب الموارد). ||درخت, 
کهبرگش در زمستان نیفتد. و هر گیاء که در 
زستان باقی باشد. (منتهی الارب). انچه در 
زمتان برگش نریزد. (از اقرب الموارد), 
|گردا گردشهر. (منتهی الارب). حوالی بلد. 
(آفرب الموارد). ||شیر بیشه. (منتهی الارب). 
اند. (اقرب الموارد). 
عروة. اغْز وا ((خ) اين حارث همدانی, 
مکی به ابوفروة الکییر. محدث بود. رجوع به 
ابوفروة الکییر شود. 
عروة. زغز ) (خ) بسن خذیر تمیمی, 


مشهور به این اد از بزرگان تهروان بود و او 
نضلتین کسی بود که گفت «لا حکم الا له». 
وی اشعث را بجهت پذیرنتن خکمیت مابین 
علی (ع) و معاویه سرزنش کرد و چون اشعث 
توجهی به او نکرد با شمشیر به وی حمله کرد 
و استر المعث را مجروح ساخت. عروة در 
جنگ نهروان نیز حضور داشت و یکی از 
کسانی بود که از این جنگ سالم بدرآمدند. او 
تأ زمان معاویه در قید حیات بود و زیادین آبیه 
در مورد خلفای اول و دوم از او پرسش کرد و 
او در حق آنان بنیکی اد کرد و در مورد 
عتمان, شض ال ول خلافت او را بنیکی یاد 
کردو در باقی مدت خلافت. او را کافر 
دانست. و علی علیه‌السلام را تا روز حکمیت 
مورد ستایش قرار داد و از آن ببعد وی را 
متهم به کفر کرد. و چون در مورد معاویه از او 
پرسش شد وی را بس‌ختی دشنام داد. و در 
مورد خود زیادین ابیه نیز سخنان درشت یاد 
کرد.با وجود این زیاد وی را زنده باقی 
گذاشت و او بسال ۵۸ ه.ق.به امر عبیداث‌بن 
زیاد کشته شد. (از الاعلام زرکلی از السیر 
شماخی, و ابن اثیر. و الکامل مبرد. و تلبیس 
ابلیس این جوزی). 
عروة. [عْز ] ((خ) ابن حزاین مهاجر 
ضنی, از بنی‌عذرة, شاعر بود ونسبت به 
دخترعم خود «عفرآء» عشق میورزید. عروة 
و عفراء در یک متزل پرورش یافتند زیرا پدر 
عروة آنگاه که وی خردسال بود درگذشت و 
عم او سرپرستی وی را بعهده گرفت. و چون 
عروه بسن رشد رسید از عفراء خواستگاری 
کردولی مادر او کابینی خارج از توائائی وی 
خواست. لذا او پار سفر بتزد عمی که در یمن 
داشت بیست و چون از اين سفر بازگشت. 
عفراء با تخصی اموی از اهالی بلقاء شام 
ازدواج کرده بود. وی نیز بدانها پیوست و آن 
آموی او را ا کرام کرد. پس از صباحی چند 
عروة بقصد قبیلة خود راه بازگشت گرفت ولی 
پیش از رسیدن به مقصد بسیب ضعف و 
لاغریی که از عشق عفرا او را دست داده بود 
درگذشت (در حدود سال ۳۰ هچری) و در 
وادی‌القری بنزدیکی مدینه دفن شد. او را 
دیوان شعر کوچکی است. (از الاعلام زرکلی 
از شرح الشواهد, و فوات الوفیات. و الشعر و 
الشعراء. و مصارع العشاق): 
بزیر گل زند چنگی, بزیر سروین نایی 
بزیر یاسمین عروه. بزیر نسترن عفرا, 
منوچهری. 
وامق به عذرا چون‌رسيد عروه به عفرا چون رسید 


اسعد به اسما چون رسید الصبر مفتاح الفرج. 


سانی. 
جود عفرا و طبع او عرو‌ست 
روز بخشندگی و گاه سخا, ادیپ صایر. 


عروة. ۱32۷ 


چون بلیله دهان بدهان قدح برد 

گوئی که عروه بال به عفرا برافکند. . خاقانی. 
در بند عشق شاهد و هم عشق شاهدش 
عشقی چو قبی عامری و عروهُ حزام. 

خاقانی. 

و رجوع به ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ۱ص 
۴ و ۲۰۵ و به «عروه و عفراه» در ردیف 
خود شود. 
عروة. اعْز و) ((خ) اسن روییم. مکتی به 
ایوالقاسم. محدث بود. و رجوع به ابوالقاسم 
(عروة...) شود. 
عروة. اعْز و ] ((خ) ابن زبیرین عوام اسدی 
قرشی, مکنی به ابوعبداله. یکی از فقهای 
سبعه بود در مدینه. وی بسال ۲۲ هجری 
متولد شد و شخصی عالم به دین و صالح بود و 
در فتته‌های آن روزگار دخالتی نکرد. او از 
مدینه به بصره و از آنجا به مصر رفت و مدت 
هفت سال در آنجا اقامت گزید. انگاه به مدینه 
بازگشت و به سال ٩۳‏ ه .ق. درگذشت. عروة 
برادر تنی عبدائ‌ین زییر است و چاه زبیر در 
مدینه به وی موب است. (از الاعلام زرکلی 
از ابن خلکان و سیر اللبلاء و صفة الصفو: و 
حلية الاولیاء). و رجوع به ابوعبدائه (عروة..) 
و ابومحمد (عروة...) شود. 
عروق. غْز ر]((ج) ابن زید الخیل‌بن مهلهل 
طائی. از شاعران و از فرماندهان سپاه و از 
فاتحان غزوات در صدر اسلام بود و در واتعة 
قادسیه نیز شسرکت داشت. او مدتی از عمر 
خویش را در عهد جاهلیت بسر برد و در 
برخی از جنگهای جاهلی با پدر خویش 
شرکت داشت. سپس اسلام آورد و تا زمان 
خلافت علی (ع) در قید حیات بود و در جنگ 
صفین نیز شرکت کرد. و به سبب فتحی که در 
عهد خلينةً دوم در ری نصیب وی شده بوده 
خلیفه وی را «بشیر» لقب نهاد. درگذشت او را 
پس از سال ۲۷« .ق.دانتهاند. از الاعلام 
زرکلی از الاصابة و البلاذری). 
عووق. زغْز ر] (اخ) امن عسیدالیین قشیر 
جوقی, مکنی به ابومهل. از تبع تایمین بود. و 
رجوع به ابومهل شود. 
عروة. اغْز و] ((ج) ابن عتبقبن جعفرین 
کلاب, مشهور به رحال. سبب شهرتش به 
رحال, کثرت مسافرتهایش بنزد ملوک و 


۱ - در اقرپ المرارد چین آمده است: السروة 
من الشوب؛ اخت زره. و در تاج العروس: 
عروذالفیص! اخت زره. و قی المحکم: مدخل 
زره, و ظاهرا مژلف متهی الارب زره بمعنی 
«تکمه آن» را «زره» خرانده و سپب اشتباه در 
معنی گشته است. 

۲ -به این معنی در اقرب الموارد الجماعة من 
العضاه» ضبط شده است یعنی گروه و نعدادی از 
درخت عضاه. 


۸ عروة. 


پادشاهان است. دومین جنگ فجار مایین دو 
قبیلة خندف و قیس بسبب فتل او رخ داده 
است. و گویند که این جنگ دوازده سال پس 
از درگذشت عبدالم طلب روی داده است. و 
آن در حدود سال ۳۲ قیل از هیجرت بوده 
است. (از الاعلام زرکلی از سمط اللالی و 
آین‌الاثیر و شرح العیون). 

عروة. (عْز ] ((ج) ابن مسعودین معتب 
ثقفی. از صحابیان مشهور است و در.میان قوم 
خود در طائف مقامی بزرگ داشت. گویند ی 
شريقة «علی رجل من القریتین عظیم»! در 
حق وی نازل شده است. عروة وقتی اسلام 
آورد از پیامبر (ص) اجازه خواست تا بنژد 
قوم خود پرود و آنان را به اسلام بخواند. 
پیفسر (ص) جواب گفت بیم آن دارم که تو را 
بقتل برسانند. و عروة گفت: | گرمرا خفته بیابند 
بیدار نمیکند! لذا پیامبر اجاز؛ رفتن به وی 
داد. ولی او مورد مخالفت قوم خویش واقم 
شد و به نِزه یکی از آنان شهید گشت و آن در 
سال نهم همجرت بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از الاصابة و رغيه الامل). 
عروة. از و] ((خ) ابن وردبن زید عیسی, 
از غطقان. او از شاعران و سوارکاران و 
سب‌خاوتمندان دور جاهلی بود, و چسرن 
محتاجان و صعالیک را اطراف خود گرد 
می‌آورد لذا به «عروةالصمالیک» شهرت ياه 
بود. عبدالملک‌بن مروان میگفت اگر کسی 
بگوید حاتم سخی‌ترین مردم است» عروة را 
ستم کرده است. وی در حدود سال ۳۰ قیل از 
هجرت درگذشت و او را دیوان شعری است 
که‌ابن‌اللکیت آن را شرح کرده است. (از 
الاعلام زرکلی از الاغانی و جمهرة اشعار 
العرب و الشعر و الشعراء و رغبةالامل و 
التبریزی). 
عروة. [ع ر] (اخ) این یحی (ملقب به اذینة) 
اپن مالک‌بن حارث لیتی, مشهور به آبن اذينة. 
وی از شاعران و فقیهان و محدثان مدینه بود 
و در حدود سال ۱۳۰ ه.ق.درگذشته است. 
(از الاعلام زرکلی از الاغانی. و سمط اللالیء 
و رغبةالامل, و الامدی. و التبریزی, و الشعر 
و الشعراء, و فوات الوفیات). 
عروةالوثقی. اعْ و ثل رف ] (ع !مرکب) 
(1...) دست‌آویز محکم. و عروه که بمعی 
رسن شهرت دارد خطاست. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). گوشوارة استوار. (ملخص اللغات 
خطیب کرمانی). عقد محکم و استوار. (ناظم 
الاطیاء). دستاویز سحکمتر. محکمترین 
دستاویز. و رجوع به عروهُ وثقی شود؛ فمن 
یکفر بالطاغوت و یمن بائه فقد استصک 
بالعروةالوثقی لا انفصام لها (قرآن ۲۵۶/۲): 
پس هر کس به طاعوت کفر بورزد و به 


خداوند بگرود. به دست‌آویز محکم و 


استواری جنگ درزده است که آن را 
گسیختگی نیست. و من یسلم وجهه الی له و 
هو محسن فقد استمسک بالعروةلوثقی (قرآن 
۷۷۱ هر کس پا اخلاص و در حال 
نیکوکاری بسوی خداوند زوی بیاورد. بد 
دست‌آویز استواری چنگ درزده است. 
یکی ماء ممین آمد, دگر عین‌الیقین آمد 
سیم حبل‌المتین آمد, چهارم عروتالوثقی. 
عنوچهری. 
و قد آثار اه بصاثرهم و آخلص ضمائرهم و 
آرشدهم الی الهدی و دلهم علی السسک 
بالعروة الوئقی. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۱. 
عروالوثقی حقیقت مهر فرزندان اوست: 
شیفته‌ست آنکو که اندر عهد او بستار نیست, 
تام قرو 
وائق تو بدان که چون برانگیزی 
در حملة توست عروةالوثفی. . مستعودسعد. 
عروةالوثقی است این ترک هوا 
برکشيد این شاخ جان را بر سماء مولوی. 
عروه وثقی. از و /ري وق ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) در اصل لفت دستة کوزه و 
امثال آن را گویند که محکم باشد و زود از 
جای خود کنده نشرد. آما بحسب استعمال بر 
هر کسی که اعحماد توان کرد و تمسک ببه او 
توان جست اطلاق کنند. (آنندراج). رجوع به 
عروةالوثقی ر عروة شود؛ به حبل تقوی یقین 
و عروة وثقی دین متسک و معتصم بوده 
است. (سندبادنامه ص ۲۱۶), هر کجا کی را 
پای از مولد اقطار زایل میشد دست در عروةٌ 
وثقی اهتمام بارگاه همایون او میزد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳ 
عروه و عفراء .(عْز ور ع) ((خ) عاشق و 
ممشوقه مثلی. (امثال و حکم دهخدا)..عروتبن 
حزام ضنی ومعتوقة آو عفراء, که سانجا در 
عشق او درگذشت, ونام آنها بصورت عاشق 
و معشوق در ادب پارسی مانده است. زجوع 
به عروة (ابن حزام‌ین مهاجر...) شودة 
تا قصه گوی‌چیره‌زبان پیش عاشفان 
قصه ز عشق عروه و عفرا کند همی. 
مسعودسعد. 
حدیث جود تو سایرتر اسب در عالم 
ز حال عروه و عفرا و عشق دعد و رباب, 
ادیپ صاير, 
عدل تو و آمن عروه و عفر , 
طبع تو و جود ویسه و رامین. تاانی 
عروی. (غْز وا ((خ) از اعلام عربی است. 
(از منتهی الارب) (از انندراج), 
عروی. (غز وا] ((خ) فلاتی است در شمام. 
و گویند آن آیبی است ازآن بنی‌ابی‌بکرین 
کلاب.و نیز آن را کوهی در دیار ربیعتین 
عبداه‌بن کلاب و کوهی در دیار خشعم 
دانسته‌اند. (از معجم البلدان) 


عرهل. 


عوویا. [] () سریانی است. یه فارسی 
گرانگیین است. (مخزن الادویق). 
عرو یان. [عز ر] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
به‌معنی عر و گوز. (آتدراج). رجوع په عر و 
گوزشود؛ 
هرکه عری کرد یا یانی درین حیوان‌کده 
عر و یانی بنده هم بر طرز ایشان میزنم. 

ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 
عرق. عْز) (ع سص) رسانیدن کسی را 


مکروهی. (از منتهی الارب). عَّ عرّ. رجوع به عر 
شود. 

عرة. [عز )(ع 4 سختی حرب و کارزار 
(منتهی الارب). شدت و سفن دریگ (از 
اقرب السوارد). || وی زشت. (متهی 


الارب). اخنلاق قبیح و ناپسند. (از اقرب 
الموارد). ||(ص) دختر که زود او را از شیر 
بازدارند. (متهی الارب). زود از شیر گرخه 
(مزنث است). ||() عیب. (اقرب الموارد). 
عرة. [عْز ر) (ع مص) سرگین انداختن. (از 
منتهی الارب). ریدن مسرغ, (تاج المصادر 
ببهقی). پیخال انکندن مرغ. فضله انداختن 


صع. 

عرق. (عْز زا (ع لا گر. جرب. (منتهی 
الارب). جرب. (اقرب پ 
سرگین گوسفند. (منتهی الارب). پشکسل و 
سرگین. (از اقرب السوارد).۳ ا|پلیدی 
شترمرغ "و پرنده و یلیدی مردم: (ستتهی 
الارب). ذرق و فسضله طائر. (از اقرب 
الموارد). |اپیه کوهان. (متهی الارب). شحم 
و پیه سنام. (از اقرب الموارد). |اگناه. (منتهی 
الارب). جرم. (اقرب الموارد). ||آن‌که سبب 
عیب و زشتی قوم باشد. (سنتهی الارب). 
شخصی که «شّین» و زشتی قوم باشد. (از 
آقرب السوارد). گویند «فلان عرة آهله», 
چنانکه در را برای مبالغه بکار برند. از 
آقرب السوارد). |[دختر خردسال. (سنتهی 
الارب). جارية. (اقرب الموارد), 


مره. 1](!خ) شهرکی است به شام از فلسطین 


برحد میان شام و مصر. (حدود العالم) 
عرهان. 11 (خ) نام جایگاهی است. و 
کلمة آن در عربی شناخته نیست. (از معجم 
الیلدان). ّ 
عرهضان. [] () اسم حندقوقی است. با 
بربطوره است. (مخزن الادویقا. 
عرهل. (ع ل) (ع ص) ۰ 
(صنتهی الارب). شدید و سخت و قوی از 
شتران. (از قرب الموارد). 


شتر استوار. 


۱-قرآن ۲۱/۴۳ 

۲-در اقرب الموارد البعر ر السرجین» دو 
معنی مستفل بحاب آمده است. 

۳-آندراج: پلیدی شتر و مرغ. 


عرهم. 
عرهم. [ع 2/2 هم](عا شیر بسيشه. 
(منتهی الارب). اسد. |((ص) قوی و شدید و 
سخت. (از اقرب الموارد). 
عرهول. (غْ] (ع () واحد عراهیل. (ناظم 
الاطیاء). مفرد عراهیل است بمعنی جماعت و 
گروه مهمل و بی‌کار. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عراهیل شود. 
عرهوم. (عْ) (ع ص) نازک و نرم از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
ااقوی و سخت. (از اقرب الموارد). |() 
باران. ||درخت گز خشک‌شد. (منهی 
الارب). ||عرجون. (اقرب الموارد) (صنتهی 
الارپ). خوشه خشک خرما. || درخت انگور 
وقتی که ظاهر شده باشد سر آن. (منتهی 
الارب). فطر [فِ / فّ) و انگور که سر آن 
آشکار شود. (از اقرب الموارد) 
عرهون. (ع)(ع ) گیاهی است. بسا آن 
سماروخ سپید است. (منتهی الارب). سماروغ 
سپید يا گیاهی دیگر. (ناظم الاطباء). فطر 
است. (مخزن الادویة). فطر ات /ف] که 
نوعی است از فارج و سماروغ. (از اقترب 
الموارد). ج, عراهین. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
گرگ (عَْری] (ع مص) پوشیدن چیزی راء 
(از مستتهی الارب). پوشاندن کسی را (از 
اقرب الموارد): عراهالامر, پوشید او را آن 
کار. (ناظم الاطباه). || آمدن کسی را. (از 
محهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
گری. [غ را) (ع () کرانه و ناحیه. (سنتهی 
الارپ). ناحیه. (اقرب الموارد). |اساحت 
سبرای. (مستهی الارپ). ساحهة. (اقرب 
اموارد). |اسختی سرماء (متهی الارب): 
گری.(ع را /عرا] (ع !) تکمة جامه. (منتهی 
الارب). دکمة جامه. مقابل مادگی. |گوشه. 
(ناظم الاطیاء). ||دستة دلو وکوزه و جز آن, و 
جای گرفت آنها. (ناظم الاطباء). 
ری [غ ریی] (ع ‏ باد سرد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عَریْة. رجوع به 
عرية شود. | صاحب لرزه که پیش از تب آید. 
ج عراق. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
گری. رک ] (ع 41 سوراخ خ تکمه. جای وارد 
شدن دکمه در لباس. عری. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عری شود. 
مری.(ع را] (ع !) در اصطلاح شطرنج آن 
است که شاه شطرنج در برابر مهره حریف 
اخد. (یراهین العجم). شطرنج عری» یامات 
عری؛ آن است که مهره‌ای میان شاه و رخ افتد 
کهاگر آن رابردارند شاه کشت شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)/۱ صهره‌ای که در 
میان شاء خود و رخ حریف حایل سازند برای 
حفاظت شاء از کشت, و برخاستن آن مشکل 
است. و چون شاه شطرنج در خائة خود 


بیحرکت شده باشد گویند شاه در عری است. 
آچم. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
با پيدقیم و.مات عری گشته شاه ما 
مير اجل نظارء اجوال‌دان ماست. 
شه وقت عری شکار باشد 


خاقانی. 


بیدق همه زخم‌خوار باشد. 
خاقانی (تحفتالعراتین ص ۲۰۱ 
کنون‌برآمد این ماء از وبال محاق 
کنون‌برون جست این شاه از بلای عری. 
عیرزا محمد تقی سپهر. 
گرگ .[عْرْیْ] (ع مسص) برهنه گردیدن. 
[منتهی الارب). برهنه گردیدن و کندن پوشا ک 
خود را. (از ناظم الاطباء) برهنه شدن. 
(المصادر زوزنی) (دهار): عری ارجل من 
ثابه؛ آن مرد لباسهای خود را کند. فد این 
صورت وی را عارٍ. .‌ عُریان گویند ِ تأث آن 
عارية و عریانة باشد. (از اقرب سورد 
عُرية. رجوع به عربة شود. ||عری من العیب؛ 
از عیب ایمن گشت. و چنین شخصی راعَمٍ 
گویند.(از اقرب الموارد). 
حری. [عَرْیَ) (ع (سص) بزهنگی. خلاف 
لبس. (منتهی الارب). برهنگی و بی‌پوشا کی. 
(ناظم الاطباء): و یستحب [فی الفرس ] عري 
الاهضین, و هما عظمان نی الخد, و ذلک من 
علامة العتق. (صبح الاعشی ج ۷۲ ص ۱ ۲. ||((4 
آنچه در مقابل دکمه است از لباس, یعنی آنجا 
که دکمه در هنگام بستن,. داخل آن میشود. و 
آن را یکر اول نسیز خوانند. (از اقمرب 
الموارد). سوراخ تکبه. جای دکمه. دکمد 
جای. |((ص) فرس عری؛ اسب بی‌زین. 
(منتهی الارب). اسب زین‌نشده. و آن وصف 
به مصدر است که بصورت اسم درآمده است. 
(از اقرب الموارد). ج. آعراء. (شنتهی الارب) 
(از اقرپ الموارد). 
عوی. (غ ا] (ع اسص) برهنگی, اناظم 
الاطیاء) الاج غروة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع په عروة شود شود. ||فرماندهان 
سیاه. (از اقرب الموارد). 
عریان. [غْز](ع ص) برهنه. (منتهی الارب) 
(دهار). آنکه لباسهای خود را کنده باشد. (از 
اقرب الموارد). عاری,. عاپ. عور لخت. لوت. 
روت. رود. روده. روخ. تهمک. ورت. ج. 
عریانون. (مهی الارب): 
ز علم و طاعت جانت ضعیف و عریانست 
بعلم کوش و بپوش این ضعیف عریان راء 
ناصرخسرو. 
زنهار چدانک امده‌ای اول از أنجا 
خبره نروی کُسته و تشنه و عریان. 
ناصرخسرو. 
ئیست پوشیده که شاه حیوانی تو 
کته عریانی و ایشان همگان عریان. 
ناصرخسرو. 


عریان. ۱۵۸۴۹ 
وقت کار نقش خائه فتح 
نفس آن حله‌پوش عریان باد. مسعودسند. 
چون صفر و الف تهی و تنها 
چون تیر و قلم نحیف و عریان, خاقانی. 
عریان ز حوض ماهی سوی بره روان شد 
همچون بره برآمد پوشیده صوف اصفر: 

خاقانی. 


تر زین احرام و زین کعبه چه دانی کز برون چشمت 
زکعبه پوشش دیده‌ست و از احرام عریاتی, , 


خاقانی. 
از برونم پردة اطلس چه سود ۰ 
چون برون پرده عریان میزیّم. عطار. 
قفا خورد وگریان و عریان نشت 


جهاندیده‌ای گفتش ای خودپرست. سعدی, 
سفر کرد یأمدادان, دیدند عرب را گریان و 
عریان. ( گلستان سعدی). 
کشته‌از بس که فزون است کفن نتوان کرد 
فکر خورشيد قیامت کن و عریانی چند. 
نظیری. 
از نور مهر و ماه چه میکاهد 
گرکسوتی بخشد عریان راء 
از لعاب سنگ تابد شعلة عریان عشق 
پرده چون پوشد کسی بر سوزش پنهان عشق. 
صانب (از آندراج). 
- عریان الّجی: زن و نیز مردی که راز را 
نتواند پوشید. (منتهی الارب). آنکه سرّ و راز 
راکتمان نکند. (از اقرب الموارد), 
||بمجاز» پری. دور. محروم؛ 
بان ادم دور اوفتاده‌ايم از خلد 
از آن ز لهو و نشاط و سرور عریانیم. 
مسعو دسود. 
|اریگستانی که هیچ نرویاند. (منتهی الارب): 
رمل عریان؛ قطعه‌ای از ریگ است که 
بصورت محدپ حرکت کند, و یا توده‌ای از 


قاآنی. 


ریگ که درختی بر آن نباشد. (از اقرب 
البوارد). ||اسب دراز. (متهی الارب). اسب 
خرامان و درازدستوپ. (ا قرب المواود. 

عریان. [عْز) (خ) لقب باباطاهر. عارف و 
شاعر معروف همدان در قرن پنجم است. 
رجوع به باباطاهر شود. 

عریان. زعْز] ((ج) النذیر العریان. صردی ۳ 
خشعم معروف به دیانت. (ناظم الاطباء) مردی 
از خثعم که در واقعة ذی‌الخلصة. عوفبن 
عامر بر او حمله برد و دست او و همسرش را 
قطع کرد. (از اقرب الموارد). و رجوع به نذیر 
شود. 


عریان. اعْز] ((ج) (بئواا ...)نام بطنی از 


۱- در یادداشت مرحوم دهخدا #عری»» بضم 
ه ضیط شده است. و در غیاث‌اللغات به کسر 
اول آمده و میافزاید ایبکه بعضی مردم بجای آن 
«عراب» گریند: بزیادت باء موحده» خطاست. 


۰ عریان. 


حمیر است. (از اظم الاطباء)؛ 

عریان. (عْز] (اخ) قلعه‌ای است به مدینه و 
ریگ‌توده‌ای. (مسنهی الارب. نام 
ریگ‌توده‌ای و قلعه‌ای در مدینه. (ناظم 
الاطاء). قلعه و کوشکی است در مدینه ازانٍ 
بتی‌الن_جار از خزرج. در صق‌القبلة از 
الالنضر. از قوم انس‌بن مالک. (از صعجم 
الپلدان), 

عریان. (عز] ((خ) دصی از دفسان. 
خورشید بخش ششتعمد شهرستان سیزوار. 
سکله آن ۶۳۵ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات, پنبه. گردو و بادام است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

عریان تبه. [غْز تب پا (اخ) دهی جزء 
دهتان هرزندات بخش زنوز شهرستان 
مرند. سکن آن ٩۳۵‏ تن. آب آن از چشعه و 
قنات. محصول آن غلات و نخود و زردآلو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
عریان شدن. [غْز ش د] (مص مرکب) 
لخت شدن. برهنه شدن. عور شدن. و رجوع 


به عربان شود؛ 
مگر درخت شکفته گناه آدم کرد 
کهاز لباس چو آدم همی شود عریان. 
فرخی. 
گفتم ار عریان شود او در عیان 
نی تو مانی نی کنارت نی میان. مولوی, 


صبح تیفش تا بباغ سینه عریان میشود 
خون ز زخمم همجو رنگ از گل نمایان میشود. 
بیدل (ز آتدراج). 
حسن چون بی‌پرده شد زنهار گرد او مگرد 
بوی خون می‌آید از تیفی که عریان می‌شود. 
صاثب (از آتدراج). 
||مبری شدن. دور شدن: 
از نممت تو گردد پوشیده 
هرک که از خلاف توشد عریان. فرخی. 
عریان کردن. (عْزک د] (مص مرکب) 
برهه کردن. عاری کردن. لخت کردن. 
مکشوف کردن. دور کردن پوشش از...: 
پخواب ماند نوک سنان او گر خواب 
چو در تن آید تن را ز جان کند عریان. 
فرخی. 
گردر لباس جهل دلم خفته بود 
| کنون‌از آن لباسش عریان کنم. ناصرخرو. 
کدرا عقل از فضایل خلعت دیینی بپوشاند 
نتاند کرد ازین خلعت هگرز این دیو عریانش. 
تاصرخرو. 
سنگ بر قندیل ما زد تابهنگام صلاح 
جان ما رااز خرد عریان مادرزاد کرد. 
ات 
و رجوع به عریان شود. 
عریان نمودن. (عّز نْ /نِ /د](مص 
مرکب) لخت کردن. برهنه کردن. عاری 


نمودن؛ 

بخندد چو پسته درون پوست وآنگه 

چو بادام از آن پوست عریان نماید. خاقانی. 
و رجوع به عریان و عریان کردن شود. 
هریان‌وش. عْر] (س مرکب) بسان 
عریان. عریان‌مانند. برهنه‌مانند؛ 

چنگ است عریان‌وش سرش صدرة بریشم در پرش 
بسته پلاسین میزرش زانوش پنهان بين در او 

خاقانی. 

عریانة. لعْز نا (ع ص) منت عربان, چه 
هر کلمه‌ای که بر وزن فعلان باشد مونث آن با 
تاء آید. (از منتهی الارب). زن که جامه‌ها 
برآورده باشد. و زنان لخت را عاریات و عوارٍ 
گویند. عاریة. (از اقرب الموارد), و رجوع به 
عریان شود. 
عریابی. [عْرْ] (حسامص) بسرهنگی و 
بی‌پوشا کی.(ناظم الاطباء). لختی و برهنگی. 


(فرهنگ فارسی معین). تجرد؛ 


عریان همه خلق و از بسی سختی 

کس‌رانبود خیر زعریانی. ‏ . ناصرخسرو. 
احرام که گیری چو قدح گیر که دارد 

عریانی بیرون و دررن لعل‌تبانی. . خاقانی. 


حریب. [ع] (ع [) گویند: ما بالذار عریب؛ 
یعتی احدی و کسی در خانه ییست. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||(!خ) نام اسبی 
است. (منتهی الارب). 

عریب. (ع ر] ((خ) ابن جشم‌بن حاشد» از 
بنی‌همدان, از قحطان. جدی جاهلی و یمانی 
بود. فرزندان او بعطن‌هایی را تشکیل داده‌اند 
که ازجملة آنها حجورین اسلم‌ین عریب 
میباشد. (از الاعلام زرکلی از الا کلیل ج ۱۰ 
ص 4٩۷‏ 
عریب. [عرَ] (اخ) اين حیدان (یا حدان) پن 
عمرو از قضاعة. از قحطانية. جدی است 
جاهلی. (از الاعلام زرکلی از الشویری و 
السبائک و نهایالارب و جمهرةالانساب). 
عریب. (غ] الخ) ابن زهیرین آبین (یا 
آیمن) بن الهمیم. از حمیرء از قحطانية, 
جدی است جاهلی. و قبایل صنهاجة و جنادة 
و زناتة» که از قبایل مشهور مفرب هستند از 
تنل او میباشند. (از الاعلام زرکلی از 
طرفةالاصحاب و نهاية الارب). 
عریب. اعْر] ((ج) ابن زیدین کهلان, از 
قحطانة. جدی است جاهلی. و لخم و جذام و 
کندة و عاملة و طیء و اشعریون و مذخج و 
مرة از نسل او باشند. (از الاعلام زرکلی از ابن 
خلدون و الا ک لیل و طرفةالاصحاب و 
نهایةالار ب). 
عریب ماموفية. زعب م+نی ی] (اخ) از 
زنان شاعر و مغلی و ادیب و عودئواز بود. 
گویندکه وی دختر جعفرین یحیی برمکی 
است. بسال ۱۸۱ ه.ق.در بغداد متولد ند و 


عرید. 


در کاخهای خلفای عیاسی پرورش بافت و 
چون مورد توجه مأمون خلیفه قرار گرفته و 
از نزدیکان او گشته بود نسبت بدو یافته است. 
در صنعت غناء شهرتی بسیار داشت و اخبار 
بیاری در این مورد از وی نقل کرده‌اند. نیز 
گویند که عریب یکهزار صوت در غناء ساخته 
است. بسال ۲۷۷ د.ق. در سامراء درگذفت. 
(از الاعلام زرکلی از الاغانی و ابن‌الاشیر و 
الدر المثور و نزهة الجلیس). و رجوع به 
اعلام الساء ج ۲شود. 
عویبة. (غْ بٍ)] (ع ل) نام قومی که سوکل راه 
هتد. (غیاث اللغات) (انندراج). 
عریبیی. اع 1 (ص نسبی) موب به 
ریب که از اعلام است. (از اللباب فی تهذیب 
الاناب) 
عریتنات. (عْر تٍ ] (اخ) مسوضعی است. 
(متهی الارب). نام وادیی است. (از سعجم 
البلدان). 
عریج. (غ] (ع ص) نااستوار:امر عریج؛ کار 
نااستوار. (منتهی الارب). امری که محکم 
نشده باشد. (از اقرب الموارد). 
عریج. [ع ر] ((خ) ابن بکرین عبدمتاقین 
کنانة. از اجداد جاهلی است و نسبت بدو 
عریجی شود. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
عریج. ۳12 (اخ) اببن سعدین جمح. از 
اجداد جاهلی است و نبت بدو عریجی شود. 
از للباب فی تهذیب الانساب). 
عریج. [غٌ ) ((خ) ابن عبدرضاین جبیل‌ین 
عامربن عمروبن عوف کلبی. از اجداد است و 
سبت بدو عریجی شود. (از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). 
عریجاء .(ع ] (ع || نسیمروز. امسنتهی 
الارب). هاجرة و نیمروز مخصوصاً در شدت 
گرما.(از آقرب الموارد. |ابر آب آمدن شتران 
روزی در نمروز و روزی در یگاه. (سنتهی 
الارب). وارد شدن شتران بر آب یک روز در 
نیمروز و یک روز مابین نماز فجر و طلوع 
آفتاب. (از اقرب الموارد). ||در هر روز یک 
بار خوردن. (منتهی الارب). غذا خوردن 
انسان هر روز یک بار: هو یا کل المریجاء؛ 
روزی یک بار میخورد. (از اقرب الموارد). 
حریجاء .[ع ر] ((خ) معرفة؛ موضمی است. 
(منتهی الارب). جایگاهی است. و «ال» بر آن 
داخل نگردد. (از ععچم الپلدان). 
عریحة. زغج] ((خ) نام جد بشبرین یشم 
است. (از متتهی الاربا. 
عریجی. [غ ر) (ص نسبی) متوب به 
مُریج که از اعلام است. (از الباب فی تهذیب 
الانساب). 
عرید. [ع] ع ص) دور. (مسنتهی الار ب). 
بعید. (اقرب الصوارد). ||(!) شوی. (سنتهی 
الارب). دأب و عادت. گویند: هذا عریده؛ 


عریدن. 


یعنی این عادت اوست. (از اقرب الموارد). 
عریدن. (عز ری د] (مسص جسعلی) در 
تداول عامه. عرعر کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. آواز برآدردن خر: ||تعبیری طنرآمیز 
از آوای ناهنجار برآوردن کسی. 
عریر. [ع] (ع ص) مسافر و بیگانة قوم. 
(منتهی الارب). غریب در قوم. ||غریب در 
حدیت. (از اقرب الموارد). 
عریوا. [] () نانخواه است. و عوشه را نیز: 
نامند. (مخزن الادویة). 
عریزا لصخیو. (؟ ض ض] (ع !رکب 
قنطوریون صغیر است. (از برهان). رجوع به 
قتطوریون شود. 
عریزالکییر. [؟ رل ک] (ع1مرکب) 
قنطوریون کییر است. (از برهان). رجوع به 
قنطوریون شود. 
عریس.(ع] (ع |) عروس. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به عروس شود. ||واحد عُرس, به‌معنی 
ریسمانها, (از اقرپ الموارد), 
عریس.(عز ری) (ع [) خوابگاه شیر. 
(منتهی الارب). ماوای شیر و اسد. (از اقرب 
الموارد). کنام شیر. عريتة. و رجوع به 
عريسة شود. 
عری سآلسیل. [](ع!مرکب) به افت مصر 
بشنین است. (مخزن الادویه). 
عريسق. [عز ری س] (ع [) خوایگاه شبر, 
(منتهی الارب). ماوای شیر و اسد. (از اقرب 
الموارد), کنام شیر. عریس. و رجوع به عریمن 
شود. 
عریسیی. [عر] ((خ) عبدالفنیبن محمد 
عریسی. از روزنامهتگاران و شهیدان معاصر 
عرب. رجوع به عبدالفتی شود. 
عریش.[غ] (ع () کزابه. (ستهی الارب). 
کجاوه و چیزی شبیه به هودج. (ناظم 
الاطباء). مرکیی چون هودج که آن را ازیرای 
زنان سازند تا بر شتر نشیند. (از اقرب 
الموارد). ||وادیج رّز, (متهی الارب). آنچه 
برای درخت رز ساخته شود تا شاخه‌های آن 
رابر وی قرار دهند. (از اقرب الموارد). 
نویتی که پر آن شاخه‌های انگور افتاده 
م‌مانند. (آنندراج) (غیاث اللغات). چفتة رز. 
چفت انگوره 
حلقه گرد او چو رز گرد عریش 
همچتانکه بت‌پرستان بر کشیش. مولوی. 
انواع اعناب حداییق چون احداق کواعب 
اتسراب بر عرش عریش بسان حورات 
قاصرات‌لطرف گردن ملاعت افراشته و مق 
سبز مکلل به در و عقیق فروگذاشته. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). ||خانه از چوب و یز 
ساخته, و کازه. (منتهی الارب). کازه و کلبد. 
(غیاث اللفات) (آتندراج). چیزی است شبیه 
خیمه که از چوب و ثمام سازند. (از آقرب 


الموارد). خانه از چوپ و گیاه ساخته. کومد. 
کلب (فرهنگ فارسی معین). ج. عرّش. 
(متهی الارپ) (اقرب الموارد). و خانه‌های 
مکه را که عرش نامند از همین معنی است چه 
آنها بصورت چوهایی هستند که سایهیانی بر 
آنها قرار دارد. (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||هر پوشش که سایه افکند و 
سایه‌بان. (منتهی الارب), پیت که در ساية آن 
قرارگیرند. از قرب المواردا: 

در ریش او را یکی زایر یافت 

کوبهر دو دست خود زئبیل بافت. مولوی, 
||بودن چهار یا پنج درخت خرمااز یک بیخ. 
(منتهی الارب). در یک ريشه چهار یا پنج 
نخل بودن. (از اقرب الموارد). 
عویش.(ع] ((خ) (1...) شسهری است که 
اون عنل متفر از خا شا بت امن 
دریای روم و در میان رمل و ریگستان بوده 
است. و در وجه تسمی آن گویند آنگاه که 
برادران یوسف (ع) پر اثر تحطسالی شام به 
مصر روی آوردند در ایین ناحیه از جانب 
مأموران یوسف (ع) دستگیر شدند و در مدتی 
که آنان به انتظار اجاز؛ یوسف برای ورود انها 
به داخل مصر در آنجا ماندنده پبرای خود 
سایهبان و عریشی ساختد تا از گرمای آفتاب 
در امان باشند لذا پدین نام شهرت یافته است. 
و گوید فاصلةً آن تا وراد سه فرسخ است. و 
در وصف آن نوشته‌اند که شهری است بزرگ و 
مهم و در روزگار فرعون جزو حرس مصر بود 
و آن آخرین شهر از اعمال مصر است که به 
شام متصل می‌باشد: و والی «جفار» حکومت 
آن را په دست دارد و مقر وی نیز در این شهر 
است. عریش را دو جامع و مسجد و دو منبر 
است. هسوای آن سالم و خبوش و آب آن 
شیرین و گواراست. و در آن بازاری است. 
بزرگ و نخلهای پسیار دارد و انواع خرما و 
انار در آنجا بعمل می‌آید و تاجران و 
سودا گران را نمایندگان و وکلانی در اين شهر 
میباشد. اهالی این شهر از بنی‌جذام هتند. و 
فاصلة آن تا مر یک از دو چا ابواسحاق شش 
میل است و نیز با هر یک از شجرتین ( که 
اولین اعمال شام است) و برمکیه و رفح. ششی 
میل فاصله دارد. (از معجم البلدان). شهری بر 
ساحل بحرالروم بر مغرب غزه. (از اببن 
بطوطد). 

عريشة. (ع ش] (ع لا هودج. ج. عرانش. 
(اقرب الموارد). 

عریشی. [غ) ((خ) احمدین ابراهیم‌ین فتح 
عریشی, مکنی به ابوالعباس. شاعر و فقیه و 
محدث بود, و نبت وی به شهر عریش. مصر 
است. پسرش ابولفضل شمیب‌بن احمد و 
توه‌اش ابواسحاق ابراهیم‌بن شعیب از او 
روایت حدیت کرده‌اند. (از معجم البلدان). 


عریض. ۱۵۸۵۱ 


عریض. [ع](ع ص) پسسهناور. (منتهی 
الارب). خلاف طویل. (از اقرب الصوارد). 
باپهنا. دارای عرض زیاد. پهن. پهناور. 
(فرهنگ فارسی معین). عراض. (اقرب 
الموارد). و رجوع به عراض شود. ج. عراض. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): به تخته‌های 
عریض ترتیب داده و به علاقات محکم کرده. 
(ترجمة تاریخ یسینی ص ۲۷۵). |[کنایه از 
چیز بسیار و کتبر است. پهن, یمنی بسیار و 
هميشه. (ترجمان القرآن جرجانی): دعاء 
عریض؛ دعاء بسیار. (منتهی الارپ). دعای 
کثیر, و آن مسجاز است از عرض و پهنای 
جسم. (از اقرب الموارد): و اذا سه الشر فذو 
دعاء عریض (قران: ۵۱و چون او راشز 
رسد؛ پس صاحب دعایی بسیار است. 
از پی عرض نگه داشتن و جاء عریض 
خواسته بر دل آو خوارتر از خاک و حصاست. 
فرخی. 
از پی نام بلئد و از پی جاه عریض 
ملک او و مال او را نزد او مقدار نیست, 
فرخی. 
مر مکرم مفضل جمال اهل کرم 
سا و اهل بجاه عریض و فضل عمیم. 
سوزنی. 
|| فراخ و گشاد و وسیع. اناظم الاطباء), 
|ارجل عریض‌البطان؛ مرد توانگر. (منتهی 
الارب). بثری و غنی. (اقرب الصوارد). 
||بزغالة یک‌ساله که جهت گشنی در بانگ و 
حرکت آمده, یابه عرض کنج دهن گیاه را 
تناول نماید. (منتهی الارب). عریض از معزه 
آنکه یک سال براو گذشته باشد و گیاه را با 
گوشهکنج دهان خود خورد. (از قرب 
المسوارد). ج» عسرضان [ع /۶].(اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب): بچة گوسفند چون 
چهارماهه باشد و از بز بود... و چون قوی‌تر 
گرددعریض گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۸ 
|| خسصی از گوسنند. (مستتهی الارب), 
||(اصطلاح عروض) نام بحری است مقلوب 
طویل, و وزنش مفاعیلن فعوان است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به طویل 
شود. ||در طب, قسمی از نبض, و آن قوی و 
در پهنای ساعد باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ضد طویل. و رجوع به طویل شود. 
عریض. [(ع] ((ج) تبه‌ای است بسوی نیر 
بنی‌ماضرة. و گویند کوهی است. و گویند نام 
یک وادی است. و گویند جایگاهی است در 
نجد. (از مسجم البلدان). 
عریض. [ع ری ي ) ((خ) دهی از دهستان 
میربچ بخش رامهرمز شهرستان اهواز. سکنة 
آن ۰ تسن. آپ آن از رودخ ان گوپال. 
محصول آن غلات» برنج؛ کنجد و بزرک 
است. سا کنان این ده از طایفةٌ زیید هستند و 


۲ عریض. 


آن را «بنه‌زیید» هنم نامد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 

عریض. ۰ (عَز دی ] (ع ص) کسی که شر و 
فاد پیش ارد مردم راه و آنکه کار بی‌فایده 
کندو در پی باطل رود. (متهی الارب). آنکه 
برای مردم شر پیش آورد. (از اقرب الموارد). 
عریض. [ع ز] ((خ) وادیی است به مدینه و 
در آن شتران اهل مدینه باشند. (منتهی 
الارب). یک وادی است در مدینه و نام آن در 
غزوات اآمده است. (از معجم البلدان). دیهی 
است از دیههای مدیله به یک‌فرسخی آن, و 
اين ده ملک باقر عله‌السلام بوده است و 
صادق علیهالسلام اين ده را وصیت کرد در 
حق پسرش علی؛ و 
دوساله بوده است و چون بزرگ شد بدان دیه 
رفت و سا کن گشت و فرزندان او را عريضية 


او در وقت وفات صادق 


بدین سبب میخوانند. (تاریخ قم ص ۲۲۴). 
عریضحات. (ع ض / ض ] (از ع. ) (ز: 
عریضه + جات هندی) بمعنی قوم. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), جمع غیرفصیح 
عریضه است در تداول فارسی‌زبانان, به‌معنی 
ن وشته‌های ک وچکتران به بررگتران. (از 
فرهنگ فارسی معین). عریضه‌ها. عرایض. 
درخوابتها و مستدعیات: هرچه عرایض 
است که فقط به ملاحظهٌ مسخصوص است در 
حسضور ضیط ميشود. ساير عرایض را 
عضدالملک به دفترخانةٌ عریضجات خواهد 
برد. (دستخط ناصرالدین‌شاه به عضدالملک از 
فرهنگ فارسی معین). 

پهن.ندن. پهناور شدن. فسیح شدن. عرض 
پیدا کردن. اتساع یافتن. متسع شدن. بایهنا 
گشتن.و رجوع به عریض شود. 
عری ضکردن. [ع ک 3] (سص مرکب) 
پهن کردن. باوسعت کردن. واسع کردن. متع 
ساختن. توسعه دادن. اتاع دادن. سعه دادن. 
وسعت دادن. فسیح کردن, عنرض دادن. و 
رجوع به عریض شود. 
عریضن. [ع ز ض] (ع لا تصغیر هرّطنی 
است. (از آقرب الصوارد). و نون آن چسون 
غیرملحق است باقی میماند. (از صنتهی 
الارب). 
عریضة. [ع ض ] (ع ص) مونث عریض 
رجوع به عریض شود. ||() در ام طلاح 
منشیان, عرض حال است. از قرب السوارد) 
معروض‌داشته و عرض‌کرده‌شده. (آتتدراج), 
عرض حال. قصد. درخواست‌نامه. ||نامه‌ای 
که‌زیردستی به مافوق و یا کوچکی به بزرگی 
نویند. (یادداشت مرحوم دهخدا), ج. 


عرایض. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به: 


عریضجات شود. 
- پرای خالی نبودن عریضه, مسحض خالی 


ی ی 9 ۳ 
۱ برعایت ظاهر. مشتی به نمودار خروار. 
عریضه. ۳ ر ض ] (لٍخ) از بلاد بنی‌نمیر 
است. (از معجم الیلدان). 
عریضة. [عّ ض ] (اخ) نسیبین اسعد 
عسريضه. شاعر و ادیب. و از پایه گذاران 
«الرابطة القلمیة» در امریکا (مهاجران) است. 
وی به سال ۱۲۰۴ ه .ق.در حمص متولد شد و 
ابتدا در همان شهر و سپس در مدرسة روسی 
در تاصرة تحصیل کرد. آنگاه بسال ۱۹۰۵ م. 
به نیویورک مهاجرت نمود و مجلا الشنون را 
انتشار داد. سپس سردبیر روزنامة یوم 
مرآتلفرب گشت و پس از آن سردییری 
روزنامة «الهدی» رابعهده گرفت. به سال 
۵ ه.ق.در شهر.بروکلن درگذشت. او 
راست: ۱- الارواح الحاثرة, کد دیوان شسعر 
اوست. ۲- آُسرار بلاط الروسی, که داستان 
است. ۳- دیک ‌الجن الحمصی, و آن داسانی 
است که در «مجموعة الرابطة القلمیة» منتشر 
ساخته است. (از الاعلام زرکلی). 
عریضه‌نگار. (ع ض / ض ن] (نف مرکب) 
عریضه‌نگارنده. آنکه عریضه نوسد. آنکد 
عرض حال تریند. 
عریضی. (ع] (ص نسبی) مستسوب به 
عریض. رجوع به عریض شود. ||(حامص) 
پهنائی و پهناوری. (ناظم الاطباء) |اوسعت و 
گشادگی.(ناظم الاطباء). 
عریضية. زعز ضی ی] (ص نسبی) 
منسوب به عریض که از دیهای مدینه باشد: 
دیگر از فرزندان علی‌ین جعفر صادق و از 
فرزندان مسحمدین علی جعفر سادات. 
عریضیه‌اند. (تاریخ تم ص ۲۲۴). 
عریط. (عز ی ](ع 0 کزدم. (متهی الارب). 
عقرب. (اقرب‌السوارد) امخزن الادویق). 
امعریط. امالهریط. و رجوع به امعریط و 
امالعر یط شود. 
عریعرت. اعْ 2 رَ) (خ) آبی است ازبرای 
بنی‌ربيعة. و گویند آن تخلی است يني‌ربیعه را 
در یمامه و محل آن را پ بین الجبلین و الرمل یاد 
کرد‌اند.(از معجم البلدان), 
عریف. [ع۱(ع ص) دانا و مناسنده. (منتهی 
الارب). عالم به چیزی. (از آقرب الصوارد). 
| آنکه بشناسد یاران خود راء (منتهی الارب). 
کسیکه اصحاب و یاران خود را بشناسد. (از 
آقرب الموارد). ]|کارگزار قوم. و آن پاین‌تر 
از رئیس است. و يا رئیس قوم زیسرا بدان 
شداخته شده است. و در حدیث «العرفاء فی 
انار منظور عرفا و رسائی است که قصور 
می‌کنند و آنچه جایز نباشد مرتکب می‌شوند. 


(از منتهی الارب). مهتر مردمان. (زمخشری). 
تیم و کارگزار کارهای قوم که در آن اسر 
مشهورشده و شناخته باشد. و گویند بمنی 


عریق. 

نقیب است که آن پایین‌تر از رئیس باشد. و 
گویندعریف رئیس است بر ثقیره و منکب 
رثیی پج عریف است. آنگاه امیر است که 
بالاتر از همة اینها باشد. و از آن جمله است 
عریف در مکتبهاء و او پسری است که مراقبت 
سایر بچه‌های مکتب را بعهده دارد. (از اقرب 
الموارد). ج. ُرفاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): فقال یا فلان لا تا کل‌من طعامک 
فانک عریف تا کل‌السحت. (الکنی للدولابی). 
دیگر آنکه ما را عریف کرده آید که ودیعتی از 
اینجانب یا نامزد یکی از فرزندان سلطان 
شود. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۸). عرافة؛ عریف 
گردیدن. (منتهی الارب. 

عریف. اع) (اج) این ابسد. در قبیلا 
حضرموت است. (از منتهی الارپ). 

عریف. اغ ر) ((خ) ابن ابراهیم. محدث بود. 
(از منتهی الارب). 

عربشب. اغْر)(خ) این ادهم. محدث بود. (از 
منتهی الارب). 

عریف. [ع] (اخ) ابن جشم. شاعر فارسی 
است. (منتهی الارب). 

حریف. [ع] (خ) ابن سریع, تسابعی است. 
(منتهی الارب). 

عریش. [غ] (اخ) ابن مسازن. تابعی است. 
[منتهی الارب). 

عریف. ۳3 (اخ) ابن مدرک. محدث بود. 
(از منتهی الارب). 

عریفاضانة. زمْ ن] (ع !) گیاهی است که آن 
را ذرّق نامند. رجوع به ذرق و عریفضان شود. 

عریفضان. لغْر ق)](ع ل) گیاهی است که 
آن را ذرّق تامند. رجوع به ذرق و عریفاضاته 
شود. 

عریفطان. [ع زر فب ] ([خ) وادیی است. 
(منتهی الارب). عریفطان معن؛ وادیی است 
بين مکه و مدینه, و آن را آب و سیزه نیست و 
در برابر آن کوههایی است بنام ایلی, و نیز 
تپه‌ای در برابسر آن است بنام السودة ازان 
بنی‌خفاف. (از معجم اللدان). 

عريفی. (ع] (حامص) شغل و خدمت 
ریاست. (ناظم الاطباء): عرافة؛ عریفی کردن. 
(متهی الارب). 

عویفی, [غ] (ص نسبی) مضوب است به 
عریفبن جشم. (از اللباب فی تهذیب 
الاناب). 

عریفی. (غر] (ص تسبی) مضوب به 
عریف که بطنی است از حضرموت, از صدف. 
(از اللباب فی تهذیب الانآب). 

عریق. [ع) (ع ص) مرد صاحب جرق و 
اصل در کرم و در لوم. (منتهی الارب). در 
مردمان و در اسبان. آنکه او را رگی در کرم و 
در پستی باشد, و مقصود آن است که او کریم 
یاللیم است. (از اقرب الموارد) اصیل. نجیب. 


عریق. 
||سلام عسریق؛ پسری نسحیف‌جم و 
سبک‌روح. (از اقرب المواردا. 
عریق. [عر]((ج) موضعی است میان بصره 
و بحرین. (متهی الارب). جایگاهی است 
مایین بصره و بحرین. (از معجم البلدان). 
عربقصاء . زغٌ رز ق) (ع !) حدقوقی است. 
(مخرن الادویة) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). و رجوع به عرقصاء شود. 
عریقصانة. اع ر ي ن] (ع) حسندقوقی. 
(اقرب الموارد) (از منتهی الارب). اسم 
حتدقوقی است, با یربطوره است. (مخزن 
الادوية). و رجوع به عرقصاء شود. 
عریقطان. ( ر ي] (ع لا پسعنی عمریقطة 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): 
رجوع به عریقطة شود. 
عریقطة. ری ط] (ع | جانورکی است 
عریض و جنبنده مانا به گوه گردان. (متتهی 
الارب). جانورکی پهن و جنبنده مانا به جعل. 
(ناظم الاطباء). دابه‌ای است عریض شبیه به 
جعل. (مخزن الادویة). جانورکی است پهن و 
عسریض چون جعل. (از اقرب السوارد). 
عریقطاء. و رجوع به عریقطاء شود. 
حویقه. [ع رز ق] (!ج) جانی است و مر آن را 
روزی است. (منتهی الارب). یوم عریقة؛ از 
ایام و جنگهای عرب است. (از معجم البلدان). 
عریقیة. (ع نی ی] (اغ) از آبهای 
پنی‌عجلان است و آن را تخل بسیار باشد. (از 
معجم البلدان). 
عریکت. [ع](ع ص) مرد درآمده‌خلقت. 
(منتهی الارب): رجل عریک؛ مرد ستداخل 
گرداندام. (ناظم الاطباء): رمل عریک؛ ریگ 
که قسمتی از آن در قسمتی دیگر متداخل 
باشد. (از اقرب الموارد). 
عریکة. [عک ] (ع!)کوهان یا باقی‌ماندة آن. 
(منتهی الارب). کوهان شتر. (غیاث اللفات). 
سنام. (اقرب الموارد). سنام بعیر است, یعنی 
کوهان شتر. (سخزن الادویة). جبلة. کَتر, 
|انسفس. (متهی الارپ) (اقرب الصوارد). 
|اطبیعت و خسوی: رجل لین‌المريکة؛ 
نرم‌خوی. لانت عریکته؛ نخوت و تکپر او 
شکست. (از منتهی الارب). طبیعت. اغیاث 
اللفات) (آنسندراج) (اقرب السوارد). چ» 
عرانک. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
گریم. [ع](ع ابلاو سختی. (منتهی 
الارب). داهية. (اقرب الصوارد), ج. رمان. 
(اقرب الموارد). 
عریهة. (ع زر ] ((ج) ریگ‌توده‌ای است مر 
بنی‌فزارة راه و با موضعی است. (متتهی 
الارب), رملی است و آن را آبی است بنام 
عيّة و گویند آن رمله‌ای است ازآن بی‌سعد 
و پرخی آن را برای بنی‌فزاره دان_حه‌اند. و نیز 
گویند آن شهری است. (از معجم البلدان), 


عریمة. (ع ر۶] ((خ) پدر قبیل‌ای از تضاعة 
استه. (از منتهی الارب). 
عرین. [ع](ع | بيشه و درختستان که جای 
شیر و کفتار و گرگ و مار باشد. امنتهی 
الارب). بیشه. (دهار). جایگاه شیر. آرامگاه 
شیر. خانة شیر. (زمخشری). مأوای اسد و 
کفتارو گرگ و مار. (از اقرب الموارد). بیشه و 
صحرایی پردرخت, و شیر را | کثربه آن نسبت 
کتد چنانکه گویند شیر عرین. و بعضی که از 
ناواقفی بجای عین مهمله غین معجمه خوائند 
خطاست. (غیاث اللغات) (آنندراج). کنام 
شیر, عرينة. ج» عرّن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 
پیشت بشمند و بی‌روان گردند 
شیران عرین چو شیر شادزوان. 
شده تند کاووس و چین در جبین 
شده راست مانند شیر عرین. 


ند فردوسی. 

ایزد او راز پی آنکه عدو نیست کند 

قوت پیل دمان داد و دل شیر عرین. . فرخی. 

چنان به رای و بتدبیر بی سلیح و سپاه 

هزبر و پیل برون ارد ا میان عرین. ‏ فرخی. 

آنکه با هست او چرخ برین همچو زمین 

آنکه با هییت او شیر عرین همچو شکال. 
فرخی. 

بدیم لفظ تو در است و افتخار صدف 

بزرگ باس تو شیر است و روزگار عرین. 


عصری. 
حاسدم گوید چرا تو خدمت خسرو کنی 
روبهان را کرد باید خدمت شیر عرین. 

منوچهری. 
عرین بود دین محمد ولیکن 
علی بود شیر عرین محمد. ... ناصرخسرو. 
علم کجا باشد جز ند او 
شیر کجا باشد جز در عرین. . ناصرخسرو. 
رز لرزنده غضنفر در عرین 


ترس ترسنده عقاب اندر وکن. ناصرخرو. 
شیری و میدان رزمگاه عرینت 


تیفی و خفتان و مففر است نیامت. 
مسعودسعد. 

نه چو تو گاه بزم ابر بهار 

نه چو تو گاه رزم شیر عرین. . مسعودسعله. 

چنگ باز هوا نداره کیک 

دل شیر عرین ندارد رنگ. م‌عو دسعلد, 


مهر تابان را در پایة جاه تو شرف 
شیر گردون را در سایة امن تو عرین. 


مختاری. 
چون تو گردند حاسدانت اگر 
شیر رایت شود چو شیر عرین. الوری. 
آهوی ماده با سیاست تو 
در عرین دایگان شیران است. ‏ رفیع لنبانی. 
نیست صیادی و عالم پرصید 
صید را ثیر عرین بایستی, خاقانی. 


عرین. ۱۵۸۵۳ 


چرخ بهر سان که هست زادهُ شمشیر اوست 
گربه‌بهر حال هست عطسد شیر عرین. 


آن نبینی تا ز شر شور مور 


می چه پیند بِچدٌ شیر عرین. خاقانی. 

ون برآمد چهار سال بر این 

گورعیار گشت شیر عرین. نظامی. 

نبود آدمی بلکه شیر عرین. : نظامی: 

باز پفرستادت آن شیر عرین 

سوی من از مکر ای بئس‌القرین. . مولوی. 

گفت آخر تو چه میترسی از این 

چون نمیترسی تو از شیر عرین. مولوی. 

از نظزشان کل شیر عرین 

واشکافد تا کند آن شیر انین. مولوی. 

ز گوسفند بدوزه رعایت عدلش 

دهان گرگ و بدرد دهان شیر عرین. سعدی 

چو شیر رایت او را کند صبا متحرک 

مجال حمله نماند ز هول شیر عرین راء 
سعدی. 

کهن جامه اندر صف آخرین 

بفرش درآمد چو شیر عرین. سعدی, 


|اسوراخ سوسار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), || خشک و پوسيدة درخت عضاه. 
(منتهی الارب). هشیم و پوسیده از عضاه. (از 
آقرب الموارد). ||درشتان بسیار. (منتهی 
الارب). جماعت و مقدار بسیار از درخت و 
خار و عضاه. (از آقرب الموارد). || خار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگوشت. 
(منتهی الارب). لحم. (اقرب الموارد) (مخزن 
الادوية). ||شکار یا شکار گردن‌شکته. 
(منتهی الارپ). فريسة و طعمةٌ حیوان درنده. 
|اصوت و آواز. (از اقرب السوارد). || آواز 
فاخته. (سنتهی الارب) (از افرب الموارد). 
||پیرامون سرای و شهر. (منتهی الارب). فناء 
و اطراف خانه و شهر. چتانکه گوبد: دفن 
بعرین مکة؛ یعنی در پیرامون و اطراف مکه 
دفن گشت. (از اقرب الموارد). ||ارمندی. 
(متتهی الارب). جر (اقرب المواردا: 
ارجمندی و عزت, چنانکه گویند: لابصل آحد 
آلی عرینه؛ یعنی کسی به عزت و مناعت وی 
تمرسد. (از تاظم الاطباء). ||(ٍخ) کانی است. 
(متهی الارب). نام معدنی است: (ناظم 
الاطیاء). اسم علم است برای معدنی در تربة. 
(از معجم الیلدان). 
عرین.(]] (خ) بطتی است از تمیم. (منتهی 
الارب) حسمی است از نتنم. (از اقتزب 
المواردا. 
عرین.(ع] (!خ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از زهیربن جذام. از قحطانية 
را تشکیل میدهند و سکن آنان دقهلية و 
مرتاحية در مصر بوده است. (از الاعلام 
زرکلی از نهاية الارب 


۴ عرین. 


عرین. (غ ر) ((خ) ابن ابی‌جایرین زهیربن 
جناب‌ین هبل, از بنی‌عذرة. از قضاعة, جدّی 
است جاهلی. و توبل‌بن بشربن حنظلة که در 
جنگ صفین از همراهان معاویه بود. از 
فرزندان او بتمار آید. (از الاعلام زرکلی از 
اللباب). 
عرین. [ع]((خ) این تشطیةین یسربوعین 
حنظلة. جدی است جاهلی و فرزندان او بطنی 
از تمیم, از عدنانیه را تشکیل دهند. و نسبت 
بدو عرینی شود. ابوریحانه عبدائین مطر 
بصری محدث از نسل او است. (از الاعلام 
زرکلی از نهایةالارب و السبانک). 
عوینة. [غ ن] (ع |) ببشه و درختستان که 
جای شیر و کفتار و گرگ و مار باشد. (منتهی 
الارب). ماوای اسد و کفتار وگرگ و مار که 
در آن الفت کنند. گویند؛ لیث عرينة و لیث 
غابة. (از اقرب السوارد). عرین. رجوع به 
عرین شود. ج. غرائن. (از اقرب الموارد). 
عرينة. غْرَ نْ) ((خ) فبیله‌ای است. (از اقرب 
السوارد). قبیله‌ای از تازیان که در عهد 
رسول‌الّه (ص) ارتداد آوردند. و مضصوب بدان 
عُرّنی شود. (از ناظم الاطباء). بطن و طایفه‌ای 
بودند از پنی‌بجیله که در زمان پیغمر (ص) 
مرند شدند و پیأمبر (ص) تا یک ماه ایشان را 
در قنوت لعن کرد. رجوع به تاریخ بغداد ج ۸ 
ص ۱۷۳ شود: 
از خفاجه بسر راه معونت یابند 
وز عریه بلب چاه مواسا یینند. خاقانی. 
عرینة. [ع رن ] (اخ) جایگاهی است در بلاد 
فزارة, و گویند دههایی است در مدینه. (از 
معجم البلدان). 
عرینة. [ع رز ن] ((خ) امن شورین کلب‌بن 
وبرةء از تغلب از قضاعة. جدّی است جاهلی. 
و نبت بدو عُرنی شود. (از الاعلام زرکلی از 
اللویری). 
عرینة. اع رز ن) ((خ) این نذیرین قصرین 
عبقربن أنمار, از بجيلة, از کهلان, از قحطاية. 
جدّی است جاهلی. و تتی چند از نسل او در 
عهد پیامبر (ص) به مدینه وارد شدند ولی 
اقامت در آنجا را پسندیدند. و برخی دیگر از 
آنان مرتد شدند و بعضی از شتران را دزدیدند 
و چوپانان را کور کردند. پیامبر (ص) نیز 
دستور داد چشمان آنان را کور کتند. (از 
الاعلام زرکلی از اتاج). 
گرويفي. [ع ر](ص‌نسیی) موب به 
عرین‌بن ابی‌جابرین زهیرین جناب‌بن هبل‌بن 
عبدابن کنانقبن بکربن عوف‌بن عذرة, که 
بطنی است از فضاعة. از عذرة. ||منسوب به 
عرین‌بن ثعلبقین ینربوع, که بطتی است از 
تمیم. (از للباب قی تهذیب الانساب). 
عرید. [غْری کا(ع ص, |) خرمابن بی‌بار. و 
خرمابن که بار آن خورده باشند. (منتهی 


الارب). نخلی که آنچه بر آن است خورده 

۸ باشند. (از اقرب الموارد). |[درخت که میوٌ 
آن رابه محتاجی دهد. (منتهی الارب). نخلی 
که صاحب آن میوة یک سال آن را به دیگری 
هبه کد تا میو؛ آن را بخورد. و آن فعیل 
به‌معنی مقعول است و هاء آن بجهت این است 
که‌اسم یحساب اید. چون نطيحة و | كیلة, لذا 
هرگاه آن رااصفت نخل قرار دهند هاء را 
حذف نمایند و نغل عری گویند. چنانکه امرأة 
قتیل. (از اقرب الموارد). ج. رایا. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||انچه جدا دارند از 
ماومت وقت فروختن خرماین. (منتهی 
الارب). آتسچه از ن_خل وقت فروختن از 
قیمت‌گذاری جدا کنند. (از اقرب السوارد). 
|۱مکسیل. (ستهی الارب). مکستل. (اقرب 
الموارد). ۲ |اباد سرد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

عریة. اعز یَ](ع اسص نوع و هیلت 
برهنگی. (ناظم الاطباء). 

عریة. از ی] (ع مص) برهنه گردیدن. (از 
منتهی الارپ). کندن لباس خود را. (از اقرب 
الموارد). عُری. رجوع به عری شود. 

عریه. (ْز /عزی)(ع!) جارية حسنة 
بالعریة+ دختر نیکو جای برهنگی از روی و 
دست و پاء (متهی الارب). 

عز. [غّزز] (ع مص) غالب آمدن بر کسی در 
مسعازة. (از مسنتهی الارب). در مسعارضة 
آرجمندی و بزرگی» بر کسی غالب نسدن. (از 
اقرب الموارد), غلبه کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). |/با هم چیرگی 
کردن‌در خطاب. (از منتهی الارب). غلبه 
کردن‌کی را در خطاب و احتجاج. (از اقرب 
الموارد), گویند: اذا عز آخوک نهن؛ یعنی 
هرگاه برادرت چیره گردد و در پاداشش 
نتوانی, نرمی و ملاطفت کن. (متهی الارب). 
یعنی | گربرادرت بر تو غلبه کرد و برابری با او 
نتواتی, پس با او ترمی کن. (از اقرب الموارد). 
و در مثل گویند؛ من بر یمنی هرکه غالب 
امد برد. (منتهی الارب). یعنی هر که غلیه کند 
می‌رباید. (از قرب الموارد). |اگویند: جی» به 
عراز یعنی بی‌شک. (منتهی الارپ), یعنی 
لامحاله او را آوردند. |زقوی و توانا کردن. (از 
آقرب الموارد). ||تنگ شدن سوراخ پستان 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). عُزوز. زاز, 
رجوع به عزوز و عزاز شود. 

عز. [عَز ر] (ع فعل) کلمة فعل که بیشتر در 
دعا استعمال کنند, یعنی باجلال و مجلل و 
سربلند باد. (ناظم الاطباه). و این فعل در 
ترکیب بکار رود چون عز اسمه و عز نصره و 
عز و جل. رجوع به این ترکییات در ردیف 


خود شود. 
عز. (عزز | (ع مص) ارجمند گردیدن. (از 


عز. 
متهی الارب). ارجمند شدن. (المصادر 
زوزنی). عزیز شدن. (تاج المصادر بهقی) (از 
اقرب الموارد). ||قوی شدن بعدٍ خواری. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قوی شدن. 
(تاج المصادر بهقی). || ضعیف شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). از اضداد 
است. (از اقرب الموارد). |[کمیاب شدن. (از 
منتهی الارب). نایافت شدن. اتاج المصادر 
بهفی) (المصادر زوزنی): عز الشیء»؛ کم و 
قلیل شد آن چیز انچتانکه به اسانی به دست 
نیاید. و چنین چیزی را عزیز گویند. (از اقرب 
الموارد؛. |اروان گردیدن آپ. (از منتهی 
الارب): عز الماء؛ آپ چاری شد. (از اقرب 
الموارد). ||روان شدن آنچه در زخم بود. (از 
منتهی الارب): عزت القرحة؛ آنچه در زخم 
بود جاری گشت. (از اقرب السوارد). ||عز 
علی آٌن تفعل کذا؛ ثابت و درشت شد و لازم 
گردید و دشوار شد بر س چنین کردن تو. 
(منتهی الارب). لازم و سخت شد بر من که 
چنین کلی. (از اقرب الموارد). سخت امدن 
کسی از چیزی. (المصادر زوزنی). و نیز: عزٌ 
علی آن آُرا ک کذاء؛ دشوار است بر من اينکه تو 
را چستین ببینم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اگرامی شدن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). گویند: عززت جلیه؛ یبعنی 
گرامی شدم نزد او. (از منتهی الارب). |[چون 
گویند: تحبنی؟ در چواب آرند لعرّما؛ یعنی 
نیک دوست میدارم تو راء (از منتهی الارب). 
چون بکسی بگوئی: أتُبنی, یعتی آیا مرا 
دوست داری؟ در جواب گوید؛ لمزماء ییا 
لشدّماء یا لح ما؛ یعنی حق است آنچه گفته‌ام. 
(از اقرب الموارد. 
گزْ. [عزز | (ع امص) ارج‌مندی. سفابل ذل. 
(از منتهی الارپ). خلاف ذل. (آقرب الموارد). 
عزرت و ارجمندی. (غیاث اللغات): 


دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بودم از اين پیش همچتان سپریغ. 
بماناد جاوید در عز و ناز 
ازو دور چشم بد و پی‌نیاز. فردوسی. 
همه پا ک‌با لشکر وساز راه 
همه نامداران با عز و جاه. " فردوسی. 
اين عز تو را خواسته ز ايزد 
وآن عمر تو رااخواسته ز یزدان. . فرخی. 
تا چرخ کمان دارد تا کوه کمر دارد 
از نخر کمان داری وز عز کمر داری. 
فرخی. 


۱ - در منتهی‌الارب مکیّل ضبط شده است که 
بمعنی مطلق پیمانه باشد اما در اقرب‌الموارد 
مکتل آمده است که بمعنی زبیلی است به 
گنجایش پانزده صاع. 


عز. 
ای مرا سای درگاه تو سرمای عز 
وز بلاها و جفاهای جهان پشت و پناه 
فرخی. 
خدایگان خراسان و آقتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و.جلال. 
عنصری. 
شاها هزار سال به عز اندرون بزی 
وآنگه هزار سال بملک اندرون ببال. 
عنصری. 
یا رب هزار سال ملک رابقا دهی 
در عز و در سلامت و دریمن و در یسار. 
منو چهری. 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. 
منوچهری. 
این عز و این کراست و این فضل و این هنر 
زآن اصل ثابتست و از آن گوهر اثیر. 
منوچهری. 
تیر او باد عز و نعمت و ناز 
تا بتابد بر آسمان بر تیر. 
؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و هم بر این خویشتن‌داری و عز گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۵). در عز و دولت سالها 
بزیاد. (تاریخ بهتی). 
نبینی خوب را زشتی مقابل 
نبینی عرٌ را خواری موازی. 
که‌را جامة عرٌ بُرید دیا 
بدین بازگردد بدر اعتزازش. 
اگرخوار است و بی‌مقدار یمگان 
مرااینجا بسی عز است و مقدار. 


ناصرخسرو. 


تاضر خحرود 


ناصرخسرو. 
و یک چندی به مقر عز مقام کرد. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۸۲)- 
ای قلک‌همتی که هرچه کنی 
مایة عز و افتخار شود. مسعودسعد. 
بادا در بوستان عز قرارت 
بادا اندر سرای ملک مقامت. . مسعودسعد. 
بر سر دولت هثرمندان 
سای عز جاودان تو باد. مستودسعد. 


عز دنا با عز آخرت موصول و مقرون گرداناد. 
(کلله و دمنه), رفتن بر درجات شرف 
بسیارمژونت است و فرودآمدن از مراتب عز 
اندک‌عوارض. ( کلیله و دمنه). اخر ایشان در 
نبوت... را برای عز نبوت و خاتمت رسالت 
برگزید. ( کلیله و دمند). 
عقا به پاغ بخت و سلیمان به تخت عز 
با جاه نو رسید و به امکان نو نشست. 
خاقانی. 
به عز عز مهیمن به حق حق مهین 
به جان جان پیمبر به سر سر کتاپ. 
خاقانی. 
عاقلان دیدند آب عز شروان خا ک‌ذل 


بر هری و بلخ و مرو شاهجان‌افشانده‌اند. 

۱ خافانی. 
سلطان ازبهر شرف دین و عز اسلام بدین 
مصالحت راضی شد. (ترجمةُ تاریخ بمینی 
ص .)۲٩۹۳‏ در عز چون افریدون بودند و دزن 
همت چون گردون. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ درویشی را شنیدم که به غاری در 
نشسته بود... به عز قناعت. ( گلستان). و به عز 
اجایت مقرون. ( گلستان). 
خدایا به عزت که خوارم مکن 
به ذل گنه شرمارم مکن. 
عز ناخفتن ار تو هستی کس 
نص یا آیها المزمل بس. 
امتال: 
عز الادب خیر من شرف السب (امثال و حکم 


دهخدا)؛ یعنی ارجمندی ادب به از شرافت 


سعدی. 


اوحدی, 


نسب است. 

عز الدنیا بالمال و عز الاخرة بالاعمال 
(حدیث)؛ عزت دنیا در مال است و عزت 
آخرت به کردار. 

آدام اه عره؛ خدارند عزت و ارجمندی وی 
را پایدار سازد؛ و بشنوده باشد خان دام ال 
عزه که چون پدر ما... گذشته شد قا ایب 
بودیم از تخت ملک. (تاریخ بیهقی) 

عز وصول بششیدن؛ در تداول نامدنگاری» 


به‌معنی رسیدن نامه است. و آن تبیری است . 


احترامآمیز و بزرگداشت نویسنده را. 

|ا(ص: !) باران سخت. (سنتهی الارب) (از 
آقرب المواردا. 
عز. (عزز] ((خ) نام دختر هیتمین محمدین 
هیشم, که از زنان محدث و صالح قرن نمشضم 
هجری بوده است. وی حصدیث رانزد 
سلیمان‌ین ابراهیم حاقظ آموخت, و سمعانی 
نسام او را آورده است. (از اععلام النساء از 
التحبیر سمعانی). 
گو. [عزز] (اخ) قلعه‌ای است به روستای 
بسردعة. (منتهی الارب). قلعه‌ای است در 
رستاق بردعة از نواحی آران. (از معجم 
ابلدان). 
عز. [عزز] (ع ص) رجل عز؛ مرد ارجمند. 
(نأظم الاطباه). مرد قوی و عمزیز, (از ارب 
الموارد). عزیز. گرامی. رجوع به عزیز شود. 
عز. اع زن] (ع ص) شکیا و صایر. (سنتهی 
الارب) آتکه بر پش‌آمدی که بدو رسیده 
است. شکیبائی کند. (از اقرب السواردا. عزی. 
رجوع به عزی شود. 
عزآباد. (عزز] (اخ) قسسسره‌ای است 
نیم‌فرسنگی جنوب ابرقوه. ||قریه‌ای است 
چهار فرسنگ و نیمی جوبی جشنیان. 
||قریه‌ای است سه فرسخ پبلتر مشرقی 
فتح آباد. (فارسنامه). 
عزآباد. [عزز] ([خ) دی از دهستان 


عزا. ‏ ۱۵۸۵۵ 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سکن آن ۱۲۴ تن. آب آن از قات. محصول 
آن علات و یوب و چفندر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
عرآباد. (عزز] (اج) دصی از دستان 
رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. سکنه آن 
۰ سنن. آب آن از قنات. محصول آن: 
غلات است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
۰ 3 
عزاء زع](ع !) ماتم. مصیست. تعزیت. زاری. 
سوکواری. سوک. (ثاظم الاطباء). صیر پر 
مسصیت و صبر کردن و در آن استقامت 
ورزیدن و شکایت کردن. و در عرف حال 
مجازا بمعنی ماتم‌پرسی. (غیاث اللغات). و با 
لفظ گرفتن و افکندن بمعنی ساتم استعمال 
نمایند. و همچنین با لفظ خانه و دار. چون 
عزاخانه و عزادار. (آنتدراج). و رجوع به عزاء 
شود: 
از عزا چون بگذرد یک چند روز 


کم‌شود آن آتش و آن عشق و سوز. 


مولوی. 
قسم بداد به سی‌پاره درزیان شمط 
که‌گر عزا بودت پیش زین عزامگذر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 


- از عزا درآوردن؛ مصیبت‌زده را به پوشیدن 
جامه‌ای جز رنگ سیاه داشتن. عزاداری را 
برحسب رسم؛ بزرگی از خانواده یا جز آن, 
جانه‌ای خن میاه فرتادن عاری‌هزان حون 
خاتمه دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
- ایام عزا؛ روزهای مائم و سوگواری و 
سوک. (ناظم الاطیاء). 
- شکمی از عزا درآوردن؛ پس از گرسنگی 
طعامی لذیذ و به کفایت ضوردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
-عزا افکندن؛ سوکواری برپا کردن. ماتم و 
شیون پدید آوردن؛ 
تا کنون شخصی که باشد قایل ماتم تمرد 
من از آن مُردم که در عالم عزائی افگنم, 
حکیم رکنای کاشی از آنندرا اج 
لباس عزا؛ باس سیاه.(آتدراج). لباس که 
در حال عزاگرفتن پوشند. لباس سوک. ‏ , 
عزا. [عز زا] ((خ) ( کفر...)ناحیه‌ای است از 
اعمال موصل. و احتمال میرود که آن مأخوذ 
از عز بمعتی باران شدید باشد و الف آن تأئیث 
راست. و در این صورت مفهوم آن چیزی 
شبیه «سرزمین بارانی» خواهد بود. (از معجم 
البلدان). 
عزاء [از زا] ((2) (بسعنی قسوه) صاحب 
بوستانی است که در نزدیکی آورشليم بود و 
همانجا که قبر منی و پسرش آمون شهریار 
بهودا واقع بوده است. و موضع آن بوستان. 
معلوم نیست. (از قاموس کتاب مقدس). 


۶ عزاء. 


عرّاء ۰ [] (ع مسص) شکیبائی نمودن. (از 
منتهی الارب). صبر کردن. (از اقرب الموارد). 
|[نسبت کردن کسی را به پدرش. (از صنتهی 
الارب)." |انسبت پذیرفتن به کسی و 
منسوب گردیدن بسوی او. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء. متسب گشتن به کسی به 
راست یا بهدروغ. از اقرب الموارد) ؟. 
عاء ۰ (ع] (ع امص) شکیباتی و با خوبی 
شکیبائی. (منتهی الارب). صبر و یا حسن 
صبر. و آن اسم مصدر است از تعزية» چون 
سلام از تسلیم. (اژ اقرب الموارد), 
- أحسن ال عزاء‌ک» آحسن اه لک العزاء؛ 
یعتی خداوند صبر جمیل تو را دهد. (از اقرپ 
الموارد) (از تاظم الاطباء). 
|انسبت پدری. (تاظم الاطباء). 
عزاء زرا (ع () سال سشت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ||سختی 
و شدت. ||باران سخت و درشت‌قطره. (از 
اقرب المواردا. 
عزاثر. غ ء] (ع ص, !) بصيقة جمع. مانند 
عزیر است. (از منتهی الارب). رجوع به عزیر 
شود. | کمتر از عضاه و بالاتر از دق (از اقرب 
الموارد). ||عودها. |(بقایای درخت, و آن را 
واحد نباشد. (از اقرب‌الموارد). 
عزالم. (ح ء] (ع 4 عزايم. ج عزيمة, (اقرب 
الموارد) (دهار) (منتهی الارب). رجوع به 
عزيمة شود. اراد؛ٌ قوی. تصد. آهنگ: عرفت 
ّ بفخ العزاتم و نقض الهمم (نهج البلاغها؛ 
خداوند را از گسیختن اراده‌ها و تصمیمات و 
نقض کردن همت‌ها و قصدها شناخته‌ام. که 
رایهای وی دیگر بود و عزانم وی. (تاریخ 
بیهتی ص ۱۱۵). مسعالی خصال ملوک 
اسلاف... بل عزایم مسیمون داشته امست. 
( کلیله و دمنه), عزایم شاهانه را بامداد فتح 
مبین... موید گردانیده. ( کلیله و دسته). آن 
لایق‌تر که به امضای عزائم در امور مهم و 
مهمات مسعظم تسعجیل فرموده نشود. 
(سندیادنایه ص ۲۵۷). روایع اقبال طلایع 
عزایم او را استقبال می‌نمود. (جسهانگشای 
جویلی). چون نوبت زوال دولت ایشان 
دررسید ه حیلت و عزایم و اراء ايشان را 
دستگیری توانست کرد و نه غلی. 
(جهانگشای جوینی). حوادث دهر بوقلمون 
مطابق و موافق عزائم همایون... بود. (ترجمة 
محاسن اصنهان آوی). ||آن آیات قرآنی که 
پر آفات‌رسیدگان خوانند به امید به شدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). آیات قرآن 
مجید که برای شفای پیمار خوانند. (غیاث 
اللغات) (آتندراج)* 
آفات دیو را بقضایل عزایمند 
واعراض علم را بمعانی جواهرند. 
ناصرخرو. 


عزائم السجود؛ سوره‌هایی از قرآن مجید 
که سجده واجب در انهاست. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب السوارد). چنانکه گویند: یست 
سجدة «ص» من عزائم السجود؛ یعی سجدهً 
سورء «ص» از سجده‌های واجب نست ولی 
پیغمبر (ص) به پیروی از داود (ع) سجد؛ آن 
را بجای می‌اررد. (از منتهی الارب). 
- عزائم له ؛ فرایضی که خداوند آنها رابر 
بندگان خود واجب کرده است. (از اقرب 
السوارد) (از تاظم الاطباء) (از متهی الارب). 
- عزائم المنفرة, عزائم الففران؛ اعمال و 
خصالی که بدان مغفرت مژکد گردد. (منتهی 
الارب): از حضرت خواجه عزیزان علیه 
عزایم الفران منقول است. (انیس الطالیین 
ص ۷ 
||افسونها. (منتهی الارب). افسونها و ادعیه که 
پرای احضار جنیان و پریان خوانند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج), هیپوتیزم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
چو هنگام عزایم زی معزم 
به تک خیزند ثبانان ریمن. . منوچهری, 
عزاب. (غْززا] (ع ص, ‏ ج عَرب. (اضرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به عزب شود. 
ااج عزبة. (*منتهی الارب از کسائی) 
(آنندراج). رجوع به عزبة شود. 
وا بزاء (غْز رم بززژن](ع ق سسرکب) 
بی‌شک و لامساله.(ناظم الاطباء. رجوع به 
عَرّ شود. 
عز) پرسقی. (ع بٍ ز] (حسامص مرکب! 
به‌معنی عزاداری. (آنندراج). سوکواری و 
زاری و اندوه و غصه و غم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بد عزا شود. 
عزاخانه. غ نٌ /] (مرکب) ساتم‌خانه و 
خانه‌ای که در آن عزا برپا سی‌کنند. (ناظم 
الاطباء). جایی که در آن سراسم عزا ببرپا 
دارند. (فرهنگ فارسی معین). ماتم‌سرا, 
مصیبت‌سرا: ماحة: 
به دارالشفا چون درآید طییب 
عزاخانه گرده ز مرگ غریب. 
ملاطفرا (از آتدرا اج). 
عزادار. (ع) اتف مرکب) سانم‌زده و آنکه 
بحالت عزا و سوگواری پاشد. (اظم الاطباء) 
شخصی که بمناسیت فوت یکی از نزدیکان 
سوکوار باشد. (فرهنگ فارسی معین). ماتمی. 
مصیبت‌زده. سوکوار, 
شادی و عیش عالم در خاطر دل‌افکار 
شرمنده‌تر ز عید است در خانه عزادار. 
محمدسعید اشرف (از آتدراج). 
دوستان را نبود بس که بهم یکرنگی 
پوشش مرده سفید است و عزادار سیاه. 
میرزا اسماعیل ایما (از آنتدراج), 
عزاذاری. (ع] (حس‌اص مسرکب) 


عزازیل. 

سوکواری. زاری. عزاپیرستی, اشتغال به 
سرک. مصیت. تعزیت. (ناظم الاطبام). ام 
مراسم عزا: (فرهنگ فارسی معین). 
عزاداری کوثان. (عک د] اعص 
مرکب) برپا داشتن مسراسم عزاء سوکواری 
کردن.(فرهنگ فارسی معین), ماتم گرفتن. 
عزا داشتن. (ع تَ] (مص مرکب) سانم 
داشتن پس از مرگ کسی. (فرهنگ فارسی 
معین). سوکوار بودن. 
گواز. [غْ۱(ع ص, ل) زسین درشت. (منتهی 
الارب). سرزمین صلب و سخت., که سیل در 
آن بسرعت جاری شود. (از اقرب السوارد), 
عَرّز. و رجوع به عزز شود. 
عزاز. (غ) ((ج) شهری است نزدیک حلب 
که‌خا کش چون بر کزدم پاشند بمیزد. (منتهی 
الارب). شهرکی است در فاصلةٌ یک‌روزة 
شمال حلب. و آن را رستاقی است. آب و 
هوائی گوارا دارد و در آنجا عقرب یافت نشود 
و مشهور چنان است که اگراز خاک آن بر 
عقرب بریزند آن را ميکشد. (از معجم 
البلدان). 
عزاز (ع] (خ) جایگاهی است در یمن. (از 
معجم البلدان) (از منتهی الارب). 
عراز. (ع (ع مص) تنگ‌پتان شدن ناقه. 
(از منتهی الارب). «عزوز» بودن ناقه, (از 
آقرب الموارد). رجوع به عزوز شود. عزوز. 
|اسعاژه و چیرگی جستن بر یکدیگر در 
خطاب و نبرد کردن در ارجمتدی. (ناظم 
الاطباء). |((ص, ) ج عزیز. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عزیز شود. 
عزازة. (ع ] (ع مص) ارجمند گردیدن. (از 
متهی الارب). عزیز شدن. (ساج السصادر 
بیهقی) (از آقرب الصوارد. ارجمند شدن. 
(المصادر زوزنی). |اقوی شدن بعدٍ خواری. 
(از متتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||نایافت 
شدن. (دهار) (تاچ المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). اسخت آمدن چیزی بر کسی. 
(المصادر زوزنی). ||((مص) کثرت و قوت. 
(آندراج). ره رجوع به عز شود. 
عوازة. (ع ز] (ع ص, 4 ج عسزیز. (سنتهی 
الارپ). رجوع به عزیز شود, 
عزازی. [ع] (ج) ابوالمباس احمد ابن عمر _ 
عزازی, منسوب به عزاز حسلب. وی محدث 
بود و از ابوالحسن علی‌ین احمدین مرزیان 
روایت کرده است. (از معجم الیلدان). 
عزازیل. (ع] (اخ) (سرب از عبری) طیق 
روایات. یکی از سه فرشته (هاروت, ماروت. 


۱-در آقرب المرارد به این معنی عژو ضبط 


شده است. 
۲ - در اقرب المرارد به این معلی غزو ضبط 
شده است. 


عزاف. 


عزازیل) است که خدا آنان رابه کره زمین 
فرستاد تا مانند ادمیان زندگی کنند و از 
محرمات بپرهیزند والا تبیه شوند. عزازیل 
پس از چندی چون دانست که از عهدة این 
امتحانات برآمدن مشکل است اظهار عجز 
نسمود و معاف شد. ولی دو تن دیگر به 
مأنوریت خود ادامه دادند و فریب ژنی (زهره 
ناهید) را خوردند, شراپ نوشیدند و اسم 
اعظم را بدان زن گفتند و به پادافراه اين کردار 
در چاه بابل معلق شدند و تا روز رستاخیز 
بدین حال خواهند ماند. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به «ستاره ناهید» از محمد 
معین شود. ||از نامهای قدیمی شیطان. (از 
آقرب الموارد), نام شیطان. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). شیطان. (قاموس کتاب مقدس). 
ابلیس. ابوخلاف. ابوالمیزار. ایومرة. ابولیینیء 
بلاز, خناس. دیو. شیخ تجدی: 


کشوری‌گیر یک حمله که آن کشور را 
پادشاهست عزازیل و مها کال‌وزیر. سوزنی. 
بدز گستاخی کسوف آفتاب 

شد عزازیلی ز جرأت رد باب مولوی. 
شد عزازیلی از این مستی بلیس 

که‌چرا آدم شود بر من رئیس. مولوی. 
وگر دردهد یک صلای کرم 

عزازیل گوید نصیبی برم. سعدی, 
تکیر عزازیل را خوار کرد. سعدی. 


||(!) روح بلد. |[نام مرغی است کوچک. (از 
ناظم الاطباء). | اشاره به بزی است که در 
وادی غیرذی‌زرع فرستاده میشد. ||اشاره 
است به انفصال خطایای قوم. و مختصرا بر 
ذیح شده اشاره به کفارة خطایای قوم است. 
(اخ) اسم محلی است که بز رادر آنجا 
میفرستادند. (قاموس کتاب مقدس). 
عزاف. (ز زا] (ع ص) ابر باآواز. (سنتهی 
آلارب). ابری که در آن صدا و اواز رعد باشد. 
(از آقرب الموارد). 
عزاف. (عَز زا] ((ج) کسسوهی است از 
کوههای دهناء» و گویند رسلی است ازآنِ 
بنی‌سعد که آن را آبرق‌العزاف گویند و در کوه 
کوچکی که در آنجا است قرار دارد. و گویند 
آن در سمت چپ راه کوفه از رود واقم است 
و فاصلهُ آن را تا مدینه دوازده میل دانسته‌اند. 
وجه تسمية آن چنین است که عزیف و صوت 
جن از آنجا شنیده میشود. (از معجم البلدان). 
عزاف. (ع | (ع ص, () ج سزوف. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عزوف شود. 
عزاقری. [ع ي ](!2) ابن‌التديم در لفهرست 
گویدکه وی در صنعت کیمیا بحث کرده و 
گویندبه عمل | کسیر تام دست یافته است. 
عزاقریة. [غ ق ری ی ] (اخ) پسیروان این 
امزاقر ابوجعفر محمدین علی شلتذانی 
مياشند. وی ازجمل کسانی است که در قرن 


چهارم هجری به مخالفت با حسین‌ین روح 
برگاست و مذهب جدیدی تأسیس کرد و 
پیروان او به عزاقریه با شلمفانیه شهرت 
دارند. مهمترین عقاید عزاقریه عبارتست از: 
۱ - خداوند در هر چیزی به اندازة تحمل آن 
چیز حلول می‌کند. و شلمفانی کسی است که 
روح خداوند در او پتمامه حلول کرده است. و 
الا خدا اسمی است جهت معانی و 
خاطره‌هایی که به قلب مردم خطور می‌کند و 
آنچه را بر مردم پنهان است متصوّر مینماید تا 
آنجا که گوئی مردم آن را به مشاهده 
درمی‌یابند. هر کس که مردم به او احتیاج پیدا 
می‌کنند خدای ایشان است بهمین جهت هر 
فردی از افراد بشر می‌تواند استحقاق مقام 
الوهیت حاصل کند و بنام خدائی خوانده 
شود. ۲- عرقریه امام حسن و انام حنین را 
به علی‌بن ابي‌طالب متسوب نمیدانستند و 
میگفنند مقام الوهیت در شخصی جمع می‌آید 
که‌نه فرزند کسی و نه او را فرزندی باشد. 
موسی (ع) و محمدین عبدائهٌ (ص) را خائن 
میشمردند و میگفتند که هارون سوسی راو 
علی‌بن ابی‌طالب محمدین عبدائّه را به رسالت 
فرستادند و اين دو نسبت به فرستندگان خود 
خیانت ورزیدند. علی‌بن ابی‌طالب بتصور 
ایشان به شمارة ایام اصحاب کهف که ۳۵۰ 
سال است به محمدین عبدائُّ مهلت داد و 
چون این مدت منقضی گردیده شریعت اسلام 
نیز برم‌گردد. و گویا غرض ایشان از این 
شمارش این بوده است که ۳۵۰ سال بعد از 
بشت حضرت رسول که مقارن ایام ظهور 
دعوت شلمغانی است مذهب اسلام منموخ و 
مذهب شلمفانی جای آن برفرار میشود. 
۳- ملانکه به عقید: آنان کانی هستد که 
زمام نفس خود را در دست داشته و حق را 
بشناسند و بینند. و بهشت شناختن ایشان و 
پیروی از مذهب آنان است و آتش نشناختن 
آن جمع و برگشت از مسلک ایشان. 
۴- عزاقریه به ترک نماز و روژه و سل 
معتقد بودند و بر روش سنت ازدواج نمیکردند 
و عموم زنان رایر خود مباج میدانستند و 
نزدیکی با زنان محارم و زنان دوستان و حرم 
پسران در صورتی که در دین شلمفانی آسده 
باشند اشکالی ندارد. ۵- از مهمترین عقاید 
عزاقریه اعتقاد آنان به ضد بوده است به این 
معنی که شلمفانی میگفته است خداوئد وجود 
ضد را خلق کرده است تا بوسیلةُ آن پی به 
مخالف آن برده شود و تا اضداد در برگزیدگان 
خدا طعن نزند فضیلت ايشان ظاهر نمیگردد 
و بهسین جهت اضداد از اولیاءلّه سقامشان 
برتر است. ۶- بعقید؛ عزاقریه. خداوند وقتی 
که در جسدی ناسوتی حلول میکند آنچنان 
قدرت و معجزه در او بظهور میرسد که با 


عزاگرفتن. ۱۵۸۵۷ 


خداوند یکی ميشود. چنانکه این حال در 
هفت آدم (هر آدمی مطابق با یک عالم) ظاهر 
شد و بعد از ادم هفتمین در جسد پنج وجود 
تاسوتی دیگر و پنج ضد ایشان که عنوان 
ابلیس داشتند حلول کرد بعد در ادرین و 
ابلیس او سپس در توح و ابلیی او نمرود. 
بعد در هارون و ایلیی او فرعون. سپی در 
دارد و ابلیس او جالوت. بعد در سلیمان و 
اپلیس او, بعد در عیسی و ابلیس آوء بعد در 
علی‌ین ابی‌طالب و ابلیس او. و بعد از علی‌بن 
ابی‌طالب در شلمفاتی و ابلیس او جمع آمد. 
۷- در باب قائم آلمحمد که بقید: امامیه از 
فرزندان امام یازدهم است و در موقع متاسب 
قیام خواهد کرد عزاقریه میگفتند این همان 
ابلیی است که در قران به آن اشاره شده 
«فسجد الملانكة کلهم آجمعون الا ابلیس» 
(۳۰/۱۵- ۲۱) و چون ابلیس سجود نکرد و 
گفت که «لأْقعدن لهم صراطک المستقیم» 
(۱۶/۷) از اینجا معلوم می‌شود که در سوقع 
امر به سجود او قائم بوده و بعد نشسته است. و 
اينکه شیمه میگویند که قائم قیام خواهد کرد 
این همان ابلیس است که در سوقع امر ببه 
سجود قائم بوده و از سجده ابا نموده است. 
۸- عزاقریه از آل بی‌طالب و بنی‌عباس نفرت 
داشتند و هلا ک‌ایشان را واجب میشمردند. 
(از خاندان نوبختی صص ۲۲۲ -۲۳۸). و 
رجوع به شلمفانی شود. 
عزاقه. (عَز زاق] (عل) سرین. (مستهی 
الارب). است. (اقرب الموارد). ||حلقةٌ دبر. 
(متهی الارب). 
عزا گرفتن. (ع گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
زاری و شیون کردن و به حالت ماتم‌زدگان 
درآمدن ‌ برای سوک و مصیبت لباس سیاه 
در بر کردن. (ناظم الاطباء). مجلس ماتم 
گرفتن در مرگ عزیزی, (فرهنگ عوام), اقامة 
سرکواری بسیپ مرگ کسی, افرهنگ فارسی 
ععین): 
گرماه و آفتاب بمیرد عزا مگیر 
گرتیر و زهره کشته شود نوحه‌خوان مخواه. 
عرفی (از آتدراج) 
سازد بخیل دشمن خود کائثات را 
تاک به مرگ او کواند عزا گرفت. 
میر یحیی شیرازی (از آنتدراج). 
تی همدمی که پرسد در محنتم خبر 
نی دوستی که گیرد در مردنم زا _ 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
- امتال: 
نمرده عزا نگیرند. نظیر: پیش از مرگ واویلاء 
(اشال و حکم دهخدا). 
|ادر تداول امروز فارسی‌زبانان برای رفع 
مشکلی دستخوش حیرت شدن: عرا گرفته‌ام 
(یعنی متحیرم) که اين همه قرض خود را از 


۸ عزال. 


کجا بدهم. عزا گرفته‌ام که این مشکل خود را 
چگونه حل کنم. (از فرهنگ عوام). حالت 
ماتمزده بخود گرفتن از راقعة نا گواری‌یا وامی 
يا از دست دادن چیزی یا از بیم به دست 
تیاوردن چیزی, 

عزال. [ع]۱(ع اسص) ضعف. اقرب 
الموارد). سستی و ضعف. (ناظم الاطیاء). 
ست. (منتهی الارب). 

گزال. غْز زا] () نام پرده‌ای از موسیقی 
است که آن شعبه‌ای از زنگوله باشد. و آن را به 
تخفیف زاء نیز خوانده‌اند. (از نغیاث اللفات) 
(از آتدراج). 

عزالان. [ع] (ع () دو پر کلان در طرف دنب 
عقاب. (منتهی الارب). دو پری که در سمت 
دم عقاب است. (از اقرب الموارد). 

عزالی. (ع ۷/ع] (ع ) ج عزلام. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عزلاء شود. 

هزام. ا(غز زا] (ع ) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد), 

حزان. زغَززا] (اخ) قلعه‌ای است بر فرات. 
(منتهی الارب). شهری است بر رود فرات 
ازان زباء» و خواهر او شهری در مقابل آن 
داشت پنام عدان. (از معجم الیلدان). 

عزان. از زا] (اخ) از قلاع ريمة است در 
یمن. (از معجم لبلدان). 

عران. رَعْز زا] ((خ) ابن تمیم خروصی 
ازدی. از پیشوایان اباضیه در عمان بود. بسال 
۷۷« .ق. ب پس از خلع شدن راشدین تضرء در 
نزوی با ری بیمت شد. در آیام ۷ 
پیوسته با فتنه‌ها و حوادث دست بگریبان بود 
و سسرانجام به سال ۲۸۰ ه.ق.به دست 
محمدین بور. عامل معتضد عباسی در پحرین» 
بقتل رسید و سر او به بفداد فرستاده شد. (از 
الاعلام زرکلی از تحفةالاعیان ج۱ ص ۱۹۳, 

عزان. [عَززا) (خ) این قیس‌ین عزان‌ین 
قیس‌بن احمدبن سعید پوسعیدی, از اسامان 
عمان. بسال ۱۲۸۵ ه .ق.پس از خلع سلطان 
سالم‌بن وینی, با وی در سقط بیعت شد و 
رای تهای سپید که شعار خاندان او بود 
برافراشته کشت. امامت وی بیست‌وهشت ماه 
و نیم بطول انجامید و در اين مدت وی غالب 
محتصرفاتی را که به دست امیرزادگان افتاده 
بود بازستاند و مردم در عصر کوتاه امامت او 
در راحتی میزستد و سرانجام بسال ۱۲۸۷ 
ه.ق.به دست ترکی‌بن سعیدبن سلطان بقتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از تحفةالاعیان ج ۲ 
و عمان و الساحل الجتوبی للخلیج الفارسی 
ص ۳۸). 

عزان خبت. (عْز زا ن خ) الخ) از 
قلمه‌های ت 
معجم الیلدان). 

عزان ذخو. [غز زا ذخ] ((خ) از فلعه‌های 


تعز است در کوه بر در یمن. (از 


تعز است در کوه صیر در یمن. (از معجم 
/ البلدان). 
عزاو. لع ون (ع س غزاهی, رجوعبه 
عزاهی شود. 
عزاهل. (ع د] (ع ص) به‌معی عرامل 
است. (از منتهی الارب). اسب خوش ترکیب و 
زیبا. (ناظم الاطباء). و رجوع به عراهل شود. 
|[(() نام موضعی است. (از منتهی الارب). 
عزاهی. (غ /ع یی | (ع ص, () عزاو. 
چزهون. ج عزه [ع /عز ] و عزهی [ع ها 2 
هی‌ی ]و عزهاء و عزهاة و چنزهو و نرهوة و 
عنرمانی. (آقرب الموارد). رجوع به هر یک از 
لفات فوق شود. 
عزاهیل. (ع] (ع 4 ج عُزهول. (ستهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به عزهول 
شود. |[به‌معنی عراهیل است. (از منتهی 
الارب). رجوع به عراهیل شود. 
عزا یم‌خوان. [عي خوا/ضا] (ثف 
مرکب) افسونگر. کسی که عزیمه مخواند که 
لبلاب نیز گویند. (ناظمالاطباء). افسونگر. 
(آتدراج)؛ 
عزائم‌خوان | گرخود را بسوزد جای آن دارد 
که از یک شیشه می تسخیر کردم آن پری‌رو را 
صائب (از انندراج). 
عز اسمه. [عْر شم 2 ] (ع جملة فعلی 
دعایی) جمله دعائی مرکب از فعل و فاعل, 
به‌معنی نام او عزیز و ارجمند باد. جملهٌ دعایی 
که‌معمولاً پس از ذ کرنام خداوند آرند. ننائی 
که پس از بردن نام خدای‌تعالی آرند. ذ کری 
که پس از بردن نامی از نامهای خدای‌تمالی 
آرند. و رجوع به عرّ شود 
که‌کرد جز خدای عَر اه 
رضا رضای او قضا فضای او.  .‏ منوچهری. 
بر او ایزد عز اسمه این کراست پاینده داراد. 
(فارسنامة اب‌لبلخی). 
در ذات تو نهاد ملک عَر اسمهٌ 
ذهن و ذکاء و فطنت و فرهنگ و هوش و هنگ. 
سوزنی. 
هست ایدم بصنع و اطف حق عز اسمه 
کاتصالی باشدم با مجلس عالی بکام. انوری. 
تقدیر حق عز اسمه چنین بود. ( گلستان). شکر 
نعمت باری عز اسمه همچنان بر من افزونتر 
است. ( گلستان). ثروت و دستگاه او باری عز 
اسمه تمام و مکمل گرداناد. (تاریخ قم ص 4۴ 
تا لاجرم حق عز اسمه... (تاریخ قم ص ۸, 
عزالدولة. [عز زذ دذ [](ع مس رکب) 
ارجمدی دولت. ان چه یا انکه سیب 
آرجمندی و عزت دولت است. و آن از القاب 
اشخاص بوده است. 
عزالدوله. لعز رد د3) (() بسختیاربن 


معزالدولد ابوالهین احمدبن بویه دیلمی. از 
دیالمة عراق و اهواز و کرمان (۳۵۶ - ۳۶۷ 


عزالدین. 


ه.ق.).وی پس از مرگ پدر بر متصرفات او 
دست یافت. شخصی قوی و توانا بود و گویند 
وی‌گاوی بزرگ را از در شاخ میگرفت و آن 
را یزمین می‌افکند. عزالدوله با بسرعمش 
عضدالدوله بر سر برخی سرزمین‌ها رقابتهائی 
داشتند که به جنگ آن دو انجامید و در روز 
چهارشنبه هجدهم شوال سال ۲۶۷ ه.ق.در 
میدان جنگ پا هم رویرو شدند و عزالدوله که 
در آن حنگام سی‌وشش سال داشت به دست 
سپاهیان پسر عمش کشته شد. (از 
وفیات‌الاعیان ج۲ ص 4۲۴۲ و رجوع به 


طبقات سلاطین اسلام شود. 
عرالدوله. زرد د [] (غ) س‌عدین 


متصور اسرائیلی, , مشهور به این کمونه. 
صاحب شبهة مشهوره است. رجسوع به امن 
کمونه شود. 
عزالدوله. (عز رد ] (خ) عبدالرشیدین 
محمود غزنوی, مکنی به ابومنصور. از 
پادشاهان غزنوی. و شخصی بی‌جرأت بود و 
زیر نفوذ یکی از دزباریان خود بنام طقرل 
(طغرل کافرنعمت) قرار داشت. و سرانجام به 
سال ۴۴۴ ه«.ق.به دست همین طفرل بقتل 
رسید. (از فرهنگ فارسی معین). 
هرا لدوله. لعز رد د لْ] ((خ) عبدالعزیزین 
مد بکری, بککنی به ایوزید. حاکم 
شاطیی ‏ و ولبة ‏ در اندلس. حکومت این دو 
ناحیه بال ۴۰۳ «.ق.پس از مرگ پدرش 
بوی رسید. به سال ۴۴۳ ه .ق.چون المتضد 
عباد پر ولبة دست یافت عزالدوله به قرطبه 
رفت و تازمان مرگ در حمایت ابن جهور بود 
و در حدود سال ۲۵۰ درگذشت. وی پدر 
ابوعبید بکری صاحب المسالک و السمالک 
میباشد. (از الاعلام زرکلی از البیان السفرب و 
معجم ما استعچم), 
عزالد ین. (عر رد دی] (ع امس رکب 
ارجمندی دین. آنکه یا آنچه سبب عزت و 
ارجمتدی دین گردد. و آن از القاب اسمخاص 
بوده است. 
عزالد ین. (عز ژد دی] (خ) دهی جزء 
دهتان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک.سکنة آن ۲۵۰ تن. اب آن از قره‌چای, 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه است. (از 
فرهنک جفرافییی ایران ج ۰4۲ 
عرالدین. زد دی ] (اخ) آی‌بیک. از 
ممالیک بحری. رجوع به آی‌بیک عزالدین در 
همین لغت‌نامه و به طبقات سلاطین اسلام ص 
۱شود. 
عزاله‌ین. [عز زد دی] (اخ) ابن حسن‌ین 
علی الموید. از امامان و پیشوایان زیدیه در 
یمن. وی بسال ۸۳۵ ه.ق.متولد شد و بسال 
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عزالدین. 

۹ مردم برخی از شهرهای یمن با وی بیمت 
کردند و او را لقب الهادی الی الحق دادند. و 
سراتجام بسال ٩۰۰‏ در صنعاء درگذشت. 
کتابهایی است که از آن جمله السعراج فی 
شرح المنهاج. و الفتاوی, و دیوان شعر وی را 
میتوان نام پرد. (از الاعلام زرکلی از العقیق 
الیمانی و البدرالطالع. 
عرالدین. (عز زد دی] (اخ) احس‌مدبن 
فیومی قرصی, مشهور به عزالدین‌ین قراصه. 
رجوع به احمد (ابن فیومی...) شود. 
عرالدین. (عز زذ دی] (اخ) اح‌مدین 
محمدین عبدالرحمان شریف حسینی مصری, 
مکنی به اپوالعباس و ملقب به عزالدین. رجرع 
به احمد (ابن محمد...) شود. 
عزالدین.(عز ‏ زذ دیا (غا 
ارسلان‌شاهبن مسعودین مودودین زنگی‌ین 
آق‌سنقر, مشهور بهانک و ملقب به المسلک 
العادل. ششمین از اتابکان موصل. رجوع به 
ارسلانشاه شود. 
عزالد ین. ۰ زد دی ] (اج) اعظم الملک 
(ست‌گائون) بن قدرخان. از حکام بنگاله 
است و از سال 7۷۲۴ ۷۴۰ه.ق,در آنجا 
حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۶). 
عزالدین. (عز رد دی ] ((ج) بسسلبان‌ین 
محمد المصور. از شاهان ارمینیه است که از 
سال ۶۰۳ تا ۶۰۴ ه.ق.حکومت کرد. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۸۵۲). 
عزالد ین. (عز زد دی ] (لخ خ) سس لین‌ین 
جلال‌الاین مسعود ملک‌جانی. از حکام 
بنگاله است و از سال ۶۵۷ تا ۶۵۹ ه.ق. 
حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۵). 
عزالدین. [عز رد دی] (اخ) ط‌اهرین 
زنگی‌بن طاهر فریومدی جوینی» مکتی به 
ابوطیب. از رجال اواسط فرن هفتم هچری. 
وی به سال ۶۵۱ ه .ق.از جانب امیر ارشون 
مقول به نیابت حکومت خراسان و مازندران 
تین شد و تا سال ۶۵۶ .ق.در منصب خود 
باتی بود و در این سال هلا کو او را معزول 
کرد.وی شخصی آدب‌دوست و شاعرپرور 
بود و سعدالداین سعید هروی شاعر از مداحان 
مخصوص اوست. (فرهنگ فارسی معین), 
عزالد ین. [عز زد دی ] ((خ) ط‌فرل‌بک 
(امیر اسفهالار...) رجوع به طفرلبک شود. 
عزالدین. لعز رد دی] (لغ) طنرل‌تکین. 
رجوع به طغرل‌یک در همین لفت‌نامه و تاریخ 
بیهق چ تهران ص ۲۲۶ شود. 
عزا لدین. 3 رژذ دی) (ج) ط_غرل 
طنان‌خان. هشتمین از حکام بنگاله. رجوعغ به 
طنان خان و به طبقات سلاطین اسلام شود. 
عزالدین. (عزرذ دی] (غ) عدالحمیدین 


ت. او را 


محمدین محمدین حین مداینی, مشهور به 
این ایی‌الحد. ید. شارح تهج اللاغة در قرن هفتم 
هجری. رجوع به ابن ابی‌الحدید شود. 
عزا لد ین. [عز زد دی ] (لخ) عبدالرحیم‌ین 
محمدبن الفرات قاهری» مشهور به ابن فرات. 
رجوع به عبدالرحیم (لین محمد. شود. 
عزالد ین. «(ع زد رد دی ] ((ج) عدال امین 
احمدین غانم مقدسی, رجوع به بن غانم و 
عبدالسلام شود. 
عزالدین. (عز زد دی] (اخ) عبدالمزیزین 


محمدبن ابراهيم, مکنی به ابوعمر و مشهور به : 


این جماعة. قاضی مصر در قرن هشتم 
هجری. رجوع به ابن جماعة و عبدالمزیز 


شود. 
عزاله ین. (عز زذ دی ] ((ج) علیبن 
ابی‌الکرم محمدین محمدبن عبدالکریم شیبانی 
جزری, مکنی به ابوالحسن. مورخ معروف 
قرن ششم و هفتم هجری, رجوع به.آبن آثیر و. 
علی (آبن محمدین محمدین عبدالکريم...) 


شود. 

عزالدین. لعز رد دی] (لج) علیبن 
محمدین آیدمر جلدکی. ملقب به عزالدیسن, 
شیمیدان ( کیمیا گراقرن هشتم هجری. رجوع 
ه علی جلدکی شود. 

عزالد ین. (ع ژ د دی ] ((خ) قلج‌ارسلان 
ثانی ابن مسعود اول. از سلاجقة روم (آسیای 
صفیر) است و از سال ۵۵۱ تا ۵۸۴ ه.ق. 
حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۳۲ 

عرالدین. (عز دی ] ((خ) کیکاوس اول 
ابن کیخسرو اول. از سلاجقه روم (اسیای 
صنیر) است و از سال ۶۰۷تا ۶۱۶ ه.ق.در 
آنجا حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۳۸). 

عزالدین. لعز ژد دی ] (اخ) کسیکاوس 
ثانی ابن غیاث‌الدین کیضرو ثانی. از 
سلاجقة روم (آسیای صفیر) است و از سال 
۲ ه.ق.حکومت کرده است. (از 
طبقات سلاطین اس ص ۱۳۸ 

عزالدین. زر دی] (اخ) من حمد 

شیرانین محمد بختیار خلجی. از حکام 

بنگاله است و از سال ۶۰۲ تا ۶۰۵ ه.ق.در 
آنجا حکومت کرده است. (از طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۵). 

عزالدین. [عز زد دی ] ((خ) مسمود اول 
ابن قطب‌الدین مودود. از اتابکان موصل 
(آقسنقریان) و از سال ۵۷۶ تا ۵۸٩‏ ه.ق.در 
موصل و شام و سنجار و الجزیره حکومت 
کرده‌است. (از طبقات سلاطین اسلام ص 
۴ از فرهنگ فارسی مین). 

عزالدین. (عز ژد د دی ] (اخ) سود ۳ 
ابن نورالدین ارسلانشاه. مکنی به ابوالفتح و 


۱۵۸۵۹  .ءاستلازع‎ 


ملقب به السلک القاهر. از اتابکان سوصل 
(آقنقریان) و از سال ۶۰۷ تا ۶۱۵ ه.ق.در 
موصل و شام و سنجار و الجزیره حکومت 
کردو اقبالنامةُ نظامی بنام او مصدّر است. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۴)(فرهنگ 
فارسی معین). 
عرالد ین زنجانی. لعز زد دی ن رَ) 
(اخ) عبدالوهاب‌ین ابراهیم, مکنی به 
ابوالمعالی و ملقب به عزالدین. از ادبا و علمای. 
مشهور صرف و نحو. وی قسمت آخیر عمر 
خود را در بفداد میگذرانده و تا مقارن فتح آن 
شهر به دست هلا کو در آنجا میزیسته و گویا 
در واقعه بغداد مقتول شده است. رجوع به 
عبدالوهاب در همین لفت‌نامه و به تاریخ 
مقول عباس اقبال شود. 
عزالدین قسام. (عز زد دی ناش سا] 
((ج) محمد عزالاین‌بن عبدالقادر قسام. از 
مجاهدان عرب بود. وی به سال ۱۳۰۰ ه.ق. 
متولد شد و در سال ۱۹۱۸ . با گروهی از 
شا گردان خود غلیه فرانسویان که سوریه را 
اشفال کرده بودند قیام کرد. مدتی در حیفا 
(فلسطین) اقامت گزید و عهده‌دار امامت 
جامع الاستقلال گشت. در این اوان شبخ 
محمد کامل القصاب را برای تألیف کتاب النقد 
و السیان یباری کرد. آنگاه در قیام صردم 
فلسطین علیه انگلسی‌ها شرکت کرد و 
شجاعتهای بسیاری از شود نشان داد و 
سرانجام بسال ۱۳۵۴ ه.ق. شهید شد و در 
قریة الشیخ نزدیک حفاً دفن گشت. (از 
الاعلام زرکلی از مجلة الفتح و الاعلام 
الشرقية و فلسطین المجاهدة). 
عزالدین قطبی. اعز ژد دی نٍ ۳ (اج) 
ابن احمدین دریب. از امیران یمانی است. او 
را پرادرش مهدی (حا کم جازان) به سرداری 
یا رهنمایی سپاهیان مصر فرستاد و آنان شهر 
زبید را گشودند. سپس عزالدین به سال ٩۲۴‏ 
ه.ق_برادر خود را دستگیر کرد و خود بر 
جازان ستولی گشت و به سال ٩۳۰‏ به دست 
انکندر قرمانی بقتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی از العقیق الیمانی و الطائف السنیة). 
عرا لد ین کاسانی. [عْز ژد دی نٍ] (اج) 
وزیر سلطان طفرل سلجوقی بود. آنگگاه که 
سلطان به اتابکان مظنون گشت عزالاین راکه 
سوایق اخلاص با آنان داشت» همراه پسرش 
در قلعهٌ همدان بقتل رساند. (از دستور الوزراء 
ص ۲۲۰). 
عز المقدسی. (عز ژل ‏ دا (خا 
عبدالعزيزین علی‌بن آبی‌المز بکری تسیمی 
قرشی بفدادی مقدسی. قاضی و فقی دمشق 
در قرن هشستم و نهم هسجری. رجوع به 
عبدالعزیز... شود. 
عزالنساء . (عز رن ن ] ((خ) بنت محمدین 


۱۵2۸۶۰ عرّبا. 


عبدالعزیزین علی‌ین هبالهین خلدون. از 
زنان محدث قرن هفتم و هشتم هجری است. 
محمد وانی در حدود سال ۷۰۶« .ق.برخی از 
کتب حدیث را نزد وی فرا گرفه است. (از 
اعلام‌الساء از اثبات مسموعات محمد 
الوانی). 
عزب. [ع](ع مص) غایب شدن شوی زن در 
ایام طهر. (از متتهی الارب): عزب طهر مره 
همسر آن زن از وی غایب شد. (از اقرب 
الموارد):۱ عزوب. رجوع بد عزوب شود. 
||خالی و ویران گردیدن زمبن. (از صنتهی 
الارب): عزبت الارض؛ آن سرزمین خالی از 
سکنه شد, خواه حاصلخیز باشد و خواه 
بی‌حاصل و خشک. از اقرب الموارد), 
عزوب. رجوع به عزوب شود. 
عرب. (ع ز](ع ص) مرد بسی‌زن» و آن به 
سیب الفراد و تهایی اوست. و زن بی‌شوی. 
(از منتهی الارب). آنکه او را خانواده و ال 
نباشد. از مردان و از زنان. و گویند عزب, مرد 
بی خانواده و اهل است و عزبة زن بی‌شوی. 
(از اقرب الموارد). جمع آن در مذکر عراب به 
اعتبار اصل ان که عازب است, و اعزاب به 
اعبار لفظ آن. (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). در تداول فارسی‌زبانان, مرد بی‌زن. 
(دهار). مرد نا کدخداو مجرد و انکه زن 
اختبار نکرده باشد. (ناظم الاطباء). مجرد: 
ه یکی و نه دو و نه سه و هشتاد و دویست 
هرگز این دخت بسودن نتواند عزبی. 
منوچهری. 
ای بسر گیتی زنی رعناست بس غرچه فریب 
فتنه سازد خویشتن را چون به دست ارد عزب. 


ناصرخرو. 
غارغ از آبستتی روز و شب 
نامیه عنین و طبیعت عزب. نظامی, 
من گسنه در برایرم سفر: نان 
همچون عزبم پر در حمام زنان.. سعدی, 
عزب را نکوهش کند خرده‌بین 


که میرنجد از خفت و خیزش زمین. سعدی,. 
نسیتی سخت قریب است خدا خیر کناد 
دختر رز عزب است و پسر حرص عزب. 
درویش واله هروی (از آتدراج) 
تعزب؛ عزب شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). تابد؛ عزب بنشستن. (تاج 
المصادر بهتی). ||محاسب و ستوفی درجهً 
سیم که از او زیردست‌تر نباشد. (از یاددادست 
مرحوم دهخدا, و رجوع به عزب‌باشی و 
عزب‌دفتر و عزب‌نویس شود. 
عزیاء .[] (ع ص) زن بسی‌شوی. |ازن 
دوشیزه و با کره.(ناظم الاطباء) 
عزب‌باشی. (ع ز] [سرکب) رئیس 
محاسیان و مسنشیان؛ وی [عبزب‌باشی ] 
ریش‌سفید عزیان و فراشان دفتر است. و 


دفاتر که در خارج انبار است به تحویل او. و 
/ اگردفاتر منقود گردد بازخواست آن از 
مشارالیه ميشده. و به دستور دفتر از ارقام و 
احکام بخط ار میرسید. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۲۳). 
عزب پیشه. [غ زش /ش](ص مرکب) 
کی که همواره عزب می‌گردد و زن اختیار 
نمی‌کند. (تاظم الاطباء)؛ 
سپاهی عزب‌پیشه و تنگ‌یاب 
چو دیدند روئی چنان بی‌نقاب. نظامی, 
عزبت. [ع ب] (ع (مص) عزية. بی‌زنی و 
بی‌شوئی. رجوع به عزبة شود. 
عرب‌خانه. [عْزَنْ /ن] ([مرکب) جایی که 
مردان مجرد گرد آیند و با زنان بطور مشروع 
یا نامشروع مباشرت کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). خانه نهانی که جوانان زن‌نا کرده‌دارند 
عیش‌های نهانی را. خلوت‌خانة پسران 
مجرد. خاهٌ بی‌اغیار عزبی را. (بادداشت 


مرحوم دهخدا؛ 

با ثدای تو عقد بسته بهم 

در عزب‌خانه عیسی مریم. سنائی. 

نفس تباتی ار به عزب‌خانه بازشد 

عییس مکن که مادر بستان سترون است. 

آنوری, 

باد ازو ناردانه کرده جدا 

چون عزب خاله‌های زنبور است.  .‏ _ 
؟(ز تاجالمفر. 


برسم جوآنان نوخاسته 

عزب‌خانه و خلوت آراسته. نزاری قهستانی. 
عزب دفتر. [غّ زرف ] (|مرکب) محرر و 
تویسندء دفتر, و آنکه در دفتر محاسبات شغل 
مخصوصی ندارد. (ناظم الاطباء. کلمة عزب 
در اینجا اصلش همان کلمة عربی است که به 
ترکی عشمانی رفته و بمعنی تازه کارو شا گردو 
شبیه آن بکار برده‌اند در نظام. و سپس در 
فارسی از ترکی گرفته شده و در مسعنی 
محاسب و مستوفی درجه سوم که از آن 
زیردست‌تر نیت بکار رفته ادست. ماده‌ای از 
قانون سلطان سلیم عثمانی اين است: عزبلو 
توتک آتمن علمده کامل و ساهر اولوپ 
اغالیری دائم اتحان یدوب توقنک اتمن 
بلمنلر» ادمان ایتورهلر ". (یادداشت بخط 
کوخ تفت 
عزب‌نویس. اغزن) ان ف مرکب)۳ 
دفترنویس و کسی که نام عزبان رانویسد. و 
رجوع به عزب شود. || محاسب. 

عزبة. اع بلح مص) بی خانواده و امل 
شدن. (از اقرب الموارد). عَْروبة. رجوع به 
عزوبة شود. ||((مص) بی‌زنی و بی‌شوئی. 
(منتهی الارب). اسم ایست عزب بودن را. (از 
اقرب الصوارد), عزبت. عزوبة. رجوع به 
عزبت و عزوبة شود. 


عزت. 

عزبه. [غْز ب](ع ص) زن بی‌شوی. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عَرّب شود. ج. عزّاب. (ناظم 
الاطباء). |[زن دوشیزه. (ناظم الاطباء). 
عزبی. [غّز) (حامص) عزب بودن و مجرد 
بودن. (فرهنگ فارسی معین), 
عرت. (عز ز) (ع امص) عظمت و بزرگواری 
و ارج‌مدی و ارج و سرافرازی. اناظم 
الاطباء), ارجمندی. (السصادر ژوزنی), 
کرامت. (زمخشری). بزرگی. عزة. رجوع به 
عزة شود: عزت این خاندان بزرگ سلطان 


محمود را نگاه باید کرد. (تاریخ بیهقی ص 

۳۹۲ 

آن را که چاربالش عزت میسر است 

گوپج‌نوبه زن که شه هفتکشور است. 
اخسیکتی. 

ستاره گفت منم پیک عزت از در او 

از آن بمشرق و.مفرب همیشه سیارم. 

خاقانی. 

وحدت من داده ز دولت خیر 

عزلت من کرده بعزت ضمان. خاقانی. 

از سر این کلاه عرت رفت 

«سر دریفا» کلاه میگوید. خاقانی, 


امیر نصر عزت و مکنت را به ورائت از پدر 
بزرگوار دریافت. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۷ ببناء عزت منقوض و لواء مجدت 
مخفوض. (ترجما تاریخ یمینی ص 1۴۴۳ 
شخص عزت و غلا زیر ترضٌ وحشت و بلا 
یگانه و تنها فروشد. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی ص 


۵۲ 
خداوندا بدان تشریف و عزت 
که‌دادی انیا و اولیا را. سعدی, 
شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند. 
سعدی, 

گفتابه عرت عظیم و صحبت قدیم دم برنبارم. 
(سعدی). 
عزت اندر عزلت آمد ای فلان 
تو چه جوئی زاختلاط اين و آن. 

شیخ بهالی. 
گرتو خواهی عزت دنیا و دین 
عزلتی از مردم دنا گزین. شیخ بهائی. 


۱ - در اقرب الموارد فقط مصدر عزوب ضبط 
گده‌است. 
وعاحا۵ط 6176 001۷۵2۱ دعع0۷م عها - 2 
6 6۲ 05 2۲1 0205 09۲۱66۱00۳65 اه 
5 ۷۲8۲1 ۵۲۲161۱6۲5 ۱6۷۲۵ ,اافن] 
٩ ۷6۵‏ ,60۳00۵۵۱۱9۱69۲0۱ 6۳2۲01۷۷۵۲ 
5 ۵۲ ۱9۳۵۲۵۲16 ۱25 ۱8۸5۱۲۷۱۲۵ 
تست 
(از پادداشت مرحوم دهخدا), 
۳-در اسناد و دفاتر قدیم استان قدس رضوی 
مشهد این ترکیب بیار بکار رفته است. 


- امتال: 
عزت ز قناعت است و خواری ز طمع 
با عزت خود بساز و خواری مطلب. 
؟ (از جامع التمتیل). 

عزت هر کس به دست انکس است. 

؟ (از اشال و حکم دهخدا), 
بی‌عزتی؛ بی‌اعتباری. نأمعززی. 
- ||بی احترامی: 
چو بی‌عزتی پیشه کرد آن حرون 
شدند آن عزیزان خراپ‌اندرون. 
بی‌عزتی نمودن؛ بی‌احترامی کردن. نگاه 
نداشتن عزت کسی: ملوک انطرف قدر چتان 
بزرگوار ندانسته و بی‌عزتی نمودند. ( گلستان). 
- عزت‌آثار؛ صاحب علامات افتخار و 
شرف. (تاظم الاطباء), 
-عزت‌تپان کردن» عزت‌چپان کردن؛ به 
مزاح بسیار اعزاز و ا کرام کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- عزت‌خواه؛ دوست و رفیق و مصاحب. 
(ناظم الاطباع), 
- |اپیرو و بسته به جلال دیگری. (ناظم 
الاطباء) 
-عزت‌طلب؛ آنکه خواهان ارج و قدر است. 
جا‌طلب. مقام‌دوست. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عزت‌طلبی؛ حالت و کیفیت عزت‌طلب. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- عزت‌قرار؛ مشهور و باجلال, و آن را غالبا 
در القاب شاهان یکار برند. (ز ناظم الاطیام), 
عزت‌بوفور؛ مجلل و باجلال و محترم. 
(ناظم الاطباء), 
عزت‌نشان؛ با آثار بزرگواری و بزرگی: 
عالیشان عزت‌نشان. 
- عزت نفس؛ مناعت. شرافت. (فرهنگ 
فارسی م‌عین), استکبار. ماعت طبع. 
عالیجابی: و فایده در تعلم حرمت ذات و 
عزت نفس است. ( کلیله و دمنه), 


سعدی. 


در قاعت که تو را دست‌رس است 


گرهمه عزت نفس است بس است. جامی, 
گرتو خواهی عزت نفس ای فلان 
رونهان شو چون پری از مردمان. 

شیخ بهانی. 
عزت و اعستبار داشسش؛ به اصطلاح 


فارسیان. پشم در کلاه داشتن, بدین قیاس 
پشم در کلاهش نی نت و پشم در کلاه ندارد 
نیز کنایه از ان است که بفایت مفلس و 
بی‌نواست. وقم نهادن و وقر نهادن. پیش کسی 
ریش داشستن. (آنندراج از مسجموع 
مترادفات). 

عزت‌همراه؛ که ملازم عزت باشد. خداوند 
عزت: عالیجاه عزت‌همراه. 

|[کمیابی. (ناظم الاطباء). بی‌همتائی. (مهذب 


الاسماء). دیریابی. دشواریابی. ندرت. شذوذ. 
|[حمیت جاهلیت. (مهذب الاسماء). ||((ج) 
از نامپای باری‌تعالی؛ پبوسته در رعایت 
بندگان حضرت عرت عر شانه ناقص‌الفایه 
سعی فرموده‌اند. (سندیادنامه ص ۷۴). 

ثای حضرت عزت نمیتوانم گفت 

که‌ره تمیبرد انجا قیاس و وهم و خیال, 

سعدی: 

آز حضرت عزت جلت قدرته درخواهیم. 
(انیس الطالیین ص ۱۱۸). 
عزت آباد. (عْز ۳ ((خ) دهی جزء دهستان 
کزاز پاین بخش سربند شهرستان ارا ک. 
سکن آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمة محلی و 
رودخانهً طوره محصول آن غلات و 
چغندرقند و انگور است. نام قدیمی این آبادی 
پنجه‌علی بوده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
عزت آباد. (عزژ ۳ ((خ) دهی از دهستان 
دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل. سکن آن 

۰ تن. آب آن از رودخانة هراز. سحصول 
آن برنج» نف نی‌شکر و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
عزتآباد. (عزز] ((خ) دهی از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردییل. سکن آن 
۷ اتن. آب آن از چشمه. مسصول آن غلات 
و حیوب است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
۳" 
عزت‌آباد. (عزژ ۳ (اخ) دهی از دهس‌تان 
کشکویهشهرستان رفنجان. سکن آن ۶۰۰ 
تن. آب آن از دو رشته قنات. محصول آن 
غلات., لبیات. پسته, پنبه و صیفی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸ا. 
عزت العابد. زعْز رل ب] ((خ) احمد 
عزت‌بن محی‌الدین ابولهول (مسمي به 
هولوپاشا) ابن عمرین عبدالقادر عابد (۱۲۷۲ 
- ۱۳۴۲ ه .ق.).از سیاستمداران مشضهور 
دولت عثمانی بود. پس از فراغ از تحصیل 
روزنامه‌ای به زبان عربی و ترکی بنام دمشق 
متشر ساخت. سپس به اسلامبول سفر کرد و 
از ملازمان سلطان عبدالحمید ثانی گشت. و با 
اتخاذ سیاستی خاص مانم اتحاد دول ارزپا بر 
ضد دولت عشمانی شد. وی در تأسیس خط 
آهمن حجاز سهم پسزائی داشت. پس از 
انقلاب سال ۱۳۲۶ « .ق.به للدن رفت. سپس 
در سصر سکونت اختیار کرد و در آنجا 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی از تاریخ 
الصحافة العربیق). 
عزت الفاروقی. (عز رل )((خ) احمد 
عسسزتبن مسحمود فاروقی عمری. 
(۱۲۴۴- ۱۳۱۰ « .ق.). شاعر و از امالی 
موصل بود. وی به اسلامبول رفت و برخی از 
مناصب دولتی را عهده‌دار گشت. او راست: 


عز ذکره. ‏ ۱۵۸۶۱ 


العقود الجوهرية. رحلة الی النجد. أحکام 
الاراضی دیوان شعر. (از الاعلام زرکلی از 
تاریخ الموصل ج ‏ ص ۲۶۲, 
عزت جستن. عزْز ج تْ] (مص مرکب) 
جتجوی ارجمدی. سرافرازی خواستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عزت ملکت. [عززٌ ل] ((خ) وی هسیر 
اعیر شیخ حسن چوپاتی ( کرچک) و اصلاً 
رومی بود. او ربا اصیر یمقوپ‌شاه روابط 
عاشقانه برد. و به سال ۷۴۴ ه.ی.اسر شیخ 
حسن قشونی به سرکردگی سلیمان‌خان و 
آمیر یمقوب‌شاه از امرای روم به تسخیر آن 
بلاد فرستاد و ایشان شکست خورده برگشتند. 
امیر شیخ حسن که امیر یعقوب‌شاه را در این 
شکت مسسوول میشمرد او را گرفت و 
محبوس ساخت. عزت‌ملک به توهم اینکه 
شوهرش بمناسبت اطلاع از روابط عاشقانة 
آن دو, وی را محیوس کرده است با دو سه تن 
از زتان خدتکار همدست شد و در شب 
سه‌شنبه ۲۷ رجب سال ۷۴۴ امیر شیخ حسن 
را بطرز فجیعی کشتند. و پس از دو روز چون 
امرا و درباریان از ان واقعه آگا» شدند 
عزت‌ملک را با خواری تمام و بطرزی فجیع 
بقتل رساندند. (از تاریخ عصر حافظ ج۱ 
ص۵۸). و رجوع به تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۲۶۲ و رجال حبیب السیر ص ۳۳ و 
تاریخ ادوارد براون ج ۳ ص ۶۸ شود. 
عزتمند. [عززع] (ص مرکب) آنکه دارای 
عزت است. (فرهنگ فارسی معین). ارچمند. 
بزرگ. بزرگوار, 
عز تمندی. [عززم) (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت عزتمند. (فرهنگ فارسی 
مبین). ارجمندی. بزرگواری. رجوع به 
عرتمد شود. 
عزت یافتن. [عزْرتَ)] اسص مرکب) 
ارجمند شدن. عزیز گشتن. دارای قدر و 
ارزش شدن. حرمت و اعتبار یافتن؛ 
عزیزی که هر کز درش سر بتانت 
به هر در که شد هیچ عزت نیافت. 
عزج- (عْ](ع مص) دور .کردن. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||گائیدن. (مستهی 
الارب). ||به بیل برگردانیدن زمن راء (منتهی 
الارب): عزج الارض بالمسعاة؛ زمین را با 
بیل زیرورو کرد. (از آقرب الموارد), 
عزد. [ع] (ع مص) آرمیدن با زن. (از منتهی 
الارب). نزدیکی با زن. 
عز ق کره. [عَز رز ذر؛] (ع جملذ فملیه 
دعایی) مرکب از فعل عز + فاعل آن (ذ را 
گرامی است یاد او. عزیز است نام او. تسبیحی 
است که پس از نام خدای‌تعالی آرند؛ توفبق 
صلح خواهیم از ایزد عز ذ کره. (تاریخ بیهقی 
ص ۷۲). وصیت کنم شما را که خدای عز 


سعدی,. 


۲ عزر. 


ذکره‌به یگانگی شناسید. (تاریخ ببهقی 
ص۲۲۳۸). سیاوش خدای راعز ذ کره‌سجدهٌ 
شکر برد که او را زنده یافت. (فارستامة 
اینالبلخی ص ۴۶). عبادت ایزدی عز ذ کره‌از 
مردم برداشت, (فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۸۵. 
و دجوع به عَرٌ شود. 
مزر [غ] (ع سص) نک‌وهیدن. (متتهی 
الارب). ملامت کردن. (از اقرب الموارد), 
||یاری نمودن. (منتهی الارب). کمک کردن, 
(از اقرب الموارد). ||بازداشتن. (سنتهی 
الارب). منع کردن و رد کردن. (از اقرب 
الموارد), رد و منم. (تاج السصادر بیهقی, 
||گائیدن. (منتهی الارب). |اپه ستم بر کاری 
داشتن. (سنتهی الارب). مجبور کردن بر 
کاری.(از تاج المروس)." ||آ گاه‌گردانیدن بر 
باب دين و فرائض و احکام. (منتهی الارب): 
عزر الرجل علی الفرانض و الاحکام؛ آن 
شخص را بر فرائض و احکام واقف کرد. (از 
قرب الموارد), 
عزو. [غ] (ع 4 بسهای گیاه, هرگاه دروده 
علفزار فروخته شود. (منتهی الارب). قیمت 
علف, هرگاه درو شود و مزارع آن فروخته 
گردد.(از آقرب الموارد). بهای علفزار هرگاه 
علف مزارع آن را بدروند و بفروشند. (ناظم 
الاطباء). 
عژراء (ع] (اج)۲ (لغت عبری است بمعنی 
یاری و آمداد). و آن نام کاهن و رهبر عبرائیان 
و کاتب دینی بهود در قرن پنجم ق.م.است که 
در دربار ایران صاحب جاه و مقام بود. وی 
معاصر اردشیر درازدست هخامنشی بود. وی 
در سال ۴۵۷ ق.م. به سرکردگی و پیتوایبی 
عد؛ بسیاری از اسران بهود که از بابل ببه 
آورشلیم بازمیگنتد (در حدود ۱۷۷۵ تن) 
برگزیده شد و در اورشلیم به اصلاح دین و 
تلاوت متون مقدس اشتفال داشت و همچنین 
به نوشتن تاریخ و کتاب معروف « عزرا» و 
قسمتی از «نحمیا» سرگرم بود. گویند همةً 
کتب عهد عتیق را وی جمع‌آوری و تدوین 
کرده‌است. عزرا در نویندگی مهارت داشت 
و در آیین بهود اصلاحاتی کرده و کنیسه‌هایی 
تأسیی نموده است. و مسلمانان او را بنام 
عرّیر خوانند و از اابیای بنی‌اسرائیل شمارند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به قأموس 
کتاب مقدس و عزیر شود. 
عزرائل. [ع ء) ((2) ت‌افظی است از 
عزرائیل, (از ناظم الاطباء), و رجوع به 
عزرائیل شود. 
عزرائیل. (ع] (اخ) نام سلک‌السوت. و آن 
لختی است عیرانی. (از اقرب الموارد). ملک 
مقرب است و او ببنده خداست. و عزرا در 
زبان سریانی بنده است و یل نام خدای‌تعالی» 
و او قابض ارواح است. (غسیات اللفات, 


رقر شته مرگ. (دهار), ملک‌الصسوت و قابض 
ارواج که بفارسی جانشکر و جانگیر نیز 
گویند. (ن_اظم الاطباه). هادم‌اللذات. 
مفرق‌الج‌معیات. مفرق‌الج‌ماعات. فرشتة 
جان‌ستان. ابویحبی. بویحیی* 
گرفتم رگ اوداج و فشردٌش به دو چنگ 


بیامد عزرائیل و نشست از بر من تنگ. 

حکاک مرغزی. 
از تو زایل نگشت علت جهل 
چون طبییت کرد عزرایل. ‏ ناصرخسرو. 
توهم هست عزرائیل و نضلت هت میکائیل 
چو اسرافیل شد منطق خرد جبریل باطیران. 

تاصرخرو. 

زال پنداشست هست عزرائل 
بانگ برداشت پیش گاو نییل. ستائی. 
آن پیلک جبرئل‌پرزت 
عزرائیل است جانوران را خاقانی 
تو فرشته آسمانی یا پری 
یا تو عزرائیل شیران نری. مولوی. 
روز دیگر وقت دیوان لقا 
شه سلیمان گفت عزرائیل را. مولوی. 
- امعال: 


اسم عزرائیل بد رفته است؛ با بی‌احتیاطیها که 
در ابر حفظ صحت میکند مردن او نا گزیر 
است و بر ملک‌الموت تهمت مرگ خویش 
می‌نهد. نظیر: ماهی و ماست! عزرائیل میگوید 
باز هم تقصیر ماست؟ (امثال و حکم دهخدا). 
عزرائیل بدنام است؛ مردمان بیشتر بعلت 
افراط‌ها و بی‌احتیاطها میرند و گمان پرند که 
عسمر آنان برسیده است. (امثال و حکسم 
دهخدا). 

عزرائیل میگوید باز هم تقصیر ماست؟ رجوع 
به مَل «اسم عزرائیل بد رفته است» شود. 
موی عزرائیل به تنش هست؛ مهیب و 
سهمتا ک است. (امثال و حکم دهخدا), 
-مثل عزرائیل؛ مهیب. (امثال و حکم 
دهخدا). 
عزرازر. [غ] (اج) از اعلام است. (متهی 
الارب). 
عزرة. [غ ز] (ع ) اسدالارض, که حربا 
باشد. رجوع به اسدالار ض شود. 
عررة. (ع رَ] ((خ) محله‌ای است بزرگ در 
نیشابور. (از معجم البلدان). و رجوع به عزری 
شود. 
عزرة. (عر)((خ) اين ثابت نصیری. محدث 
است و از ماه روایت میکند. (سنهی 
الارب! 
گززی. لع ریی ] (ص نسبی) منسوب به 
باب عزر:ة که محله‌ای بزرگ است در 
نیشابور. و چند تن از فاضلان بدان منسوبند. 
(از اللباب فی تهذیب الاناب). و رجوع به 


عزرة شود. 


عزف. 


عزدگ. (ع) (ا) نام او ابراهيم‌ین حنین و 
مکتی به ابواسحاق. فقیه حنفی و محدت قرن 
چهارم هجری است. وی بال ۳۴۷ ه.ق. 
درگ‌ذشته است. (از اللیاب فی تهذیب 
الاتساب) (معجم البلدان). 

هززیا. [] ([خ) عزریاهو ( کسی که خداوند او 
را کمک میفرماید). وی نوه صادوق کاهن 
است که در ایام سلیمان کاهن اعظم بود. و 
بیست‌ودو تن دیگر بهمین نام در کتاب مقدس 
ذ کر شده‌اند. (از قاموس کتاب مقدس). 

عزربائیل. [ع)(اخ) نت اففظی است از 
عزرائیل:  .‏ 
از خرد بس نادر افتد کز بن یک چوب گز 
عزریائیلی برآید از پی اسفندیار. سنائی. 

عزز. (ع ] (ع ص. اج عسزوز. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عزوز شود. 
عز شافه. (عْز زشء نه / نم (ع جملة 
فعليذ دعایی) مرکب از فعل عز + شّن (فاعل) 
+ جز یل است شأن آو. ارجمند است مقام 
وی و آن را در مت خداوند آرند. رجوع به 
شود پوسته در رعایت بندگان حضرت 
عزت عز شانه ناقص‌الفایه سعی فرموده‌اند. 
(سندبادنامه ص ۷۴). 

عزط. [ع] (ع مص) نکاح و گائیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج). 

عرمو. [ع]] (ع1صوت) زجر است مر بز را 
(منتهی الارب). اسم است که بران را بدان 
زجر کنند. (از اقرب الموارد). 

عزعزة. [غ ع ز] (ع مص) چیره شدن بر 
کسی در معارّة. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سرزنش کردن گوسپند را و زجر 
نمودن او را. (از منتهی الارب), زجر کردن بز 
را (از آقرب الموارد). 

عز علیکت. [عْزرع ل](ع جملة فعلید) 
عزت بر تو باد؛ 
نیش بگرفت و گفت عز علیک 
این چنین دست را که یارد خست. عنصری. 

عز علیه. زغز رز لْیْ:) (ع جملة فعلیه) 
عزت بر او باد. و در شاهد ذیل بطور تمسخر 
به کار رفته است؛ 
منم از قاضیان مشارالیه 
وآن دگر ... ماست عز علیه. انوری. 

عزف. [ع] (ع مص) پائیدن بر ا کل و شرب. 
(از منتهی الارب). ادامه دادن به خوردن و 
آشامیدن. (از اقرب الموارد). |اجهیدن نای 


۱ -در اقرب الموارد چیین آمده است: عزره 
علی الامر؛ آخبره: که غلط مینماید: چه در متون 
دیگر «أجبرهه ضیط شده است و در تاج 
العروس نیز چنین است: العزر؛ الاجبار علی 
الامر. 

2 - 722. 


عزق. 
گلوی‌شتر وقت مرگ. (از منتهی الارب): 
عزف البعیر؛ حدجرة شتر هنگام مردن جهید. 
||زهد پیشه کردن نفس از چیزی و منصرف 
شدن از آن, و يا روی‌گردان شدن از چیزی, 
(از آقرب الموارد). عزوف. رجوع به عزوف 
شود. || آواز دادن قوس و کمان. (از اقرب 
السواردا. عزیف. رجوع به عزیف شود. 
|اطنبور زدن و جز آن. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر زوزنی). 
عزف. [ع] (ع آواز پری» و آن جرسی 
است که شبانه در صحراها شنیده ميشود. (از 
متهی الارب). صوت جن, (اقرب الموارد). 
- عزف الریام؛ آوازهای باد. امتهی الارب) 
(از اترب الموارد), 
|بازی و لمب. (منتهی الارب). 
عزف. (غ] (لخ) آبی است ازآنٍ بنی‌نصرین 
معاویه. که بین آن و شعفین مافت چهار میل 
است. (از معجم الیلدان). 
عزف. [ع] (ع اک بوتر طورانی. (منتهی 
الارب). حمام و کیوتر طورانی؛ یعنی وحشی. 
(از اقرب الموارد)؛ 
عزفیی. (غز](!خ) عبدالرحمان‌ین عبداشبن 
محمدین احمد لخمی,. مکنی به ابوالقاسم 
(۷۷۰-۶۸۵ ه.ق.). از مسحدثان و فاضلان 
مغرب. و اصل او از ستة بود و در فاس در 
گذشت.او راست؛ الاشادة بذکر المشتهرین 
من المتأخرین بالافادة, که کتابی است در 
تراجم. (از الاعلام زرکلی از ازهار الریاض و 
جذوءالاتباس). 
عزفیی. [عز ] (اخ) عبدالبن محمدین احمد 


عزفقی» مکی به ابوطالب (۷۱۳-۶۳۸ ه .ق.). 


وی پسال ۶۷۸ه.ق.به ولایت سبتة رسید و 
مدت ۲۷ سال در آنجا حکمرانی کرد و 
سرانجام بسال ۷۰۵بوسیلة امیر رین 
اسماعیل از حکومت خلع گشت. ار شخصی 
فقیه و حدیث‌دان پود و در علم تاریخ نیز 
دست داشت. (از الاعلام زرکلی از ازهار 
الریاض و جذوةالاقتباس). 

عزفیی. [عر](اخ) س‌حمدین احمدین 
محمدین حسین عزفی, مکنی به ایوالقاسم. از 
تل ابن ابیعزفة لخمی. نختن کس از 
بنی‌ابی‌عزفة است که به امارت سبتة رسید. او 
پر طنجه و اصیلا نیز حکمرانی کرد و مدت 
حکومت وی سی سال و دو ماه و شانزده روز 
بطول انجامید و به سال ۶۷۷ه.ق.در سبتة 
درگذشت (مولاش بال ۶۰۷ بوده است). 
عزفی مردی فقبه و فاضل بود و در نظم نیز 
دست داشت و کاب دالدر المنظوم فی مولد 
السبی السعظم» را که از تألیفات پدرش 
ابوالعباس احمد است تکمیل کرده است. (از 
الاعلام زرکلی از ازهار الریاض چ ۳۹ 
عزفی. 21 ۳ (اج) مس‌حمدین یبن 


عبدالّین ایی‌القاسم عزفی. امیر سبتة در 
انالس. به سال ۶۹۹ ه.ق,در سبتة متولد شد و 
در سال ۷۱۹ به امارت آنجا رسید و پس اژ 
شش ماء از حکومت خلم گنت و به فاس 
رفت و در سال ۷۶۸ درگذشت. وی مردی 
فقیه و شاعر بود و او آخرین تن از بنی‌عزی 
است که بر سبتة حکومت کردند. (از الاعلام 
زرکلی از ازهار الریاض و جذوة الاقتباس), 

عزفی. [ع ز] (رخ) یسحی‌بن عسبدالین 
محمدین احمدین محمد لخمی عزفی, مکتی 
به ابوعمر. از امیران سبتة بود و به سال ۶۷۷ 
د.ق.متولد شد و در سال ۷۱۰ با او بیعت شد 
و بال ۷۱۹ درگذشت. عزفی مردی فقیه و 
فاضل و شجاع بود و خطی خوش داشت. (از 
الاعلام زرکلی از ازهارالریاض و الدرر 
الکامة). 

عزق. [ع) (ع سص) زمین شکافتن. (از 
مستتهی الارب): عرق الارض؛ زمسین را 
شکافت و آن را زیرورو کرد. و این فعل فقط 
برای زمین بکار میرود. (از اقرب الموارد), 
نمت آن آرض معزرقة باشد. ||شتابی نمودن 
در دویدن, (از منتهی الارب). سرعت کردن 
در دویدن. (اژ آقرب الموارد). |[بازداشتن, 
چنانکه گویند: عزق الخیر عنی؛ بعنی 
بازداشت نیکوئی را از من. (از منتهی الارب): 
عزق الخبر عنی؛ خبر را از من بازداشت. (از 
آقرب الموارد) (از تاج العروس). ||مبالفه 
کسردن در زدن, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

حزق. (ع ز](ع مص) چنیدن به کسی و 
لازم گرفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عزق. (ع ز) (ع ص) دشوارخوی دون‌همت 
ناکس. (منتهی الارب). سخت‌اخلاق و 
بدخوی. چ. وق از آقرب الموارد) 

عزق. اع ز] (ع ص, [) به باد صاف‌کنده 
گندم.(منتهی الارب). کسانی که گندم را با باد 
پاک میکنند. (ناظم الاطباء). به باد 
صان‌کندگان طعام. (از اقرب الموارد). 
||بدخوی از مردم و شتر. (متهی الارب. ااچ 
عزق. (اقرب الموارد), رجوع به عَرٍق هو 

عزل. (ع] (ع مص) یکسو نمودن و جدا 
کردن‌و بیکار ساختن. (از منتهی الارب). جدا 
کردن. (دهار). جدا کردن ۳ معزول کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
بازدائتن چیزی را از غیر و یکسو نمودن و 
اخراج کردن. (از ناظم الاطباء). دور کردن 
چیزی را به کاری و جداکردن آن. (از اقرب 
الموارد). از کار انداختن. بیکار کردن. معزول 
کردن.مقایل نصب. مقابل تولیت. پیاده کردن 
از عمل. از کار برکنار کردن. 

عزل. (ع](ع اسص) بسیکاری. (غشیاث 


عزل. ۱۵۸۶۳ 


اللغات). بیغی و بازداشت از کار و شفل و 
منصب. (از ناظم الاطباء). سعزولی. پیاده 
کردن‌از عمل. برکناری از کار؛ 
ستم‌نامة عزل شاهان بود 
چو درد دل بیگناهان بود. 
خداوندا مرا معزول کردی 
سرانجام همه عمال عزل است 
به توقیع تو ایمن بودم از عزل 
ندانستم که توقیع تو هزل است. 
؟ (از ترجمان البلاغة رادویانی). 
در خدمت تو نیز شکستم ندهد عزل 
در دولت تو بیش گرانم نکند وام. 


فردوسی. 


مسعودسعد. 
بر قد همت قبای عزل بریدم 
گرچه ببالای روزگار دراز است. خاقانی. 
چون عز عزل هست غم زور و زر مخور 
چون فر فقر هست دم مال و مل مران. 
خاقانی. 

یک درم سیم بخویشتن فرانگرفت مگر به 
عزل و حبی. (ترجمهة تاریخ یمینی ص 
۹ 

عزل و نصب؛ به‌معنی تغییر و بجایی ()۱ 
است, و اينکه مردم بضم عین و فتح صاد 
خوانند خطا است. (از غیاث اللفات) (از 
آنندراج). 

- ||از کار برکنار ساختن و به کار گماشتن. 
|| (اصطلاح فقه) بازداشتن آب منی را از زن و 
نخواستن که فرزند ارد. (منتهی الارب). 
بازدااشتن جماع‌کننده کنیز خسود را از آب 
منی, یعتی نزدیک انزال خود را عقب کشیدن 
و در بیرون فرج آنزال کردن و نخواستن که 
فرزند آورد. (از ناظم الاطیاء) عزل کردن آب 
از زن. (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). دور کردن آپ از زن از بیم بارداری. 
(از تعریفات جرجانی). در حدیث است که 
نهی البی (ص) عن العزل عن الحرة الا باذنها 
(منتهی الاارب)؛ یعنی پیفمبر اص) عزل کردن 
زن آزاده را مسنع کرده است مگیر با اذن و 
رضای خود زن. ||نزد بعضی از بلفاء آن است 
که‌کلام بزبان نرسد. چون آين بیت: 

هان ای امام امین هان ای همام مهین 

مائیم و آن مه مابا ما بیا و ببین. 

و اين از مخترعات امیرخضرو دهلوی است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عزل. [ع] (ع |) آنچه پیشکی در بیت‌المال 
درأید بی وزن و بی انتاد تا وقت اداء. (منتهی 
الارب). آتچه پیشکی در بیت‌السال وارد شود 
در صورتی که غیرموزون و غیرمنتند باشد. 
(ناطم الاطباء). آنچه وزن‌نشده و سره از 
ناسره جدانشده. قبل از موعد په بیت‌المال 


۱-در آنندراج: تغیر و بحالی ۹ 


۴ عزد. 


وارد شود تا وقت ادای دین فرارسد. (از آقرب 
الموارد). 
عزل. (ع] ((خ) نام ناحیه‌ای است, و آبی 
است پین بصره و يمامه, که در شعر امرژالقیس 
آمده است. (از معجم البلدان). 
عزل. [ع](ع (مسص) بیکاری. (منتهی 
آلارب). |ابی‌سازی و بی‌سلاحی (اسم مصدر 
است). (منتهی الارب), اسم است آعزل را که 
بمعنی کسی است که سلاح با وی نباشد. (از 
اقرب الموارد). ||(() مژخر خر: اقرع عزل 
حمارک؛ یعنی بر موخر و قسمت عقب الاغ 
خود بسزن. (از مسنتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد). 
عزل. [غ] (ع ابص) ضعف. (اقرب الموارد). 
ضعف و ستی. (ناظم الاطباء). |[بیکاری. 
(ستعهی الارب). |[بی‌سازی و بی‌سلاحی. 
(متهی الارب). |((ص, !) ج آعزل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل شود. 
عزل. [غْز] (ع ص) مرد بی‌سلاح, (سنتهی 
الارب). آنکه سلاح با او نباشد.(ازاقمرب 
لموارد). ج. آعزال. (متتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). 
عزل. غْزز] (ع ص, ل) ج آعزل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل شود. 
عز لاء . [ع] (ع ) سرین و کون. (سنتهی 
الارب). است. (اقسرب الصوارد). ||دهان و 
جای ریزش آب از مشک و مانند آن, و دهان 
زیرین توشه‌دان. (متتهی الارب). مصب و 
جای ریزش آب از مشک و مانند آن, زیرا آن 
در یکی از دو گوشة توشه‌دان و مشک قرار 
دارد نه در وسط آن. (از اقرب المواردا. ج» 
عزالی [ع /ع لا] .(منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). ||(ص) سژئث آعزل. (اقرب 
الموارد), رجوع به اعزل شد. 
ع لا ء . (غ] ((خ) اسپی است مر بنی‌جعفربن 
کلاب‌را. (منتهی الارب). 
عزلان. (غ)(ع ص, لا ج آعزل. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد) رجوع به اعزل شود. 
عزلية. 0 ل بَ] (ع مص) نکاح و گائیدن. 
(متهی الارب) (آنتدراج). 
عزل پفذیو. (غ جَ] نف مسرکب) 
عزل‌پذیرنده. قابل عزل شدن. شايستة 
برکناری. درخور عزل. ||قبول برکتاری 
کنده. که عزل و برکتاری راپذیرد؛ 
تابر این است ره و سیرت تو 
نیست این دولت تو عزل‌پذیر. 


سوزنی. 
سپه آورد ژخت. مورچ مشکین پر 
تا تواز مملکت حسن شوی عزل‌پذیر. 
سوزنی. 
به وزارت نشسته خوشدل و شاد 
وز امارت نگشتد عزل‌پذیر. سوزنی. 


عزلت. زغٌ ل] (ع امص) عزلة. گوشه‌نشینی 


و خانه‌نشسی. (ناظم الاطیاء). جداشدن از زن 

/ و فرزند و گوشه‌نشینی برای عبادت. (غیاث 
اللسفات). کتاره گرفتن از خلق. انزوا, 
گوشه‌گیری.اعتزال, و رجوع به عزلة شود: 
بود پرهیز تو پا کی و طاعت راز با آیزد 
چو.خلوت هت تنهائی و عزلت حضرت ساطان. 

ناصرخرو. 

گر از زحست همی ترسی ز نااهلان بر صحبت 
که از دام زبون‌گیران به عزلت رسته شد عنقا. 


سائی. 
کس ی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 
کسی که روی قتاعت ندید هیچ ندید. 

سنائی. 
دار عزلت گزید خاقانی 
که‌به از دار ملک خاقان است. خاقانی, 
وحدت من داده ز دولت خبر 
عزلت من کرده یه عزت ضمان. خاقانی. 
دفتر آز از بر من برگرفت 
مصحف عزلت عوض آن نهاد. خاقانی. 


جملگی امور ملک به رأی او بقطم یرسیدی 

و وزارتی در پرده عزلت میراندی. (ترجمة 

تاریخ یمینی ص ۲۶۴). 

چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 

بتنهائی چو عنقا خو گرفتم. 

تا درین زندان فاتی زندگانی باشدت 

کنج عزلت گیر تا گنج معانی باشدت. عطار. 

نیستت بر وفق من مهر و مهار 

کردباید از تو عزلت اختیار. مولوی. 

مصلحت آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم. 

( گلستان سعدی). ترک صحبت گفتیم و طریق 

عزلت گرفتیم. ( گلستان). 

سلاطین عزلت گدایان حی 

منازل‌شناسان گم‌کردهپی, 

کنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 

فتح آن در نظر رحمت درویشان است. 
حافظ. 


نظامی. 


سعدی. 


- امتال: 
عزت اندر عزلت آمد ای فلان 
تو چه جوئی زاختلاط اين و آن. 

شیخ بهائی (ازامثال و حکم دهخدا). 
||در تصوف ر عرفان, یکی از مراتب است. 
مشايخ طریقت عزلت و خلوت و انقطاع و 
زوا را از آن جهت اختیار کرده‌اند تا حواس 
ظاهر ببته شود و از اعمال خود معزول گردند 
که هر حجابی که به روح اسان رسد او را از 
مشاهدة جمال مولی محجوب گرداند. و 
بواسطهٌ عزلت امداد نفاتی کم شود و حجاب 
مرتفع گردد و به مقام شهود جمال او برسد, و 
سالک را قیل از وصول به مقام توحید که 
مسقصود اصلی تام عبادات و سلوک و 
ریاضات است. انواع حالات دست دهد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء از شرح گلشن 


عزلتی. 

راز ص ۶۲۹ و مقدمة سفحات‌الاس ص 

۰ 
عزلت دوست. [ع [] (ص مرکب) آنکه 
عرلت و تنهائی و گوشه‌نشینی و خلوت را 
دوست میدارد. (ناظم الاطباء). خواهان 
گوشه‌گیری. گوشه‌خواه. || عابد و مرتاض. 
(آتدراج). عزلت‌گزین. عزلت‌گزیده. ر رجوع 
به عزلت‌گزین و عزلت‌گزیده شود. 
عزلت کشیده. [ع لک /ک د /د] (نمف 
مرکب) که رتج عزلت تحمل کرده باشد. در 
گوشه گیری به سر برده؛ مردم سختی‌دیده و 
عزلت‌کشیده را خدمت فرماید. (مجالس 
سمدی). 
عزلت گرفتن. گر ث) اسسص 
مرکب) گوشه‌نشینی, کناره گرفتن. کناره گیری 
کردن.گوشه گیری کردن. گوشه گرفتن؛ 
خردمندان... از جنگ عزلت گرفته‌اند. ( کلیله 
و دمنه). 

مراکه عزلت عنقا گرفتمی همه عمر 

چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را سعدی, 
عزلت گزیدن. [ع گ 5) (مص مرکب) 
گوشه‌نشینی اختیار کردن, تبرک مراوده با 
مردمان نمودن و به عبادت پروردگار مشفول 
شدن. (ناظم الاطباءا: 


چون شترمرغی ما سیمرغ دید 

لاجرم از تنگ ما عزلت گزید. عطار. 
بقيةٌ عمر در گوشه‌ای نشینم و عزلت گزیلم. 
(گلستان). 


په کنج غاری عزلت گزینم از همه خلق 
گرآن لطیف جهان یار غار ما باشد. سعدی, 
عزل تگزیده. (ع لگ 3 /] (رسف 
مرکب) آنکه تنهائی و گوشه‌نشینی و خلوت را 
دوست میدارد. (ناظم الاطباء). عزلت‌دوست. 
عزلت‌گزین. و رجوع به عزلت‌دوست شود. 
عزل تگزین. (ع [ٌ گ] اسف مرکب) 
عزلت‌گزینده. آنکه عزلت و تنهائی و 
گوشه‌نشینی و خلوت رادوست میدارد. (ناظم 
الاطباء). گوشه‌تشین. معتزل. منزوی. |]عابد و 
مرتاض. (آنندراج). عزلت‌دوست. و رجوع به 
عزلت‌دوست شود. 
عزل تگزینی. زغ لک ) (حامص مرکب) 
گوشه گیریو انزوا. (فرهنگ فارسی معین). 
عزلت‌نشین. (غ [ ز] انسف مرکب) 
گوشه گیر,منزوی. معتزل: 


به عزلت‌نشینان صحرای درد 
هناخ نکیودان سردا برد ۰ انظامی: 
گروهی‌عمل‌دار عزلت‌نشین 
قدمهای خا کی‌دم اتشین. سعدی, 


علتیی. [غ [] اص نسبی) که عزلت اختیار 
کند.گوشه‌نشین و زاهد. (ناظم الاطیاء). 
عزلتی. (ع ۳ (اخ) تخلص ادهم واعظ 
است. رجوع به ادهم واعظ شود. 


عزلتیان. 


عزلتیان. 12 (اخ) تام طایفه‌ای از صوفیه 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ یکی را 
دیدم که چون مرغ می‌پرید. چون با او رسیدم 
گنتم صحبت عزلتیان را چون گذاشتی 
(انیس‌الطالبین بخاری). جماعتی از عزلتیان 
بسه عبادت حسضرت ایشان آمدند. 
(انیس‌الطالبین ص.۱۵۷). به چه سبب از میان 
عزلتیان جدا شده‌ای. (انیس‌الطالبین ص 
۴ تقل کردند از برکةالزمان قلب عزلیان 
عبدالقدرس الوهاب. (ائیس الطالبین ص 
روف 
عزل شددن. (غ ش ذ] (مسص سرکب) 
معزول گشتن. جدا شدن. برکتار شدن از کار. 
پیاده شدن از عمل. از کار افتادن. 
عزل کردن. (عک ذ] (مص مرکب) از 
کار انداختن. معزول کردن. کسی را از شغل و 
منصب بازداشتن. (ناظم الاطاء). خلع کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل نصب کردن. از 
عمل پیاده کردن. ابطال کردن. 
عزل گشتن. [عگ ت] (سص مرکب) 
معزول گنس عزل شدن. برکتار شدن از 
شغل. از عمل پیاده گشتن. از کار افتادن. از 
شغل به یک سو شدن؛ُ 
مروت عزل گردیده‌ست در دیوان ناز اور 
عجب گر اینقدر بی‌مهری از صد پی‌وفا اید. 
ظهوری (از آنندراج), 
عزلة. (عّر [](ع) استخوان سر سرین که به 
زسین رسد. (ستتهی الارب). حَرقفة و 
استخوان سر سرین. (اقرب الموارد؛ و رجوع 
به حرققة شود. |[(ص, ) ج عازل. (اقمرب 
الموارد), رجوع به عازل شود. 
عزلة. [عل] (() دهی است به یمن از اعمال 
پُحرانة. (منتهی الارب). عزلة بحرانةه از قرای 
یمن است. (از معجم البلدان). 
عزله. 3 (ع [مص) دوری و گوشه‌نشینی, 
واز ان جمله است حدیث: العزلة عبادة. (از 
متهی الارب). اسم است اعتزال را. (از آقرب 
الموارد). جدائی. (دهار). گوشه گرفتن ازیرای 
عبادت. و جدا شدن از زن و فرزند. 
(آنندرا اج). خارج شدن از مخالطت و آمیزش 
با خلق بوسيلة انزواء و انقطاع. (از تعریفات 
جرجانی). عزلت. و رجوع به عزلت شود. 
عزلیی. (ع] (حامص) معزولی. استعفا. (ناظم 
الاطیام). 
مزم. [ع)(ع مص) آهنگ تمودن بر کاری و 
دل نهادن و کوشش کردن. (از منتهی الارب). 
دل به کاری نهادن. (دهار) (زمخشری) (از تاج 
المصادر بهقی) (از السصادر ژوزنی): وی 
الامر و عزم علی الامر؛ دل خود را بر انجام آن 
کاربست و تصمیم بر آن گرفت و آن را یدون 
تردید و دودلی انجام داد. (از اقرب السوارد. 
سر آن داهتن. بر آن بودن. اراده کردن. . عزم 


عْزمان. عَزیم. عزیمة. معزم. مُعزٍم. ||آهنگ 
نموده شدن بر امر. (از منتهی الارب): عزم 
الامر نفشه؛ یعنی بر آن کار قصد شد (به 
صورت مجهول), و آن از نوع قلب است 
بالقه ره چنانکه گوین: هلک الرجل, که 
بمعنی آهلک باشد. (از اقرب السوارد). 
ااسوگد ند دادن کی را. (از منتهی الارب): 
عم فلان علی الرجل, فلان؛ آن مرد را سوگند 
داد. (از اقرب الصوارد). |اعزائم و افسون 
خواندن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسخت دویدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اابر جاده راه رفتن. (آنندراج). |اراجب 
گردانیدن.(منتهی الارب) (آنندراج), 
عزم. [ع] ‏ ) تصد و آهنگ. (سنتهی 
الارپ). اراده. (غیاث اللفات). نیت. (تصاب). 
اراده و تصد و آهنگ و هنگ. (ناظم الاطباء) 
اراد پیشین است برای واداشتن نفس بر انجام 
دادن کاری که در نظر گرفته شده‌است, لذا آن 
برای خداوند جایز نباشد. و گویند عزم و نیت» 
در معنی متحدند. (از اقرب الموارد). در 
فسارسی, بالجزم, سبک‌عنان, سبک‌سر, 
سپهرسیره زمان‌سیر, تندسیر, متین, کامکار از 
صفات اوست و با لفظ داشتن و کردن و 
برآراستن و آمدن و افتادن مستعمل است. 


(ندراج): وق عهدنا لی آدم من قبل فنسی" 


ولمنجد له عزمً (رآن ۰ از پیش با 
آدم عهد بستیم ولی او آن را فراموش کرد و مر 
او راعزمی نافیم. 
بدان کین و داد و بدان رزم و بزم 
بدان امر و نهی و بدان رای و عزم. فردوسی, 
تاش بدان عزم است که حالی طوفی کند تا 
حشمتی افتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ اگر مرد از قوة عزم خویش مساعدتی 
تمام نیابد... (تاریخ بسهقی) 
چو دید عزم مرایر سفر درست‌شده 
فروشکست به لول کارة عناب. مسعودسعد. 
ارکان و حدود آن را به ثبات حزم و نفاذ عزم 
چنان مستحکم و استوار گردانید که چهارصد 
و اند سال بگذشت ت. ( کلیله و دمنه). و آن را به 
ثبات عزم و حسن قصد نام نکند. ( کلیله و 
دمته) و ثبات عزم صاحب‌شرع بدان پیوست. 
( کلیله و دمنه). 
آب خضر و نار موسی یاقت شاه 
عزم و حزمش این و آن پینی بهم. . خاقانی. 
عزم ار چون مهره‌ای خواهد نشاند 
شثدر هفت‌آسمان خواهد گداد. . خاقانی. 
به دلی قوی و عزمی ذ کی‌با حفظة. آن قلعه 
جنگ آغاز نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ دواعی همت و بواعث نهمت ایسان 
محرک عزم و محرض قصد سلطان شده. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰۸). او از سر 
شطط و تجاهل حرکت کرد و به هراة رفت بر 


عزم. ۱۵۸۶۵ 


عزم غزنه. (ترجم تأریخ یمیلی ص ۰ 
وز انجا برون شد به عزم درست 


بفرمان ايزد میان بت چست. نظامی. 
کمه‌روی عزم ره آغاز کرد 
قاعدء کعبه روان ساز کرد. نظامی. 


چون دید که به نزدیک او عزم آمدن دارد 
بگریست. ( گلستان سعدی). جول؛ عزم. 
(منتهی الارب). 
- امتال: 
عم جوی باتی اسع وطل این زیت 
یافت را در طلب امکان به خراسان ن یاپم. 
خاقانی. 
پای بر مرکپ عزیمت آر 
زانکه عزم درست توست براق. مفربی. 
- اولوالعزم؛ صاحبان عزم. دارندگان عسزم و 
اراده, و در مورد اولوالمزم در قرآن کریم 
«قاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل» (قرآن 
۶ ده قول آمده است و مشهورتر آن 
است که آنان نوح و ابراهيم و موسی و عینی 
علیهم‌السلام باشند. (از اقرب الموارد). از 
پیفامبران آنان که بر مور عهدنمود؛ خود و 
سپردة خدای‌تعالی آهنگ و کوشش کردند. یا 
آنها نوح و ابراهیم و موسی و سحمد عامهم 
الصلاة و السلام هستند. و نزد زمخشری آنان 
صاحبان کوشش و ثبات و صبرند. یا نوح و 
آبراهيم و اسحاق و یمقوب و یوسف و موسی و 
دارد و عیسی علیهم الصلاة و السلام. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آنان پنج تن از پیفمبراند: 
توح و ابراهیم و مسوسی و عیسی و محعد 
علیهم‌السلام. زیرا هر یک دارای عزم و 
شریعتی بودند که ناسخ شریعت پیش بود. و 
گنته‌اند اولوالعزم شش نفرند: نوح که صبر کرد 
پر اذیت توم خود و ابراهیم که صبر نحود بر 
آتش, و اسحاق که صبر بر ذیح نمود و یعقوب 
که‌صبر بر فراق فرزند و کوری نمود, و یوسف 
که در چاه و زندان صبر کرد و ایوب که صبر 
بر ضرر نمود. و نیز گفته‌اند مراد نوح و ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب و موسی عللهم‌السلام 
باشند. (ناظم الاطیاء). و رجوع به اولوالعزم در 
ردیف خود شود. 
باعزم؛ بااراده. مصمم. کسی که ایفای به 
عهد نماید و بر قول خود راسخ بماند. (ناظم 
الاطباء): مرد خردمند با عزم و حزم آن است 
که‌وی به ری روشن خویش به دل یکی بود با 
جمعیت. (تاریخ بیهقی). 
- به عزم... (لازم‌الاضافه)؛ بمنظور. بقصد: 
بعزم دیدار دوست خود حرکت کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- بی‌عزم؛ بی‌اراده. بی تصمیم. 
جزم کردن عزم؛ تصمیم قطعی گرفتن. 


سست‌عزم؛ ست‌اراده. ضعیف‌اراده. 


۶ عزم. 


عزم بزم رفتن؛ رفتن به مهمانی و بزم. (ناظم 
الاطیاعا. 
-عزم جزم؛ قصد و آهنگ استوار و مسحکم. 
(ناظم الاطباء). 
عزم درست؛ کسی که در اراد خود ثابت و 
جازم باشد. (ناظم الاطباء) 
- عزم راه کردن؛ اظهار م‌افرت نمودن. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به عزم کردن شود. 
- عرم سفر گرفتن؛ عزیمت سفر کردن و بجد 
عازم مسافرت گشتن. (ناظم الاطباء). 
عزم کاری کردن؛ به جد و کوشش بیار 
مرتکب آن کار شدن. (ناظم الاطباء), و دجوع 
به عزم کردن شود. 
- مصطفی عزم؛ که عزمی چون عزم مصطفی 
دارد. استوار و متین: 
مصطفیعزم و علی‌رزمی که هنت 
ذوالققارش پاسبان مملکت. خاقانی. 
|ادر اصطلاح صوفیه و عرفاء بناء حال و 
تحقیق قصد است در انسجام عبادات و 
ریاضات و حمل نفس بر آنها و تحمل 
سختیهای سلوک راه حق و استفراق در وائج 
مشاهدات و استجماع قوای استقامت بحکم 
«فاذا عزمت فی الامور فتوکل علی الّ» و 
بالجمله تا سالک را در کارها و ریاضات و 
اعمال عزم نباشد ره به مقصود نبرد. و باید 
توجه خود را از کل مخلوق قطم کند و تمام 
قوای خود را متوجه محبوب کند. (فرهنگ 
مصطلحات عرناء). | (اصطلاح فلسفه) جزم 
آراده است, یعتی میل بعد از تردد که حاصل از 
دواعی مخلف باشد. (فرهنگ علوم عقلی از 
کشاف). || (اصطلاح روانشناسی) آنچه بعد از 
تصور نغرض و هدف معین و در پایان تأمل 
(ینی معارضهٌ دلایل موافق و سخالف آن 
هدف و غرض) صورت می‌پذیرد. عزم یا 
تصمیم نامیده می‌شود. (قرهنگ فارسی معین 
از روانشناسی علی! کبر سیاسی). |[(اصطلاح 
مکانیک) قوه‌ای نسبت به یک نقطه, از عدت 
این قوه در مسافتی مستقیم که طبق آن قوه 
اعمال میشود حاصل میگردد. گشتاور. ۱ (از 
فرهنگ فارسی معین). ااکتجارة مسویز. 
(منتهی الارب). ثجیر و ثفل مویز. (از اقرب 
الموارد). 3 عَزّم (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عرم. (ع ژ ] (ع ص) مردم استوار در دوستی 
و صحیح و ثایت در آن. (مستتهی الارب). ج. 
عرَمة. (ناظم الاطباء), رجوع به عزمة شود. 
عزم. [ع] (ع () امالعزم؛ کون و است. (ناظم 
الاطباء). است. (اقرب السوارد). عزمة. 
ام‌عزمة. و رجوع به عزمة و امعزمة شود. 
عزم. (عْ] (ع مص) عَزم (در تمام سعانی). 
رجوع به عزم شود. 
عزم. غْر)(ع اج عُزمة. (سنتهی الارب) 


(اقرب الموارد). رجوع به عزمة شود. 
آهزع. (ع ز] (ع لا ج عزم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عم شود. 
عزم آمدن. عم ] (مص مرکب) عزم 
حاصل شدن؛ 
چوعزم آمد آن گوهر پا ک‌را. ‏ ر 
؟(از اندراج). 
عرم آوردن. [عْ و د] (مسص مرکب) 
تصمیم گرفتن. اراده کردن: 


پر آنم میاور که عزم آورم 

به هم‌پنجه‌ای با تو رزم آورم. نظامی. 
کجاعزم راه آورد راهجوی 

نراند چو آشفنتگان پوی‌پوی. نظامی. 


عزمات. زع 1 (ع 4 ج عزم. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). رجوع به عزمة شود. 
عزمان. [ع) (ع مص) عَزم است در تمام 
معانی. رجوع به عَزم شود. 

عزم اقنادن. لع اد] (مص مرکب) عزم 


فتادن. عازم شدن. قصد کردن:ٌ 


نه پایه قدر ار ز نهم آسمان گذشت 
هرگاه عزم او بسوی آسمان فتاد. 
علی خراسانی (از اشدراج). 


عزم داشتن. (غْ تَ] (مص مرکب) قصد 
داشتن. تصمیم داشتن. بر آن بسودن؛ درویش 
دید که شاهزاده بجانب او عزم آمدن دارد. 


( گلتان). 
عزم دارم کز دلت بیرون کنم 
وّاندرون جان بسازم مسکنت. سعدی, 
گراین خیال محقق شدی به بیداری 
که‌روی عزم همایون ازین طرف داری, 
سعدی. 
عزم دیدار تو دارد جان برلب‌آمده 
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. 
حافظ (از انندراج), 
عزم کردن. [غک 5] (مص مرکب) قصد 
کردن. آهنگ کردن: 
ز بعد یوسف ایوپ صایر آمد باز 
بدهر بد صدوهفتاد و کرد عزم سفر. 
ناصرخسرو, 
گرکردی این عزم کسی راز تفکر 
تفرین کندی هر کس بر آزر بتگر. 
۱ تاصرخسرو. 
نکند باز رای صید ملخ 
نکند شیر عزم زخم شکال. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
همه سر عقلم و چون عزم کنم 
همه تن جان شوم آنشاء له خاقانی. 
چون نیت وجه زر نکلم عزم مکه باز 
جلباب نیستی به سر و تن درآورم. خاقانی. 
چون ملکان عزم شدامد کند 
نقل بنه پیشتر از خود کنند. نظامی. 
بعد از آن برخاست عزم شاه کرد 


عزمة. 
شاء را زآن شمه‌ای آ گاه‌کرد. مولوی, 
عزم کردم و نیت جزم که بقیت عمر فرش 
هوس درنوردم. ( گلستان سعدی). 
من همه قصد وصالش میکم 
وآن ستمگر عزم هجران میکند. 
وگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن 
کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. 
سعد ی. 
از خیال عشق دل عزم رمیدن میکند 
حمد بر تقاش این شیر از کشیدن میکند. 
میرزا شریف الهام تخلص (از آنندراج). 
اجماع؛ عزم کردن برکاری, (تاج المصادر 
بهقی) (منتهی الارب). 
عز من قائل. غرم ء] (ع جمله فعلیة 
دعایی) (از: فعل عرٌ + حرف جر من + قائل) 
گرامی است گوینده. عزیز و ارجمند است 
آنکه گفته است. و آن را پیش از تقل آیتی از 
قرآن کریم آرند. قوله تعالی عز من قانل.. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). در این جمله حرف 


سعدی. 


«من» زائد است و مجرور آن محلاً منصوب 
است بر تمییز بودن. و آن را بصورت عرّ قائلا, 
بدرن من نیز گویند. و آن را حال نیز سیتوان 
فرض کرد بعنوان جنس بودن» بعنی عرّ قائلا 
من القائلین. (از اقرب الموارد). 
عزموت. [] ((خ) (بمعنی تا بموت قوی) نام 
موضعی است در بن‌یامین. و برشی آن را 
همان حزمه دانسته‌اند که در شمال عنائوث 
یعنی عناای تازه واقع است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
عزهة. [عم) (ع مسص) تزم (در تسمامی 
معاتی). (از ناظم الاطباء), رجوع به عزم شود. 
زمة. [ع م] (ع |) واجب و ثابت: عزمة من 
عزمات ائّ؛ یعنی حقی از حقوق خداوند. 
یعنی واجبی از آنچه واجپ کرده است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||(4سص) 
ثبات و پایداری: ما له عزمة و لا عزيمة؛ او را 
تبات و صبری تیست در آنچه قصد میکند. (از 
آقرب الموارد). 
عزمة. [ع ز] (ع ص) مرد استوار در 
دوستی و تابت‌قدم. (ن_اظم الاطسباء). 
درست‌مودت. (از اقرب السوارد). چ» عُرْم. 
(ناظم الاطبام) 
عزمة. (ع ] (ع | کون. (مستتهی الارب). 
است. (اقرب الموارد). امعزمة. عَزم. 
- ام‌عزمة؛ کون. ٍست. (از اقرب الموارد) (اژ 
منحهی الارب). عزم. عزمة. 
عزمة. [ع ۶)(ع ل) نزدیکان و قبیلهٌ مرد. 
(متهی الارب). خانواده و قبل شخص. (از 
اقرب لسوارد. چ. عُرّم. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 


1 - ۰ 


عزمی. 
زمیی. زغّْ] (ص نسبی) موب بد عزم. 
مرد که ایفای عهد نماید. امتتهی الارب). 
وفاکنند؛:به عهد. (از اقرب الموارد). 
|اکجار‌فروش. (ستتهی الارب). فروشنده 
عرم یعنی ثفالٌ سویز. (از اقرب الموارد)؛ و 
رجوع به عزم شود. 
عزمی زاده. [ع د) (اخ) مصطفی‌بن محمد. 
مشهور به عزمی‌زاده (۱۰۴۰-۹۷۷ ه .ق.)؛ از 
فقهای حنفی است و بترتیب قضای دمشق و 
مصر و بروسه و ادرنه را بعهده داشت. اصل او 
از تسرکان است. او راست: نتائج الافکار, 
حاشیه بر درر الحکام, دیوان الاتشاء, حاهیه 
پر هداية. و نیز اشماری بزبان عربی و 
رباعیاتی بزبان ترکی دارد. (از الاعلام زرکلی 
از خلاصةالاشر و کشف النون و هدیة 
المارفین). 
عر نصره.(عز ز ن ر:] (ع جملة فسعلیة 
دعایی) (از: فعل عرّ + فاعل» نصر +) 
ارجمند است یباری او. و آن را پس از نام 
شاهان و سلاطین آرند: ث المنة که... بدولت 
مخدوم عز نصره نوائب بسلامت میگذارد. 
(عتبةالکتبة ص ۱۲۲). 
تو شدی زنده‌دار جان ملوک 
عز تصره خدایگان ملوک. نظامی. 
فکیف در نظر اعیان خداوندی عز نصره که 
مجمع اهل دل است و مرکز علمای مستبحر. 
( گل ان سعدی). 
عزو. زَغْزرْ] (ع مص/نسبت کردن به چیزی. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). نسبت دادن به 
کسی.(از نام الاطبء) از اقرب الوارد). ب 
کسی بازخواندن. (تاج المصادر بیهقی) 
|انست پذیرفتن. (از ناظم الاطباء» متسب 
شدن به کسی, براست یا به دروغ. (از اقسرب 
الموارد). | شکییائی کردن بر مصییت. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). و رجوع به عزاء شود. 
عزوان. (عز] ((خ) (بنو..) گروهی از جن. 
(ناظم الاطباء). حبی از جن. (از اقرب 
الموارد). 
عزوب. (ع] (ع مص) پنهان گردیدن و دور 
رفن و دور شسدن. (از ستتهی الارب) 
(آندراج) دور شدن. (دهار). دور شدن و 
غایب گشتن و مخفی شدن. (از اقرب الموارد): 
عزب عنه حلمه؛ بردباریش از وی دور شد و 
بردباری نکرد. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ||رفتن. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||بازایستادن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اعزب طهر المرأه؛ غایب شد شوی زن در 
ایام طهر وی. (نناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||عزبت الارض؛ کسی در آن زمين 
نبود. خواه حاصلخیز باشد یا غیرحاصلخیز. 
عزب. و رجوع به عزب شود. 
عزوبت. [ع ب ] (ع(مص) عزوبة. بی‌زنی و 


مجردی. (ناظم الاطباء). بی‌همسری. مجرد 
بولان. رجوع به عزوبة شود. 

عزوبة. اعّبَ] (ع ص) زمن دورچرا گاه و 
درازراه بسوی گیاه. (منتهی الارب). زمتی که 
از علف و گیاه دور باشد. (از اقرب الموارد), 

عزو۰4۱ [ع بَ) (ع مص) بی‌زن و بی‌شوهر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار): عزب 
الرجل؛ آن مرد را اهل و خانواده نبوده است. 
(از آقرب الموارد). عزبة. و رجوع به عزبة 
شود. ||((مص) بی‌زنی و بی‌شوئی. (منتهی 
الارپ). بسی‌هصری. مجردی. عزویت. و 
رجوع به عزوبت شود. 

عز و جاه. (عز ز] (ترکیب عطفی. [مرکب) 
ارجمندی و جاه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

عر و حجر. از زد 19 ([ مس رکب از 
اتباع) رجوع به عز و چز شود. 
- عزوجز کردن؛ رجوع به ترکیب «عزوچز 
کردن» ذیل «عز و چز» شود. 

عز و حل. اعَْز زو جلل] (ع جملاٌ فعلية 
دعایی) (از: در فعل عرٌ + جل) هر دو صيفة 
ماضی است بمعنی غالب شد و بزرگ شد. و 
این ماضی برای دوام است. (غیاث اللات) 
(آندراج). عزیز است و بزرگ و ارجمند. 
جمله‌ای است که عقیب نام خدای‌تعالی ارند* 


تا آنگه که بگویند که خدای عزوجل یکی 

است و بجز از وی خدای نیست. (ترجمةً 

تفیر طبری). 

جهان بکام تو دارد خدای عزوجل 

بود ماعد تو ذو الجلال والا کرام. فرخی. 

خدای عزوجل از تتش بگرداناد 

مکاره دو جهان و وساوس خناس. 
موچهری. 

عالم را خا ک‌کف پای تو کرد‌ست 

عزوجل ایزد مهیمن مُعال, منوچهری. 


ایزد عزوجل مدت... بپایان آورد. (تاریخ 
بیهقی ص .)٩۱‏ خدای عزوجل ایشان را ازبهر 
تأیید دولت خداوند مانده است. (تاریخ بهقی 
ص ۳۲۲). و بر آن خدای عزوجل واقف است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۴). 
گفتارشان بدان و بگفتار کار کن 
تا از خدای عزوجل وحیت آورند. 

تاش روز 
گفتد ایین اسپ فرشته‌ای بود کی خدای 
عزوجل به صورت اسپی گماشت. (فارستام 
ابن‌البلخی ص ۷۴. 
حفظ و عون خدای عزوجل 
بر سر و نش خود و خفتان باد. مسعودسعد. 
غمین نباشم ازیرا خدای عزوجل 
دری نندد تا دیگری بنگاید. مسعودسعد. 
آنکه او را خدای عزوجل 
داد علم علی و عدل عمر. مسعودبعد. 
کیست‌ماهی چیست دریا در مثل 


عزوز. ۱۵۸۶۷ 


تا بدان ماند خداعزوجل. مولوی. 
قاضی به کشتتم فتوی داد و سلطان مصالح 
خویش اندر هلا ک‌ من همی بیند. بجز خدای 
عزوجل پناه نمی‌بینم. ( گلستان سعدی). گفتم 
سپاس و منت خدای را عزوجل که از برکت 
درویشان محروم نماندم. ( گلستان), 
کریم عزوجل غیب‌دان و مطلع است 
گرش‌به جهر بخوانی و گر به خفیه و راژ. 
سعدی. 
بر خدای عزوجل توکل کرد. (تاریخ قم ص 
ها ۱ 
عز و چز. (عز ز چزز /ج](مسرکب. از 
اتباع) عز و جر. ظاهرا کلمة اول تلفظ شکتة 
عجز است, بمعنی لابه و زاری. لابه و تضرخ و 
اظهار بیچارگی. (از فرهنگ عوام. عجز و 
لابه کردن و از در ماس و درخواست و 
خواهش و تمنی درآمدن. ظاهرا کلم اول 
صورت تحریفشدء عجزء و دومی از توابع آن 
است. این ترکیب راگاه به صورت عیز و چیز 
نیز بکار برند. (از فرهنگ لغات عامیانه) 
-عز و چز کردن؛ زاریدن. موییدن. از در 
التباس و خواهش پرآمدن. 
عزور. [عَزوْ] (ع ص) بدخلق و بی‌غیرت در 
حق زن خود. (منتهی الارب). سییءالخلق, 
(اقرب الموارد), 
عزور. [غْز )(اخ) پشتٌ جحفه که بر آن راه 
است. (متهی الارب). جایگاهی است یا آبی 
است. و گویند آن راء و «ثثُ» اهالی مدیبه 
است بسوی بطحاء مکه. و برضی آن را شنيد 
جحفة دانسه‌اند که را‌بین مکه و مدینه بر آن 
قرار دارد. و نیز آن را کوهی دانسته‌اند در 
سمت راست طریق حجاج بسوی معدن 
بنی‌سلیم. که بین آنها ده میل فاصله است. و 
بعضی آن را کوهی نوشته‌اند در مقایل رضوی, 
(از معجم البلدان). و رجوع به عزورة شود. 
عزورة. (عْر ور ] (ع ص) مونث عزور. زن 
سییءالخلق. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عزور شود. ||()اکمة و تیه. (از اقرب 
المسوارد). پشسته. (مستتهی الارب). ||للخ) 
موضعی است قریب مکة معظمه. با پشتة 
مدنیان بسوی بطحای مکه است. (منتهی 
الارپ). رجوع به عزور شود. 
عزوری. [غْززریی] (ص نسبی) نسبت 
است به عزورة که جد ابومحمد سلیمان‌ین 
ربیع‌ین هشابن عزوربن مهلهل نهدی 
عزوری کوفی است. وی به سال ۲۷۳ ه.ق. 
درگذفته است. (از لباب فی تهذیب 
الاناب). 
عزوز. [ع] (ع ص) ناقه‌ای که سوراخ 
پستانشی تنگ باشد. و نیز گوسفند. (از منتهی 
الارب). ماده‌شتر تنگ‌احلیل, چنانکه گویند: 
ما العزوز کالفتوح؛ یعنی ناقة تنگاحلیل چون 


۸ عزوز. 


ناقة گشاداحلیل نیست. (از اقرب المواردا. چ 
عزّز. (امنتهی الارب) (اقرب الموارد)» 

- فلان عنز عزوز لها درجسم؛ یعنی او 
بسیارمال و شحیح و بخیل است. (از اقرب 
الموارد). 
هزوز. [ع]) (ع مص) تنگ‌پتان شدن ناقه. 
(از منتهی الارب). «عزوز» گشتن ماده‌شتر. 
(از آقرب الموارد). عزاز. و رجوع به عزاز 
شود. ||قوی گردیدن. (از محهی الارب). 
عزاز. رجوع به عزاز شود. 
عزوزا. (ع] ((ج) مسوضعی است بسین 
حربین شریفین. (منتهی الارب). جایگاهی 
است بین مکه و مدیند, که ذ کر آن در اخبار 
آمده است. و نیز ممکن است تصحیفی از 
«عزور» باشد که قبلاً ذ کر شد. (از معجم 
البلدان). 
عزوز حفصی. (عْز زد زٍ ع) (خ) 
عبدالعزیزین احمدبن محمدین ابی‌بکر حفصی 
هنتابی, مکتی به ابوفارس و مشهور به عزوز 
(۸۳۷-۷۶۱ ه .ق.). وی از بزرگان حفصی‌ها 
که از ملوک تونس بودهاند بشمار میرفت و 
بسال ۷۹۶« .ق.پس از درگذشت پدرش با 
وی بیعت شد. و دو شهر تلمسان و فاس را 
ضممه قلمرو خود کرد. (از الاعلام زرکلی از 
الخلاصة النقیه و لفط الفرائد و الضوء اللامع). 
عزوزی. [ع زا] (اخ) عررزاء رجوع به 
عزوزا شود. 
عز و علا. زعْز زوع](ع جسملة فسعلیا 
دعابی) (از دو فعل عز + علا) عزیز و گرامی 
است و بلدمرنبه, و آن را پس از ذ کرنام 
خداوند آرند؛ ایزد عز و علا. حضرت عز و 
علا. 
عزوف. [غ] (ع ص) دلتگ و برتافت‌روی 
از چیزی. امنتهی الارب): رجل عزرف؛ 
شخصی که بر خوی دوست خود پایداری 
نتواند. ج» عزاف. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به روف شود. 
عزوف. اع] (ع مص) ناخواهانی نمودن و 
ملول شدن نفس از کسی. (از منتهی الارب): 
عزفت اللفس عن الشیء؛ دل از آن چیز پرهیز 
کردو از آن دور شند و یا از آ نا کراه داشت. و 
آن را «عزرف‌عنه» گویند. (از آقرب المواردا. 
عَزف. و رجوع به عزف شود. ||بازداشتن 
نفی از دنیا. (از متهی الارب). بازدائتن تن 
خویش را از کاری. (تاج المصادر بیهقی). 
عزوفه. [غ ف)(ع ص) به‌سنی عزوف 
است. و تاء ان مبالقه راست نه تانیت. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عزوف شود. 
عزوق. [غْز ر](ع 4 بار درخت پسته در 
حال بی‌مفزیش, و آن در دباغت بکار اید. با 
پار درختی بدمزة زبان‌گز. (منتهی الارب). بار 
درخت پسته را گویند و پارسی پسته گویند. 


چون مغز نباشد دردهد و پوستها را پرآیند. و 
/پارسیان او را قزغند گویند و بزنغند نیز گویند. 
(تذکره ضریر انطا کی). بار درخت پته است 
در سالی که مفز آن منعقد و بسته تشوده و آن 
دیاغت راست. و گویند آن بار درختی است 
که‌مزه‌ای تاپسند دارد. (از اقرب الموارد), 
عز و لایه. زَعز رب /ب](!مرکب. از 
اتباع) عجز و لابه. عز و جز. (فرهنگ لفات 
عامیانها. رجوع به عز و جز شود. 
زوم. [ع] (ع ص) کی که بر عزم و قصد 
خود پایداری کند تابه هدف خویش برسد. 
(از اقرب الموارد). ||گنده‌پیر. (منتهی الارب), 
پیرهزال. (ناظم الاطباء). عجوز. (اقرب 
الموارد). ||شترماد؛ من که در آن اندکی 
قوت باشد. (متهی الارب). ناقة سالخورده که 
در آن بقیه‌ای از جوانی باشد. (از اقرب 
المواردا: 
عزوهق. [ع) (ع !) جشن در باغتانها 
معمول دهقانها.(ناظم الاطبام). 
عزومة. [ع)(ع | ضیافت و مهمانی. (ناظم 
الاطباء). 
عزون. 1ع] (ع 0ج عرّة در حال رفع. (از 
منتهی الارب) . گروهی مجتمع از سردم. 
(آنتدراج). عزین. و رجوع به عزة و عزین 
شود. 
عزون. (عززو] (اخ) از اعسلام است. (از 
منتهی الارب). 
عز و ناز. [عْز ر] (ترکیب عطنی, | مرکب) 
ارجمندی و ناز. عزت و تعمت* 

عمر تو بادا بیکران, سود تو یادا بی‌زیان 
همواره پای و جاودان, در عز و ناز و عافیه. 

منوچهری. 

بر من ز فرت ارجو آن عز و ناز باشد 

کزفر مر ماضی, بوده‌ست با غضاری. 

منوچهری. 

میگفتند آن نعمتها کجا شد و آن عز و ناز کجا 
شد. میرفتند تا به دهی زسیدند, اقصص ص 
۳۸ 

ز خلق تو پروردة عز و نازند 
که‌تو اصل و سرمایهٌ عز و نازی, 
شاه عالم را یقا و عز و ناز 

باد و هر چیزی که باشد زين قبیل. ای 
عزوة. لعز و] (ع امص) نسبت و دعوی. 
(متتهی الارب). اسم است از اععراء. و از 
حیث وزن و معنی چون نسبة و انتساب باشد. 
چنانکه گویند: هو حشن‌السزو:؛ یعنی او 
تیکوانتساب است. (از اقرب الموارد). زية. و 
رجوع به عزية شود. |[صبر و شکیبائی. (از 
آقرب الموارد). 
عزوی. (عْز وا] (ع !) کلمه‌ای است جسهت 
عطوفت و مهربانی خواستن, (منتهی الارب)ء 
کلمه‌ای است که ببدان عطوفت و سهریانی 


سوزنی, 


عز ۵ 
میخواهند. (ناظم الاطباء. عزوی و تعزی دو 
کلمه‌اند استعطاف را در لفت اهل «شحر», و 
آنان چنین گویند: عزوی تعزی لقد کان کذا و 
کذا,و آن را در مقام تلطف و استسطاف گویند. 
چنانکه ما گوئیم: لعمری کان کذا و کذا. (از 
اقرب الموارد), 

عزویت. لعز] (اخ) موضعی است. [منتهی 
الارب). نام شهری است. (از معجم البلدان). 
هزة. (عز ز] (ع مص) ارجمند گردیدن. (از 
متتهی الارب). ارجمند شدن. (دهار). عزیز 
شدن. (از اقرب الموارد) اتاج المصادر بیهقی). 
|اقوی شدن بعدٍ خواری. (از متهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||ضعیف شدن, از اضداد 
است. (از انرب السوارد). ||اکمیاب شدن. 
|ادوان گردیدن آب. |[روان شدن آنچه در 
زخم بود. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد. جر عَزازة. رجوع به عز شود. 
عزق. (عزرَ) (ع (مص) ارجمندی و عزیزی, 
خلاف ذل. (منتهی‌الارب). و رجوع به عزت 
شود. ||چیرگی و قوت و شدت. (منتهی 
الارب). اسم است بمعنی غلیه کردن در 
معازة. و گویند عزة غیر از کیر است. چه عزة 
شناختن انان است حقیقت نفس خود راو 
قرار دادن آن است در مقام و متزلت خود. اما 
کبر جهل انسان است نسبت به نفس خود و 
قرار دادن آن است در منزلتی پالاتر از منزلت 
و مقام خود (از اقرب الموارد): فألقوا حبالهم 
و عمیّهم و قالوا بعزه فرعون آنا ننحن القالیوون 
(قرآن ۴۳/۲۶)؛ پس ریسمانها و چوبدستهای 
خود را انداختند و گفتد به عزت فرعون ما 
غلبه کنندگانيم. سبحان ربک رب العزة عما 
یسصفون (قرآن ۱۸۰/۳۷؛ منزه است 
پروردگار تو, خدای عزت. از آنچه وصف 
میکنند.الذین یتخذون الکافرین اولیاء من 
دون المومنین اون عندهم العزة فان العزة 
جمیما (قرآن ۱۳۹/۴ کساني که کافران را 
پدوستی برمیگزینند ثه مزمنان راءآیا نرد آنان 
عزت را میجوییند, همانا عزت بتمامی خدای 
راست. قال فبعزتک لاغویتهم أجمعین (قرآن 
۸ گفت به عزت تو همگی آنان را 
گمراه خواهم کرد. |اگاهی استعاره است 
حمیت. و انفت و تکیر ناپسند را, چون ایین 
گفتة خداوند: و اذا قیل له اتق له آخذته العزة 
بالائم (قرآن ۲۰۶/۲): آنگاه که به او گفته 
شود خداوند را پرهیز کن, حمیت و انفت به 
گاه. او را فرامیگیرد. (از اقرب الموارد). 
عزه. زع زا (ع ‏ گروهی مجتمع از مردم. 
(متبی آلارپ). عصبة و گروه از مردم. و تاء 
آن عوض لامالفعل محذوف است که آن واو 


۱ -در متتهی الارب باالف یائی (عزوزی) 
ضبط شده است. 


عرة. 

باشد. ج, جزون, عزی, و بر خلاف قیاس 
عزات بکار نبرند: فی الدار عزون؛ در خانه 
اصناف و اقامی از مردم هستند. و برخضی 
عزون را گروههایی دانند که متفرق و پرا کنده 
ایند. (از اقرپ المواردا. 

عزة. [عْ ر] (ع [) اسم‌المرة است از مصدر 
عر. (از اقرب الموارد). رجوع به عز شود. 
| آهوبر: ماده. (منتهی الارب). بچ مادینة 
آهو. (از اقرپ الصوارد), عزاته است که 
بفارسی آهوبره نامند. (مخزن الادویق). 
عرة. ۳ (ج) دختر ایوسفیان و خواهر 
معاویه است. (از متهی الارب). 
عزة. غززّ] ((ج) دختر خمیل‌ین حفصین 
ایاس حاجية غفارية ضمرية. وی زنی ادیب 
و خوش‌بیان و از اهالی مدینه بود و در عهد 
عبدالملک‌پن مروان په مصر رفت و به تعلیم 
زنان حرم عبدالملک پرداخت. او را با « کثیر» 
شاعر حکایاتی است. از آن جمله روزی 
الیتین (خواهر عمرین عبدالصزیز و همسر 
ولیدین عبدالملک) عزة را گفت آیا این بیت 
کثیر را شنیده‌ای: 

قضی کل ذی‌دین فوفی غریمه 

و عزة ممطول معنی غریمها 

گفت آری, سپس دربار؛ دین او به کثیر از وی 
پرسید. عزة جواب گفت که آو رابوسه‌ای 
وعده داده‌ام. پس امالبنین به وی گفت وعدهٌ 
خود را وفا کن و گناه آن را من بعهده میگیرم. 
عزء به سال ۸۵ ه .ق.در مصر رکذت او 
اعلام زرکلی از سمط‌اللآلی و اب خلکان و 
التاج). ورجوع به اعلام اللساء شود؛ 

نوروز برنگاشت بصحرا بمشک و می 
تمثال‌های عزه و تصویرهای می. منوچهری. 
وآن خجسته و پنج شاعر کو کجا بودندشان 
عزه و عفرا و هند و مَیّه و لیلی سکن, 

منو چهری, 

عزه و کثیر؛ سعشوقه و عاشقی مَّلی از 
عرب. (اشال و حکم دهخدا). 
عزق. [غزر] (خ) دخستر عسیاضین 
آبی‌قرصانه. زنی راری حدیث بود و زیادبن 
یسار و اهالی فلسطین از او روایت کرده‌اند. 
(از اعلام النساء از الاستدراک و طبقات 
الاتقیاء). 
عزه. (عز:  /‏ ز؛] (ع ص) مرد که طرب و 
جماع را دوست ندارد و بازگردنده از آ ن.یا 
ناکس.یا آن‌که نپوشد کین صاحب خود را. 
(منتهی الارب): رجل عزه؛ مرد روی‌گردان از 
لهو و از زنان که از آنها بطرب نیاید و از آنها 
دوری جوید. و گویند شخص لیم و پست. و 
گوید آنکه بنض و کیلة دوست خود را کمان 
نکد. (از اقرب الموارد). مزهاء. مزهاة. 
عزهی [ع ها /ع هیی ] .عرهانی, چنرّهو. 
چنژهوة. ج. عزاو, غزاهی, و عزهون. (اقرب 


الموارد). و رجوع به عزهات شود. 
عزه. 11 (اخ) پسر ابوتاداب که تاپوت عهد در 
حوالی خانة او که در قرب یعاریم بود توقف 
نمود و چون وی دستش را به صندوق عهد 
دراز کرد بدان واسطه خداوند او را کشت زیرا 
که‌این مطلب مخالف امر حضرت اقدس الهی 
بود. چه ثغل حمل صندوق بر بنی‌قهاث 
موکول پود. (قاموس کتاب مقدس). 
عزهاء . [ع](ع ص) بمعتی عزه (عز 4 
ره است. (از مخهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عزه شود. 
عزهات. (ع](ع ص) سست ون‌اتوان در 
آرامش يا زنان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) سست, یعنی کی که فوت باه او 
زایل شده باشد. (غیات اللغات) (آتندراج). 
عزها:. عزه 22 /عزِهُ] .رجوع به‌عزه 
شود. 
عزهاة. [ع] (ع ص) بمی عزه له 2 
زٍ؛] است. (از مستتهی الارب) (از قرب 


پیر که دلش به طفلی راغب و مایل باشد. 
(متتهی الارب). زن سالخورده و مستن که 
نفس او به صبا و کودکی متمایل باشد. (از 
آقرب الموارد). 
عزة الاشحعية. رز رل آج عی ت) 
((خ) زنی ار حدیث بود و حازم اشجعی از 
او روایت کرده است. (از اععلام اللاء از 
الاستیعاب). 
عزة المیلاء ‏ (عَزز تلم ] ((خ) زنسی 
مغنی, و از ارلین کسانی بود که غنای موقع را 
در حجاز خواند. او از موالی انصار بود. رویی 
زی با داشت و در سدینه اقامت می‌کرد. و 
دربارء مهارت او در غناء و در نواختن عود 
داستانهای بسیاری نقل کرده‌اند. (از الاعلام 
زرکلی از الاغانی). و رجوع به اعلام النساء ج 
۲ شود. 
مزهل. [ع ] (ع ص, () مسرد دودله و 
مضطرب. (منتهی الارب). مرد مضطرب. (از 
اقرب الموارد). |اکوتر نرء یا چوزه آن. 
(منتهی الارب). ذ کرو تر از کبوتر, و گویند 
جوجه آن. (از اقرب السوارد). حمام ذ کر 
یعنی کیوتر نر. (مخزن الادویة). عزل. و 
رجوع به عژمل شود. ||(خ) از اعلام است. 
(از منتهی الارب). 
عزهل. [ع د«] (ع ص, ل) مد دودله و 
مضطرب. (متهی الارپ). مرد مضطرب. (از 
آقرب الموارد). |[کبوتر یا چوز؛ آن. (متهی 
الارب). ذ کرو نر از کبوتر» وگویند جوج آن. 
(از قرب الموارد). عزهل. و رجوع به عزهل 
شود. ||درگذرنده و پیشی‌گیرند؛ شتاب‌رو. 
(منتهی الارب), سریع. (اقرب الموارد), 
هزهل. (ع لل] (ع ص) فارخ از مسر 


عزی. ۱۵۸۶۹ 


چسیزی. (منهی الارب). فارغ. (اقرب 
الموارد). 
عزهول. ۳21 (ع ص) درگدذرنده و 
پسیشی‌گیرند؛ شحابرو. (ستتهی الارب). 
سبقت‌گيرندهٌ سریع. (از اقرب الصوارد). 
||تیزرو و چست و سبکروح. (متهی الارب). 
سربع خفیف. (آقرب الموارد). |اشتر 
برسرخودگذاشته و شتر به چرا رها کرده. 
(متهی الارب). جمل و شتر اهمال‌شده. (از 
آقرب الموارد). ابل. (مسخزن الادویه). چء 
عراهیل. قرب الموارد) (منتهی الارب). 
عزهون. (ع](ع ص, 0 تزاهی. رجوع به 
عزاهی شود. - 
عرهی.() ها 7) هیی ] (ع ص) بمعنی 
عزه [ع‌ز؛ /غ زه ] است. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به عزه شود. 
مزی. [غ زیی ] (ع ص) شکبا و صابر. 
(ناظم الاطباء). صبور. (اقرب الموارد). 
عزی. از زا) ((خ) (حفر...) ناحیه‌ای است 
به موصل. (متهی الارب). 
عزی» [غ زا /ع ژذاع اج عزه. (اقرب 
الموارد) (منتهی آلارب). . رجوع به زة شود. 
عزی. 2 زا](ع ص) زن ارجمند و کمیاب 
و زن دوست‌داشته. (منتهی الارب). زن عزیز 
و شریف. یف. (از اقرب الموارد). اا(ن‌تف) موَنث 
أعرّ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع 
به اعز شود. 
عزی ۰ زا (لخ) ب بت. (دهار), یکی از دو 
بت معروف طايفةٌ قریش (عرب) در عهد 
جاهلیت» و دیگری لات نام داشته و اعراب 
بت‌پرست آنها را دختران خدا میدانستد. 
(فرهنگ فارسی معینا. : 
طلح که قوم غطفان صی‌پرستیدند. نخستین 
کسی که آن را به پرستش اتخاذ کرد ظالم‌بن 
اسعد بود که در نه‌میلی بالای ذات‌عرق بسوی 
البستان, بر آن خانه‌ای بساخت و آن راب 
نامید. و مردم از آن اصواتی می‌شنیدند. رسول 
خدا (ص) خالدین ولید را بفرستاد و آن خانه 
را واژگون ساخت و آن درخت سرة را 
بسوزاند. (از منتهی الارب), بت و صنمی بود 
قریش و بنی‌کنانة اه و گویند آن درخت 
سسمره‌ای بود بسنی‌غطفان راکه آن را 
می‌پرستیدند و بر آن خانه‌ای ساخته بودند و 


بتی است یبا درخت 


سدنه و خادمانی بر.آن گماشته بودند. (از 
آقرب الموارد). لات صنمی بود ازان ثقیف, و 
عزی درخت سمره‌ای ازان بنی‌غطفان که 
مورد پرستش آنان بود. و آن تانیث اعز است 


مثل کبری مونث اکبر. و گویند عزی درختی 


۱-در تداول قارسی به تخفیف نیز خوانده 
شده است. (از غیاث اللغات) (از آنندراج) و آن 
راباالف ممال نیز خوانند. 


۷۰ عزیا. 


بود که در نخله‌ای قرار داشت و آن را بتی بود 
که غطفان آن را می‌پرستیدند و خدمه و سدنةً 
آن از بتی‌صرمةبن مرة بودهاند. و عزی را 
چدیدتر از لات و مناة داشد, و آن عظیم ترین 
اصنام قریش است و آن را زیارت میکردند و 
هدیه میدادند و بوسیلة ذبح قربانی» بدان تقرب 
مي‌جستند. و قریش مردمی از وادی حُراض 
برای حمایت آن قرار داده بودند که انان را 
شقام میگفتند. و این بت را سنحری بود که 
هدایا را در آن نحر میکردند و آن را غبغب 
میگفتند. و آخرین تن از سدنه آن دبیقین 
حزمی سلمی است. اهمیت بها در نزد اعراب 
جاهلیت بترتیب ازآن عزی و لات و مناة بود. 
و قریش عزی را مهمتر از آن دو میدانست و 
ثقیف لات را ر اوس و خزرج ماه را. (از 
معیم البلدان): أ فرأیتمالللات و العزی (قرآن 
۳ پس آیا لات و عزی را دیدید؟ 

ز بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 


جهان گشته‌ست از خوشی بسان لات والمزی. 
۱ منوچهری. 
از میان خانة کعبه فرواویختند 
شعر نیکو را به زرین سلسله پیش عزی. 
منوچهری. 
اینکه می‌بینی بتانند ای پسر 
کردباید نامشان عزی و لات. ‏ ناصرخسرو. 
همچنان کو گفت میگوید سخن 
دیو در عزی و لات اندر منات. 
ناصر خسرو. 
گذرمن بسوی دیر افتاد 
لات را دیدم آ گه‌از عزی. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
بیا کعبهُ عزت دل ز عزی 
تهی کن کزان به غالینابی. ‏ خاقانی. 
بت‌پرست صورتی در خانة مکر و حیل 
بامنات وپاسواع و لات ویاعزی منم. 
سعدی: 
به لا قامت لات بشکت خرد 
به اعزاز دین آب عزی بیرد 
نه از لات و عزی برآورد گرد 
که‌تورات و انجیل منسوخ کرد. سعدی. 
| گرنقش رخت ظاهر نبودی در همه اشیا 
مفان هرگز نکردندی پرستش لات و عزی را 
سلمان ساوچی. 


عویاء [] ((خ) (عزت بهوه) پسر اسصیا و 
جانشین او که در سن شانزده‌سالگی از سال 
۶ ۴۷۷ ق.م. به تخت سلطنت جلوس 
نمود و ۵۲ سال سلطت کرد. وی آبتدا بر 
اعدای خود مظفر و پیروز بود ولی این ظقر 
سیب به خود بالیدن او گردید و خراست به 
عمل مختص کهانت دست‌اندازی کند و بخور 
بر مذبح بخور سوزاند. لذا خداوند او را به 
آفت برص مبتلی کرد و تا آخر عمر در 


خسانه‌ای که مسخصوص مروصان بود 
امیزیست. در عهد او زا عظیمی حادث شد. 
نام او را عزریا نیز خوانده‌اند. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
عزی‌ثیل. [] (اع) عزئیل (بسنی کی که 
خداوند او را تقویت و تسلی میدهد). نام سه 
تن است: ۱- پسرچهارمین قهات. و پدر 
عزی‌پیلیان که پسرش الیبصافان رئیس 
خانواد؛ قهاتیان بود. و عمیناداب که از 
بلی‌عزی‌ئیل نیز رئیس بودء یعنی در ایام داود. 
۲- رئیس شمعونی که در ایام حزقیا او و 
پرادرانش ارلاده یشمی را که هم از اولاد 
عمالقه در وادی جدور بود نابود ساختد. 
۳- شخض لاوی از خانواد؛ یدوئون که در 
تطهیر و تقدیس هیکل بعد از آنکه آحاب آن 
را تتدنیس نموده بود. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
عریس. [] (ع ص) مرد بی‌زن. (منتهی 
الارپ). مردی که او را اهل و خانواده نباشد. 
(از اقرب الموارد). ||مرد که از اهل و مال خود 
دور شود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ج, اعزاب. (ناظم الاطباء). |[شتر و گوسپند که 
از صاحب خود دور رود در چرا گا. || 3 
عازب. (از اترب الموارد) (منتهی الارب). 
گویند: ابل عزیب؛ شترانی که بشب برنگردند 
بر حی و قپیله. (از اقرب الموارد). 
عزیب. [ع] (اخ) نام شهری است و در شعر 
خالدین زهیر هذلی آمده است, (از مسعجم 
ابلدان). 
مزیر. (ع](ع | بهای گیاه دروده که علف‌زار 
فروخته شود. (متتهی الارب). بهای گیاه 
درود: از علف‌زار, (ناظم الاطباء. بهای گیاه و 
علف هرگاه درو شود و مزارع آن فروخته 
شود گویند: هل أخذت عزیر هذا الحصید؛ 
ینعی آیابهای علف‌زار این حصید را 
گرفته‌ای؟ (از آقرب الموارد). عزر. عزاثر. و 
رجوع به عزاثر و عزر شود: 
مزیو. (عز]((غانام یخمبری, و آن منصرف 
است جهت خفتش, هرچند اعجمی است. (از 
اقرب الموارد) (از منهی الارب). کاهن و 
رهبر عبرانیان در فرن پنجم ق.م..که نزد 
مسلمانان بعنوان پیغمبر مشهور است و نام 
اصلی او زرا مباشد.(از فرهنگ فارسی 
معین]. نام پیغبری است که صد سال مرده 
بود. پس خدای‌تعالی او را زنده گردانید. 
(تسرجمان القرآن علامه جرجانی). نام 
پیفامبری که در احیاء موتی شک کرد و 
خدای جان او و خرش بستد و پس از صد 
سال از نو زنده کرد و هنوز میوه‌های چید؛ او 
تازه مانده بود. ویهود او را پر خدای 
گفتندی. (بادداشت مرحوم دهخدا), و در 
سبب اینکه هود او را پسر خدای دانسته‌اند 


عزیز. 
روایاتی چند است که در تفیر ابوالفتوح 
رازی نقل شده است. رجوع به عزراو تشیر 
بولفتوح رازی ج ۵صص ۱۶۰ - ۱۶۴ شود 
و قالت الهود یه ابن ۳ (قران ۳۰/۹ و 
بهود گفتند عزیر پر خدااست. 
چو دوزخ بدانست و راه بهشت 
عزیر و سیح و ره زردهشت. فردوسی. 
چو راه فریدون شود تادرست 
عزیر و مسیحا و هم زند و است. . فردوسی, 
چو خر سوار شوم جز خر عزیر و میم 
همه خران به یکی " چوب رانم از سودا, 
سوزنی. 
عزیری. (ع زَا (ص نسیبی) مشوب به 
عزیر, که پیامیری او مورد اختلاف است. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب), و رجوع به عزیر 
شود. 
عزیری. (ع رَ) ((خ) احمدین عبداله‌بن عمار 
کاتب‌عزیری, مکنی به ایوالعباس و مشهور به 
حمار العزیری. محدث بود و از ابن آبی‌شیبة و 
دیگران روایت دارد. او شسیمی‌مذهب و از 
غُلات بود. (از اللیاب فی تهذیب الانساب). 
عزیری. (ع ز) (اخ) مسحمدین عسزیر 
سجتانی. مصنف کتاب غریب القران. نسبت 
او به پدرش است, و به دو زاء خواندن آن خطا 
باشد. (از اللیاب فی تهذیب الانساب). 
عزیز. [ع1(ع ص) ارجمند. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (المصادر زوزنی). ارجمند و 
بزرگوار و خطیر. (زمخشری), شریف و 
بزرگوار و باعزت. (از ناظم الاطباء). گرانمایه 
و محترم. (از فرهنگ فارسی معین). منیع. 
گران. ج» جزاز,أعرة. آعزّا» جزازة. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ 
دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بودم از اين پیش همچنان سپریغ. 
بس عزیزم یس گرامی شاد باش 
اندرین خانه بسان نو پیوگ. 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 
عزیز از ماندن دائم شود خوار. 
پدینار و دیبا و اسب و کنیز 
مکن خوار ای پور جان عزیز. 
دو شهزاده بد تزد لهراسب نیز 
که‌بودند هر دو چو جان عزیز, 
عزیزتر ز همه خلق یار نیک بود 
بکارتر ز همه کار خدمت سلطان. . فرخی. 
کشان‌کشان همی‌آورد هر کسی سوی او 
مبارزان و عزیزان آن سپه را خوار. .. فرخی. 
عزیز نبود آنکس که تو عزیز کنی 
زبهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار 
عزیز آنکی باشد که کردگار جهان 


رودکی. 
دقیقی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: شدم. ۲-نل: به همین. 


عزیز. 
کند عزیزش بی سیر کوکب سیار. 
ابوحتفه اسکافی. 
هیچ چیز عزیزتر از جان نباشد. (تاریخ بیهفی 
چ ادیب ص ۳۵۷). | کنون فرزند حاجب ر... 
نواختی تمام ارزانی داشتیم و حاجبی یافت و 
پیش ما عزیز باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۵). 
مترل توست جهان ای سفری جان عزیز 
سفرت سوی سرائیست که آن جای بقاست. 
ناصرخرو. 
توبی هتری چرا عزیزی 
اریی گنهی چراست مضطر. ‏ ناصرخرو. 
عزیز الهی به سعی بدخواه ذلیل نگسردد. 
(اندرزنامةٌ متسوب به خواجه تظامالملک). 
زان عزیز است افتاب که او 
گاه‌یدا و گاه ناپیداست. متودستد, 
گفتستای روی تو عزیزتر از جان 
دیدن رویت ز زندگاتی خوشتر. مسعودسعد. 
چون فتح ز تیغ تو عزیز است بر ملک 
تیغ تو همه‌ساله عزیز است بر فعح. 
مسعو دسعد. 
اقوال پسندیده مدروس گشته... و مظلوم محق 
ذیل و ظالم مبطل عزیز.( کلیله و دمنه), 
ای خدایت عزیز کرده ز خلق 
بنده را هست میهمان عزیز. 
ای به تو دین عزیز و دنیا خوار 
خوار شد هرکهت او نخواست عزیز. انوری. 


انوری. 


عزیز باشد نوباوه هر کجا که رسد 
شکوفة دل ما را چنان گرامی دار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
هر فروتر به بزرگی است عزیز 
هر پیمبر به خدامحترم است. خاقانی. 
خواجه‌ای وعد؛ نوالم داد 
بر زبان عزیزتر مردی. خاقانی. 


مهجور هفت‌ماهه منم زآن دوهفته ماه 

کزنیکوئی چو عید عزیز است منظرش. 
خاقانی. 

از تقریب و ترحیب بهره‌ای تمام یافت و مدتی 

عرزیژ و مکرم ملازم خدمت بود. (ترجمه 

تاریخ یمینی ص ۳۴۰ 

چون به از جان نیست جان باشد عزیز 


چون به آمد نام جان شد چیزلیز. مولوی, 
مسکین خر اگرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. سعدی. 
در او فضل دیدند و عقل و تمیز 
نهادند رختش به جائی عزیز. سعدی, 


جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است. ‏ حافظ. 
بگیتی درون ای به رخ توبهار 
عزیز است انکس که زر کرد خوار. 

ادیب (ازامثال و حکم دهخدا. 
منتطق, منیع؛ عزیز. |اک‌مياب و ناموجود. 
(منتهی الارب). قلیل و نادر که کمتر بافت 


شود. (از آقرب الموارد), ک‌مياب و نادر. 
(فاهنگ فارسی ممین). بی‌همتا. (مهذب 
الاسماء) (ترجمان القرآن جرجانی). آنچه 
کمربدان دسترسی باشد. دشواریافت. 
دشوارياب. مریب. غریبه. طریف: 

که‌بار نمک هت آنجا عزیز 


بقیمت از آن به ندارند چیز. فردوسی. 
در نشابور دهی بود محمدآبادنام و به شادیاخ 
پیوسته و جائی عزیز است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۲۱. 
من در سخن عزیز جهانم به شرق و ظرب 
کزشرق و غرب نام سخنور نکوتر است. 

خاقانی. 
چون عقل و جان عزیز و غریب است لاجرم 
جاندار عقل و عاقلة جان شناسمش. 

خاقانی. 
مکن عمر ضایع به اقفوس و حیف 
کهفرصت عزیز است و الوقت سیف. 

سعدی. 
ااگرامی و محبوب. (فرهنگ فارسی معین). 
مکنسر لب رد1 رامین : هي 
الارب). نازتین. نیازی: به نهادهای عزیزان و 
خداوندزاده‌ها که به قلعتهای سپنج بودند به 
غزنین بازآمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ 
عزیز پی‌جهت؛ در تداول عامه, کسی که 
خود را به غلط محبوب دیگران پندارد. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه پتدارد که مقبول 
خاطر دیگران است. آنکد برای خویشتن 
حرمتی و محبویتی نزد خلق تصور کند و نه 
چنان باشد: متل گربه عزیز بی‌جهت. (امتال و 
حکم دهخدا) 
عزیز پدر و مادر؛ محبوب پدر و مادر. آنکه 
پدر و مادر, او را بیار گرامی دارند. 
- یه طنز حمالان را گویند. و تعبیریست که 
با آن منع از گرامی داشتن فرزندان و تحریض 
به سعی در تربیت و تعلیم آنان کنند. (امشال و 
حکم دهخدا, 
ای عزیز مادر و جان پدر تا کی ترا 
این بزیر پنبه دارد وآن بزیر دوکدان. 

خاقانی. 
عزیز نازنین؛ عزیزدردانه. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا, رجوع به ماد عزیزدردانه 


شود. 
|ابزرگان صوفیان. مسرشدان و رهمران 
تصوف: 

پی از هر خی سایه‌پرورد بگسل 

نظر بر عزیزان جان‌پرور افکن. ‏ خاقانی. 
از عزیزان سوال دل کردم 

هیچ شافی جواب نشنیدم. خاقانی. 
الا ای که بر خاک‌ما بگذری 

به خاک عزیزان که یاد آوری. سعدی, 


عزیز. ۱۵۸۷۱ 
سر نه که در راه عزیزان بود 
بار گران است کشیدن به دوش. سعدی. 


|| (اخ) صفتی از صفات باری‌تعالی. (منتهی 
الارب). از نامهای خداوندتعالی است و آن 
میعی است که درک نگردد و مقلوب شود و 
چیزی او را عاجز نکند و او را مانتد باشد. (از 
آقرب الموارد). نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
(مهذب الاسماء), یکی از اسماء حسنی: 

- عزیزالانتقام؛ خداوند عالم که متقم حقیقی 
است. (ناظم الاطپاء). 

-عزیز مقتدر؛ خداوند تبارک و تعالی. (ناظم 
الاطباء). 

|ا(ص) چیر.. (متهی‌الارب). قوی. (اقرب 
الموارد). غالب. پیروز: کنبوا بایاتا کلها 


ٍ فأخذناهم آخذ عزیز مقتدر (قرآن ۴۲/۵۴)؛ 


پس تمامی آیات ما را تکذیب کردند و آنها را 
گرفتیم گرفتن شخص الب مقتدر. و لولا 
رهطک لرجمتا ک‌و ما نت علینا بعزیز (قرآن 
۱ واگرقوم و جماعت تو نیودند. 
هرآینه تورا سنگسار میکردیم و تو بر ما 
غالب نیستی. و من بهد افم له من مضل أ 
لیس اه بعزیز ذی‌انتقام (قرآن ۳۷/۳۹): و هر 
کس‌را خداوند هدایت کند او راگمراه کنده‌ای 
نبائد, آیا خداوند الب و صاحب‌انتقام 


ی 


نیست ؛ 
پیل باشد عزیز پس همه کس 

مغزش از اهنی بفرساید. خافانی. 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت 

بهر در که شد هیچ عزت نیافت. سعدی, 
|اسخت. (ترجمان القرآن جرجبانی): ان یش 
بذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی اه 


بعزیز (قرآن ۱۷-۱۶/۳۵)؛ | گر بخواهد شما 
را از بین میبرد و خلقی تازه و جدید می‌آورد 
و آن بر خداوند سخت و دشوار نیست. ||در 
علم حدیث. حدیثی است به روایت یکی از 
روات. که بروایت او دو یا سه کس مفرد شده 
باشند. (از تفائس الفلون ص ۱۳۹). در تعریف 
آن بین محدثان اختلاف است, برخی را عقیده 
بر این است که آن حدیثی است که دو یا سه 
تن روایت کنند. بدین ترتیب ین آن و بین 
مشهور. عموم من‌وجه است. چه مشهور آن 
است که بیش از دو تن روایت کرده باشند. و 
برخی گوید آن است که حداقل دو تن از دو 
تن روایت کرده باشند. و بعضی گویند عنزیز 
آن حدیثی است که دو یا سه تن از کی که 
عدالتش مورد اجماع باشد روایت کرده باشند 
و بدین تریب آن در عدد رجال و اشاعه 
پاین‌تر از مشهور سیباشد, چیه مشهور آن 
است که جماعتی که به حد تواتر نرسد آن را 
از کسی نقل کنند که عدالت او مورد اجماع 


۱ -موهم معنی آرجمند و باعزت نیز هست. 


۲۳ عزیز. 


باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||(() 
پادشاه» از جهت غالب ببودن وی بر اهبل 
مسملکتش. (از سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |القب آنکه پادشاه مصر یا 
اسکندریه گردد. (منتهی الارب). لقب آنکه بر 
مصر و اسکندریه پادشاهی کند. (از اقرب 
الموارد). تب پادشاه مصرء به زمانة قدیم 
وزیران مسصر را عزیز لقب می‌بود. (غیاث 
اللغات). پادشاه مصر راگویند. و پیش از اين 
وزیر مصر را می‌گفتند. (از آنندراج). لقب عام 
ملوک مصر. (آثار الباقیة). 
عزیز ۰ [غ] ((خ) شوهر زلیخا. (آنندراج). در 
قرآن کریم به ملزلة صفتی است برای شخصی 
بنام پوتیفار (معرب, فطیفر) که در دستگاه 
فرعون سعاصر موسی (ع) بسیار مقتدر و 
بانقوذ بود. (فرهنگ فارسی معین)؛ و قال 
ثسوة فی المدیند امرأة السزیز تراود فتاها 
(قرآن 0۳۰/۱۲: و زنانی در آن شهر گفتند که 
زن عزیز با غلام خود رفت و آمد ميکند. قالت 
امرأة المزیز ان حصحص الحق انا رده عن 
تفسه و لئه لمی الصادقین (قرآن ۱0۵۱/۱۲ زن 
عزیز گفت | کنون حق ثابت شد. من برخلاف 
میل او از وی کامجو شدم و او از راست‌گویان 
است. قالوا یا آبها المزیز ان له با شیضا کییراً 
(قرآن ۷۸/۱۲)؛ گفتند ای عسزیز او را پدری 
است من و سالخورده. 
عزیز و قیصر و فغفور رایمان که برت 
نه شار ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام, 
روحانی, 
من عزیزم مصر حرمت را و اين امحرمان 
غرزنان برزنند و غرچکان روستا. خاقانی, 
مصری کلکت چو سحر عرضه کند گاه جود 
مصر و عزیزش بود بر دل و بر چشم‌خوار. 
خاقانی. 
بلکه تا زآن عزیز ری مصر است 
خوار صد قاهره‌ست و قاهره‌خوار. خاقانی, 
دو امیرزاده در مصر بودند... یکی علامةٌ عصر 
گشت و دیگری عزیز مصر شد. (گلستان 
سعدی). 
که‌در مصر چون من عزیزی نبود. . سعدی, 
عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل 
صبا به شهر درآررد بوی پیرهنش. ‏ سعدی. 
درین زمائه خریدار گشته است عزیز 
نشسته یوسف ما خوار در دکان تنها. 
سالک یزدی (از آتدراج). 
مزیز. [ع] (اخ) جسدی است جساهلی, و 
فرزندان او بطنی از بنی‌هلالین عامر از 
عدنانیه‌اند. سنا کن آنان در ساقية قلتة, از 
عمل اخمیم, در صعید مصر بوده است. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از نهاية الارب و البیان 
و الاعراب و خطط مبارک و البائک]. 
عزیز. [غ] ((خ) (المک ا..)لقب عشماننین 


عادل ایوبی, از ایوبیان شام است. رجوع به 
/ عمادالدین ایوبی و به الاعلام زرکلی شود. 
عزیز. (ع] (اج) السلک ...)لب عتمانین 
یوسف. ملقب به عمادالدین» دومین از آمرای 
ایوبی مصر است. رجوع به عمادالدین ایوبی و 
به الاعلام زرکلی شود. 
عزیز. [غ] (ج) (الملک اا...)لقب محمدین 
غازی‌بن یوسف‌بن ایوپ (۶۳۲-۶۱۱ ه.ق.) 
از ایسوییان شام و صاحب حلب است و 
درگذشت او نیز در حسلب بود. (از الاعلام 
زرکلی از این‌الوردی و این‌الشحنة). 
عزیز. زغ] (اخ) (السلک )۸۶۸-۸۲۷۱ 
ه.ق.) لقب یسوسفین بسرسبای دقماقی 
ظاهری, مکتی به ابوالمحاسن و ملقب به 
جمال‌الدین, از ملوک دولت چرکسیان در 
مصر و شام است. تولد او در قاهره بود و به 
سال ۸۴۱ ه.ق. پادشاه خوانده شد و در سال 
۲مایک جقمق او را از سلطت خلع 
کردندر در برچ اسکندریه زئدانی ساختند. و 
در سال ۸۶۵ «.ق.در زمان دولت الظاهر 
خشقدم از زندان آزاد شد و در اسکندریه 
سکنی گزید و در همین شهر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الضوء اللامع و شذرات 
الذهب) 
عزیز. [ع] ((ج) این عبدالملک‌بن محمدین 
خطاب ازدی, مشهور به ابن خطاب. از امرای 
اندلس و از اهالی مرسیه. وی از جانب ابن 
هود المتوکل والی اندلس بود و پس از ادعای 
استفلال بسال ۶۳۶ ه.ق.با وی بیست شد و 
پس از نه ماه به دست زبان‌ین مدافع بقتل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از الحلة السیراء). 
عزیز. [ع] (اغ) ابن فضل‌ین فضالة, مکنی به 
بوالاشست. رجوع به ابوالاصمت (عزیز..) 
شود. 
عزیز. [ع] (اخ) این مسالک‌ین عوف از 
بلی‌اوس, از قحطانیه. جدی جاهلی است و از 
تسل او جرولین مالک‌ین عیمرو را که از 
صحابیان است میتوان نام برد. (از الاعلام 
زرکلی از جمهرةالان اب و التاج), 
عزیز. [غ] ((ح) ابن محمدین عبدانّین بُرْال 
زناتی, ملقب په المستظهر. دومین تن از ملوک 
بنی‌برزال در قرمونة! و توابع آن در اندلس. 
وی به سال ۴ د.ق.والی آنجا گشت وپس 
از ۲۵ سال حکومت از السعتضدین عباد 
شکست خورد و به اشبیلیه گریخت و به سال 
۹ ه.ق. در آنجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الیان المفرب). 
عزیز. [ع] (اغ) این هیةائبن علی علوی 
حسینی. جد او تقیب‌النقبای خراسان بود و 
تقابت علویان و وزارت سلطان به او پيشنهاد 
شد اما او از شدت زهد و تقوی از پذیرفتن آن 
امتناع ورزید و به سال ۵۲۷ ه.ق.بطور 


عزیزاباد. 
نا گهانی در نیشابور درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از ابن‌الاثیر). 


عزیز. " (عْ ز)(ع ‏ سرمه‌ای است. (سنتهی 
الارب). کحلی است معروف. (مخزن الادویقا 
(از اقرب السوارد), نام سرمه‌ای است که 
تاریکی چشم و خشک کردن رطوبات آن را 
سود دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||(خ) 
از اعلام است. (از منتهی الارب). 
عزیزآباد. (غع] ((خ) دهی جزء دهستان 
بهتام وسط بخش ورامین شهرستان تهران. 
سکنهة آن ۳۳۲ تن. آب ان از قتات. محصول 
آن غلات و صیفی و چفندرقند است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 6۱. 
عزیرآباد. [ع] ((خ) دهی جزءه دهستان 
فشافویه از بخش ری شهرستان تهران. سکنذ 
آن ۱۲۱تن. آپ آن از قلات. محصول آن 
غلات و باغات است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران 
حِ 1۰ (اخ) دهی جزء دضشتان 
3 بالا از بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
سکن آن ۷۷۰ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن بنشن و پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
عزیزآباد. (ع] ((خ) دی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس, 
نام اصلی آن گروک است. رجوع به کروک و 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۳شود. 
عزیزآباد. [ع] (اخ) دی از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
کته آن ۲۱۶ تسن. آپ آن از چشمه و 
رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 
عریزآباد. (ع] (ٍخ) دهی از بخش ارک‌واز 
شهرستان ایلام, سكنة آن ۱۹۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 
عزیزآباد. [ع] ((خ) دهی از دهستان 
خسدابندهلو از بب‌خش صحنهة شهرستان 
کرمانشاه. سکن آن ۱۷۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و میوه و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
عزیرآ بات. (ع] ((ج) دهی از دهستأن دینور 
بخش صحة شهرستان کرمانشاه. سکنة آن 
۷۰ تسن. آب آن از رودخ ان کنگرشاه. 
محصول آن غلات. حبوب. چفندرتند و 
توتون است: (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۵ 
عزیزآباد. [عَ] ((خ) دی از دهستان 
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۲ - در متهی الارب بفتح اول و کر دوم [غ] 
ضبط شده است. 


عر یزآباد. 
چپاردولی بغش اسدآباد شهرستان همدان. 
سکنه آن ۱۳۱ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران چ 4۵. 
عزیزآباد. (ع) (خ) دهسی از دهستان 
خورخورة بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. 
سک آن ۱۱۵ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غعلات و حسبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
عریزآباد. [غ] ((ج) دی از دهستان 
سیلاخور بخش لیگودرز شهرستان پروجرد. 
سکنة آن ۲۱۴ تن. اب آن از قنات و چاه. 
محصول آن غلات, پنبه, انگور و چفندر 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
عزیزآباد. [ع] (ا) دمسی از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکته آن 
محصول آن غلات. توتون, لبنیات و پشم 
است. سا کتان ایین ده از طايقهٌ نورعلی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 4۶ 
عریزآباد. [ع] ((ج) دصی از دهستان 
بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. 
سکن آن ۲۰۰ تن آب آن از چِشمة شنهایار. 
محصول آن غلات و لبنیات و پشم است. (از 
فرهتگ جفراقیایی ایران ج ۶/. 
عزیزآباد. [ع] ((ج) دهی از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
سکته آن ۱۸۰ تن. آب آن از چاه. محصول آن 
غلات و لبنیات و یشم است. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج 4۶. 
عزیزآباد. [ع۱ ((ج) دهی از دهستان کاغذ 
بخش دورود شهرستان بروجرد. سکتهة آن 
۷ تن. آب ان از قنات. محصول آن غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶), 
عزیزآباد. (ع۱ ((ع) یکی از دهستانهای 
شش‌گانه بخش فهرج شهرستان بم. این 
دهستان در جنوب باختری شهرج واقسم؛ و 
حدود آن به شرح زیر است: از شمال ببه 


۰ستسن. آب آن از چشمه‌ها. 


دهستان پشت‌رود, از خاور به دهستان برچ 
اکرم. از جنوب به دهستان عزیزآباد گنبکی و 
شهرستان جیرفت. از باختر به دهستان 
رودآب. هوای دهستان گرمسیر است و آب 
قرای آن از قنوات تأسین ميشود. محصول 
عمد؛ این دهستان غلات. حنا: پنبه. خریاء 
لبنیات و اتواع مرکیات است, این دهمتان از 
۲ آپادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
1 ۰ تن است و مرکز 
دهستان تصیة عزیزآباد است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ۸ 

عزیزآ باد. (ع | ((خ) دهسی از بخشن راور 
شهرستان کرمان. سکن آن 
از قنات. محصول آن غلات و پته است. (از 


جمعیت آن در حدود 


۰ تن. آب آن 


قرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۸ 
عزلیزآباد. (ع] (اع) مسرکز دهسستان 
عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. سکن آن 
۵۸۶تن. آپ آن از قنات. محصول آن غلات. 
خرما؛ حنا و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
عزیزآباد. (ع] ((ج) دی از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیت شهرستان نیشابور. 
سکه آن ۱۷۴تن. آب آن از قتات. سحصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج. 
عزیزآباد. [عّ] (اج) دی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر. 
سکه آن ۱٩۹۷‏ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات و پنبه است. (از.فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4 
عزیزآباد. [غ) ((ج) دی از دهستان 
سملقان بخش مانةٌ شهرستان بجنورد. سکنة 
آن ۲۱۲ تسن. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. بنشن, پلبه» برنج و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
عزیزآباه. (ع] (اخ) دهی از دهستان کرون 
بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان. سکن آن 
۲ تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات. 
, انگور, سیب‌زمینی و گیردو 
است. (از ۳9 جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
عزیزآباد. (ع] (اج) دهمسی از دهستان 
دیناران بخش اردل شهرستان شهرکرد. سکنة 
ان ۱۳٩‏ تن. اب آن از رود ان شراب. 


بادام. صیفی: 


محصول آن غلات و برنج و روغن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). 
عزیزآباد سرمزار. (غ د ش ۶) (لٍخ) دهی 
از دهستان کیذقان بخش شذتمد شهرستان 
سبزوار. سکه آن ۴۹۷ تن. آب آن از قتات. 
محصول آن غلات, پنبه, بادام و بنشن است. 
(از فر هنگ جنغرافیایی ایران ج .٩‏ 

مزیزا. [ع زن] (ع ق) مکرما. در حال عزیز 
بودن. در حال عزت. با ارجمندی: پسر 
علی... امروز عزیزا و مکرما برجایست به 
زین . (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص 1۸۸ 
صواب آن است که عزیزاً و مکرما بدان قلعت 
مقیم میباشد با همه قوم و خویش. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص )٩‏ بر حکم عبدالملکٍ 
برون آی تا تو را به شام فرستم بی‌بند یا 
مکرماٌ(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۶ 
زیزاء . (ع ز] (ع ل) سرین اسب و طرف 
آن. (مستتهی الارب). طرف و جانب درک 
اسب. و گویند آن مایین بیخ دم اسب و سرین 
آن است. و آن را عزیزی به قصر نیز خوانند. و 
تیه آن در مد عزیزاوان و در قصر عزیزیان! 
شود. (از اقرب الموارد). 

عزیزاوان. [ع) (ع 0 دستنیة عغزیزاء. 


عزیزخان. ۱۵۸۷۳ 


(متهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
عزیزاء شود. 
عزیزالدولة. [ع زد (] (ٍخ) فاتک‌بن 
عبداله رومی, مکی به ابوشجاع و ملقب به 
عزیزالدوله. از مأسوران الا کم بامر ال 
فاطمی. رجوع به فاتک و به الاعلام زرکلی 
شود. 
عزیزا لدین. (ع رد دی ] ((خ) اص‌مدین 
حامدین محمدین عبدائ, مکنی به ابونصر. عم 
عماد کاتب اصفهانی. رجوع به احمد (ابن 
حامدین...) شود. 
عزیز الصغیر. (ع ژض ص] (ع مس رکب) 
تنطوریون صغیر است. (تحفة حکیم مومن, 
رجوع به قنطوریون شود. 
عزیز الکبیر. (غ لک (ع | مسسرکبا 
قنطوریون کبیر است. (تحقف حکیم مومن). 
رجوع به قنطوریون شود. 
عزیزا للفس. ] رن ن) (ع ص مسرکب) 
دارندهُ نفسی عزیز و ابی. پاماعت. رجوع به 
عزیزنفس شود. 
عزیزا لوجود. (ع رل ](ع ص مسرکب) 
کمیاب و نادر. (ناظم الاطباء). 
عزیز بابدی. [ع ب] ((خ) دهی از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. سكنة آن ۲۸۹ تن. 
آپ آن از رودضانة هیرمند. محصول آن 
غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
عزیز بالّه. [غ زی ژبل لاء] (اخ) (1...) 
نزارین معدبن منصور عبیدی فاطمی, مکنی 
به ابومنصور و ملقب به العزیز باله. صاحب 
مصر و صغرب. وی به سال ۲۴۴ ه.ق.در 
المسهدية مستولد شد و بسال ۳۶۵ پس از 
درگذشت پدرش با وی بیعت شد. در عهد از 
فته‌ها و جنگهایی رخ داد و قصرالب‌حر و 
قصرالذهب و جامع القرافة از ساخته‌های 
عصر اوست. نزار شخصی نیکواخلاق و 
پردبار و ادیب و فاضل بود و به سال ۳۸۶ که 
به قتصد جنگ با رومیان یه شهر بلییس رسیده 
بود در اين شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
از ابن خلکان و خطط مقریزی و ابن خلدون و 
بلغة النظرفاء و این‌الاثیرا. 
عزیزخان. (ع] (اخ) دهی از بخش گوران 
شهرستان شاه‌اباد. سکنة آن ۱۶۰ تن. اب آن 
از رودخانهٌ شاهمار. محصول آن غلات. 
مختصری حیوب, توتون, صیفی و لبنیات 
است. نام اصلی اين ده بان‌زلان است ولی بنام 
کدخدای محل عزیزخان مشهور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا- 
عریزخان. [ع] ((ج) دهسی از دهعستان 
منگرة بخش اندیمشک شهرستان دزفول. 


۱-در اصل: عزیزان. 


۷۴ عزیزخور. 

سک آن ۲۰۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و انار و انجیر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶. 
عزیزخور. (ع خوز / خُر] نف مرکب) 
خورند؛ عزیز, که گرامی و ارجمندی را از 
میان بردارد و بخورد و فروبرد؛ 

وی خاک عزیزخور به خواری 

تن را عوض از جفات جویم. خاقانی. 
عزیزداشت. [ع] (مص مرکب سرخم. 
لمص مرکب) عزیز داشتن. گرامی داشتن: 
گفت‌تاایشان رافرودآورند و آنچه 
عزیزداشت و شرط مرافبت حرمت پادشاه 
باشد پجای آرند. (تاریخ طبرستان). و رجوع 
په عزیز داشتن و عزیز شود. 
عزیز داشتن. (عتَ] (مص مرکب) گرامی 
داشتن. ارجمند داشتن. احترام کردن: طفرل 
راگفت شاد باش ای کافرئعست ازبهر این تو را 
پروردم و از فرزندان عزیز داشتم تابر من 
چنین ساختی. (تاریخ ببهقی ص ۲۵۲). مثال 
نبشت به امیر گوزگانان تا وی را عزیز دارد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۶۴). به روی اندازد 
دشسمان او را و عزیز دارد دوستان او را 


(تاریخ بهفی ص ۳۱۹). 
تایه شعر و آدب عزيزت داشت 
خویش و بیگانه و صفیر و کبیر. 

تاصرخسرو. 
من مدج تو رایس عزیز دارم 
هرچند مراسخت خوار دارد. . مسعودبعد. 
دانم سخن من عزیز داری 
داری سخن من عزیز دانم. مسعودسمد 
آنچه یابی بشکر باش پشکر 
وآنچه داری عزیز دار عزیز. ‏ مسعودسعد 
چو من بنوازم و دارم عزیزش 
صواب آید که بنوازی تو نیزش. ‏ نظامی. 
کندمرد رانفس اماره خوار 
| گرهوشمندی عزیزش مدار, سعدی 
گربنده کوشش کند بنده‌وار 
عزیزش بدارد خداوندگار. سعدی 
اگربنده چابک نیاید بکار 
عزیزش ندارد خداوندگار. سعدی, 


عزیزدردافه. (ع دن /ن](ص مرکب) 
بطر. سخت گرامي و عزیز. (یادداشت مرحوم 
دهندا). در تداول عامه, کسی که والدایین و 
اقوام او بیش از حد وی را مورد محبت و 
نوازش قرار دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
بچة خیلی عزیز و مورد محبت پدر و مادر. 
(فرهنگ عوام): عزیزدردانه, یکییه‌دانه. 
| توسعاء لوس. نترء 

عزیز شدان. [ع ش د] (مسص مرکب) 
گرامی شدن. ارجمند شدن. اعتزاز. تعّز. عرٌ 
عزارة. عز:؛ 
تا شوی از جمله عالم عزیز 


جهد تو می‌باید و توفیق نیز. نظامی. 
/تو آنگه شوی پیش مردم عزیز 
که‌مر خویشتن رانگیری به چیز. ‏ سعدی: 
مرا قیول شمانام در جهان رفته‌ست 
مرابه صاحب دیون عزیز شد دیوان. 
سعدی. 
- امخال: 
میخواهی عزیز شوی, یا دور شو یا کور شو, 
(امثال و حکم دهضدا. 


|[گرانبها شدن. گران شدن: ترخها عزیز شد 
یک من گندم به هشت درم. (تاریخ سیستان). 
در این سال بود که نرخها عزیز شد. من گندم به 
دویست درم نقد شد و جو به صدوهشتاد 
درم... همچنان غله عزیز میشد تا منی گندم در 
ناحیة سیستان به هزارودویست درم رسمی 
شد. (تاریخ سیستان), 
عزیزکت. [ع زی ز] (اخ) دهی از دهستان 
باتصر بخش باپلسر شهرستان بابل. سکذ آن 
۵ تن. اب آن از رودخانة بایل. محصول 
آن برنج» پنبه, صیفی, مختصری غلات. کف 
و کنجد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران.چ 
وا 
عزیز کردن. (ع ک د] امص مرکب) گرامی 
داشتن. احترام کردن, اعزاز. (فرهنگ فارسی 
معین). تعزیز. (از دهار). ارجمدی دادن. 


عزت دادن: 


عزیز نبود آنکس که تو عزیز کنی 
زبهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار. 

ابوحنیفة اسکافی. 
آنکس که چنین عزیز کردت 
ازبهر تو کرد گوهر و زر. ناصرخسرو, 
تا عزیزم مرا عزیز کنی 
چون شدم خوار خوار انگاری. خاقانی. 
هر ذلیلی که حق عزیز کند 
در عزیزیش منکری منگر. خاقانی. 
هر یکی راکرد اندر بیر عزیز 
هرچه آن راگفت این راگفت نیز. . مولوی. 
دعائی گر نمیگوئی بدشنامی عزیزم کن 
که گر تلخست شیرینست از آن لب هرچه فرمائی, 

سعدی. 

چو ما را بدنیا تو کردی عزیز 
به عقبی همین چشم داریم نیز. سعدی. 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
به خویروئی لیکن به خویکرداری. سعدی. 
آنکه را کردگار کرد عزیز 
نتواند زمانه خوار کند. قاآنی. 
ای خدایت عزیز کرده ز خلق 
بنده را هست مبهمان عزیز. آنوری, 


عزیزکند. [عک | ((خ) دهسی از دهستان 
آختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد. سکن 
آن ۸ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و توتون و حبوبات است. (از فرهنگ 


عزیزه. 

جفرافیایی ايران ج ۴). 

عزیزکندی. رع ک ] ((خ) دهی از بخش 
سراسکند شهرستان تبریز. سکنة آن ۱۱۷ تن. 
آب ان از چشمه و رودخانه. مسحصول آن 
غلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

عزیزگواهی. (غگ ](ص مرکب) سوگلی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عزیزدردانه. عزیز 
و گرامی. رجوع به «عزیز» و « گرامی» شود. 
عزیز گردانیدن. [غْ گ د] !مس مرکب) 
عزیز کردن. گرامی داشتن. اعزاز. رجسوع به 
عزیز و عزیز کردن و عزیز داشتن شود. 
عزیز گشتن. [ع گ تَّ ] (مص مرکب) عزیز 
شدن. ارجمند شدن: 

گرسوی من آلی عزیز گردی 
پیوسته بود یا تو قیل و قالم. 
به چل سال باید که گردد عزیز. 
مناعة؛ عزیز گشتن. (منتهی الازب). رجوع به 
عزیز و عزیز شدن شود. 
عز بزمرده. [ع م3 /<] (ص مرکب) که 
گرامی فرزندی یا خویشی ازو مرده باشد. 
کسی که دوست يا عزیز و خویش او بیرد. 
(آتندراج). ||در تداول مردم قزوین, نفریتی که 
زنتان کنند. ن_فرینی است مسترادف 


ناصر خسرو. 
سعدی. 


«صاحب‌مرده»: و اين دعاي بد است که در 
ولابت رواج دارد و ظاهرا مقول زنان است. 
(از آتدراج): 
ز فوت مال ندارند عاشقان پروا 
عزیزمرده دعائی بود زلیخا را. 
مخلص کاشی (از آنندراج)؛ 
عزیزنفس. [غ ن] (ص مرکب) عزیزالفی. 
دارندة نفی عزیز و ارجمند. با مناعت؛ 
فرزند گوهری را عز از نب نباشد 
عیسی عزیزنقس است ارچه پدر ندارد. 
سیف اسفرنگ. 
و رجوع به عزیزالفی شود. 
عزیزوار. (ع زیز] (ق مرکب) عزیزسان. 
گرامی‌وار. هماتند مردم ارجمند: 
من داشته‌ام عزیزوارش 
تو نیز چو من عزیز دارش. نظامی. 
عزیزة: (عر](ع ص) مونث عزیز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ععزیز شود. ||() عقابب. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
عزيزة. (غ ز] (اخ) دختر احمدین محمدبن 
عشمان‌دای. از شاهزاده‌های نیمه قرن یازدهم 
هجری در تونس است. دربارة اقدامات 
خیرخواهانة او پنفع مردم اخبار بسیاری نقل 
کرده‌اندکه تفصیل آن در اعلام اللساء مذکور 
است. وی بسال ۱۰۸۰ «.ق.درگذشت. (از 
اعلام النساء از شهیرات التونسیات). 
عزيزة. [ع ز] ((ج) دختر عبدالملک‌بن 
محمدین عبدالرحمان قرشی هاشمی اندلسی, 


عزیزة. 

از زنان فاضل و صالح بشمار میرفت و بسال 
۶ «.ق.در مرسیه متولد شد و در قرطبة 
پرورش یافت و سالها در مصر بزیست و در 
۴ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
التکملة الوفیات القلة). 

عزيزة. (ع ز] ((خ) دخستر عسشمان‌ین 
طرخان‌بن بزوان. محدث بود و دمیاطی در 
معجم خود از او نام برده است. (از اعلام 
الساء از تاج المروس), 
عزیزف. [غ ر)((ج) دختر علی, مکنی به 
اایمن. زوج ابوعلی رودباری و زنی عاید 
بود. رجوع به صفهالصفوة ج ۴ ص ۲۰۱و 
اعلام‌الساء شود. 

عزیزة. [ع ز] ([خ) دختر علی‌بن یحی‌ین 
علی‌بن طراح. زنی محدث بود. از جد خود 
نقل حدیث کرده است. علی‌بن احمد عقدسی 
اجازتی را از وی روایت کرده است. عسزیزه 
بال ۶۰۰ ه.ق,درگذشت. (از اعلام النساء از 
تاج السروس و المشتبه ذهبی). 

عزیزة. (ع ر] (() دختر قاسمین قطلوبفای 
حلفی. از زنان فاضل عصر خسود بشمار 
می‌رفث. و حدیث را از جد؛ همسرش ام‌هانی 
هوزییه و غیره آموخته است. (از اعلام 
"(.الساء از الضوء اللامع سخاوی). 

عزیزة. [غ ز] ((خ) دخس‌تر مسحمد 
شرف‌الدین‌بن محمدبن ابی‌بکر قدسی قاهری. 
وی‌زنی محدث بود و نام اصلی او هاجر و 
کنیه‌اش امفضل است, و در سالهای آخر عمر 
معتصدترین شخص عصر خود در حدیث 
گنته ب ود و بسیاری از محدثان از جمله 
سبخاوی و ابن فهد از وی حدیث نقل کرده‌اند. 
تولد و وفات او در قاهره بود ۸۷۴-۷۹۰۱ 
ه.ق.).(از الاعلام زرکلی از الضوء اللامع). 
عزيزة. زغ ز] ((خ) دختر مشرف. زنی 
محدث بود. حدیث را از عم خویش فرا گرفته. 
در ذی‌قعده سال ٩۶۱ه.ق.‏ درگذشته است. 
(از اعلام اللساء از المشتبه ذهبی و تاج 
لرزیی: 

عزیزةالدین. [غ ز تَذ دی] (() دختر 
الملک قطب‌الدیین صاحب ماردین. زنی 
یکوکار و خیر بود. و از کارهای او ایجاد 
مدرب ماردانیه است در دمشق بسال ۶۱۰ 
هرق. که تعدادی از فقها در آنجا تدریس 
کرده‌اند.(از اعلام الساء از خطط الشام محند 
کردعلی). 

عزیزی. (ع] (حامص) عزت. گرامی بودن. 
ارجمندی. احترام. (از فرهنگ فارسی معین)* 
هر ذلیلی که حق عزیز کند 

در عزیزیش منکری منگر. خاقانی. 
و اما دلیل بر عزیزی و گرامیی دانش آنکه 
دانش در سرشت ماست و تمام‌کندة سا 
اوست. (مصتفات باباافضل از فرهنگ قارسی 


3 
عزیزی خواری و خواری عزیزی بار می‌آرد 
در آغوش پدر از چاه و زندان پیش میلرزم. 
صائب. 
-سه مزیزی؛ بسه عرت. صعزز. فرین 
ارجمندی: هر دو پسرش را خلعت داد و به 
عزیزی بخانه بازفرستاد. (تاریخ بیهتی چ 
ادیب ص ۶۲۵). 
عزیزی. [ع] اص نسبی) منسوب به عزیز. 
رجوع به عزیز شود.. 
عزیزی. [ع] (اخ! فرزند عبدالملک‌بن 
منصور جیلی, مکنی به ابوالمعالی و مشهور به 
شينلة. واعظ و از فقهای شافعیمذهب در 
قرن پنجم هجری و از اهالی جیلان بود و 
هدتی سمت تضاء را در بغداد بعهده داشت و 
به سال ۴۹۴« .ق.در همین شهر درگذشت. او 
راست: الیرهان فی مشکلات القرآن, دیوان 
الانس. لوامع آنوار انقلوب. (از الاعلام زرکلی 
از وفیات الاعیان و هدیة المارفین و خزانن 
الاوقاف). 
گزیزی. [ع] ((خ) لقب علی‌بن اصمدین 
محمدین ابراهیم عزیزی, ققیه و محدث قرن 
یازدهم هجری است. رجوع به علی عزیزی 
شود. 
عزیزی. (ع) ((خ) نقب علیبن علی‌بن 
علی‌بن علی‌ین سطاوع عزیزی, فقیه قرن 
دوازدهم هجری است. رجوع به علی عزیزی 
شود. 
عزیزی. (غ ز) (اخ) لقب مسحمدین عزیز 
سجستانی عزیزی, مکلی به اسوبکر مفسر 
است. شهرت او بیشتر بواسطهٌ کتاب «غریب 
القرآن» اوست که آن را بترتیب حروف معجم 
در مدت پانزده سال تصلیف کرده است. 
اقامت او در بقداد بود و نام پدرش را عزیر به 
راء مهمله نیز نقل کرده‌اند. (از اعلام زرکلی از 
سیرالبلاء). 
عزیزی. [ع] ((خ) تیره‌ای از شعبة جبارة 
ال عرب, از ایلات خمه فارس. (از 
جفرافیای سیاسی کبهان ص ۸۷ 
عزیزی. [ع] ((خ) دی از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 
بهیهان. سکن آن ۰ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانه. محصول آن غلات و پشم و لبلیات 
است. این آبادی ۳ زی‌زی هم می‌نامند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عزیزی. (ع ز را] (ع4) سرین اسب و طرف 
آن, (متهی الارب). عم زیزاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عزیزاء شود. 
گزیزیان. (غ] (اغ) نام خاندانی قدیم به 
ناحیت بهق. و آنان دو گروه بودنده يکي 
علویان که رهط ایشان را عزیزی خوانند و 
دیگر عزیزیان که فززندان عزیزین مسفیرةبن 


عزیمت. ۱۵۸۷۵ 


عبدالرحمان‌بن عوف صاحب رسول‌اله (ص) 
باشند. و اصل ایشان از علی‌بن حسین‌بن علی 
عزیز است. (از تاریخ بهق ص 4۱۱٩‏ 
عزیریان. زع ز ز](ع تئیه عزیری. 
(منتهی الارپ) (آقرب الصوارد). رجوع به 
عزیزاء و عزیزی شود. 
عزیزیة. [ع زی ی ] (اخ) نام پنج قریه است 
در مصر, منسوب به عزیزین معز ملک مصر, 
(از معجم البلدان). 
عزیف. [ع] (ع مص) آواز کردن جن. (از 
متهی الارب). بانگ کردن. (تاج المصادر 
بیهتی): عرفت الجن؛ جن در بیابانها آواز داد. 
||بازی کردن جن. ||بانگ دادن کمان. (از 
اقرب الموارد). عزف. و رجوع به عزف شود. 
عزیف. (ع] (ع ل) آواز پری و آن آواز خفی 
و پستی است که به شب در بیابان شنیده شود 
و گویند آن صوت بادها در جو است که اهل 
بادیه آن را صوت جن تصور کنند. (از منتهی 
الارب), صوت چسن. (اقرب السوارها, 
||ترسعاء مطلق آواز یا آواز که از چیزی 
براید: اواز تکبیر از صف سلطان و عزیف 
مزمار و صفیر از قسبل آن شیطان.. 
عزیفی. [ع] ((خ) نام رملی است در عينة از 
آن پنی‌سعد. (از معجم البلدان), 
عزیق. [ع] (ع ص, ا) زمین نرم و هموار و 
پست. (منتهی الارب). زمین مطمتن, و آن 
لغتی است یمانی. (از آقرب الموارد). 
عزیقه. [] (اخ) شسهری است در یهودا در 
نردیکی شوکره, که بعضی بر آنند که همان تل 
زکریه میباشد. و دیگران بر آنند که همان 
دیرالسوشک است که بسافت ۸میل در 
شمال شوکره واقم است. (قاموس کتاب 
مقدس). 
عزیلة. زغ ز [) (لج) نام سوضعی است. (از 
منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
عزیم. [ع] (ع مص) آهنگ تمودن پر امر و 
دل نهادن. کوشش کردن. (از سنتهی الارب). 
عزم [غ /غ].مهزم (مز /عز] .خزمان. 
عزیمة. رجوع به عزم شود. 

گزیم. (غ (ع ص) دشمن سخت و قبوی, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد؛ اج 
عزيمة. (منتهی الارب). رجوع به عزيمة شود. 
عزیمت. [عء] (ع اسص, !) عسزيمة. 
دل‌نهادگی و قصد و آهنگ. (غیاث اللغات). 
اراده و نیت و عزم. آهنگ از روی استواری و 
بطور چزم. (ناظم الاطباء), تصمیم. رجوع به 
عزيمة شود: ما امیرالمومنین را از عزیمت 
خویش آگاه کردیم و عهد خراسان و جمله 
مملکت پدر را بخواستیم. (تاریخ بیهقی ص 
۲ انکه مددکار باشد او را در عزیمتهاش. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۳. عزیمت ما بر آن قرار 


۶ عزیمت کردن. 


گرفت که خواجٌ عمید بوسهل حمدوی را با 
فوجی لشکر قوی و مقدمی فرستاده آید. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۰۵). 

بیشتر کن عزیمت چون برق 
در زمانه فکن چو رعد آواز, 
در عالم شیر عزیمت تو 

چون چرخ دوصد مرغزار دارد. مسعودسعد. 
بضرورت عزیست مصمم گلت بر آنکه 
علمای هر صتف را بینم. ( کلیله و دمنه). اگر 
رای تو براين کار مسقرر است و ععزیمت در 
امضای آن مصمم, باری نیک برحذر باید بود. 


مستودبعد. 


( کلیله و دمته). مرغان.. عزیمت بر توختن 
کین مصمم گردانیدند. ( کلیله و دمنه). به وقت 
حضور من نوشته‌های جماعتی که از ظاهر 
مرو هزیمت شده بودند برسید از استعداد و 
عزیمت معاودت حرب اعلامی کرده بودند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۳۹). 
دل عاشق سکونت‌پيشه باید 
عزیمت را نخست اندیشه باید. 

آوحدی (ده‌نامه), 
- فسخ عزیمت؛ انصراف و پازگشتن از عقیده 
و تصمیمی, (فرهنگ فارسی معین) 
|اکوچ و رحلت و روانگی, (ناظم الاطباء). 
عنان عزیمت؛لگام رحلت. (ناظم الاطباء). 
- نفطه عزیمت؛! تقطه‌ای که از آنجا شروع به 
حرکت کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
|تعویذ و اقسون. (ناظم الاطبا). افسونی که 
افسوتگر خواند. (قمرهنگ قارسی معین), 
هیینوتیزم. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به عزيمة شود؛ 
نادان گمان بری و ند آگاهی 
از تبل و عزیمت وتیرنگش. طاهر فضل. 
همگان از وی [جسمشید ] نفور شدند و 
عزیمتها که دیوان را بدان بسته بود گشاده شد. 
(فارسنامة اینالبلخی ص ۸۳۳. 
هجِوّم عزیمت است که آن دیوزاده را 
برخواندنی زبون و مسخر همی کنم 
تشرط تادو رت نی 
هر ساعتی عزیمتش از سر همی کنم. 
4 سوزنی. 
آمد آن مار اجل هیچ عزیست دانید 
که‌بخواند و بدان مار فسائد همه. خاقانی. 


این عزیمت چو بشر بر ری خواند 

هم در آن دیو بوالفضولی ماند. نظامی. 
چون مخبط شد اعتدال مزاج 

نه عزیمت اثر کند نه علاج. سعدی, 


||(اصطلاح اصول) مقابل رخصت است. 
اجماع. رجوع به عزيمة شود: قدم بر جادةً 
شریعت و استقامت امر و نهی می‌باید نهاد و 
عمل به عزیمت و سنت سی‌باید کرد و از 
رخصت و بدعت دور می‌باید بود. (انیس 


الطالپین بخاری). 


فزیمت کردن. (غک د] (مص مرکب) 
اراده تردن و قضد ننودن ولیت کردنء (ناظم 
الاطباء), آهنگ کردن. عرم کردن. مصمم 


شدن. عازم شدن. رجوع به عزیست و عزیمة 


شود؛ 


چو تو عزیمت پیکار و قصد رزم کلی 
روند با تو برابر دو لشکر آتش و آپ. 
معودسعد. 
روزی عزیمت خدمت ایشان کردم. (مجالس 
سمدی). | آهنگ سفر کردن و کوچ کردن. 
(ناظم الاطباع) کوچ کردن. حرکت کردن. 
سفر کردن. (فرهنگ فارسی معین) 
عزیم تگر. [ع ع ک] (ص مس رکب) 
افسون‌خوان..تعویذخوان؛ 
عقل عزیمت‌گر ما دیو دید 
نقره آن کار یه آهن کشید. 
و رجوع به عزیمت و عزيمة شود. 
غزیهة. [ع] (ع مص) آهنگ نمودن بر آمر 
و دل نسهادن و کوشش کردن. (از منتهی 
الارپ). دل بر کاری نهادن. اتاج المصادر 
بهقی) (ترجمان القرآن جرجانی). عزم [ع / 
ع] .عزيم. معزم (ع زر /ز) .عزمان. و رجوع 
به عزم شود. 
عریمه. [ع ۶] (ع امص, () اراد؛ُ موکد. (از 
اقرب الموارد) (از تعریفات جرجانی). 
صريمة. مسریر. صريرة [م ز /مز ری ]۰ 
اندیشه. آهنگ. عزیست. رجوع به عزیمت 
شود. ||تعویذ. (ناظم الاطباء) رقية. (افرب 
الموارد). افسون. (دهار). عزیمت. رجوع به 
عزیمت شود. || آیهای از قرآن سجید که بر 


تظامی, 


آفت‌رسیده به امید به شدن میخوانند. (ناظم 
الاطباء). ج. عزائم (اقرب الصوارد). عزیم. 
(ناظم الاطیاع). رجوع به عزائم شود. 
|[(اصطلاح اصول) لفظی است که در برابر 
رخصت ایراد شود و آن شامل فرض و واجب 
و سنت و تفل و مباح و حرام و مکروه باشد. و 
برخی گفته‌اند فقط شامل فرض و واجب و 
حرام و مکروه است» زیرا سشت برای تکمیل 
فرایض و تبع آن وضع شده و همچنین نفل 
برای جبران نقص در تمکن عسزیمت وضع 
گردیده»و آن فرض باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). احکام کلی است که ابتدا 
مشروع شده است, و مخصوص به بعضی از 
مکلفان دون بعضی دیگر, یا حالن دون حالی 
نمی‌باشد مانند نماز و روزه, (از فرهنگ علوم 
عقلی از موافقات. اسم است آنجه رااصل 
مشروعات باشد بدون تعلق به عوارض. (از 
تعریفات جرجانی). ||(اصطلاح فلسقه) ارادهٌ 
بوکده است که اجماع نامیده میشود. (از 
فرهنگ علوم عقلی). رجوع به اجماع شود. 
| (اصطلاح حقوق) آنچه قانوناً افراد ملزم به 
ارتکاب آن هستد. در برابر رخصت که 


عزک. 
ارتکاب آن بسیب عذر قاتونی مجاز باشد. و 
آن را در حقوق جدید با اصطلاح تکلف؟ 
بیان میکنند. (از فرهنگ حقوقی). 
عزیمه. [غ م /2](از ع. ) عزيمة. عزیمت 
تعویذ و افسون. [ناظم الاطباء. رجوع به 
عريمة و عزیمت شود. || آیه‌ای از قرآن مجید 
که‌بر افت‌رسیده به امید به شدن خوانند. 
(ناظم الاطباء) عزيمة. رجوع به عزائم و 
عزیمة شود. 
عزیمه‌خوان. عم /م خوا / خا] (نف 
مرکب) افون‌خوان. عزايم‌خوان. کسانی که 
صلاعی بودند بر اینکه ارواج خبیله را از 
اشخاص یا اما کن بواسطة خواندن عزائم 
اخراج مینمایند. و از انجیل چنین برمی‌آید که 
عده آنها بسیار بود و قوم را اعتقاد اين بود که 
آنان این صفت را بواسطٌ تحصیل و متصف 
گشتن به صفات سلیمان و استعمال ادویه و 
بخور به دست مي‌آورند. (از قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع به عزیمه و عزيمة و عزیمت 
و عزائم و عزیمه خواندن شود. 
عزیمه خواندن. زغم /م خوا /خاذ] 
(مص مرکب) تعویذ خواندن. افسون خواندن, 
(ناظم الاطباء) یف 
عزیمت و عزائم شود. 
عزیمه کردن. عم مک ]من 
افسون کردن و جادوی کردن .و 1 پبسردن 
جادوی را. (از ناظم الاطباء). رجوع به عزیمة 
و عزیمه و عزیمت و عزائم شود. 
گزین. [ع ]للع جزة در حال تصب و جر. 
گروه مجتمع از مردم. عزون. رجوع به عزّة و : 
عزون شود: عن الیمین و عن لشمال عزین 
(قران ۳۷/۷۰)؛ از راست و از چپ متفرقند. 
عزین آباد. [! ((خ) دهی از دهستان 
کیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی, 
سکن آن ۱۶۰ تن. اب ان از چاه. محصول آن 
پنبه, غلات, کنجد و صیفی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
عزیة. (عْز ی ] (ع اسص) انتساب. (اقرب 
المسوارد). نسبت و دعوی نسبت. (ناظم 


فبرکب) 


الاطباء). عزوة. رجوع به عروة شود. 


عویة. [] ((خ) دختر محمدین عبدالملک‌بن 
یوسف مقدسی. از زنان محدث بود و در نقل 
احادیث نام او آمده است. (از اعلام‌اللساء از 
مخطوطات دار الکتب الظاهر یق). 

هوکت. زع ) () یک نوع ساز شبیه به تار. 
(ناظم الاطباء). سازی است, و در نسخة میرزا 
و در موید به‌معتی طتبور هم آمده. (فرهنگ 
خطی). نام سازی است که مشابه سه‌تار ترکی 
باشد. (آنتدراج 4 و ظاهراً محیح آن غزک به 
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عس. 
ین معجمه است. رجوع به زک و رجوع به 
برهان قاطع شود. 

س. اغّس‌س ](ع مص) به شب گردیدن به 
پاسبانی. (از سنتهی الارب). بشب گشتن 
ازبرای احتراز از دزدان. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (از المصادر زرزنی). طواف کردن در 
شب پرای حفظ و حراست مردمان و یافتن 
اشمسخاص مشکوک. (از آقرب السوارد). 

|ابرآمدن! خبر کسی. (از منتهی الاربا: 

عس خبره؛ خبر او دیر آمد. (از اقرب 
الموارد). ||اچیز اندک خورانیدن قوم راء (از 
متهی الارپ). طعامی سبک دادن کسی راء 
(از تاج المصادر بهقی) (از دهار): عس القوم؛ 
قوم را طعامی اندک خورانید. (از آقرب 
الموارد). ||تنها چریدن ناقه. (از سنتهی 
الارب) از اقرب الموارد). تنها چرا ردن 
شتر. (تاج المصادر بهقی) (از دهار). |اشیر 
نادادن ناقه پیش کسی, (از منتهی الارب). 
عتس. و رجوع به عسی شود. 
عس.- [عّس‌س] (ع گویند: جیء بالمال 
من عسک و بسک؛ یعنی با جد و جهد خود؛ و 
آن لفتی است در «سک». (از مستتهی 
: الارب): جاء به من عه و بسه؛ یعنی آن را از 
جائی که بود و نبود آورد. و اين دو از اتباع 
هنتد و از هم جدا نمی‌گردند. (از اقرب 
الموارد). ورجوع به حس و عٌش شود. 
عس.-. [غس‌س ] (ع لا کاسة بزرگ. (متتهی 
الازب). قدح بسزرگ. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). قدح بزرگ و رفد از آن بزرگتر 
است. ج, عساس, تست اعساس. (از آقرب 
الموارد). |ذ کر و نره. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

عس. [] () زرنيغ است. انهرست مخزن 
الادویه). 
عس. (غ سن) (ع ص) سزاوار و خلیی. از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عسی. 

عسی. رجوع به عسی شود. 

عسیاء [ع] (ا) ملج است. و کشوث را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویةا. 

عساء . [ع](عسسص) درشت و خشک 
گردیدن نبات و سطبر شدن. (سنتهی الارب) 
(از آترب الموارد). سخت خشک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی): عسی. (اقرب المواردا. و 
رجوع به عی شود. |انیک تاریک گشتن 
شب. (از منتهی الارب). سخت شدن تاریکی 
شب. (از اقرب الموارد). ||بزرگ‌سال گردیدن 
وامستن :ولاز آقسرب الموارد): خستو 
[عٌ شد /ع ش‌وو ] «رجوع به عسو شود. 

عساء . [ع] (ع () قدح بزرگ. (منتهی الارب) 
(آندراج). عسش. و رجوع به عس شود. 
عسائیل. [) (اخ) (به‌معنی کسی که خداوند او 
را خلق کرده است) وی خواهرزاده داود و 


پرادر ایوب است, که به کم‌همتی مشهور بود و 
یکی از سی نفر شجاعان داود بشمار برفت 
که«آب‌نیر» و برادر جنگ جبعون بقتل 
رسانید. (از قاموس کتاب مقدس). 
عساب. [ع] ((خ) جایگاهی است به نزدیکی 
مکه, و نام آن در شعر فضل‌بن عباس‌بن 
عتبةین ابی‌لپب آمده است. (از معجم البلدان). 
هسایر. [غ ب ] (ع 4 ج عسسجر. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عسبر شود. 
عساجو. (ع ج) (ع | ج عیتجور. اناظم 
الاطباع). رجوع یه عیسجور شود. 
عساو. (ع]" (ع (مص) درویشی و تتگدستی. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). مفلسی و درویشی 
و زهد و تنگدستی, (ناظم الاطباء), ||(() ذهب 
است. (فهرست مخزن الادویة), 
عسارت. (عّر] (ع ابص عارة, مسکنت و 
درویشی و فقر و عیلت و بژس. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به عسارة شود. 
عسارو. [] () ذهب است. (فهرست مخزن 
الادوية). 
عسارة. (غر] (ع مص) دشوار گردیدن. (از 
منتهی الارب). ضد یسر, (از آقرب الصوارد). 
ا|تتنگ و سخت گردیدن زمان. ||دشوار شدن 
زادن بچه برای زن. |[بیرون نیامدن آنچه در 
شکم بود. ||خلاف کردن. (از متهی الارب). 
سر رجوع به عسر شود. 
عسازی. ع را] (ع ص, ق) بر اثر یکدیگره 
جاژوا عساری؛ بر اشر یکدیگر آسدند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عساریات. 
و رجوع به عساریات شود. 
عساریات. زغ ز] (ع ص, ق) سر ار 
یکدیگر: جاژوا عاریات؛ بر اشر یک‌دیگر 
آمدند. (از محهی الارب) (از آقرب المواردا, 
عٌساری. و رجوع به عاری شود. ||پرا ده 
و پریشان: ذهبوا عاریات؛ رفتند پرا کنده و 


پریشان. (از منتهی الارب). یی رفتند در 
حالی که در هر راهی متفرق و پرا کنده بودند. 
(از آقرب الموارد). 
عساس. [ع] (ع لا کراه و اجبار: درّت الناقة 
عساساء آن مادهشتر با | کراه شیر داد. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء اج عسشٌ. (اقرب 
لموارد) (متهی الارب). رجوع به عش شود. 
-بنی‌عساس؛ نام بطتی است از تازیان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
عساس. [عّس سا] (ع ص) وزن فعال است 
مبالنه را. بسیار طوافکننده در شب. (از 
اقرب الموارد). ||( گرگ. (منتهی الارب). 
ذلب. چه او در شب میگردد و جستجو میکند. 
از آقرب الموارد). 
عساعس.(عع](ع !اج عسمس. (متهی 
الارب). گرگ و خارپشت, بدان جهت که 
شبگرد میباشند. (آتندراج). قتافد است. و آن 


عساکر. ۱۵۸۷۷ 


رابدان نام بجهت آن موسوم نموده‌اند که در 
شب رفتار بسیار می‌نماید. (مخزن الادویق), 
قنافد و خارپشتان است بجهت کرت 
رفت‌وآمد آنها در شب گویی مفرد آن 
عسعس است. (از آقرب الموارد). 
عساف. [عش سا] (ع ص) سخت‌گیرنده: 
(ناظم الاطیاء). شدیدالهف, یعنی سخت ظلم 
و ستم. (از اقرب الموارد). 
عساف. (غ] (ع مسص) نزدیک به مرگ 
رسیدن شتر از غده و طاعون. پس لرزیدن 
گرفتي‌گلوی آن و دم سخت برآوردن بشتاب. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء». عوف. 
عسوفة. رجوع به عسوف و عوفة شود: 
عساف. 51 (ع ص) نات طاعون‌زده: 
(متهی الارب) (آنتدراج). ||((مص) بیماریی 
است که شتران را از ده دچار میشود. و 
گویند آن هنگامی است که حتجرة محر از 
نفی کشیدن بلرزد. و آن در ثتر مانند نزع 
است در انسان. (از اقرب الموارد). 
عساقمب. (غ نٍ] (ع 0 ج جشستقیة. (منتبی 
الارب) (اقرب الصوارد), رجوع به عسقبة 
شود. 
عساقل. (ع و (ع اج عستل. (اضرب 
الموارد) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به عسقل شود. 
|[پاره‌های ابر جدا گانه, (منتهی الارب). 
قطعات پرا کنده‌از ایر. |اسراب. (از اقرب 
الموارد). عاقیل. و رجوع به عساقیل شود. 
عساقلی. [1]() نوعی از کماًة است. (مخزن 
الادوية). رجوع به کماة شود. 
عساقیل. [ع)(ع ) ج عغستول. (ن‌اظم 
الاطباء) نوعی از سماروغ و قارچ سپید 
بزرگ که آن را شحمةالارض نیز گویند. و 
واحد آن عسقّل و عسقول است. |]سراب. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). عاقل. 
رجوع به عساقل شود. |پاره‌های جدا گانة 
اير. (متهی الارب). قطعات پرا کندء ایر. (از 
اقرب الموارد). عاقل. و رجوع به عساقل 
شو۵. 
عساقیل. (ع] ((خ) جایگاهی است. و نام 
آن در شعر جامع‌ین عمرو آمده است. رجوع 
به معجم البلدان شود. 
عسا کب. (غ ي ] (ع !) ج عکبد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به عسكية شود. 
عساکو. [ع ک] (ع 4ج عشکر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). لشکرها. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). رجوع به عسکر شود. 
-عصا کر متصوره؛ عسا کر تصرت ما ثر؛ سپاه 
فیروزمند و مظفر. (ناظم الاطباع). 
| (خ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 


۱-ظ: دیر آمدن. 
۲-در ناظم الاطبا بضم اول ضبط شله است. 


۸ عساکرة. 
عسا کوة. [ع ک ر] ([خ) یکسی از طوایف 


بسبی‌کعب خوزستان است. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
عسال. [عّس سا|(ع ص) مبالفه است مصدر 
عّل را, (از اقرب الموارد). رجوع به عسل 
شود. |[منسوب به عسل. (از الاتساب 
سمعاتی). ||انگپین‌گیرنده. (منتهی الارب). 
کرمانی). چینند؛ عسل از جای آن. (از اقرب 
الموارد). ||انگیین‌فروش. (ملخص اللغات 
حن خطیب کرمانی) (ناظم الاطباء). 
|اشکرریز. (ناظم الاطباء). اانیزژ سخت 
جنبان. (منتهی الارب). رمح و نیزه که از نرمی 
به اهتزاز آید. (از اقرب الموارد. |(!) انجیر 
سیاء و یا سپید بسیار شیرین.(ناظم الاطبم 
|اگرگ. (ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
عسال. (عّش سا] ((ج) (۲۴۹-۲۶۹ د.ق.) 
نام او محمدین احمدین ابراهیم اصفهانی و 
مکنی به ابواحمد و مشهور به عسال است. 
قاضی و محدث و از امالی اصفهان بود. و 
مسند قضاوت را در این شهر بعهده داشت. از 
جمله کتابهای اوست: أسادیث مالک 
الامتال, اتاريخ, اتفیر, الرقائق, الضيوخ, 
غریب الحدیث. المسند. المعرفة. (از الاعلام 
زرکلی از ذ کراخبار اصبهان و سیرالتبلاء). 
عسال. (عش سا] (اخ) نام او محمدین موسی 
عسال نیشابوری و مکنی به ابوعبداله است. 
از فقیهان و زاهدان بود و حدیث را از ابن 
عبینه و هشیم و اببن سبارک شنیده است و 
آنجمزین خرنب و الوت‌بن خن از آو روایت 
کر‌اند.(از لباب فی تهذیب الانساب). 
عسالج. زع ل) (ع ) ج لح و لام و 
مُسلوج. (منتهی الارب) (اقرب الصواردا 
رجوع به نج و عسلاج و مُسلوج شود. 
عسالق. [ع | (ع !اج علق (غ ( /ع ل]. 
(منتهی الارب). رجوع به عساق شود. اج 
عاقد. (آتدراج). رجوع به عسلقة شود. 
عسالق.(غ لٍ) (ع ص) طویل و سیک 
گویندزشت‌اخلای. (از آقرب الموارد). ك 
[ع لٍ /غ سل []. رجوع به عسلق شود. 
عسالنج. (غ ل)" (ع ل) برگ درخت انگور 
است, و آن را به عربی کف‌الکرم خوانند و به 
شیرازی پنجد رز کویند. (برهان) (آتدراج). 
عسالة. (عّش سال ](ع لا کبت انگبین. و 
زبور عسل. (از منتهی الارب). نحل. (اقرب 
الموارد). منج. منج انگبین. ||شوره, و جای 
انگین. (از متهی خلية ر کندوی 
زنور عسل. ||چینندگان عسل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ار شود. 
عسالیج. [ع] (ع 0ج علوج و منم و 
عسلاج. (اقرب السوارد). تساخه‌های 
تازه‌روئیدء اشجار است که هنوز مستحکم 


نشده باشد. (تحفة حکیم مومن). بمعنی 

۸ قضبان دقاق یعنی شاخه‌ها و بیخهای درخت 
کرم و کدو و خیار و ال اینها که بر درخت و 
غیر آن پیچد و بالا رود. ر په‌معتی شاخه‌های 
درخت باریک وبیخ درخت نیز آمده و 
گسویندلفایف مراد از آنها است. (سخزن 
الادویق). رجوع به عنم و عسلاج و 
عسلوج شود. 

عسامة, [عش سامٌ] (اخ) شعبه‌ای از قبیلة 
بنی‌رکب. منشمب از بنی‌اشعر. (ناریخ قم ص 
۸۳ 

عسامه. [عّش سام] ((خ) ابن‌عمروین علقمة 
معافری, مکنی به ابوداجن. از امرای مصر بود 
و چندبار شرطه آنجا را بعهده گرفت. و 
موسی‌بن مصعب او را به نیابت خود امیر آنجا 
کردو چون بسال ۱۶۸ ه.ق. مسصمب بقتل 
رسید مهدی عباسی او را امارت مصر بداد. 
عامة بسال ۱۷۶ در مصر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از السجوم الزاهبرة. و الولاة و 
القضاه) 

عسان. [عّس سا] (اخ) قریه‌ای است از 
تواحی حلب و در حدود یک فرسخ با حلب 
فاصله دارد. (از معجم البلدان) 

عسان. 121 ((ج) بطتی است از صدف. و 
موب بدان عسانی شود. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). و رجوع به عانی شود. 

عسافنی. لزغ (ص نسبی) منسوپ به عسان, 
که آن بطتی است از صدف. و از انها است 
دحین و ربيعة دو فرزند عسان که هر کدام از 
آنها به «عسانی» ملقب شده‌اند. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). 

عساوت. (ع و ] (ع4ج عسوده. امستتهی 
الارب) (اقرب الموارد. رجوع به عسودة 
شود. 

عسب. [غْ] (ع مص) برجستن گشن بر ماده. 
(از منتهی الارب). گشنی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). |یه کرایه دادن گشن به جهت گشنی, 
و کرایهٌ فحل دادن, (از منتهی الارب). به مزد 
دادن گشن. (تاج المصادر ببهقی) (از المصادر 
زوزنی). و پیغمیر اکرم (ص) عسب فحل را 
نهی کرده است. (از منتهی الارب)._ 

عسمي. [ع] (ع () آب گشسن ونسل آن و 
فرزند. (منتهی الارب). نسل: قطم اه عسبه؛ 
خدارند نسل او را قطع کنادا (از اقرب 
الموارد). 

عسب. [ع س ](ع ص) رأس عسب؛ سر از 
دیر شانه‌نا کرده. (منتهی الارپ). سری که از 

دیر شاه نا کرده‌باشند. (ناظم الاطباء)؛ فرس 
عسب؛ اسب که بر ترجیل و فروهشتن موی او 
زمانی دیر گذشته باشد. (از اقرب الموارد). 

عسب. [ع /غسْ] (ع لا ج عسیب. (اقرب 
السوارد. شاخه‌های خرماین که راست و 


سب . 


بی‌برگ باشد. (تاظم الاطباء): و العرب تکتب 
فی أ اف الابل و اللخاف و فی اسب عسب 
النخل. الفهرست ابن‌الندیم). 
عسباو. (ع] (ع ل) کفتاربچه از گرگ. (سنتهی 
الارب). بچ4 کفتار از گرگ. (از اقرب 
الموارد). |[بچه گرگ.(منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). بچة گرگ از مادسگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). چسبارة. رجوع به 
عسبارة شود. 
عسبارة. [ع رَ] (ع () بچة کفتار از گرگ. (از 
متهی الارب) از اقرب الصواردا. و گویند 
تذکیر و تأنیث آن برابر است. (از اقرب 
الموارد). حیوانی که از کفتار ماده و گرگ نر 
زاید. (یادداشت مرحوم دهخدا). عسبار, 
رجوع به عسبار شود. 
عسبان. [ع] (ع ج عیب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). جرید نخل. (مخزن الادویة). 
رجوع به عسیب شود. 
عسبر. [عٌ ب] (ع |) پلنگ. (سنتهی الارب). 
نمر. (اقرب الموارد). نمر نر. (مخزن الادویة). 
ج. شابر. |((ص) ناقة عسبر؛ ناقا شدید و 
سخت و سریع. (از اقرب الصوارد). عسبور, 
عسبرة. و رجوع به عسبرة و عیور شود. 
عسبوة. (ع بْ ر] (ع!) مونث عسبر. (متهی 
الارب). نمر ماده. (مخزن الادویة). یلنگ 
ماده. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||(ص) شتر مادة تیزرو گرامی‌نزاد. (منتهی 
الارب). ناقةٌ سسریع و نجیب. (از اقرب 
الموارد). عسبر. و رجوع به عسیر شود. 
عسیق. [ع ب] (ع!) درختی است تلخ که در 
تداوی جراحت بکار اید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عسبلة. (ع ب [)] (ع مص) همدیگر آمدوشد 
مردمان و تردد ایشان. (از منتهی الارپ). 
آمدوشد کردن مردمان و مراوده کردن آنها با 
هم. (از ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 
عسبوز. [غْ] (ع !) بچة سک از گرگ ماده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عسبورة. و 
رجوع به عسبورة شود. 
عسیورة. [عْر](ع !) بسچه سگ از گرگ 
ماده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عبور. و رجوع به عسبور شود. |[(ص) ناقژ 
شتاب‌رر گزیده. (منتهی الارب). ناقة سریع و 
نجیب, و گویند صحیح آن عبسورة است 
بتقدیم باء بر سین و سین آن زائد باشد الحاق 
راء (از اقرب الموارد): 
عسبة. ع بِ ] (ع !) اسم مره است برای 


1-ظ. تصحیف عسالیج است ج عسلج و 
علوج به‌معنی شاه سبز و تازه از درخت 
انگور و جز آن, چه عالنج در کتپ لفت 
موجود یافت نشد. 


عسچ. 

مصدر عسب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عسب شود. ||کنتگی در کوه. (منتهی الارب). 
شق و شکاف در کوه. (از اقرب الصوارد). 
||(() موضعی است, و آن را عشبة به شین 
معجم نیز نقل کرده‌اند. (از منتهی الارب). 
عسج. [ع] (ع مص) گردن دراز کردن در 
رفار. (از منتهی الارب). گردن یبازیدن در 
وقت رفتن. (تاج المصادر بهقی). دراز کردن 
گردن در نگام راه رفتن. عَنجان. عسیج. و 
رجوع به عسیج شود. ||به شتاب رفتن. (از 
ناظم الاطباء) دویدن. (المصادر زوزنی). 
عسج. [ع س ] (ع مص) بیمار گردیدن شتران 
از چریدن خار عوسج. (از منتهی الارپ) (از 


اقرب الموارد). 
عسحان. (ع ش ] (ع مص) عُمج. عسیج. 
رجوع به عَنْج و عسیج شود. 


عسچد. [غ ج] (ع )زر و جوهر هر قسم 
که‌باشد مانند مروارید و یاقوت. (سنتهی 
الارب). زر, (دهار). زر و طلاء و یمسی 
جواهر چون در و یاقوث. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). طلاء و گویند هر نوع جوهر چسون 
یاقوت و درّ. (از اقرب الموارد). اسحاق‌بن 
ابراهیم فارایی نیز.در کتاب دیوان الادب آن را 
زر دانسته. سپس میگوید آن جامع هم 
جواهر است از در و یاقوت. ابوریحان بیرونی 
قول او رارد کرده و گوید عسجد فقط پر زر 
اطلاق سیشود. و ظاهراً اشتباءه اسحاقین 
ابرهیم از نب تاشی میشود که گویند «تاچ 
من عسجد» و آو فکر کرده است عسجد بر هر 
یک از جواهر تاج اطلاق مشود. و حال آنکه 
همان را میتوان «تاج من ذهب» گفت. چه 
منظور از عسجد یا ذهب جنس خود تاج 
است و تاج در هر حال خالی از ترصیع 
نیست. رجوع به الجماهر بیرونی ص ۲۳۲ 
شود. زر, طلاء تبر. عقیان. عین. نضر؛ 
اگریه مدح تو چون عسجدی شود مادحج 
وگر دوات زبرجد شود قلم عسجد. سوزنی, 
|((ص) شتر درشت تن‌دار. (سنتهی الارب). 
شتر طخم. (از اقرب السوارد). شتر درشت 
تنومند. (ناظم الاطباء). و آن جزو چند کلمةً 
چهارحرنی است که بدون حرف «ذولقی» 
آمده است. (از منتهی الارب). 
عسجد. (ع ج) (اخ) نام جایگاهی است در 
عية. و نم آن در شعر زاخ‌ین ربعف عُذری 
آمده است و شتران عسجدی بدانجا مسوبند. 
و آن را عسجر, به راء نیز خوانده‌اند. (از معجم 
البلدان). 
عسحجدی. [عج] (ازع ص نسسبی) 
موب به عسجد. زرین. و رجوع به عجد 
شود. ||شیوه‌ای از خط: و این آلت [یعتی 
قلم ] که‌یاد کرده آمد سه گونه نهاده‌اند, یکی 
محرف تمام, و آن خط کز آن قلم آید آن را 


لجیتی خوانند یی خط سیمین, دیگر ‏ 


مستوی, و آن خط کز آن قلم آید آن را 
عسجدی خوانسند یسعنی خط زرین. 
(نوروزنامه). 
عسحدی. [2 ج] ([خ) ابونظر عبدالعزیزین 
منصور عسجدی. هدایت در مجبع القصحاء 
او را مروزی قزویی دانسته و دولتتاه در 
تذکرةاكعراء» وی را هروی شمرده است و 
صحت این هر دو قول مورد تردید است. از 
احوال او اطلاعی در دست نیست لیکن سلم 
است که از معاصران محمود غزنوی و مداح او 
بسوده و در خدمتش تقرب داشته است و 
قصیدهای در فتیم سومنات, که بسال ۴۱۶ 
ه.ق.صورت گرفته بود. ساخته بوده است 
بدین مطلع: 
تا شاه خسروان سفر سومنات کرد 
کردارخویش را علم معجزات کرد. 
دوتشاه او را ازجملً شا گردان عنصری 
دانته که صحت این قول نیژ مورد تردید 
است. هدایت وفات او را در سال ۴۳۲ ه.ق. 
توشته است و اگر چنین باشد او فقط باینت 
دور سلطنت محمود و سعود را درک کرده 
باشد و حال آنکه بنابر شاهد دیگری میدائیم 
کهاو در دورة سلطتت سلطان مودودین 
مسعود (۴۴۰-۴۳۲ ه.ق.ازنده بوده. و آن 
اشاره در قصیده‌ای از معری است که در مدح 
تاج‌الدین تصیرالملک مجدالدوله ابومحمد 
منی‌بن مسعود از خاندان منیمی تیشابور گفته 
و خطاب به ممدوح خود چنین آورده است؛ 
به مجلس پدرت عسجدی زبهر طمع 
مدیح برد به ایام جفری و مودود 
به مجلس تومن آوردهام زیهر شرف 
عزیز عقدی بگزیده از میان عقود. 
و مراد از جفری ابوسلیمان داود جغری‌بیک 
برادر طفرل اول سلجوقي است که از ۴۲۹ تا 
۰ د.ق.بر خراسان امارت داشت. بنابراین 
باید عسجدی بعد از سال ۴۳۲ فوت کرده 
ب‌اشد. از اشسعار عسجدی ابیاتی در 
لیاب‌الالباب و مجمع‌القصحا و برخی از کتب 
دیگر مانند ترجمان البلاغه و حدائقالسحر و 
المعجم و لقت فرس و فرهنگ جهانگیری 
آمده است و یک قصيدء مصنوع او رابه مطلع: 
باران قطره‌قطره همی پارم ابروار 
هر روز خیره‌خیره آزین چشم سیل‌بار 
مرحوم عباس اقبال از یک جنگ خطی در 
حواشی کتاب حدائق‌السحر آورده است. (از 
تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا چ ۱ 
ص ۵۷۷). 
عسجد ية. [ع ج دی یَ] (ع !) شتربچگان 
بزرگ. (منتهی الارب). فصیل‌های بزرگ. (از 
اقرب الموارد). ||شتر زربار. (منتهی الارب). 
شترانی که بار طلا و زر دارند. (از اقرب 


عسر. ۱۵۸۷۹ 


الموارد). |ایرنشستتی ملوک, و آن شترانند که 
جهت نعمان‌بن منذر بیاراستندی. (سنتهی 
الارب). رکاب و شتران پادشاهان, و آن در 
اصل شترانی بودند که برای نعمان زیور 
میشدند. (از اقرب السواردا. و رجوع به 
عسجد شود. |((غ) قَرّسی است. (از اقرب 
الموارد). اسیی است از اولاد دیناری. (منتهی 
الارب). 
عسحد یه. لعج دی ی ] ااخ) نام آ ن ندز 
شعر آعضی آمسده است و آن را بسازار 
طلاروشان و زرگران دانسته‌اند. و برخی آن 
را ابی دانسته‌اند ازآن بنی‌سعد. (از معجم 
البلدان). 
عسجو. [ع ج](ع !) نمک. (منتهی الارب), 
ملح. (اقرب السوارد) (مخزن الادویة), 
عسحو. (ع ج] (ج) جایگاهی است در 
نزدیکی مکه. و برخی آن را محرف عجد 
دانعه‌اند. (از معجم البلدان). و رجوع به 
عسجد (اخ) شود. 
عسجوة. (عج ر] (ع مص) نیک نگریستن. 
(از منتهی الارب). سخت و شدید نگاه کردن. 
(از آقرب الموارد). ]|در سیر و سفر بودن شتر 
(از منتهی الارب): عسجر الابل؛ شتران به سیر 
و حرکت خود ادامه دادند. (از آقرب الموارد). 
|انمک زدن گوشت را. (از متهی الارب): 
عجر اللعم: گوشت را نمک زد. (از اقرب 
الموارد). 
عسحرة. لح ] (ع امص) بدی ر پلیدی. 
(منتهی الارب). خبت. (اقرب الموارد). 
عسحل. (ع ج] (ج) موضعی است به حرةٌ 
بنی‌سليم. (منتهی الارب). جایگاهی است در 
حرة بتی‌سليم» و نام آن در شعر عباس‌بن 
مرداس امده است. (از معجم اپلدان). 
عسجمة. (عجٌ](ع مص) سبک گشتن و 
شتاب کردن. (از اقرب السوارد). سبکی و 
شتابی. (منتهی الارب):۱ 
کساد. [ع] (ع سص) سیر کردن و رفتن. 
||اسخت تافتن رسن را. (از منتهی الارب): 
عد الحیل؛ ریسمان را به سختی تافت. (از 
اقرب الموارد). ||گائیدن. (از سنتهی الارب). 
|() ببس و برخی آن رابه این معنی صحیح 
نمیدانند. (از آقرب الموارد). 
هسر. [ع] (ع مص) وام خواستن از غریم به 
وقت تسنگدستی او. (از سنتهی الارپ). وام 
خواستن در حال منگی دست. (لسمصادر 
زوزنی). وام خواستن در وقت تنگدستی 
غریم. (تاج السصادر بیهقی): عسر فلان 
الفریم؛ فلان در وقت عسرت و تنگدستی 


خود از مدیون دین خود را خواست: و در این 


۱ -در آقرب‌الموارد به‌معی مصلری آمده 
است و در منتهی الارب به‌معنی اسمی. 


۰ عسر. 


صورت او را «عاسر» گویند. (از اقرب 
السوارد), ۲ ||از سوی چپ آمدن. (از منتهی 
الارب) (از قرب الموارد). |به دشواری زادن 
پچه را. (از منتهی الارب): عسرت المراة؛ 
زادن آن زن دشوار و سخت گشت. (از اقرب 
الموارد). عَسَران. و رجوع به عسشران شود. 
اابه قهر و ناپسندی گرفتن مال را از کسی. (از 
منتهی الارب). ||دم برداستن شتر ماده در 
دویدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دنبال برداشتن شتر. (تاج السصادر بسهقی), 
عتران, و رجوع به عشران شود 

عسو. [ع س ] (ع مص) درپیچان شدن بر 
کی‌کار (از منتهی الارپ). دشوار شدن کار. 
(دهار). سخت شدن کار. ضد یُسر. (از اقرب 
الموارد). عسر [ن /غش ] .و رجوع به عُشر 
و مر شود. ||برایر نمودن کار راهر دو 
دست. (از متهی الارب). آعسر و چپ‌دست 
بودن. (از اقرب الموارد). |[مشکل و سخت 
شدن کار. ااکم شدن سماحت شخص در 
کارها و در دشواری افتادن وی. (از ناظم 
الاطباء) 

عسو. [ع س ] (ع امص) دشواری. ||بدخوئی 
و زفتی. (منتهی الارب). 

سو. (ع س ] (ع ص) کار درپیچان و دشوار, 
(مستتهی الارب). صعب. (اقرب الموارد). 
مشکل. عویص. سخت. دشخوار. عسیر: 
حاجة عسر؛ نیاز دشوار. (منتهی الارب). یوم 
عسر؛ روز سخت یا روز بد. (منتهی الارب), 
روز شدید و سخت با روز شوم. (از اقرب 
الموارد)؛ یقول الکافرون هذا یرم عسر (قرآن 
۴ کافران گویند این روزی است سخت 
و دشوار, همچنانکه علاج سرطان عبر است 
علاج جذام عسرتر است. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). هرکه را آواز بگردد و باطل 
شود زود به علاج مشغول باید شد. چه ا گر 
روزگار برآید علاج به دشخواری پذیرد و 
عسر گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). لکن بر 
هر حال که بباشد تب‌هاء مرکب عسرتر و 
دیرگذرتر باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
|ارجل عیر بین لعَسر؛ نیک بدخوی. (از 
منتهی الارب). مرد تکس و بدخوی. (از 
آقرب الموارد). |/بییر عسر؛ شتر که پیش از 
رام شدن سوار شوند او را. (سنتهی الارب). 
||شتر ماده‌ای که در وقت دویدن دنب بردارد. 
(ستهی الارب). 

عسرالانهضام؛ دشوارگوار. دیرگوار. 
دیرگوارد. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

- عسرالهضم؛ دشوارگوار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عرالانهضام. دشوارگوارد. 
عسر. (ع ۲ ((خ) آن را نام قبیله‌ای از جسن 
دانسته‌ند. و برخی گویند سرزمینی است که 
جن در آن سکنی دارد. و برخی آن را نام 


جایگاهی دانسته‌اند. و آن را «عشر» به شین 


معجمه نیز نوشته‌اند. و نام آن در شمر ابن 
احمر و زهیر آمده است. (از معجم البلدان), 
هسر. [ع](ع مص) دشوار گردیدن. (از منتهی 
الارب). دشخوار شدن. (المسصادر ژوزنی). 
دشخوار شدن کار. (تاج المصادر بیهقی). 
دشوار شدن. (ترجمان علامه جرجانی). ضد 
یسر. (از اترپ الموارد). دشوار شدن شیر و 
پاران و علم و کار. (دهار). عسارة. و رجوع به 
عارة شود. ||در وقت تنگدستی از مدیون و 
غریم وام خود را خواستن. (از اقرب الموارد). 
عر. رجوع به عٌسر شود. |اتنگ و سخت 
گردیدن روزگار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), عسارة. و رجوع به عسارة شود. 
|ادشوار شدن زن را زادن بچه. (از صنتهی 
الارب). عارة. و رجوع به عارة شود. 
||بیرون تیامدن آنچه در شکم است. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عسارة. و رجوع به 
عسارة شود. ||مخالفت کردن باکسی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عسار:. و 
رجوع به عسارة شود. 
عسر. [غ] (ع [نص) دشواری. خلاف یسر. 
(منتهی الارب). دشواری. (دهار): یرید ال 
بکم الیسسر و لایرید بکم العسر (قرآن 
۲ خداوند برای شما آسانی را 
میخواهد و برای شما دشواری را نمیخواهد. 
قال لاتواخذنی بما نسیت و لاترهفنی من 
آمری عسر (قرآن 0۷۳/۱۸ گفت بسیب آلچه 
فراموش کردهام مرا مزاخذه مکنن و مرا در 
کارم دشواری مرسان. تسیجعل ال بعد عسر 
یت (قرآن 0۷/۶۵؛ خداوند پس از دشواریر 
آسانی قرار خواهد داد. فان مع العسر یس 
(قرآن ن ۵/۹۴ و ۶)؛ پس همانا با دشواری» 
آسانی است. 
درد عسر افتاد و صافض یسر آن 
صاف چون خرما و دردی یر آن. 
- امخال: 
عسر الامور مقدمة الیسر (علی «ع» از امثال و 
9 دهخدا)؛ تنگی و سختی کارها سرآغاز 
ااکمی و قلت مال و ذات‌الید. (از اقرب 
المسوارد). تنگدستی و فسقر و تهیدستی. 
(فرهنگ فارسی معین). عُشر. و رجوع به 
عر شود. ||( نوعی بازی است. و آن یبن 
است که چوبی را برپای میدارند و از نشانه‌ای 
به نشانة دیگر پرتاب میکنند و هر کس بتواند 
پر آن بزند, برنده است. (از اقرپ الموارد). 
||(ص, !) ج عسراء. (اقرب الموارد. رجوع به 
عسراء (ع ص) شود. 
عسرالباع؛ سختی و دشواری بلعیدن. 
سختی آوباردن. دشواری بلع. 
2 عس رال ول؛ دشخواری آب تاختن. 


مولوی. 


عسراء. 


(لسفهیم). سختی و دشواری که در کمیز 
انداختن بهم رسد. (تاظم الاطباء). بازگرفتن 
بول و دشخواری بیرون آمدن او, و اسیاب 
عرالبول یا اماس بود یا بادی غلیظ و یا 
ریش و یاریم گردآمده یا خون بود که در مثانه 
بعه شود. یا جراحت قرحه‌ای بود که رسته 
شود. یا گوشتی فزونی که برآید. با رطوبتی 
ازج یساسسنگی در مستانه. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). دشواری میختن. تقطیرالبول. 


و رجوع به تقطیرالبول شود. 
- عسرالطمث؛ دثواری طمت. رجوع به 
طمث شود. 


عسرالشفس؛ نفس‌تنگی, تاسه. (ناظم 
الاطباء). تنگی نفس. رَبُوء 

- عسروحرج؛ (امطلاح فقه) در لفت یسعنی 
سختی و دشواری, و در احکام اسلام به 
موجب قاعد نفی عسروحرج در مواردی 
رفع احکام اولیه شود چتانکه | گرکسی نتواند 
نماز قائما بخواند میتواند قاعدا بخواند و یا 
تتواند روزه بگیرد میتواند در ماه دیگر بگیرد 
ویا اصولاً روزه نگیرد. و مستند این قاعده 
ی شريفة لیس علی الاعمی حرج و لا علی 
الاعرج حرج و لاعلی المریض حرج» (قرآن 
۶2۵۴ و «یرید اه بکم الیسر و لایرید بکم 
العر» (قرآن ۱۸۵/۲) و حدیت رفع است: 
(از فرهنگ علوم بنقل از قوائین ج ۲ 
عسو, (ع ش] (ع امص) دشواری: 
بسر. (منتهی الارب). ||قلت و کمی ذات‌الید و 
مال. (از اقرب الموارد), عسر. و رجوع به 
عسر شود. 

عسواء . زغ](ع ص) مزنت آعسر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). زنی که با دست چپ 
کار کند. (ناظم الاطباء. ج. مسر. شٌسران. 
(اقرب الموارد). 

عراء یسرة؛ تأئین آعسر بشرء و آن را 
عسراء یسراء نگویند. (از قرب الموارد). زنی 
که‌با هر دو دست برابر کار میکند. (ناظم 
الاطباء). 

||عقاب عسراء؛ عقاب که پرهای توک بال آن 
سپید باشد. و عقاب که پرهای جانب چپ آن 
ت. (از سنتهی 
الارب). عقابی که در بالهای آن قوادم سپید: 

باشد, و آنکه و 


بسیشتر باشد نسبت به راست. 


سمت راست باشد. (از اقرب الموارد. |( پر 
سنید نسوک بال. (متهی الارب). قادمةً 
سپیدرنگ. (از اقرب الموارد)؛ 

عسراء ۰ [ع] ((خ) نام مادر علی‌ین محمدین 


۱-در اقرب الموارد به این سعنی بکر اول 
فیط شله است. 

۲-در | قرب الموارد به فتح و ضصم اول و در 
میتهی الارب به فتح و کسر آن ضبط شدء است. 


عسران. 
عیسی خیاط, که ضعیف‌الروایه است. (منتهی 
الارب). 
عسران. [عّ ش] (ع مص) دم برداشتن شتر 
ماده در دویدن. (از منتهی الارب). دنبال 
برداشتن شتر. (تاج المصادر پیهقی) (از اقرب 
الموارد). عسر. و رجوع به عشر شود. |از 
سوی چپ آمدن. (از منتهی الارب). عسر. و 
رجوع به عَُر شود. |اسخت شدن زادن بر 
زن. (از اقرب الموارد). عسر. و رجوع به عَشر 
شود. 
عسران. [غْ] (ع ص, () چ سراء. (اقرب 
الموارد؛ رجوع به عسراء (ع ص) شود. 
عسرب. (ع ز) (ع !) شیر بيشه. (سنتهی 
الارپ). اسد. (اترپ الموارد). 
عسرت. [ع ر] (ع امص) عسره. دشواری. 
(غاث اللغات) (سجمل اللنة). دشواری و 
سختی و زحمت و اشکال, (ناظم الاطیاء) 
دشخواری. و رجوع به عسرة شود. 
- باعسرت؛ مشکل و دشوار. (ناظم الاطباء). 
<بی‌عرت؟؛ آسان و سهل. اناظم الاطباء) 
|اتسگدستی و درویضی. (مجمل‌اللغة), 
دست‌تسنگی. فاقه. فقر. نیاز. نیازمندی. 
ضرورت. حاجت. 
عسرت داشتن. (غْ ز ت) (مص مرکب) 
مشکل بودن و دشوار بودن. (ناظم الاطباء). 
سخت بودن. 
عسرت کشیدن. [عْ زک /ک ] (مص 
مرکب) سختی کشیدن. تحمل سختي و 
دشواری کردن؛ 
می‌کشد عسرت هفتادودو ملت صائب 
هرکه چون اهل خراپات ز خوش‌مشربهاست. 
صالب (از آتدراج). 
هرچند کشی ز فاقه عسرت 
از خلق مگیر غیر عزلت. 
درویش واله هروی (اژ آتندراج), 
عسرق. (ع سر ](ع )پر سفید نوک بال. 
(منتهی الارب). قادمة سپیدرنگ. (از اقرب 
الموارد). 
عسرق. [ع س ز ] (ع ص) مونث عیر. سخت 
و صعب و مشکل. رجوع به عیر شود. 
< عسر:الاندمال؛ که دیر مسدمل شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدام, 
عر:الانهضام؛ دیرگوار. دشوارگوار. 
(یادداشت مرحوم دهدا). 
عسرق. لع ر] (ع مص) دشخوار شدن کار. 
(المصادر زوزتی). دشخوار شدن. (انندراج) 
دشوار شدن. (ترجمان القرآن جرجانی). 
دشواری. (دهار). |اتنگدست شسدن. 
(آتدرا اج). 
عسرة. [غ د] (ع اعص) تنگی و دشواری. 
(متهی الارب). اسم است عٌسر راء (از اقرب 
الموارد). سختی. (ترجمان القرآن جرجانی). 


دشواری. (دهار): لقد تاب ال علی البی و 
المهاجرین و الانصار الذین انبموه فی ساعة 
العسرة (قرآن ٩/۱۱۷)؛‏ همانا خداوند توب 
پیامبر و مهاجران و انصار راکه در زمان 
دشواری از او پیروی کردند» پذیرفت. و آن 
کان ذوعسرءة فنظرة الی میسرة (قرآن 
۲ وا گردارندهة عرت و سختی باشد. 
پس او را مهلتی است تا وقت سر. 
< چیش‌الصرة؛ لشکر تبوک» چه در ضدت 
گرمابدین جنگ خوانده شدند و آن بر آنها 
سخت و مشکل آمد. (از آقرب المواردا. 
||درویشی. (ترجمان القرآن جرجانی) 
(دهار). عرت. و رجوع به عسرت شود. 
عسری. (ع را] (ع () تسره است. (سنتهی 
الارب). بقله‌ای است. (مسخزن الادویت) (از 
اقرب الموارد). عسری. و دجوع به عسری 
شود. 
عسری. [غرا] (ع نتف) تأنیت آعسر. (از 
اقرب الموارد). رجوع په اعسر شود. ||((مص) 
تنگی و دشواری. خلاف بصری. (منتهی 
الارب). دشواری. (دهار). اسم است عسر را 
تقیض یٌسری. (از آقرب الصواره). عُسرة. و 
رجوع به عسرة شود. ||(|) عذاب یا امر 
دشوار. (متهی الارب). ||تره است. (سنتهی 
الارب). بقله‌ای است. (از قرب الصوارد). 
عسری. و رجوع به عسری شود. 
عسس. [ع ش ] (ع مصا عس است در تمام 
معانی. (از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عَس شود. 
عسس. [غش|(ع لا ج عاش. (متتهی 
الارب). ج عاس است بس‌معنی شیگرد و 
حارس, آن را اسم جمع برای عاس نیز 
گفته‌اند, زیر جمع مکسر «فاعل» بر وژن فعل 
يامده است. ااز آترب الموارد). جمع عاش 
است که به‌مضی شحنهٌ شب باشد و در فارسی 
بر مفرد اطلاق کتند. (غیاث اللغات) (از 
آندرا اج). پاسبانان که به شب گردند. (دهار), 
کسی‌که به محافظت شهر به شب گردد. (غیاث 
اللفات). شبگرد. شبگردان. کوتوال. نوبتی. 
کزمه.داروغه. شبرو: 
یکی مواجر و بی‌شرم و ناخوشی که تو را - 
هزار بار خرانبار بیش کرد» عسس. . لیبی. 


از خا کش رزیت خالی تیزم رک نب 

گریرسر هر سنگی حالی عسسی باشد. 
خاقانی. 

ماه سی‌روزه به از چارده شب 

گرنسگ نه عسیش نشناسد.. ‏ خاقانی. 

شحله شب خون عسی ريخته 

بر شکرش پر مگس ريخته. نظامی. 

بر در او گر نداری حرمتی 

چون توانی رفت راه پرعسس؟ عطار. 


چون موکل آن ملایک پیش و پس 


عسطرتج. ۱۵۸۸۱ 


بوده پتهان گشته پیدا چون عسی: مولوی. 
آندر آن بودیم کآن شخص از عسس 
رائد اندر باغ از خوفی فرس. 

هست او اندر کمین ای یوالهوس 
تانگردی فارغ از شب ای عی. مولوی. 
اگرنیک‌مردی نماید عسس 
نیارد بشب خفتن از دزد کس. 
من مفلسم در کاروان گوهر که خواهد قصد کن 
نگذاشت مطرب در برم چندان که بتاند عس. 


مولوی. 


سعدی. 


سعدي. 
خونیان را بود ز شحنه هراس 
شبروان را غم از عسی باشد. 
متتس مست و عسن هم مت و شحته بود مست 
جمله اصناف مست و کوچه و بازار مست. 

اسیری لاهیجی (از آندراج). 
گرعس کرد رها محتسیم میگیرد 
تاز کیفیت چشم تو خبر يافته‌ام. 
طالب کلیم (از آنندراج). 


سعدی, 


- امنال: 

عسس ییا مرا بگیره همانند و به‌معنی: سری 
که درد نمی‌کند دستمال تمی‌بندند: مگر من 
پیکارم که خودم را وارد این معرکه بکنم. 
عسس با مرا بگیر که نیست. (فرهنگ عوام), 
نظیر: آنت فی مثل صاحب البقرة. (امثال و 
حکم دهخدا), 

عسس رابه یاد دهد که مرا بگیر؛ اين مغل را 
در جایی زند که کسی از زبان خود حرفی 
بگوید که بدان حرف در بلا و تهلکه افتد. 


(آتدراج! 
عسی راچو با دزد یاری بوذ 
به گنجینه چون استواری بود؟ امیررخسرو. 
عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق 
شب‌روان را اشنائیهاست با میر عسس. 
حافظ. 
لقمهٌ مردأن نمی‌شاید به طفلی بار داد 
سر سلطان را نتاید گفت هرگز باعسس. 
مغریی, 
در کشوری که دزد رفیق عسس بود 
بیچاره رهروی که به خواب هوس بود. 
وحید قزوینی. 


عسس پاسیی. [ع س] (ص مسرکب. ( 
مرکب) رئیس عسان. رئیس شبگردان. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عسی 


شود 

عسطرتج. (ع ط ر تّ] (معرب. 7 فرمانده 
چپل نفر مرد. [ناظم الاطباء): و قوسی کم از 
او [از ف طبار ] باشد و او را دویست 
فرمان‌بردار و عسطرتج کم از او باشد و او را: 


۱-عوام بجای عس «احدات» گویند. 
(فرهنگ عوام), 
(از یرنانی) عه‌وواع5۱ - 2 


۲ عسطس. 


چهل مرد در فرمان. (بیان الادیان). 
عسطس. [ع ط ] (ع !) نام گیاهی است. 
(ناظم الاطیاءا. و رجوع به عسطوس شود. 
عسطلة. [ع ط ل] (ع مص) تکلم کردن به 
سخن ناآراسته و بی‌نظم. (ناظم الاطباء). ||(ل) 
سخن ناآراسته. امنتهی الارب). کلام که آن را 
نظم نباشد. (از اقرب الموارد). 
عسطوس. لغش /عّسش شش ] (ع[) درختی 
است مانند درخت خیزران که در جزیره 
میروید. (منتهی الارپ). نوعی درخت است 
شبیه به خیزران. (مخزن الادویة). درختی 
است چون خیزران, و گویند خود خیزران 
است. و گویند درشتی ی است در الجزیره که 
شاخه‌های نرم دارد. (از آقرب الموارد). |[مهتر 
ترسایان در لفت رومیان. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب المواردا. 
عسطوسة. (عس س /ش شش (ع! 
خنک و گوارا.|[برف. (ناظم الاطیام). 
عسعاس. (ع) (ع () گرگ. (متتهی الارب). 
ذئب. (فسهرست مسخزن الادویتة) (اقرب 
الموارد). ||سراب. (منتهی الارب) (اقبرب 
الموارد). 
عسعس. (۶ غ] (عل) گرگ. (منتهی الارب). 
ذئب. (فهرست مخزن الادوية). گرگ که در 
جستجوی باشد در شب. (از اقرب 
الموارد). || خارپشت. بدان جهت که شبگرد 
مباشد. (متهی الارب), گوئی مفرد عسایس 
است بمعنی خارپشتان. (از اقرب الصواردا. 
ج.عاعس, (منتهی الارپ). 
عسعس.: [غع] (از ع ص) صیفذ ماضی از 
مسصدر عسعسهة است بسهمعنی تاریکی 
درآوردن شب. (از غیات اللفات). و در 
فارسی با توجه به مورد استعمال آن در قرآن 
کریم.بعنوان صفتی برای شب بکار رفته 
است* 
ایمان به وجود تو جدا گشت ز کفران 
چون روز درخشنده جدا از شب علمّس. 
ناصرخرو. 
و رجوع به عسعسءة شود. 
عسعس. [ع ع| (اخ) جس‌ایگاهی است در 
بادیه. و گویند کوهی است طویل در 
یک‌فرسخی ماورای ضرية ازآن بنی‌عامر. و 
آن راکوهی ازآن بنی‌ذییر در بلاد بنی جعفرین 
کلاب دانتهاند که در پایهُ آن آب ناصفة واقع 
است. (از معجم البلدان). 
دارة عسعس؛ ازآن بسی‌جعفر است. (از 
معجم الیلدان). 
عسعس. عع) (اغ) ابن سلامةء مکنی به 
ابوصعدة. صحابی است. (از متهی الارب). و 
رجوع په ابوصعدة شود. 
عسعس. (عع) (ع [) بازرگانان آزسند و 
حریص. | آوندهای کلان. (منتهی الارب). 


عسعسة. اعّع ش] (ع مسسص) تساریکی 
درآوردن شب, و از آن جسمله است آی 1 
شريفة؛ و اللیل اذا عسمس. (قرآن 41۷/۸۱ 
تاریک شدن شب. (از دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی) (از اقرب الموارد). ||سپری شدن 
شب. از لغات اضداد است. و ای فوق را به هر 
دو وجه تفیر کرده‌اند. (از ستتهی الارب). 
پشت بدادن شب. (از دهار) (از ترجمان 
القرآن جرجانی). رفتن شب. (از اقرب 
السوارد). |انزدیک آمدن شب. (ترجیمان 
القرآن جرجانی). نزدیک آمدن در کار به 
شب.(دهار: ی شب گشتن گرگ. (سنتهی 
الارب): عسسی الذلب: گرگ در شب طواف 
کرد.(از اقرب الصوارد). ||بزمین نزدیک 
گردیدن ابر. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و گویند: عسعست السحایة؛ یعنی ابر 
در شب نزدیک زمین گشت در تاریکی و 
برق. (از منتهی الارب). ||مشتبه و آمیخته 
کسردن کار را (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جنبانیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). حرکت دادن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). 
عسف. [ع] (ع مص) سل شمودن, و بیرا 
رفتن, و دست و پا زدن بر زمین. و سیر کردن 
بی‌راهه و بی فکر و بی هدایت. (از منتهی 
الارب): عسف الطریق و عن الطریق؛ از 
دور شد و از آن عدول کرد, و گویند یعنی آ 
را بدون رهتمایی و هدایت طی کرد. (از ارب 
الموارد). از راه بگردیدن. (لمصادر زوزنی). 
|اعف المنازة؛ بیابان را بدون هدف و بدون 
رهتمایی طی کرد و راه پیموده‌شده توسط 
دیگران را نپیمود. (از اقرب الموارد). |اانجام 
دادن کار را بدون تدبیر. (از تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب المرارد). ااستم کردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). اعصساف. 
تعدی. تطاول. جور, || خدمت خواستن از 
کسی.(از منتهی الارب). استخدام کردن کسی 
را, (از اقسرب الموارد). |اعسف ضیعتهم؛ 
نگاهبانی نمود ضیعت و آبادی ایشان راو 
کافی و بسنده شد ایشان را در امر آن. |اکار 
کردن‌جهت کسی. (از منتهی الارب)(از اقرب 
الموارد). || شب گشتن به طلب مطلوب. (از 
منتهی الارب): بات فلان یف اللیل و 
باللیل؛ فلان شب را به راه رفتن گذراند در 
طلب خوامة خود. || عسف الامع الجفون: 
اشک بسیار گشت و در غیر مجرای خضویش 
جاری شد. (از اقرب الموارد). |ابزور و قوت 
گرفتن چیزی را. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || عسف البعیر: آن شتر مشرف بر 
مرگ شد از غده‌ای که در او پدید آمد. و در 
موقع تقس حنجر؛ او لرزیدن گرفت. (از 
اقرب الموارد). مشرف بر مرگ شدن شتر از 


بیماری طاعون. (از تاظم الاطباء) عشوف. و 
رجوع به عوف شود. 


عسف. (ع (ع ) دم مرگ. (سنتهی الارب). 
مرگ: فرّق بینهما العسف؛ مرگ بین آن دو 
جدایی انداخت. (از اقرب الموارد). |اتدح 
بزرگ, (منتهی الارپ). قدح طخیم و ستیر. 
ج‌. .موف (از اقرب الموارد): قال زید [ین 
قابت ] قواثه تقل جبل من الجبال ماکان أّقل 
علی من الذی آمرنی به من ج جيع اقرآن نأجمع 
من الرقاع و اللخاف 9 و صدور 
لرجال. (لفهرست ابن‌الندیم). 
عسفاء .یش | (ع ص.اج عسیف. (متهی 
الارب) (اقرب السوارد). رجوع به عسیف 
شود. 
سفالت. (ع سش] (ع ) ج عسفة. ان_اظم 
الاطباء) ناقة بها عسفات؛ شعر ماد 
طاغون‌زد؛ قریب به مرگ رسیده. (منتهی 
الارب). به‌معنی عساف است یعنی بیماریی 
که‌شتر بوسیلهٌ ده دچار آن ميشود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اف شود. 
عسفان. [ع] ((خ) گویند منهله‌ای است از 
مثاهل راه پین جحفة و مکه. و برخی آن را 
بین المسجدین دانسته‌اند بفاصلهٌ دومرحله‌ای 
مکه. و برخی گویند آن فریٌ جامعی است و 
در آن متبر و نخیل و مزارع است در فاصلة 
۶میلی مکه در مرز تهامة. و برخی آن را در 
دومرحله‌ای مکه در راه مدینه دانسته‌اند که تا 
جحفة سه مرحله فاصله دارد. و پیامبر (ص) 
در سال پنجم هجرت در عسفان با بنی‌لحیان 
غزو کرده است. (از معجم البلدان). و رجوع به 
امتاع الاسماع ص ۲۵۶ و ۲۵۷ شود. 
عسفة. [ع ق ] (ع !) یک مرتبه لرزیدن گلوی 
شتر به مرگ رسیده از نغده و طاعون. ج» 
عفات. (ناظم الاطباء) و رجوع به عسفات 
شود 
عسقی. [ع سش ] (ع مص) آزمند گردیدن. (از 
منتهی الارب). حریص گشتن. (از اقرب 
الموارد). ||چسفیدن به کی و لازم گردیدن. 
(از منتهی الارب). ملازم گشتن و چسبیدن به 
کی. (از اقرب الموارد). دردوسیدن و ملازم 
گرنتن. (تاج المصادر بیهقی) (از المصادر 
زوزنی). |استهیدن در طلب چیزی. (از 
منتهی الارب). اصرار و الحاح کردن در آنچه 
مخواهد. (از اقرب الموارد). ||نزدیک گشن 
آمدن. (از متهی الارب). 
عسق. زع سش] (ع (سسص) درپسیچیدگی, 
(منتهی الارپ). الواء. (اقرب الموارد). 
||دشوارخوئی و تنگ‌خوئی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). تنگ‌حوصلگی. (ناظم 


۱ -ممکن است تصحیفی از عسب يا از سعف 
هم باشد. 


ِ 


عسق. 
الاطباء). |[() تتاریکی اول شب. (سنتهی 
الارب). ظلمت و تاریکی, به‌معنی غخق. (از 
اقرب الموارد). |اشاخ کژ خشک هیچکاره. 
(منتهی الارب). شاخ درخت کج‌شد: بیکاره. 
(ناظم الاطباء). عرجون ردی و بی‌فایده. و آن 
لغتی است اسدی. (از اقرپ الموارد), 
عسق. [ع س](ع ص) رجل عسق؛ مرد 
دشوارخوی. (متهی الارب). 
عسق. [غْ س ] (ع ص, |) سخت‌گیرندگان بر 
غریم. (متهی الارب). سخت‌گیرندگان بر 
غریمان و مدیونان خویش در تقاضای دین. 
(از اقرب الموارد). |اگشنی‌دهندگان خرمابن 
و شتر و جز آن, (منتهی الارب). لقاح‌ها. (از 
اقرب الموارد)؛ 
عسق. [] (اخ) (به‌معنی دشمنی) چاهی است 
در وادی جرار که شبانان اسحاق حفر نمودند. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
عسقب. (ح ی ] (ع با ج جستید. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عستبة 
شود. 
عسقبة. [ع قَّ ب ] (ع مص) بی‌اشک گردیدن 
وبسته و سخت شدن چشم وقت گریه. (متهی 
الارب). جامد گنتن و خشک شدن چشم 
هنگام گریستن. از آقرب المواردا. 
عسقمة. (ع ق ب] (ع () خوشة خرد انگور 
منفرد پسیوسته دربن خوشة کلان. 
االرن ۱ خ ت کر چگ چیتدر باه 
ریش خوشه و عنقود. (از اقرب الموارد). ج» 
عقب, عایب. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
عسقند. (غ 1 (ع ص) دراز گسول, (ستتهی 
الارب), طویل احمق, (اقرب الموارد). 
|اپرگوشت درشت‌اندا. (متهی الاربا. 
شخص تارّ و پرگوشت و درشت‌آفرینش. (از 
اقرب الموارد. 
عسقفة. (عق ت](ع مسص)بستگی و 
سختگی چشم, خلاف گریه, و بی آب شدن 
چشم, یا ارادء گریه کردن و نتوانستن. (منتهی 
الارب). خلاف بکاء و گویند خواستن گریه را 
و توانستن. (زآقرب الموارد. |آهنگ 
نمودن بر خیر و نگردن آن را. (منتهی آلارب) 
(از اقرپ الموارد) 
عسقل. [] ق ] (ع !)یکی عساقیل, (سنتهی 
الارب). واحد عاقل. (از اقرب الموارد). 
نوعی از سماروغ بزرگ. (آتدراج). نوعی از 
کماة است. (فهرست مخزن الادویة). عغتقول. 
رجوع به عساقل و عساقیل و عسقول شود. 
مسقللان. (ع )(ع |) عسقلان‌الر أس؛ 
قسمت اعلی و بالای سر. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 
عسقلان. [ع قَ] (لخ) از لفات دخیل است. 
(ازلسعرب). شهری است از شام بر کران 


دریای روم, و اندر وی م‌لمانانند. شهری 
است با نممت بسیار و کشت و برز بسیار و 
خواسته‌های بسیار. (حدود العالم) شهری 
است بزرگ بر کنار دجلة شام و روم وسوری 
استوار دارد از سنگ, بازارها به رخام 
گبرده. و در شهر چشمه‌ای است که ابراهیم 
بیرون آورده. (ثفائس الفنون). شهری است به 
شام. و نام رود نیز نوشته‌اند. (غیاث اللفات). 
شسهری است به ساحل شام و آن را 
عروس‌الشام هم گویند و ترسایان حج آن 
کردندی و آمدوشد داشتدی در آن. (سنتهی 
الارب). شهری است در شام از اعمال 
فلطین بر ساحل دریبا پین غزه و پیت 
چسبرین. و آن را عروس شام لقب داده‌اند 
(عروس شام لقب دمشق نیز باشد). در 
پیست‌وهفتم جمادی‌الاخره سال ۵۴۸ ه.ق. 
فرنگیان بر آن دست یافتد و مدت ۲۵سال 
این شهر در اشفال آنان بود تا اینکه بال ۵۸۳ 
ه.ق.صلاح‌الدین ایوبی آن را بازستاند. سپس 
فرتگیان شهر عکا را فتح کردند و خیال 
تصرف عسقلان داشتند که صلا‌الدین از بیم 
آنان, بسال ۵۸۷ ه.ق,.ایین شهر را ویران 
ساخت. اين شهر را در عهد اسلام اول بار 
معاویةبن ابی‌سفیان در عهد خلافت خليفة 
دوم فتح کرد. و در فضایل آن احادیث 
بسیاری از پیامبر (ص) نقل شده است. (از 
معجم البلدان): ۲ 

تازیاتس کابل و بلغار دارند اپخور 

گرد پی زآن سوی نیل و عسقلان افشانده‌اند. 


سگبائت شه فرنگ یایم 
دربان شه عسقلان بینم. 
فرضه عسقلان و نیل از شط مقلحان و کر 
هست خراس و پارگین از سست مزوری. 
خاقانی. 
عسقلان. [ع ق ] ((خ) دهی است به بلخ. با 
محله‌ای است. (متهی الارب». قریه‌ای است 
از قرای بلخ, یا محله‌ای است از محله‌های 
آنجا, (از معجم البلدان). نام محله‌ای است از 
محله‌های بلخ, و آنکه آن را از قرای آنجا 
دانسته است خطا است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
عسقلاتی. (ع ق ] (ص نسبی) منسوب یبد 
عسقلان, که آن شهری است در ساحل شام از 
قلطین. (از اللباب فی تهذیب الانساب). و 
رجوع به عسقلان شود. ||منوب به عسقلان 
بلخ که آن ناحیه و سحله‌ای است از بلخ, و 
سمعانی گوید من پدانجا رفتم و نزد جماعتی 
حدیث آموختم. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). و رجوع به عسقلان شود. 
عسقلانی. (ع ق) (اخ) آدمابن آمی‌اییاس 
عسقلانی. از راوبان است و اصسل او از 


عسقلانی. ۱۵۸۸۳ 


خراسان بود و مدتی سا کن عسقلان شام شد 
سپی به عراق و حجاز و شام سفر کرد. وی از 
شعبة و حمادین سامة روایت کرده است و 
محمدین اسماعیل بخاری و ابوحاتم رازی از 
او روایت دارند. عسقلانی به سال ۲۲۰ ه.ق. 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
عسقلاتی. (ع ی ] (اخ) احمدین ابراهیم‌پن 
نصراله کنانی عسقلاتی, مکنی به ابوالیرکات و 
ملقب به عزالدین (۸۷۶-۸۰۰ ه .ق.). فقیه و 
مورخ و آخرین تن از رسای حنبلی‌ها در 
مصر بود. مدتی سمت قاضی‌القضاتی را بعهده 
داشت. تولد و وفات او در قاهره رخ داد. او را 
تالیقات بسیاری است که از ان جمله است: 
طبقات الحنابلة در بیست جلد. نظم اصول 
ابن‌الحاجب. صفوةالخلاصة در نحوء شناء 
القلوپ فی مناقب بنی‌ایوب. متظومه‌ای در 
چبر و مقابله. منظومه‌ای در مساحةء شرح 
لفیة ابن مالک, ارجوزه‌ای در قضاة مصر. (از 
الاعلام زرکلی از نظم لعقیان و الضوء اللامع). 
محمد کنانی عسقلانی, مکنی به ابولفضل و 
ملتب به شهاب‌الدین و مشهور به ابن حجر. 
فقیه و محدث و مورخ مصری در قرن نهم 
هجری. رجوع به ان حجر و مأخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷۳ التبر السسبوک 
ص۲۳۰ الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۶ البدر 
الطالع چ ۱ ص ۸۷, خطط مبارک ج ۶ ص ۳۷. 
آداب اللغة العربية ج ۳ ص ۱۵۶ لسان المیزان 
ج۶. الدرر الکامنة ج ۴, بدائم الزهور ج۲ 
ص۳۲ دانسبرة المسمارف الانسلامية ج۱ 
ص ۰۱۳۱ 
عسقللانی. (ع ق] ((ج) حسسینین 
عبدالصمدبن شخباء. از شاعران قرن پنجم 
هجری در مصر. رجوع به حسن عسقلانی 
شود. 
عسقلانی. [ع ق] ((ج) علی‌بن محمدبن 
محمدبن علی عسقلاتی مصری کنانی. مشهور 
یه آبن حجر. فقیه قرن هشتم .هجری, رجوع به 
علی عسقلانی شود. 
عسقلانفی. [غ قَ | ((خ) عیسی‌بن احمدبن 
عیسی‌بن وردان عسقلاتی بلخی, مکنی به 
ابویحی. محدث یود و از عبدالبن وهب و 
بقیقین ولید حدیث آموخت و ابوعبدالرحمان 
نسائی و ابوحاتم رازی از او روایت کرده‌اند. 
نسبت او به عسقلان بلخ است. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). و رجوع به سعجم البلدان 
شود. 
عسقلانی. [ع ق ] (اج) محمدین المتوکل‌ین 
آبی‌السری عسقلانی. از راویان است و از این 
عیینة و معتمربن سلیمان روایت کرده و 


۱-در خراسان آن را تک گوبند. 


۱9۸۸۴ 


ایوالعباس محمدین حسن اين تب بلشی از او 
روایت کرده است. عسقلانی به سال ۲۳۸ 
ه.ق. درگذشت. (از اللسباب فی تهذیب 
الانساب). 
عسعقله. لع 1 (ع مسص) درخشیدن 
سراپ. (منتهی الارب). نمایان و ناپدید شدن 
سراب. (از اقرب الموارد). 
هسقلة. (ع قَ [)(ع !) جسانی که در آن 
ختگی و سنگهای سپید باشد. (سنتهی 
الارب). جائی که در آن سشتی و صلابت و 
سنگهای سپید بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ستگریز؛ سفید. (فهرست مخزن 
آلادویة). 
عسقول. (غْ)(ع یکی عاقیل. (سنتهی 
الارب) (از آقرب المواردا؛ سماروغ سپد 
بزرگ که عسقل نیز گویند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عساقیل شود. || پارة جدا گانذابر ج» 
عاقیل. (ناظم الاطباء). رجوع به عساقیل 
شود. 
عسکت. [غ س](ع مص) چسبیدن و لازم 
شدن. (از منتهی الارب). مسلازم گشتن و 
ملتصق شدن به چیزی. (از اقرب الموارد). 
عسکبة ای وم 
خوشذ بزرگ پیوسته, و گویند که در آن ده 
حبه است. (از منتهی الارب). عسقية است و 
گویندده حبه در آن است. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عشقبة شود. 
هسکو. (ع ک ] (سعرب, () لشکتر, و کلمة 
قارسی است. (از دهار) (از اقرب الموارد) (از 
متهی الارب). معرب لشکر است. (آتتدراج) 
(غیات اللغات). جند. سياه. اصل آن لشکر 
است. (جمهرة ابن درید از سیوطی). ابن قتییه, 
عسکر را فارسی دانسته است و ابن درید آن 
را همان «لشکر» فارسی نوشته است بمعنی 
مجتمع و گروه سپاهیان. (از المسعرب 
جوالیقی). ج: عسا کر 
طبع کافی که عسکر هنر است 
چون ني عسکری همه شکر است. ‏ خاقانی. 
بالای هفت خیم فیروزه دان ز قدر 
میدانگهی که هت در آن عسکر سخاش. 
خاقانی. 
اگروه. (ستتهی الارب). جمع. (اقرب 
الموارد), ||بسیار از هر چیزی. |[تازیکی 
شب. امتهی الارب) (از افرب الصوارد). 3 
عاکر,(اقرب الموارد) (دهارا, 
عسکو, [ع ک ] (اخ) شسهری است به 
خوزستان. (متهی الارپ)؛ 


عسعلة. 


ششتر چو رخ تو ندید دیب 
عسکر چو لب تو ندید شکر 
با دو رخ و با دو لپ توما را 
ایوان همه چون ششتر است و عسکر, 


قطرآن. 


یگفتار خیر و بدیدار حق 
زبان عسکر و چشمها شوش کن. 
تمرف اوه 
زین پس خراج عیدی و نوروژی آورند 
از بيضة بعراق و ز بیضای عسکرش. 
خاقانی. 
نتح آنچنان ن کند ید بیضای عسکرش 
کاسیب آن به عسکر و پیضا برافکند. 
خاقانی. 
و رجوع به عکر مکرم و عکری شود. 
نی عسکر؛ نیشکر عسکری. نی که از 
عسکر آرند؛ 
نی نی بدولت تو آمیر سخن منم 
عکرکش من این نی عسکر نکوتر است. 
خاقانی. 
||در بیت ذیل از سوزنی بمناسبت شکرضیز 
بودن خوزستان و شهر عسکر یا عمکر مکرم 
آنجا کلم عسکر در مصراح دوم ظاهرامعنی 
شکر دارد: 
بارگه عسکریت دو لب شیرینت 
پارءٌ عبکر مگر به لب زده داری.۱ سوزنی. 
عسکر, [ع ک ] (اخ) این حصین ایا اببن 
محمدین حسین) نخشبی, مکنی به ابوتراب. 
از مشایخ خراسان در قرن سوم هسجری. 
رجوع به ابوتراب (عسکرین...) و مأخذ ذیل 
شود:الاعلام زرکلی ج ۵ الکوا کب‌الدرية ج ۱ 
ص ۲۰۲, مفتاح السعادة چ ۷ ص ۱۷۴. 
عسکوآباد. [ع ک] ((خ) دی جنزه 
دهستان بهنام عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران. سکن ان ۲٩۱‏ تن. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات و صیفی و چفندرقند 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 
عسکرآباد. (غ ک] (ا) دهی از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری. 
سکن ۱۷۰ تن. آب آن از رودخانة نکا و 
چشمه. محصول آن برنج و غلات و پنبه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰)۳ 
عسکرآباد. [عکَ] (اخ) دهی از دهمتان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب. 
سکه آن ۸۱۷ تن. اب ان از رودخانه و 
قات. محصول آن غلات و بزرک است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
عسکرآبان. [غ کَ] ((خ) دهی از دهستان 
اواوغلی بخش حوبه شهرستان خوی. سکن 
آن ۱۵۴ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و انگور و زردآلو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۴. 
عسکوآباك. (ع ک] (اخ) دهی از دهستان 
سلگی شهرستان تهاوند. سکنة آن ۲۲۰ تن. 
آب آن از چشمد. محصول آن غلات. توتون, 
حبوب و لبنیات است. (از فرهنگ جفرافیای 
لیران ج 4۵. 


عسکرآباك. (ع ک] (اج) دهی از دهستان 
نورعلی بخش دلفان شنهرستان خرم‌آیاد. 
سکنه آن ۱۲۰ تسن..اب آن از چشسمه‌ها. 
محصول آن غلات و توتون است. سا کنان‌این 
ده از طایفة نورعلی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
عسکوآباك. (ع ک] (ع) دهی از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان..سکنه آن ۴۹۷ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
عسکرآباد. (عک ۲ (ج) دهی از دهستان 
تحت‌جلگة بخش فديشة شهرستان نیشابور. 
کته آن ۱۳۷ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
عسکران. [عک ](ع!) تیه عکر. رجوع 
به عکر شود. ||((خ) غرفه و ینی. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عسکران. (ع ک ] ((ج) دهصی از دهستان 
کرون. بخش نجف‌آباد. شهرستان اصفهان. 
سکن آن ۱۳۵۷ تن. آب آن از قدات. محصول 
آن غلات, انگور, سیب‌زمینی, پنبه, بادام, 
گردو و کتیراست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱۰. 
عسکر ابی‌جعفو. (غ ک ر آج ت] (خ) 
متظور ابوجعفر منصور عبدائّین محمد است. 
و آن اثاره به شهر اوست که در بغداد ساخته 
است و امروزه باب‌البصره در جالب غربی, و 
تواحی [ ن است. منصور با لشکر خوددر آنجا 
فرودآمده است لذا بدین نام منسوب گشت. 
(از معجم البلدان), 
عسکر المهدی. اع ک رل ء دیی] ((خ) 
منظور محمدین منصور خایقه است. و آن 
اکنون مشهور به رصانة است از محله‌های 
جانب شرقی در بغداد, و به سال ۱۵۱« .ق.که 
المهدی بقصد ری لشکرکشی میکرد در این 
محله فرودآمد لذا بدین نام شهرت یافت. (از 
معجم البلدان). جانب خاوری بغداد در آغاز 
امر به عبکر مهدی یعنی اردوگاه مهدی 
موسوم بود زیرا به امر مهدی خملیف عباسی 
پسر منصور آن را ساختند و در آنجا قصری - 
برای وی ساخته شد و مسجد جامعی نیز در 
آن محل بنا گردید. (از جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۲). 
عسکرکش. (ع ک ک /ک | (نف مرکب) 
لک رکش. امک رکشنده. سپاه کش. 
سائق‌الجیش: 


۱-نل: بر صدف در و بر شکر زده داری. 
(دیوان سرزنی ص ۳۳۰). در این صورت شاهد 
معنی فوق نخواهد بود. 


عسکر گاه. 


نی نی به دولت تو آمیر سخن منم 
عسکرکش من این تی عسکر نکوتر است. 
خاقانی. 
مسکوگاه. [غ ک] (| مسرکب) لشکرگاه. 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) و رجوع به عکر 
شود. 
عسکر مکرم. (ع ک ر مٌر] ((خ) شسهری 
است مشهور از نواحی خوزستان, منسوب به 
مکرمبن معزاء حارث. یکی از افراد 
بنی‌جغوناین حارشین ثقیرین عامرین 
صعصعة. (از معجم الیلدان). شهری است 
معروف. و گویا صعرب است. (از المعرب 
جوالیقی). شهری است [از شهرهای ناحیت 
خوزستان ] باسواد بسیار و خرم و آبادان و 
بانعمت, و هم شکرهای جهان سرخ و سپید 
و قند از آنجا افتد. (حدود المالم چ دانشگاه 
ص ۱۳۸). وآن اندر میان دو رود شوشتر و 
عسرقان واثع است. (از حدود المالم ص ۴۵ و 
۶ یکی از نه قریه و ده اهواز, واقع میان 
شوشتر و رامهرمز, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
وجه تسميةٌ عسکر مکرم این است که حجاج 
عامل صعروف بنی‌امیه در عراق یکسی از 
سرکردگان عرب را بنام مکرم برای خاموش 
کردن فته‌ای به خوزستان گیل داشت و 
سردار مزیور تزدیک خرابه‌های شهری که به 
فارسی رستم گواد نام داشت و اعراب آن را 
«رستاقباذ» نامیدند ستفر شد و این مکان 
بریعدها به عسکر مکرم, یعنی اردوگاه مکرم: 
3 معروف گردید. | کنون نام عکر مکسرم در 
نقشه‌ها دیده نمیشود ولی بجای آن خرابه‌های 
یر است که در آتجا آب گرگر (مرقان)ب 
کارون میریزد. در قرن چهارم هجری عکر 
مکرم شهری بود بر دو جانب نهر مسرقان و 
جانب غربی آن بزرگتر بود و پوسيلة دو جسر 
بزرگ که از قایق‌های بهم‌بسته تعبیه شده بود 
به جانب دیگر اتصال داشت. شهر دارای 
بازاری باشکوه بود که پا مسجد جامع هر دو 
در جانب غربی واقع بودند. ازجملهٌ عیوب 
عسکر مکرم وجود عقربهای سمی در آن شهر 
بود که هیچکی از گزند آنان بی‌نصیب 
نمی‌ماند. حمدائه مستوفی گوید: «شاپور 
ذوالا کتاف تجدید عمارتش کرد و برج شاپور 
خوانند بر دو جانب آب دودانگة تستر نهاده 
است و در اول به لفظ لشکر خواندند و 
لشکرین طهمورث دیوبند ساخته. شهری 
بزرگ است. از همة ولایت خوزمتان هموای 
آن خوشتر است». و در این شهر از ایبریشم 
خام مقتعه و دستمال و پارچه مساختد: 
(جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۵۵ و 4۲۶۵ و رجوع به کر و 
عکری شود. 
عسکر نیشابور. (ع ک رٍ نْ] (() محله‌ای 


بوده است به نیشابور. شهر مشهور قدیم 
خراسان. (از معجم البلدان) و رجوع به 
عسکر شود. 

عسکرة. [ع ک ر] (ع مص) در هم نشستن 
تاریکی شب. (از منتهی الارب): عکر اللیل: 
تاریکی شب مترا کم و انبوه گشت, (ز اقرب 
الموارد). زگرد آمدن با در سختی افتادن 
قومی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): |الشکری گردیدن کسی. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). | آماده کردن لشکر را (از 
منهی الارب). لشکر ساختن. (المصادر 
زوزنضی) (دهار). || ((سص) سختی و 
خشک‌الي. (منتهی الارب) (آتدراج)؛ 
عسکری. [ع کَ] (ص نبی) مضوب به 
عکر, لشکری, سپاهی, (فرهنگ فارسی 
معین)ء |اجنگی و بهادر. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به عکر شود. |[مسوب به عکر 
مکرم, که شهری است از ور اهواز. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب), متسوب به 
عسکر که شهری است از خوزستان و اهواز, 
میان بصره و فارس, و گویند دهی است میان 
حرمین. (غیاث اللغات) (آنندراج). و رجوع 
به عسکر و عکر مکرم شود. 

- انگور عسکری؛ نوعی انگور نازک‌پوست 
و خردهسته, قسمی انگور نهایت لطیف و 
پوست‌نازک و بی‌دانه. و رجوع به انگور شود. 


-شکر عسکری؛ شکر که از عسکر مکسرم 

آرند؛ 

به داروی علم درون علم دین 

زبس متفعت شکر عمکریست. 
ناصرخسرو. 

چون شکر عسکری آور سخن 

شایدا گرتو نبوی عسکری. ‏ ناصرخسرو. 

نی عسکری؛ نیشکر عسکری. نیشکر که از 

عکر مکرم آرند؛ 

طبع کافی که عسکر هتر است 

چون نی عسکری همه شکر است. _ خاقانی, 

و رجوع عبکر و عبکر مکرم شود. 

|[نوعی شراب که از شکر سازند. (نغیاث 

اللقات) (آتندراج). 


عسکری. [ع ک ] ((ج) دی از دهستان 
رودحله بخش گناوء شهرستان بوشهر. سکنذ 
آن ۳۷۰ تن, آب آن از رود حله. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران.ج 
۳9 

عسکری. [ع کَ | ((خ) دی از دهستان 
تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر. سکته 
آن ۱۰۰ تسن. آب آن از چاه. محصول آن 
غلات و خرما و تنبا کواست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

عسکری. [ع کَ] ((خ) حسن‌بن رشیق عدل 
عسکری, مکنی به ابومحمد. محدث و از 


عسکری. ۱۵۸۸۵ 


اهالی عسکر مصر بود. از نائی و یموت‌ین 
مزرع روایت کرد و دارقطتی از وی روایت 
دارد. تولد وی در چهارم صفر سال ۳۸۳ ه.ق. 
روی داد. (ازاللباپ في تهذیب الانساب). و 
رجوع به معجم البلدان ذیل ماد عسکر مصر 
شود. 
عسکوی. [غ ک] ((ع) حسنین عبداشبن 
سعیدین اسماعیل‌بن حکیم؛ مکنی به ایواحمد. 
فقیه و ادیپ بلاد خوزستان در قرن چهارم 
هجری بود. وی خال حن‌ین عبدائّین سهل 
عسکری میباشد. و نست او به عسکر مکرم 
است. رجوع به حسن عصسکری و مأخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی ج ۲. خزانةالادب 
بغدادی ج۱ ص .٩۷‏ سیرالبلاء, این خلکان 
ج۱ ص۱۳۲ انباء الرواة ج ۱ص ۱۳۱۰ اللباب 
فی تهذیب الانساب. معجم البلدان ذیل مادة 
عکر مکرم. 
عسکری. [غ کَ] ((خ) حسن‌بن عیدالّ‌بن 
سهل‌بن سعیدین مهران عسکری, مکتی به 
ابوهلال. از فضلای فرن چهارم هجری. 
رجوع به ایوهلال عسکری و مًخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۰۲۱۱ خزانةالادب 
بفغدادی ج۱ ص ۱۱۲ معجم البلدان ج۶ 
ص۱۷۷ دمیةالقصر, ارشاد الاریب, البة 
النصرية, معجم البلدان ذیل مادة عنکر 
مکرم. 
عسکری. (ع ک ] (اخ) حس‌بن علی‌بن 
محمدین علی‌بن موسی الرضا علیهم السلام 
(امام...), مکنی به ابومحمد. امام یازدهم شیعة 
اتاعشریه. نسبت او به عکر سرمن‌رأی 
است. رجوع به حسن عسکری و اللباب فی 
تهذیب الانساب و حسن‌ین علی... شود. 
عسکری. (ع ک ] ((خ) عسلی‌ین سنعدین 
عبدالّه ععکری, مکنی به ابوالحسن. محدت 
و رحالةٌ قرن سوم هجری, رجوع به علی 
عسکری شود. 
عسکری. [ ک] ا(خ) علیبن سعید 
عکری, مکنی به اپوالهصن. از محدثان بود 
ونسبت اوبه عسکر سامراء مباشد. وی 
بسال ۲۹۸ ه .ق.به اصفهان رفت. سپس عازم 
نیشابور گشت و به سال ۳۰۰ ه.ق.در اينن 
شهر درگذشت. از جمله کتابهای اوست: 
الشیوخ و المسند. (از الاعلام زرکلی از اخبار 
اصبهان). و رجوع به علی عسکری شود. 
عسکری. [ع ک ] ((ج) علی‌بن محمدین 
جمفر حداد عسکری, مکنی به ابوالحسن,. از 
علمای قرن چهارم هجری. رجوع به علی 
حداد شود. 
علی‌بن موسی علهم‌اللام. دهمین امام از 
امه شیعهٌ اثناعشریه و نصبت او به عکر 
سرمن‌رأی است. رجوع به ایوالحسن (علی 


۶ عسکری. 


لنقی...) و مأغذ ذیل شود: الاعلام زرکلی چ 
۵ ابن خلکان ج۱ ص۳۲۲ منهاج الستة ج ۲ 
ص ۱۲۹ یعقوبی ج۳ ص ۲۲۵. نورالابصار 
ص۱۵۸ تساریخ بتداد ج ۱۲ ص ۵۶, 
ترهة‌الجلیس ج۲ ص ۸۲ اللباب فی تهذیب 
الانساب چ۲. 
عسکری. [ع ک] (اخ) عسلی‌بن مسحمد 
عسکری, رجوع به علی عسکری شود. 
عسکری. [ع ک] ((غ) مسحمدین عبداله 
عسکری, مکنی به ابوبکر. از ققبهان حنفی و 
معتزلی بود. وی قاضی عسکر خلیقه المهدی 
بشمار میرفت و نسبت او به عکر السهدی 
است. (از اللباب فی تهذیب الانساب). و 
رجوع به مسعجم البلدان ذیل ماد: عکر 
المهدی شود. 
عسکری. [غ کَ] ((خ) مسحمدبن علی 
عسکری. مفتی اهالی عکر در مصر. آو 
خقیهی شافعی بود و کتب شافعی را از ربیع‌بن 
سلیمان و یونس‌بن عبدالاعلی روایت کرد. 
(از اللباب فی تهذیب الاتساب), و رجوع به 
معجم البلدان ذیل عسکر مصر شود. 
عسکریان. [عٌ ک ری با] (ع ص نسیی) 
تئیه عکری در حال رفع. رجوع به 
عکری شود. |/(اخ) امام علی النقی آمام دهم 
و امام حن عکری امام یبازدهم شیعه 
علهمااللام. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
عکری (علی.. و حسن...) شود. 
عسکر به. [ع ک ری ی ] ((خ) دی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. سکن آن ۴۲۱ تن. اب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فسرهنگ 
جفرافیاسی ایران ج .4٩‏ 
عسکریین. (عٌ ک ری یَیْ] (اخ) دو 
عسکری, و مراد امام علی الثقی امام دهم و 
امام خسن عسکری امام یبازدهم شیعه 
علیهماالسلام است. رجوع به ععکری 
(علی... و حن...) و عمکریان شود. 
عسکریین. (غ ک ری ع‌ی] (اخ) نام دیگر 
شهر سامرء بمناست آنکه مرقد امام دهم و 
امام یازدهم شیعه علبهماالسلام است. (از 
ناظم الاطباء). 
عسل. (ع س ] (ع |) انگیین. امتتهی الارب) 
(دهار). شهد. (غیات اللغات). لساب زنبور 
عسل, مذکر و منت آید و تذکیر آن بیشتر 
است. (از اقرب الموارد). شوب. تصفیر آن 
عُسیلة است. (دهار). آری. طرم. مجاج اللحل. 
ج.اعسال, عسل (ع /غش] عسلان» 
عسول. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
پارسی انگیین و به هندوی نا کهوو مده هم 
گویند.و آن گرم و خشک است در دو درجد و 
لطیف است و امعاء را بشوید و بزداید و بادها 
را تحلیل کند. و در او حدتی است که بواسطة 


ر آن شکم براند. (از تذکر؛ ضریر انطا کی). 
بهترین آن صاف مایل یسرخی و قوام‌دار است 
که‌با اندک حدت ر خوش‌طعمی و بی‌موم 
باشد و بعد از آن سفید. و زبون‌ترین او سبز و 
سیاه و خشک و تلخ و کهنه است که زیاده بر 
دو سال مانده باشد. (از تحفة حکیم مومن). 
مایع کم‌وبیش غلیظ و شربتی‌شکل و شبرینی 
که زنبوران عسل بر اثر جمع‌آوری نوش! 
گلها در کندو بمتظور تفذیة افراد کندو تهیه 
میکنند. معمولاً عسل بوسیلدٌ زنیوران ساده 
عقیمی که کارگر نامیده میشوند از شیر؛ گلها و 
برگها و دمبرگهای نباتات جمع‌آوری ميشود. 
زنبور کارگر شيرء گیاهان را وارد دهانش 
کرده‌با آب دهان مخلوط میسازد و فرومیبرد 
و آن وارد محفظه‌ای بنام کب عسل که در 
شکمش قرار دارد. میگردد. قسمتی از این 
شیرة گیاهی وارد رودة زنبور شده به مصرف 
تغذیُ خود زنبور میرسد و قسمت دیگر هم با 
انقباض کیس؛ عسل دوباره به دهان زنبور 
برمیگردد و زنبور آن را در حجره‌های خالی 
کندو که بهمین منظور ساخته است خالی 
میکند. این عل بسیار زقیق است لیکن سر 
اثر حرارت کندو و مجاورت با هوا غلیظ 
میشود, و بعلاوه اختلاط آب دهان زنبور با 
شیره گل تفبیرات فییانی در آن ميدهد. این 
فعل‌وانفعالات هنوز کاملاً شتاخته نشده 
است. پس از آنکه عسل در حجرات 
مسدسی‌شکل کندو حالت طبیعی بخود گرفت 
زنبور کارگر روی آن رااز یک طبقه موم 
می‌پوشاند. سل بزحمت به دست می‌آید ۳ 
فقط کوشش و پشت‌کار زنبوران کارگر است 
که موجب جمع‌آوری آن در مدتی بالسبه 
کوتاءمیشود.برایتهية یک کیلوگرم هسل 
یک زنبور باید روی آمیلیون گل اقاقیا یا 
۵میلیون گل اسپرس بشید و ۱۸۰هزار 
مرتبه که عسل خود را پر و خالی کند. 


(فرهنگ فارسی معین): 

هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین 

آری عسل شیرین ناید مگر ازمنج. منجیک. 

بگوش در سخن حجت ای پسر عسلست 

جز از سخن نخورد کس زراه گوش عسل. 
تاصرخرو. 

شهد کز حلق بگذرد زهر است 

نام آن زهر پس عسل منهید. 

چون شمع ربزم از مزه سبلاب آتشین 

زآن لب که آتش است و عسل میدهد برت. 

خاقانی- 


خاقانی. 


آخر نامه نام تاج کنم 

که عسل باشد آخر انهار. خاقانی. 
شیرینتر از اين لب نشنیدم که سخن گفت 

تو خود شکری یا عسل است آب دهانت؟ 


سعدی. 


باز بر خمره دوشاب زن و روغن خوش 
آن زمان دست پسوی عل و چربه درآر. 
بسحاق. 

جَْ؛ عسل که دارای شکافتگی باشد و موم و 
خاشا ک و پرهای زنبور و ابدان زنیور در آن 
بود. خافة؛ خریطه‌ای که در آن عسل نهند. (از 
منهی الارب). 
- امتال: 
عسل گوثی, دهان شیرین نگردد. نظیر: از 
حلواگفتن دهان کسی شیرین تشود. (فرهنگ 
عوام). و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
عسل نیست که انگشتش بزنند؛ این زن یا این 
دختر آنقدر هم سست‌عتصر نیست که کسی 
بتواند: دام شرافتش را لکه‌دار کند. (فرهنگ 
عوام. 
عسل تیست که انگشت کنند؛ چرا نمی‌گذارید 
بدانجا پرود. (امثال و حکم دهخدا). 
هرکه کاوش عسل کند انگشتی لیسد (جامع 
السیئیل). نظیر: هرکه گل کند گل خورد. (امتال 
و حکم دهخدا) 
عسل در باغ هست و غوره هم هست 
زلیخا هست و جان و جان کوره هم هست. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
زنش گفت بازی‌کنان شوی را 
عسل تلخ باشد ترشروی راء 

؟(از استال و حکم دهخدا. 
زنبور بی‌عسل؛ زنبور که عسل ندهد: یکی 
راگفتند عالم بی‌عمل به چه ساند. گفت به 
زنبور بی‌عمل. ( گلستان سعدی). 
-زبور عسل؛ منج. منج انگبین. منگ 
انگیین. زنبور انگیین. نحل. ذباب. (از منتهی 
الارب). حشره‌ای است از راستف نازک‌بالان 
که دارای نزادهای مختلف است و از روی 
رنگشان تمیز داده ميشوند. و از فواید آن تهیة 
عسل و موم است. (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به زنبور شود: 
از خانة مار آید زنیور عسل بیرون 
گریک رقم همت بر مار کشد عدلش. 

خافانی. 

جحل؛ مهتر زنبوران عسل. (منتهی الارب). 
-ماه عسل آ؛ در تداول امروز, آن یک ماه 
است که عروس و داماد بلافاصله پس از- 
ازدواج به مسافرت روند و بگردش و تفریح 
پردازند. و آن از آداب و رسوم ممالک غریی 
است. (از فرهنگ قارسی معین). 
||شبتم و تری اندک که بر شکوفه و جز آن 
گرد آید و زنبور عسل برگیرد. و آن ببخاری 
است که برآید و در جوّ آسمان پخته گردد و 


(فرانسوی) ۵۵۱8۲ - 1 
0 (فرانسری) و۵ ۵نبا - 2 


(انگلیی) ۳8 


مستحیل و درشت و سطیر گردد و عسل شده 
فروافتد, و گاهی در حقیقت انگبین گردیده و 
مردم برگیرند و بخورند و آن را ترنجبین و 
شیر خشت گویند. (منتهی الارب). |اطبرزد و 
شیر قند و شیرة نبات. (مخزن الادویة). نی 
بوریاء که گیاهی است. (ا فرهنگ فارسی 
مین). رجوع به پوریا شود. || غوز: آب روان 
و خط آن. (منتهی الارب). حباب آب آنگاه 
که حرکت سبکند. (از اقرب السوارد). ژاله. 
اذ کر جمیل و طیب ثناء. امخهی الارب). 
ثتای نیکو بر شخص, (از اشرپ الموارد), 
|اشتر ماد؛ تیزرو. عشل, و رجوع به عنسل 


شود. ||دوشاب خرمای تر. اسنتهی الارپ).. 


صقر و دوشاب رطب. (از اقرب الموارد), 
|اصیغ عرفط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عرفط شود. 
هسل. [] (ع مص) خوردنی ساختن به 
انگبین. (از منتهی الارب). آمیختن طعام به 
انگیین. (از ناظم الاطباء). انگبین در طعام 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (لمصادر زوزنی) 
(دهار): عسل الطعام؛ طعام را ساخت و آن را 
باعل مخلوط کرد. (از اقرب السوارد). 
|| توشه دادن کسی را به انگبین. (از صنتهی 
الارب). کسی را انگبین دادن. (المسصادر 
زوزنی): عسل القوم؛ آنان را با عسل توشه داد 
و عسل بدانها خوراند. (از اقرب الموارد). 
||خوش ستودن. (از منتهی الارب). ثنای 
تیکو کردن کسی را. || محبوب کردن نزد 
مردم: عسل له فلانا؛ خداوند فلان راتزد مردم 
مجوب کرد. (از اقرب السوارد). عشل, و 
رجوع به عل شود. || آرسیدن با زن. (از 
منتهی الارب). مجامعت کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||پریشان دویدن و سر جنبانیدن و 
پویه دویدن گرگ و اسب و مردم. (از منتهی 
الارب). پویه دویدن. (دهار). پوئیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). مضطرب گشتن گرگ یا اسب 
در دویدن. و حرکت دادن سر خود راء (از 
آقرب الموارد). عَتلان. و رجوع به عسلان 
شود. ||مضطرب گر دیدن آب از جنبانیدن باد. 
(از مسنعهی الارب). عتلان. و رجوع به 
عسلان شود. |[شتابی نمودن: عل الدلیل 
بالمفازة؛ راهنما در بیابان شتابی نمود. (از 
مسنتهی الارب). و رجوع به عتل شود. 
|[سخت جنبیدن نیزه. (از ناظم الاطیاء): عل 
الرمح؛ جنبیدن و اهتزاز آن نیژه سخت شد و 
مضطرب گنست. (از آقرب الموارد), عسول. 
عتّلان. و رجوع به عسول و عسلان شود. 
عسل. (ع] (ع ص) ماده‌شتر تیزرو. (ناظم 
الاطباء). اقا سریم. (از اقربالموارد. 
|[((مص) هلا کی و نگوناری: عسلا لد: 
نگونساری و هلا کی‌باد او راا (اژ اقرب 
الموارد). 


عسل. [ع ش] (ع مص) چشیدن. (از منتهی 
الارب): عسل من طعامه؛ از طعام خود 
چشید. (از اترب الموارد). |ادوست نمودن 
کی را پیش مردم. (از منتهی الارب). عْل. 
و دج به عشل شود. ||مضطرب گردیدن 
آب از جنبانیدن باد. (از ناظم الاطیاء). عئل. 
و رجوع به غُثل شود. هلا کی:«عسلا له ی 
تعسا. (از منتهی الارب). عثل. ررجوع به 
عْل شود. ||شتابی نمودن. (از ناظم الاطباء) 
سرعت کردن و شافتن: عل الدلیل بالمفازةه 
راهتما در بیابان سرعت گرفت. و گویند از آن 
جمله است حدیث: « کذب علیک السسل»؛ 
یعنی بر تو لازم است سرعت در راه رفتن. و 
«عسل» را در ايين جمله میتوان منصوب 
خواند بعنوان مفعول‌به بودن برای اسم فعل 
«علیک». و میتوان آن را مرفوع خواند بضوان 
فاعل بودن برای فعل کذب به‌معتی وجب. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب), و رجوع به 
عَسْل شود. 
عسلی. (ع س](ع ص) س_خت زنسنده و 
سسبک‌دست. (منهی الارب). شسخص 
شدیدالضرب. که دست او هنگام زدن بمرعت 
بازگردد. (از اقرب الموارداء 
عسل. [ع](ع ص, !) هو عسل مال؛ یعنی آو 
مقایل و برابر و قیم مال است. (متهی الارب). 
یعنی او خوب رعایت‌کننده است آن مال را. 
(از اقسرب المسوارد). چ؛ آعسال. (اقرب 
الموارد). 
عسل. (غْ] (ع 4 ج عتل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عَسل شود. 
عسل. (عْ ش] (ع ص, () ج عاییل. (منتهی 
الارب). مردان صالح. واحد آن عاسل و 
عسول. (از اقرب الموارد؛ رجوع به عاسل 
شود. |اج عتل. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به عبل شود. اج عسول. 
(منتهی الارب). رجوح به سول شود. ااچ 
عسیل. (منتهي الارب) (اقرب السوارد): 
رجوع به عیل شود. 
عسل. نش س ] (ع ص.!) ج عابیل. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عاسل شود. 
عسل. [ع سش] (اخ) این ذ کوان عکری» 
مکنی به ابوعلي. محدث و از اهالی عکتر 
مکرم بود. وی از مازنی و ریباشی و داماد 
روایت دارد. و در ایام مبرد در قِد حیات بوده 
است. سال مرگ او به دست نیامد. او راست 
کاب الجواب السکت, و کتاب اقسام 
العربیة. (از معجم الادباء چ اروپا ج ۵ص 
۵۶ 
عسل. (ع س ] (ا) ابن سفیان, رجوع ببه 
ابوقر» شود. 
عسلان. [ع س](ع مص) سخت جنبیدن 
نسیزه. (از مسنتهی الارپ). جسنبیدن نیزه. 


عسل‌اللینی. ‏ ۱۵۸۸۷ 
(السصادر زوزنی). جنبانیدن نیزه. (تاچ 
السصادر بیهقی): عسل الرسح؛ اهتزاز و 
جنیدن نیزه سخت شد و مضطرب گشت. (از 
اقرب الموارد). عشل. عٌسول. و رجوع به 
عَْل ر سول شود. || پریشان دویدن و سر 
جنبانیدن و پویه دویدن گرگ و اسپ و مردم. 
(از منتهی الارب). دویدن گرگ. (المصادر 
زوزنی)- پولیدن. (تاج المصادر بیهقی): عل 
الذثب آو الفرس؛ گرگ یا اسب در دویدن خود 
مضطرب گشت و سر خود را در حال حرکت 
تکان داد. (ازاقرب الموارد). عُْل, و رجوع 
بد سل شود | تططرت دیش اب از 
جنبانیدن باد. (از منتهی الارب): حسل الماء» 
باد آب را حرکت داد و آن مضطرب گشت. (از 
اقرپ الموارد). عستَل. ر رجوع به عسل شود. 
عسلان. (ع] (ع ‏ ج عحل. (متهی الارب) 

(اقرب الموارد). رجوع به عل شود. 
عسلالبلادر. [غ سل بُ د] (ع!مرکب) 
رطوبت سیاهی است که در جوف بلادر است. 


(مخزن الادویة). ماد؛ ازجی که در درون 
بلادر است به رنگ خون. رجوع به عسل 
بلادر و بلادر شود. 

عسل‌الحاج. (ع س ل] (ع [سرکب) 
ترنجبین است. (فهرست مخزن الادویت). 
رجوع به ترنجبین شود. 

عسلالخلاف. (ع ش تلْ خ) (ع [مرکب) 
شیر خشتی است که از درخت بید بعمل 
می‌آید. (مخزن الادویة). 

عسل)لرممت. [ع ش لر رٍ] (ع | صرکب 
سپیدئی است مانند مروارید. (متهی الارب). 
چیزی ات سپد مانند مان و مروارید. (از 
اقرب الموارد). شببمی است که بر درخت 
رمث نشیند. و آن چیزی است سفید و شیرین» 
و گفه‌اند که ان شکر تیغال است. (مخزن 
الادویق). 

عسل)لطبرزد. (ع سنط ط ب ز](ع! 
مرکب) شیرة نبات. عسل‌طبرزد. رجوع به 
عسل طبرزد شود ر 

عسلالقسب. (ع ش لل ق) (ع | مرکب) 
عسلی است که از خرمای خشک به طبخ و 
فشردن و به قوام آوردن بعمل آورند. (مخز ن‌ 
الادویة). 

عسل‌القصب. (ع ش سل قّ ض] 8[ 
مرکب) آب نیشکر. (تنحفة حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویة). شکر. سکر. آفشردهً 
نیشکر. ماء قصب‌السکر. (یادداشت مرحوم 
ده خدا)؛ و مهم من ببغش الم هلبية 
بسل‌القصب. (معالمالقربة ص 4۱۰۷ 
عسل‌اللبنی. (غ سل ن) (ع(مرکب) 
خوشیوئی است که عوام آن را حصی‌لبان و 
میعة سائلة نامند. و از درختی براید و از آن 
بشار سازند. (متهی الارب). حصیلبان است. 


۸ عسل‌النحل. 

و بعضی گفه‌اند سیم سائله است. (مخزن 
الادوية). طیب و عطری است که از درختی 
میتراود و بدان بخور کنند. و عامه آن را 
حصی‌البان گویند. (از اقرب السوارد اژ 
قاموس). ميعة. (اقرب الموارد). و رجوع به 
عل لبن و عسل لبنی شود. 
عسلالنحل. (ع س لَنْ ن) (ع 1مرکب) 
شهد است, که به هندی مده نامند. (فهرست 
مخزن الادویة). عل زنبور عل. عسل 
نحل. رجوع به عل شود؛ 

نزدیک عاقلان عسل‌الحلم 

وّاندر گلوی جاهل غلینم. . ناصرخسرو. 
عسل املج. غ س ل ال ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) عسل مربی به املج است. (از فهرست 
مخزن الادویة). و رجوع به املج شود. 

عسل انقردیا. (ع ش ل أقَ] (اتسسرکیب 
اضافی, [مرکب) عسل پلادر. عسل‌البلادر. 
رجوع به عسل بلادر و عسل‌البلادر شود. 
عسل پلا۵ر. (ع ش لب د] اس رکیب 
اضافی, | مرکب) رطوبت سیاه چسبنده است 
که از بلادر برمی‌آید در حین فشار. و آن را 
دهن بلادر نیز تامند. (از مخزن الادویة). شیرءٌ 
پلادر. عسل‌البلادر. عسل‌انقردیا. رجوع به 
عسل‌البلادر و بلادر شود: و عسل بلادر 
برباید نهاد تا ریش گردد و پس ریش را به 
مرهم علاج کردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
عسل بلیلج. (عٌ ش لب لی [] (نسرکیب 
اضافی, [مرکب) مربی به بلیلج است. 
(فهرست مخزن الادویة). و رجوع به بلیلج 
شود. 

علل پالوده. [ع س لد /د] (ترکیب 
وعت | مر کب | بل مهن افترهدگک 
فارسی معین). رجوع به عسل مصفی شود. 
عسل تمر. [ع ش لت ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سیلان تمر است. یعنی دوشاب خرماء 
(فهرست مخزن الادویة). و رجوع به تمر 
شود. 

عسلج. (ع ل] (ع ص) قوام عسلج؛ قد نازک 
و نرم. (منتهی الارب) (از اقرب الوارد). 
| شباب عسلج؛ جوان تمام و کامل. (از اقرب 
الموارد). |[(ٍ) شاخ نرم و خمیده و سبز و آنچه 
نشتین برآید. (ستهی الارب)." آنچه نرم و 
سبز باشد از شاخه‌های درخت و رز و آنچه 
ابتدا روئیده باشد. و گویند آن گیاهی است بر 
ساحل رودها که از شدت نرمی خمیده 
میگردد. (از اقرب الموارد). شاخ سبز و نرم و 
خننده. ترکه. شولان. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا). علاج. عسلوج. عسلوجد. 3 
عسالج. عسالیج. (از اقرب السوارد). |(اسم 
مصری بیخ عرطیشا است. و صنف آخیر بخور 
مریم را نیز نامند. (تحفة حکیم مومن): صتف 
اخیر بخور مریم. (از فهرست مخزن الادویة). 


سلعی, کف‌الاسد. 

/عسلج. [ع سل ([] (ع ص) طیب و نیکو از 
طعام. و گویند رقیق آن. (از اقرب الموارد). 
عسلج. [ع سل 3 (وخ) قریه‌ای است دارای 
نخل و کشت که شعبه‌ای از چشمه مُحَلم آن را 
سیراب میکند. (از معجم ایلدان). 

عسلجة. (ع جع مسعاغزم رز 
پرآوردن درخت. (از منتهی الارب): عسلجت 
الشجرة؛ آن درخت عبالیج خود را برآورد. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عسالیج و 
عسلج شود. 

عسل چین. (ع س] انسف مسرکب) 
عل‌چینده. آنکه عسلهای ساخته‌شده را 
برمیدارد: خافة؛ جبةٌ چپرمین عسل‌چینان. 
(منتهی الارب). 

عسل حاشا. زع ش ل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) عسلی که زبور آن بر درخت حاشا 
نش باشد, و از ادوی تریاق | کبر است. و 
محرورین را مضر است. (از مخزن الادویة). 
عسل خشکت. [ع ش لٍ خ] (مسرکیب 
وصفی, [مرکب) خشک‌انجبین است. (تحفة 
حکیم مومن), و رجوع به عسل یابس و 
خشک‌انجبین و خشک‌انگیین شود. 

عسل دادن. [عس 5](مسص مرکب) 
عسل ساختن. به عمل آوردن عسل. تولد 
عسل کردن؛ 

زنبور درشت بی‌مروت راگوی 
باری چو حل نمیدهی نیش مزن. 
عسل داو۵. (غس ل ور ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب)" روغنی باشد که از ساق درختی 
حاصل میشود و طعم آن شیرین است و به 
عربی دهن‌العسل و به یوناتی اورمالی خوانند. 
(برهان) (آتدراج). دهن عسلی است که اولی 
تامند. و توهم کرده کسی که اورمالی و اومالی 
دانته. (مخزن الادوية). اومالی. (تحفة حکیم 
مومن). مادة کم‌وییش لزج و شربتی‌شکل که 
در اواخر تابستان از تنة درختان خانوادة 


سعدی. 


زیونیان درتتیجة یش حشرات یا خراش 
پوست درخت خارج میشود. این ماده در 
برایر هوا منجمد شده شکل صم‌مانند بخود 
میگیرد و محتوی ۵۲ درصد مواد قندی 
شیرین از قبیل سا کارزو لولز و گلوکز مباشد. 
اومالی. عسل درخت زیتون. عسل زیتون, 
(فرهنگ فارسی معین). 

عسل درخت زیتون. (غس ل درب ز 
1 (ترکیب اضافی. | مرکب) عسل داود. 
عسل زیتون. رجوع به عسل داود شود. 
عسلزا. [ع سش] (تف مرکب) عسل‌زابنده. 
ایجادکنتدهء عسل. 

عسل زائی. (غ] (حامص مرکب) حالت 
و کیفیت عسل‌زا؛ 

تحل را یر خوان شاخ‌آور ز جود 


پس در آن فضل عسل‌زائی فرست. خاقانی. 
عسل زنجبیل. (ع ش ل ج] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) مربی به زنجبیل است. (از 
فهرست مخزن الادویة). و رجوع به زنجبیل 
شود. 
عسل زیتون. [ع س لٍ ز /ز] (سرکیب 
اضافی. [مرکب) عسل داود. عسل درخت 
زیتون. رجوع به عل داود شود. 
عسل شوکوان. (عس لش /شوک] 
(ترکیب اضاقی. | مرکب) از ادویه است و 
محرورین را مضر است. (از فهرست مخزن 
الادوية). 
عسل صعتو. [عٌ ش لٍ ض تَ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) از ادویه است و محرورین را 
مضر است. (از مخزن الادویة) 
عسل طبرز۵. [عٌ س لٍ ط بت ز] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) عسل‌الطبرزد. شسیر؛ نبات. 
(مخزن الادویة) (بحر الجواهر) (برهان قاطم) 
(آتدراج) مایة نبات. آب نیات. 
عسلطه. زغ ل ط] (ع سص) سخن گفتن 
بدون نظم و ترتیب. (از اقرب الموارد). ||() 
سخن نااراسته و نادرستی کلام. (منتهی 
الارب). 
عسق. ا] 3 /ع عل 3 /ع لا ۵ ا 
سیراب. (منتهی الارب) (اقرب السواردا. 
ااگسرگ. (متتهی الارب). ذئب. (اقسرب 
الموارد). ||شیر بیشه. ||هر درندة شکاری. 
(متهی الارب). هر سَبّعی که بر صید و شکار 
جرأت کند. (از اثرب الموارد). ||شترمرغ ثر. 
|اروب‌اه. (مستهی الارب). تعلب. (اقرب 
الموارد). ||(ص) بدسرشت و زشت. (منتهی 
الارب). زشتآفرینش, (از اقرب السواردا. 
|| چست و چالاک.(متهی الارب). خقیف. 
(اقرب الموارد). ||درازگردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد, عُسالق, و رجوع به عسالق 
شود. ج, عالق, (منتهی الارب). 
عسل قصب. (ع س لٍ ق ض] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) آب ننیشکر به‌قوامآورد». 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عسل‌القصب. و 
رجوع به عسل‌التصب شود. 
عسلقة. ا] ی /ع شل 3 /علق] (ع 
) تأنیت عسلق است در تمام شعانی, (از _ 
منتهی‌الارب). رجوع به عسلق شود. 
عسل لبن. (غس ل لب ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) نوعی از صمغ باشد که آن را مانند 
کدر بوزانند. و بعربی میعة سائله خوانند. 
(برهان قاطع) (آتدراج). عسل‌اللینی. رجسوع 
به عل‌اللبنی شود. 


۱-در خراسان آن را پند گویند. 
(0) 26۵۳۵۱ ,(بونانی) اوفاداع - 2 
(فرانسوی) 


عسل لینی. 


عسل لبنیی. [ع س ل ل نا] (ترکیب اضاقی, 
[مرکب) میعذ سائله. اتحفة حکیم مومن). 
عسل‌اللینی. رجوع به عسل‌اللبنی شود. 

عسلماء (ع س /ع س ] (ع (ا درخضتچچه‌ای 
است مشهور به تُتوس. رجوع به کتوس شود. 


عسل ماذی. [ع ش لٍ] (ترکیب اضاقی, ! 


مرکب) عل نحل. (مخزن الادویة). انگبین 
سفید. و دجی په ماذی شود. 
عسل مصفی. (ع ش لت فسا] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عل موم‌گرفتة 
صاف‌کرده. (ناظم الاطباء). عسلی که مومس 
راگرفته و تصفیه کرده باشند. عسل پالوده. 
(فرهنگ فارسی معین): فها انهار من ماء غیر 
آسسن زرد رانهار من عسل مصفی. (قمرآن 
۷ در آن است انهاری از اب نامتفیر و 
نهاری از عسل تصفید‌شده. 
عسلهیا.[] ((خ) نام یکی از یاران کهف است. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۲۲۰ 
" شود. 
عسل واز. (غش] (ص مرکب) مانند عصل. 
(از فرهنگ فارسی معین). چون عسل: تا از 
مسفردات اجزاء آن سرکبی بفرط استزاج 
عل‌وار حاصل آمد. (مرزیانتانه ص ۵). 
عسلوج. (غْ] (ع ز) آنچه نرم و سبز باشد از 
شاخه‌های درخت و رز و آنچه ابتدا روئیده 
باشد, و گویند آن گیاهی است بر ساحل 
رودها که از شدت نرمی خمیده گردد. از 
آقرب الموارد). گویند: مات العسلوج؛ یعنی 

شاخه خشک شد. (از آقرب الموارد) شم 
عسلاج. ج. عسالج. عالیج. (اقرب الموارد). 
و رجوع به عسلج شود. 
عسلوجه. (عْ ج] (ع ص) جس‌ارية 
عسلوجهالنبات؛ درشيزة نرم و شازک اندام. 
(منتهی الارب). جارية عسئلوجة الشبات و 
القوام؛ دختری نرم و ناعم. (از قرب الموارد). 
|( شاخ نرم و سبز و آنچه نخستین برآید. 
(متهی آلارب؛ مسلوج. شلع. رجوع به 
عسلج و عسلوج شود. 
عسلویه. (ع س ی ] ((ج) بندر و دهنی از 
دهستان ثلاث بخش‌کنگان شهرستان بوشهر. 
سکنه آن ٩۰۰‏ تن. آب آن از چاه. مخضول آن 
غلات, خرماء تباکوو پیازاست. لنگرگاه این 
آپادی در داخل خلیج نای‌بند و پنج کیلومتر و 
نمی ساحل به عمق پنج متر است و برای 
کشتی‌های کوچک مناسب مياشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
عسلة. [ع ش [) (ع [) پاره‌ای از شهد. و آن 
اخص از عل است. (منتهی الارب؛), قطعه‌ای 
از عسل,. چون ذهية که قطعه‌ای است از زر. 
(از اقرب الموارد). |ایخ و بن؛ ما آعرف له 
مضرب عسلة, و ما لفلان مضرب عتلة؛ یعنی 
اصل و نسب او راء و آن فقط در نفی پکاز رود. 


از اقرب الموارد)(ازمنتهی الارب). 
عسلة. [غ [] (اخ) از قرای یمن است از 
اعمال بُعدانيه. (از معجم البلدان). 
حسلة. [ع [](ع ! آبوعلةه گرگ و ذتب. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء), 
عسل هلیلج. [ع ش ل هلی [] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) عسل مربی به هلیلج است. 
(از فهرست مخزن الادویقا, و رجوع به هلیلج 
شود. 
عسلیی. [غس ] (ص نسبی) مضوب به 
عل. رجوع به عسل شود. ||شبه به عسل. 
(فرهنگ فارسی معین). چون عسل. 
- تخم‌مرغ عسلی؛ تخم‌مرغ که اندکی سخته 
باشند تا سفیده و زردءٌ آن به قوام آمده باشد. 
رجوع به تخم‌مرغ شود. 
اد رنگ عسل. (از فرهنگ فارسی سعین). 
آنچه به رنگ عسل باشد, (از اقرب الموارد). 
- پشم عسلی؛ پشم زردفام و همرنگ عسل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||( علامت و نشان جهودان, (منتهی الارب). 
پارچذ زردی که بهودیان بجهت امتیاز بر 
دوش ججامة خود بدوزند. (از برهان) (از غیاث 
اللغات). پارچة زردی که ینهودیان بجهت 
امیاز از فریق دیگر بر دوش اندازند. و این 
لفظ عربی‌الاصل است. و آن را غیار گویند و 
لباس عسلی و جامة عسلی هم گویند. (از 
آنتدراج). نشان جهودان. (تفلیسی). نشان 
بهود. (الامی). پارچة زردی که اهل ذمه 
(مخصوصاٌ بهودیان) جهت امتیاز بر دوش 
جامه میدوختد. (فرهنگ فارسی معین). 
علی‌اللهود؛ علامتی است به رنگ عسل که 
یهودیان در قدیم پرای مشخص بودن بر سر 
میگذاشتند. از آقرب الموارد). آنچه بهود بر 
رخت خود دوزند امتیاز را؛ (فرهنگ خطی): 
بی عسل و روغن است نانت و خوائت 
تابستانی جهود راعسلی. ناصرخنرو, 
از غزل و می چوتر وگل نشود 
پشت چو چوگان و روی چون عنلی. 
ناصرخسرو. 
چون عسلی شد رخات زرد چرا 


با غزل و می بطبع چون عسلی. ناصرخسرو. 


پس بفرمود [متوکل ] تا اهل ذمت را یار 
برنهند و عسلی دارند جهود و ترساء (مجمل 
التواریخ). 
ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 
زرداب خورده چون عسلی پیس چون زنار, 
سوزنی. 

با برک گفت که دوزم عسلی تو بدوش 
که‌به سرما نکنم حرب بگاه پیکار. 

نظام قاری. 
طیلان صوفی ارمک بو از بندتیش 
وز گلیم عسلی نیز ردائی دارد. نظام قاری, 


میان ما و مرقع محبت ازلیست 
گوه‌ملمع رتگین و خرقة عسلیست. 
نظام قاری. 

||جامه‌ای که مخصوص گیران است. (برهان) 
(ندراج. جامه‌ای است مخصوص گبران. 
(فرهنگ خطی). اما ظاهراً بسط متساهلاة . 
همان معتی اول است و عنایت به زنار» و در 
شواهد نیز 
آن حلاوت که تو داری چه عجب کز دستت 
علی پوشد و زنار ببندد زنبور. 
تو آن مبین که چو زنبور جامه‌ام عسلی است 
که‌من ز بدو ازل بازبسته زنارم. 

خواجه جمال‌الدین سنلمان (از آتدراج). 
|ارنگی است که بیشتر فقیران هند و گبران 
بدان رنگ جامه پوشند. (برهان) (آنندراج). 
|ادر وت آمروزین: چهارپایه‌ای بی پشت 
و دستگیره» تشستن را. (بادداشت مرحوم 
دهخدا. ||شیز کوچک. (فرهنگ فارسی 


سعدی. 


معین). 
عسلبی. (ع تن ] ((ع) تام ار شکری(یک‌این 
علی‌تن محمّدین عبدالکریم‌ین طالب عسلی 


است که از زعمای نهضت جدید عربی و از 
شهیدان راه آزادی بسوده است. وی یسال 
۵ « .ق.در دمشق متولد شد و از مدارس 
آنجا و آستأته فارغالتحصیل گشت. سپس به 
تمایندگی مجلس شورای عماتی از طرف 
مردم دمشق انتتخاب شد. آتگاه وکیل مدافع 
گشت‌ و مدتی نیز روزنامة «القبس» را منتشر 
ساخت. و در جنگ بین‌المللی اول محکوم به 
اعدام گردید و به سال ۱۳۳۴ ه.ق./ ۰۱۹۱۶ 
این حکم اجرا شد. او نخشتین کی است که 
در مجلن شورأح عشمانی از فعالیت‌های 
صهیونها پرده برداشت و تمبرهایی را نشان 
داد که در پست خود بکار میبرده‌اند. او 
راست: القضاة و اتواب الخراج فی الاسلام. 
الما مون العیاسی که داستاتی است. (از الاعلام 
زرکلی از منتخبات التواریخ لدمشق 
ایضاحات عن الشائل السياسية, و نبذة من 
وقائم الحرب الكونية). 
عسل یابس. (غ سل ب ] (ترکیب وصفی. 
[منرکب) خشکنگبین است, و طعام طیب 
رقیق را نامند. (مخزن الادویة). و رجوع به 
عل خشک و خشک‌انگیین شود. 
عسلیی‌ونگت. (ع س ر] (اص مرکب) آنچه 
به رنگ عسل باشد. رجوع به عسلی شود. ||(! 
مرکب) جامذ درویشان. (ناظم الاطیم). 
گسیم. 12 (ع بص) طمع کردن و آز داشتن. 
و گویند: هذا الامر لایعسنم فیه؛ یمنی در غلبه 
کردن و چیه شدن بر این آمر طمعی نیست. 
(از مسنتهی الارب) (از اقسرپ المواردا. 
||زرزیدن. (از متهی الارب). جمع کردن و 
کب‌کردن. (تاج المصادر بیفقتی). ورزیدن و 


۰ عسم. 


کب‌کردن. (ناظم الاطباء) کب کردن. (از 
اقرب الموارد). سوم. و رجوع به عسوم 
شود. |[اشک افکندن و فروخوابیدن چشم. یا 
بر هم نشستی پلک. (منتهی الارب): عمت 
عیله؛ چشم او اشک ریخت. و گویند بر هم 
گذاشته شد. و گویند پلکهای آن پر یکدیگر 
فرواقتاد. (از اقرب الموارد). |[کوشش کردن 
در کار. (از منتهی الارب): عسم فی الامره در 
آن کار کوشید و خود را سر آن واداشت. (از 
اقرب الموارد). |[بی‌با کانه در.آمدن در قوم و 
آمیختن با آنهاء عام است از جنگ و غیر آن. 
(از منتهی الارب): عسم الرجل بنفه وسط 
لقوم؛ آن شخص وارد آن قوم شد بطوری کدیا 
آنان درآمیخت بدون توجه و اهمیت. در 
جنگ یا غیر جنگ. (از اقرب الصوارد). |(ٍ) 
ج عمد. (منتهی الارب). رجوع به عسمة 
شود. 

عسم. [ع س ] (ع مص) خشک شدن دست و 
قدم و کج گردیدن آن. (از منتهی الارب): عسم 
القدم و الکف؛: مفصل و پوندگاه دست‌یا پا 
خشک شد آنچنانکه کف قدم یا پا کج گردید. 
و چنین شخصی را در مذکر اعسم و در منت 
عسماء گویند. (از اقرب المواردا. 

عسیم. [ع س ](ع (مص) خشکی است در بند 
دست و پاکه از آن دست و پاکز گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اسم است مصدر 
عسم راء گویند: فی یده و قدمه عسم. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به عسم (ع مص) 
شود. 

عسم. (ْسْ] (ع ص, () ج عسوم. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد),. رجوع به عسوم 
شود. |اج عایم. (ناظم الاطباء)؛ رجوع به 
عاسم شود. 

عسماء . [غ] (ع ص) منت آعسم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زن کج‌دست‌ویا از 
خشکی مفصل. (از آتدراج)(ناظم الاطباء), 
رجوع به أعسم و عم شود. 

عسمان. (ع ش] (ع مص) یورتمه رفتن 
ستور. (از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
عسمان. (ع س ] (ع اص) «خْبّب» ستور که 
نوعی از دویدن است. (منتهی الارب). خیب 
ستور و یورتمةٌ ستور. (ناظم الاطباع). 
عسمطة. [ع م ط] (ع مص) آمیختن چیزی 
رابه چیزی. (از متهی الارب). مخلوط کردن. 
(از اقرب الموارد), 

عسمة. زع م] (ع (ا یک خوردنی, هرچه 
باشد. (منتهی الارب). أ کلة.(اقرب الصوارد): 
ماذاق الا عسمة: نچشید مگر یک خوردنی را. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ||پارة 
نان خشک. (محهی الارب). چ. عشم. و 
عوم. (منتهی الارب). 

عسمة, (ع س ۶] (ع ل) رسزة نان خشک. 


ر(منتهی الارب) (از اترب الموارد). 
عسمیی. [غ می‌ی ] (ع ص نسبی) نکوکنندة 
امور خود. (منتهی الارب). مصلح آمور 
خویش راء (از اقرب الموارد). |اکج و خراب 
کنده امور خود را, از لفات اضداد است. 
|افرینده. (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
هسن. [ع] (ع !) درازی با خوبی سوی و 
حسن سپیدی. (منتهی الارب). طول همراه با 
حن موی و سپیدی. (از اقرب الموارد). 
|اپیه. (منتهی الارپ). شحم. (اقرب الموارد). 
پیه کهنه. (مخزن الادویة). |[ها و مانند. 
(منتهی الارب). 
عسن.(۲) الخ) نام جایگاهی است مشهور. 
(از معجم الیلدان). 
عسن. [غ س ] (ع مص) گوارا شدن آب و 
علف شتران را و فربه شدن آنها. (از ناظم 
الاطباء): عن الکلاً و الرعی فی الدابة؛ علف 
و چرا در آن چهارپا سود بشید و فربه 
گشت.(از اقرب الموارد). 
عسن. [غ س ] (ع مص) گواریدن آب وعلف 
و درشوردن آن در ستور. (صنتهی الارب), 
گوارائی آب و علف و درخور آن برای ستور. 
(ناظم الاطباء). عسُن. رجوع به عسن شود. 
عسن. [ع س ] (ع ص) ستور به اندک عسلف 
بسندکنده و اندک‌پذیر, (متهی الارب). داب 
شکور. (از اقرب الموارد). 
عسن. [ع](ع !) ما و سانند. (سنتهی 
الارب). مثل و نظیر. (اقرب الموارد). |اییه. 
(منتهی الارب). شحم.(اقرب السواردا. چ, 
اعسان. (منتهی الارپ): سمت الدابة علی 
عسن: آن چهارپا بر شحم و پیهی که پیش 
ازین بوده است فربه گشت. (از اقرب الموارد). 
عسن. [ع] (ع !) فربهی و پید. (منتهی الارب). 
سمن و شحم. (اقرب الموارد). ||پیه دیریند. 
(متتهی الارب): سمنت الدابة علی عن؛ آن 
چارپا بر شحم و هی که پیش ازیین بوده 
است, فربه گشت. (از اقرب الموارد). |اهمتا و 
مانند. (متهی الارپ), 
عسن. زغ ش] (ع مص) گواریدن آب و علف 
و درخوردن آن در ستور. (متتهی الارب). 
گوارائی آب و علف و درخور آن برای ستور. 
(ناظم الاطباء). سود رساندن علف برای 
چارپ. (از اقرب السوارد). ||( پبه کهنه. 
(غیاث اللغات). پیه دیرینه. (صنتهی الارب). 
شحم قدیم. أشن. (ز اقرب الموارد): سمنت 
لاية علی عسن؛ آن چارپا بر شحم و بهی که 
پیش ازین بوده است شربه گشت. (از اقرب 
الموارد). ||فربهی. (متهی الارب). 
عسنب. [غ نْ) (ع 4 گیاهی است از رد 
دولبه‌ایهای پیوسته گلبرگ که سردستة 
گل‌استکانیها میباشد. در حدود ۲۳۰ نوع از 


عسو. 

اين گیاه شناخته شده است که در نیمکرةً 
شمالی زمین در مناطق کوهستانی و صعتدل 
پرا کد‌ند.برگهای آن ستناوب و گلهایش 
بشکل زنگوله و غالبا سفیدرنگ و پنج‌قمتی 
است. تعداد پرچمها نیز پنج عدد است. ساقة 
زیرزمینی این.گیاه جزو سبزیهای خورا کی 
است و به مصرف تغذیه میرسد. ایین گیاه را 
بسمنوان یک گسل زینتی در باغچه‌ها نیز 
میکارند. یکی از اتواع گیاه مذکور گل کف 
مریم است که ساقة زیرزمینی آن را در سالاد 
ریز کرده میخورند و بعلاوه یکی از گلهای 
زینتی زیبا میباشد که گلهایی به رنگ‌های آبی 
و سفید و بنفش دارد. گل استکانی. گل 
زنگوله. سریس. خبزالسقاب. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عسنج. [ع س‌ن ن ] (ع |) شترمرغ نر. (منتهی 
الارب). ظلیم. (اقرب الموارد). 
عسنق. (ع نْ](ع ص) تما‌اندام نیکو و 
خوب‌روی. (منتهی الارب). تام و کامل در 
حسن. (از آقرب الموارد), 
عسنی.: (غ] ([ع) محمدین اسعدین .عبدالّبن 
سعید مذحجی ستی. از قاضیان و فقیهان 
یمن بود و مدتی قضاوت عدن را نیز بسعهده 
داشت و به سال ۶۶۱ ه.ق.در این شهر 
درگذشت. او را کتابی در اصول فقه و کتابی 
در فروع فقه است. (از الاعلام زرکلی از 
لمقود وی 
عسو. [عشد](ع مص) کلان‌ال گردیدن. (از 
منتهی الارب). مسن شدن. (از اقرب الموارد). 
و عسی. عاء. عَنوه, رجوع به عسوّ و 
عسی و شاء و عوة شود. 
عسو. [عّشو] (ع !) شسمع. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||شمع مومی. ||موم. (ناظم 
الاطباء). 
عسو. 21 س‌وو ] (ع مص) کلانسال گردیدن. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). کلانسال 
گردیدن و پیر شدن و ست و ناتوان گردیدن 
از بياري عمر, (ناظم الاطباء). عَُو. عسی. 
عساء. عسوة. و رجوع به علو و عسی و 
عساء وعت وه شود. ||درشت و خشک 
گسردیدن‌نبات و سطیر شدن. (از منتهی 
الارب). سخت خشک شدن و زفت شضدن - 
نیات. (تاج المصادر بیهقی). ضخیم و سخت 
شدن گیاه. (از اقرپ الموارد). شاء. و رجوع 
به عاء شود. |[ درشت شدن دست از کار. (از 
منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). ضخیم 
شدن دست از کار. (از.اقرب الموارد), ||ئیک 
تاریک گشتن شب. (از منتهی الارب). سخت 
شدن تاریکی شب. (از اقرب الموارد). تاریک 


(لائینی) 02۳۳۵۳۵/2۳80 - 1 
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عسو لب 

شدن شب. (تاج المصادر بیهقی). 
عسوب. [ع](ع !) سردار کلان. (منتهی 
الارب). سردار کلان و سید و رئیس. (ناظم 
الاطیاء». رئیس کبیر. (از اقرب الصوارد)؛ 
||پادشاه زنبوران عصل و یعمسوپ. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به یسوب شود. 
عسود. اعش زدد] (ع () کربة نر. (منتهی 
الارب). چلپاسة نر. اناظم الاطباء), ثر و 
عضرفوط از کربسه و عظاء؛ و گویند دساس و 
کرمی خبیث است که در استخوانها یافت 
شود. (از آقرب الموارد). |[مار. (منتهی 
الارب). حية. (اقرب الموارد). ||(ص) درشت 
و توانا و استوار از سردم و جز آن. (منتهی 
الارب). قوی و شدید. (از اقرب الموارد) 
عسودات. [ّش ود دااعلاج عت‌ودة. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
عسودة شود. 
عسودة. [عش وَدد) (ع ) مت عسود. (از 
اقسرب السوارد). رجوع یمه عسود شود. 
||کرمکیست سپید که کنیت آن بت‌النقاء 
استم و بدان انگشستان دوشیزگان ملیح را 
تشییه دهند. (صنتهی الارپ). کرمکی است 
سپیدرنگ مانند قطعه‌ای از پیه و شحم که آن 
را بنت‌النقاء گویند و انگشتان جواری بدان 
تشبیه میشود. و گویند نقا غیر از عضرفوط 
است. (از اقسرب المواردا. ج» عساود. 
عسودات. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
عسوس. [غ] (ع ص) شتر ماد تنهاچرنده. 
(منتهی الارب). ناقه‌ای که به تنهائی بچرد. (از 
آقرب الموارد). اقٌ کم‌شیر, یا شتر ماده که 
تا از مردمان دور نشود شیر ندهد. اب 
هرگه برانگیخته شود بگردده سپس آن شیر 
دهد. ||ناقٌ بدخوی در دوشیدن. ||ناقه‌ای که 
استخوان طلب کند و آن را بخورد. |اناقه‌ای 
که بیازمایند او را که آیا شیر دارد یا نه. (از 
متهی الارب) (از اقسرب الصوارد). |ازن 
بی‌با ک از مردان. (منتهی الارب. زنی که 
اهمیت نمیدهد از اینکه به مردان نزدیک شود. 
(از اقرب الموارد). |[سرد کم‌خیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[مرد به شب 
جوینده شکار و گشت‌کننده. (متهی الارب). 
طالب صید. (اقرب الموارد). |[گرگ. (صنتهی 
الارب). گرگ طلب‌کند: صید. (از اقرب 
الموارد). 
عسوف. [غ](ع ص) سخت ستمکار. 
(ستتهی الارب). ظٌلوم. (اقرب الصوارد). 
بیدادگر. |[گیرنده به سختی و قوت. گویند: 
سلطان عسوف و عتاف. (از اقرب الموارد): 
سخت گيرنده. (ناظم الاطباء). |ابیراه. (منتهی 
الارپ). 
عسوفة. [غْ تَ] (ع مسص) قریب به مرگ 


رسیدن شتر از غده و طاعون» پس ارزیدن 


گرفتن گلوی او و دم سخت برآوردن پشتاب. 
(از سنتهی الارب): عسف البعیر؛ آن شتر 
مشرف به مرگ شد از غده» پس در حال نفس 
کشیدن حنجره آو لرزیدن گرفت. (از اقرب 
الموارد). عسف. عساف. رجوع به عسف و 
عساف شود. 
عسول. [ع] (ع ص) نیزة جنبان. (منتهی 
الارب). سخت‌اهتراز. (از اقرب السوارد). 
||مرد نیک صالم, (ستهی الارب), واحد 
عُْل یعنی مردان صالح. (از اقرب الموارد). 
ج. عُشْل. (منتهی الارب). 
عسول. [غْ] (ع مص) سخت جنبیدن نیزه. 
(از منتهی الارب): عسل الرمح؛ اهتزاز آن نیزه 
شدید شد. (از اقرب الموارد), عشل. عتلان. 
و رجوع به عشل و عسلان شود. 
عسول. (غ] (ع 4ج عسل. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع یه عسل شود. 
عسوم. (ع] لع ص) رنع و سختی رساننده 
بر عیال. (سنتهی الارب). زحمت‌کشنده بر 
عبال و خانوادة خود. (از اقرب لسوارد ک 
عشم. |اشتر تر ماد؛ بسیاربچه. (از منتهی 
۳ (از اقرب الموارد). 
عسوم. 1 (ع مص) ورزیدن. (از سنتهی 
الارب). کسب کسردن. (از آقرب الصوارد). 
»یایر هم 
نشستن پلک. (از سنتهی الارب): عسمت 
عینه؛ چشم او اشک ریخت. و گویند بر هم 
گذاشته شد, و گویند پلکهای آن بر یک‌دیگر 
فروافتاد. (از اقرب الموارد). |اکوخش کردن 
در کار. (از منتهی الارپ): : عسم فی الامر؛ در 
آن کار کوشید و خود راب 
اقرب الموارد). |ابی‌با کانه درآمدن در قوم و 
آمیختن با آنها, عام است از جنگ و غیر آن. 
(از منتهی الارب): عسم الرجل بنفسه وسط 
القوم؛ آن شخص وارد آن قوم شد بطوری که با 
آنان درامیخت بدون توجه و اهمیت دادن, در 
جنگ یا غیر جنگ. (از اقرب الموارد). عسم. 
و رجوع به عم شود. 
عسوم. [غٌ] (ع [) ريزة نان خشک. (منتهی 
الارب). تکه‌های نان خشک. (از اقرب 
الصوارد). ||((4مص) قلت و کمی. (منتهی 
الارب): قلّت به عسوم؛ در او قلت و کمی 
است. (از اقترین الوارد). ||() ج عشمة. 
(متهی الارب). رجوع به عسمة شود. 
عسوق. [عّس و] (ع مص) مسن گشتن و پیر 
شدن. (از اقرب الموارد). عسو [شو /ع 
ش‌وو] .ماه عشن. رجوع به عصو شود. 
عسیی. [ع سا /ع سین ](ع مص) سخت 
کلان‌سال‌گردیدن. (از منتهی الارب). |اسخت 
شدن و ضخیم گشتن گیاه. (از اقرب الموارد). 
عسبی. ۲ [ سا] (ع [) شاخ خرما. (متهی 
الارپ). بلح و آن را با شین معجمه نیز ضبط 


بر آن واداشت. (از 


عسی. ۱۵۸۹۱ 
کرده‌اند.(از اقرب الموارد). 

عسی. (ع سا] (ع فعل) فعل مقاربه بمعنی 
باشد که. (منتهی الارب). قریب است و 
نزدیک است که چنین شود. و بمعنی یسقین و 
شاید هم آمده است. (غیاث اللغات). شاید 
بود. (ترجمان القرآن علامة جرجانی). شاید 
بود که آن مرده و مگر. و این فعلی است از 
افعال ناقص, و از او چهارده وجه ماضی بیش 
مستعمل نیست. (دهارا. فطلی است مطلق از 
افعال مقاربت. معنیش «باشد او». از | ن انواع 
ماضی آید نقط. عسی زید آن یخرج و عست 
هند آن تخرج, زید فاعل عسی است و.«آن 
یخرج» مفعولش بمعنی خروج. و خپرش 
گاهی اسم ناید. پس عسی زید مطلقاگفتن 
درست نباشد. و یا حرفی است مطلق. و نیز 
می‌آید چهت ترجی در سطلوب و اشفاق و 
تخویف در مکروه, که به هر دو معنی در أية 
«و عسی آن تکرهوا شین و هو خیر لکم و 
عسی آن تحبوا شتا و هو شر لکسم» (قبرآن 
۲ آمده است. و مي‌آید جهت شک و 
بین. وگاهی مشابه یکادمیباشد. پس فملش 
بدون آن ستعمل گردد. (از آتدراج). از افمال 
مقاربه است و معنای آن ترجی است در امر 
محبوب و اشفاق است در امری مکروه مانند: 
عسی آن تکرهوا شین... که هردو معتی دراين 
آیه جمع شده است. و اکثرپس از عسی فبل 
مضارع واقع شود که مقرون به آن و سین و 
سوف باشد, و گاه مفرد آید مانند عسی زید آن 
یقوم و عسی زید سیقوم و عسي زید قائما و 
گاه‌مجرد از سین و سوف و آن آید: : عسی. زید 
بقوم. (از فرهنگ علوم عسقلی از السفتی.ضن 
۸ .از اخوات کناد است و آن فعلی است 
مطلقا, و غیرمتصرف است. و مضارع و اسم 
فاعل نیز برای آن ذ کر کرده‌اند. و آن بزای:. 
ترجی است در امر دلخواه و برای اشفاق است 
در امر مکروه. و گاهی بجای «کان» آبند. و 
هرگاه به ضمیر رفع متحرک متصل شود, کسر 
و فیح سین آن هر دو جایز باشد: عسیت [ع 
س‌ت /عتْ]. ,ولی فتح آن ن آشهر است. از 
اقرپ الموارد) : قعي آن تکرهوا شیا و 
یجعل اه فیه خی کثیراً(قرآن ۱۹/۴ شباید 
که کراه داشته باشید از چیزی و خداوند در 
آن خیر بسیاری قرار دهد. فعسی اله آن یأتی 
بالنتع (قرآن تیا مس 
گشایش آرد. فعی اوک آن ن یکونوامن 
المپتدین (قرآن ۱۸/۹ شاید آنها از هدایت 
شوندگان باشند. فعسی ربی آن یتین خیرآمن 
جنتک (قرآن ۱۸/ زاین شدای من 
نیکوتر از بوستان تو مرا بدهد. فسی آن 


۱ ارت راز اه فدردق ک ۳ 
(عسا) فط شده است. و 


۲ عسی. 


یکون من المفلحین (قرآن ۶۷/۲۸): ۱ 
رستگاران بوده باشد. قال هل عسیتم آن کنب 
علیکم التال آلاتقاتلوا (قرآن 37 
آیا باشید شما | گر جنگیدن بر شما نوشته شود 
که نجنگید. فهل عسیتم آن تولتم أٌن تفدوا 
فی الارض (قرآن ۲۲/۴۷). آیا باشید شما که 
| گروالی شوید فساد کنید در زمین. 
و امروز و فردا میگفت و به لعل و عسی تزجيةً 
وقت میکرد. (جهانگشای جوینی). 
باد طوقان بود و آن کفتی ع 
هست از این طوفان و این کشتی با, 
مولوی. 
عسی. (ع /]سیی] (ع ص) سزاور: هو 
عسی به؛ او سزاوار آن است. بالمی آن یفعل 
کذا؛ سزاوار و شایته است که چنین کند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عسبی. [عٌ سی‌ی] (ع مص) به غایت پسیری 
رسیدن. (تاج المصادر بیهقی). مسن گشتن. 


(از اقرب الموارد). عسو [عّشز /خ ش‌وو] . 


عاء. عَوة. رجوع به عسو شود. 
عسیمب. [ع] (ع [) استخوان دنب و بن آن, یا 
روئیدن‌گاه موی آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). استخوان ذنب. *مخزن الادویتةا: 
بستحب فی الفرس قصر العسیب و هو عظم 
الذنب و جلده, و لذلک قال بعض الاعراب 
«اختره طویل‌الانب قصیرالنب» یعنی 
طویل‌الشم, قصرالعسيب. (صیح الاعشسی 
ج۲ ص ۲۲). ||پشت پای. (سنتهی الارب). 
ظاهر و خارج قدم. از اقرب السوارد. 
||ايشت پر به درازی. (منتهی الارب). ریش و 
پر از درازا. (از قرب الموارد). شاخ خرما 
بسرگ‌دورکرده که راست و باریک باشد. 
(منتهی الارب). جرید از تخل که باریک و 
مستقیم باشد و خوص و برگ آن جدا شده 
باشد. (از آقرب الموارد). ||شاخ خرما که برگ 
نیاورده باشد» و آن اندکی بالاتر از کرپ است. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). || آنچه 
خوص و برگ آن روئیده باند. پس آن همان 
سعف است. |اکفتگی در کوه. (منتهی 
الارپ). شق و شک اف در کوه. (از اقرب 
الموارد). ج» عسبان (سنتهی.الارب) (اقرب 
المواردا, عسب [ع /ع ش ] .(اقرب الموارد), 
عسیب . [ع] (اخ) کوهی است در بالای نجد. 
گویندهذیل را کوهی بنام کیکب و کوهی بنام 
ختثل و کوهی دیگر بنام عسیب بود. ودر مثل 
گویند «لاأفعل ذلک ما اقام عسیب». و این 
مثل در شعر امرژالقیی نیز آمده است. (از 
معجم البلدان). نام کوهی است. (از اقرب 
الموارد). کوهی است به بلاد روم. و در برابر 
آن ق بر امرژالفیس است. و کوهی است 
نزدیک مدیته. (منتهی الارب). 
عسییة. [ع ب ) (ع |) استخوان دنب و بن آن. 


و(منتهی الارب). استخوان دم و ذنّب. (از اقرب 
الموارد), عصعص. عسیب. و رجوع به عسیب 
(ع [) شود. |ایکی عسیب. (منتهی الارب). 
رجوع به عیب (ع !) شود. 

عسیو. (عٌ] (ع ص) دخوار. (سنتهی الارب) 
(غسیاث اللنات) (دهار). صعب. (افرب 
الموارد). دشخوار. سخت. عسر. مشکل. 
مقابل یسیر : 

وَرمان همی باید او را شناختن 

بی‌چون و بی‌چگونه طریقیست بس عسیر. 

ناخثر ختر ود 

حاجة عیر؛ نیاز دشوار. (منتهی الارب). 
حاجت متصر و سخت. (از اقرپ الموارد). 
2 عیرالعلاج؛ بیماری که چارهٌ آن دشوار 
باشد: مرض عسیرالملاج. (ناظم الاطیام). 
عیرالمرور؛ راهی که عبورومرور از آن با 
زحمت و عسرت بود: راه عسیرالمرور. (ناظم 
الاطباء). 

- عیرالمضغ؛ آنچه جویدن آن سخت باشد. 
دشوارمضغ. دشوارخای. 

یوم عسیر؛ روز دشوار و سخت. يا روز بد. 
(سنتهی الارب). روز دشوار. (دهار). روز 
شدید یا شوم. (از قرب الموارد)؛ فذلک بومئذ 
یوم عسیر (قرآن ۹/۷۴)؛ و آن روز روزی 


است دشوار. و کان یوم علی الکافرین عسیراً 


(قرآن ۲۶/۲۵): و بوده است روزی بر کافران 


دشوار. 

چتان ماند قاضی به جورش اسیر 

که‌گفت آن هذا لیوم عسیر. سعدی. 
||ناقة عسیر؛ شتر که در اول ریاضت سوار 


شده باشند او را. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتر نارام‌کرده. (دهار). |اشتر ماده 
که بسال تخت بر نگیرد (مستهی الارب). 
ماده‌شتر که سال نخستش فرارسیده باشد و 
حامل نگردد. (از اقرب الموارد). ||شتر سادءٌ 
دم‌پردائذ دونده. (ناظم الاطباء). ناقه‌ای که 
در هنگام دویدن دم خود را بلتد کرده باشد. 
(از اقرب الموارد). 

عسیو. ‏ [] ((خ) چاهی است در مدینه ازأنِ 
ابوامية مخزومی. و پیامبر اص) آن را الیسیرة 
نامیده است. (از معجم البلدان).  .‏ 
عسیرق. [غ ز] (ع ص) تأئیث عیر. سخت 
و صعب. (از اقرب الموارد) (ازمتهی الارب), 
رجوع به عسیر (ع ص) شود. 

حاجهة عیرة؛ حاجت متعسر و سخت. (از 
آقرب السوارد). 

|اشتر عر مادهٌ دمبرداشتة دونده. (منتهی الارب). 
رجوع به عسیر (ع ص) شود. 

عسیرة. [ع ش ر] ((خ) (یوم ...) یوم‌العشیرة 
است به شین معجم که آن را یوملعسيرة به 
سین مهمل نز ضبط کرده‌اند ولی با شین اصح 
است. (از مجمع الامثال میدانی). رجوع به 


عسیلة. 


عشیره شود. 
عسیس. (ع] (ع ص, لا ج عاش. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاش شود. 
عسیف. [(ع] (ع ص, !) مزدور و بتدهٌ 
مستمان‌به. (سنتهی الارب). اجیر, و گویند 
مملوک وپردة حقیرداشته‌نده. (از اقرب 
الموارد). " |[پیر فانی. ج. عُسفاء. (سنتهی 
الارب). جمع آن عسفاء بر قیاس, و 
وش فد است پسرخلات:نیانی, (آز قرب 
الموارد). 
عسیف. (عش سی ] (ع ص) آنکه راهمها را 
بدون دلیل و راهنما و بدون هدف و رهنمایی 
پیماید. (از اقرب الموارد). 
عسیقة. (ع ق](ع ص) شراب هیچکارة 
بسیارآب. (متتهی الارب). شراب بی‌مزة 
بیارآپ. (ناظم الاطباء). شراب ردیء و 
بسیارآب, و آن را عَشق نیز ضبط کرده‌اند. (از 
اقرب الموارد). 
عسیل.(ع)(ع ص, لا رد سخت‌زنندء 
سیک‌دست. (متتهی الارب). عیل. و رجوع 
به سل شود. |[جاروب عطار. (منتهی 
الارب). جاروب عطار که انچه با صلایه 
مشک سایند بدان واهم آورند. (السامی فی 
الاسامی). مکت عطار که عطر را بدان جمع 
آورند. (از اقرب الموارد). |[پر که از آن غالیه 
بردارند. (منتهی الارب). ريش و پری که 
بوسیلة ان غالیه را پرکنند. (از اقرب الموارد), 
اشرة پیل. (ستهی الارب). قضیب فیل. 
(مخزن الادویة). ۳ شتر. (منتهی الارب). 
چ‌. عمْل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
عسیل. (عٌ ش] (لخ) اين عتقبةبن صمعتین 
عاصم‌بن مالک‌ین قیس‌ین مالک سامی. از 
اجداد جاهلی است و بطنی از سامقبن لی را 
بنام عیلی تشکیل می‌دهد. (از اللباب فی 
تهذیب الانساب). و رجوع به عصیلی شود. 
عسیلة. (غٌ س [] (ع |مصفر) تصفیر عَل. 
(دهار). رجوع به عسل شود. |اکنایه است 
لذت جماع را. (از دهار). نطفه و آب مرد. یا 
حلاوتی است در جماع که به لذت انگبین 
تشبیه دهند, و در تصفیر با تاء آمده است. 


چون کلم «عسل» غالا بصورت مونث یکار 


۱ -موهم این معنی است که شاخ خحرمای 
بی‌برگ را عسیب گویند و بایرگ را سعف اما در 
اقرب‌الموارد یکی از معاتی عسیب مرادف 
سعف نوشته شده است. 

۲ -در محهی‌الارب عميرة با تاء تأنیث ضبط 
شده است: 

۳-در متهی الارپ مستمان‌به و در اقرب 
الموارد متهانبه ضبط شده است. و در تاج 
العروس پس از ضیط «متمان‌به» گرید بیشتر 
نسخ چنین است ولی صواب آن «هستهان‌به» 
است بتصریح عباب و لسان. 


عسيلة. 


رود. (از متهی الارب). 
عسيلة. زع س [] ((خ) آبی است در کوه تنان 
در شرق سمیراء. و تام آن در شعر قحیفین 
حمر عقلی امده است. (از سعجم البلدان), 
آیی است شرقي سمیراء. (متهی الارب). نام 
مسوضی است به نجد به یک روز راه از 
وادی‌العروس. (از ابن جبیر)؛ 

زآب شور نقره و ریگ عسیله زاعتقاد 

سالکان از نقره کان و از عسل شان دیده‌اند. 

خافانی. 

عسیلی. [ع سش] (ص نسبی) منسوب به 
عسیل. که بطنی است از سامقین لزی. و او 
عسیل‌ین عقبة است. از اللیاب فی تهذیب 
الانساب). و رجوع به عتیل شود. 
عسیلی. (ع ش ] (اج) عسلی‌بن محمد 
عیلی, ملقب به نورالدین. ادیب و فقیه قرن 
دهم هجری. رجوع به علی عسیلی شود. 
عسیلیی. [غ س ] (اخ) محمدین موسی‌بن 
علاء‌الدین عیلی. از فاضلان قدس بود و به 
سل ۱۰۳۱ ه.ق.درگ ذشت. او راست: 
الخصائص النبوية که نظم است و شرح آن را 
نیز نوشته است. و القطر که منظومه‌ای است در 
نحو. (از الاعلام زرکلی از خلاصفالاشر). 
عش. [عٌش‌ش](ع سسص) کسم‌شاخ و 
باریک‌تنه گردیدن درخت. (از منتهی الارب): 
عشت الخلة: شاخه‌های آن نخل کم شد و 
انتهای آن باریک گشت. (از اقرب الصوارد). 
||جستن. (منتهی الارب). طلب کردن. (از 
آقرب الموارد). ||گرد کردن. (منتهی الارب). 
جمع کردن. (از اقرب الموارد). |اورزیدن. 
(مستتهی الارب). کسب کردن. (از اقرب 
الموارد). |[زدن. (متهی الارب). ضرب. (از 
اقرب الموارد). ||درپی نهادن پیراهن را 
(ستهی الارب): عش الفمیص؛ پیراهن را 
وصله کرد.(از اقرب الموارد. |اکسم کردن 
دهش را. (از منتهی الارب): عش السعروف؛ 
نیکی و بخشش خود را کم کرد. (از اقرب 
الموارد). |لازم گرفتن پرنده آشیانه رء (از 
منتهی الارب): عش الطاثر؛ آن پرنده ملازم 
آشیانة خود شد. (از اقرب الموارد). |[به منزل 
دیگر فرودآمدن تا جای بر یشان تنگ گردد و 
از آنجا کوچ نمایند. (از منتهی الارب): عش 
فلان القوم؛ او در متزلی فرودآمد که پیش از 
وی قوم در آنجا منزل کرده بودند و آن منزل 
آنها را ناراحت کرده بود لذا از آنجا کرچ 
کرده‌اند.(ازناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد): 
حش. [عش‌ش] (ع ص) اندک, و بخششی 
اندک. (از منتهی الارب). عطاء قلیل. (اقسرب 
الموارد). |اگشن که به خواهش ناقه بر وی 
جهد و ستم نکند. امتهی الارب) (آنندراج). 
|([) آشیانة مرغ. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عش. رجوع به عُشش شود. |جد و 


جهد و کوشش, گویند: جاء به من عشه و بشه؛ 
یعنی آن را به تمام کوشش آورد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. عش. رجوع به 
عَل و خل شود. ||(ص) مرد کم‌گوشت 
درازقامت» یا باریک استخوان دست و پاء 
(مستتهی الارب): رجل عش؛مرد طویل 
کم‌گوشت.و یا آنکه استخوانهای دست و 
پایش دقیق و باریک باشد. و تأنیث آن عَشَة 
باشد. (از اقرب الموارد). 
عش. زعش‌ش](ع () آشانة مرغ از هیمه و 
حطب که بر شاخ درخت باشد, وا گردر دیوار 
یا عمارت و یا در کوه باشد ان را وکر و و کن 
گویند. و اگر آدیانة او در زمین باشد ادحی و 
افحوص نامیده ميشود. ج, جتشة, عشاش: 
آعداش. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خانه مرغ بر درخت که آنجا خایه نهد. (دهار) 
اشیانةً مغ بسر درخت و در پسوشش. 
(زمخشری). آشيانة مرغ. (غیاث اللغات) لانة 
مرغان بر درخت که از خرده چوپ و جز آن 
کنند. (یاددائت مرحوم دهخدا), عش‌الطائر؛ 
خانة طیور است که به فارسی اشیان پرنده 
گویند. (مخزن الادویق). فراش. لاند. اضیان. 
آشیانه. عن: 
مرغ جذیه نا گهان برد ز عض 
چون بدیدی صبح, شمع آنگه بکش. مولوی. 
- امتال: 
لیس بعشک فادرجی؛ یعنی نیست تو راحقی 
در آن. پس بگذر از آن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و آن مثلی است در مورد کسی 
که آنچه را ثایت او یت بگیرد. و یا در 
مورد کسی گویند که خود را بالاتر از منزلت 
خویش بنماید. و یاکسی که بر آنچه ازآن او 
نیست روی آورد. و آن را به کسی که بیجا و 
در غیر وقت خوده مطمتن باشد گویند تا وی 
را بر کوشش و جنیش وادار نمایند. (از اقرب 
الموارد). 
عش. شش ] ((خ) این لمیدین عداء. 
شاعری است. (متهی الارب). ابن لبیدین 
عدین امیقین عبدال‌ین رزاخ‌بن ربیعقین 
حرام‌ین ضنتتین سعدین هذیم‌ین أسلمین 
الحافبن قضاعة. جدّی است جاهلی, و 
حریث و عاطف دو فرزند سلیم‌ین عش از 
نسل او بشمار آیند. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
عش. [عش‌ش] ا(خ) (ذول ...)از وادیسهای 
عقیق, از نواحی مدینه است. و گویند آن در 
راه ین صنمعاء و مکه است در نجد. در پایین 
راء تهامه, و آن منزلی است بین مکانی که 
مشهور به قبورالشهداء است و بین کتنة. و نیز 
گفته‌اند عشان از منازل خولان است. (از 
معجم اللدان). 
عش. [غ شِنْ] (ع ص) عشی. شبکور, و 


عشاء. ۱۵۸۹۳ 


آنکه شب و روز سوءالیصر باشد او راء یا 
ناپیناء (منتهی الارب). و رجوع به عشی شود. 
عشا. [ع] (ع مص) شبکور گردیدن و ضعیف 
شدن بینائی. (از ناظم الاطیاء). ضیف شدن 
بینالی در شب و روز و گویند نابینا شدن, ز 
گویند پا بودن در روز و نایینا شدن در شب. 
از آقرب الموارد). |ادر شبانگاه چریدن شتر. 
(از ناظم الاطباء). شام خوردن شتران, و در 
این صورت آنان را عاشية گویند. (از اقرب 
الموارد). |اخوردن شام را: عشی العشاء؛ شام 
را خورد., و چنین شخصی را عشیان نامند. (از 
آقرب الموارد) 
عشاء [ع] (ع () شب‌کوری, و یا عام است. 
(متهی الارب). شب‌کوری. (غیات اللغات). 
سوء بصر در شب و در روز, و گویند دیدن در 
روز و ندیدن در شب. و یا کوری و ناپینایی. 
از اقزب السواردا. از هسوب اسنب انشت در 
آفرینش, و آن این است که در شب نید و در 
واقع بصورت تم اسب درآید زیرا جز در روز 
نسسمیتوان از ان اسستفاده‌ای کرد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۴). عشاوة. و رجوع 
به عشاوة شود. 
عشا: [ع] (از ع.) عشاء. طعامی که بشب 
خورند. (غیاث اللغات). غذای شب: یکی 
تحریم شا بسته و دیگری منظر عَشا 
نلسته. ( گلستان سعدی). رجوع به عشاء 
شود. 
عسا. [ع (از ع عء. شسبانگاه. 
(زمخشری). تاریکی شب که وقت نماز شب 
است. (غیاث اللفات): یکی تحریمة عشا 
بسته و دیگری منتظر شا نشسته. ( گلستان 
سعدی), رجوع به عشاء شود. 
عشاء . (ع] (ع () طعام شبانگاهی. (مسنعهی 
الارب). طعام شبانگاه. (دهار). شام, و غذا که 
به شب خورند. (یادداشت مولف). طعام شب 
در مقایل غداء.(ازاقرب الموارد). چ» آعشية. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عشاء ۰ [ع) (ع ل اول تاریکی شبانگاه که 
مابین مغرب و عتمة باشد. و یا از زوال افتات 
تاطلوع فجر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد). شبانگاه. (ترجمان القرآن جرجانی). 
وقت نماز خفتن, و از نماز شام تا نماز خفتن. 
(دهار). 
صلاتاالعشاء؛ نماز مغرب و نماز عحمه. (از 
منتهی الارب). 
- صلاالعتاء؛ نماز خفتن: و من بعد 
صلاالمشاء ثلاث عورات لکم... (قرآن 
۴ وس از نماز خفن سه 
عورت‌است مر شما راء 
- عشاء آخر (آخرة)؛ وقت نماز خفتن. (از 
مهذب الاسماء) (ازدهار). 
-عتاء اول (اولی؛ وقت نماز شام. (از 


۴ عشاءان. 


مهذب الاسماء) (از دهار) 

- نماز عشاء؛ نماز بعد از نماز سفرب, و آن 
چهار رکست است. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
در شرع. یکی از نمازهای روزانه است. و آن 
نمازی است واجب با چهار رکست که وقت 
ادای آن پس از نماز مفرب است تا نصف‌شب 
شرعی. (فرهنگ فارسی معین). صلاةالعشاء. 
نماز خفتن. 
عشاءان. (ع] (ع!) تتنيةٌ عشاء (در حال 
رفع). رجوع به یشاء شود. ||پاس اول و دوم 
شب. (ناظم الاطباء). مفرپ و عتمة. (اقرب 
المزاردا. 
عشاتر. ء] (ع ل) عشایر. ج عشيرة. (منتهی 
الارب) (دهار) (اقرب السوارد). قبایل و 
خضویشان. (غیاث اللغات). خویشان و 
نزدیکان, و طوایف و قبیله‌های صحرانین. 
(ناظم الاطباء) رجوع به عشیرة شود. 
عشائو. (غ ء] ((خ) (ذوا ...)نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
عشاءین. [ع :] (ع |) تدیة عشاء (در حال 
نصب و جر). عشاء اول و عشاء آخر. شام و 
خفتن. نماز مغرپ و عشاء. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), و رجوع به عشاء شود. 
عشاب. [عّش شا] (ع ص) گیاه‌شناس 
تباتی. حشانشی. حشاش. شجار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
عشاب. لغش ش شا] ((خ) احمدین مسحمدین 
اپراهیم مرادی قرطبی, مکنی به ابوالهمیاس و 
مشهور به عشاب. مقری و از اهالی قرطبه 
بود و به سال ۶۴۹ ه.ق.متولا شد. صاحب 


تونس او را به وزارت گماشت. سپس به 


اسکندریه رقت و در آنجا بسال ۷۳۶ ه.ق. 


درگذشت. او را کتابی است در تفسیر و کتابی 
در معاتی و بیان. (از الاعلام زرکلی از غاية 
النهاية و الدرر الکامنة و شذرات الذهب). 
عشایة. (غ ب ](ع مص) گیاه تر برآوردن. (از 
ناظم الاطباء): عشبت الارض؛ عشب زمین 
رونید. (از اقرب الموارد) 
عشابة. (ع بٍ] (ع امص) گیاهتا کی. (متهی 
الارب). فراوانی عشب و گیا. (از اقرب 
الموارد). 
عشار. [عّش دا)(ع ص) ده‌یک‌گیرنده. 
(متهی الارب), ششرگیرنده و جمم‌کنند؛ آن 
ج. عشارون. از آقرب الموارد). دمیک‌ستان. 
راهبان. (ملخص اللغات حسن خطیب). 
باژبان. مکاس. (زمخشری). باژران. (دهار). 
رامدار. باجگیر. دمیک‌گیر. خراج‌ستان. 
باژستان. محصل مالیات. عامل زکات. 
گ کی 
عشار. 1 (ع ص. اج عْراء. (مسنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد) (دهار). + رجوع به 
عشراء شضود: و اذا لعشار عطلت (قرآن 


۰۱ و هرگاه شتران باردار. بار نهند. 
||شترمادگان که بعضی بچه آورده باشد و 
بعضی منظر آن. (مستهی‌الارب). ||((خ) 
موضعی است. (منتهی الارپ). 

عشار. ع () از درختان کاتوچوکی ایران 
است که بنام[سبرّق مشهور است. رجوع پبه 
استبرق شود. 

عشاو. (غٌ] (ع ص, ق) دهگان. و آن معدول 
است از عشسره: جساووا عشسارعشار؛ 
دهگسانن‌دهگان. (مستهی الارب). 
دهگان‌دهگان. (دهار). مسعدول است از 
عخرةعشرة بصورت نکره. و آن غیرمنصرف 
است بجهت وصف و عدل. گویند: جاء القوم 
عشار؛ یعنی آن گروه ده‌ده آمدند. (از اقرب 
الموارد). 

عشارب. (ع ر] (ع !) شیر بيشه. (منتهی 
الارب). اسد. |[(ص) رجل عشارب: مردی 
باجرأت و دلیر و اقدامک‌نند. (از اقرب 


الموارد). 
عشارق. (ع ر] (اخ) از اععسلام است. (از 
منتهی الارب), 


عشارم. زج ] (ع !) شیر بیشه. (سنتهی 
الارب). اسد. (اقرب السوارد). عشارب. 
عشرم. و رجوع به عشارب و عشرم شسود. 
||(خ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 

عشارة. [غْ ز) (ع ل) دمیک پار؛ هر چیز 
شکسته. (منتهی الارب). قطعه‌ای از هر چیز 
که به ده قسست تقسیم شده باشد. (از اقرب 
الموارد): 

مشاره. (عر)((خ) نسام زمسینی است از 
دهستان میانآب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. سکن آن 
شاهور. محصول آن غلات است. سا کنان‌اين 
آبادی در دو محل بنام کمب قرجله و کعب 
که سا کنند و چادرنشین سیباشند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

عشاری. [ع ریی ] (ع 0ج عشسراوتت. 
رجوع به عشرأوية شود. ً 

عشاری. (غٌ ریی] (ع ص) هر چیز که 
درازای آن ده ذراع باشد. (ناظم الاطباء): 
ثوب عشاری؛ پارچذ دمدستی. (منتهی 
الارپ). پی اهنی که طول آن ده ذراع باشد. 
غلام عشاری؛ پسر ده‌ساله. و در تأنیت 
عشارية شود. (از اقرب الموارد). ||نام صنعت 
شعری. (غیاث اللفات) (آتدراج) 

عشاری. (غْ] (ص نسبی) مصوب بسه 
ایوطالب محمدین علی‌ین فتح‌بن محمدین 
علی حربی, مشهور به ابن‌العشاری بندادی» و 


۰ بن, آب آن از رودخانة 


آن لقب جد او بود. وی به سال ۳۶۶« .ق. 


متولد شد و در سال ۴۵۱ درگذشت. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). و رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 


عشاق. 

عشاری. لع ری‌ی] (اخ) نام او حسین‌ین 
علی‌ین حسن‌ین سحمد عشاری است. وی 
فقیه و اصولی و از اهالی بغداد بود. بسال 

۰ «.ق. متولد شد و در فقه شافعی تسلط 
بسیار یافت بطوری که او را شافعی صغیر لقب 
دادند. بسال ۱۱۹۴ ه.ق.برای تدریس از 
بغداد به بصره رفت و به سال ۱۱۹۵ ه.ق.در 
آنجا درگذشت. 
به شرح حضرمیةٌ این حجر, تعلیقات بر جمع 
الجواسع محلی. او را خطی وش بود و 
کتابهای بسیاری استساخ کرده است. نسبت 
وی به عشارة شهری از خایور است. (از 
الاعلام زرکلی از الک الاذفر), 
عشاریات. (غْر)(ع صء ق) ذهم سیوا 
عشاریات؛ یعنی رفتند پریشان و متفرق. 
(منتهی الار ب). به‌معنی عساریات است بسین 
مهمل. (از اقرب الموارد). رجوع یه عساریات 
شود. 
عشاریات. [)(ع[ا توع کشتی بود که در 
رود یل حرکت مبکرد. (از تاریخ اشمدن 
الاسلامی جرجی زیدان ج ۱ص 0۶۱. 
عشارية. (عْری ی ](ع ص) تأنیث عشاری. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عشاری شود. 
عشازن. لع زا (ع اج عشوزن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به عشوزن 
شود. 
عشاش.(ع] (ع 4) ج عُش. (سنتهی الارب) 
(دهار) (اقرب الموارد). رجوع به عش شود. 
عشاشه. زعٌ ش] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن اندام کسی. (از مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)؛ 
عشاق. [عّش شا (ع ص, ل) ج عایشی. (تاج 
لمروس) (آنندراج). مردمان عاشق و عاشقها. 
(ناظم الاطباء). شیفتگان. و دوستداران 
معشوق. افرهنگ فارسی.مین): 

بتان را پیش بنشاندی بهم با عاشقان یک جا 
بلای زلف معشوقان جدا کردی ز عشاقش. 


. او راست: دیوان شعر, حاشیه 


منوچهری, 
گهی ز چشم زند تیر بر دل عشاق .. _ 
گهی ز دست زند تيغ پر سر اعدا. معزی. 


یعنی از روی دلیران خط سبز دل عشاق بیشتر 
جوید. ( گلستان سعدی). 
کمان ابروی ترکان به تر غمزه جادو 


گشاده‌بر دل عشاق مستمند کمین را. 

سعدی. 
عشاق به درگهت اسیرند پیا. سعدی: 
شهر خالی است ز عشاق مگر کز طرفی 
دستی از غیب برون اید و کاری بکند. 

حافظ. 
راه دل عشاق زد آن چشم خماری 


پیداست ازین شیوه که مستست شرابت. 


حافظ. 


عشاق. 


چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق 
به غماز صبا گوید که راز ما نهان دارد. 

حافظ. 
هیام؛ عشاق. (منتهی الارب). 
عشاق سگ‌جان؛ طالبان دنیا و مردم 
حریص.(ناظم الاطبام. 
|(اصطلاح موسیقی) تام مقامی است از 
دوازده مقام موسیقی که آن را دو گهری روز 
باقی مانده می‌سرایند. (غیات اللغات) 
(آنبدراج). آوازی است ای رانی, و آن در 
آوازهای متعدد نواخته ميشود. در پایان 
راست‌پنجگاه. عشاق را سی‌نوازند و 
راست‌پنجگاه توسط آن تبدیل به «نواه 
میشود. (فرهنگ فارسی معین). 
پردء عساق؛ پرده‌ای از دوازده پردءً 
موسیقی. رجوع به عشاق شود: 
بونصر تو در پردهُ عشاق رهی زن 
بوعمرو تو اندر صفت گل غزلی گوی. 

فرخی. 
برسر سرو زند پرده عشاق, تذرو 
ورشان نای زند. بر سر هر مغروسی. 


ِ منوچهری. 
نوا را پردة عشاق اراست 
درافکند این غزل را در ره راست. نظامی. 
ور پرد؛ عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرءٌ مطرب مکروه نزیبد. سعدی. 


سمدی از پردة عشاق چه خوش ملد 
ترک من پرده برانداز که هندوی توام. 

سعدی, 
عساق. (عش شا] (اخ) (جزیرتا...) شهر 
سینوپ که در اسیای صفیر در کتار دریای 
سیاه واقع شده و دارای پنجهزار تن جمعیت 
است. (ناظم الاطیاء). 
عشاق. [عش شا] ((خ) دهی از دهستان ترک 
شهرستان ملایر. سکنة آن ۱۲۷۷ تن. اب آن 
از چشمه. محصول آن غلات و انگور و صیفی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


عشان. [جْ] (ع !) آنچه افتاد. باشد از خرما 
بسبی‌قمت و رایگان. (مسنتهی الارب). 
اتاده‌های خرما..و آن خرماهایی است که 
پس از درویدن, از شاخه‌های ضخیم آن 
چیده ميشود. (از اقرب الصوارد), عشائة. و 
رجوع به عشانة شود. 
عشانط. (غ نٍ] (ع ص, () ج عُشتّط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد. رجوع به عشنط 
شود. 
عشانطة. زغ ن ط] (ع ص. [) ج عمط 
(ناظم الاطباء). رجوح به عشنط شود. 
عشانق. [ع نٍ] (ع ص) درازبسالای 
کم‌گوشت. (از منتهی الارب). شخص طویل 
که‌ضخیم و سنگین نباشد. و تأیث آن عشانقة 
است. (از اقرب الصوارد). ج» عشانقة. (از 


آقرب الموارد). عْق. و رجوع به عشنق 
شود. 
عشافقة. [ع نٍ ق] (ع ص, 0 ج غُشسانق و 
عُتق, (از اقرب الموارد), رجوع به عشانق و 
عشنق شود. 
عشانقة. (عن ق ](ع ص) تأنیث عُشانق. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عشانق شود. 
عسافة. [غ نْ] (ع!) آنچه افتاده باشد از خرما 
بسی‌قیمت و رایگان. (مستهی الارب). 
افتاده‌های خرماء و آن خرمایی است که پس 


از درویدن. از شاخه‌های ضخیم آن چیده 
می‌شود. (از اقرب الموارد). عُشان. و رجوع 
به عشان شود. تن درخت. (منتهی الارب). 
|ااصل و ریشة شاخة درخت خرما. (از اقرب 
الموارد). 

عشاوت. لعَ و (ع اسص) شبکوری و 
ضعف بینائی, عشاوة. رجوع به عشاوة شود. 

عشاوز. لع و ا(ع ص لا عَموزن. (متهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عشوزن 
شود. 

عشاوة. (ع ] (ع (سص) شبکوری, با 
نابینائی. (متهی الارب). ضعف چشم در شب 
و روز, و گویند دیدن در روز و ندیدن در شب. 
(از اقرب الموارد). شبکوری, و ضعف بینایی 
خواه در روز باشد و یا در شب. و یا نابینائی. 
(ناظم الاطباء). 

عسایا. (ع](ع !) ج عُشیة. (اقرب السوارد) 
(دمار)؛ رجوع به عشية شود. |اج عشی. 
(منتهی الارب). رجوع به عشی شود. 

عشپ. [ع ش ](ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد؛. |[روییدن 
گیاه‌در مکانی. (از اقرب الموارد). 

عشمب. [غ ش ] (ع ص) عیال عشب؛ عیال 
بزرگ که صفیر تباشد. (منتهی الارب). عیال 
که‌در بین آنها صفیر تباشد. (از اقرب الموارد). 

عشب. (ع شٍ ] (ع ص) بسیارگیاه. (ناظم 
الاطباء). گیاء‌دار. و دز تأنیت عَْبة گویند. (از 
آقرب الموارد), 

عشمب. [ع] (ع [اگیاه تر. (منتهی الارب) 
(دهار) (مخزن الادویة) (غیاث اللغات). گیاه 
تر در آغاز بهار. واحد آن عشية است. ج. 
آعشاب. (از اقرب الموارد). |[یونجةٌ وحشی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به یونجه شود. 

عشبه. [غ ش ب](ع ص) شستر مسادة 
کلان‌سال, (مستهی الارب). نساب. شتر 
بزرگ‌سال, (از اقرب الموارد). عَّمة. و 
رجوع به عشمة شود. ||مرد کوتاهبالا. (منتهی 
الارب). رجل قصیر. (از اقرب الموارد). ا|زن 
پست‌قامت زشت‌روی. (سنتهی الارپ). زن 
کوتاهو قصیر با زشعی روی. (از اقرب 
الموارد). ||پیر پشت‌دوتا از پیری» و مرد پیر 
فانی. و گند‌پیر. (سنتهی الارب). پبیرمرد و 


عشبذ بری. ۱۵۸۹۵ 


پیرژن فانی که از ببزرگ‌الی خمیده‌پشت 
باشد. (ز اقرب المواردا. |بز پیر و مسن. از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
عسبة. [غ بت ] ((ج) نام مسوضعی است. (از 
منتهی الارب). 
عشبة. زب ت] (ع ص) مونت غیب.(از 
آقرب الموارد): ارض عشبة؛ زمین بسیارگیاه. 
(منتهی الارب). رجوع به عشب شود. 
عشبة. [ع ب | (ع !) واحد عُشب: (از اقرب 
الموارد). یک گیاه تر. (ناظم الاطیاء). رجوع 
به مشب شود. ||عشبة مخربیه " است که ظیان 
نامند. (نهرست مسخزن الادویة). مسختف 
عنبةالار لفت اندلسی است. و آن یاسمین 
بری است. و مغربی او قوی‌تر و یا سیمین بری 
ساير ولایات ضعیف‌الاثرند. و جهت مفاصل 
مرمن و صاحپان مزاج بیار سرد. قوی‌تر از 
چوب چینی است. (از تحف حکیم مومن). 
گیاهی است که پیش از این با چنینی 
میخوردند. صمعالجهٌ بعضی امراض را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نوعی «ارملک» 
است که دارای سائَةً زیرزمینی ضخیم و 
گره‌دار است. و میوهء‌اش به بزرگی یک گیلاس 
میرسد و قرمزرنگ است و یک تاسه دانه 
دارد. ریشه‌اش در طب عوام بعنوان مسعرق و 
مدر و تصفیه کنندة ون مصرف میشود, 
بعلاوه در رفع بیماریهای چلدی از قبیل سودا 
و تفلس پوست بدن مورد مصرف دارد. عشبة 
طبی. عشبة مفرییه. صبرینه. صبرينة طبی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
- عشبةالساع؛ کراث است. (تحفة حکیم 
مومن) (فپرست مخزن الادویتة). رجوع به 
کراث شود. 
- عشبةاللار؛ ظیان است. (فهرست مخزن 
الادویة). رجوع به ظیان و عشبة شود. 
عثبه پیابان؛ عشبة بری. رجوع به عشبة 
بری شود. 
عخبة خاردار؛ ملک که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ازملک 
شوادر 
عبه طبی؛ علبه که نوعی گیاه است. (از 
فرهنگ فارسی معین), رجوع به عشية شوذ. 
-عشبه مفربیه؛ عشبه که نوعی گیاه است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به عشبة شود 
عشبة بری. غْ ب / پ ي بز. ریا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) " گیاهی است علفی 


۱ - در متهی الارب به نشدید «هشه ضیط شده 
است. 
۲ -در محهی الارپ به تشدید «هش» ضبط شده 
است. 

ات۸ ,(لاتیتی) دناد عنوبه ,دنلوي۸ - 3 


(فرانسوی) 


۶ عشبهةٌ چینی. 


و پایا از تیرة عفقه‌ها که برخی از انواع آن 
خشبی نیز میباشند. و مخصوص نواحی گرم و 
محدل آسیا و امریکاست. عشبة بیابانی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

عشبة چینی. اب /ب ي ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب)" نوعی از عشبه که ریشه‌اش 
در طب عوام بهترین داروی تصفیه کننده خرن 
و ضد نسقرس و بسهترین داروی بیماری 
سیفیلیس شناخته شده است. اين گونه عشبه 
در ژاین و چین میروید. و در برخی کتب 
رویش آن را در کناره‌های خزر نیز ذ کر 


کرده‌اند.(از فرهنگ فارسی معین). 
عشتاروت. [ع) ((ج) عشروت. رجوع به 
عشتروت شود. 


عشتاروت قرنایم. [ع ق] (اخ) (س‌عنی 
عشعاروت صاحب دو شاخ) یکی از شهر های 
رفائیان است در باشان. و بعضی را گمان 
چنان است که قصد از دو بت میباشد یا قناتهاء 
لکن قول صحیح آن است که تل عشرة 
میباشد. (از قاموس کتاب مقدس]. 
عستان. (عّش ش] (اخ) شهری است درزیمن 
از سرزمین صعدةء که ایراهيم‌بن محمدین 
حدوبة صنمانی از انجا پوده است. (از معجم 
البلدان). 

عشترا. عَ تَ] ((ج) جسایگاهی است در 
حوران, از اعمال دمشق. (از معجم البلدان), 
عشتروت. [ع تَ ] ((ج) عشتاروت. خدای 
صیدونیان, که بت آن بصورت مخصوصی بود 
و عبادت این بت در سوریه و فنیقیه مسعمول 
بسوده است. سلیمان عبادت وی را در 
بنی‌اسرانیل تیز شیوع داد که یوناتیان و 
رومانیان آن را استرتی نامند و یبوشیا این 
عبادت راکه فی‌الحقیقه خلاعتی در صورت و 
پیرایة تقوی و دین‌داری بود از میان برداشتٍ 
و عشتاروت را ملکةالماء می‌نامیدند و غالبا 
عبات لوردا عبات یفل ماگور لست و 
بسیاری از علماء بر آنند که قصد اژ بعل 
آقتاب و قصد از عشتاروت ماهتاب میباشد یا 
اینکه بعل قوهٌ ذ کور و عشتاروت قوة اننائیه 
است و گمان میرود که بیشه‌های مذکور در 
میان اسرائیلیان محل عبادت همین خدائی 
مونث بوده است. (از قاموس کتاب مقدس). 
عشتروت. (غتَ] ((ج)۲ عشتاروت. شهری 
است در باشان در مشرق اردن, و آن همان 
بعشرة میباشد که نامش در دیوشع» مذکور 
است؛ و برخی را عقیده بر آن است که تل 
عشرة در جولان واقع است. (از قاموس کاب 
مقدس) (از فرهنگ فارسی معین). 

عشتقالصبیان. (؟ فص صب)] (ع [ 
مرکب) شوکةالسودا است. (فهرست مخزن 
الادویة). 

عسچ. [ع ش ](ع !) شبانگاه, و آن لفتی است 


ردر عشی. (ناظم الاطیاء). 
عشجب. (ع ج) (ع ص) مسسرد 
فروهشته‌اندام. (منتهی الارب). مرد مسترخی 
وسست. (از آقرپ الموارد). 
عشجفق. [ع ج ذ](ع مص) سست باریدن 
باران: عشجذت الماء؛ باران اسمان ضیف 
شد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عشد. (غ)(ع مص) گرد آوردن چیزی را. 
(از سنتهی الارپ). جمع کردن. (از اقرب 
الموارد) 
عسر. [ع](ع مص) دهمیک اموال را گرفتن. 
(از ناظم الاطباء): عشر القوم: عُشر اموال آن 
قسوم را گرفت. (از اقرب السوارد). د‌یک 
بستدن. (تاج آلمصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی), دهم حصه از چیزی گرفتن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ||یکی از ده گرفتن, یا یک 
بر له زیاده نمودن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ده بکردن. (تاج المسصادر بیهقی) 
(دهار), ||دهم قوم گردیدن: عشر القوم؛ دهم 
آن قسوم شد. (از متنهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دهم شدن, (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). |اعشراء گردیدن ناقه. (از متهی 
الارب) (از اثرب الموارد). رجوع به عتسراء 
شود. ||بیست گردانیدن چیزی راء و آن نادر 
است. (از متهی الارب):۳ 
عسو. [غ] (ع عسدد. ص, () ده زن. (منتهی 
الارب) (دهار). انیم است عدد ده را در 
صورتی که مضاف‌الیه آن مونث بود. (اناظم 
الاطباء). از اعداد مفرد اصلی است که با 
معدود مونث. پدون تاء و با معدود مذکر با تأء 
تأنیت بکار رود و تمیز آن جمع و مسجرور 
باشد: من جاء بالحتة فله عشر امثالها (قران 
۶ کسی که نیکی بیاورد پس او را ده 
چندان آن است. قل فأتوا بعشر سور مخله 
مفتریات (قرآن ۱۳/۱۱)؛ یگو پس بیاورید ده 
سوره مثل آن که بریافته و درو باشد. و یال 
عشر (قرآن ۲/۸۹)؛ سوگند به شبهای ده گانه. 
و واعَذنا موسی ثلائن للة و تناها بعشر 
(قرآن ۱۴۳/۷)؛ و وعده دادیم موسی را به 
سی شب و کامل کردیم آن را به ده. ||دهه: 
عشر اول محرم. عشر اول رمضان؛ ده اول 
آن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- اصطر لاب عشر؛ پرای هر ده درجه در 
اصطرلاب معمول است. دجیع به اصطرلاب 


شود. 

|اهر ده آیه از قرآن مجید. (ناظم الاطیاء). ده 
آیت قرآن مجید, که در زمان قدیم رسم 
قاریان این بود که شا گردخود را هر روز ده 
آیت سبق میدادند. (غیاث اللغات) (اتدراج), 
نضان که بر سر ده ایت در قران کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

برگ بنفشه بخم. چو پشت درم‌زن 


نرگس چون عثر در میان مجلد. منوچهری. 
نرگس میان باغ تو گویی درم‌زنیست 
اوراق عشرهای مجلد کند همی. منوچهری. 
عثرهای مصحف مجد تو را 
پیشتر باید ز گردون لاجورد. 
عمادی شهریاری. 
ثم بخطب خطبه الاخيرة بقراءة هولاء الایات 
«یا عبادی الدین آسرقوا علی آنفسهم .: الی 
تمام العشر». (سيرة عمرین عبدالصزیز ص 
اوذف 
-عتر زرین؛ اشاره است به کلمةٌ «عشر» که 
در حاشي قرآنهای قدیم بخط زرین آن را یر 
سر هر ده آیت می‌نوشتند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
عسو. [ع ش] (ع [) جزء دوم اعداد مرکب 
عربی است چون أحدعشر. یازده و اناعشره 
دوازده و تسعة‌عشر. نوزده. و گاهی در اعداد 
مفرد نیز بکار رود چون عشر کلمات. یعنی ده 
کلمه.(از ناظم الاطیام. 
عشو. (ع ش] ((خ) قلعه‌ای است استوار در 
سرزمین اندلس از ناحية شرق, از اعمال 
آیتة و آن ازآن فرنگی‌ها است. (از معجم 
البلدان). 
عشر. (ع] (ع !ایک قطعه از هر چیزی که به 
ده قسمت شده باشد. (از اقرب المواردا. 
دمیک پار چیز شکسته. (منتهی الارب). 
|| قطه‌ای که از قدح یا دیگ می‌شکند. گونی 
که آن قطعه‌ای است از ده پاره. ج, أعشار. (از 
آقرب الموارد). ||ماپین دو نوبت آپ شتر که 
هشت روز باشد بدان جهت که روز اول و دهم 
آپ دهند و به آب آمدن شتر روز دهم باشد یا 
روز نهم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
بعد از عشر, نامی نیست جز عشرین, و اگردر 
روز بیستم به آب برسند گویند «ظمزها 
عشران» که آن هجده روز باشد. (از اقمرب 
الموارد) (از منتهی الارب): 
عشر. (ع] (ع مص) دمیک گرفتن از اسوال 
کسسی. (از متتهی الارب). د‌یک بستدن, 
(دهار), عٌشر. و رجوع به عشر شود. 
عشو. [غْ] (ع 4 دمیک. (مستتهی الارب) 
(دهار), یک جز. از ده. (از اقرب السوارد). 
ده‌یوده, ینی یک پاره از ده پارءٌ هر چیزی.- 
(ناظم الاطباء). ج, غشور. آعشار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد)؛ 
سقراط | گربرجعت بازآید 
عشری گمان بریش ز عشرینم. ناصرخسرو. 


(لائینی) هه 8۳2 - 1 
(فرانری) ۲0۱0هام - 2 
۳-بدین معنی در اقرب الموارد «عشرنةه 
ضبط شده است. رجوع به عشرنة شود. 
۴-قرآن ۵۳۳۹ 


عشر. 
آن عطا کز ملوک یافتهام 

عشر آن وقت اهتزاز فرست. خافانی, 
همه اقرار کردند که آن جنس در حوصله 
ظنون نگنجد و خزانة قارون به عشر آن نرسد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۷۵), |(اصطلاح 
فقه) یک‌دهمی که به تمام محصولات زمینی 
تعلق میگرفت. در بین فقها اختلاف است در 
ا‌که کدام محصول از پرداخت عشر معاف 
است, و نیز در مورد نصاب عشر میان فقیهان 
اتفای اراء وجود ندارد. نرخی که برحسب آن 
میبایست عشر وصول شود مختلف و عبارت 
بسود از نیم‌دهم, یک‌دهم. یک‌ونيم‌دهم و 
مضاعف عشر. بطور کلی در صدر اسلام از 
زمینهائی که با آب جباری مشروب ميشد 
یک‌دهم و از زمینهایی که با رسایل مصنوعی 
آبیاری مسیگفت نمم‌دهم بعنوان عشر 
میگرفتند. و مجوز این عمل را میتوان در 
معامله‌ای که حضرت رسول (ص) با مردم 
«بیشه» کرد. سراغ نسود. معمولا عشر را 
مسلمانان می‌پرداختند. (فرهنگ فارسی 


معین)* 

دل به رصدگاه دهر بیش‌بها گوهریست 

دخل ابد عشر او فیض ازل کان او. خاقانی. 
عاشقان را هر زمان سوزیدنیست 

برده ویران خراج و عشر نیست. مولوی. 


مُکس؛ عشر که در جاهلیت در بازار از بایع 
میگر فتند. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح فقه) 
آنچه گر فته میشد از زکات زمین قبول‌کنندگان 
اسلام و یا زمینی که مسلم آن را احیاء کرده 
بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). د‌یک زکاتی 
که‌از محصولاتی که زکات بر آنها تعلق 
میگیرد گرفته میشود بشرط آتکه محصولات 
مزبور بدون هزیه آبیاری شود. افرهنگ 
فارسی معین). |[(ص) ناقه‌ای که شیر اندک 
فرودآیدش بی فراهم‌آمدگی. (منتهی الارب). 
شتران که شیر آنها بدون اینکه جمع شود. 
اندک فرودآید. (از اقرب المواردا. 
عشو. [غْ ش] (ع !) سه شب از هر ماه که بعد 
از شب تهم اید. (منتهی الارب). سه شب از 
شبهای ماه, که پس از تم واقع است. (از 
اقرب الموارد). ||هر نیاتی را گویند که در 
وقت شکستن شاخ آن با برکندن برگ آن 
شیری از وی برآید. (برهان قاطع). ]انام 
رستبی است که ثمر و موه آن را بعربی 
خرفع گویند که کاویثه باشد و عصفر نیز 
خوانند. و بعضی گویند نوعی از حرشف است 
کدکنگر باشد. و کنگرماست چیزی است 
مشهور. و بعضی دیگر گویند درختی است که 
آن را در هندوستان آ گ خوانند و به لفت اهل 
عمان ستاي مکی باشد. (یرهان ن قاطع), م 
نباتی که شیر دهد تقو ضا فوافت اک 
(غیاث اللغات) (آنندراج؛ به هندوی جس 


گویند,و آن را صمغ باشد شیرین و طعم او 
شیرین بود و میوة او مجوف باشد و در مسیان 
میوء او به شبه پنبه چیزی باشد, چون جرم او 
شکافته شود آن چیز که در میان او بود به شبه 
پبه نماید و در زیر پبه سر دائه باشد و از آن 
دانه شکر و عشر سازند, و در خزاین ملوک 
باشد و با او بعضی علتها را دارو کنند. و آن 


پنه را خرفع گویند. (از تذکرة ضریر انطا کی). 


درختی است که آتش زود درگیرد و مردم از 
آن بهترین به چقماق آتش نگیرند. و از آن 
نازبالش سازند. و شکری مشهور که از 
شکوفه و شاخ آن براید و در آن یک گوته 
تلخی باشد. (متهی الارب). درختی است با 
خاصیت سوزندگی و مردم آتش‌زنه‌ای 
نیکوتر از آن نگیرند, و داخل مخده‌ها و 
بالش‌ها رااز آن پر کنند و از شکوفه و 
شاخه‌های آن شکری تلخ‌مزه بیرون آید. و 
گویندآن از عضاه» و از درختان بزرگ است و 
آن راصمنی شیرین‌مزه باشد و برگهائی 
عریض و رو په أسمان دارد و از شاخه‌ها و 
محل شکوقه‌های آن شیره‌ای خارج میشود. 
یک دانة آن مُضَرة و جمع آن عُشْر و عشرات 
است. (از اقرب الموارد). درختی است عرابی 
ازجملة یتوعات. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
درخت خرک, و به هندی آ ک‌نامند. (از مخزن 
الادویة). درختی است بزرگ که نوعی صنّْ.و 
صمفی شیرین درگل و شاخه‌های آن است که 
کمی‌به تلخی زند. برگ پهن دارد و قسمی و 
در آن است که بهترین اقسام قو باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), بعضی گفته‌اند که 


ثمرة آن را حرمع خوانند و از بتوعات سیعه 


است. (نسزهةالقلوب). استبرق. آ ک.آگ. 


کاجیره. کاچیره. کافشه. کرک. اشخر. رجوع 
به اسخر و استبرق و کاجیره و آگ‌و 
سکرامشر شود 
عشر. (غ ش] ((خ) (ذ...) وادیسی است بین 
بصره و مکه از دیار تمیم. سپس ازآن 
ی‌مازنین مالک‌بن عمرو, از نواحی نجد. و 
نام آن در شعر مزاحم عقیلی آمده است. (از 
معجم البلدان). 
عضو. [غ ش ] (اخ) شعب و آبراهه‌ای است 
ازآن هذیل که از داعة فرومربزد. و آن کوهی 
است محصور بین دو نخله. و گوبند آن وادیی 
است در حجاز. و گویند شعبی است ازآنِ 
هذیل در نزدیکی مکه نزدیک خلهاليمانية. 
(از معجم البلدان). 
عضوآ. [1)( (پرد؛...) نوائی است از موسیقی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


گاه‌کوه بیستون رگج پادآور زنشد 

گاه‌دست سلمکی و پرده عشرا پرند. 
ضیری. 

عشراء ّ [عش] ( ص, |) شتر ماده باردار 


عشرب. ۱۵۸۹۷ 


که‌ده یا هشت ماه بر حمل آن گذشته باشد و 
نام «مخاض» از او زایل شده. یا ناقه‌ای که 
ماند زنان نفاء باشد بعد بچه اوردن. 3 
عَشراوات, عشار. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و تثية آن عُراوان شود. (متتهی 
الارب). | که از بازیچه‌های کودکان 
است. (از اقرب الموارد). عویشراء. و رجبوع 
ه عویشراء شود |ج عشر. (سنتهی الارب. 


رجوع به عشر شود. 
عشرات. (عٌ ش] (ع لا ج عشرة. رجوع به 
عشرة شود. 


دعای عشرات؛ یکی از ادعی مشهور است 
که آغاز مشود به «سبحان ال و الحمد ل و 
لالهالاله و الا کبر...». رجوع به کتب ادعیه 


شود. 
|(امطلاح حساب) آن را دهائی گویند و 
دهائی همه نه‌اند چنانکه ده و بیست و سی و 
چهل و پنجاه و شصت و هفتاد و هشتاد و نود. 
(غیاث اللفات) (آتدراج). مرتبة بعد از آحاد 
از اعداد راگویند که از ده تا نود باشد, و دهاک 
یز گویند. (ناظم الاطباء). دهگان. (لتفهیم) 
مرتبهٌ بعد از آحاد که از ده تا نودوئه را شامل 
است. دهگان در اصطلام فرهنگمتان (از 
فرهنگ فارسی معین)؛ 
آن نبینی که یکی ده گردد 
چون ز آحاد رسد در عشرات. خافانی. 
عشوات. [غٌ ش ] (ع [ ج عرة. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع بنه عشرة 
شود. 
عشراوات. (عْ ش] (ع ص لاج عفسراه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عشراء شود. 
عشراوان. (غش | (ع ص. ) سس بای 
عُنراء. (ستهی الارب). رجوع به عشراء 
شود. 
عشراویة. (ع دی ی] (ع [ا نوعی نسبت 
است به «عشرة»: و آن از سکه‌های نقره‌ای 
رایج در شرق آردن بوده است (از سال ۸۰۰ 
تا ۱۹۲۵ 13 و آن را انواعی بوده است. چ. 
عشاری. رجوع به اتود السربية ص ٩۴‏ و 
۸۰ شود. 
عشر ادب. [غ ر آَد) اترکیب اضافي, [ 
سرکب) سبق ادب, و عشر ده آیت را هم 
گویند.(آنندراج). رجوع به عُشر شود 
عشر ادب خوانده ز سبع سما 
عذر قدم خواسته از انییاء نظامی. 
عشرب. (غ ز /عشزز]" (ع ص) تسیر 
درگذرنده. (مستهی الارب). سهم ماضی, و 


۱ -در غیاث اللغات: آگ. در آنتدراج:آک. 
۲ -در اقرب الموارد ضبط درم آن فقط بسعنی 
اسد آمده است. 


۸ عشرت. 
برخی آن را شهم به شین معجم ضبط کرده‌اند. 
|اخشن. (از اقرب الموارد). |آشیر بيشه. 
(مستتهی الارب). اسد. (اقسرب الموارد). 
||اسخت روان, هرچه باشد. (ستتهی الارب). 
سخت و باجرأت. و برخی آن را سخت‌جریان 
نوشته‌اند. (از اقرب الموارد). 

عشرت. [ع ر](ع امص) چشرد. مصاحبت 
کردن. معاشرت کردن. (فرهنگ فارسی 


معین). الفت و مصاحبت. (ناظم الاطباء), 


خوش زندگانی کردن با هم. (غیاث). 
سازگاری. (تاریخ بیهقی). رجوع به عشرة 
شوده 
چرا از یار بدعشرت سگالی 
ز مدح شاه یک‌اختر سگالا. عنصری. 
با که کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده‌ست تو را خقیت. 
منوچهری. 
اما بنده امیدوار میباشد که به عشرت صالحان 
تربیت پذیرد. ( گلستان). مسدتها در حلقهً 
عشرت ما بود. ( گلستان). || خوشدلی. (غیاث 
للغات). عیش و نشاط. (آنندراج). خوش‌دلی 
ور صیش و شادی و زندگانی خوش و 
خوشگذرانی و کامرانی و خرسندی و خرمی. 
(ناظم الاطباء): مردی بود به هراة که او را 
قاضی منصور گفتندی در فضل و هر علم 
دستی تمام داشت و شراب و عشرت دوست 
داشت. (تاریخ بیهقی ص 4۶۵ 
وقت طرب است و روز عشرت 


ایام گل است و فصل نیسان. خاقانی. 
پارسا را چه لذت از عشرت 
خنفا را چه نمبت از عطار. خاقانی. 


چو روزی چند از عشرت برآسود 
چوسیر آمد ز عشرت کوج فرمود. نظامی. 
مجلس افروخته چون نوبهار 
عشرتی آسوده‌تر از روزگار. نظامی. 
یکی از ملوک را شندم که شبی در عشرت به 
روز آورده بود. ( گلستان). 
عشرت خوش است و بر طرف جوي خوشتر است 
می بر سماع بلیل خوشگوی خوشتر است. 
سمدی. 
شبی در خرقه رندآسا گذر کردم به میخائه 
ز عشرت می‌پرستان را منور گشت کاشانه. 
سعدی. 
چنگ خمیده‌قات میخواندت به عشرت 
بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. 
حافظ, 
شکر آن را که تو در عشرتی ای مرخ چمن 
به اسیران قفس مزد؛ گلزار پیار. حافظ. 
فکر شنبه تلخ دارد جمعذ اطفال را 
عشرت آمروز بی اندیشة فردا خوش است. 
صائب. 
-به عشرت؛ به خوشی و شادی. شادمانه" 


فردا که رود جان تو از تن بیرون 
اعدا همه آن مال به عشرت بخورند. 

خاقانی. 
عثگرت امروز به فردا انکندن؛ عبارت 
است از عیش نقد به نسیه فروختن. 


(اتتدرا اج 
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن 
یاز دیوان قضا خط امانی به من آر. حافظ. 
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکتی 
مایه نقد بقا رکه ضمان خواهد شد. حافظ. 
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا 
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. ‏ 

حافظ (از آتدراج). 
میفکن نوبت عشرت به فردا 


چواسباب مهیا داری امروز. فقیهی مروزی. 
عشرتآباد. (ع ر] (ا) (قس‌صر...) از 
یاغهای مشهور اطراف شهر تهران در طرف 
شمال, که فعلاً سربازخانة دولسی است. و 
رجوع به مرآت البلدان ج۳ ص۱۹۶ و سه 
سال در دربار ايران ترجمةه عباس اقبال ص 
۱۰و ۱٩۱‏ شود. 
عشرت آیاد. (عر]((خ) دهی جزء دهستان 
زهرا از بخش پوئین شهرستان قزوین. سکنة 
آن ۳۷۲ تن. آپ ان از قنات. محصول آن 
غلات. چفندرقند. یونجه, انگور: سردرشتی 
و پادام است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۹ 
عشرت آبات. [ع ر ] ((خ) دهی جزء دهستان 
قرل‌گچیلو از ببخش ماءنشان شهرستان 
زنجان. سکنة آن ۱۴۰ تن. اب آن از چشمد. 
محصول آن غلات و انگور است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۲). 
عشرت آبا۵. اع ر) ((ع) دهی از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراضه. 
سکن آن ۲۶۴ تن. اب آن از رودخانة چکان 
و چشمه. محصول آن غلات, پنبه, نخود. 
کشمش,بادام, کرچک و زردآلو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
عشرت آباد. اع 1 ((ج) دهی از دهتان 
برقز بخ حو رت تمس 
آن ۸۶۰تن. اب آن از قنات, محصول آن 
غلات. میوه‌های باغ. انگور پنبه و زیره 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج٩).‏ 
عشرت آباد. (ع ر) (اخ) دمی از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نبشابور. 
سکنة آن ۴۶۳ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۹ 
عشرت آباد. زع ر] ((خ) دهي از دهستان 
رشخوار بسخش رش‌خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. سکنة آن ۲۵۵ تن. اب ان از 
قنات. محصول آن غلات و تشن و پبه است. 


عشرت‌سرای. 

(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
عشرتآباد. (ع ز] (خ) دهسی از بخش 
حومة شهرستان نأئین. سک آن ۴ تن. آب 
آن از قنات. محصول آن غلات. حبوب, بادام» 
پحه و پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

عشرت)فروز. (ع را انسف مرکب) 
عشرت‌افروزنده, باعث شادی و خوشی و 
خوشدلی و کامرانی؛ 

گروهی تازه‌روی و عشرت‌آفروز 
بگاه خوشدلی روشن‌تر از روز. 
و رجوع به عشرت شود. 
عشرت انگیختن. (عر آتَ)مص 
مرکب) عشرت کردن. شادی و کامرانی 
کردن؛ 

خیز تاعشرتی برانگيزیم 

یک زمان از زمانه بگريزيم. 

مولوی (از آنتندراج). 

و رجوع به عشرت شود. 
عشرت‌انگیز. (ع رز 1] انس ف مسرکب) 
عضرت‌انگيزنده. برانگیزند؛ عشرت و 
کامرانی* 

زگال ارمنی بر آتش تیز 

سیاهانی چو زنگی عشرت‌انگیز. ‏ ظامی. 
پگه‌تر زآن بتان عشرت‌انگیز 
میان دربست شاپور سحرخیز, 
و رجوع به عشرت شود. 
هر تخانه. (ع ز ن /ن] ((مسرکب) محل 
شادی و خوشگذرانی. عشرت‌گاه. (فرهنگ 
فارسی معین): نوای نشاط و خرمی به 
عشرتخانة ناهید رسانید. (حبیب‌السیر چ 
تهران ج ۲ ص ۱۵۵). در بعضی از منزهات 
بتانها و عشرتخانه‌ها به عیش و نشاط و 
طرب مشغول بود. (تاریخ قم ص .)٩۴۵‏ 
عشرت‌زای. (ع ز] (تسف مسرکب) 
عشرت‌زاینده. زاینده و ایجادکنده عشرت و 
طرب و کامرانی: 

حامله‌ست اقبال مادرزاد او 
قایل‌ش تاهید عشرت‌زای باد. 
و رجوع به عشرت شود. 
عسرت‌ساز. (ع 2 (دسنسیف عست کب] 
عثرت‌سازنده. سازندة عشرت و کامرانی* 
لعبتان آمدند عشرت‌ساز 


نظامی. 


نظامی. 


خاقانی. 


آسمان بازگشت لبت‌ساز. نظامی, 
چنان کن کز تو دلخوش بازگردم 
به دیدار تو عشرت‌ساز گردم. نظامی. 


و رجوع به عشرت شود. 
عشر تستان. (ع رت ] ([مرکب) عشرتخانه. 
ععرت‌گاه. محل عیش و عشرت: 
ز هند دیدهٌ بد دور عشرتستان است. 

طالب کلیم (ازآنندراج). 
عشرت سرای. (ع رز س] ((سسرکب) 


عشرت‌فزا. 
عشرت‌سرا. عشرتخانه. عشرتگاه. محل 
عشرت و کامرانی؛ 
بس شخص بینوا که ورا از علوّ قدر 
عشرت‌سرای جنت اعلی مکان شود. 

سعدی. 
و رجوع به عشرت شود. 
عشرت‌فزا. [ع رز ت] انف مرکب) 
عشرت‌فزای. عشرت‌فزایند»: 
همیشه تا صفت بزم و رزم باشد خوش 


بگوش مردم عدرت‌فزای و جنگ آغال. 
سوزنی. 

اگرچه با شما عشرت‌فزايم 

ثمی‌سازد درین آب و هوایم. نظامی. 


و رجوع به عشرت شود. 
عشر تکده. (ع زک 5/:](!مسرکب) 
عشرتخانه. عشرتگاه. عشرت‌سرا. محل 
عش و عشرت: 
باغ و عشرتکده ایوان به ملوک ارزانی 
ما فقیریم و گداکوی بتان ما رایس _ 
حانظ (از آنندراچ). 
رخک عشرتکده غُمخانة درویشان است 
آسمان کاشی کاشانة درویشان است. 
ظهوری (از آتندراج), 
عشرت کردن. [ع زک د] (مص مرکب) 
عیش کردن. شادی کردن. کامرانی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
تا بوستان چنین است از گل سزد که تو 
گرعشرتی کنی همه در بوستان کنی. 
مستودسمد, 
شه آنجا روز و شب عشرت همی کرد 
می تلخ و غم شیرین همی خورد. نظامی, 
یپوش چشم ز وضع جهان و عشرت کن 
ند در به رخ کائنات و وحدت کن. 
صالب (از آتندراج). 
بهار آمد ازبهر دفع خزان 
که عشرت توان کرد در بوستان, 
ملاطفرا (از آنندراج). 
فال فردا میزنم وامروز عشرت میکنم. 0 
و رجوع به عشرت شود. 
عشرتگاه. (ع ز] (! مرکب) عدرنگه. محل 
شادی و خوشگذرانی. (ناظم الاطباء): 
از گلستان تابه عشرتگاه مستان میکشد 
ذوق رنگ آمیزی گلهای رسوائی مرا: 
میرزا رضی دانل (از آنتدراج). 
عشرتگه. [ع ز گ:] (! مرکب) عشرتگاه 
محل عشرت و طرب: 
نیروده توست ناف خرچنگ 
عشرتگه تو دهان ضیفم. خاقانی. 
عشرخوان. [عٌ خوا / خا] (نف مرکب) 
عشرخواننده. طفل وآموز قرآن‌خوان؛ چرا 
که طفل را اول ده آیت بطریق تبرک سبق 
دهند. (غیاث اللغات) (آنندراج): 


وز چوب زدن رباب فریاد 


چون کودک عشرخوان برآورد. ‏ خاقانی. 
از شجر من شعرا میوه‌چین 
وز صحف من فضلا عشرخوان. خاقانی. 


زآن پس که چار صحف قناعت بخوانده‌ای 
خود را ز لوح بوالطمعی عشرخوان مخواه. 
خاقانی. 
||قاری قرآن, که قراءت‌کننده و حافظ کلام 
باشد. (برهان قاطع). قاری کلامالّه شریف. 
|| شخصی که بر گور مرده قرآن خوانند. 
(آنندراج) (غیاث اللسغات). |امردم 
معزول‌شده. (برهان قاطع) معزول. (آتدراج) 
(غیات اللغات). معزول از شغل و عمل. (ناظم 
الاطباء) 
عشرستان. مش رٍ | (!مرکب) جای انبوه 
از گیاه عشر, (ناظم الاطباء), رجوع به سر 


شود. 
عسر عسیر. [ع رع] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) حصرٌ دهم از دهم حصه چیزی: پس 
آن صدم حصه میشود از مجموعا اول. 
چنانکه عشیر صدده است و عشر ده‌یک. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج)؛ یک جزء از صد 
جزء هر چیزی, (ناظم الاطباء): 

یافت احمد به چهل سال مکانی که نیافت 

به نود سال براهیم از آن عشر عشیر. 

ناصرخرو. 

ازین قدر کامروز دارم به علم 

نبوستم آن روز عشر عشیر. ناصرخرو. 
عشوق. (ع با (ع 4 کسامی است از تسم 
اغلاث, دانة آن نافع پواسیر است و نیز شیر 
زیاده پیدا کند و موی را سیاه گرداند. (منتهی 
الارب). تخمی است دوائی که آن را به عربی 
بزرالمرو و بفارسی تخم مرو گویند. (برهان 
قاطع). از جنی حشایش است و برگ او به 
برگ درشخت غار مشابهت دارد, و بار درخت 
عشرق به هیئت بزرگتر باشد و او راجهت 
زینت بکار برند و موی را سیاه کند, و بعضی 
گفته‌انداو را ساق باشد اما ساق او کوتاه باشد 
و طعم او تیز است و علت بواسیر را سود دارد. 
(از تذکرة ضریر انطا کی).به لفت حجاز سناء 
عریض‌الورق است و بعضی گویند مرو است و 
برخی آن را گیاهی دانند که برگش شبیه به 
برگ غار و سرخ و خوشو است, و عروسان 
استعمال میکند. (از تحفة عکیم مومن). نبانی 
است از اغلاث. یکی آن چشرقة. و گویند 
تباتی است سرخ‌رنگ که عروسان بکار برند. 
و گویند درختی است به اندازة یک ذراع 
دارای دانه‌های کوچکی که چون خشک 
شوند به وزش باد. بصدا می‌آیند. (از اقمرب 
الموارد). ۰ 
عشوقة. (غز قَ] (ع مص) سبز و تر گردیدن 
گیاه ر زمین, (از اقعرب الصوارد) (از منتهی 


۰ 


عشر:. ۱۵۸۹۹ 


الارب). 
عشر قة. [ع ٍ )(ع) یکی عشسرق. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عشرق شود. 

عشوم. [عر](ع ص) سخت درشت. (منتهی 
الارب). خشن شدید. (از اقرب الموارد). 
عشوم. [ع شز ر] (ع ص, ل) تیر درگذرنده. 
(متهی الارب) ِ رجوع به عشرب شود. 
|شیر بيشه. (سنتهی الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). 

عشرون. (ع)(ع عدد. ص, ل) بسیست. 
(منتهی الارب) (دهار)؛ اسم است مر عدد 


پیست را و مذکر و مونث در وی یکسان 
است. (تاظم الاطباء). در حال رفع يا واو و در 
حال نصب و جربایاء می‌اید. و در حال 
اضافه جایز است نون آن حذف شود از جهت 
شباهت به نون جمم. و گفته شود عشرو زید. و 
عشری زید (با قلب واو آن به یاء و ادغام.دو 
یاء). (از رب الموارد). از اعداد عقود اصلی و 
ترتبی است در حالت رفعی, و در فارسی 
رعایت این حالت نگردد: ان یکن منکم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتین (قرآن ۶۵/۸): 
اگراز شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست 
تن فائق آیند. 

-عکرون‌آلفاه بیست‌هزار. (دهار) 
عشرون. [ع] (ج) نام جایگاهی است. در 
عينة. (از معجم البلدان) 

عشرق. [ع ش ر] (ع عدد, ص, ل) ده و آن 
اولین از عقود است. (از منتهی الارب). اسم 
است عدد ده راء در صورتی که مضاف‌البه 
مذکر بود.(تاظ الاطباء). اولین از عفود است. 
و آن عددی است برای مذکر چنانکه عشضرة 
رجال و عشرة ایام و هرگاه باعده ماقبل خود 
ترکیب شود آنگاه برای مونث باشد چنانکه 
|حدی‌عشرة امرأة و تسععشرة جارية..چ. 
عَمّرات. (از آقرب الموارد): فکفارته اطعام 
عشرة مسا کین من وسط ما تطعمون أهلیکم 
(قران ۵/ ٩۸؛‏ پس کفارة آن اطعام به ده تن 
بینواست از متوسط طعامی که به خانواد؛ُ خود 
میخورائید. 

- عشر:آلاف؛ ده‌هزار. (دهار). 
عشرة. [غ ر ] (ع عدد. ص, ) ده مرد. (منتهی 
الارب) (دهار) عشرة. و رجوع به عشرة 
شود. 
عشرة. [ع ر] (ع [مص) آمیختگی و آمیزش. 
(متهی الارب). اسم است از «معاشرة» بمعنی 
مسخالطت و آمیزش. (از اقرب الصواردا. 


۱ -در اقرب المرارد «الشهم الماضی» معنی: 
شده است که ظاهرا بصررت «السهم الماضی» 
نیز میتواند باشد, چنانکه در لفت عشرب 
توضیح داده است. 


۰ عشرة. 


|| خوشدلی. (منتهی الارب). زندگانی نیک 
کردن.( کشاف اصطلاحات الفئون). عشرت. 
رجوع به عشرت شود. ||(اصطلاح تصوف! 
لت انس است با حق‌تعالی با شعور. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
عشرة. [غٌش ر](ع !) درخت. بسا صمغ 
درخت عَتر. (متهی الارب). واحد عْمر که 
یک نوع درخت است. (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). چ. عَُرات. (ستهی الارب). 
دجوع به مر شود. 
عشر 6 کامله. (ع ش ز /ر ي م1 /0] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ده چیزکامل. (غیات 
اللغات) (آتدراج). و رجوع یه عَشره شود. 
|[کنایه از ده روزة حاجیان است که سه روزه 
در ایام حج و هفت بعد از حج, و اين حکم بر 
کسانی است که قدرت قربانی ندارند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): فمن لمیجد. فصیام ثلائة 
ایام قی الحج و سبعة |ذا رجعتم, تلک عشرة 
کاملة (قرآن ۱۹۶/۲: پس آنکس که نيابد. 
پس سه روز روزه در ایام حج و هفت روز 
آنگاه که بازگردید. ینک ده روز کامل. 
عشرة مبشره. (عشز /ري مب شش 
/رٍ] (اخ) ده یار بهشتی. ده نفر از اصحاب 
رسول (ص) که پیغامبر به آنان بثارت بهشت 
داد. و آنان عبارتند از: امیرالمژمنین علی 
علیه‌السلام و ابوبکر و عمر و عثمان و زییر و 
ط‌لحه و سعد و سعید و ابوعبیده و 
عیدالرحمن‌ین عوف رضوان اه علیهم 
آجسعین. اين ده تن عشرة مبشره میباشند که 
به موجب خبر صحیع در دنیا به شرف خلعت 
بشارت فردوس برین مشرف و معتاز شسده. 
(آنندراج) و راوی این خبر سعبدین زیدین 
تنل است که خود یکی از آنان است. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
عشرة مشوومه. (عش ز /ري نو ۶ /۲] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) از سال شصت‌ویکم 
عمر آدمی تا هفتاد. 
عشری. [ع ری ی ] (ع! مرکب) (از: عشرین 
+ ی, ضمیر متکلم) بیست عدد من. (از ناظم 
الاطیاء). 
عشرگ. (عٌ ری /ری] (از ع, ص نسبی) 
قابل زکات. (ناظم الاطیاء) منسوب به عُشر 
در معنی فقهی: و اندر عراق هیچ ناحیت 
ثیست عشری مگر بصره. (حدود العالم), 
عشری. (ع ش ریی | (ع ص تسسسبی) 
منسوب به عُشر: لین عشری؛ شیر شترانی که 
از درخت عشر چرا کرده باشند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عشْر شود. 
عشرین. [ع] (ع عسدد, ص,ا) بیست. از 
اعداد عقود اصلی و ترتیبی, در حالت نصب و 
چر که در زبان فارسی رعایت این حالت 
نشود. رجوع به عشرون شود؛ 


سقراط | گربه رجعت بازآید 
عشری گمان بریش ز عشرینم. اصرخسرو. 
پر در تعین کنند جنگ شبانروز 
درگه عشرین ز جنگ هر دو معاف است. 
خاقانی. 
از در عشرین کتابشس خواندمی 
وز ره تمعین صایش گردمی. خاقانی. 


عشرین. (ع ر نٍ) (ع ) منای چشر, یعنی 
شانزده روز فاصله. (از ناظم الاطیاء. رجوع 
به عشر شود. 

عشرینات. (ع) (ع !) انجمنهای بیستائی, 
(نساظم الاطبام). ا[در اصطلاح آمروزین 
عرب‌زبانان. دهژ پیست. 

عشرینیة. (ع نی ع] (ع ص نسبی, [مرکب) 
ماهانه‌ای که در روز دوازدهم از ماء پردازند. 
(ناظم الاطباء). بیستگانی. (مهذب الاسماه). 
رزق. (یادداشت مرحوم دهخدا. |اترجمه‌ای 
کلم ترکی «یکرمیلک» به‌معی 
بستائی. و آن نام یکی از سکه‌های نقره‌ای 
بود که در حدود یک قرن پیش در مصر رواج 
داخت. (از النقود العربية ص ۸۶و ۱۸۰ 
عسریة. [؟ ری ی ] (اخ) از فرّق مشبهةُ شیعه 
هستد. (خاندان نوبختی عباس اقبال ص 
۹ یکی از پنچ فرقهٌ اصحاب حدیث 
باشند. (بیان الادیان). و رجوع به خطط 


است از 


مقریزی ج ۴ ص ۱۷۰ شود. 
عسز. [غ] (ع [مص) درشت‌اندام پرگوشت: 
فعلش نیامده. (ستهی الارب). فعلی است 
متروک. و آن پمعنای درشتی جسم است. (از 
اقرب الموارد). درشتی و ستبری اندام. (ناظم 
الاطباء). 
مشزان. (غش] (ع مص) به رفتار بریده‌پا 
رفتن. (از منتهی الارب). راه رفتن بسان 
شخص بریده‌پای. (از اقرب الموارد) (از تاج 
السصادر بیهقی). |ابر چوب‌ستی تکیه 
نمودن. (از منتهی الارب): عشز علی عصاه؛ پر 
عصای خود تکیه کرد. (از اقرب الموارد). 
عشزب. (عز /ع شزز](ع ص) شیر بيشة 
درشت‌ان‌دام. (مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 
عشزن. ۳2 ر)(ع ص) دشوار و پیچیده 
از هر چیزی. ||درشت‌خلقت. (منتهی 
الارب). 
عشزنه. (عزن] (ع مص) خلاف کردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عشش. [ع ش ] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن‌اندام. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عشاشة .و رجوع به عشاشة شود. 
عسشة. (ع ش ش] (ع لا ج عش [عٌشش / 
عش‌ش ] «رجوع به عش شود. 

عسط. ۰ (](ع مص) سخت کشیدن. (از 
منتهی الارب). کشیدن چیزی را در حال جدا 


کردن آن. (از اقرب الموارد)؛ 

عشعش. [عخٌ /غغ)(ع لا آشيانة مرغ زیر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عشقی. [عش ](ع مص) عشق آوردن و چیره 
گردیدن دوستی بر کی. (از منتهی الارپ). 
عاشق شدن. (المصادر زوزتی). یک شگفت 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). تعلق قلب به 
کی. (از اقرب 
متهی الارپ). اتصاق به چیزی. (از اقرب 
الموارد). عشق. معقق. و رجوع به عشق و 
معشق شود. 

هشقی. (غ ش ] (ع لا ج عََقَة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عشقة شود. 

عشق. (ع] (ع مص) عشق است در تمام 
معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به 
حد افراط دوست داشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). بسیار دوست داشتن چیزی. (غیاث 
اللغات). رجوع به عَشق شود. 

عشتق. [ع] (ع (مص) شگفت دوست به حسن 
محبوب. یا درگذشتن از حد در دوستی, و آن 
عام است که در پارسایی باشد یا در فسق, با 


کوری حس از دریافت عیوب محبوب, یا 
مرضی است وسواسی که میکشد مردم را 
وی خوتنطوت فاطزتنایط فک بتک 
پنداشتن بعضی صورتها. (منتهی الارب). یبا 
مرضی است از قسم جنون که از دیدن 
صورت حسن پیدا میشود. و گویند که آن 
مأخوذ از عَشْقه است و آن نباتی است که آن 
را لبلاب گویند. چون بر درختی بپیچد آن را 
خشک کد. همین حالت عشق است بر هر 
دلی که طاری شود صاحبش را خشک و زرد 
کند. (از غیاث اللفات). اسم است از مصدر 
عشق [غش /ع] و آن بمعنی افراط است در 
حب از روی عفأف و یا فسق, و گویند اشتقاق 
آن از عشقه است بمعنی لبلاب که بر درخت 
می‌پیچد و مسلازم آن میباشد. (از اقمرب 
الموارد). پیماربی است که مردم آن را خود به 
خویشتن کشد و چون محکم شد بیماری باشد 
با وسواس مانند مالیخولیا. و خود کشیدن آن 
به خویشتن» چنان باشد که مردم انديشه همه 
اندر خوبی و پسندیدگی صورتی بندد و امید 
اصل او اندر دل خویشتن محکم کند و قوت 
شهران انی او را بر آن مدد میدهد تا محکم گردد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). به‌معنی بسیار دوست 
داشتن است, و گران‌سنگ, بلنداقبال, 
ب‌لندبالادست. چسابک‌دست, آتش‌دست. 
جوانمرد. دریادل, دل‌افروز» بنده‌نواژ, 
گره‌گشای, سخت‌بازو. سرکش, بی‌پرواء 
بی‌قرار. سستم‌پيشه» غیور, شورانگیز, 
شمله خوی, هستی‌سوز, جگرسوزء عالم‌سوز. 
خانه‌سوز, خانه‌پرداز. خونخوار و خون‌اشام 
از صفات اوست. و با لفظ باختن, سنجیدن. 


ورزیدن, خاستن, روئیدن و نشاندن مستعمل 
است. (از آتندراج). بسياري محبت. (تاج 
المصادر بیهقی). دوستی مفرط و محبت تام و 
آن در روانشناسی یکی از عواطف است که 
مرکب مباشد از تمایلات جسمانی. حس 
جمال, حس اجتماعی, تعجب, عزت نفی و 
غیره. علاق پسیار شدید و غالا نامعقولی 
است که گاهی هیجانات کدورت‌انگیز را 
باعث میشود. و آن یکی از مظاهر مختلف 
تمایل اجتماعی است که غالبا جزو شهوات 
بشمار آید. افرهنگ فارسی معین). پشک و 
اشتیاق و محبت و دوستی بسیار» و مهر و 
بسیقراری و دوسستاری صسورت خوب و 
خوشگل. (ناظم الاطباء. 

||[(اصطلاح تصوف و عرفان) عشق به سعبود 
حقیقی, اساس و بنیاد هسعی بر عشق نهاده 
شدء و جلب‌وجوشی که سراسر وجود را 
فرا گرفته بهمین مساسبت است. پس کمال 
واقعی را در عشق باید جستجو کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). جمعیت کمالات را گویند که 
در یک ذات باشد. و این جز حق را نبود. 
(آتدراج). تعریف آن نزد امل سلوک آن است 
که انچه تو را از متاع دنیا سودمند باشد 
بیخشائی بدیگران» و آنچه از دیگران بر تو 
رسد و زیان‌آور باشد به بردباری بپذیری و 
تحمل آن کنی. و عشق آخرین پایة سحبت 
است و فرط محبت را عشق گویند. و گویند 
عشق آتشی است که در دل ادمی افروخته 
مشود و بر اثر افروختگی آن آنچه جز 
دوست است سوخته گردد. و نیز گفته‌اند که 
عشق دریائی است پر از درد و رتج. دیگری 
گویدعشق سوزش و کشته شدن است. اما بعد 
از شهادت با لطف ایزدی عاشق را زندگانی 
جاویدان نصیب گردد بطریقی که فنا و یستی 
را در پیرامون او ره نباشد. و هم گفته‌اند عشق 
جنونی الهی است که بنیان خود را ویران 
سازد. و نیز گفته‌اند ثبات و استواری دل پا 
معشوق باشد بلاواسطه. و گویند عشق مأخوذ 
است از عشقه, و آن گیاهی است که بر تن هر 
درختی که پیچد آن را خشک سازد و خود به 
طراوت خویش باقی ماند. پس عشق بر هر 
تنی که پراید جز مسحبوب را خشک کد و 
محو گرداند و آن تن راضعیف سازد و دل و 
روح را منور گرداند. و گویند در مقام عشق گاه 
باشد که عاشق از خود بیخود و بیخبر شود 
بنحوی که معشوق را در حال حضور نشناسد 
و جویای ار باشد همچنانکه از مجنون لیلی 
حکایت کنند که روزی لیلی از جانب مجنون 
میگذشت, خواست با مجلون صحبت کند. او 
را بخواند. مجنون چندان در فکر و یاد لیلی 
فرورفته بود که آو را نشناخت و گفت عذر من 
بپذیر و دست از من بازدار که یاد لیلی مرا از 


ذکرو انديشةٌ هر موجودی فارغ و به یاد 
خلریش مشفول داشته و مرا سخن گفتن با غیر 
نیست. و اين مرتبه پایان مقامات وصول و 
قرب باشد. و در این مقام است که صعروف و 
عارف متحد شوند و دوئی از میانه برضیزد و 
عاشق و معشوق یکی گردند. و جز عثق هیچ 
باقی نساند. پس عشق ذاتیت صرف و 
خالص که تحت اسم و رسمی و لغت و وصفی 
داخل نشود. و در آغاز پیدایش عاشق رابیده 
وادی فنای محض کناند بنحوی که نام و 
نشان و وصقی از او باقی نگذارد و ذات او را 
محو کند و در پایان امر نه عاشقی و نه 
معشوقی در کار باشد, و آنجاست که عشق به 
هر دو صورت جلوه گرگردد و به هر دو وصف 
متصف شود زمانی بصورت عاشق و زمانی 
بصورت ممشوق درآید. و صراتب آن راپیج 
درجه نوشته‌اند: اول, فقدان دل که «سن لیبی 
بسمققود القلب لیس بعاشق». دوم تأسف. 
عاشق درین مقام بی معشوق خویش هر دم از 
حیات متاسف بود. سوم وجد. چهارم 
بی‌صبری. چنانکه گویند: 

الصبر عندک مذموم عواقبه 

و الصبر فی ساثر الانبیاء محمود. 

پنجم صبابت. عاشق درین مقام مدهوش بود 
و از غلبةٌ عشق ببهوش: 

و عشق را جمعیت کمالات نیز گفه‌اند. و این 
جز حق را نبود. و آن را ذات احدیت نیز ذ کر 
کرده‌اند. و عاشق آن را گویند که اثر عقل دراو 
نباشد و خبر از سر و پا ندارد و خواب خود یر 
خود حرام گرداند. زبان به ذ کر و دل بفکر و 
جان به مشاهده او مشغول دارد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). عشق چون به کمال خود 
رسد قوا را ساقط گرداند و حواس را از کار 
بیندازد و طبع را از غذا بازدارد و میان محب و 
خلق ملال انک‌ند و از صحبت غیر دوست 
ملول شود یا بیمار گردد و با دیوانه شود و یا 
هلا ک‌گردد. و گویند عشق آتشی است که در 
قلب وأقع شود و محبوب را بسوزد. عشق 
دریای بلا است و جنون آلهی است و قیام قلب 
است با معشوق بلاواسطه. عشق مهمترین 
رکن طریقت است که آخرین مرتبت آن عشق 
پاک است و این مقام را تتها انسان کامل که 
مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درک 
می‌کند. و شکی نیت که محبت و عشق و 
علاقه پایه ر اساس زندگی و بقاء موجودیت 
عالم است زیرا تمام حرکات و سکنات و 
جوش و خروش چهانیان بر اساس محبت و 
علاقه و عشق است و بس. و عرفا گویند حتی 
وجود افلا ک و حرکات آنها بواسطة عشق و 
محبت است. و گویند سلطان عشق خواست 
که خیمه به صحرا زند. درٍ خزائن بشود گنج 
بر عالم پاشید. ورنه عالم با بود و نابود خود 


عشق. ۱۵۹۰۱ 


آرمیده بود و در خلوتخانة شهود آسوده 
« کان ال و لمیکن معد شسی»». (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از لمعات و طرائق و کشاف 
و شسرح تعرف و مقدمهٌ نفحات الانس و 
محت‌نامه), 

|(اصطلاح فاسفه) ماه عسق یکی ازا 
مسائلی است که در اسف افلاطون و 
اقلاطونیان اخیر و فلفة اثسراقی ایبران و 
فلسفة باطنیه مورد توجه و بحث قرار گرفته 
است. بعضی عشق را رذیلت و بعضی فضیلت 
میدانند. اخوان‌الصفا و صدرالدیین شیرازی 
گویند: عشق به‌معتی عام خود ساری در تمام 
موجودات و ذرات عالم بوده و هیچ موجودی 
در عالم وجود نیست مگر آنکه به حکم عشق 
فطری ساری در موجودات در جریان و 
حرکت است. و آن را به سه قسمت تقسیم 
کرده‌اند: عشق اصغر. عشق اوسط و عشق 
اکبر.و نیز از جهت دیگر آن را به عفیف و 
عقلی و وضیم تقسیم کرده‌اند. و از دیدگاه 
دیگر به حقیقی و مجازی تقسیم شده است 
(رجوع به هر یک از این ترکیبات شود اما 
فلاسفه در مورد عشق به زیبارویان اختلاف"" 
کرد‌اندکه آیا این نوع عشق ممدوح است یا 
مذموم. بعضی آن را مذست کرده‌اند و بعضی 
خوب دانسه‌اند, و بعضی از رذایل دانند و 
بعضی از فضایل شمرند. بعضی گویند مرض 
تقسانی آست وبضتی گوند جنون ی انس 
صدرالدین و اخوان‌الصفا را عقيده بر آن است 
که‌این نوج عشق که نیج آن السذاذ به 
صورتهای زیبا است و مت مفرط به 
زیبارویان است که در نفوس | کثر ملت‌ها و 
امم موجود است. نیز از قراردادهای الهیه 
است که تابع مصالح و حکم خاصی است و از 
اين جهت مستحسن و ممدوح است و اینگونه 
عشق‌ها اکثر مشا صنایع ظریفه است. عشق* 
به زبارویان منفاً نکاح و زواج و بقای نوع 
است. عشق به صبیان و غلمان که در مسیان 
بزرگان علم و حکمت است جهت تعلیم و" 
تأدیب و آمسوختن علم و صنعت است و 
عنایت حق‌تعالی ایجاب میکند که این نوع 
عشقها باشد تا معلم به متعلم خود توجه کند, و" 
محبت و علاقه میان افراد عامل مهم است که: 
آنها را بیکدیگر پیوند داده ر نظام خاص 
اجتماعی و تعاونی را مستقر میدارد و هیچ 
نوع عشقی اعم از عشق اناث به ذ کورو ذ کور 
به اناث و ذ کور به ذ کور بهوده نیست و تمام 
عشقها از امور معدوحه‌اتد و برای مصالح. 
خاص میباشند. معشوقات نیز برحسب توجه 
و نظر اشخاص متفاوت و متکثرند از اين قرار:: 
۱- محبت نفوس حیوانیه به نکاح. ۲- محبت 
روساء برای ریاسات و حفظ آن. ۲- محبت.و 
عشق تجار برای جمع‌آوری شروت و مال. 


۲ عشق. 


۴- محبت علماء و حکما در اندوختن علوم و 
معارف و احکام و مسائل علمی. ۵-محبتو 
عشق اهل صنعت بر اظهار صنم خود و به 
وجود آوردن مصنوعات خوب. 

عشق مجرد از شوق مخصوص عقول مجرده 
است که از هر جهت بالفعلند و در موجوداتی 
,که از جهتی بالفعل و از جهتی دیگر پالقوء‌اند 
عشق و شوق غریزی هر دو موجود است و 
بالاخره عثنق ساری در تسام موجودات 
است. « کل واحد من البائط الفيرالحية قرین 
عشق غریزی لایتخلی عنه البتة». «فی بیان 
طریق آخر فی سریان مسی السشق فی کل 
الاشیاء». تمام ارتباطات صور و اتصالات 
ترکیبات و تألیفات موجودات از عشق و 
شوق خاصی است که آنها را به طرف کمال 
میکشاند ر همان عشق و شوق است که مدا 
حرکات و تحولات آنها است. و ذات حق 
خود عاشق ذات شود است و معشوق ذات 
خود است و عشق کل و منبع تمام عشقها 
است که از او عشق به تمام موجودات افاضه 
میشود و در تمام کات سریان يابد. (از 
فرهنگ علوم عقلی از اخوان‌الصفا و رسائل 
فلِمفذ رازی). از حد درگ‌ذشتن دوستی, 
ینیفتگی. شیفتن. مهربانی. دلضدگی. 
دوننتگانی. هوی. دل‌دوستی. کام. کامد. 
جیدلی. شعف. سفف. غرام. شیدانی. 
خاطرخواهی. خواهانی. صبابة. 

شواهد ذیل راجع به عشق است در همة 


معانی:ٌ 

عشق او عنکبوت را ماند 

بتندهمست تفنه گرد دلم. شهید. 
ای آنکه من از عشق تو اندو جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مزه‌ای ژی. 


رودکی. 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرمتر از دخ. 


شا کربخاری. 
چه مایه زاهد پرهیزکار صومعگی 
که‌نسک خوان شد از عشقش و ایارده گوی. 
خسروانی. 
یارب مرابه عشق شکیبا کن 
یا.عاشقی به مرد شکیبا ده, اورمزدی. 
پدید آید آنگاه باریک و زرد 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد. 
فردوسی. 
دل زال یکباره دیوانه گشت 
خرددور شد عشق فرزاله گشت. فردوسی, 
بخندد بگوید که ای شوخ‌چشم 
ز عشق تو گویم نه از درد و خشم. 
فردوسی, 


نباید که برخیره از عشق زال 


نهال سرافکنده گردد همال. فردوسی. 


"يار مساعد نه اندک است نه بسیار, 


عشق خوش است ار مساعدت بود از یار 


وای آنکو بدام عشق آویخت 
ختک آنکو ز دام عشق رهاست 
عشق بر من در عنا بگشاد 
عشق سرتابسر عذاب و عناست. 
به دْشان نماند از غم عشق تیو 
به یک ره ز هر دو برآمد غریو. 
حکیمان زمانه راست گفتند 
که‌جاهل گر دد اندر عشق عاقل. منوچهری. 
چنان کز سال و مه تتين شود مار 
شود عشق از ملامت صعب و دشوار. 

(ویس و رأمین). 
برد عشق را جز عشق دیگر 
چرایاری نگیری زو نکوتر, 

(ویس و رامین). 
عشق محالست و نباشد هگرز 
خاطر پرتور محل محال, 
ای عشق به خویشتن بلا خواسته‌ام 
آنگه که به آرزو تو را خواسته‌ام. 


ابوالفرج رونی. 


بیخودان را ز عشق فایده‌اییست 

عشق و مقصود خویش بهده‌ایست 

یت در عشق خط خود موجود 

عاشقان را چه کار با مقصود 

عشق و مقصود کافری باشد 

عاشق از کام خود بری باشد. سنائی. 
پشت بنفشه از غم پیری بخم بماند 

گوئی که عشق و مفلسی او را بهم گرفت. 


ادیپ صابر. 


تو خورشیدی و خورشیدی جوانی 

ز عشقت بر سر دیوار دارم. عمادی. 
عشق مهمان دل است و جان و دل مهمان تو 
من دل و جان پیش مهمان درکشم هر صبحدم. 


خاقانی. 


صورت عین شین قاف در سر یعنی که عشق 


تقش الف لام میم در دل یعنی الم. . خاقانی. 


دولت عشق تو آمد عالم جان تازه کرد 
عقل کافر بود آن رخ دید و ایمان تازه کرد. 


خافانی. 


عشق خوبان و سین اوباشا 
نور خورشید و دیدة خفاش! 
در لغت عشق سخن جان ماست 

ما سفتیم این طلل ایوان ماست. 
عشق مفز کاینات امد مدام 

یک نبود عشق بی دردی تمام ( کذا) 


قدسیان را عشق هت و درد نیست 


درد را جز آدمی درخورد نیست. عطار. 


مرد را بی عشق کاری چون بود 


اين‌چنین خر بی فاری چون بود. عطار. 


توابه یک خاری گریزانی ز عشق 
تو بجز نامی چه میدانی ز عشق 


فرخی. 


فرخی. 


عنصری. 


اصر خرو. 


ظهیر فاریابی. 


نظامی 


ی ۰ 

عشی را صد ناز و ابتکبار همست 
عشق با صد ناز می‌آید به دست 
عشق چون وافی است وافی میخرد 
در حریف بیوفا می‌تتگرد. مولوی. 
عشق گر زیبا بود معشوق گو زیبا مباش 
عشق را با صورت زیبا و نازیبا چه کار 
تا نچتداری که سلمان را نظر بر شاهد است 
مست جام عشق را با شاهد رعنا چه کار. 

شیخ فخرالدین عراقی (از آتدراج, 
سعدیا عشق نيامیزد و شهوت با هم 
پیش تسییح ملایک نرود دیو رجیم. سعدی. 
چه نفز آمد این نکته در سندباد 
که عشق آتش است و هوس تندباد. سعدی: 
ما را نظر به خیر است از عشق خویرویان 
آنکو به شرکند مبل او خود بشر نباشد. 


سعدی. 

عذرم پذیر و جرم بذیل کرم پوش 

عشق است و مقلسی و جوانی و نوبهار, 
حافظ. 

اطیفه‌ای است نهانی که عشق آزو خیزد 

کهتام آن نه لب لمل و خط زنگاریست. 


حاقظ (از آتدراج), 
عشق که رقص فلک از نور اوست 
خوان سخن را نمک از شور اوست. جامی, 
عشقت بمیان جان نهادم 
مهر همه بر کران نشاندم. ۰ 
صائب (از آتدراج. 
میرس‌اند چو ضعیفان تهیدست ز دور 
ماه و عشق بلندی خم ابروی تو راء 5 
سالک یزدی (از اتدراج), 
ناتوانی عاقبت دلدار ما خواهد شدن 
دوستان عشقی که غم غمخوار ما خواهد شدن. 
عبداله سلطان (از آتدراج)؛ 
عشق خسرو کرد شک رابه شیرینی مثل 
ورنه شکرنام بسبارستی اندر اصفهان. 


۲ قاانی. 
جنس شما ادمیان کم‌بقاست 
عشق بود باقی و باقی فناست. ایرج میرزاء 
استهاءة؛ نیکو نمودن عشق رابر کی. چوی؛ 


اندوه عشق. شَعّف؛ عشق که دل برد. عْلق؛ 
عشق و محبت دائمی. غاش؛ عاشقی که عشق 
او پدرچه کمال رسیده باشد. هوام؛ نوعی از - 
جنون و عشق. هوی؛ عشق, در خیر باشد یا 
در شر: هوی لاعج؛ عشق سوزان و مولم. (از 
منتهنی الارپ), 

- امثال: 

عشق است و هزار بدگمانی. 

عشق بر مرده نباشد پایدار. 

عشق پیری گر بجهد سر به رسوائی زند. 
عشق را بیاد بر نا کامی‌است. 

عشق و رشک جدا نمی‌شود. 

عشق و مشک پنهان نمی‌ماند. 


عشق و جنون هصايه دیوار بد دیوارند. 
گرعشق حرم باشد سهل است بیابانها. 

به عشق شیطان در چاه چهل‌ذرعی افعی 
گرفتن, به عشق عمر یا معاویه از چاه 
چهل‌گزی مار گرفتن: به دلخواه نا کسی 
بی مزدی, یا بامزدی ناچیز کاری دشوار و 
خطیر اتجام دادن. (اشال و حکم دهشدا). 
عشقهایی کز پی رنگی بود 
عشق نبود عاقبت نلگی بود. 

ای بی‌خبر از سوخته و سو ختنی 
عشق آمدنی بود نه آموخسی. ستائی. 
تظیر: لیس فی الحب مشورة؛ و کا کای امسیر 


مولوی. 


اعظم است عاشق است بهر کس که شما 
صلاح بدانید. 

گرچه تسیر زبان روشتگر است 

لیک عشق بیزبان روشن‌تر است. مولوی. 
شرع را دست عقل کی سنجد 

عثق در ظرف حرف کی گنجد.  .‏ سنائی, 


پایدم دایم به راه او تاد 

عشق شا گرداست و حسش اوستاد. عطار. 
عشق و پس التفات زی دگرانا 

سوی غبری بهغافلی نگران! ستالی. 
هنوز اول عشق است اضطراب مکن 
۲۳۱ 1 
مصراع ثانی را په مراح به دخترانی که از جهاز 
یا شوهر رفتن عروسی حکایت کنند. گویند. 
(امثال و حکم دهخدا). 

عشق است؛ در اصطلاح عامیانه. خوشیم. 
شادیم. (فرهنگ فارسی معین). 

- فلان را عشق است؛ در اصطلاح متصوفه. 
مورد کمال توجه است و شایان احترام است. 
مللاً گویند: جمال مولی را عشق است. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

عشقم نیت در اصطلاح عامبانه. دلم 
نمیخواهد. (فرهنگ فارسی معین), 

-عشق کسی دیه کردن؛ دگرباره خواهانی 
کردن. خواهش مجدد و طمع زیادت کردن 
وی. (فرهنگ فارسی معین). 

-عشق کی کشیدن؛ در اصطلاح عاميانه. 
دلش خواستن. (فرهنگ فارسی معین). تمایل 
پیدا کردن. میل کردن. (از فرهتگ عوام), 
||ادر مصطلحات به‌معنی سلام و وداع آمده 
است, چه اصطلاح ازادان است که بجای 
سلام, علیک عشق ال گوید. (از غیاث 
اللغات), رجوع به عشق زدن و عشق گفتن 
شود. || معشوق. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق. [ع ش ] (ع زا یکو و برایر کنندگان در 
نشاندن درختهای ریاحین را. (متهی الارب). 
اصلاح‌کنندگان و صاف‌کندگان غرسهای 
ریاحین. مفرد آن عَشیق 
آقرب.الموارد), 
عشق آباد. [ع] ((ج) دهی جزء دهستان 


یا عشوق است. (از 


غار بخش ری شهرستان تهران. سکن آن 
۱تن. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و صیفی و چغندرقند است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱- 
عشق آباد. (ع] ((خ) دی از دهستان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان امل. 
سک آن ۱۷۰ تن. آب آن از شمه محلی و 
رود هسراز. مسحصول آن بسرنج و کنف و 
مختصری فلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
عشق آبات. (ع] ((خ) دصمی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۲۰۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. سا کنان این 
ده از طایفة غیبغلام چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
عشق آباد. [ع را دصی از دهستان 
مرکزی بخش قریمان شهرستان مشهد. سکنة 
آن ۹۸۶ تن. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات و میوه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
عشق آباد. [ع] ((خ) دصی از دهمستان 
میان‌ولایت پخش حومة شهرستان مشهد. 
سکن آن ۱۲۴.تن. آپ آن از قتات. محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
عشق آباد. ۰ [ع] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش فدیشة ۶ سهرستان تیشابور. آب 
مزروعی آن از قتوات تأمین میشود. سا کنان 
آن از طوایف عسرب. قاضی, طاقارشکم, 
غضقری مباشند. اين دهستان از ۶٩‏ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل میگردد و مجموع 
نفوس آن در حدود ۱۶۲۳۹۴ تن است. قرای 
مهم آن اردمه و احمدآیاد است, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عشق آباد. [ع) (ج) دهی مرکز بخش 
دهستان عشق‌آباد بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور. سکن آن ۴۶۳ تن. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
عشق آباد. (ع] خ) دهی از دهستان ریوند 
پخش حوم شهرستان نیشاپور. سکن آن 
۸ تن. آب آن از قنات. محصول آن قلات. 
است. (از فرهنگ جفرافیایی لیران ج .4٩‏ 
عشق آباد. [ع] (اج) دصی از دفستان 
سرولایت ب‌خش سرولایت شهرستان 
نیشابور. سکنة آن ۲۱۴ تن. آب آن از قنات. 
مسحصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۰٩‏ 
عشق آباد. [ع] (ج)۱ شسهری است در 
اتحاد جماهیر شوروی (سایق) واقم در 
نزدیکی مرز ایران و شوروی, در کار 


عشق افلاطونی. ۱۵۹۱۳ 


راء‌آهن, کرسی ترکمشستان. ایين شهر 


- یک‌صدوهف‌ادهزار تن سکنه دارد و دارای 


دانشگاه است و تولیدات آن صنایع نساجی از 
قبیل پنبه و ابریشم و نیز مواد غذاشی است. 
عشقاباد در قدیم جزو خراسان بوده است, 
(از فرهنگ فارسی معین). 
عشق آباد خدابخش. (ع « خ ب) 
(ج) دهی از دهستان دستگردان بخش طبن 
شهرستان فردوس. سکنة آن ۲۳۱ تن. آب آن 
از قدات. محصول آن غلات و پنیه و ذرت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
عشق آباد کهنه. [ع دک نٍ] (اج) دهی از 
دهتان درب‌قاضی بخش حوم شهرستان 
تیشابور. سکن آن ۱۰۶ تن. اب آن از قتات. 
محصول آن غلات است. (از فسرهنگ 
جغرافیامی ایران چ .)٩‏ 
عشق آرنده. ی 
عاشق, عَِیق؛ بسیار عشقآرنده. (ستهی 
الارب). 
عشق آفرین. ۳ ف] ان ف مرکب) 
عشق‌آفر بنده آنکه با زیبائی خود در کان 
تولید عشق کند. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق آمیز. (ع) (نمف) آميخته به عشق: 
در اثنای رقعه کلمات دلاویز و سخنان 
عشق‌آمیز درج کرد. (سندبادنامه ص ۱۰۳ 
عشق آوردن. (ع زد] (مسص مرکب) 
عاشق شدن. عشق ورزیدن. عاشقی کردن. 
ثیفته شدن: به این خوبی که آفتابست 
نشنيده‌ايم که کسی او را دوست گرفته باشد و 
عشق آورده. ( گلستان سعدی). 
هرکه می با تو خورد عربده کرد 
هرکه روی تو دید عشق آورد. 
قضاء لازمست آن را که بر خورشید عشق ارد 
که همچون ذره در مهرش گرفتار هوا ماند. 
سعدی, 
عشق اصغر. (ع ق أَغْ] (ترکیب وصفی.( 
مرکب) (اصطلاح فلسقه) عشق ظاهری. (ز 
فرهنگ علوم عقلی). 
عشق افلاطونی. لع 1۳ ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح فلسفه) اشاره به 
عقیدءة افلاطون است که گوید: روح انسان در 
عالم مجردات قبل از ورود به دنیاء. حقیقت 
تیا رعتی تفای ستی غیز را تون په 
و حجاب دیده است. پی در اين دنیا چون 
حسن ظاهری و نسبی و مجازی را می‌بیند از 
آن زیبایی مطلق که سابقا درک نموده یاد 
میکند. غم هجران به او دست میدهد و هوای 


سعدی, 


۱- جزء اول آن ظاهراً تلقظی است از «اشک» 
برابر «ارشک» مزسس سلسلة اشکانی. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۲۸۴ شود. 


۴ عشق اکیر. 


عشق او را برمیدارد. فریفت جهان میشود و 
مانند مرغی که در قفس است میخواهد بسوی 
او پرواز کند. عواطف و عوالم محبت همه 
همان هوق لتای حق است. اما عشق 
جسمانی ماد حسن صورنی مجازی است و 
عشق حقیقی سودائی است که به سر حکیم 
میزند. و همچنانکه عشق مجازی سبب 
خروج جسم از عقیمی و مولد فرزند و مایة 
بقای نوح است. عشق حقیقی هم روح و عقل 
را از عقیمی رهایی داد؛ مایذ ادرا ک آشراقی و 
دریاتتن زندگی جاودانی یعنی نیل به معرفت 
جمال حققت و خیر مطلق و حیات روحانی 
است و انسان به کمال علم وقتی میرسد که به 
حق واصل و به مشاهدة جمال او ناثل شود و 
اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل 
گردد. (فرهنگ فارسی معین از سیر حکمت 
در اروپا). و رجوع به عشق و عشق حقیتی و 
عشق مجازی شود. 
عشق اکبر. (ع و أب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) اشتیاق به لقای 
حق‌تعالی و معرفت ذات و شهود صفات در 
ذات است. فلاسفه و ظرفا گویند اگر عشق 
عالی و اکیر نمی‌بود موجودات طرا مضمحل 
ميشدند و آنچه حافظ سمکات و معلولات 
نازله است عشق عالی است که ساری در تمام 
ممکنات و موجودات جهان هستی صیباشد 
زیرا تمام موجودات عالم طالب و عاشق 
کمالند و غایت این مرتبه از عشق تشبه به 
ذات خدای متعال است. (از فرهنگ عسلوم 
عقلی). 
عشقانگیز. [ع] انس ف مسرکب) 
عشق‌انگيزنده. برانگ‌زندة عشق و شیفتگی: 
شقایقهای عشق‌انگیز پیش پیش طاووسان 
بسان قطره‌های ق بریهبرانگرها 
منوچهری. 
عشق اوسط. [ع يآ /أوش] (سرکیب 
وصفی؛ | مرکب) [اصطلاح فلسفه) عشق 
حکماء و علماء است به تفکر و تعمق در صنع 
خدای متعال و حقایق موجودات. (از فرهنگ 
علوم عقلی). 
عشق‌باخت. [ع) (مص مرکب مرخم. 


[مص مرکب) عشق باختن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عشق شود؛ُ 

آفتی نبود بتر از ناشناخت 

تو بر یار و ندانی عشق‌باخت. مولوی. 


عشق باختن. [ع )(مص مرکب) اظهار 
عشق و دوستی شدید کردن. عشقبازی کردن. 
عشق ورزیدن. (فرهنگ فارسی معین), تغازل 
با یکدیگر. مفازله؛ 

سعدی همه‌روزه عشق میباز 

تا در دو جهان شوی به یک رنگ. ‏ سعدی. 
کسی بعیب من از خویشتن نپردازد 


رکه ه رکه مینگرم پا تو عشق میبازد. . سعدی. 
عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن 
با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن. 
سعدی. 
تست آسان عشق با خوبان نوخط باختن 
تخت مشق عتاب و ناز مي‌باید شدن, 
صالب (از آنندراج). 
عشق‌باره. (ع ز /رٍ](ص مرکب) کی که 
عشق را دوست دارد. عاشق‌پيشه. (فرهنگ 
فارسی معین). عشق‌پرداز. (از آندراج): 
دلی که عشق نبازد ز سنگ خاره بود 
چه دولتی بود آن دل که عشقباره بود. 
شرف شفروه (از آتدراج). 
عشقباز. [ع] (نف مرکب) عشق‌بازنده. آنکه 
عشقبازی کند. عاشق‌پیشه. (فرهنگ فارسی 
ممین). مرد شهوت پرست و عاشق و 
زن‌دوست. (ناظم الاطباء)؛ 
عشقبازان که به دست آرند آن حلقة زلف 
دست در سلسلهً مسجد اقصی بینند. 
خاقانی. 
شهری بفتنه شد که فلانی ازان ماست 
ما عشتباز صادق و او عشقدان ماست. 
خانانی. 
عشقبازان را برای سر بریدن سنت است 
بر سر نطم ملامت پای‌کوبان آمدن. خاقانی. 


شکٌر و بادام بهم نکه‌ساز 

زهره و مریخ بهم عشقباز. نظامی. 

ز چنگ ابریشم دستان‌نوازان 

دریده پرده‌های عشق‌بازان. نظامی. 

مه و خوزشید را دیدند نازان 

قران کرده به برج عشقبازان. نظامی. 

تو که در بند خویشتن باشی 

عشقبازی دروغزن باشی.. . سعدی. 

به کوی لاله‌رخان هرکه عشقباز آید 

امید یست که هرگز یعقل بازآید. . سعدی. 

دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمی‌بینم 

دلی بیغم کجا جویم که در عالم نمی‌بینم. 
سعدی. 

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ 

عشقبازان چنین مستحق هجرانند. ۰ حافظ. 


[[در هندوستان, اصطلاحا کبوتریاز-را گویند, 
چنانکه شیخ ابولفضل در جواب نامة 
عبدانخان ازیک نوشته است: و فرستادن 
کیوتران پری‌پرواز و آمدن حبیب عشتقباز... 
(از آنندراج). 
عشق‌بازی. [ع] (حامص سرکب) عمل 
عشستباز. عاشقی, غژّل. (سنتهی الارب). 
عتسو‌ورزی. مسعاشقه. سغازله. تصابی. 
مهرورزی* 

عشقبازی کن و سیکی خور و برخند بر آن 
که‌تو را گوید سیکی مخور و عشق مباز. 

فرخی. 


عشق پیچا. 
دل دوش هزار چاره‌سازی میکرد 
با وعدهٌ دوست عشق‌بازی میکرد. 
عسجدی, 
تا ز حسن عهد تو آوازه شد در شرق و غرب 
آسمان با عشقبازی عهد و پیمان تازه کرد. 
خاقانی. 
گفتازبرای عشقبازی ۱ 
پیریدستند موی بهمان. خاقانی. 
چو مجنون سر مکش در عشقبازی 
چولیلی پا ک‌شو در چاره‌سازی. نظامی, 
چنین فصلی بدین عاشق‌نوازی 
خطا باشد خطاء بی عشقبازی, نظامی, 


جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی 


همه بازیست الا عشقبازی, نظامی. 
هین مکش هر مشتری را تو به دست 
عشقبازی با دو معشوقه بد است. ‏ مولوی, 
هر کی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است 
عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است. 
سعدی. 


عشقبازی چیست سر در پای جانان باختن 
با سر اندر کوی دلیر عشق نتوان باختن. 


سعدی. 
که‌سعدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بغداد تازی, سعدی. 


| گرچه حسن تو از عشق غیر مستفتی است 
من آن نیم که از این عشقبازی آیم باز. 
حافظ. 
گه‌چون نسیم باگل راز نهفته گفتن 
گه‌سرّ عشقبازی از بلبلان شنیدن. ‏ حافظ. 
در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 
حافظ. 
تفتّی, تفنية؛ عشقبازی کردن با زنان. دعفشة: 
عشتبازی کردن. مهانفة؛ عشقبازی کردن با 
زن. (منتهی الارب). 
عشقی پا کت. [ع ق ](ترکیب وصفی) عشقی 
که‌آلوده به خواهشهای جسمانی نباشد. عشق 
افلاطونی. (ب‌ادداشت مرحوم دهخداا, 
پا کبازی.رجوع به عشق و عشق افلاطونی و 
پا کبازی‌شود. 
عشق پرداز. (ع پ] (نسف مسرکب) 
عاشق‌پیشه. عشو‌باره؛ 
خوشا تغافل رسوای عشق‌پردازان 
برای دیدن پنهان بهانه میخواهند. 
ظهوری (از آنندراج) 
عشق پرستی. [ع پ ر] (حامص مرکب) 
عشقبازی به حد افراط. پرستش عشق. 
دلدادگی مفرط: 
اول کاين عشق‌برستی تبود 
در عدم آواز؛ هستی نبود. نظامی. 
عشق پیچا. او ن] انسرکیب وصفی ! 
مرکب) یاسمن بنگی‌دنیائی. (ناظم الاطباء). 


۰ ۷ 
عسی پیجان. 
عشق 
مرکب) نباتی است که بر درخت پیچد. گل آن 
سرخ باشد, و در عرف آن را عشق پیچه 
گویند.(غیاث اللغات). نباتی است بیاره‌داره و 
در هندوستان بغایت شهرت دارد. (آندراج). 
لبلاب. (ناظم لاطبا 
صید نخچیر بیابان تا کند در دام زلف 
تاج آهوبر سرش چون عشق پیچان سبز شد. 
حاذق (از آتتدراج). 
عشق پیچه. (ع یج /ج(ترکیب اضافی, 
[مرکب) عشق پیچجان که نباتی است. (اژ 
غیاث اللفات). رجوع به عشق پیچان شود. 
عشق حسمانی. (ع ی ج] (ترکیب وصفی, 
[ مرکب) عشقی که مبنای آن بر شهوت باشد. 
در مقابل عشق موی و عشق روحانی. 
عشق حقیقی. (عيح](ترکیب وصفی, | 
مرکب) در اصطلاح فلاسقه و متصوفه, محبة 
و صفات و افعال اوست. (از فرهنگ علوم 
عقلی). الفت رحماتی و الهام شوقی است و 
ذات حق که واجد تمام کمالات است و عاقل 
و معقول بالذات است عاشق و ممشوق است. 
و بالجمله عشق حقیقی عشق به لقاء محبوب 
حسقیقی است که ذات احدیت باشد. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء). و رجوع به عشق 
و عشق افلاطونی شود. 
عشق خد!. لع ي خ] (تسرکیب اضافی» [ 
مرکب) در اصطلاح قلاسقه و متصوفه. عشق 
به حق‌تعالی است. (فرهنگ فارسی معین). 
عشق داشتن. (ع 2] اسص مرکب) 
مشتاق بودن. بیار دوست داشتن. عاشق 
بودن. صورت خوب و خوشگل دوست 
داشتن. (ناظم الاطیاء). عشق ورزیدن. بسیار 
اشتن. (فرهنگ فارسی معین)* 
بنال سعدی | گرعشق دوستان داری 
که‌هیچ بلبل ازین ناله در قفس نکند. 
سعدی. 
عشقدان. (ع] (| مرکب)! مجمر عشق. 
جایگاه عشق. کنایه از معشوق: 
شهری به فتنه شد که فلاتی ازآن ماست 
ما عشقباز صادق و او عشقدان ماست. 
خاقانی. 


دوست دا 


یک شب به دو آفتاب بگذار 

یک دل به دو عشقدان برافروژ. خاقانی. 
عشق رسانیدن. (ع ز /ر د] اص 
مرکب) سلام رسانیدن. (ناظم الاطباءع. رجوع 
به عشق و عشق زدن و عشق گفتن شود. 
عشق روحانی. (عق] (ترکیب وصفی, | 
وی دب ن لذت روحی باشد. 
عشق معنوی. مقابل عشق جسمانی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

عشق زدن. (ع ز ذ] امسص مرکب) در 


پیچان. [ع ی ] (ترکیب وصفی, [ 


اصطلاح رنود. به ملزلهٌ سلام گفتن بود که گاه 
بمعنی مشهور آید که فعل شرعی است و گاه 
بجای الوداع استعمال کنند. (انتدراج). عشق 
گفتن.رجوع به عشق و عشق گفتن شود 
عشق زد شمع که ای سوختگان خوض باشبد 
شعله هم آب بقائی است که من می‌دانم. 
میرزا عبدالقادر بیدل (از آنتدراج), 
عشق‌سنجی. (ع س] (حبایص مرکب) 
سنجش و قیاس شیفتگی و دلدادگی: 
مرا در عشق‌سنجی با برهمن 
سزد زین غم | گرزنار بندم, ۲ 
صائب (از آندراج). 
عشق ظاهری.(ع ق «] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) همان عشق مجازی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عشق مجازی شود. 
عشق عقیف. (ع ق ع] (ترکب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) عشقی است که 
سرچشم آن حس زیبایی مطلق باشد 
من‌حیث‌الذات, و آن اعلی درجه عشق انان 
است. در مقابل عشق وضیع. (از فرهنگ 
علوم عقلی. 
عشق عقلی. (ع و ع] اترکیب وصفی. | 
مرکب) (اصطلام قلسقه) عشقی تاه با 
آن توجه به ذات حق‌تعالی باشد و مخصوص 
مقربان درگاه اوست. (فرهنگ علوم عقلی), 
عشق گفتن. (عگ تا (مص مرکب)سلام 
کردن. (ناظم الاطباء). به‌سنی مصدر عشق 
زدن است. (از آنندراج), رجوع به عشق و 
عشق زدن شوده 
ز من عشقی بگو دیوانگان عشق را وحشی 
که‌من زنجیر کردم پاره از دارالشفا رفتم. 
رحی (از آتدراج). 
به بوستان تو عشقی بلند میگویم 
چو شبم از گل رویت نبود میشویم._ 
صائب (از اندراج), 
شدم پائین نافش گام چندی 
حیا را گفته‌ام عشقی بلتدی. 
حکيم زلالی (در تسعریف دخستر زال, از 
انندراج). 
عشق محازی. [ع يم (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) عشق ظاهری ایتدای محیت و هوی و 
بعد علاقه و بعد وجد و عشق است که منشا آن 
هوی و حب مجازی است و پس از مرتبت 
عشق شفف است که سوزاننده قلب است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء). و آن یا نفانی 
است ویا حیوانی. قسم اول مبداً و منشاً 
مشا کلت‌نفس عاشق است با معشوق خود در 
جوهر ذات, و قسم دوم مدا شهوت حیوأنی 
است. (از فرهنگ عسلوم عسقلی). عشق 
غیرحقیقی و موقت و زودگذر. عشق مجازی 
یا ظاهری مانند عشقی که در موجودات زنده 
سیب جلب و جذب یکی دیگری را میشود و 


عشق ورزیدن. ۱۵۹۰۵ 


تتیجة این جذب و انجذاب بقای تسل و نوع 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
عشق و عشق افلاطونی شود. 
عشق معنوی. [ع ق من ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) همان عشق روحانی است. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عشق روحانی شود. 
عشقنا کك. (ع] (ص مرکب) دارای عشق. 
عاشق. (فرهنگ فارسی معین), 
عشق‌نامه. [ع: /۸](! مس رکب) نامة 
عبائتانه. (نرهنگ فارسی معن). 
شیفتگی‌نامه. محت‌نامه: 
بالای هزار عشق‌نامه 
آراسته شد به نوک خامه. نظامی. 
عشق نمودن.(ع ن/ن /ند] اسسص 
مرکب) عشق ورزیدن. عشق کردن. تعشق. 
(تاج المصادر بیهقی). تنژّل. (تاج السصادر 
بیهقی): تعاشق؛ همدیگر عشق نمودن. (منتهی 
الارب). 
عشق‌نوازی. (ع ن] (حاص مرکبا 
زمزمة عاشقی کردن. نوای عاشتی دردادن؛ٌ 
رموز عشق‌نوازی۲ ته کار هر مرغی است 
بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش. حافظ, 
عشقوان. (ع ق] ((ج) دهی از دهستان 
خاروطوران پبخش بیارجمند شهرستان 
شاهرود. که آن ۱۶۰ تن. اپ آن از قتات 
کم‌آب. محصول آن مختصری غلات و پنبه و 
تبا کوو لبنیات است. (از فرهنگ جغرافيايي 
ایران ج ۳). 
عشق‌ورزی. [ع و ] (حامص مرکب) عشق 
ورزیدن. تعشق. تصابی. 
عشق ورزیدن. (ع رد] (مص مرکب) 
عشقبازی کردن, عشق باختن. افرهنگ 
فارسی معین). تعشق. تفازل؛ 


در خاطر من که عشق ورزد 

عالم همه حبه‌ای نیرزد. نظامی. 

غم دو زلف تو بر لاله حلقه بر حلقه 

به سگ خاره دراموخت عشق ورزیدن, 
سعدی. 

عافیت میبایدت چشم از نکورویان بدوژ 

عشق میورزی بساط نکنامی درنورد. 
سعدی. 

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت پرخاست 

هرکه عاشق شد ازو حکم سلامت برخاست. 
سعدی. 


عشق می‌ورزم و امّید که این فن شریف 

چون هنرهای دگر مایة حرمان نشود. حافظ. 
چیین سبزتلخی ندیدست کس 

که‌با نکهتش عشق ورزد نفی. . ظهوری, 


۱-از: عشق + دان. ماند شمعدان. از باب 
تنپیه عشق به آتش سوزان. 
۲-آپهام به‌معنی نوازش هم دارد. 


عشق وضیع. [ع ي و] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح فلسفه) عشقی حیوانی 
است. در مقابل عشق عفیف. این عشق از 
انواع عشق پست حیوانی است که غرض 
عمده؛ آن اطفاء شهوات حیوانی است. 
(فرهنگ علوم عقلی) 
عشقه. (ع ش ق / ی ] (از ع. ۱0 نوعی از 
لبلاب است به عربی, و بفارسی عشق پیچان 
خوانند. گوبند لبن آن یعنی شیر آن موی را 
بسترد و ثپش را بکشد. (برهان) (آنندراج). 
نباتی است مثل لبلاب و بسیار کمبرگ و 
شاخه‌های او بغایت از لبلاب قوی‌تر و 
درازتر» و بهر درختی که پیچد خشک کند لهذا 
عشق مشق از اوست. و تخمش شبیه به حلبه 
و از آن کوچکتر, و در تنکاین لو نامند. و 
بعضی از اطبای اين زمان ت تخم او را کشوت 
دانستداند. (تحفة حکیم موّمن). گیاهی است 
بالارونده از تيرة عشته‌ها که از گیاهان 
نزدیک به تیر؛ٌ چتریان می‌باشد و جسزو 
دولیه‌ایهای جدا کلبرگ‌است. .این گیاه از دیوار 
یا گياهان اطراف خود بالا میرود و سعمولاً 
دور تکیه گاه خود می‌پیچد. برگهایش متناوب 
و گلهایی به رنگ زرد مایل به سبز دارد. 
میوه‌اش پس از رسیدن به رنگ سیاه درآید و 
درون آن نیز بتعداد متفیر دانه وجود دارد. 
میو؛ عشقه دارای اثر مسهلی است ولی خالی 
از سبیت هم نیست. در نقاط گرم نواحصی 
بحرالرومی از ساقة مسن این گیاه ببطور 
خودبخود یا با ایجاد شکاف زین مخصوصی 
خارج میگردد که‌ساباً تحت نام صمغ عشقه۲ 
بعنوان قاعده‌آور مصرف میگردید. در انناج 
این گیاه گلوکز یدی بنام هدرین ۳ موجود 
است که دارای اثر قی‌آور و مسهل است. 
دم‌کردة برگ آن نیز آثر قاعده‌آور دارد. این 
گیاء در ا کت تقاط ایران خصوصاً نواصی 
شمالی بوفور میروید. توضیح اينکه در برخی 
کتب کلمة لبلاب را مرادف با عشقه ذ کر 
کرده‌اتد ولی اشتباه است و لبلاب فقط مرادف 
با ناخ نبلوف باغی و تلوفر مخرايی است 
که جزو تیر؛ پیچک‌ها ر جزو دولپه‌ایهای 
پوسته گلبرگ است. (فرهنگ فارسی معین) 
درختی است که سبز گردد سپس آنکه باریک 
و زرد گردد. ج‌. تعسو (صنتهی الارب) (اژ 
قرب الموارد). پاپتال. پاپیتال معمولی. 
حبل‌السا کین. برشن. بقلتالباردة. تال. 
اخفاک. قسوس. داردوست. دردوس: 
تویجه‌لی .ولگ. 3 بلگم. ۰ تمح. لشک. ولو. 
بلو. بلوه. لکو. صارمشق. چاندتی‌بیل. لبلاب 
کبر. حلیلاب. مهربانک. عشق پیچان. 
پویچه. و دس 1ج پیچک و داردوست شود. 
تر؛ عشقه‌ها؟؛ تیره‌ای از گياهان دولیه‌ای 
جداگلبرگ که دارای گل آذینی با چترهای 


ساده و برگهای پهن و پنجه‌ای و ساقه قلابدار 
/ است که معمولاً به درختان دیگر می‌پیچند 

از آنها بالا میروند و چون در محل اتکا به 
درخت پایه ریشة فرعی خارج میکنند و مواد 
غدائی درخت پایه را صی‌مکند از اینجهت 
مضرند زیرا درختان پایه را خشک میکنند و 
نیز | گربدیوار بچسبند چون ریشه‌های فرعی 
آن در دیسوار فرومیروند دیوار را خراب 
میکنند. نوع مهم گیاهان این تیره عشقه است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عشعه استرالیائی 4 نوعی عشقه که 
برخلاف عشقه معمولی پیچ نیست و به دور 
گیاهان نمی‌پیچد. 

عشقة زمینی؛ گیاهی است که آن را علف 
چای و هزارچشم نامند. (از فرهنگ فارسی 
- عشقٌ معمولی؛ عشقه که نوعی گیاه است. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به عشقه 


کنود. 


و ب ز اقسرب 
الموارد). 
عشقیی. [ع](ص نبی) منسوب به عشسق. 
رجوع به عشق شود. 
- غزل عشقی؛ غزل که مطالب عشقی را 
شامل باشد. 
||در اصطلاح عامیانه» آنکه بمیل و هوی و 
هوس خود کار کند. مثلا گویند: فلاتی آدمی 
عشقی است. (از فرهنگ فارسی معین). 
عشقی. [ع] (اخ) (سسیرزاد...) نسام او 
محمدرضاین حاج سیدابوالقاسم کردستانی» و 
از شعرای قرن اخیر ایران بوده است. وی به 
سال ۱۲۷۲ «ه.ش,در همدان متولد شد و به 
آم وختن ادب و شعر پسرداخت. ذوق و 
احاسات ادبی او آميخته با اصاسات 
وطن‌پرستی و آزادیخواهی و اصلاح‌طلیی 
بود. در چسارت و ازخودگذشتگی و بی‌با کی 
کم‌نظیر بسود. عشقی در دوران جنگ 
بن‌المللی اول به کشور عشمانی رقت و در 
دارالفنون آنجا تحصیل کرد. وی روزنامةً 
«قرن بیستم» را که حاوی مقالات و اشعار تند 
ضد هت حا کمه بود در تهران انتشار داد» و 
ظاهرا بسیب همین مقالات بال ۱۳۰۳ 
ه.ش./ ۱۲۴۲ ه .ق.به دست دو تن ناشناس 
کشته شد و جسد او را در ابن بابویه تهران 
بخا ک سپردند. عشقی در اپرای معروف 
«رستاخیز», رستاخیز شاهان بزرگ ایران را 
نخان میدهد که یکایک به صحنه می‌آیند و 
ب‌حال کشور ایران افوس میخورند و 
افتخارات دوره‌های گذشته را پیاد می‌آورند. 
تاپلو‌های «ایده‌آل» و « کفن سیاه» او هر یک 
شامل انتقاد اوضاع اجتماعی ایران است. 
دیوان وی مکرر بطبع رسیده است. (اژ 


3 


عسمه. 


فرهنگ فارسی معین). ملک‌الشعراء بهار در 
رثاء وی سروده است: 

وه که عشقی در تیاب زندگی 

از خدنگ دشمن شب‌رو بمرد 

شاعری نو بود و شعرش یز نو 

شاعر نو مرد و شعر و بمرد. 
عشقیات. (ع قی یا] (ع [مرکب) ج عشقية, 
مونث عشتقی. (از فرهنگ فارسی صعین). 
آنچه به عشق بستگی و اتساب و تعلق دارد* 
تا هر وصف که خواهند از فلون عشقیات و 
انواع تخوّقات تقدیم کنند. (المعجم فی معاببر 
اشمار المجم ص ۳۸۵ 
عشقية. [ع قی یَ] (ع ص نسبی) منك 
عشقی. (فرهنگ فارسی معین). ج. عشقیات. 
رجوع به عشقی و عشقیات شود. 
مشم. [ع]*(ع مص) قربه شدن گرفتن شتر 
(از مسحهی الارب) (از اقرب المسوارد): 
|| خشک گردیدن, (از ناظم الاطباء). 
مسیم. [ع ش ] (ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عُشوم. و 
رجوع به عشوم شود. | حریص شدن. (از 
منتهی الارب). 
عسم. [ع ش] (ع اسص) امید و آزسندی, 
(منتهی الارب). طمع. (اقرب الموارد). |[(ص) 
نان خشک و تباه: خبز عشم؛ نان خشک و 
ناسد. (منتهی الارب). نان خشک يا فاسد و 
تباه. (از ارب الموارد). 
هشم. شا (ع | یکی عشٌم. (ستهی 
لارب) (از اقرب الموارد). عاشم. رجوع به 
عُشم و عاشم شود. 
عشم. (عّ تشن ](ع [) درختی است, و واحد آن 
عائم و عشم است. (از سنتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 
عشماء . (غ](ع ص) موتث آعشم. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اعشم شود. ||هر درختی 
که خشک آن بیش از تر و رطب آن باشد. (از 
قرب الصوارد). زسین که درخت خشکش 
بیش و تر کم باشد. (منتهی الارب). |[زمین 
گردناک.(منتهی الارب): آرض عشماء؛ زمین 
که بجهت رسیدن یار و گرد. در آن درختان 
خشک باشد. (از آقرب الموارد) 
عشمة. [غ ش م| (ع (مص) آزمندی. (منتهی 
الارب). طمع. (از اقرب الصوارد). |[(ص) 
خشک از لاغری. ||پار؛ً نان خشک. (منتهی 
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۶-در متهی الارب به فتح اول و دوم بط 


شده است. 


الارب) (از اقرب الموارد). ||(امص) پیری و 
خرفی. ||(ص) پر کلانال از صرد و زن» و 
پشت‌دوتای گام نزدیک نهنده. (مستهی 
الارب). شیخ فانی, برای مذکر و موتث, و با 
آنکه گام تزدیک بهم نهد و خمیده‌پشت باشد. 
گویند: شیخ عشمة و عجوز عشمة. (از اقرب 
الموارد). 
عحشن. (غ] (ع مص) به خواست خود گفتن و 
تخمین نمودن. (از منتهی الارب), با رأی و 
نظر خود گفتن و تخمین زدن. (از اقرب 
الموارد). 
عشنج. (ع شن ن](ع ص) مس رشروی 
زشتخوی. (سنتهی الارب). آنکه چهره‌اش 
گرفته باشد و بدمنظره باشد از مردان. (از 
آقرب الموارد). 
عشنزر. [ع ش ز] (ع ص) سخت و درشت 
اندام و بزرگ از هر چیزی. (منتهی الارب) (از 
آقرب المولزها 
عشنزرة. (ع ش ز)(ع ص) مسونت 
عشتزر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عشنزر شود, 
عشنزن. [ع ش زَ] (ع ص) دشوار و پیچید 
و درخت خلقت. (ناظم الاطیام). شدید و 
سخت در خلقت و آفریش. (از اقرب 
المواردا. 
عشنط. (ع ش‌ن ن](ع ص) نیک دراز, یا 
مرد پرگوشت نازک و نیکو اندام زیبرک. ج, 
عشنطون. عشانط. (متهی الارپ) (از اقرب 


الموارد). 
عشنق. [غ ش‌نْ ن] (ع ص) درازقد سیک و 
کم‌گوشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 


عتایق. .ج» عشانقةه قرب الموارد), 
عضنق, ی الارب) (اقرب السوارد), 
عشانقه .رجوع به عشنق و عشانقة شود. 
عشو, ۰ [عشو](ع مص) در شب از دور دیدن 
آتش را و آهنگ روشنی آن نمودن. (از منتهی 
الارب). نزدیک آته تش شدن برای بردن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوژنی): عشا التار. 
عشا الی النار؛ آتش 
قصد روشنائی آن راکرد به امد رهنمایی و یا 
مهمانی. (از اقرب الموارد). عُشوّ. رجوع به 
عشوّ شود. || طعام هبانگاهی خوردن. (از 
منتهی الارب). شام خوردن. (تاج المصادر 
بیهقی). || طعام شبانگاهی خورانیدن کسی راء 
(از منتهی الارب). شام دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). عشاء و شام خورانیدن کسی را. (اژ 
آقرب الموارد). عَضْی. و رجوع به عَشی شود. 
|[در شب قصد کسی کردن, سپس بصورت 
عام پکار رفته ر هر قصدکنده‌ای را «عاشی» 
گفته‌اند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
از کسی اعراض کردن. (تاج المصادر بیهقی) 


را در شب از دور دیند و 


(از المصادر زوزنی) (از دهار). اعراض کردن 
از کسی و روی آوردن به دیگری. (از اقرب 
المسوارد) (از منتهی الارب). ||راه جستن 
بسوی کسی, (از منتهی الارب). به نزدیک 
کی‌به امید احسان رفتن. (المصادر زوزنی). 
طلب کردن فضل کسی را (از اقرب الموارد), 
|اشب چرانیدن شتران را. ||ماتند ناپینا کردن 
کاری‌را. (ازمنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بد شدن بینائی در شب و روز. و یا نابیا 
شدن, و یا یا بودن در روز و نابینا پودن در 
شب. (از اقرب الموارد). 
عسو. [عّش] (ع [) عشواللیل؛ تاریکی شب. 
(دهار). عشوة. رجوع به عشوة شود. 
عسو. [عشو] (ع ) کاسذ شیر که شبانگاه 
وقت بازگشتن گوسپندان یا بعد آن نوشند. 
(منتهی الارب). قدح شیر و لبن که در ساعت 
بازگشتن گوسفندان از چراء و یا بعد از آن 
نوشیده شود. (از آقرب الموارد. 
عسو. [غ شوه ) (ع مسص) در شب از دور 
دیدن آتش راو آهنگ روشنی نمودن. (از 
منتهی الارب). آتض را در ش شب از دور دیدن.و 
قصد روشنائی آن کردن به اد رهتمایی با 
مهمانی. (از اقرب الموارد): َمُو, رجوع به 
عنُوشود. |اطعام شبانگاهی خوردن. (از 
منهی الارب). عَفو. رجوع به عَشْو شود. 
عشواء . (عش)(ع ص) منت آعضی 
(متهی الارب) (قرب الموارد), یعنی شب‌کور 
و ضیف‌البصر و آتکه شب نمی‌بیند و روز 
می‌بیند. (ناظم الاطباء)4 . رجوع به اعشی شود. 
|| شتر ماده‌ای که پیش پای خود نبیند. (منتهی 
الارب). ناقه‌ای که جلو خود را بیند و هنگام 
راه رفتن دست پر هر چیزی گذارد. (از اقرب 
الموارد)؛ چون اشتر عشواء قدم در جر و 
جوی مينهادم و چون مست شیدا در شب یلدا 
پر در و دیوار می‌افتادم. (مقامات حمدی). 
| خبطه خبط عشواء؛ کاری را کرد بر شیر 
بصیرت. و گویند: رکب عشواء. و فلان خابط 
خبط عشواء» هرگاه بدون بصیزت در کار خود 
خبط کسند. (از منتهی الارب) (ز اقرب 
المسوارد). ||(() تتاریکی. (منهی الارب). 
ظلمت. (اقرب الموارد). ||نوعی از تمر است. 
یا خرماینی. (منتهی الارب), خرماء و یا نخلی 
است. (از اقرب الموارد). 
عشوان. نش ] (ع !) نوعی از تمر است. با 
خرمابنی. (سنتهی الارب). خرماء و گویند 
تخلی است. (از آقرب السوارد). 
عشواوان. (عش ن] (ع ص. لا ديد 
عشواء: امرآتان عشواوان؛ دو زن شیکور. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به عشواء شود. 
عشور. [غْ) (ع مص) دهمیک گرفتن از اموال 
کی.(از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 


۱۵٩۹۰۱۷ عشوشة.‎ 


مال راستدن. (از اقب الوا 
عسور. (ع] 90 عشر. . (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عُشر شود. آتچه از 
تجار بر معابر بحار بطریق باج گيرند. 
(انندراج)؛ از تجار و مترددین بنادر عشور 
گرفه قلیلی به والی مسذکور میدادند. 
(عالم‌آرای عباسی از آتدراج). وجوه عشور 
پنادر رسد فرنگان و انگلیی و پرتکال. 
(تذکرةالملوک چ دیرسیاقی ص .)٩۶‏ 
عشور جنگلی؛ عوارض که بر مبای بهای 
چوب از خداوند آن گیرند. 

اج عشیر. (منتهی الارب). رجوع به عشیر 
شود. 
عشورا. (غ] (از ع !) ععورا. (از ناظم 
الاطباء؛ رجوع به عشوراء شود: به وقت 
طلوع صبح پنجشنبه روز عشورا بر دواتدار و 
این کنز زدند. (رشیدی). 
عشوراء ۰( |) عاشوراء. (متهی 
الارب). روز دهم یسانهم صحرم. (ناظم 
الاطیاء) رجوع به عاشورا و عاشوراء شود. 
عسورة. (غ رَ] (اخ) شسسبه‌ای از قسبلة 
بنی رکب منشمب از بنی‌اشعر. (تاریخ قم ص 
۸۳ 
عسوز. اعّش ](ع ص) سخت و درشت از 
راه زمین, (منتهی الارب). راه و یا زمینی که 
پیسودن آن دشوار و صعب باشد. ج, عَشاوز. 
(از اقرب الموارد). |[درخت 
(منتهی الارپ). سخت و درشت در آفرینش. 
(از اقرب الموارد). عموّز. و رجوع به عَشْوّز 
شود. ||گوشت بیار. (از منتهی الارب) (از 
قرب السوارد)ء 
عشوز. [ع ش‌وو] (ع ص) درشت و قوی از 
شبران. (سنتهی الارپ). سخت و درشت در 
آفرینش. (اقرب الموارد). |اگوشت بسیار 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عشوّز. و 
رجوع به عَشْوَز شود. 
عشوزن. [عش ز](ع ص) دشوار و پیچیده 
از هر جیزی. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||درشت خلقت. (منتهی الارب). 
سخت و شدید در خلقت و آفرینش. (از اقرب 
الموارد). ||مرد سخت و درشت اندام, (متهی 
الارب). سخت و غلیظ. ||اما کنی که پیمودن 
آنها صعب و دشوار باشد. (از اقرب الموارد). 
ج, عشازن, عشاوز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شتر سطیراندام. (منتهی الارب). 
|[(ٍخ) نام جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
عشوزنة. (عّش زر نْ](ع ص) مونث 
عشوزن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): 
قتاء عشوزنة؛ یره سخت. (از اقرب الموارد), 
رجوع به عشوزن شود. 

عشوشة. [غٌ ش ] (ع مص) لاغر و باریک 
گردیدن‌اندام. (از منتهی الارب) (از اقسرب 


و قوی از شتران. 


۸ عشوف. 


الموارد). عشاشة. َعَّش. رجوع به عشاشة و 
عشش شود. 
عشوف. [ع] (ع !) درخت خشک. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
عشوق. [ع] (ع ص) بسیار عشق‌کننده و 
صاحب‌عشق. (غیاث اللغات). 
عشوم. [غ] (ع مص) خشک گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب المواردا. || آزمند و 
حریص شدن. (از منتهی الارب). عم. و 
رجوع به عشم شود. 
عشوند. (ش و] ((خ) دهی از دهستان بالا 
از شهرستان نهاوند. سکنة آن ۶۵۰ تسن. اپ 
آن از قنات و چشمه. محصول آن غلات. 
انگور, صیفی و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
عشوق. [عّش ] (ع ) اسسم‌المسرة است از 
مصدر عَُو. (از آقرب الموارد). رجوع به 
عشو شود. || تاریکی, با از اول ثمب تا ربع آن: 
مضی من الیل عشوه. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد. ||کار ناپیدا نمودن و کردن. 
(منتهی الارب): أوطاه عشوة؛ او رایر امسری 
ملبی و مشتبه واداشت» و آن راهتگامی 
گویندکه به وی از امری سرگردان‌کننده خبر 
دهد و یا از امری خبر دهد که دچار گرفتاری 
گردد.(از اقرب السوارد). عشوة. عُشوة. و 
رجوع به عشوة شود. 
عشوة. (عش ز /ش ز) (ع کار ناپیدا 
نمودن و کردن. (منتهی الارب). مر تکب کاری 
شدن بدون بیان و بینش. (از اقرب الصوارد), 
عَشوة و رجوع به عَشوة شود. |[آتش که در 
شب از دور دیده شود. و شعلة آتش. (منتهی 
الارب). شعلة آتش که در شب از دور دیده 
شود و به قصد آن بروند. (از اقرب الموارد). 
عشوه. (عش و /و] (از ع.( وعدة دروغ. 
(دهار). فریب. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات): برادر ما را بر آن داشتند که رسول ما 
را بازگردانید و رسولی با وی نامزد کردند با 
مشتی عشوه و پیغام که ولیعهد پدر ویست. 
(تاریخ ببهقی ص ۱۱۸). باید که جوایی جسزم 
قاطع دهید نه عشوه و بیکار چنانکه بر آن 
اععماد توان کرد. (تاریخ بیهقی). وزیر مرا 
گنت انهمه عشوه است که دانند ما نحوانیم 
قصد ایشان کرد. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۰). 
زنا و مسخره جور و محال و غیبت و دزدی 
دروغ و مکر و عشوه کبر و طراری و غمازی. 
ناصرخسرو. 
با واقعهٌ عشقم و یا حادثد هجر 
در عشو؛ وسواسم و در قبضه سودا, 
معودستد. 
نه دم کدیدای همی گویم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم. مسعودسمدر 
جاه دنیای فریبنده... مانند... عشوه سرابست. 


( کلیله و دمند). 
هرچه از مجلس او خواسته شد یافته شد 
که‌ندارد دل او عشوه و زرق و تلییس. 
سوزنی. 
بسیار سخن گفته شد از وعده و عشوه 


تا رام شد آن توسن بدمهر به زر بر. ‏ سوزنی. 


عشوه و زرق بسوی دل بی‌تلبیسش 

ره نیابد چو سوی جنت اعلی ابلیس. 
سوزنی. 

از سر جوی عشوه آب ببند 

بیش ازین گرد پای حوض مگرد. . ائوری. 

از عشوء آستان مراپس 

از چاننی جهان مرایس. خاقانی. 


خود را به دست عشوه ایام وامده 
کزباد کی امید ندارد وفای خاک. خاقانی. 
دل منه بر عشوه‌های آسمان زیراکه هست 
بی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان. 
خاقانی. 
گرددابلیس واه عشوه تا 
دله ‏ را داده بازی روپاه. 
او بر امید آن بعشوه بر صوب بخارا رحملت 
کرد. (ترجمةً تاریخ یحیی ص ۱۹۲). دیو 
عشوه‌ای که او را به قطع مال مقاطعه وسوسه 
میدهد به صلیل شمشیر هندی در قاروره‌های 
قهر مقید گرداند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۶ 
که‌گر شه گوید او را دوست دارم 
بگو کاین عشوه ناید در شمارم. 
بدین عشوه دادند شه را شکیب 
یکی بر دلیری یکی بر فریب. 
بسا ابراکه بندد کلة مشک 
به عشوه باغ دهقان را کند خشک. نظامی. 
پدین عشوه و خدیمت گورخان را در چاه 
غرور افکند. (جهانگشای جوینی). بدین 
عشوه و غرور می‌پنداشت که دفع مقدر تواند 
کرد.(جهانگشای جویتی). 
تو پمخراش به عشوه رخ نیکی را زآنک 
هرکه او عشوه کند نیکی ار پنهانست. 
بدر جاجرمی (در ترجمه عنوان الحکسم 
بستی)ء 
||ناز و حرکت معشوق که دل عاشق بدان 
فریفته شود. (غیاث اللغات). ناز و کرشمه. 
(آنندراج). حرکت نازنینان که بدان دل 
عاشقان را مجذوب کند. کرنمه. ناز. 
دلفریبی. پخس. تباش. شکنه. خودنمائی. 
(ناظ الاطباء). اصلاً بمعنی فریب است اما در 
عرف عام بسعنی نج و دلال و کرشمه و 
دلبری استعمال ميشود. گاء نیز آن رابه «عور» 
به همین معنی عطف میکند. (از فرهنگ لغات 
عامیاند)؛ 
من درس عشق خواندم و او درس دلبری 


گل‌کرد مشق عشوه و بلبل ترانه را 


نظامی. 


تظا] 


ظهیر فاریایی. 


کمالی. 


گرهبر سیه زن بی‌رنج مخروش 
آدب کن عشوه را یعنی که خاموش. 
خیال از ناجوانمردی همه روز 
به عشوه میفزاید پر دلم سوز. 
ای مطرب از آن حریف پیغامی ده 
وین دلشده را به عشوه آرامی ده. 
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست بجان 
به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم.. حافظ. 
کام‌جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 
عشوه‌ای زان لب شیرین شکرپار بیار, 
حافظ, 
تا آسمان ز حلقه‌بگوشان ما شود 
کوعشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو. 
حافظ. 
چشم ساقی عشوه‌ای بر طاعت و تقوی گماشت 
دست متی دأمن زلف شکن‌پرور گرفت. 
ظهوری (از آنندراج). 
- عشوه و عور؛ از اتباع. (از فرهنگ لفات 
عامیانه؛ رجوع به عشوه شود. 
-عشوه و غمزه؛ ناز و کرشمه, از اتباع است. 
عشوه و ناز؛ کرشمه و ناز. از اتباع است. 
- عشوه‌های لاجوردی؛ کنایه از نازهای 
متنوع و رنگ‌ارنگ است. (از آن ندراج). 
کرشمه‌هایگونا گون.(ناظم الاطباء): 
گرچه چشم شوخ زرین ابرم باشد کبود 
از نگاهش عشوه‌های لاجوردی خوشنماست. 
محمدسعید اشرف (از اتندراج), 
اگرصورت ظرف چینی به پل معتی جلوه سر 
می‌کشید به رنگ عشوه لاجوردی هزار من 
طلا نسثار می‌دید. (از رقعة ملاطغرا به 
آ نخان آتدراج) 
عشوه‌های مرمری؛ کنایه از نازهای سادء و 
بیرنگ است. چه مرمر سقید می‌باشد و سفید 
از الوان نست. (آنتدرا اج). ناز و کرشمه‌های 
ساده. (تاظم الاطباء): 
آن یکی چشمک زند کاینک بیا از من بخر 
نازهای نیمرنگ و عشوه‌های مرمری. 

۱ ملا فوقی یزدی (از آندراج). 
||در اصطلاح عاشقان. تجلی جمال. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

عشوه آلین. (عش 5 /را(ص مسرکب) 
کرشمه‌تما و آنکه آشکارا ناز و کرشمه کند. 
(تظم الاطباء). 

عشوه آ گین. (عش و / وا (ص مرکب) 
نازالود. دارای ناز. با کرشمه. دلفریب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عشوه 
شود. 

عشوه آمیز. (عش و /و] (نمف مرکب) 
آميخته به عشوه و فریب: همگان عشوه‌امیز 


۱ - مراد دلة محناله است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


عشوه‌انگیز. 

سخن میگفتند و کاری بزرگ افتاده سهل 
میکردند. (تاریخ بیهقی ص‌۴۹۵) بر آن 
سخنان عشوه‌آمیز و غرورانگیز ایشان دل 
نباید نهاد. (تاریخ بهقی ص 4۵٩٩‏ 
عشوهانگیز. (عش رز /ر آ] (نف مرکب) 
عشوه‌انگيزنده. فریبنده. کرشمه‌انگیز: ختجر 
سرتیزش چون مژگان خوبان عشوه‌انگیز, 
خسونریز. (حییب السیر جزو ۴ از ج۳ 
ص ۳۲۲). 

عسوه پر۵از. زعش و /و پّ] (نف مرکب) 
عشوه‌پردازنده. دارای ناز و کرشمه. (ناظم 
الاطباء). آنکه ناز و کرشمه کند. دارای ناز و 
غمزه. (فرهنگ فارسی مین). 

عسوه پردازی. [عش و / و پٍ] (حامس 
مرکب) عمل و حالت عشوه‌پرداز. افرهنگ 
فارسی معین). ناز و کرشمه کردن. عشوه 
کردن. 
عشوه خو. (عش رز /و خ] (نف مرکب) 
خریدار عشوه. طالب عشوه. و رجوع به 
علوه خریدن شود 

گردهد خصم خواب خرگوشت 

مصلحت رابخر که عشوه‌خر است. انوری. 
عشوه‌خری. (عش و /وخ] (حصایص 
مرکب) عمل و حالت عشوهخر, رجوع به 
عشوه خریدن شود: 

یک زبان داری و صد عشوه گری 

من و صد جان ز پی عشوه‌خری. خاقاني. 
عشوه‌خری کردن, پذیرای عشوه شدن: 
عشوء گری‌میکند لمل تو و طرفه آنک 

عقل چو خاقانشی عشوه‌خری میکند. خاقانی. 
عشوه خریدن. اش رز /رخ] (مص 
مرکب) پذیرفتن عشوه. خریداری ناز و 
کرشمه.فریب خوردن, گول خوردن: و طفرل 
راگفت شاد باش ای کافر نعست ازبهر اين ترا 
پروردم و از فرزندان عزیزتر داشتم تا بر من 
چنین ساختی به عشوه‌ای که خربدی برسد 
پو آنچه سزاوار آنی. (تاریخ بهقی ص ۲۵۲). 
سالاری محتنم... فرستاده اید... تا ان دیار 
راکه گرفته بودیم ضبط کند... تا خواب نبینند 
و عشوه نخرند. (تاریخ ببهقی ص ۰4۵٩۰‏ 

ز مرگ امن مجوی و به عمر تکیه مکن 

به سیم دین مفروش و ز دیو عشوه مخر. 

ناصرخسرو. 

زبهر خسرو سیارگان همی خواهد 
که‌عشوه‌ای بخرم وآن لباچه بفروشم. انوری, 
این دم بخورد و این عشوه بخرید و نقد به نسیه 
بفروخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶۰). 


مفروش چنان بر آنکه پیر است 
عشوه خرد از تو هر زمانی. عطار. 
نوثته‌اند بر ایوان جنةالماوی 
که ه رکه عشوء دنیا خرید وای به وی. 
حافظ. 


عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد 
دیری آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت. 
حافظ. 
مقصود ازین معامله باژار تیز یت 
نی جلوه میفروشم و نی عشوه میخرم. 
حافظ. 
عشوه خوردن. (عش و / خوز / خر 
5 (مسص مرکب) فریب خوردن. گول 
خوردن؛ حمدونه این عشوه‌ها چون شکر 
بسخورد و بر آب کار سوی ماهی رفت. 
(سندبادنامه ص ۴۸). 
کی رابود کیمیا در نورد 
که‌او عشوة کیمیا گرنخورد. نظامی. 
گر صادقی تو عشوه از آن قرص خور مخور 
ور مرد رهروی دم ازین ره دگر مزن. 
بدر چاچی (از آنندراج). 
عشوه‌خیز. (ش و /و] (نف سرکب) 
عشو‌خیزنده. فریب‌ده. پرفربب: 
عیب جر این یستمان که ما نه چو ابشان 
بدکنش و عشوه‌خیز و زشت‌مقالیم. 
ناصرخسر و. 
عشوه دادن. [عش رز /ر د] امسسص 
مرکب) فریب دادن, فریفتن, گول زدن؛ من 
ندانسم که کار اين قوم بدین منرلت است و 
عشوه دادند مرا به حدیت ایشان و راست 
نگفتند. (تاريخ بیهقی ص۵۸۵ پس اگر 
عشوه دهد کسی که حیلتی باید ساخت که 
مسعود بر جناح سفر است... نباید خرید. 
(تاریخ بیهقی). خردمند ان است که به نعمتی 
و عشوه‌ای که زمانه دهد فریفته نشود. (تاریخ 
بیهتی). 
گفتی‌که چو وقت آید کارت به ازین سازم 
این عشوه مده کآنگه افسوس‌گرت خوانم. 
خافانی. 
گرفلکت عشو آبی دهد 
تا نفریبی که سرابی دهد. 
سیره‌ای دارد عجب در دلبری 
عشوه پیدا بوسه پنهان میدهد. عطار. 
لاجرم هیچ‌کدام شخص بر امیر و پیشوای 
خویش دلال نتواند و دیگری او را عشوه 


نظامی. 


ندهد. (جهانگشای جوینی), 

خوایست همی که مینماید 

یا عشوه همی دهد خیالم. سعدی. 

دوش لعلش عشوه‌ای میداد حافظ را ولی 

من نه آنم کز وی این افسانه‌ها پارر کنم. 
حافظ. 


عشوه دادند که بر ما گذری خواهد کرد 
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت. 
حافظ. 
عشوه میداد که از کوی وفایت نروم 
دیدی آخر که چنان عشوه خریدیم و برفت. 
حافظ (از آنتدراج). 


عشوه‌گر. ۱۵۹۰۹ 


عشوه‌دان. [عش و /و] نف سرکب) 

عشوه داننده. ناز و غمزه دان. اشتا بطریق 

کرشمه و عشوه؛ 

کویتی کز عشق او یک شهر جان افتانده‌اند 

زر و سر بر عشوه آن عشوه‌دان افشانده‌اند. 
خاقاني. 

عشوهده. [عش و /و دذ] (نف مرکب) 

عشوه‌دهنده. فریب‌دهنده. فرییکار؛ 


شه وزیری داشت رهزن عشوهده 

کاوبر آب از مکر بربستی گره. مولوی. 
بگو آنچه دانی که حق گفته به 

نه رشوت‌ستانی و نه عشوه‌ده. سعدی. 


دنیا زنیست عشوهده و دلتان ولیک 
پاکن همی بسر تبرد عهد شوهری. . سعدی. 
عشوه‌زن. لعش و /وٍ ز] (نف مرکب) 
عضوه‌زنده. قسی که دلربائی میکند. 
برانگیزند: شهوت. (ناظم الاطباء). عشوه‌ساز. 
عشوه کار. 
عشوه‌زنی. (عش / زا (حامص 
مرکب) عمل و حالت عشوه‌زن. عشوه‌سازی. 
عشوه کاری. (فرهنگ فارسی معین). 
عشوه ساختن. [عش رز /رٍ تَ](مسص 
مرکب) فریب ساختن. فریب در کار آوردن: 
چو نان طلب کنم از شاه عشوه سازد قو تم 
چو آپ خواهم از ایام زهر دارد پیشم. 
خاقانی. 
عشوه‌ساز. [عش رز /و] انسف مرکب) 
عشوه‌سازنده. دلربا و دلفریب. (ناظم الاطباء), 
آنکه عشوه بکار برد. عشوه کار. عشوه‌زن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هفت و نه این صنم عشوه‌ساز 
عقل‌قریب آمد و برنانواز. ام رخرو. 
عشوه‌سازی. (عش و /و] (حسامص 
مرکب) عمل و حالّت عشوه‌ساز. عشوه‌زنی, 
عشوه کاری, (فرهنگ فارسی معین), کرشمه 
و دلفریبی. (ناظم الاطباء). 
عشوه فروختن. اش ر / و ات ۵) 
(مسص مرکب) عشوه نشان دادن. فریب 
آوردن. فریفتن: 
دل عشوء میفروخت که من مرغ زیرکم 
اینک فناده در سر ژلف چو دام اوست. 
سعدی. 
عشوه کردن. (عش و /رک د] (مسص 
مرکب) ناز و شمزه کردن. کرشمه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): اگر نيامدند و سخن 
نشنودند و عشوه کردند آنگاه بحکم مشاهده 
کار خویش مي‌باید کرد. (تاریخ بیهقی 
ص۶۵۸ا. 
تو بمخراش به عشوه رخ نیکی را زآنک 
هرکه او عشوه کند نیکی او پنهانست. 
پدر جاجرمی (در ترجمهٌ عنوان الحکم بستی). 
عشوه کر. (عش و وگ ](ص مرکب) آنکه 


۰ عشوه‌گری. 
عشوه بکار برد. عشوه کار. عشوه‌ساز. 
(فرهنگ فارسی معین). شوخ‌چشم و دلفریب 
و دارای ناز و کرشمه. (ناظم الاطباء) زراق: 
پالابكد عشوه گرنقش‌باز من 
کوتاه‌کرد قص زهد دراز من. حافظ. 
عشوه کری. اعش و / وگ ] (خامص 
مرکب) عمل و حالت عشوه گر.عشوه‌سازی. 
عشوه کاری, (فرهنگ فارسی معین). دلفریبی 
و شوخ‌چشمی. (ناظم الاطباء): 
یک زبان داری و صد عشوه گری 
من و صد جان ز پی عشوه‌خری. خاقانی, 
- عشوه گری‌کردن؛ عشوه‌سازی کردن: 
عشوه گری‌میکند لعل تو و طرفه آنک 
عقل چر خاقانی عشوه خری میکند. 
خاقانی. 
عشوه‌نمای. [عش و / ون 7ب /نّْ] (تف 
مرکپ) عشوه نماینده. عشوه‌ساز, عشوه گر 
با دل خویش هر زمان گویم 
کآن‌یت عیب‌جوی عشوه‌نمای... 
اشرفی سمرقتدی, 
عشوی. [ع ش ویی ] (ع ص نسسبی) 
موب به عَشیه. (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عشية شود. 
عشوید. (ع وی ی ](ع 4 جای تساریک. 
(ناظم الاطبام). 
هشة. [عّش ش ] (ع!) درخت کم‌شاخ باریک 
شاخ در جای خراب رسته. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||زمین درشت و خشک. 
(منتهی الارب). زمین کم‌درخت» و گویند 
زمن سخت. |نخل, هرگاه سعف و برگ آن 
اندک گردد و انتهای آن باریک شود. (از اقرب 
الموارد). |((ص) زن باریک استخوان دست و 
پا. (منتهی الارب). مونث عش, یعنی زن 
درازقد و ان‌دک‌گوشت. و با زنسی که 
استخوانهای دست و پای او دقیق و ریزه 
باشد. (از آقرب السوارد). و رجوع به عش 
شود. 
عسة. [عّش شش ] ((خ) از قرای ذمار است در 
یمن. (از معجم البلدان). 
عشي. ۲(غ شا](ع مص) ستم کردن بر 
کسی.:شبانگاه چریدن شتران. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شب‌کور گشتن و 
ضعیف شدن بینائی. (از ناظم الاطمباء) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به عشا شود. 
عسی. [ع شا](ع امص) شبکوری. (ناظم 
الاطباء)؛ عشاوة با نابايی. (از افرب 
الموارد). و رجوع به عشا شود , 
عسی. [ّشی] (ع مص) طعام شبانگاهی 
خورانیدن کسی را. (از منتهی الارپ). عشاء و 
شام دادن کسی را. (از اقرب الموارد). عُمُو. و 
رجوع به عشو شود. |[در شب قصد کردن 
کی را (از منتهی الارب). عشو. و رجوع به 


عشو شود. |ابه شب چرانیدن شتران را (از 
ناظم الاطباء). عشو, و رجوع به عشو شود. 
|| مانید نبیتا کار کردن. (از ناظم الاطباء). 
عشو. و رجوع به عشو شود. 
هشیی. [ع] (ع ص) عش, شبکور, و آنکه در 
شب و روز هر دو بد بیند. (ناظم الاطباء) 
دارنده عشاوة. (از آقرب الموارد). رجوع به 
عشاوة شود. 
عشی. [ع شیی ] (ع !) آخر روز. (منتهی 
الارب). شبانگاه. (ترجمان القرآن جرجانی). 
شبانگاه, آی از وقت تماز شام تا وقت نماز 
خفتن. (دهار). از زوال آفتاب تا صبح. (ناظم 
الاطباء). آخر روز, و گویند از نماز مغرب تا 
عتمة. و تصفیر آن عُشیان است برخلاف 
مکیر آن. و گوثی آن تصفیر عغشیان است. و 
جع آن عد_یانات شود. مصفر آن را 
عّییان و جمعش را عُ2یشیانات نیز 
گنته‌اند.(از آقرب الموارد) (از متهی الارب)؛: 
وسیح بالمشی و الابکار (قرآن ۴۱/۳)؛ و 
ستایش کن در شبانگاه و بامداد. یسبحن 
بالعشی و الاشراق (قرآن ۱۸/۳۸): ستایش 
مسیکنند او را در شبانگاه و هنگام طلوع 
آفتاب. و لاتطرد الذین یدعون ربهم بالفداة و 
المشی (قران ۵۲/۶ و مران کسانی را که در 
بامداد و شبانگاه خدای خود را دعا میکتند. 
فأوحی الهم آن سبحوا یکره و عشیا (قرآن 
4۹ پس بدانان وحی کرد که بامداد و 
شبانگاه ستایش کنید. و له الحمد فی 
اسماوات و الارض و عشیاو حین تظهرون 
اقسرآن ۱۸/۲۰): او راستایش است در 
آسمانها و زمین و شبانگاه و هنگامي که ظهرٍ 
می‌کنید. التار یمرضون علیها غدرا و عشیا 
(قرآن ۴۶/۴۰ در صبحگاه و شبانگاه بر 
آتش عرضه مشوند. 
- صلاتاالعشی؛ تماز ظهر و عصر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
||ابر. (منتهی الازب). سسحاب. (اقبرب 
لموارد). ج» عشایا عغشتات. (منتهی الارب). 
|ا(ص) بعیر عشی؛ شتر که شب تا دیر چرد. و 
در منك عشبة شود. (از مسنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). 
عشبی. عش‌ین )۲ (ع!) طعام شبانگاهی. 
(منتهی الارپ). طعام عَنسی و شبانگاه. (از 
آقرب الموارد! چ. آعشية. (ناظم الاطباءا: 
عشی. (عْشنا (ع صء اج آعشی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اعشی شود. 
عشی. یش شی] (ص نسبی) مضوب به 
عُش, و آن بطتی است از قضاعة. (از اللباب 
فی تهذیب الاساب). و رجوع به عش (ابین 
لید.) شود. 
عشیات. [غ شی یا (ع اج عشی. (سنتهی 
الارب). ج. عَشیة. (اقرب العوارد). رجوع به 


عشیر 

عَشی و عدية شود. 

عشیان. [عّش](ع ص) طعام شبانگاهی 
خورنده. (متهی الارب). آنکه عشاء و شام 
خورده است. (از آقرب الموارد). 

عشیان. [غ ی یسا] (ع اسصفر) مصفر 
مشی. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). شام 
کوتاه.(ناظم الاطباء) رجوع به عشی شود. 
عشیانات. [ع شی یا] (ع () ج عُمیّان که 
مصغر عشی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عَشی شود. 
عشیب. [ع] (ع ص) مکان عشیب؛ جای 
گیاهنا ک. (منتهی الارب). محلی که عشب و 
علف در آن بسیار باشد. (از آقرب الموارد). 
|امرد کوتاهبالا. (منتهی الارب). رجل قصیر, 
(از اقرب الموارد). 
عشیبة. [غ ب ] (ع ص) مونت عشیب: آرض 
عشیبة؛ زمین که گیاهی تمایان و بسیار باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عشیتثفی. (ع شی ی تّ ء ذن](ع ق سرکب) 
در آن شبانگاه. ادهار) رجوع به یه شود. 
عسیر. [ع] (ع () ده‌یک. (مستتهی الارب) 
(دهار). دهم حصه از چیزی. (غیاث اللفات). 
یک جزء از ده, ماتند عشر. (از اقرب الموارد). 
ج. آعثراء (اقرب السوارد) (سنتهی الارب» 
عشور, أعشار. (نتهی الارب). 

- عُشر عشیر؛ یک جزء از صد جزء هر 
چیزی. و رجوع به عُشر شود. 

||قیله. (اقرب الموارد). || خویش. (صنتهی 
الارپ). خویش نزدیک. (دهار). خویشاوند. 
(غیاث اللغات), قریب. (اقرب السوارد. 
||دوست. (مسنتهی الارب). مار. (دسارا. 
صدیق. (از اقرب الموارد). ج. عُشراءه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[شوی زن. (مستهی 
الارب). زوج زن. (از اقرب الموارد). و از آن 
جمله است حدیث: انکن تکفرن اللعن و 
تکفرن العشیر. که منظور از عشیر زوج است. 
چه با هم معاشرت دارند. (از منتهی الارب). 
||معاشر. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
هم‌عشرت. (دهار), کسی که به کسی به یک 
جا زندگی کند. (عیاث اللغات). هصاز. 
سازگار: یدعو لمن ضره آقرب من ثفعه ليکی 
المسولی و لیس العشیر (قرآن ۱۳/۲۳): 
میخواند کسی را که زیانش نزدیکتر از 
سودش است و او بد خداوندگار و بد معاشری 
است. ||ده‌یک حصه قفیز (جریب) در حساب 
غلة زمین. (منتهی"الارب). عشر قفیز, در 
حاب زمین. (از اقرب الموارد). عشر قفیز 


۱-در آقرب‌المرارد با الف عمودی (عشا) 
ضبط شده است. 

۲ -در منتهی‌الارب حرف آخر آن الف ضبط 
شده است [عشا]. 


عشیرا. 


است. آن سی‌وشش ذراع مکسره باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). یکدهم قفیز یا ۳۶ 
ذرع مربع. (فرهنگ فارسی معین): قفیزی 
عبارت از ده عشیر است و عشیری سی‌وشش 
گراست. (تاریخ قم ص۸۰۹. || آواز کفتار. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عسیرا. [ع] () شعبه‌ای است از پرده‌های 
موسیقی. عشیران. عشرا, (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عشیران شود. 
عشیران. [ع]() (اصطلاح موسیقی) نام 
شعبه‌ای از بوسلیک, که یکی از پرده‌های 
موسیقی است. (از غعیاث اللغات). ||شعبةً 
پنجم از شعب بیست‌وچهارگانة موسیقی که 
قدما آن را چزو «حسینی» میداستند. ولی 
حسینی امروزه از قطعات «نوا» است. 
(فر‌هنگ فارسی سمین از مجم‌الادوار). 
عشیرا عشرا. و رجوع به عشیرا شود. 
عشیرت. (ع ] (ع !| عشیرة. خویشان. 
برادران قبیله. تبار. تزدیکان از جانب اباء. 
کس و کار. قبیله و تبار مردم؛ والی در ممالک 
ايران چهار است... اول والی عربستان که به 
اعتبار سیادت و شجاعت و زیادتی ایبل و 
عپرت از والب‌های دیگر بزرگتر و 
عظی‌التأن‌تر است. (تذکرتالسلوک ۲ 
ص ۴). و رجوع به عشبرة شود. 
عسیر۵. [غ ر] (ع 4 برادران و قبیله و تبار و 
نزدیکان از جانب آباء. (متهی الارب). 
خویشان و تبار و اهل خانه. (غیات اللغات). 
خویش نزدیک و خویشاوندان نزدیک. 
(دهار). خویشان و دودمان. (مهذب الاسماء). 
گروهی از قبیله, کوچکتر از فصیله. (مفاتیح 
العلوم): عشیرةالرجل؛ نزدیکترین فرزندان 
پدر شخص و یا قبیلة او. (از اقرپ السوارد). 
ج, عشاثر (متهی الارب) (اقرب الصوارداء 
عتیرات. (اقرب الموارد): قل ٍن کان آباژکم 
و آبناژکم... و عشیرتکم... آأحب الیکم من ال 
و رسوله... فتربصوا حتی یأتی اه باه (قرآن 
۹ بگو اگرپدران و فرزندان و خویشان 
شما محبوبتر باشند برای شما از خداوند و 
رسولش, پس منتظر باشید که خداوند اسر 
خود را نازل کند. و انذر عشبرتک الاقربین 
(قرآن ۲۱۳/۲۶؛ و اخطار کن خویشان 
تزدیکترت را. ||(!خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 
عشیرة. [ع ش ر] ((ج) دهی است به يمامة. 
(منتهی الارب). قلعه‌ای است کوچک بین 
ینیع و ذی‌المروت. که خرمای آن برتر از دیگر 
انواع خرمای حجاز است. (از معجم البلدان). 
عشیوق. (ع ش زر ] ((ج) (ذواا ...)نس احیه‌ای 
است از ینبم بین مکه و مدینه؛ و یکی از 
غزوات پیغمبر (ص) در آنجا بوده است. (از 
معجم الیلدان). و رجوع به ذوالعشيرة شود. 


عشیره‌زامل. لٌّ ۳ 3 (رج) دهشسی از 
دهلتان چنانه بخش شوش شهرستان دزفول. 
که آن ۷۰۰ تن آب آن از چاه. محصول آن 
غلات دیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اراد ج ۶ 
عشیش. [] (ع سص لاغسر و باریک 
گردیدن»بمنی مصدر عشاشة است. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به عشاشة شود. 
عسیشات. [ع ش ] (ع اج عتسینان. 
(متهی الارب). ج. عيشید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عشیشان و عشيشية شود. 
عشیشان. (عْ ش ] (ع امصغر) مصفر عشی. 
(منتهی الارب). شام کوتا.. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به عَشی شود. 
عشیشیات. [عٌ ش شیا] (ع 0ج عُيدية 
است که تسصنیر یه بباشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عشية شود. 
عشیشیان. [ع ش شبا] (ع (مصفر) مصفر 
عَشی. (متهی الارب) (اقرب السوارد). شام 
کوتاه.(ناظم الاطباء). رجوع به عشی شود. 
عشیشیانات. [عش ضسیا ۹211 
عشیشیان, که مصفر عَشسی است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا, رجوع به عُشیَ 
شود. 
عشیشية. (عٌ ش نسی ] (ع اسصفر) مصغر 
عشی. (متتهی الارب). ضام کوتاه. ج» 
عشیشیات. (از ناظم الاطباء). مصفر عُشيّة 
است و جمعش عشیشیات شود. (از افرب 
الموارد). رجوع به عشی و عشية شود. 
عشیق. (ع] (ع ص» ) عشسوورزنده و 
عاشق. (فرهنگ فارسی معین). گویند: فلان 
عشیق و هی عشیقته؛ یعنی نسبت بهم عشق 
میورزند. (از منتهی الار ب): 
ورنه باشد آن تو بتگر این فریق 


بر غم و رنجند مفتون و عشیق. مولوی. 
مولعیم اندر سخنهای دقیق 

بر گرهها باز کردن ما عشیق. مولوی. 
چه محل دارد به پیش آن عشیق 

لعل و یاقوت و زمرد یا عقیق, مولوی. 
زانکه او نگ سیه بد این عقیق 

آن عدوی نور بود و این عشیق. مولوی. 


||معشوق. محبوب, حبیب. دوست: 
غرابا مزن بیشتر زین نعیقا 
که‌مهجور کردی مرا از عشیقا 
نعیق تو بسیار و ماراعشیفی 
نباید به یک دوست چندین نعیقا. منوچهری. 
عشیق. [عش شسی ] (ع ص) بسسیار 
عشق‌آرنده. (مستپی الارب). کثیرالمسق. 
(اقرب الموارد), 
عشيقة. [ع ق] (ع ص,. !) مونث عشیقء 
یه‌معنی معشوقه. (غیاث اللغات). گویند: فلان 


" عشیق و هی عشیقته؛ یعنی آن دو نسبت بهم 


۱۵٩۹۱۱ عصا.‎ 


عشی مورزند. (از منتهی الارب). بار. 
مجبوپ. 

عشیة. [ع شی یَ] (ع 4 آخر روز. (منتهی 
الارپ). شبانگاه. (زمخشری) (دستور اللفق). 
شبانگاه, از نماز شام تا نماز خفتن. (دهار), 
به‌معتی «عشی» است. چنانکه گویند: أتیته 
عشية آمس یا عشی آمس, و یرخی گوبند 
عشية منك عشی است و عرب ان رابه‌منی 
عشی بکار میبرد. و برخی گویند عشية واحد 
ات و جع آن عشی و مُشایا و عشیّات 
شود. و تصفیر آن ععْيَية است که جمعش 


| شبات شود. و منسوب به عشية, عَشْویْ 


باشد. (از اقرپ الموارد). وقتی است که هنوز 
هوا روشن است و میتوان به روشنائی روز 
چیزی خواندن. شب. شام. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): کأئهم یوم یرونها لملبتوا الا شید و 
ضحاها (قرآن ۴۶/۷۹؛ گویی روزی که آن را 
می‌بیند درنگ نکرده‌اند جز یک شبانگاه یا 
چاشتگاء آن, قال حمید الطویل توفی الحسن 
[حن بصری ] عية الخیس و أصبحنا یوم 
الجمعة و فرغنا من آمره و حملتاه بعد صلاة 
الجمعة و دفناه. (ابن خلکان). فتبعناه [أی 
تبعنا التعلب ] فی تلک العشية (بعد الایاب عن 
الجامع, بید صلاة المصر) الی آن صرنا الی 
درب قد أسماء بتاحية باب الشام... و کان 
[التعلب ] فی تلک العشية پیده دفتر بنظر فیه و 
قد شفله عما سواه. (معجم الادباء چ اروپا ج ۲ 
ص ۱۳۳). ||ابسر. (منتهی الارب). سحاب. 
(اقرب آلموارد). |((ص) مونث عشی. (عنتهی 
الارب): ناقة عشية؛ ماده‌شتر که در شب تا 
دیرگاه چرا کند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عَسی شود. 
عص. (عْص‌ص | (ع مص) سخت گردیدن و 
درشت شدن. (از منتهی الارب). سخت و 
شدید شدن. (از اقرب الموارد). عَصّص. و 
رجوع به عصص شود. 
عص. [عص‌ص ] (ع !) بن هر چیزی و بیخ و 
نزاد آن. (منتهی الارب). اصل. چنانکه گویند: 
هو کریم‌لعص. از اقرب الموارد). 
عصاء. [غ] (ع مص) عصا به دست گرفتن. (از 
ناظم الاطباء) (از افرب السوارد» عصا 
برگرفتن. ||مانند چوب‌دستی گرفتن شمشیر 
را؛ و به شمثیر زدن کسی را به ضرب 
چوب‌ستی. (از سنتهی الارب). گسرفتن 
شمشیر را مانند عصاء يا زدن با شمشیر مانند 
زدن به عصا. (از اقرپ الموارد). ریثة آن هم 
واوی و هم یایی آنده است. و برخضی گویند 
واوی آن در ضرب شمشیر, و یبائی آن در 
ضرب عصا بکار رود. و بعضی عکس آن را 
ذکر کرده‌اند. و برخی هر دو حالت را در هر 
دو صمعنی مستعمل دانسته‌اند. از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 


۲۳ عصا. 


عصا. (ع] (عل چوب. (منتهی الارب). عود. 
(اقرب الموارد). ||چوب‌دستی, مونث آید. 
(متهی الارب) (دهار) (غیاث اللغات) 
(ترجمان القرآن جرجانی). نوعی از 
جوبدستی متوسط در سطبری و پاریکی که 
بعضی از آن سرکج بود, و در قارسی بزیادت 
یاء (عصای) نیز استعمال کنند. (از آنندراج) 
چوبدستی که در موقع راه رفتن بدان تکیه 
کنند.(فرهنگ فارسی معین). چوبی که بر آن 
تکیه کنند و بوسیلهٌ آن بزنند. و نثنیة آن 
عضوان شود. (از اقرب الصوارد). از آلات 
سلاح است. و آن چوبی باشد سودمند در 
کارزار و فايدة آن چون فاید؛ دبوس و چماق 
است. (از صبح الاعشی ج۲ ص‌۱۳۵). ج. 
آعص, آعصاء. عَصی. عصی. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). پاده. پاشو. تختله. تخله. 
ختور. دشتوار. دستتواره. ستان. قرضوف. 
کتک. مساة. منساه. هادية. هرباس: اضرب 
بعصا ک الحجر (قران ۶۰/۲ و 0۶۰/۷): با 
چویدست خود آن سنگ را بزن. فأوحیا الی 
موی آن اضرب بعصا کالب جر (قرآن 
۶ وبه صوسی وحی کردیم که با 
چوبدست خود دریا را یزن, قال هی عصای 
أت وکا علها (قرآن ۱۸/۲۰)؛ گفت آن 
چویدست من است که بر آن تکیه میکنم. و 
ألق عصا ک(قسرآن ۱۱۷/۷ و ۱۰/۲۷)؛ و 
بیداز عصا و چوبدست شود را. قألقی عصاه 
فاذا هی بان مبین (قرآن ۱۰۷/۷ و 
۶ پس عصای خود را انداخت و 
نا گهان آن به اژدهائی آشکار تیدیل شد. فألقی 
موسی عصاء فاذا هی تلقف ما یأفکون (قرآن 
۵۳۶ و موسی عصای خود را انداخت و 
نا گهان آنچه را آنان به دروغ می‌نمودند؛ ربود. 


بشد پیرمردی عصائی به دست 


بدو گفت کای شاه یزدان‌پرست. فردوسی, 

زمام او طریق او و راهبر 

ستام او و دست او عصای او. . ملوچهری. 

باز بر پشت و قفا و سفت سیلی و عصاء 
عسمجدی. 


گفتم پیاریدش, درآمد و خالی خواست و این 
عصایی که داشت برشکافت و رقعی خرد... 
برون گرفت و به من داد. (اتاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶ 
کزعصا مار توانست همی کرد کلیم. 
(از تاریخ بیهقی ص .)۳٩‏ 
کلیم امده خود با نشان معجز حق 
عصا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 
تاصرخسرو. 
بی عصا رفتن نیاید چون همی بینی که سگ 
مر غریبان را همی جامه بدرد بی عصاء 
ناصرخسرو. 
فردا به عصا همیت باید رفت 


0 


امروز چنین چو کبک چه خرامی؟ 
ناصرخسرو. 

آن گوی مر مرا که توانی ز من شنود 

این پند مر تو رابه ره راست چون عصاست. 


ناصر خسرو. 
چون عصا خشک, و رفت نتواند 
در دوگام ای عجب مگر به عصا, 

معودسعد. 
من اهل عزاح و ضحکه و رنجم 
مرد سفر و عصا و انبانم. مسعودسعد. 
جز در کف کلیم عصا کی شود چر مار 
جز در اامل تو قلم کی شود صدف. معزی, 
صاحب دلق و عصا چون خضر و چون کلیم 
گنح‌روان زیر دلق مار نهان در عصاء 

خاقانی. 

گریزدز شکل عصا مار و گوید 
عصاشکلم و از عصامی‌گریزم.. ‏ خاقانی. 
همه فرعون و گرگ‌پیشه شدند 
من عصا و شبان نمی‌یابم. خاقانی 
بدل به رجوع تو کان پیر دین را 
بجز استفامت عصائی نیایی. خاقانی. 


دلق و عصا را بسوز کین نه نکو مذهبیست 
از پی دیدار حق دلق و عصا ساختن. عطار. 
پیری که ز جای خویش نتواند خاست 
الا به عصاء کیش عصا برخیزد. ( گلستان). 
تکیه چه آری به عصای کان 
زنده نشد کس به بقای کسان. امیرخسرو. 
رندیست که اسباب وی اسان ندهد دست 
سرمایة تزویر عصائی ورهائی. صالب. 
گذشتهاند ز چه بی عصا سبک‌پایان 
تو میروی به ته چاه بی عصای که چه, 

صالب از آنندراچ). 
که‌کور را خطری همچو بی‌عصائی نیست. 

وحید قزوینی. 

اعتصاء؛ عصا در دست گرفتن ازبهر تکیه. 
(تاج المصادر بیهقی). تعصية؛ عصا دادن کسی 
را. (منتهی الارب). صم. عفج؛ به عصا زدن, 
(تاج المصادر ببهقی). عُکازة؛ عصا با آهین 
(دهار)» عصای باسنان. عصال؛: عصای 
سرکج که بدان شاخه‌های درخت را گیرند. 
منجدة؛ عصای سبک که بدان ستور رانند. 
متوبل عیبل, وبیل, وبیلة: عصای سطبر. 
هراوة: عصای سطبر. چوب‌دستی گنده, (از 
منتهی الارب). 
- امتال: 
عصا الجبان آطول؛ چوب‌دست ترسنده و 
بددل پلندتر باشد. (امال و حکم دهخداء 
جوی بازدارد بلاي درشت 
عصائی شنیدی که عوجی بکشت؟ سعدی. 
نظیر: یک کلوج پنبه هم آدم میکشد. یک 
دست خیر است یک دست شر. (امثال و حکم 
دهخدا). 


عصا. 


عصای پر بجای پیر. (مجموع امثال فارسی 
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عصای حضرت خضر به آن خورده؛ هميشه 
هت و جاودانسی است. آن را در مورد 
اشخاص سالدار و هر چیز که عمری دراز از 
آن گذشته باشد گویند. (از فرهنگ عوام). 
اینجا موش با عصاراه میرود؛ با عصاراه 
رفتن مطقً حزم و احتیاط فراوان یکار بردن 
است. (امثال و حکم دهخدا), و رجوع به 
«دست‌به‌عصا راه رفتن» در ترکیبات شود. 
صد سر راکلاهست و صد کور را عصا؛ نهایت 
گریزو یا کاریست. (امثال و حکم دهخدا). 
التاس عبیدالعصا؛ مردم بردگان عصا هستند, 
منظور اینست که از کمی که آنها را بیازارد 
میترسند و از او اطاعت می‌کنند. (از اقبرب 
الموارد). 

لیس قی السصا سیر؛ مثلی است در سورد 
شخصی که بر آنچه میخواهد توانایی نداشته 
باشد. (از قرب الموارد. 

مار بمیرد و عصا ن‌کند. (مثل هندی, از شاهد 
صادق). 

- دست‌به‌عصا رفتن (راه رفتن)؛ کنایه است 
از با احتیاط و حذر بسیار در کاری پیش 
رفتن. نهایت احتیاط در گفتار یا کردار خود 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
«اینجا موش با عصا راه میرود» در امثال شود. 
-شق عصا کردن, شق عصای مسلمین 
کردن؛ خلاف آوردن. (امنال و حکم دهخدا). 
و رجوع به شق‌العصا و عصا شود. 
-عصابرگرفتن؛ عصابه دست گرفتن: 

عصا برگرفتن نه معجز بود 

همی اژدها کرد باید عصا. غضائری. 
-عصابقاریة: عصای سخت. (متهی 
الارب). 

-عصا غورت دادن؛ فروبردن عصا به دهان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

|اکنایه از شسق و رق راه رقتن است. 
(فرهنگ فارسی معین). با قد کشیده و گردن 
آختد حرکت کردن, 

- عصاموسی؛ عصالراعی.(نهرست سخزن 
الادویة) رجوع به ماد عصاالراعی شود. 
--عصا و پاافزار پیش نهادن؛ کنایه از تهیة 
سفر کردن و عازم سفر بودن است. (آتدراج), 
عصای آفاب؛ کنایه از خطوط شعاعی 
آختاب است. (از آندرا اج 

ز نور رای تو روشن شده‌ست روی سپهر 
وگرنه کی رَوّدی آفتاب جز به عصا. انوری. 
-عصای پیری: کتایه از فشرزند خلف. (از 
فرهنگ فارسی معین). فرزند برومندی که در 
موقع کهولت و پیری به درد شخص بخورد. 
(قنرهنگ عوام), یار و یساور دوران 
سالخوردگی کسی از فرزند و جز او 


عصا. 


ادیب عشق تو در غورگی مویزم کرد 
عحصای پیری من بود چوب حرفی من. 
تأثیر (از آندراج). 
-عصای سه‌حرفی؛ از قبیل چوب سه‌حرفی 
و چوب حرفی است. و آن چوبی باریک 
است که در دست اطفال دهند تا آن را روی 
سطور کتاب گذاشته بخوانند برای محافظت 
سطور کتاب از آفت انگدت. (از آتندراج): 
نموده‌اند قلم را عصای سه‌حرفی 
بود طبیعت ایشان ز بس که کورسواد. 
میر اقضل ثابت (از آنندراج). 
این طایفه چون کورسوادان جهان 
محتاج عصای سه‌حرفی‌اند همه 
محمدسمید اثرف (از انندراج), 
-عصای کليم. عصای موسی, عصای دست 
موسی؛ اشاره به چویدست موس‌ای نبی (ع) 
است که بفرمان خداوند تبدیل به آژدها شد, و 
از معجزات او بشمار میرفت: 
کاژدهائی شد این عصای کليم. (از تاریخ 
بیهتی ص 4۳۸۸ 
حیدر عصای موسی دور است و تازه‌روی 
اسلام را به موسی دور از عصا شد هست. 


ناصرخسرو, 

حیدر زی ما عصای موسی دور است 

موسی مارا جز او که کرد عصالی. 
تاصرخرو. 

عصای کلیم ار به دستم بدی 

به چویش ادب راادب کردمی. ‏ خاقانی. 

به دست آرم عصای دسبت موسی 

بازم زآن عصا شکل چلها. خاقانی. 

عصای کلیمند بسیارخوار 

بظاهر نمایند زرد و نزار. سعدی, 

رأس العصا؛ به کسی گویند که سر کوچک و 


خردی داشته باشد. (از اقرپ الموارد). 
اادسته. هراوة: عصاالرمح؛ دسته نیزه, 
عصاالفاس؛ دستة تيشه. (از اقرب الموارد). 
-عصای آسیا؛ میل آسیا که آن را به دست 
می‌گیرند و آسیا را می‌گردانند. (آتدراج): 
بود آوازء دولت ز روزی اهل دنیا را 
صدای کوس اقبال از عصای اسیا خیزد. 
سراح‌المحققین (از آتندراج), 
|ادر تداول فارسی, چداق. (ناظم الاطبام), 
|ألقی عصاه؛ رسید به جای خود و اقامت 
کرد.یا میخ در زمین فروکوفت و خیمه زد 
(منتهی الارب)؛ یعنی به موضع و جای خود 
رسید و اقامت گزید و آرام گرفت و سفر را 
ترک گفت. و آن مثل است. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به ماد؛ عصالقرار شود. |اانه 
ضیف العصا؛ یی او نیکوچرانندة شتران 
است. و هو لیّنالعصاه یعنی نرم‌ضو و نیکو 
سیاست‌کنده شتران است, یا سست‌سیاست 
کم‌زننده شتران را. (منتهی الارب). گویند: راع 


0 و ضمیف‌العها؛ یی چوپان 
مدارا کننده و نرم و خوب سیاست. و راع 
شدیدالعصا و صُلب‌العصا؛ ییتی چوپان عتیف 
و سخت‌گین (از اقرب الموارد). االاترقع 
عصا ک‌عن آهلک؛ منظور ادپ است. یی از 
تأدیب خانوادء خود مغافل مباش. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||هو لایضع عصاه 
عن عانقه؛ یعنی او همواره اهل خود را ادب 
میدهد. یا پیوسته در سفر سیباشد. (منتهی 
الارب). ||قثر له العصا؛ یعنی آنچه در دل 
داشت برای او آشکار ساخت. افلان بصلی 
عصا فلان؛ یعی امر او را اداره و تدبیر میکند. 
||قرع له العصاء او را متوجه و معنبه ساخت. و 
از آن جمله است که در حق کسی که با رفیق 
خود موافقت کند و سرابری نماید گویند 
«مخلک لاتقرع له التصا», و نیز در مورد کسی 
که‌هرگاه او را متنبه کنند متوجه شود, گویند 
«اٍن السصا قرعت لذی‌الحلم». (از اقرب 
السوارد). |ازبان. (سنتهی الارب). لسان. 
(اقرب الموارد).|(استخوان ساق. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[یعجر و سربند 
زنان. (منتهی الارب). خمار که ازبرای زن 
است. ||اجتماع و انتلاف. (از اقرب الموارد). 
|اگروه مسلمانان. (منتهی الارب). جماعت 
اسلام. (از اقرب الموارد). 
- شق‌العصا؛ خلاف ورزیدن جماعتی از 
اسلام: و از آن جمله است که در مورد خوارج 
گویند: توا عصا المسلمین» که منظور اجماع 
و اتفاق مسلمانان است. و در حدیث است 
«ٍیا ک و قتیل العصا»؛ یعنی زنهار که قاتل یا 
مقتول بساشی در شق عصای مسلمین. (از 
منتهی الارب). و رجوع به ترکیب «شق عصا 
کردن»شود. 
انشقت العصا؛ یعنی اختلاف افناد. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
| آلتی که در گرفتن ارتفاع بکار میبرند. (ناظم 
الاطباء). ||استخوان جناح. (فرهنگ فارسی 
معین). |اصيفة ماضی است از عصیان بمعنی 
بی‌فرمانی کرد و اشاره است به ایت: «و 
عصی آدم ربه فغوی» (قسرآن ۱۲۱/۲۰). (از 
غیاث اللغات) (از آنتدراج). |[کنایه ازآلت 
تناسل است. (از. اتدراج) (از غیاث اللغات) 
(ازناظم الاطباء)2 
پری که ز جای خویش نتواند خاست 
الا به عصاء کیش عصا برخیزد. 

سعدی ( گلستان). 
چنانکه رسم عروسی بود بهیا کرد 
ولی به حمله اول عصای شیخ بخفت. 

سعدی ( گلستان), 
| آلت قلکی که کره و اسطرلاب را در خطی 
نهاده‌اند. و واضع آن شیخ شرف‌الدین طوسی 
است. (از تاریخ ابن خلکان ج ۲ص 4۳۲۰ 


عصاب. ۱۵۹۱۳ 
عصاء (غ] (اخ) جایگاهی است بر ساحل 


فرات بین هیت و رحبة, و اسب جذیمة ابرش 
بدانجا منسوب است. (از معجم البلدان), 

- یوم العصاء و خیفق؛ از جنگهای عرب 
است. (از معجم البلدان). 
عصاء [ع] ((خ) نام اسب جذیمة الابرش 
است. (از منتهی الارب). نام اسبی است ازان 
جذيمة الابرش که آنقدر از او سواری گرفت 
تا نیرویی در وی نماند. و عصيِة مادر آن اسب 
باشد. و در مثل گویند: ان العصا من العصية: 
یعنی اسپ عصا از مادیان عصية راده است, و 
منظور اينکه امور زادة یکدیگرند. (از اقرب 
المواردا: 
مصائب. (غ ء] (ع !) ج عصابد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به عصابة 
شود. 

عصائد. زع ا(ع |) عصاید. ج غصيدة. 
(منتهی الارب) (دهار). رجوع به عصيدة شود. 
عصاالراعی. ِ (ع سر را] (ع !مرکب) 
درخت بطباط. (از اقرب الصوارد), کپیر و 
صفیر می‌باشد و کبیر ثر و صغیر ماده است و 
بفارسی کییر را سرخ‌مرز نامند. تخم و ساقش 
سرخ و برگش مایل به بنفشی و در باغها بسیار 
است. و صغیر او را در تنکاین خاک تره 
گویند,برگ و ساقش سبز و کوچک‌تر از کییر» 
و تخمش سفید و گویا خا کتر بر برگهای او 
پاشیده‌اند و تخم هر دو قم او در زیر برگها و 
انبوه. و در افعال کبیر او از صفیر قوی‌تر» و 
در اول خشک و در سیم سردند. (از تحفهٌ 
حکیم مزمن). داروئی است. (نزهة لقلوب). 
عصافی الراعی. (تذکرة ضریر انطا کی). عصا 
موسی. (فهرست مخزن الادویة). هزاربَد ک. 
(بحر الجواهر). برشیان‌دارو, شبطیاط. 
سطاط. (الابنیة. چنجر. نوعی صدبیوند که 
گسیاهی است. و آن را هقت‌بند نیز نامند. 
عصاالقرار. [ع حَل قَّ] (ع |مرکب) عصای 
قرار: عصاالقرار در جایی انداخنتن؛ کنایه از 
آقامت کردن در جایی و ترک سفر نمودن 
است. زیرا سافر چون به سئزل فرودآید 
عصای سفر به یک سو اندازد و از رنیج راه 
بياساید. (فرهنگ فارسی معین): و اینک 
چهار سال شد که عصالقرار در این 
دارالقرار... انداختهام. (نفثةالمصدور 
ص ۱۱۶). 

عصاب.[س صا] 2 ص) ریسمان‌بر و 
ریسنده. (از مستهی الارب). ریسمان‌گر ۳ 
رسد (آنندراج), بسیار ریسنده. (ناظم 


۱ -جز در اقرب الموارد و تذکرة داود ضریر 
انطاکی, در ساير ماحذ به الف یبائی 
(عصی‌الراعی) ضبط شده است. 


۴ عصاب. 


عصارات. 


الاطباء). غزال. (اقسرب الموارد). 
|ارب_مان‌فروش, (ناظم الاطباء). گلابه 
ریس مان‌فروش. (دهار). |اکلاه‌فروش. 
(ملخص اللفات حسن خطیب), 

عصاب. (عص صا) (اخ) نام او حسن‌بن 
عبدالبن مره عصاب است. وی محدث 
بودو از نافع مولای ابن عمر روایت دارد. و 
فضل‌بن موسی سییانی از ار روایت کرده 
است. (از اللباب فی تهذیب الانساب) (از 
منتهی الارپ). 
عصالب. (ع ] (ع مص) به پنجه گرفتن چیزی 
را. (منتهی الارب). گرفتن. (از اقرب المواردا. 
عصب. .و رجوع به عصب شود. |افرض و 
واجب کردن: عصب اه بکم کذا (از اقرپ 
الموارد). عصب. و رجوع به عصب شود. 
عصاب.(ع ] (ع () آنچه بدان بدن بسته شود 
جزسر. ||سربند. (منتهی الارب). سریند و 
عمامه. (تاظم الاطباء). آنچه بر سر بسته شود 
از قبیل مندیل و غيره. (از اقرب السواردا. 
|ارسین که ران‌های ناقه را بندند برای 
دوشیدن. (متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
عصالب. (ع] (ع[) اسم بریری شیطرج است. 
(تحفه حکيم مومن) (از فهرست مخزن 
الادویة), به لغت بربری دوائی است که آن را 
شاحتره گویند و معرب آن شیطرج باشد. و به 
یونانی لبیدیون خوانند. ا گردندان طرف 
راست درد کند قدری از آن به دست چپ باید 
گرفت‌و دست رادر زیر وی پجانبی که دندان 
درد میکند باید گذاشت, درد را سا کن کند. و 
همچنین برعکس, (برهان قاطم) (آنندراج), 
عصابات. (ع] (ع ‏ در تسداول امروز 
عرب‌زبانان» ج جصابة است به‌منی گروه از 
مردمان واصطلاحاً بر چریکها اطلاق شود. 

عر باه جگهای زکرم 

عصایة. (ع بَ ](ع 1 آنچه بدان بسته شود و 
سربند و دستار سر. (متتهی الارب). آنچه 
پسته شود از مندیل و عمامه و غیره. (از اقرب 
الموارد). سریند و دستار. (دهار). پیچه‌بند. 
(صحاح الفرس). نوعی از جامه که بدان سر 
بندند. (غیاث اللفات). سربند. (مهذب 
الاسماء). پیشانی‌بند؛ [انوشیروان ] هوذه را 
بیار چیز داد و خلعتها داد و یکی عصابه 
دادش از زر و گوهر و بباقوت و مروارید 
اندروی نشانده تا بر پیشانی بربندد. اترجمه 
طبری بلعمی). کمان اوهرز هیچکس زه 
نتوانستی کردن, پس چون کمان‌بزه کرد 
عصابه بسخواست و بر پیشاتی بست» و 
چشمش ضعیف شده بود. (ترجمة طبری 
پلعمی). 

سوسن سیمین وقایه برگرفت از پیش روی 
نرگس مشکین عصابه برگرفت از پیش سر. 

فرخی (از آتدراج). 


بر یاسمین عصابهة زژآمرصع ات 

بر ارغوان طویلة یاقوت معدنی. منوچهری. 
و اسود را کتتد و آ گاهی‌به رسول آمد و شاد 
گشتو از بیماری قوت گرفت و از خانه 
بیرون آمد, عصابه بر پیشانی بست از دردسر. 
قصص الانبیاء ص ۲۳۲). عصابة عصیان به 
پیشانی بازبستند و شهری که دارالاماره بود بة 
دست بازگرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۰۴). تقدیر اسمانی عصابة ادبار به روی 
و بازبست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۲). 
افعال ایشان عصاب ادبار بر چشم همه بست. 
(ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۷۴). 
چو شد بسته نقش نخستین طراز 
عصابه ز چشم خرد کرد باز. 

آن سر که عصابه‌های زر بست 
خودرابه عصابة دگر بست. 
آفتاب ار بر او فکندی نور 

دیده را در عصابه پستی حور. نظامی. 
وقتی در بادیه میرفتم مجرد» پیرزنی دیدم که 
می‌آمد عصابه‌ای بربسته و عصائی در دست 
گرفته.گفتم مگر از قافله بازمانده است. 
(تذکرةالاولیاء عطارا, نقلست که وقتی یکسی 
را دید که عصابه‌ای بر سر بسته بود, گفت چرا 
عصابه بسته‌ای, گفت سرم درد میکند. رابعه 
گفت. ..سی سال تن درست داد قتین هراگن 
عصابهٌ شکر بر سر نبستی» به یک شب که 
دردسر داد عصابةٌ شکایت می‌بندی. 
(تذکرةالاولیاء عطار). عصائی در دست و 
عصابه‌ای بر سر. (مسجالس سعدی ص ۱۵), 
پیشانی از نیمه عصابه کلاه از مروحه نخودی 
و گرهی چون چین قبا در او. (نظام قاری ص 
۳۴ 

قطیفه ز خیلش یکی چتردار 

ز والا عصابه علم زرنگار. نظام قاری. 
اکلیل؛ عصابه‌مانندی است مرصم یه جواهر. 
(متهی الارب). تعصیب؛ عصابه به سر 
بازستن. (تاج السصادر بیهقی). |[رگ‌بند, 
(مهذب الاسماء). ||قطعه‌چرم مکعبی است که 
در وقت نماز بر پیشانی یا بازوی چپ بندند. 
و این قطعه چرم دارای چهار آیه است که هر 
بر قطعه‌ای از پوست يا کاغذ نوشته در 


نظامی. 


تظانی؛ 


آیه را 
آنجا قرار میدهند. (قاموس کتاب مقدس). 
انوعی از ابر سرخ که در خشک‌سال حادث 
گردد.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[از 
ده تا چهل عدد از مرد و اسب و مرغ. (منتهی 
الارب). جماعت از سردان و اسبان و 
پرندگان, و گویند ده عدد از آنهاء و گویند 
مابین ده تا چهل. (از اقرب الموارد. چ. 
عصائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) در 
میان عصابه‌ای از رجالهةٌ خویش روی به 
مخارم کوهها نهاده. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
٩‏ ||دردی که در دو ابرو پیدا آید متصل 


به بالای دو ابرو و به استخوان مأّق. (یادداخت 
مرحوم دهخدا). 
عصات. (غ) (ع ص. زا عسصاة. ج عاصی. 
(غعیاث اللفات). سرکشان و نافرمانان و 
یاغیان, رجوع به عاصی و عصاء شود؛ 
کی‌بدیدندی عصات آن معجزات 
معصیت طاعت شد ای قوم عصات. مولوی. 
عصافچ. [عْ ثِ]) (ع ص) سخت و درشت و 
سطبر فربه. (منتهی الارب). 
عصاو. [ْض صا] (ع ص) شپلند؛ انگور و 
جز آن. (منتهی الارب). روغنگر. (غیاث 
اللفات). موب په عصر که روشن‌کشی از 
یوت را تاه ار الاب تیسای) 
(آنندراج). روغتگر و کسی که از بذور مانند 
کرچک و کنجد و جز آن روغن گیرد. اناظم 
الاطباء). یره گر (مهذب الاسمای) 
روغن‌گیر. روغن‌کش. زیات. افشرگر؛ 
چوگاوی که عصار چشمش ببست 
دوان تا بشب شب همانجا که هت. سعدی, 
سر گاو عصار از آن در که است 
که‌از کنجدش ریمان کوته است. سعدی. 
||پادشاء و ملک ملجاً و پناهگاه. (از اقرب 
الموارد). ملک و ملجاء و آن لقب گروهی 
است. (از من الغة). 
عصار. (عس صا] ((خ) نام مسحمدین 
عبدائّین حسن عصار جرجانی, مکنی به 
ابوعبدانّه است. وی از محدثان و از همراهان 
احمدین حنبل در سقرش به یمن بوده است. و 
اولین شخصی است که مذهپ حدیث را در 
چرجان اظهار کرد. عصار از عبدالرزاق 
روایت کرده است و ابواسحاق عمران‌بن 
موسی سختیانی از او روایت دارد. (از اللباب 
فی تهذیب الاتساب), 
عصاز. [ع](ع ) غبار بسیار. (مستهی 
الارپ). غبار و گرد شدید. (از اقرپ المواردا. 
|[گند. (منتهی الارب). گد. و تیز بی‌صدا و 
بدیو. (ناظم الاطباء). فاء. ((قرب الموارد). 
ااحين و وقت: جاء عََْ عصار من الدهر؛ 
وقتی از روزگار بر من آمد. ||اخ) مخلاف و 
روستانی است در یمن. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عصار. 11۹114 هرکاب اه 
آب و مایع و جز آن. (ستتهی الارب), آنچه 
خارج شود از آنچه فشرده شسود. (اژ اقرب 
الموارد) عصارة. و رجوع به عصارة شود. 
عصارات. [غ](ع اج عصارة. افشره‌ها. 
اجزای مایة متخرجه از نبات است خواه اژ 
گلها و یا از اوراق و یا از اغصان و یا اصول و 
لحای آنها باشد که کوییده فشرده اخذ نمایند. 
خواه همان قنم مایع استعمال نمایند و خواه 


۱-نل: در 


عصار تبریزی. 
خشک سوده. (مخزن الادویة). و رجوع به 
عصارة شود. 
آب است و نیذ است 
عصارات زیب است 
سمیه روسپیذ است. 
یسزیدین سقرغ (از سبک‌شناسی بهار ج۱ 
ص ۲۳۰ و الاغانی). 
عصار تبریزی. (عش ارت ] (اخ) 
خواجه محمد عصار تبریزی, از مداحان شیخ 
اویس ایلکانی است. و غیر از ایسن پادشاه 
امرای دیگر را نیز سدح گفته بود و قصاید 
بسیار در مدیحه داشت و عاقبت از اين طرز 
سخن‌سرائی ملول شد و انزوا اختیار کرد و در 
آن حال بخواهش دوستی یک مثنوی په وزن 
خسرو و شیرین نظامی بنام مهر و مشتری در 
سال ۷۷۸ «.ق. منظوم کرد. وفاتش بسال 
۴ رخ داد. (از تاریخ مفول عباس اقبال 
ص 0۵۵۳. 

عصارخانه. [عَْ صان /ن] ([مرکب) 
جایی است که در آن عصاران بسیار 
مسی‌باشند. (از آندراج). جای اجتماع 
عصاران. ||جایی که در آن عصاری کنند. 
محلی که در آن شیرة انگور یا روشن نباتی 
گیرند. (فرهنگ فارسی معین). دکه و کارگاه 
عصاری. 

عصارة. (غر)(ع () عصار. (منتهی الارب). 
آنچه به نشاردن بیرون آید از آب و روغن و 
جز آن. (غیات اللغات). چیزی که از فشاردن 
بچکد. (دهار), آنچه خارج شده است از چیز 
فشرده‌شده. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عصاره شود و عصارة حب الرمان و خاصة 
الحامض منه اذا طبخ و خلط بالسل, کان 
نافماً فی القروح التی فی الفم. (ابن‌البیطار), 
عصارالینج؛ افغرد: بزراینج است و بدل 
آن عصارة عوسچ. (از اختیارات بدیمی) (از 
الفاظ الادویة). 
- عصارةالخشخاش؛ افیون است. (فهرست 
مخزن الادویة). 
- عصارةالسوس؛ رب‌السوس است بد 
شیرازی. (الفاظ الادویة). 
- عصارةالقافت؛ غافث تر را بکوبند و آب 
بگیرند و در آفتاب نهند تا سنجمد گرد و 
پردارند و استعمال کنند. و در غایت تلخی بود 
ماد صبر. (از اختیارات بدیعی) 
- عصارةالقرظ؛ اقاقیا است. (اختیارات 
بدیعی) (فهرست مخزن الادوی) (تحفهً حکیم 
مزمن). 
عصارةالمامیثا؛ به فارسی شاف مامیثا 
گویند, ترش آن بود که زرد وک باشد. 
طریق ساختش آن است که آبش را بگیرند و 
بجوشانند تا غلیظ شود. پس شافها سازند و 
در سایه خشک ساخته نگاه دارند. 


ِ معسصارتالمشک؛ عمارتال وس و 
زب توش 
|[آنچه ساند از شغل. (سنتهی الارب). قفل 
چیزی که افثرده شود. (غیاث اللغات). آنچد 
باقی مانده باشد از ثقل پس از فشردن. و آن 
تفالهٌ چیزی است که فشرده‌اند. (از اقرب 
الموارد). کنجاره. (دهار) (تفلیی). اابجل 
کریم‌العصارة؛ مرد سخی در وقت مألت و 
درخواست. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ا[اشتعت 
مرا برداشت. (از اقرب الموارد). 
عصاره. (ع رز /ر] (از ع.!) عصارة. آب 
افشردة نباتات است. اعم از آنکه خشک کنند 
با نکن اقا کي منومن)ریشتی عمر 
است اما در انچه به اتش و افتاب منعقد کرده 
باشند استعمال می‌نمایند. (صخزن الادویست). 
افشره. (تفلسی). افشاره. قشاره. فشرده. 
افشرده. شبره. ژب. چکیده. آب: و از ری 
کرباس و برد و پنبه و عصاره و روغن و نبیذ 
خیزد. (حدود العالم). 

ز ما اینجا همی کنجاره ماند 

چو روغتگر گرفت از ما عصاره. 

۲ ناصر خسرو. 
ازبهر انکه اندر قنطوریون و اندر عصارء او 
یعنی آفشرة او اين قوتها و اين منفعتها از او [از 
خشکی ر قبض ] بحاصل آید. (ذخبرةً 
خوارزمشاهی). عصار؛ نایی بقدرتش شهد 
فایق گشته. ( گلستان سعدی). 
عصار؛ آرغیس؛ عصارةٌ پوست آنیرباریس 
است و در آمراض مستعمل و بهتر از مامیران 
چینی است. (مخزن الادوية). 
عصارء افستین؛ افشرد؛ افستین است و 
صفت آن مانند شافث است. (از اختیارات 
بدیعی) (از الفاظ الادویة). رجوع به آفسنتین 
شود. 
- عصارة املج؛ شک است. (قهرست مخزن 
الادویة). رجوع به شک شود. 


است. (از اختیارات بدیمی). 


عصارة ارضی؛ غلاٌ زمین 


- عصارء انبرباریس؛ افشرد؛ زرشک است. 
و برای ساختن آن زرشک تر خوب رسیده را 
گرفه آب آن بگیرند و بجوشانند تا غلیظ شود 
و بر روی کاغذ کنند تا رطوبت که باقی مانده 
نشف کند و یا در آفتاب نهند تا تمام شود یا به 
آتش چنانکه گفته شد. (از اختیارات بدیعی) 
(الفاظ الادویة). 

عصارءة خشخاش اسود؛ افیون است. 
(الفاظ الادویة) (تحفذ حکیم مومن). 

- عصاره سوس؛ رب وس است. (تحقة 
حکیم مومن). رجوع به عصارةالسوس شود. 

عصارء؛ شجر:الجوز؛ افشرده؛ درخت 
گردکان است و بدل آن مرزنجوش است. (از 
الفاظ الادویة) (از اختیارات بدیمی). 

- عصارة شقائقالنعمان؛ افشرد؛ لاله است و 


عصاری. ۱۵۹۱۵ 


بدل آن عصارة بخور صریم. (اژ اختیارات 
بدیمی) (لفاظ الادویة. 

- عصارءٌ طرائیت؛ افثرده طرانیث است و 
بدل آن عصار: قرط وایل است. (از الشاظ 
الادویة). 

عصاره لحیه‌التیس؛ افشردهة درخت سوس 
است. و بهترین آن تازه بود و صفت آن مانشد 
غافث است. (از الفاظ الادویة) (از اختیارات 
بدیعی), 

عصاره مامیثاه شیاف ماما است. (الفاظط 
الادویة) (از تحفة حکیم مژمن). رجوع به 
عصاره‌المامینا شود. 
- عصار؛ هوتینصداس؛ عصار؛ لحیدالسیس 
است. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به 
عصار؛ لحیةالیس شود. 

||کنایه از خلاصه و برگزیده هر چیزی است. 
(از فرهنگ فارمی معین). |اکنجاره, (دهار) 
(تفلیسی). ثفل چیزی که افشرده شود. (غیاث 


اللنات)؛ 

خری که آبخورش زیر ناودان عصير 

علف عصارءٌ بکنی و بخسم و شوشو. 
سوزنی. 

||(اصطلاح شیمی) داروبی که از غاظت 


محلولهای استخراجی که با مواد دارویی 
حیوانی و نباتی تهیه شده‌اند به دست می‌اید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عصاره کشیدن. (غْ ز /رٍ کَ /ک د] 
(مص مرکب) خارج کردن عصار؛ چیزی. 
فشردن بلیر یا میوه‌ای تا آب آن خارج شود. 
کشیدن‌شیر چیزی. |[کنایه از ناتوان ساختن 
شخص از بسياري تحمیل کردن کاری پر او. 
شیر؛ کسی را کشیدن. 
عصاره گرفتن. (غ ز / رگ رٍ تَ] مص 
مرکب) شیره کشیدن. عصاره کشیدن. 
افشردن چیزی را تا عصارة آن خارج شود. 
عصاری. (عض صا) (حامص) شتل و عمل 
عصار. روغتگری. ||(! مرکب) دکانی که در 
آن روغن گیرند و فروشند. (فرهنگ فارسی 
معین), دکان عصاری. 
- اسب ( گاو) عصاری؛ اسب یا گاوی که با 
چشم بسته دور دستگاه روغنگری گردانند تا 
آن را بکار اندازد. (فرهنگ فارسی معین). 
-چرخ عصاری؛ دستگاهی است برای 
روغن‌کشی, و آن مرکب است از استوانه‌ای 
چوبین به قطر ۲ تا ۳متر و ارتفاع یک متر که 
در زمین نصب کنند. سطح فوقانی استوانه 
بطور محدب (بشکل قیف) تراشیده شده. 
تیری ضخیم به ارتفاع ۶ تا ۷متر که انتهای آن 
تراشیدگی دارد و مطابق دهانه پایین استواند 
است در آن استوانه قرار میدهند. به انتهای تیر 
شته‌ای چرمین می‌بندند و سر رشه را 
بگردن اسبی یا گاوی که درکتار استوانه 


۶ عصا زدن. 


ایستاده, بندند. اسپ یا گاو رابه حرکت 
دورانی وامیدارند. تیر بطور منحنی در داخل 
استوانه بگردش درمی‌آید و دانه‌ها (مانند 
خشخاش و کنجد و پبه‌دانه یا چیز دیگر) را 
که‌در اطراف دهانه ریخته خرد میکند و 
روغن آنها را میگیرد. در ته دهانهُ استوانه 
سوراخی است که انتهای آن بطح خارجی 
استوانه است. روغن از آن سوراخ خارج 
میشود و در ظرفی که زیر آن قرار دارد ذخیره 
میگردد. وقتی ظرف پر شد آن را برمیدارند. 
عصا زدن. [عز د) (مص مرکب) با تکیه 
دادن سر عصا یر زمین حرکت کردن. رفتن با 
تکیه دادن عصا بر زمین. 

عصازنان. [ع ز] اق مرکب) در حال عصا 
زدن. رختن با تکیه دادن سر عصا بر زمین 
استعانت را. رجوع به عصا زدن شود. 
عصاشکل. (غّش /ش] (ص مرکب) به 
شکل عصا. چون عصاء بسان چوبدستء 
گریزدز شکل عصا مار و گوید 

عصاشکلم و از عصامی‌گریزم. خاقانی. 
عصاشمشیر. (ع ش] (!مرکب) تبغ راست 
که‌پچای عصا در دست دارند. و آن دو قسم 
است یکی تیغة او گرد باشد و آن را در عرف 
هند گپتی گویند. و آنچه یک طرف یا هر دو 
طرف دم داشته باتد و پهن بود آن را ذمهوپ 
گویند.(آنندراج): 

چرخ از اه من استاد بپا چون سالک 

اه من در کف این پیر عصاشمشیر است. 

سالک یزدی (از آندراج). 

عصاعص. (]ع] (ع | ج عصعص. (اقرب 
الموارد), رجوع به عصعص شود. 
عصاعیص.[ع] (ع !) ج عصعص. (اقرب 
الموارد). رجوع به عصعص شود. 
عصافة. (غّت ](ع ا) آنچه برافند از خوشه از 
برگ و کاه. (منتهی الارب): عصافةالسبن؛ 
خرده‌ها و ریزه‌های کاه. (از اقرب السواردا. 
عصف. عصيفة. و رجوع به عصف و عصيفة 
شود 
عصافیر. [ع] (ع !) ج مغ صفور. (سنتهی 
الارب) (اترب الموارد) (دهار). گنجشکان. 
سبکبالان. (فرهنگ فارسی معین), و رجوع 
به عصفور شود. لت (طارت) عصافی* بطنه؛ 
گرسه‌شد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |(طارت عصافیر رأسه؛ کنایه از 
بزرگالی و سالمندی است. (از اقرب 
الموارد). || عصافیر الب میخهای پالان شتر. 
(متهی الارب). ||عصب‌ها و پی‌ها که بر 


استخوانهای سین است. (از اقرپ الموارد)ء 
رجوع به سن شود. || عصافیرالسنذره 
شتران نیکو و نجیب که پادشاه نعمان‌پن منذر 
را بود. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا: 


وهب اكعمان للتابغة مائة من عصافیره. (اقرب 
لموارد). ||درختی است مسمی به «من رأی 
متلی» و مر او را صورتی است مانند عصافیر, 
و در پارس بسیار ميشود. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) 

- لب آن‌الصافیر: درخت زبان‌گکجشک. 
(ناظم الاطباء. رجوع به (سان‌المصافیر شود. 
عصافیرالراعیی. اع رز را] (عامرکب) 
درخت عصاالراعی است. (از تذکر ضریر 
انطا کی» رجوع په عصاللراعی شود. 
عصافیری.[ع] (ع ص) قسمی از زیتون. 
(ناظم الاطیاء). 

عصاقیاء ۰ [] (ع !) شسور و فسریاد و 
خروش. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
عصاقية. و رجوع به عصاقية شود. 
عصاقیل. (ع](ع !) ج شصتقول. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصقول 
شود. ||گردبادها. (منتهی الارب). اعاصیر: 
هیت العصاقیل: گردبادها وزید. (از اقرب 
المواردا. 

عصاقية. (ع ی ) (ع !) شور و فریاد و 
خروش. (منتهی الارب) (از قرب الصوارد). 
عصاقیاء. و رجوع به عصاقیاء شود. 
عصاکش. (غ کَ /ک ] (نسف مرکب) 
عصا کشنده. آنکه با گرفتن عصای تابیا او را 
راهبری کند. (از آنندراج). امیر. (از منتهی 


الارپ)؛ 

زآنکه ینائی که نورش با غ است 

از عصاو از عصا کش‌فارخ است. ‏ مولوی. 
درعصای حرم و استدلال نیست 

بی عصا کش‌بر سر هر ره مایست. ‏ مولوی, 
کوری‌نمیرود به عصا کش‌برون ز چشم 

خود خوب شو چه در پی خوبان فتاده‌ای؟ 

صائب (از آنندراج). 

آن عصا کش که گزیدی در سفر 

بازیین کو هت از تو کورتر, مولوی, 
گفته‌ایشان بی تو ما را نیست نور 

بی عصا کش چون بود احوال کور؟ مولوی. 
عصا کشیی. [عک /کي ] احامص مرکب) 
عمل عصا کش.به دست گرفتن سر چوبدست 
و عصای کسی را رهتمایی او را رجوع به 
عصا کش و عصاشود. 


عصال. (عّض صا/ (ع ص) بفایت و بیار 
خمنده و کچ‌کننده. (ناظم الاطباء). 
عصال. (ع)(ع ص. () ج أععل. (سنتهی 
الارب). رجوع به اعصل شود. اج عَصّل. 
(آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
عصل شود. |اکج. و تبر کج. (متهی الارب). 
||((خ) نام جایگاهی است. (از منتهی الارب). 
عصام. [) ۱ (ع [) حلقه‌ای که در گردن نگ 
باشد. ج. اعصام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


عصام. [ع ] (ع [) بند مشک و دوال که به وی 
بردارند مشک راء (منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). |ارسن مسحمل که بر تصدیر و 
سیهبند و تنگ شتر بندند تاسپی نرود. (از 
منتهی الارب). شکال, در محمل. (از اقرب 
الموارد). |ارسن دلو و مشک و آبدستان که 
بدان بندند. ||دستذ آوند که بدان آويزند. 
(منتهی الارب). عروه و دسته ظرف که بوسیلهة 
آن آویخته شود. (از آقرب الموارد). |آسرمه. 
(مسنتهی الارب). کسحل. (اقرب السوارد). 
|اجای باریک یک طرف دنب. (سنتهی 
الارپ). قمت باریک انتهای دم. (از اقرب 
الموارد). | مجازأ؛ عهد و پیمان. (از اقرب 
الموارد). ج. آعصمة, عصم, جصام, که لف.ظ 
اخیر یا مفردش یکسان است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زره تابان و نرم. 
| سصم و سوضم دستبد از ساعد. (ناظم 
الاطباء). |اج عصام بر لفظ سفرد. (منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

کن‌عصاما و لاتکن عظامیا 

و ماوراء‌ک یا عصام. رجوع به عصام (ابن 
شهبر...) شود. 


عصام. (ع ] ((خ) (ملاأ..) نام ار عبدالملک‌بن 
جمال‌الدین عصامی و مشهور به سلا عصام 
است. رجوع به عبدالملک (ابن جمال 
العصامی...) شود. 
عصام. (ع] ((خ) ابسن شهیرین حارت‌بن 
ذبیان‌ین عذرة. از سواران و فصیحان عرب در 
دور جاهلیت. در مورد کانی که شرافت را 
با اکساب و نه به اصل و نسب به دست 
آور‌اند. به وی مثل زنند و گویند: «کن 
عصامیاً و لاتکن عظامیا»: یعی به شرافت 
خود فخر و مباهات کن نه به نیا گان‌بزرگت. 
عصام حاجب نعمان‌ین منذر بوده است. (از 
الاعلام زرکلی از اللیاب و القاموس و مجمم 
الامثال و ثمارالقلوب و تاج المروس). این 
مثل به این معنی است که چون عصام. شرافت 
رابه نقس خود به دست آر نه بوسیلهٌ پدرانت 
که‌عظام و استخوان شده‌اند. و از اين مثل این 
پیت را در نظر دارند؛ 

نفس عصام سوّدت عصاما 

و علمته الکر و الاقداما. 

یعنی نقس عصام او را سروری داد و شجاعت 
و حمله رابه وی آموخت. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 

ما وراک یا عصام؟ مخلی است که بای 
استخبار از چیزی بکار برند. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب). 


۱ -در آقرب الموارد به کسر اول ضبط شلده 


است. 


عصام. 
اين مشل در کتاب اعلام‌انساء به عصام کندیة 
نسبت داده شده است که از زنان فصیح ۳ 
تیزهوش عهد حارث‌بن عمرو پادشاه کنده 
بود. و گوید حارث او را یرای دیدار دختر 
عوف‌ین محلم شیبانی فرستاد تااگراو ۳ 
شایته بیند از وی خواستگاری کند. و چون 
عصام بازگشت حارث‌به وی گفت «سا 
وراءک یا عصام» و عصام با جملاتی فصیح و 
بلیغ و پرشکوه وصف زیایی و کمال دختر 
عوف را کرد که این جملات در اعلاماكاء 
مذکور است. رجوع به اعلام‌الساء ج۳ 
ص ۲۸۲ و مجمع الامنال میدانی.و الفاخر 
مقضل کوفی و جمهرتالامثال و فرائداللال 
آحدب شود. 
عصام. (ع] (۱ج) ابن عمرو بندادی, مکنی به 
ابو حمید. تابعی است. رجوع به ابو حمید شود. 
عصام اسفرا یبنی. (ع م ! ف] (خ) 
ابراهیم‌ین محمدبن عربشاه اسقرایینی. ملقب 
به عصا‌الدین. وی بال ۸۷۳ ه.ق.در 
اسفرایین از قرای خراسان متولد شد. پدرش 
از قضات انجا بود. و او به آموختن علم 
پرداخت و در اواخر عمر به سمرقند رفت و به 
سال ٩۴۵‏ ه.ق.در این شهر درگذشت. او 
راست: الاطول. در سرح تلخیص المفتاح 
قروینی» در علوم بلاغت و میزان الادب. و یز 
شرحها و حواشیی در منطق و توحید و نحو 
دارد. (از الاعلام زرکلی چ ۲ از کشف الظنون 
و شذرات الذهب و معجم المطبوعات). 
عصام‌الدین. [ع ند دی] ((خ) لقب 
طاش‌کبری‌زاده, از فاضلان قرن دهم هجری 
کش ور عسشمانی است. رجسوع به 
طاش‌کبری‌زاده شود. 
عصام)لدین. [ع مد دی ] (اج) ابراهیمین 
محمدین عسربشاه اسفراینی. صلقب به 
عصامالدین. رجوع به عصام اسفرایتی شود. 
عصامالد ین. (ع مد دی ] (لخ) عشمان‌بن 
علی‌بن عمرین عثمان عمری دفتری, مکتی به 
ایوالتور و ملقب به عصام‌الدین. ادیب و مورخ 
قرن دوازدهم هجری. رجوع به عشمان (ابن 
علی‌بن...) شود. 
عصام کند ية. [ع مک دی ی ] ((خ) از 
زنان صاحب رای و خرد و فصیح و بلیغ و 
فاضل و ادیپ, در عهد حارث‌بن عمرو ملک 
کنده است. رجوح به عصام (لین شهبرین..) 
شود. 
عصامی. [ع] (ص نسبی) منوب به 
عصامین شهیر صاحب تعمان. انکه به نفی 
خود بالد نه به پدران. مقابل عظامی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), در مثل گویند؛ کن 
عصامیاٌ و لاتکن عظاما: رجوع به عصام (ابن 
شهیربن...) شود؛ در اين عصامی و عظامی از 
جریر و متتبی چند شعر یاد داشتم نبشتم. 


(تاریغ بهقی ص 4۴۱۵ 
مت زنند که در مهتری عصامی باش 
که‌فضل داد بر اهل عصام تفس عصام. 
ادیپ صاير. 
و رجوع به عظأمی شود. 
عصامبی. (ع] ((خ) لقب علی‌بن اسماعیل‌بن 
ابراهیم‌ین محمد اسفراییتی عصامی, از رجال 
بلاغت در قرن دهم هچری است. رجوع به 
علی عصامی شود. 
عصامی. [ع] ((خ) لقب عبدالسلک‌بن 
جمالالدنن عضامی اسفزاینی» عشهور ه لا 
عصام است. از علمای قرن دهم و یازدهم 
هجری. رجوع به عبدالسلک (ابن جمال 
العصامی...) شود. 
عصامی. (ع] ((خ) لقب عبدالسلکین 
سین عبدالمبلک مکی عصامی. از 
مورخان قرن دوازدهم هچری. رجوع به 
عبدالملک (ابن حسین‌بن...) شود. 
عصامیر. [عْ](ع4) ج مسصمور, (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصمور 
شود. 
عصاميم. (ع) (ع 4 ج عصموم. (دهار), 
رجوع به عصموم شود. " 
عصاول. (ع و () قاصد پادشاهی و دولتی.. 
(ناظم الاطبای). 
عصاوید. [ع] (ع ص, !) ج عصواد. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد) رجوع به عصواد 
شود. ||تشنگان, گویند: ابل عصاوید؛ یعنی 
شتران تشنه. (از منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). |اابز سطر درهم‌پوسته. (منتهی 
الارب). ]]درهم‌فتاده. گویند: جاعت الابل و 
الخیل عصاوید؛ هرگاه بر همدیگر سوار 
باشند. (از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||تاریکی بسیار و توبرتو. | عصاوید الکلام؛ 
آنچه پیچیده باشد از کلام. (منتهی الارب). 
سخن درهم‌افتاده. (از آقرب الموارد). ااقوم 
عصاوید فی الحرب؛ گروه درهم‌پوسته همه 
اقران خود راء (متهی الارب). گروهی که در 
جک یدرم پیجد نگ 
[ناظم الاطباء) 
عصاه. [ع] (ع !) «عصا» است در له بجه 
عراقی. و فراء گوید آن اولین لحنی است که در 
عراق شنیده شد. چبه آنان میگفتد «هذه 
عصاتی». (از اقرب الموارد). 
مصاة. [ع](ع ص,!) ج عاصی. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد), عصات. رجوع به 
عاصی و عصات شود. 
عصایدی. [ع ي ] (ص نسبی) منسوب به 
عصیده. سای است. (از الانساپ سمعانی), 
عصایدی. (ع ي] (خ) اسماعیل‌ین 
عبدالرحمان, مکنی به آبوعشمان. محدث بود و 
به سال ۴۶۵ .ق.تولد یافت. حدیث رانزد 


عصب. ۱۵۹۱۷ 


ابوبکر محمدین یحی‌بن ابراهیم مزکی و 
ابوسد عبدارحمان‌ین منصورین دامش 
آموخت. (ازاللباب فی تهذیب الانساب). 
عصب. [عٌ] (ع مسص) پیچیدن و تافتن. 
(منتهی الارب). پیچاندن چیزی را و تاب 
دادن آن. (از اقرب الموارد). |[پیوستن و ضم 
نمودن. (متهی الارب). بسن و محکم کردن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد؛. |[فراهم 
آوردن شاخ متفرق درخت را به عصا تا برگ 
آن ریخته شود. (سنهی الارپ)؛ عصب 
الشجرة؛ شاخه‌های پرا کندهُ درخت را بدور 
آن گرد آورد و آنها را زد تا برگهایش بریزد. 
(از اقرپ الموارد). شاخه‌های درخت بهم 
وابستن. (تاج المصادر بیهقی). ||بستن خصیة 
تکه و کبش چندان که بی کشیدن بیفتد. 
(منتهی الارب) از اقرب الموارد). بستن خایة 
گنن تا بفند. (تاج المصادر بهقی). ||بستن 
هر دو ران ناقه جهت دوشیدن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بستن ران شتر تا 
شیر دهد. (تاج المصادر بیهقی). |[عصایه به 
سر بستن. (منتهی الارب). سر وابستن, (صاج 
المصادر بهقی). [اسرخ گردیدن افق. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. |اچرکنا ک 
گردیدن دندان از غبار و مانند آن. (منتهی 
الارب): عصبت الاسنان: دندانها چرک شد از 
غبار و مانند آن از قبیل شدت تشنگی یا ترس 
و بیم. (از آقرب الموارد). عصوب, و رجوع به 
عصوب شود. ||رشتن, (متهی الارب). غزل. 
(از اقرب الموارد). |گرفتن به پنجه چیزی را. 
(منتهی الارب). قبض و گرفتن. (از اقرب 
الموارد). عصاب. و رجوع به عصاب شود. 
|| خشک شدن آب دهن در آن از تشنگی و 
جز آن. (منتهی الارب): عصب الریق بالقم؛ 
اب دهان ختک شد. (از آقرب الموارد). خدو 
بر دهن خشک شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اعصب الریق فاه؛ آب دهان, دهان او را 
خشک کرد. (از اقرب الموارد). ||احاطه 
کردن. گویند: عصب القوم بفلان؛ یعنی مردم 
گردآن شخص درآمدند برای کارزار و یا 
حمایت کردن. و عصبة به‌معنی قوم شخص, از 
همین معنی است. (از اقرب الموارد) (آز منتهی 
الارب). |الازم گرفن چسیزی را. (منتهی 
الارپ). سلازم گشستن. (از اقمرب الموارد), 
||قدرت یافتن بر چیزی. (ستتهی الارب). 
||اعصبت الابل بالماء؛ دور زدند شتران بر آب 
و آن را احاطه کردند. (از اقرب الصوارد) (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). گرد آمدن 
شتر بر آب. (تاج المصادر بیهقی). |[فرض و 
واجب نمودن. (از اقرب الموارد). 
عصب. [ع] (ع لا درخت پیچک و لیلاب. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). داردوست. مهربانک. پیچه. عشق 


۱5۹۸ 


پیچان. عشقه. عَصّب. عطب. و رجوع به 
عصب شود. ||نوعی از چادر, واحد و جمع در 
وی یکسان است. (منتهی الارب). نوعی از 
بُرد. و گویند آن بردی است که ابتدا رشتة آن 
رارنگ میکنند سپس میبافند. و آن قابل تیه 
و جمع بستن نیست لذا مضاف آن را تشنیه و 


عصب. 


جمع بندند و گویند برد عصب و برود عصبءو 
چایز است که به صورت وصف بکار رود و 
گفته شود: شریت ثوباً عصباء (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و گویند آن نام 
صبغ و رنگی است که جز در یمن نروید. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاه). |[نوعی از 
ابر سرخ که:در خشک‌سال حادث گردد. 
(منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). |اگزیده: 
هو من عصب القوم. |[نورد سخت پیچیده. 
(متهی الارب). ||عسمامه. ||امرأة 
حستةالعصب؛ زنی دست و پای باریک و 
محکم. (از اقرب الموارد). |((اصطلاح 
عروض) سا کن‌کردن لا مقاعلن در عروض 
بحر واقره و رد کردن جزوی را بدان جهت 
بسوی مفاعیلن. (منتهی الارب). اسکان لام 
قالش از وافر. (از آقرب الموارد. سا کن 
کردن حرف پنجم متحرک, چون اسکان لام 
فان تا مناكش شود و آن را به مفاعیلن 
تسفیر دهند و آنگاه عصوب ننامند. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از المعجم) 
عصب. (ع ص] (ع مص) پی‌نا ک شدن 
ست. (از منتهی الارب): عصب اللحم؛ 
عصب و پی گوشت بسیار شد. (از اقرب 
الموارد). بسیارپی شدن گوشت. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). ||فراهم آمدن و گرد 
آمدن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطبام)؛ 
عصب. و رجوع به عضب شود. 
عصب. (ع ص ] (ع !6" بی مفاصل. (سنتهی 
الارب), پسی زرد. (السامی فی الاسامی) 
(مسهذب الاسماء) (دهار). پی. (نصاب 
الصبیان). تارهای سپیدرنگی که مرتبط میکد 
دماغ را با اجزاء مختلف یدن حیوانی, (ناظم 
الاطباء). پی مفاصل. و آن چیزی است سفید 
که حس و حرکت و مضبوطی اعضا بدان 
است. (از غیات اللفات) (از آنندراج), اصل 
عضله عصب است و عصب را بپارسی پی 
گویندو اين سه نوع است و هر نوعی را 
بنزدیک طبیبان نامی است. یک نوع آن است 
که‌از دما رسته است یا از نخاع که خلیفت 
دماغ است آن را عصب گویند, دوم از سر 
استخوانها رسته است و آن عصب را رباط 
گویند.سوم از بیرون عضله رسته است آن را 
وتر گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) نسج 
رشته‌ای‌شکل سفیدرنگی که از مرا کزاعصاب 
به اعضای مسختلف کشیده شده و انفلوی 


عصیی را هدایت می‌کند و بالتجه مسوجب 
احصاس یا حرکت در عضو مربوط میشود. 
هر عصب از چند رشتة آ کسون سلولهای 
عصبی تشکیل شده و بنابراین هر قدر تعداد 
آ کونها در ساختمان رشتةٌ عصب ببشتر 
باشد آن عصب ضخامت بیشتر پیدا میکند. هر 
رشته عصب از خارج از یک غلاف فیبری 
پوشیده شده است. یک رشته عصب ممکن 
است حساس باشد در صورتی که تحریکات 
رایه مرا کز عصبی منتقل سازد, و ممکن است 
محرک باشد در صورتی که از مرا کز عصبی 
فرامین را په عضو مربوط برساند, و ممکن 
است مختلط باشد در صورتی که حاوی هر 
دو نو رشته‌های مختلف حساس و محرک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
جواهرالتشریح میرزا علی ص ۸۱۶ و ذخیرة 
خوارزمشاهی چ دانشگاه ص۱٩‏ و ۱۳۱ 
شود؛ 
دو سر اندر شکم هر یک نه بیش و نه کم 
ته در ایشان ست‌خوانی نه رگی نه عصبی. 
منوچهری. 
- عصب اشتباقی؛ " عصبی است محرک که 
فقط عضله مایل بزرگ چشم را عصب میدهد. 
این عصب با رشته عصب نظیر خود چهارمین 
زوج اعصاب دماغی را به وجود می‌آورد. و 
آن از نقطه‌ای در دماغ مبداً میگیرد که در 
پایین و دنبال مبداً عصب مسحرکة عمومی 
چشم است. عصب دعاء (فرهنگ فارسی 
معین). 
- عصب باصره آ؛ هر یک از دو رشته عصب 
زرج دوم اعصاب دماغی است که مبداً آنها 
سلولهای حسی شبکیه‌اند. الیاف ایین زوج 
عصب که با هم مجتمع شده‌اند از جدار کر 
چشم عبور مینمایند و در داخل کاسة سر به 
مجمع‌لنورین که در نزدیکی «زین ترکی» 
است منتهی میگردد. عصب باصره مخلوطی 
از تارهای عصبی نوار باصرة راست و چپ 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
- عصب تعادلی ۷" رشته‌ای است از عصبهای 
دوگانه‌ای که در تشکیل عصب سامعه شرکت 
دارد. عصب دهلیزی. (فرهنگ فارسی معین) 
و رجوع به عصب سامعه در همین ترکیبات 
شود. 
- عصب حجاب حاجز ؛ عصبی است که از 
شبکة گردنی متفرع میشود و از گردن و قفسةً 
سیته عور میکند و به حجاب حاجز ختم 
میشود. این عصب دارای یک ريش ثابت و 
دو ریشة فرعی غیرثابت است. ريشة ثابت 
عصب مذکور از چهارمین عصب گردنی مجزا 
میشود و دو ريش فرعی از سومین و پنجمین 
عصب گردنی یا از سومین قوس و پیوند بین 
چهارین و پنجمین عصب گردنی متفرع 


عهسپا. 


میگردند. عصب فرنیک. عصب حچاب 
حاجزی. (فرهنگ فارسی معین). 

-عصب حساس ؛ عصی است که 
تحریکات رااز اعضاء به مرا کز عصبی هدایت 
میکند. پی حساس. (فرهنگ فارسی معین). 
- عصب حازوتی ۲؛ یکی از رشته عصب‌های 
دوگانه‌ای که در تشکیل عصب سامعه شرکت 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
سامعه در همین ترکیبات شود. 

عصب دعا؛ عصب اشتیاقی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصب اشتیاقی در 
همین ترکیات شود. 

عصب دهلیزی؛ عصب تعادلی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصب تعادلی و 
عصب سامعه در همین ترکیبات شود. 

بت یصب ریوی -معدی * عصیی است 
مختلط و مهمترین اعصاب بدن است و اعمال 
فیزیولوژی آن بسیار اهمیت دارد. زیرا اعمال 
قلب و تتفس و جهاز هاضمه و حنجره و حلق 
و قصبةالریه و مری مربوط بدان است. این 
عصب با رشته عصب نظیر خود دهمین زوج 
اعصاب دماغی را میازد. مرکز آن در 
بصل‌الخاع است و پس از خروج از این 
قسمت از سوراخ پار؛ خلفی از کامة سر 
خارج میشود و بگردن می‌آید و در گردن 
همراه شادرگ و ورید و داج داخلی تشکیل 
دست رگ و پی گردن را میدهد. این عصب 
وارد سینه میشود و پس از انشعاب به قلب و 
ریه به لول مری اتصال می‌یابد و به شکم 
میررد و از انجا به احشاء مسختلف منتشر 
میگردد ( کبد. معده, کلیه‌ها و روده‌ها) و چون 
مخالف دستگاه سماتیک کار میکند از این 
جهت آن را عصب پاراسمپاتیک میخوانند. 
عصب پنوموگاستریک. عصب وا گ. (از 
فرهنگ فارسی معین), 

- عصب زبانی - حلقی*؛ عصبی است 
مختلط که دارای رشته عصب‌های دستگاه 
نباتی نیز میباشد و با رشته عصب نظیرش 
زوج نهم اعصاب دماغی را میسازد. این 
عصب برای حس زبان و قسمتی از حلق 
است و احساسات الق ثلث خلفی زبان را یه 
مفز میرساند. عصب مزبور از قسمت فوقانی 
شیار جانبی خلفی بمل‌النخاع در بالای 


.(فرانسوی) ۸6 - 1 

(فراننوی) 8اوناقطاهم ۵۵ - 2 
.(فرانسوی) وباونامه /۵ل! - 3 

(فرانوی) 6اوالاهاوو ۱۱۵۲ - 4 
(فرانوی) 0۳۳6066 ۷۵۲ - 5 
(فرانسری) انانععو ۱۵۶ - 6 

(فرانوی) 000۱۱62۲6 ۱۷۵ - 7 
(فرانری) وناوااعدوهدعجم ۸۵۲ - ۵ 
(فرانسوی) 98اووعطم-حمعوهاو ۱۵۲ - و 


عتسب. 


عصب دهم و پایین عصب سامعه مبداً 
میگیرد. (از فرهنگ فارسی معین). 

عیصب زیرزبانی ا؛ عصی است کاملاً 
محرک که براي حرکت عضلات زبان قمتی 
از عضلات زیر چائه است. این عصب با رشته 
عضب نظیر خود دوازده مین.زوج اعصاب 
دماغی رابه وجود مي‌آورد و الیافش از 
سلولهایی به وجود می‌آیند که در بصل‌الخاع 
قرار گرفته است. عصب بزرگ زیرزبانی, 
(فرهنگ قارسی معین). 

- عصب سامعه آ؛ عصبی است حسی که از 
اجتماع دو عصب یکی بنام عصب حلزونی و 
دیگری بنام عصب دهلیزی تشکیل شده 
است. این عصب با رشته عصب نظیرش زوج 
هتم اعصاب دماغی را میسازد. عصب 
حلزونی که جهت شنیدن اصوات پکاز میرود 
به گوش داخلی منتهی ممیشود و از عقدة 
کورتی که خارج از مفز است مدا میگیرد و 
در دماغ در نقطه‌ای جلو بای سخچه‌ای 
تحتانی ختم میگردد. عصب دهلیزی که ینام 
عصب تعادلی نیز موسوم است از عقدهٌ 
اسکارپا واقع در عمق گوش داخلی مدا 
میگیرد و در دماغ به کف بطن چهارم به منطقة 
دهلیزی ختم میشود. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

عصب سهتواأم "+ عصبی است مخخلط که 
باعثِ حساسیت صورت و نصف قدامی سر 
میباشد و عضلات ماضفه را عصب میدهد. 
مدا لاف حسی این عصب از عقدء گاسر 
است (عقدة گاسر تود؛ عصبی هلالی‌شکلی 
است که از بالا به پایین مسطح و در روی 
سطح قدامی فوقانی استخوان خاره در یک 
فرورفتگی بام فضای مکل قرار دارد) مبداً 
ریشة محرک این عصب از دو نقطه است: یکی 
اصلی که در ماد خا کستری پل دماغی واقع 
است. و دیگزی فرعی که در پالای اين ز قطه 
در مزانسفال قرار دارد. وجه تسمیه آن اینست 
که‌این عصب به سه شاخ انتهانی عصب عیلی 
وققب لک اف شب فی آملی شیم 
میشود. (فرهنگ فارسی معین), 

-عصب سیاتیک آ؛ عصبی است که از رأس 
مثلث شبکة خاجی مبدا میگیرد و در حقیقت 
دنبالاً این رأس ات و الیاقش از هم 
شاخه‌های کمری و خاجی که در تشکمیل 
شبکهة خاجی شرکت دارند به وجود می‌اید. 
این عصب درئت‌ترین عصب بدن است. 
عصب مزبور در سرین بوسیلا عضلا سرینی 
بزرگ پوشیده میشود و در تاودانی که بین 
استخوان «ورگ» و پرآمدگی بزرگ استخوان 
راتی ات باتش مر اه و وی نع 
دردنا ک‌عرق‌السا یا سیاتیک در همین تاحید 
است. انثعابات عصب سیاتیک همراه با 


عضلات و اتخواتهای پا پایین می‌آید و تا 
نوک انگشتان با میرسد, بهمین جهت 
دردهای سیاتیکی در انگشتان پا بخصوص 
شست پانیز مسصوس است. عرقاشا. 
عصب نسائی بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). 
عصب سیما؛ عصب صورتی است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
صورتی در همین ترکیبات شود, 

- عصب شاه ؛ عصبی است حسی و جهت 
حس شامه است. اولین زرج اعصاب دماغی 
را پا رشته عصب نظیر خود تشکیل می‌دهد و 
از سلولهای عصبی زیر مخاط شامه بوجود 
می‌آید و در کاسة سر به یک برجستگی 
موسوم به پیاز شامه منتهی میشود که روی 
صفحه غربالی استخوان پرویزنی قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عصب شوکی "؛ عصبی است محرک که 
دارای الیاف حسی و نباتی نیز میباشد و 
قمتی از آن با عصب دهم یکی میشود و 
قسمت دیگرش به عضلات جناغی چنبری 
پتانی و ذوزنقه منتهی میشود. این عصب با 
رشته عصب نظیرش یازدهمین زوج اعصاب 
دماغی را میازد. عصب مذکور دارای دو 
ریشهٌ نخاعی و بصل‌النخاعی است. (فرهنگ 


رکابی و بعضی از عضلات شراع‌الصنک را 
عصب میدهد و در ضمن شامل دستگاه نباتی 
نیز میباشد و در تحریک اشک دخالت دارد. 
اين عصب با رشته عصب نظیر خود هفتمین 
زوج اعصاب دماغی را تشکیل میدهد. عصب 
مزبور از هسته صورتی که در تود؛ خا کستری 
پل دماغی قرار دارد مبداً میگیرد و بطرف بالا 
و خارج و جلو متوجه شده وارد مجرای 
گوش‌داخلی میشود. سپس از مجرای فالوپ 
عیور کرده پس از عبور از سوراخ نیزه‌ای 
پستانی داخل ده بنا گوش ميشود. عصب 
سیما. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصب عینی؛ شاخة عصب سهتوأم است 
که از قسمت داخلی کار قدامی عقده اسر 
(رجوع به عصب سهتوأم شود) شروع شده و 
در ضخامت جدار خارجی چیب کهفی بطرف 
جلو و بالا متوجه می‌گردد و در انتها لته 
شاخة عصب بینی و عصب پیشأنی و عصب 
اشکسی تقسیم می‌شود. (فرهنگ فارسی 
- عصب فک اسفل؟؛ عصبی است مختلط که 
از اجتماع دو ريشه به وجود می‌آید: یکی 
ريشه حسی که از کار قدامی خارجی عقدهءً 
گاسر(رجوع به عصب سه‌توأم شود) شروع 
مشود و دمگری ریش معرک که گویهک 


عصب. ۱۵۹۱۹ 


است و از زیر عقدء گاسر عبور می‌نماید. این 
دو ريشه ابتدا از هم مجزای ند ولی در مقابل 
سوراخ بیضی با هم یکی شده و از آن عبور 
کرده زارت تتاشیه وجلی قکی متتنود: 
شاخه‌های انتهائی این عصب هفت تا میباشند 
که‌از دو تلة انتهائی قدامی و خلفی مبداً 
میگیرند. (فرهنگ فارسی معین) 

-عصب فک اعلی ‏ "+عصیی است حسی که 
یکی از شاخه‌های عصب سه‌توأم است و از 
کنار قدامی خارجی عقد؛ٌ گاسر (رجوع به 
عصب سه توأم شود) شروع و در روی سطح 
درون‌سری بال بزرگ شب‌پره بطرف جلو 
ممتد میشود و پس از عبور از سوراخ گرد 
بزرگ وارد قعر حفرة رجلی فکی میگردد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عصب مجوف؛ عبارت از دو عصب که اژ 
دماغ رسته و به دو چشم درآنده در هر یکی 
یکی و وی را عصب نوری نیز گویند. و غیر 
این دو عصب و اعصاب قضیب, هیچ عصبی 
مجوف نست. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
-عصب محرک !۱+ عصبی است که فرامین ر 
از مرا کزعصیی به اعضای مربوط منتقل 
میسازد. پی محرک. (فرهنگ فارسی معین). 
عصب محرک خارجی چشم + عصبی 
است محرک و ققط عسلهٌ راست خارجی 
چشم را عصب میدهد, و با رشته عصب نظیر 
شود ششمین زوج اعصاب دماغی رابه 
وجود می‌آورد. این عصب از نقطه‌ای واقع در 
پل دماغی روی کف بطن چهارم مبدا میگیرد 
و از کتار فوقانی استخوان خاره وارد جبیب 
کهفی میشود. سپس از قسمت پهن شکاف 
شب‌پره گذشته به انتهای خلفی عضله راست 
خارجی چشم منتهی میگردد. اين عصب با 
شبکه سمپاتیک دورسباتی پیوند میشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-عصب محرک مشترک چشم "این عصب 
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با رشته عصب نظیر خود زوج سوم اعصاب 
دماغی را تشکیل میدهد. عصبی است محرک 
که‌عضلات کاسة چشم را به استثتای مایل 
بزرگ و راست خارجی عصب میدهد و 
همچنین به واسطة الیافی که جزو دستگاه 
تباتی میباشد عضلات تنگ‌کنند؛ عنبیه و 
قمت مدور عضله موگانی را عصب میدهد, 
عصب مذکور از نزدیکی تکمة چهارتوأم در 
قسمت قدامی طرفی مادء خاکستری مبدا 
میگیرد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصب مخلط ؛ عصبی است که هم 


عصب. 


حاوی رشته‌های حساس است و هم حاوی 
رشته‌های محرک. پی مسختلط. (فرهنگ 
فارستن تمن ان 

عصب نسائی بزرگ؛ عصب سیاتیک است. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
سیاتیک در همین ترکیبات شود. 

<- عصب نوری؛ عصب مجوف. رجوع به 
عصب مجوف در همین ترکیبات شود. 

- عصب واسط‌ای ورسیرگ آ؛ عصبی 
است ی که در ساختمان عصب صورتی 
وارد است و با آن در تشکیل هفتمین زوج 
اعصاب دىاغی ثرکت میکد. ایین عصب 
شامل الیاف دستگاه نباتی است و ده‌های 
زبانی را عصب میدهد. عصب مزیور از عقدهٌ 
زانوتی میدا میگیرد (عقدء زانوبی گره کوچک 
عصیی است که در مقابل انتهای خارجی 
اولین قسمت مجرای فالوپ بر روی سطح 
قدامی عصب صورتی واقع است). (فرهنگ 
فارسی معین), 

- عصب واگ؛+عصب ریوی -سعدی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصب 
ریوی - معدی در همین ترکیبات شود. 

- ورم عصب؛ التهاب و تورم و عفونت 
عصب. (فرهنگ فارسی معین). 

||درخت پیچک و لبلاب. (از سنتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). رجوع به لبلاب و عضب 
شود. ||برگزیدگان قوم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» أعصاب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار). 
عصب. [ع] (ع لا درخت پیچک و لبلاب. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عصب 
[ع /ع ص ] .رجوع به عصب و لبلاب شود. 
عصب. اعٌ ص] (ع اج عصبه. استهی 
الارپ) (اقرب الموارد), رجوع به عصبة شود. 
عصب. اغْ ض] () خازی که از آن کسرا 
میگیرند. (ناظم الاطباء). خاری است که صمغ 
آن کتیرا باشد, و به شیرازی کم و به یونانی 
نوارس خوانند و به ععربی مسوا ک‌السباد و 
مواک‌السیح گویند. خوردن آن چارپایان 
را قربه سازد. (برهان), نوارس است. (تحفةً 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیعی). درخت 


خارداری است که صمغ آن کترا است و به 
یونانی نوارس نامند. (مخزن الادویة). 

عصب. [عٌص] (ع لا ج عصیب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصیب 
شود. 
عصبات. [ع من )(ع اج عَسبة. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). پسران و خویشان که 
در شرع برای ایشان فریضه‌ای مقرر نباشد و 
در صورت تهایی همه مال را وارث باشند. 
رجوع به عصبة شود: چون نوبت به سلطان 
محمود رسید آن ظلم برانداخت و رضا نداد 
که هر کجا وارث بودی از اصحاب فرایض و 
عصیات و اولوالارحام هی طلب کردندی, 
(تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). رجوع به عصبة 
شود. 
عصبافی. (عٌ ض ] (ص نسبی) منسوب به 
عصب, با زیادت الف و نون برای تا کید. مثل 
ربانی و لحیانی و برانی و روحانی و جسمانی 
و صمدانی. (یبادداشت مرحوم دهخدا), 
عصب‌دار. دارای عصب و پی: اعالی معده را 
فم معده خوانند. در جرم او قوت عصبانی 
بیشتر از لحمانی است... و اسافل او را قعر 
معده گویند و در جرمش قوت لحمانی بیشتر 
از عسصبانی است. (نزهةالقلوب حمداله 
مستوفی). و جرم مشیمیه نیز عصبانی است. 


(نزهة لقلوب). /|(اصطلاح بزشکی) آتکه 
روحاً ناراحت است. کسی که تعادل قوای 
ارادی و تسلط خودرا بر اثر تاراحتی و خشم 
از دست داده است. |اعصبی‌مزاج. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عصبی‌بزاج شود. 
|| انکه ختمگین باشد. غضبا ک. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-عصبانی شدن؛ خشمگین شدن. چیره شدن 
حالت عصبانیت و خشم بر کسی. 
عصبانی کردن؛ خشمگین کردن. چیره 
کردن حالت خشم و عصبانیت بر کسی. 
عصبانیت. [غ ض نی ی ] (از ع. مسص 
جعلی, اسص) حالت و کیفیت عصبانی. 
رهگ فازسی نو عم 
عصیصب. (ع ض ض ] (ع ص) یسوم 
عصبصب؛ روز سخت گرم؛ یا روز.سخت. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
عصبة. (ع ض با( () واحد عصّب. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عصب شود. || پسران و خویشان نرینه از 
جانب پدر, و آنان را عصبة بدین جهت 
نامیده‌اند که ار را احاطه میکتد. پدر یک 
طرف و فرزند یک طرف و عم یک طرف و 
برادر طرفی دیگر. و قوم مرد که جهت او 
تعصب کند. (از منتهی الارب). قوم مرد که بر 
وی تعصب بخرج دهند. و فرزندان و خویشان 


پدری شخص, و گویی آن جمع عاصب است 


0 


هرچند مفردی برای آن دییده نشده است. و 
همان لفظ عصبة برای مذکر و مونت و مثنی و 
جمع بکار رود. و مصدر آن را برخی عصوبة 
دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
آنان که وارث شوند شخص را از خویشان 
بعیدالشسب از غیر پدری و پسری. و اما از 
ذوی‌القرائض آنان که حص ایشان مقرر نباشد 
و آنچه باقی باشد بعد حصه فریضه بگیرند. 
(منتهی الارب). وارثان از سوی پدر. (دهار)ء 
هر کس از ترکدٌ میت که سهمی برد. یمنی آنچه 
از سهام ذی القروض باقی ماند. و آنها یانسبی 
باشد یاسببی. و در نرد شیعه میراثی ازین باب 
به عصبه نخواهد رسید بنابر فرض زیادی از 
سهم ذی الفروض. (فرهنگ علوم نقلی از 
شرح لمعه و کشاف). پسران و خویشان که در 
شرع برای ایشان فریضه‌ای مقرر نباشد و در 
صورت تنهائی همه مال را وارث باشند. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). هر کس که انچه را 
صاحبان فرائض از ارث باقی گذارند بدو 
رسد, خواه یک تن و خواه پیشتر باشد. و آن 
بر دو نوع است, نسبی مانند فرزند. و سببی» 
که مولی و غلام آزاده‌شده است, خواه مذکر 
باشد و خواه مونث, و نسبی آن بر سه قسم 
است: عصبه بنفه. و عصبه پشیره. و عصبه مع 
غیره. عصبه بنفسه, هر ذ کوری است که در 
تسبت او با شخص متوفی از اناث داخل 
نباشد. و عصبه بفیره. کی است که با غیر 
عصبه شود مانند زنان که آنان را نصف و 
لثین است که با خواهران خود عصبه شوند. 
و عصبه مع غیره» هر زنی است که با زنی دیگر 
عصبه شود. چون خواهر با دختر. و ضرق دو 
تای اخیر در اینست که شیر و دیگری در 
عصبه بغیره, شود عصبه بنفسه است لذا بسیب 
آن, عصوبت به اثی هم خواهد رسید. اما در 
عصبه مع غیره, غیر» خود عصب؛ اصلی نیست. 
(از کاف اصطلاحات الفتون) (از تعریفات 
جرجانی). ج. عصبات. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
عصبة. [غْ ض ب ] (() ریحانی است که آن را 
جم اسفرم خوانند, و بعضی گویند لبلاب است 
که عشق پیچان باشد. (برهان). جم‌سفرم 
است, و گویند لبلاب است که به بسوناني 
فسوس گویند. (از اختیارات بدیعی). ریحان 
سلیمان, و گویند لاب است. الفاظ الادویقا. 
جم‌اسپرم. (مهذب الاسماء). ریحان سلیمان 
است. و گویند فسوس است. (تحفهً حکيم 
مژمن). یک نوع لبلابی است که به یونانی 
فسوس نامند. (مخزن الادوی). 


(فرانسری) ۳۸۵ ۷9۲ - 1 
۲9 12 ۱۳۱۵۱۳۵32۲9۰ ۱۵۲ - 2 
۰(فرانسری) 


عشصسه. 


عصبة. (ع مش ب / م ب] (اخ] منزلی 
است غربی مسجد قبا, مُعَصّب نیز نامند اثرا, 
(از مسنتهی الارب). نام قلعه‌ای است و آن 
جایگاهی است در قباءه و آن را معصب نیز 
گنته‌اند. از معجم البلدان). 
عصبة. (ع پا (ع !) هیئت عمامه بستن. 
(متتهی الارپ). اسم‌الهية است از فعل 
اعتصب. بمعنی پستن عصابة, چون عِمَة است 
در وزن و معنی. (از اقرب الموارد). 
عصية. [ع ب ] (ع !) از ده تا چند عده از مرد 
و اسب و مسرغ. (مستتهی الارب). گسروهه 
(نصاب). گروه از ده تا چهل. (دهار) (ترجعان 
القرآن جرجانی). بمنی عصابة است در 
مردان و اسیان و مرغان. (از اثرپ الموارد)؛ اذ 
قالوا آیوسف و آخوه حبٍ الی آبینا شا و نحن 
عصبة (قرآن ۸/۱۲): انگاه که گفتند یوسف و 
برادرش نزد پدرمان عزیزتر از ماست و حال 
آنکه ما عصبه‌ای هستیم. قالوا لشن | کله الذثب 
ونسحن عصبة نا ان لخاسرون (قبران 
۲ گفتند ا گرگرگ او را بخورد در 
حالیکه ماگروهی از جوانان هستم ما 
زیانکار خواهیم بود. ان الذین جاژوا بالافک 
عمبة منکم (قرآن ۱۱/۲۴؛کسانی که دروغ 
بزرگ آوردئد گروهی از شما بودند. و آتیتاه 
من الکنوز ما ٍن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی 
القوة (قرآن ۷۶/۲۸: و او راگنجهایی دادیم 
که کلیدهای آن بر گروهی از نیرومندان 
انکس که تو را نداشت طاعت 

در عصب تو نمود عصمان. 

خافانی. 

کلاة؛ عصبه‌ای که با ایشان برادران مسادری 
وارث باشند. ||چیزکی است که بر درخت با 
خار پیچیده شود و به آسانی دور کرده نشود. 
(متهی الارب). چیزی است که بر درخت 
قناد پیچد و جزبا کوشش از آن جدانشود. (از 
آقرب الموارد). ج» عصّب. (سنتهی الارب) 
(قرب المواردا. 

عطفة؛ درخت عصبة. (متهی الارب). 
عصبة. (ع ض ب] ((خ) اسن هصصیص‌بن 
حی‌بن وائل‌بن جشم‌بن صالک‌بن کعبین 
قینبن جسر. جدّی است جاهلی و بطی از 
قضاعه را تشکیل میدهد. (از اللباب نی 
تهذیب الاتاب) 
عصبی. [عّ ص ] (صی نسبی) منسوب ببه 
عصب. بسیارپی. رجوع به عَصّب شود. 
||(اصطلاح پزشکی) مربوط به عصب و 
سیتم اعصاب. (فرهنگ فارسی معین). 

- حالت عصبی؛ فشار روحی شدید بر اثر 
ناراحتی بسیار. افتادن بحالت پبهوشی و 
اغماء بسیب ضربه روحی ثا گهانی و شدید. 


حرکت عصبی: مقابل حنرکت تسخیری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 

حملة عصبی؛ صرع. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به صرع شود. 

|اعصبانی. (فرهنگ فارسی صعین). 
خشمکین. خشمنا ک.رجوع به عصبانی شود. 
||عصی‌مزاج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عصبی‌مزاج شود. 
عصی. [غ ض بی‌ی ] اص نسبی) منسوب 
به عصبقین هصیص‌بن حی است که بطتی از 
قفاعة بساشند. رجوع به عصبة این 
هصیص..) و اللباب فی تهذیب الانساب 
شود. 
عصبیت. غ ص بی ن] (ع امص) عسبیة. 
حمایت و طرفداری و مدافعه از کسی که خود 
را به شخص بستگی داده و یا شخص ببدان 
بستگی دارد. (ناظم الاطباء). تعصب. و اضل 
آن خصلتی است موب به عُصَبة که آن 
خویشان شخص باشند از جانب پدر, و در 
واقع آنان کانی هستند که از حریم جد 
اعلای خود دفاع کنند: تبض مه عرق 
العصبية؛ عصبیت ار شعله‌ور شد و به هیجان 
آمد. از اقرب الموارد). طرقداری و استواری 
و خویشاوندی. (غیاث اللغات). حمیت و 
تعصب. (فرهنگ فارسی معین). حمیت و 
طرفداری و سختی و میل و رغبت و تعصب و 
اشتیاق و حب وطن و حب خویشاوندی و 
قرابت و تمبت, و دستگیری و معاونت و حب 
مذهب و غیرت و عفاید مذهبی. (ناظم 
الاطباء)؛ دانی که عداوت و عصبیت میان 
ايشان تا کدام جایگات, افتین و بودلف 
عجلی. (تاریخ بهقی ص ۱۷۰). 

چون عصبیت کمر کین گرفت 

خانه ز پرداختن آیین گرفت. 

تظامی 

عصبیت دین و غیرت پادشاهانه باعث آن شد 
که حضرت صاحبقرانی عزم گرجستان جسزم 
فرمود. (ظفرنامةٌ یزدی, از فرهنگ فارسی 
معین). تعصب؛ عصبیت گردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بهقی). 

کی که زود ععبانی میشود. کسی که 
شدیدالتآشر و زودرنج است و در براییر 
ناملایمات زود از حالت عادی خارج میگردد 
و تعادل قوای عصبی را از دست میدهد. از 
نظر پزشکی بیشتر افراد سمپاتیکوتوتیک 
جزو افراد عصبی‌مزاج هستند. تندمزاج. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عصد. (ع] (ع مسص) پیچیدن. (از منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی). پیچانیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار): عصد الشی»: آن چیز 
را پیچاند. درین صورت آن را عصید و 


۱۵۹۲۱  .رصع‎ 


مُعصود گویند. (از اقرب الموارد). ||آرمیدن با 


زن. |[به ستم گماشتن کسی را بر کاری. (از 
منتهی الارب). به اکراه کسی را بر کاری 
واداشتن. (از آقرب الموارد). ||(!) آپ مرد. 
(منتهی الارب). 
عصف. (غ /ع /خ ض 1 (ٍخ) کوهی است در 
راه خیبر, (منتهی الارپ). 


مصر. [ع](ع مص) فشار دادن, و به دست 
خود فشوردن چسیزی را, (از منتهی الارب). 
افشردن انگور و زیتون و جز آن. (تاچ 
المصادر بیهقی). افشردن انگور و چز آن و 
شیره کردن. (دهار). فشردن و شیره کردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی): عَصرّ المتب؛ آب 
انگور را بیرون آورد. عصر اشوب؛ آب آن 
لباس را بوسیلهٌ پیچاندن آن بیرون آورد. 
عصر الدمل؛ چرک و ریم دمل را بیرون آورد. 
(از اقرب الموارد). فشردن. گرفتن آب میوه و 
جزآن راء افرهنگ فتارسی م‌عین), 
||بازداشتن. (متهی الارب). ملع کردن. (از 
آقرب الموارد). |اپناه گرف, و از آن جمله 
است گفتٌ خداوندتعالی: «فیه یفاث الشاس و 
فیه یعصرون» (قرآن ۴۹/۱۲؛ یی نجات 
می‌یابند. و آن از عصرة است به‌معنی منجاةه 
(از منتهی الارب). |ارستن. (منتهی الارب) 
(دهار). اادوشیدن شتر و چسز آن, |اعطیه 
دادن. (از سنتهی الارب): عصر فلاناً؛ او را 
عطیه داد. |ایه عرق آوردن: عصر الرکفن 
الفرس دویدن اسپ راعرقا ک‌کرد. 
|| خشک گردانسیدن. (از اقرب الموارد). 
ااحیس کردن. از اقرب الصوارد) (از نام 
الاطباء). || ((مص) فشارش. (فرهنگ فارسی 
معیی). 
عصر. (2] (ع!) روز. (منتهی الارب). یوم. 
(اقرب الموارد. |شب. (متهی الارب). لبل. 
(از آقرب الموارد). || آخر روز تا سرخ شدن 
افتاب. (منتهی الارب). عشی تا سرخ شدن 
آفاب. (از اقرب الموارد). ||آخر روز تا 
هنگام غروب. (فرهنگ فارسی معین). پسین. 
(ملخص‌اللفات حسن خطیب کرمانی). دیگر. 
(مهذب الاسماء). آخر روز. (غیاث اللغات) 
(دهار). دشم. (ناظم الاطیاء). عیرانیان برای 
هر روز دو عصر قرار میدادند. عصر اول وقتی 
است که افتاب شروع به فرورفتن سینماید 
یعنی از ساعت هم از روز شروع میشود. و 
شروع عصر دوم حقیقی از غروب صحیح 
آفتاب است. (از قاموس کتاب مقدس)؛ و 
العصر, ان الانسان لفی خسر (قرآن ۱/۱۰۳ و 


۱ -در متهی‌الارب به سکون دوم ضبط شده 
است. 

۲ - در معجم‌الیلدان با راء (عصر) ضبط شده 
است. رجوع به عصر شرد. 


۲ عصر. 


۲ سوگند به عصرا که انمان در زیانکاری 
است. 

چو از شب گشت مشکین روی آن عصر 

ز مشکو رفت شیرین سوی آن قصر. نظامی, 
- صلاء (نماز) عصر؛ نماز دیگر. (مهذب 
الاسماء). نماز پسین. نماز دوم. (ناظم 
الاطباء). نماز بعد پیشین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), در حدیث است: «صلاء العصر جین 
هار ظل کل شی, منله»؛ یعنی نماز عصر 
وقتی است که سایةٌ هر چیز مانند خودان چیز 
شود. و در حدیث دیگر: «آخر وقت الظهر آن 
یصیر ظل کل شی» مثله و لایکون ذلک وقتاً 
للعصر حتی یزید الظل اقل زیادة»: یعی 
آخرین وقت ظهر اینست که سای هر چیز به 
اندازهُ خود آن چیز شود, و وقت عصر موقعی 
است که ساية آن اندکی افزوده گردد. (از 
منتهی الارب). 

عصر تنگ؛ در اصطلاح عاميانه, عصر. آن 
وقت که هوا تاریک شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

|[بامداد. (مستتهی الارب). غداة. (اقرب 
الموارد). |[نماز دیگر. (منتهی الارب) (دهار). 
نمازی که در عصر خوانند. صلاة عصر. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم است نماز راء و با 
کلمة «صبلاة» سونث بکار رود و بدون آن 
تذکیر و تأیت آن هر دو جایز است. گویند: 
هه العصر. و آن توسعاً به‌معتی صلاة العصر 
است. (از اقرب الموارد. ج, سر شصور. 
(اقرب الموارد). |[روزگار. (منتهی الارب) 
(دهار). دهر. (اقرب الموارد). زمانه. (دستور 
اللغه). روزگار و زمانه. (غیاث اللفات). زمان 
و روزگار و دوره: عتعری از شاعران عصر 
غزنوی است. (فرهنگ فارسی معین). عصر 
2241 /عض ].ج» عصور, آعصر عَطر» 
اعصار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), و 
جمع اعصار, أعاصر باشد. (از اقرب الموارد): 
ز گیتی پرستندة فر نصر 
زیّد شاد در سای شاه عصر. 
جهاندار سالار او مير نصر 
کزوشادمان است گردنده عصر. فردوسی. 
پس از اين عصر مردمان دیگر عصرها به آن 
رجوع کنند. اتاریخ بیهقی ص ۸۷۰ 
جالنوس بزرگتر حکمای عصر خویش بود. 
(تاریخ ببهقی ص ۵۴۵), رض من نه آن 
است که مردم این عصر را بازنمايم حال 
سلطان مسود... که وی را دیده‌اند. (تاریخ 


فردوسی. 


بیهقی ص ۵۳۵). 

زاهل عصر چه خواهم که اهل عصر شمه 

به خوی و طبم ستوران ماده را مانند. 
معودسعد. 

علوم عالم دانم ولیکن اندر عصر 


اگردو مردم دانم بدان که تادانم. مسعودسعد. 


دیگر سلاطین دولت میمون را که خداوند 
عالم پادشاه عصر... فضایل و مناقب بسیار 
است. ( کلیله و دمته), 

تو مرفه‌عیش و بدخواهان تو 

یافته از نائبات عصر عصر. سوزنی. 
دادن تشریف تو از پی تعریف شاه 

پر سر اینای عصر کرده مرا نامدار. ‏ خاقانی. 
امل خواهی ز اهل عصر بر 

انس خواهی میان انس مپوی.   .‏ خاقانی. 
خاقانیا وفا مطلب ژامل عصر از آتک 

در تنگنای دهر وفا تتگیاب شد. خافانی. 
یکی علامة عصر گشت و دیگری عزیز مصر 


شد. ( گلتان). من او را از فضلای عصر.. 
میدانم. ( گلتان). ||هر یک از تقسیمات 
کوچکنر از دوران (عهد) در زمین‌شناسی که 
شامل چندین طبقه میباشد. و آن دارای آثار و 
بقایای گیاهی و جائوری مشخص است.و 
اغلب رسوباتش در تقاط مختلف مشابهند. 
دوره ۲. توضیح اینکه گاهی کلمةً عصر را در 
برخی نوشته‌ها و کتب جهت تقیمات 
کوچکتراز دوره و حتی تقیمات کوچکتر 
بکار برده‌اند و به این ترتیب برای کلمدٌ عصر. 
یک زمان مشخص زمین‌شناسی نمتوان قائل 
شد, به این جهت میتوان کلمةٌ عصر را در 
زمین‌شناسی مرادف با تقیمات مخعلف ذ کر 
کرداز قبيل عصر حجر قدیم و یا عصر حجر 
جدید که هر دو تقسیماتی کوچکتر از عصر 
حچر هتند و یاعصر آهن و عصر مفرغ که 
هر دو تقسیماتی کوچکتر از دور؛ فلزات 
میباشند. (از فرهنگ فارسی معین), 

-عصر آهن ‏ قمتی از دورء فلزات است 
که‌شامل زمان کنوتی نیز میشود. این عصر از 
زمان پیدایش آهن که تقریبا یکهزاروبانصد 
سال قبل از میلاد مسیح است شروع میشود و 
تا کنون‌ادامه دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصر اتم آ؛ مقصود زمان کنوتی است و 
شروعش از زمان استفاده از نیروی اتمی در 
صنایع بشر است که تقریباً از سال ۱۹۴۵م. 
شروع میشود. (فرهنگ فارسی معین). 

- عصر حجر؟؛ قمت اعظم دوران چهارم 
زمین‌شناسی متعلق به این عصر است که از 
طبقات فوقانی دور اول دوران چهارم شروع 
و به ابتدای عصر فلزات ختم می‌شود. این 
عصر به دو دور حجر قدیم (پارینه‌سنگی) و 
حجر جدید (نوسنگی) تقسیم می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عصر طلایی *؛ دوره‌ای در تاریخ یک 
کشورکه ادبیات و علوم و صنایع و عواسل 
دیگر تمدن ترفی کامل کرده باید. مثل دور؛ٌ 
«پریکلیس» در یونان قدیم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-عصر مفرغ + قسمت ابتدائی دور؛ فلزات 


عصر. 


است که از زمان پیدایش فلزات شروع و به 
دور آهن ختم میشود. ابندای این عصر قریب 
پنم‌هزار سال قبل از میلاد سیح است. 
|ازندان. (متهی الارب): 

گرچه دزد از منکری دم میزند 

شحنه آن از عصر پیدا ميکند. مولوی. 
|اگروه و قبیله. (ستتهی الارب). رهط و 
عشیره. (اقرپ الصوارد). |/باران ریزان. 
(متهی الارب). باران که از ابرهای معصرات 
بارد. (از آقرب الموارد). ااعطیه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[نسب, گویند: فلان 
کریمالمصر؛ یعنی بزرگ‌نب است. (از منتهی 
الارب). ||جاءنی فلان عصرا؛ یعنی او بطی» و 
دیر نزد من آمد. از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||فشار. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)* 

تو مرفه‌عيش و بدخواهان تو 

یافته از نائات عصر عصر. سوزنی. 
عصر. (ع) ((ج) سورة صدوسوم از قرآن 
کریم. مکیه است و دارای سه ایت. پس از 
سور تکاثر و پیش از سورء هَُرة قرار دارد و 
آغاز مشود به «و العصر.». 
عصر. [ع ض ] (ع [) ب‌امداد. | شسبانگاه. 
(منتهی الارب). از عشی تا سرخ شدن آفتاب. 
(از آقرب الموارد). |[نماز دیگر. ||زندان, 
ااگروه و قبیله. ||باران ریزان. عطیه. (منتهی 
الارب). عسطر. و رجوع به عطر شوه. 
|| پناهجای و جای رهابی. (سنتهی الارب). 
ملجأٌ و منجاة. (اقرب المواردا. |زگرد. (منتهی 
الارب). غبار. (اقرب السوارد). ||سا بینهما 
عصر و لا یصر و لا آعصر و لا أیصر؛ مابین 
آنها دوستی و مودت است نه خویشی و 
قرابت. (از اقرپ الموارد). 

- بنوعصر؛ نام قبیله‌ای از تازیان است. (ناظم 
الاطباء) 
عصر. 114 ! روزگار و دهر و زمانه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), عصر [ع / 
ع /ع ص | .رجوع به عصر شود. |انماز 
دیگر. (منتهی الارب). نماز عصر. ||وقت 
عصر. رجوع به عصر شود. 
عصر. [ع] ((خ) کوهی است میان مدینه و 
وادی فرع. (منتهی الارب). جبلی است بین 


۱-در تسفاسیر به‌معنی نماز عصر و زمانه و 
روزگار حضرت رسول (ص) نیز آمده است. 

.(فرانسوی) ۳۵۲0۵ - 2 

.(فرانسوی) ع) و ۴۵۲00 - 3 

.(فرانسری) 010۳ ۳۵۵۵۵ - 4 

(فرانری) 6دونطانا ۳۵006 - 5 

۲ هوق ,(انگلیی) عود 60060 - 6 

(فرانسوی) 

(فرانوی) 9/۵۳26 06 ۳۵۲008 - 7 


عصر. 


مدینه و وادی‌لفرع. و گویند پیامبر (ص) 
هنگامی که از مدینه به خیبر برای غزو میرفت 
راء عصر را پیمود و در آنجا مسسجدی نیز 
دارد. (از معجم البلدان). 
عصر. [غْ] (ع ) روزگار و دهر و زمانه. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). عصر (ع / 
ع/غص)] -رجوع به عصر شود. |انساز 
دیگر. (متهی الارب). نماز عصر. رجوع به 
عصر شود. |اجای پناه و رهائی. (منتهی 
الارب). منجاة. (اقرب الموارد). ||جاء لکن 
کلم یجیء لمصر؛ آمد ولی آنگاه که باید بیاید 
نیامد. نام ما نام لعصر؛ پیوسته و هنوز خفته 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصر. [ع صْ | (ع 4 روزگ ار و زمانه. (از 
منتهی الارب), عصر (ح /ع /ع] «رجوع به 
سر شود. || ج عصر. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عّصر شود. |[نماز دیگر. 
(متهی الارب). نماز عصر. ||رقت عصر, 
رجوع به عصر شود. 
عصر. [ع] (!خ) ابن عبیدین وائلتین 
جاریین ضبيعة. جدی است جاهلی و بطنی 
از بلی را تشکیل میدهد. و آن رایکسر «ع» و 
ایضا بفتح «ع» و «ص» نیز خوانده‌اند. (از 
اللباب فی تهذیب الاناب), 
عصر. (ع ض | (اخ) اين عوفین عمری از 
بی‌آفصیین عبدالقیس. جدی است جاهلی و 
بسیاری به وی نبت دارند. از آن جمله است 
مذرین عائذ صحابی, که به آشج عصری 
شهرت دارد» و خلیدین حسان عصری. (از 
الاعلام زرکلی از اللباب). 
عصرآباد. [غ) (لخ) دی از دهستان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان ستندج. 
سکنه آن ۲۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوب. لبتیات و توتون است. این 
ده در دو محل نزدیک بهم بنام عصرآباد جدید 
و عصرآباد کهنه واقع است. سکن عصرآباد 
چدید ۲۴۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
حصرا باد. (ع] (اخ) دهی از دهتان رستاق 
پخش اشکذر شهرستان یزد. سکنه ۱۸۹ تن. 
آب آن از قتات است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۰ 
عصراد.(ع] (ع ص) مرد دشوارخوی, 
(منتهی الارب): ||امر بزرگ و دشوار, و آن 
لشتی است در عصواد. (از سنتهی الارب). 
رجوع به عصواد شود. 
عصران. (غ] (ع ل) ای عصر (در حالت 
رفعی). رجوع به عصر شود. |[شب و ررز. 
(منتهی الارب). لیل و نهار. (اقرپ الموارد). 
|بامداد و شبانگاه. (سنتهی الارب). غداة و 
عشی. (اقرب الموارد). ||نماز ظهر و عصر, 
(تاظم الاطباء). نماز فجر و نماز عصرء که از 


آن جمله است «حافظ علی العصرین». (از 
آقوب الموارد). ||طعام چاشت و طعام شبام. 
(آتدراج) 
عصوانه. (ع ن /ن] ((مرکب) غذائی که 
هنگام عصر خورند. [فرهنگ فارسی؛ معین). 
میوه و نقل که عصر خورند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عصرة. [غ ر) (ع [) اسمالمرة است از مصدر 
عّصر. یک پار فضردن. (از اقرب الصوارد), 
||درختی است بزرگ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عصرق. (ع ض ز] (ع ل غبار بسیار. (منتهی 
الارپ). غبار. ||بوی خوش طیب. ||اعصار 
براق زوبعة و دختر بالغ. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اعصار شود. ااچ عاصر, (از اقترب 
الموارد). رجوع به عاصر شود. 
عصرة. اعّزَ] (ع!) پسناه و رصایی‌جای. 
(مستهی. الارب), ملجا. (اقرب السوارد). 
|انزدیکی و قرابت: هولاء موالینا عصرة؛ این 
جماعت نسبشان به ما التصاق دارد و از 
تزدیکان ما می‌باشند. (از صنحهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||مانع شدن 
دختر رااز شوی کردن و ترویج. | أَخذ عصرة 
العطاء؛ پاداش و تواب بخشش راگرفت. (از 
اقرپ الموارد). 
عصری. [عْ] (ص نسبی) منسوب به عصر. 
آخر روز و پسین و نزدیک شبانگاه. اناظم 
الاطیاء), رجوع به عصر شود. |امنسوب به 
عصرین عبیدبن وائله است که بطتی از بلی را 
تشکیل می‌دهند. رجوع به عصر (ابن عبید...) 
و اللباپ فی تهذیب الانساب شود. 
عصری. [ع ص ] (ص نسی) موب به 
قبیلة بنی‌عصر, (ناظم الاطباء). رجوع به عصر 
(ابن عبیدین...) و عضّر شود. 
عصص. [ع ض ] (ع مص) سخت و شندید 
شدن. (از اقرب المواردا. عص. رجوع به عص 
شود. 
عصص. عم /ع ص) (ع [بن دم و اصل 
آن. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
عصعص, (منتهی الارب), رجوع به عصعص 


شود. ۲ 
عصعص. [غ ع۱(ع [) گوشت باطن الية 
گوسپندیا بن دم و استخوان دسفزه. (منتهی 
الارب). استخوان مایین هر دو سرین قریب از 
مقعد. (غیاب اللغات) (انتدراج). عجب و 
استخوان دم. (از اقرب الموارد). مهره‌هاست 
که نشتن مردم بر آن باشد... و عدد آن سه 
است, و این سه مهره ترمتر از است‌خوان است و 
مسب‌انند غضروفی است. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). استخوان تیز که نشست مردم 
بدان بود. (مهذب الاسماء). آن از سه ضقرة 
غضروفی تشکیل شسده که زوائد ندارد و 


۱۵٩۹۲۳ عصفب‎ 


عصب از سوراخ مشترکی که در آن است 
خارج میشود همانطور که در گردن است. و 
اما از انتهای فقر؛ سوم آن عصبی فرد خارج 
میگردد. (از قانون). استخوانی انست کوچک 
مثلث واقع در انتهای تحتانی عجز که نسبت 
به آن حکم دنباله دارد و تا مدتی بعد از ولادت 
هم قطعات آن ملشم نمشوند و به جهت آن دو 
سطح و دو ضلع و قاعده و نقطه معین است. 
سطح قدامی آن مقعر است و از رباط عجز و 
عصعصی مقدم پوشیده شده و سه خط عرضی 
در آن مش‌اهده مسیشود که موضع السیام 
قطعاتی‌اند که در ابتدای فقره بوده‌اند. سطح 
خلفی محدب و بهمین قسم خطوط عرضیه 
در آن مرئی میگردند و عضلة سرین و رباط 
عجزی عصعص خلفی به آن متصل ميشوند, 
در دو کار آن فزونیها است بجهت اتصال 
رباطهای عجزی نسائی و عضلات ورکی 
عصعصی, قاعد: آن دارای سطحی است 
پیضی و در آن دو قرن دیده میشود که با عظم 
عجز اتصال مفصلی دارند. در نقطا آن 
زائده‌ای است که عضل مضیقه شرج به آن 
متصل ميشود. (تشریح میرزا ععلی ص ۲۳). 
آخرین استخوان ستون مهره‌ای که در انسان 
از التیام چهار با پنج مهره به وجود آمده. 
وجود اين استخوان در انسان بجای دم در 
حیوانات میباشد. در جانوران تعداد مهره‌های 
استخوان دنبالچه محعدد است و آنها اسکلت 
دم را تشکیل میدهند. (فرهنگ فارسی معین). 
عصعص [غّع عْ ضع ] .عصعوص, عجب. 
عجم. عیب. عسيبة. غازه. دبالچه. دنبلچه. 
دنبلیچه. دمبلچه. دمبلیچه. دم‌غازه. دم‌غزه. 
دنب‌غازه. دمغزه. دمچه. ج» عصاعص. 
عصاعیص, (اقرب السوارد). |((ص) مرد 
کم‌خیر دشوارخوی. |اگرداندام استوا ر خلقت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عصعص. (ع 2 7( 0 عصمّص 
است بدمعتی استخوان دنب. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به عٌصعص 
شود. 
عصعصف. [ع غ ض ] (ع مص) رنجوری و 
دردنا کی‌بن دم. (صنتهی الارب): عصعص 
العصعوص؛ عصعوص به درد آمد. (از اقرب 
الموارد), 
عصعوص. [ع] (ع !) استخوان بی دم و 
دمفزه. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
عصعص. رجوع به عصعص شود. 
عصفی. [ع] (ع مص) سخت وزیدن باد. (از 
منتهی الارپ) (دهار). باد سخت جستن. (تاچ 
المصادر بیهقی). سخت جستن باد. (المصادر 
زوزنی): عصفت الریح؛ باد سخت شد, و چنین 
بادی را عاصف و عاصفة گویند. (از اقمرب 
الموارد). عصوفٍ. و رجوع به عصوف شود؛ 


۴ عصف. 


فالعامفات عصفاً (قسرآن ۲/۷۷): و 
تندوزنده‌ها تندوزیدنی. ||نارسیده درودن 
کشت را (از منتهی الارب): عصف الزرع؛ 
کشت را قبل از اينکه برسد. برید. (از اقرب 
الموارد). |اکسب کردن جهت عیال. (از منتهی 
الارب): عصف فلان عیاله؛ او برای خانواد؛ 
خود کسب کرد. (از آقرب الموارد) ||بردن و 
هلا کب کردن جنگ گروهی را. (از منتهی 
الارپ): عصفت الحرب بالقوم؛ جنگ آن قوم 
را از بین برد و هلا ک‌کرد. (از آقرب الموارد). 
|| خمیدن. (از منتهی الارب). مایل شدن. (از 
اقرب الموارد). ||بشتافتن و سرعت نمودن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عصف. [غ](عل سبزه و برگ کشت. (منتهی 
الارب). برگ کشت. (دهار) (ترجمان القرآن 
جسرجانی). برگ درخت و گیاه. (سخزن 
الادویة) ورق زرع. (اقرب الموارد): و الحب 
ذو المصف و الریحان (قرآن ۱۲/۵۵)؛ و دانه 
دارای پبرگ و رستنیی خوشبوی. فجملهم 
کعصف ما کول (قرآن ۵/۱۰۵ قرار داد آنان 
را مانند کشتی که دانة آن را خورده باشند و 
کاءآن مانده باشد, و یا ماد برگی که دانه‌های 
آن راگرفته باهند و بدون دانه مانده باشد, و یا 
مانند برگی که چهارپایان خورده باشند. و یا 
ماتند ریزه‌های گیاه که از آن شکسته باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مانند برگ 
کت شنگرف‌زده. (دهار). ||کاه. (منتهی 
الارپ). حطام و ریزه‌های کاه. (از اقرب 
الموارد). 
عصفو. [عٌ ف] (ع !)۱ گیاهی است که گوشت 
درشت را زرد و نرم سازد, و تخم آن را قرطم 
نامند. (منتهی الارب). نباتی است که گوشت 
را نرم میکند. و آن را بهرمان نیز نامند و تسخم 
آن قرطم است. (از اقرب الموارد). گل کاجیره 
کهیه هندی کسنبه گویند. و جامه‌ای که به 
رنگ آن سرخ شود. آن را معصفر گویند. 
(غیاث اللغات) (انندراج). به پارسی خسق 
خواند و به اصفهانی گل کاويشه و رنگ 


زعفران نیز گویند, گل کاجیره هم خوانند و آن . 


دو نوع است. بری و بستانی» و طبیعت بستانی 
گرم است در اول و خشک در دوم» و بری گرم 
و بخشک بود در سوم. (از اختیارات بدیعی). 
آن را به لفت تازی احریض و خوبع نیز گویند. 
(از تذکره ضریر انطا کی). شکوفه‌ای است. 
(نرجةالقلوب). احریض است. (تحفهٌ حکیم 
مزمن), گیاهی است یک‌ساله یا دوس‌اله از 
تیر؛ مرکبان که دارای ساقه‌ای به ارتفا ۵۰ 
سپانتمتر است. منثاً اولي؛ این گياه را 
عرببجان ذکر کرده‌اند ولی امروزه در نقاط 
دیگر نیز کشت میشود. برگهای این گیاه نرم و 
دندانه‌دار و پوشیده از تیفهای ظریف و نازک 


است. در سطح پهنک آن (مخصوصاً سطح 


تحتانی پهنک) رگیرگهای برجسحه مشاهده 
امیشود. گسلهایش منفرد و شامل برگه‌های 
خاردار در پائین کاسه و گلهای لوله‌ای به 
رنگ زرد یا ارغوانی بر روی نهنج است. 
میوه‌اش فدقه و دارای دسته تار نازک در 
فسمت انتهائی است. از گلبرگهای ایین گٌیاه 
ماده‌ای به رنگ زرد زیبا و مسحلول در آب ۳ 
مادة دیگری به رنگ قرمز بنام کارتامین که 
آن یز در اپ محلول است به دست اورده‌اند. 
ان این گیاه که به کافشه موسوم است شامل 
۰ ۷ درصد از مواد پروتیدی و ۴۵ تا ۴۶ 
درصد از مواد چربی است که پس از تصفیه 
می‌تواند سورد مصرف قرار گیرد. گل و 
مخصوصا دانه‌های آن دارای اثر مسهلی است 
که‌به صورت جوشانده ۱۲ تا ۲۴ در هزار 
مصرف می‌بود. از دانه‌های اين گیاه روغنی 
استخراج می‌کند که دارای اثر مهلی ستاو 
سابقا بصورت مالیدن بر روی عضو در 
روماتیسم و فلج سورد استفاده قرار می‌گرفت. 
اين گیاه در | کتر نقاط جنوبی اروپا و مناطق 
بحرالرومی و آسیای صفیر و شمال آفریقا و 
ایران میروید (در خراسان و تبریز و تفرش 
فراوان است). توضیح اینکه دانة این گیاه را 
خسک‌دانسه و حب‌الع صفر نیز ناد و آن 
بعنوان مسهل در طب قدیم مصرف میشده 
است و در بازار بنام تخم کاجیره نیز عسرضه 
میشود. و مد رنگین که از گلیرگهای این گیاه 
استخراج میشود بنام زردج و ماءالعصفر 
مشسهور است. (فرهنگ فارسی ممین: 
تا خیری) اع ریظن ایور اخستفور: 
اطرقطوس. بهرام. بهراسن. بهرامة. بهرم. 
هرمان. بلان زعفران. تاقال. ترباض, خریع. 
خمک. شک‌دانه4. زرد. زردج. زردک. 
زرده. زعفران کاذب. سکری. فنیفس. قرط. 
قطادوس. کابیج. کاجره. کاجیر. کاچره. 
کاچوره. کاچیره. کازیره. کاژیره. ک‌اغالد. 
کافشه. کافیشه. کرکم. گل رنگ. گل زردک, 
گل قرطم. گل کاغاله. مریق. نقده. و رجوع به 
کاچیره:و قرطم شود. 
- عصفر بری؛ نوع بادآورد آن است. (از 
فهرست مخزن الادویة و تحف حکیم مومن), 
خلاف بلخی. بهرامج‌البر. رتف. (الجماهر 
بیرونی). یکی از گونه‌های کاجیر» است که 
بطور خودرو در مزارع میروید و برگهایش 
دارای کرک میباشد. زعفران بیابانی. قرطم 
بری. کاجیر؛ صحرایی. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 
ارنگ سرخ. (ستتهی الارب) (فرهنگ 
فارسی صیین). رنگی است. (از اقرب 
الموارد). 
عصفرة. [غْت ز(ع سص) رنگ کردن 
جامه رابه عصفر. (از منتهی الارب) (از اقرب 


عصفور. 
الموارد). و چنین جامه‌ای را معصفر گویند. (از 
آقرب الموارد). 
عصفری.(ع ق] (اخ) نام اسب محمدین 
یوسف پرادر حجاج است که از نسل حرون 
بودهاست. (از منتهی الارب). 
عصفری. [غ ت] (اخ) خلیفتین خیاطبن 
خلیفة شییانی عصفری بصری, مکنی به 
آبوعمر و مشهور به شباب. محدث و نسابه و 
اخباری بودو به سال ۲۴۰ ه.ق.درگذشت. او 
راکتاب تاریشی است در ده جزء, و کتاب 
الطبقات در هشت جزء. (از الاعلام زرکلی از 
تذکرالحفاظ و الوفیات). 
عصفور. [ع] (ع!) گنجشک. (منتهی الارب 
(دهار). گجشک نر. (ناظم الاطباء), پرنده‌ای 
است. (از اقرب الموارد). بقارسی گنجشک و 
به ترکی سرچه نامند. (از تحفٌ حکیم مومن). 
پپارسی گنجشک خوانند و نیکوترین آن فریه 
بود و آنچه در خانه فربه شوه بد بود, اولی آن 
پود اجتناب کنند در خوردن آن. (از اختیارات 
پدیعی). ماد آن را عصفورة گویند. و کنیة آن 
ابرالصَفُو و ابومحرز و ابومزاحم و ابویمقوب 
است. و آن را عصفور گویند لأنه عصی و فر 
(عصیان کرد و فرر کرد, آن راانواع بسیار 
است., مشهورتر آن «دوری» است. و اشیانهً 
او در آبادیها و زیر سقفها است و آن از بیم 
جوارح و پرندگان شکاری است. لذا هرگاه 
شهری خالی از سکنه شود گنجشکان نیز آنجا 
را تخلیه می‌کنند. فضله انداشی او بسیار 
است و گاه به یکصد بار در ساعت میرسد. (از 
صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۷۴ چجفک. (بحر 
الجواهر). بنجحک. ج. عصاقیر. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به گنجشک 


شود؛ 

طعمة شیر کی شود راسو 

مسته چرغ کی شود عصفور. مسعودسعد. 

برگ نارنج و شاخ پنداری 

پر طوطی و ساق عصفور است. مسعودسعد. 

عقابان تيزچنگالند و بازان آهنین پنجه 

ترا باری چنین بهتر که با عصفور بنشینی, 
سعدی, 

اگرسیمرغی اندر دام زلفی 

بماند تاب عصفوری ندارد. سعدی. 

آخر ز هلا ک‌ما چه خیزد 

سیمرغ چه میکند به عصفور. سعلای, 

- عصفور ملکی؛ نوعی گجشک که از هم 


اتواع خردتر است. پرنده‌ای است که از آن 
خردتر هیچ پرنده نباشد. صفراغون. رجوع به 
صفراغون شود. 

اهر پرنده که از کبوتر کوچکتر باشد. (از 


,(لائیتی) ۱۳۵۱۵705 020۳2۳5 - 1 
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عصقی ر. 

قرب الموارد). هر پرندة کوچک جلة پرصفیر. 
(فرهنگ فارسی معین). |املخ نر. (سنتهی 
الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). |[چوبی 
است در هوده که اطراف چوپهابدان جمع 
شود. ||چوبهای پالان که سرهای احناء بدان 
بندند. | چوبی که سر پالانها به آن بسته گردد. 
||اصل روئیدنگاه موی پیشانی. |/استخوان 
برآمده در پیشانی اسب. (صنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). استخوان تتد بر روی اسب. 
(دهار). و چپ و راست آن را عصفوران 
گویند.(از اقرب الموارد). |]پاره‌ای از مفز سر 
که در میانش پوستکی است که از هم جدا 
دارد آنرا (متهی الارپ) (از اقرب السوارد). 
پاره از دما (دهار). |اسفید پاریک 
فروریخته از غرءٌ اسب. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[کتاب. ||میخ کشتی. (منتهی 
الارب) (دهار) (از آقرب الموارد). |[پادشاه. 
(منتهی الارپ) (دهار), ملک. (اقرب الموارد), 
||مهتر. (منتهی الارب). سید. ||ولد و قرزند. و 
آن لفعی است یمانی. (از آقرب الموارد): 
ازگرسنگی. ||نوعی از درخت که او را 
صورتی همچو صورت گنجشک بود. (دهار). 
- لسن العصفور؛ تخم شنگ. (دهارا, 
عصفور. [غ] (اخ) نام ار حسین‌بن محمدین 
احمدین عصفور شاخوری بحرانی 
ققبه قرن دوازدهم هجری می‌باشد. رجوع به 
حسین عصفوری و عصفوری (حمین بن..) 
شود. 
عصفوران. [ْ] (ع ) مستای عصفور. 
رجوع به عصفور شود. ||دو استخوان از دو 
طرف روی اسب. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عصفور شود. 
عصفورالاکاف. اغ !1( (سرکب) 
چوبی است که در میان یشم گند بندند. 


است. او 


(منتهی الاارب). 

عصفورالجنة. [ع رل جَنن) (ع!مرکب) 
خطاف. (تحفةٌ حکیم موم) (فهرست مخزن 
الادویة). فراشتوک. چلچله. رجوع به خطاف 
و چلچله شود. 

عصفورالسیاح. [غ رش سین با (ع [ 
مرکب) ([ ...) صفراغون. (تحفة حکیم موّمن). 
عصفورالشوک. طرغلودیس. رجوع به 


طرغلودیس شود. 
عصفورالشوکت. رغ شش ) ع [مرکب) 


نغر. (تحفة حکیم موّمن). صفراغون. (مخزن 
الادوية). عصفورالسیاح. (اختیارات بدیمی). 
دمجنبانک. (فرهنگ فارسی ممین). 
طرغلودیس. رجوع به طرغلودیس شود. 
عصفورا لصباغ. (ع رض مب با] (ع۱ 
مرکب) (ا[...) صفغراغون. (فهرست مخزن 
الادویة). رجوع به صفراغون شود. 
عصفورة. [غْرَ] (ع) مسونت عصفور, 


(ستتهی الارب). گنجشک ماده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عصفور شود. 
عصفوری. [غ] اص نسبی) موب به 
ع‌صفور رجسوع بسه عصفور شود. 
|اگنجشک‌فروش. ||شتری است دوکوهان. 
(منتهی الارب): جمل عصفوری؛ شتر 
دوکوهان. (از آقرب الموارد). 
عصفوری. [ع] ا(خ) ابوالحسن‌ین شییتین 
صلت‌بن عصفور سدوسی عصفوری. از 
محدثان سا کن بغداد بود و از یزیدین‌هارون و 
حن‌ین موسی شیب روایت کرده است. وی 
در ربیع‌الاول سال ۲۷۲ «.ق. درگذشت. (از 
اللیاب.فی تپذیب الانساب). 
عصفوری. (عٌ] (خ) حسینین محمدین 
احمد شاخوری بحرینی. محدث و فقیه قرن 
دوازدهم هجری. رجوع به حسین عصفوری 
و الاعلام زرکلی و شهداء الفضیلة شود. 
عصقوری. (غْ] (اخ) یبمقوب‌بن شییةین 
صلت عصفوری بصری, مکنی به ابویوسف. 
محدث بود و حدیث را نزد یزیدبن هارون و 


عنان‌ین مسلم و ابونعيم بیم آموخت. وی در 
ریسی‌الاول سال ۲۶۲ ه.ق, درگذشت. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 


عصفة. (ع ت ] (ع!) اسمالمرة است از مصدر 
عصف. (از آقرب الموارد). رجوع به عصف 

شود. ||عصفالخمر؛ بوی شراب. (منتهی 

الارب). گویند: للخمر عصفة؛ یعی آ 

را رایحه‌ای است. (از آقرب الموارد). 

عصقول. (ع] (ع 4 نر؛ سلخ. (متهی 
الارب). ذکر جراد. ج» عصافیل. (اقرب 

الموارد). 

عصقیوة. [؟ ر] (ع) به زبان بغدادی و 
موصلی خیری زرد است. (اختیارات بدیمی). 

خیری زرد. (الفاظ الادویة). رجوع به خیری 

زرد شود. 

عصل. [ع](ع مص) خمیدن. (از منتهی 
نیدن. گویند: عصل العود؛ 

یعنی کژ گردانیید چسوب راء و اگ رکجیش 

سرشتی باشد فعلش از باب سمع اید. (از 
مستتهی الارب). کز گردانیدن. (از قرب 

الموارد). ||شاش کردن. (از اظم الاطماء): 

عصل الصیی؛ آن کودک ادرار و بول کرد. (از 

اقرب الموارد). آب تاختن, 

عصل. (ع ض ] (ع مص) کج گردیدن با 
سختی و صلابت و خشکی سرشتی. (از آقرب 

الموارد) (از ناظم الاطباء). |اعصل الفرس؛ين 

دم آن اسب کج گردید و تا بالای ران او رسید. 

و چنین اسبی راعصل و عصّل گویند. 

||عصل السهم؛ آن تیر در پرتاب خمیده شد. 

(از آقرب الموارد). 

عصل. [ع ض ] (ع () روده. (متهی الارب). 
بعی. (اقرب الموارد؛ مصل. ج, أعصال. 


ن شراب 


عصلح. ۱۵۹۲۵ 


(متهی الارب) (آقرب الموارد), و رجوع به 
عصل شود. ||گیاه دفلی. (منتهی الارب) (از 
آقرب السوارد). خرزهره و دفلی. (ناظم 
الاطباء). |[((مص) کژی و التواء در هر چیز. 
از اقرب الموارد). کجی با صلایت. |[کژی 
است در بن دم اسب که تا گوشت بالای ران 
رسیده باشد. (متهی الارب). خمیدگی و کدی 
در عسیب دم اسب که به کادة و فائلة او برسد. 
(از آقرب الموارد), از عیوب سرشتی در اسب 
است و آن پیچش بن دم است آننانکه 
آ ن که مویی ندارد آشکار شود. و بیش از آن 
را« کشف» گویند. (از صبح‌الاعشی ج ۳ص 
۶ |اکزی دندان و ساق. ||() درختی است 
که‌به خوردن آن شتر را شکم روان شنود: 
(متهی الارب). |ارمل و ریگ کج و پیچید 

(از اقرب الموارد), 
عصل. (ع ص] (ع ص) کج با سختی و 
صلابت. |اکج‌دم. (متهی الارب). اسبی که او 
را عصّل باشد. (از اقرب السوارد). رجوع به 
عَصَل شود. 
عصل. (ع ] (ع () رود (منتهی الارب). معی. 
(اقرب الموارد). عصّل. ج, اعصال. (اقسرب 
الموارد). و رجوع به عصَّل شود. 
عصل. اع] (ع ص. اج آعصل. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعصل شود. 
|اسهام عصل؛ تیرهای کج. (متهی الارب). 
عصلاء . (] (ع ص) امراة عصلاه؛ زن 
بی‌گوشت. ان ید زن خشک که 
گوشتی بر او ذ ج ۰و آن 
اسبی است که «عصّل» در او باشد. 3 عصال, 
عصل, (از اقرب الموارد). 
عضلان.1] () خنشی است. و گویند اسقیل 
است. (تحفة حکیم سومن). عنصل است. 
(فهرست مخزن الادویة). 
عصلب. لع 0 (ع ص) توانای درشت‌اندام 
بسزرگ‌جنه. (منتهی الارب). مرد قوی و 
سخت‌خلقت و یزرگ و عظیم. (از اقرب 
الموارد). عصلب. 
عصلب. [غ 0] (ع ص) توانای درشت‌اندام 
بسزرگ‌سثه. (سنتهی الارب). مرد قوی و 
سخت‌خلقت و یزرگ و عظیم. (از اقرب 
المسوارد). عصلّب. عصلیی. ||درازبالای 
مسططرب خلقت. (مستهی الارب). طویل 
مضطرب. (اقرب الموارد). 
عصلبة. [ع لب ] (ع مص) سختی خشم. 
(متهی الارب). سخت‌عصب بودن. (از اقرب 
الموارد). 
عصلمی. (ع لْ بیی /ع لْ بی‌ی ] (ع ص 
نسبی) منسوب به عصلب و به معنای ان (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اد 
عصلب لع /عل] شود. 
عصلح. [ع ضل لْ] (ع ص) مرد کج‌ساق. 


۶ عصلد. 


(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 

عصلف. (غ ل] (ع ص) درشت سس خت. 
(منتهی الارب). صلب شدید. (اقرب الموارد). 
عصلود. و رجوع به عصلود شود. 

عصلوب. (ع] (ع ص) بسعنای عصلب [غ ل 
/ است. (از سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). رچوع به عصلب [غ لٌ ۳7 شود. 


عصلود. [ع](۲ ص) درشت سخت. (متهی 
الارب). صلب شدید. (اقرب الموازد). عصلّد. 
و رجوع به عصلد شود. 


عصلة. [عٌ ض [] (ع |) یکی عَمّل. (سنتهی 
الارپ). واحد عصل, یعنی یک درخت دفلی. 
(از ارب الموارد). رجوع به عَصَل شود. 
عصلة. ( ص [) (ع ص) ش‌جرة عصلةه 
درخت کو. (سنتهی الارب). سونث عصل. 
یعنی اسبی که دچار عَصّل است. ج. صال و 
عصل. (از اقرب الموارد). رجوع به عصل 
شود. 
عصم. (ع] (ع مسص) ورزیدن. (از سنتهی 
الارب). اکتساب و کسب کردن. (از اقرب 
السوارد؛ کسب. (تاج المصادر بسهقی) 
||اچنگ زدن به کسی. (از متهی الارب) 
اعتصام. (از قرب الموارد). |(عصام ساختن 
مشک را. (از منتهی الارب): عصم القربة؛ 
براي متک عصام و بند قرار داد و بوسیلة 
عسصام آن را یست. (از اقرب الصوارد). 
بازداشتن کسی را از گرسنگی. (سنتهی 
الارب): عصم الطعام آ کله؛ آن طعام, خورندة 
خود را از گرسنگی حقظ کرد و منع نمود. (از 
آقرب الموارد). ||عصم له فلانا من المکروه؛ 
خداوند او را از ارتکاب زشتی و گناه محفوظ 
داشت. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مصي. (ع ص ] (ع مص) سپید گردیدن دست 
آهو. (از متهی الارب). «آعصم» شدن آهو و 
بز کوهی. (از اقرب الموارد). رجوع یه اعصم 
شود. 
مصم. [ع ص ] (ع اسص) سپیدی است در 
دستهای چهارپایان. (از اقرب الموارد). 
عصم. [ع ص ] (ع !) ج عسصمة. (سنتهي 
الارب) (آقرب المواردا. رجوع به عصمة 
شیو. ااچ عصمد. (منتهی الارب). رجوع به 
عصمة شود. 
عصم. []] (ع | باقیماند؛ هر چیزی. (از 
آقرپ الموارد). ||باقی‌ماندهء اثر حنا و قطران و 
خضاب و مانند آن در دست و پا. اسنتهی 
الارب). اثر خضاب و تطران و ماند آن. (از 
اقرب الموارد). عم و رجوع ب به عطّم شود. 
|اسپیدی بازوی آهو و مانتد آن. ج» اعصام. 
(منتهی الارب). اج عصام. (اقرپ الصوارد). 
رجوع به عصام شود. 
عصم. ۰[عص] (عل) باقیمانده هر چیزی. (از 
آقرب الموارد). |[باقی‌ماند؛ اثر حنا و قطران و 


خضاب و ماند آن در دست و پا. (سنتهی 
الارپ). اثر خضاب و قطران و ماتد آن. (از 
آقرب الموارد. عصم. و رجوع به عُصم شود. 
ااچ صام. (منتهی الارب). رجوع به عصام 
موه 
عصم. (ع] ((غ) نام جبلی است ازآن هذیل. 
|اقلسهای است ازآنٍ بنی‌ژیید در یمن و آن را 
عَصُم نیز گوبند. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب) 
عصم. [غ] ((خ) ابن وهب‌بن ابی‌ابراهیم 
تمیمی برجمی, مکنی به ابوشبل, شاعر و از 
امالی بصره بود. وی در زمان مأآمون خلیفه 
می‌زیست و او را عمری طولائی بود و در 
حدود سال ۲۲۰ ه.ق. درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از الامدی). 
عصماء . (ع) (ع ص) مونث أعصم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). بز کوهی یا 
ماده‌اهویی که یک دست یا هر دو دستش 
سپید باشد و باقی اندام آن سیاه یا سرخ باشد. 
(از ناظم الاطباء) (از آتدراج). گوسپند یک 
دست سپد. (دهار) . رجوع به اعصم شود. 
|اگوسپند پیچیده شاخ سوی پس. (دهار) 
عصماء .(ع] (اخ) دختر مروان اموی. از 
زنان شاعر عرب در صدر اسلام بود و پیوسته 
به آزار پیامبر (ص) و ایراد گرفتن از اسللام 
میپرداخت. و سرانجام شبی به دست عمیر 
نابینا بقتل رسید. و به همین سبب از آن هنگام 
عمیر را عمیر البصیر نامیدند. (از اعلام اللساء 
از جمهرةالامثال و الفاخر و مسفضل کوفی و 
سیرة این هشام). و رجوع به حبیب السیر چ 
تهران ج ۱ ص ۱۱۹ و امتاع الاسماع ص 
۱ سشود. 
عصمات. (ع ض](ع ) ج چصم. (ناظم 
الاطباء) رجوع به عصمة شود. 
عصمت. (ع 2] (ع امص) عصمة. پا کدامنی 
ر نبناد و ناآلودگی به گناه. (ناظم الاطباء). 
نگاهداری نقی از گناه. (فرهنگ فارسی 
معیی). بازداشتن خود را از گناه. و به اصطلاح 
اطلاق این لقظ بر پا کی است که از اببعدای 
رجود تا اتهای عمر گناه کییره خصوصا زنا 
نکرده باشد. (غیاث اللغات) (انندراج). در 
مورد عصمت ملانکه اختلاف نظر است و 
برخی آن را موجود می‌دانند و برخی آن را 
نقی می‌کنند. و هر یک از دو فرقه را دلایلی 
است. اما در مورد وجوپ عصمت انبیاء جمیم 
ملل و شریمت‌ها اتفاق نظر دارند. جز اینکه 
آن را در برخی آمور لازم می‌دانند و در برخی 
جایز, و هر کدام را دلایلی است. رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و شرح مواقف ر 


شرح طوالع شود. بی‌گناهی. عفاف. عفت. 
خودداری. خویشتن‌داری. و رجوع به عصمة 
شود؛ 


عصمت. 


یونان که بود مادر یونس ز بطن حوت 

یادی نکرد و کرد ز عصمت جهان بخود. 
دگیهی. 

ایزد عز ذکره‌ماراو همه مسلمانان را در 

عصمت خویش نگاه دارد. (تاریخ بیهقی 


ص ۲۵۲ 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 

به نسبت مطهر به عصمت مشهر. 
ناصرخسرو. 

دانشس من گواه عصمت ارست 

بشنو آنج این گواه میگوید. خاقانی. 

عقل و عصمت که مرا تاج فراغت دادند 

پر سر منصب دیوان شدنم نگذارند. خاقانی. 

عصمتیان در حرمش پردگی 

عصمت از او یافته پروردگی. تظامی. 

پشت‌دار جمله عصمتهای من 

گوئا هستند خود اجزای من. مولوی. 

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست 

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. 

حافظ 


زن باعصمت؛ زن پا کدامن که دامن آن به 
هیچگونه فشق و فجور و معصیتی آلوده نشده 
باشد. (ناظم الاطباء), 

< بی‌عصمت؛ بی‌ناموس. بدکار. 

- بسی‌عصمتی؛ گناهکار بودن. نداشتن 
عصمت. زشتکاری. 

- عصمت کبری؛ لقب فاطمةً زهراء سلام له 
علیها. (ناظم الاطبام). 

عصمت مقومه. عصمت مونمد. رجوع به 
عصعالمقومة و عصمدالموثمة در ترکیات 
عصمة شود. 

|انگهداری. نگهیانی. محافظت: بخشاینده‌ای 
که نار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد. 


( کلیله و دمنه). 

اعمادی دارد او بر عصمت بخت آنچنانک 

هر سلاحی در خرانة او بیابی جز سپر. 
ستائی. 

گفتی این مرسوم هر سالست اینک سال شد 

ظن میر کز دادن مرسوم اندر عصمتی, 
سوزنی. 

نه بادیه بل ز طوفان نوح 

به ی عصمت درون آمدیم. "خاقانی. 


اییسگی استحکام. پناة 

بنده ز بی‌دولتی نست به حضرت مقیم 

دیو ز بی‌عصمتی نیست به جنت مکین. 
خاقانی. 

عقد؛ الفت و عصمت مستحکم شد. (ترجم 

تاریخ یمیی ص ۲۳۳). ||در نزد اشاعرهه 

اینست که خداوند گاهی را در بنده نیافریند. 


۱ - در کتاب تاریخ اسلام فیاض, نام او عصماء 
بنت عمیر آمده است. 


عهرسمب. 


چه آنان تمام اثیاء را از ابتدا به فاعل مختار 
اسناد میدهند, و نیز آنان گویند عصمت 
عیارت از آفریدن قدرت اطاعت است در 
بشرء, که شامل «لطف» ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به لطف شود. 
||در نزد حکماء مسلکه‌ای است نفسانی که 
صاحب خود را از ارتکاب فسق و فجور و 
گناهان بازمیدارد. و آن بسبب اعتقاد آنها 
است به ایجاب و قائل بودن به استعداد قوایل. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون. |(اصطلاح 
حقوق جرا) مانند اصطلاح «هتک ناموس» 
در جرائم راجع به مواقعه استعمال میشود. بر 
خلاف اصطلاح «منافیات عفت» که در اعم از 
مواقعه و غیر آن استعمال شد» است. (از 
فرهنگ حقوقی). 
عصمت. (ع م۱ (خ) (خواجه..) نام او 
خواجه عصناله بخاری. مشهور به خواجه 
عصمت است. وی شاعری ایرانی بود و در 
عهد تیموری میزیست. در نظم اشمار پیرو 
امرخسرو دهلوی بود و مضامین و معانی او 
راعیناً در اشعار خود نقل میکرد. یکی از 
فاضلان دربار؛ او چنین گفته است 
میرخسرو را علیه‌الرحمه شب دیدم بخواب 
گفتمش: عصمت تو را یک خوشه‌چین خرمن است 
شعر او چون بیشتر از شعر تو شهرت گرفت؟ 
گفت؛ باکی نیست شعر او همان شعر من است. 
عصمت فصیده‌ای در رثای امیر تیمور ساخته 
است به مطلع ذیل: . 
ای فلک خرگاه ویران کن که سلطان غاییست 
تخت گو بر خاک بنشین, چون سلیمان غابست. 
میرزا خلیل سلطان بجهت این قصیده او را 
انعام و اصان فراوان کرد. وفات خواجه 
عصمت بال ۸۲۹ ه.ق.رخ داد. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به رجال حبیب السیر 
و مجالس الفائس شود. 
عصمت آباك. ([ع م] (اخ) دهی از دهتان 
زهرا از بخش بوئین شهرستان قزوین. سکننة 
ان ۱۴۴۳ تن. آب آن از قات. محصول آن 
غلات و چغندرقند و ینجه است. مزارع 
| کبرآباد, کوشکک, باقراباد. عنایت‌آباد. 
شریف آباد. قدیم‌آباد, رحمان‌آباد فتح‌آباد, 
باقرآباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
عصمت آباد. [ ع) ((خ) دهی از دهستان 
اسحاق‌آیاد. بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
سکنة آن ۵۶۴ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات و پنبه است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج .)٩‏ 
عصمت آبات. ۰ (خ) دهی از دهستان 
حومٌ بخش مهریز شهرستان یزد. سک آن 
۱۰۴۶ تسن. آب آن از قنات. سحصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 


۰ 
عطیمت سوا. (ع مش ](!مرکب) حرمخانة 
باعصست. حرمسرایی که همة پردگیان آن 

جهان پادشا را چنین است کام 
به عصمت‌سراتی چنین نیکنام, نظامی, 
عصمتکده. (ع ءک د /د)] ([مرکب) محل 
عبادت. عبادت‌خانه. حجره عزلتیان. ||محل 
ملائکه. || خانة حضرت مریم 
چون مریم از عصمتکده رفته مسیحش آمده 
نخل کهن زو نو شده وز نخل خرما ريخته. 
خاقانی. 
عصمتی. (ع ] (ص نسبی) موب به 
عصمة و عصمت. باعصمت. دارای عصمت و 
حفاظ, رجوع به عصمت و عصمة و عصمتیان 


شود. 

عصمتی. [] (اخ) دختر قاضی سمرقند. از 
زنان شاعر فارس بود و اشعار نیکویی بزبان 
فارسی دارد. (از اعلام اللساء از مشاهیر 
اللساء محمد ذهنی) 

عصمتیان. [ع ع] ([ مرکب) ج عصمتی, 
مشسو يب به عصمت. کننایه از انیا و اولیا و 
ملانکه و اهل عزلت و خلوت‌نشیان و 
مخدرات باشد. (برهان) (انتدراج)؛ 

عصمتیان در حرمش پردگی 

عصمت از او يافته پروردگی. نظامی, 
||(خ) کنایه از مریم, مادر عیسی علیهالسلام 


است. (برهان) (آتندراج). 
عصمنليه. عم لی ی ] (ع |) نسسوعی از 
سکه‌های طلائی رایچ ج در شرق اردن بوده 


است مشهور به مخصية عصمتلیةه و آرزش 
آن سایقاً ۵۰۰ رش ترکی بود و اکنون ٩۰۰‏ 
غرش فل_طینی است. از اند السريية ص 
۷ 
عصمور. [ع] (ع ا) چرخ چاه یا دلو آن. 
(منتهی الارب) (از قرب السوارد, وزة 
دولاب. (دهار), ج» عصامیر. (اقرب الموارد). 
عصمة. [ع م](ع مص) بازداشتن ونگاه 
داشتن از گناه و جر آن. (از مستهی الارب). 
نگاه داشتن. (دهار) (السصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن جرجانی). منع. (عاج 
المصادر بیهقی). 
عصمة. (ع م] (ع!) گردن‌بند و حسمیل. 
(منتهی الارب). قلاده و گردن‌بند و حمایل. 
(ناظم الاطباء). قلاده. قرب ب الموارد). رسن. 
(دهار) (مهذب الاسماء). عصمة. .و رجوع به 
عصمة شود. ج» جصم آمسم و یضنة : 
أعصام. (اقرب الموارد) (منتهی الارب)۲ 
|[بازداشتگی از گاه وجز آن. (ناظم الاطباء) 
عنع و خودداری. و گویند آن ملک اجتناب از 
گناهان است با وجود امکان ارتکاب گناه. (از 
اقرب النوارد) از تعریقات جرجانی 


۱۵٩۹۲۷ عصمة.‎ 


عصمت. رجوع به عصمت شود. 
--عصمة الم عَوّمة ((1...)؛+عصمتی است که 
بوسیلة آن قیمت انسان ثابت گردد, و هر کس 
آن را هتک کند قصاص یا دیه بر او خواهد 
بود. (از تعریفات جرجانی و اقرب الموارد), 
- عصمَالمَمة (4..1 عصمتی است که هر 
کس آن را هتک کند گناهکار و آثم خواهد 
بود. (از تعریفات جرجانی و اقرب الموارد), 
عصمة. [ع ص ۲]2(ع !) ج عصم, (اقترب 
السوارد). جج جطة و مُصَمة. (منتهی 
الارب). رجوع به عصمة شود. 
عصم. [غْم] (ع (مص) سپیدی بازوی آهو 
و مانند آن. و سپیدشدگی دست و پای آهو و 
بز کوهی. (منتهی الارب). اسم مصدر است از 
صفت اعصم. (از آقرب الصوارد). رجوع به 
اعصم شود. ||() قلاده. (اقرب الموارد). 
عصمة. رجوغ به عصمة شود. || حمیل و 
حلقه‌ای که در گردن سگ باشد. (منتهی 
الارب). عذبة و شملاٌ دستار که در گردن نگ 
باشد. (از اقرب الموارد). چ» أعصام. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) 
عصمة. لع ) ( اخ) مکنی به ابسوحکيمة و 
مشهور به عصمة البصری. محدث است. 
رجوع به ابو حکيمة شود. 
عصمة. ع۲ (ٍخ) مکنی به ایوعاصم. تابمی 
است. رجوع به ابوعاصم شود. 
عصمة. [ع 2) (اخ) دخس‌تر مس‌حطدین 
ابرقوهی. از زنان 
محدث بود. و در رجب سال ۷۱۱ ه.ق.متولد 
شد و عمری طولائی کرد. طاووسی 
بعضی کتب حدیت را نزه او فرا گرفته است. 
از اعلام‌لنساء از الضوء اللامم سخاری). 
عصمه. ۰ ۶(خ) این جشم‌ین مماویةً 
هوازنی عدنانی. جدی است جاهلی, و 
فرزندان او بطنی از جشم را تشکیل می‌دهند. 
اپوالاحوص عوف‌بن مالک تابعی از سل او 
بوده است. (از الاعلام زرکلی از تهاية الارب 
و السبانک و جمهرتالاناب]. 
عصمة. (ع م] (اخ) این حسدرقین قیس 
یربوعی تسمیمی. شاعر و سوارکار عهد 
جاهلیت. بسلی‌عیس» پسرعم او را بقتل 
رساندند و او نذر کرد که تا هفتاد تن از انان را 
بقتل نرساند لب به خمر و گوشت نزند. و چون 
به‌نذر خود وفا کرد رجزی سرود که 
المرزیانی آن را ذ کر کرده است. (از الاعلام 
زرکلی از المرزبانی), 


رشیدالدین دختر شمس 


۱ -در متهی‌الارپ بفتح «ع» ضبط شده است. 
۲-در منتهی‌الارب عم جمم» و اعسَم و 


عشّمة جمع‌الجمع؛ و اعصام جمع جمع‌الجمع 
بجناب ابله انت. 


۳-در متهی الارب بفتح اول ضبط شده است. 


۸ عصمة. 


عصمة. (ع ] (اخ) این حی‌ین السیدین 
مالک ضبی. از شاعران جاهلیت. وی ارقم‌ین 
جون را بقتل رسانده است و دربارة او شعری 
دارد. (از الاعلام زرکلی از المرزبانی). 
عصمه) لدولة. (ع م ند دل] (خ) نام یکی 
از دختران ناصرالدین‌شاه قاجار است (متوله 
به سال ۱۲۷۲ ه .ق.).(از مراة البلدان ج ۴ ص 
ی 
عصمهالدین. (ع مت دی ] ((خ) دختر 
منوچهرین فریدون شروانشاء ممدوح خاقانی 
شاعر است. خاقانی چند بار مدح او راگفته و 
یک بار نیز او را یرای اجازت سفر شفیع قرار 
داده است* 
عصمةالدین صفوتالاسلام را 
افتخار دین و دنیا دیده‌ام. 
عصمالدین شاه مریم آستین 
کآستانش‌بر جنان خواهم گزید. 
ای کعبة ملک عصمةالدین 
من بنده رایگان کعبه, 
عصمةالدین. لعَ مد دی ] ((خ) دختر 
معین‌الذاین نز .از زنأن نیکوکار دمشق در قرن 
ششم هجری بود. وی مدرسه‌ای برای فقبهان 
و صوفیه در دمشق بنا کرد و رباطی ساخت. و 
از اینگونه امور خیریه بسیار کرد و برای آنها 
اوقاف بسیاری قرار داد. و سرانجام در رجب 
سال ۵۸۱ «.ق.در دمشق درگذشت. (از 
اعلاملنساء از الروتین فی اخبار الدراسین 
مقدسی, و الدراس تعیمی, و السجوم الزاهرة 
این تفری, و شذرات الذهب ابن عمادا.. 
عصمةالله. (ع 2 تثل لاه] (اغ) (خواجه..) 
بخاری, مشهور به خواجه عصمت. از شعرای 
ایران در عهد تیموری. رجوعغ به عصمت 
(خواجه...) شود. 
عصمی. (ع ] ((خ) مس‌حمدین عباس‌بن 
آجمدین محمدین عصم‌ین بلال عصمی 
هروی. از روسا ر دانشمندان ر محدثان بود. 
بسال ۲۹۴ .ق.متولد شد و در تهم صفر سال 
۷۸ «.ق.درگذشت. حدیث را نزد ابوالحن 
محمد مخلدی و ابوعمرو حیری و دیگران 
آموخته بود. از اللباب فی تهذیب لانساب) 
0 [ع ض ص ] ۲ ((خ) نام 
برخی آن را کوهی دانند. (از معجم البلدان, 
کوهی‌است. (منتهی الارب). 
عصنصی. (غ س صا) (ع (سص] ست و 
نرم. (منتهی الارب). ضعف و سستی, و نون ر 
الف آن زائد است, (از اقرب الموارد). 
عصو. [عضو] (ع مص) زدن کسی را به 
چجوب‌دستی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). په عصا زدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(غیاث اللفات). ||بستن جسرح را. (از منتهی 
الارپ). بسبستن جبراحت. (تاج المصادر 
بیهقی): عصا الجرح؛ جراحت را بست. (از 


هی 


آقرب الموارد). ||فراهم آوردن قوم راء بر نیک 
باشد یا بد. از منتهی الارب): عصا القوم؛ قوم 
را جمع کرد و گرد آورد. بر شر یا خسیر, (از 
اقرپ الموارد) 
مصواد. اش /ض] (ع ص) رجل 
عصواد؛ مرد سخت دشوارخوی, و نیز اثرأة 
عصواد. (سنتهی الارب). مرد بدخوی و 
سخت. (از آقرب الموارد). |[صاحب بدی و 
شبر. (منتهی الارپ): اسرأة عصواد؛ زن 
بسیارشر. (از اقرب الموارد). ||زن کم‌گوشت 
(از منتهی الارب). |[ورد عصواد؛ ورد مانده و 
هلا ک‌کننند؛ شتران. (منتهی الارب). ورد 
دشوار و با تمب و رنج. (ناظم الاطباء). |[(ٍ) 
وقعوا فی عصواد؛ یعنی در امر بزرگ و سخت 
افتادند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااازدحام و اختلاط در زدن یا دشمنی. 
||عصواد الظلام؛ اختلاط یا انوهی تاریکی. 
||ترکتهم فی عصواد؛ آنان را در شری ترک 
گفتم که ناشی از قتل یا دشنام یا خصومت 
بوده است. از آقرب السوارد). ج, صاوید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عصاوید شود. 
عصوان. (ع ض ](ع !) مثای عها در 
حسالت رفع. (از ستهی الارب) (از ارب 
الموارد). رجوع به عصا و عصوین شود. 
عصوب.[)(ع ص) زن زشت‌صورت. یا 
زن سبک‌سرین. (متتهی الارب). زن رسحاء 
یا زلاء.(از اقرب الموارد), و رجوع به رسحاء 
و زلاء شود. |[ناقه‌ای که بی پا بتن دوشیده 


نضود. (مستتهی الارب): ناقة عصوب؛ 
ماده‌شتری که تا رانهای او را بندند شیر ندهد. 
(از اقرب الموارد). ||(امص) چرکنا کی دندان 
از غیار و جز آن. (منتهی الار ب)ء 
عصوب. [غ] (ع مس) مصدر غصب است 
به‌معتی چرکنا ک‌شدن دندان از غبار. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به عطب شود. 
عصوبة. (ع ب] (ع سص) آن را مسصدر 
عَصَبهة یه حاب آورده‌اند.لاز اقرب المواردا. 
رجوع به عَصَّبة شود. 
عصود. (ع و و] (ع ص) روز دراز. 
(متهی الارب): یوم عصود؛ روز طویل و 
دراز, (از اقرب الموارد). 
عصود. (ع صضرو](ع ص) زن باریک‌اندام. 
|(() رکب فلان عصوده؛ یعنی او بر سر خود 
رفت. (از متهی الارب). یعتی او به رای و نظر 
خود عمل کرد. (از اقرب الموارد). 
عصود. [م ] (ع مص) بمردن. (تاج المصادر 
پهقی): عصدت الابل؛ بمردند شتران. (منتهی 
الارب). عصد الرجل؛ آن مرد بمرد. عصد 
البعیر عنقه: آن شتر گردن خود را بسمت کتف 
پیچاند ازبرای مردن. (از آقرپ الموارد). 
[ عصودة. [عّض و د] (ع مص) فریاد کردن 


عصی. 
و کشش نمودن. (از متهی الارب). فریاد 
کردن و کشنتار نمودن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
عصور. (غ] (ع0ج عصر ل /ع 2/7 
ص] .(ستتهی الارب) (از اقرب آلسوارد). 
رجوع به عصر شود. 
عصوف. (ع] (ع ص) بناد تند. (سنتهی 
الارب). باد سخت. (دهار). |[ناقة عصوف و 
تعامة عصوف؛ شتر ماده و شترمرغ شتاب‌رو, 
که تشبیه به باد شده‌اند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شتر تیزرو, (دهار). ج. عصُف. 
(اقرب الموارد). 
عصوف. (ع] (ع مص) سخت وزیدن باد. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی) 
(دهار), باد سخت جستن. (تاج المصادر 
بیهقی). سخت جستن باد. (المصادر زوزنی). 
سخت شدن باد. (از آقرب الموارد). ااگسب 
کردن جهت عیال. ||بردن و هلاک کسردن 
جنگ گروهی را. ||بشتافتن و سرعت نمودن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), عصف. و 
دجوع به عصف هت 
عصوف. [غْ)" (ع (سص) تبرگی. (سنتهی 
الارب). کدّ و رنج» و برخضی آن را « کدر»و 
تیرگی نوشته‌اند. (از اقرب الموارد). ||() می, 
(متتهی الارب). مور و ظاهراً سفرد آن 
الموارد). 
عصوم. [] (ع ص) بسیار خورنده (متهی 
الارب). | کول.(اضرب الصوارد). عیصوم. و 
رجوع یه عیصوم شود. 
مصوی. (ع م ریی] (ع ص نسسبی) 
منسوب به عصاء به‌معنی چویدست. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع یه عصا شود. 
عصو بن. (ع ض ر](ع) منتای عصا در 
حالت نصب و جر. رجوع یه عصا و عصوان 
شود, 
عصی. [عص‌ی] (ع مص) نافرمانی نمودن. 
(از منتهی الارب). نافرمانی کردن. (تاچ 
المصادر ببهقی). خروج از طاعت و مخالفت 
کردن‌با ام کسی و عناد کردن. (از اقرب 
الموارد). از آن جمله است حدیث: «من 
لم‌یجب الدعوة فقد عصی». که منظور دعوت 
عروسی و نکاح است یینی هر کس دعوت 
عروسی را نپذیرد عصیان کرده است زیرا 
بسیب اعلان تکاح که در آن میشود, اجایت 
دعوت واجب است. و گویند وجوب حضور 
در آن است, اما خوردن | گردعوت‌شونده 


عمف است. (از (اقرب 


۱ -در متهی الارپ بضم صاد دوم [ع ض 
ض ] ضبط شده است. 

۲ -در آقرب الموارد فقط بکسر اول فبط شده 
است. 


۳- در محهی الارب بفتح اول ضبط شد» است. 


عصی. 

روزه‌دار نباشد, مستحب است. (از نهر 
الارب). معصية. و رجوع به معصیة شود. 
||پرواز کردن: عصی الطائر؛ آن پرنده پرواز 
کرد.(از اقرب الموارد). || خشک نشدن خون: 
عصی العرق؛ خون آن رگ خشک نشد. (از 
آقرب الموارد). 
حصبی. (غ صا] (ع فعل, () صیغة ساضی از 
مصدر عَصُي که با در نظر گرفن یه کريمة «و 
عصی آدم ربه فغوی» (قرآن ۱۲۱/۲۰) یعنی 
آدم ابوالبشر بر خدای خود عصیان کرد و 
سرپیچی نمود پس گمراه شد. در فارسی 
بعنوان اسم یکار رفته است؛ 


زلف زمین در بر عالم فکند 

خال عصی بر رخ آدم فکند. نظامی. 
دامن او گیر کو دارد عصاً 

درنگر آدم چه‌ها دید از عصی. مولوین: 


عصي. (ع صا 0 صنْ] (ع مص) به 
چوبدستی زدن. (از ناظم الاطباء). بشمشیر 
بردن. (المصادر ژوزنی), عصا. رجوع به عصا 
شود. 
عصی. (ع صیی ] (ع ص) نافرمان, (منتهی 
الارب). بی‌فرمان. (زمخشری). خروج‌کننده 
از اطاعت و مخالفت‌کننده پا امر دیگری و 
عنادکنده. عاصی. عاص.عضاء.ج. عَصیون, 
أعصیاء. (از اقرب المواردا. 
عصی. [ع صیی ] (ع ) ج عصا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عصا 
شود. || استخوانهای بال. (منتهی الارب). 
انتخوانها که در جناح و بال است. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح تجوم) ذوذبهایی بشکل 
عصا و مستقیم. بخلاف ذوذنبهایی که ذنب 
آنپا مایل است. (فرهنگ فارسی معین). 
عصیی. [غْ صیی ] (ع !) ج عصا (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عصا شود. 
عصیان. (عض | (ع امسص) نسافرمانی و 
بسیفرماتی کردن. خلاف طاعت. (سنتبی 
الارب). خلاف طاعت, و ترک گفتن انقیاد و 
فرمانبرداری. (از آقرب الصوارد). نافرمانی 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القران 
جرجانی) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
نافرمان‌برداری کردن و بی‌فرمانی. (دهارا. 
نافرمانی و نافرمانبرداری. (المصادر زوزنی). 
نافرمانی. (مهذب الاسماء). ترک انقياد. 
(تعریفات جرجانی). در اصل لغت معنی آن 
سخت شدن است. پس گناه را عصیان از آن 
تام کردند که آدمی از گناه سخت‌دل میشود. و 
نافرمانی کسردن. (از غیاث اللفات) (از 
آنندراج! سرکشی. سر کشیدن: 
دلت همانا زنگار معصیت دارد 
به آب توب خالص بشویش از عصیان. 
خسروانی. 
چون در ار عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت 


کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خار. 
/ فرخی. 

وقت نماز خطبه بر رسم زفته کردند و هیچ 
چیز اظهار نکردند که به عصیان ماند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۲۸). سپاسالار گفت او را چه 
زهر؛ عصیان؟ اتاریخ بیهقی ص ۸۴۱۱. 
هارون پسر خوارزمشاء التونتاش عصیان 
خود را آشکار کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۳. 
برادر شهرک را به شاپور بردند و عصیان 
آغازیدند. (فارستامة ابی‌البلخی ص۱۱۶ 
هوای عصیان بر سر او بادخان ساخت. ( کلیله 
و دمنه). 
که خواند تخت عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پنجه‌پایه به چاه پنجه‌باز. ‏ سوزنی. 
این دو صادق, خرد و رای که میزان دكد 
بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند. خاقانی, 
ابوعلی‌ین سیمجور چون عصیان بر ملک نوح 
آغاز کرد خواست تا ناحیت غرشتان را به 
تدییر خویش کرد. (ترجمه تاریخ یحینی ص 
۳۸ و رای تقاعد و تکاسل پیش گرفت تا 
عصیان او ظاهر شد. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۰۱ اندیشيد که عصیان بر ولی‌نعمت 
خویش عاقیتی وخبم دارد. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص .)۳٩‏ ||گناه. ذنب. ام. بزه. جسرم. 
جنام. مأٌئم. خطا. معصیت. گتاه را عصیان از 
آن نام کردند که آدمی از گناه سخت‌دل 
می‌شود. چه احل معنای عصیان سخت شدن 
است. (از غیات اللعات) (از آنسندراج). 
سرکشی کردن در اوامر الهنی: و کره الیکم 
الکفر و الفسوق و العصیان (قران ۷/۴۹؛ و 
کفرو فسق و عصیان را بر شما ناپند 
گردانید. 
مبلای درد عصیانی به طاعت بازگرد 
درد عصیان را جز از طاعت نیابد کس دواء 

ناصرخسرو. 
تور نقی کلی چو بشناسی او را 
نگه دارد از جهل و عصیان و تسیان. 

تارف وه 
طاعت و علم راه جنت اوست 
جهل و عصیانت رهبر ناراست. ناصرخسرو. 
از معرض عصیان و موقف کفران تجافی 
جست. (ترجمةً تاریخ یمینی ص ۲۳۳). مادح 
وی اجتتاب از هوی و عصیان. (ترجم تاریخ 


یمینی ص ۴۴۷). 
بوقبیی آرامگاء انیا بوده مفیم 
باز عضبان گاء اهل بغی و عصیان آمده, 
خاقانی. 

نزد یزدان دین و احسان نیست خرد 
واي آنکو مرد و عصیانش نمرد. ‏ . مولوی. 
به عصیان در رزق بر کس بست. 

( گلتان). 


چون قوت احصانش نباشد به عصیان مبتلی 


عصیب. ۱۵۹۲۹ 


گردد.( گلستان), 
نماند به عصیان کسی در گرو 
که‌دارد چنین سیدی پیشرو. 
عصیان آوردن. [عض وذْ] لمص 
مرکب) سرپیچی کردن. عصیان کردن: 
که‌یارد آمد پیش تو از ملوک به جنگ 
که‌یارد آورد اندر تو ای ملک عصیان. 
فرخی. 
هرکه برتافت عنان از تو و عصیان آورد 
از در خانة او دولت برتافت عنان. 
فرخی (از آندراج). 
عصیان کده. (عص ک ذ /د] (|مسرکب) 
جای معصیت و گناهکاری. (ناظم الاطباء): 
داده به عسا کرشفاعت 
عصیان‌کده‌ها همه به غارت. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
عصیان کردن. [عض ک د] (مص مرکب) 
طئیان کسردن. سرکشی کردن. عصیان 


ورزیدن. عاصی شدن: 


سعدی. 


خویشتن را چون فريبی چون تبرهیزی ز دیو 
چرن نهی چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا. 
ناصرخسرو. 
بساشها که بگشت او ز دوستی ملک 
باامیر که با رای شاه عصیان کرد. 
مسفودستد. 
عصیا نگو. ( گ ] (ص مرکب) باغی. 
گردنکش.سرکش. عاصی. |گناهکار. (ناطم 
الاطباء) 
عصیان نمودن. اعض ن / ج / خ ذ] 
(مص مرکب) عصیان گردن. سرکشی نمودن. 
عاصی شدن؛ 
به تیغ او سیه‌آرای نیست خواهد شد ‏ . 
هر ان کسی که نماید درین ملک عصیان. 
فرخی (از آتدراج). 
آنکس که تو را نداشت طاعت 


در عصيبه تو نمود عصیان. خاقانی. 


عصی‌الراعی. [ع مر را] (ع[مرکب) 
عصاالراعسی. درخت بطباط. رجوع به 


عصاالراعی شود. 


(دهار): یوم عصیب؛ روز سخت گرم یبا روز 
سخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و نیز 
گویند.للة عصیب, و عصيية بکار نرود. (از 
اقرب الموارد): و لما جاءت رسلنا لوطاً سی 
بهم و ضاق بهم ذرعاً و قال هذا یوم عصیب 
(قرآن ۷۷/۱۱؛ و چون رسولان ما بر لوط 
آمدند, بدانان محزون شد و طاقت او تتگ شد 
و گفت این روزی است سخت و دشوار. 
۱ 
(منتهی الارب). ریه و جگر سفید که با روده 
پیچیده شود و بریان کنند. (از اقرب الموارد). 


۶ 
شش با روده‌هما درپسیچیده. و بسریان‌کرده. 


بارن۱(۰ 


یک نوع طعام که از رود آ کده‌از شش و دل 


عصیب. 


ترتیب دهند. (ناظم الاطباء) جگراً کند. 


(دهار). زویج. زونج. ج. مُصّب آجصبة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
عصیب و گرده برون کن وز او زونج نورد! 


جگر بیاژن و آگجرابسامان کن. ‏ کسانی. 


عصی. [ع ص ] (اخ) جائی است به بلاد 
مزینه, (متهی الارب) (از معجم البلدان), 

عصید. [ع] (ع ص) چسیز بسیچیده‌شده. 
معصود. (از اقرپ الموارد). و رجوع به عصود 
شود 

عصید. [عض ی ] (ع ص) متهم یه شر. 
(متهی الارب): ||ابنه‌زده و مأبون, یعنی آنکه 
علت مشایخ دارد. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||(اخ) لقب 
حذیفةین بدر, یا لقب حصن‌بن حذیفه. (منتهی 
الارب). 

عصيذق. [ع د] (ع ل بتابه" که حلوابی 
است. (سنتهی الارب). نوعی از حلواست. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). سبوسبا یعنی 
خزیره باشد چون گوشت در وی نکنند. (بحر 
الجواهر, ذیل کلم خزیره). طعامی است 
مصنوع. (از مخزن الادویة). حلوای خرما و 
کاچی. (دهار). کاچیک. خوش نرم. کوله. 
(زمخشری). آردی است که در روغن پسخته 
میشود. (از اقرب الموارد). لفيتة. عفيتة. ج. 
عصاند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

عضیده. [ع د /د] (از ع. ل عصيدة. نوعی 
حلوا که از آرد و روغن ساخته شود. رجوع به 
عصيدة شود بتدریج بابونه و بیخ خطمی و 
بسیخ سوسن و بنفشه و خبازا بوستانی 
درافزایند و پيزند تا چون عصیده شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

هر زن که یه دست زور خواهد 

ان خشک عصیده شور خواهد. نظامی. 

عصیر. (ع] (ع ص) شلپید.. (منتهی الارب). 
معصور و قشرده‌شده. (از اقرب الموارد). ||() 
آنچه که به فشاردن بیرون آید از آب و مایع و 
نحو ان. (منتهی الارب). آنچه به فشاردن و 
عصر بیرون آید. (از اقرب الموارد), شیره. 
(دستور اللغة) (نصاب). شيره انگور و جز آن. 
(دهار) (از غیاث اللغات). آب افشرده از 
نباتات که منجمد تشده باشد. (مخزن الادویة). 
افشره. فشرده. 
- عصیر أمعاء؛ عصیر روده. عصیر معوی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصیر روده 
شود. 

- عصیر انگور؛ شراب. عصیر. رجوع به 

عصیر شود؛ 

این بر آن وزن و قافیت گفتم 

روزگار عصیر انگور است. 

مسسفو دسعل. 


عصیر روده؛ شیرء روده و در اصطلاح 
ایزشکی مخلوطی است از تراوشهای غده‌های 
روده. اين غده‌ها عبارتند از غده‌های برونر و 
غده‌های لبیرکون و سلولهای مخاطی 
اپی‌تلیوم روده, غده‌های خوشه‌ای بروثر فقط 
در اثناعشر موجودند ولی غده‌های لوله‌ای 
لیبرکون تمام سطع مخاط رود باریک را 
می‌پوشانند و سلولهای مخاطی هم در سطح 
مخاط و هم در عمق غده‌ها پرا کنده‌اند. عصیر 
روده مسایمی ات زر رن کته وا حطة 
حرارت منعقد میشود و وا کش آن قلبائی و 
۲۷ آن برابر ۸/۳ است. این شیره دارای دو 
درصد مواد جامد است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

مه تون زب و 
فشردٌ انگور. و در شرع اسلام قبل از ذهاب 
گلئین از آن حرام است» یعنی هرگاه آب انگور 
را در دیگ ریزند و بجوشانند قبل از آتکه 
دویوم آن کسر شود حرام است و نجس, و 
بعد از ذهاب ثلثین طاهر شود و شیره گردد. و 
اگرقیل از آنکه دوسوم آن تبخیر شود بماند تا 
سرکه شود باز طاهر شود. (فرهنگ علوم 
عقلی از شرح لمعه و الفقه علی). و رجوع به 
عصیر شود. 

- عصیر معدنی؛ کائنات و موجودات. (ناظم 
الاطباء) 

عصیر معدی؛ (اصطلاح پزشکی) سمایمی 
است بیرتگ و ازج و دارای وا کنش اسیدی که 
شامل نودونه درصد اپ و یک درصد مواد 
معدنی و دیاستازها است. شيرة معده از پردهً 
مخاطی سطح داخلی معده که دارای غدد 
مترشحه‌ای در عمق پرزهای معده است 
ترشح میشود. مهمترین ماد صعدتی عصیر 
معدی ابید کلریدریک و املاح قلیایی آن 
است, و بسعلاوه عصیر معدی دارای سه 
دیاستاز پسین و پرزور و لپاز میباشد. مقدار 
انید کلریدریک عصير صعدی در حدود دو 
درصد و مقدار دیاستازهایش در حدود چهار 
درصد است. شیر معدی. رطویت معده. 
(فرهنگ فارسی معین). 

عصیر معوی؛ عصیر اصعاء. عصر روده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عصیر روده 


شود. 
|| شراب انگوری. (غیاث اللغات) اناظم 
الاطبام. شراب حدیث, و آن شرابی باشد که 
کمتراز شش ماه بر او گذشته است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) و گویند که آن خاص رطب 
است نه خرما و تمر. چه آن را نیذ گویند که 
غیر از عصیر است. (از اقرب الموارد). عصیر 
عنبی و عصیر انگور, و رجوع به عصیر عنبی 
و عصیر انگور شود: 

همه وادیچج پرانگور و همه جای عصیر 


عصیفرة. 


زآنج ورزید کنون بر بخورد برزگرا, 


شاکر بخاری, 
دوستان وقت عصیر است و کباب 
راه راگرد نشاندست سحاب. ‏ منوچهری. 
نیم‌جوشیده عصیر از سر خم 
بکشیدن, که چنین است صواب. منوچهری, 
رادمردان را هنگام عصیر 
شاید ار می نبود صافی و ناب. منوچهری. 
توز خوشه عصیر چون یابی 
تانگیرد ز تا ک‌خوشه عصیر. ناصرخرو. 


وه فا توس ماهر 
به انگور دین در رها کن عصیر. 
ناصرخسرو. 
چون خر ببزه رفته بنوروز در خزان 
در زیر رز خزان شده با کوزه؛ عصیر. 
ناصرخسرو. 
رز انگور باشد بی‌اندازه چنانک قیمتی نگیرد 
و آن را پبضی عصیر سازند و بعلاقه کنند. 
(فارسنامة ابن‌الیلخی ص ۱۳۹ 
ناهید رودساز به امد بزم تو 
دارد به دست چام عصیر آندر اسمان, 
سوزنی. 
علم اندرکش وبا ریش مگس‌ران‌کردار 
حمله کن بر مگسان سر خمهای عصیر. 
سوزنی, 
عید است و آن عصیر عروسی است صرع‌دار 
کف‌بر لب آوریده و آلوده معجرش. خاقانی. 
انگور فلان باغ در وجه فلان عصیر نهادم. 
(سمدی). 
|ااصل و نسب: رجل کریمالسصیر؛ شخص 
کریم‌اللسب. (از اقرب المواردا. 
عصیرالد ب. (ع رد ذب‌ب] (ع [مسرکب) 
شماری, (فهرست مخزن الادویت). حناء 
احمر. قطلب. دجوع به شماری و حناء اجمر 
شود. 
عصیفر. ام ص فب ] (ع | مسصفر) مسصفر 
عصقور. گجشک کوچک. گجشک خرد. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به عصقور شود. 
عصیفوة. (ع ‏ ف ز](ع!) گسل خسیرو 


۱-نل: عصیب و گرده برون کن تو زود و بر 
هم کوب. 

۲ -کلمهٌ بتابه در لفت‌نامه‌های دیگر دیده نشد. 
در برهان آرد: بتاه فوعی از طعام که عربان بهط و 
بتات گویند. در فرهنگ نفیسی بتاشه را حلوا از 
هر قبیل که باشد معنی کرده. در مهذب‌الاسماء 
آرد:العصيدة معروفة یعنی قطایف و هو ما کول. 
و مستهی‌الارب در ذیل قطایف نوید: نان 
گرزینه و لوزینه سمت بهالنه لاتعرفها العرب 
آو لما علیها من نحر خمل القطائف الملبوسة؛ و 
نوعی از خرما که سپیدی‌آمیز و باریک‌مان 
باشد. در السامی فی الاسامی هم در ذیل کلمةً 
عمیده و هم در ذیل قطایف گرید: معروفت. 


عصیعه. 


زردشک وفه. (مستهی الارپ). خیری زرد. 
(فهرست مسخزن الادویة). به لفت مصرء 
اشترغاز است. (تحفهٌ حکیم مومن). به لفت 
اهل بنداد و موصل خیری ژرد باشد. و آن را 
خبری شیرازی گویند. (برهان). خیری, که 
شکوفة آن زرد باشد. (از اقرب السوارد). 
شب‌بوی زرد. (فرهنگ فارسی معین). 
عصيفة. [ع ] (ع لا بسرگ فسراهم و 
مجتمع‌شده که در میان وی خوشه باشد. 
(منتهی الارب). برگی که از روی میوه شکافد. 
و آن همان برگهای مجتمعی است که سنبل و 
خوشه در آنها باشد. (از اقرب الموارد). 
عصیفیر. (ع ض ] (ع | مصفر) مصفر مصفور. 
گنجشک کوچک. گنجشک خرد. از ناظم 
الاطباء). رجوع به عصفور و عصیفر شود. 
محصيم. [] (ع () خسوی. (منتهی الارب. 
عرق. (آقرب الموارد). ||چرک و کمیز که بر 
ران شتر خشک گردد. (منتهی الارب). وسخ و 
بول خشک‌شده بر ران شحر. (از اقرب 
الموارد), |[موی سیاه که زیر پشم شتر بعدر 
ریخته شدنش برآید. |ابقيةٌ هر چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||بافی 
ماندن اثر حنا و قطران و خضاب و جز آن بر 
دست. (منتهی الارب). اشر خضاب واز آن 
قبیل. (از اقرب الموارد). 
عصیم. [غْ ض ] ([خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
عصیمة. [غ ص م] ((خ) دختر زید نهدی. از 
زنان شاعر عرب بود و با مردی از قوم خود 
بنام ایوالسمیدع سعیدین سالم ازدواج کرد. و 
چون عصیمه بر او خشم گرفت شعری در 
مورد او سرایید که در اعلام لنساء نقل شده 
است. رجوع به اعلام انساء و بلاغات اللساء 
طیفور شود. 
عصية. [ع ض‌ی ی ](ع امصفر) مصفر عَصاء 
چوبدستی کوچک و خرد. (از ناظم الاطباء) 
رجوع به عصا شود. 
عصیه ع ص‌ی ی ] ((خ) مادر اسپ حذیمة 
است, و از ان است مثل «العصا من العصیة». 
که‌منظور این است که کارها بهم مربوط است. 
(از منتهی الارب). و رجوع به عصا شود. 
عصية. ام ص‌ی ی ] ((خ) این خُفافین 
آمریءالقیس ین بهثة. از بتی‌شُلیم‌ین منصور. 
جدی است جاهلی و فرزندانش بطتی از سلیم 
از فیس عیلان از عدنانیه را تشکیل میدهند. و 
خنساء شاعره و آبوالعاج کثیرین عبدائّ‌بن 
بردة از والیان بصره, و نیز جماعتی از صحابه 
از این بطن بوده‌اند. و حدیث «عصية عصت 
له و رسوله» دربارة گروهی از آنان است» چه 
آنها پیمان خود را پا پيامبر اسلام (ص) تقض 
کردند و اصحاب «بثر معونة» را بقتل رساند. 
(از الاعلام زرکلی از فتح الباری و کتاب 


المناقب و امتاع الاسماع ر جمهرة الانساب). 
وارجوغ به منتهی الارپ شود. 
عصی‌هرمس. (ع صا هم ] (( مسرکب) 
حلبوب است. (فهرست مخزن الادویة) (تحفة 
حکیم مومن). خصی‌هرمس. جربوب. رجوع 
به حلبوب شود. 
عض. [عض‌ض ](ع مص) گریدن. (از هی 
الارب) (ترجمان القران جرجانی). به دندان 
گزیدن.(غیاث اللغات). به دندان گرفتن. 
(المصادر زوزنی) (دهار) (از آقرب الموارد). 
[[به زبان گرفتن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ازبرک و داهی شدن. (از منتهی 
الارب). عض شسدن شخص. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عض شود. |[سخت شدن 
زمان بر کسی. (از آقرب الموارد). االازم 
گرفتن چیزی را. |[چسبیدن و ملتصق شدن 
وتر کمان به کبد آن,. و برخی عض را به‌معنی 
گزیدن یه دندان با «ض» و به سایر معانی با 


«ظ» دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). 

عض. [عّض‌ض ](ع لا گریدگی دندان. (ناظم 
الاطباء) |اسختی, گویند: عض الزسان یبا 
عض الحرب؛ یعنی سختی روزگار با سختی 
جنگ. و آن را عظ به ظاء نیز نوشته‌اند. (از 
متهی الارب) (از آقرب الموارد). 

عض. [عض‌ض | (ع ص. [) بدخوی. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). |افصیح سختور و 
زشت. (منتهی الارب). بلیغ منکر و زیرک. (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). ||حسریف. 
(منتهی الارب). قرن و همتا و قرین. (از اقرب 
الموارد). ||توائا بر چیزی: فلان عض سفر؛ 
سخت ورزنده و توانا بر ستفر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ن‌کودارند؛ مال. 
(منتهی الارب). قیم برای مال. (از اقرب 
الموارد): فلان عض مال؛ نیکودارنده و 
اداره کند؛ مال. (از منتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). ||ژُفت. (منتهی الارب). بخیل. 
(آقرب الموارد). ||مرد سخت. (منتهی الارب). 
رجل شدید. (اقرب الموارد). |[زیرک. (متهی 
الارب). داهية. (اقرب الصوارد). |ارساء 
(منتهی الارب). ج» عضوض (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), و أعضاض. (اقرب الموارتا. 
|[اسم جنس هر درخت کوچک خاردار: و 
گسوینداسم نوعی از خار است. (مخزن 
الادویة). درخت خار خرد. و گویند درخت 
طلح و عوسج و سم و سیال و شرح" و عرفط 
و سَمٌر و شب ان " و کنهیّل. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). عضّ. و رجوع به مُض 
شود. |اکلیدان که گشاده نشود. (سنتهی 
الارپ). آنچه گشوده نشود از اغالیق و قفل‌ها: 
(از اقرب السواردا, ج. أعضاض. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

عض. [عض‌ض | (ع ٍ) خمیر که شتر را بدان 


عضاد. ۱۵۹۳۱ 


خورش دهند. (ملتهی الارب). عجین که شتر 
آن را تملیف کند. (از اقرب المسواردا. 
|اسپست. (سنتهی الارب). قتَّ. (اقرب 
الموارد). ||جو. (منتهی الارب). شعیر. (اقرب 
الموارد). |اگندم بی‌آمیغ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). || خستة شکسته. (منتهی 
الارپ). هعه که چیزی با آن مخلوط ناشند. 
(از اقرپ الموارد). |[درخت سطیر پاقی‌مانده 
در زمین. (منتهی الارب). درخت سطیر که در * 
زمین باقی ماند. (از اقرب الموارد). || خمر. 
(مستهی الارب). عجین. (اقرب الموارد), 
|اهیزم خشک کلان فراهم‌آورده. (منتهی: 
الارب). چوب بزرگ که جمع شود. (از قرب 
الموارد). |اگیاه خشک. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||نوعی از علف ستور چون 
دانژ خرما کوفته و کنجاره و جز آن. (صنتهی 
الارب). ||عض است در معنی درخت خاز 
خرد یا درخت طلح و... (از متتهی الارب) (اژ" 
آقرب الموارد). رجوع به عض شود. 
عضاء . [غ] (ع () جانوری است بزرگتر از 
وزغه. عظاء. (بادداشت مرحوم ده خدا) 
رجوع به عظاء شود. 
مضائد. زغ ء] (ع !اج عضادة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عضادة شود. 
عضاب. (عَضْ ضا] (ع ص) مسرد ننیک 
دشتام‌دهنده. (منتهی الارب). شتام و بسیار 
ناسزا گوینده.(از اقرب الموارد). 
عضاب.(ع ] (ع مص) رد کردن. معاضبة. (از 
ناظم الاطباء), رجوع به معاضبة شود. 
عضات.(۶] (ع !) هر درخت خاردار را 
گویند مطلقا. (برهان), عضاة, رجوع به عضا: 
شود. 
عضاد. (ع] (ع ص) کوتاهبالا از سرد و زن. 
||سطبربازو. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عضاد. [ع] (ع مص) به‌مسی مصدر معاضدة 
است. (از ناظم الاطباء). رجوع به معاضدة 
شود. 
عضاد. [ع) (ع) بازوبند. (سنتهی الارب). 
دملج. (اقرب الموارد). ||آهنی سرکج سانند 
داس که شبان بدان شاخ درخت را بر شعر 
فروکشد. ااداغ بازوی شتر. اسنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), 
عضاد. (عْ] (ع ص) غلام عضاد؛ کوتاهقامت 


۱- یکی از معانی منکر, داهی و زیرک است» 
که صاحب متتهی‌الارب آن را به‌منی زشت 
ترجمه کرده است. 

۲ -در متهی الارب سرخ به خاء معجم ضبط 
شده است. 

۳-در متهی الارب شهبان با تفدیم هاء بر باء 
ضط شده است. 


۲ عضادات. 


میائه خلقت. ||امرأة عضاد؛ به اضافه و نعت. 
زن زشت و درشت‌بازو. (منتهی الارب) (اژ 
آقرپ الموارد). 
عضادات. [ع] (ع اج عضادة. جوانب هر 
چیز. رجوع به عضادة شود؛ پیش مسند 
سلطان طارمی زده و الواح و عضادات ان به 
مسامیر و شفتهای زر استوار کرده. (ترجمة 
تاریخ یبنی ص ۳۳۴). 
عضاد‌تان. (ع 5] (ع) تعنیة عضادة (در 
حال رفم) عضادتین. رجوع به عضادة شود. 
عضادتاالاپزيم؛ دو جانب زبانة کمربند. (از 
آقرپ الموارد), 
عضادتالباب؛ دو بازوی در. (منتهی 
الارب). دو چوب دراز دو طرف آن. (از اقرب 
الموارد). دو چوب بر شکل دو مسطره از دو 
جانب در. (از کشاف اصطلاحات الفون). 
عضاد تین. [ع د ت] (ع [) تیه عضادة (در 
حال نصب و جر). دو بازوی در. دو دالان در. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به عضادة و 
عضادتان شود. 
عضادة. [ع 5] (ع ز) عضادة الکی»؛ جانب 
آن چیز. (منتهی الارب). عضاد:الطریق؛ 
جانب راه. (از اقرب الصوارد). ||بازوی در. 
(دهار): هر یک از دو چوب که در دو جائب 
در تصب کنند. بازوی در. انرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عضادتان و عضادتین شود. 
ج, عضادات, (دهار). |[سعاون. یار. یاور, 
(فرهنگ فارسی معین): فلان عضادة فلان؛ از 
او جدا نیشود و یا او را معاونت میکند و 
ای مبنباید. از اقرنب لضوارد: 
|| (اصطلاح اسطرلاب) قطعه‌ای است مستطیل 
ملصق بر پشت اسطرلاب که آن را بجهت 
احکام به گردش درآورند. (فرهنگ فارسی 
معین). چیزی است شبیه مسطره‌ای که دارای 
دو شطبه است که آن دو را لبنتین گویند, و در 
وسط هر یک از آن دو لبنه سوراخی است. و 
این عضادة بر پشت اسطرلاب باشد و بدان 
ارتفاع شمس و کوکب گيرند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جسمی که بر پشت حجره 
بسته باشند, و در وقت حاجت آن را حرکت 
دهند. پس اگر عضاده چنان باشد که چسرن 
شظيهُ ارتفاع بر خط علاقه نهند. خط علاقه 
منصف سطح آن عضاده باشد, آن عضاده را 
عضادة تام گویند. واگریر وجهی باشد که 
طرف آن بر خط متطبق بود. آن را عضادهة 
محرف خوانند. و شظیه طرف باریک عضاده 
راگویند. و این لفظ از عضادتی‌الياب مأخوذ 
است که آن دو چوپ باشد بر شکل دو مسطره 
از دو جائب در. و بعضی آن را بفتح عین و 
تشدید ضاد خوانده‌اند که مشتق از عضد باشد 
بمی یاری دادن. چه یباری‌دهنده است مر 
مسنجم را در اعمال اسطرلاب. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح هندسه) 
اخط کشی است از چوب یا فتری که میتواند 
دور یکی از نقاط خود بچرخد و قطعة دیگر 
آن در حول صفحة مدرجی دوران کند و آن 
برای اندازه گیری زوایا یکار رود. آلیداد" را 
اروپائیان از «العضادة» گرفته‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عضاده. 2 د (ع ص امرأة عضاد:؛ زن 
زشت و درشت‌بازو, (منتهی الارب). و رجوع 
به عضاد شود. 
عضادی.(عغ دیی /ع دیی /ع دیی ] 
(ع ص نسیی) رجل عضادی؛ مرد بزرگ و 
سطیر بازو. (متهی الارب) (از اقرپ الموارد). 
عضارس. (ع رالعلاج عضارس. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضارس 
شود. اج عضرّس. (آقرب الموارد). رجوع به 
عَضرّس شود. 
عضارس. زع ر] (ع4 عضرّس است در 
تمام معانی. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چ, عضارس. رجوع به عضرس 
شود. 
عضارط. (ع را (ع 4ج عضرط. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضرط 
شود. |اج عضار ط. (اقرب الموارد). رجوع به 
عضارط شود. 
عضارط. لغٍْ) (ع ص) نوکر که فقط با 
طعام شکم خدمت کند. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||مزدور. (منتهی الارپ). 
اجیر. (آقرب الموارد). ||للیم. (اقرب الموارد). 
عضرط. و رجوع به عضرط شود. ج» 
عضارط, عضارطة. (اقرب الموارد). 
عضارطة. (ع رٍ ط) (ع ص, لا ج عضرط. 
(متهی الارب). اج عضارط. (اترب 
الموارد). رجوع:به مضارط و عضرط شود. 
عضارطی. (عٌ رٍ طی‌ی ] (ع ص, [) شرمگاه 
زن که سست و نرم باشد. |اکون و ٍست. (از 
منتهی الارپ). 
عضارف. (ع ر ] (ع) ج غظررفوط. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضرفوط 
شود. 
عضاریط. (ع) (ع 0 ج عضرّط. (متهی 
الارب). ا|ج عضروط. (اقسرب الصوارد). 
رگهای میان دو گوشت‌پاره بغل. (ناظم 
الاطپاء) رجوع به عضرط و عضروط شود. 
عضاض. (ع] (ع ص, () آن-چد گزیده و 
خورده شود در خوردنی, و از آن جمله است: 
ما عندنا عضاض؛ یعی انچه قابل خوردن 
باشد نزد ما نیست. (از منتهی الارپ). آنچه 
گزیده‌شود آنگاه خورده شود. چنانکه گویند: 
لم‌یذق عضاضاً (از اقرب الموارد). ||درخت 
گنده. (متهی الارب). آنچه سطبر باشد از 
درختان. (از اقرب الموارد). 


عضان. 
عضاض. (عّض ضا] (ع ص) بسیار گزنده 
و گازگیرنده. عَضوض. (از اقرب الصوارد), و 
رجوع به عضوض شود. 
عضاض. ([ع](ع مص) همدیگر راگزیدن. 
(از منتهي الارب) (از اقرب الموارد). یکدیگر 
را بدندان گرفتن. (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهتی). مماضَة. و رجوع به معاضة 
شود. 
عضاض. [ع](ع !) گزیدن اسب و گزیدگی. 
(منتهی الارب). گزیدگی اسب. (دهار). 
گزیدگی دایه و چهارپا. (از اقمرب السواردا: 
برئت الیک من عضاض هذه الداية؛ از گزیدن 
این چارپا مردم را به تو پناه میبرم. ||هسو 
عضاض عیش؛ او نیک شکبا بر سختی 
زندگانی است. |[زندگانی و عیش: عاض القوم 
الیش مذ العام فاشتد عضاضهم؛ زندگی آنان 
مخت شد. |((ص, !) ج ضوض. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به عضوض 
شود. 
عضاض. [ع /غض ضا] (ع ل) بن بینی 
نردیک ابرو. (متهی الارب). عرنین بینی. (از 
آقرب الموارد). 
عضاضی. (م ضیی ] (ع ص) مرد نازک و 
نرم. (منتهی الارب). مرد ریزه و نرم» و آن از 
مضاض است یعنی قسمت نرم بیتی. (از اقرب 
الموارد). ||شتر علف‌خوردة فربه, (منتهی 
الارب). شتر فربه و سمین. (از آقرب الموارد), 
(منتهی الارب). سخت و شدید از شتر و اسب. 
(از اقرب الموارد). |اسطبر پرگوشت. (منتهی 
الارب). ضخم و فربه. (از اقرب الموارد), 
عضال. (](ع ص) شدید و سخت: داء 
عضال؛ بیماری سخت و عاجزکندة اطبا و 
غالب بر ایشان. (از صنتهی الارب). بیماری 
سخت و خته کنده و چیره‌شونده. (از اقرب 
الموارد). |احلقة عشال؛ حلقة سخت و 
استوار. (از متهی الارب). حلقة سخت که 


[ع فب] (ع ص) سخت درشت. 


ضعف و ستی در آن نباشد. (از اقرب 
الموارد). |امر عضال؛ کار دشوار. (منتهی 
الارب). 

عضام. [ع] (ع1) بن دنب اسب و شتر, (متتهی 
الارب). عسیب اسب و شتر. (از اقرب 
الموارد). |اج غضم. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به عضم شود. 

عضامین. 4 عیضمون. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عیضمون شود. 

عضان. [عض ضا) (ع ) یذ عض. رجوع 
به عض شود. ||(ٍخ) زید و دغفل که دو تن از 
عالمان عرب در حکمت‌ها و ایام و جنگهای 
اینان بوده‌اند. و انان زیدین حارشبن 
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عضاة. 
حارثةبن زیدمتاةین هلال نمری مشهور به 
کیس نابة, و دغفل‌بن حنظلةین یزیدین 
عبداشین ریعتبن عمروین شیبان‌ین ذهل 
ذهلی نسایة هستند. (از تاج العروس) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عضاة. (] (ع لا کرتن‌کله که آن نوعی حیوان 
شبیه سوسمار است. این نام در کتاب شرایم 
محقق در شمار محرمات ذ کر شده, و محشی 
معنی آن را « کرتن‌کله» ذ کر کرده است و 
صسحیح صی‌باشد. (از یبادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ و کذا یحرم الیربوح و القتذ و الویر و 
الخز و الفنک و السمور و السنجاپ و العضاة و 
اللحکد. اشرایع محقق حلی, کتاب الاطعمة و 
الاشربة), رجوع به کرتن‌کله شود. 
عضاه. (ع] (ع ل هر درخت عظیم خاردار 
است, و آن بسر دو قسیم است خسالص و 
غیرخالص, و درخت ام‌غیلان را نیز نامند. 
(مخزن الادویة). اسم جنس اشجار کوچک 
خاردار است. (تحفةٌ حکیم مومن). اسمی 
است که وأقع شده است بر هر درختی که از 
درختهای خارنا ک‌باشد مانند عوسج و قتاد و 
قرظ و سدر و امتال آن. (اختیارات بدیعی). 
هر درختی که بزرگ شود و خاردار باشد. و 
درخت خاردار کوچک را عض گویند. و 
درختان خاردار که نه عض هتد نه عضاه: 
عبارتند از شکاعی و خلاوی و حاذ و کپ و 
شُلج, یک دنه آن عضاهة و عضة. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عضاهة شود. 
عضاهة. [ع ] (ع ل) بزرگرین از درخت, یا 
آن خمط است, یا هر درخت خاردار» با 
درخت خاردار بزرگ و دراز مانند مغیلان. 
(منتهی الارب). هر درخت بزرگی که دارای 
خار باشد ماتند غرف و طلح و سلم و سدر و 
سیال و سلم و یتبوب و قتاد و کهنبل و غرب و 
عوسج و شوحط و نبع و شریان و نشم و 
عجرم و تالب. (ناظم الاطباء). ج, عضاهه 
عضون, عضوات. (منتهی الارب. و گویند 
محذوف آن هاء است زیرا بر عضاه جمع بسته 
شده است و تصنیر آن عَُضَهة گردد و در 
نسبت عضهی و عضاهی شود. و نیز محذوف 
آن را واو دانسته‌اند چه پر عضوات جمع بسته 
شود و نسبت آن عَضَویٌ و عضوية شود. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
عضاه شود. 
- امتال: 
فلان پنتجب غیر عضاهه؛ بعنی شعر دیگران 
را اتحال میکند و بر خود می‌بندد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عضاهی. [ع هیی | (ع ص نسبی) بعیر 
عضاهی؛ شتر عضاه‌خوار. (ستهی الارب). 
آنکه عضاه چرد. (از اترب الموارد). عطهی. 
رجوع به عضاهة و عضهی شود. 


عضاهية. (ع ی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
عضاهی, منسوب به عضاهد. (از مسنتهی 
الارب). و رجوع به عضاهی شود. 
عضایات. [غ](ع!) اسم جانوران گزنده 
است. (تسحفة حکيم مومن). و رجوع به 
عضایت و عضایه شود. 

عضایت. [ع ی ) (ع () نوعی از سوسمار 
است و به عربی ضبٌ خوانند. سرگین آن 
سفیدی که در چشم افتاده باشد بیرد. و آن را 
عضا هم میگویند به حذف تحتانی و هاء 
(پرهان). و رجوع به عضاية شود. 

عضایه. (ع ی] (ع 4 ضب است. (از 
اختیارات بدیمی) (لفاظ الادویة) (تسحقةً 
حکیم مومن). و رجوع به عضایت شود. 
عضب. [۶)(ع مسص) بریدن, (مستتهی 
الارپ). قطم کردن. (از اقرب الصوارد) 
|ادشتام دادن, (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[گرفتن و زدن و طعن کردن. (متهی 
الارب): عضبه بالعصا: با چوبدست وی رازد. 
عضبه بالرمح؛ با نیزه وی را طعن کرد. (از 
اقرب الموارد). |اضعیف کردن. (منتهی 
الارپ): عضب المرض فلاناً؛ بیماری او 
دیرینه شد و وی را از حرکت بازداشت. (از 
اقرب الموارد). ||بازگشتن. (منتهی الارب). 
رجوع. (از آقرب الموارد). |اکهنه گردیدن. 
(منتهی الارب. |[ناقه و گوسپند را عضباء 
کردن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد)ء 
رجوع به عضباء شود. || جلوگیری کردن و 
حبس کردن کسی را از حاچت خود. (از 
آقرب المواردا. 

عضب. [ع) (ع ص, !) شمشیر, یا شمشیر 
برّان. (منتهی الارب). شمشیر قاطع و برّان؛ و 
آن وصف به مصدر است. گویند: سیف عضب. 
(از اقرب الموارد). ||مرد تیزسخن چرب‌زبان. 
|[کودک خردسر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. |اوسالة شاخبرا آورده. (منتهی 
الارب). بچة بقره هرگاه شاخ برآورد, و یا 
هرگاه شاخ آن به دست گرفته شود. (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح عروض) حذف میم 
مفاعلعن است تا فاعلتن بماند و به مقتعلن بدل 
شود, و آن را معضوب نامند. (از تعریفات 
جرجانی). دم مفاعلتن است که سالم باشده 
و خْرم آفکندن وتد مجموع باشد. و برخضی 
گویند خرّم اسقاط اولمن متحرک از وتد 
مجموع است در صورتی که در صدر بیت 
وافع شده باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). ||((خ) نام شمشیر پیفامیر اسلام 
(ص). (از اقرب الموارد). 

عضب. [غْ ض ] (ع مص) شکته گردیدن 
شاج و شکافته گوش‌شدن. (از منتهی الارب). 
اعضپ شدن قوج و ناقه. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اعضب شود. 


عضد. ۱۵۹۳۳ 


عضیا. [ع] ((خ) تلقظی است از عضباء در 
تداول فارسی‌زیانان و آن نام ناقة رسو لاله 
(ص) است: 
فخرت به سخن باید زیرا که بدو کرد 
فخر آنکه بکرد از پس او اقة عضبا. 
تاصرخسرو. 
و رجوع به عضباء شود. 
عضباء . (غ] (ع ص) مژنث أعضب. (از 
آقرپ الموارد). رجوع به اعضب شود. || شاه" 
عضباء و ناقة عضباء؛ گوسیند و شتر ماد 
ش‌شکافته. (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). |[گوش اسب که بریدگیش از ربع 
گذشته باشد. || گوسپند منزشاخ‌شکستد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
عضباء . (غ] ((خ) لقب ناقةٌ رسوللله (ص4 
یاآنکه شکافته گوش نبود. و اين لقب بجهت 
نجابت آن بوده است. (از سنتهی الارب) (از : 
آقرب الموارد). عضباء و رجوع به عضبا شود. 
عضبار. [ع](ع|) به معانی عضبارة است. 
رجوع به عضبارة شود. 
عضبارة. [ع ](ع )سک آسیا. |اسنگن" 
که‌گازر و قصار پارچه را بر وی سپید میکند. 
(از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). 
هضبرة. (ع بِ ر](ع مص) شیری کنردن 
سگ و مانند شیر و اسد شدن وی. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عصضبل. اعْ ب] (ع ص) سسخت وارست. 
(منتهی الارب). صلب و شدید. (از اقرب 
الموارد). گویا آن تصحیف عضیّلَ باشد. (از 
تاج المروس). 
عضبیت. [غ بی ی (ع مص جعلی, (س) 
تیززبانی. (غیات اللغات) (آندراج). 
عضد. [ع] (ع مص) یاری کردن کسی راو 
مدد کردن. (از مستهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). باری کردن. (لمصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). |[بر بازوی کی 
زدن. (از متهی الارب) (از اقرپ الموارد). بر 
بازو زدن. (المصادر ژوزنی) (تاج المصادر 
بیهتی) (دهار). |(دردنا ک گردیدن بازوی 
کی. فعل آن مجهول بکار رود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دردمند شدن بازو. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), 
|| خسته کردن پالان بازوی شتر را. (از منتهی 
الارب). گزیدن «قتب» شتر را و زخم گردن 
وی را (از اقرب الموارد). || آمدن رکائب را از 
جانب اعضاد آنها و گرد کردن آن را. از . 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بر بازو 
بستن چیزی را. (از منتهی الارب). |اسخت ۳ 
قوی‌بازو شدن. ||بازو گرفته نشاندن گشن 
ماده را. |[بریدن درخت را. (اژ منتهی الارب). 
درخت از بن بریدن. (المصادر ژوزنی), 
درخت بریدن. (ناج المصادر بیهتی) (دهار). 


۴ عقد. . 


عضد الشجرة؛ درخت را به وسله معضد قطع 
کرد.(از آقرب الموارد). و چنین درختی را 
شجر معضود گویند. (از منتهی الارب). 
عصد. [ع] (ع [) بازو. (منتهی الارب) (دهار) 
(از آقرب المواردا. عضّد. رجوع به عَضٌّد شود. 
||ناحیه و کرانه. (متهی الارب). ناحیه. (آقرب 
الموارد). |[یاریگر و مددکار و ناصر. (منتهی 
الارب). ناصر و معین. (از اقرب الموارد چ. 
أعضاد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
|ارستة خرمابن. (منتهی الارب). طريقة از 
نخل. (از اقرب الموارد؛. ج» عضدان. (منتهی 
الارب). اعضاد. (اقرب المصوارد). || آنچه از 
درخت بریده شود. (منتهی الارپ). 
عصضد. [عض ] (ع مص) دردمندبازو گردیدن 
شتران. (از متهی الارب). بیماری «عضّد» 
رسیدن شتر راء (از اقرپ الموارد). ۱ 
عضد. (ع ض ] (ع ا) بازو. (منتهی الارب). 
عَضد. رجوع به عضّد شود. ||درخت بریده, 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ||بیماریی 
است در بسازوی شتر و در بازوی ستور. 
(منتهی الارب). بیماریی در بازوهای شتر. (از 
آقرب الموارد). ||آنچه از ساختمان و غیره 
اطراف هر چیز باشد. (از اقرب السوارد). 
عضد. 1 جوع به عَشد شود. 
عصضد. [غ ض ] (ع [) بازو. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). عَضّد. رجوع به عَضّد شود. 
| آنکه نزدیک دو بازوی حوض باشد. (منتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد). |[(ص) 
دردستدبازو. (متهی الارب). کسی که از 
بازوی خود شکایت داشته باشد, و چنین 
بازویی را عَضِدة گویند. (از اقرب الصوارد). 
|اخر نر که مادگان را از اطراف و جوانب 
فراهم آورده باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عضد. [ع ض ] (ع [) بازو که میان مسرفق و 
کف بانشد. (ستهی الارب). بازو. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی), ساعد. و آن از 
مرفق و آرنج است تا کتف. و بنی‌تمیم آن را 
مذکر دارند و تهامه منث. (از اقرب الموارد) 
قسمتی از دست مابین شانه و آرنج. (فرهنگ 
فارسی معین). عند. عضٌد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). عَضد. عضّد. عضد. (منتهی 
الارب). ج آعضاد, أعشد. (اقرب الموارد)؛ 


قال سنشد عضدک بأخیک و نجعل لکما. 


سلطانا. (قران ۳۵/۲۸؛ گفت بازوی ترا به 
برادرت خواهیم بست و برای شما قدرتی 
قرار خواهیم داد. یار و یاریگر. (دهار). یار. 
(ترجمان القرآن جرجانی): فتٌ فی عضده: 
شکست همراهی اعوان او را و جدا گردانید او 
را از ایسان. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): و ما کنت متخذالم ضلین عضدا, 
(قرآن 0۵۱/۱۸؛ و گمراه کنندگان را مددکار و 


یاور نگرفتهبودع: 
خواب بیداریت آن دان ای عضد 


که‌بپیند خفته کو در خواب شد. مولوی. 
که‌من این رایس شنیدم کهنه شد  .‏ 
چیز دیگرگو بجز آن ای عضد. مولوی. 


| آنچه از ساختمان و غیره اطراف هر چیز 
باشد. مانتد تخته‌سنگهایی که در اطراف کتارءٌ 
حوض نصب ميشود. (از آقرب الصوارد). 
عضّد. و رجوع به عضد شود. ||عضد الطریق؛ 
کناره و تاحة راه. (از قرب الموارد). 
عضد. [ع /ع ض] (ع [) ب‌ازو. (مستتهی 
الارپ), عضد. رجوع به عَظّد شود. 
عضدان. [ع ض] (ع |) خی عُضد (در 
حالت رفع). دو بازو. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
عضٌّد شود. 
عضدان. [ع] (ع ) ج عسضید. (سنتهی 
الارپ) (اقرپ الموارد). رجوع به عضید شود. 
اج عضد. (متهی الارب). رجوع به عضد 
شود. 
عضدالدوله. [ع ض دذ 5 7 در 3) (ع [ 
مرکب) بازوی دولت. یاور دولت. و آن را لب 
بزرگان نهند. 


عضدالدوله. زع ض دذ ذ/ در 0] ((خ). 


احمد میرزاین فتحعلی‌شاه قاجاره شاهزادة 
قاجاری و از رجال فرن سیزدهم هسجری در 
ایران. وی پدر سپهالار وجیه‌الدوله میرزا و 
مولف «تاريخ عضدی» است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
عضدالدولة دیلمیی. (ع ض دذد /ذر 
[ّي 5] (اخ) مفیت‌الدین فناخسرو 
ابوشجاع‌بن رکن‌الدوله حسن پادشاه مقتدر 
سلله آل‌بویه. عمادالاوله در سال ۳۳۸ 
ه.ق.جانشینی خودو امارت فارس رابه 
عضدالدوله تفویض نمود. عضدالدوله چون به 
تال ۳۲۸ ه.ق./ 4۴۹ به امارت رسید در 
آغاز بلامنازع بود و اعیان و بزرگان کشور 
نت به وی کمال احترام را مرعی میداشتند 
ر آرامش در قلمرو او حکمقرما بود. حکومت 
اصفهان و حوالی آن را در آن زمان پدر وی, 
رکن‌لدوله داشت و اهواز و خوزستان و بتداد 
تحت نفوذ عم او متزالدوله بود. حتکومت 
کزان و قسمت جنوب شرقی ایران نیز با 
یکی از عمال آل‌بویه منوسوم به مسحمدین 
الیاس بود و وی در طریق بندگی و اطاعت 
نسبت به عضدالاوله راه دوستی و وداد 
می‌سپرد. اما اين آرامش دیری نپائید. در سال 
۷ ه.ق. قرستاد؛ وی بساسم‌ین محند 
اسماعیل در کرمان از در شورش و طفیان 
درامد و دست تسجاوز بسه مستصرفات 
عضدالدوله زد. عضدالدوله با شنیدن این خبر 
پسیر خود ابوالفوارس را با گروهی از 
لشکریان به کرمان فرستاد و او بر یاسع غلبه 


عضدالدولةً دیلمی. 


کردو فته کرمان را خواباند. سپس 
عضدالدوله بر عمان تاخت و آنجا را نیز 
ضميمة متصرفات خود کرد. معزالدوله در 
۶ ه.ق.درگذشت. و پیش از مرگ پسر 
خود بختیار (عزالدوله) را به جانشینی خود 
تعیین کرد و به او وصیت کرد که از پسر عم 
خود ء غدالدوله اطاعت کند و در امور 
مملکت با او مشورت نماید. بختیار برخلاف 
نصیحت پدر مشغول لهو و لعب گردید. در 
همان اوقات ایوالفرج که حکمرانی عمان را 
داشت, آن حدود رابه عضدالدوله وا گذاشت‌و 
در سال ۳۵۷ ه.ق.این امیر کرمان را از 
آل‌لیاس گرفت. رفتار جاهلانة بختیار با 
ترکان در بغداد سوجب قیام رئیس آنان 
سبکتکین‌نام گردید و اين شسخص در یاب 
وی منزل او را محاصره کرد و اتباع و اتوامش 
را دستگیر کرد و بفداد را در تصرف خویش 
درآورد. عزالدوله از اهمواز به واسط رفت. 
طولی نکشید که سبکتکین درگذشت و 
ریاست ترکان بغداد به آپتکین نام رسید و او 
کار بر عزالدوله سخت گرفت بطوری کد 
مجبور شد از رکن‌الدوله و عضدالدوله باری 
بخواهد. عضدالدوله در سال ۲۶۴ ه.ق.به 
طرف بغداد حرکت کرد و آن شهر را از ترکان 
گرفت ولی طمم در دارالخلافه ست وبه 
تدابیر مخصوص عزالدوله را به استعقا 
واداشت و او را دستگیر ساخت. چون ایسن 
خبر به رکن‌الدوله رسید خود را از سریر بر 
زمین افکند و از خوردن و آشامیدن دست 
کشید و از شدت غم به مرضی مبتلی شد که 
دیگر از آن خلاص نگسردید. وی برای 
گوشمالی پسر خود عزم تسخیر بغداد کرد. 
عضدالدوله برای جلب رضایت پدر رسولی به 
دربار او به ری فرستاد. و چون رسول شروع 
به اظهار مطلب کرد, رکن‌الدوله دست به نیزه 
زد و خواست او را به قتل رساند. ولی چسون 
غضبش تسکین یافت ضمن پیامی پسرش را 
از اینکه به خاطر چند درهمی که خرج کرده و 
از این بابت بر او و برادرزاده‌اش منت نهاده و 
طمع در املا ک‌او کرده است سخت نکوهش 
کرد. عضدالدوله چون از حال پدر آگاه شد 
چاره جز این ندید که بفداد را به عزالدوله 
وا گذاردو به فارس مراجعت کند. در سته 
۶ «.ق.رکن لدوله درگذغت و قبل از 
فوتش عذر پسر را پذیرفت و او را جانشین 
خودکرد, همدان و اطراف آن را به فخرالدوله, 
و اصفهان را به مژیدالاوله (دو پسر دیگر) 
تفویض نمود و بدانان نصیحت کرد که پس از 
وی از عضدالدوله اطاعت کنند و ترک هرگونه 
خلاف و نقاقی نمایند. عضدالدوله معروفترین 
امیر آل‌بویه است و در طول سلطتت خویش 
در فتح بلاد و آبادی شهرها و ساختن کاخها 


عضدالدین. 


همت گماشت. اقدار او از سواحل دریای 
عمان تا شام و حدود مصر مسلم گردید و 
نخستین بار در بغداد خطبه به نام او خواندند. 
عضدالدوله به سال ۳۷۲ د.ق, / ۹۸۲م. به 
واسطا شدت مرض صرع جهان را یدرود 
گفت و فوت او در مجامع و طبقات مختلف 
اثری عظیم بخشید. چه این امیر صردی بود 
عاقل, فاضل, با سیاست, باهیبت, طرفدار 
ففلا و دانشمندان, مروج علم و معرفتم 
آپادکنندٌ شهرها و دستگیر ضعفا. خود شخصاً 
باعلما و فضلا مباحثه می‌کرد و از این جهت 
بارگاهش مجمع دانشمندان گردید و کتایهای 
بسیاری به نام آو نوشته‌اند. عضدالدوله 
شیعی‌مذهب بود و در عين حال همه ادیان و 
مذاهب را محترم می‌شمرد و فقرای آنان ۳ 
موزد.رآقت قزار مداد و بند امیر رازن 
نیز از آثار اوست. جناز؛ وی را در جوار حرم 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) به خاک سپردند. (از 
فرهنگ قارسی معین). برای اطلاع از شرح 
حال مفصل عضدالدوله رجوع به تاریخ 
متصل ایران, عباس اقبال و الاعلام زرکلی چ 
۵و الکامل ابن اثیر ج ۸و الاثار الباقية 
بیرونی ص ۱۳۳ و بفية الوعاة و سیرالتبلاء و 
نیز رجوع به فناخرو شود. 
عضدا لدین. لعَ ض دذدی] (ع [ مرکب) 
بازوی دین. یار و یاور دین, و آن رالقب 
بزرگان نهند. 
عضدالد ین آیجبی. لع ض دذ دی نٍ] 
((خ) عبدالرحمان‌ین احمد (مولانا...) دانشمند 
ایرانی قرن هشتم هجری. تولد او در قصبة ایچ 
(فارس) پایتخت قدیم ولایت شبانکاره بود. و 
آو به یک واسطه شا گرد ناصرالدین بیضاوی 
محسوب می‌شود. وی از جمله پنج تنی است 
که خواجه حافظ گوید فارس در عهد شاه 
شیخ ابواسحاق اینجو به وجود آنان مزین بود. 
عضدالاین دارای مشرب تصوف بود و در 
حکمت و کلام و مذهب و اخلاق مهارت 
داشت. برای شرح بیشتر رجوع به تاریخ 
سول عیاش فا ض<۵۱ر اب 
عبدالرحمان (ابن احمد...) در همین لفت‌نامه 
و فرهنگ فارسی معین شود. 
نش ] (اخ) الب‌ارسلان فرزند چغری‌بیک. 
رجوع به الب‌ارسلان (محمدین داود) شود. 
عضد) لملکت. لع دل ] (ع۱مرکب) 
بازوی پادشاهی. یار و یاور سلطنت. و آن را 
لقب بزرگان نهند. 
عضدالملک. [ع دل (خ) 
علی‌رضا قاجار. رئیس ایل قاجار و از رجال 
اواخر دورء قاجارید. پس از خلع محمدعلی 
شاء قاجار, پسر دوازدهاله‌اش احمدمیرزا از 
طرف ملیون به سلطتت رسید و عضدالملک 


به نیابت سلطّت تعین شد. و پس از فوت او 
درم رمضان سال ۸ هد .ق. ابوالقاسم‌خان 
تاصرالملک نایب‌السلطنه گردید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عضدالملکک. (ع ض دل م] (اخ) مسیرزا 
محمدحسین قزویئی فرزند میرزا فضل‌ال. 
متولی‌باشی اسان قدس رضوی بود که به 
سال ۱۲۸۵ ه.ق.درگذشت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عضد. لع ض ذ] (ع ص) ید عضدة؛ دست 
که بازویش کوتاه باشد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عضدی. لع ض دیی ] (ص نس بی) 
موب به عضدالدولهٌ دیلمی. رجوع به 
عضدالد وله دیلمی شود. 
- بند عضدی؛ بندی است در حوالی شیراز که 
در زمان عضدالاولة دیلمی برای مشروب 
کردناراضی کریال علیا و سقلی ساخته شد و 
به بند امیر شهرت دارد؛ بند عضدی که در 
جهان متل آن عمارت نیست از مسحکمی و 
نیکوئی ولایت کربال علیا را آب می‌دهد. 
(نزهة القلوب چ ۲ص ۲۱۹). از یزدخواست 
راء زستان به بند عضدی رود بدست چپ و 
راء تابستان بدست راست به کوشک زرد. 
(نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۸۵). رجوع به بند 
امیر شود. 
-سقلاطون عضدی: سقلاطون نوعی جامه و 
یا ماهوت دورو است. و در ترجمة تاریج 
یمیتی آن رایاانبت به عضدی ذ کر کرده 
است و در حاشية کتاب نویسد بهتر از همه 
قسم سقلاطون آن بود که عضدالدوله اختیار 
کرده‌بود: و پنجاه تخت جامه مسلون از 
جابه‌های تستری و سقلاطون عضدی 
حله‌های فخری... (ترجم تاریخ یمینی ص 
۸۱ 
عضدی مشکانی. [ع ض ي م) (اخ) در 
کتاب اسکندرنامه. نظم کردن داستان عشقی 
«اهراوستودن» به وی تسبت داده شده است. 
(از یادداشت مولف. و رجوع به سبک‌شناسی 
بهار ج ۲ص ۱۲۹و ۱۳۰شود. 
عضدیة. (ع ض دی ی] ((خ)! آبي است 
شرقی فید. (منتهی الارب). آبی است در 
سمت مفرب فیدا و مفيشة در طریق‌الحاج 
بسوی مکه. (از معجم لبلدان). 
عضر. (غ] (ع مص) آشکار کردن و بر زبان 
آوردن ک‌امه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عضو. [ع) (() بطنی است از یمن. (سنتهی 
الارب). 
عضرس. (ع ز)(ع () گورخر. (منتهی 
الارب). حمارالوحش. (اقرب الموارد). 
||سرما. (از ستتهی الارب). برّد. (اقرب 


عضرط. ۱۵۹۳۵ 


السوارد). |ایخچه. (منهی الارب). برّد. 
تگرگ. ژاله. (از اقرب الموارد) 

امثال: 

ابرد من عضرس. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

|| آب سرد و شیرین. (متهی الارب). آب سرد 
و گواراء (از اقرب الموارد): |ابرف. (صنتهی 
الارب). تلج. (از آقرب الموارد). ||برگ که 
صبح بر آن تری باشد. و برگ چسییده بر 
سنگریزه در زیر آب. (متهی الارب). ببرگ 
درخت که بر آن ژاله باشد, و گویند سبزیی 
است که بر سنگ چسبیده باشد و در آب 
خیس شده باشد. (از اقرب الموارد), 
عضارس. و رجوع به عضارس شود. 
|ژگیاهی " است که سبزی آن به سپیدی زند و 
سخت بردارد تری را. (منتهی الارب). عشب 
و گیاهی است اشهب که به سبزی زند, و ژاله و 
«ندی» را بسیار برمی‌دارد. (از آقرب الموارد). 
عضارس, عضرس. ج. ضارس. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
عضرسص. [ع ر](ع!) عضرس است در 
معی گیاهی که سبزی آن به سپیدی زند و... 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عضرّس شود. ||درخت خطمی. (منتفی 
آلارب) (از اقرب الموارد). خطمی بری. 
(الفاظٌ الادویة) (تحقة حکیم مومن). خطمی 
بری است که به یونانی بادر و به عربی 
شحم‌المرج نامند. (مخزن الادویه). خطمی 
صحرائی به یونانی البا و به عربی شحم‌المرج 
خوانند. و طبیخ آن را اگربا سرکه و زیت بر 
اعضا ماد منع مضرت گزندگان کند. (برهان). 
یک دانة آن را عضرسة گویند. (از اقرب 
الموارد), || آب ایستاده, (منتهی الارب). 
عضرسة. [ع رٍ س] (ع ) یکی عضرس. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عفرس شود. 
عضرط. [عر /ع رٍ](ع !) میان دو خصیه و 
دبر. ||حلقة دیر. |آسرین, یا استخوان برآمدة 
بالای دبر. || خط که از ذ کز تا دبر است. فلان 
هلب العضرط؛ پر عضرط او موی بسیار 
است. (از منتهی الارب). 
عضرط. (ع ژ] (ع ص) نوکر که فقط با طعام 
شکم خدمت کند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) |[مزدور. [منتهی الارب). اچیر. 
(اقرب السوارد). |[نا کس. (منتهی الارب). 
لئیم. (اقرب الموارد). عضارط و رجوع به 
عضارط شود. ج. شضارط. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد), عضاریط, عشارطة. (سنتهی 
الارپ). ||اخادم وبه دنبال کسی درنده ج. 


۱-در متهی‌الارب بفتع ثانی ضبط شله است. 
۲ - در متهی‌الارب # کاهی» ضبط شده است 
که غلط مماید. 


۶ عضرفوط. 


عضاریط. (منتهی الارب). 

عضرقوط. (غ )(ع ‏ کرمکی است سپید 
نازک, که بدان انگشتان زنان را تتبیه دهند. یا 
گرب نر که از دواب دیوان است. (منتهی 
الارب). به فارسی آن را کرباسو گویند, و 
گویند جانوری است سفید و نرم که انگشت 
دختران را بدان تشبیه کند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). جانوری است که به فارسی 
مارمولک و به هندی بهمنی نامند. (سخزن 
الادویه). عذفوط, و گویند آن ثر «عظاء» 
است. و گویند آن از دواب و رکائب جسن 
است.(از اقرب المواردا. تصفیر آن عضیرف و 
عضیریف است. ج. ضارف. عضرفوطات. 
(متهی الارب) (اقرب السواردا. 

عضرفوطات. زع را (ع لا ج عضرفوط. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
عضرفوط شود. 

عضرم.(ع ر ] (ع () گیاهی است که در نان 
کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 

عضرن. [ع را (ع ل) برزق است. (مخزن 
الادویه). رجوع به برزق شود. 

عضر وط. [ع](ع !) گلو و آن سر معده 
است چسییده به حلقوم دراز سرخ سپید 
شکم. (منتهی‌الارب). مری و سرخ‌روده. 
(ناظم الاطباء). مریءالحلق: و آن سر معده 
باشد که به حلقوم متصل و چسبیده است و 
سرخ و مستطیل است و داخل آن سفید. (از 
اقرب الموارد) از تاج العروس). ||مزدور. 
(متهی الارب). اجیر. (اقرب الموارد). | خادم 
و بدنبال کس رونسده. (مستتهی الارب). 
عضارط. (اقسرب الصوارد). و رجوع به 
عضارط شود. ج. عضاریط. (از اقرب 
الموارد). 

عضرق. [ع ز1(ع !) خبر. سمعت عطوة؛ 
خبری شنیدم. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 

عضر. []] (ع مص) بازداشتن. ||خانیدن. 
(منهی الارب). و آن لغتی است متنکر به 
جهت اجتماع ضاد و زاء: و بصریان آن را 
نشناسند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 

عضض. [ع ض ] (ع | ج عَضوض. (منتهی 
الارب). رجوع به عضوض شود. 

عضط. (ع) (ع مسص) حدث کردن وقت 
جماع. (منتهی الارب). 

عضعض. (ع] (ع ص) سخت بدخلق و 


عض, و برخی آن را خاص مذکر دانند. (از 


آقرب الموارد). 
عضعضة. (عع ض ] (ع مص) گزیدن. (ناظم 
الاطباء). 


عضفوط. زغ](ع () به ستی عضرفوط 
است. (متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به عضرفوط شود. 


عضل. [غ](ع مص) تنگ نمودن بر کسی. 
ا(از متهی الارب). تنگ کردن بر کسی و 
حبس کردن و منم کردن وی را. (از اقرب 
الموارد). ||دشوار گردیدن بر کی کار. (از 
منتهی الارب): عضل به الامر؛ کار بر ار سخت 
شد. (از آقرب الموارد). |به ستم بازداشتن 
ژنی را از شوی‌کردن. (از منتهی الارب). زن 
را از شوی‌کردن بازداشتن. (المصادر زوزنی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). بازداشتن 
از شوی‌کردن. (تاج المصادر بیهفی): عضل 
لمرأّة عن الزواج؛ زن را از ازدواج حبس کرد 
و بازداشت. (از افرب الصوارد). عضل. 
عضلان. و رجوع به عضل و عضلان شود. 
ااید زیستن با زن خویش تا خود را به کاوین 
بازخرد. (المصادر زوزنی). بد زیستی با زن تا 
خود را بازخرد. (ناج السصادر بیهقی). 
|| عضل الرجل؛ آن مرد را بیوه کرد. (از اقرب 
المواردا. ابر عضلاٌ کسی زدن, (از اقرب 
الموارد از تاج). || خسته شدن شتر از حرکت 
و سواری و از هر کاری. (از اقرب الموارد به 
نقل از لسان). 
عضل. [ع](رج) جایی است در بادیه. عَضّل. 
(از منتهی الارب). رجوع به عضل شود. 
عضل. [ع ض ] (ع مص) عضله‌نا ک‌گردیدن» 
یا سطبر شدن پی ساق کسی. (مننهی الارب). 
بسیار عَضَل شدن یا ضخیم شدن عضلهة ساق 
شخص. (اقرب الموارد), بسیار عضله شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 
مضل. (ع ض ] (ع |) کلا ک‌موش.(فتتهی 
الارب). جرذ. (اقرب الموارد), به لفت اهبل 
یمن جرذ است. (مخزن الادوید. ج عضلان و 
عضلان. ا|ج عضله. (مستهی الارب) (اقرب 
السوارد). گوشت‌پاره‌ها با پی‌ها سرکب» 
واحدش عضلة. (غیاث اللفات): فاضلترین 
گوشت‌مواشی و نیکوترین عضله است که به 
شیرازی مشکک خوانند و زودتر هضم شود. 
(از اختیارات بدیعی). رجوع به عضله شود, 
عضل. [ع ض ] (اخ) جایگاهی است در 
بادیه. (از معجم البلدان). جایی است در بادیه 
نسیستان‌نا ک,و آن را سه سکون دوم نیز 
خوانده‌اند. (منتهی الارب). ۱ 
عضل. (غ ض /ض](ع ص) عضله‌نا ک. 
(منتهی الارب). آنکه پر عضل باشد یا عضل 
مساق او سطبر و خیم باشد. (از اقرب 
الموارد). جء أعضال. (ناظم الاطباء). 
عصضل. [ع ] (ع مص) به ستم بازداشتن زن را 
از شوی کردن. (از سنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). عَضل. رجوع به عَضل شود. 
عضل. (ع)(ع ص) مسسبرد زیسرک. 
(مستتهی‌الارب). داهية. (اقرب السوارد). 
|اسخت درشت. (سنتهی الارب). سخت 


زشت و قبیح. (از آقرب الموارد). 


عضلانی. 


عضل. [ع /۲(ع اج عظل. امسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عَضل شود. 
عضل. [غ /غ ض] (ع 4 ج عضلة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عَضلة شود. 
عضل. [ع ض] ((خ) ابن هون‌بن خزیمتین 
مدرکة, از کنانه از مضر. جدی است جاهلی و 
فرزندانش با برادرزاده او به نام دیش درهم 
آمیختد و بنام «قارة» خوانده شدند. و قاره در 
عهد جاهلیت در تیراندازی شهرت داشتند و 
آنان همم‌پیمان بنی‌زهرة بسودئد و 
عبدالرحمان‌بن عبدالقاری و عبدالهین 
عتمان‌بن خشیم قاری از آنان است. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از نهاية الاارب و جمهرة 
الانساب و الاغانی و مجمع الامثال). 
عضلات. [ع ض ] (ع !اج عَطلد. (متتهی 
الارپ) (اقسرب المسوارد). ماهیچه‌ها و 
گوشتهای بدن. افرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عَضلة شود. 
عضللان. [ع] (ع مص) به معتی مصدر عضل 
و عضل است. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عضل شود. 
عضلافی. (ع ض ](ع ص نسبی) ۲ منسوب 
به عضلة. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
عضلة شود: قو؛ عضلانی. این دارو قاپل 
تزریق از طریق عضلانی است. (مقابل طریق 
وریدی). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
| صاحب عضله‌های محکم و بزرگ. آنکه 
عفضلات کلان و سخت دارد. عضله‌نا ک. 
پیچیده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
گوشتدار.(قرهنگ فارسی معین). 

- احسسانات عفلاتی؛ در اصطلاح 
روانشناسی, هرگاه پبر احساسات وضمی, 
حس فشار افزوده شود (ماند موقعی که 
وزنه‌ای را بلند می‌کنیم) و کشش در کار باشد 
آنها را احساسات عضلانی می‌نامیم.(فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به روانشناسی تربیتی 
دکتر سیاسی ص ۸۴ شود. 

بافت عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی, نسج 
عضلانی. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
نسج عضلانی در همین ترکیبات شود. 
سلول عضلانی؛ سلول ماهیچه‌ای. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به سلول و 
ماهیچه و نیام شود. 

- غلاف عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی نیام 
ماهیچه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ماهیچه و یام شود. 

نج عضلانی؛ در اصطلاح پزشکی, بافتی 
است که از سلولهای ماهیچه‌ای درست شده و 
تشکیل عضلات بدن را می‌دهد. بافت 


۱- در فارسی معمولابفتح اول و ضم شانی 
تلفظ میشود. 


عضلت. 


عضلانی, بافت ماهیچه‌ای. (فرهنگ فارسی 
معین), 
عضلت. [ح ل] (ع !) عضلة. یلا. سختی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
عَضلة شود. 
عضلم. (ع [) ( !) درخت نیل. (آندراج). 
عضلة. (ع ض ل] (ع ۱ پی یا گوشت 
درشت, و گوشت بازو و ساق, و هر گوشت که 
وی ری و (ستتهی الارب). 
و و ت‌بازو. (دهار), .هر عصبی 
که‌پا آن شت بسیار و مجتمع و انباشته 
همراء باشد. (ا اقرب الموارد. ماهيچة ساق 
و هرگوشتی که مجتمع در جوف غلافی بود و 
هر گوشتی که با پی همراه بود. و در اصطلاح 
تشریح, التی لحم و لیفی که متشکل می‌سازد 
گوشت‌بدن انسان و دیگر حیوانات را و چون 
مقلص گردد حاصل می‌نماید حرکات بدن را 
(ناظم الاطباء). هر عضوی را نامند که گوشت 
با آن باشد» و یا عضوی است مرکب از عصب 
و از جسمی ساند عصب که در اطراف 
استخوانها روئیده می‌شود و آن را [جسم 
مائند عصب را] رباط گویند, و گویند عضله 
جسمی است مرکب از عصب و رباط و 
گوشت‌سرخ و غشاء. صاحب ذخیره گوید 
غدد عضلات بدن ادمی به قول اصح 
پانصدوپانزده است و سیخ گوید که 
پانصدوببت‌ونه است. ( کشاف اصطلاحات 
القتون). نسج فیبری و قابل تحریک که از 
الیاف ماهیچه‌ای ساخته شده وبتجنوغا: 
گوشتهای یدن را تشکیل می‌دهند و حرکات 
بدن راسیب می‌شوند. در بدن انان دو نوع 
عشله موجود است, عضلات مخطط " که 
عمل آنها در اختیار انسان است متل عضلات 
دست و پا و دیگر عضلات صاف" که عمل 
آنپا در اختیار آدمی نیت مثل عضلات 
احشاء درونی ابه استنای عضلة قلب که با 
اينکه از عضلات مخطط است ولی در اختیار 
انسان ت). نعداد عضلات بدن در حدود 
چهارصد است. وزن عضلات در حدود نمف 
وزن پدن است. هرعضله مرکب از سه قسمت 
می‌باشد: ۱- شکم یا اندام عضله که در وسط 
قرار گرفته است. ۲-وتر عضله که دو طرف 
آن واقع است و به اعضای مجاور یا 
استخواهای نزدیک می‌چسبد. ۳ -غلاف؟ با 
نیام که روی عضله را می‌پوشاند. 
در ساختمان عشلات مخطط یک عده الیاف 
ماهیچه‌ای وجود دارند که بوسیلهٌ یک غلاف 
به نام غلاف فیری احاطه شده‌اند. یک فییر 
ماهیچه‌ای عبارت از رثته درازی است که در 
اسان ممکن است تا صدویست‌هزار میکرن 
(صدویست ملیمتر) طول داشته باشد در 
حالیکه قطرش بین بیست تا صد میکرن بیشتر 


نیست. در هر فیبر ماهیچه‌ای تعداد زیادی 
هسانه در قسمت محیطی فیبر موجود است. 
یک فیبر ماهیچه‌ای را می‌توانیم یک سلول 
ماهیچه‌ای بنامیم. عضلات صاف از سلولهای 
دوکی‌شکل که شامل یک هه مد 
درست شده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
ماهیچه. مایچه. موشک. موش گوشت * ج. 
عخل و علات. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), 
دو عضله ظهر یا پشت؛ دو عضله است که 
پشت را به جانب خلف در تا می‌کند. (از بحر 
الجواهر) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
دو له عسریشه؛ دوعضله است بر 
رخساره از هر جانب یکی و بعضی از 
حرکتهای لب به اين دو عضله است. (از بحر 
الجواهر) (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
عضلهٌ مکرره؛ دو عضلهةٌ کج هتتند که به 
آن دهان گشاده شود. (از کتاف اصطلاحات 
الفنون). 
|| درختچه‌ای است ماند دفلی. (از اثرب 
الموارد): 
عضلة. (ع ض ل](ع ص) زن پسرگوشت و 
سمج و زشت. (از اقرب الموارد از لسان). 
عضلة. زع ل](ع لا بلا و سختی. (منتهی 
الارب). داهیة. (اقرب الموارد). ائه َعضلة من 
العضل؛ آن بلائی است از بلاهاء ج. عضل و 
عضَّلْ. (از متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
عضله نا کك. (ع ض / ض 3 / ] (ص 
مرکب) گوشتی و دارای ماهیچه. (ناظم 
الاطباء). عضلانی. و رجوع به عضلانی شود. 
عضم. (ع](ع [) تبضَة کمان. (متهی الارب). 
مقبض قوس. (اقرب الموارد). ج. مضام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) ||سرآماج و 
بیل گندم پا ک‌کن که به صورت انگشتان 
سازند. (منتهی الارب). چوبی دارای انگشتان 
که‌گندم را بدان به باد دهند. (از اقرب الموارد), 
سراماج و افشون. (ناظم الاطباء). ||دمغزة 
شتر و اسب و بز کوهی نر؟ (منتهی الارب). 
عسیب اسب و شتر و بز کوهی. (از افرب 
الموارد). ج, آعضعت. عُضم. || تخت فدان که بر 
سرش آهن باشد. | خطی در کوه که رنگش 
مخالف رنگ کوه بانید. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عضم. [ع] (ع لا ج عَضم. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به عضم شود. 
عضمحة. (ع م ج] (ع !) روباه ماده. (منتهی 
الارب). تعلية. (از مخزن الادویه), 
عضمر. ی ال و 
بدخوی. (متهی الارب). بخیل. ضیق. (آقرب 
الموارد). 
عضمز. [غ ض| ] (ع ز) شیر بیشه. (منتهی 
الازب). اسد. (اقرب الموارد). |((ص) درشت 


عضو. ۱۵۹۳۷ 


از هر چیزی. (منتهی الارب). شدید و سخت 
از هر چیز. (از آقرب الموارد). |ازفت. (منتهی 
الارب). بخیل. (اقرب الموارد). 
عضموة. زغ ضغ ع ز] (ع ص, [) تأنسیت 
عضمز. (از اقرب الموارد), رجوع به عضمز 
شرد. |[زن زفت گنده پیر سطبر. (منتهی 
الارب). عچوز. (اقرب الموارد). ||درخت 
کج‌دهن. اازن نک زیرک زشت‌رخار. |او 
ژن نا کس کوتاهبالا. امنتهی الارب). ||زن 
درشت «لصی» و داهید, و گسویند زن 
زشت‌روی و لیم و کوتاه. (از اقرب المواردا. 
عضمور. (] (ع ب) چرخ چاه (منتهی 
الارب). دولاب. (اقسرب السوارد). و آن 
تصحیف عصمور نیست. (از منتهی الار ب). 
عضنکت. [عٌ ضْن نْ] (ع ص) سطیر درشت. 
(منتهی الارب). غلیظ و شدید. (اقرب 
السوارد). |اشرم زن بزرگ پرگوشت. (از 
منتهی الارب). |[زن لفاء و بزرگ‌ران که به 
فربهی و بزرگی وی ملعقای ران او تتگ باشد. 
(متهی الارب). |[زن کلان‌فرج بزرگ‌سرین. 
(از منتهی الارب). 
عضنکة. (ع طْن نک ] (ع ص) تأنیث 
عضنک. (از منتهی الارب). رجوع به عضنک 
شود. |ازن مضطرب خلقت تن‌دار. (از منتبی 
الارب). زن پبرگوشت مضطرب. (از اقربٍ 
الموارد). 
عضو. [عْضر] (ع مص) اندام‌اندام کردن. 
(منتهی الارب). جزءجزء کردن گوسفند راء 
(اقرب الموارد), قطعه‌قطعه کردن و جزءجزه 
نمودن. (از ناظم الاطباء). ||جداساخن. 
(منتهی الارب). تفریق و جدا کردن. (از اقرب 
الموارد). 
عضو. [عض: /عضز] (ع زا اندام و 
هرگوشت فراهم‌آمده در استخوان. (منتهی 
الارب). ندام.(مهذذب الاسماء) (دهار) (غیابت 
اللغات). اجزای کثیفة بدن حیوان مولد از 
منی و کثیف اخلاط است. و ان یا مفرد است 
مانند استخوان و غضروف و عصب و رباط و 
عروق و لحم و شحم و سمن و یامرکب 
ترکیب اولی مانند عضل و با ثانوی مانند عین 
و یا ثالثی ماتند وجه و یا رابمی مانند رأس. 
(از مخزن الادویه). هر گوشت که با استشوان 
خود فراهم آمده باشد. و گویند هر استخوانی 
از جد که پا گوشت خود قراهم آمده باشد, و 


۰(فرانسوی) ۱۸۵50۱6 - 
(فرانسوی) 5۱65 ۷/50/65 - 
(فرانوی) ۱9925 ۱۷۷۵۵۱65 - 


بو تن دظ 


(فرانوی) ۸0009۷۲096 - 
۵-در تداول آمروزین برخی عرب‌زیانان نیز 
به ماهیچه «فارةه گفته می‌شود. 

۶- در متهی‌الارب «ب زک وهی نر» معنی 
جدا گانه‌ای باب آمده است. 


۸ عضو 


گویند آن جزئی است از مجموع جسد مانند 
دست و پا و گوش و غيره. (از اقرب الموارد) 
جزوی از بدن مثل دست و پاو سر. و در 
اصطلاح پزشکی, مجموعة بفهایی است از 
بدن یک موجود زنده پرسلول که وظیفه‌ای 
مشترک را بمهده دارند ماتد قلب و ریه و 
معده که هریک از چند بافت ساخته شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). جارحة. پاره. 
پار؛ تسن. ارب. جرموز. عاهن. کحف. 
کردوس.ورب. چ‌* اعضاء. (متتهی الارب) 


(اقرب الموارد)؛ 

عضوی ز تو گر دوست شود با دشمن 

دشمن دو شمر تیغ دو کش زخم دو زن. 

رونی. 

هر یکی رابه لمس هر عضوی 

اطلاع اوفتاد بر جزوی. ستایی. 

غذی از جگر پذیرد همه عضوها و لکن 

غذی از دهان بیک ره بسوی جگر نیاید. 
خاقانی. 

ورم غدر کند رویت سرخ 

سرخی عضو دلیل ورم است. خاقانی. 

زانکه بی لذت نروید هیچ جزو 

بلکه لاغر گردد از هر پیج عضو. ‏ مولوی. 

چو عضوی بدرد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار. سعدی 

نخواهد که پیند خردمند ریش 

نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. سعدی. 

گرز هفت آسمان گزند آید 

همه بر عضو دردمند آید. سعدی. 

یار چو تیغ کین کشد فرصتش از خدا طلب 


عضو به عضو خویش را زخم جداجدا طلب. 
محشری نیشابوری (از آندراج), 
عضو بارد؛ در اصطلاح فلفه و پزشکی 
قدیم, دماغ و مغز است. (از فرهنگ علوم 
عقلی به نقل از اسفار و شفا). و رجوع به عضو 
حار شود. 
عضو بسیط؛ هر یک از دماغ و قلب و کبد 
است. (از فرهنگ علوم عقلی به نقل از 
اسفار), 
- عضو حار؛ در اصطلاح فلفه و پزشکی 
قدیم, قلب و دل است. و شیخ‌الرئیس در بیان 
اعضای حاره و بارده گوید: نزدیکی به توازن 
و اعتدال مزاج بواسطة تکافژ اعضای حاره 
مانند قلب و بارده مانئد دماغ و رطبه مانئد 
کبد و یابه مانند استخوان حاصل می‌شود. 
(از فرهنگ علوم عقلی به تقل از شفا و اسفار), 
عضو رطب؛ کبد است. (فر‌هنگ علوم 
عقلی, از اسفار و شفا). و رجوع به عضو حار 
شود, 
عضوهای رئبه؛ اعضایی هستد که مدا 
قوه و یرو باشند و برای بقای شخص لازم 
می‌باشند مانند قلب و دماغ و کبد. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون): 
گفتم که عضوهای رئیسه دل است و مغز 
گفتاسپرز و گرده و زهره است و پس جگر. 
ناص رخ رو. 
عضو یابس؛ استخوان است. (فرهنگ علوم 
عقلی به نقل از اسفار و شفا). و رجوع به عضو 
حار شود. 
- هفت‌عضو؛ هفت آندام» یعنی سر و سینه و 
شکم و دو دست و دو پاو یا به عقیدة برضی 
دو پهلو و دو پا و دو دست و سر. (اژ برهان). و 
رجوع به هقت‌اندام شود: 
گفتم که هفت عضو کدام است تحت را 
گفتاکه بهلویست و دوپاو دو دست و سر, 
تأصرخسرو. 
این نامه هفت‌عضو مرا هفت‌هیکل است 
کایمن کند ز هول سباع و شر هوام. 
خاقانی. 
هفت‌اندام ماهی از سیم است 
هفت عضو صدف ز سنگ چراست. خاقانی. 
خط بر جهان زدی و ز خال سپید ظلم 
بر هفت عضو ملک نشان چو گذاشتی. 
خاقانی. 
- |اسجازا ببه مسعتی پردة چشم. (از 
انتدراج)؛ ِ 
هفت عضو دیده را می‌بایدت شستن په اب 
بعد از آنت طالب دیدار می‌باید شدن. 
خواجه جمال‌لدین سلمان (از آتدراج). 
- امثال: 
ماده به عضو ضعیف می‌ریزد, نظیر: هر جا 
نگ است به پای لنگ است. (امثال و حکم 
دهخدا). 
|ایک فرد از جماعت, یا یک تن از جمعیتی, 
(از اقرب الموارد), کارمند یک اداره یا 
موس دولشی یاملی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عضو [ع ض‌وو ] (ع مسص) با لب اس و 
تیکوحال و خوش‌روزگذار بودن. (منتهی 
الارب). بسودن شسخص, پوشیده لاس و 
طعام‌دار و په انداز؛ کقایت دارنده و آن را 
کمال رفاهیت است و «عاضی» از این لفت 
مشتق باشد. (از اقرب الموارد). 
عضوات. زع ض | (ع [) ج عضاهة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عضاهة 
شود. ااج عضة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
عضء شود. 
عضوب. [غ] (ع مص) چرب‌زبان گردیدن. 
(از منتهی الارب). عضب شدن. (از آقرب 
الموارد). و رجوع به عضب شود. ||تیز گشتن 
شمشیر. (از منتهی الارب). 
عضوبو. [ع ض ب] (ع ص) ستیر کلان و 
تومند. | سنگ کلانی که سنگهای دیگر را 
دانمی‌شکنند.|اگرگ نر. نام لاطبا) از 


عضو گ. 
اقرب الموارد). 
عضوبرة. [غٌ ض ب ر] (ع) گرگ ماده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
عضوبة. (عْ بَ] (ع مص) به معتی مصدر 
عضوب است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بران شدن, (تاج المصادر بیهتی). 
رجوع به عضوب شود 
عضوض. (ع) (ع ص, [) چیزی که گزیده 
شود و خوردنی, از آن جمله است: ساعندنا 
عضوض. (از متتهی الارب). آنچه گاز گرفته 
شود و خورد: شود. (از اقرب السوارد), 
|اگزنده. (منتهی الارب). بسیارگزنده. (از 
آقرب الموارد). |[فرس عضوض؛ اسب گزنده. 
(متهی الارب) (دهار). از ان جمله است 
حدیث ابوبکر. و سترون بعدی ملکا عضوضا: 
یعنی پس از من پادشاهی خواهید دید که پر 
شما سخت می‌گیرد و شما را نحیف می‌کند. 
(از منتهی الارب). |[کمان که زهش به قبضه 
چسبیده باشد. (منتهی الارپ). قوس که وتر 
آن به کیدش ملصق باشد. (از اقرب الموارد). 
[ازن تنگ‌شرم. (از منتهی الارب). اابلا و 
زیرک. (صتتهی الارب). داهسية. (اقرب 
الموارد). |[زمانة سخت. (متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد), |املک ظلم و ستم رسیده. 
(منتهی الارب). ملک عضوض؛ سرزمین که 
در آن سختی و جبر و ظلم باشد. (از اقرب 
الموارد), ا[تلک و شاهی که ستم و ظلم دراو 
باشد. (از اقرب الموارد). |[چاه دورتک 
تتگ‌سر یا چاه بسیارآب. (سنتهی الارب). 
چاه تنگ که انتهای آن دور باشد و بوسیلة 
ساقية و دلو از آن آب کشند. و گویند چاه 
بسیارآب. (از اقرب المواردا. ج. عضو 
عضاض. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عضوض. 1 (ع 4 ج جسض. امسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عض شود. 
عضوم. [ع] (ع ص) شتر ماد درشت‌اندام. 
(متهی الارب). ناقة صلب و سخت. (از اقرب 
الموارد). 
عضون. (ع] (ع ) ج عِضة در حال رفم. 
(متهی الارب) از اقرب الموارد). رجوع به 
عضة و عضین شود. |اج بضاهه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عضاهة شود. 
عضوی. [ع ‏ ویی ] (ع ص تسسبی) 
موب به عضاهة. (از قرب الموارد) (از 
منتهی الارب). عضاهی. رجوع به عضاه و 
عضاهة شود. ||آنکه عضاه چرد. (از اقرب 
آلموارد). عضهی. رجوع به عضهی شود. 
عضوی. [غٌ ویی] (ص نسی) منسوب به 
عضو. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عضو 


۱-در متهی‌الارب بضم اول و فتح ثانی ضبط 


شده است. 


عضویت. (غ وی ی](ع مسص جعلی, 
امص) عضو بودن. کارمند بودن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عضو شود. 
عضویت یافتن. (غٌ وی ی تَ] (سص 
مرکب) کارمند اداره یا وزراتخانه یا بنگاه یا 
انجمن و یا حزبی شدن. عضو شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عضویت شود. 
عضویذ. [ع ف وی ی ] (ع ص نسسبی) 
تانیث عضوی, متسوب به عضاه. (از منتهی 
الارب) ااز اقرب الموارد). رجوع به عضاه و 
عضاهة ر عضوی و عضاهی شود. 
حضه. [عّض ض ] (ع لا گزیدگی. (ن_اظم 
الاطباء), یک بار گزیدن و گاز گرفتن. 
عضة. [ع ض] (ع () دروغ. (منتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). گذب. (از 
اقرب الموارد). ||بهتان. (منتهی الارب) (از 
آقرپ السوارد). ||افسون. (سنتهی الارب). 
مر فرب لتوار فا ]سکن بویس: هی 
الارب). 3 عضون. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و از آن جمله است گفتة خداوند؛ 
الذین جعلوا القرآن عضین. (قرآن ۹۱/۱۵): 
کسانی که قمرآن رابهتان و دروغ و افسون 
گردانیدند. حزف محذوف آن را صی‌توان راو 
دانست از عضوته یعنی آن را متفرق کردم و 
جدا کردم, و سییش ایین است که مسرکان 
گفتار خود را که در مورد قرآن پرا کنده کردند 
و آن را دروغ و سحر و کهانت و شعر فرض 
کردند. و نیز می‌توان محذوف آن را هاء قرار 
داد و اصل آن را عضهة فرض نمود. (از منتهی 
الارب). و رجوع به عضین شود. |گروه و 
پاره. (منتهی الارب). پاره از چیزی, (ترجمان 
لقرآن جرجانی). |[درخت خاردار بزرگ و 
دراز. (از منتهی الارب). یک‌دانه عضاء. (از 
آقرب الموارد). عضاهة. رجوع به عضاه شود. 
عضه. (عّض؛](ع مسص) دروغ گفتن. (از 
سنتهی الارب). کذب. (از اضرب الصوارد). 
|اسسخن‌چینی نمودن. (از سنتهی الارب). 


تمامی کردن. (از اقرب الصواردا. ||افسون: 


کردن. (از صنتهی الارب). سح کردن. (از 
اقرب الموارد) عظه. جضهه. عضهة. و 


رجوع به عضه و عضهة و عضیهة شود. ‏ 


||خوردن شتر عضاه راء (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |اقطع کردن. گویند: عضه 
العضاه؛ یعنی عضاه را قطع کرد و برید. (از 
آقرب الموارد). ||بهتان زدن به کسی؛ یعنی در 
بارة او چیزی گفتن که در وی نیست. (از 
آقرب المواردا. 
عضه. [عّض:] (ع مسص) بیمار گردیدن 
شتران از خوردن عضاه, و یبا چسریدن آن راء 
(از منتهی الارب): عضه البعیر؛ آن شتر از 
چریدن عضاه شکایت کرد و گویند به معنی 


عضاه را چزیده باشد. (اقرب الموارد). عضاه 
چرلیدن. (تاج المصادر بهتی). ||دروغ گفتن. 
||سخن‌چیتی تمودن. (از آقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). ||افسون کردن. (از منتهی 
الارب). ساحری, (اقرب الموارد). عضه. 
رجوع به عضه شود. || تهمت نمودن و دروغ 
بربستن بر کسی. (از متهی الارب). انک و 
بهتان آوردن. (از قرب الصوارد). بد گفتن 
(المصادر زوزنی). |ابریدن عضاه را. (از 
منتهی الارب). 

حضه. [عّض؛] (ع ص)" مکان عضه: جایی 
که‌عضاه فراوان داشته باشد. و رجوع به عضاه 
شود. ||شتر که عضاه چرد. (از اقرب الموارد). 
شتر عضاه‌خوار. (متهی الارب). 

عضهلد. زغ هل ] (ع مص) بستن سر قاروره 
و بسطری را. (از ستهی الارب) (از اقرب 
السوارد). 

عضههة. (ع ض ها (ع ص) مونث عنیه: آرض 
عضهة؛ زمین عضاهنا ک. (متهی الارب). 
زمین بسیارعضاه. (از اقرب الموارد). |ثاقه و 
ماده‌شتر عضاه‌خوار. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عَضٍه شود. 

عضهه. (ع 2 (ع مسص) دروغ گفتن. (از 
مسنتهی الارب) (از اقیرب الموارد). 
|اسخن‌چیتی نمودن. (از محهی الارب). 
نمامی کردن. (از اقرب الموارد). |اافسون 
کردن. (از صنتهی الارب). سحر کردن. (از 
اقرب الموارد). عضه. عضه. عضيهة. رجوع به 
عضه شود. 

عضهه. [ع ض ه) (ع!) درخت خاردار بزرگ 
و دراز. یکدانه عضاه. (از منتهی الارب). 
رجوع به عضاه و عَضه شود. 

عضهی. (ع ضٌ هی ی ] (ص نبی) ۲ شتر 
که عضا‌خوار باشد. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). عضاهی. عضوی. و رجوع به 
عضاهی و عضوی شود. 

عضید. [ع] (ع !) رستة خرمابن. (منتهی 
الارب). طريقة از نخل. (از اقرب الموارد). 
|| خرماین که دست به وی رسد. (امتهی 
الارب). نسخلی که دارای شضاخه‌های در 
دسترس باشد, و هرگاه شاخه‌های آن از 
دسترس خارج شود آن را جبارة گویند. (از 
آقرب الموازد). ج. ضدان. (منتهی الارب) 
(از اقرپ الموارد). || آنچه از درخت بریده 
باشند. (از اقرب الموارد). 

عضید ق. (ع ض د] (اخ) محدث است. و به 
عطید؛ ظطهری شهرت دارد. (از سنتهی 
الارب). 

عضیرف. (عْ ض رٍ] (ع | سصغر) مسصفر 
عضرفوط, بحذف خامی. (از سنتهی‌الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به عضرفوط شود. 

عضیریف. (غْ ض ] (ع | سصفر) مسصفر 


عضیهد. ۱۵۹۳۹ 
عضرقوط. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عضر فوط شود. 

عضیض. [ع](ع مص) گزیدن. (از منتهی 
الارب). به دندان گرفتن. (از اقرب الموارد) 
|به زبان گرفتن. (از منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). ||لازم گرفتن. (از منتهی الارب). 
ملازم گشتن. (از اقرب الموارد). عَض رجوع 
بهعض شود. 

عضیض. [ع] (ع !) سخت گزیدن. (منتهی 
الارب). گزیدگی سخت و شدید. (از.اقرب 
الموارد). |آقرین و همسال مرد. امتهی 
الارب). قرین. (اقرب الموارد). 

عضیل. [ع ی((] (ع ص) ناکس 
دشوارخوی. (منتهی الارب). لشیم و پست و 
تنگ‌خوی. (از اقرب الموارد). 

عضیلة. [ع [) (ع( پی یا هر گوشت درشت. 
(متهی الارب). عضلة. ج, عضائل, (اقرب 
الموارد). و رجوع به عضلة شود. 

عضین. [ع] (ع !اج عضة در حال نصب رو 
چسر. عضون. پاره‌ها. (ترجمان الفرآن 
جرجانی). پاره‌پاره. ویاسحر و کهانت: 
الذین جطلوا الفران عضین. (قرآن 4۱/۱۵): 
آنانکه ساختند فرآن را پارم‌پاره یعنی بخش 
کردندقرآن را به چندین وصف باز نمودند از 
سحر و شعر و کهانت. (آنندراج)؛ رجوع به 
عضة شود. 
عضیوط (ع ی ] (عص) آنکه وقت جماع 
حدت کند و گه اندازد. یا اينکه قبل از دخول 
نزال آیدش. (از منتهی الارب). ۴ رجوع به 
عظیو: ط شود. 

عضيهة. (ع ْ] (] مص) بریدن عضاه را. 
||دروغ گفتن. (از منتهی الارب). کذب. (از 
اقرب الصوارد؛. آآسخن‌چینی نمودن. (از 
مستتهی الارب). نسمامی کردن. (از اقرب 
الموارد), ||افسون کردن. (از سنتهی الارب). 
سحر کردن. (از اقرب لمواردا. عضه. عَضّه. 
عضها. رجوع به عضه شود. ۷ 

عضیهة. (ع ۳ (ع |) دروغ و بهتان. (سنتهی 
الارب). آفک و بهتان و کلام زشت. از آن 
جمله است که در استقاثه گویند یا للعضهد. 
(از اقرب السوارد). ج, عضائه. (از اقرب 
الموارد). |[(ص) آرض عسضیهة؛ زمین 
عضا‌نا ک.(از منتهی الارب), زمین که عضاه 
بسیار داشته باشد. (از اقرب الموارد). 


۱ -در اقرب‌الموارد به کر اول ر فتح نانی 
ضبط شده است. 

۲ -در متهی‌الارب به کسر ثانی ضبط شده 
است. 

۳- در متهی‌الارب این لغت یکی در ردیف 
«ع ضه ویکی در «ع ظه بهمان املای فوق آمده 
است. اما در اقرب‌المرارد فقط بصورت عظیوط 
بط شده است. 


۰ عط. 


عط. (عطط ] (ع مص) به درازا شکافتن 
جامه رابی جدا کردن,. با عام است. (از منتهی 
الارپ). بریدن به درازاء (ناج المصادر بیهقی). 
به درازا شکافتن جامه را بدون از هم جدا 
کردن. (تاظم الاطباء): عط الگوپ؛ جامه را از 
درازا یا پهنا شکافتن بی‌آنکه از هم جدا شود. 
(از آقرب الموارد). و آية ۲۸ سوره یوسف 
چین نیز خوانده شده است: فلما رأی قمیصه 
ط من ذبر... (از منتهی الارب). |ایبر زمین 
افکندن کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
ود | رنه بر کی اوسته 
الارب). غلبه کردن بر کی در گفتار و در 
کردار, و گویند ت‌ غلبه کردن در گفتار است 
و عط, شلبه کردن در کردار. (ازاقرب 
لوارد). اب تاینهزدن.|بازدشتن. |اگرم 
شدن روز. (تاج المصادر بیهقی). |اگران شدن 
نرخ. (المصادر زوزنی). 
عطا. (ع) (ع لمص, () عطاء. دهش. (متهی 
الارب). دادن ببخعش راء (از آقرب السوارد). 
ضد منع. انعام. بذل. چباه. حَبوة., داشن, 
دهش. دهشت. دهشته سیب صفد. طلف. 


عطیت. عطید. مَنّْ. ندی. نوال, هن, و رجوع به 


عطاء شود 

بشتر! راد خوانمت پرگست 

او چو تو کی بود به گاه عطاء دقیقی, 

ای شده مدهوش و پیهش پند حجت را بدار 

کزعطای پند برتر نیست در عالم عطا, 
ناصرخسرو. 

محال پاش | گرا عطای عقل عظیم 

چواين سگانت تصد عظام باید کرد. 
ناصرخسرو. 

خرم از جود او بهار عطا 

روشن از عدل او جهان هنر. . . مسعودستعد. 

گرجهاتی به یک عطا بدهد 

از کف خویش نشمرد به سخا. مسعودسعد. 

عنان عطا مگیر, ( کلیله و دمنها. 

کریمانه بخشی و منت نخواهی 

عطای کریمان بود غیرممنون, سوزنی. 

گرهمه کس ز متع بگریزد 

منم آن کز عطا گریختهام. خاقانی. 

این همه گفتم به رایگان نه بر آن طمع 

کانسرزر يابم از عطای صاهان. " خاقانی, 

از عطایش بحر و کان در زلزله 

سوی جودش قافله بر قافله, مولوی. 

هم عجم هم روم و هم ترک و عرب 


مانده از جود و عطایش در عجپ. مولوی. 

جواتمرد را دست عطا بسته بود. ( گلستان). 

| بخشودگی. عفو. بخشایش: 

گرما مقصریم تو دریای رحمتی 

جرمی که می‌رود به امید عطای تست. 
سعدی, 

جادی؛ خواهندهٌ عطا. لهیة؛ عطای سترگ و 


بهتر. وهاص؛ بسیارعطا. (از منتهی الارب). 
- امثال: 
عطایش را به لاش بخشیدم. نظیر: فوت 
الحاجة خیر من طلبها الی غیر آهلها,(امثال و 
حکم دهخدا: درویشی را ضرورتی پیش 
آمد, کسی گفت فلان نعمتی دارد... دستش 
گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را 
دید لب فروهشته... برگشت... گفت عطای او 
را به لقای او بخشیدم. ( گلستان), 
|| آنچه بخشیده شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). جائزة. جدا جدآء. داد. داشاد. 
صله. عارض. عارفة. عائدة هو:. معروف. 
نائل. نائلة.نولة. و رجوع به عطاء شود 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
تهییت آتش و جان مخالفان پده باد. 
بچاه سیصد باز آندرم من از غم او 
عطای میر رسن ساختم ز میصد باز, 
شاکربخاری. 
خوی نیکو بزرگتر عطاههای خدایست. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۳۹ 
عقل عطایست ترا از خدای 
بر تن تو واچب دین زین عطاست. 
تاصرخضرو. 
چون بروی تو عطاش با تو نیاید 
پس تو چه بردی ازین عطای خدائی, 
۰ اصرخضرو. 
و آنها که زین عطا نه همی یابند 
بینی که مانده‌اند بدین خواری. ناصرخسرو. 
هر چه از تو عطا به بنده آید 
از بنده پتو تاست پاداش. 
من که خاقانيم به منت شاه 
پشت خم کرده‌ام ز بار عطا. 
نیاز عطا داشتم تا به | کنون 
نیازم نماند از عطا می‌گریزم. 
آن عطاکز ملوک یافه‌ام 
عشر آن وقت اهتزاز فرست. 
امتال: 
عطای بزرگان ایران زمن 
دو تا بارک اه است یک آفرین 
تظیر: از بارک اه قبای کسی رنگین نشود. 
(امثال و حکم). 
عطای بزرگان چو ابر بهار 
به جائی ببارد که ناید بکار, 
؟(امثال و حکم دهخدا. 
- عطای روحانی؛ پخشش و اقدار معجزه و 


سوزنی. 


خاقانی. 


خوارق عادت است که به توسط روحالقدس 
اول پر مومتین مسیح افاضه شد. (قاموس 
کتاب‌مقدس!. 

- عطای کبری؛ کنایه از عمر طبیعی که 
یکصدویست سال باشد. (از برهان قاطع) 
(غیاث اللغات) (انتدراج), 


عطاء. 


عطاء [غ](() تخلص ادیپ السلطته حسین 
صمیعی از ادبا و رجال دورة معاصر است. وی 
به سال ۱۲٩۳‏ ه.ق. در رشت تولد یافت و 
دوران طفولیت را در کرمانشاه و تهرآن بسر 
بردو یعد از پدرش به مشاغل دولتی پرداخت 
و به وزارت کشور و وزارت خارجه منصوب 
شدو به وکالت مجلس شوری و سناتوری نیز 
رسید. و به سال ۱۳۷۲ ه.ق./ ۱۲۲۲ «.ش. 
درگذشت. وی شاعر بود و دیوانی دارد و 
مدتی انجمن ادبی تهران تحت سرپرستی او 
اداره می‌شد. از تالیفات او رسالة «جان کلام» 
و دیگر رساله‌ای است در دستور زبان 
فارسی. (از فرهنگ فارسی معین). 
عطا. (ع) ((خ) ابن یزید لیشی. محدت. و 
رجوع به ابویزید (عطاء...) شود. 
عطا آباك. [ع ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
سمبرم پائین. بخش حومة شهرستان شهرضا 
سکتهٌ آن ۱۸۴۵ تن. آب آنجا از فنات و 
محصول آن غلات. پنبه. انگور و خشکبار 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
عطاء . [ع] (ع اعص. 4 عطا. دهش, (منتهی 
الارپ). دادن پشهش را. (از اقرپ الصواردا. 
رجوع به عطا شود. ||آنچه بخشیده شود. 
(منتهی الارب), آنچه داده شود. (از قرب 
الموارد). ج. آعطية و جج, آعطیات. (سنتهی 
الارب) (اترب الموارد). اصل آن واوی.است 
یی «عطاو» و عرپ واو و یاء پس از الف را 
به همزه تبدیل کنند, و هر گاه با تاء وحدت 
بياید برخی آن رابه صورت عطاءة خوانند و 
برخی با بر اصل, عطاوة گویند و تشه آن را 
نیز عطاءان و عطاوان خوانده‌اند و مصفر آن 
عَطْی شود به حذف لام الفعل. (از منتهی 
الارب) (از اقرپ الصوارد). رجوع به عطا 
شود: و هژلاء من عطاء ریک و ما کان عطاء 
ربک محظورا. (قرآن ۲۰/۱۷)؛ و اينها از 
بخشش پروردگار تسو است و بخششص 
پروردگارت بازداشته نیست. و آما الذین 
سعدوا فقی الجنة خالدین فها.. عطاء غیر 
مسجذود. (ترآن ۱۰۸/۱۱): و کسانی که 
نیک بخت شسدند پس در بهشت هستند 
جاودانه... بخششی است یر مسنقطع» جزاء 
من ربک عطاء حسابا. (قرآن ۳۶/۷۸: _ 
پاداشی است از پروردگارت و بخششی است 
کافی. هذا عطاژنا فامن آو سک بفیر 
حساب. (فرآن 4۳۸/۳۸ اين است بخشش ما 
پس عطاکن یا بدون شمار منم کن. 

-ام العطاء؛ دادنی. (دهار), 

|[در اصطلاح فقهی, با معنی رزق نزدیکی 
دارد جر آنکه فقها پین این دو کلمه فرقی نهاده 
می‌گویند آنچه از بیت‌المال برای لشکریان 


۱-نل: تشتر. 


عطاء 


بیرون آید در هر ماه مثلا آن رزق باشد و 
آنچه به نام لشکریان یک نوبت يا دو نوبت در 
سال صادر شود آن را عطاء نامند. و برضی 
گویند عطاء چیزی است که در هر سال یا در 
هر ماه صادر شود. و رزق مزد روزانه است. و 
نیز گویند عطاء فریضة جنگجویان باشد و 
رزق مقرری فقراء مسلمانان است در صورتی 
که در زمرة جنگجویان داخل نباشند. و نیز 
گفته‌اند رزق بخشش جاری دنیوی یا دینی 
است و یا نصیب و بهره‌ای است که برای کسی 
تبین شده باشد و مخصوص است بدانچه 
اندرون بدن انسان از آن استفاده می‌کند و بدان 
تغذیه می‌شود و گویند عطاء فریضه‌ای است 
که‌برای مردم از بیت‌المال می‌رسد نه به عنوان 
آنکه نیازمندی مردم از آن تأمین گردد. اسا 
رزق آن چیزی است که برای مردم به عنوان 
تأمین احتیاجات و معیشت انان تعیین شود 
به قدری که بدان احتیاج دارند. و کفاية 
عبارت است از شهریه یا مزد روزانه به میزانی 
که‌هر فردی را بنده و کافی باشد. و عطیه را 
با عطاء مرادف دانته‌اند و گفته‌اند عطیه 
فریضه‌ای است که برای جنگجویان تعیین 
می‌شود و رزق برای فقراء مسلمانان است. 
پس اگررزق و عطیه با هم برای کسی مسعین 
گردید. دیه را از عطیه خواهند گرفت نه از 
رزق. (از کشاف اصطلاحات الفنون). |[در 
اصطلاح عرفان, آنچه از احهٌ حق بر عبد 
فانض شود. و آن یا ارزاق عباد است یا امور 
دیگر مادی و معنوی و قریب‌المعنی با رزق. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفاء) 
عطاء. (ع](ع مص) عطا نمودن. (از منتهی 
الارب). چیزی رابه کسی دادن. (از اقرب 
الموارد). |[ورزیدن جهت اهل و دادن آنچه 
خواستة آنها باشد و همدیگر گرفتن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). عاطی الصبی آهله؛ آن 
جوان برای خانوادٌ شود کار کرد و انچه 
خواسته بودند برای آنها بیاورد. (از قرب 
الموارد). معاطاه. رجوع به معاطاة شود. 
عطاء. (ع] (!ج) جسدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از بنی‌مهدی از جذام از 
قحطانه را تشکیل می‌دهند. و مسا کن آنان در 
پلقاء دیار شام بوده است. (از الاعلام زرکلی 
به نقل از نهاية الارب). 
عطاء . (ع] ((خ) مشهور به مقنع خراسانی, 
شعبده‌باز مشهور. وی قصار و از اهالی مرو 
بود و از راه تناسغ ادهای خدائی کرد و 
می‌گفت ربوبیت از ابومسلم خراسانی به وی 
متقل شده است. جماعتی از مردم نیز به وی 
گسرویدندو در راه عقيد؛ او جنگیدند. وی 
شسخصی زشت‌روی بود و مقتعه‌ای از زر 
بساخت و بر روی خویش قرار داد و به 
پیروان خود صورت ماهی را نشان می‌داد که 


از متیر دو ماه طلوع می‌کرد و شروب 
می‌بمود. کار مقتم به سال ۱ د.ق.بالا 
گرفت.مردم بر آو شوریدند لذا او به قلعه‌ای در 
«سبام» ماوراءاللهر پتاه برد و چون مردم از 
محاصرء قلعه دست نکشیدند و او مرگ خود 
را حتمی یاقت زنان خود را گرد آورد و بدانها 
سم خوراند و خود باقیماند؛ُ زهر را سرکشید 
و درگذشت. آنگاه مردم به داخل قلعه راه 
یافتند و سایر زندگان را به قتل رساندند. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از الشعور بالعور) 
(نساریخ ایبن الاشیر ج ۶ص ۲۷) (روضتة 
المتاظر) (وفیات الاعیان) (الملل و اللحل). و 
رجوع به مقلع شود. 
عطاء. (ع) (اخ) این ابی‌رياح, مکنی به 
ابومحمد. فقیه قرن آول هجری, رجوع به 
عطاء(ابن سلم‌ین..) و اي ابیریاح شود. 
عطاء. [2]((خ) این ابی‌مروان اسلمی, تایعی 
است. رجوع به ابومصعب (عطاء...) شود. 
عطاء. (ع] (اخ) اين ابی‌سلم بلخی, مکنی 
به ابوعشمان یا ابوآیوب. از محدثان برگزيدة 
بلخ بود و به سال ۵ «. ق.درگذشت. (از 
صفة الصفوء ج ۴ ص 4۱۲۵ 
عطاء. زع) (اخ) ابن ابی‌ميمونة. تابعی است, 
رجوع به ابومعاذ (عطاء..) شود. 
عطاء. [ع] (ٍخ) ابن احمد مدینی. شاعری 
قلیل الشمر است. (از الفهرست این الندیم). 
عطاء. زع] (() اين اسلم‌ین صفوان, مشهور 
به اين ابی‌رباح. وی از فقیهان بزرگ قرن اول 
هجری بشمار میرفت و از سیاه‌پوستان بود. به 
سال ۲۷ هد.ق. در چند (در یمن) متولد شد و 
در مکه پرورش یافت و مقتی و محدث مردم 
این شهر گشت و به سال ۱۱۴ ه.ق.در همین 
شهر درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
تذکرة الحقاظ و تهذیب و صفة الصفوة و میزان 
الاعتدال و حلية الاولیاء و الوفیات). و رجوع 
به این ابی‌ریاح شود. 
عطاء. [غ] ((خ) ابن دینار هذلی. از سوالی 
بنی‌هذیل, وی مصری بود و حدیث می‌گفت و 
کتابی در تفیر دارد که آن را از سعیدین چبیر 
روایت کرده است. عطاء به سال ۱۲۶ ه.ق. 
در مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل, 
از تهذیب التهذیب). 
عطاء. زغ] ((خ) اين سائب علوی کوفی. 
تایعی است. (منتهی الارب). و رجوع به 
بوزید (عطاء...) شود. 
عطاء. [ع] (اخ) ابسن عبداله. شیخ امام 
مالک‌بن انس بوده است. (از منتهی الارب). 
عطاء. [غ] ((خ) ابن مروان. تایعی است. 
(منتهی الارب). 
عطاء. [ع] (اخ) ابن مسلم الخفاف. محدت. 
رجوع به اپومخلد (عطاء..) شود. 
عطاء. [ع] (اخ) ابسن بسار. تابعی است. 


۱۵٩۹۴۱ عطائیه.‎ 


(متهی الارب). و رجوع به ایومحمد (عطاء) 
شود. 
عطاء. (ع] ((خ) ابن یعتوب غزنوی, 
ویسنده و شاعر به دو زبان عربی و فارسی 
بود. وی از اهالی غزنه بود و در لاهور هند 
مدت ۸سال به اسیری سرکرد. هنگامی که 
سلطان ابراهیم‌ین مسعود آنجا را فتح کرد او 
نیز آزاد گست و په سال ۴۹۱ ه .ق.درگذشت. 
او را دیوانی به فارسی و دیوانی به عربی است 
و نیز کتابی در تصوف نوشته است به نام 
منهاج‌الدین. (از الاعلام زرکلی به نقل از نزهة 
الخواطر). و رجوع به لباب الالباب و معجم 
الادباء شود. 
عطاءان. [ع] (ع |) متای عطاء. عطاوان. 
رجوع به عطاء شود. 
عطاءالله. (ع سل لاء] ((غ) (۱۲۵۶- 
۲ ه«.ق.)ابن عبدالرجمان‌ین حسن 
مدرس از فاضلان قرن اخیر در حلب بوده 
است. وی مدتی ادارٌ فرهنگ آنجا را بعهده 
داشت و زمانی ریاست شورای فرهنگ را نیز 
عهده‌دار بود. او را دیوان شعر و ساير تالیفات 
بود و جزکتابی به نام الخراج به زیان ترکی از 
او چیزی نمانده است. (از الاعلام زرکلی بنه 
نقل از ادباء حلب). 
عطاءالله. (ع ثل لا۰] (ل) یر برمان‌الدین 
نیشابوری. تولد او در نیشابور بود و ببرای 
تحصیل علوم به هرات امد و در علم عروض 
و بدیع مهارت کامل یافت. در اواضر عمر 
بینایی خود را از دست داد و به مشهد رفت و 
در اواسط شوال سال ٩۱٩‏ ه.ق. درگذشت. 
(از رجال حبیب‌السیر ص ۲۰۵ به نقل از 
حبیب السیر جزو سوم‌ج ۲ ص ۳۴۵). 
عطاءاللّه. [ ل ۰۷) (اخ) برهان‌الدین 
رازی. از بزرگان علم و ادپ بود و به سال 
۴ ه.ق. درگذشت. (از رجال حبیب السیر 
ص ۱۸ به نقل از تاريخ حبیب السیر چ ۳ جزو 
۳ص 4۳۳۱ 
عطاءالله. (ع سل لا*] (ج) خسواجه 
جسمال‌الاین. از وزرای خضاقان منصور 
سلطان‌حسین بایقرا. وی از اواسط سلطنت 
اين پادشاه امر وزارت رابه دست گرفت 
سپس بر منصب اشراف دیوان نیز ست 
یافت. و به سال ٩۲۷‏ ه.ق. که حکومت 
خراسان از آن امیرخان موصلو بود. به مرض 
موت مبتلی شد و پس از چندی درگذشت و 
ماده تاریخ درگذشت او «میل خواجه عطا 
یکوی جنان» است. (از رجال حبیب السیر 
ص ۱۶۹ به نقل از تاریخ حبیب السیر ج ۳ 
جزو ۳ص ۳۳۴. 
عطاء۵. [ع 2] (ع اعص. () عطاء. بخشش. 
عطاوة. رجوع به عطاء شود. 
عطائبه. [ع نی ی ] (اخ) دهسی است از 


۲ عطابخش. 


دهستان تکاپ, بخشی ریوش, شهرستان 
کاشمر.سکنه ۳۴۰ تن و آب آن از رودخانه و 
چشمه و محصول آن غلات و میوه‌های باغ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
عطابخش. (ع ب] اف مرکب) بختنده 
عطا: جوانمرد. سخی. گشاده‌دست. (ناظم 


الاطیاءا: 
مردیست سخاپيشه و مردیست عطابخش 
با خلق نکوکار بکردار و به گفتار. . فرخی. 


ای عطاییخش پذیرنده و خواهنده سپاس 
رای تو خوبی و آئين تو فضل و احسان. 


فرخی. 
من نا گوی‌بزرگانم و مداح ملوک 
خاصه مدحتگر آن راد عطابخش کریم. 
فرخی. 
چو خط دست عطابخش تو به زیبایی 
کدام جعد مسلسل کدام زلف وغیش. 
آسندی, 
ثانیوش و عطایخش باش از پی آنک 
ثانیوش و عطابخش راست طول بقا. 
سوزنی, 
پیشت آرم ذات یزدان را شفیع 
کش عطابخش و توانا دیدام. خاقانی. 
عدل او چون فضل و فضلش چون ریم 
این عطابخش آن خطابخشای باد. خاقانی. 
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌طلبی 
که ونمودیست عطابخش و کریم و نفاع. 
حافظ. 


پیر دردی‌کش ما گرچه ندارد زر و زور 
خوش عطابخش و خطابوش خدائی دارد. 
حافظ. 
عطابل. (ع با (ع ص, لاج عطبْل. (منتهی 
الارب). (اقرب الصوارد). رجوع به عطیل 
شود. 
عطابة. زغ ط طابِ ] (اخ) نام مادر جعفر 
برنکی بود. (از حبیب السیر چ طهران ج۱ ص 
۰۱ 
عطاییل. [غ)(ع ص. !) ج غطبل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع یه عطبل شود. 
عطاباش. [ع | (نف مرکب) افشاند؛ عطاء 
عطابخش: 
گررحمت حق هست عطایاش و خطاپوش 
تو رحمت حق بر همه آفاق عطائی. 
خاقانی. 
عطاپذ یر. (ع پ ] (نف مرکب) عطاپذيرنده. 
قبول‌کند؛ دهش و بخشش: 
آنکه عطا و عطاپذیر مر ار راست 
معدن فضل است و اصل بار خدائی. 
ناصرخسرو. 
عطا حریة. 1) ((خ) نام فرقه‌ای از فرق 
میان عیسی و محمد صلوات ال علهماء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


عطا خواستن. (ع خوا / خا تّ] (مص 
| مرکب) بخشش خواستن. طلب دهش و عطا 
کردن. اجتداء, استجازة. استجداء. استعطاء. 
استماحة. استمناح. استهناء. تعطی. جدی. 
مجاداة؛ 
خوشی طلب کنی از خلق, ساده‌دل مردی 
کهاز زکات._-تانان زکات خواست عطا. 
خاقانی. 
عطا دادن. [ع د] (مص مرکب) بخشش, 
بخشیدن. بخئش دادن. اجداء. اشبار. اصفار. 
اعطاء. افراض. امتتاح. انالة, اوس. تنویل. 
حباء. حبوة. رفد. زبد. شیر. صله. فرض. 
مناولد. نسل. نصر. نفح, نوال. نول. وصل, هزر. 
هناء؛ 
ز بس عطا که دهد هر که زو عطا پتد 
گمان بری که مر او را شریک و برخوار است. 
3 ۲ فرخی. 
آنچه در طلب آن بودم عطا داد. (تاریخ 
هقی آیزد: ,کین رسای غطا 
داد. (تاریخ بیهقی ص .)٩۲‏ هر بنده که 
خدای... او را خردی روشن عطا داد... بتواند 
دانست که نیکوکاری چیست. (تاریخ پیهقی). 
ايزد عطاش داد محمد را 
نامش علی شناس و لقب کوثر. ناصرخسرو. 
ایزدش عطا داد به پیغمبر ازیرا ک 


آویست حقیقت یکی از سب مخانیش. 
و 
آنکه چنین داند دادن عطا 
هیچ قیاسینپذیردسخاش. ناصرخسرو. 
عطا برسم در حد اعتدال و اندازء اقتصاد میده. 
( کلیله و دمته). 
از عافیت مپرس که کس رانداده‌اند 
در عاریت‌سرای جهان عافیت عطا. خاقانی. 
کرده‌بهنگام حال حلة نه چرخ چا ک 
داده بوقت نوال نقد دو عالم عطا. خاقانی. 
در همه ملک فلک نان در و خوشه یکی است 
داده کف و کلک تو خوشه عطا نان به سلم. 
خاقانی. 
خداوندا تو ایمان و شهادت 
عطا دادی به فضل خویش ما را. سعدی. 
سال نو فرخ و فرخنده شد از آنک ۱ 
ملک المرش عطا داد ملک را پسری. 
میرمعزی (از آنندراج), 
امتال: 
عطا گرچه اندک دهد پادشاه 
به بسیاریش کرد باید نگاه. 


نظیر: هر چه از دوست میرسد نیکوست و 
اسب پیش‌کشی را بدندانش نگاه نمی‌کنند و 
دوست مرا یاد ند یک هل بوچ. (امثال و 
حکم دهخدا) 

عطاده. اعَ دٍهُ] (نف مرکب) عطادهنده. 


بخشندة عطا: 


عطار. 


از عطاي کف عطاده تو 

یک چهان شا کرندو تومشکور. . سوزنی, 

بجای کف سخا گتر و عطاده او 

سحاپ سفله بودکان بخیل و بحر لئیم. 
سوزنی. 

پیش کف عطاده تو مسیط 

همچو پیش محیط جوی رود. سوزنی. 


عطاد‌هند ه. (ع دهد /د] اف مرکب) 
بخشنده. دهش‌کننده.باال, معطی. مناح. نائل. 
عطاذهی. (ع د] (حامص مرکب) عطا 
دادن. بخشندگی؛ 

در هیچ روزگار باقد! چو توکریم 

کاندر عطادهی نبرد هیچ روزگار. . سوزنی. 
عطار. زنط طا (ع ص) خوشبوی‌فروش و 
صاحب عطر, (متهی الارب) (آنندراچ). آنکه 
بوی خوش فروشد. (دهار), فروشندءٌ عطر. 
(از آقرب الموارد). بوی خوش‌فروش. (مهذب 
الاسماء). بوی‌فروش. صیدلانی. صیقبانی: 
عطارها, سازندگان و فروشندگان عطریات و 
دهنیات معطره می‌باشند. (از قاموس کتاب 


از بوی و خصال تو ز خاک و گل میمند 

بی‌رنج همه عطر خوش آمیزد عطار. . فرخی, 

ابر شد نقاش چین و باد شد عطار روم 

باغ شد ایوان نور و راغ شد دریای گنگ. 
منوچهری. 

گویی‌به مثل بیض کافور ریاحی 

بر بیرم حمرا پرا کده‌ست عطار. منوچهری, 

چه سود چون همی ز تو گند آید 


گرتو به نام احمد عطاری. تاصرخسرو. 
صبا را تدانی ز عطار تبت 
زمین راندانی ز دیبای ششتر. ناصرخسرو. 
نه غواص گوهر نه عطار عنبر 
یه نزدیک نرگس چه مقدار دارد. 

اصرخسرو. 
و تسیم آن گرد از کلب عطار بر آرد. ( کلیله و 
دمد). ۱ 
پارسا را چه لذت از عشرت 
ختفسا را چه نسبت از عطار. خاقانی. 
خوش عطاری است باد شبگیر 
تا زلف تو مث‌کسای دارد. خاقانی. 
صدف بود گفتی بگر ماه چرخ 
درر غالیه سوده عطار کرخ. نظامی. 
عقل و طبیعت که ترا یار شد 
قص آهنگر و عطار شد. نظلامی. 
گرفتم خود که عطار وجودی 
تولیز آخر بسوزی گرچه عودی. ‏ نظامی. 
پرون آمد ز دکان مرد عطار 
گلاب و عود پیش آورد بسیار. عطار. 


باد بوی سمن آورد و گل و سنبل و پید 


۱ -نل: نیامد. 


عطار. 


در دکان به چه رونق بگشاید عطار. سعدی, 
آمد گه آن که بوی گلزار 


متسوخ کند کلاب عطار. سعدی, 

یاد خا کی ز مقام تو بیاورد و برد 

آب هر طیب که در کلب عطاری هست. 
سعدی, 

< طبل عطار و طبلاً عطار؛ صدوقچة 

عطرفروشان. قوطی و جعبهُ عطار که در آن 

بوی خوش نگاه دارد؛ 

گفت‌بر پرنیان ریشیده 

طبل عطار شد پريشیده. عنصری. 

به کلبهٌ چمن از رنگ و بوی باز کنند 

هزار طبلةٌ عطار و تخت بازرگان. . سعدی. 

دانا چو طبلهٌ عطار است خاموش و هنرنمای. 

(گلتان). 

- امثال: 

مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار 

بگوید. ( گلستان) 

هنر نسودن | گرنیز هست لایق نیست 

که خود عبیر بگوید چه حاجت عطار, 


بعدی. 
|ابیار عطرزننده. آنکه وی خوش بسیار 
یکار برده باشد. (از اقرب الموارد). ||در 
محاورة مردم؛ دوافروش, ر این خالی از 
کراهیت نیست. (غیاث اللسفات) (آتندراج), 
دوافروش. داروفروش. پیلوا. بیلوا. اناظم 
الاطباء). ||در يین زمان, عطار مفردات 
فروشد و قند و چای و اپازیر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). کسی که قند و شکر و چای و 
ادویه و غیره فروشد. (فرهنگ قارسی معین). 
|ا((خ) نام اسب سالمبن رابضه است. (از 
منتهی الارب). 

عطار. (عط طا] (اج) (ابوحمزه...) تایبی 
است. و رجوع به ابوحمزه عطار در همین 
لفت‌نامه و لباب فی نهذیب الاتساب ج ۲ 
ص ۱۴۱ شود. 

عطار. (عط طا] ((خ) (علی...) ابن ابراهیم بن 
داودین سلمان دمشقی, محدث و فقیه قرن 
هشتم هجری. رجوع به علی عطار شود, 
عطار. عّط طا] ((خ) احمدین عشمان‌ین علی 
جمال عطار احمدی, مکنی به ابوالخیر. 
محدث و عالم به رجال. اصل او از هند است و 
به سال ۱۲۷۷ ه.ق.در مک مکرمه متولد شد 
و در حدود سال ۱۳۳۵ « .ق.درگذشت. او 
راست: در السحابة فی صحة سماع الحسن 
البصری من جماعة من الصحابة. و حصول 
المنی باصول الالقاب والکتی. و اتحاف 
الاخوان. (از اعلام زرکلی به نقل از فهرس 
افهارس), 

عطار. [عّط طا] ((خ) لحمدین محمدین علی 
حستی بفدادی عطار, از ققهان امامية بغداد 
بود سپس به نجف اشرف متقل شد و به سال 


۵ ه.ق. درگ‌ذشت. او راست: الشحقیق, 
در آصول فقه. در دو مجلد. ریاض الجنان فی 
اعمال شهر رمضان. دیوان شعر. در مدح ائمه. 
الرائی که برگزیده‌ای است از اضعار عرب. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از آحسن الودیعق). 

عطار. زعط طا] (اخ) اسماعیل‌ین عمرین 
نعمة. مکنی به ابوطاهر و مشهور به این شیب 


- عطار. از ادییان مصر متولد به سال ۵۵۱ه.ق. 


وی در شناخت عقاقیر دست داشت تألیفات 
ادبی نیز داشت که از آن جمله است کتاب مائة 


جارية و مائة غلام. عطار به سال ۶۰۶ه.ق. 


در قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل 
از المقصد الارشد و غذرات الذهب). 
عطار. (عط طا] ((خ) حسین احمدین 
حسین‌ین سهل عطار, مکتی به ابوالعلا». شیخ 
همدان و امام عراقیان در قراء‌ات در قرن 
ششم هجری. رجوع به ابوالعلاء [حسن بن...) 
در همین لغت‌نامه و مأخذ ذیل شود؛ الاعلام 
زرکلی. طبقات الحفاظ سیوطی. غاية للهاية. 
اتییان 
عطار. [غط طا] (اخ) حسن‌بن محمدین 
محمود عطار. از دانشمندان مصر در قرن ۱۳ 
هجری. وی به سال ۱۱۹۰ د.ق. در قاهره 
متولد شد و مدتی در آلمانی سکونت گزید 
سپس به مصر بازگشت و نوشن روزنام 
«الوقائع المصریة» را به عهده گرفت سپس به 
بال ۱۲۴۶ ه .ق,عهده‌دار مشیخه آزهر شد. و 
در سال ۱۲۵۰ ه.ق. درگذشت. او راست. 
رسالةكييةالصمل بالامطرلاب و الرسعین 
المقنطر و المجیپ و السائط. و کتاب الانشاء 
و المراسلات. و دیوان شعر. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از تاریخ الازهر و الخزانة 
التيمورية و خطط مبارک و تاریخ اداب اللفة 
العربیة جرجی زیدان). 
عطار. زعّط طا) (اخ) لقب عبدالجبارین 
علاءین عبدالجبار عطار مکی مکنی به 
ابوبکر است. محدث و اصل او از بصره بود از 
این عیبه روایت دارد. عطار به سال ۲۴۸ 
ه.ق.درگ ذشت. (از اللباب فی تهذیب 
لانساب ج ۲), 
عطار. زغّط طا] (اخ) لقب عیدالرحمان‌ین 
احمدبن محمد. از فاضلان قرن ششم هجری 
است. رجوع به عبدالرحمان (ابن احعد...) 
شود. 
عطار. (عط طا] (خ) لقب عمرین طمین 
شهاب احمد عطار. از فقبهان شافمی دمشسق 
است. وی به سال ۱۲۴۲ ه.ق. در دعشق 
متولد شد و به سال ۱۳۰۸ .ق.درگذشت. او 
راست: آین الاسلام. و الفتح المبین فی رد 
الاعتراض علی محبی‌الدین. و تحقیق سعنی 
الوجود. و شرح فصوص الحکم. و شرح 
الایساغوجی فی المنطق. و شرح الاظهار. (از 


عطار. ۱۵۹۴۳ 


الاعلام زرکلی از منتخیات التواریخ لدمشق). 
عطار. زعط طا] ((خ) لقب فسربدالدیین 
آبوحامد محمدین ایی‌بکر ابراهیم‌بن اسحاق 
عطار نیشایوری, شاعر و عارف مشهور 
ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری 
است. وی به سال ۵۴۰ ه.ق.متولد شد. و 
گویندپدراو عطار (بوی‌فروش) و داروفروش 
بود و فریدالدین کار او را دنبال کرد و در 
داروخانة خود سرگرم طبایت بود. وی را در 
همان اوان انقلایی باطی دست داد و چون 
سرمایه‌ای بزرگ از ادب و شعر اندوخته بود 
اندیشه‌های عرفانی خود رابه نظم درآورد. 
عطار را مرید مجدالدین بغدادی و رکن‌الدین 
اسحاق و قطب حیدر دانسته‌اند. به هرحال 
عطار قسمتی از عمر خود را بر رسم سالکان 
طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءالهر 
یسیاری از مشایخ را زیارت کرد و در همین 
سنرها و ملاقاتها بود که به خدمت مجدالدین 
بغدادی نیز رسید و سران‌جام به سال ۶۱۸ 
ه.ق.درگذشت. وی آثار زیاد بوجود آورده 
کاز آن جمله است: تذکرة اولالیاء به نثر. 
دیوان اشمار, منطق‌الطیر. اسرارنامه.الهی‌نامه. 
مصیبت‌نامه. خسرونامه. گفته‌اند وی به دست 
مفولی کافر کشته شد. مقبر؛ عطار در نزدیکی 
شهر نیشابور باقی است. سخن عطار پا سوز و 
شوق و عشق همراء است و برای بیان معانی 
عالی عسرفانی سختان بی‌پیرایه و روان را 
برگزیده که در عین حال به فصاحت و بلاغت 
و انسجام متصف است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مأخذ ذیل شود: تاریخ 
ادبیات در ایران دکتر صفاج ۲ ص ۸۵۸ 
نفحات الانس جامی. تذکرة الشعراء دولتشاه 
سمرقندی. لباب الالباپ. ریاض اسارفین. 
مجمع‌لقصحاء. کتف الظون. تاریخ گزیدة 
تجدافد سیر فی: مجای تمعن قااضی 
نورائّه. جستجو در احوال و آثار فریدالدیین 
عطار به قلم سعید تقیسی. غالب شاعران 
بزرگ پس از عطار, او را به بزرگی یاد کرده و 
مقام عسرفانی او را ستوده‌اند. ابیات ذیل 
تمونه‌ای از آنهاست: 
من آن مولای رومی‌ام که از نطقم شکر ریزد 


ولیکن در سخن گفتن غلام شیخ عطارم. : 
۱ مولوی, 
آنچه گفتم از حقیقت ای عزیز 
آن شنیدستم هم از عطار نیز. مولوی, 
هفت شهر عشق را عطار گشت 
ماهئوز اندر خم یک کوچه‌ايم.. مولوی. 
عطار شیخ ما و ستائیست پیشرو 
ما از پس ستائی و عطار آمدیم. مولوی. 
مرا از شاعری خود عار ثاید 
که‌در صد قرن یک ععار ناید. 

شیخ شبستری, 


۴ عطار. 


روز خاور گو سیه شو کآفتاب خاوری 
رفت تا صبح قيامت خاوران عطار شد؟ 
سلمان ساوجی. 
یار چون بشنید گفتارت کمال 
گفت‌حق گوئی تو چون عطار ماء 
کمال خجندی, 
بوی مشک گفتة عطار عالم راگرفت 
خواجه مزکوم است از آن منکر شود عطار را. 
عبدالرحمان جامی. 
گمان کج میر بشنو ز عطار 
هر آن کو در خداگم شد خدا نیست. 
نعمةائه ولی. 
از صورت و نقش بگذر اسرار بجو 
میراث رسول و نقد اخیار بجو 
در قصه و معرکه چه معجون‌گیری 
رو داروی درد راز عطار بجو. 
خوانمد انولرفای خوارزمی: 
گرچو عطار از گلتان نشابورم ولیک 
خار صحرای نشابورم من و عطارگل. 
کانبی‌نشابوری. 
خاموشی به ز درس و تکرار مرا 
تجرید به از خلوت و ادوار مرا 
کذاف و هدایه هر که خواهد او را 
یک بیت ز گفته‌های عطار مراء 
کمال‌الدین حسین خوارزمی. 
از دم عطار گشتم زنده دل 
پاککردم همچ وگل قالب ز گل, 
1 آیرحیی. 
آن را که به درگاه خدا یار بود 
یمن ز عذاب دوزخ و نار بود 
تاج سر سروران عالم گردد 
گرخاک‌ره حضرت عطار بود. 
سید محمدنوربخش. 
از اين شربت که قاسم کرد ترکیب 
مگر در کلب عطار " باشد. 
آن کتابی که پر ز اسرار است 
منعق‌الطیر شیخ عطار است. نسیمی, 
عطار. (عّط طا] ((ج) آقب محمدین حسن‌بن 


قاسم انوار. 


مقسم‌ین یعقوب عطار از قراء مدينة السلام 
در قرن چهارم هجری است. رجوع به ابن 
مقسم در همین لغت‌نامه و ماخذ ذیل شود: 
الاعلام زرکلی. بغیة‌الوعاه. غايةالنهاية. تاریخ 
بغداد. ارشادالاریپ. 

عطار. (عط طا] ((خ) لقب محمدین حسین 
عطار حلبی دمتقی, ریاضیدان قرن سیزدهم 
هجری است. وی به سال ۱۱۷۷ ه.ق.در 
دمشق متولد شد. سپس به ازهر رفت و به سال 
۲ ده.ق.به سرض طاعون در دمشق 
درگذشت. او را لقب «ممرس» بود و در علوم 
ستاره‌شناسی و حساب و رباضیات دست 
داشت. از جمله آثار اوست: رسالا حساب 
المياه. رسالة الرمي بالقتبرة و الطوب. رس‌الة 


/ 


فن القبان. (ازالاعلام زرکلی از روض البشر). 
عطاراء [) ([) به سریانی کراث است. (مخزن 
الادوید). و رجوع به کراث شود. 
عطاران. (عط طا] (!خ) (درواز...) یکی از 
هفت درواز؛ شهر بخارا بود. و چون قتیبةبن 
مسلم بدانجا راه یافت, از دروازة عطاران تا 
درواز؛ نون را به قبایل ربیعه و مضر و باقی 
مردم یمن داد. رجوع به شرح آثار و احوال 
رودکی؛ سید نفیی ص ۰۸۲ ۸۲ و ۲۸۶ 
شود. 
عطارباشی. [عّط طا] (مرکب) 
داروفروش: و عطارباشی سرکار خاصه 
شریفه.. به ظم یه [حکیم باشی ] مععلق 
است. (تذکرة الملوک چ دییررسیاقی ص ۲۰), 
عطارخانه. زعط طان /ن ] (|مسرکب) 
محلی که عطار در آن به کار پردازد. 
داروخانه, و اين از محداولات عهد صفویه 
است. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
عطار شود صاحب جمع عطارخانه مبلغ ده 
تومان مواجب و از ابتیاع و انفاذ به دستور 
ساير بیوتات رسوم داشته, (تذکرة الملوک چ 
دیرسیاقی ص ۷۲). ||اجتماع عطاران. صنف 
عطار. 
عطارد. [غٌ ٍ] ((خ)" سستاره‌ای است از 
ستاره‌های ختی در آسمان دوم. (منتهی 
الارب). ستاره‌ای است از خنی در آسمان 
ششم. و آن هم به صورت منصرف و هم 
غیرمنصرف بکار رفته است. (از اقرب 
الموارد). ستاره‌ای ععروف که بر فلک دوم 
تابد و آن را دبیر فلک گویند. علم و عقل بدو 
تعلق دارد. و شرف او در ستبله و وبال او در 
قوس. (غیاث اللغات) (آتدراج). نام ستاره‌ای 
است از سیارات که او را دبیر فلک و تير فلک 
گویندو جای او در دوم آسمان است. (دهار), 
ستاره‌ای است از کوا کب‌سبعه سیاره, معنای 
آن «نافذ در امور» می‌باشد, لذا دبیر و کاتب را 
بدان نامیده‌اند. و آن در فلک دوم است پس از 
فلک قمر. و دور قرص آن ۷۲۰ میل است. 
عطارد یک پیست‌ودوم زمین است. (از صبح 
الاعشی). اولین سیار؛ شمسی است و بت 
بار از زمین کوچکتر است و دوری آن از 
خورشید ۸۵میلیون کیلومتر و مدت مدار آن 
گرد خورشید ۸۸ شبانه‌روز و مدت دور 
محوری آن ۴ ساعت و پنج دقیقه است‌و آن 
از سیارات داخله است و خانه و بیت او دو 
بسرج جوزاو ستبله است و شرف آن در 
پانزدهمین درجءة سنببله است. آن را 
ذوجسدین نیز نامند و بلاد روم بدان منسوب 
است و در عسلم احکتام تسجوم. رب روز 
چهارشنبه است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خدای موهومی بت‌پرسنان قدیم و 
قاصد ما اعلی و خدائی که هسمواره صعاون 


عطارد. 


علم و تجارت بود و یونایان وی را هرمیس, 
یعنی مر اراد خدایان می‌نامیدند. (از 
قاموس کتاب مقدس). عطارد به موجب 
افانة یونانی پیامبر یا قاصد خدایان و حامی 
قاصدان و بازرگانان بوده است. تیر. زادوس. 
زادرش. زاودش, (ناظمالاطیام. کوچکترین 
سیاره منظومه شمسی است. قطر آن ۳۰۳۰ 
میل و یک برابر ونیم ماه می‌باشد. عين عملی 
را که ماه بت به زمین انجام می‌دهد عطارد 
با خورشید می‌کند. دوری آن از خورشید ۳۶ 
میلیون میل است. از آنجا که این ستاره بسیار 
کوچک است در حرکت انسقالیش په دور 
خورشید فقط یک بار به دور خود می‌چرخد. 
مدت حرکت اتقالی آن ۸۸روز است. هميشه 
یک طرف ستارهٌ مذکور به طرف خورشید 
است و یک سال و یک روز آن با هم ماری 
هستند. سمتی که به طرف خورشید است 
بسیار داغ است بطوری که سرب و قلع آن به 
صورت مذاب می‌باشد. سمت دیگر آن بسیار 
سرد است بطوری که ۲۰۰ الی ۳۰۰ درجه زیر 
صفر فارنهایت است. این ستاره دارای اتمفر 
یا هوای محاطی ست و بدین جهت قابل 
سکوئت نمی‌باشد. عطارد در نزد یونانیان 
رب‌النوع سخنوری و بازرگانی بوده است. و 
قدما عطارد را سیاره‌ای می‌دانستند که در 
قلک دوم (فلک عطارد) قرار داشت و آن را 
دبیر فلک می‌ناميدند. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به التفهیم ص ۱۳۰ شود:ٌ 

همان تیر و کیوان برابر شدست 
عطارد به برج دو پیکر شده‌ست. 
تو آسمانی و هثر تو عطارد است 


فردوسی, 


و آن بی‌قرین قای تو چون ماه آسمان. 
منوچهری. 
یاب دشر ات عطار درا 
کیوان چو مادر است و سرب دختر. 
ناصرخسرو. 
دبیری ورای وزیری است یمنی 
عطارد ورای قمر یافت مأوی. خاقانی. 
جوزا گریست خون که عطارد پست نطق 
عتقا بریخت پر که سلیمان گذاشت تخت. 
خافانی. 
مراا گر تو ندانی عطاردم داند 
که‌من کیم ز سر کلک من چه کار آید. 


خاقانی. 
عطارد تلمذ افادت او بود. (ترجم تاریخ 
یمیتی ص ۲۵۵). 
عطارد را تلم مسمار کردی 
پرند زهره برتن خار کردی. نظامی. 


۱-به معنی لفوی کلمه نیز ایهام دارد. 
(انگلیسی) لوبام/۱۸۵ - 2 


.(فرانسوی) ۱/۵۲۲۵ 


عطارد. 
ثریا بر ندیمی خاص گشته 
عطارد بر افق رقاص گشته. نظامی. 
عطارد کرده زاول خط جوزا 
بو تهرلنگ‌شافا... : اطانی: 
چرخ گردان را قضا گمره کند 
صد عطارد را قضا ابله کند. مولوی. 
عطارد مشتری باید متاع آسمانی را. 
مولوی. 
ار حشمت و جا: و 


جلال بیار. به 
سپهر احتشام عطارد حشمت بهرام انتقام. 
(حییب السیر چ طهران ج ۲ص (), 

- عطاردضمیره تیزفهم: مشتری رای عطارد 
ضمیر. (حبیب‌السیر چ طهران ج۳ جزوه۴ 
ص ۱۳۲۲. 

- عطاردفطنه؛ زیرک و بافراست و تیزفهم. 
(ناظم الاطیاء). 
عطارد. زر ](عل نام دوائی که آن راسبل 
رومی گویند. (غیات اللغات). و آن بیخی باشد 
به رنگ شبیه مامیران و به شکل مانند 
عصارون. (آندراج). ستبل رومی است, و آن 
بیخی باشد به رنگ شبیه مامیران و به شکل 
مانند اسارون. (برهان قاطع). ستیل رومی, 
(مخزن‌الادویة) (تذکر؛ ضریر انطا کی). نوعی 
سل الطیب. سنبل اقلیطی. ||عطری که از 
سنبل اقلیطی به دست آید. || جوشاند؛ سنیل 
اقلیطی که در طب قدیم مصرف می‌شد. 
(فرهنگ فسارسی معین). اابه اصطلاح 
کیمیا گران, جمست است که یکی از فلزات 
باشد. (از غیات‌اللغات) (آنندراج) به لفت 
کسیریان,روح توتیا است و بعضی زیبق رابه 
این اسم می‌خوانند. (تحقةٌ حکیم مژمن). در 
اصطلاح کیمیا گران کنایه از خارصینی است. 
از مفتیج لعلوم خوارزمی) ب اصطلاح اهل 
صعت زیبق است به اعتبار مناسبت طبیعت 
آن به طبیعت عطارد .که باهر کوکپی به 
مناسبت آن تأثیر می‌نماید و همچنین زیبق با 
هر فلزی و دواثی به مناسیت آن تأر میک 
(مخزن الادویه), سیماب. جیوه. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا, جمست. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جست شود. 
عطارد. [ع ر ] (اخ) اين بکر. تابعی است. 
رجوع به ابوالعشراء شود. 
عطار۵. لع رٍ)(اخ) ابن حاجبین زراره 
تممی. وی خطیب و از بزرگان بلی‌تمیم بود. 
گوینددر عهد جاهلیت او بنزد کسری رفت و 
کمان پدر خویش را از وی خواست. کسری 
آن کمان را یه وی یاز پس داد و حله‌ای از دیبا 
بر وی پوشاند. بس از ظهور اسلام به سال نهم 
هجرت به پیفسر اسلام (ص) گروید و خطیب 
وی گشت و پیفمبر اص) او را بر صدقات 


حشمت عطارد؛ ناهید بهجت 


بنی‌تمیم گماشت. پس از وفات پیامبر عطارد 


مرتد شد و به سجاح گروید و پس از آندکی 
دیک/ بار اسلام آورد و در حدود سال ۲۰ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
الاصابة و البیان و لتببین و التمدی). 9 
به منتهی الارب شود. 
عطارد. ۰ (اخ) ابن عوف‌بن کعب .جدی 
است جاهلی از تمیم از عدنانیه. و کرب‌بن 
صفوان و بکیرین وساج از نسل او بشمار آیند. 
(از الاعلام زرکلی به نقل از جمهرة الانساب و 
اللیاب). 
عطارد. [غ رٍ ] (اخ) این ترا از بنی‌صدی‌ین 
مالک. شاعری نیکوپرداز و اندک‌شعر بود و 
از صعالیک بشمار می‌رفت. وی مدتی در 
نجران و حجر زندائی بود و اشعاری در این 
مورد دارد. عطارد معاصر چریر بود و آن دو 
یکدیگر را هجو کرده‌اند. وی در حدود سال 
۰۰ ه.ق,درگذشته است. (از الاعلام زرکلی 
از المرزبانی و سمط اللالی). 
عطارد. (غٍ] (اغ) آبن محمد. حاسب و 
منجم. او راست: کتاب الجفر الهندی. الممل 
الاسطرلاب. سمل بذات الحلق, ترکیپ 
الاقلا ک. المرایا المحرقة. (از الفهرست ابسن 
الدیم), 
عطارد‌منش. اغ رم نٍ) (ص مرکب) کنایه 
از ذ کی و تیزطبم است. (از آتدراج) زیرک و 
باقراست و تیزفهم. (ناظم الاطیای): 

دبر عطاردمنش راناند 

که‌بر مشتری زهره داند فشاند. نظامی. 
عطارد نصالی. (ع رن ] (ص مرکب) دارای 
رتبه و مقام عالی. (ناظم الاطبام), 
عطاردی. لع رٍ] (حامص) عطارد بودن, 
||کنایه از دبیر بودن. دییری کردن. منشیگری 
کردن,به مناسیت انکه عطارد را دبیر فلک 
خواند؛ 

چو آفتاب ضمیرم عطاردی چه کم ۱ 
کلاء‌عاریتی را چرا سپارم سر. خاقانی. 
عطاردی. (عْرٍ ] (ص نبی) مضوب به 
عطارد. رجوع به عطارد شود. 
عطاردی. زغ رٍ ] (غ) احمدین 
عبدالجبارین محمدین عمیرین عطارد تمیمی 
عطاره‌ی, مکنی به ایویکر. از فاضلان کوفه 
است که به سال ۱۷۷ .ق.در این نهر متولد 
شد و در بغداد حىدیث گفت و مغازی ابن 
اسحاق را روایت می‌کرد؛ و ان اثیر مورخ آن 
را از وی شنیده است. عطاردی به سال ۲۷۲ 


ه.ق.در کوفه درگذفت. ت. (از الاعلام زرکلی 
از تاریخ بغداد), و رجوع به اللباب فی تهذیب 
الاناب ج ۲ شود. 


عطاردی. [عٌ رٍ ] (اخ) احمدین مسحمدین 
غالب عطاردی, مکنی به ابوالسعادات. از 
اعالی کرخ بغداد بود و از محدئان و شاعران 
فاضل بشمار می‌رفت و ار را میلی به تشیعم 


۱۵۹۴۵  .ساطع‎ 


بوده است. (از اللباب فی تهذیب الانساب چ 
۲ 
عطاردی. زر ] (لخ) طریفین سفیان 
سعدی عطاردی, مکتی به ایوسفیان. محدث 
است و از اپونضره و حسن روایت دارد. (از 
الاب فی تهذیب الاناپ). 
عطاردی. (ر ] ((خ) عبدالرحمانین 
محمد عطاردی, مکنی به ابوعبداله. از 
مادحان یمین‌الاوله سبکتکین بود و دو بیت 
زیر از اوست: 

ملک قلاده است و او میان قلاده 

زین نگیرد قلاده جز به میانه 

حشمت او پر دهان دهر دهاثه است 

فضل نیارد لگام جز به دهاند. 

از لباب الالباب عوفی ج ۲ص ۵۷). 

عطاروت. [) (() (بد معتی تاجها. و آن 
نام دو شهر است یک در قسمت و حدود جاد 
در طرف شرقی اردن. دیگری در قسمت 
فرائيم. (از قاموس کتاب مقدس). 
عطارة. (عط طا ز] (ع ص) آنکه در بازار 
روانی داشته باشد. (منتهی الارپ). انچه در 
بازار روائی داشته باشد. (ناظم الاطباء)؛ ناقة 
عطارة؛ ماده‌شتر که در بسازار راییج است و 
خریدار دارد. (از اقرب الموارد). |امونث 
عطار. یعنی زن بوی خوش‌فروش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به عطار شود. 
عطارة. (ع ر] (ع امص) خوشبوئی. بسوی 
خوش داشش: مَرَوَیْ. عدسی الشکل الی 
الطول ماهو حریف الطمم, فیه عطارة و طعم. 
(ابن البیطار ج ۲ ص .۱٩‏ ||عطرسازی. 
|اعطاری. (منتهی الارب). شغفل و حرف 
عطار. (از اقرب الموارد). 
عطاره. [غ ر] () اسم نبطی سنیل رومی. 
(تحفه حکیم مومن) (از مخزن الادویه). 
عطاری. (عَّط طا] (حامص) شنل و عمل 
عطار. (فرهنگ فارسی معین). شفل و بش 
دوافروش. (ناظم الاطباء). عطارة. (از منتهی 
الارب). رجوع به عطار و عطارة شود. |( 
دکان عطار. محل کب عطار. افرهنگ 
فارسی معین). عطارخانه. رجوع به عطار 


شود 

عطاس. عّط طا] (ع ص) عطمه‌دهنده. 
(متهی الارب) (آتدراج). 

عطاس. [2](ع مسص) عطه دادن. (از 
مستتهی الارب) (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر پیهقی). عطه آمدن کسی را (از 
اقرب السوارد). |[دمیدن صبح. (منتهی 
الارب). دمیدن و روشن شدن صبح. (از اقرب 
الموارد). |[مردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) عطس. رجوع به عطس شود. 


۱-نل: چو آفتاب شدم با عطاردی چه کنم. 


۶ عطاس. 


عطاس. [ع] ع ) عطه. امنتهی الارب) 
(دهار) (از غیات اللغات). هوایی است که با 
فشار از ینی خارج می‌شود به همراه صدائی 
که شنیده می‌شود. (از آقرب الموارد). صبر. 
اشنوشه. شنوشه. خفه. و در حدیث است که 
پیغمبر (ص) کان یحب العطاس و یکره 
ال_خاوب؛ یی عطه را می‌پندید و از 
خمیازه | کراه داشت. زیرا عطسه دلالت بر 
تشاط و سبکی بدن می‌کند و آنچه از ابخره در 
دماغ مختق شده است خارج می‌سازد, لذا 
پس از عطه امر به حمد خداوند کرده است. 
(از مسنتهی الارب). ||اعارضه‌ای که از آن 
عطه آید. عارضه‌ای که عطه ارد. (غیاث 
اللفات). تحریکی است در غشاء داخلی بیتی. 
که‌آن رایرای عطه زدن آماده می‌کند. (از 
اقرب الموارد). ||صبح. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): جاء قبل طلوع السطاس؛ پیش از 
طلوع بامداد آمد. (از اقرب الموارد). |[نام 
ستگی است. (نزهة القلوب مستوفی). 

عطاس. (عط طا] (اج) (عسلی...) ابین 
حن‌ین عبدالّه حضرمی. ادیب و شاعر قرن 
دوازدهم هجری. رجوع به علی عطاس شود. 

عطاس. (عط طا] (زخ) احمدین خسن 
عطاس. از بزرگان علویان در حضرموت. به 
سال ۱۲۵۷« .ق.در شهر حریضه متولد شد و 


از کودکی نابینا بود. و به سال ۱۳۳۴ ه .ق. 


درگذشت. او راست: وصایا, و اجازات و 
رساله‌ای در قبایل حضرموت. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ الشعراء الحضرمین). 
عطاش. (ع] (ع ص, () ج عَطشان. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به عطشان 
شود. اج عطشی. (از آقرب الموارد). رجوع 
به عطثی ۵ شود. 
عطاش. (] (ع !) علت تضنگی که 
صاحبش سیرآب نشود. و شدت تشنگی. 
(منتهی الارب). علتی که تشنگی آرد. (دهار), 
بیماری تشنگی که هر چند آب خورده شود 
تشنگی نرود. (غیات اللغات) (آنندراج» 
پیماریی است که به انسان دست می‌دهد و در 
نتیجة آن هرچند آب خورد سیر نشود. (از 
آقرب الموارد). 
عطاش. عّط طا) ((خج) احمدین عبدالملک 
عطاش. از مشاهیر دعات اسماعیلیه در ناحية 
عراق. به سال ۵۰۰ ه.ق. عطاش به آمر 
سلطان محمد سلجوقی دستگیر شد و نخست 
او را بر اشتری نشاندند و به اصفهان بردند 
هزاران تن از مردم په دنبال او راء اف تادند و 
سسرودگویان این حسرازه و تتصنیف را 
می‌خواندند: 
عطاش عالی, جان من, عطاش عالی, مسیان 
سرهلالی, ترا باد زچکارو! 


آنگاه مسدت هفت روز او را آویختند و 


۱ 


تیرباران کردند سپس جسدش را سوزاندند. 
زجوع به احمدبن عبدالملک عطاش, و این 
عطاش و تاریخ ادبیات در ایران صفاج۲ ص 
۷ شود. 
عطاشیی. (ع ۱/عشا](ع صلاج 
عطثان. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
رجوع به عطشان شود. 
عطاط. [غ) (ع ص) مرد دلاور و تندار. (از 
مستتهی الارب). شسجاع و جسیم. (اقرب 
الموارد) و آن را غطاط نیز نقل کرده‌اند. (از 
اقرب الموارد). ||(() شیر بیشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
عطاف. (عْط طا] (ع !۲۸ مصيدة یا چوب 
کج. (منتهی الارب؛. ||تیر قمار که بر تیرها 
مائل باشد و فائز لمرام برآیده یا یر بی‌فایده و 
بی‌تقصان, یا تیر که خمانیده شود بر ماخذ 
تیرها و جدا باشد. (منتهی الارب), قدح و تير 
قمار که نه غریمت در آن باشد و نه غنیمت. و 
گویندتیر قمار که بر مأخذ تیرهای دیگر خم 
شود و جدا گردد. (از اقرب السوارد). ||((خ) 
تام اسب عمروین معدیکرب است. (از منتهی 
الارپ): 
عطاف. (ع] (ع !) شمشیر. (منتهی الارب). 
سیف. (اقرب الصوارد). ||چادر. (منتهی 
الارب). ازار. ||رداء, (اقرب الموارد). |انام 
سگی, استهی الارب). ج. عُطف. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). و اعطفة. (اقعرب 
الموارد): 
عطاف. زعّط طا] (ج) اين خالد. محدث 
است. (منتهی الارب). و رجوع به ابوصفوان 
(عطاف...) شود. 
عطاف. (عط طا] (خ) ابن محمدین علی 
آلوسی یا آلسی مکنی به ابوسعید و ملقب به 
مزید. تاعر و غزل‌سرای قرن شثم هسجری. 
وی به سال ۴۹۴ ه.ق.در قریه الس يا الوس 
در حديلة عانه واقع بر شط فرات متولد شد و 
در دجیل پرورش یافت سپس به بغداد رفت و 
در عهد المترشد باه عباسی سمت 
«چاوشی» یافت و ثروتی بهم زد. و به سبب 
هجو المقتفی عباسی مدت ده سال ژندانی 
گشت, در زندان بینایی خویش وا از دست 
بداد و سرانجام در روزگار الستنجد از زندان 
رهایی یافت و روانٌ موصل شد و به سال 
۷« .ق. .در آتجا درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی از وفیات الاعیان و فوات الوفیات). 
عطاف. زعّط طا] ((خ) اين نعیم لخمی, از 
نل نسان‌ین منذر. درجوع به ایولقاسم 
(محمد المعتمد...) شود. 
عطاکردن. (ع ک د] (مص مرکب) دادن و 
بخشیدن و انعام کردن. (ناظم الاطباء). اهدا 
کردن. ارزانی داشتن. اجداء. اشبار. اعطاه. 
اتالة. جدو. عطاء, مَیح. معاطاة؛ 


جان و دل منی و دل و جان دریغ تست 
گرمن تراکه هم دل و جانی عطا کنم. 
مسعو دسعد. 
بوسیم عطا کردی زان کرده پشیمانی 
دانی که خطا کردی دیگر نکتی دانم. 
خاقانی. 
در عدم کی یود ما را خود طلب 
بی‌سبب کردی عطاهای عجب. 
گفت‌از باغ خدا بندةٌ خدا 
گرخورد خرما که حق کردش عطا. مولوی. 
اسهاب؛ بسیار عط کردن. مکاهة+ عطا کردن 
بی‌پاداش, 
عطالت. لعَ ل (ع (مص) عطالة. پیکاری و 
معطلی. (از غیاث اللغات). بیکاری, بطالت. 
تعطل. عطلت. (یادداشت مرحوم ده‌خدا), 
رجوع به عطالة شود. 
-عطالت و بطالت؛ بیکاری و بیعاری. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا), 
عطالة. لغ 4 (ع مص) باطل شدن و بیکار 
شدن. (از آقرب الموارد). بیکاری و معطلی. 
(از آتدراج). عطالت. و رجوع به عطالت 
قود 
عطالة. (ع /ع ل /0) (خ) کوهی است مر 
بنی‌تمیم را. (منتهی الارب). کوهی است 
بزرگ در دیار بنی‌سعد .و گویتد کوهی است از 
آن بنی‌تمیم. م و برخضی آن را کوهی بلند در 
بحرین دانسته‌اند. (از معجم البلدان), 
عطامس. (ع م] (ع () ج عیطْموس. (منتهی 
الارب). رجوع به عیطموس شود. 
عطاملک جوینی. (ع ملک ج وا (ج) 
ملقب به علاءالدین‌بن بهاءالدین محمد بردار 
از رجال و 
مورخان معروف اوایل دور؛ مفول. وی به 
سال ۶۲۳ ه.ق.در چوین محولد شد و از اغاز 
جوانی وارد کارهای دیوانی گشت و از عمال 
امیرارغونآقا حکسران خراسان گردید. 
عطاملک چند بار در خدمت امیرارغون به 


مولوی, 


شمس‌الدین محمدصاحب دیوان. 


قراتروم پاتشت مغولستان سفر کرد و در 
ضین همین سفرها دربارة احوال مفولها و 
یورتهای اصلی ایشان اطلاع کافی بدست 
آورد و برای نوشتن تاریخ خود مواد لازم 
فراهم کرد. وی در سال ۶۵۴ ه.ق,بتوسط - 
امیر آرغون به هلا کومعرفی شد و نزداو تقرب 
یافت. پس از قوت هلا کووی و برادرش 
صاحب دیوان سیب رونق دولت اباقا بودند و 
عطاملک حکرمت بغداد و عراق یافت. 
مجدالملک مکرر از عطاملک نزد خان مفول 
سعایت میکرد و موجب مزاحمت او و دیگر 
افراد خاندان جویتی را فراهم می‌ساخت و در 


۱ -در اقرب‌الموارد بکر اول و تخفیف طاء 
ضبط شده است. 


عطامیس. 


عطر. ۱۵۹۴۷ 


نتیجه عطاملک به حبس افتاد ولی با وساطت 
شاهرادگان و خوانین مقول در ۶۸۰ ه.ق.از 
حبس نجات یافت و مورد نوازش اباقا قرار 
گرفت. دشمنان خاندان جوینی باز از پای 
تنشحد ولی تیجه بردند. چون تکودار به 
سلطت رسید. حکومت بغداد و عراق را 
کمافی‌السایق یه عطاملک وا گذاشت.وی 
ملف تاریخ «جهانگثای جوینی» است. 


عظاملک اين تاریخ رادر سال ۶۵۵ ه.ق. 


یعنی مقارن تاریخ فتح قلاع اسماعیلیه بدست 
هلا کوبه انجام رسانید. غالب وقایعی را که 
جوینی راجع به دورة چنگیزی در کتاب خود 
آورده است از معمرانی که با آن ایام همعصر 
بوده‌اند شنیده و ضبط نموده است. و اژ 
معتبران مخول نیز کسب اطلاع می‌کرد و گویا 
از پمضی از نوشته‌های مغول نیز استفاده کرده 
است. تاریخ جهانگشا چنانکه خود ملف 
تقسیم کرده شامل سه جلد است: جلد اول 
تاریخ شروع کار چنگیزشان و یاساهای 
چنگیزی و تاریخ قوم اویغور و فتوحات 
چنگیز در ماوراءالهر و خراسان و انقراض 
سلسله خوارزمشاهیان و سلطنت | گتای و 
گیوگ و احوال جوجی و جفتای. جلد دوم در 
تاریخ.بسلاطین خوارزم‌شاهی و قراختائیان و 
حکام مغول ایران. جلد سوم در تاریخ 
منکوقاآن و اردرکشی هلا کوبه ایران و شرح 
تاریخ اسماعبلیه تا سال ۶۵۵ که بیشتر 
.قمت اخیر مقتبس از گتاب «سرگذشت 
ی و 
موب پد خواجه نصیرالدین طوسی است 
غالبا به عنوان ذیل جلد سوم‌به آخر 
نخه‌های جهانگشا الحاق شده است. انداء 
کتاب مزبور بلیغ و از لحاظ احتوا بر اطلاعات 
نفیس کم‌تظیر است. درگذشت عطاملک به 
سال ۶۸۱ ه.رخ داد. (فرهنگ فارسی 
غعین). 
عطامیس. (ع) (ع اج عطوس. (متهی 
الارب), رجوع به عیظنوس شود. 
عطان. [ع] (ع !) سرگین یا نمک که بر 
پوست پاشند تا بدبوی و تباه نگردد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
عطان. (غط طا](ع ص ۰( ج عاین. 
(قرب الموارد). رجوع په عاطن شود. |[قوم 
عطان؛ قوم که شتران را بر «عطین» فرود 
آورند. (منتهی الارب). قومی که در اعطان و 
مأواهای ِ فرود آیند. (از اقرب الموارد). 
عطون. ع عطة. و رجوع یه عطون و عطة شود. 
عطاوان. [غ](ع !) متای عطاه. (از اقرپ 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به عطاء شود. 
عطاوة. [ع و](ع !) مژنث عطاء. (منتهی 
الارب). رجوع به عطاء شود. 
عطایا. (ع] (ع ) ج عطیّه. (منتهی الارب) 


(اقرب الموارد). دهشها و بخشیده‌شده‌ها. (از 
آندلاج). رجوع به عطية شود؛ از صلت و 
عطایاء او به حظی وافر و تصبی کامل متحظی 
شد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۱۴). 

عطا یافتن. [غ تَ] (مس مرکب) بخشش 
یافتن. | کداش.(از متهی الارب). 

عطب. (ع](ع مص) نرم و نازک شدن ینبه. 
(منتهی الارب). عطب القطن؛ پبه نرم شد. (از 
اقرب الموارد). عطوب. رجوع به عطوب 
شود 

عطب. [ع] (ع () فرمی و نازکی پنبه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قطن نرم. 
(مخزن الادویه). 

عطب. [ع ط ](ع مص) هلا ک‌گردیدن. (از 
منتهی الارب). هلا ک شدن, خواه برای انان 
باشد و خواء غیران‌ان. (از اقرب الصوارد), 
هلا ک شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 


بیهقی). هلا ک.که به عرف آن را هلا کی‌گویند. 
(غیاث اللفات)؛ 

نیست خود از مرغ پران این عجب 

کونبیند دام و افتد در عطب. مولوی. 
هم ز عزرائیل با قهر و عطب 


تو بهی چون سبق رحمت بر غضب. مولوی, 
|اشکته شدن و عاجز و مانده گردیدن شتر و 
اسب از رفتن. (از صلتهی الارب). شکسته 
شدن شتر و فرس. ]یه شدت خشمگین شدن. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) رنج و مشقتءٌ 

از پس پیفعبر و حیدر بدین در ره مده 


یک رمه بیگانگان را تات نفزاید عطب. 
ناصرخرو. 

تا بزیر چرخ ناری چون حطب 

می‌نسوزم در عنا و در عطب. مولوی. 


عطب. (ع /ع ط] (ع با پسنبه. (ستتهی 
الارب) (الفاظ الادویة). قطن. (اقرب الموارد) 
(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم مومن). پنبه, 
که آن را قطن هم خوانند و دود آن زکام را 
نافع است. (از برهان). قطن. جمع آن عطاب 
است و قسطه‌ای از آن را عطبة گویند. (از 
مخزن الادویه). 
عطیرة. [ع ب ز] (ج) شسهری است در 
سودان (سودان شمالی) دارای ۴۰هزار تن 
عطبرة. زغ ب ز) ((ج) نسسهری است از 
اپراهه‌های ثیل ابیض که سرچشمه ان در 
حبنه است در نزدیکی آن لرد کیچنز 
انگلیسی پا محمد اول زعیم مهدیین محاربه 
کردسپی وارد خرطوم شد (به سال ۱۸۹۸ 
م.). (فرهنگ فارسی معین), 
عطیل. [غ ب] (ع ص) زن جوان 
خوب‌صورت تمام‌خلقت نیکواندام پرگوشت 
درازگردن. (منتهی الارب). زن جوان زیبای 
پرگوشت گردن‌دراز. (از اقرب الصواردا. ج» 


عطایل, عطابیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), عطبول. طبولة. عیطول, رجوع به 
عطبول و عطبولة و عیطبول شود. 
عطبول. [غ۱(ع ص) به معنی عطبل است. 
(از منتهی الارب). به معنی عطبل است, و 
گویند عطبول زن درازقامت و تمام‌خلقت 
است. (از اقرب الموارد). و در صفت پیفمیر 
(ص) گفته‌اند که لریکن یعطیول و لاقصیر؛ که 
منظور از عطبل, درازقامت و درازگردن اسست 
و گویند دراز صلب. (از منتهی الارب). عطیل. 
عَطولة. عبطبول. رجوع به عطیل شود. 
عطبولة. [غ [] (ع ص) به معنی عطبول 
است. (از متهی الارب) (از افرب الصوارد). 
عطبول, عیطیول. رجوع به عطیل شود. 
عطبة. (غ ب ] (ع [) پاره‌ای از پنیه. (مبتهی 
الارب). قطعه‌ای از عطب. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عطب شود. |ه‌ای که از آن آتش 
برگرند. (متهی الارب). خرقه که بدان آتش 
گیرند.(ازاقرب الموارد), أجد ریح عطبة؛ بوی 
پنبه با که سوخته می‌شنوم. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
عطر. (غ ط ] (ع مص) خوشیروی شدن. از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (دهار) (تاج. 
العصادر بهقی) (غیاث اللغات). || خوشبوی 
کردن به عطر. (المصادر زوزنی) (از شیاث 
اللنات), 
عطر. (ع ط ] (ع ص) مرد خوشبوی مالیده. 
مونث: عطرة, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آنکه پیوسته عطر و خوشبوی 
بکار برد. (ازآقرب الموارد). 
عطر. زغ طٌ) (ع ص.!) ج عاطر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عاطر شود. 
عطر. [ع] (ع [) بوی خرش. (منتهی الارب) 
(دهار). خوشیو و بوی خوش, (غیایت 
اللفات). ماد خوشیوی نباتی یا حیوأنی و 
روغشی شکلی است که در اندامهای م ختلفب 
غالب گیاهان وجود دارد. (فرهنگ قارسی 
معین). ج, عطور. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). خوشبوی و خوشبوئی و بوی خوش 
از هر چیز که براید. (از ناظم الاطباء). معروف 
است در ایام و حالیه, عطریات در مثسرق 
زمین بیار متداول و ستعمل بوده و هسب و 
په اشخاص و به لباس و رختخواب و غیره 
پاشیده می‌شد. (قاموس کتاب مقدس). تطیب 
و عطر زدن نزد اعراب جاهلی از دلایل ثروت 
و نجیب‌زادگی بوده است. (از تاریخ تمدن 
اسلام جرجی زیدان ج ۵ص ۸۳ بوی 
خوش و چیزی که آن را بخور کنند چون لبان, 
و اين مجاز است. و با لفظ سودن و پیچیدن و 


۱ -در تداول فارسی‌زیانان غالبا بفتح اول تلفظ 


میود. 


۱۵۹۴۸ 


افشاندن و در عطر کشیدن و به عطر مالیدن 
مستعمل است. (آنندراج). عطرهای قدیم 
عبارت است از: مشک. عنبر. ند. غالیه. زباد. 
لادن گلاب. عود. بان. عییر. کافور. صندل. 
اظفارالطیب. اشنه (دوالها. زهری. (یادداشت 


به خط مرحوم دهخدا). ميعة. سائعة. معنقةءٌ 
خداوند زیاده چه فرماید از جامه و جواهر و 
عطر و رسول رامعلوم است که چه دهند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۹۶). 

تا بدین دلق ای برادر در سنائی نتگری 

عطر از عود آنگهی آید که بر آذر نهیم. 


سنائی, 
و راست آن را مائد که عطر برآتش نهند. 
( کلیله و دمته). 

با عطرهای روظ پا کش عجب مدار 


گر طوبی بهشت برآره گیای خاک. خاقانی. 
مشرق به عود سوخته دندان سپید کرد 
چون بوی عطر عید برآمد ز مجمرش. 
خاقانی. 
بر چو آه عاشقان برکرد صبح 
عطر آتش‌زای زان برکرد صبح. خاقانی. 
عطرها! در اصطلاح ۳ موادی 
هستند غالبا دارای بوی مطبوع و مخلوطی از 
چند مادء شیمیائی که در ا کثرگیاهان به 
صورت قطرات کوچک داخل سلولهای 
گیاهی (خصوماسلولهای بشره) وجود دارند 
و چون نور را بیشتر از مواد دیگر سیتوپلاسم 
منکسر می‌کنند به خویی قابل تشخیصد. مواد 
عطری در اندامهای مختلف | کثرگیاهان از 
قبیل برگ و پوسته و گل میوه و دانه وجود 
دارندترکیب شيميائی عسطرها اختلاطی از 
آنها عبارتند از: 
هیدروکرپورهای ترپنی ۲ به فرمول عمومی 
«,۲۷ 60 و الکلهای مختلف و اسیدها و 
ستن‌های " مختلف و گاهی هم برخی ترکیبات 
گوگردی, عطرها در آب کمی حل می‌شوند 
ولی در اتر و بتزین و کلروفرم و الکل به خوبی 
حل مي‌گردند اما برخلاف چربها یا قلیاها 
تولید صابون نمی‌کنند و بعلاوه در حرارتهای 
۰ ۱۱۰ درجه در بافتها تبخیر می‌شوند و 
از بين می‌روند. از این رو می‌توان آنها را در 
مجاورت بخار آب تقطیر کرد و به حالت مایع 
به دست آورد. (طریقةً استخراج عطرها), 
آسانس‌ها. روغن‌های عطری. مواد معطره. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-برگ عطر؛ شمعدانی عطری که نوعی کیاه 
است. (از فرهتگ فارسی معین). و رجوع به 
شمعدانی شود. 
- عطرالامة؛ ذفراء که گیاهی است. رجوع به 
ذفراء شود. 
-عطر بهارنارنج ۷ در اصطلاح گیاه‌شناسی و 
پزشکی عطری راوید که از عکوفه‌ها و 


چند ماده است که مهمترین 


گلهای درخت نارنج گیرند. (از فرهنگ 
فارسی معین]. 
عطر جهانگیری؛ عطری که از گلاب گیرند. 
چون این عطر سایق نبود نورجهان بیگم در 
عهد جهانگیری ایجاد نمود لهذا به عطر 
جهانگیری موسوم شده است. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج): 
رنگ خامی را بدل کردم به بوی پختگی 
تا جهانگیری؟کنم عطر گلایم کرده‌اند. 
سالک یزدی (از انتدراج). 
و عود مشام ابساط از بس بوی پالکیش به 
عطر جهانگیری رسید. (ملاطغراء در انوار 
المخارق به نقل از آتدراج). 
عطر رازقی *؛ در اصطلاح گیاء‌شناسی 
عطری را گویند که از گل رازقی به دست 
آورند. (قرهنگ فارسی معین), 
عطر گل؛ عطرگل سمخ عط رل لاب در 
اصطلاح گیاءشناسی عطری را گویند که از 
گل‌سرخبه دست آورند. (گلگلاب). و آن به 
علت بوی بسیار مطبوعش مورد توجه است. 
عطر مثلث؛ عطر مرکب از عود و عنیر و 
صندل است و بهتر از آن عطر مرکب از عطر 
گلاب و عطر عود و عتبر است. (سخزن 
الادویه). و رجوع به عطر مئلتی و مثلت شود. 
عطر مثلشی؛ خوشیویی که از عنبر و مشک 
و دیگر عطریات سازند و آن را به عربی غالية 
وبه هندی ارگجه خوانند. (آنندراج) (از 
برهان). و رجوع به عطر مثلث و مثلث شود. 
عطر مُنم؛ حب دهن منشم است. (مخزن 
الادویه). حب السنتم است. (تحفه حکيم 
موّمن) رجوع به منشم شود. 
-مثلث عطر؛ عطر متلث. عطر مثلتی, غالية؛ 
روحانیان مشلث عطری بوخته 
از عطرها سدس عالم شده ملا. ‏ خاقانی. 
رجوع به عطر مثلث و عطر مثلئی شود. 
- امتال: 
لا عطر بعد عروس. رجوع به عروس شود. 
|اگیاهی است. (از اقرب الموارد). |[به 
اصطلاح بعضی عامٌ چرسیان, شبمی است 
که‌بر درخت قنب نشیند و منعقد گردد که 
چرس اعلی و خالص نامند. (مخزن الادریه). 
عط رآ گین. (ع] اص مرکب) آمیخته به 
عطر عطآم‌خد. 
عطر آلودن. (ع 5](مص مرکب) آیختن 
به عطر, عطر آمیختن. عطر زدن: استعطار و 
تعطر؛ خود راعطر آلودن. (از منتهی الارب) 
عطر آمیختن. (ع تَ] اسص مرکب) 
عطرآلودن. عطر زدن. خوشبو کردن. 
عطرآمیز. (ع] (نیف مرکپ) عط رآميخند. 
خوشیو. معطر. (فرهنگ فارسی معین): 
از بسی بویهای عطرآمیز 


عطرپاش. 

معتدل گشته باد برف‌انگیز. نظامی. 
عطرآمیژی. (ع] (حانص مرکب) 
خوشبویی. معطری. (فرهنگ فارسی معین). 
عطرات. [ع ط ] (ع ص,!) ج عطرة. (منتهی 
الارب) (اترب السوارد). رجوع به عطرة شود. 
عطران. [)() به سریانی قطران است. 
(فهرست مخزن الادویدا. 

عطسران. (ع](اج) از اعلام است. (از 
منتهی‌الار ب). 

عطراقشان. [ع ]] اف مرکب) 
عطرپرا کننده. ||(حامص مرکب) انشاندن 
عطر. بوی خوش‌پرا کنی, عطرافشانی. عطر 
پرا کندن.(از آنندراج). عطر افشاندن: 

ز عطرافشان این با کور؛غیب 

معتبر شد جهان را دامن و جیب. 

میرخسرو (از آنندراج). 

عطر الّه تربته. (عط ط ّل لاهُث بت 
(ع جملة فعلِ دعایی) خداوند خا ک‌او را 
معطر و خوشبوی سازدا: خواجه علاءالحق و 
آلدین عطر اه تربته. (انیس الطالبین ص ۲۲ و 
۷۷ 
عطر اللّه روضته. (عّط ط زل لاهْر ض 
تَ ۶] (ع جمله فعلیدٌ دعایی) خداوند روضة 
او را عطرآیز و خوشبوی کنادا: خواجه 
علاء‌الحق و الدین عطر ائّه روضته. (انیس 
الطایین ص ۲۴ ر ۲۵). 
عطر الّه مضحعه. (عط ط رل لاهع جع 
] (ع جملة فعليةُ دعایی) خداوند آرامگاء او 
را معطر و خوشبوی سازدا 
عطربیز. [ع] (نسف مرکب) عطربیزنده. 
عطرباش. (فرهنگ فارسی معین). 
عطرافشان, 
عطربیزی. (ع] (حسامص مس رکب 
عطرپاشی, (فرهنگ فارسی معین). عظر 
افشاندن. 
عطرباش. [ع] (نف سرکب) عطرپاشنده. 
آنکه یا آنچه عطر پاشد. عطربیز. [فرهنگ 
فارسی معین). عطرافشان. ||([ مرکب) ظرفی 
غالبا بلورین, دارای دهانه‌ای منحنی که در آن 
گویی لاستیکی میان‌تهی تعبیه کرده‌اند. و 
چون گوی را بفشارند فثار هوا قطرات عطر 
را از دهانه براند و پاشان سازد. (أز فرهنگ _ 


(فرانری) ۴۵6۵۳685 - 1 
(فرانسری) ۲610۵06 - 2 
.(فرانسری) 0۵۱006 - 3 
.(لاتیتی) ا۵۲اادیناج :۲۵ وان - 4 
(فرانوی) ا۳810 

۵-ایهام دارد. 
,(لاتینی) عااعداه‌ااه ۳6قدز 0 - 6 
(قرانوی) ۱306 طاعدز عه وانب۲ 
(لائیتی) ۲۵22۳10 05 - 7 
(فرانوی) ۲۵۵۵ 4۵ وانبا 


فارسی معین), 
عطر پاشیی. (ع] (حامص مرکب) عمل 
عطرپاش. عطربیزی. عطر افشاندن. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
عطر پاشیدن. [ع د) (مص مرکب) کنایه 
از پاشیدن گلاب و عبر باشد. و الا پاشیدن 
دیگر عطرها مرسوم ثیست و در هندوستان 
عطر مالیدن شهرت دارد. (آنندراج). عطر 
پرا کندن؛ 
حسن خلقت نیست از بهر خدا چون شاهدان 
بر خود این عطر از برای دیگران پاشیده‌ای. 
شنیع اثر(ازآنتدراج), 
عطریرود. (ع جر و] (نف مسرکب) 
عطرپرورنده؛ " 
بخندان از لب آن غنچه باغم 
وزان گل عطریرور کن دماغم. 
جامی (از آشدراج). 
پیچیدن. [ع د] اسص مرکب) 
پرا کنده شدن عطر. اقشانده شدن عطر. منتشر 
شدن بوی خوش در فضاء 
عطر آن گل پیرهن تا در هوا پیچیده است 
بوی گل دودی است در مفز صبا پیچیده است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
عطرپیما. (ع پ /پ ] (نف مرکب) عطر 
پیماینده. که بر عطر گذر دارد؛ 
بسیار نیم عطرپیماست 
برتارک گل مگر سوار است. ِ 
علی خراسانی (از اتدراج), 
عطرد. لع طز ر) (ع ص) درشت و دشوار. 
(از مسنتهی الارب). شدید و شای. (اقرب 
الموارد). |اسیر شتاب. (منتهی الارب). سیر 
سریع. (اقرب الموارد). ||راه روشن, (منتهپی 
الارب). طریق آشکار و فراخ که در آن از هر 
چا بخواهند بروند. (از آقرب الموارد). |امرد 
گزیده.(سنتهی الارب), شخص نجیب. (از 
اقرب السوارد). |[رسن " دراز و ایام دراز. 
(متتهی الارب), کوهها و روزهای دراز و 
طولانی. (از اقرب الموارد). |نیزه تیز. (منتهی 
الارب). سنان و سرتیزة مذلق و تیز. (اقسرب 
الموارد). ||سال تمام. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عطوّد. رجوع به عطود شود. 
عطردان. (ع) ([مرکب) قوطی که در آن 
عطر و خوشبوی ریزند. (ناظم الاطباء) ظرقی 
که‌در آن عطر ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 
جای عطر. بویدان. جونة. طیله. قسيمة. 
لطيمة. مسوف: 
غنچة گل عطردان ستبل موی تو است 
آفتاب از دور گردان سر موی تو است. 
حین خالص (از آتتدراج). 
عطردة. [ع رد] (ع مص) نگاه داهن و ساز 
و برگ گردانیدن چیزی را و آماده نمودن. 
(متهی الارب), «عطرود» قرار دادن چیزی 


را. (از اقرب الموارد). عَطرده لنا (به صیفه امر) 
و اجفله لنا عطرودا؛ آن رایرای ما نزد خود 
چون‌گروهی از مردم و یا چسون تجهیزات و 
ساز برگ قرار بده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عطرود شود. 
عطرریز. (ع] انف مرکب) عطرريزنده. 
عطرپاش: ‏ 
نباشد صراحی چرا عطرریز 
کهکام و زبان گت خمیازه‌خیز, 

نورالدین ظهوری (از آندراج). 
عطرزدن. (ع زد] (مص مرکب) به عطری 
خود را معطر ساختن. تعطیر کردن. تطییب 
گردن. 
عمط سا. 11 انف مسرکب) عطرسای, 
عطرساینده. || معطرکننده. خوشبوسازنده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عطرسای 
شود. ||(|مرکب) سنگی که به روی آن عطر 
می‌سایند. (ناظم الاطیام). 
عطرسازی. (ع] (حامس مرکب) عطارة. 
(از مستتهی الارب). ساختن عطر. عطر و 
خوشبوی ساختن و با آن دمسازی کردن؛ 


تا شب آنجا تشاط و بازی کرد 
عودسوزی و عطرسازی کرد. نظامی, 
عطرسای. (ع] انف مسرکب) عطرسا. 
عطرساینده. || سعطرکنده. خوشبوسازنده. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

چون‌گل از کام خود برار نفی 

کام‌تو عطرسای کام تو بس, نظامی. 
زین اف بالوده عظر ای 

بسا مفز پالوده کآمد بجای. نظامی. 
نقل دهن غزلسرایان 

کی‌عطرسای مجلس روحانیان شدی 

گل‌را! گرنه بوی تو کردی رعایتی. ‏ حافظ. 
چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد . 

تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن. حافظ, 
رجوع به عطرسا شود. 

- عطرسایان شب؛ کنایه از ستارگان است: 
عطرسایان شب به کار تواند 


سبرپوشان در اتظار تواند. نظامی. 

عطرسایی. [ع] (حامص مرکب) عصل و 

کیفیت عطرسای. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

شب از ناف خود عطرسایی گشاد 

جهان زیور روشنایی نهاد. 

چو آند زلف شب در عطرسایی 

به تاریکی فروشد روشنایی. 

رجوع به عطرسای شود. 

عطر سودن. (ع د] (مص مرکب) سودن 

عطر تابوی آن منتشر شود. پراکندن 

خوشبوی 

بوستان عطار گشت و عطرها ساید همی. 
میرمعزی (از آتندراج). 


نظامی. 


نظامی, 


عطررد. ۱۵۹۴۹ 


عطرسوز. ع (نف مرکب) عطر سوزنده. 
آنکه یا آنچه عطر را می‌سوزاند. ||(! مرکب) 
بوی‌سوز, عودسوز. مجمر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عطرسوزی. [ع] (حامص مسرکب) 
سوزاندن عطر تا بوی آن براید و پرا کنده‌شود. 


پرا کدن عطر؛ 

و آن تنگ‌دهان تنگ‌روزی 

چون عود و شکر به عطرسوزی. . نظامی. 
عطوفروش. [ع ف] ان ف مرکب) 


عطرفروشنده. بوفروش. و آن را در عرف هند 
گندهی خوانند. (آتدراج). کسی که خوشبو 
می‌فروشد. (ناظم الاطباه). و رجوع به عطر 


شود. 
عطرفزا. [ع فَ] انف مرکب) عطرفزای. 
عطرفزاینده. رجوع به عطرفزای شود. 
عطرفزای. [ع تَ) انف مرکب) عطرفزا: 
عطرفزاینده, افزايندة خوشبوی: 
بید بسوز و باده کن راوق و لعل و باده را 
چون دم مشک و بید عطرفزای تازه بین. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۸). 
عطر فشاندن. (ع ت /ف د] (مص مرکب) 
عطر پرا کندن افشاندن بوی خوش, پاشیدن 
خوشبوی بر چیزی؛ 
درودی شهشنه بر آن غار خواند 
برون رفت و عطری بر آتش فشاند. ۰ 
نظامی از آنندراج). 
عطر بر گلشن فشاندی خاک ریحان‌دوست گت 
ناز بر گلشن دمیدی گل نسیم‌آزار شد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
عطرق. [عر](زخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
عط رگردان. [عگ] (نف مرکب) گرداننده 
عطر. آنکه یا آنچه عطر را پگرداند. آنچه عطر 
را در پرا کند.که خوشبوی رابه هر سوی برد و 
نشر دهد؛ 
شراب ارغواتی راگلاب اندر قدح ریزیم 
نسیم عطرگردان راشکر در مجمر اندازیم. 
حافظ. 
عطرم. [ع ر] (ع !) فضلهٌ شیر بيشه. (ناظم 
الاطیاء) ‏ ۱ 
عطر مالیدن. (ع د] (مص مرکب) عطر 
زدن. عطر آلودن. ‏ 
عطرود. [ع] (ع ز) ساز و برگ یا نوید ساز و 
برگ, (منتهی الارب). جماعت از مردم» و با 
ساز و برگ و تجهیزات. (از اقرب الموارد). 
رجوع به عطردة شود. 


۱ -در قرب‌الموارد و من‌اللفة و تاج‌العروس 
جبل و جبال بچیم معجم ضیط شد است به 
معنی کوه, که ظاهرا ملف متهی‌الارب آن را 
حبل بحاء حطی خوانده است. 


۰ عطرة. 


عطرة. زع ط ز1(ع ص) مونت عّطر. (منتهی 
الارپ). خوشبوی مالیده. (از اقرب الموارد). 
ج. عطرات. (اقرب انموارد). 

- عطرالرائحه؛ خوشبوی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

||آنکه در پازار روایی داشته باشد و کریمه. 
(منتهی الارب). ناقة عطرة؛ ناقه که در بازار 
رایج باشد. و یا اقة نجیب و کریم. (از اقرب 
الموارد). 

عطرة. (ع ز) (اج)اين کمب. از ملوک کنده 
در جاهلیت بود. (از متهی الارب). 
عطری. [ع ] (اص نسبی) منسوب به عطر. 
معطر و دارای بوی خوش, (ناظم الاطیاء), 
رجوع به عطر شود. 

- شمعدانی عطری؛ در اصطلاح گیاه‌شناسی 
نوعي شمعدانی که دارای برگهای پسیار معطر 
است و اين بوی مطبوع عطر مخصوصا با 
مس برگها بیشتر استشمام می‌شود. (از 
فرهنگ فارسی معین), رجوع به شمعدانی 
شود. 

عطریات. [ع ری یا] (ع1مرکب) ج عطرية. 
بویهای خوش. خوشبویها. (ناظم الاطباء), 
مسلک.: عبر: عبیر» غاله. کافور. ند, مشک. 
زیاد و گلاب. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به عطرية شود. 

عطریة. (ع ری ی ] (ع ص نسبی) منت 
عطری. خوشبو. ج عطریّات. (فرهنگ 
فارسی معین). رجسوع به عطریات شود. 
||((مص) خوشیویی: و له رائحة فها عطرید. 
(ابن البیطار). 

عطس. 12 (ع مص) عطه دادن, (منتهی 
الارب). عطه امدن کسی را. (از اقرب 
الموارد), ||دمیدن صبح. (از مستهی الارب). 
عطی الصبح؛ صیح آشکار شد و روشن شد. 
و گویند عطس أنف الصبح؛ یعنی آغاز صبح 
آشکار شد. (از اقرب الموارد). || سردن. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد) عطاس. 
رجوع به عطاس شود. 

عطس. [ع ش] (ع ا) اسم المرة است از 
مصدر عطس و عطاس. (از اقرب الموارد), 
اادظه لته زفن: روخ بت خی و 
عطاس شود. 

عطسه. (ع ش /س |( عسطتة. ازع. 
معروف است که به هندی چهینک نامند. 
(منتهی الارب), هوایی است که به شدت و 
همراه آواز از بینی خارج می‌گردد. (از آقرب 
الموارد). حرکتی که بر اثر آن‌هوا به غدت وبا 
صدا از دهان و تجلویف بیلی خارج شود. 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). 
شنواسه و با لفظ دادن و زدن و پیچیدن و 
ریختن مستعمل است. (آنندراج). اشنوسه. 
سنوسه. شنوشه. عطاس و معمول است که 


۱ 


عطه‌زننده را «یرحمک ال» و «عافیت 


باشد» گویند؛ 

تو بر آن عطسه هم بخوان الحمد 

کاهل‌ست چنینت فرماید. خاقانی. 
لیک غماز اوست نطق چنانک 

عطء دزد و سرفة طرار. خاقانی. 


رجوع به عطاس شود. 

عطه ستور؛ کداس. کدسة, نثیر. (از منتهی 
الارب). 

|آگویند: فلان عطة فلان؛ یعنی شبیه و مانان 
اوست در خلق و خلق. امنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

- عطهً کی بودن؛ سخت به او شبیه بودن. 
خلفاً و خلقاً مانند او بودن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). چنانکه گویند گربه از عطسة 
شیر زاده است. (یادداست مرحوم دهخدا): در 
معی سالاری این احمد مردی شهم پود و و 
را عطسة امیرمحمود گفتدی و بدو نیک 
بمانستی. (تاریخ بیهقی ص 4۳۰۸ 


زادء طبع متند اینان که خصمان متند 

آری اری گربه هست از عطسة شیر ژیان. 
خاقانی. 

چرخ به هر سان که هت زاده شمشیر اوست 

گربه‌به هر حال هست عطه شیر عرین. 
خاقانی. 

اگرشیر بر جا نمائد رواست 

ولی عط شیر ماند بجای. خاقانی. 

بر حسودت که عطه دیو است 


صبحدم خنده بلارک تست. خاقانی. 
|اکنایه از نتیجه و محصول. (فرهنگ فارسی 
معین). 
دیر زی ای بحر کف که عطء جودت 
چشما مهر است کز غمام برآمد. خاقانی. 
عطسه تست آفتاب دیر زی ای ظل حق 
مسندتست آسمان تکیه زن ای محترم. 
خافانی. 
ت_ عطه آدم: زاده و نتیجه آدم, کنایه از 
حضرت مسیح؛ 
می عطسذ ادم شده یعنی که عیسیدم شده 
داروی جام جم شده در دیر دارا داشته. 
. خاقانی. 
عط او آدم است عطد آدم سیح 
اینت خلف کز شرف عطسه او بود باب. 
خاقانی. 
گیسوی حواشناس پرچم منجوق او 
عط آدم شناس شیههٌ یکران او. 
بیر عطء آدم بتّت الحوا 
بهیکلش که یداه سرشت از آب و تراب. 
خاقانی (دیوان ص ۵۰). 
خطبه دولت به فصیحی رسد 


خاقانی. 


عطه آدم به مسیحی رسد. نظامی. 


- عطسه آفتاب؛ کنایه از سپید؛ صبح؛ 


عطسه. 


دگر روز کز عطسة آفتاب 
دمیدند کافور بر مشک ناب. نظامی. 
عطسة تیغ؛ کنایه از آوازی است که هتگام 
زدن تیغ پرمی‌اید. (انندراج). کنایه از صدای 
خمفیرج 
زبس عطة تیغ بر خون و خاک 
دماغ هوا پر شد از جان پا ک. نظامی. 
عطسه چاه؛ کنایه از صدائی باشد که از چاه 
بر مي‌آید په سبب بانگ کردن در آن. (برهان) 
(از انجمن آرا), صدای چاه یعنی آرازی که 
چون بر چاه زنند از چاه برگردد. (آنندراج). 
-عطژ روز؛ تتیجه و همانند روز در روشنی 
و تابندگی: 
خوتن عطة روزاست می ریحان نوروز است می 
در خب‌افروز است می زان در شبستان تازه کن. 
خاقانی. 
معط شب؛ کنایه از صبح صادق باشد. 
(برهان). کنایه از صبح. (انندراج) (انجمن 
آرا؛ 
جبهه زرین نمود طرة صبح از نقاب_ 
عطٌ شب گشت صبح خنده صبح آفتاب. 
خاقانی. 
-عطا شيشه؛ صدایی که هنگام ریختن 
شراب در ساغر و جز آن از شیشه براید. 
(آنندراج): عطه تیه را نحل صدای 
سلییل و صيحهة بطک را تره ندای جبرئیل. 
(ملاطفرا, در ان وار المشارق به نقل از 
آندراج). 
-عطة صبح؛ کنایه از آفتاب عالمتاب 
است. (برهان) (انتدراج) (از انجمن آرا). 
عط4 عنبرین؛ کنایه از بوی خوش است 
خواه از گل باشد خواه از چیزهای دیگر. 
(پرهان) (آتدراج): 
چون ز دهان بلبله در گلوی قدح چکد 
عط عنبرین دهد مغز زمانه از تری, 
خاقانی. 
علء کمان؛ کنایه از تیر است. (انتدراج): 
هر عطسه که از مفز کمان تو بر اید 
ریزد به گریبان بقا خون عدم راء 
عرفی (از آنتدراج). 
عطد گرز؛ کنایه از آواز پی هم زدن گرز 
است. (آندراجا: ِ_ 
چو عطه باعث صحت بود چرا گردد 
به نیم عطسة گرزت دما خصم سقیم. 
سیح کاشی (از آندراج). 
|اک‌نایه از تریت‌شده و مربی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ اما ایاز... هر چند عطء پدر 
ماست و از سرای دور نبوده است و گرمو 
سرد نچشیده و هیچ تجربتی نیفتاده است. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۵). |[در تداول عوام. 
نشانه‌ای است برای صبر کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 


عطسه‌آور. 


عطسه آور. اع ش /س و] (نف مرکب) 
عطهآورنده. آنچه باعث عطسه زدن شود. 
عطبه دادن. [عش /س د] سم 
مرکپ) عارض شدن و پدید گتن عطه و 
زفرافیدن. (ناظم الاطیاء). عطسه کردن. 
عطه زدن. عطی, عطاس. کداس, کدسة. 
کدسان.(از متهی الارب)* 
شاخ چو آدم ز باد زنده شد و عطه داد 
فاخته الحمد خواند گفت که جاوید مان. 
خاقانی. 
از جگر جیش خان خا ک‌زند جوش خون 
عطءة خونین دهد بینی شیرآن ز شم. 
خافانی. 
که آن بهربان ماه خسروپرست 
به اقیال شه عطه‌ای داد و رست. نظامی. 
عطسه دهنده. [غس /س دهد /د] (لف 
عرکب) عاطس. (از متهی الارب). آنکه 
عطسه عارض او شود. رجوع به عطه دادن 


شود. 

عطسه ریختن. (عش /س تَّ]مص 

مرکب) عطه تولید کردن؛ 

هوا تا عطه در مفز غزالان ختن ریزد 

به دامان نسیم صبح زلف مشکا یگشا, 
حزین (از آنتدراج). 

عطسه زدن. (ع سش /س زد] امستص 

مرکب) عطسه دادن. عطسه کردن: 

گرتو از بوی مشک عطسه زنی 

هر که حاضر دعات بسراید. خاقانی. 

برحمک ال زد آسمان که دم صبح 

عطسه مشکین زد از صبای صفاهان. 

خافانی. 
هر دم هزار عطة مشکین زد از تری 
مقز جهان ز رایحةٌ عنیر سخاش. ‏ خاقانی. 


عطسه زدن صبح؛ کناید از برآمدن آفتاب: 
چون ناف مشک شب بسوزد 

بس عطه که آن زمان زند صبح. ‏ خاقانی. 
عطسه کردن. [عّش /س‌ک د] (مسص 
مرکب) عارض شدن عطه. (فرهنگ قارسی 
معین). عطسه دادن. عطه زدن, خفیدن. 
زفرافیدن. 
عطش. (غ](ع مص) چیره گردیدن بر کی 
در مماطشت. (از مستتهی الارب). چسیره 
گردیدن‌بر کی در نپرد در تعنکی: (ناظم 
الاطباع). 
عطش. (ع ط)(ع مسص) تشنه گردیدن. 
(منتهی الارب). تشنه شدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). ضد سیراب 
شدن. (از آقرب الموارد). ||اشتیاق یافتن. (از 
آقرب الموارد). 
عطش. (غ ط] (ع (مص) تشنگی. (منتهی 
الارب) (دهار) (غیاث اللغات) (آنتدراچ). ضد 
سیرایی, و یا آن دردی است که از عدم 


آشامیدن در گلو پدید آید. (از اقرب الموارد): 
احاج فرط طبیعت به سردی و تری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ورد. (از المجد)ء 
از تبش گشته غدیرش همچو چشم اعمشان 
وز عطش گخته مسیلش چون گلوی اهرمن. 
منوچهری, 
هر که را از تف کینش عطشی داد قضا 
چگرش تر تکند چرخ جز از آب حسام. 
آوحدالدین انوری (از آتندراج). 


باش همراه من اندر روز و شب 


تا نید از عطش لشکر تعب. مولوی. 
هر چند ذ کر اب عطش رامقید نیست 
خوشتر ز وصف آتش در دفع التهاپ. 

قاانی. 


عطش آوردن؛ تشنه کردن. 
-عطش داشتن؛ تشه بودن. 


عطش را تکین دادن؛ تضنگی را از بین 


بردن. 

- عطش را فرونشاندن؛ تشنگی را برطرف 
کردن. 

- عطش را منطفی کردن؛ تشنگی را از بین 
پردن. 

- عطش را نشاندن؛ برطرف کردن تشنگی. 
مشروب کردن. 

عطش سوزان؛ التهاپ. 

- عطش مقرط؛ التهاب. 


ا|در اصطلاح عرفان, کتایت از غلیت ولع به 
آرزوی خود و لقاء محبوب است و آن را سه 
درجه است: 
۱-عطش مرید بسوی شاهدی که او را 
سیراب کند. ۲ - عطش سالک برای قعطع 
صفتی از صفات نقس که او را از توجه به خدا 
محجوب کرده است و عطش او به روزی که 
در آن روز سیراپ شود بواسط نیل به مطلوب 
و محبوپ. ۳ - عطشی سالک به آنچه در 
محب است و محب عطشان است به آنچه 
بالاتر از آن است و در حقیقت عطش او به 
کشف حجاپ و جلوه‌ای از محبوب است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفانی از شرح منازل). 
عطش. اع ط 7 ط] (ع ص) نشنه. (منتهی 
الارب). ج. عطشون / عطشون. (از اقرب 
الموارد). |[مکان عطش. جای کم آب. (متهی 
الارب). جای بیاب و یا کم آب. (از اقرب 
الموارد). 
عطش. [غ ط] ((خ) (سوق ...)از بزرگترین 
محله‌های بغداد. در جانب شرقی بین رصافه 
و نهر معلی بود. آن راستید حرشی ببرای 
مهدی عباسی ساخت و بازرگانان را بدانجا 
منتقل کره تا کرخ را ویسران کنند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به سوق‌المطش شود, 
عساء. [غ](ع ص) اصل «عطشان» است 


که نون آن تبدیل به هسمزه شسده است. چد 


عطشانة. ۱۵۹۵۱ 
عطشان بر عطاشی جمع بسته شود. (از منتهی 
الارب). و رجوع به عطشان شود. 

عطشات. (ع ط ] (ع صء اج عسطتد. 
(منتهی الارب). رجوع به عطشة شود. 

عطشان. (غ](ع ص, [مص) تشنه. (منتهی 
الارب) (برهان) (دهمار) (غشیاث اللغات). 
دارای عطش, و مونث آن عطعی و عطانة 
اید. (از اقرب الموارد) ج. عطاش و عطشی, 
عطاشی. عطاشی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و اصل آن را عطاء دانستهاند. 


رجوع به عطشاء شود؛ُ 
به طمع جاه به نزدیک او نهادم روی 
چنانکه روی به آب روان نهد عطشان. 
فرخی. 
خوان پیش تو است لیکن از جهل 
تو گرسته‌ای بر او و عطشان. ناصرخسرو. 
گرمرا چشمه‌ایست هر چشمی 
مسعودستلٍ. 
جز تشنگی خنجر خونخوار تو گیتی 
هنکاسه کچا دید ثای عطشان راء 
انوری (از آتدراج). 
سالکان را که چو دریا همه سرمستانند 
چون صدف غرفة عطشان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
نان تو چو قطرة ربیع است 
واحرار صدف تال عطشان. خاقانی. 


چمله در غرقاب اشک و کرده هم سبراب از اشک 

خاک غرقاب مصحف راکه عطشان دید‌اند. 
خاقانی. 

آمیدم هست ا گر عطشان نمیرد 
که‌بازآید به جوی رفته آبی. سعدی,. 
- عطشان نطثان؛ از اتباع است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), بسیار تشنه. (ناظم 
الاطباء). |آزمند چیزی. (منتهی الارب). 
مشتاق. (اقرب الموارد). || تشنگی. (غیاث 
اللغات). اا(اج) نام همشیر عبدالمطلببن 
هاشم است. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عطشان. (ع ط] () نوعی از خار است که 
آن را یه تازی خی‌الکلب خواند. (برهان). 
نباتی است که به یونانی دیناقوس گویند. 
(اختیارات بدیعی). نباتی است که آن رابه 
یونانی دیناقوس نامند و به عریی خس‌الکلب 
وطرسک نامند. (مسخزن الادویه). 
دی فساقوس. (ابن البیطار). رجوع به 
دینساقوس شود. 
عطشانات. [غ | (ع ص. لا ج 2 طداندة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عطخانة شود. 

عطشانه. (ع ذْ] (ع ص) مونث عطشان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زن تشنه. 


۲ عطشانی. 


(ناظم الاطباء), غطشی. ج, عطشانات. (منتهی 
الارب) (اقرب العوارد), رجوع به عطشان و 
عطی شود. 
عطمانی. [ع] (حامص) تشنگی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عطنة. [ع ش] (ع ا) یک دفعه تشنگی. 
(ناظم الاطیام). 
عطشة. (غ ط /طّش] (ع ص) زن تشند. 
(از منتهی الارب). مونث عطش. (از اقرب 
المواردا. ج. مطشات. (سنتهی الارب). و 
رجوع به عطش شود. 
عطسی. (ع شا) (ع ص) منت عطشان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عطشانة, 
زن تشنه. ج» عطاش. (اقرب الموارد). 
عطشی. زغ ط ] (ص تسبی) مشوب به 
سوق العطش بغداد که برخی از محدتان به 
آنجا نسبت دارند. (از اللباب فی تسهذیب 
الانساب), رجوع به عطش (سوق المطش) 


شود. 

عطشی. (ع ط ] ((خ) احمدین عیداین 
محمدین حمزه عطثی بغدادی, مکتی به 
ایوبکر. محدث بود و از ابوسیید اعرابی و 
دیگران روایت کرده است. و ابوالصن 
محمدین احمد جوالیقی کوفی به سال ۳۲۵۹ 
ه.ق. نزد او حدیث آموخته است. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 

عطط. رم ط] (ع |) چادرهای شک‌افته و 
مقطوع. (منتهی الارب). چادرهای گشاده و 
مقطوع و ملحفه‌های مقطع. (ناظم الاطبام), 
ملحفه‌هایی که از طول یا از عرض پریده باشد. 
(از اقرب الموارد). 

عطعط. (ع ع) (ع !) یچذ یک‌سال گوسیند یا 
بزغالة نر یا خرکره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عطعطة. زغ ع ط] (ع مص) «عیط عیط» 
گفتن. (از اقرب الموارد) (از متتهی الارب), 
نعره زدن و غوغا. (تاج السصادر بیهقی). و 
رجوع به عیط شود. ||«عاط عاط» گفتن گرگ 
و ذئب راء (از آقرب الموارد). و رجوع به عاط 
عاط شود. 

عطعطة. (ع ع ط] (ع1) پیاپی آواز کردن در 
حرب و جز آن, یا با هم آمیختن قوم در آن, یا 
حکایت آواز بی‌با کان چون بر قومی چیره 
شوند و گویند عبط عیط. (از مستهی الارب). 
تتابع آوازها و درهم آمیختن آنها در جنگ و 
غیرجنگ, و گویند آن حکایت صوت 
اشخاص بی‌با ک‌است که چون بر قومی غلبه 
کنند گویند «عیط عیط». (از اقرب الموارد). 

عطف. [غ] (ع مص) میل کردن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مهربانی کردن بر 
کسی. (از منتهی الارب) (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (از اقرب 


الموارد). ||دوتا کردن. (از منتهی الارب). به 
دو درآوردن: (المصادر زوزنتی) (دمار) 
تا کردن.(از قرب الموارد). |[حمله نمودن بر 
کسی و بازگشتن. (از منتهی الارب). حمله 
کردن. (المصادر ژوزنی) (از تاج المصادر 
بهقی). |اخم دادن چوب. (از متهی الارب). 
برگردانیدن چوپ و جز آن. (تاج السصادر 
بیهقی). برگردانیدن. (دهار). بگر دانیدن. 
(المصادر زوزنی). || یچیدن جامه. (از منتهی 


الارب). پیچیدن. (غیات اللغات). |بازگشتن 
و م تصرف شدن. (از اقرب الم‌وارد). 
برگردیدن. (تاج المصادر بیهقی) (دمار) 
|ایگردانیدن. (المصادر زوزنی). |[بازداشتن و 
دور کردن از حاجت, گویند: عطف فلاناً عن 
حاجته. (از آقرب الموارد). |ابرگرداندن سر 
شستر را بسوی خود. (از اقرب الصوارد) 
|امهربان و ریم کردن: عطف ال بقلب 
السلطان علی رعیته. (از اقرب الموارد). ||در 
اصطلاح نحو سخن را بر سخن بازگردانیدن. 
اولی را معطوف‌علیه و دوم را معطوف گویند. 
(از متهی الارب). کلمه‌ای را تابع کلمةٌ دیگر 
کردن بوسیلة حررف عطف. (از اقرب 
الم‌وارد). سخنی رابه سختی دیگیر 
بازگردانیدن. (یادداخت مرحوم دهخدا) 
سخن را با سخن بازگردانیدن. (آنندراج). تالی 
قرار دادن کلمه را بر کلمة دیگر بوسیلة حرف 
عطف. (از آقرب المواردا. هر گاه کلمه یا 
جمله‌ای به ماقبل خود ربط داده شود آن را 
عطف گویند. و این عطف چون بوسیلة یکی از 
حروف دهگّانة عطف صورت گرد آن را 
عطف نسق نیز نامند زیرا با متبوع خود بر یک 
نسق و روش است ماقیل حرف عطف را 
معطوف‌علیه و مابعد حرف عطف را معطوف 
نامند. و معطوف تابعی است که در حکم 
معطوف‌علیه است و آن ممکن است عطف 
لاحق بر سابق باشد مانند: و لقد أرسلنا نوحاو 
ابراهیم", و يا عطف سابق بر لاحق است 
مانند: و کذلک یوحی الیک والذین من قبلک, 
و یا عطف مصاحب بر مصاحب است مانند: 
قنقیناه و آصحاب السفينة. توضیح اینکه 
عطف کردن بر ضمیر منفصل و ضمیر متصل 
منصوب, مانند سایر اسماء ظاهر» جایز است» 
ولی عطف کردن بر ضمیر متصل مرفوع یا 
ضبر مستتر جایز نیست جز اینکه میان آنها 
فاصله اندازند. این فاصله ممکن است ضمیر 
منفصل باشد چون: کتم انتم و آباژک و 
«اسکن انت و زوجک الجتة» " و یاغیر ضمیر 
باشد مانند: «ما أشرکنا و لا آبانا» ۲ (از 
کتاف اصطلاحات الفنون و فرهنگ علوم 
نقلی, به ثقل از مغنی و هداية. و سیوطی و 
مختصر المعانی). ورجوع به حروف عطف در 
ترکیات عطف شود. 


عطف. 


- حروف عطف؛ حروفی که کلمه‌ای رابه 
کلم ماقبل ربط دهند مانتد «و» در «حن و 
حسین آمدند». (فرهنگ فارسی معین). و آن 
را در تداول فارسی غالبا حروف ریط تامند. 
رجوع به حرف ربط شود. 

-]ادر اصطلاح صرف عربی, حسروفی است 
که‌بوسیلة آن کلمه یا جمله‌ای را بر ماقبل 
عطف دهند و آنها ده حرف هستتند؛ و (و), ‏ 
(پس)؛ ثم (سپس) حتّی (حتی), آو (با) آم 
(یاا, آما (اما), لا (نه), بل (بلکه, لکن (ولی). 
«الا» نیز گاهی از حروف عطف بشمار آید. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). 
عطف. []]] (ع () عطف الطریق؛ بر سوی 
راه. گویند تنح عن عطلف الطریق؛ یعنی از میانة 
راه دور شوء (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عطف. و رجوع به عطف شود, 
|اکزی و انحناء. گویند فی‌الطریق عطف. (از 
قرب الموارد). ||([مص) میل. (ناظم الاطباء). 
تمایل. (فرهنگ فارسی سعین). ||مهربانی. 
(دهار) (غیاث اللنات) (ناظم الاطباء), محبت, 
(فرهنگ فارسی معین). ||پیچید 
برگشتگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). خمیدگی: 

نه به دستش در. خم و نه به پایش در, عطف 


نه به پشتش در پیچ و نه به پهلو درء ماز. 


منوچهری. 
چوبدر از چیب گردون سر برآورد 
زمین عطف هلالی بر سر آورد.  .‏ نظامی. 
چو خورشید پوشد جمال از جهان 
پس عطف آن آب گردد نهان. نظامی. 
سرانجام کان ره یه پایان رسید 
دگر باره شدعطف دریا بدید. نظامی. 


عطف به چیزی؛ بازگرداندن و بازگشت 

دادن به آن, چتانکه در نامه‌های جوابی 
تویسند آن‌گاه که سخن را به سوضوع نامة 
واصله برگردانند. رجوع به عطف کردن شود. 

عطف بماسبق؛ بازگرداندن به چیزی که 
کذاشنته اسنت: 

م- عطف بماسیق نمودن قانون؛؟ تأثر قانون 
نسبت بماقبل تاریخ انتشار خود که بصورت 
اصل «عدم عطف قانون بماسبق» مشهور 
است چه تفوذ قانون محدود به تاریخ انتشار تا 
روز نسخ آن است و نبت به ایام ساقیل 
انتشار تأثیری ندارد مگر اينکه تص قاتون آن 
را استتاء کند. و در اصطلاح حسقوق 
یک‌عنصری, حق حاکمیت ملت مقتضی 
ات که قانونگزار بارعایت اصل عدم 
محرومیت اکثر, وضع قانون نماید. خواه این 


۱ -قرآن ۲۶/۵۷ 
۳-قرآن ۱۳۸/۶ 
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۲-قرآن ۱۹/۷ 


عطف. 


قانون عطف به گذ شحه بکند یا نه, بنابراین عدم 
عطف قانون بماسیق استثناء بر حق حا کمیت 
ملت است. نهایت اينکه اين استناء بقدری 
دامن وسیع دارد که خود بصورت یک قاعدةٌ 
حقوقی درآمده است. (از فرهنگ حقوقی). 
- عطف دامن؛ فرود دامن. فراویز جامد. 
(آنتدراج). سجاف دامن. (ناظم الاطباء)؛ 
حجاب نبود تیغ ترا به خصم تو در 
زگوی مففر تا عطف دامن جوشن. سوزنی. 
جیپ من بر صدره؛ خارا عتابی شد ز اشک 
کوه‌خارا زیر عطف دامن خارای من. 

خاقانی. 
سر زلف در عطف دامن‌کشان 
ز چهره گل از خنده شکرفشان, 
عطف قبا؛ عطف دامن. فرود قبا؛ 
در کمر چست کرد عطف قبا 
در دم شیر شد چو باد صبا. نظامی. 
|(1) سجاف دامن جامه. (غیاث اللفات). 
سجاف جامه. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
ترکیب عطف دامن شود. ||در اصطلاح 
صحافی, چرم یا کاغذ یا جامه‌ای که از بن 
سوی دو دفد کتاب را بهم پیوندد. (یادداشت 


تظانی: 


مرحوم دهخدا). قسمت زیرین جلد کتاب که 
دو رویة جلد را به یکدیگر متصل می‌سازد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عطف و 
گوشه در ترکبات عطف شود. 
- عطف و گوشه؛ یکی از روشهای صحافی 
است بدین طریق که پوشش روی شیرازة 
کاب و زاویه‌های جلد کتاب را از تیماج (و 
غالبا به رنگی جز رنگ جلد) سازند استواری 
بیشتر راء و جلد کتاب را از مقوای ساده یا 
کالنگر می‌سازند. (فرهنگ فارسی معین). 
عطف. (ع) اج (ذواا ...) جایگاهی است 
در نجد و نام آن در شعر یزیدبن طثرية آمده 
است. (از معجم البلدان). 
عطف. (ع ط) (ع لسص) درازی پلک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |/([) گیاهی 
است که بر درخت پیچد و آن را برگ نباشد, 
یکی آن عطفة است. و برخی آن را همان 
لبلاب دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
عطة شود. 
عطف. [ع] (ع [) کرانه و جانب. (از منتهی 
الارب). جانب هر چیز. (از اقرب السوارد), 
یک سوی گردن و یک سوی مردع. (دهار). 
جانب. (ترجمان القسرآن جرجانی). 
عطغاالرچل؛ دو جانب شخص. (از منتهی 
الارب). دو جانب و در سوی شخص از سر و 
ترک. (از آقرب السوارد).|ابل. (متهی 
الارب) ایظ. (اقرب الموارد). || طف القوس: 
گوشه‌کمان. (منتهی الارب). «سیة» در کمان. 
(از اقرب الموارد). ||تعرج الفرس فی عطفیه ا+ 


آن اسب به چپ و راست خود خم شد. (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||عطف 
الطلریق؛ بر سوی راه. (متتهی الارب). 
«قارعة» و میان راه. (از اقرپ الموارد, تنح 
عن عطف الطریق؛ از میان راه دور شو. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). عطف. و 
رجوع به عطف شود. هو یظر فی عطنده 
یعنی او معجب و خودپسند است. (از اقرب 
الموارد). و آن اشاره است به اعجاب او یعنی 
او درشگفت است به نفس یا به لباس خویش. 
(از متهی الارب). /|جاء ثانی عطفه؛ بیامد با 
قراخی حال یا گردن پبچان یا متکبرانه و 
اعراض‌کنان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[ثنی عنی عطفه: روی گردانید و 
بازگشت. (از منتهی الارب). اعراض کرد و 
جفا نمود. (از اقرب الصوارد). ||هر چه از 
جسد و بدن که خم شود. (از اقرب الصوارد), 
||دوش, (مسهذب الاسماء). ج آعطاف و 
عطاف و عطوف. (اترب الموارد). 
عطف. ۲]1 (ع ص, !) ج عطرف. (سنتهی 
الارب). رجوع به عطوف شود. اج عاطف. 
(منتهی الارب) (آقرب الصوارد). رجوع به 
عاطف شود. |اج عطاف. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوح به عطاف شود. 
عطفان. [ع] (ع 4 تثیذ هطف. رجوع به 
عطف شود. " 
عطف بیان. [ع فٍ بِ ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در اصطلاح نحو, تابعی است شیر از 
صفت که متبوع خود را توضیح دهد چون 
ابوحفص عمر, که عمر عطف بیان است اپو راء 
(از تعریفات جرجانی). چیزی است که متبوع 
را واضح و روشن کند و فرقش با صفت آن 
است که صفت مشتق باشد و عطف بیان مشتق 
یا مول به مشتق نباشد. و حق عطف بیان آن 
است که زیادتی توضیح را برای متبوع خسود 
افاده کند مانند «ذ کرت ان فی الواد المقدس 
طوی» و آنچه صالح است که بدل شود توائد 
که عطف بیان شود مانند قدم صدیقک خالد. و 
گاهی در لفظ با بدل اشتباه شود هر چند آن را 
با بدل فرقهایی است که در کتب صرف مذکور 
است. (از کنساف اصطلاحات القفنون و 
فرهنگ علوم نقلی, به نقل از مغنی و سبوطی 
و مختصر المعانی). |ادر اصطلاح دستور زبان 
فارسی, چون دو لقظ در یک جمله بی‌حرف 
عطف با هم ایند و لفظ دوم در اتتاب چیزی 
تایع اول, و مقصود اصلی در اتتاب. لفظ اول 
باشد و ذ کر دوم فقط برای افادة تفر و بیان 
بود. لفظ دوم را عطف بیان و اول را مبین نامند 
و حرف آخرش ساکن بود. عطف بیان مشابه 
به صفت است یعنی چنانکه صفت موصوف را 
واضح گرداند عطف بیان یز معبوع را توضیح 
دهد اما صفت برای تعریف یا تخصیص آید و 
عطف بیان فقط برای تفسیر و بیان آید. مثال از 


عطفة. ۱۵۹۵۳ 


سعدی: 

و گر به چشم ارادت نگه کند بر دیز 

فرشته‌اش بنماید به چشم کروپی. 

که‌در عبارت فوق « کروبی» عطف بیان است 
برای «فرشته». (فرهنگ فارسی معین). 
عطف کردن. (غ ک د] امسص مرکب) 
روی برگردانیدن. برگشتن. از سویی گشتن و 
سوی دیگر روی کزدن؛ بر آن بود که عطفی 
کد بر جالب کالف تا راء آموی گیرد. (تاریخ 
ببهقی ص 1۲۳۲ 

- عطف زمام کردن و عطف عنان کردن؛ سر 
ستور را برگردانیدن و برگشتن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 

|اسخن را به سخنی بازگردانیدن, سخنی را به 
سخنی بسعن با حرفی چون واو و امثال آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
عطف (مص) شود. ||کنایه از روی برگردانیدن 
باشد. خواه به خشم و از و خواه به قهر و 
غضب. (برهان). کایه از یک طرف شدن. 
(آتدراج). کنایه از رو برگردانیدن است به 
خشم و قهر. (انجمن ارل؛ 

علف کنم لک از یم کس 

از پی تعظیم شکوه تو بس. ۲ 

میرخرو از آتدراج), 

عطفگاه. [](مرکب) محل پبچیدن. جای 
پیچیدگی, 

-عطقگاه زمین؛ کنایه از منتهای زسین که 
دریای محیط متصل آن است. (آنندراج). 
کنار؛ زمین و حوالی قطب: 

سوی عطنگاه زمین تاختند 

در آن ساییان رایت افراختند. نظامی. 
عطفل. [ع فَ] (() بسیدمشک. الناظ 
الادویة). بهراسج. (تحفة حکیم مومن). 
بیدمشک را گویند و آن بهار درخت نوعی از 
بید باشد. (برهان). گفته‌اند صفوفر است و 
گنه‌اند بهرامج است که خلاف بلخی, و به 
فارسی بیدمشک نامند. (مخزن الادویه). 
رجوع به بیدمشک شود. 
عطف نسق. (غ فب و ش] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) در اصطلاح علم نحوء عبارت است 
از عطف به حرف. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به علف (در معنی مصدری) 
شود. 

عطقة. (ع ت ](عل سم السة است از مصدر 
عطف. ۰ دجوع به عطّف شود. |[در فن تربیت 
اسب این کلمه به معتی نوعی بازگردانیدن 
نا گهانی اسپ, به هنگام دوانیدن آن, مصطلح 
بوده است؛ مهتر پلبانان را مثال داد تا او را 


۱-مهی‌الارب: عطفه. 


۲- در اقرب‌الموارد بضم اول و ثانی ضبط 
شده است. 


۱۵۳۹۵۴ 


ریاضت دهد و آداب کر و فرٌ و حبرکت و 
سکون و ناورد و جولان و عطفه و حمله در 
وی اموزد. (سندبادنامه ص ۵۷). بداند که 
عطفه‌ها چه باشد که دل به سوار دهد. (از آداب 
الجرب و الشجاعة چ سهیلی ص 4۲۱۴ ا گر 
شمشیر را تاژد هر دوپای او نرم‌تر کند و عطفه 
بر او تنگتر کند. (همان من ص ۲۱۵). 

عطفه کردن؛ در تداول جنگهای قدیم. 
نا گهان بازگشتن سوار و یا کنو بر دشمن 
تاختن؛ کر سلطان عطفه کردند و همه را 
مضاجم قتل در خواب نوشین بخوابانيدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 1۹۵). طاهر عطفه 
کردو به ضربه او رااز مرکب بینداخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۹۹). نزدیک بود 
کهفتحي برآید اما ابوعلی و فایق عطفه کردند 
و تقدیر باری‌تعالی موافق مراد ایشان آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۱۷). مصاف دادند 
لشکر مغول عطفه کردند و با بشریه آمدند از 
ناحية دجیل. (جامع التواریخ رشیدی). 
||مهره‌ای است افسون را که بدان زنان مردان 
را بند کنند از زنان دیگر. (از سنعهی الارب). 
مهره‌ای است که زنان بوسیلة آن مردان را 
ممایل می‌کنند. (از آقرب المواردا. |[درختی 
است که بدان شاخ انگور آوسخته باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عطفة. (غ ط ]۲ (ع۲ گسسیاهی است 
بی‌شاخ و برگ که بر درخت می‌پیچد و گاوان 


عطفة. 


می‌خورند آنراء و برخی از ریشه‌های آن را 
چون بر زن «فارک» و دشمن‌دارند؛ شوی 
بپاشند, ذرج خود را دوست خواهد داشت. 
(از سنتهی الارب). یک دانه ععطف گویند, 
همان لبلاب است. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به مَعف شود. گیاهی است از تیرة 
پنیرکیان که بعضی انواع آن بصورت درختچه 
و برخی بصورت درخت می‌باشند. برگهایش 
کامل و آرایش گلها بصورت آرایش گرزن 
است. در حدود ۳۰ نوع از اين گیاه شناخته 
شده است. گشت برگشت. برگشت. کست بر 
کست. سوادالهند. سوادالسند. سوادالا کراد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عطقة, (ع ت](ع ص) اسم السوع است از 
مصدر عطف. (ز آقرب الموارد. رجوع به 
عطلف شود. ||به معضی عطفة است. (از منتهی 
الارپ). دجوع به عَطفة شود. ||شاخه‌های 
انگور که 


الارب). اطراف مو که آویخته باشد. (از اقرب 


بر آن درخت آویخه باشد .(منتهی 


الموارد). |[درخت عصبه. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به عصبة شود. 
عطفی. [غ فا](ع ص) خميده و معطوف. 
قوس عطفی یی کمان خمیده و معطوف. (از 
آقرب الموارد). 

عطل. (ع ط)(ع مص) بی‌پیرایه ماندن زن. 


(از منتهی الارب). بی‌پیرایه شدن. (المصادر 
زوزنی). خالی شدن زن از زیور. اتاج 
المصادر ببهقی) (دهار): عطلت المراة؛ بر آن 
زن زیور نبوده است. (از اقرب الموارد) 
مٌطول. و وجرع به عطول شود. ||خالی شدن 
از مال و ادب. (از متهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهارا: عطل من المال والادب؛ از مال 
و ادب خالی و تهی شد. و نیز عطل الفوس من 
الوتر و الخیل من‌الارسان و الاو من الاوذام؛ 
کمان از وتر و اسب از آفسار و دلو از بند و 
تسمه خالی گشت. (ازاقرب الموارد.باراین 
عطل, در خالی بودن از هر چیز به کار رود هر 
چند اصل آن در مسورد زیور و حبلنی است. 
||فریه گردیدن. (از ستهی الارب). بزرگ و 
عظیم شدن بدن.(ازاقرب الموارد. 
عطل. (ع ط ](ع ابص) خالی بودن از زبور 
و حلی, و گاهی در مطلق خالی بودن از هیر 
چیزی به کار رود. (از اقرب الموارد). خالی. 
(متهی الارب). ||( کالبد. (منتهی الارب). 
شخص. (اقرب الموارد), گویند: ما أحسن 
عطله؛ یعنی قامت او و اعتدال و درازی آن چه 
نیکوست. (از سنتهی الارپ) (از اقسرب 
الموارد). طللّ و رجوع به طلل شود. |[گردن. 
(منتهی الارب). عسنق. (اقرب المنوارد). 
|| خوشة خرما. (منتهی الارب). «شمراخ» در 
نخل. (از اقرب الموارد). چ. أعطال. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
عطل. (ع ط ]۳ ص) نیکو جسم و تن, از 
شتران. (از اقرب الموارد). |ازن بي‌پیرایه. 
(غیات اللفات). ||حرف پی نقطه مثل دال و 
سین و لام و میم. (غیاث اللفات), 
عطل. لع /طٌ ۱ (ع ص) زن بسی‌پیرای 
بی‌زیور. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|| اسب و شتر بی‌گردن‌بند و بی‌رسن و بی‌داغ و 
نضان, (سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|امرد بی‌ساز وسلاح. (متهی الارب). 
|| خالی از مال. |ابی‌ادب. ||قوس عطل؛ کمان 
بی‌زه. (منتهی الارپ) (از اقرب السواردا. ج» 
أعطال. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
عطل. (عّط ط](ع ص, !) ج عاطل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوح به عاطل شود. 
عطلات. .[غ ط ] (ع ص, ) ج عطلة. (منتهی 
الارب), رجوع به عطلة شود. " 
عطلب. [] () قاتل ابیه است. (فنهرست 
مخزن الادویه), عطوب. و رجوع به عطوب 
شود. 
عطلت. زغ ل] (ع (مص) عطله. بیکاری. 
(غیات اللفات). عطالت. بطالت. بیکاری. 
تعطل. (یادداشست 


اتفاق خوب چنین افتاد... که خواجه 


به خط مرحوم دهخداا؛ 


ابوسعید... مرا در اين بیقولٌ عطلت بازجست. 
(تاریخ یبهقی ص 4۷۱. طاهر از چشم آمیر 


بیفتاد و آبش تیره شد چنانکه... در عطلت 
گذشته‌شد. اتاریخ بیهقی ص 4۴۴٩‏ و رجوع 
به عطلة شود. 
- در عطلت ماندن؛ بیکار ماندن. (فرهنگ 
فارسی معین): چون مدتی سخت دراز در 
عطلت ماند پایمردان خاستند... تا دل مأمون 
رانرم کردند بر وی. (تاریخ بیهقی) 
عطلس. (ع طْل [) (ع ص) درازب سالاء 
(منتهی الارب). طویل. (اقرب المواردا. 
عطله. 2 ط ل] (ع ص) شتر نیکواندام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || شترمادة 
گزیده. (منتهی الارب). ناقٌ صفی و برگزیده 
(از اقرب الصوارد). |گوسیند بسبارشیر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |]دلو دوال 
بریدة گوشه شکسته. (منتهی الارب). دلوی که 
«وذم» و تسم آن بریده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
عطلة. [عٌ ل) (ع انص) بیکاری, اسم است 
تعطل را. (منتهی الارب). بیکاری. (دهارا. 
باقی ماندن بدون عمل و کار. (از اقرب 
الموارد). عطلت. رجوع به عطلت شود 
|[بی‌پیرایگی زن. (منتهی الارب). 
عطم. [غْ] (ع !) پشم رنگین زده. (سنتهی 
الارب). پشم زده شده. (از اقرب الموارد) (از 
مخزن الادویه). |((خ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان) (از متهی الارب). 
عطم. زغ ط) (ع ص) هلا ک‌شدگان, واحد 
آن عطیم و عاطم است. (از ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به عاطم ر عطیم 
شود. 
عطموس. (ع (ع ص) زن نیکوصورت. 
زن خوبکل درازبالا پرگوشت نازاینده. 
(متهی الارب) (ازاقرب الموارد). عبطموس. 
و رجوع به عیطموس شود. ||زن تمام‌اندام. 
|اهتر قوی‌هیکل تمام‌خلفت. (منتهی الارب). 
||(() حمار الوحش. (مخزن الادویه). اسم 
عربی حنمار وحشی است. (تحفة حکیم 
مومن). 
عطن. (ع] (ع مص) در دبغ تهادن پوست 
را جهت دباغت. ب شت دفن نمودن تأ موی 
از وی بریزد. (ز متهی الارب): عطن الجلء 
پوست را در غلقة. . که گیاهی است. و یا در 
سرگین و نمک انداخت و روی آن را پوشاند 
تا پشم آن بریزد و نرم شود سپس آن را در 


دباغ نهاد و چنین پوستی را عطین و صعطون 


۱-در فرهنگ فارسی معین به کر اول و 
سکون انی ضبط شده است. 
6 (لاتبی) :۱50/۵ 5ع7فاه/۳۱۵ - 2 
(فرانری) 
۳ -در غیاث‌اللغات به فتح اول و ثانی ضبط 
شده است. 


عطن. 
گویند.(از اقرب الموارد). 
عطن. [ع ط](ع مص) انداخته شدن پوست 
در دباغ تا گنده و بدبوی گردیدن و تباه شدن. 
ویا آب پاشیده دفن گردیده شدن تا پشم نرم 
گرددو برکنده شود. (از منتهی الارب): عطن 
الجلد؛ پوست در دباغ قرار داده شد و باقی 
گذاشته شد تا تباه گردد و بدیوی شود, و گویند 
آب بر آن پاشيده آن را دفن کرد تا مویش نرم 
شود و برکنده شود, و چنین پوستی راعطن 
گویند.(از اقرب الموارد). |[گنده شدن پوست 
در پیراستن. (از منتهی الارب). پوسیده شدن 
پوست در پیراستن. (تاچ المصادر بهقی). 
عطن. [ع ط] (ع ) خوابگاء شتران بر 
حوض, و آن جز بر آب نباشد. (از صنتهی 
الارب). جای آب خوردن شتران. (غیاث 
اللسفات). آرامگاه ستوران در کتار آپ. 
(فرهنگ فارسی ممین). «مناخ» و 
انح احتگاه شتران در اطراف «ورد» و نوبت 
آب و اگر در جایی دیگر بائبد آن را صراح و 
مأوی گویند. (از اقرب الموارد)؛ 
از عدل او آرام یاپد همی 
با شیر شرزه اشتر اندر عطن. فرخی, 
مجلی اوستاد تو چون آتش افروخته است 
تو چنان چون اشتر بی‌خواستار اندر عطن. 
ملو چهری. 
||خوابگاه. مأوی: تا تماز شام که پیل از 
گرستگی فتور پذیرفت و به علف محتاج 
گشت, روی به عطن سمهود و وطن مألوف 
نهاد. (سندبادنامه ص 4۵۸ 
در کف او ترمه جاروئی که من 
خانه را میروفتم بهر عطن. مولوی. 
| آغل گوسپندان نزدیک آب. (متهی الارب). 
آرایگاه گوسیدان نزدیک آب, (غیاث 
الافات). آغل و «سربض» گوس فندان در 
اطراف آپ, تا پس از تشنگی دوباره آب 
خورند. و هرگاه به اندازة کافی آب برگرفند 
به چرا گاهها و «ظمء» باز گردانده می‌شوند. 
(از اترب الموارد). ج, أعطان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |ارجل رحب‌العطن و البلد؛ 
مرد بیار شتر فراخ‌دست و توانگر. (از منتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). مقابل رجبل 
ضق‌المطن. (از آقرب السوارد). |اضربوا 
بعطن؛ یی سیراب‌گردیده جای گرقتند بر 
آب. (منتهی الارب). انان سیراب شدند سپی 
نزدیک آب اقامت کردند. (از اقرب الموارد). 
دامن کوه. لفت فرس اسدی): 
چون با دو چون آب‌روان,دردشت و در وادی دوان 
چون آتش وخاک گران, در کوهار و در عطن. 
معزی. 
عطن. [ع ط ] (ع ص) پوستی که در دباغ 
" قرار داده شده و تباه وبدبوی‌گردیده است. (از 


اقرب الموارد). عطین. رجوع به عَلّن (مص) 


و عطین شود. 
عطنة. زع ط نْ] (ع اعص) اسم مصدر است 
اعطان راء به معنی گذاشتن شتران در عطن. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع بد 
اعطان شود. ||(ص) قوم عطنة؛ گروهی که 
شتران را در عطن آورده باشند. (سنتهی 
الارب). 
عطنة. (ع ط نْ] (ع ص) پوستی که در دباغ 
قرار داده شده و تباه و بدبوی گردیده است. (از 
اقرب الموارد), رجوع به غن (مص) شود 
- امعال: 
ما هو الا عطنة؛ آن را در مورد شخص پلید 
گوینداز نظر بدبوبی وی. (از قرب الموارد). 
رجوع به عَطينة شود. 
عطو. (عطز) (ع مص) گرفتن به دست. (از 
منتهی الارب). گرفتن: هو طویل لاتعطوه 
الیدی؛ او دراز است و دستها او را نمی‌گیرد. 
(از اقرب المسواردا. فسراگسرفتن. 
(تاجلمصادربهقی). ||سر و دست پرداشتن. 
(از منتهی الارب): عطا اليه رأسه ویدیه؛ سر و 
دو دست خود رابه سوی او بلند کرد. (از 
آقرب الموارد). ||چیره نشدن در تعاطی. (از 
منتهی الارب). غلبه کردن کسی را به خوض 
در کاری. (تاج العصادر ببهقی). 
عطو. [عط و /عط 4و 4 طّوو](ع لا 
آهو که به صوی درخت گردن دراز کند تا 
بخورد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطوب. [غْ] (ع مص) نرم و نازک گردیدن 
پبه. (از هی الارب) (از اقرب الموارد). 
عطب, و رجوع به عطب شود. 
عطوب. [] (!) قاتل ابیه است. (از فهرست 
مخزن الادویه). عطلب. و رجوع به عطلب 
شود. 
عطود. نع طْ و) (ع ص) درشت و دشوار 
از هر چیزی. (منتهی الارب). شدید شاق. 
(اقرب الصوارد). |اسیر شتاب با مشقت. 
(منتهی الارب). سیرسریع. (اقرب الصوارد). 
|[راه روشن که در آن به هرجا که خواهد رود. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). [|مرد 
نجیب و نیکو. (منتهی الارب). مرد نجیب. 
(اقرب الصوارد). ||دراز از کوه و ررزهاء 
(منتهی الارب). دراز از جبال و ایام. (از اقرب 
الموارد). |نیز؛ تیز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسال تمام و کامل. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) عَطیّد. رجوع به عطید 
شود. 
عطور. (ع) (ع 0ج عطر. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عطر شود. 
عطوس. [ع](ع ص: !) عطه کنده. 
ال العطوس؛ مرگ. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[دارویی باشد که عطه آرد. 
(ذخيرء خوارزماهی). داروهایی که در بینی 


۱۵۹۵۵  .لرطع‎ 


دمند تا انان رابه عطه وادارد. (از بحر 
الجواهر). دوائی که در بینی دمند تا عطه 
آورد. (مخزن آلادویه). انفیه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهشدا). ج. عطوسات. رجوع به 
عطوسی شود. 
عطوسات. ]0ج هی (ب‌جر 
الجواهر) (مخزن الادوید)؛ ۰ دجوع به عطوس 
شود. 
عطوسي. [ع] () سعوطی که در ستخرین 
کتد تا اب دماغ بیرون چکد و در عرف هند 
آن را سونگهنی و ناس خوانند. (آنندراخ). 
نشوق و آنچه به بینی کشند. (ناظم الاطیاء) 
عطوس ررجوع به عطوس شود, 
عطوط. 1)() ط‌الری است که آن را 
عطیطوی نامند. (فهرست مخرن الادویه). 
عطوف. (ع) (ع ص) مسپربان. عساطت. 
رژوف. مشفق, , گویند؛ :رجل عطوف؛ یعنی 
شخص شسفوق و نیکوخلق گر از را 
آقرب السوارد). مهربان. (دهار). |اقوس 
عطوف؛ کمان که یکی از دو سر آن بر دیگری 
برگشته باشد. (از آقرب الموارد). |(لخ) نامی 
از نامهای خدای‌تعالی. (یادداشت ببه خط 
مرحوم دهخدا), ۱ 
عطوف. 1۰ (ع ص,!) شتر مادء‌ای که پر 
پوست فحربچة پر از کاء مهربانی کند و پر آن 
شیر دوشند. ||مصیده‌ای که چوب کج داشته 
باشد. ||تیر قمار که مایل باشد پر هم تیرها و 
فائزالمرام براید. و یا تیر بی‌فایده و بی نقصان. 
ویا تیر که قمار پار بار رد کنند یا مرة بعد 
اخری اندازند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ]|چادر. ج, عطف. (منتهی الارب). 
عطوف. [غْ](ع مص) عطف است در تمام 
معانی. (از آقرب الموارد). رجوع به عطف 
شود. ِ 
عطوفقت. (ع ف] (از ع, ا4سص) عطوف. 
محیت و دوستی و مهربانی و توجه. (ناظم 
الاطباء) شفقت. رحم. نیکخواهی. مهر. 
- عطوفت پدری؛ مهربانی پدر به فرزند. 
(ناظم الاطیاء). 
عطوفة. (عٌ ت] (ع ص) مزنث عطوف: زن 
مهربان. (غیاث اللفات). رجوع به عظوف 
شود. ۱ 
عطوفی. [ع ] (اخ) مسحمدین علی‌بن 
وهیب‌بن وهب‌بن واقدین هرثمةٌ عطوفی 
بفدادی. مکتی به ابوبکی. محدث بود و از 
محسدین آبی‌شیبه و جعفر فریایی و دیگران 
ررایت کرده است. (از اللیاب فی تهذیب 
الاناب). ۱ 
عطول. [ع](ع مص) بی‌پیرایه ماندن زن. 


۱ (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد).عطل. 


رجوع به عطل شود. 


۶ عطون. 


عطون. و در عطن. 
تذکیر و تأیت در ان یکسان است. (از منتهی 
الارب. 

عطون. (ع] (ع مسص) اه 
فروخفتن شتران در «عطن». (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بخفتن شتر در کنار 
آپ. (المصادر زوزنی). سیر آپ خوردن شتر 
و بر لب آب فروخفتن. (تاج المصادر بیهقی). 
اابه عطن بازگشتن شتر 
و باز بر اب آوردن آنرا. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

هطون. [غ) (ع ص,) ج عاطن. (اقرب 
الموارد). رجوع به عاطن شود. |اج عاطنة, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
عاطنة شود. |[قوم عطون؛ قوم که شتران را بر 
«عطن» فرود آورند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عطوی. (ع ط وا](ع ص) قوس عطوی؛ 
کمان نرم. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
عطوی. رع ط ] (ص‌نسبی) موب به 
عطة که نام جد عبدالرحمان محمدین 
نینس خرن افو نیز 
گوینداو محمدین عطية بصری مولای بنی‌لیث 
است که معتزلیمذهب و نیکوشعر بود و شعر 
او را پرخی نقل کرده‌اند. (از اللباب فی تهذیب 
الانساپ). 

عطوی. زغ ط ] (() م‌حمدین 
عبدالرجمان‌بن مکستی به 
ابوعبدالرحمان. از موالی بنی‌لیثین بکر از 
كتانة. از شاعران دولت بنی‌عباس بود. زادگاه 
وی بصره بود و از مستکلمان معتزله بشمار 
می‌رفت و بر مذهب حسین‌بن محمد نجار 
می‌بود. در روزگار متوکل شهرت یافت و با 
آپین ابی‌داود ارتباط داشت و از او بهره‌ها 
گرفت. عطوی در شرب نبیذ افراط می‌کرد و 
در مورد آن و نیز دربار؛ فتوح اکعاری بسیار 


ماده بعد خوردن آب 


دارد. درگذشت 
رخ داد. (از الاعلام زرکلی به نقل از سعط 
لالی و المرزبانی و لسان السزان. رجوع به 
فهرست ابن‌الندیم شود. 
عطو یة. (ع ط وی یَ] (اج) گکروهی از 
خوارج هتند که به عطیین اسود یمامی 
حنفی نسبت دارند و پیرو عقیده او هستد. (از 
اللباب فی تهذیپ الاناب). رجوع به عطية 
(اپن اسود...) شود. 
عطی. [ع یی ] (ع | مصفر) مصفر عطاء. 
(متهی رپ (از اقرب الموارد). عطای 
کوچک و بخشش کم. (ناظم الاطباء). رجوع 
به عطاء شود. 
عطیات. [ع طی یا ] (ع !) ج عطية. (اقرب 
الموارد). عطایا. رجوع به عطیة و عطیت شود. 
عطیبه. زغ ط ب ] ([خ) دهی از دهستان 


او در حدود تال ۲۵۰ ه.ق. 


شبانکاره. بخش برازجان, شهرستان بونهر. 
!سکن آن ۵۰۰ تن. آب آن از چاه و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷ 
عطیت. [ع طی ی ] (ع !) عطية. چیزی که به 
کسی عطا کنند. بخشش. (فرهنگ فارسی 


معین). دهش: 

نیل دهنده توئی به گاه عطیت 

پیل دمنده تو به گاه کینه گزاری: رودکی. 
ای طالبان نعمت و سائلان عطیت چگونه رود 
حال شما. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۲). 
رجوع به عطية و عطیه شود. 

- عطیت الهی؛ بخثش خداوندی. فیضص 
الهی. (فرهنگ فارسی معین). 


عطید. زع طی ی ] (ع ص) عطوّد است در 
تمام معاتی, (از منهی الارب). رجوع به 
عطوّد شود 

عطیر.(غ ط ] ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

مطیف. [ع] (ع ص) زن نرم‌خوی فرمانیر 
بی‌کیر و نخوت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

عطیف. (ع ط ] (!ج) از اعلام است. (متهی 
الارب). 

عطفة. (ع ت] (ع!) قوس و کمان. ج» 
عطائف. (از اقرب الموارد). 

عطيفة. (غ ط ف ] (اج) (شسرید..) این 
آبی‌نمی محمدین حسن‌بن علی حستی. از 
امیران مکه در قرن هشتم هجری. وی به سال 
۱ «.ق.از جانب بیبرس جاشنگیر به 


ولایت مکه گمائته شد و به سال ۷۰۴ هرق 
معزول گشت. و بار دیگر در سال ۷۱٩‏ ه.ق. 


به منصب خود بازگشت و در سال ۷۳۸« .ق 
دستگیر شد و به مصر پرده شد و در اسکندریه 
زندانی گخت و در سال ۵۷۴۳ .ق.درگذشت. 
از الاعلام زرکلی از الدررالکامتة و الجداول 
المر ضية و خلاحة الکلام). 
عطیل. (ع](ع !) خوشة طلع خرماین تر 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
عطیم. 2۳21۰ ص) هلا ک‌شده و آن واحد 
عم است به معتی هلا ک‌شدگان,(از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). عاطم. رجوع به 
عطم و عاطم شود. 
عطین. (ع] (ع ص) پوست که از جهت 
دباغت در دباغ گذارند و نرم سازند. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و رجوع به عطن 
(مص) شود. ||پوست بوی بد گرفته. (منتهی 
الارب). و رجوع به عطن شود. ||رجل عطین؛ 
مرد که اندامش بوی بد دارد. (از منتهی 
الارب). عطینة. رجوع عطيلة شود. 
عطیفة. [ع ن] (ع ص) رجل عطیة؛ مرد که 
اندامش بوی بد دارد. (متهی الارب). عطین. 


عطية. 


عَطنة. رجوع به عطین و عطلة شود. 

عطیة. [غْ طی ی ] (ع ) عطیه, دهش: 
بخشیده شده. (متهی الارب). آنچه داده شود. 
(از اقرب الموارد). دادنی. (دهار). داد. داده. 
عطیت. جائزة. عطر. عضر, عطاء غّه. لهوة. 
نافلة,ثُلة. فحل. ی ضاض, تفحت. ثغل, (از 
محهی الارب). چ. مطایا. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و عطیّات. (اقرب الموارد). 
رجوع به عطیت و عطیه شود. 

محطیة. [ع طی یا(اخ) مکسنی بسه 
اپوعبدالکریم. از روات حدیث است. و رجوع 
به ابوعبدالکریم (عطية ..)شود. 

عطیة. [عٌ طی ی ] (اخ) مکنی به ابومعزل و 
مشهور به عطية الطفاوی. سحدث بود. و 
رجوع به ابومعزل (عطید...) شود. 

عطة. [ع طی ی ] (اخ) مکنی به ابووهب ر 
مشهور به عطيةُ واسطی. تابعی است. رجوع به 
آبووهب (عطید...) شود. 

عطية. (غ طسی ی ((غ) این ابی‌جملت. 
مکنی به اسوهزان, تابعی است. رجوع به 
ابوهزان (عطیة..) شود. 

عطبة. [م طی ی ] ((ج) اين اسود کلبی. از 
موالی بنی‌کلب. وی شاعر و از اهالی شام بود 
و در عصر بنی‌امیه میزیست. و چون در ابیاتی 
مروان‌ین محمد را هجو کرده بود و یمانی‌ها را 
به شورش تشویق نموده بود صروان او را در 
حدرد سال ۱۳۰ «.ق.به قتل رسانید. (از 
الاعلام زرکلی از المرزیانی). 

عطیة. (غ طی یٌ] ((خ) ابن اسود یمامی 
حنفی, از بنی‌حنيفة. وی از عالمان و امیران 
خوارج بود. او در روزگار تمافع‌بن ازرق 
می‌زیست و چون نافع «قعدة» را تکیر کرد 
وی به همراهی پرخی دیگر به نجدةبن عامر 
پیوستند و با وی بیعت کردند. و چون نجدة 
جهل در ثریعت را معذور می‌دانست عطیة از 
وی نیز روی‌گسردان شد و با ابی‌قدیک 
(عبدائین تور) از نجدة جدا شدند و پس از 
اندکی از ابی‌فدیک نیز جدا گشت و از آن 
موقم خوارج به دو گروه تقسیم شدند یکی 
فديکية که پیروان فدیک بودند و دیگر عطوية 
که پیروان عطیقین اسود بوده‌اند. عطة سپس 
به سیستان رفت و در حدود سال ۷۵ ه.ق. 
درگذشت. خوارج سیستان و خراسان و 
کرمان و قهستان همگی عطوية بوده‌اند. (از 
الاعلام زرکلی بهتقل از الحور لمین و للپاب 
و الملل و لنحل). 

عطیة. [ع طی ی ] ((خ) اين اسید. مکنی به 
یوالمرقال. راجز عرب. رجوع به ابوالسرقال 
(عطیة...) شود. 

عطیه. [غ طی ی ] ((ج) ابن بر. صحابی 
است. (از متتهی الارب). 

عطیة. [ع طی ی ] ((ج) اين رافع. مکنی به 


ایوهزان. تابعی است. رجوع به‌ابوهزان 
(عطیة...) شود. 
عطیة. [غ طی ی ] (اخ) ابن سعدین جنادة 
عوفی جدلی قیسی کوفی, مکتی به ابوالحن. 
از رجال حدیث و از شیعة کوفه بود و با اببن 
اشعث خروج کرد. لا حجاج به محمدین 
قاسم ثقفی فرمان داد تا عطیه را فراخواند و 
اگر علیین ابي‌طالب (ع) را سب نکرد 
چهارصد ضربه تازیانه بدو بزند و موی سر و 
ریش او را تراشد. و چون عطية از انجام دادن 
این آمر خودداری کرد فرمان حجاج در مورد 
او اجرا شد. آنگاه او به فارس پناه برد و در 
خراسان اقامت.گزید. وچون عمربن هييرة به 
ولایت عراق رسید او را اجازه داد تا به کوفه 
بازگردد و به سال ۱۱۱ ه.ق.در این شهر 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی به تقل از ذیل 
المذیل و تهذیب التهذیب) 
عطیة. [ع طی ی ] ((خ) ابن سعیدین عبداثه 
اندلسی تقصی, مکنی به ابومحمد. از عالمان 
حدیث و متصوف قرن چهارم هجری بشمار 
می‌رفت. او به سیاحتی طولانی در مشسرق 
پرداخت و ه ماوراءالهر رسید و مسدتی در 
نیشابور اقاست گزید و به سال ۲۰۷ ه.ق.در 
مکه درگذشت. او راست: کتابی در تجویز 
سماع و کتابی در حدیت. (از الاعلام زرکلی 
به تقل از بفية الملتصی و الصلق). 
عطية. [غ طی یّ] ((خ) ابسن صالحبن 
مرداس, مکتی به ابوذژابة و ماقب به 
اسدالدولة, از بی‌کلاب‌بن عامرین صعصعة. 
وی از امیران مرداس بشمار می‌رفت و حلب 
نیز در تصرف او بود که به سال ۴۵۴ ه .ق.بر 
آن‌جا دست یافت. و پس از حوادشی 
شرف‌الدرله مسلم‌ین قریش به سال ۴۶۳ 
ه.ق.بر انجا دست یافت و عطیه به کشور 


روم رفت و در قططیه به سال ۴۶۵ ه.ق. 


درگذشت. (از اعلام زرکلی از ابن‌الاشیر و 
زيدة الحلب). رجوع به ابوذوابة شود. 
عطية. (غ طی ی ] (اخ) (علی...) مشهور به 
غمرینی. قاری قرن درازدهم هجری. رجوع 
به علی غمرینی شود. 
عطیه. (ع طسي ی ](ع |) عطية. عطیت. 
جایزه. انعام. بسخشش: و برخوردار 
گردانادامیرالمومنین را از تو و از آن نحمت 
بزرگ و عطیة وافر و موهیت تفیی که ترا داد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۰۷). رحمت و برکتهای 
ایزدی و برکت بنده‌اش امیرالموّمنین به تو باد 
و به آن نعمت بزرگ و عطهُ کلان... که تو 
داری. (تاریخ بهقی ص 4۲۱۴. 


تو آن معطی مکرم کز تو هرگز 

نباشد کف رادت بی‌عطید. سوزنی. 
عقل با جان عطیة احدیست 

جان با عقل زندة ابدیست. نظامی. 


مردمان با آیروی پریشان را صدقات فرماید و 
ععلله دهد. (مجالس سعدی). استمناح؛ عطیه 
خواستن. امتلاذ؛ عطیه گرفنن از کسی. عصر؛ 
عطیه دادن. (از منتهی الارب). 

- ظفر عطید: ظفربخش. ظفرده: پادشاه 
سلمان مکان از چمیه الویة ظفر عطیه 
پجانب خوی برافراشت. (حبیب‌السیر. ج ۳ 
ص ۲۵۲). 

||در امطلاح ققهی, به اعتبار جنس, چسهار 
نوع است: ۱ - صدقه. و آن عقدی است که 
نیاز به ایجاب و قبرل و قبض دارد. ۲ - هبه, 
که محتاج به ایجاب و قبول و قبض است و در 
آن قصد قربت شرط نیست. ۳ -سکنی و 
عمری و رقبی, که در آنها نیز ایجاب و قبول و 
قبض الزامی انست. ۴ - تحبیس یا حبس, که 
در اعتبار قبض و تقید بمدت مانند سکنی 
است. (از فرهنگ علوم عقلی, یه تقلاز شرح 
لمعه), در حدیث است: لایحل للرجل یعطی 
السلية فیرجع فیها الا الوالد فیما أعطی ولده. و 
شافعی گوید: یجوز له آن برجع صفیرا کان 
الولد و کبیرا. (از منتهی الارب). و رجوع به 
صدقة و هبة و سکنی و حبی شود. |[در 
اصطلاح نجومی, بخشی که جهت تعیین عمر 
مولود به هر کوکب دهند. عطیه بر حسب بودن 
کدخدادر وتد و مایل وتد یا زایل وتد قمت 
می‌شود به عطیذ بزرگ (عظمی و کبری) و 
میانه (وسطی) و خرد (صفری). عطیه اصلاً 
برای استخراج مدت عمر مولود است متلاً 
عطیه کبرای شمی ۱۲۰ است. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به اتفهیم ص ۵۲۱ 
شود. 
عطیه. (ع طی ی | ((خ) نام راوی شعر ستائی 
است. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 

آند بار از تو و دیوائه عطیه کل و کور 

کل‌ترو کورتر و غرتر و دیوانه‌تریم. 

سوزنی. 

عطیه. (ع طی | (اخ) ابن حارث صدانی. 
مکنی به ابوروق. مسحدث است. رجوع به 
آبوروق (عطید...) شود. 
عطیةالقه. زع طی ی ثل لاه] ((خ) اين عطید 
برهانی شافمی آجهوری. فقیه و فاضل و ناییا 
و از اهالی اجهور بود. وی به سال ۱۱۹۰ 
ه.ق.در قاهره درگ‌ذشت. او راست: ارشاد 
آلرحمان لاسیاب النزول و اللخ و المتشابه 
من الفرآن. و کتاب الکوکین الثبرین فی حل 
لفاظ الجلالین. که آن حاشیه‌ای است بر 
تفیر جلالین. و شرح مختصر سئوسی» در 
منطق. و حاشیه‌ای بر شرح بيقونية در مصطلح 
حدیث. (از اعلام زرکلی از سلک الدرر) 
عظ. (عّظظ ] (ع مص) سختی رسانیدن 
حرب کسی را (از متهی الارب): عظته 
الحرب؛ مانند عَض است. و گویند عض, در 


عظات. ۱۵۹۵۷ 
مورد گزیدن و زیان رساندن به دندان است و 
عظ در غیردندان. (از قرب الصوارد). |/بر 
زمین چسفانیدن کسی را. (از منتهی الارب): 
عظ فلاناً الارض: او را بر مین چ باند.(از 
اقرب الموارد). 

مظ. [غ ظن] (ع ص) نعت است از عظا. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عظاو عظی شود. 

عظا. [ع /2 ظنْ] (ع مص) آماسیدن شکم 
شتر از خوردن گیا, عنظوان. (از سنتهی 
الارب). عَظی. (از آقرب الموارد). رجوع به 


عظی شود. 
عظا. []() نوعی از صدف است. (تسقة 
حکیم مومن) (مخزن الادویه), 


عظاء . [ع](ع 0ج عظاءة. (اقرب الموارد). 
جانورکی است چون چاپاسه» بزرگتر از 

وزغه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

سلامندرا. (مخزن الادویه). سالامندرا, رجوع 

به عظاءة شود. |[ج عٌظاية. (منتهی الارب) 

(اقرب الموارد). رجوع به عظاية شود. 
عظاء ۰ (ع] (ع4) ج عظاة. (اقرب المواردا 
(منتهی الارب). رجوع به عظاية شود. 

عظائم. (غ :](ع ص, لا عظایم. ج عَظيمة. 
(اقرب الموارد). چیزهای بزرگ و قوی. (ناظم 

الاطباء). رجوع به عظيمة شود؛ ازین خاتون 

چهار پسر بود که بصدد عظایم امور و جلایل 

کارهای‌با خطر گشته پودند. (جپانگدای 

جوینی). به سبب عدم وقوف بر کیفیت آمور و 

احوال آن دولت و قلت معرفت به عظایم و 

جلایل آن حوادث. (رشیدی). 
- عسظانم الّه؛ آنچه از اعمال و معجزات 
خداوند که بزرگ و عظیم باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عظاءه5. لع ۳ 2 (ع !) به معنی عظاية 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 

دابه‌ای است مانند کربسه, (آنندراج). ج 

عظاء. عظا. (اقرب الموارد). رجوع به ععظاية 

شود. 

عظاءة. (ع :] (اخ) آبسسی است از آن 
بنیکعب. و گویند جایگاهی است که در آنجا 

جنگی بین بتی‌شیبان و بنی بربوع رخ داد. و 

برخی آن را نام جنگی بین یکرین وثل و 

بنی‌تمیم دانند در عهد جاهلیت. (از معجم 

ابلدان). 
عظات. (ع] (ع ز) ج عظة. (اقرب السوارد. 
نصیحستها. بندها. اندرزفا. رجوع به عظة و 
عفظت شود: 
اندوه من به روی تو بودی گسارده 
و آرام یافتی دل من از عظات تو, 
معودسعد. 
بهر این پو گفت احمد در عظات 


دائما قره عینی فی الصلاة. مولوی. 


۸ عظار. 


عظار. 21 (ع انص) اتلاء و پری از شراب. 
(از اقرب الموارد به نقل از لسان و تاج), و 
رجوع به عظارة شود. 

عظارة. (ع زا (ع امص) پری و امتلاء از 
شراب. (منتهی الارب). امتلا», و آن سم 
ابست. (از اقرب الموارد). 

عظاری. [غ ریی )۲ (ع !) مسلخهای نر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عظاظ. ع ] (ع مص) همدیگر را گزیدن, 
(منتهی الارب). به معنی عضاض است. (از 
اقرب الموارد). ||با هم سختی کردن. (منتهی 
الارب). سخت گردیدن در جنگ: عاظ القوم؛ 
در چنگ سخت شدند و بسختی جنگیدند. (از 
اقرب الموارد). مُعاظة, و رجوع به معاظة 
شود. 

عظاظ. (ع] (ع !4 دشنام اشکار. [اشدت 
مشقت..||سختی جنگ. (از سنتهی الارب). 
اظة. رجوع به معاظة شود. 

عظال. (ع ) (ع مص) به گشنی در پی ماده بر 
زیر یکدیگر رفتن سگها و ملخها و جز ان. 
(منتهی الارب). رجوع به عظل شود. ||سوار 
شدن بر چیزی: عاظل‌الشی.. ||عاظل‌الشاعر 
فی القافية؛ شاعر در قافیه تتضمین کرد. (از 
آقرب الموارد؛. | عال الکلام؛ سخن را 
پیچیده ساخت و آن را بدنیال یکدیگر آورد و 
تکوار کرد. (اقرب الموارد). ||عاظل بالکلام؛ 
«رجیع» و سختی اورد که به صاحب خود 
بازگردد. (از اقرب الموارد), معاظلة. رجوع به 
معاظلة شود. 

عظال. (ع](ع امسص) تکریر است در 
قوافی. (از منتهی الارب). تضمین است در 
قوافی. (اژاقرب الموارد). 

عظالیی. (ع لا] ((خ) ایوم ا1...)روزی است 
مر عربان را. (از منتهی الارپ؛. وجه تسمیذ 
آن این است که برخی از مردم بر برخی سوار 
شدند. و با اینکه به جهت اجتماع و اشتبا ک‌و 
درگیری و «تعاظل» آنها بر ریاست بوده 
است, و يا اینکه چون هر دو یا سه تن از آتها 
بر یک دابه سوار بودند و اين آخرین جنگ 
بین بکرین وائل و تمیم. در جاهلیت بوده 
انست. (از مجمع الامثال میدانی). 

عظام. (ع] (ع لا ج عظم. (مستهی الارب) 
(اقرب الموار). استخوها. رجوع به عظم 
شود. و در مورد «فواید عظام» در عقیدهٌ 
پزشکی قدیم. رجوع به اختیارات بدیعی 
شود: انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها 
لحماٌ (قران ۲۵۹/۲)؛ و امت‌خوانها راینگر که 
چگونه آنها را از جای بردارییم سپس با 
گوشت می‌پوشانيم. و قالوا أذا کناعظاما و 
رفاتا انا لمیعوئون خلقا جدیدا. (قران 
۷ و .)٩۸‏ و گفند آیا اگراستخوان و 
ریزه‌ریزه باشیم به صورت آفریشی تازه 


برانگیخته خواهيم بود. فخلقنا المضفة عظاما 
/قکونا السظام لحما. (قرآن 4۱۴/۲۳ پس 
«مضنه» را استخوان_هایی گرداندیم و 
استخوائها را با گوشت پوشانيديم. أٍذا کنا 
عظاا تسخرة. (قرآن 0۱/۷۹؛ آبااگر 
استخوانهای پوسیده‌ای بودیم. آ(ذامتتا و کنا 
ترایا و عظاما انا لبموئون. (قران 4۴۷/۵۶ 
آیا | گربمیریم و استخوانهایی شویم, آی باز هم 
برانگیخته خواهیم بود. 
بینداژی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد منشور. 
منوچهری. 
محال باشد | گربا عطای عقل عظیم 
چون این سگانت قصد عظام باید کرد. 
ناضرخسرو. 
شنیدم که روزی زمیلی بکافت 
عظام زنخدان پوسیده یافت. 
اگرزبان مرا روزگار دربندد 
به عشق.در سخن ایند ریزه‌های عظام. 
سعدی. 


سعدی. 


-عظام رمیم؛ استخوانهای پوسیده و ریزیده, 
(دهار): اشاره است به ای کریمة؛ و ضرب لا 
لا و نسی خلقه, قال من بحبی العظام و هی 
رمیم. (قران ۷۸/۳۶ و برای مسا مثلی زد و 
آفرینش خود را فراموش کرد,گفت چه کی 
استخوانها را زنده می‌گرداند و حال آنکه آنها 
پوسیده است. 

مرده از خا ک لحد رقص‌کنان برخیزد 
گرتوبالای عظامش گذری و هی رمیم. 

سعدی, 

عظام ناخرة و عظام نخرة؛ استخوانهای 
پوسیده و ریزیده. (دهار). 

علم عظام؛ در اصطلاح پزشکی. 
است‌خوان‌شناسی. (فرهنگي فارسی معین). 
رجوع به است‌خوان‌شناسی شود. 

ا(اصاج عظیم. (آقرب السوارد). بزرگان و 
کلانان. (آنندراج). رجوع به عظیم شود. 

- آقایان عظام؛ مردمان بزرگ. (ناظم 
الاطباء), 

- امرای عظام؛ قرماندهان بزرگ: مشارالیه 
[ستوفی الممالک ] از جمله امراء عظام. و 
شغل و عمل مشارالیبه عظیم است. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۶ 
عظام. [ع) ((ج) موضعی است به شام. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان). 

عظام. (ع /غْظ ظا] (ع ص) بزرگ و کلان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عظیم. 
رجوع به عظیم شود. 

عظامة. [غ ](ع مص) بزرگ و کلان شدن. 
(از متهی الارب) (از قرب الموارد). ِظم. 
رجوع به عظم شود. 

عظامه. زع :] (ع | بالشچه‌ای که زنان بر 


عظب. 


سرین بندند تا کلان نماید. (سنتهی الارب). 
جامه‌ای است چون وساده و بالش که زنان 
بوسیلة آن «عجیز» خود رابزرگ نشان 
می‌دهند. (از اقرب الموارد). عَظمة. و رجوع 
به عظمة شود. ااج عظم, و هاء آن برای تأنیت 
جمم است. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عظم شود. 
عظامة. (ع] (ع ص) بزرگ و کلان, مژنث 
عظام, (از آقرپ الموارد). رجوع به عظام شود. 
عظام. رع ظ ظا ] (ع ص) بزرگ و کلان. 
مونث عظام. (از آقرب الموارد), و رجوع به 
عظام شود. ||((مص) بزرگی و بزرگ‌منشی, 
(مستهی الارب) کبر. (اقرب السوارد) 
|[نخوت. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
||ناز و گردن‌کشی. (منتهی الارب) زهو. 
(اقرب الموارد). ||(ا) بالشچة زنان که بر سرین 
بندند جهت کلان نمودن. (منتهی الارب). 
عظامة. (اقرب الموارد). رجوع به عظامة شود.: 
عظامی. (ع ] (سنسبی) موب به عظام. 
انکه به استخوانهای پوسیده یعنی مسفقاخر 
پدران بالد. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
مقابل عصامی: | گربه آن نفس و خردو همت 
اصل بودی نیکوتر بودی که عظامی و عصافی 
بس نیکو باشد ولیکن عظامی به یک پشیز 
نیرزد چون فضل و ادپ و درس ندارد. (تاریخ 
یهقی ص ۵ رجوع به عصامی شود. 
عظابات. [ع] (ع !) ج عسظاية. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عظاية شود. 
عظایه. (ع ۸ ع ی ] (ع) دایه‌ای است مانند 
گربعفیو کر بسه: (ستتهی زپ بجیوانی 
است مانند سام ابرص, گید نر او را دو ذ کر 
۱ 
حیوانی است که با کرفش مشابهت دارد و از 
کرفش مقداری بزرگتر باشد, و هم چون 
عظاست. (از تذکرة ضریر انطا کی). کرباسد. 
(السامی). سلامندرا: (تحفهة حکیم مژمن). 
سالامندرا. (مخزن الادویه). دویبه‌ای است 
نرم و تابان که بسیار دونده و جست وخیز 
کننده‌است و شباهت به سام ابرص دارد و آن: 
را شحمة الارض و شحمة الرمل نیز نامند. آن 
را انواع بسیاری است که همگی را خالها و 
نقطه‌های سیاء باشد, و از طییمت آن حبرکت 
بیار سریع و توقف نا گهانی است. (از اقرب 
الموارد). ج» عظایا و عظایات. (اقرب 
الموارد). عظاءة. رجوع به عظاءة شود. 
عظب. (ع] (ع مص) به سرعت جنبانیدن 
پرنده دمغزه را. (از منتهی الارب): عظب 
الطائر؛ آن پرنده «زمکاء» و دم خود را 
بسرعت حرکت داد. (از اقرب الموارد). 


۱-در متهی‌الارب با الف مقصور بصورت 
عظاری [عٌا] ضبط شده است. 


االازم گرفتن کسی را و شکسیب کردن. 
عظوب. و رجوع به عظوب شود. ||قیام 
نمودن بر مال خود. (از منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). ||خشک گردیدن جلد. (از 
منتهی الارب): عظب جلده؛ پوست او خشک 
گردید.(از اقرب الموارد). |[درشت گردیدن 
دست از کار کردن. (از منتهی الارپ): عظبت 
یده؛ دست او از کار کردن درشت شد. (از 
اقرب الموارد)ء 
عظپ. (ع ظ](ع مص) لازم گرفتن و صبر 
گزیدن‌بر کسی. ||فربه گشتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عظب. [غ ظ] (ع ص) در جای خی 
فروداینده. (متهی الارب). انکه در فلات و 
جاهای خشک فرود آید. عاظب. از اقرب 
الموارد). 
عظبوطة. [ع ط] (ع ل) بربوع ماده را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
عظت. [ع ظ] (ع امص, ) عظة, نصیست, 
پند. اندرز: چنانک دیگر متعدیان ناحفاظ را 
عبرت و عظت باشد. (سندبادنامه ص ۷۷. 
رجوع به عظة و عظات شود. 
عظر. (غ)" (ع مص) ناپسند داشتن چیزی را. 
|اپر کردن مشک را. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
عظو (ع ظ)(ع ) بار آبستنی. (متهی 
الارب). بارداری و آبستنی. (تاظم الاطیاء). 
|اجتین. (از ناظم الاطباء). ||عرق العظر؛ رگ 
که به سیب آن شترمادگان باردار نشوند. و 
چون آن را قطع کنند باردار گردند. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطبام, 
عظو. [غ ظ ] (ع ص) نابسند و مکروه. (ناظم 
الاطباء) 
عظر. (غ ظ] (ع ص.) ج عظور. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عظور شود. 
عظرب. [ع ر) (ع سار خرد. (سنتیی 
الارب). افعی کوچک. (صخزن الادویه) (از 
آقرب الموارد). 
عظوم. [ع ر ](ع لا سرگین شیر بيشه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عظرة.(ع ظ ز) (ع ص) مزنث عَظر. رجوع 
یه عظر شود. ||شتر ماده‌ای که آبستن شود. 
(منتهی الارب). نامه لاقح. (افرب الموارد). 
|اشتر ماده‌ای که آبسن نشود. از اضداد است. 
(منتهی الارب). اقة لاقم.(اقرب الموارد). 
عظرة. [ع ر]((خ) نام دو آب است. (اژ 
معجم الیلدان). 
عظعاظ. [ع] (ع مص) مصدر عَظعظة است 
در تمام معائی. (از منتهی الارب). رجوع به 
عظعظة شود. 
عظعظه. (عع ظ ] (ع مص) عظعاظ. لرزیدن 
تیر و چاوچاوان رفتن و پیچیدن در رفتن. (اژ 


منتهی الارب): عظعظ الهم؛ تیر در رفتن 
خواد مرتعش شد و هنگام پرتاب خم گشت و 
کزگردید. از اقرب السوارد). |سپایگی 
رفتن بددل از صف معرکه. و برگشتن. (از 
متهی الارب): عظمظ الجبان. آن جبون در 
جنگ از هماورد خود بازگشت. (از 
اقرب‌الموارد). |ابر کوه برآمدن. (از منتهی 
الارپ): عظعظ فلان فی الجبل؛ در کوء بالا 
برد. (از اقرب الموارد). ||دم جنبانیدن دایه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||رفتن دایه 
باتنگی نفس خود. (از منتهی الارب): 
عظعظت الدابة؛ دابه با تنگی نفی راه رفت. 
(از اقرب السوارد). || لاتعظینی و تمظمظی؛ 
اندرز مکن مرا و نفس خود را پند بده. (منتهی 
الارب). یعنی کاری در تو بر صلاح نیست و 
اگرفسادی کرده‌ای در خودت است. و با 
اسنکه سعتی چگونه مرا به استقامت و 
درستکاری امر می‌کی در حالی که خود 
کژروی‌می‌کنی. (از اقرب الموارد), 
عظل. [غ] (ع مسص) بر یکدیگر سوار 
گردیدن سگان به گشتی. (از سنتهی الارب): 
عظلت الکلاب؛ سگان بر یکدیگر سوار شدند. 
(از اقرب الموارد). عظلت الکلاب او الجراد؛ 
سگان یا ملخها بر یکدیگر سوار شدند برای 
سفاد و گشبی, (ز تاج المصادر بهقی). 
عظل. (ع ۱ (ع ص. !) ج عال. (ناظم 
الاطباء). ابن‌زدگان و متهمان به شر. (منتهی 
الارب). رجوع به عاظل شود. 
عظلام. [ع۱(ع ! گرد و غبار. (ستهی 
الارب) (از قرب لموارد, 
عظلم. [ع لٍ ] (ع !) ثیر: درخت. یا گیاهی 
است که بدان رنگ کند, يا آن وسمه است و 
یل. امنتهی الارب). نیل. (مهذب الاسماء). 
درخت نیل. (الفاظ الادویة). عصارءة درختی 
است که لون او سیز تیره‌رنگ بوده و گویند 
وسمة تر است و در زمین عرب بسیار باشد و 
از او نیل سازند. (نذکره ضریر انطا کی). 
درخت یل است و نیل عصارة وی است و آن 
را وسمه خواند و کتم نیز گویند. (اشتبارات 
بدیعی). درخت نیل را گویند و نیل عصار؛ آن 
است و وسمه که زنان بر ابرو می نهند برگ آن 
است. (برهان). گیاه وسمه است که به فارسی 
نیل نامند و گفته‌اند قطلب است. (مسخزن 
الادویه) (از تحقهٌ حکیم ممن). گیاهی است 
که‌بدان رنگ کد. (از اقرب الموارد). و گویند 
آن ن خطمی است و برخی آن را رنگی سرخ 
داند. (از آقرب الموارد په نقل از تاج) |اخب 
تاریک. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (از 
قرب الموارد. و آن تشه به «عظلم» گیاه 
است. (از اقرب الموارد). 
عظلمه. [ع ل ](ع !) تاريکی. (مستهی 
الارب). ظلست. (اقرب آلموارد). 


عظم. ۱۵۹۵۹ 
عظلی. (ع لا 2 ص) جراد عظلی؛ ملخ دو 
سه پر هم نشسته. (منتهی الارب). به معنی 
عاظل است. (از آقرب السوارد), ج عاظل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عاظل شود. 
عظم. [ع](ع مص) امتخوان خورانیدن. (از 
منتهی الارب): عظم الکلب؛ سگ را استخوان 
خورانید. (از اقرب الموارد). 
عظم. [ع] (ع ) استخوان. (سنتهی الارب) 
(دهار). استخوان و به هندوی هاد گویند. (از 
تذکر؛ ضریر انطا کی).به فارسی استخوان و بد 
ترکی سموک نامند. (از تحفة حکیم مومن). 
تعریف آن در کتب پزشکی بدین نحو بیان 
شده که استخوان عضوی است بسیط و سختی 
آن به اندازه‌ای می‌باشد که دوپاره ساختن آن 
شیرممکن است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). «قصب» حیوان که گوشت برآن 
است. (از اقرب الصوارد). و برای اطلاع از 
خواص عظم نزد قدما رجوع به تذکرة ضریر 
انطا کی و تحف حکیم ممن شود. چ» أعنم و 
عظام و عظامة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به استخوان شود؛ قال رب 
نی وهن العظم منی و اشتعل الرآس شیبا 
(قرآن ۹ گفت پروردکارا مرا استخوان 
سبت شد و سر را پیری فرا گرفت. و علی 
الذین هادوا حرما کل ذی‌ظقر و من‌السقر و 
الفنم حرمنا علیهم شحومهْیا الا... ما اختلط 
بعظم. (قرآن ۱۴۶/۶ و بر کسانی که بهود 
شدند هر تاخن‌داری را حرام گردانيديم و از 
گاوو گوسفند پیه‌های آن را حرام کردیم جز... 
آنچه به استخوان مخلوط باشد. 
اثر انککار عظم؛ در اصطلاح پزشکی» 
کال.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کال 


شود. 
ِِ عظم الااوسط ([ ...)؛ استخوانی 
فک اعلای انسان و گوته شاعر معروف آلمان 
آن را کثف کرده است. (یادداشت یبه خضط 
مرحوم دهخدا]. 

-عظم جبهه. رجوع به | کلیلی شود. 

-عظم حجری؛ رجوع به حجری شود. 
-عظم خاصره؛ رجوع به خاصره شود. 
-عظم دمعه؛ استخوان ناخنی. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ناخنی شود. 

- عظم رکابی؛ یکی از خرده استخوانهای 
گوش.رجوع به ناخنی شود. 

-عظم رمیم؛ استخوان پوسیده: 

بعد صد سال | گریر سر خا کم‌گذری 

سر پرآرد زگلم رقص‌کنان عظم رمیم. 

حافظ. 


است در 


سایه قد تو بر قالبم ای عیسی‌دم 


۱-در منتهی‌الارب بفتح اول و انی ضبط شده 


است. 


۰ عظم. 


عکس روحیست که پر عظم رمیم افتاده‌ست. 
حافظ. 

و رجوع به ترکیب عظام رمیم شود. 

عظم صدغ. رجوع به صدغ شود. 

عظم عضد؛ استخوان بازو. 

تس عظم عقب؛ استخوان پاشنه. پاشند. 

اشتالنگ, و رجوع به عقب شود. 


-عظم قحف. رجوع به قحف شود. 

عظم قص؛ جناغ. رجوع به تص شود. 
عظم قمحدودة. رجوع به قمحدوده شود. 
- عظم کمب؛ اشتالنگ, رجوع به کب و 
اشتالگ شود. 

عظم لامی؛ استخوان بن زبان. عظم لسانی. 
رجوع به لامی شود. 

- عظم لانی؛ امتخوان بن زبان. عظم لامی. 
رجوع به لامی شود. 

- عظم مصفات. رجوع به مصفات شود. 
-عظم وندی. رجوع به وتدی شود. 

||عظم وضاح !: بازیی است مر عسربان را 
(متهی الارب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد). |اعظم الرحل؛ چوب پالان بی‌دوال 
و ادات. |اعسظم الفدان؛ تختة پهن فدان, 
|اعظم‌الامم؛ معظم کار. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) عظم. رجوع به عظم شود. 
عظم. ال نع طرته ؛ مان راهم و 
گشاده و فراخ آن. (متهی الارب). جادة راه. 
(از آقرب الموارد). 
عظم. (ع ظ] (ع مص) بزرگ و کلان شدن. 
(از منتهی الارب). بزرگ شدن, مقابل صفر. 
(از اقرب الموارد). بزرگ شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهتی). عظامة. و 
رجوع به عظامة شود. اش شدن کار: 
عظم‌الامرعلی فلان؛ کار بر او سخت و شاق 
شد. (از اقرب الموارد). 

عظم. [ع ظ] (ع اسص) ببزرگی و کلای» 
خسلاف صنر. (منتهی الارب). بزرگی و 
بزرگواری. (السامی). بزرگی, (مهذب 
الاسماء). مقایل صفر. (از آقرب السوارد]. 
حشمت و عظست و جسامت و هنگفتی و 
پری. (ناظم الاطباء): لسظمک فی السفوس 
تبیت ترعی بحفاظ و خراس ثقات. (تاریخ 
بیهقی ص .)۱٩۲‏ عرص آن ولایت از عظم 
شرف و علو همت خویش تنگ یافت. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۳۲ 

عظم. (ع] (ع اسص) بسزرگی و کلانی و 
بیکتری. (صنتهی الارب). بزرگی. ادهار). 
کلانی و بزرگی و عظمت و اهمیت و تکبر و 
بزرگ‌منشی, (ناظم الاطباء). 

- عظم نهادن؛ اهمیت دادن. بزرگ شمردن: 
به عاجل‌الحال جواب نامه صاحب برید باز 
باید نبشت و اين کار قائد را عظمی ننهاد. 
(تاریخ بیهفی ص ۲۲۵). نانی که وی و کسان 


وی خورده بودند در مدت صاحبدیوانی و 

*مشاهره که استده‌اند آن را جمع کردند و 
عظمی تنهادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۰). 
||() جماعت کثیر: عظم الامر: معظم آن کار. 
عظم الشی؛ | کر آن. (از منتهی الارب). عظم. 
و رجوع به عظم شود. ج. أعظام. (اقرب 
المسوارد). ||مظم الب طن بسطک؛ چبه 
کلان‌شکمی است شکم تو, در تعجب بکار 
رود و به معنی عَظم که حرکت اول آن حذف 
شده و حرکت دوم بجای آن قرار گرفته است. 
و این آمر فقط در موردی جایز است که بر 
روش نعم و پئس از افعال مدح و ذم باشد 
چنانکه می‌توان گفت حُشن وجهک. (از 
اقرب المواردا امتهی الارب). ||در اصطلا 
نجوم بر قدری از اقدار متزایده اطلاق شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). بطلیوس نه 
کوکب خردتر از قدر ششم را عظم خواند. 
(جهان دانش ص ۱۰۵). هر یک از مراتب 
خردی و کلائی ستاره‌ها» پس به معنی قدر 
است: عظم اول, قدر اول. قلب الاسد. از 
ستارگان عظم اول است. و علمای احکام 
نسجوم بجای قدر و عظلم شرف گویند- 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
اصطلاح هندسه, قسمی است از کمیت 
متصله, و در پاره‌ای از حواشی تحریر 
اقلیدس آورد‌اند که برای اقسام کیت متصله 
از خط و سطح و جسم و مکان و زمان اعظام 
گویند, چون پاره‌ای از اعظام را به پاره‌ای 
نسبت دهند و یاره‌ای را به پاره‌ای دیگر اندازه 
گیرند آنها را مفادیر نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

عظم. (ع ۱ (ع ص !) ج عظیم. (از ذیل 
آقرب الموارد). رجوع به به عظیم شود. 

عظم. (ع] ((خ) (ذو...) عسرضی است از 
اعراض خییر که در آنجا چشمه‌های جاری و 
نخلهای پربار است, و آن را به فتح اول تیز 
خوانده‌اند. (از معجم البلدان). عظم؛ موضعی 
است. (منتهی الارب). 

عظم. زع] (اخ) اسعدین اسماعیل‌بن ابراهیم 
ملقب به عظم. تولد و وفات او در دمشق بود 
(۱۱۷۱-۱۱۱۳ «.ق.)از طرف دولت عثمانی 
رالی دمشق بود و لقب وزارت نیز یافت و 
مدت ۱۴ سال در اين منصب بافی بود. وی 
زیانهای سه گانه یعنی فارسی و عربی و ترکی 
را به خوبی می‌دانست. (از الاعلام زرکلی). 
عظم. [ع] (اخ) جمیل‌بن مصطفی‌بن محمد 
حافظبن عبدالّ ملقب به عظم. از ادیبان 
دمشق و از اعضای المجمع العلمی العربی بود. 
وی به سال ۱۲۹۰ ظ .ق.در اسلامبول متولد 
شد و در پنج‌سالگی پدر خود را از دست داد و 
با خانوادةٌ خود به دمشق آمد و زبان ن فارسی و 
نسرکی را آموخت. او خطی زیبا داشت و 


عظم شأنه. 

نوشته‌های نظم و نثر آو نیکو بود و مدتی 
روزنامه‌نگاری می‌کرد. عظم به سال ۱۳۵۲ 
ه.ق.در دمشق درگذشت. از جمله آثار 
اوست: تفریج الشدة فی تشطیر البردة. عشمان 
باشا الغازی. اتحاف الحبیب پاوصاف الطیب, 
و غیره. (از الاعلام زرکلی به نقل از دلیسل 
الاعارب و مخطوطات الظاهریت). 
عضما. (غ ظ)(ع ص,!) عظماء. ج عظیم. 
بزرگان. (از غیاث اللقات). رجوع به عظماء 
شود. 
عظماء . ظ)(ع ص.) ج عتظیم. (از 
آقرب الموارد). 
عظمات. [] ظ] (ع لا ج عظمة (اقرب 
الموارد) (از منتهی اارپ؟ ۰ رجیع به عظمة 
شود. ||عظمات القوم؛ سرداران و مهتران قوم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عهظمالسیق. [](ع [ مرکب) عرن است. 
(تحفة حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
عظم اللّه احورکم. رعْظ ظ عل لا دار 
ک (ع جملة فعليةٌ دعایی) خدا مزد بزرگ 
کناد شما را) در تعزیه‌داریهای سیدالشهداء 
حسین‌بن علی (ع) به روضه‌خوان و ببانی 
روضه و غیر آن گویند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
عظمت. رع ظ ۶] (ع (مص) عظمة. بزرگی. 
(غیاث اللغات). بزرگی و کلانی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بزرگواری و جاء و جلال و 
شوکت و حشمت و ابهت و شکوه. (ناظم 
الاطباء). قدر. (غیاث اللغات). بزرگی قدر و 
مرتیه و بزرگواری. (فرهنگ فارسی معین). 
ملک. جبروت. ملکوت. علو, تعالی. علاء. 
علی. اعتلاه. عز. عزت: کمال عظمت باری 


جل جلاله نشناسد. ( کلیله و دمنه). 

پرتو نور از سرادقات جلالش 

از عظمت ماورای فکرت دائا. سعدی, 
|اکبر و تخوت. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عظمة شود. 


عظمت فروختن. (ع ظ ء ف تَ] (مس 
مرکب) تکبر نمودن. نخوت فروختن, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به عظمت 


شود. ۱ 
عظمت قدرته.(ع ظٌ ع ق ز سْه] (ع 
جمله فعلیه دعایی) قدرت او بزرگ باداء 
خدای عظمت قدرته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

عظم شأنه. ظ عش: ن:] (ع جسملا 
قعلیه دعایی) شأن و مقام او بزرگ است! پی 
از بردن نام ایزدتعلی, جل جلاله و عم نواله و 
عظم شأنه می‌آورند. (یادداشت مرحوم 


۱ -در منتهی‌الارب. رضاح ضیط شده است 
که غلط میماید. 


عظموت. 
دهخدا). 
عظموت. [ع ظ)(ع امسص) بسزرگی و 
خودنمائی و ناز و گردن‌کشی و بزرگ‌منشی و 
نخوت. (منتهی الارب), کبر و نخوت و ژهو. و 
واو و تاء آن زائد است مبالفه راء (از اقرب 
الموارد). 
عظمه. (ع 2] (ع مص) زدن اسخوان را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عظمة. (غ ] (ع مص) یک قطعه استخوان. 
(از اقرپ الموارد). رجوع به عظم شود. 
عظمة. (ع ظ ۶] (ع (مص) بزرگی و کبر 
(منتهی الارب) (دهار), بزرگ شدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). کبر. 
(اقرب الموارد). ||ناز و گردنکشی و نخوت. 
(متهی الارب). تکبر. (دهار). نخوت و زهو. 
(اقسرب السوارد). ||عظمة انه؛ ببزرگواری 
خداوند تعال. (از ناظم الاطباء). استقلال و 
استفای خداوند است از غیر, و آن در مورد 
عبد و مخلوق, ذم است. (از اقرب الموارد). به 
عظْماله چیزی وصف نگردد و هرگاه بنده و 
عبد بدان وصف شود ذم است. و گویند قول 
«عظمة الّه» سوگند است و برخی گویند هرگاه 
قصد سوگند شود. سوگّد خواهد بود (از 
منتهی الارب). 
- جلّت عظفه؛ بزرگ است عظمت او. آن را 
پس از ذ کر خداوند متعال آرندء به نفس و 
همت و تقدیر ایزدی جلت عظمته ملک یافت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۷). 
- عظمة الذراع؛ سسطبری بسازو. (از 
متهی‌الارب). بم» عَظمات. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به عظمات شود. 
- عظمة الساعد؛ آنچه از ساعد متصل ارنچ 
است و عضله‌نا ک‌باشد. (از متهی‌الارب) (از 
اقرب الموارد)(از بح الجواهر). سطبری در 
میان دست. (از دهار). ساعد به دو نیم شود. 
نیمی که متصل به آرنج است و عضله در آن 
است «عظمة» نامیده می‌شود و نیم دیگر را که 
متصل به کف است اسلة خوانند. (از اقرب 
الموارد) (از متتهی الارب). 
- عظمة اللسان؛ آنچه سطبر باشد از زبان. 
(متهی الارب) (از آقرب الصوارد) (از بحر 
الجواهر). 
عظمة. (ع ظ ۶](ع ص) زن آزمسند نسرة 
بزرگ. (منتهی الارب). زنی که ازمند ثرءةً 
بزرگ و حریص بر آن باشد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد به نفل از تاج), 
عظمة. (ع ](ع لا بالشچه‌ای که زنان بر 
سرین بندند تا کلان نماید. (منتهی الارب). به 
معی عظامة است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به عظامة شود. 
عظعة. [ع م] ((خ) یوسفبن ابسراهيمپن 
عبدالرحمان, ملقب به عظم. از شهیدان 


استتلال سوریه. به سال ۱۳۰۱ «.ق.در 
دمگق متولد شد و فلون جنگ را در آستانه 
آموخت و با رتبة «بوزباشی» فارغ‌اتحصیل 
گشت.پس از جنگ بین‌المللی اول از 
همراهان ار فیصل گشت و به سال ۱۹۲۰م. 
از طرف او وزیر جنگ سوریه شد و ارتشی 
ملی شامل ده‌هزار سریاز تشکیل داد. و در 
جنگی که بین ملیون سوریه با ارتش فرانسه 
به بال ۸دد.ی.رخ داد شهید گشت و در 
همانجا دفن شد مقبر؛ او رمز و نشانه فدا کاری 
و وطن‌خواهی است. رجوع به الاعلام زرکلی 
٩ 3‏ شود. ۰ 
عظمی. [ع | (ص نبی) مشوب به عظم. 
استخوانی. رجوع به عظم شود. |[کبوتر که 
رنکش مایل به سپیدی باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد).۱ 
عظمی. (غ ماا(ع ن‌تف) مك اعظم. 
بزرگ و بزرگر. (انندراج) (ناظم الاطباء), 
مصیبت عظمی. موهبت عظمی: در آن عرص 
عظمی و انجمن کبری اول خطابی کند, سوال 
از یشان کند. ( کشف الاسرار ج ۲ ص 0۵۲۸ 
عرض کرامت فرماید مشایخ کبار و سادات 
ابرار را در اين مصیبت عظمی و داهیة کبری, 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۶۰ رجوع به 
اعظم شود. 
- وزارت عظمی؛ مقام بزرگترین وزیران و 
مقام وزیر اول و صدر بزرگ. (ناظم الاطیاء) 
عظو. (عظز) (ع مسسص) زشت کسردن. 
]هلا ک نمودن به زهر خورانیدن. (از منتهی 
الارپ). بدی کردن به کی و سوء‌قصد کردن 
به‌اوو سم خورانیدن وی را (از اقرب 
الموارد): لاه ماعظاه؛ خداوند او را روبرو 
کندبا آنچه بدی رساند او راء (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[باز گردانیدن از 
نیکی. (از منتهی الارب). منصرف کردن کسی 
را از خیر و نیکی. (از آقرب الموارد). ||نغیبت 
کردنیا به زبان گرفتن کسی را و بد گفتن. (از 
منتهی الارب). غیبت کردن يا به زبان گرفتن. 
(اقرب الموارد): لقي فلان ماعظاه و ما عجاء؛ 
با سختی و شدت روبرو شد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عظوب. (ع] (عصا لازم گرفن کسی راو 
شکیبائی کردن بر او. |[قیام نمودن بر مسال 
خود. || خشک شدن پوست. ||درشت 
گردیدن‌دست از کار کردن. (از متهی الارب) 
7 3 الموارد), عظب. رجوع به عظب 


عظور. اب پرشکم از هر شراب که 
باشد. ۰ (منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). 

عظوم. (غ) (زغ) (ذات ...)جایگاهی است 
در شعر حصین‌بن حمام. (از معجم البلدان), 


عظیم. ۱۵۹۶۱ 


عظة. (عْظٌ ظ](ع !) اسم المة است مصدر 
عَظ را. (از اقرب الموارد. رجوع به عظ شود. 
||سختی جنگ و شدت آن. (سنتهی الارب). 
شدت و سختی در جنگ. (از اقرب المواردا. 
عظة. (ع ظ ] (ع مص) پند دادن کی را به 
سخنان دل‌نرم‌کتنده. (از مستتهی الارب). پند 
دادن. (تاج المصادر بهقی) (دهار) نصیحت 
کردنو یادآوری کردن برای کسی از پاداش و 
مجازات, آن چنانکه دل او را نرم کند. و گویند 
پند دادن کی را پدانچه او را به توبةٌ خداوند و 
اصلاح سیرت وادارد, و امر کردن سفارش 
نمودن به اطاعت. (از اقرب الموارد). وعظ. 
رجوع به وعظ شود. 
عظه. (ع ظ /ع ظ](ع امص, ) نمیحت و 
تذکر به عواقب کارهاءپیند. اندرز. |سخن 
واعظ. (از اقرب السوارد). چ. ظات. از 
آقرب الموارد). 
عظیی. (ع ظا /غ ظنْ) (ع مص) آماسیدن 
شکم شتر از خوردن گیاه عتفلوان. (از اقرب 
بت عظا. (منتهی الارب). رجوع به عظا 
عظی. [غ] (ع ص) ۵ شتر آساسیده‌شکم از 
خوردن گیاه عنظوان. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). عظ. عظیان. و رجوع به عظ و 
عظیان شود. 
عظیان. (غ ظ](ع ص) شتر آماسیده شکم 
از خوردن گیاه عتظوان. (صنتهی الارب) (از 
قرب الموارد). عظی. عظ. و رجوع به عظ و 
عفی شود. 
عظیب. [ع یب ب] (ع ص) عظب‌الخلن: 
مرد بزرگ‌جنه. (متتهی الارب) (از اقمرب 
السواردا. ||عظیب الشُلق؛ مرد بدخوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عظیر. زعظ ی‌رر یاععظ ی ](ع ص) کوتاه 
بالاء (منتهی الارب). قصیر. (اقرب الصواردا. 
||درشت اندام. (منتهی الارب). قوی و سطبر, 
(از آقرب الموارد). ||تند و ترنجيده. (سنتهی 
الارب). کَرّ. (اقرب الصوارد). |ابدخوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عظیر. [غ ظ] (اخ) چساههایی است از آن 
ضباب. و آبی است گوارا در سرزمین رمث 
بين قنةء که آن را عناقة گویند. (از سعجم 
البلدان). 
عظیم. [ع)] (ع ص) بزرگ و کلان و فربه, 
(منتهی الارب). سترگ و بزرگ» خلاف صفیر. 
(از اقرب الموارد). در نداول فارسی به معانی 
کتیر و مهم وسخت و انبوه و بسیار و هنگفت 
و فراوان نیز بکار می‌رود. و هر گاه بر سبر 
صفتی دیگر درآید حالت قید مقدار و کیفیت 


۱- در محهی‌الارب به این معنی عظمی [ع ۳۲ 
ضط شده‌است. 


۷ عظیم. 


بخود میگیرد؛ اندر وی [اندر خوزستان ] 
رودهای عظیم و آبهای روان است. (حدود 
العالم). اندر وی پیلانند عظیم فوت. (حدود 
المالم). 
چگونه راهی راهی درازنا ک عظیم 
همه سراسر سیلاب کند و خارا خار. 
بهرامی. 
با سرشک سخای توکس را نلماید عظیم‌رود فرب. 
عجدی, 
صحرای عظیمی بود, میان این دو تل آمیر 
پیادگان را فروفرستاده با نیزه‌های دراز. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۸۷. نصر احمد سامانی... 
فرماتهای عظیم می‌داد از سر خشم. (تاریخ 
بهتی). خواجه بولقاسم کثیر هر چند معزول 
بود اما جاهی و جلالی عظیم داش اشت. (تاریخ 
بهقی). رسول را آوردند و بگذرانیدند بر این 
تکلتهای عظیم. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۰). آن 
حدیث که دیروز گفتی عظیم بر دل سا اثر کرده 
است. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۶). 
جز به علمی نرهد مردم از اين بند عظیم 
کان‌نهقته است به تنزیل درون زیر حجاب, 
ناصرخسرو. 
و این زنگی عظیم پی‌ادب بود. (اسکندرنامه, 
تسخه سفید نفیسی). پ 
بیامد با لشکری عظیم.(فارسنامة ابن الیلخی 
ص 4۸). وزیران این سخن عظیم بب ندیدند. 
(فارسنام اين البلخی ص 6۷. به تعجیل 
عظیم براند چنانک شابه آنگاه خبر یافت کی 
بهرام به بادغیس رسیده بود. (فارسنامة این 
الپلخی ص 4۸). مرغزار کمه و سروات... 
چهارپا را عظیم سود دارد. (فارسنامة ابن 
الیلخی ص۱۵۵). بر کار عمارت عظیم 
حریص بودندی. (نوروزنامه). از بهر درد و 
آماس رحم ینبه بدان تر کنند و برگیرند. عظیم 
سود کند. (نوروزنامه). کسری و حاضران 
شگفتی نمودند عظیم. ( کلیله و دمنه) کسری 
رابه مشاهدت اثر رنجی که در بشرة برزویه 
هر چند پیداتر بود رقتی عظیم آمد. ( کلیله و 
دمنه). از مشاهدات این حال در شگفتی عظیم 
افتادم. ( کلیله و دمنه), تعبد و تعفف در دقع شر 
جوشتی عظیم است. ( کلیله و دمنه). چه بزرگ 
غبنی و عظیم عیبی باشد. ( کلیله و دمنه), 
ری نیک بد ولیک صدورش عظلیم نیک 
من شا کر صدور و شکایت‌فزای ری. 
خاقانی. 
آن طمن دشمن است ترا دوستی عظیم 
کونردبان تست به بام کمال بر.. خاقانی. 
برفهای غظیم افتاد و کوه هامون را ینباشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۹), از پس پشت 
میسر ابوعلی گردی عظیم برهاست. (ترجماً 
تاریخ یمیتی ص ۱۲۱. از سنگهای عظلیم 


دیوار آن را برآورده. (ترجمة تاریخ یمینی 


پسر اين شابه برموده‌نام 


ص ۴۱۲). این جمله رودهای عظیم است که 
اسنگهای گران ن بگرداند. (ترجمة تاریخ بمینی 
ص ۴۰۹) , کس را اختیار کند که حق آن شفل 
عظیم و کار جیم بشناسد. (ترجمد تاریخ 
ن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 
و آن کس که نیافت درد نایافت بس است. 
شیخ مجدالدین بفدادی (از تاریخ گزیده). 
من کسی را دیدم در شبی که عظیم گرسنه بود 
لقمه‌ای پیش آوردند مگر شبهت‌آلود بود. 
ترک کرد. (تذکرة الاولیاء). بوتراب نخشبی 
رحمة ال علیه مریدی داشت عظیم گرم و 
صاحب وجد. (تذکرة الاولیاء), حا کم ایین 
سخن راعظیم پسندید. ( گلستان). گوگرد 
پارسی به چین خواهم بردن که شنیده‌ام قیمتی 
عظیم دارد. ( گلستان), مطابق این سخن 
پادشاهی را مهمی عظیم پیش آمد. ( گلمتان) 
گرفت آتش تش خثم در وی عظیم 
سرش خواست کردن چو جوزا دو نم. 
سعدی, 
همچ گرد این تن خاکی ناد برشاست 
از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادهست. 
حافظ. 
اابزرگوار. (دهمار). بزرگ‌قدر. والامقام. 
(فرهنگ فارسی صعین) بزرگ و بزرگوار. 
(مهذب الاسماء). شد صفیر, و چه بسا که پر 
مقابل حقیر اطلاق شود. عظیم مافوق کبیر 
است چه عظیم, حقیر نمیتواند باشد زیرا از 
اضدادند اما کبیر ممکن است حقیر باشد 
چنانکه عظیم می‌تواند صفیر پاشد زیرا ضد 
یکذیگر نستند. عظیم بر قرب دلالت می‌کند 
و «علی» بر بعد و دوری, و فرق عظیم و کثیر 
را چنین گفهاند که «عظم» در دات است 
« کثرة» از مفهوم عدد سخن میگوید. (از اقرب 
الموارد). 3 عظام ۳ عماء . (دهار) (اقرپ 
الموارد). و عم (از آقرب الموارد): و اقد 
آتینا ک‌سبعا صن المثانی و القمرآن المظیم. 
(فران ۸۷/۱۵). و دادیم ترا هفت آیه از مثانی 
و قرآن بزرگ را. هرگز مباد آنکه نخواهدت 
عفظیم.(تاریخ بهقی ص ۳۹۱). |اصفتی از 
صفات باری‌تعالی و آن چنان است که قدر او 
از حد عقلها درگذرد آن سان که حقیقت و کنه 
وی به تصور نیاید. (از منتهی‌الارب). تامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء): 
سبحان ربی العظیم و بحمده؛ متزه است خدای 
من آو را می‌ستایم. حجاج پرسد که این 
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عجوز چه می‌کند؟ گفتار و صبوری وی باز 
تمودند.. گفت سبحان‌له العظیم. (تاریخ بیهقی 


ص ۱۸۹. 

جمله بر خود حرام کرده بدی 

هر چه مادون کردگار عظیم. ‏ ناصرخسرو. 
گفتابه عزت عظیم و صحبت قدیم که دم 


عظیم آباد. 


برنیارم و قدم پرندارم. ( گلستان سعدی). 
دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم: 
که‌کریمی و حکیمی و عظیمی و قدیری. 
سعدی. 
|(!) امیر و حا کم. (منتهی الارب): به مستقر 
زعیم و عظیم ایشان که به ابن‌سوری معروف 
بود راه وصول آسان کرد. اترجمه تاریخ 
یمینی ص ۲۹۲). ||(ص) قسمی از نبض, و 
آن وقتی است که نبض طویل و عریض و 
شاهق باشد. (بادداشت مرحوم دهخدام؛ 
حرکت چشم میل بسوی بیرون دارد و نبض 
عظیم باشد. [ذخیر: خوارزمشاهی). رجوع به 
عظیمی شود. 
عظیم. زع ظ) (ع | سصفر) مصفر عظم. 
استخوان کوچک و خرد. رجوع په عظم شود. 
||عظیم وضاح یا عظم وضاح ", بازیی است 
صر عسربان را (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از آقرب الموارد), رجوع به عظم 
شود 
عظیم. [] ((خ) دهی از دهتان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر. سکنة 
آن ۲۵۲ تن است. اپ آن از چشمه و محصول 
آن غلات و سردرختی و حبوب است. این ده 
محل بیلاق ایل اینانلو و حاجی علی‌لو است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۴. 
عظیم. [ع] (اخ) دهی از دهستان شاء‌ولی 
شهرستان شوشتر. اين ده مشهور به حضبان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران یج ۶اء 
رجوع به غضبان شود. 
عظیم آباد. [غ] (اخ) نام شهری است 
مشهور در هند که آن را پتنه هم خوانند. 
(اندراج). نام شهر پاتا که بایتخت ایالت 
بهار از مالک هندرستان است. (ناظم 
الاطیاء). 
عظیم آباد. [ع] ((ج) دی از دهستان 


" بیلوار بخش کامیاران شهرستان ستدج. 


دارای ۱۹۶ تن سکنه. آب از چشمه و 
محصول آن غلات و لبیات و توتون است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 

عظیم آباد. [ع] (اخ) دهسی از دهستان 
فارسینج بخش اسداباد شهرستان همدان. 
سکله آن ۱۲۴ تن است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. لبنات, عسل و توتون 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
عظیم آباد. [ع) ((خ) دهی از دهستان 
شثهوار بغش ماب شهرستان بندرعباس. 
سکله آن ۲۰۰ تن | 
محصول آن خرما و مرکبات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 


است. آپ آن از رودخانه و 


۱-در متهی‌الارب «رضاح» ضبط شده است 
که غلط میتماید. 


عظیم آباد حاجی محمود. 


عظيم آباد حاحی محمود. (ع د ] 
(اخ) دهی جزء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران. سکنة آن ۲۲۳ تن است. اب 
آن از قات و محصول آن غلات و صیفی و 
چنندر قند است. (ازفرهتگ جفرافییابران 
ج . 

عظیم آباد معینالملکت. (ع دم ل ) 
((خ) دهی جزهء دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران, سکن آن ۱۰۲ تن است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و صیقی و 
چفندرکند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۹ 

عظیي الترک و اللبت.[ع مت ث کِ 
وت تب بٍ] اٍخ) لقب مسلک ختن بوده 
است. (حدود العالم). 

عظیم الحشه. (ع مل جّث ث] (ع ص 
مرکب) تنومند. کلان. کنده درشت‌اندام. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ حیوانات عظیالجتة 
دور ماقبل تاریخ. 

عظیمالجدوی. (غ ل ج واا(ع ص 
مرکب) پرسود. بسیارسود. ||پربخشش. 


(فرهنگ فارسی معین). 

عظیم‌الروم. [ع مر رو ] ((خ) بزرگ ررم. 
لقب سسلاطین و قیاصرء روم؛ قشیصر را 
عظیم‌الروم و طاغیةالروم و کلب‌الروم خوانند. 
(بیان الادیان). 

چه باید رفت تا روم از سر ذل 

عظیم الروم عزالدوله اینجا. خاقانی. 
عظیم آمد چو گشت آن حال معلوم 

عظیم الروم را آن فال در روم. نظامی. 


عظیم‌الشان. (ع ش شغنا (ع ص 
9 عسظیم‌شان. دارای ۳ ن.عالی. 

تبت. (فرهنگ فارسی معین), .و رجوع 
بعش ان سوه در آن دودمان عظیم 
الشأن مصییتی در غایت صعوبت اتفاق اتفاد. 
(حبیب السیر چ طهران ج ۳جزو اص 
وزض ۲ 
عظیمالفعال. زع ثل فِ | (ع ص مرکب) 
بزرگ‌کردار: 
داد پین تا کجاست. فضل ببین تا کراست 
کیست عظیم‌الفعال, کیست کریم‌الشيم. 

۱ منوچهری. 

عظیم) لفکرة. (ع مُل ف ز)(ع ص مرکب) 
بزرگ‌اندیخه. (فرهنگ فارسی معین)؛ اما 
شاعر باید که سلیم الفطره عظیم الفکره.. 
باشد. (چهار مقاله ص ۴۷). 
عظیمالقدر. (ع شل قَ] (ع ص مرکب) 
بزرگ قدر و مرتبه. (ناظم الاطباء). بزرگ 
مره (فرهنگ فارسی ممین): وی 
[قاضی‌خان صدر ] از سادات عظیم القدر 
سیفی حستی بود. (عالم‌آرای عباسی ج ۲ 
ص ۶۶. 


عظیم‌شأن. (ع ش:ن] (ص مسرکب) 
عظیمالشان. دارای شأن عالی. عظیم رتبت. 
(فرهتگ فارسی مین): پوشیده نماند که 
اژین زمره عظیم‌شأن... جمعی کییر در بلاد 
عراق عرب ر عجم.. توطن دارند. (حبیب 
السیر, چ کتابخانة خیام ج ۴ ص 4۶۱۸ 
رجوع به عظیم‌الشآن شود. 

عظیم کندی. (ع ک )((ج) دی از 
دهستان ساری سوباسار بخش پلاشت 
شهرستان ما کو.سکنة آن ۲۴۹ تن است. آب 
آن از ساری بسو و ژنک‌مار و محصول آن 
غلات. پنبه» توتون, کرچک. کنجد و حبوبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۴.) 

عظيمة. (ع م1 (ع ص) مونث عظیم.بزرگ. 
و رجوع به عظیم شود. | کبیره. (افرپ 
الموارد). گناء ببزرگ. ||(() سختی و بلای 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد. چ» 
عظائم. (اقرب الموارد). 

عظیمی. 12 (حامص) عظیم بودن. بزرگ 
بودن. |اکلانی. |ابسياري. |عظیم بودن 
تبض: از پهر آنکه طبیعت‌جویان مراد باشد و 
نبض هم بدین سبب میل به عظیمی دارد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی).رجوع به عظیم شود. 

عظیمی. [غ) (اج) (۴۸۳ - ۵۵۶ ه.ق) 
مسحمدین علی‌ین مجمدین احمدین نزار 
تتوخی جلی, مکنی به ابوعبدالّه و مشهور به 
عظیمی, از قاضلان حلب و مدرسان آنجا بود. 
و با ابن عسا کرو سمعانی صحبی داشست. او 
راست: تاریخ العظیمی, که این خلکان از آن 
استفاده کرده است. (از الاعلام زرکلی به نقل 
از کشف الظون و اعلام اللبلاء). 

عظیوط. (عظ (ع ص) آنکه وقت 
جماع حدث کند. يا انکه قبل از دخول انزال 
آیدش. (منتهی الارب) (انتدراج). 

عظبوطة. (عظ ی ط)(ع () کسلا کموش 

ماده. (متتهی الارب) (آتتدرا). 

عق. [ع] (( صوت) آواز سگ. (آتندراج). 
عفعف, عفف. رجوع به عفعف و عفف شزد. 
عف کردن؛ عفعف کردن. آواز سگ کردن: 
مودة عفو برای دل خود خواهد یافت 
عاشقت را چوسگ کوی تو عف خواهد کرد.. 

ابونصر نصیرای بدخشانی (اژ آندراج). 
گرچه که سگ عریده خندان کند 

خنده و عف از بن دندان کند. 

میرخرو از آندراج). 
عحف. [عّفف ] (ع مص) بازایسادن از حرام 

و پارسائی نمودن. (از مستهی الارب). 
بازایستادن از زشتی. (تاج المسصادر بیهقی). 
خودداری و امتناع کردن از آنچه جایز و نیکو 
نباشد. خواه در گفتار خواه در کردار. (از 
اقرب الموارد). عفاف. عَفافة. عقة. و رجوع به 


عفاف و عفافة شود. ||فراهم آمدن شیر در 


عفاء. ۱۵۹۶۳ 


پستان, یا باقی ماندن در آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عف. [۶فف ] (ع ص) پارسا. (سنتهی 
الارپ). خودداری‌کننده از انجام آنچه جایز و 
تیکو نباشد. خواه در کردار و خواه در گفتار, 
(از آقرب الموارد) عفیف. ج. عقفة (سنتهی 
(اقرب الموارد), 
عفا. [غ](ع!) زمین و شهر غفل که در وی بی 
کسی نيامده باشند. (منتهی‌الارپ). شهری که 
اثری از ملک برای کسی در آن نباشد. (از 
اقرب الموارد). زم مینی که کسی در آن نرفته و 
آثار آبادی در وی نبود. (ناظم الاطباء). 
|| خرکره. (منتهی الارب). بچ سمیر را نامند 
و گفه‌اند یرنعام است. (ضهرست سخزن 
الادویه), ولد حمار. و آن رابه کر اول نیز 
خوانده‌اند. (از اقرپ الموارد). 
ابوالفا؛ کنیة خر. (ناظم الاطباء). و رچوع 
به ابوالسفاء در ترکیبات عفاء شود. 
عفاء [ع] (ع ز) خرکره. (از اقرب السوارد). 
رجوع به فا شود. 
مقاء. (ع](ع مص) مردن و رفتن اثر کسی و 
هلا ک شدن و یست و ناپدید گردیدن. (از 
متهی الارب). از بين رفتن اثر کسی. (از 
اقسرب السوارد). ثاپیدا شدن. (لمصادر 
زوزنی)..ناپدید شدن اشر. (تاج المصادر 


الارب). عمُون. أِقة. اه 


بهقی). ||صاف و روشن ماندن آب. |[زیاده 
گردیدن‌بر کسی در علم. || پوشیدن گیاه زمین 
را. آ[بریدن صوف را. ||برگرقتن بهترین 
شوربا را. |زگذاشتن چیزی در بن دیگ. 
|| تاپدید کردن باد نشان چیزی راء (از منتهی 
الارب). عفُو. رجوع به عفو شود. 
عفاء . [ع] (ع (مص) یوشیدگی و ناپدیدگی. 
(منتهی الارب). کهنگی و هلا کت.(از ارب 
الموارد). ||(ل) خاک. (متهی الارب). تراب. 
(آقرب الموارد). در شتم و ناسزا گویند: علیه 
العناء. (از متتهی الارب). خاک که اثر را 
بپوشاند: علی الدنیا بعدک العفاء. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[سپیدی بر سياهة چشم. (از 
منتهی الارب). سپیدی بر حدقه. (از قرب 
الموارد). |[باران. (منتهی الارب). مطر. (اقرب 
الموارد). ||خرگره. (منهی لارب) ‏ چفاء. نا 
رجوع به عفاء و عفا شود. 
مفاء. [ع ] (ع ا) خرکره (منتهی الارب). پچ 
حمیر را نامند و گفه‌اند پرنعام است. (قهرست 
مخزن الادویه). عفاء. عفاء رجوع به عفا و 
عفاء شود. 

ایوالمفا»» حمار. (اقرپ الموارد) کنیهٌ خر. 
(ناظم الاطباء). 

|انبوهی بشم شتر و پر شترمرغ و جز آن, 
(متتهی الارب). آنچه بسیار باشد از پر 
شترمرغ و پشم شتر و موی دراز آلبوه. (از 
آقرب الموارد)؛ 


۴ عناء. 


مفاء. (ع] (ع!اج عفو, (مسنتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به عفو شود. 
مفالف. (ع ء] (ع ص.ل) ج عفیف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و ج عفيفة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عفیف و عفيفة شود. 
عفاالله. (ع فل لاء] (ع جملهٌ فعليذ دعایی, 
صوت مرکب) مخفف عفاللّه عنک. یا عفال 


عنه. خدا بخثایاد! و آن در تداول فارسی در 


مورد تحسین بکار رود, و گاهی با «از» و «ز» 


همراه است. (از فرهنگ فارسی معین): 
| گرماند ایدر ز تونام زهت 
نیابی عفن خرم بهشت. فردوسی, 


گرفتم درد دل بینی و جان‌دارو نفرمائی 
عفالّه پرسشی فرمای کای بیمار من چونی. 
خاقانی. 
جهان سرای غرور است و دیو نفس هوا 
عفالّه آنکه سبکبار و بیگناه پرست. سعدی. 
عفاله چین ابرویش | گرچه ناتوانم کرد 
یه عشوه هم پیامی بر سر پیمار می‌آورد. 
حافظ. 
هم عفاله ز صبا کز تو پیامی می‌داد 
ورثه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود. 
حافظ. 
- ای عفاله؛ ای کسی که خداوند او را 
بسیخشاید! چسون پدرییامرز. (از فرهنگ 
فارسی معین): 
معتی دعوت بسی بنموده ما را در حضور 
ای عفاللّه دعوی دعوات در غبت چرا؟ 
نی 
ای عفالنّه خواجگانی کز سر صقرای جاه 
خوانده‌اند امروز ابادائه بر خضرای من. 
خاقانی, 
ناله‌ها کردم چنان کز چرخ بانگ آمد که بس 
ای اه در تو گوتی ذره‌ای زان درگرقت. 
خاقانی. 
آن زمان کز بهر دونان عشق او خلعت برید 
ای عفاللّه خود نصیب من کلهواری نماند. 
خافانی. 
- عنالُ عما سلف؛ خداوند آئچه را گذخته 
است بخشید. و آن مقتبس از آية ۹۶ سور؛ ۵ 
(السائدة) از قرآن کریم است, و در تداول 
فارسی‌زیانان به عنوان مثل په کار رود. نظیر: 
مضی مامضی, و بر گذشته‌ها صلوات. (از 
امتال و حکم دهخدا). 
- عفاللّه عنک؛ خدا از گناهانت درگذردا 
(فرهنگ فارسی سعین. 
||خدا ترا اصلاح کند و عزیز گرداندا 
(فرهنگ فارسی معین). 
عفاالّه عنه؛ خداوند از او (مذکر) در گذرد. 
خدا گناهان او را بخایاد! (فرهنگ فارسی 
معین) 
عقاالّه عنها؛ خداوند از او [مونت ]ء آنها 


[جمع ] درگذرد. (فرهنگ فارسی ممین]: 
/دواعی انتقام. .. باعث و محرض آمد بر آنک 
مواد فاد ملک ناصرالدین قباجه - عفالل 
عنها- به کلی قطع کند. (جوامع الحکایات چ 
اص ۸۰). 
عقات. ۰( ص,) عسفاة. ج عسافی. 
بخشندگان ان. آمرزندگان . رجوع به عافی و عفاة 
شود 
تو ناامید گشتی از عمر خویشتن 
نومید شد به هر جا از تو عفأت تو. 

مسعو دنعد. 
عفاذارمون. [] (معرب. ل) به بونانی حب 
القلقل است. (فهرست سخزن الادوید). 
عفاد له. ۰ (ع د [) ((خ) دهی از دهستان 
مینوحی بخش قصبه معمرة شهرستان آبادان. 
که آن ۲۰۰ تن است. آب آن از شط‌العرب 
و لوله کثی خروآناد و محصول آن خرما و 
انگور است. سا کنان این ده از طايف آل 
ابومصرف هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران بج ۶. 
عفاو. (ع](ع!) درخت که از وی آ2 تش گیرند. 
(منتهی الارب). بید سرخ: ای درختی که از او 
آتس زنند. (دهار). درختی است که از آن زناد 
گیرندواحد آن عفارة است. (از اقرب 
الموارد). در مثل گویند: کل شجر تار استمجد 
المرخ و العفار؛ یعنی هر درشتی 
آما مرخ و عفار بیشتر 


ی آتش است 
تر است. زیرا آتش‌زنة این 
دو درخت زودتر از دیگر درختان آتش را 
شئله‌ور می‌کنده و آن رادر برتری دادن 
چیزی بر دیگری مثل زند. (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب)؛ 
زان بر فروز کامشب اندر حصار باشد 
دور حصار مرا مرخ و عفار باشد. 

متوچهری 
فاما همچو درخت مرع و عفار هیچ درختی 
مت کید اک جر از[ ن آتش می‌برد. 


(مخزن الادویه). || قطب. (تحفة حکیم مومن) 
(مخزن الادویه). ||نان بی نانخورش. (از 
منتهی الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). نان 
تهی. قفار. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
||(مص) گشن دادن و پیراستن خرمابتان راء 
(متهی الارب). تلقیح نخل و اصلاح آن. (از 


بی‌شیرینی. (منتهی الارب). ||((خ) مسوضعی 
است میان مکه و طاتف. (منتهی الارب) (از 
معیم البلدان). 

عقاو. [عّف ف۱](ع ص) کش نی‌دهندة 
خرماینان. (متهی الارب). 

عفار. جالع اج غر. (متهی الارپ) (اقرب 
الموارد) ۰ رجوع به عفر شود. 

عفارة ۰[ رَ](ع !) یکسی عفار, (سنتهی 


عفاس. 


الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به عٌفار 
شود. ||(اسص) خبیثی و پلیدی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||از اعلام زنان 
است. (از منتهی الارب. 

عفاری. (ع را] (ع !) ج صفرید. (نساظم 
الاطباء), رجوع یه عفرية شود. 

عفاری. [غْی‌ی ](ع ص) نیکو؛ نسصل 
عقاری؛ پیکان نیکو. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عفاریات. [غٌ]" ((خ) بندهای آب است در 
سواد عقیق. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(ازاقرب الموارد) (از معجم البلدان). 

عفاریت. [ع) (ع ) ج عفربت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دیوان. اهریسان. 
رجوع به عفریت شود: عفاریت گفتند اندیشه 
مدار که ایزدتعالی آدسی را به هفت طبقه 
آفرید. (تاریخ سیستان ص .4۵٩‏ رجالُ دیلم و 
عفاریت افنانیان بر ایشان آغالید. (ترجماً 
تاریخ یمینی ص ۳۵۰). 

- عفاریت آثار؛ کانی که کردارشان مانند 
دیو بود. (ناظم الاطبام. 

عفارین. [ع] (ع 4 ج عسفرین. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عفرین شود. 

عفاریة. [ع ی ] (ع 4 ج عفرة. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عفرية و 
عفریت شود. 

عفاریة. [عْ ی)(ع ص) مرد سخت بلید. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ااسد 
عفارية؛ ثیر درشت خلقفت توانا. (سنتهی 
الارب). شیر سخت و شدید. (از اقرب 
الموارد). |[([ح) کوهی است سرخ‌فام در 
سيالة. (از معجم البلدان). 

عفاز. (](ع |) چهار سنز ما کول. (سنتهی 
الارب). گردو. (ناظم الاطباء). جوز و گردوی 
خوردنی, یک دانهٌ آن عفازة باشد. (از اقفرب 
المواردا. 

عفازه. [غ ] (ع !) یکی عفاز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عفاز شود. |ِشتُ زمین. 
(از منتهی الارب).| کمة.(اقرب الموارد). 

مفازة. (ع ر] (ع | بار پبه. (متهی الارب). 
غوزء دهان‌گشاده. (دهار). جوزالقطن. (اقرب 
الموارد). جوزةالقطن است که به فارسی 
کوزک »و به خیرازی خروک و به اصفهانی 
کوکوزک پنبه و به هندی دهیری نامند. 
(مخزن الادویه). جوژق و بار پنبه. (ناظم 
الاطباء). 

عفاس. ۰ (ع] ع |) فساد. (منتهی الارب). 
||(() نام ماده 2 شتری «راعی» شاعر را 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 


۱ - در متهی‌الارب و تاج‌العروس به فشح راء 
ضبط شده است. 


عفاش 


عفاش. [غ] (ع ص) مرد واقر و آنبوه ریش. 
(از متهی الارب). 
عفاشة. [غْ ش] (ع ص) مسردم بسی‌خیر. 
(منتهی الارب). انکه در او خیری نباشد از 
بین مردم. (از اقرب الموارد). 
عقاص. (ع] (ع [) پسوست‌پاره‌ای که سر 
خنور بدان بندند و خئور و جز آن از چرم 
باشد. یا از غیر آن که در آن نفقه نهند. (متهی 
الارب). وعاء و ظرفی که نفقد در آن باشد. از 
پوت یا از پارچه. (از اقرب السوارد) 
|| لاف قاروره. (ستهی الارب). غلاف 
قارورة و گویند آن پوستی است که قاروره را 
بدان سرپوش نهند, اما انچه در دهانة قاروره 
وارد می‌شود. صمام است. (از آقرب الموارد). 
عقاضج. [عُ ض] (ع ص) فسسسربه 
ست شت. (منتهی الارب). ضخم و فربه و 
ست. از اقرب الموارد). عُنضَج, عفضاج. 
رجوع به عفضاج و عفضح شود. 
عفاط. [ع فف ] (ع ص) درمانده به سخن. 
(متهی الارب). الکن. (اقرب الموارد). 
عفاطة. [عّت ناط](ع صاک نزک 
شبانی‌کننده. (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (از دهار). 
عفاطی. [ع طسیی ] (ع ص) درم‌انده به 
سخن. امتهی الارب). الکن. (اقرب الموارد), 
عفاط, رجوع به عفاط شود. 
عفاف. (ع] (ع مص) باز ایستادن از حرام و 
پارسائی نمودن. (از منتهی الارب). خودداری 
و امتناع از انچه جایز و نیکو نباشد. خواه در 
گفتارباشد خواه در کردار. (ز اقرب الموارد). 
باز ایستادن. (آنندراج): نهفتگی کردن. 
(المصادر زوزنی). باز ایستادن از زشتی. 
(دهار). عَّف. عفافة. عة. و رجوع به عف و 
عفافة و عفة شود. ||باد سخت آمدن. 
(المصادر زوزنی). ]اتیز دادن. (بحر الچواهراء 
عفاف. (ع] (ع اسسص) پتارسانی و 
پرهیزگاری. (غیات اللقات). نهفتگی. (دهار). 
پا کدامنی. خویشتن‌داری. عفت. تعفف؛ 
ز مجد گوید چون عابد از عفاف سخن 
ز ظلم جوید چون عاشق از فراق فرار. 
أبوحنفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
رفیق خویش صلاح و عفاف راساختم. 
( کلیله و دمنه). پسندیده‌تر سيرتها آن است که 
به تقوی و عفاف کشد. ( کلیله و دمته). عفاف و 
تقوی... که ذات شریف او بدان مسمتاز بود 
هیچکس را از امراء بنی‌العباس مجتمع نبود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۰). راه صلاح و 
عناف پیش گرفتند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۸ راء اصلاح و عفاف پیش گرفنتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۲۸). مشنول 
کفاف از دولت عفاف محروم است. ( گلستان 


سعدی), 


حفاف. [ع](ع ل) دارو. (متهی الارب). دواء. 
(اقأب الموارد): 
عقاقه. [ع] ((خ) دختر احمدین محمدین 
اخوه. از زنان محدت بود و از ابوعبدال‌ین 
طلحة نعالی و دیگران حدیث آموخت و به 
سال ۵۴۴ «. ق.درگذشت. (از اعلام النساء از 
اتحبیر سمعانی). 
عفافة. [غ ت) (ع مص) به معنی مصدر عَف 
و عفاف است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بازایستادن از زدعی. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). بازاتادن. (انندراج). رجوع 
به عف و عقاف شود. 
حفافة. رغْت] (ع 4 اسم 
رف آنجو رها و هریز 
پستان, و گویند باقی ماندن آن است در 
پتان. (از آقرب الموارد) و رجوع به‌عْت 
شود. ||شیر فراهمآمده. باقی‌ماند؛ شیر در 
پستان. (سنتهی الارب). باقیمانده شیر در 
پستان پس از آنکه | کثر آن نوشیده شده باشد. 
(ز قرب الموارد. |( آبی است بنینمیر 
را (از معجم البلدان). 
عفاق. ع /7(ععص) بسیار دوشیدن ناقه. 
(منتهی الارب) از آقرب السواردا. |اشتاب 
رفتن. (منتهی الارب). بسرعت رفتن. (از 


است مصدر عف را 


آقرب الموارد). 

عقاق. [ع] ((خ) ابن‌مری. شخصی است که 
احدب‌ین عمرو ناهلی در خشک‌سالی او را 
گرفته بریان کرد و بخورد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 


عفاقة. [عّت فاق] (ع !) کون. (سنتهی 
الارب). است. (بحر الجواهر) (از اقرب 


الموارد). و به خخص ضارط گوید کذبت ‏ 


عفاقتک. (از منتهی الارب) (از ب 
(اقرپ الموارد). 

عفا ک‌الله. (ع کل لاه] (ع جملة فعلیة 
دعایی, صوت مرکب) خداوند ترا ببختایاد! و 


بحر الجواهر) 


آن در موقع دعا و تحسین یکار رود و 
فارسی معین): 
هلا کم کردی از تیمارخواری 
عفا کال زهی تیمارداری, نظامی. 
بدم گفنتی و خرسندم عفا اه نکو گفتی ۳ 
سگم خواندی وخشنودم جزاک اه کرم کردی. 
سعدی, 
چه شکر گویمت ای خیل غم عفا کال 
که‌روز بی کی آخر نمی‌روی ز سرم. 
حافظ. 
عفال. [ع لٍ] (ع ) دشنام است مر زنان را 
[منتهی الارب). شتم است زن راو آن خاص 
نداست. گویند: یا عفال, (از اقرب الموارد). 
عفان. [عّف فا] ([خ) از اعلام است. 
منصرف و غیرمتصرف. (از منتهی الارب). | گر 
آن را وزن فعلان از ريش عف بدانیم 


۱5۹۶۵ 


مالایتصرف خواهد بود به سیب زیادت ون, و 
اگر آن راوزن فعال از ريشه عفن فرض کنیم. 
منصرف خواهد بود به سیب اصلی بودن نون:- 
(از آقرب الموارد), ||(بخ) چشمه‌ای است دز 
سند. (منتهی الارب). 
عفان. [عف فا] (ع 4 ا) عفان ان الشیء. وقت آن 
چیز. . گویند جاء علی عفاند؛ یعلی در وقت آن 
آمد. (از منتهي الارب) (از اقرب السوارد). و 
آن لغی است در «افان». (از اقرب الموارد): 
عفان. (غث فا] ((خ) این ابی‌الماص. نام پدر 
عثمان خليفة سوم است. (از منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد), 
عفان. (عّث فا] ((خ) اين مسلم‌ین عبداثه 
صفار» مکنی په ابوعشمان. از حافظان حدیث 
و مورد اعتماد بود. وی از اهالی بصره بود به 
سال ۱۳۴ هراق متولد شد وساکن بنداد. 
گشت. هنگامی‌که مأمون خلیقة عباسی قول 
به خلق قرآن را اظهار داشت» گفت تا از عقان 
نیز در اين مورد سوال شود و اگرآن را نذیرد 
مقرری او را که پانصد درهم در ماه بود قطع 
کنند.عفان چون این بشید در جواب گفت «و 
فی السماء رزتکم وما توعدون»۲ و از 
پذیرفتن عقيدة مامون خودداری کرد و گویند 
وی نخضتین کسی است که در اين راه صدمه 
دید. او رااز مشایخ اسلام و انم اعصلام به 
حساب اورده‌اند و وی به سال ۲۲۰ ه.ق,در 
, (از الاعلام زرکلی به نقل از 
تسهذیب النهذیب ج ۷ص ۲۳۰ و میزان 
الاعتدال ج ۲ ص ۲۰۲ و تاریخ بنداد ج ۱۲ 
ص 4۲۶۹ رجوع به صفوة الصفوة ج ۴ ص ۳ 
شود. 
عفاتش. (م ن] (ع ص) عسفاتش اللحیده 
سطبر و بیارموی ریش. (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). عُفنّش. رجوع به عفتش شود. 
مفاوة.[ع ع /6و]"(ع لا کف و سردیگ 
خوردی از روفن و صانند آن, (از منتهی 
الارب). انچه از خورش و مرق که ابتدا 
برداشته شود, و آن را برای کی که مسورد 
احترام است اختصاص دهند. (از اقرب 


عفاوة. 


پغداد درگذشت. 


الموارد), و گویند آن اول صرق و خورش و 
نیکوتر آن است. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

عفاوة. 0۳ / و ل(۵ () باقی‌ماندهءٌ خوردی 
درین دیگ, و طعامی که طفلان هدیه فرستد. 


۱- در تدارل فارسی معمولاً به کنر اول 7 لفظ 
شرد. 

۲-قران ۲۲/۵۱ 

۳ -در آقرب الموارد فقط بکر اول ضبط شله 
است. 

۴-در متهی الارب فقط بضم اول ضبط شده 


است. 


۱۵۹۶۶ 
(از منتهی الارب). باقیماند؛ مرق و خورش که 
به عاریت گیرند: دیگ آن را همراه دیگ باز 
فرستد. و برخی آن را به معنی «زبد» و کف 
دیگ دانعه‌اند. (از آقرپ الموارد). ا[به مسی 


عفاة. 


عَفاوة است. (از منتهی الارب). رجوع به 
عفاوة شود. 

عفاق. [] (ع ص, لا ج عسافی. (متهی 
الارپ) (اقرب المسوارد), مسهمانان و 
واردشوندگان؛ و از مأثورات کرم و سخاء آن 
پادشاء دام ملکه آن است که... بیرون از 
تثریفات حشم و... اطلاقات عفاة... هر سال 
هزار خروار غله... منبر فرموده است. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۲۶). و رجوع 
په عافی و عفات شود. || هو کثیر العفاة؛ او 
بسیار مهمان و ضیافت‌کننده است. (ناظم 
الاطباء4 

عفاهم. (عه] (ع ص) شتر مادة توانای 
چست و تیزرو. |[فراخی عیش. ||دویدگی 
سخت: (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عفاهن. (عٌ ه] (ع ص) شتر مادة زورسند 
چت و چالاک.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عفاهم. رجوع به عفاهم شود. 
عفاهية. [عْ ]۲ (ع ص) سطبر دفزک. 
(متهی الارب). ضخم. (اقرب المواردا. 
عقایك. [] (!) بسه سریانی مقاث است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

عفت. (ع] (ع مص) برتافتن. (از منتهی 
الارزب). |شکستن بی‌متفرق و جدا ساختن, 
(از منتهی الارب). پیچاندن. و شکاندن چیزی 
را. شکاندن بدون از هم جدا ساختن. (از 
اقرپ الموارد). برنجانیدن دست تا بشکند. 
(تاج المصادر بهقی). ||دست برتانتن کسی 
را. |اشکسته گفتن سخن را از لکنت زبان. و 
تکلف نمزدن در عربیت. (از متهی الارب). 
شککستن از لکنت. (تاج المصادر بیهقی). 
تکلف کردن در عربیت و فصیح نشدن, و 
گویند پیچاندن سخن رااز راء خود و شکستن 
آن به جهت لکنت. (از اقرب الموارد). 

عفت. (عف فتَ) (ع (مص) عفة. نهفتگی و 
پا کدامنی. (مهذب الاسماء). پرهیزگاری و 
پارنسائی. و احتراز از سحرمات خصوماً از 
شهوات حرام. (از غیاث اللفات). یکی از 
فضایل اریعه نزد قدما (حکمت, شجاعت, 
عفت, عدالت). هیثتی که مر نیروی شهوت 
راست و واسطٌ بين فجور و خمور است و 
گفنه‌اند که عفت ترک شهوت است نسبت به 
هر چیزی که تصور رود از امور و مشتهیات 
نفانی در اين جهان. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). یکی از کیفیات نفانیه است و از 
اقام خلقیات می‌باشد. و آن خلقی است که 
افعال متوسط بین فجور ۰ خمود از آن صادر 

".می‌شوده و خمود و فجور و طرف لذت‌اند و از 


رذائل‌اند. و گوید عفت آن است که قوت 


* شهوت مطیع نفس ناطقه باشد تا تصرف او به 


اقتضای رأی او بود و اثر خیریت در او ظاهر 
شود و از تعبد هوای نفس و استخدام لذات 
فارغ. (از فرهنگ علوم عقلی از اسفار چ ۲ 
ص۲۸ و اخلاق ناصری ص ۴ ۷). اعتدال در 
قوهٌ شهوید. پا کی. طهارت. زهد. تقوی, حیا. 
شرماری. عفاف. کف نفس. تعفف. و رجوع 
په عفة شود؛ 

با چهرد مار وطینت زمره 

با زهره شیر و عفت زهرا. منوچهری. 
نگاه پاید کرد تا احوال ایشان بر چه جمله 
رفته است و میرود در عدل و خوبی سیرت و 
عفت و دیانت. (تاریخ بهقی ص .)٩۲‏ هرچند 
در ثمرات عفت تأمل بیش کردم رغیت من در 
اکساب آن زیادت گشت. ( کلیله و دمنه) 
باعفت؛ پارسا و زاهد و پا کدامن و با شرم و 
حیا و پرهیزکار.(نظم الاطباء). 

-بی‌عفت: بی‌شرم و حیاء 

بی عفتی؛ بی‌شرمی. بی‌حیایی. 

عفتان. [ع)(ع ص) به معنی عنتان است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به عفتان شود. 
هفتان. (ع نت تا] (ع ص) مرد توأئا فربه و 
پرگوشت وگرداندام. درشت خلقت زورسند. 
(از منتهی الارب). ببر وزن و معنی صفتان 
است, و آن را با یاء نسبت نیز بکار برند مبالفه 
را و عفثانی گویند. و برشی آن را بصورت 
عفتان خوانده‌اند به سعنی سخت و قوی و 
چایک. (از اقرب الموارد). 

عفتانی. [ع فیث تا نی‌ی | (ع ص) به معنی 
عفتان است. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع یه عنتّان شود. 

عفج. [غْ] (ع مص) زدن. (از منتهی الارب) 
(از قرب الموارد). عصا زدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||گائیدن. (از منتهی الارب). جماع 
کردن.(المصادر ژوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||زدن جامه را معفاج. (از سنتهی 
الارب). و رجوع به معفاج شود. ||قفعل قوم 
لوط کردن. (از منتهی.الارب). 

هفج. [ع ت] (ع مص) بزرگ و فربه شددن 
رود؛ کی. (متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
و چنین شخصی راعفج گوبد. (از اقرب 
الموارد). 
مفچ. [ع ف ] (ع ص) آنکه روده‌های او 
بزرگ و فراخ باشد. (از آقرب الصوارد). و 
رجوع به عَفْج شود. ||() به معنی عفج است. 
رجوع به عفج شود. 
عفج. (ع /ع /عّف /ع فٍ ] (ع (ارود؛ مردم 
و اسب و سباع که طعام از معده بدان تقل کند. 
و آن مسصارین است پرای سم‌داران و 
سپل‌داران. (از منتهی الارب). رودگان فراخ, 
(زمخشری). هزارخانه و رودگانی. (دهار). 


عفر 
رودگان و معی, و گویند آن گرشتی است در 
نردیکی روده در طبقة داخلی رودة راست. (از 
بحر الجواهر). آنچه طعام بدان منتقل می‌شود 
پس از معده, و آن برای انسان و تمام‌سباع بد 
مئزله روده‌ها است پنرای سم‌داران و 
سیل‌داران که به کرش می‌پیوندند. (از اقرب 
الموارد). آن رودء که طمام از معده در آن 
داخل می‌گردد. (ناظم الاطباء). چ, أعفاج. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفج. [ج ف ج] (ع لا حزض خرد در جنب 
حوضهای بزرگ که هرگاه آب حوض باند 
گرددو برآید از آن آب خورند و گيرند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حقد. [غ](ع مص) هر دوپای فراهم آورده 
برجستن. (از صنتهی الارب). دو پای را در 
کنار هم قرار دادن و جهیدن بدون دویدن. (از 
آقرب الموارد). عدان. رجوع به عفدان شود. 
عفد (ع ] (ع ا) کبوتره یا صرغی است شبیه 
کبوتر.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
فهرست مخزن الادویه). 
عفدان. (غ | (ع عص) به سعنی مصدر 
عفد است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عفد شود. 
عفر [ع](ع مص) در خا ک‌مالیدن. (لمصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). در خاک 
غلطانیدن و خاک آلوده کردن. ||زیر خاک 
دفن نمودن و پنهان کردن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||بر زمین زدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[کشت را 
برای بار اول آب دادن, گویند عفرالزرع. (از 
آقرب الموارد؛. || آسوده شدن از لقاح نخل. 
(از آقرب الموارد). گشن دادن خرما. (لمصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
فقو [غ] (ع ل) خاک (متتهی الارب!. تراب. 


" (فهرست مخزن الادویه). روی خا ک.ظاهر و 


روی خا ک. (از آقرب الموارد). |[دشواری و 
سختی: کلام لاعفر فیه؛ سختی که پیچیدکی و 
دشواری در آن نباشد. (از آقرب الموارد). 
عقر. (منتهی الارب). رجوع به عفر شود. 
عقر. [ع فق ] (ع مص) سپید سرخی مایل 
گردیدن آهوء یا سر خ‌پشت و سپیدشکم گفتن 
آن. (از منتهی الارب). «آعفر» شدن آهو و 
گویندرنگ او شبیه رنگ «عفر» و خاک 
شدن. (از اقرب الموارد) و رجوع به أعفر و 
عفر شود. 
هفقو [غ ف ] (عا) خساک.و روی خناک. 
(منتهی الارپ). رویه و سطح زمین: ماعلی 
عفرالارض مثله و خماک را نیز گویند. (از 
آقرب الموارد ج. آعفار. ||اول آب که کشت 


۱-در متهی الارب بتشدید باء ضبط شده 


است. 


عفر. 

را دهند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||تیرها که مخاطالشیطان نامند آنر. (منتهی 
الارپ). «سهام» و تار عنکبوت که آن را 
مخاطالغیطان نامند.! (از اقرب الموارد). 
||سختگی و اشکال ۳ لاعفر فیه؛ سخنی 

که عویص و اشکال در آن نباشد. (از سنتهی 
الارب). عفر, (اقرپ الموارد) و دجوع به عفر 
قوف 
عفر. (ع](ع ص) سرد نیک خبیث کربزء 
(سنتهی الارب). خبیث و صنکر, (اقرب 
الموارد). مردم سخت بد. (دهار). ||اسد عفر؛ 
شیر درشت. (سنتهی‌الارب). شیر سخت و 
شدید. (از آقرب الموارد). ||(ل) خوک نر با 
عام است, یا بچٌ خوک. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), خوک, و مونث آن عفرة است. 
(اژ دهار). ختزیر, (فهرست مخزن الادویه). 
غقوء [ع فیرر] (ع ص) سرد پلید. (سنتهی 
الارپ). خبیث و منکر. (اقرب الموارد). 
عفر. [َْ) (ع ص, () ج عفراء (متتهی الارپ). 
رجوع به عفراء شود. ااچ آعقر, (ناظم 
الاطباء) رجوع به اعفر شود. 
عفر | ع[) شب هنتم و هشتم ونهم سا 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد 
دلیر چست و شاطر. (منتهی الارب). شجاع و 
جلد. (اقرب الموارد). ||سطبر درخت‌اندام و 
توانا. (منتهی الارب). غلیظ و شدید. (اقرب 
الموارد). ||بازار کاسد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || خوک نر, یا عام است و یا 
بچ؛ خوک. (از آقرب الموارد؛ چ. أعفار و 
عقار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عفر. غ ت] (ع !) روزگار. و هنگام. و ماه. 
(منتهی الارب). حین, و گویند ماه. (از اقرب 
الموارد). 
عفر. [عْ] ((خ) ریگها است در بادیه به بلاد 
قیس. (منتهی الارب). رمالی است در بادیه در 
بلاد قیس. و گویند تجد عفر جایگاهی است 
در نزدیکی مکه, (از معجم البلدان). 
عفرا. (ع] (اخ) عفراه. نام سعشوقة عروه 
است. (غیاث اللغات) (برهان). رجوع به 
عفراء (دختر مهاصر...) شود. 
عفراء - [) (ع ص. () مونث آعفر. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به اعفر 
شود. ||ترید سپید کرده شده. |[ریگ سر خ. 
|| شب سپید. ||زن سپید. (منتهی الارب). 
بیضاء. (اقرب الموارد). | شب سیزدهم از ماه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |[زمین 
بی‌نشان ویران‌پا سپرنشده. (سنتهی الارب). 
زمین «بیضا» که گامی در آنجا ننهاده باشند. 
(از اقرب الموارد). |اشاة عفراء؛ گوسپند که بر 
سپیدی شم آن سرخی الب باشد. و نیز 
ظبية عفراء. (از منتهی الارب). ماد آهوثی که 
بر سپیدی وی سرخی شالب باشد. و آنکه 


پشتش سرخ و پهلو و تهیگاه وی اندک سپید 
بود/(ناظم الاطباء). ج. شنر. (امتهی الارب) 
(اقرب المواردا: 
عقراء . (غ] ((ج) قلعدای به فلسطین, 
(مستتهی الارب). قصسلعه‌ای است از اعمال 
فلسطین در نزدیکی بیت المقدس. (از معجم 
البلدان). 
عفراء ۰ [ع] (اخ) (ابسناء...) ممعوذ و معاذ. 
صحاپیان‌اند و آن هر دو پسر حارث‌بن رفاعة 
و عفراء نام مادر ایشان است که او دخجر 
عبیدین ثعلبة باشد. (از منتهی الارب). 
عقواء . [غ] ((ج) (قصر...) جائی است به 
شام قریب نوا. (منتهی الارب), نام قریه‌ای به 
شام نزدیک نوی. (ابن البیطار در ذیل کلم 
آآ کارا _ 
عفراء (ع] ((خ) دختر عقال. از زنان شاعر 
عرب و معشوق عروقین حزام. رجوع به 
عقراء (دختر مهاصر...) شود. 
عفواء . [ع] ((خ) دختر مهاصرین مالک .از 
بنی‌ضبةین عبد. از عذرة. از زتان شاعر بود و 
داستان عشق او با پسر عمش عروةبن حزام 
شهرت دارد. چه آنان از کودکی بر هم عاحق 
بودند ولی پدر عفراء در یاب عروة او را 
بدیگری ازدواج داد و آو با شوی خود به شام 
رفت. عروة چون از اين واقعه آ گاه‌گشت به 
دیدار او رفت. و پس از این دیدار درگ‌ذشت. 
عفراء چون این بدید اشعاری در رثاء عروة 
سرایید و بر قبر او رفت و همانجا درگذشت و 
در کنار عروة دفن خضد (در حدود سال ۵۰ 
«.ی).(از الاعلام زرکلی از تاج ج ۳ 

۱ (جمهر: الانساب ص ۴۲۰) (اعلام 
الساء ص ۱۰۲۵) (الدرالمتتور ص ۳۴۶). و 
رجوع به عروتبن حزام و «عصروه و عفرا» و 
اعلام النساء ج ۳ شود. 
عفراس. (۲] (ع () شیر بیشة قوی و تواناء 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
عفراة. [ع] (ع ص)" مرد پلید کربز. |( 
موی میانةُ سر. (منتهی الارب). تک مویهایی 
که‌در وسط سر روییده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||به معنی عفرية است در انسان و 
خروس. (از آقرب الموارد)ا رجوع به عفرية 
شود. 
عفربلا. [غ رز بّ] ((خ) شهری است در غور 
اردن در نزدیکی پیسان و طبریه. (از معجم 
البلدان), 
عفرجع. (ع ق ج](ع صا مرد بدخوی 
زشت‌سیرت. (سنتهی الارب). سیّی‌الخلق, 
(اقرب الموارد). 
عفرزان. [غ فَز ر) (اخ) نام مخنشی است 
در پصره. (از منتهی الار ب). 
عفرس.(ع ر ] (ع () شیر بيشة قوی و توانا. 
(منتهی الارب). اسد. (از اقرب الموارد). 


۱۵۹۶۷  .تیدورفع‎ 


عفوسة. ع رش ] (ع مص) بر زمین افکندن 
کسی را. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد), 


غالب شدن. (از اقرب الموارد). |[دریدن شیز 
کسی‌راء (از متهی الارب). 
عفرفرة. (ع ت ت ز) لع ص)پلید متهی 
الارب). خبیت. (آقرپ السوارد), ||() شیر 
پيشه. (ستوی الارب). اسد. (اقرپ الموارد)؛ 
عفرن. [ع ف](ع .شیر بسیشه. (منتهی. 
الارب). اسد. (اقرب السوارد). |[(ص) پنلید. 
(متهی الارپ). 
عفرفاة. [ع ت] (ع ص) مونث عفرنی. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عفرنی شود. ||لسوة 
عفر ی ت. نانة 
عفرناد؛ 2 و توانتا. 

(مستهی الارب) (از ارب النسوارد). چ» 
عفرئیات. (اقرب الموارد). |[(ٍ) خول. (منتفی 
الارب) (اثرب الموارد). 
عفوفاق. (ع ف | (ع ص, () مأسدة و جبای 
شیرنا ک.(از اقرب الموارد). 
عفرنس. (ع فَ نْ] (ع ص, () شیر سخت و 
توانا. (منتهی الارب). اسد. (اقرپ السوارد). 
||شتر درشت و سطبرگردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا؛ 
عفرنون. (ع ث ن] (ع ص. اج عقرن. 
(آقرب الموارد). رجوع به عفرنی شود. 
عفرنی. [ع ف نا] (ع |) اسد و شیر, (اقرب 
الموارد). |[(ص) شیر درشت‌اندام. (منتهی 
الارب). اسد عفرنی؛ شیر 
اقمرب السوارد). لبوة عفرنی؛ ماده شیر 
استوارخلتت. (متهی الارب). ماده شیر شدید 
و سخت. (از اقرب الموارد). نون و الف آن 
زاند است الحاق را. (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ج» غقرُون. (اقرب الموارد). 
عغرئیات. (غّف نا (ع ص ل ج عسفرناة, 
(اقرب الموارد). رجوع به عفرناة شود. 
عفرنية. (ع ت ی ] (ع ص) مرد خبیث کریز. 
(متتهی الارب). خبیث منکر. (اقرب الموارد): 
||() موی مسیانة سر. (منتهی الارب). تک 
مویهایی که در وسط سر روئیده باشد. (از 
اقرب الموارد). 
عفرودیت. [ع] ((خ) مسرب آفردیت 
رب‌النوع زیبایی در یونان باستان. ونوس. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به آفرودیت و 


شتر ماد سخت درشت 


شدید و سخت. (از 


۱-سهام به ضم و نتح اول, لساب و تار 
عتکبوت است که صاحب محهی‌الارب آن رابه 
کر اول به معنی تیرها (ج سهم) خوانده است. 
۲ - صاحب اعنللام اللساء او را دختر ال 
دانته است. 

۳-در متهی‌الارب باناء مبرط (عفرات) 
ضبط شده است. 


۸ عفروس. 


وئوس شود. 
عفروس. (غْ] (ع () شیر بیش؛ قوی و تواناء 
(متهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
مقرة. (ع ر] (ع (اسپدی غیرضالص. 
(متهی الارب). 
عقرة. (ع ر] (ع ص) منث عفر. ||زن پلید. 
||(!) موی گردن شیر و خروس. (منتهی 
الارب) 
عفوة. [عر] (ع!) سرخی پشت آهو مایل به 
سپیدی. (متهی الارب). رنگ اعفر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اعفر شود. ||عفرة السرد؛ 
اول سرما. (منتهی الارب) (از اقرپ الموارداء 
||موی قفای شیر و خروس. (منتهی الارب. 
موی پشت و قفا در شیر و خروس و غیره. که 
هنگام ستیزه آنها رابر یافوخ و میان سر خود 
مسی‌آورند. (از اقرب النواردا- |اسپیدی 
غیرخالص. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اثرید سید شده. (ز اقرب المورد: 
حفرة. (ع فز ر] (ع ) اخلاط مردم. (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). ||عفرة السرد و 
الحر؛ سختی و اول گرما و سرماء و آن لغتی 
است در افسرة» و آن راببه فشتح اول نیز 
خواننده‌اند. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) 
عفری. (ع را] (ع ) موی گردن خروس. 
||موی قفای مردم. (از متهی الارب) (اقرب 
المسوارد). ||پشم پیشانی ستور. (سنتهی 
الارب). موی پیشانی و ناصيهٌ دابه. (از قرب 
الموارد). ||مویهای میانً سر. (منتهی الارب). 
تک مویهایی که در وسط سر انسان روئیده 
باشد. (از اقرپ الموارد). 
عفری. (ع ریی ]۱ (ع ص)مرد نیک 
خبیث کریز. (متهی الارب). خبیث متکر. 
(اقرب الموارد). 
عفوی. [ع را] ((خ) نسام آبسی است در 
سرزمین فلطین. (از معجم الیلدان). 
عفریت.[غ] (ع ص) مرد سخت خبیث 
کربز. (متهی الارب). جفریت. رجوع به 
عجفریت شود. 
عقریت. [ع] (ع ص) اسد عفریت؛ شیر 
توانای درشت خلقت. (منتهی الارب). سخت 
و شدید. (از آقرب الموارد) 
- عفریت نقریت؛ از اتباع است. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). یمنی ظالم و 
ستمکار. (از ناظم الاطباء). 
اابه غایت رسانده هر چیزی. اسنتهی 
«لارب). ||مرد درگذرنده در امور و رساو 
میالفه کننده در آن و زیرک. |امرد سخت 
خبیث کسربز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عفریت. (منتهی الارب). ||( 
جانوری که در خاک نرم و دربن دیوار 
می‌باشد. ||جانوری مانند کربسه که بر سوار 


پیش می‌آید و به دنب او را می‌زند. (ناظم 
| الاطباء. و رجوع به عفرین شود. |[دیو 
ستبه آ. (متتهی‌الارب) (ترجمان القرآن 
جرجانی) (دهار). دیو. (غیاث اللغات). دیو و 
اهریمن. (فرهنگ فارسی معین). مهتر پریان. 
(دهار). عفریت از ائی و جن و شیاطین. 
چیره‌شونده و سهتر آنان است. و گویند 
نفوذ کننده در امور و مبالفه کنده در آن از 
خبث و زیرکی است. (از اقرب الموارد), تاء 
آن زائد است الحاق راء ا گریاء را متحرک 
بخوانیم تاء بمدل به هاء شود: عفریه. ج» 
فاریت که آن را نیز مي‌توان بصورت عفار ی 
خواند. (از متتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
قال عفریت من الجن آنا آتیک به قبل آن تقوم 
من مقامک. (قرآن ۳۹/۲۷)؛ دیوی از جسن 
گفت‌من آن رابرایت می‌آورم پیش از آنکه از 


جای خود برخیزی, 
جادو نباشد از تو به تبل سوارتر 
عفریت کرده کار ز تو کرده کارتر. دقیقی. 
نشستم از برش چون عرش بلقیس 
بجست او چون یکی عفریت هایل, 
منوچهری. 
عفریت دوستار تو و دستیار تست 
جبریل دستیار من و دوستار من. 
ناص رخسرو. 
سپه کرده عفریت پر زهره گردون 
از انجم کشیده بر او خشت و خنجر. 
ناصر‌خرو. 
مگر نا گه‌کمین آورد بر عفریت سیاره 
مگر در شب شبیخون کرد بر مریخ اهریمن. 
امیر معزی. 
گرچه عفریت آورد عرش سبائی نزد جم 
دیدنش جمشید والا بر نتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
گفت عفریتی که تختش را به فن 
حاضر ارم تا تو زین بیرون شدن. مولوی. 
در پذیرم جمله زشتیت را 
چون ملک پا کی‌دهم عفریت را. مولوی, 
تو گفتی که عفربت و بلقیس بود 
قرین حور زادی به ایلیس بود. سعدی, 


| آدمی و پری گردن‌کش. (دهار). |[غول. 
||هر صورت مهیب و هولا کی که به تصور 
درآید و یا مشاهده گردد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
عفریت. [ع فیز ری ] (ع ص) بسسسه 
غایت‌رساننده هر چیزی. ||مرد درگذرنده در 
آمور ورسا و مبالغه کننده در آن و زیرک. 
(منتهی الارب). عفریت. رجوع به جفریت 
شود. 
عفویتدل. [عد](ص مرکب) آنکه دلی 
چون دل دیو دارد؛ آهن‌سم. فولادرگ. 
صاعقه‌انگیز, صرصر تک. عفریت‌دل. (در 


وصف اسب). (سندبادنامه ص ۲۵۲), - 

عفر یت دیدار. [ع](ص مرکب) زشت و 
هولنا ک و بدمنظر. (ناظم الاطیاء). 
عفریت‌روی. [ع] (ص مرکب) آن که 
رویی چون روی دیو و عفریت دارد؛ 

آن کل عفریت‌روی با همه زشتی 

قالی باقد همی و ایضا محفور. سوزنی. 
عفریتة. (ع ت](ع ص لا مزنث عفریت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عفریت شود. 

عفریس. [ع)(ع | شیر بیشة قوی و تواناء 
(متهی الارب). انند. (اقرپ المواردا. 

عفرین. [ع](ع ص) مرد مبالفه کننده در 
امور با زیرکی و فطانت و درگذرنده در آمور و 
رسا. (ناظم الاطباء). عفریت. (اقرب الموارد). 
و رجوع به عفریت شود. جخ, عفازین. (اقرب 
الموارد). 

عفرین. [ع] ((خ) نام نهری است در نواحی 
مصیصه, که بسوی اعمال نواحی حلب جاری 
است. و در اخبار نام ان آمده است. (از معجم 
اپلدان). 

عفرین. [ع فییژ ری ] (ع ص, () شیر صاد؛ُ 
درشت خلقت. |الیث عفرین؛ شیر بیشه و 
بیشه شیر. (منهی الارب). اسد. (اقرب 
الموارد). ||جائورکی است که در خا ک‌نرم بن 
دیوار می‌باشد. یا جانورکی است مانند کرب+ 
و بر سوار پیش آید و به دنب می‌زند. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). گوش خزک. 
(یادداشت دهخداا. ||مرد تمام‌اندام ضابط 
توانا. (متهی الارب). مرد کامل ضابط قوی. 
(از اقرب الموارد). ||زیرک و رساو 
بغایت رب‌انندة هر چیزی. امنتهی الارب), 
نافذ در کارها و مالفه کننده در آن با زیرکی, 
||هر ضابط قوی. |[مرد کامل پنجاه‌ساله. (از 
اقرب الموارد), ||(اخ) نام شهری است, 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). مأسده و 
جای شیرتا کی است. و با شهری است. (از 
قرب الموارد). 

عفریة. [ع ی ] (ع ص) اسد عفریة؛ شیر 
درشت خلقت. (منتهی الارب). شیر شدید و 
سخت. (از اقرب الموارد), || شیطان عفرية؛ 
دیو ستنیه, (منهی الارب). استبه از آدمی و 
پری. (دهار). ||مرد پلید کربز. (منتهی 
الارب). داهيةٌ بسیار دهاء. (از اقرب الموارد). 
||مبالغه کننده در هر چیز. ||ستمکار. (منتهی 
الاارب). خبیث منکر. (اقرب المواردا. 

- عفرية نفرية؛ از اتباع است. از آن جمله 
است حدیث «ان ال یبفض العفرية السفریة», 


۱ - در اترب‌الموارد بصورت عفری [ع فب ر 
را] ضبط شده است. ِ 
۲ -متهی‌الارب: ستینه. 


عفز. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(() موی گردن شیر و خروس, (منتهی 
الارب). تاج خروس, (دهار). عفریةالدیک؛ 
پر گردن خروس. (از اقرب الموارد). |اموی 
تفای مردم. | پشم پیشانی ستور موی ما 
سر. جاء فلان نافشا عفریته: خشمکین و در 
حال غضب آمد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), یاء در عفرية زائد است الحاق را و 
تاء آن برای مبالغه است. ج. عَفارَِة.(از اقرب 
لسوارد), چ. غفاری. (ناظم لاطبا 
هفز. [ع] (ع مص) بازی کردن مرد با اهل 
خود. || خوابانیدن شتر را. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عفز. (ع] (ع [ چهار مغز ما کول که خورده 
شود. (از منتهی الارب) (از اندراج). جوز و 
گردو. (ناظم الاطباء), فاز. (اقرب المواردا. 
رجوع به عفاز شود. 
عفزر. [ع ر)(ع ص) سابق‌شتاب. (سنتهی 
الارب). سائق سریع و شتابنده. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بسیار شور و غوغا در باطل, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفزة. (غ رَ] ((ج) شهری است قدیمی در 
نردیکی رق شامیه بر ساحل فرات, که | کنون 
ویرانه‌ای است. (از معجم البلدان). 
عفس. [غ] (ع مص) بازداشتن. (سنتهی 
الارب). حبی. (از آقرب الموارد). |[خوار و 
حقیر ساختن. (منتهی الارب). خوار داشتن. 
(المصادر زوزنی). |اسخت راندن. (منتهی 
الارب). عفی الابل؛ شتران را به شدت راند. 
(از اقرب الموارد). ||پوست مالیدن. (مسنتهی 
الارب). مالیدن پوست را در دباغی. (از اقرب 
الموارد). |[زدن بسپای بر سرین کسی. 
|اکشیدن بسوی زمین با فشارش سخت. 
(متهی الارب) (از اقرب العوارد). ||ابتذال؛ 
یکار بردن جامه راء روزهای بسیار. 
|[بازگر داندن چوپان گوسفندان خود راه و فرو 
نگذاشی آنها را تا براه خود بروند. 
|[ب ازگرداندن کسی را از حاجت خود. 
||احیس کردن ستور و ماشیه را بدون چراگاه 
و علف. |]به خاک چسباندن. [اصرع و به 
زمین افکندن. ||گام نهادن. (از اقرب الموارد) 
|ارام کردن. ||خوان کردن. |به دندان کردن. 
(لمصادر زوزنی). 
عفش. [ع](ع مص) گرد آوردن, [منتهی 
الارب). جمع. [از اقرب الموارد), 
عفشال. [ع] (ع ص) رجل عفشال؛ مرد 
شوخ کمیا ک.(منتهی الارب). مرد اندگ‌بيم. 
(از.اقرب الموارد). 
عفشج. (ع ش)(ع ص) دراز سطبر. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
عفشل. (ع ش ] (ع ص) مرد گران‌جان ثقیل. 
(منتهی الارب), مرد سنگین و آنبوه. (از اقرب 


الموارد). عفنشل. رجوع به عفنشل شود. 
شلیل. [ع ش] (ع ص) مرد ثقیل و گران. 
(متهی الارب). مرد سنگین و انبوه. (از قرب 
الموارد). عفشل. و رجوع به عفشل شود. 
||درشت‌خضوی. (مستهی الارب). جافی و 
تقیل. (اقرب الموارد). |اگنده‌پیر فروهشته 
شت.(منتهی الارب). عجوز سست‌گوشت. 
(از اقرب الموارد). |اگلیم بیارپشم. (منتهی 
الارب), کساء سطبر و خشک و بسیارپشم. 
(از اقرب الموارد). ||([) کفتار, یا کفتار نر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفقص. اع| (ع مسص) بسرکندن. (مستهی 
الارب). قلم. (از اقرب الموارد). | غالب آمدن 
در کشتی و سست گردانیدن. | پیچ دادن کسی 
را. (از مسنتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 
|اجماع کردن. (از اقرب الموارد). ||«عفاص» 
بستن بر سر شيشه. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). پوست بر شيشه بستن, (تاج 
قبضادر بهنی) رید س شیاه ور 


(منتهی الارب). قرار دادن «عفاص» رآدر سر 
قاروره. (از اقرب الموارد). و رجوع به عفاص 
شود. ||دوتاکردن و پامال گردانیدن چیزی راء 
(از منتهی الارب). خم کردن چیزی را. (از 
آقرب الموارد). 

عفص. 2۱ (ع [) سازو که از آن سیاهی 
سازند, مولد است یا عربی. (منتهی الارب), 
بار درخت بلوط. راحد آن «عفصة» است و 
آن مولد می‌باشد و از کلام اهل بادیه نیست. 
(از اقرب الموارد). مازو. (دهار) (زمخشری) 
(الفاظ الادویة) (فرهنگ فارسی معین). دوائی 
است که آن را مازو گویند. (غیاث اللغات). 
مر درخت بلوط, و عفص مدیْر آن است که 
سوخته باشد و با سرکه خاموش شده باشد. 
نیکوترین آن سبز و خام و سخت است. (از 
بحر الجواهر), به پارسی مازو گویند و به 
یونانی فقس, و بهترین آن بود که سبز بود و 
سوراخ نداشته باشد و آن را بققالیس خوانند 
و آن غوره بود. و آنچه رسیده بود سرخ‌رنگ 
و سست وبزرگ بود. (از اختیارات بدیعی). به 
فارسی مازو نامد. درخت او متل درخت 
بلوط است و در بعضی بلاد یک سال بلوطتبار 
می‌دهد و یک سال ماژو. (از تحفة حکيم 
مومن). برآمدگی که بر بعضی اشجار و اشمار 
پیدا آید و آن جای نش قسمی از حشرات 
است که در آنجا تخم گذارد, و بالخاصه 
پرآمدگی‌های درخت بلوط را عنص گویند که 
همان مازو است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مازو شود: بعضی داروها قابض 
است. چون عفص و هلیله و ضحم انار. 
(ذخیره خوارزمناهی). ||درختی است از 
پلوط که یک سال بلوط بار دهد و یک سال 


مازو, قابض است و مجفف مواد ریخته شده و 


عفضاج. ۱۵۹۶۹ 


اعضای نرم و سست را سخت و قوی گرداند و 
نقیع آن در سرکه موی را سیاه کند و مسحوق 
آن به آب در ناشتا درد شکم را دفع کند ۳ 
اسهال و قروم امعاء را نفع بخشد. (متهی 
الارب). درخت بسلوط, و آن داروئی است 
قابض و مجفف و گاهی از آن مرکب گیرند و 
بدان رنگ کنند. (از آقرب الموارد). بلوط 
مازو " که یکی از گونه‌های بلوط است و تولید 
مازو می‌کند. ||نوعی سرو که به سرو خمره‌ای 
موسوم است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سرو خمره‌ای شود. 
عفص. (غ ف ] (ع امص) پیچیدگی بینی و 
گرفتگی‌آن. (مشهی الارب). الواء و پیچیدگی 
در بینی. (از آقرب الموارد). 
عقص. (ع ف ] (ع ص) تندمزه و گویند طام 
عفص؛ یعنی طعامی که در آن قبض باشد. (از 
متتهی‌الارب). «عسفوصةه‌دار. (از اقرب 
الموارد), هر چیز که مزة آن تلخ و ترش با 
گرفتگی‌دهن باشد. (غیاث اللغات). طعمی 
است که خارج و داخل زبان را بض می‌کند. 
(از بحر الجواهر). طعم زمخت که زبان را 
درشت سازد و اجزاء او را به سب برودت بهم 
آورد و فعل او تبرید و تک لیف و تصلیب و 
خشونت و ردع است. (تحف حکیم مصومن). 
زکش. سکوک, شکوک. قابض.گس. گلوگر: 
واگرطعمی عقص و قابض همی یابد [زفان ] 
دلیل سودا باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
عفصة. [غ ض] (ع ل) یک دانسة سفص. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عقص شود. 
عفصف. (غ في ض ] (ع ص) مونث عَوٍص. 
گس و قابض: ادويهُ عفصه. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عَفّص شود. 
عفصی. (غ ی ی ] (ص‌نسبی) منسوب به 
عنص. آنچه طعم و مزُ «عفص» داشحه باشد 
یا به رنگ آن بود. و رجوع به عفص شود. 
||( باشق و باز: وگویند پرنده‌ای است 
کوچکتراز آن. از اقرب الموارد), 
عقصی. [ع ف ] (حامص) دندی. گسی. 
عفوصت. قبض. (یادداشت مرحوم ده خدا 
رجوع به عَفّص شود. 
عقصيي. [ع ] ((ج) احمدین محمدبن بالویه 
عنصی مکنی به اپوحامد محدث بود و حدیث 
را نزد ابوعبدائه بوشنجی در نیشابوره و 
محمدین ایوب در ری, و بثسربن موسی و 
عبدائه‌بن احمدبن حنیل در بقداد فرا گرفت. 
عفصی در جمادی الاولای سال ۲۴۳ د.ق. 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
عقصیح. ( ] (() نوعی از بلوط است. (تحفهً 
حکیم مومن) (مخزن الادوید)ء 
عفضاج. (ع] (ع ص) فربه بت کوش 
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۰ عفضج. 

(متهی الارب) (اقرب الموارد). عفضج. 
دج به عنضح شود. 
عفضج. (ع ض ] (ع ص) فربه ست‌گوشت. 
(منتهی الارب) (اژ اقرب السوارد). عفضاج 
عنایج. و رجوع به عفاضج و عفضاج شود. 
|اسخت درخت‌گوشت. (منتهی الارب), 
صلب و شدید. (از اقرب الموارد) 
عفضحه. [عٌ ض ج] (ع مص) هو معصوب 
ما عفشح (به صیفة مجهول)؛ ار فربه نیست. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباه). 
عفط. [ع] (ع مص) تيز دادن بز. (از منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). ضرط. (السصادر 
زوزنی). ااینی افخاندن صمیش چون بینی 
افشاندن خر. (از اقرب الموارد). عفیط. و 
رجوع به عفیط شود. ||درماندن به سخن. (از 
منتهی الارب). سخن گفتن به لکنت. (از آقرب 
لموارد؛ یز دادن به هر دو لب. (از منتهی 
الارب) (از ارب المسوارد. || خواندن 
گوسپندان راو بینی افتاندن ا ن. |اراندن 
شبان ن گوسپندان را به همان روش که عطسه 
دهند. (از متهی الارب). زجر کردن شبان 
گوسفندان را به صورتی که شبیه «عنط» آنها 
باشد. (از اقرب الموارد). 
عفط. [غ](ع () تخامة پینی میش. (منتهی 
الارب). آب بینی میش. (ناظم الاطباء), 
عفطة. (اقرب الموارد). رجوع به عفطة شود. 
عفط. [غّف] (ع ص) رجل عفط؛ مرد 
تيزدهنده. (منتهی الارب). ضروط. (اقرب 
المواردا. 
عفطان. (ع ت] (ع مص) تیز دادن بز, (از 
متتهی الارب) (از اقرب السواردا. عقط. 
رجوع به عفط شود. 
عفطلة. زغ ط )(ع مص) آمیختن چیزی را 
به چیزی و خلط کردن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
عفطة. زع ط ] (ع !)اس المرة است از مصدر 
عفط. یک مرتبه عفط در همه معانی. اناظم 
الاطیاء), رجوع به عفط شود. |[نشیر و آب 
پینی میش. (از اقرب الموارد). عفط. رجوع به 
عفط شود. 
عفطی. (ع طیی ] (ع ص) درس‌انده به 
سخن. (متهی الارب). الکن. (اقرب المواردا. 
عفاطی. عفاط. رجوع به عفاط و عفاطی شود. 
عفعف. (عغ] (( صوت) آواز سگ. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). حکایت آواز سگ. بانگ 
سگ. پارس. عوعو. نباح. واغ واغ. وعوع. 
وغواغ. وغوغ, هاف هاف. هقهف: 

سگ عغعفک کند چو بدو نانکی دهی 

دم لابکک کند بشیند پس درک. 

خاقانی, 

از عفعف جحد برنگردی زنهار 


کاواز سگان نشانه آبادی است. 
: درویشی یوسف (از آندراج ذیل عف). 
|| عفعف. بتشدید فاء؛ به معنی آواز شتر, مجاز 
است. (آنندراج: 
عفعف تا کی زنی همچون شتر در ملک عقل 
چند سازی خویش رااز تیغ هشیاری فگار. 
ملافوقی یزدی (از انندراج) 
عفعف. [ععَ ](ع () بار درخت موز. (منتهی 
الارب). ثمر و بار طلح. (از اقرب الموارد), 
عفعقه. 32 فَ] (ع مص) خوردن پار مسوژ 
را. (از منتهی الارب). خوردن عفعف را. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عفعف شود. 
عفف. [ع ف] (صسوت) آواز سگ. 
(انندراج). عفعف. عف. رجوع به عف و 
عفعف شود؛ 
ز معاملات جهان کد. تو بر کزین همه دام و دد 
عفف سگی‌به سگی خورد لگد خری به خری وسد. 
میرزا بیدل (از آنتدراج ذیل عض. 
عففة. (غ ف ت](ع ‏ ج عست. (مستهی 
الارب؛. رجوع به عف شود. 
عفق. غائب گردیدن بر سر 
خود سپس آن بازآمدن. (از صنتهی الارب). 
این شدن. (از اقرب الموارد), |ابیار زدن 
کسیر به تازیانه. (از منتهی الارب) (از آقرب 
الصوارد). به تازیانه زدن. (تاج المصادر 
بهتی). |اعصا زدن. (تاج المصادر بیهقی), 
||بند نمودن از کاری و بازداشتن کسی را از 
ارادة وی. (از منتهی الارب), حبس کردن و 
منع نمودن. (از آقرب الصوارد). | 
متفرق شدن شتران در چرا گاه بعد گذاشتن در 
آن و بر سر خود رفتن. (از منتهی الارب). 
فرستاده شدن 


پریشان و 


شتران به چرا گاه و به راه خضود 
رفتن آنها. (از افرب الموارد). عفوق. و رجوع 
به عفوق شود. ||اندک خوابیده بیدار شدن. (از 
منتهی الارب). خفتن اندک, سپس بیدار شدن 
و دیگر بار خفتن. (از قرب الصوارد). |اتیز 
دادن. ||استوار نا کردن کار را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد), |بسیار گشنی 
کردن‌خر. (منتهی الارب). بسیار گشنی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). |آسد و رفت کردن 
بسیار اشتران بر آب. |ابسیار رجوع کردن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. ||فراهم 
آوردن چیزی را. (از منتهی الارب). جمع 
کردن. (از اقرب الموارد). |[زدن و پرا کنده 
کردن باه چیزی را. (منتهی الارب). زدن باد 
چیزی را. (از اقرب الموارد). ||بیار دوشیدن 
ناقه. (مهی الارب) (از اقرب الموارد). جفاق 
يا عفاق. و رجوع به عفاق شود. ||متاب 
رفتن. (منتهی الارب). رفتن به سرعت و 
شتاب. (از اقرپ الموارد). 
عفق. [ع ف] (ع امص) آید و شد 
آبخور. (منتهی الارب). 


شتران بر 


عفل. 
عفق. [غْف)] (ع | مگس. (ستهی‌الارب). 
|اگرگهایی که نمی‌خوابند و نمی‌خوابانند. (از 
اقرب الموارد). 
عفقس. (عٌ ق س ] (ع مص) بد کردن خلق 
کسی را پس از آنکه نیکو بوده است. (از 
آقرب الموارد). تباء ساختن و بد کردن. (ناظم 
الاطیاء): ما عَفْقَله چه بدخلق است او بعد 
آنکه نیکوخوی بود. (منتهی الارب). 
عفقل. (غ ق] (ع ص) مسرد کسلان‌روی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عفقة. (ع ق] (ع | غییت. (سنتهی الارب). 
سم المرة است مصدر عفق راء غیت. (از 
اقرب الموارد). ||بازیی است که در آن خاک 
گردآورند. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عشکت. (ع](ع مص) استوار نکردن سخن را 
و ناسره گفتن آنرا. (از منتهی الارب) (از اقرب 
اموارد. بازدشتن از حاجت. |[سماطلت 
کردن حق کسی را. ||سخت گول گردیدن. (از 
منتهی الارب). بسیار احمق شدن. (از اقرب 
الموارد). عَک. رجوع به عفک شود. 
عفکک. [غ فَ ] (ع مص) سخت گول گردیدن. 
(از منتهی الارب). بسیار احهمق شدن. (از 
آقرب الموارد). عَفک. رجوع به عفک شود. 
عفکت. [] فب ] (ع ص) گول. (منتهی الارب), 
عفکت. [) (ع ص, !) ج مسفکاء. (اقسرب 
الموارد). رجوع به عفکاء شود. 
هقکاء ۰ (ع) (ع ص) مونت آعنک, (اقرب 
الموارد) دج عنک. (اقرب الموارد). رجوع ه 
آعفک شود. ||شتر ماده‌ای که در آ ن آندک 
سرکشی باشد. (متهی الارب). ناقه که در آن 
صعوبت و سختی باشد. (از آقرپ الموارد). 
عقکل. [ع کَ ] (ع ص) گسسول. (منتهی 
الارپ). احمق. (اقرپ الموارد)؛ 
عفل. (عّف | (ع مص) عفلهزده گردیدن زن. 
(از منتهی الارب). رجوع به عقله شود. 
عفل. [غّفت /ع](ع !) نسنج مناده. و آن 
چیزی است که از شرم زن و شترماده برآید 
ماتند ادره و فتق که در خایة مردان باشد. (از 
منتهی الارب). در اصطلاح فقهاء چیزی است 
شبه به گوشت که در عضو تناسلی زن پیدا 
می‌شود و ماتع جماع می‌گردد. و گاهی هم 
استخواتی در آن محل ماتع جماع می‌شود که 
این را اصطلاحاً رن نامند. (فرهنگ حقوقی). 
عقله. و دجوع به عفلة شود. ||بسیاری پیه در 
مایین پای تکه و گاو نر,و | کثراستعمال او در 
خصی می‌کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اخط میان دبر و شرم مرد. (از 
منتهی الارب). ا[پیه هر دو خاية قچقار و 
گرداگردآن. (صنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |[جای دست زدن در قچقار و 
گوسپندجهت دانستن فربهی و گرانی و سبکی 
وی. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا, 


عفلاء . 


عفلاء . (ع](ع ص) زن و شتر ماده‌ای که از 
شرم وی فنج ت (از منتهی ۳ .زن 
مبتلی به عفل و عفلة. رجوع به عفل و عفلة 

شود. |الپ که هنگام خنده برگردد. (از آقرب 
الموارد). عفلاة. رجوع به عفلاة شود. 
عفللان. [غ] (اخ) نام کوهی است از آن 
ابویکرین کلاپ. در نجد. (از معجم البلدان) (از 
منتهی‌الارب). 


عفلانة. (عن] (لخ) آبی است دیرینه نزدیک - 


کوه‌عفلان. (از منتهی الارب. نام چند آب 
انت: رجوع به معجم البلدان شود. 


عقلاة. [ع] (ع ص) لب کسه وقت ختده 


برگردد. (متتهی الارب). عفلاء. رجوع به 
عفلاء شود. 
عقلط. (ع قَل ‏ /عل](ع ص) گ‌ول. 
(سنتهی الارب). احمق. (اقرب الصوارد), 
عفلیط, رجوع به عفلیط شود. 
عفلطة. زع ل ط] (ع مسص) آسیختن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عفلق. (ع ل /غ قَل ل](ع ص) شیم زن 
قراخ و سست و پرگوشت. (از منتهی الارب). 
اازن گول بدزبان بدکردار. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و لام آن را زاند دانسته‌اند. (از 
آقرب الموارد) 
عفلقه. (ع قل ل ی )(ع ص) عفلی است در 
تمام معانی. (از منتهی الارب). رجوع به عفلق 
شود. 
عقلوق. (غ) (ع صاگول و کم‌خرد. (منتهی 
الارب). احمق. (اقرب الموارد). 
عفلة. ف ل] (ع ل) فتج ماده و آن چیزی 
است که از شرم زن و شترماده برآید. مانند 
ادره کسه در خسایة سردان باشد. (از 
منتهی‌الارب). عفل. رجوع به عفل شود. 
عفله. [ع ](ع |) چیزی شبیه به گوشت زائد 
که‌از فرج زن و شتر ماده برآید. و فتق رحم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به عفل و عفلة شود. 
عفله‌زده. [ع ل /ل زد /د] (نمف مرکب) 
زئی که مبتلی به بیماری عفله باشد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به عفله و عفلة و عفل شود. 
عقلیط. (ع] (ع ص) گول. (منتهی الارب). 
احمق. (اقرب الموارد). عفلط. رجوع به عفلط 
شود. 
عفن. [ع] (ع نص) برآمدن بر کوه. (از 
مستهی الارب) (از اقرب الموارد), 


|برگردانیدن مزه و رنگ گوشت را. (از منتهی 
الارب). تفییردادن بوی گوشت را. (از اقمرب 
المواردا. 


عفن. ع فَ] (ع مص) پوسیده شدن هنر 
چیزی و تباء گردیدن چندانکه ریزه‌ریزه برآید 
وقت گرفن. (از منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). پوسیده شدن در نم. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). |تفییر 


یافتن بوی گوشت. (از اقرب الموارد). گنده 
شلن هوا و گوشت و جز آن. (غیاث للفات. 
|| پوسیده شدن ریسمان از آب. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب. عفوند. رجوع به 
عفونة شود. 
عفن. (غف ] (ع ص) گوشت بر گردیده بوی 
ومزه و پوسیده. هرچیز پوسیده و تباه‌شدء از 
آب که ریزه‌ریزه جدا گردد. (متهی الارب). 
ریسمان پوسیده از آب. (از اقرب الموارد). 
گنده و بدبو. (غیاث اللفات). گدیده. متعفن. 
منتن. بوی‌نا ک؛ جهت شمال آن بسته است از 


این جهت پیمارنا ک‌و عفن است [شاپور ]. 


(فارسنامة بلغی ص 4۱۴۲ شرابی که آقتاب 
پرورده باشد... خون را بزودی عفن گرداند. 
(نوروزنامه). اگراندر تن رطوبتها و خلطها 
فزونی باشد آن را عفن کند یعنی پرسیده کند و 
پوسیدن خلط آن باهد که گنده و تباه گردد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). خون اندر مفاصل او 
[هر که را علت جذام پدید اید ] بفسرد و عفن 
گردد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). . 

اين عالمی است جافی و ز جیقه موج زن 
صحرای جان طلب که عفن شد هوای خاک. 

خاقانی. 

این هوایا روح آمد مقترن 

چون قضا آید وبا گشت و عفن مولوی, 
الاشق؛ صمفة تأ کل لحم العفن. (بن ابیطار). 
عفنجج. [غ فَ ج) (ع ص) گسول سطبر. 
(منتهی الارب). شخص تادان بدخوی که برای 
کاری براه نمی‌آید. و گویند شخص نادان و 
احمق. و گویند شخص تنومند اهمق. (از 
اقرب السوارد). |[ناقةٌ شتاب‌رو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). | اقة سسن. (از 
آقرب الموارد). عثشجج. رجوع به عشنجج 
شود. 
عفنحش. (ع ف ج] (ع ص) مرد درشت: و 
بدخوی. (منتهی الارب). 
عفتحل. (ع ت ج] (ع ص) تقیل گرانجان و 
بدخوی که صحبت وی را ناخوش دارند و 
مرد بسیار هرزه گوی و فضول. (از منتهی 
الارپ). ثقیل و بسیار فضول در سخن و در 
هر چیزی. (از اقرب الموارد). 
عفنش. (غ تن نْ] (ع ص) پیر بزرگ‌سال. 
||اته نش اللحية؛ او سطبر و بسیارموی 
ریش است. عَفانش. و رجوع به عقانش شود. 
|| عفتش السینین؛ سطبر ابرو, (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد), 
عفنشل. [غ فش ] (ع ص) مرد گرانجان 
ثقیل. (منتهی الارب). مرد تخمهزده ستگین, 
(ناظم الاطباء). به معنی عفشّل است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عفشل شود. 
مفنشةه. [عنَ ش ](ع مص) بسیار و انبوه 
گردیدن ریش؛ عفنشت لحبته. (از منتهی 


عنو. ۱۵۹۷۱ 


الارب). از آقرب الموارد). عنفشة. رجوع به 
عنفشة شود. 
عقنط. [ع فَن ن](ع ص) نا کس زشت 
خوی. (منتهی الارب). لیم و سبّی‌الخلق. (از 
اقرب المورد). |( داةالارض؛ که حیوانی 
است. (منتهی آلارب) (از اقرب الموارد). 
عفنقس. (ع فَ قَ] (ع ص) دشوارخوی و 
نا کس.(منتهی الارب). سخت‌خوی ولشیم: (از 
اقرب الموارد). || خلق عفنقس؛ خوی دشوار. 
(متهی الار ب). 
عفنکت. [ع فَن نْ] (ع ص) بسیار اصمق و 
نادان. (از اقرب الموارد). عفیک. رجوع به : 
عیک شود. 
عفنة. [غ فب ن] (ع ص) تأثیت عفن. گنده. 
گندیده:قروح عفنة. رجوع به عفن شود. 
عفنی. لع ف ] (حامص) عفن بودن. گنده 
بودن* 

خمم تخستین قدری زهر ساخت 

کز عقنی سنگ سید را گداخت. نظامی. 
عفنی. (ع] (!2) (به معتی محعفن) شهری 


. است در حدود بن‌يامین که همان جفنة 


بویفوسی است و.همان جقنة: حناله بافت 
(قاموس کتاب مقدس). 
عفو. [عّتز](ع مص) آمرزیدن و درگذشتن 
از گاه و عقوبت نا کردن‌مستحق عذاپ راء (از 
منتهی الارب). گذشت کردن بر کسی و ترک 
کردن مجازاتی را که شايستة آن است و 
خودداری از مواخده او. (از اقرب الموارد): 
گناه از کسی در گذاشتن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). جرم از کی فروگذاشتن. 
(المصادر زوزنی). جرم از کی درگذاشتن, 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). || محو کسردن. 
خداوند گاهان کسی را ااحق راساقط کردن 
چنانکه گوئی آن را از کسی که بر اوست محو 
کنند.(از اق 
و محو ساختن. (منتهی الارب). || خودداری 
کردن‌از چیزی و طلب نکردن آنرا (از اقرب 
الموارد). ||نا گرفتن زکات را. |[سعروف و 
احسان خواستن. (منتهی الارب). آمدن به 
طلب معروف و احسان. (از اقرب السوارد), 
نزدیک کسی شدن برای احسانی. (المصادر 
زوزنی) نردیک کسی شدن به امید احسان. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). |(نیکو شدن 
حال کی. ||فربه گردیدن. (متحهی‌الارب). 
|ابسییار شدن. (المصادر زوزنی) (تناج. 
المسصادر بسهقی). فراوان شدن و کشرت. 
||افزون شدن بر کی در علم. ||فراوان کردن 
و افزون نمودن چیزی, و از آن است «احفوا 
الشوارب و اعفوا اللحی». (از اقرب الموارد) 
بیار گردانیدن. (السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بسیار کردن و افزونی. 
(دهار). ||داخل نشدن چیزی که آب را تیره 


۲ عفو. 


سازد به آن. (از اقرب السوارد). |انزدیک 
گرفتن شتر چرا گاهرا. |[بسیار شدن پشم شتر 
و دراز گردیدن چندانکه پوشد سرین وی را 
(از متتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||انبوه 
گردانیدن علف و جز آن را. (سنتهی الارب). 
||محو شدن و از بین رفتن اثر. (از اقرب 
الموارد). ناپیدا شدن. (السصادر زوزنی). 
||ناپدید گردیدن خانه. (از سنتهی الارب). 
کهنه و مندرس شدن خانه. (از اقرپ الموارد), 
عقو. عفاء. و رجوع به عفو و عفاء شود. 
|| پوشیدن باد خانه را به خاک. از منتهی 
الارب). کهنه کردن و محو کردن باد خانه را. 
(از اقرب السوارد). ||ناپیدا کردن آشر, 
(المصادر زوزنی). ناپدید گردانیدن اثر. (تاج 
المصادر بیهقی) (از دهار). ||ناپدید کردن باد 
تشان چیزی راء (منتهی الارب). |[بریدن پشم 
را. آ[ترک گفتن چیزی را. ||ابتدا پیمانه کردن 
شوربا را برای کسی و آن را به وی رساندن. 
||باقی گذاهتن «عفاوة» را در انتهای دیگ. و 
رجوع به عفاوة شود. ||پوشاندن گیاه زمین 
راء ][باقی ماندن مقداری از چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
عقو. [عَّفز] ۱ (ع [مص) ساقط کردن عذاب. 
و مففرت پوشاندن جرم است برای محافظت 
از عذاب شرمزدگی و رسوائی, و عفوراصفت 
کسی قرار می‌دهند که توانانی انجام دادن 
عمل مقابل آن را داضته باشد. (از اقرب 
الموارد). ترک عقوبت گناهکار. آسرزش. 
بخشش. گذشت. (ناظم الاطباء). ترک کردن 
عقوبت گناه در حالت قدرت. و این مقابل 
انتقام است. (آنندراج). عبارت است از آتکه 
بر نفس ترک مجازات بدی یا طلب مکافات 
به نیکی با حصول قدرت و تمکن از آن آسان 
بود..(از نقاتس الفنون از حکمت عدنی). آسان 
بودن بر نفی ترک مجازات به بدی یا طلب 
مکاقات به نیکی با حصول تمکن از آن و 
قدرت بر آن. (فرهنگ علوم عقلی از اخضلاق 
ناصری ص ۷۹٩‏ عقو آن است که از بدی 
درگذری و در آزای بدی بدی نکنی و عفو و 
بخشش کنی به حکم «والک‌اظمین الفیظ و 
العافین عن التاس». (فرهنگ مصطلحات 
عرفاء از مصباح الهدایة). بخشایش . گذشت. 
آمرزش. (فرهنگ فارسی معین): خذ العفو 
مر پالرف و آعرض عن الجاهلین. (قرآن 
۷ عقو رابگیر و به امر شایسته امر کن 
و از نادانان روی بگردان. بزرگان... بغنیمت 
داشتداند عفو چون توانتند که به انتقام 
مشغول شوند. (تاریخ بهقی ص ۴ اگربه 
این قم که خوردم وفا نکتم... محروم گردائد 
مرا از عافیت در دنیا و از عفو در اخضرت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). ترا گناهی است 
بزرگ و الا توبه کنی و به دین اجداد و آباء 


خویش بازآیی تا عفو يابي. (تاریخ بیهقی ص 
۰ هیچ مشاطه‌ای جمال عفو.. مهتران را 
چون زشتی جسرم... کمتر نیست. ( کلیله و 


دمه) 

وگر رنگ عفوش پذیرد بیابان 

چو درباش نیلوفرستان نماید. خاقانی, 
گربد دارد و گر تکو او داند 

گرجرم کند و گر عفو او داند. خافانی. 


وز فراوان ابر رحمت ریخته باران فضل 
رانده‌ای را بر امید عفو شادان دیده‌اند. 
خاقاني. 
مرا عفو کن زانکه نزدیک تو من 
بجز عفو تو عذرخواهی ندارم. عطار. 
که‌به عفو از گناه پا ک‌شوی. ( گلستان). 
برفت سای درویش و سترپوش غریب 
بپوش بار خدایا به عفو ستارش. . سعدی, 
خطای بندگان باید به هرحال 
که‌تا پدا شود عفو بزرگان. 
جوهری هروی. 
چون گنه کاری که هر ساعت از او عفوی " برند 
چرخ سنگین‌دل ز من هردم کند یاری جداء 
مرزا صائب (از آتندراج). 
امثال: 
العفو عند القدرة+ عفو و گذشت هنگام قدرت 
دانتن بر انتقام نیکو است: چه نیکو است 
العفو عندالقدرة. (تاریخ پیهقی ص ۱۲۶ 
بزرگان گفته‌اندالعفو عند القدرة. (تاریخ بیهقی 
ص۱۶۴). مرد آن است که گفته‌اند العفو عند 
القدرة به کار تواند آورد. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۷ 
در عفو لذتی است که در انتقام نیست. 
- رقم عفو یا قلم عنو کشیدن؛ از گناه کسی 
درگذشتن. بخشودن. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
عدل است | گر عقوبت ما بی‌گنه کنی 
لطف است | گرکشی قلم عفو بر خطا. 
سعدی. 
من نگویم که طاعتم بپذیر, قلم عفو بر گناهم 
کش گلستان). 
-عفو خصوصی آ؛ عبارت است از عدم 
اجرای تمام یاقسمی از مجازات که بد 
دستور رئیی دولت برای تعدیل احکام شدید 
جزائی با تشویق محکومینی که در دور 
اجراء مجازات حسن سلوک داشته‌اند. واقع 
می‌شود. این عفو دارای مشخصات ذیل است: 
الف -حکم قطعی محکومیت باید صادر شد» 
باشد. بهین جهت محکومین غیابی 
نمی‌توانند مشمول این قسم عقو قرار گبرند. 
ب - قانون خاصی برای این عفو لازم یست. 
بلکه قوانین عادی و جاری کشور آن را 
پیش‌بیلی نموده است. ج - این قسم عفو تمام 
آثار جرم را از پين تمی‌برده یعنی سحکومیت 


عفو. 
مزبور می‌تواند باعث تحقق «تکرار جرم» 
شود و نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را از 
بین نمی‌برد. (از فرهنگ حقوقی). 


عفو عمومی آ؛ درگذشتن از گناه همگان, و 


آن وسیله‌ای است که معمولاً پس از وقوع 
انقلایات سیاسی و بحرانهای اجتماعی و 
اتفاقات غیرعادی ( که عده زیادی در مقاصد 
معیلی شرکت داشته‌اند) برای خأموش کردن 
محرکین آن و محو آثار انقلاب بعمل می‌آید. 
و منکن است کلی بوده و یا ناظر به جرائم 
میاسی, مطبوعاتی, مالی, نظامی و غیره 
باشد. این قسم از عفو دارای مشخصات زیر 
است: الف - عقو عمومی سکن است قبل از 
محا کمه و صدور حکم قطعی و بعد از آن 
صادر شود (به خلاف عفو خصوصی). پ - 
پرای عفو عمومی قانون خاصی در یک‌یک 
موارد آن لازم است (به خلاف عفو 
خصوصی). ج- در عفو عمومی معافیت از 
مجازات بطور قطعی است ته به طور مشروط. 
د- عفو عمومی تمام آثار جرم رااز بین 
می‌برد (یعتی جنبه غیرقانونی و جرم بودن را 
سلب میکند, یه خلاف عفو خصوصی). ه - 
متهم در مورد عفو عمومی حق ندارد ببرای 
اثبات بی‌تقصیری خود دعوی را (سعد از 
صدور ثرمان عفو عمومی) تعقیب نماید. و- 
از حکم محکومیت قطعی. و قسمتی از آن 
اجرا شود. عفو عمومی قسمت بائیمانده را 
تعطیل می‌کند, گر مجازات فرامت باشد به 
عقیدة عده‌ای از حقوقدانان باید به محکوم 
علیه مسترد شود. ز - حکم محکومیت در 
موارد عفو عمومی مانع استفاد: مسحکوم‌علیه 


۱-گاه در تداول برخی از شاعران فارسی‌زبان 
این کلمه بضم دوم (بر وزن شبو) آمده است و 
هنوز در خراسان چنین تلفظ می‌شود؛ 
خندان بدویدند و گلوشان بریدند 
ین هی از جستن ب بی‌فینج منتقفال, 

(فرهنگ فارسی معین از دیران بهار). 
و صاحب آنندراج چنین آورده است: فارسیان 
به ضم فا و تخفیف واو نیز استعمال کرده‌اند. 
ناصرخسرو در خاتمة روشنائی‌نامه گرید: 
اگر سهوی برد در وی عفر کن 
دریده پرده کارم رفو کن. 
واين نوعی از تفریس است. شیخ شیراز در باب 
چهارم بوستان در حکایت «شنیدستم از راویان 
کلام» گوید: 
عقو کردم از وی عملهای زشت 
بعضل خودم آورم در بهشت. 
و شاید که چنین باشد: ازو عفو کردم عملهای 
زشت. در غیاث‌اللغات که از مراجع آنندراج 
است نرشته آنندراج به انخصار آمده است. 
۲ -ظاهراعضوی. و در این صررت شاهد 
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عفو. 
از تعلیق مجازات نیست. ولی عفو عمومی به 
حقوق اشخاص ثالث ضرر وارد نمی‌کند و 
محکوم‌علیه بوسیلاٌ مجی‌علیه با ورثة او 
تعقیب می‌شود. (فرهنگ حقوقی). 
||شهادت بی‌خواهش مدعي: فانه أقر له عفوا 
آنه رسول ابن الفرات الی ابن ایی‌الساج. 
(یاقوت) (سعج‌الادباء). ||أعطته عفوا؛ 
بسی‌سوال و بی‌خواست او را دادم. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصواردا. ||() پا ک‌تسرین 
مال. و معظم آن. (منتهی الارپ). حلال‌ترین و 
پا کترین مال. (از اقرب الموارد). |[برگزیده و 
آجود هر چیزی. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||نیکوئی و احسان, (منتهی الارب), 
معروف. (آقرب الموارد). ||چرا اه نیکو. 
|[باقی‌ماندة آب بعد توشیدن. (منتهی الارب). 
آبی که از «شاربة» و صابحبان آب نهر, باقی 
بماند و بدون مزاحمت و تکلف گرفته شود. 
(از اقرب الموارد). ||شهری که در آن علامت 
ملک احدی نباشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اجائی که پاسپر کسی نشده. 
(منتهی الارب). زمین «غضفل» و موات که 
گامی در آن ننهاده باشتد و آثاری در آن 
نباشد. (از آقرب الموارد). ||اخرکره. (صنتهی 
الارب). جحش. (اقرب الموارد). عفو یا عفو. 
ج, عسفوة و عفاء. (سنتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). || اسان و سهل از هر چیزی. (منتهی 
الارب. ||فضل و ب‌اقيمانده. (از اقرب 
الموارد). ||باقیماند: مال از نفقه و خرجی, که 
بخنیدن آن سبب تنگدستی صاحبش 
نمی‌گردد. (از اقرب الموارد). آنچه از هزینه 
افزون آید. ( کشاف اصطلاحات القنون). ||در 
اصطلاح شرع. » آنچه از حد نصاب زائد آید. 
( کشاف اصطلاحات الفنون): و یسألونک ماذا 
ینفقون, قل العقو... (قرآن ۲۱۶/۲ و .)۲۱٩‏ از 
تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند. یگو «عفو» و 
فاضل از قوت راء 

عفو. [غ ف‌وو] (ع ص) مرد بسیار عفوکننده 
و درگذرنده از گاه. (عنتهی الارب). عافی و 
بسیار عفوکننده و آن فعول به معنی فاعل 
است. (از اقرب الموارد). درگذارنده و پوشندهً 
گناهان. (مهذب الاسماء). پوشند؛ گناه. 
(الامی). بسیار درگذرنده از گناه کسی. 
(غیاث اللفات). |اصفتی از صفات 
باری‌تعالی, به معنی کثیرالسفو. (از منتهی 
الارب). نامی از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب 
الاسماء)؛ نله لمفو غفور. (فرآن ۵۹/۲۲ و 
۸ همانا خداوند درگذرنده و آمرزندء 
است. فاناله کان عفوا قدیرا. (قرآن ۱۴۸/۴): 
همانا خداوند درگذرنده و توانا است. 

عفو. [عفز /غ فز] (ع ا) خرکره. (متهی 
الارب). جحش. (اقرب الموارد). عَفُو. رجوع 
به عفو شود. 


عفر 2 فوو] ۵ مسص) ناپدید گردیدن 
له. (از منتهی الارب). کهنه و مندرس شدن 
خانه. (از اقرب الموارد). عفُو. رجوع به عفو 
شودر 
عفوا. (عّف وَنْ] (ع ق) بطور عفو و آمرزش 
و بخشش وبطور سهل و آسانی. اناظم 
الاطباء) 
- عفوا صفوا؛ بی‌سوال و خالص ما را عفوا 
صفوا حاصل شد و بی‌تحمل کلفتی و مقاسات 
مشقتی بدست آمد و ستصفی گشت. (تاریخ 
بیهقی ص ۰۱۱۴ 
عفواندوز. رعْتز ]اف مرکب) 
عفواندوزنده. ذخیره کند؛ عفو. کد عفو بسیار 
کید 
گنه بخشا و عفواندوز می‌باش 
به خوشخوئی چو روشن‌روز می‌باش. 
ناصر خسرو, 
عفوپیشه. [عّفو ش /شٍ] (ص مسرکب) 
آمسرزش‌کننده و رحیمدل. (آنسندراج). 
بخشایشگر و رحیم و شفیق و آمرزنده و در 
گذرنده‌از عقوبت. (ناظم الاطباء) . آنکه عقو را 
شعار خود قرار دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
عفو خواستن. [ع۶فر خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) طلب عفوء آمرزش و بخشایش 
خواستن. اعتفاء: عذرها خواستند به جنگی 
که‌رفت و عفو خواسته. اتاریخ بیهقی ص 
افو" 
عفوس. [۱() خطمی بری. (اختیارات 
بدیعی), رجوع به خطمی شود. 
عفوصت. [غْ ض ] (ع (سص) دهان فراز هم 
کشیدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). عقوصة, 
گسی. تلخی. زمختی. مزة هر چیز زمخت و 
قابض. (ناظ‌الاطیاء). قیض. بشاعت. دندی, 
عقصی: در حلق عفوصتی بباید چنانکه گونی 
مازو خورده است. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). 
رجوع به عفص و عفصی و عفوصة شود. 
عفوصة. (غْ ‏ ] (ع ٍمص) تلخی و تندی 
مزه. (متتهی الارب). مرارت و قبض که 
بلعیدن بدانها سخت شود, و هر گاه با هم باشد 
«بشاعت» شود. (از اقرب الموارد). 2 به 
عفص و عفصی و عقوصت شود. 
عفوق. 1 (ع مص) پریشان و متفرق شدن 
شتران در چرا گاه‌بمد گذاشتن در آن و بر سبر 
خود رفن آنها. (از منهی الارب) (از اقرب 
الموارد), عَفق, رجوع به عفق شود. 
عفو کردن. (عف رک ۲]5 (سص مرکب) 
آمرزیدن و بخشیدن. معذور داشتن. پوزش 
پذیرفتن. سعاف کردن. درگذشتن. (ناظم 
الاطباء). از گناه کسی درگذشتن. بخشودن. 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به عفو شود: 
کن عفو یارب گناه ورا 


بیفزای در حشر جاه وراء فردوسی. 


عفونت. ۱۵۹۷۳ 


صد گنه کردم و او کرد عفو وین نه عجب 
که خوی خواجه کریم است و دل خواجه رحیم. 


فرخی. 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
نید خور که گناهان عفو کند ایزد. 
منو چهری. 
اگرزلت نبودی کهتران را 
عفو کردن نبودی مهتران را 
(ویس و رأمین), 
دگر ره شاه رامین را عفو کرد 
دریده بخت رامین را رفو کرد. 
(ریس و رامین). 


این یک بار عفو کردم و اين لام را به تو 
بخشیدم. (تاریخ بهقی ص ۲۵۲). ار را عفو 
کردو ضیاع گوزکانان به وی ارزاننی داشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). اگررأی عالی بیند 
ری را عفو کرده آید تا به رباطی نشیند. 


(تاریخ بیهقی). 

مرا عفو کن زانکه نزدیک تو من 

بجز عفو تو عذرخواهی ندارم. عطار, 

باز امد کای محمد عفو کن 

ای ترا الطاف علم من لدن. مولوی. 

آن کوبغیر سابقه چندین نواخت کرد 

ممکن بود که عفو کند گر خطا کنیم. سعدی, 

خبر داد پغمر از حال مرد 

که‌داور گناهان او عفو کرد. سعدی, 

گنه عقو کرد آل یعقوب را 

که‌معتی بود صورت خوب را نعدی, 

- امثال: 

عفو کردن ظالمان جور است بر مظلومان, 

( گلستان). 

عسفو کردن خون؛ ببحل کردن خون. 

(آتدراجا: 

نامش ار گام خطا بر لب قاتل گذرد 

خون خود عفو کند روز جزا کته دار. 
علی‌قلی‌بیگ علی خراسانی (از آتدراج) 


ولی خون را باشد که عقو کند. (تضیر 
یوالفتوح رازی ج ۱ص ۲۷۲). 
عفوگاه. زغّت:] ( مرکب) عفوگه. جایی که 
آمرزش کنهکاران در آن کنند. (آنتدراج): 
چون فیض ازل در آن مکان ماند 
هم چون گنهم به عفوگه خواند. ‏ (آنندراج» 
عفونات. (ع] (ع اج عفونت. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به عفونت و عفونة شود. 
عفونت. [ع نْ] (ع امص) عفونة. بدیولی. 
گنده‌بوئی, تعفن. گندیدگی. (ناظم الاطباء). 
بدبوئی و گنده شدن چیزی. (غیاث اللغات). 
پارسی عفونت پوسیدن است یعنی رطویتی 
تباه شده و از حال خویش بگردیده. (ذخیرة 


۱-یا [غ فو ] کردن. رجرع به حاثية ذیل 
«عفرا شود. 


۴ عفوند. 


خوارزمشاهی). بوینا کی. دفر. تعفن. نتن. 
گندگی.گندائی: و لشکرهای ما به عفونت این 
هوا مستأذی شوند. اترجسما تاریخ یمینی 
ص ۱۱۴). |[در اصطلاح پزشکی, گندیدگی و 
آلودگی و چرکینی زخمها و ورمها و دیگر 
ضایعات اندامهای داخلی و یا خارجی بدن و 
آن بر اثر تهاجم و غلبه میکربهای مختلف در 
انساج مختلف حاصل می‌شود. افرهنگ 
فارسی معین). 

<رفع عفونت کردن؛ ضدعفوتی کردن. 
هفونه. [غ نْ) (ع مص) پوسیده شدن در نم. 
(تاج المصادر بیهقی) گنده شدن و پوسیده 
شدن در نم. (دهار). بدیوی و گنده شدن 
چیزی. (آنندراج). عَمٌن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به عفن و عفونت شود. 
|| ((مص) دلگیری هواء (منتهی الارب). 
عفونيي. [غْ] (ع ص تسسبی) منضصوب به 
عفوند و عفونت. دارای عفونت؛ قانون علاج 
تبهای عفونی... بکار باید داشت. (ذخیرةً 
خوارزمشاهی). رجوع به عفونت و عسفونة و 
تب عفونی شود. 

ضدعفونی؛ آنکه عفونتش ژایل شده است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ضدعنونی‌شده؛ در اصطلاح پزشکی» پاک 
شده از پلیدی و ناپا کی‌و میکرب. (قرهنگ 
فارنتی میت[ 

ضدعفونی کردن؛ در اصطلاح پزشکی, از 
ناپا کی و عفونت زدودن. محل یا موضعی را 
که‌قبلا آلودگی داشته و یا مشکوک به ناپا کی 
بوده است از میکرب و مواد آلوده کننده پاک 
کردن. گندزدایی. پلشت‌بری. (فرهنگ 
فارسی مبین). 

ضدعفونی‌کننده! در اصطلاح پزهکی. 
موادی که برای ضد عفونی کردن بکار روند. 
وسایل و داروها و اجسام و عناصری که 
آلودگیها را پا ک‌کننند و میکریها را از یین 
ببرند. گندزدا. پلشت‌بر. (افرهنگ فارسی 
معین). 
عفونی شدن. (عٌ ش 15 (مص مرکب) 
بدبو و گندیده شدن. مقابل ضدعفونی شدن: 
جراحت وی و ترس از عفونی شدن آن لزوم 
عمل جراحی راقطعی کرد. (قرهنگ فارسی 
معین). 
عفوة. (عّف و] (ع | یک بار عسفو و 
درگذشت از گناه, اسم المرة است از منصدر 
عفو. (از اقرب الموارد). رجوع یه عفو شود. 
من عَفو. از اقرب الموارد). رجوع به عفو 
شود. ||ج عفو, عفو و عَفُو, (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به َو شود. |ادیت 
و خسونها. (ستتهی الارب). دية. (اقرب 
الموارد). |اکف دیگ. و سردیگ خوردی از 


روغن و ماد آن. امتهی الارب). «زبد» و 
کف‌دیگ. (از اقرب الموارد). عفوة. عفُو. 
عفوق. زعت ](ع!)گزيدة هر چیزی: کلت 
عفوة الطعام و الشراب؛ برگزید: خورا ک و 
آشامیدتی را خوردم. (از متهی الارب) (از 
قرب لمسواردا. |اگف دیگ, و 
سردیگ خوردی از روغن و مانند آن. (منتهی 
الارپ). «زب‌د» رکف دیگ, (از اقسرب 
الموارد). عَفُوة. عَفوة. || خرکره ماده. |[ چرا گاه 
نیکو. (منتهی الارپ). 
عفوق. [ّث وَ] (ع ل) کف دیگ. و سر 
دیگ‌خوردی از روغن و مانند آن. (منتهی 
آلارب) «زید» و کف دیگ. (از اقرپ الموارد): 
عَفُوة. عفوة. 
عقوه. [ع] (ع مص) برابر و موافق نمودن, (از 
منتهی الارب). تطبیق. (از اقرب السوارد), 
||تمامٌ چیزی گرفتن. (از متهی الارب). 
عفه. [عّف ف] (ع ص) مونث عَّف. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زن پارسا. (ناظم 
الاطباء). ج. عفات. (اقرب الموارد). رجوع به 
عف شود. 
عفه. [عف فَ] (ع مص) به صعلی مصدر 
عسفاف است. (از منتهی الارب) (از افرب 
الموارد). از حرام بازاستادن و پرهیزگاری 
کردن. (مقدمة اللغة میر سیدشریف جرجانی). 
نهفتگی کردن. (المصادر زوزنی). بازایتادن 
از زشتی. (دهار). رجوع به عفاف شود. 
حفة. [عث تَ](ع(مص) عفت. ترک شهوات 


در هر چیز, و در بين نصرائیان نیشتر بر ترک 
شهوات بدنی و پا کیزگی جسد و «تبتل» 
اطلاق شود. (از اقرب الموارد). پارسائی و 
احتراز از محرمات خصوصاٌاز شهوات حرام. 
(از آنتدراج). پارسائی و نهتگی. (دهار). 
هیئتی است قوة شهویه را متوسط بین فجوره 
که‌افراط در آن قوه است و خمود. که تفریط 
آن است. (از تعریفات جرجانی). رجوع به 
عفت شود. 

عفة. نت ت] (ع0 باقی شیر در پستان. 
(مستتهی الارب). باقی شیر در پستان 
چهارپایان پس از اینکه بچة انها غالب آن را 
مکیده باشد. (از آقرب الصوارد). |اگنده‌بیر. 
(منتهی الارب). عجوز. (اقرب السوارد), 
||ماهبی است بی‌پشیز کوچک سپیدرنگ, 
مطبوخ آن به ذائُ برنج ماند. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

حفه. [عّف ت ] () پوستین پوست بره که 
موی آن بغایت نرم باشد. (برهان) (انندراج) 
پوستین از پوست بره که مسویکی نرم دارد. 
(صحاح الفرس)؛ 

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان عفه سموریشان کلاه. رودکی, 
عفة الدولة. (عت ف تذد /ذول] ((خ) نام 


عفیر ۵. 


خواهر ناصرالدین شاه قاجار است. (مراة 
البلدان چ ۴ص ۶ 
عفی. [عٌ فیی ] (ع ص, !) ج عافی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عافی شود. 
عفیقه. [ع تَ] (ع ل) جابةء که نوعی از حلوا 
است. (مسنتهی الارب). عصیده. (اقرب 
الموارد). رجوع به عصيدة شود. 
عفیلان. لعَ د] (مسص جعلی) آواز کردن 
نکم (آتدراج). عف‌عف کردن و فریاد کردن 
سگ. (ناظم الاطباء). 
عفیر. (ع](ع ص, ل) گوشت به آفتاب خشک 
کرده‌بر ریگ تفان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). [|پست شورانیده بی‌شیریتی, یا 
پست ناشورانیده. (منتهی الارب). «سویق» و 
قاووت که با «ادام» مخلوط نباشد. (از اقرب 
المسوارد). ||تسان بی‌نان‌خورش. (منتهی 
الارپ). خبز عفیر؛ نان بدون ادام. (از اقرب 
الموارد). ا[زنی که به همایه چیزی ندهد: 
(منتهی الارب)(از اقرب السوارد). 
عفیر. (غ ت] ([ج) نام خر پیفمیر (ص) مانند 
یعفور. |]اسبی است مر جهینه.را (از منتهی 
الارب). 
عفیره [عّفَ ] (اخ) اببن عدی‌ین حارث, از 
کهلان از قحطانیه, جدی است جاهلی و او 
پدر قبیل مشهور « کند:» می‌باشد. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهایةالارب ص ۲۹۶ و 
جبهر:الا ناب ص ۳۹۹). 
عفیر. لَعّف] (اخ) اين مسعدان. تایعی است. 
رجوع به ابوعائذ (عفیر...) شود. 
عفيرة. [غ ز] (ع () گسویک گسوی‌گردان. 
(منتهی الارب). جعل. (ناظم الاطباء). گویک .. 
گوه‌گردان. (آنتدراج). دحروجة. (از اقرب 
السوارد). ||(ص) زتی که به کی هدیه 
نفرستد. (منتهی الارب). عفیر. رجوع به عفیر 
شود. 
عفيوة. [ع فَ ز](اخ) دخستر عسباد» از 
بنی‌جدیس, ملقب به تموس. از زتان شاعر 
عرب در جاهلیت بود او را اشعاری است در 
تشویق قببلة خود به شزرش بر ضد ملک 
طم. و اين شورش سبب به قتل رسیدن. 
ملک طسم شد. (از الاعلام زرکلی به نقل از 
بن الاثیر و الاغانی). رجوع به اعلام لساء - 
3 ۲شود. 
عفيرة. (ع ق ر) (اخ) دختر ولید بصری. از 
زنان عابد و نابینای بصره بود. وی همان است 
که‌در جواب کسی که گفته بود «مااشد العمی 
علی من کان بصبرا» چنین گفت «آن عفی 
لقلب عررائه اشد من عمی المین عن الدتیا..» 
(از اعلام النساء به تقل از الم تظرف و نکت 
الهمیان). 


۱-نل: شکل ماه. 


عفیصا. 


عفیصاء [عٌ ف ] ((خ) نام آبی است در تردیکی 
طفخة غربی. (از معجم لبلدان). 
عفیط. (ع] (ع مص) تيز دادن بز. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). عفط. عفطان. و 
رجوع به عفط و عفطان شود. |اینی افشاندن 
میش, بسان خر. (از اقرب الموارد), عفط. و 
رجوع به عفط شود. ||() آب بینی میش. (از 
منتهی الارب). عفطه. رجوع به عفطة شود. 
عفی عنه. [عْی ع:] (ع جسمله فملیز 
دعایی) بخشوده بادا (فرهنگ فارسی معین). 
مقیف. [غخ] (ع ص) پارسا. (منتهی الارب). 
سرد پارسا و پبرهیزگار از حسرام, (غباث 
اللفات) (آتتدراج). پارسا و پرهیزگار. (دهار) 
کسی که عفت پیشه دارد. (فرهتگ فارسی 
معین) (از اقرب الموارد), پا کدامن, (دستور 
اللفة). خویش‌دار. خوددار. آپرومد. 
باعفت. عفتَ ج. أعفاء, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): به کمتر زه‌ای عقویات عقیف! 
کردی.(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۶۸ 

- عفیف الطعمه؛ حلال‌خوار. (بادداشت 


خط دهخدا) 
عفیف. [غّ تَ] ((خ) از اعسلام است. (از 
منتهی الارب). 


عقیف. (عٌ ف ی ي | (ع ص مصفر) مسصفر 
عفیف است و آن نام چته تن باشد. (از منتهی 
الارب). رجوع به عفیف شود. 

عفیف آبات. [غ] (ج) دهی از پخش حومه 
شهرستان نائین. سکن آن ۲۱٩‏ تن. اب انجا 
از قنات و محصولات آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 

عفیغات. (ع] (ع ص, () ج عفيفة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عفيفة شود. 
عقیفالدین. (ع سد دی ] (لخ) لقب 
عبدالبن اسعد تمیمی یافعی. از کبار مایخ 
قرن هشتم هجری. رجوع به ابوالسادات 
(عبدال..) شود. 

عفیف لدین. [ ند دی ] ([خ) سلیمان‌ین 
علی‌بن عبدالّه تلمسانی. شاعر قرن هفتم. 
رجوع به عفیف تلمسانی شود. 
عفیف تلمسانی. (ع فب ت + ۱ (غ) 
سلیمانین علی‌بن عبداثّبن علی کومی 
تلسانی, ملقب به عفیف‌الدین. شاعر قرن 
هفتم هجری. اصل او از قییل کومه است. به 
سال ۶۱۰ ه.ق متولد شد و در بلاد روم 
سیاحت کرد سپس ساکن دمشق 
صوفی‌مذهب و بر روش ابن‌العربی بود. و به 
سال ۰ .ق. در دمشق درا 
کتب‌بسیاری است که از آن جمله است: شرح 
مواقف نفزی, شرح الفصوص این عربی, کتابی 
در عروض. و نیز دییوان شعری دارد. (از 
الاعلام زرکلی به نقل از الشجوم الزاهرة و 
البداية والهاية و آداب اللغة العربية و ذرات 


شد. آو 


ذشت. او را 


الذهب و فوات الوفیات). 
عفیفگان. (ع نی ت /ف] ( ج عفینه. 
نام الاطباه). رجوع بهعفیقه شود. 
عفیفة. ۰ عَ فی فَ] (ع ص) منت عفیف. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). زن پارسا؛ 
آی پا کدامن, (دهار). زن پارسا و پرهیزگار از 
حرام. (غیاث اللفات) (آتدراج). ذاتی را نامتد 
که‌او راصفت چیرگی بر شهوت و تملک نفس 
بغایت باشد. به عبارت دیگر زن سخت 
پا کدامن را عفیفه گویند. و شرع زنی را نامند 
که‌از وطی حرام بری و از تهمت چنین نسبتی 
به او معصوم باشد. و این چنین زن است که | گر 
بسوی او افترا و تهمتی روا دارند, دربارة 
مفتری لصان واجب کردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفشون). ج. عفیفات و عٌفاف. 
(منتهی الارپ) (اقرب الصوارد). رجسوع به 
عفینه شود. 
عفیفه. [غ فی ف ]((خ) دختر احمدین عبدلنه 
فارقانی اصفهانی. از زنان فاضل و محدث و 
فقیه بود. به سال ۵۱۶ ه .ق. مستولد شد. و او 
آخرین کسی است که از عبدالواحد صاحب 
ابسی‌نمیم روایت کرده است. او را اجازاتی 
عالی از اهالی اصفهان و بنداد بود که گویند 
بالغ بر پانصد شیخ می‌شد. عفبفه به سال 
مر .ق. درگذشت, ت. (از الاعلام زرکلی از 
شذرات الذفب ج ۵ ص .)۱٩‏ و رجوع به 
اعلام لنساء ج ۵شود. 
عفیفة. [ع فی ف) (() دختر سعید شرتونی 
(۱۸۸۶ - ۱۹۰۶ م.) از زنان ادیپ و نویندةً 
معاصر لبتان, یرای شرح حال او به اعلام 
النساء ج ۲رجوع شود. 
عفیقة. [ع نی ف ] (اخ) دختر محمدبن محمد 
نسویری مکی. از زنان محدث بود. در 
جمادی‌الاولای سال ۸۳۶ ه.ق.متولد شد و 
حدیث را نزد ابوالفتح مراغی آموخت, وی در 
ذی حجة سال ۸۸۵ ه.ق. درگذشت و در 
معلاة دفن شد. (از اعلام النساء از الضوء 
اللامع) 
عفیفه. [ع نی ق] ((غ) دختر بوسف 
میخائیل صالح کرم. از زنان نویسنده و ادیب 
معاصر در لینان بود. (۱۸۸۳- - ۱۹۲۴ براق 
ارو بات ال 
عقیقة. (غ نی ت | (اخ) لیلی دختر کیزین 
روز ای از زنان شضاعر عرب در عهد 
جاهلیت. رجوعبه لیلی(بنت لکی...) شود. 
عفیفه. [ع فی ت ) (ع ص) عفيفة. زن پارسا 
و باعصمت وباحیا و باشرم و متدین و 
پا کداسن. ج. عفیفگان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به عفيفة شود. 
توئی که جز تو نپنداشت با بصارت خویش 
عفیفه مریم مر پور خویش را پدری. 
ناصرخرو. 


عق. ۱۵۹۷۵ 


عفیفی. [غ] (حامص) پا کدامنی. پارسائی. 
عصمت. حیا. شرم. (ناظم الاطباء». عفت. 
عفة. عفاف. رجرع به عقیف و عفة و عفت و 
عقاف شود. 

عفیقتی. (ع ) ((خ) (عسبداله.) از ادیپان و 
شاعران معاصر. وی ابتدا در دانشگاه ازهر و 
دارالعلوم قاهره تحصیل کرد سپس به تعلیم 
زبان عربی در مدارس آنجا پرداخت و به 
عنوان «محرر» در دیوان ساطنت بکار 
پرداخت و به سال ۱۳۶۲ ه .ق. درگذشت. او 
راست: تفر نورة ففتح و بیان نا اقصل بها 
من الفتوح الاسلامية و السیرة اللبوية السولد 
البوی المختار.المرة لمربية فی جاهلیتها و 
اسلامهاء در سه جلد. لهادی. که داستانی 
است مربوط به هادی عباسی, منهج الادب. 
زهرات منشورة فی‌الادب العربی. (ازالاعلام 


زرکلی). 
عفیق. (ع ‏ ) ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 


عفیقان. [عٌ] (ع | گیاهی است مانند عرفج. 
(از منتهی‌الارب). گیاهی امست خاردار. (از 


. ناظ‌الاطباء) عیفقان. ااقرپ الموارد). رجوع 


به عیْقان شود. 

عفیکك. (ع] (ع ص) نسیک گول. (منتهی 
الارب). بیار احمق. (از اقرپ السواردا. 
عنیّک. رجوع به عفنک شود. 

عفین. [غ)(ع ص) عفن. با عفونت: هوای 
جرجان وبی و عفین است و لشکرهای ما یبد 
عفونت این هوا متأفی شوند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۱۴ 

عق. (عقق](ع مص) شکافتن جامه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شکافتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). ]|قربان کردن 
در هقتة نخست مولود. (از منتهی الارب). ذبح 
کردن برای نوزاد در روز هفتم, و نیز تراشیدن 
«ععیعقة» او را. (از آقرب الموارد). کشتن 
گوسفند در وقت راندن فرزند. و موی باز 
کردن او. (المصادر زوزنی). گوسفند کنس از 
فرزند روز هفتم و موی وی باز کردن. (تاج 
المصادر بسیهقی). ||نیزه بسوی آسمان 
انداختن. (از مهی الارب). پرتاب کردن نیزه 
رایسوی آسمان. و چئین نیزه‌ای را عقیق 
نامند. (از آقرب الموارد). تیر سوی آنمان 
انداختن. (تاج المصادر ببهقی). ||فروریختن 
باد از ابر باران‌دار باران را (از اقرب 
الموارد). 

عق. یقت ] (ع ص) نافرمان پدر و مادر و 
آزارده آنها را (منتهی الارب). عاق. (اقرب 
الموارد), و رجوع به عاق شود. ||() شکاف, 
(معهی الارب). هر شکافی که در ریگ و 


(-در اصل چنن است. و ظاهرا: عیف. 


۶ عق. 


غیره باشد. ||حفر؛ عمیق در زمین. (از اقرب 
الموارد), 
عق. آعققا لا !)و دورتک در زمین. 
(متهی الارب). 
عق.[غ] (!صوت) حال قي. غیان. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عق زدن و عق 
شدن و عق گرفتن و عق نشستن شود. 
<عق و پق راه انداختن؛ در تداول عامه, قی 
کردن.استفراغ کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
عق. اعّقق] (ع صاماء عق؛ آب تلخ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد. فُ. رجوع 
به قع شود. 
عقاع [ع] (ع !) ج عقوه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقوة شود. 
عقاقد. (ع و ] (ع [) عقاید. ج عَقيدة, استتهی 
آلارب) (اقرب السوارد). رجوع به عقیده شود. 
|چیزی را حق دانسته در دل خود محکم 
گرفتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). عقیده‌ها و 
چیزهایی که شخص یقین بر آنها کند و آنها را 
در دل خود گیرد. (ناظم الاطیاء), انچه نفس 
اعستقاد در آن قصد شود بدون عمل. (از 
تعربفات جرجانی): عقاید ایشان بر آن 
مستقیم و متدیم گشته. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۴). رجوع به عقيدة شود. 
عقانص. [ع ء](ع ل عقایص. ج عقيحة. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). مویهای بافته 
و تاب‌داده. (آنندراج). رجوع به عقيصة شود؛ 
معنبر ذوائپ معقد عقائص 
مس سل غدایر سجنجل ترائي. حسن متکلم, 
عقافق. (ع ء](ع!) ج عقیق. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به عقیق شود. 
عقائثل. (غ ء](ع () عقایل. ج عَقیلة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عقیلة شود. 
||چیزهای غریب. (ترجمان القرآن جرجاتی). 
عقائل الکلام؛ ً کارمه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||عقائل انسان, مال و تروت اوست. 
(از فرهنگ علوم عقلی). |آگرامی از هر 
چیزی: بدین موهبت خطیر که از جلایل 
مواهب و عقایل سعادات ایزدی است سپاس 
و منت راکه باید داشت. (سندبادنامه ص 
۴ دوهزار غلام از عقایل ترک برابر 
یکدیگر صف برکشيدند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۳). از شفشهاء زر و یاتوتهاء بهرمان و 
عقایل در و مرجان. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۳۷ 
هقانم. (ع وال ص. عسقايم. ج تم 
(متهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عقیم شود. اج عقيمة. (ناظم الاطباء). رجوع 
به عقيمة شود. 
عقاب. [ع] (ع مسص) شکنجه کردن. (از 
منتهی الارب). مواخذه کردن کسی را بر گناهه 
و اسیم آن «عقوبة» مسی‌شود. (از اقرب 


۲ الموارد). عقوبت کردن. (دهار). جزای گناه و 
عمل بد کسی را دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). عذاب نمودن و شکنجه کردن. (غیاث 
اللغات). |آدر پی کردن. (منتهی الارب). [از 
پی کی درآمدن. (دهار). || خواستن از اسب 
دویدن پس از دویدن را. (از اقرب الصوارد). 
|ابه تویت کاری کردن. (دهار). ||غنیست 
یافتن. (دهار) 

عقاب. [ع] (ع (مص, !) عذاب و شکنجه و 
پاداش بدی. (دحار). جزای بدی, و آن در پی 
گناء‌باشد. و گویند آن محنت و عذابی است که 
به دنبال ارتکاب گناه. در آخضرت داسنگیر 
آنان می‌شود. (از اقرب الموارد). تنبیه و 
سیاست. (ناظم الاطباء). ضد تواب. (اساس 
الاقتباس طوسی). عقوبت. (مهذب الاسماه). 
آنچه به آدمی رسد بر اثر ارتکاب گناه در این 
جهان از رنج در جهان دیگر اما همان رنجی 
راکه بمکن است در نیج گناه در این جهان 
به آدمی رسد نام آن عقوبت باشد. ( کشساف 
اصطلاحات الفون): و لقد استهزی» برسل 
من قبلک فأملیت للذین کفروا نم آخذتهم 
فکیف کان عقاب. (قرآن ۸۳۲/۱۳ و همانا بر 
رسولالی پیش از تو استهزاء شد و به کسانی 
که کقر کردند مهلت دادم سپس آنها را گرفتم 
پس عقوبت من چگونه باشد. |ٍن کل الا کلب 
اارسل فحق عقاپ. (قرآن ۱۳/۳۸: همگی 
نبودند جز که رسولان را تکذیب کردند پی 
مجازات من لازم آمد. ان ریک لذومففرة و 
ذوعقاب الیم. (قران ۴۳/۴۱)؛ همان 
پروردگار تو صاحب مففرت و صاحب 
عقویت دردنا کی است. و هرچ بدان جهان 
باشد نواب و عقاب جاوید باشد و هیچ بسر 
نياید. (ترجمهٌ تفسیر طبری). حشر و قیامت 
خواهد بود و سژال و جواب و ثواب و عقاب. 
(تاریخ بهقی ص ۳۳۹). مردم را که ایزد... این 
دو نعمت عطا داده است لاجسرم از بهایم 
جداست و به تواب و عقاب می‌رسد. (تاریخ 


بهقی). 
زادن ایشان ز تو اي گندهپیر 
هست شگفتی چو واب از عقاب. 
اضر خسرو. 
مرغ درویش بی‌گتاه مگیر 
کدیگیرد ترا عقاب عقاب. ‏ ناصرخرو. 


مگر که خدمت تو طاعت خدای شده‌ست 
که‌هت بسته درو خلق را تواب و عقاب, 
مسمودسعد. 
آنکه بی‌خدتی ثواب دهیش 
دید بایدش بی‌گناه عقاب. 
متعودسعل. 
در معنی بعث و قیامت و ثواب و عقاب هیچ 
چیز نگفتم. ( کلیله و دمد). 
باج‌ستان ملوک, تام‌ده انیا 


عقاب. 


کزدر او یافت عقل خط امان از عقاب. 
خاقانی. 

شاه را سوره فتوح رسید 

خصم را ایت عقاب رساد. 

که‌گفته است فلان می‌گریزد از پی آن 
که‌شاه بشنود و بازداردم به عقاب. خاقانی, 
عقاب بلابیان؛ مجازات بدرن بیان و 
توضیح قبلی. و «قبح عقاب بلابیان» از 
اصطلاحات فقهی است که مفاد آن اين است 
که‌هر حکمی که بر بندگان بیان نشده باشد 
خدا نتواند عبد را پر آن ماخذه کند به حکسم 
«ما حجب ال علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم» چون تکلیف به مجهول محال و زشت 
است. (از فرهنگ علوم نقلی به نقل از وسائل 
ص ۱۹۹ و کفاية ج ۲ ص ۱۷۹). 

1 عَعّبة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عقبة شود. ااج عقب. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقب شود. 
عقاب. 12 (ع !) مسرغی است و عقاب 
تیزچنگال. (متنهی الارب). مرغ شکاری 
سیاه. (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء), پرنده‌ای 
است از جوارح و چنگال‌داران که عرب آن را 
کاسر نامد. و گویند عقاب «سید» پرندگان 


خاقانی. 


است و نسر «عریف» آنها. عقاب را «خداریة» 
نیز نامند و او را چشمانی تیزبین است. لذا در 
عثل گویند ابر من عقاب. ماد آن را «قوه» 
گویند.و برخی لفوه راعقاب تیزپر دانند. 
عقاب را «عتقاء مفرب» نیز دانند زیبرا از 
اما کن دور دست می‌آید. و برخی عقاب را بر 
نر و ماده اطلاق کنند. (از اقرب الموارد)یک 
توع مرخ شکاری که له و له و یا ججا نیز 
گویند و قسم سیاه آن را دال و دالمن گویند. 
(ناظم الاطباء). طایر سبعی معروف است و به 
فارسی الوه و به ترکی قراقوش تامند. (تحنهةً 
حکیم مومن). مرغی شکاری و ناپا ک‌است و 
کوچکترین آن رارخم یا مرغ فرعون نامند. و 
اشتباهاً آن را لاشخور نامیده‌اند. (قاموس 
کتاب مقدس). عقاب به صورت موّنث بکار 
رود و مذکر نباشد و از بزرگترین جوارح است 
رنگ اصلی آن سیاه باشد. و گویند نر آن را 
«غرن» نامند و برخی نر آن رااز جلسی دیگر 
غیر از عقاب دانسته‌اند. عقاب, اهو و روباه و - 
خرگوش و گاهی گورخر را نیز شکار می‌کند. 
برای شکار گورخرء عقاب خود رابه آب 
می‌زند سپس در خاک‌می‌غلطد و به پرواز 
درمی‌آید و چون به گورخر رسید بالهای خود 
را نکان می‌دهد تا خا کهای آن به چشم گور 
رود و از حرکت بازایتد و شکارچی آن را 
شکار کند. عقاب عادةٌ شود در پی شکار 
نمی‌رود. بلکه بر لدی می‌ایستد و چون 
پرنده‌ای را ببیند که شکاری کرده است به 
سمت او می‌رود و آن پرنده از پیم جان شکار 


عقاب. 


خود را رها می‌کند. و می‌گریزد و عقاب آن 
شکار را برمی‌دارد عقاب جوجه‌های خود را 
بیش از دیگر پرندگان مخفی می‌دارد. و گویند 
نختین کسانی که عقاب را شناختند و آن را 
به بازی گرفتند اهل مقرب و رومیان بوده‌اند. 
نوا مات عتان در کوهها و ض‌نراها و 
جنگلها و اطراف شهرها مسکن می‌کنند. و 
رنگ آنها سیاه» سیاه مایل به سرخی» 
شفالونی, سفید و بور است. در شرع اسلام 
خسوردن آن حرام است چون از پرندگان 
چنگال‌دار می‌باشد و کشتن آن را برخی 
مستحب داند و برخی استحباب و کراهت 
آنراء نفی کرده‌اند. (از صبح الاعشی ج ۷ ص 
۳ ۶۵). پرنده‌ای است از راسته شکاریان و 
از ده شکاریان روزانه که دارای جثه‌ای 
نسبتاًبزرگ و پنجه و منقاری بسیار قوی 
است. این پرنده بسیار جسور و پرجرات 
است و نسبت به دیگر پرندگان فکاری 
قدرت و شجاعتی مخصوص دارد؛ بطوری که 
برخی خلیانان گزارش داده‌اند عقاب حتی به 
هواپیماهای کوچک حمله می‌کند و گاهی نیز 
موجب خطراتی می‌گردد. به همین جهت 
عقاب را به نام «سلطان پرندگان» می‌نامند. در 
یونان قدیم عقاب تشانة ژوپیتر بود و رومیان 
عستاب را ن‌مایندهء قدرت خارق‌الساده 
می‌دانستند و روی چوبه‌های درفش صلی 
خود مجمة او را به عنوان یک قدرت 
شکت‌ناپذیر نصب می‌کردند. ایرانیان 
باستان نیز آن را شعار و مظهر قدرت خویش 
قرار داده بودند. پرواز این پرنده به قدری زیاد 
است که ساعتهای متمادی می‌تواند به پرواز 
خود ادامه دهد و مسافات طولانی رابه 
سهولت طی کند و تا ارتفاع پسیار زیاد وچ 
بگیرد. منقار عقاب بسیار قوی و برنده است و 
دارای پنجه‌هایی پرقدرت و ناخنهایی بیار 
تیز و خمیده است. عضلات پنجه و پای وی 
به قدری یر ومند و پرقدرت است که می‌تواند 
حیوانات قوی‌جثه از قبیل روباه و بچه گوزن 
و بره‌های نبةٌ بزرگ را به سهولت و سادگی 
از زمین برباید. در گرسنگی پرطاقت است و 
تا چند روز می‌تواند تحمل گرسنگی کنند. 
قدرت دید این پرنده نیز بسیار است و از 
مسافات بیار بید کوچکترین حرکت از 
نظرش پوشیده نمی‌ماند. عقاب دارای کبر و 
غرور خاصی است و برای اینکه ممواره به 
شکار خود تاط داشته باشد عموما در 
ارتفاعات زیاد پرواز می‌کد. در مسحوطهً 
پرواز او دیگر پرندگان شکاری قدرت پریدن 
و تعقیب شکار را از دست می‌دهند و به مجرد 
دیدن عقاب شکار خود را رها کرده به منظور 
حفظ جان خود به گوشه‌ای پناه می‌برند. 
عقاب دارای انواع مختلف است که از نظر 


رنگ و بسزرگی و کوچکی و شجاعت و 
دلاّری با هم تفاوت دارند. از قبیل عقاب 
شاهی که از عقابهای دیگر قوی‌تر و شجاعتر 
و چابکتر و بلندپروازتر است و در قلل مرتفع 
آلپ و پیرنه بومی است. دیگر عقاب 
یگارگ۲ که در سواحل دریاها می‌زید و به 
همین چهت به نام عقاب دریانیز موسوم 
است. دیگر عقاب هلیااتوس لوکوسفالوس ۴ 
کهبه نام عقاب آمریکایی نیز مشهور است. که 
اين نوع آن در سال ۱۸۷۲م. طی قانونی در 
دومین کنگرة آمریکا, به عتوان علامت 
رسمی دولت آمریکا شناخته شده است. (از 
فرهنگ فارسی معین). کلم عقاب مونث 
است. جمع قلُ آن أَعقب و جسمع کثرت آن 
عقبان و عقبان است. (از منتهی الاررب) (اقرب 
لسو‌ارد). چ. مقابین. (از اقرب الموارد). آه. 
(مهذب الاسماء). ابوالاشيم. ابوالحجاج. 
ابوهیبان. ایسوالاهر. (مرصع). ابسوقرة. 
ابوالهیشم. (دهار), آله. امالصوار. امالكفوة. 
امطلبة.ام‌کیع. املوم. املهیشم. (مرصع). آنوق. 
ججا. خباشیة. خدازية. (متهی الارب). 
دالتن, ذولقو:. شتل. شهوک. شقواء. (دهارا. 
صومعة, عبر ره عزیبة. عزیژة. عنس. عرّن. 
کایر. کفر. (متتهی الارب). تخر 
الجواهر). لتية. (دمار). کتاعة. (سنتهی 
الارب). مردارخوار. (زی‌خشری). تسارية. 
(منتهی الارب). لْج و تلد. چوز؛ عقاب. 
خاتیة؛ عقاب که بر صید فرود آید. دلوف: 
عقاب تیزپرواز. شَقداء و شعَدی؛ عقاب سخت 
گرسته. عبتقاء و عبقاة؛ عقاب تیزچنگل. 
عجزاء؛ عقاب کوتاه‌دم و عقابی که در دم او پر 
سیید باشد. غقّباة؛ عقاب نیز چسنگل, عنزه 
ماده عقاب. فتخاء؛ عقاب فروهشته بال. 
قَیلة؛ عقاب که بر سر کوه جای گیرد. آخواء؛ 
عقاب که متقار بالایش از زیرین بزرگ باشد. 
َقوة؛ عقاب ماده. هیثم؛ چوزه عقاب. (متهی 
الارب): 
بر که و بالا چوچه, همچون عقاب اندر هو 
بر تریوهراه چون چه همچو در " صعرا شمال ۵ 
شهید [در صفت اسب]. 
از آن کردار کو مردم رباید ِ 


عقاب تیز نرباید خشین‌سار. دفیقی. 

که تو چون عقابی و من چون چکاو. 
فردوسی, 

نپرید بر گرد ایشان عقاب 

یکی راسر اندر یامد به خواب. فردوسی. 

پلگ از بر سنگ و ماهی در آب 

هم اندر هوا ابر و پران عقاب. فردوسی. 

ز شاهین و از پاز و پران عقاب 

ز شیرو پگ و نهنگ اندر آب. ‏ فردوسی. 


سیه شد ز گرد سپه آقتاب 


عتاب. ۱۵۹۷۷ 


ز پیکان پولاد و پرعقاب. فردوسی. 
تو گفتی که دریا به موج اندراست 
عقاب اجل سوی اوج اندراست. . فردوسی. 


ای عوض آفتاب روز و شبان تاب تاب 
تو به مثل چون عقاب حاسد ملمونت خاد. 
منوچهری. 
بیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چر کیک و راست‌رو همچون کلگ. 
منوچهری. 
همیله در فزع از وی سپاههای ملوک 
چنان کجا به نواحی عقاب بر خرچال. 
زینبی. 
که‌ملکت شکاری است.. و عقاب پرنده و 
شیر زیانی. (تاریخ بهقی ص .)۳٩۲‏ 
روزی ز سر سنگ عقایی به هوا خاست 
از بهر طمع بال و پر خویش پیاراست. 
تاصرخرو. 
سپس دین درون شو ای خرگوش ۱ 
که‌به پرواز برشده‌ست عقاب. اصرخسرو. 
جز شکار مردم هشیار هیچ 
نیست چیزی کار این پران عقاب. 
اصرخسرو. 
زمین شده همه چون چشم کیک و روی تذرو 
هوا شده همه چون دم باز و پرعقاب. 
7 معودسعد. 
ز نوک رمح تو کندی گرفت چنگ هزبر 
ز سم رخش تو کندی نمود پر عقاب. 
مسئو دسعد. 
ز عدل تو بکند رنگ ناختان هزبر 
زامن تو بکند کبک دیدهای عقاب. 
ممودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۲۲ 
عقاب از وی [از باز ) بزرگتر است ولیکن وی 
را آن حشمت نیستی که باز را. (توروزنامه). 
وین ناوک ضمر مرا پر چبرئیل 
کرده‌ست بی‌نیاز ز پر عقابشان. خاقانی. 
تهنگ مرگ دید دهن بازکرده و عقاب اجل پر 
و بال گشاده و چنگال تيزکرده. (ترجمة تاریخ 
یمیی ص ۷۲). عقاب را در مراقی آن عقاب 
ال گسته گشتی. (ترجعة تاریخ مسیتی صس 


۳۳۸ 

چو طاووس عقابی باز بسته ۱ 
تذروی بر لب کوثر نشسته. تظامی. 
به ذره آفتابی را که گیرد 

به گجشکی عقابی را که گیرد. نظامی. 


زلفت چو عقاب در عقب بود 


(فرانری) ۲0۷۵ عاوق - 1 
.(فرانسوی) 092۲6 واونم - 2 
(لاتیتی) 5دا۵6۵۲۳۵ع۱۵5 دباءنا۳۵ - 3 
۴-نل: بر 
۵-نل: 
بر گریوه راه چون چه, چون عقاب اندر هوا. 


تشز 


پربود و کشیدش در عقایین. عطار. 
بیابان‌نوردی چو کشتی بر آب 
که‌بالای سیرش نپزد عقاب. سعدی. 
هلا ک خویشتن می‌خواهد آن مور 
که خواهد پنجه کردن با عقاپی, 
عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین پنجه 
تراباری چنین بهتر که با عصفور پنشینی (. 
سعدی. 


سعدی. 


- امتال: 
با سین من چه کینه گردون را 
با پشه عقاپ را چه تاورد است. خاقانی. 
جائی که عقاب پر بریزد 
از پثة لاغری چه خیزد. 

(امتال و حکم دهخدا). 
چشم من است واسطة چشم‌زخم من 
پال عقاب شد سبب افت عقاب. 

سلمان ساوجی, 

دل من نه مرد آن است که با نغمش برآید 
مگسی کجا تواند که بینکند عقابی. سعدی. 


رنج حسد هلا ک‌کند حاسد ترا 
اری پر عقاب بود آفت عقاب. 

فخرالدین اوحد. 
کار جهان وبال جهان دان که بر خدنگ 
پر عقاب افت جان عقاب شد. خاقانی. 
نرسم در خیال تو چه عجب 
که‌مگس در عقاب می‌ترسد. . خاقانی. 


- حجرالعقاب؛ حجر و سنگی است شبیه به 
تمر هندی. (از آقرب الموارد) رجوع به حجر 
شود. 
عقاب آسمان؛ چند ستاره است به صورت 
عقاب و آن را تسر طاثر نیز گویند. (غیاث 
اللنات) (آتدراج). رجوع به عقاب و نسر 
طاثر شود. 
- عقاپ آهنین‌منقار؛ کنایه از تير پیکان‌دار 
است. (برهان) (نجمن آرا)(ز آنندراج). 
- عقاب‌الجور؛ در بیت ذیل از خاقانی با 
نسخه بدل «عقاب الجود» و «عقاب الجو» 
آمده است و شاید اشاره به عقاب (در معنی 
صورت فلکی) باشد؛ 
چون عقاب‌الجور آرند جور 
چون غراب‌البین ارندة بیم. 
عقاب چهارپر: کنایه از تیر است که چهار 
پر دارد. (انجمن آرا: 
عقأپ چارپر یعنی مرا تیر 
نهگی در میان یعنی که شمشیر. 

نظامی (انجمی آرا) 
عقاب عبتقاء و عبتقاه و عَمنباه و عنقاقه 
عقاب تیزچنگل,. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عقاب قََلة؛ عقاب برآینده بر کوه و عقاب 
کوه‌باش. (منتهی الارب). 
- عقاب قَعَنیاة؛ عقاب تیزچنگال. (سنتهی 


الارب). 

/ - عقاب قَوعَلة؛ عقاب کوه‌باش و عقاب 
برآینده بر کوه. (از منتهی الارب). 
- عقاب ملارع؛ عقاب موشخوار که کوچک 
باشد و کلا کموش را شکار کند. (منتهی 
الارب). 
/[در اصطلاح عرفانی. قلم است که عقل اول 
باشد. و آن به سیب این است که عقل اول 
بالاترین چیزی است که در عالم قدس یافت 
شده است و چون عقاب بالاروترین پرندگان 
است در جو, لذا بدین نام خوانده شده است. 
(از تعریفات جرجاتی). کنایت از عقل اول 
است و گاه از طییعت کلیه تعبیر به عقاب 
می‌شود. (فرهنگ علوم عقلی از اصطلاحات 
شاه نعمةائّه ص ۵۴. |]به اصطلاح کیمیا گران, 


توشادر است. (از غیاث اللقات). به اصطلاح 
| کسیریان, نوشادر است. (تحفة حکیم ممن). 
اا(اخ) در امطلاح نجوم یکی از صور فلکی 
در شمال برج قوس, ستار؛ روشن آن 
السرالطاثر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نام صورتی از صور فلکیه از ناحیة 
شمالی و آن را بر مثال آلهی توهم کرده‌اند و 
آن نه کوکب است و خارج از صورت شش 
کوکب است. و ستارة روشن در این صورت 
است که آن را ذنب العقاب نامند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). عقاب و سهم؛ نام 
صورت دهم از صور نوزده گانشمالی فلکی 
قدما است و آن را نسر طاثر نیز گویند. (از 
مفاتیح السلوم). یکی از صورتهای قلکی 
شمالی (دو صورت عقانب و سهم را توآما نسر 
طایر خوانند). (فرهنگ فارسی معین). عقاب 
آسمان, رجوع به ترکیب عقاب آسمان و سر 
طاثر و ذنب العقاب شود. ||(ع ) مجازا, اسب 
ناهید چون عقاب ترا دید روز جنگ 

گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 


عقاپ تکاور برانگیختم 


چو آتش برو تیر می‌ریختم. فردوسی. 
تورگ دلاور نشد هیچ کند 
عقاب تبردی برانگیخت تند. الدی. 


|اسنگ میان چاه که دلو را دراند. (منتهی 
الارب). سنگی که در میان چاه برآید و باعث 
شکانتن دلو گردد. (از اقرب الموارد). ||سنگ 
بزرگ بیرون جته از کوه مانند پایف نردبان. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||سنگ در 
نورد چاه که بر آن آبکش ایستد. (منتهی 
الارب). |اسنگ که بر آن ساقی بایستد. 
(دهار) (از قرب الموارد). ]|شبیه لوز که در 
پای ستور برآید. (سنتهی الارب) (از افرب 
الموارد). |ارشتُ خرد که در سوراخ حلقة 
گوشواره باشد. (از متهی الارب) (از اقرب 


الموارد). ||رشت کوچک که در سوراخ گوش 
کشندبرای گوشواره. (غیاث اللفات). و 


عقاب. 


رجوع به عقاب‌افکن شود. || آبراهه به سوی 

حوض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

پسته. (مستتهی الارب). رابسية. (اقرب 

الموارد): 

نگاه کردم از دور من تلی دیدم 

که‌چاه ذرف نماید از آن بلند عقاب. 
مسعفودسعد. 

چون زلف تو هواش ظلام از پس ظلام 


چون کار من زمینش عقاب ازپس عقاب. 
مسعودسعد 
دیده نه‌ای روز بدر کان شه دین بدروار 
راند سپه در سپه سوی نشیب و عقاب ؟. 
خافانی. 
عقاب را در مراقی آن عقاب بال گسسته 
گشتی.(ترجمه تاريخ بینی ص ۳۳۸ |هر 
بلندی زمین که بسیار دراز نباشد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||علم بزرگ. 
(متتهی الارب) (دهار). رایت. (اقرب 
الموارد). ||(اخ) نام چند اسب است عرب راء 
||نام ماده‌سگی است. (از منتهی الارب). 
عقاب. [ع] (اخ) نام رایت پیغمیر اسلام 
(ص). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نام 
رایت و علم قریش بود, و آن از مصالح کعبه 
پیش از اسلام بشمار می‌آمد. هنگام جنگ آن 
را خارج می‌کردند و هر گاه بر کسی اتفاق‌نظر 
می‌بافتند آن را به وی تسلیم می‌کردند و در 
غیر اینتصورت به صاحبش می‌دادند که یک 
پار از پنی‌آمیه بود و یکبار از بنی‌عبدالدار, و 
ظاهراً این نام را از رومیان اقتباس کرد‌اند 
زیرا عقاب یا شاهین علامت رومیان بود که 
آن را بر رایتها ر ساختمانهای خود نقش 
می‌کردند. (از تاریخ التمدن الاسلامی چرچی 
زیدان ج ۱ص ۲۰و ۳۴ 
عقاب. (ع] (() (ية ا[...) پشته‌ای است به 
دمنق. (منتهی الارب). «فرجه»ای است در 
کوهی که بر غوطه دمشق 
ناحی حمص. و قافله‌هایی که از شرق به 
غرب به سوی دمشق می‌آیند آن را قطع 
می‌کنند. (از سمجم البلدان). رجوع به 
ثنیةالعقاب شود. 


مشرف است از 


عقاب. [ع] ((خ) (تبق1...) موضعي است به 
جحفد. (متهی الارب). 

عقالب. [ع ] ((خ) (وقع...) نام جنگی است که 
میان محمدین یسعقوب و فرنگ روی داد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). واقعدای 
است که در اندلس اتفاق افتاد و در آن القونس 
پادشاهقشتاله لشکسریان موحدین را منهزم 


۱ -نل: عقابان میدرد چنگال باز آهنین پنجه 
ترابازی همین باشد که چون عصفور بنشینی, 
۲ -نل: ناهید چون عقاب ترا دید زیر لو. 
۳-نل: نشیب از عقاب. 


عقاب. 


ساخت (۱۲۱۲م.) (فرهنگ فارسی معین), 
عقااب. [ع] ([خ) شهرکی است [یسه 
عربستان ] با نعمت و مردم بسیار. (حدود 
المالم). 

عقابان. (غ)(ع !) یذ عقاب. در حال رفع. 
عقابین. رجوع به عقابین شود. 
عقاب‌افکن. (غْ اک ] انسف مرکب) 
عقاب‌افکنده. آنکه یا آنچه عقاب را بیندازد؛ 


ز پرهای تیر عقاب‌افکش 

عقابان فزونند پیرامنش. نظامی, 
بسی خون گرو کرده در گردنش 

عقابین چنگ عقاب‌افکنش. نظامی. 


کنیه از حلقهبگوش یعنی مطیع و غلامء چه 
عتاب بمعنی رشته است که در سوراخ گوش 
کشد برای انداختن حلقه. (غیاث اللقات) 
(آنتدراج). رجوع به عقاب شود. 
عقااب‌بینی. [ع] (ص مرکب) که نوک بینی 
بوی انی برگشته دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهشدا), 
عقاب پیسانیی. (غ] (ص مرکب) با پیشانی 
پهن و گشاده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
عقاب شدن. (ع ش د] (مص مرکب) کنایه 
از طالب شدن به چیزی. (برهان) (انجمن ارا) 
(انندرا اج 
عقاب کردن. (ع ک د] امسص مرکب) 
شکنجه کردن. عذاب دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). معاقبة. عقاب. رجوع به عقاب شود. 
عقا بکینه. (غْنْ /ن] (ص مرکب) که 
کینه‌ای چون که عقاب دارد. که اسان از 
مقصود بازنگردد؛ صیادی سگی معلّم داشت: 
آزین پهن‌بری... ببرسینه‌ای عسقاب‌کینه‌ای. 
(سندپادنامه ص ۲۰۰), 
عقایة. (ع ب ] ((ج) بطنی است از حضرموت 
و نیت یدان شقابی شود. (از اللباب فی 
تهذیب الان اب). 
هقابیی. (غ] (حامص) عقاب بودن, عقاب 
شدن. کنایه از پلندپروازی. شعر ذیل از نظامی 
در وصف معراج رسول اکسرم است و گویای 
اینکه رسول ا کرم چون به قصد پرواز به او 
افلا ک بر براق نشست. براق تیزیر از جای 
جهید . 

چون درآورد در عقایی پای 

کیک علوی‌خرام جست ز جای. . نظامی, 
عقامی. (عٌ ] ((خ) منسوب به عقابة. و از 
آنان اواب‌پن عبدالّبن محمد حضرمی عقایی 
شهرت دارد که محدث بود و از اين بکیر و ابن 
عفیر روایت کرده است. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
عقاییس. [ع)(ع !) بلاها و آخها ر داهیه‌ها. 
(ناظم الاطباء). دواهی, (اقرب الموارد). 
عقاییل. (ع](ع اج مشقول و بل 


(اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ||شدائد و 
سگیي‌ها. (از آقرب الموارد). ||باقی‌مانده از 
بقیه و پسین چیزها. (منتهی الارب). بقایای 
بیماری و دشمنی و عشق, (از اقرب الموارد): 
مرض بها [امام فخرالدین محمدین 
عمرالرازی بهرات ] و توفی فی عقابیله ببلدة 
هرات. (عیون الانباه ج ۲ص ۲۶. || آنچه از 
پس تب بر لب براید. (از اقرب الموارد). 
تبخال. ||هو ذو عقابیل؛ او پسیار شریر است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقبول و عقبولة شود. 


عقابین. غْ ب ] (ع ز) تنیذ عقاب (در حال . 


تصب و چر. و در تداول فارسی رعایت این 
قاعده نخود). عقابان. |ادو چوب است که 
پوست را میان آن کشند. (از لسان العرب). دو 
چوب بلد که مجرمان را پدان بندند. (غیاث 
اللغات). دو چوب بلندی که وزیر نوشروان 
پرپا کرده حمزه را در پوست گاو کشیده بر 
بالای آن بسته بود. (آتدراج. آلتی ود لاست 
که‌مجرم را بر آن می‌بستند تازیانه می‌زدند و 
چون بر بالای آن صورت دو عقاب می‌کردتد 
آن را عقابین می‌خواندند. (یاددائت مرحوم 
دهخدا به نقل از ادیب پیشاوری). عمل به 
چارچوب کشیدن گناهکار و تازیانه زدن بر 

پشت او. (یادداشت مرحوم دهشدا). دو چوب 
کهمقصر رابر آنها بدار یایر آنها 
پته چوب مي‌زدند. و ظاهراسر آن دو چوب 
بشکل عقاب بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). الیرفاص؛ تازيان عقابین, (السامی فی 
الاسامی) (مهذب الاسماءا: چتانکه بفرمود تا 
عقابین و تازیانه و جلاه آوردند و خواسته بود 
تا بزنند. (تاریخ بیهفی ص ۳۶۷ مستخرج و 
عقابین و تازیانه و شکنجها آورده و جلاد 
آمده. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۸). آخر آن بود که 
بوالمظفر را هزار تازیانه به عقابین بزدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۳۴۹). 


زین به نبود مذهبی که گیری 
از بیم عقابین و تازیانه. ناصر خسرو. 
عقابین پولاد در چنگ او 
عقابان سیه‌جامه ز آهنگ او نظامی. 
یکی هفته در آن کوه و بیابان 0 
نرستد از عقابینش عقابان, نظامی. 
در اشیانة خود بر سر عقابین است 
ز نیم بیضه که دارد بروی خان نرگس. 

کاتبی. 


دفتر زهد ز اندیشة نم وانشود 

حرف تاصح به عقابین نقاب است امروز. 
اشرف (از اتدراج), 

حمزه در عقابین بودن؛ کنایه از بودن کسی 

در کلفت شدید. (از اندراج)؛ اما حمزه اینجا 

در عقابین است که ادای شکر التفات په چه 

زیان بیان توان نمود. (جلالای طباطبا از 


عقار. ۱۵۹۷۹ 


آندراج), 

- در عقابین کشیدن و بر عقابین کشیدن و به 
عقابین کشیدن؛ مقصر را به چوب عقایین 
کشیدن.(فرهنگ فارسی معین)ء یاعد زو 
و هر دو را یگوی تا بر عقایین کشند. اتاریخ 
ببهقی ص ۱۶۳). رو به عبداله پارسی کرد و 
گفت بر عقابین نکشیدند ایشان را؟ (تاریخ 
بیهقی ص 4۱۶۲ می‌فرمایم تا به عقابینش 
کدند.(تاریخ بهقی ص 4۳۴۸ 


کشیده در عقایین سیاهی 

پرو مقار مرغ صبحگاهی, . نظامی. 
زلفت چو عقاب در عقب بود ۱ 
بربود و کشیدش در عقابین. عطار. 


و او [احمد حنبل ] پیر و ضعیف بود بر عقایین 
کمیدند و هزار تازیانه پزدند. (تذکرة الاولیاء 
عطار). یکی را به عقابین کشیده و گنند اگر 
یک ذره تقصیر کنی خصمت بت بزرگ باد. 
(تذکرة الاولیاء). 
عقابین‌گنان؛ عقایین‌گنی. رسم و جشلی در 
تهوه‌خانه چون سختور به قمت عقابین‌کنی 
رسد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عقابین- 1ع] () خارهای آهنین. (غیاث 
للنات) (آتدراج). 
عقاد. وتا ] 9 ص) مبالقه است عاقد راء 
رجوع به عاقد شود. |/سازنده و فروشندة 
نخها و تکمه‌ها. (از اقرب الموارد). علاقه‌بند. 
عقاد. (ع) (ع 4 نخی است که در آن 
مهره‌هایی باشد و به گردن کودک آویخته 
گردد.(از اقرب الموارد). 
عقادة. 2 د](ع مص) بهم بستن. (ناظم 
الاطباء). |اگره زدن. ||بافتی. (ناظم الاطباء): 
عقار. (عْ]! (ع مص) نازاينده شدن زن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب‌الموارد). عُقر. عُقر. 
عقارة. عقارة. 
مقاو. [غ) (ع | زمین و آب و مسانند آن, 
(مسنتهی الارب). زمین. (دهار) (از اقرب 
الموارد). آب و زمین و زراعت و اراضی و 
ملک و قریه و خزائن. (آنتدراج). زمین و آب 
و درخت, (مهذپ الاسماء). زمین و درخت و 
کالاء از اين رر شامل منقول نیز می‌باشد. (از 
کداف امطلاحات الفنون). ||ضیعه و آبادی. 
(از اقرپ الموارد). ضیاع. (مهذب الاسماء). 
||سئرل. (ستتهی الارب) (اقرب الموارد), 
سرای. (دهار). ||رخت و اسباب خانه. 
(متهی الارب). متاعالبیت. (اقرب الصوارد), 
متاع خانه. (مهذب الاسماء). |[برگزيدة رخت 
و اسباب که جز در عید و نحو آن استعمال 
نکنند. (منتهی الارب) (از اقشرب السوارد). 
||عتار. رجوع به عُقار شود. | آنچه اصل و 


۱ -در اقرب‌الموارد به ضم اول بط شده 
است اما در ذ کر مصادر آن رابه فتح آورده است. 


۱9۹۸۰ 


قرار باشد آن را چون مین و خانه. (اژ 
تعریفات جرجانی) (از اقرب الموارد). هر 
ملک ثابت و پایرجایی مانند خانه و خرمابن, 
(ناظم الاطباء). ج. عقارات. (اقرب السوارد). 
|[در اصطلاح شرعی, زمین» خواه دارای بناء 
باشد و خواء نباشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفئون)* 
این همی گوید گشتم به غلام و به ستور 
و آن همی گوید گشتم به ضیاع و به عقار. 
فرخی. 
چون که به من بنگری ز کبر وسیاست 
من چه کتم گر ترا ضیا و عقار است. 
ناصرخرو. 
مر مراگر پس دانش نشدستی دل 
همچو تو اسب و غلامان و عقارستی, 
تاصر خسرو. 


عقار. 


ایا گردنت بسته بر در شاء 
ضیاعی يا عقاری یا عقالی 
سازم از جود تو ضیاع و عقار 


۳ 


گیرم از مدح تو رفیق و قرین. . مسعودسعد. 
از داد تو | کنون چندانکه بنده راست 

کس‌را یسار و مال و ضیاع و عقار یست. 

مسعودسعد. 

ضیاع و عقار فراوان بر آن وقف فرمود. 
(ترجمه تاریخ یبینی ص ۴۴۱). مستظهر به 
مال بیار و عقار بیشمار. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۴۰). در جملگی دیار خراسان از 
اشراف سادات به مکنت و یسار و کشرت 
عقار... درگذشته. (تاریخ یمینی صی ۲۵۰). 
از زر و زن وز عقارم صبر هست 

اين تکلف نیست بی‌تزویری است. مولوی. 
||اسم است مصدر عقر را به معنی قطع کردن 
سر خرماین تا خشک شود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عفر شود. ||بهترین گیاه. 
(منتهی الارب). ||درخت خرما. (دهار) 
(متهی‌الارب). تخل. (اقرب الموارد). |ارنگ 
سرخ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), |[هر 
چیز خشک, (متهی‌الارب). |ایییس. (اقرب 
امواد). |(ص) کل عقار: یه که موش را 
خته و مجرو گرداند. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد)؛ 
عقار. () ((ع) نام چند جایگاه است از آن 
جمله: ریگتانی است قریب دهنا». (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). ||زمینی است مر 
باهله را. (منتهی الارب). جایگاهی است در 
دیاز باهله در اطراف ینام (از سعجم 
البلدان). ||ریگتانی است در قریتین. (از 
معجم البلدان). |[زمینی است مر بنی‌ضبة را. 
|اقلعه‌ای است به یمن. (منتهی الارب) (اژ 
معجم البلدان). 
مقار. (ءّ قا] (ع ص) مبالفه است مصدر 
عقر راء (از آقرب الموارد). رجوع به عقر شود. 


||(() گاه که بدان تداوی نمایند و یا اصل 
داروها. (منتهی الارب). دارو, و یا گیاه و یا 
ریشه‌های گیاه که پدان درمان کند. و گویند 
عقاقر اصل و ره داروها است. (از اقرب 
لموارد). ج. قاقیر. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). آمیزهاء دارو. (ددار). اسم مطلق 
دوا. (تحفه حکیم مژمن). و هو [ای 
خولنجان ] فی‌الاصل سم عقار هندی, (معجم 
اپلدان). 
عقار ارصنیتاء اسم سریانی آذریو است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
- عقار اسوسالی؛ اسم سریانی ایرسا است. 
(تحفة حکیم مومن). 
عقار اعرطنگا؛ اسم سریانی آذربو است. 
-عتقار اعرون؛ اسم سریانی اشرس با 
اشروس است. (از تحفهٌ حکیم مومن) (از 
فهرست مخزن الادویه). 
عقار سوصنیائی: اسم سریانی ایرسا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
||درخت. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
عقار. زغق قا] (اخ) نام مردی از همدان که 
گوینددر جنگ سی اسب را کشته است. (از 
منتهی الارب). 
عقار. [غ] (ع [) برگزيدة رخت و اسباب که 
جز در عید و تتحو آن استعمال نکنند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عقار. و 
رجوع به عقار شود. ||نوعی از جامة رنگین. 
(منتهی الارب). نوعی از لباسها که سرخ‌رنگ 
است. (از اقرب الموارد). نوعی از جامه‌های 
سرخ. (دهار). ||برگزیدة مال و علف و گیاه. 
از آقرب المواردا, اسی, بدان جهت که 
پیوسته در خنور باشد, یا بدان جهت که 
بازدارد نوشنده را از رفتار. (صنهی الارب). 
خمر به جهت ملازمت آن «دن» را. (از اقرب 
الموارد). می. (دهار). خمر. (تحقة حکیم 
مومن) (اختیارات بدیمی) (مخرن الادویه). 
هراب و خمر االفاظ الادوية). باده. رام. 
قهوه. قرقف. مدام, مل. نیذة 
خجسته بادش نوروز و همچنان همه روز 
به شادکامی بر کف گرفته همی به جام عقار. 
فرخی. 
به غزو کوشد و شاهان همی بجستن کام 
به جنگ یازد و شاهان همی به جام عقار. 
فرخی. 
مرغ در باغ چو معشوقةٌ سرکش گشته‌ست 
که‌ملک راسر آن شد که زند جام عقار. 
منوچهری. 
چرخ است ولیکن نه درو طالع تحس است 
خلد است ولیکن نه درو جوی عقار است. 
منوچهری. 


عقارالملح. 
سرو از عقیق باشد. کوه از عقار باشد 
این ستییر باشد. آن مستعار باشد. 
منوچهری. 
دشت گلگون شد گوئی که پرندستی 
آب میگون شد گوئی که عقارستی, 
. ناصرخسرو. 
سوی گلبن زرد استام زرد 
سوی لاله سرخ جام عقار. ناصرخسرو, 
عقار خواه خوش و لعل جام با ممزوج! 
که‌ست گردد طبع عقار از آتش و آب. 
معودسعد. 
پنداشتد که اين مقدار از فعل عقار باشد. 
(جهانگدای جوینی). 


رزق ما از کاس زرین شد عقار 


وان سگان را آب تتماج از تفار. ‏ مولوی. 
با خودامد او ز مستی عقار 

زان گنه گشته سرش خانة خمار. . مولوی. 
گفت‌ای رندان چه حال است این چکار 

هیچ خمی در نمی‌بینم عقار. مولوی. 


عقار. زعْ](!) طاثری است که از پر او جیقه و 
کلفغی سازند و ا کثر پرهای سیاه دارد و لیکن 
معلوم نیست که لفت کجاست. (آنتدراج): 
بسکه رو گرداتی از من ای نگار گلعذار 
پیش چشمم کا کلت زلف است مانند عقار. 

میرزاطاهر وحید (از آنتدرا اج 
هقار. (عْ] ((خ) (غب ا...) جایگاهی است 
بحری, نزدیک بلاد مهرة. (از معجم البلدان), 
عقار. 12 ((خ) (یوم ا ...)نام جنگی است که 
با بنی‌تمیم کرده‌اند. و در آن سوار آنان 
شهاب‌بن عبدقیس به دست سیارین عبید 
حنفی به قتل رسید. (از معجم البلدان). 

عقار. زغْقَ قا] (ع ص) کلاً عقار؛ گیاه که 
خسته و مجروح کند ستور را. ||([)گیاهی 
است تر. (از منتهي الارب) (از اقرب الموارداء 

عقار آدم. [غٌر 3] (سرکیب اضافی, ز 
مرکب) نباتی باشد دوائی سفید و به زردی 
مایل, گویند بیخ درخت انار صحرائی است. 
ضماد کردن آن کوفتگی و شکتگی را نافع 
است و تسخم آن قوت باه دهد. (برهان) 
(آنندراج): مقاث. (الفاظ الادویة) (اختیارات 
بدیعی). ۳ 

عقاراء. (ع] (خ) موضعی است. (از منتهی 
الارب). جایگاهی است در شعر حمیدین 
ثور, (از معجم البلدان), 

عقارات.(ع] (ع 0 ج عستقار. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقار شود. 

عقارالملح. [ع رل م](خ) از آب_سهای 
بنی‌قشیر است. (از معجم السلدان). عقاره 


۱- تصحیح مرحوم دهسخدا: لصل جام 
ناممزوج. نل: جام لعل ناممزوج. 
۲-در متهی‌الارب بضغ اول ضبط شده است. 


عقارب. 


موضعی به دیار بنی‌قشیر. (منتهی الارب), 
عقارب. زع را (ع لاج عقرب. (مسنتهی 
الارب) از اقرب الموارد), رجوع به عقرب 
شود؛ دیب عقارب بلا و صریر جنادب هوا 
بیتاد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص 4۴۳۶ به 
ضیافتخانة عقارب تواهس و حیات لواحس 
شتافت. (ترجمه تاریخ نی ص 4۴۵۶. 
|اسخن‌چینبها. (منتهی الارب). نمائم. (اقرب 
الموارد): اٍته لتدب عقاربه؛ او میدرد ناموس 
مسردم را و سخن‌چینیها می‌نماید و اذیتها 
می‌رساند. و چنانکه گویند اقاریک عقاربک. 
||سختی‌ها. (متهی الارب). شداند. (اقرب 
الموارد). ||عقارب الشتاه: سختی سرمای 
زمستان. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|منت. بر تشبیه, چنانکه گویند: لفلان علی 
ایاج لیست پذات عقارب؛ یعنی او را بر من 
نعمتهایی است گوارا و نیکو و بدون منت. (از 
اقرب الموارد). |ابدی و خشونت, گویند: 
عیش ذوعقارب؛ یعنی زندگی بد و سخت و 
خشن. (از اقرب الموارد). 
عقارب. [ع رٍ] ((خ) قبیله‌ای است که در 
قسمت جنوب جزیرةالسرب نزدیک عدن» 
سکونت دارند. (فرهنگ فارسی معین). 
عقارت. [ع ر] (ع مص) عقارة. نازاینده 
شدن. نازایی. عقر. رجوع به عقارة و عقر 
شود. 
عقا رکوهان. زع رٍ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دوانی است. آن را به لفظ دیگر 
عاقرقرحا خواتد و یه عربی عودالفرج گویند. 
عتر کوهان. (برهان) (انندراج). عاقرقرحا. 
(الفاظ الادویة) (اختبارات بدیعی) (تحفذ 
حکیم مومن), رأس کهن. 
عقارة. (ع 7 ](ع مص) نازاینده شدن زن. 
(از منتهی الارب) (دهار) (المصادر زوزنی). 
عاقر و عقیم شدن. (از اقرب الموارد). عقر. 
عقر. عقار. عقارت. رجوع به عقر و عقار و 
عتارت شود. 
عقاری. [ع را] (ع ص) خیل عقاری؛ اسبان 
پی‌زده. (منتهی الارب). 
هقاص. (ع] (ع !) رشته که بدان گیو بندند. 
(منتهی الارب). نشی که بوسیلة آن اطراف 
ذوابه را بندند. ج» فّص. (از اقرب الصوارد). 
موی‌بند. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی). جل‌گیس. گیسوبند. گیس‌باف. 
||«دوارة» و شکبه که در شکم گوسپند است. 
(از اقرب الموارد). ااج عقيصة. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |اج عقصة. (اقرب 
الموارد), 1 
عقاص. (ع] (ع () بیماریی است گوسپندان 
را. (منتهی الارب). 
عقاف. (غ) (ع!) عسلتی است در قوائم و 
پاهای گوسپند, که بدان پایش خمیده گردد. 


(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عقافة. [عْقَ قا ف] (ع ‏ چوبی است سرکج 
که بدان چیزی را می‌کشند. چوگان. (منتهی 
الارب). چوبی است که در سر آن خمیدگی 
باشد و اشیاء را بدان پیش می‌کشند چسون 
چوگان. (از اقرب الموارد). 

عقاق.(ع /ع)(ع مص) باردار گردیدن شعر 
ماده. (از متهی الارب). باردار گردیدن 
مادیان, یا باردار نشدن او از اضداد است. (از 
آقرب الموارد). عُقَق. 

عقاق.(ع قٍ)(ع ) اسم است عسقوق راء 
ناقرمانی و آزار پدر و مادر. آزار پدر و مادر. 
(از منتهی الارب). اسم است «عقوق» را از 
والدین؛ و آن مینی بر کسر باشد. (از آقرب 
الموارد), و رجوع به عقوق شود. ||بار شکسم 
ناقه. (منتهی الارب). حمل, (آقرب الصوارد), 
عقاق. 

عقاق.[ع)(ع 4 بار شکم ناقه. (منتهی 
الارب). حمل. (اقرب السوارد). عقاق, و 
رجوع به عقاق شود. ااج مق که آن نیز جمع 
عسقوق است. (متتهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقوق و عقق شود. 

عقاق. ()(ع ص) ماء عقاق؛ آبپ تلخ و 
شور. (منتهی الارب). آب تلخ. (از اقترب 
الموارد). 

عقاقل. (ع ی ] (ع ج عسققل. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عقتقل شود. 

عقاقة. [عْقَ قاق | (ع ص) سحابة عقاقة؛ ابر 
که باران خود را ریخته باشد. (از اقرب 
الموارد). 

عقاقة. زغْق قاق] (ع) خطاف. (بحر 
الجواهر). 

عقاقیر. 1 (ع !) ج عقار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). اسم جنس ادویه است. 
(تحفٌ حکیم مومن) (مخزن الادویه). هر گیاه 
که بدان تداوی کنند. مفردات طب. (یادداشت 
مرحوم دهخد!). ادویه که از قسم ییخ نباتات 
است. (غیاث اللفات) (آنندراج). دواهای 
نباتی. گیاهان دارونی. (فرهنگ فارسی 
معین)ء رجوع به عَقّار شود؛ آن طبیان را 
داروها و عقاقیرهاست که از هندوستان و از 


هر جا آرند. (تاریخ یهقی). 
گهی‌الوان احوال عقاقیر 
که چه گرم است از آن چه خشک و چه تر. 

ناصرخسرو. 
هر عقاقیر که داروکده بابل راست 
حاضر آرید و بها بدر؛ زر باز دهید. 

خافانی. 

نه پیش من دواوین است ر دفتر 
نه عیسی راعقافیر است و هاون. خاقانی. 
ازین و آن درا مطلب چون مسیح هست 


زیرا اجل گیاست عقاقیر اين و آن. خاقانی. 


عقال. 


از اين دو عقاقر صحرای دلها 
در این هفت دکان گیائی نیابی, 


۱2۸۱ 


خاقانی. 
هر چه بدان ماند از ظروف و اوانی و... عقاقیر 
و اخلاط و توابل که هر چیز از آن از عالمی به 
عالمی می‌برند. (ترجمةٌ محاسن اصفهان, در 
وصف بازار اصفهان). بر آن کوه عقاقیر بسیار 
است از اطراف اهل فارس بدان کوء آینده و 
عقاقبر چینند و جمع کنند. (تاریخ قم ص 
۷ انچه اجناس که متعلق به شرب‌خانه 
است که تحویل او شود. ظروف طلار نقره و... 
شکر و قند و عقاقیر و قهوه و... (تذکرة 
الملوک ج دبیرسناقی ص ۳۳). || حدید جدید 
المقاقیر؛ آهن اصل و نیکو. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). ||ج قیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عقیر شود. 

عقاقبری. [ع ] (ص نسبی) مضوب به 
عسقاقیر. رجسوع به عسقاقیر شود. 
||عقاقیرفروش. صیدلانی. درافروش. عطار. 
پیله‌ور. پیلور. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

عحقال. [ع] (ع!) شتر ماد توجوان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ازکات یک سال 
از شتران و گوسپندان. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا: أدیت عقال السنة؛ صدقة سال 
را پرداختم و «مصدق» هرگاه عین شتر را 
بگیرد گویتد «أخذ عقالا» و اگربهای آنها را 

بستاند. گویند «أخذ نقدا». (از اقرب الموارد). 
و رجوع په عقالان شود. |ارسن که بدان ساق 
و وظیف شتر را بهم بندند. (منتهی الارب). 
ریمانی که شتر را از میان «ذراع» وی بدان 
پندند. (از اقرب الموارد). زانوبند شتر. (دهار). 
رستی که بدان ساق شتر بندند و یا پای دیگر 
ستوران بندند. (غیاث اللفات) (از آنندراج)؛ 
ج. غقّل. (متنهی الارب) (از اقرب الموارد): 
ایا گردنت بسته بر در شاه 
ضیاعی یا عقاری یا عقالی, 
تاجم سر پرمفز را ولیکن 
مر پای تهی‌مفز را عقالم. 
ای کرده ترا بسته مطواع قلان میر 
آن پنج کش ساز و دو سه اسب عقالش. 

ناصر خسرو. 
عقل تا با خود منی دارد عقالش دان نه عقل 
چون منی زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا. 

خاقانی. 
دریا ز شرم جودش بگریختی چو زیبق 
اما چهار میخ است اینک زمین عقالش. 

خاقانی. 
سلطان شیطان غیرت را به عقال شریعت 
بست. (ترجمة تاریخ یمینتی ص ۳۷۶). بر 
حسب خیث فعال هر یک عقال نکال آن 
کشیدند.(جهانگدای جوییی). | کنونکه عقل 
که عقال جنون جنوانان است روی نمود. 
(جهانگشای جوینی). 


ناصرخسرو. 


ناصر خسرو. 


۲ عقال. 


تارهی از فکر و وسواس و حیل 
بیعقال عقل در رقص‌الجمل. 
پس بکوتی ویه آخر از کلال 
خودبخود گوئی که العقل عقال. 
امر تو مرکبان زمین راکند روان 
نهی تو بختین فلک را نهد عقال. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
تعقیل؛ عقال بسیار پر پای شتر بستن. لاز 
منتهی الارب). |[رشته‌ای که تازیان دور سر 
بندند. (فرهنگ فارسی معین). ریسمان 
مانتدی که مرد بدور سر خود بندد. و آن 


مولوی. 


مولوی. 


مأخوذ از معی زائوبند شتر است, (از اقرب 
الموارد), ||عقال المئین؛ مرد شریف که هرگاه 
اسیز و بندی شود فدیة او چند شتر باشد. 
(منتهی الارب). نزد عرب بر شریفی اطلاق 
میشد که هنگام اسارت به صدها شتر قدیه 
داده شود. چء غتل. عفّل. (از آقرب الموارد). 
عقال. [غ /غْق قا] (ع 4 ع ی است در 
پای ستور هرگاه برفتار آید ساعتی لنگ کند 
بعد از آن گشاده گردد. یا خاص است به اسپ, 
(متهی الارب). یماریی است در پای داب 
هرگاه راه رود. ساعتی آشکار میشود سپس 
گترده میگردد. و آن خاص اسب است. (اژ 
قرب السوارد). از عیوب فرس است و آن 
تقلص و درهم کشیده شدن عصب در یک پایا 
دو پای اوست و در سرما بیش از گرما آزار 
دهد. و آن از عیوب فاحش اسب است و به 
کار او صدمه میزند. (از صبحالاعشی ج۲ 
ص۲۸). تشنج ریحی, (بحر الجواهرا. 
عقال. ی فا (ع ص لج عال. (مهی 
الارب) (اقرب الموارد). خردمدان؛ 

دل‌ای حکیم بر این معبر هلا ک مبند 
کهاعتماد نکر دند بر جهان عقال. سعدی. 
عقال. عْ ۲۱ (اخ) نام اسب حوطبن 
اببی‌جابر است. و آن را «ذوعسقال» نیز 
نوشته‌اند. (از منتهی الارب). 
عقال. [عْق قا] ((ج) ابن‌شيد. مکنی به 
ابوشیطم. محدث است. (از منتهی الارب). 
عضالان. [ع|(ع | تسیا عقال. رجوع به 
عقال شود. ||زکات و صدقة دو سال: علی 
بنی‌فلان عقالان: بر آنها صدقٌ دو سال است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقال شود. 
قام. [ع)(ع ص) مرد که فرزند نشود او راء 
(متحهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ازن 
نازاینده. ج. عُقماء. (منتهی الارب). |حرب 
عقام؛ جنگ سخت. ارجل عقام؛ سرد 
زئتخو. ||داء عقام؛ بیماری دشوار که به 
نشود. و به ضم انصح است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |ناقةٌ عقام؛ نات دندان 
نیش برآوردة استوارآندام. (سنتهی الارب), 
ناقة «بازل» و استوار و سخت. (از اقرب 


الموارد). ||(4) ماهیی است. (منتهی الارب) (از 

"اقرب الموارد). ||ساری است که در بحر 
می‌ماند. و گویند «آسود» از خشکی می‌آید ۳ 
بر ساحل دریا سوت میکشد و عقام از دریا به 
سوی او می‌آید و درهم می‌پیچند آنگاه از هم 
جدا شده هر یک به ماوای خود مرود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عقام. [ع ] (ع ص,) ج عُفیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 

شقام. (ع] (ع ص) داء عقام: بیماری که به 
نشود. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
علت بی‌دارو. (زمخشری). عقام. و رجوع به 
عقام شود. |[یوم عقام؛ روز سخت. (منتهی 
الارب) (از اترب الموارد). |ارجل عقام؛ مرد 
بدخوی, ||جنگ شدید. (سنتهی الارب). 
جتگ سخت که در آن کی رابر دیگری 
ترجیح نباشد. (از اقرب المواردا. 

عقامة. [غ 2) ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

عقان. (عق قا] (ع 4 عقان‌الخیل؛ آنچه از 
بن خرمابن برزند و برآید. عقان‌الکرم نیز 
چنین است. (از منتهی الارب). 

عقاق. [ع] (ع لا منزل. فرودآمدنگاه. (منتهی 
الارب). ساخت و محله. (اقرب الموارد), 
عفَ رجوع به عقو: شود 

عقب. [ع)(ع مص) پی پیچیدن بر کمان, 
(از منتهی الارب). «عَقَب» و پی‌پیچیدن بر 
کمان‌و تبر و نیژه و آنها را در این صورت 
«معقوب» گویند. (از اقرب الموارد). پی بر 
جای پیچیدن. (تاج المصادر بیهقی). |ابر 
پاشنه کسی زدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بر پاشته زدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| خلیفة کی شدن. (از سنتهی الارپ). 
جانشین کسی شدن و پس از او آمدن. (از 
آقرب الصوارد). از پی درامدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج‌المصادر ببهقی). عقوب. عاقبة. و 
رجوع به عقوب و عاقية شود. ||نکاح کردن 
بعد مردن, یا طلاق کسی. ./ایرگ سبز برآوردن 
بعد برگ خشک. (از منتهی الارب). ||عقب 
زیدا فی آهله؛ زید را ستمکار دید و جانشین 
او شد بر خانواده‌اش. (از اقرپ المیوارد) (از 
منتهی الار پ). 

عقمب. [ع](ع |) روش و تک ستور که بعد از 
تک نخستین ارد. (منتهی الارب). «جری» و 
دویدن که پس از دویدن اول آید. ج, عقاب. 
(از آقرب الموارد). |اپسر. (سنتهی الارب). 
ولد. (اقرب الموارد). پر پسر. (منتهی 
الارب). ولد رلد. (اقرب الموارد). |پاشنه, در 
لفت تمیم. (متهی الارب). موّخر قدم. عَقب. 
ج, آعقاب. ||هر چه پس از چیز دیگری آید. 
(از اقرب الموارد). |[جهت. چنانکه به کسی 
که‌می‌آید گوبند «من آین عقبک» یعنی از کجا 


ععب. 


آمده‌ای. (از متهی الارب). و رجوع به عَقّب 
شود. |اجاء فی عقبه؛ بر اثر او آمد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عَقب شود. 
عقب. [غ ق] (ع 4 ج عقبة. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به عقبة شود. ||پی 
که‌از آن چلة کمان سازند. (غیات اللقات) 
(آندراج). پی سفید و پی کمان. (السامی) 
(مهذب الاسماء) پی‌سیید. (حبیش). عصب و 
پی که از آن «وتر» و زه کمان سازند و آن 
پی‌های سپیدرنگ مفاصل است و گاهی 
گوشواررا نیز بدان بندند تا از چبای خود 
ملحرف نشود. ج. أعقاب. (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء). 
عقب. (غ قٍ) (ع [ پسر. (سنتهی الارب). 
ولد. (اقرب الموارد). فرزند. (غیات اللفات): 
از محمدین علی ایوحمزه و او را عقب نبوده 
است و ابوالقاسم و او را ایضاً عقب نبوده 
است... در وجود آمدند و مجموع وقات 
یافتند و ایان را عقب نبود. (تاریخ قم ۲۳۴) 
ااپر پسر. (متهی‌الارب). ولد ولد. 
(اقرب‌الموارد). فرزند فرزند. (دهار). نواسه. 
(مهذب الاسماء) (دستور اللفة). فرزندژاده. 
(غیاث اللفات). وجعلها کلمة باقية فی عقبه 
لصاهم یرجعون. (قرآن ۲۷/۴۳)؛ و آن را 
کلمه‌ای جاویدان قرارداد در عقبش, باشد که 
آنان بازگشت کنند. ||پاشته, و آن منت 
است. (از منتهی الارب) (دهار). موّخر قدم. 
(از اقرب الموارد). پاشنه. (سهذپ الاسماء) 
(ترجمان القرآن جرجانی). ج, عقاب. 
(منتهی الارپ) (اقرپ الموارد)* 

سفرجل به است و عقب پاشند. 

بونصر فراهی (نصاب, 

استخوان عقب, یا عظم عقب؛ يکي از هفت 
استخوان رسغ است و بزرگتر از جمیع آن 
استخوانها, و آن دارای شش سطح است: 
تحتانی, فوقانی. وحشی, انسی. قدامی و 
خلفی. (از جواهر التشریح میرزاعلی). رجوع 
به بحر الجواهر شود. 

||عقب الشیطان؛ نوعی از نشستن که به 
ندست نگ م‌اند. (ن‌اظم الاطصیاء), 
عقب‌الشیطان فی‌الصلاة؛ آن است که نمازگزار 
پين دو سجده. دو سرین خود را پر پاشنه‌های _ 
خویش قرار دهد. و آن همان است که برخی 
از مسردم آن را «اقسعاء» گویند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اقعاء و عبة شود. ||جاء 
فی عقب الشهر؛ یعنی امد در اندک باقی‌ماندهٌ 
ماد. (متهی الارب). سافر فی عقب الشهر؛ 
یعنی در آخر ماه مسافرت کرد؛ یا در هنگامی 
که‌اندکی از ماء مانده بود. ||جهت. گویند: من 
ین کان عقبک؛ یعنی از کجا آمده‌ای, و آن را 
برای شخصی که می‌آید گویند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عَقب شود. |اسپس 


عصب. 


چیزی. (دهار): فلان یسقی عقب بنی‌فلان؛ او 
پس از آنها چارپایان خود را آب میدهد. 
|| خلف فلان بعقیی؛ او پس از من آقامت کرد. 
||جاء فی عقبه؛ بر اثر او آمد. و اصل جمله 
چنین بوده است: جاء زید یط عقب عمروه 
یعنی عمرو هر قدمی که بر میداشت زید قدم 
خود را یر جای آن میگذاشت. 
آن را بصورت «جاء عقبه» نیز گفه‌اند و به 
سکون قاف نیز خوانده شده است. ||رجم 
فلان علی عقبه؛ یعنی او بر راهی که در عقب و 
پشت سر او بود به سرعت بازگشت. ||هو فی 
عقب المرض؛ او از بیماری شفا یافت دز 
حالی که اندکی از اثر بیماری در او مائده 
است. |افلان موطاً سقب؛ او بسیار اتباع 
است. (از اقرب الموارد). ||(از ع. لسن 
چیزی. دنبال پشت سر. مقابل پیش, اصام» 
روبرو. جلو, مقابل. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کز عقبش ذ کر خیر زنده کند نام راء 

سعدی ( گلستان): 
از عقب؛ از پی. در پی. بر پی. از دنبال: هر 
که‌را رنجی به دل رسانیدی اگراز عقب آن 
صد راحت رسانی از پاداش آن یک رنج ایمن 
مباش. ( گلستان سعدی). 
آفتاب اینهمه شمع از پی و مشعل در پیش 
دست بر سینه زنتدش که به پروانه درای. 


و برای تخفیف 


سعدی. 
امثال: 
از عقب دشمن گریخته تباید رفت. (جامع 
السنیل). 


-بر عقب؛ در بی. پس از؛ بر عقب این فتح 
طفان‌خان راعمر به اضر رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۵), 

-به عقب؛ به پس. به دنبال. از پی. در پسی. 
(ناظم الاطباء). 

- در عقب؛ در پس. در پی. بدنبال. از پی. 
(ناظم الاطباء): همچان در باب مرکیان 
خاصه که بداشته پودند در عقب این, (تاریخ 
یمینی ص ۳۷۷ 

رنع ز فریاد بری ساحت است 
«ر عقب رنج بسی راحت است. نظامی. 
آن نا را لاه در عقب 

این انا را رحمةاه ای محب. 

رمز نسخ آیه و نها 

نأت خیرا در عقب میدان مها. 

عقب چیزی رفتن؛ بدنبال آن رفتن. 
- امتال: 

عقب یک شپش تا مسورچه‌خورت میرود؛ 
سخت خیس است وبه مال خود دلبستگی 
دارد. (فرهنگ عوام). 

- عقب عقیکی؛ گام پرداشتن به طرف پشت 
سر پدون نگاه کردن به سمت عقب. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 


مولوی. 


<عقب کسی فرستادن؛ پی او فرستادن. 
(یادداضت مرحوم دهخدا), 

- عقب کسی کردن؛ و عقب سر کسی کردن؟ 
برای گرفتن کسی به دنبال او دویدن. (فرهنگ 
لغات عامیائه): مگر عقب سرت کرده‌اندا 


- عقب گذاشتن کسی را؛ از کسی یا کسانی 
در مابقه یا در کار یا زندگی پر پیش افتادن. 
(فرهنگ لفات عامیاند) 

|[دبر.پس. 


عقب. ]تا (ٍ) بطنی است از نان (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). رجوع به عقبی 
شود. 
عقب. (غ ی (ع لا پایان کار. (سنتهی 
الارب). عاقبت. (اقرب الموارد). سرانجام. 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). و از آن 
جمله است: یذ کریمذ هوخیر وابا و خیر 
عقبا. (قرآن 4۴۲/۱۸ که عاصم و حمزه آن را 
به سکون قاف و ساير قراء به ضم آن 
خوانده‌اند. (از منتهی الارب). ||جشت ضی 
عقب الشهر؛ پس از تمام شدن ماه آمدم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد), عُقبان, 
رجوع به عقبان شود. 
عقبات. (ع ق)(ع!) ج عَلبة. (متهی الارب) 
(آقرب الموارد). راههای دشوار. (غیاث 
اللغات): 

هیچ‌کسم نیز نبیند دگر 

کزعقبات تن و جان کم شدم. عطار, 
ععسان. ۰( (ع لا ج ‏ عقاب. (اقرب 
الموارد ج. عقبان که آن جمع عقاب باشد. 
(از منتهی آلارپ). ۰ رجوع به عقاب شود. ااچ 
عقاب که به سعتی شکنجه و عذاب است. 
(غیاث اللفات) (آتدراج). 
قبان. [غ1(ع!) پایان کار. (منتهی الارب). 
عاقبت و سرانجام. (از اقرب الموارد). ||آخر 
هر چیز: جاء فی عقیان الشهر؛ او وقتی آمد که 
همه ماه گذشته بود. (از منتهی الارب) (از 
آقرب المواردا. |اج عقاب. (صنتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (انندراج). رجوع به عقاب 
شود. 
عقبانی. (ع] ((خ) (۸۱۱-۷۲۰ د.قا 
سمیدین محمد تجیبی تلمانی عقبانی. قاضی 
و فقیه مالکی و از اهالی تلسان بود و مدتی 
عهده‌دار قضاء در پجایه و مرا کش بوده است. 
او راست: شرح جمل خونجی. العقيدة 
ار هانيه. شرح‌الحوفية. از الاعلام زرکلی). 
عقب‌افتسادگی. 21۰ قَد /دٍ] (حامص 
مرکب) پی‌ماندگی. دنبال‌افتادگی نسبت به 
دیگران. (فرهنگ فارسی دکتر معین). 
عقب افتادن. [ع و د] (مص مرکب) پس 
ماندن؛ عقب افتادن از تافله. || تخیر کردن در 
ادای چیزی: عقب افتادن سواجب. عقب 
افادن مالیات. 


عقب نشستن. ۱۵۹۸۳ 


عقبافتاده. [ع ق أد /د] (نمف مرکب) 
آنکه در کارها از دیگران عقب مانده باشد. 
دنبال‌افتاده. (فرهنگ فارسی معین). 

عقب انداختن. (غ ق ات (مص مرکب) 
تعویق انداختن. تعلل کردن. دفم‌الوقت کردن. 
سر دواندن. 

عقب‌باز. (غ ق] (نف مرکب) بیت ذیل به 
شاهد این ترکیب در آتدراج از ادم گیلائی 
آمده است بی‌شرح و معنائی : 
ما عقب‌بازيم نزد ما عقب دارد حریف 
خاطر ما جمع باشد از پریشان باختن, 

عقبدار. (ع ق] نف مرکب) عقب‌دارنده. 
|ادر اصطلاح نظامی, قسمتی از واحد نظامی 
که‌از عقب عمدة قوی حرکت می‌کند و 
محافظ عقب است. (فرهنگ فارسی معین). 
موّخرة‌الجیش. || دم‌دار. ساقه. 

عقب رفتن. (غ و رز تَ] ؛سص مرکب) 
پس رفتن. قدم باز پس نهادن. پس کشیدن. 
||مجازاء تنزل کردن, مقابل جلو رفتن, ترقی 
کردن. 

عقب زدن. (غ ق زذ] (مص مرکب) به 
پس راندن: عقب زدن اتومبیل و درشکه و 
غیره. ||در اصطلاح عامیانه. متصرف شدن از 
معامله و نخ تصمیم کردن. توزدن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

عقب کشیدن. [عق ک /ي د] اسص 
مرکب) عقب رفتن. پس رفتن. قدم باز پس 
نهادن. ||عقب بردن. پس بردن. 

عق بگود. [ع ق گ ] (حامص مرکب) در 
اصطلاح نظامی و ورزش, برگشت به عقب» و 
آن چنان است که شخص روی پنجذ پای چپ 
نیم‌دایره‌ای به سمت چپ بچرخد سیس بای 
راست رابه پای چپ بپیوندد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بازگشت به فهقرا. |اعقب 
افتادن. (فرهنگ فارسی معین). 

عقبلة. غْق ب ل) (ع ص) پسسسیرو و 
پس‌آینده, گویند هو عقبلة فلان؛ یعنی او پن 
آیسند؛ اوست. (مستهی الارب) (از اقسرب 
المواردا. 

عقب‌ماندکی. (ع و 5 /:] (حصامص 
مرکب) عقب‌افتادگی. پسی‌ساندگی. 
دنبال‌افتادگی. (فرهنگ فارسی معین). 
کندسیری و توقف در مسر به کمال. 

عقب ماندن. [غّق 3] (مسص مرکب) 
عقب عقب افتادن. پس ماندن, 

عقب مانده. [ع ق د /3] (ن‌مف مرکب) 
عقب‌افتاده. پس‌افتاده. 

عقب نشستن. (ع و نش تَ] امسص 
مرکب) یه پس رفتن. به فهقرا رفتن. بازگشتن. 


۱ -در تداول فارسی معمولا بفتح اول و ثانی 
تلفظ میکرد. 


۴ عقب‌نشینی. 


عقب نشینی. ع ّ) (حامص مرکب) در 
اصطلاح نظامی. ترک مواضع خود کردن و به 
عقب رفتن. (فرهنگ فارسی معین). |ایه قهقرا 
رفعن. عقب‌گرد کردن. (فرهنگ فارسی 
مین). 
عقبول. (ع) (ع 4 باقی‌ماند؛ بیماری و بقیة 
دشمتی و پس‌ماند؛ عشق. ||تبخاله که بسد از 
تب برآید. ||سختی. عُتبولة. ج, عقابیل. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
عقبولة و عقابیل شود. 
عقبولة. زغْ ] (ع ) عتبول است در تمام 
معانی, (از منتهی الارب) (از ارب السواردا. 
رجوع به عقیول و عقابیل شود. 
عقبة. (غب] (ع!) برگ سبز که پس برگ 
خشک برآید. ||نوعی از جامه‌های نگارین 
هودج. (منتهی الارب) عبة. رجوع به عقبة 
شود. 
عقبة. [غ ی ب] (ع |) واحد عَّب. (از اقرب 
الموارد). پی که از آن زه سازند و ریسمان 
تابند, جچ‌« عَقّب. (منتهی الارب). و رجوع به 
عَقّب شود. ||جای دشوار برآمدن بر کوه. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). راه دشوار 
در کوه. (غیات اللغات). گریوه. (تفلیسی). 
گریوه؛ینی بلندی بلند و سخت. (ترجمان 
القرآن جرجانی). یْقوض (در تداول ترکی). 
|| پز و کتل. (سنتهی الارب). جای دشسوار. 
(غیاث اللفات). راهی که در فمتهای بالای 
کوه باشد. (از آقرب الموارد). گردنه. (فرهنگ 
فارسی معین). یژ. ج. عقاب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و عغقبات. (اقرب الصوارد) 
عقبه: میان این شهر و تبت مقدار پنج روزه 
راه است آندر عقبه‌های سخت. (حدود العالم), 
و نزدیک وی [ده سنگس] عقبه‌ای است که 
او را عقبهٌ سنکس خوانند. (حدود العالم), اگر 
مقام نتونند کرد عقبة کلار راگذاره کد 
(تاریخ بهقی ص ۴۶۳ 
عقیه‌ای " زین صعبتر در راه یست 
ای خنک آن کش حد همراه نیست. 
مولوی, 
هرروش هر ره که آن محمود یست 


عقبه‌ای و مانعی و رهزنی است. مولوی. 

این تردد عقبهٌ راه حق است 

ای خنک آن را که پایش مطلق است. 
مولوی. 

گرکنی قطع عقبه را ین جایگاه 

راء‌روشن گرددت تا پشگاه. عطار. 

کیت کو را عقبه‌ای در راه نیست. عطار. 

امغال: 

ستور را به پای عقبه جو دهند سود ندارد 

(امثال و حکم دهخدا), 


|اکتاید از امر سخت و عظیم. (از غیاث 
اللغات). امری سخت و دشوار. (فرهنگ 


فارسی ممین) فلا آتتحم العقبة. و سا أدرااک 
ما العقية. (قرآن ۱۲/۹۰). عقبة در قرآن کریم 
را منزلی از «صراط» دانسته‌اند و برخی گویند 
آن هفتاد متزل از «پل صراط» است. رجوع به 
تفر ابوافتوح رازی ج ۱۰ص ۲۹۴ و 
تفیر کشفالاسرارج تس نون 
عقبة: [ع ق بٍ]((خ) سز منی. امتهی 
الارب). عقبه‌ای است بین منی و مکه و فاصلة 
آن تا عکه در حدود دو میل است. در آنجا 
مسجدی است که از آن رسی جمرة عقبه 
ميشود. در سال یازدهم بشت, پیغمبر اسلام 
(ص) در اين عقبه با شش تن از قبیلة «اوس» 
بسرخوره نمود و آنان رابه دیین اسلام 
فراخواند. این 
اسعدین زرارة, قطیةین عامرین حدیدة, 


شش تن عبارت بودند از: 


معاذین عفراء» جابرین عبداین رئاب. 
عوفین عفراء و عقبابن عامر. این بیعت 
مشهور به بيالعقبة الاولی است. و ین شش 
تن به مدینه بازگنتد وبه تبلیغ اسلام 
پرداختند و در سالهای بعد تعداد بیشتری از 
اوس و خزرح در این عقبة اسلام آوردند. 
تعداد یعت‌کندگان را در بیمت دوم هفتاد تن 
و برخی هفتاد و سه تن نوشته‌اند. بیمت عقبه 
نخستین بیعت در اسلام بود و از میان انصار 
آنکه لقب عَقّبی دارد, در اين تاحیه با پیامر 
اسلام (ص) بیمت کرده است. و از آن جمله 
است «و لقد شهدت للة العفية و ما انحب بدا 
بدلها» زیرا بیع عقبه نخستین بیعت در اسلام 
بوده است. (از معجم السلدان) (از مستهی 
الارپ). 
عقبة. [عق ب ] ((خ) نام چند ناحیه است. از 
آن جمله محله‌ای است در ماوراء نهر عیی 
نردیک دجلة بغداد. (از معجم البلدان), 

- عقیةالرکاب؛ عتقبه‌ای است در نزدیکی 
نهاوند. و وجه تسمیه آن اين است که سپاه 
اسلام چون آهنگ نهاوند کرد در این عقبه 
سواران آن ازدحام کردند. (از معجم البلدان), 
عقبةاللیر؛ عقبه‌ای است تنگ و طویل در 
ثغور در تزدیکی حدث. (از معجم البلدان). 
عقبة الطین؛ موضعی است در فارس. (از 
معجم البلدان). 
عقبة. لع بل لح بای است ۳ 
شمال بحر احمر و جنوب شرقی شبه‌جزیرة 
سیاء که در اتهای آن یعنی شمالی‌ترین نقطهً 
آن بندر کوچک عقبه قرار دارد و آن اسروز 
جزو کشور هاشمی اردن است. (فرهنگ 
فارسی معین). |انام پندری کوچک در انتهای 
خلیج عقبه به شمال بحر 
عقبة. [ع بٍ] (ع ) جامه‌های نگارین هودج. 
(منتهی الارب). عقبد. و رجوع یه عقبة شود. 
|ادر ماه یک مرتبه کردن کاری راء گویند 
مایفعل ذلک الا عقبة؛ یعنی هر ماء یک بار آن 


ععبه. 


کار را می‌کند. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. عقّب. (اقرب السوارد). ||اشر: 
عقبة الجمال؛ اثر و نشان و هیشت زیبایی. (از 
آقرپ الموارد) (از منتهی الارب). عَقية. و 
رجوع به عقبة شود. 
قیه. (ع بَ] (ع !4 نوبت: تمّت عقبتک. 
|ابدل: آخذت من اسیری عقبة. || شب و روز. 
بدان جهت که همدیگر را تعاقب می‌کند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). چ؛ عُقّب. 
(از اقرب الموارد). || آنچه از خوردنی در بن 
دیگ عاریتی به خداوند دیگ فرستند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ][باقی ماندهُ هر 
چیزی. امنتهی الارب): ثلان عقبة بنی‌فلان؛ 
او آخرین بازماندة آنان است. (از اقرب 
الموارد). |انشان و اثر: علیه عقبةالج‌مال. 
||عقبة الطائر: سافت ما بین ارتقاع و 
انحطاط پرندهء و گویند آن دو فرسخ است. (از 
مستهی الارب) (از اقسرب الموارد. 
|| عقبةالشیطان؛ نوعی از نشست که به نشست 
سگ ماند. (متهی الارب). غعتب الشیطان. 
رجوع به عَّب شود. || آنچه از شیرینی: پس 
از طعام خورند. دسر. ||عقبة الضبع: سختی و 
شدت؛ لقیت منه عقبة الضبع و است الکلب؛ از 
او سختی و شدت دیدم. (از اقرب الموارد). 
- ابوعقبة؛ کنیة خنزیر و خوک. (از اقرب 
الموارد): 
عقبة. غّب] (اخ) جسدی است جاهلی و 
فرزندان او بطتی از هلال‌بن عامر از عدتانیه را 
تشکیل میدهند. و طاثفه‌ای از آنان در اصفون 
و استاء در صعید مصر میزیستند. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهایةالارب و البیان و 
الاعراب). 
عقبة. غّب] ((خ) ابن ابانین ذ کوانبن 
آمیقبن عبدشم, مکنی به ابوالولید و مشهور 
به ابن ابی‌معیط. از پیشروان قریش در 
جاهلیت. در آغاز ظهور اسلام. مسلمانان را 
آزار بیار رساند و در غزو؛ بدر بدست 
ملمین اسیر گشت و به دار آوی خته شد. و 
وی نخستین تنی است در اسلام که به دار 
آويخته شده است. (از الاعلام زرکلی به تقل 
از اروض الانف و این‌الاثیر). 
عقبة. عغ ب] (اخ) این ابی‌الصهباء باهلی. 
تابعی است. رچوع به ابوخریم شود. 
عقبة. اَغّبِ] ((ج) ابن ابی‌معیط. صحابی. 
رجوع به ابووهب (عقبقین...) شود. 
عقبة. [غْبٍّ] ((ج) ابن‌حارث‌بن عامر, 
صحابی است. رجوع به ابوسروعة شود. 
عقبة. |32 ] (اخ) این حجاح سلولی. امیر و 
از اشراف بی‌سلول بود. به سال ۱۱۶ یا ۱۱۷ 


۱-در فارسی به سبب وزن به سکون ثانی نیز 
آمده است. 


عفبه. 


ه.ق. از جانب عبیدائین حجاب امير مصر 
در عهد هشام‌بن عبدالملک., ه ولایت اندلس 
گماشته شد و او آن نواحی را تا اربونه" و 
جليقية و پنپلونة آ فتح کرد و بیش از هزار تن 
بر دست وی اسلام آوردند. و گویند به سال 
۳رد ق.اه‌الی اسدلس به تسحریک 
عبدالملک‌بن قطن بر او شوریدند و وی را 
خلع کردند و اندکی بعد در قرطبه درگ‌ذشت. 
(از الاعلام زرکلی از نفح الطیب و ابن‌الاثیر و 
الییان المفرب. 
عقبة. غ ب] (اخ) ابن حرام, جدی است 
جاهلی از جذام از قحطانية. فرزندان او در 
روژگار اپن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸« .ق.)در 
بلاد کرک میزیستند و حفاظت راه مابین مصر 
و مدینهٌ منوره را تا حوالی غزة از بلاد شام. 
بمهده داستد. (از الاعلام زرک‌لی از 
نهایةالارب و ابن‌خلدون), 
عقبة. (غ ب ] ((ج) ابن‌خالد سکونی, مشهور 
به مجدر. تابمی است. رجوع به ابومسعود 
(عقب1بن...) شود. 
عقبة. زغّب ] ((خ) ابن تکونبن آشرس. 
جدی است جاهلی از کندة از قحطانية. و از 
جمله فرزندان او عیاض و ثملبة بوده‌اند. (از 
الاعلام زرکلی از نهایةالارب و ال بانک). 
عقیة. زغ ب] ((خ) ان ضمر؛ً حمصی, 
محدث. رجوع به ابوالولید (عفبةاین...) شود. 
مقیة. غ ب] (خ) ابسن عامرین عبس‌بن 
مالک جهنی مکنی به ابوخماد, امیر و از 
صحایٌ پیغبر اسللام (ص) بوده است. وی 
«ردیف» پیامبر (ص) بود و در جنگ صفین با 
معاویه شرکت داشت و در فتح مصر همراه 
عمروبن عاص بود. به سال ۴۴ه.ق. سمعزول 
شد و به سال ۵۵۸ .ق. در مصر درگ‌ذشت. 
مردی شجاع و فقیه و قاری و شاعر بود و از 
تراندازان بشمار میرفت. عقبة از جمله 
گردآورندگان قرآن کریم است و «ابن یونس» 
گوید مصحف او تا کنون (تا زمان اب یونس) 
در مصر است و آن با مصحف عثمان اختلاف 
دارد و در انتهای آن جمله « کته عقبابن 
عامربیده» نگاشته است. عقبة را ۵۵ حدیث 
است و در قاهره «مسجد عقبین عامر» در 
کنار قبر اوست. (از الاعلام زرکلی به تقل از 
دول الاسلام ذهسبی و الاصابة و جمهرة 
الانساپ). 
عقیة. (ع ب) (زخ) بسن عبدالفافر ازدی 
عوذی, مکنی به ابونهار. وی به سال ۸۳ ه.ق. 
در جماجم درگذشت. رجوع به تاج العروس 
ذیل ماد؛ «جمع: شود. 
عقبة. (ع ب ] (اخ) ابسن علقمة بیرونی. 
محدث. رجوع په ابوعبدالرحمان (عقبتبن...) 
وی 
عقیة. [ع ب ] ((خ) ابن علقة بیرونی. محدث. 


رجوع به آبویوسف (عقبقین...) شود. 
عقلبة. [غ ب] ((خ) ابسن عسمروین تعلة 
انصاری پدری, مکنی به ابومسعود. صحابی و 
از قبلة خزرج بود. وی در غزوة عقبه و احد و 
مابعد آنها شرکت داشت. عقبة در گوفه سکنی 
گزیدو از یاران علی (ع) بوده است و مدتی 
ولایت کوفه را بعهده داشت و به سال ۴۰ 
ه.ق,.در آنجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی از 
کف القاب و الاصایة), رجوع به ابومسعود 
(عقبة...) شود. 
حقبة. [غّْب] ((خ) این عیسی. یکی از آمرای 
آل‌ایوب است و او در یکی از چنگها اسیر 
تنصاری گثت و وی رابه اسارت به 
بیت‌المقدس بردند و در بند ملک نصاری 
ماری‌بن ایوب بماند تا به مرضی صعب دچار 
شد و او را از زندان بیرون کردند و پس از 
معالجه وی را رها کردند تا به مصر شد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
عقبة. [ع ب ] (لخ) این مخيرء شیبائی راوی 
حدیث. رجوع به ابوالعلاء (عقبقین...) شود. 
عقبة. (ع ب ] ((خ)اين نافع‌ین عبدالقیی 
اموی قرشی فهری. از فاتحان و فرماندهان 
بزرگ در صدر اسلام وی در سال یکم پیش از 
هجرت متولد شد و او را با پیامبر اسلام (ص) 
صحبتی نبود. او پسرخالة عمروین عاص بود 
و از جانب وی به سال ۴۲ ه.ق,والی افريتية 
شد و او در راه خویش بسیار از شهرها و 
استانهای سودان رافتح کرد. و به سال ۵۰ 
ه.ق.از جانب معاویه والی مستقل افریقیه 
شد. عقبه سپس تا وادی قیروان پیش رفت و 
در آنجا مسجدی با نهاد که تا امروز به نام 
جامع عقبة شهرت دارد. به سال ۵۵ ه.ق. 
معاویه او را عزل کرد سپس به سال ۶۲ه.ق. 
یزید او را والی بر مفرب تمود و وی دیگر بار 
قصد قیروان کرد. و سرانجام به سال ۶۳ه .ق. 
فرنگی‌ها وی را در تهودة؛ از سرزمیهای 
زاب غافلگیر کردند و به قتل رس‌اندند و در 
آنجا دقن شد. (از الاعلام زرکلی یه نقل از 
الاستقصاء و البیان المقرب و فتح المرب 
للمفرب). 
عقبة. [عّب] ((غ) اسن وهببن عقبة. 
محدث. رجوع به ابونعیم (عقبةبن...) شود. 
ققبیی. [ع ق ] (ص نسبی) منسوب به عقب, 
در تداول فارسی, انکه یا انچه موّخر باشد. 
مقابل جلوئی. رجوع به عَیّب شود. 
عقبیی. [ع ی ] (ص نسبی) موب به عقبةء 
که پیش از هجرت. انصار با پیابر اسلام 
(ص) در آذجا بیست کردند, و هریک از کسانی 
را که در آنجا حضور داشتند «عقبی» نامند. 
(از اللباپ فی تهذیب الاناب). و رجوع به 
عقبة شود. ||منسوب به عقبة, که در ماورای 
تهر عیسی در نزدیکی دجله بغداد قسرار دارد. 


عقبی. ۱۵۹۸۵ 


(از اللیاب فی تهذیب‌الانساب). رجوع به 
عقبة شود. 
عقبي. [عق ] (ص نسبی) موب به عقب 
که گویا بطنی از کتانه باشد و ابوالافية 
فضل‌بن عمیرین راشدین عبدائّه کنانی عقبی 
مصری بدائجا منسوب است. وی محدث بود 
و به سال ۱۹۷ ه.ق.درگذشت. (از اللپاب فی 
تهذیب الانساپ). 
مقبی. (غبا] (ع !) پاداش کار و حق. (منتهی 
الارپ). پاداش کار. (دهار) (از اقرب 
الموارد). |[بدل چیزی. (منتهی الارب). || آخر 
کار.(دهار), آخر هر چیزی. (از اقرب 
المسوارد). سران‌جام. (ترجمان القرآن 
جرجانی)؛ والاین صبروا ابتفاء وجه ربهم... 
اوئک لهم عقبی الدار. (قرآن ۲۲/۱۳)؛ و 
آتانکه برای بدست آوردن وجه خدایشان 
شکیبائی کردند... آنان را سرانجام آن سسرای 
است. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی‌الدار, 
(قران ۲۴۳/۱۳): درود بر شما یه سپب صبری 
که‌کردید. پس چه خوب است سرانجام آن 
سرای. مثل الجنة التی وعد الستقون... لک 
عقبی الذين اتقواء و عقبی الک‌افرین النار. 
(قرآن ۳۵/۱۳)؛مثل بهشتی که پرهیزکاران را 
وعده دادند... آن سرانجام کسانی است که 
پرهیز کردند, و سرانجام کافران آتش است. و 
لای_خاف عستباها. (قسرآن ۱۶/۹۱؛ و از 
سرانجام آن بیم ندارد. | آخرت. (اقرب 
الموارد). آن دنیاء آن سرای, آن جهان. آن 
گیتی.اخری. سرای دیگر. جهان باقی؛ 


نه امید عثبی نه دنیا بدست 
ز هر دو رسیده بجانم شکست. فردوسی. 
آن کسی که اعتقاد وی بر این جمله باشد... 


توان دانست که‌در دیا و عقبی نصیب خود را 
از سعادت تمام یافته باشد. (تاریخ بیهقی ص 
۳۳۳ 
دنا بجملگی همه امروز است 
فردا شمرد باید عقبی را. ناصرخسرو. 
جز زاد و ساختن را از بهر راه عقبی 
هشیار و پیش‌بین را هرگز بکار نائی, 

تا ی وه 
عمر تو بینی که یکی راه دراز است 
دنیات براین سر بر و عقبات بر آن سر. 

, ناصر خسرو. 
به ملازمت آن سیرت نصیب دنیا هر چه 
کاملتر پیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. 
( کلیله و دمنه), هر که طاعت را شعار و دثار 
خویش کد از ثمرات دنیا و عقبی بهرهور 


گردد.( کلیله و دمه), 

گررانده‌ای سعادت عقباش رد مکن 

ور داده‌ای موّونت دیاش واستان. خافانی. 
عصاو۳۵2 - 2 - 1 


۶ عفبی. 


سفله را اقطاع دنا بهتر از عقبی یود 
خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبراست. 
عطار. 

آنبیا در کار دنیا جبریند 

کافران در کار عقبی جبریند. مولوی. 

چوما را به دنا تو کردی عزیز 

به عقبی همین چشم داریم نیز. سعدی. 

کسی‌گوی دولت ز دنا بیرد 

گقبانهوه تصیبی بة عقبی :۰ مدق 

هر که یه تأدیب دنیا راه صواب نگیرد. به 

تعذیب عقیی گرفتار آید. ( گلستان). 

در تلفظ فارسی, اين کلمه گاه به صورت ممال 

آید و عقبی تلفظ شود: 

بروی پاک و رای نیک و فعل خوب و کار خوش 

تظیر او ندانم کس, چه در دنیی چه در عقبی. 
متوچهری. 

صبا به سبزه بیاراست روی دنبی را 

تمونه گشت جهان مرغزار عقبی را. انوری, 

| گرعتایت لطف تو نیستی که از اوست 


تعیم تامتاهی ریاض عقبی را. ظهیر فاریایی. 
- دار عقبی؛ خانة آخرت. سرای باقی: در 
شهور. ستة احدی و اربعمائة از دار دنیا به دار 
عقبی تحویل کرد. (ترجمةً تاریخ یمتی ص 
۷۴ 
عالم عقبی: جهان دیگر. آخضرت. (ناظطم 
الاطباء) 
عقبی. (ع قَ ] (اخ) حسمزتین مسحمدین 
عباس‌بن فضل‌بن حرث دهقان عقبی, مکنی 
به ابواحمد. محدث و از اهالی عقبهٌ بفداد بودو 
در ذيقعدة سال ۲۴۷ ه.ق.درگذشت. (از 
اللیاب قی تهذیب‌الانساب) (از معجم الیلدان). 
مقبی. [غ ] ([خ) رضوان‌بن محمدبن یوسف 
عقبی شافعی مصری, مکنی به ابونعيم. از 
حافظان حدیث بود و به سال ۷۶۹ ه.ق.در 
منیهٌ عقبه در جيرة متولد شد و به سال ۸۵۲ 
هد .ق.در قاهره درگذشت. او راست: الاربعون 
المتباینه. المنتقی من طبقات الفقهاء. (از 
الاعلام زرکلی از الضوءاللامع). 
عفد. [غ] (ع مص) پناه بردن به کسی. (از 
منتهی الارب): عقد عنقه |لیه: به وی پتاه برد. 
(از آقرب الموارد). |ایستن ریسمان و بیم. (از 
منتهی الارب). محکم کردن و بستن ریسمان 
و بیع و پیمان و سوگد و از قبیل آن, و آن در 
مسقایل «حَل» و گشودن است. (از اقرب 
الموارد). گره زدن و پیمان کردن. (المسصادر 
زوزنی). گره بستن و پیمان کردن و بیع بستن. 
(تاج المصادر بیهقی). بستن گره و پیمان. 
(ترجمان القران جرجانی). پیمان و نکاح و 
بع کردن. (غیا‌اللغات): فلان لایسقدالحیل؛ 
آو بر گره بستن ریسمان توانایی ندارد آن را 
در مورد شخص بی‌بضاعت و کمثروت گویند. 
(از اقرب السوارد): 


قطرة این و ذر؛ آنرا 
ادر حساب اورد به عقد حساب.  .‏ سوزنی. 
- اهل حل و عقد؛ کسی که محل اعتماد 


مردمان باشد. (ناظم الاطباء): هو هل الحل و 
العقد؛ او معتمد مردمان است. (منتهی الارب). 
حل و عقد؛ گشودن و بستن, و آن کنایه از 
انجام دامون آمون اس وق ورفشی. گشتاد و 
بست کارها. سررشته کردن و سروسامان 
دادن تو به کدخدائی قیام کنی, چنانکه حل و 
عقد و خفض و رفع و آمر و نهی بتو باشد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۹۸. 
تأثبر حل و عقدش در قیض و بسط ملک 
بر آب تقش گشت و بر آتش تشان گرفت. 
مسعو دس 
شبها و روزهای تو در حل و عقد ملک 
از حکمهای دور سپهر اختیار باد. 
معودسعد. 
ملک... دست او را در... حل و عقد گشاده و 
مطلق داشت. ( کلیله و دمنه). دست او را در 
حل و عقد و حبی و اطلاق روان کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۴), 
پس محمد صد قیامت بود نقد 
زانکه حل شد در امش حل و عقد. 
مولوی. 
| آمادة بدی شدن. (از منتهی الارب): عقد 
ناصیته؛ خشمگین شد و برای شر و بدی آماده 
گشت.(از اقرب الموارد). |(شمار کردن. 
(منتهی الارب). حساب کبردن. (از اقرب 
الموارد). ][سطبر شدن مایع. گویند عقدالرب. 
(از منتهی الارب). ستبر شدن انگبین و جز 
آن. (تاج المصادر بیهقی). ||سطبر کر دن» لازم 
و متعدی است. ||گره کردن ناقه دنب را جهت 
لقاح. ||سوگند دادن پدون لو و استنا. (از 
متهی الارب). سوگند بقصد خوردن. (تاج 
المصادر بیهقی), بقصد سوگند خوردن, 
(ترجمان القرآن جرجانی). سوگند بقصد 
خوردن. (المصادر زوزنی). |لفو کردن. 
|اپیچان کردن ریش راء و از آن جمله است 
حدیت «من عقد لحه فان مدا ره عند» 
و گویید اعراب جاهلیت در جنگها ریش خود 
را پیچان میکردند و می‌باتند و آن نانه‌ای 
از عجب و تکبر بود لذا پیامبر (ص) امر به 
ارسال لحیه کرد. |[گرقتن فرج‌ماده ستگ سر 
نرة نر را. (از منتهی الارب). ||ضمائت کردن. 
ااگره قرار دادن در نخ, و اطراف آن راگرد 
آوردن. (از اقرب الموارد), گره دادن. (غیاث 
لنات). |[ چسباندن: عقد السناء بالجسش: 
ساختمان را باگچ بهم آورد و چسباند. 
||ساختن « عقد» و طاق با راء (از اقرب 
آلموارد). 
عقد. [12 (ع (مص: 4 پذرفتاری و پیمان. 
انتهی الارتار سمان و زیهان مهاب 


عقد. 

الاسماء). قرارداد: پسندیده‌تر آن است که 
میان ما دو دوست عهدی باشد و عقدی بدان 
پوسته گردد. (تاریخ بیهقی ص‌ ۰ چنگ 
درزده‌ام در پیعت او به وفای عهد و بری 
ساختن ذمه و عقد. (تاریخ بهقی ص ۳۱۵). با 
قدرخان سخن عقد و عهد گفته آمده است. 
(تاریخ هقی ص ۲۸۴). ابوالقاسم فقیه برفت 
و جانب ایشان به دست اورده و با هر یک. 
عقد و میثاقی از سر گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمیئی ص ۱۱۹). مرا به رسالت از برای عقد 
بیعت پیش شار فرستادند. (ترجمة تاریخ 
یب سمیی ص۳۳۹) ||رای و فک ر. 
(مستتهی‌الارب). ||(اصسطلاح فسقهی) در 
اصطلاح فقهی و شرعی, ایجاب و قبول است 
با انباط معتبر از حیث شرع. بنابرایین عقد 
شامل سه امر باشد: ایجاب, قبول, ارتباط. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ربط دادن اجزاء 
تصرف است شرعاً به ایجاب و قبول. (از 
تعریفات جرجانیا, 

در فقه سه معنی برای عقد گفته شد: ۱- عقد به 
معنی عهد. ۲- عقد بمعنی پیمان موّ کد. ۳- 
عقد عبارت است از صيفة ایجاب و قبول. 
بنابراین تعریف در هر عقدی لفظ لازم است و 
با اشاره و کتابت و معاطات عقد واقع نیشود 
و به عبارت دیگر همة عقود تشریفاتی خواهد 
بود. تعریف اول و دوم صرفا یک تفسیر لغوی 
است نه یک تفیر حقوقی, لذا فاقد ارزش 
است. و تفسیر سوم هم سند قوی در منابع 
حقوقی اسلامی (قرآن کریم و احادیث) ندارد 
یه همین جهت اصل تشریفاتی بودن عقود از 
نظر منابع حقوق اسلامی مسلم نسیست. (از 
فرهنگ حقوقی). ||(اصطلاح حقوق) در 
اصطلاح حتوقی, عقد! عبارت است از اینکه 
یک یا چند نفر در مقایل یک یا چند تفر دیگر 
«تعهد» بر امری نمایند و مورد قبول آتها باشد 
(ماد؛ُ ۱۸۳ قانون مدنی ایران) اين تعریف عقد 
به معنی اخضص است و فقط شامل «عقد 
عهدی» ميشود. و نیز عبارت است از توافسق 
اراده دو یا چند نفر بر «ایجاد» یک رابطةً 
الزامی, اعم از اينکه به منظور اثتفال مال و یا 
حقی باشد یا به منظور تعهد بر فعل و يا ترک 
عملی. تمایل در تالیقات مولفین «حقوق 
جدید» بر اين است که کلم عقد در این معنی 
اتعمال شود و این معی مأخوذ از ماد 
۱ قانون مدنی فرانسه است. در هر 
صورت این تعریف «عقد به معی خاص» 
است. و یا عبارت است از توافق اراد؛ دو یا 
چدد نفر به منظور «ایجاد» یا «انتفاء» یک 
حق. این تعریف «عقد به معنی عام» است که 
در این صورت غالباً در اصطلاحات فرانسه 
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آن را « گوانیون» و در اصطلاحات حقوق 
جدید آن را «قرارداد» نامند. «لفظ کترات» به 
فرانسه در هر سه معنی بالا استعمال شده اگر 
چه غالا در معنی دوم استعمال میشود و در 
معنی سوم غالبا لقظ « کنونشن» پکار میرود. 
(از فرهنگ حقوقی), ||در اصطلاح حقوق 
یک عنصری, عقد عبارت است از تراضی 
طرفین بر نفی محرومیت. بنابراین تعریف عقد 
سه قسم است: ۱ - عقد عهدی. ۲ -عقد 
تملیکی. ۳ - عقد غیرعهدی و غیر تملیکی. 
مانند مقاربت به تراضی نه بقصد ازدواج. اثر 
ابتکار اين تثوری در مورد «اطفال طبیعی» 
ظاهر مشود چه بنابراین نظر در مورد این 
اطفال هم مانند «اطفال قانوتی» عقدی بین 
ابوین صورت گرفته است. و ایجاد نابرابری 
حقوقی بین دو دسته از اطفال صرفاً به طرز 
فکر مقنن در رعایت صلاح جامعه پستگی 
دارد. (از فرهنگ حقوقی). 

عقد احتمالی؛ عقد مخابنه. عقد غرر. رجوع 
به عقد مغابته در همین ترکیبات شود. 

عقد اذعان؛ عقد تصویبی. عقد انضمام. 
رجوع به عقد تصویبی در همین ترکیبات 
شود. 
-عقد اصلی؛ عقدی است که وجود مستقل و 
اصیل داشته باشد مانند عقد بیع و اغلب 
معاملات معاطاتی, در مقابل اصطلاح بالا 
اصطلاح «عقد تبعی» قرار میگیرد و آن عقدی 
است که به تبع عقد دیگری منعقد میشود مائئد 
عقد رهن که به تبم عقد دیگری منعقد ميشود. 
اگر عقد اصلی مضمحل شود عقد تبعی هم 
مضمحل خواهد شد ولی عکس قضیه درست 
نیست. (فرهنگ حقوقی). 

عقد اکتساب؛ عقدی است که هدف از آن 
اتقال مال جدیدی در ملکیت متعاقدین (با 
یکی از آنان) باشد. در مقابل این اصطلاح, 
اصطلاح «عقد ضمان» قرار میگیرد و آن 
عقدی است که هدف از آن تثبیت ذمه‌ای به 
حال خود باشد مانند ضمان عقدی و کفالت. 
(فرهنگ حقوقی). 

- عقد انضمام؛ عقد تصویبی, عقد اذعان. 
رجوع به عقد تصویبی در همین ترکییات 


شود. 
- عقد با تقابل استفاده؛ در اصطلاح حقوق 
یک عنصری, عقدی است که طرفین (و با 
قائم‌مقام آنها) مقابلاً از عقد استفاده ببرند. این 
عقد دو قسم است: ۱- عقد معوض مانند بیع. 
۲- عقد غیر معوض مانند نکاح. اصطلاح بالا 
راگاهی بصورت «عقد مبتنی بر تقایل منافع» 
تعبیر می‌کنند. رجوع به عقد صعوض و عقد 
بی‌تقابل استفاده در همین ترکیات شود. 
(فرهنگ حقوقی). 

عقد باطل, یا عقد غیرمحیح, با عقد 


غیرنافذ؛ عقدی که نافذ ثرایط صحت عقد 
باگد. و آن را «عقد غیرصحیح» نیز نامند. 
رجوغ به فرهنگ حقوقی شود. 

عقد به معنی اخص. رجوع به عقد شود. 
عقد به معنی خاص. رجوع به عقد شود. 
-عقد به معنی عام. رجوع به عقد شود. 

< عقد بی‌تقابل استفاده؛ در اصطلاح حقوق 
یک عنصری, عقدی است که در آن فقط یکی 
از طرفین استفادهُ حقوقی می‌برد. مانند «هبةً 
معوضه» و «عقد وکالت مجانی». عقد غیر 
معوض دو قسم است: ۱- عقد بی‌تقابل 
استفاده, مانند وکالت مجانی. ۲-عقد با تقایل 
استفاد» مانند عقد نکاج. افرهنگ حقوقی). 
رجوع به عقد معوض در همین ترکیبات شود. 
- عقد بیم» اجرای صيفة بیع. (ناظم الاطباء). 
بستن پیمان خرید و فروش: در عقد بیع 
سرائی متردد بودم. ( گلستان). 

عقد بیمه؛ عقدی است که به موجب آن یک 
طرف تمهد میکند که در ازاء پرداخت وجهی 
از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز 
حادثه. خسارت وارد بر او را چبران نماید و 
یا وجه معینی بپردازد. (فرهتگ حقوقی), 
رجوع به بیمه شود. 

عقد تبرع؛ عقد غیرمعوض, رجوع به عسقد 
غیرمعوض در همین ترکیبات شود. 

عقد تبعی؛ عقدی که به تبع عقد دیگری 
منعقد ميشود. رجوع به عقد اصلی در همین 
ترکیبات شود. 

عقد تجاری؛ عقدی که موضوعش یک 
عمل تجاری باشد. رجوع به عقد مدنی در 
همین ترکیات شود. 

- عقد تدریجی؛ عندی است که احد طرفین 
آن عسقد (یاهر دو طرف) یک امسر 
تدر یجی‌الحصول را تعهد کند. سانند عقد 
اجاره, عقد کار و غیره. در مقابل این اصطلاح 
«عقد غیر تدریجی» قرار میگیرد که طرفین 
عقد موضوع غیرتدریجی‌لحصول را سورد 
عقد قرار دهند, مانند بیع. عقد تدریجی را عقد 
ممتد و عقد مستمر نیز نامند. و در مقابل آن 
عقد غیر تدریجی یا عقد فوری است. (از 
فرهنگ حقوقی) , 

- عقد تشریفاتی؛ عقدی را گویند که علاوه بر 
اجتماع جمیع شرایط اساسی صحت عقد. 
تشریفات صوری مخصوس (مانند تلفظ به 
صیفه خاص يا به لفت خاص یا ثبت در دفتر 
اسناد رسمی يا کتبی بودن عقد [ماند عقد 
بیمه ] ) لازم داشته باشد. اصل در عفود. غیر 
تشضریفاتی بودن است و تشریفاتی بودن 
استناء. عقد غیر تشریفاتی را «عقد رضائی» 
گویندچه بصرف تراضی طرفین و بدون 
هیچگونه تشریفات عقد واقع ميشود. (ماد؛ 
۱ قانون مدنی ایران). عقد تشریفاتی را 


عتد. ۱۵۹۸۷ 


عقد صوری و عقد شکلی و عقد رسمی نیز 
نامند. (فرهنگ حقوقی). 

-عقد تصویبی؛ عقدی است که شرایط اصلی 
عقد را یکی از طرفین عقد که از لحاظ قدرت 
اقتصادی ابتکار عمل را در دشت دارد معین 
میکند و طرف دیگر فقط حق اعلان قبول (یا 
تصویب شرایط پیشنهادی طرف مقابل) را 
دارد. در اصطلاحات دیگر آن را «عسقد 
اذعان» و «عقد انضمام» نامند. در مقابل این 
اصطلاح «عقد غیرتصویبی» قرار دارد که 
طرفین عقد با تبادل نظر خود آزادانه شرایبط 
عقد را معین میکنند و در اصطلاح دیگر آن را 
«عقد مساومة» و «عقد مفاوضة» می‌نامند. و 
در مقابل آن عقد غیر تصویبی است. (از 
فرهنگ حقوقی). ۱ 
عقد تملیکی؛ عقدی است که به وسیله آن 
انتقال مالکیت حاصل میگردد یعنی سورد 
معامله از ملکیت ناقل به ملکیت منتقل الیه 
میرود. (فرهنگ حقوقی). 

عقد جائژ؛ عقدی است که هر یک از 
طرفین (ا گر عقد جائزالطرفین باشد) و یا یکی 
از طرفین (! گر عقد از یک طرف جایز باشد 
مائد رهن در فقه اسلام) بتواند هر وقت که 
بخواهد آن را فسخ کند. (فرهنگ حقوقی). 
عقد جزیه. رجوع به جزیه و عقد ذسة در 
همین ترکیبات شود. 

- عقد جمعی؛ در مقابل عقد فردی. رجوع به. 
فرهنگ حقوقی شود. 

< عتقد حقیقی؛ در اصطلاح حصقوق 
یک‌عتصری. رجوع به عقد حکمی در همین 
ترکیبات و فرهنگ حقوقی شود. 

عسقد حک می؛ در اصطلاح حسقوق 
یک‌عنصری, هرگاه دو طرف متصدی انعقاد 
عقدی شوند و لااقل یک طرف عقد فاقد 
«رضای کسامل» باشد از نظر حقوق 
یک‌عنصری, عقد بوجود نمی‌آید ولی ا گر 
رعایت صلاح جامعه اقتضا کند که بر چنین 
عملی آثار حقوقی مترتب شود اصطلاحا از 
آن عمل به «عقد حکمی» تعبیر میشود مانند 
عقد بیعی که شخص محتکر به اجیار حا کم 
انجام میدهد که با وجود فقد «رضای کامل» 
آثار بیع قانوناً بر عمل او مترتب است. 
(فرهنگ حقوقی). 

-عقد حمل؛ در اصطلاح منطق, شبوت 
محمول برای مسوضوع است. میت آنکه 
میان مصادیق موضوع و مفهوم آن ارتباطی 
است و میان موضوع و مصادیق موضوع با 
محمول نیز ارتباط است. مثلا در قَضیه 
«انسان کاتب است» اولا این قضیه منحل به 
دو جزء مشود یکی کلمة انان و دیگر کلم 
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کاتب. کلمات انسان و کاتب دو لفظ اند که دال 
بر دو معتی میباشند و از نظر منطق غیر از 
مقصود دلالتی خود آن دو لفظ چیزی مورد 
نظر نمی‌باشد و آنچه مورد نظر است سفهوم 
انسان و مفهوم کاتب است و ميدانیم که مفهوم 
انسان و کاتب را نیز مصادیقی است که هر 
یک از دو منهوم با مصادیق خود ارتباط دارند 
نوع ارتباط کلی با افراد خود. و میدانیم 
مصادیق آنان در قضیة فوق همان مصادیق 
کاتب است پس افرادی مانند زید و عمرو و 
بکر را در قضیٌ فوق دو ارتباط است یکی 
ارتباط آنها با سفهوم انان و یکی دیگر 
ارتباط آنها با مفهوم کاتب و کتایت. ارتباط 
میان مصادیق را با انسان عقد وضع گویند و 
ارتباط آنها ربا مفهوم کانب عقد حمل گویند. 
(فرهنگ علوم عقلی به نقل از کشاف ص 
۳ دستور ج ۲ص ۳۳۲). 

- عقد خیاری؛ عقدی است که برای طرفین یا 
یکی از آنها یا برای ثالث اختیار فسخ باشد و 
آن نوعی از عقد لازم است که اثر عقد جائز را 
دارد. (بیع شرط هم از مصادیق عقد خیاری 
است). (فرهنگ حقوقی). 

عقد داوری. رجوع به فرهنگ حقوقی 
شود. 

- عقد دوجانبه. رجوع به عقد یک‌جانبه در 
همین ترکیبات شود. 

عقر ذمه؛ در اصطلاح قائون حرب اسلام. 
عقدی است که بین حا کم کل جامعة اسلامی, 
یا نماينده قانونی او, و اجانیی که متدین به 
یکی از ادیان موسوی, عیسوی, زردشتی 
می‌باشند منعقد مبتود. رجوع به فرهنگ 
حقوقی شود. 

< عقد رسمی؛ عقد تثریفاتی. عقد شکلی. 
عقد صوری. رجوع به عقد تشریفاتی در 
همین ترکیبات شود. 

- عفد رضائی؛ عقد غیرتشریفاتی. رجوع به 
عقد تثریفاتی در همین ترکییات شود. 

- عقد شانس؛ عقد مغابنه. عقد احتمالی. 
رجوع به عقد مغابنه در همین ترکیبات شود. 
- عقد شرکت؛ توافق دو یا چند نفر برای 
کسب مافم بوسیلاً سرمایه و یا خدماتی که 
در پین میگذارند. و آن پاسرکت تجارتی 
است یا شرکت مدنی. این اصطلاح را به 
صورت «شرکت اختیاری» نیز نامند. 
(فرهنگ حقوقی). رجوع به شرکت شود. 

- عقد شکلی؛ عقد تشریفاتی. عقد صوری. 
عقد رسمی. رجوع به عقد تشریفاتی در همین 
ترکیبات شود. 

-عقد صعیح؛ عقدی است که اولاً علل 
بطلان عقد را نداشته باشد. ثانیا رضای کامل 
متعاقدین در آن فراهم شود. با فقدان ایسن 
شرط آن عقد «غیرنافذ» خواهد بود. (فرهنگ 


حقوقی). 

/-عقد صوری؛ عقد رسمی. عقد تشریفاتی. 
عقد شکلی. رجوع به عقد تشریفاتی در همین 
ترکیبات شود. 

عقد ضمان؛ در اصطلاح حقوق مدنی. 
عقدی است که به موجب آن شخصی مالی را 
که‌بر دم دیگری است به عهده بگیرد. در این 
صورت دین با تمام مشخصات خود به ذسة 
ضامن منتقل میشود مگر اینکه شرط خلاف 
آن شود. مقصود از امطلاح «ضمان عقدی» 
هم همین معنی است. و نقطهُ مقاپل ضمان 
عقدی «ضمان قهری» است. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به ضمان شود. عقد ضمان 
در معنی اعمی هم استعمال میشود و در این 
صورت در مقابل «عقد | کتساب» قرار گیرد. 
(فرهنگ حقوقی). رجوع به عقد | کتساب در 
همین ترکیبات شود. 

- عقد ضمان جریره؛ هرگاه شخصی که 
وارث تباشد چرائم خشصی را ضمانت نماید 
به این شرط که از او میراث ببرد. بعد از فوت 
او, از وی ارث خواهد پرد. اين عقد را «عقد 
اشتفازه جریر دق تاشتداو موچب این ازت برقان 
را اصطلاحا «ولاء ضبان چریره» نامیده‌اند و 
شخص ضامن را «ضامن جریره» و این 
ضمان را «ضامن جریره» می‌نامند. (فرهنگ 
توق 

- عقد عهدی؛ عقدی است که ایجاد حق دین 
و تعهد برای یک طرف در مقابل طرف دیگری 
یابرای هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر 
می‌نماید. مانند بیع سلم و بیع کالی بکالی. 
(فرهنگ حقوقی), 

عقد عینی؛ عقد وأقعی, رجوع به عقد 
واقعی در همین ترکیبات شود. 

- عقد غرر؛ عقد مغابنه. عقد احتمالی. رجوع 
به عقد مغاینه در همین ترکیپات شود. 

عقد غیرعهدی و غیرتملیکی. رجوع یه 
عقد شود. 

-عقد شیرمالی؛ در اصطلاح حسقوق 
یک‌عنصری, هر عقدی که موضوع آن مال 
نباشد مانند عقد نکام. (فرهتگ حقوقی). 
عقد غیر معوض؛ هرگاه در عقدی انتقال مال 
و یا تعهد فقط از یک طرف به نفع طرف دیگر 
مقرر شود اصطلاحا آن را «عقد غیر معو ض» 
نامند. در اصطلاح دیگر از آن به «عقد تبرع» 
تعبیر شود. (قرهنگ حقوقی). و رجوع به عقد 
بی‌تقابل استفاده در همین ترکیبات شود. 
عقد غیرمعین؛ هر عقدی است که عنوان 
خاص و مقررات مخصوص به خود در بین 
سایر عقود نداشته باشد. ماند عقد معلق که 
ممکن است به شکل بیم. اجاره. رهن و غیره 
باشد. اگر عقدی دارای عنوان خاص باشد 
اصطلاحا آن را «عقد معین» نامند. (فرهنگ 


عفد 


حقوقی), 

عقد غیرمفابنه. رجوع به فرهنگ حقوقی و 
عقد مغابنه در همین ترکیات شود. 

عقد فردی؛ در مقابل عقد جمعی. رجوع به 
فرهنگ حقوقی شود. 

--عقد فضولی؛ در اصطلاح فتهی, آن است که 
شخصی که خود مالک متاعی نیست از طرف 
صاحبش بفروشد و همینطور دختری را بدون 
آذن او نکاح کند. در این که عقد فضولی بنفسه 
متشأً اثر نیست شکی تمی‌باشد بدین معتی که 
نقس عقد فضولی را اثری نیست چون یکی از 
ارکان معامله, مالک بودن ماع است. لکن ا گر 
پس از وقوع عقد. مالک آن امضا کرد گویند 
معامله صحبح است و آثار لازم بر آن مترتب 
است به ویژه در نکاح که اتفاقی است که پس 
از تتفیذ و امضاء عفد کامل و درست میشود. 
آنان که گویند عقد فضولی پی از اجازه و 
امضا درست است اختلاف کرده‌اند که آیا 
اجاز؛ مالک کاشف است یا ناقل. یعنی کاشف 
از سیق ملک است یا همان اجازه اقل ملک 
است. الیته فوایدی چند بر هریک از دو قول 
مترتب است. باید دانست که روایت اصلی در 
مورد نکاح است و به تنقیح مناط به معاملات 
دیگر جریان دهند. (فرهنگ علوم نقلی). 

- عقد فوری؛ عقد غیرتدریجی. رجصوع به 
عقد تدریجی در همین ترکیبات شود. 

- عقد قابل فنخ؛ عقد صحیح دو قصم است: 
۱ - عقد قابل فسخ. ۲ -عقد غیرتابل فسخ, 
شق اول نیز دو قسم است: الف - عقد لازم 
قابل فسخ. مانند عقد خیاری. ب -عقد جائز. 
بتابراین عقد قابل فسخ عقدی است جایز یا 
لازم که قانونا یکی از طرفین یا هر دو طرف 
اختیار انحلال آن را نداشته باشد مگر در 
موارد معین‌شده در قانون, (فرهنگ حقوقی), 
و رجوع به عقد جایز در همین ترکیبات شود. 
- عقد لازم؛ عقدی است که هیچ یک از 
طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد 
مگر در موارد معین شده در قانون. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به عقد جايز در همین 
ترکیبات شود. 

عقد مالی؛ در اصطلاح حقوق یک عنصری, 
هر عقدی است که موضوع آن مال بطور اعم 
بائد مانند اجاره و بیع و غیره. و آن دو قسم 
است: اول - «عقد سعاملی» که عوض و 
معوض در آن عرفاًبرابر و متعادل است مانند 
بیع معمولی و غیره. اصطلاح «معامله» به 
معلی حقیقی خود منصرف به معنی «عقد 
م‌عاملی» است. دوم - «عقد معوض 
غیرمعاملی» و آن عقدی است که عوضین آن 
تعادل عرفی ندارد ماد «ساملً محاباتی». 
(از فرهنگ حقوقی). ۱ 

عقد مبتنی بر تقایل منافع؛ عقدی که طرفین 


عقد. 
متقایلاً از عقد استفاده برند. رجوع به «عقد با 
تقایل استفاده» در همین ترکیبات شود. 
- عقد محقق؛ عقد غیرمغابنه. رجوع به عقد 
غیرمفابه و عقد مفابنه در همین ترکییات و 
فرهنگ حقوقی شود. 
- عقد مدنی؛ عقدی است که موضوعشی یک 
عمل مدتی باشد وا گرموضوع عقد یک عمل 
تسجاری ب‌اشد آن را عقد تجاری نامند. 
(فرهنگ حقوقی). 
عقد مساومة؛ عقد غیر تصویبی. رجوع به 
عقد تصویبی و ععقد غیر تصویبی در همین 
ترکیبات شود. 
عقد مستمر؛ عقد ممد. عقد تدریجی. 
رجوع به عقد تدریجی در همین ترکیبات 
شود. 
عقد مضروط؛ عقدی است که یکی از 
شروط (شرط نتيجه -شبرط فعل - شرط 
صفت) در آن قید شده باشد. هر عقد معلقی 
مشروط است ولی هر عقد مشروطی معلق 
نیست. (فرهنگ حقوقی). 
عقد مطلق؛ عقدی است خالی از سرط و 
تعلق, مائند غالب موارد بیع معاطاة. (فرهنگ 
حقوقی؛ 
عقد معاملی؛ عقد مالی. رجوع به عقد مالی 
در همین ترکیبات شود. 
عقد معاوضه؛ عقد معوض. رجوع به عقد 
معوض در همین ترکیبات شود. 
ی؛ در مقایل عقد منجز. رجوع به 
عقد منجز در همین ترکیبات شود. 
عقد معوض؛ عقدی است که بین طرفین آن 
انتقال مال و یا تعهد بطور متقایل صورت گیرد. 
و آن دو قسم است: اول - عقد معوض معاملی 
یا «عقد معامله» یا «معاملد». دوم عقد معوض 


عتقد 


غیرمعاملی. عقد معوض را «عقد معاوضه» 
نیز نامند. (فرهنگ حقوقی). رجوع به عقد 
مالی و عسقد بی‌تقابل استفاده در همین 
ترکیبات شود. 

< عقد معوض غیرمعاملی. رجوع به عقد 
مالی در همین ترکیبات شود. 

عقد معین؛ عقدی که دارای عنوان خاص 
باشد. رجوع به عقد غیرمعین در همین 
ترکیبات شود. 

- عقد مغابنه؛ یا عقد شانس, عقدی است که 
طرفین آن (مانند بازی قمار و شرطبندی) و یا 
یک طرف (مانند لاتار) بر یکی از در امر ذیل 
تواقق نمایند: ۱- شانس حصول یک منفعت. 
۲- تضمین در مقابل شانس از دست دادن 
چیزی. و در مقایل آن عقد غیرمفاپنه قرار 
دارد. (فرهنگ حقوقی). 

- عقد مفاوضه؛ عقد غیرتصویبی. عقد 
مساومة. رجوع به عقد غیرتصویبی و عقد 
تصویبی در همین ترکیبات شود. 


عقد ملزم دوطرف؛ عقد دوجانبه. رجوع به 
عقد یک جانبه در همین ترکیبات شود. 

- عقد ملزم یک طرف؛ عقد یک‌جانبه. رجوع 
به عقد یک‌جانبه در همین ترکیبات شود. 

- عقد ممتد؛ عقد تدریجی. عقد مستمر. 
رجوع به عقد تدریجی در همین ترکیبات 
شود. 

- عقد منجز؛ عقدی است که تأثیر آن بر 
حب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد 
وگرثه آن را عقد معلق گوید.(ماده ۱۸۹ 
قانون مدنی ایران) (فرهنگ حقوقی). 

عقد واقعی؛ عقدی است که وجود آن بته 
به تسلیم مال موضوع عقد است ماند عاریه و 
ودیعه. و گاهي آن را عقد عینی نیز گویند. 
(فرهنگ حقوقی). 

عقد وضع؛ در اصطلاح منطقیان. توصیف 
صاحب موضوع است به وصف عنوانی خود. 
وان تسس رکب تسقلیدی است.( کشاف 
اصطلاحات الفنون). اتصاف موضوع است به 
عنوان, (فرهنگ علوم نقلی). رجوع به عقد 
حمل در همین ترکییات شود. 

- عقد یک‌جانیه؛ عقد را نسبت به تعهد ناهی 
از آن دو قسم نمود‌اند؛ ۱- تعهد فقط از یک 
طرف عقد باشد. بدون اینکه طرف دیگر 
تعهدی داشته باشد. ۲- تعهد از دو طرف باشد 
ماند الب معاملات معمولی. اولي را 
اصطلاحاً" «عقد یک‌جانبه» و «عقد مسلزم 
یک‌طرف» و دومی را «عقد دوجانبه» و «عقد 
ملزم دوطرف» گویند. در عقد یک‌جانبه اراد 
متعاقدین و توافق آنان لازم است و به همین 
جهت تباید آن را با ایقاع اشتباه نمود زیرا در 
ایقاع اراد یک طرف کافی است. (از فرهنگ 
خقوقیا 

زگره و بند. (ناظم الاطباء): 
عجز فلک رابه فلک وانمای 
عقد چهان راز جهان وا گشای, 
ور گشادی عقد او را عقلها 
انیا راکی فرستادی خدا. مولوی. 
|انکاح و زناشوئی و ازدواج. (ناظم الاطباء): 
میان ما ه عقدی نه نکاحی 


نظامی. 


نه آیین عروسی بود و نه سور. . منوچهری. 
به عقد نکاج درآوردن؛ به زنی گرفتن. به 
زن کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

در عقد کسی بودن؛ دمسر او یودن؛ هر ژنی 
که در عقد من است يا بعد از اين در عقد من 
خواهد آمد متللقه است به سه طلاق به اين که 
رجعت در او نگنجد. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۸). 
عقد ازدواج؛ صیف ازدواج. عقد زناشوئی. 
ملا ک.مّلا ک.ملا ک.(از منتهی الارب). 
عقد کابین؛ قرارداد مهر؛ 

بود عقد کایین او اينکه تو 

کنی‌سجدة شکر, چون شا کری. منوچهری. 


عقد. ۱۵۹۸۹ 


عقر نکاج؛ صیاً ازدواج. بنضم: در عتد 
تکاح و عروسی وی [طفرل] تکلف‌هاء 
بی‌محل نمود. اتاریخ ببهقی ص ۲۵۴, و 
رجوع به عقد بستن و عقد کردن شود. 

- مجلس عقد؛ مجلس ضیافت زناشوئی, 
(ناظم الاطباء): چون از مجلس عقد بازگردی 
تثارها و هدیه‌ها که با تو فرستاده امده است. 
بفرمای خازنان را که با تواند ببرند و تسلیم 
کند.(تاریخ ببهقی ص ۲۱۲). 

|ادر اصطلاح بلاغت. به نظم درآوردن 
عبارت منثور است. خواه از ایات قران و یا 
احادیث و خواه از امشال و غیره باشد. اما نه به 
طریق اقتباس. رجوع به کتاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||در حساب عقود انگشتان, عفد 
انامل, یکی از طرق علم عقد. شمارش اعداد 
بوسيلة باز کردن و بستن انگشتان دست: 

عقّد جود او همه پلجه بود 

خود به دست چپ بود هر پنجهی. 

منوچهری. 

رجوع به عقد انامل شود. 

||ثتر نر فوی‌پشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
المرارد_ ||مرد بستهزبان. |اطاق بنا. (منتهی 
الارب). انچه از بناء که بهم براورده باشی. (از 
آقرب الموارد). ج, عقاد. امنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) و عقود. (اقرب الموارد), 
عقد. [ع ق ] (ع مص) گره گرفتن زبان. (از 
منتهی الارب). حبس شدن و بند آمدن زبان. 
|[بودن «عقده» در زبان شخص. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به عقدة شود. |[گرفتن قرج 
ماده‌سگ سر تر؛ نر راء (ناظم الاطباء) رجوع 
به عقّد شود. 
عقد. [غ ق) (غ () ریگ‌تودهٌ پسته و برهم 
نشسسته. (مسنتهی الارب). ریگ و رمسل 
برهم‌پیچیده و مترا کم. (از اقمرب الصوارد) 
|اگره زبان. (منتهی الارب) «عقده»ای است 
در زبان. || پیچیدگی در دنب گوسفند که ماد 
عقده و گره است. ||نوعی از خرماء (از اقرب 
الموارد). 
عقد. [غ ق ] ((ج) قبیله‌ای است از بجيلة با از 
یمن بشرین معاذ و ابوعامر عبدالملکبن 
عمرو از اين قبیله‌اند. (منتهی الارب) 
عقد. [عّق] (ع ص) بسسته‌زبان در سخن. 
(منتهی الارپ). انکه در زبانش «عقده» باشد. 
(از اقرب الموارد). |اشتر ثر کوتامبالا 
نیک‌شکیا بر کار و درشت‌پشت. (منتهی 
الارب). جمل قصیر و صبور بر کار. (از اقرب 
الموارد). ||() ریگ‌تود؛ برهم‌نشته. (متهی 
الارب). آن‌چه از رسل و ریگ که در هم 
پچیده و مترا کم باشد. واحد آن عقدة است. 
(از اقرب الموارد). ||درختی است که بیرگش 
زخم را پرگوشت نماید. امنتهی الارب). 
درختی است که برگش زخم و جراحت را 


۰ عقد. 


لیام دهد. (ازاقرب الموارد). 

عقد. [ع] (ع ل) گردن‌بند و حمیل و رشتة 
مروارید. (منتهی الارب). قلاده, (اقرب 
الموارد). گردن‌بند زنان, و یکدانه. (دهارا. 
یکدانه.(السامي فی الاسامی). سلک مروارید 
و گلوبند که آن را به هتدی هار گویند. (غیاث 
اللفات). ج. عٌقود. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد): 

چو یگ لد به نتار تو عقد گریة من 

سرشک رشک به چشم گهر بگردانم. 

نورالدین ظهوری (از آتندراج). 

خوشه چون عقد درو برگ چو زر 

باده همچون عقیق و آب چو زنگ. عماره. 
از فتح و ظفر بینم بر نیز؛ُ تو عقد 

وز فر و هنر بینم بر دیزه تو یون. .. عتصری. 
عقدی گوهر که گفتند هزار دینار قیست آن بود 
از آستین بیرون گرفت. (تاریخ بیهقی ص 
۸۰ زمین پوسه داد و عقدی گوهر پیش 
سلطان نهاد. (تاریخ بیهفی ص 4۳۹۸ بیست 
عقد گوهر سخت قیمتی... (تاریخ بیهفی ص 


۲۵ 
گدز الماس او چو عقد گهر 
نظم دولت همه بسامان باد. م‌مودبعد. 
شب عقد عنبرينة گردون فروگسست 
تا دست صبح غالیه سازد ز عنبرش. 
خافانی. 
اینک عروس روز پس حجله معتکف 
گردون‌نثار ساخته صد عقد گوهرش. 
خاقانی. 
دانم که دگر باره گهر دزدد از اين عقد 
آن طقل دبستان من آن مردک کذاب. 
خاقانی. 
چون گهر عقد فلک دانه کرد 
چعد شب از گرد عدم شانه کرد. نظامی. 
همی گفت این سخن وز نرگس مست 
ز لولژ عقدها بر ماه می‌بست. نظامی. 
فلک در عقد شاهی بند کردش 
به یاقوتی دگر پیوند کردش. تظامی, 
همچانکه عقد در در و شبه 
مختلط چون میهمان یک‌شبه. مولوی. 


عقد پروین؛ ثریاء پروین. و رجوع به عقد 

ثریا در همین ترکیبات شود؛ُ 

لولژافشان توئی به مدحت شاه 

عقد پروین بهای لولژی تست.  .‏ خاقانی. 

گردل خطی بنگاشتی زلف و لب پنداشتی 

هم عقد پروین داشتی هم طوق جوزایافتی. 
خاقاتی. 

- عقدالجمان؛ سلک مروارید. (ناظم 

الاطام. 

-- عقد الخیطین؛ نام رای است. (ا اقرپ 

السوارد). 


عقد ثریا؛ فرب پروین. و آن به سناسبت 


رشیاهت ریا است به گردن‌بند. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به عقد پروین در 
همین ترکیبات و ثریا و پروین شود؛ 
سعدیا عقد ریا مگر آمشب بگسیخت 
ورته هر شب به گریبان افق بر ميشد. 
سعدی. 
عقد ثریا بر تا کش آويخته. ( گلتان). 
عقد جمان؛ عقدالجمان: 
در رکایش هفت گیسودار و خش خاتون ردیف 


بر سرش هر هفت و شلس عقد جمان افشانده‌اند. 


خافانی. 
- < عقد دوپیکر؛ کنایه از جوزاء 
اف اهو شدهست ناف زمین از صبا 
عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هوا. 
خاقانی. 


عقد شب‌اقروز؛ کنایه از شوایت و سیاره 
باشد. یعنی زحل و مشتری و مریخ و آقتاب و 
زهره و عطارد و ماه و باقی ستاره‌های 
آسمانی که شوابت‌انند. (برهان قاطع) 
(آندراج). 

عقد شب و روز؛ کنایه از ماه و افتاپ است. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 

- |آک‌نایه از دنیا و روزگار. (برهان) 
(آتدراج). 

- عقد گوشة دستار: مراد گرهی است که 
مفلان چیزی را بر گوشة دستار بسته بر آن 
گره‌بزند. (آتدراج). 

- واسطةال فد: واسط عقد. بزرگترین و 
درشت‌ترین مروارید و یا گوهر و یا مهره‌ای 
که‌در گلوبند یا دست‌بند باشد. میانگک. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): سپاس و حمد و 
ثثا و شکر مر آفریدگار راعز اسمه که خطة 
اسلام و واسطة عقد عالم را به جمال عدل و 
رأفت... آراسته گردانیده است. ( کلیله و دمند), 
چنین آورده‌اند که نصرین احمد که واسطه عقد 
آل‌سامان بود... (چهارمقال عروضی یچ معین 
ص .)۴۹٩‏ و رجوع به واسطةالعقد شود. 

هم عقد؛ هم‌سلک. هم رشته؛ 

گذشتند و ما نیز هم بگذریم 

که چون مهره هم‌عقد یکدیگريم. نظامی. 
ععد. [ع ق](ع 4ج عٌقد:. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد. گره‌ها. رجوع به عقدة شود: و 
من شر النفانات فی‌القد. (قران ۴/۱۱۳)؛ و از 
شر زنان دمندءً افسون در عقده‌ها و گره‌ها: 


فغان من همد زان زلف بی‌تکلف اوست 

فکنده طبم بر او بر هزار گونه عقد. . منجیک. 

ستبل بان زلفی با پیچ و با عقود 

زلف آن نکو بود که بدو در عقد بود. 
نتوچهری. 

قل اعوذت خواند باید کای صمد 

هین ز نفائات اففان وز عقد. مولوی. 


1 تحللت عقده؛ خشم و غضب وی 


عقد انامل. 


فروندست و آرام گرفت. (از اقرب السوارد) 
(از متهی الارپ). 
عقد. [غ ق /ع ی ] ((خ) موضی است میان 
بصره و ضربة. (منتهی الارب) (از معجم 
البلدان). 
عقدا. 2 ((خ) یکی از دهستانهای سه گالنةً 
بخش اردکان شهرستان یزد, که محدرد است 
از شمال به شهرستان نائین, از جنوب به 
دهستان ندوشن بخش خضرآباد. از مشرق به 
دهستان اردکان, از مغرب به بخش نائین و 
خضرآباد. آب مزروعی قراء از قنوات تأمین 
میشود و محصول عمد؛ آن غلات و انار است. 
اين دهستان از پست آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن ۵۰۵۰ تن است. 
قرای مهم این دمستان عبارتد از: عقدا 
مزرعه تو - هفتادر. (از فرهنگ جترافیایی 
ایان ج ۰۸۱۰ 
عقداء . (ع](ع ص) موّنت آعقد. زنی که در 
سخن زبان وی بسته گردد. (از اقرب الموارد) 
اناظم الاطباءع) و رجوع به اعقد شود. 
||گوسیند که دنب او گوئی گره بسته است. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[ل) 
کتيزک. (منتهی الارب). امة. (اقرب الموارد). 
عقدان. (ع ق ] (ع !) خرمائی است. (منتهی 
الارپ). نوعی خرما و تمر است. (از اقرب 
الموارد). 
عقدان. [غ] ((خ) لقب فرزدق, بدان جهت 
که کوتاه‌قاست بود. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به فرزدق شود. 
عقدانه. (غ نْ /ج] (ص نسبی) منسوب به 
عقد. (از ناظم الاطباء). ||(! مرکب) هدیه‌ای 
که‌در مجلس عقد به کی دهند. (ناظم 
الاطباء). 
عقدا لانامل. [ع دل آم) (ع[مرکب) عقد 
انامل. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عقد 
انامل شود. 
عقد امان. (غ د ] (تسرکب اضاقی. [ 
مرکب) امان‌نامه. ج» عفود اسان. (فرهنگ 
فارسی معی).. 
عقد انامل. (غ دم] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عقد الانامل. یکی از طرق بعلم عقود. 
و آن شمارش اعداد است پوسیله باز کردن و 
بستن انگشتان دست. (فرهتگ فارسی معین). 
نوعی از شمار اعداد که با بندهای انگشتان 
دستها معمول میدارند. (ناظم الاطباء)؛ نوعی 
از اسپاب شمار سنون که به اشکال بستن و 
گشادن انگشتان دست اسماء اعداد ملعوظ 
دارند و تفصیلش این است که برای واحد, 
خنصر دست راست باید گرفت. و جهت دوه 
بتصر را با ختصر ضم کردن, و برای سه. 
وسطی را نیز چنانکه در عدد اشیاء بن‌الناس 
معهود و متعارف است. ولیکن در این سه عقد 


عقدبستگی. 
باید که روس انامل بیار نزدیک به اصول 
اصایع باشد. و برای چهار, خنصر را رفع باید 
کردو بتصر و وسطی را معقود گذاشتن, و برای 
پلج» بلصر رأنیز رفع کردن» و بجهت شش 
وسطی رارفع کرده فقط بنصر را فرو باید 
گرفت.چنانکه سر انملة آن بر وسط کف باشد. 
و برای هفت. بتصر را هم برداشته خنصر تها 
را عقد باید گرفت, چنانکه سرانگشت نیک 
مایل باشد بجانب نرمةٌ دست یعنی قریب به 
منتهای کف به سوی ساعد. و برای هشت. با 
بنصر همان باید کرد. و برای نه. با وسطی نیز 
همان باید کرد, باید که در این عقود ثلاثة 
اخیر سرهای انگشتان بر طرف کف باشد تا به 
عقود ثلائُ ول مشتبه نگردد. و برای ده» سر 
ناخن سبابهٌ دست راست را باطن بر مفصل 
اول انمله ابهام یعتی نبر انگشت باید نهاد. 
چنانکه فرجه میان اين دو انگشت به حلقة 
مدور مشاپه باشد. و برای بیست. طرف عقد 
زیرین سیابه که متصل وسطی است بر پشت 
تاخن ابهام باید نهاد چنانچه پنداری انملهً 
اب هام را در میان اصول سیابه و وسطی 
گرفه‌ان» لیکن وسطی را در دلالت عدد 
پیست دخلی نباشد, چه اوضاع او برای عقود 
آحاد متفیر و مبدل گردد و اتصال ناخن ابهام 
بطرف عقد زیرین میاه به حال خود دلالت بر 
بیست کند. و برای سی, ابهام را قائم داشته سر 
انمل سبابه بر طرف ناخن او باید نهاد چنانکه 
وضع سبابه با ابهام شبیه باشد به صورت قوس 
و رودة آن, و برای چهل, ناخن انملهُ ابهام را 
بر ظهر عقد زیرین سبابه باید نهاد چنانکه 
میان ابهام و طرف کف هیچ فرجه نماند. و 
برای پنجاه. سبابه را قائم داشته ابهام را تمام 
خم یاید کرد و بر کف باید نهاد محاذی سبابه. 
برای شصت, ابهام را خم داده باطن عقده دوم 
سیابه را بر پشت ناخن ابهام باید نهاد. و برای 
هفتاد, ابهام را قائم داشته باطن عقدة اول با 
دوم سبایه بر پشت ناخن ابهام باید نهاد 
چنانکه پشت ناخن ابهام تمام مکشوف باشد. 
و برای هشتاد. یهام رامتصب گذاشته طرف 
انمله سبابه را بر پشت مفصل انملة اولی باید 
نهاد. اویش ات بر پر باطن 
مفصل عقدة دوم ابهام باید نهاد. و پاید دانست 
آنچه در دست راست دلالت بر عقدی از عقود 
آحاد کند از یکی تا نه, در دست چپ دلالت 
بر همان عقدی از عقود الوف کند از یکهزار تا 
نه‌هزار, و همچنین آنچه در دست راست 
دلالت بر عقدی از عقود نه گانة عشرات کند از 
ده تا نود, در دست چپ دلالت بر همان عقدی 
از عقود مات کند از یکصد تا نصد. بدانکه به 
اصایع هر دو دست بدان عدد هرده گانةً 
م‌ذکورة اصدر از یکسی تا 
نه‌هزاروتیصدونودونه بط توان کرد. و برای 


عقد ده‌هزار, طرف انملة ایهام را محصل باید 
سلخت به طرف تمام اتمل سیایه چنانکه سر 
تاخن ابهام برایر باشد و طرفش به طرف او, (از 
غیاث اللغات) (از ائدراج). در حاپ عقود 
انگشتان, آحاد و عشرات به دست راست و 
مثات و الوف به دست چپ اختصاص دارد. و 
این طریقه خاص مردم مشرق زسین است و 
طریقة اروپانی عکس آن می‌باشد یضی مثات 
و الوف را بدست راست و آحاد و عشرات را 
به دست چپ می‌شمرند. (از تعلیقات دیوان 
منوچهری چ دبیرسیاقی ص ۲۰۷). و رجوع 
به عقد و عقود شود. 

عقد‌بستگیی. [ع بات /ج] (صامص 
مرکب) کح نکم از متهی الارب)؛ 

عقد بستن, [ع بٍ تَ] (مص مرکب) گره 
زدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به عقد شود. 
اصیَهُ شرعی خواندن, در معاملات. 
(فرهنگ فارسی معین). قرارداد بستن. پیمان 
پستن: قاضی ابوطاهر... با وی ضم کرده شد 
تا چون نشاط افد که عهد و عقد بحه اید... 
قاضی شرابط آن رابه تمامی بجای آرد. 
(تاریخ بهقی ص ۲۰۹), 

یا چنین یار که ما عقد محبت بستیم 

گرهمه مایه زیان می‌کند انبازی به. سعدی, 
فکیف مرا که در صدر مروت تشه و عقد 
فتوت بسته. ( گلستان), ||ازدواج کردن و 
اجرای صیف تکاح کردن. (ناظم الاطباء). 
پیمان ازدواج بستن. قرارداد زناشویی را 
متعقد کردن. (فرهنگ فارسی معین)* 

چند گوئی عقد بخت او که بست 


عقد بختش آسمان بست آسمان. ‏ خاقاتی, 
با جوائی چو لبتی سیمین 

عقد بستش به مبلغی کابین. سعدی, 
- امثال: 


عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان 
بسته‌اند؛ کابین و بند بستن پسر عم و دختر عم 
رسمی جاری و نیکوست. (امال و حکم 
دهخدا). چون سابقا معتقد بودند که وصلت 
باید بین اقوام نزدیک و افراد یک خاندان 
انجام گیرد و پسر عمو و.دختر عمو از تمامی 
اقوام به یکدیگر نزدیک‌تر هد از آنجا لین 
مثل پیدا شد. (فرهنگ عوام). 

< عقد بر کسی بستن؛ به صلة بر: به مسعلی 
نکاح کردن زن با کی. (آتدراج): 

یکماه روزه داشت پی از اتفاق عید 

بستند عقد بر همه آفاق یک سرش. خاقانی, 


گنجهای بکر سر پوشیده را 


عقد بر صدر جهان بست آسمان, خاقانی. 
روز رایکر چون برون آید 
عقد بر شهریار بندد صبح. خاقانی 


- عقد فروبستن؛ عهد بستن. پیمان بستن. 
- |ایمان ازدواج بستن* 


۱-۱ 


فتح و ظفر با بقاش عهد فروبسته‌اند 
دولت دوشیزه را عقد فروبسته‌اند. 


عقد کردد. 


خاقانی. 
-عقد نکاح بستن؛ صیفة ازدواج و زناشوئی 
خواندن. ازدواج کردن؛ فی‌الجمله به حکم 
خرورت با ضریری عقد تکاحش بستند. 
( گلستان). چون مدت عدت بسر آمد عقد 
تکاحش بتد. ( گلستان), 

عقدبند. [ع ب] (لف مرکب) که عقد بندد. 
رجوع به عقد شود. 

عقد بند. [ع بٍ] (نف مرکب) که گلوبند و 
گردزیندسازد جواهرساز. گوهری: 
گشته‌از مشک و لعل او همه جای 
مملکت عقدیند و مالیه‌سای. نظامی. 

عقدت. [ع د] (ع | عقدة. عقده, گره. هر 
چیز مشکل و دشوار. (ناظم الاطباء؛ رجوع 

به عقدة و عقده شود. 

عقد تان. (عٌ د] (ع | تثنية عقدة (در حال 
رفع. و رعایت این قاعده در زبان فارسی 
نشود). عقدتین. و رجوع به عقدتین شود. 

عقدت گشا. اغْ دگ] (نف مرکپ) عقدت 
گش‌اینده. مشکل‌گها. عقدء گشا. (ناظم 

الاطباء). و رجوع به عقده گشاشود. 

عقّد قین. [غ دتَ) (ع ل) تئنية عقدة (در 
حالت نصب و جر و در زبان فارسی این 
قاعده رعایت نشود). عقدتان. و رجوع به 
عقدة شود. |[(اصطلاح نجومی), عقدة الرأس 
و عقدة الانب است. جوزهرتین. دو جوزهر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سر و دنب آژدهاء 
(ناظم الاطباء). و رجوع به عقدة شود. 

عقد زو [ع دا (ترکیب اضافی, | مرکب) 
زیب و زیوری چون حلقه‌ای از گل یا زر و 
جواهر بر گرد روی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

عقد روان. (ع د ر] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) سم (غیاث اللغات). معه که به 
مذهب اهل تشیع جایز است. به خلاف ال 
سنت و جماعت. عقد تمکین. (آنندراج) 
ای شيشه می عقد دهن بسته تشینی 
با جام مکن عقد روان دختر رز راء 

میرزا صائب (از آنتدراج). 

عقد زفاف. [غ د ر] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) تکام. (اندراج) (غیات اللفات): 
نه ترا عقد زفاف است در این پرده ضرور 
ثه مرا صبر و سکون داده در این دار خدای. 

محمد عرفی (از آنتدراجا/ 

عقد ساز. [ع ] (نسف مرکب) عقدسازنده. 
جواهری. (تاظم الاطیاء), 
عقد شدن. [غش 5] (سص مرکبا به 
ازدواج کسی درآمدن. به شوی رفتن دختر یا 
رن 
عقد کردن. (ع ک د] (مص مرکب) منعقد 
کردن: بنده از ملامت ترسید و از ایشان 


۴۳ عقدکنان. 

محضری خواست. عقد کردند. (تاریخ یهقی 
ص ۵۴). |(ازدواج کردن و زناشوئی نمودن. 
(نساظم الاط_پاء. لین شرکیب در تداول 
فارسی‌زبانان به معلی اجرای صیفه مزاوجت 
و نکاح است. و ظاهرا در اصل, عقد نکاج 
بوده که در تصرف فارسی‌زپانان مضاف‌الیه 
آن حذف خده است؛ دختر وی را که عقد و 
نکاح کرده شده باید آورد. (تاریخ بیهقی ص 
۳ دختری از آن قدرشان به نام امیر 
محمد عقد و نکاح کردند. (تاریخ بیهقی ص 
۲۳ چون امیر محمد در بند افتاد و ممکن 
نگست آن دختر را آوردن و عقد و نکاح تازه 
می‌بایست کرد به تام سلطان مسمود. (تاریخ 
بیهقی ص .)۱٩۴‏ 

- عقد تکاح کردن؛ صیقه ازدواج و زناشوئی 
خواندن. (ناظم الاطباء): اين نارسیده را [از 
دختران امیر یوسف ] به نام امیر مسفود کرد 
[محمود ] تا نیازارد و عقد نکاح نکردند. 
(تاریخ بسهقی ص 4۲۴۹. 
عقدکنان. اک ] ([مرکب) رسم و مجلی 
خطه کردن عروسی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- مجلس عقدکنان؛ محفل و انجمنی که آنجا 
عقد نکاح کنند و صیفة عقد جاری سازند. 
هقدنامحه. [عْج /ج ] ([مرکب) معرب 
عقدنامه, و به غلط «عقدنامچه» خوانده شود. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع یه عقدنامه 
و عقدنامچه شود. 
عقدنامچه. (ءج /چ ] ([مرکب) عقدنامه و 
صحیح آن عقدنامجه است که معرب عقدنامه 
باشد. (از فرهنگ فارسی سعین). رجوع به 
عقدنامه و عقدنامجه شود. 
عقدنامه. [غ عٌ /2] (! مرکب) پیمان‌نامه. 
عهدنامه: برین قیاس بریشان عقد نامه‌ها 
مینوشتند و می‌نهادند و بر آن گواه میگرفتند, 
و من از عقدنامه‌ها نسخه‌ای یانتم در بعضی از 
دفاتر قدیمة عتیقه و آن این است: هذا کتاب 
لعبد این جعفرالامام المقتدر بالّه... (تاریخ قم 
ص ۱۳۹ ||نامه و قبال زناشوئی. (ناظم 
الاطباء). دفتر یا ورقه‌ای که در آن پیمان 
ازدواج با مشخصات کامل آن درج میگردد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


عقد نماز. [غ دٍن] (سرکیب اضافی, ! 


مرکب) تکپیر افحاح. (شعوری). 
عقد نماز بردن؛ تکبیر افحاح کردن؛ 
ز ابرویت چو رو آرم به محراب 
سر زلفت برد عقد نمازم. ۱ 
کمال خجند (ازانندراج). 
عقد نماز پستن؛ تکبیر افتاح گفتن: 
شب چو عقد نماز می‌بندم 


چه خورد بامداد فرزندم, سعدی, 


عقد نمکین. (غ د نْمْ] (تریب وصفی: | 


مرکب) نکاح متعه. (غیاث اللغات). متعه. (از 
آنندراج), عقد روان. و رجوع به عقد روان 
شود؛ 
دختر رز که بود چون زن بی‌مهر حرام 
من به عقد نمکین از چه حلالش نکنم. 
ملاطفرا (از آندراج). 
عقدق. (غ ق د] (عل) بن زسان. (منتهی 
الارب). اصل و ريش لسان. |اج عاقد. (از 
آقرب الموارد). رجوع به عاقد شود. |ایکی 
عْقّد. (از منتهی الارب). واحد عقد. و آن 
ریگهای برهم نشسته و مترا کم است. (از 
اقرب المواردا. و رجوع به عقد شود. 
عقدق. (عي د] (ع !) یکی عتد. (ناظم 
الاطیاء). واحد عقد و آن ریگهای برهم 
نشمته و مترا کم است. (از آقرب السوارد). 
رجوع به عَهّد شود. 
عقدة. زغ د] (ع | گره. (مسنتهی الارب) 
(غیان اللغات). گره و بستگی. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی). گره, و 
«آس‌انگشا» از صفات اوست. (آنندراج) 
دژک. عقده و رجوع به عقده شود؛: و احلل 
عقدة من لسانی. (قرآن ۲۸/۲۰): و بگشای 
گره‌و بستگی را از زبان من. ||حکومت و 
دست‌یابی بر شهر. (از منتهی الارب). ولایت 
بر شهر. (از اقرب العوارد). ج» عُقد. || آب و 
زمین و مانند آن که صاحبش اعنقاد ملکیت 
آن را دارد. (از مسخهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||صیفه. (اقرب الموارد) (دهار). 
|اگرهبتگاه. (متهی الارب). محل عقد و 
گره‌بتن. (از آقرب الموارد). ||عهد و پیمان 
بسته میان قوم. (منتهی الارب), بعت که برای 
رالیان بسته باشد. (از اقرب الموارد). ||جای 
درختتا ک,و نج نخلستان, و گیاه بسندکنده شتر. 
(منتهی الارب). جایی که درخت و نخل و 
علف بسیار داشته باشد و برای شتران کافی 


باشد. (از اقرب 
باشد مرد را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |انر؛ سگ. |اهر زمین که در فراخی 
و ارزائی باشد. (منتهی الارب). هر سرزمین 
مخصب. (از اقرب الموارد), و در مثل گویند 
«هو ال من غراب عقدة»؛ یمنی مألوف‌تر از 
زاغ زمین درختا ک است, زیرا زاغهای آنجا 
به سبب فراوانی درخت پرواز نمی‌کنند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)۱ 
و لزوم نکاح و بیع و هر چیزی. (منتهی 
الارب). وجوب و ابرام و احکام در هر چیزی. 
(از اقرب الموارد): و لاتعزموا عقدةالکاح 
حتی یلغ الکتاب اجله. (قران ۲۳۶/۲)؛ و 
قصد مکنید بستن و زوم نکاح را تا عده 
متقضی شود. و آن طلقتموهنٌ من قبل آن 

نمشوهن... قتصف ما فرضتم الا آن یعفون آو 
یعفو الذٍی بیده عقدةاكکام... (فران ۲۳۸/۲): 


|اوجوب 


ععل ه. 


و هرگاه پیش از مس کردن آنها را طلاق 
گویید...پس نصف آنچه تعیین کردید بر 
شماست مگر اينکه آنان گذشت کنند یا کسی 
که‌بستن و لزوم نکاح بدست اوست.. ||گوشة 
چراگاه.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||شستر مسضطرب بسوی درخت. امنتهی 
الارپ). «مال» و شتر که ناچار از خوردن 
درخت باشد. (از آقرب الموارد). |اکج بتگی 
دست شکستد. (منتهی الارب). «عشم» و 
استخوان شکتد کج‌پسته‌شده در دست. 
| آنچه چیزی را نگه دارد و آن را محکم کند. 
|| چسوب و خّب امبرباریس. (از اقرب 
الموارد). به لفت مصرء چوب زرشک. (تسقة 
حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
عقدةالصفراء. رجوع به عقدة‌الصفراء شود. 
|۱(لج) در اصطلاح نجومی و علم هیشت. اسم 
اشت مر رأمن و تب را ی 
عقد؛ شمالیه نیز نامیده میشود و عقدة الذنب 
نیز به نام عقدهٌ جنوبیه خوانده ميشود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). محل تقاطم فلک 
حامل و مایل قمر است و این تقاطع یا در سر 
دایرء مفروضه است يا در اخر دایره. صورت 
اول را «رأس» و صسورت دوم را «ذنب» 
خوانند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
عقدتین و عقده شود. 
ععدة. (عد] (اخ) نام دختر مقترین بولان, و 
به وی مسوبند عسقدیون, و از آن است 
طرماح. (منتهی الارب). و رجوع به عقدی 
شود. 
عقدة. [ع ] ((خ) سرزمینی است پر: 
(از سعجم لبلدان). 
عقدة. (ع 5] ((ج) شهری است نردیک یزد. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد) ۲ 
اعتبار این‌که اسمی است هر سرزمین خرم را» 
منصرف است و به اعتبار علمیت غیر منصرف 
می‌باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
شهری است در جهت مفازه و کوی در 
نزدیکی یزد از نواحی فارس. (از معجم 
ابلدان). 
عقده. [ع 5] (ع عقدة, گره. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). دژک. و رجوع به 
عقدة شود؛ عقدة الفت و عصمت مستحکم 
شد. (ترجمة تاریخ یمیلی ص ۲۳۲). عقد؛ آن 
منا کحت به استحکام رسانید. اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۹۵). انچه به شمثیر نتوان برید 


تخل 


و آن به 


۱-اين مثل در اقرب‌المرارد ذیل عفدة ((خ) 
که نام شهری است در نزدیکی یزد. بط شده 
است. 

۲ -مثل «ه و آلف من شراب عقدةه در 
اقرب‌الموارد برای این معنی عقدة خبط شده 
است. رجوع به عقدة در معنی آسمی آن شرد. 


عقد:‌الاتصاف. 
عقدهٌ خویشی است. (مرزبان‌نامه). 
عقده را بگشاده گیر ای عنتهی 


عقدءٌ سخت است بر که تهی. مولوی. 
فتادند در عقدهُ پچ‌پیچ 
که‌در حل آن ره نبردند هیچ. سعدی. 


- عقده‌اش ترکید؛ نتوانست دلتنگی خود را 
پنهان کند. هماند: بفضش ترکیدن. (فرهنگ 
عوام). 
- عقده بر ابرو بودن؛ کنایه از خشمگین 
بودن, گره بر ابرو زدن: 
آن شاهدی و خشم گرفتن بینش 
وان عقده بر ابروی ترش شیرینش. .سعدی. 
عقده پر رشحه زدن؛ گره دادن رشته را. 
(آتدراج): 
از تمنا گرهی رشتذ عمر تو نداشت 
تو بر این رشته دو صد عقد؛ مشکل زده‌ای. 
میرزا صائب (از آتدراج). 
-- عقده در کار افتادن و شدن؛ کنایه از بند 
شدن کار. (آتدراج): 
چنین گر عقده‌ای در کارم از افلاک خواهد شد 
سرپا رشت عمرم گره چون تا ک خواهد شد. 
ملا مفید پلخی (از آنندراج). 
- عقده در کار زدن؛ کنایه از بند کردن کار. 
(آتدراج): 
این عقد؛ مشکل که زد آبروی او در کار من 
بسیار خواهد کردنی در ناخن تدبیرها. 
میرزا صائب (از آتدراج). 
عفد دل؛ غم دل, غصه درونی. (فرهتگ 
فارسی معین). 
عقدء دل باز شدن؛ بر اثر بیان درد دل و 
گسفتن راز درون» آرامش خساطر یس‌افتن. 
(فرهنگ عوام) 
|اکتاید از هر چیز مشکل و دشوار. (ناظم 
الاطباء)(از فرهنگ شارسی سعین). ||در 
اصطلاح پزشکی" تود؛ سلولی کروی با 
بیضوی و یا لوبیایی‌بُکل که در سیر عروق 
لفی یا رئته‌های عصبی قرار دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عقد؛ٌ عصبی؛ توده‌های عصبی کم و بیش 
بزرگ و کوچک که در سیر رشته‌های عصبی 
به اشکال مختلف هلالی, بیضوی, دوکی‌شکل 
و کروی ترار دارند. این عقده‌ها تجمعی از 
نورونها می‌باشند. به همین جهت مرا کز 
کوچک عصبی را در نقاط مختلف از قبیل 
طرفین ستون فقرات, در مجاورت صفاق و 
شیره تشکیل میدهند. و چون در امور 
غیرارادی واردند به آنها عقده‌های سپپاتیک 
نیز گویند. (فرهنگ فارس معین). 
-عقد؛ گاسر؛ عقده‌ای است عصبی و 
هلالی‌شکل که الباف حسي عصب سه‌قلو از 
آن مبداً یگیرند. این عقده در روی سطح 


قداسی فوقانی استخوان خاره در یک 


فرورفتگی به نام فضای مکل قرار دارد. سطح 
فوفانی عقدة مذکور مجاور امالغلیظ (سخت 
شامه) و سطح تحتانیش رری استخوان خاره 
تکیه دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- عقدة للفی؛ توده‌های سلولی به اندازه‌های 
یک ماش تا یک بادام که در سیر رگهای لتفی 
قرار دارند و گاهی هم تبدیل به اعضای بزرگی 
در درون بدن میشوند مانند طحال. عقده‌های 
للفي | کثردارای ترشح داخلی نیز میباشند و از 
این لحاظ به ده‌های مترشع داخلی شباهت 
می‌یابند ماتند لوزه‌ها و طحال. کار اصلی 
غده‌های لسفی ساختن گلبولهای سنید 
یک‌هته‌ای کوچک به نام للفوسیت یا 
یک‌ههه‌ایهای بزرگ است. دیگر از کارهای 
عقده‌های لتفی نگه داشتن میکربها و سواد 
خارجی است و از اين رو به عنوان اعضای 
دفاعی بدن بشمار میروند. به همین مناست 
است که در صورت شدت عمل و غلبةً 
میکریها اين غده‌ها متورم و چرکی میشوند و 
تولید دملهای دردنا ک‌داخلی ویا جلدی 
میکند. غدة للفی. (فرهنگ فارسی معین). 
|(اصطلاح طبی) در اصطلاح پیزشکی ۲ 
ناراحتیهای رواثی و فکری و تألم و رنجهای 
حاصل از امیال سرکوفه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عقده روانی در ترکییات 
ذیل شود. 

- عقد؛ حقارت؛ ناراحتیهای روحی و 
رنجهایی که بر اثر اطمه‌خوردنهای متوالی به 
شسخصیت افراد. و سورد حسقارت و 
سخت‌گیری واقع شدن آنها عارض میگردد. 
اشخاصی که در طفولیت مورد حقارت و 
سختگیری واقع شوئد در بلوغ سمکن است 
کسانی کینه‌توز و یا خجل و گریزان از مردم 
باشند. (فرهنگ فارسی معین). 

- عقد؛ روانی؛ تاراحتیها و رتجهای شدید و 
درونی را گوبند که بر اثر عدم ارضای امیال 
سرکوفته و انجام نشدن آرزوها بر انسان 
عارض میشوند. (فرهنگ فارسی معین). 

||در اصطلاح شعر, ببیتی است که بعد هر 
قمتی از ترجیع می‌آید. ( کشاف اصطلاحات 
لفتون). ||(ٍخ) در اصطلاح نجوم و هیشت, 
معل تقاط قلی قامل و سایل مر استته 
رجوع به عقدة و عقدتین و عقدة ذنب و عقدٌ 
رأس شود؛ چون آفتاب وزارت او در عقده 
عزلت منکسف شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ خورشید رای او در عقدة وساوس به 
درچهٌ کوف رسید. (ترجمه تاریخ یمینی ص 


۴ 

کدنتوان راه خسرو را گرفتن 

نه در عقده مه نو را گرفتن. نظامی. 
هر عقدهٌ جوزهر که مد راست 

رمحش به سر سنان گشاید. خاقانی. 


عقدة ذنب. ۱۵۹۹۳ 


ای ماه گرفته نور دانش 


در عقدء آژدهات جویم. خاقانی. 
شیه در عقده یأقوتی کشیده 
فرنگی زنگی را سر بریده. نظامی. 


عقدةالانصاف. رد سل (ج)۲ 
موضعی است. (از منتهی الارب) (از مسعجم 
البلدان). 

عقدة) لحوف. (غ ذ تل ج) ((خ) موضعی 
است. (از منتهی الارب). جایگاهی است در 
سماوه کلب ین شام و عراق. (از معجم 
ابلدان). 

عقدةالذنب. [غ ذ ند ذن] ((خ) عقدة 


ذنب. رجوع به عقَدهٌ ذنب و عقدة و عقده و 


راس. رجوخ به عقد؛ رس و عقدة و عقده و 

عقدتین شود. 

عقدة) لصفراء. (غ دص ص](ع[ 

مرکب) چوپ امبرباریس. (از اقرب المواردا. 

عقده. رجوع به عقدة شود. 

عقدق) لصلیب. (ع د تض ص ] ((خ) نام 

مجموع چهار ستاره است در صیان صورت 

دلفین و آن را عقود نیز گویند. (بادداشت 

مرحوم دهخدا) 

عقده برداشتن. [ع د/ رب تَ] (سص 

مرکب) غم یا عقد؛ دل برداشتن. غم و غصه دل 

از بين بردن؛ 

دوشم از خاک لب او به تبسم برداشت 

یک به یک عقده‌ام از دل به تکلم برداشت. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 

عقده بستن. (ع :5 / دب تَ] (مسسص 

مرکب) گره بستن: 

هر عقده که روزگار بندد 

دست شه کامران گشاید. خاقانی. 

عقده ذنب. (ع ذ/ داي ذّ ْ]) (اج) 

عقدةالذنب. عقده ذنب و رأس که عقدین 

نامند. دو اصطلاح معمول در هیئت و نجوم 

است که در قمر محل تقاطع مدار وی با مدار 

زمین باشد یا به قول قدماه محل نقاطع فلک 

ممثل با مایل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

رجوع به عقدة و عقده و عقدتین و عقد؛ رأس 

شود 

بکلد ار حد کند عقدهُ رأس و ذتب 

بردرد ار رد کند پرده لیل و نهار.  .‏ خاقانی. 

بجاتب سبستان باید رفت و کار آن جایگه که 

چون عقده ذنب بر هم افتاده است... کفایت 

کردن. (ترجمهة تاریخ بینی ص ۴۰. 


.(فرانسری) 6۵۱۱2۱۲۵ 6۵۳/۵۳۵۲۶ - 1 
(فرانسوی) 60۳۳۱66 - 2 
۳- در متهی‌الارب, عقدةالانماب ضبط شده 


است. 


۱29۹۹۴ 


عقدة راس. ع د ۸د ي زغس] (ج) 
عقددارآس, محل تقاطم فلک حامل و سایل 
قمر در سر دایر؛ مفروضه. رجوع به عقدة و 
عقده و عقدتین و عقده ذنب شود؛ 
کجاماند جهان را روشنائی 
چو خورشید افتد اندر عقده رأس 
لد ار حد کند عقده رأس و ذنب 
پر درد ار رد کند پرد؛ لیل و نهار.. ‏ خاقانی. 
پر رخ فگنده زلف مجعد چو مشک ناب 
یعنی قرین عقَدهٌ رس است افتاب. 

سراجالمحققین (از آنتدراج). 
عقد 6 گردون. [غ د /د يگ ] (اخ) کنایه 

از رآس و ذنپ, و هر دو را عقدتین گویند و 
این اصطلاح اهل سنجیم است. (آنندراج) و 
رجوع به عقدة و عقده و عفدتین شود؛ 
عقد ابروی قضا از پی‌تسکین شغب 
گشته‌با عقد؛ گردون به سیاست انباز. 

اوحدالدین انوری (از آنندراج). 

عقده کشا. (عد /دگ] (نسف مرکب) 
عقده گشای. عقده گشاینده. آنکه یا آنچه 
گرهی‌را بگشاید. (ذرهنگ فارسی معین), 
چیزی که بدان عقده گشاده شود. چون ناخن و 
وک کارد و مانند آن, (آتدراج)؛ 


عقدة رأس. 


ستائی. 


در عقده کار دل افتد ز روزگار 
تا از ابروی تو عقده گشامیتوان گرفت. 
طالب آملی (از آنندراج)ء 
|امشکلگشا (ناظم الاطیاء). آنکه مشکلی را 
حل کند. (فرهنگ فارسی معین). ||([ مرکب) 
در اصطلاح مویقی, یکی از گوشه‌های 
دستگاه شور. (فرهنگ فارسی معین). 
عقده کشادن. (غْد/دگ د] امص 


مرکب) از کردنگره. گشودن گره: 
براق برق تک را زین نهادند 
ز پایش عقده پروین گشادند. 

حکیم زلالی (از آندراج). 
ازگتادن مشکل: 
عقدة بابلیان را بتوانید گشاد 
تواند که اسکال قدر بگشانید. خاقانی. 
تا گشاید عقد؛ اشکال را 
در.حدث کرده‌ست ژرین بال را مولوی. 
عقده گشای. 3۱ /دگ] (نف مرکب) 
عقده گشا. عقده گشایده, گشایند؛ گره. 
||مشکل‌گشاء و رجوع به عقده گخاشود؛ٌ 
چون دم صبح گشت عقده گهای 
عودرا سوخت خاک صندل‌سای. نظامی. 
قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای 
ما رانگذارد که درآئیم ز پای. حافظ. 


عقده کشایی. (غْ:/دگ] (حسامص 
مرکا کشودج گرد (فزهنگ فارسن نها 
| حل مشکلات و آشکار نمودن کار مشکل و 
دضوار. (ن_اظم الاطباء), مشکل‌گشائی. 
(فرهنگ فارسی مین): 


خاری که در این بادیه بیکار نماید 


"از بل پای طلب عقده گشائی است. 


میرزا صاثب (از آندراج). 
عقده گشودن. اعد /دگ ] (مسص 
مرکب) گشودن گره. ||مشکل گشودن. حل 
معضل کردن: 
گربه دل آزاد بودمی چه غمستی 
عقد؛ُ سوداگنودمی چه غستی. خافانی, 
عقده وا کودن. (عد / دک ذ] (امص 
مرکب) گشودن گره. || حل مشکل کردن: 

ز هر جانب دل محفل صدا کرد 

شکست جام عقده تاله وا کرد. 

ِ میرژا محمدزمان راسخ (از آنندراج). 
عقدی. [غْ ](ص نبی) موب به قد. 
رچوع به عقد شود. ||مقابل صیفه و منقطعه و 
متعه. (یادداشت مرحوم دهخدا). زن عقدی, 
در مقایل زن صیفه. 

امکال: 

مگر شما از عقدی هید ما از صیفه؛ دلیلی بر 
استعلا و برتری جستن بر ما ندارید. (امخال و 
حکم دهخدا, 

||فرزند که از زن عقدی بود. مقابل فرزند که 
از صینه باشد. 
عقدی. [عّق ](ص نسبی) مسوب به عقد 
که‌بطتی از بجيلة است و گویند آن از قیس 
بوده است. ابوعامر عبدالملک‌بن عمرو عقدی 
بدین نسبت شهرت دارد که محدث بود و اژ 
شعبة نقل میکرد. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب), 
عقدی. [عْ] (ص نبی) مسوب به عقدة 
که آن نام زنی است. و طرماح‌ین جهم طائی 
عقدی شاعر بدین نسبت شهرت دارد. و نیز 
بسستی‌عمروین سسنبس‌بن مسماویةین 
جرولین‌تعل‌ین عمروین غوت‌بن 
مادرشان عقدة دختر مفتربن بولان بوده است 


چون 


بدین نبت شهرت دارند. (از اللباب فشی 
تهذیب الاتساب). رجوع به عقدة ((ج) شود. 

عقدی. غ ی ] (ص نسبی) مضوب به 
عقدة که آن آقب پدر ابوالعیاس احمدبن 
محمدین سعیدین عبدالرحمان, مشهور به ابن 
عقده است. وی محدث یود و در محرع سال 


۹ ه.ق.متولد شد و در ذیقعده ۲۳۲ه .ق. 


درگذشت. (از لباب قی تهذیب الانساب). 
عقد‌یون. (غ ق دی بو] (اخ) منسویند به 
دختر مقتربن بولان که نام وی عقدة است و از 
آن است طرماح. (از منتهی الارب). رجوع به 
عقدة و عقدی شود. 
حقو.[ع] (ع مص) در پی شکار افتادن. 
|اخوردن گیه ر. (ازمنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ان‌ازاینده شدن زن. (از 
متتهی‌الارب). نازاینده شدن,. (المصادر 
زوزنی)(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی), 


عقر. 

عاقر و عقیم شدن. (از آقرب السواردا. عقر. 
عتار. عقارة اع / 2 |اخسته کردن. (از 
منتهی الارب). ریش کردن (المصادر زوزنی) 
(از تاج السصادر بیهقی) (ترجمان القمرآن 
جرجانی). عجریح ساختن. (از اقرب 
الموارد)ء واز 1 هر 
گویند«جدعاً له و عفر .(از منتهی الارب): 
جدعاً له و عقراً و حلقا؛ ؛ خداوند مجروح کند 

تن او را و پدرد آورد گلوی وی را. (از اقرب 
الموارد). 
عقراً حلقاء خداوند او را درد حلق دهاد و 
تن او ریش و خسته کناد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
|اپی زدن ستور. (از منتهی الارب). پی کردن. 
(المصادر زوزتی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). پی بریدن. (ترجمان القران جرجانی). 
قطم کردن چهار دست و پای سگ و اسب و 
شترا به شمش از قرب مارد رود 

تن شتر را. (از منتهی الارب). شعر 
(المصادر زوزنی). نحر کر 7 (از قت 


الموارد). و از آن جمله است حدیث «لاعقر 
فی‌الاسلام». (از منتهی الارب). 

زانکه شیطانش بترساند ز فقر 

بارگیر صبر را پکشد به عقر. مولوی, 
اسر درخت خرما بریدن. (از منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). قلع کردن همگی سر 


نخل به وسیل «جمار» و خشک شدن آن, (از 
قرب الموارد). || پشت ریش کردن ستور را. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |(بریدن 
درخت هر چه باشد. (از منتهی الارب. 
|ایریدن و از بين بردن چرا گاهها:بتو ضلان 
عقروا مراعی القوم. (از اقرب الموارد). 
||بازداشتن از رفتن. گویی پی شتر کسی را 
بریدن و مانع حرکت او شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا: 
حقر. [غ] (ع [) نشانی است مانند عکاف در 
پای اسب و شتر. |ابنیان و اصل هر چسیزی. 
(منتهی الارب). اصل و اساس خانه. (از اقرب 
الموارد). بنیاد سرای. (دهار). ||فرودآمدنگاه 
قوم. ||هر شکاف مابین دو چیز. (منتهی 
الارب) (اقرب السواردا. |گشادگی سابین 
پایهای برجهنده. (منتهی الارب). گشادگی و 
فاصله ما بین پایه‌های مائده و میز غذاء (از 
اقرب الموارد). گشادگی مان هر دو چز و 
برخی آن را خاص فاصلهٌ بین پایه‌های مائده 
و میز غذا داند. (از تاج العروس). ||منزل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اگوشک و 
قصر یا کوشک وبران. |/ابر پارة سپیدء یا ابر 
که‌از پیش آفتاب پیدا شود و پوشاند چشمة 
آفتاب و گردا گردآنرا یا ابر که از کرانة سمان 
خیزد و از دور بانگ تدر آن شنیده شود و 
نمایان نگردد. (ستهی الارب) (از اقرب 


عفر. 

الموارد). اابنای بلند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (دهار) |سپید هر چه باشد. 
(متهی الارب) (از اقرب السواردا. ||میان 
سرای و اصل آن. (منتهی الارب). 

عقر. [ع] ((خ) قریه‌ای است بین تکریت و 
موصل, و آن منزلگاه قافله‌ها است. عقر 
نختین محل از حدود اعمال موصل است از 
جانب عراق. (از معجم البلدان), 

مقر (ع] ((خ) قریه‌ای است در راه بغداد به 
دسكرة. (از معجم البلدان). 

عقو. [ع] ((خ) قلعه‌ای است به موصل. (از 
متتهی الارب). قلءه‌ای است مسحکم در 
کوههای‌موصل. اهالی آنجا از کردان هتند و 
آن در ضرق مسوصل قسرار دارد و بسه 
عقرالحْميدية نیز شهرت دارد. (از معجم 
البلدان). 

عقر. [غ] ((خ) از اقلیم چهارم است. کیکاوس 
کیانی ساخت و بر پشته موضوع است و 
مصنیع انگور بسیار دارد و شراب بد باشد 
حقوق دیوانیش بیت‌وهفت‌هزاروچهارصد 
دینار است. (نزهة القلوب ج ۲ص ۱۰۸۰۵ 

عقوء (ع /6] ((خ) زمینی است به بلاد قیس. 
(منتهی الارب). سرزمینی است در عالية در 
بلاد قیس. (از معجم البلدان). 

قرو [ع] ((خ) (بوم ...)از ایام ععرب است 
بين مسامبن الملک و بزیدبن مهلب. که پزید 
در این واقعه به قتل رسید. و اين عقر, موضعی 
است در بایل. (از مجمع الامتال میدانی) (از 
اقرب الموارد). 

عقر. [غ ق ] (ع مص) نا گهان ترسنا ک‌گشتن» 
پس قدرت حرکت تماندن, متحیر و سرگنته 
گردیدن‌و لرزیدن پای. (از منتهی الارب). 
مدهوش شدن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر پیهقی). غاقلگیر کردن ترس کسی 
را و از دست دادن قدرت یس و پیش رفتن. 
و گویند مبهوت و مدهوش شدن. (از اقرب 
الموارد). 

عقر. (ع تا (ع !) آفت و حسادثه. (نساظم 
الاطیاء). 

حقر. [غق ] ((خ) قریه‌ای است از قرای رملة. 
(از معجم البلدان). 

بقر. [ع ی ] (ع ص) مرغ که پرش از آفنتی که 
رسیده نروید. (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 

محقر. [غ] (ع مص) نازاینده شدن زن, (از 
منتهی الارب). عاقر شدن زن. (از اقرب 
الموارد). عَقر. عقارة. عقارد. |[ژن را به ترک 
جماع اتحان کردن, که دوشیزه است یا غیر 
آن. (از مستهی الارب). ||سرکندن پوست 
خرماین و برگرفتن پیه آن را (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سودمند نشدن 
آخر کار. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


عقر. [ع] (ع امسص) عسدم حمل. (اقترب 
الملوارد). نازایی. گویند لقحت الناقة عن عقر؛ 
یعنی پس از تازایندگی آیستن شد. (از منتهی 
الارب) (از قرب الصوارد). ||(() کوشک. 
(متتهی الارب). قصر. (اقرب السوارد). 
|افرودگاه قوم. (منتهی الارب) (از اقبرب 
الموارد). |دتبالٌ حوض, پا جای آب خوردن 
ستور از آن, (متهی الارب). مژخر و قمت 
انتهایی حوض, انجا که محل ایستادن شتران 
است چون بر آب وارد شوند. و گویند محل 
ایستادن شارب ر آب‌خورنده. (از اقرب 
الموارد). ج. آعقار. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد]. 

- امنال: 

نما بهدم الحوض من عقره, منظور این است 
که‌هر کاری را فقط از راهش باید انجام داد. 
(از آقرب الموارد). 

|| بانه و معظم آتش و فرودآمدنگاه آن, عقر. 
و رجوع به عقر شود. |[میان سرای و اصل آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). و «عقر 
دارالاسلام الشام» را به این معنی دانسته‌اند. 
(از اقرب الموارد). | خورش. (منتهی الارب). 
طعمه. (اقرب الموارد). |[بر‌گزیده و بهترین 
گیاه. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اشکاف میان دو چیزی. (ستتهی الارب). 
||نیکوترین ابیات قصیده. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[نیکوترین محل و موضع در 
خانه. (از اقرپ الموارد). ||مرد که فرزند نشده 
باشد آن را و بی فرزند. (منتهی الارب). ابتر, 
که‌او را فرزندی نباشد. (از اقرب الصوارد). 
|[در اصطلاح فقهی. کابین که به شبهه وطی یا 
به وطی غصب واجب شود. و کاین زن. 
(منتهی الارب). کابین زن به شبهه فرازآمده. 
(دهار). صداق زن. (از اقرب الموارد). کایین 
که به شبهه رطی واجب شود. و گویند عقر 
وقتی در مورد زنان آزاد بکار برده شود, 
منظور مهرالمشل است. و چون دربارة کنیزان 
استعمال گردد عبارت از عشر قیمت مهرالمثل 
باشد در صورتی که بکر باشند. وا گر ثیب بوند 
نیمی از عشر قیست مهرالمثل منظور دارند. و 
برخی عقر را مقدار مهرالمثل دانند. و برخی 
آن را مقدار بدل اجاره دانند زن را یرای وطی, 
ا گر استجار مباح باشد. (از کلساف 
اصطلاحات الفون). و رجوع به تعریفات 
جرجانی شود. 

- بیضةالعقر؛ بیضه که بدان دوشیزه را 
بیازمایند وقت دوشیزگی بردن. (عنتهی 
الارب). . 

- ||اول تخم ما کیان: یا تخم پسین آن, یا 
تخم خروس که در سال یک مرتبه نهد. و نیز 
این لفظ را در هر چه که نادر بود و عطیه و 
تحفه که یک بار انناق افتد از جایی که امید 


عقرب. ۱۵۹۹۵ 


نداشته باشند و مانند آن اسعمال کنند. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 
هقر. [غ) (ع ص, [) ج غقراء. (اقرب المواردا. 
رجوع به عقراء شود. " 
عقر. [ع ق) (ع ص) سسرج عسقر؛ زین 
پدت‌ریش‌کن ستور. (متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||رجل عقر؛ مرد خسته کن 
شتران به مانده کردن. (از منتهی الارب). 
عقر. [غق ق] اع ص اج عساتر. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عاقر شود. 
عقر (ع قْ] (ع ص, لا ج عفور. رجوع به 
عقور شسود. ||() مسیانه و معظم آتش و 
فرودآمدنگاه آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | جمر و اخگر, (از اقرب الموارد. 
عقراء. (غ] (ع ص) منت آعقر. ماده شتر که 
آنیاب وی شکسته باشد. ج. عقر. (از اقترب 
الموارد). ||(() ریگ‌تود؛ بلند. (منتهی الارب) 
از آقرب الموارد).|(ِخ) نام شهری است. 
(منتهی الارب). 
عقران. (ع] ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
عقرالسدن. [ع رش س د] ((خ) قریه‌ای 
است از قرای شوطة مابین واسط و بصره. و 
سنان داعی اسمابعیلیه از این قریه بوده است. 
(از معجم البلدان), 
عقرب. [ع ر](ع لا کزدم. (سنتهی الارب) 
(دمار). جانورکی است از هوام. زهردار و 
انسواع آن بسیار است. کنيه وی امعمریّط و 
امساهرة است. عقرب بر نو و مادة آن اطلاق 
میشود ولی غالبا در ماده بکار میرود و نر آن 
را عقربان گویند. و ماده را نیز گاهی عقربة 
نامند. (از اقرب الموارد). به عربی اسم کّدم. و 
آن نیّاله و جزّاره و الوان می‌باشد. و انچه در 
حین حرکت دنباله را بلد دارد شیاله نامند و 
آنچه دنباله راکشد جراره. و او از شیاله 
کوچکتر می‌باشد. و زبون‌ترین اقسام او سیاه 
و پردار است. و پهترین او در مداوا زرد شیاله 
است. (از تحفة حکیم موّمن). به پارسی کردم 
خوانند و به یونانی سفرنیوس. بهترین وی نر 
بود و نشانة نر آن بود که ضیف و لاغر بود و 
تیش وی سطبر بود, و مادهٌ وی فربه و بزرگ 
بود و یش وی باریک بود. (از اختیارات 
بدیعی). به پارسی کژدم را گویند و هندوی 
پنچهو گوید. (از تذکرة ضریر انطا کی). کزدم. 
کزدم.کجدم. دم‌کز. شبوة, دم‌کج. ژشک, (لغت 
محلی شوشتر) ابوفصعل. امفصعل, ام‌ساهرة. 
املعریط. امعسان. عتای الارض. ابونميلة. 
اب وعنجل. (مسرصع), 3 عقارب, (اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). و رجوع به کزدم 


۱-ظ. همان عسقرفوف است. رجسوع به 
عقرقوف شود. 


۶ عقریاء. 
۳ تو جانوران تا بحد آنک 


عقرب زراه تیش و زبانا گریسته. خاقانی. 

این دو صادق. خرد و رای که میزان دلند 

بر پی عقرب عصیان شدنم نگذارند.! 
خاقانی. 

گویندپر ز عقرب طاس زر است حاشا 

کز حرمتش فلک را عقرب فکند نشتر. 
خافانی. 

چو عقرب دشمنان داری و من با تو چو میزانم ۲ 

برای دشمنان ما ز عقرب سوی میزان آی. 
سعدی. 

رقعةٌ عقرب؛ یا رقیدٌ عقرب. رقم کژدم. 

رقعه‌ای که مغان در آولین روز از پسچ روز 

آخر اسفندماه می‌نوشتند. رجوع به رفع کزدم 

در ترکیبات رقعه شود. 

عقرب پریشان؛ برقعی که خانمها بر روی 

اندازند. (ناظم الاطیام). 

- عقرب زلف: زلفی چون دم عقرب. 


شکسته؛ 

عقرب زلف کجت با قمر قرین است 

تا قمر در عقرپ است کار ما همین است. 

شیداء 

عقرب مه‌دزد؛ کنایه از زلف که ماه رخسار 

خوبان را از نظرها در نقاب دارد؛ 

عقرب مه‌دزدشان چشم فلک را به سحر 

داس سر ستبله در بصر انداخته.. خاقانی. 

- امتال: 

عقرب‌زده را کرفس دادن! خاقانی. 

نیش عقرب ته از ره کین است 

اقتضای طبیحش این است. سعدی. 

من و از کید عدوبا کندا ریگ 

عقرب از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش, 
سعدی, 


در جهنم عقربی هست که از آن پناه به مار 
میبرند. (امثال و حکم دهخدا). 
الع مر امطلا عمیس آمرجتی بوچ 
اسمان. (دهار). برچی است در آسمان که قمر 
در آن فرود آید. (از آقرب الموارد). نام بسرج 
هشتم از بروج آسمان, و آن به صورت کژدم 
است. (غیاث اللغات). یکی از دو خانة مریخ 
است. و خانهٌ دیگر آن حمل است. (از مقاتیح 
العلوم). نام صورتی از صور بروج دوازده گانة 
فلکیه و آن برج هشتم است میان میزان و 
قسوس, و او را بیست‌ویک کسوکب است 
وخارج از صورت سه کوکب است و از 
کواکب او قلب‌الم قرب است از قدر اول. 
(جهان دانش). صورت و برج هشتمین از 
صور منطقةالبروج که میان میزان و قوس 
جای دارد. و مشکل از چهل‌وچهار ستاره 
۰ می‌باشد. یکی از قدر اول (قلب السقرب) و 
! کلیل همچنانکه در میزان در این صورت 


قنراردارد. و شولة نیز از ستاره‌های این 
اصورت است. و بودن آفتاب در این برج به 
ماه آبان باشد.(یادداشت مرحوم دهخدا: 


صورت عقرب و کژدمی است در میان 


آسمان, سر آن در مفرب و دم آن در مشرق و 
یکی از دو پایش در جنوب و دیگری در 
شمال است. «غفر» بر سر اوست. و دو 
«زبانی» که دو کفة میزان باشند. دو شاخک 
وی به حساب آیند. دو چشم او دو کوکب 
ختی است مایین آن و «ا کلیل». « کلیل» بر 
صدر ارست, و «قلب» قلب او بشمار آید و 
«نیاط» قلب دو ستار؛ خفی هتند که قلب در 
رسط آنها است. و خود خارج از آنها به سوی 
شمال است. «شولة» دم اوست و ستارگانی که 
در کنار آن است. جبهة وی میباشد. و «ابرة» و 
نوک او «لطخه» مستطیلی است بین شولهة و 
انم صادرة». و در آن پنج منزل از منازل 
قمر است: غفر» زبانین» | کلیل. قلب. شولة. 
آشکارترین وقتی که صورت عقرب بنظر آید 
بر «انف» است هنگام غروب. و سه متزل از 
منازل قمر در آن است:| کلیل, قلب. شولة. (از 
صبم‌الاعشی ج ۲ص ۸۵۴. 

صورتی است از منطقةالبروج. واقم بين میزان 
و قوس اطراف و حوالی عقرب از لحاظ 
وجود بستارگان خسوثه‌ای و ستارگان 
ایری‌شکل مخصوصاً قابل مطالعه است. بر 
طبق افانه‌های یونائی برج عقرب. عقربی 
بوده که چبار " را از قموزک پا گزیده است. 
جیار صیاد آسمان بوده, که بعد از گزیده شدن 
مرده است. وقتی که صورت جبار در پاییز 
نمودار میشود برج عقرب ناپدید مبگردد و 
موقعی که عقرب در اواییل تابستان طلوع 
می‌کند جبار قبلاً در زیر قرار گرفته است. بعد 


از برج عقرب ستون جنوبی کهکشان به چشم 


میخورد که پهلوی آن برج قوس قرار دارد. 
این برج از اين لحاظ جالب توجه است که در 
نزدیکی آن دسته‌های فراوان ستاره‌های 
خوشه‌ای‌شکل و سحابی قرار گترفته است. 
اهمیت دیگر آن این است که به عقیدة بعضی 
از ستاره‌شناسان زمین, کهکشان و منظومة 
شسسی جزو یکی از مسجموعه‌های 
سحایی‌شکل‌اند که محور آن از پهلوی برچ 
قوس میگذرد. مجموعة ستارگانی که برج 
قوس رانشان میدهند به شکل کنگیر 
رارونه‌ای است و همین علامت مشخص برچ 
قوس است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
یک رخ توماء و آن دگر رخ زهره 
زهره به عقرب * نهفته ماه به خرچنگ. 
ابوطاهر. 
گوشوارش به پناه خم زلف 
خوشه در سای عقرب " چه خوش است. 
خاتانی. 


عقریاء. 


عقرب نهند طالع ری من ندائم آن 

دانم که عقرب تن من شد لقای ری. خاقانی. 
تا خط نو دمیدش بگریزم از غم او 

کآنگه سفر نشاید چون مه به عقرب آید. 


خاقانی. 
عقرب رابر آسمان دل بسوخت. (ترجمهً 
تاریخ یمینی ص ۱۵۵). 


قلک را قلب در عقرب دریده 

اند را دست بر جبهت کشبده. نظامی. 
| کل به قلب تاج داده 

عقرب به کمان خراج داده. نظامی. 
نسبت عقربی است با قوسی 

بخل محمود و پل فردوسی. نظامی, 


چو عقرب دشمنان داری و من با تو چو میزانم 
برای دشمنان ما ز عقرب سوی میزان آی. 
سعدی, 
][نام ماه هشتم از ماههای شمسی عرب و آن 
ماه دوم خزان است مطابق ابان‌ماه فارسی و 
تشرین اول مسریانی, و | کتبر شراتسوی. و 
عقرب سی روز است. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). |[(ع () ه اصطلاح | کسیر یان, اسم 
گوگرداست. (تحفة حکیم مومن).||مجاز ب 
معنی متحوس. (غیاث اللغات), ||دوالی است 
نعل راء (منتهی الارب). تسمه‌ای است برای 
تعل. (از اقرب الموارد). ||دوال که بدان پاردم 
ستور با زین بندند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پاردم بند. (دهار). || عقربةً ساعت: و 
آن دو عسدد است. عسقرب الساعات و 
عقرب‌الدقائق. اين نام را از جهت تشبیه یر آن 
گذارده‌اند. (از آقرب الصوارد). و رجوع به 
عقربه و عقربیک شود. |[نام نوعی منجنیق 
باستانی که با وی سنگهای گران افکندندی: ۲ 
(یادداشت مرحوم دهخدا), |(((ج) نام اسب 
عتبةبن رخصة است. (از متهی الار ب). 
عقرباء. (ع ز) (ع 4 موتت عقرب. (سنتهی 
الارب). عقرب صاده. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عقرب شود. 
عقریاء. [ع ر] (اخ) منزلی است در سرزمین 
یمامه در راه نباچ و در نزدیکی فرقری, و آن 
از اعمال ررض است و از آن قسومی از 
بتی‌عامربن ربیعه. (از معجم البلدان), 
عقرباء..(عر) ((خ) نام شهر جولان است ر 


۱-به معنی برج عقرب نیز ایهام دارد. 
۲ -به معنی برج عفرب نیز ابهام دارد. 
(فرانسوی) 108م5001,(لاتینی و انگلیی) 
و600۱ - 
۰ ۰ 4 
۵-به معلی کژدم هم ایهام دارد. 
۶-به معتی کژدم و به معنی زلف خمیده و 
شکسته نیز ایهام دارد. 
«(یونانی) ۸۵۲۵105 ۰ 7 
(لائینی) 500/00 


آن کوره و ایالتی است از ایالات دمشق. 
ملوک غسانی در اين مکان منزل میکردند. (از 
معجم البلدان). 

عقربابل. [ع رب ] (اخ) عقر, موضعی است 
نزدیک کوفه. (منتهی الارب). قریه‌ای است 
در تزدیکی کربلاء از کوفه. و گویند حسین‌ین 
علی (ع) چون به کربلاء زسید و در محاصرةٌ 
سواران عبیدالبن زیاد قرار گرفت نام این 
قریه را پرسید گفتند آن «عسقر» است و او 
جواب گفت «نموذیالثه من العقر». سپس نام 
سرزمینی را که در آن بودند جویا شد گفتند 
«کربلاء» است و او در جواب گفت این 
سرزمین « کرپ» و «بلاه» باشد. (از معجم 
آلیلدان). 
عقربان. (ع ز] () درائی است که آن را 
حشیهالطحال خوانند. و بمضی گویند دوائی 
است که آن را به شیرازی زنگی دارو خواند. 
و بعضی دیگر گویند بیخ محبر کبّر رومی 
است. (برهان). به لغت اندلس اسقولوفندریون 
است. (تحفه حکیم‌مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). اسقولوفندریون. (اختیارات بدیمی) 
اسقولوفندریون و زنگی دارو. (از الفاظ 
الادویه). و رجوع به سقولوفندریون شود. 
عقربان. (َغْر /ع رب با (ع با کزدم.یا 
کزدم ثر. (منتهی الارب). عقرب, و گویند ثر 
آن است. و برخی گویند «عقرب» بر نر و ماده 
اطلاق شود و چون تا کیددر تذکیر را خواهند 
«عقربان» گویند. و برخی عقربان را جانوری 
دیگر دانند که او را پایهای دراز است و دم او 
چون دم عقرب نمی‌باشد. (از اقرب الموارد). 
|اکرمکی است که در گوش درآید. (منتهی 
الارب). جانورکی است که در گوش 
فسرومیرود و آن دراز و زردرنگ است و 
پایهای بسیاری دارد. (از اقرب الموارد). 
هزارپا. گوش خزک. 
عقربانة. زعْر ن) (ع 4 واحد عقربان. یک 
دانه عقربان. رجوع به عقربان شود. ||انه 
ذوعقربانة؛ او دارای پایداری و ثبات است که 
مغلوب نمی‌شود. (ناظم الاطباء). |ارجل 
ذوعقربانة؛ مردی با تصوری منیع. (از اقعرب 
الموارد). 
عقرب بحری. [غّزب بَ] (دسرکیب 
وصفی. | مرکب) کژدم دریبائی است و آن 
ماهیی است که بر سر وی خاری بود که بدان 
بزند و بگرد, و به هندی سینگی مچهلی نامیده 
میشود. (از الفاظ الادوبه). ماهی صدفی 
خاردار است و سرش بزرگ و خالی سفید بر 
آن رسته و نیش آن حیوان است. و گزیدن او 
باعث سوزش عظیم میگردد. (از تحف حکیم 
مومن). کزدم دربایی» و آن چون ماهی 
کوچکی‌است تبره رنگ که به سرخی زند و بر 
سر وی خالی سفید بود که بدان میزند و جسم 


وی خارتا ک‌بود و سر وی بزرگتر از پدن وی 
بود. (از اختیارات بدیعی). معادل آن 
اسقوربنوس است به یونانی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
عقربخانه. (ع رن /ن] (1مرکب) کنایه از 
انگشستدان. (از بسرهان). ک نایه از منقل. 
(آنتدراج). |اکنایه از سوزن‌دان. (سرهان). 
کنایه از کیسه‌ای که در آن سوزن و امثال آن 
نگه دارند. (آتتدراج). 
عقوب زده. [ع رز رد /د] (نمف مرکب) 
آنکه عقرب او راگزیده باشد؛ 
چواز تاپ انجم شب تب‌زده 
پیچید چون مار عقرب‌زده. نظامی. 
عقرب ساعت. (ع رب ع] (تسس رکیپ 
اضافی, | مرکب) صورت عقربی است که بر 
آلت نشان دهنده وقت و ساعت تعبیه کند. 
(از آندراج): 
از توکل ز بدان نیت مراییم گزند 
ساعت عقرب من عقرپ ساعت باشد. 
محسن تأٌثیر (از آندراج). 
عقرب سلیمانی. (عّز ب سش [] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) این ترکیب در انتدراج بدون 
شرحی آمده و بیت ذیل نیز برای شاهد آن ذ کر 
شده است* 
نعوذ باه از آن افعی زمردفام 
که‌طنه‌ها زده بر عقرب سلیمانی. 
طالب املی (در تعریف تیغ), 
عقوبکت. [غ زب ] (! مصفر) مصفر عقرب. 
عقرب خرد. و رجوع به عقرب شود. اقرحة 
سخت دردنا ک که در گوشة ناخن پدید آاید. 
مرضی در گوشة ناخن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کرمیک. (مهذب الاسماء). کژدمد. 
کزدمک. گوشه. داحوس. داحس. ناخن‌پال. 
ناخن‌خواره. درد ناخن. خوی درد. نوعی 
زخم چرکی و عفونی است که دارای ریشه‌ای 
سخت و دردنا ک‌می‌باشد. اين زخم در سر 
انگشتان ایجاد میشود و ظاهراًباید رین آن 
را به وسیل عمل جراحی بیرون آورد. پیروان 
مذهب شیعه معتقدند هر کس در روز عید 
غدیرخم خیاطی کند شست یا انگت 
دیگرش عقربک خواهد شد. (فرهنگ لفات 
عامیاند). ۱ 
- عقریک شدن؛و عقربک درآوردن. بتلی 
شدن به عقربک. (فرهنگ لفات عامیانه). 
اهر یک از سوزن‌گونه‌ها که بر سطح صفحة 
ساعت است و از حرکت آن» ساعات و دقایق 
پیدا ميشود. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
عقربه. عقرب. و رجوع به عقربه و عقرب 
شود. 
عقرب نبلوفری. (ع ز ب ف] (اخ) کنایه 
از برج عقرب است و آن برج هشتم باشد از 
بروج فلکی. (برهان). کنایه از برج عقرب که 


عفرقوف. ۱۵۹۹۷ 


خان مریخ است. (آنندراج) (از انجمن آرا: 
ریخته نوش از دم سیسبری 
بر دم این عقرب نیلوفری. نظامی. 
عقریف. (ع ز بَ]) (ع لا مّنث عقرب. (منتهی 
الارب). ماده عقرب. (از اقرپ‌الصوارد), 
رجوع به عقرب شود. ||کنيزک نیکوخدمت 
دانشسمد. امتنهی‌الارب). ک نیز بسیار 
خدمت‌کنده و عاقل. (از قرب الموارد). 
|| آهنی است ماند کلاب که در زين آویزند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). زبانة لگام. 
||بند دوال نعلین بر پشت پای. (دهار) دوالی 
است نعل را. ||دوالی که بدان پاردم ستور با 
زین بندند. (انتدراج), 
محقربة. [ع زب ] (اخ) رسال و ریگهایی است 
در شرق خريمية. و آن را آبی از آن بنی‌اسد 
نیز دانسته‌ند. (از معجم البلدان), 
عقریه. (ع رب /ب ] (از ع.[ عقربة. عقربة 
ساعت. هر یک از سیله‌های فلزی باریک 
گردان‌متصل به چرخها و دستگاههای ساعت 
که‌گردش آنها در روی صفحد ساعت 
نشان‌دهندة تایه و دقیقه و ساعت باشد. هر 
یک از دو میله باریک بر صفحد ساعت که 
یکی دقيقه و دیگری ساعت را نشان می‌دهد. 
(ی‌ادداشت مرجوم دهخدا). هر یک از 
میله‌های باریک فلزی که روی صفحه ساعت 
نصب میشود و بدانها ساعتها و دقیقه‌ها و 
نانیه‌ها را مسیشمارند. و در صعلی عربی 
«عقرب‌الساعة» بکار رود. (فرهنگ فارسی 
معین). عقربک. عقرب. رجوع به عقرب و 
عقریک شود. 
عقربة ثانیه‌خمار؛ عقربه‌ای که ثانیه‌ها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
- عقرية دقیقه‌شمار؛ عقربه‌ای که ساعتها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
عقریة ساعت‌شماره؛عقربهای که ساعتها را 
نشان میدهد. (فرهنگ فارسی معین). 
عقربی.[غز ](ص نسبی) منوب به 
عقرب. رجوع به عقرب شود. |انوعی از لعل. 
که جوهر مشهور است. (آنندراج) (غیات 
اللنات). 
عقرس.[ع ز ] ((خ) قیله‌ای است به یس. 
(متهی الارب). 
عقرطل.. [ع وط /ع ی ط] (ع !پل ماده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عقوقرحا. (ع ق ق] (مسعرب. لا هسمان 
عاقرقرحا است که دارویی است بادافزا: 
(آنندراج) رجوع به عاقرقرحا شود. 
عقرقس. (ع ق ق ] ([خ) وادیی است در بلاد 
روم؛ و نام آن در شعر ابوتمام و بحتری آمده 
است. (از معجم الیلدان). 
عقرقوف. [غ ر] (اغ) اسم مرکب مزجی 
است از؛ عقر +قوف. و آن نام قریه‌ای است از 


۸ _ عقرقوفی. 


نواحی دجیل و با بفداد چهار فرسنگ فاصله 
دارد. در کنار آن تلی است خا کی که از پنچ 
فرسنگی چون قلعه‌ای به نظر می‌آید و برخی 
عقیده دارند که انجا مقبرءٌ پادشاهان کیانی 
است. (از معجم البلدان). و در زمین بابل بنائی 
عظیم بلند فرمود. [کیکاوس ] و آن بنا تل 
عقرقوف است. (فارستامة ابن البلخی ص 
۱ تل عقرقوف را کی‌کاوس ساخت. بعضی 
او رانمرود شمارند. آن را به سبب آن ساخت 
که چون ابراهیم (ع) را در آتش انداخته بود 
انجا بررفت و او را اختیار کرد. از بغداد تا تل 
عقرقوف سه فرسنگ, آن تل پشته‌ای سخت 
بلد است چنانکه در بیابان از پانزده فرسنگ 
پدید است. از او تا شهر انبار هشت فرسنگ, 
از آنجا بر بیابان سموات به دمشق به ده 
روزه مروند. کی پیش صد فرسنگ باشد. 
(نسزهتالق لوب ج ۲ ص ۳۹و ۱۷۲ 
خرابه‌هایی است وأقع در سغرب بفداد که 
جغرافی‌دانان عرب ان را یاد کرده‌اند و آن را 
«تل نمرود» یز نامند. مومس آن « کیریگزلو» 
یکی از پادشاهان بابل است (بین ۱۵۰۰ تا 
ق .)و آن شهر در قدیم یه نام خود آن 
پادشاه موسوم بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به عقر شود. 
عقرقوفی. [ع | (ص نسبی) منسوب بمه 
عقرقوف که قریه‌ای است قدیمی در بفداد. 
سعدین زیدین ودیعاین عمروین قیس 
انصاری خزرجی عقرقوفی بدین تسبت 
شهرت دارد. وی در عصر خلیفد دوم به عراق 
وارد شد و در عقرقوف سکنی گیزید. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 
عقوهاء [ع ر] (اخ) عقرماء. (منتهی الارب). 
جایگاهی است در یمن. (از معجم البلدان) (از 
منتهی الارب). عترمی. 
عقرمبی. [ع رز میی ] ((ج) موضعی است به 
یمن. (منتهی الارب). عقرما. و رجوع به 
عقرما شود. 
عقرة. [ع ز] (ع (مص) نازایندگی زن و جز 
آن. (متهی الارب). عقم و عقیم بودن,. (از 
اقرب الموارد). عقرة. و رجوع به عقرة شود. 
مقرف. (ع ي ر](ع ص) دتر ماد؛ ترسان, 
|ااقه‌ای که از عقر آب خورد. (سنتهی 
الارب). ناقه که جز از «عقر»‌ها اب نخورد. 
(از آقرب الموارد). 
عقرق. [عر] (ع | خورش. و رجوع به عفر 
شود. ||(0مص) نازایندگی زن و جبز آن. 
(متهی‌الارب). عتقم و عقیم بودن. (از 
آقرب‌الموارد). عقرة. رجوع به عقرة شود. 
مقوة. [ع ق.ر)(ع ) ثبه کف زنان با خود 
دارند تا آبستن نشوند. (مستهی الارب). 
مهره‌ای است که زنان بر پیگاه خود بندند تا 
آستی نشوند. و 2۰ 5 «عقرةالعلم السیان» 


به همین معی است. (از آقرب الموارد). 
|[(ص)سرج عقرة؛ زین که پشت ریش گرداند 
شتر را. |[رجل عقرة؛ مرد که خسته و مانده 
گرداندشتران را. (متهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). |زگزنده, یاگزندة غیرذی‌روح. 
(متتهی الارب). ||امراة عقرة؛ زن که در 
رحمش بیماری باشد. (منتهی الارب) (از 
آقرب المواردا. |() طعمه و شورش, (از 
آقرب الموارد) و رجوع په عُقرة شود. 
حقرق. [ع ر] ((خ) قضایی است در کشور 
عراق (لواء موصل) دارای ۳۲۲۹۲ تن سکند. 
شامل سه ناحیه: سورجية, عشاثرالسبعة, بیرة 
کيرة.و مرکز آن نیز «عقر» است با ۰ تن 
سکته. افرهنگ فارسی معین).. 
عفری. [ع را /ع رَنْ] (ع ص) زن حایض. 
(از منتهی الارب). |االمراة عقری حلقی؛ یعنی 
خداوند جم او را مچروح کند و در گلوی 
وی درد ایجاد کند, و با اینکه با بدی خویش 
قوم خود رآ زخم میرساند و در گلوی آنها درد 
ایجاد می‌کند. آن را مصدر «عقر» و «حلق» 
دانسه‌اند لذا صحیح آن را ملون ضیط 


کرده‌اند, و برخی آن را صفت دانسته‌اند و الف 
آن را برای تأیت چون شکری. و نیز رفع آن 
جایز است بنا بر خبریت برای مبتدای 
محذوف (هی عتری حلقی) و نصب آن نیز 
جایز است بتابر مصدریت. |اج غقیر. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
عقیر شود. 
عقری. (غ ] اص نسبی) موب به عقر که 
آن قریه‌ای است بر راه بغداد به دسکرة. ابوالدر 
اولوین ابی‌الکرمین لولژین فارس عقری بدین 
سبت شهرت دارد. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
مقری. [ع ق ] (ص نسبی) منسوب به عقر 
که گویا قریه‌ای است از قرای رملة. ابوجعفر 
محمدپن احمدین ابراهیم عقری رملی بدین 
نسبت شهرت دارد. او محدث بود. و پس از 
سال ۲۱۰ .ق. در قید حیات بوده است. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب). 
عقری. [غرا)(ع زمین و آب و مانند آن. 
(منتهی الارپ). ضیعه, چون عقار. (از آقرب 
لموارد), 
عقز. (ع]] (ع مص) همدیگر نزدیک رفتن 
مورچه و مانند آن وبا هم نزدیکی آن در 
رفتار. و فعل آن بکار نرود. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). 
عق زدن. [ع زد (سص مرکب) به 
دللآشوبه مبتلی شدن. استفراغ کردن. حال 
تهوع یافتن یا حال استفراغ داشتن. اشکوفه 
افتادن بر کی. ||گاهی زنان برای نشان دادن 
انزجار و نفرت خود از چیزی گویند: عق زدم 
یا داشتم عق صیزدم. (از فرهنگ لشات 


عقص. 
عامیانه؛ رجوع به عق و عق شدن و عق 
گرفتن و عق نشستن شود. 
عقش. [عَ] 2 مص) خم دادن چوپ را 
||فراهم آوردن شتران را (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). 
عقش. [غ /] قَ] (ع ل ترهای است. (منتهی 
الارب). بقله‌ای است. (از اقسرب الموارد): 
|| سرشاخه‌های انگور. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||بار پیلو. (منتهی الارب). 
میوة ارا ک.(از اقرب المواردا: 
عق شدان. (غش د] (مص مرکب) حال قی 
به کی دست دادن. (از فرهنگ فارسی 
معین). اشکوفه افتادن کسی را؛ به سیب 
بیماری اگردر گلوی تو چیزی بگیرد از 
ورخجی بیرون شوکن که خسکی در گلوی 
من فرورفته است عق‌ام مشود از آن سوتر 
روم. (معارف بهاءولد ص ۳۰). و رجوع به 
عق و عق‌زدن و عق‌گرفتن و عق‌نشستن شود. 
عقص. [غ] (ع مص) بانتن صوی را و تاب 
دادن, و از آن جمله است «الخیر معقوص 
پئواصی الخیل»؛ یعنی ننیکی گره خورده و 
بافته است در پیشاتی اسبان. (از مختهی 
الارب). تافتن موی. (المصادر زوزنی) (ناج 
المصادر بهقی). بافتن موی راء و یا تاب دادن 
آن, و یا پیچاندن آن بر سر. |[بستن زن موی 
خود را در تفای خویش. || پیچاندن و مشوب 
کردن‌کار کسی را. (از اقرب الموارد). 
عقص. [ع ق ] (ع مص) بدخوی شدن. (از 
منتهی الارب). بخیل شدن و بدخوی گشتن. 
(از اقرب الموارد). بخیلی کردن و بدخو شدن. 
(تاج المصادر بهقی). ||پیچان گردانیدن شاخ 
گوسید. (منتهی الارب). «اعقص» بودن تکه 
و «تیس». (از اقرپ السوارد). |احرون ۳ 
سرکش شدن چهارپا بر کسی. (از اقرب 
الموارد). 
عقص. [ع قَ] (ع مص) در اصطلاح عروض 
خرم کردن مفاعلتن معصوب در بحر وافر. (از 
آقرب المواردا. افکندن میم سفاعلتن بعد 
سا کن نمودن لامش در بحر وافر. (از متتهی 
الارب). اجتماع خرم و عصب و کف باشد, یا 
بعبارة اخری جمع شدن خرم و نقص است. و 
تقص عبارت از کف بعد از عصب می‌باشد. 
پس مفاعلتن به عمل نقص مفاعیل گردده و به 
عمل خرم فاعیل شود. و چون فاعیل 
مستعمل نیست بجای او مفعول نهند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
عقص. (ع ق ) (ع ص, |) ریگ‌توده‌ای است 
برهم‌نکسته سخت که راه ندارد. |امرد بخیل. 
]از تخوی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[گردن شکنبه. (از اقرب الموارد). 
عقص. [ع ق ] (ع (ا ج عقصد. امتهی الارب) 
(آقرپ الموارد). رجوع به عقصة شود. 


عقص. 
عقص. (ع)(ع ص, | ج عقصاء. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به عُقصاء 
شود. ااج آعقص. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
اعقص شود. 
عقص. (غ ) (ع | ج مُسقصة. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقصة شود. 
عقص. للع ) نکن (ص) مسرد 
زفت. (منتهی الارب). ||() ج عقاص. (اقرب 
الموارد). رجوع به عقاص شود. 
عقصاء . [ع)(ع ص) مونث أعقص است در 
تمام معانی. چ, عقص. (از اقرب الموارد). 
رجوع به أعقص شود. 
عقص. زع ق س) (ع () ریگ‌توده و رمل 
برهم‌نشته که راهی در آن نباشد. (از اقرب 
الموارد). عَقص. و رجوع به عقص شود. 
عقصة. (ع ص] (ع () موی بافته و تاب‌داده. 
(از منتهی آلارب). «ضفیرة» و گیسوی بافته. و 
گویند موبی است که آن را بتابند و قسمتهای 
انتهایی آن را در بن مویها فروکنند. (از اقرب 
الموارد). ج» عقص. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) و عقاص. (اقرب الموارد). 
عقصة. (عْ ض ] (ع !) گره. عقصالقرن؛ گره 
شاخ. ج, عقّص. (از آقرب الموارد), 
عقط. [ع](ع مص) سخت بستن دستار راء 
(از منتهی الارب). بستن عمامه را. (از اقرب 
الموارد). ||([مص) سخت‌بستگی دستار. (از 
منتپی الارب). 
عقعق. ۱غ ع](ع !) مرغی است ابلق از نوع 
غراب, اوازش عین قاف است. به فارسی 
عکد نامندش. حسرام است در صحیح مانند 
غراب. و اگردماغ آن را بر پنبه طلاکنند و بر 
زخم تیر نهند پیکان تير به آسانی بیرون آید. 
(منتهی الارب). طاثری است سیاه و تیزپرواژ» 
و گویند مرغی است سیاه و سفید که آن را 
عکه و زاغ دشتی گوید. (غیاث اللفات). 
صلصل گویند و عکه نیز خوانند و در پارسی 
کالنجه‌گویند. و به شیرازی قالنجه و به پارسی 
کالیجه گویند. (از اختیارات بدیعی). په فارسی 
قالجه و به هندی موکا گویند و آن از طیور 
معروفه است و از کلاغ ابلق کوچکتر و 
خوشمظرتر. (از الفاظ الادوی2). از طیور 
معروفه و از کلاغ ابلق کوچکتر و مطبوع‌تر و 
به ترکی صعصقان, و در اصفهان غلاجاره‌ای 
نامند. (از تحفه حکیم موّمن). پرنده‌ای است 
به اندازة کبوتر و بر شکل غراب. آن را قعقع 
نیز نامند و عامةٌ عرب قعق نیز گویند عرب آن 
رابدیین میدانند و در سرقت و خیانت و 
خبائت بدو مثل زنند. (از اقرب الموارد). 
پرنده‌ای است از راستة سبکبالان جزو دستهً 
دندانی‌نوکان از تیر؛ کلاغهاء که در | کثر تقاط 
کر؛زمین یافت ميشود. اين پرنده دارای جنه 
متوسط است (تقرییا به اندازة یک کبوتر) و 


دمی دراز دارد. رنگ پرهایش سیاه و سفید 
است. پرهای سیاهش متمایل به بنقش و 
اژغوانی است و پرنده‌ای چابک و سوذی و 
مزور و خورا کش‌دانه و میوه و حشرات و 
گوشت و تخم مرغان دیگر است. زیر سین 
مادة آن سفید رنگ است. عقعق بطور کلی 
پرنده‌ای است مطر. زیرا تخم پرندگان سفید 
دیگر را میخورد و نسل آنها را کم می‌کند. 
بنابراین از ازدیاد نسل این پرنده باید 
جلوگیری کرد. بهترین طرز دفع آن شکار با 
تفنگ یا مسموم کردن طعمه‌های گوشتی این 
جاتور است. نوک او تسب طویل ولی کاملاً 
قوی است. پنجه‌هایش بللد ر صنتهی به 
ناخن‌های خمده است. لانه‌اش را روی 
درختان بزرگ نزدیک آبادیها بنا می‌کند. 
بسیار ژود با انسان مأتوس میشود و زبان 
صاحش را درک می‌کد وگاهی هم برخضی 
صداها را تقلید می‌کند. (فرهنگ فارسی 
معین). شک. کلاژه. کلاچ. (مهذب الاسماء). 
شمشیر دنبه. (دستوراللفة). کندش, کلاغ 
پسه. غلبه. غلپم. کلاچه. قالنجه. کلاغ‌زاغی. 
زاغي. زاغچه. کنک. کک. کندش. کندس. 
عکعک. کشکرک. قشتره. زاغ پیه. زاغ 
دورنگ. زاغ سیاه‌سفید. کرا ک. جنگلاهی. 
(سروری). چنگلاهی. (سروری). ج. عقانق,. 
(دهار) 2۳ 
گوشم‌نشنود لحن بلبل 

چون گشت سر به رنگ عقعق. 

اصرخسرو. 

عقعقه. (عغ ق] (ع مص) آواز دادن و ندادن 
پرنده: عقعق الطاثر بصوته, ||() آراز و صوت 
عقعق. (از اقرب الموارد), 

عققت. [ع] (ع مص) خم دادن. (از منتهی 
الارب). منعطفی ساختن. (از اقرب الموارد). 
پدو درآوردن. (تاج المصادر بیهقی). 

عقف. [ع] (ع () روباه. (متتهی الارب). 
شلب. (اقرب الموارد), 

عقف. زعْ) (ع ص, (ا ج عتفاء. (از اقرب 
الموارد). رجوع به عقفاء شود. 

عقفاء . (](ع ص) مونث آعقد. ج. عقف. 
(از اقرب الموارد). رجوع به اعقف شود. |[() 
آهن کج خمید‌اطراف. (منتهی الارب). آهنی" 
که‌انتهای آن کچ شده باتد و در آن خمیدگی 
باشد. (از آقرب الموارد). |زگیاهی است که 
برگ آن به سراب مائد گوسپند را می‌کشد و به 
شتر ضرر تمیرساند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عقیقاء. و رجوع به عقیفاء شود. 

عقفان. (عْ] (ع لا جد مورچه‌های سرخ و 
جد مورچه‌های سیاه قارز باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

عققان. [غ] ((ج) جایگاهی است در حجاز. 
(از مسعجم البلدان) (از قرب السوارد). 


عق گرفتن. ۱۵۹۹۹ 
||قیلهای است از خزاعة. (از منتهی الارب). 
مقفانی. [غْ ] اص نسبی) منسوب به عقفان 
و آن جایگاهی است در حسجاز. حزیمةین 
سحوءه عقفانی سحدت. از بنی‌سامةین لوّی 
بدین نسبت شهرت دارد. و نیز آن را مضوب 
به عقفان‌ین سویدین خالابن اسامقین عثبر که 
بطلی از یربوح هستند و در کوفه فرود آمدند. 
دانسته‌اند. (از اباب فی‌تهذیب الانساب). 
عقفرة. [ع ف ز ] (ع مص) بر خا ک‌افکندن 
کسی را بلاء و هلا ک‌کردن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
عقفسة. [ع ف س] (ع مص) بدخوی کردن 
سپس نیک‌خویی, گویند ما عقفه؛ یمنی کدام 
چیز است که بد کرد او را سپس نیک‌خونی, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عقق. (عق)(ع مص) باردار گردیدن و 
باردار نگردیدن, از اضداد است. (از اقرب 
الموارد) (از مسنتهی الارب). عقاق. عقاق, 
رجوع به عقاق شود. ||شک‌افته شدن. (از 
اقرب الموارد), گفته شدن. (متتهی الارب). 
عقق. (ع ق](ع () آزارده پدر و مادر. ||پار 
شکم. (متتهی الارب). حمل. (اقرب الموارد). 
عقاق. و رجوع به عقاق شود. ||(اسص) 
نافرماتی. |[کنتگی. (متهی الارب). 
عقق. لع ق] (ع ) ج تقد (ستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جقة شود. 
عقق. (ع ق] (ع 0 برق که میان ابر درخشد. 
(محهی الارب). انچه از شعاع پرق در ابر 
بماند. (از اقرب الموارد). ||آزاردهنده پدر و 
مادر را و نافرمان. (منتهی الارب): ولد عقق؛ 
به محی عاق است یعنی فرزندی که نافرمانی 
پدر خود کند و شفقت و احسان را بر او ترک 
کندو او را خوار سازد. (از آقرب الموارد): دق 
عقق؛ جزای کار خود را پچش؛ ای عاق. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به منتهی الارب شود. 
عقق. زغٌّ ی ] (ع ص, ‏ ناقٌ باردار. ج. عقاق, 
|اج عقوق. (منتهی الارب). ج عقوق, و جمع 
آن عقاق است. (از اقرب الصوارد). |[بمعنی 
عقّق و عاق, رجوع به عَّق شود. ||دشمنان 
دور. ||قطم‌کنندگان صلةٌ رحم. (از اقرب 
السوارد). 
عققّه. [ع ق ق)(ع صء !) ج عاق. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عاق شود. 
عق گرفتن. زگ ر ت](مص مرکب) 
حال قی به کسی دست دادن. (از فرهنگ 
فارسی معین). تهوع دست دادن. اشکوقه 
افتادن. | غالبا به سعنی مجازی و برای نشان 
دادن نفرت و انزجار استمال ميشود. (از 


۱-عمعق شاعر معروف. بر طبق سخة مسجد 
سپهسالار تخلصش عقعق است و عمعق ظاهرا 
مصحف آن است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


۱۶-۰۰۰ عقل. 

فرهنگ لغات عامیانه). و رجوع به عق و عق 
زدن و عق شدن و عق نشستن شود. 

عقل. [غ] (ع مص) بند کردن دوا شکم را. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد). و چنین 
داروبی را عقول و شکم را معقول گویند. (از 
آقرب الموارد). قبض آوردن دارو شکم را. 
(دهار) (لمصادر ژوزتی). بتن شکم به دارو 
و جز آن. بشد آمدن. 

-عقل بطن+ بپیستن شکم. بندآوردن اسهال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

-عقل طیعت؛ بست کردن شکم. بندآوردن 
اسهال. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||دری‌افتن و دانستن, ن_قیض جهل. (از 
متتهی‌الارب). ادرااک. از اقرب السواردا. 
خردمد شدن و دریافتن. (المصادرزوزنی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). ممقول. و 
رجوع به معقول شود. ||فهمیدن. (از صنتهی 
الارب). فهمیدن و تدییر کردن کاری راء (از 
اقرب المواردا.|غلبه کردن کسی ببه عقل. 
(دهار) (از تاج السصادر بیهقی). |[بستن 
وظیف و ساق شتر را. (از منتهی الارب). خم 
کردن وظیف و ذراع شتر را و بتن آنها را به 
وسیل «عقال». (از اقرب السواردا. بستن 
زانوی شعرء و للگ شتر با دست بستن. 
(ده‌ار). زانسوی اشتر ببستن. (المسصادر 
زوزنی). |[دیت بدادن کشته را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دیه دادن. (دهار), 
دیت بدادن. (المصادر زوزنی). ||دیت و تاوان 
پذیرفتن بر خیانت. پس ادا کردن. (از منتهی 
الارب). دیت را از جانب کسی پذیرفتن و آن 
را پرداختن, در این صورت فعل آن با «عن» 
متعدی ميشود. (از اقرب الموارد). دیه از کی 
دادن. (دهار). ||ماندن و ترک دادن قصاص را 
از جهت دیت. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). از قصاص دست بداشتن از بهر دیه. 
(دهار). ]|پذیرفتن تخل گشنی را. (از اقرب 
الموارد). |اير کوء برآمدن آهوء پناه جستن یه 
آن, (از سنتهی الارب) (ز اقرب الصواردا 
عقول. و رجوع به عقول شود. ||قائم شدن 
سایه وقت نصف نهار. ||پناه جستن بد کی. 
|| خوردن شتر گیاه عاقول راء (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). [به بند «شغزبیه» بر زمین 
افکندن کسی را در کشتی. ||شانه کردن زن 
موی را. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد)ء 
عقول. و رجوع به عقول شود. موی به شانه 
کردن. (دهار). |[دیت را بر همدیگر قسمت 
نمودن. (از منتهی الارپ). 

مقل. [ع] (ع ا) خرد و دانش و دریافت یا 
دریافت صفات اشیاء از حسن و قبح و کمال و 
نقصان و خیر و شر, یا علم به مطلق آمور به 
سیب ال که بمبز قمع او عتی لت یا 


بسبب معانی و علوم مجتمعه در ذهن که یدان 
اغراض و مصالح انجام‌پذیر است, یا به جهت 
"هیشت نیکو در حرکات و کلام که حاصل است 
انسان راء یا عقل جوهری است لطیف و توری 
است روحانی که بدان نفس درک می‌کند 
علوم ضروریه و نظریه را و اجدای وجود آن 
نور نزدیک اخحان کودک است سپس آن 
پیوسته تزاید می‌پذیرد تا آن که به کمال 
میرسد وقت بلوغ کودک. (متهی الارب). 
نوری است روحاتی که نفس یه وسیلا آن 
علوم ضروری و نظری را درمی‌یابد و گویند 
آن غریزه‌ای است که آنسان را اماد؛ فهم 
خطاب می‌کند. و آن از عقال و پای‌بند شتر 
مأخوذ است. (از اقرب الموارد). خرد و 
دانش, و آن قوتی است نفس انسان را که پدان 
تصیز دقایق اشیا کند و ان را نفس ناطقه نیز 
گویند.و گویند در اصل لغت مصدر است به 
معتی بند در پا بستن, چون خرد و دانش مانع 
رفتن طبیست میشود بسوی افعال ذمیمه لهذا 
خرد و دانش را عقل گویند. (غیاث اللغات) 
(از آنندراج). جای عقل را قدما در آخر 
متوسط بطن دماغ دانند. و معانی کلی بدان 
ادرا ک شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). خرد 
و دانش و فهم و شعور و دانائی و ادرا ک و 
دریاقت و هوش و فراست و تدییر و تمیز و 
قو؛ ممیزه. (ناظم الاطباء). ماخوذ از عقال 
شتر است و آن ذوی‌العقول را از عدول از راه 
راست باز میدارد. و صحیح آن است که عقل 
جوهری است مجرد که غائبات را به وسیله 
وتااط ومحبوسات زا به وسیيلة بعتاهده 
درک می‌کند. و گویند چیزی است که حقایق 
اشیاء را دریابد. و جای آن را ببرضی سر و 
برخی قلب دانند. (از عریفات جرجانی). 
دوراندیش, پیدار, مصلحت‌بین. گره گشای» 
ذوفتون, حسیله گسر, رن گآمیز, متین» 
تمام‌ششه دل, خام, صبک, خام‌طنت» 
ناقص, تیره, روشن‌بین. بلندبازو, از صفات 
اوست. و بالفظ گنستن مستعمل است. 
(آنندرا اج). ج عقو ل. (منتهی الارب) (دهار). 
احوّر. اکل.اکل. بٌذم. جول. چجا. چجر. 
ججی. خرد. خردمندی. رداء. زوسة. روع. 
ژبر. زدره. زور. زیر. صفر. طعم_ظرافت. 
فرزانگی. فهم. کیس. کياست. لبَّ. نباهت. 


نهية؛ 
نباشد بسر مر ترا عقل و هوضش 
از آن روی کردم ترا ماردوش. 

فردوسی. 
پیمد از آنجای گوهرفروش 
ز پیمش روان رفته و عقل و هوش. 

فردوسی. 
ندانی ای به عقل اندر خرد کبجه به تادانی 


که‌با ثرشیر برناید سترون‌گاو ترخانی. 


عقل. 
غضائری راژی. 
عقل و دین آمرت گشت و گشت مأمورت هوا 
عقل و دين مأمور گردد چون هوا آمرشود. 
منوچهری. 
چون از خلیقه این بشنودم عقل از سن زاثل 
شد. (تاریخ هقی 
گر براه این جهان خورتیدمان رهبر شدست 
سوی یزدانمان همی مر عقل رارهبر کنی. 
تاصرخرو. 
با عقل نشین و صحیت او کن 
از عقل کجا جدا شود عاقل. ناصرخرو. 
گفتم به حس و عقل توان دید هست را 
گفتاز عقل نیت مر اندیشه راگذر. 
۳ 
عقل چون حلقه از برون در است 
از صفات خدای بی‌خبر است. 
عقل در دست یک رمه خودرای 
چون چراغ است در طهارت‌چای. 
عقل را هر که با بدی آمیخت 
لاجرم عقل جست واو آویخت. ‏ سنائی. 
هر که رای ضعیف و عقل سیف دارد از 
درجتی عالی به رتبتی خامل گراید. (کلیله و 
دمته). شیدم آنچه بیان کردی, لیکن به عقل 
خود رجوع کن. ( کلیله و دمنه). مرد هنرمند... 
به عقل و مروت خویش پیدا آید. کلیله و 


سسائی. 


نان 


دمته), 
ذات ترا زمانه هم بازشناسد از کآن 
عقل دم مسیح رافرق کند ز دم خر, 
تا کی در چشم عقل خار مفیلان زدن 
تاکی در راه نفس باغ ارم ساختن. ‏ خاقانی. 
از عقل همه هوات خواهم 
وز نفس همه ثنات جویم. خافانی. 
زهد را بند آهنین برنه 
عقل را میل آتشین درکش. خاقانی. 
عقل با تقش‌نگاران پریروی چگل 
نسخه از صورت گر مابه چرا برگیرد. 

سیف اسفرنگ. 
عقل باید نورده چون آفتاب 
تازند تیفی که نبود جز صواب.. مولوی. 


عقل گوید شش‌جهت حد است وبیرون راه نیست 


عشق گوید راء هست و رفته‌ام من بارها, 
مولوی. 
ای که عقلت بر عطارد دق کد 
عقل و عاقل را قضا احمق کند. مولوی. 
گراز بسیط زمین عقل منعدم گردد 
بخود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. 
سعدی. 
عقل و دولت قرین یکدگر است 
هرکه راعقل یت دولت یست. سعدی, 
عقل دل را به علم بنگارد 
علم جان رابه اسمان ارد. آوحدی. 


عقل شمع است و علم بیداری 

نف خواب و هوس ثب تاری. اوحدی, 
گرسرو پیش قد تو سر میکشد مرنج 

عقل طویل را نبود هیچ اعتبار. حافظ. 
عقل من بگسست از عشقت, بلی 


هر چه تامحکم ز محکم بگلد. 
میرحسن دهلوی (از آتدراج). 
عقل کو جادوگری را دستخوش نابوده به 
بودنش ننگ گرانی بر رجال و بر نساست. 
مرحوم ادیب. 
عقل کو پرورده شد ز میدء هارون 
کاسه‌تلید ز نیم‌خورد؛ هامان. 

۳ سیدتصراله تقوی. 
عقل که مترع ابلیی 
زو نترابد زلال چنمة 

حاج سیدنصرال تقوی. 
یک و بد هرکاری سنجیده به میزانیت 
عقل و هنر و عزمت در ملک مهین میزان. 

حاج سید نصرائّه تقوی. 
عقل و همت را نمیدانم کدامین بهتر است 
اینقدر دائم که هست هر چه کرد از پیش برد. 

(امثال و حکم دهخدا). 
اسهاب, عقل بشولیده شدن از گزند مار. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
-از عقل کردن؛ با تعقل انجام دادن. از روی 
تعقل و تفکر کار کردن* 
مریدی به شیخ این سخن نقل کرد 
اگرراست پرسی نه از عقل کرد. 
-باعقل؛ باخرد. داناء 
-به عقل تاقص من...: آن را در مقام فروتتی 
گویند. یعتی به عقل من. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). 
بی‌عقل؛ دیوائه و نادان.(ناظم الاطباء): 
آنانکه به دیدار چتین میل ندارند 
سوگند توان خورد که بی‌عقل خانند. 


سراپ شد ز مه 


سعدی, 


سعدی. 
یکی گقتش ای پیر بی‌عقل و هوش 

عجب رستی از قتل, گفتا خموش. . سعدی. 
- بشید غقل؛ مدهوضش محر 2 
پریشیده‌عقل و پرا کنده‌هوش 

ز فول نصیحتگر | کنده گوش. 

- خلاف عقل؛ بسهود و بی‌معنی و خلاف 
تدیر.(ناظم الاطیام). 

< در عقل گنجیدن؛ با عقل تطبیق کردن. با 
خرد و دانش وفق دادن؛ در عقل نگجیدن با 
خرد و دانل جور و موافق نبودن: 

در عقل تمی‌گجد در وهم نمي‌آید 

کز تخم بنی‌آدم فرزند پری زاید. ‏ سعدی. 
- دندان عقل؛ هر یک از چهار دندان آخضر 
دهان پس از دندانهای آسیا که پی از بلوع 
روید و آن را نواجذ نیز گویند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), سومین آسیای بزرگ که در 


سعدی, 


دور پس از بلوغ در فکین میروید. (فرهنگ 
فاربیبی معین). ضرس‌الحلم. اضراس‌الحلم. 
خرّد دندان. و رجوع به دندان شود. 
کمعقل؛ ناقص‌عقل. کم خرد. نادان. 
ناقص‌عقل؛ کم‌خرد. تادان؛ُ 

پسران وزیر ناقص‌عفل 

به گدائی به روستا رفتند. 

- امثال؛ 

برو عقلت را آب بکش؛ به معنی برو عقلت را 
عوض کن مي‌باشد. (از فرهنگ عوام) رجوع 
به برو عقلت را عوض کن شود. 

برو عقلت را عوض کن؛ هیچ ندانی. (از امتال 
و حکم دهخدا), موقعی که کسی موضوعی را 
بیان کند یا اندرزی دهد که از روی فهم و 
اطلاع و شعور نباشد بر سبیل استهزاء این 
اصطلاح مثلی گفته ميشود. و گاهی هم گویند 
برو عقلت را آب بکش. (فرهنگ عوام). 
خدایا انکه را عقل دادی چه ندادی؛ و انکه را 
عقل ندادی چه دادی. (منسوب به خواجه 
عداله انصاری و بزرجمهر). 

عقل آدمیزاد از عقب سرش می‌آید؛ نظیر» 
روستائی را عقل از پس میرسد. (امشال و 
حکم دهخدااز جامم ااتمتیل), پس از آنکه در 
نیج اشتباه يا اشتباهات متعدد زیان دید. 
آنگاه موجه شفلت خود می‌شود و تازه 
متوجه میشود که بدون تعقل کار کرده است. 
(از فرهنگ عوام). 

عقل از سر کی پریدن؛ عقل خود را از دست 
دادن. از شدت تحیر حال جنون پیدا کردن. (از 
فرهنگ عوام). و رجوع به ترکیب عقل پریدن 
در ردیف خود شود. 

عقل از عقل دیگر قوت گيرد. 

عقل قوت گیرد از عقل دا 

پیشه گرکامل شوداز پیشه گر.. مولوی. 
عقل به کوچکی و بزرگی نیست؛ مراد از 
کوچکی و بزرگی» کمی یا زیادتی سن است. 
(فرهنگ عوام). 

عقل جن دارد؛ بسیار عاقل و تیزهرش و 
درا ک‌است. (فرهنگ عوام), 

عقل جن هم به این کار نمی‌رسد؛ مشکل 
لاینحلی است؛ وقتی کسی مشکل مهمي را 
حل کند در آن صورت بر سبیل ستایش گویند 
عقل جن هم به آن تمیرسد. و تنها او بود که 
گره‌از مشکل این کار گشود. (فرهنگ عوام). 
عقل چیز دگر و مدرسه چیزی دگر است. 
(امشال و حکم دهخدا, از مجموعة امثال 
فارسی چ هند)ء 

عقل خودت که این باشه وای به عقل 
پچه‌هات؛ به مزاح, بسی نادانی. (امثال و حکم 
دهخدا). 

عقل را پیرو لفظ نکنند. (مثال و حکم دهخدا 
از جامع التشیل). 


سعدی. 


۱۶-۱ 


عتل روستائی از پس میرسد؛ مانند عقل 
ادمیزاد از عقب سرش می‌اید. (فرهنگ 
عوام). 

عقلش از پاشه درآمدن؛ همانند عقل از سر 
کسی پریدن. (فرهنگ عوام). رجوع به عقل از 
سر کسی پریدن شود. 

عقلش به چشم است؛ تا به چشم نبیند نداند. 
(امثال و حکم دهخدا) تا به چشم خودش 
نبند درنمی‌یابد. (فرهنگ عوام) چشمش هر 
چه را پیند پیروی می‌کند. (فرهنگ عوام) و 
رجوع به عقل مردم در چشم انهاست شود. 
عقلش به کارش میرسد؛ قادر به انجام و 
اجرای کار خودهست. (فرهنگ عوام). 
عقلش پارسگ میبرد؛ به مزاح, دیوانه بودن. 
(از امسخال و حکم دهخدا, پبارسنگ در 
اصطلاح اهالی اصفهان, سنگ یا وزنة دیگری 
است که رقتی دو کفة ترازو با هم مبزان نباشد 
در کف سیکتر گذارند تا هم‌سطح شوند. و در 
اصطلاح عوام به معنی کمعقل بودن یا ناقص 
بودن عقل کسی است. (فرهنگ عوام). 

عقلش تا ظهر است؛ به مزاح و به منظور اینکه 
کم‌عقل است گفته ميشود. (فرهنگ عوام). 
عقلش قد ندادن؛ از حل مشکلی عاجز بودن. 
(از فرهنگ عوام). 

عقلش کروی است؛ به معنی عقلش گرد است. 
(فرهنگ عوام). رجوع به عقلش گرد است و 
عقلش پارسنگ میبرد شود. 

عقلش گرد است؛ سبک‌عقل و سفیه است. 
(فرهنگ عوام). نظیر: عقلش پارسنگ میبرد. 
(امثال و حکم دهخدا). و رجوع به عقلش 
پارسنگ میبرد شود. 

عقلش مدور است. نظیر: عقلش گرد است. 
(امثال و حکم دهخدا). و رجوع به عقلش گرد 
است و عقلش پارسنگ میبرد شود. 

عقل عقل تا یاری دهدة 

مشورت ادرا ک‌و هشیاری دهد 

عقلها را عقلها یاری دهد. مولوی, 
عقل کسی را دزدیدن؛ کی را فریفتن و تحت 
نفوذ خود درآوردن. (از فرهنگ عوام). 

عقل که به چهل روز نیامد به چهل سال هم 
ثمی‌آید. افرهنگ عوام). 

عقل که نیست جان در عذاب است؛ نادان راه 
آسان کارها نداند و خود را به سختی اندازد. 
(امثال و حکم دهخدا). 

عقل مردم در چشم آنهاست؛ همانند عقلش به 
چشم است. (فرهنگ عوام)؛ غالا مردمان 
آنچه را پیند تقلید کند. يا محاسن چیزی را 
تا به چشم نبینند درنيایند. (امثال و حکم 
دهخدا). و رجوع به عقلش به چشم است 
شود. 

عقل و گپش داخل هم شده؛ يا مخلوط شده 


است, در کار خود سخت حیران و سرگردان 


۱۶۳۰۰۲ 


مانده است. (از فرهنگ عوام). 

عقل هر چیز بهتر از ادمیزاد است؛ به مزاح» 
شما یا او نیک دریافتید. یا خوب رای دادید. 
(امتال و حکم دهخدا). به شوخی به کسی گفته 
میشود که موضوعی را خوب بفهمد و دریابد 
در حالی که شوخی‌کننده خوب درنیافته 
همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند 
بجمال. (سعدی), 

|در اصطلاحات حکما, به معلی ملک است 
یعنی یک فرشته از ده فرشتگان که نزد ایشان 
معین هستند. (از غیات اللغات) (از آتدرا اع4 
ملک و فرفته. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح 
فلفی, همان نفس است که در مراب 
مختلف به نامهایی ماد عقل بالقوه و بالملکة 
و بالفعل و بالمستفاد خوانده ميشود. (از 
فرهنگ علوم عقلی). |[در اصطلاح قلفی, 
جوهر مستقل بالفات و یالفعل که اساس و پایة 
جهان ماوراء طبیعت و عالم روحائیت است. 
و همان است که در تعریف آن گویند هر جوهر 
مجرد مستقلی ذاتا و فعلا عقل است. و چنین 
موجودی که ذاتا و قعلاً مستقل باشد همان 
عقل به معنی صادر اول و دوم و... است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). جوهری است مجرد از 
مادیات که متعلق تباشد به اجسام به تعلق 
تدبیر و تصرف در آن. (نفائی القنون). جوهر 
مقارقی که متصرف تباشد به تصرف مدبر در 
اقام ثلالهةٌ جوهر بر خلاف نفس که جوهر 
مفارق متصرف است در اقام ثلاث جوهر به 
تصرف مدیر. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
جوهری است مجرد از ماده در ذات خود و 
مسقارن آن, و گویند عقل جوهری است 
روحانی که خداوند تعالی آن را خاص بدن 
انسان آفریده است, و گویند عقل نوری است 
در قلب که حق و باطل را می‌شناسد, و گویند 
آن جوهری است مجرد از ماده و متعلق به 
بدن به تعلق تدپیر و تصرف, و گویند عقل 
قوه‌ای است برای نفس ناطقه, و گویند عقل و 
نفی و ذهن واحد است. جر انکه عقل را به 
سیب مدرک بودنش نفی گفتهاند و ذهن به 
جهت استعداد ادرا کش ذهن خوانده شده 
است. (از تعریفات چرجانی). 

- عقل اعلی؛ عقل اول. (فرهنگ علوم 
عقلی). رجوع به عقل اول در ردیف خود 
شود. 

- عقل الهی؛ مراد ذات حق است. (فرهنگ 
علوم عقلی). 

عقل انسانی؛ قوه‌ای است از قوای نفانی 
ان‌ان که فعلش تفکر و تدبر و نطق و تمیز و 
ایباد صنایع و جز آن است. (فرهنگ قارسی 
معین). برای اطلاع از عقیده و نظر فلامفة 
مختلف دربارء عقل انسان رجوع به فرهنگ 


علوم عقلی شود. 

۸ - عقل اول؛ نخستین چیزی که از ذات حصق 
تعالی صادر شده است, به اصطلاح مشایان 
عقل اول و به اصطلاح اشراقان ور اول و تور 
آقرب نامیده ميشود. عقل اول باید که بسیط و 
واحد باشد و آن جوهری است بسیط و 
روحانی. که صور موجودات در آن گرد آمده 
است بدون ترا کم و تزاحم. (از فرهنگ علوم 
عقلی, از مجموع دوم مصنفات و رسائل 
اخوان الصفا). و برای اطلاع از عقاید فلا ثه 
در این مورد به فرهنگ علوم عقلی رجوع 
شود. و رجوع به ترکیب «عقل اول» ذیل معنی 
عقل در تصوف شود. 

عقل بالفعل؛ عقلبفعل, مرحلة سوم از عقل 
نظری است و آن از مرحلةٌ هیولانی و بالملکه 
گذشته,و علاوه بر حصول اولیات نظریات هم 
برای آن حاصل شده باشد. (از فرهنگ علوم 
عقلی). مرحله‌ای است که نظر به سبب تکرار 
اکتاب. در قو؛ عاقله مخزون شود. 
آنچتانکه هر گاه اراده کند. ملکة استحضار 
برای آن حاصل شود بدون احتیاج یه کب 
جدید. ولی ان بالفعل مشاهده نهود. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به عقل نظری در 
همین ترکیبات شود. 

عقل یتقو عتل بتوت, عقل هیولانی است 
که مرحله نخت از عقل نظری باشد. رجوع 
به عقل نظری در همین ترکیبات شود. 

- عقل بالمتفاد؛ عقل مستفاد, مرحلهة 
چهارم عقل نظری است که مرتبت حصول 
تمام علوم نظری و اکتسابی است. رجوع به 
عقل نظری و عقل مستفاد در همین ترکییات 


شود. 

عقل بالملکه؛: دومین مرحله از عقل نظری, 
که‌از مرحلهً هیولانی گذشته باشد. و آن علم 
است به ضروریات و استعداد نقی به وسیله 
آن برای | کحاب نظریات. (از تعریفات 
جرجانی) رجوع به عقل نظری در همین 
ترکیبات شود. 

- عقل بقعل؛ عقل بالقعل, مرحله سوم از عقل 
نظری. رجوع به عقل نظری و عقل بالفعل در 
همین ترکییات شود. ِ 

- عقل بقوت؛ عقل بالقوق. عقل هیولانی است 
که مرحلة نخضت از عقل نظری باشد. رجوع 
به عقل نظری و عقل بالقوء در همین ترکییات 


شود. 

عقل جزوی؛ غیر از عقل اول. عقول دیگر 
را جزوی نامند. عقول انانی را نیز جزوی 
نامند. (فرهنگ فارسی معین): 

عقل جزوی آفتش وهم است و ظن 


زآنکه در ظلمات شد او را وطن. مولوی. 
عقل جزوی عقل استخراج نیست 
جز پذیرای فن و محتاج فیست. مولوی, 


عقل خالص؛ عقل غیرمشوب با خیالات و 
اوهام و قبود مادی است. و آن مرحله کمال 
نقی انانی است که عقل مستفاد است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). رجوع به عقل نظری در 
همین ترکیبات شود. 

- عقل دهم؛ مراد عقل فعال است. رجوع به 
عقل فعال در ردیف خود شود. 

-عقل عملی؛ قو؛ محرکة عمل است در 
انسان و حیوان, در مقابل عقل نظری. عسقل 
عملی دارای مراتبی است که عبارت از تجلید 
و تخلیه و فناء فی الّه باشد. (از فرهنگ علوم 
عقلی از دستورالعلماء). 

عقل غریزی؛ عقل ان‌انی است در بدر 
آفرینش, یمنی قوت تفکر و تعمق و استدلال» 
و عقل مکتسب مراحل کمال بعدی آن است. 
و آن را در مقابل عقل مکتسب آرند. (از 
فرهنگ علوم عقلی از جامع الحکمتین). 

عقل فاعل؛ همان عقل مجرد فعال, و عقل 
فیاض است که عقول متفعلذ انانی از او 
استفاضه ميکند. و آن جوهری است متفصل 
از انسان و غیرقابل فتا و امتزاج با ساده, و 
تمام عقول از آن مستمد شده‌اند. (از فرهنگ 
علوم عقلی از آين رشد), 

عقل فعال؛ قو؛ الهی که بدان هدایت فرماید 
هر چیز را در عالم علوی و سقلی از افلا ک و 
کواکب و جماد و حیوان. (از مفاتیح العلوم). 
عقل عاشر که فرشته دهم است. و نزد حکما 
همه افراد عالم را همون پیدا کرده است, و 
جبرئیل علی‌السلام همین عقل فعال است. 
(غیاث اللفات). عقلی که دون آن هیچ دیگر 
عقل نباشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). عقل 
دهم را فلاسنه عقل فعال نامیده‌اند. و در زبان 
شرع روح‌لقدس و جبرئیل نامیده میشود. و 
آن عقل فعال فیاض است و عقول و تقوس 
انسانی رااز قوت‌به فعل آرد و واهب الصور و 
واسطه در فیض است به موجودات عالم کون 
و فاد. و آن را جوهری بسیط و روحانی و 
نور محض در غایت تمام و کمال و فضائل 
دانند. و صور جمیع اشیاء در آن است. عقل 
قعال عقل دهم و آخرین عقل در سل طولیه 
است. و آن را عقل فعال تامند از جهت آنکه 
فالض است بر عالم تاسوت و حا کم‌بر جهان 
سفلی است. بنابراین عقل دهمم از نظر ما و 
نسبت به جهان ما عقل فعال است و مسوجب 
خروج نقوس و دیگر امور از قوت به فعل 
است. و برخی عقیده دارند آن را از آن جهت 
فعال گویند که او ایجادکنند: تفوس بشری و 
خارچ‌کند؛ آنهاست از قوت به فعل. ایا 
خود از تمام وجوه بالفعل است. الا موجد و 
مکون این عالم است و مفیض صور است بر 
عالم منصوس و دیگر اینکه عقل فعال 
آخرین مفارقات عقلیه است و آخرین مرتبت 


کمال تفس ناطقه اتصال به عقل فعال است. و 
در وأقع عقل فعال عقل دهم و کدخدای زمین 
و عقل منفصل است. (از فرهنگ علوم عقلی): 
غواص چه چیز عقل فعال 

شاینده بعقل یک پیمبر. مولوی. 
عقل فیاض؛ همان عقل فعال است که 
فائض صور موجودات و نفوس جزئة ان انید 
است و تمام عقول در مرتبةٌ خود نیز فیاض‌اند 
لکن عقل فیاض نسبت به جهان ما همان عقل 
فعال است. (از فرهنگ علوم عقلی). و رجوع 
به عقل فعال در ردیف خود شود. 

عقل کل؛ عقل اول. رجوع به عقل کل و 
عقل اول در ردیف خود شود. 

عقل کلی؛ عقل کل. عقل اول. رجسوع به 
عقل کل و عقل کلی و عقل اول در ردیف خود 
ود 1 

عقل مار مراد عقل منفعل است. رجسوع 
به عقل مفعل در همین ترکییات شود. 
-عقل متوسط؛ عقلی که در طرفین او عقل 
باشد. یعنی همة عقول عشره به استتنای عقل 
اول و عقل عاشر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
--عقل مجرد: یکی از عقول عشره است. 
(غیاث اللفات) (انندراج). رجوع به عقول 
عثرء شود. 

-عقل مستفاد؛ عقل بالستفاد. مرحله 
چهارم نفس انانی است که مرتبت حمصول 
تمام علوم نظری و | کتسابی است. (از فرهنگ 
علوم عقلی). عقلی است که نظریاتی که آنها را 
درک کرده است نزد او حاضر باشد و از او 
غایب نشود. (از تعریفات جرجانی). چون 
عقل هیولانی از قوه به فعل آید آن را عقل 
مستفاد نامند. (از مفاتیح العلوم). و رجوع به 


عقل نظری در همین ترکیبات شود 

کون بی‌تجربت فساد بود 

تجریت عقل مستفاد بود. سالی. 
عقل مضاعف؛ عقل بالستفاد را عقل 


مضاعف هم تامیده‌اند زیرا مم از ناحیة عقل 
فعال کسب فیض می‌کند و هم از مادون خود 
یعنی عقل هیولاتی و بالملکه و بالفعل و 
بالاخره حواس ظاهر و باطند. (از فرهنگ 
علوم عقلی). 

عقل مفاری؛ مراد از عقل مسفارق بطور 
اطلاق, عقل اول است, و عقول مقارقه عقول 
طولیه و صوادر اوكد و حتی بعضی گویند انم 
عقل بطور مطلق اطلاق بر عقول مفارقه شده 
است. (فرهنگ عسلوم عسقلی از تهافت 
اتپافت). 

عقل مکتسب: عقلی است که از راه تعلیم 
موجود شود, در مقابل عقل غریزی. رجوع به 
عقل غریزی در همین ترکیبات شود. 

عقل منفصل؛ عقل فعال است. رجوع به 


عقل فعال در ردیف خود شود. 


عقل مفعل؛ مراد عقل انسائی است که عقل 
متأنا نیز نامیده میشود. و آن از عقل عام 
فاعل مستمد است. (از فرهنگ علوم عقلی). 
و رجوع به عقل فاعل در همین ترکیبات شود. 
عقل نظری؛ قوءٌ عالمه است در انسان و آن 
یکی از دو قوهٌ اوست. در برابر عقل عملی. و 
ک‌انی که نفس را جسمانةالهدوث و 
روحانة البقاء می‌داند. عقل نظری را به سه 
عرحله تقیم کرده‌اند: الف - مرحل عقل 
هیولانی. که مرحله قوت مسحض است. و در 
آن مرحله قوت عاقله از هر صورت فعلی 
خالی و عاری است و در همین حال قایل 
برای ادرا کات سمکن است, این مرتبت را 
عقل هیولاتی گویند از جهت تشبه آن به 
هیولای اولی که قابل برای تلبس و قبول تمام 
صور است. ب - مرحل عقل بالملکه و آن 
در صورتی است که از سرتبت هیولاتی و 
بالقوه گذشته و بطور کلی از مدرکات عاری 
نبوده و مدرکاتی برای آن حاصل شده باشد. و 
او را قدرت و ملک انتقال به نشأت عقل 
الفعل باشد. ج - مرحله عقل بالفعل که از 
مرحلهٌ هیولانی و بالملکه عبور کرده کمال 
یافته باشد. و علاوه بر حصول اولیات نظریات 
هم برای آن حاصل شده باشد ولکن آن 
نظریات کلاً حاضر نز او نباشد و هر گاه 
بخواهد به مجرد الفات حاضر شوند. مرحلة 
دیگری نیز به اين سه مرحله افزوده‌اند و آن 
مرحلاٌ عقل بالستفاد است. و آن مرحله‌ای 
است که از مرحلة هیولانی و ملکه و فعلی 
گذشته و به مرحله‌ای رسیده باشد که برای 
حصول و حسضور مملومات و بالجمله 
استحضار امور نیازی به توجه و الشفات 
نداشته باشد بلکه تمام نظریات بالفعل نزد او 
حاصل باشد. عقل مستفاد مرحله کامل و تام 
عقل هیولانی است که بر اثر اتصالش به عقل 
فعال صور تمام اشباء و موجودات برای او 
حاضر و حاصل است. (از فرهنگ علوم 
عقلی). 

- عقلهای دهگانه؛ عقول عشرة. رجوع به 
عقول عشرة شود. 

- عقلهای عاله؛ عقول عالیه. عقول طولیه. 
عقول عشرة. رجوع به عقول عشرة و عقول 
عالیه شود. 

عقل هیولانی؛ مرتبت استعداد محض نفی 
را بسرای ادرااک مسمقولات عتل هیولانی 
می‌نامند که قوت محض و عاری از هر نوع 
فضیلتی است. (فرهنگ علوم عقلی از شرح 
منظومه). استمداد مسحض برای ادرا ک 
معقولات. و آن قوه‌ای است محض و خالی از 
فعل, آن‌چنانکه در اطفال است. و علت 
بش به هیولی اين است که نفی در این 
مرتبت شباهت به هیولای اولی دارد که در 


۱۶۳۰۳ 


حد ذات خود از جمیع صور خالی است. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به عقل نظری در 
همین ترکیبات شود. 

|ادر اصطلاح عرفاه عقل «ما عبد به الرحمان 
و اکب به الجنان» است. و برخی آن را «الة 
العبودیة» دانند, و برضی عقل را «سراج 
العبودیة» دانند که بدان حق از باطل امتیاز 
گذارده شود و طاعت از معصیت جدا شود و 
علم از جهل ممتاز شود. و گویند روح انان 
رااز جهت تعقل ذات و موجد خود و تعين آن 
به تعین خاص و مقید کردن آنچه ادرا ک‌کند 
عقل گویند. و بعضی گفه‌اند «لمقل ال 
التسز» که مراد عقل مسعاش است نه آن 
مرتبت که فوق قلب است. و بعضی گفه‌اند 
«انتهاء القل الی الحيرة و انتهاء الحيرة الی 
السکر» که به شهود رپوبیت, سالک عقل خود 
راگم کند و متحیر شود. و عقل رادو قسم 
کرد‌اند یکی عقل معاش که محل آن سر 
است و دیگر عقل معاد که محل آن دل است. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا از اسرار القلوب 
و شرح گلشن راز و اسرارالتوحید و شرح 
قیصری و شرح کلمات باباطاهر). 

عقل اول؛ کایه از نور حضرت رسالت پناه 
محمدی صلوات انّعله و آله. و کنایه از 
جبرئیل علیه‌النلام و روح اعظم و عرش و 
قلک اول باشد. (برهان. جبرئیل علیه‌اللام 
و عرش را نیز نامند. و نیز اصل و حقیقت 
انان راگویند از آن جهت که مفیض و واسطهً 
ظهور نفی کل است آن رابه چهار نام 
امیدء‌ند: عقل کل, قلم اول, روح اعظم. 
امالکتاب. و از روی حقیقت. آدم صورت عقل 
کل است و حوا صورت نفس کل. (از 
آتتدراج), فرشة اول که از نه فرشتة دیگر پیدا 
شده و جوهر اول تیز آن را گریند. (از غیاث 
اللنات). عقلی که میان او و ذات حق‌تعالی 
واسطه‌ای نباشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرتبت وحدت است و برخی آن را نور 
محمدی دانند, و برخی گویند جبرئیل است و 
اصل و حقیقت انسان را نیز عقل اول گویند. و 
آنچه را ادل نظر عقل اول گویند اهل ال روح 
نامند و از این جهت است که روح القدس بر 
آن اطلاق شده است. و نسبت عقل اول به عالم 
کبیر عینا نسبت روح انسانی است به بدن و 
قوای او و نفی کلیه قلب عالم کبیر است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء به نقل از شرح 


قیصری و کداف)؛ 

عقل اول راند بر عقل دوم 

ماهی از سر گنده گرددنی زدم. .. مولوی. 
و رجوع به ترکیب «عقل اول» ذیل عقل در 
معی قلسفی آن شود. 


- عقل ایمانی؛ در اصطلاح تصوف» نیرویی 
که انسان را از مناهی و معاصی پاز میدارد. 


۴ عقل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||در اصطلاح علم رمل, باد است. و باد اول را 
عقل اول نامند تا باد عمة داخل را عقل هفتم 
نامند به ترنیب وضع جدول ادوار در طالب و 
مطلوب. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[(سص) در اصطلاح عروض. نوعی از 
تصرفات شعر. و آن افکندن یای مفاعیلن 
باشد. (سنتهی الارب). حذف حرف پنجم 
«مفاعلتن» که لام باشد, و آن را در این 
صورت «معقول» گویند. (از اقرب السوارد). 
حذف حرف پنجم متحرک مفاعلتن که لام 
باشد. در تیجه مفاعتن می‌ماند و به مفاعلن 
تبدیل مشود و آن را در اين صورت معقول 
گویند. (از تعریقات جرجانی). اسقاط حرف 
پنجم است پس از عصب, و گویند عقل ساقط 
کردن تاء است از سفاعلتن. (از کشضاف 
اصطلاحات الفنون). اين تصرّف سخصوص 
بحر وافر است. ||) دیت. (متهی الارب) 
(اثرب الموارد). خون‌نها. (دهار). ||پناه 
(متهی الارب). پناهگاه. (دهار). ||قلعه. 
|ادل. (منتهی الارب). قلب. (اقرب السوارد). 
|اجای‌پناه. ||جامة سرخ که بر هودج اندازند. 
یا نوعی از نگار جامه, و گویند آن است که 
نقش آن در طول و درازا باشد. (از منتهی 
الارب). جامه‌ای است سرخ‌رنگ که بر هودج 
انکند. و یا توعی از نگار جامه است که نقش 
آن در طول باخد. و آنچه نقل آن مستدیر 
باشد «رقم» است. و گویند آنها.دو نوع از برد 
هستند. (از اقرب الموارد). جام سرخ. 
(دهار). ||انقلاب رحم. که علتی است در 
رحم. (از ذخیرة خوارزیشاهی). رجوع به 
انقلاب رحم شود. 
عقل. [غقَ] (ع مص) «أعقل» بودن شتر 
(از اقرب المواردا. رجوع به اعقل و عَعّل در 
معتی اسمی شود. 
عقل. [ع ق] (ع (مص برتافتگی پای شتر و 
پر همدیگر خوردن زانوی آن. (از منتهی 
الارب). اصطکاک‌دو زانو. یا پیچیدگی در 
پای. و گشادگی عرقوب بزرگ و آن ناپسند 
است. (از اقرب الموارد). 
عقل. ی (ع !) ج عقال. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقال شود. 
عقل. [ع] (اخ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). نام قلعه‌ای است در تهامة. (از معجم 
البلدان). 
مقل. (ع] ((خ) لقب سمیدین فاضل‌ین 
بشارة, به سال ۶ ده.ق. در دامور (لبان) 
متولد شد و به هیجده‌سالگی به مکزیک رفت 
و روزنامه «صدی المکسیک» را انتشار داد. 
آنگاه به بیروت بازگشت و روزنام «الییرق» 
را متتر ساخت سپس در نوشتن مطالب 
روزن‌امه‌های الاحوال و لسآن‌الحال و 


الاصلاح و الاتحاد الشمانی که همگی از 
روزنامه‌های مهم بیروت بشمار می‌آیند 
شرکت نمود. وی در جنگ جهانی اول به اتهام 
شش برای تشکیل دولت مستقل عربی 
بازداشت شد و به سال ۱۳۳۴ ه .ق.در بیروت 
اعدام گردید. (از الاعلام زرکلی). 
عقل. [ع] ((خ) لقب ودیم‌بن سدیدبن بشارة 
فاضل. از روزنامه‌نگاران و شاعران معاصر 
لسنان (۱۲۹۹- ۱۳۵۲ هرق.) رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ٩شود.‏ 
عقلاء [ع لین | (ع ق) از روی عقل. از روی 
خرد. عاقلاند 
عقلا. (غ ق] (ع ص,. !) عسقلا». ج عساقل. 
خسردمدان. مردمان عاقل و خردمد و 
هوشیار, (ناظم الاطباء) رجوع به عقلاء و 
عاقل شود؛ 
سخن رسول دل و جان تست اگر خوب است 
خیر دهد عقلارا که جانت محترم است. 
ناص رخسرو. 
موسی زمان را تو یکی شهرء عصائی 
بشناسند آنانکه عصای عقلااند. ناصرخسرو. 
من آن نیم که پذیرم تصیحت عقلا 
پدر بگوی که من بی‌حساب فرزندم. سعدی. 
- عقلای سیعه؛ حکمای سیعه. خردمندان 
هفتگانه. نام هفت تن خردمند معروف یونان 
باستان, رجوع به حکمای سبعه شود. 
عقلاء. (ع] (ع ص) 2 أعقل. (از اقرب 
الموارد). ناقة عقلاء؛ 
(متهی الارب). چ. عقل. (اقرب الموارد). و 
رجوع به أعقل شود. |[زنی که «اتقلاب رحم» 
و «عقل» دارد. (از ذخیرء خوارزمشاهی). 
رجوع به انقلاب رحم و عقل شود. 
عقلاء. (عقَ] (ع ص. 9 عایل, عقلا. 
خردمندان, هوشمندان. رجوع به عقلا و عاقل 
شود هر که به محل رفیع رسید اگرچه چون 
گل کوته زندگانی بود عقلاء آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله و دمنه). 
عقلاءالمجانین. [غ و تلم ا(ع |مرکب) 
خردمندان دیوانگان. عاقلان دیوانه‌نما, (مانند 
بهلول). (فرهنگ فارسی معین). 
عقلائی. (غّقَ ] (ص نسبی) مسیوب به 
عقلاء. عاقلانه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به عقلا و عقلاء شود. 
عقلافه. (ع ن /نٍ)(ص نسبی, ق مرکب) از 
روی عقل و خردمندی و هوشیاری. (ناظم 
الاطباء). 
هقلافی. [ع] (ص نبی) مسوب به عقل. 
عقلی: 


شخص انسان را ز حق یک تور عقلانی عطاست 


شحر مادة بسرتافته پای. 


روحده دانست که اعضا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
عقل افزا.(غ ] (نف مرکب) عقل افزاینده. 


عقل‌رفته. 


افزایند؛ خرد و هوش:ٌ 

ای بخارا عقل‌افزا بوده‌ای 

لیکن از من عقل و دین بربوده‌ای. .. مولوی, 
عقل اول. (ع ل و دَ] (ترکب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به ترکیب «عقل اول» در معتی 
فلسفی و در معنی تصوف عقل شود. 

عقل پذ بر. . (ع پٍ] (نمسف مسرکبا 
عقل‌پذیرنده. آنچه عقل آن رابپذیرد؛ این 
معنی عقل‌پذیر نیست. یعتی عقل از قبول 
معنی آن ابا دارد. (یادداشت مرحوم دهضدا). 
عقل پریدن. (غ پٍ 5] (سص مرکب) 
زایل شدن عقل. از پن رفتن خرد: 

ایتقدر عقلی که داری گم شود 

سرکه عقل از وی پپرددم شود.. مولوی. 
و رجوع به مثل «عقل از سر کسی پریدن» در 
ذیل عقل شود. 

عقل حادی عشو. اع لغش (سرکب 
وصفی. ! مرکب) عقل بازدهم. االاخ) و آن 
لقبی است که حکما به خواجه نصیرالدین 
طوسی داده‌اند. و رجوع به حادی عشر شود. 
عقل داشتن. [عْتَّ] (بص مرکب) 


خردمند بودن. بهوش بودن. عاقل بودن؛ 


تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 

جایی دلم برفت که حیران شود عقول. 
سعدی. 

یکی گفت هیچ این پسر عقل و هوش 

ندارد. بمالش به تعلیم گوش. سعدی. 

متحیر نه در جمال توام 

عقل دارم بقدر خود قدری. سعدی. 


حقل دز۵. (ع ذ] (ف مرکب) آنکه عقل را 
دزدد. آنکه یا انچه خرد را برباید. عقل‌ربا؛ 
وان می عقل‌دزد هم نقب زند سرای غم 
لاجرمش صفیر خوش چنگ سرای نو زند. 
خاقانی. 
عقل ربا. [ع ر] (لف مرکب) عقل‌رباینده. 
زدایندةء عقل. مّذهب‌العقول, 
عقل زس. [عر] (نف مرکب) عقل‌رسنده. به 
سن تمسیز رسیده. 
عقل‌رس شدن؛ در تداول خانگی, به ستی 
که‌تصیز نیک از بد توان کردن رسیدن. به سنی 
بالغ شدن که عقل بر او حکومت کند. به درجة 
مردی یا زنی رسیدن. به سن رشد و تمیز 
رسیدن. رشد و تمییز پواسطة مراهقت یا بلوغ 
یافتن. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
عقل‌رفتگی. [ع رت /ت](حسامص 
مرکب) خرافت و بی‌عقلی. (تاظم الاطباءا: 
کلاب؛ عقل رفتگی از دیوانگی. (منتهی 
الارب). 
عقل رفته. (ع ز تَ /ت] (ن‌سف سرکب) 
بی‌خرد و بی‌عفل. (ناظم الاطباء)؛ کیاه. 
ممتلهالعقل. مهتلس. مهلوس. متخب, نخیب. 
(از متهی الارب). 


عقل فعال. 
عقل فعال. (ء لٍ فَعغ عا](ترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به ترکیب «عقل فعال» ذیبل 


عقل شود. 
عق لکاز. (ع (ص مرکب) کژعقل. که 

کزپین باشد؛ 

آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاژ 

کزنگر باشد هميشه عقل‌کاژ. مولوی. 
عقلکل. زع لٍ کٌلل] (ترکیب اضافی, [ 

مرکب) به معلی عقل اول است که کنایه از نور 


محمدی و جبرئیل و روح و عرش عظیم 
باشد. (پرهان) (غیاث). عقل اول از عقول 
عشره مشائین. علت اولی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به عقل اول شود 


ای سایة حق که عقل کل را 

زاخلاق تو دایگان بیینم. خاقانی. 

این سخن‌هائی کی از عقل کل است 

بوی آن گلزار و سرو سنیل است. مولوی. 

عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 

پس که سنگ تجربت بر طاق میناثی زدم. 
سعدیی. 

در اصطلاحعلم رمل, عقل کل و عقل قط 


به معتی طریق است که آن نیز از مصطلحات 
رمل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به طریق شود. 

عقل کلی. زع لٍ کل لی ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عقل کل. (غیاث اللغات) (انندراج), 


رجوع به عقل کل و عقل اول شود 

عقل کلی که از تو یافته راه 

هم ز هت نکرده در تو نگاه. نظامی. 
عق لگداز. [غگ] ان ف مسرکب) 


عقل‌گدازنده. گدازندء خرد. عقل‌ریاء 
به غمزه عقل‌گدازی, به چنگ چنگ‌نوازی 
به وعده روبه‌بازی, به عشوه شیر شکاری. 
ایوالفرج رونی. 
هقلگزین. (غ گ] (نمف مرکب) چیزی 
که پسنديدة عقل باشد. (آنندراج): 
خدایگان‌صفتی کش خدای داد پهم 
سه چیز روح‌فزاو سه چیز عقل‌گزین. 
میرمعزی (از آنندراج). 
عقل معاش. (ع لٍ ] اسرکیب اضاقی؛ ! 
مرکب) قوه تدیر زندگانی. (فرهنگ فارسی 
مین): 
دام دیوانگی فروکرده 
تا بدام اوفتاده عقل معاش. عطار. 
عقلمند. [ع] (ص مرکب) در تداول 
خانگی, صاحب عقل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خردمند و هوشمند و دانا و عاقل. 
(ناظم الاطباء): بچه وقتی عقلمند شد باید او 
رابه مکتب فرستاد. (یادداشت سرحوم 
دهخدا). 
عقلمندی. (عم](حسامص مرکب) 
خردمندی. (از انندراج». و رجوع به عقلمند 


شود. 
مقلة. (ع ) (ع (مص) بند آمدن زبان از 
سخن. (از آقرب الموارد), 
عقلة. (ع [](ع !) حکسلی است از اشکال 
رمل بدین صورت: ‏ حم 

(از کشاف اصطلاحات الفنون) (از منتهی 
الارب). شکلی است منحوس از اشکال رمل. 
(غیاث اللفات). ||بندی است از بندهای 
کشتی. (منتهی الارب) لفلان عقلة یعقل بها 
الناس؛ هرگاه با مردم کشتی میگیرد پایهای 
آنان را می‌بندد و آن همان شغزبیه است. (از 
اقرب الموارد) (از متهی الارب). || آنچه بدان 
بسته شود چون قید یا عقال, (از اقرب 
الموارد). 
عقلةالقطامی. زغم ق] ((خاایسن 
سحوم, مکنی به ابوموسی (۱۳۷۲-۱۳۰۶ 
ه.ق»).از پسیشروان انقلاب سوریه علیه 
اتسغالگران فسرانسوی, وی هر چند 


عیسوی‌مذهب بود ولی به سبب عصبیت 


قومی و نسبتی که با سلطان «پاشا» رهبر " 


دروزی‌ها در جبل الدروز, دائست. بهم‌اهی 
آتان در انتلاب شرکت کرد و پس از انعقاد 
قرارداد سال ۱۹۳۶م. بین سوریه و فرانسه, به 
جبل بازگشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۳۸ شود. 

مقلیی. [ع ] اص نسبی) متسوب به عقل. هر 
امری که حی باطن را در آن مدخلیتی باشد. 
آن را عقلی نامند. و این سعتی با بر قول 
مشهور باشد. و گاء اطلاق شود بر چیزی که 
آن چیز و یا ماد؛ آن به تمامی یه یکی از 
حواس ظاهره ادرا ک نشود خواه جسزئی از 
ماد آن چیز ادرا ک شده یا نشده باشد. (از 
کنان اصطلاحات القنون). مقابل حسی, و 


رجوع به عقل شود 

نظر تیره در این راه نداند سر خویش 

ورچه رهبر بسوی عالم عقلی نظر است. 
ناصرخرو. 

بحث عقلی گر در و مرجان بود 

آن دگر باشد که بحث چان بود. مولوی, 

- دلیل و حجت عقلی؛ برهانی که مبای آن 

بر استدلال عقلی باشد» در مقابل دلل نقلی. 

(از فرهنگ فارسی معین): 

ظاهری را حجت از ظاهر برم 

پیش عاقل حجت عقلی برم. . ناصرخنرو. 


عقلیات. (غ لی با] (ع [ مرکب) ج عقلیة. 
رجوع به عقلية شود. ||علوم عقلیه. [فرهنگ 
فارسی معین). در مقابل سمعیات است و در 
مقابل شرعیات نقله است مانند اعستاد به 
عدل, توحید, نیوت. و بالجمله اصول دین و 
مسائل قلفی و کلامی. (فرهنگ علوم نقلی 
از خزائن ص ۵و موافقات ج ۲ ص ۱۷۰). 

عقلیه. [علی ی ](ع ص نسبی) مونت عقلی. 


عقمة: ۱۶۰۰۵ 


منسوب به عقل. رجوع به عقل و عقلی شود. 
||علوم عقلیه. (فرهنگ فارسی معین). 

عقم. (غ] (ع مص) خشک گردیدن پیوندها. 
(از متهی الارب). خشک شدن مفاصل. و 
فعل آن مجهول بکار رود. (از اقرب الموارد). 
حدیث تعقم اصلاب المشرکین, به همین مصی 
است. ||((مص) نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن رحمش آب مرد راء (از منتهی الارب). 
نازاینده شدن. (المصادر زوزنی) اداج 
المصادر بهقی) (دهار)؛ سترون شدن. عقیم 
شدن رحم. عقم. عم |اعقیم کردن خداوند 
رحم را. |اسکوت کردن و خاموش شدن. (از 
اقرب الموارد). عَقَم. (منتهی الارب). و رجوع 
به عقم شود. 

عقم. للع الم سرخ: اهر چام سرخ. 
و نسوعی از رنگ و نگار. (صنتهی الارب). 
توعی از نگار» و گوید گلیم سرخ است و 
گویندهرلباس سرخ‌رنگ, (از اقرب الموارد). 
عقم. و رجوع به جقم شود. ||حاجز صیان دو 
چیز. (منتهی الارب). اصل معتای عقم» سد و 
منع و قطع است و باقی سعانی آن مسجازی 
باشد. (از اقرب الموارد). ||((مص) نازایندگی, 
و شکستگی است در زهدان که به سیب آن 
آیتن نشود. (منتهی الارب). 

هقم. زغق] (ع مسص) خاموش گردیدن. 
(مسنتهی الارپ). عقم. (اقرب الموارد). و 
رجوع به عُقم شود. |نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن رحمش آب مرد راء (از منتهی الارب). 
عفم. عتم. و رجوع به عقم شود. سترون شدن 
ون 

عقم. [ع] (ع [) نوعی از رنگ و نگار. (منتپی 
الارب). عقم. و رجوع به عَقم شود. 

عقم. |12 (ع مص) نازاینده شدن زن و قبول 
نکردن آب مرد را. (از منتهی الارب). عقیم 
بودن رحم. (از اقرب الموارد). سترون شدن. 
عفم. عم و رجوع به عغقم شود. 

عقم. [ع) (ع اص) نازایندگی, و شکستگی 
است در زهدان که به سبب آن آبستن نشود. 
(منتهی الارپ). سترونی. عقم. و رجوع به 
عقم شود. |[(ص,) ج غقیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 

عقم. لعْن) (ع ص 0ج ختیم. (مستهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 
عقماء . غْ] (ع ص,. () ج عقیم. (ستهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به عقیم شود. 
اج عقام. (منتهی الارب). رجوع به عقام 
شود. 

عقمه. (ع م] (ع !) نوعی از رنگ و نگاره و 
رنگ. (منتهی الارب). گلیم سرخء و گویند هر 


۱-اگر به صورت اضاقه بخوانیم: عقل آدم 
کزبین و احول. 


۶ عقمة. 


لباس سرخ‌رنگ. (از آقرب الموارد). عقمة. و 
رجوع به عقمة شود. 

عقمة. [ع ق م۲۱ (ع )4 عقمةالقمر؛ بازآمدن 
ماه. لمتهی الارب) از اقرب الموارد). || () 
نام رودباری است. (از متهی الارب). 

عقمه. [ع م ] (ع |) اسم التوع است مصدر عقم 
را. |انگار. (از اقرب الموارد). |انوعی از 
رنگ و نگار. و رنگ. (منتهی الارب). گلیم 
سرخ, و گویند هر لباس سرخ‌رنگ. (از اقرب 
الموارد) عقمة. و رجوع به عقمة شود. 

عقمه. (غ] (اج) جایگاهی است در شعر 
حطیتة. آن را عُقية نیز ضبط کرده‌اند. (از 
سعجم البلدان). 

هقمی. لع )لع ص اج تیم (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). تازایندگان و عقیمان؛ 
وانچه گرفته است پیش ازین پسرانشس 

عقمی آیند و دخترانش سترون. . . فرخی. 
عقمی. [غ /ع /] (ع ص) مرد بزرگ‌قدر 
به شرف ابائی و جوانمرد. (از منتهی الارپ. 
مرد قدیم و اصیل در شرف و کرم. (از اقرب 
الموارد). |اسخن پوشیده و غریب و مشتبه. 
(منتهی الارب). سخن غریب و شامض. (از 
آقرب الموارد), 

عقنباة. (عقَمْ |(ع ص) عقاب عقنباة؛ عقاب 
تیزچنگل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به عقاب عقنباة در ترکیبات عسقاب 


شود. 
عقنبس. [ع قَم ب](ع ص) بدخلق. (از 
اقرب الموارد). 


عق نشستن. (ع نٍ ش تَّ) (سص مرکب) 
حال قی به کسی دست دادن. و غالبا به معنی 
مجازی برای نشان دادن نفرت و انزجار 
استعمال شود. (از فرهنگ لفات عامیانه). و 
رجوع به عق و عق زدن و عق سدن و عق 
گرفتن شود. 

عقنفس.۱ع ق ت] (ع ص) رجل عقنفس؛ 
مرد دشوارضوی. (مستهی الارب). 
سخت‌خوی. ||لنیم و فرومایه. (از اقرب 
الموارد). ||خلق عفتفس؛ خوی دشوار. 
(منتهی الارب). 

عقنفصة. (ع وف می /عق فب ص ] (ع لا 
جانورکی است. از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عقنقل. لعَ ق 5 (ع 4 رودبار بزرگ فراخ. 
(منتهی الارب). وادی بزرگ و گشاده. (از 
آقرب الموارد). |اریگ تودهٌ برهم نشسته. 
اارود؛ سوسمار. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||کاسة بزرگ. (متهی الارب). قدح. 
(اقرب الموارد؛. || شمشیر. (منتهی الارب). 
سیف. (اقرب الموارد). نون و قاف آن زاشد 
است برای الحاق به «سفرجل». ج» عقاقل. (از 
قرب الموارد) (از متهی الارب). 


عقنه, (غ ق ن) ((خ) قلعه‌ای است به اران. 
(منهی الارب). نام فلعه‌ای است در ارّان از 
نواحی جِنْرء ( گنجه).(از معجم الیلدان). 
عقوء (عَقَو](ع مص) کندن چاه را پس از 
جانیش په اب رسیدن. یا از چپ و راست 
کندن چاه را یه جهت آپ. (از منتهی الارب). 
کندن چاه را و از کار آن به آب رسیدن. (از 
قرب المواردا لد شدن درقش.||ناپسند 
کردن و مکروه داشتن امر را (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بازداشتن. (از 
منتهی الارب). به معنی عوق است و مسقلوب 
آن باشد. (از اقرب الموارد). قلب الموق. (تاچ 
المصادر بیهقی). 
عقوب. [ع] (ع ص, () آنکه نالب پیشین 
خود باشد در امور خیر, (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
عقولب. [ع](ع مص) برگ سبز برآوردن بمد 
برگ خشک. (از منتهی الارب). |[نکاح کردن 
بعد مردن یا طلاق آن. (از متهی الارب). |ایر 
پاشنه زدن. (دهار). ]| خلیفة کسی:شدن. (از 
منتهی الارب؛. از پی درآمدن. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). جانشین کسی شدن و پس از 
او آمدن. (از اقرب الموارد. عقب. عائبة. و 
رجوع به عقب و عاقبة شود. 
عقوبات. [ع] (ع 4 ج عسقوبة, (اقرب 
الموارد), رجوع به عقوبة و عقوبت شود. 
عقوبان. [ع] (لخ) نام دو جتایگاه اشت قر 
شمر ابوزیاد. (از معجم البلدان). 
عقویت. [عّب ] (ع !) عسقوبة. شکنجه و 
عذاب و جزای کار بد و گناه. سیاست. تنبیه. 
(فرهنگ فارسی معین). بادافراه. بادافراه. 
پادافره. پادآقراه. پادافر» 


پادافره. تباعة. تیعة. 


رجس. عقاب. کیقر. ملة. نثلة. بحال. نفی 
تقمة. نکال. و رجوع به عقوبة تود: پس گفت 
[حستک ] من خطا کرده‌ام و مستوجب هیر 
عقوبت هستم. (تاریخ ببهقی ص ۱۸۲ هر چه 
در خشم فرمان دهم آن را امضا نکتند ت... اگر 
آن خشم ر... به ناحق گرفته باشم باطل کنم 
آن عسقوبت را. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۲). و 
دیگر عقویت بر مقتضای شریعت باشد. 
(تاریخ بیهقی ص 4۱۰۲ آقت ملک شض چیز 
است» حرمان... و غلو در عقوبت و سیاست و 
غیره. ( کلیله و دمنه؛ اصحاب حرم گاه ظاهر 
را عقوبت ستور.. جایز نشمرند. ( کلیله و 
دمنه), قاضی به قصاص و عقوبت او حکم 
کرد.! کلیله و دمنه). مرا در ملامت این جهان 
و عقوبت آن جهان می‌افگندی. (سندبادنامه 
ص ۳۲۳). عواقب آن عقوبت به بصر بصیرت 
مشاهده کردم. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
٩‏ اگرهر آیینه مستوجب عقویتم. به 


قیامتم تاینا برانگیز.( گلستان). ملک را طرفی 
از ذمائم اخلاق او به قرائن معلوم شد.. در 


عقوبة. 
شکنجه کشید و به انواع عقویت بکشت. 
(گلستان). |ادر اصطلاح شرعی. رنجی را که 
ممکن است در تتیجة گناه در اين جهان به 
آدمی رسد نام آن عقوبت باشد. و گاه عقوبت 
رابه تعزیر و تأدیب زنهاریان تخصیص دهند. 
و لقظ عقوبات اطلاق شود بر احکام شرعیه که 
وابته به امور دنیا و از طریق سیاست باشد و 
آن یکی از ارکان مباحث فقهیه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون, ذیل عقاب). و 
رجوع به عقوبه شود. 

عقوبت باره؛ دز و قلعه سخت بر کتار از 
جهان که گوبی برای عقوبت و شکنجد سا کنان 
آن بنا شده است؟ 

چو سر در قصر شیرین کرد شاپور 

عقوبت باره‌ای دید از جهان دور. ‏ نظامی. 
عقوبت بردن؛ رنج بردن, عذاب بردن؛ 


مسلط مکن چون منی بر سرم 

ز دست توبه گر عقوبت برم. سعدی, 
عقویت کشیدن؛ رنج بردن. عذاب کشیدن: 
بتاها در ازل محکم تو کردی 

عقوبت در رهت پاید کشیدن. ناصرخسرو. 


-موکلان عقوبت؛ مأموران شکنجه و 
تعذیب: موکلان ععقوبت در او آرسختند. 
( گلستان). 
عقوبت کردن. [غّب ک ذ] (مص مرکب) 
بعمل آوردن عقوبت بر کسی. (آتندراج). 
مجازات کردن. تنبیه کردن. سیاست کردن. 
نها ک. تمتیل. تکیل. تهکة. ماقبة: هارون 
پوشیده کسان گماشته بود تا هر کس زیردار 
جعفر گشتی و تندمی و توجعی نمودی.. 
نیزدیک وی آوردندی و عقوبت کردندی. 
(تاریخ بیهقی ص .)۱٩۰‏ 

خشمت نکرد کس را الا به حق عقوبت 

عقوت تکرد کس را لا به حق محابا 

میرمزی (ازآندراج 

عقوت مک غذوفوا:آمدم 

به نزدیک تو روسیاه آمدم. 


نظامي (از آتدرا اج). 
عدل است | گرعقوبت ما بیگنه کنی 
لطف است | گرکشی قلم عفو بر خطا. 
سهدی. 


حرکتی از او در نظر ستطان نایسند آسد. 
مصادره فرمود و عقوبت کرد. ( گلستان). بنده 
راست وپابسته عقوبت هسمی‌کرد. 
( کلستان). عقو؛ عقوبت ناکردن ستحق 
عذاب را (منتهی الارب). 

عقویه. (عْ بٍ ] (ع [) عقوبت. عذاب و سزای 


۱ -در اقرب المرارد به سکرن انی ضبط شده 
است. 

۲ -در اقرب المرارد فقط به ضم و به کر اول 
بط شده است. 


عقود. 

گناه. (آنندراج) باداش بدی و شکنجه. 
(دهار). جزاء, و گویند عقوبة محنتی است که 
در دنیا به سیب گناه به انان میرسد و گاهی 
آن را خاص تعزیر می‌دانند. و نیز عقوبات بر 
احکام شرعی متعلق به امور دنیاء به اعتبار 
مدئیت اطلاق شود. ج. عقوبات. (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به عقوبت شود. 
عقود. (غ](ع لا ج عتقد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به عقد شود. عهدهاء 
(ترجمان القرآن جرجانی). پیمان‌ها: عقود و 
عهود پیوستند. (تاریخ بیهقی). 

عقود امان؛ ج عقد امان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عقد امان در ترکیبات عقد 
شود. 

||در اصطلاح شرعی و فقهی, قسمتی از اقام 
اربع فقه, و سه قسمت دیگر, عبادات و 
ایقاعات و احکام است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آنچه غرض مهم از آن دنیا باشد و دو 
طرفی باشد یعتی نیاز به ایجاب و قبول داشته 
باشد عقود نامد. و عبارت از اسبایی مد 
که مترتب میشود بر آنها احکام شرعیه از 
وجسوب, ندب, کراهت. تحریم و اباحه. 
چنانکه هر یک از عقود متصف به این اوصاف 
میشوند» در مقابل ایقاعات و احکام به محی 
خاص و عام. (فرهنگ علوم نقلی از قواعد 
شهید ص ۲و 4۴. 

- العقود تابعة للقصود؛ اصطلاحی است فتهی 
و مراد آن است که آثار مترتبه بر عقود تابع 
قصد و انشاء است. حال اگرقصد کند شرطی 
را که قاسد باشد و باطل, تاچار عقد هم باطل 
است. (فرهنگ علوم نقلی از عوایدالایام ص 
ور 

عقود ابتیه (علم...)؛ علمی است که به 
وسیلة آن احوال و اوضاع اینیه و چگونگی 
ایجاد و حفر نهرها و پا ک‌کردن قتاتها و بستن 
منافذ و سوراخها و تنضید و بر هم نهادن 
ما کن شناخته مشود و در ساختن شهرها و 
قلعه‌ها و منازل و نیز در کشاورزی سودی 
سرشار دارد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- عقود لاحقه؛ معاملاتی که پس از معاملةٌ 
اول انجام شده است ملاً در اعمال حق شفعه 
اگر خریدار ملک. خود به دیگری فروخت و 
آن دیگر هم به دیگری فروخت و چند عقد بر 
ملک واقع شد باز هم شفیم تواند به خریدار 
آخری مراجعه کند و بیع را مسترد دارد در 
ازاء عوض آن. یا در مورد بیع فاسد اگر 
عتودی بر آن واقع شد باز هم همان حکم را 
دارد که عقد اول داشته و دارد یا نه. (فرهنگ 
علوم تقلی). 

||در اعداد, اول آن عشر است و آخر آن 
تسعون, و واحد آن عُقد است. (از اقرب 
الموارد). در اعداد عربی از عشرون (۲۰) تا 


تسعون )٩۰(‏ را عقود نامند که از نظر صرف 
عرلیی مطحق به جمع مذکر سالم هستند یعتی 
در حال رفع با واو و در حال نصب و چر یا یاء 
آیند: 
همینه تا ز عدد در عقود هت نشان 
همیشه تا ز طمع بر طبایع است رقم. 

معود عد. 
علم عقود؛ حساب با انگشتان دست و یا با 
بتدها و مفاصل انگشتان. عملاً حساب عقود 
به سه طریقه انجام میشود: الف - در زیر 
پارچه و مور از نظر حضار بعمل می‌اید. 
چنانکه آمروزه در جزایر بحرین هم معمول 
است که در موقع معاملة مروارید طرفین 
روبروی هم نشیتند و ست راست یکدیگر را 
گرفته‌یا دست چپ دامن قبا یا دستمالی را 
روی آن گذارند و معامله و چاله زدن را به 
وسیلةٌ لمی و فتار انگنتان طرف معمول 
میدارند بطوری که جریان معامله یکلی پر 
حاضران مجهول ماند. ب- شمارش به وسیله 
بندهای انگشتان, چبانکه در هندوستان و 
مخصوصا در بنگاله هنوز مرسوم است. یج - 
عبارت است از صور و اتکال که به وسیله تا 
کردن انگشتان دست راست يا چپ و الصاق 
سرانگشت سیابه به انگعت ابهام (بعضی 
موارد) حاصل میگردد. و هر یک از آن صور 
و اشکال دلالت دارد بر عددی از اعداد از یک 
تا ده‌هزار (بر طیق استاد شرقی) و از یک تا 


یک میلیون (بر طبق اسناد اروپائی). (از | 


فرهنگ فارسی معین). و زجوع به مقالً 
جمال‌زاده در فردوسی‌نامُ مهر ص ۲۵ به بعد 
شود. و نیز رجوع به عقد انامل شود. 

|اج عقد. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد)ء 
گردن‌بندها. رشته‌هاء رجوع به عقد شود. 
ا[گره‌ها و بندها. ج, عقودات. (ناظم الاطیاء) 
عقوذاب. ع] (از ع 0 ج عتود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به عقود شود. 
عقور. [ع](ع ص) نگ گزنده. (مستتهی 
الارب). حیوانی که بگزد. (از اقرب المواردا. 
ضد انوس. ج. عفر 

دهر بی منفعت خری است پلید 


چرخ بی‌عافیت سگی است عقور. 
مسعودسعد. 

در عمارتها سگاند و عقور 

در خرابیهاست کنج عرّ و نور. مولوی. 


||گزندء ذی روح است و بس. (منتهی الارب). 
گویندعقور برای هر حیوانی پکار رود و برای 
غیر جان‌دار عم گویند. (از اقرب الموارد). 

عفور. [ع] (اخ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان) (از متهی الارب). 

عقوف. (ع] (ع ص) پستان ماده گاو که شیر 
آن وقت دوشیدن راست نرود. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 


۱۶۰۰۷  .لوقع‎ 


عقوق. [عَ] (ع ص) اسب ماد باردار: و 
اسب ماد: ناباردار, از اضداد است. یا پاردار به 
طریق تفاوّل است. (منتهی الارب). باردار از 
اسبان. یا حائل و غیر یاردار, و گویند آن رابر 
تفاوّل به اسب غیر باردار گویند چنانکه مار 
گزیده را سلیم نامند. (از اقرب الموارد), 
مادیان آبتن و ناآبتن. (دهار). ج, عقّق, و 
جح عقاق. (اقرب السوارد) (سنتهی الارب) 
(دعار). و از آن چمله است مثل «طلب الابلق 
المقوق» بعنی طلب کرد محال راء (از مشتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[نوی السقوق؛ 
خسه خرمای نرم که علف شتران است. 
(متهی الارپ). هسته‌ای است ترم که جویدن 
آن آسان است که پیرزنان آن را میخورند یا 
میجوند. و صاده شتر آن را میخورد لذا به 
«عقوق» اضافه شده است. و آن از کلام امل 
بصره است و اعراپ بادیه آن را نشناسند. (از 
آقرپ الموارد), 

عقوق.(ع] (ع مص) باردار گردیدن شتر 
ماده. عقاق. و رجوع به عقاق شود. |ٍآزردن 
پدر را. (از سنتهی الارپ). نافرمانی کردن 
کسی را که حق او بر تو واجب باشد. المصادر 
زرزنسی) (از تاج الصصادر بیهقی) 
نافرمانبرداری کردن مادر و پدر را و کسی را 
که‌حق او بر تو واجب باشد. (دهار). سرپیچی 
کردن از پدر و ترک شفقت و احسان پر او و 
سبک داشتن او راء و ضد آن «بر» و برور 
است, و چین شخصی راعاق و عنّق و عُْق و 
آعق گوین. و گویند اصل معنای عقوق, قطع 
کردن است. بنایراین اختصاص به والدین 
تدارد. (از آقرب الموارد). اساء: به والدین. 
تضییم حقوق ابوین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): جزای این عقوق و پاداش اين حقوق 
و باذافراه این نفاق و شقاق... تقدیم آفتد. 
(سندبادنامه ص ۷۰). از عقوق و تسمرد پسر 
مستفاث شد و از حرکات و سکنات او تبرا 
نمود. اترجمة تاريخ یمینی ص 4۳۲۳ 
منوچهر در سر کس به پدر فرستاد و از 
معرض عقوق و اهمال حقوق تقادی نمود. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۲۶). از معرض 
عقوی مادر برخاست و هوای نقی در طاعت 
او مقهور گردانید. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۸۴ 
لک محبوسی برای آن حقوق 
اندک اندک عذر میخواه از عقوق. مولوی. 

عقوقس. [غ ن ق ) (اخ) نام جایگاهی است. 
و آن را عقرق نیز خبط کرده‌اند. (از معجم 
الیلدان). 

عقول. [ع] (ع ص) خردمند و فهم‌کننده 
چیزی را. (سنتهی الارب). درک‌کننده و 
دریابنده امور را. (از اقرب الموارد). ||داروی 
قابض. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). هر 


۸ عقود. 


دارو که شکم بندد. داروی که شکم فروبندد. 
3 عقولات. (یادداشت مرحوم دهخدا), و هو 
[ینبوت ] عقول لبطن بتداوی به. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
عقول. (ع] (ع مص) بر کوه برآمدن آهو و 
پناه جستن به آن. قل. و رجوع به عقل شود. 
||پناه جستن به کسی. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), و رجوع به عقل شود. 
عقول. (ع](ع4 ج عقل. (ستهی الارب) 
(قرب الموارد). خردها. داتشها. هوشها. 


رجوع به عقل شود: 

گفتم محاط باشد معقول عین او 

گفتایر او محیط باشد عقول اگر. 
ناصرخسرو. 

لفظی ز تو وز عقول یک خیل 

رمزی ز تو وز فحول یک رم. خاقانی. 


عقول حکایت آن معقول و سقبول ندارد. 

(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۱۲ 

خویشتن را مسخ کردی زین سفول 

زآن وجودی که بد آن رشک عقول. مولوی, 

تا عقل داشتم نگرفتم طریق عشق 

جائی دلم برفت که حیران شود عقول, 
سعدی, 

- ارباب عقول؛ مردمان صاحب عقل و 

داتش. (ناظم الاطباء). 

- اهل عقول؛ عاقلان. خردمندان. (فرهنگ 


فارسی معین). 

- ||فیلسوفان. حکما. (فرهنگ فارسی 
معین). 

ناقص‌عقول؛ ناقص‌خرد: 

که پیش صنم پیر ناقص عقول 

بسی گفت و قولش نیامد قبول. سعدی, 
|| در اصطلاح فلاسفه, فرشتگان و ملکهاء چه 
نزد حکما مقرر است که حق‌تعالی اول یک 


فرشته پیدا کرد. پس آن فرشته یک فرشتة 
دیگر و یک آسمان پیدا کرد. و بهمین ترتیب 
ده فرشته ونه اسمان پیدا شدند که آنان را 
عقول عشره گویند. (از غیاث اللقات) (از 
آتندراج). رجوع به عقول عشرة شود. 

- عقول زواهر؛ در اصطلاح اشراقیان, عقول 
طولیه است. (از فرهنگ علوم عقلی). رجوع 
به عقول عشرة در ردیف خود شود. 

- عقول ساذجة؛ عقول ابلهان و اطفال, 
(فرهنگ علوم عقلی). 

عقول عالیه؛ عقول طولیه است. (فرهنگ 
علوم عقلی). رجوع به عقول عشرة در ردیف 
خود شود. 

- عقول فعاله؛ صدرالدین شیرازی گوید تمام 
عقول فعالد و اشعة نور الهی‌اند. بتابرایس کلمة 
عتل فعال کلم عامی است که شامل تمام 
عسقول طولیه میشود لکن از نظر جهان 
جسمانی عقل فعال عقل دهم است که 


مستقیما به جهان کون و فساد و عقول و نفوس 
/ انانی فیض دهد. (فرهنگ علوم عقلی از 
رسائل صدرا), 

- عقول قادسه و قدسیه در اصطلاح فلفه 
اشراق؛ عقول مجرده و قاهره است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 

عقول متکاقلةه در عرض عقول طولة 
مترتبه» عقولی دیگر پدید آمده‌اند که آنها را 
عقول عرض متکافته نامند از آن جهت که 
ترتب علی و معلولی میان آنها برقرار نیت و 
گمان کرده‌اند که مراد اقلاطون از ارباب انواع 
همان عقول معکافث عرضیه است. (از 
فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به انوار عرضیه 
و انوار متکافثه شود. 
عقولات. (غ] (ع ص») ج عتول. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به عقول 
شود. 
عقول اولی. (ع ٍ ا] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از عقول عشره که حق‌تعالی اول 
از همه عالم آن ده فرشتگان را پیدا ساخت, و 
این قول حکمای هند است. (از غیاث اللفات) 
(از آندراج). رجوع به عقول عشرة شود؛ 

ترا شرایط تقدیم جمع باد چنان 

که ابتدا به تو باشد عقول اولی راء 

ظهیر فاریابی (از آندراج). 

عقول عشرة. [غْ لغش ز] (مسرکیب 
رصفی, | مسرکب) عسقلهای ددگ‌انه. ده 
فرشتگان, چه نزد | کتر حکما همگی ده 
فرشته‌اند. که آول حق‌تعالی یک فرشته پیدا 
کرد.و پس آن فرشته یک فرشتة دیگر و یک 
اسمان پیدا کرد. و بعد فرشتذ دوم یک فرشته 


و یک آسمان پیدا کرد هم چنین ده فرشته و نه 
اسمان پیدا شدند. و فرشتة دهم همه عالم را به 
حکم حق‌تعالی پیدا کرد. (غیات اللغات) 
(آتندراج). با توجه به اشکالات و ایراداتی که 
در مورد صدور متکثرات عالم وجود از ذات 
واجب واحد من جمیع الجهات شده است و 
اصول سلم فلسفی که توحید و ستخیت میأن 
علت و معلول باشد, فلاسفه در صدد حل این 
اشکالات برآمده‌اند و قائل به ستوسطاتی در 
عالم وجود شده‌اند و به ترتیب متکثرات مادی 
رابه ذات مسجرد محض مربوط کرده‌اند. 
چنانکه افلاطون قاثل بهمثل و ارسطو قائل په 
صور شده است. فارابی در مقام بیان قاعدة 
الواحد گوید نخستین مبدع از ذات حق‌تعالی 
لیء واحد بالعدد است و آن عقل اول است و 
از عقل اول عقل دوم و فلک اول بوچود آمده 
است و از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم 
صادر شده است و همینطور تا عقل دهم و 
فلک نهم. و از عقل دهم عقول و نفوس بشری 
افاضه میشود و از فلک نهم عناصر اربعه و از 
عناصر اریعه موالید پدید می‌آیند. سپس گوید 


عقی. 

اين عقول بختلف الانواعند و هر یک نوع 
علی‌حده‌ند و عقل آخر (عقل دهم) سیب 
نقوس ارضیه است از یک جهت. و سبب 
وجود ارکان اربعه است به واسطذ فلک نهم از 
جهت دیگر. و برخی این عقول یا انوار را یا 
طولیه دانند و يا عرضیه, انوار طولیه همان 
انوار سترتبه‌اند که منیا صدور برازخ 
مستقله‌اند چنانکه از نور اقرب نور دوم و از او 
سوم و به همین ترتیب تا انداز؛ زیادی انوار 
مترتبهُ طولیه صادر شده است. و انوار عرضیه 
همان انوار قاهرءٌ صوره‌اند. رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی شود. 
عقوة. [ّق ](ع !4 پیراسون و گردا گرد 
سرای. و متزل و فرودآمدنگاه. (از منتهی 
الارت). ساحت سرای, (دهار). میدان و 
صس سرای. (غیاث اللغات). ساحت. 
(نصاب). آنچه اطراف خانه است و ساحت و 
محله. (از آقرب الموارد. عقاو رجوع به 
عقاة شود. |[درختی است. ج, عقاء. (منتهی 
الارب) (از آقرب المواردا. 
عقد. [عق قَ ] (ع() اسم المرة است از مصدر 
عَقّ. (از اقرب الموارد). رجوع به عق شود. 
اابرق دراز در اسمان. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). |اگو دورتک در زمین. 
(منتهی الارب). حسفره عمیق در زمین. (از 
اقرب الموارد). ||(خ) بطنی است از نمربن 
واسط. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
عقة. (عق قَ] (ع !) اسم التوع است مصدر 
عق را. (از آقرب الموارد). رجوع به عق شود. 
||مری شکمی هر چه از ستور باشد. یا در 
خران و مردم فقط. (از منتهی الارب). موی هر 
نوزاد از مردم و بهائم» و گویند آن فقط برای 
خران و مسردم است. ج. مقق. (از اقرب 
الموارد). 
قة. غْق ق] (ع! چیزی است که طفلان 
پدان بازی کنند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مقی. [عََّی] (ع مص) ناپند داشتن. عم 
|| خورانیدن بچه را چیزی که «عقی» برارد از 
آن, (از مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
گویند هل عقیتم صبیکم؛بعنیآا او را عسل 
خورانیدید تا «عقی» او را بیرون ارد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به عقی در معنی 
نمی قود. | دق گبردن کودک. متفه 
الارپ). حدث کردن کودک برای نخستین‌بار» 
و نیز تاوقتی که صنغیر است. (از اقرب 
المواردا. | آمدن: من آین عقیت (بصيفهً 
مجهول)؛ از کجا آمدی. (از متهی الارب). 
عقی. (عقی] (ع !) آنچه نختین از کودک 
توزاده برید از کمیز و پلیدی. (از سنتهی 
الارب). چیزی است که از شکم نوزاد هنگام 
تولد و پیش از آنکه چیزی بخورد. خارج 


عقیان. 

میگردد و آن سیاه‌رنگ و ازج است ماند 
سریشم. و آن مانند «ردج» است در بزغاله و 
اسب کسره. (از اقرب السوارد). ج. آعقاء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) مامیزه. 

- امخال: 

هو آحرص من کلب علی عقی صبی. (منتهی 
الارب) (اقرب السواردا. 
عقیان. (عق](ع 1 زر خالص که در زمین 
پیدا گردد. (منتهی الارب). ذهب خالص, 
(تحفةً حکیم موّمن) (مخزن الادویه). زر که از 
زمین برآید. (دهار). زر خالصس. و گویند آن 
زری است که در زمین باشد نه آنچه از سنگ 
استخراج شود. (از اقرپ الموارد). زر ردیا. 
سام. تبر. عمجد. عین. تضرء 

هر آینه که ز دیدار افتاب شود 

به کوه سنگ عقیق و به دشت گل عقیان. 

قرخی. 

- امتال: 

هو له عقیان و لا شیء من عقیان؛ یی او دو 
طنل دارد در حالی‌که فقیر است. (از اقرب 
الموارد). |(ٍخ) اطمی است نزدیک مدینه مر 
بنی‌بیاضیه را. (منتهی الارب). 
عقیب. [ع] (ع ص,) در پی کننده» و پس 
دیگری آینده. (متهی الارب). پیرو و آنچه 
پس باشد. (غياث اللغات) (آنتدراج). «تبال. 
دنباله. (فرهنگ فارسی ممین). معاقب؛ یعنی 
در پس آینده و به دنبال آینده. و گفت؛ فنها 
«یفعل ذلک عقیب الصلاة» بحقدیر مسحذوف 
است یی «فی وقت عقیب وقت الصلاه». (از 
اقرب الموارد): بعد از آن عقیب آن نصیحت 
خالص از ریا و صادقانه. (ترجمه محاسن 
اصفهان ص .)٩۴‏ پیشتر علما گفتند مراد تکبیر 
عید است عقیب چهار نماز شام و خفتن و 
بامداد و تماز عید در عید فطر. (تفیر 
ایوالقتوح رازی ج ۱ص ۲۹۵). 
عقیب. [ع ق) (اخ) از صحابیان است. (از 
منتهی الارب). 
عقیمي. (عْقَقَ] (ع) مرغی است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[(اخ) تام موضعی 
است. (از متتهی الار ب). 
عقیب. (ع وی ي](ع | مصفر) مسصفر 
عتاب؛ یسی عقاب کوچک. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به عقاب شود. 
عقیبة. (ع ق ب] (غ) ابن برة اسدی. از 
شعرای جاهلیت عرب است و درک اسلام نیز 
کرد.او اشعار مشهوری خطاب به معاویه دارد 
که چنین آغاز یشود؛ 

معاوی انا بش فاسجع 

فلسنا بالجبال و لاالحدید. 

عتيبة در حدود سال ۵۰ ه.ق.در گذشت. (از 
الاعلام زرکلی به تقل از خزانةال‌قدادی و 
سمط اللآلی). 


عقید. [ع](ع ص) پسیمان‌نماینده. (منتهی 
الارب). هم‌عهد. (دهار). آنکه با تو عهد بسته 
بود. (مهذب الاسماء). معاقد و معاهد. (اقرب 
الموارد): هو عقید الکرم و اللوّم؛ او در طبع 
کریمیا لتيم است. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ||مایع دفزک و سطبر: عسل عقید: 
شهد بسته و سطیر. (منتهی الارب). غلیظ, از 
رب و غیره. (از اقرب الموارد). مجسمه. آب 
بعضی میوه‌ها چون بهی و سیب و انار و آلبالو 
که جرشانند تا بقوام لرزانک و راحقالحاقوم و 
هم زفت‌تر آید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

< عقدال‌فرجل؛ مجمة به. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 

- عقیدالعنب؛ میختج گویند. و رب‌العنب نیز 
عقیدالنب خوانند و به شیرازی دوشاب 
خوانند و مشلت نیز نوعی از آن است. 
(اختیارات بدیعی). میفختج. (تحن حکیم 
مومن) (مخزن الادویه). دوشاب انگور. 
(الفاظ الادویت). دبس. مسجسم انگور. رب 
انگور. طیلا. می پخته. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ بگیرند تخم بنگ. اقیون. میعه 
بارزد... همه را یکوبند و به عقیدالعنب یعنی 
دوشاب بم‌شند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
|[() در تداول امروزین عرب‌زبانان, سرهنگ 
و کلنل, که درجه‌ای است در ار تش. 
عقیدت. [غ د] (ع | عقيدة. عنیده. عقيده و 
پنداشتی. (ناظم الاطباء). آنچه انسان بدان 
اعتقاد و يقين دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به عقیدة و عقیده شود؛ ا گر بهتر 
نگریته پود خبث عقیدت او... مشاهدت 
افتد. ( کلله و دمنه). لاجرم به میامن این 
نیتهای نیکو و عقیدتهای صافی شعار 
پادناهی... جاوید و مخلد گشته است. ( کلیله 


و دمته). و هر کجاکه عقیدتها به مودت اراسته 


گشت! گردر مال و جان با یکدیگر مواسات 
رود... هنوز از وجوب آن قاصر باشد. ( کلیله 
و دمته). 

سر نهادند پیش او بر خاک 

کافرین‌بر چنان عقیدت پاک. ‏ ظامی. 
عقیدت‌منش. ع ء] (ص مسرکب) 
متدین و دیندار. (تاظم الاطباء). 


عقيدة. [غ 5] (ع!) عقیدهالرجل؛ دین و 
مذهب مرد که اعتقاد آن دارد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). گویند له عقيدة حستةه 
یعنی او راست دینی سالم و بیرون از شک. و 
عقائد را چیزهایی دانند که نفس اعتقاد در آن 
قصد شده باشد بدون عمل. عقیدت. عقيده. و 
رجوع به عقیدت و عقیده شود. || آنچه دل بر 
آن بسته شده باشد. |[ضمیر و دل. (از اقرب 
الموارد), ج, عقائد. (اقرب الموارد). || حلوا 
(دهار). 

عقیده. [ع د /< | (ع |) عقيدة. عقیدت. هر 


عقیر. ۱۶۰۰۹ 


چیز که خخص بدان اعتقاد دارد و يقين بر آن 
دارد و نمشته و نداشتی. (ناظم الاطباء). آنچه 
بدان گروند و تصدیق کند. آنچه بدان باور 
دارند. آنچه بدان گرویده‌اند. 3 عقاید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
عقیدات و عقیدة شود. 

- امتال: 

عقیده آزاد است؛ مثلی است کهن و باستانی 
که نزد عوام و خواص ایرانی متداول است. و 
از آن اصل آزادی ان‌ديشه و دین را اراده 
می‌کنند. (امثال و حکم دهخدا). 

- باعقیده؛ عقیده‌دار. عقیده‌مند. 

پدعقیده؛ آنکه عقیدء‌اش ناپسند باشد. 

- بی عقیده؛ یدون عقیده. غیر معتقد. 

- خوش‌عقید»؛ آنکه عقیده‌اش پسندیده 
باشد. 

- عقیدء حقوق مطلقه؛ خلاصه این عقیده 
چنین است که شخص میتواند حقوق فردی را 
بدون قید و حد به معرض اجرا بگذارد ا گر چه 
از اجرای حق او دیگری متضرر شود این 
عقیدهُ دیون بوده و هست. اين عقیده اساسا با 
تحلیل ماهیت حق و طرز پیدایش آن منافات 
دارد زیرا پیدایش حق بر اساس تصادم 
محرومیتها است و رقم تصادم محرومیها ( که 
منجر به پیدایش حقوق شده است) ایجاب 
میکند حقوق مطلقه‌ای وجود پیدا نکد. عقیدءٌ 
مقایل عقید؛ مزیور رااتحت عنوان «اصل 
محدود بودن حسق» یاد ميکنند. (فرهنگ 
وی 

- هم عقبد ه؛ دو طرف که عقیده‌شان مانند هم 
باشد. 
عقیده داشتن. (غ 5 /دِ تَ] اسسص 
مرکب) انگاشتن. باور داشتن. معتقد بسودن. 
رجوع به عقیده شود. 
عقید همند. (غ 5 /د ع] (ص‌مسسسرکب) 
صاحب عقیده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
عقید هندی. [] د ج] (ترکیب رصفی, [ 
مرکب) زردچویه. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به زردچوبه شود. 
عقیر. [غ] (ع ص) مرد که او را فرزند نشود. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). تازاینده و 
نامید. (غیات اللفات). || خسته و مجروح. 
|استور پی‌زده. (منتهی الارب). محقور. (اقرب 
الموارد). چ. عتری. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد) ||آنکه از ترس نا گهانی طاقت 
جنیش نباشد او راء ییا سرگشته و متحیر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عقر در معتی مصدری شود 

این سخن پایان ندارد آن فقیر 

گشته‌است از تاب درویشی عقیر. مولوی. 
قبر. (ع قی] (ع لا گیاء که بدان تداوی 
نمایند. یا اصل داروها. ||درخت. (منتهی 


۰ عقیر. 

الارب) ج, غقاقیر. (ناظم الاطباء), 

عقیر. (ع) (ج) نام فلانی است که در آن 
آبهای شوری است, و آن را غقیر نیز ضبط 
کرده‌اند.(از معجم البلدان). 

عقیر. (غْ ق] ((خ) قریه‌ای است در ساحل 
دریا در کار هجر. و نیز نخلی است در يمامة 
از آن بتی‌ذهل‌ین‌دئل. و نیز تخلی است از آن 
ینیعامربن حنيفة در یمامه. (از معجم البلدان) 
(از منتهی الارب). 

عقیرلب. [عٌق ر] (ع امصنر) مصفر عقرب. 
عقرب و کزدم خرد. (ناظم الاطباء. و رجوع 
به عقرب شود. 

قیریاء . (ع ق ر] (!خ) تاحیه‌ای است در 
حمص, از نصر. (از معجم البلدان). عقیریاه» 
رمالی است در شامی بنی‌حارنة. (منتهی 
الارپ). 

عقیریة. (ع قرب ] (ع [ا درونج که گیاهی 
است به هیشت عقرب. رجوع به درونج شود. 

عقهرة. [غ ز)(ع ص. ‏ پی زده از ساق و 
شکار و جز آن. امتهی الارب). آنچه پی‌زده 
باشند از شکار و غیره. ||ساق قطع‌شده. (از 
آقرب الصواره). || آواز گریه. و آوازبلند, و 
آواز سرودگوی و قاری. (از منتهی الارب). 
صوت مقتی و گریه کنده و قاری. (از اقرب 
الموارد), گویند «رقع فلان عقیرته»: یعنی 
صدایش رابلند کرد. گوتی یکی از دو پایش 
را پی‌زده‌اند و او فریاد میکشد. (از منتهی 
الارب). ||شریفی که به قتل رسد. گویند 
مارأیت کالیوم عقيرة فی وسطالقوم؛ که منظور 
مرد شریفی که بقتل رسد. می‌باشد. || خرماین 
سربریدة خشک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج, عقاثر.(اقرب الموارد). 

عقيرة. (قَ ر]((خ) قریه‌ای است در فاصلة 
نیم روز از آفر و برخی آن را قریه‌ای بر ساحل 
دریا دانند که با هجر یک شب ناصله دارد. (از 
معجم الیلدان). 

عقیص. (عق قی ] (ع ص) بخیل. (اقرب 
الموارد). عقص. و رجوع به عقص شود. 
||شکنبه. (منتهی الارب). و رجوع به عقص 
شود. 

عقیصاء . (عْ قَ] (ع ا) شکنية کلان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

عقیصر. (ع ق ص ] (ع ‏ دابه‌ای انت 
صحرائنی. (مستهی الارب). ع قیصیر. 
(اقرب‌الموارد). و رجوع به عقیصیر شود. 

عقیصة. (ع ص ] (ع () موی بافته و تاب داده. 
(از منتهی‌الارب). دسته‌ای از موی که زن از 
گیسوی خود برگیرد و آن را تاب دهد سپس 
گره‌زند. تا تاب و چین آن باقی بماند آنگاه آن 
رارها سازد. و گویند اثارمانندی است که زن 
از موی خود برگیرد و هر دسته‌ای از آن را 
عقیصة گویند. (از اقرب الصوارد). لاغ. ج. 


یفاص و عقانص. (اقرب‌السوارد) 

/ (منتهی‌الارب). 

عقیصیی. [ع صا] ((خ) لقب ابی‌سعد تیمی 
تایعی است. (منتهی الارب). 

عقیصیر. [غ ن ] (ع!) دایه‌ای است. (از اقرب 
الموارد). عقیصر, (متهی الارب). و رجوع به 
عقیصر شود. 

عقیقاء . (ع ) (ع ا) گیاهی است که برگ 
آن به سداپ ماند. گوسپند را می‌کشد و به شتر 
ضرر میرساند. (منتهی الارب). گیاهی است 
چون سذب, گوسفند را میکشد و به شتر ضرر 
نمیرساند. (از اقرب الموارد). عقفاء. و رجوع 
به عقفاء شود. 

عقیفان. (ع ) (ع !0 مورچه‌های درازپا که 
در مقابر و خرابه باشد. (منتهی الارب) (از 
قرب الموارد). 

عقیق. [عع !بای است سرخ‌رنگ 
که‌در یمن یافته شود و جنضی است از آن که 
در سواحل دریای روم خیزد. تیر‌رنگ ماتد 
آب که از گوشت نمکزده رود و در آن خطوط 
سپید خفی می‌باشد. (از منتهی الارب) (از 
آقرب السواردا. سنگ سرخ, و نوعی از 
نگینهای لمل. (دهارا؛ سنگی است مشهور. 
(الفاظ الادویة). اجناس آن بسیار است در 
بلاد یمن و ساحل بحر روم و تیکوترین آن بود 
که یفایت سرخ و شفاف بود. (از اختیارات 
بدیعی). بهترین او سرخ و زرد و سفید است. 
(از تحف حکیم موّمن). بر چسند نوع است و 
سرخ آن که صفای لون بیشتر دارد به بودو آن 
در ملک یمن بیشتر است. (نزهةالقلوب). 
سعروف است و آن را نوعهای بسیار است 
لکن مخصوصا باید در سنگ قرمز معروف 
استعمال شود. ولی عقیق سفید مقصودشان 
الماس نبوده زیرا قدما علم تراش آن را 
نداشتند و بعید نیست که مقصود از بلور بوده و 
یکی از سنگهای گرابها و حکا کی شده است 
که بر سیه‌بند کاهن اعظم, و هم یکی از 
سنگهای اناس اورشليم بوده. (از قأنوس 
کتاب مقدس). قمی از بلور معدنی که به 
رنگهای مختلف متلون است. (تاظم الاطباء) 
سنگی است سیلسی و آبدار که از کانهای 
مجاور کوآرتز است. و آن سیلیس خالص 
است که دارای 7 مولکول آب است و ایین 7 
ممکن است تا ۱۸ مولکول هم برسد و نسبت 
به انواع مختلف عقیق مقدار مولکولهای آب 
فرق می‌کند. بطور کلی فرمول عقیق را میتوانم 
بصورت ۵و آداه پنویم. به علت وجود 
همین مولکولهای آب است که ا گرعقیق خرد 
شده راروی آتش بریزند مثل خرده‌های نمک 
تک‌تک مسی‌کند و ابش را از دست میدهد. 
عقیق بر خلاف کوارتز بی‌شکل -یعنی 
آمسورف - است و خاصیت ژلاتسیی و 


کلوئیدی دارد. بطوری که گاهی منظر؛ صمغ 
را پیدا می‌کد و سبک‌وزن است. عقیق در 
طبیعت به رنگهای مختلف بیار زباد است 
این سنگ در قلیائیات مثل پتاس و سود حل 
میشود و وزن مخصوصش بین ۲۱/۹ ۲/۲ 
متفیر است, و گاه آن قدر سبک میشود که 
ممکن است روی آب بایتد. سختی این 
کانی‌نیز از کوآرتز کمتر است و بین ۵/۵و ۶ 
می‌باشد. عقیق اقام ببیار مختلف دارد و ا گر 
تممتوصا زنگن سرخ آتشی داشته باشد 
بیار جالب است و در زینت به عنوان یکی 
از احجار کریمه مصرف میشود. قسم دیگر 
عقیق سنگی است به نام دلربا" که در داخل آن 
ذرات میکا فراوان است و برق این ذرات 
جلوه مخصوصی به سنگ میدهد (وجه تسميةً 
دلربا به همین مناسبت است). عفیق در تج 
جریانهای آب در سنگهای سیلسی یا 
ستگهای سیلیکات‌دار و یا در نتیجة برخاستن 
گازهای اسید از درون زمین ایجاد میشود و 
در خلال سنگهای دیگر بوجود می‌آید 
مخصوصاً در بین ستگهای آذرین سطحی که 
ساختمان سما کی دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). سنگی است شقاف به الوان. و از آن 
نگین انگشتری کنند. و چون برنگ عقیق 
گویند مراد سرخ باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). واحد آن عْعَیتَة است. (از اقرب 
الموارد) (دهار), ج. عقائق. (منتهی الارب). و 
رجوع به الجماهر بیرونی صص ۱۷۲ - ۱۷۴ 


شود؛ 
یک لخت خون بچة تا کم فرست از آنک 
هم‌بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 
رودكي آ. 
زان عقیقین می که هر که بدید 
از عقیق گداخته نشناخت. رودکی. 
میان ما دو تن آميخته در گونه سرشک 
چو لولوی که کنی با عقیق سرخ همال. 
آغاجی. 
ای سرخ گل تو بسد و زر و زمردی 
ای لاله شکفته عتیق و خماهنی. ضروی, 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر شرب 
سهیلم اندر خم افابم اندر جام. 
ابوالعلاء ششتری. 
خوشه چون عقد در و برگ چو زر 
یاد همچون عقیق و آب چو زنگ. عمارء 
دو گویا عقیق گهرپوش را 
که‌بنده بدش چشمة نوش را. . . فردوسی. 
عقیق و زبرجد فروریختد 
می و مشک و عبر برآمیختند. ... فردوسی. 


(فراننوی) 036 - 1 
(فرانوی) ۲۵ 6 00218 - 2 
۳-اين بیت را از آن عماره نیز دانند. 


عفیی. 
عقیق و زبرجد بر او برنگار 
میان اندرون گوهر شاهوار. فردوسی. 
به یک تختشان شاد بنشاندند 
عقیق و زبرجد برافشاندند. فردوسی, 
در گردنش از عقیق تعویذ 
بر سرش کلاه ارغوانی ناصرخسرو. 
سالها باید که تا یک نگ اصلی زآتاب 
لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یسن. 
بستائی: 
دل‌آو هست سنگین پس چه معنی 
که‌عشق او عقیق از اشک من ساخت. 
۲ خافانی. 
دروغ است آنکه گویند اینکه در سنگ 
فروغ خور عقیق اندر یمن ساخت. 
خاقانی. 
رواقی جدا گانه‌دید از عقیق 
زبیاد تاسر به گوهر غریی.  .‏ نظامی. 
بخور مجلش از ناله‌های دودأمیز 
عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالای. 
سعديی. 
زیرگ پان لب جانان عقیق‌پیما شد 
حنای عید می از بهر بوسه پیدا شد. 
میرزا صائب (از آنندراج). 


عقیق ابلق. رجوع به همین ترکیپ در 
ردیف خود شود. 

-عقیق احمر؛ عقیق سرخ. عقیق قرمز, که 
نوعی عقبق است. ینم. رجوع به عقیق سرخ 
در همین ترکیبات شود. 

-عقیق اسود؛ عقیق سیاه. رجوع به عقیق 
سیاه در همین ترکیبات شود. 

عقیق جگری, رجوع به همین ترکیب در 
ردیف خود شود. 

عقیق چشم‌بلبلی ؛ نوعی عقیق شجری 
است که دارای دوایر متحدالمرکز کوچکتری 
است. زممينة این کانی به رنگ صورتی 
کم‌رنگ است. (فرهنگ فارسی معین). 
-عقیق دلربا؛ نوعی عقیق براق با جلوه‌ای 
زیاد. رجوع به عقیق شود. 

- عقیق رطْبی؛ عقیقی است سرخ تیره و 
خطوطی سنفید و نسازک در آن همت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

-عقیق سرخ؛ عقیق احمر. نوعی عقیق که 
دارای رنگ سرخ آتضی است و در 
جواهرسازی مصرف مشود (فرهنگ فارسی 
معین). 

-]|نوعی مهر سلیمان سرخ‌رنگ, که در 
جواهرسازی مصرف میگردد. (از فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به مهر سلیمان شود. 
عقیق سیاه آ؛ عقیق اسود. نوعی سنگ 
آذرین شیده‌ای‌شکل تیره از دستة سنگهای 
آتشقشانی قلیایی که شبیه شیشه‌های سیاه یا 
سیر (مثل شیشه ته بطریهای شکسنه) 


باشد, به همین جهت به آن شیهف 
آتشفشانی نیز گویند. این سنگ چون دارای 
سختی و برندگی بالسبه جالب است انسانهای 
نختین وسایل دفاعی خودرا (از قبیل 
سرئیزه و کارد و سوزن و غیره) از این بتگ 
میساخته‌اند. ساختمان این سنگ در زیر 
میکرسکپ اغلب به صورت توده‌های 
بسی‌شکل است و ندرة دارای بسلورهای 
فلدسپات می‌باشد. حجرالمینا. عقیق اسود. 
الیسیدین. 
(فرهنگ فارسی معین). 
عقيي آب؛ کنایه از لب از جهت تشبیه آن به 


شیشذ آتشفشانی. شیشذ صعدنی. 


عقیق در رنگ از اسمای محبوب است. 
(آنتدراج): 
به یکدست گیرد رخ شهرناز 
به دیگر عقیق لب ارنواز. 
عقیق لب صنما تا جدایم از بر تو 
همی حسد برد از انک من عقیق مذاب. 

: ادیب صایز (از آنندراج). 
عقیق لب؛ که لبی چون عقیق دارد:ٌ 
کنار من ز عقیق آن زمان تهی گردد 
که آن عقیق لبم در بر و کار بود. 

امیرمعزی (از آنتدراج). 

-عقیق مذاب؛ کنایه از شراب. رجوع به 
عقیق مذاب در ردیف خود شود. 
عقیق یمان؛ عقیق یمن. عقیق یمنی. عقیق 
سرخ‌رنگ. رجوع به عقیق شود: 
در یم گوهر یکدانه راز اک 
جزع دو دید پر زعقیق یمان شود. 
- عقیق یمن؛ عقیق یمانی. عقیق یمنی. عقیق 
که‌از یمن آرند و سرخ‌رنگ باشد. رجوع به 
عقیق شود؛ 
می اندر قدح چون عقیق یمن 
به پیش اندرون دستة نسترن. فردوسی. 
عقیق یمتی؛ عقیق یمن. عقیق یمان. عقیق 
که‌از یمن آرند و سرخ‌رنگ باشد؛ عقیق در 
یمن معدن نیک و عقیق یمنی مشهور است و 
آن معدن را فاس می‌خواند. (نزهةالقلوب 
۲ص ۲۰۴ 
||یه مجاز لب معشوق. (از آتدراج). کنایه ه از 
لب است به مناسبت رنگ؛ 
آتش چو نبات و سنگ حیوان 


فردوسی. 


سعدی. 


دارش چو عقیق توسخنور. ‏ ناصرخسرو. 
عتابش گرچه میزد شيشه بر سنگ 
عقیقش رخ میبرید در جنگ. 
وزین پس بر عقیق الماس میداشت 
زمرد را به افعی پاس میداشت نظامی. 
| یه از هر چم سرخ وب رنگ مق استة 
بر آن عقیق من سپه آورد زعفران 
تا ساخت با الف من چو دال ذال. 

ناصر خسرو. 
تا چهرة عقیق کند احمر از شعاع 


نظامی. 


عقیق‌آمود. ‏ ۱۶۰۱۱ 
بر اوج گنبد فلک اخضر آفتاب. خاقانی. 
ماهی یا سیب زمینی يا پیازی خوب برشته 
شده. (امثال و حکم دهخدا). 
||رادی و دره. (از اقرب الموارد) || هرچه 
سیل بشکاقد از زمین. (منتهی الارب). هر 
میلی که آب سیل, از پیش آن را شک‌افته 
باشد و وسیع شده باشد. گویند سال العقیق» 
که‌مجاز است در معنی سال الماء فی‌العقیق» 
ج.أَعقة. (از اقرب السوارد). |اسوی همزاه 
کودک. (منتهی الارب). موی هر نوزادی از 
انان و بهائم. (از اقرب الموارد». ||پشم شتر 
بچه. |[موی شکمی هر چه از ستور باشد. 
(منتهی الارب). 
عقیق. [ع] (() وادیی است تزدیک مدینه. 
و موضعی است به مدیته و به يمامة و به طاتف 
و به تهامة و به نجد و شش موضع دیگر, .۰ج 
ات . (از منتهی الارب). نام چند وادی است 
در بلاد عرب. از آ ن جمله است: عقیق عارض 
یمامة. که وادی وسیعی است و چشمه‌های 
گوارایی دارد. و نیز در ناحیةٌ سدینه عقیقی 
است دارای چشمه‌ها و نخلهاء و برخی آن را 
دو عقیق داد هنم عقیق | کبر و عقیق اصفر, 
و دیگر عقیق‌البصرة است و آن وادیی است به 
دنبال سفوان. و عقیق دیگری است که سیل آن 
در غور تهامه جاری میشود. و عقیق تمرة در 
نزدیکی تبالة و بيشه است و برخی آن را همان 
عقیق يمامة دانند. دیگر وادیی است از آن 
بتی‌کلاب. نام عقیق در اشعار شاعران عرب 
بسیار آمده است که غالبا تشخیص اینکه کدام 
یک از این عقیقها است مشکل است. (از 
معجم البلدان). 
عقیق. [] ((خ) قریه‌ای است در نزدیکی 
سوا کن از ساحل بحر در بلاد بجاه. محصول 
آن تمر هندی است. و بر این لفت «ال» داخل 
نشود. (از معجم البلدان). 1 
عقیق. (ع] ((جاآبی است از آن بنی‌جعده و 
بنی‌جرم. در زمان پیامبر (ص) بر سر این آب 
بین اين دو قبیله اختلاف رخ داد و پیفمبر 
حکم داد که از آن بنی‌جرم است. (از معجم 
ابلدان). 
عقیق آ گین. [غ] (ص مرکب) عقق‌نشان. 
آ کنده‌از عقیق؛ 
تا بدان وقتی که همچون گوی سیمین گشت سیب 
نار همچون حقا گرد عقی قآ گین‌شود. 
فرخی. 
عقیق آمود. (ع] انمف مرکب) به عقیق 
آمیخته. آميخته به عقیق ؛ 


در گنچیه را گرفتم زود 


(فرانسوی) 0۳ ۰ 1 
(فرانوی) 00506۳06 ۰ 2 


۲ عقیق ابلق. 


تا کنم لعل را عقیقآمو ۳ نظامی. 
عقیق ایلق. زع ی [[] اترکیب وصفی) 
عقیق دورنگ. (آتتدراج): 
کم‌شد از گریه بسکه خون جگر 
شد عقیق سرشک من ابلق. 
شفیم اثر (از اتدراج) 
عقیق جگری. (ع وج گ۱(سرکب 
وصفی) توعی از عقیق قیمتی که به رنگ جگر 
می‌باشد. (آنندراج): 
نشان آتش لعل تو میدهد بنظر 
گران‌بهاست عقیق سرشک ما جگر است. 
ارادتخان واضح (از اتدراج) 
ز خون دید؛ خود خوشدلم که از جگرست 
عقیق چون چگری باشد از یمن باشد. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
عقیق‌رنگك. [ع ز) (ص مرکب) آنچه 
برنگ عقیق بود. سرخ نگ 
زبس که زان دو سپاه بزرگ کاقر کشت 
عقیق‌رنگ شد اندر دیار هند گیاه. .. فرخی, 
عقیق‌رنگ | شده‌ست این زمین زبس کز خون 
به روی دشت و بیابان فروشده‌ست آغار. 
عنصر ی, 
وان نقاب " عقیق‌رنگ ترا ۱ 
کردخوش خوش به زر تاب خضاب. 
شوم 
ابر از شعاع خنجر تو شد عقیق‌رنگ 
کوه‌از نهیب گرز گران تو یافت کوس. 
شهاب‌الدین محمدین همام (از لیاپ). 
چو بخنده بازيابم اثر دهان تتگش 
صدف گهر نماید شکر عقیق‌رنگش. خاقانی. 
عقیق رومی. (غ ٍ] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) عقیقی که در روم به دست آید و آن 
تیره‌رنگ است و در وی خطهای سفید خفی 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به عقیق 


شود.. 

عقیق‌روی. [ع](ص مرکب) که روسی" 
چون عقیق دارد. گلفام و گلگون: 

تذرو عقیق‌روی کلنگ سییدرخ 
گوزن‌سیامچشم پلنگ ستبزه کار. . فرخی. 

عقی قگونه. (غْن /۵) (ص مرکب) چون 
عقیق؛ 

شهدی که عقیق‌گونه باشد 

او را بمزی چه گونه‌باشد. نظامی. 


عقیق مذاب. [غ ي ] (ترکب وصفی, ! 
مسرکب) کنایه از اشک ضونین ب‌اشد. 
(آنندراج). ||کنایه از می‌سرخ: 

هوای مشرق تارتر از سیاه شبه 

هوای مقرب رنگین‌تر از عقیق مذاب. عمعق. 
عقیق‌لب صنما تا جدایم از بر تو 

همی حسد پرد از اشک من عقیق مذاب. 
۳ ادیپ صابر (از آنندراج). 

عقیق ناب. (غْ ق) مرکیب وصفی, [ 


مسرکب) کنایه از لب ممشوق. (برهان) 
(آنندراج) (انجمنآر). |اکنایه از شراب 
انگوری. (برهان) (آتدراج). کنایه از شراب 
سرخ. (انجمن آرا). |اکنایه از اشک خونی 
عاشق. (برهان) (از آتدراج). 
عقیق‌وار. (ع] (ص مرکب) چون عفیق. 
مانند عفیق؛ 

عقیق‌وار آشده‌ست آن زمین ز بس‌که ز خون 

به روی دشت و بیابان فروشده است آغار. 

عنصری. 

عقیقه. [ع ق) (ع 4) یکی عقیق. واحد عقیق. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
عقیق شود. ||موی شکمی بچد مردم و بهائم. 
(منتهی الارب). موی نوزاد مردم و بهائم که در 
هنگام تولد بر اوست. (از اقرب الموارد). موی 
سر کودک که بزاید. (دهار). ]موی پبزغاله. 
(متتهی الارب). پشم «جذع». (از قرب 
السوارد). |اگوسپند و جر آن که در هفتةً 
نخست مولود قربان کنند جسهت آن سولود. 
(متهی الارب). مهمانی موی سرباز کردن 
کودک. (دهار). ضیافت نام نهادن و سوی 
ستردن طفل به روز هفتم از ولادت. (غیاث 
اللغات), گوسپندی که در هفت نخستین تولد 
کودک برای وی قربانی می‌کند. اناظم 
الاطباء). در حدیث است «الفلام مرتهن 
بعقیقته»؛ یعنی شفاعت پدرش تحریم میشود 
هرگاه پرای او عقيقه نکرده باشد, و آن سنتی 
است و برخی آن را واجب داتتد و برخی 
متحب. برای نوزاد پسر دو گوس‌فند و برای 
نوزاد دختر یک گوسفند ذیح کنند. و مالک 
عقیده دارد برای هر کدام یک گوسفد باید ذبح 
نمود. (از متتهی الارب). ج. غقانق. (دهار). 
||برق که در میان ابر درخشد و بدان تیفها را 
تتبیه دهند. (منتهی الارب). برقی که به درازا 
در عرض ابر ظاهر شود. و غالا آن را یرای 
شمیر استعاره کند تا انجا که نام شمشیر را 
ععیقه گذارده‌اند. (از اقرب الصوارد). 
|| توشه‌دان. (منتهی الارب). مزادة. (اقرب 
الموارد). [|جوی آب. (منتهی الارب). نهر. 
[اقرب الموارد). ||عصابة؛ وقتی که از جامه 
بشکاند و جدا کند. (متهی الارب) (از اثرب 
امواردا. لاف سر نرة کودک. || ختة 
خرمای نرم. (سنتهی الارب). هسته‌ای است 
نرم و آسان در جویدن, که شتران «سُْقَق» آن 
را میجوند به جهت اطیف بودن. (از اقرب 
الموارد). ||تیر که به سوی آسمان پرتاب 
کنند. و از عادت عرب جاهلیت بود که تیر را 
به هوا پرتاب میکردند اگر خون‌آلود باز 
می‌گشت جزبه قصاص رضایت نمدادند» و 
اگرپا کیزه بازمیگشت دست بر محاسن خود 
میکشیدند و بر دیه مصالحه میکردند. و دست 
کشیدن بر ریش علامت صلح بود. و طبیعی 


عقیل. 
است که تیر پیوسته پا کیزه باز مسیگشت. (از 
متهی الارب) (از اقرب العوارد). 
عقيقی. (ع ] (ص نسبی) منسوب به عقیق. 
عقیقین. (فرهنگ فارسی معین): 
خود هنوزت پتهٌ خندان عقیفی نقطه‌ای است 
باش تا گردش قضا پرگار مینائی کشد. 
سعدی. 
عفيقی. [ع ] ((ج) علی‌بن احمدین علی. از 
علمای امامیه در قرن سوم هجری, رجوع به 
علي عقیقی شود. 
عقیقین. (ع) اص نبی) مضوب به عقیق. 
عقیتی. (فرهنگ فارسی معین). از عقیق. به 
رنگ عقیق یعنی سرخ. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا)؛ 
زان عقیقین میی که هر که بدید 
از عقیق گداخته نشاخت. 
گرفته سوی کیک شاهین شتاب 
ز خون کرده چنگل عقیقین عقاب. فردوسی. 
بشکفت لالهها چو عقیقین پیال‌ها 
وانگه پیاله‌ها همه | کده‌مشک و بان. 
منوچهری. 
لاله تو گویی چو طفلک است دهن‌باز 
لبش عقيقین و قعر کامش اسود. ‏ منوچهری. 
بر سپهر لاجوردی صورت سعدالسعود 
چون یکی چاه عفیقین در یکی نیلی‌ذقن. 


نو چهری. 


رودگی. 


گل‌سرخ بر سر نهاد و یست 

عقیتین کلاه و پرندین آزار.  .‏ ناصرخسرو. 
در فصل ربیع کلالك لاله از قلال جبال و یفاع 
تلال آو چون قندیل عقیقین از صوامع رهابین 
نمایان. (ستدبادنامه ص ۱۲۰). 
گنجیست درج در عفیقیی آن پر 
بالای گنج حلقه زده مار بنگرید. 

عقیل. [غْ](ع ص) مرد زیرک و بیار داناء 
(عغیاث اللغات) (انندراج) معقول, (اقرب 
الموارد). خردمند و بزرگوار. عاقل و گرامی, 
(فرهنگ فارسی معین). ||([) زانوبند شتر. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج), 

عقیل. (م ق] ((خ) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از خزیمه, از عدنانیه را 
تشکیل میدهند و آنان را در سرزمین عرأق و 
الجزيرة حکومتی بود و در عهد سلاطین 
سلجوقی کار آنان بالا گرفت. (از الاعلام 
زرکلی به نقل از نهاية الارب). 

عقیل. [) ((خ) مالک و عقیل, دو ندیم 
جذیمة‌الابرش, که دوستی و وفای دو تن را 
بدان دو مثل زند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

عقیل. [ع ) (غ) موضعی است ه حورن 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای حوران 


سعدی. 


۱-نل:عقی‌وار. ۲-نل:لان. 


۳-نل: عفق‌رنگ. 


عقیل. 

از ناحيه لوی از اعمال دمشق. (از معجم 
ابلدان). 

عقیل. [غ] ((خ) ابن ابی‌طالب عبدمتافبن 
عبدالمطلب هاشمی قرشی. مکلی به ابویزید. 
برآدر بزرگتر علی‌بن ایی‌طالب (ع). وی در 
جاهلیت شهرتی بیار داشت و یکی از چهار 
تی بود که قریش در متافرات و متازعات 
خود برای حکمبت بدانها رجوع میکرد. (سه 
تن دیگر مخرمة. و حویطب, و ابوجهم 
بوده‌اند). عقیل تا غزو؛ بدر در شرک باقی یود 
و در این غزوه فریش او را وادار ساختند تا با 
ملمانان بجنگد و چون به اسارت مسلمین 
درآمد. با فدیهٌ عباس‌بن عبدالمطلب آزاد شد 
و به مکه بازگشت و پس از واقعة جحديية 
اسلام آورد, و به سال هشتم هجری به مدینه 
مهاجرت کرد و در غزو موتة همراء مسلمین 
شرکت جست. هنگامی که برادرش علی (ع) 
به خلافت رسید از وی جدا شد و به صعاویه 
پیوست. و در اواخر عمر بیایی خویش رااز 
دست داد. عقیل در زمان خود آ گاهترین 
قريش در شناختن ایام و اناب آنان بود. و 
مردم در مسجد مدینه ان اب و اخبار را از او 
میگرفتد. عقیل به سال ۶۰ د.ق. در ابتدای 
خلافت بزید درگذشت و برخی درگ‌ذشت او 
را در ایام مماویه میدانند. در حلب ر تواحی 
آن گروهی میزیستند که به او نسبت داشتند و 
به بنی عقیل شهرت داشتند. (از الاعلام زرکلی 
به نقل از الاصابة و البیان و اللبیین و نکت 
الطالبین و طبقات ابن‌سعد و تاج السروس و 
مقاتل الطالسین). 

عقیل. () (اخ) ابن بلالین چریر نی جریر 
شاعر معروف, شاعری مقل ( کم‌شعر) است. 
از لفهرست ابن‌الندیم). 

عقیل. (غْ قَ] (ع) این خالدین غقل ایلی, 
مکنی به ابوخالد. از موالی بنی‌امیه. وی از 
حافظان حدیت بود و از «شرطیان» مدینه 
بهمار می‌آمد. عقیل به سال ۱۴۱ ه.ق.در 
مصر درگذشت. (از الاعلام زرکلی از تهذیب 
انپذیب). 

عقیل. (ع] (زخ) ابن شداد سلولی. از اشراف 
شجاع در عهد مروان, و از همراهان حجاج 
در عراق. وی به سال ۷۶ ه.ق.به قتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی از تاریخ ابن‌الاثیر). 
مقیل. (ع) ((خ) ابسن ملفقبن‌حارشین 
معاویة ربوعی مری ضیابی ذبیانی, مکتی به 
ابوالعمیس. از شاعران دولت ببی‌امیه. وی از 
اشراف قوم خود بود و دخعرش «جسرباء» 
زرجه یزیدین عبدالملک بوده است. عقیل در 
حدود سال ۱۰۰ ه.ق. درگذشته است. (از 
الاعلام زرکلی از الاغانی و سمط اللالی و 
خزانة بغدادی و رغبة الامل و جمهرة 
الانساب), 


عقیل. [غق] ((خ) این کعبین ربیعقین 
امربن صعصعة. از عدنان. جدی است 
جاهلی. و برخی از فرزندان او امارت کوفه و 
شهرهای فرات را داشتند و بر موصل نیز 
دست یافتند. و چون سلجوفیان اين شهرها را 
تسخیر کردند آنان به بحرین که زادگاه اصلی 
آنان بود. کوچ کردند. قبیلة بنی‌رییعةبن عقبل 
که‌از قبایل توانای جاهلیت بود. از اين نسل 
بشمار می‌آیند. توبتین‌الحمر و مجنون لیلی 
الاخيلية از شاعران این قیله‌اند. و بشارین 
برد شاعر از موالی ایشان است. (از الاعلام 
زرکلی) (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ما خذ ذیل شود؛ این‌خلدون ج ۴ص ۲۵۴. 
تهایةالارب قلتشندی ابن‌خلکان ج۲ ص 
۴ انريعة ج ۱ص ۳۲۴ الرجل نجاشی. 

عقیل. (ع](اخ) ابن محمد عکبری, مکنی به 
ایوالحن و ملقب به احتف. شاعر و ادیب و از 


اهالی عکبرا بوده است و به سال ۳۸۵ ه.ق. 


درگذشته است. رجوع به الاعلام زرکلی و 
المتظم و یتیمةالدهر شود. 

عقیل. [ع) ((خ) این مسرتبن موهوب‌بن 
مالک از بسنی‌زیدین حرام. از جذام؛ از 
قحطانیه. جدی است جاهلی. و عقیلون یا 
بنی‌عقیل که از سا کنان «حوف» می‌باشند بدو 
نسبت دارند. (از الاعلام زرکلی از 
نهایةالار ب). 

عقیل. (ع] ((خ) ابن سقرن. صحایی است. 
(منتهی الارب). 

عقیل. [غ] (اخ) ابن موسی الکاظم (ع) یکی 
از فرزندان امام مسوسی کاظم (ع) است. (از 
حیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ص 4۸۱. 
عقیل آباد. (ع) ((خ) دهی است از دهستان 


قره کهریز. بخش سربند. شهرستان ارا ک. 


سکن آن ۵ تن است. آب آن از قتات و در 
فصل بهار از رود محلی و محصول آن غلات 
و صیفی است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۹ 
عقیلا. [] (() اسم عربی غوره است. (تَحفةً 
حکیم مومن) (فهرست مخزن‌الادوید), 
عقیلة. (عل) (ع ص) مزنت عتبل. رجوع به 
عقیل شود. ||زن کریمهُ مخدرء گرامی قبیله. 
(ستتهی الارب ]اک رین متدره:: قرب 
الموارد): در عهد ایلک‌خان عقیله‌ای از 
مخدرات اولاد او از پهر امیر جلیل ابوسعید 
معود نامزد کرده بود. (ترجمهً تاریخ یمینی 
ص ۳۹۵). |[مهتر قوم. |اشتر گرامی. |/[گرامی 
از سر چیزی. (سنتهی الارب) (از اقیرب 
الموارد). چیزی گرامی. (دهار). بهترین هر 
چیز و برگزیده‌ترین. (غیاث اللفات). ج» 
عقائل. (اقرب الموارد)؛ 

گرددیوانگان عشق مگرد 


که‌به عقل عقیله مشهوری. حافظ. 


۱۶۰۱۳  .ةلیقع‎ 


ععیلةالب حر؛ در و مروارید. (از اقرب 
الموارد). 

||() در تداول امروزین عرب‌زبانان: همر و 
زوج شخص. ||تعهد و پیمان. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بای‌بند و رسن. (غیاث 
اللغات). ریمانی که بدان ساق و وظیف شتر 
را بندند. اامایة گرفتاری. (فرهنگ فارسی 
معین): سلطان ماضی مردی بود مستبدرای 
خویش, و آن خطا بکرد و چندان عقیله پیدا 
آمد تا ایشان را قفا بدریدند. (تاریخ یهقی ص 
۶۷ 

با بهان رای زن ز بهر بهی 

کز دو عقل از عقیله‌ای برهی. 
قدم صدق یافت نقل از وی 
وز عقیله برست عقل از وی. 
دین.حق را بحق توئی برهان 
مر مرا زین عقیله‌ها برهان. سائی. 
در هفت دوزخ از چه کنی چارمیخشان 

ویل لهم عقیلة من بس" عقابشان. . خاقانی. 
در علقة آن اعلاق و عقیله ان عقایل فرومانده 
بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۶۴), 

چون که عقل تو عقیله مردم است 

آن نه عقل است آن که مار و کردم است. 

مولوی, 

عقیلة. (ع ل) ((خ) از مسوالی بسی‌فزارة. از 
زنان محدث بود. عقيلة از سلامة دختر جر 
روایت دارد. و طلحة امغراب از او روایت 
کرده است. (از اعلام اللساء به نقل از 
المقدالفرید و نهایة الارب). 
عقیلة. (ع [] (ا) از زنسان م‌فئی و 


اوازه‌خوان بود. وی مسعاصر سعبد, مغنی 
مشهور بوده است. (از اعلام اساء به نقل از 
العقدالفرید و نهاية الارب). 
عقیلة. (ح ل)((خ) دختر اسمربن مضرس, از 
زنان محدث بود و حدیث رااز پدرش روایت 
کرده‌است و دخترش سويدة دختر جابر از او 
روایت دارد. (از اعلام الشاء به نقل از تهذیب 
التهذیب) 
عقیله. (ع ل]((ج) دختر ضحا ک‌بن‌عمروین 
محرق‌بن منذرین ماءالسماء. از زنان شاعر 
عرب بود و او را با فرزدق شاعر داستانی 
است. و گسویند وی در عشق پسر عمش 
عمروین‌کمب‌پن محرق درگذشت. رجوع به 
اعلام الساء ج۳و الاغانی شود. 
عقیلة. (غ ل] ((خ) دختر عبیدین حارث 
عتوارية؛ از زنان مهاجر بود که با پیامبر اسلام 
(ص) پیست کرد. و دخترش حجة دختر قریط, 
از او روایت دارد. (از اعسلام انساء از 
الاستیعاب). 
عقملة. زغ ] (!خ) دختر عقیل‌بن اپی‌طالب. 


۱-نل: به 


و 


از زنان شاعر عرب بود و او راباعذری و عزة 


و احوص داستانی است. و نیز اشعاری در 
مرثیة شهیدان کربلا دارد. و برخی او را هر 
یکی از پسران عقیل‌ین ابی‌طالب دانند. رجوع 
به اعلام الساء ج ۳ و تاریخ طبری و الموشح 
مرزبانی و الاغانی و سروج الذهب و العقد 
آلفرید شود. 
عقله. 0 ل ((خ) (محمد...) اپین احمدین 
سعد حنفی مکی, ملقب به شمس‌الدیین. از 
مورخان و محدئان قرن دوازدهم هجری بود 
و به‌سال ۱۱۵۰ ه.ق.در مکه درگذشت. او 
راست: لسان الزمان, در تاریخ.الفوائد الجلیلة 
در حدیث. المواهب الجزيلة. هدایةالخلاق 
الی الصوفية فی ساثرالاقاق. عقد الجواهر فی 
سلاسل الا کابر ر سایر تألیفات. (از اعلام 
زرکلی به نقل از سلک الدرر و الرسالة 
الم تطرفة و نظم‌الدرر). 
عقیلیی. [غْ] (ص نسبی) مضوب به عقیل‌ین 
ابی‌طالب است. قاسم‌ین محمدین عیدالّین 
محمدین عتیل‌بن آبي‌طالب عقیلی سحدت» 
بدین نسبت شهرت دارد. (از اللباب فی 
تهذیب الاتساپ). 
عقیلیی. [ع) (اغ) یکی از بخش‌ها و نیز از 
دهتانهای شهرستان شوشتر. این بخش 
محدود است از شمال خاوری به شوشتر از 
مشرق به دهستان گتوند. مرکز دهستان و 
بخش عقیلی سماله مباشد. این بخش از 
دهتان عقیلی تشکیل شده است و دارای ۱٩‏ 
قرب بزرگ و کوچک است. جمعیت آن در 
حدود ۸هزار تن است. آب مصرفی اهالی اژ 
تهر و چشمه و چاه تأمین میشود و محصول 
عمده آن غلات است. ساکتان آن اغلب 
بختیاری هستند و فرای مهم این بخش 
عبارتند از: ترکا کلی‌که ۱۲۰۰ تن جمعیت 
دارد. وارک با ۱۱۰۰ تن سککه. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
عقبلیی. [عّقَ ق لا](ع!) غورة خرماء (منتهی 
الارب). حصرم و غوره, و وجه تسمية آن 
گویابجهت «عقل» و بند آوردن شکم خورند؛ 
آن است. (از اقرب الموارد). 
عقیلی. [عْ ق ] (ص نسبی) مضوب به 
عقیل‌ین کسب‌ین رییعقبین عامربن صعصعتین 
معاویةین بکر. ابوعبدالرحمان عبداله بن 
شقیق عقیلی بصری بدین بت شهرت دارد 
و او تابمی بود. (از اللسباب فبی 
تهذیب‌الاساب)؛ 
عقیلی. [غ ق ] (اح) ابراهی‌بن‌قریش‌ین 
بدران عقیلی. امیر بنی‌عقیل و صاحب موصل 
در قرن پنجم هجری. وی در عهد حکومت 
پرادرش مسلم‌بن قریش در زندان بود و به 
سال ۴۷۸ ه.ق.پی از کشته شدن مسلم از 


زندان آزاد شد و پس از دو سال به حکومت 


موصل گماشته شد. به سال ۴۸۲ «. ق.سلطان 
مسلکثاه او را دستگیر ساخت و پی از 
درگذشت ملکشاه دیگر بار به حکومت 
موصل رنید و در سال ۴۸۶ «ه.ق.به دست 
تتش ارسلان والی شام دستگیر شد و به قعل 
رسید. (از الاعلام زرکلی از ابن خلدون). 

عقیلیی. زغ ق ] ([غ) احمدین یحی‌بن زهیر» 
مکنی به ابوالحسن. از قاضیان حنفی در قرن 
پنجم هجری. وی به سال ۳۸۰ ه.ق.در حلب 
مولد غد سپی سمت قضاوت آنجارابه 


به سال ۴۲۴ 
د.ق.رخ داد. او راست: الخلاف پین ابی‌حنیفه 


و اصحابه و ما انفرد به عنهم. از الاعلام 
زرکلی از الجواهرالمضية). 

عقیلیی. [ع ] ((ج) بدران‌بن مقلد عقیلی. از 
امیران قرن پنجم هجری. وی به سال ۴۱۹ 
د.ق.بر نصبین استیلا یافت و در آن زمان 
نصیبین از آن نصرالدولةین مروان بود. ‏ پس 
از چند زد و خورد به اتفاق هم بر ایین شهر 
حکومت کردند. بدران عقیلی به سال ۴۲۵ 
ه.ق.در این شهر درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی به تقل از الکامل ابن‌الاثیرا. 

عقیلی. (غّْقَ ] (اخ) ظالمین مرهوب عقیلی. 


از فرماندهان قرن چهارم هجری. وی دو بار 


بر دمشق استیلا یافت یکی به سال ۳۵۷ ده .ق. 


و دیگر به سال ۲۵۸ ه.ق.و به سال ۲۶۳ 
ه.ق.از جانب‌المعز العییدی صاحب مصرء 
والی آنجا گشت و بعلیک را نیز تصرف کرد. 
عقیلی به سال ۲۶۴ه.ق.از دمشن رانده شد و 
از آن پس شرحی از زندگی وی در دست 
نست. (از الاعلام زرکلی به نقل از تهذیپ 
این‌عا کر و النجوم الزاهرة و الکامل 
این‌الاثیر). 

عقیلیی. [ع] (اخ) علی‌بن حسین‌بن حيدرة. 
از شاعران قرن پنجم هجری. رجوع به علی 
عقیلی شود. 

مقیلیی. [غ] (اخ) علی‌بن‌عبدالّبن محمدبن 
عبدالباقی. از فاضلان قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی عقیلی شود. 

عقیلی. (ع) (اخ) علی‌ین سلم. آخرین تن 
از حکام بنی‌عقیل در قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی عقیلی شود. 

فقیلیی. [ع] ((خ) عمرین محمدین عمرء 
مکتی به ابوحفص ر ملقب به شرف‌الدین. وی 
از نسل عقیل‌ین ابی‌طالب و از اهالی بخاری 
بوذ و به حدیت اشتغال داشت. او راست 
الهادی» در علم کلام- و منهاج‌لفتاوی» در 
خقه. عقیلی به سال ۵۷۶« .ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از الفوائد لبهية و الجواهر 
المضية و کلف الظون). 

عقیلی. (عنَ ) (اخ) فخیذین خمربن سلیم 


عفیم. 
عقیلی. از شاعران عرب اوایل قرن دوم 
هجری. او را از طبقة دهم اسلامیین بشمار 
آورده‌اند. قحیف معاصر ذی‌الرمة بود و او را 
تشییبی است در مورد معشوقه‌اش «خرقاء». 
درگذشت او در حدود سال ۰ «.ق.رخ 
داد. و از او دیوان کوچکی در دست است. (از 
الاعلام زرکلی از خرانةالادب بفدادی). 
عقیلیی. (غ ق ] (اخ) سحمدبن عمروین 
موبی‌بن حماد عقیلی مکی, مکنی به 
ابوجعفر. از محدثان قرن سوم ر چهارم 
هجری, وی در حرمین سکنی داشت و به سال 
۲ «.ق.در مکه درگ‌ذشت. او راست: 
الضفاء. (از الاعلام زرگلی به نقل از 
تذکرةالسفاظ والتبیان و شذرات‌الذهب). 
عقیلی. [ع قَ ] (اخ) محمدین یوسف عقیلی 
حورانی» مکنی به ابوعبدائ. فقیه و از 
اصحاب ایوحنیفه بود و مدتی مدرس جامم 
قلعه در دمشق بوده است. وی به سال ۵۶۴ 
ه.ق. درگذشت. (از معجم البلدان), 
عقیلی. (عْ ق ] (اع) مزاصین حارت, با 
مسزاجم‌ین عمروین مسرین حارث از 
بنی‌عقیل‌بن کعب. از عامرین صعصعة. از 
شاعران عرب اوایل قرن دوم هجری و معاصر 
جریر و فرزدق. جریر و فرزدق و ذی‌الرمة به 
برتری مزاحم در شعر غزل اقرار داشتند. وی 
در جدود سال ۱۲۰ هرق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی از خزانتالادب بغدادی و 
طقات فحول الشعراء و الاغانی). 
عقیلی نزا۵. (غ ق جٍ] (ص مرکب) صاحب 
سس دبادنامه (ص ۲۵۱) آن را صفت اسب 
آورده است. منسوب به سرزمینی یا شخصی: 
و در زیر ران آورد آغری محجلی عقیلی‌نژاد 
از نل اعوج و لاحق, ماه جبهتی, مشتری 
طلعتی. صخره گذاری, صحرانوردی, کوه 
پیکری, زمین هیکلی, ابر رفتاری. رعد 
آوازی... 
عقبم. (] (ع ص) رجل عقیم؛ مرد که فرزند 
نشود او را. ج» عْعّماء و عقام و عْمی. از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). نازاینده 
خواه مرد باشد خواه زن, در اين لفظ مذکر و 
مونت برابر است؛ و مرد عقیم آن ابت که نطفة 
او قابل زرع نباشد. (غیاث اللغات). ||امرأقد 
عقیم؛ زن نازاینده. (منتهی الارب) (دهار). 
عقم‌دار پودن؛ یعنی زن که نزاید. (از اقرب 
الموارد). نازاینده. (ترجمان القرآن جرجانی). 
سترون. (صحاح‌الفرس). ج. عقائم و عُفْم. 
عقم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ فأقبلت 
مره فی‌صرة فصکت وجهها و قالت عجوز 
عقیم. اقسران ۲۹/۵۱)؛ پس زنش بفریاد 
پرداخت و به روی خود زد و گفت پیرزنی نازا 
هستم. و یزوجهم ذ کرانا و اائا و بجعل من 
یشاء عقیما. (قران ۴۹/۴۲). و یا هر دو رابه 


تیم 


ایشان میدهد هم نر و هم ماده, و هر کی را 


بخواهد عقیم و نازا کند. 
زاده و زاینده چون گوید که کیست 
هر دو بندة تست زاینده و عقیم. 

ناصرخسرو. 
سوی فرزند کسی شو که به فرمان خدای 
مادر وحی و رسالات بدو گشت عقیم. 

تا اوه 
شده گیتی به چون تو راد بخیل 
گشته گر دون به چون تو مرد جقیم. 

مس انو ۵ سمل 
زمانه مادر اقبال گشت و زاد ترا 
نظیر تو نتواند که شد عجوز و عقیم. سوزنی, 
دهر است پیرمردی زال عقیم دنیا 
چون بادریسه یک چشم این زال بدفعالش. 

خافانی. 

ز یک نَفخة روح عدلش چو مریم 
عقیم خزان بکر نسان نماید. خاقانی. 
بر آستانة وحدت سقیم خوشتردل 
به پالکانة جنت عقیم په حورا!, ‏ خاقانی. 
ای به حسن تو صنم چشم فلک نادیده 
ای ز مثل تو ولد مادر ایام عقیم. سعدی. 
||رحم عقیم؛ زهدان که قبول آبستن نکند. 


(منتهی الارب). رحم که قبول فرزند نکند. (از 
آقرب الموارد). عقيمة. و رجوع به عقیمة 
شود. ||مجازا بیحاصل. بی‌شمر. افرهنگ 
فارسی معین): رنج عقبم؛ زحمت بی‌فایده و 
محنت ببهوده. (ناظم الاطیاءا: 

چنبش اختر نیاید جز عقیم ۲ 

برندارد جز که آن لطف عمیم. مولوی. 
|اریح عقیم؛ باد که نه ابر آورد و ته باردار کند 
درخت را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
باد پی‌منفعت. (ترجمان القرآن جرجانی). باد 
بی‌منفعت که ابر نیارد و درخت را آبستن 
نکند. (دهار). باد بی‌هنر. (دستوراللقة): و فی 
عاد از آرسلنا علهم الریح السقيم. (قرآن 
۱) و در عاد. آنگاه که باد بی‌نقع را 
برایشان فرستاديم. 

آنجا که عقیم خشم تو آذر 

آنجا که نیم صلح تونیسان. . . منجیک. 
طفل میم رزان بکر مشاطة خزان 

حاملة پهار از آن باد عقیم آذری. ‏ خاقانی. 
|احرب عقیم؛ جنگ سخت. ||عقل عقیم؛ 
خرد که صاحب خود را نفع نبخشد. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||السلک عقیم؛ 
یعنی در ملک و سلعّت. نسب سودی ندارد 
چه در طلب آن. پدر و برادر و عم و فرزند به 
قتل میرسد. و وجه تمه آن قطع صل رحم 
است هنگام نزاع بر آن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب): 

چون دهد ملک خدا باز هم او بتائد 

پس چراگویند اندر شل‌الملک عقیم. 


يو حیقة اسکافی. 
تیغ بژگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که هست ملک عقیم. 


یوحن اسکافی (از تایخ بهقی ص ۳۸۸ 
پس چرا گویند اندر مثل الملک عقیم. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۹۰ 
ملک عقیم گشته آل پزید گفتا 
کز نفس دین طراز تو به حیدری ندارم. 

خاقانی. 

آن شنیدستی که الملک عقیم 

ترک خویشی جست ملکت‌جو ز بیم. 

مولوی, 

|اروز قیامت. بدان چهت که بعد آن روزی 
نست. این جهان که صاحب خود را نیکی 
ترساند. (منتهی الارب). گویند یوم‌القيامة یوم 
عقیم, زیرا خیر در آن قطع میگرده و پس از 
آن روزی نیست. (از اقرب الموارد). روژ 
بی‌خیر. (دهار): و لایزال‌الذین کفروا فی مرية 
منه حتی تاتهم الساعة بغتة او یاتیهم عذاب 
یوم عقیم. (قران ۵۴/۲۲؛ و انان که کفر 
کردند.پیوسته از آن در شک هستد تا نا گهان 
قیامت بر ایشان بياید یا عذاب روزی بی‌خیر 
ایشان را دریابد. |[یوم عقیم؛ روز بدر. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح منطق, هر قیاسی 
است که نتیجه ندهد» مقایل منتج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مقیم. زغ ق] (اخ) ابن زیاد. تايمي انت. 
(متهی الارب) 
عقیم خاطر. [غ ط | (ص مرکب) دارای 
خاطری عقیم. که خاطری جامد دارد. که 
خاطرش را جولانی نباشد: 

زین نکته‌های بکرند آیستتان حسرت 

مشتی عقیم‌خاطر جوقی سقیم ابتر. خاقانی. 
عقیم شدان. [ع ش 5] (مص مرکب) نازا 
شدن. سترون شدن. و رجوع به عقیم شود. 
عقیم کردن. [ع ک د] (مص مرکب) نازا 
کردن. سترون کردن. ||اخته کردن. (قرهنگ 
فارسی معین), اابی‌حاصل کردن. بیلص 
باختن. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح پزشکی, عاری از میکرب ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به عقیم 
شود. 
عقیم گذاشتن. اغ گت ) مص مرکب) 
بی‌تیجه کردن. بی‌ثمر قرار دادن. رجوع به 
عفیم شود. 
عقیمه. [عم](ع ص) موّنث عقیم. رجوع به 
عقیم شود. |ارحم عقيمة: زهدان که قیول 
آبستن نکند. (امتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), عقیم. و رجوع به عقیم شود. 
هقینی. [) ((خ) علی‌بن محمد. سفر و 
نحوی قرن یازدهم هجری. رجوع به علی 
عقیلی شود. 


عک. ۱۶۰۱۵ 


عقیون. [ع ی ] (اخ) دریایی است از یاد زیر 
عرش, و در آن ملانکه‌ای است از باد و با آنان 
یعاس از ازور ماس سگرن 
تسیح آنان «سبحانه ربناالاعلی» می‌باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکت. [ع کک] (ع مص) چیره شدن بر کی 
در حجت.ٍ |ابرگرداندن بر کی کار را چندان 
که ازارد آن را. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |/به تازیانه زدن. (از منتهی الارب) 
(الصادر ژوزئی) (از اقرب الموارد)؛ |امیل 
کردن و حمله آوردن. ||دویاره گفتن سخن را, 
از شتهی الازب) سعنی را با کسی گفتند و 
دوباره و سه باره تکرار خواستن آنرا. (از 
آقرب الموارد). ||دیر نمودن در ادای حنق 
کسی. (از منتهی الارب). سهل‌انگاری کردن 
در حق کسی. (از اقرپ الموارد). ||باربار 
بدی کردن به کی. (از منتهی الارپ) مکرر 
کردن بدی بر کی. (از اقرب الموارد). |بند 
کردن,.و بازداشتن از حاجت کسی را. (از 
منعهی الارب). بازداختن. (المصادر زوزئی). 
منصرف کردن کسی را از حاجتش و منع 
کردن‌او را. (از اقرب الموارد). |[بیان کردن 
کلام‌را. (از منتهی الارب). تفسیر کردن سخن 
را. (از آقرب الموارد). ااگرم دائم شدن, و گرم 
گردیدن تب. (از منتهی الارب). ملازم گشتن 
تب کسی را و گرم کردن او را تا لاغر شود. 
(از اقرب الموارد). |[گرم شدن روز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||تفییر یافتن رنگ 
ماده شتر به رنگی دیگر یه سبب فربهی. |ارد 
کردن سخن را بر کسی, از ناپایداری. 
||یجوش آمدن از گرما و حرارت. (از اقمرب 
الموارد). 
هکت. [غ کک] (ع ص) یوم عک؛: روز گرم. 
(منتهی الارب). روز سخت گرم همراه نمنا کی 
و نوزیدن باد. (از قرب المواردا. اارجل 
عک؛ مررد درشت سطبر. (منتهی الارب). مرد 
صلب و شدید. (از اقرب الموارد). ||([) اتتزر 
فلان ازرة عک وک؛ فلان هر دو طرف شلوار 
رافروهشت و تمامة آن را فراهم آورد. (از 
منتهی الارپ). دو طرف ازار خود را رها کرد 
و سایر اطراف آن را جمع کرد. (از اقترب 
الموارد). 
هکت. [ع کک] (اخ) بانی و سازندة شهر 
عکه یوده است و ناصرخرو نام او را در 
سفرنامه چنین یاد کرده است: من نفقه‌ای که 
دائتم در مسجد عکه نهادم و از شهر بیرون 
شدم, از درواز؛ شرقی. روز شنبه بیست‌وسوم 
شعبان سنه ثمان و ثلائین و اربعمائة اول روز 
زیارت قبر عک کردم که بانی شهرستان او 
بوده است و او یکی از صالحان و بزرگان 


۱-نل: جوزا, ۲ -نل: ستقیم. 


۶ عک. 


بوده. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ٩‏ 
صکت. [ کک] (اخ) این عُدثان‌پن عبدالّ‌ین 
ازد. از کهلان. از قحطان. جدی است جاهلی 
ویمانی. و نام او راعکین عدنان نیز 
نوشته‌اند. بطن‌های غافق و شاهد و علقمة از 
نل اویند. (از الاعلام زرکلی از الساچ و 
افاةالملهوف و نهایةالارب و 
جمهر:الانساب)؛ 
هکا. زع ککا] ((ج) شهری است به شربی 
قلسطین و ساحل شرقی بحرالروم. یوثانیان 
آن را «پتولمایی» می‌نامیدند. شرحبیل آن را 
فتح کرد و معاویه آن را ترمیم نمود. .۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ فارسی صعین). 
رجوع به عکة شود. 
هکاء (ع /ع گنْ](ع !اج عکوة (اقرب 
الموارد). رجوع به عکوة شود. 
عکاء. (غْ ک کا] ((خ) شهری است. (سنتهی 
الارب). رجوع به عکا شود. 
مکاء. [ع](ع 4 ج عکود. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به عکوة شود. 
عکالب. (ع) (ع ا) سم جنمع است مسر 
عنکیوت را. امتتهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عنکبوت شود. 
عکاب. [ع] 9 () دود. (*مستهی الارب). 
دخان. (اقرب الموارد). ||گرد و غبار. (منتهی 
الارب). بار. |ابخار دیگ. (از اقرب 
المواردا. 
عکایو. اغّب](ع [) کلا کسوشهای نر. (منتهی 
الارپ). نرها از «یریع». (از اقرب الموارد). 
عکاپس. (ع ب ) (ع ص) چیز سترا کم و 
آنچه برهم سوار باشد. (از اقرب الموارد). 
| شتران بسیار, و یا شرانی که نزدیک هزار 
رنیده باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عکبی. و رجوع به عکبس شود. 
عکابة. (غْب | ((خ) شعه‌ای از بنی‌رکب 


مذشعب از قبیلة بنی‌اشعر. (تاریغ قم ص 
۳ 
عکایة. (ع با (اخ) ابن‌صعببن علی 
بن‌بکرین وائل, از عدنان. جدی است جاهلی, 
و ذهل‌بن شیبان و تیملین ثعلبة از نل 
آویند. (از الاعلام زرک‌لی به نقل از 
جمهرةالان اب و نهایقالارب). 
عکات. (ع ((خ) کوهی است نردیک زبیده 
زبان باشنده آن بر لغت فصیح باقی است. 
(منتهی الارب). کوهی است در نزدیکی زیید. 
و احالی آنجا در روزگار مسجد و بزرگی. پر 
زبان فصیع بوده‌اند. (از اقرب المنوارد) (از 
معجم البلدان). 
شکار. (ع ک کا] (ع ص) مرد بسیارحمله و 
پسیار بازگردنده در حرب, و حمله کننده. 
(متهی الارب). کرار عطاف. (اقرب الموارد). 


||((خ) نام پدر قبیله‌ای از تازیان. (از منتهی 
الارب). 
عکارم. (ع را (ع0اج عکسرمة. (دهار). 
رجوع به عکرمة شود. " 
عکارم. غْرٍ] (ا) قبیله‌ای است از بلی. 
(منتهی الارب). 
عکاری. [غک کا] (اخ) رمضان‌ین عبدالحق 
عکاری (۹۸۴ ۱۰۵۶ ه.ق).از فقهان 
دمشق بود و او را حاشیه‌ای بر شرح سنوسی 
است. (از الاعلام زرکلی از خلاصدالاتر). 
عکاز. (ع ک‌کا] (ع 4 عصای دارای نیژه. 
(ناظم الاطباء). عصا که در انتهای آن سرنیزه 
باشد و شخص بر آن تکیه کند. عنزة. عکازة. و 
رجوع به عکازة و عنزة شود. ||عصای اسقف 
نزد مسیحیان. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عکاز: شود. 
عکازات. زغْ ک کا] (ع () ج عکازة. (اقرب 
الموارد). رجوع په عکازة شود. 
عکازة. (عک کا ] (ع !4" عصای با سنان. 
(منتهی الارب). عصا با اهن. (دهار). به معنی 
عکاز است و اخص از آن باشد. (از اقفرب 
الموارد). واحد عکاز. (از ناظم الاطباء). ج» 
عَکاکیز (متهی الارب) (اقرب السوارد) و 
عکازات. (اقرب الموارد): 

چو راء پرسموم و گرم, اسپرم 

بگرد او عکازه و غضای او متوچهری. 
| آهن‌پاره‌ای بر نیزه و مانند آن. (سنتهی 
الارب). |عصای چوپانان. ||عصای تفرج و 
گردش.||عصای صلیب‌داری که کشیشان گاه 
بر دست گيرند. (ناظم الاطباء). |رکنایه است 
از مناصبی که شخص بدست می‌آورد چنانکه 
گویند «فلان من آریاب‌المکا کیز».(از اقرب 
الموارد). و رجوع به عکاز شود. 

عکازیل. [غ) (ع |) پنجذ شیر." (از متهی 
الارپ). پنجه‌های شیر: واحد آن عکزولة 
است. (از آقرب الموارد). پنجه‌های ثیر. (از 
تاج العروس). 
عکاس. [ع)(ع مص) ناصیة یکدیگر را 
کرش |قلب کرنجی سکوس ریت سفن 
(از آقرب الصوارد). معا کستة. و رجوع به 
معا کءشود. 2 
عکاس. (ع](ع [ارسن که بدان دست شتر با 
مهار بندند تا رام گردد. (متهی الارب). 
عکاس البمیر؛ ریسمانی است که در «خطم» 
شتر تا «رسغ» دست او بندند تا رام گردد. (از 
آقرب الموارد). در مثل گویند «دون هنا 
الامرعکاس و مکاس» یعتی سوای اين کار 
موی پیشانی یکدیگر گرفتن است» یا آن از 
اتباع است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکاس. [ع ک‌کا] (۱ع. ص,) کسی که 


عکاسی میکند و عکس می‌اندازد. (ناظم . 


الاطباء). آنکه شفلش عکسی‌برداری است. 


عکاشة. 


(قرهنگ فارسی معین). و رجوع به عکس 
شود. 
عکاس‌باشی. [ع ک کا] ( مرکب) ریس 
عکاسان. (فرهنگ فارسی ممین). ||عنوان 
احترام آمیز عکاسان. (فرهنگ فارسی معین): 
آقا رضای پیشخدمت حضور همایون چون 
در فن عکاسی به درجه کمال رسیده. به لقب 
عکاس‌باشی سرافراز گردید. (مرآتلیلدان چ 
۱ص ۲۰. 
عکاسخانه. (ع ککان /ن) (|مرکب) 
محلی که در انجا عکاس عکس بردارد. 
مغازة عکاسی. (فرهنگ فارسی معین). 
عکاسی. و رجوع به عکاسی شود. 
عکاسی. (ع ککا] (حامص) عمل و شنل 
عکاس. (فرهتگ فارسی معین). 

-فن عکاسی؛: عکس‌برداری. (فرهنگ 
فارسی معین): آقا رضای پیشخدمت حضور 
همایون چون در فن عکاسی به درجة کمال 
رسیده به لقب عکاس‌باشی سرافراز گردید. 
(مرآتالسلدان ج۱ص ۲۰). و رجوع به 
عکس پرداری شود : 

||(! مرکب) مفاز؛ عکاسی. (فرهنگ فارسی 
معین). عکاسخانه. و رجوع به عکاسخانه 
شود. 
عکاش.(ع /غک کا | (ع () تنده یا ده نره 
یا خانة آن, (منتهی الارب). عنکبوت. یا نر از 
عنکبوتهاه و با خانةٌ عنکبوت. (از اقرب 
الموارد). عکاشة. و رجوع به عکاشة شود. 
||علم و لوا که بر درخت پیچد و منتشر شود. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکاش. (عٌ ککا) ((خ) کوهی است مقابل 
طمة, و عقیده داشتند که آن وج طمیه است, 
که‌البته از خرافات باشد. (از سنتهی الارب) 
(از معجم البلدان). 
عکاش.(ع ک‌کا] (لخ) آبی است. (منتهی 
الارب). ابی است دارای نخل و قصرهایی از 
آن بنی‌تمیر. در ماورای حظیان در شریف. (از 
معجم الیلدان). ٍ 
عکاشة. (عّ ش /ع ک‌کاش] (ع لا تننده و 
عنکبوت, یا تنند؛ ره یبا خانة آن, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عنکبوت. (دهار). 
عکاش. و رجوع به عکاشی شود. 
عکاشة. (عک کا ش ] (خ) شمیه‌ای از طايفة 
بایادی هنت‌لنگ از ایل بختیازی ایران. و 
دارای شعب ذیسل است: مراد, عالونی, 
شهروئی» کلاموئی, کلاستن. سله‌چین. (از 


۱-در معجم‌الیلدان ماد ضبط شده است. 

۲ - در شعر فارسی به تخفیف کاف نیز آمده 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 

۳-در متهی‌الارب «بچه شیره ضبط شده 
است که تصحیف می‌باشد. 


عکاشة. 


جفرافیای سیاسی کبهان ص ۴. 
عکاسة. [ع ش /عک‌کاش] (اخ) ابسن 
عبدالصمد عمی. شاعری است فحل از 
بتی‌عم: از شعرای دور؛ عباسیان, و از امالی 
بصره. وی هرگز خلفا را مدح نکرد و به 
خدمت آنان درنامد. از اشعار او اندکی مائده 
است. عکاثة در حدود سال ۱۷۵ ه.ق.در 
بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی به تقل از 
الاغانی و فوات الوفیات و سمط اللالی). 
عکاشه. زغٌ نش /عک‌کاش)] (اخ) ابن 
محصنبن حرثان اسدی, از بنی‌غنم. از 
صحابیان و از امالی مدینه بود و در غعزوات 
پیامبر اسلام (ص) شرکت داشت. عكاشة به 
سال ۱۲ه.ق,در حرب رده در «براخة» از 
سرزمین نجد بدست طلیحةین خویلد اسدی 
شهید گشت. (از الاعلام زرکلی از الاصابق): 
آنچنان یگشایدت فر شباب 
که‌گشود آن مژده بر عکاشه باب. مولوی, 
عکاشه. [غک کاش ] (اخ) (دروازء...) از 
دروازه‌های شهر بلخ بوده و ذ کر آن در تاریخ 
حییب‌السیر آمده است. رجوع به حبیب‌السیر 
چ کتابشانة خیام ج ۴ص ۲۹۷ و ۳۹۸ شود. 
عکاشتبن سحصی. (از اللباب فی تهذیب 
الانساب). 
عکاظ. (ع] (اخ) بازاری بود در دشت به 
موضع عکاظ میان نخله و طائف. این بازار از 
هلال ذی‌القعدة بر پا ميشد و مدت بیست روز 
و یا یک ماه ادامه می‌یافت و قبایل عرب در 
آنجا گرد میآمدند و محاجه میکردند و شعر 
می‌خوآندند و خرید و فروش میکردند. (از 
مهی الارب) (از اقرب الموارد). این کلمه در 
لفت حجاز موّنث بکار میرود و در لفت تمیم. 
مذکر. (از اقرب الموارد). بازارگاهی بوده 
است بعضی قبائل عرب را در ناحیةٌ مکه در 
سمت جنوب شرقی سر راه حجاج طائف و 
نجد و یمن. در اوایل ذی‌القعده و به سالی 
یکبار که برای خرید و فروش و خواندن 
اشعار و تفاخر گرد می‌آمدند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). یکی از بازارهای معروف 
عرب در جاهیت. قبایل عرب در موضعی که 
آن را «انیداء» می‌گفتند و در سه روزه راه از 
مکه و بین نخله و طاتف و ذی‌المجاز واقع 
بود. جمع ميشدند. هنگامی که اعراب قصد 
حج داشتند از اول ذی‌آلقعده تا پیستم در بازار 
عکاظ اقامت می‌کردند سپس از عکاظ به 
مکه میرفتند و مراسم حج بجا می‌آوردند و 
آنگاه به مسا کن خود باز می‌گشتند. بزرگان 
عرب به بازار مزبور می‌شتافتند و هر کس 
اسیری داشت ت جهت آزاد کردن او اقدام میکرد 
و آنکه با دیگری محا کمه‌ای داشت بسرای 
دادرسی نزد داوران, که از قَبلهٌ سنی‌تمیم 


بودند, دادخواهی میکرد. کسی که در پی 
شهرّت بود برای وصول به مسقصود به بازار 
عکاظ می‌شد. شاعران اثمار خود را بر مردم 
میخواندند و خطیبان خطبه ایراد می‌نمودند و 
دانایان قوم بهترین گفتارها را انتخاب و اعلام 
میکردند. (فرهنگ فارسی معین). سوق 
عکاظ. بازار عکاظ. و رجوع به تاریخ التمدن 
الاسلامی جرجی زیدان ج۲ ص ۳۳و ترجمة 
آن ج۲ ص ۴۳ و معجم البلدان شود. 
عکاظ. [عٌ] (() (یرم...) از جنگهای فجار 
است. (از مجمع الامتال میدانی). یوما عکاظ؛ 
دو جنگ عکاظ, زیرا در آنجا وقعه‌ای پس از 
وقعه‌ای دیگر رخ داد. (از اقرب الموارد). 
عکاظی. [غٌ طیی ] (ص نسبی) منسوب به 
عکاظ: ادیم عکاظی؛ ادیم منضوب به بازار 
عکاظ. (از منتهی الارپ) (از اقرپ الموارد), 
و رجوع به عکاظ شود. 
حکاف. [غ ک‌کا] ((ج) این وداعة. صحابی 
است. (منتهی الارب). 
مکاکت. [ع](ع لا تسیزی و سختی گرما 
بی‌وزش باد. || ج عکیک. (متهی الارب) 
(اقربالمواردا, رجوع به عکیک شوه. اج 
عکی. (منتهی الارب). رجوع به عکک شود 
اج عُکٌ. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به عکة شود. 
عکا کیز. (ع)(ع 0 ج غکازه. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به عکازة شود. 
عکال. [ع ک‌کا] (خ) از اعلام است. (از 
منتهی الار ب). 
عکال. (ع] (ع !) رسن که بدان دست شتر را 
با بازر بندند. (منتهی الارب). «عقال» است در 
وزن و در معتی. (از آقرب الموارد). ||(ٍخ) از 
اعلام است. (از منتهی الارب). 
عکالد. [ع لٍ ] (ع ص) شیر دفزک خفته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و برخی لام 
آن را زاید دانند. (از اقرب الموارد). عُکلد. و 
رجوع به عکلد شود. 
حکام. زع ک‌کا](ع ص) کسی که بار به روی 
شتران می‌بندد. (ناظم الاطباء) 
عکام. [ع] (ع !4 باربند. (منتهی الارب). آنچه 
از لباس یا نخ که چیری را بیدان بندند.(از 
اقرب السوارد). ج. مکُم. (سنتهی الارب) 
(اقرب لموارد 
عکامس. (ع )۱ ص) اب ل عکامی؛ 
شتران بسیار يا گلة شتران قریب هزار. ||لیل 
عکامس؛ شب تاریک. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||هر چیز که انبوه باشد و 
مترا کم آتچنانکه تاریک شود. (از اقرب 
الموارد), عکمس. و رجوع به عکمی شود. 
عکان. [ع) ع گردن. (سنتهی الارب). 
عنی. (اقرب الموارد). 
مکاوی. [ع ک کا] (ص نسبی) مضوب به 


عکیر. ۱۶۰۱۷ 


عکاء که شهری است در ساحل شام. (از 
للباب فی‌تهذیب الانساب). 
عکاة. زْ) (ع صء اج عاکی. (اقرب 
الموارد). رجوع به عا کی‌شود. ۰ 
عکب. [غ] (عسص) سطیر شدن لب و 
استخوان زنخ. |تزدیک شدن انگشتان پای, 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عکب شود. 
محکب. (غ] (ع ) گرد. (منتهی الارب). غبار. 
(آقرب الصوارد). |[سخت رفتن. (منتهی 
الارب). شدت و سختی در شر و بدی. (از 
آقرب الموارد). شدت و سختی در شر و بدی, 
و در برخی نسخ به جای شر «سیر» بط شده 
است که غلط می‌نماید. (از تاج السروس). 
|ا(ص) جت و سبک‌روح شادمان. (منتهی 
الارب). خفیف و سبک و فعال در کار. (اژ 
اقرپ الموارد), 
عکب. اع ک ](ع مص) بسیار شدن دود. (از 
منتهی الارب). دود کردن اتش. (از اقسرب 
الموارد). 
عکب. (ع ک] (ع امص) سطبری لب و زنخ. 
|اسطبری دندان. |[یکدیگر تزدیک و چسییده 
بسودن انگشیهای پای. (سنتهی الارب). و 
رجوع به عکب در معنی مصدری شود. 
عکمپ. (ع کب ب ] (ع ص) کسوتاهبالای 
سطبر و فربه. (منتهی الارب). قصیر ضخم. 
(اقرب الموارد), |اسرکش از مردم و جن. 
|آتکه مادرش شوی کرده باشد. |الج) نام 
زندان‌یان نعمان‌ین منذر. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
عکب. (ع ک | (ع!) اسم جمع است مر 
عنکبوت را. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به عنکپوت شود. 
عکت. (ع کّبب ] (خ) ابسین اسلین 
حارشین عیک. جدی است جاهلی, و 
عمروین اشرفین مجتری عکبی از نسل 
اوست. (از الاعلام زرکلی به تقل از اللباب و 
تاج العروس). 
عکباء . زعْ] (ع ص) زن اسستواران دام 
درشت‌خسلفت. امسستتهی الارب). ژن 
جافی‌الخلق. (از اقرب الموارد). |[زن سطبر 
لب و دندان. (از منتهی الارب) 
عکباش. [ع](ع!) آهو که نختین شاخ 
برآورده باشد. (منتهی الارب). آحو که ابتدای 
برآمدن شاخش باشد پیش از آنکه بلند گردد. 
(از اقرب الموارد). 
عکیر. 1 
عسل بر ران و بازوی خود آورده آن رادر 
شهد بجای انگبین اندازد. (متهی الارب) 
(زاقرب آلموارد). نوعی از گل است و آن زرد 
و سفید و بلفش و سرخ هم می‌باشد. ومگس 
عسل آن را به جهت خوردن خود و بچه‌های 
خود می‌آورد. و بعضی گویند چیزی است که 


۸ عکبرا. 


در میان عسل پیدا میشود و آن را به شیرازی 


دارو میگویند و مگ تحل به جهت خوراک , 


بسچگان خود می‌آورد و آن ب ِ 
صمی‌باشد. و بسعضی دیگر گویند عکیر 
وسخ‌الکبر است و آن را مومیائی نحلی 
خواتد و به شیرازی برمو گویند. جهت 
کوفتگی و عکستگی اعضا نافع است. (برهان 
قاطع). نزد جمعی موم کم‌عسل است که در 
آشیانه زنبور عسل یافت میشود و نزد بعضی 
وسخ‌الکوایر است که به فارسی برموم گویند و 
۳ آشیانه را به 
آن سدود ميکند. (از تحفة حکیم مومن) 
عکبرا- [غْ ب ] ااخ) شهرکی است از نواحی 
دجیل در نزدیکی صریفین و اوائاء تا بغداد ده 
فرسخ قاصله دارد و طول آن در حدود ٩۷‏ 
درجه و صرض آن ۳۳/۵ درجه است. و 
نسبت بدان عکبری و عکبراوی شود. و حمزهٌ 


اصبهانی گوید «بزرج سایور» معرب است از . 


«وزرک شافور» و آن همان است که در 
سریانی عکبرا نامیده ميشود. (از صعجم 
البلدان). شهرکی است [به عراق] بر شمال 
بغداد بر مشرق دجله, جائی ابادان. (حدود 
الصالم). در بابل و عراق, عکبرا از بغداد 
[شاپور ذوالا کتاف بنا کرده است) و آن را 
بزرج شاپور گفتندی. (فارسنامة ابن السلخی 
ص ۷۲. عکراء. عکبری. (اقرب الموارد). و 
رجوع به عکبراء و عکبری شود. 
عکبراء. [ع بِ] ((خ) دهی است بر مضرق 
دجله. عکبرا. عکبری. رجوع به عکیراو 
عکبری شود. 
عکبراوی. [عْ ب] (ص نسبی) منسوب به 
ده عکری. (منتهی الارب). رجوع به عکبراو 
عکبری شود. 
عکبروی. [غْ ب ویعی] اص نسسبی) 
متسوب به ده عکبّری, (منتهی الارب). رجوع 
به عکیرا و عکبری شود. 
عکبرة. زغ بُ ز](ع ص) زن درشتا 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عکبری مب را] (اخ) دهی است و نسبت 
بدا ن عکبراوی و عکبروی آید. (منتهی 
الارپ). دهی است و نبت بدان عکیراوی و 
غکیری شود. (از اقرب الموارد) رجوع به 
عکیرا شود. 
عکبری. (ع ب ](ص نسبی) مضوب به 
عکبراء که شهرکی است بر دجله ده فرسنگ 
بسالاتر از بسغداد. (از لباب فی تهذیب 
الانساب). و رجوع به عکیرا شود. 
عگبری.(ع ب ] ([خ) عسبدالج بارین 
عبدالخالوین محمده مکتی به ابومجمد و 
مشهور به جسلال‌الدیین. مفسر و از فقیهان 
حنبلی بود. به سال ۶۱۹« .ق. در بفداد متولد 
شد و مدتی در المستتصریه تدریس کرد و 


اندام. 


مدتی نیز نزد بدرالدین صاحب موصل بسر 
برد و به سال ۶۸۱ه. ق.در بقداد درگذشت. او 
رانت: تفیرالقران, در هشت مجلد. المقدمة 
ی اصول الفقه و ایقاظ الوعاظ. (از الاعلام 
زرکلی از شذرات الذهب). 

عکیری. [غ ب ] ((خ) عبدانبن حسین‌بن 
عبدائ عکیری بغدادی, مکنی به ابوالبتاء و 
ملقب به محب‌الدین. دانشمند و ادیب و لفوی 
فرن.ششم و هفتم هچری. رجوع به ابوالبقاء 
(محب‌الدین..) و مآخذ ذیل شود: الاعلام 
زرکلی ح۴: تکتاپنمیان. لوفبانت: ید 
الوعاة و آداب اللغةالعرية جرجی زیدان. 
عکبری.[ع بٍ ] (اخ) عبدالواحدین علی 
اسدی عکیری» مشهور به اين برهان و مکنی 
بهابوالقاسم. ادیب و تصب‌دان و از اهالی بفداد 
بوده و پیش از اينکه به علم نحو بپردازد منجم 
بوده است. او راست: الاختیار در فقه. و 


اصول اللغةء و اللمم در نحو. عکبری در سین 


بیش از هشتاد سالگی به سال ۴۵۶ «.ق. 


کر دنه (از الاعلام زرکلی از قوات 
الوفیات و شذرات الذهب و بفیةالوعاة). 
عکبری. زغ ب ] (() عسقیل‌ین مسحمد 
عکبری مکنی به ابوالحسن. شاعر قرن 
چهارم هجری. رجوع به عفیل (ابن سحمد...) 
شود. 
عکیری. [غ ب ] ا(خ) عسلی‌ین حسین‌بن 
احمد. فقیه قرن پنجم هجری. رجوع به علی 
عکبری شود. 
عکبری. (غ ب ] (اغ) عمرین ابراهیم‌ین 
عبداله. فقیه فرن چهارم همجری, رجوع به 
عمر عکبری شود. 
عکیزء [ع بُ ] (ع ل) مهر؛ تره تا جای ختته. 
(متهی الارب). 
عکبس. لک ب] (ع ص) چیز مترا کم, و 
آنچه بر هم سوار باشد. (از اقرب الصوارد). 
| شتر بیار, یا شتران که نزدیک هزار رسیده 
باشند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
عکایس. و رجوع به عکایس شود. 
عکیشه. [ع ب ش | (ع مص) بندش استوار و 
محکم. (منتهی الارب). بستن به صوزت 
محکم. (از اقرب المواردا. 
عکیه. [] () لعبة بربری است. (تحقة حکیم 
مومن). رجوع به لعبه و لبت بربری شود. 
کییی. (ع کب بی ] (ص ننبی) موب به 
عکب‌بن اسدبن حارثین‌عتیک. (از اللباب 
فی تهذیب الانساب). 
عکت. [ع] (ع مص) گرد آمدن و موافق 
شدن دو چیز. (فعلش گاهی نیاید). (ننتهی 
الارپ). 
عکد. (ع](ع مسص) قادر گردانیدن. (از 
منتهی الارپ). ممکن گردانیدن. (از اقرب 
الموارد). ||پناه گرفتن به کسی. (از منتهی 


عکر. 


الارب) (از آقرب الموارد). ||(() عکد الشی.؛ 
میانة چیزی. (از اقرب المواردا. عکد. (متهی 
الارب). و رجوع به عکد شود. 

عکد. [عکَ](ع] مسص) فربه گردیدن 
سوسمار و شتر. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فربه شدن سوسمار. (تاج المصادر 
بسهقی). ||چسبیدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

شکد. زک ] (ع ص) شتر و سوسمار فربه. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). ||درختان 
خشک بر هم نهاده. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به عکدة شود. 

عکد. 21 (ع ) عکدالشی.؛ مان چسیزی. 
(منتهی الارب). عکد. (اقرب الصوارد). و - 
رجوع به عکد شود. 

عکد. ۰ مک )0ج خکدة 2 (اقرب الموارد). 
رجرع به عکدة شود. 

عکدات. (ع ک] (ع اج عکد 
رجوع به عکدة شود. . " 
عکدة. (عک د](ع لا بن زبان. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (دهار). محلی است 
در دغان که در قصمت جلو ملازه واقع شده و 


ادمار). 


مخرج حرف کاف است. ج» عکدات, (دهار), 
|[بن قلب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پری است که یدان نان را داغ داخ سازند. 
(منتهی الارب). ریش و پری است که بوسیل 
آن تان را نقطه تقطه کند. (از اقرب الموارد). 
هکدة. (عْ ک د] (ع ص) درخت خشک 
برهم‌نهاده. (متهی الارب). عکد. (اقرب 
المواردا, و رجوع به عکد شود. 
عکدة. (غ د] (ع !) استخوان دمفزه. (منتهی 
الارب). عصعص. (آقرب‌الموارد). عسیب. 
عسيبة. ||توانائی. (متهی الارب). قوة. (اقرب 
الموارد). |(سوراخ سونمار, (متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج. غکد. (اقرب الموارد). 
تمکر. (غ] (ع مص) حمله کردن و بازگشتن, 
(از منتهی الارت) (از اقرب الموارد). حمله 
بردن بر کسی. (تاج المصادر بیهقی). 
وا گردیدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). عکور. |[میل نمودن به جائی. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ||باز گشتن 
به حرب. (از منتهی‌الارب). ||باز گردانیدن 7 
خر خداوند را بسوی اهل و وطن خود. (از 
منهی الارب) (از اقرب الموارد)- 
عکو. (ع] (ع !)کل شتر زائد از پانصد, یا کل 
شصت شتر یا از پنجاه تا صد. (متهی الارب) 
(از اقرب البوارد). عکر. و زجوع به عکر 
شود. 
9 [ع ک] (ع مص) دردینا ک‌گردیدن آب 
شراب و روغن. (از متهی الارب). رسوب 
۳ آب و شراب به سبب غلظت آن. (از 
آقرپ الموارد). گردآمدن دردی و ستبر و ثیره 


عکر. 


شدن مایم (تاج المصادر بیهقی). |اجمع شدن 
دردی و ثفل در چراغدان. (از اقرب الموارد) 
مکو. [ع ک] (ع () کلة شتر زائد از پانصد. یا 
گلاشصت شتر یا از پنجاه تا صد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). عکر. و رجوع به 
عکر شود. ||زنگ شمشیر. (متهی الارپ) (از 
اقرب السوارد). [[دردی هر چیزی, دردی 
زیت و شراپ, تیرگی آب که در تک حسوض 
ماند. (منتهی الارب). دردی هر چیزی, یعنی 
مانده و غلیظشدة آن. (از اقرب الموارد). ثفل 
و درد چیزهاست و نزد اطبا مخصوص ثفل 
روغنهاست, و آن در اکثرامور قوی‌تر از 
روغن صاف او و غلیظ‌تر و کثیف‌تر از آن 
است. (تحفة حکیم موّمن), لرت. خره. 

- عکرالدهن السوس؛ دردی روغن سوس. 
(از اختیارات بدیعی), 

- عکرالزیت؛ خر روضن زیتون. دردی 
زیت. (الفاظ الادویه). به پارسی درد زیت 
خوانند و بهترین آن کهن بود. (از اختیارات 
بدیعی). 

اج عکرة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
| سحاب عکر: ابر که قطعه قطعه شده باشد. 
چون گله‌های شستر. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به عکرة شود. 
هکر. (ع کي ] (ع ص) آب تیره. و دردی‌نااک 
از شراب و روغن و جز آن. (سنتهی الارب). 
اب که از عغلظت رسوب نکند. (از اقرب 
الموارد): 
عکر. [ع] (ع !) اصل و ناد هر چیزی: رجع 
فلان الی عکره؛ به اصل خود بازگشت. باع 
عکره؛ اصل زمین خود را نروخت. و نیز 
حدیث «لمانزل قوله تعالی اقترب للناس 
حابهم. تباهی آهل الضلالة قلیلا ثم عادوا 
الی عکرهم» بدین معتی است یعنی به اصل 
مسذهب پست خود بازگشتند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[عادت. (از اقرب 
الموارد): 
عکواش. [ع /ع] (اج) این نویبین 
حرقوص, مکنی به ابوالصهیا. صحابی است. 
(از منتهی‌الارب). و رجوع به ابوالصهیاء شود. 
عکراب. [ع ر] () نوعی از خرشف بری 
است. (الفاظ الادوید). 
عکرد. [عز /غّک ر /عر](ع ص) غلام 
عکرد؛ کودک فربه تندار. یا نردیک بلوغ 
رسیده. (منتهی الارب) (از قرب الصوارد). 
عکرود. و رجوع به عکرود شود. 
عکردة. [ع ر ] (ع مص) فربه شدن و توانا 
گردیدن.(از منتهی الارب). فربه شدن و قوی 

شتن و سظبر شدن و سخت و شدید شدن 

بچه و شتر. (از اقرب الموارد). |ابرگردانیدن 
ناقه کی را بسوی مألوف خود با آن پسند 
نداشتن آن را. (از متهی الارب): عکردت 


نا ؛ خواستم ناقهٌ خودرابه قصد راهی 
سوار شوم ولی او بسوی مألوفان خود 
بازگشت در حالی که من مایل نبودم. (از 
آقرب الموارد)ء 

عکرش. [ع ٍ]" (ع 0 گیاهی است ترش, و 
آن افعی است نخل را زیرا در ريشة آن 
میر وید و آن را خشک میکد. یاان «ثیل» 
انتییا وم از یا گنگر یبا ان 
مقدسه؛ یا هلسکی (بلسکی), یا گیاهی است 
گترده‌بر زمین که شک وفةٌ باریک و تخم 
مانند ارزن و طعم مانند تره دارد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). عرب او را شجرة 
الکلب گویند و برخی عکرش, و ثیل, و نجمه 
را یک نوع دانند از نبات. (از تذکرة ضریر 
اطا )اس امتنت یرل است ویشقنی 
گویندراسن است. (تحفة حکیم صوّمن). 
عکرش یا نکرش گیاهی است که بر زمین 
گسترده باشد و به عدس ماند و گل آن خرد 
باشد و چون گل پریزد شاخی پدید آرد چون 
شاخ نخود که در آن تخم آن باشد چون 
گاررسی و به مر نخود باشد. (از کتاب 
الرحلة). و بعضی گفه‌اند آن شیل است. و 
بعضی گفته‌اند قالاماغرسطی است و بعضی 
گفته‌اند نوعی کنگر (خرشف) است و در 
حاوی آمده است که عکرش «ایارابوطانی» 
باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است 
از تیر: گندمیان که پایااست و شبیه مر و 
یکی از گیاهان مسرتعی است. گلهایش 
سبزرنگ و به شکل سئبله‌های کوچک در 


" انتهای ساقة نازک برهنه قرار دارند. برگهایش 


پاریک و ضیفند. در حدود یکصد نوع از این 
گیاه‌وجود دارد که | کتردر سراسر مناطق 
معتدل زمین فراوانند و بیشتر در مناطق 
کوهتانی و شیبهای تند جنگلهای خشک 
فراوانند و در مراتع پست و کنار جویها کمتر 
میروید. روهمرفته انواع مختلف این گیاه از 
علفهای مرتعی ذی‌قیمتی جهت بزهای کوهی 
و آهوان می‌باشند. (از فرهنگ فارسی معین). 
عکرش. (ع رٍ ش] (ع ص, !4 خرگوش مادة 
پرگوشت درشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |زگده‌پیر که از خود پیر نمایل. 
(ستهی الارب). عجوز متشنجة. (اقرب 
السوارد), ‏ 
عکوشة. [ع رز ش] ((خ) آبسی است مر 
بتی‌عدی را در يمامد. (متتهی الارب) (از 
معجم البلدان). |[دهی است به حلهُ مزيدية. 
(منتهی الارب). 
عکرسة. [ع ر ش] ((ج) دختر اطرش. از 
زنان فصیح و بلیغ عرب در عهد معاویه بود. و 
او را با معاویه در دفاع از علی‌بن ابی‌طالب 
(ع) داستانی است. رجوع به اعلام اللاء ج۲ 
و بلاغات الساء و تاریخ این عساکرو 


عکرية. ۱۶۰۱۹ 
صبحالاعشی و العقد الفرید شود. 

عکرشة. (ع رش ] (اخ) دختر عدوان. وی 
مادر مالک و مخلد است که وان نضرین 
کتانهاند. (از منتهي الارب). 

عکرکو. (ع گکَ] (ع ص) شیر دفزک. 
(منتهی الارب). شیر و لبن غلیظ. (از قرب 


الموارد). 
مکرم. [ع رٍ](ع !) عکرم اللیل: سیاهی شب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 


عکرمة. (ع رٍ ] (ع !) کبوتر ماده» یا قمری 
ماده. و آن بصورت معرفه بکار رود و نیز با 
«ال» مسی‌اید. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کبوتر ماده. ج. عکارم. (دهار). 
عکرمة. [ع دٍ ] ((ج) جدی است جاهلی و 
فرزندان او بطنی از اوس را تشکیل میدهند. 
(از الاعلام زرکلی به نقل از السبائک و 
نهایةالارب و البیان و الاعراب). 

عکرمة. [عرغ) ((خ) سعروف به ابومحمد 
الصادق. از داعیان بنی‌السباس در خراسان 
بوده است. رجوع به تاریخ حبیب السیر» چ 
طهران ج ۱ص ۲۵۸ شود. 

عکرمة. [ع رٍ م] ((خ) ابسن ابراهیم ازدی» 
مکنی به ابوعبدائه. تابعی است. و رجوع به 
ابوعبد اه (عکرمة...) شود. 

عکرمة. (ع رٍ ] (اخ) اين ابی‌جهل عمروین 
هثام مخزومی قرشی. از بزرگان قریش در 
جاهلیت و اسلام. وی ماتد پدر خویش از 
سرسخت‌ترین دشمتان پیامبر اسلام (ص) 
بوده است. عکرمة پس از فتح مکه اسلام 
آورد و در چند غزوه شرکت جست و به سال 
۳د.ق.به سن ۶۲سالگی در غزوة برموک یا 
در جنگ مرج الصفر شهید گشت. (از الاعلام 
زرکلی از تسهذیب الاسماء و الاصابة و 
تاریخ‌الاسلام و رغبةالآمل). 

عکرهة. [ع ر ](اغ) این خالدبن‌الماص, 
تابمی است. (منتهی الارب). 

عکرعة. (ع ر ۶) ((خ) ابن خصفتین قیس 
عیلان. جدی است جاهلی, و فرزندان او 
قبایل ضخمة می‌باشند. (از الاعلام زرکلی از 
جمهرةالاناب). 

مکرمه. (ع ر مٌْ] ((خ) این عبدائه بسربری 
مدنی, مکنی به ابوعبداثه. از موالی عبدا‌ین 
عباس. وی تابعی بود و از داناترین مردم در 
تقیر و غزوات بشمار می‌آمد. عکرمة به 
سال ۲۵«.ق. متولد شد و بعدها به سیاحت 
بلاد پرداخت و بیش از سبصدتن از وی 
روایت دارند که در حدود هفتادتن آنان از 
تابعيانند. وی مدتی در مرب بسر برد سپس 
به مدینه بازگشت و به سال ۱۰۵ه.ق. 


(لائیتی) هاهعنااه همباوع۴ - 1 
.(فرانسوی) ,6۱009 


۰ عکرمة. 


درگذشت. (از الاعلام زرکلی به نقل از تهذیب 
التهذیب و حلیةالاولیاء و این خلکان). و 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۱۸ شود. 
مکرمف. (ع رم (اخ) ابن عمارین عقبةٌ حنفی 
عجلی یمامی, مکنی به ابوعمار. وی در عصر 
خسویش شیخ ییمامه بشمار میرفت و از 
محدثان بود و اصل او از بصره بوده است. 
عکرمة در اواخر عمر به پفداد رفت و به سال 
۹ ه.ق.در آنجا درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی از تاریخ بغداد و تهذیب السهذیب). و 
رجوع به ابوعمار شود. 
عکرود. [عْ) (ع ص) غلام عکرود؛ کودک 
فریه تدار. يا نزدیک پلوغ رسیده (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رعکرد. و رجوع 
به عکرد شود. 
عکرة. [ع ر] (ع ) اسم السرة است مصدر 
عکر را. (از اقرب الموارد). رجوع به عکر 
شود. ||حمله. (منتهی الارب), حنمله و 
یورش. (ناظم الاطیاء). حمله پس از فرار. (از 
آقرب المواردا. 
عکرة. [ع ک ر] (ع [) پاره‌ای از گلة شتران, 
یا شتر گله از پنجاه تا صد. و یا از پنجاه عا 
شصت و هفتاد. (از منتهی الارب). گروهی از 
شتران, و گویند کل بزرگ از آنها. (از اقرب 
الموارد). |اين زبان. ج. عکُر. (متهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ا|وقعوا فی عکرة؛ در 
اختلاط امر. (از اقرب المواردا. 
عکری. (ع ] (اخ) عبدالحی‌بن احمدین 
محمدین عماد عکری حتبلی مکتی به 
ابوالفلاح. مورخ و فقیه قرن یازدهم هچری. 
رجوع به عبدالحی (اين احمد..) و مأخذ ذیل 
شود: الاعلام زرکلی 3 ۴ خلاصةالاشر. 
آداب اللفةالعرييةٌ جرجی زیدان. 
عکریش. اج( !هی است. یکمرش, 
رجوع به عکرش شود. 
مکز. [ع] (ع مص) تکیه نمودن بر عکازه 
خود. (از منتهی الارب (از اقرب الموارد)ء 
||در زمین زدن نیزه را و سیوختن در آن. (از 
منتهی الارب). فروکردن نیزه در زمین. (از 
اقرب الموارد). ||ره یاقتن به چیزی و 
شناختن. (از ستتهی الارب). هدایت یافتن 
بوسیلة چیزی. (از اقرب الصوارد). ||جمع 
کسردن انگشتان را بر چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||ترنجیدن. (متهی الارب). گرفتن. 
(از اقرب الموارد). 
عکز. [ع](ع امص) گرفتگی و گرفتن به 
پنجه. (منتهی الارب). 
مکز. (ع] (ع ص) مرد بدخوی زفت بدقال. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). عکز. 
(لسان العرب). 
عکزولة. (غ ) (ع ل) واحد عکازیل, پتجة 
شیر, (از اقرب الموارد. رجوع به عکازیل 


شود. 

| عکسی. (ع)(ع مص) باشگونه کردن و 
گردانیدن لفظ و سخن و جز آن. (از منتهی 
الارب). بازگونه کردن. (دشار). واشگونه 
کردن.(المصادر زوزنی). مقلوب کردن سخن. 
(از اقرب الموارد). باشگونه کردن. (حدائشق 
السحر وطواط). | آخر چیزی را در اول آن 
آوردن, و بجای یکدیگر گردانیدن اجزای 
چیزی را. (از منتهی الارب). بازگرداندن آخر 
شیء به اول آن. (از تناج السصادر بیهقی). 
(دهار) (از اقرب الصوارد). و آن جمله است 
عکس «بلیة» در قبر, زیرا عرب در جاهلیت. 
بلیه و شتر رابه صورت معکوس بر قبر 
صاحب خود می‌بستند تا بمیرد. (از اقرب 
الموارد). ||بازداشتن ستور. |اکشیدن عنان 
اسپ را یسوی خود تا برگردد. (از منتهی 
الارپ). کشیدن سردابه را بوی خود تابه 
عتب برگردد.(ز اقرب الموارد). |امهار شتر 
بر دست او بستن تا رام گردد. (از صنتهی 
الارب). دست شتر وا کردن بتن. (المسصادر 
زوزنی), بینی شتر با دست وی بستن تا رام 
شود. اتاج المصادر بیهقی). ریسمان بستن در 
«خطم» شتر تا «رسغ» دو دست او تا رام شود. 
(از اقرب الموارد). || شیر ریختن در خوردنی. 
(منتهی الارب). شیر بر خوردنی ریختن. (تاچ 
المصادر بیهقی). «عکیس» را بر طعام ریختن. 
(از آقرب الموارد). |[چیزی را بسوی زمین 
کشیدن و آن را به شدت فشار آوردن و به 


زمین زدن. || خم کردن و بازگرداندن سر شتر 
را. |[بازگرداندن کاری را پر کسی. ||متصرف 
کردن‌کسی را از کار خود. (از آقرب الموارد). 
[فزهنکت فارشن ممین): 
عکس. (ع)(ع) آنچه در آب و آینه و امتاح 
آن از اشیاء پیدا ميشود. (غیاث اللفات). 
عکس شاخص در آینه و جز آن, آنچه را که 
مستطبع میشود در آن بطور بازگونه. ۰ 
عغکوس. (ناظم الاطیاء). تصویری که از شیء 
یا شخص در آب و آیینه و جز آن پیدا شود. 
(فرهنگ فارسی معین). ناهمتا. (دستوراللفة). 
خیال که در چشم با در آب و آییته افتد از 
شیء خارجی, و فرتور یعنی عکس نور و 
روشنائی آب و آینه و امتال آن, (یاددافت 
مرحوم دهخدا). فرتور و شبحی که از شاخص 
در آب و ایبه و جز آن پیدا و ظاهر میشود. 
از نظم لاطبء. اطلای عکس بر دو معنی 
آید. گاهی مراد آن سمی‌باشد که شبح و لون 
چیزی در چیزی دیگر که مقابل وی به منزلة 
مرأة باشد افتاده بود. و گاه مقصود آن میگردد 
که‌شبح و لون چیزی از تحت چیزی دیگر که 
شفاف یا رقیق باشد بروز کند و با لفظ کشیدن 
و افتادن به صلةّ «در», و بالفظ افگدن و زدن 


عکس. 


به صلذ «بر» مستعمل است. (از آنتدراج)؛ 


||پرتو. پرتاب: 
زان می که یاقوت سرخ گردد 
در خانه از عکس او در و بام. فرخی. 
زان می که در شب ز عکس جامش 
هر دم برآید ستاره بام, فرخی. 
زعکی خون مخالف که شاه ریخت هنوز 
در آن دیار هو ابرش است و خاک‌اشقر. 
عنصری. 
زعکی می زرد و جام پلور 
سپهری شد ایوان پر از ماه و هور. اسدی, 
هواگفتی از عکس شد زرپوش 
زمین سیم شد پا ک‌و آمد بجوش. اسدی. 
خدای از بخارش سپهر آفرید 
زعکش ستاره پدید آورید. اسدی. 
عکس مراد ما و تو کار وی 
شاهد بت شکل نگونسارش. 
تارف توح 
وین که بجوی اندر از عکس گل 
سرخ عقیق است تو گوئی حصاش. 
تاصرخرو. 


در ناحیت کشمیر مرغزاری خوش ر نزه بود 
که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم 
طاووس تمودی, ( کلیله و دمنه). عکس آن در 
آب بدید. ( کلیله و دمتد), 
ظلست ظلم از جهان برداشت عکس تیغ تو 
ظلمت شب را چو عکس تیغ خورشید منیر. 
سوزنی. 
عکس شکوفه ز شاخ بر لب آب اوفتاد 
راست چو قوس قزح بر گذر کهکشان. 
خاقانی, 
ز یک عکس شمشیرش این هفت رقعه 
تصاویر این هفت ایوان نماید. خاقانی. 
ماه نو و صبح بین پیاله و باده 
عکس تباهنگ بر پیاله فتاده. ‏ خاقانی. 
ضمیر میر... او آینة روشن گشته که عکس 
اسرار و غور افکار... چون تعله آقتاب پیش 
او لایح و واضح باشد. (ترجمةً تاریخ یمینی 
ص ۱۳). 
ز عکس آنچنان روشن جنابی 
خراسان را درافروز آفتابی. 
به مشکین زگال آتش لاله‌رنگ 
درافتاده چون عکس گرهر به سنگ. 
نظامی (از آتدراج). 
عکس آن اینجاست ذل من قنم 
ند این طور است عز من طمع. 
گربه خشم و جنگ عکس قهر اوست 
ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. مولوی. 
آن خیالانی که دام اولیاست 
عکس مهرویان بستان خداست. مولوی, 
طارم اخضر از عکس چمن حمراگشت 
بس‌که از طرف چمن لولژی لا برخاست. 


قطامی. 


مولوی, 


سعدی, 

اين نقطه سیاه که آمد مدار نور 

عکسی است در حدیقة بینش ز خال تو. 
حافظ 


عکس روی تو چو در ین جام افتاد 
عارف از خند؛ می در طمع خام افتاد. 

حافظ. 
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي 
کزعکس روی او شب هجران سرآمدی. 

حافظ. 
عکی‌انداز کردن؛ نمودن انعکاس. (ناظم 
الاطباء), ۱ 
|[در اصطلاح عکاسی, تصویری که عکاس از 
شاخص بر روی صفحد کاغذ و جز آن ثایت 
می‌کند. (ناظم الاطباءا؛ صورت شیء یا 
شخص يا منظره‌ای که با دستگاه عکاسی 
برداشته شود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 


به عکس‌برداری شود. 

- چاپ کردن عکس؛ در اصطلاح عک‌اسی. 
رجوع به عک‌برداری شود. 

عکس مثبت: در اصطلاح عکاسی. رجوع 
به عکس‌برداری شود. 

عکی منفی؛ در اصطلاح عکاسی. رجوع 
به عکی‌برداری شود. 


|ادر اصطلاح نقاشی, پوشاندن حاشیه با 
طرحهای خقیف گلها ر جانوران. (فرهنگ 
قارسی معین). ||بازگونه از چیزی و مخالف و 
ضد آن. (تاظم الاطباء). 
بالعکس: برخلاف. ضد. رجوع به همین 
مدخل شود. 
-برعکس؛ برخلاف و برضد و سخالف. 
(ناظم الاطباء). رجوع به برعکس در ردییف 
خود شود. 
<-به عکی شدن؛ معکوس شدن:ٌ 
بر عکس شود چون به نهایت برسد 
شادی میکن چو غم بغایت برسد. 

(امثال و حکم دهشدا), 
برعکس؛ برعکس. برضد. برخلاف. 
رجوع به بر عکس شود؛ 
گروهی به عکس این مصلحت دیده‌اند. 

(گلتان). 

-عکس صوت؛ انعکاس صوت. بازگشت 
آواز. صدا. (یادداشت مرحوم دهخدام 
عکس نور؛ برگشتگی تور و انمکاس آن. 
(ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) در اصطلاح منطق, هر 
قضیه که محمول و موضوعش ستمین بأشد 
چون محمول را موضوع کنیم و موضوع را 
محمول. آن را عکس خوانم. و چون مقابل 
موضوع به عدول موضوع نیم و مقابل 
محمول به عدول محمول آن را مقابل خوائیم 


و چون مقابلها را منعکس کنیم آن را مقابلش 


خوانیم. عکس یا ستوی است و یا نقیض. 
عکس مستوی آن است که عین موضوع را 
محمول کتیم و عين محمول را موضوع کنیم 
چتانکه در قضیه «انان ناطق است» گوئم 
«ناطق انسان است». و عکس نقیض آن است 
که نقیض جزء دوم را اول (تقیض محمول) و 
عين چزء اول را محمول و جزء دوم قرار 
دهیم. و برخی گویند در عکس نقیض. نقیض 
هر یک از موضوع و محمول را پچای هم قرار 
دهیم. مثال اول «انسان حیوان است» به 
«حیوان انسان ایست» مثال دوم «انسان حیوان 
است» به «بعض لاحیوان لاانسان است». 
عکس موجیه کلیه و جزئیه. موجیه جزئیه 
است و عکس سالية کلیه, سالية کلیه است. و 
سالة جزئیه را عکس نباشد. (از فرهنگ 
علوم عقلی به نقل از اساس الاقتباس). 
عکس مستوی: در اصطلاح منطق, یکی از 
دو نوع عکس است, رجوع به عکس شود. 
--عکی نقیض؛ در اصطلاح منطق. یکی از 
دو توع عکس است. رجوع به عکس شود. 
||(اصطلاح فقه) تعلیق نقیض حکم مذکور 
است به نقیض علت صذکوره», پرای رد به 
اصلی دیگر, چنانکه گوئیم آنچه به نذر لازم 
است به شروع لازم است چون حجء و عکس 
آن چنین میشود. آنچه به نذر لازم تباشد به 
شروع لازم نباشد. بنابراين عکس ضد طرد 
است. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
عکس و طرد شود. ||(اصطلاح بدیع)» یکی از 
صنایم شعری است که به عکس و تبدیل یا 
عکس و طرد شهرت دارد. رجوع به عکس و 
طرد در همین ترکیبات شود. 

<< عکس و تبدیل؛ عکس و طرد که از 
محتات بدیمی است. رجوع به عکس و طرد 
درهمن ترکیات شود. 

عکس و طرد؛ یکی از صنایع شعری و 
محسنات بدیعی است. و آن چنان است که در 
یک مصراع یا نیم مصراع, الفاظ مصراع یا نیم 
مصراغ قبل را قلب کرده مکرر سازند. چون 
اين مصراع. 

باده چه کنی پنهان, پنهان چه کنی باده. 

ویا این پیت: 

در چهرةُ تو دیدم لطفی که می‌شنیدم 

لطفی که می‌شنیدم در چهر؛ تو دیدم. 

و در عربی چون گفت خداوند: تولج اللیل فی 
الهار و تولج الهار فی‌اللیل, و یا این آید: 
تخرج العی من البت و بنغرج میت من 
السی. 

و از جملةٌ آن است که در کلامی, کلمه به کلمه 
از آخر گیرند و بر عکس ترتیب خوانند. و آن 
دو نوع است: یکسی آنکه از ترتیب عکس 
همان کلام حاصل شود چتانکه: 

درمی داری و داری کرمی 
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کرمی داری و داری درمی. 
دوم آنکه از ترتیب عکس بیت دیگر حاصل 
شود. چون اين بیت از سلمان ساوجی: 
به احسان توئی حاتم به رفعت توئی کسری 
به فرمان توئی اصف به برهان توئی عیی. 
که‌چون آن راعکس کنیم اين بیت به اختلاف 
وزن حاصل شود: 
عیسی توئی به برهان آصف توئی یه فرمان 
کری توئی به رفعت حاتم توئی به احسان. 
واین را ستلون معکوس نیز گویند. (از 
اتدراج). 
و رجوع به فرهنگ علوم نقلی و نفائس و 
مطول و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
|ادر امطلاح نجومی, انتقال کوکبی برخلاف 
توالی از اول برجی به آخر برج سقدم. ماد 
انعتال مریخ از حوت به دلو. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
عکس آباث. (۶)((خ) دی از دهستان 
جاپلق, بخش الیگودرز, شهرستان بروجرد. 
بکله ان ۲۰۴ تن. آب آن از قنات و چاه 
محصول آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
عکس‌افکن. [ع أکَ] انسف سرکب) 
عکس‌افکننده. پرتوافکن؛ 
بفیر طایف و کدرا ادیم گتتی پوست 
چو آن سهیل شدی عکس‌افکن اقلیم. 
سوزنی. 
عکس افکندن. [ع اک ذ] (مص مرکب) 
پرتو افکندن؛ ۲ 
چوگلین از بر آتش نهاده عکس اقکند 
به شاخ او بر دراج شد اب-اخوان. 
خروانی. 
تابوت او چه عکس فکندست بر شما 
کزاشک رخ چو تخته او غرق زیورید. 
خاقانی. 
عکسالعمل. (ع سل ع] (ع | مرکب)! 
وا کش. (فرهنگ فارسی معین). مقابل عمل. 
و رجوع به وا کنش شود. 
عکس انداختن. (غ أتَ] (مص مرکب) 
منعکس شدن. انعکاس یافتن. پرتو افکندن. 
|| عکس برداشتن. (فرهنگ فارسی مین). 
عکس گرفتن. 
عکس بردار. (ع ب] اف سرکب) عکس 
بردارنده. آتکه با دوربین عکاسی عکس 
شخص يا شیء یا منظره‌ای را گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). عکاس. 
عکس بردازی. (غ ب] (حامص مرکب) 
عکس پرداشتن. عکاسی. مجموع عملیاتی که 
با اجرای آنها تصویر شیء مورد نظر به روی 
صفحه‌ای ثابت میگردد. (فرهنگ فارسی 
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۲ عکس برداشتن. 


معین). از نظر فن عکاسی, اشعُ نورانی صادر 
از شیء بوسیل عدسی دستگاه عکس‌برداری 
به داخل جعبة تاریک دستگاه نقوذ می‌کند و 
صفحه حساس را متأفر میازد و تعیراتی در 
وضع شیمیانی و فیزیکی مادة حساس پدید 
می‌آورد. ان صفحه به تاریک‌خانه یعنی 
محلی که با نور قرمز روشن میشود. برده شده 
در آنجا با مواد شیمیایی مخصوص, عکس 
تصوير شیء مورد نظرء ظاهر و ثابت میگردد. 
نپی این عکن رابه روی صفحه حناس 
کاغذی انتقال داده تصویر حقیقی شیء بر 
روی آن چاپ میشود. (قرهنگ فارسی 
معین). عکاسی یا عکس‌پرداری مرکب از دو 
جمل بکی نیزیکن و یکنی شتییاتی آسته 
عمل فیزیکی, یی ایجاد تصویر واضح و 
روشنی از شیء یا شسخصی که میشواهیم 
عکس آن را برداریم و اين عمل با دستگاهی 
به تام دوربین عکاسی انجام میگیرد. رجوع به 
دوربین شود. و عمل ثسیمیائی» اسلاح نقره 
دارای این خاصیت هد که بر اثر نور 
تجزیه میشوند و نقرة خالص از آنها به صورت 
ذرات سیاه‌رنگ آزاد میگردد, ژلاتین این 
عمل را آسان میکند. در عمل مخلوط ژلاتین 
و برمور نقره را در کارخانه‌هایی که تنها با نور 
سرخ روشن شده روی شيشه یا نوارهایی به 
نام فیلم و با کاغذ مخصوصی میکشند ر 
خشک می‌کند و در موقع برداشتن عکس در 
جعبهةٌ مخصوص به اسم شاسی جای میدهند. 
در موقع عکس‌برداری پس از آنکه تصویر 
شیء یا شخص روی فیلم منعکس شد آن را 
به وسیله داروهای شیمیائی بخصوص ظاهر 
می‌کنند و تصویری بدست می‌آید که نقاط 
روشن شیء سیاه, و نقاط سیاه آن روشن دیده 
مشود و آن را عکس منفی گمویند. و عکس 
مفی را چون بر ک‌اغذ حساس برگردانند 
تصویری بدست می‌آید که نفاط روشن و 
تاریک آن مطابق با اصل شیء با شخص 
است و آن را عکی مثبت گویند. و این عمل 
در اصطلاح عکاسی, چاپ کردن عکس 
تامیده میشود. 

دستگاه عک‌برداری؛ دوربین عکاسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

|ادر اصطلاح پزشکی, برداشتن تصوير از 
اعضا ۳ جوارح انان بوبیله دستگاه 
رادیوگراف. (فرهنگ فارسی معین). 
عکس برداشتن. (ع ج ت] (مص 
مرکپ) تصویر شخص یا شی» یا منظره‌ای را 
به وسیلة دستگاه عکاسی گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
عکس برگردان. [ع بت گ] (نف مرکب) 
عکی برگزدانتنه |[ منرگب) طرخی از 
نقاشی رنگین بر روی کاغذ روپوشیده که 


چون آن را وارونه بر روی کاغذ دیگر 
چباند وبا خیساندن و نم زدن. کاغذ 
روپوش را برگیرند. تصوير اصلی را بر کاغذ 
دوم متتقل سازد. (از فرهنگ فارسی معین). 
عکس پذ یو. (غ ب] (نف مرکب) عکس 
پذریرنده. نقش‌پذیر: انمکاس و تصویر پذیر 
چون ایند؛ 
صتلش از مالش سریشم و شیر 
گشته اینه‌وار عکس پذیر. 
چنان ز ضعف یود بی‌نظیرم روشن 
که‌در برابرمآیینه نیست عکس‌پذیر. ‏ عرفی. 
عکس پذبرفتن. بر ث)(مسص 
مرکب) قبول انعکاس. (فرهنگ قارسی 
معین): انعکاس؛ عکس پذیرفتن. (منتهی 
الارب). ||قبول تصوير کردن. نقش پذیرفتن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
آب از گل رخسارة او عکس پذیرفت 
و آتش بسر غنچه گلتار برامد. .. سعدی, 
عکس زدن. [غ ز :] (مص‌مرکب) پرتو 
آفکندن: 
چو خورشید زد عکس بر آسمان 
پرا کندبر لاجورد ارغوان. فردوسی. 
یک آتش از قنینه زده عکس بر سهیل 
یک آتش از تنوره زده نور بر قمر. 
آمیر معزی. 
عکس کردن. (عک د] (مسص مرکب) 
گردانیدن. باژگونه کردن. قلب کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||منکس شدن؛ 
بوهوش افستاد واصلا ر قططا زو نفی 
پرتمی‌آمد... صفت او در آن ضعیفه عکس کرد 
و بیهوش افتاد... حالتی شگرف در حاضران 
پیدا شده بود. آن صفت در من عکس کرده و 
به همان صفت به قصر عارفان رفتح» (انیس 
الطالبین ص ۱۸۰ 
عکس کسیدن. [ع ک اک د] (منسص 
مرکپ) منعکس کردن: 
نتوانم گر عمر به نظاره شود صرف 
از ضعف بدن عکس در آیینه کشیدن. 
درویش واله هروی (از آتدراج). 
عکس کگرفتن. (]گ رٍثْ| (مص مرکب) 
برداشتن تصویر شخص یا شی» يا منظره‌ای به 
وسیلة دوربین عکاسی. (فرهنگ فارسی 
معین). عکس برداشتن. عکس انداختن. 
عکاسی. 
عکس‌ماء (ع نْ /نٍ /ن] (نسف سرکب) 
عکی نماینده. نشان‌دهنده؛ تصویر شسی»؛ از 
جوهر آهن ظلمانی به روزی چند آیینه‌ای 
میکند که جوهر مظلم او در صقالت و صفوت 
بحدی میکشد که عکس‌نمای محاسن «و 
مسورکم فاحن صسورکم» میگردد. 
(سندبادنامه ص 4۵۲ 
عکسه. [] (() (به معنی خلخال) دختر 


نظامی. 


کالب‌بن یفنه که پسر عمویش وی را از عشتئیل 
تزویج نمود. چه کالب با خود شرط کرده بود 
که‌هر کس «دبیر» را به قتل برساند دختر خود 
رآ بدو تزویج نماید. پی عثتیل وی رازده 
عکسه را به حبالهٌ تکام خود درآورد و 
پدرش چشمه‌های فوقانی و تحتانی را با 
املا ک‌حوالی آنها علاوه بر مهر یه وی داد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

عکسه. لع س ] (() مصحف عطه در تداول 
عوام. (یادداشت مرحوم دهخدا. 

عکش. [غ] (ع مص) حمله کردن. (از منتهی 
الارب). بازگشتن بر کسی, و گویند حمله 
کردن‌بر آن. (از اقرپ الموارد). ||بافتن تننده 
خانه را. (از منتهی الارب). بافتن عنکبوت. 
(از قرب الموارد. ااگرد کردن و 
فراهم آوردن. (از متهی الارب). جمع کردن. 
(از اقرب الموارد). |زگرد گرفتن سگان گاو فر 
را. (از منتهی الارب). احاطه کردن سگان ثور 
را. (از اقرب الموارد). ||سخت بستن کی را 
(از منتهی الارب). «وثان» کسی را بستن. (از 
اقرب الموارد). ]اسبقت گرفتن بر کسی. (از 
اقرب الموارد به تقل از الاساس). 

عکش. [ع ک ] (ع مص) پیچیده شدن موی 
و بر هم نشتن آن, ||بیار و ابوه گردیدن 
گیاء و در خود پیچیدن آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد. 

عکش. [ع ی (ع ص) موی مرغول.(منتهی 
الارب). موی مجعد. (از اقرب الموارد). |[مرد 
که‌از وی نیکوئی نياید. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||فراهم آورند؛ چیزی. (منتهی 
الارب). جامع. (اقرب الموارد). 

عکسة. (غ کي ش] (ع ص) مسونت عکش. 
رجوع به عکش شود. 

ت ||تسجرة عکشت؛ درخت بسیارشاخ 
درهم‌پیچیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عکص. [غ] (ع مص) برگردانیدن. (از متتهی 
الارب). تصرف کردن کسی را اژ حاجت 
خود. (از اقرب الصوارد). |ارد کردن. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

عکص. غ) (ع اسص) بدخونی. |ابرهم 
دیگر شدن اندام. (منتهی الارب), عکّص. 
(اقرب الموارد). رجوع به عکص شود. 

عکص. [ع ک] (ع مص) توسنی نمودن دایه 
و بازایستادن از رفتن. (از محهی الارب). 
«حرون» شدن دابه. ||بدخوی شدن شخص. 
(از اقرب الموارد). 

مکص. [ع ک] (ع امص) سختی و بدی 
خلق. |[نزدیکی و برهم بودن اندام در خلفت. 
(از اقرب الموارد). عکص. (منتهی الارب). و 
رجوع به عکص نود. 

معکص. ([عک](ع ص) بس‌دخوی. منتهی 


عکصة, 


الارب). ستیء الخلق. (اقرب الموارد). 
عکصة. (ع ک ص](ع ص) مونت عکص. 
رجوع به عکص شود. ||رملة عکصة؛ ریگ 
توده دشوارگذار. (منتهی الارب). رملی که 
پیمودن آن شاق باشد. (از آقرب الموارد). 
ععط . [غ] (ع مص) بند کردن. (از سنتهی 
الارب). حبي. (اقرب الموارد) ااجدا 
نمودن. (از منتهی الارب). متصرف کردن. (از 
اقرب الموارد). |[بیکار ساختن. ||مغلوب 
نمودن و رد کردن بر کی بزرگی و فخر او را. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |افتخار 
و میاهات کردن. (از اقرب الموارد), 
عکعک. 132 () به معنی عکه باشد و آن 
پرنده‌ای است مشهور و او سفید و سیاه و 
درازدم باشد و به عربی عقعق گویند و بعضی 
گویند عقعی معرب عکمک است. (برهان 
قاطع). و رجوع به عقعق شود. 
عکف. (ع] (ع مص) بازداشتن. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). منع کردن. (از اقرب 
الموارد). ||بند نمودن. (از سنهی الارب). 
حبی کردن. (از آقرب الموارد). ||گره چیزی 
گردیدن. || پیرامون کشته گردیدن مرغان. (از 
مستتهی الارب) (از اقرب المواردا. |[روی 
آوردن بر کسی و ملازم و همراه او شدن. 
|اروی آوردن اسیان بر قائد خود. (از آقمرب 
الموارد). |[در رشته گردیدن مروارید و جز 
آن. (از متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|تأخر کردن. ||اعتکاف کردن. (از اقرب 
الموارد). 
عکف. (ع ِ ] (ع ص) موی مرغول. (متهی 
الارب). جعد در موی. (از اقرب الموارد). 
عکف. (غٌ کک] (ع ص.لاج عا کف.(اقرب 
الموارد) رجوع به عا کف‌تود. 
هککت. (ع ک] () به معنی عکعک است که 
عکه باشد؛ و آن پرنده‌ای است سیاه و سفید از 
جنی کلاغ. (برهان قاطم). رجوع به عکعک 
و عقعق شود. 
عککت. (ع ک] (ع (مص) تیزی و سختی 
گرمابی‌باد. (منتهی الارب). نوزیدن باد. (از 
قرب الموارد). ج, عکِا ک.(منتهی الارپ), 
عککت. (غ ک] (علاج عکٌة. (امتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), رجوع به مکة شود. 
عکل. [ع] (ع مص) به اندازه گرفتن. (از 
منتهی الارب). ||مشتبه و دشوار گردیدن بر 
کسی‌کار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||به رای خود دریافتن. (از سنتهی 
الارپ). به رای خویش گفتن, (تاج السصادر 
بهقی) (ز ارب الوار). یه گمان گفتن.(ز 
متهی الارب). حدس زدن. (از اقسرب 
الموارد). ||فراهم آوردن. (از منتهی الارب), 
جمع کردن چیزی را پس از متفرق بودن آن. 


(از اقرب الموارد). |[راندن, یا سخت راندن 
شثر را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ابستن زانوی شتر, و یا یازو بستن هر دو 
دست شتر را. (از منتهی الارب). یک پای شتر 
بستن. (تاج المصادر بیهقی). «رسغ»؛ دست 
شتر را با ریسمان به بازوی او بستن, و چنین 
ریسمانی را «عکال» گویند. (از اقرب 
الموارد). |[بازداشتن و بند نمودن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||بازگردانیدن. (از 
مهی الارب). ||بر زمین زدن. (از 
منتهی‌الارب) (از اقرب الموارد). |[رخت بر 
هم نهادن. (از منتهی الارب). چیدن کالا بر 
همدیگر. (از اقرب الموارد). کالا بر هم نهادن. 
(تاج السصادر بسهقی). |سردن. |آکوشش 
کسردن در کار. (ستهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) 
عکل. [غ ک) (ع مص) دردی‌نا ک‌شدن 
چراغدان, (از منتهی الارب). گردآمدن دردی 
در چراغدان. (المصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). پردردی شدن چراغدان. (تاج 
المصادر بیهقی). 
عکل. (غ ک] (ع |) لغتی است در کر به 
معنی گروهی از شتران, اما «عکر» ارجیح 
است. (از اقرپ الموارد). رجوع به عکر شود. 
عکل. (ع /] (ع ص) ناکس, لشيم.(منتهی 
الارپ) (از آقرب الموارد). و برشی آن را 
مخصوص مردان دانند. (از آقرب الموارد). 3 
أعکال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حکل. [ع] ((خ) از زتان جاهلی است و گوبند 
از کنیزکان بوده است. و حارث و جشم و سعد 
و عدی, قرزندان عوف‌بن وائل‌بن‌قیس‌بن اد 
بدو نسبت دارند و آنان رابتیعکل گویند. (از 
الاعلام زرکلی به نق از جمهرةالانساب و 
اللیاپ). و رجوع به عکلی شود. 
عکل. (ع ک ] (ع ص,. ‏ ج عاکل. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عا کل شود. 
عکلد. زعْ کل ] (ع ص) لین عکنند: شیر 
دفزک خفته. (منتهی الارب). شیر غلیظ شده. 
(از اقرب الموارد). عکالد. و رجوع به عک‌الد 
شود. 
عکلط. (غک ل ] (ع ص) لين عکلط؛ تسیر 
دفزک و سطیر. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عکلد. و رجوع به عکلد شود. 
عکله. [ع [] (ز) شعی است که آن را به 
فارسی ششبدان و به عربی کرمةالاسود و به 
شیرازی سیاه‌دارو و به یونانی فاشرستین 
خوانند. و آن نوعی از لبلاب است. (برهان), 
عکلی. [غْ] (ص نسبی) منسوب به عکل. و 
آن بطتی است از تیمم. ولی اصح آن است که 
عکل نام کنیزی است از آن زنی از حصمیر, و 
آن زن راعوفین قیس‌بن وائل‌ین عوفین 
عید مناقبن ادین طابخة بزنی گرفت و چون 


عکمزة. ۱۶۰۲۳ 


درگذشت عوف با اين کنیز ازدواج کرد واو 
فرزندان عوف را دایگی نمود لذا این فرزندان 
به نام «عکل» شهرت يافتد. (از اللباب فی 
تهذیب الاناب و معج البلدان). و رجوع به 
عکل شود. ۰ 
عکلية. [غ ی ی ] ((خ) آبکی است مر 
بتی‌بکرین کلاب را. (متهی الارب) (از معجم 
ابلدان). : 
عکم. [ع] (ع مص) به جامه بستن رخت را 
و بار کردن. (از متهی الارب). کالا را بوسیلةً 
جامه بستن. (از اقرب الموارد). || تگ یار بر 
ستور بستن. (از منتهی الارب). بستن بار بر 
شتر. (از اقرب الموارد). |[برای کسی تنگ بار 
بستن. (از منتهی الارب). بار را پرای کی 
بستن. (از اقرپ الموارد). ||دهن‌بند بربستن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). |ابر گردانیده شدن 
از زیارت کسی. ||انتظار کردن. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). چشم داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) ||بازگردیدن بر کسی. || قصد 
کردن زمیتی را. |[باز ماندن از دشنام. [[فربه 
شدن شتر و توبرتو نشستن پیه آن. (از منتهی 
الارب) (از قرب الموارد). 
عکم. [غ)(ع 4 اتدرون پهلو. (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد), 
عکم. [ع] (ع 4 یاربند. و تنگ بار. (مسنتفی 
الارب). «عکام» و بار. (از اقرب الموارد). ج» 
أعکام. (منتهی الارب) (اقرب السواردا. و 
رجوع به عکمان شود. ||جامه‌دان. (منتهی 
الارب). || پشتوارة جامه. (منتهی الارب). 
کارة. (اقرب السوارد). ج, عکوم, (صنتهی 
الارب) (اقرب‌الموارد). ||[چرخ چاه. ||گلیبی 
است که زنان در آن ذخیر؛ خود نهند. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
هکم. [عْک](ع اج عغکمة. اقسرب 
الموارد), رجوع به عکمة شود. 
عکم. اک ] (عاج چکام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
عکمان. (ع] (ع | تتنیة عکم. دو تتگ بار. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد), برای دو 
چیز شبیه هم در مثل گویند «هما عکما عیر». 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عکم شود. 
عکمز. (ع ] (ع ص) زن گرداندام پرگوشت 
نازک. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|اشرم مرد پبرگوشت. (متتهی الارب). ||() 
مهرة نره. (ناظم الاطیاء). || حشفه انسان. 
(ناظم الاطباء). عکمزة. عکموز. عکموزة. 
عکمزة. عم ر] (ع ص, !) عکئز است در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به عکمز شود. 


۱-در اقرب‌المرارد به سکون انی ضبط شده 


است. 


۴ عکمس. 


عکمس. (غک م](ع ص) ابسل عکمس؛ 
شتران بسیار یا کل شتران قریب هزار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |الیل عکمس؛ 
شبی بیار تاریک. (از آقرب الموارد). |[هر 
چیز مترا کم و انبوه که از شدت ترا کم تاریک 
باشد. (از آقرب الموارد). عکایس. و رجوع به 
عکاسس شود. 

عکمسة. [ع مش ] (ع مص) تاریک شدن 
شب. (از منتهی الارب) (ازاقرب الموارد). 

عکمص. [غ کم) (ع ص) بل و زیبرک. 
(منتهی الارب). داهیه. (اقرب الموارد. ابر 
حذر و ترسان از هر چیزی. (متتهی الارب). 
حاذر, از هر چیزی. (از اقرب الموارد). 
- ابوالعکمص؛ که مردی است از تمیم. (از 
منتهی الارب). 

عکموز. زغْ] (ع ص.!) عکفز است در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به عکمز 
شود. 

عکموزة. [عْ ز] (ع ص, ل) عکمْز است در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به عکمز شود. 

عکموس. زعَّ] (ع !) خر. (منتهی الارب). 
حمار, و آن لفتی است حمیری. (از اقرب 
المواردا: 

عکمد. [ع] (ع ا) عکمةالبطن؛ گوشة شکم. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» عکم. 
(اقرب الموارد), 

عکن. [عْ ت] (ع ج عکند. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ رجوع به عکنة شود. 

عکناء 1۰ ۵ ص) شتر ماد؛ طبر 
سرپستان. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
||اجارية عکناء؛ دختر که شکمشی نورد و 
شکن‌دار باشد. (منتهی الارب). جاریة 
«عکن»دار. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عکندة شود. 

کنان. [ع /ع ک] (ع () شتران بسیار. و 
شترمرغ کثیر. (سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). 

عکتباة.زع کسم)(ع () لفتی است در 
عکبوت. امنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به عنکیوت شود. 

عکندس. (عّک 3] (ع ص) صلب و شدید. 
|[شیر و اسد سخت و توانا. (از اقرب الموارد)ء 

عکندسة. (عک دذس](ع ص) مسونث 
عکندس. از اقرب السوارد). رجوع به 
عکندس شود. 

عکنکع. (ع ک ک] (ع !) غول نر. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد)؛ کمنکم. و رجوع به 
کسکم شود. 

صکنة. [ع نَ](ع !) نورد شکم از فربهی. 
(منتهی الارب). انچه از شکم بواسطُ فربهی, 
خم شود و چین خورد. (از اقرب الموارد) ج. 


عکن ر أعکسان. (منتهی الارب) (اقرب 


"الموارد). 


عکنه. (غ ن] () لشتی است که آن را در 
اندلس سورنجان و در عراق لصبت بربری 
خوانند. (برهان) (آنندراج). سورنجان. (الفاظ 
الادویة). لعبة بربرية و آن سورنجان است. (از 
اختیارات بدیعی). لعبت بربرية» سورنجان» و 
قمی از آن سورنجان دقیق است و آن سم 
قاتل است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
عمکو. [غ کْمْ] (ع مص) بزرگ ساختن نیقة 
ازار راو درشت نمودن. ||بیرون آمدن 0 
پسلیدی و باقی ماندن بسعض آن. (از 
متهی‌الارب) (از اقرب الموارد). ||میل کردن. 
||جذ کردن و بستن. (از منتهی الارب). م قید 
کردن و بستن. (از اقرب المسوارد), 
||فرونگذاشتن سوی را. (از سنتهی الارب). 
ره زدن دم ستور. (ازسهی الاوب) از 
آقرپ الموارد). دنبال ستور بتن. (المسصادر 
زوزنی) تاج المصادر بیهقی). || خم دادن. (از 
منتهی الارب). عطف. (از اقرب السوارد). 
||درشت و فربه گردیدن شتر. (از منتهی 
الارپ) (از اترپ الموارد), فربه و زفت شدن 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). |[بلكدتر شدن دود. 
(منتهی الارب). بالا رفتن دود و دخان. (از 
اترب الموارد). ||باردار نمودن گشن ماده را. 
(از متهی الارب). 
عکو. [] (اج) (به معنی ریگ داغ). اسکله‌ای 
است مسوب به فنیقیان که به مسافت هشت 
میل به شمال غربی کوه کرمل واقع است. (از 
قاموس کتاپ مقدس. 
عکواء. [عک] )۴ ص) شاة عکواء؛ گوسپند 
سفید دنبه سیاه جملة اندام, و آن خاص ماده 
است. (از متهي الارب) (از اقرب الموارد). 
عکوب. (ع)(ع !) غبار و گرد. (منتهی 
الارب). غبار, و گویند غبار دود. (از اقمرب 
الموارد). ||نباتی است خاردار که پخهُ آن را 
میخورند. (از اقرب الموارد), کنگر را گویند و 
آن رستنیی باشد خاردار که با ماست پرورده 
شود و خورند. (از برهان) (از آنندراج). کنگر. 
(الفاظ الادویة). خرشف. (اختیارات بدیعی). 
نوعی از خرشف بری است. برگش:با سفیدی 
و تخمش سبز و مستطیل, و چون برشته کنند 
لذیذ میشود و با قهوه سفشوش ميکند. (از 
تحفه حکیم موّمن). 
عکوب. [ع کک] (ع !) گروه انبوه. (منتهی 
الارب). 
عکوب. [ع)(ع عص) فراهم آمدن شتران بر 
حوض, یا عام است. (از متهی الارب). 
ازدحام کردن شتران. ازاقرب السوارد). 
انبوهی کردن ستر بر آب. (تاج السصادر 
بیهقی). ||ایستادن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |/بانگ و فریاد کردن. (از 


منتهی الارب). |اگرد آمدن پرندگان اطراف 
مرده. (از اقرب السوارد). || جوشیدن دیگ. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
عکوب. [ع] (ع ص. اج عاکب. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به عا کب‌شود. 
عکو تان. (غ و] ((خ) تیة عکوة است و آن 
نام دو کوه یلد است مشرف بر زبید در یمن. 
(از سجم لبلدان. 
عکوزر. (ع] (ع نص) مصدر عکر است در 
کمام معاتی. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). . رجوع ب به عکر شود. 
عنکوز. [غٌ ک‌کو ] (ع!) چوب دستی آهن‌دار. 
(منتهی الارب). عکاز. (اقرب الموارد). و 
رجوع به عکاز شود. /|جبه‌ماتدی از آهن که 
مجذوم پای خود را بر 1 ن گذارد. (متهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 
عکوس. [غْ)(ع 4ج عکس. (ناظم الاطباء). 
رجوع به عکس شود. 
عکوف. [غْ)(غ مص) پیوسته پیش آمدن بر 
کی و روی آوردن. (از منتهی‌الارب). روی 
فرا چیزی کردن. (تاچ المصادر بیهقی). روی 
به چیزی آوردن, (دهار) (ترجمان القران 
جرجانی). روی آوردن بر کسی و سلازم او 
گشتن. (از اقرب الموارد). عکف. و رجوع به 
عکف شود. |امقیم ماندن. (از منتهی الارب). 
در جای قیم شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
مقیم شدن. (دهار) (ترجمان الفرآن جرجانی). 
|[گوشه گرفتن در مسجد. (از منتهی الارب). 
اعتکاف. (اقرب الموارد). |انگه داشتن شود 
راو اصلاح نمودن و دیری ورزیدن. (از منتهی 
الارپ). ||بازداشته شدن. |گرد چیزی 
درآمدن. (تاج المصادر 
عکوف. (ع](ع ص.) ج عا کف. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الصوار .و حدیث «الساس 
عکوف» ینی مردم متظر جنگهای پیابر 
(ص) هستند. (از منتهی الارب). 
عکوکت. (غ کر ر](ع ص) مرد کوتاءبالا و 
گرداندا استوارخلقت و تن‌دار. ای 
درشت و اسان. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
عکوکت. (ع کر و] لاخ) علی‌بن جبلقبن 
مسلم. از شیعیان شراسان در قشرن دوم - 
هجری. رجوع به علی عکوک شود. 
عکوکع. [ع ک ک] (ع ص‌اک_سوتامبالا. 
(منتهی الارب). قصیر. (اقرب الموارد), 
عکول. (ع کر و](ع ص) مرد کوتاه بالا و 
فربه. ||((ج) نام شاعری از کنده. (سنتهی 
الارب). 
هکوم.(ع] (ع ص) بسرگردنده, و جای 
بازگشت. (معهی الارب) (از اقرب السوارد). 
اازن که پس از هر دختر پمر زاید. (منتهی 
الارب).ز زن معقاب. (از آقرب الموارد), 


عکوم. 


عکوم. (ع] (ع!) ج عکم. اسنتتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوعیه عکم شود. 
عکوة. [ع و /غْ](ع!) «نونه» و چاهمک 
زن خدان. (از اقرب الموارد) ااز تاج 
العروس)." چاه زنخ. جال چانه. || میانه و 
راست از هر چیزی. (منتهی الارب). وسط. 
(اقرب الموارد). |اين زبان. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). ||بن دنب ستور. (سنتهی 
الارب). اصل وبن دم دابه, آنجا که خالی از 
موی باشد. (از اقرپ الموارد). ||پی است که 
شکافته دو تاه باخد. ماند دم فوطه و نیفهةً 
درشت. (متهی الارب). عصب و پی است که 
شکافته شود و بافته شود چون مخراق و 
تازیانه. (از اقرب الصوارد). ||درخت از هر 
چیزی. (متهی الارب). غلیظ از هر چیزی. 
(از اقرب الموارد). |[سعظم هر چیزی. ج» 
عکاء. (از منتهی الارب) (از افرب الموارد), و 
کی (منتهی الارب). و کا (اقرب الموارد. 
عکوق. (ع گ ر] (اخ) شاعری است تمیمی. 
(منتهی الارب). ۲ 
مکوة. (ع ک ر] (ع لا بست مقل. ج. عکی: 
عاکی؛ عکوة‌فروش و آزمند آن. (منتهی 
الارپ). 
عکه. [غ گک] (ع ص, !) ليلة عکة؛ شب 
سخت گرم که تر باشد و باد نوزد در آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |آروض 
عکة؛ به نمت و اضافه, زمین گرم. (از صنتهی 
الارب). عُک, (اقرب الموارد). و رجوع به 
عَکة شود. ||() سردی تب. ||ریگ‌تود؛ گرم 
از تاب افاب. |اتیزی و سختی گرما بی باد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) عکة (ع / 
عم چکا ک(اقرب الموارد 
عکة. [غ ککَ] ((خ) نام شهری است. و در 
حدیث امده است: «طوبی من رای عکة». (از 
منتهی الارب). شهری است از شام بر کران 
دریای روم و اندر وی مسمانانند. شهری 
است با نعمت بیار و کشت و بزر بسیار و 
خواسته‌های بیار. (حدود الصالم). عکه از 
اقلیم سیم و توابع شام است. شاپور 
ذوالا کتاف ساخت. و در ملک عکه به ولایت 
شام چشمه‌ای است آن را عین‌البقر خوانند. 
(نزهةالقلوب ج ۲ ص ۲۵۱ و 4۲۸۹ و رجوع 
به عی‌لقر شود. عکه شهری است بر ساحال 
بحر شام از عمل اردن و آن در روزگار ما از 
آبادترین و یکوترین شهرهای ساحل است, 
طول آن ۶۶ درجه و عرضش ۳۱ درجه است 
و در اقلیم چهارم قرار دارد. این شهر بسال 
پانزدهم هجری بوسیلة مسلمانان و به دست 
عمروین‌لعاص و معاویتین سفیان قتح شد. و 
هشام‌ین عبدالملک آن را تجدید بنا کرد و 
بسال ۴۹۷ ده .ق.به دست فرنگی‌ها اقتاد و در 
سال ۵۸۳ «.ق. صلاح‌الدین ایوبی آن را از 


فرنگی‌ها بازس‌اند و دیگر بار در سال ۵۸۷ 
فرتلگی‌ها آن را فتح کردند و تا کنون در دست 
آنان است. (از معجم البلدان): 
نبذ پیش من آمد په شاطی برکه 
بخنده گفتم طوبی لمن بری عکه. منوچهری. 
و چون ما از آنجا (شهر صور ] هفت فرسنگ 
برفتیم به شهرستان عکه رسيديم و آن را 
مدينة عکا نویسند, شهر بر بلندی نهاده است» 
زمین کج و باقی هموار. و در همه ساحل که 
پلندی نباشد شهر ن‌ازند از بیم غلبة اپ دریا 
و خوف امواج که بر کرنه میزن... (سفرتامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۷ 
صور و عکه؟ در امان امرت 
چون ارمن و نخجوان ببینم. خاقانی. 
و رجوع په عکا شود. 
عکة. [عک کت ] (ع !) سختی گرما همراء 
نوزیدن باد. ج, عکا ک. (از اقرب الصوارد). 
که (ع /ع] برجوع به عکَة شود. 
بحکة. (غ کک ](ع ص) آرض عکة؛ به نعت و 
اضافه, سرزمین گرم. (از اقرب الموارد), عَکذ. 
(منتهی الارب). رجوع به عَکة شود. ||() 
خنور مکه و مشک روغن خرد. (از منتهی 
الارب). خیک کوچک برای روشن, که 
کوچکتر از «قربة» است. و از آن جمله انت 
که‌گویند «سمن الصبی حتی صار کالمکة». (از 
اقرپ الموارد). خیک روغن از پوست بزغالً 
ثیرخواره. (یادداشت مرحوم دهخدا). ج. 
عکک, عکاک.امستتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |افسره و سردی تب. عکُد. 
|[ریگ‌تود؛ گرم از تاب آفتاب. عَکة. |[رنگی 
است که بر ناقة باردار طاری گردد مانتد کلف 
که‌پر زنان ظاهر آید. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
هکه. [ع کک /ک ] الا نام مسرغی است 
معروف و آن از جنس کلاغ است و ابلق و 
سیاه و سفید می‌باشد و به عربی عقعق خوانند, 
و ملا علی بیرجندی در شرح مختصر وقایه 
میگوید که اين لغت فارسی است. آنجا که 
میفرماید و اما العقعق نوع من النراب 
طویل‌الذنب فیه سواد و بباض یقال بالفارسية 
عکه. (برهان). عقعق. (منتهی الارب) تفه 
حکیم موّمن). رجوع به عقعق شود؛ 
بگربه ده دل و عکه سپرز و خیم همه 
وگر تیم بدزدد بزش و تاوان کن. کائی. 
قوی‌ران اسب چون کبک و هما و طوطی و عکه 
تکورقتار و فرخ‌فال و زیرک‌طیع و حیلت‌گر. 
عبدالواسع چبلی. 
ور سلیمان را نه حیلت باز بهر مهر تو 
هدهدش بردی به دزدی عکه‌وار انگشترین. 
کاتبی. 
شکیی. [غ کی ] (ع مسص) درشت کردن 
بستگاء ازار را. (از متهی الارب). جای گره 


عکیف. ۱۶۰۲۵ 


یستن ازار را درشت کردن. (از اقرب المواردا. 
|| م‌دن. (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
عکیی. [غ ک‌کا] (ع !) گویند: انتزر فلان آزرة 
عک وک و ازرة عکی؛ یعتی فروهشت هردو 
طرف شلوار راو فراهم آورد تمامة آنراء (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عک شود. 
عکی. [ع کیی ] (ع ص, (ا شیر بی‌آمیغ. 
|| شیر گوسیند بر یکدیگر دوشیده دفزک‌شده. 
|[بشک شیر. (مستتهی الارب). ||اپست و 
سویق مقل. (از آقرب الموارد). عُکی. (منتهی 
الارب). 
مکی. [ع ک‌کی ] (ص نسبی) مضوب به 
عک‌بن عدنان, برادر مسعدین عدنان. و نیز 
منسوب به عکاو يا عکة که ضهری است در 
شام.(از لباب فی تهذیب الانساب) 
مکیی. (غ کا /ع کن](ع () ج عکوة. (منتهی 
الارب). رجوع به عکوة شود" 
عکیی. (غ ک‌کا] (ع لا پست مقل, (منتهی 
الارپ). عکی. (اقرب الموارد). 
عکیمت. (ع] (ع () کمیز پیل. (متتهی الارب). 
عکیر. (غ ک ] ((خ) ان سمیرین یزید قیسی» 
مکنی به ابوملمة تابعی است. و رجوع به 
ابوم لمة شود. 
عکیز. کت ] (ٍخ) از اعلام است. (از متهی 
الارب). 
عکیس. [ع] (ع !) شیر که بر شوربا و 
خوردنی ریزند. (منتهی الارب). شیر که بر 
«مرق» ریزند. (از اقرب الموارد). |انوعی از 
طمام که از شیر و آرد سازند. (منتهی الارب). 
|| شیر تازه که پر آن پیه گداخته ريخته نوشند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||شاخ رز 
که‌آن رازیر زمین خوابانند تأ روید. (مستهی 
الارب). شاخة درخت انگور که به زیر زین 
خم شود تا از جای دیگری بروید. (از اقزب 
الموارد). فرهانج انگور. (مهذب الاسماء). 
عکیسة. (ع س ] (ع ص) شب نیک تاریک. 
(منتهی الارب). شب تاریک. (دهار) (از اقرب 
الموارد). ||شتران بسیار. (منتهی الارب) (از: 


اقرب الموارد). 
عکیش. [غْک] ((ح) از اعسلام است. (از 
منتهی الارب). 


عکیظ. [ع)(ع ص) کسوناهقد. (مستهی 
الارب). قصیر. (ذیل اقرب الموارد). 
عکیف. (ع ک] (اخ) از اععسلام است. (از 
متهی الارب). 


۱-در متهی‌الارب به معتی نوبت آمده است و 
ظاهراً صاحب متهی‌الارب النونة را اللوبة 
خوانده‌است. 

۲-در بیت یادشده « ک» به ضرورت وزن به 


تخفیف آمده‌است. 


۶ عکیک. 


عکیکت. (غ](ع ص) بوم عکیک, روز گرم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). روز سخت 
گرم. (دهار). ||() شدت و تیزی گرما بی وزش 
باد. ج, عکاک.(سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

عکیل. [عک ۱ ((خ) از عنام است. (از 
منتهی‌الارپ). 

عکیج. زک ] (خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب) 

عگله‌بچای. [ع [ ب] (اخ) دی از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. سکنه آن ۲۵۱ تن. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات است. سا کنان این ده از 
طایفه آل‌حمید متد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایرا ان ج ۶). 

عکله‌زویهد. (ع ل دا ((ج) دی از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر. سکنه آن ۱۰۰ تن, آب آن از چاه و 
مسحصول آن ضلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 
عگله‌میاه. (ع [] ((خ) دهی از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
کته ان ۱۰۰ تسن. آب آن از رود انة 
جراحی و محصول آن غلات است. سا کنان 
این ده از طایفً مقدم هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 6۶ 

عل. [عل د] (ع مص) دوباره آب خوراندن. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). دیگرپاره 
شراپ دادن. (تاج المصادر) (مصادر زوزنی). 
ایک رنگ دادن چرم را. (اقرب السوارد). 
|[پیاپی زدن. (تاج المصادر) (اقرب الموارد)- 
سثل تابعی عمن ضرب رجلاًفقتله, فقال اذا 
عله ضرباً نفیه لقود. (اقرب الموارد!. ||شتران 
را پیش از سیراب شدن بازگرداندن. 
||ماده‌شتر را صبح و ظهر ر شب دوشیدن. 
(ذیل اقرب الموارد). ||دوباره آب خوردن. 
درب‌اره آشامدن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). دیگریاره شراب خوردن. (تاح 
المصادر) (مصادر زوزنی). ||بیمار شدن. 
(متهی الارب). 

عل. [عل] (ع ص, لا کنة لاغر. اکن فربه. 
از اضداد است. (مستتهی الارب) (اقسرب 
آلموارد). |[مرد کلان‌سال و حجقیر و نزار. 
(متهی الارب). ||ریزه‌اندام از هر چیزی. 
||تکه بزرگ‌جته. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||مرد که صحبت زنان, و محادئت با 
آتها را دوست دارد. (منتهی الارب. || آنکه 
زنان را بسیار دیدار کند. (اقرب الموارد). 
|[آتکه پوستش از بیماری ترتجیده باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). ج. أعلال. 
|[آنکه تیکی و خوبی ندارد. اذیل اقرب 
الموارد). 


عل. (غل ل /غْللٍ] (ع حرف) از حروف 
/ مشبهة بالفعل بمعنای لعل است. و بعضی پر 
آنند که اصل و ریشة لمل همین عل است. و 
لام آن زائد است. مانند «لاتهین الفقیر علک 
آن ترکع پوماء و الدهر قد رفعه». عل و لعل در 
معی مانند عسی, و در عمل مانند آن مشبهة 
بالفعل‌اند. اما قبیلة عقیل آن دو را حرف جر 
دانند. و کوفیان متصوب ساختن جواب آن دو 
را جائز شمرند بر اساس قرائت حفص: «لعلی 
آبلغ الاسیاب اسباب السماوات فاطلع». این 
مالک مجزوم شدن فعل بعد از لمل را جائز 
داند در صورتی که فاء آن حذف شده باشد: 
لمل التفاتاً مک نحوی مقدر 
یمل بک من بعد القساوة للرحم. 
(از مفتی اللبیب), 
مل.۰[غلل /ع01](ع () ج علئل. السان 
المرپ و شرح قاموس از ذیل آقرب الموارد). 
آما ازهری گوید جمع علعل, علل و علاعل 
است. (ذیل اقرب الموارد). 
علا. (ع 7( اسص! پلدی و بزرگی. 
(غیاث از صراح)* 
دولحت دولت علائی را 
مایه و پایُ علا باشد. مسعودسعد. 
اقبال شاه چون ز علا و سنا شدست 
من جمله آفرین علاو ستاکنم. مسعودسعد. 
بر تن حشمت باقیش لباس از شرفت 
بر سر دولت‌پاینده او تاج علاست. 
مسعودسعد. 
و رجوع به علاء شود. 
علا. [غل لا] ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان سمتان واقع در قسمت 
جنوب باختری سمنان. دارای آب و هوای 
معحدل و خشک. آب قراء آن از قنواتِ تأمین 
میشود و محصولات عمدة آن غلات و پنبه و 


تنبا کو و صیفی است. راه شوبة سمتان به 
دامغان تقریباً از شمال دهستان و راه‌آمن از 
وسط دهستان میگذرد. و ایستگاههای 
میان‌دره» گرم‌آب. گراب در طول دهمستان 
واقم است. این دهستان از ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک.و در حدود ۴۸ مزرعه تشکیل شده 
است. جمم سکنه آن ۴۸۰۰ تن است. مرکز 
دهتان قصبة علاء و قراء سهم آن جام. 
رکن‌آیاد. خیراباد و دوزهیر است. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج۲. علاء. 
(جفراقیای سیاسی کیهان ص ۲۱۰). 
عالا. [عّل لا] ((خ) قصبه مرکز دهستان علاء 
از بخش مرکزی شهرستان سمنان واقع در ٩‏ 
هزارگزی جنوب خاوری سمان و ۴ 
هزارگزی شمال راه خوسه سمنان به دامفان و 
۲ هزار و پانصد گزی ایستگاه میان‌دره. سکن 
آن در حدود هزار تن. آب آن از قنات تأمین 


ميشود. محصولات آن غلات و پبه و پسته و 


علاء. 


میوه و صیفی است. یک مناره از آثار قدیم 
دارد. شغل مردان زراعت و هیزم‌فروشی 
است. صایع دستی زنان کرباس‌بافی میباشد. 
دارای راه فسرعی و دبستان است. مزارع 
هیآباد و حسینآباد که هریک چند تن سکنه 
دارد و نیز مزارع غیرسکونی بنام غیاث‌آباد 
و محمداپاد و احمداباد و وکلاته جزء این 
قصبه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳ 
علاء ۰ [غ] (ع انسص) بسزرگواری. 
(دستوراللفة). بزرگوار شدن در شرف و بلندی 
و بزرگواری. (دستورالاخوان). |[یرتری. 
(دستور اللغة). رجوع به علا شود. 
علاء *[ع] ((خ) مسوضعی است در مدینه. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
علاء [ع ] (اخ) یا سکالعلا.. کوچه‌ای است 
در بغارا. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
علاء . [عل لا] (اخ) رجوع به علاً شود. 
علاء .[ع] (اخ) ابن بدر. مسحدت و تایعی 
است. رجوع به ابومحمد شود. 
عللاء .[غ] (ٍخ) این بکرین عبدرب. رجوع به 
مکوزه ابوالعمر علاء شود. 
علاء ۰(ع] (لخ) اين حارئة قریشی. یکی از 
پانزده تن حکام عرب به جاهلیت. 
علاء . [ع] (اخ) این حسن‌ین علي. از جملة 
وزرای بویهیان است که وزارت ایشان 
امتدادی نیافت و در ایام ایشان حادثی واقع 
نشد. (تجارب‌اللف ص ۱۲۴۸. 
علاء *[ع] ((خ) این حسین‌بن وهب‌سن 
موصلایا, مکنی به ابوسعید. از مردم کرخ و از 
نویسندگان مشهور است. و از کساتی بود که 
در فصاحت بدو مثل میزدند. وی نصراتی بود 
و در زمان ابوشجاع وزیر. اسلام آورد. او از 
زمان القائم بامرائّه عهده‌دار دیوان رسائل بود. 
ونیابت وزارت را نیز بعهده داشت و در اواخر 
عمر نابنا شد. بال ۴۲۲ «.ق.به القائم باله 
پیوست و مدت ۶۵ سال بدو خدمت کرد. 
رسائل و اشعار او مدون و مورد توجه است. 
بال ۴۱۲ متولد شد و در ۲۲ جمادی‌الاولای 
سال ۴۹۷ درگذشت, و در تربةالطالع دفن 
گردید. (از معج‌الادباء 3 مارگلیوث ج۵ 
ص ۶۹ 
علاء .[ع) (اخ) این حضرمی‌بن ضمارین 
سلمی‌ین | کیر.از صحابه و از مردم حضرموت 
یمن است. در صدر اسلام فتوحاتی کرد. و 
رسول اکرم او را ولایت بحرین داد. (از 
الاعلام زرکلی). 
علاء .(ع] (اخ) ابن خالد. مکنی به ابوشیه. 
تابمی اسست. رجوع به ایوشیبه شود. 
علاء ۰( (خ) ابسن زهصیر. تابعی است. 
رجوع به ابوزهیر شود. 
ملاء ۰ (ع] ((خ) اين زیاد. تابعی و محدث 


علاء . 


است. رجوع به ابومحمد شود. 

علاء .[ع] ((خ) ابن زیدل. محدث است. 
رجوع به ایومحمد شود. 

علاء .[ع) (() این سلمة. محدث است. 
رجوع به ابوالهیتم شود. 

علاء .[ع] (اخ) این عاصم غسانی. 
قلیل‌الشعر است. (این‌الندیم). 

علاء ۰(ع] ((خ) این عبدالرحمن حضرمی 
حرقی, مولای حرقه. تابعمی است. 

عللاء .(ع] ((ح) ابن عبدالکريم. تابمی است. 
رجوع به ابوعون شود. 

علاء -(ع] ((خ) لین فضلین عبدالملک. 
محدث است. رجوع به ابوهذیل شود. 

علاء *[ع] (اخ) ابن محمدین سیار. تابمی 
است. رجوع به ابوسیار شود. 

علاء الحضرمی. اع تلحر ](خ) رجوع 
یه علاء‌بن حضرمی شود. 

علاء الخلیلی. (عثُْل خ](ج) ضیخ 
شمس‌الدین محمدین ایوب زرعی خلیلی» 
ملقب به علاء. در هفتم صفر سال ۶٩۱‏ ه.ق. 
متولد شد. وی استادی مسلم و معاصر شهید 
اول بود. و ظاهرا با یکدیگر معاشر بوده‌اند و یا 
در تصیفاتِ هم دقت کامل میکردند. علوم 
عربیت رانزد مجد تونسی و ابن ابی‌الفتح 
بعلی, و فقه را نزد صفی هندی آموخت. و در 
ماه رجب سال ۷۵۱ درگذعت. از اوست: 
زادالمعاد. مفتاح دارالسعادة. الرسالة الحليية 
فی الطريقة الحمدية. تسیر الفاتحة. تفیر 
اسماء القرآن. سعانی الادوات و الحروف. 
بدائع الفوائد در دو مجلد که بشتر مطالب آن 
در نحو است. (از روضات الجنات ص ۷۴۴). 


علاء الدتبا و الدین. ۱ تذ دُن ود دی ]. 


(ع ! مرکب) لقب احترامآمیزی است که رای 
کسانی نوشته میشد که لقب علاء‌الدین داشتند. 
علاءالدوله. (ع ند [) ((خ) در سلطنت. 
مظفرالدین‌شاه و صدارت عین‌الدوله حا کم 
تهران یود و با خودسری کامل به کار حکومت 
مپرداخت. داستانی از ستمکاری او که منجر 
بعطیل بازار شد در کتابهای تاریخ نقل شده 
است. و همین امر از جمله علل سهاچرت 
علما و روحانیون تهران بحضرت عبدالسظیم 
است. و سر انجام مظفرالدین شاه مجبور شد 
وی را عزل کند. (از تاریخ مفصل ایسران 
ص ۵۰۷)(ازتاريخ مشروط یبران ص۷۶ و 
۷ (از تاریخ بیداری ایرانیان ص ۳۰۹). 
علاء) لدوله. زع ند د ل) ((خ) ابن بایستقر 
(میرزا رکن‌الدین..). وی از شاهزادگان 
تیموری است و مردی عیاش و خوش‌گذران 
و عاری از رسوم جلادت و جهانگیری بود. 
پس از فوت میرزا بایسنقر به امارت دیوان 
اعلی متصوب گشت. و هنگامی که در هرات 
قائم‌مقام بود ادعای استقلال کرد و مدت یک 


سال بر تخت سلطت بنشست. تا اينکه بال 
۸۵ ه.ق.از مقابل نشکر الغییک گورکان به 
استراباد منهزم گشت و از آنجا نیز مدتها آواره 
و سرگردان شد تا سرانجام در اوایل سال ۸۶۵ 
در کار دریای قلزم در خانة ملک بیستون 
رستمداری درگذشت و نعش او را بهرات 
بردند و در مقبره مهدعلیا گوهرشادآغا به 
خاک‌سپردند.(از جیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص .)0٩‏ 

علاءالدوله. رغ ثذ دل) ((خ) ابن سام 
(اتابک...). از اتابکان یزد است. او مقارن 
استیلای مقول بر عراق, اتابکی یزد را بعهده 
داشت. چه وی از حدود ۵۷۶« .ق.اين سست 
را داشته است. و سلطان جلال‌الدین منکبرنی 
او را پدر میخواند و احترام بسیار ميکرد. 
موقعی که جلال‌الدین نزدیک اصفهان با مغول 
جنگ کرد. این اتابک در این جنگ که در 
ال ۶۲۵ «.ق.اتفاق افتاد کشته شد. (از 
تاریخ مفصل ایران مفول ص ۰۲ ۴). 
علاءالدوله. [غ ند د] ((ح) احمدپیک. 
رجوع به احمد... خود. 

عالاءالدوله. [غ ند دل] (|ج) امسیر 
خاصک ابوکالیجار گرشاسف, رجوع به 
ابوکالجار گرشاسف دوم شود. 

علاءالدو له. اعد 1 (اخ) جعفرین 
کساک ویهبن دشمنزیان که پسرخال 
مجدالدول‌ین فخرالدولة دیلمی بوده است. در 
۲ .ق.مسعودبن محمود غزنوی حکومت 
اصقهان را بدو تفویض کرد. وی بعدا ادعای 
استقلال کرد. و ابوسهل حمدونی را از ری 
بیرون کرده همدان را تسخیر کرد. وی مخدوم 
که 
حبیب السیر ج خیام ج ۲ ص ۳۹۱ و ۴۴۷ 
علاء)لدو له. [عد (خ) حسن‌بن 
رستم‌ین علاءالدوله. او قائم‌مقام پدر خود بود 
و چون در ۵۵۸ ه.ق. پادشاه شد. درباپ 
ریختن خون بی‌گناهان غلو کرده از هر کش 


اندک جریمه میدید وی را فی‌الحال بقتل " 


میرساند. و عمش حبام‌الدوله شهریارین 
علاءالدوله علی, و نیز کیکاوس‌بن ناصر 
الملک که ابأعن‌جد در سلک اعاظم امرای 
مازندران انتظام داشتند از جمله مردمی بودند 
که‌در اوایل سلطنت حن مقتول گردیدند. 
تأدییشس در ا کثراوقات به ضرب چوپ بودی 
و در آن آمر آن‌قدر مبالقه فرمودی که در 
مازندران چوب حسنی متل گشت. و چنون 
حسن نزدیک نه سال حکومت کرد درگذشت. 
(از حجیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۰). 
علاءالدوله. (ع ند دل] (اخ) ذولقدر» 
حا کم طایقة ذوالقدر. رجوع به ذوالقدر شود. 
علاءالدوله. زغ شد د] ((خ) علی 
(امیر...) این ظهیرالدین ابومتصور فرامرزین 


علاءالدولة باوندی. ۱۶۳۰۳۷ 


علاءالدوله ایی‌جعفر مسحمد السعروف یاین 
کاکویه‌بن دشمنزیار. جلوی ابوجمقر کا کویه, 
اولین امراء کا کویة اصنهان و مخدوم و مربی 
شیخ ابوعلی سینا بوده است. علاءالدوله امیر 
علی از بل سلاطین سلجوقی حا کم زد و 
توابع آن بود. و در ۴۲۹ ه .ق.ارسلان‌خاتون 
دختر جفری‌بیک عم سلطان ملکشابن 
الب‌ارسلان, جفری‌ییک را که سابقاً در حبالة 
خلیفه القائم بامرائّه بود تزویج نمود. در ۴۸۸ 
در محاربه‌ای که فیمایین سلطان برکیارق‌ین 
ملکشاه و عمشی تتش‌بن الب‌ارسلان واقع شد 
حش مقتول گشت., امیر علی مذکور نیز با 
تاش کشته شد. (تعلیقات چهارمقالهً نظامی 
عروضی ص ۲۱۳۲). 
علاءالدوله. [ع ند د ل] (اخ) مسعودین 
ابراهیم‌ین م‌عودبن محمودین سبکتکین. 
رجوع به مسعودبن ابراهیم و مجمل التواریخ 
ص ۴۲۹ شود. 
علاءالدوله. ند دل] ((خ) مسعود ثالث 
غزنوی. رجوع به معود ثالل شود. 
علاءالدوله. (ع ند د[) ((خ) سلک. 
معاصر خیام و ساکن‌ری بوده است. او 
راست: مهجة التوحید. ( کشف الظون). 
علاءالدولة باوندی. (ع ند د ل ي ز] 
(اخ) علی‌ین حسام‌الدوله. از سلاطین آل‌باوند 
(۴۹۶ - ۶۰۶ د.ق.)است که مدت بت 
سال ساطت کرد. بعد از آنکه سلطان محمد 
پسر ملکشاه سلجوقی در عراق بر مسند اقبال 
نشست میان او و حام‌الدوله, که قبلاً علم 
طفیان برافراشته بود. مخالفت به وقوع 


پیوست. و چون فرستادة سلطان سحمد از 
حسام‌الدوله شکست خورد. پیفام فرستاد که 
گذشته را فراموش باید کرد. متاسب آنکه 
حالا یکی از اولاد خود را نزد ما بفرستی تا 
عنایت بادشاهانه شامل حال او گردد... 
حامالدوله پسر کهتر خود علاءالدوله علی را 
با ده‌هزار سوار و پیاده نزد سلطان فرستاد. و 
علاء‌الدوله چند گاهی در خدمت پادشاه بسر 
برد و خواهر سلطان را جهت برادر خود 
تج‌الدوله قارن بس‌خواست... و ون 
علاءالدوله از اردوی سلطان محمد بخدمت 
پدر بازگثت میان او و برادرش نجم‌الدوله 
مخالقت و منازعت روی نمود و علاءالدوله 
بخراسان شتافته خود را منظور نظر سلطان 
سنجر گردانید... در اين هنگام حسامالدوله 
شهریار درگذشت... و نجم‌الدوله متصدی امور 
ملک و مال گشت... و بعد از او غمس‌الملوک 
رستم‌ین نجم‌الدوله بر تخت سلطّت مازندران 
بنشت... در این هنگام علاء‌الدوله از نزد 
سلطان ستجر فرار کرد و پتزد سلطان محمد 
رفت. ساطان محد لشکریان بیاری 
بهمراهی علاءالدوله بمازندران فرستاد و 


۸ علاءالدولة بغدادی. 


رستم را چون با آن سپاه طاقت مقاومت نبود 
بدرگاه پادشاه شتافت و در انجابه دست 
خواهر سلطان که منکوحة پدرش بود مسموم 
شد... در اين احوال سلطان محمد نز پمرد و 
پرش سلطان محمود. علاءالاوله را منظور 
تظر عنایت گردانید... ر اجازت توجه بصوب 
مازندران ارزانی داشت. و علاءالدوله قدم بر 
مسند استقلال نهاد و به اندک زمانی تمام آن 
ملکت را مسخر ساخت و مدت بیست‌ویک 
سال علم ساطتت برافراشت و چون عمرش از 
شصت تجاوز نمود بعلت نقرس مبتلی گشته 
زمام امور سلطنت را به پسر خود رستم سپرد 
و خود در گوشه‌ای نشسته روی بمحراب 
طاعت و عبادت آورد. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۴۱۹). 
علاءالدولة بغدادی. [عْد دلي 
بٍ] (اخ) اين سلطان احمد بغدادی. وی در 
آذربایجان نرد امیر قرایوسف میزیست. 
هنگامی که امیر قرایوسف در خوی بود. وی 
به تبریز امد و طایفهای از اهل شرارت فراهم 
کرد. قرایوسف این خبر شنیده کس فرستاد تا 
حاجی کوچک رکابدار که از قبل ار در تبریز 
بحکومت اثتفال داشت علاءالدوله راگرفته 
در قلعه «عادل جوزه» مقید ساخت و بالاخره 
در همین قلعه کشته شد. 
علاءالدوله سمنانی. (ع ند دَ ي س] 
(رخ) سیخ رکن‌الدین بیابانکی. حمداله 
مستوفی که معاصر او بوده در تاریخ گزیده 
ارد: وی پسر ملک شرف‌الدین سمنانی است. 
و در زمان ارغون‌خان پيشه بود. و 
پدرش در مرتبهُ وزارت. بعد از آن تایب شد, 
و در عصیادت درجء عسالی بسافت. و در 
«نفحات» مسطور است که ابوالمک‌ارم 
رکن‌الاین علاء‌الاوله احمدین محمد 
بیابانکی, در اصل از ملک سمنان بود و در 
سن پانزد‌سالگی بخدمت سلطان وقت شغل 
گرقت و در یکی از حروب جنبه‌ای به وی 
رسید. و در سنه سبع و مانین و ستائة (۶۸۷ 
ه.ق.)به وقت مراجعت از حجاز در بفداد 
بصحیت شیخ نورالدین عبدالرحمان کرقی 
رسید. و در سنا تسع و آمالین و ستمائة (۶۸۹ 
ه.ق.) اجازت ارشاد یافت. و بعد از سنذ 
عشرین و سبعماة (۷۲۰د.ق.)در خاقاه 
سکا کیه در مدت شانزده سال. صدوچهل 
ارسعین برآورد. و گویند در ساير اوقات 
صدوسی اربعین دیگر برآورده بود. وفات 
شیخ رکن‌الدین علاءالدوله در شب جمسظ 
بسیست‌ودوم رجب سته ست و ثلائین و 
سبمائه (۷۳۶ «.ق.)در برج اجرار 
صوفیآباد اتقاق افتاد و در حظیر؛ قطب زمان 
عمادالدین عبدالوهاب مدفون گشت. سدت 


عمرش هفتادوهفت سال بود. 


خواجو در تصوف به وی نظر دائته و دربارةٌ 
اری گنته است: 

هرکو به ره علی عمرانی شد 

چون خضر به سرچشما حیوانی شد 

از وسوسه و غارت شیطان وارست 

مانتد علاءالدوله سمنانی شد. 

از نتایج طبع فیاض ثیخ رکن‌الاین 
علاءالدوله کاپ مکاشفات مشهور است. (از 
حیب‌السیر چ خیام چ ۲ ص 1۲۰). و نیز او 
راست: کاب آداب الخلوة. مواردالوارد. 
نجم لران فی تأویل القرآن. شقائق الحدائق و 
حدائق الحقائق. ( کش ف الظنون). و نیز او 
راست: رسالٌ موضح مقاصد الب‌خلصین و 


منضح عقائد المدعین, رساله بیان الاحسان : 


لاهل العرفان. (مجالی المزمین). و مظفر 
صدرتاضی رسال‌ای بنام «آثار و احوال 
علاءالدوله» چاپ کرده است که در آن ۲۸ 
کتاب برای او نقل میکند. و در ذریعه (ج٩‏ 
ص ۷۳۳) یک کتاب بر آن افزود» شده است. 
سگلاخ در امتحان الفضلاء ج۱ ص 4۳۱۹ 
(دوكشاه سمرقتدی طبقة ۴) (اتشکده آذر» 
شعرای سمان) (شاهد صادق) (تذکر؛ غتی) 
(صبح گلشن ص ۲۹۰) (هدیه‌السارفین 3 
ص۱۰۸ (نایج الاکار ص‌۴۵۸). 
علاءالدوله کرایی. (ع شد د ل ي کّر 
را] ((ج) برادرزن خواجه یحیی کرایی (از 
امرای سربداران) (۷۵۳- ۷۵۹ ه.ق.).روزی 
که خواجه یحیی سواره بخانة خضود می‌آمد 
عسلاءالدوله بر پشت اسب او چست و او را 
زخمی کرد. خواجه یحیی نیز علاء‌الدوله را 
مجروح ساخت و هر دو در همان موقع یعنی 
در سال ۷۵۹ فوت کردند. (از تاریخ مفصل 
ایران, مغول ص ۴ ۴۷). 
علاءالدین. (ع ند دی] ((خ) حکمران 
قدوزء در زمان حملةٌ چنگیز به ایران. وی با 
قریب هفت‌هزار نفر از ترکان قراخستانی به 
لشکریان چنگیزی پیوسته و به جنگ با 
خوارزم‌شاه حاضر شد. (از تاریخ مفصل 
یران,مفول ص ۳۷ 
علاءالدین. [] ند دی] (اخ) این بواب, 
ایوالحسن علی‌ین هلال. خوشنویس بعرب. 
رجوع به ابن بوأب شود. 
علاءالدین. (] ند دی] (خ) این شاطر» 
علی‌بن ايراهيم. عالم ریاضی دمشق. رجوع به 
ابن شاطظر و نیز به علی (ابن ایراهیم...) شود. 
علاءالدین. (ع ند دی] (لخ) ابن غانم. 
نویسنده توآنا و شاعر شهیر است که سنة ۷۳۷ 
ه.ق.در تبوک درگذشت. سال تولد او ۶۸۰ 
است. خانة ری مجمع علما و فضلا بوده است 
و برادرش شهام الا سز, اجمد و پسرش 
جمال‌الدین عبدائّه نیز از شعرا و ادبا بوده‌اند. 
(از فوات الوفیات ج۲ ص 0۷۷. 


علاءالدین. 


علاءالدین. (غ ند دی] ((خ) این مظفر, 
علی‌ین مظفرین ابراهیم یا هدیةبن عمربن یزید 
کندی اسکندرانی وداعی دمشتقی. در ۷۱۶ 
د.ق.درگذشت. وی عالم و ادیپ و شاعر 
است. از آثار اوست: التذکرة العلائية در پنجاه 
مجلد در فنون مختلف که آن را تذکره کندیه و 
تذکر؛ وداعی نیز گویند. چون وی از قبیله 
کده‌بوده است او را کدی گنته‌اند. و چون 
کاتب این وداعة بوده است به وداعی مشهور 
شد. (از ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۰۳ از کشف 
الظون و هدیة الاحیاب ص۲۰۱ و روضات 
الجنات ص ۲۹۵و ذريعة ج ۴ ص۴۵ 

علاءالدین. (ع بّذ دی] ((ح) ابن سلیک 
حموی, نام او علی‌بن محدین عبدالّه. از 
شعرای عرب است که در حماء متولد شد و 
ادپ را نزد فغر عتمان آسوخت. دیوان 
التنحات الادبية من الرياضة الحموية از آثار 
اوست. تولد او بسال ۸۴۰« .ق.و وفاتش 
بسال ٩۱۷‏ است و در باب قرادیس در دمشق 
دق گرد لمعب لقط رعات با شین 
۵۳ 

علاءالدین. (غ ند دی] (ٍخ) ابسن 

ناصرالدین, نام او علی‌ین محمد طرابلمی 
است. و در جامع اموی دمشق امام بود. وفات 
وی در ۱۰۳۲« .ق.اتسفاق افتاد. او راست: 
سکب الانهر علی فرافض ملتقی الابحر, که آن 
رادز ۹٩۰‏ بسپایان رس‌انده است. ( کشف 
افظنون). 

علاءالدین. [غ تن دی ] ((خ) ابن نفیس. 
ابوالحس علی‌بن ایی‌حزم. از | کابر اطبای 
اواخر قرن هفتم هجری است. رجوع به ابن 
نقیس شود. 

علاءالدین. 1 ئُذ دی ] (اج) اتابک بزد. 
عشتمین اتابک یزد است که از ۶۶۲ تا ۶۹۰ 
ه.ق. حکومت کرد. اتاریخ مفصل ایران. 
منول ص ۴۰۳). 

علاءالدین. (ع ند دی ] ((خ) اتابک یزد 
(شاه...). هفتمین از اتابکان یزد که تا ۶۶۲ 
ه.ق. عهده‌دار اتایکی یزد بوده است. وی بعد 
از پدرش قطب‌الدین محمودشاه به اتابکی 
رسیده بود. (تاریخ مفصل ایران؛ مفول 
ص ۴۰۲ 

علاءالدین. (ع تذ دی ] (لخ) احمد یلی 
(۵۶۰۴-۵۸۲.ق.).وی از ممدوحین نظامی 
گنجوی‌شاعر معروف است. و واد؛ُ او زوجةً 
اتابک قزل‌ارسلان‌بن اوزیک آخرین اتابکان 
اذربایجان است. (تاریخ مقصل ایران. سفول 
ص ۱۲۶. 

علاءالدین. (غ ند دی ] ((خ) حسین‌شاه. 
بیست‌وچهارمین تن از سلاطین بنگاله که از 
۹ تا ۹۲۵ «.ق.سلطنت کرد. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۲۷). 


علاء‌الدین. 


علاءالدین. (ع ند دی] ((خ) (خواجه...) 
از بزرگ‌زادگان خراسان بود و در وزارت 
سلطان ابوسمید بهادرخان مدت هشت ماه 
خواجه غیاث‌الدین محمد شرکت نمود و پس 
از آن مستوفی دیوان شد. و وقتی که امیر 
عبدالرزاق که اول ملوک سربدار است در قریة 
باشتین خروج کرد. خواجه علاء‌الدین محمد 
در مقام دفع او برامد و در اای حرب شهید 
شد. (از دستورالوزراء ص ۳۳۱). 

علاءالدین. (غ دی (اخ) علی‌بن 
ابی‌الحزم. رجوع به ان نفیس شود. 

علاءالدین. (ع تُذ دی] ((خ) علی‌شاه. 
سومین تن از سلاطین بنگالة غربی که از ۷۴۰ 
تا ۷۴۶ ه.ق.ساطت کرد. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۶), 

علاء)لدین. (غ ند دی ] ((ج) علی میکال 
(خواجه...), وی به حسن خط مشهور و 
معروف بود. سالها در دیوان سلطان 
حسین‌میرزای تیموری ائتفال داتت و بعد به 
مقام وزارت رسید و پواسطة سلامت نفس و 
راستی و کوتا‌دستی هرگز دچار مژاخذه و 
مصادره نگشت و به اجل طبیعی درگذشت. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۳۳۰). 

علاءالدین. [غ ند دی | (!خ) محمدین 
تکش. رجوع به علاءالدین خوارزمشاهی 
شود. 

علاءالدین. (ع ند .دیا (اخ) 
مسعودشاهین رکن‌الدین فیررزشاه. هفتین 
تن از سلاطین ممالیک است که از ۲۶۳۹ 
۴ «.ق.سلطت کرد. وی که قبلاً در زندان 
بود و در هشتم ذیقعده ۶۳۹ در دهلی جلوس 
کرد و امر وزارت را به خواجه مهذب‌الدین 
داد, در ۶۳۳ اين خیر شایع شد که لشکر مغول 
از جانب قندهار و طالقان بنواحی سند 
آمده‌اند و اوجهه را محاصره کرده‌اند. 
معودثاه متوجه دشمتان گشتد. چون 
مفولان از توجه وی خبر یافتد از ظاهر 
اوچهه برخاسته و به خراسان شتافتند. در این 
هنگام معودثاه از کار مطکت غفلت کرد و 
به عیش و عشرت پرداخت و اختلال در 
احوال مملکت پدید آمد. امرادر خنید 
قاصدی نزد عم او ستطان ثاصرالدین محمود 
که در بهرایج بود فرستادند و ناصرالاین 
بسرعت هرچه تماتر بصوب دهلي در 
حرکت آمده و مسعودشاه راگرفت و زندانی 
کرد. معود در زندان درگذشت. (از طبقات 
سلاطین اسلام ص‌۲۶۸) (از حبیب‌السیر ج‌ 
خیام ج ۲ ص ۶۲۲). 

علاءالدین آمدی. (عتد دی ي ۶] 
الخ) علی‌بن احمد. رجوع به علی... شود. " 

علاءالدین اربلیی. [غ ند دی ن اب] 
(خ) علی‌ین محمدین علی. رجوع به علی... 


علاءالدین حهانسوز. 


شود. 

علاالدین اسماعیلی. (غ نذ دی ن !] 
(اخ) حا کم قلعة الموت. رجوع به علاءالدین 
محمد شود, 

علاءالدین اسود. (غ تُذ دی ج آش زا 
(لخ) علی‌ین عمر. از علمای حتقیة اواخر قرن 
هفتم هجری است که به «قره‌خواجه» معروف 
است. و از تالیفات اوست: شرح مغنی. العناية 
فی شرح الوقاية در دو مجلد. وی بال ۸۰۰ 
ه.ق.درگذشت. (ریحانة الادب ج ۲ ص ۱۰۲ 
از فوائد البهية ص ۱۱۶ و قاموس الاعلام ج۳ 
ص‌۳۱۶۸) 

علاءالدین ایلخانی. [ع نُذ دی ن خا] 
(اٍخ) رجوع به ابوسمیدبن اولجایتو شود. 
علاءالدین باحبی. (غ ئذ دی نٍ] (اج) 
علی‌بن محمد شافعی. رجوع به علی‌بن محمد 
شافعی شود. 

علاءالدین باخرزی. [ع ند دی ن خ) 
(لج) رجوع به علاءالدین صانعی شود. 
علاءالدین بجری. (غْد دی ن ج] 
(لخ) علی منصور. بیست‌وهفتمین تن از 
ممالیک بحری که از ۱۷۷۸ ۷۸۳ ه.ق. 
حکومت کرد. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۲ 

علاءالدین بحری. (ع ند دی ن ب] 
(اخ) توجوق اشرف. هقدهمین تن از ممالیک 
بس‌حری است که در سال ۷۴۲ ه.ق.به 
حکومت رسید. اطبقات سلاطین اسلام 
ص ۷۱ 

علاءالدین بخاری. [غ ند دی ن جُ] 
(لخ) (شیخ...) عبدالعزیزین احمدین محمد 
متوقی در ۷۴۰ ه.ق.او راست کتاب الافنیق, 
در ذکرفتاء مجد و خانه و شهر. ( کف 
الظنون), 

علاءالدین بخاری. 2 ی دی نٍ بُ] 
(ٍغ) عسلی, او راست شرح ارشادالهادی 
سعدالدین معود تفتازانی, ( کشف‌الظنون). 
علاءالدین بخاری. [غ ثُدٌ دی ن ب] 
(ٍخ) محمدین عبدالرحمان, معروف به علاء 
زاهد. از | کابر علمای حثفیه و مولف تالف 
بزرگی است مشهور به تفضیر علائی. وی در 
سال ۵۴۶ ه.ق. درگذشت. (ريحانة الادب 
۲ ص۱۰۴ از کشف الظنون و فوائد السهية 
ص ۱۷۵). 

علاءالدین بخاری. (غ ند دی نِ بْ] 
((خ) محمدین محمد. رجوع به علاءالدیین 
عطار شود. 

علاءالدین بسطامیی. (غ ند دی نب / 
] (لخ) علی‌بن محمد. رجوع به مصنقک 
شود. 

علاءالدین سنوی. [غ ند دی نب ن] 
(اج) علی دده. رجوع به علی... شود. 


۱۶۰۰۳5۹ 


عللاءالدین بغدادی: (غ ند دی ن بّ) 
(اخ) علی‌بن محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین یکجری. (ع ثذ دی ؟] 
(اخ) مفلطای‌بن قلیج‌پن عبدال قاهری حنفی 
(۶۸۹ - ۷۶۱« .ق.).عالمی حافظ و آشنا به 
علوم حدیث و نسایه‌ای بزرگ بود او را در 
حدود یکصد تالیف است از ان جمله: الواضح 
البین فی من مات من المحبین یا فی ذ کر من 
استشهد من لمحبین, شرحالبخاری السيرة 
النبویة. (از معجم المطبوعات) (از کشف 
الظنون). 
علاءالدین بهمانی. (غند دی نِ بّ] 
((خ) علی‌ین عبداّه. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین بهمنی. ند دی ن ب ] 
((ج) احمدشاه ثانی. دهمین تن از سلاطین 
بهسی در « گلبرگه» که از ۸۳۸ تا ۸۶۲ ه.ق. 
سلطت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص۲۸۸ 
علاءاله ین بهمنی. [غ نذ دی ن ب 2) 
(اخ) حسن گانگو, موسی سللة بهمنی در 
دکن. او از افاغنه‌ای نت که در خدمت یکی 
از براهمة دهلی سر میکرد.و در عهد سلاطین 
تغلقی بمقامات عالیه رسید و ظفرخان لقب 
یافت و در 2۷۴۸ .ق.با لقب علاء‌الدین حسن 
گانگو بهمنی بر تخت گلبرگه نشست. از 
طبقات سلاطین اسلام من ۲۸۶). 
علاءالدین بهمنی. (ع ند دی ن ب ۶] 
(اخ) (شاه...) شانزدهمین تن از سلاطین 
بهمنی گلیرگه که از ٩۲۷‏ تا ٩۳۹‏ «.ق. 
سلطنت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۲۸۸ 
علاءالد ین بهمنی. [ع ند دی ن ب 1 
(ٍ) همايونشاه یازدهمین تن از سلاطن 
بهمی گبرگه که از ۸۶۲ تا ۸۶۵ ه.ق. 
سلطتت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص۲۸۸ 
علاءالدین پهلوان. [غ ند دی ن پ ل] 
(اخ) رجوع به علی پهلوان شود. 
علاءالدین ت رکمانی. (ع ند دی ن ثُ 
کَ] (لخ) علی‌بن عثمان. رجوع به علاء‌الاین 
علاءالدین حانی. [عثْذ دی ن جا] 
(ٍخ) ششمین تن از حکام بنگاله که از ۶۲۴ تا 
۷ «.ق. حکومت کرد. (طبقات سلاطین 
اسلام ص ۲۷۵ 
علاءالدین حمالی. [غ ند دی ی ج] 
(لخ) علی‌بن احمد. رجوع به علی... شود. 
(ٍخ) عطاملکین بهاءالاین محمد. رجوع به 
عطاملک و وفات الوقیات ج۲ ص۳۵ شود. 
علاءالد ین حهانسوز. 12 دی ن ج] 
(اخ) رجوع به علاء‌الدین غوری شود. 


۰ علاء‌الدین حارئی. 


علاءالدین حارئی. لد دی ن ر] 
(اخ) (شیخ الاسلام...) رجوع به حارثی شود. 
علاءالدین حصکفی. غْئْذ دی دح 
کَ) (اخ) محمد. مفتی شام. او راست: افاضة 
الانوار علی اصول المنار در شرح المتار 
نسفی, الدر المختار فی شرح تتویر الابصار در 
فقه حثفی, الدر المنتقی فی شرح الملتقی در 
شرح ملتقی الابحر ابراهيم حلبی, (صمعچم 

المطبوعات). 
علاءالدین حلبی. لعَ ی دی دح ۳ 
(اخ) علی‌بن ابی‌الفضل حسن‌ین ابی‌المجد, 
مکنی به ابوالحسن. از علمای امامیه بود. و از 
تألیغات اوست: کتاپ الاشارة یا اثارة البق 
الی معرفة الحق فی اصول الدین و فروعه 
امبادية, که از طهارت تا آشر باب اسر 
بمعروف و نهی از منکر است. نسخه‌ای از این 
کتاب که تاریخ کتابتش سال 2۷۰۸ .ق.است 
نزد شیخ اسدائه صاحب مقابس موچود بوده 
است. و اين کتاب با چند کستاب دیگر بنام 
جوامع فقه در ایران چاپ شده است. (ريحانة 
الادب ج۳ ص۱۰۱ از ذریمه ج۲ ص٩۹‏ و 
روضات الجنات ص ۱۲۸). 
علاءالدین حموی. ع ند دی وج ۳ 
(لن) رجوع به علاءالدین‌ین ملیک شود. 
علاء‌الدین حنفی. [غ ند دی ن ح ن) 
(ع روف بدمام متید ترنجمانی منت قق 
در ۶۳۵ د.ق.).او راست: یتیمةالدهر فی 
فتاوی العصر. ( کشف الظنون). 
علاءالدین حنقی. لع ئذ دی و جح ن[ 
(اخ) علیین خلیل طرابلی. رجوع به 
علاءلدین طرابلسی شود. 
علاءالدین خازن. [غ ند دی ن ز] (غ) 
علی‌بن ابراهيمین عمرین خلیل بفدادی, 
رجوع به خازن شود. 
علاءالدین خحندی. (ع ند دی ن خ 
ج)(اخ) احمد برهانی. رجوع به احمد... شود. 
علاءالدین خفی. (ع دی نٍخ] ((ج) 
علی‌بن منصور مقدس.رجوع به علی... شود. 
علاءالدین خلاطی. زغئد دی 31 
((خ) علی‌بن محمدین حسن. رجوع به علي... 
شود. 
علاءالدین خلحي. [ع ند دی ن خ ] 
((خ) محمدشاه اول سومین تن از سلاطین 
خلجی هد که از ۶۹۵ تا ۷۱۵ .ق.لطتت 
کرد.(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۶۸). 
علاءالدین خلجی. (ع ند دی نٍ خ1] 
((خ) مردان. سومین تن از حکام بگاله که از 
۶۵« .ق. حکومت کرد. وی بفرمان 
قطب‌الدین پس از واقعهٌ مسحمد شیران در 
لکنهوتی بر مسند ایالت نست. در طبقات 
ناصری مسطور است ؟ه- در ایام حکومت 
علاء‌الدین بازرگانی به ولایت وی رسید و 


اموال او تلف شد. و جمعی از نواب آن تاجر را 
نزد علاءالدین آوردند و شمه‌ای از حال او 
ممروض داشتند. پرسید که این مرد از کدام 
شهر است؟ گنتد از اصفهان, فرمود که نشان 
حک ومت اصفهان را بنام او بنویسند. و 
هیچکس را زهرء آن نیود که بگوید که این چه 
نامعقول است که میگوئی. روز دیگر یکی از 
مقربان که بصفت کیاست اتصاف داشت به او 
گفت که این تاجری که حکومت اصفهان را به 
وی تفویض فربوده‌اند مالی میخواهد که 
استعداد سپاه تماید. و آن ابله این سخن را 
بم فبول شنوده. مالی خطیر به آن تاجر داد. 
و چون قوم خلج از حبرکات تاپسندیده 
علاء‌الدین مردان, بجان رسیدند با هم اتفاق 
کرده او را بسقتل رساندند. و عوض او 
حسام‌الدین عوض را پادشاه گردانیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 6۱۶). و رجوع 
به طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۵ شود. 
علاءالدین خوارزمشاهی. اعد 
دی نٍ خسوا / خاز] (اج) اسکندر ثانی» 
محمدین تکش خوارزمشاه. هفتمین سلطان 
خوارزمشاهی و مشهورترین آتهاست. لقب او 
قبل از سلطنت قطب‌الدین بود. وی در سال 
۶ د.ق.پس از پدرش تکش خوارزمشاه 
بساطنت نهست. و پس از یک رشته جنگ با 
غوریان در خراسان قمت عمد؛ ایران را تا 
سال ۶۰۷ مطیع خود نمود. و بخارا و سمرقتد 
را گرفته به ممالک گورخان قراختانی حفله 
برد و «اترار» پای‌تخت او را مسخر ساخت. 
وی در ۶۱۱ بر آفغانستان و غزنین استیلا 
یافت. و در ۶۱۴ به هواخواهی آل‌علی مصمم 
به پرانداختن خلفای عباسی گردید ولی غفلة 
گرفتار استیلای قبایل مفول مطیم چنگیز شد 
و از طرف شمال, ممالک او طرف تعرض این 
جماعت قرار گرفت. سلطان محمد از مقابل 
اين سیل هولتا ک گریخت و بالاخره در سال 
۷ در یکی از جزایر دریای مازندران جان 
سپرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۰). 
علاءالدین خوارزه‌شاهی. اعد 
دی ن خوا / خاز ] ((خ) تکش‌بن ایل‌ارسلان. 
خوارزمشاه. ششمین تن ازسلاطن 
خوارزمشاهی که در ۵۶۸« .ق. بسلطت 
تحت و در فاصلة سالهای ۵۸۹- ۵۹۰ری 
و اصفهان را بر ممالک خوارزمشاهی افزود. 
(از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۰). 
علاءالدین دمسقیی. (غ ند دی نٍ دِم] 
((ج) ریاضی‌دان دمشیق. رجوع به ابن تاطر 
شورف 
علاءالدین دنباری. (ع سر دی نِ ِ[ 
((خ) عمرین عشمان حنفی. رجوع بد عمر... 
شود. 


علاءالدین سعد‌ی. (غ ثُدُ دی نٍ س] 


علاء‌الدین صانعی. 


(لخ) علی‌بن قاضی. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین سعدی. (عْنْذ دی ن س] 
(اخ) علی‌ین محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین سلجوقی.(۶ مد دی نٍ 
س] (اخ) کسیقباد اول. دوازدف‌مین تس از 
سلاجقة آسیای صغیر که از ۱۶۱۶ ۶۳۴ 
د.ق.سلطت کرد. (طبقات سلاطین اسلام 
ص‌۱۳۸. 
علاءالدین سلجوقی. لع ند دی ن 
] (ٍخ) کیقباد ثانی. هجدهمین و آخرین تن 
از سلسلة سلاجتة آسیای صفیر (روم) که از 
۶ ه.ق. ساطلت کرد. (طبقات 
نلاطین اسلام ص ٩۳۸‏ 
علاءالدین سمرقندی. 0 ئذ دی نٍ 
سش )لا عسای‌ین مسحند. رجنوع به 
علاء‌الدین قوشچی شود. 
علاءالدین سمرقندی. ع ثذ دی نٍ 
س مق ] ((خ) علی‌بن یحیی. رجوع به علی... 
شود. 

علاءالدین سمنانی. (عئذ دی نٍ س] 
((خ) رجوع به علاءالدولة سمنانی شود. 
علاءالدین شافعی. [6 5 دی ن ف ] 
((خ) علی‌بن محمد یاجی. رجوع به علی... 
قوذ 
علاءالدین شاهرودی. (ع ند دی ج) 
([ٍخ) علی‌بن محمد. رجوع به مصنفک شود. 
علاءالدین شقانی. [غ ند دی نٍ ش‌ق 
قا] ((خ) علی. وی چند سال در وزارت میرزا 
شاهرخ با خواجه شیاث‌الاین پیراحمد 
شریک بود. و نوتی چند میأن ایشان مخالفت 
روی نمود. و علاء‌الدین علی توانست بر 
خواجه غیاث‌الدین پیروز گردد. ولی بالاخره 
انواع تقصیر بر ابیر علی شقانی ثابت گردید و 
میرزا شاهرخ او را صسعزول نسمود. (از 
دستورالوزراء ص 4۳۵۸ 
علاءالدین شیخیی. [ع ند دی ن ش ) 
2 علی‌بن محمد بغدادی,. رجوع به علی... 
شود. 
علاءالدین صانیی. (غ تشد دی ج ن) 
(خ) علی باخرزی (خواجه..). وی از اشراف 
ولایت باخرز بود. به حدت طیع و جودت 
ذهن و مهارت در نظم اشمار و ایثار درم و 
دینار موصوف و معروف بود. و نزد امیر 
علیشیر تقربی داشت. روزی خواجه از روی 
جد یا هزل این بیت در سلک نظم کشید: 
فردا که شود مع رکه ضربت شمشیر 

معلوم شود قوت بازوی علیشیر 

و اين باعث کدورت امیر شد و خواجه مقام 
خود را از دست‌داد و قریب شش سال زندانی 
شد. خواجه علاءالدوله در مدت حبس ا کفر 


اوقات را بکسب فضایل مصروف ساخت. از 
جمله قصیده مصنوع خواجه سلمان ساوجی 


ِ 


علاءالدین طاووسی. 


را تیع نمود. (از حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۳۲۹ (از د.-ستورالوزراء ص ۳۹۷) (از 
مسجالی النفانس صن ۲ و ۲۲۶) (از تذکرة 
حسینی ص۱۹۵ (ز الذریعه ج ٩‏ ص ۵٩۱‏ 
علاءالدین طاووسی. ع مد دی ن] 
(خ) (شیخ...) یحیی‌بن عبدالمطلب قزوینی 
شافعی. وی مدرس مدربة ممتتصرية بغداد 
بود. آو راست: شرح الصاوی الصفیر فی 
الفروع للشیخ نجم‌الدین عبدالففارین 
عبدالکریم قروینی, که اين شرح را در ۷۷۵ 
ه.ق,بپایان رسانده است. ( کشف الظنون). 
علاءالد ین طراپلسی . اغنددی نط 
لْ](غ) علی‌ین خلیل حنفی, قاضی قدس 
شریف و از اکابر علمای حنفیه, و نيد او 
ابوالحین و شهرتش ابین خلیل است. او 
راست کتاب معین السکام فیما یتردد بین 
الخصمین من الاحکام که در اصول قضاوت 
موافق مذهب حنفی است. و آن را در سه 
فصل نگاشته است: اول در مقدمات علم قضا 
که احکام بر آنها منی میشوده دوم در آنچه 
بین قضایا و پنات را واضح میکند. سوم در 
احکام سیاست شرعی. اين کتاب در قاهره به 
چاپ رسید» است. وفات او در ۸۴۴ ه.ق. 
مباشد. (از کشف الظون) (از ريحانة الادب 
ج۳ ص۱۰۲ از مسعجم المطوعات ستون 
و( 
علاءالدین طرا بلسی. (ع ند دی و ط 
ل)] (اخ) عسلی‌بن مسحمد. رجسوع بسه 
علاء‌الدین‌بن ناصر شود. 
علاءالدین طوسی. [غ دی بٍ) ((خ) 
علی. از مشاهیر علما و حکما بود و علوم 
عقلیه و نقلیه را در بلاد عجم تکمیل کرد. 
سپس به بلاد روم رفت و در دربار سلطان 
وقت احترام یافت. و نت از طرف سلطان 
مرادخان (۸۲۴ - ۸۵۵ ه.ق.) بتدریس در 
مدرب پروبه متصوب شده آنگاه از طرف 
سلطان محمدخان فاتح (۸۵۵ - ۸۸۶ د.ق.) 
تدریس مدربة زیرک بدو مفوض گردید. و 
پیوسته مورد الطاف ساطان بود. تا آنکه 
سلطان, علاءالدین و خواجه‌زاده را بحأیف 
کتایی در محا کمن این رشد و تهافت امام 
غزالی مأمور ساخت. علاءالدین کتاب خود 
راکه حاوی محا کمات ماپین افکار حکما و 
تهافت امام غزالی است. ذخر یا ذخیره نامید. 
و گفته‌اند ذخیره نام اين کتابست و ذخر کتابی 
دیگر است در محا کمات بین غزالی و ابن 
رشد. و در حیدراباد بطبع رسیده است. 
سلطان کاپ خواجه‌زاده را بکاب علاء‌الدین 
ترجیح داد و علاءالاین افرده شد و از راه 
ایران یه ماوراءاشهر بازگشت و از تمامی 
مشاغل و علاثق دنیوی منصرف شد. و قدم 
بدایرء سلوک و تصوف گذاشته و درسال ۸۶۰ 


ه.ق.در سمرقند درگذشت. بعضی از ارباب 
تراچیم نویسند که علاءالدین در مراجسعت اژ 
روم به ایران رفت و در ۸۸۵ در خراسان یا در 
تبریز درگذشت. نام کتاب او یه نوشتة قاموس 
الاعلام «ذخر» و در کشف الظون «الذخیرة 
فی المحا کمة بین الحکماء و الفزالی» و در 
معجم المطبوعات «الذخيرة فی المحا کمةبین 
کتاب الفزالی و ابن رشد» میباشد. (از ريسانة 
الادب ج۲ ص۱۰۱ از کشف الظنون) (قاموس 
الاعلام ج؟ ص ۳۱۸۰ (لفات تاریخه و 
جفرافية احمد رضعت ج ۵ ص ۴۶) (سعجم 
المطبوعات ستون ۱۲۳٩‏ 
علاءالدین طیبرس. [ع ده دی ن طٌ 
بِ] ((خ) ابن عبدائه لجندی الحوی. رجوع 
به طیبرس شود. و رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ 
ص۲۳۸ شود. 
علاءالدین طیغا. (غ تُذُ دی ن ط بَّ] 
((خ دوادار بکلیتی, رجوع به طییغا شود. 
علاءالدین طببی. (عئْد دی ن طی 
ي ] ((خ) علی‌بن عیسی الاردبیلی آنصاری. او 
راست: ترهة الاخیار فی ابتداء الدنیا و قدر 
القوی الجبار. که در آن ذ کری از نیل و 
عجایب آن نیز نموده است, و بترکی مم 
ترجمه شده است. ( کثف‌الظنون). 
علاءالدین الم. (ع ند دی نٍ لًِ ((خ) 
محمدین عبدالحمید. مشهور به علاء عالم 
سمرقندی, متوفی در ۵۵۲ ه.ق.او راست: 
مختلف الرواية و الهداية نی الکلام. (کشف 
الظنون), 
علاءالدین عطار. [ع #ددن عط طا) 
(اخ) محمدین محمد بخاری. از | کابرعرفا و از 
اعاظم خلفا و اصحاب خواجه بهاءلدین 
نقشببد و داماد و سجاده‌نشین وی, و از مردم 
بخاراست. تعلیم و ترییت و ارشاد تلامذه و 
مریدان خواجه موکول بعهد؛ٌ وی بوده. و 
سیدشریف جرجانی و نظام‌الدین خاموش نیز 
از شا گردان‌او هستند. وی در شب چهارشتبه 
چهارم رجب ستة ۸۰۲ ه.ق.مطابق ۱۳۹۹م. 
بعد از نماز عشا وفات یافت. و جمله «ولی ال 
مخدوم» و جملةٌ « کاشف عرفان» نیز ماده 
تاریخ وفات اوست. قبر وی در ده نوچغانیان 
است. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ ص 4۵۴۲۴ 
(ريحانة الادب ج۳ ص۱۰۳ از لفات تاريخید 
و جقرافية احمد رفعت ج ۵ ص ۴۶). 
علاءالدین عماد‌شاهی. لع تد دی نٍ 
3 (خ) دومین تن از عمادشاهیان که.در 
«برار» حکومت میکردند. وی از ٩۱۰‏ تا 
حدود ٩۳۶‏ ه.ق.حکومت کرد. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۹۰). 
فا زاغ از ستاب خواجه ب رگ اش 


علی‌شیر) بوده و خدمت خواجه بصحبت 


علاء‌الدین قوشجی. ۱۶۳۰۳۱ 


خواجه محمد پارسا فرموده بودند. وی 
استفراق تام داشت و بقایت ضبرین سخن 
بود و گاهی یودی که در میان سخن از خود 
غائب شدی و وقتی که خدمت خواجه محمد 
پارسا پسقر مبارک میرفته‌اند وی را نیز 
میبرده‌اند. یکی از | کابرسمرتند گفته است که 
از خدمت خواجه درخواست کردم که خواجه 
علاء‌الدین بسیار پیر و ضعیف شده است. از 
وی کاری تمی‌آید. اگروی را از ین سیفر 
معذور دارند دور نمی‌نماید. خواجه فرمودند 
که‌با وی هیچ کاری نداریم جز آنکه چون وی 
را می‌بینم از نبت عزیزان باد می‌آید. (از 
نفحات الانئی ص ۳۹۹). 
علاءالدین غزی. (غ ند دی ی غ] ((خ) 
علی‌بن خلف. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین غوری. (ع ذ دی ن) ((ج) 
مقصود سلطان علاءالدین حسین‌پن عزالدیین 
حسین از مشاهیر سلاطین غوریة فیروزکوه 
است و دولت غسوریه را به اوج رفمت. او 
رسانید, وبا بهرامشاه غزنوی جنگ کرده او را 
شکت داد و شهر غزنین را قتل عام نمود و 
هفت تبانه‌روز در آن شهر آتش زد و به اين 
جهت او را «جهانرز» لقب داده‌اند. وی 
برادر فخرالدین مسعود و عم حسامالدین علی 
و شس‌الدین سابتی‌الذکر است. صدت 
ساطتعشی به اصع اقوال از سنذ 17۵۴۵ ۵۵۶ 
ه.ق. می‌باشد. (تعلیقات چپهارمقالژ نظامی 
عروضی ص ۴). و رجوع به غوریان شود. 
علاءالدین فارسی. [غ یذ دی ن ] ((ج) 
علی‌ین بلبان. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین فناری. رعثٌْذ دی و ت] 
(() رجوع به علی فناری شود. 
علاءالدین قاهری. لع ئ دی ن ها 
((خ) علی‌بن محمد اقیرس. رجوه به صلی... 
شود. 
علاءالدین قرشی.(ع ند دی ن قر] 
((خ) علی‌ین ابی‌حزم. رجسوع به آبن تقیس 
شود. 
علاءالدین قصصی. [غ ند دی ن فص 
صی ] (اخ) يکي از شرا «شذورالاهب قنی 
الا کسیر» علی‌بن موسی حکیم اندلسی است. 
( کشف‌الظون). ۱ 
علاءالدین قوحوق. رغئشد دی ن ] 
(اخ) رجوع به علاء‌الدین بحری شود. 
علاءالدین قوجحصاری. (ع مد دی 
نٍح] (خ) علی (متوفی در ۸۴۱ه.ق.).او 
راست: ثرحی بر کتاب «الاوراد الزینیة» 
تألیف شیخ زین‌الدین حافی. (از کشف 
الظنون). 
علاء)لدین قوشچی. (ع تسد دی ت ] 
(اخ) علی اين محمد سمرقندی, معروف به 
ملاعلی توشچی, و گاهی او را فاضل قوشچی 


۲ علاء‌الدین قونوی. 


نیز گویند. وی از مشاهیر علمای عامه و 
متکلم و ریاضی است. در سمرقند اغلب علوم 
متداوله را فرا گرفت و هیشت و ریاضیات را از 
قاضی‌زاد: رومی و الغ‌بیگ‌بن شاهرخ‌ین امیر 
تیمور سلطان ماوراءالنهر که نسبت به نون 
ریاضی میلی فراون داشت آسوخت... و از 
شرت تقربی که در نزد ان سلطان داشت 

بخطاب فرزندی مخاطب بود و او را بتکمیل 
رصدخانه‌ای که در سمرفند تأسیس کرد 
گماشت. و قوشچی این وظیفه را انجام داد و 
زیج الغ‌بیگی را که به زیج جدید معروف است 
بپایان رسانید. و پی از مرگ سلطان عازم 
حج شد و در تبریز مورد توجه آوزون‌حسن 
(۸۷۳ - ۸۸۲ ه.ق.) از حکمرانسان 
آق‌قویونلی قرار گرفت و از جانب وی برای 
عقد مصالحه بین او و سلطان مسمدخان ثانی 
عشمانی (۸۵۵ - ۸۸۶ ه.ق.).به اسلامبول 
رفت. و پس از انجام اين کار به آذربایجان 
رفت و مجدداً یه اسلامبول بازگشت و رسالة 
مجمدیه را در علم حساب بنام سلطان 
محمدخان نوشت. سپس به مدرّسی مدرب 
ایاصوفیا منصوب گشت. از تألیفات اوست: 
۱- حاشیة شرح کشاف تفتازانسی. ۲-شرح 
تجرید خواجه. ۲- العنقود الزاهر فی تنظم 
الجواهر, در علم صرف. ۴- محبوب الحمائل 
قی کشف السائل. ۵- هبت فارسی, که 

" بارها با خلاصة الحساب شیخ بهائی در یک 
جاچاپ شده و از کتب درسی علم هیشت 
بوده. وفات او در سال ۸۷۹ در اسلامبول بود 
و در چوار قبر ابوایوب انصاری سدفون 
گردید.(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۲۴ از 
هدية الاحباب ص۲۲۱ و لغات تاريخية و 
جفرافية احمد رفعت ج ۵ ص ۸۳ و قاموس 
الاعلام ج۴ ص ۳۱۹۷). 

علاءالدین قونوی. (غْشد دی ن ن] 
((خ) علی‌بن اسماعیل تیریزی. رجوع به 
علی... شود. 

علاء)لدین کاشی. لعَ ۹ دی ] ((ج) 
علی‌بن مراد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین کرت. [ع تُذ دی نٍ ؟] (خ) 
برادر ملک غیاث‌الدین, چهارمین از امرای 
کرت‌است. و غیاث‌الدین هنگام رسیدن به 
امارت با وی اختلاف پیدا کرد و به حمایت 
اولجاتیو توانت بر او غلبه کند. (از کاریخ 
مقصل ایران, منول ۳۷۸ 

علاءالدین کندی. (ع ند دی نک ] 
(خ) رجوع به علاءالدین‌ین مظفر شود. 
علاءالدین گلستانه. ئذ دی ن گ لٍ 
نْ] (اخ) میرزا محمدین شاه ابوتراب محمد 
علی حسینی یا حسنی؛ از سادات گلتانة 
اصفهان. ری عالمی فاضل بود. او راست: ۱۷- 
بهجة الحدائق, که شسرح صئیر نهج‌البلاغه 


است. ۲- ترتیب مسيخة من لایحضره الفقیه. 
/ که بطرزی عجیب مرتبش کرده و یک ننخه 
از آن در کتابخانة سپهسالار تهران سوجود 
است. ۳- حدائی الحقایق فی شرح کلمات 
کلام اتاطی, که شرح کبیر نهج‌البلاغد و 
بیشتر از همه دلیل تبحر و تفن سولف خود 
بودهء و لکن موفق به اتمام آن نشده و به گفتٌ 
ذریعه تا مقدار کمی بعد از خطبةٌ شقشقیه در 
سه مجلد تألیف یافته است. ۴- روضة 
الشهداء و شرح الاسماء الحستی. ۵-منهج 
الیقین. و آن شرح رساله‌ای است که حضرت 
صادق (ع) برای اصحاب خویش نوشته و به 
مداومت و نظر کردن و عمل کردن به آن اسر 
فرموده. و اي کتاب علاء‌الدین شبیه کتاب 
عین‌الحياة آیزنه‌اش مجلسی دوم است. وی 
در بیست‌وهفتم شوال ۱۱۰۰ ه.ق.درگذشت. 
ولکن شیخ علی حزین (متولد ۱۱۰۳) وید 
من در سفر خود علاءالدین گلستانه را دیدم و 
با پدرم یگانگی داشته, و گفتة حزین قول 


دیگری را درباب وفات وی که ۱۱۱۰ ه.ق. 


است تأیسید میکند. (از ریحانة الادب ج۳ 
ص ۲۳۶ از کی و القاب قحی ج۲ ص ۴۳۶) 
(هدیةالا حباب ص ۲۰۱) (ذریعة) 
علاءالدین ماردنی. (ع ند دی ن دا 
(اخ) علی‌بن شرف. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین مارذنی. 2 ند دی ن د] 
(اخ) علی‌بن عشمان. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین ماردنی. لع ُد دی ن د] 
(اخ) علی‌بن محمدین ایی‌بکر. رجوع به 
علی... شود. 

علاءالدین مردان. ع نع دی ن ] 
(اخ) رجوع به علاءالدین خلجی شود. 
علاءالدین مرداوی. [عَ ذ دی نٍ م1 
((خ) علی‌بن سلیمان‌بن احمدین محمد..رجوع 
به علی... شود. 

علاءالدین مصنشکت. (غ ند دی نم 
ض‌ن ن ف ] (خ) علی‌پن محمد شاهرودی. 
رجوع به علی مصتفک شود. 

علاءالدین مغلطای. (ع ند دی ن م3] 
((خ) رجوع به علاءالدین بکجری شود. 
علاءالدین مقدس. لع ذ دی ن م قَد 
د] (اخ) علی‌بن منصور خفی. رجوع به علی... 
شود.. 

علاءالدین ملحد. (ع ند دی و مح] 
((ج) محمد, حا کم نلحدان قلعهٌ اسماعیلیه در 
زمان سلطان محمد خوارزمشاه. (از 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص 6۵۵). 
علاءالدین ناحبی. 0 تذ دی ن ] ((ج) 
علی‌بن محمد. رجوع به علی... شود. 
علاءالدین تیشایوری. [غئذدی‌ن نت 
(اخ) صاحب زیج علائی است. و در این سورد 
اختلاف است که ایا این زیج از وی است یا از 


علاء منحجم. 
شاگردش مژیدالدین عرضی و یا ازآن 
ابوریحان بیرونی. ( کشف الظنون). . 
عالاءالدینی. (غ نددی ] (خ) ده کوچکی 
است از دهتان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
سبزواران و ۲ هزارگزی خاور راء فرعی 
سبزواران به کهنوج. دارای ۲۰ تن سکته. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 
علاءالدین یزدی.[ع ند دی ن یَ] 
([خ) رجوع به علاءالدین اتابک شود. 
علاءالملکت. (ع تلم ) ((ج) (امر...) نقیب 
از نسقبای شهر مشهد در عسهد سلطان 
حسین‌میرزا. (از حبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۳۳۳ 
علاء)لملکت. [ع تُل م] ((خ) شرف‌الدین 
میرک (یا امیرک). وی امارت چغانیان داشت 
و کارهای بانام کرد و ولایت فیروزکوه را 
مستخلص کرد. و در ابتدای کار او را در زندان 
خشک خوارزم محجوس کرده بودند و سدتی 
مدید در آن حبس بماند. و او همانت که 
حکیم جنتی‌بیا, که از لطیف‌طبعان نخشب 
است در حسق وی مداییح دارد. (از لباب 
الالباب ۱ ص۱۳۸ و ۲۳۰ وج ۲ ص ۳۹۴). 
علاءالملک علوی. (ع لک ع] ) 
((ج) وی عهده‌دار وزارت سلطان خوارزمشاء 
و مردی فاضل و عالم و ادیب بود. بعربی و 
فارسی شمر میگفت. دختر شیخ فخرالدینبن 
خطیب ری را به زنی گرفته بود. علاءالملک 
وقتی غلبه چنگیزخان را بر خوارزمشاه دید 
پنزد او رفته و امان خواست. چنگیز نیز وی را 
امان داده و از خواص خویش قرار داد. (از 
عیرن الاباء ج۲ ص ۲۶). 
علاء ایاهیی. (غ ء) (اخ) این عیدالکريم 
محدئی است. 
علاء حضرمی. (عء ح )((خ) رجوع به 
علاءبن حضرمی شود. 
علاء زاهد. [غ ء د] ((خ) رجنوع یه 
علاءالدین بخاری (محمدین عبدالرحمان) 
شود. 
علاء سمنانی. (ع ءس] (اع) رجوع به 
علاءالدرلة سمنالی شود. 
علاء عالم. [غ ء لٍ) ((خ) رجسوع بسه 
علاءالدین عالم شود. 
علائق. [ع ۶](ع 1ج علاقه. اج علقه. 
(متهی الارب) (اقرب‌الموارد). ||(اصطلاح 
عرفان) اسپابی است که طالبان بدان تعلق 
کنند و از مراد بازمانند. (فرهنگ مصطلحات 
عرفاا. 
علائم. [ع ء] (ع ) رجوع به علایم شود. 
علاء منجم. (غ ء م زج ج] (لخ) علی‌شاء 
محمدین قاسم خوارزمی. او راست احکام 
الاعوام به فارسی. رجوع به علی‌شاه شود. 


علائی. 


علائی. [ع] 2 دهسی است از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرمآباد واقع 
در ۴۸ هزارگزی باختر کوهدشت و ۴۸ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو خرم‌آبادبه 
کوهدشت.ناحیه‌ای است تپه‌ماهور. هوای آن 
معتدل و مالاریئی,دارای ۱۲۰ تن سکنه, آب 
آ ن از چشمه علائی تأین میشود. محصول 
ن غلات و لیات است. شغل اهالی زراعت 
0 است. صایع دستی زنان. 
سیاء‌چادر و طتاب و جل بافی است. راء 
اتومبیل‌رو دارد.سا کنین‌آن از طایف آدینه‌وند 
بوده و جادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
عالائیی. [غ] (اخ) ابن محی‌الدیین (محب) 
شیرازی شریف. او راست: دستورالوزراء به 
ترکی. که آن را برای وزیر مصطفی, وزیر 
سلطان سلیم ثانی در ۹۶۶ «.ق. تالیف کرده 
است. و تیجةاللوک به ترکی» که ترجمه‌ای 
است از لتبر السبوک فی تصانح الملوک 
غزالی. و آن را بنام سنان‌یک از اتباع پایزیدین 
سلطان سلیمان‌خان ترجمه کرده است. و 
کتاب مصباح التعدیل فی کشف انوار التزیل 
که‌در ٩۴۵‏ از آن فارغ شده است. ( کشف 
الون). 
علافیی. (ع] (اخ) خلیل‌بن کیکلدی حافظ 
شافمی اععری, ملقب به صلالدین. از | کبر 
فقهای شافعی قرن هشتم هجری و فقیه. 
مسر متکلم» ادیب. شاعر, و در عهد خود در 
علم حدیث منقرد بوده. از تایفات اوست: ۱- 
الاشباه انظائر. ۲- تنفیح الفهوم فی صبغ 
السموم. ۲-کتاب المدلسین. ۴-کتاب 
الم‌اسیل. وی در ۷۶۱ «.ق.درگذشت. (اژ 
ريحانة الادب ۲ص ۱۰۴ از کشف الظنون و 
طبقات الشافعية ج ۶ص ۱۰۴. 
علائین. (ع] (اخ) دهی است جزء دهستان 
لواسان بزرگ بخش افجة شهرستان تهران 
واقع در هقده هزارگزی خاور گلندرک ونه 
هزارگزی شمال راه شوسة دماوند به تهران. 
منطقه‌ای است کوهتانی و سردسیر. دارای 
۱۴۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات و بنشی است. 
شغل اهالی زراعت است. راه آن مسالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 
علاب. (ع] ع () نضانی است در درازای 
گردن. (قطر. المحیط) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به علاط شود. 
علاب.اغْلْ لاز (ع 4 ارزیسسز. 
(دتورالاخوان). 
علابط. [غْب](ع ص) ستبر. (ناظم الاطباء) 
(اقرب السوارد). چهارشانه. (ذیل اقرب 
لموارد. | شیر غلیظ.و هر چیز غلیظ. قرب 
الموارد). ||() کل گوسفند از پنجاه تا هر قدر 


که باشد. (ناظم الاطیاء) (اقرب الصوارد). 
|اسفگینی شخص: لقی علیه علابطه؛ ی فقله 
و تقسه. (اقرب الموارد). ج, علابط, علابیط. 
(قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
علابیی. (ع بی‌ی ](ع [اسرب, و یا جنضسی از 
آن. (قطر المحیط). ج علباء است بمعنی شتر 
و برخلاف آنچه برخی پندارند بر سرب 
اطلاق نميشود. (از اقرب الموارد) 
عللابیط. زغ] (ع اج علابط. (ناظم الاطباء). 
علافت. [غ](ع !) سندان که بر آن آهن را 
نهاده می‌کوبند. و بهندی آن را اهرن گویند. 
(غیاث از شرح نصاب) (اقرب الصوارد). 
|اسنگی که به روی آن ن پر و کشک خشک 
کنند. | قدحی ستبر که بر دور آن سرگین 
ریخته و در آن شیر دوشند. ||(ص) ماده‌شتر 
بلندبالای استوار, (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ج, عَلا. علوات. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
عللات. (غ] (خ) رجوع به علاة شود. 
علات. زعّْ ۷ج عَلَ. (قرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). 

- بنوالعملات؛ فرزندان مرد از مادران 
جدا گانه.(ناظم الاطباء), 
علات. اعل ا اج علة. (ناظم الاطباء), 
|| حالات گُونا گون.(اقرب الموارد) (العنجد)* 


در ایام امن و فراغت گوسفندان با شیر و پشم | 


و مناقع بسیار در حالات و علات یأس و 
نوش از مباینت و مخالفت نفوس فارغ باشند 
[لشکریان ] .(جهانگشای جوینی). 
علات. 232۳ مص) آد 
(اقرب الموارد). 
علاثه. ۰ [ع ثْ](ع ‏ روغن و پینو (کشک) 
بهم آميخته. |ادو چیز بهمآمیخته هرچه باشد. 
|اکسی که از اینجا و آنجا فراهم آورد و جمع 
کند.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
عللاج. [ع] (ع مص, امص) درمان. (اقرب 
الموارد) (نساظم الاطباء): در کتب طب 
آورده‌ند که فاضلترین اطاء آن است که یر 
علاج از جهت ثواب اخرت مواظیت نماید. 


تش ندادن 1 تش‌زند. 


( کلیله ص ۸۵۱). به رغبتی صادق... روی 
بعلاج بیماران آوردم. ( کلیله ص ,)۵٩‏ رنج مبر 
در معالجت چیزی که علاج نپذیرد. ( کلیله 
ص ۱۳۲۲ 

پتیارة ظلمی بلای بخلی 
درمان نیازی علاج آزی. 
- امتال: 

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. 
|تدبیر و چاره و گزیر. (ناظم الاطباء): 


معودسعد. 


سعدی. 


چون نمک خود تبه شود چه علاج 
چاره چه غرقه راز رود برک؟ خسروی. 
علاجی بکن کز دلم خون ناید. رالهی- 


|اکار و عمل. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 


۱۶۰۳۳ 


||مزاولت نمودن چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب المواردا, زدن کسی را 
به شمشیر. ||شدت دیدن از کسی. (منتهی 
آلارب) (ناظم الاطباء). ||() دارو. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطیاء). 

علاج پذ بر. [ع بٍ] (نسف مسرکب) 
قابل‌مداو! درمان‌پذیر و چاره‌پذیر. (ناظم 
الاطباء). 

علاج دادن.(ع د] (مص مرکب) شفا 
دادن. (تاظم الاطباء). 

علاج شدن. [ع ش د] امسص مرکب) 
درمان شدن. صحت یافتن. شفا یافتن. 

عللاج کردن. (ع ک د] (مص مرکب) تیمار 
کردن و مروسیدن. ||مداوا نمودن و معالجه 
کردن. ||چاره نمودن و تدبیر کردن. (ناظم 
الاطباء). + رجوع به علاج شود. 

علاجيم. (ع)(ع 0 ج عسلجوم. (اقرب 
الموارد) (آتدراج). 

علادی. (عْ دا] (ع ص) شستر 
علندی. (اقرب الموارد). 

علارو۵. [غْ] ا(خ) دهی است جرء دهتان 
طارم بالا از بخش سیردان شهرستان زنجان 
وأتع در ۶۸ هزارگزی شمال باختری سیردان 
و ۳هزارگزی راه عمومی. منطقه‌ای است 
کوستانی و سردسیر. دارای ۲۱۲ تن سکنه 
است و زبان اهالی آن ترکی است. اب آن از 
چشمه‌سار تأمین میشود. سحصولات آن 
عبارت از غلات و پنه است. شغل امالی 
زراعت است. دارای راه مالرو و صعب‌السبور 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 

علاس. [ع) (ع ) طعام. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 

علاص. (ع] (ع مص) مال به کسی دادن به 
مشارکت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

عللاط. (ع] (ع مص) خصومت کردن. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||(() نشانی بر پهنای 
گردن شتر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به علاب شود. |[ صفحة گردن. 
سوزن. (اقرب‌الموارد) (متهی الارب). 
|اتضعاع آفتاب. (انرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

علاطان. [ع ] (ع () دو صفحه گردن. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||طوق سیاه هر دو 
صفحة گردن کبوتر. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). 

عالاف.(ع ] (ع!) ج علف. (اقرب الموارد). 

علاف. (ع] ((خ) ابن طواریابن حلوان‌سن 
عمرو. از قضاعة, و رحلهای (پالان‌ها) علافية 
پدو موب است. زیرا او اولین کسی است که 
آنها را بساخت. (منتهی الارب). 

علاف. (ع] ((ج) وادیی است در یمن. (منتهی 
الارب). 


علاف. 


ار 


۴ علاف. 


علاف. [عّل لا] (ع ص) عسبف‌فروش. 
(اقرب‌الموارد). |زکسی که جو و گندم و کاه و 
هسیزم و یونجه و علف میفروشد. (ناظم 
الاطباء). 

عللاف. (غل لا] ((خ) اسحاق‌ین وهب. رجوع 
به اسحاق... شود. 
علاف. [عّلْ لا] ((ج) رجوع به ابولهذیل 
(محمدین هذیل...) شود. 
علاقیی. [] فی‌ی /عفیی ] (ع لا بزرگترین 
پالانهای شتر. (اقرب آلموارد) (ناظم الاطباء). 

عللافی. (عل لا](حسامص) شغل و کسب 

علاف. (ناظم الاطبام). 

علاق. [غ] (ع !) دوستی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |انظر و نگاه. (ناظم الاطباع) 
|| علف و قرت و خورش روزگذار ستور: ما 
لامن علاق؛ ی من سرتع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[ناشتاشکن. 
(اقرب السوارد). ||ماترک الحالب بالناقة 
علاقا؛ ی لمیدح فی ضرعها شیکا. (اقرب 
(ناظم | الاطباء). ||راه. || چوب که از 

آن چرخ چاه آویزند. |[چرخ چاه. اارسن 
دلو. |[دلو بزرگ. ||چرخ دلو. |ارسن آویخته 
در بکره . [منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|اگوشت‌پاره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علاق. [غ ق] (ع ! فعل) در دستور زیان 
عرب اسم فعل است بمعنی فعل امر؛ یمنی 
بیاویز و چنگ بزن. (قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علاق, غٌْ لا](ع لا یک نو گیاه. (ناظم 
الاطباء). 

علاقات. (غاعلاج علاقه. 
علاقبند. [عّق /ي بٌّ] (نف مرکب) رجوع 
به علاقه‌بند شود. 
علاقمند. (عقَ /ي](ص مرکب) رجوع 
به علاقه‌مند شود. 
علاقمه. زع ی :] ((ج) شسهرکی است در 
قسمت شرقی سرزمین مصرء پاین بلبیس. و 
در آن یبازارهائی است که برای عرب‌ها 
تشکیل میشود. (از معجم البلدان)ء 
علاقه. [ع ق /قٍ ] (از ع. امص) به دل دوست 
داشتن. (افرب الصوارد), دوست داشتن 
خواهش آن نمودن. (منتهی الارب). ||کشتن. 
(اقرب الموارد) (از منتهی الارب. ||(*مص) 
آویزش. (متتهی الارب). || آویزش دل. 
(غیاث). دوستی. (اقرب الصوارد). دوستی 
لازم قلبی. (مسنتهی الارب). ||بستگی و 
ارتباط. 
- علاقة قرابت؛ بستگی و ارتباط 
خویاوندی. (از تاظم الاطیاما. 
علاقهُ محبت؛ بستگی و دوستی. دوستی 
قلبی و حقیقی. (از ناظم الاطباءا. 
||دشمی, از اضداد است. (اقرب الموارد), 


خصومت. (منتهی‌الارب). ||([) آنچه جهت 
ززندگانی کافی و بنده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آنچه بدان روز گذارند. 
|اعلف و خورش و روزگذار. (منتهی‌الارب) 
|| آنچه لازم گیرد آن را مرد از پیشه و جز آن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). || آنچه متعلق 
بمرد باشد از زن و فرزند و مال. (اقرب 


نمایند. امتهی الارب) (اقرب الموارد). ج. 
علائی. (سنتهی 
الارب) (آقرب السوارد, |اشتر تر که جهت 
خواربار همراه قوم فرستند. (متتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |اراه. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). || آتچه بر 
آن چسرخ چا اری‌زند. (متهی الارب) 
(آنتدراج). |[چرخ چاه. |ارسن دلو. ||دلو 
بزرگ. ااچرخ ۱ ن آویخه در بکره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) |/بهترین سال. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
||مال قیمتی. (منتهی الارب) (آنندراج), 3 
علائی. 
علاقه. (ع ق / ی ] (از ع.) بستد کمان.و 
تازیانه ر شمشیر و جز آن که بدان آنها را 
شخص بر خود می‌آویزد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر چیز که بدان چیزی را 
آویزند. (منتهی الارب) (ذیل اقرب السوارد). 
|| آنچه از سیوه به درختان آویزان باشد. 
(اقرب الموارد), ج. علائق, عُلاقی. ][دنباله. 
- علاقةٌ دستار؛ طرة آن. (از غیاث اللغات) 
(از اتدرا اج). شمله. (برهان). 
علاقه. لَع ق (اج) دهی است از دهمستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه 
واقع در ۴۶ هزارگزی شمال خاوری کدکن و 
۶هزارگزی باختر جادة شوبة مشهد به 
زاهدان. اپ و هوای آن معتدل و دارای 8۸ 
تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات و بنشن و زعفران. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌یافی است. 
راء آن مالرو ميباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران جچ٩).‏ 
علاقه. [غْل لاق] (ع 4 مرگ. (ذیل اقرب 
الموارد). 
علاقةالصید. [ع ن تّض ص ] (ع 1 مرکب) 
شکار که در پایش رسن باشد. (ناظم الاطباع)؛ 
علاقية. (اقرب السوارد). رجوع به علاقية 
شود. 
علاقه‌بند. اع ی يب (نف مرکب) 
آنکه ایریشم بافد و رشته و شبره از ابریشم 
سازد. و بهندی بطوه گویند. (آنندراج). 
||سازندء نوار و قیطان. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که ابریشم تابیده و نوار و قیطان 
فروشد. (ناظم الاطباء). 


علاقید. 
علاقه‌بند. زع ی ب) ((ج) دهی است جزء 
دهستان برغان بخش کرج شهرستان تهران 
واقع در ۳۳ هزارگری شمال باختری کرج و 
۶ هزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین. 
منطقه‌ایست کوهستانی و سردسیر دارای ۷۲ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة برغان تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و لبنیات و میوه 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء آن مالرر است و از طریق کردان ساشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
علاقه بندی. [ع /عق /ق بٍّ] (حامص 
مرکب) شفل علاقه‌بند. (ناظم الاطباء) ||( 
مرکب) محل علاقه‌بند. دکان علاقه‌بندی, 
علاقه‌حنبان. 2 ق جم] ((خ) دهی است 
از دهستان کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و ۲ هزارگزی باختر راه توس 
عمومی مشهد به قوچان. سرزمین آن جلگه 
است. و دارای اب و هوای معحدل. جمعیت ان 
۷ تن است. آب آن از قتات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعث 
و مالداری و قالیچه‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علاقه‌دار. (ع /عق /ق] انف مرکب) 
دارندة علاقه. علاقمند. کی که تعلق خاطر 
دارد. کی که دوست دارد. رجوع به علاقه 
شود. ||مربط. (ناظم الاطباء). |منسوب. 
||متعلق. |زکسی که مسوول مالیات محل و یا 
ده باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به علاقه‌مند 
شود. 
علاقه‌مند. (ع /عق /ي ع)(اص مرکب) 
محب دوستار. خواستار. به دل دوست‌دارنده. 
دارای علاقه. علاقه‌دار. ||مرتبط. (ناظم 
لاطبا |امنسوب. |استعلق. |اکسی که 
سوول مایات محل ویاده باشد. (ناظم 
الاطباء) رجوع به علاقه‌دار شود. 
عللاقی. [ع قسا] (ع [) ج عسلاقية. قرب 
الموارد), رجوع به علاقية شود. 
علاقی. فا ](ع لا ج علايد. ااج علاند. 
(ناظم الاطباء). 
عالاقیی. [عْ لا] ((خ) حصاری است در 
بلادبجه در جنوپ سرزمین مصر و در آن 
معدن طلا وجود دارد. شخص مواند در آن 
حفاری کند و اگر چیزی به دست آورد 
قسمتی را خود برمیدارد و قسمت دیگر ازآن 
سلطان علاقي خواهد بود, و او از بنی‌حیفه 
باشد. فاصلهٌ بین علاقی و عبدان هشت منزل 
است. (از معجم البلدان). 
علاقیة. (ع ی ] (ع ) پ‌ازنامه و لقب. ج» 


۱ -اين کلمه را در لهجة تهرانی بفتح اول و در 
لهج کرمانی بضم آن خوانند, 


علاک. 


علاقی. قرب الموارد) (آندراج). |کی که 
وقتی به چیزی چنگ زند. دست از آن نکشد. 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). || آنچه از شکار که 
ریسمان به پای او بندند. ما علق الحبل برجل 
الصید. (از اقرب الموارد). 
علا کث. [ع] (ع!) آنجه خاییده شود. قرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء): ماذاق علاکا؛ 
نچدیده است جیزی. (ساظم الاطباء) 
(انندرا اج), 
علا کث. [ع /6](ع !) درخستی است 
حجازی, (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
عالا کک. [غ] (ع () چیزی که اندک خایده 
شود. (ذیل اقرب الموارد) (آتدراج), 
علا کك. (غّل لا] (ع ص) صسمغ‌فروش. 
(اقرب الموارد) (آتندراج). 
علا کفد. مک ] (ع ص: لا ج عَلکد 
قوی. (ذیل اقرب الموارد) 
علا کف. [غ ک ]| (ع ص) سستیر. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[شیر دفزک‌شده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
لا کم.(ع ک ] (ع ب) ج لا کم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 
علا کم.(ع ک ] (ع ص) عم لکوم. 
ی استواراندام , و قوی از شتر و 
جز آن. مذکر و مونث در آن یکسان است. 
(منتهی الارب) (اقرپ الموارد). ی 
علال. (ع] (ع (مص) دوشیدن شتر در میانة 
ررز. (آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اسم 
است معالة را. (متهی الارب). 
علا لا. (ع] ([ صوت) بانگ و شور و غوغا, 
(برهان) (ناظم الاطباء). علالوش. هیابانگ: 
بجه از جوء سوی ما آ, که تماشاست دراین سو 
ستر ال علیاء چه علالاست در اين کو. 
مولوی. 
- علالای سگ؛ پارس کردن او. بانگ او 
زین همه بانگ و علالای سگان 
هیچ واماند ز راهی کاروان؟ مولوی. 
||تشنیم. ||کنایه و حرف پهلودار. (بس‌هان) 
(ناظم الاطباء) 
علالة. لح [)(ع مص) دوصیدگی صتر در 
میانة روز. (منتهی الارب). دوشیدن شتر در 
مان روز. (آتدراج) (اقرب الموارد). ||نیزه 
زدن در پی هم: 
ولولاعلالة آرماحتا 
لظلت نساوهمٌ تحلب. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
|[پیابی دویدن. (ذیل اقرب الصوارد). ||(ل) 
آنچه به ری بهائه کنند و عذر آرند: ما هی الا 
علالة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||شتر 
که بعد دوشیدن فیقٌ نخشتین دوشند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || شیر در پستان, 
(منتهی الارب). |[باقی هر چیزی. (ستتهی 


" درفش. (لفت فرس 


الارب) (اقرب السوارد). |ابقیة قوت پیر. 
(نتهی الارب) (لسان السرب). ||شخص 
تحصیل‌کرده. || معلم مدرسه. (ناظم الاطباء) 
عللالی. (ع لیی ] (ع 4 ج علیة. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
هلاع. [ع ] (ع حرف جر +اسم) مرکب از 
«علی» حرف جر و «ما»ی استفهامی, الف 
«ما» بواسطة داخل شدن حرف چبر بر آن. 
حذف شده است. (اقرب الصوارد). مخفف 
«علی ما», یعنی بر چه و بر کدام. اناظم 
الاطباء). 
علام. (عالع 
(منتهی الارب). 
علام. [ع](ع ) ج علّم. (اقرب الموارد) 
(متهی الارپ). ‏ 
لام [عْ)(ع لا چرخ. چرغ. (منتهی الارب). 
صتر. (اقرب الصوارد). باشه. باشق. واشه. 
عُلّم. (منتهی الارب). 
علام. (عّل ۷] (ع ص) بیار دانا. (اقرب 
الموارد). نیک دانا. (متهی الارب). |(کسی که 
دانا به اناب مردمان باشد. نسابه. (اقرب 
الموارد). آنکه از نسبت مردم آ گاه‌باشد. 
(متهی الارب). 
عالام. (عل لا] (ع مص) آموزاندن. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطیاء). | آ گاهانیدن (نساظم 
الاطیاء). |[متصف به شجاعت نمودن. ||نشان 
گذاردن شتاسائی را. (اقرب المواردا: 
عالام. [غْل لا] (ع ص) بسیار دانا. (اقبرب 
الموارد), نیک دانا. ||عارف نسب. (مستهی 
الارب). عارف به انساب مردمان. نسابه. ||(() 
صقر. (اقرب الصوارد). چسرخ. باشه. عُلام. 
(منتهی الارب). ||حنا که بدان رنگ کنند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||مفز هستةً 
کار. (ذیل اقرب الموارد). اج عالم. (اقمرب 
الموارد) (تاظم الاطباءا.  .‏ 
علامات. (غ] (ع ج علامة. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) 
علامات آسمانی. (غ تٍ سش ۸ س] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع بد 
کاننات‌الجو شود. 
علامت. عم ] (ع ‏ علامة. نشان, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج, علام. علامات. و 
در تداول فارسیزبانان به علاتم (علایم) نیز 
جمع بسته شود. ||نشانی که در راه بای 
رهنمونی برپا سازند. (اقرب الموارد) امنتهی 
الارب). |اداغ. (ناظم الاطیاء). نشان. ||حد 
فاصل میان دو ژمین. (آقرب الموارد) امنتهی 
الارب). |اعلم و رایت. (ناظم الاطباء). 
اسدی): حسن فرمود تا 
علامت بزرگ را پیش‌تر بردند. (تاریخ پنهقی 
ص۳۹). من بجای خود بایتادم» ابوالفضل و 
علامت وچترسلطان پیش آمد.(تاریخ بیهقی 


[) ج علامة. (اقرب الموارد) 


۱۶۰۳۵  .تشدورمالع‎ 


ص ۱۶۶). امیر علامت را میفرمود تا پیشتر 
می‌بردند. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۳). سرهنگان 
را خلعت دادند و علامت. (تاریخ بیهفی 
ص 4۴۰۱ 
در جنگ و در سفر زد و سایه جدا مباد 
از سای علامت و از سای همای. فرخی. 
| صلیب‌سانتدی که بر چوپ یا آهن افقی آن 
از سوی پائین شالهای ترمه آویزند واز سوی 
زبر لاله و تندیس‌هاتی از مرخ و جز آن تصب 
کند.و در میانه زبانه‌ای از فلز طویل دارد و پر 
نوک آن فلزء پر با گلوله‌ای از شیشف الوان 
نصب کند. و اين زبانه‌های فلزی که به «تیغ» 
مشهور است سه يا پنج باشد. و در مراسم 
عزاداری محرم پیشاپیش دسته‌ها به حرکت 
آرند. و حامل آن را «علامت کش» گویند. 
علامت‌کش. [ع مک /ک] (نف مرکب) 
علم‌بردار. (انندراج). علمدار: 
علامت‌کش به گوش تیزه منجوق اندرآویزد 
برآید تیره گون ابری که بر گل زعفران بیزد. 
فرخی. 
|حامل علاست. رجوع به علامت شود. 
علامرودشت. [غ مر ذ] (اخ) نام رودی 
است به فارس. آبش شور و نا گواراست و به 
کار زراعت نرود. از نزدیک قسریةٌ چارطاق 
تاحیة ینجة احشام لارستان نشر آبی پیدا 
شده, کم‌کم زیاد گشته تا نزدیکی قصبه 
علامرودشت 
پس چون به قریك دادالمیزان اسیر رسد آن را 
رردخانه دادالمیزان گوید و در دزگاه به 
رودخانة دزگاه بيامیزد. (از فارسنامة ناصری 


رودخانة علامرودشت شود. 


گفتار دوم. رودخانه‌های فارس ص ۳۲۸). 
علامروذشت. [ع ءْرَر د] ((خ) یکی از 
دهستانهای نه گانةبخش کنگان شهرستان 
بوشهر است که حدود آن بدیقرار است: از 
شمال دهستان افرز و شهرستان فیروزآباد. از 
خاور دهستان خنحلار, از باختر دهتانهای 
جم و گلهدار, از جتوب دهتانهای وراری و 
گله‌دار. .زمین آن جلگه و دامنه است. صوای 
آن گرم و سالاريايی است. آب مشروب و 
زراعتی آن ن از چاه و چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصولات آن عبارتست از غلات, 
خرماء تبا کوو پیاز. شغل اهالی ژرامت 
است. اين ده از ۱۶ ابادی تشکیل یافته و 
دارای 
عبارتند از چاه عینی, کهنو, کمالی و انجیربند. 
راء ارتباطی آن با اطراف مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
عللامرودشت. [] رو د] (اخ) ده مسرکز 
دهتان علامرودشت بخش کنگان شهرستان 
ِِ واقع در ٩۳‏ هزارگزی خاور کنگان و 
کنارراء عمومی اشکنان به پس‌رودک. دارای 
۵ تن جمعیت. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 


۰ تن جمعیت است و قراء مهم آن 


۱۶۳۳۶ 


۷ 

ح‌ 
علاموت. [ع] !) دوشیزگان لفظر 
موسیقی, و محتمل است که بمناسست معنایش 
قصد ازین باشد که با صدای دوشیزگان 


علاموت. 


خوانده شود. رجوع شود به الاموت. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
علامة. (ع)(ع | رجوع به علامت شود. 
عالامة. زعْلْ لام ](ع [) آنچه بدان بر چیزی 
راه ی‌ابند و بر آن استدلال کنند. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
علامة. (عل لام /] (از ع. ص) نیک دانا و 
بسیار دانا. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(غیاث) (منتهی الارب). و تاء آن برای مبالفه 
است و مذکر و مونث در آن یکان می‌باشد: 
دو امرزاده در مصر بودند, یکی علم آموخت 
و آن دگر مال ائدوخت, عاقبةالامر آن یکی 
علاما عصر شد وین دگر عزیز مصر گشت. 
( گلستانسعدی), 
صاحبدل و یک‌سیرت وعلامه 
گوکفش دریده باش و خلقان جامه. سعدی. 
||۱ گاء‌به ناب مردمان. (اقرب السوارد). 
عارف به نسب مردم. (منتهی الارپ). 
عللامة. (عّل لام (زخ) اين اشیر. مبارک‌بن 
ابی‌کرم جزری. رجوع به این اثیر و مأخذ ذیل 
شضود: رحانة الادب چ ۵ ص ۲۴۳. 
کش ف‌الظنون, روضات‌الجنات ص ۶۸۵ 
تاریخ این خلکان ج۲ ص ۱۲» معجم الادباء 
ج ۱۷ ص ۷۱ قاموس‌الاعلام ج۱ ص .۵٩٩‏ 
عللامة. [عّل لاع] (اخ) ابن جماعذ شافعی, 
محمدین ابی‌بکر, رجوع به ابن جاعه و 
ریحانة الادب ج۵ ص ۲٩۹۰‏ هدية الاحباب 
ص ۴۲ روضات الجتات ص ۷۳۸ شود. 
مللامة. (عل لا ] ((خ) ابن حاجب عشمان‌بن 
عمر. رجوع به ابن حاجب و ريحانة الادب 
جه۵ ص ۳۰۲, روضات الجنات ص۲۶۸ 
تاریخ ابن خلکان ج۱ ص ۳۲۰ هدية 
الاحباب ص۴۵ لفات تاریخیه و جفرافية 
احمد رفعت ج۱ ص ۱۳۱ قاموس الاعلام ج۱ 
ص ۶۱۶ شود. 
علامة. زعّل لا ] (اخ) ابن هشام. عبداثدبن 
یوسف. رجوع به ابن هشام و ريحانة الادب 
ج ۶ص ۱۹۹. کشف الظنون, روضات الجنات 
ص‌۴۵۵, الدرر الکامنة ج۲ ص۳۰۸ هدية 
الاحباب ص‌۵. قابوس الاعصلام ج۱ 
ص۶۷۹ شود. 
عالامة. زعّلْ لا ع) ((خ) ابن هشام. محمدین 
یحیی. رجوع به ابن هشام و ريبحانة الادب 
ج ۶ص ۲۰۲۳, کشف الظتون, روضات الجنات 
ص ۷۲۷ شود. 
علامة. (عّلْ لاع| (اخ) احمدین حسسین» 
بدیع‌الزمان همدانی. رجوع به احمد (ابن 
حسین‌ین یحیی) شود. 


عللامة. [عْل لام ] (لخ) احمدین عمرین محمد 
ژیدی. رجوع به علامهٌ زبیدی شود. 
علامة. زعّل لا ((ج) احمدین کمال‌پاشا, 
رجوع به احمد... شود. 
علامه. (عّل لام] (اخ) حسن‌بن یسوسف» 
رجوع به علامه حلی شود. 
علامه. زعّل لاغ] ((خ) ت-تی‌الاینن راصد 
محمد (متوفی در سال ۹٩۳‏ ه.ق.).او راست: 
الطرق التية فی الالات الروحانية. ( کف 
الظون). ۲ 
علامه بحرالعلوم. (علْ لا ب رذْع) 
(اخ) سیدمحمدمهدی طباطباتی بروجردی. 
رجوع به بحرالملوم شود. 
علامة بحرانی. (غْلْ لا ي بَّ) () 
سیدهائم‌پن سلیمان‌بن اسماعیل‌بن 
عبدالجوادین علی‌بن سلیمان‌بن تاصر حسینی 
یحرانی توبلی کتکانی. عالم فاضل مدقق نقیه 
عارف مفبر رجالی محدث محبع اسامی. در 
کثرت تتبم تالی مجلسی‌اش شمارند. او 
راست: ۱- بات الوصسية. ۲- احتجاج 
المخالفین علی امامة امیرالمومتین علی (ع). 
۳- ارشاد المسترشدین. ۴- الانصاف فی 
التص علی الائمة الاشراف من آل عبد مناف. 
۵- ایضاح المسترشدین. ۶-الیرهان فی 
تفیر القران. که در سال ۱۲۹۵ ه.ق,در 
تهران چاپ شد. ۷- بستان الواعظین. ۸- 
الهجة المرضية فی اثبات الخلافة و الوصية. 
-٩‏ تسحفة الاخوان. ۱۰-تسر‌تیپ تهدیب 
الحسدیت. ۱۱- تفضیل علی (ع) علی 
اولی‌العزم من الرسل. ۱۲- تنبیه الاریب و 
تذکرة اللیب فی ایضاح رجال التهذیپ. ۱۳- 
التيمية, در بیان نسبت شیمی. ۱۴- الجنة 
والار. ۱۵- روضة العارفین. ۱۶-سلاسل 
الحدید. ۱۷- غاية المرام و حجة الخصام نی 
تعیین الامام من طریق الخاص و العام, که در 
سال ۱۲۷۲ «.ق. در تهران چاپ شد. ۱۸- 
فضائل علی (ع) و الائمة من ولذه. ۱۹- مدينة 
الم عجزات با مديتة السعاجز. ۲۰- معالم 
لزلفی. ۲۱-مقتل الحسین (ع), ۲۲-نسب 
عمربن الخطاب. ۲۳- نور الائوار. ۲۴- 
الهادی و مصباح الناذی. و غیر اینها که بال به 
هفتادوینج بوده و ا کثر آنها در علوم دینیه 
میباشد. و بهمین جهت او را علامة البحرین 
هم گویند. وی در سال ۱۱۰۷ یا ۱۱۰۹ ه.ق. 
وفات یافت و در بخش توبلی از بخشهای 
بحرین مدفون گشت. و کتکان هم یکی از 
دهات آن بخش است. (از ريحانة الادب ج۱ 
ص ۱۳۴ از کنی و القاب قمی و الذریعه): 
علامة بحرین. (غل لام ي ب ز] (لخ) 
میدهاشم‌بن سلیمان. رجوع به علامهُ بحرائی 
شود. 


علامه بشر. (عَلْ لا عْ ي ب ش] (خ) 


علامذ ثانی. 


محمدین حسن. رجوع به خواجه نصیر 
طونی شود. 

علامه بهبهانی. (عل لا ع ب ت] (خ) 
محمدباقرین محمدا کمل, رجوع به علام 
ثانی شود. 

علامه تفتازانی. اعلْ لا م ت] (ج) 
سعدالاین مسعودین عمر. حاشیه‌ای پر کشاف 
زمخشری نوشته است. ولی آن را تمام نکرده 
و فقط تا سور فتح نگاشته است (متوفی در 
سال ۷۹۲ ه.ق.).( کف الظئون), و نیز او را 
آثار دیگری است. رجوع به تفتازانی شود. 
علامه توبلیی. اعّلْ لا ع تَ ب] (خ) 
سیدهاشم‌بن سلیمان. رجوع به علامذ بحوانی 
شود. 

علامة ثانی. (عل ۷ م يا (ج) 
ناهرب منیا کل توت یبد آفای- 
بهیهانی, و استاد اکبر و مروح ملت. و 
سیدالیشر, و علامة ثانی. و محقق ثالث. او از 
شا گردان سیدصدرالدین قمی بود. پدرش نیز 
از فضلای عصر خود و از شا گردان‌شیخ جعفر 
قاضی و ملا میرزا شیروانی و علامه مجلسی 
بود. مادرش دختر نورالدین‌ین ملا 
محمدصالح مازندرانی است و جد؛ پدری 
مادرش عالمة فاضله آمن‌بیگم دختر مجلسی 
اول و خواهر مجلسی ثانی است. ازین‌رو از 
اولی به جد و از دومی به خال تعبیر میکند. 
ولادتش به اختلاف روایت در سال ۱۱۱۶ یا 
۷ ۷ «د. ق.در اصفهان بود. و سدتی 
در بههان سکونت کرده ر اخیرا در کرپلای 
معلی اقامت گزید. وفات او در سال ۱۲۰۵ یا 
۶ یا ۱۲۰۸ «.ق.است, و در حرم مطهر 
سیدالشهداء مدفون گشت. از وی برسیدند که 
به چه وسیله بمراتب عالةٌ علمیه ارتقا 
جستی؟ فرمود که در تفس خود چیزی سراغ 
ندارم که مایةٌ استحقاق من باشد. جز ایتکه 
خودم را لاشیء محض پنداستم و در شمار 
موجودات نیاورده و در تعظیم و توقیر علما و 
ذکرخیر ایشان و محترم داشتن اسامی ایشان 
جدّی وافی پکار پرده و تا آنجاکه مقدور بود 
در تحصیل علم و دانش فروگذاری نکردم. 
تالیفات وی عبارتست از: ۱- ایطال القیاس. 
۲- اثبات اسحین و تقبیح لسقلین. ۳- 
الاجتهاد والاخبار, در رد اخباری. ۴- 
احکام النقود. 8-الاستصحاب. ۶ اصالة 
لپراءة. ۷-اصالة الصحة فی المعاملات و 
عدنها. ۸- اصول الاسلام و الایعان 4- 
الامامة. ۱۰- الحفة السيية. ۱۱- اتمایقة 
آبههانيد. ۱۲-اسقیة. ۱۳- حاشیذ ارشاد 
علامة. ۱۴- حائية تهذیب علامه. ۱۵- 
حافي شرح ارشاد اردییلی, ۱۶- حافية 
مدارک. ۱۷- حاثية مسالک. ۱۸- حاهية 
معالم. -۱٩‏ حاشية وافی. ۲۰-شرح سفایخ 


علامة حزری. 
الکلام. ۲۱- مصابیح الظطلام... (از ربحانة 
الادب ج۱ ص ۲۲ از مستدرک الوسائل و 
روض‌ات‌الجنات. قصص‌الملماء. 
هدیةالاحباب). 
علامة حزری. (عل لا غ ي ج زژ] (اخ) 
میارک‌ین ابی‌الکرام. رجوع به ابن اثیر و به 
علامه ابن اثیر شود. 
علامه چلبی‌بیگت. (غ لام ج [بی ب] 
((ج) پسر میرزاعلی‌بیگ و از اهالی تبریز بوده 
که‌در ایام جوانی برای تحصیل به شیراز رفت 
و مدتی در حوزءٌ درس ملا میرزاجان (متوفی 
درسال ۹۹۴ یا ۹۹۸ ه.ق.)حاضر شد. 
عاقبت بجهت تهمت شرب خمر به قزوین 
رفته و بواسطةٌ شهرت و صیت کمالاتی که 
داشته بهندوستان رفته و در دربار ملوک وقت 
هند تقرب يافته, و بر اثر سوء سریره کتابی در 
ردانییا نوشت و درنتیجة این کردار ناشایست 
خسود بسمرض آک له مبتلی و بدتش 
سوراخ‌سوراخ شده و عازم مقر خود گردید. او 
به شعر گفتن نیز رغیت داشت و در اوایل به 
«شیدا» و در اواخر به «فارغ» تخلص میکرد. 
پدرش میرزا علی‌پیک در زمان شاء طهماسب 
ِ بود. (از ريحانة الادپ 
ج۳ ص۱۰۵ از تذکر؛ نصرآبادی). و نیز 
رجوع به فارغ تبریزی شود. 
علامه حائری. (عل لاع :] (لج) حصاج 
شیخ عبدالکريم‌ین محمدجعفر مهجردی یا 
میجردی یزدی حاتری. از اجلةٌ علمای طراز 


اول این عصر می‌باشد. در سال ۱۲۷۶ ه.ق. 


در دهی بنام «میجرد» از دهات یزد متولد شد. 
پس از تکمیل مقدمات علوم عربی و ادبی 
رهمپار عتبات شده نزد حاج میرزا حسین 
شیرازی و شیخ فضل‌اُه نوری و آخوند ملا 
کاظم خراسانی و سیدکاظم و سیدمحمد 
اسپهانی فشارکی یزدی تلمذ نمود. در سال 
۲ ه«.ق. از کرپلا به سلطان‌آباد ایران 
مراجعت کرد و در سال ۰ ده .ق.به قم 
رقه حوزه علمية انجا را تشکیل داد. و بر اثر 
توجه و اهتمام وی شمارءُ طلاب این حوزه 
پانصد تن شد و تمام وسایل لازم ايشان فراهم 
شد و هر یک رابه فراخور استعداد علمی و 
عملی خود وظیفه‌ای مقرر کرد. او در سال 
۵ د .ق. وفات یافت و در سمت بالای 
سیر حضرت معصومه (ع) مدفون گشت. 
تالیفات وی عبارتت از: ۱- تقریرات, که 
تقریرات استاد خود سیدمحمد فشارکی است. 
۲- دررالفوائد فی الاصول, که سه مرتبه در 
ایران چاپ شدء است. ۲- کتاب الرضا (ع). 
۴-کتاب الصلاة که در تهران چاپ شده. ۵- 
کتاپ المواریت. ۶-کتاب التکام: 

وی در قم دارای آثار خیریه‌ایست که از آن 
جمله است: ۱-بیمارستان قم. ۲- قبرستان 


تاه قم در کار رودخانه. ۳- غسال‌خانه. ۴- 
تعمارات مدارس قم و ساختمان مرتبُ فوقانی 
مدرس دارالشفا و مدرس فیضیه و چرانغیرقی 
آنها. ۵- کابخانة مدرسه فیضیه... (از ريعانة 
الادب ج ۱ص ۳۲ از احن الودیمه و الذريعة 
و غیره). 

علامه حصیری. (ع[ لا ع ج] (لخ) 
محمودین محمد بخاری ملقب به جمال‌الدین. 
از | کابر فقهای حنفه که ریاست مذهبی ایین 
سلله پدو منتهی بوده. وي تالیفات محمدین 
حسن شیبانی را روایت نموده و کتاب التحریر 
فی شرح الجامع الکبیر از اوست. وفات او در 
سال ۶۳۶ ه.ق.اتفای افتاد. (از ريحانة الادب 
ج۱ ص۳۳۰ از تذکرة الوادر). 

علامه حلی. [غْلَ لا ۶ حلّ لی] (اخ) 
حی‌ین سدیدالدین یوسف‌بن زین‌الدین 
علی‌بن مطهر حلی, مکنی به ابومنصور و اين 
مطهر» و مسلقب به تاه و جمال‌الدین و 
فاضل, و معروف به علامه و علامةالدهر. از 
علمای شیعه امامیه, فقیه و اصولی و محدث و 
رجالی و ادیب و ریاضی و حکیم و متکلم و 
مفسر بود. تولد او در ۲۹ رمضان سال ۶۴۸ 
ه.ق.در حلَه سیفیه» از منازل بین تجف اشرف 
و کربلاء در طرف شرقی فرات بود. و در 
یازدهم یا بیست‌ویکم محرم سال ۷۲۶ وفات 
یافت و جتازه وی به نجف حمل و دفن گردید. 
وی از کودکی به زیادی هوش و فراست 
مشهور بود و حکمت و معقول را نزد خواجه 
تصیرالدین طوسی و کاتبی قزوینی و حکیم 
منطقی شافعی خواند. کلام و فقه و اصول و 
ریاضیات و ادبیات و علوم عربی و دیگر 
علوم متداول زا نزد خال خود محقق حلی و 
پدر خود شیخ سدیدالدیین یوسف و نزد 
سیداحمدین طاوس و سیدعلی‌بن طاوس و 
این میثم بحرانی و پسرعم مادرش شیخ 
نجیب‌الاین یحیی و شیخ تقی‌الاین عبدالّین 
جمقرین علی صباغ حنفی و شیخ عزالدیین 
فاروقی واسطی و دیگر علمای بزرگ امامیه و 
عامه فرا گرفت. وی علاوه بر اساتید خود. از 
شیحخ مفیدآلدین‌بن جهم فقیه اسدی, و شیخ 
نسجیب‌الدین مسحمدین نمای حلی, و 
سیدعبدالکريم‌بن طباوس و علی‌ین عیسی 
اربلی روایت ميکند. او در عهد اولجایتو با 
پر خود فخرالمحققین به ساطانیه امد و به 
اشاعهً مذهب تشیع پرداخت. اما علت آمدن 
وی به سلطانیه چنین بود که روزی ساطان 
الجایتو مفولی مشهور به شاه خدابنده از روی 
غضب زن خود را س‌طلاقه کرد و بعد پشیمان 
شد و تمام علمای مذاهب اریعه را جمع کرد و 
در حکم شرعی طلاق فتوائی موافق شود 
خواست. اما آنها متفقا به وقوع سه طلاق و 
عدم امکان رجوع زوجیت پدون محلل حکم 


علامه حلی. ‏ ۱۶۰۳۷ 


کردند.یکی از وزرا گفت در شهر حله عالمی 
است که این طلاق را باطل میداند. پس 
نامه‌ای به علامه توشته و کسی را به احضار 
وی فرستاد. علمای حاضر در مجلس شاه 
گفتند که سراوار نباشد برای احضار مردی 
رافضی خفیف السقل باطل‌مذهب کسی از 
بتگان شاه روانه شود. اما محمد خدابنده 
گفت تا حاضر شود و ببینم چه خواهد شد. 
پس شاه مجلسی از علمای اربعه تشکیل داد 
و علامه در موقع ورود بدان انجمن کفش‌ها را 
در بغل کرده و بعد از سلام نزد سلطان که 
خالی بود نشست. حاضرین ازین امر ناراحت 
شده به وی گفتند چرا پبرای سلطان سجده 
نکردی و ترک ادب نمودی؟ گفت که حضرت 
رسولله (ص) سلطان‌اللاطین بود و باز هم 
مردم سلامش میدادند. و در ای شریفه هم 
همست «فاذا دخلتم بیوتا فلموا علی انفشکم 
تحية من عند ال بارکة 4 و علاوه در ميان 
ماو شما خلافی تیست در ایینکه سجده 
مخصوص ذات اقدس الهی بوده. و بجز برای 
خدای تعالی سجده کردن روا نباشد. گفتد 
چرا نزه سلطان نشسته و حسریم نگذاشتی؟ 
جواب داد چون غیر از آنجا جای خالی دیگر 
نبود. و حدیث نبوی است که در حین ورود 
مجلی هر جاکه خالی شد ننشین. سپس 
گنتند مگر نعلین چه ارزشی داشت که آن را. 
بمجلس سلطان آوردی و این کار زشت 
مناسب هیچ عاقلی نمی‌باشد. گفت ترسیدم که 
حنفی‌مذهب کفش مرا بدزدد. چنانچه رئیس 
ایشان کفش حضرت رسولال (ص) را 
دزدید. حتفی‌ها بانگ برآوردند که ابو حبفه 
در زمان آن حضرت وجود نداشته و مدتها 
پس از وفات آن حضرت تولد یافته. علامه 
گفت فراموتم شد. گویا دزد کنش آن 
حضرت. مالک بوده. پس مالکی‌مذهب‌ها 
بهمان روش جواب دادند و علامه گفت شاید 
دزد کقش آن حضرت احمدین حنبل بوده, و 
حنبلی‌ها نیز بهمان طریق جواب دادند. سپی 
علامه رو بسلطان کرده و گفت حالا معلوم 
گردیدکه هیج‌یک از رژسای مذاهب اربعه در 
عهد حضرت رسالت (ص) و در زمان 
اصحاب وجود نداشته و اقوال و آراء يشان 
فقط رأی و نظر و اجتهاد خودشان است. اسا 
فرق شیعه تابع حضرت امیرالم زمنین (ع) 
میباشند که وصی و برادر آن حضرت بود. و 
بعد به اصل مطلب که همان قضیة طلاق زن 
سلطان بود پرداخت و پرسید آیا این طلاق با 
حضور عدلین وقوع یافته؟ سلطان گفت در 
تنهائی بود. علامه گفت پس این طلاق باطل 


است و همان زن هنوز در زوجیت سلطان 


۱-قرآن ۶۱/۲۴ 


۸ علامه حلی. 


باقی است. و پس از أ ن مناظرات زیادی 
راجع به امور دینی بین علامه حلی و سایر 
علمای حاضر در مجلس درگرفت که در همة 
آنها علم و درایت علامه آشکار گشت و 
سلطان خدابنده بعد از این جریانات مسذهب 
تشیع را قبول کرد و به اطراف بلاد شرمان داد 
کهبنام دوازده آمام خطبه خوانده و که زدند 
و اسامی مقدسة ایشان را در اطراف مساجد و 
مشاهد ثبت نمایند. علامه نیز کتاب الفین و 
کتاب منهاج الکرامة را بتام آن پادشاه نگاشت 
و در تزد شاه تقرب زیاد یافت و بر قاضی 
بیضاوی و قاضی ایجی و محمدین محمود 
آملی صاحب فایس‌الفنون و دیگر مقربین 
دربار تفوق جست. بحدی که شاه در سفر و 
حضر راضی بمفارقت وی تمیشد و امر کرد که 
برای علامه و طلابی که در درس وی حاضر 
میشدند مدرسه‌ای سیار که دارای حجره‌های 
کرباسی‌بوده ترتیب دادند و همواره با اردوی 
شاهی نقل و در هر منزل نصب شده و مجلس 
تدریس معقد میشد. در اخر بعضی از کتب 
علامه نیز قید شده که «از تألیف آن در شهر 
کرمانشاه‌در مدرسة سیاره فراغت یافته». و 
از برخی تواریخ عامه نیز نقل است که از 
وقایع سال ۷۰۷د.ق.اظهار و اعلان تشیع 
شاء خدابنده است که به اضللال ابن مطهر شعار 
تشیع را اعلان و انتشار داده است. 
او را مصنفات زیادی در علوم معقول و منقول 
و کلام و حکمت و ریاضی و غیره است. و در 
مجمع البحرین از بمض از فضلا نقل شده که 
بخط خود علامه پانصد نسخه از مصفاتش را 
دیده غیر از نسخه‌هائی که بخط دیگران بوده 
است. و خود در خطبه کاب منتهی گوید که 
پیش از بیست‌وشش سالگی از مصتفات کلام 
و حکمت فراغت یافته و بتحریر فقه پرداختد 
است. برخی از مصتفات وی عبارتست از: 
۱- الابحاث العفيدة فی تحصیل العتيدة. ۲- 
ابطال الجیر. ۳-انبات الرجعة. ۴- اجوبة 
السائل المهائة الارلی. که جواب سژالات 
سیدمهناین ستان‌بن عبدالوهاب جعفری 
حسینی مدنی عبدلی است. ۵- اجوبة 
المسائل المهدائية, که باز هم جواب سوالات 
سیدمهنای مذکور است. ۶- الادعية الفاخرة 
المأثورة عن المترة الطاهرة. ۷- الاریعون 
مألة قی اصول الدین. ۸- ارشاد الاذهان الی 
احکام الایمان, که حاوی تمام ابواب فقه بوده 
و تصریح بعضی از اجله دارای پانزده‌هزار 
مساأله است, و تسخه خطی آن در اغلب 
کتابخانه‌دای عمومی و خصوصی صوجود 
است. -٩‏ استقصاء الاعتبار فی تحریر معانی 
الاخبار, که خود علامه در خلاصة الاقوال 
گویدکه اين کتاپ استقصاء بی‌مانند بوده و در 
آن هر خبری را که بنظرش رسیده نقل کرده و 


در صحت و ضعف ستد و کیفیت دلالت آنها 
مطالبی نگاشته است. ۱۰- استقصاء البحث و 
الظر فی مائل القضاء و القدر, و یا استقصاء 
اتظر فی القضاء و القدر. که آن را در جواب 
اجم بدلیل مختار بودن 
انسان و مجبور نبودن در افعال خود, نوشته 
است. ۱۱- الاسرار, در امامت ۱۲- الاسرار 
الخفية فی العلوم ال قلية من الحک‌مية و 
الكلامية و المنطقية, که نسْةٌ اصلی آن بخط 
خود علامه در خزانهٌ غرویه سوجود است و 
صاحب النریسعه آن را دیده است. ۱۳- 
الاشارات الی معاني الامارات, و یا الاشارات 
الی معنی الاشارات. که شرح اشارات و 
تبیهات ابوعلی سیا است. ۱۴- الفین, یا 
کتاب‌الالفین الفارق بین الصدق ر المین, که 
دارای یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه 
است. در مقال اول هزار دلیل به امامت 
حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) اقامه کرده و در 
مقالهً دوم نیز هسزار دلیل در ابطال شبهات 
مخالفن نوشته است. ولی در چاپی که در 
ایران شده است از هزار دلیل دوم فقط یت 
و چند دلیل مذکور است, و گویا بقیه کتاب 
دستخوش حوادث گردیده است. ۱۵- انوار 
الملکوت فی شرح الیاقوت. که 
یاقوت‌نام ابواسحاق ابراهیم نوبختی از قدمای 
متکلمن امامیه است. ۱۶- ایضاح الاشتیاه 
فی ضبط تراجم الرجال (نقل الذریمه). ی قی 
ضبط القاظ اسامي الرجال (بتقل روضات). 
۷- ایضاح التلبیی من کلام الرئیس و بیان 
سهوه و الرد علیه (از الخلاصة خود علامه)؛ و 
یا کشف اتلبیس وبیان سيرءة الرئیس (از 
محمدین خاتون), که در رد و اعتراضات وارد 
بر شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا است. ۱۸- 
ایضاح السیل فی شرح منتهی السوال و الامل» 
در اصول فقه و نام اصلی آن غاية او صول الی 
علم الاصول است. ٩۱-ایضاح‏ مخالفة السنة, 
در تفیر, حاوی رد دیتی مطالبی است که 
مخالف کتاب و سنت نبوی است. ۲۰-ایضاح 
المعضلات من شرح الاتارات. که شرح 
اشارات خواجه نصیر طوسی است. ۲۱- 
ایضاح المتاصد من حکمة عين القواعد. که 
شرح حکمة العین کاتبی قزوینی است و در 
۷ ه«.ش.با مقدمه و فهارس در تهران 
چاپ شده است. ۲۲- بط الاشارات. و آن 
شرح دیگری است بر اشارات و تنبهات 
ابوعلی سیتا. ۲۳-بسط الكاقية, که مسختصر 
شرح الک‌افية در نحو است. ۲۴- تبصرة 
التعلمین قی احکام الدین, که بارها در ایران 
چاپ شده و شروح بسیاری بر آن توشته‌اند. 
۵- تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب 
الامامية. که شامل تمام ابواب فقه است بدون 
استدلال. و بتصدیق بعضی از اهل فن دارای 


سوال شاه خدابنده راج 


شرح کتاب 


علامه حلی. 


چیل‌هزار مساأله مسیباشد. ۲۶- تحصیل 
الملخص, ۲۷- التحقة, در علم هیلت. ۲۸- 
تذکر: الفقهاء». در فقه استدلالی اسامیه و 
مذاهب متداول عامه» و در ايران در دو جلد 
چاپ شده: و به تذکرةٌ علامه مشهور است. 
۹- تسبیل الاذهان الی احکام الایمان, در 
فقه. و در یک مجلد است. ۳۰-تسلیک 
الانهام فی معرفة الاحکام. ۳۱- تسلیک 
الفس الی حظيرة القدس, در نکات و دقایق 
علم کلام. ۳۲- اكعليم الشام فی الحکمة و 
الکلام. ۳۳- اتعليم الثانی, که چندین مجلد 
بوده و ظاهراً غیر از کتاب مقاومات اوست که 
شامل مباحته با تمام حکما است. ۳۴- 
تلخیص الاحکام, که ظاهراً همان تلخیص 
لمرام است. ۳۵- تلخیص الکشاف. که تضبر 
قرآن مجید بوده و ظاهراً غیر از سر وجیز و 
قول وجیز و تهج ایمان است که آنها نیز 
تفسیرهای علامه است, و شاید هم یکی از 
آنها باشد. ۳۶- تلخیص المرام فی معرفة 
الاحکام و قواعد الفقه و مسائله الدقيقة علی 
سبیل الاختصار, که دو نسخه از آن در 
کتابخانة رضویه موجود است. ۳۷-التناسب 
بين الشرق الاشعرية و السوفسطانة. ۳۸- 
تقیح الابحات ی السلوم الشلائة, در علوم 
متطق و طبیعی و الهی. ۳۹- تنقیح القواعد. یا 

تقیح قواعد الدین المأخوذة ص 7 ۴۰ 
تهذیب الاصول, که نام اصلی آن تهذیب طریق 
الوصول الی علم الاصول است. و گاهی آن را 
بتخفیف. تهذیب الوصول الی علم الاصول, و 
گاهی نز تهذیب الاصول نامند. ۴۱- تهذیب 
النفس فی معرفة المذاهب الخمی. ۴۲- 
اتیسیر الوجیز فی تفر باه المزیز. که 
در بعضی نسخ خلاصة علامه, پهمین نام ذ کر 
شده و در برخی تخ بام السر الوجیز, و در 
بعضی دیگر بنام القول الوجیز ذ کرشده است. 

۳- جامع الاخبار. و یا مجایع الاخبار, که 
ظاهراً تصحیف همان جامع الاشبار است. 

۴- الجبر و الاختیار. که ظاهراً غیر از ابطال 
الجیر است. ۴۵- جواب السژال عن حکمة 
السخ فی الاحکام الالهية. که در جواب سوال 
شاه خدابنده است. و نام آن وجیزه است. 
۶- جوابات المائل المهنانيه, که همان 
أجوية السائل است. ۴۷- جواهر السطالب 
فی فضائل امیرالسومنین علی‌بن آیی‌طالب 
(ع). ۳۸- الجوهر الشضید فی صرح منطق 
لتجرید. -۴٩‏ حاشیة تلخیص الاحکام. که 
خود تلخیص الاحکام و حاشي آن در شزد 
صاحب معالم بوده و او در مسألً جواز 
طهارت با آب مضاف از آنها نقل میکند. ۵۰- 
حل المشکلات من کتاب السلویحات» که 
شرح کتاب تلویحات شیخ شهاب‌الدین 

سهروردی است. ۵۱- خلاصة الاقوال فی 


1 


علامه دوانی. 


علم معرفة حال الرجال, یا فی علم الرجال. 
۲- خلق الاعمال. ۵۳- الدر المکنون في 
علم القائون, در منطق. ۵۴- الدر و المرجان 
فی الاحادیث الصحاح و الاحسان. ۵۵- 
الدلائل و البرهان فی تصحیح الحضرة 
الفروية. ۵۶- الرسالة السعدية. ۵۷- شرح 
ارخاد الاذهان خود علامه. ۵۸-شرح 
الاشارات. در مجمع الیحرین از شیخ یهائی 
نقل شده که شرح اشارات علامه با خط 
خودش نزد او موجود بوده است. و شاید این 
کتاب همان کتاب الاثارات است که شود 
شرح اشارات ابوعلی سیتا است. ۵۹- شرح 
تجرید خواجه نصیر طوسی, که بنام کف 
لمراد است. ۶۰- شرح حکمة العین که همان 
ایضاح المقاصد است. ۶۱- شرح شفای 
ابوعلی سیتا, در دو مجلد. ۶۲- شرح قواعد 
خود علامه. ۶۳- شرح مختصر این حاجب. 
۴ شرح نهح‌لبلاغه. و یا مختصر شرح 
تهج البلاغه, که ملخص شرع نهج‌البلاغة استاد 
خود این میم بحرانی است. ۶۵- غاية 
الاحکام فی تصحیح تلخیص المرام. که شرح 
او پر کتاب تلخیص المرام خود است. ۶۶- 
غاية الوصول الی علم الاصول. که همان 
ایضاح الیل است. ۶۷- قواعد الاحکام فی 
معرفة الحلال و الحرام؛ که به قواعد علامه 
معروف است و چندین مرتبه در تهران چاپ 
شده و محل توجه اکابر فقها بوده و شروح 
بسیاری بر آن نوشته شده است. ۶۸- القول 
الوجیز فی تفضیر کتابالهالمزیز, که ظاهراً 
همان السییر الوجیز است. ۶۹-کافف 
الاستار فی شرح کشف الاسرار. ۷۰-کشف 
الحق و نهج الصدق, که در مناظرة سید 
موصلی است. ۷۱- کثف الشفاء من کتاب 
الثفاء در جکمت. ۷۲- کف الفواند فی 
شرح قواعد العقائد. در کلام که شسرح کتاب 
قواعد العقائد خواجه نصیر طوسی است و در 
تهران به چاپ رسیده است. ۷۳- کثف المراد 
فی شرح تجرید الاعتقاد. در کلام که شرح 
تجرید خواجه تصیر طوسی است. و بارها در 
بمبلی و ایران چاپ شده. و بتصدیق ارباب 
تحقیق | گراین شرح علامه نبود, مطالب کتاب 
تجرید خواجه نصیر با آن‌همه شروح بیاری 
که‌دارد در یوت اجمال میماند. ۷۴-کشف 
المقال فی احوال الرجال, که کتاب رجال کبیر 
علامه ابت. و خلاصة الاقوال ملخص همین 
کتاب است. ۷۵- کشف المکنون من کتاب 
القانون, در نحو. که منختصر شسرح جزولية 
است. ۷۶- کشف الیسقین فسی فسضائل 
ایرالمزمنین (ع). ۷۷- الکشکول فی سا 
جری علی آل‌الرسول (ص) که برخضی آن را 
رن سیدحیدرین علی حسینی جبیدلی 
میدانند. ۷۸- السیاحتات الستية و 


المعارضات الصيرية. ۷۹- میادیء الوصول 
الیاعلم الاصول. ۸۰- مجامع الاخبار (از 
روضات), که همان جامع الاخبار است. ۸۱- 
المحا کمات بین شراح الاشارات. در سه 
مسجلد. ۸۲- مختلف الشیعة فی احکام 
الشريمة, که شامل مسائل فقهیة خلافة شیعه 
از اول فقه تا آخر آن با ال هر یک از اقوال 
مختلف و رد و قبول آنها است. و در تهران به 
چاپ رسیده است. ۸۳- مدارک الاحکام. در 
فقه. و به توشته روضات. فقط در طهارت 
است. ۸۴- مراصد التوفیق و مقاصد التحقیق. 
در منطق و علم طبیعی و لهی. ۸۵- مصابیح 
الانوار, در حدیث. طبق گفتة خود علامه, این 
کتاب محتوی تمام احادیث امامیه است و هر 
حدیثی در باب متعلق به فن مربوط بدان 
حدیث ذ کر شده. و هر فلی را تر تیب حضرات 
معصومین بچندین باپ مبوپ نموده است» 
مثلاً در باب اول هر فن. احادیث مربوط به آن 
فن را که از پیفمبر (ص) رسیده نگاشته است 
و بهمین ترتیب تا آخر ائمذ اطهار (ع). ۸۶- 
المطالب العلية فی علم العربية. ۸۷- معارج 
لفهم فی شرح النظم. ۸۸- السعتمد, در فقه. 
۹- المقاصد الوافية بفوائد القانون و الکافیةء 
که حاوی مطالب کافية و جزولة است. ۹۰- 
المقاومات» در حکست. که حاوی مباحثه با 
حکمای سابقین است. -٩۱‏ متصد الواصلین. 
در اصول دین. ۲- ماهج ایقین فی اصول 
دین. که بنام متنهاج الیقین نیز ذ کر شد. 2-٩۳‏ 
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب, در فقه 
استدلالی, که از طهارت تا آخر باب جهاد و 
مقدار قلیلی از باب تجارت در دو جلد در 
تبریز چاپ شده است. در این کتاب آراء و 
مذاهب تمام سلمین که در احکام فقهیه دارند 
ذ کرشده, و مژلف بعد از رد ادلة مخالفین رأی 
و نظر خود را موافق ال شرعی ذ کر میکند. 
۴-ستهی الوصول الی ع ی الکلام و 
الاصول. ۹۵- منهاج الاستقامة, که ابن تيمية 
در رد آن چند جلد کتاب نوشته است. ۹۶- 
منهاج الصلاح فی مختصر السصبام. که 
مصباح تیخ طوسی را ملخص کرده و یک 
پاپ هم در اصول عقاید به ده پاب ان افزوده 
است که بین علما و محصلین داير و به پاپ 
حادیعشر معروف بوده و شروح بسیاری بر 
آن نوشته‌اند. ۹۷-المنهاج فی مناسک الحج. 
۸- منهاج الکرامة فی الامامة, که برای شاء 
خدابنده تالیف کرده و در ایران چاپ شده 
است. ٩۹-منهاج‏ الهداية و معراج الدراية فی 
علم الکلام. ۱۰۰- متهاج اليتین. که همان 
مناهج الیقن است. ۱۰۱- نظم البراهین فی 
اصول الدین. ۲ ۱۰- اللکت البدیعة فی تحریر 
الذريعة فی اصول الدین. ۱۰۳- نهاية الاحکام 
فی معرفة الاحکام. که بقول روضات فقط 
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درباب طهارت و صلاة است. ۱۰۴- نهاية 
المرام فی علم الکلام. ۱۰۵-نهاية الوصول 
الی علم الاصول. ۱۰۶-نهج الایمان فی 
تفیر القرآن, که به گفتة خود علامه ملخص 
کشاف و تبیان و غیر آنهاست. ۱۰۷-نهچ 
الحق و کشف الصدق, که فضل‌بن روزبهان 
رد بر ان توکته انست: ۸ - تهج العرفان 
فی علم المیزان. ۱۰۹- تهج السترشدین فی 
اصول الدین, که فاضل مقداد شرحی بیان 
نوشته و آن شرح را «ارشاد الطالیین الی نهچ 
المسترشدین» نامیده. و متن و شرح هر دو در 
بمبی یک‌جا چاپ شده است. ۰- نهج 
الوصول الی علم الاصول. ۱۱۱- النهج 
الوضاح فی الاحادیث الصحاح. ززرک 
واجب الاعتقاد. ۱۱۳- الوجیزه فی.جواب 
سوال الشاء خدابنده, که در جواب السوّال ذ کر 
شد. (از تاربیخ مفصل ایران. مفول ص 4۵۰۷ 
( کشف الظنون) (ريحانة الادب ج۲ ص۱۰۶ 
از أمل الاسل) (روضات الجنات ص 6۷۱ 
(هدية الاحباب ص ۲۰۲) (مستدرک الوسائل 
ص ۴۹۵ (الذریست). 

علامه دوانی. [عل لاغ د] ((ج) نام او 
بصورتهای مخلف ابن اسعد, این سعد. 
سمدالدین اسعد کازرونی دوانی صدیقی, آمده 
است. ولی تهرت وی همه جابه علامه دوانی 
است. نسب او به اپویکر خلیقه سیرسد و از 
احفاد محمدین ابوبکر است. وی حکیمی بود 
کامل و متکلم و محقق و شاعر و منطقی که در 
تمام علوم متدارل زمان خود خصوصا در 
عقلیات رارد و مرجع استفادهٌ افاضل روم و 
خراسان و ترکستان بود. وی در عهد سلطان 
اپوسعید تیموری مدتی قضاوت فارس را به 
عهده داشت. وی در بدا شافعیمذهب بوده و 
عاقبت به شیعه.گرویده است. وفات او را به 
اختلاف بین سالهای ٩۰۲‏ و ٩۲۸‏ ه.ق.دذ کر 
کرده‌اند که ٩۰۸ ۱,٩۰۷‏ به یقین نزدیی‌تر 
است. تالیفات زی رااز صد متجاوز دانحهاند. 
که‌برخی از آنها بدینقرار است: ۱-اثبات 
الواجب الجدید. ۲- اثبات الواجب القدیم, که 
آن را نام سلطان محمد فاتح (متوفی در 
۶ تالیف کرده است. ۳- اخلاق جلالی؛ 
که‌نام آن لوامم الاشراف فی مکارم الاخلاق 
است. ۴-استکا کات‌الصروف و طبایمها و 
اعدادها و ما یعملق باعداد الصروف سن 
السائل الموسومة «ارشاطیقی». ۵- افعال 
العباد. که در سال ۱۳۱۵ ه.ق.در ضمن 
مجموعه‌ای بنام کلمات المحققین چاپ شده 
است. ۶- افعال. ال تعالی. ۷- انموذج العلوم. 
که حاوی تحقیقاتی در بعضی از مسائل 
حدیث و فقه و اصول و طب و تفسیر و کلام و 
هیئت و هندسه و منطق و ارئماطیقی و بمضی 
خلافیات است. ۸-الانوار الشافیة. ۹- تقژ 


۰ علامه دهلوی. 


روحاتی, در علم حروف و خواص و اسرار 
آتها. ۱۰-اتصوف و العرفان. ۱۱-تفسیر یا 
کلواو اشربوا و لاتسرفواء که ایه ۲۹ از سور 
اعراف (۷) است. ۱۲- تقسیر سور اخللاص, 
۳-تفیر سورة جحد (قل یا آیها 
الکافرون). ۱۴-تنویر المطالع جدید, که 
حاشهه‌ای است بر حصاشیهٌ جدید میر 
صدرالدین دشتکی بر شرح مطالع قطب‌الدین 
رازی. ۱۵- تسنویر السطالع قسدیم. و آن 
حاشیه‌ای است بر حاشية قدیم دشتکی پر 
شرح مطالع رازی. ۱۶- لتوحید. ۱۷-الجبر 
و الاختیار. ۱۸- حائي تنمریر التواعد 
المنطقية فی شرح الشسمية. و این کتاب 
تحریر, همان شرح قطب‌الدین رازی بر 
شميه نجم‌الدین کاتبی است. -۱٩‏ حاشية 
اج بر شرح تجرید قوشچی: ۲۰- حاهية 
جدید بر شرح تجرید قوشچی. ۲۱- حاشیف 
قدیم بر شرح تجرید فوشچی. در الذريمة آرد 
که در شرح جدید و اجدّ در کتابخانة رضوید 
موجود است. و در معجم المطبوعات گوید که 
حاشیة شرح قوشچی در اسلامیول چاپ 
سنگی شدهء ولی معلوم نیست که کدام یک از 
این سه شرح است. ۲- زوراه, در حکفت. 
که‌در قاهره به چاپ رسیده است. ۳-شرح 
تهذیب امنطق. که تام آن الصجالة است و در 
لکنهور يا چند رسالهُ دیگر یک‌جا چاپ شده 
است. ۲۲- شرح المقائد المضدية. که در 
اسلامبول پترزبورغ چاپ شده است. ۲۵- 
شرح هیا کل تور شهاب‌الدین یحبی 
سهروردی. ۲۶- نور لهداية. (از رحانة 
الادب ج ۲ ص ۲۶ از روضات الجنات ص 
۲ و هدية الاحباب ص۱۳۶ و قتاموس 
الاعلام ج۲ ص ۱۸۲۴ و لفات تاريخية و 
جفرافية احمد رفعت ج۳ ص۲۳۸ و مجالس 
المومنین ص ۱۶۷ و نور سافر ص ۱۳۲ و آثار 
عجم ص ۲۰٩‏ و الذریعة. ثيخ علی دوانی 
قمی نیز کتابی در احوال وی تألیف و چاپ 
کرده‌است. 
علامه دهلوی. [عّ لام <(] ((خ) این 
عتایت احمدخان متخلص به « کامل». از 
علمای امامه اوایل قرن ۱۳ هجری 
هندویتان که در سال ۱۲۳۵ ه.ق.وفات 
کرد.او راست: تنبیه اهل الکمال و الانتصاف 
علی اختلال رجال اهل الخلاف, که در آن 
اسامی رواتی را که کذاب و جعال و ضعیف و 
مجهول‌الحال و از خوارج و مانند آتها بوده و 
در صحاح سته اهل سنت نیز از ایکان روایت 
میکنند, از کتاب تقریب ابن حجر استخراج 
کسرده‌انت. و تسیز او راست النزهة 
الانتاعشرية. (از ریحانة الادب ج۳ ص ۰۱۱۴ 
از الذريعة ج؟ ص ۲۴۱). 
علامه رازی. (عل لام] (اخ) مسحمدین 


محمدین ابوجعفر بوبهی, مکئی به ایوجعفر و 

/ملقب به قطب‌الدین و قطب‌المحققین. وی اهل 
ورامین از توابع ری بوده و نیش به آل‌بوید 
میرسد. وی از شا گردان علامةٌ حلی بود و 
قواعد علامه را با خط خود نوشته است. در 
طبقة فوقانی مدرسه‌ای که وی تحصیل میکرد 
شخص دیگری با لقب قطب میزیست لذا 
علامه رازی به قطب تحتانی و آن دیگری یه 
قطب فوقانی شهرت داشتند. در آمامی بودن 
وی شک و شبهه‌ای نیت اما در روضات 
الجنات سعی شده است که تتن وی ثابت 
گردد. از جمله تألیفات اوست: ۱-بحر 
الاصداف, که حاشیه و شرح کشاف است. ۲- 
تحریر القواعد المتطقية فی شرح الشمسية, 
۳- تحفة الاشراف فی شرح الکشاف, که 
۳ از بح الاصداف است. ۴- تقتیم 
لعلم. ۵- حاشية قطییه, که شرح قواعد علامه 
حلی است. وفات. او را ۷۶۶« .ق.نقل 
کرده‌اند. اما شهید اول آن را ۷۷۶ گفته است. 
از ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۰۳ از منهج المقال 
و روضات الجنات ص ۵۲۰ و هدیةالحباب 
ص۲۱۷ و مسجالس المسژمن ص۱۶۵ و 
متدرک الوسائل ص ۴۴۷ و طبقات الشافعية 
ج#۶ص ۳۱و قاموس الاعلام ۳ ص ۲۲۴۱). 
و لیز رجوع به ابوجعفر شود 

علامه زبیدی. رعلْ لا ع ز بَ] ((خ) 
احمدبن عمربن محمدین عبدالرحمان‌ین 
تاضی یوسف مکنی به ابوسرور و ملقب به 
شهاب‌آلدین و صفی‌الایین. وی از بزرگان 
فقهای شاقعی است که شبخالاسلام زمان 
خویش بود. و دارای قریحة شاعری نیز بوده 
و گویند که روزی هشتاد بیت با رعایت تمام 
شرایط عروض میگفت. تولد و سکن و 
مدقن او در زيدية از شهرهای یمن بود و 
مدتی نیز سمت قاضی‌القضاتی آن شهر را 
عهده‌دار بود. وفات وی در ریع‌الشانی ۹۳۰ 
ه.ق.اتفاق افتاد. او راست: تجرید الزوائد و 
تقریب الفرائد, تحفة الطلاب. العباب السحیط 
بمعظم تصوص الشافعی و الاصحاب, در فقه, 
متتظوهة لارشاد. که ضصامل 
پنجهزاروهشصدوچهل بیت لست. (از 
ريحانة الادب ج ۴ ص۱۶ از الشور السافر 
ص ۱۳۷ 

علامه زمخسری. (ع لامْزَمْش] (() 
محمودین عمربن احمد خوارزمی, مکنی به 
ابوالقاسم و ملقب به جاراله. رجوع به 
زمخشری شود. 

علامه سکا کیی. (غّل لام شک کا] (اخ) 
مسحمودین ابویکر خوارزسی؛ مکنی به 
اپویمقوب و ملقب به سراج‌الدین. رجوع بد 
ایویمقوب سکا کی,و یوسف ین ابوبکر و ما خذ 
ذیل شود: ريحانة الادب ج۲ ص۲۰۲ هدیة 


الحباب ص ۱۵۰, روضات الجنات ص ۷۷۷: 
معجم الادباء ج۲ ص۵۸ لفات تاريخية ر 
جفرافة احمد رفعت ج۴ ص۰۴۶ قاموس 
الاعلام ج ۲ ص ۲۵۸۶, فوائد بهية ص ۲۳۱. 
علامه شیرازی.غْل ۷ ۶ (ع) 
محمودین مسعودین مصلح فارسی شیرازی 
کازرونی, ملقب به قطب‌الاین و مکتی به 
اپوالئناء. رجوع به قطب‌الدین و ابوالناء شود. 
و نیز رجوع به ريحالة الادب ج۳ ص۳۰۸ و 
هدية الاحباپ ص ۲۱۹ و طبقات ال افعیه 
ج۶ ص۲۴۸ و روضات الجنات ص ۵۳۲ و 
قاموس الاعلام ج۴ ص ۲۸۹۶ و ج۵ 
ص ۳۶۷۳ شود. 
علامه طباطبائی. غْْ لام ط ط] (ج) 
سید محمدمهدی‌بن مرتضی‌بن مسحمد 
طباطبایی بروجردی. مشهور به بحرالسلوم. 
رجوع به بحرالعلوم شود. 
علامه قیسی.(عّل لام ق) (اخ) ابراهیمین 
محمدین ابراهیم قیسی مالکی سناقی, 
مکتی به ابواسحاق و ملقب به برهان‌الدین و 
موصوف به علامه, از | کابر تحویین و از 
تلامذه زینب بنت‌الکمال. او راست: اعراب 
القرآن یا ترکیب القرآن السجید فی اعراب 
القرآن المجید. او در سال ۷۳۴۲ ه.ق.در حدود 
۴سالگی درگذشت. (ريحانة الادب ج۳ 
ص۳۲۸ از کثف الظون و الدرر الکامنة ج۱ 
ص۵۵ و روضات الجنات ص۴۸). 
علامه کتکانی. [علٌ لا ک] ((ج) 
سیدهاشمین سلیمان. رجوع به علامه بحرانی 
شود. 
علامه کرمانیی. (ع ۷ ۶ ک] (خ) از 
فضلای زمان سلطان محمد خوارزمشاه است 
که‌در نظم شعر ماهر بود. وی موقعی که از 
جانب خوارزمشاه به رسم رسالت بنزد 
سلطان محمود غوری رفت؛ قصیده‌ای در 
مدح سلطان غوری سرود که دو بیت آن نقل 
میشود: 
شاهی که هست بر همه شاهان شرق زین 
کشورگشای‌گیتی و دستور عالمین 
سلطان مشرقین و شهنشاه مفربین 
محمودین محمدین سامین حسین, 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۵۳). 
علامه لیشی. (عل لام ] (اخ) ابوالقاسم. 
وی حائیه‌ای بر «شرح طوالع الاتوار» 
شمس‌الدین محمود اصفهانی نگاشته است. 
( کدف الظلون). و رجوع به ابوالقاسم لیثی 
شود. 
علامه مجلسی. اعْ لا ] ع ل) (غ) 
محمدباقرین محمدتقی. رجوع به مجلی 
شود. 
علامه مقدسی. (غٌْ لا ع ۶ ب] (ع) 
عبدال‌ین ایی‌الوحش برّیین عبدالجبارین 


علامه همدانی. 


یرّی مصري, مکتی به ایومحمد و مشهور به 
ابن برّی. از مشاهیر ادبای قرن ششم هجری» 
و بخصوص در علم لفت بیار توانا بود. وی 
در شب شبه ۲۷ شوال ۵۸۲یا 2۵۸۶ .ق.در 
سن هشتادسالگی درگذشت. از جمله تأیفات 
اوست: ۱- التبیه و الایضاح عما وقع سن 
الوم نسی کستاب الصحاح, که شامل 
تصحیحات صحاح جوهری بود و اضافاتی بر 
آن افزود. ۲- حاشیة درّة الغواص حسریری. 
۳- غلط الضتفاء من الفتهاء. که حاوی 
اغلاطی است که از فقها در استعمال الفاظ 
صادر گردیده است. (از ريحانة الادب 3/ 
ص ۶۶ از روضات الجتات ص ۴۵۲ و تاریخ 
ابن خلکان ج ۱ ص ۲۹۱ و معجم الادباء ج ۱۲ 
ص ۵۶ و قاموس الاعلام ج۶ ص ۴۳۶۲). و 
رجوع به ابن بری و ابومحمد شود. 
علامه همدانی. (عْ لا م ‏ 2] (() 
احمدین حسین, مشهور به بدیع‌الزمان 
هداتی. رجوع په احمدبن حسین‌ین بحبی 
شود. 
علامةٌ یمن. [عل لام ي ی م] ((غ) امیر 
آبوسعید نشوان‌ین سعیدبن نشوان حمیری, 
معروف به قاضی [و مکنی به ابوالن 
(ریحانة الادب) ]. از اشراف و بزرگ‌زادگان و 
علمای یمن در ترن ششم هجری. وی شاعر و 
ادیب نیز بود. او خود را از نوادگان پادشاهان 
باستانی آن کشود (آذواء) و از نزاد محطان 
میشمرد. و بسیار بخود و خاندان خویش 
مینازید. و در برتری نزاد قحطان بر عدنان 
شعرها سروده است. ولی به گفتة ققطی شمر او 
دانشمندانه و بی‌مزه است. در زمان او یمس به 
دست بزرگان و اشراف بخش‌بخش شده بود و 
ازین‌روی او هم بفکر حکمرانی افتاد و از نفوز 
مذهبی خویش در مردم کوه «صبر» استفاده 
کردو چند دژ لشکری را گرفته خود را امیر و 
ملک خواند. وفات او را در ۲۴ ذیحجه ۵۷۳ 
ه.ق نوشته‌ند. ولی چنانچه از یاچ کتاب 
شمس‌العلوم برمی‌آید اين کتاب در رسضان 
سال ۵۷۵ نگارش یافته و بنابرین مرگ وی 
پس از این تاریخ باید باشد. از آثار اوست: 
۱-کتاب القوانی, که نخه آن در لیدن 
هت. ۲- حورالمین. که بکوشش کمال 
مصطفی با پیشگفتار و حاشیه در مصر بال 
۸ م. در ۳۷۵ صفحه چاپ شده است, ۳- 
شمی الملوم و دواء کلام العرب من الکسلوم» 
که از کتب مهم لفت است و آن را در قرن 
شم نوشته است که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 
۴- القصيدة الحميرية. یا نشوانية. در قاریخ 
شاهان یمن است و آن خلاصه‌ای است از 
«السیرة الجامعة لاخبار ملوک الابمة», این 
کتاب را فون کریمر در لایپزیک در سال 


۵ م. چاپ کرد. و کاپتان پریدو! آن را به 
انگلیی ترجمه و در سال ۱۸۷۹ م. چاپ 
کرد. ۵-گلچین از شمس العلوم. آنچه درباره 
یمن در این کتاپ بوده استخراج شده و 
یکوشش عظم‌الدین احمد بوسیلة بنگاه 
اوقاف گیب با فهرست اعلام در ۱۱٩‏ صفحه 
در لیدن بسال ۱۹۱۶ م. چاپ شده است. ۶- 
التبیان فی تفسیر القرآن. ۷- احکام صنعاء و 
بید. ۸- وصیت‌نامه برای فرزئدش جعفر. -٩‏ 
منظومه در ماههای رومی. -۱۰- کتایچه در 
صرف عربی. (از فهرست کتابخانة اهدائنی 
مشکاة به کتابخانة دانگاه تهران 13 
ص ۴۲۰ و ري‌حانة الادب ج۳ ص ۱۱۵ از 
تذکرة اللوادر). و نیز رجوع شود به صعجم 
الادباء» زیر عنوان نشوان, و کشف الظنون, 
زير عتوان شمی العلوم, و جرجی زیدان در 
اداب الفة العربية, قرن ششم. 
علامیی. [عّل لا](از ع, ص) مرد داننا و 
بسیار باهوش. (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). 
علامی. (عل لا] (خ) ابوالقضلین شیخ 
مبارک‌بن شیخ خطر. رجوع به ابوالفضل 
نا گری‌شود.و نیز رجوع به ريحانة الادب ج۳ 
ص۲۴۸ و اعیان الشیعه ج۸ ص٩۹‏ و ریاض 
العارفین ص ۰ ۲۰ و تذکرة علمای هند ص ۴ و 
۴و امة دانشوران ج ۲ ص۶۳۹ و مرت 
الخیال ص ۷۹ شود. 
علامیی. 0 صیی ] (ع ص سبکروح 
تیزقهم. (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
تیزفهم. (از منتهی الارب). 
عالا مید. (عّ (ع اج عممماد و عسلمادة. 
(اقرب الموارد) (متهی الارپ). 
علان. [ع](ع مص) با هم آشکارا و هویدا 
نمودن. (ستهی الارب) (اقرپ الموارد). 
معالند. (ستهی الارب). |[اظهار ساختن. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). اظهار 
کردن(ناظم الاطباء)؛ 
عللان. [ع]((غ) قلمهای است نزدیک صنماء 
یمن. (از معجم البلدان) (منتهی الار ب). 
علان. (عّْ ۲۷(ع ص) مرد نادان. اناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 
علان. (عل لا] () تغل‌بندی که از موم نخلها 
سازد. (حاشية دیوان خاقانی چ عبدالرسولی, 
از شرح خاقانی)؛ 
بلی تخل خرمای مریم بخندد 
بر آن نخل مومین که علان نماید. خاقانی. 
علان. 2 لا ((خ) تام مردی درستکار و 
صناع. (غیاث اللغات). رجوع به ماد؛ قبل 


شود. 
علاند. زغ ن) (ع 4 ج دی (ن_اظم 
الاطباء). 1 


علان شعوبی. اع]ل لا ش] ((خ) علان 


وراق. وی اصلا ایرانی است. راویه و عارف به 


علاوة. ۱۶۰۴۱ 


انساب و مثالب و منافرات بود. وی از خواص 
پرامکه بوده و ناسخ بیت‌الحکمة برای رشید و 
مأمون و برامکه است. ار راست: کستاب 
المیدان. در مثالب عرب و هتک و تفطیح 
آنان. وی در اين کتاب, مثالب قبایل عرب را 
جمع کرده و جداجدا دربار؛ آن بحث کرده 
است. و نیز او راست کتاب الحلية, که آن را 
تمام تکرد. و کتاب فضائل کنانة. و کتاب 
نمرین قاسط و کتاب نسب تغلب‌بن وائل, و 
کتاب فضائل رييعة. و کتاب منافرة. (از معجم 
الادباء چ مارگلیوت ج‌۵ ص ۶۶ ابن الشدیم 
نیز در الفهرست چند کتاب از او نام برده است. 
عالانشیه. () (ز) نام فرقه‌ای از فرق میان 
عیسی و محمد علهمااللام. (الفهرست ابن 
الندیم). 
عللان کلینی. (غل لان ک ل](۱ خ) علی‌ین 
محمدین ابراهیمین علان. مکنی به ابوالحسن. 
از محدئین امامیة زمان غیبت صنری. وی 
دائی محمدین یعقوب کلینی است. او راست: 
اخسبار القائم (ع). (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۱۱۵ 
علان وراق. (عل لان رز را] ((خ) رجوع 
به علان شعوبی شود. 
علانون. [ع](ع!) ج عسلانه. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء) 
علانة. (عّل لان] (اخ) شهر یا قلعه‌ای است 
در تواحی ذمار در یس. (معجم البلدان). 
علایی. (ع نیی ] (ع ص نسبی) منسوب یه 
علان. (اقرب الموارد)؛ 
علانی. [ح یی ] (ع ص) مرد مشهور کار. 
(انندراج): رجل علانی؛ ای ظاهر آمره چ» 
علانیون. (اقرب آلموارد). رجل علانة. 
(متهی الارب). 
علانیة. ( یَ] (ع مسص, اسص) ظاهر و 
هویداشدن و انتشار یافس. (از اقرب الموارد). 
آدک ارگی. خلاف سم. اسنتهی الارب). 
|| آشکارا و هویدا. (ناظم الاطباء): 

در سر و در علانیه کردم گناه و داشت 

از سر و از علائیه من خبر خبیر. . سوزنی. 
||(ص) رجل علانية؛ مرد معروف و مشهور 
کار. چ. علائین. (منتهی الارب). ج. علانون. 
(ناظم الاطباء). رجل علانی, (اقرب المواردا. 
علانیه کردن. [عّی /ي‌ک ذ)امص 
مرکب) ظاهر و آشکار کردن. کاری را بربلا 
کردن.(ناظم الاطبام). 
عالاوة. (ع و] (ع () بهترین هر چبز. (ناظم 
الاطیاء). علاوة الشی»؛ بهترین و پلندترین هر 
چیزی. ||((مص) بلدی. (متهی الارب). 
علاوة. [ع ۱ (ع ) بلدترین هر چیز. 
(مستهی الارب) (تساظم الاطباء) (اقرب 


1 - 02011207 ۷۷۰ ۰. 


۱۶۳۰۳۲ 


المواردا. 

علاوقة. [ع ) (ع !) سرباری. منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[تارک. قسمت بالای سر یا 
گردن.(منتهی الارب). أعلی الرأس آو العنق. 
(اقرب الموارد). اسر آدمی مادام که بر گردن 
باشد. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[هر 
چیز که پر بالای بار شتر گذارند یا بیاویزند. 
مانند مشک و سفره و جز آن. (متهی الارب). 
||افزونی از هر چیز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. علاوی, علاوی. 

- بعلاوه (از: ب + علاوه)؛ پاضافه. 

- ||علامت افزون دو عدد بیکدیگر (+), 

علاوة. [ع ر] (خ) نام اسبی است. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

علاوه کردن. (غ رز / رک د] مسص 
مرکب) اقزودن. جمع کردن. 

علاوی. [غ وا اغ)(ع لا ج علاوه (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

علاة. [غّ] (ع !) رجوع به علات شود. 

علاة. [ع] ((خ) کوهی است در دیار نمربن 
قاسط. (از معجم البلدان). 

علاة. [غ] (اخ) جایی است در یسمامه و 
متعلق به بنی‌هزان . در اين مکان «محالی» 
یافت شود, و آن عبارت از سنگهای سفیدی 
است که آنها را بر هم سائيده و مانند سرمه یه 
چشم ميکشند. (از معجم البلدآن). 

علاة. (ع] ((ج) ناحية بزرگی است از عمل 
معرة اتعمان, از جانب بر و خشکی, و مشتمل 
است بر قرای بیار. مافری که از حلب به 
حماة رود از اینجا عبور میکند. (از صعجم 
البلدان). 

علاه. (ع] (ع ص, !) ج عمسلهن. اقسرب 
الموارد) (متهی الارب). ااج علهان, 
(آتتدراج) (منتهی الارب). 

علاهم. (غْ دا (ع ص)اشستر درشت 
بزرگ‌جثه, (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علاهی. (ع ها] (ع اج علهن. (اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). ااج علهان. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). : 

عالایق. اع ي ](ع !) رجوع به علالق شود. 
- علايي روزگار؛ گرفتاری و بستگی یه امور 
معیشت. (ناظم الاطباء): ببب نوازل محن و 
عوارض تن و عوایق ایام و علایق روزگار 
تیر تمنی ایشان بهدف مراد نمیرسید. (ترجمةً 
تاریخ یمیلی). 

علایم. (ع ي ] (از ع0۰ ج علامت. اين لفظ 
در عربی ان-عمال نشده بلکه در فارسي به 
قانون عربی ساخته شده است. (فرهنگ 
نظام). 

علایة. [غ ی ] (ع لا هر جای بلند. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

علب. (ع] (ع سص) نشسسان کسردن. 


علاوة. 


ااخراشیدن. ]اف گذاشتن.|بریدن.|اسوار 
ببتن قبضة شمشیر و از قیبل آن, ببر گردن 
شستر, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||سخت و رست شدن. (اقرب الموارد). علّب. 
(متهی الارپ). |اخشک شدن. ||بوی گوشت 
و از قبیل آن پس از اشتداد. تغیر کسردن. (از 
اقرب الصوارد). ||(() نشان و اثر. |[جای 
درشت. ||هر چیز سخت و رست. |[زمینی که 
اگرمدتها بر آن باران بارد باز هم هیچ نروباند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد)- ج. لوب. 
علمب. (ع [) (ع مص) سخت و رست شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). عقلپ. 
| خشک شدن.(اقرب الموادا. یر کردن 
بوی گوشت پس از سختی. ||پریدن و 
شکستن و رخنه‌دار شدن لب شمشیر و از فبیل 
آن. (سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
||مبتلی شدن به بیماری علّب. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||((4سص) سختی. 
(مسنتهی الارب). |ادرشتی. ||گرفتگی. 
||بیماریی است که در پی گردن شتر عارض 
میشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علب. [ع لٍ ] (ع ص) هر چیز سخت و رست. 
(منتهی الارب) (از افرب الصوارد). ||جبای 
سخت که در آن چیزی نروید. (از ذیل آقرب 
الموارد). ||بز کوهی درشت وبزرگ. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ابز کرهی 
کلانال. (مستتهی الارب). [اسوسمار 
سالخورده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علب.[ع)(ع ص) جای درشت 
هرچه یارآن بر آن بیارد باز هم هیچ نرویاند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |امرد 
خشک و خشن. (از ذیل اقرب الموارد). 
||مردی که هرچه دارد کسی نمیتواند در آن 
طمع کند. (منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). 
|اسوسمار سالخورده. (ناظم الاطباء). |]() 
روییدنگاه درخت کٌنار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)ء ج. علوب. 
علب. [ع ل ] (ع ا) ج علية. (اقرب الموارد), 
علمب. [ع] (ع () سوسمار. (از اقرب الموارد). 
سوسمار سالخورده. (ناظم الاطباء). 
علب. (خ ل) (ع () ج عُلبة. (از آقرب.الموارد) 
(ناظم الاطیام. 
علباء [ع] (ع لا ی گردن: (منتهی الارب). 
چ. علابی: 
علباء ۰ [ع] اع مص) سوراخ کردن گردن 
بنده. ||نمایان شدن پی گردن شخص بواسطةً 
کلات‌الی. (از اقرب الموارد) (تاظم الاطیاء). 
|( پی زردرنگ گردن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). مونث است, و گاهی مذکر 
بکار میرود. (از آقرب الموارد). ج ملابی. 
علباءان. (ع ) (ع !) علباران. تخية علیاء. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دو پی 


۳" 


و سخت که 


گردن. 
علیاء . [ع] (اخ) ان آصمع عبی, از 
واردضوندگان بر پیفمبر (ص) است. (از 
الاصابة ج قسم اول ص ۲۶۱). 
علباء . [ع] (اخ) این مسرتبن عائذقین 
مالک‌ین بکرین سعدین ضبة ضبی. از صحابه 
است و در واقع «موّتة» شهید شد. (از الاصابة 
ج۴ قسم اول ص ۲۶۱). 
علباء . [ع] (زخ) ان هیشمین جریر. وی در 
دور جآهلیت و اس لام میزیست. و در 
فتوحات عمر شرکت کرد. و در واقعاٌ جمل 
شهید شد. پدرش از سردارانی بود که در وأقعة 
«ذی‌قار» با کری جنگید. (از الاصابة ج ۵ 
قسم سوم ص ۱۱۱). 
علباء اسدی. 2 ءِآ س] (اخ) از 
بنی‌اسدین خزيمة است. صحابی است. (از 
الاصاية ج ۵ قسم چهارم ص ۱۷۲). 
علباء سلمی- (ع ۶ س] ([خ) از صسحابه 
است. (از الاصابة ج ۴ قسم اول ص 4۳۶۱ 
علباوان. [ع] (ع4 علاءان. تیه علیاء. دو 
پی گردن. امنتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 
علبالکرهه. [ع بل ک ع) () انتهای حدّ 
یمن است در صورتی که به قصد بصره از آن 
خارج شوند. (از معجم البلدان). 
علیط. [ع ب ] (ع ص) عریض و پهن. (از 
آقرب الموارد). 
علبط. [غ لْ ب] (ع ص) هر چیز درشت و 
. |() سنگینی و 
نقل تن. |لة گوسفند از پنجاء تا هر قدر که 
باشد. (محهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علبطه. (غْل پ طّ] (ع ص) ستبر. (منتهی 
الارب) (از قرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
||() گلة گوسفد از پنجاه تا هر قدر که باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علیویة. (عْبَ](ع !) برگزیده و مهتر قوم. 
(معهي الارب) (از اقرب الموارد). 
علیة. [ع ب] (ع | گره درشت از درخت که 
از ان کند؛ پای مجرمان و زندانیان و بندیان 
سازند. (منتهی الارپ) (از آقرب السوارد). 
ین. (منتهی الارب). عَلبة. ج. 


علبة. [عٌ ب ] (ع !) نخل دراز. | شیردوشة 
چرین یا چویین. (منهی الارب) (از آقرب 
الموارد), جلية. ج. غلب, علاب. 

علبة. زع ب ] ((خ) ابن زیدین عمروین زیدین 
جشیم‌بن حسارثةبن حسرشین خزرج‌بن 
عمروین سالک‌بن وس انصاری آوسبی. از 
جملهٌ یک‌ائین در وه تبوک است. (از 
الاصابة ۴ قسم اول ص ۳۶۱). 


۱-در متهی‌الارب به ضم اول آمده است. 


علية. 
علبیة. (ع ی ] (ع ص) مساده‌شتر چسرکین. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
علبیة. [ع ی ] (اخ) آبکی است در داث. (از 
معجم البلدان) (از اقرب الموارد). 
علت. عل ) (ع ل) هوو. ضرّة. (از اقرب 
الموارد), | آتچه بدان بهانه کتند. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |انیاز و حاجت. 
||سختی حال, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
ج. علات. 
علت. (عل 1 (ع ( بیماری. (منتهی الارب) 
(از قرب آلموارد): بیار طبیبانند که میگویند 
فلان چیز نباید خوردن, که از وی چنین علّت 
به حاصل آید. و آنگاه خوداز آن پسیار 
بخورند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۹۳). دو 
سه علت متضاد دشوار است علاج آن. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۷۰. 
علت پوشیده مدار از طبیب 
بر در او خواهش و زهار کن. ناصرخرو. 
بیماری که اثارت طبیب را سبک دارد... هر 
لحظه تاتوائی بر وی مستولی گردد و علت 
مزمن‌تر شود. ( کلیله ص .)۱٩۲‏ به علتهای 
مزمین و دردهای مهلک گرفتار گفته. (کلیله 
ص ۲۴). بر عقب آن تاش به علتی صعب 
محلی گشت و عمر او در آن غربت به آضر 
رسید. (ترجمدٌ تاریخ یسمینی). هبیچ علت 
یست که نه آن را دارویت. مگر مرگ را. 
( کیمیای سمادت). حکیمان گفه‌اند اگرآب 
حیات فروشند فی‌المئل به آبروی, دانا نشرد 
که مردن به علت به که زندگانی به مذلت. 
( گلستان سعدی). 
چو حلوا خام باشد علت آرد. 
- بی‌علت؛ بی‌مرض. (ناظم الاطباء). 
|اسستی و ناتوانی. ||آفت و آسیب. ||عیب. 
(ناظم الاطباء). |زکار نو که شخص را از 
اراده‌ای که داشت بازدارد. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||اتقاق. (ناظم الاطباء). 
[آضچه بدان بهانه کند. (ستتهی الارب) 
(آن‌ندراج). عذر و بهانه. (ناظ‌الاطباء), 
||سیب و جهت. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): اهل تمبیز از لحوم و شحوم بازار 
تفر و تحرز نمودند, چه بیشتر با اجزاء و 
اعضاء بشر بر هم میگداختند و در بازارها 
میفروختند. و جمعی را بدین علت بگر فد و 
در خانه‌های ایشان امتخوانهای آدمی یافتند 


۳ 


و همه را یه هلا ک آوردند. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۹۷). یکی را زنی صاحب‌جمال 
جوان درگذشت و مادرزن فرتوت به علت 
کابین در خانه تمکن بماند. ( گلستان‌سعدی). 
<بی‌علت؛ بی‌جهت. بی‌سیب. (ناظم 
الاطباء)؛ 

بی‌زلت و بی‌گناه محبوسم 
بی علت و بی‌سبب گرفتارم. 


معودسعد. 


||مکر و حیله. |اسرگذشت. 


. (ناظم الاطباء) 

- الثال: 
علت برود و عادت نرود. 
علت برود ولیک عادت نروده؛ العادة طبيعة. 
(امثال و حکم دهخدا), 
یو سس ناصرخسر و. 

اشق ز علتها جداست. مولوی, 
ی عروض) تغیراتی است که در 


عروض‌ها (یعنی جزء آخر از مصراع اول) و 
ضرب‌ها به سیب‌ها و وتدها ملحق میشود. (از 
آقرپ الموارد). |(اصطلاح فلسفه) چیزی 
است که چیز دیگری بر آن متوقف باشد, و از 
وجود آن وجود امری دیگر لاژم آید. و از 
عدم آن عدم اسری دیگر لازم شود. یعنی 
هرگاه میان دو امری بستگیی وجود داشته 
باشد آن را که محتاچالید است علت نامند و 
دیگری را که محتاج است معلول گویند. و بر 
اثر عدم علت, معلول ممتنع ميشود. ولی بر اثر 
وجود علت. وجود معلول واجب نميشود. و 
از رفع علت و عدم آن, عدم معلول لازم 
میشود و از رفع معلول و عدم آن, عدم علت 
کف میگردد. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسفی). 

علت بر چهار قسم است: «مامنه» یا فاعلی. 
«ماله» یا غائی, «مافید» یا مادی. «صابه» یا 
صوری. از اين علل چهارگانه دو علت فاعلی 
و غائی, علل وجودند. و دو علت سادی و 
صوری. علل ماهیت‌اند. و کل اين علتها گاء 
صناعی هتند ماند علل تخت از نجار و 
چوب و صورت تختی و جلوس بر وی. و گاه 
طبیمی‌اند مانند طبیعت, که علت فاعلی 
حرکت و سکون در اجام طبیعی است. و گاه 
تا ات ماش تفوت او آم ام نیانی ۶ 
حیوانی و فلکی, و صور و خایات افعال اینها. 
و اين علل چهارگانه راه بحسب قرب و بعد از 
معلول, و بالات یا بالعرض بودنء و بل با 
بالقو» بودن, و اينکه خاص یا عام یا ساوی 
باشد. و جزری یا کلی بودن, و بسیط با مرکب 
بودن, احوال و اقسام مختلفی است که در 
جدول صفح مقابل ملاحظه میگردد. (از 
اساس الاقتباس ص ۳۵۴). 
علت آفتاب (ع 0 ](ترکیباضافی 1 
مرکب) برقان. (غیاث اللفات) (آتدراج) 


علت اصل. (ع[ لت 1] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) عقل اول. اغیاث اللفات) (آتدراج). 
علت اولی. (ع لت ۷](ترکیب وصفی, 

[مرکب) عقل اول و ذات خدای‌تعالی. 

(فرهنگ اصطلاحات فلسفی) (غیاث اللغات) 

(آنتدر! اج) (ناظم الاطیاء): 

بان علت اولی سخن ران ای ستائی زآن 

که تا چون زاده انی بقای چاودان بینی. 

۳ 


علت قمی. ۱۶۰۴۳ 


علت بالذات. (عل تپ ذا] (تریب 
وصفی؛ | مرکب) امری است که مستقیماً و 
پلاواسطه علت چیزی باند. (از فرهنگ 
امطلاحات فلفی). و رجوع به علت شود. 
علت پشت. [عل لت چَ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) بیماری ابنه. (تاظم الاطباء). 
داءالمتایخ. علت مشایخ. 
علت قامه. (عل لت تام /۶] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) سب کامل. امری که خود 
مستقلاً وجود چیزی را ایجاب کند. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی) (غیاث اللغات) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء), 
علتدانه. (عل 3 ن /ن] ((مرکب) آبلة 
خرد. (ناظم الاطباء). 
علت سرخ. (عل لت ش] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) افتی که در کشت گندم افند و 
برگها را سرخ گرداند و از آن هیچ حاصل به 
دست نیاید. (آنندراج). ||سرخ‌پاده. بیماربی 
که در آن خون و صفرابهم مسیرسد. (از 
انندراج), 
علت صوری. (ع[ لت] (ترکب وصفی, 
!مرکب) شکل و صورتی که صانع. چیزی را 
بدان ترکیب میسازد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به علت شود. 
علت عادی. [عل [ | (ترکیب وصفی. [ 
عرکب) امری که برحسب عادت. موثر در 
چیزی باشد. هرچند که از لحاظ حکم عقلی 
تتوان رابطة علیت میان آن دو برقرار کرد. (از 
قرهنگ اصطلاحات فلسفیا. 
علت عالم. [ع[ لت ل](ترکب اضافی, [ 
مرکب) عقل اول. (غیاث اللقات) (آتندراج). 
علت قائیی. [عل ل ت] (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) غرض و مقصود صانع از صنعت خود. 
(از ناظم الاطباء). و آن محرگ اول فعل است, 
و در وجود ذهنی مقدم بر ساثر علل است اما 
در وجود خارجی بعد از تحقق تمام آنها 
محقق میشود. (از فرهنگ اصطلاحات 
فلسقی). رجوع به علت شود. 
علت فاعليی. اعلٌ لٌ تٍع] (تسسرکیب 
وصفیء | مرکب) صانع و سازندة هر چیز (از 
ناظم الاطباء) امری که مفید وجود شیء باشد: 
و خارج از ذات معلول است. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلسفی). و رجوع به علت شود. 
علت قابلی. [ع رت ب ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به علت مادی شود. 
(فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
علت قریب. [عل لت قَ] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) امری که خود بلاواسطه و 
بدون فاصله در وجود معلول موثر باشد. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی). و رجوع به 
علت شود. 


علت قمیی. [عْ لت ](ترکیب وصفی | 


۴ علت مادی. 


مرکب) وبا و طاعون, که | کثراوقات در قم 
واقع میشود. ||علت ابنه. بسیب نسیت مردم 
آن ناحیت. ||هر چیز لاینحل؛ فلان کتاب 
علتهای قمی بسیار دارد. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به سیخ قمي در امثال و 
حکم دهخدا شود. 

علت مادی. [عل لْ تب ماد دی] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) ماده‌ای که صنعت صانع بر 
آن تعلق میگیرد. (ناظم الاطباه). و آن جزء 
مقوم شی.. و محل استقرار قوه, یعنی حامل 
قوء است. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). و 
رجوع به علت شود. 

علت مبقیه. (عل لت ی /ي ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) علتی که باعث بقای 
موجودات بعد از حدوث ميشود. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلسنی). 

علت مشایخ. [عل لت ي] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) خارشی که در مقعد بروز 
کند. (ناظم‌الاطیاه), بیماریی است که از 
یسبوست سوداوی در سقعد بعضی پیران 
خارشی پیدا مسيشود. (غیأث‌اللغات) 
(اتندراج). ||بیماری ابنه. (ناظم الاطباء), 
داءالمشایخ. علت پشت. 

علت موثره. (عل تم ءث ٍ ز /را 
(ترکیب وصفی, | مرکب) همان علت تامه 
است که خود موثر در وجود معلول است. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی). رجوع به علت 
تامه شود. 

علت ناقصه. (عل ل ت ی ص / ص]ا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) علتی که خود 
پتنهائی و مستقلاً موجب وجود چیزی نگردد. 
یعنی معلول به وجود آن واجب نشود. و هر 
یک از علل چهارگاته بنهائی علت ناقصه‌اند. 
(از فرهتگ اصطلاحات فلسفی). 

علتین. (عل [ تَ) (ع ) تية علت. در 
مخلوی بمعی تکال الخرة و الاولی است. 
(غیات از لطاتف) (آتندراج), 

علت. (غ](ع مسص) مسخلوط کسردن و 
آمیختن. |اگردآوردن و جمع کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (تاظم الاطبام), 
||دباغی کردن و پیراستن مشک و از یل آن, 
(متتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). || آتش ندادن آتش‌زنه, 
(سشتهی الارب) (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||([) درخت گز. رجوع به طرفاء 
شود. ||درخت شور گز. رجوع به اثل شود. 
|اگیاء خارداری که از آن ترنجبین گیرند. 
رجوع به حاج شود. ||درخت خشخاش. 
رجوع به بنبوت شود. ||گیاهی است ترش که 


در ريش درخت خسرما مسیروید و آن را 
میکشد. رجوع به چکرش شود. (از ذیل اقرب 
آلموارد). ج, اعلاث. 


علت. [ع] ((ج) دهی است در ساحل شرقی 
دجله بين عَکپُرا و سامراء, و آن وقف بر 
علویهاست. (از معجم البلدان), 

علت. [غ [] (ع مص) بسختی جننگیدن و 
کارزار کردن. (از اقرب الموارد). |اسلازمت 
بر کارزار. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|اگرفتن برای از هم دریدن. (از اقرب 
الموارد). ||([) سختی کارزار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آنچه با گدم و جو مخلوط 
شده است و باید آن را پیرون افکند. (از اقرب 
الموارد). |زگندمی که با جو مخلوط شده 
باشد. (از المنجد). ||طعامی که با جو مخلوط 
باشد. از ذیل اقرب الموارد). 

علث. [ | (ع ص) سخت‌جنگ. کسی که 
در جنگ پایدار باشد. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). |آنک به غیر پدر خود 
منوب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |[لازم‌گیرنده کسی را 
برای گرفتن حسق خود. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||تیر و سهم بی‌فایده. (از 
المنجد). 

علست. [ع ] (ع ز) آنچه بر غیر عادت و اختیار 
خورده شود. |]پاره‌ای از چوب آتش‌زنه. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[گیاه خشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء), ج. آعلات. |اننوعی از کاسنی 
صحرانی که دارای صمفی است مانند 
مصطکی. (برهان) (آنندراج). 

علثة. زغٌ ت | (ع | قسوت روزگذار. فوت 
لایموت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). بخورتمیر. || چیز کم. (ناظم 
الاطباء), 

علچ. [ع] (ع مص) چیره شدن در معالجه, 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||پریشان شدن. (ناظم الاطباء). 
|((ص) سخت و قوی. ||افکننده. |انیکوکنندة 
کارها. (از قرب الموارد), 

علج. [غ ل](ع مص) سخت و قوی شدن. (از 
آقرب الموارد). ||(() درختان کوچک خرماء 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا. 

علج. [ع لا(ع ص) سخت و قوی: امنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
|انکوکند: کارها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

علج. [ع] (ع ص) قسیّم و نیکودارنده. 
||درشت و قوی. ||غیرعرب کافر. (منتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). |کافر و بسی‌دین, 
خواه عرب باشد یا غیر آن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||سردی که 
صوی صورتش روئیده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||() خر. |اخر وحشی فربه و تواناء 
(متهی اارب) (از قرب الوارد. |نن گردة 


علجوم. 

درشت‌کرانه. امنتهی الارب). گرده نان 
درشت‌کرا ان (از آقرب السوارد. ج علوج» 
أعلاج, علَجة. 

علج. [غْل] (ع ص) سس خت وقوی. 
||انکننده. |انکوکنندء کارها. (محهی الارب) 
(از آقرب المواردا. 
علج. زغْل 3](ع ص) سخت وقوی. 
ا[اتکنندء ||تیکوکنده کارها. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
علجان. (ع 3)(ع اس‌ص) اضبطراب و 
پریشاتی ماده‌شتر. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||() گیاهی که از آن مسوا ک‌سازند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|اگیاهی که بدان دست شویند, و آن را « کاه 
مکه» نیز گویند. (پرهان) (ناظم الاطباء). اذخر 
و غسول. (از برهان). 
علجان. (ع [] (اخ) نام جائی است, و در 
شعر ابودواد ایادی امده است: 

پالبطن من علجان حل به 


4 
دان فُویق الارض اذ ودفت. 


(از معجم الیلدان). 
علحان. 12 0 ) درختان خاردار. (منتهی 
الارب) (از اقرب انموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 
علحانة. زغ ل ن] (ع ا) خا کی که باد در بن 
درخت گرد اورد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
علحانة. 2 ل نْ] (اخ) نام موضعی است. و 
در شعر حبیب هذلي آمده است: 
فجبال یله فالمحصب دونتا 
فالات ذی‌علجانة فذهاب. 
(از معجم البلدان). 
علجم. زع ج](ع ص) درازب‌الاء طویل. 
(مشهی الارب) (از آقرب الموارد). |امرداب 
بسیا رآب. (از ذیل اقرب الموارد). 
علحم. (ع جا(ع ص) سیاه پررنگ. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
علحن. (غ ج](ع ص) ماده‌تتر پرگوشت. 
|[زن شوخ و بی‌با ک.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
علجوم. (ع) (ع |) تاریکی شب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
||سیاه پررنگ. (از ذیل اقرب الموارد). |اباغ 
بسیاردرخت. (متهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم‌الاطیاء). ||باغی که درختان خرما 
بیار داشته باشد. (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||بيشه و نیزار. (از فیل اقرب 
الموارد) (از المنجد). |اموج دریا. (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
| آب بسیار. ||غوک و قورباغذ نر. (سنتهی 
الارب) (از آقرب السوارد). |اکنه. |آهوی 
گندم‌گون. (متهی الارب) (از آقرب الموارد) 


علجون. 
(ناظم الاطیاء), ||ماده‌آهوی خواستار گشنی. 
(از ذیل اقرب الموارد), ||اشترمرغ نر. |ابط نر, 
(مستتهی الارب) (از آقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء). |اقوج. (از آقرب الموارد). |ابز 
کوهی. |اگاو تر کلان‌سال. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||ساده‌الاغ 
بسیارگوشت. ||ماده‌شتر کلانال. (از ذیبل 
اقرب الموارد). ||شتر سخت و توانا. |اشتر 
برگزیده. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
قاطا تام مرغی سید 
(متهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). ||جماعت 
مردم. (از ذیل اقرب الموارد) (از المنجدا, چ, 
علاجيم. 
علجون. (عْ1(ع ص) شتر بسیارگوشت. 
(از اقرب الموارد). || ماده‌شتر سخت و تواناء 
(متهی الارب) (تاظم الاطیاء), 
علد. [غ](ع مص) سخت و صلب گشتن, 
|(اص) سخت و شدید. |(() عصب و پی 
گردن. (منتهی الارب) (ازاقرب الموارد؛ چ. 
آعلاد. 
علدة. اع د] (اخ) نام جایگاهی است, و در 
شبر هذیل آمده است.(از معجم البلدآن), 
کی که هرچه بیابد بخورد. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 
علز. ۳12 (ع مص] بی‌آرام گردیدن. (منتپی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اچیره شدن 
سبکی بر شخص. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء). |[چیره شدن قَلقَ و 
تفتگی بر شخص. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[ خروش کردن. فریاد برآوردن. 
(مستهی الارب) (از آقرپ الموارد) (ناظم 
الاطباء). |[مایل شدن. اشتیاق پیدا کردن. 
||سریض شدن. ||(!) خروش و اضطراب 
شدیدی که بر اثر ادامه یافتن مرض یا شدت 
حرص و غم و اندوه به انسان دست میدهد. (از 
آقرب الموارد), 
علز. (غْل] (ع ص) دردتاک‌بی‌آرام که 
خسواب نکند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
علزان. [غ ل) (ع مص) عَّز است در همه 
معاتی. (از ذیل اقرب الموارد), 
علس. (ع] (ع مسص) آشامیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|| خوردن. (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||یافتن چیزی برای خوردن. (منتهی الارب) 
(از اقرب المسوارد) (ناظم الاطباه). ||() 
آشامیدنی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسیاهی شب. (از اقرب الموارد). 
علس. [ع 13(ع () کنذ ببزرگ. ||نوعی از 
مورچه. امنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از گدم که دو یا سه 


دانه در یک غلاف دارد که گویند از «صنمعاء» 
اسلت. (منتهی الارب) (از اقرب المواد). |اگندم 
مکه. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دانه‌ای سیاه که در هنگام 
خشک‌سالی خورده شود. (از آقرپ الموارد). 
||اعدس. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطبای). 
علس. (علْ] ((خ)ابن اسود کندی. از ک‌انی 
است که بر پیغمبر (ص) وارد شده است. (از 
الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۲۶۲). 
علس. [غ [] ((خ) ابن نعمان‌ین عمروین 
عرفجتین فاتک‌بن امریءالنیس کندی. از 
کسانی است که بر پیغمبر (ص) وارد شده 
است. (از الاصاية ج ۴ قسم اول ص ۲۶۲). 
علسة. (ع لش ] (ع () حیوان کوچکی است 
شبیه به مورچه. (از اقرب السوارد), 
علسة. (ع لس ] ((خ) این عدی بلوی. از 
کسانی است که در «تحت‌الشجرة» بیمت کرد. 
و در فتح مصر نیز حاضر بود. (از الاصابة ج ۴ 
قسم اول ص ۲۵۲). 
علسی. [غّل سیی ] (ع ص) مرد و یا شتر 
قوی و استوارخلقت. ||() گیاهی است که 
شکوفة آن به سوسن ماند. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
علش. [غ)(ع اعص) سبکی. (ناظم الاطباء). 
||آزمسندی و حرص. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جاتسن). 
علشط. [ع لش ش ] (ع ص) پبسدخو. و در 
صحت این کلمه شک است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علصا. (عْ ض ] (ع !) مسقدار کم و قلیل. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارداء 
علض.(ع](ع مص) جنبانیدن میخ و از 
قبیل آن برای برکندن آن. (متتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علط. [ع](ع مص) کی را به بدی یاد 
کردن. |اگردن شتر را داغ کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
|اعلاست گناشتن.(از آقرب المواردا. |تبر 
زدن. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ||() 
سیاهیی که زنان برای زیت به رخار خود 
میکشند. (متهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ||اثر داغ بر گردن شتر. (از 
آقرب الموارد)- 
علط. (ع ) (ع ص) بسسی‌مهار. (امسنتهی 
الارب) (اتبدرا اج) (ناظم الاطباء). اج عَلطد. 
(از اقرب الموارد), 
علط. (عْ [] (ع ص, () بسسی‌بهار, 
|[بی‌گردن‌بند. |ابی نشان و داغ, || خر کوناه. 
| ماددشتر درازبالا, (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء)؛ ج, أعلاط. |اچ 
علاط. (مستهی الارب) (از اقرب الموارد) 


علعل. ۱۶۰۴۵ 
(ناظم الاطباء). 


علطاء ۰(ع](ع ص) میش و از قبیل آن, که 
در پهنای گردنش طوقی سیاه باشد. (از اقرب 
الموارد). 

علطبیس. [ع ط ] (ع ص) لفزان و براق. 
(مسنتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

علطنان. [غ ط](ع!) دو طوقی که در گردن 
قمری و برخی پرندگان دیگر است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به علاطان شود. |[دو مهره‌ای 
که بر گردن برخی کودکان آویزند. (از ارب 
الموارد). 

علطسة. (غ طس] (ع مسص) در بیراهه 
دویدن. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
علطمیس. [ع ط ] (ع ص) بسیار خورنده و 
بلم‌کننده. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
||درشت‌اندام و قوی. (از فرب الصوارد). 
||دختر پرگوشت نیکوقاست. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). |اسر سطیر بی‌موی, 
(متتهی الارب) (از افرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). || مادهشتر درشت‌اندام بلندقامت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
علطوس. (ع ط ] (ع ص) مسرد بلندبالا. 
(متتهی الارب) (از آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). || ماده‌شتر برگزيدة هوشیار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

علطوش. (ع ط] (ع ص) زن زیبا و تیکو, 
(از ذیل اقرب الموارد). 

علطة. (غ ط](ع !) گردن‌بد و حمایل. 
(مبتهی الارب) (از آقرب المواردا. ||سیاهبی 
که زنان برای زینت بوسیله آن بر رخسار 
خود خط ميکشند. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). ج. علّط. 

علطه. زعٌ ط ] ((خ) تقبی است در یمامة. (از 
معجم البلدان). 

علع. غ ل) (ع ! صوت) کلمه‌ایست که بدان 
گسوستفند و شستر را رانند. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

علعال. (ع)(ع !) جک‌اوک نسر. (از تاج 
المروس) (ناظم الاطباء). علعل. 

علعال. [ع] ((خ) کسوهی است در شبام, 
مشرف بر بثيلة» بین غور و جبال سراة. (از 
معجم البلدان). 

علعل. (عع](ع!) تره. |انر؛ نرم. (ناظم 
الاطباء. |[استخوانی که مانند زبان بر شکنم 
آید.(از تاج العروس) (نناظم الاطباء). و به 
اصطلاح تشریح آن را «عظم خنجری» نامند, 
(ناظم الاطباء). || چکاوک نر. (از تاج 
العر وس) (ناظم الاطباء). علمال. ||کلمه‌ای که 
بدان گوسفند و شحر را خوانند. (از تاج 
المروس) (منتهی الارب) (تاظم الاطبم), 
علعل. (ْغا(ع 4 نره [انرة نرم. (ناظم 


۶ علعل. 


الاطباء). ||استخوانی که مانند زبان بر شکسم 
آید. (از تاج العروس) (ناظم الاطباء). و به 
اصطلاح تشریح آن را «عظم خنجری» گویند. 
(ن_اظم الاطباء). |[ چکاوک نر. (از تاج 
العروس) (ناظم الاطباه؛ علعال. 
علعل. (غغل [](ع حسرف) بمعنی لمل 
است. (ناظم الاطیاء). 
ملعللان. [ع ع] (ع ) درختی است کلان که 
برگهای آن مانند برگ درخت رم است. (از 
تاج العروس) (ناظم الاطیاء). 
علعول. (عْ)(ع 4 بدی دائم و پیوسته. 
||اضطراب و بی‌قراری و بی‌ثباتی. ||پیکار و 
جدال. (از تاج العروس) (ناظم الاطیام. 
علف. [ع](ع مص) خورا ک دادن به ستور, 
|ابسیار آشامیدن. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
علف. (غل] (ع لا گیاه. هر گیاه سبز. (ناظم 
الاطیاء). || خورش ستور و جز آن. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباه). چ. 
علوفد. أعلاف, علاف: حال علف چنان شد 
که اشتر تا دامفان ببردند و از آنسجا علف 
آوردند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۲), میگویند ده 
من گندم به درمی است و پانزده من جسو به 
درمی. آنجای رویم و آن علف به رایگان 
خورده آید. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۲). اما کاه که 
علف ستور است خود بتبع حاصل آید. ( کلیله 
ص۸۶۸). 

امتال: 

علف بدی نیت اسفناج, 

علف به دهان بزی شیرین می‌اید. نظیر: آب 
دهن هر کن به دهن خودش مزه میدهد. 
(امثال و حکم دهخدا). 

علف خرس تیست, نظیر: پول علف خرس 
نیست. (امنال و حکم دهخدا). 

علف درب آغل تلخ است. 

| آذوقه. توشه. ارزاق: حال علف چنان شد 
که‌یک روز دیدم... امیر تشه بود... و تا نماز 
پیشین روزگار شد تا پنج‌روزه علف راست 
کردند که غلامان را نان و گوشت و اسبان را 
کاءو جو نبود. (تاریخ بیهقی چ قیاض 
ص6۰۹ 

- بی‌علفی؛ پ ی آذوقگی: مردم و ستور بسیار 
از بی‌علفی بمرد. (تاریخ بیهقی ص ۶۱۲. 
ااگامی قصد از مسطلق روییدنی است. 
(قاموس مقدس). ||گیاهی است که آن را به 
فارسی اسپست و به عربی فصفصه گویند. 
(برهان قاطم). یونجه. (مخزن الادویم). | کاء. 
(آندراج). | صیل. (ن_اظم الاطیاء). 
| (اصطلاح عرفان) شهوت و آرزوهای تفس 
و آنچه نفی را در آن حظی باشد. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا و شمرا. 
علف. [ع](ع ص) بسیار خورنده. (از اقرب 


الموارد) (ناظم الاطباء) تیک خورنده. (منتهی 

لارب) (آنتدراج). ||(() درختی است در یمن 
که برگش مانند برگ انگور بوده آن را خشک 
میکنند و به‌عوض سرکه با گوشت می‌بزند. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
علف شود. 

علف. [ع] (ع |) درختی است در یمن که 
برگش مانند برگ انگور بوده آن را خشک 
میکنند و به‌عوض سرکه با گوشت مسیزند. 
امنتهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
علف شود. ااچ علروفد. (منتهی الارب) 
(ندراج) 

علف. [ع 4](ع [) ج علوفه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), 

علف. (غّل ل] (ع |) مسیو: طلح که شبیه 
باقلای تازه است و شتر آن را خورد. (منتهی 
الارب)(از اقرب الموارد). 

علف آستانه. (ع ل ن] (اخ) دهی است از 
دهستان خاوهٌ بخش دلفان شهرستان خرمآپاد 
راقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاوری.نورآباد 
و ۵ هزارگزی جئوب خاوری راه اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کرمانشاه. منطقه‌اییست کوهستانی 
وسردسیر و مالاریایی دارای ۲۴۰ تن سکند. 
آب آن از سراب گیو و سراب زازله تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و لبنیات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. دارای 
راه مالرو است. سا کین آن از طایف خاوه 
هستند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج۶). 
علف‌بر. [ع لب ) (! مرکب) ابزاری است از 
نوع داس, که در طویله پوسیلهٌ آن یونجه و 
امتال آن را پریده به چهارپایان میدهند. ارة 
کمان‌شکل که بر پایه‌ای نصب کنند و بدان 
دسته‌های یونجه و علف را به قطعات کوچک 
بُرند و به ستور دهند. 

علفتانی. (ع ‏ نیی ] (ع ص) مرد گول و 
احمق که بی‌بروا سخن گوید و خیال صواب و 
خطای آن را تکند. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطبام). 

علف ترانگیین. 21۰ ل فِ 1 ۳ 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) رجوع به 9 
ترنجبین شود. 

علف ترنجیین. ( [ ذ ت رجٌ] و 
اضاقی. | مرکب) رجوع به ترنجبین شود. 
علف‌چای. (ع ل ب ] (اتسرکیب اضافی» | 
مرکب) رجوع به هوفاریقون شود. 

علف چر. [غ ل چ] (نف مرکب) چرندة 
علف. گیاه‌خوار. علفخوار. ||(! مرکپ) مقدار 
علفی که برای یک دسته ستور صرف شود: 
علف‌چر مالهای ما روزی یک خروار است. 
ااستع: زمیتی که برای چریدن گاو و گوسفند 
و جز آن رها کنند. زمین گیاهنا ک» چریدن 
گاوو گوسفند و امتال آنرا. 


علف زار. 
-حق علف‌چر؛ بهای چرانیدن علف زمین که 
به مالک آن دهند. 


علف چین. [غ [) (تف مرکب) آتکه علف 
چیند. ||(! مرکب) ابزاری است داس‌مانند که 
بسوسیله آن عسلف و یونجه را مبی‌چینند. 
||(امص مرکب) در تداول عامه با اندک 
مامحه بجای علف‌چینی بکار رود. 
موم علف‌چین؛ فصل چیدن علف. 

علف خانه. [عل ن /ن](۱مرکب) خانه‌ای 
که در آن کاء انبار کنند. (بهار عجم) 
(آتدراج). |[کنایه از دنیا و عالم کون و فاد 
است. (برهان) (ناظم الاطیاء) (آنندراج), 
علف خشککت. (ع ل نب غ) اس رکیب 
وصفی, | مرکب) گیاه خشک. (ناظم الاطیاء). 
علف خوار. [ع ل خرا / خا] (نف مرکب) 
هرکه علف شورد. علف چر. گیاهخوار. 
علف‌خواره. ||(! مرکب) چرا گاه و علف‌زار. 
(نساظم‌الاطسباء). علف‌چر: عسلفخوار و 
مرغزارها قوریغ کردند و از چرانیدن 
چهارپایان محفرظ گردانید. (جهانگشای 
جویی). از چرانیدن چهارپایان محقوظ 
گردانید تا علفخوار نگردد. (جهانگشای 
جوینی). رسول بدو فرستاد که ما را علقخوار 
معین کنی. (جهانگتای جوینی). 

علف خوارگان. (غل خوا /خاز /ر) (ز 
مرکب) ج علف خواره. اناظم الاطباء, 
علف‌خواره. (ع [ خوا /خار /رٍ] (نف 
مرکب) علفخوار. علفچر. که علف خورد. 
(اصطلاح طیسی) حبوانی که از علف و 
دیگر مواد نباتی تغذیه میکند. 3 
علف‌خوارگان. (ناظم الاطباء). 

علف خور. (ع [ خوز / خر] (نف مرکب) 
مخنف علف‌خوار. هر حیوالی که بر آخور 
بسته شده و در آن خورا ک خورد. مانند اسب 
و خر و استر. (ناظم الاطیاع). |اشکم‌پرست و 
پرخور. (ناظم الاطبام). 

علف دان. (غ[] ((مرکب) انبار علف و کاه 
و غله (ناظم الاطباع). ||مخلاة. . توبره. [منتهی 
الارب). ||مسعد؛ علف‌خوارگان. (ناطم 
الاطباء) 

علف‌دان. (غ [) (اخ) دمسی است از 
دهستان عبیدلی بخ لگ شهرستان لار 
واقع در ۱۵۰ هزارگزی باختر لنگه و ۲ 
هزارگزی راه فرعی بندرلنگه به مقام. در دامتة 
کوه‌قرار دارد و هوای آن گرمیر و مرطوب و 
مالاریائی است. دارای ۸٩‏ تن سکنه. آب آن 
از چاه و باران به دست می‌آید. محصول آن 
غلات و خرما است. شفل اهالی آن زراعت 
است, (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷ 
علف زاو. [ع ل] (! مرکب) چرا گاه. مرغزار. 
زمینی که علف بسیار دارد. (از تاظم الاطباء) 
(آنتدراج): 


کجاید علفزار و آب روان 

فرودآمد آن‌جایگه پهلوان. فردوسی, 
ندیذستی که گاوی در علقزار 
بیالاید همه گاوان ده را سعمدی ( گلستان). 


علف سبز. [عٌ لْ فی س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گیاه تر و تازه. (ناظم الاطیاء). 
علفصة. [ع ف ض | (ع مص) درشتی کردن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || مجیور کردن و واداشتن. (از اقرب 
الموارد). ||پیچاندن کسی را در کشتی با 
وجود عاجز بودن از او. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
علفطه. رف ط ] (ع مص) مخلوط کردن و 
آمیختن. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد) 
(آنندراج). 
علف فروش. (ع [ ت] (نف مرکب) کسی 
که شفلش علف‌فروشی است. آنکه علف 
فروشد. آنکه کاه و یونجه فروشد. عااّف. 
رجوع به علاأف شود. 
علف من. [ع ل ف من ] (ترکیب اضافی: | 
مرکب) رجوع به ترنجبین شود. 
علفتا کت. [ع [] (ص مرکب) چراگاء و 
زمینی که دارای عسلف بسیار باشد. (ناظم. 
الاطباء) 


علفوت. [ع ف] (ع ص) مرد گول و احمق . 


که‌بی‌پروا سخن گوید و خیال صواب و خطای 
آن را نکند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به علفتانی شود. 

علفوت. (ع] (ع ص) مرد گول و احمق که 
بی‌پروا سخن گوید و خیال صواب و خطای 
آن را نکند. (متهی الارب) (از قرب الموارد): 
رجوع به علفتانی شود. 

علفوف. [ع] (ع ص) مسنرد بب‌دخوی 
کلان‌سال. || پیر | کنده گوشت بسیارموی, 
||پره‌زال. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). اسب نر استواراندام سطبر. 
|[ناقة علقوف‌النام» مادهشتر پیچیده‌سنام, 
که‌گونی آن کوهان رابه پارچه‌ای پیچیده‌اند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علفه. (ع لت اف ] (از ع,() آنچه پادشاهان 
برای پذیرائی شقرا و لوازم نگاه‌داشت ایشان 
و ملازمان و اتباع و دواپ اینان به مصرف 
رسانند. (حاية چهارمقالةٌ عروضی ص۱۹ 
از ذیل قوامیی عرب از دزی): خوارزمشاه 
خواجه ین میکال را بجای نیک 
فرودآورد و علفهٌ شرف فرمود. (چهار مقاله 
ص ۱۱۹). 

علفة. عْل ل ف ] (ع!) یک دانه از میوة علّف 
که میوةه طلح است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

علف هفت بند. [ع ل ف هب ] (ترکیب 
اضاقی, [مرکب) رجوع به هفت‌بند شود. 


علفی. [ع لْ) (ص نسبی) از علف. |انوعی 
پارچه است. 
- ابریشم علفی؛ پارچه‌ای که از اپریشم 
مصنوعی (غیر طبیعی) ساخته شده باشد. 
علق. [ع] (ع مص) دشنام و ناسزا دادن. (از 
اقرب الموارد). || آزردن به زبان. ||چریدن 
شتر سرهای درشتان را. امنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[مکیدن انگشت. (از اقرب 
الموارد). |[چسییدن زالو در حلق شخضص 
(فعل آن مجهول بکار میرود). (منتهی الارپ) 
(از آقرب الموارد). ||(ٍ) بهترین هر چیزی. 
| انبان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || خنور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||درختی که بدان پوست پیرایند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[دشنام. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||شکافی که از 
جالباسی و اشال آن در لباس پیدا ميشود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
علق. [ع) (اخ) مسخلاف و ناحیه‌ایست در 
یمن. (معجم البلدان). 
علق. (ع ل (ع مص) به دل دوست داشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[ کشتن. 
(مستتهی الارب) (از اقمرب الصوارد) (ناظم 
الاطبء). | خصومت کردن. ||درآویختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آویختن. 
(اقرب الموارد). ||باردار گردیدن. |[چسییدن 
زالو در دهان ستور به وقت آپ خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || چریدن. (از 
اقسرب الموارد). [زشروع کردن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
[(امص) خصومت و دشمنی همیشگی. 
|اعشق و محبت دائمی. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |[حبٌ و درستی. ||(ل) خون. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء). ]| خون بیار سرخ. || خون سطبر و 
غلظ. |[خون بسته. |[زلو. |اهر چیز که 
آویخه شود. |اگلی که به دست چسبد. 
| آنقدر از درخت و علف که روزگذار ستور 
باشد. ||معظم و بیشتر راه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||سيانة راه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||چوبی که بدان چرخ چاه 
آویزند. |اچرخ چاه. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ریمان دلو. (منتهی الارب) (از 
ذیل قرب المواره) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
/اریمان به چرخ آویخته. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||دلو بزرگ. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). ||باقی‌ماند روغن در دلوء 
که‌برای چرب کردن بدان مالیده‌اند. (از ذیل 
|قرب الموارد). ||گوشه‌ای که بکرة چاه را 
بسدان آویزند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اسحور جمیعا. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آصاب توب علق؛ به جامه او 


علقم. ۱۶۰۴۷ 


چیزی چبید که آن را شکافت. انظرة من 
ذی‌علق: نگاهی از شخص دوست‌دارنده و 
عاشق. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ز ناظم الاطیام). 
علق.(غ 3] ((غ) (د...) ک وهی است از 
بنی‌اسد (از اقرب الموارد) (منتهی الارب)» که 
در آن یومی (جنگی) بزرگ دارند. (از معجم 
الب‌لدان) (مستهی الارب). و بر بالای آن 
تخه‌ستگی سیاءقرار دارد. (از معجم اللدان) 
علق. (ع (] (اخ) نام سورة ۹۶ از قرآن کریم. 
مکی است و دارای ۱٩‏ آیت. 
علق. 54۳ (ع مص) دانتن و آگاءشدن و 
دریافتن. ]|به دل دوست داشتن. || کشتن و به 
قستل رساندن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), || خصومت کردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). |[درآویختن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||بازدار شدن. | 
زالو در دهان ستور به وقت آب خوردن. 
(مستهی الارب) (ناظمالاطباء. |اشسررع 
کسردن. |(اص, ل) دوست‌دارن‌ده. (ستتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
||پیرو. |ااگرانمایه از هر چیز. |لانبان. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||خنور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[می. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[می کهنه. 
اتکی ازج دنر 
(متهی‌الارب) (از اقرب ام اردا. ج. أعلاق, 
علوق. 
علق.(] (ع 4 بسلا و سختی. (سنتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). |اگروه بسیار. 
||مرگ‌ها. |اکارها. (متهی الارب) (آنتدراج). 
اج علقة. (متهی الارب)(از اقرب الموارد). 
علق.[ع )۶۱ مرگ‌ها. ||کارها. ازگروه 


جسیدن 


بسیار. (از اقرب الموارد). 

علقات. (غ ] (۶ | بیخ و بن: استأصل اه 
علقاتهم؛ برکناد خدای بیخ و بن ایشان راء 
رجوع به عرقات شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

علق‌القربة. (ع لمُل ق ب)(ع!مرکب) 


کنابه از سختی و خجالت و کوشش ا 
رجوع به عرق‌القرية شود. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
علقم. (غ ](ع) هر چیز تلخ. (محهی 
الارب) (از قرب السوارد) (ناظم الاطیاء). 
|احنظل (متهی الارب) از قرب السوار) 
کست. زهرگیاه. ||حنظل, در صورتی که 
بمیار تلخ باشد. (از اقرب الموارد). نار 
تلخ. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد)؛ 
|اخیار دشتی, که داروئی است مسهل, و آن 
را قداء‌الحمار یز گویند. (از اقرب الصوارد). 
|((ص) آب سخت تلخ. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 


۸ علقماء. 


علقماء . زع ق] ((خ) نام مسحلی است. و 
گویندکه آن مقلوب «علقام» است. (از معجم 
ابلدان). 

علقمة. (عق ](ع مص) انداختن چیز تلخ 
در طعام و تلخ کردن آن. |[تلخ شدن. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||(امص) تلخی. 
(آتدراج)(ناظم الاطباء). | () واحد علقم. 
یعنی یک دانه حنظل یا یک دائه کٌنار تلغ. 
(ناظم الاطباء). 

علقمة. (عق ](() شهری است در ساحل 
جزيرء صقلیه (سسیل). (از معجم البلدان). 

علعمة. (عّق ] ((خ) نام طاشایست اکن 
حیره, از جمله دیرهای آنان دیر حنظلتین 
عبدالسیح‌ین علقمةین مالک‌بن رژبی‌بن 
تارتین لخم بوده است. (از معجم قبائل 
العرب): 

علقمة. (غ ق م] ((خ) نهری است از قرات. و 
عباس‌بن علی‌ین ابی‌طالب بر کتار آن شهید 
شد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

علقمه. [ع ق م] (اخ) ابن اسلم‌ین مرئدین 
زیدین اعلس‌بن علقمهین ذی‌حدن اکبره 
مشهور به مطموس. رجوع به علقمة نواحه 
شود. 

علقمة. (ع ق ۶) ((غ) این آعرر. رجوع به 
علقمهٌ سلمی شود. 

علقمة. اغّق ] ((خ) ابن جنادتین عبدائّ‌بن 
قیس, رجوع به علقمهُ ازدی شود. 

علقمة. (ع ق ۶] ((خ) ان حاجببن 
زرارتبن عدس. رجوع به علقمة تمیمی شود. 

علقمة. (غ ق م] (غ) ین حجر. صحایی 
است, و غالبا او را همان علقمةبن وائل‌بن 
حسجر دانند. (از الاصابة ج۵ قسم چهارم 
ص ۱۷۲). 

علقمه. (ع ق ]((ج) این حکيم فراستی 
رجوع به علقمة فراسی شود. 

علقمة. (ع ق ] ((خ)ابن حوشب. رجوع به 
علقمة غقاری شود. 

علقمة. (ع ق م] (اخ) این حویرث. رجوع به 
علقمةٌ غذاری شود. 

علقمة. (غ ق م)] ((خ) این خالدین حسرشین 
بی‌اسدین رفاعقین تعلبقین هوازن‌بن اسلم. 
دجیع به علقمة اسلمی شود. 

علقمه. رح ق 1۶ (اخ) اين ریعتین اعورین 
آهیپ‌بن حذافقین جمح. رجوع به علقمةً 
جمحی شود. 

علقمة. (غ ق ۶] (اخ) اين رٍة. رجوع به 
علقمةٌ بلوی شود. 

علقمه. [ع ق ] (اخ) ابن زید. از کانی 
است که پینمبر اص) را درک کرده است. (از 
الاصابة ج ۵ قسم سوم ص ۱۱۲). 

علقمة. (غق م] ((خ) این سعدین مععاد 
انسصاری‌بن سید اوس, رجوع به علقمةً 


انصاری شود. 
/ علقمة. غّق م]((غ) آبن سعیدین عاصی‌ین 
آمية. وی در فتوحات شام شرکت داشته است. 


(از الاصابة ج ۴ قسم اول فِ . 

علقمه. (غ ن م] (اخ) ابن سفیان. رجوع به 
علقمة ثقفی شود. 

علقمة. (عق م) (اخ) ان سمی. رجوع به 
علقمة خولانی شود. 

علقمه. (ع قَ م] (اخ) ابن سهیل. رجوع به 
علقمةٌ ثففی شود. 


علقمة. [غّ ع]((2) این طدحقین 
ابی‌طلحة. رجیع به علقمةٌ عبدری شود. 
علقمه. رن م] ((ج) این عبدتبن ناشرقبن 
قیس, رجوع به علقمهُ فحل شود. 
علقمه. (غ ق ع] (اخ) ابن علائتبن عوفبن 
أحوص‌بن جمفرین کلاب‌بن ربیةین عامرین 
صعصعة. رجوع به علْقمة عامری شود. 
علقمة. (عن 2](!خ) این فقواء لیا 
ابی‌ففواءاین عبیدبن عمروبن مازن‌ین عدی‌ین 
ربيعة. رجوع به علقمةٌ خزاعی شود. 
علقمة. (ع ن ] (اخ) اين قیی‌ین عبدللین 
مالکین علقمةین سلامان, مکتی به ابوشبل 
کوفی. رجوع به علقمةٌ نخعی شود. 
علقمة. (ع ق ] (خ) این سالک. نام 
طایفه‌ایست ظاهرا منسوپ به علقمةین مالک 
از قحطانیه سا کن‌َبّر, از شهرهای خولان در 
صَمدة. (از معجم قبائل العرب). 
علقمة. (عق ۶] ((خ) ابن مجرّزین آعورین 
جعدةبن معاذین عتوارتبن عمرین مدلج. 
رجوع به علقم مدلجی شود. 
علقمة. (ع ق ع] (اح) ابن تاجیتبن حرت‌بن 
مصطلق. رجوع به علقمهٌ خزاعی شود. 
علقمة. (ع ق ] ((خ) بسن نضر. وی در 
پیشروی اهل کوفه بود وقتی که در جنگ بر 
آحنف‌بن قیس خشم گرفتند. (از الاصاية ج۴ 
قم اول ص۲۶۸). 
علقمة. (غّق م]((ج) ابن وقماحبن 
محصرین کلدتین عبد (يا لیل‌این طریف‌بن 
عتوارتبن عامرین مالک‌ین لبشین بکرین 
عبدمناتین کنانة. رجوع به علقمة لینی شود. 
علقمة. (عّق م](!خ) ابن هوذتین شماس‌بن 
باباتیمی. رجوع به علقمف یربوعی شود. 
علقمة. [ع ق ] (!خ) ان بزید. رجوع به 
علقمةٌ عقبی شود. 
علقمه. (ح ق ء] (خ) ابن پزیدین عمروین 
سلمقین منیه‌بن ذهل‌بن عطیف مرادی, رجوع 
به علقمةٌ عطینی شود. 
علقمة ازدی. (غ یم ي ا] ((خ) ان 
جنادین عبدالّ‌ین قیس حجری. از صحابة 
پیفمبر بود و در فتح مصر شرکت کرد و در 
سال ۵۹ ه.ق.وفات کرد. (از الاصابة ج ۴ 
قسم اول ص ۲۶۲). 


علقمة عامری 


علقمة اسلمی. (ع ق م ي أل] (() ایسن 
خالدین حرث به ابی‌اسیدین رفاعقین ثعلبتین 
هوازن‌ین اسلم. مکنی به ابوأوفی. از صحاية 
پیغمیر (ص) است. و گویند از اصحاب شجره 
بود. پسر او عبدالّه نیز از محدثان مشهور 
(از الاصابة ج ۲ قسم اول ص ۲۶۳). 
علقمة انصاری. (ع ی ء ي [] (اغ) بسن 
سعدین معاذ اتصاری‌ین سید اوس. پدرش در 
زمان حیات پیغمبر (ص) شهید شد و خود او 
پیغیر (ص) را درک کرده است. (از الاصابة 
ج ۵ قسم دوم ص ۸۲). 
علقمة بلوی. (ع ق :ی ب [] (اخ) ایسن 
رمتد. از صحابه است و گسویند که از 
بیعت‌کنندگان «تحت‌الشجرة» بود. (از 
الاصابة ج۴ قسم اول ص ۲۶۳), 
علقمة تمیمی. (ع ق ء ي تَّ] (اج) ابسن 
حاج‌بن زرارتین عدس. از واردشوندگان بر 
پیغمیر (ص) بود. (از الاصابة ج ۴ قسم اول 
ص ۲۶۲). 
علقمة تمیمی. (ع ق ء ي ت] ((خ) ابسن 
هودةبن شماس‌بن بابایربوعی. رجوع به 
علقمةٌ یربرعی شود. 
علقمة ثقفی. (ع ‏ ميت ق ] (اع) ابسن 
سقیان. نام او را اين سهیل, و عطبین سفیان 
نیز ذ کر کرده‌اند. از واردشوندگان بر پیقمبر 
(ص) و برخی او را از تابعیان دانسته‌اند: (از 
آلاصابة ج۴ قسم اول ص ۳۶۴). 
علقمة جمحي. نم یج ] لغ) ن 
رییعاین آعورین آهیب‌بن حذافقین جمح. از 
صحابه است. و نوة او ایوب‌بن حبیب‌بن آیوب 
پعد از سال ۱۳۰ ه.ق.در قدَید کدتد شد. (از 
الاصاية ج ۴ قسم اول ص ۲۶۳). 
علقمة حجری. اغق ء يح ] ((غ) رجوع 
به علقمهٌ ازدی شود. 
علقمة خزاعیی. (ع م ي خ] (اغ) ایسن 
ففواء (یا ابی‌الشغواء) ین عبیدین عمروین 
مازن‌بن عدی‌بن عمروین ربيعة. صحابی 
است. (از الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۲۶۶), 
علقمة خزاهی. (عن مي ]لب لسن 
ناجیتبن حرثین مصطلق. از اعراب بادیه و 
صحایی است. (از الاصابة ج ۴ قسم اول 
ص ۶۷). 
علقمة خولانی. اع ق ء ي خ](ا2) ان 
سمی. صحابی است و در فتح مصر شرکت 
داشت. (از الاصابة ج ۴ قسم اول ص ۲۶۴). 
علقمة سلمبی. [ع ق م ي سل (] (لخ) این 
آعور. مکنی به ابوالاعور. صحابی است و از 
قیلا قطبه از الاصابة ج۴ قسم اول 
ص ۲۶۲). 
علقمة عامری. (ع ق ۶ ي م) (ع) این 
علاتاین عوفین أحوص‌بن جعقرین کلاببن 
ربیعاین عامرین صعصعة. صحابی است و در 


علقمة عبدری. 


دور؛ جاهلیت از بزرگان قوم خود بود. وی 
برای گرفتن میراث ابوعامر راهب پنزد قیصر 
رقت ولی قیصر آن را به کنانةین عبد داد. 
علتمه پس از اسلام آوردن, در عهد ابوبکر 
مرتد شد و به شام رقت. و دوباره به اسلام 
بازگشت و عمربن خطاب ولایت حوران را 
بدو داد و وی در انجا درگذشت. وفات او را 
حدود سال ۲۰ هجری نوشتهاند. و حطیلة 
قصیده‌ای در مدح وی دارد. (از الاصابة ج۴ 
قسم اول ص ۲۶۵) (از الاعلام زرکلی). 
علقمة عبدری. (عّق م ي ع د] (اج) ابن 
طلحدین ابی‌طلحة. از صحابه است و در واقع 
یرموک شهید شد. (از الاصاية ج ۴ قسم اول 
ص۲۶۴ 
علقمة عبسی. (ع نيع ب ](خ) ارت 
مخضرم. وی در واقع فحل در اوایل فتح شام 
شرکت داشت. و چند بیت شعر نیز به او نسبت 
دهند. (از الاصابة ج ۵ قسم سوم ص۱۱۱). 
علقمة عطیفی. [ع نيع | (غ) ان 
یزیدبن عمروین سلمتین منبه‌ین ذهل‌بن 
عطیف مرادی. وی بر یغمر (ص) وارد شد و 
سپس به یمن بازگشت. و دوباره بمدینه آمد و 
در فتح مصر نیز شرکت داشت. و در زمان 
خلافت معاویه, عتبةبن ابوسفیان وی را وألی 
اسکندریه کرد. (از الاصاية ج ۴ قسم اول 
ص۲۶۸ 
علقمة عقببی. [ع ق م ي غ ق] (اغ) ابسن 
یزید. وی در غزو؛ ذات‌الصواری شرکت 
داشت. و برخی وی را همان علقمةٌ عطیفی 
دند.(از الاصابة ج ۵ قسم سوم ص ۱۱۲). 
علقمة غفاری. ([غ ق م ي غ) ((خ) این 
حوشب. از راویان حدیث, و سا کن‌مدینه بود. 
از الاصابة ج۴ قسم اول ص 1۶۲). 
علقمة غفاری. [غ ق ءي غ] (خ) بسن 
حویرث. صحابی بود. (از الاصابة ج۴ قسم 
اول ص۲۶۳). 
علقمة فحل. (غ ق م ي ف] (اخ) ای 
عبدةین ناشرةبن قیس تمیمی. از شعرای طَةُ 
جاهلیت و معاصر امرژالقیس بود. او را دیوان 
کوچکی است. وفات وی را در سال ۲۰ 
هجری نوئته‌اند. (از الاعلام زرکلی). و نیز 
رجوع به فحل شود. 
علقمة فراسی. [ع ق م ي ف] (اخ) ابن 
حکیم. از صحابه بود و در جنگ ییرموک 
شرکت داست. وی در زمان خلافت عشمان 
والی فلسطین بود. (ازالاصابة ج ۵ قسم سوم 
ص ۱۱۲ (از حسبیب السیر چ خیام ج ۱ 
ص ۵۱٩‏ 
علقمة کنانی. لع ق م ي ک | (لخ) ابن 
مُجرّزین اعورین جمدتین معاذین عتوارقبین 
عمربن مدلج. رجوع به علقمةٌ مدلجی شود. 
علقمة لیشی. [غ ‏ مي [] ((خ) ابسسن 


وقصبن محصن‌بن کلدتبن عبد (یا لیل‌این 
طریفین عتوارقین عامرین مالک‌بن لیشبن 
بکرین عبدمناین کنانه. وی در عهد پیغمبر 
(ص) متولد شد. و گفته‌اند که در جنگ خندق 
شرکت داشت, و ا گر چنین بائد صحابی 
است. ولی غالبا او را از تابعان گفته‌اند و وفات 
وی را در مدیته در عهد خلاقت عیدالملک‌ین 
مروان ذ کرکردهان. (ازالاصابة ج ۵قسم دوم 
ص ۸۲. 
علقمة مد لجیی. [ع ق ع يم ل] ((خ) این 
مُجزین آعورین جعدتین معاذین عتوارتبن 
عمرین مدلح کنانی, از صحابه است. و گویند 
که‌پینبر (ص) هنگامی که به تبوک رسید. 
وی را به فلسطین فرستاد. او از جانپ عمر نیز 
ناظر بر جنگ فلسطین بود. وی در سال ۲۰ 
هجری هنگامی که با لشکری از جانب عمر 
برای جنگ حبشه مرفت در دریا غرق شد. 
(از الاصابة ۲ قسم اول ص ۲۶۷). و رجوع 
به امتاع الاسماع ج ۱ ص ۴۴۳ و الاعلام 
زرکلی شود. 
علقمة مرادی. (ع ق م ي ] ((خ) ابنن 
یزیدین عمروین سلمقبن منب‌ین ذهل‌ین 
عطیف. رجوع به علقمة عطیفی شود. 
علقمة مطموس. اعق يم ] (اغ) ابن 
اسلم‌ین مررئدبن زیدین اعلس‌بن علقمةبن 
ذی‌حدن | کبر.رجوع به علقم نواحه شود. 
علقمه نخعی. [غ نم ي ن خ] (لخ) امن 
قیس‌بن عبداله‌ین مالک‌بن علقمةین سلامان 
مکی به ابوشیل کوفی. وی عم آسودین یزید 
و خال ابراهیم تمیمی, و فقیه بود و در دور 
جاهلیت و اسلام میزیست. از ابوپکر و عمر 
روایت میکند. وفات او رادر ۷۲ه.ق.در سن 


نودسالگی گفته‌اند. و برخی آن رادر ۶۲ه.ق. 


ذ کر کرده‌اند. وی در جنگ صفین و خراسان 
شرکت داشت و دوسال نیز در خوارزم اقامت 
کردو مدتی در مرو به سر برد. و در آخر عمر 
ساکن کوفه بود. (از الاصاية ج۵ قسسم سوم 
ص ۱۱۲). و رجوع به صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۳ 
و الاعلام زرکلی شود. 

علقمة نواحه. (ع ق ع ي نژ وا ح] لاخ) 
این اسلم‌ین مرئدین زیدبن اعلس‌بن علقمتین 
ذی‌حدن اکبر: مشهور به مطموس, و بواسطةً 
اینکه غالب اشعارش در مرائی حمیر است او 


راتواحه گویند. وی در حسن تشبیه از 
عجایب روزگار بود. (از الاصابة ج ۵ قسم 
نوم ص ۱۱۲ 

علقمة پربوعی. اغّقَ ء ي ق) (غ) این 
هوذتبن شماس‌بن باباتمیمی. وی از کسانی 
بود که در دور جاهلیت و اسلام میزیست. (از 
الاصابة ج ۵قسم سوم ص .)٩۱۲‏ 

علقمی. [ع قَ] ((ج) ابوطالب مویدالدین 
محمدین محمد. آخرین وزیر خلقای عباسی. 


علقة. ۱۶۰۱۴۹ 


رجوع به اببن علقمی و نیز دستورالوزراء 
ص ۹۸ شود. 
علقمی. [ع ] ((خ) خسی‌الدین متعمدین 
عیدالرحمان‌ین علی‌ن ابی‌یکر. از ققهای 
شانمی‌مذهب قاهره به شمار میرفت. جلال 
سیوطی استاد او بود و خود از مدرسان ازهر 
مصر بود. تولد او در ۸٩۷‏ و وفاتش در ۹۶۹ 
ه.ق.اتفاق افتاده. او راست: الکوکب الصنیر 
بشرح الجامع الصفیر, در سه جلد که در سال 
۸ از تألیف آن فارغ شد. و ملتقی البحرین 
قی الجمع بین کلام الشیخین. (از الاعلام 
زرکلی). 
علقة. [ع قَ] (ع 4 کشیدگی جامه. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. علقات. (اقرب 
الموارد). 
علقة. (ع [ ق) (ع 4 آوسزش. (مسنتهی 
الارب). ||طور دوم از ادوار نطفه, که مانند 
خون شللیظ شد؛ منجمد میگردد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). خضون بسته. ج» 
علّق. (ترجمان لقرآن جرجانی). ایک قععه 
خون. (از اقرب السوارد). |ایکی زالو. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
علقه. [ع ‏ ق] ((خ)ابن عبقرین انمارین 
اراش‌ین عمروین لحیان‌ین عمروین مالکین 
زیدبن کهلان, از اهالی کهلان. جد جاهلیت 
و فرزندانش طایفه‌ای از بحيلة را تشکیل 
میدهند. (از الاعلام زرکلی) (از معجم قنبائل 
العر ب), 
علقة. [ع ق] ((خ) نام یکی از دخترهای امام 
موسی کاظم (ع). (از حبیب السیر چ تهران 
ج۱ ص ۲۲۵). 
علقة. [ع قَ] (ع !) جسامهة طفل نوزاد. 
|ایراهن بی‌آستین, يا جامه‌ای که دختران 
پوشند تا نیف شلوار, که هر دو کرانة آن 
نادوخته باشد, یا جامة بهترین و نفیس ما علیه 


علقة؛ آی ثوب. (منتهی‌الارب). جامه‌ایست 
کوچک,و آن اولین جامه‌ایست که برای 
کودک اتخاذ میشود. و یا پیراهنی است بدون 
آستین, و یا جامه‌ای است که بریده مشود 
ولی دو طرف آن دوخته نمیشود و دختران آن 
راپوشند و آن تا نف شلوار ميرسد. و یا جامة 
نفیس. (از اقرب الموارد). |ادرختی است که 
بدان پوست پیرایند. (منتهی الارب). درختی 
که‌بدان دیاغت کنند. (از اقرب الموارد). 
علقة. (ع ق] (ع () آریزش. (منتهی الارب). 
بستگی دل. ا|انقدر از درخت و علف که 
خوردنی یک روز شتر باشد. (منتهی الارب). 
کل ما یبلغ به المواشی من الشسجر (اقرب 
الموارد). |(قوت روزگذار. امتهی الارب). 
«لپسجدة» و ناشتاشکن. (از اقرپ الموارد). 
|[درختی که در زمستان باقی باشد و شتر تا 
وقت بهار آن را بخورد. (منتهی الارب) (از 


۰ علقی. 


قرب الموارد). |[گوشت‌پاره. |اگرانمایه از هر 
چیزی. (متهی الارب). |[چیز: لیبق عنده 
عسلقة؛ ای شسیء. (منتهی الارب) (اقرب 
لموارد).ج. ملق (قرب المواردا 
علقی. [ع قا] () گیاهی است که از آن 
جاروب سازند. (تاظم الاطباء). 
علکت. [ع)(ع مسص) خساییدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد). ملک خاییدن. 
(متهی الارب). ||دندان ساییدن بر هم چندان 
که بانگ برآورد. گویند: علک نابیه. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). دندان بر هم 
ساییدن. 
علک. 2 ل[] (ع ) درختی است حجازی. 
(ازاقرب الموارد!. درختی است حجازی که 
شیر سطیر دارد, و گویند که آن را در زصر 
آمیزند. (منتهی الارب). 
علکت. [غ لٍ] (ع ص) خسوردنیی که در 
خاییدن سخت باشد. االزج. (مستهی الارب) 
(از قرب المواردا. 
علکت. [ع ](ع[) هر صمفی را گویند که آن را 
توان خاید» و بهترین وی علک رومی است 
که مصطکی پاشد. (برهان). هر صمتی که 
خایده شود و سیلان نکند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). چیزی است که قابل مسضغ 
باشد و از هم نیاشد. مانند سقز و مصطکی. 
(مخزن الادویه). صمغ صنوبر و ارزة و پسته و 
سرو و یتبوت و بطم (متهی الارب). 3 
أعلاک,.ر لوک: 

صفرای مرا سود ندارد تلکا 

درد سر من کجا نشاند علکا. 

ابوالموید بلخی. 

آبم که مرا هر خسی بیابد 

علکم که مرا هر کی بخاید.. معودسعد. 
در میان خلایق چو علک. خایيده دهان 
ملامت شویم. (جهانگشای جوینی). 
علکات. [ع لٍ] (ع !) ج عسلکد. (اقرب 
الموارد). دندانهای درشت و سخت. (منتهی 
الارپ). 
علک لانباط. (ع کل (ع (مرکب) 
رجوع به علک‌الطم ‏ شود. (مخزن الادویه), 
علک‌البطم. [ع کل ب] (ع مرکب) به 
فارسی سقز و به اصفهانی قندرون نامند. و آن 
صمغ درخت بطم است. در آخر دوم گرم و 
خشک و محلل و ملطف و مدز بول و مقوی 
حاضمه و به اتفاق حکمای یونان و روم در 
جمیع افعال بهتر از مصطکی است. و خوردن 
آن با عسل جهت زخمهای باطی. و با 
سندروس و زرد؛ تخم‌مرغ نیم‌برشته جهت 
شکستگی اعضاء بهتر از سومیایی است. و 
چون یک وقیه از ان را پا دو وقیه پیه گردء بز 
مخلوط کرده و دو سه شب وقت خواب 
بخورند جهت خفقان و سرفهً رطبی مفید 


,است. و ضماد آن برای کجی ناخن و درد 
اعضا و شقاق مزمن مفید است» مخصوصااگر 
با قدری شنجرف آميخته باشد. و تضمید 
علکابطم جهت تفه زخمها و 
آرردن و جذب خار و پیکان و رطوبات 
غایره از بدن, و با روغن زیتون جهت تحلیل 
ورمها و شکاف عضل و قوی کردن عصب 
نافع است. و خاییدن آن جهت بلفم دماغی و 
تحلیل رطوبت معده و پا ک کردن حلق از 
اخلاط لزج مفید است. اما برای محرورین و 
گرم‌مزاجان مضر است. و دوای آن سکنجیین 
است. و گویند اعصاب رانیز مضر است و 
مصلح آن عسل است. (از تحفة حکیم ممن) 
و نیز رجوع به صمغالبطم شود. __ 
علک‌خای. [ع] (نف مرکب) آنکه علک 
خاید. || ژاژخا و هرزهلا. || ماده‌خر دندان بهم 
ساینده در دیدن خر نر: 
ز خرسیوزی من علک‌خای گردد خر 


به که خووو هبو واه و نله آب و 


جح 


گید سوزنی. 
علکت خاییدن. (ع دا (سص مرکب) 
علک. (سنتهی الارب). صمغ خایدن. 
||بهوده گفتن. ژاز خاییدن. هرزه لائیدن. 
هرزه دراییدن. رجوع به ژاژ خایدن شود. 
||دندان بهم ساییدن خر ماده در دیدن خر نرٌ 
گویدکه علک خایم. خاید بلی چنانک 
خایند علک ماده‌خران از خران غنگ. 
سوزنی. 
شمر زاژیدن لهاشم توست 
علک خاییدن لهاشم خر. سوزنی. 
علکد. [غ کَ ] (ع ص) درشت و سطیر. 
(منتهی الارب). غلیظ. (اقرب الموارد). 
علکد. [ع کي ] (ع ص) درشت و سطیني 
(ستتهی آلارب). غلیظ. (اقرب المواردا. 
|اپیرء‌زن نیک زیرک. ||زن کوتامبالای 


کنده گوشت خوار کم خیر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |امرد درشت‌اندام سطبر, 
(منتهی الارب). 


علکد. [ع ک‌دد ) (ع !) پیه. (مستهی الارب). 
شحم. (اقرب الموارد), 
علکد. (عل لَ] (ع ص) + 
گردن و پشت قوی باشد. سخت و قوی, و 
مذکر و موئث در آن یکسان است. ||پیرزن با 
بانگ و فریاد و کم‌خر. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
علکد. [ع ک] (ع ص) درشت و س‌طبر. 
(منتهی الارب). غلیظ. (اقرب الموارد). 
علکد. [ع ل کپ ] (ع ص) غلیظ و سطبر. 
(ناظم الاطباء). غلیظ. (اقرب الموارد). ||شیر 
دفزک‌شده و سطیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
علک رومی. (ع ک ) (اترکیب وصفی, | 


شتر سخت که دارای 


علل. 

مرکب) همان مصطکی است. (مخزن الادویه). 
رجوع به مصطکی شود. 

علکزء زعْ ک /ع کی] (ع ص) سرد 
درشت‌اندام و سطیر و سخت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||مرد پرگوشت بزرگ‌جند. 


(منتهی الارب). 
علکس. [ع ک] ((ج) مسردی است یمتی. 
(منتهی الارب). 


علکس. (عل [] (ع ص) انره و بهم‌یچیده 
معر علکس؛ کثر مترا کب.(اقرب الموارد). 
علکسة. (ع کش ] (ع مص) جمع شدن: 
علکس البیض؛ اجتمع. (ذیل اقرب المواردا: 
ِ» [ع ک](ع ص) درشت خلقت از شتر 

و جز آن. (منتهی الارب) (از قرب الموارد), 
ج. لا کم. |[مرد تنومند. (از ذیبل اقرب 
الموارد)- 

علگم. (ع ک ](ع ص) قوی و سخت از شتر 
و امثال آن. (از ذیل اقرب الموارد), 

علکمق. زع کم ] (ع (مص) بزرگی کوهان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علکوم. (عْ] (ع ص) استواراندام از شتر و 
جز آن, مذکر و مونث در آن یکسان است. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ج عْلا کیم. 
(اقرب الموارد). 

علکه. (عل ک](ع ص) شتر سادة فرب و 
نکواندام. (منتهی الارب) (از اقررب المواردا. 
علکه. [ع ل ک ] (ع !) ریه‌مانندی که شتر 
وقت متی از دهان برآرد. (منتهی الارب). 
شقشقه. (اقرب الموارد). |[زمین تزدیک آب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علکت پابسی. (ع ي ب ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) همان قلفونیا است. (مخزن الادویه). 
رجوع به قلفونیا شود. 

علکیت. [ع کی ی ] (ع مص جعلی. (مسص) 
لزوجتی با توعی سختی و صلابت. 
علل.[ع](ع سص) عل است در هم 
معانی. رجوع به عل شود. 

علل. (ع ] (ع لا ج علّت. رجوع به علت 


شود 
ارعلهان دج کي کتا 
دور باشد از تنت ای ارجمند. مولوی. 


-علل اربعه؛ عبارتت از علت صوری," 
علت مادی, علت فاعلی و علت غائی. رجوع 
به علت شود. 

-علل خارجی؛ اموری است که خارج از 
ذات اشیاء بوده و در عين حال در حصول و 
تحقق آنها دخالت داشته باشند. صأنند علت 
غائی و فاعلی که هر دو از علل خارجیه‌اند» 
یعتی خارج از ذات معلول سباشند. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلفی ص ۲۰۴). 

<< علل داخلی؛ آموری است که داخل در ذات 
معلول بوده و از مقومات ماهوی آن میباشند. 


عللا. 


مانند ماده و صورت که علت مادی و صوری 
هتد و داخل در ذات و از مقومات اشیاء 
هستد. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
ص ۲۰۴) 

علل دریا و مکان؛ کنایه از آفتاب است. 
(ناظم الاطباء). 

-علل عالیه, مبادی اولیه مجرده. (از فرهنگ 
اصطلاحات فلفی). 

علل ماهیت؛ اموری است که قوام ماهیت 
اغیاء با آنها است. در مقابل علل وجود. 
مقومات و ذاتیات هر شی», علل ماهوی آن 
شیءاند. (از فرهنگ اصطلاحات فلسفی). 
-علل میده؛ اموری است که هر یک بتنهائی 
موثر در وجود معلول نیستند, و لکن موجب 
نزدیک شدن صدور معلول از علت مغ ثره‌ند. 
پمبارت دیگر مجموع اسوری که مملول را 
مهیای صدور از علت مژثره مینمایند, علل 
مُمدّه نامند. و آن را علل مقربه نیز نامند از آن 
جهت که سبب نزدیک شدن صدور معلول از 
علت میشوند. و معلول را به مرتبةُ صدور از 
علت مزوثره میرسانند» و یا علت موثره را به 
مرحله‌ای میرساند که موجب صدور معلول 
از آن شود. پعضی گوبند هر یک از علل معدّه 
علت ناقصه‌اند. و مجموعا علت موثره. ولکن 
محققان فلاسقه گویند که علل معده اصولاً 
مشمول عنوان علیت نمیشوند. نه ناقص و نه 
تام, پلکه معداتی میباشند که سبب مهیا شدن 
علت برای ایجاد و صدور معلولند. (از 
فرهنگ اصطلاحات ففی). 

علل مقربه. رجوع به علل معدّه شود. 
عللا. 3) ((صوت) پانگ و شور و غوغا. 
هلالوش. هیابانگ. رجوع به علالا شود 
گرچوماگیتی مجبور قضا و قدر است 

پس چرا از ما بر گیتی چندین عللاست؟ 

مسق اعد 

علللان. (عل] (() نام آیی است در چسمی. 
(از معجم البلدان). 
ملم. [غ] (ع مص) چیره شدن در نیرد. 
معالمة. (از منتهی الارپ) (از ناظم الاطباء). 
|[نشان کردن. ||شکافتن لب و امشال آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاء). ||() آثرینش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). | آنچه در احاطة آسمان 
است. (متهی‌الارب) (آتدراج). عالم. (اقرب 
الموارد). || آتچه بدان بر چیزی راء يابند. 
(ناظم الاطیاء), 
علم. [غ [] (ع مسص) کفیدهلب گردیدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). شکافته 
شدن لب بالاء یا یکی از دو طرف آن. (از اقرب 
السوارد). ||((مص) شکافتگی در لب بالایین و 
یا در یکی از دو طرف آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) لب‌شکری. 


|() حد فاصل میان دو زمین. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[نشانی که 
در راه برای شناختن برپا سازند. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطیام), 
اسر ذیل اقرب الواردا.اکوه با کوه 
دراز. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). چ. أعلام. علام. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |انشان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبا). نان لشکر. (ناظم الاطیام). 
|اپرچم. (منتهی الارب). آنچه به سر نیزه 
بندند. (از اقرب الموارد). رجوع به پرچم 
شود. ||درفش. (منتهی الارب). راية. (اقرب 
الموارد). بیرق. اين لفظ از دو کلم عبرانی 
ترجمه شده است» یکی «تس» که بمعنی 
چوبی است که بر زیبر آن مشعلی باشد, و 
دیگری «دجل» است که بمعنی علم یا بیرق 
میباشد که از قماش ترتیب یافته صورت بر آن 
نگارند. بعضی از علمای بهود گویند که بر علم 
بنی‌بهودا صورت شیرء بسر علم بنی‌رآربین 
صورت مرد؛ و بر علم بنی‌افرانيم صورت گاو. 
و بر علم دان صورت کرکس منقوش بود. (از 
قاموس مقدس ص۶۱۸). امیر فرمود تا 
خلعت احمد راست کردند طبل و علم و کوس 
و انچه به ان رود که سالاران راادهند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۷۰). 
علم افکندن؛ کنایه از عاجز شدن و گریختن 
و شکست خوردن. (آنندراج), و رجوع به 
علم انداختن شود. 
< علم انداختن؛ سپر انداختن. عاجز شدن. 
رو گرداندن. (تاظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
پرهان). 
- ||غافل شدن. (اژ برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 
علم بر بام زدن؛ فاش کردن امری راءٌ 
چون بیوشیم راز کاوردیم 
طبل در کوچه و علم بر بام. 

آوحدی (از امثال و حکم دهخدا), 
-علم برپا شدن؛ فعل لازم از علم برپا کردن 
است, که مراد علم زدن است. (از انندراج). 
علم بزرگ؛ علمی که تشانة تمام لشکریان 
بود؛ حجاج و طارقین عمرو باسظم لشکر بر 
مروه بایستاد و علم بزرگ را آنجای بداشتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۱۸۸ 
علم به خون تازه کردن. رجوع به علم به 
خون چرب کردن شود؛ 
علم به خون میحا و خضر تازه کند 
چو از نیام کشد تیغ حسن بی‌با کش 

صائب (از آنندراج). 

-علم چرب کردن (به خون چرب کردن)؛ در 
هنگام صف‌آرانی سبقت کرده یک دوئی را از 
لشکر غنیم به دست آوردن» و در پای علم 
خود گردن زده از خون او علم چرب کردن. 


۱۶۰۵۱  .ملع‎ 


اين را شگون ظقر دانند. (آتندراج)؛ 
به خون خویش علم چرب کرده‌ایم چو شمع 
که خود نخست ز خصمان به خود اسیر شدیم. 
محمدقلی‌یک سلیم (از آنتدراج), 
نیت در دامن این دشت شکاری صائب 
که‌علم چرب کند آه سحرگاهی ما. 
صائب (از آندراچ). 
-علم روز؛ صبح. (ناظم الاطباء), 
- |[ آفتاب. (ناظم الاطیاع). 
-علمهای روز؛ صبح صادق. (از برهان). 
- ||صبح کاذب. (از برهان). 
- ||ستارة صبح. (از برهان). 
- || افتاب. (برهان) 
-علم زدن؛ کنایه از نصب کردن علم است. 
(آتدراج): 
علم بر فلک زن که عالم توراست 
به دولت درآویزکان هم تو راست. 
نظامی (از آتدراج). 
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهاران زد 
به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. 
حافظ (از اتدراج). 
-علم سیاه؛ علمی است که‌تا تبل از زمان 
مأمون در لشکر اسلام متداول بودة پس از آن 
آشکارا گردید کار رضا (ع) و مأمبون وی را 
ولیعهد کرد و علمهای سیاه برانداخت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۷. 
علم صبح؛ روشنایی صبح صادق. (ناظم 
الاطباء). روشنایی صبح دوم. (از برهان 
قاطم) (از آنتدرا اج). 
- |[روشنایی صبح کاذب. (ناظم الاطباء). 
روشنایی صبح اول. (از برهان) (از انندراج). 
علم کائات؛ کنایه از آسمان. (آندراج4(از 
ناظم الاطباء). 
علم کاویان؛ درفش کاویان: 
کوت فریدون و کجا کیباد 
کوت خجسته علم کاویان؟ اصرخرو. 
رجوع به «مادء درفش کاویان» شود. 
-علم کنیدن؛ از غلاف بیرون کشیدن. (ناظم 
الاطیاء). کنایه از نصب کردن علم است. 
(آنتدرا اج): 
آنکه علم بر سر مغرب کشید 
پایش ازین پایه به منصب رسید. 
میرخرو (از آتدراع). 
35 علم معکوس؛ رنگارنگ و صاحب 
رنگهای مختلف. (ناظم الاطبان). 
-علم همایون؛ درفش پادشاهی. (ناظم 
الاطباء). 
- مر علم؛ حا کم ناحية کوچک. (ناظم 
الاطاء). 
|انخل. چوب بسیار بلند. هماند درخت 


۱ -کنایه از برآمدن آفتاب. 


۲ علم. 


تبریزی متوسط که در تعزیه‌خوانی پیشاپیش 
دسته‌ها برند. و بر سر آن گاه شکل پنجه‌ای از 
فلز باشد. و گاه پارچة سیاه بر آن پوشانند. 
- علم‌باز؛ مردی که علم را در تکایا بر 
پیشانی و زنخ و دندان نگاه میداشت. 
- علم‌بازی؛ جماعتی‌اند که در معرکه و 
هنگامه علم‌یازی کنند. و آن چتانت که 
علمهای گران بر دوش کشیده به زور و قوت 
بازر بهوا اندازند و نگذارند که بر زمن رسد. 
(آتدراج)؛ 
بر خاک عاشقان نه شگفت است شاخ گل 
گلگل ز خون کشته علمهای تربت است. 

خواجه اصفی (از انتدراج). 
علم عید؛ علمی که روز عید. علم‌بازان 
بدان بازی کند. (آنتدراج): 
هر طرف سروقدان چون علم عیدروان 
جای در عیدگه آن سر کو می‌طلبند. 

کمال خجندی (از آنتدراج). 
علم ماتم: علمی که پیشاپیش تابوت برند. 
(ناظم الاطباء) (ازآنندراج). 
علم مرده؛ علمی که پیش‌پیش تابوت برند. 
رجوع به علم ماتم شود. (انندراج)؛ 
گذدتن از جهان گر خروی یت 
علم پس پش‌پش مردگان چیست. 

محسن تأثیر (از آندراج). 


زیر علم کی سیته زدن؛ از او حمایت. 


کردن.بدو تعلق خاطر و دلبستگی داشتن. 
|ا(ص) مشهور و معروف. (ناظم الاطیاء). 
انگشت‌نما. نامی: 
هم‌برادی عَلمی و هم به مردی علمی 
هم به حرّی سمری, هم به کریمی سمری, 
فرخی. 
خواجه بوطاهر. ای سپهر کرم 
کرمت در جهان چو علم عَلّم. 
مسئودسلد. 
چون تو در عالم نیامد صاحبی با داد و دین 
گشته‌ای از داد و دين اندر همه عالم علم. 
مسعودبعد. 
|( مهتر قوم. |[نشان جامه و نگار و روگاه 
آن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء), نقش و نگاره از وی [دامغان ] 
دستارهای شراب خیزد با علمهای نیکو. 
(حدود العالم). 
کردرخ آفتاب زرد قواره نهان 
بر فلک از ماه نو شد ره سیمین علم. 
خاقانی. 
-علم آستین؛ طراز آستین. (آتدراج): 
پيراية گلو بود از دست دوست تیغ 
وآن خون کزو چکد علم آستین بود. 
میرخرو (از آنشدرا اج 
||((صطلاح ا کسسیریان) زرنیخ. امخزن 
الادویه). رجوع به زرنیخ شود. |انامی که 


شخص بدان معروف باشد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ 

نیست اینها بر خدا اسم علم 

که‌سیه کاقور دارد نام هم. مولوی. 
||(اصطلاح دستور زبان) علم یا اسم خاصء 
آن است که بر فردی مخصوص و معین دلالت 
کند.ماند حن, اسفندیار. تبریز... رجوع به 
اسم خاص شود. (از دستور زبان فارسی پنج 
استاد). ||(اصطلاح صرف عربی) اسم علم آن 
است که دلالت بر یک فرد از بين افراد جنس 
خود کند. و آن بر دو قسم است: ۱-علم 
مفرد. مانند سلیم. ۲-علم مرکپ, که خود بر 
به قنم است: مرکب اضافی مانند «عبداله». 
مرکب مزجی ماند «بیت‌لحم». مرکب 
اسنادی ماتند «تابط شرا». 

و از جهت دیگر, اسم علم بر دو قسم میشود: 
۱-کنیه, و آن اسمی است که با «اب» یا «اع» 
شروع شود باند ابویوسف و امعامر. ۲- 
لقب. و آن اسمی است که متضمن معتای مدح 
یا ذم باشد. مانند «رشیده که لقب هارون 
خلیفة عباسی است. 

-علم جنس: علمی است که بر تسمام یک 
جنس اطلاق مشود ماند «اسامة» برای 
اسدء و «ثعالة» برای روباه. 
لم. (ع [] ((خ) کوه فردیست در مشرق 
حاجر و موسوم به آبان است و دارای نخل و 
وادی است. (از معجم الیلدان). 
علم. [ع [] ((ج) دی است از دهستان 
کولیوند بخش سلسله شهرستان خرم‌آباد واقم 
در ۲۳ هزارگزی جنوب باختری الشتر و ۲۱ 
هزارگزی باختر راه اتومیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. منطقه‌ایست جلگه‌ای و سردسیر و 
مالاريايي. ۳۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از رود 
تیمورسوری تأمین ميشود. محصولات*ان 
غلات و لبنیات و حبوبات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راء آن سالرو 
میباشد. سا کنان آن از طايفة کولیوند هتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
علم. [ع] (ع مص) داستن. ا[یقین کردن". 
(از منتهی الاارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 


الاطباء). ||دریافن. (منتهی الارب). ادرااک. 


(اقرب الموارد). ||استوار کردن. (از منتهی 
الارب) اقان.(ازاقرب الموارد. |(امص ) 
یقین. |افضل. (تاظم الاطباء) ||معرفت دقیق 
و با دلیل پر کیفیات معینه و یا حضور معلوم 
در نزد عالم. (ناظم الاطباء). دانست. (منتهی 
الارپ). معرفت و هر چیز دانسته. دانش و 
آ گاهی و معرفت و شناسابی. (ناظم الاطباء). 
ج» علوم؛ ما را از علم خویش بهره دادی و 
.هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۳۸). بی اجری و مشاهره 
درس ادب و علم دارد [بوحیفه ] .(تاریخ 


علم 

بهقی ص۲۷۷). ما را صحبت افتاد با استاد 
بوحتیفه اسکافی و شنوده بودم فضل و ادب و 
علم وی سخت بسیار. اتاریخ بیهقی 
ص۲۷۶). طلب علم و ساختن توشه آضرت 
از مهماتست. ( کلیله و دمنه). بر مردمان لازم 
است که در کسب علم کوشند. ( کلیله و دمنه). 
امثال و شواهد ذیل در کاب امتال و 
دهخدا جزء حکم و امثال آمده است که عینا 
نقل می‌شود؛ 

- امخال: 

ولیکن پا به دانش ه درین راء 

که‌علم آمد فراوان عمر کوتاه. جامی. 
علم ازبهر دين پروردن است نه ازبهر دنیا 
خوردن. (سعدی). 

علم است کیمیای بزرگیها 
شک ر کت گر همه هپیونی 
مردم ز علم و فضل شرف یابد 
نز سیم و زر و از خز طاروتی 
از علم یافت نامور افلاطون 

تا روز حشر نام فلاطونی. 

علم | گرقالبیست گر جائیست 
هرچه دانی تو به ز نادائیست. . 
علم بال است مرغ جانت را 

بر سپهر او برد روانت را اوحدی. 
علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد. که علم 
خویشتن‌دارتر از آن است که با ناارزانیان 
قرار کند. (عبداله طاهر, از زین‌الاخبار). 


اصر خسرو. 


اوحدی. 


علم به تقلید نیست علم به تحقیق 
علم نخیزد مگر ز حجت و برهان. ۱ 

حاج سیدنصراله تقوی. 
علم بر سر تاج است و صال بر گردن غل. 
(خراجه عیداثه انصاری). 
نظیر: علم تاج سر است و مال غل گردن. 
علم بهر کمال باید خواند 
نه به سودای مال باید خواند. اوحدی. 
علم بی‌بحث. و مسال بی‌تجارت, و ملک 
بی‌سیاست را بقانی نباشد. (45. 
علم بی‌حلم خا ک‌کوی بود 
علم باحلم آیروی بود. ستائی, 
علم بی حلم شمع بی‌نور است 
هر دو با هم چو شهد زنبور است, . سالی. 
نظیر: ما جمع شی. الی شیء افضل من علم 
لی حلم. (حدیث). 
علم چون بر دل زند. یاری شود 
علم چون بر تن زند. باری شود. مولوی. 


۱ -علم هرگاه بمعتای دانستن باشد احتیاج به 
یک مفعول دارد. و به قباس در مفعول آن «باء» 
انزاییند» و ا گر بمعنای یقین کردن باشد دو 
مفعول میگیرد. و در این حالت ا گر به باب افعال 
رود دارای سه مفعول خواهد بود. (از اقرب 


الموارد). 


علم 
علم چهبوّد فرق دانتن حقی از باطلی 
نی کتاب زرق شیطان جمله از پر داشتن, 
از 
بندگی طاعت بود پندار نی 
علم, دانتن بود گفتار نی. 
امیر حسینی سادات. 
علم در دست یک رمه رعنا 
همچو شمع است پیش نابیناء 
علم دگر دان و باز گربژی و فن 
چیز دگر دان مباش فتته نادان, 
حاج سیدنصرائه تقوی. 
علم دل تیره را فروغ دهد 
کّد زیان را چو ذوالفقار کند. 
علم را چند چیز می‌باید 
اگر آن بشنوی ز من شاید 
طلبی صادق و ضمیری پا ک 
مدد کوکبی ازین افلا ک 
اوستادی شفیق و نفی حر 
روزگاری دراز و مالی پر 
بااکسی چون شد این معالی جمع 
به جهان روشنی دهد چون شمع. 
علم را چون تو خوانی از بازیش 
آلت جاه و ساز ره سازیش. 
علم را دام مال و جاه مساز 
برره خود ز حرص چاه مساز. 
علم را دزد برد تواند 
یه اجل نیز مُرد تواند 
ته به میل زمان خراب شود 
نه بسیل زمین در آب شود. 
علم روی تو را به راه آرد 
با چراغت به پیشگاه آرد. اوحدی. 
چون تو را دیدند صدق و عدل بوبکر و عمر 
مر تو را علم علی و حلم علمان آمدند. 


ادیپ صابر. 


سالی. 


تاصرخرو. 


اوحدی, 
ستائی. 


اوحدی, 


اوحدی. 


آنکه او را خدای عزوجل 
داد علم علی و عدل عمر. 
علم کز بهر باغ و راغ بود 
همچو مر دزد را چراغ بود. 
علم کز بهر حشمت آموزی 
حاصلش رتج دان و بدروزی. 
علم کز تو تو را بنستاند 

جهل از آن علم به بود بسیار. ستائی. 
علم کشتی کند بر آب روان 
وآنکه کشتی کند به علم توان 
چون تو با علم آشنا گشتی 
بگذری زآب یز بی کشتی. 
علم کل شیء خیر من جهله. 
تستی 
امنال فارسی چ هند). 

علم نوراست و جهل تاریکی 
علم راهت برد به باریکی. 
علم نیرو دهد کمالت را 


م‌عو دستد. 
بشالن: 


متالی. 


اوحدی. 


اوحدی. 


عقل اجابت کند سوالت را وهی 
علم و مال و منصب و جاه و قران 
فتنه آرد در کف پدگوهران. مولوی, 


سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر دوست 

علمی که ره بحق تماید ضلالت است. 
سعدی. 

- اهل علم؛ عالم و دانا؛(تاظم الاطباءا. مرد 

روحانی. در تداول عامه, معمم. 

بی‌علم؛ بی‌دانش. نادان. رجوع به علم 


شود؛ 

علم دل بجای جان باشد 

سر بی‌علم بدگمان باشد. اوحدی. 
- طالپ علم» محصل. کسی که تحصیل علم 


و دانش ميکند. (ناظم الاطباء): 
کبک جون طالب علم است و درین یست شکی 
مساله خواند تا بگذرد از شب سیکی, 

۲ منوچهری. 
علم آموختن؛ تعلیم دادن دانش, یا دادن 
علم به دیگران: مردمان را رایگان علم آموزد 
[بوحنیفه ] .(تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). 
- |[فرا گرفتن دانش. یاد گرفتن عسلم (لازم و 
متعدی است). 
جوعلم آموختی از حرص آنگه ترس, کاندر شب 
چو دزدی با چراغ آید, گزیده‌تر برد کالاء 

سائی: 
علم احجار؛ نکتانتی رجوع به 
سنگ‌شناسی شود. 
علم اخلاق؛ دانش بد و نیک خویها که یکی 
از به بخش قلسفة عملی است. و آن تدییر 
انان است نف خود رایا یک تن خاص را. 
رجوع به اخلاق شود. 
علم ادب؛ علمی که بدان خودرا از خلل در 
کلام‌نگاه دارند. و آن بر چند فن است. رجوع 
به ادپ شود. 
علم ادیان؛ دانش شناختن دین‌ها. دانتن 
احکام دین‌ها. رجوع به‌ادیان و دين شود: 


پیغمبر گفت علم علمان 
علم‌آلابدان و علم‌الادیان, نظامی. 
علم استخراج؛ علم بیان احکام بواسط 


قواعد نجومی یا رسلی. (تاظم الاطباء). رجوع 
به استخراج شود. 

علم اندازه؛ علم هندسه. (ناظم الاطیاع). 
علم انشاء؛ علمی که بدان مطالب را نیکو و 
فصیح تویند. (ناظم الاطباء). رجوع به انشاء 


شود. 

علم پا کار. رجوع به ترکیب علم و عمل 
نود 

علم با کار سودمند بود 

علم بی‌کار پای‌بند بود. سنایی. 
- علم بدیم؛ علم آرایش سشن. صلمی است 
که‌مصنات سخ بلیغ بدان وسیله شناخته 
میشود. (از کتاب بدیم و قافیه و عروض). 


علم. ۱۶۰۵۳ 


رجوع به بدیع شود. 
علطم یبلاغت؛ دانش رسائی سخن و 
فصاحت در کلام و چیره‌زبانی. و آن مامل 
معانی و بیان و بدیم و عروض و تافیه است. 
(از کتاب بدیع و قافیه و عروض). رجوع به 
بلاغت شود. 
علم بیان؛ قواعد و قوائینی که بوسیله آن 
آوردن یک معنی به راههای گونا گون شناخته 
شود. و بحث از اقام تشبیه و مجاز و استعاره 
و کنایه و مانند آنها از وظایف این علم است. 
(از کتاب بدیع و قافیه و عروض). رجوع به 
بیان شود. 
علم تشریح؛ علمی که در آن از حقیقت 
اتساج آلات بحث ميکنند. (ناظم الاطیاما. 
کالبدشکافی. 
- علم تصریف؛ علم به اهتقاق کلمات. (ناظم 
الاطیاء). 
-علم تصوف؛ از علوم شرعی جدید در ملت 
اسلام است. و اصل آن. روی آوردن به 
عبادت و توجه بسوی خدای‌تعالی و اعراض 
از زخارف و زیورهای دنیوی و پرهیز از 
چیزهایی است که عامة مردم به آنها روی 
می‌آورند. مانند لذت و مال و جاه, و دوری از 
خلق و پناه بردن به کنج خلوت برای عبادت 
است. (از ترجمه مقدمة ابن خلدون). رجوع به 
تصوف شود. 
- علم تعطیل؛ علمی که اصحاب آن منکر 
صفات پاری باشند. و آنان را معطلون گوینده 
علم تعطیل مشنوید از یر 
سر توحید را خلل منهید. خاقانی. 
-علم تعلیمی؛ عبارت از علم ریاضی است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
-علم چل‌صباح. رجوع به علم چهل‌صبلح 
شود. (از ناظم الاطباء). 
-علم چهل‌صباح؛ کنایه از علم چهل روز 
است که تخمیر خا ک آدم علیه‌السلام ميشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). 
علم حدیث؛ دانش | گاهی‌به گفته‌های 
رسول (ص) و حکایت گفتار و کردار وی 
باشد. رجوع به حدیث شود. 
علم حرکات؛ جنش‌شناسی. رجوع به 
چنیش و حرکات شود. 
علم داشتن؛ داشتن دانش. دانا بودن. عالم 
بودن. رجوع به علم شود: 
علم داری به حلم باش چو کوه 
مشو از نابات چرخ ستوه. 
سنایی (از امال و حکم دهضداا. 

علم داری ز کس مدار دریغ 
بر دل تشتگان یار چو میغ. 

آوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
علم در سینه بودن؛ کنایه از در یاد داشتن 
علم. از بر دانستن دانش: علم در سینه باید نه 


۴ علم. 


در سفیه.(از مجموع شال فارسی چ هندا, 
علم رسمی» علوم متداول. علوم کسبی. در 
برابر علوم عرفانی: 

علم رسمی سرپسر قیل است و قال 

نه از او کفیتی حاصل نه حال. . شیخ بهانی, 
-علم ریاضی؛ علمی است که از اموری 
بحث میکند که فقط در وجود خارجی محتاج 
به ماده باشند» چنانچه مقدار اعداد خاص که 
موجود در مادیات است. و اصول این علم 
چهار است: علم هندسه و علم عدد و علم 
نجوم و علم موسیقی. و فروع آن چون علم 
مناظر و مرایا و علم جبر و مقابله و علم 
جراتقال. (از غیاث اللغات) (از آندراج). علم 
اندازه و ترتیب. علم خواص ک میت بطور 
مطلق. رجوع به ریاضی شود. 

علم زمین؛ علم جفرافی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جفرافی شود. 

-علم ستاره؛ علم نجوم. (ناظم الاطباء), 
رجوع به نجوم و ستاره‌شناسی شود. 

علم سحر (ساحری)؛ افسونگری و 
جادویی. (ناظم الاطباء). آ گاهی به چگونگی 
استعدادهایی که نفوس بشری بوسیلة انها ببر 
تأثیر کردن در عالم عناصر توانا میشونده 
خواه مستقیم و بیواسطه باشد و خواه بوسیلهً 
یب‌اریگری از امسور آسمانی, نوع اول را 
ساحری گویند و نوع دوم را طلسمات. (از 
ترجمة مقدمة ابن خلدون ج۲). رجوع به 
سحر و ساحری و جادویی شود. 

علم سماء و عالّم؛ علمی است از انواع 
علوم طبیعی. ( کشاف اصطلاحات الشنون). 
رجوع به طییعی شود. 

<علم شریعت؛ دانش به احکام خدا و 
دستورهای دینی و شرعی. رجوع به شریعت 
شود. 

علم عروض: میزان سخن منظوم؛ یا فنی 
است که از وزن اشعار بحث میکند. (از کتاب 
بدیع و قافیه و عروض). رجوع به عروض 
شود. 

-علم فته؛ علمی است که از احکام فروع 
دین اسلام گفتگو میکند. و آن را سه رکن 
است: کتاب و سنت و اجماع. این خلدون در 
مقدمةٌ خود راجم به علم فته گوید که آن 
شناسایی احکام خدای‌تعالی دربارة افعال 
کسانی است که مکلف میباشند. بدینان که 
دانسته شود کدام فعل آنان واجب یا حرام و 
کدام مستحب يا مکروه یا مباح است. و این 
احکام را از کتاب و سنت و ادله‌ای که شارع 
یرای شناختن احکام مقرر داشته فرامیگیرند, 
باپراین هرگاه احکام از اد مزبور استنباط 
شود چنین احکامی را فقه گویند. و رجوع به 
فقه شود. 


علم قافیه؛ شناختن احوال انواع قوافی 


راست. (از کتاب بدیع و قافیه و عروض). 
رجوع به قافیه شود. 
- علم کلام؛ علمی است که در آن مقدمات 
نقلی را بدلایل عقلی ثابت کنند. و صاحبان 
این علم را متکلمین گویند. (از غیاث اللفات) 
(از آنندراج). ابن خلدون در مقدمة خودراجع 
به این علم گوید که آن دانشی است متضمن 
اثبات عقاید ایمانی بوسیله ادلة عقلی و رد بر 
بدعت‌گذارانی که از اعتقادات مذاهپ سلف و 
اهل منت متحرف نده‌اند. و رمز این عقاید 
ایمانی, توحید است. و رجوع به کلام شود. 
-علم کیمیا؛ دانشی است که در آن از ماده‌ای 
گفتگو میشود که بوسیله آن ژر و سیم به روش 
مصنوعی به وجود می‌آید. و عملی که به این 
نعجه منتهی میگردد تشریح میشود. (از 
ترجمه مقدمٌ ابن خلدون 3 رجوع به 
کیمیاشود. 
علم لفت؛ عبارت از بیان وضع کلمات و 
سائل لغوی است. (از ترجمه مقدمهٌ اپین 
خلدون). رجوع به لغت شود. 
علم معانی؛ علم به اصول و قواعدی است 
که به یاری آنها کیفیت مطابَ کلام با مقتضای 
حال و مقام شناخته شود. و موضوعاتی از 
قبیل استاد و قصر و انشاء و وصل و فصل و 
ایجاز و اطتاب و ساوات در آن مورد بحث 
قرار میگیرد. (از کتاب بدیم و قافیه و 
عروض). رجوع به معانی شود. 
-علم منطق؛ قوانینی است که بدان میتوان در 
حدودی که تعریفات معرف ماهیت‌ها هتد, 
و در حجت‌ها که تصدیق‌ها را افاده میکننده 
درست و صحیح را از غلط و ناصحیح 
بازشاخت. (از ترجم مقدمة ابن خلدون). 
رجوع به منطق شود. ۱ 
علم نحو؛ دانشی آهت که بوسبلة آن اصول 
مقاصد از راه دلالت الفاظ آشکار میگردد, و 
فاعل از مفعول و مبدا از خبر بازشاخته 
ميشود. و اگراین دانش نمی‌بود اصل افادة 
سخن, تامعلوم میماند. و این علم مهمترین 
رکن از ارکان چهارگانة زبان ععرب (لفت, 
نحوه پیان و ادپ) است. (از ترجمة مقدمة ابن 
خلدون), رجوع به نحو شود.  ..‏ 
علم و عمل, علم با کارو علم بی‌کار؛ دانش 
ویه کار بردن آن, که بیشتر در علوم دینی 
بکار رود. و در آموزش و پرورش جدید نیز 
علم و عمل بسیار مورد بحث است: 
علم را جز که عمل بد ندیده‌ست حکیم 
علم راکس تتواند که پیندد یه طناپ. 
ناصرخسرو. 
ظاهر من به علم و عمل آراسته گردد. ( کلیله و 
دمه). 
علم با کار سودمند بود 


علم بی‌کار پای‌بند بود ستایی. 


عم 
علم چندان‌که بیلتر خوانی 
چون عمل در تو تست نادانی, 
بار درخت علم نباشد مگر عمل 
باعلم اگرعمل نکنی, شاخ بی‌بری. سعدی. 
علم چو سوزن, عمل چو رشته, نیابد 

چاک رفو تا جداست رشته ز سوزن, 


سعدی. 


حاج سیدنصراله تقوی. 
علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود. ‏ ؟ 
علم هیشت؛ دانشی که دربار؛ ستارگان 
ثایت و سیاره بحث میکند. و از کیفیات این 
حرکات, بر اشکال و اوضاع مخصوص افلا ک 
استدلال میشود. (از ترجمة مقدمه ابن 
خلدون). رجوع به هیشت شود. 
علم یقین؛ دانستن چیزی به کمال یقین که 
هیچ شبهه و شکی در آن نبود. (ناظم الاطباء). 
رجوع به يقین شود. و نیز آز حیت تصوف 
رجوع به «علم» در تصوف شود. 
|اهنر. ااصتعت و پیشه. (ناظم الاطباء), 
|(اصطلاح تصوف) علم نوری است مقتبی 
از مشکاة نبوت در دل بندة مومن که بواسطةٌ 
آن به خدای راه یابد. و فرق آن با عقل آن 
است که عقل نطری است, ولی علم خاص 
موّمن است. علمای اصول میان علم و معرفت 
فرقی نمیگذارند. اما مشایخ و متصوفه گویند 
علمی که حکایت از احوال کند و مقرون با 
حال باشد, معرفت است. و آنچه را از معنی 
مجرد باشد و از معاملت با خدا خالی. علم 
خوانند. ابوعلی ثقفی در تعریف علم گوید: 
«لعلم حياة لقلب من الجهل, و ور العین من 
الظلمة». در شرح کلمات باباطاهر است که 
«العلم دلیل», که دلیل معرقت و حکمت است. 
و در خبر است که علم عبارتست از «اية 
محکمة, و سنة قائمة, ر فریضه عادلة». 
علم را از نظری به سه قسمت کرده‌اند: 1- 
علم توحید. ۲- علم معرفت خدای متعال, از 
ایجاد و اعدام و تقرب و ایماد و احیا و اماته و 
نشر و حشر و تواب و عقاب و غیره. ۳-علم 
احکام ثریعت. از اوامر و نواهی. و هر یک 
ازین مسالک سه گانه‌را سالکی است جدا گانه. 
سالک مالک اول را «عالم ربانی», و سالک 
مالک دوم را «عالم اخروی»» و سالک 
سالی سوم را «عالم دنیوی» دانند. 7 
وباز علم را از نظر دیگر به سه قسمت 
کرده‌اند: ۱-علم طییعی. ۲-علم ریاضی. ۳- 
علم الهی, بلخی گوید «العلوم لانة: علم من 
و علم مع الّه, و علم باقه». در شرح منازل 
آمده است که علم راب درجه است: ۱-علم 
جلی. که به ان واقع شود. 1-علم خی که 
علم اسرار است. و از عسلوم لهی و مواهب 
ریانی است. ۳-علم لدنی. 
در شرح رسالا قشیریه گوید علم بر دو قمم 
است: یکی علم کسبی» که بواسط تعلم 


علم 
حاصل میشود, و دیگری علم ذوقی, که نتیجذ 
عمل است بطریق اشران اور اهیه که علوم 
رحمانیه بر آنها مترتب است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از مصباح الهداية ص۳۴ و 
کف المحجوب ص ۱٩‏ و ۴۹۸ و الهداية الی 
فرائض القلوب ص۴ و شرح کلمات باباطاهر 
ص؟ و شرح منازل ص ۱۲۷). 

علم اخرت؛ علمی است که به فاد بدن 
فاسد نشود, و آن علم به تأمین سعادت 
اخروی است. (فرهنگ مصطلحات عرفا. از 
اکسیرالعارفین ص ۲۸۲). 

علم اخلاص: اخراج خلق است از معاملهة 
با خدا, یعنی طاعات خود را نقط برای خدا 
انجام دهد. رجوع به اخلاص شود. 

-علم اخلاق؛ عبارت از علم سلوک است. و 
از انواع حکست عملی است. که آن را تهذیب 
اخلاق نیز گویند. و حکمت خلقیه هم گفته 
میشود. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء از 
کداف ج۲ ص۴۴۸). 

-علم بائّه؛ همان علم معرفت است, که همه 
اولیاءاله او را بدو دانسته‌اند و تا تعریف و 
تعرف وی نبود ایشان وی را ندانستند. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفا) 

علم حال؛ از جمله علوم خاصه متصوفه 
است, و آن عبارتست از دوام سلاحظهٌ دل و 
مطالعة سر صورت آن حال که میان بنده و 
خداوند وجود دارد. و وقوف بر کمیت و 
کیفیت آن در جمیع احوال و اوقات, تا بصب 
هر وقت به مراعات حقوق و محافظت اداب 
آن قیام نماید. (از فرهنگ مصطلحات عرناء 
از مصباح الهداية ص ۴۶). 

علم حقایق؛ عبارت از علم به حق است. از 
جهت ارتباط آن به خلق و انشاء عالم از او, 
بصب طاقت بشری. و مبادی آن امهات 
حقایق است که لازمة وجوه حق است. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح الانی 
ص ۱۳ 

-علم خواطر؛ حصول معنی خاص است در 
دل که با سرعت زایل شود و خاطر دیگری 
جایگزین آن گردد. ابوالقاسم قشیری گوید: 
خواطر خطایی است که بر ضمایر وارد 
ميشود. و گاه به القاء ملک است و گاه به القاء 
شیطان که احادیث نفی است. و زمانی که از 
قبل و القاء ملک باشد. الهام است. و موقمی که 
از قبل نقس باشد. هولجس است. و هرگاه از 
قیل و به القاء خیطان باشد. وسواس است. و 
هرگاه از قبل و القای حق بائد. خاطر حسق 
است. و هرگاه از قیل شیطان باشد داعی بر 
معصیت است. وا گراز قیل نف باشد داعی بر 
پیروی از شهوت است. (از فسرهنگ 
مصطلحات عرفاء از رسالة قثیری ص ۴۲ و 
تاریخ تصوف ص ۶۲۵). 


-علم دراست؛ علمی است که تا اول آن را 
نخواند. تداند و عمل کردن نتواند. و این علم 
مقدمة عمل است, و علم ورائت نتیجة آن. (از 
فرهنگ مصطلحات عرقاء از مصباح الهداي 2 
ص ۴۲). 

علم سعت: هرگاه اخلاق تفس مبدل شد. و 
دیو طیعت ملمان گشت. و بجای متابمت 
هوی در مطاوعت خدا پدید آمد» بعضی از 
حظوظ او حقوق گردد و او را از مضیق 
ضرورت به فضای سمت راه دهد. متصوفه 
اين مقام را مقام سعت خوانند. و در اين مقام 
نکاح و مشارب وماً کل‌جایز شود. واين مقام 
را علم سعت خوانند. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفاء از مصباح الهداية ص ۵۰). 

علم ضار؛ علمی است که از آن زیان خیزد. 
و علامت آن کبر و تفاخر و غرور و طلب 
دنیاست. (از فرهنگ م صطلحات عرفاء از 
مصباح الهداية ص ۳۷). 

علم ضرورت؛ معای ضرورت. مالابد 
است. یی هرچه ادمی رااز ان چاره نیست. 
ضرورت است. و علم ضرورت عبارت از 
ادرا ک حد مالاید نفی است در حرکات و 
سکنات و اقوال و افعال. و مالابد آن است که 
نقس را نتوان از آن منع کرد. و منع آن موجب 
خلل در عیادات شود. و انچه از ضرورت 
بگ رد حسظ نفی است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از مصباح الهداية ص ۷۱۰. 
- علم قیام؛ مراد ان است که بنده در تمام 
حسرکات و سکنات ظاهر و باطن خود. 
حق‌تعالی را پر خود قائم و مطلع بیند. و در 
تمام احوال و اقوال و افعال او رارقیب خود 
داند. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح 
الهدایة ص ۳۵). 

<علم لدنی؛ علمی است که بنده بدون 
وابطه ملک و یا یغمبر, بحکم «و اتناه من 
لدتا علما» از خداوند آموزد. و آن برای ال 
قرب. بوسیلة تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم 
و مفهوم شود. نه به دلایل عقلی و شواهد نقلی. 
فرق علم لدنی با عنم بقین آن است که علم 
یقین ادرا ک‌نور ذات و صفات الهی است. و 
علم لدنی ادرا ک معانی و کلمات از حق است 
پی واسطة بشر, و آن سه قسم است, وحی و 
لهام و فراست. (از فرهنگ مصطلحات عرفا, 
از مصباح الهداية ص۷۶ و کشاف ج۲ 
ص ۱۰۶۶). 

علم معال؛ عبارت از علم مقامات طریق 
حق وپیان درجات اولیاء است. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). 

علم من‌له؛ علم شریمت است. 

- علم نافع: در مقابل علم ضار است. و 
علامت آن این است که در نفس. تقوی و 
تواضع و نیستی زیادت کند. (از فرهنگ 


۱۶۰۵۵  .ملع‎ 


مصطلحات عرفاء از مصیاح الهداية ص ۳۶). 
-علم ورائت؛ در مقابل علم دراست است. و 
تا به مقتضای علم دراست عمل نشود. عملم 
ورائت حاصل نگردد. زیرا «مّن عمل یما 
علم ورثه ال علم ما لایعلم». علم دراست 
مقدمهة عمل است و علم ورائت نتيجة آن. (از 
فرهنگ مصطلحات عرفاء از مصباح الهداي 2 
ص‌۶۵). 

علم یقین؛ عبارتست از ظهور نور حقیقت 
در حالت کشف اسحار بشریت. بشهادت وجد 
و ذوق نه به دلالت عقل و نقل. و مادام که از 
ورای حجاب نماید آن را نور ایمان خوانند. و 
چون از حجاپ مکشوف گردد آن را نور يقین 
خوانند. ابوالقاسم قشیری دربار؛ آن گوید: 
یقین عبارت از علمی است که صاحب آن را 
در آن شکی نباشد. و علم يقین عبارت از بقین 
است. و عمین‌السقین» ففی یقین است. و 
علم‌الیقین علمی است که به شرط برهان بود. 
و عین‌الیقین پسکم بیان و حوق‌الیقین 
بنمت‌المین. و لذا علملقین برای ارباب عقول 
است, و عین‌الیقین برای اصحاب سعارف. 
کاشانی گوید: علم‌اليقین مثل آنکه شخص از 
مشاهده شعاع و ادرا ک حرارت., در وجود 
ااب یقین کند. و عین‌القین آن است که به 
مشاهدة جرم آفتاب. در وجود آن یقین کند. و 
حق‌الیقین انست که به تلاشی و اضمحلال نور 
بصر در نور آفتاب. به وجود آن بقین کند. 
بنابراین به عقیدة متصوفه, دانستن منوی بر 
سه گونه است: علم‌الیقین و عین‌السقین و 
حق‌الیقین. در حالت اول شخص به استدلال 
عقلی معلوم را دریاید. و در حالت دوع یقین و 
معلوم را مشاهده کند. و در حالت سوم به 
حتیقت برسد. بمضی گویند مراد صوفیان از 
عل‌الیتین علم معاملات دنیا است. و از 
عین‌الیقین. حال نزع و وقت برون رفتن از 
دنیا است. و از حق‌اليقین علم به کشف رژیت 
در بهشت است. (از فرهنگ مصطلحات عرفاء 
از کشف المحجوب ص ۴۹۷ و مقدمژ گلتن 
ص۱۰۶ و مصباح الهداية ص۵۲ و رسالا 
قثيرية ص ۴۳). و رجوع به ترکیب علم لدنی 
شود. ۱ 
||(اصطلاح فلسفه) بمعتی دانش است و گاه 
اطلاق به آنچه مبدا انکشاف معلوم است. 


میشود. 

مألهٌ علم و معرفت هم از نظر ماهوی و هم 
از لحاظ وجودی و چگونگی حصول آن از 
قدیمترین ازمنة تاریخ مورد توجه فلاسفه 
بوده است. و از لحاظ ارزش و حدود آن نیز 
مورد توجه قرار گرفته و آن را با دقت خاصی 
پررسی کرده‌اند. سقراط تنها راه معارف را 
علم دانسته و برای آن ارزشی نامحدود قائل 
بسود. و حقیقت علم را مدرکات عقلانی 


۶ علم. 


پنداشته. و کل اعمال نیک را مبتی بر علم 
میدانست. افلاطون نیز مانند استاد خود 
سقراط. حصول علم مطلق را سمکن دانسته و 
علم حقیقی را عبارت از علم به مثل و حقایق 
اثیاء میدانست. ارسطو با آنکه توجهی به ماده 
داشته است, مع‌ذلک عقل را اصیل و مر کات 
آن را دارای ارزش بی‌پایان میدانسته است. و 
عقل را تنها راو منشأً سدرکات و علوم 
درست میدانست. فلوطین نیز پیرو مذهب 
اصالت عقل بوده و مدرکات عقلی را اصل 
میدانسته است. وی گوید هماتطور که ماده و 
مادیات پرتوی از عوالم روحانی و معنوی 
است, علمی که از راء حواس حاصل میشود 
علم حقیقی نبوده, و تنها علم حقیقی 
مخصوص به مذرکات عقل است که بر اثر 
اتصال آن با عقل فعال, حقایق عالم را دریابد. 
سوفطائیان برای علم ارزشی قائل نبوده و 
آن را نسبی میدانستند. و نتیجة حصواس 
ظاهری میپنداشتند. شکا کان‌باآنکه از جهتی 
باسوفطایان وجه مشترک دارند و 
حسی‌مذهب‌اند. لکن پرخلاف سوفسطانیان 
که‌منکر حصول علم مطلق ببودند نه علم 
نسبی. انا بطور مطلق منکر حصول عم‌اند 
و اصولاً حصول علم را ناممکن میدانند. 
ملاصدرا گوید اولین کسی که درباب علم 
قائل به اتحاد عالم و معلوم است. فرفوریوس 
میباشد که دربار؛ علم حق به اشیاء نظر به 
اشکالاتی که وارد شده است, قائل به اتحاد 
عالم و معلوم گردیده است. دربار؛ اينکه آیبا 
علم قابل تعریف و شناسائی هست یا نه, و 
اينکه از امور بدیهی است يا از امور نظری و 
| کتسابی, میان فلاسفه اختلاف نظر هست. 
غزالی علم را از امور | کتایی و نظری میداند 
و برای آن دو تعریف کرده است. امام رازی 
علم را از امور بدیهی داند. زیرا آنجه غیر علم 
است به علم شناخته ميشود. و بعقيدة وی اگر 
بخواهیم علم را تعریف کنیم دور محال لازم 
می‌آید. وی گوید هر کس به ضرورت و 
وجدان په وجود خود عالم است. و علم هر 
کس‌به وجود خود علم خاص بدیهی است, و 
بداهت خاص متلزم بداهت عام است. اما 
کاتی که علم را قابل تعریف میدانند. برای آن 
تعاریف مختلف کرده‌اند. 

متکلمان علم را از صفتی میدانند که موجب 
تمیز اشیاء از یکدیگر ميشود. و ببدة آنان 
علم واجب‌الوجود عبارت از صفتی ازلی 
است که تعلق آن به امور. سوجب انکشاف 
میشود. و بعبارت دیگر موجب کشف حقایق 


است و بلکه عین اشیاء است. اما در نزد 


حکمای مشاء علم شامل شک و وهم و بقین 
میشود. آنان گوید که علم عبارت از ادرا ک 
مطلق یا حصول صور اشیاء نزد عقل است, و 


آن اعم است از صور یقینی یا وهمی و شکی. 
در حالی که علم در نظر متکلمان فقط شامل 
بقینیات است. 

برخی از حکما را عقیده بر آن است که ععلم 
عبارت از صور حاصله از اشیاء نزد عقل 
است» چه آنکه نفی سعلوم باشد که علم 
حضوری است. و يا بواسطة معلوم باشد که 
علم حمتولی ات خواه بت با همین 
و شکی و خواه علم به کنه باشد یا به وجه. 
میر سیدشریف ارد که علم در لفت بمسای 
دانستن است و بر دو قسم میباشد: علم قدیم و 
علم حادث. علم قدیم همان علم قائم به ذات 
است و شیاهتی به علوم حادث ندارد و خاص 
ذات باری‌تعالی است. علم حادث یا محدث 
هم یا بدیهی است یاا کتسابی و نظری. 
ارسطو بحث از علم را مقدم بر سایر صباحث 
قرار داده و چنین آغاز کرده است که عسلم 
انسان از چه راء و به چه نحو حاصل میگردد. 
(اژ شرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی 
ص ۲۰۵ و ۲۱۲ از دستور لس لماء ج۲ 
ص۳۳۹ و ۳۴۵ و اسسفار ج۱ ص۲۷۳ و 
تعریفات سیدشریف ص ۱۰۴). و نیز رجوع به 
ترجم مقدمة آبن‌خلدون ج ۲ شود. 

- علم اجمالی؛ علم به اشیاء را در مقام 
اجمال, علم اجمالی مینامند. قطب‌الدین گوید 
علم یا تفصیلی است یا اجمالی. علم تفصیلی 
آنست که ایاء را بداند. متمایز در عقل و 
منفصل بعضی از بعضی. و اما اجمالی ماد 
آنست که کسی مسأله‌ای را میدانت و بعد از 
آن غافل شد. و آنگاه که او را دربارء آن مسأله 
سوال کنند. جواب در ذهن وی حاضر میشود. 
و این جواب به قوٌ محض نیست زیرا نزد وی 
حالتی بسیط وجود دارد که مدا تقاصیل آن 
معلومات است. پس آن علم از نظری به فعل 
باشد و از وجهی به قوت. فلاسفه درباب علم 
حق‌تعالی گویند چون علم خدای مععال به 
ذات خود. عين وجود نظام جملی جهان 
است. از اين جهت علم خدا به ذات خود, علم 
به کلیات بوده, و بواسطة کلیات علم به 
جزئیات موجودات یعنی موجودات جزئی 
هم هست. زیرا ذات حق علت‌الملل تمام 
کاننات است, و بالتیجه از آن جبهت که 
مستقیماً عالم به ذات خود سیباشد. علم او 
نبت یه موجودات اجمالی است. و در عين 
حال علم اوست که سبب تکوین تمام 
موجودات جهان است. پس علم تفصیلی 
پمعنای کون و وجود موجودات هم هست. و 
همین است معنای گفتار فلاسفه که میگویند 
علم خدا به اشیاء, علم اجمالی است در عين 
کشف تفصیلی. اشراقیانگویند که علم حق به 
اشیاء به نجو اضافة اشراقی است. (از فرهنگ 
لفات و اصطلاحات فلفی. از اسفار ج۳ 


علم 


ص ۳۶و ۴۶ و ۵۲و درةالتاج بخش ۳ص ۸۷ 
و شرح قیصری بر فصوص ص ۱۵). 

-علم آدتی؛ علمی است که در آن بحت از 
آموری مشود که هم در وجود خارجی و هم 
در وجود ذهنی محتاج به ماده‌اند. (فرهنگ 
لغات و اصطلاحات فلسفی). 

-- علم الهی؛ علمی است که در آن بحث از 
احوال و صفات و آثار موجوداتی میشود که 
در وجود احتیاجی به ماده نداشته باشند. و آن 
را علم اعلی و فلت اولی و علم کلی هم 
مینامند. ر میتوان گفت که موضوع علم الهبی 
بمعنای اعم. موجود مطلق و مطلق‌لوجود 
است. و موضوع علم لهمی بمنای اخص, 
اموری است که در وجود احتیاجی به ماده 
نداشته باشد. ماتد بحث از ذات و صفات و 
اسماء حی‌تعالی. (از فرهنگ لفات و 
امطلاحات قلسفی, از اسفار ج ۳ ص۱۸) 
علم انفعالی؛ علمی است که مستفاد از 
خارج باشد. رجوع به علم فعلی شود. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات نلفی). 

علم وسط؛ علمی است که از اموری بحث 
میکند که در وجود خارج احتیاج به ساده 
دارند. و در وجود عقلی احستیاجی به ماده 
ندارند. و آن بحث از ریاضیات است. (از 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی, از شتفا 
۲ ص۲۷۳ ۰ 

علم پالذات؛ علم به موجودات خارجی 
عبارتست از حصول و متول صور آنها نزد 
عقل. و علم به آن صور, علم بالات است. 
درباب علم حق به اشیاء. شیخالرنیس گوید 
که علم او بالذات است, یعتی به حضور ذات 
خود نرد خود اوست. پس علم و عالم و معلوم 
یکی هستند در عین وعدت و بساطت. اما در 
مورد علم مفارقات و مجردات اختلافی 
نیست که نحوه علم آنها به ذات خود. نحوه 
اتحاد است. یعنی عاقل و معقول, و عالم و 
معلوم یکی است. انچه مورد بحث و اختلاف 
فلاسفه است. اتحاد عاقل و معقول در غیر 
علم مجردات است به ذات خود, که ملاصدراً 
آن را ثابت کرده است. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی, از اسفار ج ۲ ص ۳۹). 
- علم برهان؛ مراد همان علم منطق است کن" 
طریقة استدلال و برهان را می‌آموزد. 

علم بسیط؛ عبارت از ادراک شیء است با 
غفلت از آن ادرا ک و با غفلت از تصدیق به 
اینکه مدرک چیت. در مقایل علم سرکب. 
علم بسیط بر علم خدا هم اطلاق شده است از 
آن جهت که محل ارتسام صور مختلف 
نست. بلکه به خود مبدا و منشا فیضان صور 
است و عین ذات اوست. و همانطور که ذات 
او از هر جهت بسیطالحقیقه است, علم او هم 
که عین ذات اوست علم بسیط است. (از 


علم‌آباد. 


فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی). 

علم جزئی؛ مراد از آن گاه علم طییعی است 
در مقابل علم کلی که علم الهی است و گاه نیز 
بر تصورات و مفاهیم جزئی, علم جسزنی 
اطلاق میکند. در مقابل کلیات. (از فرهنگ 
لفات و اصطلاحات فلسفی). 

-علم حصولی؛ صوری که از اشیاء عینی 
خارجی در ذهن حاصل میشود. معلوم 
بالات هستند (رجوع به ترکیب علم بالذات 
شود), و اشیاء خارجی و عینی که محکی عنه 
آن صور هستند, معلوم بالعرض‌اند. و نحوءٌ 
علم به اشیاء را که بواسط حصول صورتی از 
سلوم عینی حاصل شود. عم حصولی نمند 
و آن را علم انطباعی نیز گویند.(از فرهنگ 
لغات و امطلاحات فلسفی). 

-علم حضوری؛ علم مسجردات را به ذات 
خود. علم حضوری ناند. و گاه صور علمی 
در صورتی که عين امر خارجی باشند, و 
معلوم بعیئه و نفه و بذاته نزد مدرک حاضر 
باشد. آن را علم حضوری می‌نامند. 

علم حضوری بر دو قسم است: یکی علم عالم 
به ذات خود مانند علم مجردات به ات خود. 
و دیگری علم علت به معلولات خود. که به 
نفس حضور معلولات نزد علت است. زیرا 
علت در مرت علیت واجد جمیع کمالات و 
مراتب و وجودات معلولات خود می‌باشد. (از 
فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی, از شرح 
منظومه ص ۱۳۷ و دسستور العصلماء 3 
ص۲۴۸ و تعریقات سید شریف ص ۱۰۴). 


-علم طیعی؛ علمي است که بحث از جسم . 


میکند از آن جهت که معروض حرکت و 
سکون است. به عبارت دیگر بحث از اجام 
رااز آن جهت که در معرض کون و فساه و 
نکون و حرکت‌اند. علم طبیعی نامند. 
(فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی). 

--علم فعلی؛ علمی است که وجود خارجی» 
مستفاد از آن باشد. در مقابل علم انفعالی که 
متفاد از خارج است. میر سیدشریف گوید 
علم فعلی علمی است که از غیر گرفته نشده 
باشد. و علم انفعالی به عکس آن میباشد. 
صاحب دستورالعلما آرد: علم فعلی علمی 
است که وجود خارجی متفاد از آن باشد. و 
علم انفعالی به عکس آن باشد. ملاصدرا گوید 
علم حق‌تعالی به ذات خود, علم فعلی است. و 
علم اتفعالی مانئد علم انسان است به اشیالی 
که‌به ارتسام آنها در نفس حاصل ميشود. (از 
قرهنگ لغات و اصطلاحات فلفی, از اسنار 
ج۲ ص۲۹ و تسس مرینات ص۱۰۴ و 
دستورالعلماء ج۲ ص۳۶۹). 

-علم مرکب؛ عبارت از ادراک و شعور با 
ادرا ک است. یعنی با علم به مُدرک. در مقابل 
علم بسیط که عبارت از ادرا کشیء است با 


فلت از آن ادرا ک, (از فرهنگ لغعات و 
اصطلاحات فلفی). 
علم آباد. [غ ل] ((خ) دهی است از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۲٩‏ هزارگزی باختر نورآباد و ۱٩‏ 
هزارگزی باختر راء اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه.در دامن کوه واقع شده تاحیه‌ایست 
سردسیر و مالاريايی, دارای ۶۰۰ تن سککته. 
آب آن از چشسم بازگیر تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبتیات و پم است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی زنان, سیاه‌چادر و قالی بافی است: 
دارای راء مالرو بوده و سا کنین آن از طايفة 
باولی هستند که در زمتان به قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

علم آباد. (غ [] ((خ) دهی است از دهستان 
موم آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
راقع در ۳۸ هزارگزی جنوب درمیان و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوسة بیرچند به درح. در 
دامن کوه واقع شده و دارای اب و هوای 
معتدل است. دارای ۱۷ تن سکنه است. ات 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 


و لبیات. و شغل اهالی زراعت است. راه آن. 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج44 
علم آباث. [ع] ((خ) دهی است از دهستان 
آیل‌تیمور بخش حومةٌ شهرستان مهاباد واقتع 
در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۲۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة بوکان به 
میاندراب. ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای 
آب و هوای معتدل و سالم. سکنة آن ۲۷۲۱ تن 
است. آب آن از چشس مه تأمین مسیشود. 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتقال دارند. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. دارای 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟. 
علم آباد. 2 (اج) دهی است از دهستان 
حومة خاوری شهرستان رفسنجان واقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال رفسنجان و ۸ هزارگزی 
شسمال راه شسوسه رفسنجان به کرمان. 
ناحیه‌ایت جلگه‌ای و سردسیر, دارای ۳۵۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات و پسته و پنبه و لبتیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
دارای راه فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌۸. 
علم آباد. (ع] (اخ) دهی است کوچک از 
دهستان نگار بخش مشیز شهرستان سبرجان 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب مشیز, در سر 
راه فرعی بافت به نگار. دارای ۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 


علم‌الدین اندلسی. ‏ ۱۶۰۵۷ 


علماء . [ع [)(ع ص, !) ج علیم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). اج عالم. (متن اللفة) 
(ناظم الاطباء): حتک امام بود صادق را با 
خود برد و دیگر چند تن از علمای نشابور راء 
(تاریخ بهقی چ آدیب ص ۲۰۶). بوصادق را 
نشست‌وخاست افتاد با قاضی بلخ... و دیگر 
علماه. (تازیخ ببهقی ص ۲۰۶ چنین گوید 
برزویهٌ طبیب... که پدر من از لشکریان بود و 
مادر از خاندان علماء دین زردشت. ( کلیله و 
دمنه). اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در 
امکان آید علماء و اشراف مملکت را نیز 
معلوم گردد. ( کلیله و دمنه). علماء پادشاه رابا 
کوه‌ماتند کنند. | کلیله و دمتد)/ 
علما راست رتبتی در جاه 
که‌نگردد به روزگار تباه. آوحدی. 
-علمای سته. قضاء ستة: در اصطلاح 
علمای عامه, شش تن از اصحاب بزرگ 
پیفمبر (ص) بودند که عبارتند از علی (ص) و 
عمر و عبداله و این کعب و ابنوموسی و 
زیدبن ثابت. و در بعضی از روایات عامه وازد 
است که علم در اصحاب پیفمبر (ص) در اين 
شش تن بوده است. و در روایت دیگر آمده 
است که تضات اصحاب پفیر (ص) همین 
شش تن بنوده‌اند. (از ريحانة الادب ج۳ 
ص ۳۰۲ 
علماء ۰( ص) مونث علم. زن 
کندهءلب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سلتج. زتی که مبتلی به لب‌شکری بود. (ناظم 
الاطباء). ||شفة علماء؛ لب کنفده. |[([) زره. 
(متتهی الارب). درع. (اقسرب السواردا. 
||مخفف «علی الماء». (ناظم الاطباء). قولهم: 
علماء بنوفلان؛ یریدون علی الماء» فیحذفون 
اللام تخفیفاً (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
علماد. (ع) (ع |) گروه ریسمان. (متهی 
الارب). کلایه.(ناظم الاطباء). آنچه بافته رابر 
آن گروهه کند. (از اقرب السوارد). علمادة. 
ج,عَلامدة, علامید. رجوع به علمادة شود. 
علمادة. زع ۳ ع |) بمعنی علماد است در 
همة معانی. ج. علامدةء علامید. (سنتبی 
الارب) (اقرب الموارد!). رجوع به علماد شود. 
ل] ([خ) قاسم‌ین احمدین موفق, مکنی به 
ابومحمد و ملقب به نجم‌الدین. وی از ائمة نحو 
و علوم عربی و فقه و اصول و منعطق و فلفه 
است, بخصوص در علم تجوید و قرائت 
دستی توانا داشت. یاقوت حموی در سال 
۸د.ق.در حلب با وی ملاقات کرد و از او 
استفاده‌های علمی بسیار برد. ولادت او در 
۱ است اما سال وقاتش معلوم نیست. از 
تایتات آوست: ۱-هرح قصیده شاطبی. ۲- 
شرح المنصل, در ده جلد. ۳- شرح مقدم 
جزولی. (از ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۱۶ از 


۸ علم‌الدین برزانی. 
معجم الادباء ج ۱۶ ص ۲۳۴). 
علم‌الدین برزانی. (غ [ مد دی نٍ بّ] 
(خ) ابوالقاسم‌ین محمدین یوسف, مشهور به 
حافظ کیر. او را کتابی است مفصل در علم 
حدیث در بت مجلد. وی در سال ۷۳۹ 
ه.ق.وفات کرد. (از حبیب السیر چ خیام چ ۲ 
ص ۲۶۵). مژلف کشف الظنون بنام «علم‌الدین 
حافظ برزالی» آورده که ذیلی بر ذیل 
ابن‌الجزری بر مرآقالزمان فی تاریخ الاعیان 
نگاشته است. 
علمالدین یفدادای. (ع [ مسند دی ن 
رب ] ((خ) علی‌بن اسماعیل بغدادی جوهری, 

معروف به رکاپ سالار. رجوع به علم الدیین 
جوهری شود. 
علم‌الدین باقینی. (ع ‏ شذ دی نب) 
((خ) صالح‌بن عمر. قاضی شافعی. رجوع به 
صالح‌بن عمر شود. 
علم‌الدین جوهری. (غ ند دی نج 
م) (ٍخ) علی‌ین اسماعیل بغدادی, معروف په 
رکاپ‌سالار و مکنی به ابوالحسن. وی از 
علمای میرز در ریاضیات و هندسه و ادبیات 
و شعر بود و فهم و ذ کاوت بسیار داشت و از 
ظرفا و فضلای پغداد بود. (از ريحانة الادب 
ج۳ ص۱۱۶ از اخبارالملساءپاخبار الحکماء 
ص ۱۵۸). 
علم)لدین حاقظ. (ع ل مد دی ن فٍ ] 
(اخ) عبدالکریم‌ین علی‌ین عمر شافمی 
انصاری عراقی. رجوع به علم‌الدین عراقی 
شود. 
علم‌الدین رازی. (ع [ مد دی ن ) (خ) 
علیین حمزةبن علی‌بن طلحقین علی. رجوع 
به علی‌بن... شود. . . 

ویی ] (اخ) علی‌بن محمدین عبدالصمدین 
عدالاحدین عبدالفالب همدانبی مسصری 
سخاوی, ملقب به علم‌الاین و مکتی به 
اپوالحسن. وی در علم ادب و نحو و قرانت و 
فقه و لفت و اصول و تفسیر متبحر بود. 
بخصوص در علم قرائت دستی توانا داشت 
ازیترو وی را ثیخ‌القراء نیز نامیده‌اند. وی در 
قاهره نزد شاطبی و در اسکندریه نزد سلغی.و 
ابن عوف و بوصیری و ابن یاسین تلمذ کرد. 
سپس به دمشق رفت و در شب یکشنبه 
دوازدهم جمادی‌الا خر سال ۱۶۴۳ ۶۵۳ 
ه.ق. در آنجا درگذشت. او راست: ۱- تحفة 
الفراض ر طرفة المرتاض. ۲- تفسیر الق رآن. 
در چهار مجلد و تا سور؛ کهف است. ۳- 
جمال لقرء و تاج الاقا.. ۴- ذات الحلل, که 
قصیده‌ایست بطریق لفز و خودش آن راشرح 
کردهاست. ۵-سقر السعادة و سفیر الافادةه 
که‌شرح مفصل زم‌خشری است. ۶- شرح 
احاجی نحویة زسخشری. ۷-شرح ذات 


الحلل. ۸- شرح رائية شاطية. 4-شرح 
لامیذ شاطبية. قاسم‌بن فیر؛ شاطبی دو قصید: 
رائنیه و لامیه در تجوید داشته است که 
علم‌الاین هر دو را نقل کرده و شرح داده 
است. شرح رأئیه به «وسیله» و شرح لامیه به 
«فتح الوصید فی شرح القصید» موسوم است. 
۰- شرح مقصل زمخشری, که دو فقره بوده» 
اولی بنام سفر السعادة و دومی بنام مفضل. 
۱-عروس السمر فی منازل القمر. ۱۲-فتح 
الوصید. که همان شرح لام شاطبیه است. 
۳-القصيد: اتاصرة لمذهب الاشاعرة. ۱۴- 
الکوکب الوقاد فی تصحیح الاعتقاد. ۱۵- 
متشابهات الکتاب. ۱۶- المقضل فی شرح 
السفصل. ۱۷- متیر الدیاجی فی شرح 
الاحاجی, که همان شرح احاجی است. و 
قصاید بسیاری نیز در حق پیفمبر (ص) گفته 
است. (از ريحانة الادب ج۲ ص ۱۷۳ از هدية 
الاحباپ ص۱۴۸ و روضات الجنات 
ص ۴۹۲ و تاریخ ابن خلکان ج۱ ص۳۷۵ و 
طبقات الشافعية ج۴ ص ۱۲۶). 
علم‌الدین سنحر. (ع ل مد دی س ج) 
(خ) (امیر...) وی حا کم و مدافع قلعذ رسبة 
واقع در سرحد شام در ساحل راست فرات. 
بین عانة و رقة بود. در سال ۷۰۲ ه.ق,وقتی 
غازان ایلشانی در راه خود برای حمله به شام 
و مصر. به قلعةٌ رحیه رسید امیر علم‌الایین 
مذکور را باطاعت خواند. وی به این عذر که 
چون رحیه سرحد شام است و با تصلیم آن 
رخه در ارکان ملمانان خواهد افتاد و 
تسليم‌کندة آن به خیانت منسوب خواهد شد. 
از وا گذاری‌رحبه خودداری کرد و به غازان 
قول داد که | گراو به تسخیر شام موفق شود از 
سپردن آن اتتاع نورزد. غازان هم عذر او را 
مقبول شمرده از سر رحبه گذشت. (از تاریخ 
مقصل ایران, مغول ص ۲۷۶) (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۱۵۵). 
علمالدین سنجو. (غ ل مد دی س چ] 
(اخ) شمجاعی. از امرای السلک الاشرف 
صلاح‌الدین خلیل, خليفة مصر است. وقتی 
محمد ملقب به الملک الشاصر برادر نه‌ساله 
الملک الاشرف به پادشاهی مضر رسید. 
علم‌الدین مذکور سمت وزارت وی را یافت. 
ولی سایر امرا که از تبعیت طفلی نه‌ساله تنگ 
داشتند اتفاق کرده به دست کتبفاء علم‌الاین 
سنجر شجاعی را کشتد و السلک انناصر را 
در قلعه‌ای محبوس کرده و کتفا را با لقب 
الملک العادل به تاريخ ٩‏ محرم سال ۶۹۴ 
ه.ق.به سلطنت نشاندند. (از تاریخ مفصل 
ایران. مغول ص ۲۶۸). 
علمالدین عراقی. (غ د مُذ دی نع 
(ٍخ) عبدالکريم‌پن علی‌بن عمر شاقعی 
انصاری حافظ. وی از علمای بزرگ شافعی 


علم‌الهدی. 


در قرن هشتم هجری بود. در نقه و اصول و 
تفسیر و حساب و علوم عربی مهارت داشت 
و دارای حسین خط نیز بود. در مدرسة 
متصوریه نیز یعد از بهاء‌الدین‌ین نحاس درس 
تفیر میگفت. و ا کثر طلاب علوم دیار مصر 
از وی استفاده کرده‌اند. در اواخر عمر نایتا 
شد و در سال ۷۰۳ ه.ق. درگ ذشت. از 
تأیفات اوست: ۱- الانتصار للزمخشری من 
ابنالستیر. در کشف الظنون این کتاب را غیر از 
کاپ الانصاف دانته است. ۲-الاتصاف, که 
حکم بین کشاف و انتصاف است. احمدین 
محمدین منیر ابکندری کتابی بنام الاتصاف 
برای مناقشه و مجادله با کشاف زسخشری 
تألیف کرده است و علم‌الدین, کتاب انصاف را 
بمنظور محا کمه سایین دو کتاب کشاف و 
اتصاف تألیف کرد. ۳- تفیر فرآن که به 
تضیر عراقی مشهور است. (از ريحانة الادب 
ج۳ ص۱۱۶ از کشف الظنون و الدرر الکامنة 
بج۲ ص ۲۹۹و طیقات الشافمية ج۶ ص۲۹ و 
لغات تاریخیه و جفرافية احمد رغعت ج۵ 
ص ۷۴. 

علمالدین مصری. (ع [ ند دی ن 1۶ 
((خ) علیبن مسحمدین عبدالصمدبن 
عبدالاحدین عبدالغالب همدانی سخاوی. 
رجوع به علم‌الاین سخاوی شود. 
علمالسعد. (غل مش س )(خ) نام یکی از 
دو کوء واقع در یک روز راه دومة (دیگری: 
رجوج) این دو کوه بسهم متصلند. (از معجم 
لبلدان). 

علمالهدی. (ع [ سل ددا] (اخ) سل 
محمدین ملا من فیض محمدبن مرتضی. 
وی از علمای امامیه در اوائل قرن دوازدهم 
هچری بود و از طرف والاش بهمین لقب 
علم‌الهدی ملقب شد. وفات ری بال ۱۱۱۲ 
یبا ۱۱۲۳ 2 .ق.بسوده است. او راست: ۱- 
اصول الدین, به فارسی. ۲- تحفة الابرار فی 
العقاند و الاخلاق, به فارسی, که در سال 
۰ ود.ق. از تألیف آن فراغت یافته است. 
۳- الجامع فی الاصول و الفروع و الاخلاق. 
۴- حاشية مفاتیح الشرایع, که متعلق به والد 
خودش است, و در آن مدارک احکام و 
مسائل و مطالب آن را از ییات و اخبار - 
استخراج کرده است. یک نسخه از آن به 
شمارة ۲۶۰۱ در کتابخان مدرسة سپهسالار 
تهران سوجود است. ۵- مرقاة الجسان الی 
روضات الجنان, در ادعیه و نماز و غیره, که 
آن را در سال ۱۰۸۷ «.ق.در کاشان تألیف 
کرده‌است. یک نسخه از آن به شمار؛ ۲۱۳۵ 
در کتابخانة مدرسة سپهسالار تهران مسوجود 
است که خود مولف آن را مقابله و تصحیح 
کرده‌است. ۶- نضد الایضاح. (از ريحانة 
الادپ ج۳ ص۱۲۱ از روضات الجنات 


علم‌الهدی رازی. 

ص ۵۴۳و الذریعة) 
علم‌الهدی رازی. (غ [مُل دا] (ج) 
سیدمرتضی‌بن داعی حسنی (یا حسینی)» 
مکنی به ابوتراب و ملقب به صفی‌الدین» و 
علم‌لهدی. از علمای بزرگ اسامیه در قرن 
پنجم هجری بود و او ویرادرش سید مجتبی‌بن 
الداعی. از مایخ روایت شیخ منتجب الدین 
(متولد سال ۵۰۴و متوفی در ۵۸۵ه.ق.) 
بودنده و خود نیز از شیخ طوسی (متوفی در 
۰ روایت کرده است. و از سیدمرتضی 
علم‌الهدی (متوفی در ۴۳۶) و سید رضی 
(متوفی ۴۰۶) نیز بواسطه مفید عبدالرحمان‌ین 
احسدین حسین نیشابوری روایت دارد. 
بثابراین به نظر میرسد که وی اوایل قرن ششم 
رانیز درک کرده باشد. ولی سال وفات او به 
دست نیامد. او راست: تبصرة العوام فی معرفة 
مقالات الانام, به پارسی, در عقاید مذاهب 
مخحلف. و فصول تامه در هدایت عامه. به 
عسربی. (از ريسحانة الادب ج۲ ص ۲۷۱ از 
قصص العلماء ص ۳۲۰ و روضات الجتات 
ص۶۶۵ و ذريعة ج ۲ ص۲۱۸. و نیز رجوع 
به مقدمة عباس اقبال پر کتاب تبصرة العوام چ 
تهران شود. - 
علمالهدی رضوی. [ع [ مُل ددار /ز 
ض )] ((خ) مسحمدین حاج میرزا معصوم؛ 
مشهور به سیدقیصر و ملقب به علم‌الهدی,. 
رجوع به علم‌الهدی قیصر شود. 
علمالهدی علوی. (ع [ مل دداع 3] 
(اخ) عسلی‌ین ابی‌احمد حسین طاهربن 
موسی‌بن محمدین موسی‌بن ابراهيم‌ین امام 
صوسی‌بن جعفر الصادق (ع). رجوع به 
علم‌الهدی موسوی شود. 
علمالهدی قیصو. زغ [ سل دا ص] 
(خ) محمدین حاج میرزا معصوم رضوی: 
مشهور به سیدقیصر. از فقهای بزرگ خراسان 
و از شا گردان صاحب ریاض و بحرالسلوم و 
بهیهانی و شیخ جعفر کاشف‌الفطاء است. 
وفات وی در سال ۱۲۵۵ «ه.ق.در ارضص 
اقدس بود. و به روایتی در قم درگذشته و 
جنازه‌اش را به خراسان نقل داده‌اند. و مایین 
دو مسجد بالا سر و پشت سر امام رضا (ع). 
مدفون است. او راست: ۱- اعلام الوری, در 
فقه. از اول طهارت تا تیمم. ۲- حاشية معالم 
الاصول. ۳-کتاب رجال. ۴- مصابیح الف قه, 
از اول طهارت تا آخر دیات. (از ریحانة 
الادب ج۲ ص۲۷۰ از مسدية الاحباب 
ص ۱۵۶ و کنی و القاب قنمی چ۲ ص ۳۰۶ و 
آحسن الوديعة ج۱ ص۱۵ و ذريعة ج۲ 
ص ۲۴۲). 
علمالهدی موسوی. زع ل تُلْ مدش 
ویی ] (اخ) علی‌ین ابی‌احمد حسین طاهرین 
موسی‌بن محمدین موسی‌بن آبراهيم‌ین امام 


سی‌ین جعفر الصادق (ع) علوی موسوی, 
مادرش نیز فاطمه دختر حسین‌بن اهمدین 
تاصر الحق بود. کنية او ابوالقاسم. و لقبش 
علاوه بر علم‌الهدی, ثمانینی و ذواشمانین و 
ابواللمانین, و ذوالمجدین, و شریف و شریف 
مرتضی,» و سید و سیدمرتضی است. لقب 
علم‌لهدی بدین سیپ است که ایوسعید 
محمدبن حسین‌ین عبدالصمد وزیر القادر بل 
عباسی (۳۸۱ - ۴۲۲ ده .ق.)در سال ۴۲۰ 
ه.ق.پیمار شد و بیماری وی به طول انجامید 
تا آنکه امرالمومنین (ع) را در خواب دید که 
به وی امر میکند به نزد علم‌الهدی برود تا پرای 
او دعایی پخواند و شفا یابد. وزیر میرسد 
علم‌الهدی کیست؟ جواپ میشنود علی‌بن 
حسین موسوی. پس وزیر بعد از بیدار شدن 
ناه‌ای با همین لقب به علی‌بن ین 
مینویسد و اتماس دعای صحت ميکند. و بعد 
از بهود جریان را به خلیفه نیز میگوید و 
خلیفه نیز وی را به قبول این لقب ملزم 
میگرداند. اما لقب مانینی از آن جهت است 
کها کترمتوبات او بالغ پر هشتاد بود چنانکه 
هشتاد قریه داشته و هشتاد سال و هشت ماه 
(تقریبا) عمر کرده و بعد از وفات» هشتادهزار 
کتاب از مصنفات و محقوظات و مقروات په 
جا گذاسته بود. و لقب ذوالسجدین یسب 
مجدت علم و نسب بود و یبا بسبب داشتن 
شرافت علم دینی و ریاست دتیوی با هم. وی 
از علمای بزرگ امامیه بود و در علوم عقلی و 
نقلی و ادبی و عربی و کلام و حکمت و نحو و 
لت و فقه و اصول و تفسیر و حدیث و رجال 
و شعر و معاتی شعر و خطابت دستی توانا 
داشت. علم‌الهدی مدت سی سال امیر حاج و 
حرمین و نقیب‌الاشراف و قاضی‌القضا: بود. 
علام حلی در کتاب الخلاصة گوید که 
علم‌الهدی رکن امامیه و معلم آنها بود و 
مصفات او از زمان خود تا زمان حاضر ۶۹۳ 
ه.ق.)مورد استفادة پیروان امامیه است. وی 
مردی کریم‌الفی و باشهامت بود و شروتی 
بسیار نیز داشت چنانکه در سفر حح از بقداد 
تا مکه در ملک خود منزل کرد. و یک قریه نیز 
وقف کاغذ فتها کرده بود. و هشتاد تا 
یک صدهزار تومان از مال شخص خود 
میخواست به خلیفه بدهد تا مذهب شیعه را نیز 
رکن پتجم مذاهب رسمی به شمار آرند. ولی 
به علت عدم مساعدت شیعیان به این هدف 
ترسید. پس از وفات او کتابهای وی را بالغ بر 
سی‌هزار دینار قیمت کردند. 
شیخ مفید و خطیب ادیپ ابن نباتة و ضیخ 
حسین‌بن بابویه از استادان وی بودند. شیخ 
طوسی و قاضی این‌البراج و ابوالصلاح حلبی 
و ابولفتح کراجکی و سلارین عبدالسزیز 
دیلمی از شا گردان‌او به شمار میرفتد. ولادت 


علم‌الهدی موسوی. ۱۶۰۵۹ 


او در اوایل نییبت کیری در ماه رجب سال 
۵ « .ق.و وفاتش در روز یکشنبه ۲۵ 
ریعالاول سال ۴۳۶ در بغداد بود. و ظاهراً 
اپتدا در خانهٌ خوذ در بغداد دفن خدو آنگاه 
جنازه‌اش به کربلا منتقل گردید. وی تألیفات 
بسیاری دارد که تقریباً در هم آنها مبتکر بوده 
و از پیشییان تقلید نکرده است. از جملة 
تألیفات اوست: ۱-احکام اهل‌الاخرة, که در 
حاشیة شرح رسائل آخوند خراسانی در 
تهران چاپ شده است. ۲-الاسالی» که در 
محاضرات سید است و در هشتاد مجلس آنها 
رااملا کرده ازاینرو به آمالی سید مشهور است 
و آن را مجالس سید هم گویند. چتانکه نام 
اصلي آن را که غررالفرائد و دررالقلائد و یا 
دررالفوائد است نیز به غرر و درر تخفیف 
داده‌اند. این کتاب پارها در مصر و ايران چاپ 
شده است و نشانةٌ تبحر علم‌لهدی در فقه و 
تفیر و حدیث و شعر و لفز و فئون اب 
است. کتاب مزبور مورد توجه عامه نیز بوده 
است. ۳- الاتصار فی ما انفردت به الامامية. 
در فقد. و آن در بیان احکامی است که فرقً 
شیعه از طرف مخالفان بسپب خلاف اجاع 
بوده آنها مورد تثنیع بوده‌اند. و آن را برای 
عمیدالدین وزیر تالیف کرده و ثابت کرده 
است که شیعه در هر یک از این احکام دلیلی 
قاطم از کتاب و سنت در دست داشته و 
خلاف اجماع نیز نبوده است. اين کناب هم 
متتقلاً و هم به ضمیمهٌ چندین کتاب دیگتر 
پنام جوامع الفقه در ايران چاپ شده است: 
یک نسخهة خطی آن نز به شمار؛ ۲۳۰۲ در 
کتابخانة مدرسة سپهسالار تهران, و یک 
تسخه قدیمی در خزانة رضوی موجود است 
که‌تاریخ کتابت آن سال ۵۵۹۶ .ق.است. ۴- 
الاتصاف, که در رد صاحب‌بن عباد در 
موضوع تعصب داشتن جاحظ است. ۵- انقاذ 
البشر من الجبر و القدر, که در نجف به ضميمةً 
کتاب امتقصاء اللظر علامك حلی چاپ شده 
است. ۶- السرق فی علم الادب. ۷- تتبع 
الاییات اتی تکلم علیها ابن جنی فی ابیات 
الستنبی. ۸- تفسیر آیذ «قل تعالوا أتل ما حرم 
ریکم» (۱۵۱/۶). -٩‏ تفسیر آیة «لیس عنلی 
لین آمتوا و عملوا الصالحات جناح فی نا 
طعموا» ,)٩۳/۵(‏ ۰ ۱- تفسیر أیٌ «لقد کرنتا 
بستی‌آدم» ۷۰/۱۷۱ ۱۱- تسیر الخطبة 
الشقخقيد. ۱۲- تفسیر سورة الاتحة و قطمة 
من الب قرة. ۱۳- تسیر القصيد: البائية 
الحميرية. ۱۴- تفضیل الانیاء علی الملانکد. 
۵- تقریب الاصول,. در علم کلام. ۱۶- 
تنزیه الابياء و الائمة علیهم السلام. در تأویل 
آیات و اخباری که بب ظاهر دلالت بنر 
وقوع معصیت از ایشان دارد. و اين کتاب یز 
حاکی از احاط علمی مژلف است. ۱۷- 


۶۰ علم‌بخش. 


جمل العقائد. یا جمل الصلم و السمل. ۱۸- 
جواب الوال عن وجه تزویج امیر المومنین 
(ع) بنته من عمر. -۱٩‏ جواب الملاحدة فی 
قدّم المالم. ۰- حجية الاجماع. ۱ - الحدود 
و الحقائق. ۲۲- دررالفرائد. که همان اسالی 
است. ۲۳-دیوان شعرء که دارای پیت‌هزار 
بیت است. در آمل الامل آمده است که یک 
نسخه از دیوان اشعار سید را دیدم که نزد 
خودش قرائت شده و خط خودش هم بر روی 
آن بود و کمتر از ده‌هزار بیت داشت. و شاید 
آن منتخیی از دیوان سید بوده است. ۲۴- 
الذخيرة فی اصول الشريعة, در اصول فقه. 
۵- الذريمة فی اصول الشريعة, نیز در اصول 
فقه. ۲۶- ار سالة الباهرة, و یا المسأَلة الباهرة 
فی العترة الطاهرة. ۲۷- الشافی, در امامت؛ و 
مشتمل بر رد قاضی عبدالجبار محزلی است. 

۸- شرح قصید ذهیه حمیری, که همان 
تفیر قصدهء بائیه است. ۲۹- الشهاب فی 
الشیب و الشباپ. که در اسلامپول چاپ شد. 
است. ۳۰- الضیب و السباپ, که همان 
الشهاب است. ۳۱- الصرفة في اعجاز القرآن. 
که در روضات الجنات به نام الطرفة فی... 
میم ناو ظاهراً سهو کاتب است. ۳۲- 
الطیف و الخیال. ۳۳- غررالفراند و 
دررالقلائد. مشهور به غرر و دررء که همان 
آمالی است. ۳۴- غیبت امام (ع) که در حاشية 
شرح رسائل آخوند خراسانی چاپ شده 
است. ۳۵- الفصول السختارة من السیون و 
المحاسن, که متخب دو کتاب عیون و 
محاسن مفید است. ۳۶-ماتفردت (یا 
انفردت) به الامامية من المسائل الفقهية, که 
ظاهراً همان الانتصار است. ۳۷- السجالس. 
که همان آمالی است. ۲۸- السحکم و 
التشابه, ۳۹- المختصر, در اصول فقد. ۴۰- 
المرموق فی اوصاف الیروق. ۴۱-مسائل 
الایات. ۴۲- مائل الانفرادات. ۴۳-مسائل 
اتباینات. ۴۴- المسائل الجرجانية. ۴۵- 
المس‌ائل الحلية لاولی ر الخرت. ۴۶- 
المسائل الخلاف, در اصول فقه. ۴۷-السائل 
الديلمية. ۴۸- الساتل الرازية. ۴۹-السائل 
الرسية. ۵۰-السائل الصيداوية. ۵۱- 
المسائل الطرابلية الاولی و الاضرة, ۵۲- 
السائل الطوسيه. ۵۳- المسائل السصرية 
الاولی (یا القدیمت). و الاخیر:. ۵۴-السائل 
المفردات. در فته. ۵۵- السائل السفردات, 
در فنون متفرق, و محتوی حدود یکصد 
مأله است. ۵۶-المائل الموصلیة الاولی. 
و اثانية, و الالة. ۵۷- مسائل میافارقین 

۵۸-المسائل التاصرية (یااثاصریات), که در 
فقه است و آن شرح مسائل جد مولف, ناصر 
الحق است. ۵۹- الم ألة الباهرةء که همان 
رساله پباهره است. ۰- الم صباح, در فقه. 


۶ - المقنع, در غیبت. ۶۲- الم لخص, در 
اموان فقه ۳ النم من تفضیل السلالكة 
علی الابیاء, که ظاهراً همان تقضیل الانبیاء 
علی الملائكة است. ۶۴- الشاصریات, که 
همان السائل الشاصرية است. ۶۵- السقضص 
علی ابن جنی فی الحکاية و السحکی. ۶۶- 
تکاح آمیرالمومتین (ع) ابنته من عمرء که 
ظاهراً همان جواپ السژال عن وجد... است. 
(از ریحانةالادب ج۳ ص۱۱۶ از تاریخ این 
خلکان ج۱ ص۳۶۵ و روضات‌الجنات 
ص۳۸۳ و ۴۸۲ و هدية الاحباب ص ۲۰۲ و 
متدرک الوسائل ص ۵۱۵ و معجم‌الادباه 
ج۱۳ ص۱۳۶ و قسساموس الاعسلام ج۴ 
ص ۲۸۵۸ و آداب ال العريية ج۲ ص۲۸۸ و 
لغات تاریخیه و جغرافیه احمد رفعت ج۴ 
ص ۱۴۰). 
علم‌بخش. [ع لب ] (نف مرکب) بخشندة 
علم. آتکه درفش و اختر بخشد. ||(| مرکب) 
کنایه از قسست و حصه و بسخشی است از 
غنایم. که به سپاهیانی که در زیر علم حاضر 
بوده‌اند. دهند. (یرهان قاطم) (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطبام). 
علم‌بر. (ع ل لب ] (شف مسرکب) بمعنی 
علم‌بردار است. (آتدراج), سامل علمة 

نی‌نی به روز عیدی و روز دعاش صت 
کیخسر و آبدار و سکندر علم‌برش: _ 

خاقانی (از آتندراج). 

علم برداشتن. (غْ[ بت ] (مص مرکب) 
حمل علم. برگرفتن علم. /|میدان گرفتن. 
(ناظم الاطباء). |اکنایه از عزاداری و 
سوگواری. (آنندراج): 

پیش از آن دم که بوزد ز وفادارها 

شمع در ماتم پروانه علم بردارد. 


سالک یزدی (از آتدراج)., 


علم بردن. (عْ[ بت دام مرکب) حمل 
علم. تقل علم از جائی به جای دیگر. |[رجوع 
به علم بستن شود. (از اتدراج). 
علم بستن. (ع لب تّ] (مص مرکب) کنایه 
از تصب کردن علم است. (آنندراج): 
ز زیر چتر سیاه اید افتاب بلند 
علم به کنگر تیلی‌حصار بربندد. 

میرخسرو (از آندراج). 
علم بنبی) لصادر. [ع [ مب نض صا دا 
(اخ) کوهی است روبروی قیروان در مسقایل 
حاجر.(از معجم البلدان). 
علمبه. [ع لب /ب] ((ا چوب بلند. چوب 
باریک و بیار بلند. 
درازعلمیه؛ بسیار طویل بی‌اندام. در تداول 
مردم تهران «درازالنگه» گفته شود. 
علمت. [)(!خ) (پ وشض) شهری است 
منسوب به سبط لاوی, که در قسمت بن‌يامین 
بود. این لفت در یوش, بصورت علمون 


علمدار. 


خوانده شده است. و بعضی بر آنند که علمت 
همان علمیت جدید است که بفاصل چهار 
میل از شمال شرقی قدس و یک میل از عناتا 
واقع است, (از قاموس کتاب مقدس). 

علم حاحی‌باقو. [غ ل متا (اغ) دهی 
است کوچک از بخش آنارک شهرستان نانن 
واقسع در ۲۸ فتتارف زین شمال اتارک. 
ناحیه‌ایت جلگه‌ای و گرمسیر دارای ۲۸ تن 
بکنه. آب آن از قنات تأمین میشود و 
ست. شغل اهالی زراعت. 
دارای راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 


محصول آن غلات 


ایران ج ۰ 

علم‌خان. (غ ] (اخ) دی است از 
دهتان ناروئی بخش شیب‌آب شهرستان 
زابل وأقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه. تزدیک مرز اففان تان. ناحیدایست 
جلگه‌ای و دارای آب ر هوای گرم و سعتدل. 
سکنه آن ۱۷۸ تن است. آب آن از رودخانً 
هیرمند تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
لبنیات است و اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرائیایی ایران ج ۸). 

علم‌خان. (ع 3 ] ((ج) دهی است از.سخش 
میان‌کنگی شسهرستان زابل واقع در ۴ 
هزارگزی جنوب ده دوست محمد نزدیک 
مرز افقانستان. ناحیه‌ایست جلگه‌ای و دارای 
آب و هوای گرم معتدل. سکتة آن ۵تن 
است. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و پبه است و 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
علم‌خوان. [ع خوا / خا] انف مرکب) 
درس‌خوان و محصل علم. (ناظم الاطیاء). 


خواننده علم. آنکه دانش بخواندء 


علم‌خوان همچو علم‌دان نبود 

زآنکه جان‌آفرین چو جان نبود. سنائی. 
علم‌دان خاصه خدای بود 

علم‌خوان شوخ و نرگدای یود. . . سنائی. 


علمدار. [ع ] (نف مرکب) کی که در 
میان سپاه علم و رایت در دست وی باشد. 
(ناظم الاطیاء). دارنده علم. حافظ علم. 
نگهبان درفش و اختر؛ 
گه علمداران پیش تو علم پازکنند 
کوس‌کوبان تو از کوسن برآرند آواز. 
به رزمی که مینا علمدار اوست 
به فوجی که قتل ورع کار اوست. 
ملاطفرا (از آتندراج)؛ 
ای سرور دو کون و علمدار روز حشر 
بخشایش کریم به تو دارد افتخار. 
ارادتخان واضح (از انتدراج), 
|انیزه‌دار. (آندراج). 
علمدار. 2 3) (خ) دهی است از دهتان 


فرخی. 


علمدار. 


علمدارگرگر بخش جلفا از شهرستان مرند. 
این ده مرکز ب‌خش است. واقع در ۷۵ 
هزارگزی شمال مرند. و ۴ هزارگزی راه 
شوسه و خط اهن جلفا به تبریز, ناحیه‌ایست 
جلگه و دارای آب و هوای گرم و معتدل. 
سکن آن ۴۶۲۲ تن است. آپ آن از چشمه و 
قتات تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
پبه و خربوزه است. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. راء آن شوسه است. دارای 
ادارٌ شهربانی و ژاندارمری و پست و تلگراف 
ون‌مایندء فرهنگ است. (از فشرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
علمدار. لع ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
مشکین باختری بخش سرکزی شهرستان 
خیاو واقع در ۲۲ هزارگزی باختر خیاو و ۱۰ 
هزارگزی راه شوسة خیاو به اهر. ناحیه‌ایست 
جلگه‌ای دارای آب و هوای معتدل. سکنة آن 
۵ تن است. اپ آن از مشکین‌چانی تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حسوبات است. 
اهالی به زراعت و گله‌داری اشتفال دارند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۲ 
علمدار. [ع ل] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری مراغه در 
سیر راه اراب هرو صراغه به قره‌اغاج. 
ناحیه‌ایست جلگه‌ای دارای آب و هوای 
معتدل وسالم. سکنة آن ۰ تن است. آب 
آن از رودخ‌الة چکسان تأمین ميشود. 
محصولات آن غلات و چنندر و توتون و 
نخود است. شغل اهالی زراعت مسباشد. 
صایع دستی آنان کرپاس‌بافی است. دارای 
راء مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
علمدار. (غ ل] (() دهی است از دهستان 
سامن شهرستان ملایر واقع در ۵ هزارگزی 
خاور راه شوه لایر ببه پسروجرد. 
احیه‌ایست کوهتانی دارای اب و هوای 
معحدل و مالاریایی. سکنه آن ۱۲۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمن مشود. محصول آن 
غلات و صیفی و لبنیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
این ده به علمدار پالا و علمدار پائین قسمت 
میشود. که فاصله آنها ۳ هزار گز است. و 
سکنهٌ علمدار بالا ۶۶۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
علمداو. غ [] (ج) دهی است از دهستان 
پائین نهاوند راتع در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختری نهاوند و ۲ هزارگزی جنوب راه 
شوس نهاوند به کرمانشاه. ناحیه‌ایست دشت 
و سردسیر. دارای ۱۸۵ تن سکت. آپ آن از 
رودخانة گاوماسیاب تأمین میشود. محصول 


آن غلات و توتون و حبوبات و انگور و 
لبیّات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیامی ابران ج‌4۵. 
علمدار. [غ [] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومدٌ شهرستان بهیهان واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری بههان و ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری راه اتومبیل‌رو 
بهبهان به اهواز, ناحیه‌ایست دشت و گرمیر 
مالاریایی. دارای ۱۰۱ تن سکنه. آب آن از 
چنه تین ميشود. محصولات آن غلات و 
کنجدو حبوبات و پشم و لبنیات است. شغل 
اصالی زراعت و گله‌داری است. دارای راه 


" مالرو است. (از فرهنگ جیغرافیایی ایبران 


ج ۶ 
علمداو. (ع ل] (اخ) دهی است از دهستان 
زاوة بخش حومة شهرستان تریت حیدریه 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب خاوری تربت 
حیدریه و در سر راه شوسة عمومی باخرز. 
ناحیه‌ایست دامنه دارای آپ و هوای معتدل. 
کته آن ۱۰۶ تن است. آب آن از قنات 
تأمین مشود. محصول آن غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
چادر بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۹). 
علمدارده. [ع ل ده ] (اج) دهی از دستان 
بیكة بخش مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ 
هزارگزی جنوب خاوری بابل و یکهزار گزی 
خارر راه شسوسة بابل به گنج‌افروز. 
ناحیه‌اییست دشت و دارای اب و هوای معتدل 
و مرطوب و مالاریایی. دارای ۶۵۵ تن سکته. 
آب آن از رود سریجه که از شعب بابل است 
تأمین میشود. محصول آن برنج و پنبه و 
صیقی و مختصری کتف و غلات است. اهالی 
به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
علمدارده. [ع ل ده] (اخ) دی است از 
دهستان درک‌اسعید بخش چهاردانگ 
شهرستان ساری واقع در ۳۶ هزارگزی شمال 
راه عمومی کسیاسر به ساری. ناحیه‌ایست 
کوستانی جنگلی» دارای آب و هوای 
مرطوب و سالاربایی. سکه آن ۲۱۰ تن 
است. آب آن از چشسمه‌سار و رودخانهةً 
گر آب تأمین میشود. محصول آن برنج و 
غلات و لبنیات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان کرباس و 
شال بافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲), 
علمدا رگرگر. (ع لگ گ] ((خ) نم 
دهستان تابع از بخش جلفا از شهرستان مرند 
است, واقع در شمال مرتد و کنار رود ارس. 
محدود است از شمال به رودخان ارس و از 


علمدان. ‏ ۱۶۰۶۱ 
جنوب به بخش زنوز, و از خاور به دهمتان 
دیزمار باختری و از باختر به شهرستان خوی. 
آبادیهای این دهتان قسمتی در جلگه و کنار 
رود ارس واقع است, که تقرباً در مسیر راه 
شوسه و خط آهن جلفا میباشند, و یا بواسطه 
واتم شدن در جلگه دارای راء شوسه یا 
ارای‌رو هستند. ولی قسمت دیگر قراء آن در 
کوهتان واقسع است و دارای راه مالرو 
هتند. هوای قرای جلگه معتدل سایل به 
گترمی وشالازنایی انت»ولی فعمت 
کسوهستانی آن ییلاتی و سالم است. این 
دهستان از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن ۳۲۴۹۰ تن است, و قراء 
مهم آن عبارتست از علمدار ( که مرکز 
دسستان است). و گرگر. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
علمدارمحله. زعل م حل [) (اخ) دهی 
است از دهسستان پنج‌هزار بخش بهشهر 
شهرستان ساری واقع در ۸ هزارگزی خاور 
بهشهر و یک هزارگزی جنوب راه شوب 
بهشهر به گرگان. ناحیه‌ایست دشت و دارای 
آب و هوای معتدل مر طوب مالاریایی..سکنة 
آن ۰ تن است. آب آن از چشعه تامین 
مشود. محصول آن برنج و غلات و پنبه و 
ابریشم و مرکبات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت, و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. یک راه فرعی دارد که به راه شوه 
متصل ميشود. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران 
ج۳. 
علم‌داری. (ع ] (حامص مرکب) عمل و 
کار علمدار, حمل علم. نگهباتی و حراست 
علم در جنگها: 
علمداری. (ع] (اخ) دمی است از 
دهستان جهانگیری بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع در ۳۰ هزارگزی شمال 
باختری مجدسلیمان و ۶ هزارگزی خاور 
راء اتسومییل‌رو مسمجدسلیمان به لالی. 
ناحیه‌ایت کوهستانی و دارای آب و هوای 
گرمیرو مالاربایی. سک آن ۱۲۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأین میشود. سحصولات 
آن غلات و لبتیات است. شغل اهالی کارگزی 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی آنها قالیچه‌بافی است. دارای راه 
مالرو است. ساکنین آن از طايفة هفت‌لنگ 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ 
علمدان. (ع] نف مرکب) دانا. خردمد. 
عاقل. (ناظم الاطباء). دانندة علم. دانای به 
دانش 
علم‌خوان همچو علم‌دان نبود 
زآنکه جان آفرین چو جان نبود. 
علم‌دان خاصة خدای بود 


۱۶-۶۲ 


علم‌خوان شوخ و نرگدای بود. ستائی. 
علمده. [ع ل د؛] (خ) دهسی است از 
دهستان هرازپی بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال آمل و 

هزارگزی جنوب راه ضوسة کاره. 
ناحیه‌ایست دشت و دارای آب و هوای متدل 
و مرطوب مالاریایی و دارای ۱۷۵ تن سکنه 
است. آب 1 ن از رودخانة هراز تأمیزن میشود. 


علمده. 


محصول آن برنج و غلات و پنبه و حبویات 
است. شفل اهالی زراعت است. راه آن مالرو 
است. اين ده از دو محله بالا و پائین تشکیل 
ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳ 
علمشاه. زع [] ((ج) عسبدارجمانین 
صاچلی امیر (ستوفی در ۹۸۷ ه.ق.).او 
راست: تحفة الفرائب. به فارسی در خواص 


اشیاء و انواع حیل مشتمل بر ۳۵ باب. و نیز 


تعلیقی بر شرح وقاية صدرالشريعة ثانی دارد. . 


از کشف الظون). 
علم شدن. (ع ل ش د] (مص مسرکب) 
مشهور و معروف گشتن. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). سنرکسایس قدینْ: 
دوات و قلم مظهر دانشند 
به دانش توان شد به عالم علم, 
هرکه علم شد به سخا و کرم 
بند نشاید که نهد بر درم. 


سعدی (گلتان). 
به یمن دولت منصور شاهی 

علم شد حافظ اندر نظم اشمار.  ..‏ حافظ. 
میان جوانان علم شوی؛ متاز گردی. |ظاهر 
شدن (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) 
علم‌شنگه. زع ل شک /گ] (!مسرکب) 
رجوع په الم‌شنگه شود. 

علمص. ۸1ج دت نو 
بدان تعجب کنند. (منتهی الارب). آنچه از آن 
تعجب شود. (از اقرب الموارد), 

علم فیب. (ع مغ /غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) غیب‌دانی. غیب‌گویی. دانش و آ گاهی 
بر پتهانی‌ها و آنچه ناپدید از مردم باشد. 
آ گاهی به مخیبات: ایزد عروجل علم غیب به 
کس‌ندهد, چون قضا بود که خراسان از دست 
ما یشود و کار این قوم بدین منزلت رسید که 
رسید. (تاریخ بیهقی ص۵۴۶), در علم غیب 
چنان بود که سلجوقیان بدین محل خواهند 
رسید. (تاریخ بهقی ص ۴۹۷). آفریدگار جل 
چلاله عالم اسرار است... و در علم غیب وی 
رفته است که در جهان در فلان بقعت مردی 
پیدا خواهد بد که... (تاریخ بیهقی ص .)٩۲‏ 
حاجت موری به علم غیب بداند 
درین چاهی به زیر صخرء صما. 
و رجوع به غیب شود. 

علم غییی. ۰ لع مغ /غ] (ترکیب وصفی, ۳ 


مرکب) رجوع ب یه علم غ. .شود: علم غیبی 
نمیداند بجز پروردگار. 


سعدی. 


علم کردن. (ع [ ک ذ] (سص مسرکب) 
کر تیغ و ماتند آن. (آتدراج): 

زین ام که تیغ جداییعلم کنی 

هر قطره خونم از تو جدا گانه پر شدهست. 

نورالدین ظهوری (از آتدراج). 

||مشهور کردن. سرشناس کردن. از مسیان 
جمع برآوردن. یر سر زبانها افکدن. |اراست 
کردن.افراشتن. برافراشتن, علم نمودن. 

- اوستا علم کردن (در لباس)؛ از سر و ته آن 
زدن. 

دم علم کردن؛ دم براراشتن 

قد علم کردن؛ قد برافراشتن 

عل مکندی. [ع [ ک ) ((ج) دهی است جزء 
دهتان ارویاد بخش ماهنشان شهرستان 
زنجان واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری 
مساه‌تشان و ۳۰ هسزارگسزی راء عمومی, 
تاحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکف آن 
۶۹تن است. آب آن از رودخانة محلی 
تأمین میشود. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. محصول آن غلات. بنشن, انگور. و 
لبنیات و عسل است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافییی اران ج 01 

علم نمودن. (غ ل نْ /ن /ن3] اسص 
مرکپ) علم کردن. آماده کردن. |[براقراشتن. 
||یادبان کشیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
علم کردن شود. 
علمون. 1) ((خ) همان علمت است که در 
یوش بدین صورت امده است. رجوع به 
علست شود. (از قاموس کاب مقدس). 
علمون دیلتايم. 1] ((خ (سرپوش دو 
قطعة انجیر) یکی از منازل بنی‌اسرائیل که در 
نزدیکی نهر ارنون بود. و امکان دارد که همان 
بیت دبلاتايم باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
علمة, 
یا در یکی از دو جانب ان. (متتهی الارب). 
کفیدگی در لب بالایین یا در طرف آن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
علمة. [ع ل ] (ع !) بمعنای علمة است. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء)؛ 
علمیی. [ع] (ع ص نسبی) منسوب به علم. 
(ناظم الاطباء). رجوع یه علم شود. ||سقایل 
عملی. 
علمی‌زاده. ۰ (ع 5 (اخ) شریف عسری. . از 
او چهل‌وپنج پیت در «زبدة الشعراء» ".اند 
است. (از کثف الظنون). . رجوع به صبری 
(شریف...) شود. 

علمیص. (ع] (ع ص) فرب علمیص, منزل 
سخت که مانده کند مسافر راء (متهی الارب). 
سخت و مانده کننده. (از آقرب الموارد). و آن 
را عثلیص نیز گویند. (از صنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

علمین.[] 1) (ع !) تشه علم در حالت 


علنداة. 


نصب و جر. 
علمین.(ع ‏ ] (اخ) (1...)جایی است در 
شمال اقریقا در ساحل غربی اسکندریه. و در 
سال ۱۹۴۲ م. (جننگ جهانی دوم» ژنرال 
«مسوتگمری» بریتانمایی» لشکسر ژنرال 
«رومل» آلمانی را درین منطته کت داد. 
(از المنجد, اعلام). 
علمية. (ع می ق] (ع ص نسبی) منسوب به 
علم. (تاظم الاطباء). علمی. 
حوزه علمیه؛ انجا که به آموختن علوم 
مسختص است. مسحل اجتماع عبلما و 
طالب علمان, مانند حوزه علميهُ قم یا نجف یا 
علن. [ع 0)(ع مص) پیدا گردانیدن. (از 
منتهی الارب). پیدا و اشکار کردن. (ناظم 
الاطباء). || آشکار گردیدن. (منتهی الارب). 
پدید آمدن و پخش شدن (خلاف نهان شدن). 
(از اقرب الموارد). و رجوع یه علائية و علون 
شود. 
علن. [غ[] (از ع. ص. !) مأخوذ از عربی, با 
تفیر حرکت لام از کسره به فتحه. اشکارا: 
ضد سرّ. (غیاث اللغات و انندراج از صراح و 
شرح نصاب). و رجوع به علن شود؛ 


سیر جان هر کس نبیند جان من. 
لیک سیر جسم باشد در علن. مولوی. 
دست سوی خاک برد آن موتمن 
خاک خود را درکشيد از وی علن. مولوی. 
- سر و علن: نهان و آشکارا: 
ایا سپهر معالی و صدر آل‌رسول 
تو راست خلق و خصال علی به سرٌ و علن. 
سوزنی. 

زآنکه در سر و علن داری سخندان را عزیز 
گردداندر مدح تو سر سخندانان علن. 

3 سوزنی. 
گفت نتوانم بدین افسون که من 
رو بتابم ژامر ارسر و علن. مولوی. 


علن.[غ [)(ع) وادیسی است در دار 
بنی‌تمیم. (از معجم البلدان), 

علن. [ع لٍ] (ع ص) اشکار و هویداء (ناظم 
الاطیاء). ظاهر و منتشر و خلاف مخفی. (از 
اقرب الموارد). و متداول فارسی‌زبانان, عَلْن. 
دجهع به ملّن شود. ۲ 2 

علنا. [غ ل تن ) (ع ق) بطور آشکارا و هویداء 
(ناظم الاطیاء). آشکار. آشکارا. علنی. 
علندا۵. [] (ع !) یک دانه از درخت 


۱- «زبدة الاشعار» تألیف مولی عبدالحی‌بن 
فیض ائ رومی متخحلص به قائضی و مشهور به 
قاف‌زاده, کتابی است که در آن اشعار در حدود 
پانصد تن از شعرای روم تا سال ۱۰۲۳ ه. ق. 
جمع‌آوری شده است. (از کشف الظنون» ذبل 
کلم دیران). 


علندد. 


علندی که درختی است خاردار. (از صنتهی 
الارب) (از اترب الموارد). رجوع به علندی 
(عل شود. 

علنده. (ع ل 5] (ع ص) اسب قوی. |(ل) 
چاره, یقال: ما لی عنه علندد و معلندد؛ ای ب. 
(از اقرب الموارد). 

علندس. (ع ل )(ع ص) سخت شدید. 
|اثیر سخت و تواناء (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

علند‌سة. (ع 3 دذش] (ع ص) اش وگ 
علدس. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به علندس شود. 

علندی. (ع ل دا] (ع ص) سطبر از هر 
چیزی. (ستهی الارب. غلیظ از هر چیزی. و 
یاشتر و اسب ستبر و طویل و سخت. (از 


آقرب السوارد). علتدی [غٌ ل دا /ع ل دا] . 


||(() درختی است خاردار. (منتهی الارب). 
نوعی از غضاة که دارای خار است. (ناظم 
الاطباء). نوعی از درخت رمل که آن را خار 
است. (از اقرب الموارد). علنداة؛ یکی علندی. 
ج, علاند. علادی. (از اقرب المواردا. 
علندی.(ع ل دا] (ا) جایگاهی است. و 
در شعر ذیل از راعی امده است: 

تحملنٌ حتی قلت لس بوارحا 

بذات‌العلدی حیث نام المفاخر. 

(از معجم‌لبلدان). 

علندی. زغ ل دا) (ع ص) سطير از هر 
چیزی. علدی [(غ ل دا / ل دا] .(سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء؛ و رجوع به علندی 
شود. 
علندی. زغ لْ دا] (ع ص) سستبر از هر 
چیزی. اناظم الاطباء. ||ستر قوی 
آ کنده گوشت.غلادی, (متهی الارب). 
عکنکد. [ع لک ] (ع ص) درشت و رست و 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ون 
آن زائد است. (از اقرب الموارد), 
علنکز. [غ لک ] (ع ص) مرد در 
سطبر و سخت و پرگوشت بزرگ‌جنه. (متهی 
الارب). مرد سخت و بزرگ. و نون آن زاند 
است. از اقرب الموارد. علکز. و رجوع به 
علکز شود. 
علنکس. [غ لک ] (ع ص) بسیار و انبوه: 
شسعر علتکس: کثیر سترا کب.لاز اشرب 
الموارد) جلکس. و رجوع به علکس شود. 
هلنه. مٌ ل ن](ع ص) آنکه راز را نپوشد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

علنیی. لع ]ازع. ص‌نسبی, دیما خوذاز 
عربي علن. علن. آشکارا. آشکار. علناً 

علنی شدن؛ ظاهر شدن. فاش شدن. آشکار 
شدن. رجوع به علنی شود. 

علتی کردن؛ ظاهر کردن. فاش کردن, 
اظهار کردن. آشکار کردن. دجوع به علنی 


شت‌اندام 


شود. 
علل. [عَلْز) (ع | بسلندترین چیز. (منتهی 
الارپ) (اقسرب الموارد). |ابهترین چیز. 
(منتهی الارب). رجوع به مُلو و لو شود. 
|اجای بلند: یه و علوه آمدم او رااز جای 
بلند. (منتهی الارب). [استم و درشتی, یقال: 
خذه علوا؛ بستم و درشتی گرفت آترا! (متهی 
الارب) (از اثرب الموارد). 
علو, ع اًّ (اج) دصمی الت از دهمستان 
دشت‌سر یخش مرکزی شهرستان آمل راقع 
در ۵ هزارگزی خاور آمل. ناحیه‌ایست دشت 
و دارای آب و هوای مرطوب و مالاریایی. 
سکة آن 
هراز تأمین می‌شود. محصول آن برنج و 
صیفی و حبوبات است. شفل اهالی زراعت. 
راه آن.مالرو است. (از شرهنگ جغرافیایی 
آیران ج ۳). 
علو. [عْلْز /علز) (ع لا بسلندترین چیز, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بهترین 
چیز. (منتهی الارب). رجوع به لو و لو 
شود. ||بالا: علو الدار؛ بالای خانه. خلاف 
سقل. (منتهی الارب). 
علو. (ع ود ](ع مص) سوار شدن بر چهارپا 
و امثال آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): علا الدابة. || غلبه کردن و مقهور 
ساختن. (از آقرب الصوارد). ||زدن. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). یقال؛ علا فلاناً 
بالسیف. ||بالا رقتن و صمود کردن. (از اقرب 
الموارد): علا المکان, و علا به. |[بلند گردیدن 
برای جای و جز آن. (از منتهی الارپ). بلند 
گردیدن‌و مرتفع شدن. (از اقرب الموارد): علا 
الهار؛ بلند گردید روز. |بلندقدر گردیدن: علا 
فی المکارم؛ ای شرف. اابتد گردانیدن. (از 
مسنتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
||بزرگ‌منشی نمودن: علا فی الارض. (از 
منتهی الارب). تکبر و تج کردن: علا فلان 
قی الارض؛ تکیر و تجبر (از قرب الموارد). 
|امطلع شدن: علا بالامر؛ ی اطلع و استقل. 
||((مسص) بلدی و بزرگی عدر. (متهی 
الارب). ||عظمت و تجبر, و از آن جمله است 
«... تجعلها للذین لایریدون علوأفی الارض و 
لا فادا..-»".(از ذیل آقرب الموارد از لسان). 
تکر: 

علو فی الحیات و فی السمات 

لحق آنت احدی المعجزات. 

(از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱٩۱‏ 

ده پیج بازنمود تا رای عالی زاده اه 
علراً بر آن واقف گردد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۴). 

همیشه تا نبود خا ک‌را فروغ اثیر 

همیشه تا نود ماه را علو زحل. معودسعد. 
می‌پیاموزد مرا وصف رسول 


ن ۹۵ تن است. آب آن از رودشانة 


علوان. ۱۶۰۶۳ 
بر علوّم می‌رساند زین سفول. مولوی, 
|ابلندی؛ 

قرب بی‌چونست عقلت را به تو 

نت از پیش ویس و سفل و علو. مولوی. 
- علو پیدا کردن؛ بالا رفتن. استعلا جستن. 
عالی شدن. 


- علو همت؛ یللدی همت: دوست و دشن 
به علو همت و کمال سیاست آن خسرو 
دیندار... اعتراف آوردند. ( کلیله و دمته). حال 
علو همت و کمال بطت ملک او از آن 
شایعتر است که در شرح آن به اشباع حاجت 
افتد. ( کلیله و دمته). با آنچه مالک عادل 
انوشیروان کری‌بن قباد سمادت ذات.. و 
علو همت حاصل است می‌بینم که کارهای 
زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمته). عرص 
آن ولایت از عظم شرف و علو هست خویش 
تنگ یافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲). 
ال‌میکال در علو همت و کمال منقبت چتان 
بوده‌اند که ابو الطمحان گوید. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۲۴۴). تحف و با فراوان چنانک 
لایق علو همت و شرف ابوّت او بود به 
حضرت سلطان فرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۲. 
علو؟. [)() صبر و نبات اوست. (تحفه حکیم 
مومن). 

علواء . [عل] (ع ) قصا بزرگ. (سنتهی 
الارب). القصة الالية: سمعنا منه علواء؛ ی 
قصة عاليه. (اقرب السوارد). ||((خ) نام دو 
اسب. (منتهی الارب). 

علوان. (ع[] (ع مص) عنوان کردن کتاب. 
و دیباچه نوشتن بر آن. (از ناظم الاطباء): 
علونتٌ الکتاب بر کتاب عنوان گذاردم. (از 
لسان العرب). 
علوان. [غْ] (ع [) علوان الکتاب؛ سرنامه. 
(منتهی الارب). عنوان آن. (از لسان السرب) 
(از اقرپ الموارد). عنوان کتاب و دیباچه و 
مقدمة آن. (تاظم الاطباء). 
علوان. (علْ] (اخ) نام پدر ضحا ک است که 
عجمان وی را مرداس میگفتد. وی از ملوک 
عرپ و برادر تدادبن عاد بود. (از حبیب 
السیر چ خیام ج۱ص ۱۸۰), صاحب 
مجمل‌التواریخ و القصص (ص۲۶) علوان را 
فرزند عبیدین عویج ذ کرکرده است. 
علوان. [ع] (اخ) ابن حسین, مکنی به 
اپوالیسیر. محدث است. رجوع به ابوالییر 


شود 


۱ -قرآن ۸۳/۲۸ ترجه آبه چین میشود: این 
است سرای آحرت قرار دادیم آن را برای 
آنانکه نب‌خواهند بلندی را در زمین ونه فساد 
زاه و سران‌جام پسرهیزگاران راست. (تسفیر 
ایرالفتوح رازی چ ۱). 


۴ علوان. 


علوان. (عَلْ] ((ح) اين عاشق‌پاشا (شیخ.... 
رجوع به علوان چلیی شود. 
علوان. [علْ] ((ج) ابن عطیقین حسن‌بن 
محمدین حداد هیتی حموی. رجوع به علوان 
حموی شود. 
علوان. اعل] (اغ) قیصرین بوسف چبران. 
قس ( کشیش)(متولد در ۱۲۸۷ ه.ق.).وی را 
تصانیف بسیاری است که از آنجمله است: ۱- 
تاریخ کتاب مقدس. ۲- خلاصة الصرف و 
اللحو. ۳- فرائد السجانی لصفی الخطابة و 
المعانی, ۴- المثال الصحیح لکاهن السسیع. 
۵- موجز بحث المطالب. (از معجم المولفین 
ج۸ص ۱۳۶ از تقویم بکفیا) 
علوان. (عل] (اخ) ی وسف لمازاری. قی 
(کشیش). وی تا پیش از سال ۱۳۲۸ ه.ق. 
زنده بود. از جمله آثار اوست: ۱- آرج 
الوطنية فی حياة الطوباوية جان‌دارک الباسلة 
الفرنسية, که در سال ۱۹۱۰ م. در بیروت 
چاپ شده است. ۲- مرقاة الترجم للصفوف 
لمالية فی اللقتین الفرنية و العربية. (از معجم 
المزافین ۱۳ ص ۳۱۷ از فهرس الموّلفین). 
علوان آق‌شهری. (ن بش )لا 
نعمةالّ. از خواجگان طریقت نقشبدیه. 
رجوع به بایا ماه محمود نخجوانی شود. 
علوان الاقشهری. (ع[ شل آش] ((خ) 
باب ناه محمود نخجواتی, از خواجگان 
طریقت نقشبندیه. رجوع به باپا نعمةاله.. 
شود. 
علوان چلبی. رح )(غاایخ.) 
ابن عاشق‌علی‌پاشاین تسیخ مخلص‌پاشابن 
پابا الیاس رومی زاهد (متوفی در اماسیه در 
حدرد سال ۷۷۰ ه.ق.).او را دیوان شعری 
است به ترکی که در موضوع اطوار سلوک و 
تصوف است. (از هدیة العار فین 113 
علوان حموی. لحم دهی] (غ) 
(شیخ...) علی‌بن عطیةبن محمدبن حداد هیتی 
حموی شافعی شاذلی. صوفی, واعظ, ناظم. 
فقیه و اصولی است. متولد در ۸۷۳ .ق.و 
متوفی د. جمادی الاولای ٩۳۶‏ ه.ق. وی را 
تصلنیقات بسیاری است که از آن جمله است: 
۱- بیان المعانی فی شرح عقيدة الشیبانی. ۲- 
الجوهر السحبوک فی علم السلوک, که 
منظومه‌ایست میمی. ۳- فتح اللطیف فی 
اسرار التصریف که رساله‌ایست مشتمل بر 
اسرار مسائل نحوی از اجروية. ۴-کشف 
لرین و نزح القین و نورالعین, که آن شرح 
قصيدء تائیٌ شیخ عبدالقادرین حبیب. موسوم 
به سلک العین لاذهاب الفین» است. ۵- 
مفتاح الدرایة, در فقه. ۶- منهاج العابد المتقی 
و معراج السالک المرتقی. ۷- النصائح المهمة 
للملوک و الائمة. ۸- اللقحات القدسية فی 
شرح ابیات الشبترية. (از سعجم السولفین 


ج۷ ص ۱۵۰ از فهرس المزلفین و الکوا کي 
الساثر: ج۲ ص ۲۰۶و ۲۱۳ و شذرات الذهب 
۸ و هدية العارفین ج۱ و کشف الظنون و 
ایضاح‌المکنون). و نیز رجوع به کشف الظنون 
شود. 
علوان شاذلی. (ع ن ذ] (غ) ععلی‌بن 
عطیقین حنن‌بن محمدین حداد هیتی حموی 
شافعی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوان شاقعی. (عّل نف ) (خ) علی‌ین 
عطیین حسن‌بن محمدین حداد هیتی حموی 
شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوان هیتی. نها ((ج) عسلی‌ین 
عطیقبن حسن‌بن محمدین خداد حموی 
شانمی شاذلی. رجوع به علوان حموی شود. 
علوانی. (غل ) (اخ) احمدین عمر حمامی 
علوانی خلوتی شافعی. سا کن حلب بود و در 
۷ .ی درگ ذشت. او راست: ۱- 
الاصول العلوانية فی الاداب و الاخلاق 
الصوفية. ۲- أعذب المشارب فی السلوک. 
۳- المناقب, در تصوف. (از معجم‌المژلفین 
ج۲ ص ۳۰ از خسلاصةالاشر ج۱ و هدیة 
لمارقین و فهرست الخديوية ج ۲ و الکشاف و 
ایضاح المکنون ج ۱). 
علوانی. (عْ] ((ج) مسحمدین ابوبکرین 
داودین عبدالرجمان‌ین عبدالضالقین 
عبدلرجنمان موی دیشقی حتفی 
(محب‌الدین ابوالفضل). وی در تفسیر, فقة, 
نسوه معاتی, بیان, فرائض, حساب, منطق» 
حکمت و غیره عالم و استاد بود. او در حماة 
در ماه رمضان سال ٩۴۹‏ ه.ق.به جهان امد و 
در دمشق در ۲۳ شوال سال ۱۰۱۶ ده.ق. 
درگذشت. وی امر قضاوت را در مصر و 
حمص و حصن‌الا کراد و بعرةاللعمان و معرة 
نسرین و کلس و اعزاز عهده‌دار بود و سپس 
به دمشق رفت. از جمله اثار اوست؛ ۷- 
تنزیل الّیات علی الشواهد من الابیات, که 
شرح شواهد کش اف است. ۲- حاشیه بر 
تضیر پیضاوی. ۳- حاشیه بر الهداية و الارر 
و الفرر, در فقه. ۴-الرحلة المصرية. ۵-شرح 
شواهد الکشاف, که به نام تنزیل الایات.. 
است. ۶- شرح منظومة محب‌الدین‌ین شحنة, 
در معانی و پیان. ۷- منظومة عمدة الحکام و 
شرح آن. (از معجم الصلفین ج٩‏ ص۱۰۹ از 
عرف البشام فیمن ولی فتوی دمثق الشام و 
خلاصة الاثر ج۲ و فهرس التيمورية ج ۲ و 
ایضاح المکنون ج۱ و هدية العارفین ج 4۲. 
علوانیه. [عْل نی ی] (اج) قریه‌ای است 
کوچک جزء آبادی «رضا گاهی» که دهی از 
دهستان جزیر؛ صلبوخ بخش مرکزی 
شهرستان آبادان است. رجوع به رضا گاهی 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
علوئی. [ع] ((خ) دهسی است از دهمتان 


علودة. 


ف ی ضآباد بخش فیضآباد و سحولات 
شهرستان تسربت حیدریه واقم در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری فیضضآیاد. 
تاحیه‌ایت جلگه» دارای آب و هوای معحدل 
و ۱۶۱ تن سکنه. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و پنبه است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و جوال‌بافی است. 
راه آن از طریق فیض آباد اتومبیل‌رو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
علوب. لعج علب. ااچ جلب. رجوع 
به عَلب و علب شود. 
علوج. (ع](ع! پیغام. (متهی الارب). پیفام 
و رسالت. (ناظم الاطباء). || پیغامبر. (منتهی 
الارب). رسسول. (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطاء). الوک. (اقرب الموارد): هذا علوج 
صدق و الوک صدق, به یک معنی (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ یعنی این رسول امین 
و صادقی است. (ناظم الاطباء), 


علوج. لغاع اج علع. رجوع به علع 
شود. 


علوحنی. (ع ج] (اخ) دی است از 
دهتان آواجیق بخش حومهٌ شهرستان ما کو 
واقع در ۲٩‏ هزارگزی شمال باختری با کوو ۷ 
هزارگزی شمال خاوری کلا کندی. 
ناحیه‌ایست جلگه و سردسیر دارای ۲۶۹ تن 
سکته. آب آن از تهر گلی‌سوئی تأمین مبشود. 
محصول آن غلات است. اهالی به زراعت و 
گله‌داری اشتفال دارند و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه آن ارابه‌رو است. این ده 
در دو محل به فاصلة هزار گز قرار دارد که 
مشهور به علی‌جنی بالا و علی‌جنی پائین 
است و سکه علی‌جنی بالا ۱۵۰ تن است. 
اسم این ده را در اصل علی‌جنی میگویند.لز 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
علود. [عّل ودد](ع ص) مسن و سخت, ویا 
غلبظ و ضخیم. (ز لسان العرب). رجسوع به 
علود شود. 
علود. [عل ودد] (ع ص) دراز و بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) کبیر. (از اقرب 
الموارد): رجل علودالعنق؛ مرد درازگردن. 
(منتهی الارب) اناظم الاطباء). |[رجل علود؛ 
سخت و قسی. ||مسن و سخت. و يا غلیظ و - 
ضخیم. رجسوع به علود شود. ||بزرگ و 
سالخورده. (از لسان العسرب). |امسهتر 
استواررای باوقار. (سنتهی الارب). مهتر 
رزین و باوقار. (از اقرپ الموارد). مهتر رزین 
و بزرگ و ثخین. (از لسان العرب). 
علودة. [عّل رَد] (ع مص) جای خودرا 
گرفتن بطوری که کسی نتوائد او را بجنباند. 
(ز منتهی الارب) (از لسان المرب) از اقرب 
الموارد): 
علودة. (ع ود د] (ع ص) مسژنث علود. 


علوز. 

رجوع به علود شود. ||اسب سرکش. از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||اسبی که 
مقاد نشود مگر آنکه از پس وی را پرانند. 
(ن‌اظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). اسب 
سرکش که کشیده نشود مگر آنکه از پس 
رانند آنرا. (منتهی الارب). ||شتر کهنسال. از 
منهی‌الارب) (از لسان العیرب) لازْاقرب 
الموارد). ۱ 
علوز. (ع[ [](ع ا) درد شکیم. (سنهی 
الارب) (أز آقرب السوارد). قولنج. (ناظم 
الاطباء). علوص. علوس. دردی در شکم که 
آن را لوی (پیچش) گویند. (از ل ان العرب). 
||دیوانگی. (منتهی‌الارب). جسنون. (اقرب 
الموارد). ||مرگ. (از لان العرب). مرگ زود 


و سریع. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . 


(ناظم الاطباء). |اتلاق درشت. (منتهی 
الارب). 

علوس.[ع](ع !) چیزی از طعام. (آنتدراج). 
چیزی از انچه خورده میشود: ما علا 
علوساًء؛ نچشيدیم چیزی. (از اقرب الموارد). 
نوعی از طعام. (متهی الارب). 

علوس. لعَ 1 (اخ) نام قریه‌ای است. (از ممجم 
البلدان). 

علوس.(عل لو] (ٍخ) از قلمه‌های 
بختیه‌الا کراد است از ناحیةٌ ارزن. (از صعجم 


البندان. قلله‌ایست ا کٌراد راء (از منتهی 
الارب). 
علوس.(ع[ 3](ع ۷ فوئج و درد شکم. 


نام الاطیاء. علوز. علّوص. 
علوش ع [] (ع ل) از «علش» مدحی, 
تب 
در همین کلمه و نیز در کلمات «لش» و 
«لشلثة» و «لشلاش». (از آقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (لسان العرب). شقال و گرگ. 
(منتهی الارب). گرگ (لفت حمیری است), و 
یا شفال. (از لسان العرب) (اقرب الموارد), 
||دابمایست کوچک. ||نوعی از ددان. |امرد 
سیک حریص و آزسند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
علوص. (عل [] (ع لا تسخمه. (اقمرب 
الموارد). نا گوارد. (متهی الارپ). نا گوارد و 
تخمه. (ناظم الاطباء), تخمه و بشم. (لسان 
العرب). |ادرد شکم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). علو و یا پیچید و لوی: (از قرب 
الموارد) (لسان الصرب), و رجوع به علوز 
شود. |زگرگ. (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). اين لفت گاه بصورت صفت نیز به 
کارمیرود و گفته میشود «رجل علوص», 
بنابراین هم اسم است هم صفت. (از لسان 
العرب) (اقرب الموارد). 
علوض. (عل [] (ع !) شفال (لفت حمیری 
است. (متهی الارب) (از لسان الصرب) (از 


اقرب الموارد). 
علوف. (ع) (ع ص) شیخ عسلوف؛ بیر 
کلان‌سال. (منتهی الارب). این کلمه در منتهی 
الارب بصورت لوف و در تاج السروس, 
عرت بر وزن جردخل آمده وگوید: شیح 
علوف؛ ی کبیرالسن. در متن‌اللفه نیز بر همین 
وزن آمده است. و در اقرب الموارد. علوف 
ضبط شده است. 
علوفات. ۰[ (عج عم لوفة. ۱ 

ستوران خورند. |[آذوف و توشه و رو 
آمیر بفرمود بتعجیل کسان رفتد و بر روستای 
بیهق علوفات راست کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۵). خواجه سین وکیل شفل 
باخت و بستم اين ماه سوری برفت تا مثال 
دهد علوفات تمامی ساختن, چنانکه هیچ 
بینوایی نباشد. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۰). 
علوفچی. ات /ف)] (ص سسرکب, ( 
مرکب) کسی که علوفة حیوانات به وی سپرده 
است. (ناظم الاطبام). 
علوفس. (ع ف | (ع!) خبازی است. رجوع 
به خبازی شود. (از سخزن الادویة) (لفاظ 
الادوید) (تحفة حکیم مومن). 
علوفن. (] (معرب. )کلم بونانی مج 
است که آن آب انگور است در شرایط و 
حالتی خاص. رجوع به میفختج شود..(از 
مخزن الادویة). 
علوفد. [ع ف] (ع !) هرچه ستور بخورد 
آنرا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آنچه 
از علف خورند. (از لسان الصرب). ج. عَلّف 
(اقرب الموارد)» عأف (منتهی الارب)؛ 
علاتف. (لسان العرب). علوفه (در تداول 
فارسی‌زبانان). |[(ص) ناقه و گوسپد که 
علوفه به خوردن دهی آن را و به چرا 
نگذاری. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
شتر ماده یا گوسفندی که برای فربه شدن؛ 
علف داده شود و به چرا فرستاده نشسود. (از 
لان العرپ». این ل2 لقت برای مفرد و جمع به 
کار میرود. (از اقرب الموارد). رجوع به عليفة 
و مُملفة شود . گوسفند پرواری. |شعر 
طلح‌خوار. (نتهی الارب)ر 
علوفة. 2 ف ](ع () ج ع 
و نیز رجوع به أعملاف و لاف شود. و در 
تداول فارسی‌زبانان جمم آن علوفات آید. 
خوراک‌ستور از کاه و جو و علف و یونجه و 


علف. رجوع به,علف 


جز آن که چرام و چرامین و چرایین و واش 
نیز گوین. (ناظم الاطیاء). | ضوردنی و 
خورا ک.(غیاث). ارزاق و تسوشه و آذوقد 
خاصه در مورد ستور؛ سیید بیامد و به در 
درقان فرودآمد. او را بسیار نزل و علوقه 
آوردند و دوهزار مرد از ایشان با او ایستادند و 
از آنجا بر پی خزریان رفتد. (ترجمة تاريخ 


طبری بلعمی). 


علوق. ۱۶۰۶۵ 


فراوان گرفتند و انداختند 
علوفه چهل‌روزه برساختند. . ۰ فردوسی. 
چرن امیر اسماعیل خبر یافت که عمرولیت 
تدارک حرب میسازد. وی سپاه خویش را 
گردکرد و علوفة ایشان داد.(تاریخ بخارا), در 
یک روز امیر اسماعیل سپاه عمرولیث را 
بسلواخت و علوفه داد و همه را نزدیک 
عمرولیث فرستاد. (تاریخ بخارا؛ حالی کوچ 
کردو به بلخ رفت تا ماد؛ طمع ایشان از آن 
نواحی منقطع گردد و راء زاد و علوفه بر ایشان 
بعه شود. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۶). 
علوق. (ع] (ع !) مرگ. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (اقرب الموارد. عَلاْقة. (لسان 
السرب). ||غول. (منتهی الارب) (از تاج 
المصادر) (اقرب الموارد). ||بلا و سختی 
(متهی الارب). داهية. (لسان الصرب) (تاچ 
العروس). || آنچه شتر بچرد آنر. امتتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ]|درختی که شتر 
ماده باردار بخورد آترا (منتهی الارب). 
درختی که شتران ده‌سماهد آبستن آن را 
میخورند. (از تاج العروس) (اقرب الموارد). 
| آنچه یه مردم درآویزد. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب) (تاج العروس) (اقرب الموارد). 
|[(ص) ناقه‌ای که بر بچة غیر مهربان شود و 
بوی کند و شیر ندهد. امنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ماده‌شتری که 
می‌بوید و شیر نميدهد. (از لسان‌العرب) (تاج 
العروس). ||در متل گویند: عاملتا" معاملة 
العلوق, در حق شخصی که بگوید و نکند. (از 
منتهی الارب) السان العرب) (اقرب‌الموارد). 
|ناقه‌ای که بر گشن خوی‌گر نگردد و هم بر 
بچه مهربانی نکند. (متهی الارب). ماده‌شتری 
که‌پا ثر انس نگیرد و بر بچه مهربانی نکند. (از 
لان العرب) (تاج العروس) (اقرب الموارد). 
|ازن که بر غیر شوهر خود مهربان باشد. 
(منتهی الارب). زنی که شوهر خود را دوست 
نسدارد. (از لسان العرب). فروک. (اقرب 
الموارد از اساس). |ازنی که جز شوهر خود. 
کسی‌را دوست نداشته باشد ". |[() زنی که 
یچ غیر را شیر دهد. (از تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ||( شیر اندک: ما بااقة علوق؛ ی 


۱- عم لوفة خود جمم علّف است و به این 
ترتب علرفات. جمع الجمع آن خواعد برد. و 
اين شیره در زبان فارسی متداول است مانند 
امررات و حبوبات و غیره. و نیز ممکن است آن 
را غلوفات. جمم علوقة پنداشت که در تداول 
فارسیزیانان به ضم عین تلفظ شده است. 
۲-در تاج العروس: عامكتا... 

۳-اختلاف و تضاد معنی از انجاست که در 
لان العرب و اساس این کلمه بمعنی فروک 
(زنی که شوهر خود را دشمن دارد) آمده. و در 
تاج العروس عکس این معتی است. 


۶۶ علوق. 


شیء من اللین. (از لسان العرب) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || چهارپا و دابة. ||هر 
چیز گرانها و فرده غیر از معنویات. علق. 
| آب نسر. ماءالفحل. ج» مُلْق. (از لسان 
العر ب). 
علوق. ()(ع مسص) دوست داشستن و 
خواهش نمودن. (از متهی الارب). دوست 
داشتن. (از لسان العرب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد). ||کشتن: علق فلان دم فلان؛ یعنی 
کشت. از متهی الارب) (از اقرب السواردا. 
||ثروع کردن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ||باردار گردیدن. 
(از منتهی آلارپ) (از اقرب الموارد). ||بسته 
شدن خون زن در رحم با نطفاٌ مرد در ابتدای 
ایام حمل. (غیاث اللغات). ||چسبیدن زلوک 
(زالو) در دهان ستور وقت آب ضوردن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || خصومت 
کردن و درآویختن, (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). درآویختن. (از لسان الصرب) 
(از اقرب الموارد). یقال: علق الخصم بخصمه, 
(از اقرب الموارد). |[درآویختن آهو در دام: 
علق الظبی, (از منتهی الارب), ]| علوق جامه 
از درخت؛ اویخه ماندن ان. (از لسان 
العرب). نیز رجوع به علق و علاقة شود. ||() 
گرانمایه‌ترین مال. (متهی الارب). |اج علق. 
رجوع به علق شود. : 
علوکک. (ع) ع اج جلک. رجوع په علک و 
نیز اعلا ک‌شود. 
عل وکندی. [ع ک ] (اخ) دی است از 
دهتان سراجو از بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در چهارده‌هزاروپانصدگزی 
جنوپ خاوری مراغه و ۴ هزارگزی جنوب 
راء اراپهرو مراغه به قره‌آغاج. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای اب و هوای معتدل. سکنة 
آن ۸۰ تن است. آب آن از چشمه‌سارها 
تأمین میشود. محصول آن غلات و کرچک و 
نخود است و احالی آنجا به زراعت اشتفال 
دارند. صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی است. 
راء آن مالرو است. نام این ده را در اصل 
«علی‌کندی» میگویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
علولو. زعَّل لولو] ((خ) دی است جسزء 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۴۰ هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
۰ هزارگزی راه شوه اهر به کلیر. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و دارای آب و هوای 
معحدل مایل به گرمی. سکن آن ۱۵۶ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات است. اهمالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند. راء آن مالرو است. اين ده محل 
قسلاق ابل چایانلو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 


علوم. [32 (ع !) ج علم. دانشها. رجوع بد 
اعلم شود: 

علوم عالم دانم ویکن اندر عصر 

اگردو مردم دانم بدان که تادانم. معودسعد. 
-علوم آثار علوی؛ علم به افلا ک‌و حرکات 
فلکی و آثار آنهاه و امور و حوادث جوی و 
نجوم است. (فرهنگ علوم عقلی ص ۴۱۱ از 
مصفات بابااقضل کاشانی ج ۱ ص ۷۳ رسال 
۵ 

علوم ابداعی؛ صور علميهٌ حق است. و 
جواهر مقارقه‌اند که صور علمبه خدایند. 
(فرهنگ علوم عقلی از رسائل ملاصدرا 
ص ۲۴۲). 

علوم جزئیه؛ علومی است که موضوعات 
آنها آخص از موشوع علوم دیگر باشد. 
چتانکه سوضوع طب از سوضوع طبیمی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- علوم زیان عربی؛ دارای چهار رکن است و 
عبارتد از لفت, تحو, بیان و ادب. و شناختن 
آنها برای اهل شریمت ضروریست زیرا مأخذ 
کلیاحکام شرعی از کتاب و سنت است که به 
زبان عرپ مباشد. رجوع به هر یک از این 
علوم شود. (از ترجمة مقدمهٌ ابن خلدون ج ۲ 
ص ۱۱۶۱). 

- علوم صوفیه؛ علوم احوال است, و احوال 
مواریث اعمال است. و تا کسی را معاملات 
ظاهر با ک‌نباشد احوال باطن درست نباشد. 
(فرهنگ مصطلحات عرفاء از شرح تعرف ج 
۳ص ۷۱ 

علوم عقلی؛ مسائلی است که برای انسان 
طبیعی است ازاینرو که وی دارای اتديشه 
است. و بنابراین دانشهای مزبور اختصاص به 
ملت معینی ندارد, و در نوع بشر از اغاز 
اجتماع و عمران طبیعی وجود داشته است و 
انها را به نام علوم فلسفه و حکمت میخوانند و 
مشتمل بر چهار دانش است: نضت دانش 
منطق, و آن علمی است که ذهن را از لفزش 
در فرا گرفتن مطالب مجهول از امور حاصل 
معلوم, محافظت میکند. دوم دانش طبیمی 
(فیزیک)ء که بحث در محصوسات است» 
مانند اجام عنصری و موالید آنها از قبیل 
کان و گیاه و جانور واجسام آسمانی و 
حرکات طبیعی یا نفسی و جز اینها. سوم علوم 
الهی (متافیزیک). که بحث در امور ماورای 
طبیعت است. مانند روحانیات. چهارم تعالیم 
(ریاضیات), که بحث در مقادیر است. و خود 
مشتمل بر چهار علم است: هندسه. 
آرثماطیقی, موسیقی, هیشت. (از ترجمه مقدمٌ 
ابن خلدون ج ۲ ص ۱۰۰۷). رجوع به هر یک 
از اين علوم شود. 

علوم متعارقه؛ مقدمات علوم سدونه است 
که به نفس خود ظاهر و اشکار باشد. (از 


علونی. 
کش.اف امسطلاحات الفنون). مسبادی 
تصدیقیه‌ای که بدیهی هستد. 
علوم مدونه؛ علومی را نامند که قواعد آن 
در کتابی تدوین و جمع‌آوزی شده است. (از 
کشاف اصمطلاحات الفنون). و انها عبارتند از: 
علم اخلاق, ادب, اصطرلاب, اصول, انشاءء 
بجانیک. بیان. تاریخ طبیعی. تراپویک, 
تشریح, تصوف, تعیر» تعویذات. تفیر, 
تواریخ, جیر و مقابله, جرانقال, جفرافیاء 
چفرء حدیث, حجاری, حساب, حقوقء 
حکمت. دواسازی, رسم‌الخط, زمْل» شیمی 
(کیمیا, صرف, طب, طلسمات, عدد, 
عروض. فراشض, فته. فلاحت. فیزیک. 
فیزیولوژی, قافیه, قرائت» قیافه, کلام, کیمیاء 
محاضرات ( که آن لطیفه گوئی و حاضرجوابی 
است), ساحت. معانی, معماء مناظر و مرایاء 
منفلق, موسیقی, نجوم: نحوی نقاشی, هندسه, 
هینت. لاز غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) و رجوع به هر یک ازین علوم شود. 
- ||(اصطلاح تصوف) علوم مدونه در مقابل 
علوم غیرمدونه است, و مراد علوم ذوقی و 
حالی و دریافتی است نه علوم بافتی. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا ص ۲۸۶ 
علون. (غْ] (ع مص) آثک‌ارا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (از متهی 
الارب). ظاهر شدن و منتثر شدن. خلاف 
مخفی شدن. (از اقرب الموارد). ||پیدا 
گردانیدن: علنته؛ پیدا گردانیدم آنبرا. لازم و 
متعدی است. (از منتهی الارب). و نیز رجوع 
په علن و علائية شود. 
علون آباد. [ع] ((ع) دمسی است از 
دهتان حومة بخش کوهپایة شهرستان 
اصفهان راقم در ۵ هزارگزی شمال کوهپایه و 
۵هزارگزی شمال راء توسة اصفهان به ییزد. 
ناحیه‌ایست کوهتانی و دارای آپ و هوای 
معتدل. سکته آن ۷۲۰ تمن است. آب آن از 
قنات تأْمین میشود. محصول آن غلات است. 
اهالی بسه زراعت امتفال دارند. راه آن 
ماشین‌رو است. اين ده دارای دبستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علونه. اعَلَ و (ع مص) عنوان کردن 
کتاب و دیباچه نوشتن بر آن. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به علوان شود: علونت 
الکتاب؛ بر کتاب عنوان گذاردم. (از لسان 
العرب) 
علونی. [غ] (اغ) محمدین احمدین علی‌بن 
یحی‌بن علي‌ین مسمدین قاسم‌ین حمود 
حسنی تلمسانی مالکی, مکنی به ابوعدل. 
فقیه و متکلم و اصولی بود که در تلسان 
متولد شد و همراء سلطان اببوعنان به فاس 
رفت. سپس به تلمان بازگلت و در 


مدرسه‌ای در آنجا به تدریس پرداخت. تولد 


علوی. 


او در سال ۷۱۰ و وفاتش در ۷۷۱ ه.ق.بوده 
است. و «علونی» نسبت به قسریه‌ای است از 
قرای تلسان. او راست: ۱- شرح جمل 
خونجی. ۲-کتابی در قضا و قدر. ۳- المفتاح 
فی اصول الفقه. (از معجم المولفین ج۸ 
ص ۲۰۱ از البستان و نیل الابتهاج و اعلام 
زرکلی). 
علوی. غْل /ع[ /ع[] (از ع.ص نسبی) 
موب به «علو» خلاف سفل. (از مستتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). ||ملک و فرشته. 
(بر‌هان) (غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). 
|اکوکب. (غیات) (برهان). سیاره. (نالم 
الاطیاء). ||بالاء بالاتر. (دزی از چهارمقاله 
حاشية ص ۱۱). بلندی و سمائی ضد سفلي» 
که منو نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

- علوی‌گهر؛ آسمانی‌اصل. بكدقدر. اصیل. 
بلندپایه: 

بچگانمان همه مانندة شمی و قمرند... 

تابنا کنداز آنروی که علوی گهرند. 

۷ منوچهری. 
- آباء علوی؛ ته‌فلک یا هفت‌ستاره. (غیاث). 
و رجوع به آیاء شود؛ اما چون این عالم کمال 
یافت و اثر آیاءعالم علوی در اسهات عالم 
سفلی تأثیر کرد... (چهارمقاله ص ۱۱). 

علوی. (ع ویی ] اص نسی) مضوب به 
«عالیة» نجد (برخلاف قیاس). رجوع به 

«عالیة» و عالی شود. و در شعر مراربن مقذ 

فقعی آنده است: 
ا هب علوی الریاح وجدتتی 
کأنی‌تعلوی الریاح نسیب. 
(از معجم البلدان). 
و نیز رجوع به منتهی الاارپ و آقرب السوارد 
شود. 

علوی. (عْل) (اخ) مصطنی. وی از فضلای 
مصر است که در سال ۱۲۶۷ ده .ق.متولد شد 

و در ۱۳۰۲ ه.ق.در سن سی‌وپنج‌سالگی 

درگذشت. او راست: اكمرة الواقية. در علم 

جفرافی, (از معجم المولفین ج ۱۲ ص۲۶۵ از 

هم دية المس‌ارفین ج۲ ص۲۴۹ و 

مسعجم‌السطوعات ص۱۷۵۲ و فهرست 

الخديوية ج ۵ ص۳۸ و ایضاح المکنون ج۱ 

ص ۳۴۷ و فهرس دارالکتب المصرية ج ۶ 

ص۱4 
علوی. (عَلْ را] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارب). 

علوی. (ع[] (ص نسبی) منسوب به علی. 
رجوع.به علی شود. کسی که از اولاد علی‌بن 

ابی‌طالب (ع) باشد. (ناظم الاطباء). مصطلح 

آن است که کسی را که از اولاد علی و فاطمه 

(ع) باشد علوی گویند. (از غیاث اللعات) 

(انندراج)؛ چون کار آل‌برمک بالا گرفت... 

مردی علوی یحیی‌بن عبدالّ‌بن حسن مشتی‌بن 


الامام حسن المجتبی‌بن امیرالسومنین... 
عی‌بن ابی‌طالب (ع)... خروج کرد و گرگان و 
طبرستان بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۱). جر فرمانیرداری روی نیست که 
دشمنان بسیار داریم و متهم به علويانيم. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۲۲). شیادی گیسوان بافت 
بصورت علویان و با قاقلاً حجاج به شهری 
درآمد در هت حاجیان. ( گلستان سعدی), 
||مقابل عتمانی. کسانی را گویند که پس از 
قل عتمان. علی را به قتل عشمان تهمت 
نکردند و به عايشه و معاویه نپیوستند. و 
پیروان این طریقت را نیز علوی گویند درچند 
درک زمان علی و معاویه نکرده باشند. و میان 
رواة از تابعین و جز آتان را با صفت «و کان 
علویاً» نام میبرند. مقابل عشمانی. و 
ناصر خسرو قبادیانی را که علوی میگفتند 
ازین قبیل است., نه اینکه از ذریة طاهرةٌ 
رسول باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
علوی. [](ج) متوفی در سال ۹٩۳‏ ه.ق.او 
را دیوانی است به تسرکی. و در کتاب زبدة 
الاشعار, ۶۸بیت از وی تقل شده است. 
علوی. (غ [) ((ج) دهی است از دمتان 
مشهد اردهار بخش قمصر شهرستان کاشان 
واقع در ۵۸هزارگزی شمال باختری قمصرء 
در سر راه فرعی کاشان به مشهد اردمار. 
ناحیه‌ایست کوهستانی و سردسیر. سکن آن 
۰ ۰ تن است. آب آن از دو رشته قات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و موه 
است. ایین ده دارای معصومزاده و چتاری 
کهنال است. اهالی به زراعت و گله‌داری 
اشتفال دارند و صنایم دستی زنان قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
علوی. 21 ل (ج) دهی است از دهستان 
رک شهرستان ملایر واقع در ۲۳ هزارگزی 
شمال خاوری شهر ملایر و ۲۱ هزارگزی 
خاور راه شوسه ملایر به همدان, ناحیه‌ایست 
جلکه. و دارای آب و هصسوای مسعتدل و 
مالاریایی. سکنه آن ۱۰۸۸ تن است. آب آن 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
انگور و صیفی است. اهالی یه زراعت اشتفال 
دارند. صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۵. 
علوی. [ع ] ((ج) ده مسخروبه‌ایست از 
بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۱۰ 
علوی. [] (زخ) این سسیداجمدین 
عبدالرحمان سقاف شافعی. رجوع به علوی 
سقاف شود. 
علوی. زغ ل) ((غ) احسمدین ابوبکرین 
سمیط. از متصوفه است و او راست: منهل 
الورژّاد من فیض الامداد بحرح ابیات لقتطب 


علوی. ۱۶۰۶۷ 


عبداله‌بن علوی الحداد. (از ممجم المولفین 
ج۱ ص۱۷۶ از فهرس التصوف ص۴۸). 

علوی. (ع ) ((ج) اص‌مدین زیسنین 
علوی‌بن احمد. از متصوفة حضرموت. رجوع 
به علوی حبشی شود. 

علوی. (ع [] ((خ) احمدین زین‌العابدین. او 
راست: مناهج الاخیار قی شرح الاستبصار, 
که‌در سال ۱۰۳۹ ه .ق. ان رابه پایان رسانده 
است. (از مسعجم المسژلفین ج۱ ص۲۲۹ از 
اعیان الشيعة ج۳۲ ص ۴۱۰). 

علوی. (ع 3) (اخ) جسعفرین محمدین 
جعفربن حسن‌ین جعفرین حسن‌بن حسن‌ین 

علی‌بن اپی‌طالب. رجوع به علوی بفدادی 

شود. ۰ 

علوی. [ع [] ((خ) حسربن جمزتین 
علی‌ین عبدائین محمدین حسین‌بن حسین 
علوی طبری مرعشی. رجوع به علوی 
مرعشی شود. 

علوی. [ع [] ((خ) حسن‌بن علی‌بن داود 
علوی صنعانی مژیدی زیدی. رجوع به علوی 
زیدی شود. 

علوی. [ع ل] (اخ) حسن‌ین محمدین 
احمدین یحیی زیدی. رجوع به علوی یمنی 
شود. 

علوی. (غ ل) (اخ) حسن‌ین محمدین 
یحبی‌بن حسن‌بن جعفر حسینی. رجوعغ یه 
علوی بقدادی شود. 

علوی. [ع ل] ((خ) حسین‌ین مسحمدین 
عبداله مکتی به ابوعلی. رجوع به حسین 
حسنی شود. 

علوی. [ع ل) ((خ) سلیمان‌ین ابراهيم‌پن 
عمر علوی تعزی یمنی, مکتی به ابوالربیم؛ و 
ملقب به نفی‌الدین. رجوع به علوی تعزی 
شود. 

علوی. [ع[)(اخ) طاهرین حین این 
طاهرین محمد. رجوع به علوی حسینی شود. 

علوی. (غ ل) ((خ) عسباس‌بن مسلطان 
عبدالرحمان علوی, مکتی به ابوالفضل. او را 
مجموعه‌ایت. وفات وی در سال ۱۲۹۶ 
ه.ق.بود. (از معجم الولفین ج ۵ ص ۶۰). 

علوی. [ع [) (اخ) عسبدالرحمانین 
ابراهيم‌ین اسماعیل‌ین عبداللبسن 
عدالرحمانین محمدبن یوسف علوی یماتی 
زبیدی. رجوع به علوی زییدی شود. 

علوی. [غ [] (اخ) عبداارجمانین محمد 
یوسفین عمرین علی‌بن ابی‌بکر علوی 
زیدی یماتی حنفی, ملقب به وجیه‌الدین. 
رجوع به علوی زبیدی شود. 

علوی. [غ [](اخ) عدالسلام‌بن عمر علوی 
حتی. رجوع به علوی حسنی شود. 

علوی. (ع [] (اخ) عبدالسلام الضریرین 
سلطان محمدین عبدائّین اسماعیل علوی 


۸ علوی. 


حسنی. رجوع به علوی حسنی شود. 
علوی. [ع [)(خ) عبدالصمدین عبدله 
علوی دامفانی, ملقب به شمس‌الاین. رجسوع 
به علوی دامفانی شود. 
علوی. (غ [)(خ) عبدابن علی‌ین 
ابی‌المحاسن‌بن سعدین مهدی علوی محمدی, 
رجوع به علوی محمدی شود. 

علوی. [غ [)!ج) عیدابن علی‌بن 
ابراهیم‌ین حسن‌ین عبیدائّین عباس عسلوی. 
وی فقیه بود و ابتدا در بغداد میزیست. سپس 
به مصر رفت و در سال ۲ .در آنجا 
درگذشت. او راست: الجعفرية فی فقه اهل 
البیت. (از سمجم السولفین ج۶ ص ۲۴۰ از 
اعبان الشيعة ج۳۹ ص ۲۰۷). 

علوی. [ع ل] (اغ) عسلیین حسین (با 
حمین), مکنی بد ابوالقاسم. از منجمان و 


ریاضی‌دانان مشهور قرن چهارم هجری بود.. 


رجوع به ابن آعلم در همین لغت‌نامه و نیز به 
ريحانة الادب ج ۵ ص۲۵۲ و قاموس الاعلام 
چ۱ ص ۶۰۳ و نامه دانشوران چ ۲ ص ۶۱۲و 
آخبارالعلما ص ۱۵۷ شود. 

علوی. (ع [] (() علی‌بن عبدائین احمد 
علوی حنفی. ادیپ مصری. رجوع به علوی 
حنفی شود. 

علوی. [حل ](اخ) علی‌بن عبداث‌ین علی‌ین 
عمر علوی طولقی جزاثری حسنی خلوتی 
مالکی. رجوع یه علوی طولقی شود. 
علوی. زغ ل] (اخ) عمرین علی‌بن ابی‌بکر 
علوی یمنی حنفی, مکتی به ابوالخطاب. 
رجوع به علوی یمنی شود. 

علوی. [] [] (اخ) قاسم‌پن محمدین هشام 
(یا هاشم) مدائتی. از علمای ریاضی قرن سوم 
و چهارم هجری. رجوع به قأسم‌ین محدین 
هشام شود. 

علوی. (ع [) ((خ) مس‌حندین اهمدین 
عمرین یحیی. لغوی و نحوی. رجوع به علوی 
حضرمی شود. 

علوی. (ع ] (اخ) مسحمدین حسین‌بن 
عبیدائّبن حسین علوی شریف, مکنی به 
ابوعبدانه. رجوع به علوی شریف شود. 


علوی. [ع ل) (اخ) مس‌حمدین ظسفرین . 


محمدین احمد علوی حسینی» مکنی به 
ابرالحسن. رجوع به علوی حسینی شود. 
علوی. زع ۱3 (اخ) مسسمدین عصلیین 
عبدالرحمان, مکنی به ابوعبداله. از فضلای 
قرن پنجم هجری بود. او راست: التمازی. (از 
معجم الموّلفین ج ۱۱ ص ۲۲ از اعلام الشيعة). 
علوی. (غ ] (اغ) مس حمدطیبین 
محمدصالی‌بن محمد عبدال علوی مکی. 
رجوع به علوی مکی شود. 

علوی. (ع[) ((خ) محمدمهدی. از مورخان 
بود که به سال ۱۳۱۵ ه.ق. درگذشت. او 


راست: تاریخ طوس, یا مشهد رضوي. (از 
معجم المسولفین ج۱۲ ص۵۸ از فهرس 
دارالکتب المصرية ج۸ ص ۶۳۲ 
علوی. [ع) (اج) میرزا حسین‌ین میرزا 
محسن, رجوع به علوی سبزواری شود. 
علوی. [غ () (اخ) میر محمدطاهر. شاعر. 
رجوع به علوی کاشانی شود. 
علوی. (ع [] (اخ) ناصرین رض‌این 
محمدین عبدالّه علوی حسینی؛ مکی به 
ایوابراهيم. رجوع به علوی حسینی شود. 
علوی. (ع [] ((خ) بحبی‌بن عبدائّه علوی, 
ملقب به ناصرالدين, عالم در علوم نقلی و 
عقلی. وی از امرا بود و مدتی نیابت قضا را در 
شیراز عهده‌دار بود. او در قرن هشتم هجری 
میزیست. و در فقه کتابهای بسیاری تألیف 
کرد.(از سمجم السولفین ج۱۳ ص۲۰۸ از 
شدالازار شیرازی ص ۳۲۹). 
علوی. [ع0) ((ج) بحیی‌ین قاسم‌بن عمربن 
علی علوی حستی یمانی صنعاتی, ملقب به 
عزالدین. رجوع به علوی یمانی شود. 
علویات. (ع لك دی با](ع لا ج علوية, 
رجوع به علوية شود. 
علویان. (غ [] (ع) جمع فارسی غلوی. 
رجوع به علوی شود. سادات . (برهان 
قاطع): امیر خواجه علی میکائیل را بخواند و 
گفت:رسولی می‌آید بساز با کوكبة بزرگ از 
اشراف علویان و قضاة و علما و فتها به 
استیال روی. (ماریخ بسیهقی. ج ادیب 
ص۲۸۸). خلافت عباسیان را خللی که اید 
آن است که در زمین طبرستان ناجمی پیدا آید 
از علویان. (تاریخ بهقی ص 4۴۲۲. 
علویان. [ع ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 


در ۳هزارگزی شمال خاوری راه شوبد: 


مراغه به دهخوارقان. ناحیه‌ایت داسثه و 
دارای آب و هوای معتدل سالم. سکثه آن 
۲ تن است. آب آن از صوفی‌چای تامین 
ميشود. محصول آن غلات, پنبه, چفندر. 
کشمش, نخود, زردآلو و بادام است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند و صنایع دستی آنها 
جاجیم‌بافی است. دارای راه ارابه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴ 
لو یان. (غْلْ /۲](۲7 ([مرکب) ج علُوی و 
جلوی. رجوع به علوی شود. |کنایه از 
سلائکه و فرشتگان است. (برهان قاطع). 
ملایک. (غیاث). ||(|خ) سیارات, که زحل و 
مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و عطارد و 
ماه است. (برهان), کوا کب.(غیأت اللغات). 
علویان طبرستان. اعل ن طبر ) (اغ) 
نام شبه‌ایست از ائمٌ علوی یا زیدی که در 
سعدهٌ یمن حکومت می‌کرده‌اند و شود را از 
فرزندان امام حسن (ع) یا امام حسین (ع) 


علوی بغدادی. 


می‌دانتند. مدتها در شهرهای ساحلی بحر 
خزر یعنی دیلم و گیلان و طبرستان در ادعای 
امامت باقی ماندند و مدعی خلفای عباسی 
بقداد بودند, تا اینکه در سال ۲۵۰ « .ق.موفق 
به تصرف طبرستان و تشکیل دولت و ضرب 
سکه شدند. و در حدود ۶۴سال بر انجا 
حکومت کردند و سرانجام به دست سامانیان 
و آل‌زیار منقرض شدند. کسانی که از علویان 
بر طبرستان حکومت کردند بتر تیب عبارتند 
از؛ ۱- حسی‌بن زید. از ۲۵۰ تا ۲۷۰ ه.ق. 
۲- محمدین زید, از ۲۷۰ تا ۲۸۷ ه.ق. ۲- 
حسن‌بن علی اطروش الناصر. از ۲۰۱ تا 
۴ در ق,۴-حسن‌ین قاسم از ۳۰۴ تا ۳۱۶ 
ه.ق.و در بین سالهای ۲۸۷ تا ۲۰۱ نیز 
حکومت سامانی بر اين سرزمین مسلط بود. 
بعد از انقراض علویان, چند خاندان از انها که 
رقیب یکدیگر نیز بودند تا مدتی در گیلان و 
دیلم حکومت داشتد. و یکی از انان که 
ابوالفضل جمفر الاثر فی اه (5) نام داشت بنام 
خود سکه نیزا زد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۱۴). و نیز رجوع به تاریخ طبرستان این 
اسفندیار ص ٩۴‏ شود. 

علوی برسوی. (ع [ ي بْ] (زخ) از 
شمرای مرادخان غازی. او را دیوانی است به 
ترکی. و در کتاب زبدةالاشعار " یک بیت از 
وی نقل شده است. 

علوی برسی. (ع ل جٌْ) ((خ) قساسمین 
ابرآهیم‌ین... صاحب صعدة [کذا], از علما و 
متکلمین زیدیه, و زیدیة قاسمیه بدو مسوبند. 
او راست: ۱- کنستاب الاشسرية. ۲-کتاب 
الامامة. ۳-کتاب الایمان و اتذور. ۴-کتاب 
الرد علی الرافضة. ۵-کتاب سياسة شفس. 
(ز لقهرست ابن الندیم). 

علوی برقعی. (ع ی ب نا (غاکی 
بود که از بصره خروج کرد. (از حدود المالم چ 
دانشگاه ص ۱۵۲). 

علوی بغدا‌ی. (ع [ ي ب) (خ) 
جعفربن محمدبن جعفرین حن‌بن جعفرین 
حسن‌ین حسن‌بن علی‌ین ابی‌طالب, مکتی به 
ابوعبدالّه. در سال ۲۲۳۴ ه.ق.در سامره متولد 
شده و در ذی‌قعده ۲۰۸ وفات کرد. وی از 
تساریخ‌نویسان است و او راست: الساریخ 
العلوی و الصخرة و البتر. (از معجم السژلفین 
ج۳ ص۱۴۵ از اعیان الشيعة ج ۱۶ ص۱۲۵ و 
۷ و ایضاح المکنون ج ۲ ص ۳۷۹). 


۱- غیاث اللفات این کلمه را بمعنی سادات: 
به ضمتین ضبط کرده است و ظاهراً اشتباه است. 
۲- در برهان قاطم فقط به ضم عین ضبط شده 
است. 

۳-راجع به کتاب زبدةالاشعار رجوع به 


مدشل «علمی‌زاده» شود. 


علوی بغدادی. 


علوی بغدادی. (غ 1 ي ب] (اخ) 
حسن‌بن محطدین یحییبن حسن‌ین جعفر 
حسینی. شیعی و مشهور به ابن اخی ابی‌طاهر, 
مکتی به ابوعلی. وی تسابة بود و در سال 
۸هم.ق.وفات کرد. (ز معجم المزلفین ج ۳ 
ص۲٩۲‏ از المسیزان ج۲ ص ۲۴۲ و تاریخ 
بنداد ج ۷ ص ۴۲۱ و ایشاح المکنون ج۲ 
ص ۳۱۷و تقیح المقال ۱ ص۳۰۹ و اعیان 
الشیمة ج ۲۲ص ۲۵۷و ۳۶۳ 
علوی تعزی. (ح ‏ ي ت عز زی] (لخ) 
سلیمان‌ین ابراهیم‌ین عمر علوی تعزی یمتی, 
مکی به ابوالربی و ملقب به نفیس‌الدین. وی 
محدث و صوفی است که در سال ۸۲۵ه.ق. 
در تعز از شهرهای یمن فوت کرد (در ایضاح 
المکتون سال وفات وی ۸۱۵ کر شده است). 
او وانت: کنتانب ارس‌عن: در جندیتت و 
ارش‌ادالالکین» در تصوف. (از معجم 
المولفین ج۴ ص ۲۵۲ از فهرست الفهارس 
ج۲ ص ۳۲۷و ایضاح المکتون ج۱ ص ۶۱). 
علوی جزاثری. (ع ‏ ي ج ءا () 
علی‌بن عشمان‌بن علی‌ین عمر علوی طولقی 
جزاثری حسنی خلوتی مالکی. رجوع به علی 
طولقی شود. 
علویجه. (ع ل ج] ((خ) قصبه‌ایست از 
دهتان دهق بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان داقع در ۴۶ هزارگزی شمال باختری 
نجف‌ایاد و متصل براه ماشین‌رو علویجه به 
تران, ناحیه‌ایست جلگه ر دارای آب و هوای 
معتدل و ۶۳۸۸ تن سکنه است. آب آن از 
قنات خن می‌شود. محصول آن غلات, 
حبوبات. انگور, سیب‌زمنی, هلو, توت. 
لبنیات, بشم. روغن, پبه, بادامء کتیراء گردو. 
زردآلو. صیفی و سیب است. افالی آن به 
زراعت و گله‌داری اشتنال دارند. صایع 
دستی زنان کرباس, کیش و قالی‌بافی است. 
راه آن اتومبیل‌رو است. دارای دبستان. 
پاسگاه ژاندارسری» زیبارتگاه. گاراژ, و در 
جدود ۵۰ باب دکان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علوی حیشی.(ع ل ي ح ب] (خ) 
احمدین زین‌ین علوی‌بن احمد. وی از 
متصوفه حضرموت است که در سال ۱۰۶۹ 
ه.ق.در شهر غرفة متولد شد. سپس در دیگر 
بلاد حضرموت شروع به سیر و سیاحت کرد 
تسا در سال ۱۱۴۵ «.ق.در ناحیه راشد 
درگ‌ذشت. او راست: السفينة الکبری. در 
بت مجلد. (از سیم المژلفین ج ۱ ص۲۲۸ 
از اعلام زرکلی و فهرست الخدیویه ج۳ 
ص۲۲۸ و معجم المطبوعات ج۱ ص۱۱۴ و 
۵ 
علوی حسنی.(ع ل ي ح س] (خ) 
قریه‌ای است در راه سلطان‌ایاد به اصفهان. 


(یادداشت میحوم دهخدام 

علوی حسنی. (غ ل ي ح ش للغ) 
حسین‌ین محمدین عبدلهه مکتی به ابوعلی. 
رجوع به سین حسنی شود. 

علوی حسنی. (غ 3 ي ح شا (غ) 
عبدالسلام‌ین عمرء مکنی به ابومحمد (متوفی 
در ۱۳۵۰ ه.ق»). او را فسهرستی است. (از 
معجم المزلفین ج۵ ص ۲۲۹ از دلیل مرخ 
السفرب ص ۲۶۷). 

علوی حسنی. (غ ل ي ح ت) الغ) 
عبدالسلام الضریرین سلطان محمدین 
عبدل‌بن اسماعیل علوی حستی, مکنی به 
ابومحمد (متوفی در ۱۲۲۸ 8 .ق.).او راست: 
درة السلوک و اقتطاف الازهار من حدائق 
الافکار. (از معجم السولفین ج ۵ ص ۲۳۰ از 
اخبار مکناس ج۳ ص ۳۵۷ و دلیل مرخ 
المفرب ص ۱۵۶). 

علوی حسنی. (ع ٌ ي ح ش] اخ) 
علی‌ین عمر علوی طولقی جزاثری حسنی 
خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی شود. 
علوی حسنی. (غ ل ي ح س] (خ) 
يحيی‌بن قأسم‌بن عمرین علی علوی حسنی 
یمانی صنعانی, ملقب به عزالاین. رجسوع به 
علوی یمانی شود. 

علوی حسینی. (ع ل ي ع شا للغ) 
حن‌ین محمدین یحیی‌بن حسن‌بن جر 
نسابة, رجوع به علوی بغدادی (حسن‌بن..) 
شود. 

علوی حسینی. (غ ل ي ح ش] (خ) 
طاهرین حسین‌ین طاهرین محمد حسینی 
علوی, وی فقیه بود و در دولت کثيرية در 
حضرموت منصب امامت داشت. در شهر تریم 
در ۴ شعبان سال ۱۱۸۴ ه.ق.متولد شد و در 
شهر میلهة بسال ۰۱ هه .ق.درگذشت و در 
سال ۱۲۲۰ ه.ق.با وی برای امامت بیعت 
شد. او راست: ۱-اتحاف النبیل بشرح حدیث 
جبریل, ۲- کفاية الخایض فی علم الفرائض. 
۳- مجموعة فتاری. (از معجم السزلفین ج ۵ 
ص۳۴ از تاریخ دولت كثيرية ج۱ ص ۱۲۷ و 
۱ و اعلام زرکلی ۲ ص۳۱۹). 
علوی حسینی. (ع [ ي ح ش] الغ) 
محمدین ظفرین محمدین احمد علوی 
حسینی, مکنی به ابوالحسن. ادیب و نحوی و 
ققیه و تکلم و محدث. وی رحالة نیز بود. در 
۲ در.ق.درگذشت. (از معجم الموژلفین 
ج۱۰ ص ۱۱۲ از بقية الوعاة سیوطی ص 6۵۰. 
علوی حسینی. [غ لٌ ي ح ش) (خ) 
ناصرین رضابن مسحمدین عبداه علوی 
حسینی, مکنی به ابوابراهيم. فقیه و سحدث 
شیعی در قرن پنجم هجری بود. او راست: ۱- 
کتابی در ادعيه زین‌العابدین. ۲-کتابی شامل 
مکاتبات وی با یکی از فضلا, ۲-کتابی در 


علوی دیری. ۱۶۰۱۶۹ 


مناقب آلرسول. (از معجم السوّلفین ج۱۳ 
ص ۷۰ از اعلام الشيعة وروضات الجنات ج۴ 
ص ۲۱۸ و فواند الرضوية ص .)۶٩۹۱‏ و نیز 
رجوع به ابوابراهیم شود. 

علویحصب. (علٌ و ی ص] (اج) 
روستاییست در یمن, که فاصلة يین آن و قصر 
سموآل هشت فرسخ است. رجوع به یحصب 
شود. (از معجم البلدان), 

علوی حضرمی. لع 1 ی ع 5) (غ) 
محمدین احمدین عمرین یحبی. لضوی و 
نحوی. وی از اهل حضرموت بود که به مصر 
نیز سفر کرد. به سال ۱۳۵۵ «.ق. درگذشت. 
ار راست: ۱- الجموع قیاسیتها و سماعیتها, 
۲- الدخیل. ۳- شرح مغنی‌اللییب. در چهار 
مجلد. ۴- الفصیح من الفاظ العامة. ۵- 
المترادفات. (از معجم السوّلفین ج۸ ص ۳۰۵ 
از اعلام زرکلی ج ۶ ص‌۲۴۸). 

علوی حنفی. (غ [ ي خ ذا (خ) 
عبدالرحمانین محمدین یوسفین عمرین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی زییدی یمانی حسقی. 
ملقب به وجیه‌الدین. رجوع به علوی زبیدی 
شود. 

علوی حنفی. (غ ل ي ح ن] (اخ) علی‌ین 
عیدالّبن احمد علوی حنفی. وی ادیب بود و 
در سال ۱۱۷۳ ه.ق.در مصر متولد شد و به 
سال ۱۱۹۸ ه.ق. درگذشت. او راست: 
اشارات التحقیق النيضية الی خبایا القصيدة 
الزريقية, در شرح فصيدة ابن زریق کاتب 
بغدادی. (از سعجم السولفین ج ۷ ص۱۲۹ از 
عجانب الگثار ج ۲ص ۶). 

علوی حنفی. (عّل ي ح نْ)((خ) عمرین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی یمنی حنفی, رجوع به 
علی یمتی شود. 
علوی خلوتی.(ع 1 ي غل د] ا(لخ) 
علی‌بن عشمان‌ین علی‌ین عمر علوی طولقی 
جزاثری حسنی خلوتی سالکی. رجوع به 
علوی طولقی شود. 

علوی دامغانی. (عّ ل يا (ج) 
عبدالصمدین عبداله علوی دامفانی. ملقب به 
شمی‌الدین. از متکلمین بود. او راست: 
الجوهرة الخالصة عن الشوائب فی الع قائد 
الستقدمة علی جمیم السذاهب, که در سال 
۷ ه.ق. آن را تما کرده است. (از معجم 
المولفین ج۵ ص۲۳۵ از ایضاح المکنون چ۱ 
ص ۳۸۵ و هدية العارفین 3 ص 4۵۷۴ 
علوی دیری. اع[ي :(غ) سنجمی 
است از اهالی دیرالبلاص که یکی از قرای 
صعید مصر است. وی در دیرایلاص سکن 
داشت و به استخراج تقویم و تسیر موالید 
مشفول بود. وفاتش را این قفطی در حسدود 
سال ۵۹۵ه.ق.ذ کرکرده است. (از گاهنامة 
سیدجلال‌الدین طهرانی, سال ۱۳۱۰ ه.ش. 


۰ علوی زبیدی. 


ص ۷۷). و نیز رجوع به تاریخ الحکماء قنطی 
ج لاپزیک ص ۲۵۱ شود. 

علوی زبیدی. (غ [ ي ز]) (خ) 
عسبدالرجمانین ابراهيم‌ین اسماعیل‌ین 
عیدال‌ین عبدالرحمان‌ین محطدین یوسف 
علوی یماتی زییدی, ملقب به وجیه‌الدین. وی 
شاعری بود که در بال ۸۶۰ ه .ق.متولد شد و 
در حدود ٩۲۰‏ درگذشت. او راست: الجواهر 
الرفیع و وجه السعانی فی معرقة اتواعالبدیم. و 
نیز دیوان شمری دارد. (ازمعجم الملفین ج۵ 
ص ۱۱۲ از هدیة العارفین ج۱ ص ۵۴۴). 
علوی زبیدی. (ع لد ي زا (خ) 
عبدارحمان‌بن محمدین مسحمدین یوسف‌بن 
عمرین علی‌بن ابی‌بکر علوی زسیدی یمانی 
حنفی, ملقب به وجیه‌الدین. وی فقیه و ادیپ 
بسود و در نظم و نخر نیز دست داشت. در 
خدمات سلطانی ترقی کرد و زمانی نیز در 
عدن بازداشت شد و پس از رهایی, مدره‌ای 
در زبید بساشت. او در ۷۴۸« .ق.متولد شد و 
در ۱,۸۰۳ ۸۰۴ درگذشت. او راست: بديمية. 
و شرح آن. (از معجم المزلفین ج ۵ ص ۱۹۳ از 
الضوء اللامع ج۴ ص ۱۵۲ و کشف الظنون 
ص ۲۳۴). 

علوی زیدی. (ع ي ز] (اخ) حسن‌بن 
علی‌بن داود علوی صنعانی مویدی زیدی, 
ملقب به الناصر لدین انّه. وی از علمای زیدیه 
بود که در سال ۱۰۲۴« .ق.درگذشت: او 
راست: ۱- اسنی العقائد فی اشرف المطالب و 
أَزلف المقاصد. ۲-رياضة الانکار و نزهة 
الابصار فی کشف معانی مقدمة الازهار. (از 
معجم المژلفین ج ۳ ص۲۵۴ از الب درالطالع 
ج۱ص ۲۰۴ و هدية العارفین ج۱ ص ۲۹۱). 
علوی زیدی. (ع ل ي ز] (لخ) حن‌ین 
محمدین احمدین یحیی یمنی. رجوع به 
علوی یمنی شود. 

علوی سبزواری. (ع 3 ي س زا ((خ) 
میرزا حین‌بن میرزامحن. فقیه و محدث و 
متکلم و شاعر, از شا گردان فاضل اردکانی ر 
میرزا محمدحسن شیرازی بود. و معقول را 
نزد حاج ملا هادی سبزواری آموخت. و در 
۳ شوال سال ۱۳۲۵ د.ق.در سن ۸۴ 
سالگی درگذشت. او راست: الارجوزة فی 
لقلفة العلية, که مطلع آن چنین است: 
سیحان من آلهم آسرار الحکم 

لنقس الانسان و آبدعالعلم. 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۱۲۲ از الذريعة ج۱ 
ص ۴۹۱ 

علوی سقاف. (ع [ ي س‌ن قا]((خ) ابن 
سیداحمدین عبدالرحمان سقاف شافعی, 
بزرگ سادات مکه (متوفی به سال ۱۰۸۰ 
هد.ق.).او راست: ۱- علاج الامراض الردية 
بشرح الوصية الحدادية. ۲- فتح السلوم 


باحکام السلام. ۳- الفواند المکية فیما 
ایحتاجه طلبة الشافعيد. ۴- قمع الشهوة عن 
تارل التبا کو الکقتة و القاة و القهوة. ۵- 
القوافل الملية فی الفواند الکلیة. ۶- القول 
الجامع المتین فی بعض المهم من حسقوق 
اخوانن المسلمین. ۷- القول الجامع الجیح 
فی احکام صلا: اسایم. ۸- الوا کب 
الاجوج بأحکام الملائكة و آلجن و التیاطین 
و یأجوج و مأجوج. (از هدية السارفین ج۱ 
ص ۰.6۶۷ 
علوی شافعی. (غ [ ي ف ] (خ) علویبن 
سیداحمدین عبدالرحمان سقاف شافعی. 
رجوع به علوی سقأف شود. 
علوی سریف. [ع ل ي ش ] (اخ) محمدین 
حسین‌بن عبیدالّ‌ین حسین علوی شریف» 
مکی ببه ابوعبداه. وی ادیپ و شاعر و 
خطیب بود که در جمادی‌الاخره ۴۰۸ د.ق. 
درگذشت. در دمشق عهده‌دار امر قضاء و نیز 
تقابت اشراف بود. وی را دیوان شمری است. 
از معجم المژلفین ج٩‏ ص ۲۴۴ از الوافی ج۳ 
ص ۷ و قضا: دمشق ص۳۹]. 
علوی صنعانی. زع ل ي ض] ((ج) 
حسن‌بن علی‌بن داود مویدی زیدی, ملقب به 
اتاصر لدین انّه. رجوع به علوی زیدی شود. 
علوی صنعانی.[ع ل ي ض] (اج) 
یحیی‌بن قاسم‌پن عمرین علی علوی حستی 
یمانی صنمانی, ملقب به عزالدین. رجوع به 
علوی یمانی شود. " 
علوی طبری. (ع ٌ ي ط با (غ) 
حسن‌بن حمزبن علی‌بن عبدال‌ین محصدین 
حسن‌بن جسین علوی مرعشی, رجوع به 
علوی مرعشی شود. 
علوی طولقی. (ع ‏ ي ط ذ) (ع) 
علی‌بن عشمان‌بن علی‌بن عمر علوی طولقی 
جزاثری حسنی خلوتی مالکی. وی از 
متصوفه بود و بسال ۱۳۱۶ ه.ق. درگ‌ذشت. 
او راست: ۱- منهج الحقيقة فی الزهد و التزود. 
۲- النبذة المتيفة. (از معجم المولفین چ ۷ 
ص۱۴۷ از همدیة المارفین ج۱ ص۷۷۸ و 
ایضاح المکنون ج ۲ ص۶۱۸). 
علویق. 1 1 ((خ) دضی است.جزء 
دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۷هزارگزی شمال باختری 
ورزقان و ۴ هزار و پانصد گزی راه ارابه‌رو 
تبریز به اهر. ناحیه‌ایست جلگه و دارای آب و 
هوای معتدل. سک آن ۷۷۴ تن است. آب آن 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
سیب‌زمیتی است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری اشتفال دارند و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. دارای راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
علویق. (ع 0] (رج) دی است جزء 


علوی‌کلا. 


دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب کلیبر و ۲ هزارگزی 
راه شوه اهر به ک‌ایبر. ناحیه‌ایست 
کوهتانی و دارای آب و هوای معتدل. سکن 
آن ۶ تن است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات است. اهالی به 
زراعت و گله‌داری اشتفال دارند و صنایع 
مستی انوا جامیوافی وگ بای لت 
دارای راهملرو است. (فرهنگ جنراشیایی 
ایران ج ۴). 
علو ی کاشانی. لع ی ] (غ) مسر 
محمدطاهر. از شمرای ایران در عهد شاه 
سلینان صفوی است. وی ابتدا در اصفهان 
میزیست و سپس په کشمیر رفت و در سال 
۶ .در آنجا درگذشت. منظومه‌ای 
پنام «حداد و حلاج». و نیز دیوانسی مرتب 
دارد. و ظاهرا «علوی» تخلص اوست. (از 
ريحانة الادب ج ۳ ص ۱۲۲ از قاموس الاعلام 
۴ ص 4۳۱۷۵ 
علو یکلا. زعل ک] (خ) دی است از 
دهستان ک‌ایجان‌رستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع در ۱۷ هزارگزی 
جنوب خاوری ساری مقابل هولار. ناحیه‌ای 
است کوستانی و جنگلی دارای آب و هوای 
معحدل و مرطوب و مالاریایی. سکنه آن ۱۳۵ 
تن است. آب آن از رودخانة تجن تأمین 
میشود. محصول آن برنج و غلات است. 
اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
علو یکلا (ع لک (اخ) یکی از 
دهستانهای درازده گانة کجور شهرستان 
نوشهر است. واقع در ساحل دریاء بین 
دهستانهای کچرود و گل‌رودپی. اين دهستان 
از ٩‏ ابادی تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۱۸۰۰ تن است. فرای مهم قغلاقی آن 
علوی‌کلا و منوچهرکلا میباشد. محصول آن 
برتج است. اب ان از رودخانة کچرود تأمین 
مشود. دو آبادی فیروزکلای بالا و یائین در 
حدود کجور, محل ییلاقی این دهستان 
محوب ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی. 
ایران ج ۳). در جغرافیای سیاسی کیهان (ص 
۰ چنین امده است: علوی‌کلا از بلوکات 
تاحية کجور در مازندران, مرکز آن علویکلا 
دارای ٩‏ قریه و ۷۲۰ تن جمعیت. 
علو یکلا. [علْ ک] ((خ) دمی است از 
دهستان علوی‌کلا از بخش مرکزی شهرستان 
توشهر واقع در ۶ هزارگزی باختر المده و یک 
هزارگزی جتوب راه شوبه المده به نوشهر. 
ناحیه‌ایست دشت و دارای اب و هوای معتدل 
مرطوب مالاریائی. سکن آن ۱۸۰ تن است. 
آب آن از رودخانة ک‌چرود تامین ميشود. 
محصول آن برنج و مختصر غلات و صیفی 


علوی‌کلا. 


است. اهالی به زراعت اشتفال دارند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی اییران 
سس 
علویکلا. زعْل ک] ((ج) دمی است از 
دهتان دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقم در ٩‏ هزارگزی شمال آمل و در کتار 
رودخانة هراز. ناحیه‌ایت دشت و دارای 
آب و هوای معتدل مرطوب مالاریایی. سکنة 
آن ۵۰۵ تن است. اب آن از رودخانة هراژ 
تأمین میشود. محصول آن برنج, کنف. 
مختصر نیشکر و صیفی است. اصالی آن به 
زراعت اشتغال دارند. اين ده دارای دبتان و 
دو باب دکان است. را آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۳. 
علو یکلا. (عْل ک] (اخ) دی است از 
دهستان قشلاق کلارستان بخش چالوس 
شهرتان نوشهر واقع در ۳ هزارگزی باختر 
چالوس و یک هزارگزی باختر راه ضوسة 
چالوس به شهوار. ناحیه‌ایست دشت و 
دارای آب و هوای معتدل مرطوب مالاریائی. 
سکتة آن ۱۵۰ تن است. آب آن از رودخانهة 
چالوس تأین مشود. محصول آن برنج و 
مختصر مرکبات و لبنیات است. اهالی به 
زراعت اشتفال دارند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۳. 
علوی مالکی. (ح ل ي لٍ] (اخ) علی‌ین 
عشمان‌بن علیین عمر علوی طولقی جزاثری 
حستی خلوتی مالکی. رجوع به علوی طولقی 
شود. 
علوی محمدی. (ع [ ي ‏ حَ) (اغ) 
عبدالهین علی‌بن ابی‌السحاسن‌بن سعدبن 
مهدی علوی محمدی, ملقب به اصیل‌الدین. 
وی محدث بود و در ۵ ۷« .ق.درگذشت. او 
راست: مفاتیح المهدی, در احکام و حدیت. 
(از معجم السولفین ج ۶ ص ٩۲‏ از شدالازار 
ص ۳۲۵ و 4۳۲٩‏ 
علوی مدائنی. (غ ٩‏ ي ء ءا (غ) 
قاس‌ین محمدین هشام (يا هاشم) مدائنی. از 
علمای ریاضی قرن سوم و چهارم هجری, 
رجوع به قاسم‌بن محمدین هشام شود. 
علوی مدفی. (غ يم د] (اغ) شخص 
تابینائی بود که به نوشتة تاریخ گزیده در عهد 
سلطان ملکشاه, وقتی آحمدین عبدالملک 
عطاش اسماعیلی طفغیان کرد. وی در اصفهان 
به کمک ملاحده مردم را می‌ربود, و سرانجام 
نقشه او فاش شد و به دست مردم کشته شد. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ج۱ ص۴۵۵ و 
حبیب السیر چ خیام ج اص ۵۰۵ شود. 
علوی مدفی. (ع ل ي م 3]((خ) یکی از 
مردم مدینه به عهد الا کم بامر اه اسماعیلی, 
ششمین خلیفة بنی‌فاطمة مغرب بود. و 
داستان او در تاریخ گزیده چنین امده است: 


قاضی احمد داسغانی در کتاب «استظهار» 
آوارده است که حا کم جمعی را از مصر 
بفرستاد و علوی مدنی را بفریفت» تا در خانة 
او ید شب نقب میزدند تا روض رسول‌اله صلی 
اه علیه و سلم, و میخواستند که ابوبکر و عمر 
رضی ال عنهما از روضة حضرت رسول 
یرون آورند. در آن روزها در مدیته گردی و 
تاریکسی و باد و صاعقه‌ای عظیم پیدا شد. همه 
خلق بترسیدند و در توبه و انابت کوشیدنده و 
در حرم رسول علیه الصلاء و اللام گریختند. 
ساکن نمشد. علوی مدنی اين حال با حا کم 
مدینه پگفت. حا کم سدینه آن جماعت را 
بگرفت و سیاست کرد. آن هوا خوش شد. و 
این حال از کرامات ابوبکر و عمر است بعد 
چهارصد سال, (تاریخ گزیده چ لندن ج۱ 
ص 4۵۱۲ و نیز رجوع به نزهة القلوب چ 
دبیرسیاقی ص ۱۴ شود. 

علوی مرعشی. اغ ذ يم نغغ] (غ) 
حسن‌ین حمزةبن علی‌بن عبدالاین محمدین 
حسن‌بن حسین علوی طبری مرعشی, مکنی 
به ابومحمد. وی ادیب و ققهی بود که به سال 
۸« .ق. درگذشت. نسبت آو به جدش 
مرعشی است و ربطی به رعش ندارد. آو 
راست: ۱-تباشیر الشريمة. ۲- کتاب الدر. 
۳-کتاب المفتخر. ۴- المبوط فی عمل 
الوم و الللة. (از معجم المزلفین ج ۲ ص ۲۲۱ 
از الفهرست طوسی ص ۵۲ و ایضاح المکئون 
ج و ۲و متهج المسقال ص ۸ و اعیان 
الشیعة). 

علوی مکی. عم کی ۱( 
محمدطیب‌ین محمدصالح‌بن مسحمد عبداله 
علوی مکی. وی در مکه متولد شد و سپس به 
شهر «لامو» در مشرق اقریقای انگلستان سفر 
کردو آنگاه به تصد تجارت به مسقط رفت. و 
پس از آن به مکه بازگشت و نزد پدر خود 
صرف و نحو و بلاغت و ادپ آموخت» بهند 
رقت و در شهر بمبثی به تجارت پرداخت. 
سپی یه شهر رامفور سفر کرد و در آنجا در 
مدرسه عالی دولشی به تدریس پرداخت. و در 
همین شهر در ۸ ذیععدهٌ ۱۳۲۴ ده.ق. 
درگذشت. ار راست: ۱- الاحاجی الحامدية, 
در نحو. ۲- حاشیه بر شمیة, در منطق, ۳- 
حاشیه بر مسفصل زمخشری. ۴- شرح 
لامیةالعرب. ۵- المکالمة فی اللفة الصربية 
ادارجة بمكة العکرمة. (از معجم المژلفین 
ج۱۰ ص ۱۱۰ از الحج عبدالوهاب دهلوی 
۱ص ۷۲۱ 

علوی مویدی. (غ ل ي م تن ی] (خ) 
حسن‌بن علی‌بن داود صنعانی زیدی, ملقب به 
الناصر لدین ال رجوع به علوی زیدی شود. 

علوی مهد‌ی. علي م)((خ) حا کم‌تلمذ 
الموت از جائب سلطان ملکشاه. داستان وی 


علوی وردی. ۱۶۰۷۱ 


با حسن صباح در جامع التواریخ چنین آمده 
است: ... پدان ایام امیر الموت علوی مهدی نام 
داشت از قبل سلطان ملکشاه, و حسین 
قاینی, علوی را دعوت میکرد. قومی در 
الموت دعوت او قبول کردند. و علوی به زبان 
میگفت قبول کردم. اما دش با زبان راست 
نبود. و خواست با کانی که دعوت قبول 
کرده‌بودند خیانت کند. رفیقان به زیر 
میفرستاد و به آخر در دز درست. و گفت این 
ازآن سلطان است. تا بعد از گفت‌وگوی بسیار 
ایشان را در دز راه داد. و بعد از آن یه سخن او 
به شیپ نمیرفتند. و سیدناء اپوالتاسم رابه 
شاء کوه فرستاد. و دهخدای خسروشاه از 
جناشک هم بیامد. و سیدنا از قزوین به راه 
بیره و انبه به دیلمان اسد و از سلسلکویه 
اشکور به الدجرود که متصل الموت است در 
رجب سنة ثلاث و ثمانین و اربسائة (۴۸۲, 
و یکچند آنجا مقام کرد. و از وفور زهد و 
تقوی خلقی آنبوه صید او شدند و دعسوت او 
قبول کردند. تا شب چهارشنبة ششم رجب 
سته ثلاث و ثمانین و اربعمائة (۴۸۳)بر در 
الموت آمد و نام خود به دهخدا موب کرده 
پوشیده به آنجا رفت. و آنجا را به ایام متقدم 
«اله‌اموت» گفندی یعنی آشیانة عقاب. و از 
نوادر اتفاقات عجیب و غریب, حروف 
الاموت به حساب هند. تاریخ سال صمود 
اوست بر الموت. که نهان او را به قلعه بردتد. 
چون مهدی علوی بر حال او وقوف یافت و 
اختیاری به دست نداشت او را اجازت دادند 
برود. و بهای قلعه سه‌هزار دینار زر به حا کم 
گیردکوه و ملس فاد یس مقر مسئوفی 
نوشت که در خفیه دعوت او قبول کرده بود. و 
حسن از غایت زهد و تقوی رقعه‌های نیک 
موجز و مختصر نوشتی بر این جمله که نسخة 
این برات است. و سطور مدور نوشتی که 
«رئیی مظفر حقظه ال ملع سه‌هزار دیتار 
بهای الموت به مهدی علوی رساند. علی النبی 
المصطفی و آله السلام و حسیا او نم 
الوکیل ‏ ». علوی برات بستد و این اندیشید که 
رئیس مظفر مردی بزرگست. نایب امیرداد 
حبشی ابن آلتوق‌تاق, به رقع ین مرد خامل 
چگونه چیزی به من دهد. بعد از مدتی 
مقل‌الحال به دامغان افتاد. آن برات امتحان را 
پیش رئیس مظفر برد. درحال برات بتد و 
خط بسبوسید و زر داد. (فصلی از جامع 
التواریخ چ دبیرسیاقی ص), و نیز رجوع به 
حییب السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۶۵ شود. 
علوی وردی. (غ [ ؟] ((خ) از ادیبان 
متقدم در اصفهان بود. (از محاسن اصفهان 
مافروخی ص ۳۲). 


۱-قرآن ۱۷۲/۲ 


۲ علویة. 


علوية. (ع ل وی ی ] (ع ص نسبی) مونث 
علوی. (آقرب الموارد. رجوع به علوی شود. 
نی که از اولاد علی‌ین ابی‌طالب (ع) باشد. (از 
ناظم الاطیاء), سيدة. 
علویة. (عل وی ی /ي ] (از ع. ص نسبی) 
تأیث علوی. رجوع به جلوی و علوية و 
علوین شود. 
علم آثار علویه؛ علم به امطار وریاح و 
رعود و بروق و شهب و نيازک و امثال آن, و 
آن یکی از اقام علوم بیع قدما باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
علویه. (ع ل وی ی /ي] (ص نسبی) منت 
علوی, منسوب به علی, بمنای لفوی کلمه که 
بلند و برتر است. 
کوا کب علویه؛ زحل و مشتری و مریخ. (از 
اقرب الموارد). اما در تداول فارسی‌زبانان 
ضط کلمه, عِلْوية تأنیث جلوی است. و 
کوا کب علویه زحل و مشتری و مریخ دانسته 
شده‌اند. (از یبادداشت مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کشاف اصطلاحات النون, و نیز 
رجوع به جلوية و جلویین شود. 
علویه. (ع ل وی ی ] (اخ) دهی است کوچک 
از دهستان ندوشن بخش خضراباد شهرستان 
یزد وأقم در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختری 
خضرآباد و سزار و پانصدگزی راه ندوشن. 
ناحیه‌ایست کوهستانی دارای اب و هوای 
معتدل و مالاریائی. سکن آن ۷۵ تن است. 
آب آن از قات تأمین میشود. مسحصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. صنایم 
دستی زتان کریاس‌بافی است. راه آن فرعی 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
علویه. [عْل ری ی /ي ] (ازع ص نسبی) 
موتث علوی, رجوع به علوی شود. 
"- جواهر علویه؛ ستارگان. (ناظم الاطباء) 
علوی یمانی. (ع ذ ي ع] (خا 
عسبدالرحسمان‌ین ابراهيم‌پن اسماعیل‌ین 
عبدائ‌بن عبدلرحمان‌ین محمدبن یوسف 
علوی یمانی زییدی. رجوع به علوی زبیدی 
شود. 
علوی یمانی.(ع [ ي 2) (ع) 
عبدالرحمان‌ین محمدین یوسفین عمرین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی زبیدی یمانی حنفی» 
ملقب به وجیه‌الاین. رجوع به علوی زبیدی 
شود. 
علوی یمانی. (ع [ ي قَ] ((غ) یحی‌ین 
قاسم‌پن عمرابن علوی حستی یمانی 
صعانی, ملقب به عزالاین. نجوی و سفسر 
است که در سال ۶۸۰ ده .ق.متولد شد: وی به 
بفداد و شام و خراسان سفر کرد و در سال 
۷۵۰ درگذشت. او راست: ۱- تحقة الاشراف 
فی کف غوامض الکشاف, در تفسیر. ۲- 
دررالاصداف فی حل عقد الکشاف. ۳- شرح 


لباب تاج‌الدین اسفراینی, در تحو. و نیز او را 

اشعاری است. (از مسعجم المولفین ج۱۳ 
ص۲۱۹ از پفية الوغاة سیوطی ص ۴۱۳ و 
البدر الطالع شوکانی ج۲ ص ۲۴۰ و کشف 
الظنون و فهرست الخديوية ج۱ ص۱۳۷ و 
نور عمانية کتبخانه ص ۲۳ و هدية المارفین 
ج۲ ص ۵۲۷و الاعلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۰۲). 

علوی یمنی. اع ل ي ی ع) (اخ) حسن‌بن 
محمدین اجمدین ییحی یی زیدی. از 
تاریخ‌نویان بود که در سال ۶۷۰ه.ق. 
وفات کرد. او راست: انوار اليقین فی فضائل 
امرالمزمنین. (از معجم الملفین ج ۳ ص ۲۷۵ 
از ایضاح المکنون ج ۱ص ۱۴۷). 

علوی یمنی. (ع [ ي ی ۶) (خ) 
سلیمان‌بن ابراهیم‌ین عمر علوی تعزی یمنی, 
محدث و صوفی. رجوع به علوی تعزی شود. 

علوی یمنی. (ع ل ي ی ۶]((خ) عمزین 
علی‌بن ابی‌بکر علوی یمنی حنفی, مکنی به 
اپوالخطاب. فقیه و ادیپ و شاعر بود که در 
سال ۶۶۲ ه.ق.متولد شد و در حدود ۷۰۳ در 
زیید درگذشت. او راست: ۱- متتخب الفنون, 
در هفت مجلد. ۲- نزهة الحضار و انس 
اتسظار. در ادب. (از مسعجم السولفین ج ۷ 
ص ۲۹۹ از العستود اللولژية ج۱ ص ۳۵۶ و 
کشف الظتون ص ۱۸۴۸ و هدية العارفین ج ۱ 
ص۷۸۸ 

علویین. (ع وی قّی] (ع ص نسبی, () 
متنای علوی. رجوع به علوی شود. ||((ج) دز 
ستار؛ زحل و مشتری. (از اقرب السوارد)ء 
لویین. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

علویین. (ع[ وی یَّی] (ع ص نسبی, () 
مثتای علوی. رجوع به علوی شود. ||(() 
زحل و مشتری. عَلویین. (اقرب الموارد). 
قران علویین؛ قران زحل و مشتری که بهر 
پیت سال یک بار باشد. (یادداشت مرجوم 
دهخداء از مقدمة این خلدون). 

علویین. (عل دی یی ] (ص نسبی, لاج 
علوی. رجوع به علوی شود. ||(اخ) زحصل و 
مشتری و مریخ. ازآنرو که فلک این سه بالای 
آفستاب است. و رجوع به سفلین شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) و نیز رجوع به 
علویة شود. 

ملة. [عل [](ع ل) رجوع به عَلّت شود. 

ملة. [عل [) (ع لا رجوع به لت شود. 

- حروف عله؛ در عربی, الف و واو و یاء 
است. (از آقرب الموارد), رجوع به «حرف 
عله» شود. 

عله. (ع [:] (ع مسص) در ملامت افتادن. 
(ستهی الارب) (از لسان المرب) (از اج 
المروس) (از اقرب الصوارد) (متن اللغق). 
|اوقوع در حالت خمار و زحمت آن. (ناظم 
الاطباء), از خمار زهمت یافتن. (متتهی 


علهاء. 


الارب). در زحمت خمار افتادن. (از لسان 
امرب) (اقرب الموارد) (ز تن الق گرسته 
شدن,. (منتهی الارب) (از ان العرب) (تاج 
العروس) (اقبرب الموارد) (متن اللغق), 
|استهیدن. (متهی الارپ). ستیزه کردن. 
لجاجت کردن. تندخوئی. حدت و انهما ک. 
(اثرب الموارد). |[سرگشته و متحیر گردیدن و 
دهشت خوردن. (منتهی الارب) (از لسان 
العرپ) (اقرب الموارد) (متن اللفة). | آمدوشد 
نمودن از ترسن. (منتهی الارب). رفت و آمد از 
فزع. (از لسان العرب) (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ||پلیدنفی گردیدن. 
(متهی الارپ) (از اقرب السوارد). پلید و 
ضعیف نفس گردیدن. (از لسان العرب) (تاج 
العروس) (متن اللفة). ||شادمانی کردن اسب 
در لگام. (از ستتهی الارب). تشاط و تندی 
کردن اسب در لجام. (از اقرب الموارد), نشاط 
و جست‌وخیز کردن اسب در لجام. (از تاج 
العروس) (متن اللفت). || وادار کردن تفن. 
انان را به بدی یا بهر چیزی دیگر. (از متن 
اللفت), |() حخرص و شره و آزمندی. |[غم و 
اندوه و حزن. (از لسان العرب) (تاج العروس) 
(از متن اللغة) (ذیل اقرب الموارد) 
عله. [ع لهُ] (ع ص) صفت از مصدر عَلّه در 
تمام معانی. (از لسان الصرب). سرگشته و 
حیران. (از لسان العرب) (تاج العروس) (ذیل 
اقرب الموارد) (متن اللفة). || آنکه نفش وی 
را وادار به چیزی یا به یدی کند. (از تاج 
العروس) (ذیل اقرب الموارد) 
عله. (غل 0 (اخ) دهنی است از دهستان 
میان آب بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع 
در ۴۷ هزارگزی جنوب شوشتر و در کنار راء 
تابستانی شوشتر به پندقیر و کنار خاوری رود 
خطیط. ناحیه‌ایست دشت و گرسیر. سکتة 
آن ۱۶۰ تن است. آب آن از رودخانة شطیط 
تأمین میشود. اين آبادی از دو محل بنام عله 
۱و عل ۲ تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران جع 
علهاء . (ع] (ع لا کراً گد. ترا گند. کج! گند. 
کج‌آغند. جامه‌ای که درون آن به ابریشم کچ 
پر شده باشد و روز جنگ پوشند. دو جامه‌ای 


که‌در آنها پشم شتر گذارند و در زیر زره 
پوشد. (ناظم الاطباء). دو جامه که در آن 
پشم شتر زنند و زیر زره پوشند. (منتهی 
الارب) (از تاج السروس از صحاح). دو 
جامه‌ای که در آنها پشم شتر زده میشود و 
شخص شجاع آنها را زیر زره مسپوشد تا از 
ضربات نیزه محفوظ بماند. (از لسان العرب) 
(از تاج العروس از المحکم) (از متن اللفق). دو 
چامه‌ای که در آنها پشم شتر زنند و زیسر زره 


۱ -در اعلام زرکلی: عمرو. 


علهاص. 


پوشند تا از ضربات نیزه محفوظ دارد. (از 
اقرب الموارد). ||(ٍخ) تام لسبی است. (از 
منتهی الارب). 
علهاص. [ع](ع لا سریند شیشه. (منتهی 
الارب). در شيشه و بطری. (از لسان الصرب) 
(تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن اللْة). 
علهان. [غ] (ع ص) صفت از مصدر عله در 
تمام معانی. (از متن اللغة). اسب که در لگام 
شادمانی تماید. (منتهی الاارب). اسب که در 
لجام نشاط و جت‌وخیز کند. (از تاج 
العروس) (متن اللغة). اسب که در لجام 
شادمانی و تندی کند. (از اقرب الموارد), 
||مرد گرسته. (منتهی الارب) (از لسان العرب) 
(از تاج لعروس) (اقرب الموارد). مرد بسیار 
گرسته.(از تاج السروس از صحاح). هرد 
تاشکییا و زاری‌کننده و گرسته. (از متن لفق" 
|امرد ناشکیبا و زاری‌کننده. (از لسان العرب) 
(از تاج العروس). ||مردی که تفش او رابه 
بدی یا بهر چیز دیگر وادار کند. (از لسان 
العرب) (از تاج المروس) (اقرب الصوارد). 
رجوع به له شود. ج, جلاه, لاه (. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). ||() شترمرخ نر. 
(منتهی الارب) (از لسان السرب) (تاچ 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة) ظلیم. 
علهان. (ع] (اخ) نام مردی که گویند از 
اشراف بن‌تمیم بود. (ز لسان السرب) (تاج 
العروس). 
علهان. (غ 3) (() تام اسب ولآ 
عدائّ‌ین حرب. (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). 
علهپ. لع ها(ع ص. !) تک درازشاخ. 
(منتهی الارب). آهو: ی نر درازشاخ. خواه 
وحشی باشد و خواه اهلی. (از لسان العرب). 
آهوی نر درازشاخ. (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). گاو وحشی. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللقة). گاو و آهوی وحشی. (از 
لان العرب). ج, علاهبة.(لنان العرب) (ناچ 
العروس) (متن اللعة). |[مرد بلتدبالا. (منتهی 
الارپ) (از قرب الموارد). مرد بلندبالاه و یا 
کیال از مردم و آهوان. (از لسان العرب) 
(تاج السروس) (متن اللفة) (ذیل اقرب 
آلموارد). 
علهبة. زع دب ](ع ص) مونث عسلهب. 
رجوع یه علهب شود. (از منتهی الارب) (از 
لان المرب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللشق).. 
ملهچ. (غ ] (ع ل) نام درختی است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (آقرب الموارد) (متن 
اللعد). 
علهجة. [ع دج] (ع مص) به آتض پوست 
نرم کردن جهت خاییدن و به حلق فروبردن. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نرم کردن 
پواست بر آتش برای جویدن و بلعیدن, و این 
از خورا که بود بهنگام قحط‌سالی و گرسنگی. 
(از لسان العرب) ۲ (تاج العروس) (متن اللقق). 
علهدة. رع د](ع مسص) خورش نیکو 
خورانیین کودک را ستعی الاربا, فیک 
گردانیدن خورا ککودک. (از لسان العرب) 
تاج لمروس) قرب المورد) (متن الق 
علهز. زع دا (ع ا) کنة کلان. (متهی الارب). 
کنذیزرگ. (از لسان العرب) (تاج الصروس) 
(اقصرب الموارد) (ستن اللفت. |انوعی از 
خوردنی که از خون و پشم در تنگ‌سال 
سازند. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). پشم شتر که با 
خون که مخلوط باشد زان المرب) (تاج 
العروس). خون خشک که پشم شتر در آن 
کوپیده میشد و در قحط‌سالیها خورده ميشد. 
(از لسان العرب) (متن اللغة). || ماده‌شتر 
کلان‌ال که در ن اندکی قَوّه باشد. امتهی 
الارب) (از لسان العرب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). ||گیاهی است که 
به بلاد بنی‌شلیم روید. (متهی الارب) از تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللغة). در لسان 
العرب امده است: چیزی است که به بلاد 
بنی‌سليم روید. و آن را ریشه‌ایت ماند 
ریش ة گیاءبردی. (از لسان السرب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللشة). 
علهسه. [ع دس ](ع مص) سخت مروسیدن 
جیزی را, (از مسنتهی الارب). بسسختی 
ممارست کردن چیزی را (از تاج السروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغقا. 
علهصة. (غ دص ] (ع مص) به پنجه گرقتن 
شیشه را برای برآوردن سربند آن. (از منتهی 
آلارب). کوشش کردن برای بیرون آوردن در 
بطری. (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). بیرون آوردن در بطری. (از لسان 
العرب) (تاج العروس) (متن اللفة). ||از سر. 
چشم کسی را یرون آوردن. (متهی الارب). 
یرون آوردن چشم از کاسة سر (از تاج 
العسروس) (اقرب الموارد) (متن اللفغق). 
|| خواستن و سخت مروسیدن با کی. اقتهی 
الارب) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). || چبزی یافتن از کسی. (از سنتهی 
الارب). دریافتن چیزی از کسی. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد) امتن اللفة). اابه ستم 
بر کاری داشتن قوم را و درشتی نمودن, (از 
منتهی الارب) (از لسان العرب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). || تکان دادن میخ 
برای از جا کندن آن. (از متن اللغتا. 
علهضة. ع دض ] (ع مص) عَلیصة است در 
تمام معانی. رجوع به علهصة شود. (از اقرب 
الموارد). 


۱۶۰۷۳  .یلع‎ 


علهم. (ع دمم /ع [])(ع ص) شتر درشت 
بزرگ‌جثه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

و غیره. (از لسان 
العرب) (تاج العروس) (متن الفق). و نیز 
رجوع به عُلاهم شود. 

علهی. ( ها] (ع ص) مونث علهان. رجوع 
به علهلن شود. 

علبی. [غْلْیْ](ع مص) یالای سقف برآمدن. 
(از منتهی الارب). بالا رفتن و صعود کردن. 
(از تاج المروس) (اقرب الموارد) (متن اللفقا. 
لی. عُلی. رجوع به جلی و عُلیَ شود. ]|() 
هر جای بلند. (ناظم الاطباء) (از قرب 
السوارد) (متن اللشتا. 

علی. [عْلْیْ] ((خ) موضعی است در جبال 
هذیل. و در شعر امیقبن ابی‌عائذ آمده است: 
لمن الشیم بعلی فالاحراص 
فالسودتین فمجمع الابواص. 

(از معجم البلدان). 

علی. [علیا(ع مص) بالای سقف برآمدن. 
(از منتهی الارب). بالا رفتن و صعود کردن. 
(از تاج العروس) (متن اللغت. علی. عُلی. 
رجوع به عَلْی و عُلی - شود. ||() اشراف و 
اجله. (از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به علية شود. 

علبی. [عْل)(ع0 بزرگان و اشراف و آجله. 
(از معن اللغة). 

علی. ۶ ۷](ع جرف جسر) بر. (ناظم 
الاطباء). برای استملا بکار رود. (از منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (تاج العروس) (مفنی 
اللبیب). مانند: «و علیها و علی الفلک 
تحملون». (قرآن ۳ (متهی الارب). 
برای استعلا آید. خواه حقیقی باشد مانند 
«علی الفلک تحملون» و خواه معنوی باشد 
مانند «قضلتا بعضهم علی بعض 0 (از سغتی 
آللییب) (از آقرب الموارد). بمعنای استعلا آند» 
خواه حقیقی باشد چون «حملته علی رأسی». 
و خواه مجازی مانند «له علی حق». (از من 
اللقة). ||با. مع. یرای مصاحبت آید. (از منتهی 
الارب) (از مغتی اللبیب) (از لسان الصسرب) 
(اقرب الموارد) (متن اللعة). مانند: «... آتی 
المال علی حبّه...» (قران ۱۷۷/۲ (متهی 
الارب) (تاج المروس) (متن اللفة). ||از. عن. 
برای مجاوزت. (سنتهی الارب) (از مغنی 


درشت و بزرگ از شتر 


, الللیپ) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 


اللغة). مانند؛ 


۱ - در لسان‌العرب و اثرب‌الموارد و م‌اللفق 
به فعح اول. 

۲ -منتهی‌الارب: آبوشلیک. 

۳- در لان‌العرب فقط اسم مفعول (معلهج) 
آمده و از فعل آن ذ کری نشده است. 

۴-قرآن ۲۵۳/۲ 


۴ علی. 

[ذا رضیت علی بنوقشیر 

لسمر اه آعجنبی رضاها. تحیف عقیلی. (از 
تاج العروس) از متهی الارب) (مقنیاللبیب) 
(اقرب الموارد). 

ابرای. ل.برای تعطیل. (سنتهی الارب) از 
مفتی اللییب) (از تاج السروس) (اقرب 
الموارد) (متن اللقة). ماند: «... تکبروا ال 
علی ماهدا کسم..». (قرآن ۲ (منهی 
الارب) (مفنی اللبیب) (تاج السروس) (ستن 
اللسفة). در. فی. برای ظرفیت. (متهی 
الارب) (از مسغنی اللبیب) (تاج المروس) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة). ماتند: «ر دخضل 
المدينة علي حین غقلة من أهلها. ماه (قرآن 
۸ (منتهی الارب) (مفنی اللبیب) (تايع 
العروس) (اقرب الموارد) (متن اللقة). ۳1 
من. (منتهی الارب) (از مفنی اللجیب) (تاج 
العروس) (اقرب الموارد). ماننده «الذین لذا 
کتالوا علی الناس یستوفون». (قرآن 1/۸۳), 
(منتهی الارب) (مغنی اللبیب) (تاج العروس) 
(اقرب الموارد). |[به. ب. با. (منتهی الارب) 
(از مفتی اللبیب) (تاج السروس) (اقسرب 
الموارد) (متن اللغة). مانند؛ «حقیق علی آن 
لاأقول علی ال الا الحق...», (قرآن ۱۰۵/۷ 
(از مستتهی الارب) (مفی اللسیب) (تاج 
العروس). و مانند؛ «ارکب علی اسم انّه»؛ ای 
باسم اثّه. (مفتی اللبیب) (اقرب الموارد) (متن 
اللسفة. رای استدراک آیید. (ز منتهی 
الارب) (متن اللفة). ولی. بمعنای «لکن». (از 
تاج العروس). برای استدرا ک و اضراب آید. 
(از مقنی اللبیب) (اقرب الموارد). ماتند: «فلان 
جهنمی, علی أنه لاییأس من رحمة ألّه». 
(منتهی الارب) (تاج العروس) (ستن اللغق). 
||گاهی زاند آید بعوض چیزی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). ماتد؛ٌ 

ان الکريم و" آییک یتمل 

ان لمیجد یوم علی من یتکل. 

که‌بوده است... من یتکل عله. و «علیه» 
حذف شده و «علی» پیش از «من» موصول 


بجای آن آمده است. (از متهی الارب) (تاج. 


العروس) (اقرب الموارد) (متن اللفة). و گاهی 
زائد آید بی‌آنکه جانشین چیزی باشد. مانند: 
لاأحلف علی یمن؛ ی بمنا (از تاج 
لعروس) (متن اللفة). |او گاهی اسم؛ معنی 
«فوق» شمارند آنره یقال: : آتیعه عن علی؛ ی 
قوق الدار. (منتهی الارب). و حرف جر بر آن 
داخل شود. مانتد نغدت ین علیه بمدما تم 
ظوها؛ ی غدت من فوقه. (متهی الارپ) (از 
تاج العروس). و گاهی اسم آید بمعنی «فوق», 
و آن در صورتی است که بعد از «ین» واقم 
شود. مانند: «نزل من علی جاح الپیکل». (از 
آقرب الموارد). گاهی اسم آید. و در ایتصورت 


4 است. سانند این بیت مزاحم 
غدت من علیه بعدما تم ظموها 

تصل و عن قیض بزیزاء مُجهل 

که بمعنای «عند» میباشد. (از لسان الصرب) 
(متن اللفة). ||و گاه «اسم فعل» آید بمعنای 
گرفتن و ملازم بودن. ماتند «علیک زیداً و 
علیک بزید»* ی اآزمه و خذ» (از منتهی 
الارب) (تاج العروس) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). و هرچند اصل آن از ارتفاع و بللدی 
است ولی گاء بسیب کثرت استعمال ببمعنای 
هلح (ییاء بباور) بکار رود. (از سنتهی الارب) 
(تاج المروس). مانند «علی زیداً و علی بزید»» 
یعنی زید را بمن بده یا او را برایم بیاور. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغق). 
الف «علی». هرچند در اصل وار بوده است. 
در هنگام اتصال به ضمایر, قلب به یاء شود. 
مانند: عله و علیک و علیا. ولی بعضی از 
عرب الف آن را په حال خود باقی گذارند. 
ماند: «طاروا علاه فطر علاها», آی علهن 
واعلها: این اج خازتین گت باشد. راز 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن اللفق). 
گاهی‌لام و الف آن حذف میشود و فقط عین 
باقی میماند و همچون «علی» مابعد خود را 
جر میدهد, ماتند: علماء بتوفلان؛ ۳ علی 
الماء.(از متن اللغق). 

علیی. (ع ۷] (ع اعص) بزرگی و بلندی قدر و 
بلندی در متزلت. (منتهی الارب). بزرگی و 
شرف. (از آقرب الموارد). رجوع په علا شود. 
|ااص, !) ج عُلیا. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به علیا شود. 
علی. (ع ۷] (اخ) شسهری است به سواد 
وادی‌لقری. (متهی الارب) (از متن اللفة). 
علا. (معجم البلدان) (متن القة), موضعی 
است از ناحیة وادی‌القری, که بين آن و شام 
واقع شده و پیغمبر (ص) در راه خویش بسوی 
تبوک در انجا فرودامد. و در محلی که نماز 
گزارد مسجدی ساخته شد. (از معجم البدان). 
علی: [غ لا] ((خ) موضعی است به دیار 

غطفان. [ستهیالارب). علا. (معجم اللدان) 

(متن اللفة): 
علی. [ع لا] ((ج) چند چاه است به دیار 
کلاب. (متهی الارپ). چاههایی است 
نزدیک حصا از دیار کلاپ. (از معجم 
لبلدان). چاههایی به دیار بنی‌کلاب. (از متن 
للفة). علا. (معجم آلبلدان) (متن الفق). 
علبی. (غ لا] (اخ) موضمی است به دیار 
بنی‌تمیم. (از متن اللفة). علاء (متن اللفة)ء 
علیی. [غ]() ممال علی در فارسی. رجوع 
به حُلنْ شود: 

جمال حسن معالی ابوالحسن طاهر 

کهاز ثری اثر قدر اوست تا به علی. 


علی. 
آدیپ صاير. 
علی. (ع لی‌ی] (ع امص) ببلندی. (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد). 
علیی. [عل لیی ] (ع لا مکان بلند. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). || اسمان هفتم. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دیوان خیر که در آن أعمال 
صلحا نوشته ميشود. (بادداست مرحوم 
دهخدا). سئزلی در آسمان هفتم که در آن 
ارواح مزمنان سیباشد. (ناظم الاطباء). ج. 
علیین, علیّون. ||اشراف و اجه مردم؛ (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). علَي.علية. علّی, 
(آقرب الموارد). ||(ص نسبی) موب به علة 
که‌بطنی است از قضاعد. (از سمعانی). 
علیی. [نّلْ لیی ] (ع لا اشراف و اجلة مردم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). علی. علیة. 
علی. [غّلیی](ع می) بلند. (متهی الارب) 
از لسان العرب) (تاج العروس) (اقمرب 
الصوارد). بلدبرآمده و درفت ت. ||بزرگ و 
بلندقدر و شریف. (سنتهی الارب). شریف. 
(سان العرب). شریف و بزرگ, (از اقرب 
الموارد). | آنکه بالاتر از او چیزی نیست. (از 
لسان العرب) (از متن اللغة). بزرگوار و برتر از 
همه خلق. (مهذب الاسماء). ||توانا و کلان. 
(متهی الارب). سخت و صلب. (از لسان 
العرب). سخت و قوی. (از اقرب الصواره), 
سخت و قوی و صلب. (از متن اللفة). |اکسی 
که‌در مقایل زنان نرم باشد. (از لسان العرب) 
(تاج 
تامي از نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). 
از اسماء حنی است. (از اقرب الموارد): 
این علی را از نژاد بوعلی اندر جهان 
یست همای تو فرزندی فوائّه الملی. 
سوزنی. 
ج. علية امتهی الارب) (لسان العرب) (اقرب 
الموارد)؛ علون. علیین. (از اقرب الموارد). 
علیی. (ع] (اخ) آبن آییک‌بن عبداثّه تقصادی 
تامری دمشقی, ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی دمشقی شود. 
علی. [ع] ((2) ابن آیبکین ترکمانی 
صالحی, ملقب به نورالدین و منصور. دومین 
تن از ممالیک بحری در مصر و شام. رجوع به 
علی بحری [اين آیک. شود. 
علی. [غ] ( اغ) ابن بان مهلبی. رجوع به 
علی مهلبی (اين آبان. ..) شود. 
عليي. (ع] ((خ) این ابراهیم. از فضلای اواخر 
قرن ۱۲ و اوایل قرن ۱۳ هجری بود. وی در 
سال ۱۱۴۱ ه.ق.متولد شد و در ۱۲۱۳ ه.ق. 
سر المصون فی نكتة 
الاظهار ر الاضمار. (از سعجم السولفین ج۷ 


ور گذشت. آو راست: 


۱-واو قم. (ناظم‌الاطباء) 


علی. 

ص ۳ از حلية البشر ج ۲ ص 4۴۵۹ 

علی. [ع ] (خ) اين ابراهيم. ملقب به بوش, 
محدث است. (از منتهی الارب). و مولف تاج 
العروس لقب او را «بوشی» ذ کر کرده است و 
می‌نویسد که او را محمدبن عبدالرجمان 
حضرمی روایت میکند. 

علی. (ع] ((2) این ابراهیم‌ین ابی‌بکر 
انصاری تشسافعی. مشهور به کلبشی و 
کلبشاوی. رجوع به علی انصاری شود. 

علی. (ع) ل(خ) ابن ابراهیمین احمدین 
علی‌ین عمر حلبی قاهری شافعی, ملقب به 
نورالدین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
حلبی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن ايرآهيم‌ین اسماعیل 
غزنوی حنقی, ملقب به ناصرالدین. رجوع به 
علی غزنوی شود. ۲ 

علی. (غ] ((خ) ابن اراهیم‌ین بختیشوع 
کفرطابی. پزشک و کحال قرن پنجم هجری, 
رجوع به علی کفرطابی شود. 

علیی. [غ] (لخ) ابن ابراهي‌ین بکش, مکنی 
به ابوالحن. وي طبیب بود, و در ۲۵ با ۲۶ 
ذی‌القعدء سال ۳۹۴« .ق, درگذشت. او را 
مقالاتی کوتاه است. (از ممجم المولفین ج۷ 
ص ۴ از تاریخ الحکماء ققطی ص ۲۳۵). و نیز 
رجوع به ابوالحسن (علیین ابراهیمپن 
بکوس) شود. 

علیی. [ع] (خ) ابن ابراهيم‌ین یکوس, مکنی 
بهابوالن. رجوع به ابوالصن (علی‌ین..) 
و نیز به علی‌بن ابراهیم‌ین بکش شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن ابراهیمین سلمان‌بن 
سلیمان عطار دیشتقی شافعی, ملقب به 
علاء‌الدین و مکنی به ابوالحسین. رجوع به 
علی عطار شود. 

علبی. [ع) (خ)ابسن ابراهیم‌ین سعیدین 
یوسف حوفی مصری, مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حوفی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن ابرآهیم‌ین سلمتین سحر 
قطان قزویتی, مکنی به ابوالحصن. رجوع به 
علی قطان شود. 

علیی. [غ] (اخ) اب ابراهیم‌ین شاطر. عالم 
ریاضی دمشق (متوفی در سال ۷۷۷« .ق.). 
رجوع به علی‌بن شاطر و به ابن شاطر شود. 
عليي. [غ] ([ٍخ) ابن ابراهیم‌بن عباس حسیتی 
علوی, مکتی به ابوالقاسم و مشهور به نسیب. 
رجوع به علی نسیب شود. 

علی. (غ] (خ) اين ابراهی‌ین عبدالرحمان 
عمادی. رجوع به علی عمادی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این ابراهیم‌ین علی‌ین 
ابراهیم جذامی, مشهور به آبن تفاص. رجوع 
یه علی ققاص شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابسن اسراهيم‌ین علی‌ین 
عبدالرحمان امیمی شریشی. رجوع به علی 


آمیمی شود. 

علل. [ع] (() ان ابراهیم‌بن علی‌بن معتوق 
واسطی, مشهور به ابن ثردةء رجوع به علی 
واسطی (اين ابراهیم‌ین...) شود. 

علیی. [غ] (اخ) اين ابراهیم‌ین عمرین خلیل 
بسغدادی, مشسهور به خازن و سلقب به 
علاء‌الاین. رجوع به خازن شود. 

عليی. [ع] (ا) این ابراهیمین سحمدین 
اسحاق کاتب. رجوع به علی کاتب شود. 

علیی. [ع] (() ابن ابراهیم‌پن محمدین 
اسماعیل‌بن صلاح حسنی یمانی صنعانی, 
رجوع به علی صنعانی شود. 

علی. (غ](خ) این ابراهیم‌ین سحمدین 
عيیین سعدالخیر انصاری بلنی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی بلنسی شود. 

علیی. [ع]((خ) این ابراهيم‌پن مسدین 
همام‌بن محمدین ابراهيم‌ین حسن انصاری 
دمشقی, مشهور به آين شاطر و مطعم و ملقب 
به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. عالم 
خلکی. رجوع به علی (ابن شاطر) شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين ابراهيمین محمد حیتی 
جویمی شیرازی شافعی, ملقب به نورالاین. 
رجوع به علی جویمی شود. 

علیی. (ع]((خ) ابن ابراهیمین محمد دهکی 
رازی» مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی 
دهکی شود. 

علیی. (غ](اخ) اين ابراهیم‌ین محمد زهری 
شروانی مدنی نقشبندی حنفی, ملقب به 
کمال‌الدین. رجوع به علی شروانی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن اب‌اهيم‌ن معلی, از 
مشایخ شیعه و راوی فقه, از انمه بود. (از 
الفهرست ابن‌الندیم)/ 

علیی. (ع) (اخ) ابن ابراهیم‌پن موسی‌ین 
جعفر الصادق (ع). فرزند او «محمد» روایت 
کند که با پدر خود«علی» در وقتی که سخت 
محتاج بودند بتزد امام حسن عکری (ع) 
رفتند و آن امام از عالم غیب په حاجت آنان 
پی برد و بدانها کمک کرد. تفصیل واقعه در 
تاریخ حییب‌الیر آمده است (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ ص٩٩.‏ 

علیی. [ع] (اخ) ابن ايراهيم‌ین هاشم. از 
علماء و ققهای شیعه است و کتاب المناقب و 
کتاب اختیار القرآن و کتاب قرب الاسناد و 
کاب نوادر القرآن از اوست. (از الفهرست 
ابن‌لندیم). اما در همان کتاپ الفهرست کتاب 
الم‌ناقب و کتاب اختیار القرآن و کتاب 
قرب‌السناد از علی‌بن هاشم دانته شده است. 
علی. (غ) ((خ) ابن ابراهيم‌ین هصاشم قمی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی قمی شود. 
عليی. [ع] ((خ) ابن ابراهيم انباری شیعی, از 
فضلای قرن دهم هجری. رجوع به علی 
انباری شود. 


۱۶۰۷۵  .یلع‎ 


علی. [عٌ] (اخ) ابن ابراهيم بحری مصری 
مالکی, ملقب به نورالدین و مکنی به 
ابوالحسن. از قضات قرن نهم هجری. رجوع 
به علی مصری شود. 

علیی. (ع] ([خ) ابن ابراهیم حصری, مککنی 
به ابوالحسین, از عرفای قرن چهارم همجری. 
رجوع به ایوالحسین حصری شود. 

علی. [ع] ((خ)اين ابراهیم خزاعی, مکتی به 
آپوالحن. رجوع به علی خزاعی شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن ابراهيم درویشس, ساکن 
حلب. رجوع به علی درویش شود. 

علبی. [غ] (اخ) این ابراهیم رامزین ابراهیم 
حسن. از اطبای قاهره است. رجوع به علی 
رامز شود. 

علی. [ع] ((خ) اين ابراهیم قمی, از فقهای 
قرن ۱۴ هیری. رجوع به علی قمی شود. 

علی. [غ) () ابن ابراهیم کتانی فیجاطی, 
عکتی به ابوالحسن. رجوع به علی کنانی شود. 

علیی. (ج] (خ) ابن ابراهیم مفتیساوی رومی 
حنفی (علی‌رضا..» مشهور به اولیازاده. 
رجوع به علی‌رضاین ابراهیم... شود. 

علیی. (ع] (ٍخ) این ابیاحمد حسین طاهرین 
موسی‌بن محمدین موسی ابراهیمین امام 
موسی‌بن جسمفر الصادق (ع), ملقب به 
عل‌الهیدی و ثمانینی و ذوالشمانین و 
ذرالمجدین و سیدمرتضی و شریف مرتضی. 
رجوع به علم‌الهدی موسوی شود. 

علی- [ع] (!2) ابسن ابی‌اصيعة علی‌ین 
خلیفابن یونس‌بن ابی‌لقاسم‌بن خليفة 
خزرجی, مشهور به ابن ابی‌اصبعة و ملقب به 
رثیدالدین و مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
علی‌بن خلیفة‌بن یونس‌بن... و ابن ابیاصيعة 
شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن ابی‌بکرین حمیر بمتی 
همدانی. ملقب به سراج‌الدین و مکنی به 
ایوالحن. رجوع به علی همدانی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن ابی‌بکرین خلیفة همدانی 
حسینی یمانی شافمی, مشهور یه اين آزرق و 
ملقب به موفق‌الدین و نورالدین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی آزرق شود. 

علیی. [ع] (() این ابی‌بکرین سلیمان 
هیتمی شافعی, ملقب به نورالاین و مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به علی هیلمی شود. 
علی. [ع] (خ) اين ابی‌بکرین عبدالجلیل 
فرغانی مرغیانی حنفی, ملقب به برهان‌الدین 
و مکنی به ابوالحن. رجوع به علی مرغینانی 
شود. 

علی. (ع] (اخ) این ابی‌بکرین 
عبدالرحمانین محمد باعلوی. رجوع به علی 
سقاف شود. 

علی. [غ] (خ) ابن ابی‌بکرین عبدالرحمان 
سقاف علوی, ملقب به نورالاین. رجوع به 


۱۶۳۰۷۶ 


علی سقاف شود. 

علیی. [غ) ((ج) ابسن ابسی‌یکرین علی‌بن 
ابی‌بکرین عمرین اجمدین عبدالرجمانین 
محمد خزرجی انصاری مکی شافعی. مشهور 
یه اي جمال مصری. رجوع په علی مصری 
شود. 

علیی. [غ) ((خ) اسن ابی‌بکرین عسلی‌بن 
مسحمدین ایسی‌بکرین عسبداقببن عمرین 
عبدالرحمان‌ین عبداثّه یمانی زییدی شافعی, 


علی. 


مشهور به ناشری و ملقب به موفق‌الدین. 
رجوع به علی ناشری شود. 

علی. (ع) (زخ) این ابی‌بکرین علی هروی 
موصلی, با کن حلب. مکنی به ابوالحسن, 
رحالة و خطیب بود که به علم سیما و چسهره 
اشنایی داشت. اصل وی از هرت بود و در 
موصل متولد شد و دربسیاری از شهرها 
گردش‌کرد. و در ده دوم رمضان سال ۶۱ 
ه.ق. درگذشت. او راست: ۱- الاشارات الی 
ممرفة الزیارات من صحیح الروایبات. ۷- 
الخطب الهروية. ۳- منازل الارض ذات الطول 
و المرض. (از معجم السولفین ج ۷ص ۴۷ از 
کشف الظنون ص۹۶ و ۵۱۷ و سایر صقحات 
و هدية العارفین ج۱ ص۷۰۵ و ایضاح 
الیکستون ج۱ ص۲۷۸ و ج۲ ص ۳۰۱و 
وفیات الاعیان اببن خلکان ج۱ ص ۴۳۷ و 
شذرات لذهب ابن عماد ج۵ ص۴۹ و 
فهرست الخديوية ج ۵ ص۵۸ و الوافی صقدی 
ج ۱۲ ص ۱۳ و فهرس المولفین بالظاهرية). و 
نیز رجوع به ابوالحن سیاح شود. 

عليي. (غ) ((خ) اسن ابی‌بکرین محمدین 
علی‌ین محمدین شراد برعی آبیاری زبیدی 
یمنی شافعی, مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی برعی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌حزم قرخی دمقی 
مصری شافعی, مشهور به ابن نفیس و ملق به 
علاءآلدین. طبیب و دانشمند مشهور قرن هفتم 
هجری, رجوع به اين تقیس و کب ذیل شود: 
معجم آلمولفین ج۷ ص۵۸ و کشف الظنون 
ص۴۶۳ و ۱۰۲۴ و سایر صقحات و ایضاح 
المکون بغدادی ص۱۸۸ و النجوم الزاهر؛ ابن 
تفری ج ۷ص ۳۷۷ و طبقات الشافعية سبکی 
ج۵ ص۱۲۹ و البداية ابن کثیر ج ۱۳ ص ۲۱۳ 
و شذرات الذهب ابن عماد ۵ ص۴۰۱ و 
مختصر دول الاسلام چ۲ ص۱۴۵ و الدارس 
نمی ج۲ ص۱۳۱ و حسن المحاضره 
سیوطی ج۱ ص ۲۱۳ مفتاح السعادة طاش 
کیری ج۱ ص۲۶۹ و مراة الجان یافعی ج؟ 
ص۲۰۷ و شهرست الضديوية ج ۶ص ۲۰ و 
فهرس الطب, المکتبة البلدية ص ۲۲ و فهرس 
مخطوطات السوصل ص ۲۱۷ و ررضات 
الجنات خوانساری ص ۴۹۶ و فهرست 
کتابخانة دانشگاه تهران ج۳ ص ۸۱۱ و هدیة 


المارفین ج۱ ص ۷۱۳ و تلخیص مجمع 


"داب ابن فوطی ص ۱۱۷ و تاریخ الاسلام 


ذهیی جزء آخر ص ۷۲ و طبقات الشافعية 
اسوی ص ۱۷۶ و فهرس م‌خطوطات التلب 
بالظاهرية و الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۰۲۱ 
هلیی. (غ) ((خ) ابن آیی‌حزین, ملقب به 
علاء‌الاین. رجوع یه ابن نفس و علی‌ین 
آبی‌حزم قرشی... شود. 
علیی. [ع] (اغ) آبن ابی‌حسن سندی مدنی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی سندی شود. 
علی. [غْ] (اخ) اين ابی‌حسن فضلوی. پدر 
او ایوالحسن فضلوی رئیس کردانی بود که در 
سال ۵۰۰« .ق.از جبل‌السمای شام به لرستان 
آمدند. و علی را واقعه‌ای در شکار اتفاق 
افتاده است که در تاریخ حبیب‌السیر مسذکور 
میباشند. بدانجا مراجعه شود. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص 4۳۲۵ 
علی. [غ] (اخ) اين ابی‌حسین عبدلرحیم 
سلمی, مکنی به ابوالحن ر مشهور به ابن 
قصار. ادیپ و لقوی و خطاط. رجوع به ابن 
ار ابوالحین علی‌نن.) شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن ابی‌حمزة. وی را مفری 
به حح در معیت امام جعفر الصادق (ع) دست 
داده بود و از آن امام درین راه معجزاتی دیده 
است که تفصیل آن در تاريخ حبیب السسیر 
آمده است. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص۷۳ 
علیی. (ع] (اخ) این ابی‌حمله. مکتی به 
ابونصر. محدث بود. و نیز رجوع به ابونصر 
علی شود. 
علیی. []) (خ) ابن آبی‌رافم. علی‌بن عبدائه 
بغدادی, مکنی به ابوالحن و مشهور به این 
ابی‌رافم. رجوع به ابن ابی‌رافع و علی بغدادی 
(ابن عبداله...) شود. 
ملیی. (غ] (!خ) این ابیرجال, علی شیبانی 
مقربی. مشهور به ابن ابی‌الرجال و مکنی به 
ابوالهن منجم است (۴۰۶- ۲۵۲ .ق.).آو 
راست: البارع فی أحکام النجوم و الطوالع. 
رجوع به اين ابی‌الرجال و نیز به کب ذیل 
شود: معجم المولفین ج ۷ص ٩۲‏ و فهرس 
المولفین بالظاهرية و کف الظنون 
حاجی خلیفه ص ۲۱۷. 
ملی. [غ] (اخ) ابن آبی‌زهران, علی‌ین 
یعقوب‌ین شجاعین علی‌بن ابراهیمین 
محمدین ابی‌زهران موصلی شافعی, ملقب به 
عمادالاین و مکتی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن ابی‌زهران. دجوع به علی موصلی (ابن 
یعقوب‌بن شجاعین...) شود. 
علیی. [عّ] (اخ) ابن ابی‌زید صحمدبن علی 
نحوی استرابادی, ملقب به فصیحی و مکنی به 
ایوالن. رجوع به ابوالهن (علی‌بن 


ابی‌زید...) شود. 


علی. 


علیی. زع] (اخ) این ابی‌سعدین آبی‌الفرج 
خیاط, مکی به ابوالحمن. رجوع به علی 
خیاط شود. 
علیی. [غْ] (اخ) اين ابی‌سمید عبدالرحمان‌ین 
احمدین یوتس‌ین عبدالاعلی صدفی ییمنی 
مصری, مکنی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
یونس (ابوالحسن علی‌بن...) و علیین 
عبدالرحمان‌بن... شود. 
علبی. (ع] (خ) ان ابی‌طالبین عبدلمطلب 
حسینی همدانی تجفی. رجوع به علی همدانی 
شود. 
علیی. [غ](ج) این اسسی‌طالب‌ین 
عیدماف آبن عبدالمطلب‌ین هاشم‌بن نضربن 
کنان‌بن خزیمقین مدرک‌بن الیاس‌بن مضربن 
نزارین معدین عدنان هاشمی قرشی 
علیه‌اللام, مکنی به ابوالحسن, ابوتراب 
[یوتراب) و ایوالهیجاء (بولهیجاء). و ملقب به 
مرتضی, أسداله. حیدر. حیدر کرار. شاه 
مردان, شاء ولایت. امرالمومنین " و مولای 
متقیان. وی پسرعم و داماد یغمبر | کسرم و از 
عشرة مبشره و خلیفة چهارم مسلمانان و امام 
اول نزد مسلمانان شیعیمذهب است. او 
نختین کی از بن مردان بود که اسلام آورد. 
و مسادرش فاطمة بنت اسدبن هاشم‌بن 
عبدمناف است. سی سال پس از عا‌لفیل در 
کمبه متولد شد و بهیگام تولدش پیغمبر اکسم 
سی‌ساله بود. و روز تولد او در روایت شیعیان 
سیزدهم رجب است. ابتدا مادرش وی را 
«حیدرة» که بمعنای شیر است نام نهاد اما 
پیغمر انلام او را «علی» تاد و ابوتراب 
کنیه داد. وی مردی شجاع و خظیب و بلیغ و 
عالم بود و از کودکی در خانة پیفمبر (ص) 
میزیست و در غالب غزوات حضرت رسول 
سرکت داخت و رایت مسلمانان را حمل 
می‌کرد. از جملة این غزوات غزوه حنین است 
که عباس وی را ملقب به ذوايررقة کرد. آنگاه 
که‌پفمر اکرم (ص) مسلمانان مهاجر و انصار 
رابه برادری و دوستی فرمان داد. خود آن 
حضرت, علی‌بن ابی‌طالب (ع) را په برادری 
برگزید و آنگاه دختر خویش فاطمه (ع) را به 
تزویج او درآورد. به عقَیدهٌ شیعیان, پیغمیر 
اسلام در تال حجه‌الوداع در روز هیجدهم 
ذی‌حجه در محلی بنام «غدیر خم» علی‌بن 
ابی‌طالب را به جانشینی خود برگزید و فرمود 
«مّن کنت مولاه, فهذا علی مولاء». اما پس از 


۱ -در بعضی از کب از جمله «الاعلام زرکلی» 
عیدمتاف نام خودهایوطالب» ضبط شده است نه 
پدر او. 

۲ -ملمانان شیعی‌مذهب به تنها کی که 
لقب «امیرالم ژمین» میدهند حضرت 
علی‌بن‌ایی‌طالب (ع) است. 


#۰ علی. 

رحلت پینمیر, مسلمانان در مسألة جانشینی 
اختلاب کردند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند 
و پس از او عمر سپس عشمان به خلافت رسید 
تا اینکه پس از قنل عمان مسلمانان در 
پیستوپنجم ذی‌حج سال ۲۵ ه.ق.با علی 
علیه‌السلام یمت کردند. و بسیب مخالنت و 
عناد برخی از کسان با علی (ع) در دوران 
خلافت وی جنگهایی بدین شرح روی داد: 
جنگ جمل: نختی کسی که با ایرالمژمین 
علی (ع) بیست کرد طلحه و پس از او زییر پود 
اما بعلت اینکه آنها متوقع حکومت بصره و 
حکومت کوفه بودند و امام لين توقع آنها را 
برناورد شروع به مخالفیت:با وی کردند. و از 
سوی دیگر امالمزمنین با 


مروان‌پن حکم بود به بهانة خونخواهی عشمان 


1 با علی‌بن ابی‌طالب برخاستند و در 
سال ۲۶ ه .ق,بصره را به پیشوایی عانشه فتح 
کنزذند و در جنگی که بین آنها وسپاه 

امیرالمژمنین رخ داد طلحه و زییر مقتول و 
غانشه اسیر گردید و درنتيجه علی‌بن 

. ..ابی‌طالب بر تمام بلاد اسلام (بجز شام که در 
7 دست معاویه بود) مستولی گشت. و این جنگ 

«جمل» مشهور گشت. 

جنگ صفین: پس از واقعة جمل علی‌بن 

آبی‌طالب, معاویه را از حکومت شام عزل کرد 

آما معاویه زیر بار اين عزل نرفت و درنتیجه 

در سال ۲۷ 2 .ق.بین میاه امیرالمومین و 

سپاه معاوید جنگی در ناحیة «صفَین» که بین 

عراق و شام در ساحل فرات بود. درگرفت 
(رجوع به صفین شود) و یک‌صدوده روز به 
طول انجامید و به قبول حکمیت ابوبوسی 

اشعری (از جانپ علی‌ین ابی‌طالب «ع») و 

عمروین عاص (از جانب معاویه) منجر 

گشت., در این حکمیت عمروین عاص 
تیرنگی بکار برد و امیرالمومنین را از خلافت 

عزل کرد ر سعاویه رابه جایش بنشاند. 

درتیجه این خدعه میان سلمانان اختلاف 

رخ داد و به سه دسته تقسیم شدند: یک دسته 
که‌اهل شام بودند بر بیمت خود با معاویه باقی 
ماندند و دسته دیگر که اهل کوفه بودند بر 
پیت خووبا تین آبی طالب ما اتتوان 
ماندند. اما دسته‌ای دیگر بودند که عقیده بر 

عزل هر دو امرالمومنین علی, و معاوية) 

داعتد و انان را «قوارج» خواندند و انها در 

محلی بنام «نهروان» گرد آمدند. 

واتعذ نهروان: در سال ۳۸ ه.ق.علیین 

آبی‌طالب خوارج را به بازگشت به بیعت و 

دست کنیدن از عقیده خویش مکلف ساخت 

و چون نپذیرفنند به سرکوبی آنان پرداخت و 


با رجودی که تعداد بسیاری از آنان را کشت 
از اعقیدة خود دست برنداشتند و در بلاد 
مختلف پرا کنده گدتند و سالهای متمادی با 
خلفا مخالفت میکردند. پس از فراغت از کار 
خوارج, امیرالمومنین علی (ع) در دارالخلاقة 
خویش یعنی کوفه اقامت گزید و برخی از 
شیعیان وی را بدرجهُ الوهیت بالا بردند و 
علی (ع) آنان را نصیحت کرد و بترک این 
عقید؛باطل دستور قرمود. 

شهادت: درین مدت سه تن از خوارج بنام 
برک (یا مبارک/بن عبدائه و عمروبن بکر و 
عبدالرجمانین سلجم مرادی با یکدیگر 
هم‌قسم شدند تا بزعم خویش برای رهابی 
ملل اسلام از اختلافات داخلی, در یک شب 
امیرالمژنین علی (ع) و معاویه حا کم شام و 
عمروین عاص حا کم‌مصر رابه قتل رسانند. و 
ازین سه تن تها عبدالرحمان‌بن ملجم مرادی 
کهمآمور کشتن علی (ع) بود بهدف خود 
رسید و در شب نوزدهم رمضان سال ۴۰ 
ه.ق.ضربتی با شمشیر بر سر امیرالمومنین 
زد که درنتیجة اين ضربت دو روز بعد یعنی 
بسیست‌ویکم رمسضان حصضرت در سین 
شصت وسه‌سالگی به شهادت رسید ر در کوفه 
در محلی بنام القری (یا الغری) که امروز به 
«نجف» مشهور است دفن گردید. 

فرزندان: امیرالمومتین علی (ع) نختین بار با 
فاطمه (ع) دختر پیغمبر | کرم (ص) ازدواج 
کردو تا وقتی که او در قید حیات بود همر 


دیگری اختیار نکرد. او را مسجموعاً 


بیست‌وهشت فرزند بود که یازده تن ذ کور و 
هفده تن انات بودند. و برخی نوشته‌اند که او را 
پانزده پسر و هجده دختر بود. اما در بعضی 
مأخذ از جمله «تجارب السلف» تعداد 
فرزندان او را چهل‌وهشت تن نوشته‌اند که 
شامل بیست پسر و بیست‌وهشت دختر 
ميشود. از پسران وی پنج تن نسل و عقب 
داشتند که نب تمام علویان روی زمین به 
اين پنج تن میرسد, و آنان عبارتند از: حسن. 
حسین, محمدین حنفية, عمرأطرف و عباس. 
وسایر پسیران وی از همران مخلف 
میباشند و نام آنها در کتب مختلف صذکور 
است. اما از جمله دختران آن حضرت, زینب 
و ام‌کلئوم از فاطمةٌ زهراء (ع) هستند که زینب 
رابه عبدائّدین جعفر طیّار و ام گللوم را به 
عمرین خطاب به زنی داد و زیدبن عمر از 
اوست. و ساير دختران وی که از همسران 


مختلف هستند نام آنها در کتابهای گونا گون 


ذکرشده است. 

سخنان: کلمات قصار و خطب آن حضرت که 
همگی پر از پند و حکمت و اندرزهای عالی 
میباشند بصورتهای گونا گون‌تمل شده است که 
از همه بهمتر مجموعه‌ای است که شریف 


علی. ۱۶۰۷۷ 


0 در قرن چهارم هجری گردآوری کرد و 
آن را «تهج‌ابلاغه» نامید. این کتاب مشتمل 
بر سه فصل است: اول در خطبه‌ها و فرمان‌هاء 
دوم در نامه‌ها و رسائل, سوم در پند و حکمت 
و مواعظ. ولی در صحت انتساب برخی از 
قطعات آن شک و تردید است. و نیز اشعاری 
به وی بت میدهند که الب دانگمدان 
صحت بشتر آنها رارد میکنند. 
صفات عالیه: علی‌ین ابی‌طالب علیهالسلام 
فرزند اولین خانوادء هاشمی است که پدر و 
مادر او دو فرزندان هاشمند و از کودکی در 
دامان بزرگترین معلم و مربی بشریت یعنی 
پیضمبر | کرم (ص) رشدونمو کرد و محبت 
مقابل این در عموزاده و ایثار و فدا کاری 
علی (ع) تا آنجا رسید که شب هجرت بغمبر 
(ص) علی به‌اسانی درصدد جانبازی برامد و 
با خفتن در بستر پیفمبر جان خود را وقاية 
جان رسول‌اله قرار داد. حدت ذهن و قوت 
فهم و ادرا ک‌علی (ع) تا آنجا بود که در سن 
شش هفت سالگی دعوت رسول خدا را بیار 
پیش از آنچه در این سین میتوان تمبیز داد 
دریافت و به رسول‌ائه (ص) و دین جدید او 
ایمان ن آورد. شجاعت وی در بدایت عمر در 
حسجاز چنان ولوله‌ای انداخت که وقتی 
عمروبن عبدود قهرمان نامی عرب را در نبرد 
تن‌به‌تن (در غزوه خندق) به خا ک انداخت. 
خواهر عمرو در مقام رئاء بر مرگ پرادر؛ 
شجاعت قاتل را تنها مایه تسلی خود خواند و 
گفت! گر جز به دست ایسن پهلوان نوجوان 
کشته شده بودی مادامالصمر بر مرگ تو 
میگریم. قوت جسم و نیروی بازوی علی 
(ع) از عجایب است و حال انکه دوست و 
دشمن و مورخان مسلمان و میحی همه بر 
این امر اتفاق دارند که خورا ک امیرالسومنین 
ساده‌ترین و فقیرانه‌ترین خوارکی بود که 
امکان دارد با آن زندگی کرد. وی با هم 
توان‌ائی و نسیرومندی و با آن بازوی 
جنگ‌آوری که دنیا نظیر آن راکم دیده است» 
هیچگاه بر «شمن پیش‌دستی نکرده مثلاً به 
فرزندش حسن (ع) توصیه میکرد که هرگز 
کی‌رابه مبارزه مطلب, ولی ا گر دشمن تو را 
به چنگ خواند روی مگردان زیرا جنگ‌طلب 
متعدی است و مسعدی مغلوب. 
بعد از واقعٌ حکمیت وقتی خوارج نهروان از 
سپاه او جدا شدند. علی (ع می‌دانست 
خوارج جنگ با او را تدارک می‌بینند. حتی 
چند تن از سرداران مصلحت دیدند قبل از 
اینکه آنها دست‌به کار شوند. امیرالمومنین 
فرمان حمله بدهد. امام فرمود: «در عين خال 
که اطمینان دارم بزودی دست به تیغ خواهند 
برد. 5 
هرگز شمشیر به روی آنها نخواهم کشید». و 


۸ علی. 
از اين قبیل شواهدی که دلالت صریح بر 
شجاعت بی‌نظیر علی عله‌السلام می‌کند 
بسیار است. او در عین حال در صروت و 
جوانمر‌دی نیز کم‌نظیر بود چنانکه در مواردی 
سپاهیان وی درصدد اتقام از جنایات دشمن 
بودند و او فرمود: «هرگز آنها رکه پشت به 
میدان یرد کرده و گریخته‌اند و آنها راکه زخم 
خورده‌اند به قتل نرسانید. پرده ناموس 
دشمنان را ندرید. اموال دشمن را به غنیمت 
مبرید». پا ک‌دلی و صفای ضمیر و عفو و 
اغماض امیرالمزمنین نسبت به دشمنان به 
حدی یود که به جرأت میتوان گفت - و تمام 
مورخان مسیحی و مسلمان از ثیمی و سنی 
بر آن اتفاق دارند -که نظیر آن از هیچ سردار 
جنگی و هیچ قائد و پیشوائی در هیچ زمانی 
دیده نشده است. شواهد تاریخی بر این 
خلقوخوی آسمانی و خاصة ملکوتی فراوان 
دیده می‌شود. چنانکه مورد اتفاق تمام 
مورخان است که در جنگ جمل بر مرگ 
طلحه و زیر گریست. و به محطدبن ابی‌بکر 
پسرخواند؛ خود فرمان داد تا خواهرش 
عايشه را پس از شکست و پرا کنده‌شدن 
نگهیأنان شتر - که بمنزلة پرچم بصریان بود - 
به خانة مطمی مقل کند و سه روز بعد علی 
(ع) به دیدن عايشه رفت و بجای ملامت و 
ناسزا او را ا کرام کرد و دستور داد با منتهای 
حرمت او را روانةٌ مدینه کنند تا در خان خود 
بماند. و شخصاً مرقم حرکت به گرمی با او 
وداع کرد. 

شاید در سراسر تاریخ جهان جز از دهمان 
علی‌ین ابیطالب (ع) کسی نشنیده است که 
دربارة قاتل با قساوت و ناپا ک خود سفارش 
کندبه این مردی که در بد شماست از همان 
شیری که من مینوشم بنوشانید. اگر جان 
پدربردم خود می‌دانم. و اگراز ضربت او به 
سرای دیگر رفتم و خواستید قصاص کنید او 
را با یک ضربت بکشید. مبادا او را مثله کنید 
که از رسول خدا (ص) شنیدم که از مثله 
بيرهيزید ولو شبت به سگ گزنده». بهرحال 
خصوصیات اخلاقی و صفات کم‌نظیر او به 
حدی است که درین مختصر نمتوان شرح 
داد. و همین خصال باعث شد که بسیاری از 
فرق عُلاة وی را یه خدائی پرستد و هرچند 
خود علی (ع) لین دسته از مردم گمراه را 
به‌سختی تبیه می‌کرد دست از اعتقاد خویش 
پرتمیداشتد (راجع به غُلا2 و فزق مختلف و 
عقاید آنان رجوع به «غلاء» و «غالیة» شودا. 
محبوبیت علی علیه‌السلام نزد تمام مسلمانان 
بخصوص نرد ایرانیان بی‌نظیر است. و سیب 
آن علاوه بر صفاتی که خاص وی است, 
روشی بود که مطابق قوانین اسلام و تا کیدات 
پیغمبر ! کرم (ص) دربارة برابر شمردن عرب و 


عجم در اسلام پیش گرفته بود. چنانکه متلاً 
عبید ال فرزند خلیقة دوم به گمان اینکه 
هرمزان (حا کم خوزستان که در جنگ با 
مسلمانان اسیر و پناهنده و سپس مسلمان 
شده بود) در کشتن پدرش دست داشته 
بیدرنگ و بدون رسیدگی و حکم حا کم او را 
کشت. و علی (ع) هرچند که حکومتی در 
دست نداشت مجازات عبیداله و قصاص 
خون هرمزان را به اصرار از خلیقة سوم طلب 
کرد.اما عشمان بتایه اثار؛ اثراف مدینه و به 
بهانة اینکه بر مسلمانان مشکل است خانوادة 
خلیفة دوم که داغدار مرگ خلیفه‌اند داغ 
تازه‌ای بیند. از اجرای مقررات اسلام دربارء 
قصاض افانه خالی کردم ترحفیفت 
نمی‌خواست که یک تن عرب را به خاطر قتل 
یک عجم نوسلمان به قتل رساند. اما علی 
علیه‌اللام از اولین روز حکومت خود در 
جستجوی عبداله بود تا او را مجازات کند و 
می‌فرمود «ا گربر این فاسق دست یایم او را به 
قصاص خون هرمزان خواهم کشت». تا 
سرانجام در میدان صفین به دست یاران 
میرالمزمنین (ع) کشته شد. علاوه بر اینها 
اثترا ک علویان و ایرانیان در مخالفت .با 
خلفقای اموی که به‌سختی از تیعیض نژادی 
پیروی می‌کردند و نیز عادت ایرانیان به 
سطنت موروثي و از اين قبیل امور باعث شد 
که ایرآنان غالا علاقه‌ای خاص نسبت به 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) و فرزندان و خاندان او 
پیدا کنند. چنانکه کتابهای بسیاری در فضایل 
و کرامات وی نوشته‌اند و برخی از ایرانیان 
شرح حال آن حضرت و وقایع زندگی او را به 
نظم آورده‌اند که از ان جمله است نظم «حملةً 
حیدری» تأیف ملا بمان‌علی, و «خاورنامه» 
تألیف محمدین حاء‌الاین (متوفی در ۸٩۲‏ 
د.ق.).(از تجارب اللف نخجوانی صص ۳۶ 
- ۵۲ اعلام زرکلی ج ۵ ص ۱۰۷ از کامل 
التواریخ ابن اثبر و تاریخ طبری ج ۶ ص۸ و 
صفة الصفوة ج ۱ ص۱۱۸ و مقاتل الطالیین 
ص۱۴ و حلية الاولیاء ج۱ ص ۶۱ و سایر 
مآخذ. و از سعجم السژلفین ج ۷ص ۱۱۲ از 
تاریخ دمشق این عساکرج ۱۲ ض ۵۶ و 
لوافی صفدی ج ۱۲ ص۱۰۶ و کشف الظنون 
حاجی خلیفه ص ۶۰۶و ۷۱۵و ۸۰۲و سایر 
مأَخذ و از حییب الیر چ طهران ص ۱۸۲ و 
شرح نهج الملاغة ابن ابی‌الحدید و مرد 
نامتتاهی تالیف حسن صدر و ساير ماخذا. 
علیی. (غ] ((خ) ابن ابی‌طلحة شامی, مکنی 
به ابوطلحة. از روات حدیث بود. رجوع به 
ابوطلحة (علی‌ین...) شود. 
علی. [غ] از ابسن ابسی‌طیب, عسلوین 
عبداشّین احمد نیشایوری, مکنی به ابوالحسن 
و مشهور به ابن ابی‌الطیب, رجوع به علی 


علی. 
نیشابوری (اپن عبدالّ‌ین احمد...) شود. 
علیی. (ع] ((ح) این ابی‌عاص. وی فرزند 
ابوالعاص و زینب بنت خديجة (ع) است که 
تردیک به بلوغ درگذشت. (از حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ص ۴۳۰). 
لی. (ع) (لخ) بسن ابی‌عاص‌بن ربیع‌ین 
عبدالهزی‌ین عیدشم‌بن امیهٌ قرشی 
عشمی, رجوع به علی عبشمی شود. 
علیي..[ع) ((خ) ابن ابیعبدائه هارونین 
علی‌ین یحبی‌بن ابی‌منصوره مکتی به 
ابوالهصن و مشهور به ابن منجم. رجوع به 
علی‌بن هارون‌بن علی‌ین... شود. 
علیی. (غ] ([ع)ابسین آبسی‌عزین عسبداث 
یاجسرای حنبلی, مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی باجسرای شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن آیبی‌علی‌بن محمدین 
سالم تغلیی امدی حنبلی شافعی, ملقب به 
سیف‌الدین. رجوع به علی آمدی شود. 
علیی. [ع ] ((خ) ابن ابی‌علی‌محمدین مقلة, 
مکنی به ابوالحسین. وی در روزگار المتقی 
عباسی به وزارت رسید و هنگامی که متقی از 
خلافت خلع شد. این ابوالحسین علی هنوز 
وزیر بود. (از تجارب السلف نخجوانی 
ص ۲۲۱). 
علیی. [ع] ((خ) ابن ابی‌فتح کاتب. مشهور به 
مطوق. رجوع به علی مطوق شود. 
عليي. (ع) ((خ)ابن ابی‌فرج‌بن حسن بصری, 


رجوع به علی بصری شود. 


به ابوالفتح و ملقب به ذوالکفایتین, فرزند این 
عمید. رجوع به علی ذوالکفایتین شود. 


((خ) بسن اسی‌فضل, حسن‌ین 


(اخ) این ابی‌قاسم خوانساری. 
رجوع به علی خوانساری شود. 

علی. [ع] (() ابن ابی‌قاسم عبدالّبن 
اماجور منجم» مکتی به ابوالحمن. رجوع به 
ایوالحسن (علی‌بن ایبی‌لقانم...) و به این 
آماچور شود. 

ملیی. [ع) (اخ) اين ابی‌قرة. علی‌بن احمد 
ابیوردی شیعی. مکنی به ابوالحهن و مشهور 
به ابن ابی‌قرة. رجوع به علی ابیوردی (ابن 
احمد..) شود. 

علیی. (ع) (لخ) این ابی‌قصيية. علی‌ین 
محمدین علی غزالی. مشهور به ابن ابی‌قصيبة. 
رجوع ید علی غزالی (ابن صحمدبن علی...) 
شود. 


علبی. [ع) (لخ) ابن ایی‌کنیر. سملوک. او را 


پنجاه ورقه شمر است. (از لهرست 
ب‌الندیم). 
علیی. [ع] (اخ) ابسن ابسی‌کرم مسحمدین 
محمدبن عبدالکريمین عیدالواهد شیبانی 
جزری موصلی, مشهور به ابن اثیر جزری و 
ملقب به عزالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع 
ببه این اثیر و علی‌بن محمدین محمدین 
عبدالکریم‌بن... شود. 
علی. [ع)(|خ) ابن ابی‌لطف. علیین 
محمدین علی‌بن ابی‌اللطف مقدسی شافمی, 
مکنی به ابوالفضل و مشهور به این ابی‌اللطف. 
رجسوع بسه علی مقدسی (ابن محمدین 
علی‌بن..) شود. 
علی. [غ] (ٍخ) ان ابی‌مجدین شرفین 
احمد حمصي دمشقی. رجوع به علی حمصی 
شود. 
علیی.:[ع] (اخ) ابن ابی‌محمدین ابی‌سعدین 
عبداله واسطی, مشهور به دیوانی و مکنی به 
آبوالحسن. رجوع به علی دیوانی شود. 
علی. (ع] (ٍخ) اين ابی‌محمدین عبدابن 
علی‌ین زکریا زبحی جرجانی, مکنی به 
ایبوالحسن. رجوع یه علی زبحی (این 
محمدین...) شود. 
علیی. [ع] ((ح) ابسن ایسی‌محمد حسین‌بن 
هبةالین عبداین ین دمشقی شافعی, 
مشهور به ابن عا کرو مکنی به ابوالق‌اسم و 
ملقب به نقةالدین. رجوع به این عسا کر و 
علی‌بن حسن‌بن هبة لٍّین... شود. 
علیی. (ع] (اخ) اين ابی‌وفاءه علی‌ین سعدین 
علی‌بن عبدالواحدین عبدالقاهرین احمدین 
مهر موصلی, مکنی به ابوالحن و ملقب به 
مهذب‌الاین و مشهور به ابن ایی‌الوفاه. رجوع 
به علی موصلی (ابن سعدین علی‌ین...) شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن ابی‌هیجاء, ملقب به 
سیف‌الدوله, وی از آل‌حمدان بود که در زمان 
عیاسیان بر موصل و شام حکومت می‌کردند. 
سیف‌الدوله علی در سال ۲۰۲ ه.ق.متولد شد 
و در عهد خلافت المقتدر عباسی, در شام 
حکومت می‌کرد و دربار او مرکز تجمع علما 
و شعرا و ادبا و فضلا بود و خود نیز طبع شعر 
داشت و گاهی شعر می‌گفت. در سال ۲۳۳ 
ه.ق, «اخشید» والی مصر به‌جانب حلب 
لشکر کشید ولی از سیف‌الاوله شکست خورد 
وبه طبرية رفت و پی از مدت کمی دوباره به 
جنگ سیف‌الدوله آمد و حلب را تصرف کردء 
واین جنگ وستیز در سال ۲۳۲ ه.ق,به 
مصالحه انجامید و حلپ و حمص و انطا کیه‌به 
سیف‌الدوله تعلق یافت و سایر بلاد شام ازآن 
آخشيد گنت ولی در همان سال اخشید 
درگذشت و تمام بلاد شام به تصرف 
سیف‌الدوله درآمد تا اینکه وی نیز در ماه صفر 
سال ۲۵۶ «.ق. درگذشت و جد او را در 


میافارقین به خا ک‌سپردند.(از حبیب السیر چ 
خیم ج۲ ص ۵۴۷ 
علیی. [ع] (اخ) ابن اثردی. علی‌بن هبةالّهبن 
علی‌بن اثردی, مکنی به ابوالحسن و مشهور 
به اين اگردی. رجوع به علی‌بن هبة الّین... 
شود. 
علیی. [غ) (اخ) اين آثر. علی‌ین محمدین 
محمدین عبدالکریم‌ین عیدالواحند شیانی 
موصلی, مشهور به ابن اثیر جزری و ملقب به 
عزالاین و مکتی به ابوالحن. رجوع به این 
آثیر و علی‌بن محمدین محمدین... شود. 
ملیی. [غ] (زخ) ابنن احمد. وی از امالی 
قزوین بود و از جمله وکیلانی بشمار می‌رفت 
که صاحب کشف للقمة بقل از اعلام الوری 
تألیف طیرسی, گوید که آنها حضرت صاحب 
الامر (ع) را ررّیت کرده‌اند. (از حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۰۱۱۰ 
علی. [ع] (اخ) ابن احمد. مکنی به ابوالفتح. 
وی وزیر ملک اهواز بود و به روزگار 
ناصرخسرو در بصره میزیست. مردی اهل و 
صاحب فضل و دانای شعر و ادب بود با کرمی 
تمام. (از سفرنام ناصرخسروا. 
علیی. [غ](اخ) امن احمد: مسلقب بسه 
علاء‌الدین (متوفی در سال ۷۰۶ه.ق.).وی از 
قاریان بود. او راست: شسرح الشاطبية فی 
القراات. (از معجم الموّلفین ج ۷ ص٩‏ از 
کشف‌الظنون ص۵۴۸ 
علی. [ع] (اخ) ایسن احسمده مکستی بسه 
ابوالفتوح. از حقوقدانان بود و در سال ۱۲۸۹ 
د.ق.در استان غربی مصر متولد شد. و در 
دانتکده منپليةٌ فرانه تحصیل علم حقوق 
کردو به مصر بازگشت و چندین مدرسةٌ 
مختلف تأمین کرد و در سال ۱۳۳۱ ه.ق. 
در قاهره درگذشت. او راست: ۱- خواطر فی 
القضاء و الاتصاد و الاجتماع. ۲- سياحة 
مصری فی اروبا سنة ۱۹۰۰ م. ۳- الشريعة 
الاسلامية و القوانین الوضمية. ۴- السذهب 
الاجتماعی فی اتثریم الجنائی. (از معجم 
المژلفین ج۷ ص۲۲ از ف هرس المژلفین 
بالظاهرية و سعجم المطبوعات ص ۲۲۲ و 
فهرس الازهرية ج ۶ ص ۲۱ و مرأة العص ج ۲ 
ص ۲۷۳ و الاعلام زرکلی ج ۵ص ۶۷, 
علیی. [غ ((ج) این احمد (دهقان...» ملقب 
به اختیارالدین. وی ممدوح سوزئی بود. و آو 
را در قصیده‌ای مدح کرده است که چند بیت 
از آن تقل مشود 
کامدبه فرخی ز سفر اختیار دین 
کزمدح او کند شرف و افتخار دل 
دهقان علی که همچو علی بدسگال را 
در سیته بگلد به سر ذوالفقار دل, 
(از دیوان حکیم سوزنی سمزقندی ص ۲۳۵). 
علیی. [ع](اخ) این احمدین ابراهيم‌ین 


علی. ۱۶۰۷۹ 


عیل مهائمی دکتی هندی حنفی, ملقب به 
علاءالدین. رجوع به علی مهائمی شود. 
علی. [عّ) ((خ) ابن ابراهیم‌ین زبیر عنانی 
وی شافعی, ملقب به رشید و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی فسوی شود. 
علیی. [] (ا) این اجمدین ابی‌دجانة 
مصری, مکنی به ابوالحسن. خطاط و ویسندهٌ 
قرن چهارم هجری. رجوع به علی مصری 
(ابن احمدین ...) شود.  .‏ 
علیی. [غ] ([خ) اببن احمدین ابی‌هیجاء 
هکاری, مکنی به ابوالهن و ملقب به 
سیف‌الدین و مشهور به مشطوب. رجوع به 
علی مشطوب شود. 
علیی. [ع) (اخ) ابسن احسمدین احسمدین 
محمدین یوسف بلصفوری ازهری مالکی. 
رجوع به علی یوسف شود. 
علیی. (ع] ((غ) ابن احمدین احمد قلقشندی 
مصری شافعی. نسابهٌ قرن هشتم هجری, 
رجوع به علی قلقشدی شود. 
علیی. [ع] (اغ) این احسمدین اسعدین 
ایی‌بکرین محمدین عمربن ابی‌الشتوح‌بن 
علی‌بن ابی‌الفتوح‌ین علی‌بن صبح اصمحی 
یمنی, ملقب به ضیاء‌الدین و مکنی بنه 
ابوالحسن, رجوع به آصبحی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن احمدبن بکری, مکنی به 
ابوالسن. تام او را بصورت «علی‌بن عمربن 
احمدین عبدالباقی‌بن بکری» نیز آورده‌اند. 
وی کتابدار کتابخانة نظامیه و از سردم 
باب‌الازج بود و در هجدهم رمضان سال ۵۷۵ 
ه.ق.درگذشت و در «وردیه» دفن گردید. او 
تحو را نزد ابوالسعادات‌بن شجری و لفت را 
تزد ابومنصور جوالیقی فرا گرفت. او را خطی 
نیکو بود و تعداد بسیاری از کتب را به خط 
خویش نگاشته است. (از معجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ص ۱۰۴). 
علیی. (ع) (اج) اين احمدین تقی‌بن صالح, 
مشهور به اب حسجة و شهید ثانی -٩۱۱(‏ 
۷ د.ق.).فقیه و اصولی و محدث و متکلم 
بود و در مکه اقامت داشت. او رانست: ۱- 
البداية قی الدراية. ۲- روض الجنان فی شرح 
الارشاد, در فقه شیعه. ۳- غنية القاصدین فی 
امطلاحات المحدئین. ۴- کاب الرجال و 
النسب و تسحتیق الاینمان و الاسلام. ۵- 
المسالک, در هفت مجلد. (از معجم السولفین 
ج ۷ص ۱۲ از هدية العارفین ج۱ ص ۷۳۷. 
علیی. (غ] (اخ) ابسن احمدین تقی‌الدین 
بخاری مکی شافعی. مشهور به قبانی. رجوع 
به علی بخاری شود. 
علیی. (غ] ((خ) اين احمدین حرب. محدث 
است. (منتهی الارپ). 
علیی. (ع) (ٍخ) اين احمدین حرب سمیرمی, 
مکنی به ابوطالب و ملقب به کمال‌الدین, 


۰ علی. 
رجوع به علی سمیرمی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن احمدین حسن‌ین ابراهیم 
تجیبی اندلی مالکی, مشهور به حرالی. 
رجوع به علی حرالی شود. 

علیی. [ع] ((غ) ابن احمدین حن مذحجی, 
مشهور به بحدة و مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی مذحجی شد. 

علبی. (ع] (اخ) اين احمدین حسن یمانی, 
مشهور په اين علیف. وی شاعر بود و در سال 
۵ ه .ق.درگذشت. او را دیوان شعری 
است. (از معجم الموّلفین ج ۷ ص۱۳ از هدیة 
العارفین ج۱ ص ۷۳۲. 

علی. (ع) (اخ) ابسن احسمدین حسین‌بن 
احمدبن حین‌بن مسحمویه یبزدی شافعی, 
مکتی به ابوالحسن, رجوع به علی یزدی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن احمدین حسین حسینی 
علوی املی, ملقب به ممتازالعلماء و مکتی به 
ابوالحمن. رجوع به علی آملی شود. 

علی. [غ] (خ) اين احدین حسین قطیفی. 
رجوع به علی قطیفی شود. 

علی. [غ] ([) ابن احمدبن حمدون اندلسی 
حمیری, مکنی به ابوالحسن و ملقب به 
تورالدین. نحوی و لغوی قرن هفتم هجری. 
رجوع به ابوالحسن حمیری شود. 

علیی. عَ 1 (خ) این احمدین جتی. محدث 
است. (منتهی الارپ). 

عليي. [ع] (ٍغ) اين احمدین خاتون عاملی. 
فقیه و ادیب قرن دهم هجری. رجوع به علی 
عاملی شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن احمدین خلفین محمد 
باذش انصاری غرناطی. مشهور به ابن باذش 


و مکی به ابوالحن. رجوع به ابن باذش و 


غرناطی و علی بازش شود. 

علی. [غ] (خ) ابن احمدین زکریا؛ مشهور 
به ابن زکرون و مکنی به ابوالحسن. ققیه و 
عالم علم قرائض و محدث و صوقی از امل 
طرابلس بود که در سال ۲۷۰ ه.ق.درگذشت. 
او را مسولفات بسیاری است. (از مسعجم 
الموّلفین ج ۷ ص ۱۵ از الدیباج ابن فرحون 
ج۱ص۲۰۱). 

علیی. [ع](ٍخ) این احمدین زین‌الدین بحری 
(علی تقی-). رجوع به علی بحری شود. 
علیی. (غ] (اخ) ان احمدین شعیدین حزمین 
غالب‌بن صالح‌ین خلفین سقیانین یزید 
قارسی اندلسی قرطبی ییزیدی, مکتی یه 
ابومحمد و مشهور به این حزم. فقیه و ادیب 
قرن پنجم هجری. رجوع به اين حزم و مأخذ 
ذیل شود: معجم المولفین ج ۷ ص ۱۶ و سیر 
البلاء ذهبی ج۱۱ ص۱۸۸ و فهرس المولفین 
بالظاهرية و وفیات الاعیان ج۱ ص ۲۲۸ و 
الصلة ص۴۰۸ و جذوةالستبس ص ۲۹۰ و 
مطمح الانفس ص۵۵ و معجم الادباء ج۱۲ 


/ 


ص۲۳۵ و تذكرة الحفاظ ذهبی چ۳ ص ۳۲۱ 
و السداية ج ۱۲ ص ٩۱‏ و تاریخ الحکماء 
ص۲۳۲ و لسن السیزان ج۴ ص۱۹۸ و 
النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۷۵ و کشف الظنون 
ص ۲۱ و ۱۱۸ و ساثر صفحات و ایضاح 
المکنون ج۱ص ۳۱۹ وج ۲ ص ۶۲ و ۲۷۲ و 
ساثر صفحات و تفع الطیب ج۶ ص ۲۰۲ و 
مرآة الجنان ج۲ ص۷۹ و بسفية الماتمی 
ص ۴۰۳ و مختصر دول الاسلام ج ۱ ص ۲۰۷ 
و ظهرالاسلام ۳ ص ۵۳ و المتجددون فی 
الاسلام ص ۱۹۰ و این حرم نوشتهة محمد 
ابوزهرة و هدية العارفین ج ۱ ص ۶٩۰‏ و ایین 
حزم نوشتد طه حاجری و تاریخ النکر 
الاندلسی ص ۷۴ و فهرست المخطوطات 
الس‌صورة سید ج۲ ص۷۴ و برکلمن ج۱ 
ص ۴۰۰ و طیره. 

عليي. (ع] (ٍخ) ابن احمدین سلک فالی» 
مکنی به ابوالحن و مشهور به مودب. رجوع 
به علی فالی (ابن احمدین...) شود. 

علیی. [ع] (ا) اين احمدین سهل فوشنجی 
هروی, مکتی به ابوالحن. از ععرفای نیمةً 
اول قرن چهارم هجری, رجوع به ابوالحسن 
فوشنجی و نام دانشوران ج۳ ص ۲۵ و 
حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۲۰۴ شود. 
عليي. [غ] ((خ) ابن احمدین طالب معدل. 
رجوع به علی معدل شود. ۲ 
علی. [ع] (اخ) ابن احمدین عباس اندأنی. 
مکتی به ابوالحسن. والی اصقهان. رجوع به 
علی اندانی شود. 

علیی. (ع) (اخ) ابن احمدین عبدالرحمان‌بن 
احمدین عبدالرحمان‌بن بیش زهری باجی» 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 
علیی. [ع) ((خ) اين احمدین عبدالصزیزین 
عبدالحوین خراسان, مشهور یه ابن خراسان. 
آخرین تن از امرای آل‌خراسان در توئی بود. 
وی در سال ۵۵۳ ه.ق.پس از درگذشت 
عمش عبداّ‌ین عبدالعزیز به حکومت رسید 
ولی در سال ۵۵۴« .ق.بر اثر فشار 
عبدالمومن کومی, ناچار شد که از تونس به 
مرا کش رود. اما قبل از رسیدن به مرا کش در 
سال ۵۵۵« .ق.درگذشت و بدین ترتیب 
حکومت آل‌خراسان نیز منقرض گشت. (از 
الاعلام زرکلی از لخلاصة الشقية ص۵۴ و 
بیان المفرب ج ۱ص ۳۱۶ و داثرة السعارف 
الاسلامية ج۸ ص۲۵۸). 

علیی. [ع] ((خ) ابسن احمدین عبدالعزیز 
میوررقی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
میوروقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين احمدین عبدالّه بندادی, 
مکنی به ابوخطاب. رجوع به علی بندادی 
شود. 


علیی. [غ]((خ) ابن احمدین عبدالمومن 


علی. 


زواوی مغربی مالکی, رجوع به علی زواوی 
شود. 

علی. [8] (اخ) ابن احمدین عبدالشبی‌بن 
محمد طوجی, رجوع به علی طوجي 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) آبن اجمدین عبدالواحد 
مقدسی حنبلی, مشهور به این بخاری و ملقب 
به فخرالاین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بخاری شود. 

علیی. [غ) ((خ) این اصمدین عشمازین 
مس‌حمدین اسحاق سلمی مناری قاهری 
شافعی. رجوع به علی مناوی شود. 

علیی. (ع] (اخ) این احمدین عرام‌ین احسد 
ریعی اسوانی. رجوع به علی ربعی شود. 

علی. (ع] (اخ) اين احمدین علی‌بن احند 
آرموی حنبلی, ملقب به زین‌الدین. رجوخ به 
علی ارموی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین علی‌بن بندار 
یزدی حلفی» مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی یزدی شود. 

علیی. [غ] (ٍخ) ابن احمدبن علی‌بن سلیمان 
فالی. مکنی به ابوالحن. رجوع به علی قالی 
شود. 

عبدالمتمم, مشهور به ابن هبل و خلاطی: و 
ملقب به مهذب‌الدین, و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به ابن هیل و علی خلاطی شود. 
علیی. [ع] (زخ) اين احمدین علی‌بن محمدین 
جعفرین عبدالّهن حسین‌پن علی‌بن ابی‌طالب, 
مکنی به ایوالحسن. رجوع به علی عقیقی 
شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن احمدین علی‌ین محمدین 
دراس القنا الواسطی, مکنی به ابسوالحسن و 
مشهور به ابن واسطی. از معاریف علمای 
تسجوم, رجسوع به ابوالحسن (علیین 
احمدبن...) و تاریخ الحکماء قفطی ص ۲۴۰ 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين احمدین علی جخدی 
یمنی. رجوع به علی جندی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين احمدین علی شریخی, 
ملهور به ابن لبال و مکسنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی شریشی شود. 

علی. [ع] ((خ) اين احمدین علی عرشانی 
یمنی. رجوع به علی عرشانی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن احمدین علی کزیری, 
ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوح به علی کزبری شود. 

علیی. [غ] (خ)ابن احمدین عمرین محمدین 
احمد بوشی انصاری. ملقب به نورالدین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی بوشی 
شود. 


علی. [ع] (اغ) ابن احمدین قضل آریکی. 


علی. 


رجوع به علی آُربکی شود. 
علی. [ع] (!خ) اين احمدین قاسم‌ین محمد 
حسی یمنی. مشهور به داعی, رجوع به داعی 
شود. 
علی. [عٌ] ((خ) این احمدین قاسم‌ین موسی» 
مشهور به مصباح زرویلی. رجوع به علی 
زرویلی شود. 
علی. [غ] ((خ) این احمدین محمدین ابراهیم 
یی مشهدی احسانی» ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی أحسائی شود. 
علی. (غ] (اخ) این احمدین محمدین ابراهیم 
عزیزی بولاقی شافعی. ملقب به نورالدین. 
رجوع به علی عزیزی شود. 
علي. [ع] ([غ) این احمدین مسحمدین 
احمدبن عبدالقادرین عثمان سنوفی جوفی. 
رجوع به علی منوفی شود. 
علبی. [غ] (اخ) ابسن احمدین محمدین 
اسحاقین احمدبن حسن حسنی یمنی 
صنعانی. رجوع به علی صععانی شود. 
علی. (ع] ((ج) اپن احمدین محمدبن داوود 
رزاز. رجوع به علی رزاز شود. 
علی. [عٌ] (اخ) این احسمدین محصدین 
سلیمانین حمزة مقدسی ستالحی حتبلی, 
ملقب به فخرالدین. رجوع به علی منقدسی 
شود. 
علیی. (غ] (اخ) اینن احسمدین متحمدین 
طرطونی حرمی, مکتی به ابویکر. از علمای 
قرن چهارم هجری. رجوع به علی حرمی 
شود. 
علبي. [غ] ((خ) اين احمدین محمدین علی 
واحسدی تیثابوری شافعی» مکتی به 
ابوالحسن. رجوع په ایوالحسن (علی‌بن احمد 
ابن...), و مأخذ ذیل شود: معجنم المزلفین ج ۷ 
ص۲۶ و سیرالبلاء ذهبی ۱۱ ص ۲۲۴ و 
طبقات الشافعیه اسنوی ص ۱۸۲ و اسماء 
لرجال الاقلین عن الشافمی و المنسوبین الیه 
تألیف ابن هدایة ص ۶۱ و مناقب التسافعی و 
طبقات اصحابه من تاریخ الهبی ص ۱۴۵ و 
فهرس الملفین بالظاهرية وفیات الاعیان 13 
ص ۴۱۹و طبقات الشافعية ج۳ ص۲۸۹ و 
معجم الادباء ۱۲ ص ۲۵۷ و کامل التواریخ 
ابن اثیر ج ۱۰ ص۳۵ البدایة ابن کلیر ج ۱۲ 
ص۱۱۳ و طبقات القراء ابن جزری ج۱ 
ص ۵۲۳ و انباء الرواة چ۲ ص ۲۲۳ و طبقات 
الشافعة ابن هداية ص۵۸ و شذرات الذهب 
آبن عماد ج ۲ ص ۳۳۰ و مختصر دول الاسلام 
ج۲ ص ۲ و بغیةالوعاء سیوطی ص ۲۲۷ و 
النجوم الزاهرة ج ۵ ص۴۲ ۱۰ و مرآةالجنان خ۳ 
ص۹۶ و الم ختصر فی اخیار البشر ج۲ 
ص۲۰۱ و سفتاح السعادة ج ۱ص ۲۰۲ و 
کثف‌الظون ص ۷۶ ر ۱۲۵ و سایر صفحات 
و روضات الجنات خوانساری ص۴۸۴ و 


شبهرست الخسديوية ۱ص ۱۳۳ و ۲۲۱و 
ایضاح المک نون ص ۶۷۳و هرس 
الم خطوطات المصورة ص ۵۰ و هدية 
العارفین ج۱ص ۶۹۲ 

علی. [غ] (خ) ابن احمدین محمدین عمرین 
سالمن عبیدابن حسن علوی حسیتی 
زیدی شافعی. مکنی به ایوالحسن. رجوع به 
علی زیدی شود. 

علبی. (ع] (اخ) ابن احمدین محمدین غزال 
نيشابوری. مکنی یه ابوالحسن. بجوع به 
ایوالحسن (علی‌بن احمدین..), و مخذ ذیبل 
شود: معجم آلسژلفین ج ۷ ص۲۷ و معجم 
الادباء ج ۱۲ ص۲۷۲ و السحبیر سمعانی 
ص ۶۳ 

علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین محمدین کوثر 
محاربی غرناطی, مکنی به ایوالحن. رجوع 
به علی محاربی شود. 

علی. [ع] ((خ) این احمدین محمدین 
معصوم‌ین تصیرالدین‌بن ابراهيم‌پن سلامالین 
معودین محمدبن متصور حتی جسینی» 
مشهور به ابن مسعصوم. ادیب و شاعر قرن 
یازدهم هجری. رجوع به سیدعلی‌خان شود. 

علیی. [غ](ز) امن اجمدین مسحمدین 
یوسفبن مروان‌ین عمر غسانی, مکنی به 
ابوالصن. رجوع به علی غانی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن احمدین محمد بتا 
دمیاطی, رجوع به علی بنا شود. 

علبی. [غ] (اخ) آبن احمدین محمد جمالی 
حنقی رومی زنبیلی, ملقب به عللاء‌الایین. 
رجوع به علی جمالی شود. 

علیی. [غ] (زخ) اين احمدین محمد دیبلی 
شافمی. رجوع به علی دیبلی شود. 

علیی. (۶) (خ) اين احمدین محمد رتجلی, 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی رتبلی 
شود. 

علی. [](اخ) این احمدین محمد 
رسموکی. رجوع به علی رسموکی شود. 
علیی. (غ) (اخ) ابن احمدین محمد شیرازی 
مکی شافعی, ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی ثیرازی شود. 

ملی. [ع] (اخ) این احمدین مسخمد 
فنجکردی تشابوری, ملقب به ثیخ‌الافاضل 
و مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
فنجکردی شود. 

علیی. زغ] ((ج) ابن احمدین محمد کیزاوانی 
حموی شاذلی, مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
علی حموی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن احمدین مکابر شظبی 
یمنی. رجوع به علی یمنی شود. 

علیی. (] ((خ) بسن احمدین مکسرم 
صعیدی عدری مالکی ازهری. رجوع به علی 
صعیدی شود. 


۱۶۰۸۱  .یلع‎ 


علبی. [عّ] ((خ) ابن احمدین مکی رازی» 
ملقب به حام‌الدین و مشهور به اببن مکی. 
فقیه و سا کن دمشق بود و به حلب نیز سقر 
کرد. و در سال ۵٩۳‏ با ۵۹۸ ه.ق.در دمشق 
فرگذش و در خارج باب فرادیس دقن شد. 
او راست: ۱- خسلاصة الدلاشل فی 
تقیح‌السائل, در فروع فقه حنفی. و آن شرح 
قدوری است. ۲- سلوة الهموم. ۳- فتاوی, 
(از معجم السوّلقین ج۷ ص ۲۰ از فهرست 
مخطوطات افقه الحنفی بالظاهرية و مفتاح 
السعادة ج ۲ ص ۱۴۲ ر تاج التراجم ص۳۱ و 
الجواهر المضية ج۱ ص ۳۵۳ و کشف الظنون 
ص۹۹۹ و سایر صفحات. و القوائد اهية 
ص۱۱۸ و هدية العارفین ج ۱ص ۷۰۳. 
علیی. [غ] ((خ) این احمدین منصور بسامه 
مشهور به بسامی و اين بام. رجوع به علی 
بسامی واپن بسام شود. 

علی. (ع) (اخ) اين احمدین موسی‌ین امام 
محمد تقی عله‌السلام, مکثی به ابوالقاسم. 
محدث و فقیه و از غلات شیعه میباشد که در 
سال ۳۵۲ ه.ق.در یکی از قراء فارس 
درگذشت. او راست: الاغائة فی الثلائة. 
علیی. [ع] (اخ) آبن احمدبن موسی‌بن علی 
جلاد را کبی نخلی حنفی. رجوع به علی جلاد 
شود. 

علیی. (ع] (ٍخ) ابن احمدین موسی‌بن محمد 
تقی علیه‌اللام. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی‌بن احمدین موسی‌بن امام محمد تسقی 
شود. 

عليي. [غ) (() ابن احمدین موسی‌بن محمد 
دیری جوبری دمشقی شاقعی. ملقب به 
علاء‌الاین و مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی دیری شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن احمدبن موسی جزائری, 
مکنی به ایوالحن. رجوع به علی جزاشری 
شود. 

علبی. (غ) (اخ) ابن احمدین موسی عاملی 
نباطی. رجوع به علی تباطی شود. 

علی. [2) (خ) اين احمدین موفق‌بن متوکل, 
مکتی به ایومحمد و ملقب به المکفی باله. 
هفدهمین خلیفةٌ عباسی. رجوع به علی 
عباسی (ابن احمد معتضدین موفق‌بن...) شود. 
علی. [غ] ((خ) ابن احمدین نوبخت, مکنی 
به ابوالحسن و مشهور به ابن نوبخت. وی در 
سال ۶ د.ق.در مصر درگذشت. رجوع به 
ابرالحن علی... و ماخذ ذیل شود: معجم 
السولفین ج ۷ص ۳۱و وفات الاعیان ج۱ 
ص ۴۵۲ و کشف الظنون ص ۷۶۹ 

علیي. [غ) (اخ) این احمدین هبل تبریزی 
بقدادی موصلی, مکنی به ابوالحسن و ملقب 
به مهذب‌الدین. رجوع به علی تبریزی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن احمدین یوسف‌بن خضر 


۷۲ علی. 


آبدیٍ حنبلی, ملقب به زین‌الدین. رجوع به 
علی آمدی شود. 

علیی. []]((خ) اين احمدین یوسف وادی 
آشی, مکنی به ایوالحسن. رجوع به علی 
وادی اشی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن احمدین یونی (الشیخ 
الامام..), مکنی به ابوالحسن (متوفی در سال 
۹ «.ق.).او راست؛ الزیج الکییر الحا کمی, 
در دو سجلد بزرگ. (از کشف الظنون 
حاجی‌خلیقه ج ۲ ص 4٩۷۱‏ 

علیی. [ع] ((ج) آبن احمد ابیوردی شیعی, 
مکی به ابوالحسن و مشهور به آبن ابی‌قرق. 
متکلم قرن دهم.هجری. رجوع به علی 
آییوردی شود. 

علیی. (ع] (اخ) اين آحمد آزرق, مشهور به 
اين ازری و ملقب به موفق‌الدین و تورالدین» و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آزرق شود. 

عليي. (غ] ([خ) اين امد اسدی طنوسی. 
مکتی به ابونصر. شاعر مشهور. رجوع به 
ابدی (علی‌ین احمد...) شود. 

علیی. (ع] (ٍخ) این احمد آتصاری. فقیه 
حنفی, رجوع به علی انصاری شود. 

علبی. (غ] (خ) ابن احمد أنطا کی, مکتی به 
بوالقاسم. رجوع به علی آنطا کی شود. 

علیی. (غ] (اغ) ابن احمد باسفری, شاعر. 
رجوع به علی باسفری شود. 

علیی. (ع) ((خ) ابن احمد بستجی. فقیه بود. 
رجوع به علی بستجی شود. 

علی. (ع) (اخ) ابن احمد بستیفی نیشابوری. 
محدث است. (متتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمد بغدادی, مکنی به 
ابوالحن و مشهور به اين قصار. رجوع به 
علی قصار شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن احمد پغدادی شافعی, 
مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن مرزبان. 
رجوع به علی بعدادی شود. 


علیی. (غ] (اخ) این احمد بلخی, مکنی به 


ابوالقاسم. از علمای نجوم. رجوع به علی. 


بلخی (ابن احمد...) شود. 
عليي. [غ] ((خ) آين احمد تتری. رجوع به 
علی تستری (ابن احمد...) شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن احمد جرجانی, مکنی ید 
ابوالقاسم. رجوع به علی جرجانی شود. 
علیی, [ع) (اخ) ابن احمد جرجرایی, مکنی 
به ابوالقاسم و ملقب به تجیب الدولة. رجوع به 
علی جرجرایی شود. 
علیی. [غ] (ٍخ) ابن احمد جشوبی, مکنی به 
ابوآلحسن. رجوع به علی جشوبی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن احمد حریثی فاسی 
مالکی. مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 


حریشی شود. 


رعلیی. [ع] (اخ) ابن احمد حسینی عاملی, 
ملقب یه تاج‌الدین. رجیع به علی عاملی 
شود. 

ملیی. (غ] ((خ) ابن احمد خرد یمانی. فقیه 
قرن دهم هجری. رجوع به علی خرد شود. 

علیی. [غ](خ) ابن احمد خرقانی (يا علی‌بن 
جعفر), مکنی به ابوالحسن. از بزرگترین 
مایخ صوفيه اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری. رجوع به ابوالحسن علی‌بن 
جعفر... و ابوالهن خرقانی شود. 

علیي. [ع) ((خ) اين احمد خیالی‌ین ابراهیم 
گلشنی, مشهور به صفوتی. رجوع به علی 
صفوتی شود. 

علی. [غ] (اخ) این احمد دریدی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی دریدی شود. 
علیی. [] (اخ) ان احمد راسبی, مکتی به 
اپوالحسن. رجوع به علی راسبی شود. 
علیی. (غ) (اخ) اين احمد زتبیر» مکنی به 
اپوالحسن. رجوع به علی زثبیر شود. 
علیی. [ع) ((خ) این احمد سماقة عاملی 
مشفری, رجوع به علی سماقة شود. 
علیی. []] (اخ) ابن احمد سهیلی اسفرایینی, 
مکتی به ایوالصن. رجوع به علی اسفرایینی 
خنوده 
علیی. [ع) ((خ) ابن احمد شامی خزرجی, 
مکی به ابوالحن, رجوع به علی شامی 
شود, 
علیی. [غ) ((خ) ابن احمد شبامی عاملی 
زیدی, ملقب به زین‌الدین. رجوع به علی 
عاملی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن احمد صرصری نجری, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی صرصری 
شود. 
علیی. [ع) (زخ) ابن احمد طائی سموقی, 
مکنی به ابوالهن و ملقب به بهاءالاین. 
رجوع به علی سموقی شود. 
علیی. [غ] ((خ) اين احمد طوسی, مکنی به 
ایومنصور و متخلص به اسدی. شاعر مشهور. 
رجوع به اسدی طوسی شود. 
علیی. (۶)((خ) ابن احمد عادلی عاملی 
مشهدی غروی. رجوع به علی عادلی شود. 
علیی. (غ) (اخ) ابن احمد عمرانی موصلی. 
رجوع به علی عمرانی شود. 
علبی. (غ) (خ) اين احمد فقیه عاملی. رجوع 
به علی فقیه شود. 
علیی. (ع) (اج) این احمد قرافی انصاری 
مصری شافعی. رجوع به علی قرافی شود. 
علی. [ع] (اخ) این احمد کاتب, ملقب به 
منتجب‌الدین بدیع اتابک جوینی. منشی 
معروف سلطان سنجر سلجوقی. رجوع به 
علی جوینی (اين احمد...) شود. 


علیی. [ع] (اخ) اين احمد کریدی حنقی» 


علی. 


ملقب به شکری. رجوع به علی کریدی شود. 

علی. [ع] (!ج) ابن احمد کوفی علوی» 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی کوفی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این احمد مجتبی انطا کی, 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی انطا کی 
شود. 

علیي. (ع) (اخ) آبن احمد مصری شامی 
شاقعی اشعری, مشهور به ابن صدقه. رجوع 
به علی مصری شود. 

علیی. (ع) (() اين احمد معتضدین موفقبن 
متوکل عباسی, مکتی به ابومحمد و ملقب به 
المکتفی باله. هندهمین خلیف عباسی. رجوع 
به علی عباسی (ابن آحمد معتضد...) شود. 

علی. [غٌ] (اخ) ابن احمد مغربی یشرطی 
شاذلی. رجوع به علی یشرطی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين احمد مقری, رجبوع ببه 
علی مقری شود. 

۰ (ع] (ا) ابن احمد نجاری شعرانی 
شافمی. رجوع به علی شعرانی شود. 

عليی. (ع] (() ابن احمد مهلیی لضوی, 
مکنی به ابوالسن. رجوع به علی مهلبی 
شود. 

علیی. (ع] (() اين احمد میمندی, مکنی به 
ابوالحسن. وزیر سلطان محمودین سبکتکین. 
رجوع به علی میمندی شود. 

علی. [غ] (اخ) اين احمد نسوی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی نسوی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن احمد هیتی. رجوع به 
علی هیتی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن اخشید. بکنی به 
ابوالحسن. سومین تن از سلاطین آل‌اخشید 
در مصر و شام بود که از ۳۴۹ تا ۳۵۵ ه.ق. 
سلطنت کرد. رجوع به «آل‌اخشید» شود. 

علیی. [ع] (اغ) ابسین أخسضر عسلی‌ین 
عبدالرجمان‌ین مهدی‌بن عمران اشییلی, 
مکنی به ابوالحن و مشهور به ابن اخضر. 
رجوع به علی اتبیلی (ابن عبدالرحمان‌بن 
مهدی‌بن...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) اين ادریس‌بن علی قصارة 
حمیری. رجوع به علی قصارة شود. 

علی. [غ] (خ) این ادریس مأمونین یمقوب 
مصور, مکنی به ابوالحن سعید و ملقب به 
الم عتضد باله. از خلفای سوحدین 
(بی عبدالمومن) در مرا کش.رجوع به علی 
موّمنی (ابن ادریس...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن آدمی علی‌ین مسحمدین 
محمد. مکتی به ابوالهین و مشهور به ابن 
آدمی و ملقب به صدرالدین. دجیع به علی‌بن 
محمذین محمد شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن اسباطین سالم کوفی 
شیعی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
کوفی‌شود. 


علی. 


قی زج ان ای وین 
عبدائّین علی‌بن محمدین یوسفین 
سلیمان‌ین عمر ازدی, مشهور به ابن استجی. 
رجوع به علی ازدی (ابن عبدانّبن علی‌بن...) 
شود. 

علیی. () ((ج) ابن اسحاق, معروف به اببن 
سلار و ملقب به الملک المادل سیف‌الدین. 
وزیر ظافر عبیدی صاحب مصر. رجوع به اب 
سلار شود. 

علیی. [ع) ((خ) این اسسحاق‌بن ایراهیم 
حنظلی سمرقندی. رجوع به علی سمرقندی 
شود. 

علیی.- (غ] ((خ) اب اسحاق‌ین ابی‌سهلین 
نوبخت نوبختی, سرسل له یک شعبه از 
خاندان نوبختی بود. رجوع به علی نوبختی 
(ابن اسحاق‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (زخ) اين اسحاقبن خلف زاهی 
بغدادی, مکتی به ابوالقاسم. رجوع به علی 
زاهی شود. 

علبی. [غ] ((خ) این اسحاق‌ین محمدین 
غانية, مشهور به ابن غانية. وی امیر جزایر 
بالیار و تواحی آن در شرق اندلس بود. که در 
سال ۵۷۹ «.ق.پس از درگذشت پدرش 
حکومت رابه دست گرفت و از مشفولیت 
بتی عبدالمومن (موحدین) در اتدلس استفاده 
کردو در سال ۵۸۶برساحل بجاية در الجزاثر 
دست یافت و برخی از مخالفان موحدین به 
وی پیوستند و او را لقب «امیرالس‌لمین» 
دادند. سپس در جنگی که پین او و یعقوب‌بن 
یوسف مزمتی درگرفت وی شکت خورد و 
فرار کرد و در سال ۵۸۵ در خیمة یک پیرزال 
عرب درگذشت. (از الاعلام زرکلی چ ۲ ج۵ 
ص۶۸ از الضعجب ص ۲۷۰ و وضقه تجصذیرة 
الاندلی ص ۸۹). 

علی. [غ] (اخ) این اسحاق ایشیوروی 
خاورانی. ملقب یه اوحدالدین. رجوع به علی 
آپیوردی شود. 

علی. [غ] (ج) ابن اسحاق برمکی. رجوع به 
علی برمکی شود. 

علیی. (ع] ((خ) اين اسحاق طوسی. وی پدر 
خواجه نظام‌الملک بود. رجوع به علی طوسی 
شود. 

علیی. [ع] (ٍخ)ابن اسحاق مروزی, مکنی به 
ابرالن. تایمی بود. نیز رجوع به ابوالحن 
علی... شود. 

لیی. [ع) (اغ)ابن اسده مکنی بهابوالمعالی, 
امیر بدخشان و معاصر ناصرخسرو بود. ابیات 
ذیل از اوست: ۱ 
فخر دانابه داش و ادب است 

فخر نادان په جامه و سلب است 

آدب و دانش از ادیب ا کون 

خوار, ورچند مزد باادب است 


ن کسان پیشگاه و کامروا 

فاضلان دورمانده, وین عجب است 

سیب این‌همه نداند کس 

جز همان کو سنبب سبب است 

علی‌بن اسد چنین گوید 

کاین‌جهان سربر غم و تعب است. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا), 

علیی. (ع) ((ٍخ) این اسرافیل قنالی‌زاده 
[مولی..). رجوع به علی قنالی شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن اساعیلین ایراهیم‌ین 
چبار؛ کدی محلی سخاوی مالکی, ملقب به 
شرف‌الدین و مکنی به ابوالحن و مشهور یه 
ابن جبارة (۵۵۴- ۶۲۳۲ه.ق.). وی ادیپ و 
نحوی و شاعر بود. و در قاهره درگذشت. او 
راست: نظم الدر فی نقدالشعر. و نیز او را 
دیوان شعری است. (از سعجم المژلفین ج ۷ 
ص ۳۴ از کشف الطنون ص ۱۹۶۱ و هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۰۷ و الواقی صفدی ج ۲۷ 
ص ۶و بغية الوعاة سیوطی ص ۲۲۹و ایضاح 
المکتون ج ۱ص ۵۰۷). 

علیی. [ع] (اخ) ابن اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن 
محمدین عریشاه اسفرایینی شافعی بکی» 
مشهور به عصامی و حفید. رجوع به علی 
عصامی شود. 

علی. [ع] (اخ) ان اسماعیل‌ین اسحاقین 
سالمین اسماعیلین عبدالّین موسی‌بن 
بلال‌ین عامرین ابی‌موسی عیدالین قیی 
آثعری یمانی بصری, مکنی به ابوالحسن. 
پیشوای اشعریان. رجوع به ابوالصن اشعری 
و علی اشعری شود. 

علیی. [ع] ((ج) ابن اسماعیل‌بن خلیل 
خراسانی (علیا کبر نواب... رجوع به 
علی! کیر خراسانی شود. 

علیی. [غ) (!خ) امن اسماعی‌ین شبریف 
حتی, مکنی به ابوالهن و ملتب به آعرج. 
از پادشاهان دولت سجلماتة در مغرب. 
رجوع به علی سجلماسی شود. 

هليي. [ع] (اخ) ابن اسماعیل‌ین شین 
میثمین یحبی تمار اسدی کوفی بصری 
میثمی, مکنی به ابوالن. رجوع به میثمی 
شود. 

عليي. [ع) ((خ) ابن اسماعیل‌ین علی‌بن 
حسن‌ین عطه ابباری, مکنی به ابوالحسن و 
ملقب به شمس الدین. رجوع به علی اییاری 
شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن اسماعیلین قاسم‌پن 
محمد حستی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی حسنی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن اسماعیل‌بن موسیین 
علی‌بن حسن‌بن مسحمد دمشتقی شافعی» 
مشهور به ابن عمادالدین و این وش, و ملقب 
به علاءالدین. متولد در سال ٩۱۷‏ ه.ق.وی 


۱۶۰۸۳  .یلع‎ 


در ۹۷۱ د.ق.در دمشق درگ‌ذشت. او را 
حواشبی بر شرح این مصنف بر ألفية میباشد. 
(از مسعجم المژلفین ج۷ ص۳۷ از شذرات 
الذهب این عماد ج۸ ص ۳۶۲). 
علی. [غ] ([خ) ابسن اسماعیل‌ین یوسف 
قونوی تبریزی شافعی, ملقب به علاهء‌الدین و 
مکتی به ابوالحن. رجوع به علی قونوی 
شود. 
علیی. [ع] (اخ) این اسماحیل اندلنی مرسی 
ضریر, مشهور یه ابن سيدة و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به ابن سيدة و علی‌ین سیدة 
شود. 
علیی. [ع) (!2) اين اسماعیل بقدادی, ملقب 
به علم‌الدین و مشهور به رکاب‌سالار. رجوع 
به علم‌آلدین جوهری شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن اصیلبن مسعودین 
محمودین محمد حتفی برمائی, مکنی به 
ابومحمد. رجوع به علی پرمائی شود. 
علبی. [غ] (اخ) آين آضحی, علی‌بن عمرین 
محمدین مثرف‌بن احمد همدانی, مکنی بد 
ابوالحن و مشهور به ابن اضحی. رجوع به 
علی همدانی (ابن عمربن محمدین...) شود. 
علیی. () (اغ) اين أعلم. علی‌ین حسن 
علوی بغدادی, مشهور به اين آعلم و مکنی به 
ابوالقاسم. ریاضی‌دان و منجم مشهور قرن 
چهارم هجری. رجوع به ابن اعلم و علوی 
(علی‌ین حسن...) و علی‌ین حسن... شود. 
علی. (ع] ((خ) اين أعمی, علی‌بن محمدین 
مبارک, ملقب به کمال‌الدین و مشهور به بن 
آعمی. شاعر مصری. رجوع به علیبن 
محمدین مبارک شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن افراسیاب جلابی 
( کیا....رجوع به علی جلابی شود. 
علی. (غ] ((خ) ابن آفلج‌ین سحمد عبیء 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به عیسی شود. 
علی. (ع] (اغ) این آقبزس, علی‌بن محمدین 
آقبرس قاهری شافعی. مشهور به ابن آقیرنس 
و ملقب به علاء‌الاین. رجوع به علی قاهری 
(ابن محمدین آفیرس...) شود. 
علی. [ع)(اخ) ابن الصش, ملقب به 
جلال‌الدین. وی حا کم قنوج بود و دز ماه 
شعبان سال ۶۴۵ «.ق.هنگامی که برادرش 
سلطان تاصرالدیین محمودین شمی‌الدیین 
التمش به فتح ولایت میان‌دوآب مبادرت کرد 
همراه وی بود و پس از پایان جنگ و جدال, 
اصرالدین محمود ایالت کهتل رابه برادر 
خود جلال‌الاین علی تفویض کرد, ولی 
جلال‌آلدین علی بر اثر برخی توهمات از راه 
کوهستان بجانب لاهور فرار کرد. (از حبیب 
سیر ج خاج۲ س ۴۲۲ 
علیی. (غ] (اخ) ابن الیاس (امیر...). در سال 
۲ «د.ق.که معزالدوله به اشارة برادر بزرگتر 


۴ علی. 


خود عمادالدوله به تصد تسخیر کرمان روان 
شد. این علی‌بن الیاس (در روضتانصفا نام او 
محمد ذ کر شده است) حا کم کرمان بود و در 
آنجا متحصن شد و روزها لیاس رزم میپوشید 
و به جنگ معزالدوله میرفت اما شبها وسایل 
پذیرائی و خورا ک‌برای معزالدوله می‌فرستاد. 
و چون معزالدوله علت این تناقض رااز وی 
پرسید. جواب گفت که روزها مطابق وظیفةً 
خودیا تو که دشمن ولایت من هستی میجنگم 
ولی شبها وظیفة دیگر خود را نبت په تو که 
در ولایت ما مهمان هستی انجام میدهم. 
معزالدوله ازین جواپ مفعل گشت و موقتا از 
تسخیر کرمان صرف‌نظر کرد. تا اینکه پی از 
علی پسرش الیسم به حکومت رسید و 
معزالدوله توانست کرمان را تصرف کند. (از 
حبیب اللیر چ خیام ج ۲ ص ۴۲۵). 
علیی. (غ) (!خ) ابن الباس آخاجی بخاری. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آغاجی 
شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابسین اماجور؛ علی‌بن 
ابی‌قاسم عبدائین اماجور منجم. مکنی به 
ابوالسن. رجوع به ابوالسسن (علی‌ین 
یی‌الفاسم..) و ب اب اماجور شود. 
علیی.: (غ] (رخ) اين امه حنائی, رجوع به 
علی حناوی‌زاده (ابن محمد...) شود. 
عليی. [ع] ((2) ابسن امولد, عسلی‌ین 
عبدالعزیزین.حامین حامد رومی. مشهور 
به اين امولد و ولدزاد؛ء رومی. رجوع به علی 
رومی (ابن عبدالعزيزین حسام‌ین...) شود. 
علی. [ع] (اخ) اين ار ارغونشاه جونی 
قربائی (علی‌بیک...). پدر او امیر ارخونشاه 
جونی قربانی حا کم نیشاپور بود, و خود 
علی‌بیک بر حدود مرو و ماخان متوفی بود 
و بعدا حا کم اپیورد و حدود آن شد. در سال 
۴ و« .ق.به امیر تیمور گورکانی خبر رسید 
که این علی‌بیک جونی قربانی با امیر ولی 
محد شده قصد سبروار را دارند, لذا امیر 
تیمور با سباهی به قصد او رفت و در حوالی 
قلعة کلات, علی‌ییک شکست خورده تسلیم 
شد و مورد عقو امیر تیمور قرار گرفت. اما پار 
دیگر پس از بازگشت به قلعة خود آغاز 
مخالفت کرد و ابر تیمور عده‌ای را مأْمور 
محاصر: آن قلمه ساخت و خود بجائب 
صازندران رفت. و پس از مدتی علی‌بیک 
دوباره تسلیم شد و مورد عفو امیر تیمور قرار 
گرفت. ولی چون بار دیگر با برخی از امبران 
آغاز شورش کرد به دستور امیر تیمور او و 
ملک غیاث‌الدین پیرعلی و برادرش ملک 
محند و جمعی دیگر به یاسا رسیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲صص ۴۳۱ - 4۴۳۴ 
علیی. (ع] (اخ) اين امیر علی قوشچی (امیر 
شیخ...). وی از امرای سلطان ابوسعید بود. و 


ایوسمید در سال ۷۲۳۰ ه.ق.وی را بهمراهی 
خواجه علاءالدین محمدء به خراستان فرستاد 
و حکومت خراسان رابه دست امیر شیخ علی 
سپرد تا خرابی‌هائی را که بعد از قتل امیر 
چوپان در آن سرزمین بروز کرده بود ترمیم 
نماید. پس از مدتی آمیر علی جعفر که برای 
مخالفت با محمدخان در اوجان, به خراسان 
رفته بود با جمعی از امرا و از جمله اين امیر 
شیخ علی ملاقات کرده و آنان رابا خود 
همراه ساخت. و این عده در شعبان سال ۷۳۷ 
د.ق.ساطانیه را تصرف کردند. ولی امیر شیخ 
علی بعدا به دست طفاتیمورخان به قتل رسید. 
از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص۲۲۶ (از 
تاریخ مفصل ایران, مفول تالیف عباس اقبال 
ص ۳۲۴۲و ۲۴۴), 
علیی- [غ] (خ) ابن امیر محمد برندق برلاس 
(میرزا علی‌بیک...). از شاهزادگان تیموری. 
رجوع به علی‌بیک‌بن امیر محمد... شود. 
علی. [ع) (خ) ابن امیر موید ارلات. وی در 
هنگام لشکرکشی دوم امیر تیمور گورکانی به 
خراسان, همراه او بود. و امیر تیمور درین 
جنگ قلعة قهتهه را که در برابر درواز؛ کلات 
بود تعمیر کرد و حاجی خواجه را کوتوال آن 
حصار ساخت و امیرزاد؛ علی‌بن اسیر موید 
ارلات رابا هیخ علی پهادر در آن قلعه 
گذاشت تا راه‌ها را مضبوط کنند و نگذارند. 
کی‌به کلات آمد و رفت کند. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ ص ۴۳۳. 
علیی. (غ) (ٍخ) ابن آمین جزاثری. رجوع به 
علی جزاثری شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين امیتین خلف. از کفار 
قریش بود که در غزوه بدرء عبدالرحمان‌ین 
عوف وی و پدرش امية را اسیر ساخت و بلال 
حبی که در مکه از آنها متضرر شده بود 
لصار را تشویق به قتل آنان کرد و بالاخره هر 
دوبا شمشیر حبیب‌بن یصاف انصاری و 
حباب‌بن منذر کشته شدند. (از حبیب السیر چ 
خیام ج۱ ص ۳۴۰) (از امتاع الاسماع مقریزی 
چ۱ص .)٩۰‏ 
علیی. (ع] (اخ) این آن_جب‌بن عشمان‌ین 
عداله‌ین عبدارحيم بفدادی خازن شانعی, 
مشهور به اين ساعی و مکنی به ابوطالب و 
سلقب به تا‌الدین (۵۹۳ - ۶۷۳ ه.ق.).او را 
علاوه بر کتبی که در «ابن ساعی» نقل شده 
است کتابهای زیر میباشد: ۱- الاحادیث 
لا مانية الس‌الة. - اخبارالادباء. ۳ 
اخبارالغلفاء. ۴-الایناس بماقب عباس. 
۵- الحث علی طلب الوالد. ۶-ذیل بر کامل 
التواریخ ابن اثیر, در پنج مجلد. ۷- ذیل بسر 
مختصر طبقات الثافسة ابراهیم‌ین علی 
شیراژی, در هفت مجلد. ۸-سيرة المستصر. 
-٩‏ شرح بر مقامات حریری, در بست‌وپنج 


علی. 
مجلد. ۱۰- غررالمحاضرة و دررالمک‌اثرة» 
در تاریخ. ۱- غزل الطرف. در دو جلد. 
۲- مشيخة علی‌بن انجب. ۱۲- الصعلم 
الاتایکی. ۱۴- مقاتیع الجنان و مصاییح 
الجتان. ۱۵- ماقب الخلفاء الاربعة. در سه 
جلد. ۱۶- تزهة الابصار. ۱۷-ناء الضلفاء 
من الاحرار و الاماء, رجوع به اين ساعی و یه 
کتب زیر شود: معجم السژلفین ج ۷ص ۲۱ 
کف الفكون ص۱۴ و ۲۵ و سایر صقحات 
هدیة المارفین چ ۱ص ۷۱۲و ایضاح المکتون 
ج۱ ص ۴۲ و آعیان اليعة ج۴۱ ص۹۸ و 
تاریخ علماء بغداد ابن رافع سلامی ص ۱۳۷ و 
لیدایة آبن کثیر ج۱۳ ص ۲۷۰ و الحوادث 
الجامعذ اين فوطی ص ۳۸۶ و شذرات الذهب 
ج۵ ص ۳۴۳ و تذکرة الحفاظ ج۴ ص ۲۵۰ و 
اسمریف بالمورخین عزاوی ج ۱ ص ٩۲‏ و 
الم خطوطات التاريخية ص ۵۲و حميدية 
کتبخانه ص ۶۳ و التذکرة طاهر جزاثری 
شمار؛ ۱۲۷ و فهرس السولفین بالظاهرية و 
طقات الثافية اسنوی ص ۱۲۳ و الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۲ و حبیب السیر چ خیام 
چ۳ ص۱۱۷ 
علی. [ع] ((خ) ابن انجب ابی‌المکارم 
المقضل‌بن ابی‌الحسن علی‌بن ابی‌الفیث 
مفرج‌ین حاتم‌ین حسن‌ین جعفرین ابراهیم‌بن 
حسن لخمی مقدسی انکندرانی مالکی» 
مکنی به ایوالحسن. رجرع به علی مقدسی 
شود. 
علیی. (ع] (اخ) این ان دلسی. عصلی‌ین 
حسمدونین سما کین مسعودین متصور 
جذامی, مشهور به اين اندلسی. رجوع به علی 
جذامی (اين حمدون‌پن سما ک‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (() ابن اوچ‌قرابهادر (شیخ.-.) 
وی از امرزادگان بود, و در ذی‌حجه سال 
۸ د.ق.امیر سیدخواجه. با او و پرادرانش 
و تیمور مسلک دولدای هم‌پیمان شده 
میخواستند علیه میرزا شاهرخ قیام کنند. ولی 
میرزا شاهرخ بموقع ازین نقشه آ گاه شده آنها 
را تبیه کرد. (از حبیب السیر چ غیام ج۲ 
ص .)۵۵٩‏ 
علیی. [ع] (اخ) این اویی ایلکانی (شاهزاده 
شیخ...). رجوع به علی‌بن سلطان اویی 
ایلکانی شود. 
مليی. [غ)] ((خ) این آیذغدی. فقیه حنبلی» 
اهل دمشق و ترکی‌الاصل, او را فرهنگی 
است در شرح حال شیوخ خود. (از معجم 
المولفین ج ۷ ص ۴۲ از الاعلام زرکلی). 
علی. [ع) (اخ) ابن ایدمربن علی جلدکی, 
ملقب به عزیزالدین. رجوع به علی جلدکی 
(ابن ممدین ایدمر...) شود. 
عليي. [ع] (خ) اين ایرنجین (امیر شیخ...4 
پدر او امیر ايرنجین, پدر یکی از زنان سلطان 


علی. 


ابوسعید بهادرخان بود. و چون با اببوسعید از 
در مخالفت درآمد. در جستگی که دز 
جمادی‌الاولای سال ۷۱۹ 2.ق. در حدود 
آذربایجان در ساحل سفیدرود بین آن دو 
روی داد. فرزند امیر ایرنجین یعی امیر شیخ 
علی» توسط سپاهیان سلطان ابوسعید کشته 
شد. (از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۲۰۶) (از 
تاریخ مقصل ایران. مفول تألیف عباس اقبال 
ص ۳۳۳ 

علی. [غ)] ((ج) این ایل‌ارسلان قریپ. 
معروف به حاجب بزرگ. از بزرگان اسرای 
سلطان محمود غزنوی. رجوع به حاجب 
(علی‌بن قریب...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن ایبوب قدسی شافعی. 
ملقب به علاءالدین. رجوع یه علی قدسی 
شود. 

علی. [غ] (اخ) آين بايویه. علی‌بن حسین‌بن 
موسی‌بن بابویه قمی, مکنی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن بابویه. رجوع به ابن بابویه و 
علی‌ین حسین‌بن... شود. 

عليي. [غ] ((ع) این بساجی, مکنی به 
ابوالحسن. تابمی است و ابن اسی‌عروبة از او 
تقل کند. و نیز رجوع به ابوالحسن (علی‌ین 
باجی) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن با کو علی‌بن مسحمدین 
عبداثّه, بکنی به ابوعبدائه و مشهور به ابن 
با کو.از عرفای نیمة اول قرن پنجم هجری. 
رجوع به علی‌بن محمدبن عبدائّه شود. 
هلیی. [ع] (اخ) ابن بایدوخان. وی یکی از 
سه پر بایدوخان است که هیچ‌یک از ایشان 
به ساطتت نرسید. (حبیب السیر چ ضیام ج۳ 
ص۸۴۵. 

علیی. [ع] ((خ) ابن بتنونی, علی‌بن عمرین 
علی‌بن حسام‌الدین ابوصیری حنقی شاذلی» 
مشهور به این بتنونی, رجوع به علی بتنونی 
(ابن عمربن علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) این بحرین بَرّی. محدت 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
علیی. [ع] (اخ) ابن بُخیر تابعی است. (از 
منتهی الارب). 

صلیی. (غ) (اغ) این بخار. محدث است. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 

علیی. [ع] (اٍخ) ابن بخاری, علی‌ین احمدین 
عبدالواحد مقدسی حنیلی. مشهور به ابن 
بخاری و ملقب به فخرالدین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی بخاری (اببن 
آحمدین عبدالواحد...) شود. 

علی. [ع] (لخ) این بدرین خورشیدین 
ابی‌بکر (امیر...1 دجوع به علی لر شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابسن بدرین شجاع‌الدین 
خورشیدبن ابی‌بکر (امیر...). رجوع به علی لر 
شود. 


[ع] ((خ) این پذيمة. محدث است. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 

علیی. [غ] (اخ) اين رید ابودعامة قیسی, 
مکنی یه ابوالهن. رجوع به علی قیسی 
شود. 

عليي. [غ] (لخ) ابن بری, نام او علی‌بن 
محملین علی‌بن محمدین حسین رباطی 
مغربی مالکی, مشهور به ابن بری و مکنی به 
ابوالحسن است. رجوع به این بری و علی‌بن 
محمدین علی‌بن... شود. 

علیی. [ع] ((ٍخ) ابن بری سودانی. رجوع به 
علی سودانی شود. 

علیی. (ع] (!خ) ابن بسام. نام او علی‌ین 
محمدین نصربن متصورین بسام عبرتائی 
بغدادی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابین 
بسام است. رجوع به ایین بسام و علی‌بن 


حليي. [غ] (ل) ابن بسام شنتریتی اندلسی» 


مکتی به ابوالهن (۴۷۷ - ۵۴۲ د.ق.), 


آدیب و شاعر و مورخ رجوع به ابن بسام و به 
کتب‌ذیل شود. معجم المژلفین ج ۷ ص ۴۳ و 
کشف الظنون ص۸۲۵ و معجم الادباء ج ۱۲ 
ص‌۲۷۵ و تاریخ الفکر الاندلسی ص۲۸۸ و 
الم خطوطات اتاريخية و ص ۵۶ و هدية 
لعارفین ج۱ ص ۷۰۲ و ایضاح المکنون ج۱ 
ص ۵۶۱ و الوافی صفدی ج۱۲ص ۱۳ و 
نهرس المولفین بالظاهرية. 
هلیی. [ع] ((خ) ابن بطال. علی‌بن خلفبن 
عبدالسلک‌ین بطال یکری قرطبی مالکی. 
مشهور به ابن لجام و ان بطال, و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قرطبی (ابن خلف‌بن 
عدالملک...) شود. 
علیی. [غ) (رخ) این بقال, علی‌بن یوسف, 
مکنی به ابوالحن و متسهور به ابن بقال. 
رجوع به علی‌بن یوسف شود. 
علی. [] (اخ) ابسن بکار: مکنی بسه 
ابوالحن. وی از مشایخ است و با ابراهیم‌بن 
آدهم صحت داشته است. واز او برضی 
کرامات نقل کنند. (از نفحات الانس جامی چ 
توحیدی‌پور ص ۱۱۹). 
علی. (ع] ((ج) این یکرین وائل. وی جدی 
است جاهلی و از عدنانية. او را فرزندی ینام 
«صعب» بود که نسل وی از اوست. نام او در 
تهایةالارب قلقشندی بصورت «علیبن 
صعی‌ین بکر» امده است. (از جمهرةالانساب 
ص ۲۹۱ و سبانک الذهب ص ۵و نهایقالارب 
قلقشندی ص ۳۰۰). 
علبی. [ع]((خ) ابن بکمش‌بن مزان‌ین عبداّة 
سرکی, ملقب به فخرالدین و مکتی به 
ایوالحسن. رجوع به علی ترکی شود. 
علیی. (ع] ((خ) بسلبان‌بن عبدائّه فارسی 
مصری حلفی, ملقب به علاءالدین و مکنی به 


۱۶۰۸۵  .یلع‎ 


یوالحسن. رجوع به علی مصری شود. 

علی. (غ] (ا) اين بلیل الوزیر. وی به بقداد 
بود و خواهرزاده‌ای داشت که دچار سکته 
شده بود و توسط صلعدبن بشر معالجه گردید 
که‌شرح آن واقعه در عیون الانباء آمده است. 
(از عیون الانباء ج ۱ص ۲۲۲). 

علی. (ع] (اخ) این بلیق حاجب. وی در 
اوایل خلافت القاهر باه عباسی منصب 
حجایت او را عهده‌دار بود. ولی پس از مدتی 
چون برخی از بزرگان که علی و پدرش 
بلیق‌بن مقلة نیز جزء آنان بودند. شروع به 
مخالفت با القاهر باه کردند. انقاهر نیز آنان را 
به قعل رساند. (از حبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۲۹۶ 

علی. []] ((خ) این بندار رازی حنفی, مکنی 
به ابوالقاسم. رجوع به علی رازی (ابن 
پندار...) شود. 

علی. [ع] ((خ) اين بندار موّدب. مافروخی 
در «محاسن اصفهان» تام او را جزء 
دانشمندان متقدم عصر خود (قرن پنجم 
هجری) آورده است. و ظاهرا وی همان 
علی‌بن ببندار رازی حتفی است. رجوع به 
علی رازی (اين بندار...) شود. (از محاسن 
اصفهان مافروخی ص۳۲ (از ترجم محاسن 
اصفهان آوی ص ٩۲۴‏ 

علیی. (غ] (اخ) این بواب, علی‌بن هلال 
بغدادی. مشهور به ابن بواب و مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به ابن بواب و علی‌ین 
هلال... شود. 

علی. [ع ] ((خ) ابن بویه‌ین فناخسرو دیلمی» 
ملقب به عمادالدوله و مکنی به ابوالهن. 
رجوع به عمادالدولةٌ دیلمی شود. 

علی. [ع] ((خ) این بهاهء‌الدین سامین 
شمس‌الدین محمدبن فخرالدین مسعود, ملقب 
به ملک جلال‌الدین. وی از ملوک یامیان است 
که پس از فوت پدرش بهاء‌الدین سام. مدت 
هنت سال در بامیان حکومت کرد و در آن 
سال سلطان محمد خوارزمشاه که در 
ماوراءالثهر بود. په پامیان حمله کرد و ملک 
جلال‌الدین علی را کشت و قلمرو او را 
تفر کرد لو فبا تسم ای 1 
ص٩۰‏ . 

علیی. [ع) (اخ) ابن بهاءالاین محمد جوینی» 
نوادءٌ خواجه شمی‌الاین محمد صاحیدیوان. 
رجوع به علی جوینی (ابن بهاءالدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن بسهرامبسن اسکندر 
روزافزون, صاحب مازندران. رجوع به علی 
روزافزون شود. 

هلی. [ع] ((ع) ابن بُهیش. محدث است. 
(متهی الارب). 

علی. [ع] ((ج) اين بیان فارسی, مشهور به 
عیان. رجوع به علی عیان شود. 


۶ علی. 


علیی. (غ] ((خ) ان پسیرک پسادشاه 
طغاتیموری (سلطان..). اضرین پادشاه 
سلله طفایموری. رجوع به علی 
طفاتیموری شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن تاج‌الدین ستجاری مکی 
حنفی. رجوع به علی سنجاری شود. 

علی. [ع) ااخ) ابن ترکمانی. علی‌بن 
عشمان‌بن ابراهیم‌بن مصطفی‌ین سلیمان 
ماردینی حنفی ترکمانی. ملقب به علاء‌الدین و 
مشهور به ابن‌الشرکمانی. رجوع به علی 
ترکماتی (ابن عثمان‌بن..) شود. 

ملی. [غ] (!ج) این تکین (اسیر...). نام 


شاعری است, و محمدبن عمر رادویانی در . 


ترجمان البلاغه قطعاتی از وی نقل کرده است 
که‌از آن جمله قطعه ذیل در لضز فرزند 
می‌باشد: 
پذیرهم آمد آن دلربای بر در کاخ 
سیاه خفتان! پوشیده و کلاه بشاخ 
یه من به شرم نگه کرد و راء را برتافت 
غزال هرگز بر یوز کی بود گتاخ 
یگفتم او راای بت متاب روی و مرو 
که‌من به روی تو بینم همی جهان فراخ 
وگر خوهی که بدانی مرا بچه از جای 
برو بتازی بگریخت گیر با چخماخ. 
(از ترجمان البلاغة رادیاونی ص ۱۰۱. 
علیی. [غٌ] ((غ) اين ثابت‌ین سعیدین علی‌ین 
محمدین علی‌بن سعید تلسانی قرثی اموی. 
رجوع به علی تلمسانی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن ثابت شاعر. وی از 
روبای متکلمین زنادقه (مانویه) بود که خود 
را مسسلمان مسی‌نموده‌است. (از الفهرست 
ان‌لدیم). 
علیی. [غ] ((خ) ابن ثردة. علی‌بن ابراهیم‌ین 
علی‌بن معتوق واسطی, مشهور به این شردة. 
رجوع به علی واسطی (ابن ابراهیم‌ین...) شود. 
علیی. [غ) (ٍخ) ابن ثروان‌ین حسن کندی, 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی کندی شود. 
علیی. [غ) ((خ) ابن نمال خفاجی, امیر 
بنی‌خفاجة. رجوع به علی خفاجی شود. 
عليی. زغ] (!خ) ابن تمامة علی‌بن نوح‌بن 
محمدبن احمدبن ثمامة. رجوع به علی‌ین 
نوح‌ین محمدین ... شود. 
علیی. [غ] ((خ) اين جابرین عامر مالکی 
وفائی. رجوع به علی وفائی شود. 
علیی. (غ] (اخ) ابن جارالّدبن محمدین 
ابسی‌الیمن‌ین ابی‌بکرین عسلی‌ین محمدین 
محمدین حین‌ین احمد قرشی مخزومی 
حنفی, مشهور به اين ظهيرة. رجوع به علی 
مخز ومی شود. 
علی. [غ] ((ج) اين جاسم‌پن محمد اسدی 
حلی. رجوع به علی اسدی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن جباب. علی‌بن محمدبن 


رسلیمان‌ین علی‌ین سلیمان‌بن حسن انصاری 
غرناطی. مشهور به اين جباب و مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی انصاری (ابن 
محمدین سلیمان‌ین...) شود. 

علیی. [ع] ((ج) این جسبارة, عسلیبن 
اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن چبارهٌ کندی محلی 
سخاوی مالکی, ملقب به شرف‌الدین و مکلی 
به ایوالحسن و مشهور به ابن جبارة. رجوع به 
علی‌بن اسماعیل‌ین ابراهیم‌بن ... شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن جبار؛ هذلی بسکری. 
کنی به ابوالقاسم. رجوع به علی پسکری 


شود. 

علیی. (غ) ((خ) ابسن جسبلقین مسلم‌ین 
عبدالرحمان ابناوی. مکتی به ابوالهن و 
مشهور به عکوک. رجوع به علی عکوک 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن جبلة کوفی, مکنی به 
ابوالحسن... تابعی است. و نیز رجوع به 
اپوالحن (علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (ٍخ) ابن جداء علی‌ین حسین‌بن 
احمدین ابراهيم عکبری, مشهور به اين جدا و 
مکتی به ابوالحن. رجوع به علی عکبری 
این حسین‌پن احمدبن...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن جدعان, علی‌بن زیدین 
آپی‌مليكة زهیربن عبدائه‌ین جدعان, مکنی په 
ابوالحن و مشهور به ابن جدعان. رجوع به 
علی‌ین زیدین ابی‌ملیکة... شود. 

علیی. (ع] (اخ) این جدید. علی‌بن محصدبن 
احمدین جدیدین علی‌بن محمدین جدید 
حضرمی تریمی شافعی, مشهور به ابن جدید. 
رجوع به علی حضرمی (اين محمدین 
احمدین...) شود. 

علی. []) (اخ) اين جراح» علی‌ین عیسی‌ین 
داوودین جراح بعدادی» مکنی به ابوآگلهمن و 
مشهور به ان جراح. رجوع به اپوالحسن 
(علی‌ین عیسی...) و این جراح و علیین 
عیسی‌بن داوودین... شود. 

علی. (ع] ((خ) این جروی» عصلی‌ین 
عبدالعزیزین وزیر جُرّوی, مشهور به این 
جروی. رجوع به علی‌بن عبدالعزیزین وزیر 
جروی شود. 1 

علیی. [غ] ((خ) اين جزار مصری حتفی, 
ملقب به نورالاین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مصری شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن جزلة علی‌بن عیسی‌بن 
جزله بندادی, مکنی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن جزلة. رجوع به ابن جزلة شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن جعدین عبید هاشمی 
جوهری بفدادی. مکنی به ابوالحسن. رجوع 
به علی جوهری شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن جعد جوهری, مکنی به 
ایوالحسن. رجوع به علی جوهری (ابن 


علی. 
چعد...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) این جعفر مکتی به 
ابوالقاسم. وی وزیر ابوکاكجار مرزبان بود. 
اصل او از آذربایجان و مردی دییر و زیرک و 
کاردان بود. وی از زمان وسن‌بن ابی‌الاج 
عهده‌دار دریافت خراج و مالیات اذریایجان 
و آران و ارمنتان بود. و اخیرا سمت وزیری 
دیسم را داشت. در سال ۳۳۰ ه.ق,روابط 
میان دیسم و علی‌بن جعفر تیره شد و و وی به 
تارم گریخته به ایوکالنجار مرزبان پیوست و 
چون هر دو کیش باطنی داشتند بزودی با هم 
دوست و بهربان شدند و مرزبان وی را به 
وزیری برگزید. مرزیان یه تحریک علی‌بن 
جعفر به تبریز حمله کرده دیسم را از انجا 
براند. و در آذربایجان نیز وزارت مرزبان با 
این علی‌بن جعفر بود. اما بواسطه سعایت 
برخی از مخالفین وی نزد مرزیان, او به جان 
خویش بیمنا ک‌گشته دوباره به دیسم که در 
ارمنستان بود پیوست و در جنگی که دوباره 
بین مرزبان و دیسم روی داد و به کت 
دیم خاتمه یافت. علی مورد عفو قرار گرفته 
دیگر بار امر وزارت را یافت. (از شهریاران 
گمنام تألیف احمد کسروی ص ٩۵و‏ ۶۲). 
علی. [غ) (اخ) ابن جعفر, مشهور به سیدین 
طاووس و مکتی به ابوالقاسم یا ابوالهن یا 
ابوموسی. رجوع به اببن طاووس و علی‌بن 
مسوسی‌بن جسعفرین مسحمدین آجمدین 
طاووس... شود. 
علی. [غ] (اخ) بسن جسفرین حسن‌بن 
عبیدالئ‌بن علی‌بن حسینین حسن‌بن علی‌بن 
احمد حقینی. رجوع به علی حقیتی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن جعفرین حین قدامذ 
موسوی, مکنی به ابوالقاسم. ممدوح ادیب 
صابر ترمذی. رجوع به علی موسوی (این 
حسین قدامف...) شود. 
علیی. (ع) (اخ) ابن جعفرین خضر مالکی 
جناجی نجفی. رجوع به علی مالکی شود. 
علیی. [ع] ((خ) این جعفزین سعید سعیدی 
رازی حذاء, مکنی به ابوالحن, رجوع به 
علی حذاء شود. 
علیی. (غ) (اخ) این جعفرین عبدالٍین 
حین‌بن احمدین محمدبن سعدی صقلی, 
مشهور به این قطاع و مکنی به ابوالقاسم. 
رجوع به ابن قطاع و علی‌بن جعفرین علی 
سعدی شود. 
علی. [ع] (اخ) اين جعفرین علی سعدی 
صقلی, مشهور به این قطاع و مکتی به 
ابولقاسم. در کتاب وافی, نام او بصورت 
علی‌ین جعفرین عبدالّین حسین‌بن احمدین 


۱-در اصل: «سلطان». و تصحیح از مرحوم 
دفخلاست. 


علی. 

محمد آمده است. رجوع به ابن قطاع و تیز به 
کتب ذیل شود: معجم المولفین ج ۷ ص ۵۲ و 
کثف‌الظتون ج۴ ص ۱۲۲ و ۱۰۲۳ و سایر 
صفحات و روضات‌لجتات خواتاری 
ص۳۸۴ و معجم‌الادباء ۱۲ ص۲۷۹ و 
وفبات‌الاعیان ابن خلکان ج۱ ص ۴۲۷ و 
هدیقالمارفین ج۱ ص۶۹۵ و ایضاح المکتون 
ج۲ ص۳۲۴ و المکتبة الصقلية ص ۶۴۶ و 
البدایة ابن کشر ج۱۲ ص۱۸۸ و شذرات 
الذهب اين عماد ج ۴ ص۴۵ و المختصر فی 
اخبار البشر ابوالفداء ج۲ ص۲۳۷ و مسراة 
الجنان یافعی ج۳ ص ۲۱۲ و لان‌المیزان ابن 
حجر ج ۴ ص۲۰۹ و بغیةالوعا: سیوطی 
ص۳۳۱ و مفتاح السعاده طاش‌کیری ج۱ 
ص۱۷۷ و حسن‌المحاضر؛ سیوطی ج۱ 
ص ۲۰۷ و فهرس المخطوطات المصورة سید 
اج ص۲۰۰ و سیرالشبلاء ذهصبی چ۱۲ 
ص۱۰۲ و وافی الصفدی ج ۱۲ ص۱۸ و 
نهرس المولفین بالظاهرية. 
علیی. (غٌ] ((خ) ابن جعفرین فلاح کتامی, 
مکتی به ابوالحن و مشهور به اين فلاح. از 
وزرای دولت فاطمی مصر. رجوع به علی 
کتامی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن جعفرین محمدین علی‌بن 
حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب مدنی. رجوع به 
علی مدنی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن جعفربن محمدین علی 
الصادق علیهم‌السلام. یکی از شش فرزند 
ذ کور امام جعفر الصادق (ع) است. (از معجم 
التواریخ و لقصص ص ۴۵۶) (از حبیب‌السیر 
3 خیام جح ص۷۵). وی برادر اسماعیل 
رئیس فرقةٌ اسماعیله است و به شام و بلاد 
مغرب هچرت کرد. 
علیی. [ع] ((ج) ابن جعفر (يا علی‌بن احمد) 
خرقانی, مکنی به ابوالحسن. از بزرگترین 
مشایخ صوفیة اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری. رجوع به ابوالهن علی‌ین 
جمفر و ابوالحسن خرقانی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن جعفر سعدی, مشهور یه 
ابن قطاع و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به این 
قطاع (ابوالف‌اسم علی‌بن...) و علیین 
عدالرحمان سعدی شود. 
علیی. [ع) (اخ) ابن جعفر کاتب» مکنی به 
ابوالحسن فارسی. وی سا کن‌نیشابور. و در 
آدب و علم توانا بود. و حا کم در کتاب 
نیشابور از وی نقل می‌کند. (از معجم الادباء 
چ مارگلیوث ج ۵ص ۱۰۶. 
علی. (ع](!خ) این جمال‌الدیسنین 
محمدايراهيم‌بن شمس‌الدین‌ین مجدالمعالی 
قوام‌الدین. مرعشی مدارسی. رجوع به علی 
مرعشی شود. 
علیی. [غ] (اخ)ابن جمال. علیین ابیبکرین 


علی‌بن ابی‌بکر عمرین اجمدین 
طدالرحمان‌ین محمد خزرجی انصاری مکی 
مصری شافعی, مشهور به این جمال. رجوع به 
علی مکی (اين ابی‌بکرین علی‌بن...) شود. 
صلیی. (ع] (اخ) ابن جمشید نوری مازندرانی 
اصفهانی شیعی. رجوع به علی نوری شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن جسمیل. وی از 
بنی‌حبیب‌بن عبيدة است. و «هجری» گوید که 
وی در روز فتح در مقدمه پیغمبر (ص) بوده 
است. (از الاصابه ج۴ قسم اول). 
علیی. (ع] ((خ) اين جنّد. محدث است. (از 
منتهی الارب). 
علی. (ع] (اخ) اين جندّب (متوفی در سال 
۸ د.ق.).او راست: کاب السوادر. (از 
معجم المولقین از القهرست طوسی ص ٩۴‏ و 
منتهی المقال ایوعلی ص۲۰۹ و تنقیح المقال 
مامقانی ج ۲ص ۲۷۴). 
علی. (ع)((خ) ابن جولوغ سیستانی, مکنی 
به ابوالحسن و متخلص به فرخی. شاعر 
مشهور. رجوع به فرخی سیستأنی شود. 
علی. [ع] ((ج) این جهضم؛ عسلیبن 
عبدائّبن حن‌بن جهضم همدانی مکی» 
مکنی به ابوالحسن و مشهور په ببن جهضم. 
رجوع یه علی همدانی (ابن عبدائ‌ین 
حسی‌پن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن چهم‌ین بدرین جهم‌ین 
سعود قرشی ثامی. مکنی به ابوالهن و 


مشهور به ابن جهم (۱۸۸ ۲۴۹۱ د.ق.), 


شاعر دربار المتوکل عباسی. رجوع به این 
جهم و نیز به کتب ذیل شود: معجم السولفین 
ج۷ ص ۵۳ و کشف الظتون ص ۸۰۲ و تاریخ 
بغداد ج ۱۱ ص ۳۶۷ و طبقات الشعراء ابین 
معتز ص ۱۵۱ و الموشح مرزبانی ص۲۴۴ و 
الاقانی ج ۱۰ و ص ۲۰ و کامل التواریخ ابن 
اثیر ج ۷ ص۲۴۹ و طبقات الحنابلة ص۱۶۴ 
و دیوان ابن جهم تألیف خلیل مردم. 

علی. [غّ)(|خ) ابن جهیر علی‌بن محمدین 
محمذبن جهیر, مکنی یه ابوالقاسم و ملقب به 
زعیم‌الدین (یا زعیم‌الروسا) و مشهور به ابین 
جهیر. وزیر المستظهر عباسی, رجسوع به 
علی‌بن محمدین محمدین جهیر شود. 

علیی. [ع] ((خ) اين چلبی شبینی. از علمای 
اواخر قرن ۱۳ هجری. رجوع به علی شبینی 
شود. 

علیی. (غ) ((خ) این حاتم‌ین احمد یامی 
(علی الوحید...). آخرین تن از بنی‌حمدان 
یمن, رجوع به علی حمدانی (ابن حاتم...) 
شود. 

علیی. (ع] (اٍخ) ابن حاتم قروینی, مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی قزوینی شود. 
علی. [غ) (اٍخ) اين حاجب اللعمان, علی‌بن 
عیدالمزیزین ایراهیم, مکنی یه ایوالحسن و 


علی. ۱۶۰۸۷ 


مشهور به اين حاجب العمان. رجوع به ابن 
نامب الشتعمان اب والخنتن لین با و 
علی‌بن عبدالعزیزین... شود. 

علی. [ع ] (اخ) اين حازم لحیانی: رجوع به 
علی لحیانی شود. 

علیی. [غ] ال این حا کم بامر اثه. مکنی به 
ایوالحسن و ملقب به الظاهر لدین الّه. وی 
هفمین خلیفة فاطمی مصر است که پس از 
قتل پدر به سلطنت رصید و در ابتدای کار 
آمیرالجیوش را صاحب منصب ساخت و چون 
تمکنی پیدا کرد وی را با ععَهٌ خودبه قتل 
رساند. در سال ۴۱۵ ه.ق, در عهد این خلیفه 
در مصر قحط و غلائی عظیم اتفاق افعاد و 
مدت دو سال ادامه داشت. و در سال ۴۲۰ او 
را فرزندی پیدا شد که «سعد» نام نهادش و 
آقب «الستنصر باله» به او داد. در سال ۴۲۱ 
قیصر روم با ششصدهزار سپاهی بسوی شام 
متوجه گشت ولی در حدود حلب تارومار و 
منهزم گشتند. و در نیم شوال سال ۴۲۷ 
لظاهر لدین اه در سن سی‌سالگی پر اثر 
مرض استقا درگذشت. مدت خلافتش 
شانزده سال بود. (از حبیب السیر چ خیام ۲ 
ص‌۴۵۵). و نیز رجوع به ظاهر (ابن 
اپیمنصور الحا کم)...شود. 

علی. (غ] ((خ) ابسن حامد کحال. وی از 
کحالین مشهور در دمشق بود. و فرزندش 
مهذب‌الدین عبدالرحیم نیز شهرت بسزانی 
درین عسلم داشت. (از عیون الانباء ج۲ 
ص ۱۲۳۹ 

علیی. [ع] (اخ) ابن حَبشون. سحدث است. 
(از منتهی الارب). 

علیی. (غ] (اخ) ابن حبشی‌بن قونی, مکنی به 
ایوالقاسم. تلعکیری از وی روایت کرده و در 
سال ۲۳۲ ده .ق.وی را دیده است. او راست: 
کتاب الهدایا.(از معجم الموژلفین از القهرست 
طونی ص۹۸ 

علی. (ع] ((خ) ابن حبیب‌الّین محمدین 
توراّ‌ین ابی‌اللطلف شافعی قدسی. رجوع به 
علی قدسی شود. 

علی. (غ] (اخ) این حجازی‌بن محمد بیومی 
حسی ادریسی شاذلی شافعی خلوتی 
دمرداشی احمدی. رجوع به علی بیومی شود. 

بملیي. (غ] (اخ) ابن حجرین ایباس سعدی 
مروزی. رجوع به علی سعدی شود. 

علي. (غ) ((خ) اين حجر» علی‌ین محمدین 
محمدین علی‌بن اخمدین حجر عسقلانی 
مصری کنانی شافعی, مشهور به ابن حجر. 
رجوع به علی عسقلانی (ابن محمدبن 
علی‌بن..) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن حجة, علی‌بن عبدالاین 
حجةّ حموی حنفی, ملقب به تقی‌الاین و 
مکتی به ابوبکر و مشهور به ابن حجة. رجوع 


۸ علی. 
به اين حجة (ابوالسحاسن تقی‌الدین ابوبکرین 
علی...) و علی‌پن عبدالّ‌ین حجد... شود. 
علیی. [ع] (اخ) این حجهالاین علیین 
عبدالّین حسین‌ین محمدین عبدالملک 
طباطبانی شولتانی نجفی, ملقب یه 
شرف‌الدین. رجوع به علی طباطبائی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن حداد. علی‌بن عمرین 
محمدین فارس انباری, مشهور به ابن حداد و 
ملقب به قوامالدین و مکنی به ابوالفرج. رجوع 
به علی آنباری (اين عمربن محمدین...) شود. 
علبی. ر 
وی روایت دارد. (از منتهی الارپ). 
هلیی. [ع) ((خ) این صرانی, عسلی‌ین 
حسین‌بن علی‌ین علان‌ین عبدالرحمان, 
مشهور به ابن حراتی و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حرانی (اببن حسین‌بن 
علی‌بن...) شود. 
علی. [عّ (اج) ابن حربن یزید ریاحی. وی 
فرزند حربن یزید است که در واقع کربلا پس 
از پدرش همراه با برادر خود مصعب و غلام 
پدرش غره. با دشمنان امام حسین (ع) 
جنگیدند و به درجه شهادت رسیدند. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص 4۵۲. 
علیی. [ع) ((خ) اين حرب‌ین محمدین علی 
طائی موصلی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی موصلی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ان حزم. علی‌بن احمدین 
سعیدین حزمین غالب‌ین صالح‌ین خلفین 
سفیان‌بن یزید فارسی اندلسی قرطبی یزیدی, 
مکی به ابومحمد و مشهور به آبن حسزم, 
رجسوع به ابن حزم و علی‌ین احمدین 
سعیدبن... شود. 
حلی. (ع] ((ج) اين حزمون اندلسی. رجوع 
به علی اندلی (اين حزمون) شود. 
علیی. (ع] ((ج) اين حسام‌الدوله. از سلاطین 
آل‌باوند. رجوع په علاءالدولةٌ باوندی شود. 
علیی. (ع] ((خ) این حساالدیسنین 
عبدالملک جونفوری هندی, مشهور به سقی 
و ملقب به علاء‌الاین. رجوع به علی متقی 
شود. 
عليي. [غ] (اخ) اين حسام‌الدین ا کیرآبادی 
هندی, مشهور به آرزو و ملقب به سراج‌الدین. 
رجوع به آرزو و به علی‌شاهین حام‌الدین... 
شود. 
علی. [)(!خ) این حسن. وی ک‌اتب 
محمدبن محنود سبکتکین بسود, و او 
ذواللسانین بوده است و در هر دو زبان عربی 
و فارسی شعر می‌گفت. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و نیز رجوع به لباب الالباب 
عوفی چ لیدن ج۱ ص ۲۶ شود. 
علی. [ع] (اخ) این حسین: مکنی به 


ابوالحن و مشهور یه ابن طرخان. از استادان 


(ٍخ) اين حرازة. عباس دوری از 


موسیقی و غناه. رجوع به ابن طرخان 
اابوالحن علي...) شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن حنن, مشهور به ابن 
ماشطة و مکتی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
ماشطة. و کتب یل شود: معجم المزلفین ج ۷ 
ص۶۸ و الفهرست اين التدیم ج۱ ص۱۳۵ و 
معجم‌الادیاء ج۱۳ ص۱۴ و هدية السارفین 
ج۱ ص ۶۸۰ و ذیل تاریخ بغداد این نجار 
۱۰ص ۲۱۳. 
علیی. [غ) (اخ) این حسن, ملقب به ایوالفرچ. 
موسیقی‌دان متوفی در سال ۷۲۱ .ق.).او را 
کتابی است در موسیقی. (از معجم المولفین از 
تاریخ السوسیقی السرییةٌ جول رووائیت 
هن ۲۳ 
علیی. [ع] (اخ) این حسن‌بن ابراهیم انکوری 
مصری, مشهور به درویش, رجوع به علی 
یمنی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابسن حسن‌ین ابی‌بکرین 
حسن‌بن علی خزرجی زبیدی یمی, مشهور 
یه ابن وهاس و ملقب به موفق‌آلدین و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی درویش شود. 
علیی. [ع] (اخ) آبن حسن‌بن ابی‌فرج احمده 
مکنی به اپوالقاسم و مشهور به رئیس‌الرساء 
این مسلمة. از وزرای عادل و دانشمد بود. 
وی در سال ۳۹۷ د.ق. متولد شد و در سال 
۷ به سمت وزارت القائم بامر ائّه خلیقة 
عسباسی مستصوب گشت و خلیفه لقب 
جمال‌الدین, شرف‌الوزرا». رئیس‌الرژناء به 
وی داد. او وزیری صاحب رأی و خرد بود» و 
برخی از مورخین را عقیده بر این است که وی 
با پیش گرفتن سیاست نزدیکی به ترکان, 
توانست نقشه فاطمی‌ها را برای برانداضتن 
خلافت عباسی خنشی کند. وی همچنان در 
منصب وزارت باقی بود تا سال ۴۵۰ که در 
این سال به دست آرسلان‌بن عبدائه بساسیری 
دستگیر شد و به قتل رسید و جسد او را 
مثله‌مخله کردند. عمر او پتجاه‌ودو سال و پنج 
ماه و وزارت دوازده سال و یک ماه بود. (از 
الاعلام زرکلی از اب‌داية و الهاية ج ۱۲ 
ص ۸۰و تساریخ بسفداد ج ۱۱ ص ۳۹۱ و 
سراثبلاء ج ۱۵ و داثرة المعارف الاسلامة 
ج۱ ص۲۷۸ و کامل‌التواريخ ج٩‏ ص۱۸۲ و 
لنجوم الزاهرة ج۵ ص۶ و این خلدون ج۲ 
ص ۴۵۷). 
علی. [غ] ((خ) ابسن حسن‌ین احسمدین 
حسین‌ین علی‌بن بحیی‌بن مسحمد شبیبی 
ذماری. رجوع به علی شبیبی شود. 
علبي. (غ] ((خ) این حسن‌پن احمد واسطی, 
بکنی به ابوالحنن. رجوع به علی واسطی 
شود. 
علیی. [ع] (اخ) این حسنین آذین. نام 
محدثی است. (از منتهی الارب). 


علی. 


علیی. [ع) (اخ) ابن حسن‌بن اسماعیل‌بن 
احمدین جفرین محمدین صالح‌بن حمآن‌ین 
حصن عبدری. مشهور به ابن مقلة و مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی عبدری شود. 

علیی. [ع] (اخ) بسن حسن‌بن ایوب. وی 
زعیم قوم رامانیان بود و ذ کراو در فارسنامة 
ابن بلخی چنین آمده است: «رامانیان» این 
قوم قبیلة فضلویه بودند و زعیم ایشان پدر 
فضلویه بود نام او علی‌بن الحسن‌بن ایوب. و 
همگان شبانی کردندی...». (از فارسنامهً 
بنلبلخی چ کریج ص ۱۶۶). 

علبی. (ع] (اغ) اين حسین بل بفدادی. 
محدث است. (از متهی الارب). 

علبی. [غ) (اخ) ابن حسن‌ین بویه دیلمی, 
ملقب به فخرالدوله. رجوع به فخرالدولا 
دیلمی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این حسن‌بن حبیب صقلی, 
مکنی به ابوالحسن, رجوع به علی صقلی (اين 
حسن‌بن...) شود. 

علیی. (غ] لٍخ) ابن حنن‌بن حسول, مکنی 
به ابوالقاسم. رقعه‌ای از وی که به صاحب‌ین 
عباد نوشته, در معجم‌الادباء نقل شنده است. 
رجوع یه معجم الادباء چ مارگلیوت ج۵ 
ص۱۱۵ شود. 

علی. [ع] ([خ) ابن حسن‌بن حسین‌ین 
محمد موصلی مصری شافعی خلعی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی خلعی شود. 

حلی. [ع] (خ) ابن حسن‌بن خاطر جزیری 
مالکی. رجوع به علی جزیری شود. 

علی. [غ) (اع) ابن حسن‌بن صالح نجار 
طاثفی. رجوع به علی نجار شود. 

علیي. [غ] (اخ)ابن حس‌بن صدقة مصری 
یمانی حنفی, مشهور به امام بیرم‌پاشا. رجوع 
به علی بیرم شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن حسن‌ین طوبی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی طوبی شود. 

علیی. [غ] (لخ) اين حن‌بن عبدالرهمان 
مقری, محمدین جعفر تمیمی, مشهور به 
این‌الجار. صاحب «تاریخ کوفه» از ری یاد 
کند و گوید که در حلقة درس او پیش از هزار 
تن حاضر می‌شدند که برای آنها قرآن تدریسی 
می‌کرد و بسیاری از قاریان بزرگ شا گردوی 
بودند. (از معجم الادباء چ‌ ضارئلیوت 3 
ص۱۱۳ 

علیی. [ع] (اخ) این حسن, نام او علی‌بن 
عبدالبن سحمدین حن جذامی مالقی 
نباهی. مشهور به این حسن و مکنی به 
ایوالحسن است. رجوع به علی مالقی (ابین 
عبدانین محمدین...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) اين حسن‌ین عبدائه عطاس 
حضرمی باعلوی. رجوع به علی عطاس شود. 
علیی. [ع) ((خ) ابسن حسرین عجلان‌ین 


علی. 

رمیثة نی حجازی, مکنی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی حجازی (ابن حسن‌ین...) شود. 
علی. [ع] (() ابسن حسنین علانین 
عبدالرحمان, مکنی به ابوالحسن. محدث و 
حافظ و مورخ, وی در سال ۲۵۲ ه.ق.از 
دمشق به حلب سفر کرد. و در «اعلام زرکلی» 
سال وفات او 3۳۵۵ کر شده است. او راست: 
تاریخ الجزيرة. (از معجم السولفین از تاریخ 
دمشق این عا کرج ۱۲ ص؟ الوافی صفدی 
ج۱۲ص ۳۴). 
علی. [ع)((ج) این حسن‌بن عسلی‌بن 
ابی‌حسین حسنی کلبی. مکنی به ابوالقاسم. 
رجوع به علی کلبی (ابن حسن‌پن ...) شود. 
ملیی. [ع] (اخ) این حسین‌ین عسلی‌ین 
ابی‌طالب باخرزی سخنی شافعی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به ابوالحن باخرزی و 
ابوالحسن علی‌ین حن... و مأخذ ذیل شود: 
معجم المولفین ج ۷ ص ۶۵ و وفیات الاعیان 
این خلکان ج ۱ص ۴۵۴ و معجم‌الادباء چ ۱۳ 
ص ۳۳ و طبقات الشافمیٌ سبکی ج ۲ ص ۲۹۸ 
و الجوم الزاهر؛ ابن تفری‌بردی ج ۵ ص ٩٩‏ و 
ش رات الذهب این عماد ج۳ ص ۲۲۷ و 
لبداية ابن کثر ج۱۲ ص ۱۱۲و مفتاح 
الساد؛ طف‌ش‌کبری ج۱ص ۲۱۳ و 
مراةالجنان یافعی ج ۳ ص ٩۵‏ و کشف الظتون 
ص ۷۶۱ و سایر صفحات و المخطوطات 
العربيةٌ کورکیس عواد ص۵۶ و مخطوطات 
الموصل جلی ص ۵۳ و مکتبة‌المجلس اللیابی 
ص ۲۲ و فهرس المخطوطات المصورة سید 
ج۲ ص۶۲ و هدية السارفین ج۱ ص۶۲۹ و 
سیراشبلاء ذهبی ج۱۱ ص۲۲۹ و الوافی 
صفدی ج۱۲ ص۲۶ و ذیل تاریخ بنداد ابن 
نجارج ۱۰ ص ۲۰۷ وطبقات الشافية اسنوی 
ص ۴۱ و فهرس المولنین بالظاهرية و مناقب 
الشافعی و طبقات اصحابه من تاریخ الذهبی. 
علیی. [ع] (خ) اين حسن‌بن علی‌بن اسحاق, 
مکتی به ابوالمظفر و ملقب به فخرالملک. وی 
بزرگترین فرزند نظامالملک بود. درسال ۴۳۴ 
ه.ق.متولد ضد و در سال ۴۸۸ وزارت 
برکیارق را به عهده گرفت. سپس به نیشابور 
رفت و وزارت سنجر را عهده‌دار شد و در 
سال ۵۰۰ در انجا به دست یکی از شدائیان 
اسماعیلیه به قتل رسید. (از اعلام زرکلی از 
کامل این اثیر ج ۱۰ ص۴۸۸ و النجوم الزاهرة 
ج۵ ص۱۵۵ و تاریخ دولة آسلجوق ص 
۷۹ 
علی. [ع](اخ) ابسن حسن‌ین علیبن 
سلیمان‌ین احمد آل‌حاجی‌بلادی. رجوع به 
علی حاجی شود. 
ملی. (غ) (ٍخ) ابن حسن‌ین علی‌ین صدقه, 
مکنی به ابوالحسن و ملقب به شرف‌الدوله. 
پدر او وزیر المسترشد بود و نخستین کس از 


بسی‌صدقه بود که به وزارت رسید و لقب 
لال‌الدوله داشت. این علی‌بن حسن هميشه 
ایب پدر خود در وزارت بود و هیچگاه 
بالاستقلال وزیر نشد. او را خطی خوش بود و 
در اواخر عمر رباطی بر ساحل دجله بتام 
«رباط الدر جة» ساخت و با عده‌ای از فقرا در 
آنجا عزلت گزید. تولد او در محرم سال ۴۹۹ 
ه.ق.و وفاتش در هفتم صفر سال ۵۵۴ بوده 
است. (از معجم الادباء چ مصر ح ۱۳ ص ۴۹), 
علی. (غ) ((خ) این حسنین علی‌ین 
فضالین غمرین آیمن کوفی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی کوفی شود. 
علی. (ح] ((خ) ابن حسنین علی‌بن فضل, 
مشهور به صردر و مکنی به ابومنصور. رجوع 
به صردر و مأخذ ذیل شود: معجم المژلفین 
ج ۷ ص ۶۶ و وفیات الاعیان ج۱ ص۴۵۳ و 
شسدذرات الذهب ابن عماد ج۲ ص ۲۲۲ و 
کف‌الظنون ص ۷۷۳ فهرست‌الم‌خطوطات 
المصورة ج ۱ص ۲۶۱ و فپرست‌الخديوية ۴ 
ص۲۴۸ 
علیی. [ع] (() ابن حسن‌ین علی‌بن لطف اه 
حسینی قنوجی بخاری. مشهور به صدیق 
حسن. رجوع به علی قنوجی شود. 
علی. (ع] ([ٍخ) ابن حسن‌پن علی‌ین محمد 
حر عاملی. رجوع به علی حر شود. 
علیی. (ع] (اخ) این حسن‌ین علی‌ین میمون 
ربعی دمشقی, مشهور به ابن اپی‌زروان. 
رجوع به علی ربعی شود. 
علبی. [ع] (اخ) این حسنین علی اسئوی 
مصری شافمی, ملقب به بدرالدین. رجوع به 
علی اسنوی شود. 
علیی. [ع](ٍخ) ابن حسن‌بن علی زمیلی 
بغدادی, شافعی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به 
علی بقدادی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن حسن‌ین علی لیخی 
مصری. رجوع به علی لیشی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن حن‌بن علی نیشابوری 
صندیلی حنفی, مکنی به ابوالصن. رجوع به 
علی نیشابوری شود. 
علیی. [غ] (ٍخ) اين حسن‌ین عنترین ثابت 
حلی, مشهور به شمیم و ملقب به مهذب‌الدین 
و مکی به ابوالحسن. رچوع به علی شمیم 
شود. 
علی. [ع] (اج) این حسن‌ین فضال. از 
علمای شیعه بود و او راست کتاب فضائل 
القرآن. (از الفهرست ابن‌الندیم), 
علیی. [ع) ((خ) ابسن حسین‌بن فضیل‌ین 
مروان. وی قارسی‌الاصل بود و ابن‌الشدیم 
گویدکه او راکتاب «الاصنام و ما کانت العرب 
و العجم تعبد من دون اه عز و جل» بوده 
است. (از معجم الادباء چ مارگلیوت ج۵ 
ص 4۱۱۲ 


۱۶۰۸۹  .یلع‎ 


علي. (ع] (اخ) این حسن‌ین سحمدین 
اسماعیل خزرجی زبیدی یمنی, مشهور به این 
وهاس و ملقب به سونق‌الاین و مکنی به 
اپوالحسن. رجوع به علی یمنی شود. 
علیی. [ع] (اخ) این حسن‌ین محمدین 
جن‌بن عبدالرحمان‌ین یحمی‌بن عسی تعمی 
حستی یمی. رجوع به علی نعمی شود. 
عليی. (غ] (اخ) اين حسن‌بن محمدین علی 
طباطبایی حایری (علیقی..). رجوع به 
علینقی شود. 
علیی. [ع] (اخ) این حسن‌بن محمدین 
حسن‌بن قاسم حستی فاطمی علوی, مشهور 
به شریف. رجوع به علی شریف شود. 
علی. [ع] (!خ) ابن حسن‌ین سحمدین فهر 
فهری مصری مالکی, مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی فهری شود. 
علی. [ع] (() ابن حن‌بن محدین یحبی, 
مشهور به علان مصری. ابوبکر زبیدی نام وی 
را آورده و گوید که او از علمای تحو بود و در 
خوال سال ۳۳۷ ه.ق. درگذشت. (از معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج ۵ ص ۱۱۵). 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن محمد طایی 
حرمی کوقی, مشهور به طاطری و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی طاطری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌بن محمد همداتی 
معودی, مشهور به ابن شهاب. رجوع به 
علی مسعودی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن‌ین وحشی نحوی 
موصلی, مکنی به ابوالفتح, رجوع به علی 
موصلی (ابن حسن‌بن...) شود. 
علی. (ع) (اخ) بسن حسن‌ین هبقالین 
عبدالین حسین دمشقی شافعی, مشهور به 
اين عاکر و ملقب به ثقةالاین و مکنی به 
ابوالقاسم. رجوع به ابن عسا کرو مأخذ ذیبل 
شود: معجم‌المولفین ج ۷ ص٩۶‏ و وفیات 
اعیان ج۱ ص۲۴۲ و طبقات الافعية سبکی 
ج۴ ص۲۷۲ و معیم الادباء ج ۱۳ ص ۷۳و 
التجوم الزاهر؛ ان تغری‌بردی ج۶ ص ۷۷ و 
تذکرة الحفاظ ذهبی چ ۴ ص۱۱۸ و شذرات 
الذهب این عماد ج۴ ص۲۳۹ و البداية این 
کثیر ج۱۲ ص۲۹۴ و الدارس نعیبی ج۱ 
ص ۱۰۰ و المختصر فی اخبار البشر ابوالفداء 
ج۳ ص۶۲ و مختصر دول الاسلام ج ۲ ص ۶۷ 
و مقتام السعادة طاش‌کبری ج۱ ص ۲۱۶ و 
۲ ص۲۱۱ و کشف‌اظنون ص ۵۴ و سایر 
صفحات, و ایشاح المکنون ج۱ ص ۲۲۴ و 
کسنوزالاجداد مد کردعلی ص ۲۰۶ و 
فهرست الخديوية ج ۵ ص ۲۵ و مقدمه تاریخ 
اين عاکراز صلاح‌الاین منجد و فهرس 
مسخطوطات الصصورء سید ج۲ ص۲۹ و 
فهرس مخطوطات الظاهریةٌ یوسف عش ج۶ 
ص۱۰۹ و چولة فی دور الکتب الاميرکية 


۰ علی. 


کورکیس عواد ص ۸٩‏ و قهرس المخطوطات 
المصوره لطفی عبدالبدیع ج۲ ص ۶۶ و هدية 
العارفین ج۱ ص۷۰۱ و سیرالشبلاء ذهبی 
ج‌۱ ص۲۷۸ و التسذکر: طاهر جزاشری 
ص۲۴ و هرس المژلفین بالظاهرية و 
الزیارات عدوی ص ۲۰ و الاعلام بوفیات 
الاعلام ذهیی ص ۲۱۰ و الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص۳۵ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۲۷ 
علی. (ع) (اخ) ابن حسن آحمر. رجوع به 
علی آحمر شود. 
علی. (ع] ((ع) این حسن آکوع صتعانی. 
رجوع به علی ‏ کوعشود. 
علی. [ع] ((خ| ابن حسن ببای حتفی. 
رجوع به علی ببای شود. 
علی. [ع) ((خ) اين حسن برزنجی مدنی 
شافعی. رجوع به علی برزنجی شود 
علیی. (غٌ) (اخ) ابن حسن ذهلی آفطی. 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی آقطی 
شود. 
هلبی. (] ((خ) ابن حسن رندی (امیر اسام 
چلال‌الدین...). رجوع به علی رندی شود. 
علیی. [ع) (!خ) ابن حسن ستهوری شانمی. 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی سنهوری 


شود. 
علیی. (ع] (خ) اين حسن سیازی, رجوع به 
علی سیازی شود. 


علیی. (ع] ((خ) ابن حسن شافعی, مشهور به 
بیهقی. رجوع به علی ببهقی (ابن حسن..) 
شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حسن شقیق خراسانی, 
مکنی به ابوعبدالرحمان. از روات حدیث بود. 
و نیز رجوع به ابوعبدالرحمان (علی‌ین...) 
شود. 
علیی. (ع] ل(خ) ابن حسن صقلی قمزوینی. 
رجوع به علی صقلی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن حسن (یا حسین) علوی 
بغدادی, مکتی به ابوالقاسم و مشهور به ابن 
اعلم. ریاضی‌دان و منجم مشهور فرن چهارم 
هجری. رجوع به اين اعلم و علوی (علی‌بن 
حسن...) و مأخذ ذیل شود: سعجم الصوّلفین 
ج۷ ص۶۴ و ایضاح المکنون ج ۱ ص ۶۲۱ و 
اعیان الشيعة ج۴۱ ص۳۵ و الاعلام زرکلی 
ج۵ص ۸۰و هدية المارفین ج۱ ص ۶۸۲ 
علی. (ع) ((خ) این حن قهتانی, مکنی به 
ابوبکر و ملقب به عمیدالملک. عارض سپاه 
محمود غزنوی و از بزرگان فضلا و ادبای 
خراسان و نیز رئیس دارالانشاء و ندیم 
محمدین محمود غزئوی و ممدوح فرخی 
شاعر است و چهار قصیده در دیوان حاضر 
ری (ص ۱۶۹ ۸۹۵ ۰۳۱۷ ۲۲۳ چ 
دبیرسیاقی) در مدح او امده است. علی 
قهانی بعدها به خدست سلاجقه پیوست و 


در سال ۴۳۱ ه.ق, در آن دولت به مقامات 
لیله رسید. سوزنی در حق فیرخی و این 
ممدوح گوید: 

فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

که غلام ترک دادش خوشلقا و خوش‌کلام. 
رجوع به ابوبکر (علی‌ین حسن...) و معجم 
الادباء چ مارگلیوث ج۵ ص۱۱۶ و دیوان 
فرخی چ محمد دبیرسیاقی شود. 
علیی. (] (اخ) ابن حسن کاتب. از شعرای 
مصر بود و دیوان او سی ورقه است. (از 
الفهرست ابن‌لندیم), 
علی. [غ] (اخ) این حسن کوفی, مکنی به 
ابوالشناء. محدث بود و از حفص‌بن شیاث 
روایت کرد. و رجوع به ابوالششاء (علی‌بن...) 


شود 

علی. [ع ] ((ج) این حسن همداني. مشهور بد 
ابن فا کهی و مکنی به ابوالفضل. رجوع به علی 
فا کهی شود. 

علیی. [ع) لاخ) ان حسن هنائی, مشهور به 
کراع اللمل و دوسی, و مکنی به ایوالحسن. 
رجوع به علی کراع اكمل شود. 

علی. [ع] لاخ این حسین, یکی از علمای 
خقه از مردم شکلکند بود. و آن شهری است به 
طخارستان. (از متهی الارپ؛. 

علبی. [غ] (اخ) ابن حسین: ملقب به 
غیاث‌الدین. رجوع به غیاث‌الدیین علی‌ین 
کمال‌الدین حسین کاشانی شود. 

عیی. ز۶ ۱ ااغ ان جسی ادنویه 
مکنی به ابوالحسن. رجوع په علی آمدی (ابن 
حسین...) شود. 

علیی. (ع] ((خ) این حسینین احمدین 
ابراهيم عکبری, مشهور به ابن جدا و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی عکبری شود. 

علی. [ع] (اخ) اسن حسیزین احمدین 
حنزین قاسمین حسن‌ین علی همدانی؛ 
مشهور به فلکی و مکنی به ابوالفضل. رجوع 
به علی قلکی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين حسینین جید رازی, 
مشهور به مالکی و مکنی به ابوالحن. رجوع 
به علی رازی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن حسین‌بن حرب.مکنی 
به ابوعبید. فقیه و مجتهد. وي در سال ۲۳۲ 
ه.ق.در بغداد متولد شد. سپس به مصر رفت 
و امر قضاوت را در آنجا عهده‌دار گشت. ولي 
پس از مدتی از این منصب معزول شد و به 
بغداد بازگشت و در سال ۳۱٩‏ درگذشت. او را 
تصانیفی است. (از معجم السولفین از اعلام 
زرکلی ج ۵ ص ۸۷ و نیز رجوع به ابسوعبید 
(علی‌بن...) شود. 

علبی. [غ] ((خ) ابن حسین‌بن حسان‌ین یاقی 
قرشی. رجوع به علی قرشی شود. 

علیی, :1۶۱ (] لین خسیروین سمویمین وید 


علی. 


مکنی به ابوالصین. از صوفیان بود و در سال 
۴ هد« .ن.متولد شد. او راست: بهجه الاسرار 
در تصوف. (از معجم المژلفین از کشف الظنون 
ص ۲۵۷ 

علیی. [ع] (اخ) این حسین‌ین حیدر رضا 
عاملی رکینی. رجوع به علی رکینی شود. 

علی. [ع] ((خ) این حسین‌بن حیدرتبن 
محمدین عبدالّین محمد. مکنی به ابوالحسن. 
از فرزندان عقیل‌ین ابی‌طالب. رجوع په علی 
عقیلی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن حسین‌ین سلام شرغی. 
رجوع به علی شرغی شود. 

علی ۱۶۱( ان خسیوین نان 
اسپارته‌ای رومی حنفی (علی‌رضا...)؛ مشهور 
به وصفی, رجوع به علی‌رضاین حسین.. 
شود. 

علی. [ع] (() ابین حسین‌بن صلاح‌بن 
بدرالدین حتی صنعانی مژیدی. ملقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی موژیدی شود. 

علیی. (غ] (ا) آين حسین‌ین طریف کوفی, 
مکنی به ابومتذر. رجوع به علی کوفی شود. 

علی. (غ] ((خ) اببن حسین‌ین عبدالعالی 
کرکی عاملی. مشهور به محقق ثانی و محقق 
کرکی و شخی علایی و مولی مروج. رجوع به 
علی کرکی شود. 

ملی. [ع] ((خ) این حسین‌ین عروة مشرقی 
دمشقی حنیلی, مشهور به ابن زکنون و مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی مشرقی شود. 

علیی. []] ((خ) اين حسین‌بن عزالدین‌بن 
جن‌بن محمدین صلاح‌بن حنن‌بن جیریل 
حتی یمتی شامی. رجوع یه علی شامی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ایسن حسسینین عسلی‌بن 
ابی‌بکرین محمد موصلی حنبلی, ملقب به 
عزالدین. رجوع به علی موصلی شود. 

علبی. [ع) ((خ) این حسین‌بن عصلی‌ین 
ابی‌طالب علیهم‌اللام, مکنی به ابوالحسن و 
ابومحمد و ابوالقاسم و ابویکر و ملقب به 
سیدالعاپدین و زین‌العابدین و زکی و امین و 
سجاد. آمام چهارم از ائمة شیع اشناعشربة. 
رجوع به ابوالن علی‌ین الحبینین 
علی‌ین... (ع) و حبیب‌السیر چ خیام ج۲ 
ص ۶۱و سایر صفحات شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابسن حسینین علیین 
حین‌بن خلف‌بن محمد ارموی. مشهور به 
اين قاضی عسکر و ملقب به شرف‌الدین و 
مکتی به ابوالحن. دجوع به علی ارسوی 
شود. 

علی. [غ] ((خ) ابسن حسین‌بن عصلی‌بن 
علان‌ین عبدالرحمان, مشهور به ابن حرانی و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به حرانی شود. 
علیی. (ع) ([خ) ان حسین‌بن علیبن 


علی. 


محمدین عیدالمین‌ین عون هاشمی. آخرین 
ملک هاشمی در حجاز. رجوع به علی 
هاشمی (ابن حسین‌بن...) شود. 

علی. (غ)(اخ) ابن حسین‌ین علی‌ین محمد 
بغدادی حاثری,. متهور به درویش. رجوع به 
علی بغدادی شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن حین‌بن علی اصفهانی 
باقولی ضریر, مشهور به جامع و مکنی به 
ابوالحن. نحوی بود. او راست: ۱-کشف 
المشکلات و ایضاح السعضلات فی علل 
لقرآن. ۲- المجمل, رجوع به ابوالهن 
(علی‌ین حسین...) و مأخذ ذیل شود: معجم 
السولفین ج ۷ ص۷۵ر سمجم الادباء ج ۱۳ 
ص۱۶۴ و انباءالرواة قفطی ج۲۸ ص ۲۴ و 
بفية الوعاة سیوطی ص ۳۳۵ و کشف‌الظتون 
ص۲۶۳ و روضات الجنات خوانساری 
ص ۴۸۵ و هدية المارفین ج ۱ص .۶٩۷‏ 

علی. (ع] (اخ) ابن حسین‌بن علی بیهقی 
حنفی, ملقب به علاء‌الاین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی بیهقی شود. 

علی. [ع] (اٍخ) ابن حسینین علی ترکی 
(علی‌بای ...),مکتی به اپوالحسن. ار تونس. 
رجوع به علی‌بای اول شود. 

علی. [ع] ((خ) اين حنین‌بن علی عیسی, 
مشهور به ابن کوچک وراق. رجوع به علی 
عبی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن علی عیی 
فراء, مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی فراء 
شود. 

علبی. [ع) ((خ) آبن حین‌بن علی عوض 
مزیدی اسدی حلی. رجوع به علی عوضص 
شود. 

علی. (عّ) (اخ) ابن حسین‌ن علی کاشفی. 
رجوع به علی کاشفی شود. 

علیی. [ع] ((خ) آبن حسین‌بن علی کرمانی. 
رجوع به علی کرمانی شود. 

علیی. [ع] ((خ) این حسین‌ین علی 
معودی, مکتی به ابوالحسن. صاحب 
مروجالذهب. رجوع به مسعودی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابسن حسین‌بن قاسم‌پن 
منصورین علی مصولی شافعی, مشهور به ابن 
شیخ عوينة و ملقب به زین‌الدین و مکنی به 
ابوالحن. رجوع به علی موصلی شود. 
علیی. [غ] (اخ) این حسین‌بن محمدبن 
احمدین هیثم‌ین عبدالرحمان‌ین مروان‌بن 
عبدالّ‌ین مروآنبن محمد (اخرین خليفة 
اموی) اصفهانی صاحب کتاب آأغانی» مکنی 
به ابوالفرج. رجوع به ایوالفرج (عسلی‌بن...) و 
مخذ ذیل شود: معجم الموّلفین ج ۷ ص۷۸ و 
الفهرست طوسی ص ۱۹۲ و وفیات الاعیان 
این خلکان ج ۱ ص۴۲۱ و معجم الادباء ۱۳ 
ص ٩۴‏ و تاریخ بغداد خطیب بغدادی ج۱۱ 


ص۳۹۸ و الفهرست این ندیم ج۱ ص۱۱۵ و 
یگيمة الدهر ثعالبی ج ۲ ص ۹۶ و انباءالرواة 
قفطی ج۲ ص۲۵۱ و النجوم الزاهر: ان تفری 
ج۴ ص۱۵ و مزان الاعتدال ذهبی ج۲ 
ص ۲۲۳ و مرآةالجنان یانعی ج۲ ص۳۵۹ و 
المنتظم ابن جوزی ج ۷ص ۷۱ ولسان المیزان 
اين حجر ج۴ ص ۲۲۱ و الهداية ابن کثیر ج ۱۱ 
ص۲۶۳ و شذرات الذهب این عماد چ۲ 
ص ۱۹ و المختصر فی اخبار البشر ابولفداء 
ج۲ ص ۱۱۴ و مفتاح السعاده طاش‌کبری ج ۱ 
ص۱۸۴ و کذف الظنون ص۲۶ و ۴۳ و ساير 
صفحات. و کنوزالاجداد محمد کردعلی 
ص۱۵۹ و درانة الاغانی شفیق جبری و 
معجم‌الاطباء احمد عیسی ص ۳۰۴ و مقدمة 
کتاب اغانی از شفیق جبری و هدية العارفین 
ج۱ص ۶۸۱و الذریعذ آغابزرگ ج ۲ ص ۲۰۴ 
و کتاب صاحب‌الاغانی ابوانضرج اصفهانی» 
این محمد احمد خلف‌ائه و فهرست الخديوية 
ج۴ ص۲۰۴ و فهرست کتابخانة رضوی 
ص۱۰۹ و روضات‌الجنات خوانساری 
ص۴۷۸ و فوائد اارضوی؛ عباس قمی ج۳ 
ص۳۷۸ و سیرالبلاه ذعبی ج ۱۰ ص۱۹۶ و 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۴۴ و عیون التواریخ 
ابن شا کرکتبی ج۱۲ص ۱۲۶و فهرس 
المژلفین بالظاهرید. 
لیی. [ع] (اخ) اين حسین‌بن محمدین عمره 
مشهور به این مسلمة و مسلقب به 
رئیس‌الرژساء. وزیر القائم بامر له ععباسی. 
رجوع به رئس‌الرژساء. و تجارب السلف 
نخجوانی ص ۲۵۶ شود. 
علیی. (غ) ((خ) این حسین‌ین مسحمدین 
محمد حینی عاملی جزینی, مشهور به 
صائغ. رجوع به علی صائغ شود. 
علیی. (غ] (اخ) ابن حسین‌ین محمد زینبی. 
مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی زینبی شود. 
علی. (غ] (اخ) این حسین‌ین محمد سفدی 
حنفی. رجوع به علی سغدی شود. 
علیی. [غ] (اخ) این حسین‌ین محمودین 
محمد رشید (علی‌بای...), مکنی به ابوالحسن. 
آمیر تونس. رجوع به «علی‌بای دوم» شود. 
علی. [غ)(اخ) ابن حسین‌ین مکرم, مکتی 
به ابولقاسم. و ملقب به ناصرالاین و 
موّیدالدولة. و مشهور به ابن مکرم. وی فرزند 
تاصرالدوله و از ملوک عمان یود. صخصی 
کریم و بخشنده به شمار می‌رفت و مهیار 
دیلمی وی را مدح کرده. وی در سال ۴۲۸ 
د.ق. درگ‌ذشت. (از اعلام زرکلی از ابن 
خلدون ج۴ ص ۱۳ و دیوان مهیار دیلمی ج۱ 
ص ۱۳۵ 
علی. [ع] ((خ) این حسینین مستصور 
حریری, مکنی به ایوالحن. رجوع به علی 


حریری (ابن حسین‌بن...) شود. 


۱۶۰۹۱  .یلع‎ 

علی. [(غ] (اخ) ابسن حسینین موسی‌بن 
بابویه قمی, مکئی به ابوالحسن و مشهور به 
ان بابویه. رجوع به ابن بابویه و مأخذ ذییل 
شود: معجم الملفین ج۷.ص ۸۱و الفهرست 
طوسی ص ٩۳‏ و الفهرست ابن‌الندیم ج۱ 
ص۱۹۶ و کتاب الرجال نجاشی ص ۱۸۴ و 
فوائند الرضویٌ عباس قمی ص ۲۲۲و 
روضات الجنات خوانساری ص۳۷۷ و 
منتهیالمقال ابوعلی ص ۲۱۳ و منهاج المقال 
میرزا م‌حمد ص ۲۳۱ و هدیة السارفین ج۱ 
ص۶۷۸ 

علی. [عٌ] (اغ) ابن حسین‌ین موسي‌ین 
محمدین موسی‌ین ابراهیم‌ین موسی کاظمین 
جفر الصادقین محمد باقرین علی 
زین‌العابدین‌ین حسین‌ین علی‌ین ابی‌طالب 
علهم‌اللام. مشهور به شریف صرتضی و 
علم‌الهدی. و مکنی به ابوالقاسم. رجوع به 
علم‌الهدی موسوی شود. 

ملیی. غْ] (لخ) ابن حسین‌بن وافد. مکتی به 
ابوالحن. از تابعیان. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌بن...) شود. 

علیی. [غ] (لخ) ابن حسین‌ین هندو بقدادی» 
مکنی به ابوالفرج و مشهور به این هندو. 
رجوع به ابن هندو و مأخذ ذیل شود: معجم 
السژافین چ ۷ص ۸۲ و عیون الانباء ابن 
ابیاصييعة ج۱ ص۳۲۲و تاریخ حکاء 
اسلام بهقی ص ٩۳‏ و فوات الوفیات این شا کر 
کتی ج ۲ ص ۴۵ وایضاح المکتون بفدادی ج ۲ 
ص ۳۷۹ و کشف‌الظنون ص ۱۷۶۲ و کنوز 
الاجداد محمد کردعلی ص ۲۱۳ و هدية 
العارفین ج۱ ص ۶۸۶ 

علیی. [ع] (اخ) ابن حسین‌بن یحیی. فقیه و 
عالم علم فرایض (متوفی در حدود سال ۶۶۰ 
ه.ق.).او راست: ۱-الدر فی الفرانض.۲- 
لقمر المنیر فی حل عقود اتحریر. ۳- اللمع. 
(از معجم المولفین از تراجم الرجال جنداری 
ص ۲۴), 

علیی. (ع] (اخ) ابن حسین اردکانی شیرازی 
(علی‌رضا...؛ مشهور به تجلی. رجوع به 
علی‌رضا (اين حسین...) و تجلی شود. 
علیی. (غ] (() ابن حسین اصابي قطیعی 
یمتی شافعی. رجوع به اصابی وماخذ ذیل 
شود: معجم السولقین ج ۷ص ۷۲و هدية 
العارفین ج۱ ص ۷۱۰ و اعلام زرکلی چ ۲ 
ج۵ ص ۹۰ و لد للية چ ۱ ص۱۲۸. 
ملیی. [ع] (اخ) اين حسین آماسی. رجوع به 
علی اماسی شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن حسین انصاری, مشهور 
به حاجی زیتل عطار, از دانشمندان قرن 
هشتم هجری. رجوع به حاجی زینل عطار 
شود. 


علی. [ع] (اخ) ابن حین بدلیسی حتفی, 


۲ علی. 


ملقب به حام‌الدین. رجوع به علی بدلیسی 
شود. 
علیی. (غ] (() ان حسین بیاعی, محدت. 
رجوع به علی بیاعی شود. 
علی. [ع] (اخ) این حسین جوری (یا 
حوری), مکنی به ابوالحن. رجوع به علی 
جوری شود. 
علیی. [غ]] ((خ) ابن حسین خلیمی شاعره 
مکنی به ابوالحسین, رجوع به علی خلیمی 
(اين حسین...) شود. 
علیی. [غ] (خ) ابن حسین حینی مرعشی. 
رجوع به علی مرعشی شود. 
علیی. (ع](!خ) اين حسین خیقانی حلی 
نجفی. رجوع به علی خیقانی شود. 
علی. (ع] ((ج) ابن حین داوودی, مکنی 
به ابوالقاسم. رجوع به علی داوودی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن حسین شاکر جبرکنی 
پارسی. رجوع به علی شا کرشود. 
علیی. (غ] ((خ) ابن حسین طریحی نجفی, 
رجوع به علی طریحی شود. 
علیی. [غ) (اخ) ابي حسین قدامة موسوی, 
مکتی یه ابو جعفر. معدوح ادیپ صابر ترمذی. 
رجوع به علی موسوی (ابن حین...) شود. 
علی. () (اخ) اين حسین قرشی. رجوع به 
علی قرشی (ابن حسین...) شود. 
علیی. [غ) ((خ) ابن حسین.قمی شیمی, 
ملقب په نورآلدین. رجوع به علی قمی شود. 
علیی. [غ)(لخ) اين حسین قهستانی, شاعر, 
مکنی به ابوبکر. رجوع به علی قهستانی (ابن 


حسین...) شود. 
صلیی. [ع] ((خ) ابن حین کا کی. رجوع به 
علی کا کی‌شود. 


علیی. [غ] (اخ) ابن حسین مروزی حتفی, 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علي مسروزی 
شود. 

علی. [غ)((خ) ان حسین مسرعی, مشهور 
به بولاقی. رجوع به علی بولاقی شود. 

علیی. (ع] ((ج) این حسین مقربی کاتب» 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی سغربی 
شود. 
خشخاش عنبری تمیمی, مکنی به ابوالحس, 
رجوع به علی عنبری شود. 
علیی. [ع)((خ) اين حکم بنانی, مکنی به 
ایوالحکم. سحدث بود و ابوالاشهب از او 
روایت ند. رجوع به ابوالحکم (علی‌ین...) 
شود. 
علیی. [غ](اخ) ابسن حکم سلمی؛ برادر 
معاویةبن حکم. رجوع به علی سلمی شود. 
علی. (غّ)(اخ) ابن حکیم ازدی. مکنی به 
ابولحسن. تایعی. رجوع به ابوالهسن 
(علی‌بن...) شود. 


علی. [ع) (اخ) این حمدان, مکتی به 

/اپوالحن و ملقب به سیف‌الدوله. رجوع به 
سیف‌الدوله و الّتار لباق بیرونی ص ۱۳۳ 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) این حمدون‌ین سما کپین 
مسعودین منصور جذامی» مشهور به ابن 
اندلسی. رجوع به علی جذامی (ابن 
حمدون‌بن...) شود. 

علیی. (غ) (اخ) این حمرة, مکستی به 
ابوالحی. وی آدیب بود و به دمشق رفت و 
ابوالفتح صالحین اند کاتب را در آنجا بلاج 
کرد. علی‌بن عبداللام صوری از وی روایت 
میکند. او در سال ۴۳۰ ه.ق.در طرابلی 
درگ ذشت. او راست: رسالة الحمارید. (از 
ممجم الم ژافین از الوافی صفدی ج۱۲ 
ص ۵۵). 

علیی. (غ] ((ج) ابن حمزه: نام او علیبن 
حمید صعیدی. مکنی په ابوالحسن و مشهور 
به ابن حمزه یاابن صباغ است: رجوع به علی 
صمیدی (اپن حمید...) شود. 

علی. [ع) ((ع) این حمزتین عبدا‌ین 
عشمان اسدی کوفی, مشهور به کسانی و مکنی 
به ابوالهن. مقری و تجویددان و لفوی و 
نحوی و شاعر. رجوع به کائی شود. 

علیی. (غ] (لخ) اين حمزقین علی طلحقین 
علی رازی بقدادی, مکنی به ابوالحسین و 
مشهور به این بقشلان و ملقب به علم‌الاین. 
رجوع به علی رازی (ابن حمز:بن...) شود. 
علیی.- [غ] (() این حمزتین عمارةین 
حمزةین یارین عثمان اصهانی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی اصفهانی شود. 
علی. []] ((ج) ابن حمز؛ اصفهانی. رجوع 
به علی اصفهانی (ابن حمزه) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن حمزة بصری. رجوع به 
علی بصری شود. 

علیی. 2 ((ج) این حمثادین سخویه. 
مکتی به ابوالصن (نام او را بصورت علي‌بن 
محمدین سختویهبن حمشاد نیز ضبط 
کرده‌اند). وی محدث و حافظ و اهل تیشابور 
بود و در سال ۲۵۸ ه.ق.تولد یافه و به 
شهرهای مختلفی سفر کرد و نزه اشبخاص 
بیاری تحصیل کرد. و در ۱۴ شوال سال 
۸ درگ ذشت. او راست: ۱- الانوار: در 
دویست‌وشصت جلد. ۲- الفسیر, در 
دوست‌وسی جلد. ۲- السندالکپیر: در 
چهارصد جلد. (از مسعجم المولفین از 
سیراللبلاء ذهبی ج ۱۰ ص۹۸ الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص۵۶ و عیون السوارییخ ابمن 
شاکرکتی ج ۱۲ ص ۸۲ و المتظم ابن جوزی 
ج۶ ص۳۶۴ و شذرات الذهب ابن عماه ج۲ 
ص۲۴۸ و البداية ابن کثیر ج ۱۱ص ۲۲۲ و 
هدیة العارفین ج۱ ص ۶۷۹ 


علی. 


علی. (ع] (اخ) بسن حمودین محمدین 
سمدین سلطان بوسبیدی. از سلاطین 
زنگبار. وی در سال ۱۳۹۸ ه .ق.متولد شد و 
در سال ۱۳۱۶ ه.ق.بعد از درگذشت پدرش 
به سلطتت زنگیار رسید ولی دولت انگلتان 
به بهانة خردسالی وی. خود عهده‌دار ادارة 
امور آنجا شد تا اینکه در سال ۱۳۲۲ ه.ق. 
بعضی اختیارات داخلی به وی وا گذار شد اما 
یپ بسبیاری اخستلافات با نمایند؛ٌ 
انگلستان. در سال ۱۳۲۹ ه .ی به کناره گیری 
از سلطنت مجبور گشت و به پاریس رفت و 
در آنجا اقامت گزید و در سال ۱۳۳۶ ه.ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی از عشر سئوات 
حول العالم ص ۴۶۲). 

علی. [ع] ((خ) ابن حمودبن میمون‌بن احمد 
ادریی حسلی علوی حمودی, ملقب به 
التاصر لدین انّه. نختین سلطان حمودية در 
قرطبة و مالقة. رجوع به علی حمودی شود. 

علیی. [ع) (اخ) این حموش‌بن محمدبن 
مختار قیروانی اندلسی قرطبی. رجوع به علی 
قیروانی شود. 

ملیی. [ع] ((خ) ابسن حسمویه. وی فرزند 
حمویه حا کم نیثابور در عهد امیر نصر 
سامانی بود و خود در بارگاه اسیر نصر 
میزیست. و او را با حسین‌ین علی گفتگوئی 
است که در تاریخ حبیب‌الیر نقل شده است. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۷ ص۸۳۵۸. 
علیی. [ع] (اخ) ابن حمیدین اجمدین 
جعفرین ولد قرشی. رجوع به علی قرشی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن حمید سعیدی, مکتی به 
ابوالحن و مشهور به ابن صباغ یا اپن حمزه. 
رجوع به علی سعیدی (اين حمید...) شود. 
علیی. (ع] (اخ) اين حناء علی‌ین محمدین 
سلیم مصری, ملقب به بهاءالدین و مشهور به 
این حنا. وزیر الظاهر فاطمی. رجوع به علی 
مصری (ابن محدین سلیم...) شود. 

علیی. [ع](اخ) ان حظلة, مکی به ابوطلق. 
از تابعیان بود. و رجوع به ابوطلق شود. 
علیی. [غ] (خ) ابن حوشب فزاری, مکنی به 
ایوسلیمان. محدث بود و ولیدین مسلم از او 
روایت کسرد. و نیز رجوع به ابوسلیمان 
(علی‌بن...) شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن حیدرین علی قمی, 
ملقب به نورالدین. رجوع به علی قمی شود. 
علبی. [ع) (اخ) این حیدرین محمدین احمد 
هاشمی حلی تهامی. رجوع به علی تهامی 
شود. 

علبی. [ع ((خ) این حيدرة. او راست: شرح 
تلخیص اعمال الصاب ابن بناء. (از کشف 
الظنون حاجی خلیفه ص ۴۷۲). 

علیی. [ع) ((خ) آبن حیون, علی‌ین تعمان‌ین 


علی. 


محمدین حیون, مکی به ایوالحن و مشهور 
به ابن حیون. رجوع به علیبن نعمان‌ین 
محملده... شود 

علیی. (غ] (!خ) این خاتون, علی‌بن احمدبن 
خاتون عاملی. مشهور به ابن خاتون. رجوع 
به علی عاملی (ابن احمدین خاتون) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن خدیع کرمانی. وی پس 
از اينکه پدرش « کرمانی» به دست یکی از 
چا کران نصربن سیار در مرو کشته شد, در 
سال ۳۳۰ ه.ق.نزد ابوملم خراساتی امد و 
چند روزی در خدمت او بود اما از وی 
روی‌گردان شد و به خدمت نصربن سیار 
شتافت. در اين هنگام سلیمان‌بن کثبر به وی 
پیفام داد که این غایت بی‌حمیتی توست که از 
کی مابمت میکنی که پدر تو را به خدعه به 
قتل رسانده است. این سخن در علی‌پن خدیع 
موّثر افتاد و با نصر به مخالفت برخاست و 
قبیلة ربیعه را با خود همداستان ساخت. درین 
هنگام هر یک ازین در تن پیغام تزد ابومسلم 
فرستادند و از او یاری خواستند. ابومسلم 
پس از مشورت یا یط عباسیه جائب ابن 
کرمانی راگرفت. پس از چندی اين کررمانی به 
مرو حمله کرد و نصف شهر را از چنگ نصر 
بدرآورد. در این هنگام ابومسلم خراسانی به 
کمک وی شتافت و با کمک قبیلة ربیعه. مرو 
را تسخیر کرد و از یاران نصر و مروانیه هرکه 
رایافت به قتل رساند و این کرمانی رانیز چند 
روزی در سلک چا کران خود چای داد. اما او 
را نیز پس از چندی به قتل رساند و تمامی 
ملک خراسان را به تصرف خود دراورد. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص‌۱۹۵). 

علی. (غ)[غ) بسن خسراسان. علی‌ین 
احمدین عبدالعزيزین عبدالحق‌بن خراسان» 
مشهور به ابن خراسان. آخرین تن از اسرای 
آل‌خراسان در تونس, رجوع به علی‌بن 
احمدین عبدالعزیزین... شود. 

علیی. [غ] ((ٍخ) ابن خروف. علی‌بن محمدین 
علی‌بن محمد حضرمی رندی اشبیلی اتدلسی, 
مشهور به ابن خروف و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی اثبیلی (ابن مسحمدین 
علی‌بن...) شود. 

علیی. [غ](خ) ابن خروف, علی‌بن محمدبن 
یوسف‌بن مسعود قیسی قرطبی» شاعر» ملثب 
به نظام‌الدین و مکنی به ابوالصن و مشهور به 
ابن خروف. رجوع به ابن خروف (ضیاءالدین 
بوالختی ین رن غلرین تین رابود 
شود. 

علیی. (غ] ((خ) اين خسرو ازنیقی (علی 
چلیی...). رجوع به علی چلبی شود. 

علیی. (غ] ((ج) ابن خشرم. از محدثان بود. 
(متهی الارب). 

علیی. (غ] (اخ) ابن خضرین احمد عمروسی 


مالکی. رجوع به علی عمروسی شود. 

. []] ااخ) اين خضرین حسن عشمانی 
دمشقی, مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی 
علمانی شود. 

ملیی. [ع](خ) ابن خطیب الناصرية, علی‌بن 
محمدین سعدین محمدین علی‌ین عشمان‌بن 
اسماعیل‌ین ابراهیم جبرینی حلبی طائی 
شاقعی, مشهور به اب خطیب ناصرية و مکنی 
به ایوالحسن و ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی حلیی (اپن محمدین سعدین...) شود. 

علی. [غ) (اخ) لین خلضین خلیل‌ین 
عطاءالّه غزی شافمی, ملقب به علاء‌الدیین, 
رجوع به علی غزی شود. 

علیی. [ع] (لخ) ابن خلفبن عبدالمطلببن 
حیدرین محمدین فلاح موسوی حسیتی 
مشمشعی حویزی. مسحدث و مفسر و ادیپ. 
رجوع به علی حویزی شود. 

علیی. (ع] (لخ) اين خلفبن عبدالملکین 
بطال بکری ترطبی مالکی. مشهور به این لجام 
و مکنی یه ابوالحسن. رجوع به علی قررطبی 
شود 

جلیی. (غ] (!خ) اين خلفبن عبدالوهاب 
کاتب, مکنی به ابوالحسن. او راست: موارد 
لبیان. (از کف الظنون حاجی خلیفه 
ص۸۸۸ 

علیی. [غ] ((خ) ابن خلینقین علی نحوی, 
مشهور به اپن منقی و مکنی به ابوالحسن. وی 
اهل موصل بود و در آدپ تسپحر داشت و در 
مسجد نیی (ص) در موصل می‌نشست. در 
معجم الادباء قطعاتی از اشمار او تقل شده 
است. او در رب‌یم‌الاول سال ۵۶۲ د.ق. 
درگذشت. (از معجم الادباء چ مارگلیوث ج ۵ 
ص ۲۰۶). 

علی. [ع](اخ) ان خلیفقین یونی‌بن 
ابی‌القاسم‌ین خلیفه خزرجی» مشهور به اببن 
ابی‌اصييعة و ملقب به رشیدالدین و مکنی به 
ابوالحن, ولد در سال ۵۷۹ه.ق.در حلب 
و متوفی در سال ۶۱۶و جد او در بیرون 
باب‌الفرادیس مدقون است. او راست: ۱- 
تعالیق من مجربات فی الطب. ۲- کتاب طب 
السوق. ۲-کتاب المساحة. ۴- مقالة فی 
اسب خلقت الجبال. ۵-مقالة فی نسبة 
البض و موازنته الی الحرکات الموسيقارية. 
۶- الموجز المفید فی علم الحاپ. (از معجم 
السژلفین از الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۵۷ و 
عیون الانیاء ج ۲ ص ۲۴۶ و کشف الظنون 
ص ۱۸۹۹ و ایضاح المکنون ج ۲ ص ۲۶۷ و 
روضات الجتات ص ۲۸۷). نیز رجوع به ابین 
ابی‌اصيبعة شود. 

علیی. [غ] ((خ) اين خلیف حیتی. مالکی. 
رجوع به علی حسینی شود. 

علیی. [غ](اخ) ابن خلیفة موصلی, رجوع به 


۱۶۰۹۳  .یلع‎ 


علی موصلی شود. 

علی. غ](اخ) ابن خلیل‌بن ابراهسم‌پن 
محمدعلی رازی طهرانی نجفی. رجوع به 
علی تهرانی (اين خلیل‌بن...) شود. 

علیی. (ع] ([خ) این خلیل‌ین احمدین سالم 
شافعی, ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
شافعی شود. 

علی. [ع] (اج) ابن خلیل‌ین علی‌ین حسین 
دمشقی, مشهور به اين قاضی عکر و مکلی 
به اپوالحن. رجوع به علی دمشقی شود. 

علی. [غ] ((خ) اين خلیل حنفی طرابلسی. 
رجوع به علاءالدین طرایلسی شود. 

علیی. (ع] ((خ) اين خلیل شاعر. یکی از 
روسای متکلمان زنادقة (مانویه) بود که خود 
را سلمان می‌نمود. او را صد ورقه شعر بوده 
است. (از الفهرست ابن‌اللدیم). و رجوع به 
تمار القلوب نعالبی ص ۱۳۸ شود. 

علی. (ع] ((خ) ابسن خلیل مرصفی یا 
مرصفاوی) مصری مدنی شافعی, مکنی به 
ابوالحسن و ملقب به نورالدین. رجوع به علی 
مرصقی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين خواجه بهاءالدین محمد 
جوینی, وادء خواجه شمس‌الدین محمد 
صاحبدیوان. رجوع به علی جوینی (اببن 
بهاءآلدین محمد...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) اسن داوود. او افسانه‌ها از 
زبان حیوان می‌کرده است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم), 

علی. [ع] (اخ) این دارود. کلیله و دمنه را به 
شعر کرده است. (از الفهرست ابن‌الندیم) 

علیی. (ع] (اخ) ابن داوود. منجم فاضل و 
مقدم. او راست: کاب الامطار. (از الفهرست 
ابن‌لندیم), 

علیی. اغ] (لخ) ایسن داوود (ینا داوودین 
داوود), مکتی به ابوالمتوکل و ملقب به تاجی. 
محدث است. و یز رجوع به ابوالمتوکل شود. 

علبی. [ع] (اخ) ابن داوودبن ابراهیم 
جوهری, مشهور به ابن صیرفی. رجوع به 
علی جوهری شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن دارودین جراح, مکنی به 
ایوالحسن. وزیر و کاتب المقتدر باه عباسی 
بود.(از مجمل التواریخ و القصص ص ۳۷۷). 

علیی. [ع) (اخ) این داوودبین سلیمان 
اصفهانی. ملقب به صائن‌الدین. رجوع به علی 
اصنهاتی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این داوودین سلیمان 
جوهری مصری شافعی. ملقب یه نورالاین. 
رجوع به علی جوهری شود. 

علی. (غ] (ا) ابن داوودینن بحی‌بن 
کامل‌بن یحیی‌بن جباره زییری قرشی اسدی» 
ملقب به تجم‌الاین و مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی زبیری شود. 


۱۶9۹۹۶ 


اپن سلار شود. 
علیی. (غ) (اخ) ابن سلطان‌العلماء مرعشی 
(علی تواب... رجوع به علی مرعشی شود. , 
علی. [غ] (اخ) ابن سلطان اویس ایلکانی 
(شاهزاد, شیخ...). وی برادر سلطان حسین‌بن 
ساطان آویس بود. و سلطان سین بر 
آذربایجان سلطت می‌کرد. در سال ۷۷۸ 
ه.ق.شاهزاده شیخ علی که از قدرت امیر 
اسماعیل‌ین امیر زکریا حکمران بغداد خشنود 
نود عده‌ای از اوباش پفداد را تحریک کرد و 
امیر وجیه‌الدیین اسماعیل و امیر مسمود 
رشیدی عم امیر اسماعیل را کشتند. و سلطان 
حسین بجای ملامت برادر. او را یه حکومت 
بقداد منصوب ساخت. و شیخ علی چون 
لیاقت ادارة آمور را نداشت, پیرعلی بادک را 
کاز جانب شاه شجاع در شوشتر حکسومت 
می‌کرد به بقداد خوائد و ادارة امور را به او 
سپرد و پس از مدتی این شیخ علی و پیرعلی. 
طاغی شدند و از اطاعت سلطان ین سبر 


علی. 


پیچیدند. در سال ۷۸۲ سلطان حسین به بنداد 
لشکر کشيد و مخالفان او به شوشتر فرار 
کردندو شيخ علی از در اطاعت درآمد و به 
حکومت شوشتر قناعت کرد. اما پس از مدتی 
توانت به بغداد بازگردد و ادارة اسور را در 
دست گیرد. در صفر سال ۷۸۴سلطان حسین 
که‌در تبریز بود به دست برادر خود سلطان 
احمد به قتل رسید. پس از این واقعه شیخ 
علی و خواجه علی بادک از بغداد به تبریز 
لشکر کشیدند و سلطان احمد از طریق خوی 
به نخجوان گریخت و از قرامحمد ترکمان 
استمداد جست., و قرامحمد با شرایطی 
پنج‌هزار سوار به کمک او فرستاد و ترکمانان 
در اين جنگ شبخ علی و خواجه علی را به 
قتل رساندند. (از حبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص۲۴۳ - ۲۴۵ و ۲۴۷) (از تاریخ مفصل 
ایران. مقول تالیف عباس اقبال ص ۴۶۰ و 
۶۲ 
علیی. (غ] (اخ) ابن سلطان حیدر صفوی 
(سلطان...). رجوع به علی صفوی شود. 
علی. [ع] ([خ) این ساطان مسحمد هروی 
قاری حنفی, مکنی به تورالاین. رجوع به 
علی قاری شود. 
علیو. [غ] ((خ) ابین سلطان مسمودمیرزا 
(سلطان..). از شاهزادگان تیموری. رجوع به 
علی‌یرزابن سلطان محمود... شود. 
علی. [ع] ((خ) اين سلیم. مکنی به ابوسليم. 
تایعی بود و از انس‌بن سالک روایت کرد. و 
اسرائیل‌ین یونس از وی روایت دارد. و نیز 
رجوع به ابوسلیم شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن سلیمان. وی طبیب و 
حکیم و ریاضی‌دان و فلکی و از مردم مصر 
بود. و در روزگار المزیز باله و فرزندش 


الحا کم می‌زیست و زمان الظاهر لاعزار دین 
اه فرزند الحا کم ریز درک کرد. او راست: 
۱- اختصار کتاب الحاوی, در طب. ۲- 
الامثلة و التشجارب و الاخیار و اللکت و 
الخواص الطبية المنتزعة من کتب ابقراط و 
جالینوس و غیرهما. ۳- التعالیق الفلسقية, که 
در سال ۴۱۱ .ق.در حلب شروع به نگاشتن 
آن کرد. ۴- مقالة آرنطوطالیس فی الابصار و 
تعدید شکوک‌فی کوا کب‌الذنب. ۵-مقالة فی 
أن قبول الجسم لعج لایقف و لایتهی. (از 
معجم المژلفین از عبون الانباء ابن ابیاصیعه 
ج۲ ص ٩۰‏ 
علی. [ع] (لخ) این سلیمان‌ین احمدین 
سلیمان أنصاری قرطبی عباسی, مکنی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انصاری شود. 
علی. [ع] (اخ) اسن سلیمانین احمدین 
محمد سعدی صالحی حتبلی مرداوی, مکتی 
به ابوالصن و ملقب به علاءالدین. رجوع به 
علی مرداوی شود. 
علیی. [۶] ((خ) ابن سلیمان‌بن درویش‌بن 
حاتم بحرانی قدمی. مسلقب به زین‌الدین, 
رجوع به علی بحراتی شود. 
علیی. [غ](خ) ابنن سلیمانین عبداله 
منصوری مصری. رجوع به علی متصوری 
شود. 


علی. (غ](خ) اسن بسلیمان‌ین علی‌ین 


عبداشین عباس هاشمی عباسی, مکتی ببه . 


ایوالحسن. رجوع به علی هاشمی (ابن 
سلیمان‌ین علی‌بن...) شود. 
علیی. (ع ((خ) اين سلیمان‌ین فضل بفدادی, 


مکنی به ابوالحسن و مشهور به اخفش صفیر ‏ 


(یا آخنش أصفر). نحوی و اخباری و لفوی 
معروف. وی شا گردمبرد و لعلب‌بن یحیی یود 
و در سال ۲۱۵ ه.ق.در بغداد در حدود 
ههتادسالگی درگذشت. رجوع ببه آخنشس 
صفیر و مأأخذ زیر شود: معجم آلمژلفین چ ۷ 
ص۱۰۴ و الوافی صندی ج۱۲ ص ۷۳ و 
طبقات النحا: و اللفویین ابن شهبة ص ۴۲۳ و 
تاریخ دمشق آبن عساکرج۱۲ ص۵۴ و 
الفهرست ابن‌لندیم چ ۱ص ۸۳ و معجم الادباء 
ج ۱۳ ص ۲۴۶ و بفة الوعاة سبوطی ص۳۳۸ 
و سرآتالجنان ییافعی ج۲ ص۶۱ و کشف 
الظنون ص۱۳۲۷ و ایضاح النکنون چ۲ 
ص۲۷۴ و هدية المارفین چ ۱ ص ۶۷۶. 
علیی. [ع) (اخ) ابن سلیمان بحرانی, مکنی 
به ابوالحن و سلقب به جمال‌لایین یا 
کمال‌لدین). رجوع به علی پحرانی شود. 
علیی. [ع] 2 ابسنن سلمان دمستی 
بوجمعوی مغربی مالکی, مکنی به ایوالحن. 
رجوع به علی دمنتی شود. 

علی. [ع) (اخ) ابن سلیمان زهراوی» مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی زهراری شود. 


علی. 


علیی. [ع) (اخ) اين سلیمان کلبی, مکنی به 
ایونوفل. محدث است و از ولیدین مسلمین 
نوفل‌بن آبی‌عقرب روایت کند. نیز رجوع به 
ایونوفل شود. 
علیی. [ع] (اخ) اين سلیمان یمنی. رجوع به 
علی یمنی شود. 
علیی. زغ) (اخ) ابن سلیمان یمنی بکیلی 
تمیمی زیدی اسماعیلی, ملقّب به حیدرة. 
رجوع به علی بکیلی شود. 
علی. [ع] ((ح) ابن سلیم‌بن ربیعة اذرعی, 
مکی به ابوالصن و ملقب به ضیاءالاین. 
رجوع به علی اذرعی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن سماقة. علی‌بن احمد 
سماعَةٌ عاملی مشفری. رجوع به علی سماقة 
(اپن احمد...) شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن سنجر بغدادی حفی. 
مشهور به ابن سما ک(يا این سبا ک)و ملقّب ید 
تاج‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
بغدادی شود. 
ملیی. [غ] (اخ) این سندین علی‌بن سلیمان 
لواتی‌الاصل ابیاری شافعی مصری. رجوع به 
علی ابیاری شود. 
علی. [ع] (اخ) این سودون یشبفاوی 
قاهری دمشقی حنفی» مکی به اپوالحسن. 
شاعر بود و در سال ۸۱۰ ه.ق.در قاهره 
مولد شد و در ثم رجب سال ۸۶۸« .ق.در 
دمشق درگذشت و در مقبرة فرادیس دفن شد. 
رجوع به این سودون و یز به مأخذ ذیل شود: 
معجم‌المژلفین ج ۷ص ۱۰۶ الضوءاللامع 
سخاوی چ ۵ص .۲۲٩‏ شذرات‌الذهب ابن 
عماد ج ۷ص ۳۰۷. کشف‌الظنون ص ۸۰۳. 
سس هرست‌الخض‌ديوية ج ۲ص ۲۹۱. 
هدیهالعارفین ج ۱ص ۷۳۴ 
علي. [) ((خ) ابنن سهروردی. علی‌ین 
مسلم‌پن محمدین علی سلمی دمشقی شافعی 
خلوتی, مشهور به ابن سهروردی و مکتّی به 
ایوالحسن و مللّب به جمال‌الاسلام. رجوع به 
علی سهروردی (ابن مسلم‌ین محمدین..) 
شود. 
علیی. (]] (اخ) ابن سهل. تایمی است. 
منتهی الارب). 
علیی. [ع]] (اخ) اين سهل‌ین ازهر اصفهانی؛ _ 
مکتی به ابوالحسن. از مشایخ صوفیه و 
معاصر جنید. رجوع به ابوالحسن (علی‌بن 
سهل...) و نیز به اصفهانی شود. 
علیی. (]) ((خ) ابن سهل‌بن ربن طبری, 
مکتی به ابوالهن. طبیب و مطلم در 
طبیعیات و در انجیل. وی در طبرستان متولد 
شد و سپس تزد خلیفه المعتصم عباسی اسلام 
آورد و التوکل او را جزء ندیمان خویش 
قرار داد. وی پیش از سال ۲۲۸ «.ق. 
می‌زیست و برخی وفات او راادر سال ۲۴۷ 


علی. 

ه.ق. نگاشته‌اند. رجوع به آبن ربن و نیز به 
کتب ذیل شود: معجم‌الملفین ج ۷ص ۱۰۶. 
الوافی صفدی ج ۲ص ۷۶ عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصیبعه ج‌ ۱ ص٩۳۰‏ تاریخ‌العک مای 
قفطی ص ۲۳۱ الفهرست ابن‌لنديم ج. ۱ص 
۶ تاریخ حکماءالاسلام بیهقی ج۲۲ ص 
۳ کنوزالاجداد محمد کردعلی ص ۰۷۱ 
الم خطوطات‌العربی شیخو ص ۱۳۸. 
هدیةالعارفین ج ۱ص ۶۶٩‏ 

ملی. (ع] (اغ) ابن سهل‌ین عیاس‌بن سهل 
نیشابوری» مکی به ابوالحسن. رجیع به علی. 
نیشابوری شود. 
علي. (ع) ((ج) ابن سهل اصفهاتی, مکثّی به 
ابوالحن (علی‌بن سهل...) و نیز به اصفهانی 
شود. 
علی. [ع] (!ج) ابن سهل فوشنجی (شیخ...) 
مکی به ابوالحسن. رجوع به ابوالحن 
فوشنجی و نیز به علی‌بن احمدین سهل 
فوشنجی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابسن سیدکمال‌الدین‌ین 
سیدقواملدین مرعشی آملی (سید...) رجوع 
به علی آملی.شود. 

علیی. [ع] (ٍخ) ابن سيدة. علی‌بن اسماعیل 


اندلسی مرسی ضریرء مشهور به این سیدة و 


مکتی به ابوالهن. متولد در سال ۳۹۸ «.ق. 


در مرسیة. رجوع به ابن سيدة و نیز به کتب 
ذیل شود: معجم‌السولفین ج ۷ص ۲۶, 
بغیهالوعاة سیوطی ص ۳۲۷. کشف‌الظنون 
ص ۱٩۶و‏ ۸۱۲و سایر صفحات. 
هدیةالمارفین ج ۱ص ۶٩۱‏ الصله ابن 
بشکوال ص ۴۱۰. انباءالرواة قفطی ج ۲ ص 
۵ لسان‌المیزان ابن حجر ج ۴ ص ۲۰۵. 
لبداية ابن کشیر ج ۱۲ ص ۹۵. مرآالجستان 


یافعی ج ۳ ص ۸۲ .مطمح‌الاتفس ص ۶۰. 


بفیةالملتمی ص ۴۰۵. الدیباج ابن فرحسون 
ص ۲۰۴. شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۲ ص 
۵ المختصر فی أخبارالبشر ج ۲ص 1۹۵ 
مفتاح‌السعاده طاش‌کیری ج ۱ص .4٩‏ 
مسختصر دول‌الاس لام ج۱ ص ۰۲۰۷ 
فهرست‌الخديوية ج ۴ص ۱۸۴. سیراللبلام 
ذهیی ج ۱۱ص ۰۱۸۰ طبقات السحاة و 
اللغوین ص ۴۰٩‏ التذکرة طاهر جزاثری. ص 


۶ 
علیی. [ع] (زخ) این شاطر. علی‌ین ابراهیم‌ین 
محمد همام‌ین مسحمدین ابراهیم‌پن حسن 
انصاری دمشقی, مشهور به ابن شاطر و مطعم. 
و ملقّب به علاءالدین و مکی به ابوالحن. 
وی منجم بود و در جامع اموی دمشق 
عهده‌دار توقیت بود. تولاش در ۷۰۳۴ ه.ق.و 
وفاتش در ۵۷۷۷ .ق.بوده است. او راست: 
۱- الاشعةاللامعة فی العمل بالالة الجامعة. 
۲- الشماراليانمة من قطوف لاله الجامعة, ۳- 


کشف‌المفیب فی الحساب بالربع المجیب. ۴- 
نزهةاامم فی‌السمل بالربع الجامع. ۵- الفع 
العام فی‌العمل بالربع التام لمواقیت‌الاسلام. (از 
معجم‌المولقن بنقل از فهرس مخطوطات 
الفلکد بالظاهرية. و شذرات‌الهب ج ۶ص 
۲ و کش ف‌الظنون ص ۱۰۵ و ۳۶۶ و 
ای شاح‌المکنون ج ۱ص ۱۵۷و ج ۲ 
ص۳۶۸ و تراث‌الصرب الصلمی ص ۳۸۸. و 
هدیهالعارفین ج ۱ص ۷۲۵). و نیز رجوع به 
این شاطر شود. 
علیی. (ع]([خ) اين شا کرموستاری. مشهور 
به جابی‌زاده. رجوع به علی جابی‌زاده شود. 
علیی. (ع)((ٍخ) ابن امک عصار ضریر 
بهقی. رجوع به علی بهقی (ابن شاهک..) 
شود. 
علی. [ع] ((غ) ایسن شاه سحمود بافتی. 
رجوع به علی بافقی شود. 


علی. 1 ((خ) ان شاهمرادین اسدین " 


جلال‌الدین‌ین حن طباطبائی حسنی نجفی. 
رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن شاء مظفرین مبارزالدین 
(شاه...) رجوع به علی‌بن مظفرین مبارزالدین 
شود. 

علی. [غ] ((خ) آبن شبیه. علی‌بن عبداّبن 
علی‌بن حسین‌بن زیندین علی‌ین حسین‌بن 
زیدین علی‌ین حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب 
علهم‌السلام. علوی, مکی به ابوالقاسم و 
مشهور به الشییه یا شییه. رجوع به علی علوی 
(ابن عبدالهن علی‌بن...) شود. 

علیی. [عٌ] (اخ) ابن شجاع مصقلی. رجوع به 
علی مصقلی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن شداد. مکتی بسه 
اب‌وکردوس. محدث است. رجوع به 
ابوکردوس شود. 

علی. (ع] ((خ) این سیبان 
(الملک‌الاشرف).اسن حسینین محمدین 
قلاوون. ملّب به الملک المنصور. از سلاطین 
دولت قلاوونية در مصر و شام. رجوع به علی 
قلاوونی شود. 

علیی. [غ](!خ) ابن شعبان اقمرائی رومی 
حنفی, رجوع یه علي اقرائي شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن شعیب سقاء از مشایخ 
تصوف. رجوع به علی سقا شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن شفیعین اکبر موسوی 
جابلقی بروجردی (علی‌اصفر..4 رجوع به 
علیاصفر بروجردی شود. 

علیی. (ع] ((غ) اين شلیی شبیتی شافمی. 
رجوع به علی شبیلی شود. 

علیی. (ع] (ج) اين شبلوية. وی از مشایخ 
متصوفه بود و بیشتر در کوهها و صسراها 
می‌گشت و شیخ ابوعبداه خفیف دربارة او 
حکایتهانی دارد که در نفحات‌الائس امده 


علی. ۱۶۰۹۷ 


است. (از نفحات الانس جامی ص ۲۴۴). 

علي. [ع] (اخاابن شمی‌الدینین محطدین 
زهران‌بن علی شافعی رشیدی, مشهور به 
خضری. رجوع به علی خضری شود. 

علیی. [ع) ((خ) ابن شمعة. علی‌بن محمدین 
عشانین محمدین رجیبن علاء‌الاین 
دمشقی شافعی, مشهور به این شمعة. رجوع به 
علی دمشقی (ابن محمدین علمان‌ین...) شود. 
علی. [ع] (لخ) این شوکانی. علی‌بن 
محمدین علی‌ین محمدین علی‌ین عیدائّه یمنی 
ضتفانی جدلی: نشتهور به این شیوگانی, 
رجوع به علی شوکانی (اين محمد ین علی‌ین 

علی. (ع] (اخ) ابن شهاب. علی‌بن شهابین 
حسن‌بن محمد همدأتی معودی, مشهور به 
ابن شهاب. رجوع یه علی مسعودی (اپین 
شهاب‌بن حسن‌ین محمد...) شود. 

علیی. (ع) (ٍخ) این سیبان‌ین صحرزین 
عمروین عبدابن عمروین عیدالمزیزین 
سیم حتفی سحیمی ییمامی, مکی به 
ابویحیی. رجوع به علی سحیمی شود. 
علیی. [ع] (ٍخ) ابن شیخ‌بن سحمدین علی 
ستاف علوی, مشهور به ابن شهاب‌الدین, 
رجوع به علی سقاف شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن شیخ عوینة. صلیین 
حین‌بن قاسم‌پن متصورین علی موصلی 
شاقعی» مشهور به ابن شیخ عوينة و ملقّب به 
زین‌الدین و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
موصلی (اين حین‌ین قاسم‌ین...) شود. 
علیی. [غ) ((خ) ابن شیران صمدانی (علی 
اکبر...)» ملقّب به صدرالاسلام. رجوع به 
علی! کر همدانی شود. 

علی. [ع] (اخ) این صادقین محمدین 
ابراهیم‌ین حسین‌بن محمد داغستانی شماخی 
حنفی. رجوع به علی شماخی شود. 

علیی. (ع] (اخ) این صالح‌ن ابی‌لیشین 
آسعدین فرج‌ین یوسف طرطوشی دانی, 
مشهور به ابن عزالناس و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی دانی شود. 

علیی. (ع] (اخ) آبن صالم‌بن حی. وی از 
متکلمین زیدیه و پرادر حسن‌بن صالح است. 
از الفهرست این آشدیم). 

علیی. (ع] ((خ) ابن صالحین صالح‌بن حیء 
مکی به ابومحمد. تابعی است. و ثیز رجوع به 
آبومحمد (علی‌بن...) شود. 

علی. (ع] غ) ابن صالعین عبدانناح 
جارم. رجوع به علی جارم شود 

علی‌بن ابی‌الرجال صنعانی. رجوع به علی 
صلمانی شود. 

عليی. [غ) (اخ) اين صالح جرجانی. رجوع 
به علی جرجائی (اپن صالح...) شود. 


۸ علی. 


علیی. [غ) (اخ) ابن صالح رومی, مب به 
عدالواسع علیسی. رجوع به علی علیسی 
شود. 

علبی. (غ) (ٍ)اين صباغ, علی‌ین حمد 
صعیدی, مکی به ابوالحن و مشهور به ابن 
صباغ یا اين حمزه. رچوع به علی صعیدی 
(اپن حمید...) شود. 

علی. (] (اخ) ابن صباغ. علی‌بن محمدبن 
احمد. ملقّب به نورالدیین و مشهور به ابن 
صباغ. رجوع به علی‌ین محمدین... و نیز به 
ابن صباغ (شیخ نورالدین علی‌بن...) شود. 
علی. [غ](خ) این صدرالدیسزین 
عصا‌الدین. او راست: حاشیه پر رح جد 
خود عصام‌الدین بر رسالة استمارة ابوالقاسم 
لینی سمرقندی. (از کشف الظنون حاجی خلیفه 
ص ۸۴۵). 

علی. [ع] ((خ) ابن صدرالدین موسی (شیخ 
خواجه..) وی از صوفیان سلسل صفویه 
است که پس از پدرش صدرالدین موسی, به 
ارشاد طبقهٌ صوفه منصوب گشت. و در 
اواخر عمر به قصد حج به زیارت کعبه رفت و 
فرزندش شیخ ابراهیم را به جانشینی خویش 

اشت و در بازگشت از حج, در راه مریض 

شد و درگذشت. (از حجیب‌السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۴۲۳ و رجوع به علی سیاءپوش شود. 
ملی. (ع] (ا) ابن صدری تونوی, ملمّب به 
پدرالدین. رجوع به علی قونوی شود. 

علیی. [ع] ((خ) این صدقه: مسلقب به 
موّتمن‌الدوله. وی از خاندانی بزرگ و مردی 
نکوسیرت و نیکوخلق و متعبد و متدین بودو 
بسا وجودی که از قوانین وزارت هیچ 
نمی‌دانست. المقتفی باه خليفة عباسی پس آز 
علی‌بن طراد زییی, وزارت را به او داد. و بعد 
از او اين هبيرة وزیر شد. (از تجارب السلف 
نخجوانی ص ۳۰۶ 

علیی. [ع] (اخ) ابن صدقة. نام او علي‌ین 
احمد مصری شامی شافعی اشعری. و مشهور 
به این صدقة است. رجوع به علی مصری (ابن 
احمد مصری...) شود. 

علی. (غ] ((خ) ابن صدقتین علی یانقوسی 
حلبی مصری شافعی, ملقب یه علاءالاین. 
رجوع به علی بانقوسی شود. 

علیی. [ع] ((خ) اببن صسدقهین مستصور 
سرمینی» مکی به ابوالفتح. رجوع به علی 
سرمینی شود. 

علی. [غ] (اغ) این صعبین بکس. جد 
جاهلی. رجوع به علی‌بن بکربن وائل شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن صفار. علی‌بن یوسف‌بن 
شیبان ماردینی, مشهور به این صفار و ملتّب 
به جلال‌الدین. رجوع به ابن صفار و نیز به 
علی‌بن یوسف‌بن شیبان... شود. 

علیی. (ع] (زخ) ابن صُفدان علی‌بن محمدبن 


موسی‌ین سعیدبن مهدی انباری مکتّی به 

/ ابوالقاسم و ملقّب یه حُسنُس و مشهور به ابن 
صفدان. رجوع به علی حنی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن صفدرین صالح رضوی 
قمی کشمیری. رجوع به علی رضوی شود. 

علیی. [غ] ((2) ابن صلاح... نام او علی‌بن 
محمد (صلام‌لدیین النارایین علی 
(المهدیاین محمد حجاج‌ین یوسف زیدی, و 
مکنی به ابوالحسن و ملقّب به نجاح‌الدیین 1 
المتصور. و مشهور به این صلاح است. وی 
امیر یمن بود. رجوع به علی زییدی (اببن 
محمدین علی‌بن...) شود. 

علی. (ع)((خ) این صلا‌ین عسلی‌ین 
محمدین عبداثه صعدی یمانی زیدی. رجوع 
به علی صعدی شود. 

علیی. (ع) (خ) اين صلاح‌الدین‌ین علی‌ین 
صلاح‌الدیین حسنی کوکباتی. مسلقب به 
جمال‌الدین. رجوع به علی کوکبانی شود. 

علیی. (ع] ((ج) ابن صلاح‌الدین سخومی. 
رجوع به علی سخومی شود. 

علیي. (ع) (ٍخ) ابن صلاح‌الدین یوسف 
ایوبی, مشهور به ملک افضل نورالاین. 
رجوع به علی ایوبی شود. 

علي. (ع] (اخ) این صوفی. علی‌ین محمدین 
علی‌ین محمد علوی عمری شجری, ملقّب به 
نجم‌الاین و مکی به ابوالحن و مشهور به 
ابن صوفی. رجوع به علی شجری (ابن 
محمدین علی‌بن محمد...) شود. 

علی. [ع](خ) این صیرفی. علی‌بن 
دارودین ابراهیم جوهری, مشهور به آبن 
صیرفی, رجوع به علی جوهری (ابن داوودین 
ابراهیم...) شود. 

علیی. (غ) (ٍخ) این صیرفی. علی‌ین عشمان 
بن عمرین صالح دمتقی شافعی, مشهور به 
این صیرفی و ملقّب به علاءالدین و مکی به 
ایوالحن. رجوع به علی صیرفی (اببن 
علمان‌بن عمربن...) شود. 

علیی. [(ع] ([خ) اين ضائع. علی‌بن محمدین 
علی‌بن یوسف اشبیلی, مشهور به اين ضائم و 
مکی به ابوالسن, رجوع به علی اشبیلی 
(ابن محمدین علی‌بن...) شود. 

علی. 14 (رخ) ابن طالب هندی پیشاوری 
(علی‌رضا...). رجوع به علی‌رضاین طالب... 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) اين طاووس. علی‌بن موسی 
بن جعقرین محمدین احمدین طأووس علوی 
فاطمی. مشهور به ابن طاووس و مکی به 
ابوالقاسم ونلقب به رضی‌الدین. رجوع به این 
طاووس و نیز به علی‌بن موسی‌بن جعفرین... 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابسن طاهر, مشهور به 
سیدمرتضی علم‌الهدی. برادر سیدرضی. 


علی. 


رجوع به علم‌السهدی مووی (علیین 
ابی‌احمد...) شود. 

علی. [ع] ((خ) اين جطاهرین جعقر سلمی, 
مکتّی به ایوالحسن. رجوع به علی سلمی (ابن 
طاهر...) شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن طاهرین معوضقین 
تاج‌الدین قرشی اموی, مکی به ایوالحن و 
ملقب به الملک المجاهد. یکی از مین 
دولت بتی‌طاهر در یمن. رجوع به صلی 
طاهری (ابن طاهرین معوضة..) شود. 

علی. (ع] ((ع) ابن طبیب. علی‌بن نصرء 
مشهور به ابن طییب و مکی به ابوالهسن. 
رجوع به علی‌بن تصر شود. 

هلي. (غ) الخ) اين طرادین دبیس اسدی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع په علی اسدی (اين 
طراد...) شود. 

علیی. [ع] (زخ) ان طرادین محمد زیتبی, 
مکتی به اپوالقاسم و ملقّب به شرف‌الاین. 
رجوع به علی زیتبی شود. 

علی. [ع) (خ) این:طرخان. علی‌بن حسن, 
مکی به ایوالحن و مشهور به ابن طرخان, از 
استادان موسیقی و غناء. رجوع به ابن طرخان 
(ابوالحسن علی...) شود. 

علیی. [غ) (اخ) این طلحة, مکستی به 
ابوالحسن. تابعی است. و نیز رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن...) شود. 

علي. (غ) (زغ) ان طلحتین طاهر 
ذوالیمیین. وی پس از اينکه پدرش طلحة در 
سال ۲۱۳ «ه.ق.در خراسان درگذشت, 
قائم‌مقام وی شد و در تواحی نیشابور با 
جمعی از خوارج جنگید و شهید گشت. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج ۷ ص ۲۴۲ 

علی. [ع] (اخ) اين طلحقین کردان واسطی. 
مکتی به اپوالقاسم. رجوع به علی واسطی 
شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن طلق‌بن منذرین قیس‌بن 
عمربن عبدائّ‌بن عمرین عبدالعزی‌بن سحیم 
حتفی سحیمی یمامی. رجوع به علی سحیمی 
خوق 

علیی. اغ) (اغ) اين طیب‌ین عبدالرجمان 
خرفی اندلسیء مکتّی به ابوالحن. رجوع به 
علی اندلسی شود. 

علیی. [غ] (ٍغ) ابن ظافرین حسین آزدی 
مصری مالکی, مکنّی به ابوالحن و ملقب به 
جمال‌الدین, رجوع به علی آزدی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن ظاهر مطیری اسدی 
حلی. رجوع به علی حلی شود. 

علی. (ع] ((ج) این ظاهر وتری حسنی 
مدنی, ملقب به نورالدین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مدنی شود. 

علی. [ع] (!خ) اسن ظییان, مکی به 
ایوالحسن, تایعی است. و زجوع به ابوالحسن 


علی. 


علی. (ع] (اغ) ابن ظهیرین شهاب مصری, 
مشهور به ابن کنتی و سلقّب به تورالدین» 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی مصری 
شود. 

علیی. (غ) ((خ) ابن ظهیرالدین ابی‌متصور 
فرامرزین علاءالدوله اپی جعفرمحمد. معروف 
یه کا کویه. یکی از دیالم کا کویه. رجوع به 
علی‌ین فرامرزین علاءالاوله... شود. 

علی. (ع) ((ع) اين ظهیرة. علی‌بن جارلثه 
بن محمدین آبی‌الیمن‌ین ابی‌بکرین علی‌بن 
محمدبن محمدین حسین‌بن آحمد قرشی 
محزومی حنفی, مشهور به ابن ظهيرة. رجوع 
به علی مخزومی (ابن جارائّین محمدین...) 
"1 ۱ 

علی. [ع) (ا) ابسن عصاصوین صپیب 
واسطی, مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
راسطی (ابن عاصم...) شود. 

علی. (ع] ((ج) ابن عباد. علی‌بن مسحمدین 


ابراهیم‌بن عبدالّبن مالک‌ین عباد نفری رندی. 


مالکی. مشهور به اين عباد. رجوع به علی 
نفری (ابن محمدین ایراهیم‌پن...) شود. 
ملیی. [ع] ((خ) ابن عباس‌بن ابراهيم‌ین 
علیین عبدالرجمانین قاسمین حسن‌بن 
علی‌ین آبی‌طالب, مکی به ابوالحسن. ققیه و 
اصولی بود و در حدود سال ۲۴۰ ه.ق. 
درگذشت. او راست: ۱ - اختلاف اهل‌البیت. 
۲ -م‌ایجب أن ی عمله المسچتهد. (از 
معجم‌المزلفین بنقل از تراجم الرجال جنداری 
ص۲۴). 
علیی. [غ] ((خ) ابن عباس‌بن اسماعیل‌بن 
ایسی‌سهل‌ین نوبخت نوبختی. مکتّی به 
ابوالحسین. رجوع به علی توبختی (ابن 
عباس‌بن...) شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن عباس‌بن جریح بفدادی» 
مشهور به ابن رومی و مکتی به ابوالحسن. 
شاعر رومی‌الاصل. مولد در رجب سال ۲۲۱ 
ه.ق.در بقداد» و متوفی در جمادی‌الاولای 
۲۳ یا ۲۸۲ یا ۲۸۶ ه.ق.رجوع به این 
ررمی و نیز یه مأذ ذیل شود: معجم‌المولفین 
ج۷ص ۱۱۴. سیرالنبلاء ذهیی ج٩‏ ص ۱۱۷ 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۸۰ فهرس السژلفین 
بانظاهرید.الفهرست ابن‌الشدیم ج۱ ص۱۶۵. 
تاریخ بفداد خطیب بغدادی ج ۱۲ ص ۲۳ 
لعمد؛ اين رشیق ج۱ ص ۶۴. الکامل ابن آثیر 
ج۷ ص۱۵۱ دای این کشیر. ج ۱۱ ص ۷۴. 
اللسیاب این انیر ج۱ ص۴۸ السختصم 
فی‌اخسبارابشر ابولفداء ج۲ ص ۶۰ 
ک_ف‌الظ نون حاجی خلیقه ص ۷۶۶ 
ابن‌الرومی نولتذ باس عستاد. 
آمراءالشعرالسربی انیس مسقدسی ص ۲۷۲. 
اعیان‌الشيعة ج ۴۱ ص 1۸۱. ابن‌الرومی توشتة 


محمد عبدالفتی حسن. ابن‌الرومی نوشتد عمر 
فروخفهرس المخطوطات المصورهٌ سید ج۱ 
ص ۰۳۵۱ فسهرس الخديوية ج۴ ص ۲۳۲. 
رسالةالتشبیه فی شعر این‌المعتز و ابن‌الرومی. 
مراجعات فی الاداب و القنون عباس عقاد 
ص ۱۵۹ الحياة الادبية فی‌السصر المباسی 
نگارش محمد عبدالمنعم خفاجی ص٩۱۹‏ 
روضات‌الجتات خوان‌اری ص ۴۷۳. 
ساعات بین الکتب عیاس عقاد ج۲ ص۱۹۹. 
خاریخ الشسمراله ربی بهتی ص ۵۱۷. 
حصادالهشيم ابراهیم مازنی ص ۲۹۸. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عباس‌بن حسین زیدی, 
ملقب به المنصور باه امام زیدی یمن. رجوع 
به علی زیدی (اين عباس‌بن..) شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عباس‌بن راضی‌بن 
حسن آبوطییخ. ادیب و شاعرء متولد در سال 
۱ ده.ق. در نجف. وی در شوال سال 
۱ د.ق. درگذشت در حالی که سن او 
پنجاء سال و اندی بود. او را دیوان شعری 
است. (از معجم‌المزلفین بنقل از اعیان‌الشيعة 
ج۲۱ص ۲۸۴). : 

علیی. [ع] (اخ) ابن عباس مجوسی, مشهور 
به این مجوس. رجوع به ابن‌السجوس و به 
علی مجوسی شود. 

علیی. زخ] (اخ) اين عبدالاعلی, مکئی به 
ابوالحن. تابمی است و زهیر از او روایت 
کند.رجوع به ابوالحن (علی‌بن...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابین عبدالباقی‌بن اجمد 
رومی حتقی, مشهور به ظریفی. رجوع به 
علی ظریقی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن عبدالباقی‌ین قاضی‌خان, 
مقّب به علاءالدین. او راست: کنزاللالی فسی 
شرح پدءالامالی» که در سال ٩۷۹‏ ه.ق. در 
مدینه از تالیف آن فراغت یافت. (از 
معجم‌المولفین بنقل از ایضام‌المکنون ج۲ 
ص ۳۸۷). 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالبر حسنی شافمی, 
مشهور به ونائی و ماقّب به جمال‌الایین. 
رجوع به علی ونالی شود. 

ملیی. (ع] ((خ) ابن عبدالجباربن سلامة 
هذلی توستی, مکتّی به ایوالهن. رجوع به 
علی هذلی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن عبدالجلیل بیاضی. 
رجوع به علی بیاضی شود. 

علیی. [ع] ((خ) اين عبدالحسیزین سلطان 
موسوی حسینی. رجسوع به علی موسوی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ان عسبدالحسین‌بن 
علی‌اصفر حاثری ایروانی. رجوع به علی 
حاثری شود. 

علیی. (ع] ((خ) اسن عبدالحق حجاجی 
مالکی قوصی. رجوع به علی قوصی شود. 


۱۶۰۹۹  .یلع‎ 


علی. [ع] (اخ) ابن عبدالهمید آلوسی. 
مللّب په علاءالدین. رجوع به علی آلوسی 
شود. 

علی. [ع] ((خ) این عیدالهمیدین فخارین 
معد موسوی حلی, مشهور به مرتضی. رجوع 
یه علی مرتضی شود. 

علی. (ع) (!خ) ابسن عیدالحمید مفربی. 
رجوع به علی مفربی شود. 

علی. [غ] (اخ) این عبدالرجمان. تابعی 
است. (منتهی الارب). 

علی. [غ] (اخ) ابن عبدالرحمان‌ین احمدین 
یونس‌بن عبدالاعلی صدفی مصری, مکتی به 
ابوالحسن. منجم مشهور قرن چهارم هجری 
است که درشوال نسال ۲۹۹ ه.ق,در مسصر 
درگذشت. او راست؛ ۱- تاریخ اعيان مصر. ۲ 
- زیج ابن یونس, در چهار سجلد. که آن را 
بسرای السزیزباله نوشته است. ۳- السقود 
والسمود فی اوصاف‌المود. ۴ - غایةالانتفاع 
فی معرفة الداثر و السمت قبل الارتفاع. و نیز 
او را اشعاری است. رجوع به این یونی 
(ابوالحسن علی‌بن...) و نیز به کتب ذیل شود؛ 
معجم‌المژلفین ج ۷ ص۱۱۸. سیرالبلاء ذهبی 
ج۱۱ ص ۲۳ الوافی صفدی ج ۱۲ ص۹۵. 
فهرس مخطوطات الظاهریة. وفیات‌الاعیان 
ج۱ ص ۴۷۴. تاریخ‌الحکماء تفطی ص ۲۳۰. 
میزان‌الاعتدال ذهبی ج ۲ ص ۲۲۷. المختصر 
فی اخبارالیشر ابوالشداء ج۲ ص۱۴۵ 
شتذرات‌الذهب این عسماد چ ۲ ص ۱۵۶ . 
لساآن‌السیزان این حجر ج؟۴ ص۲۳۲. 
مسرآتالج نان یس‌افمی ۲ص ۴۵۱. 
حسین الم‌حاضرة سیوطی ج۱ ص ۰۱۱۳ 
کش ف‌اظنون ص ۳۰۴ و سایر صفحات. 
ایضاح‌المکنون ج۲ ص۱۳۸. هدیقالسارفین 
ج۱ص ۶۸۲ 
هلی. (ع] (اخ) اين عبدالرحمان‌ین برنی. 
محدث است. (از متتهی‌الارب) (از 
تاجالعروس). 
علیی. [ع] (اخ) اين عبدالرجمانین تمیم 
طنجی مکناسی. رجوع به علی طنجی شود. 

علی. (غ] ((خ) ابن عبدالرجمان‌ین جسین 
عثمانی صفدی شافعی, ملقب به علاءالاین. 
رجوع به علی صقدی شود. 

علبی. [غ] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن شییب‌ین 
حمدان‌ین شبیب حتبلی حراننی» ملقب به 
نورالدین. رجوع به علی حرانی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالرحمان‌بن عیسی‌ین 
عروتین جراح قنائی, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قنائی شود. 

علی. [غ] (اخ) این عبدالرحمان‌ین محمدین 
محمدین اسماعیل شلقامی قاهری شافعی, 
ملقب به تورالدین و مکی به ابوالحسن, 
رجوع به علی قاهری شود. 


۰ علی. 


علیی. [ع] (اخ) این عسبدالرجسمان‌ین 
محمد خطیب شربینی مصری شافعی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی شریینی شود. 

علیی. [ع] (خ) آين عبدالرحمان‌ین مسحمد 
خناف مالکی جزاثری. رجوع به علی 
جزاثری شود. 

علیی. (ع] (لخ) ابن عبدالرحمان‌ین محمد 
نظاری, امیر یمن. رجوع به علی نظاری شود. 

علی. [۶] (() اين عبدالرحمان‌ین بهدی‌بن 
عمران اشییلی, مکتّی به ابوالحن و مشهور 
به ابن اخضر. رجوع به علی اشبیلی شود. 

علی. [غ] (اخ) این عسبدالرجسمان‌پن 
هارون‌ین عیسی‌بن هارون بغدادی شافعی. 
مکی به ابوالخطاب, رجوع به علی بسفدادی 
شود. 

علی. [غ] (!ج) ابن عبدالرحمان‌پن یبوسف 
انصاری طلیطلی, مشهور به این لونقة و مکی 
به ابوالحن. رجوع به علی طلیطلی شود. 

علیی. (ع) ((خ) اين عبدالرحمان‌ین یونی‌بن 
عبدالاعلی مصری, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن یونس. منجم قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابن یونس و نیز به علی‌بن 
عبدالرحمان‌ین احمدین یونس... شود. 

علی. [غ] (() این عبدالرحمان اندلسی» 
مشهور به ابن هذیل. رجوع به علی اتدلسی 
تور 

علی. [غ] ((خ) این عبدالرحمان تلمسانی. 
رجوع به علی تلسانی شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابسن عبدالرحمان خنزاز 
شوشی, مکی به ابوالعلاء. رجوع به علی 
خراز شود. 

علیی. [غ] (اخ) اين عبدالرحمان سعدی» 
مشهور به ابن قطاع و مکنّی به ابوالقاسم. 
رجوع به ابن قطاع (ابوالقاسم علی‌ین جعفر...) 
و مسجم‌المولفین ج ۷ ص ۱۱۹و الخریدة عماد 
3 ۱ ص ۲۱ شود. 

علی. 12 (رج) این عبدالرجمان صانم. 
رجوع به علی صانع شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن عدالرحم‌ین حسنین 
عبدالملک‌ین ابراهیم سلمی عباسی رقی 
بقدادی, مشهور یه این عصار و مکی به 
ابوالصن. رجوع به علی عباسی شود. 

علی. [ع] (اخ)ابن عبدالرحیم‌ین محمد 
کندی آل با کثیر.رجوع به علی کندی شود. 

علی. [غ) (اخ) این عبدالرحيم سلمی, مکتی 
به ابوالحسن و مشهور به اپن تصار. ادیپ و 
لغوی و خطاط. رجوع به این قصار (ابوالصن 
علی‌بن...) شود. 

علی. [ع] ((خ)ابن عبدالستار قوصی. 
رجوع به علی قوصی شود. 

علی. [ع] (اخ) این عبدالسلام تسولی 
مالکی, مکی به ابوالحن. رجوع به علی 


تسولی شود. 
علیی. (ع] ((خ) اين عبدالصادق‌بن اجمدین 
عبدالصادقبن محمدین عبدائه عیادی مالکی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی عیادی 
شود. 
علیی. (ع] (اخ) اب عبدالصمد بکری کرمانی 
قنوجی هندی حلفی (علی‌اصفر...). رجوع به 
علی‌اصفر کرمانی شود. 
علیی. [ع] (() ابن عبدالصمد سخاوی» 
ملقب به علم‌الاین. رجوع به علم‌الاین 
(علی‌بن محمدین عبدالصمد...) شود. 
علی. (غ] (اخ) این عسبدالهالی‌ین 
عبدالباقی‌بن ابراهی‌ین علی‌بن عبدالمالی 
عاملی میسی, رجوع به علی میسی شود, 
علیی. [ع] (() ابن عبدالعزیز. از شا گردان‌و 
روات ابوعبید قاسمین سلام است. وفات او 
در سال ۲۸۷ د.ق.بوده است. (از الفهرست 
ین‌لندیم), 
ملیی. [ع] ((خ) ابن عبدالمزیزین ابراهیم‌بن 
بناء .مکی به ابوالحن ومشهور به این 
حاجپ‌العمان. متولد سال ۳۴۰ و متوفی در 
۴۳۳ ه.ق.رجوع به این حاجب‌العمان 
(ابوالحن علی‌بن...) و به کتب ذیل شود: 
معجم‌المولفین ج ۷ ص ۱۲۲. الوافی صفدی 
ج۱۲ ص٩۹.‏ مسعجم‌الادباء ج ۱۴ ص۳۵. 
ایضاح‌المکتون ج۱ ص ۴۸۵. الاعلام زرکلی 
چ ۲ج ۵ ص۱۱۴ ارشضسادلاریب چ ۵ 
ص ۲۵۹. میزان‌الاعتدال ج۲ ص ۲۳۲. 
علیی. (غ] (اخ) ایسن عنبدالعزیزین آبی 
ابوالحسن. رجوع به علی خلیمی شود. 
علیی. [ع] ([خ) ابن عبدالمزیزین حامین 
حامد, مشهور به ابن ام ولدزاد؛ رومی. رجوع 
به علی رومی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن عبدالسزیزین حسن‌بن 
علییین ال جرجالی شافني, مکی ید 
ابوالحسن. فقیه و ادیپ و شاعر و سورخ و 
مقسر و خطاط و نویسنده بود. وی در زمان 
صاحب‌بن عباد عهده‌دار امر قضاء در ری بود 
و در همین شهر در ۲۳ ذی‌حجه سال ۳۹۲ و 
یا یه قولی در ۶ ق.درگذشت. و جسد او 
به جرجان منتقل شد. او راست: ۱ - تفسیر 
القرآن المجید. ۲ - تهذیب‌تاریخ. ۳ -کتاب 
فی‌لوکالة. ۴- الوساطة بین الستنبی و 
خصومه. و نیز او را دیوان شعری است. (از 
معجم‌المولفین بتقل از سیرالبلاء ذهبی ج ۱۱ 
ص۵ الوافی ص‌ندی ج۱۲ ص۷٩‏ 
طقات‌افتهاء شیرازی ص۱۰۱ 
مناقب‌النافعی و طبقات اصحابه من تاریخ 
الذهبی ص ۹۵. ضهرس‌السوژلفین بالظاهرید. 
اف هرت ابسن‌الديم ۱ص ۱۶۷. 
وفیات‌الاعیان اببن خلکان 3 ۱ ص۴۰۸ 


علی. 


تاریخ جسرجان سهمی ص ۲۷۷. 
طسبقات لش افبية سبکی ج۲ ص۲۰۸. 
معجم‌الادپاء ج ۱۴ ص ۱۳. تذرات‌لاهب این 
عماد ج ۳ ص ۵۷. مرآةالجتان یانعی ج۲ 
ص۳۸۶. کش ف‌الظ نون ص ۷۸۲ و ساير 
صفحات. کنوزالاجداد محمد کردعلی 
ص۱۶۴. الحیاتالادبی محمد عبدالم نعم 
خفاجی ص‌۳۶۸. صدیةالسارفین ج۱ 
ص۶۸۴). و نیز رجوع به ابوالحسن علیبن 
عبدالعزیز فقیه شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالعزیزین عبدالرزاق 
مرغینانی, ملقّب به ظهیرالدین. رجوح به علی 
مرغینانی شود. 

علی. غ) (اخ) اين عبدالع‌زیزین علی‌بن 
جایر مقربی بغدادی, سلقب به تقی‌الدین. 
رجوع به علی مفربی (ابن عبدالصزیزین..) 
شود. 

علی. [غ) (اخ) ابن عبدالعزیزین محمد 
دولایی. رجوع به علی دولابی شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عبدالعزیزین مرزبانین 
شاپور بغوی, مکتّی به ابوالن. رجوع به 
علی بقوی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این عبدالمزیزین وزیر 
جرّوی. مشهور به این جروی, از فرماندهان 
شجاع مصری است. بدرش بر مطلب‌بن 
عبدائ و سری‌بن حکیم. دو والی مصر 
شورش کرد و چون در سال ۲۰۵ ه.ق.در 
هتگام محاصرء اسکتدریه درگذشت, علیین 
جروی به جای ار محاصره را ادامه.داد و با 
عبیداّ‌ین سری که او نیز پس از مرگ پدرش 
مقاومت می‌کرد. چند بار جنگید و سرانجام با 
هم صلح کردند. و علی‌ین جروی از جانب 
مأمون, خلیفة عباسی حا کم‌بر تتیس و حوف 
شرقی گردید. بعدا بر اثر اختلافی که با 
این‌السری پیدا کرد یه اشاره مأمون به بغداد 
رفت. و افشین دیگر بار او رایه مصر فرستاد 
تا اموالی که نزد او بود به وی دهد. اما اببن 
جروی از پرداخت اموال خودداری کرد و 
آفشین درسال ۲۱۵ ه.ق.او را به قتل رباند. 
(از اعلام زرکلی بنقل از خطط مقریزی ج۱ 
ص ۱۷۹) (الولاة و القضاة ص ۱۶۹). 

علی. [غ] (اخ) ابسن عبدالعظیم تبریزی 
خیابانی. رجوع به علی تبریزی شود. 

علی. [غ] ((خ) اين عبدالفقار جرجانی 

تپ.مکنّی به ایوالحسن. رجوع به علی 

جرجانی (ابن عبدالغفار...) شود. 

علی. (غ] (اخ) ان عبدالغنی عشاقی. رجوع 
په علی عشاقی شود. 

علی. (ع] (اخ) اين عبدالفنی فهری حصری 
ضریر قیروانی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی حصری شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابین عبدالقادرین سالم 


علی. 


عیدروس علوی. رجوع به علی عیدروس 
شود. 

علی. [غ] ((خ) این عبدالقادرین سود: مری, 
مکنّی به ابوالحن. رجوع به علی مری شود. 

علی. [غ] (ج) این عسبدالف‌ادرین 
عبدالرحمان‌ین علی‌بن علی‌بن علی‌بن امین 
علوی اندلی جزایری مالکی شاذلی. رجوع 
به علی اندلی شود. 

علیی. (ع] (اخ) اين عبدالقادرین محمدین 
بحی‌بن مجدالاین طبری حسیتی شافعی 
مکی. رجوع به علی طبری شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عبدالفادرین محمد 
قرافی قاهری نقاش. لقّب به تسررالدین. 
رجوع به علی نقاش شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالقادر حسنی شامی 
قاهری ازهری شافعی. مشهور به سیدفرضی 
و ملّب به نورالدین. رجوع به علی فرضی 
شود. 

علیی. (ع] (اخ)اين عجدالقادر بیتبتی مصری 
حنفی. رجوع به علی نیتیتی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عبدالقاهرین آسه, مکی 
به اپومحمد. وی عالم په علم فراض بود و در 
رییع‌الاول سال ۵۲۰ ه.ق.درگذشت. او را 
تألیفاتی در فرائض است. (از معجم‌لمولفین 
ینقل از سیرالنبلاء ذهبی ج ۱۲ ص ۱۴۲). 
علیی. (ع]الخ) ابن عبدالک‌افی‌ین علی‌ین 
تمام‌ین یوسفین موسی‌ین تمام اتصاری 
خزرجی سبکی شافمی, ملقّب به تقی‌الدین و 
مکی به ابوالحسن, رجوع به علی سبکی 
شود. 

علی. [ع] (اغ) اين عبدالکريمین طرخان 
حموی صفدی, ملقّب به علاءالدین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی حموی شود. 
علی. [ع] (اغ) ابن عبدالکری‌بن علی این 
محمدبن علی‌بن عبدالحمید حیتی علوی 
نیلی تجفی, مشهور به نسابة و مکلی به 
ابوالحسن. رجوع به علی نیلی شود. 

علیی. [ع] (اخ) بسن عیدالکریم‌پن علی 
طباطبائی بروجردی, رجوع به علی 
بروجردی شود. 

علی. (غ] (اخ) اين عبدالکريم‌پن محمدین 
محمدین علی‌بن عبدالکریم قرشی زبیدی 
بصری, ملّب به زینالعابدین. رجوع به علی 
بصری شود. 

علیی. (غْ] (اغ) اين عبدالکريم با کونی. 
مکی به ایوالحن و ملّب به فریدالدین. 
دجوع به علی با کوثی‌شود. 

ملیی. [غ] (اخ) اين عبدالکريم کاتب. بسه 
عربی شمر می‌گفت و دیوان او سی ورقه است. 
(از الفهرست ابن‌الندیم). 

علی. [ع] ((خ) این عبدان. مکنی‌به 


ابوالحسن. تابعی است. نیز رجسوع به 


اپ والحسسن (علی‌بن...) شود. در 
«متمی‌الارب» آمده است که: «علی‌بن 
عبدالّه» از محدتان است. 

حلیی. [ع) (اخ) این عبداله, مشهور به 
زین‌العرب مصری. رجوع به علی زین‌العرب 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالّه, معروف به علی 
دایه, سپهالار سلطان صعود غزنوی. رجوع 
به تاریخ بیهقی شود. 

علیی. عٌ) ((خ) ابن عبداه آق‌کرمانی حتفی. 
رجوع به علی آق‌کرمانی شود. 

علیی. (ع] (ٍخ) ابن عبدانین ابراهيم‌ین 
محمد انصاری مالکی. مشهور به متیطی و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی متبطی 
شود. 

ملیی. [ع] (اخ) ابن عبداّین ابی‌الحسن 
اردبیلی تبریزی شافعی, مقّب به تاج‌الدین و 
مکتی به ابوالصن. رجوع به علی تبریزی 
شود. 

علیی. [ع] (ا) ابن عبداّدین ابی‌زرع فاسی. 
مکی به ابوالحن. «بروکلمان» نام ابوالحسن 
ابی‌زرع را بدین صورت آورده است. رجوع 
به این ابی‌زرع شود. 

علیی. [) ((خ) ابن عیدائبن احمدین 
علی‌بن عیی‌بن محمدین عسی جستی 
شافعی سمهودی, ملقّب به نورالدین و مکی 
به ایوالحسن. رجوع به علی سمهودی شود. 

علیی. [غ] (!خ) ابن عبدالّ‌ین احمدین 
محمدین محن جلال حنی صنمانن, 
رجوع به علی جلال شود. 

علیي. [ع] (اخ) ابن عیداتّبن احمد زیدی 
ملّب به متصور. از بننی‌قاسم واز نوادگان 
الهادی آلی الحق. امام زیدی یمن. رجوع به 
علی زیدی (ابن عبدالّین..) شود. 

علیی. [ع] ((ج) ابن عبداثّین احمد علوی 
حنفی. ادیب مصری. رجوع به علی حنفی 
شود. 

علیی. [غ]((ج) ایسن عسبدالّبین احمد 
نیشاپوری, مشهور به ابن ابیالطیب و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی نیشابوری شود. 
علیی. (ع] ((خ) اين عبدائین اماجور منجم. 
مکی به ابولحسن. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌ین ابی‌لفاسم عبدافبن...) و به ایسن 
اماچور شود. 

علیی. [ع] ((خ) این عبدائّ‌ین جمقر, از ذرية 
جعفر طیار. رجوع به علی جعفری شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن عبدالین جعفرین 
نجیح‌بن بکر بصری, مشهور به ابن مدیتی و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی بصری 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدله‌بن جعفربن یحیی 
بن بکرین سعید بصری, مشهور به ابن مدینی و 


۱۶۱۰۱  .یلع‎ 


مللّب به ایوالحن. رجوع به علی بصری. 
(ابن عبدالّین جعفرین نجیح) شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن عبدائ‌بن حجة حموی 
حنفی, ملقّب یه تقی‌الدین و مکنّی یه ابویکر. 
ادیپ و شاعر بود. او راست: ۱-امان‌الخائفین 
من امة سیدالمرسلین. ۲-پديعية اپن حجد. ۳ 
-بروقالفیت, در شرح لامیةالمجم. ۴ - 
بلوغالامل فی فن‌الزجل. ۵ - بلوغالمراد من 
الحیوان و التبات و الجماد. ۶ - ثبوت الحجة. 
۷- قبوت العشرة. ۸ -شمرات الاوراق 
فی‌المسحاضرات. ٩‏ - ال مرات‌الههية 
فی‌الفوا که الحموية و اازوائد. لسصرية. ۱۰- 
جستی‌الجتین. ۱۱ - خسزن‌تالادب و 
غایةالارب. در شرح بديعية, در یک مسجلد 
بزرگ. ۱۲- دیوان شم. ۱۳ -رتف‌المهلین, 
در تخمیی ابیات شیخ عبدالقادر گیلانی. ۱۴ 
- قبول البینات. ۱۵- الفوا که الجنية فی 
نوادرالملوک و الاییات الادبية. ۱۶ - القوا که 
الشهية و الزرائدالمصرية. ۱۷ - قهوة الانشاء. 
در دو مجلد. ۱۸ - کت نف الل نام عن 
وجهالس ورية والامتخدام. -۱٩‏ 
مجری‌السوابق فی الخیل و السبق. (از 
مسمجم‌السولفین بقل از فهرس‌السولفین 
بالظاهرية. کش فا نون حاجی‌خلیفه 
ص۱۶۶. ای ضاح‌المک نون بقدادی ج۱ 
ص ۱۲۲ و سایر صفحات و ج ۲ ص ۲۲۰) (از 
هدیه‌العارفین 3 ص۷۳۱ و نیز رجوع به 
ابن حجة (ابوالمحاسن تتی‌الدین ابویکربن 
علی...) شود. 
علی. [غ] ((خ) این عیدالّبن حسن‌ین 
جهضم دمدانی مکی مکتّی به ابوالحسن و 
مشهور به این جهضم. رجوع به علی همدانی 
شود. 
علیی. [غ] (ٍخ) ابن عبدا‌بن حمن‌بن حمزة 
حمزی (شریف...) ملقّب به جمال‌الدین. امیز 
یمن. رجوع به علی حمزی شود. 
علی. [ع] (اخ) آبن عبدالین حسینین 
ابی‌بکر اردبیلی تبریزی شافعی, ماب به 
تاج‌الدین و مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
تبریزی (این عبداله‌ین ابی‌الحسن...) شود. 
علی. (ع] ((ج) این عبدائّین حمدان, مکی 
بهابوالحسن و ملقب به سیف الدولة. رجوع به 
سیف‌الدوله و به اثارالباقیة پیرونی ص ۱۳۲ و 
لباب‌الالباب عوفی ج۱ ص ۲۷ و ۲۲۶ شود. 
علبی. [غ] (اخ) این عبدائّبن خالدین پژیدین 
معاویةبن ابی‌سفیان. اموی سفیانی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سفیانی شود. 
علی. (ع) ((خ) این عبدالین خلفین 
محمدین عبدالرحمان‌بن عبدالملک انصاری 
مالکی, مشهور به ابن نعمة و مکتی به 
ایوالحن. رجوع به علی انصاری شود. 
علیی. [ع] (اج) ابن عبدائّبن داوود مالکی 


۲ علی. 


قیروانی, مکتی به ابوالصن. رجوع به علی 
قیروانی شود. 

علیی. [غ) ((خ) این عبدالّه (يا عبیدللهابن 
دقّاق دقیقی بفدادی, مکی به ابوالقاسم و 
مشهور به دتقاق. رجوع به ابوالقاسم (علی‌بن 
عبیدالّه دقاق). و علی‌بن عبیدالّه دفیقی شود. 

علبی. [غ) (اخ) اين عبدائّرین سثان طوبی 
تیمی, مکی به ابوالحن. از بزرگان علمای 
کوفه. رجوع به طوسی (ابوالحسن علی...) و 
معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۵ ص۲۲۹ شود. 

علیی. [غ) (ٍخ) این عبدالّ‌ین سیف یا 
یوسف, مکی به ابوالحن و مشهور به علوية, 
رجوع به علی علوية شود. 

علبی. [غ] (!ج) ابن عبداشّین شاذان‌ین بعی 
قصار, مکی به ابوالحسن. وی مقری بود و در 
یک روز چهار ختم منهای یک هشتم آن با 
فهماندن تلاوت می‌خواند. و قرائت او در 
محضر عده‌ای از قراء بر ایی‌شجاع‌بن صقرون 
بوده است. وی در سال ۶۰۷ د.ق.درگذشت. 
(از تاج‌العروس ذیل ماد «ب ت ت»). 

علیی. [غ] ((خ) این عسبداله‌ین شیخ‌ین 
عبدائبن شیخین عبدالهُ عیدروس, مشهور به 
زین‌العابدین. رجوع به عسلی زین‌الصابدین 
شود. 

علیی. [غ) (اخ) ابن عبدانین طاهر خزاعی 
اصفهانی, مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
خزاعی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عبدائّبن طیب جزاثری» 
ملقب به زین‌الدین و مکتّی به ابوالحسن و 
مشهور به آين قلال. رجوع به علی جزاثری 
شود. 

علی. [] (اخ) اين عبدالّبن عباس, مکتّی 
پسه ابسوالحسن و ابومحمد و مشهور به 
ابوالاملا ک و ملقب به ذواشقنات. وی جد 
خافای عباسی بود و در سال ۴۰ ه.ق.متولد 
شد. او نیز مانند سید سجاد زین‌لهابدین 
علی‌ین الحسین علهماالسلام, ملقّب به 
ذوالفنات است. و او را پنج‌صد درخت 
زیتون بود و هر روز زیر هر درخت دو رکعت 
نماز می‌گذاشت. (از یادداشت دهخدا). در 
«مستهی‌الارب» آمده است که: «علی‌بن 
عبدالّبن عیاس» تابعی است. رجوع به 
ابوالاملا ک و ذوالشفتات و نیز رجوع یه 
حیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۱۲ ۱۷۷ ۱۸۲ 
و ۱۹۳شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن عبدائّبن عبدالجیار 
شاذلی خریر, مکی به ابوالحن و ملقّب به 
نورالدین. پیشوای فرقة شاذلية. رجوع به 
.شاذلی بر مأخذ ذیل شود: معجم‌المولفین ج ۷ 
ص ۱۳۷. طبقات‌الاولیا» این سلفقن ص ۳۵. 
الوفی صفدی ج ۱۲ ص .٩‏ فهرس‌لمژافین 
بالظاهرية. لواقح‌الانوار فی طبقات‌الاخیار 


شعرانی ج ۲ ص ۵. کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص۴۰۴ و سایر صفحات. جانم‌الکراسات 
حسن کوهن ص‌۱۵. متاقب ابی‌الن 
الشاذلی, تألف محمد فاسی. ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج۱ ص ٩۵۵و‏ ج۲ ص ۱۷. ابوالحسن 
الشاذلی تألیف علی سالم عمار. هدیةالعارفین 
بغدادی ج۱ ص ۷۰۹ الاعلام زرکلی چ ۲ 
ج۵ ص ۱۲۰ نکت‌الهسسمیان ص۲۱۳ 
نورالابصار ص ۲۳۴. 

علی. [غ] (خ) ابن عبداّبن عبدالففار 
سمسمانی لفوی, مکی به ابوالحن. رجوع 
یه علی سمسمانی شود. 

علبی. [ع] (() ابسن عبدالبن علی‌بن 
حسین‌ین زیدین علی‌ین حسین‌ین زیدین 
عسلی‌ین حسین‌ین عسلی‌بن ابسی‌طالب 
علهم‌اللام, علوی, مکی به ابوالقاسم و 
مشهور به شبه يا ابن‌الشبیه. رجوع به علی 
علوی (ابن عبدائه‌بن علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] ((خ) بسن عسبدالبن علی‌بن 
عیدالبن احمد قزوینی, ملقّب به تاج‌الاین و 
مکّی به ابوتراب. رجوع به علی قزوینی شود. 
علیی. (ع) (اخ) ابن عبداه‌بن علی‌بن 
محمدبن یومف‌بن سلیمانین عمر ازدی. 
مشهور به اين استجی. رجوع به علی ازدی 
شود. 

علیی. (ع] (خ) ابن عبدائبن علی تصحری 
بحرانی. رجوع به علی بحرانی شود. 

علیی. [عّ] (اخ) ابن عبداثّ‌بن علی زیدی, 
رجوع به علی زیدی شود. 

علی. [ع) ([خ) ابن عبداین علی موسوی. 
رجوع به علی موسوی شود. 

علیی. [ع) (اخ) اين عبدائین علی نطوبسی 
قاهری ازهری ضریر مالکی, مشهور به 
سنهوری و ملقّب به نورالاین و مکی به 
اپوالحسن. رجوع به علی سنهوری شود. 
علیی. [ع] ((ج) ابن عبدالاین عمران قرشی 
مخزوبی شیمی میمونی. مکی به ایوالحسن. 
رجوع به علی میمونی شود. 


علیی. (غ](اخ) ابن عبدائّبن عمرو, مکی به 


ابوالن. از علمای متقدم قرن پنجم هجری. 
یعنی عصری که مافروخی در آن میزیست. و 
نام او در «محاسن اصفهان» آمده است. اما در 
ترجمة محاسن اصفهان نام او به صورت 
«علی عبدال عمر» ذ کر شده است. (از 
محاسن اصفهان مافروخی ص )۲٩‏ و رجوع 
به ترجمه محاسن اصنهان آوی ص ۱۲۲ 
شود. 

علی. [غ] (اخ) این عبدائّین عیاش قیروانی 
مالکی عبیدلی. رجوع به علی عبیدلی شود. 
علی. [غْ] ((خ) ابن صبدابن مبارک 
مرزوی, مکی به ابوالحسن, رجوع به علی 


مرزوی شود. 


علی. 


علی. ز[غْ)] ((خ) بسن عیداقّدبن مبارک 
وهرانی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
وهرانی (ابن عبدال‌ین ناشرین.) شود. 

علی. (غ] (اخ) این عیدالین محمدین 
ابی‌سرور سروجی. رجوع به علی سروجی 
شود. 

علی. [غ)(خ) این عبداثین محمدین 
احمدین مظفر نجفی. رجوع به علی نجفی 
شود. 

ملیی. [ع] ((خ) این عبدال‌بن محمدین حن . 
جذامی مالقی نباهی. مشهور به اين حسن و 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی مالقی شود. 

علی. [ع] (لخ) ابسن عبدالّدین محمدین 
سعیدین موهب جذامی اندلسی, مکی به 
ابوالن و مشهور به ابن موهب., رجوع به. 
علی اندلسی شود. 

علی. [غ) (اخ) این عبدالّاین محمدین 
عبدالباقی‌بن ابی‌جراد؛ عقیلی انطا کی, مکنی: 
به ابوالحسن. رجوع به علی عقیلی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن عبدالّین محمدین 
عبدالملک‌بن یحی‌ین ابراهیم حمیری کتامی 
فاسی, مکی به ابوالحسن. رجوع یه علی 
قطان شود. 

علیی. (غ] (اخ) ان عبدالین محمدین 
محب‌الین محمدجعقر علیاری. رجوع به 
علی علیاری شود. 

علی. (غ) (اخ) ابن عبدالبن محمدین 
هیدور تادلی. رجوح به علی تادلی شود. 
علیی. (ع] ((خ) ابن عبدال‌ین محمدبن هیصم 
هروی. رجوع به علی هروی شود. 

علی. [ع) (!2) ابسن عبدالّاین مخلوف 
طرابلسی مقربی, مکی به ابوالحن. رجوع 
به علی طرابلسی شود. 

علیی. (ع] (خ) اين عبدالّ‌بن منجم, مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابن منجم. رجوع به 
علی‌بن هارون‌بن علی‌ین... شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدائه‌بن ناشرین مبارک 
وهرانی؛ مکتّی به ابوبکر. رجوع به علی 
وهراتی شود. 

علی. []] (اخ) این عسبدالّ‌ین وصیف 
بغدادی, مشهور به ناشی‌اصفغر, رجوع به 
ناشی‌الاصفر (علی‌بن عبداله...) شود. 

علی. [ع] ((خ) این عبدالبن یوسفین 
محمد حوینی. مشهور به شیخ حجاز و مکی 
به ابوالحسن. رجوع به علی جوینی (ابن 
یوسف‌بن عبداله...) شود. 

علی. (غْ] (اخ) ابن عبداتین یوسف بیری 
حلبی, ملقب به علاءالاین. رجوع به علی 
بیری شود. 

علیی. [ع] (خ) ابن عبدائه ازمیری» ملقّب یه 
حجا و مشهور به بورغانجی‌زاده. رجوع به 
علی ازمیری شود.: 


علی. 


علیی. [غ] (اغ) اين عبدائه انطا کی رومی ۰ 


حنفی. رجوع به علی انطا کی‌شود. 

علیی. []] ([خ) این عبدالّه باراس دوعنی 
حضرمی. رجوع به علی دوعنی شود. 

علیی. (ع] (اخ) این عبدالّه بارقی. رجوع به 
علی بارقی شود. 

علی. [ع] (() ابن عبدائ بدلیسی حتنفی» 
ملقب به حسام‌الدین. رجوع به علی بدلیسی 
شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن عبدالّه بستی (یا سبتی) 
اندلی مالکی, مکی به ابوالحن. رجوع به 


علی بستی شود. 


علی. (غ ] ((خ) این عبدائه بصیر ها کمی 


حموی حنفی. رجوع به علی بصیر شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن عبداله بغدادی, مکی به 
ایرالحن و مشهور به اين ابی‌رافع. رجوع به 
آبن ابی‌رافع و به علی بفدادی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين عبداله بغدادی سویدی. 
رجوع به علی سویدی شود. 

لیی. [غ] (خ) اين عبدائه بوسنوی, ملقّب به 
عالی. رجوع به علی بوسنوی شود. 

مليي. [غ] (اخ) ابن عبدائه بهائی دمشقی 
غزولیء ملقّب به علاء‌الدین. رجوع به علی 
بهائی شود. 

علیی. [غ) ((خ) ابن بدا تونسی. ملقّب به 
علاءالاین و مکی به ابوالحن, رجوع به 
علی تونسی شود. 

علپی. [عّ) (اخ) اين عبدائ خفاجی, ملمّب به 
نورالدین. رجوع به علی خفاجی شود. 

علیی. [ع] (() ابن عبداه سفطی مصری 
مالکی مشهور به وراق و ملقّب یه نورالدیسن, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی وراق شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عبدالّه ششتری نمیری 
اندلسی, مکتّی به ابوالن. رجوع به علی 
ششعری شود. 

علیی. (ع] (!ج) ابن عبداله شونی احمدی 
مصری شافعی. رجوع به علی شونی شود. 
علی. ع] (اخ) ابن عبداّه شیفتکی شیرازی 
شافعی, ملقب به شرفالدینرجوع به علی 
شیرازی شود. 

ليي. [غ] (اخ) ابن عیداله طحان ازهری 
مصری. رجوع به علی طحان شود. 

علی. [ع] ((خ) ان عبدانه طوری مصری 
حنفی. رجوع به علی طوری شود. 

ملیی. [ع] (اخ) یبن عبداله عربی حسلی, 


مشهور به این لجام وملقب به علاءالدین.. 


رجوع به علی عربی شود. 


علیی. (غ] ([خ) اين عبداه عسیلی, رجوع به 


علی عیلی (ابن محمد...) شود. 
علیی. [ع] (!ٍخ) ابن عبدائّه عیسوی, مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی عیسوی شود. 
علیی. [ع] (زغ) ابن عبدالّه قادری شیخانی. 


رجوع به علی قادری شود. 

علیی. |ع] (() اين عبدا متیری, مکی به 
ایوالحن. رجوع به علی متیوی شود. 

علیی. [ع) (اخ) این عبداله مصری, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مصری شود. 

علیی. [غ] (زخ) اين عبدائه متفلوطی. رجوع 
به علی منفلوطی (ابواللصر) شود. 

علبی. (ع ((غ) اين عبدالسجید. مکی به 
ایوالحن. تابعی بود. و رجوع به ابوالسن 

علیی. [عّ] ((خ) این عبدالمسن‌پن دوالسبی 
بغدادی شامی حتبلی, مکی به ابوالسعالی 
ملقّب به عفیف‌الدین. رجوع په علی دوالیبی 
شود. 

علیی. (غ] ((خ) ان عبدالملک‌ین ابی‌الفنائم 
بندنیجی, ملقّب به عمادالدین, رجوع به علی 
بندنیجی شود. 

علی. [غْ] (اخ) ایسین عبدالم لک بن 
حسام‌الدین جونفوری هندی, مشهور به متقی 
و ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی متقی 
شود. 

علی. (ع] (لخ) ابن عبدالسلک‌بن عباس 
قزوینی نحوی, مکی به ابوطالب. رجوع به 
علی قروینی (ابن عبدالملک..) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عبدالملک رقی, مکتی 
به ابوالحصین, رجوع په علی رقی شود. 
علیی. (ع] (خ) ابن عبدالمنو‌من‌بن عبداله, 
مکی به ابوالحسن. تابعی بود. و رجوع به 
ابوالصن (علی‌بن...) شود. 

علیی. [ع] (() اين عبدالواحدین علی‌بن 
جعفر نهدی حمیری. رجوع به علی نهدی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) اب عبدالواحدین محمدین 
عبدائّ‌ین عبدالهین بحیی انصاری سجلماسی 
جزائری مالکی, مکی به ایوالحسن, رجوع به 
علی سجلماسی شود. 

علیی. [ع)((خ) ابن عبدالواحد بندادی. 
مشهور به صری‌الدلاء. مکی به ابوالحسن. 
وی شاعر بود و در سال ۴۱۲ ه .ق.درگذشت. 
و او را دیسوان شعری است. رجسوع به 
صریم‌الدلاء و مخذ ذیل شود: معجم‌المولفین- 
ج ۷ص ۱۳۲. وفیات‌الاعیان ابن خلکان ج۱ 
ص۴۵۳ 

علیی. زغ) ((خ) ابن عبدالواحد دینوری» 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی دینوری 
شود. 

علیی. [غ] (ٍخ)اين عبدوس. علی‌بن عمرین 
احمدین عمارین احمدین علی‌بن عبدوس 
حرانی. مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
عبدوس. رجوع به علی حرائی (ابن عمرین 
احمدین..) شود. 


علیی. [ع] (اخ) ابسن عبدوس. عسلیین 


علی. ۱۶۱۰۳ 


محمدین عبدائّه کوقی تحوی, مشهور به ابن 
عبدوس. رجوع به آبن عبدوس شود. 

علیی. (]] (اج) این عسبدویه. مکی به 
ایوالحین. از روأت بود. و تام او در الموشح 
آمده است. (از الموشح ابیعبیداله مرزبانی 
ص ۲۰۷ 

علی. [ع] (اخ) ان عبداله اصسطین 
زین‌الدین» مشهور به زین‌العرپ. رجوع به 
علی زین‌العرب شود. 

علی. [غ] (لخ) این عبدائّین حرشبن 
رحضتین عامربن رواجتین حسجرین 
مصیصصین عامربن لوْی قرشی عامری. رجوع 
به علی عامری شود. 

علیی. [غ] ((خ) این عبیدللبن حسرین 
حسین‌بن بایویه قمی رازی. رجوع به علی 
قمی شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابن عبیدالین نصرین سری 
زاغونی حتبلی, مکی به ابوالحسن. متولد در 
۵ و متوفی در ۱۷ محرم سال ۵۲۷<.ق.اون 
راست: ۱ -الایضاح فی اصول‌الایسن. ۲ - 
اتلخیص فی‌الفرائض. ۳ - الدور والوصایا ۴ 
- دیوان خطب. ۵ - غررالبیان فی‌اصول الفقه. 
در چند مجلد. رجوع به زاغونی (علی بن 
عبیداله.) و ماخذ ذیل شود: معجم‌السوافین 
ج۷ ص۱۴۲ سپرالنبلاء ذهبی ج۱۲ ص 
٩‏ ماقب الامام احمد ص۲۲۸. الوافسی 
صقدی ج۱۲ ص ۱۱۲. المتظم ابن جوزی 
ج۱۰ ص ۲۲ بدا ابن کثیر چ ۱۲ ص ۲۰۵. 
ش ذراتالذهب این عماد ج۴ ص ۸۰. 
مراةالجنان یافعی ج ۲ ص ۸۵۲. کشف‌الظنون 
حساجی‌خلیفه ص .۲٩۰‏ ای ضاح المکنون 
بغدادی ج۲ ص۱۳۵ و سایر صفحات. 
هدیه‌العارفین بغدادی ج ۱ص ۶۹۶ 

علیی. [ع] ((خ) ابن عبدالّاین وصیف قاینی, 
مکتی به ابوالحسن و مشهور به حلاء. رجوع 
به علی حلاء شود. 

علیی. [ع] (ٍخ) اين عبیداثه(يا عبدا) دقیقی 
بفدادی, مشهور به دقاق و مکی به ابوالقاسم. 
رجوع به ابوالقاسم علی‌بن عبداله دقاق و 
ماخد ذیل شود: معجم‌المژلفین ج ۷ ص ۱۳۴ 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۱۱۲. عیون‌التواریخ 
اين شا کرج ۱۳ ص۶۵ معجم‌الادیاء باقوت 
۴۲ ص ۵۶. بفیة‌الوعاة سیوطی ص ۲۴۲. 
کف ال نون حاجی‌خلیفنه ص ۰۲۱۲ 
ایضاح‌السکون بفدادی چ ۲ ص ۴۵۱. 

هلیی. [ع)((خ) ابن عبدالّه سسمی لفوی, 
مکی به ابوالحسین. رجوع به علی سمسمانی 
(ابن عبدال...) شود. 

ملیی. [ع] ((خ) ابن عبداله عبسی, مکی به 
ایوعاصم. از روات حدیث بود و شوروی و 
اپوادریس از وی روایت کشد. و رجوع به 
ابوعاصم عبسی شود. 


۴ علی. 


علی. (غ] (اخ) اين عبید؛ ریحانی بغدادی, 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی رحانی 
شود. 

علبی. [غ] ((خ) ابن عبیده کاتب. به عریی 
شعر گفته و مسقل است. (از الفهرست 
این‌الندیم). 

علیی. [ع] (اخ) ابن عتیق‌بن عیی انصاری 
قرطبی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
قرطبی شود. 
علی. [عٌ] ((خ) ابن عتمانین ابر‌آهیم‌پن 
مصطفی‌بن سلیمان ماردینی حفی ترکماتی 
مب به علاءالدین. رجوع به علي نرکمانی 
و و 

علیی. [غ) ((خ)اين عثمان‌ین ابی‌علی جلابی 
هجویری غزنوی, مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی جلابی (اين عشمان...) شود. 
علی. [غ] (() ابین عتمانین سلمان 
یاباطاغی رومی حنفی. رجوع به علی 
باباطاخی شود. 
علی. (عٌ] ((خ) ابن عشمان عبدلقادرین 
محمودین یوسف بقدادی حتبلی, مکی به 
ابوالحسن و ملقّب به شمی‌الدین. رجوع به 
علی بغدادی شود. 
علیی. (ع) (رخ) ابسن عستمان‌ین عسلی‌بن 
سلیمان سلیمانی اریلی, ملقب به امین‌الدین, 
رجوع به علی سلیمانی شود. 
علی. [غ] ((خ) ابن عشمان‌بن علی‌بن عمر 
علوی طولقی جزایری حسنی خلوتی مالکی, 
رجوع به علوی طولقی شود. 
علیی. [ع] (ا) ابن عتمان‌ین عمربن صالح 
دمشقی شافمی. مشهور به این صیرفی و ملقّب 
به علاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی صیرفی شود. 
علیی. []] ((خ) ابن عشمان‌بن محمدین احمد 
پن حسن عذری بغدادی, مشهور به ابن قاصح 
و مکتّی به ابوالبقاء. رجوع به علی عذری 
شود. 
علی. [ع] (اخ) اين عثمان‌ین محمد اوسی 
(یا اوشی) فرغانی, ملقب به سراج‌الدین. 
رجوع به علی فرغانی شود. 
علی. [غ] (اخ) اين عتمان‌ین نصر قرافی, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی قراقی (ابن 
علمان...) شود. 
علی. [ع] (ٍخ) ابسن عشمانین یعقوببن 
عیدالحق مرینی, مکی به ابوالحسن و مللّب 


به المنصور باه و مشهور به سلطان اکحل. 


دهمین سلطان از بنی‌مرین در مرا کش.رجوع 
به ابوالحسن مرینی و علی مرینی شود. 
علی. (غ1 ((ج) ابن عتمان اقشهری رومی 
حنفی. رجوع به علی اتشهری شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين عثمان حواری خلیلی, 
ملقب به علاءالدین. رجوع به علی خلیلی 


شود. 
| علیی. [] (ٍخ) اين عشمان خراطه ملتّب به 


علاءالدین. رجوع به علی خراط شود. 

علیی. [ع] (اج) اين عشمان خلوتی ضریرء 
مشهور به ناظم‌الدرر. رجوع به علی خلوتی 
شود. 

علیی. (غ] (خ) ابن عتمان شهیدی, ملقّب به 
رکن‌الدین. رجوع به علی شهیدی (ابن 
عتمان...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن عشمان غزنوی, مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی غزنوی شود. 
علیی. [ع] ([خ) ابن عشمان غزی دمشقی 
حنفی, ملقّب به شرف‌الدین. رجوع به علی 
غزی شود. 

علیی. (ع) (اخ) ان عجلانین رمیگاین 
ابی‌نمی حسنی, مکی به ابوالحسن و مللّب به 
نورالدین. امیر مکه. رجوع به علی حسنی 
(ابن عجلان‌بن...) شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن عدلان‌ین حمادین علی 
ریمی موصلی, ملقّب به عفیف‌الدین و مکی به 
ایوالحصن. رجوع به علی موصلی شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن عدی‌ین ربيعة. ابوعمر 
گویدکه: وی از صحابه نبود اما از کسانی 
است که در مکه یا مدینه در عهد پیغمبر (ص) 
از پدر و مادر مسلمان زاده شده‌اند. عشمان 
خلیفه در ابتدای خلافت خود علی‌بن عدی را 
والی مکه کرد. و او در جنگ جمل با عائشه 
شرکت داشت. (از الاصابة ج ۴, قسم دوم). 
ملیی. (غ] ااخ) بن عراق. نام او علی‌بن 
محمدین علی‌ین عبدالرحمان‌ین عراق شامی 
حجازی شافعی, ملقب به سعدالدین و مشهور 
به ابن عراق است. رجوع به علی حجازی 
سین ایو ) خوو 

علیی. [ع] ((خ) این عساق صتاری 
خوارزمی, مکی به ابوالحن. رجوع به علی 
خوارزمی شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن عرام. علی‌ین اجمدین 
عرام‌ین احمد ریعی اسوانی, مشهور به این 
عرام. رجوع به علی ریعی (ابین احمدین 
عرام‌بن...) شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن عربی برادة مقریی فاسی 
تیجانی (علی حرازم...). رجوع به علی حرازم 
شود. 

علی. (غْ] (اخ) ابن عروة. علی‌بن حسینین 
عروة مشرقی دمشقی حنبلی, مشهور به بن 
ژکنون و ابن عروة و مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مشرقی (اين حسین‌ین عروة...) 
شود. 

ملیی. 1ع] اٍخ) اين عساکر.تام و تسب وی 
چنین است: علیین حسن‌ین هبةاین 
عبدالّ‌ین حسین دمشقی شافعی, مشهور به 
این عاکرر ملّب به ثقةالدین و مکی به 


علی. 


ابوالقاسم. رجوع به این عسا کرو علیین 
حن‌بن بَال‌بن... شود. 

علي. [غ] (اخ) اي عسا کرین مرحیبن 
عوام بطایحی ضریر, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی بطایحی شود. 

علی. [غ] (اخ) این عسصار, عسلی‌بن 
عبدالرحیمین حنن‌ین عبدالملک‌ین ابراهیم 
سلمی عباسی رتی بفدادی, مشهور به ابن 
عصار و مکتی ه ابوالحسن. رجوع به علی 
عباسی (اين عبدالرحیم‌ین حسن‌ین...) شود. 

علیی. [غ) لاخ این عصفور. علی‌بن موّمن‌بن 
محمدین علی حضرمی اشبیلی. مشهور به ابن 
عصفور و مکی به ابوالحن. رجوع به این 
عصفور و به علی‌ین موّم‌بن... شود. 

علی. [) (اخ) این عطیفتین مصطفی‌بن 
عیی‌بن جلال‌الدین‌بن رضاء‌الدین‌بن 
سیف‌الایسن‌ین میلقین رضاءالاین‌ین 
محمدعلی‌ین عطیفه حسنی کاظمی. رجوع به 
علی کاظمی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن عطار. علی‌ین ابراهیم‌بن 
داوودین سلمان‌ین سلیمان عطار دمشسقی 
شافعی. مکتّی به ابوالحن و ملقّب به 
علاء‌الدین و مشهور به اين عظار. رجوع به 
علی عطار شود. 

علی. (غ] (اخ) ابنن عطیاین حسن‌بن 
محمدین حداد هیتی حموی (شیخ علوان..). 
رجوع به علوان حموی شود. 

علی. () (اخ) ابن عطیقین مطرفین سلمة 
لخمی بلنسی, مشهور به ابن زقاق و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی لخمی و ابن زقاق 
شود. 

علی. [ع) ((خ) آبن عفیف. علی‌بن محمدین 
ابراهيم جعفری نابلسی حنبلی» مشهور به این 
عفیف. رجوع به علی نابلسی (ابن محمدین 
ابراهیم...) شود. 

علیی. [غ) ((خ) این عقیل‌بن محمدین عقیل 
بعدادی ظفری حتبلی, مکی به ابوالوضاه. 
رجوع به علی ظفری و ابوالوفاء (علی‌بن 
محمدین عقیل...) شود. 

علیی. [غ] (ٍخ) ابن علان. علی‌ین حسن‌بن 
علان‌ین عیدالرحمان, مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی‌بن حسن‌بن علان... شود. 
علی. [ع] (لخ) ابن علقمقین عبدة تمیمی, 
فرزند علقسة شاعر, که بنام علقمة قحل 
مشهور است. رجوع به علی تمیمی شود. 
علی. [غ) (لخ) ابن علی. از محدئان بود. 
(منتهی‌الار ب). 

علی. [ع] (اخ) اين علی‌ین احمد نجاری 
حنفی, ملقب به علاءالدین.رجوع به علی 
نجاری شود. 

علی. [ع] ((خ) امن علی‌بن جمال‌الدین 
محمدین طی عاملی فقعانی, مکی به 


علی. 


ابوالقاسم. رجوع به علی فقعانی (ابن علی بن 
محمدین طی...) شود. 

علی. [ع] (اخ) ان عسلی‌بن حسین‌بن 
بی‌الحسن موسوی عاملی جیعی بحراتی» 
مب به نورالدین. رجوع به علی موسوی 
شود. 

حلی. (ع]((خ) ابن علی‌ین حسین‌بن علی, 
علهم‌اللام. ملمّب به افطس. رجوع به علی 
افطس شود. 

علیی. [ع] (ٍخ) ابن علی‌بن شُکربن احمدین 
شکسم, مستوفی پس از سال ۴۱۸ ه.ق.او 
راست: شبرح اعستقاد اصمدین حستیل. (از 
معجم‌المژلفین ج ۷ص ۵۴. 

علی. (ع] ((خ) ابن علی‌ین طاووس حمتی 
حلی, مکی به ابوالقاسم و ملقّب به 
رضی‌الدین. رجوع به علی حلبی شود. 

علبی. [ع) (اخ) ابن علی‌ین عبدالث حلبی 
حلفی. رجوع به علی حلیی شود. 

علي. (غ] (اخ) اين علی‌بن علي‌ین عبلی‌ین 
مطاوع عزیزی مصری ازهری شافعی. رجوح 
په علی عزیزی شود. 

علی» (ع) (اخ) این علی‌ین عمر مرا کشی» 
مکنی یه ابوالحسن. رجوع به علی مرا کشی 
شود. 

علی. (ع) (اخ) این علی‌بن محمدین آبی‌العز 
دمشقی حتفی, ملقّب به علاءالدین. رجوع به 
علی دمشقی شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن علی‌بن محمدین طی 
فقعانی عاملی, مکنّی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی فقعانی شود. 

علیی. (ع) (ٍخ) ابن علی‌بن مرادین عثمان‌ین 
علی‌بن قاسم عمری موصلی شافعی. رجوع 
به علی عمری شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن علی‌بن هبات بخاری, 
ملقب به جلال‌الدین. رجوع به علی بخاری 
(ابن علی‌بن...) شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن عصلی استرآبادی 
مازندرانی, ملتّب به عمادالدین. رجوع به 
علی استرایادی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن علیا کبر پروجردی 
(علی‌اصفر...), رجوع به علی‌اصفر بروجردی 
شود. 

علبی. [ع] (اخ) اين علی برقی, مکتی به 
ابوالحسن, رجوع به علی برقی شود. 

علی. (ع] (لخ) ابن علی دیربی شاقعی, 
مکی به ابونصر. رجوع به علی دیربی شود. 
علبی. ع] (اغ) اين علی سوادی کوکبانی. 
رجوع به علی کوکبانی شود _ 

علیی. (ع) (اخ) ابن علی شبراملنی شافمی 
قاهری. مشب به نورالدین و مکتی به 
ابوالضیاء. رجوع به علی شبراملی شود. 
علی. [عْ) ((خ) این علی عزی مالکی. رجوع 


به علی عزی شود. 

علیی. ازغ]لاغ)ابن علی عزی مخلانی, 
رجوع به علی مخلاتی شود. 

علیي. (غ](خ) این علیف. علی‌ین احمدین 
حسن یمانی, مشهور به ابن علیف. رجوع به 
علی‌بن احمدین حسن... شود. 

علیی. [ع] (اخ) این عسلی قسوشچی 
(امیرشیخ...), از امرای خراسان. رجسوع به 
علی‌بن آمیر قوشچی شود. 

علیی. (ع) (لخ) ابن عمادالدین. علی‌بن 
اسماعیل‌بن موسی‌بن علی‌بن حسن‌پن محمد 
دمشقی شافعی, ملقب به علاءالدین و مشهور 
به این عمادالدین و این وس. رجوع به علی‌بن 
اسماعیل‌ین موسی‌بن... شود. 

علیی. (غ] (اخ) اين عمار. علی‌بن محمدین 
ابی‌بکر, ملمّب به جلال‌الدین و مشهور به ابن 
عمار, رجوع به علی‌بن محمدین ابی‌بکر شود. 

علیی. [غ) (خ) ابن عمر, مشهور به اسود و 
قره‌خواجه. رجوع به علاءالدین اسود شود. 

علی. (غ]((خ) بسن عصمران, مکتی به 
ابوالحسن. ممدوح منوچهری دامغانی شاعر, 
رجوع به علی عمرانی (ابن محمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ان عمرین ابراهي‌ین عبداش 
کنانی قیچاطی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی تیچاطی شود. 

علیی. (غ) (خ) ابن عمرین ابراهیم قرشی 
صوفی شاذلی. رجوع به علی شاذلی (اببن 
عمربن...) شود. 

علی. (ع]((غ) ابسن صمرین اصمدین 
عبدالباقی‌بن بکری, مکی به ابوالحسن. 
کتابدار كتابخانة نظامیه در قرن ششم, تام او را 
به صورت «عليین احمدین بگری» نیز 
گفه‌اند.رجوع به علی‌بن احمدین بکری شود. 

عليي. زغ] (زخ) ابن عمرین احمدین عمارین 
احمدین علی‌بن عبدوس حرانی, مکی به 
آبوالحسن و مشهور به آبن عبدوس. رجوع به 
علی حرانی شود. 

ملیی. (ع] ((خ) این عمرین احمدین عمربن 
ناجی میهی شافعی بصیر. رجوع به علی میهی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن عمرین احمدین مهدیبن 
معودین نعمان‌ین دینارین عبدالّه بغدادی 
دارقطنی, مکی به ایوالصن. محدت و حافظ 
و ققیه و قاری قرن چهارم هجری بود که در 
ذیقعده سال ۳۰۵ یا ۲۰۶ متولد شد و در ۳۸۴ 
با ۳۸۵« .ق.درگذشت. او راست: ۱-الستن. 
۲ - غریب اللفة. ۳ -القراء‌ات. ۴ - المختلف 
و الموتلف فی اسماءالرجال. ۵ - العرفة 
بمذاهب الفقهاء. و دارقطنی منسوب است به 
«دارالقطن» که محله‌ای است در پسفداد. (از 
معجم‌السژلین ینقل از تاریخ دمشق این 
عساکرج ۲ ص۲۳۹. سراللبلاء ذهبی چ ۱۰ 


علی. ‏ ۱۶۱۰۵ 
ص ۲۵۹. الاستدرا کابن نقطة ج۱ ص۳. 
عیون‌التوارييخ ابن شا کر ج ۱۲ ص ۲۴۱. 
اسماءالرجال طیبی ص۴۶ طبقات ال افية 
استوی ص ۸۸. مناقب الشافعی و اصحابه من 
تاریخ الذهبی ص .٩۲‏ المبهمات فی‌الحدیث 
نووی ص ۳۵. فهرس‌الصولفین بالظاهرية. 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۷ تاریخ پفداد 
خطیب بغدادی ص ۳۴۶. وفیات‌الاعیان این 
خلکان ج۱ ص۴۱۷ البدايةاببن کتیر ج۱۱ 
ص ۳۱۷. المنتظم آبن جوزی ج ۷ ص ۰۱۸۳ 
طسیقات الش اف سبکی ج۲ ص ۳۱. 
تذکرتالص_فاظ ذهبی ج۲ ص ۱۸۶. 
طبقات‌القراء اي جزری ج ۱ ص .۵۵٩‏ النجوم 
الراهر؛ ابسن تغری بردی. ج۴ ص۱۷۲ 
السختصر فی اخبارالبشر ابوالفداه. ج۲ 
ص۱۳۷ اللسباب ایسن اثیر چ ۱ ص ۴۰۴. 
شذرات‌الذهب این عماد ج۲ ص ۱۱۶. 
مفتاح‌السعاده طاش کبری ج۲ ص ۱۴. 
کف النلون حاجی خلیفه ص۵۵ و ۱۴۹ و 
سایر صفحات. روضات‌الجنات خوانساری 
ص ۴۸۱. هدیةالعارفین بغدادی چ ۱ص ۶۸۲ 
قهرس مخطوطات الظاهریةٌ یوسف‌عش ج۶ 
ص ۱۷۰. فهرس‌المخطوطات المصورة فطفی 
عبدالبدیم ج ۲ص ۱۳۷. قهرس‌المخطوطات 
المصورء سید ج۲ ص ۱۶۴. و لیز رجوع به 
«دار قطتی» و حبیب‌السیر چ خیام ۲ ص۲۸ 
شود. 
هلیی. (ع) (اخ) اين عمرین احمد بغدادی 
مالکی, مشهور به آبن قصار و مکتی به 
اپرالعسن. رجوع به علی قصار (ابن امد 
بفدادی...) شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن عمرین ادریس ثانی (يا 
علی ثانی). هفتمین تن از ادارسة مرا کش بود 
که پس از یحیی‌بن بحیی به سلطت رسید. 
وی در س‌الهای بین ۲۳۴و ۲۹۲ ه.ق. 
حکومت کرد ولی سنین سللنت او بتحقیق 
معلوم تیست. (از طبقات سلاطین اسلام صن 
٩‏ و نیز رجوع به الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ 
ص ۱۳۰ والاسستقصاء ج۱ ص۷۸ و 
جذوةالافتباس ص ۲۳۶ و سعجم‌الانساب 
زاباور ص ۱۰۳ شود. 
علیی. (ع] (اخ) این عسمربن جعقرین 
عبدالببن کر کیری. سلطان شبام در 
حضرموت. رجوع به علی کثیری شود. 
ملیی. لع) (اغ) ان عمرین خلیلیین عملی 
اسفیذاری, مکی به ابوعاصم و ملقب به 
فخرالدین. رجوع به علی اسفیذاری شود. 
علیي. [ع](خ)ابن عمرین علی‌ین ابی‌طالب. 
از محدثان بود. (منتهی الار ب). 
عليي. (ع] ((ج) ان عمرین عسلی‌بن 
حام‌الدین ابوصیری حنقی شاذلی, مشهور 
به این بتنونی. رجوع به علی بتنونی شود. 


۶ علی. 


علیي. [غ) (ٍخ)ابسن عمرین علی کانبی 
قزوینی, ملقّب به نجم‌الاین و مکی به 
آبوالحسن. حکیم و منطقی قرن هقتم هجری, 
وی در ماه رجب سال ۶۰۰ ه.ق.متولد و در 
ماه رمضان سال ۶۷۵« .ق.درگذشت. رجوع 
به کاتبی قزویی, و ماخة ذیل شود: 
معجم‌الموّلفین ج۷ ص۱۵۹ الوافی صفدی 
ج۱۲ ص۱۳۲. نهرس مخطوطات‌الظاهریة. 
فوات‌الوفیات این شا کر ج ۲ص ۶۶ 
فهرس‌الم خطوطات المصورهة سید ج۱ 
ص ۲۵ ۲. هدیةالعارفین بقدادی چ ۱ ص ۰۷۱۳ 
علیی. [غ] (لخ) ابن عمرین قزلین جلدک 
ترکمانی. مشهور یه مشد و ملقّب به 
سیف‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی مشد شود. 

علی. اغ] ((خ) اين عمربن محمدین حسن 
حربی بغدادی شافعی, مشهور به ابن قزوینی و 
مکنّی به ابوالحسن. رجوع به ابوالن 
(علی‌بن عمربن...) شود. 

علی. [ع] (لخ) این عمرین محمدین فارس 
انباری, مشهور به ابن حداد و ملقب به 
قوامالدین و مکی به ابوالفرج. رجوع به علی 
انباری شود. 

علی. (غْ] (اخ) این عمرین م‌حمدین 
مشرفبن احمد همدانی, مکی به ابوالحن و 
مشهور به ابن اضحی. رجوع به علی همدائی 
(ابن عمربن...) شود. 

ملی. [ع] (اخ) ابن عمر خربوتی مصری 
(علی خیری...). رجوع به علی خیری شود. 
علی. [عٌ] ((خ) ابن عمر زیبی سمرقندی. 
محدث بود. و نیز رجوع به علی زبیبی شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين عمرعداس, مکتی به 
ابوالهن. از وزرای دولت فاطمی مصر. 
رجوع به علی عداس شود. 

علی. زغٌ) ((خ) ابن عمر عربی مدرس. 
رجوع به علی عربی شود. 

علی. (ع) (ٍخ) ابن قرشی شاذلی, مکنّی به 
ایوالحسن. رجوع به علی شاذلی (ابن عمر...) 
شود. 

علی. علخ ان صمید. ناما لین 
محمدبن عمید. مکنّی به ابوالفتح و مشهور به 
آين عمید بود. رجوع به ابن عمید (ابوالفتح...) 
و حیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۴۲۵ شود 
علبی. [غ]((خ) اين عمیدالدین مختار, ملقب 
به مس‌آلدین و مکی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی مختار شود. 

علیی. [غ] ((ج) ابن عتر رشیدی مصری. 
رجوع به علی رشیدی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين عیاد اسکندری, مشهور 
به ابن قیم. رجوع به علی اسکندری (ابن 
عیاد...) شود. 


علی. [ع] (اخ) اين عیاد تستری (شوشتری) 


]| یکری قاسی مقربی. رجوع به علی تستری 


بود. 

علی. [ع](اج) ابن عباش, مکی به 
ایوالحسن. تابعی و محدث بود و ذکراو در 
عیون‌الانباء آمده است. رجوع به ابوالحسن 
(علی‌ین...) و عیونالانیاء ان ابی‌اصييعة ج۱ 
ص ۲۰۵ شود 

علیی. (غ) () اين عیسی. طبیب ود و نز 
حنین تحصیل کرد و آنگاه طبیب خلیفه 


المحمد شد. وی پیش از سال ۲۷۹ «.ق. 


یزیست. او راست: منافع‌الحیوان. (از 
معجلملفین بتقل از الس‌خطوطات‌المربية 
شیخو ص۱۴۹ 
علیی. [ع] (اغ) اين عیسی‌بن ابی‌الفتح اربلی: 
ملّب به بهاءلدین و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی اربلی و ایوالحسن (علی‌ین 
عیسی اربلی) شود. 
علیی. [ع] (رخ) این عیسی‌ین جزله بغدادی, 
مکی به ابوالحسن ر مشهور به این جزلة, 
رجوع به ابن جزلة شود. 
علی. [ع] (اخ) این عیی‌ین حمزژین 
وهاس, مکی به ابوالطیب و مشهور به ابن 
وهاس. ادیپ و شاعر و نویسنده. اصل او از 
یمن بود و در حدود سال ۵۰۰ ه.ق,در مکه 
درگذشت. (از معجم‌المولفین بنقل از الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۳۴) (معجم الادیاء یاقوت 
ج۱۴ ص۸۵ " 
علیی. [ع) ((خ) ابن عیسی‌بن داوودین جراح 
بغدادی, مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن 
جراح. متولد در سال ۵ و متوقی در ذِیحج 
سال ۳۳۴« .ق.وزیر المقتدرباله عباسی. او 
راست: ۱ - جسامع الدعساه. ۲ - رسائل و 
تامه‌هاي او. ۳ - الکّاب و سیاستالمملكة و 
سیرةالخلفاء. و رجوع به ابوالحسن (علی‌ین 
عیسی...) و به ابن جراح و مآخذ ذیل شود: 
معجم‌المزلنین ج ۷ ص۱۶۱ الوای صفدی 
ج۱۲ص ۱۳۳. لفشهرست این‌النديم ج۱ 
ص ۱۲۹. معجم‌الادباء یاقوت ج۱۴ ص ۶۸ 
روضات‌الجنات خوانساری ص ۴۷۶ 
حسییب‌السیر چ خیام ج۲ ص۲۰۲ 
دسئورالوزرا» خوندمیر ص ۷۶ الاعلام 
زرکلی چ ۲ج۵ ص ۱۳۳. دول‌الاسلام ذهبی 
3 ص۱۶۴. سیرالبلاء ذهبی. تاریخ بغداد 
ج۱۲ص ۱۴ المتتظم ج #۶ص ۳۵۱. 
علیی. [ع] (اخ) ابن عیسی‌بن سلیمانین 
محمدین سلیمان‌بن ابان نفری, مشهور به 
سکری و مکی به اپوالحسن. رجوع به علی 
سکری شود. 
علیی. [غ] ((خ) این عیسی‌بن علی‌ین عبدائه 
رمانی اخشیدی وراق, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی رمانی شود. 
علیی. (ع] ((خ) اين عیسی‌بن علی کخال. 


علی. 
رجوع به علی کال شود. 
علی. (ع](لغ) بن عیسیین عیسی اربلی, 
مکنّی به ابوالحسن و ملقب به بهاءالدین. 
رجوع به علی اربلی (ابن عیسی‌بن 
ابی‌الفتح...) شود. 
علیی. [ع] (رخ) اين عیسی‌بن فرج‌بن صالح 
ریعی ثیرازی بفدادی, مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی ربعی شود. 
علی. (غ] (اخ) اسن عیسیین ماهان. از 
سرداران و آمرای بزرگ عهد عباسیان و از 
ولاة خراسان است. وی در سال ۱۸۰ ه .ق.از 
جانب هارون‌الرشید خلیفةً عباسی به 
حک ومت خراسان منصوب گشت. و به 
خراسان رفت و طاهربن حسین مشهور به 
ذوالی‌مینین را از جانب خود به فوشنج 
فرستاد. در سال ۱۹۱ هرق هارون‌الرشید. 
علی‌بن عیسی را یه سبب ارتکاب ظلم از 
حکومت خراسان عزل کرد و هرثمةبن اعين 
را به جای او فرستاد. هرثمة نیز علی‌ین 
عیسی رادستگیر کرد و با بندی گران به جانب 
بغداد روانه ساخت. چندی بعد وقتی امین به 
خلاقت رسید علی‌ین عیسی از جمله کسانی 
بود که به همراهي فضل‌ین سهل ذوالریاستین 
آمین را تشویق به خلع مأمون از ولایت‌عهدی 
کردند.در سال ۱۹۵ ه.ق,علی‌بن عیی به 
فرماندهی شصت‌هزار سوار از جانب امن به 
جنگ مأمون روائه گشت. زیده مادر اسین, 
علی‌ین عبسی راسقارش کرد که مأمون مانند 
فرزند من و مورد علاقك من است لذا وقتی او 
را دستگیر ساختی با او به ملاطفت رفتار کن 
و دست‌بند سیمین بر دستهای او زن. علی نیز 
با اعتماد کامل به پیروزی خود به جانب 
خراسان روان گشت و با سپاه چند هزارنفری 
طاهرین حسین‌بن مصعب خزاعی مشهور به 
ژوالیمینین. که از جانب مأمون مأمور جنگ 
پا علی شده بود, برخورد کرد و در جنگی که 
بین دو سپاه روی داد, علی‌بن عیسی کشته شد 
و طاهر پس از چندی توانست بفداد را تسخیر 
و امین را دستگیر کند. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۲۳۰و ۲۴۴ تا 4۲۴۹ و نیز رجوع به 
الاعلام زرکسلی چ ۲ ج۵ ص۱۳۲. 
النجومالزاهرة ج ص ۱۳۹ لبداية و اهاية 
ج۱۰ ص۲۲۶ و کامل‌اتواریخ این انیر ج۶ 
ص ۷۹ شود. 
علیی. (غٌ) ((خ) ابن عیسی‌بن هیا مکثی 
به ابوالحن و ملقب به مهذب‌الدین و مشهور 
به اين نقاش. وی طبیب بود و در علم حدیث 
نیز دست داشت. تولد و نشو و نمای او در 
بغداد بودسپس به دمشق و از آنجا به قاهره 
رفت و دیگربار به دمشق بازگشت. او در 
خدمت الملک العادل نورالاین محمودین 
زنگی بود و سالها در بیمارستان بزرگ وی 


بخدمت کرد و پس از درگذشت نورالاین 
محمود به خدمت صلام‌الدین درامد. وی در 
سال ۵۷۳ ه.ق.در دمشق درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بقل از طبقات‌الاطباه ج۲ 
ص ۱۶۲ 

علیی. [ع) ((خ) ابن عیی اردبیلی انصاری, 
مشهور به طیبی. رجوع به علاءالاین طیبی 


شود. 
ملی. (غ] (اخ) این عیسی امطرلابی, رجوع 
به علی اسطرلابی شود. 
علي. (ع] ((خ) این عیسی حرانی. رجوع به 
علی حرانی (آبن عیسی...) شود. 
علی. (غ] (اخ) ابن عیسی صائغ رامهرمزی 
نحوی, مکتّی به ابوالحن. رجوع به علی 
صائغ (اين عیسی...) شود. 
علی. [ع] (!خ) ابسن شالب. مکتی به 
ابوالهن. متوفی در سال ۷۶۷ ه.ق.او 
راست: ۱ -کتاب الاعتبار. ۲ - منظومة 
تهایةالموام فی ذ کر الخلفاءالکرام. و شرح آن. 
(از کثف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۳۹۳ و 
۰ 
علبی. [ع] (اخ) این غانم. علی‌بن مسحمدین 
خلیل‌ین محمدین محمدین ایرآهيمین موسی 
حنفی, مشهور به اين غانم مقدسی و ملقّب به 
تورالدین. رجوع به این غانم (نورالدین 
علی‌بن...) و علی (بن محمدین...) شود. 
علیی. [ع] (اٍخ) اين غانية. علی‌بن اسحاقین 
محمدین غانية, مشهور به اين غانية. حا کم 
قسمت شرقی اندلس در قرن ششم هجری. 
رجوع به علی‌ین اسحاق‌بن محمدین... شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن غدیر. علی‌بن متصورین 
مضرس‌بن قیس غنوی جزری. مشهور به ابن 
غدیر. رجوع به علی جزری شود. 
علی. (ع) (!2) ابن غراب. مکتی به 
ابوالولید. محدث بود. و رجوع به ابوالولید 
(علی‌بن...) شود. آپن‌الندیم گوید: وی فقیه و از 
مشایخ شیعه و راوی فقه از المد بود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن شراب فرازی کوفی, 
مکی به ابوالحسن. تابعی بود. و رجوع به 
ابوالهحن (علی‌بن..) شود. 
علی. (ع] (اخ) اين غسان. علی‌ین مومل‌بن 
علی‌بن غان مصری, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به این غسان. رجوع به علی مصری 
(ابن مومل‌ین علیین...) شود. 
علیی. (غ] (بخ) ان لامعلی هیدجی 
زنجانی (علی‌اصغر...). رجوع به علی‌اصفر 
زنجانی شود. 
ملیی. (ع] (رخ) ابن فاضل مازندرانی, ملق 
به زین‌الدین. رجوع به علی مازندرانی شود. 
علی. (ع] (اغ) این فا کهی,علي‌ین حسن 
همدانی, مشهور به ابن فا کهی و مکتی به 
ابوالفضل. رجوع به علی قا کهی (ابن حسن 


همدانی) شود: 
علی. (ع] (لخ) ابن فتح» مکی به ابوالسن 
و ملقّب به مطوق. رجوع به مطوق (علی‌بن...) 
و علی مطوق شود. 
علیی. [۶] ((خ) ابن فتحلّه نهاوندی نجفی. 
رجوع به علی نهاوندی شود. 
علی. (غ )لاخ آبن فخرالاوله مکتی به 
ابوالقاسم و ملقب به مجیرالدوله. وی بعد از 
درگ‌ذشت برادرش عبیدالاوله در زندان 
خلیفة عباسی, دیرزمانی محبوس بود تا در 
رمضان سال ۴۹۹ «.ق.سورد لطف خلیفه 
المستظهر بائّه شد و وی را به منصب وزارت 
رسانید و در حدود نه سال در اين مقام بود تا 
در صفر سال ۸ «.ق.درگذشت. و با 
محمدین علی مشهور به ابن مطلب عهده‌دار 
امر وزارت گردید. (از دستورالوزراء خوندمیر 
ص .)٩۱‏ و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۳۱۷ و آثارالوزراء عقیلی چ دانشگاه 
ص ۱۴۲ شود. 
علیی. (ع) (اخ) ابن فخرالاین معودین 
عزالدین حسین, مکتی به ابوالحن و سلقّب 
به حسا‌الدین. وی فرزند کهتر ملک 
قخرالاین معود تخستین تن از ملوک بامیان 
بود. برادر بزرگتر او شمس‌الدین محمد بود که 
پس از پدر به سلطنت بامیان رسید. (از 
حییب‌الیر چ خیام ج ۲ ص ۶۰۹). وی همان 
شاهزاده‌ای است که نظامی عروضی کتاب 
چهارمقالة خود را به نام او تألیف کرده است. 
پدر وی قخرالدین مسعود اولین پادشاه از 
ملوک غوري بامیان است. و شمس‌الدین 
محمدبن فخرالاین مسعود. برادر اورست. هیچ 
ذ کری‌از اين شاهزاده در کتب تواریخ ست. 
فقط قاضی منهاج‌لدین عثمان‌بن سراج‌الاین 
الجوزجانی در کتاب طبقات ناصری (ص 
۴ در ضمن تتعداد اولاد فخرالدین مسعود: 
نام او را می‌برد. و سال وفات او معلوم نیست 
ولی چون در حین تألیف چهارمقاله در حیات 
بوده وفات او بالضرورة بعد از حدود ستة 
۰ .ق.که تاریخ تألیف این کتاب است, 
راقم شده. (معلیقات چهارمقالة نظامی 
عروضی ص ۲). ۱ 
علیی. [عٌ]((خ) ابن فرات. علی‌بن صحمدین 
موسی‌بن حسن‌بن فرات تهرافي, مکی به 
ابوالهن و مشهور به ابن فرات. وزیر المقتدر 
اه عباسی. رجوع به این فرات (/یوالحسن 
علی...) و علی‌بن محمد... شود. 
علي. (ع] ((ع) ابن قراسرزین علاءالدوله 
ابوجعفر محمدین دشمن‌زیاربن کاکویه, 
مکی به ابومتصور از دیالم کا کویه‌بود که در 
کردستان از سال ۲۹۸ تا ۴۸۸ د.ق.حکومت 
می‌کردند. وی در سال ۴۸۸ د.ق.در جنگی 
که‌پین او و تتش با مجدالملک در دشت ماوه 


علی. ‏ ۱۶۱۰۷ 
رخ داد کشته شد. (از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۳۰) (م‌جمل‌السواریخ و لقصص 
ص ۳۰۹) (معجم‌الان اب و القبائل زامباور 
ص۳۲۸ 

علیی. (ع) ([خ) ابن فرحون. علی‌بن 
محمدین فرحون قیسی, مکی به اپوالحسن و 
مشهور به اين فرحون. رجوع به علی قیسی 
(اين محمدین فرحون..) شود. 

علی. [ع] (اخ) اين فضال, نام او علی‌ین 
حسن‌بن علی‌بن فضال‌ین عمربن ایمن کوفی, 
و مکی به ابوالحسن است. رجوع به علی 
کوفی(ابن حسن‌بن علی‌بن...) شود. 

علیی. (ع] (زخ) اين فضال‌ن علی‌بن غالببن 
جابرین عبدالرحمان‌ین محمدین عمروین 
عیسی‌بن حین زمعهةً مجاشعی قیروانی 
فرزدقی, مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
فرزدقی شود, 

علی: [ع] ((خ) اين فضلان بزری, محدث. 
رجوع به علی بزری شود. 

علیی. [ع] (ا) اين فضل‌بن احمد اسفراینی, 
مکنی به ابوالحسن و مشهور به حجاج, رجوع 
به ابوالهن (علی‌بن فضل...) شود. 

علی. [غ) (خ) ابن فضل‌بن احمد قرمطی. 
رجوع به علی قرمطی (ابن فضل...) شود. 

علی. (ع] (اخ) ابن فضل‌الّبن علی‌بن 
عبیداقه حسنی راوندی, ملقب به عزالدین. 
رجوع به علی رأوندی شود. 

علیی. (ع) (اخ) این فطل‌انبن محمد 
مرعشی شافعی. رجوع به علی مرعشی شود. 

علیی. [ع) (لخ) ابن فضل مزنی نحوی, مکتّی 
به ابوالحن. رجوع به علی مزنی شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين فضل مویدی طالقانی. 
رجوع به علی طالقانی شود. 

علیی. [غ] ((ٍخ) این فضیل‌بن عیاض پدر او 
از مشاهیر بود و در سال موَاخذة برامکه یعنی 
سال ۱۸۷ ه.ق. درگذشت. آما خود علی‌بن 
فضیل در عبادت و فضل بر پدر برتری داشت. 
و گویند روژی وی در مسجدالحرام نزدیک 
چاه زمزم ایستاده بود که نا گاه شنید شخصی 
این آیه را می‌خواند «یوم القيامة تری 
آلمجرمین» وی صعقه‌ای زد و درگذشت. 
(ازحبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۲۴۲). از 
فضیل‌بن عیاض در دیوان شاه‌داعی شیرازی 
ذکری امده است. رجوع بدانجا شود. 

علي. (غ) (اخ) اين فلاح. علی‌بن جعفرین 
فلاح کتامی. مکنّی به ابوالحسن و مشهور به 
فلاح. از وزرای دولتی فاطمی مصر. رجوع به 
علی کتامی شود. 

علیی. (غ) (اخ) ابن فويرة. علی‌بن یحیی, 
مشهور به ابن فويرة و ملقّب به علاءالدیین و 
مکتی به ابوالحن. رجوع به علی‌بن یحیی 


شود. 


۸ علی. 


ملیی. [ع) (اخ) این قایسی. علی‌بن محمدین 
خلف معافری مالکی, مکتّی به ایوالحسن و 
مشهور به ابن قابسی. رجوع به این قابسی 
(ابوالن علی‌ین...) و یز به علی‌بن محمدین 
خلف... شود. 

علیی. [ع) ((ج) ابن قارح. علی‌بن منصورین 
طالب حلیی. ملقّب به دوخلة و مشهور به ابن 
قارج و مکی به ابوالحسن. رجوع به‌علی 
حلبی (ابن منصوربن...) شود. 

ملیی. [غ) (اخ) ابن قاسم‌ین علی بطیویء 
مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی بطیوی 
شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن قاس‌ین علیفین 
هیس‌بن سلیمان‌ین عمروین نافع حکمی 
زبیدی رافعی شراحیلی, مکنّی به ابوالحسن. 
رجوع به علی حکمی شود. 

علبی. (ع] (اخ) اين قاسم‌ین مسحمد تجیبی 
مفربی, مشهور به زقاق و مکی به ابوالحن. 
رجوع به علی زقاق شود. 

علي. [غ) ((خ) اين قاسم‌ین بونش اشبیلی, 
مشهور به زقاق و مکی به ابوالحسن. رجوع 
په علی اشپیلی شود. 

علی. [غ) ((خ)اين قاسم اردبیلی خلیلی 
شافعی بطائحی, مکتی به ابوالحن و ملقّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی بطائحی شود. 

علیی. (غ] (اع) این قاسم حنش ذیبینی 
صنعانی, رجوع به علی حنش شود. 

علیی. (غ) (ٍخ) ابن قاسم خواقی سنچانی» 
مکی به ابوآلحسن. رجوع به علی سنجانی 
شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن قاسم رشیدی, رجوع به 
علی رشیدی شود. 

علیی. [غ] ([خ) ابن قاسم زیتونی روسی 
حنفی. رجوع به علی زیتونی شود. 

علیی. [غ] (اع) این قاسم سعدی حلبی 
رامی. رجوع به علی رأمی شود. 

علي. [ع] ((خ) ان قاسم طبری. رجوع به 
علی طبری شود. 

علیی. (ع] (اخاابن قاسم عباسی حنقی 
یمنی. رجوع به علی عباسی شود. 

علی. (غ] ((خ) ابن قاسم کاشانی کاتب. 
مکی بهابولحسن. رجوع به علی کاشانی 
شود. 

علی. [ع] ((خ) اين قاصح. علی‌بن عثمان‌بن 
محمدین اجمدین حسن عذری بغدادی. 
مشهور به ابن قاصح و مکی به ابوالبقاه. 
رجوع به علی عذری (ابن عشمان‌بن 
محمدین...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن قاضی سعدی, ملقّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی سعدی (ابن 
قاضی...) شود. 


علی. (ع] (اخ)ابن قاضی عکر. علیین 


حسین‌ین علی‌بن حسین‌ین خلفین محمد 
ارموی, مشهور به اين قاضی عسکر و ملقب 
به شرف‌الدین و مکی به اپوالحسن. رجوع به 
علی ارموی (ابن حسین‌بن علی‌بن...) شود. 

علی. [غ] (خ) ابن قاضی عسکر. علی‌ین 
خلیل‌بن علی‌بن سین دمشقي. مشهور به 
ابن قاضی عسکر و مکتی به ابوالحن. 
رجوع به علی دمشقی (ابن خلیل‌ین 
علی‌بن...) شود. 

ملی. [غ] (اخ) ابن قراعشمان (امیر...), وی 
از بزرگانی است که در اردری امیر قرایوسف 
مقید بود. و وقتن که امیر قرایوسف در هفتم 
ذیقعدة سال ۸۲۳ د.ق. درگذشت و میرزا 
بایستقر به دارالملک تبریز رسید. ایین 
ار علی‌بیک‌بن امیر قراعشمان سورد عفو و 
مرحمت میرزا بایسنقر قرار گرفت. (از حبیب 
السیر چ خيام ج ۲ ص۰۸ ۶و ۶۱۰. 

مليي. [ع] ()اين قرعشمان (علی‌بیک...) 
رجوع به علی‌بیک‌بن قراعشمان شود. 

علیی. (ع]] (اج) ابسن قسریب, معروف به 
حاجب بزرگ, یا امیرعلی خویشاوند. از 
بزرگان امرای سلطان محمود غزنوی. رجوع 
به حاجب (علی‌بن قریب...) شود. 

علی. [ع] (اخ) اين قرین‌ین پیهس. محدثی 
ضعیف بود در روایت حدیث. (متهی الارب) 
(از تاج العروس). 

علیی. [ع] (اخ) ابن قصار. علی‌بن آبی‌حسین 
عیدالرحيم سلمی, مکتی به ابوالحسن و 
مشهور به اين قصار. ادیب و لغوی و خطاط. 
رجوع به این قصار (ابوالحسن علی‌بن... 


شود 
علیی. (ع] (خ) این قصار. علی‌بن احمد 
بغدادی, مکتّی به ابوالحن و مشهور به ابن 
قصار. رجوع به علی قصار (ابن احمد 
بغدادی) شود. 
علی. (ع] (اخ) ابن قطاع. علی‌بن جعفرین 
علی سعدی صقلی, مشهور به ابن قطاع و 
مکنّی به ای القاسم. رجوع یه این قطاع و 
علي‌ین جعفرین... شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين قطان. علی‌ین مسحمدین 
عبدالملک‌ین یحیی‌ن ابراهيمین یحی 
کتامی, مشهور به این قطان و مکی به 
ایوالحن. رجوع به علی کتامی (ایین صحمد 
بن عبدالملکبن...) شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن قلال. علی‌بن عبدالّیین 
طیب جزائری, ملقب به زین‌الدین و مکی به 
ابوالهن و مشهور به ابن قلال. رجوع به 
علی جزاثری (ابن عبداله‌ین طیب...) شود. 
عليي. [ع) ((خ) اين قلی‌ین محمد خلخالی 
اصفهانی. رجوع به علی خلخالی شود. 
علیی. [غ] (خ) این قلیج. مسب بسه 


سیف‌الدین. وی مدرسه‌ای وقف کرده بود که 


علی. 

ذکر آن در عیون‌الانباء آمده است. رجوع به 
عیون‌الانباء ج۲ ص ۰ شود. 

علی. [ع) ([خ) این قیم علی‌بن عیاد 
اسکندری, مشهور به ابن قیم. رجوع به علی 
اسکندری (ابن عیاد...) شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابسن ک‌امل‌ین: اسماعیل 
حموی, ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی 
حموی شود. 

علبي. [ع] ((غ)ابن کامه. وی ظاهر از امرای 
آذربایجان و خواهرزادة رکن‌الاوله بوده 
است. (از مجمل‌التواريخ و القصص, حاشیٌ 
ص ۳۹۲). 

علیی. [ع] ((خ) این کسرامتة. عسلی‌ین 
مصطفی‌بن ابی‌اللطف طرابلسی حنفی, مشهور 
به ابن کرامة. رجوع به علی طرابلسی (ابن 
مصطفی‌بن ایی‌اللطف...) شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن کلاس, علی‌بن محمدین 
علاء‌الدین دواداری. مشهور به ابین کلاس. 
رجیع به علی دواداری (اببن محمدین 
علاءالدین...) و این کلاس شود. ذ 

عليي. [غ) (اخ) اين کل محمدین علیمحمد 
قاربوزآبادی قزویلی. رجوع به علی فزوینی 
شود. 

علیی. (غ] (ٍخ) بسن کمال‌الدیین حسین 
کاشانی, مب به غیات‌الدین. رجوع به 
غیاث‌الدین (علی‌بن کمال‌الدین کاشانی) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابین کمال‌الدین محمود 
استرآبادی مکی. رجوح به علی استرآباهی 
(اين کمال‌الدین...) شود. 

علی. (ع]((خ) بسن کوچک. عسلی‌ین 
حسن‌بن علی عبسی, مشهور به ابن کوچک 
وراق. رجوع په علی عبی (ابن حسین‌ین 
علی...) شود. 

علیی. [ع] ((ج) اپن کوفی. علی‌بن محمدین 
عبیدبن زبیر اسدی, مشهور به ابن کوفی و 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی اسدی (ابن 
محمدبن عییدبن...) شود. 

علیی. [غ] (اخ) اين لالی بالی رومی حنفی, 
مشهور به منق و ملقّب یه علاءالذین. رجوع به 
علی منق شود. 

علی. [غ] ((ج) اين لبال. علی‌ین"احمدین 
علی شریشی, مشهور به ابن لبال و مکی به 
ابولحسن, رجوع به علی شریشی (اين 
احمدبن علی...) شود. 

علیی. (عٌ] (ا) ابن لب‌ین شلبون معافری» 
مکی به ابوالحسن. از وزرای اندلس. رجوع 
به علی معافری (اين لب...) شود. 

علي. (ع) ((خ) ابن لجام. علی‌بن خلفبن 
عبدالملک‌بن بطال بکری قمرطبی مالکی, 
مشهور به اين لجام و مکتی به ابوالحسن. 
رجوع به علی قرطبی (ابن خلفین 
عبدالملک‌بن...) شود. 


علی. 


علی. [غٌ] (اخ) اين لحام. علی‌ین سحمدین 


عیاس‌بن شیبان دمشقی حنبلی, مشهور به. 


بناللحام و مکتّی به ابوالحسن و ملقّب به 
علاءالاین. رجوع به علی دمشقی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ان لطف‌علی مقانی تبریزی. 
رجوع به علی تبریزی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن لیث صفار. وی قرزند 
کوچکتر یت و برادر کهتر یعقوب لیث بود. 
وی در چند مورد با برادر خود در جنگ‌ها 
شرکت داشت از جمله در سنال ۲۵۳ ه.ق.که 
یعقوب بر هری دست یافت. برادر خود 
علی‌بن لیث را با زندانیان و بنه در آنجا 
گذاشت و خودیرای جنگ یا ابراهیمبن 
الیاس‌بن اسد به «پوشنگ» رفت, و چون 
یعقوب درگذشت. دو برادر او عُمرو و علی هر 
دو حاضر پودند و با وجودی که عهد و فرمان 
علی بر سپاه یعقوب روان‌تر بود. بعد از 
مذا کراتی که بین دو برادر واقع شد؛ کار بر 
عمرو قرار گرفت. ولی پس از اندکی علی از 

۱ اینکه کار امارت رابه عمرر وا گذار کرده 
است. پنیمان شد و عمرو چون بر این 
موضوع آً گاه‌گشت. علی را در بند کرد و در 
سال ۲۶۶ ه.ق, وی را آزاد ساخته مال بیار 
پداد و دل او خوش گردانید. اما در رمضان 
همان سال که عمرو باعلی به جنگ 
خجتتانی رفته بود. بواسطة خیانت علی بنفع 
خجتاتی, عمرو بار دیگر وی را دستگیر 
ساخته و در قلعة بم زندانی کرد. و در رمضان 
سال ۲۷۶ ه.ق. که عمرو به پارس رفته بود 
وی حیلتی کرد و از زندان بگريخت و گروهی 
فراهم آورده به سیستان حمله کرد و چون از 
عهدءٌ جنگ با احمدین شهفور (حا کم سیستان 
از جانب عمرو) و ازهربن یحیی برنيامد. راه 
خراسان گرفت و به رافع‌بن هرئمة پیوست. 
در سال ۲۸۲ «.ق. جنگ سخت بین سیاه 
عمرو و رافع رخ داد که منجر به شکست رافع 
و گریختن او به گرگان شد. در اين جنگ دو 
پسر علی لیث یعنی لیث و معدل که در سپاه 
رافع بودند, اسیر شدند و عمرو آن دو را به 
تیشابور آورد و خلعت داد و نیکوئی کرد و 
گفت سوی پدر روید. اما آنها این پيشنهاد را 
پذیرفتد و نزد عم خویش باقی ساندند. 
رجوع به صفاریان شود. 

ملیی. اغ] ((خ) ابن ماجدة سهمی, مکی به 
ابوماجدت. رجوع به علی سهمی شود. 

علی. [ع] (ٍخ) این ماشادة. وی از علمای 
مقدم قرن پنجم (عهدی که مافروخی در آن 
میزیست) بود و نام او در محاسن اصفهان 
آمده است. (از مسحاسن اصفهان مافروخی 
ص ۲۹), و رجوع به ترجمهٌ محاسن اصفهان 
اوی ص ۱۲۲ شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن ماشطه. علی‌ین حسنء 


مشهور به این ماشطة. رجوع به این ماشطة و 
علی‌بن حسن شود. 

علیی. [غ] (اخ) این ما کولا.علی‌بن هبةال‌بن 
علی‌ن هبائین جعفر عجلی جرباذقانی 
بغدادی, مشهور به این ما کولاو ملقب به 
سعدالملک و مکتی به ایونصر. رجوع یه ابمن 
ما کول (ابونصر علی...) و علی‌بن هب4اله بن... 

شود. 
علیی. (ع] ((خ) اين مانع حوشبی. سلطان 
حواشب در یمن. رجوع به علی حوشبی شود. 
علی. [غ] (اخ) بسن مأمون. مکی به 
ابوالحسن و ملقب به ممتضد بود و او را 
«سعید» نیز می‌گفتند. وی قائم‌مقام برادر خود 
ابومحمد رشیدین مأمون (ستطان مراکش 
متوفی در تال ۶۴۰ه.ق.)بود و در سال 
۶«.ق.رقتی که یکی از قلاع حدود 
قهستان رامحاصره می‌کرد به ضرب تیغ یکی 
از امرا کشته شد و برادرزاده‌اش, ابوحفص 
عمرین آبی‌ابراهیم. ملقّب به مرتضی به 
نت نشست. (از حییب‌السیر چ خیام ج۲ 

ص 4۵۸۴ 
علیی. (ع] ((خ) اب مأمون‌بن محمد. وی از 
ملوک سلسلةٌ دوم خوارزمشاهان بود و پس 
از اینکه پدرش مامون‌ین محمد بر ست 
غلامان خویش در ضیافت صاحب‌جیش 
خود کشته شد او بجای پدر نشست و لشکر بر 
او بیعت کزدند و حکم او در ولایت جرجایه 
و خوارزم نفاذ یافت. وی نیز مانند سایر 
ملوک این سلسله, شخصی فضل‌دوست و 
ادب‌پرور بود. چنانکه شبخ‌الرئیس ایوعلی 
سینا در سن بیست و دوسالگی بر اثر پریشانی 
احوال دولت سامانی نزد این علی‌ین مأمون به 
خوارزم شد و او وظفه‌ای کافی جهت وی 
تعین کرد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۴۴۴). و نیز رجوع به جامع‌التواریخ 
خواجه رشیدالدین همدانی (بخش سامانیان و 
غزنویان) چ دبیرسیاقی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن مبارک» مشهور به ابن 
زاهد: و مکی به ابوالحسن. متوفی بسال 
۴د.ق.او راست: خریده‌الامخال, (از 
ممجم‌الموافین بنقل از کش ف‌اظنون 
حاجی خلیقه ص۷۰۱ و ای ضام‌المکنون 
بغدادی ج ۱ص ۴۲۷). 
علیی. (ع] ((خ) ابن مبارکبن حسن‌بن 
احمدین ابراهيم واسطی رفاعی, ملقب به 
تقی‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
واسطی شود. 
علیی. (غ](اخ) ابن مبارک احمر. رجوع به 
علن اتعمر (این ببارکنیه) شود 
علیی. [ع]((خ) ابن مبارک عجابی. رجوع به 
علی عجابی شود. 

علیی. (ع] ((خ) اين مبارک لحیانی. مکی به 


۱۶۱۰۹  .یلع‎ 


ایوالحن. رجوع به لحیاتی و علی لحیانی 
شود. 
علی. [غ] (اخ) اين مجاهدین مسلم‌بن رفیع 
کایلی‌رازی کدی. مکی یه ابومجاهد. متوفی 
در دود سال ۱۸۰ ه.ق.او راست: ۱- 
اخبار بتی‌امية. ۲ -کتاب المغازی. رجوع به 
کایلی (ابومجاهد علی‌بن...) و نیز به مأخذ 
ذیل شود: معجم‌المولفین ج ۷ ص ۱۷۵. تاریخ 
بغداد خطیب بفدادی ج ۱۲ ص ۱۰۶. 
تهذیب‌لتهذیب ابن حجر ج ۷ ص ۳۷۷. 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۲۶. 
علیی. [ع] (اخ) ابنن مسجاهدین یوسف 
عامری, ملقّب به اقبال‌الدوله. وی دومین و 
آخرین تن از امرای دانیه است که از سال 
۶ تا ۴۶۸ ه.ق. حکومت کرد و در این 
سال این سلسله به مت امرای هودی 
منقرض گشت. وی نیز به «سرقحطة» رفته و 
در آنجا سا کن گشت و در سال ۴۷۴ د.ق, 
درگذشت. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳) 
(الاعلام زرکلی بتقل از ابن خلدون ج۴ 
ص ۱۶۴ (الیان‌المفرب ج ۳ ص ۱۵۷ 
علی. (ع](() اسن صصوین عصلی‌ین 
محمدین ابی‌فهم توخی, مکی به بوالقاسم. 
متولد در نیمه شعبان سال ۳۵۵ه.ق.و متوفی 
در بقداد در ماه محرم سال ۴۳۷ «.ق,رجوع 
به ابوالقاسم (علی‌بن محن...), و نیز به ماخذ 
ذیل شود: سمجم‌السولفین ج ۷ ص‌۱۷۵. 
الوافی‌صفدی ج ۱۲ ص ۱۴۰ الستتظم این 
جوزی ج۸ ص ۱۶۸. اجوم‌الزهراء اين تفری 
بردی ج۵ ص۵۸. فوات‌الوفیات ابن شاکر 
ج۲ ص۶۸ لسان‌السیزان ابن حجر ج۴ 
ص ۲۵۲. اعیان‌الشیعة عاملی ج۴۲ حی .٩‏ 
علی. [ع) (لخ) ابن محنن صعیدی مالکی 
شاذلی وفائی. مشهور به رمیلی و مکی به 
آبوصلاح. رجوع به علی رمیلی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد. وی از اهالی ری 
بود و از جمله وکیلاتی است که صاحب 
کف الفمة بتقل از اعلام‌الوری تألیف 
طیرسی, گوید که: آنها حضرت صاحب‌الامر 
(ع) را ریت کرده‌اند. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ ص ۱۱۰ 
علیی. [غ] (اخ) ابن مسحمد. خاتم سفرای 
اربعةٌ حضرت قائم (ع). رجوع به علی سمری 
شود. 
علیی. [غ] ((خ) این سحمد. ننام طبیب یا 
گیاشناسی است که ابن‌البیظار در مفردات 
خود از او روایت کند. از جمله در ذیل کلمات 
طباشیر, طرخون و طلق نام او را آورده است. 
علی. [ع] (اخ) این مسحمد. مکستی به 
ابوالحسن. متکلم و اصولی قرن چهارم 
هجری است که در سال ۳۸۰« . ق.درگذشت. 
(از معجم‌الملفین بتقل از مناقب الشافعی و 


۰ علی. 
طبقات اصحایه من تاریخ الذهبی ص .)٩۰‏ 
علیی. (ع] (اخ) اين محمد. مورخ و خطیب 
بود و مدتی عهده‌دار خطابت در جامع قراچة 
احمدپاشا در شهر میخالج بوده است. او 
راست: مصباح‌القلوب فی‌الشاریخ که در 
اواسط ربع‌الاول سال ۱-۶۱ ه.ق.از تألیف 
آن فراغت یافت. (از معجم‌المولفین بنقل از 
همدیهالصارفین بغدادی ج۱ ص۷۵۷ 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۱۷۱۰. فهرس 
الخديوية ج۱ ص‌۱۵۸. ای ضاح‌المکنون 
بغدادی ج ۲ ص ۳۹۲). 
ملیی. [غ] ((خ) ان محمد. مشهور به ابن 
محبا عباسی و ملّب به عمادالدین. رجوع به 
علی عباسی شود. 
علی. [ع] (اخ) این محد. مشهور به 
تاج‌السلوانی. رجوع به تاج السلوانی شود. 
علی. [غ)] (اج) این محمد (خواجه...) 
ممدوح منوچهری دامقانی شاعر: 
از دولت آن خواجه علی‌بن محمد 
آمروز گلاب است و رحیق است در انهار. 
ملوچهری. 
این شخص ظاهراً همان علی‌بن عمران 
ممدوح منوچهری است. رجوع به علی 
عمرانی (ابن محمد...) شود. (از دیوان 
منوچهری چ ۲ دبیرسیاقی ص ۳۲۰. 
علی. [ع] (اخ) این مسحند, مشهور به 
نصیرالدین کاشی. رجوع به علی کاشی شود. 
علیی. (ع] (اخ) این مسحمد, مسلقب به 
نظام‌الدین. عالم قرن ششم هجری. او راست: 
ر_خصر کتاب السصاحااصفیر. (از 
معجمالملفین ج ۷ص 4۱۷۶ 
علیی. (ع] ([خ‌ابن محمدین ابراهیم‌ین 
عبدالرحمان‌ین ضحاک فزاری. مشهور به ابن 
مقری یا ابن بقری و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی فزاری شود. 
علیی. (غ] ((خ) بسن مسحمدین ابراهیمین 
عبدالّ‌بن مالک‌بن عباد تفزی رندی مالکی, 
مشهور به آبن عباد. رجوع به علی نفزی شود. 
عليي. [غ] ((خ) امن محمدین ابراهيم‌ین 
عبدائه قهندزی تیتابوری ضریرء مکی به 
آیوالحسن. رجوع به علی قهندزی شود. 
علیی. (غ] (زخ) ابسن محمدین ابراهیم‌ین 
علان, مکی به ابوالحسن. از محدئین امامیه 


شود. 

علیی. (غ) (اخ) بسن محمدین ابرآهیم‌بن 
عمرین خلیل شیحی بغدادی؛ ملقب به 
علاءالاین و مکی به ابوالحن. رجوع به 
علی شیحی شود. 

علیی, [ع] ((ج) ابن محمدین ابراهیم بخاری 
ضریر: مکی به ابوالحسن و ملقب به 
حمیدآلدین. رجوع به علی بخاری شود. 


زمان غیبت صفری. رجوع به علان کلینی 


علی. (ع] ((خ) ابن محمدین ابراهیم جعفری 
نابلسی حنبلی, مشهور به ابن عفیف. رجوع به 
علی تابلسی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابراهیم دمشتی 
حنائی, مکی به ابوالحن. رجوع به علی 
حنائی شود. 
علبی. (غ] ((خ) این مسحمدین ابراهیم 
عادلشاهی. هشتمین تن از عادل‌شاهیان 
بیجاپور. رجوع به علی عادلشاهی شود. 
علیی. (ح] (اغ) این محمدین اپی‌بکر, ملقّب 
به جلال‌الدین و مشهور به ابن عمار. وی از 
قضاة دولت مجاهدی یمن بود سپس به 
وزارت رسید. و وزارت مجاهد رسولی رابه 
عهده داشت و در سال ۷۶۰ ه.ق. درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی بقل از العقود اللوّلوية ج ۲ 
ص ۱۱۱ و تاریخ ثفر عدن ج ۲ ص‌۱۵۸). 
علیی. [غ] (اخ) این محمدین ابی‌بکرین 
ابراهيم‌پن ابی‌القاسم‌ین عمرین احمدین 
ابراهيم‌ین محمدین عیسی‌ین مطر حکمی 
یمنی شافعی, مشهور به ابن مطیر. رجوع به 
علی حکمی شود. 
علیی. (ع] الخ) این محمدبن ابی‌بکرین 
شرف ماردینی, مکی به ابوالحسن و مللّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی ماردینی (لبن 
محمدین...) شود. 
علیی. [غ] (لخ) ابسن محمدین ایبی‌یکرین 
عبدالین مفرج اتصاری اسکندری شافعی. 
ملقّب به شمس‌الدین. رجوع به علی انصاری 
شود. 
مليي. [عٌ] (اخ) ابنن محمدین ایی‌بکرین 
علی‌ین ابراهیم‌بن علی‌بن عدنان حسیتی 
دمشقی حتفی, مشهور به نقیب‌الاشراف. 
رجوع به علی نقیب‌الاشراف شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکرین 
مطیرء مشهور به اين مطیر. فقیه بود و در رجب 
سال ۱۰۸۴ د.ق.در شهر زيدية فرگذشت. آو 
راست: مختصراك لخیص در فقه. (از 
معجم‌المژلفین ینقل از خلاصةالاثر محبی ج۳ 
ص .)۱٩۳‏ 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌بکر شعبی 
یمانی. رجوع به علی شعبی شود. " 
ملیي. [غ] (اخ) ابن محمدین ابی‌یکر مطیری. 
رجوع به علی مطیری شود. 
علیی. اغ] (اخ) ابن محمدین ایبی‌حسن لیا 
ابی‌الصیی) اندلسی, مکتی به ابوالهن. 
رجوع به علیانالسی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌زکریا یحیی 
وطاسی بادسی؛ مکتی به ابوالحسن و مشهور 
به اپوحسون. از ملوک بتی‌وطاس در ناس. 
رجوع به علی وطاسی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌فهم داودین 
ابراهیم تنوخی, مکی به ابوالقاسم. رجوع به 


ابوالقاسم تنوخی و نیز به علی‌بن محمدین 
داودین ابراهیم... شود. 

علی. (ع] (اغ)ابین محمدین ابی‌قاسم‌ین 
ابراهيم‌ین علی‌ین محمد دادسی مقربی. 
رجوع به علی دادسی شود. 

علیی. (غ] این محمدین ابی‌قاسم‌ین علی‌ین 
ناصر نجری یمنی. رجوع به علی نجری شود. 

علی. (عّ! (اخ) ابن محمدین آبی‌قاسم‌بن 
محمدین جعفر. مفسر بود. وی در سال ۷۶۹ 
ه.ق.مولد شد و در ۸۳۷ ه .ق.درگذشت. از 
راست: ۱ - تجریدالکشاف. ۲ - تفسیرالقرآن 
در هشت مجلد. (از معجم الم ولفین بقل از 
لبدرالطالم شوکانی ج ۱ ص ۴۸۵). 

علبی. [غ] (اخ) ابن سحمدین ابی‌قاسمین 
محمدین فرحون توئسی مدتی مالکی, مکی 
به ابوالحن. و مشهور به ابن فرحون. رجوع 
به علی تونسی شود. 

ملی. (غ] (ٍخ) ابن محمدین احمد, مشهور 
به ابن صباع و ملقّب به نورالدیین. وی فقیه 
مالکی بود. اصل او از سفاقس است و در سال 
۴ د.ق. در مکه متولد شد و در سال ۸۵۵ 
د.ق.در همین شهر درگ‌ذشت. او راست: 
الفصول المهمة لممرفةالائمة و فضلهم و معرفة 
اولادهم و نلهم. (از معجم‌المژلفین بقل از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۱۲۷۱. الاعلام 
زرکلی ج۵ ص ۱۶۱. مخطوطات‌لصوصل 
جلی ص۱۲۲). و نیز رجوع به ابن صباغ 
(شیخ تورالدین علی‌بن...) شود. 

علی. (ع) (ٍخ) ابن محمدین احمد, مکی به 
ابوالمدد. صوفی بود و در سال ۱۰۰۸ ه.ق. 
درگذشت. او راست: کشف‌الاسرار الازلي2 و 
تحقیق دوائرالانوار الابدية که شرح کتاب 
«الازل» محمد وفائی است. (از معجم‌المولفین 
بنقل از کش ف‌الظتون حاجی خلیفه ص ۰۱۳۸۹ 
هم دیهالسارفین بفدادی ج۱ ص ۷۵۱ 
ایضاح‌المکنون بغدادی چ ۲ص ۳۵۴). 

علی. [ع] ((ج) ابسن محمدین اجمدین 
ابراهیم‌بن علی‌ین یوسف سبیتی عاملی 
کفراوی. رجوع به علی سبیتی شود. 

علی. []((ج) اب محمدین احمدین ابراهیم 
حجازی شافعی سقطی, رجوع به,علی سقطی 
شود. 

علبی. [ع] (اخ) این محمدین اجمدین 
بختبارین علی واسطی مندائی. رجوع به علی 
مندائی شود. 

علی. (غ] ((خ) این محمدین احمدین 
جدیدبن علی‌ین محمدین جدید حضرمی 
تریمی شافعی, مشهور به اين جدید. رجوع به 
علی حضرمی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین احمدبن جولة. 
مس حدثن است. امستهی الارب) (از 
تاج‌العروس). 


علی. 


علی. (ع] (اخ) این محمدین احمدین حبیب 
قلیوبی. ثناعر مصری. رجوع به علی قلیوبی 
شود. 

علبی. [غ] (اٍخ) این محمدین احمدین حریق 
مخزومی بللسی, مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی مخزومی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين محمدین احمدین حسن. 
مشهور به مصری و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مصری شود. 

عليي. [ع) ((خ) محمدین احمدین سلمة 
مخزومی بلنسی, مکی به ایوالحسن. رجوع 
به علی مخزومی شود. 

علبی. (ع) (اخ) این مسحمدین اصمدین 
عبدل‌بن محمدین علی باجی اتدلسی مالکی, 
مکتی به ایوالحسن. رجوع به علی باجی شود. 

علی. [غ] ((غ) ایسن مسحمدین اجتدین 
عبداله‌بن تصیرالدین‌بن ملکان برتوانی حتفی. 
رجوع به علی برتوانی شود. 

علی. (ع) ([ج) اين محمدین احمدین علی‌بن 
یحیی بکری زیدی یمنی. رجوع به علی 
یکری شود. 

هلیی. [ع] (ا2) ابن محمدین احمدین عمرین 
ابی‌زرع, مکنّی به ابوالحسن یا ابوعبدله و 
مشهور به ابن ابی‌زرع. رجوع به ان ابی‌زرع 
شود. 

علیی. [ع] (اج) این مسحمدین احمدین 
محمدین احمدین معوض حسینی پبلاوی 
مالکی ادریسی اشعری. رجوع به علی ببلاوی 
شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابنن محمدین اجمدین 
محمدین عبدائّین عباد عبادی هروی شافمی 
مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی عبادی 
شود. 

علی. [غ] (اخ) ابسن مسحمدین اجمدین 
محمود, مکی به ابوالقاسم و مشهور به این 
حلوانی. رجوع به علی حلوانی شود. 

علبی. [عَ] (ج) ان مسجدین اجمدین 
ییوسف‌ین محمد هیثمی طبناوی قاهری 
مالکی اشمری, ملقّب یه نورالدین. رجوع به 
علی طبناوی شود. 

علیی. (غ] ((خ) اين محمدین احمد حجازی 
سقطی حتفی, ملقّب به نورالدیین. رجوع به 
علی حجازی شود. 

علیی. [عَ] (ٍخ) اين محمدین احمد سمانی 
حلبی حنفی, مکنّی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی سمنانی شود. 

علیی. [ع) (اخ) اين محمدین احمد عالوتی 
حنفی. رجوع به علی عالونی شود. 

علیی. [غ] (اخ) این محمدین احمد علوی, 
مشهور بسه صاحب‌الزنج. رجوع به 
صاحب‌الزنج شود. 

ملی. [ع] ((خ) اين محطدین اجمد عنسی 


صنعانی. رجوع به علی عنسی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمدین احمد قزوینی 
بغدادی شافعی, ملقّب به تاج‌الدین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قزوینی شود. 

علیي. [ع] (خ) ابن محمدین ادریس ثانی, 
(یا علی اول), ملقّب به حيدرة. چهارمین تن از 
ادراسه در مرا کش است. وی از سال ۲۲۱ تا 
۴ د .ق.حکومت کرد. او مردی باذ کاوت و 
شریف و فاضل بود و در سال ۲۳۴ در سنین 
جوانی درگذشت. (از طبقات سلاطین اسلا 
ص۲4) (الاعلام زرکلی بقل از الاستقصاء 
ج۱ ص ۶۷و جذوتالاتتباس ص ۲۹۰). 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین ارسلان‌پن 
محمد منتخب. مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی منتخب شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین اسحاق. وی از 
اهالی قم بود و از جمله وکیلانی است که 
صاحب کف الفمة پنقل از اعلام‌الوری تألیف 
طبرسی, گوید که آنها حضرت صاحب 
الامر(ع) را رزیت کرده‌ند.(از حبیب‌السیر چ 
خیام ج۲ ص ۱۱۰ 

علیی. (ع) (لخ) اين مجمدین اسداث امامی 
اصفهانی. رجوع به علی امامی شود. 

عليي. (ع] ((ح) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
ابی‌بکرین عبدائ‌ین عمرین عبدالرحمان 
ناشری زبیدی یمانی شافعی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی ناشری شود. 

علی. [ع](اخ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
علی‌ین احمدین محمدین اسحاق اسبیجابی 
سمرقندی, ملقّب یه بهاء‌الدین. رجوع به علی 
اسبیجابی شود. 

علیی. [غ) (اخ) این محمدین اسماعیلین 
علی‌ین محتدین داوود بتضاوی الاحلن مکی 
شافعی, مشهور به زمزمی و سلقّب به 
نورالدین. رجوع به علی زمزمی شود. 

علیی. [ع) ((خ) ابن محمدین اسماعیل‌ین 
محمدین بشر انطا کی تمیمی شافعی, مکی به 
یوالحسن. رجوع به علی انطا کی‌شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین اسواری, مکتی 
به ابوالن, رجوع به علی اسواری (ابن 
محمدین بابویه...) شود. َ 

علیی. (غ] ((خ) ابن محمدین اقبرس قاهری 
شافعی, مشهور به ابن اقبرس و ملقّب به 
علاءالدین. رجوع به علی قاهری شود. 
علیی. [غ] ((ج) این محمدین الشاه‌الظاهری 
بغدادی, مکنّی به ابوالقاسم. متوفی در سال 
۲ د.ق.رجوع به ابن الشاه‌الظاهری و نیز 
به ما خذ یل شود: معجم‌لسولفین ج ۷ 
ص ۲ ۰ ۲. هدیةالعارفین بفدادی ج۱ ص ۶۷۳ 
علیی. [ع) (اخ) ابن محمدین ایدمر جلدکی, 
ملقب به عزالدین. رجوع به علی جلدکی (اين 


علی. ۱۶۱۱۱ 


علیی. [ع) (اخ) ابن محمدین بایویه اسواری» 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی اسواری 
شود. 

علی. [ع] (اخ) اين محمدین بدیع, مکی به 
اپوالقاسم. از علمای حدود قرن پنجم هجری 
در اصفهان است که در «محاین اصفهان» 
مافروخی ذکروی آمده است. رجوع به 
محاسن اصفهان مافروخی ص۳۲ و ترجمدً 
محاسن اصفهان اوی ص ۱۲۲ شود. 

علیی. (ع] ((خ) این محمدین بسری بنداره 
مکتی به ابوالقاسم. محدث است. رجوع به 
یوانقاسم (علی‌بن...) شود. 

علی. [ع] ((ح) ابن محمدین بهاء بغدادی 
حنبلی» ملقّب به علاء‌الاین و مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی بغدادی شود. 

علی. [ع] (اخ) این مسحمدین جرجانی 
حنفی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
حنفی (ابن محمدین...) شود. 

علیی. [عٌ] (!خ) این مسحمدین جعفرین 
حین‌بن محمدین صباح حمیری یمنی» پدر 
خن صاح. رجوع به علی حمیری (ابن 
محمدبن...) شود. 

علیی. (غْ] (اخ) ابسن مسحمدین جسعقرین 
محمدین عبدالرحیم‌ین حجون قنائی, مب به 
فتح‌الدین. رجوع به علی قنائی شود. 
علیی. [غ) (اغ) اين محمدین جمفر کوفی 
حمانی, رجوع به علی حمانی شود. 

علیی. (غ] (رح) ابن محمدین حبیب بصری 
مشهور به ماوردی و مکی به ابوالحسن. 
رجوع به ماوردی و به علی ماوردی شود. 

علی. [غ] (لخ) ابن محمدین حیشی ازجی. 
رجوع به علی ازجی (ابن محمدین...) شود. 

علیی. (ع] ((خ) آبن محمدین حسن‌ین دینار 
دیناری, مکتّی به ابوالحسن, رجوع به علی 
دیتاری شود. 

علی» (ع۱ [اخ )یی تین زاین 
زین‌الدین شهید نانی عاملی جیعی اصفهانی» 
مشهور به صغیر. رجوع به علی صفیر شود. 
علیی. [غ] (لخ) این محمدین حسن‌ین 
محسن‌ین حسن‌المرتضی اعرجی کاظمی. 
رجوع به علی کاظمی شود. 
یوسف‌بن یحبی مصری, ملقّب به کمال‌الدین و 
مشهور به این‌النییه. رجوع به علی مصری 
شود. 
علی. [ع] ((خ) این محمدین حن خلاطی 
حتفی. ملقب به قادوسی و مشهور به رکابی. 
رجوع به علی قادوسی شود. 
علیی. (ع] (لغ) ان محمدین حنن عبدی, 
مکتی به ابوتمام و مشهور به اين یزداد. رجوع 
به علی عبدی (ابن محمدین...) شود. 
علیی. (ع] ((ع) ان مسحمدین حسین‌بن 


۲ علی. 


عبدالکريم‌ین موسی‌بن عسی‌بن مجاهد 
بزودی. مکتّی به ابوالحن و ملقّب به 
فخرالاسلام. رجوع به علی بزودی شود. 
جلیی. [غ] (اخ) این مسحمدین حسین‌ین 
عبدلّه جبشی. رجوع به علی حبشی شود. 
علیی. [ع] ((خ) این محمدین حسین‌بن 
عبدوس کوفی, مکتی به اپوالحسن. رجوع به 
علی کوفی (ابن محمدین...) شود. 
علی. [غ] (اخ) آبسن مسحمدین حسین‌ین 
محمدین عمید. مکی په ابوالتح و ملقّب به 
ذوالکفایتین. فرزند ابن عمید. رجوع به علی 
ذوالکفایین شود. 
علیی. (ع] (() ابنن مسحمدین حسین‌ین 
یوسف‌ین محمدین عبدالعزیز بستی. مکی به 
ابولفتح و ملقّب به نظاملدین, شاعر شهیر قرن 
چهارم هجری. رجوع به ابولفتح بستی و 
مخذ ذیل شود: معجم‌لمژلفین ج ۷ ص ۱۸۶. 
الوانی صفقدی ج۱۲ ص ۱۹۶. یتیمةالدهر 
ثعالبی ج۴ ص ۲۸۴. الب‌داية ابن‌کیر ج۱۱ 
ص ۲۷۸. کشف‌الظون حاجی‌خلیفه ص ۷۷۲ 
و سایر صفحات. فهرس‌الم خطوطات 
المصورءٌ سید ج۱ ص ۴۵۵. روضات‌الجتات 
خواناری ص۴۸۲. هدیتالمارنین بغدادی 
ج۱ ص۶۸۵ الاعلام زرکلی چ ۲ج۵ 
ص ۱۴۴۶ وقسیات‌الاصیان ج۱ ص ۳۳۸. 
ارشادالاریب ج۶ص ۴۰۷. 
علیی. [غ] ((خ)ابن محمدین خالد بلاطنسی 
شامی شافعی. رجوع به علی شامی شود. 
علیی. [ع] (خ) ابن محمدین خلال, مکی به 
ابوالحسن. ادیب و ناسخ و دارای خطی شیواو 


صحح بسود. وی در سل ۲۸۱ د.ق. 


درگ‌ذشت. (از مسعجم الادباء یاقوت, چ 
مرگلیوث ج ۵ ص ۳۷۷. 

علیی. (غ] ((خ) اين محمدین خلف آوسی 
قرطبی مالکی, مکنی به ابوالحن. رجوع به 
علی قرطبی شود. 

علی. [ع] (!خ) ابن محمدین خلف سعافری 
مالکی, مشهور به این قایسی و مکتی به 
ابوالحسن. محدث و حافظ و اصولی و فقیه و 
متکلم قرن چهارم همچری. او راست: ۱ - 
الرساله المقصلة لاحوال المتعلمین و احکام 
المعلمین و التءلمین. ۲ - ملخص‌الموطا ۳- 
الممهد فی الفقه و احکام الدي‌انة. ۴ - المسنبه 
للفطن من غوائل الفتن. ۵ - المتقذ من 
شبه‌التاویل. رجسوع به ایسن قاسی 
(ابوالحسن...) و نیز رجوع یه مأخذ ذیل شود: 
معجم‌المافین ج۷ ص ۱۹۴. سیرالبلاء ذهبی 
ج۱۱ ص۳۶. الوافی صفدي ج ۱۲ ض ۱۵۶ 
فهرس‌المولفین بالظاهرية. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج۱ ص ۴۲۷. تذکرةالحفاظ ذهیی ج۳ 
ص ۲۶۴. النجوم الزاهرة ان تفری بردی ج۴ 
ص ۲۲۲ البداية این کثیر ج۱۱ ص ۲۵۱. 


شذرات‌الذهب ابن عماد ج ۳ ص۱۶۸ الدیباج 
ابن فرصون ص1۹۹. کش ف‌الظنون 
حاجی‌خلیقه ص۱۹۰۸. ای قاح‌المکنون 
بفدادی بح ۲ ص ۵۶۶. مسختصر دول‌الاسلام 
ج۱ ص۱۸۸. هسدیهالصارفین بغدادی ج۱ 
ص ۶۸۵ 

علیي. [ع] (زخ) این محمدین خلف تیرماتی, 
مکی به ایوسعد. رجوع به ابوسعد نیرمانی و 
مأخذ ذیل شود: معجم‌المولفین ج۷ ص ۱۹۵ 
عیون‌النواریخ ابن شا کر کتبی ج ۱۳ ص ۵٩‏ 
الوافی صقدی ج ۱۲ ص۱۵۵. فوات‌الوقیات 
این شا کر کتبی ج ۲ ص ۷۵ 

علیی. (ع] (اخ) ابسن مسحمدین خنلیل‌ین 
محمدین ابراهیم‌ین موسی حنفی, مشهور به 
ابن غانم مقدسی و ملقب به نورالدین. نام او در 
حدیهالمارفین به صورت «علی‌بن صحمدین 
علی. مشهور به آبن غانم مقدسی» آمده است. 
او راست: ۱-اوضح رمز فی شرح نظم 
کنزالدقائی» در فروع فقه حلفی. ۲ -بغية 
الم تاد اتصحیح الضاد.۳ - تعلیق بر الاشباه و 
اتظائر ابن نجیم, در فروع ققه. ۴ - حاشیه بر 
القاموس فیروزآبادی, که پسرش آن را مدوّن 
کرده‌است. ۵ - ردالراغب عن صلاء الرغائب. 
۶ -رساله‌ای در ضاد که ظاهراً همان 
بغیةالمرتاد است. ۷ -رساله‌ای در وقف. 
رجوع به اين غانم (نورالدین علی‌بن...) و نیز 
به مخذ ذیل شود: معجم‌السولین ج ۷ 
ص ۱۹۵. ریحانةالالبای خفاجي ص۲۴۴ 
دیاس ارفین بفغدادی ج۱ ص ۷۵۰ 
کف الظنون حساجی خلیفه ص٩٩‏ و سایر 
صفحات. ای ضاح‌المک‌نون بغدادی ج۱ 
ص ۱۷۳ و ج۲ ص ۶۴۵. فیرس الخديوية ج ۳ 
ص ۱۲۲. فهرس‌الازهرية ج ۲ ص ۰۱۰۵ 
علی. 12 (خ) این محمدین داوودبن 
ابراهیم تنوخی» مکی به ابوالفاسم. فقیه و 
اصولی و محدث و نحوی و منطقی و متکلم و 
منجم و آدیب و شاعر است که در ذی‌صجذ 
سال ۲۷۸ د.ق. در اتطا که متولد شد و در 
ربسی‌الاول سال ۳۴۲ «.ق,در یصره 
درگذشت. ار راست: ۱-دیوان شعر, ۲ - 
الفرج بعدالشدة. ۳ - کتابی در علم عروض. ۴ 
-کتابی در علم قایه. ۵ - کتابی در فقه و 
حدیث. رجوع به ابوالقاسم تنوخی و نیز به 
ماخد ذیل شود: معجم‌المژافین ج ۷ ص ۱۹۶ 
سیرالبلاء ذهبی ج ۱۰ص ۱۲۴ الوافی 
صفدی ج ۱۲ ص ۱۵۶. معجم‌الادیاء یاقوت 
ج۴ ص۱۶۲ تاریخ بفداد خطیب بغدادی 
ج۱۲ ص ۷۷ الجوم‌الزاهره ابن تفری بردی 
ج۳ ص ۳۱۰. لسان‌المیزان این حجر ج۴ 
ص ۲۵۶. بفیةالوعاة سيوطي ص ۳۴۷. 
شذرات‌الذب این عماد ج۲ ص۳۶۲. 
تاح‌التراجم ابن قطلویتا ص ۳۳. مرأة الجنان 


علی. 

یس‌افعی ج۲ ص ۳۳۴. کش ف‌الظ نون 
حاجی‌خلیفه ص ۷۸۱. روضات‌الجنات 
خوانساری ص ۴۷۷. الجواهرالمضية قرشی 
ج۱ص ۳۷۲. 

علیی. [غ) (اخ)اين محمدین دقماق حینی, 
مللّب به زین‌الدین. رجوع به علی حسینی 
شود. 

علی. [ع] ((خ) این م‌حمدین رستمین 
هردوز, مشهور به ابن ساعاتی و ملقب به 
بهاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به ابن 
ساعاتی و علیبن رستم‌پن هردوز شود. 
علی. (غ] ((خ) این مسحمدین رضاین 
محمدین حمزه حسینی موسوی طوسی مکتی 
به ابوالحسن و مشهور به این دفترخوان. 
رجوح به علی طوسی شود. 

حلی. [ع] ((ج) بسن محمدین رضا بزاز 
شیرازی, موس فرقةً باییه. رجوع به باب 
شود. 

علیی. [غٌ] ((خ) ابن محمدپن زهران‌ین علی 
رشیدی مصری شافعی, مشهور به خضضری. 
رجوع به علی خشضری شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین سالم تقلبی 
آمدی حنبلی شافعی, ملّب به سیف‌الدین. 
رجوع به علی آمدی (ابن ابی‌علی‌ین 
محمد....) شود. 

علیی. (غ)(خ) ین محمدین سالم طندتانی 
آزهری. رجوع به علی طندتائی شود. 

علیی. [ع] (اج) اين سحمدین سختویه‌ین 
حمشاد. مکتی به ابوالحن. رجوع به علی‌ین 
حمثادین سختویه شود. 

علی. [عَ] (رج) ان محمدین سعدین 
محمدین علی‌بن علمان‌بن اسماعیل‌ین ابراهیم 
جبرینی حلبی طائی شافعی, مشهور به این 
خطيب‌الاصرية و مکی به ابوالحن و ملقب 
به علاءالدین. رجوع به علی حلبی شود. 
علیی. [ع) (زخ) این محمدین سلام روحانی 
مقری رحبی» مکنّی به ابوالحن. محدث و 
مقری بود. رجوع به علی روحانی شود. 
علی. [ع] (اخ) این محمدین سلیمان‌بن 
علی‌ین سلیمان‌ین حسن انصاری غرناطی. 
مشهور به این‌الجياب و مکی به ابوالحن. 
رجوع به علی انصاری شود. 

علی. [ع] ((خ) اين محمدین سلیمان نوفلی. 
رجوع به علی نوفلی شود. 

علی. (ع] (اغ)ابن محمدین سلیم مصری, 
ملقب به بهاءالدین و مشهور به ابن حناء وزیر 
الظاهرباله فاطمی. رجوع به علی مصری (ابن 
محمدین...) شود. 

علی. [غ) (اخ) ابن محمدین سلیم نوری» 
مکنی و مشهور به ابوالحن سفاقی. رجوع 
به علی نوری شود. 

علی. [ع] لاغ) ابن سحمدین سهل صانغ 


علی. 


دینوری» مکی به ایوالحسن. رجوع به علی 
صائغ شود. 
علیی. [ع] (اخ) این محمدین سید نحوی 
بطلیوسی, مکتی یه ابوالحسن و مشهور به 
خیطال. رجوع به علی بطلیوسی شود. 
علیی. (غ) ((خ) ابن محمدین سیراذيانی, 
کاتب‌بود و به عربی شمر هم می‌گقت و دیوان 
آو پنجاه ورقه است. (ازالفهرست ابن‌الدیم). 
علبی. [ع] ([خ) ابن محمدین شا کر مودب 
لیثی واسطی. رجوع به علی مدب شود. 
علی. (ع] (اخ) ابن مسحمدین شاه‌ظاهری 
پندادی, مکی به ابولقاسم. رجوع به 
ابن‌الشاءانظاهری و نیز به علی‌بن محمدین 
الشاءالظاهری... شود. 
علیی. [غ] (اخ) این محمدبن صافی‌بن شجاع 
ریبی مالکی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی ربعی شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن محمدین صائغ کنانی. 
رجوع به علی کنانی شود. 
علیی. (عٌ) (اخ) اين محمدین طیب جلابی» 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی جلابی 
شود. 
علیی. [) ((خ) ابن محمدین عامر نجار 
مصری شافعی. رجوع به علی نجار شود. 
علبی. [ع) ((خ) اين محمدین عباس‌بن شیبان 
دمشقی حتبلی, مشهور به ابن‌اللحام و ملقب 
به علاءالدین و مکی به ابوالحسن. رجوعبه 
علی دمتقی شود. 
علبی. اغ) (اغ) این مسحمدین عسباس 
توحیدی. مکی به ابوحیان. صوفی و متکلم و 
حکیم و ادیپ و لغوی و تحوی قرن چهارم 
هجری, رجوع به ابوحیان توحیدی و یز به 
مخذ ذیل شود: معجم‌المزلفین ج ۷ص ۲۰۵. 
طسبتات اس اه اسنوی ص ۵۲. 
مناقب‌الشافعی و طبقات اصحایه من تاریخ 
الذهبي ص٩٩.‏ اسماءالرجال الشاقلین عین 
الشافعی و المنسوبین الیه» نوشتة ابن هداية 
ص ۸۵۷ عیون‌التواریخ این شا کر کتبی ج ۱۲ 
ص۲۱۶. تساریخ این عدسة ج۳ ص ۳۵۴. 
التذکرة طاهر جزاثری. ص۶. فهرس‌المولفین 
بالظاهرية. الوافی صفدی چ ۱۲ ص ۰۱۶۸ 
سراللبلاء ذهبی ج ۱۱ ص ۲۶. معجم‌الادباء 
یاقوت ج۱۵ ص ۵. وفیات‌الاعیان این خلکان 
ج ۲ ص۷۹ ط بقات‌الش انم سیکی ج۴ 
ص۲. تهذیبالاسماء و اللنات نووی ج۳ 
ص ۲۳ ۲. طبقات اش افعيه ابن هداية ص‌۳۸. 
خدالازار شیرازی ص ۵۳. بغیةالوعاة سیوطی 
ص۲۳۸ مسقتامالسمادة طاش‌کبری ج۱ 
ص1۸۸ کشف‌الظنون حاچي خلیقه ص ۱۴۰ 
و سایر صفحات. ایضاح‌المکنون پندادی ج۱ 
ص ۶۰۲و ج۲ ص۶۵. ابوحیان توحیدی, 
نوشته عبدالرزاق صحیی‌الدین. ابوحیان 


السوحیدی: نگ اه ایراه یم گیلانی. 
هدیةالاحباب عباس قمی ص۱۴. امراءلبیان 
محمد کردعلی ج۲ ص۴۴۸. کنوزالاجداد 
محد کردعلی ص ۲۲۱. هدیةالعارفین 
بعدادی 3 ۱ص ۶۸۴. فهرس‌السخطوطات 
المصورة سید ج ۱ص ۴۲۷. 

علی. [غّ] ((خ) این سحمدین عبدالحق 
زرویلی, مشهور به صغیر و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی صفیر شود. 

علیی. 2 (ج) این صحمدین عبدالحمید 
هیتی بفدادی دمشتی صالحی. رجوع به علی 
هیتی شود. 

علیی. [ع) ((خ) ابن محمدین عبدالرحمانین 
احمدین محمد بکری صدیقی مصری شافعی» 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی یکری 
شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن محمدبن عبدالرحمان‌ین 
خطاب مفربی مصری باجی شافعی, ملقّب به 
علاء‌الدین و مکتی به ابوالحسن. رجوع به 
علی باچی شود. 

علیی. [غ] (اخ) این محمدین عبدالرحمان 
اجهوری مصری مالکی, مکی به ابوالارشاد 
و ملقب به نورالدین. رجوع به علی اجهوری 
شود. 

علیی. (غ] ([ج) ابن محدین عبدالرجمان 
اقاوی. مشهور به مرا کشی. رجوع به علی 
مرا کشی‌شود. 

علیی. [غ] (اخ) اين محمدین عبدالرجمان 
بغدادی حنفی, مشهور به آمدی و مکی به 
اپوالحن. رجوع به علی آمدی شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین عبدالکریم‌بن 
دیتار بصری واسطی کاتب. مکی به 
ابوالحسین. رجوع به علی بصری (ابن 
محمدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین عدالرحیم‌بن 
محب‌الدین‌ین ايوب مکی شافعی, مشهور به 
ایوبی. رجوع به علی آیوبی شود. 

علیی. (غ] (لخ) ابن محمدین عیدالصمدین 
عبدالاحدین عبدالغالب همدانی مسضری 
سخاری, ملقّب به علم‌الدین و مکتی به 
ایوالن. رجوع به علم‌الاین سخاوی شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن محمدین عبدالعزیزین 
فتوح‌بن ایراهمیم تغلبی موصلی دیشقی 
شافعی. ملقب به تاج‌الدین و مشهور به ابن 
دریسهم (۷۱۲- ۷۶۲ «.ق.) او راست: ۱- 
الاتصاف بالایل فی اوصافالنیل. ۲ - 
تسصاریف‌الدهر فسی تعاریف‌الاجر. ۳ - 
التصریف وحله التعریف. ۴ - غایة‌الاعجاز 
فی الاحاجی و الاغاز. ۵ - مفتاالکنوز فی 
حل‌الرموز. (از معجم‌المژفین بنقل از 
فهرس‌المژلفین بالظاهرية. کشف‌الظنون 
حاچی‌خلیفه ص۲۰۹ ر سایر صفحات. 


علی. ۱۶۱۱۳ 


هدیةالعارفین .بفدادی ج۱ ص ۷۲۲ و الاعلام 
زرکلی ج۵ ص‌۱۵۸). و نیز رجوع به این 
دریهم شود. 

علیی. اغ] ((ج) ابن محمدین عبدال. مکی 
به ابوالحن و مشهور به این سدیر. وی از 
اطبای قرن شضم هجری و معاصر 
التاصر لدین ان عباسی است. مولد و منشاً وی 
در مداین ود و نزد اطبای بفداد تحصیل طب 
نموده در مداین به معالجه و مداوای مریضان 
پرداخت. وی در صناعت شعر نیز ماهر بود. و 
در دهة سوم رمضان سال ۶۰۶ ه.ق.بطور 
نا گهانی درگذشت. سدیر» لقب پدر اوست. 
(از نسامة دانشسوران ج۲ ص۴۴۸ (از 
عیونالانباء ان بی‌اصبعة ج۱ ص۳۰۴). 
علیی. (غ] (ا) اين محمدین عبداله, مکی 
به ابوعبداله و مشهور به ابن با کوءاز عرفای 
نيمة اول قرن پجم هجری و معاصر القادر و 
لقائلم عباسی بود. وی از اهمالی شیراز است 
سپس به نیشابور رفته و با امام قشیری و شیخ 
ابرسمید ایوالخیر و دیگر متصوفة بزرگ 
ملاقات کرد و او را با انها داستانهای بسیاری 
است که تفصیل آن در نامة دانشوران مذکور 
است. وی در اواخر عمر به شیراز بازگشت و 
در کوهی از نواحی شیراز انزوا اختیار کرد و 
در سال ۴۴۲ ه.ق. درگذشت. رجوع به نامة 
دانشوران ج ۲ ص ۷۰ شود. 

علی. [ع] ([خ) ابن محمدین عیدالّبن 
ابی‌سیف بصری مدانتی, مکی به ایوالحسن. 
موّرخ و اخباری و راویةٌ شعر. رجوع به 
ابوالهن مدائی و نیز به علی‌بن محمدین... 
شود. 

علی. [غ] (2 ابن محمدین عبدالّبن احمد 
بحرانی. رجوع به علی بحرانی شود. 

علیی. زع] ((خ) ابسن محمدین عبدائّبن 
عبدالظاهرین نشوان جذامی مصری سعدی, 
ملقب به علاءالاین. رجوع به علی سعدی 
شود. 

علیی. (ع] (اغ) این محمدین عبدالین 
علی‌بن زکریا زسحی جرجانی, مکی به 
ایوالحن. رجوع به علی زبحی شود. 

علیی. (]] ((خ) اين محمدین عبدال افزری. 
رجوع به علی افزری شود. 

علیی. (ع](خ) اين محمدین بدا پهرمسی 
محلی شاقعی, ملقّب به نورالدین و مکی به 
آبومحمد. رجوع به علی محلی شود. 

علیی. [غ] (اغ) اين محمدین عبداه حموی, 
مشهور به ابن ملیک. از شعرای عرب. رجوع 
به علاء‌الدین‌بن ملیک شود. 

علیی. (ع] (لخ) این محمدین عبداه طبيب. 
متوفی در سال ۸۱۵ ه.ق.او راست: 
مختصرالابزری, در طب که شامل علم ایدان و 
ادیان است. (از کش ف‌الظنون حاجی خلیفه 


"۱۶۱۴ 


ص ۱۶۲۵ 

علیی. [عّ] ((خ) اين محمدین عبداثه فخری. 
رجوع به علی فخری شود. 

علیی. (غ) (ٍخ) اين محمدین عبداله قزوینی. 
مکّی به ابوالحسن. رجوع به علی قزوینی 


علی. 


د 


شود 
علیی. (ع] (ٍخ) ابن محمدین عیدالمحسن‌ین 
محمدین سالم قلعی مکی حتقی, رجوع به 
علی قلعی شود. 
علی. [ع] (لج) این محمدین عبدالسلک‌بن 
یحی‌بن ابراهیم‌ین يحبي کتامی, مشهور به 
ابن قطان و مکتی به ایوالحسن. رجوع به علی 
ککامی شود. 
علبي. [] (ا)ابن سحمدین عبدالودود 
مربیطری, مکی به ابویسی. رجوع به عصلی 
مربیطری شود. 
علی. [ع] (اخ) اين محمدین عبدوس کوفی 
نحوی, مشهور به ابن عبدوس. رجوع به اببن 
عبدوس شود.  .‏ 
علیی. [غ) (اخ) ابن محمدین عبیدبن زبیر 
اسدی, مشهور به آبن کوفی و مکتی به 
ابوالحن. رجوع به علی اسدی شود. 
علی. [غ) ((خ) ابسن مسحمدبن عتمان‌ین 
مسحمدین رجب‌بن علاء‌الایین دمشقی 
تافعی,مشهور به اين شمعة. رجوع به علی 
دمشثقی شود. 
علیی. [غ] ((خ)ابن محمدین عز اذرعی 
دمشقی حنفی. ملقّب به صدرالدین. رجوع به 
علی اذرعی شود. 
جلیی. (ع] ((خ) ابن محمدین عقیل حتبلی 
عالمی بفدادی. مکتی به اپوالقاء». رجوع به 
علی ظفری (اين عقیل‌بن محمد...) و به ابوالفاء 
علیی. (ع] ((خ) ابن محمدین علاءالدین 
دواداری, مشهور به ابن کلاس. رجوع به علی 
دواداری و اب کلاس شود. 
علی. [ع] (لخ) ابن محمدبن علی. تحوی و 
ساکن شهر تونس بود. وی در سال ۱۱۳۹ 
ه.ق.در قید حیات بوده است. او راست: دفع 
الملم عن قراءة لتسهیل بجلب المهم سا یقع 
به لتحصیل, که شرح تسهیل‌النواند ابن مالک 
است. (از سعجم‌الم_ولفین بقل از 
فهرس‌الخديوية ج۴ ص۵۲ و ایضاح‌المکنون 
بغدادی ج۱ ص ۴۷۴). 
عليي. [غ) (اخ) ابن محمدین علی, مشهور به 
ابن ایی‌قصیذ غزالی. رجوع به علی غزالی 
شود. 
علی. [ع)(!خ) اين محمدین علی, مشهور به 
این غانم مقدسی و ملقّب به تورالدین. رجسوع 
به ابن غاتم (نورالدین علی) و نیز به عصلی‌بن 
محمدین خلیل‌ین محمد... شود. 


علی. [غ] (اخ) این مسحمدین علی‌پن 


ایی‌بکرین علی نسفی بیکندی. رجوع به علی 
نسقی شود. 

علی. [ع)(اخ) این محمدین علی‌بن ابی‌لطف 
مقدسی شاقعی. مکی به ابوالفضل. رجوع به 
علی مقدسی شود. 

علیی. زع] ((خ) این مسحمدین عسلی‌ین 
ابی‌السعالی الصغیرین ابی‌السعالی‌الکبیر 
طباطبائی اصنهانی کاظمی حاثری شیعی 
امامی. رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیی. [ع] (ٍخ) این محمدین علی‌بن احمدین 
مروان عمرانی خوارزمی, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به ابوالحسن عمرانی و علی عمرانی 
شود. 

علي. [ع] ((خ) ابسن مسحمدین عسلی‌بن 
اسماعیل‌ین محمدین علی‌ین احمدین 
هاشم‌بن علوی‌بن حسین شریقی موسوی 
بحرائی. رجوع به علی موسوی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابسن مسحمدین عسلی‌ین 
حسیین‌بن عبدالصمد تمیمی نیشابوری 
سبزواری مکی به ابوالحن. رجوع به علی 
تممی شود. 

علیی. [ع) (اخ) این مسحمدین عسلی‌بن 
حسین‌ین علی‌بن ابی‌طالب علیهم‌السلام. وی 
به روایت شیخ مفید. یکی از هفت فرزند امام 
محمدپاقر علیه‌السلام است و والدة او امولد 
بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۸۷۰ 
علی. [غ] (ٍخ) ابن محمدین علی‌بن سکون 
حلی, مکتی به ابوالهن ر مشهور به ابن 
سکون. رجوع به علی حلی (ابن محمدبن 
محمدین علی...) شود. 

علیی. (غ) (اع) اين محمدین علی‌ین سلیم 
نی سل د سای مت ی 
ابوالحسن و ملقب په علاء‌الدین, رجوع به 
علی سلیمی شود. 

عليي. (غ]((ج) این مسحمدین عسلی‌ین 
عبدالرحمان‌بن عراق شامی حجازی شافعی 
ملقب به سعدالدین و مشهور به ابن عراق. 
رجوع به علی حجازی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمدین علی‌بن فارس, 
مشهور به خیاط بغدادی و مکی به ایوالحسن. 
رجوع به علی خیاط شود. / 

علیی. (غ] (اخ) این مسحمدین عسلی‌ین 
محمدین حسین رباطی مقربی مالکی, مشهور 
به این بری و مکتی به ابوالحسن. رجوع به این 
بری و نیز به ماخ ذیل شودء معجم‌آلمولفین 
ج۷ ص ۰۲۲۰ ایضاح‌المکنون بغدادی 13 
ص۴۶۸. هدیةالمارفین بدادی ج۱ ص ۷۱۶ 
او را کابی بنام «الکافی فی علم القوافی» نیز 
می‌باشد. 

علیی. [ع] (اخ) ابسین مسحمدین عسلی‌بن 
محمدین علی‌ین عبدالّه یمنی صنمانی حنبلی» 
مشهور به ابن شوکانی. رجوع به علی شوکانی 


علی. 

شود. 

علیی. (غ] (اخ) ابسن مسحمدین عملی‌بن 
محمدین یونس بیاضی عاملی, ملقّب به 
زین‌الدین و مکتّی به ابومحمد. رجوع به علی 
پیاضی شود. 

لیی. [غ] (ٍخ) این محمد (صلا‌الدین 
الشاصر). این علی (المهدی) ان محمد 
حجاجین یوسف زیدی, مکی به ابوالحن و 
ملقّب یه نجاح‌الاین و المنصور. و مشهور به 
ابن صلاح امیر یمن. رجوغ به علی زیدی (ابن 
محمدبن علی‌بن...) شود. 

علي. [ع] (اخ) ابن محمدین علی‌بن محمد 
حضرمی رندی اشبیلی اندلسی, مشهور به این 
خروف و مکتی به ایوالحسن. رجوع به علی 
اشبیلی شود. 

علی. [ع) (اخ) این محمدین علی‌بن صحمد 
علوی عمری شجری, ملتّب یه نجم‌لاین و 
مکی به ابوالحسن و مشهور به ابن صوفی. 
رجوع به علی شجری شود. 

علیی. (غ] (اخ) این محمدین علی‌بن محمد 
مجروتی, مکی به ابوالصن. رجوع به علی 
مجروتی شود. 

جلیی. [غ] (ا) اين محمدین علی‌بن منصور 
المهدی لدین‌له. رجوع به علی مهدی شود. 
علی. (غ) (ٍخ) ابن محمدین علی‌ین منصور 
حوری, مکتی به ابوالحن. رجوع به علی 
حوری شود. 

علی. 1ع] ((خ) اببن محمدین علی ابن 
وهپ‌ین مطیع قشیری شافعی, ملقب به 
محی‌الدین و مشهور به ابن دقیق‌العید. رجوع 
به علی قشیری شود. 

علی. [ع) (اخ)ابنن محمدین عسلی‌بن 
هباّدین احمد استائی مصری شافعی, ملّب 
به تورالدین. رجوع به علی استائی شود. 
علیی. [غْ] ((خ) ابن محمدین علی‌ین یوسف 
اشیلی, مشهور به آبن ضائم و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی اتبیلی شود. 
علی. [غ) (اخ) این محمدین علی‌بن یوسف 
همدانی. رجوع به علی همدانی شود. 

علی. (ع] ((ج) اين محمدین علی ازجی 
ضریر. مکی به ابوالن. رجوع به علی 
ازجی شود. 

علیی. [غ] ((خ)ابن محمدین علی‌الرضا 
علهم السلام. مللّب به نقی, دهمین امام از ائمة 
شیعة اثناعشری. رجوع به ابوالسن 
(علی‌النقی...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی جرجانی 
حسین حلقی, مشهور به سیدشریف و مکنی 
به ابوالحسن. رجوع به علی جرجانی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابن محمدین علی جوینی, 
مکنی به ابوالن و ملتپ به عمادالدین. 
رجوع به علی جوینی شود. 


علی. 


علیی. [غ] ((خ) ابن محمدین علی خزاز 
رازی قمی, مکی به ابوالقاسم. رجوع به علی 
خزاز شود. 

علی. (غ] (اخ) ابن محمدین علی رامشی 
بخاری ضریر. مب به حمیدالدین. رجوع به 
علی رامشی شود. 

علی. [غ) (اخ) این محمدین علی رضوی 
تبریزی نجفی. مشهور به سیدعلی داماد. 
رجوع به علی داماد شود. 

علی. (غ] (اخ) اين سحمدین علی زهری 
شروانی مدنی حنقی. رجوع به علی شروانی 
شود. 

علیی. [ع] ([خ) ابن محمدین علی شریینی. 
رجوع به علی شربینی شود. 

علی. (غ] ((خ) اين بحمدین علی صلیحی. 
مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی صلیحی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین علی کاشی 
مشهور به حلی و ملقب به تصیرالدین, رجوع 

. به عللی کاشي (ابن محمد...) شود. 

علیی. [غ] (ل) ابن محمدین علی کیاهراسی 
طبرستانی شافمی. ملقب به عمادالدیین و 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی کیاهراسی 
شود. 

علی. (غٌ) (اخ) اين محمدین علی مغربی» 
مشهور به سقاط و مکتی به ابوالحسن. رجوع 
به علی سقاط شود. 

عليي. (ع) (اخ) اين سحمدین علی مسقری 
فیومی. رجوع به علی فیومی شود. 

علی. (ع] ((خ) اين محمدین علی متذری. 
رجوع به علی منذری شود. 

علیی. اغ) ([غ) اين سحمدین علی نحوی 
استرابادی فصیحی مکتی به ابوالهسن. 
رجوع به ابوالهن (علی‌بن ایی‌زید 
محمدین...) شود. 

علی. [غ) (ٍخ) ان محمدین علی نیریزی, 
ملقب به ارشدالدین و مکتّی به ابوالسن. 
رجوع به علی نیریزی شود. 

علی. [غ] (اخ) اين محمدین علی واسعطی 
رفاعی. مکی به ابوالصن. رجوع به علی 
واسطی شود. 

علیی. [غ] (اغ) اين محمدین عمر تحیوی, 
ملقب به موفق‌الاین و مشهور به صاحب. 
رجوع به علی تحیوی شود. 

ملیی. [ع) ((خ) اين محمدین عمید. مکی به 
ایوالفتح. رجوع به ابن عمید (ابوالفتح...) و 
حبیب‌الیر چ خیام ج ۲ ص۴۲۵ شود. 
علی. اع] (خ) اين بحمدین عمیر نحوی 
کنانی, مکتی به ایوالحن. رجوع به علی 
کنانی (ابن محمدین...) شود. 

علی. (غ] (ٍخ) اين محمدین عیی‌بن محمد 
اشمونی‌الاصل قاهری شافعی, ملقب به 


نورالدین. رجوع به علی اشمونی شود. 
ملی. [غ) ((خ) اين محمدین عیسی دمشقی 
محلی نمراوی شافعی, مشهور به قطبی و 
ملقب به علاءالاین. رجوع به علی قطبی شود. 
علی. (ع] (لغ) ابن محمدین غالب عامری. 
مشهور به مجدالعرب و مکتّی به ابوفراس. 
رجوع به علی مجدالعرب شود. 
علیی. (ع)(اخ) ابن محمدین فرحون قیسی, 
مکی به ابوالحصن و مشهور به ابن فرحون. 
رجوع به علی قیسی شود. 
علبی. [ع]((خ) ابن محمدین قلاح» مشهور 
به ابن مشعشع. وی از نوادگان امام موسی 
کاظم(ع) و از امرای دولت مشعشعی در اهواز 
و حویزه بود. ابن مشعشم با پدر خود در 
بیاری از جنگهای او با ترکسانان که به عراق 
مسلط بودند. شرکت داشت و در اواخر عمر 
پدر. زمام امور را به دست گرفت و ابدا ادعا 
کردکه دح امام علی (ع) در او حلول کرده 
است, سپس ادعای الوهیت کرد و بر اما کن 
مقدس عراق حمله برد و آنها را غارت کرد و 
در سال ۸۵۷ ه.ق.متعرض حجاج شد و به 
اموال آنان دستبرد زد و به الحاد و ستم خود 
ادامه داد. سرانجام در سال ۸۶۳ ه.ق.به تیر 
یکی از ترکان در کوه کیلویه واقع در بههان به 
قتل رسید در حالیکه پدرش هنوز در قید 
حیات بود. (از الاعلام زرکلی بقل از 
تاریخ‌العراق ج ۳ ص۱۳۹ و الضوءاللامع ج۶ 
ص ۷). 
علیی. [غ] ((خ) ابن محمدین فهد تهامی, 
مکی به ابوالحن. رجوع به علی تهامی 
شود. 
علبی. [ع] (!خ) ابن محبدین قطان فاسی, 
مکی یه ابوالحن. رجوع به علی فاسی (ابن 
محمدین...) شود. 
علیی. [ع] (ٍخ) ابن سحمدین لل. محدت 
بود و در سال ۴۳۷ «.ق.نزد طوسی تحصیل 
علم میکرد. او را ککابی است در نفی روّیت. 
(از معجم‌المولفین بقل از لان الصیزان ان 
حجرج ۴ص 1۵۶. 
علی. (ع] ((خ) اين نحمدین مبارک, ملقّب 
به کمال‌الدین و مشهور به ابن آعمی. وی شاعن 
و از اهالی قاهره بود و قصید؛ مشهوری در 
مذست خائة خویش دارد. او در سال ۶۹۲ 
ه.ق.درگذفت. (از الاعلام زرکلی بنقل از 
فوات‌الوفیات 13 ص ۸۱. 
علیی. [غ] ((خ) اين محمدین محمد. مکتی به 
اپوالحن و مشهور به اين ادمی و ملقب به 
صدرالدین. وی از شعرا و نوسندگان و 
مترسلان دمشق بود. در سال ۷۶۸ ه.ق. 
متولد شد. و چون از خواص دولت الموژید بود 
بارها مورد شکنجه و اذیت و آزار واقع شد و 
در سال ۸۱۶ ه.ق.در دمشق درگذشت. (از 


۱۶۱۱۵  .یلع‎ 


الاعلام زرکلی بنقل از آلضوءاللامع ج۶ ص۸ 
و مطالع‌الیدور ج۱ ص ۵۴و ج۲ ص ۸۲). 
عین: (ع۱ (اع) لیسن ضنعنین مستتلین 
ایراهیم خزرجی فاسی. عشهور به حصار و 
مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی حصار 
شود. 
علیی. [ع) (اج) ابن محمدین محمدین جهیر, 
مکی به ابوالقاسم و ملقّب به زعیم‌الدین یا 
زعیم‌الروساء و مشهور به ابن جهیر. وی در 
عهد القائم باه عباسی یز پس از المتقدی بل 
عهده‌دار کتایت دیوان زمام بود. و دو بار 
وزارت المستظهر رانیز به عهده گرفت که 
مجموعا در حدود ده سال بطول انجامید. و 
سرانجام در سال ۵۰۸ ه.ق.درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بتقل از مرآالزمان ج۸ ص۵۵ 
و النجومالزاهرة ج ۵ص ۱۸۶). 
علیی. [غ] ((خ) ایین س‌حمدین محمدین 
دلدارعلی نقوی نصیرآبادی. رجوع‌به علی 
نقوی شود. 
علیی. [غ] ((خ) ابسن محمدین صحمدین 
عبدالکريم‌ین عیدالواحد شیبانی موصلی, 
مشهور به اين اثیر جزری و ملقب به عزالدین 
و مکتی به ابوالحسن. مورخ و محدث و ادیب 
و حافظ و لفوی و بیانی و نسابه بود که در 
جمادی‌الاولی سال ۵۵۵ ه.ق. در جزیرة این 
عمر متولد شد و در آنجا پرورش یافت آنگاء 
ساکن موصل گشت و سپ به شام سفر کرد. 
و در بیست‌وپنجم شعبان سال ۶۳۰ ه.ق. 
درگذشت. او را پچز کاب کامل و اللباب و 
اس دالت ابة, کتب ذیل نیز هت: ۱ - 
الجامعالکبیر فی علملبیان. ۲-کتاب الجهاد. 
(از معجم‌المولفین بنقل از لواقی صفدی ج ۱۲ 
ص۱۸۸. سیرالشبلاء ذهبی ج ۱۳ ص۲۰۸ 
فسهرس الم واقین بالظاهرية تلخیص 
مسجم‌الاداب ابن فوطی ص ۱۳. 
وقیات‌الاعیان ابن شلکان چ ۱ ص۴۲۸. 
دایب 2 این کتیر ۱۳ ص۱۳۹. 
طبقات اافعية سبکی ج ۵ص ۱۲۷. الیل 
علی‌الروضتین ص ۱۶۲. تذکرتالحافظ ذهبي 
ج۴ ص۱۸۵ شذرات‌الذهب ابن عساد چ۵ 
ص ۱۳۷. مختصر دولالاسلام ج۲ ص ۱۰۲. 
مراةالجنان یافعی 3 ص۷. کشف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۸۲و سایر صفحات. فهرس 
مخطوطات الظاهرية ج ۶ ص ۲۶۲. التمریف 
بسالمورخسین عزاوی ج۱ص ۰۲۴ 
هدیةالعارفین بغدادی ج۱ ص ۷۰۶. فهرس 
مخطوطات المصور؛ سید ج ۲ ص۱۲۵ و 
فهرس الضديوية ج۵ ص ۱۱۵ رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص۳۳۴ و «ابن اثر» 
شود. 
علي‌بن احمدین حجر عسقلانی مصری کنانی 


۶ علی. 


شاقعی مشهور به این حجر. رجوع به ععر 
عسقلانی شود. 

علی. []] (اخ) ابسن محمدین محمدین 
علی‌بن سکون حلی, مکی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن‌السکون. رجوع به علی حسلی 
شود. 

علی. [غ) (ٍخ) این محمدین محمدین علی 
قرشی بسطی اندلسی مالکی؛ مشهور به 
قلصادی و ملّب به نورالاین و مکتی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قلصادی شود. 
علی. [ع] ((خ) این مسحمدین محمدین 
محمدین خلفین جبریل منوقی مصری 
شاذلی, ملقب به نورالدین و مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به علی منوفی شود. 

جلی. (ع] ((خ) این مسحمدین محمدین 
محمدین وضاح‌بن محمدین وضاح شهرابانی» 
مکی به ابوالحسن و ملقّب به کمال‌الدین و 
مشهور به ابن وضاح. رجوع به علی شهرابانی 
شود. 

علی. [ع] (اخ) این محمدین محمدین نضر. 
آدیب و تحوی و شاعر بود که پیش از سال 
۸ ه«.ق.میزیست. او را دیوان شعری است. 
(از معجم‌المژلفین ینقل از الطالع السمید ادفوی 
ص۲۲۰ 

علبی. [ع ] (اخ) ابن محصدین محمدین وفا 
قرخی انصاری سکندری شاذلی سالکیء 
مشهور به اين وفا و مکی به ابوالحسن. رجوع 
به علی قرشی شود. 

هباّ‌ین محمدین علی‌بن مطلب, ملّب به 
مجدالدین و تامالدین و مکی یه ایوالمکارم. 
وی ادیب و نویسنده و نحوی و لغوی بود که په 
شام سقر کرد و مقاماتی را نیز عهده دار شد و 


به قاهره نیز سفری کرد و در سال ۵۶۱ ه.ق. 


دوک تاد او راست: ۱ - مس ختتصر 
اصلاح‌لمنطق ابن سکیت. ۲ - مختصر 
غریین. از سجم|لسولفین بقل از الواقی 
صفدی ج ۱۲ ص۱۸۸ بنیةالوعاة سیوطی 
ص ۳۵۳ کشفالظنون حاجی‌خلیفه ص ۱۰۸ 
و هدیةالعارفین بقدادی ج۱ ص ۶۹۹). 
علي. زغ) (اغ) این محمدین محمد ترکة 
اصفهانی. ملقب به صبائن‌الدین. رجوع به 
صائن اصفهانی شود. 

علی. [ع] (اخ) اين سحمدین محمدتقی‌بن 
محمدرضاین مهدی بحرالسلوم طباطبائی 
تجفی. رجوع به علی طباطبائی شود. 

علی. [ع](اخ) این محمدبن محمد 
علی‌آبادی ملقّب په بدرالدین. رجوع به علی 
علی‌آبادی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این مسحمدین محمودین 
ابی‌العزین احمدین اسحاقبن ابراهیم کازرونی 
بغدادی شافعی, ملقب به ظهیرالدین. رجوع به 


علی کازروتی شود. 

علی. [غ) ((خ) ابن محمدین مرادبن علی 
بخاری‌الاصل دمشقی حنفی نقشبدی مشهور 
به مرادی. رجوع به علی شود. 

علیی. [ع) (خ) ان محمدین مزین, مکتّی به 
اپوالحسین. از عرفای اواخر قرن سوم و اوایل 
قرن چهارم هجری بود. صاحب نفحات‌الانی 
بقل از کتاب خواجه عبدائه انصاری گوید که: 
«ابوالحین مزین» دو تن بوده‌اند یکی کبیر 
ودیگری صفیر و گویا با هم پسرخاله بودند. 
مولد و منشا ابوالحسین مزین کبیر در بفداد 
بود و با جنید و سهل صحت داشت, آما 
ابوالحسین مزین صفیر در مکه مسجاور بود. 
وفات علی‌بن محمد کپیر در سال ۳۲۷ با 
۸ «. ق.اتفاق افتاد و در بغداد دفن گردید. 
اما علیبن محمد صفیر در مکه درگذشت و 
در شمانجا دفن شد. در نامه دانشوران 
بسیاری از سخنان و کرامات این دو ذ کرشده 
است. رجوع به نام دانشوران ج ۳ ص ۹۰ 
شود. 

علیی. [غ] (اخ) این محمدین مفلةء مکی یه 
ابوالحین,. وزیر المتقی عباسی. رجوع به 
علی‌بن ابی‌علی محمدین مقله شود. 

علیی. [ع) (ا) ان مسحمدین مکسی‌بن 
عسی‌بن حسن‌ین عیسی شامی عاملی 
جیلی, ملقب به نجیب‌آلدین و مشهور به ابن 
مکی. رجوع به علی شامی شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن محمدین مکی عاملی 
جزیتی, ملقّب به ضیاءالدین و حسامالدین و 
رضی‌الدین و مکی به ابوالت‌اسم. رجوع به 
علی جزینی شود. 

علی. [ع] (اخ) ان مسحمدین مسنتصر 
طرابلسی. مکتّی به ابوالحسن و مشهور به اين 
متصر. رجوع به علی طرابلسی شود. 

علیی. [غ] (اخ) امن محمدین متصورین 
ابی‌القاسم‌بن مختارین ابی‌بکرین علی جذامی 
اسکندری, مشهور به ابن متیر و مکتی به 
اپوالحسن و ملقّب به زین‌الذین. رجوع به علی 
اس‌کندری شود. 

علی. (ع]((خ) این محمدین موسی‌ین 
حسنین فرات تهرواتی. مکی به ابوالحن و 
مشهور به ابن فرات. وزیر المقتدر بائّه عباسی. 
رجوع به ابن فرات (ابوالحسن علی..) و 
ماخ ذیل شود: دستورالوزراء خوندمیر 
ص ۷۶ الاعلام زرکلی چ۲ ج ۵ ص ۰۱۴ 
الوزراء صابی. سیرالنبلا» عریب ص ۳۶. ابمن 
خلکان ج۱ص ۳۷۲. 

علیی. [ع] ((خ) این مسحمدین موسی‌ین 
سعیدبن مهدی انباری مکی به ابوالقاسم و 
ملقب به می و مشهور به ابن صفدان. 
رجوع به علی حسنس شود. 

علیی. [ع]((خ) ابن محمدین مهدی طبری 


علی. 


اشمری, مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
طبری شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمدین نصرء مکی به 
اپوالحسن. وی از کاتبان واصط بود و در سال 
۷« ق. درگذشت. او را رسائلی است. (از 
معجر‌المولفین بقل از کامل‌تواریخ اين اثر 
ج٩‏ ص۱۸۳ 

علی. [ع] ((خ) بسن مسحمدین نصرین 
متصورین بسام عبرتاتی بغدادی, مکی به 
آیوالحسن و مشهور به ابن بسام. وی شاعر بود 
و در سال ۲۳۰ ه.ق,متولد شد و در ۳۲۰۲ 
ه.ق. درگذشت. رجوع به این بسام و ماخ 
ذیل شود: معجم‌المولفین ج ۷ص ۲۳۶. الوافی 
صفدی ج ۱۲ص .1٩۲‏ سیرالبلاء ذهبی ٩‏ 
ص۱۶۸ لفهرست ابن‌الشديم ج۱ ص ۱۵۰ 
مسمجم‌الادب اء یساقوت ج ۱۴ ص ۱۳۹. 
فوات‌الوفیات ابن شاکرج۲ ص #۸۲ 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص۲۵ و ساير 
صفحات. ایضاحالمکنون بقدادی ج۱ ص۳۹. 
اعیان‌الشیعة عاملی ج ۴۲ ص ۲۴. 

علیی. [ع] (اخ) اين محمدین ولید. ملقّب به 
والدالجمیع. رجوع به علی والدالجمیع شود. 
علی. [ع) (خ) اين محمدین وهب مسعری. 
رجوع به علی معری شود. 

علی. [ع) (اخ) ابن محمدین هلال جزائری 
عراقی شیمی, مشهور به ابن هلال. رجوع بد 
علی جزاثری شود. 

علیی. [ع] ((خ) این مسحمدین یسحبیین 
احمدبن عمادالدین قادری حموی, بلقب به 
علاءالدین. رجوع به علی حموی شود. 
هلیی. [ع] ((خ) ابن محمدین یحیی دریتی 
اتباری, مکتی به ایوالصن و ملقب به 
فتقهالدولة. رجوع به علی انباری (ابن 
محمدین...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ان محمدین یحیی سلامة 
صتعانی. رجوع به علی سلامة شود. 

علین: آع] )این تسین میتی سین 
سیاطی. مکنی به ابوالقاسم. رجوع به علی 
سمیساطی شود. 

علی. [] ((خ) اببن مسحمدین یوسفین 
مسمود قیسی قرطبی شاعر, مکی به 
ابوالحسن و مشهور به این خروف و ملقّب به 
نظام‌الدین. وی از اهالی قرطبه و از شعرای 
اندلس بود که به مشرق رفت و در حلب‌ساکن 

شتو با قاضی آنجا (ابن شداد) مربوط شد. 

و در سال ۶۰۴ه.ق.در حلب درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی بتقل از وفیات‌الاعیان ۲ 
ص۳۵۸ زادالمافر ص ۲۰. نفح الطیب ج ۲ 
ص ۶۵۶ المس‌فرب فی حلی المغرب ج۱ 
ص ۱۳۶. التکمله این ابار ص۶۷۸). و نیز 
رجوع به ابسن خروف (ضیاءالدین 


ابوالحسن...) شود. 


علی. 


علی. (عٌ] ((خ) این محمدین یوسف خروفةً 
اندلسی رندی نحوی. رجوع به علی اشبیلی 
(اين محمدین علی‌بن محمدین... مشهور به 
اين خروف) شود. 

علی. [غ] (اخ) اين محمدین یوسف قزوینی 
شیمی (علی‌اصنر...). رجوع به علیاصفر 
قزویتی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن محمدین یونس, مکی به 
ایوالفرج. مافروخی دو بیت شمر عربی از وی 
در «محاسن اصفهان» نقل کرده است. . رجوع 
به محاسن اصقهان مافروخی ص ۷۳ شود. 

علی. (ع] ((خ) اين محمد اخفش نحوی. 
رجوع به علی اخفش (ابن محمد...) شود. 

علی. (غ] ((خ) این محمد ادرنه‌وی رومی 
حسنفی, مسلقب به مدحی و مشهور به 
اسکیجی‌زاده. رجوع به علی اسکیجی‌زاده 
هن 

علبی. [ع] ((خ) ابن محمد اسبیجابی. مکنی 
به ابوالحسن و مشب به قطب‌الدین. رجوع به 
علی اسبیجابی شود. 

علی. (ع] (اخ) این متحمد اسکسافی 
نیشابوری, مکی به ابوالقاسم. رجوع به 
ایوالقاسم اسکافی شود. 

علبی. [ع) (اغ)ابن محمد اشمونی شاقمی, 
ملقب به تورالدین و مکتّی به ابوالحسن. 
رجوع به آشمونی و به علی اشمونی شود. 
علیی. (ع] () اين محمد امین‌بن موسی‌بن 
حیدرین احمد. رجوع به علی امین شود. 
علی. [ع] (!خ) اين محمد اهوازی فحوی. 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی اهوازی 
(ابن محمد...) شود. 

علی- زغ] (ج) ابن محمدین باقر ایجی 
اصفهانی شیعی(علی! کیر...) رجوع به 
علی| کیرایجی شود. 

علی. (ع] (() اين محمد پتارکانی طوسی 
حنفی, ملقّب به علاءالدین. رجوع به علی 


طوسی شود. 
علی. (غ) (رخ) ابن محمد بحائی. رجوع به 
علی بحائی شود. 


علیی. [غ) ((خ) اين محمدین بخاری, ملقّب 
به علاءالدین. رجوع به علی بخاری شود. 

علیی. [ع) (!خ) اين محمد بدیهی, مکی به 
ابوالحن, شاعر بغدادی. رجوع به علی 
بدیهی شود. 

علی. [ع] (اخ) این محمد برجی جذامی. 
رجوع به علی برجی شود. 

لیی. [غ) (اخ) ابن محمد برزج کوفی 
شیمی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
برزج شود. 

علی. (غ) (اخ) این سحند برکذ تطوانی 
مفربی, مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
تطوانی شود. 


علیی. (ع] (اخ) ابن سحمد یستی شافمی, 
مکی له ابوالفتح, رجوع به ابوالفتح پستی و 
علی بستی شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن محمد بسطامی, ملقّب بد 
علاءلین. رجوع به علی مصنفک شود. 

علیی. [ع ((خ) این محمد بفدادی. ملقّب به 
علاءالدین. رجوع به علی بغدادی شود. 

علیی. [] (ٍخ) لین محمد بکری. وجوج یه 
علی پکری (ابن محمد...) شود. 

علیی. (ع] (ا) این مسحند بستا کتی 
(سیدتظام‌الدین...). عارف نیمه دوم قرن هفتم 
هجری. رجوع به علی بنا کتی‌شود. 

علیی. [ع] ((خ) اين محمد بیاعی. رجوع به 
علی بیاعی شود. 

علی. [12 ((خ) این محمد ترمذی, مکتی به 
ابوالصن و مشهور په منجیک. شاعر مشهور. 
رجوع به منجیک ترمذی شود. 

علیی. [ع! (ٍخ) ان محمد تیمی مغربی 
اشعری قسنطینی, مکی به ایوالحسن. رجوع 
به علی تمیمی شود. 

ملیی. زع] ((خ) ابن محمد تهرانی. رجوع به 
علی کی (تهرانی) شود. 

علیی. [ع ) (اخ) ابن محمد تیتلاوی. رجوع به 
علی تیتلاوی شود. 

جلیی. [غ] (ل) اين محمد چرجانی ادریسی 
او راست: تاریخ جرجان. و نیز رجوع به 
ادریسی (علی‌ین محمدین...) و جرجانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد جزارء مکی ببه 
ابوالحسن و ملّب به نورالاین. رجوع به علی 
جزار شود. 

علی. [غ] (اخ) این محمدجمفر استرآبادی 
تهرانی. رجوع به علی استرآبادی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ان محمدجعفر حستی 
حسیتی یزدی (علی| کبر...). رجوع به 
علی|کبریزدی شود. 

علیی. (ع] (اخ) اين محمد جمالی حنفی 
رجوع به علی جمالی شود. 

علیی. [غ ] (اخ) اين محدجوادین علی‌ین 
موسی‌الرضا علبهم‌السلام. ملقب به نقی. 
دهمین امام از ائمة شیعة اتناعشرید. رجوع به 
ایوالحن (علی‌النقی) شود. 

علیی. [غ] (ٍخ) ابن محمد چتالجه‌وی رومی 
حنبلی. رجوع به علی چتالجه‌وی شود. 
علي. (]((ج) ابن محمد حجازی قاینی. 
رجوغ به علی حجازی شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن محمد حداد نصری, 
مکی به ابوالحسن. رجوع به علی حداد و 
طبی (علی‌بن محمد...) شود. 

علیی. [ع](اخ) ابن محمد حر عاملی کرکی. 
رجوع به علی حر شود. 1 
علیی. (ع] (اخ) اين محمد حزوری آمدی 
شافمی. رجوع به علی آمدی شود. 


۱۶۱۱۷  .یلع‎ 


ملی. (عٌ) (اغ) این مب‌مدحمینین 
زین‌العابدین, مشهور به زین‌اکمیمی کاظمی. 
رجوع به علی تمیمی شود. 

علي. [ع) ((خ) این محمدحسنین 
محمدعلی‌ین صحمدحسین‌ین محمدعلی 
حینی مرعشی. رجوع به علی مرعشی 
شود 

علی. [ع) (اخ) اين محمدحسین زنجانی. 
رجوع به علی زنجانی شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن محمدحسین شهرستالی 
حاثری. رجوع به علی شهرستانی شود. 

علیی. زغ] ([خ) ابن محمد حسینی, مشهور 
به حکیم. رجوع به علی حکیم شود. 

علی. [ع] (اخ) ان محمد حلايی. رجوع به 
علی حلابی شود. 

علی. [غ] (اج) این محند حناوی‌زاده, 
مسلقب به علاء‌الاین. رجوع به علی 
حناوی‌زاده شود. 

ملیی. [ع) ((خ) ابن محمد خراساتی حستی: 
مشهور به سائح علوی. رجوع به علی سائح 
شود. 

علیی. (ع) ((خ) اين سحمد خلیلی زیدی 
جیلی. رجوع به علی خلیلی شود. 

علیی. (غْ] (لخ) اين محمد داعی صلیحی 
مکی به ابوکامل یا ابوالحن. رجوع به علی 
صلیحی شود. 

علی. (] (اخ) ابن محمد دمشقی شاذلی 
حنفی (درویش). رجوع به علی دمشقی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن محمد دیلمی, مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی دیلمی (ابن 
محمد...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) این محمد رازی» ملقّب به 
زین‌آلدین و مکی به ابوالحسن. رجوع یه علی 
رازی شود. 

علیی. (ع] ((ح) ابن محمد ربعی, مشهور به 
لخمی و مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
لخمی شود. 

علیی. [ع] ((خ) ابن محمدرضابن سوسی‌ین 
جعفر کاشف القطاء نجفی. رجوع به علی 
کاشف‌الفطاء شود. 

علی. (ع] (اخ) این محمدرضا طیاطبائی. 
رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمدرفیع طباطبائی. 
رجوع به علی طباطبائی شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن محمد رومی, مشهور به 
رضائی. رجوع به علی رضائی شود. 

علی. [ع] (اخ) ان محمد رومی حنلفی. 
مشهور به پساشمافچی‌زاده. رجوع به 
پباسسقچیزاده (مسیدعلی افندی...) و 
پاشمقجی‌زاده و ماخد ذیسل شسود: 
سعجم‌المزلفین چ ۷ ص۱۹۸. صدیفالمارفین 
بفدادی چ ۱ص ۷۶۴ 


۸ علی. 


هلیی. اغْ] (!خ) اين محمد زیات. رجوع به 
علی زیات شود. / 

علیی. [ع] ((خ) اين محمد سالم‌ین ولی‌الدین 
ترکماتی‌الاصل دمشقی‌المولد حنفی. رجوع 
به علی ترکماتی شود. 

علبی. [غ] ((خ) ابن محمد سخاوی, مکثی به 
ابوالحسن. رجوع به علی سخاوی (اببن 
محمد...) شود. 

علی. [غ) ((خ) ابن محمد سبیدین عبدلهبن 
حین سویدی بغدادی عباسی, مکتی به 
ابوالمعالی. رجوع به علی سویدی شود. 
علی. [غْ] (اح) اين محمد سعیدی بیاری» 
مکنی به ابوالسن. رجوع به علی سعیدی 
(اپن محمد...) شود. 

علیی. (غ] (اخ) این محمد سمرقندی, مللب 
به علاءالدین و معروف به ملاعلی قوشچی و 
یا فاضل قوشچی. رجوع به علاء‌الٍین 
قوشچی شود. 

علی. [غ] (اخ) اپن محمد سمری. خانم 
سفرای اربعة حضرت قائم (ع). رجوع یه علی 
سمری شود. 

علی. (ع] ((خ) اين محمد سویی قاسی» 
مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی سوسی 
شود. 

علیی. (ع)((خ) اين محمد (فتحا) سوسی 
سملالی, مکی به آبوالحسن. رجوع به علی 
سوسی شود. 

علبی. [ع) (ٍغابن محمد شابشتی, مکتی به 
ابوالحسن, رجوع به علی شابشتی شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين محمد شافعی. رجوع به 
علی شانعی شود. 

علی. [ع)((خ) ان مستندشا کر 
(علی‌رضا...), رجوع به علی‌رضا شا کر شود. 
علی. [غ] (خ) این محمد شاهرودی. رجوع 
یه علی شاهرودی شود. 

لي. [غ) (اخ ابن محمد شاهرودی, ملقب 
به علاءالدین و مشهور به مصنقک, رجوع به 
علی مصئفنک شود. 

علی. (غ] ((خ) این محمد شییب. رجوع به 
علی شیب شود. 

هلبی. (ع] (اغ)اين محمد شرتقاشی, خطیب 
شافعی. رجوح به علی شرنقاشی شود. 

علی. [غ] (لخ) ابن محمد شریف بکری. 
رجوع به علی بکری (ابن محمد...) شود. 
علیی. [غ] (اخ) این محمد شمشاطی عدوی, 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی شمشاطی 
شود. 

علی. [غ] (ٍخ) اين محمد شیرازی حنفی, 
ملقب به علاء‌الدین. رجوع به علی شیرازی 
شود. 

علیی. [ع] (() اين محمد شیرازی عمری 
شافعی, ملمّب به مظفرالدین. رجوع به علی 


شیرازی شود. 
ملی. [ع](اخ) این محمدطاهرین 
عبدالحمیدین موسی‌ین علی‌بن متوق عاملی 
نباطی اصفهانی. مکی به ابوالحصن. رجوع یه 
علی عاملی شود. 
علیی. [ع] (اخ) امن سحمد طرایلی‌ین 
اصرالدین. امام جامع اموی دمشق. رجوع به 
علاء‌الدین (اين ناصرالدین) شود. 
علی. (ع) (ا2) ابن محمد عباسی, مکی به 
ابوالحن و ملقّب به عمادالدین, رجوعبه 
علی عباسی شود. 
علیی. (ع] ((خ) این محمد عدوی شمشاطی» 
مکی به ابوالحن و ابوالقاسم. رجوع یه علی 
شمشاطی شود. 
علیی. (ع] ((خ) این محمد عسکری. رجوع 
به علی عسکری (اپن محمد...) شود. 
علیی. [غ] ((خ) اين محمد عسیلی مصری 
شافعی, ملّب به نورالدین. رجوع به علی 
عسیلی شود. 
علي. [ع] ([خ) اين محمد عقینی انصاری 
تعزی یمنی شافعی. رجوع به علی عقینی 
شود. 
علی. [غ] ااخ) اسن محمدعلی حسینی 
میبدی یزدی. رجوع به علی یزدی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن محمد عمرانی (یا علی‌بن 
عمران)» مکی به ابوالحن. ممدوح 
منوچهری دامقانی شاعر. رجوع به علی 
عمرانی (ابن محمد...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن مسحد عزالی لوکرک» 
مکی به ابوالحن. شاعر عهد سامانیان. 
مکی به ابوالحن (علی‌بن محمد...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) این محمد فزاری. رجوع به 
علی فزاری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد قیاض. رجوع به 
علی فیاض شود. 
علبی. [ع] ([خ) ابن محمد قابونی دمشقی 
حنقی, ملقب به علاءالدین و مکی به 
ایوالحسن. رجوع به علی قابونی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد قاری هروی 
حنفی, مکتّی په نورالدین. رجوع به علی 
قاری (اين سلطان محمد...) نشود. _ 
علی. [غ] (اخ) اين محمد قسطمونی رومی 
خلوتی شعبانی (علی اطول...). مشهور به 
قره‌باش. رجوع به علی اطول قره‌باش شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن محمد قیسی قرطبی 
شاعر, ملقب به ضیاء‌الدیین و مکتّی به 
اپوالحن و مشهور به این خروف. رجوع به 
این خروف (ضیاءالدین ایوالحسن...) شود. 
علی. [ع) ااخ) آبن محمد قیمری رومی 
حنفی. مشهور به نشاری. رجوع به علی نثاری 
شود. 


علیی. [ع] ((خ) ابن محمد کورانی. رجوع به 


علی. 

علی کورانی شود. 

علیی. (ع] (!خ) اين محمد لخمی اشییلی 
مغربی اندلسی مالکی, مکی به ابوالحسن. 
رجوع به علی لخمی شود. 

علی. [غ) (اخ) اين محمد مرغینانی. رجوع 
به علی مرغینانی شود. 

علیی. [ع] (اخ) این محمد مسقیوی مرا کشی. 
مکنی به ابوالحن. رجوع به علی مرا کشی 
شود. 

علیی. [غ) (اخ) اين محمد مصری, ملقّب به 
علاءالدین, رجوع به علی مصری شود. 
ملیی. [غ] (اخ) ابن سحمد سفازی زواوی. 
رجوع به علی منازی شود. 

علی. (غ] ((خ) اين مجضد متاوی,. ملقّب به 
نورالاین و مکتّی به ابوالهمم. رجوع به علی 
مناوی شود. 

علی. (ع) (() ابن محمد منجوزانی بلخی. 
رجوع به علی منجوزانی شود. 

علی. [غ] ((خ) ابن سحمد میلی جمالی 
تونی مالکی. رجوع به علی جمالی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن سحمد نجری یمانی 
زیدی» مشهور به ابن هطیل. رجوع به علی 
نجری شود. 

علی. (ع] (اخ) این مسحمد نجوی وزیی, 
مکتی به ابوالمکارم. رجوع به علی نحوی 
(ابن محمد...) شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن محمد نسوی, مکی به 
ابوالقاسم. رجوع به علی نسوي (ابن محمد.) 
شود 

علیی. [غ] ((خ) ابن محمد نهاوندی نحوی. 
رجوع به علی تهاوندی شود. 

علیی. [غ) ((خ) ابن محمد نیشابوری. رجوع 
به علی نیشایوری شود. 

علی. []] ((خ) این محمد نیشابوری, 
مشهور به خبازی و مکی به ایوالحسن. 
رجوع به علی خبازی شود. 

علی. (ع) (خ) ابن محمد وزان حلیی: 
مکنی به ابوالحسن. رجوع به علی وزان شود. 
علیی. [غ] (ٍخ) این محمد ویشجردی, ملّب 
به جاسوس‌القلک. رجوع به علی ویشجردی 
شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن محمد هروی, مکی به - 
ابوالحسن. رجوع به علی هروی شود. 
علی. 32 ((ج) این محمد همدانی 
(علی! کبر... ملقّب به صدرالاسلام. رجوع به 
علی| کیرهمدانی شود. 

علبی. [ع] (اخ) این محمد یمتی بکری. 
رجوع به علی بکری شود. 

علی. [ع] (اخ) ایسن مسحمودین ابی‌بکر 
حموی مصری حنبلی. مشهور به این مغلی و 
مللّب به علاءالدین. رجوع به علی حموی 


شود. 


علی. 
علیی. (ع) ((خ) اين محمودبن حسن‌ین نبهان 
یشکری ربعی. رجوع به علی یشکری شود. 
علیی. [ع) (ا2) ابن محمودین حسن حمصی 
رازی شیمی, ملقّب به جمال‌الدین. رجوع به 
علی حمصی شود. 
علیی. [غ] (اغ) ابسن مسحمودین علی‌آغا 
مصری (علی بهچت..). رجوع به علی بهجت 
شود. 
هلیی. [ع] ((غ) ابن محمودبن علی نجیب 
رودباری. رجوع به علی رودباری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابسن محمودین محمدین 
عمرین ایوب. ملتّب به نورالدین. از امرای 
ایربی. رجوع به علی ایوبی (ابین سحمود 
مظفربن محمد...) شود. 
علیی. [ع] (() ابن محمودین مسعودین 
محمودین محمدین محمدین محمدین عمر 
شاهرودی بسطامی هروی رازی فخری 
بکری حنفی, مشهور به مصنفک و ملقّب به 
علاء‌الدین. رجوع به علی مصنفک شود. 
. علیی. [غ] (خ) این محمودین محمد رابض 
بدخشانی. رجوع به علی رابض شود. 
علیی. غ] ((خ) این محمود استرآبادی مکی. 
رجوع به علی استرآبادی (اببن کمال‌الدین 
محمود...) شود. 
عبی. اع] (خ) ان محمودالین. رجوع به 
علی امین شود. 
علیی. [ع] ((ح) این محمود ریماوی. رجوع 
به علی ریماوی شود. 
علی. [ع] (ا) ابن محمود عاملی مشفرائی. 
رجوع به علی مشغرائی شود. 
ملی. [غ] (اخ) این محمود کرمانی شافعی, 
ملقب به ضیاءالدین. رجوع به علی کرمانی 
شود. 
علی. (غ] (زٍخ) اين محودین کمبی, مکتی 
به ایوالقاسم. رجوع به علی کعبی شود. 
علیی. اغ] (اخ) این محمودمیرزا (سلطان...) 
از شاهزادگان تیموری. رجوع به علی‌میرزا 
(اپن سلطان محمود...) شود. 
علیی. [غّ] (اخ) ابن محمود نجفی شروانی 
شماخی (علی| کبر..) رنجوع به علیا کیر 
ثروانی شود. 
علیی. (غ] (اخ) اين سحیا. علی‌بن محمد 
عباسی. مشهور به ابن محیا و ملقّب به 
عمادالدیین. رجوع به علی عباسی (ابن 
محمد...) شود. 
علی. [ع] ((خ) این محی‌الدین جامعی 
عاملی. رجوع به علی جامعی شود. 
عليي. (ع] (اخ) ابن مخلص بایاء مشهور به 
عاشق پاشای قیرشهری. رجوع به علی 
قیرشهری شود. 
علی. (ع] (اخ) ابن مسخلوف. علی‌بن 
عبدائاین مخلوف طرایلی مفربی. مکی به 


ابوالحسن و مشهور به اين مخلوف. رجوع یه 
علی پلرابلی (ابن عبدالّین مخلوف...) 
شود. 

علی. (ع] ((ج) ابن مدرک مکتی به 
ايومدرکة. راوی بود. رجوع به ایومدرکة شود. 

علیی. (ع] (زغ) اين مدینی. علی‌ین عبدالین 
جعفرین نجیح سعدی بصری, مشهور به ابن 
مدینی و مکی به ابوالحمن. رجوع به علی 
بصری (اين عبدالَه‌بن جعفرین...) شود. 

علیی. (ع) ((خ) این مراد. مقر یود و در سال 
۳ ود .ق.در قید حیات بوده است. او 
راست: انوارالقرآن فی مصباح‌الایمان. در 
تفیر, (از ممجم‌المولفین ج ۷ص ۲۴۱. 

مليي. (غ] (خ) ابن مراد عمری موصلی 
شافعی, ملقّب به نورالدین و مکتّی به 
ابوالفضل, رجوع یه علی عمری شود. 

علیی. (غ] (اخ) اين مراد کاشی, ملقّب به 
علاء‌الاین. رجوع به علی کاشی (ابن مراد... 
شود. 

علی. (ع] ((خ) ابن مرزبان. علی‌بن احمد 
بفدادی شافعی, مکی به ابوالحن و مشهور 
به ابن مرزبان. رجوع به علی بغدادی (ابن 
احمد بغدادی...) شود. 

علی. [ع] (() اين مره بفدادی, مکتی به 
ابوالحسن. رجوع به نقاش شود. 

علیی. [غ] ((خ) این مزید اسدی, مکی به 
ابوالحسن. نضتین حکمران حله از بنی‌مزید 
اسدی. رجوع به علی مزیدی شود. 

علیی. [ع](اخ) ابن مافر عدوی. رجوع به 
علی عدوی شود. 

علیی. [ع] (اخ) اين مسعدة باهلی, مکتّی به 
ابوحبیب. تابعی بود. رجوع به علی باهلی 
شود. 

علیی. [ع) (اخ) ابن مسمودین حسین, مکثی 
به ابوالحن و ملقب به حسام‌الدین. فرزند 
کهتر ملک فخرالدین مسعود, نختین تی از 
مسلوک بامیان. و مخدوم خاص نظامی 
عروضی مولف چهارمقاله. رجوع به علی (اين 
فخرالدین مسعودین عزالدین‌حسین...) شود. 
علیی. [ع](اخ) ابن مسعودین م‌حمود 
غزنوی. ملقّب به بهاءالدولة. رجوع به عسلي 
غزنوی شود. 

علیی. [] (اخ) ابن مسعود ابهری» ملمّب به 
صدرالدین. وزیر تکش. رجوع به علی به 
صدرالدین (علی...) شود. 

علیی. (غ)(() ابن مود قرغانی, مکتی به 
ایوسعد و ملّب به کمال‌الدین. رجوع به علی 
فرغانی (ابن مسعود...) شود. 

علیی. [ع](اخ) ابن مسلم‌بن جناب. مکی به 
ابوالحن. تايمي بود. (متهی الارب). 

علی. (ع] (اخ) اين مسلم‌پن محمدین علی 
سلمی دمشتی شافعی خلوتی, مشهور به این 


۱۶۱۱۹  .یلع‎ 


سهروردی و مکتّی به ابوالصن و ملقب به 
جمال‌الاسلام. رجوع به علی سهروردی شود. 

علیی. (ع] (اغ) این مسلم عقیلی. هفتمین تن 
از حکام بنی‌عقل در عراق و موصل. رجوع 
به علی عقیلی شود. 

علی. [غ] (اخ) این مسلمة. علی‌ین حسن‌بن 
آبی‌الفرج احمد. مکنّی به ایولقاسم و مشهور 
به ریس‌الرژسا. این مسلمة. وزیر القائم 
بامرائّه عباسی, رجوع به علی (ابن 
حسن‌ین...) شود. 

علیی. (غ] ((خ) ابن مسهر شاعرروی شاعر 
یود و ابوالموّید محمدین صائغ جزری مشهور 
په عنتری, او را در قصیده‌ای هجو کرده و آن 
ابیات در عیون‌الانباء آمده است. رجوع به 
عیون‌الانباء این ابیاصیعة 3 ۱ص ۲۹۶ شود. 

علیی. (ع] ((خ) ابن سهر کوفی, مکتی به 
آبوالحسن. رجوع به علی کوقی (ابن مسهر-.) 
شود. ۰ ۲ 

علیی. (ع] (زخ) ابسن مصاطة. مکتی به 
ابسوالحن. او راست: اخسیارالوزراء. (از 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ص ۳۰ 

علي. اغ)((خ) ان مضعشم. صلیین 
محمدین فلاح, مشهور به ابن مشمشم. از 
نوادگان اسام موی کاظم (ع و از اسرای 
دولت مشعشعی در اهواز و حویزه. رجوع به 
علی (ابن محمدین فلاح) شود. 

علی. (ع] ((خ) امن مصطفی‌ین ابیلطف 
طرابلی حنفی, مشهور به ابن کرامة. رجوع 
به علی طراپلی شود. 

کوتاهیه‌وی رومی حنفی, مللّب به جبری و 
مشهور به بلیل‌زاده. رجوع به علی بلیل‌زاده 
شود. 

علي. اع] (اخ) آبسن مصطفی‌بن عطیتبن 
جعفرین احمدین عطیةٌ مشرفة. رجوع به علی 
مثرفة شود. 

علی. (عّ] ((خ) ابن مصطفی دباغ حلمی 
شافعی, مشهور به میقاتی و مکی به 
ابوالفتوح. رجوع به علی میقاتی شود. 

علیی. (ع] (() اين بصطفی قیصری رومی 
حنفی, مشهور به فردی. رجوع به علی فردی 
شود. 

علی. (ع) ((خ) ابسن مسصطفی موستاری 
سکتواری, ملقب به علاءالدین و مشهور به 
علی دده و به شیخ التربة. رجوع به علی دده 
شود. 

علیی. (ع](اخ) ابسن مصیصی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به مصیصی شود. 

علیی. (غ](خ) اين مطلّب برقی. محدث بود. 
(منتهی الارب) (از تاج‌العروس). 

عليی. (غ] (اخ) ابن مطیر. علی‌ین محمدین 


ابی‌بکرین ابراهیم‌بن ابی‌القاسم‌بن عمرین 


۰ علی. 


احمدین ابراهیم‌ین محدین عیسی‌ین مطیر 
حکمی یمی شافعی, مشهور به آبن مطیر. | 
رجوع به علی حکمی (اببن محمدین 
آبی‌بکربن...) شود. 

علی. [] (اخ) ابن مطیر. علی‌بن محمدین 
ابی‌بکرین مطیر, مشهور به ابن مطیر. رجوع به 
علی‌ین محمدین ابی‌بکرین... شود. 

علی. (ع] ([خ) ابن مظفرین ايبراهميم. و با 
هدیةبن عمربن یزید کندی اسکندرانی وداعی 
دمشسقی. متوفی در ۷۱۶ ه.ق.رجوع به 
علاءالدین (اين مظفر) شود. 

علیی. [غ) ((خ) ابن مظفرین علی‌ین حسن‌بن 
سلمة. مکتی به ایوالقاسم. ادیپ و شاعر و 
نویسنده بود (۴۵۵ تا ۴۹۳ «.ق.)او را 
رسائلی است. (از معجم‌الصولفین بقل از 
الوافی صفدی ج ۱۲ ص ۲۰۳. 

علی. [غ] (اخ) امن مظفرین مبارزالدین 
(شضاه... وی یکی از چبهار پسر شاه 
شرف‌الدین مظفر حا کم شیرازء و برادر 
کوچکتر شا‌یحی بود. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۲۸۷) (تاریخ مفصل ایران» 
مفول چ عباس اقبال ص ۴۲۶). 

علی. [غ] ((خ) اين معاویةین احمد ازدی 
مهلبی بصری شیمی (علی بلال...) مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی مهلبی شود. 

علی. [غ) ((ج) این متضد, ملقب به 
المکتفی بالّه و مکنّی به ایومحمد. هفدهمین 
خلیق عباسی. رجوع به علی عباسی (ابن 
احمد معتشدبن موفق...) شود. 

مليي. [ع] ((خ) ابن معصوم. علی‌بن احمدین 
محمدین معصوم‌بن نصیرالدین‌بن آبراهیمین 
سلامین مسعودین محمدین متصور حسنی 
حسینی, مشهور به ابن معصوم (علی‌خان...) 
رجوع به سیدعلی‌خان شود. 

علی. (ع)(اخ) این مسعقل, مکتی به 
ایوالحسن. «حبال» صاحب کتاب الوفیات از 
وی یاد کرده و او را صاحب ابوعلی فارسی 
دانسته و سال وفات وی را ربیع‌الاول ۲۳۳ 
ه.ق.اورده است. (از معجم الادیاء یاقوت. چ 
مارگلیوث ج ۵ ص ۱ 

علیی. (غ) (اخ) اين معلی. وی کلانتر قطیف 
بود و درسال ۲۸۱ ه.ق.یکی از بزرگان 
قرمطی به نام یحبی‌بن ذ کرویه‌ین مهرویه به 
منزل او رفت و به نام اينکه وی از جانب امام 
محمد مهدی (ع) آمده است از آنجا آغاز تبلیغ 
اهالی قطیف و بحرین به مذهب قرامطه کرد. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ص ۲۸۵ 

ملیی. [غ] (ٍخ) اين معلی بزاز. وی محدث و 
از مردم سینیز (دهی به.فارس) بود. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

علی. [ع) (لغ) اين مغلی. علی‌ین محمودین 


ابی‌بکر حموی مصری حنبلی, مشهور به ابن 


مفلی و ملقّب به علاءالدین. رجوع یه علی 
حموی (ابن محمودین ابی‌یکر...) شود. 
علیی. [ع) (اخ) این مسفیرة اشرم بغدادی» 
مکی به ایوالحسن. رجوع به اثرم (علی‌ین...)» 
و ماخذ ذیل شود: معجم‌المولنین ج۷ص 
۴ بتاریخ دمشق ابن عسا کر ج ۱۲ص 
۶ الواقی صقدی ج ۱۲ص ۱۹۸ الفهرست 
اين‌لنديم ج۱ ص ۵۶ معجمالادباء یاقوت 
ج۱۵ ص ۷۷ اجوم‌الزاهرء این تغری بردی 
ج۲ ص ۲۶۳ ایضاحالمکنون بغدادی ۲ 
ص۱۴۳۶. الاعلام زرکلی چ ۲ ج۵ ص ۱۷۵. 
آرشادالاریب ج ۵ ص ۴۲۱. نزهةالالباس ص 
۸ انباهلرواة ج ۲ ص ۳۱۹ 
علی. [ع] ((خ) این سفضلین علی‌ین 
مسفرج‌بن حاتم‌بن حسن‌بن جعفر لخمی 
مسقدسی اسکندرانی مالکی؛ مکتی به 
ابوالحسن و ملقّب به شرف‌الدین. رجوع به 
علی مقدسی شود. 
علیی. []) (خ) ابن مقید. مکی به ابوالقاسم. 
از فسضلای قرن پنجم همجری, او راست: 
نزهةالناظر و ته‌الخاطر فی کلسات الشبی و 
الائمة. (از معجم‌المزلفین ج ۷ص 41۴۵ 
علی. (غ) ((خ) امن مقاتل‌ین عبدالخالق 
حموی. رجوع به علی حموی شود. 
علیی. [ع] ااخ) ابسن مقرب‌بن متصورین 
مقرب‌بن حسن‌بن عزیزین ضبار ریعی عیونی» 
مکی به ایوعبدائه و ملقب به جمال‌الاین. 
رجوع به علی ربعی شود. 
علیی. (ع] (رخ) اين مقرب احسائی. رجوع 
به علی احسائی شود. 
عليی. [خ) (اخ) ابن مقلدین نصربن مق 
کنانی, مکی به ابوالصن و ملقب به 
سدیدالملک, رجوع به علی کنانی شود. 
علیی. [ع] الاخ) آبن مقلد ندیم. مکی به 
ابوالحسن. وی مومیقیدان بود و در غناء و 
آهنگ‌های مختلف دستی داشت و مدتی ندیم 
المتظهر و المسترند بوده است و درسال 
۷ ه.ق. درگذشت. او را کتابی است در 
اغانی و نیز منظومه‌هانی به او نسبت می‌دهند, 
(از معجم‌المولفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص 0۲۰٩‏ ۲ 
علیی. [غ] (اخ) اين مقلة. علی‌بن حسن‌ین 
اسماعیل‌بن اجمدین جعفرین سحطدین 
صالح‌ین حسان‌ین حصن عبدری, مشهور بد 
این مقلة و مکّی به ابوالحن. رجوع به علی 
عبدری (ابن حسن‌بن ابماعیل‌ین...) شود. 
علبی. (ع) ((خ) اين مکرم. علی‌ین حین‌ین 
مکرم. مکتّی به ابوالفاسم و ملقب به 
ناصرالدین و موّیدالدولة و مشهور به این 
مکرم. از ملوک عمان. رجوع به علی (ابن 
حسینین مکرم-) شود. ۱ 


علی. (غ) (زخ) ابن مکی. علی‌بن احمدین 


علی. 
مکی رازی, ملقّب به حام‌الاین و مشهور به 
ابن مکی. رجوع به علی (ابن احمدین مکی..) 
شود. 
علی. [غ] (خ) اين مکی. علی‌بن محمدین 
مکی‌بن عیسی‌بن حسن‌بن عیسی شامی 
عاملی جیلی, ملقب به نجیب‌الدین و مشهور 
به اين مکی. رجوع به علی شامی (ابن 
محمدبن کی‌بن...) شود. 
علی. [غ) (اخ) اين مکی کاظمی. رجوع به 
علی کاظمی شود. 
علیی. (غ] (اخ) اين ملک‌معز, ملقّب به ملک 
متصور. وی از غلامزادگانی بود که بر مصر 
ساطتت می‌کردند. پدر او ملک‌سمز السرکی 
الصالحی در سال ۶۵۵ ه.ق. دختر حا کم 
موصل رابه زنی گرفت و این امر باعث رشک 
هسر دیگرش شجرتالدر مکی به امخلیل 
گردید.لذا به توط او ملک‌معز را در حمام 
کشتند. پس از او به استصواب امرا و ارکان 
دولت؛ پسرش ملک منصورعلی, بر عخت 
ساطنت نشست و او امخلیل را به قتل رساند 
و دو سال بر مصر پادشاهی کرد. در این هنگام 
غلامان او را خلع کردند و سسف‌الدین را که 
اتابک علی بود بر تخت نشاندند و او را به نام 
ملک مظفر خواندند. (از حبیب الیر چ خیام 
ج۲ص 4۲۵۲ 
علی. (ع! (اغ) ابن ملمش ترکی, مکثی به 
ابوالحسن و صلقب به فخرالدین. نام او را 
«علی‌بن بکمش» نیز گفته‌اند. رجوع به علی 
ترکی (ابن بکمش‌بن مزان...) شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن منتصر. علی‌بن محمدین 
منتصر طرابلسی, مکی به ابوالهن و 
مشهور به ابن متصر. رجوع به علی طرابلسی 
(اين محمدین منتصر...) شود. 
علیی. [ع) ((خ) این مسنجب‌بن سلیمان 
صیرفی مصری, مکی به ابوالقاسم. رجوع به 
علی صیرقی شود. 
علی. [ع] (خ) آبن منجم. علی‌بن هارونبن 
عسلی‌ین یسحبی‌ین ابی‌منصور, مکی به 
ابوالحن و مشهور به ابن منجم. رجسوع به 
علی (اين هارون‌بن علی‌ین...) شود. 
علیی. (ع] (لخ) اين مذر. از مسحدثان بود. 
(متهی الارب). ب 
علی. (]] (اخ) ابن منصورین امیرحاجی 
خراسانی (امیر...) وی یکی از سه فرزند 
منصورین حاجی خراسانی است و او را 
فرزندی نبود. و برادر کهترش امیر مسظفر که 
نز تابک یوسف‌شاء تربیت یافت. جد افراد 
مللة «ال مظفر» می‌باشد. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص 4۲۷۳ 
علیی. (ع) (!خ) اين متصورین طالب حلبی. 
ملقب به دوخلة و مشهور به ابن قارح و مکی 
به ابوالحمن. رجوع به علی حسلبی (اببن 


علی. 


منصوربن...) شود. ۳ 

علی. (ع] (اخ) ابن متصورین عبیدائه 
خطیبی اصفهائی بغدادی, مکی به ابوعلی و 
مشهور به اجل لقوی. رجوع به علی خطبی 
شود. 

علیی. [غ) (ٍغ) اين منصورین عزیزین معز 
فاطمی عبیدی. مکی به ابوالحن و ملقب به 
الظاهرالاعراز دین ال از پادشاهان دولت 
فاطمی مصر. رجوع به علی فاطمی (لبن 
منصورین...) شود. 

علی. [ع] (اج) بسن متصورین محمدین 
ابی‌المعالی‌بن احمد حینی کازرانی‌الاصل 
حائری‌السولد. مشهور به علی‌الکبیر. رجوع به 
علی کییر شود. 

علبی. (غ] (اخ) ین متصورین مضرس‌بن 
قیی غوی جزری, مشهور به آبن غذیر. 
رجوع به علی جزری شود. 

علی. [غ] ((خ) اين منصورین ناصر مقدسی 
حنفی, ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
مقدسی شود. 

علی. (ع] (ٍخ) اين متصور فاسی مالکی, 
مکتّی به ابوالحسن. رجوع به علی فاسی شرد. 

جلی. [غ) (اخ) ابن منقی. علی‌بن خلیفتین 
علی تحوی, مشهور به ابن منقی و مکتّی به 
ایوالصن. رجوع به علی (اين خلیفاین علی 
تحوی) شود, 

ملی. [ع) ([خ) ابن منیر. علی‌بن محمدین 
منصورین ابی‌القاسم‌بن مسختارین ابی‌بکرین 
علی جذامی اسکندری, مکی به ابوالحسن و 
ملقّب به زین‌الدین و مشهور به ابن منبر. 
رجوع به علی اسکندری (ایین محمدین 
منصورین...) شود. 

علی. [غ] (اخ) ابن موسی (شیخ خواجه...)» 
از متصوفه عهد صفویه. رجوع به علی (ابن 
صدرالاین موسی) شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن موسی‌بن ابراهيم رومبی 
قوج‌حصاری. ملقب به علاء‌الدین. رجوع به 
علی قوج‌حصاری شود. 

علی. [عٌ] ((خ) ابسن مسوسی‌بن جعفرین 
محمدین احمدین طاروس علوی فاطمی. 
حسینی حلی» مشهور به اين طاووس و مکی 
به ابوالقاسم یا ابوالحسن یا ایوموسی و ملقب 
به رضی‌لدین. ۵۸۹٩(‏ - ۶۶۴ ه.ق.)رجوع به 
اين طاوس و ماأخذ ذیل شود: معج‌المولفین 
۷ ص۲۴۸. روضات‌الجات خوانساری 
ص ۳۹۲. فوائدالرضوية عباس قمی ج۱ ص 
۰ تس تکرةالستبحرین ص ۴۹۰. 
هم دیةالسارفین بفغدادی ج۱ ص ۰۷۱۰ 
کشف‌القنون حاجی‌خلیفه ص ۱۶۶ و سایر 
صفحات. ایضاح المکنون پندادی ج۱ ص ۷۶ 
وسایر صفحات وج۲ ص ۱۶و سایر 
صقحات. ریحانتالادب ج۶ ص ۶۰ مصنفی 


علمالرجال ص ۲۹۷. 
علیی. (ع] (اخ) این موسی‌بن جعفرین 
محمدین علی‌بن حین‌ین علی‌ین ابی‌طالب 
علهم اللام. هشتمین امام از امه شیعه 
اثناعشرية. رجوع به ابوالحسن (علی‌الرضاین 
موسی...) شود. 
ملیی. [ع) (اخ) ابن موسی‌بن شفیع‌ین رفیع 
تبریزی, ملقّب به ثتقالاسلام. رجوع به علو 
تبریزی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن موسی‌بن عبدالملک‌ین 
سعید عنسی اندلسی غرناطی مغربی, مکی به 
ایوالحسن و مشهور به اين سعید. او را علاوه 
بر کتابهائی که در «ایسن سمید» آورده شد» 
است. تألیسفات ذیسسل می‌باشد: ۱- 
ریحانةالادب. ۲ - الشهب ااقبة فی‌الانصاف 
بين المشارقة و المغاربة. ۳ - لذة الاحلام قی 
تاریخ امم‌الاعجام, در حدود دو جلد. ۴ - 
نتائجالقرائح فی مختار المرائی و المدائح. او را 
دیوان شعری نیز می‌باشد. رجوع به این سعید 
و مأَخذ ذیل شود: معجم‌السولفین ج۷ ص 
۹ اوانسی صقدی ج ۱۲ ص ۲۱۶. 
معج‌الادباء یاقوت ج۸ ص ۵. فوات‌الوفیات 
ابن شا کرج۲ ص ۸٩‏ بفيةالوعاة سیوطی ص 
۷ الدیسباج این فشرصون ص ۲۰۸. 
حسن‌الم حاضر: سیوطی ج۱ ص ۲۲۰. 
کشف الظنون حاجی خلیفه ص ۲۷۹٩‏ و سایر 
صفحات. تاریخ علماء بفداد ابن رافع. ص 
۵ ایضاح‌المکنون بفدادی ج۱ص ۴۸۵ و 
چ۲ ص ۶۰و سایر صفحات. هدیةالسارفین 
بغدادی ج۱ ص ۷۱۴. فهرس‌الس‌خطوطات 
المصورء لطفی عبدالبدیم ج ۲ ص ۱۴۲. 
فهرس المخطوطات السصورء سید ج ۲ص 
۷۲ 
علی. (ع] (لح) ابن موسی‌ین بدا لخضمی 
بسطی, مشهور به قرباقی. رجوع به علی 
لخمی شود. 
علیی. [) ((خ) ابن موسی‌ین علی‌ین موسی 
ین محمدین خلف انصاری سالمی اندلسی 
جیانی, مشهور به ابن ارفع راس و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انعماری شود. 
علی. [ع] (اخ) ابن موسی‌ین محمد شفیع‌ین 
محمدین جعفرین میرزا محمدرفیع‌بن سحمد 
شفیع مستوفی‌الممالک. خراسانی تبریزی» 
ملقب به ثقةالاسلام. رجوع به علی خراسانی 
شود. 
حلی. [غ] (!خ) ابن موسی‌ین یزداد (یا یزید) 
قمی نیشابوری حنفی, مکتی به ابوالحن. 
رجوع به علی قمی شود. 
علی. [ع] (اغ) ان مسوی‌الرضا 
علهمااللام. هشتمین امام از الم شیمة اکتا 
عشریه. رجوع به ابوالحن. (علی‌الرضابن 


موسی...) شود. 


۱۶۱۲۱  .یلع‎ 


علیی. [ع](خ) ان موسی لشکری, مکی به 
ابوالحسن. ممدوح قطران شاعر. رجوع به 
علی لشکری شود. 
علی. [ع] ((خ) آبن موفق عابد. مکی به 
ابوالحسن. وی از محدئان و زهاد بود و در 
سال ۲۶۵ ه.ق. درگذشت. در صفهالصفود 
حکایات بسیاری دربار؛ کرامات او تقل شده 
است. رجوع به صنوةالصفوة ابوالفرچبن 
جوزی ج۲ ص ۲۱۸ شود. 
علیی. [ع] ((خ) اين مومل‌بن علی‌ین غسان 
مصری, مکی به ابوالحن و مشهور به این 
غسان. رجوع به علی مصری شود. 
علی. [ع] ((خ) اين موس‌بن محمدین علی 
حضرمی اشبیلی. مشهور به اببن عصفور و 
مکی به ابوالصن. فقیه و نحوی و لفوی بود 
کهدر سال ۶۶۳یا ۶۶٩‏ ه.ق.در قونس 
درگذشت. مولد او در سال ۵۹۷ ه.ق.بود. 
بجز کتبی که در «اين عصفور» از وی ذ کرشده 
او راست: ۱ - شرح جمل زجاجی. در نسو. ۲ 
-شرح دیوان متنبی. ۳ -شرح معرب در 
نحو, که کامل نیست. ۴ -الممتع فی‌التصریف. 
(از معجم‌المژلفین بنقل از الوافی صفدی ج ۱۲ 
ص ۲۱۸. فوات‌الوفیات اين شا کر. ج ۲ ص 
۳ شذرات اهب اين عماد ج ۵ص ۳۳۰. 
بفية الوعاة سیوطی ص ۳۵۷. مفتاح‌السعادة 
طاش کبری ج۱ص ۱۱۸. عنوان‌الدراية 
غبریتی ص ۱۸۸. کشف‌الظنون حاجی خلقه 
ص ۵۲۷و سایر صفحات. ایضام‌المکتون 
بغدادی ج۱ ص ۵۲۷. روضات‌الجتنات 
خواناری ص ۴۱۳. هدیهالمارفین بفدادی 
جص ۳ و نیز رجوع به ابن عصفور 
شود. 
علیی. [غ] (ا) اين موهب. علی‌بن عبدال‌بن 
محمدین سعیدین مسوهب جذاصی اتدلسی» 
مکی به ابوالحسن و مشهور به این موهب. 
رجوع به علی اندلسی (ابن عبدائه محمدبن.-] 
شود. 
علی. [ع] ((خ) این مهدی‌ین علی‌بن مهدی 
کسروی اصفهانی بندادی شافعی. مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی کسروی شود. 
علیی. [ع] (اخ) ین مهدی‌ین محمدین 
علی‌ین دآوودین محمدین عبدالّین منحمدبن 
احمدین عبدالفاهرین عبدائین اغلبین 
ابی‌الفوارس‌بن میمون حمیری رعینی زییدی» 
مکی به ابوالحسن. اولین تن از خوارج 
بنی‌مهدی در زیید. رجوع به علی رعینی (ابن 
مهدی‌ین..) شود. 


۰ علی. (ع] (اخ) ابن مهزیار اهوازی دورقی 


شیعی, مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
اهوازی شود. 

علیی. (غ] (رخ) ابسن میمون‌ین ابی‌بکرین 
عسلی‌ین مسیموزین ایسی‌بکرین یوسفین 


۲ علی. 


اسماعی‌ین ابی‌بکر هاشمی قرشی مفربی 
غماری فاسی. مکی به ابوالحن. رجوع به 
علی هاشمی شود. 
علی. (غ] (() ابن تاصرین علی حسینی, 
ملقب به صدرالدي و مکتّی به ابوالحن. 
رجوع به علی حسینی شود. 
عليي. [ع ((خ) ابن تاصرین محمدین احمد 
بلسی مکی شاقمی حجازی, ملقّب به 
علاءالدین و مکی به ابوالهن و مشهور به 
ابن ناصر. رجوع به علی حجازی شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن ناصرالدین‌ین احمد 
طرابلسی دمشقی حنفی. رجوع یه علی 
طرابلسی شود. 
علی. (ع] ((خ) این ناصرلدین‌اله. وی فرزند 
خلیفه الناصرلدین اه عباسی بود. پدرش ابتدا 
برادر او محبدالظاهر بائّه را ولیمهد خویش 
قرار داد ولی پس از چندی از او رنجیده‌خاطر 
گشت و وی را معزول ساخت و «علی» را به 
ولایت‌عهدی برگزید. اما این علی در زسان 
حیات پدر درگذشت لذا ولیمهدی بار دیگر به 
محمد تعلق گرفت. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج۲ص ۳۲۲). 
علبی. [غ] (اخ) اين نافع, مکی به ابوالهن 
و مللّب به زریاب. مولای مهدی خلیفة 
عباسی و موسیقیدان مشهور. رجوع به علی 
زریاب شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن نیه. علی‌بن محمدین 
حس‌ین یوسفین یحبی معری, مللّب به 
کمال‌الدین و مشهور به این‌لنییه. رجوع به 
علی مصری (ابن محمدین حسن‌بن...) شود. 
علی. [ع] (لخ) ابن نصر. از محدثان بود. 
(منتهی الارب). 
علیی. [ع] (اخ) این تصر, مب به نورالدین. 
فقیه. متوفی در سال ۶۹۵ «.ق. وی مدتی 
تیابت حکم را در قاهره عهده‌دار بود. او را 
کتابی است در فقه. از معجم|لمژلفین ج اص 
۳ بنقل از تاجالتراجم این قطلویفا ص ۳۴). 
علی. [۶] ((خ) این تسصر, اقب بسه 
مهذب‌الدولة. یکی از احکام بطيحة بود که 
القادر بان عباسی از ترس الطاتع, عدتی به او 


پناهنده شده بود. وی در سال ۳۳۵ «.ق. 


متولد شد و در جمادی‌الاولای سال ۴۰۸ 
ه.ق.درگذشت. (از حبیب‌السیر چ خیام چ۲ 
ص ۵۳۴) (الاعلام زرکلی بقل از کامل ابن 
اثیر ج٩‏ ص ۱۷. و نیز رجوع به ابوالحسن 
(علی‌ین نصر) شود. 

علیی. [غ] ((ج) اين نصرین سعدین سلطان 
ابی‌عبداله محمدین سلطان ابی‌الصی. مکنی 
به ابوالحسن و ملقّب به الغالب پاله. از ملوک 
بلی‌الاحمر اندلی. رجوع به علی (ابن سعدین 
علی‌ین یوسف ألقنی باله...) شود. 

علی. اغ) (لغ) اين نصرین سعدین محمد 


کاتب. مکتّی به ابوتراب. وی در محرم سال 
۸ د.ق. در عکیّرا متولد شد و در آنجا 
پرورش یافت و آنگاه به پفداد رقت و ادب و 
نحو را نرد علی‌بن برهان نحوی فرا گرفت 
سپس به بصره رفت و کاتب نقیب طالبیان 
آنجا کشت و انگا» در سال ۴۴۹ ه.ق.به 
بغداد بازگکت و در کرخ اقامت گزید تا اینکه 
در جمادی‌الاخرء سال ۵۵۱۸ .ق.درگذشت. 
(از مسعجم الادباء یاقوت. چ قاهره ج ۱۵ 
ص ٩۷‏ و چ مارگلیوث ج ۵ ص ۴۳۳). 
علیی. []] (ٍخ) ابن تصربن سلیمان زنبقی 
لفوی, مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی 
زبقی شود. 
علیی. [غ) (خ) ابن تصرن عقیل‌بن احمدین 
علی بغدادی همام عبدی, مکی به ابوالحسن, 
رجوع به علی عبدی شود. 
علی. [ع] (اخ) ان نسصرین مسحمدین 
عبدالصمد فدروجی اسفرایینی, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی قندروجی شود. 
علیی. (ع)(|خ) ابن تنصربن هارونین 
بی‌القاسم حسیتی یا موسوی تبریزی, ماقب 
به معینآلدین یا صفی‌الدین و متخلص به قاسم 
و مشهور په قاسمی و شاه‌قاسم. عارف مشهور 
قرن نهم هجری. رجوع به قاسم اتوار شود. 
علی. [غّ] ((خ) اين نصر اسفرایبینی مکسی» 
مکتی به ابوالحسن. رجوع به علی اسفراییتی 
شود. 
علیی. (غ) (خ) این نصراثه همدانی. رجوع 
به علی همدانی شود. 
علی. [ع) (لخ) اين نصر نصرانی. مشهور به 
آبن طبیب و مکی به ابوالحسن. وی ادیپ و 
نویسنده یود در سال ۳۷۷« .ق.درگذشت. او 
راست: ۱ - اصلاح‌الاخلاق, که در حدود 
یکهزاروپاتصد ورق است. ۲ -البراعة. ۳ - 
صحبةالسلطان, که پیش از یکهزار ورق است. 
(از معجم‌المژلفین بتقل از معجم‌الادباء یاقوت 
ج۱۵ ص ۹۶ الفهرست ابن‌النديم ج۱ ص 
۰ هدیهةالعارفین بقدادی ج ۱ص ۶۸۲). 
علي. (ع] (اخ) این نصیرالدین محمودین 
مظفر خوارزمی, ملقّب به شمی‌الدین. پدر او 
نصیرالدین محمود سمت وزارت و نیز اشراف 
مطیخ و اسطبل سلطان سنجر را داشت. و 
بواسطهة بی‌کفایتی از وزارت کنار رفب و 


/ 


منصب اشراف را به پسرش شمس‌آلدین علی 
وا گذاشت. و پس از مدتی مقرب‌الدین جوهر 
خادم, شمی‌الاین علی را نزد سلطان سنجر 
متهم به داشتن روابط با برخی از حرمسرایان 
سلطان ساخت لذا پا پدرش به زندان انکندند 
و در همان زندان درگذشتد. (از حییب‌السیر 
چ خسیام ج۲ ص ۵۱۵) (دستور الوزراه 
خوندمیر ص ۱۹۹و ۲۰۳). 


علیی. (ع] (ٍخ) ابن تضر, مکی بهایوالحسن 


علی. 
و مشهور به ادیپ. وی قاضی از اهالی صعید 
اعلی بود. او را در علوم اوائل و ادب مقامی 
ارجمند بود و ابوالصلت در رسالة خود وی را 
بیار می‌ستاید. (از تاریخ‌الحکماء قفطی ص 
۳۷۲ 

علی. [ع] (خ) این نفام‌الدین جسنی 
حیتی, ملّب به صدرالدین. رجوع به علی 
حسنی شود. 

علیی. (غ) (ٍخ) اين تظامالملک سعدالایین 
معودین علی ابهری, ملقب به صدرالدین. 
وزیر سلطان علاءالدیین تکش. رجوع ببه 
صدرالدین علی شود. 

جلیی. [غ] ((خ)ابن نممان‌بن محمدین حیون, 
مکی به آبوالحسن و مشهور به این حیون. وی 
از قضات مصر و فقهی عادل و ادیب بود و نزد 
خلفای فاطمی احترامی پسیار داشت. او در 
تال ۲۲۸ «.ق.متولد شد وبا «لمعز» از 
مغرب یه مصرسفر کرد و در سال ۲۶۶ ه.ق. 
عهده‌دار امر قضاوت گردید و نخشتین کسی 
است که در مصر ملقّب به قاضی‌القضاة شد. او 
را اشعاری نیکو بودو در سال ۳۷۴ «.ق. 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زرک‌لی بقل از 
وفیات‌الاعیان ج۲ ص ۱۶۷ و الولاة و القضاة 
ص ۴۹۵). 
علی. [غ] (اخ) ابن نسعمان‌ین محمدین 
منصور قاضی مفربی. مکنی به ابوالحسن. 
رجوع به علی مفربی شود. 
علیی. (غ) (اخ) اين نعمان‌ین محمود آلوسی 
بغدادی, ملقب به علاءالدین. رجوع به علی 
آلوسی شود. 
ملیی. (ع] ((خ) ابن نعمة. علی‌بن عبدائین 
خلفین محمدین عبدالرحمان‌ین عبدالملک 
انصاری مالکی. مشهور به ابن تعمة و مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی انصاری (ابن 
عبدال‌بن خلف‌بن...) شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن نفیس, علی‌بن ابی‌حزم 
قرشی دمشقی مصری شافعی, مشهور به این 
نفیی و ملقب به علاءالدین, رجوع به ابن 
نفیس و نیز به علی (ابن ابیحزم...) شود. 
علی. (غ ] (اخ) اين نقاش. علی‌ین عیسی‌بن 
هیا مکی به ایوالحسن و سلقب به 
مهذب‌الدین و مشهور به ابن تقاش. طبینب قرن 
ششم هجری. رجوع به علی (اببن عیسی‌ین 
هبذانه) شود. 
علیی. [ع)((خ) ان نسقی‌بن اجمدین 
زین‌الدین‌بن ابراهيمین صقرین ابراهیم 
مهاشری مطیرفی اصائی. رجوع به علی 
احسائی شود. 
علیی. (ع] (اخ) ابن نقی‌ین جوادین مسرتضی 
حسینی طباطبایی بروجردی. رجوع په علی 
طباطبایی شود. 
علیی. [عٌ] (اغ) ان نوبخت. علی‌ین احمدبن 


علی. 


نوبخت. مکی به ابوالحسن. و مشهور به ابن 
نوبخت. رجوع به ایوالهن (علی‌بن احمد..) 
و به علی (اين احمد...) شود. 

علیی. (ع] (() ابن توح‌بن محمدین احمدین 
تجاح مکی په ابوالهن و مشهور به ابن 
ثمامة. وی قاضی و از اصالی مخلاف 
سلیمانی ! بود و در شهر قحمة امر قضا را بر 
عهده داخت و فقه شافعی نیز تدریس میکرد. 
ببپ کثرت خشوع و سرعت اشک ریختن 
او را لقب «بکاء» داده‌اند. وی در سال ۷۸۷ 
ه.ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی بقل از 
العسجد المسبوک و المقیق الیمانی). 

علبی. [ع] ((خ) ابن نوح حسینی واسطی 
پلکرامی هندی حنفی, مشهور به غلام‌علی 
آزاد. رجوع به غلام‌علی آزاد شود. 

علی. [ع) ((خ) ابن تورالدین محمد غوریانی 
(حافظ..), استاد و وزیر ابوتراب‌میرزا 
رجوع به حافظ علی شود. 

علی. [ع] (خ) ابن نیار اسدی ناصری. 
ملّب به شیخ‌التیوخ صدرالدین. رجوع به 
علی اسدی (اين نیار...) شود. 

علیی. (غ] (لخ) این واسطی. علی‌ین احمدین 
علی‌بن محمدین دواس قناواسطی, مکثی به 
ایوالحسن و مشهور به اپن واسطی. از معاریف 
علمای نجوم. مکی په ابوالحسن. رجوع به 
ابوالحسن (علی‌بن احمدین..) و تیز به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۲۴۰ شود. 

علی. () ((خ) این والی‌سن حمزة. 
ریاضی‌دان و مقیم مکه بود و در سال ٩۹۹٩‏ 
ه.ق.در قید حیات بوده است. او راست: 
تحقهالسدد لذوی‌ارشد و السدد. (از 
معجم‌المزلقین ج ۷ص ۲۵۸). 

علی. [ع) ((ج) این وس. علی‌بن اسماعیل 
بن موسی‌بن علی‌بن حسن‌بن محمد دمشقی 
شافعی. مشهور به اين عمادالدین و به اين وس 
و سب به علاءالدیین, رجوع به علی بن 
آسماعیل‌ین موسی‌بن... شود. 

ملی. [ع] (اخ) ان وصیف, مشهور به 
خکناجه و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی خشکناجه شود. 

علی. [ع] (اخ) اين وضاح. علی‌ین محمدین 
محمدین محمدین وضاح‌بن محمدین وضاح 
شهرابانی. مب به کمال‌الدین و مکنی به 
ابوالحسن و مشهور به ابن وضاح. رجوع به 
علی شهرابانی (ابن محمدبن محمدین...) شود. 
علیی. (ع) (رخ) اين وفد علیین سحمدین 
محمدین وفا قرشی انصاری سکندری شاذلی 
مالکی, مشهور به‌ابن وفا و نکتی‌به 
ابوالحن. رجوع به علی قرشی [ابن محمدین 
محمدپن...) شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابسن ولی. او زاست: 
تحفةالاعداد فی‌الحاب, به ترکی» که آن را 


در عهد سلطان مرادخان‌ین سلیم‌خان در مک 
ملگرمه تألیف کرد. و آن مشتمل بر مقدمه و 
چهار مقاله و خاتمه می‌باشد. (از کشف‌الظنون 
حاجی‌خلیفه ص ۳۶۲). 
علی. [ع] (اخ) ابن وهاس. علی‌بن حسن‌ین 
آبی‌بکرین حسن‌بن علی خزرجی زبیدی 
یمتی, مشهور به آبن وهاس و ملقب به 
موفق‌الدین و مکتّی به ابوالحسن. رجوع به 
علی یمتی (ابن حسن‌بن ایی‌بکرین..) شود. 
علبی. (غ) (اخ) ابن وهاس, علی‌بن عیسی‌ین 
حمزةبن وهاس, مکی به ابوالطیب و مشهور 
به وهاس. رجوع به علی (ابن عییین 
حمزءین...) شود. 
علی. [ع] ((خ) ابن وهبان. اين ابی‌اصيعة در 
عیون‌الانباء گوید که: محمدبن زکریای رازی 
کتابی برای علی وهبان نوشته است که در آن 
بابی دربارة شمی است. رجوع به 
عیونالاشباء ابن ابیاصييعة ۱ص ۳۲۰ 
شود. و ظاهرا وی همان علی‌ین وهسودان 
صاحب طبرستان است. رجوع به علی‌بن 
وهودان شود. 
علی. (ع] (() ابن وهودان‌ین جستان‌ین 
مرزبان‌بن جستان دیلمی جستانی. وی از 
سلاطین بنی‌جتان بود. که از سال ۳۰۰ تا 
۴ مقر اصفهان حکومت می‌کرد و در 
نال ۲۰۷ ه.ق.بر ری مستولی گشت و در 
این سال درگذشت. (از سعجم‌الانساب 
زامباور ص ۷۳ و .)۲٩۲‏ در حبیب‌السیر امده 
است که علی‌بن وصودان. نایب المقتدر بائ 
عباسی در ری بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خسیام ج۲ ص ۴۱۳ ضود. قفطی در 


تاریخالحکماء (ص ۲۷۲) نوید: صمحمدین - 


زکریای رازی کتاب «الطب الملکی» را به نام 
علیین وضودان صاحب طبرستان نوشته 
است. و ظاهرا همه اینان همان علیین 
وهسودان جستانی است. 
علی. (ع] (اخ) اين هارون (سلک‌خان...) 
ملقّب به تصرالدین. این ارسلان‌خان سلطان 
ماوراءللهر است که سوزنی او را سدح گفته 
است* 
تظلم کلم تا ستم باز دارد 

ملک‌خان عادل علی‌بن هارون 

اجل نصرالدین که هست از بزرگی 

به دانائی و داد هارون و سأمون 

جگرگوشة ارسلان‌خان غازی 

دل و پشت خاقان منصور میمون. 

رجوع به دیوان سوزنی ص ۲۹۶ شود. 
علیی. (ع](اخ) ابن هارونبن عسلی‌ین 
یحیی‌بن ابی‌منصور. مکتّی به ابوالحسن و 
مشهور به ابن منجم. وی منجم و ادیپ و شاعر 
و راویه و عروضی و نسابه بود (۲۷۷ - ۳۵۲ 
ه.ق)با بسیاری از خلفا و وژراء هم‌صحبت 


علی. ۱۶۱۲۳ 


بود. او راست : ۱ - الرد علی الخلیل فی 
مروض. ۲ - ارسالة نی الفرق ی ابراهی‌ین 
المهدی و اسحاق‌پن الموصلی فی الناء. ۳ - 
الفرق و المعیار پین الاوضاد و الاحرار. ۴ - 
کتاب النیروز و المهرجان. ۵ -اللفظ المحیط 
بیعض ما لفظ به اللقیط. (از معجم‌المژلفین 
بقل از الوافضی صفدی ج ۱۲ص ۲۲۰. 
سیرالسبلاء ذهبی ج٩‏ ص ۶۴. الشهرس 
ابن‌لندیم ج۱ص ۱۴۴. وفیات‌الاعیان ابن 
خلکان ج۱ ص ۴۴۹. سجم‌الادباء یباقوت 
ج۱۵ ص ۱۱۲. کشف‌الظنون حاجی خلیفه 
ص ۱۴۳۸ و ساير صفحات. هدیهةالمارفین 
بغدادی ج۱ ص ۶۸۰ نام او در کشف‌الظنون 
به صورت «علی‌ین عبداله, مشهور به 
ای‌المنجم» آمده است. 

علی. [ع) (اخ) ابنین هسارون‌ین نصر 
فرمیسینی ( کرمانشاهی) نحوی, مکی به 
اپوالحسن. 

علی. [ع] (اخ) این هارون‌الرشید عباسی. 
وی یکی از فرزندان هارون‌الرشيد و مادر او 
امالعزیز بود. (از حییب‌السیر چ خیام ج۲ ص‌‌ 
۶ 

علی. [ع] (اخ) ابن هارون زتجانی» مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی زنجانی شود. 
علیی. [ع] (اغ) ابن هاشم‌پن علی رضوی 
موسوی یغدادی نجفی. رجوع به علی رضوی 
شود. 

علی. (ع] ([خ) ابن داشم عراقی حستی, 
مکی به ابوالحسن و ملّب به زین‌الصایدین. 
رجوع به علی عراقی شود. 

علی. [ع] (ٍخ) ابن هبارین اسودبن مطلب 
بن اسدین عبدالعزی قرشی اسدی. رجوع به 
علی اسدی شود. 

علیی. (ع) ((ع) این خبل. علی‌ین اجمدین 
علی‌ین عبدالمنعم. مشهور به ابن هیل و به 
خلاطی و ملقّب به مهذب‌الدین و مکتّی به 
ابوالحسن. رجوع به این هبل و به علی 

علیی- [غ] (اخ) ابسن هبةل‌بن عشمانین 
احمدین ابراهیمبن رانقة موصلی, محدّث 
شیعی, مکتّی به ابوالحسن, رجوع به 
ابوالحصن (علی‌بن حیالّه‌ین...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابن هبةان‌ین اثردی مکتی به 
ایوالهن و مشهور به این اثردی. وی طییب و 
از اهالی بغداد بود. او راست: شرح کتاب 
دعوةالاطباء امن بطلان, که در سال ۵۰۷ 
ه.ق.این شرح را نگاشته است. (از 
متجالزاتن بقل اذعیووآلنیان ین 
آبیاصيعة ج ۱ص 7۷۹. المخطوطات العربية 


۱- عبارت از جازان و صبیا و ابی‌عریش و 
سایر شهرهای اطراف آن از تهامة است. 


۴ علی. 


شیخو ج۲ ص ۴. کذف‌الظلون حاجی خلیفه 
ص ۷۵۶). 
علی. (غ) ((خ) ابن هیهال‌بن علی‌بن 
هبقاث‌ین جعفر عجلی جرباذقانی ( گلپایگانی) 
بقدادی, مشهور به ابن ما کولاو ملقب به 
سعدالملک و مکتی به ابونصر. او راست: ۱ - 
الا کمال فی الم وتلف و السختلف من 
اسماءالرجال. ۲ - تهذیب متمرالاوهام علی 
ذوی‌التمنی و الاحلام. ۳ - مفاخرةالقلم و 
السیف و الدیتار. رجوع به ايین ما کول 
(اب ونصرعلی‌بن...) و مخذ ذیل شود: 
معجم‌المژلفین ج۷ ص ۲۵۷. تاریخ دمشق 
ابن عسا کرج ۱۲ص ۲۸۰ سیرالنبلاء ذهبی 
ج۱۱ ص ۲۷۸. وفیات‌الاعیان این خلکان چ 
۱ص ۴۲۰. معجم‌الادیاء یاقوت ج۱۵ ص 
۱-۲ المنتظم ابن جوزی ج٩‏ ص.۵. الکامل 
اين اثیر چ ۱۰ص ۴۳. تذکرةالحفاظ ذهبی 
ج۴ص ۲ البدایة ابین کشیر ج۱۲ ص ۱۴۵. 
النجوم‌الزاهرة ابن تفری بردی ج ۵ ص ۰۱۱۵ 
فوات‌الوفنیات ابن شا کر ج۲ ص .٩۳‏ 
شذراتالذهب این عماد ج ۲ص ۳۸۱ 
مرآالجنان یافعی ج ۳ ص ۱۴۳. کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۶۳۷. هصدیةالم ارفین 
بقدادی ۱2 ص .۶٩۳‏ فهرس المخطوطات 
الس‌صورء لطفی عصبدالبدیع ج۲ ص ۲۰. 
فهرس‌المخطوطات المصور: سید ج ۲ ص ۴۵ 
علیی. [غ] ([خ) ابن یاه بخاری, ملقّب به 
جلال‌الدین. وزیر الناصرلدین‌اثه. رجوع به 
علی بخاری شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن هئ دستاوی شافعی. 
ملقب به نورالدین, رجوع به علی دستاوی 
شود. 
علیی. (ع) (اخ) این هسذیل. عسلی‌بن 
عبدالرحمان اندلسی, مشهور به ابن هذیل, 
رجوع به علی اتدلسی (ابن عبدالرحمان 
اندلسی...) شود. 
علی. [ع] (اخ) اين هشام. او را پنجاه ورقه 
شعر است. (از الفپرست ابن‌الندیم). 
حلیی. (ع) (زخ) آبن هطیل. علی‌ین مسحمد 
نجری یمانی زیدی, مشهور به ابن همطیل. 
رجوع به علی نجری (این محمد نجری..) 
شود. 
علی. [ع] ((خ)ابن هلال. نام او علی‌بن 
محمدین هلال جزاثری عراقی شیعی, مکتی 
به ابوالهن و مشهور به ابن هلال است. 
رجوع به ابوالحسن ازین‌الاین علیین 
هلال...) و به علی جزاتری (ابن محمدین 
هلال...) شود. 
علی. (ع] ((خ) ابن هلال بندادی, مشهور به 
ابن بواب و مکثی به ابوالحسن. او را قصیده‌ای 
است رانیه که ادوات کتابت را در آن 


جمع‌آوری کرده است. رجوع به ابن بواب و 


ماخ ذیل شود: معجم‌المولفن ج ۷ ص۲۵۸ 
الوافی صفدی ج۱۲ ص ۲۳. کشف‌الظنون 
حاجی خلیفه ص ۱۳۳۹. مستتام‌السعادة 
طاش‌کبری ۱ ص ۷۶ الخطاط الیفدادی 
علی‌ین هلال المشهور به ابن‌السواب نوشتة 
سهیل انور. حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص 
۳-۹ 
علی. (خ) () ابن هلال جزائری عراقی, 
مکتی به اپوالحسن و ملقب یه زین‌الدین. 
رجوع به علی جزاثری شود. 
علیی. [ع] (!خ) ابن هلال کرکی. رجوع به 
علی گرکی شود. 
علی. [غ] (اخ) ابن هند قرشی, مکستی به 
ابوالحسن. از مشایخ طریقت به فارس در 
اواخر فرن سوم و اوایل قرن چهارم همچری 
است. رجوع به ابوالسن (علی‌بن هند) و ناما 
دانشوران ج ۳ص ۴شود. 
علیی. (غ] ((خ) ابن هندو. علی‌بن حسین‌ین 
هندو بفدادی, مکتّی به ابوالحسن و مشهور به 
ابن هندو. رجوع به ان هندو و به علی (اببن 
حسین‌بن...) گود. 
علی. [ع] (اخ) ابن هیثم کاتب, مشهور به 
جونقا. رجوع به علی جونقا شود. 
علیی. [غ) (اخ) اين هیصم. علی‌بن عبداّ‌بن 
محمدین هیصم هروی, مشهور به این هیصم. 
رجوع به علی هروی (ابن عبدالٍّین 
محمدین...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن یاسین رفیش نجفی, از 
آل عنوز. رجوع یه علی رفیش شود. 
علیی. زغ] (ٍخ) این باسین طرابلسی» مب 
به نورالدین. رجوع به علی طرابلسی (ابن 
یاسین...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن یجیی. مشهور به این 
فویره و مکی به ابوالحسن و ملقب به 
علاءالدین. فقیه حنفی بود و سالها اسر قضا را 


بسه عهده داشت و در سال ۷۵۲ ه.ق. 


درگذشت. (از معجم‌المولفین بنقل از الشجوم 
الزاهرة ابن تفری بردی ج ۱۰ ص 2 
علی. (ع] ((خ) این یی آیدینی رومی 
حنفی, رجوع به علی آیدینی شود. 

علی. (ع) ((ع) این یحی‌ین ابی‌منصور 
ملجم, مکلی به ابوالهن. رجوع به علی 
منجم شود. 

علیی. [غ) ((ٍخ) اين یحمی‌ین احمدین علی‌ین 
احمدین قاسم گیلانی قادری حموی, رجوع 
به علی گیلانی شود. 

علی. [ع] (اخ) ایسن یبن اجمدین 
مضمون صنعاتی. رجوع به علی صتمانی 
شود. 

علیی. [ع] ((خ) اين بحبی‌ین تمیم‌ین مسعز 
صنهاجی, امیر افریقیه. رجوع به علی 
صنهاجی (اين یحیی‌بن تمیم‌بن...) شود. 


علی. 


علی. [غ) (اخ) ابن بحبیین راشد وشلی 
زیدی یمنی. رجوع به علی وشلی شود. 
عليي. (غ] ((خ) اين یحبی‌ین قاسم صنهاجی : 
جزیری, مکنّی به ابوالحسن. رجوع به علی 
جزیری شود. 
علیی. (]] ((خ) ابن بحی‌بن محمد بتاء 
زیدی. رجوع به علی بناء شود. 
علی. اغ) ([خ) اين يحی‌ین نصربن احمد 
سامانی. رجوع به علی سامانی شود. 
علیی. [ع) (اخ) اين یحبی ارمنی. مکی به 
ابوالصن. از فرماندهان عصر عباسی. رجوع 
به علی آرمنی شود. 
علیی. [غ) (اخ) این یحیی خیواتی صتمانی. 
رجوع به علی خیوانی شود. 
علی. [ع) ((خ) ابن یحبی زیادی مصری 
شافعی. ملقّب به نورالدین. رجوع به علی 
زیادی شود. 
علیی. [ع] ((خ) این یحبی زیری, رجوع به 
علی زیری شود. 
علیی. عَ) ((ج) آين یجی سمرقندی قرمانی 
حنفی, ملقب به علاءالدین, رجوع به علی 
سمرقندی شود. 
علیی. [غ] (ٍخ) ابن یحی عنسی, ملقب به 
شمس‌الدین. شاعر یمانی. رجوع به علی 
عضی (ابن یحصی...) شود. 
ملیی. [غ] (اخ) این یحیی مخرمی, ملق به 
جمال‌الدین و مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی مخرمی شود. 
علی. [ع] ((خ) این یزداد. علی‌بن مسحمدین 
حسن عبدی, مکی به ابوتمام و مشهور به ابن 
یزداد. رجوع به علی عبدی (اپین محمدین 
حسن...) شود. 
علیی. [ع] ((خ) ابن بیزید دمشقی صاحب 
القاسم. مکتی به ایوعدالسلک. از روات 
حدیث بود و نیز رجوع به ابوعدالملک 
علبی. [غ] (اخ) ابن یسقوب‌بن جببریل‌ین 
عیدالمحسن بکری مصری شاقعی, ملقب به 
نورالدین مکی به ابوالحسن. رجوع به علی 
بکری شود. 
علیی. [غ] (اخ) ابسن یعقوب‌بن داوودین 
طهمان. وی قرزند یمقوب‌بن داوود بود که 
وقتی ایراهیم‌بن عداله بر ابوجعفر دوانیقی 
خروج کرد همراه او بوده است. این علی 
حکایتی دربارة سیب گرفتاری و حبس پدر 
خود بدست مهدی خلیفه نقل کرده است که در 
تاریخ حیب‌الیر آمده است. رجوع به 
پیب‌السیر چ خیام ۲ ص ۲۲۳و 
دستورالوزراء خوندمیر ص ۲۰ شود. 
علی. زغ] ((خ) ابن یمقوب‌بن شجاع‌بن 
علی‌ین ابراهیم‌ین محمدین ابی‌زهران موصلی 
شافعی. مکتی به ابوالهن و ملقب به 


علی. 


عمادالدین. رجوع به علی موصلی شود. 
علی. [غ) ([خ) این یعقوب طرابزونی 
(علیرضا..). رجوع به علی‌رضا (ابن 
یعقوب...) شود. 

علیي. (] (اخ] ابن بیش علی‌ین احمدین 
عبدالرحمانین احمدین عبدالرخمان‌ین 
ییش زهری باجی. مکی به ابوالحصن و 
مشهور به این یعیش. رجوع به علی باجی (اپن 
احمدین عبدالرحمان‌بن...) شود. 

علیی. [خ] الخ) این یقطین‌بن موسی کوفی 
پغدادی. رجوع به علی کوفی شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن یفظان سیتی. رجوع به 
علی سبعی (ابن بقظان...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن یوسف. مشهور به ابن 
بقال و مکتّی به ابوالحسن. وی از اهالی بفداد 
و مدتها با مهلبی همراه بود. شاعری قوی 
بشمار می‌رفت و در علم کلام نیز دستی توانا 
داشت و با اینکه دارای ثروت فراوانی بود. 
بخل و اما ک داشت. گویند مردی متکبر بود 
و با هیچ یک از شمرا آمدوشد نداشت و خود 
را برتر از همه شاعران می‌دانست. وفات او 
در عهد شرف‌الدولین عضدالدوله روی داد. 
یاقوت حموی بسیاری از اشمار او را در 
مجم‌لادباء اورده است. رجسوع به 
معجم‌الادباء یاقوت ج قاهره ج۱۵ ص ۲۲۹ 
و چ مارگلیوت ج ۵ ص ۵۰۷ شود. 

علی. [عٌ] ((خ) ابن یوسفین ابراهيمپن 
عبدالواحدین موسی‌بن احمدین محمدین 
اسحاق شیبانی قفطی, مشهور به قاضی | کر و 
مکتّی به ابوالحسن و ملقّب به جمال‌الدیسن. 
رجوع به علی قفطی و ابن قنطی (جمال‌الدین 
ایوالحسن علی...) شود. 

علی. [ع) (اخ) ابن یوسف‌بن احمد رومی 
حنفی فناری, ملقب به علاء‌الاین. رجوع به 
علی فناری شود. 

علی. [ع] (اخ) ابن یوسف‌بن احمد مبصری 
مکی یمنی شافعی, مشهور به غزولی. رجوع 
به علی غزولی شود. 

علبی. [غ] (خ) ان یوسف (صلاح‌الدین) این 
ایوب ایوبی. مشهور به الملک‌الافضل 
تورالدین. رجوع به علی ایوبی (ابن 
صلاح‌الدین یوسف...) شود. 

علی. [غ] ((خ) این یوسفین بالی‌ین 
محمدین حمز؛ فناری. رجوع یه علی فناری 
(اين یوسف‌بن احمد رومی...) شود. 

علی. [ع] ((خ) ابن بسوسف‌بن تساشفین 
لمتونی. مکی به ابوالعسن. دومین تن از 
ملوک تقابدار مرابطان در مرا کش.رجوغ بت 
علی لمتونی شود. 

علی. (غ] (اخ) ان یسوسفبن حبریز لیا 
جریراین فضل‌ین معضادین فضل لخمی 
شطنوقی شافعی, ملقّب به نورالدین و مکی به 


اروالحسن. رجوع به علی شطتوفي شود. 
علیی. [ع] (اخ) ابن یوسفبن حسن زرندی 
انصاری, سب به نورالدیین و مکی به 
ابوالحن. رجوع به علی زرندی شود. 
علیی. [غ] ((ج) این یوسف‌بن حیدرتین 
حن رجبی, ملقّب به شرف‌الدین و مکی به 
آبوالحسن. رجوع به علی رجبی شود. 

علی. [ع) (اخ) ابسن یسوسف‌ین رمضان 
موصلی حنفی, ملقّب به علاء‌الدین. رجوع به 
علی موصلی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن یوسف‌بن زیان وطاسی, 
مکتّی به ابوحسون. وزیر عبدالحق‌بن عثمان 
در فاس. رجوع بید علی وطاسی (ایین 
یوسف‌بن...) شود. 

علیی. (ع] (اخ) این یسوسفین شییان 
ماردینی» مشهور به اببن صفار و ملقب به 
جلال‌الدین. وی در سال ۵۷۵ «.ق,در 
ماردین متولد شد. رجوع به این صفّا وماخذ 
ذیل شود: معجم‌المزلنین ج ۷س ۱62۵ 
صفدی ج ۱۲ص ۲۳۰. فوات‌الوفیات این 
شا کرج۲ ص .٩۷‏ کشف اظنون حاجی‌خلیفه 
ص ۱۹۹ 

علیی. (ع] (اخ) ابن یوسف‌بن عبدالجلیل 
نیلی, ملّب به ظهیرالدین. رجوع به علی نیلی 


شود 

علیی. [غ] ((خ) ابن یوسفین عبدلبن 
یوسف جوینی, مکی به ابوالحسن. رجوع به 
علی جوینی شود. 

علیی. [غ] ((خ) ابن یوسفبن علی‌بن سطهر 
حلی, ملقب به رضی‌الدین. رجوع به علی 
حلی شود. 

علیی. [ع] (اخ) ابن یوسف ایوبی» مشهور یه 
ملک افضل نورالدین. رجوع به علی ایوبی 
شود. 

علی. (ع] (لخ) ابن یوسف بصری, مکی به 
ابوالحسن. رجوع به علی بصری (این 


یوسف...) شود. 
علیی. [غ) (اخ) ابن یوسف مرابطی. رجوع به 
علی مرابطی شود. 


علی. [ع](!خ) ابن یونی. نام او علی‌ین 
عبدالرحمان‌ین احمدین یونس‌بن عبدالاعلی 
صدفی مصری. مکی به ابوالحن است. 
رجوع به اين یونس (ابوالحسن علی‌بن...) و 
نیز رجسوع به علی (ابن عبدالرحمان‌بن 
احمدبن...) شود. 

علیی. [] ((خ) ابن بونس‌ین عبدائه پواری 
تونی, ملقب به نورالاین و مکی به 
اپوالحسن. رجوع به علی لهواری شود. 

علیی. [غ] (اخ) ابن یونی عاملی نباطی 
یسیاضی. مکی به ایومحمد و ملقب به 
زین‌الدین. رجوع به علی بیاضی شود. 

علیی. (ع] (اخ) ابواسحاق. تابعی بود. (از 
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منتهی الارب). 

علی. (ع] (اخ) ابواسد. تابعی بود. (از منتهی 
الارب) 

علی. (ع] ((خ) ابوزیاد. تایعی بود. (از منتهی 
الارب). 

علی. [ع] (اخ) اب وزیاد. مسحدّث بود و 
شمیب‌بن کهتم از او روایت کرد. رجوع به 
ابوزیاد (علی...) شود. 

علبی. [غ) (اخ) تاج‌الاین مکتی به 
اپوالمکارم. وی عالم و فقیه بود و تالیفاتی در 
امور شرعی داشت. و در سال ۷۱۲ د.ق. 
درگذشت. (از معجم‌المژلفین بنقل از شدالازار 
ص ۲۲۰ 

علی. [غ] (اخ) رشیدالدین..وی از امرای 
بزرگ دربار سلطان شسی‌الدین التمش بود. 
وقتی در روز سه شنبه‌بیستوششم صفر سال 
۰ « .ق.سپاه سلطان شمس‌الدیین پی از 
بازدهماه محاصرة تلع کرالیار واقع در 


| فهدوستان, توانست آن را بگشاید و کوتوال 


آن قلعه فرار کرد. رشیدالدین علی از جانب 
ساطان به حکومت آن سرزمین منصوب 
گشت.(از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص۶۱۸. 
ملیی. (ع] (اخ) اخستیارالدین, این احمد 
(دهقان...). ممدوح سوزنی. رجوع به علی 
(اين احمد) شود. 
ملی. [) ((ج) شرفالدین. وی از جانب 
سلطان ملکشاه, والی حلب و محصل خراج 
انطا که بود. وقتی در سال ۴۷۷ د.ق. 
سلیمان‌شاه‌ین قستلمش بفرمان سلطان 
الب‌ارسلان | کثر بلاد شام را مسخر ساخت و 
انطا کیه‌را نیز دراين سال فتح کرد. شرف‌الدین 
علی که محصل خراج انطا کیه بود از 
سلیمان‌شاه خراج سالانة نطا کیه را مطالبه 
کرد. سلیمان جواب داد که اين شهر اکنون 
جزو بلاد اسلامی شده است و خراج طلیبدن 
از آنجا مسقول نیست. و چون شرق‌الدین علی 
بر خواستة خود اصرار کرد بین آن دو جنگی 
درگرفت و شرف‌الدین علی کشته شد. (از 


حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص‌۵۳۸). 
علی. [ع] (اخ) شرف‌الدین مرعشی. رجوع 
به علی مرعشی شود. 


علبی. [غ] (اخ) شمی‌الدین. از فضلای قرن 
چهاردهم د.ق. او راست: النویرالکافی فی 
اتصویرالفوتوغرافی (فتوگرافی» که در سال 
۹ ه.ق.در قاهره در زمان حیات مولف 
بچاپ رسید. (از سعجم السولفین از فهرس 
الریاضیات المکتبة البلاية ص ۸۱. 

علیی. (ع] (!خ) ضیاءالاین (امیر...) حاکنم 
مرو, رجوع به ضیاءالدین علی شود. 

علیی. [ع] (اخ) عبدائه پوری. رجوع به 
علی‌پوری شود. 


